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1- شرح أمثله


مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور : شرح أمثله/ میر سید شریف علی جرجانی

مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398.

زبان : فارسی.

مشخصات ظاهری : 52 صفحه.

موضوع : زبان عربی -- صرف

توضیح : کتاب «شرح الامثله» ، تألیف میر سید شریف جرجانی ، شرح مختصری بر کتاب «الأمثله» تألیف خود مؤلف می باشد.نویسنده در این اثر، پس از تعریف واژه های کتاب، برای آن ها مثال زده و سپس، قاعده ساختن هر کدام از افعال را به صورت کامل و همراه با ترجمه، بیان نموده است.موضوع آن بخشی از علم صرف است که در نهایت اخت-صار، مشت-قاتِ مصدر، یعنی صیغه های ماضی، مضارع، اس-م فاعل، اس-م مفعول، امر، نهی، جحد، نفی و استفهام را بیان کرده است.

نسخه حاضر از این کتاب در ضمن مجموعه «جامع المقدمات» با تعلیقات و حواشی مرحوم علّامه مدرس افغانی می باشد.
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اشاره

کتابُ شرحِ الأمْثِلَةِ(1)

بسم الله الرحمن الرحیم

قال النبیّ ( صلّی الله علیه وآله وسلّم ) : «أوّل العلم معرفة الجبّار(2) وآخر العلم تفویض الأمر إلیه».(3)

[شماره صفحه واقعی : 1]





1- امثله بر وزن اَفْعِلَه جمع مثال است و مثال مصدر باب مفاعلة است. اگر کسی بحث کند که وزن افعله از اوزان جمع قلة است، و جمع قلة در کمتر از ده استعمال میشود و حال آنکه مثال هائی که در این کتاب ذکر شده از ده بیشتر است، در جواب میگوئیم که گاهی جمع قلة بمعنای جمع کثرة استعمال میشود و بالعکس چنانکه در الفیة میگوید: أفعِلَةٌ أفعُلٌ ثم فِعلَه***ثمة أفعالٌ جموع قلة وبعض ذی بکثرة وضعا یفی***کارجل والعکس جاء کالصفی

2- (الجبار) بر وزن شداد نام باری تعالی است. در منتهی الارب گوید: لانه جبر الخلق علی امره من امره و نهیه وقیل لانه جبر مفاقرهم وکفاهم وقیل لعلوه من جبار النخل. قال فی لسان العرب: الجبار الله عز اسمه القاهر خلقه علی ما اراد من امر و نهی. ابن الانباری: الجبار فی صفة الله عزوجل الذی لایُنال. ومنه جبار النخل الفراء لم اسمع فعّالا من افعل الا فی حرفین وهو جبار من اجبرت ودرّاک من ادرکت. قال الأزهری: جعل جبارا فی صفة الله تعالی او فی صفة العباد من الاجبار وهو القهر والاکراه لا من جبر ابن الأثیر، و یقال جبر الخلق واجبرهم واجبر اکثر. وقیل الجبار العالی فوق خلقه وفعّال من ابنیة المبالغة ومنه قولهم نخلة جبارة وهی العظیمة التی تفوت ید المتناول. واقول للجبار معان اخر ذکرت فی محلها فلیراجع.

3- (تفویض الامر الیه) باز گذاشتن کار بر خدا. قال فی لسان العرب: فوّض الأمرالیه، صیّره الیه وجعله الحاکم فیه. وفی حدیث الدعاء فوّضت امری الیک، ای رددته الیک یقال فوّض أمره الیه اذا رده الیه وجعله الحاکم فیه. ومن هذا المعنی قولنا : أفوّض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد.





تعریف چند اصطلاح 

بدان که هر آوازی که بوده باشد آن را عرب صوت خواند ؛ و هرچه از دهن بیرون آید و معتمد بر مخرج (1)فم بوده باشد آن را لفظ (2)خوانند. و لفظ بر دو قسم است مُهْمَل(3) و مُسْتَعْمَل ؛ مهمل آن است که آن را معنی نباشد چون لفظ دَیْز ، ( مقلوبَ زَیْد ) و مستعمل آن است که آن را معنی باشد چون زَیْد و ضَرَبَ و سَوْفَ. و لفظ مستعمل را کلمه گویند و کلمه بر سه قسم است : اسم است و فعل است و حرف. و اسم بر دو قسم است : مصدر و غیر مصدر ، مصدر آن است که در آخر 

[شماره صفحه واقعی : 2]
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1- مخرج یعنی مکان خارج شدن و فم یعنی دهن. بدانکه مخارج حروفی که در کلام عرب است شانزده است. قال ابن الحاجب فی الشافیة: مخارج الحروف ستة عشر تقریبا فلیراجع لمعرفة ذلک شرح النظام.

2- لفظ در لغة مصدر است بمعنای سخن گفتن قال فی اللسان: لفظ بالشئ یلفظ لفظا تکلم وفی التنزیل العزیز: (ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید) ولفظت بالکلام وتلفّظت به، ای تکلّمت به واحد الالفاظ وهو فی الأصل مصدر. قال جامی فی شرح الکافیة: اللفظ فی اللغة الرمی یقال: اکلت التمرة ولفظت النواة أی رمیتها. ثم نقل فی عرف النحاة، ابتداء او بعد جعله بمعنی الملفوظ، کالخلق معنی المخلوق، إلی مایتلفّظ به الإنسان حقیقة او حکما، مهملاً کان او موضوعاً، مفرداً کان او مرکباً. واللفظ الحقیقی کزید وضرب، والحکمی کالمعنوی فی: زید ضرب و إضرب، اذ لیس من مقولة الحرف والصوت اصلا ولم یوضع له لفظ. وانما عبّروا عنه باستعارة.

3- قال فی اللسان: المهمل من الکلام خلاف المستعمل. وقال فی منتهی الإرب: مهمل کمکرم، سخنی که آنرا استعمال نکنند. وهکذا قال الطریحی نقلا عن صحاح اللغة. وقال القوشجی فی شرح التجرید ان الحروف اذا تألفت تألفا مخصوصا یسمّی المتألفة کلاما، وهو مهمل وموضوع. والموضوع مفرد و مؤلف تام خبرا وانشاء بأقسامه، وغیر تام تقییدی وغیره، فجمیع اقسام الکلام مؤلف من هذه الحروف. ولایذهب علیک ان کلمات القوم فی المقام، مضطربة غایة الاضطراب، حیث أن المفهوم من بعضها، أن المراد من الکلام معناه اللغوی، أعنی مطلق مایتلفظ به، کما یصرح بذلک عنقریب. والمفهوم من بعض اخر، أن المراد من الکلام، معناه الاصطلاحی، والاضطراب فی المقام کالاضطراب فی کلام الفقهاء فی المراد من الکلام المبطل للصلوة، وان شئت أن تعرف صدق هذا المقال، فعلیک بالشرط السادس من شروط الصلوة، المذکور فی اللمعة الدمشقیة وحواشیها هناک.




وی به فارسی تا و نون ، یا دال و نون باشد چون : اَلْقَتْل ( کشتن ) وَالضَّرْب ( زدن ).

و بدان که مصدر اصل(1) کلام است(2) و از وی نُه وجه باز می گردد(3) : ماضی ، مستقبل ، اسم فاعل ، اسم مفعول ، امر ، نهی ، جحد ، نفی و استفهام.(4)

مَصْدَر در لغت «بازگشتنگاهِ اِبِل و غَنَم» را گویند. و در اصْطِلاح

«اَلْمَصْدَرُ ما یَصْدُرُ عَنْهُ الْفِعْلُ أو شِبْهُهُ» یعنی : مصدر چیزی است که صادر گردیده شود از او فعل چون : ضَرَبَ وَیَضْرِبُ و نَحْوهُمَا ، یا شبه فعل چون : ضارِبٌ ومَضْرُوبٌ و نحوهما.

اصل ، در لغت بیخ چیزی را گویند ؛ و در اصطلاح «اَلْأصْلُ ما یُبْنَی عَلیْهِ شَیءٌ غَیْرُهُ» یعنی : اصل چیزی است که بنا نهاده می شود بر او چیزی غیر آن ، چون پایه دیوار که بنا می شود بر او دیوار.

[شماره صفحه واقعی : 3]
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1- ولا یخفی علیک أن فی کون المصدر اصلا للکلام، کلام یاتی فی شرح التصریف انشاء الله.

2- یعنی اصل مشتقات است. هکذا سمعناه من الأساتید، وقد صرح بذلک فی المنجد وهذا نصه: المصدر ج مصادر، موضع الصدور، ومنه مصادر الأفعال، لان المصادر المجردة هی اصل المشتقات.

3- بازگشتن از مصدر یا بدون واسطه است، مثل باز گشتن فعل ماضی؛ یا به یک واسطه است، مثل بازگشتن فعل مستقبل؛ یا به دو واسطه ، مثل بازگشتن اسم فاعل واسم مفعول؛ و یا آنکه بسبب داخل کردن حرفی از حروف بر فعل مستقبل، مثل أمر، بنابر قولی و نهی وجحد و نفی و استفهام.

4- و اسم آلة و اسم زمان و اسم مکان، چنانکه بیاید در صرف، پس بنابراین از مصدر دوازده وجه باز میگردد. قال فی لسان العرب: الموضع مصدر و منه مصادر الأفعال التهذیب قال اللیث : المصدر أصل الکلمة التی تصدر عنها صوادر الأفعال ، وتفسیره أن المصادر کانت أول الکلام، کقولک الذهاب والسمع والحفظ. وانما صدرت الأفعال عنها فیقال ذهب ذهابا، وسمع سمعا و سماعا، وحفظ حفظا. وقال فی منتهی الارب: مصدر بالفتح بازگشتن و جای باز گشتن و اسمی که صفات وافعال آید از او، مصادر جمع. ولابدّ علیک ان فی کلام هولاء اشارة الی ما نقلناه عن المنجد، فتدبّر جیّداً.




کَلام در لغت ، سخن گفتن را گویند. و در اصْطِلاح «الْکَلامُ مَا أفادَ الْمُسْتَمِعَ فائِدَةً تَامَّةً یَصِحُّ السُکُوتُ عَلَیْها» یعنی : کلام چیزی است که فایده بدهد شنونده را فائده تامّی که صحیح باشد سکوت بر او چون : زَیْدٌ قَائِمٌ ، یعنی زید ایستاده است.

ماضی در لغت ، گذشته را گویند. و در اصطلاح «اَلْماضِی مَا مَضَی وَقْتُهُ وَلَزِمَ أجَلُهُ» یعنی : ماضی چیزی است که گذشته باشد وقت او و بسر آمده باشد اَجَل او مثل : ضَرَبَ ، یعنی بزد یک مرد.

مُسْتَقْبِل(1) در لغت ، آینده را گویند. و در اصطلاح «الْمُسْتَقْبِلُ ما یُنْتَظَرُ وُقُوعُهُ وَلَمْ یَقَعْ» یعنی : مستقبل در اصطلاح چیزی است که انتظار کشیده شود واقع شدن آن و هنوز واقع نشده باشد مثل : یضرب ، یعنی می زند یک مرد.

اِسْمِ فاعِل (2)در لغت ، کننده را گویند ، و در اصطلاح الْفَاعِلُ مَا صَدَرَ عَنْهُ الْفِعْلُ» یعنی : فاعل چیزی است که صادر شود از او فعل(3)

چون ضَارِبٌ (4)، یعنی اوست 

[شماره صفحه واقعی : 4]
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1- لفظ مستقبل، جائز است، بفتح باء خوانده شود، و جائز است بکسر باء خوانده شود. و تفصیل این دو وجه خواهد آمد در شرح تصریف، در بحث فعل مضارع.

2- فاعل

3- یا آنکه قائم شود بر او فعل.

4- که اسم فاعل است، و چون «باردٌ» یعنی اوست یک چیز سرد.




یک مرد زننده.

اِسْمِ مَفْعُول(1) در لغت ، کرده شده را گویند ، و در اصطلاح «اَلْمَفْعُولُ مَا وَقَعَ عَلَیْهِ الْفِعْلُ» یعنی : مفعول چیزی است که واقع بشود بر او فعل ، چون : مَضْرُوبٌ (2)، یعنی یک مرد زده شده.

اَمْر در لغت ، فرمودن را گویند. و در اصطلاح «اَلْأمْرُ طَلَبُ الْفِعْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ (3)عَلی سَبیلِ الاسْتِعْلاءِ» یعنی : امر طلب نمودن فعل است از کسی که پست تر است از او بر سبیل طلب بلندی ، چون : اِضْرِبْ ، یعنی بزن تو یک مرد حاضر.

نَهی در لغت ، بازداشتن را گویند. و در اصْطِلاح «اَلنَهْیُ طَلَبُ تَرْکِ الْفِعلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ عَلی سَبیلِ الْاسْتِعْلاءِ» یعنی : نهی طلب نمودنِ ترکِ فعل است از کسی که پست تر است از او بر سبیل طلب بلندی ، چون : لَا یَضْرِبْ ، یعنی باید نزند آن یک مرد غایب.

جَحْد(4) در لغت ، انکار کردن را گویند. و در اصطلاح «اَلْجَحْدُ هُوَ الْاِخْبَارُ بِعَدَمِ وُقُوعِ الْفِعْلِ فِی الزَمانِ الْمَاضِی بِلَفْظِ الْمُسْتَقْبِل» یعنی : جحد خبر دادنِ بواقع نشدن فعل است در زمان ماضی بلفظ مستقبِل ، چون : لَمْ یَضْرِبْ ، یعنی نزده 

[شماره صفحه واقعی : 5]
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1- مفعول.

2- که اسم مفعول است.

3- ای دون الطالب.

4- قال فی اللسان: الجحد والجحود نقیض الاقرار کالإنکار والمعرفة جَحَدَه یَجحَدُهُ جَحداً و جُحُوداً.الجوهری قال فی منتهی الارب: جَحده حقه و یحقه جحداً وجحوداً : انکار کرد حق او را با علم و دانست خود. والی القولین اشار الطریحی حیث یقول قوله تعالی: (وجحدوا بها واستیقنتها انفسهم) ای جحدوا بالآیات بالسنتهم واستیقنوها فی قلوبهم والاستیقان أبلغ من الایقان والجحود هو الانکار مع العلم. یقال: جحد حقه جحداً وجُحودا ای انکره مع علمه بثبوته.قوله تعالی: (یجحدون ای ینکرون ما تستیقنه قلوبهم).




است یک مرد غایب.

نفی در لغت ، برطرف کردن و نیست کردن را گویند. و در اصطلاح «النَفْیُ هُوَ الْإخْبَارُ بعَدَمِ وُقُوع الْفِعْلِ فِی الزَمانِ الْمُسْتَقْبِل(1) بِلَفْظِ الْمُسْتَقْبِلِ» یعنی نفی خبر دادن بواقع نشدن فعل است در زمان مستقبل بلفظ مستقبل ، چون : لَا یَضْرِبُ یعنی نمی زند او.

إسْتِفْهام در لغت ، طلب فهم کردن را گویند. و در إِصْطِلاح «اَلْاسْتِفْهَامُ هُوَ طَلَبُ الْمُتَکَلِّمِ مِنْ الْمُخَاطَبِ فَهْمَ الْفِعْلِ» یعنی : استفهام ، طلب کردن متکلم است از مخاطب ، فهمیدنِ فعل را چون : هَلْ یَضْرِبُ ، یعنی آیا می زند او ؟


صیغه های فعل ماضی

و از ماضی چهارده وجه باز می گردد : شش مغایب را بود ، و شش مخاطب را ، و دو حکایت نفس متکلّم را.

آن شش که مغایب(2) را بود : سه مذکّر را بود و سه مؤنّث را.

آن سه که مذکّر را بود : ضَرَبَ ، ضَرَبا ، ضَرَبُوا.

ضَرَبَ : یعنی زد او یک مرد غایب در زمان گذشته. صیغه مفرد (3)مذکّر غایب 
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1- قال فی شرح أمثلة السروری ما حاصله: أن ما النافیة لنفی الحال ولا النافیة لنفی الاستقبال.

2- ظاهرا لفظ غائب از لفظ مغائب بهتر است چنانکه از عبارت بعد دانسته میشود.

3- قال فی حاشیة کتاب بناء: الصیغة والبناء والوزن حقیقة فی الهیئة الحاصلة للکلمة، باعتبار عدد حروفها المرتبة،وحرکتها المعینة و سکونها، واعتبار الحروف الأصلیة والزائدة، کل فی موضعه. وقد یقال لمجموع المادة و الهیئة ایضا. و قریب من ذلک قول ابن منظور فی اللسان وهذا نصه: الصوغ مصدر، صاغ الشی ء یصوغه صوغاً وصیاغة وصُغتة، اصوغه صیاغة وصیغوغة، إلی أن قال فلان: حسن الصیغة، ای حسن الخلقة والقدّ. واقرب من ذلک ما قاله فی منتهی الارب وهذا نصه: صاغ الله فلاناً صیغة حسنة، فتحصل من جمیع ذلک ان الصیغة مصدر من الاجوف، معناه بالفارسی هیکل و قواره چنانکه گفته میشود فلانی خوش هیکل و خوش قواره است یعنی شکل و قواره خوبی دارد و الی ذلک أشار فی أساس اللغة، حیث یقول: ومن المجاز،فلان حسن الصیغة وهی الخلقة.




است از فعل ماضی صحیح(1) و ثُلاثی و مُجَرَّد و معلوم.

ضَرَبَ در اصل الضَّرْب بود ( مصدر بود ) خواستیم که فعل بنا کنیم ، الف و لام مصدری را از اولش انداختیم و راء و باء را فتحه دادیم ضَرَبَ شد بر وزن فَعَلَ. ضاد ، فاء الفعل ، راء ، عین الفعل ، باء ، لام الفعل. ضمیر هو در او مستتر است به استتار جایزی(2) ، محلّاً مرفوع است تا فاعلش بوده باشد.

ضَرَبَا : یعنی بزدند ایشان دو مرد غایب در زمان گذشته. صیغه تثنیه مذکّر غایب است از فعل ماضی صحیح و ثلاثی و مجرّد و معلوم.

ضَرَبَا در اصل ضَرَبَ بود ( مفرد بود ) خواستیم تثنیه بنا کنیم ، چون به تثنیه رسیدیم دو بار 
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1- صحیح، یعنی در او حرف علّه یعنی واو و یاء و الف منقلبه از واو و یاء نیست؛ و ثلاثی یعنی حروف اصلی آن سه حرف است؛ و مجرد یعنی در او حرف زائد بر حروف اصلی نیست، که اگر در او حرف زائد می بود،او را مزید فیه مینامیدند. قال بعض المحققین فی حاشیة کتاب بناء والعهدة علیه: أن لفظ الثلاثی بضم الثاء،منسوب إلی ثلاثة علی الشذوذ. وکان القیاس فتح الثاء. وکذا الرباعی فی اربعة والخماسی فی خمسة والسداسی فی ستة کما فی الکتب المعتبرة.

2- نقطه یاء در لفظ «جایزی»، برداشته شود و در عوض دو نقطه، همزه در بالا گذاشته شود، تا بشود جائز. چنانکه خواهد آمد در شرح تصریف، در قول مصنف و اسم الفاعل من الثلاثی المجرد. یعتل عینه بالهمزة . پس بنایزاین لفظ جایز و بایع و امثال آن با یاء ، قاعده غلط است و صحیحش با همزه است. و این استتار، وقتی است که فاعل اسم ظاهر نباشد؛ و اگر فاعل اسم ظاهر باشد، چون ضربَت هند، ضمیر در او مستتر نیست. پس دانسته شد که تاء در ضربَت ضمیر نیست، چونکه در ضربت هند حذف نمیشود و اگر ضمیر باشد، باید حذف میشد، چونکه یک فعل دو فاعل نمیگیرد.




می بایست گفت ضَرَبَ ضَرَبَ ، زاید بر یکی را حذف نمودیم عوض از محذوف ، الف که علامت تثنیه بود در آخرش درآوردیم ، ضَرَبَا شد بر وزن فَعَلَا. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، الف ، علامتِ تثنیه و هم ضمیر فاعل ، و ضمیر منفصلش ، هُمَاست.

ضَرَبُوا : یعنی بزدند ایشان گروه مردان غایب در زمان گذشته. صیغه جمع مذکّر مغایب است از فعل ماضی صحیح و ثلاثی و مجرّد و معلوم.

ضَرَبُوا در اصل ضَرَبَ بود ( واحد بود ) خواستیم جمع بنا کنیم ؛ چون به جمع رسیدیم سه بار یا بیشتر می بایست گفت ضَرَبَ ضَرَبَ ضَرَبَ ، زاید بر یکی را حذف کردیم ، عوض از محذوف ، واو که علامت جمع بود در آخرش درآوردیم ضَرَبَوا شد ، فتحه لام الفعل را به مناسبت واو بَدَلَ به ضَمَّه نمودیم ضَرَبُوا شد بر وزن فَعَلُوا. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، واو علامت جمع مذکّر وهَمْ ضمیر فاعل است و ضمیر منفصلش ، هُمْ است.

* * *

و آن سه که مؤنّث را بود : ضَرَبَتْ ، ضَرَبَتَا ، ضَرَبْنَ.

ضَرَبَتْ : یعنی بزد او یک زن غائبة در زمان گذشته. صیغه واحده غائبه مؤنّث است از فعل ماضی صحیح و ثلاثی و مجرد ومعلوم.

ضَرَبَتْ در اصل ضَرَبَ بود ( مفرد مذکّر غایب بود ) خواستیم مفرده مغایبه مؤنّث بنا کنیم ، تای ساکنه که علامت مؤنّث بود در آخرش درآوردیم ضَرَبَتْ شد بر وزن فَعَلَتْ. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، تای ساکنه علامت واحده مؤنّث ، و ضمیر هِیَ در او مستتر است به استتار جایزی ، محلّاً مرفوع است تا فاعلش بوده باشد.
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ضَرَبَتَا(1) : یعنی بزدند ایشان دو زنان غائبه در زمان گذشته. صیغه تثنیه مؤنّث غایبه است از فعل ماضی ، صحیح و ثلاثی و مجرّد و معلوم.

ضَرَبَتَا ، در اصل ضَرَبَتْ بود ( مفرد بود ) خواستیم که تثنیه بنا کنیم چون به تثنیه رسیدیم دو بار می بایست گفت ضَرَبَتْ ضَرَبَتْ ، زاید بر یکی را حذف کردیم ، عوض از محذوف ، الف که علامت تثنیه بود در آخرش درآوردیم ضَرَبَتَا شد بر وزن فَعَلَتا. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، الف ، علامت تثنیه و هَم ضمیر فاعل است و ضمیر منفصلش ، هُمَاست.

ضَرَبْنَ : یعنی بزدند ایشان گروه زنان غائبه در زمان گذشته. صیغه جمع مؤنّث غایبه است از فعل ماضی صحیح و ثلاثی و مجرّد و معلوم.

ضَرَبْنَ در اصل 
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1- اگر کسی بحث کند که در ضربتا نیز توالی اربع حرکات است، پس چرا باء ساکن نشده؟ جواب گوئیم که حرکت تاء، عارضی است، چونکه در اصل ساکن بوده، و حرکتش بسبب الف تثنیه میباشد؛ چنانکه بیاید توضیح این مطلب، در شرح تصریف، در بحث معتل اللام، در کلمه رَمَتَا، صیغة تثنیة مؤنث غائبه، از فعل ماضی. و اگر کسی بحث کند که اگر توالی اربع حرکات در کلام عرب سنگین است، پس چرا در مثل ضَرَبَکَ سنگین نمی باشد ؟ در جواب میگوئیم که توالی اربع حرکات در کلمة واحدة، یا کالکلمة الواحدة، سنگین است. و چون نون در ضَرَبْنَ، و تاء در ضَرَبْتَ و ضَرَبْتُ، و ناء در ضَرَبْنا، فاعل میباشند؛ و فاعل بمنزله جزء فعل است، پس فاعل با فعل کالکلمة الواحدة هست، و همین جزء بودن فاعل، سبب شده است که جائز نیست عطف بر ضمائر مذکوره، بدون تأکید منفصل یا فاصل دیگری، چنانکه در علم نحو گفته شده. أما کاف در ضَرَبَکَ چون مفعول است، و مفعول فَضله است. و جزء فعل نمیباشد، پس با فعل کالکلمة الواحدة نیست، بلکه دو کلمه می باشند. از این جهت توالی اربع حرکات در ضربک و امثال آن سنگین نیست. اما لفظ هُدَبِدُ و عُلَبِطُ، اگر چه در ظاهر، توالی اربع حرکات در کلمة واحدة میباشد، لکن در واقع چنین نیست؛ چونکه در اصل، هُدابِدُ و عُلابِطُ بوده، و الف برای تخفیف حذف شده.




ضَرَبَتْ بود ( مفرد بود ) خواستیم جمع بنا کنیم ، چون به جمع رسیدیم دیدیم سه بار می بایست گفت ضَرَبَتْ ضَرَبَتْ ضَرَبَتْ ، زاید بر یکی را حذف کردیم ، عوض از محذوف ، نون که علامت جمع مؤنّث بود در آخرش درآوردیم ضَرَبَتْنَ شد ، تاء دلالت می کرد بر تأنیث ، نون دلالت می کرد هم بر جمع و هم بر تأنیث ، با وجود نون از تاء مستغنی شدیم و تاء را حذف کردیم ضَرَبَنَ شد ، توالیِ اربع حرکات شد و آن در کلام عرب سنگین بود لهذا باء را ساکن کردیم ضَرَبْنَ شد بر وزن فَعَلْنَ. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، نون علامت جمع مؤنّث و هم ضمیر فاعل و ضمیر منفصلش ، هُنَّ است.

* * *

و آن شش که مخاطب(1) را بود : سه مذکّر را بود و سه مؤنّث را.

آن سه که مذکّر را بود : ضَرَبْتَ ، ضَرَبْتُما ، ضَرَبْتُمْ.

ضَرَبْتَ : یعنی بزدی تو یک مرد حاضر در زمان گذشته ، صیغه مفرد مذکّر حاضر است از فعل ماضی صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

ضَرَبْتَ در اصل ضَرَبَ بود ( مفرد مذکّر مغایب بود ) خواستیم مفرد مخاطب مذکّر بنا کنیم ، تایِ مفتوحه که علامت مفرد مخاطب بود به او مُلْحَق ساختیم و لام الفعل را ساکن(2) کردیم ، ضَرَبْتَ شد بر وزن فَعَلْتَ. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، و تاء علامت مفرد مذکّر مخاطب و هم ضمیر فاعل و ضمیر منفصلش ، اَنْتَ است.

ضَرَبْتُما : یعنی بزدید شما دو مردان حاضر در زمان گذشته. صیغه تثنیه مذکّر 
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1- چون تحقق خطاب، به دو نفر توقف دارد: یکی خطاب کننده و یکی خطاب کرده شده، لذا صیغة اسم مفعول، از باب مفاعله آورد، بخلاف غیبة که یک نفر کافیست. لذا اسم فاعل ثلاثی مجرد لازم آورد.

2- سبب سکون باء در ضَرَبْتَ دانسته شد، محتاج بتکرار نیست.




حاضر است از فعل ماضی صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

ضَرَبْتُمَا در اصل ضَرَبْتَ بود ، ( واحد بود ) خواستیم که تثنیه بنا کنیم ، چون به تثنیه رسیدیم دو بار می بایست گفت ضَرَبْتَ ضَرَبْتَ ، زاید بر یکی را حذف کردیم ، عوض از محذوف(1) ، الف که علامت تثنیه بود در آخرش درآوردیم ضَرَبْتَا شد. الف تثنیه مشتبه شد به الف إشْباع در آنجا که شاعر شِئْتَ را شئتا خوانده مثل :

تَحَکَّمْ یا إِلهی کَیْفَ شِئْتَا***فَإنّی قَدْ رَضِیتُ بِمَا رَضِیتَا (2)

یعنی : حکم بفرما ای پروردگار من به هر قسمی که اراده و خواهش تو است به سبب اینکه به تحقیق راضیم به آنچه که رضای تو است.

از برای رفع اشتباه ، میمی(3) فیما بین الف و تاء درآوردیم و ما قبل میم را به جهت مناسبتِ میم ضمّه دادیم ، ضَرَبْتُمَا شد بر وزن فَعَلْتُمَا. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، وتُمَا علامتِ تثنیه مخاطب مذکّر و هَم ضمیر فاعل ، و ضمیر منفصلش ، اَنْتُماست.
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1- الف اطلاق نیز نامیده میشود.

2- لم یسم قائله. قوله: تحکم، بالحاء المهملة والکاف المشددة أمر من التحکم. یقال تحکم فلان فی الأمر، ای جار فیه حکمه و شئتا مخاطب من المشیئة و الفه اطلاق وکذا رضیتا بالألف الاطلاق من الرضا ضد السخط. یعنی: حکم کن ای خدای من هر قسم که خواسته باشی، پس بدرستی که من بتحقیق راضی هستم بآن چنان چیزی که خوشنود هستی. شاهد در شئتا و رضیتا است که بواسطه داخل شدن الف اطلاق در آن دو مشتبه می شود بآن دو لفظ ضربتما هرگاه میم داخل نمی کردند، و ضَربََتا میگفتند. (جامع الشواهد).

3- اگر کسی بحث کند که اگر علت زیاد شدن میم، رفع اشتباه است، پس چرا زیاد شدن مخصوص میم شد چونکه رفع اشتباه، بزیاد شدن حرف دیگری از حروف زیاده، یعنی حروف (سئلتمونیها) میشد؟ جواب گوییم: جهت مخصوص شدن میم آن است که در ضمیر منفصل ضربتما، یعنی أنتما، میم موجود است، پس سبب اختصاص میم، تطابق بین ضمیر متصل و منفصل میباشد.




ضَرَبْتُمْ : یعنی بزدید شما گروه مردان حاضر در زمان گذشته. صیغه جمع مخاطب مذکّر است از فعل ماضی صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

ضَرَبْتُمْ در اصل ضَرَبْتَ بود ( مفرد بود ) خواستیم جمع بنا کنیم ، چون به جمع رسیدیم سه بار یا بیشتر می بایست گفت ضَرَبْتَ ضَرَبْتَ ضَرَبْتَ ، زاید بر یکی را حذف کردیم عوض از محذوف ، واو که علامت جمع بود به او ملحق کردیم ضَرَبْتَوا شد ، و ماقبل واو(1) را به جهت مناسبت با واو ضمّه دادیم ضَرَبْتُوا شد. واو جمع مشتبه شد به واو اِشباع ، در آنجا که شاعر در شعر خود دَنَوْتُ را دَنَوتُو خوانده مثل :

یَا قَوْمِ قَدْ حَوْقَلْتُ أوْ دَنَوتُو***وَبَعْدَ حِیْقَالِ الرِّجَالِ مَوتُوا (2)
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1- ظاهر عبارت در اینجا آن است که میم بعد از واو زیاد شده، ولکن جناب نجم الأئمة میفرماید که: میم قبل از واو زیاد شده است. فانه قال: و زادوا المیم، قبل الف المثنی، فی تُما، و قبل واو الجمع فی تُموا، لئلا یلتبس المثنی بالمخاطب، إذا اشبعتْ فتحته للإطلاق، والجمع بالمتکلم المشبع ضمته، وکان أولی الحروف بالزیادة، المیم، لأن حروف العلة مستقلة قبل الالف والواو، والمیم اقرب الحروف الصحیحة إلی حرف العلة، لغنتها ولکونها من مخرج الواو، أی شفویة. ولذلک ضم ما قبلها، کما یضم ما قبل الواو، وحذف واو الجمع، مع اسکان المیم، ان لم یلها ضمیر، اشهر من اثبات الواو مضموماً ما قبلها. وذلک لانهم ثنوا الضمائر وجمعوها والقصد بوضع متصلها التخفیف، لم یأتوا بنونی المثنی والمجموع بعد الألف والواو کما أتوا بها فی هذان و اللذان و اللذین فوقع الواو فی الجمع فی الاخر مضموماً ما قبلها وهو مستثقل حسا، کما فی الترخیم، فحذفوا الواو و سکنوا المیم التی ضموها لاجله للأمن من الالتباس بالمثنی بثبوت الالف دون الجمع ومن اثبت الواو مضموما ما قبلها فلان ذلک مستثقل فی الاسم المعرب کما یجیئ فی التصریف. واما أن ولی میم الجمع ضمیر نحو ضربتموه،وجب فی الأعرف رجوع الضم والواو، لان الضمیر لاتصاله صار کبعض حروف الکلمة، فکان الواو لم یقع طرفا. وجوّز یونس حذف الواو وتسکین المیم مع الضمیر ایضا. ولم یثبت ما ذهب إلیه واذا لقی میم الجمع ساکن بعدها ضمت المیم ردّاً لها الی اصلها وقد تکسر کا یجیء. والی بعض ماتقدم أشار بعض ارباب الحواشی حیث یقول فی حاشیته علی المختصر فی باب الانشاء حیث یمثل بقوله تعالی (انلزمکموها) وهذا نصه: الهمزة للاستفهام ونلزم فعل مضارع مرفوع بالضمیر والکاف مفعول به والمیم علامة الجمع وضم المیم واجب حیث ولیها ضمیر متصل کما هنا عند ابن مالک وراجح مع جواز السکون عند سیبویه ویونس نحو ضربتموه وانلزمکموها وقرء انلزمکها بالسکون ووجه الضم ان الاضمار یرد الأشیاء الی اصولها غالبا والأصل فی ضمیر الجمع الاشباع بالواو کما اشبع ضمیر التثنیة بالألف.

2- هو من ابیات رؤبة بن الحجاج بن رؤبة التمیمی یشکوالشیب و بعده: مالی اذا اجدب بها ضأیت***اکبر قد غالبنی ام بیت لیت وهل ینفع شیئا لیت***لیت شباباً بوع فاشتریت - قوله : یا قوم - بکسر المیم - اصله یا قومی حذفت منه یاء المتکلم وابقیت الکسرة لتدل علیه. وحوقلتُ بالحاء المهملة والواو والقاف، متکلم من حوقل الشیخ حوقلة وکذا حیقالاً علی خلاف القیاس اذا کبر و فتر عن الجماع. ودنوت بالدال المهملة والنون والواو متکلم من الدنو بمعنی القرب ای دنوت منه، أی من الحیقال. یعنی ای قوم، من بتحقیق که پیر شدم و از کار جماع ماندم یا آنکه نزدیک شده ام به آن حالت، و بعد از پیر شدن و از کار بازماندن مردان، مرگ و زمان مردن است. شاهد در دنوت است باشباع تاء و یا حصول واو که اگر در مثل صیغه ضربتم میم در آن نمی آوردند و ضرَبْتُوا می گفتند مشتبه می شد به دنوتُ صیغه متکلم در حالت اشباع در این بیت.پس دخول میم در ضربتم بجهت رفع اشتباه است (جامع الشواهد ).




یعنی : ای قوم من ، به تحقیق که پیر شدم یا نزدیک است که پیر شوم و بعد از پیر شدن مردمان مرگ است.

لهذا از برای رفع اشتباه ، میمی را به او ملحق کردیم ضَرَبْتُوْم شد. التقایِ ساکنَیْن شد میان واو ومیم ، خواستیم که واو را حذف کنیم ، علامت جمع بود ، خواستیم که میم را حذف کنیم ، خلاف مقصود حاصل می شد. چون مایَدُلُّ علی الواو که ضمّه باشد در کلام بود ، لهذا واو را حذف کردیم ، ضَرَبْتُمْ شد بر وزن فَعَلْتُمْ ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، و تاء و میم علامت جمع مذکّر مخاطب و هم ضمیر فاعل است. و ضمیر منفصلش ، اَنْتُمْ است.

* * *

وآن سه که مؤنّث را بود : ضَرَبْتِ ، ضَرَبْتُما ، ضَرَبْتُنَّ.

ضَرَبْتِ : یعنی زدی تو یک زن حاضره در زمان گذشته. صیغه مفرده مؤنّث حاضره 
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است از فعل ماضی ، صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

ضَرَبْتِ در اصل ضَرَبَ بود ( مفرد مذکّر غایب بود ) خواستیم مفرده مؤنّث حاضره بنا کنیم ، تایِ مکسوره را که علامت مفرده حاضره مؤنّث بود در آخرش درآوردیم و ماقبل تاء را به جهت شدّتِ اِتّصال ضمیر به فعل ، ساکن کردیم ضَرَبْتِ شد بر وزن فَعَلْتِ. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل و تایِ مکسوره علامت مفرده مخاطبه مؤنّث و هم ضمیر فاعل است و ضمیر منفصلش اَنْتِ است.

ضَرَبْتُما : یعنی بزدید شما دو زنان حاضره در زمان گذشته. صیغه تثنیه مؤنث حاضره است از فعل ماضی صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

ضَرَبْتُما در اصل ضَرَبْتِ بود ( مفرد بود ) خواستیم تثنیه بنا کنیم ،چون به تثنیه رسیدیم دو بار می بایست گفت ضَرَبْتِ ضَرَبْتِ ، زاید بر یکی را حذف کردیم و عوض از محذوف ، الف که علامت تثنیه بود در آخرش درآوردیم و ماقبل الف را فتحه دادیم ضَرَبْتا شد ، الف تثنیه مشتبه شد به الف اشباع ، در آنجا که شاعر در شعر خود شِئْتَ را شِئْتا خوانده مثل :

تَحَکَّمْ یا اِلهی کَیْفَ شِئْتا***فاِنّی قَدْ رَضیتُ بِما رَضیتا 

از برای رفع اشتباه میمی فیما بین تاء و الف درآوردیم و ماقبل میم را ضمّه دادیم ضَرَبْتُما شد بر وزن فَعَلْتُما. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، وتُما نشانه تثنیه مخاطبه مؤنّث است و هم ضمیر فاعل و ضمیر منفصلش اَنْتُماست.

ضَرَبْتُنَّ (1): یعنی بزدید شما گروه زنان حاضره در زمان گذشته. صیغه جمع 
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1- ظاهر عبارة الرضی أنه زیدت النون المشددة ابتداء لا أنه شددت بسبب ادغام المیم الزائدة فی النون الخفیفة وهذا نص کلام الرضی زیدت نون مشددة للمؤنث لتکون بازاء المیم والواو فی المذکر.




مخاطبه مؤنّث است از فعل ماضی صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

ضَرَبْتُنَّ در اصل ضَرَبْتِ بود ( مفرد بود ) خواستیم جمع بنا کنیم چون به جمع رسیدیم سه بار یا زیادتر می بایست گفت ضَرَبْتِ ضَرَبْتِ ضَرَبْتِ ، زاید بر یکی را حذف کردیم عوض از محذوف ، نون که علامت جمع مخاطبه مؤنّث بود در آخرش درآوردیم ضَرَبْتِنَ شد. چون در جمع مذکّر مخاطب که اصل بود میم در آوردیم در این جمع مؤنّث که فرع است نیز میم درآوردیم تا فرع مطابق اصل گردد ضَرَبْتِمْنَ شد. ماقبل میم را از برای مناسبت میم ضمه دادیم ضَرَبْتُمْنَ شد. میم و نون قریب المَخْرَج بودند ، میم را قلب به نون و نون را در نون ادغام کردیم ضَرَبْتُنَّ شد بر وزن فَعَلْتُنَّ. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل وتُنَّ علامت جمع مخاطبه مؤنّث و هم ضمیر فاعل است و ضمیر منفصلش اَنْتُنَّ است.

* * *

و آن دو که حکایت نفس متکلّم را بود : ضَرَبْتُ ، ضَرَبْنا.

ضَرَبْتُ : یعنی بزدم من یک مرد یا یک زن در زمان گذشته. صیغه متکلّم وحده است از فعل ماضی صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

ضَرَبْتُ در اصل ضَرَبَ بود ( مفرد مذکّر غایب بود ) خواستیم متکلّم وحده بنا کنیم ، تاء مضمومه که علامت متکلّم وحده بود در آخرش درآوردیم و لام الفعل را از برای شدّت اتّصال ضمیر به فعل ، ساکن کردیم ضَرَبْتُ شد بر وزن فَعَلْتُ. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، و تای مضمومه علامت متکلّم وحده و هم ضمیر فاعل است و ضمیر منفصلش ، اَنَا است.

ضَرَبْنَا : یعنی بزدیم ما دو مردان یا دو زنان یا گروه مردان یا گروه زنان در زمان 
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گذشته. صیغه متکلّم مع الغیر است از فعل ماضی صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

ضَرَبْنَا در اصل ضَرَبَ بود ( مفرد مغایب مذکّر بود ) خواستیم متکلّم مع الغیر بنا کنیم «نا» که علامت متکلّم مع الغیر و هم ضمیر فاعل بود ، در آخرش در آوردیم و لام الفعل را از برای شدّت اِتّصال ضمیر به فعل ، ساکن کردیم ضَرَبْنَا شد بر وزن فَعَلْنَا ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، نَا علامت متکلّم مع الغیر و هم ضمیر فاعل است و ضمیر منفصلش ، نَحْنُ است.


صیغه های فعل مستقبل

و از مستقبل نیز چهارده وجه باز می گردد : شش مغایب را بود و شش مخاطب را و دو حکایت نفس متکلّم را.

آن شش که مغایب را بود : سه مذکّر را بود و سه مؤنّث را.

آن سه که مذکّر را بود : یَضْرِبُ ، یَضْرِبَانِ ، یَضْرِبُونَ.

یَضْرِبُ : یعنی می زند او یک مرد غایب در زمان آینده. صیغه مفرد مذکّر غایب است از فعل مستقبل صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

یَضْرِبُ در اصل ضَرَبَ بود ( مفرد مذکّر غایب بود از فعل ماضی ) خواستیم مفرد مذکّر غایب بنا نمائیم از فعل مضارع ، یاء که علامت و حرف استقبال بود در اولش درآوردیم ، فاء الفعل را ساکن(1) و عین الفعل را مکسور و لام الفعل را مضموم کردیم یَضْرِبُ شد بر وزن یَفْعِلُ. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل و یاء علامت غیبت و حرف استقبال است و ضمیر هُوَ در او مستتر است به استتار جایزی ، محلّاً مرفوع است تا فاعلش بوده باشد.
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1- قال فی المراح واسکنت الفاء فی مثل یضرب فراراً عن توالی الحرکات و عُینت الفاء للسکون لان توالی الحرکات لزم من الیاء، فاسکان الحرف الذی هو قریب منه، یکون اولی ومن ثمة عُینت الباء فی ضربن للاسکان، لانه قریب من النون، الذی لزم منه توالی الحرکات.




یَضْرِبَانِ : یعنی می زنند ایشان دو مردان غایب در زمان آینده ، صیغه تثنیه مذکّر غایب است از فعل مضارع ، صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

یَضْرِبَانِ در اصل یَضْرِبُ بود ( مفرد بود ) خواستیم تثنیه بنا کنیم ، الف که علامت تثنیه و ضمیر فاعل بود با نون عوض رفع در آخرش در آوردیم ، یَضْرِبَانِ شد بر وزن یَفْعِلانِ. یاء ، حرف استقبال ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، و الف علامت تثنیه و هم ضمیر فاعل و ضمیر منفصلش ، هُماست ، و نون عوض رفعی است که در واحد بوده.

یَضْرِبُونَ : یعنی می زنند ایشان گروه مردان غایب در زمان آینده. صیغه جمع مذکّر غایب است از فعل مستقبل ، صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

یَضْرِبُونَ در اصل یَضْرِبُ بود ( مفرد بود ) خواستیم که جمع مذکّر غایب بنا کنیم ، واو که علامت جمع مذکّر و هم ضمیر فاعل بود با نون عوض رفع در آخرش درآوردیم ، یَضْرِبُونَ شد بر وزن یَفْعِلُونَ. یاء ، حرف استقبال ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، واو علامت جمع مذکّر و هم ضمیر فاعل است و ضمیر منفصلش ، هُمْ است ، و نون عوض رفعی است که در واحد بوده.

* * *

و آن سه که مؤنّث را بود : تَضْرِبُ ، تَضْرِبَان ، یَضْرِبْنَ.

تَضْرِبُ : یعنی می زند او یک زن غایبه در زمان آینده. صیغه مفرده غایبه مؤنّث است از فعل مضارع ، صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

تَضْرِبُ در اصل ضَرَبَ بود ( مفرد مذکّر بود از فعل ماضی ) خواستیم مفرده مؤنّث بنا کنیم از فعل مضارع ، تاء که علامت استقبال بود در اولش درآوردیم ، و فاء الفعل را ساکن و عین الفعل را 
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مکسور ولام الفعل را مضموم کردیم ، تَضْرِبُ شد بر وزن تَفْعِلُ. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، وضمیر هِیَ در وَیْ مُسْتَتِر است به استتار جایزی ، محلّاً مرفوع است تا فاعلش بوده باشد.

تَضْرِبَانِ : یعنی می زنند ایشان دو زنان غایبه در زمان آینده. صیغه تثنیه مؤنّث غایبه است از فعل مضارع ، صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

تَضْرِبَانِ در اصل تَضْرِبُ بود ( واحده مغایبه مؤنّث بود ) خواستیم تثنیه بنا کنیم ، الف که علامت تثنیه و هم ضمیر فاعل بود با نون عوض رفع در آخرش درآوردیم تَضْرِبَانِ شد بر وزن تَفْعِلَانِ. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، و الف علامت تثنیه و هم ضمیر فاعل و نون عوض رفعی است که در واحد بوده. و ضمیر منفصلش ، هُماست.

یَضْرِبْنَ : یعنی می زنند ایشان گروه زنان غایبه در زمان آینده. صیغه جمع مؤنّث غایبه است از فعل مستقبل ، صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

یَضْرِبْنَ در اصل تَضْرِبُ بود ( مفرد بود ) خواستیم که جمع مغایبه مؤنّث بنا کنیم ، نون که علامت جمع مؤنّث و هم ضمیر فاعل بود در آخرش درآوردیم و لام الفعل را ساکن کردیم تَضْرِبْنَ شد ، مشتبه شد به جمع مخاطبه مؤنّث ، از جهت رفع اشتباه و مناسبت یاء با غایب ، تاء را بدل کردیم بیاء یَضْرِبْنَ شد بر وزن یَفْعِلْنَ. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، نون ، علامت جمع مؤنّث و هم ضمیر فاعل و ضمیر منفصلش ، هُنَّ است.

* * *

و آن شش که مخاطب را بود : سه مذکّر را بود و سه مؤنّث را. آن سه که مذکّر را بود : تَضْرِبُ ، تَضْرِبَانِ ، تَضْرِبُونَ.
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تَضْرِبُ : یعنی می زنی تو یک مرد حاضر در زمان آینده. صیغه واحد مذکّر مخاطب است از فعل مضارع ، صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

تَضْرِبُ در اصل ضَرَبَ بود ( مفرد مذکّر مغایب بود از فعل ماضی ) خواستیم مفرد مذکّر مخاطب بنا کنیم از فعل مستقبل ، تاء که علامت استقبال بود در اولش درآوردیم ، و فاء الفعل را ساکن و عین الفعل را مکسور و لام الفعل را مضموم کردیم تَضْرِبُ شد بر وزن تَفْعِلُ. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، و ضمیر منفصلش اَنْتَ است که در وی مستتر است به استتار واجبی ، محلّاً مرفوع است تا فاعلش بوده باشد.

تَضْرِبَانِ : یعنی می زنید شما دو مردان حاضر در زمان آینده. صیغه تثنیه مذکّر حاضر است از فعل مضارع صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

تَضْرِبَانِ در اصل تَضْرِبُ بود ( مفرد بود ) خواستیم تثنیه بنا کنیم ، الف که علامت تثنیه و هم ضمیر فاعل بود با نون عوض رفع در آخرش درآوردیم تَضْرِبانِ شد بر وزن تَفْعِلانِ ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، و الف علامت تثنیه و هَم ضمیر فاعل و نون عوض رفعی است که در واحد بوده ، و ضمیر منفصلش اَنْتُماست.

تَضْرِبُونَ : یعنی می زنید شما گروه مردان حاضر در زمان آینده. صیغه جمع مذکّر مخاطب است از فعل مضارع ، صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

تَضْرِبُونَ در اصل تَضْرِبُ بود ( واحد بود ) خواستیم که جمع بنا کنیم واو که علامت جمع مذکّر و ضمیر فاعل بود با نون عوض رفع در آخرش درآوردیم تَضْرِبُونَ شد بر وزن تَفْعِلُونَ. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، واو علامت جمع و هم ضمیر فاعل ، و نون عوض رفعی است که در واحد بوده. و ضمیر منفصلش ، اَنْتُمْ است.

* * *
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وآن سه که مؤنّث را بود : تَضْرِبِینَ ، تَضْرِبَانِ ، تَضْرِبْنَ.

تَضْرِبِینَ : یعنی می زنی تو یک زن حاضره در زمان آینده ، صیغه واحده مخاطبه مؤنّث است از فعل مضارع ، صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

تَضْرِبِینَ در اصل تَضْرِبُ بود ( واحد مذکّر مخاطب بود ) خواستیم مفرده مخاطبه مؤنّث بنا کنیم ، یای ساکنه که علامت واحده مخاطبه مؤنّث بود با نون عوض رفع در آخرش درآوردیم و ماقبل یاء را از برای مناسبت یاء ، کسره دادیم تَضْرِبِینَ شد بر وزن تَفْعِلِینَ ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل و یای ساکنه علامت مخاطبه مؤنّث و هم ضمیر فاعل ، و نون ، عوض رفع واحد ، و ضمیر منفصلش ، اَنْتِ است.

تَضْرِبَانِ : یعنی می زنید شما دو زن حاضره در زمان آینده. صیغه تثنیه مخاطبه مؤنّث است از فعل مضارع ، صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

تَضْرِبَانِ در اصل تَضْرِبِینَ بود ( مفرد بود ) خواستیم تثنیه بنا کنیم ،الف که علامت تثنیه و ضمیر فاعل است ، قبل از یاء درآوردیم ، التقای ساکنین شد میان یاء والف ، یاء به التقای ساکنین بیفتاد تَضْرِبَانَ شد ، فتحه نون را بدل به کسره کردیم تَضْرِبَانِ شد بر وزن تَفْعِلانِ. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، و ضمیر منفصلش اَنْتُماست.

تَضْرِبْنَ : یعنی می زنید شما گروه زنان حاضره در زمان آینده. صیغه جمع مؤنّث حاضره است از فعل مضارع ، صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم.

تَضْرِبْنَ در اصل تَضْرِبِینَ بود ( واحد بود ) خواستیم جمع بنا کنیم ، نون که علامت جمع مؤنّث و 
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ضمیر فاعل بود در آخرش درآوردیم تَضْرِبینَنَ شد ، اجتماع نُونَیْن شد نون اوّل ، نون اعراب و نون ثانی ، نون بنا ، اجتماع اعراب و بنا در کلمه واحده جایز نبود ، لهذا نون اعرابی را حذف کردیم تَضْرِبِینَ شد ، مشتبه شد به مفرد خودش از برای رفع اشتباه ، یاء را حذف کردیم و لام الفعل را ساکن کردیم تَضْرِبْنَ شد بر وزن تَفْعِلْنَ ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل. نون علامت جمع مؤنّث و هَم ضمیر فاعل است ، و ضمیر منفصلش ، اَنْتُنَّ است.

* * *

و آن دو که حکایت نفس متکلّم را بود : اَضْرِبُ ، نَضْرِبُ.

أضْرِبُ : یعنی می زنم من یک مرد یا یک زن در زمان آینده. صیغه متکلّم وحده است از فعل مضارع ، صحیح و ثلاثی و مجرّد و معلوم.

اَضْرِبُ در اصل ضَرَبَ بود ( مفرد مذکّر غایب بود از فعل ماضی ) خواستیم متکلّم وحده بنا کنیم از فعل مستقبل ، همزه مفتوحه که حرف استقبال و علامت متکلّم وحده بود در اولش درآوردیم و فاء الفعل را ساکن وعین الفعل را مکسور و لام الفعل را مضموم کردیم ، اَضْرِبُ شد بر وزن اَفْعِلُ ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، و ضمیر منفصلش ، اَنَا است که در وی مستتر است به استتار واجبی ، محلّاً مرفوع است تا فاعلش بوده باشد.

نَضْرِبُ : یعنی می زنیم ما دو مردان یا دو زنان یا گروه مردان یا گروه زنان در زمان آینده. صیغه متکلّم مع الغیر است از فعل مضارع ، صحیح و ثلاثی و مجرّد و معلوم.

نَضْرِبُ در اصل ضَرَبَ بود ( مفرد مذکّر غایب بود از فعل ماضی ) خواستیم که متکلّم مع الغیر بنا کنیم از فعل مضارع ، نون که علامت استقبال و متکلّم مع الغیر بود در اولش درآوردیم و فاء الفعل را ساکن و عین الفعل را کسره 
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ولام الفعل را ضمه دادیم نَضْرِبُ شد بر وزن نَفْعِلُ. نون ، حرف استقبال و علامت متکلّم مع الغیر و ضاد ، فاء الفعل راء ، عین الفعل باء ، لام الفعل و نَحْنُ در او مستتر است به استتار واجبی ، محلّاً مرفوع است تا فاعلش بوده باشد.


صیغه های اسم فاعل

و از اسم فاعل شش وجه بازمی گردد : سه مذکّر را بود و سه مؤنّث را.

آن سه که مذکّر را بود : ضَارِبٌ ، ضَارِبانِ ، ضَارِبُونَ.

ضارِبٌ : یعنی یک مرد زننده. صیغه مفرد مذکّر است از اسم فاعل.

ضارِبٌ در اصل یَضْرِبُ بود ( مفرد مذکّر غایب بود از فعل مضارع ) خواستیم مفرد مذکّر بنا کنیم از اسم فاعل ، یاء که حرف استقبال بود از اولش انداختیم و الف که علامت اسم فاعل بود در میانه فاء الفعل و عین الفعل درآوردیم و تنوین که از خواصِّ اسم بود به او ملحق نمودیم ، ضارِبٌ شد. و آن [ ضاربٌ ] یک لفظ است بجای سه معنی(1) چنان که گویی : هُوَ ضارِبٌ یعنی اوست یک مرد زننده ، و اَنَا ضارِبٌ یعنی منم یک مرد زننده ، و اَنْتَ ضارِبٌ یعنی تویی یک مرد زننده.

وضارِبٌ بر وزن فاعِلٌ ، ضاد فاء الفعل ، الف علامت اسم فاعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل 
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1- اشاره است به مطلبی که در مطول در بحث تقدیم مسند الیه گفته شده و خلاصه آن مطلب آن است که اسم فاعل با ضمیر مستتر در او جمله نیست، بخلاف فعل که با ضمیر مستتر در او جمله است. قال ثمة شبه السکاکی قائم مع انه متضمن للضمیر بالخالی عنه من جهة عدم تغیره فی التعلم والخطاب والغیبة کما لایتغیر الخالی عنه نحو انا غلام وانت غلام وهو غلام و لهذا ای و لشبهه بالخالی عن الضمیر لم یحکم بانه مع الضمیر جملة ولا عومل قائم مع الضمیر معاملتها ای معاملة الجملة فی البناء حیث أعرب فی نحو رجل قائم ورجلا قائما ورجلٍ قائم. ثم قال فان قیل لو کان الحکم بالافراد والاعراب فی قائم من زید قائم بناء علی شبهه بالخالی عنه لوجب أن لایحکم بالافراد والاعراب فیما أسند إلی الظاهر نحو زید قائم ابوه او الضمیر المنفصل نحو أراغب انت لانه کالفعل بعینه اذا الفعل لایتغیر عند الاسناد الی الظاهر او الضمیر المنفصل قلنا جعل تابعا للمسند الی الضمیر وحمل علیه فی حکم الافراد والاعراب انتهی باختصار وتغییر مّا للتقریب الی الفهم وهکذا الحکم فی سائر صیغ اسم الفاعل فتدبر جیدا.




و تنوین علامت اسم فاعل ، ضمیر هُوَ یا اَنَا یا اَنْتَ در او مستتر است به استتار جایزی ، محلّاً مرفوع است تا فاعلش بوده باشد.

ضَارِبَانِ : یعنی دو مردان زننده. صیغه تثنیه مذکّر است از اسم فاعل.

در اصل ضارِبٌ بود ( مفرد بود ) خواستیم که تثنیه بنا کنیم ، چون به تثنیه رسیدیم دو بار می بایست گفت ضارِبٌ ضارِبٌ ، زاید بر یکی را حذف کردیم وعوض از محذوف ، الف(1) که علامت تثنیه بود با نون عوض تنوین در آخرش درآوردیم ضارِبانِ شد بر وزن فاعِلانِ. ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، الفِ اوّل علامت اسم فاعل ، الفِ دوم علامت تثنیه ، نون ، عوض تنوین ، ضمیر هُما یا اَنْتُما یا نَحْنُ در او مستتر است به استتار جایزی ، محلّاً مرفوع است تا فاعلش بوده باشد.

واو [ ضاربان ] یک لفظ است به جای سه معنی ، چنانکه گویی : هُما ضارِبانِ یعنی ایشانند دو مردان زننده ، و اَنْتُمَا ضَارِبَانِ یعنی شمایید دو مردانِ زننده ، ونَحْنُ ضارِبانِ یعنی ماییم دو مردانِ زننده.
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1- قال الرضی الألف و الواو فی مثنیات الاسماء وجموعها الجامدة کالزیدان والزیدون حروف زیدت علامة للمثنی والمجموع بلا ریب فجعلت مثنیات الصفات وجموعها علی نهج مثنیات الجامدة وجموعها لان الصفات فروع الجامدة لتقدم الذوات علی صفاتها فصارت الألف علامة المثنی والواو علامة الجمع فلم یمکن أن یوصل الف الضمیر و واوه بالمثنی والمجموع لئلا یجتمع الفان و واوان فاستکن الضمیران الألف فی المثنی و الواو فی المجموع و الدلیل علی أن الالف و الواو الظاهرین لیسا بضمیرین انقلابهما بالعوامل نحو لقیت ضارِبَیْنِ وضارِبینَ والفاعل لایتغیر بالعوامل الداخلة علی عامله نحو قولک جائنی زید راکبا غلامه فلم یعمل جائنی فی غلامه. والی اجمال ذلک أشار فی مراح الارواح حیث یقول ولا یجوز أن یکون الف ضاربان ضمیرا لانه یتغیر فی حالة النصب والجر والضمیر لایتغیر کالف یضربان. پس دانسته شد که در اسم فاعل باید فاعلش یا اسم ظاهر باشد مثل ضارب زید یا ضمیر مستتر مثل زید ضارب ابوه با ضمیر منفصل مثل قول خداوند (اراغب انت).




ضَارِبُونَ : یعنی گروه مردان زننده. صیغه جمع مذکّر است از اسم فاعل ، صحیح و مجرّد و معلوم.

ضارِبُونَ در اصل ضارب بود ( مفرد بود ) خواستیم که جمع بنا کنیم چون به جمع رسیدیم دیدیم سه بار یا زیادتر می بایست گفت ضَارِبٌ ضَارِبٌ ضَارِبٌ ، زاید بر یکی را حذف کردیم و عوض از محذوف ، واو که علامت جمع بود با نون عوض تنوین در آخرش درآوردیم ضَارِبُونَ شد بر وزن فَاعِلُونَ. ضاد فاء الفعل ، الف علامت اسم فاعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، واو علامت جمع ، نون عوض تنوین.

و ضارِبُونَ نیز یک لفظ است از برای سه معنی چنانکه گویی : هُمْ ضَارِبُونَ یعنی ایشانند گروه مردانِ زننده ، و اَنْتُمْ ضَارِبُونَ یعنی شمایید گروه مردان زننده ، و نَحْنُ ضارِبُونَ یعنی ماییم گروه مردان زننده.

* * *

و آن سه که مؤنّث را بود : ضارِبَةٌ ، ضارِبَتانِ ، ضارِباتٌ.

ضارِبَةٌ : یعنی یک زن زننده.

صیغه مفرده مؤنّث است از اسم فاعل ، صحیح و مجرّد و معلوم.

ضارِبَةٌ در اصل ضارِبٌ بود ، واحد مذکّر بود خواستیم واحده مؤنّث بنا کنیم ، تاء مُنَوَّنه که علامت واحده مؤنّث بود در آخرش درآوردیم و ماقبل تاء را فتحه دادیم ضارِبَةٌ شد بر وزن فاعِلَةٌ ، ضاد فاء الفعل ، الف علامت اسم فاعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، تاء منوّنه از جمله خواصّ اسم.

و ضارِبَةٌ نیز یک لفظ است به جای سه معنی چنانکه گویی : هِیَ ضارِبَةٌ یعنی اوست یک زن زننده. و اَنْتِ ضارِبَةٌ یعنی تویی یک زن زننده ، و اَنَا ضارِبَةٌ یعنی منم یک زن زننده.

ضارِبَتانِ : یعنی دو زنان زننده. صیغه تثنیه مؤنّث است از اسم فاعل ، صحیح و مجرد و معلوم.

ضارِبَتانِ در اصل ضارِبَةٌ بود ( مفرد بود ) خواستیم تثنیه بنا کنیم 
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الف که علامت تثنیه بود با نون عوض تنوین در آخرش در آوردیم ضارِبَتانِ شد بر وزن فاعِلَتانِ. ضاد فاء الفعل ، الف علامت اسم فاعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، الف ثانی علامت تثنیه ، نون عوض تنوین که در واحده بوده.

و ضارِبَتانِ یک لفظ است به جای سه معنی چنانکه گویی : هُما ضارِبَتانِ یعنی ایشانند دو زنان زننده ، و اَنْتُما ضارِبَتانِ یعنی شمایید دو زنان زننده ، و نَحْنُ ضارِبَتانِ یعنی ماییم دو زنان زننده.

ضَارِباتٌ : یعنی گروه زنان زننده. صیغه جمع مؤنّث است از اسم فاعل ، صحیح و مجرّد و معلوم.

ضارِباتٌ در اصل ضارِبَةٌ بود ( مفرد بود ) خواستیم جمع بنا کنیم ، الف و تاء که علامت جمع مؤنّث بود در آخرش درآوردیم ضارِبَتات شد. تایِ اوّل ، دلالت می کرد بر تأنیث و الف و تایِ دوم دلالت می کرد هم بر جمع و هم بر تأنیث ، با وجود الف و تایِ ثانی از تای اوّل مستغنی شده و او را حذف کردیم ضارِبات شد بر وزن فاعِلات. ضاد فاء الفعل ، الف اوّلی علامت اسم فاعل ، و راء عین الفعل ، باء لام الفعل الف ثانی و تاء علامت جمع مؤنث است.

و آن [ ضاربات ] نیز یک لفظ است به جای سه معنی چنانکه گویی : هُنَّ ضارِبات ، و اَنْتُنّ ضارِبات ، و نَحْنُ ضارِبات. یعنی ایشانند گروه زنان زننده ، و شمایید گروه زنان زننده ، و ماییم گروه زنان زننده.


صیغه های اسم مفعول

و از اسم مفعول نیز شش وجه باز می گردد : سه مذکّر و سه مؤنّث.

آن سه که مذکّر را بود : مَضْرُوبٌ ، مَضْروبَانِ ، مَضْرُوبُونَ.

مَضْرُوبٌ : یعنی یک مرد زده شده. صیغه مفرد مذکّر است از اسم مفعول.

مَضْرُوبٌ در اصل یُضْرَبُ یا تُضْرَبُ یا اُضْرَبُ بود ( عَلَی اَیِّ تقدیر ) حرف استقبال را از اولش انداختیم و به جای او میم مضموم ، درآوردیم و تنوین که از 
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جمله خواصّ اسم بود به او ملحق نمودیم مُضْرَبٌ شد ، مشتبه شد به اسم مفعول باب اِفْعال بر وزن مُکْرَمٌ ، از برای رفع اشتباه ضمّه میم را بدل کردیم به فتحه ، مَضْرَبٌ شد ، اشتباه شد بر اسم زمان و مکان بر وزن مَقْتَل ، حَذَراً مِنَ الْاِشْتِباه فتحه عین الفعل را بدل کردیم به ضمّه ، مَضْرُبٌ شد بر وزن مَفْعُلٌ ، و آن در کلام عرب بدون واو و تاء یافت نمی شد(1) بنابراین ضمّه را اشباع کردیم ، واو از اشباع ضمّه تولّد یافت مَضْرُوبٌ شد بر وزن مَفْعُولٌ.

و آن [ مضروبٌ ] یک لفظ است به جای سه معنی چنانکه گویی : هُوَ مَضْرُوبٌ یعنی اوست یک مرد زده شده ، و اَنْتَ مَضْرُوبٌ یعنی تویی یک مرد زده شده ، و اَنَا مَضْرُوبٌ یعنی منم یک مرد زده شده.

مَضْرُوبانِ : یعنی دو مرد زده شده.

اصلش مَضْرُوبٌ بود ( واحد بود ) خواستیم که 
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1- یعنی وزن مفعل در کلام عرب باید. تاء داشته باشد مثل مَکْرُمةٌ یا واو داشته باشد مثل مضروبٌ چنانکه بیاید در آخر شرح تصریف در بحث اسم زمان و مکان وقال فی اللسان والمَکرُمَةُ والمُکرَمُ فعل الکرم وفی الصحاح واحدة المکارم ولا نظیر له الا مَعُون من العون لان کل مفعُلة فالهاء لها لازمة الا هذین واتقن من ذلک ما قاله ابن جنی عند قول نجم الائمة فی بحث اوزان المصادر وجاء فی بعث القراءات (فنظرة إلی میسُرِه) فقال ابن جنی هذه القرائة قرائة مجاهد قال هو من باب معون ومکرم بضم العین وقیل هو علی حذف الهاء. وقال الجوهری و قرء بعضهم (فنظرة الی میسره) بالاضافة قال الأخفش وهو غیر جائز لانه لیس فی الکلام مفعل بضم العین بغیر الهاء (ای التاء) أما مَکرُم ومَعْوُن فهما جمع مکرمة ومعونة. الی هنا کان الکلام فی لزوم التاء واما لزوم الواو فقال فی المراح فی بحث اسم المفعول هو اسم مشتق من یُفْعَلُ (مبنیا للمفعول) لمن وقع علیه الفعل وصیغته من الثلاثی علی وزن مفعول، نحو مضروب وهی مشتق من یُضرَبُ (او تُضرَبُ أو اُضرَبُ) لمناسبة بینهما (فی الاسناد الی مفعول لم یذکر فاعله ) فادخل المیم مقام الزائد (ای حرف المضارعة) فصار مُضرب (بضم المیم) ثم فتح المیم حتی لا یلتبس بمفعول باب الإفعال فصار مَضرب ثم ضم الراء حتی لا یلتبس بالموضع ای (باسم المکان أو الزمان) فصار مَضرُب (بضم الراء) ثم اشبع الضمة لانعدام مفعُل (بضم العین) فی کلام العرب بغیر التاء فصار مضروب. بادنی تغییر فتحصل من جمیع ماذکر ان الکلمة اذا کانت علی وزن مفعل فلابد من أن یلحق بها التاء او تزید فیها الواو حتی تخرج من وزن مفعل قال فی تدریج الادانی انهم رفضوا مفعُلا بضم العین الا مَکرُماً و مَعْوُناً وهما مصدران بمعنی الاکرام والاعانة ثم قال وجاء ایضا مهلک بضم اللام و میسر بضم السین و مالک بضم اللام بمعنی الرسالة انتهی باختصار.




تثنیه بنا کنیم الف که علامت تثنیه بود با نون عوض تنوین در آخرش درآوردیم مَضْرُوبانِ شد.

و آن [ مضروبان ] یک لفظ است به جای سه معنی چنانکه گویی هُما مَضْرُوبانِ ، واَنْتُما مَضْرُوبانِ ، ونَحْنُ مَضْرُوبانِ ، یعنی ایشانند دو مردان زده شده ، وشمایید دو مردان زده شده ، وماییم دو مردان زده شده.

مَضْرُوبُونَ : یعنی گروه مردان زده شده.

اصلش مَضْرُوبٌ بود ، خواستیم که جمع بنا کنیم واو که علامت جمع مذکّر بود با نون عوض تنوین در آخرش درآوردیم مَضْرُوبُونَ شد.

و آن [ مضروبون ] نیز یک لفظ است به جای سه معنی چنانکه گویی : هُمْ مَضْرُوبُونَ و اَنْتُمْ مَضْروبُونَ ، و نَحْنُ مَضْرُوبُونَ یعنی ایشان و شمایید گروه مردان زده شده ، و ماییم گروه مردان زده شده.

* * *

و آن سه که مؤنّث را بود : مَضْرُوبَةٌ ، مَضْرُوبَتانِ ، مَضْرُوبات.

مَضْرُوبَةٌ : یعنی یک زن زده شده.

در اصل مَضْرُوبٌ بود ( مفرد مذکّر بود ) خواستیم مفرده مؤنّث بنا کنیم تاء منوّنه که علامت تأنیث اسم بود در آخرش درآوردیم و ماقبل تاء را فتحه دادیم مَضْرُوبَةٌ شد.

و آن [ مضروبةٌ ] یک لفظ است به جای سه معنی چنانکه گویی : هِیَ مَضْرُوبَةٌ ، و اَنْتِ مَضْرُوبَةٌ ، و اَنَا مَضْرُوبَةٌ ، یعنی اوست یک زن زده شده ، و تویی یک زن زده شده ، و منم یک زن زده شده.

مَضْرُوبَتانِ : یعنی دو زن زده شده. صیغه تثنیه مؤنّث است از اسم مفعول.

اصلش مَضْرُوبَة بود ، ( مفرد بود ) خواستیم تثنیه بنا کنیم ، الف که علامت تثنیه بود با نون عوض تنوین در آخرش درآوردیم مَضْرُوبَتانِ شد.

و آن [ مضروبتان ] یک لفظ است به جای سه معنی چنانکه گویی : هُما مَضْرُوبَتانِ ، و اَنْتُما مَضْرُوبَتانِ ، و نَحْنُ مَضْرُوبَتانِ ، یعنی ایشانند دو زنان زده شده ، و شمایید دو زنان زده شده ، و 
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ماییم دو زنان زده شده.

مَضْرُوبات : یعنی گروه زنان زده شده.

در اصل مَضْرُوبَة بود ( مفرد بود ) خواستیم جمع بنا کنیم ، الف و تاء که علامت جمع مؤنّث بود در آخرش درآوردیم مَضْرُوبَتات شد. تایِ اوّل دلالت می کرد بر تأنیث و تایِ ثانی هم دلالت می کرد بر جمع و هم بر تأنیث ، بنابراین از تایِ اوّل مستغنی شده و آن را حذف کردیم مَضْرُوبات شد.

وآن [ مضروبات ] یک لفظ است به جای سه معنی ، چنانکه گویی : هُنَّ مضروبات ، یعنی ایشانند گروه زنان زده شده ، و اَنْتُنَّ مَضْرُوبات یعنی شمایید گروه زنان زده شده ، و نَحْنُ مَضْرُوبات یعنی ماییم گروه زنان زده شده.


صیغه های فعل أمر

و از امر نیز چهارده وجه باز می گردد : شش مغایب ، و شش مخاطب ، و دو حکایت نفس متکلّم را. آن شش که مغایب را بود سه مذکّر را بود و سه مؤنّث را.

آن سه که مذکّر را بود : لِیَضْرِبْ ، لِیَضْرِبا ، لِیَضْرِبُوا.

لِیَضْرِبْ : یعنی باید بزند او یک مرد غایب در زمان حال یا زمان آینده. صیغه مفرد مذکّر غایب است از فعل امر ، صحیح و مجرّد و معلوم.

لِیَضْرِبْ در اصل یَضْرِبُ بود ، لام امر در سرش درآوردیم(1) و آخرش را وقف کردیم لِیَضْرِبْ (2)شد بر وزن لِیَفْعِلْ. لام ، لام امر ، یاء ، حرف استقبال ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، 
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1- اگر کسی بحث کند که چرا لام کسره داده شده در جواب میگوئیم که در مراح فرموده: کسرت اللام لانها مشابهة بلام الجارة لان الجزم فی الأفعال بمنزلة الجر فی الاسماء (ای کما أن لام الجر اذا دخل علی غیر المضمر یکسر کذلک لام الأمر).

2- قال فی المراح و ینجزم أخر الامر فی الغائب باللام اجماعا لان اللام مشابهة بکلمة الشرط فی النقل (ای النقل من الاخبار الی الانشاء).




باء لام الفعل ، لام امر غایب در سرش دو عمل کرد : لفظاً و مَعنًی ، لفظاً حرکت آخرش را به جزمی ساقط کرده ، و معنًی خبر را بدل به انشاء کرد.

لِیَضْرِبا : یعنی باید بزنند ایشان دو مردان غایب در زمان حال یا زمان آینده. صیغه تثنیه مغایب مذکّر است از فعل امر ، صحیح و مجرّد و معلوم. لِیَضْرِبا بر وزن لِیَفْعِلا. لام ، لام امر غایب ، یاء ، حرف استقبال ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، الف علامت تثنیه و هَم ضمیر فاعل.

لِیَضْرِبا در اصل یَضْرِبانِ بود ( تثنیه مذکّر غایب بود از فعل مضارع ) خواستیم تثنیه مذکّر غایب بنا کنیم از فعل امر غایب ، لام امر غایب را در سرش درآوردیم ، دو عمل کرد : لفظاً و معنًی ، لفظاً نون اعرابی را به جزمی ساقط کرد ، و معنًی خبر را بدل به انشاء کرد لِیَضْرِبا شد.

لِیَضْرِبُوا : یعنی باید بزنند ایشان گروه مردان غایب در زمان حال یا زمان آینده.

صیغه جمع مذکّر غایب است از فعل امر ، صحیح و مجرّد و معلوم. لِیَضْرِبُوا بر وزن لِیَفْعِلُوا. لام ، لام امر غایب ، یاء ، حرف استقبال ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، و واو علامت جمع مذکّر و ضمیر فاعل.

[ لِیَضْرِبُوا ] در اصل یَضْرِبُونَ بود ( مستقبل بود ) خواستیم امر غایب بنا کنیم لام امر بر سرش درآوردیم ، دو عمل کرد : لفظاً ومعنًی ، لفظاً نون اعرابی را به جزمی ساقط کرد ، ومعنًی خبر را بدل به انشاء نمود لِیَضْرِبُوا شد.

* * *

و آن سه که مؤنّث را بود : لِتَضْرِبْ ، لِتَضْرِبا ، لِیَضْرِبْنَ.

لِتَضْرِبْ : یعنی باید بزند او یک زن غایبه در زمان حال یا زمان آینده. صیغه مفرده مؤنّث غایبه است از فعل امر غایب ، صحیح و مجرّد و معلوم بر وزن لِتَفْعِلْ. 
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لام ، لام امر غایب ، تاء ، علامت استقبال ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل.

لِتَضْرِبْ در اصل تَضْرِبُ بود ( واحده مؤنّث غایبه بود از فعل مضارع ) خواستیم مفرده مؤنّث بنا کنیم از فعل امر غایب ، لام امر بر سرش درآوردیم ، دو عمل کرد : لفظاً ومعنًی ، لفظاً حرکت آخر را به جزمی ساقط کرد ، ومعنًی خبر را بدل به انشاء کرد لِتَضْرِبْ شد.

لِتَضْرِبا : یعنی باید بزنند ایشان دو زنان غایبه در زمان حال یا زمان آینده. صیغه تثنیه مؤنّث غایبه است از فعل امر غایب ، صحیح و مجرّد و معلوم بر وزن لِتَفْعِلا. لام ، لام امر غایب ، تاء علامت استقبال ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، الف علامت تثنیه.

[ لتضربا ] در اصل تَضْرِبانِ بود ( تثنیه مؤنّث غایبه بود از فعل مضارع ) خواستیم تثنیه مؤنّث بنا کنیم از فعل امر غایب لام امر در سرش درآوردیم ، دو عمل کرد : لفظاً و معنًی ، لفظاً عمل کرد نون عوض رفع را به جزمی ساقط کرد ، ومعنًی عمل کرد خبر را بدل به انشاء کرد لِتَضْرِبا شد.

لِیَضْرِبْنَ : یعنی باید بزنند ایشان گروه زنان غایبه در زمان حال یا زمان آینده. صیغه جمع مؤنّث غایبه است از فعل امر غایب ، صحیح و مجرد و معلوم. لِیَضْرِبْنَ بر وزن لِیَفْعِلْنَ. لام ، لام امر غایب ، یاء ،

حرف استقبال ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، نون علامت جمع مؤنّث و ضمیر فاعل.

[ لیضربن ] در اصل یَضْرِبْنَ بود ( جمع مؤنّث غایبه بود از فعل مضارع ) خواستیم جمع مغایبه مؤنّث بنا کنیم از فعل امر غایب ، لام امر غایب بر سرش درآوردیم ، لفظاً عمل نکرد زیرا که نون علامت جمع است نه عوض رفع ، ومعنًی عمل نموده وخبر را بدل به انشاء کرده لِیَضْرِبْنَ شد.

* * *

و از امر حاضر نیز شش وجه بازمی گردد : سه مذکّر را بود ، و سه مؤنّث را.

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 30





آن سه که مذکّر را بود : اِضْرِبْ ، اِضْرِبا ، اِضْرِبُوا.

اِضْرِبْ : یعنی بزن تو یک مرد حاضر در زمان حال یا در زمان آینده. صیغه مفرد مذکّر حاضر است از فعل امر حاضر ، صحیح و مجرّد و معلوم. اِضْرِبْ بر وزن اِفْعِلْ. همزه علامت امر حاضر ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل.

اِضْرِبْ امر است از تَضْرِبُ (1)، تاء که حرف مضارع بود از اوّلش انداختیم (2)، ما بعد تاء ساکن و ابتداء بساکن محال بود محتاج بهمزه وصل شدیم ، نظر کردیم به عین الفعلش مکسور بود ، همزه وصل مکسور بر سرش درآوردیم وآخرش را وقف کردیم ، حرکت آخر به وقفی بیفتاد اِضْرِبْ شد.

اِضْرِبا : یعنی بزنید شما دو مردان حاضر در زمان حال یا زمان آینده. صیغه تثنیه مذکّر است از فعل امر حاضر ، صحیح و مجرّد و معلوم. اِضْرِبا بر وزن اِفْعِلا. همزه ، علامت امر حاضر ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، الف ، علامت تثنیه و ضمیر فاعل است.

اِضْرِبا امر است از تَضْرِبانِ ، تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم ما بعد حرف مضارع ساکن و ابتداء بساکن محال بود محتاج شدیم به همزه وصل ، به عین الفعلش نظر کردیم مکسور بود ، همزه وصل مکسوره در اولش درآوردیم و آخرش را وقف کردیم ، نون اعرابی به وقفی بیفتاد اِضْرِبا شد.

اِضْرِبُوا : یعنی بزنید شما گروه مردان حاضر در زمان حال یا زمان آینده. صیغه 
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1- قال فی المراح الأمر مشتق من المضارع لمناسبة بینهما فی الاستقبالیة.

2- قال فی المراح حذفت حرف الاستقبال فی امر المخاطب للفرق بینه و بین مخاطب المضارع وعین الحذف فی المخاطب لکثرته ومن ثمة لا یحذف اللام فی مجهوله اعنی یقال لِتُضْرَبْ لقلة استعماله.




جمع مذکّر است از فعل امر حاضر ، صحیح و مجرّد و معلوم. اِضْرِبُوا بر وزن اِفْعِلُوا ، همزه ، علامت امر حاضر ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، واو ، علامت جمع مذکّر و هَم ضمیر فاعل.

اِضْرِبُوا امر است از تَضْرِبُونَ ، تاء که حرف مضارع بود از اولش برداشتیم مابعد تاء ، ساکن و ابتداء بساکن محال بود محتاج شدیم به همزه وصل و نظر به عین الفعل او کردیم مکسور بود ، همزه وصل مکسوره در سرش درآوردیم و آخرش را وقف کردیم ، نون اعرابی به وقفی بیفتاد اِضْرِبُوا شد.

* * *

و آن سه که مؤنّث را بود : اِضْرِبی ، اِضْرِبا ، اِضْرِبْنَ.

اِضْرِبی : یعنی بزن تو یک زن حاضره در این زمان یا زمان آینده. صیغه مفرده مؤنّث است از فعل امر حاضر ، صحیح و مجرّد و معلوم.

اِضْرِبی بر وزن اِفْعِلی ، همزه ، علامت امر حاضر ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، یاء ، علامت مخاطبه مؤنّث و هَم ضمیر فاعل است.

اِضْرِبی امر است از تَضْرِبِینَ ، تاء که حرف استقبال است از اولش انداختیم ما بعد تاء ، ساکن ، ابتداء بساکن محال بود محتاج شدیم به همزه وصل ، نظر به عین الفعل او کردیم مکسور بود ، همزه وصل مکسوره در اولش درآوردیم و آخر را وقف نمودیم ، نون اعرابی به وقفی بیفتاد اِضْرِبی شد.

اِضْرِبا : یعنی بزنید شما دو زنان حاضره در زمان حال یا زمان آینده. صیغه تثنیه مخاطبه مؤنّث است از فعل امر حاضر ، صحیح و مجرّد و معلوم.

اِضْرِبا بر وزن اِفْعِلا ، همزه ، علامت امر حاضر ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، الف علامت تثنیه و ضمیر فاعل.

اِضْرِبا امر است از تَضْرِبانِ ، تاء که حرف استقبال بود از اولش برداشتیم ، ما بعد حرف مضارع ساکن ، ابتداء بساکن محال بود 
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محتاج شدیم به همزه وصل ، نظر به عین الفعل او کردیم مکسور بود همزه وصل مکسوره در اولش درآوردیم وآخرش را وقف کردیم ، نون اعرابی به وقفی بیفتاد اِضْرِبا شد.

* * *

اِضْرِبْنَ : یعنی بزنید شما گروه زنان حاضر در زمان حال یا زمان آینده. صیغه جمع مؤنّث حاضره است از فعل امر ، صحیح و مجرّد و معلوم.

اِضْرِبْنَ بر وزن اِفْعِلْنَ ، همزه علامت امر حاضر ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل ، نون ، علامت جمع مؤنّث و هَم ضمیر فاعل است.

اِضْرِبْنَ در اصل تَضْرِبْنَ بود ، ( جمع مؤنّث بود از فعل مضارع ) خواستیم که جمع مؤنّث بنا کنیم از فعل امر حاضر ، تاء که حرف استقبال بود از اولش برداشتیم ما بعد آن ساکن بود ، ابتداء بساکن محال بود همزه وصل مکسور در اولش درآوردیم وآخرش را وقف نکردیم ونون را بر حال خود گذاشتیم زیرا که نون علامت جمع است نه عوض رفع ( وَالْعَلامَةُ لا تُغَیَّرُ وَلا تُحْذَفُ ، یعنی : علامت ، تغییر داده و حذف کرده نمی شود ) اِضْرِبْنَ شد.

* * *

و آن دو که حکایت نفس متکلّم را بود : لِاَضْرِبْ ، لِنَضْرِبْ.

لِأضْرِبْ : یعنی باید بزنم من یک مرد یا یک زن در زمان حال یا زمان آینده. صیغه متکلّم وحده است از فعل امر ، صحیح و مجرّد و معلوم.

لِاَضْرِبْ بر وزن لِاَفْعِلْ ، لام ، لام امر غایب ، همزه ، علامت متکلّم وحده ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل.

لِاَضْرِبْ در اصل اَضْرِبُ بود ( متکلّم وحده بود از فعل مضارع ) خواستیم متکلّم وحده بنا کنیم از فعل امر ، لام امر غائب را بر سرش درآوردیم ، دو عمل کرد : لفظاً و معنًی ، لفظاً عمل کرد حرکت آخر را به جزمی ساقط کرد ، و معنًی عمل کرد خبر را بدل به انشاء کرد لِاَضْرِبْ شد.
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لِنَضْرِبْ : یعنی باید بزنیم ما دو مردان یا دو زنان یا گروه مردان یا گروه زنان در زمان حال یا زمان آینده. صیغه متکلّم مع الغیر است از فعل امر ، صحیح و مجرد و معلوم. لِنَضْرِبْ بر وزن لِنَفْعِلْ ، لام ، لام امر غایب و نون ، علامت متکلم مع الغیر ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل.

لِنَضْرِبْ در اصل نَضْرِبُ بود ، متکلّم مع الغیر بود از فعل مضارع خواستیم متکلّم مع الغیر بنا نماییم از فعل امر لام امر غایب بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنًی ، لفظاً عمل کرد حرکت آخر را به جزمی ساقط کرد ، و معنًی عمل کرد خبر را بدل به انشاء کرد لِنَضْرِبْ شد.


صیغه های فعل نهی

و از نهی نیز چهارده وجه باز می گردد : شش مغایب را بود و شش مخاطب را و دو حکایت نفس متکلّم را. آن شش که مغایب را بود سه مذکّر را بود ، و سه مؤنّث را.

آن سه که مذکّر را بود : لا یَضْرِبْ ، لا یَضْرِبا ، لا یَضْرِبُوا.

لا یَضْرِبْ : یعنی باید نزند او یک مرد غایب در زمان حال یا زمان آینده.

صیغه واحد مذکّر غایب است از فعل نهی ، صحیح و مجرّد و معلوم.

لا یَضْربْ در اصل یَضْربُ بود ، واحد مذکّر مغایب بود از فعل مضارع خواستیم واحد مذکّر غایب بنا کنیم از فعل نهی ، لای ناهیه(1) بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنی ، لفظاً عمل کرد حرکت آخر را به جزمی ساقط کرد ، و معنی عمل کرد خبر را بدل به انشاء نمود لا یَضْربْ شد.
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1- هی بهتر است بقرینة لام امر و وجه دیگر اینکه لا نهی کننده نیست بلکه متکلم نهی کننده است اما لاء نافیه یحتمل که صحیح باشد چونکه لفظ لا مدخول خود را نفی میکند نه متکلم فتامل جیدا.




لا یَضْرِبا : یعنی باید نزنند ایشان دو مردان غایب در این زمان یا در زمان آینده.

صیغه تثنیه مذکّر غایب است از فعل نهی ، صحیح و مجرّد و معلوم.

لا یَضْرِبا در اصل یَضْرِبانِ بود ( تثنیه مذکّر مغایب بود از فعل مضارع ) خواستیم تثنیه مذکر مغایب بنا کنیم از فعل نهی ، لایِ ناهیه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنًی ، لفظاً عمل کرد نون عوض رفع را به جزمی ساقط کرد ، معنًی عمل کرد خبر را بدل به انشاء کرد لا یَضْرِبا شد.

لا یَضْرِبُوا : یعنی باید نزنند ایشان گروه مردان غایب در زمان حال یا زمان آینده. صیغه جمع مذکّر غایب است از فعل نهی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا یَضْرِبُوا در اصل یَضْرِبُونَ بود (جمع مذکّر غایب بود از فعل مضارع) خواستیم جمع مذکّر غایب بنا کنیم از فعل نهی ، لایِ ناهیه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنًی ، لفظاً عمل کرد نون عوض رفع را به جزمی ساقط کرد ، و معنًی عمل کرد خبر را بدل به انشاء نمود لا یَضْرِبُوا شد.

* * *

وآن سه که مؤنّث را بود : لا تَضْرِبْ ، لا تَضْرِبا ، لا یَضْرِبْنَ.

لا تَضْرِبْ : یعنی باید نزند او یک زن غایبه در زمان حال یا زمان آینده. صیغه واحده مؤنّث غایبه است از فعل نهی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا تَضْرِبْ در اصل تَضْرِبُ بود ( مفرده مؤنّث غایبه بود از فعل مضارع ) خواستیم مفرده مؤنّث مغایبه بنا کنیم از فعل نهی ، لایِ ناهیه بر سرش آوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنًی ، لفظاً حرکت آخر را به جزمی ساقط کرد ، و معنًی عمل کرد خبر را بدل به انشاء کرد لا تَضْرِبْ شد.
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لا تَضْرِبا : یعنی باید نزنند ایشان دو زنان غایبه در این زمان یا زمان آینده. صیغه تثنیه مؤنّث غایبه است از فعل نهی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا تَضْرِبا در اصل تَضْرِبانِ بود ( تثنیه مؤنّث غایبه بود از فعل مضارع ) خواستیم تثنیه مؤنّث غایبه بنا کنیم از فعل نهی ، لایِ ناهیه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنًی ، لفظاً عمل کرد نون اعرابی را به جزمی ساقط کرد ، معنی عمل کرد خبر را بدل به انشاء کرد لا تَضْرِبا شد.

لا یَضْرِبْنَ : یعنی باید نزنند ایشان گروه زنان غایبه در زمان حال یا آینده. صیغه جمع مؤنّث غایبه است از فعل نهی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا یَضْرِبْنَ در اصل یَضْرِبْنَ بود ( جمع مؤنّث غایبه بود از فعل مضارع ) خواستیم جمع مؤنّث غایبه بنا کنیم از فعل نهی ، لایِ ناهیه بر سرش درآوردیم ، لفظاً عمل نکرد زیرا که نون علامت جمع است نه عوض رفع ، و لکن معنًی عمل کرد خبر را بدل کرد به انشاء ، لا یَضْرِبْنَ شد.

* * *

وآن شش که مخاطب را بود سه مذکّر را و سه مؤنّث را بود.

آن سه که مذکّر را بود : لا تَضْرِبْ ، لا تَضْرِبا ، لا تَضْرِبُوا بود.

لا تَضْرِبْ : یعنی باید نزنی تو یک مرد حاضر در زمان حال یا زمان آینده. صیغه مفرد مذکّر مخاطب است از فعل نهی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا تَضْرِبْ در اصل تَضْرِبُ بود ( مفرد مذکّر حاضر بود از فعل مضارع ) خواستیم مفرد مذکّر حاضر بنا کنیم از فعل نهی ، لایِ ناهیه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنًی ، لفظاً عمل کرد حرکت آخر را به جزمی ساقط کرد و معنیً عمل کرد خبر را بدل به انشاء نمود لا تَضْرِبْ شد.
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لا تَضْرِبا : یعنی باید نزنید شما دو مردان حاضر در زمان حال یا آینده. صیغه تثنیه مذکّر حاضر است از فعل نهی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا تَضْرِبا در اصل تَضْرِبانِ بود ( تثنیه مذکّر مخاطب بود از فعل مضارع ) خواستیم تثنیه مخاطب مذکّر بنا کنیم از فعل نهی ، لایِ ناهیه در سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنیً ، لفظاً عمل کرد نون اعرابی را به جزمی ساقط کرد ، و معنًی عمل کرد خبر را بدل به انشاء کرد لا تَضْرِبا شد.

لا تَضْرِبُوا : یعنی باید نزنید شما گروه مردان حاضر در زمان حال یا زمان آینده. صیغه جمع مذکّر حاضر است از فعل نهی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا تَضْرِبُوا در اصل تَضْرِبُونَ بود ( جمع مذکر مخاطب بود از فعل مضارع ) خواستیم جمع مذکّر حاضر بنا کنیم از فعل نهی ، لایِ ناهیه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنیً لفظاً عمل کرد نون اعرابی را به جزمی ساقط کرد ، و معنیً عمل کرد خبر را بدل به انشاء کرد لا تَضْرِبُوا شد.

* * *

و آن سه که مؤنّث را بود : لا تَضْرِبی ، لا تَضْرِبا ، لا تَضْرِبْنَ.

لا تَضْرِبی : یعنی باید نزنی تو یک زن حاضره در این زمان یا زمان آینده. صیغه مفرده مؤنّث مخاطبه است از فعل نهی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا تَضْرِبی در اصل تَضْرِبینَ بود ( مفرد مخاطبه مؤنّث بود از فعل مستقبل ) خواستیم مفرده مخاطبه مؤنّث بنا نمائیم از فعل نهی ، لایِ ناهیه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً ومعنًی ، لفظاً عمل کرد نون اعرابی را به جزمی ساقط کرد ، و معنیً عمل کرد خبر را بدل به انشاء کرد لا تَضْرِبِی شد.
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لا تَضْرِبا : یعنی باید نزنید شما دو زنان حاضره در زمان حال یا زمان آینده. صیغه تثنیه مؤنّث حاضره است از فعل نهی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا تَضْرِبا در اصل تَضْرِبانِ بود ( تثنیه حاضره مؤنّث بود از فعل مضارع ) خواستیم تثنیه حاضره مؤنّث بنا کنیم از فعل نهی ، لایِ ناهیه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنًی ، لفظاً عمل کرد نون اعرابی را به جزمی ساقط کرد ، و معنیً عمل کرد خبر را بدل کرد به انشاء لا تَضْرِبا شد.

لا تَضْرِبْنَ : یعنی باید نزنید شما گروه زنان حاضره در زمان حال یا زمان آینده. صیغه جمع مؤنّث حاضره است از فعل نهی ، صحیح و مجرد ومعلوم.

لا تَضْرِبْنَ در اصل تَضْرِبْنَ بود ( جمع مخاطبه مؤنّث بود از فعل مضارع ) خواستیم جمع مخاطبه مؤنّث بنا کنیم از فعل نهی ، لایِ ناهیه بر سرش درآوردیم ، لفظاً عمل نکرد زیرا که نون علامت جمع است نه عوض رفع ، و معنیً عمل کرد خبر را بدل به انشاء نمود لا تَضْرِبْنَ شد.

* * *

وآن دو که حکایت نفس متکلّم را بود : لا اَضْرِبْ ، لا نَضْرِبْ.

لا أضْرِبْ : یعنی باید نزنم من یک مرد یا یک زن در این زمان یا زمان آینده. صیغه متکلّم وحده است از فعل نهی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا اَضْرِبْ در اصل اَضْرِبُ بود ( متکلّم وحده بود از فعل مضارع ) خواستیم متکلّم وحده بنا کنیم از فعل نهی ، لایِ ناهیه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنیً ، لفظاً عمل کرد حرکت آخر را به جزمی ساقط کرد ، و معنیً عمل کرد خبر را بدل به انشاء کرد لا اَضْرِبْ شد.
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لا نَضْرِبْ : یعنی باید نزنیم ما دو مردان و یا دو زنان و یا گروه مردان و یا گروه زنان در این زمان و یا زمان آینده. صیغه متکلّم مع الغیر است از فعل نهی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا نَضْرِبْ در اصل نَضْرِبُ بود ( متکلّم مع الغیر بود از فعل مضارع ) خواستیم متکلّم مع الغیر بنا کنیم از فعل نهی ، لایِ ناهیه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنیً ، لفظاً عمل کرد حرکت آخر را به جزمی ساقط کرد ، و معنیً عمل کرد خبر را بدل کرد به انشاء لا نَضْربْ شد.


صیغه های فعل جَحد

واز جحد نیز چهارده وجه باز می گردد : شش مغایب را و شش مخاطب را و دو حکایت نفس متکلّم را. و آن شش که مغایب را بود سه مذکّر را بود و سه مؤنّث را.

آن سه که مذکّر را بود : لَمْ یَضْرِبْ ، لَمْ یَضْرِبا ، لَمْ یَضْرِبُوا.

لَمْ یَضْرِبْ : یعنی نزده است او یک مرد غایب در زمان گذشته. صیغه مفرد مذکّر غایب است از فعل جحد ، صحیح و مجرد و معلوم.

لَمْ یَضْرِبْ در اصل یَضْرِبُ بود ( واحد مذکّر غایب بود از فعل مضارع ) خواستیم مفرد مذکّر غایب بنا کنیم از فعل جحد ، لم جازمه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنیً ، لفظاً حرکت آخر را به جزمی ساقط کرد ، و معنیً نقل نمود معنای مضارع را بسوی ماضی و نفی در ماضی کرد لَمْ یَضْرِبْ شد.(1)

لَمْ یَضْرِبا : یعنی نزدند ایشان دو مردان غایب در زمان گذشته. صیغه تثنیه مذکّر غایب است از فعل جحد ، صحیح و مجرد و معلوم.

لَمْ یَضْرِبا در اصل یَضْرِبَانِ بود ( تثنیه مذکّر غایب بود از فعل مضارع ) خواستیم تثنیه مذکّر غایب بنا کنیم از 
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1- اول معنی چنین بود که میزند یک مرد غایب الآن یا در زمان آینده و حالا معنایش چنین است که نزده است یک مرد غایب در زمان گذشته.




فعل جحد ، لم جازمه در سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنیً ، لفظاً نون عوض رفع را به جزمی ساقط کرد ، و معنیً نقل کرد معنی مضارع را بسوی ماضی و نفی در ماضی کرد لَمْ یَضْرِبا شد.

لَمْ یَضْرِبُوا : یعنی نزده اند ایشان گروه مردان غایب در زمان گذشته. صیغه جمع مذکّر غایب است از فعل جحد ، صحیح و مجرد و معلوم.

لَمْ یَضْرِبُوا در اصل یَضْرِبُونَ بود ( جمع مذکّر غایب بود از فعل مضارع ) خواستیم جمع مذکّر غایب بنا کنیم از فعل جحد ، لم جازمه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنیً ، لفظاً نون عوض رفع را به جزمی ساقط کرد ، و معنیً نقل کرد معنای مضارع را بسوی ماضی و نفی در ماضی نمود لَمْ یَضْرِبُوا شد.

* * *

وآن سه که مؤنّث را بود : لَمْ تَضْرِبْ ، لَمْ تَضْرِبا ، لَمْ یَضْرِبْنَ.

لَمْ تَضْرِبْ : یعنی نزده است او یک زن غایبه در زمان گذشته. صیغه مفرده مؤنّث غایبه است از فعل جحد ، صحیح و مجرد و معلوم.

لَمْ تَضْرِبْ در اصل تَضْرِبُ بود ( مفرده مؤنّث غایبه بود از فعل مضارع ) خواستیم واحده مؤنّث غایبه بنا کنیم از فعل جحد ، لم جازمه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنیً ، لفظاً حرکت آخر را به جزمی ساقط گردانید ، و معنیً نقل کرد معنای مضارع را بسوی ماضی و نفی در ماضی کرد لَمْ تَضْرِبْ شد.

لَمْ تَضْرِبا : یعنی نزده اند ایشان دو زنان غائبه در زمان گذشته. تثنیه مؤنّث غایبه است از فعل جحد ، صحیح و مجرد و معلوم.

لَمْ تَضْرِبا در اصل تَضْرِبان بود ، ( تثنیه مؤنّث غایبه بود از فعل مضارع ) خواستیم تثنیه مؤنّث غایبه بنا کنیم از فعل جحد لم جازمه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد لفظاً و معنیً، لفظاً نون اِعْرَابی را 
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به جزمی ساقط کرد و معنیً نقل کرد معنای مضارع را بسوی ماضی و در ماضی نفی کرد لَمْ تَضْرِبا شد.

لَمْ یَضْرِبْنَ : یعنی نزده اند ایشان گروه زنان غایبه در زمان گذشته. صیغه جمع مؤنّث غایبه است از فعل جحد ، صحیح و مجرد و معلوم.

لَمْ یَضْرِبْنَ در اصل یَضْرِبْنَ بود ( جمع مؤنّث غایبه بود ، از فعل مستقبل ) خواستیم جمع مؤنّث غایبه بنا کنیم از فعل جحد ، لم جازمه بر سرش درآوردیم ، لفظاً عمل نکرد زیرا که نون علامت جمع مؤنّث است نه عوض رفع ( وَالْعَلامَةُ لا تُغَیَّرُ وَلا تُحْذَفُ ) و لکن معنیً عمل کرد معنای مضارع را نقل بسوی ماضی و نفی در ماضی نمود لَمْ یَضْرِبْنَ شد.

* * *

وآن شش که مخاطب را بود سه مذکّر را بود و سه مؤنّث را.

آن سه که مذکّر را بود : لَمْ تَضْرِبْ ، لَمْ تَضْرِبا ، لَمْ تَضْرِبُوا.

لَمْ تَضْرِبْ : یعنی نزدی تو یک مرد حاضر در زمان گذشته. صیغه مفرد مذکّر حاضر است از فعل جحد ، صحیح و مجرد و معلوم.

لَمْ تَضْرِبْ در اصل تَضْرِبُ بود ( مفرد مذکّر مخاطب بود از فعل مضارع ) خواستیم مفرد مذکّر حاضر بنا کنیم از فعل جحد ، لم جازمه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنیً ، لفظاً عمل کرد حرکت آخر را به جزمی ساقط کرد ، معنیً عمل کرد نقل کرد معنای مضارع را بسوی ماضی و در ماضی نفی کرد لَمْ تَضْرِبْ شد.

لَمْ تَضْرِبا : یعنی نزده اید شما دو مردان حاضر در زمان گذشته. صیغه تثنیه مذکّر حاضر است از فعل جحد صحیح و مجرد و معلوم.

لَمْ تَضْرِبا در اصل تَضْرِبانِ بود ( تثنیه مذکّر مخاطب بود از فعل مضارع ) خواستیم تثنیه مذکّر حاضر بنا کنیم 
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از فعل جحد ، لم جازمه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنیً ، لفظاً نون اعرابی را به جزمی ساقط کرد ، و معنیً نقل کرد معنای مضارع را بسوی ماضی و نفی در ماضی کرد لَمْ تَضْرِبا شد.

لَمْ تَضْرِبُوا : یعنی نزده اید شما گروه مردان حاضر در زمان گذشته. صیغه جمع مذکّر حاضر است از فعل جحد ، صحیح و مجرد و معلوم.

لَمْ تَضْرِبُوا در اصل تَضْرِبُونَ بود ( جمع مذکّر حاضر بود از فعل مستقبل ) خواستیم جمع مذکّر حاضر بنا کنیم از فعل جحد لم جازمه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنیً ، لفظاً نون اعرابی را به جزمی ساقط گردانید. و معنیً نقل کرد معنای مضارع را بسوی ماضی و نفی در ماضی کرد لَمْ تَضْرِبُوا شد.

* * *

آن سه که مؤنّث را بود : لَمْ تَضْرِبی ، لَمْ تَضْرِبا ، لَمْ تَضْرِبْنَ.

لَمْ تَضْرِبی : یعنی نزده ای تو یک زن حاضره در زمان گذشته. صیغه مفرده مؤنّث حاضره است از فعل جحد ، صحیح و مجرد و معلوم.

لَمْ تَضْرِبی در اصل تَضْرِبینَ بود ( مفرده مؤنّث حاضره بود از فعل مضارع ) خواستیم مفرده مؤنّث حاضره بنا کنیم از فعل جحد ، لم جازمه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنیً ، لفظاً نون اعرابی را به جزمی ساقط کرد. و معنیً نقل کرد معنای مضارع را بسوی ماضی و نفی در ماضی کرد لَمْ تَضْرِبِی شد.

لَمْ تَضْرِبا : یعنی نزده اید شما دو زنان حاضره در زمان گذشته. صیغه تثنیه مؤنّث حاضره است از فعل جحد ، صحیح و مجرد و معلوم.

لَمْ تَضْرِبا در اصل تَضْرِبانِ بود ( تثنیه مؤنّث مخاطبه بود از فعل مضارع ) خواستیم تثنیه مؤنّث حاضره بنا کنیم از فعل جحد ، لم جازمه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنیً ،لفظاً 
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نون اعرابی را به جزمی ساقط نمود ، و معنیً نقل کرد معنای مضارع را بسوی ماضی و نفی در ماضی کرد لَمْ تَضْرِبا شد.

لَمْ تَضْرِبْنَ : یعنی نزده اید شما گروه زنان حاضره در زمان گذشته. صیغه جمع مؤنّث حاضره است از فعل جحد صحیح و مجرد و معلوم.

لَمْ تَضْرِبْنَ در اصل تَضْرِبْنَ بود ( جمع مؤنّث مخاطبه بود از فعل مضارع ) خواستیم جمع مؤنّث حاضره بنا کنیم از فعل جحد ، لم جازمه در سرش درآوردیم ، لفظاً عمل نکرد زیرا نون علامت جمع مؤنّث است نه عوض رفع ، و معنیً عمل کرد نقل نمود معنای مضارع را بسوی ماضی و نفی در ماضی کرد لَمْ تَضْرِبْنَ شد.

* * *

و آن دو که حکایت نفس متکلّم را بود : لَمْ اَضْرِبْ ، لَمْ نَضْرِبْ.

لَمْ أضْرِبْ : یعنی نزده ام من یک مرد یا یک زن در زمان گذشته. صیغه متکلّم وحده است از فعل جحد صحیح و مجرد و معلوم.

لَمْ اَضْرِبْ در اصل اَضْرِبُ بود ، ( متکلّم وحده بود از فعل مضارع ) خواستیم متکلّم وحده بنا نمائیم از فعل جحد ، لم جازمه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنیً ، لفظاً حرکت آخر را به جزمی ساقط کرد ، و معنیً نقل کرد معنای مضارع را بسوی ماضی و در ماضی نفی کرد لَمْ اَضْرِبْ شد.

لَمْ نَضْرِبْ : یعنی نزده ایم ما دو مردان یا دو زنان یا گروه مردان یا گروه زنان در زمان گذشته. صیغه متکلّم مع الغیر است از فعل جحد ، صحیح و مجرد و معلوم.

لَمْ نَضْرِبْ در اصل نَضْرِبُ بود (متکلّم مع الغیر بود از فعل مضارع) خواستیم متکلّم مع الغیر بنا کنیم از فعل جحد ، لم جازمه بر سرش درآوردیم دو عمل کرد : لفظاً و معنیً ، لفظاً حرکت آخر را به جزمی ساقط نمود ، و معنیً نقل کرد معنای 
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مضارع را بسوی ماضی و نفی در ماضی کرد لَمْ نَضْرِبْ شد.


صیغه های فعل نفی

واز نفی(1) نیز چهارده وجه باز می گردد : شش مغایب را بود و شش مخاطب را و دو حکایت نفس متکلّم را. و آن شش که مغایب را بود سه مذکّر را بود و سه مؤنّث را.

آن سه که مذکّر را بود : لا یَضْرِبُ ، لا یَضْرِبانِ ، لا یَضْرِبُونَ.

لا یَضْرِبُ : یعنی نمی زند او یک مرد غایب در زمان آینده. صیغه واحد مذکّر غایب است از فعل نفی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا یَضْرِبُ در اصل یَضْرِبُ بود ( مفرد مذکّر غایب بود از فعل مضارع ) خواستیم مفرد مذکّر غایب بنا کنیم از فعل نفی لاء نافیه بر سرش درآوردیم مضارع مثبت را منفیّ کرد لا یَضْرِبُ شد.

لا یَضْرِبانِ : یعنی نمی زنند ایشان دو مردان غایب در زمان آینده. صیغه تثنیه مذکّر غایب است از فعل نفی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا یَضْرِبانِ در اصل یَضْرِبانِ بود (تثنیه مذکّر غایب بود از فعل مضارع ) خواستیم تثنیه مذکّر غایب بنا نمائیم از فعل نفی ، لاء نافیه بر سرش درآوردیم مضارع مثبت را منفی کرد لا یَضرِبانِ شد.
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1- بدانکه فرق دارد میانه فعل نهی وفعل نفی هم لفظ وهم معنا أما لفظا زیرا که در فعل نهی لاء ناهیه در مفرد حرکة آخر را بجزمی ساقط نماید و در تثنیه و جمع نون عوض رفع را ساقط کند بخلاف لاء نافیه که از آخر مضارع نه حرکة را می اندازد و نه نون اعراب را چنانکه در امثله متن مشاهد است و اما فرق معنوی آن است که لاء ناهیه طلب ترک فعل را میکند یعنی معنای خبری فعل مضارع را بدل به انشاء مینماید چنانکه گوئی لایَضْرِبْ یعنی باید نزند یک مرد غایب در زمان حال یا آینده که در اصل یضرب بود و معنایش چنان بود که میزند یک مرد غایب در زمان حال یا آینده یعنی خبر می دهد از زدن یک مرد غایب ولاء ناهیه که آمد این معنی خبری را بدل بانشاء نمود یعنی طلب ترک زدن را نمود از یک مرد غایب بخلاف لاء نافیه که معنای خبری فعل مضارع را بدل بانشاء نمیکند لکن معنی مثبت فعل مضارع را منفی مینماید چنانکه گوئی لایَضْرِبُ یعنی نمیزند یک مرد غایب در زمان آینده و خبر میدهی از عدم زدن یکمرد غایب، نه اینکه طلب ترک زدن را مینمائی, عبدالرحیم ره.




لا یَضْرِبُونَ : یعنی نمی زنند ایشان گروه مردان غایب در زمان آینده. صیغه جمع مذکّر غایب است از فعل نفی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا یَضْرِبُونَ در اصل یَضْرِبُونَ بود ( جمع مذکّر غایب بود از فعل مضارع ) خواستیم که جمع مذکّر غایب بنا کنیم از فعل نفی ، لاء نافیه بر سرش درآوردیم مضارع مثبت را منفی کرد لا یَضْرِبُونَ شد.

* * *

و آن سه که مؤنّث را بود : لا تَضْرِبُ ، لا تَضْرِبانِ ، لا یَضْرِبْنَ.

لا تَضْرِبُ : یعنی نمی زند او یک زن غایبه در زمان آینده. صیغه مفرده مؤنّث غایبه است از فعل نفی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا تَضْرِبُ در اصل تَضْرِبُ بود ، ( مفرده مؤنّث غایبه بود از فعل مضارع ) خواستیم مفرده مؤنّث غایبه بنا نمائیم از فعل نفی ، لاء نافیه بر سرش درآوردیم مضارع مثبت را منفی کرد لا تَضْرِبُ شد.

لا تَضْرِبانِ : یعنی نمی زنند ایشان دو زنان غایبه در زمان آینده. صیغه تثنیه مؤنّث غایبه است از فعل نفی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا تَضْرِبانِ در اصل تَضْرِبْانِ بود ( تثنیه مؤنّث غایبه بود از فعل مضارع ) خواستیم تثنیه مؤنّث غایبه بنا نمائیم از فعل نفی ، لاء نافیه بر سرش درآوردیم مضارع مثبت را منفی کرد لا تَضْرِبانِ شد.

لا یَضْرِبْنَ : یعنی نمی زنند ایشان گروه زنان غایبه در زمان آینده. صیغه جمع مؤنّث غایبه است از فعل نفی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا یَضْرِبْنَ در اصل یَضْرِبْنَ بود ( جمع مؤنّث غایبه بود از فعل مضارع ) خواستیم جمع مؤنّث مغایبه بنا نمائیم از فعل نفی ، لاء نافیه بر سرش درآوردیم مضارع مثبت را منفی کرد 
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لا یَضْرِبْنَ شد.

* * *

و آن شش که مخاطب را بود : سه مذکّر را بود و سه مؤنّث را.

آن سه که مذکّر را بود : لا تَضْرِبُ ، لا تَضْرِبانِ ، لا تَضْرِبُونَ.

لا تَضْرِبُ : یعنی نمی زنی تو یک مرد حاضر در زمان آینده. صیغه مفرد مذکّر حاضر است از فعل نفی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا تَضْرِبُ در اصل تَضْرِبُ بود ( مفرد مذکّر حاضر بود از فعل مضارع )

خواستیم مفرد مذکّر حاضر بنا کنیم از فعل نفی ، لاء نافیه بر سرش درآوردیم مضارع مثبت را منفی کرد لا تَضْرِبُ شد.

لا تَضْرِبانِ : یعنی نمی زنید شما دو مردان حاضر در زمان آینده. صیغه تثنیه مذکّر مخاطب است از فعل نفی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا تَضْرِبانِ اصلش تَضْرِبانِ بود ( تثنیه مذکّر حاضر بود از فعل مضارع ) خواستیم تثنیه مذکّر مخاطب بنا کنیم از فعل نفی ، لاء نافیه بر سرش درآوردیم مضارع مثبت را منفی کرد لا تَضْرِبانِ شد.

لا تَضْرِبُونَ : یعنی نمی زنید شما گروه مردان حاضر در زمان آینده. صیغه جمع مذکّر حاضر است از فعل نفی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا تَضْرِبُونَ اصلش تَضْرِبُونَ بود ( جمع مذکّر مخاطب بود از فعل مضارع ) خواستیم جمع مذکّر مخاطب بنا نمائیم از فعل نفی ، لاء نافیه بر سرش درآوردیم مضارع مثبت را منفی کرد لا تَضْرِبُونَ شد.

* * *

و آن سه که مؤنّث را بود : لا تَضْرِبینَ ، لا تَضْرِبانِ ، لا تَضْرِبْنَ.

لا تَضْرِبینَ : یعنی نمی زنی تو یک زن حاضره در زمان آینده. صیغه واحده مؤنّث 
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حاضره است از فعل نفی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا تَضْرِبینَ در اصل تَضْرِبینَ بود ( واحده مؤنّث حاضره بود از فعل مضارع ) خواستیم که واحده مؤنّث حاضره بنا کنیم از فعل نفی ، لاء نافیه بر سرش درآوردیم مضارع مثبت را منفی کرد لا تَضْرِبینَ شد.

* * *

لا تَضْرِبانِ : یعنی نمی زنید شما دو زنان حاضره در زمان آینده. صیغه تثنیه مؤنّث حاضره است از فعل نفی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا تَضْرِبانِ اصلش تَضْرِبانِ بود ( تثنیه مؤنّث مخاطبه بود از فعل مستقبل ) خواستیم تثنیه مؤنّث حاضره بنا کنیم از فعل نفی ، لاء نافیه بر سرش درآوردیم مضارع مثبت را منفی کرد لا تَضْرِبانِ شد.

لا تَضْرِبْنَ : یعنی نمی زنید شما گروه زنان حاضر در زمان آینده. صیغه جمع مؤنّث حاضره است از فعل نفی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا تَضْرِبْنَ اصلش تَضْرِبْنَ بود ( جمع مؤنّث حاضره بود از فعل مضارع ) خواستیم جمع مؤنّث حاضره بنا نمائیم از فعل نفی ، لاء نافیه بر سرش درآوردیم مضارع مثبت را منفی کرد لا تَضْرِبْنَ شد.

* * *

و آن دو که حکایت نفس متکلّم را بود : لا اَضْرِبُ ، لا نَضْرِبُ.

لا أضْرِبُ : یعنی نمی زنم من یک مرد یا یک زن در زمان آینده. صیغه متکلّم وحده است از فعل نفی ، صحیح و مجرد و معلوم.

لا اَضْرِبُ در اصل اَضْرِبُ بود ( متکلّم وحده بود از فعل مضارع ) خواستیم متکلّم وحده بنا کنیم از فعل نفی ، لاء نافیه بر سرش درآوردیم مضارع مثبت را منفی کرد لا اَضْرِبُ شد.
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لا نَضْرِبُ : یعنی نمی زنیم ما دو مردان یا دو زنان یا گروه مردان یا گروه زنان در زمان آینده. صیغه متکلّم مع الغیر است از فعل نفی ،صحیح و مجرد و معلوم.

لا نَضْرِبُ اصلش نَضْرِبُ بود ( متکلّم مع الغیر بود از فعل مضارع ) خواستیم متکلّم مع الغیر بنا نمائیم از فعل نفی ، لاء نافیه بر سرش درآوردیم مضارع مثبت را منفی کرد لا نَضْرِبُ شد.


صیغه های فعل استفهام

و از استفهام نیز چهارده وجه باز می گردد : شش مغایب را بود و شش مخاطب را و دو حکایت نفس متکلّم را. و آن شش که مغایب را بود : سه مذکّر را بود و سه مؤنّث را.

آن سه که مذکّر را بود : هَلْ یَضْرِبُ ، هَلْ یَضْرِبانِ ، هَلْ یَضْرِبُونَ.

هَلْ یَضْرِبُ : یعنی آیا می زند او یک مرد غایب در زمان آینده ، صیغه واحد مذکر غایب است از فعل استفهام ، صحیح و مجرد و معلوم.

هَلْ یَضْرِبُ در اصل یَضْرِبُ بود ( مفرد مذکّر غایب بود از فعل مستقبل ) خواستیم مفرد مذکّر غایب بنا کنیم از فعل استفهام ، هل استفهامیّه بر سرش درآوردیم خبر را بدل به انشاء کرد(1) هَلْ یَضْرِبُ شد.

هَلْ یَضْرِبانِ : یعنی آیا می زنند ایشان دو مردان غایب در زمان آینده. صیغه تثنیه مذکّر غایب است از فعل استفهام ، صحیح و مجرد و معلوم.

هَلْ یَضْرِبانِ در اصل یَضْرِبانِ بود ( تثنیه مذکّر غایب بود از فعل مضارع ) خواستیم تثنیه مذکّر غایب بنا کنیم از فعل استفهام ، هل استفهامیّه بر سرش درآوردیم خبر را بدل به انشاء کرد 
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1- لکن لفظا عمل نکرد.




هَلْ یَضْرِبانِ شد.

هَلْ یَضْرِبُونَ : یعنی آیا می زنند ایشان گروه مردان غایب در زمان آینده. صیغه جمع مذکّر غایب است از فعل استفهام ، صحیح و مجرد و معلوم.

هَلْ یَضْرِبُونَ در اصل یَضْرِبُونَ بود ( جمع مذکّر مغایب بود از فعل مضارع ) خواستیم جمع مذکّر غایب بنا کنیم از فعل استفهام ، هل استفهامیّه بر سرش درآوردیم خبر را بدل به انشاء نمود هَلْ یَضْرِبُونَ شد.

* * *

و آن سه که مؤنّث را بود : هَلْ تَضْرِبُ ، هَلْ تَضْرِبانِ ، هَلْ یَضْرِبْنَ.

هَلْ تَضْرِبُ : یعنی آیا می زند او یک زن غایبه در زمان آینده. صیغه مفرده مؤنّث غایبه است از فعل استفهام ، صحیح و مجرد و معلوم.

هَلْ تَضْرِبُ ، در اصل تَضْرِبُ بود ( مفرده مؤنّث غایبه بود از فعل مضارع ) خواستیم که مفرده مؤنّث غایبه بنا کنیم از فعل استفهام هل استفهامیّه بر سرش درآوردیم خبر را بدل به انشاء کرد هَلْ تَضْرِبُ شد.

هَلْ تَضْرِبانِ : یعنی آیا می زنند ایشان دو زنان غایبه در زمان آینده. صیغه تثنیه مؤنّث غایبه است از فعل استفهام ، صحیح و مجرد و معلوم.

هَلْ تَضْرِبانِ در اصل تَضْرِبانِ بود ( تثنیه مؤنّث غایبه بود از فعل مستقبل ) خواستیم تثنیه مؤنّث غایبه بنا نمائیم از فعل استفهام ، هل استفهامیّه بر سرش درآوردیم خبر را بدل به انشاء کرد هَلْ تَضْربانِ شد.

هَلْ یَضْرِبْنَ : یعنی آیا می زنند ایشان گروه زنان غایبه در زمان آینده. صیغه جمع مؤنّث غایبه است از فعل استفهام ، صحیح و مجرد و معلوم.

هَلْ یَضْرِبْنَ اصلش 
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یَضْرِبْنَ بود ( جمع مؤنّث غایبه بود از فعل مضارع ) خواستیم جمع مؤنّث غایبه بنا کنیم از فعل استفهام ، هل استفهامیّه بر سرش درآوردیم خبر را بدل به انشاء کرد هَلْ یَضْرِبْنَ شد.

* * *

و آن شش که مخاطب را بود : سه مذکّر را بود و سه مؤنّث را.

آن سه که مذکّر را بود : هَلْ تَضْرِبُ ، هَلْ تَضْرِبانِ ، هَلْ تَضْرِبُونَ.

هَلْ تَضْرِبُ : یعنی آیا می زنی تو یک مرد حاضر در زمان آینده. صیغه مفرد مذکّر حاضر است از فعل استفهام ، صحیح و مجرد ومعلوم.

هَلْ تَضْرِبُ در اصل تَضْرِبُ بود (مفرد مذکّر مخاطب بود از فعل مستقبل) خواستیم مفرد مذکّر حاضر بنا کنیم از فعل استفهام ، هل استفهامیّه بر سرش درآوردیم خبر را بدل به انشاء کرد هَلْ تَضْرِبُ شد.

هَلْ تَضْرِبانِ : یعنی آیا می زنید شما دو مردان حاضر در زمان آینده. صیغه تثنیه مذکّر مخاطب است از فعل استفهام ، صحیح ومجرد و معلوم.

هَلْ تَضْرِبانِ در اصل تَضْرِبانِ بود (تثنیه مذکّر حاضر بود از فعل مضارع) خواستیم تثنیه مذکّر مخاطب بنا کنیم از فعل استفهام ، هل استفهامیّه بر سرش درآوردیم خبر را بدل به انشاء کرد هَلْ تَضْرِبانِ شد.

* * *

هَلْ تَضْرِبُونَ : یعنی آیا می زنید شما گروه مردان حاضر در زمان آینده. صیغه جمع مذکّر مخاطب است از فعل استفهام ، صحیح و مجرد و معلوم.

هَلْ تَضْرِبُونَ در اصل تَضْرِبُونَ بود ( جمع مذکّر حاضر بود از فعل مضارع ) خواستیم جمع مذکّر حاضر بنا نمائیم از فعل استفهام ، هل استفهامیّه بر سرش درآوردیم خبر را بدل به انشاء کرد هَلْ تَضْرِبُونَ شد.

* * *
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وآن سه که مؤنّث را بود : هَلْ تَضْرِبینَ ، هَلْ تَضْرِبانِ ، هَلْ تَضْرِبْنَ.

هَلْ تَضْرِبینَ : یعنی آیا می زنی تو یک زن حاضره در زمان آینده. صیغه واحده مخاطبه مؤنّث است از فعل استفهام ، صحیح و مجرد و معلوم.

هَلْ تَضْرِبینَ در اصل تَضْرِبینَ بود ( مفرده مؤنّث حاضره بود از فعل مضارع ) خواستیم مفرده مؤنّث حاضره بنا نمائیم از فعل استفهام هل استفهامیّه بر سرش درآوردیم خبر را بدل کرد به انشاء هَلْ تَضْرِبینَ شد.

هَلْ تَضْرِبانِ : یعنی آیا می زنید شما دو زنان حاضره در زمان آینده ، صیغه تثنیه مخاطبه مؤنّث است از فعل استفهام ، صحیح و مجرد و معلوم.

هَلْ تَضْرِبانِ در اصل تَضْرِبانِ بود ( تثنیه مؤنّث مخاطبه بود از فعل مضارع ) خواستیم تثنیه مؤنّث مخاطبه بنا کنیم از فعل استفهام ، هل استفهامیّه بر سرش درآوردیم خبر را بدل به انشاء کرد هَلْ تَضْرِبانِ شد.

هَلْ تَضْرِبْنَ : یعنی آیا می زنید شما گروه زنان حاضره در زمان آینده. صیغه جمع مؤنّث مخاطبه است از فعل استفهام ، صحیح و مجرد و معلوم.

هَلْ تَضْرِبْنَ در اصل تَضْرِبْنَ بود ( جمع مؤنّث مخاطبه بود از فعل مضارع ) خواستیم جمع مؤنّث حاضره بنا کنیم از فعل استفهام ، هل استفهامیّه بر سرش درآوردیم خبر را بدل به انشاء کرد هَلْ تَضْرِبْنَ شد.

* * *

و آن دو که حکایت نفس متکلّم را بود : هَلْ اَضْرِبُ ، هَلْ نَضْرِبُ.

هَلْ أضْرِبُ : یعنی آیا می زنم من یک مرد یا یک زن در زمان آینده. صیغه متکلّم وحده است از فعل استفهام ، صحیح و مجرد و معلوم.

هَلْ اَضْرِبُ در اصل اَضْرِبُ بود ، 
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( متکلّم وحده بود از فعل مضارع ) خواستیم متکلّم وحده بنا کنیم از فعل استفهام ، هل استفهامیّه بر سرش درآوردیم خبر را بدل به انشاء کرد هَلْ اَضْرِبُ شد.

هَلْ نَضْرِبُ : یعنی آیا می زنیم ما دو مردان ، یا دو زنان ، یا گروه مردان ، یا گروه زنان در زمان آینده. صیغه متکلّم مع الغیر است از فعل استفهام ، صحیح و مجرد و معلوم.

هَلْ نَضْرِبُ در اصل نَضْرِبُ بود ( متکلّم مع الغیر از فعل مضارع ) خواستیم متکلّم مع الغیر بنا نمائیم از فعل استفهام ، هل استفهامیّه بر سرش درآوردیم خبر را بدل به انشاء کرد هَلْ نَضْرِبُ شد. هل حرف استفهام و نون علامت متکلّم مع الغیر ، ضاد فاء الفعل ، راء عین الفعل ، باء لام الفعل.
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2- صرف میر


مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور : صرف میر/ میر سید شریف علی جرجانی

مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398.

زبان : فارسی.

مشخصات ظاهری : 87 صفحه.

موضوع : زبان عربی -- صرف

توضیح : کتاب «صرف میر» به اسم نویسنده اش میر سید شریف جرجانی است. این کتاب در علم «صرف» و به زبان فارسی است. صرف میر، در سی و یک فصل تنظیم شده و شامل مباحث افعال و اسماء با تمام مشتقاتش است.جزو متون درسی حوزه علمیه بوده، ولی در حال حاضر کتاب های دیگری مثل «صرف ساده» و «مبادی العربیه» جایگزین آن شده اند.

نسخه حاضر از این کتاب در ضمن مجموعه «جامع المقدمات» با تعلیقات و حواشی مرحوم علّامه مدرس افغانی می باشد.

ص :1



اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم بدان - أیّدک(1) الله تعالی فی الدّارین -(2) که کلمات لغت عرب ، بر سه گونه است:(3)
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1- اگر کسی بحث کند که أیَّد فعل ماضی است چرا معنای مضارع میدهد جواب گوئیم که عرب فعل ماضی را در هشت جا بمعنای مضارع استعمال میکند چنانکه شاعر گفته است: معنی ماضی مضارع میشود در هشت جا***عطف ماضی بر مضارع یا کلام ابتداء بعد لفظ حیث دیگر در پی موصول دان***بعد حرف شرط باشد یا معه جمله دعاء بعد همزه سوی ماضی او واقع شود***نیز آن ماضی که باشد بعد لفظ کلّما اول نحو قوله تعالی: یوم ترجف الأرض والجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا. دوم نحو قوله تعالی: ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار. سوم نحو قوله تعالی: اُسکن أنت وزوجک الجنة و کلا منها حیث شئتما. چهارم نحو الاسم ما دل علی معنی مستقل غیر مقترن بأحد الأزمنة و نحو قوله تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات أنا لانضیع اجر من أحسن عملا پنجم نحو قوله تعالی ان عدتم عدنا ونحو قول الشاعر: دسّت رسولا بأن القوم ان قدروا***علیک یشفوا صدورا ذات تو غیر ششم نحو ایدک الله و نحو تبّت یدا ابی لهب. هفتم نحو قوله تعالی سواء علیهم ءأنذر تهم ام لم تنذرهم لایؤمنون . هشتم نحو قوله تعالی کلما دخلت امة لعنت اختها حتی اذا ادّارکوا فیها جمیعاً. بدانکه در حاشیه نوشته شده که عرب فعل ماضی را در چهار جا بمعنی مضارع میخوانند بعد از آن چهار مثال ذکر کرده و حال آنکه مثال اول و دوم و چهارم از انشاءات است و همچنین بعضی هشت صورت در شعر شاعر با اینکه از کلام ابن هشام در آخر بحث لام عامله جزم یعنی لام أمر میگوید که انشاء دلالت بر زمان ندارد و هذا نصه:انّ المحققین علی انّ افعال الانشاء مجردة عن الزمان کبعت واقسمت وقبلت واجابوا عن کونها مع ذلک ایضا افعالا بان تجردها عن الزمان عارض لها عند نقلها عن الخبر ولا یمکنهم ادعاء ذلک فی نحو قم لانه لیس له حالة غیر هذه وحینئذ فیشکل فعلیته فاذا ادعی ان اصله لتقم کان الدال علی الانشاء اللام لا الفعل. وایضا اشکال دیگری بر حاشیه وارد است و آن اشکال اینست که اول و چهارم هر دو از اقسام دعا میباشند و اول دعا ء بخیر بودن و چهارم دعاء بشر بودن سبب تعدد نمیشود یعنی چهارم چون دعاء بشر است از دعا بودن خارج نیست فتدبر تعرف. واما صورت سوم پس ظاهر اینست که در معرض تعریف بودن اثری در معنای مضارع شدن ندارد چون احتمال دارد که بعد از موصول بودن موثر باشد چنان که در شعر صورت چهارم شمرده شده.

2- قوله: بدان ایدک الله تعالی فی الدارین ، اگر کسی بحث کند که ایّد فعل ماضی است چرا معنی مضارع میدهد جواب میگوئیم که عرب فعل ماضی را در چهار جا بمعنی مضارع میخواند: اول در معرض دعا مثل ایدک الله تعالی،دوم در معرض خطبه مثل انکحت و زوجت، سیم در معرض تعریف مثل الکلمة ما دلّ، چهارم در معرض نفرین نحو قوله تعالی: تبّت یدا أبی لهب 

3- اگر کسی بحث کند که چرا کلمات لغت عرب بر سه گونه است، زیاده و کم نیست جواب میگوئیم که کلمه یا دلالت بر معنی خود فی نفسه میکند یا نمیکند ، آنکه نمیکند حرف است مثل مِن و إلی و آنکه دلالت میکند یا مقترن است بأحد أزمنه ثلاثه یا مقترن نیست، و آنکه دلالت بر معنی خود میکند و مقترن نیست بأحد ازمنه ثلاثه «اسم» است چون رجُلٌ و عِلمٌ و آنکه دلالت بر معنی خود میکند و نزدیک بأحد أزمنه ثلاثه هم میشود آن «فعل» است چون ضرَبَ ودَحْرَجَ و فعل در لغة بمعنی کار است و در اصطلاح آن کلمه ایست که خود بخود بمعنی خود دلالت کند و بیکی از سه زمان نزدیک باشد و آن را از برای آن فعل گفتند که در معنی وی معنی کار است.




[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 54





اسم است(1) و فعل است و حرف. اسم چون رَجُلٌ و عِلْمٌ.(2) فعل چون ضَرَبَ و دَحْرَجَ.(3) حرف چون مِنْ وإلی.(4)

و تصریف(5) در لغت(6) : «گردانیدن چیزی است از 
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1- بدانکه اسم در لغة بمعنی علامت و نشانه است هرگاه از وَسُمَ مشتق باشد و بمعنی بلندی است هرگاه از سُمُوّ مشتق باشد و در اصطلاح آن کلمه ایست که خود بخود بمعنی خود دلالت کند و به یکی از سه زمان که ماضی و حال و استقبال است نزدیک نشود و چنین کلمه را از آن جهة إسم گفتند که بمعنی علامت و نشانه است بر مسمّای خود و یا رتبه اش بلند است از رتبه برادرانش،از برای آنکه کلام از دو اسم مرکب میشود و اما از دو فعل و از دو حرف یا از یک فعل و یک حرف کلام مرکّب نمیشود بلکه احتیاج باسم دارند پس رتبه اش بلند است از رتبه آنها.

2- دو مثال آورد یکی از اسم ذات که رجل باشد و یکی از اسم معنی که عِلم باشد.

3- دو مثال آورد یکی از ثلاثی و یکی ار رباعی.

4- دو مثال آورد یکی از ابتداء که مِن باشد و یکی از انتها که إلی باشد چنانچه گویی سِرتُ مِن البَصرة إلی الکوفة.

5- در مجمع البحرین لفظ تصریف را در قول خداوند (وتصریف الریاح) تقریبا به همین معنی حمل کرده.

6- بدانکه تصریف در لغة بمعنی تغییر است و تغییر هم بر سه قسم است: اول تغییر ذاتی و تغییر ذاتی آن است که ذات شیء تغییر یابد مثل حرّقتُ الشجرة فصارتْ رماداً ،یعنی سوزانیدم من درخت را پس گردید خاکستر دوم تغییر صفاتی و تغییر صفاتی آن است که صفة شیء تغیر یابد مثل صبغتُ القرطاس فصارت احمراً یعنی رنگ کردم من کاغذ را پس گردید قرمز سیم تغییر حالی و تغییر حالی آن است که حال شیء تغییر یابد مثل صار الخمرُ خلّاً یعنی گردید شراب سرکه یعنی اول مسکر بود و حالا مسکر نیست بدانکه در تغییر ذاتی، تغییر صفاتی و تغییر مالی هر دو هست اما بخلاف تغییر صفاتی و حالی که در آنها تغییر ذاتی نیست و اما تغییر صفاتی نسبت به تغییر حالی نیز اعم است از برای آنکه صفت شیء اگر تغییر بیابد می شود که هم حالش تغییر بیابد و هم تغییر نیابد و اما تغییر حالی از هر دو اخصّ است از برای آن که می شود حال شیء تغییر بیابد و ذاتش وصفاتش تغییر نیابد چنانکه معلوم است در مثال مذکور 




جایی به جایی و از حالی به حالی» و در اصطلاح(1) علما عبارت است از : گردانیدن یک لفظ بسوی صیغه های(2) مختلفه(3) تا حاصل شود از آن معناهای متفاوته.(4)

و تصریف در اسم کمتر باشد چون : رَجُلٌ رَجُلانِ رِجالٌ و رُجَیْلٌ (5)و تصریف در فعل بیشتر باشد(6) چون : ضَرَب ضَرَبا ضَرَبُوا ضَرَبَتْ ضَرَبَتا ضَرَبْنَ ضَرَبْتَ ضَرَبْتُما ضَرَبْتُم ضَرَبْتِ ضَرَبْتُما ضَرَبْتُنَّ ضَرَبْتُ ضَرَبْنا و چون : یَضْرِبُ یَضْرِبانِ یَضْرِبُونَ تَضْرِبُ تَضْرِبانِ یَضْرِبْنَ تَضْرِبُ تَضْرِبانِ تَضْرِبُونَ تَضْرِبینَ تَضْرِبانِ تَضْرِبْنَ أضْرِبُ نَضْرِبُ.

و تصریف در حرف نباشد زیرا که در حرف تصرّف نیست.(7)
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1- وقال الرضی المتاخرون علی أن التصریف علم بأبنیة الکلم و بما یکون لحروفها من اصالة و زیادة وحذف وصحة واعتلال و ادغام و امالة و ما یعرض لاخرها مما لیس باعراب ولابناء من الوقف وغیر ذلک.

2- مراد از صیغه در شرح امثله در ضرَبَ گذشت.

3- قوله: "بسوی صیغه های مختلفه.." و صیغه های مختلفه نُه تا است: ماضی مثل ضرَب و مضارع مثل یضرِبُ و امر مثل اِضرِبْ و نهی مثل لایَضربْ و اسم فاعل مثل ضارِبٌ و اسم مفعول مثل مَضروبٌ و اسم زمان و مکان مثل مَضرَبٌ و اسم آلة مثل مِضرابٌ و بناء نوع مثل ضِربَةٌ و بناء مرّه مثل ضَربَةٌ ولکن عرب ها بناء نوع و بناء مرّه را یکی شمرده اند.

4- بدانکه وجود هر شیء منوط است به چهار علت: اول علت فاعلی دویّم علت مادی سیّم علت صوری چهارم علت غایی امّا علت فاعلی علم صرف مصرف و محول است از اهل صرف باشد یا غیر از اهل صرف و علت مادی اش ذات ضاد و راء و باء است یا ذات هر کلمه است و علت صوری اش صورت ضرَبَ و یَضرِبُ و غیر اینها است و علت غائی اش حصول معنی های متفاوته است.

5- رجل: یکمرد رجلان: دو مرد رجال : جمع مردان رجیل: مرد کوچک 

6- قوله: "و تصریف در فعل بیشتر باشد" از برای آنکه فعل بدون فاعل نمیشود و فاعل فعل یا مفرد باشد یا تثنیه و یا جمع و هر یک از اینها یا مذکر میشود و یا مؤنث و هریک از اینها یا غائب میشود و یا مخاطب و یا متکلم ولکن در متکلم مذکر و مؤنث و تثنیه و جمع یکسان است.

7- اگر کسی بحث کند که قول مصنف: "زیرا که در حرف تصرف نیست"، مصادره بمطلوب است زیرا که دلیل عین مدعا است ،جواب میگوییم که مصادره بمطلوب وقتی لازم می آید که مراد از هر دو تصریف، معنی لغوی باشد یا از هر دو، معنی اصطلاحی.اما در اینجا مراد از تصریف اول معنی اصطلاحی است که عبارت از گردانیدن لفظ است و مراد از تصریف ثانی معنی لغوی است یعنی مطلق گردانیدن. 





فصل: بنای اسم 

اسم را سه بناست(1)(2) : ثلاثیّ و رباعیّ و خماسیّ (3)و هر یک از این

سه بنا ، بر دو وجه است (4): یکی مجرّد ( یعنی که همه حروف وی اصلی باشد ) و دیگری 
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1- بدانکه فصل را دو معنی هست از روی لغة و از روی اصطلاح، اما از روی لغة بمعنی بریدن و جدا ساختن است و امّا از روی اصطلاح: هو الحاجزُ بینَ الکَلامین المُتغایِرَین یعنی: در اصطلاح پرده ایست آویخته میان دو کلام متغایر که کلام اوّل غیر از کلام ثانی باشد.

2- در شرح امثله گذشت که صیغه و بناء و وزن به یک معنی میباشد ولکن اوضح مما تقدم ما قاله الرضی فی شرح الشافیة فی قول ابن الحاجب ابنیة الکلم، المراد من بناء الکلمة و وزنها وصیغتها ،هیئتها التی یمکن ان یشارکها فیها غیرها وهی عدد حروفها المرتّبة وحرکتها المعینة وسکونها مع اعتبار الحروف الزائدة و الاصلیة کل فی موضعه فرَجُلٌ مثلا علی هیئة و صفة یشارکه فیها عَضُدٌ وهی کونه علی ثلاثة اولها مفتوح وثانیها مضموم وأما الحرف الآخر فلا تعتبر حرکته وسکونه فی البناء فرَجُلٌ و رجُلاً و رجُلٍ علی بناء واحد وکذا جعل علی بناء ضرب لان الحرف الأخیر لحرکة الاعراب وسکونه وحرکة البناء وسکونه.

3- اگر گویند چرا اسم سداسی و ثنائی نشد جواب گوئیم که در ثنائی از قدر صالح کمتر میشد و قدر صالح سه حرفی بودن کلمه است که به یکی ابتدا کرده شود و بر یکیش وقف شود و یکی فاصله شود میان اینها و یَد و دَم در اصل یَدَی و دَمَو است و مَنْ و ما از اسماء مبنیه است و گفتگوی ما در اسماء معربه است و در سداسی ثقل لازم میاید و هم التباس میشد میان دو اسم ثلاثی و یک اسم ثلاثی.

4- بدانکه از تقسیم اسم شش قسم بیرون می آید از برای آنکه ثلاثی اسم یا مجرد است از حروف زواید که از برای او ده صیغه است چنانچه خواهد آمد و یا مزیدٌ فیه است یعنی در او حرف زاید هست و این بسیار است که بحصر نیامده و همچنین است رباعی اسم و آن یا مجرد است که از برای او پنج صیغه است چنانکه باز می آید و یا مزیدٌ فیه است که این کمتر از مزیدٌ فیه ثلاثی است و بساز به حصر نیامده و همچنین است خماسی اسم یا مجرد است که از برای او چهار صیغه است چنان که نیز می آید و یا مزیدٌ فیه است و این بسیار اندک است پس مجموع شش قسم شد.




مَزِیدٌ فیه(1) ( یعنی در او حرفِ زاید باشد ).

و فعل را دو بناست ثلاثی و رباعی و هر یک از این دو بنا ، بر دو وجه است : مجرّد و مزید فیه - چنانکه در اسم گفته شد.


فصل: میزان در شناخت حروف اصلی 

میزان(2) ، در شناختن حروف اصلی از حروف زواید ، فاء و عین و لام است(3) پس هر حرفی که در مقابل یکی از این حروف ثلاثه باشد اصلی بود ؛ چون رَجُلٌ که بر وزن فَعُلٌ است ونَصَرَ که بر وزن فَعَلَ است. و هر حرفی که در مقابل این حروف نباشد زاید بود ، چون ضارِبٌ وناصِرٌ که بر وزن فاعِلٌ است و یَنْصُرُ و یَطْلُبُ که بر وزن یَفْعُلُ است.

ودر بنای رباعی اسم و فعل ، لام یکبار مکرّر 
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1- بدانکه مزید فیه در اسم غیر از مزید فیه در فعل است چون که میزان در مزید فیه فعل و مجرد آن ماضی آن فعل است بدلیل قول مصنف در فصل پنجم که میگوید پس مجموع ابواب ثلاثی که ماضی وی مجرد است از حروف زوائد شش است اما میزان در مزید فیه اسم و مجرد بودن آن ذات کلمه و کتب لغت است پس بنابراین لفظ ضاربٌ و ناصرٌ و یَنصُرُ و یَطلُبُ را در اصطلاح مزید فیه نمی نامند چون که ماضی آنها مزید فیه نیست پس آنها در اصطلاح مجرد نامیده میشوند چون که ماضی آنها مجرد است و اما مُستَخرِجٌ و مُکتَسِبٌ و یَستَخرِجُ و یَکتَسِبُ و امثال آنها در اصطلاح مزید فیه نامیده میشوند چونکه در ماضی آنها حرف زائد شده .

2- المیزان فی اللغة ما یوزن به الاشیاء یعنی چیزی است که بآن سنجیده شود چیزها و در اصل مِوْزان بود واو ساکن ما قبل مکسور را قلب بیاء کردند،میزان شد.

3- اگر کسی بحث کند چرا مصنف فاء و عین و لام گفت و فَعَلَ نگفت ،جواب گوئیم اگر فَعَلَ میگفت بفتح عین شامل فعُلَ و فعِلَ بضم عین و بکسر عین نمیشد و اگر فعُل بضم عین میگفت شامل فعَل بفتح عین و فعِل بکسر عین نمیشد و اگر فَعِل بکسر عین میگفت شامل فَعَل بفتح عین و فَعُل بضم عین نمیشد پس از این جهت فاء و عین و لام گفت که شامل هر سه بوده باشد.




می شود و در خماسی ، اسم ، لام دو بار مکرّر می شود چنانچه معلوم گردد - انشاء الله تعالی.


فصل: صیغه های اسم ثلاثی مجرد

اسم ثلاثی مجرد را ده صیغه است(1)چون : فَلْسٌ فَرَسٌ کَتِفٌ عَضُدٌ حِبْرٌ عِنَبٌ قُفْلٌ صُرَدٌ اِبِلٌ عُنُقٌ (2).

ومزید فیه اسم ثلاثیّ بسیار است واسم رباعی مجرد را پنج صیغه ِل

است چون جَعْفَرٌ دِرْهَمٌ(3) زِبْرِجٌ بُرْثُنٌ قِمَطْرٌ (4) و مزید فیه وی اندک است و اسم خماسی مجرد را چهار صیغه است چون سَفَرْجَلٌ قُزَعْمِلٌ ج
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1- اگر بحث کنند که چرا اسم ثلاثی مجرد ده صیغه است جواب گوئیم زیرا که تعدد صیغه موقوف بحرکت عین الفعل است اگر عین الفعل مفتوح باشد فاء الفعلش از چهار قسم بیرون نیست: یا مفتوح است و یا مضموم است و یا مکسور است یا ساکن. و اگر عین الفعل مکسور باشد فاء الفعلش نیز از چهار قسم بیرون نیست و اگر عین الفعل مضموم باشد باز فاء الفعلش از چهار قسم بیرون نیست و اگر عین الفعل ساکن باشد باز فاء الفعل از چهار قسم بیرون نیست پس مجموع شانزده قسم میشود.پس چهار قسم از این شانزده قسم بیرون میرود بجهة ممکن نبودن ابتدا بساکن ،دوازده قسم میماند و دو صیغه که از کسره بضمه رفتن چون حِبُک و از ضمه بکسره رفتن چون دُئِل در لغت عرب ثقیل بود استعمال نشد پس ده صیغه ماند.

2- اسماء ثلاثی ده بود ای عاقل***یک یک شمرم نگار بر صفحه دل فَلْس وفَرَس وکَتِف عَضُد حِبْر وعِنَب***قُفْل وصُرَد ودگر عنق دان واِبِل

3- قال بعض المحققین فی تعلیقته علی شرح الشافیة فی الجزء الاول علی قول الرضی ان نحو دِرْهَمٌ لیس علی وزن قَمِطْرٌ لتخالف مواضع الفتحتین و السکونین فقال القمطر الجمل القوی السریع و قیل الجمل الضخم القوی و رجل قمطر قصیر وامرئة قمطرة قصیرة والقمطر والقمطرة ماتصان فیه الکتب.

4- معانی کلمات به ترتیب : نهر کوچک ، پول سفید ، زینت ، پنجه شیر ، صندوقچه. زبرج به معنی زینت زنان است و مشهور در زبرج کسر فاء و سکون عین است لکن در اوقیانوس به کسر فاء و عین ضبط نموده.




َحْمَرِشٌ قِرْطَعْبٌ (1) و مزید فیه وی به غایت اندک است(2) و فعل ثلاثی مجرد را سه صیغه است چون نَصَرَ عَلِمَ شَرُفَ ، و مزید فیه وی بسیار است - چنانکه می آید - و فعل رباعی مجرد را یک بناست چون دَحْرَجَ که بر وزن فَعْلَلَ است و مزید فیه وی اندک است - چنانکه مذکور خواهد شد.


فصل: اسم صحیح و غیر صحیح

هر اسمی و فعلی که در حروفِ اصولِ وَیْ همزه و تضعیف و حروف علّه نباشد آن را صحیح(3) وسالم خوانند ، چون رَجُلٌ و نَصَرَ و هر چه در وی همزه باشد(4) آن را مهموز خوانند چون اَمْرٌ و اَمَرَ و هر چه در وی تضعیف باشد یعنی دو حرف اصلی وی از یک جنس بوده باشد آن را مضاعف خوانند چون مَدٌّ و مدَّ (5)و هر چه در وی حرف عله باشد ( که آن واو و یاء و الفی است(6) که مُنْقَلِب باشد از واو و 
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1- معانی به ترتب : گلابی ، شتر قوی ، پیرزن ، شئ حقیر.

2- و مزید فیه اسم خماسی مجرد نیامده است مگر پنج بناء عَفَرنُوط و خزَعبل و قِرطبوس و خندریس و قبعثری

3- در اصطلاح صرفیین و امّا در اصطلاح نحویین صحیح آن را گویند که آخرش حرف عله نباشد خواه در فاء و عین باشد یا نباشد 

4- یعنی در حروف اصول وی آن را مهموز خوانند و مهموز گاه صحیح می شود مثل أمر و مثل قَرَءَ و گاه معتل چون آل و وَءَلَ 

5- در اصل مدَدَ بود اجتماع حرفین متجانسین متقاربین شرط ادغام موجود بود دال اول را ساکن و در ثانی ادغام نمودیم مَدَّ شد یعنی کشیده است یکمرد غائب در زمان گذشته.

6- بدانکه واو و یاء و الف را از آن جهة حروف علّه گفته اند که در اکثر مواضع صحیح و سلامت بر حال خودشان باقی نمی مانند بلکه تغییر می یابند بقلب و اسکان و حذف چنانکه حالت آدم ناخوش تغییر می یابد. و همزه اگر چه در تغییر یافتن با آنها مشترک است لکن در اصطلاح آنرا حرف عله نگفته اند. و یا از این جهة حروف عله گفته اند که آدم ناخوش در حین ناخوشی لفظ وای میگوید.




یاء ) آن را مُعْتَلّ خوانند. پس اگر حرف علّه به جای فاء بود آن را معتلّ الفاء و مثال(1) خوانند چون وَعْدٌ و وَعَدَ و اگر به جای عین بود آن را معتلّ العین و اجوف(2) خوانند چون قَوْلٌ و قالَ.(3) و اگر به جای لام بود آن را معتلّ اللّام وناقص(4) خوانند چون رَمْیٌ و رَمی.(5)

و هرگاه در معتلّ دو حرف علّه باشد آن را لفیف خوانند پس اگر حرف علّه 
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1- قوله: "آنرا معتل الفاء و مثال گویند"، اما معتل الفاء گویند از آن جهت که حرف عله بجای فاء است و اما مثال گویند بجهة شباهت رساندن ماضی او در عدم اخلال به صحیح مثل وَعَدَ و یَسَرَ و اجوف و ناقص چنین نیستند و بصفة ماضی مسمّی شد زیرا که مضارع فرع او است در لفظ و بعضی گفته اند از آنجهة مثال گفته اند که شباهت رسانده است به صحیح در ماضی و اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مکان یا بجهة شباهت امر او بامر اجوف مثل عِد و زِن یا در احتمال حرکات ثلاثه و بعضی گفته اند که مثال از مثول مشتق است و آن بمعنی انتصاب است و معتل الفاء را مثال گویند از برای انتصاب و ثبوت حرف علّه در وی.

2- آن را اجوف گویند.چرا اجوف گویند زیرا که اجوف در لغت به معنی میان خالی است و چون میان این کلمه از حرف صحیح خالی است از این جهة اجوف گویند.

3- اصلش قَوَلَ بود، واو حرف عله متحرک ماقبل مفتوح بالف قلب شد قال گردید یعنی گفته است یکمرد غائب در زمان گذشته. قُلْنَ در اصل قَوَلْنَ بود واو حرف عله متحرک ما قبل مفتوح را قلب بالف کردند قالْنَ شد التقاء ساکنین شد میانه ألف و لام، الف را بجهة رفع التقاء ساکنین انداختند قَلْنَ شد و فتحه قاف را بدل بضمه کردند تا دلالت کند بر اینکه آن چه از اینجا افتاده است «واو» بود نه «یاء»، قُلْنَ شد یعنی گفته اند گروه زنان غائبه در زمان گذشته.

4- و اگر گویند وقتی که حرف علّه بجای لام بود چرا آن کلمه را ناقص گویند جواب گوئیم زیرا که ناقص در لغة به معنی دم بریده است چون این کلمه آخرش از حرف صحیح بریده شده از این جهة آن را ناقص گویند.

5- رَمَتَا: در اصل رَمَیَتا بود «یاء» حرف علّه متحرک ما قبل مفتوح را قلب بالف کردند رَماتا شد، التقاء ساکنین شد میانه «الف» و «تاء» الف را به جهة التقاء ساکنین انداختند رَمَتا شد یعنی تیر انداختند دو زنان غایبه در زمان گذشته. اگر کسی گوید که در اینجا التقاء ساکنین چطور شد حال آنکه تاء متحرک است جواب گوئیم که حرکة تاء عارضی است که در مفرد ساکن بوده. رَمَوْا در اصل رَمَیُوا بود،«یاء» حرف عله متحرک ما قبل مفتوح را قلب به ألف کردند رَماوْا شد،التقاء ساکنین شد میانه «واو» و «الف»، الف را بجهة التقاء ساکنین انداختند رَمَوْا شد.




به جای فاء و لام باشد ، آن را لفیف مفروق خوانند چون وَقْیٌ و وَقی و اگر به جای عین و لام باشد ، آن را لفیف مقرون خوانند چون طَیٌّ(1) و طَوَی.

پس مجموع اسماء و افعال بر هفت(2) نوع بود : 

صحیح است ومثال است ومضاعف***لفیف وناقص ومهموز واجوف 

و احوال هر یک از اینها در این کتاب روشن گردد - إن شاء الله تعالی.


فصل: صیغه های فعل ثلاثی مجرد

دانسته شد که فعل ثلاثی مجرّد را سه صیغه است فَعَلَ چون نَصَرَ و فَعِلَ چون عَلِمَ و فَعُلَ چون شَرُفَ و این هر سه فعل ماضی است که دلالت می کند بر 

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 62






1- در اصل طَوْی بوده «واو» و «یاء» در یک کلمه جمع شده بودند سابق آنها ساکن بود و او را قلب بیاء کردند و «یاء» را در «یاء» ادغام کردند طَیّ شد یعنی پیچیدن.

2- اگر کسی بحث کند که چرا مجموع اسماء و افعال بر هفت نوع شد جواب گوئیم زیرا که در کلمه،حرف عله و یا ملحق بحرف عله هست یا نیست و هر گاه حرف عله باشد یا بانفراد میشود یا باجتماع و در صورت انفراد یا در اول میشود مثل وَعَدَ و یَسَرَ که آن را معتل الفاء و مثال خوانند و یا در وسط میشود مثل قالَ و باغَ که آن را معتل العین و اجوف گویند و یا در آخر مثل رَعی و دَعی که آنرا معتل اللام و ناقص گویند و در صورت اجتماع یا به جای فاء و لام باشد مثل وَقَی که آن را لفیف مفروق خوانند و یا بجای عین و لام باشد. مثل طَوَی که آن را لفیف مقرون خوانند و مثل «واو» و «یاء» نادر است و ملحق به حرف عله نیز یا بانفراد است مثل اَمَرَ و سَئَلَ و هَنَأَ که آن را مهموز خوانند و یا باجتماع مثل مَدَدَ که آن را مضاعف خوانند و همزه را ملحق به حرف علّه گفتن بدیهی است مثل آمَنَ و اومن و ایمان و مضاعف را ملحق به حرف علّه گفتن به جهت آن است که در او هم مثل معتل تغییر می شود مثل ظِلْتُ در ظَلَلْتُ که یک لامش را حذف کرده اند و اگر در کلمه حرف علة و ملحق به حرف عله نباشد آن را صحیح خوانند.




زمان گذشته و هر یکی را مستقبلی است که دلالت می کند بر زمان آینده و مستقبل فَعَلَ سه است فَعَلَ یَفْعُلُ (1)چون نَصَرَ یَنْصُرُ و فَعَلَ یَفْعِلُ (2)چون ضَرَبَ یَضْرِبُ و فَعَلَ یَفْعَلُ(3)(4) چون مَنَعَ یَمْنَعُ و مستقبل فَعِلَ دو است فَعِلَ یَفْعَلُ (5)چون عَلِمَ یَعْلَمُ و 
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1- این صیغه غالبا متعدی است نحو قوله تعالی ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة ونحو قوله تعالی ینصُرُک الله نصرا عزیزا و گاهی لازم است نحو قوله تعالی الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف و نحو قوله تعالی یخرُجُ من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس.

2- این صیغه نیز غالبا متعدی است نحو قوله تعالی ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لایقدِرُ علی شی ء ونحو قوله تعالی و یضرِبُ الله الأمثال لعلهم یتذکرون. و گاهی لازم است نحو قوله تعالی حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبة ونحو قوله تعالی والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس.

3- أبی یأبِی شاذّ است و اما بقَی یبقَی بفتح عین در ماضی و مضارع و فنی یفنی و قلی یقلی و مثل اینها از لغات قبیله طیّ است که از کسره فرار کرده اند بسوی فتحه یعنی اصل در اینها کسر عین ماضی بوده کسره را به فتحه قلب کردند بجهة آن که قیاس آنها آن است که کسره را قلب بیاء کنند در جائی که بعد از کسره یاء باشد. کسره یاء را بفتحه قلب کنند به جهة خفت.

4- این صیغه ایضا غالبا متعدی است نحو قوله تعالی یا هرون ما منعک اذ رایتهم ضلوا الّا تتبعن و نحو قوله تعالی و یمنعون الماعون و گاهی لازم است نحو قوله تعالی ثم ذهب الی اهله یتمطی ونحو قوله تعالی فأما الذبد فیذهب جفاء. ویاتی فی التصریف انه یشترط فی هذه الصیغة کما ظهر من الأمثلة التی مثلنا بها أن یکون عین الفعل فیها او لام الفعل فیها حرفا من حروف الحلق وهی ستة کما قال الشاعر: حرف حلقی شش بود ای نور عین*** هاء و همزه حاء و خاء و عین غین 

5- این صیغه ایضا غالبا متعدی است نحو قوله تعالی علِم کل اناس مشربهم ونحو قوله تعالی یعلَم سرکم وجهرکم و یعلَم ما تکسبون و گاهی لازم است نحو قوله تعالی إنّما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و نحو قوله تعالی قالوا لاتوجل انا نبشرک بغلام علیم.




فَعِلَ یَفْعِلُ (1)چون حَسِبَ یَحْسِبُ. و مستقبل فَعُلَ یکی است فَعُلَ یَفْعُلُ چون شَرُفَ یَشْرُفُ.

پس مجموع ابواب ثلاثی که ماضی وی مجرّد است از حروف زواید شش است : فَعَلَ یَفْعُلُ چون نَصَرَ یَنْصُرُ و فَعَلَ یَفْعِلُ چون ضَرَبَ یَضْرِبُ و فَعِلَ یَفعَلُ چون عَلِمَ یَعْلَمُ. و این سه باب را اصول(2) خوانند ؛ زیرا که حرکت عینِ ماضی ، مخالف حرکت عینِ مستقبل است.

و فَعَلَ یَفْعَلُ چون مَنَعَ یَمْنَعُ و فَعِلَ یَفْعِلُ چون حَسِبَ یَحْسِبُ (3)و فَعُلُ یَفْعُلُ (4)چون شرُفَ یَشْرُفُ. و این سه باب را فروع خوانند ، زیرا 
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1- این صیغه نیز متعدی است غالبا نحو قوله تعالی فلما رأته حسبته لجّة وکشفت عن ساقیها ونحو قوله تعالی یحسب ان ماله اخلده وسیاتی فی شرح التصریف أن المضارع ان کان ماضیه علی وزن فعِل مکسور العین فمضارعه یفعَل بفتح العین نحو عَلِمَ یَعلَمُ الّا ما شذّ من نحو حسِب یَحسِب و اخواته فانها جائت بکسر العین فیها و قلّ ذلک فی الصحیح. قال فی التیسیر فی القراءات السبع قرء عاصم و ابن عامر وحمزه یحسبهم ویحسبون ویحب ویحسبن اذا کان فعلا مستقبلا بفتح السین والباقون بکسرها. وقال فی لسان العرب کل فعل کان ماضیه مکسورا فان مستقبله یاتی مفتوح العین نحو علم یعلَم الّا اربعة احرف جائت نوادر حسب یحسب ویبس ییبس ویئس ییئس و نعم ینعم فانها جائت من السالم بالکسر والفتح 

2- اگر کسی بحث کند که چرا مخالف را اصل و موافق را فرع گویند، جواب گوئیم از برای آنکه لفظ تابع معنی است چون معنی مخالف است زیرا که ماضی دلالت کند بر زمان گذشته و مضارع بر زمان آینده پس اصل آن است که لفظ هم مخالف باشد تا اینکه لفظ و معنی در مخالفت،موافقت داشته باشند.

3- بعضی باب حَسِب یَحسِبُ را از شواذّ شمرده اند و گفته اند این وزن در صحیح نادر است و در معتل کثیر «وَمِقَ یَمِق» و «وَرِث یَرِثُ» و «وَرِع یَرِعُ» و «وَزِنَ یَزِنُ» و «یَئس یَیئسُ». بدانکه حسب یحسب بضم عین مضارع نیامده است بجهة آنکه نخواستند یک حرف بدو حرف ثقیل متحرک شود و از این جهت در فعل مضموم العین مضارع مکسور العین نیامد.

4- این صیغه دائما لازم است نحو قوله تعالی وحسُن اولئک رفیقا ونحو قوله تعالی و توکّل علی الحی الّذی لایمُوت.




که حرکت عین ماضی ، موافق حرکت عین مستقبل است.


فصل: صیغه های فعل ثلاثی مزید 

فعل ثلاثی مزید فیه(1) را ده باب مشهور است : 

باب اِفعال(2) ، اَفْعَلَ یُفْعِلُ اِفْعالًا چون اَکْرَمَ یُکْرِمُ اِکْراماً (3).

باب تفعیل(4) ، فَعَّلَ یُفَعِّلُ تَفْعیلًا چون صَرَّفَ یُصرِّفُ تَصْریفاً.

باب مفاعله ، فاعَلَ یُفاعِلُ مُفاعَلَةً و فِعالًا و فِیعالًا چون ضارَبَ یُضارِبُ مُضارَبَةً و 
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1- فعل ثلاثی مزیدفیه را ده باب مشهور است در نزد زمخشری و ابن حاجب و اما در نزد غیر ایشان سیزده باب است و در این باب ها یک حرف زاید کرده اند یا دو حرف و یا سه حرف و از سه حرف زیاده زاید نکرده اند تا این که مزیت فرع بر اصل لازم نیاید و مقدم کرده اند آن باب ها را که در آنها یک حرف زاید است بر آن باب هائی که در آنها دو حرف زاید است و نیز مقدم داشته اند آن بابها را که در آنها دو حرف زاید است بر آن ابواب که در آنها سه حرف زاید است از برای رعایت ترتیب طبیعی.

2- اگر کسی بحث کند چرا مصنّف باب افعال را مقدم داشته بر سایر بابها جواب گوئیم زیرا که زیاد کردن در اول است. و اگر گویند چرا همزه در مصدر این باب مکسور است جواب گوئیم تا فرق باشد میانه مصدر و جمعی که بر وزن أفعال است و چرا عکس نشد زیرا که جمع ثقیل است و فتحه خفیف به جهة تعادل

3- اَکْرَمَ در اصل کرم بود فعل ثلاثی مجرّد بود خواستیم فعل ثلاثی مزید فیه اش بنا کنیم بردیم به باب افعال قاعده باب افعال را بر وی جاری ساختیم قاعده باب افعال آن بود که هر فعل ثلاثی مجرّد را که بآن باب ببرند همزه قطع مفتوح در اوّلش بیاورند و فاء الفعل را ساکن کنند و عین الفعلش را فتحه دهند اگر مفتوح نباشد ما هم چنین کردیم کَرُمَ اَکْرَمَ شد یعنی گرامی داشته است یکمرد غائب در زمان گذشته ، و با همین الگو ، بابهای دیگر را نیز می شود ساخت.

4- و اگر بحث کنند چرا مصنّف بعد از باب افعال باب تفعیل را مقدم داشت جواب گوئیم از برای آنکه زیادتی این باب از جنس اصول است.




ضِراباً و ضِیراباً و در ماضی هر یک از این سه باب یک حرف زاید است.

باب افتعال ، اِفْتَعَلَ یَفْتَعِلُ اِفْتِعالاً چون اِکْتَسَبَ (1) یَکْتَسِبُ اکْتِساباً.

باب اِنفعال ، اِنْفَعَلَ یَنْفَعِلُ اِنفِعالاً چون اِنصَرَفَ یَنْصَرفُ اِنصِرافاً.

باب تفعّل ، تَفَعَّلَ یَتَفعَّلُ تفعُّلاً چون تَصَرَّف یَتَصَرَّفُ تَصَرُّفاً.

باب تفاعل ، تَفَاعَلَ یَتَفاعَلُ تَفاعُلاً چون تَضارَبَ یَتَضارَبُ تَضارُباً.

باب اِفعِلال ، اِفْعَلَّ یَفْعَلُّ اِفْعِلالاً چون اِحْمَرَّ یَحْمَرُّ اِحْمِراراً و در ماضی 

هر یک از این پنج باب دو حرف زاید است.

باب اِستفعال ، اِسْتَفْعَلَ یَسْتَفعِلُ اِسْتِفْعالًا چون اِسْتَخْرَجَ (2) یَسْتَخْرِجُ اِسْتِخراجاً.

باب افعیلال ، اِفْعالَّ یَفْعالُّ اِفعیلالاً چون اِحْمارَّ (3) یَحْمارُّ اِحْمیراراً و در ماضی هر 
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1- در اصل کَسَبَ بود ، فعل ثلاثی مجرّد بود ، ما خواستیم فعل ثلاثی مزید فیه اش بنا کنیم ، بردیم به باب افتعال ، قاعده باب افتعال را بر وی جاری نمودیم ، قاعده باب افتعال آن بود که هر فعل ثلاثی مجرّدی را که بر آن باب می برند همزه وصل مکسوری در اوّلش زاید کنند و فاء الفعلش را ساکن نمایند و تایِ مفتوحه منقوطه ای میانه فاء الفعل وعین الفعلش درآورند و عین الفعلش را مفتوح کنند اگر مفتوح نباشد ، ما نیز چنین کردیم ، کسَبَ اکْتَسَبَ شد یعنی قبول کسب کرده است یک مرد غایب در زمان گذشته. 

2- در اصل خَرَجَ بود ، فعل ثلاثی مجرّد بود ، خواستیم که فعل ثلاثی مزید فیه اش بنا کنیم ، بردیم به باب استفعال قاعده باب استفعال را بر وی جاری کردیم ، قاعده باب استفعال آن بود که : هر فعل ثلاثی مجرّدی را که بر آن باب می برند همزه وصل مکسوری با سین ساکن و تایِ مفتوحه منقوطه ای در اوّلش درآورند و فاء الفعلش را ساکن کنند و عین الفعل را مفتوح کنند اگر مفتوح نباشد ، ما هم چنین کردیم خَرَجَ اِسْتَخْرَجَ شد یعنی طلب خروج کرده است یکمرد غایب در زمان گذشته.

3- اِحْمارَّ در اصل حَمُرَ بود ، فعل ثلاثی مجرد بود ، ما خواستیم فعل ثلاثی مزید فیه اش بنا کنیم ، بردیم به باب افعیلال قاعده باب افعیلال را بر وی جاری نمودیم ، قاعده باب افعیلال آن است که : هر فعل ثلاثی مجرّدی را که به آن باب می برند همزه وصل مکسوری در اوّلش درآورند وفاء الفعلش را ساکن نمایند و الف ساکنی میانه فاء الفعل و عین الفعلش درآورند و لام الفعل را مفتوح و مکرّر کنند ، ما هم چنین کردیم حَمُرَ اِحْمارَرَ شد ، اجتماع حرفین متحرکین متجانسین ، شرط ادغام موجود بود و «راء» اول را ساکن کرده در ثانی ادغام نمودیم اِحْمارَّ شد ، یعنی بسیار قرمز شده است یکمرد غایب در زمان گذشته ، و باب اِفعِلال و اِفْعِلْلال را با همین راهنمایی نیز می شود ساخت. 




یک از این دو باب سه حرف زاید است.


فصل: فعل رباعی مجرد 

فعل رباعی مجرّد را یک بناست چنانکه مذکور شد و مستقبل او نیز یکی است چون : فَعْلَلَ یُفَعْلِلُ فَعْلَلَةً و فِعْلالاً چون دَحْرَجَ یُدَحرِجُ دَحْرَجَةً و دِحْرَاجاً و مزید فیه وی سه باب است (1).

باب تَفَعْلُل ، تَفَعْلَلَ یَتَفَعْلَلُ تَفَعْلُلاً چون تَدَحْرَجَ یَتَدَحْرَجُ تَدَحْرُجاً و در ماضی این باب یک حرف زاید است.

باب اِفعنلال ، اِفْعَنْلَلَ یَفْعَنْلِلُ اِفعِنْلالاً چون اِحْرَنْجَمَ یَحْرَنْجِمُ اِحْرِنْجاماً.

باب اِفْعِلْلال ، اِفْعَلَلَّ یَفْعَلِلُّ اِفْعِلْلالاً چون اِقْشَعَرَّ یَقْشَعِرُّ اِقْشِعْراراً و در ماضی هر یک از این دو باب دو حرف زاید است.


فصل: تقسیم اسم بر اساس موضوع له 

بدانکه اسم(2) بر دو قسم است : مصدر و غیر مصدر ، مصدر آن است که در آخر 
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1- فعل مجرّد (ثلاثی ، رباعی) از مصدر ، و مصدر مزید فیه ، از فعل ، مشتق و گرفته می شود. 

2- بدانکه اسم هر گاه وضع شده باشد از برای ذات آن را اسم ذات میگویند و هرگاه وضع شده باشد از برای حدث آن را اسم معنی و مصدر گویند و هرگاه وضع شده باشد از برای چیزی که نسبت داده میشود بر او حدث معین بنسبة تقییدیّه و غیرتامّه آن را مشتق و غیرجامد گویند و مشتق هرگاه وضع شده باشد بصدور چیزی از چیزی آن را اسم فاعل گویند و یا بر ثبوت چیزی از برای چیزی آن را صفة مشبهه گویند و یا به وقوع چیزی بر چیزی آن را اسم مفعول گویند و هرگاه وضع شده باشد از برای چیزی که مکرر میشود حدث بر آن، او را صیغه مبالغه میگویند یا از برای چیزی که مکرر میشود حَدَث بر آن چیز آن را اسم آلة گویند و یا در آن چیز آن را اسم مکان و زمان گویند یا از برای چیزی که او افضل باشد بر غیر آن در موصوف شدن بر آن حدث، آن را اسم تفضیل میگویند.




معنی فارسی وی تا و نون یا دال و نون باشد(1) مثل القَتْل ( به معنی کشتن ) و الضّرب ( به معنی زدن ) و فعل ماضی و مضارع و امر و نهی(2) و اسم فاعل و اسم مفعول و اسم آلت و اسم زمان و مکان همه از مصدر مشتقّ اند.(3)(4)
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1- اگر کسی بحث کند که تو گفتی مصدر آن است که در آخر معنی فارسی آن دال و نون یا تا ء و نون باشد پس چه میگوئی در جَید که معنی فارسی آن گردن است و حال آن که مصدر نیست؟ جواب گوییم که مطلق دال و نون یا تاء و نون بودن دلیل مصدریة نیست بلکه مشروط است بر اینکه اگر از آخرش نون را بیندازی باز همان معنی را بفهماند آن مصدر است و اگر نفهماند مثل جید که اگر از آخر لفظ گردن نون را بیندازی گرد میشود که بمعنی غبار است پس جید مصدر نیست بلکه اسم است.

2- وجحد ونفی و استفهام چنانکه در امثله و شرح آن گذشت

3- بدانکه آنچه از مصدر مشتق است یا اسم بود یا فعل و در صورت ثانیه یا اخباری است یا انشائی،در صورت اولی هرگاه در اولش یکی از حروف «اتین» باشد مضارع است و اگر نباشد ماضی است و انشائی هم هرگاه از برای طلب حصول فعل باشد آن امر است و اگر برای طلب ترک چیزی باشد آن نهی است و در صورت اولی هرگاه دلالت کند بصدور چیزی از چیزی یا بوقوع چیزی بر چیزی بدون واسطه یا بواسطه و در صورت وقوع بواسطه، یا بواسطه زمان است یا مکان است یا آلة یا نوع و مرّه است پس قسم اول اسم فاعل است و دوم اسم مفعول و سیّم اسم زمان و مکان است چهارم اسم آلة است پنجم بناء نوع و بناء مرّه است و نفی مثل نهی است لفظاً و جحد مثل ماضی است بمعنی.

4- بدانکه اشتقاق چنانکه در اول مراح و در بحث مشتق در قوانین الاصول در حاشیه گفته شده بر سه قسم است:1-صغیر و هو أن یکون بینها تناسب فی الحروف والترتیب نحو ضرب من الضرب 2-و کبیر و هو ان یکون بینها تناسب فی اللفظ دون الترتیب نحو جبذ من الجذب 3-واکبر و هو أن یکون بینهما تناسب فی المخرج نحو نعق من النهق والمراد من الاشتقاق هنا الاشتقاق الصغیر.





فصل: ابواب فعل ثلاثی مجرد

باب فَعَلَ یَفْعُلُ النّصر ( یاری کردن ) ماضی وی ، چهارده مثال بود شش مغایب و مغایبه را بود و شش مخاطب و مخاطبه را و دو حکایت نفس متکلّم را. آن شش که مغایب را بود سه مذکّر را بود و سه مؤنّث را ، آن سه که مذکّر را بود چون : نَصَرَ نَصَرا نَصَرُوا و آن سه که مؤنّث را بود چون : نَصَرَتْ نَصَرَتا نَصَرْنَ و آن شش که مخاطب را بود سه مذکّر را بود و سه مؤنّث را. آن سه که مذکّر را بود چون : نَصَرْتَ نَصَرتُما(1)(2) نَصَرْتُمْ و آن سه که مؤنّث را بود چون : نَصَرْتِ نَصَرْتُما نَصَرْتُنَّ و آن دو که حکایت نفس متکلّم را بود چون : نَصَرْتُ نَصَرنا.

و مستقبل را نیز چهارده مثال است بر آن قیاس که دانسته شد در ماضی چون : یَنْصُرُ یَنْصُرانِ یَنْصُرُونَ تَنْصُرُ تَنْصُرانِ یَنْصُرْنَ تَنْصُرُ تَنْصُرانِ تَنْصُرُونَ تَنْصُرینَ تَنْصُرانِ تَنْصُرْنَ اَنْصُرُ نَنْصُرُ.

ودیگر ابواب پنجگانه نیز بر این قیاس بود چون : ضَرَبَ ضَرَبا ضَرَبوا الی آخره و عَلِمَ عَلِما عَلِمُوا الخ و مَنَعَ مَنَعا مَنَعُوا الخ و حَسِبَ حَسِبا حَسِبُوا الخ و شَرُفَ شَرُفا شَرُفُوا الخ و مستقبل چون : یَضْرِبُ یَضْرِبانِ یَضْرِبونَ الخ و یَعْلَمُ یَعْلَمانِ یَعْلَمُون الخ و یَمْنَعُ یَمْنَعانِ یَمْنَعُونَ الخ و یَحْسِبُ یَحْسِبانِ یَحْسِبُونَ الخ و یَشْرُفُ یَشْرُفانِ یَشْرُفُونَ الخ.


فصل: نحوه ساخت فعل مستقبل

فعل مستقبل را از فعل ماضی گیرند به زیادتی یک حرف از حروف «اَتَیْنَ» 
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1- اما تثنیه در مخاطب مذکر و مخاطبه مؤنث اگر چه در صورت یکسانند اما در تقدیر مختلفند.

2- بدانکه بهترین حروف بر زیاده کردن حروف مدّ و لین است بجهة خفّت آنها و از این جهة بسیار شده دوَران آنها در کلام بجهة آنکه کلمه ای نیست که از خود آنها یا جزء آنها که عبارت از حرکات باشد خالی شود پس احتیاج شد بر زیاده تا از یکدیگر ممتاز شوند و از ماضی ناقص نکردند بجهة آنکه در ثلاثی از قدر صالح کمتر می ماند و مزیدفیه را به او حمل کردند و در اول افزودند بجهة آنکه هرگاه بآخر می افزودند مشتبه میشد بماضی و از ماضی مشتق کردند نه از مصدر بجهة ثبات و محقق بودن ماضی و بعضی را گمان آنست که این اشتقاق لغوی است بجهة آنکه مشتق باید بر معنی مشتق منه دلالت کند با چیز زاید و در اینجا چنین نیست و این گمان باطل است بجهة آنکه اشتقاق عبارتست از اشتراک دو کلمه در حروف اصلیه و معنی اصلی ماضی معنی مصدری است که ماده بر آن دلالت میکند و وقوع حدث در زمان سابق مدلول هیئة است که هیئت تغییر یافته است. بدانکه اولی بر زیاد کردن حروف مدّ و لین است چنانچه گذشت لکن یاء را بآخر فعل ماضی زیاد کردن مشکل است تا آخر فعل زیرا در جرّ که کسره است محفوظ ماند و یا اینکه باسم مضاف بسوی یاء متکلم مشتبه نشود در مثل ضَرَبی یعنی عسل من پس الف را به تثنیه دادند و واو را بجمع بجهة آنکه الف در مخرج مقدم بود و واو مؤخر و همچنین تثنیه مقدم بود و جمع مؤخر و مقدم را بمقدم و مؤخر را بمؤخر دادند یا بجهة افراد تثنیه الف را بوی دادند.




که در اوّل وی(1) درآورند و آخرش را مضموم نمایند. و این حروف را زواید اربعه خوانند ، و این حروف مفتوح باشند الّا در چهار باب اَفْعَلَ و فَعَّلَ و فاعَلَ و فَعْلَلَ که در این چهار باب مضموم باشند.(2)

وفعل مستقبل به معنی حال و استقبال آید(3) چنانکه 
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1- لفظ وی در فارسی ضمیر غائب است عود میکند بفعل ماضی نه بفعل مستقبل والّا لازم می آید که بر یَضرِبُ مثلا یاء دیگری در آورند و قطعا این معنی مراد نیست 

2- بجهة آنکه این چهار باب چهار حرفی اند و رباعی فرع ثلاثی است و ضمه فرع فتحه است در خفة پس اصل را باصل و فرع را بفرع و در خماسی و سداسی مفتوح شدند بجهة بسیاری حروف آنها و امّا «هُریق» اصل آن یریق است و آن از رباعی است و هاء بخلاف قیاس افزوده شده و حروف اَتین در بعضی لغات مکسور میشود در زمانیکه عین ماضی او مکسور شود و در بعضی لغات یاء مکسور نمیشود بجهة گرانی کسره بریاء و تاء ثانیه در مثل تَتقلّدُ و تَتَباعَدُ و تَتَخَیَّرُ می افتد، بجهة اجتماع دو حرف از جنس واحد و عدم امکان ادغام و ثانی بر حذف معین شد بجهة آنکه اولی علامت است و علامت حذف نمیشود و تغییر نمی یابد.

3- بدانکه چون فعل مستقبل مشترک بین زمان حال و زمان استقبال است برای هر یک از دو زمان قرینه وضع شده چنانکه دانسته شد که «لام» قرینه زمان حال است و «سین و سوف» قرینه زمان استقبال است و اگر کسی بحث کند که جمع بین قرینه زمان حال و قرینه زمان استقبال در فعل مستقبل جائز نیست چونکه بین قرینتین منافات است پس چرا در آیه (ولسوف یعطیک ربک فترضی) بین قرینتین جمع شده جواب گوئیم که در مجمع البیان گفته شده که این لام در «لسوف» لامی که قرینه زمان حال است،نیست بلکه لام توطئه قسم است و جواب مفصل بیاید در شرح تصریف در همین مسئله انشاء الله تعالی.




گویی اَنْصُرُ یعنی یاری کنم و یاری می کنم. و هرگاه در وَیْ لام مفتوحه درآید حال را باشد چون لَیَنْصُرُ. و اگر سین یا سوف درآید استقبال را باشد چون سَیَنْصُرُ و سَوْفَ یَنْصُرُ.


فصل: «الف» در نَصَرا

الف در نَصَرا علامت تثنیه مذکّر و ضمیر فاعل است. و واو در نَصَرُوا علامت جمع مذکّر و ضمیر فاعل است و ضمّه از جهت مناسبت واو است. و تاء ساکنه در نَصَرَتْ علامت تانیث است و ضمیر فاعل نیست. و الف در نَصَرتا علامت تثنیه مؤنث وضمیر فاعل است و تاء علامت تانیث فاعل است. و نون در نَصَرْنَ علامت جمع مؤنّث و ضمیر فاعل است. و تاء مفتوحه در نَصَرْتَ علامت واحد مخاطب و ضمیر فاعل است. و تای مکسوره در نَصَرْتِ علامت واحده مخاطبه و فاعل فعل است. وتُما در نَصَرْتُما گاه ضمیر تثنیه مذکّر مخاطب و گاه ضمیر تثنیه مؤنّث مخاطبه است(1) ، و فاعل فعل است. و تُم در نَصَرْتُم ضمیر جمع مذکّر مخاطب و فاعل فعل است. و تُنَّ در نَصَرْتُنَّ ضمیر جمع مؤنّث مخاطبه و فاعل فعل است. و تاء مضمومه در نَصَرْتُ ضمیر واحد متکلّم است ، خواه مذکّر باشد و خواه مؤنّث(2) ، و فاعل فعل است. و نا در نَصَرْنا ضمیر متکلّم با غیر است و فاعل 
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1- یعنی یک لفظ است بجای سه معنی چنانکه به دو مرد گفته میشود نصرتما و همچنین به دو زن و همچنین به یک مرد و یک زن.

2- یعنی یک لفظ است بجای دو معنی چنانکه یک مرد میگوید نصرتُ و همچنین یک زن ولایخفی علیک ان المتکلم واحدٌ.




فعل است خواه تثنیه باشد و خواه جمع ، و خواه مذکّر باشد و خواه مؤنّث(1) و فاعل نَصَرَ و نَصَرتْ شاید که ظاهر باشد چون نَصَرَ زَیْدٌ ونَصَرَتْ هِنْدٌ وشاید که ضمیر مستتر باشد چون «زَیْدٌ نَصَرَ» اَیْ هو و «هِنْدٌ نَصَرَتْ» اَیْ هی.


فصل: «یاء» در یَنصُر و یَضرِبُ 

یایِ در یَنْصُرُ و یَضْرِبُ ، علامت غیبت و حرف استقبال است. و الف در یَنْصُرانِ و یَضْرِبانِ علامت تثنیه مذکّر و ضمیر فاعل است ، و نون عوض رفع است که در واحد بوده. و یاء در یَنْصرُون و یَضْرِبُونَ هم چنان علامت غیبت و حرف استقبال است ، و واو علامت جمع مذکر و فاعل فعل است و نون عوض رفع است که در واحد بوده و این ضمّه برای مناسبت واو است. و تاء در تَنْصُرُ و تَضْرِبُ و تَنْصُرانِ و تَضْرِبانِ علامت غائبه مؤنّث است ، و الف علامت تثنیه و هَم ضمیر فاعل و نون عوض رفع است که در واحد بوده. و یایِ در یَنْصُرْنَ و یَضْرِبْنَ علامت غیبت و حرف استقبال است ، و نون علامت جمع مؤنّث و ضمیر فاعل است. و تاء در تَنْصُرُ و تَضْرِبُ علامت خطاب و حرف استقبال است و اَنْتَ در وَیْ مستتر است دائماً ، که فاعل فعل است و تایِ در تَنْصُرانِ و تَضْرِبانِ علامت خِطابِ و حرف استقبال است ، و الف علامت تثنیه مذکّر و ضمیر فاعل است و نون عوض رفع است که در واحد بوده. و تاء در تَنْصُرُونَ و تَضْرِبُونَ علامت خطاب و حرف استقبال است و واو ضمیر جمع مذکّر است و نون عوض رفع است که در واحد بوده. و تایِ در تَنْصُرِینَ و تَضْرِبینَ علامت خطاب و حرف استقبال است ، و یاء ضمیر واحد مؤنّث و فاعل فعل است و 
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1- یعنی یک لفظ است و در حقیقت برای شش معنی چنانکه دو مرد یا دو زن با یک مرد و یک زن میگویند نَصَرْنا و همچنین جماعت مردان با جماعت زنان یا جماعت زن و مرد میگویند نصرنا وهذه کالصورة السابقة فی أنّ المتکلم فیها واحد.




نون عوض رفع است که در واحد مذکّر بوده است. و تایِ در تَنْصُرانِ و تَضْرِبانِ علامت خطاب و حرف استقبال است ، و الف علامت تثنیه و هَم ضمیر فاعل است و نون عوض رفع است که در واحد بوده. و تایِ در تَنْصُرْنَ وتَضْرِبْنَ علامت خطاب و حرف استقبال است ، و نون ضمیر جمع مؤنّث و فاعل فعل است. و همزه ، در اَنْصُرُ و اَضْرِبُ علامت متکلّم وحده(1) و اَنَا در وی مستتر است دائماً ، که فاعلش باشد. و نون در نَنْصُرُ و نَضْرِبُ علامت متکلّم مع الغیر است و نحن در وی مستتر است دائماً ، که فاعل فعل است. و فاعل یَنْصُرُ و تَنْصُرُ شاید که ظاهر باشد چون یَنْصُرُ زَیْدٌ و تَنْصُرُ هِنْدٌ و شاید که ضمیر مستتر باشد چون «زَیْدٌ یَنْصُرُ» اَیْ هو و «هِنْدٌ تَنْصُرُ» اَیْ هی.


فصل: عمل حروف ناصبه

چون بر فعل مستقبل ، حروف ناصبه(2) درآید (یعنی اَنْ و لَنْ و کَیْ و اِذَنْ) 
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1- آنچه در متکلم وحده فعل ماضی گفته شد در متکلم وحده فعل مضارع نیز می آید و همچنین تثنیه مخاطب و متکلم مع الغیر.

2- بدانکه وقتی حروف ناصبه که آن چهار است اَنْ و لَنْ و کَیْ و اِذَنْ داخل فعل مضارع میشوند دو عمل دارند عمل لفظی و عمل معنوی. عمل لفظی آن است که در پنج مفرد که یکی یَطلُبُ مفرد مذکر غایب است و یکی تَطلُبُ مفرد مؤنث غایبه و یکی تَطلُبُ مفرد مذکر مخاطب و دو متکلم که یکی اَطلُبُ و یکی نَطلُبُ است حرکت آخر ضمّه باشد بدل بفتحه شود و در هفت موضع نون عوض رفع را بیندازند که آن چهار تثنیه است یکی یَطلُبانِ و سه تَطلُبانِ است و دو جمع مذکر است یکی غایب که یَطلُبُونَ باشد و یکی مخاطب که تَطلبُونَ باشد و در دو جا عمل نمیکنند و آن دو جمع مؤنث است یکی غایبه که یَطلَبْنَ باشد و یکی مخاطب که تَطلُبْنَ باشد. اما عمل معنوی پس اَنْ معنای فعل مضارع را تأویل بمصدر میکند اَن یَطلُبَ یعنی طلب کردن یک مرد غایب است در زمان آینده و لَن معنی مضارع را نفی ابدی میکند لن یَطلُبَ یعنی طلب نمی کند یکمرد غایب همیشه و کَیْ معنی مضارع را علت چیز دیگر میکند مثل أسلَمتُ کَیْ اَدْخُلَ الجنة و إذَنْ معنی فعل مضارع را جواب جزاء میکند مثل اینکه کسی گوید اَنا آتیکَ آنوقت گویی إذَن اُکْرِمَکَ و بدانکه حروف ناصبه عمل کردند بجهة اختصاص ایشان بقبیله واحده و عمل نصب کردند بجهة مشابهت اَنْ با أنَّ در صورت و تأثیر و لَنْ و کَیْ و اِذَنْ را باو حمل کردند و تابع نمودند زیرا که آنها هم مختص اند بقبیلة واحده.




منصوب گردد چون اَنْ اَطْلُبَ و لَنْ اَطْلُبَ و کَیْ اَطْلُبَ و اِذَنْ اَطْلُبَ. و نونهایی که عوض رفع بودند به نصبی ساقط شوند چون لَنْ یَطْلُبا و لَنْ یَطْلُبُوا و لَنْ تَطْلُبا و لَنْ تَطْلُبُوا و لَنْ تَطْلُبِی. و نون یَطْلُبْنَ و تَطْلُبْنَ به حال خود باشد.

و چون در فعل مستقبل حروف جازمه(1) درآید حرکت آخر در پنج لفظ که آن 
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1- و حروف جازمه نیز داخل فعل مضارع میشوند مگر آن که در بعضی اوقات داخل فعل ماضی میشود باز دو عمل دارند عمل لفظی و معنوی و عمل لفظی آنها با حروف ناصبه یکی است مگر در پنج مفرد که حروف جازمه حرکة آخر را در پنج مفرد بیندازند اگر فعل مضارع صحیح باشد و حرف آخر را بیندازد اگر معتل باشد و مثل حروف ناصبه در هفت جا نون عوض رفع را بیندازند و در دو جمع مؤنث عمل نمیکنند. و اما عمل معنوی پس لَمْ معنی فعل مضارع را که مثبت و مشترک است میان حال و استقبال می برد به ماضی ودر ماضی نفی میکند. لَم یَضرِبْ یعنی نزده است یکمرد غایب در زمان گذشته و لَمَّا معنی مضارع را نفی میکند در ماضی ولکن نفی را میکشد بزمان حال. لَمَّا یَضرِبْ یعنی نزده است یکمرد غایب در زمان گذشته تا بحال. و لام امر طلب حصول فعل میکند لِیَضْرِبْ یعنی باید بزند یکمرد غایب الآن یا در زمان آینده و لاء نهی طلب ترک فعل میکند لایَضرِبْ یعنی باید نزند یک مرد غایب الآن و إنْ معنی فعل مضارع را شرط میکند مثل إن تَضرِبْ اَضرِبْ یعنی اگر تو زنی من هم میزنم و بدانکه حروف جازمه عمل کردند بجهة اختصاص شان بقبیله واحده و عمل جزم کردند بجهة آنکه إن شرطیه در دو فعل عمل میکرد و آن ثقیل بود خواستند جزمی بدهند که در غایت خفت باشد پس جزم را دادند و لمّا و لمْ را به اِنْ تابع کردند بجهة آنکه اِن شرطیه معنی ماضی را میبرد بمضارع بخلاف لم و لمّا که برعکس اِن بود و چون ضد را بر ضد حمل میکنند پس از این جهة اینها را باو حمل کردند ولام امر و لاء نهی را نیز به اِنْ شرطیه حمل کردند از باب حمل نظیر بر نظیر زیرا که هریک از آنها ماضی محقق الوقوع را انشاء مشکوک فیه میکنند.




یَطْلُبُ (غایب مذکّر است) وتَطْلُبُ (غایبه مؤنّث و هم مخاطب مذکّر است) و اَطْلُبُ و نَطْلُبُ (که دو حکایت نفس متکلّم است) به جزمی بیفتد. و حروف جازمه پنج است : لَمْ و لَمّا و لام امر و لایِ نهی و اِنْ شرطیّه چنانکه گویی لَمْ یَنْصُرْ لَمْ یَنْصُرا لَمْ یَنصُرُوا تا آخر و لَمّا یَنْصُرْ و لمّا یَنْصُرا و لمّا یَنصُروا تا آخر و لا یَنْصُرْ و لا یَنْصُرا و لا یَنْصُروا تا آخر و اِنْ یَنْصُر اِنْ یَنْصُرا اِنْ یَنْصُروا تا آخر. و نونهایی که عوض رفع بودند ساقط شوند به جزمی(1) و لام امر در شش غایب و غایبه داخل شود چنانکه گویی لِیَنْصُرْ لِیَنْصُرا لِیَنْصُروا لِتَنْصُرْ لِتَنْصُرا لِیَنْصُرْنَ و این را امر غایب خوانند و در دو صیغه متکلّم نیز داخل شود چون لِاَنْصُرْ لِنَنْصُرْ.


فصل: نحوه ساخت فعل امر مخاطب

امر مخاطب را از فعل مستقبل مخاطب گیرند و طریقه آن آن است که حرف مستقبل را که تاء است ، از اوّل وی بیندازند اگر مابعد حرف مضارع متحرّک باشد احتیاج به همزه نباشد و به همان حرکت امر بنا کنند و حرکت آخر ونون عوض رفع بیفتد به وقفی.

پس در باب تفعیل ، امر مخاطب بر این وجه باشد : صَرِّفْ صَرِّفا صَرّفُوا(2) صَرِّفی ، صَرِّفا ، صَرِّفْنَ و در باب مفاعله گویی : ضارِبْ(3) ضارِبا ضارِبُوا ضارِبی ضارِبا ضارِبْنَ 
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1- و نون در مثل یطلبن و تطلبن بحال خود باقیست چونکه نون در مثل این دو صیغه ضمیر است والضمیر لایتغیر ولا یحذف.

2- صَرِّفْ صیغة مفرد مذکر امر حاضر است از تُصَرِّفُ، خواستیم از تصرّف صیغه امر حاضر بناء کنیم تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم نظر کردیم بما بعد حرف مضارع ما بعد حرف مضارع متحرک بود بهمان حرکت اکتفاء نموده امر بناء کردیم و حرکه آخر بوقفی افتاد صَرِّفْ شد یعنی بگردان تو ای مرد حاضر الآن و همچنین صَرِّفا و صَرِّفُوا الخ ولکن نون در آنها بوقفی افتاد و اما نون صَرِّفْنَ نیفتاد بجهة آنکه علامت فاعل است والعلامة لا تحذف ولا تغیّر.

3- ضَارِبْ أمر است از تُضارِبُ، خواستیم از تُضارِبُ صیغة امر حاضر بنا کنیم تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم نظر کردیم بما بعد آن متحرک بود بهمان حرکت امر بنا کردیم حرکت آخر بوقفی افتاد ضَارِبْ شد یعنی بزن تو ای مرد حاضر الآن.




و در باب فَعْلَلَ گوئی : دَحْرِجْ§َحرِجْ امر است از تُدَحْرِجُ، خواستیم از تدحرج صیغه امر حاضر بناء کنیم تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم نظر کردیم بما بعد حرف مضارع و مابعد حرف مضارع متحرک بود بهمان حرکت امر بنا کردیم،حرکت آخر بوقفی افتاد و دَحرِجْ شد یعنی بغلط تو ای مرد حاضر الان و نون در تثنیه و جمع و در مفرد مؤنث بوقفی میافتد و نون دَحرِجْنَ که جمع مؤنث است بحال خود باقی میماند زیرا که علامت فاعل است و علامت حذف نمیشود (1)اُنصُرْ امر است از تَنصُرُ ما خواستیم از تنصر صیغه امر حاضر بنا کنیم تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم نظر کردیم بما بعد حرف مضارع، ساکن بود چون ابتداء بسکون محال بود احتیاج افتاد بهمزه وصل و چون ما بعد ساکن مضموم بود همزه وصل مضموم در اولش در آوردیم و حرکت آخر بوقفی افتاد و اُنصُرْ شد یعنی یاری کن ای مردحاضر الآن.(2)اِضرِبْنَ در اصل تَضرِبْنَ بود ما خواستیم از تضربن صیغة أمر حاضر بنا کنیم تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم نظر کردیم بما بعد حرف مضارع،ساکن بود و چون ابتداء به ساکن محال بود احتیاج شد بهمزه وصل چون مابعد ساکن مکسور بود همزه وصل مکسور در اولش در آوردیم و حرکت آخر بوقفی نیفتاد از برای آنکه علامت فاعلی است و علامت حذف نمیشود اِضرِبْنَ شد یعنی بزنید شما گروه زنان حاضره.(3)بدانکه کل همزه های وصل بدین تفصیل است، همزه ابن و ابنم و ابنة و امرء و امرأة و اثنین و اثنتین و اسم و است و ایمن و همزه ماضی و مصدر است از خماسی و سداسی و همزه امر حاضر است مگر از باب إفعال و همزة متصله بلام تعریف است و همزه وصل حذف میشود در تلفّظ نه در خط مگر در بسم الله و مکسور میشود مگر اَیمن و همزه لام تعریف که آنها مفتوحند و مگر همزه امر حاضر از باب نَصَر یَنصُرُ و همزه ماضی مجهول در خماسی و سداسی که در آنها مضموم شود





1- دَحْرِجا دَحْرِجوا دَحْرِجی دَحْرجا دَحْرِجْنَ. و اگر ما بعد حرف استقبال ساکن باشد ، احتیاج به همزه وصل افتد و اگر مابعد آن ساکن ضمّه باشد همزه را مضموم گردانند و حرکت آخر و نون عوض رفع را به وقفی بیندازند چون : اُنْصُرْ

2- اُنْصُرا اُنْصُروا اُنْصُری اُنْصُرا اُنْصُرْنَ و اگر ما بعد حرف ساکن فتحه باشد یا کسره همزه را مکسور گردانند و آخر را موقوف سازند چون : اِعْلَمْ اِعْلَما اِعْلَمُوا اِعْلَمی اِعْلَما اِعْلَمْنَ و اِضْرِبْ اِضْرِبا اِضْرِبوا اِضْرِبی اِضْرِبا اِضْرِبْنَ

3- و چون همزه وصل




ثابت باشد در عبارت ، چون : فَاطْلُبْ ثُمَّ اطْلُبْ.


فصل: فعل لازم و متعدّی

مجموع افعال بر دو نوع بُوَد : لازم و متعدّی. لازم آن است که فعل از فاعل تجاوز نکند وبه مفعولٌ به نرسد چون : ذَهَبَ زَیْدٌ و قَعَدَ عَمْروٌ ، و متعدّی آن است که فعل از فاعل تجاوز کند و به مفعولٌ به برسد چون : ضَرَبَ زیْدٌ عَمْرواً.

و لازم را به همزه باب افعال و تضعیف عین باب تفعیل و بایِ حرف جرّ ، متعدّی سازند (1)(2) چون «اَذْهَبْتُ زَیْداً (3)» و «فَرَّحْتُهُ وذَهَبْتُ بِهِ (4)».
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1- متعدّی در لغت مطلق گذرنده را گویند و در اصطلاح آنست که فعل از فاعل گذشته و به مفعول به برسد.

2- امور دیگری نیز هست که فعل لازم بسبب آنها متعدی میشود که بیاید بیان آنها در شرح تصریف انشاء الله تعالی.

3- اَذْهَبْتُ زیداً در اصل ذَهَبَ زَیْدٌ بود ، لازم بود ، خواستیم متعدّیش بنا کنیم ، بردیم به باب افعال ، قاعده باب افعال را بر وی جاری کردیم ، اَذْهَبَ شد ، تاء که ضمیر فاعل بود در آخر اَذهب آوردیم و از زید لباس فاعلیّت را که رفع باشد برکندیم و لباس مفعولیّت که نصب باشد بر او پوشاندیم اَذْهَبْتُ زیداً شد ، اوّل معنایش چنان بود که رفته است زید ، حالا معنایش چنان است که فرستادم من زید را.

4- ذَهَبْتُ بِهِ در اصل ذَهَبَ زیدٌ بود ، فعل لازم بود ، خواستیم متعدّیش بنا کنیم به سبب حرف جرّ ، باء که حرف جرّ بود بر سر زید درآوردیم و تای مضمومه که ضمیر فاعل بود در آخر ذَهَبَ آوردیم ذَهَبْتُ بزیدٍ شد ، زید که اسم ظاهر بود انداختیم و هاء که ضمیر مفعول بود به جای وی گذاشتیم ذَهَبْتُ بِهِ شد ، اوّل ، معنایش چنان بود که رفته است زید و حالا معنایش چنان است که فرستادم من او را.





فصل: فعل معلوم و مجهول


اشاره

بدانکه فعل بر دو نوع بُوَد : معلوم (1) و مجهول (2)معلوم آن است که از برای فاعل بنا کنند چون نَصَرَ زَیْدٌ. و مجهول آن است که از برای مفعول بنا کنند چون نُصِرَ زَیْدٌ.

و چون فعل را از برای فاعل بنا کنند در ماضی ثلاثی مجرد فاء الفعل ولام الفعل را به فتحه کنند چون نَصَرَ نَصَرا نَصَروا تا آخر و ضَرَبَ ضَرَبا ضَرَبوا تا آخر و عَلِمَ عَلِما عَلِمُوا تا آخر و حَسِبَ حَسِبا حَسِبُوا تا آخر و مَنَعَ مَنَعا مَنَعُوا تا آخر و شَرُفَ شَرُفا شَرُفُوا تا آخر.



فعل ماضی مجهول

و چون فعل را از برای مفعول بنا کنند در ماضی ثلاثی مجرّد فتحه فاء الفعل را بدل به ضمّه کنند و عین الفعل را کسره دهند چون نُصِرَ (3) نُصِرا نُصِروا تا آخر.

و بر این قیاس بود باقی ابواب پنجگانه چون ضُرِبَ ضُرِبا ضُرِبُوا تا آخر و عُلِمَ عُلِما عُلِمُوا تا آخر و مُنِعَ مُنِعا مُنِعُوا تا آخر و حُسِبَ حُسِبا حُسِبُوا تا آخر و شُرِفَ شُرِفا شُرِفُوا تا آخر.

و در باب افعال ، همزه را مضموم کنند و عین الفعل را مکسور چون اُکْرِمَ اُکْرما اُکْرِمُوا تا آخر و در باب تفعیل فاء الفعل را مضموم کنند و عین الفعل را 
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1- بدانکه قاعده معلوم در ماضی آن است که اوّل را یا اوّل متحرک منه را با آخرش مفتوح کنند و قاعده معلوم در مضارع آن است که حرف اَتیْنَ را مفتوح کنند مگر در باب افعال و تفعیل و مفاعله و فَعْلَلَ که در آنها علامت معلوم مکسور بودن ماقبل آخر آنهاست.

2- قاعده مجهول در ماضی آن است که در شش باب ثلاثی مجرّد و در چهار باب افعال و تفعیل و مفاعله و فَعْلَلَ اوّلش را ضمّه و ماقبل آخرش را کسره دهند و در سه باب که تفعّل و تفاعل و تفعلل است تاء را با فاء الفعل ضمّه دهند و ماقبل آخر را کسره و در هفت باب همزه ها را با اوّل متحرّک منه ضمّه و ماقبل آخر را کسره دهند. 

3- نُصِرَ در اصل نَصَرَ بود معلوم بود ما خواستیم مجهولش بنا کنیم اوّلش را ضمّه و ماقبل آخرش را کسره دادیم نُصِرَ شد یعنی یاری کرده شد یکمرد غایب در زمان گذشته. 




مکسور چون صُرِّفَ صُرِّفا صُرِّفوا تا آخر و در باب مفاعله فاء الفعل را مضموم کنند و عین الفعل را مکسور ، لکن چون فاء مضموم شود الف منقلب گردد به واو ، چون ضُورِبَ ضُورِبا ضُوربُوا تا آخر و در باب تفعّل و تفاعل تاء و فاء مضموم شوند و عین مکسور چون تُعُهِّدَ(1) تُعُهِّدا تُعُهِّدوا تا آخر و در باب تفاعل الف منقلب گردد به واو چون تُعُوهِدَ(2) تُعُوهِدا تُعُوهِدوا تا آخر و در باب افتعال همزه و تاء مضموم شوند و عین الفعل مکسور چون اُکْتُسِبَ(3) اُکْتُسِبا اُکْتُسِبُوا تا آخر و در باب انفعال همزه و فاء مضموم شوند و عین مکسور چون اُنْصُرِفَ اُنْصُرِفا اُنْصُرِفُوا تا آخر و در باب افعلال همزه و عین مضموم شوند و لام اوّل مکسور چون اُحْمُرَّ اُحْمُرّا اُحْمُرّوا تا آخر و در باب استفعال همزه و تاء مضموم شوند و عین مکسور چون اُسْتُخْرِجَ(4) اُسْتُخْرِجا اُسْتُخْرِجُوا تا آخر و در باب افعیلال همزه و عین 
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1- در اصل تَعَهَّدَ بود معلوم بود، خواستیم مجهولش گردانیم اولش را که تاء است ضمّه دادیم و ماقبل آخرش را کسره تُعَهِّد شد التباس رسانید بفعل مضارع مخاطب باب تفعیل مثل تُصَرِّف خواستیم از التباس درآوریم فاء الفعلش را که عین باشد نیز ضمه دادیم تُعُهِّدَ شد یعنی عهد کَرده شد یکمرد غایب در زمان گذشته.

2- در اصل تَعاهَدَ بود معلوم بود، خواستیم مجهولش گردانیم اولش را که تاء باشد ضمه دادیم و ماقبل آخرش را کسره تُعَاهِدَ شد التباس رساند بفعل مضارع مخاطب باب مفاعله چون تُضَارِبُ خواستیم از التباس بیرون آوریم فاء الفعلش را نیز ضمه دادیم که عین باشد و بعد تلفظ ممکن نشد الف ساکن، ماقبل مضموم را قلب بواو کردیم تُعُوهِدَ شد یعنی عهد کرده شد یکمرد غایب در زمان گذشته.

3- اُکتُسِبَ در اصل اِکتَسَبَ بود فعل ماضی معلوم بود خواستیم مجهولش بنا کنیم اول متحرک منه را که تاء باشد ضمه دادیم و ماقبل آخرش را کسره و همزه بمتابعت اول متحرک منه مضموم گشت اُکتُسِبَ شد یعنی قبول کسب کرده شد یک مرد غایب در زمان گذشته

4- اُستُخرِجَ در اصل اِستَخرَجَ بود معلوم بود خواستیم مجهولش بنا کنیم اول متحرک منه را که تاء باشد ضمه دادیم و ما قبل آخر را کسره همزه بمتابعت اول متحرک منه مضموم گشت اُستُخْرِجَ شد یعنی طلب خروج کرده شد یکمرد غایب در زمان گذشته




مضموم شوند و لام اوّل مکسور و الف منقلب گردد به واو (1)چون اُحْمُورَّ (2)اُحْمُورّا اُحْمُورّوا تا آخر و در باب فَعْلَلَ فاء مضموم شود و لام الفعل اوّل مکسور چون دُحْرِجَ دُحْرِجا دُحْرِجُوا تا آخر و در باب تفعلل تاء و فاء مضموم شوند و لام اوّل مکسور چون تُدُحْرِجَ (3)تُدُحْرِجا تُدُحْرِجُوا الخ و در باب افعنلال همزه و عین مضموم شوند و لام اوّل مکسور چون اُحْرُنْجِمَ(4) اُحْرُنْجِما اُحْرُنْجِمُوا تا آخر و در باب اِفْعِلْلال نیز همزه وعین مضموم شوند و لام اوّل مکسور چون اُقْشُعِرَّ اُقْشُعِرّا اُقْشُعِرُّوا تا آخر.
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1- در اُحْمُورَ التقاء ساکنین علی حده میباشد و جائز است و مراد از التقاء ساکنین در شرح تصریف بیان میشود در نزد قول مصنف و یلحق الفعل غیر الماضی والحال نونان للتاکید و نیز در همانجا بیان میشود که التقاء ساکنین علی حده جایز است وعلی غیر حده جائز نیست.

2- اُحمُورَّ در اصل اِحْمارَّ بود معلوم بود خواستیم مجهولش بنا کنیم اول متحرک منه که میم باشد ضمّه دادیم و ماقبل آخرش را کسره ،بعد تلفظ ممکن نشد الف ساکن ماقبل مضموم را قلب بواو کردیم و همزه هم بمتابعت اول متحرک منه مضموم شد اُحْمُورَّ شد یعنی قرمز کرده شد یکمرد غایب در زمان گذشته 

3- در اصل تَدَحْرَجَ بود معلوم بود خواستیم مجهول بنا کنیم اولش را که تاء است ضمه دادیم و ما قبل آخرش را کسر تُدَحْرِج شد التباس رساند به مضارع مخاطب باب فعلَل خواستیم از التباس بیرون در آوریم فاء الفعلش را که دال باشد نیز ضمه دادیم تُدُحرِجَ شد یعنی غلطیده شد یک مرد غائب در زمان گذشته 

4- اُحْرُنجِمَ در اصل اِحرَنْجَمَ بود معلوم بود خواستیم مجهولش بنا کنیم اول متحرک منه را که راء باشد ضمه دادیم و ما قبل آخرش را کسره و همزه نیز به متابعت اول متحرک منه مضموم شد یعنی جمع کرده شده یک مرد غائب در زمان گذشته





فعل مستقبل مجهول

فصل : چون فعل مستقبل را از برای مفعول بنا کنند ، حرف استقبال را مضموم کنند ( اگر مضموم نباشد ) و عین را مفتوح کنند ( اگر مفتوح نباشد ) چون : یُنْصَرُ و یُضْرَبُ و یُعْلَمُ و یُمْنَعُ و یُشْرَفُ و یُحْسَبُ و یُکْرَمُ و یُصَرَّفُ و یُضارَبُ و یُکْتَسَبُ و یُتَضارَبُ و یُتَصَرَّفُ و یُحْمَرُّ و یُحْمارُّ و یُسْتَخْرَجُ و در رباعیّ ، لام اوّل را مفتوح کنند به جای عین چون یُدَحْرَجُ و یُتَدَحْرَجُ و یُحْرَنْجَمُ و یُقْشَعَرُّ.

فصل : بدانکه امر حاضر در فعل مجهول به طریق امر غایب باشد چون : لِتُضْرَبَ لِتُضْرَبا لِتُضْرَبُوا لِتُضْرَبی لِتُضْرَبا لِتُضْرَبْنَ. و بر این قیاس بود امر مجهولِ مجموع ثلاثی مجرد و مزید فیه و رباعی مجرد و مزید فیه.


فصل: نون تأکید ثقیله و خفیفه

بدانکه چون نون تأکید(1) ثقیله درآید در امر حاضر معلوم گویی اُطْلُبَنَّ (2) اُطْلُبانِّ اُطْلُبُنَّ (3) اُطْلُبِنَّ اُطْلُبانِّ اُطْلُبْنانِّ (4) و در امر حاضر مجهول گویی لِتُطْلَبَنَّ 
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1- بدانکه نون تاکید به مستقبل داخل شود که معنای طلب را که از او فهمیده میشود تاکید می نماید و به شبه مستقبل هم داخل میشود از برای تاکید معنی طلب و آن چند قسم است امر و نهی و استفهام و تمنی و عرْض و قَسَم و نفی چون بنهی شبیه است در صورت از این جهت نون تاکید داخل میشود بآن و الّا آن از معنی طلب عاری است.

2- در اصل اُطْلُبْ بود ، مؤکد کردیم به نون تاکید ثقیله ، چون نون تاکید ثقیله در مفرد ، ماقبل خودش را مفتوح می خواهد ، ما هم فتحه دادیم اُطْلُبَنَّ شد ، یعنی طلب کن تو ای مرد حاضر الان البتّه.

3- اُطْلُبُنَّ در اصل اُطْلُبُوا بود ، مؤکد کردیم به نون تاکید ثقیله چون نون تاکید ثقیله در آخر جمع مذکر امر حاضر لاحق شد ، اُطْلُبُونَّ شد ، التقای ساکنین شد میانه واو جمع و نون تاکید ثقیله واو جمع را از برای رفع التقای ساکنین انداختیم زیرا که ما یدلّ علی الواو که ضمّه باشد موجود بود ، اُطْلُبُنَّ شد ، یعنی طلب کنید شما گروه مردان حاضر الان البتّه.

4- اُطْلُبْنانِّ در اصل اُطْلُبْنَ بود ، مؤکّد کردیم به نون تاکید ثقیله ، چون نون تاکید ثقیله در آخر جمع مؤنّث امر حاضر لاحق شد ، اجتماع ثلاث نونات شد و چون اجتماع ثلاث نونات در کلام عرب قبیح بود «الفی» میانه «نون» جمع و «نون» ثقیله درآوردیم تا فاصله شود ، اُطْلُبْنان شد و نون تاکید ثقیله در این جا به مشابهت نون تثنیه مکسور شد ، اُطْلُبْنانِّ شد ، معنایش طلب کنید شما گروه زنان حاضر الان البتّه. 




لِتُطْلَبانِّ لِتُطْلَبُنَّ لِتُطْلَبِنَّ لِتُطْلَبانِّ لِتُطْلَبْنانِّ و در امر غائب معلوم گویی لِیَضْرِبَنَّ لِیَضْرِبانِّ لِیَضْرِبُنَّ لِتَضْرِبَنَّ لِتَضْرِبانِّ لِیَضْرِبْنانِّ و در امر غایب مجهول گویی لِیُضْرَبَنَّ لِیُضْرَبانِّ لِیُضْرَبُنَّ لِتُضْرَبَنَّ لِتُضْرَبانِّ لِیُضْرَبْنانِّ و بر این قیاس بود در معلوم و مجهول ، نهی چون : لا یَضْرِبَنَّ لا یَضْرِبانِّ لا یَضْرِبُنَّ لا تَضْرِبَنَّ لا تَضْرِبانِّ لا یَضْرِبْنانِّ و چون لا یُضْرَبَنَّ لا یُضْرَبانِّ لا یُضْرَبُنَّ لا تُضْرَبَنَّ لا تُضْرَبانِّ لا یُضرَبْنانِّ تا آخر.

بدانکه بعد از دخول نون تأکید ثقیله ، واو در جمع مذکّر بیفتد زیرا که التقایِ ساکنین علی غیرِ حَدِّه لازم می آید و ضمّه دلالت می کند بر حذف واو. ویاء در مخاطبه مؤنّث بیفتد زیرا که التقایِ ساکنین لازم می آید و کسره دلالت می کند بر حذف یاء. و در جمع مؤنّث الف درآورند تا فاصله شود میانه نون و ضمیر و نون تأکید ثقیله.

بدانکه به هر جا که نون ثقیله درآید نون خفیفه(1) نیز درآید الّا در تثنیه مذکّر و 
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1- بدانکه نون تاکید خفیفه بر تثنیه و جمع مؤنث داخل نمی شود زیرا که اگر داخل شود التقاء ساکنین غیر حدّه لازم می آید و آن هم جایز نیست اگر کسی بحث کند در تثنیه که اُطلُبا باشد اگر اُطلُبانْ گوئیم قبول داریم که التقاء ساکنین علی غیر حده لازم می آید ولکن در جمع مؤنث که اُطْلُبْنَ باشد اگر اُطلُبْنَنْ بگوئیم قبول نداریم،جواب گوئیم که اصل در تاکید فعل، نون تاکید ثقیله است و چون نون تاکید ثقیله که در جمع مؤنث داخل میشود سه نون جمع میشود و عرب ها ناخوش گرفته اند سه نون را پس الفی در میان نون جمع مؤنث و نون ثقیله درمی آورند تا فاصله شود میانه نون ضمیر و نون ثقیله،خواستیم که نون خفیفه را که فرع است داخل جمع مؤنث کنیم باید به جهة موافق بودن فرع با اصل الف بیاوریم اُطلُبْنانْ بگوئیم وقتیکه اُطْلُبْنانْ شد التقاء ساکنین علی غیر حده نیز لازم می آید.




مؤنّث و جمع مؤنّث چون اُطْلُبَنْ (1)اُطْلُبُنْ اُطْلُبِنْ و لا تَطْلُبَنْ لا تَطْلُبُنْ لا تَطْلُبِنْ.


فصل: اسم فاعل از فعل ثلاثی مجرد

اسم فاعل از ثلاثی مجرد بر وزن فاعل آید چون : طالِبٌ (2)طالِبان ، طالِبونَ طَلَبَةٌ و طُلَّابٌ(3) و طُلَّبٌ طالِبةٌ طالِبَتانِ طالِباتٌ و طَوالِبُ (4)و گاه باشد که بر وزن فعیلٌ آید چون شَرُفَ یَشْرُفُ فهو شَریفٌ. و بر وزن فَعَلٌ آید چون حَسُنَ یَحْسُنُ فَهُوَ 
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1- در اصل اُطلُب بود موکّد نمودیم بنون تاکید خفیفه چون نون تاکید خفیفه بر آخر مفرد مذکر در امر حاضر لاحق شد ماقبل خود را مفتوح میخواست ما هم فتحه دادیم اُطلُبَنْ شد یعنی طلب کن تو یکمرد حاضر الآن البته.

2- طالب در اصل یَطلُبُ بود خواستیم از یطلب صیغه اسم فاعل بنا کنیم یاء که حرف استقبال بود از اولش انداختیم و الف که علامت فاعلیّة بود میانه فاء الفعل و عین الفعلش در آوردیم و ما قبل آخر را کسره دادیم و تنوین که متمکن اسم بود در آخرش لاحق کردیم طالِبٌ شد یعنی طلب کننده است یک مرد الآن یا در زمان آینده.

3- طلاب که جمع مکسر است در اصل طالبٌ بود خواستیم که جمع مکسرش بنا کنیم بناء واحد را شکستیم باین نحو که الف فاعل را حذف کردیم طَلِب شد مشتبه شد بر صفة مشبهه بر وزن خَشِن خواستیم از این اشتباه بیرون آوریم کسره لام را بدل بفتحه نمودیم طَلَب شد مشتبه شد باسم ثلاثی مجرد بر وزن فَرَسٌ خواستیم از این اشتباه بیرون آوریم الفی میانه عین الفعل و لام الفعل درآوردیم طَلَابٌ شد مشتبه شد بمصدر باب تفعیل بر وزن سَلامٌ و کَلامٌ خواستیم از این اشتباه نیز بیرون آوریم عین الفعل را مکرر کردیم بعد از مکرر مشدد کردیم طَلَّابٌ شد بر وزن ضَرَّابٌ خواستیم از این اشتباه نیز بیرون آوریم فتحه فاء را بدل به ضمه کردیم طُلَّابٌ شد یعنی طلب کننده اند جمع مردان الان یا در زمان آینده.

4- طَوالِبٌ در اصل طالِبةٌ بود خواستیم از طالبة صیغه جمع مکسر بنا کنیم الف که علامت جمع مکسر بود میانه فاء الفعل وعین الفعل در آوردیم التقاء ساکنین شد میانه دو الف و هیچکدام به جهت علامت بودن حذف نتوان کرد پس الفی فاعل را بدل بواو نمودیم طَوالِبةٌ شد تاء دلالت میکرد بر وحدت و صیغه دلالت میکرد بر کثرت تاء ،وحدت را انداختیم طَوالِبٌ شد یعنی طلب کننده اند گروه زنان الان یا در زمان آینده.




حَسَنٌ. و بر وزن فَعالٌ و فَعِلٌ و فَعْلٌ و فَعُولٌ و فُعالٌ نیز آید چون جَبانٌ و خَشِنٌ و صَعبٌ و ذَلُولٌ و شُجاعٌ و هرچه بر این اوزان آید آن را صفت مشبّهه خوانند.


فصل: صیغه های اسم مبالغه

بدانکه صیغه فعّال ، مبالغه را بُوَد در فاعِل چون رَجُلٌ ضَرّابٌ و امْرَئةٌ ضَرّابٌ مذکّر و مؤنّث یکسان بود و فَعُولٌ نیز مبالغه را بود چون رَجُلٌ طَلُوبٌ و امْرَئةٌ طَلُوبٌ و گاه باشد که تاء را زیاد کنند برای زیادتی مبالغه چون رَجُلٌ عَلّامَةٌ و امْرَئةٌ عَلّامَةٌ و رَجُلٌ فَرُوقةٌ و امْرَئةٌ فَروقَةٌ و مِفْعالٌ و مِفْعیلٌ و فِعّیلٌ نیز مبالغه را بود مذکّر و مؤنّث در آنها یکسان بود چون رَجُلٌ مِفْضالٌ و امْرَئةٌ مِفْضالٌ و رَجُلٌ مِنْطیقٌ و امْرَئةٌ منطیقٌ و رَجُلٌ شِرّیرٌ و امْرَئةٌ شِرّیرٌ و فُعّالٌ نیز مبالغه را بود مذکّر و مؤنّث در آن یکسان بود چون رَجُلٌ طُوّال وامْرَئةٌ طُوّالٌ.


فصل: اسم مفعول از فعل ثلاثی مجرد

اسم مفعول از فعل ثلاثی مجرد بر وزن مَفْعُولٌ آید چون مَضْرُوبٌ(1) مَضْرُوبانِ مَضْرُوبُونَ مَضْرُوبَةٌ مَضرُوبَتانِ مَضْرُوباتٌ (2)و مَضارِبٌ.
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1- مَضرُوبٌ در اصل یُضرَبُ بود خواستیم از یضرب صیغه اسم مفعول بنا کنیم یا ء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم میم مضموم بجایش گذاشتیم مُضْرَبٌ شد التباس رساند باسم مفعول باب افعال بر وزن مُکرَمٌ خواستیم از التباس بیرون درآوریم ضمه میم را بدل بفتحه کردیم مَضْرَبٌ شد التباس رساند باسم زمان و مکان مثل مشرب خواستیم از این التباس نیز بیرون کنیم فتحه عین الفعل را بضمه بدل نمودیم مضرب شد بر وزن مَفْعُلٌ ،بی واو و تاء در کلام عرب یافته نشده بود پس اشباع ضمه کردیم بحیثیتی که از او واو حاصل شد مَضرُوب شد و تنوین که متمکن اسم بود بر آخرش لاحق کردیم مَضرُوبٌ شد یعنی زده میشود یکمرد غائب الآن یا در زمان آینده.

2- مَضروباتٌ در اصل مَضروبَةٌ بود خواستیم از مضروبة صیغه جمع مؤنث اسم مفعول بنا کنیم الف و تاء که علامت جمع مؤنث بود در آخرش لاحق کردیم مَضروبَتاتٌ شد تاء اول دلالت میکند بر وحدت و تاء دوم دلالت میکند بر کثرت پس منافاة بود میانه وحدت و کثرت تاء وحدت را انداختیم زیرا که تاء دوم دلالت بر تأنیث میکند مَضرُوباتٌ شد یعنی زده میشوند جماعت زنان الآن یا در زمان آینده.





فصل: اسم فاعل از فعل ثلاثی مزید

اسم فاعل از فعل ثلاثی مزید فیه و فعل رباعی مجرّد و مزیدٌ فیه چون فعل مستقبل معلوم آن باب باشد چنانچه میم مضمومه به جای حرف استقبال نهاده شود و ماقبل حرف آخر مکسور گردد ( اگر مکسور نباشد ) چون مُکْرِمٌ و مُنْطَلِقٌ و مُسْتَخْرِجٌ و مُدَحْرِجٌ و مُتَدَحْرِجٌ و مجموع اینها دانسته می شود - اِنْ شاء الله تعالی.


فصل: اسم مفعول از فعل ثلاثی مزید

اسم مفعول از ثلاثی مزید فیه و رباعی مجرد و مزید فیه چون فعل مستقبل مجهول آن باب باشد چنانکه میم مضمومه به جای حرف استقبال نهاده شود و ماقبل حرف آخر مفتوح گردد ( اگر مفتوح نباشد )(1) چون مُکْرَمٌ و مُنْطَلَقٌ و مُدَحْرَجٌ و مُتَدَحْرَجٌ و مجموع اینها دانسته می شود - اِنْ شاء الله تعالی.
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1- اگر کسی بحث کند در اینجا که اسم مفعول از فعل مضارع مجهول مشتق است بنابراین قول مصنف که ماقبل آخر مفتوح گردد اگر مفتوح نباشد درست نمیشود زیرا که وقتی که از فعل مضارع، مجهول مشتق شد همیشه ماقبل آخر مفتوح است جواب گوئیم که این بحث بر مصنف وارد نمی آید به جهت آن که مصنف گفته که اسم مفعول از ثلاثی مزید فیه و رباعی مجرد و مزید فیه چون فعل مستقبل مجهول آن باب باشد و نگفته که از فعل مستقبل مجهول مشتق است تا این بحث وارد آید پس مراد مصنف آن است که همچنان که ماقبل آخر مستقبل مجهول را فتحه دهند اگر مفتوح نباشد در اسم مفعول همچنین است یعنی مفعول در این حکم مثل مضارع مجهول است که ما قبل آخرش را فتحه دهند اگر مفتوح نباشد ولکن فرق ما بینهما آن است که در اسم مفعول میم مضمومه بجای حرف مضارع نهاده شود.





فصل: فعل معتلّ

بدانکه معتلّ الفاء از باب فَعَلَ یَفْعُلُ نیامده است در لغت فصیحه. 

* * * 

مثال واوی(1) (2) از باب فَعَلَ یَفْعِلُ «الوَعد : وعده کردن».

ماضی معلوم : وَعَدَ وَعَدا وَعَدُوا تا آخر - همچنانکه در صحیح دانسته شد. پس از این جهت او را مثال گویند که مثل صحیح است در احتمال حرکات ثلاثه و مستقبل معلوم : یَعِدُ یَعِدان یَعِدُونَ تا آخر اصل یَعِدُ یَوْعِدُ بود ، واو واقع شده بود میانه یایِ مفتوحه و کسره لازمه ثقیل بود انداختند یَعِدُ شد و با تاء و نون و همزه نیز انداختند برای موافقتِ باب. امر حاضر : عِدْ(3) عِدا عِدُوا عِدی عِدا عِدْنَ. چون نون تأکید ثقیله درآید گویی عِدَنَّ (4)عِدانِّ 
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1- مجموعه رمزهایی را که مرحوم شیخ بهایی برای وزن های فعل های غیر صحیح آورده است عبارتند از : وَضْمَسَکَحْ یَضْکَسُ نوْسٌ سَیَضْ***اِضْنسَکُمْ وَضْحَسِیَه سَنْضَدَدْ نَسکُو وضَمْسِّی و دگر مِنْسَکَأْ***مِاْسَکْ وسَضْوی بشمر این عَدَد

2- بدان که این قاعده ایست بطریق رمز و اشاره که منسوب است به جناب افضل الفضلاء شیخ الدین العاملی عامله الله بلطفه وجوده که در افکار اوست: وَضْمَسَکَحْ: واو اشاره است به معتلّ الفاء واوی که از پنج باب آمده است : اوّل از باب ضَرَبَ یَضْرِبُ مثل وَعَدَ یَعِدُ. دوّم از باب مَنَعَ یَمْنَعُ مثل وَضَع یَضَعُ. سیّم از باب سَمِعَ یَسْمَعُ مثل وَجِلَ یَوْجَلُ چهارم از باب کَرُمَ یَکْرُمُ مثل وَجُهَ یَوجُهُ. پنجم از باب حَسِبَ یَحْسِبُ مثل وَرِمَ یَرِمُ. شرح. 

3- عِدْ امر است از تَعِدُ و یا از تَوعِدُ. امّا از تعد تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم نظر کردیم بما بعد حرف مضارع متحرک بود به همان حرکة امر بنا کردیم و حرکت آخر بوقفی افتاد و از تَوعِدُ تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم نظر کردیم بما بعد حرف مضارع ساکن بود چون ابتدا به ساکن محال است احتیاج افتاد بهمزة وصل و چون ما بعد ساکن مکسور بود همزة وصل مکسور در اولش در آوردیم و حرکة آخر بوقفی افتاد اِوْعِدْ شد واو ساکن ماقبل مکسور را قلب به یاء کردیم ایعِد شد اجتماع ثلاث کسرات شد چون اجتماع ثلاث کسرات قبیح بود یاء را انداختیم اِعِدْ شد بجهة حرکة یافتن عین از همزه مستغنی شدیم عِدْ شد یعنی وعده کن ای مرد حاضر الآن.

4- عِدَنَّ صیغه مفرد مؤنث امر حاضر است مؤکّد بنون تاکید ثقیله. در اصل عدی بود مؤکّد کردیم بنون تاکید ثقیله چون نون تاکید ثقیله در آخر مفرد مونث امر حاضر لاحق شد عِدینْنَ شد التقاء ساکنین شد میان یاء و نون تاکید ثقیله یاء را بجهة التقاء ساکنین انداختیم از برای آن که ما یدلّ علیه که کسره باشد موجود بود عِدَنَّ شد یعنی وعده کن تو یک زن حاضره الان




عِدُنَّ عِدِنَّ عِدانِّ عِدْنانِّ و با نون تأکید خفیفه گویی عِدَنْ عِدُنْ عِدِنْ. امر غایب : لِیَعِدْ لِیَعِدا لِیَعِدُوا لِتَعِدْ لِتَعِدا لِیَعِدْنَ و نون تاکید ثقیله وخفیفه بر قیاس گذشته. نهی : لا یَعِدْ لا یَعِدا لا یَعِدُوا تا آخر و نون تاکید ثقیله و خفیفه بر آن وجه است که دانسته شد. و حال با لَمْ و لَمّا آن چنان است که در صحیح دانسته شد.

و با حروف ناصبه گویی اَنْ یَعِدَ اَنْ یَعِدا اَنْ یَعِدُوا الخ 

* * * 

ماضی مجهول : وُعِدَ وُعِدا وُعِدُوا تا آخر مستقبل مجهول : یُوعَدُ یُوعَدانِ یُوعَدُونَ تا آخر واو محذوفه به جای خود آمد زیرا که کسره عین زایل شد. اسم فاعل : واعِدٌ واعِدانِ واعِدُونَ تا آخر. اسم مفعول : مُوْعُودٌ مَوْعُودانِ مَوْعُودُونَ تا آخر.
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مثال یایی (1) از باب فَعَلَ یَفْعِلُ «اَلْمَیْسِر : قِمار باختن».

ماضی معلوم یَسَرَ یَسَرا یَسَرُوا تا آخر. مستقبل معلوم : ییْسِرُ یَیْسِرانِ یَیْسِرُونَ تا آخر.

امر حاضر : ایسِر(2) ایسِرا ایسِرُوا ایسِری ایسِرا ایسِرْنَ نون تاکید ثقیله ایسِرَنَّ ایسِرانِّ ایسِرُنَّ ایسِرِنَّ ایسِرانِّ ایسِرْنانِّ نون تاکید خفیفه ایسِرَنْ ایسِرُنْ ایسِرِنْ. امر غایب : لِیَیْسِر لیَیْسِرا لیَیْسِرُوا تا آخر. ونون تاکید ثقیله وخفیفه بر قیاس صحیح بود.

وچون ماضی مجهول بنا کنی(3) گویی : یُسِرَ بِهذا (4) یُسِرَ بِهذَیْنِ یُسِرَ بِهؤُلاءِ یُسِرَ 
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1- یَضْکَس یاء اشاره است به معتلّ الفاء یایی که از سه باب آمده است اوّل از باب ضَرَب یَضْرِبُ مثل یَسَرَ یَیْسِرُ و دوم از باب کَرُمَ یَکْرُمُ مثل یَمُنَ یَیْمُنُ سیّم از عَلِمَ یَعْلَمُ چون یَئِسَ یَیْئَسُ.

2- ایسِرْ در اصل تَیْسِرُ بود ما خواستیم از تیسر صیغه مفرد مذکر امر حاضر بنا کنیم تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم نظر کردیم بما بعد،مضارع ساکن بود احتیاج بهمزه وصل افتاد چون ما بعد ساکن مکسور بود همزه وصل مکسور در اولش درآوردیم و حرکت آخر بوقفی افتاد ایسِرْ شد یعنی قمار بازی کن ای مرد حاضر الآن.

3- بدانکه فعل مجهول محتاج بنائب فاعل است پس اگر فعل مجهول در اصل متعدی باشد نائب فاعل او یا ضمیریست که در او مستتر است و یا ضمیر بارز و یا اسم ظاهر است و یا جار و مجرور پس در دو صورت اول فعل مجهول در تانیث و تذکیر و در افراد و در تثنیه و جمع مثل فعل معلوم است یعنی قابل علامت تانیث و تثنیه و جمع است و در صورت سوم مثل فعل معلوم است یعنی قابل علامت تانیث هست. ولکن قابل علامت تثنیه و جمع نیست و در صورت چهارم یعنی در صورتی که نائب فاعل جار و مجرور باشد قابل هیچ یک از سه علامت یعنی علامت تانیث و تثنیه و جمع نیست زیرا که تانیث و تذکیر و افراد و تثنیه و جمع در مجرور وارد میشود. و اگر فعل مجهول در اصل لازم باشد و نائب فاعل جار و مجرور باشد حکم صورت چهارم را دارد و همچنین است اسم مفعول از فعل لازم و للکلام تتمة یذکر بعضها فی شرح التصریف و بعضها فی النحو فی باب نائب الفاعل انشاء الله .

4- در اصل یَسَر زیدٌ بود لازم بود ما خواستیم متعدیش کنیم به سبب حرف جر، باء که حرف جر بود بر سر عمرو در آوردیم یَسَر زیدٌ بعمروٍ شد و بعد معلوم بود خواستیم که مجهولش گردانیم اولش را ضمه دادیم و ماقبل آخرش را کسره یُسِرَ زیدٌ بعمروٍ شد زید که فاعل بود انداختیم و بعمرو که مفعول بود در جای او نایب گذاشتیم یُسِرَ بعمرو شد بعمرو که اسم ظاهر بود انداختیم و بهذا که اسم اشاره بود در جای او نهادیم یُسِرَ بهذا شد اول معنایش چنان بود که قمار باخته است زید با عمرو و حالا معنی چنین است که قمار باخته شده با این مرد ، همچنین است یُسِرَ بهذین. 




بهاتا(1) یُسِرَ بِهاتَیْنِ یُسِرَ بِهؤُلاءِ یُسِرَ بِکَ یُسِرَ بِکُما یُسِرَ بِکُمْ یُسِرَ بکِ یُسِرَ بِکُما یُسِرَ بِکُنَّ یُسِرَ بی یُسِرَ بِنا. و چون مضارع مجهول بنا کنی گویی : یُوسَرُ بِهذا یُوسَرُ بِهذَیْنِ یُوسَرُ بِهؤُلاءِ تا آخر. در فعل مضارع مجهول یاء منقلب گردد به واو به مناسبت ضمّه ما قبل. و اسم فاعل : یاسِرٌ یاسِرانِ یاسِرُونَ یاسِرَةٌ یاسِرَتانِ یاسِراتٌ و یَواسِرُ. و اسم مفعول : مَیْسُورٌ بِهِ مَیْسُورٌ بِهِما مَیْسُورٌ بِهِمْ مَیْسُورٌ بِها مَیْسُورٌ بِهِما مَیْسُورٌ بِهِنّ.
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1- یُسِرَ بِهَاتا در اصل یُسِر زیدٌ بود لازم بود ما خواستیم متعدیش بنا کنیم به سبب حرف جر، باء که حرف جر بود به سر هند در آوردیم یَسَرَ زیدٌ بهندٍ شد و بعد معلوم بود خواستیم مجهولش بنا کنیم اولش را ضمه و ماقبل آخرش را کسره دادیم یُسِرَ زیدٌ بهندٍ شد زید که فاعل بود انداختیم و بهندٍ را در جای او نائب گذاشتیم یسر بهند شد و بهند که اسم ظاهر بود انداختیم و بھاتا که اسم اشاره بود در جای او گذاشتیم یُسِر بهاتا شد اول معنایش چنان بود که قمار باخته است زید با هند و حالا معنی چنین است که قمار باخته شده با این زن.




مثال واوی از باب فَعِلَ یَفْعَلُ «الوَجَلْ : ترسیدن».

معلوم آن : وَجِلَ یَوْجَلُ. امر : ایجَلْ ایجَلا ایجَلوا تا آخر. فهو واجِلٌ [ اسم فاعل ] و ذاکَ مَوْجُولٌ [ اسم مفعول ] تا آخر. نهی : لا یَوْجَلْ لا یَوْجَلا لا یَوْجَلُوا تا آخر.

مثال واوی از باب فَعَلَ یَفْعَلُ «الوَضْع : نهادن».

ماضی معلوم : وَضَعَ ، مستقبل معلوم : یَضَعُ فهو واضِعٌ [ اسم فاعل ] و ذاک مَوْضُوعٌ [ اسم مفعول ] لام امر : لِیَضَعْ ، امر حاضر : ضَعْ ، نهی : لا یَضَعْ مستقبل مجهول : یُوضَعُ. اصل یَضَعُ یَوْضِعُ بود واو را انداختند - چنانکه در یَعِدُ - پس کسره عین الفعل را به فتحه بدل کردند به جهت تثاقل حرف حلق.

مثال واوی از باب فَعِلَ یَفْعِلُ «الْوَرَم : آماس کردن».

ماضی معلوم : وَرِمَ وَرِما وَرِمُوا تا آخر. مستقبل معلوم : یَرِمُ مجهول آن وُرِمَ یُورَمُ تا آخر فهو وارِمٌ [ اسم فاعل ] و ذاک مَوْرُومٌ [ اسم مفعول ] امر حاضر : رِمْ رِما رِمُوا چون عِدْ امر غایب : لِیَرِمْ چون لِیَعِدْ.

مثال واوی از باب فَعُلَ یَفْعُلُ «الوَسْم : داغ نهادن».

ماضی معلوم وَسُمَ مستقبل معلوم یَوْسُمُ مجهولان آن وُسِمَ یُوسَمُ امر حاضر اوُسُمْ فهو واسِمٌ [ اسم فاعل ] و ذاک مَوْسُومٌ [ اسم مفعول ].

اجوف واوی (1)(2) از باب فَعَلَ یَفْعُلُ «القَوْل : گفتن».

ماضی معلوم قَالَ قالا قالُوا قالَتْ 
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1- نُوْسٌ : نون ، نَصَرَ یَنْصُر ، سین ، سَمِعَ یَسْمَعُ و واو اشاره به اجوف واوی است.

2- قاعده: بدانکه وقتی حرف عله در غیر فاء الفعل واقع شد شانزده وجه تصور میشود زیرا که خود حرف عله از چهار قسم بیرون نیست یا ساکن است یا متحرک و متحرک هم یا مفتوح است یا مضموم است یا مکسور و در این چهار صورت ماقبل حرف عله نیز از چهار قسم مزبور بیرون نیست و چون چهار را بر چهار ضرب کنی شانزده وجه بیرون آید هریک از این شانزده وجه را حکمی علیحده است. اما یک وجه اعلال ندارد و آن در صورتی است که حرف عله و ماقبل او ساکن باشد می ماند پانزده وجه و چهار وجه اولی از آنها آن است که ما قبل حرف عله مفتوح باشد و خود حرف عله یا ساکن میشود مثل قَوْل که مصدر است و یا مفتوح میشود مثل بَیَعَ که فعل ماضی است و یا مکسور میشود مثل خَوِفَ و یا مضموم میشود مثل طَوُلَ اما در صورت اول که قَوْل باشد اعلال نمی شود بجهة آنکه شرط اعلال که متحرک بودن حرف عله است موجود نیست و اما در سه صورت باقی که یکی بَیَعَ باشد و یکی خَوِفَ و یکی طَوُلَ واجب است قلب کردن حرف عله بالف که باع و خاف وطال گویند. و اما چهار وجه دیگر از این پانزده وجه آن است که ما قبل حرف عله مضموم باشد و خود حرف عله یا ساکن باشد مثل یُیْسِرُ که فعل مضارع معلوم اَیْسَرَ است و یا مکسور باشد مثل بُیِعُ که ماضی مجهول است و یا مضموم مثل یَغْزُو و یَدعُو که فعل مضارعند و یا مفتوح مثل لَنْ یَدعُوَ و اما در صورت اول واجب است قلب کردن حرف عله بجنس حرکة ماقبل که یُوسِرَ گویند و در صورت ثانیه دو وجه است وجه اول آن است که کسره بر یاء ثقیل است بیندازند و یاء را به جنس حرکة ماقبلش قلب کنند که واو باشد بُوعَ گویند و وجه ثانی آن است که کسره یاء را بما قبل میدهند و یاء تابع حرکة ماقبل میشود بِیعَ گویند و در صورت ثالثه که یغزو باشد حرف عله را که در او است ساکن نمایند و تابع حرکة ما قبل کنند یَغْزُو میگویند و در صورت رابعه لَن یدعُوَ باشد حرف عله بجهة مفتوح بودنش بحال خود میماند و اما چهار وجه دیگر از این پانزده وجه آنست که ما قبل حرف عله مکسور باشد و خود حرف عله یا ساکن میشود مثل مِوْزان و یا مفتوح مثل داعِوَةٌ و یا مکسور مثل تَرمیین و یا مضموم مثل رَضیو امّا در صورت اول واجب است قلب حرف عله اگر واو باشد بیاء چنانکه میزان گویند و اگر یاء باشد تابع حرکة ماقبل میشود و اما در صورت ثانیه واو قلب بیا کنند بجهة کسره ماقبل تا خفّت حاصل شود زیرا یاء خفیف تر از واو است داعیة گویند و در صورت ثالثه حرف عله را حذف می کنند تَرمین گویند و در صورت رابعه حرف عله را بجهة حصول خفت ساکن کنند و بعد بجهة التقاء ساکنین حرف عله را حذف می کنند و می گویند و امّا سه وجه آخر از این پانزده وجه آن است که ما قبل حرف عله ساکن باشد و خود حرف عله نیز یا مفتوح است مثل یَخْوَفُ و یا مکسور است مثل یَبْیِعُ و یا مضموم است مثل یَقوُلُ .واجب است در این سه صورت نقل کردن حرکة حرف عله را بماقبل او اگر ماقبل حرف عله حرف صحیح باشد بجهة ضعیف بودن این حروف و قوی بودن حرف صحیح ولکن بعد از نقل نمودن حرکة حرف عله را بجنس حرکة ما قبل قلب میکنند مثل یَخَافُ میگویند در صورت اول و یَبیعُ گویند در صورت ثانیه و یَقُولُ گویند در صورت ثالثه .
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قالَتا قُلْنَ تا آخر. اصل قالَ قَوَلَ بود ، واوِ حرفِ علّه متحرِّک ماقبل مفتوح را قلب به الف کردند ، قالَ شد. و همچنین است حال تا قُلْنَ. امّا قُلْنَ در اصل قَوَلْنَ بود چون واو منقلب به الف شد و الف به التقایِ ساکنین بیفتاد قَلْنَ شد فتحه قاف را بدل کردند به ضمّه تا دلالت کند بر آنکه عین الفعل که از این جا افتاده است واو بوده نه یاء و همچنین است حال تا آخر.

مستقبل معلوم یَقُولُ یَقُولان یَقُولُونَ تا آخر. یَقُولُ در اصل یَقْوُلُ بود ضمّه بر واو ثقیل بود(1) به ماقبل دادند یَقُولُ شد و در یَقُلْنَ و
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1- قاعده: بدانکه ضمه و کسره بر واو ثقیل است خصوصا کسره همچنان که بر یاء ثقیل اند پس بنا بر این اگر «واو» و «یاء» ضمه و کسره داشته باشند یا باید حذف کنند یا به ما قبل دهند و تفصیلش این است که اگر واو و یاء مکسور باشند یا مضموم ما قبل اینها از چهار قسم بیرون نیست یا ساکن است یا مفتوح یا مکسور یا مضموم، اگر ساکن است و صحیح پس واجب است نقل حرکة واو و یا را به ما قبل لکن اگر ضمه واو را نقل کنی واو تابع حرکة ماقبل میشود چنانکه در یَقْوُلُ یَقُولُ شد و اگر کسره واو را نقل میکنی واجب است قلب کردن واو بیاء چنان که در یُقْوِمُ یُقِیمُ میگوئی و اگر کسره یاء را نقل میکنی یاء تابع حرکة ماقبل میشود چنان که در یَبْیِعُ یَبیعُ میگوئی و اگر ما قبل واو و یاء مفتوح باشد واجب است قلب کردن واو و یاء را بالف چنان که در خاف که در اصل خَوِفَ بود و طالَ که در اصل طَوُلَ بود و هابَ که در اصل هَیَبَ بود اما صورتی که یاء مضموم باشد موجود نیست اگر ماقبل واو و یاء مکسور باشد اگر خود واو و یاء مکسورند واجب است کسرة واو و یاء را انداختن و واو را قلب کردن و یاء را تابع حرکة ماقبل نمودن و اگر خود واو و یاء مضمومند واجب است ضمه را از واو و یاء گرفتن بماقبل دادن و یاء را بواو قلب کردن و اگر ماقبل واو و یاء مضموم یا باز اگر خود واو و یاء مضمومند واجب است ضمه واو و یاء را انداختن و واو را تابع حرکة ما قبل نمودن و یاء را قلب کردن بواو و اگر خود واو و یاء مکسورند در این دو صورت دو وجه جایز است اول آنکه کسره واو را بیندازند و او را تابع حرکة ماقبل کنند دوم آنکه کسره واو را بماقبل دهند و واو را قلب بیاء کنند چنانکه در قُوِلَ قیلَ گویند اگر یاء است کسره اش را بماقبل دهند و یاء تابع حرکة ماقبل میشود در بُیِعَ بُوعَ و بِیعَ گویند.




تَقُلْنَ واو بالتقایِ ساکنین بیفتاد - چنانکه در ماضی دانسته شد.

امر حاضر قُلْ قُولا قُولُوا قُولی قُولا قُلْنَ. اصل قُلْ اُقْوُلْ بود مأخوذ است از تَقْوُلُ چون تاء را انداختند ما بعد آن ساکن بود همزه مضمومه به متابعت عین در اوّلش درآوردند و آخرش را وقف کردند اُقْوُلْ شد ، ضمّه بر واو ثقیل بود نقل کردند به ماقبلش پس واو بالتقایِ ساکنین افتاد اُقُلْ شد با وجود حرکت قاف ، از همزه مستغنی شدند ، همزه را نیز انداختند قُلْ شد. وتو را رسد که گویی قُلْ مأخوذ است از تَقُولُ چون تاء را انداختند لام الفعل به وقفی ساکن گشت و واو به التقایِ ساکنین بیفتاد قُلْ شد.

امر غایب لِیَقُلْ لِیَقوُلا لِیَقوُلُوا تا آخر ، نهی لا یَقُلْ لا یَقُولا لا یَقوُلُوا تا آخر ، نون تاکید ثقیله در امر حاضر قُولَنَّ قُولانِّ قُولُنَّ قُولِنَّ قُولانِّ قُلْنانِّ ، و نون تاکید خفیفه قوُلَنْ قُولُنْ قُولِنْ ودر امر غائب لِیَقُولَنَّ لِیَقُولانِّ لِیَقُولُنَّ تا آخر.

نهی لا یَقُولَنَّ الخ و در قُولَنَّ و لِیَقُولَنَّ و لا یَقُولَنَّ واو باز پس آمد زیرا که التقایِ ساکنین زایل شد. مجهول ماضی قیلَ قیلا قیلُوا قیلَتْ قیلَتا قُلْنَ قیلَ در اصل قُوِلَ بود ، کسره بر واو ثقیل بود به ما قبل دادند بعد از سلب حرکت ماقبل واو منقلب شد به یاء ، قیل شد و همچنین است تا قُلْنَ.

و در قُلْنَ تا آخر ، واو به التقایِ ساکنین بیفتاد و ضمّه اصلی قاف باز پس آمد تا دلالت کند بر اینکه عین الفعل که افتاده است واو بوده نه یاء و صورت معلوم و مجهول و امر در جمع مؤنث یکسان شد و در تقدیر مختلف ، اصل قُلْنَ معلوم قَوَلْنَ(1)

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 93





1- واو حرف عله متحرک ماقبل مفتوح قلب کردند بالف قالْنَ شد التقاء ساکنین شد میانه الف و الام، الف را بجهة دفع التقاء ساکنین انداختیم قَلْنَ شد فتحه را بدل به ضمه کردیم که دلالت کند بر اینکه از اینجا واو افتاده است نه یاء قُلْنَ شد یعنی گفته اند جمع زنان غایب در زمان گذشته.




و اصل قُلْنَ مجهول قُوِلْنَ(1) و اصل قُلْنَ امر اُقْوُلْنَ(2) است. مستقبل مجهول یُقالُ یُقالانِ یُقالُونَ تا آخر. اصل یُقالُ یُقْوَلُ بود واو حرف علّه متحرک ماقبلش حرف صحیح و ساکن فتحه واو را به ماقبل دادند واو در موضع حرکت بود ماقبلش مفتوح قلب به الف(3) کردند یُقال شد و همچنین است حال دیگر الفاظ. و در یُقَلْنَ 
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1- کسره بر واو ثقیل بود انداختیم التقاء ساکنین شد میانه واو و لام پس واو افتاد قَلْنَ شد یعنی گفته شده اند گروه زنان غائبه در زمان گذشته.

2- ضمه بر واو ثقیل بود به ما قبلش دادند که قاف باشد التقاء ساکنین شاد میانه واو و لام، واو را بجهة دفع التقاء ساکنین انداختیم اُقُلْنَ شد با وجود حرکة قاف از همزه مستغنی شدیم قُلنَ شد یعنی بگویید شما گروه زنان حاضره الان.

3- قاعده: بدانکه واجب است قلب واو و یاء را بالف به ده شرط: اول آن است که متحرک باشند پس از این جهة قلب نکردند در قَوْل و بَیْع ساکن اند شرط دوم آن است حرکة واو و یا ء اصلی باشند پس از این جهة در جَیَلَ و تَوَمَ قلب نکردند که حرکة شان عارضی است که در اصل جَیْئلَ و تَوْاَمَ بودند حرکة همزه را بماقبل دادند و همزه را به غیر قیاس انداختند. شرط سوم آن است که ما قبل همزه واو و یاء مفتوح باشد پس از این جهة در عِوَض و حِیَل و سِوَر قلب نکردند زیرا که ما قبل شان مفتوح نیست شرط چهارم آن است که فتحه واو و یاء در یک کلمه باشد پس از این جهت در ضَرَبَ وَاحدٌ، و ضَرَبَ یَاسرٌ قلب نشد زیرا که فتحه واو و یاء در یک کلمه نیست شرط پنجم آنست که اگر واو و یاء در عین الفعل باشند باید مابعد آنها متحرک شود از اینجه در بیان و طویل و خورنق قلب نکردند که مابعد واو و یاء ساکن است و اگر در لام الفعل باشند باید مابعد ایشان الف یا یاء مشدد نباشد و از این جهت در رَسَیا و غَزَوَا و فَتَیَان و عَصَوان و فتویّ و علویّ قلب نکردند که ما بعد آنها الف و یاء مشدد است شرط ششم آن است که واو و یاء در عین الفعل فعلی واقع نشود که بر وزن فَعِلَ است و اسم فاعل از آن بر وزن اَفْعَل است مثل هَیَفَ که اسم فاعلش اَهْیَف است و عَوِرَ که اسم فاعلش اَعْوَر است. شرط هفتم آن است که واو عین الفعلش مصدر این هم نباشد مثل هَیَفَ وعَوِرَ. شرط هشتم آن است که واو عین الفعل إفتَعَل نباشد که بمعنی تفاعل است نحو اجْتوز و اشتور که معنی تجاوز و تشاور است اما این شرط هشتم مختصّ بواو است. شرط نهم آن است که بعد از واو و یاء حرف دیگر نباشد که اعلال شده باشد مثل طَوی و حَوی و هوی زیرا واو قلب شود لازم می آید در یک کلمه دو اعلال و آن هم جایز نیست. شرط دهم آن است که واو و یاء عین الفعل کلمه نباشد که بآخر آن کلمه چیزی زاید کرده اند که مختص است به اسمها مثل وهیمان و صوری و جَیدَی.




و تُقَلْنَ الف به التقایِ ساکنین افتاد. امر غایب مجهول لِیُقَلْ لِیُقالا لِیُقالُوا تا آخر. نهی مجهول لا یُقَلْ لا یُقالا لا یُقالُوا تا آخر. اسم فاعل قائلٌ قائلانِ قائلُونَ تا آخر. قائل اصلش قاوِلٌ بود واو واقع شده بود بعد از الف زائده منقلب شد به همزه ، قائلٌ شد.

اسم مفعول مَقُولٌ (1)مَقُولانِ مَقُولُون مَقُولَةٌ مَقُولَتانِ مَقُولاتٌ و مَقائِلُ اصل مَقُولٌ مَقْوُولٌ بود ضمّه بر واو ثقیل بود به ما قبل دادند یک واو به التقایِ ساکنین بیفتاد نزد بعضی واو اصلی بیفتاد مَقُولٌ شد بر وزن مَفُولٌ و نزد بعضی واو زاید افتاد مَقُوْلٌ شد بر وزن مَفُعْلٌ.
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1- در اصل یُقْوَلُ بود ما خواستیم از یقول صیغه مفرد مذکر اسم مفعول بنا کنیم یاء که حرف مضارع بود انداختیم از اولش میم مضمومه بجای او گذاشتیم و تنوین که متمکن اسم بود بر آخرش لاحق کردیم مُقْوَلٌ شد مشتبه شد باسم مفعول باب افعال بر وزن مُکْرَمٌ خواستیم از اشتباه بیرون در آوریم ضمه میم را بدل بفتحه نمودیم مَقْوَلٌ شد التباس شد باسم زمان و مکان مثل مَنصَر خواستیم از التباس بیرونش کنیم فتحة عین الفعل را به ضمه بدل کردیم مَقوُل شد بر وزن مَفْعُل چون صیغه مفعل بی واو و تاء در کلام عرب یافت نشده بود ضمه را اشباع کردیم بطوری که از او واو حاصل شد مقوُول شد ضمه بر واو ثقیل بود بماقبل دادند التقاء ساکنین شد میانه واو. پیش بعضی واو اصلی افتاد مَقول شد بر وزن مَفُولٌ و نزد بعضی واو زاید افتاد و مَقولٌ شد بر وزن مَفُعْلٌ یعنی گفته می شود یک مرد غائب الان یا در زمان آینده .




اجوف یایی (1) از باب فَعَلَ یَفْعِلُ «البَیْع : خریدن و فروختن».

ماضی معلوم : باعَ باعا باعُوا باعَتْ باعَتا بِعْن(2) تا آخر. اصل باعَ بَیَعَ بود ، یاء حرف علّه متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف کردند باع شد ، و همچنین است حال تا بِعْنَ. و در بِعْنَ تا آخر ، الف به التقایِ ساکنین بیفتاد فتحه باء را بدل کردند به کسره تا دلالت کند بر اینکه عین الفعل که افتاده است یاء بوده است نه واو. مستقبل معلوم : یَبیعُ یَبِیعانِ یَبیعُونَ تا آخر اصل یَبیعُ یَبْیِعُ بود کسره بر یاء ثقیل بود به ماقبل دادند یَبیعُ شد و در یَبِعْنَ و تَبِعْنَ یاء به التقایِ ساکنین بیفتاد. و در امر حاضر گویی : بِعْ(3) بِیعا بِیعُوا تا آخر بر آن قیاس است که در قل گفته شد. نون تأکید ثقیله بِیعَنَّ (4)بِیعانِّ 
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1- سَیَض یاء اشاره است به اجوف یایی از دو باب آمده است اوّل از باب عَلِمَ یَعْلَمُ مثل هابَ یَهابُ ودوّم از باب ضَرَبَ یَضْرِبُ مثل باعَ یبیعُ. 

2- در اصل بَیَعْنَ بود یاء حرف عله متحرک ماقبل مفتوح قلب بالف کردیم باعْنَ شد التقاء ساکنین شد میانه الف و عین، الف را بجهة دفع التقاء ساکنین انداختیم بَعْنَ شد فتحه باء را بدل به کسره نمودیم تا دلالت کند بر اینکه عین الفعل که از اینجا افتاده یاء بوده است نه واو بِعْنَ شد یعنی فروخته است جمع زنان غائبه در زمان گذشته 

3- بعِْ امر است از تَبیعُ خواستیم از تبیع صیغه امر حاضر بنا کنیم تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم نظر کردیم بما بعد حرف مضارع ساکن بود چون ابتدا به ساکن محال است احتیاج افتاد بهمزة وصل و چون ما بعد ساکن مکسور بود همزة وصل مکسور به اولش در آوردیم و حرکت آخر بوقفی افتاد اِبْیِعْ شد کسره بر یاء ثقیل بود بماقبل دادند التقاء ساکنین شد میانه یاء و عین، یاء را بجهة دفع التقاء ساکنین انداختیم اِبیعْ شد و با وجود حرکة اول از همزه مستغنی شدیم بِعْ شد یعنی بفروش ای مرد حاضر الان.

4- بیعَنَّ در اصل بِعْ بود مؤکد کردیم بنون تاکید ثقیله چون نون تاکید ثقیله بآخر مفرد مذکر امر حاضر لاحق شد ماقبل خود را مفتوح میخواست ما هم فتحه دادیم پس یاء محذوفه عود کرده بجای خود آمد بیعَنَّ شد یعنی بفروش ای مرد حاضر الآن البته.




بِیعُنِّ (1)بیعِنَّ بیعانِّ بِعْنانِّ نون تأکید خفیفه بیعَنْ بیعُنْ بیعِنْ. امر غائب : لِیَبعْ(2) لِیَبیعا لِیَبِیعُوا لِتَبِعْ لِتَبِیعا لِیَبِعْنَ لِاَبِعْ لِنَبعْ. نون تأکید ثقیله لِیَبیعَنَّ لِیَبیعانِّ لِیَبیعُنَّ تا آخر. نون تأکید خفیفه لِیَبیعَنْ لِیَبیعُنْ لِیَبیعِنْ. نهی : لا یَبعْ لا یَبیعا لا یَبیعُوا تا آخر نون تأکید ثقیله لا یَبیعَنَّ تا آخر. ماضی مجهول : بیعَ بیعا بیعُوا بیعت بیعَتا بِعْنَ تا آخر اصل بیعَ بُیِعَ بود کسره بر یاء ثقیل بود به ماقبل دادند بعد از سلب حرکت ماقبل بیعَ شد و در بِعْنَ تا آخر یاء به التقایِ ساکنین بیفتاد و صورت معلوم و مجهول و امر یکسان بود و در اصل مختلف ، اصل بِعْنَ معلوم بَیَعْنَ و اصل بِعْنَ مجهول بُیِعْنَ (3)و اصل بِعْنَ امر اِبْیِعْنَ (4)بوده است.

مستقبل مجهول : یُباعُ یُباعانِ یُباعُونَ تا آخر ، و در یُبَعْنَ و تُبَعْنَ الف به التقایِ ساکنین بیفتاد بر قیاس یُقال.
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1- بیعُنَّ دراصل بیعُوا بود مؤکّد کردیم بنون تاکید ثقیله چون نون تاکید ثقیله در آخر جمع مذکر امر حاضر لاحق شد بیعُونْنَ شد التقاء ساکنین شد میانه واو و نون تاکید و او را بجهة دفع التقاء ساکنین انداختیم زیرا ما یدلّ علیه که ضمه باشد موجود بود بیعُنَّ شد یعنی بفروشید شما گروه مردان حاضر الان البته.

2- لِیَبِعْ در اصل یَبیعُ بود لام امر غائب بر سر مفرد مذکر فعل مضارع داخل شد لفظا و معنیً عمل کرد لفظاً عمل کرد حرکة اخر بوقفی افتاد لِیَبیعْ شد التقاء ساکنین شد میانه یاء و عین، یاء را بجهة دفع التقاء ساکنین انداختیم لیَبِعْ شد و معنیً عمل کرد طلب حصول فعل را کرد از یک مرد غائب یعنی باید بفروشد یک مرد غایب الان.

3- کسره بر یاء ثقیل بود بماقبل دادند التقاء ساکنین شد میانه یاء و عین، یاء را بجهة دفع التقاء ساکنین انداختند بِعْنَ شد.

4- کسره بر یاء ثقیل بود بماقبل دادند التقاء ساکنین شد میانه یاء و عین، یاء را بجهة التقاء ساکنین انداختند اِبِعْنَ شد با وجود حرکة باء از همزه مستغنی شدند بِعْنَ شد یعنی بفروشید شما گروه زنان حاضر الان.




اجوف واوی(1) از باب فَعِلَ یَفْعَلُ «الخَوْف : ترسیدن».

ماضی معلوم : خافَ خافا خافُوا خافَتْ خافَتا خِفْنَ تا آخر. اصل خاف خَوِفَ بود واو حرف علّه متحرک ماقبلش مفتوح قلب به الف کردند خافَ شد و همچنین است حال تا خِفْنَ. و اصل خِفْنَ خَوِفْنَ بود کسره بر واو ثقیل بود به ماقبل دادند بعد از سلب حرکت ماقبل واو به التقایِ ساکنین بیفتاد خِفْنَ شد و در این موضع بناء باب را رعایت کردند که اصلش فَعِلَ است نه دلالت بر محذوف چنانکه در قُلْنَ کردند.

مستقبل معلوم : یَخافُ یَخافانِ یَخافُونَ تا آخر. اصل یَخافُ یَخْوَفُ بود واو حرف علّه متحرک ، ما قبلش حرف صحیح و ساکن ، فتحه واو را به ماقبل دادند واو در موضع حرکتِ ماقبل مفتوح را قلب به الف کردند یَخافُ شد.

ماضی مجهول : خِیفَ مِنْهُ (2)خِیفَ مِنْهُما(3) خِیفَ مِنْهُمْ خِیفَ مِنْها خِیفَ مِنْهُما خِیفَ مِنْهُنَّ خِیفَ مِنْکَ خِیفَ 
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1- نَوْسَر واو اشاره است باجوف واوی از دو باب آمده است اول از باب نصَرَ یَنصُرُ مثل قالَ یَقُولُ دوم از باب عَلِمَ یَعلَمُ مثل خَاف یَخَافُ 

2- خیفَ مِنه در اصل خَوِفَ زیدٌ بود لازم بود ما خواستیم متعدیش بنا کنیم به سبب حرف جر، مِنْ که حرف جر بود بر سر عمرو در آوردیم خَوِفَ زیدٌ مِن عمروٍ شد و بعد معلوم بود خواستیم که مجهولش گردانیم اولش را ضمه و ماقبل آخرش را کسره دادیم خُوِفَ زیدٌ من عمرو شد زید که فاعل بود انداختیم مِن عمرو را بجای او نائب گذاشتیم، خُوفَ مِن عمرو شد. و عمرو که اسم ظاهر بود انداختیم و هاء که ضمیر مفعول بود بجای او گذاشتیم خُوفَ منه شد کسره بر واو ثقیل بود به ما قبل دادند بعد از سلب حرکة ماقبل واو ساکن ماقبل مکسور را قلب بیاء کردند خیفَ منه شد یعنی ترسیده شده از او

3- خیفَ مِنهما در اصل خَوِفَ زیدانِ لازم بود خواستیم متعدیش بنا کنیم بحرف جر، مِنْ که حرف جر بود بر سر عمروان درآوردیم خَوِفَ زیدان من عَمروینِ شد معلوم بود خواستیم مجهولش بنا کنیم اول را ضمه و ماقبل آخرش را کسره دادیم خُوِفَ زیدان من عمروین شد و زیدان که فاعل بود انداختیم و من عمروین را در جای او نایب گذاشتیم خُوِفَ مِن عمروین شد ،عمروین که اسم ظاهر بود انداختیم هما که ضمیر تثنیه بود بجای او گذاشتیم خُوِفَ منهما شد کسره بر واو ثقیل بود بماقبل دادیم بعد از سلب حرکة ماقبل واو ساکن ماقبل مکسور را قلب بیاء کردیم خیفَ مِنهما شد یعنی ترسیده شده از آنها در زمان گذشته




مِنْکُما خیفَ مِنْکُمْ خیفَ مِنْکِ خیفَ مِنْکُما خیفَ مِنْکُنَّ خیفَ مِنّی خیف مِنّا. اصل خیفَ خُوِفَ بود کسره بر واو ثقیل بود به ماقبل دادند بعد از سلب حرکت ماقبل ، واو را به مناسبت کسره ماقبل ، قلب به یاء کردند خیف شد.

مستقبل مجهول : یُخافُ مِنْهُ تا آخر. امر حاضر : خَفْ خافا خافُوا خافِی خافا خَفْنَ. امر غایب : لِیَخَفْ(1) نهی : لا یَخَفْ. نون تأکید ثقیله و خفیفه بر آن قیاس بُوَد که گذشت.

بدانکه اجوف از این سه باب اصول آمده است واسم فاعل از باعَ یَبیعُ بائعٌ ، بائعانِ بائعُونَ تا آخر به طریق قائِلٌ. اسم مفعول : مَبیعٌ (2)مَبیعانِ مَبیعُونَ تا آخر.

اصل 
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1- لِیَخَفْ در اصل یخاف بود لام امر غایب بر سرش داخل شد لفظاً و معنیً عمل کرد اما آنکه لفظا عمل کرد حرکة آخر را بوقفی انداخت لِیَخافْ شد التقاء ساکنین میانه الف و فاء، الف را بجهة دفع التقاء ساکنین انداختیم لِیَخَفْ شد و معنیً عمل کرد طلب حصول فعل نمود از یک مرد غایب یعنی باید بترسد یک مرد غایب الان.

2- مَبیعٌ در اصل یُبْیَعُ بود خواستیم از یبیع صیغة اسم مفعول بنا کنیم یاء که حرف مضارعه بود از اولش انداختیم و میم مضمومه بجای او گذاشتیم و تنوین که متمکّن اسم بود بآخرش لاحق کردیم مُبْیَعٌ شد اشتباه رساند باسم مفعول باب اَفعل بر وزن مُکرَمٌ خواستیم از اشتباه بیرون در آوریم ضمه میم را بدل بفتحه نمودیم مَبیَعٌ شد التباس رسانید باسم زمان و مکان مثل مَشرَب خواستیم از التباس بیرون درآوریم فتحة عین الفعل اش را بضمه بدل کردیم مَبْیُع شد بر وزن مَفعُل و صیغة مفعل بی واو و تاء درکلام عرب یافت نشده بود اشباع ضمه نمودیم بحیثیتی که از او واو حاصل شد مَبْیُوعٌ شد ضمه بریاء ثقیل بود بماقبل دادیم التقاء ساکنین شد میانه یاء و واو. یاء را بجهة التقاء ساکنین انداختیم مَبُوعٌ شد التباس رساند باسم مفعول اجوف واوی چون مَقُولٌ خواستیم از التباس بیرونش کنیم ضمه یاء را بکسره بدل نمودیم واو ساکن ماقبل مکسور را قلب بیاء کردیم پیش بعضی واو اصلی اقتاد مَبیُع شد و نزد بعضی واو زاید افتاد مَبیُع شد ضمّه یاء را بجهة باء بدل به کسره نمودیم مَبیعٌ شد.




مَبیعٌ مَبْیوُعٌ بود ضمّه بر یاء ثقیل بود به ماقبل دادند پیش بعضی یاء افتاد مَبُوع شد واو را قلب به یاء کردند و ماقبل یاء را مکسور کردند تا مشتبه نشود به اجوف واوی پس مَبیعٌ شد بر وزن مفیل و پیش بعضی واو زاید افتاد ضمّه باء را بدل به کسره کردند مَبِیعٌ شد بر وزن مَفِعْلٌ.

اسم فاعل از خافَ یَخافُ خائفٌ خائفانِ خائفُونَ خائفَةٌ خائفَتانِ خائفاتٌ و خَوائِفُ اعلالش به طریق اعلال قائل است اسم مفعول مَخُوفٌ (1)تا آخر بر قیاس مَقُولٌ.

ناقص واوی (2) (3) از باب فَعَلَ یَفْعُلُ «الدُّعاء و الدَّعْوَة : خواندن» ماضی معلوم دَعا دَعَوا دَعَوْا دَعَتْ دَعَتا دَعَوْنَ تا آخر. اصل دَعا ، دَعَوَ بود واو حرف علّه متحرّک ماقبل مفتوح را قلب به الف کردند دَعا شد. اصل دَعَوْا ، دَعَوُوا بود واو حرف علّه متحرک ماقبل مفتوح را قلب به الف کردند و الف به التقایِ ساکنین بیفتاد دَعَوْا شد بر وزن فَعَوْا ، و اصل دَعَتْ ، دَعَوَتْ بود چون واو منقلب به الف شد و الف به التقایِ ساکنین بیفتاد دَعَتْ شد بر وزن فَعَتْ. و اصل دَعَتا ، دَعَوَتا بود واو منقلب به الف شد و الف 
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1- در اصل یُخْوَفُ بود خواستیم از یخوف صیغة مفرد مذکر اسم مفعول بنا کنیم یاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم میم مضموم بجایش گذاشتیم و تنوین که متمکن اسم بود بآخرش لاحق کردیم مُخوَفٌ شد بر وزن مُکرَمٌ، خواستیم از التباس بیرون در آوریم، ضمة میم را بدل بفتحه نمودیم مَخوَف شد بر وزن مَنصَر و مَشرَب خواستیم از التباس بیرون آوریم فتحة عین الفعل را بدل بضمه نمودیم مَخوٌف شد بر وزن مَفعُل و چون صیغة مفعل بدون واو و تاء در کلام عرب یافت نشده بود اشباع ضمه نمودیم بطوری که از او واو حاصل گشت مَخوُوفٌ ضمه بر واو ثقیل بود بماقبل دادند التقاء ساکنین شد میانه دو واو نزد بعضی واو اصلی افتاد مَخُوفٌ شد بر وزن مَفول و نزد بعضی واو زاید افتاد مَخُوفٌ شد بر وزن مَفُعْلٌ یعنی ترسیده میشود یک مرد غایب الان یا در زمان آینده.

2- ماضی و مضارع مجهول ناقص واوی همچون ماضی و مضارع مجهول ناقص یایی صرف می شود ، و صرف ماضی معلوم مکسور العین و مضارع معلوم مفتوح العین ناقص واوی نیز همانند صرف ماضی و مضارع مجهول ناقص یایی است.دقّت شود.

3- نسکو واو اشاره است به ناقص واوی که از سه باب آمده است اوّل از باب نَصَرَ یَنْصُرُ چون دعا یدعو دوّم از باب عَلِمَ یَعْلَمُ چون رَضِیَ یرضی سیّم از باب شرف یشرف چون رخو یرخو. 




به التقاء ساکنین بیفتاد دَعَتا شد ، زیرا که حرکت تاء ، اصلی نیست که در واحد ساکن بوده. و دَعَوْنَ بر اصل خود است بر وزن فَعَلْنَ و هم چنین باقِی الفاظ تا آخر بر اصل خودند. مستقبل معلوم یَدْعُو یَدْعُوانِ یَدْعُونَ تا آخر.

اصل یَدعُو ، یَدْعُوُ (1)بود ضمّه بر واو ثقیل بود انداختند ، یدعو شد و همچنین است حال تَدْعوُ و اَدْعُو ونَدعُو. و اصل یَدْعُونَ (جمع مذکّر) یَدْعُوُونَ بود ضمّه بر واو ثقیل بود انداختند واو که لام الفعل بود به التقایِ ساکنین بیفتاد یَدعُونَ شد بر وزن یَفْعُونَ. و یَدْعوُنَ جمع مؤنث بر حال خود است بر وزن یَفْعُلْنَ. و تَدْعینَ (واحده مخاطبه مؤنّث) در اصل تَدْعُوینَ بود ، کسره بر واو ثقیل بود به ماقبل دادند ، بعد از سلب حرکت ماقبل ، واو به التقایِ ساکنین بیفتاد تَدْعِینَ شد بر وزن تَفْعِینَ.

و چون حروف ناصبه درآید گویی لَنْ یَدْعُوَ لَنْ یَدْعُوا لَنْ یَدْعُوا تا آخر ، و نونهایی که عوض رفعند در پنج لفظ بیفتند به نصبی ، و نون ضمیر بر حال خود باقی می ماند.

و چون حروف جازمه درآید گویی لَمْ یَدْعُ (2)لَمْ یَدْعُوا لَمْ یَدْعُوا تا آخر. واو در پنج لفظ بیفتد به جزمی ، و نون ضمیر بر حال خود باقی باشد و نونهای عوض رفع به جزمی بیفتند. امر حاضر اُدْعُ اُدْعُوا اُدْعُوا تا آخر. نون تأکید ثقیله اُدْعُوَنَّ اُدْعُوانِّ اُدْعُنَّ اُدْعِنَّ اُدْعُوانِّ اُدْعُوْنانِّ. نون تأکید خفیفه اُدْعُوَنْ اُدْعُنْ اُدْعِنْ.
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1- بدانکه هر واو و یاء که در لام الفعل واقع شوند و ماقبل آنها متحرک شوند ساکن کرده میشوند مادامی که منصوب نباشند نحو یَدعُو و یَرمِی و یَخشَی از برای ثقیل بودن ضمه بر واو و یاء 

2- در اصل یَدعُو بود لم جازم بر سرش داخل شد لفظ و معنی عمل کرد آنکه لفظا عمل کرد واو او را از آخرش انداخت لَم یَدْعٌ شد و آنکه معنا عمل کرد معنای فعل مضارع را که مشترک بود میانه حال و استقبال کشید در ماضی نفی نمود یعنی نخواسته است یک مرد غایب در زمان گذشته.




ماضی مجهول : دُعِیَ دُعِیا دُعُوا تا اخر. اصل دُعِیَ ، دُعِوَ بود واو برای کسره ماقبل ، قلب بیاء شد دُعِیَ شد. و همچنین است اصل دُعِیا ، دُعِوا بود واو منقلب شد بیاء دُعِیا شد ، و دُعُوا در اصل دُعِوُوا بود واو برای کسره ماقبل قلب بیا شد دُعِیوُا شد ضمّه بر یا ثقیل بود به ماقبل دادند بعد از سلب حرکت ماقبل ، یاء به التقایِ ساکنین افتاد ، دُعُوا شد بر وزن فُعُوا.

مستقبل مجهول : یُدْعی یُدْعَیانِ یُدْعَوْنَ تُدْعی تُدْعَیانِ یُدْعَیْنَ تا آخر. اصل یُدْعی یُدْعَوُ بود واو در مرتبه چهارم بود ما قبلش مضموم نبود قلب بیاء شد یاء متحرک ماقبل مفتوح را قبل به الف کردند یُدْعی شد. و همچنین است حال تُدْعی و اُدعی و نُدْعی و یُدْعَیانِ و تُدْعَیان ، در اصل یُدْعَوانِ و تُدْعَوانِ بودند واو در مرتبه چهارم بود ، ماقبل وی ضمّه نبود قلب بیاء شد یُدْعَیانِ و تُدْعَیانِ شد. و یُدْعَوْنَ و تُدْعَوْنَ در اصل یُدْعَوُون و تُدْعَوُونَ بود واو در مرتبه چهارم بود ماقبلش ضمّه نبود قلب بیاء شد یُدْعَیُونَ و تُدْعَیُونَ شد ، یایِ لام الفعل منقلب به الف شد و به التقایِ ساکنین بیفتاد یُدْعَوْنَ و تُدْعَوْنَ شد بر وزن یُفْعَوْنَ و تُفْعَوْنَ.

و یُدْعَیْنَ و تُدْعَیْنَ جمع مؤنّث در اصل یُدْعَوْنَ و تُدْعَوْنَ بودند واو در مرتبه چهارم بود ماقبلش ضمّه نبود قلب بیاء شد یُدْعَیْنَ تُدْعَیْنَ شد بر وزن یُفْعَلْنَ و تُفْعَلْنَ. و تُدْعَیْنَ (واحده مخاطبه مؤنّث) در اصل تُدْعَوِینَ بود واو در مرتبه چهارم بود ، ماقبلش ضمّه نبود قلب بیاء شد یایِ متحرِّک ماقبل مفتوح را قلب به الف کردند تُدْعایْنَ شد الف به التقاء ساکنین بیفتاد تُدْعَیْنَ شد بر وزن تُفْعَیْنَ.
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اسم فاعل : داعٍ(1) داعِیَانِ داعُونَ دُعاةٌ (2)و دُعّاءٌ و دُعًّی داعِیَةٌ داعِیَتانِ داعِیاتٌ(3) ودَواعٍ.

اصل داعٍ داعِوٌ بود واو در مرتبه چهارم بود ماقبلش ضمّه نبود قلب بیاء شد داعِیٌ شد ضمّه بر یاء ثقیل بود بیفتاد. پس التقایِ ساکنین شد میانه یاء وتنوین یاء نیز به التقایِ ساکنین بیفتاد داعٍ شد بر وزن فاعٍ چون الف و لام درآوردند یاء باقی ماند و تنوین بیفتاد مانند الدّاعی.

و داعِیانِ در اصل داعوان بود ، واو در مرتبه چهارم بود ماقبل وی ضمّه نبود قلب بیاء شد داعیانِ شد اصل داعُونَ داعِوُونَ بود واو منقلب بیاء شد داعِیُونَ شد ضمّه بر یاء ثقیل بود به ماقبل دادند بعد از سلب حرکت ماقبل ، یاء به التقایِ ساکنین بیفتاد داعُونَ شد بر وزن فاعُونَ.

داعِیَةٌ در اصل داعِوَة بود ، واو در مرتبه چهارم بود ماقبلش ضمه نبود قلب به یاء شد داعِیَة شد و همچنین است حال تا آخر.

اسم مفعول مَدْعُوٌّ (4)مَدْعُوّانِ مَدْعُوّونَ مَدْعُوَّةٌ مَدْعُوَّتانِ 
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1- در اصل یَدْعو بود ما خواستیم از یدعو صیغه مفرد مذکر اسم فاعل بنا کنیم یاء که حرف مضارع بود از اول وی انداختیم و الف که علامت فاعلیت بود میانه فاء الفعل و عین الفعل درآوردیم و ماقبل آخر را کسره دادیم داعِوٌ شد واو در مرتبه چهارم واقع شده بود ماقبلش ضمه نبود قلب بیاء کردیم داعِیٌ شد ضمه بریاء ثقیل بود انداختیم التقاء ساکنین شد میانه یاء و تنوین یاء را بجهة دفع التقاء ساکنین حذف نمودیم و تنوین تابع حرکة ما قبل شد داعٍ شد یعنی خواننده است یک مرد غایب الان یا در زمان آینده 

2- در صیغه جمع مذکر اسم فاعل است در اصل دَعَوَةٌ بود واو حرف عله متحرک ماقبل مفتوح را قلب بالف کردیم دُعاةٌ شد یعنی خواننده اند گروه مردان الان یا در زمان آینده.

3- داعیات در اصل داعِوة بود واو در مرتبه چهارم واقع شده بود ماقبلش ضمه نبود قلب بیاء شد داعِیَةٌ شد الف و تاء که علامت جمع مونث بود بآخرش لاحق شد داعیتات شد تاء اول دلالت میکرد بر وحدت و تاء دوم دلالت میکرد بر کثرت پس منافات بود میانه وحدت و کثرت تاء وحدت را انداختیم داعیاتٌ شد یعنی خواننده اند گروه زنان الان یا در زمان آینده.

4- مَدْعُوٌ در اصل یُدْعَوُ بود، خواستیم از یدعو صیغة اسم مفعول بنا کنیم یاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم و میم مضمومه بجای او گذاشتیم مُدْعَوٌ شد بر وزن مَکرَمٌ، خواستیم از التباس بیرون درآوریم ضمه میم را بدل بفتحه کردیم مَدعَوٌ شد بر وزن مَشرَبٌ، خواستیم از اشتباه بیرون درآوریم فتحه عین الفعل را بضمه بدل کردیم مُدْعُوٌ شده بر وزن مَفُعْل چون صیغه مفعل بدون واو در کلام عرب یافت نشده بود اشباع ضمه کردیم ، بحیثیتی که از او واو حاصل شد مَدْعووٌ شد اجتماع حرفین متجانسین متقاربین شرط ادغام موجود بود و او اول را در ثانی ادغام نمودیم مَدعُوٌ شد یعنی خوانده می شود یک مرد غایب الآن، یا در زمان آینده.




مَدْعُوّاتٌ و مَداعٍ.

ناقص یایی (1) از باب فَعَلَ یَفْعِلُ «الرَّمْی : تیر انداختن و دشنام دادن».

ماضی معلوم : رَمی رَمَیا رَمَوْا رَمَتْ رَمَتا رَمَیْنَ تا آخر. رَمی در اصل رَمَیَ بود یاء حرف علّه متحرک ماقبلش مفتوح را قلب به الف کردند ، رَمی شد بر قِیاس دَعی. ماضی مجهول : رُمِیَ رُمیا رُمُوا(2) تا آخر.

مستقبل معلوم یَرْمِی یَرْمِیانِ یَرْمُونَ تَرْمِی تَرْمیان یَرْمِینَ تا آخر. واحده مؤنّث مخاطبه و جمع وی در صورت ، یکسان بود و لکن جمع بر اصل خود است بر وزن تَفْعِلْنَ و واحده مؤنّث در اصل ترمِیینَ بود ، کسره بر یاء ثقیل بود حذف کردند ، پس یایی که لام الفعل بود به التقای ساکنین افتاد تَرْمِینَ شد بر وزن تَفْعِینَ.

چون ناصبه درآید گویی لَنْ یَرْمِیَ لَنْ یَرْمِیا لَنْ یَرْمُوا تا آخر. و چون جازمه درآید گویی لَمْ یَرْمِ لَمْ یَرْمیا لَمْ یَرْمُوا تا آخر. یاء به جزمی بیفتد مثل لَمْ یَدْعُ که واو 
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1- ضَمْسی یاء اشاره است به ناقص یایی از سه باب آمده است اوّل از باب ضَرَبَ یَضْرِبُ چون رمی یرمی دوّم از باب مَنَعَ یمنَع چون رعی یرعی سیّم از باب عَلِمَ یَعْلَم چون خشی یخشی. 

2- رُمُوا در اصل رَمَیُوا بود معلوم بود ، خواستیم مجهولش گردانیم اوّلش را ضمّه و ماقبل آخرش را کسره دادیم رَمِیُوا شد ضمه بر یاء ثقیل بود بماقبل دادیم، بعد از سلب حرکة ما قبل التقاء ساکنین شد میانه یاء و واو بجهة دفع التقاء ساکنین یاء را انداختیم رُمُوا شد یعنی تیر انداخته شده اند گروه مردان غایب در زمان گذشته.




بیفتاد. امر حاضر : اِرْمِ اِرْمیا اِرْمُوا اِرْمی اِرْمیا اِرْمینَ. نون تأکید ثقیله : اِرْمِیَنَّ اِرْمیانِّ اِرْمُنَّ اِرْمِنَّ اِرْمیانِّ اِرْمینانِّ نون تأکید خفیفه : اِرْمِیَنْ (1)اِرْمُنْ اِرْمِنْ.

مستقبل مجهول یُرمی یُرْمَیان یُرْمَوْنَ بر قیاس یُدْعی اسم فاعل رامٍ رامِیانِ رامُونَ رُماةٌ و رُمّاءٌ و رُمّیً رامِیةٌ رامِیَتانِ رامِیاتٌ و رَوامٍ. اسم مفعول مَرْمِیٌّ مَرْمِیّانِ مَرْمِیُّونَ تا آخر.

مَرْمِیٌّ در اصل مَرْمُویٌ بود بر وزن مفعول ، واو ویاء در یک کلمه جمع شده بودند سابقِ ایشان ساکن بود ، واو را قلب بیاء کردند(2) و یاء را بر یاء ادغام نمودند ، مَرْمُیٌّ شد ضمّه میم را برای مناسبت یاء بدل بکسره کردند مَرْمِیٌّ (3)شد. و همچنین در باقِی الفاظ.
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1- اِرْمِیَنْ در اصل اِرم بود مفرد مذکر امر حاضر بود مؤکّد کردیم بنون تأکید خفیفه چون نون تأکید خفیفه در آخر مفرد مذکر امر حاضر لاحق شد در مفرد ماقبل خودش را مفتوح میخواست ماهم فتحه دادیم یاء محذوفه بجای خود عود کرد اِرْمِیَنْ شد یعنی تیر بینداز تو یک مرد حاضر الآن البته

2- قاعده: بدانکه واو و یاء در هرجا در یک کلمه جمع شوند و سابق آنها ساکن بود واو را قلب بیاء کنند خواه سابق یاء باشد مثل میّت که در اصل مَوْیِت بود واو را بیاء قلب کردند و یاء را به یاء ادغام نمودند میّت شد و خواه سابق واو باشد مثل طیٌّ که در اصل طَویٌ بود واو را بیاء قلب کردند و یاء را بیاء ادغام نمودند طیٌّ شد. 

3- مَرْمیٌ در اصل یُرْمَی بود ما خواستیم از یرمی صیغة مفرد مذکر اسم مفعول بنا کنیم یاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم و میم مضمومه بجای او گذاشتیم و تنوین که متمکن اسم بود بآخرش لاحق کردیم مُرمَیٌ شد بر وزن مُکرَمٌ خواستیم از التباس بیرون کنیم ضمه میم را بفتحه بدل کردیم مَرمَیٌ شد بر وزن مَنصَرٌ خواستیم از اشتباه بیرون درآوریم فتحه عین الفعل را بدل بضمه نمودیم مَرمُیٌ شده بر وزن مَفْعُلٌ چون صیغة مفعل بی واو در کلام عرب یافت نشده بود اشباع ضمه کردیم بطریقی که واو حاصل شد مَرمُویٌ شد واو و یاء در یک کلمه جمع شده بودند و سابق آنها ساکن بود و او را بیاء قلب کردیم و یاء را بیاء ادغام نمودیم مَرْمُیٌّ شد ضمة میم را بجهة مناسبت باء بکسره بدل کردیم مَرْمِیٌّ شد یعنی تیر انداخته شده می شود یک مرد غایب الان یا در زمان آینده.




ناقص واوی از باب فَعِل یَفعَلُ «الرِّضا والرّضوان : خوشنود شدن».

ماضی معلوم رَضِیَ رَضِیا رَضُوا تا آخر. اصل رَضِیَ رَضِوَ بود واو در طرف بود ماقبل مکسور قلب بیاء شد(1) رَضِیَ شد. رَضُوا در اصل رَضِیُوا بود ، ضمّه بر یاء ثقیل بود به ماقبل دادند 
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1- قاعده: بدانکه در ده جا واجب است قلب کردن واو بیاء: اول آنکه واو در طرف واقع شود یعنی در آخر و ماقبلش مکسور باشد چون رَضِیَ که در اصل رَضِوَ بود و قَوِیَ که در اصل قَوِوَ بود و عَفِیَ که در اصل عَفِوَ بود و الغازی و الدّاعی یا اینکه واو پیش از تاء تانیث واقع شود کشجیّه که در اصل شجیوه بود و همچنین اکْسیه و غماذیّه یا اینکه پیش از الف و نون واقع شود در کلمه ای که بر وزن قَطران باشد مثل غَریان که در اصل غروان بود دوم آنکه واو واقع شده باشد در عین الفعل مصدری که واو در فعل آن مصدر اعلال شده باشد و ماقبلش مکسور بود و بعد از او الف باشد مثل صیام و قیام و انقیاد و اعتیاد که در اصل صوام و قوام و انقواد و اعتواد بوده اند بخلاف مثل سواک وسوَرْ از برای آنکه مصدر نیستند و چنین نیست لاذَ لواذاً و جاوَر جواراً زیرا که واو در فعل این مصدرها اعلالی نشده و صحیح مانده و چنین نیست حال حولاً وعاد المریض عَوداً، زیرا که بعد از واو الف نیست سیم آنکه واو در عین الفعل جمعی واقع شود که لام الفعل آن جمع حرف صحیح باشد و ماقبل واو مکسور باشد و بعد از واو الف باشد مثل دار و یار و حیله و قیل و سوط و سیاط و حوض و حیاض و دوض و ریاض چهارم آنکه واو در مرتبه چهارم و یا پنجم یا ششم واقع باشد وما قبل واو مضموم نشود مثل اَعْطیت که در اصل اَعْطَوت بوده پنجم آنکه واو ساکن ماقبل او مکسور باشد مثل میزان ومیقاة که در اصل مِوزان و مِوقاة بوده اند ششم آنکه واو لام الفعل فعلی باشد بضم فاء الفعل و شرط است که صفة باشد نه اسم مثل انا زینا السماء الدنیا که اصلش دُنْوا بوده است و چنین نیست جَزوی که اسم مکانی است هفتم آنکه واو و یاء در یک کلمه جمع شوند و سابق آنها ساکن باشد خواه سابق واو باشد مثل طیٌّ و لیٌّ که در اصل طَویٌ و لویٌ بوده و خواه یاء باشد مثل سیّد و میّت که در اصل سَیود و مَیوت بوده اند هشتم آنکه واو لام الفعل اسم مفعولی باشد که فعل او بر وزن فَعِل است مکسور العین مثل مَرضِیٌ و مَقوِیٌ که در اصل مَرضِوٌ ومَقوِوٌ بوده اند بخلاف اینکه عین الفعل فعلش مفتوح باشد که قلب بیاء نمی شود مثل مغزو و مدعو که فعل آنها غَزَو و دَعَو مفتوح العین است نهم آنکه لام الفعل جمعی باشد که بر وزن فَعول است نحو عَصُوٌ و عَصیٌ میگویند و قَفووٌ که قِفیٌ میگویند و اگر فَعُول باشد مفرد باشد قلب نمی شود مثل عَتَوا عُتُوّاً کبیراً و مثل لایریدون عُلواً فی الارض دهم آنکه واو عین الفعل جمعی باشد که بر وزن فعل است و لام الفحش حرف صحیح مثل صیّم و نیّم و اما اکثر در اینها قلب نکردن است که صوم و نوم میگویند 




بعد از سلب حرکت ماقبل ، یاء به التقایِ ساکنین بیفتاد رَضُوا شد بر وزن فَعُوا. ماضی مجهول : رُضِیَ رُضِیا رُضُوا بر قیاس رُمِیَ.

مستقبل معلوم : یَرْضی یَرْضَیانِ یَرْضَوْنَ تا آخر. واحده مؤنّث مخاطبه با جمع مؤنّث مخاطبه ، اینجا نیز در صورت موافقند و در تقدیر مخالف ، زیرا که تَرْضَیْنَ (1)جمع ، بر وزن تَفْعَلْنَ است و تَرْضَیْنَ (2)واحده ، در اصل تَرْضَیِینَ بوده است بر وزن تَفْعَلِینَ ، یاء متحرّک ماقبل مفتوح را قلب به الف کردند التقایِ ساکنین شد میانه الف ویاء ، الف به التقایِ ساکنین بیفتاد تَرْضَیْنَ شد بر وزن تَفْعَیْنَ. مستقبل مجهول : یُرْضی یُرْضَیانِ یُرْضَوْنَ تا آخر 

ناقص یایی از باب فَعِلَ یَفْعَلُ «الخَشْیَة و الخَشْی : ترسیدن».

ماضی معلوم : خَشِیَ خَشِیا خَشُوا تا آخر. مستقبل معلوم : یَخْشی یَخْشَیانِ یَخْشوْنَ تا آخر ، همچون رَضِیَ یَرْضی.

ناقص واوی از فَعُلَ یَفْعُلُ «الرِّخْوَة : سُست شدن».

ماضی معلوم : رَخُوَ رَخُوا رَخُوا تا آخر. مستقبل معلوم : یَرْخُو یَرْخُوانِ یَرْخُونَ تا آخر. ماضی مجهول : رُخِیَ رُخیا رُخُوا تا آخر. مستقبل مجهول : یُرْخَی یُرْخَیانِ یُرْخَونَ.
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1- یعنی خوشنود میکنید شما گروه زنان حاضره در زمان حال یا آینده.

2- یعنی خوشنود میکنی تو یک زن حاضره الان یا زمان آینده.




ناقص یایی از باب فَعَلَ یَفْعَلُ «الرَّعْی : چریدن و چرانیدن».

ماضی معلوم : رَعی رَعَیا رَعَوْا تا آخر. مستقبل معلوم : یَرْعی یَرْعَیانِ یَرْعَوْنَ تا آخر. امر حاضر : از رَضِیَ یَرْضی اِرْضَ اِرضَیا اِرْضَوا تا آخر و بر همین قیاس است اِخْشَ و اِرْعَ. وامر حاضر از رَخُوَ یَرْخُو ، اُرْخُ اُرْخُوا اُرْخُوا تا آخر. اسم فاعل : راض و خاشٍ و راعٍ وراخٍ. اسم مفعول : مَرْضِیٌّ مَرْخُوٌّ و مَخْشِیٌّ و مَرْعِیٌّ. ناقص از باب فَعِلُ یَفْعِلُ نیامده است.

بدانکه لفیف مفروق (1) از سه باب آمده : اوّل از باب فَعَلَ یَفْعِلُ «الوَقْی : نگاه داشتن».

ماضی معلوم وَقی وَقَیا وَقَوْا تا آخر ، بر قیاس رَمَی. ماضی مجهول : وُقِیَ بر قیاس رُمِیَ.

مستقبل معلوم : یَقی یَقیانِ یَقُونَ تا آخر. اصل یَقی یَوْقِیُ بود ، واو افتاد - چنانکه در یَعِدُ گفته شد - پس حکم واویِ وی ، حکم مثال است و حکم یایی وی ، حکم یایی ناقص است.

و چون حروف ناصبه درآید گویی لَنْ یَقِیَ لَنْ یَقِیا لَنْ یَقوُا تا آخر و چون جازمه درآید گویی لَمْ یَقِ لَمْ یَقِیا لَمْ یَقُوا تا آخر.

اسم فاعل : واقٍ واقیانٍ واقوُنَ تا آخر. اسم مفعول : مَوْقِیٌّ مَوْقیّانِ مَوْقیُّونَ تا آخر. امر حاضر : قِ قیا قوُا قِی قِیا قِینَ. نون تأکید ثقیله قِیَنَّ قِیانِّ قُنَّ (2)قِنَّ 
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1- وَضْحَسیه واو ویاء اشاره است به لفیف مفروق از سه باب آمده است اوّل از باب ضرب یضرب مثل وقی یقی دوّم از باب حسب یحسب چون ولی یلی سیّم از باب علم یعلم چون وجی یوجی. 

2- در اصل قوا بود موکد کردیم بنون تاکید ثقیله چون نون تاکید ثقیله در آخر جمع مذکر أمر حاضر لاحق شد قُونْنَ شد التقاء ساکنین شد میانه واو و نون تاکید ثقیله واو را بجهة دفع التقاء ساکنین انداختیم زیرا که ما یدل علیه که ضمّه باشد موجود بود قُنَّ شد یعنی نگه دارید شما گروه مردان حاضر الان.




قِیانِّ قینانِّ ، نون تأکید خفیفه قِیَنْ قُنْ قِنْ.

دوّم از باب فَعِلَ یَفْعَلُ «الوَجْی : سوده شدن سُم ستور».

ماضی معلوم : وَجِیَ وَجِیا وَجُوا تا آخر ، بر قیاس رَضِیَ. ماضی مجهول : وُجِیَ تا آخر.

مستقبل معلوم : یَوْجی یَوْجَیانِ یَوْجَوْنَ تا آخر ، مجهول یُوجی بر قیاس یُرضی.

امر حاضر : اِیجَ چون اِرْضَ ، نون تأکید ثقیله اِیجَیَنَّ چون اِرْضَیَنَّ ، نون خفیفه ایجَیَنْ ایجَوُنْ ایجَیِن ، اسم فاعل واجٍ چون رامٍ ، اسم مفعول مَوْجِیٌّ چون مَرْمِیٌّ.

سیّم از باب فَعِلَ یَفْعِلُ «الوَلْی : دوست داشتن و نزدیک شدن».

ماضی معلوم : وَلِیَ وَلِیا وَلُوْا تا آخر ، چون رَضِیَ.

مستقبل معلوم : یلی چون یَقی ، مجهولان وُلِیَ یوُلی. امر حاضر : لِ لِیا لُوا تا آخر. نون ثقیله لِیَنَّ لِیانِّ لُنَّ تا آخر ، خفیفه لِیَنْ لُنْ لِنْ. اسم فاعل والٍ ، اسم مفعول مَوْلِیٌّ(1) چون مَوْقِیٌّ.
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1- مَوْلِیٌ در اصل یُولَیُ بود ما خواستیم از یولی صیغه مفرد مذکر اسم مفعول بنا کنیم یاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم میم مضمومه بجایش گذاشتیم و تنوین که متمکن اسم بود بر آخرش لاحق نمودیم مُولَیٌ شد بر وزن مُکرَمٌ خواستیم از التباس بیرون درآوریم ضمه میم را بدل بفتحه نمودیم مَولَیٌ شد بر وزن مَشرَبٌ خواستیم از این التباس نیز بیرونش کنیم فتحة عین الفعل را به ضمه بدل کردیم مَولُیٌ شد بر وزن مَفعُلٌ چون صیغه مفعل بدون واو در کلام عرب یافت نشده بود اشباع ضمه نمودیم بحیثیتی که واو از او حاصل شود مَولُویٌ شد واو و یا در یک کلمه جمع شد و سابق آنها ساکن بود واو را بیاء قلب کردیم و یاء را در یاء ادغام نمودیم مَولُیٌّ شد ضمه لام را بجهة مناسبت یاء بدل بکسره نمودیم مَولِیٌّ شد یعنی دوست داشته میشود یا نزدیک کرده می شود یک مرد غایب الان یا در زمان آینده




لفیف مقرون (1)(2) از دو باب آمده است.

اوّل از باب فَعِلَ یَفْعَلُ «الطّی : در نَوَرْ دیدن».

ماضی معلوم : طَوِیَ طَوِیا طَووُا تا آخر چون رَضِیَ. مستقبل معلوم : یَطْوی چون یَرْضی ، مجهولان طُوِیَ (3) یُطوی. امر حاضر : اِطْوَ اِطْوَیا اِطْوَوْا اِطْوَیْ اِطْوَیا اِطْوَیْنَ. نون تأکید ثقیله و خفیفه در اینجا بر آن قیاس است که در «ارْض» گذشت. اسم فاعل طاوٍ طاویان طاوُونَ تا آخر ، اسم مفعول مَطْوِیٌّ چون مَرْمِیٌّ.

دوّم از باب فَعَلَ یَفْعِلُ «الشَیّ : بریان کردن».

ماضی معلوم : شَوی چون رَمی. مستقبل معلوم : یَشْوِی چون یَرْمی. ماضی مجهول شُوِیَ ، مستقبل مجهول : یشوی ، امر حاضر اِشْوِ. اسم فاعل شاوٍ ، اسم مفعول مَشْوِیٌّ.(4)
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1- حق این بود که : به جای طوی یطوی ، قَوِیَ یَقْوی را مثال بیاورد ، زیرا طوی یطوی از باب فَعَلَ یَفْعِلُ و همچون ضَرَبَ یَضْرِبُ است ، یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ ، أنْبیاء 104.

2- سضوی واو و یاء اشاره است بلفیف مقرون از دو باب آمده است اول از باب عَلِمَ یَعلَمُ چون رَوی یَروی و قَوی یَقوی دوم از باب ضرَب یَضرِبُ چون شوی یَشوی 

3- اگر کسی بحث کند که در طُوِی قُوِی واو بالف قلب نمیشود و حال آنکه واو حرف عله متحرک ماقبلش مفتوح است جواب میگوئیم از دو جهة: اول آنکه لازم می آید دو اعلال در یک کلمه و آن هم جایز نیست از برای آنکه در ماضی اگر قلب بالف شود واجب است در مضارع نیز که یطوی و یقوی باشد واو را قلب کردن بالف و در این وقت دو اعلال در یک کلمه میشود یکی قلب یاء بالف و دیگری قلب کردن واو بالف دوم آنکه لازم می آید که یاء در مضارع مضموم شود یطایُ و یقایُ گویند و حال آنکه ضمه بر یاء ثقیل است.

4- مَشویٌّ در اصل یُشوی بود ما خواستیم از یُشوی صیغه مفرد مذکر اسم مفعول بنا کنیم یاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم و میم مضمومه بجای وی گذاشتیم تنوین که متمکن اسم بود بر آخرش لاحق کردیم مُشوَیٌ شد التباس رسانید باسم مفعول باب افعال مثل مُکرَم خواستیم دفع التباس نمائیم ضمه میم را بفتحه بدل کردیم مَشوَیٌ شد التباس رسانید باسم زمان و مکان مثل مَشرَبٌ خواستیم دفع التباس کنیم فتحه عین الفعل را بضمّه بدل کردیم مَشوُیٌ شد بر وزن مَفعُلٌ چون صیغة مفعل بی واو و تاء در کلام عرب یافت نشده بود اشباع ضمه نمودیم بطریقی که از او واو حاصل شد مَشوُویٌ شد چون واو و یاء در یک کلمه جمع شده بود و سابق آنها ساکن بود واو را قلب بیاء نموده و یاء را در یاء ادغام نمودیم مَشوُیٌ شد بجهة مناسبت یاء ضمّه واو را بدل بکسره نمودیم مَشوِیٌ شد یعنی بریان کرده میشود یک چیز یا یک مرد غائب الان یا در زمان آینده.





فصل: فعل مهموز و مضاعف

مهموز الفاء صحیح (1) از باب فَعَلَ یَفْعُلُ «الامر : فرمودن».

ماضی معلوم : اَمَرَ اَمَرا اَمَرُوا تا آخر. مستقبل معلوم : یَأمُرُ الخ - چنانکه در صحیح دانسته شد. ماضی مجهول اُمِرَ اُمِرا اُمِرُوا تا آخر. مستقبل مجهول : یُؤْمَرُ یُؤْمَرانِ یُؤْمَرُون تا آخر. امر حاضر : اُومُرْ اُومُرا اُومُرُوا تا آخر.

اصل اُومُرْ اُءْمُرْ بود دو همزه جمع شده بودند اوّل مضموم و ثانی ساکن همزه ثانی منقلب به واو شد(2) اُومُر شد و اگر همزه اوّل مکسور باشد ثانی منقلب بیاء شود ، چنانکه از اَزَرَ یَأزِرُ ، امر حاضر ایزِرْ می آید که اصلش اِئْزِرْ 
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1- اضنسکم همزه اشاره است بمهموز الفاء که از پنج باب آمده است اوّل از باب ضَرَبَ یَضْرِبُ چون اَزَرَ یأْزِرُ دوّم از باب نَصَرَ یَنْصُرُ چون اَمَرَ یَأمُرُ سیّم از باب عَلِمَ یَعْلَمُ چون اَرِج یَأْرَجُ 

2- قاعده: وقتی که دو همزه در یک کلمه جمع شدند از سه قسم خارج نیست یا همزه اول متحرکست و دوم ساکن یا بالعکس این و یا هر دو متحرکند اما در صورت اولی همزه ثانیه قلب بجنس حرکة ماقبل میشود مثل آمَنَ یُؤمِنُ إیماناً و در صورت ثانیه که همزه اول ساکن باشد و دوم متحرک اگر در جای عین اند همزه اول را ادغام در ثانی میکنند چون سئل و لأل و اگر در جای لام اند همزه دوم را قلب بیاء کنند چنانکه در قرءء قریء گویند و در صورت ثالثه از نُه وجه بیرون نیست زیرا که همزه ثانیه یا مفتوح است یا مضموم و یا مکسور و ماقبل هریک نیز از سه قسم بیرون نیست و سه را بر سه میزنی نُه وجه باز آید اما مثال آنکه همزة ثانی مفتوح و ماقبلش مفتوح باشد سئل است و مثال آنکه همزه ثانیه مفتوح وماقبلش مکسور مِائه است و مثال آنکه همزه ثانیه مفتوح و ماقبل مضموم شود مؤجل است و اگر همزه ثانیه مضموم باشد یا ماقبلش هم مضموم است مثل لؤم و یا مفتوح است مثل رَؤف و یا مکسور است مثل مستهزئون و اگر همزه ثانیه مکسور باشد ماقبلش نیز مکسور است مثل مستهزئین و یا مضموم است مثل سُئل و یا مفتوح است مثل سَئم و قیاس و قاعده در جمیع نه صورت مزبوره باقی ماندن همزه ثانیه است بر حال خود مگر در دو صورت اول آنکه همره ثانیه مفتوح باشد و ماقبلش مضموم در این صورت قلب بواو میشود مثل جوون که در اصل جوءن بوده دوم آنکه همزه ثانیه مفتوح باشد و ماقبلش مکسور در این صورت قلب بیاء میشود مثل میر که در اصل مِئر بوده جمع مئرة که بمعنی عداوة أست.




بود و اگر همزه اوّل مفتوح باشد دوّم منقلب به الف شود چنانکه در آمَنَ که اصلش اَءْمَنَ بود.

مهموز العین (1) صحیح «الزَّءْر : آواز کردن شیر در بیشه» زَأرَ یَزْأرُ زَأراً چون مَنَعَ یَمْنَعُ مَنْعاً و زَأَرَ یَزْإِرُ زاْراً چون عَلِمَ یَعْلَمُ عِلْماً.

مهموز اللّام (2) صحیح از باب فَعَلَ یَفْعَلُ «الهَنْاء : گوارا شدن طعام» هَنَاَ یَهْنَاُ هَنْاً چِون مَنَعَ یَمْنَعُ مَنْعاً و هَنَاَ یَهْنِأ چون ضَرَبَ یَضْرِبُ.

مهموز العین مثال از باب فَعَلَ یَفْعِلُ «اَلْوَءْد : زنده در گور کردن» وَاَدَ یَاِدُ چون وَعَدَ یَعِدُ.

مهموز اللّام اجوف از باب فَعَلَ یَفْعِلُ «المَجِیئ : آمدن».

ماضی معلوم جاءَ ، مستقبل معلوم یَجِیئ ، امر حاضر جِئْ ، نهی لا یَجِئْ ، اسم فاعل جاءٍ (3) اسم مفعول مَجِییءٌ.
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1- مِأْسَک : همزه اشاره است به مهموز العین و میم مَنَعَ یَمْنَعُ وسین ، سَمِعَ یَسْمَعُ ، و کاف ، کَرُمَ یَکْرُمُ.

2- مِنْسَکأْ : همزه اشاره است به مهموز اللام ، میم ، مَنَعَ یَمْنَعُ ، سین ، سَمِعَ یَسْمَعُ ، و کاف ، اشاره به کَرُمَ یَکْرُمُ است. 

3- جاءٍ در اصل یجیئ بود خواستیم از یجیئ صیغه مفرد مذکر اسم فاعل بنا کنیم یاء که حرف مضارع بود از اوّلش انداختیم الف که علامت فاعلیّت بود میانه فاء و عین الفعل درآوردیم و تنوین که مُتِمّ اسم بود به آخرش لاحق نمودیم جایِءٌ شد یاء بعد از الف زایده واقع شد بود قلب به همزه کردیم جاءِءٌ شد همزه ثانیه در طرف واقع شده و ماقبلش مکسور بود قلب بیاء کردیم جاءِیٌ شد ضمّه بر یاء ثقیل بود انداختیم التقاء ساکنین شد میانه یاء و تنوین بجهت دفع التقاء ساکنین یاء را انداختیم و تنوین تابع حرکه ما قبل خود شد جاءٍ شد و این قول سیبویه است امّا قول خلیل آن است که بعد از آنکه جایِءٌ شد نقل مکانی کردیم باین طور که لام الفعل را بجای عین الفعل و عین الفعل را بجای لام الفعل نقل کردیم جاءِیٌ شد و بعد اعلال کردیم مثل اعلال غازٍ جاءٍ شد یعنی آینده است یکمرد غائب الان یا در زمان آینده.




مهموز الفاء ناقص از باب فَعَلَ یَفْعِلُ «اَتی یَأْتی» چون رَمی یَرْمی و در امر حاضر گوئی ایتِ اصلش اِئْتِ بود ، همزه برای کسره ماقبل قلب بیاء شد ، ایتِ شد.

مهموز العین لفیف مفروق از باب فَعَلَ یَفْعِلُ «الوَءْی : وعده کردن» وَای یَای چون وقی یَقی ، امر حاضر إِ(1) إِیا اُوَ إی إِیا إِینَ چون قِ ، اسم فاعل واءٍ ، اسم مفعول مَوْئِیٌّ.

مهموز الفاء لفیف مقرون از باب فَعَلَ یَفْعِلُ «الأیّ : جای گرفتن» اَوی یَاْوی چون طَوی یَطْوِی ، امر حاضر ایوِ تا آخر ، اسم فاعل آوٍ اسم مفعول مَاْوِیٌّ.

مهموز الفاء مضاعف هم از باب فَعَلَ یَفْعِلُ حکم مضاعف دارد ، چون «الأَزّ : بند دست از جای بیرون رفتن» اَزَّ یَاِزُّ چون ضَرَبَ یَضْرِبُ پس حکم مهموز هر باب ، حکم صحیح آن باب دارد.

مضاعف (2) از باب فَعَلَ یَفْعُلُ «المدّ : کشیدن».

ماضی معلوم مَدَّ مَدّا مَدُّوا تا آخر. اصل مَدَّ ، مَدَدَ بود ؛ اجتماع دو حرف اصلی در یک کلمه از یک جنس ثقیل بود اوّلی را 
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1- «إ» امر است از تَاِیُ ما خواستیم از تَاِیُ صیغه مفرد مذکر امر حاضر بنا کنیم تاء که حرف استقبال بود از اولش انداختیم نظر کردیم بما بعد حرف مضارع متحرک بود بهمان حرکه امر بنا کرده آخرش را بصورت جزم در آوردیم یاء از آخرش افتاد و شد «إ» یعنی وعده کن تو یک مرد حاضر الان.

2- سنضدد دو دال آخر اشاره است به مضاعف وسین ، سَمِعَ یَسْمَعُ و نون ، نَصَرَ یَنْصُرُ وضاد ، ضَرَبَ یَضْرِبُ.




ساکن کردند و در ثانی ادغام(1) نمودند مَدَّ شد. و در مَدَدْن و مابعد او چون دال دوّم ساکن بود به سکون لازم ، ادغام ممکن نبود از این جهت بر حال خود ماندند.

مستقبل معلوم : یَمُدُّ یَمُدّانِ یَمُدُّونَ تا آخر. اصل یَمُدُّ ، یَمْدُدُ بود حرکت دال اوّل را به میم دادند و در دال ثانی ادغام نمودند یَمُدُّ شد و در یَمْدُدْنَ و تَمْدُدْنَ ادغام ممکن نبود چنانکه در مَدَدْنَ معلوم شد. ماضی مجهول : مُدَّ مُدّا مُدّوا تا آخر. مستقبل مجهول : یُمَدَّ یُمَدّانِ یُمَدُّونَ تا آخر ، امر حاضر را در مفرد مذکر چهار وجه جایز است.
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1- بدانکه ادغام بر سه قسم است: واجب و جائز و ممتنع. أما ادغام واجب مشروط است بیازده شرط اول آنکه دو حرف همجنس در یک کلمه باشند مثل مدّ که در اصل مَدَدَ بود و اگر در دو کلمه باشد مثل جَعلَ لَک در اینصورت جایز میشود و نه واجب. دوم آنکه هر دو حرف در اول کلمه نباشند مثل دَدَنْ. سیم آنکه اول دو حرف متصل بادغام شده نشود مثل جسّیس و چهارم آنکه این دو حرف نباشند در وزنی که لاحق کرده شده بغیر مثل اِقْعَنْسَسَ که ملحق باِحْرَنجَمَ است و مثل قَرْدَدْ که ملحق بجعفر است. پنجم آنکه این دو حرف نباشند در اسمی که بر وزن فَعَلٌ است مثل طَلَلٌ و مَدَدٌ. ششم آنکه نباشند این دو حرف در اسمی که بر وزن فُعُلٌ است مثل ذُلُل و جُدُد که جمع زاول و جدیر است. هفتم آنکه نباشند در اسمی که بر وزن فَعِل است نحو لَمِم و کَلِل. هشتم آنکه نباشند در اسمی که بر وزن فُعَل است مثل دُرَر و جُدَد که جمع جده است دامی را گویند که در کوه باشد و در این هفت صورت ادغام ممتنع است و در سه صورت باقی دو وجه جایز است ادغام وفکّ. اول آنکه حرکة حرف ثانی عارضی نباشد مثل اُخْصُصَ بی که در اصل اُخْصُصْ أبی بود حرکه همزه را بماقبل دادند که صاد باشد و همزه را بغیر قیاس انداختند اُخصُصَ بی شد دوم آنکه دو حرف هم مثل نباشند هر دو تا یاء که حرکت ثانی لام باشد مثل حَیِیَ و عَیِیَ سیم آنکه هر دو حرف نباشند در افتَعَل مثل استَتَر و اقتَتَل و در سه صورت دیگر هم دو وجه جایز است اول آنکه در اول مضارعی دو تاء جمع شود مثل تتجلّی و تتذکر و تتضارب اما در صورت ادغام باید همزه بیاوری. دوم آنکه دو حرف در مضارعی باشد که مجزوم است بسکون یا در فعل امر باشند مثل قوله تعالی وَ مَن یَرْتَدِدْ مِنکُم عَن دینِه و قوله تعالی وَاغْضُضْ مِن صَوتِکَ .اهل حجاز ادغام نمی کنند و بنوتمیم ادغام می کنند چنانکه شاعر گفته: "فَغَضِّ الطَّرْفُ إنَّکَ مِن نَمیرٍ"




مُدَّ(1) مُدِّ مُدُّ اُمْدُدْ به فکِّ ادغام ، و در باقی یک وجه چون مُدّا مُدّوُا مُدِّی مُدّا اُمْدُدْنَ و در مفرد امر غایب نیز خواه مذکّر و خواه مؤنّث باشد همین چهار وجه جایز است(2) ، چون لِیَمُدَّ لِیَمُدُّ لِیَمُدِّ لِیَمْدُدْ به فکّ ادغام ، و بر این قیاس است حال نهی چون لا یَمُدَّ لا یَمُدِّ لا یَمُدُّ لا یَمْدُدْ و حال جحد چون لَمْ یَمُدَّ لَمْ یَمُدِّ لَمْ یَمُدُّ لَمْ یَمْدُدْ 

مضاعف از سه باب اصول آید از فَعَلَ یَفْعِلُ «الفَرّ : فِرار کردن».

ماضی فَرَّ مستقبل یَفِرُّ واز باب فَعِلَ یَفْعَلُ «اَلْبَرّ : نیکویی کردن» ماضی بَرَّ مستقبل یَبَرُّ و از باب فَعَلَ یَفْعُلُ چنانکه گذشت در مَدَّ یَمُدُّ و در امر حاضر و اَخَواتِ وی از این دو باب ، سه وجه جایز است زیرا که ضمّه از برای موافقت عین الفعل مستقبل بود ساقط شد و نون تأکید ثقیله مُدَّنَّ مُدّانِّ مُدُّنَّ مُدِّنَّ مُدّانِّ اُمْدُدْنانِّ خفیفه مُدَّنْ مُدُّنْ مُدِّنْ اسم 
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1- اگر کسی بحث کند که چرا در مُدَّ که فعل امر است و دال دوم ساکن است ادغام کردن جایز است و اما در مَدَدْنَ که جمع مؤنث فعل ماضی است ادغام کردن ممتنع است؟ جواب گوئیم در مَدَدْنَ که جمع مؤنث است دال دوم ما قبل ضمیر فاعلی است که نون باشد و نون ضمیر فاعلی بجهة شدت اتصال بفعل ما قبل خود را ساکن میخواهد و حرکة دلیل انفصال است و اگر ادغام نمائیم باید بدال دوم حرکة بدهیم که دلیل انفصال است پس از این جهة در مَدَدْنَ ادغام ممتنع و در مُدَّ جایز شد زیرا که در مُدَّ چیزی نبود که مقتضی سکون ماقبلش شود بخلاف مَدَدنَ که در آن مقتضی است و مثل مَدَدْنَ است یَمْدُدْنَ و تَمْدُدْنَ.

2- از برای اینکه چون حرکت آخر بجزمی نیفتاد هر دو دال ساکن شدند و تلفظ ممکن نشد در اینصورت جایز است که بدال دوم فتحه دهیم و مُدَّ بگوئیم زیرا که فتحه اخفّ حرکات است و جایز است بدال دوم کسره دهیم زیرا که «اِذا التَقَی السّاکنانِ حُرِّکَ بالکسر» یعنی وقتی که دو ساکن ملاقات کردند دوم را حرکت ده بکسره و مُدِّ بگوئیم و جایز است بدال دوم ضمّه دهیم و تابع حرکت ما قبل نمائیم که دال اول است و مُدُّ بگوئیم و جایز است فک ادغام نموده یعنی ادغام نکنیم و اُمْدُدْ بگوئیم. 




فاعل : مادٌّ مادّانِ مادُّونَ مادَّةٌ مادَّتانِ مادّاتٌ ومَوادٌّ ، اسم مفعول مَمْدُودٌ مَمْدُودانِ مَمْدُودونَ تا آخر.


فصل: مصدر میمی و اسم زمان و اسم مکان و اسم آلت و مرّة

مصدر میمی(1) و اسم زمان و اسم مکان در فعل ثلاثی مجرّد از یَفْعَل بر وزن مَفْعَل آید چون مَشْرَب به معنی : آشامیدن و زمان آشامیدن و مکان آشامیدن و از یَفْعُلُ نیز همچنین آید چون قَتَلَ یَقْتُلُ مَقْتَل بمعنی : کشتن و زمان کشتن و مکان کشتن.

و در چند کلمه اسم زمان و مکان بر وزن مَفْعِل آید به کسر عین به خلاف قاعده و قیاس چون مطْلِعٌ و مَشْرِقٌ و مَغْرِبٌ و مَسْجِدٌ و مَسْقِطٌ و مَنْبِتٌ و مَفْرِقٌ و مَنْسِکٌ و مَجْزِرٌ و در این همه فتحه هم جایز است.

و از یَفْعِل مصدر میمی مَفْعَل آید به فتح و مکان و زمان بر وزن مَفْعِل آید به کسر چون مَجْلِس. و از مثال مطلقا (خواه مضمومُ العین و خواه مکسور العین و خواه مفتوح العین) همه بر وزن مَفْعِل آید به کسر عین چون مَوْعِدٌ و مَوْضِعٌ و مَوْجِلٌ و مَوْسِمٌ و مَیْسِرٌ. و از ناقص مُطلقاً بر وزن مَفْعَل آید به فتح عین چون مَرْمی و مَرْضی و مَرْخی. و از لفیف مفروق و مقرون و اجوف و مضاعف اسم زمان و مکان و مصدر میمی بر قیاس صحیح است.

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 116






1- قاعده بدانکه مصدر میمی و اسم زمان و اسم مکان از ثلاثی مجرد که صحیح باشد از یفعَل بفتح عین یا بضم عین بر وزن مَفْعَلٌ آید بفتح عین أما از مفتوح العین مفتوح می آید بجهة موافق بودن با عین الفعل مضارع و اما از مضموم العین مفتوح می آید بجهة ترک کردن عرب صیغه مَفْعُل را مگر در مَکْرُه و معرتا و فتح را بر کسر اختیار نمودند. بجهة خفّت و از یفعِل بکسر عین الفعل بر وزن مَفْعِلٌ آید مثل مَجلِس و اما از معتل الفاء مکسور می آید همیشه مثل مَوعِد و مَوضِع و از معتل اللام مطلقا یعنی خواه فعل مضارع مفتوح العین باشد یا مکسور العین یا مضموم العین بر وزن مفعَل آید مثل مَرْمَیٌ و مَرضَیٌ و مَرخَیٌ و از لفیف مفروق و مقرون و اجوف و مضاعف اسم زمان و مکان و مصدر میمی بر قیاس صحیح است.




و بدانکه مِفْعالٌ و مِفْعَلٌ و مِفْعَلَةٌ برای آلت بود چون مِخْیَط و مِفْتاح و مِفْرَقَة و فَعْلَة بفتح فاء از ثلاثی مجرّد برای مَرّة(1) بود چون ضَرَبْتُهُ ضَرْبَةً به معنی یکبار زدن است و فِعْلة بکسر فاء برای هیأت و چگونگی فعل بود چون جَلَسْتُ جِلْسَةً که به معنی یک نوع نشستن است و فُعْلَة به ضمّ فاء برای مقدار بود چون اَکَلْتُ لُقْمَةً و فُعالة برای چیزی بود که از فعل ساقط شود چنانکه کُناسَة و قُلامَة.

و بدانکه از فعل ثلاثی مزید فیه و رباعی مجرد و مزید فیه ، مصدر میمی و اسم زمان و اسم مکان بر وزن اسم مفعول آن باب باشد.

فصل : بدانکه فَعَلَ یَفْعَلُ مشروط است به آن که عین الفعل یا لام الفعل او حرفی باشد از حروف حلق و آن شش است : «همزه و هاء و عین و غین و حاء و خاء» و واو در مثال این باب چون وَضَعَ یَضَعُ(2) بیفتد در مستقبلش ، زیراکه در اصل یَوْضِعُ بود ، واو افتاد چنانکه در یَعِدُ بعد آن کسره را بدل به فتحه کردند از جهت تثاقل حرف حلق ، به خلاف وَجِلَ یَوْجَلُ که واو باقی است به حال خود.

* * * 
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1- بدان که این بیان بیان ناقص است بجهة شامل نبودن این مزید را مطلقا و بثلاثی مجرد که در آن تاء باشد، اما قاعده کلیه آن است که در ثلاثی مجرد تاء زیاد کرده فَعْلة گویند و در غیرثلاثی تاء را بآخر مصدرش زیاد کنند چون ضَرَبْتُ ضَرْبَةً و اَکْرَمْتُ اِکْرامَةً میگویند و در صاحب تاء موصوف بکلمة واحده میکنند و میگویند رَحِمْتُه رَحْمَةً واحِدَةً و دَحْرَجتُه دَحرَجَةً واحِدَةً.

2- اگر کسی بحث کند که در یَضَعُ بعد از فتحه دادن عین الفعل بجهة ثقل حرف حلق چرا واو بجای خود عود نمیکند چنانکه در یوضَع که فعل مضارع مجهول است عود کرده است؟ جواب گوئیم اگر عود کند معلوم نمی شود که این از باب مَنَعَ یَمنَعُ است و یا از باب ضرَبَ یَضرِبُ است که فتحه را بجهة ثقل حرف حلق داده اند.





فصل: ابواب فعل ثلاثی مزید


باب إِفْعال


باب إِفْعال از صحیح

باب إِفْعال(1) از صحیح أَکْرَمَ یُکْرِمُ إِکْراماً.

اصل یُکْرِمُ یُأکْرِمُ بود همزه را انداختند زیرا که در ءُاَکْرِمُ متکلم وحده دو همزه جمع شده بود یکی را بسبب ثقل انداختند و در باقی الفاظ نیز انداختند برای طرد باب. امر حاضر این باب را از اصل مستقبل گیرند که آن تُاَکْرِمُ است و گویند اَکْرِمْ(2) اَکْرِما اَکْرِمُوا تا آخر. و این همزه ، همزه قطع است چون متصل گردد به ماقبل خود ساقط نگردد چون فَاَکْرِمْ ثُمَّ أَکْرِمْ. و حکم نون تأکید ثقیله و خفیفه به طریقی است که دانسته شد. اسم فاعل مُکْرِمٌ اسم مفعول مُکْرَمٌ.



معانی باب إفعال

و غالب ، همزه باب افعال ، از برای تعدیه ثلاثی مجردِ لازم باشد(3) چون : أَذْهَبْتُ زَیْداً فَذَهَبَ وأَجْلَسْتُهُ فَجَلَسَ ، و شاید که به معنی دخول در وقت باشد چون : أَصْبَحَ زَیْدٌ و أَمْسی زَیْدٌ یعنی داخل شد زید 
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1- بدانکه همزه در مصدر باب افعال مکسور میشود و حال آنکه در ماضی مفتوح است تا اینکه مشتبه نشود بجمع قلة در مثل اقوال و احوال و عکس نکردند بجهة آنکه جمع ثقیل است و فتحه خفیف تا تعادل بعمل آید و همزة قطع چند همزه است اول همزه باب اِفعال و همزة متکلم وحده است و همزة جمع قله است و همزة فعل تعجب است و افعل وصفی است و افعل تفضیل و همچنین همزه اصلیه است خواه مفتوح باشد خواه مضموم و خواه مکسور 

2- أکرم امر است از تُأکرِمُ ما خواستیم از تُأکرِمُ صیغة مفرد مذکر امر حاضر بنا کنیم تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم نظر کردیم بما بعد حرف مضارع متحرک بود اکتفا بحرکة او کرده و حرکة آخر بوقفی افتاد اَکرِمْ شد یعنی گرامی بدار تو یک مرد حاضر الأن.

3- بدانکه گاه باشد که متعدی را بباب افعال می برند لازم میشود چنان که اَکَبَّ بمعنی دم رو انداختن(به صورت انداختن) است و اِعراض بمعنی رو گردانیدن است و این دو فعل ثالث ندارند و بمعنی صیرورة می آید چون اغَدَّ البعیر أی صار ذا غُدَّةٍ و غدّة بمعنی موت و طاعون است. و بمعنی سلب می آید چون اَعْجَمتُ الکتابَ اَی اَزَلْتُ عُجْمَتَه و بمعنی تعریض امر می آید چون اَباعَ الجاریة ای عَرَضَها للبَیع و بمعنی لازم می آید چون قد أفلح المؤمنون و بمعنی مجردش چون قُلتُ و اَقُلتُ که هر دو بمعنی فسخ کردن است.




به صَباح ومَساء. و شاید که برای رسیدن چیزی باشد بهنگام چون : اَحْصَدَ الزَّرْعُ و اَصْرَمَ النَّخْلُ یعنی وقت درو کردنِ غلّه و بریدنِ خرما رسید و شاید که به معنی کثرت باشد چون : اَثْمَرَ الرَّجُلُ اَیْ صَارَ کَثیرَ الْجُودِ وَالْخَیْرِ و شاید که به معنی یافتن چیزی بر صفتی باشد(1) چون : اَحْمَدْتُ زَیْداً ای وَجَدْتُهُ مَحْمُوداً یعنی او را پسندیده یافتم.


مثال واوی از باب إِفعال

«الأِیعاد : بیم کردن یعنی ترسانیدن» اصلش إِوْعاداً بود ، واو ساکن را برای کسره ماقبل قلب بیاء کردند ایعاد شد.

ماضی معلوم أَوْعَدَ أَوْعَدا أَوْعَدُوا تا آخر ، مستقبل یُوعِدُ تا آخر ، ماضی مجهول اُوْعِدَ ، مستقبل مجهول یُوْعَدُ ، امر حاضر اَوْعِدْ مثل اَکْرِمْ 

اسم فاعل مُوعِدٌ اسم مفعول مُوعَدٌ.


مثال یایی

«الأِیسار : توانگر شدن» ماضی معلوم أَیْسَرَ مستقبل معلوم یُوسِرُ اسم فاعل مُوسِرٌ (2)اسم مفعول مُوسَرٌ اصل آنها مُیْسِرٌ و مُیْسَرٌ بود یایِ ساکن برای مناسبت ضمّه ماقبل ، منقلب به واو شد.


اجوف واوی

«الأِقامة : بپا داشتن» ماضی معلوم أَقامَ أَقاما أَقامُوا تا آخر.

اصل أَقامَ 
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1- هرگاه أصل فعل متعدی باشد صفت بمعنی مفعول است چنان که در اَحْمَدْتُه و اگر اصل فعل لازم باشد صفة بمعنی فاعل آید چنانکه در اَبخَلتُه بمعنی وَجَدتُه بَخیلاً 

2- موسِرٌ در اصل یُیْسِرُ بود ما خواستیم از ییسر صیغه فاعل بنا کنیم یاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم میم مضمومه بجای حرف مضارع گذاشتیم و تنوین که متمکّن اسم بود بآخرش لاحق کردیم مُیسِرٌ شد یاء ساکن ماقبل مضموم را قلب بواو کردیم مُوسِرٌ شد یعنی قمار بازی کننده است یک مرد الان یا در زمان آینده




اَقْوَمَ بود ؛ واو مفتوح ، ماقبل وی حرف صحیح و ساکن بود فتحه واو را به ماقبل دادند ، واو در موضِع حرکت بود ماقبل مفتوح قلب به الف کردند اَقامَ شد. و در اَقَمْنَ (1)تا آخر الف به التقاء ساکنین بیفتاد. ماضی مجهول اُقیمَ اُقیما اُقیموُا تا آخر. اصل اُقیمَ ، اُقْوِمَ بود کسره واو را به ماقبل دادند و واو را قلب بیاء کردند اُقیمَ شد و در اُقِمْنَ تا آخر یاء به التقایِ ساکنین بیفتاد.

مستقبل معلوم یُقیمُ یُقیمانِ یُقیموُنَ تا آخر. اصل یُقیمُ یُقْوِمُ بود کسره واو را به ماقبل دادند واو برای کسره ماقبل منقلب بیاء شد یُقیمُ شد. و در یُقِمْنَ و تُقِمْنَ (2)یاء به التقایِ ساکنین بیفتاد. مستقبل مجهول یُقامُ یُقامانِ یُقامُونَ تا آخر. اصل یُقام یُقْوَمُ بود فتحه واو را به ماقبل دادند واو را قلب به الف کردند یُقامُ شد. و در یُقَمْنَ و تُقَمْنَ الف به التقای ساکنین بیفتاد. امر حاضر اَقِمْ اَقِیما اَقِیموُا اَقیِمی اَقِیما اَقِمْنَ. نون تأکید ثقیله اَقیمَنَّ اَقیمانِّ اَقیمُنَّ(3)اَقیمِنَّ اَقیمانِّ اَقِمْنانِّ. نون خفیفه اَقیمَنْ اَقیمُنْ اَقیمِنْ. اسم فاعل مُقیمٌ (4)تا آخر. 
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1- اَقَمنَ در اصل اَقْوَمْنَ بود واو حرف عله متحرک ما قبل حرف صحیح و ساکن ،فتحه واو را بما قبل دادند واو در موضع حرکت بود ماقبل مفتوح قلب کردیم بالف، اَقَامْنَ شد التقاء ساکنین شد میانه الف و میم، الف را بجهة التقاء ساکنین انداختیم اَقَمنَ شد یعنی بر پا داشته اند جمع زنان در زمان گذشته.

2- یُقِمْنَ و تُقِمْنَ در اصل یُقْوِمْنَ و تُقْوِمْنَ بود کسره بر واو ثقیل بود بما قبل دادند واو ساکن ماقبل مکسور را قلب بیاء کردند یُقیمْنَ و تُقیمْنَ شد التقاء ساکنین شد میانه یاء و میم، یاء را بجهة التقاء ساکنین انداختیم یُقِمْنَ و تُقِمْنَ شد 

3- أقیمُنَّ در اصل اَقیمُوا بود مؤکد کردیم بنون تأکید ثقیله چون نون تأکید ثقیله بآخر جمع مذکر امر حاضر لاحق شد التقاء ساکنین شد میانه واو و نون تأکید ثقیله واو را بجهة التقاء ساکنین انداختیم زیرا مایدلّ علیه که ضمّه باشد موجود بود اَقیمُنَّ شد یعنی بر پا دارید ای جمع مردان حاضر الآن البته.

4- مُقیمٌ در اصل مُقوِمٌ بود کسره بر واو ثقیل بود بما قبل دادند واو ساکن ماقبل مکسور را قلب بیاء کردند مُقیمٌ شد یعنی بر پا دارنده است یک مرد الان یا در زمان آینده.




اصل مُقیمٌ مُقْوِمٌ بود ، اعلالش بر قیاس یُقیمُ. اسم مفعول مُقامٌ(1) ، اصل مُقامٌ مُقْوَمٌ بود اعلالش بر قیاس یُقْوَمُ. نهی لا یُقِمْ لا یُقیما لا یُقیمُوا تا آخر. جحد لَمْ یُقِمْ (2)، نفی لا یُقِیمُ ، استفهام هَلْ یُقیمُ تا آخر.

و اِقامةً در اصل اِقْواماً بود فتحه واو را نقل کردند به ماقبل واو متحرّک الاصلِ ماقبل مفتوح را قلب به الف کردند ، التقایِ ساکنین شد الف به التقای ساکنین بیفتاد إِقاماً شد ، عوض محذوف ، تاء مصدریّة در آخرش درآوردند إِقامَة شد.


اجوف یایی

«الأِطارة : پرانیدن و پریدن» ماضی اطار ، مستقبل یُطیرُ ، امر حاضر أَطِرْ(3) ، نهی لا یُطِرْ ، اسم فاعل مُطیر ، اسم مفعول مُطار.


ناقص واوی

«الاِرضاء : خوشنود گردانیدن» أَرْضی ، یُرْضِی ، إِرْضاءً ، المُرضیِ 
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1- اصل مقام مُقوَمٌ بود واو حرف عله متحرک ماقبل حرف صحیح و ساکن، فتحه واو را بما قبل دادند واو در موضع حرکت بود ما قبلش مفتوح، قلب به الف کردیم مُقامٌ شد یعنی بر پا داشته میشود یک مرد الان یا در زمان آینده.

2- لم یُقِمْ در اصل یُقیمُ بود، لم جازمه بر سرش داخل شد لفظاً و معنیً عمل کرد لفظا عمل کرد از آخرش حرکت انداخت لم یُقیمْ شد التقاء ساکنین شد میانه یاء و میم، یاء را بجهة التقاء ساکنین انداختیم لم یُقِمْ شد.معنیً عمل کرد معنای فعل مضارع را که مثبت بود میانه حال و استقبال، برد بماضی و در ماضی نفی کرد یعنی بر پا نداشته است یک مرد غایب در زمان گذشته 

3- امر است از تاطیر، خواستیم از تاطیر صیغه امر حاضر بنا کنیم تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم نظر کردیم بما بعد حرف مضارع متحرک بود به همان حرکت اکتفا نموده آخرش را بصورت جزم در آوردیم اَطْیِرْ شد کسره بر یاء ثقیل بود بما قبل دادند التقاء ساکنین شد میانه یاء و راء، یاء را بجهة التقاء ساکنین انداختیم اَطِرْ شد یعنی بپران ای مرد حاضر الان 




المُرضی ، أَرْضِ ، لا تُرْضِ ، نون ثقیله أَرْضِیَنَّ ، نون خفیفه أَرْضِیَنْ.

إِرضاءً در اصل اِرْضاواً بود واو واقع شده بود در آخر بعد از الف زایده منقلب گشت به همزه و همچنین است حال هر واو و یاء که در آخر بعد از الف زایده باشد چون کساءٍ و رَدَاءٍ که اصل کِساو و رِداوٍ بود.


لفیف مفروق

«الأِیجاء : سوده کردن سُمِ ستوران» اَوْجی ، یُوجِی ، اِیجاءً ، المُوجِی المُوجی ، اَوْجِ ، لا تُوْجِ.


لفیف مقرون

«الأِهْواء : قصد کردن» أَهْوی یُهْویِ إِهْواءً المُهْوی المُهْوی أَهْوِ لا تُهْوِ.

* * * 


مُضاعف

«الاِحْباب : دوست داشتن» أَحَبَّ یُحِبُّ إِحْباباً المُحِبُّ المُحَبُّ أَحِبَّ أَحِبِّ أَحْبِبْ (1)لا تُحِبَّ لا تُحِبِّ لا تُحْبِبْ.


مهمُوز الفاء

«الأِیمان : بگرویدن» امَنَ یُؤْمِنُ ایماناً.

اصل ایماناً اِءْماناً بود ، دو همزه جمع شدند در یک کلمه ، دوّم ساکن اوّل مکسور بود قلب بیاء کردند ایماناً شد. 
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1- امر است از تُأحْبِبُ ما خواستیم از تُأحْبِبُ صیغه امر حاضر بنا کنیم تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم نظر کردیم بما بعد حرف مضارع بعد حرف مضارع متحرک بود اکتفاء بحرکت او کرده حرکت آخر بوقفی افتاد اَحبِبْ شد کسره باء اول را بما قبل دادند التقاء ساکنین شد میانه دو باء جایز است باء دوم را فتحه بدهیم اَحَبَّ بگویم زیرا که فتحه اخفّ حرکات است و جایز است کسره دهیم أحبِّ گوئیم زیرا که اذا التقی السّاکنان حُرّکَ بالکسر یعنی وقتی که دو ساکن بهم رسیدند حرکت میدهند بکسره و جایز است اَحْبِبْ بگوییم بفک ادغام یعنی دوست بدار ای مرد حاضر الان.




و در ءَامَنَ قلب به الف کردند و در اُومِنَ قلب به واو کردند - چنانچه در ما تقدّم گذشت - و در یُؤْمِنُ و مُؤْمِنٌ قلب همزه بواو جایز است امر حاضر امِنْ امِنا امِنُوا ، نون ثقیله امِنَنَّ (1)امِنانِّ امِنُنَّ تا آخر ، نون خفیفه امِنَنْ امِنُنْ امِنِنْ ، اسم فاعل مُؤْمِنٌ ، اسم مفعول مُؤْمَنٌ.


باب تفعیل


معانی باب تفعیل

(2)

این باب برای تکثیر بود چون فُتِحَ الْبابُ و فُتِّحَتِ الأَبْوابُ و ماتَ الْأِبِلُ و مَوَّتَتِ الأبالُ. و از برای مبالغه نیز آید چون صَرَحَ هویدا شد صَرَّحَ نیک هویدا شد. و از برای تعدیه آید چون فَرِحَ زَیْدٌ و فَرَّحْتُهُ.

و از برای نسبت آید چون فَسَّقْتُهُ و کَفَّرْتُهُ یعنی او را نسبت دادم به فسق و نسبت دادم به کفر.

و مصدر این باب بر وزن تفعیل آید و بر وزن فِعّال نیز آید چون کَذّبُوا بایاتِنا کِذّاباً و بر وزن تَفْعِلَة و فَعال هم می آید چون تَبْصِرَةً و سَلاماً و کَلاماً (3)و وَداعاً. و صحیح و مثال و اجوف و مضاعف این باب بر یک قیاس است.
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1- آمِنَنَّ در اصل آمِنْ بود مؤکد کردیم بنون تاکید ثقیله چون نون تأکید ثقیله در آخر مفرد مذکر امر حاضر لاحق شد،در مفرد ما قبل خودش را مفتوح میخواهد ما هم فتحه دادیم آمِنَنَّ شد یعنی بگروید ای مرد حاضر الان البته.

2- و گاه باشد که باب تفعیل بمعنی سلب هم می آید چون جلّدتُ البعیرَ ای زایل کردم جلد او را و بمعنی فَعَل هم می آید چون زَلتُه و زَیَّلتُه.

3- در لفظ کلَّمتُ کلاماً خلاف است بعضی گفته اند که مصدر است بجهة عمل کردن مثل کلامی زیداً احسن و بعضی از نحویین گفته اند که اسم مصدر است چنان که ابن خطّاب از یقطین نقل کرده و دلیل بر اینکه اسم مصدر است که فعل ماضی مستعمل از این ماده چهار است: یکی کَلَّمَ که مصدر او تکلیم است و یکی تَکلَّم است که مصدر او تکلُّم است بضم لام و یکی کالَمَ است که مصدر او مُکالمه است و یکی تکالَم است که مصدر او تکالُماً بضم اللام فظهر انّ الکلام لیس بمصدر بل اسم مصدر است.





ناقص یایی از باب تفعیل

: ثَنّی یُثَنِّی تَثْنِیَة اَلْمُثَنّی المُثَنّی ثَنِّ(1) لا تُثَنِّ.

و مصدر وی دائماً بر وزن تفعلة آید و گاه باشد که بر وزن تفعیل آید به جهت ضرورت چون شعر : 

فَهِیَ تُنَزِّی دَلْوَها تَنْزِیّاً***کما تُنَزِّی شَهْلَةٌ صَبِیّاً

و مهموز هر باب همچون صحیح آن باب باشد چنانکه دانسته شد و لفیف مفروق و مقرون ، حکم ناقص دارد چون وَصّی یُوَصِّی تَوْصِیَةً و طَوّی یُطَوّی تَطْویَةً.


باب مفاعله


معانی باب مفاعله

اصل این باب آن است که در میان دو کس باشد یعنی هر یک به دیگری آن کند که دیگری با وَیْ چنین کند لکن یکی در لفظ فاعل و دیگری مفعول باشد چون ضارَبَ زَیْدٌ عَمْراً و شاید که بَیْن اثْنَیْن نباشد چون سافَرْتُ دهراً و عاقَبْتُ اللُّصَّ.

و مصدر این باب بر وزن مفاعله و فِعالاً و فیعالاً آید چون قاتَلَ یُقاتِلُ مقاتلةً قِتالاً و قیتالاً و صحیح و مثال و اجوف این باب بر یک قیاس آید چون ضارَبَ و واعَدَ و قاوَلَ.



ناقص یایی

«المُراماة : با یکدیگر تیر انداختن» رامی یُرامِی مُراماةً المُرامِی المُرامی رامِ لا یُرامِ(2) و لفیف و ناقص و مهموز هر باب همچون صحیح آن باب است.
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1- ثَنِّ امر است از تُثَنّی ما خواستیم از تثنی صیغه امر حاضر بنا کنیم تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم نظر کردیم بما بعد حرف مضارع متحرک بود اکتفاء بحرکت او کرده آخرش را بصورت جزم در آوردیم یاء افتاد ثَنِّ شد.

2- در اصل یُرامی بود لاء ناهیه بر سرش داخل شد لفظاً و معنیً عمل کرد اما لفظا عمل کرد یاء را انداخت لایِرامِ شد و معنیً عمل کرد طلب ترک فعل کرد از یک مرد غایب یعنی باید تیر نیندازد یک مرد غایب الان یا در زمان آینده





مضاعف

«المُحابَّة وَالْحِباب : با یکدیگر دوستی کردن» حابَّ یُحابُّ مجهولان حُوبَّ یُحابُّ اصل معلوم یُحابِبُ و اصل مجهول یُحابَبُ بود بعد از ادغام هر دو یکسان شدند مگر در جمع مؤنث غایب و خطاب چون یُحابِبْنَ و تُحابِبْنَ و همچنین اسم فاعل و مفعول بر یک صورتند در لفظ ، چون مُحابٌّ لکن در تقدیر مختلفند اصل فاعل مُحابِبٌ واصل مفعول مُحابَبٌ بود امر حاضر حابَّ حابِّ حابِبْ نهی لا یُحابَّ (1)لا یُحابِّ لا یُحابِبْ.


باب افتِعال


معانی باب افتعال

این باب برای مطاوعه فَعَلَ است ؛ چون جَمَعْتُهُ فَاجْتَمَعَ و نَشَرْتُهُ فَانْتَشَرَ و معنی مطاوعه آن است که آن چیز آن فعل را قبول کند و ممتنع نشود ، چون «کَسَرْتُ الْکُوزَ فانْکَسَرَ» یعنی شکستم من کوزه را پس او قبول شکستن کرد. و شاید که بین اثنین باشد چون باب تَفاعُل چون «اِخْتَصَمَ زَیْدٌ وعَمْروٌ» و به معنی فَعَلَ باشد چون «جَذَبَ فَاجْتَذَبَ».
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1- لایُحابَّ در اصل یُحابِبُ بود لاء ناهیه بر سرش داخل شد لفظا و معنا عمل کرد اما لفظا عمل کرد از آخرش حرکة انداخت لایُحابِبْ شد و معنا عمل کرد طلب ترک فعل نمود یعنی باید دوست ندارد یک مرد غایب الان یا در زمان آینده و بعد اجتماع حرفین متجانسین باء اول را ساکن کردیم پس هر دو باء ساکن شد جایز است باء دوم را حرکة بدهیم بفتحه لایُحابَّ بگویم از برای آنکه فتحه أخفّ حرکات است و جایز است حرکة کسره دهیم بقاعده وقتی که دو ساکن در یک جا جمع شدند حرکة بکسره جایز است لایُحابِّ میگوییم. 





مثال واوی

«الاِتّهاب : قبول هبه کردن» اِتَّهَبَ(1) یَتَّهِبُ اِتِّهاباً المُتَّهِب المُتَّهَب اتَّهِبْ لا تَتَّهِبْ».

اصل اِوْتَهَبَ یُوْتَهِبُ ، اِوْتِهاباً بود واو را قلب به تاء کردند و تاء را در تاء ادغام نمودند ، و گاه باشد که گویند ایتَعَدَ یاتَعِدُ ایتِعاداً.


مثال یایی

ایتَسَرَ یاتَسِرُ ایتِساراً واتَّسَرَ یَتِّسَرُ اِتّساراً اِتّسِرْ لا تَتَّسِرْ اجوف واوی «الاِجتِیاب : قطع کردن بیابان» اِجْتابَ یَجْتابُ اِجْتِیاباً ، اسم فاعل واسم مفعول مُجْتابٌ ، لکن اسم فاعل در اصل مُجْتَوِبٌ بود و اسم مفعول مُجْتَوبٌ بود. امر حاضر اِجْتَبْ اِجْتابا اِجْتابوا ، لفظ ماضی و امر با هم مشتبه شدند در تثنیه و جمع ، لکن اصل ماضی اِجْتَوَبا اجْتَوَبُوا و اصل امر اجْتَوِبا اجْتَوِبُوا.


ماضی مجهول

: اَُجْتیبَ اصل اُجْتُوِبَ بود کسره واو را به ماقبل دادند بعد از حذف حرکت ماقبل ، واو قلب بیاء شد.

و در اجوف یایی گویی «الاِخْتِیار : برگزیدن» ماضی معلوم اِخْتارَ الخ.

مستقبل معلوم یَخْتارُ و در ماضی مجهول گویی اُخْتیرَ (2)اصلش اُخْتُیِرَ بود کسره یاء را به ماقبل 
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1- اِتَّهَبَ در اصل وَهَبَ بود فعل ثلاثی مجرد بود ما خواستیم فعل ثلاثی مزید فیه اش بنا کنیم بردیم به باب افتعال. قاعدة باب افتعال را بر وی جاری کردیم قاعدة باب افتعال آن بود که هر فعل ثلاثی مجرد را که در آن باب می بردند همزه وصل مکسور در اولش در آوردند و تاء مفتوحه منقوطه میانه فاء الفعل و عین الفعل در آوردند ما همچنین کردیم وَهَبَ إوْتَهَبَ شد و جایز است واو را قلب کردن بتاء و تاء را در تاء ادغام نمودن و جایز است واو را بجهة کسرة ما قبل قلب بیا ء کردن که ایتَهَبَ گویند.

2- أختیر در اصل اِخْتَیَرَ بود معلوم بود خواستیم که مجهولش بنا کنیم أول متحرک منه که تاء باشد ضمه دادیم و ماقبل آخرش را کسره، همزه بمتابعت اول متحرک منه مضموم گشت اُخْتُیِرَ شد کسره بر یاء ثقیل بود بما قبل دادند بعد از سلب حرکة ما قبل أخْتیرَ شد یعنی برگزیده شده است یک مرد غائب در زمان گذشته.




دادند بعد از سلب حرکت ماقبل اُخْتیرَ شد ، امر حاضر اِخْتَرْ اِخْتارا اِخْتارُوا تا آخر ، نهی لا یَخْتَرْ ، اسم فاعل و مفعول مُخْتارٌ بر قیاس مُجْتابٌ.


ناقص یایی

«الاِجْتباء : برگزیدن» اِجْتَبی یَجْتبَی اِجْتِباءً المُجْتَبی المُجْتَبی اِجْتَبْ لا یَجْتَبْ.


مضاعف

«الاِمتِداد : کشیدن» اِمْتَدَّ یَمْتَدُّ اسم فاعل و مفعول مُمْتَدٌّ لکن اصل فاعل مُمْتَدِدٌ و اصل مفعول مُمْتَدَدٌ است. امر حاضر اِمْتَدَّ اِمْتَدِّ اِمْتَدِدْ. نهی لا یَمْتَدَّ لا یَمْتَدِّ لا یَمْتَدِدْ لفظ ماضی و امر در این باب به یک طریقند لکن به حسب تقدیر مختلف - چنان که گذشت.


باب انفِعال


معانی باب انفعال

این باب متعدّی نباشد ، از برای مطاوعه فَعَلَ باشد چون «کَسَرْتُ الکوزَ فَانْکَسَرَ و شاید که مطاوعه اَفْعَلَ باشد چون اَزْعَجْتُهُ فَانْزَعَجَ(1) و بنا نمی شود این باب مگر از چیزی که در آن علاج(2) و تاثیری باشد یعنی گفته نمی شود مثلاً اِنْکَرَمَ و اِنْعَدَمَ و غیر اینها زیراکه صرفیون چون مختصّ ساختند این باب را به مطاوعه پس التزام نمودند که بنا نهاده شود این باب از چیزهایی که 
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1- انزعاج چیزی را از جای برکندن است البته محتاج است باستعمال اعضاء.

2- علاج چیزی را می گویند که با إستعمال اعضاء و جوارح باشد مثل قطع که واقع نمی شود مگر تحریک دست و قول که واقع نمی گردد مگر بتحریک زبان.




اثرش ظاهر باشد از جهت تقویت این معنی که ذکر کرده شد ، و معنی مطاوعه ظاهر بودن حصول اثر است.


اجوف واوی

«الاِنْقِیاد : رام شدن» ماضی معلوم اِنْقادَ تا آخر و مجهول اُنْقیدَ که اصل اُنْقُوِدَ بود کسره بر واو ثقیل بود به ماقبل دادند بعد از سلب حرکت ماقبل واو ساکن ماقبل مکسور را قلب بیاء کردند اُنْقِیدَ شد.

مستقبل معلوم یَنْقادُ تا آخر و مجهول یُنْقادُ (1) اسم فاعل و مفعول مُنْقادٌ امر حاضر اِنْقَدْ(2) نهی لا یَنْقَدْ جحد لَمْ یَنْقَدْ نفی لا یَنْقادُ استفهام هَلْ یَنْقادُ.


ناقص یایی

«الاِنْمِحاء : سوده شدن» اِنْمَحی یَنْمَحی انْمِحاءً (3) اَلْمُنمَحِی اَلْمُنْمَحی انْمَحِ لا یَنْمَحِ و بر این قیاس بود لفیف مقرون چون اِنْزَوی ، یَنْزَوی ، فهو مُنْزَوٍ ، و ذاک مُنْزَویً ، اِنْزَوِ ، لا یَنْزَوِ.
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1- یُنقَادُ در اصل یَنقَوِدُ بود معلوم بود خواستیم مجهولش بنا کنیم اول را ضمه و ماقبل آخر را فتحه دادیم یُنْقَوَدُ شد واو حرف عله متحرک ماقبل مفتوح قلب بالف کردیم یُنقَادُ شد یعنی رام کرده می شود یک مرد غایب الان یا در زمان آینده.

2- امر است از تَنقَوِدُ خواستیم از تنقود صیغه امر حاضر بنا کنیم تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم نظر کردیم ما بعد حرف مضارع ساکن بود چون ابتدا بسکون محال است احتیاج افتاد بهمزة وصل چون ما بعد ساکن مفتوح بوده همزة وصل مکسور در اولش درآوردیم و حرکة آخر افتاد اِنْقَوِدْ شد واو حرف عله متحرک ماقبل مفتوح را قلب بالف کردیم اِنقَادْ شد التقاء ساکنین شد میانه الف و دال الف را بجهة التقاء ساکنین انداختیم إنقَدْ شد یعنی رام شو ای مرد حاضر الان.

3- در اصل انمحایاً بود بعد از الف زاید،یاء واقع شده بود قلب بهمزه کردیم إنمِحاءً شد.





مضاعف از باب انْفِعال

«اَلْاِنْصِباب : ریخته شدن» اِنْصَبَّ یَنْصَبُّ ، فهو مُنْصَبُّ و ذاکَ مُنْصَبٌّ فِیه ، امر حاضر اِنْصَبَّ اِنْصَبِّ اِنْصَبِبْ ، نهی لا یَنْصَبَّ لا ینصَبِّ لا یَنْصَبِبْ.


باب اسْتِفْعال


معانی باب استفعال

این باب برای طلب فعل باشد چون «اِسْتَکْتَبَ و اِسْتَخْرَجَ : یعنی طلب کتابت و بدر آمدن کرد» و شاید که برای انتقال باشد از حالی به حالی چون اِسْتَحْجَرَ الطِّینُ واسْتَنْوَقَ الْجَمَل(1) و شاید که به معنی اعتقاد باشد چون إِسْتَکْبَرَ وَ إِسْتَعْظَمَ.



مثال واوی

«الاِسْتیجاب : سزاوار چیزی شدن».

ماضی معلوم اِسْتَوْجَبَ ، یَسْتَوْجِبُ ، اسْتِیجاباً فهو مُسْتَوْجِبٌ ، و ذاک مُسْتَوْجَبٌ ، اسْتَوْجِبْ ، لا یَسْتَوْجِبْ بر قیاس صحیح.
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1- قوله واسْتَنْوَقَ الجَمَل یعنی شتر نر شتر ماده شد و اصل این بود که شخصی در نزد شخصی جَمَل یعنی شتر نر را تعریف می کرد باوصافی که مخصوص شتر نر است اتفاقا در میان آنها یک وصفی ذکر نمود که از اوصاف مخصوصه شتر ماده بود پس آن شخص در این وقت این کلام را گفت در مقام بحث و اعتراض. قاله طرفة بن العبد وهو غلام لمسیّب بن علس لمّا انشد بین یدی عمرو بن رشد وقد اتلافی الهمّ عند احتضاره بناج علیه الصیعریّة مکرم لان الصیعریة من سمات النّاقة دون الجمل فقال المسیب لیقتلنّه لسانه و نقل انه کان اخر امره کما تفرّس. الصیعریّة سمة فی عنق النّاقة لا البعیر و ناقة ناجیة ای سریعة ولایوصف به البعیر او یقال ناج.قاموس. ظاهر آن است که عربها هر سال بجهة قربانی شتر نر می آوردند یکسال شتر ماده آوردند این مثل را گفتند. 





اجوف واوی

«الاِسْتِقامَة : راست شدن» اسْتَقامَ یَسْتَقیمُ(1) اسْتِقامَة(2) المُسْتَقیمُ المُسْتَقامُ اسْتَقِمْ لا یَسْتَقِمْ بر قیاس أَقامَ یُقیمُ إِقامَةً.


ناقص یایی

«الاِسْتِخْباء : خیمه زدن» اسْتَخبی یَسْتَخبی اسْتَخباءً(3) المُسْتَخْبی المُسْتَخْبی اسْتَخْبِ لا یَسْتَخْبِ.


لفیف مقرون

«الاستحیاء : شرم داشتن» اِسْتَحْیی یَسْتَحْیی اِسْتِحْیاءً فهو مُسْتَحْیٍ و ذاک مُسْتَحْیاً اِسْتَحْیِ لا یَسْتَحْیِ و شاید که گویند اِسْتَحی ، یَسْتَحی ، اِسْتِحاءً ، فهو مستحٍ ، وذاک مُسْتَحیً ، امر اِسْتَحِ ، نهی لا یَسْتَحِ. و در حَیِیَ جایز است که ادغام کنند و گویند حَیَّ حَیّا حَیُّوا تا آخر.


مضاعف

«الاسِتتْباب : تمام شدن» اِستَتَبّ (4) یَسْتَتِبُّ اِسْتِتْباباً اسم فاعل مُسْتَتِبٌّ اسم مفعول مُسْتَتَبٌّ امر حاضر اِسْتَتَبَّ اِسْتَتَبِّ اِسْتَتْبِبْ و بر این قیاس 
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1- در اصل یَسْتَقوِمُ بود کسره بر واو ثقیل بود بماقبل دادند که قاف باشد واو ساکن ماقبل مکسور قلب بیاء کردیم یستقیم شد.

2- در اصل استقواماً بود فتحه واو را بما قبل دادیم که قاف باشد واو در موضع حرکة بود ما قبل مفتوح قلب کردیم بالف التقاء ساکنین شد میانه دو الف بجهة التقاء ساکنین یکیش را انداختیم و تاء مصدریه را عوض از محذوف آوردیم استقامةً شد.

3- استخباءً در اصل استخبایاً بود یاء بعد از الف زایده واقع شده بود قلب بهمزه نمودیم استخباءً شد یعنی خیمه زدن.

4- در اصل اِسْتَتْبَبَ بود اجتماع حرفین متجانسین حرکة باء اول را بماقبل دادند و در ثانی ادغام نمودند اِسْتَتَبَّ شد.




است امر غایب و نهی و جحد.


باب تفعّل


معانی باب تفعّل

این باب مطاوعه فعل باشد چون قَطَعْتُهُ فَتَقَطَّع و به معنی تکلّف و تشبّه نیز آید چون تَحَلَّمَ و تَزَهَّدَ و به معنی مهلت آید چون تَجَرَّعَ و چون در مستقبل باب تفعّل و تفاعل و تفعلل دو تاء جمع شود جایز باشد که یکی را بیندازند چون «تَنَّزَلُ الْمَلئکَةُ و تَزاوَرُ عَنْ کهْفِهِمْ و تَصَدّی(1).



ناقص یایی

تَمَنّی یَتَمَنّی تَمَنِیّاً اصل مصدر تَمنُّیاً بود ضمه را به جهت یاء بدل به کسره کردند تَمَنّیاً شد اسم فاعل مُتَمَنٍّ ، اسم مفعول مُتَمَنیًّ ، امر حاضر تَمَنَّ ، نهی لا یَتَمَنَّ ، جحد لَمْ یَتَمَنَّ(2).



مضاعف

«التّحبّب : دوستی نمودن» تَحَبَّبَ یَتَحَبَّبُ تَحَبُّباً المُتَحَبِّبُ المُتَحَبَّبُ تَحَبَّبْ لا یَتَحبَّبْ بر قیاس صحیح.
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1- اگر کسی بحث کند که چه عیب دارد تصدّی در آیه شریفه «وَ أنتَ لَه تَصَدّی» فعل ماضی باشد از باب تفعّل؟ جواب گوئیم که با آن درست نمی شود زیرا که آن ضمیر مخاطب است اگر فعل ماضی باشد باید تَصَدَّیْتَ گفته شود که با آن درست بیاید که ضمیر مخاطب مذکر است و همچنین است «ناراً تَلَظَّی» اگر تَلَظّی فعل ماضی باشد باید تَلَظَّتْ بگوید از برای آنکه نار مؤنث سماعی است.

2- لم یَتَمَنَّ در اصل یَتَمَنَّی بود لم جازمه بر سرش داخل شد لفظا و معنیً عملکرد، لفظاً عمل کرد یاء را از آخرش انداخت لم یَتَمَنَّ شد و معنا عمل کرد معنی فعل مضارع که مثبت و مشترک بود میانه حال و استقبال برد به ماضی و در ماضی نفی کرد اول معنایش چنان بود که آرزو میکند یک مرد غایب الان یا آینده و حالا معنایش چنین است که آرزو نکرده یک مرد غایب در زمان گذشته.





باب تفاعل


معانی باب تفاعل

اصل این باب آن است که در میان دو کس باشد همچنانکه در باب مفاعله لکن اینجا مجموع به حسب صورت ، فاعل باشند چون تَضارَبَ زَیْد و عمرو و در مفاعله به حسب صورت یکی فاعل باشد و دیگری مفعول و شاید که به معنی اظهار چیزی باشد که آن چیز حاصل نباشد چون تَجاهَلَ زَیْدٌ و تَمارَضَ عَمْروٌ یعنی جهل و بیماری را آشکار کرد و حال آنکه جاهل و بیمار نبودند و شاید که بمعنی أفْعَل آید چون تساقَط ای أَسْقَط کقوله تعالی(1) تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جنیّاً ای تُسْقِطْ.
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1- ظاهر تمثیل بآیه شریفه آنست که لفظ تساقط فعل ماضی از باب تفاعل است و حال اینکه چنین نیست بلکه فعل مضارع است بدلیل اینکه مجزوم است در جواب امر که هزّی باشد. و بدلیل اینکه خود مصنف صرف میر تساقط را تفسیر نموده بقول خودش ای تسقط لکن بعد از آنکه ثابت شد که فعل مضارع است نه فعل ماضی معلوم نیست که از کدام باب است چون که در قرآن چاپ طهران بخط مصباح زاده لفظ تساقط بضم تاء و کسر قاف نوشته شده و ظاهر این چاپ اینست که از باب مفاعله میباشد نه از باب تفاعل چونکه اگر از باب تفاعل باشد باید فعل مضارعش تتساقط با دو تاء منقوطة مفتوحتین باشد با فتح قاف و یا اینکه تساقط بفتح تاء منقوله و تشدید سین و فتح قاف باشد مثل تسّارع که در فصل بعد مصنف بیان میکند و در چاپ مصر مطبعة دار الکتب المصریة که بتصحیح جماعتی از متخصصین رسم الخط و قراءات کلام الله المجید تصحیح شده این لفظ به همان ضبط چاپ طهران نوشته شده پس دانسته شد که این لفظ با ضبط مذکور مثال برای باب تفاعل نمیشود پس باید مراجعه شود باختلاف قراءات که بنا بر بعض قراءات مثال مضارع باب تفاعل میشود. قال الزمخشری فی الکشاف فی ذیل هذه الآیة تساقط فیه تسع قراءات: تساقط بادغام التاء وتتساقط باظهار التائین وتساقط بطرح الثانیة ویساقط بالیاء وادغام التاء وتساقط و نسقط و یسقط وتسقط و یسقط. ولا یخفی علیک ما فی کلامه فی بیان القراءات التسع من الابهام حیث لم یبین ضبط شیء من القراءات من حیث الحرکات و بدونه لایعرف أن هذه اللفظة فی کل قرائة من ای باب من أبواب الثلاثی المزید فیه هی. وأما ابوالبقاء فکلامه احسن من کلام الزمخشری وهذا نصه تساقط یقرء علی تسعة اوجه: بالتاء والتشدید والأصل تتساقط وهو (ای بالتائین) احد الاوجه ( وقبله ای بالتاء والتشدید) ایضا احد الاوجه فهما وجهان والثالث بالیاء والتشدید والاصل یتساقط فأدغمت التاء فی السین والرابع بالتاء والتخفیف علی حذف الثانیة والفاعل علی هذه الأوجه (الاربعة) النخلة وقیل الثمرة لدلالة الکلام علیها والخامس بالتاء والتخفیف وضم القاف و السادس کذلک الا أنه بالیاء و الفاعل الجذع اوالثمر والسابع تساقط بتاء مضمومة و بالالف وکسر القاف والثامن کذلک الا انه بالیاء والتاسع تسقط بتاء مضمومة وکسر القاف من غیر الف و اظن انه یقرء کذلک بالیاء. غرض از نقل کلام زمخشری و ابوالبقاء آنست که لفظ تساقط در صرف میر بدون تشدید سین مثال مضارع باب تفاعل نمیشود پس باید بفتح تاء و تشدید سین باشد، بنابراینکه در اصل تتساقط با دو تاء بوده وتاء دوم در سین ادغام شده مثل یَصّاعد که در فصل بعد خواهد آمد یا اینکه باصل باقی بماند یعنی تتساقط بفتح تائین وفتح قاف باشد. قال ابن مجاهد فی کتاب السبعة فی القراءات اختلفوا فی التخفیف والتشدید مع التاء ولم یقرء احد منهم بالیاء من قوله (تساقط علیک رطبا جنیا) فقرء ابن کثیر ونافع و ابوعمرو ابن عامر والکسائی تَسّاقط بفتح التاء مشددة السین و قرء حمزة تساقط بفتح التاء مخففة السین واختلف عن عاصم فروی عنه أبوبکر تساقط مثل ابی عمر و روی عنه حفص تساقط بضم التاء وکسر القاف مخفّفة السین.





ناقص واوی

«التّصابی : عشق بازی کردن» تَصابا یَتَصابا تَصابِیاً ضمّه در مصدر بدل به کسره شد چنانکه در باب تفعل گذشت المُتَصابی المُتَصابی تَصابَ(1) لا یَتَصابَ.


ناقص یایی

«الترامِی : با یکدیگر تیر انداختن» تَرامی یَتَرامی تَرامِیاً بر قیاس تَصابی.


مضاعف

«التَحابب : یکدیگر را دوست داشتن» تَحابَّ یَتَحابُّ تَحابُباً فهو و ذاک مُتَحابٌّ ، امر حاضر تَحابَّ تَحابِّ تَحابَبْ ، نهی لا یَتَحابَّ لا یَتَحابِّ لا یَتَحابَبْ ، و بر این قیاس بود جحد و امر غایب. و در این باب ماضی و امر یک صورتند لکن فرق قراین است.
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1- تَصَابَ امر است از تَتَصَابَی ما خواستیم از تتصابی صیغه امر حاضر بنا کنیم تاء که حرف مضارع بود از اولش انداختیم نظر کردیم بما بعد حرف مضارع متحرک بود بهمان حرکة امر بنا کردیم یاء از آخرش بوقفی افتاد تَصَابَ شد یعنی عشق بازی کن ای مرد حاضر الآن.





فصل: قاعده ای در دو باب تفعّل و تفاعل

بدانکه فاء الفعل ، در باب «تفعّل وتفاعل» هر گاه یکی از یازده حرف باشد که : تاء و ثاء و دال و ذال و زا و سین و شین و صاد و ضاد و طا و ظا است. روا باشد که تاء را از جنس فاء کنند و ساکن نمایند و در فاء ادغام کنند و هرجا که اوّل ساکن باشد همزه وصل درآورند پس در تَطَهَّرَ یَتَطَهَّرُ تَطَهُّراً فهو مُتَطَهِّرٌ و ذاک مُتَطَهَّرٌ گویی اِطَّهَّرَ (1)یَطَّهَّرُ اِطَّهُّراً فهو مُطَّهِّرٌ و ذاک مُطَّهَّرٌ و در تدارَکَ یَتَدارَکُ تَدارُکاً فهو مُتَدارِکٌ و ذاک مُتَدارَکٌ گویی ادّارَکَ یَدّارَکُ ادّارُکاً فهو مُدّارِکٌ وذاک مُدّارَکٌ.

ودر قرآن مجید آمده است المُزَّمِّل و المدَّثِّر و ازَّیَّنَتْ فَادّارَأتُم فیها و بر این قیاس بود اتَّرَّبَ یَتَّرَّبُ اتَّرُّبَاً فهو مُتّرِّبٌ و ذاک مُتَّرَّبٌ و اتّابَعَ یَتّابَعُ اتّابُعاً. واثَّبَّتَ یَثَّبَّتُ اثَّبُّتاً واثّاقَلَ یَثّاقَلُ اثّاقُلاً. و ادَّثَّرَ یَدَّثَّرُ ادَّثُرّاً و ادّارَکَ - چنانکه گذشت - و اِذَّکَّرَ یَذَّکَّرُ اِذَّکُّراً.

و اِذّابَحَ یَذّابَحُ اذّابُحاً. و اِزَّمَّلَ یَزَّمَّل و اِزَّمُّلاً. و اِزّاوَرَ یَزّاوَرُ اِزّاوُراً. و اِسَّرَّعَ یَسَّرَعُ اِسَّرُّعاً و اِسّارَعَ یَسّارَعُ اِسّارُعاً. و اِشَّجَّعَ یَشَّجَّعُ اِشّجُّعاً و اِشّاعَرَ یَشّاعَرُ اشّاعُراً. و اِصَّعَّدَ یَصَّعَّدُ اِصَّعُّداً و اِصّاعَد یَصّاعَدُ اِصّاعُداً. و اِضَّرَّعَ یَضَّرَّعُ اِضَّرُّعاً و اِضّارَعَ یَضَّارَعُ اِضّارُعاً. واِطَّهَرَّ 
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1- اِطَّهَّرَ در اصل تَطَهَّرَ بود در فاء الفعل باب تفعّل طاء واقع شده بود طاء حرفی است از حروف مستعلای مطبقه و تاء منقوطه حرفی است از حروف مهموسه متحفضة میان اینها تباعد و تنافر بود تاء منقوطه را قلب بطاء مؤلفه کردیم طَطَهَّر شد اجتماع حرفین متجانسین طاء اول را ساکن کردیم ابتداء بسکون شد چون ابتدا به سکون محال است همزة وصل مکسور باولش در آوردیم و بر طاء دوم ادغام نمودیم اِطَّهَّرَ شد و هم چنین است اِدَّارَکَ در اصل تَدَارَکَ بود در فاء الفعل باب تفاعل دال واقع شده بود بجهة قرب مخرج تاء را بدل کردیم بدال دَدارَکَ شد اجتماع حرفین متجانسین متحرکین دال اول را ساکن کردیم چون ابتداء به سکون محال است احتیاج افتاد به همزة وصل همزة وصل مکسور به اولش در آوردیم و بر دال دوم ادغام کردیم اِدَّارَکَ شد.




- چنانکه گذشت - واِطّابَق یَطّابَق اِطّابُقاً و اطَّرَّق یَطَّرَّق اِطَّرُّقاً و اِظَّهَّرَ یَظَّهَّرُ اِظَّهُّراً و اظّاهَرَ یَظّاهَرُ اِظّاهُراً.


فصل: قاعده ای در باب افتعال

بدانکه عین الفعل در باب افتعال چون یکی از این یازده حروف باشد روا بود که تاء افتعال را ساکن سازند و در عین ادغام کنند پس دو ساکن جمع شوند فاء وتاء بعضی حرکت تاء را بر فاء دهند ودر اِخْتَصَمَ(1) یَخْتَصِمُ اِخْتِصاماً چنین گویند خَصَّمَ یَخَصِّمُ خِصّاماً فهو مُخَصِّمٌ و ذاک مُخَصَّمٌ امر حاضر خَصِّمْ و بعضی فاء را حرکت به کسره می دهند گویند خِصَّمَ یَخِصِّمُ خِصّاماً.


باب افْعلال

(2) «الاِحْمِرار : سرخ شدن» احْمَرَّ یَحْمَرُّ اِحْمِراراً فهو و ذاک مُحْمَرٌّ ماضی 

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 135







1- اِختَصَمَ در اصل خَصَمَ بود فعل ثلاثی مجرد بود خواستیم فعل ثلاثی مزید فیه اش بنا کنیم بردیم به باب افتعال قاعدة باب افتعال را بر وی جاری کردیم قاعده باب افتعال آن بود که هر فعل ثلاثی مجرد را در آن باب میبرند همزة وصل مکسور در اولش درآورند و فاء الفعل اش را ساکن کنند و تاء منقوطه مفتوحه میانه فاء الفعل و عین الفعل درآورند ما همچنین کردیم اِخْتَصَمَ شد در عین الفعل صاد واقع شده بود تاء افتعال را نیز بصاد بدل کردیم اخصَصَم شد در اینصورت دو وجه جایز است یکی آنکه اجتماع حرفین متجانسین متحرکین شرط ادغام موجود بود فتحة صاد اول را بماقبل دادیم که خاء باشد و در ثانی ادغام نمودیم اِخَصَّمَ شد بجهة حرکة یافتن خاء از همزه مستغنی شدیم خَصَّمَ شد وجه دوم آن است که وقتی صاد اول را ساکن کردیم التقاء ساکنین شد میانه خاء و صاد در اینصورت که دو ساکن در یک جا جمع شدند قاعده آن است که دوم را بکسره حرکة میدهند و ما هم بصاد کسره دادیم و نقل کردیم کسره را بما قبل که خاء باشد و در ثانی ادغام نمودیم اِخِصَّمَ شد بجهة حرکة یافتن خاء از همزه مستغنی شدیم خِصَّمَ شد.

2- بدانکه باب افعلال برای مبالغة فعل لازم آید و آن فعل لازم بر دو قسم است یا از الوان است مثل إحْمَرَّ یَحمَرُّ اِحْمِراراً یا از برای عیوب است مثل إعْوَرَّ یَعْوَرُّ اِعْوِراراً.




مجهول اُحْمُرَّ مستقبل مجهول یُحْمَرُّ امر حاضر اِحْمَرَّ اِحْمَرِّ اِحْمَرِرْ و نهی وجحد بر این قیاس است.


باب افعیلال

(1) الاِحْمیرار ، إِحْمارَّ یَحْمارُّ اِحْمیراراً اسم فاعل و اسم مفعول مُحْمارُّ امر حاضر اِحْمارَّ اِحْمارِّ اِحْمارِرْ بر این قیاس است نهی وجحد.


فصل: فعل رباعی مجرد

باب فَعْلَلَ(2) دَحْرَجَ یُدَحْرِجُ دَحْرَجَةً ودِحْراجاً فهو مُدَحْرِجٌ وذاک مُدَحْرَجٌ ، امر دَحْرِجْ ، نهی لا یُدَحْرِجْ.

* * * 


فصل: ابواب فعل رباعی مزید


باب تَفَعْلُل

(3) تَدَحْرَجَ یَتَدَحْرَجُ تَدَحْرُجاً ، فهو مُتَدَحْرِجٌ ، و ذاک مُتَدَحْرَجٌ ، امر تَدَحْرَجْ ، نهی لا یَتَدَحْرَج.



باب افْعِنْلال

(4) اِحْرَنْجَمَ یَحْرَنْجِمُ اِحْرِنجاماً ، فهو مُحْرَنْجِمٌ ، وذاک مُحْرَنْجَمٌ ، امر حاضر احْرَنْجِمْ ، نهی لا یَحْرَنْجِمْ.
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1- بدانکه باب افعیلال نیز برای مبالغه فعل لازم آید بطریق مذکور لکن مبالغه در این باب بیشتر باشد زیرا که گفته میشود حَمُرَ زیدٌ در صورتی که زید فی الجملة سرخ باشد و گفته میشود اِحْمَرَّ زیدٌ در صورتی که سرخی زید حد وسط باشد و گفته میشود اِحمارَّ زیدٌ درصورتی که سرخی زید بیشتر از حد وسط باشد.

2- بدانکه باب فعلل مثل دحرج غالبا متعدی میباشد مثل دَحرَجَ زیدٌ الحجَرَ و گاهی لازم است مثل دَربَحَ الرجلُ یعنی پشتش خم شده و دربح با حاء حطی است قال فی لسان العرب دربج فی مشیه بالجیم اذا دبّ دبیباً وقال دربحَ الرجلُ بالحاء حنی ظَهرُهُ.

3- باب تَفَعْلُل از برای مطاوعة باب فَعلَلَ میباشد نحو دَحرَجْتُ الحَجَرَ فَتَدَحْرَجَ ذلک الحجرُ قال فی منتهی الارب دَحْرَجَه دَحْرَجَةً و دِحْراجاً گرد گردانید آن را، تَدَحْرَجَ گردید گرد 

4- باب افعنلال نیز برای مطاوعه آید مثل حَرْجَمْتُ الاِبلَ فَاِحْرَنْجَمَ ذلک الإبل و برای این دو باب بیاید توضیح بیشتر در شرح تصریف انشاءالله تعالی.





باب افْعِلْلال

(1) اِقْشَعَرَّ (2)یَقْشَعِّرُ اِقْشِعْراراً فهو مُقْشَعِرٌّ و ذاک مُقْشَعَرٌّ امر حاضر اِقْشَعِرَّ اِقْشَعِرِّ اِقْشَعْرِرْ.


تذکر

بدانکه باب افعنلال(3) در ثلاثی مزید فیه آمده است چون اقْعَنْسَسَ (4)یَقْعَنْسِسُ 
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1- باب اِفْعِللال برای مبالغة فعل لازم میاید چون که گفته میشود قَشْعَرَ شَعرُ جِلدِ الرّجُل اذا انتشر شعر جلده فی الجملة و گفته میشود اقْشَعَرَّ شَعرُ جلد الرجل اذا انتشر شعر الجلد مبالغة.

2- إقشَعَرَّ در اصل قَشْعَرَ بود فعل رباعی مجرد بود خواستیم مزیدفیه اش بنا کنیم بردیم بباب افعللال قاعدة باب افعللال را بر وی جاری نمودیم قاعدة باب افعللال آن است که هر فعل رباعی مجرد را که در آن باب میبرند همزة وصل مکسور در اولش در آورند و فاء الفعل را ساکن کنند و عین الفعل را فتحه میدهند و لام الفعل دوم را مفتوح مکرر نمایند ما هم چنین کردیم قَشْعَرَ اِقْشَعْرَرَ شد اجتماع حرفین متحرکین متجانسین فتحه راء اول را بما قبل دادیم که عین باشد و در ثانی ادغام نمودیم إقْشَعَرَّ شد معنایش گویند اقشَعَرَّ جلده یعنی اخذ کرد او را قَشعَریره.

3- باب افعنلال از ملحقات باِحرَنجَمَ میباشد. یعنی ثلاثی مزید فیه است لکن ملحق است باحرنجم که رباعی مزید فیه است و المراد من الالحاق اتحاد وزن مصدری الملحق والملحق به نحو اِقْعِنساس و اِحْرنجام و بناء این باب برای مبالغة فعل لازم است لانه یقال قَعَس الرجل اذا دخل ظهرُه و خرج صدرُه فی الجملة ویقال إقْعَنْسَسَ الرجلُ اذا کثر خروجُه.

4- اقْعَنْسَسَ در اصل قَعَسَ بود فعل ثلاثی مجرد بود خواستیم مزید فیه اش بنا کنیم بردیم به باب افعنلال قاعده باب افعنلال آن است که هر فعل ثلاثی مجرد را که در آن باب میبرند همزة وصل مکسور در اولش بیاورند و فاء الفعلش را ساکن میکنند و نون ساکن میانه عین الفعل و لام الفعلش در آورند و لام الفعل را مفتوح مکرر کنند ما هم چنین کردیم قَعَسَ اقْعَنْسَسَ شد یعنی به پشت راه رفته است یعنی خلَفَ و رجَعَ.




اِقْعِنْساساً که حروف اصولش قَعَسَ است واِفْعَوَّلَ نیز آمده است چون اِجْلَوَّزَ(1)(2) یَجْلَوِّزُ إِجْلِوّازاً.


افْعیعال

(3) نیز آمده است چون اعْشَوْشَبَ یَعْشَوْشِبُ اِعْشیشاباً و اِفْعَنْلی(4) نیز آمده است چون اسْلَنْقی(5) یَسْلَنْقی اِسْلِنْقاءً.

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 138






1- بدانکه در کتب لغتی که در دست است در بعضی آنها جلذ با ذال نیامده وجلز با زای آمده از این قبیل است مجمع البحرین وأساس البلاغة و در بعض دیگر جلذ باذال و جلز با زای آمده از این قبیل است منتهی الارب و لسان العرب و نهایة ابن اثیر و در این کتب جلذ با ذال از باب إفعوّال آمده و جلز با زای از این باب ذکر نشده اما آنچه را در حاشیه نوشته اند که الجلز با زای است معنای الطّی و اللّی و المد و النزع و الذهاب فی الأرض مسرعا و در آخر این حاشیه نوشته اند الاجلوّاز با زای المضاء والسرعة فی السیر ظاهرا با زای اشتباه است چونکه این معنی برای اجلوّاذ با ذال است نه با زای. قال فی لسان العرب و الاجلوّاذ و الاجلیواذ المضاء والسرعة فی السیر. فالاشتباه فی لفظ اجلوّاز اَی کتابته بالزای اِمّا من الکاتب اَو من قاموس فتامّل جیّدا.

2- إجلَوَّزَ در اصل جَلَزَ بود فعل ثلاثی مجرد بود خواستیم که فعل ثلاثی مزید فیه اش گردانیم به باب افعوّال قاعدة باب افعوّال را بر وی جاری کردیم قاعدة باب افعوّال آن بود که هر فعل ثلاثی مجرد که بر آن باب برند همزة وصل مکسور در اولش در آورند و فاء الفعلش را ساکن کنند و واو مشدّده بین عین الفعل و لام الفعل در آورند ما هم چنین کردیم اِجْلَوَّزَ شد یعنی سرعت کرده است یک مرد غایب در زمان گذشته. الجلز الطّی واللّی والمدّ و النزع والذهاب فی الأرض مسرعا و الجلذّی بالذال المعجمة السیر السریع و الإجلوّاز المضاء والسرعة فی السیر. قاموس 

3- باب افعیعال نیز برای مبالغة فعل لازم می آید لأنّه یقال عَشُبَ الارضُ اذا نبت وجه الأرض فی الجملة و یقال اِعْشَوشَبَ الارضُ اذا کثُرَ نباتُ وجه الارض.

4- باب اِفعَنلَی برای فعل لازم است لأنّه یقال إسلَنقَی الرجلُ اَی نام علی ظهره.

5- اِسْلَنقَی در اصل سَلَقَ بود فعل ثلاثی مجرّد بود خواستیم مزید فیه اش بنا کنیم بردیم به باب افعنلی قاعده باب افعنلی آن است که هر فعل ثلاثی مجرد را که بر آن باب میبرند همزة وصل مکسور در اولش در آورند و فاء الفعلش را ساکن کنند و نون ساکن میانه عین الفعل و لام الفعلش در آورند و الفی به آخرش لاحق نمایند ما هم چنین کردیم اِسْلَنقَی شد یعنی به پشت خوابید یک مرد غایب در زمان گذشته.




بدانکه مجموع همزه ها که در اوّل ماضی ثلاثی مزید فیه ورباعی مزید فیه است همزه وصل(1) است که در درج کلام بیفتد وهم چنین همزه هائی که در اوّل مصدرها وامرها این ابواب است اِلّا همزه باب افعال که همزه قَطع است وساقط نمی شود در درج کلام نه در ماضی ونه در امر ونه در مصدر.

* * * 


ذکر دو نکته

فصل : بدانکه ذهب را چون به باء متعدّی کنی چنان گویی ذُهِبَ بِهِ ذُهِبَ بِهِما ذُهِبَ بِهِمْ ذُهِبَ بِها ذُهِبَ بِهِما ذُهِبَ بِهِنَّ ذُهِبَ بِک ذُهِبَ بِکُما ذُهِبَ بِکُمْ ذُهِبَ بِکِ ذُهِبَ بِکُما ذُهِبَ بِکُنَّ ذُهِبَ بی ذُهِبَ بِنا و در اسم مفعول گویی مَذْهُوبٌ بهِ مَذْهُوبٌ بِهِما مَذْهوبٌ بِهِم تا آخر.

بدانکه الف فاعَلَ وسین استفعال گاه باشد که لازم را متعدّی کنند. چون سارَ زَیْدٌ و سایَرْتُهُ و خَرَجَ زَیْدٌ و اسْتَخْرَجْتُهُ.
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1- بدانکه اصل در همزة وصل کسر است چونکه همزة وصل در اصل ساکن بوده و چون در اول کلمه داخل شد محتاج بحرکت شد لتعذر الابتداء بالساکن یا بسبب التقاء ساکنین حرکت بکسر داده شد لان الکسر اصل فی تحرک الساکن ولم تکسر فی مثل اُنصُر و اُکتُب لان بتقدیر الکسرة یلزم الخروج من الکسرة الی الضمة و ذلک یوجب الثقل کما فی دُیل ولا اعتبار للنون الساکن فی انصر و الکاف الساکن فی اکتب لانّ الحرف الساکن لایکون حاجزا حصینا عندهم.




3- المعين في التصريف ( لجميع المراحل )


اشارة

سرشناسه : حمد، حسن، گردآورنده

عنوان و نام پديدآور : المعین فی التصریف (لجمیع المراحل) / اعداد حسن حمد؛ اشراف امیل بدیع یعقوب

مشخصات نشر : بیروت : عالم الکتب ، 2000م = 1421ق = 1379.

مشخصات ظاهری : 191 ص.جدول

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
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عالم الكتب

للطباعة والنشر والتوزيع

بيروت - لبنان

ص . ب : 8723 - 11 ، برقيا : نابعلبكي

هاتف : 819684 - 315142 - 603203 ( 01 )

خليوي : 381831 ( 03 )

فاكس : 315142 / 603203 ( 9611 )
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P . O . BOX : 11 - 8723 , CABLE : NABAALBAKI

TEL : 01 - 819684 / 315142 / 603203

CELL . 03 - 381831 : FAX : ( 9611 ) 603203 / 315142

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للدار

الطبعة الأولى

1421 ه - 2000 م

يمنع طبه هذا الكتاب أو أي جزء منه ، أو اختزال مانته بطريقة الاسترجاع ، كما يمنع الاقتباس منه أو التمثيل أو الترجمة لاية لغة أخرى ، أو نقله على أي نحو ، وباية طريقة ، سواء كانت الكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك الا بموافقة خطية مسبقة من الناشر .
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المعين في التصريف ( لجميع المراحل )

إعداد حسن حمد

إشراف الدكتور إميل بديع يعقوب

عالم الكتب
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بسم الله الرحمن الرحيم
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تصريف الأفعال وأنواعها


1 - تعريف التصريف

هو التغيير الذي يطرأ على بنية الفعل وفق الزمان والفاعل ، وما يرافق ذلك من زيادة على حروفه الأصليّة ، أو حذف ، أو إعلال ، أو إبدال .

وكلّ فعل يقبل هذا التغيير يكون متصرّفا ، وهو نوعان :

أ - المتصرّف التام ، وهو الفعل الذي يتحوّل من ماض إلى مضارع فأمر ، نحو :

« كتب - يكتب - اكتب » ، و « وقف - يقف - قف » ، و « قال - يقول - قل » .

ب - المتصرّف الناقص ، وهو الفعل الذي تأتي منه حالتان ، كأن يتحوّل من ماض إلى مضارع فقط ، نحو : « كاد - يكاد » أو « أوشك - يوشك » ، أو من مضارع إلى أمر فقط ، نحو : « يدع - دع » .

أمّا الفعل الذي لا يقبل هذا التغيير ، فيسمّى جامدا ، أي يلزم حالة واحدة ، نحو :

« نعم » ، و « بئس » ، و « ليس » ، و « هات » .



2 - الفعل المجرّد والفعل المزيد

أ - الفعل المجرّد هو الذي جميع حروفه أصليّة ، وهو نوعان : ثلاثيّ ، نحو « درس » ، ورباعيّ ، نحو : « دحرج » .

ب - الفعل المزيد هو الذي زيد على حروفه الأصليّة حرف واحد ، أو حرفان ، أو ثلاثة ؛ ويكون المزيد ثلاثيّا ، نحو : « قطع - أقطع - تقطّع ، استقطع » ؛ أو رباعيّا ،
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نحو : « تدحرج » و « احرنجم » .

وتؤدّي هذه الزيادة إلى اختلاف في المعنى بين المجرّد والمزيد . وأحرف الزيادة عشرة ، جمعت بكلمة « سألتمونيها » .

وللفعل الماضي الثلاثيّ المجرّد ثلاثة أوزان هي : فعل ، وفعل ، وفعل ، ويشتقّ الفعل المضارع منه على النحو التالي :

- فعل - يفعل ، نحو : « دخل - يدخل » .

- فعل - يفعل ، نحو : « ذهب - يذهب » .

- فعل - يفعل ، نحو : « ضرب - يضرب » .

- فعل - يفعل ، نحو : « سمع - يسمع » .

- فعل - يفعل ، نحو : « حسب - يحسب » .

- فعل - يفعل ، نحو : « كبر - يكبر » .

وأوزان مزيد الثلاثي هي : أفعل ، نحو : « أحسن » ، فاعل ، نحو : « راسل » ، فعّل ، نحو : « عظّم » ، تفاعل ، نحو : « تشارك » ، تفعّل ، نحو : « تجنّب » ، انفعل ، نحو :

« انكسر » ، افتعل ، نحو : « اجتمع » ، افعلّ ، نحو : « احمرّ » ، استفعل ، نحو :

« استخرج » ، افعوعل ، نحو : « احدودب » .

وللرباعيّ وزن واحد هو : فعلل ، نحو : « دحرج » . ولمزيد الرباعيّ عدّة أوزان هي : تفعلل ، نحو : « تدحرج » ، وافعنلل ، نحو : « احرنجم » ، وافعللّ ، نحو :

« اكفهرّ » .


3 - الفعل الصحيح والفعل المعتلّ

- يكون الفعل .

إمّا صحيحا ، أيّ إن جميع حروفه الأصليّة خالية من حروف العلّة ( ا - و - ي ) ، وهو ثلاثة أنواع :
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أ - المضاعف ، وهو ما كرّر أحد حروفه من دون زيادة ، نحو : « زلزل » .

ب - المهموز ، وهو ما كان أحد حروفه الأصليّة همزة ، نحو : « أخذ » ، و « زأر » ، و « بدأ » .

ج - السالم ، وهو ما خلت حروفه الأصليّة من التضعيف والهمز ، نحو : « زرع » .

وإمّا معتلّا ، أي ما كان أحد حروفه الأصليّة حرف علّة . وهو ثلاثة أنواع :

أ - المثال ، وهو ما كان معتلّ الفاء ( أي أوّله حرف علّة ) ، نحو : « وعد » .

ب - الأجوف ، وهو ما كان معتلّ العين ( أي ثانيه حرف علّة ) ، نحو : « قال » .

ج - الناقص ، وهو ما كان معتلّ اللّام ( أي ثالثه حرف علّة ) ، نحو : « سعى » .

أمّا الأفعال التي تشتمل على أكثر من حرف علّة ، فتسمّى « اللفيف » ، وهي نوعان :

أ - اللفيف المفروق ، وهو ما كانت فاؤه ولامه حرفي علّة ، نحو : « وعى » .

ب - اللفيف المقرون ، وهو ما كانت عينه ولامه حرفي علّة ، نحو « روى » .


4 - الفعل اللازم والفعل المعتلّ

يكون الفعل إمّا لازما ، أي يكتفي بفاعله ، نحو : « نام الطفل » ، وإمّا متعدّيا ، أي يتعدّى إلى مفعول به واحد أو أكثر ، نحو : « نال الفائز جائزة » ، و « منح المدير الفائز جائزة » .

يتحوّل الفعل اللازم إلى متعدّ بزيادة همزة التعدية ، نحو : « جلس الرجل - أجلس المدير الطالب » ، أو بتضعيف عينه ، نحو : « بعد الرجل - بعد الشرطيّ المشاغب » ، أو بنقله إلى وزن « فاعل » ، نحو : « جلس زيد - جالست زيدا » .

ويتحوّل الفعل المتعدّي إلى لازم بنقله إلى صيغة المطاوعة : « تفعّل » و « انفعل » ، نحو : « نقل التاجر بضاعته - تنقّلت أو انتقلت البضاعة » .
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5 - الفعل المبنيّ والفعل المعرب

يكون الفعل إمّا معربا وإمّا مبنيّا .

الفعل المعرب : هو الذي تتغيّر حركة آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه .

والفعل المضارع معرب ، وقد يبنى بناء عارضا على السكون إذا اتّصلت به نون النسوة ، نحو : التلميذات يدرسن » . ويبنى على الفتح إذا اتّصلت به إحدى نوني التوكيد ، الثقيلة أو الخفيفة ، نحو : « لأستسهلنّ الصعب » ، و « ألا لا يجهلن أحد علينا » .

الفعل المبنيّ : هو الفعل الذي لا تتغيّر حركة آخره مهما سبقه من عوامل ، ويشمل الفعل الماضي ، نحو : « شرب المريض الدواء » ، والفعل الأمر ، نحو :

« اشرب » .


6 - علامات الفعل

علامة الفعل الماضي هي قبول دخول تاء الضمير أو التأنيث على آخره ، نحو :

« دخلت » ، و « دخلت معلّمة الصفّ » .

وعلامة الفعل المضارع : النصب ، نحو : « لن أفشل بعد اليوم » ، والجزم ، نحو :

« لم أتكاسل » ، وقبول السين و « سوف » ، نحو : « سأسعى ما دامت الروح » ، و « سوف أرتقي العلى » .

وعلامة فعل الأمر أن يدلّ على طلب ، نحو : « ادرس » ، وقبول ياء المخاطبة في آخره ، نحو : « ادرسي يا فتاة » .


7 - الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر

أ - الفعل الماضي هو ما دلّ على عمل أو حدث في الزمان الماضي ، نحو :

« كتبت بالأمس رسالة » .

ب - الفعل المضارع هو ما دلّ على عمل يحدث في الزمن الحاضر أو المستقبل ، نحو : « أكتب فرضي » ، و « سأنجح غدا » .
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يرفع الفعل المضارع إذا تجرّد من النواصب والجوازم ، نحو : « أثابر على عملي » ؛ وينصب إذا سبقه أحد أحرف النصب ، وهي : أن ، لن ، إذن ، كي ، نحو :

« يدرس التلميذ كي ينجح » . ويجزم إذا سبق بأداة جزم ، وهي نوعان : نوع يجزم فعلا مضارعا واحدا ، وهي : لم ، لمّا ، لام الأمر ، و « لا » الناهية ، ونوع يجزم فعلين مضارعين ، وهي : إن ، إذما ، من ، ما ، مهما ، كيفما ، حيثما ، أينما ، أيّان ، أنّى ، متى ، أيّ ، نحو : « لا تنه عن خلق وتأتي مثله » ، و « من يدرس ينجح » .

ج - فعل الأمر هو الذي يدلّ على طلب القيام بالفعل من المخاطب بغير لام الأمر ، نحو : « ادرس درسك جيّدا » .


8 - صياغة المضارع والأمر

يصاغ الفعل المضارع من الماضي بزيادة أحد أحرف المضارعة ( أ - ن - ي - ت ) ، نحو : « درس - أدرس ، ندرس ، يدرس ، تدرس ، تدرسين ، تدرسان ، يدرسان ، يدرسون ، تدرسون » .

يصاغ فعل الأمر من المضارع بحذف حرف المضارعة ، وتسكين آخره ، نحو :

« دحرج - يدحرج - دحرج » ، فإذا كان الحرف الذي يلي حرف المضارعة ساكنا ، زيدت همزة في أوّله ، نحو : « درس - يدرس - ادرس » .

تكون الهمزة همزة وصل في الثلاثي والخماسي والسداسي ، وتكون مضمومة إذا كانت عين المضارع مضمومة ، نحو : « كتب - يكتب - اكتب » ، وتكون مكسورة إذا كانت عين المضارع مفتوحة أو مكسورة ، نحو : « فتح - يفتح - افتح » ، و « ضرب - يضرب - اضرب » .

أمّا إذا كان الفعل رباعيّا على وزن « أفعل » ، فتكون همزة الأمر همزة قطع مفتوحة ، نحو : « أسرع - يسرع - أسرع » .
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9 - الفعل المعلوم والفعل المجهول

يكون الفعل إمّا معلوما وإمّا مجهولا . الفعل المعلوم هو الفعل الذي ذكر فاعله ، نحو : « شرب المريض الدواء » . والفعل المجهول : هو الفعل الذي حذف فاعله لسبب ما ، وأسند إلى ما ينوب عنه ، نحو : « شرب الدواء » .

ويصاغ الفعل الماضي للمجهول من الماضي المعلوم بكسر ما قبل آخره ، وضمّ كلّ متحرّك قبله ، نحو : « زرع - زرع » ، و « أكرم - أكرم » ، و « استخرج - استخرج » .

ويصاغ الفعل المضارع للمجهول من المضارع المعلوم ، بضمّ أوّله وفتح ما قبل آخره ، نحو : « يشرب - يشرب » ، « يكرم - يكرم » ، و « يستخرج - يستخرج » .

- إذا كان قبل آخر الفعل الماضي ألفا ، فإنّها تقلب إلى ياء في المجهول ، نحو :

« اختار - اختير » .

- إذا كان قبل آخر الفعل المضارع واوا أو ياء ، فإنهما يقلبان إلى ألف ، نحو :

« يقول - يقال » و « يبيع - يباع » .
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تقديم

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة والسّلام على سيّدنا ونبيّنا محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين وصحبه الكرام المنتجبين .

وبعد . . .

إن الطالب في هذه الأيام في أشدّ الحاجة لكتاب يضبط حركات الفعل ، إذ إنه يقضي معظم عمره في المدارس والجامعات ، ويتخرّج وهو عاجز عن تصريف الفعل تصريفا صحيحا في جميع صيغه وأحواله ، وهذا يعود لأسباب من أهمها أن المدارس لا تولي اهتماما خاصّا لمسألة تصريف الأفعال .

هذا كتاب مبسّط لتصريف الأفعال وهو في ثلاثة أبواب رئيسية :

الباب الأول : مبادئ أولية في اللغة العربية .

الباب الثاني : يحتوي على 78 جدولا لتصريف الأفعال .

الباب الثالث : فهرس لأهم الأفعال العربية مرتبة ترتيبا ألفبائيّا .

ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصا لوجهه تعالى وهو وليّ التوفيق .

إبراهيم شمس الدين
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الباب الأول : مبادئ أوليّة


اشارة
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الباب الأول مبادئ أوليّة


1 - الفعل الماضي

الفعل الماضي هو كل فعل يدلّ على حدوث عمل في الزمن الماضي .

مثل : جلس الرجل إلى العشاء .

ذهب الرجل إلى منزله .

- يبنى الفعل الماضي على الفتح الظاهر إذا لم يتصل به شيء أو إذا اتصلت به تاء التأنيث أو ألف الاثنين .

مثل : جلس ، جلست ، جلسا .

- يبنى الفعل الماضي على السكون الظاهر إذا اتصل به ضمير رفع .

مثل : جلست ، جلست ، جلست .

ضمائر الرفع المتحرّكة هي : تاء المتكلم ت ، تاء المخاطب ت ، تاء المخاطبة ت ، نا الجماعة ، نون النسوة ( ن ) .

- يبنى الفعل الماضي على الضمّ الظاهر إذا اتصلت به واو الجماعة .

مثل : جلسوا .
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2 - الفعل المضارع

الفعل المضارع هو كل فعل يدلّ على حدوث عمل في الزمن الحاضر ( أي الآن ) . مثل : أجلس

أو في الزمن المستقبل . مثل : سأسهر الليلة .

- يشتقّ الفعل المضارع من الماضي بزيادة أحد حروف المضارعة على أوله وهي : الهمزة ، والنون ، والياء ، والتاء .

مثل بعث : أبعث ، نبعث ، يبعث ، تبعث .

- يكون المضارع مرفوعا إذا تجرّد من الناصب والجازم .

مثل : يرسل له أطيب التحيات .

- علامة رفع المضارع الضمة الظاهرة على آخره إذا كان صحيح الآخر ، ولم يتصل شيء بآخره .

- علامة رفع المضارع الضمة المقدرة على آخره إذا كان معتلّ الآخر ، ( بالألف ، أو الواو ، أو الياء ) .

مثل : ترجو السّلام .

يهدي الهدية .

يرضى عليه .


3 - الأفعال الخمسة

هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة .

مثل : يقبّلان - تقبّلان - يقبّلون - تقبّلون - تقبّلين .

- علامة رفع الأفعال الخمسة ثبوت النون في آخرها .

- الضمائر الثلاثة المتصلة ( ألف الاثنين ، واو الجماعة ، ياء المخاطبة ) هي فاعل تلك الأفعال .

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 338







- ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأداة نصب .

مثل : لن أتهاون .

- يجزم الفعل المضارع إذا سبق بأداة جزم .

مثل : لم أتهاون .

- علامة نصب الفعل المضارع الفتحة الظاهرة في آخره إذا كان صحيح الآخر أو معتل الآخر بالواو أو بالياء ، وبالفتحة المقدرة على الألف .

مثل : لن أترك المسكين واقفا .

لن أدعو كل الناس .

يجب أن يجري وراءه .

لن نرضى بهذا الوضع .

- وينصب الفعل المضارع بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة .

مثل : جلسا كي يستريحا قليلا .

- من علامات جزم الفعل المضارع السكون ، وحذف النون في الأفعال الخمسة ، وحذف حرف العلّة إذا كان معتل الآخر .

مثل : لم أكتب كل الدروس .

لم تكتبي كل الدروس .

لم يدن منه .

لم يرض بذلك .

- يعتبر الفعل المضارع معربا لأن حركته إعرابية تتغيّر في حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجزم .

مثل : يرسل ، لن يرسل ، لم يرسل .
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- يبنى الفعل المضارع على السكون إذا اتصلت به نون النسوة ( ن الضمير المتصل ) .

مثل : النساء يقبلن على ارتداء الحجاب .

- يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد الثقيلة ( نّ ) أو الخفيفة ( ن ) .

مثل : لأدرسنّ الدرس .

الأمّ تذلّلن متاعب الحياة .


4 - فعل الأمر

فعل الأمر هو كل فعل يوجّه إلى المخاطب ويطلب به القيام بعمل ما .

مثل : كل طعامك .

- يصاغ فعل الأمر من المضارع المجزوم بحذف حرف المضارعة من أوله ، وإذا كان ما بعد حرف المضارعة حرف ساكن زيدت ألف على أوله .

مثل : تدخل - ادخل .

- يبنى فعل الأمر الصحيح الآخر على السكون إذا لم يتصل بآخره شيء أو اتصلت به نون النسوة .

مثل : ارجع ، ارجعن .

- يحرّك آخر الأمر المبني على السكون بالكسر إذا تبعه لفظ مبدوء بساكن .

مثل : اطلب العلم ولو في الصين .
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- يبنى فعل الأمر المعتل الآخر على حذف حرف العلة من آخره .

مثل : يرمي - ارم .

يسعى - اسع .

- يبنى فعل الأمر على حذف النون من آخره إذا اتصلت به الضمائر التالية : ألف الاثنين ، واو الجماعة ، ياء المخاطبة .

مثل : اعطفا على اليتيم .

اعطفوا على اليتيم .

اعطفي على اليتيم .

- يبنى فعل الأمر على الفتح إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد الخفيفة والثقيلة .

مثل : ساعدن كل محتاج .

ساعدنّ كل محتاج .

- يبنى فعل الأمر المشدّد الآخر على السكون ويحرّك بالفتح منعا لالتقاء الساكنين .

مثل : استعدّ للامتحان .


5 - الفاعل

الفاعل اسم مرفوع ، سبقه فعل تام ومبني للمعلوم ، ويدلّ على من قام بالفعل ، ويأتي بعد الفعل ولا يجوز أن يتقدّم عليه .

مثل : مشى الرجل .


6 - المفعول به

المفعول به اسم يقع عليه فعل الفاعل ، وبه يتمّ معنى الكلام .

مثل : أنّب الأستاذ التلميذ .
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- المفعول به منصوب دائما ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أو المقدّرة في الاسم المفرد .

مثل : قصدت الجبل .

صادفت الفتى .

- الياء في المثنى وجمع المذكر السالم .

مثل : امتحنت التلميذين .

أكرم التلاميذ المعلّمين .

- الكسرة في جمع المؤنث السالم .

مثل : قطفت زهرات الحديقة .

- الألف في الأسماء الخمسة .

مثل : انصر أخاك .


7 - الفعل المجرّد

الفعل المجرّد هو ما كانت حروف ماضيه كلها أصلية وهو نوعان :

1 - الفعل الثلاثي المجرّد ، وهو ما كانت حروفه الثلاثة أصلية .

مثل : أكل ، وقف ، حمل .

2 - الفعل الرباعي المجرّد ، وهو ما كانت حروفه الأربعة أصلية .

مثل : دحرج ، طمأن .


8 - الفعل المزيد

الفعل المزيد هو ما كانت بعض حروفه زائدة وغير أصلية ، وهو نوعان :

1 - الفعل المزيد الثلاثي ، وهو أصله ثلاثي زيد عليه حرف واحد ، مثل : جاز - جاوز .
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أو زيد عليه حرفان ، مثل : بسم - ابتسم .

أو زيد عليه ثلاثة أحرف ، مثل : عظم - استعظم .

2 - الفعل المزيد الرباعي ، وهو أصله رباعي ، زيد عليه حرف واحد ، مثل : دحرج - تدحرج .

أو زيد عليه حرفان ، مثل : طمأن - اطمأنّ .


9 - ميزان الفعل

للفعل في اللغة العربية ميزان يسمّى : ميزان الفعل ، وبه تقاس حروف الفعل ، وتضبط حركاته وسواكنه ، وميزان الماضي الثلاثي المجرّد هو كلمة ( فعل ) ، فالحرف الأول منه يسمّى ( فاء الفعل ) ، والحرف الثاني ( عين الفعل ) ، والحرف الثالث ( لام الفعل ) ، ويقال لأحرف ( ف - ع - ل ) :

الميزان أو الوزن ، ولما يوزن بها ( الموزون ) .

مثل : فعل ( الميزان ) ، رفع ( الموزون ) .

فاء الفعل هي الراء ، عين الفعل هي الفاء ، لام الفعل هي العين .

- للفعل الثلاثي المجرّد ثلاثة أوزان هي :

فعل - رفع .

فعل - سمع .

فعل - عظم .

- وميزان الفعل الرباعي المجرد هو ( فعلل ) .

مثل : فعلل ( الميزان ) ، دحرج ( الموزون ) .

فاء الفعل هي الدال ، عين الفعل هي الحاء ، لام الفعل الأولى هي الراء ، لام الفعل الثانية هي الجيم .
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- وميزان الفعل الرباعي المزيد بحرف هو ( تفعلل ) .

مثل : دحرج - تدحرج .

- وميزان الفعل الرباعي المزيد بحرفين ، له وزنان ، هما : ( افعللّ ) و ( افعنلل ) .

مثل : طمأن - اطمأنّ .

مثل : حرجم - احرنجم .


10 - الاشتقاق

الاشتقاق هو أخذ كلمة من كلمة أخرى ، بشرط أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى ، وترتيب الحروف ، مع تغاير في الصيغة .

مثل : سقط ، يسقط ، أسقط ، وهي من السّقط .

- يشتق الفعل الماضي من المصدر على ثلاثة أوزان هي :

( فعل ) ، مثل : سقط .

و ( فعل ) ، مثل : سخر .

و ( فعل ) ، مثل : عظم .

- يشتقّ الفعل المضارع من الفعل الماضي بزيادة أحد أحرف المضارعة على أوله ، وأحرف المضارعة هي : الهمزة ، النون ، الياء ، والتاء .

مثل : مسك - أمسك - نمسك - يمسك - تمسك .

- تكون الفتحة حركة حرف المضارعة إذا كان الفعل ثلاثيّا أو خماسيّا أو سداسيّا .

مثل : أكل - يأكل .

تكبّر - يتكبّر .

استيقظ - يستيقظ .
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- تكون الضمة حركة حرف المضارعة إذا كان الفعل رباعيّا .

مثل : أقبل - يقبل .

- يشتقّ الأمر من المضارع المجزوم بحذف حرف المضارعة من أوّله .

- يبقى المضارع على حاله في الأمر إذا كان ما بعد حرف المضارعة متحرّكا .

مثل : يتكبّر - تكبّر .

- تزاد ألف مكان حرف المضارعة إذا كان ما بعد هذا الحرف ساكنا .

مثل : يقطع - اقطع .

- تكون الألف مكسورة : إذا كان مضارع الثلاثي مفتوح العين ( يفعل ) أو مكسور العين ( يفعل ) .

مثل : يقطع - اقطع .

يكسب - اكسب .

- تكون الألف مضمومة إذا كان المضارع مضموم العين ( يفعل ) .

مثل : ينظر - انظر .

وإذا كان خماسيّا ، مثل : اندفع - اندفع .

وإذا كان سداسيّا ، مثل : استيقظ - استيقظ .

- تكون الهمزة مفتوحة إذا كان الفعل رباعيّا على وزن أفعل .

مثل : أقبل - أقبل .
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الباب الثاني : جداول تصريف الأفعال


اشارة
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تصريف الفعل المهموز واللفيف المقرون
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الباب الثالث : فهرس أهم الأفعال العربية مرتّبة ترتيبا ألفبائيّا 


اشارة

(1)
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1- الأرقام هي أرقام الجداول .
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الباب الثالث فهرس أهم الأفعال العربية مرتّبة ترتيبا ألفبائيّا


باب الألف

آب ا 19

آبى 43

آتى 43

ائتاب 58

ائتال 58

ائتبّ 61

ائتبر 57

ائتثر 57

ائتجر 57

ائتدم 57

ائتزر 57

ائتسى 56

ائتكل 57

ائتلف 57

ائتمّ 61

ائتمر 57

ائتمن 57

ائتنف 57

ائتوى 56

آثر 41

آثم 41

آجر 41

آجم 41

آخى 43

آخذ 41

آد ا 19

آدى 43

آذى 43

آرب 41

آزى 43

آزر 41

آس ا 27

آسى 43

آصر 41

آصل 41

آف ا 19

آكد 41

آكف 41

آكل 41

آل ا 19

آلف 41

آلم 41

آم ا 27

آمر 41

4 آمن 41

آنث 41

آنس 41

آنف 41

آهل 41

آوى 43

آيد 41

أبى ا 17

أبأ ا 3

أباء 47

أبات 47

أباح 47

أباخ 47

أباد 47

أبار 47

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 425






أباض 47

أباع 47

أبال 47

أبان 47

أبّ ا 7

أبّب 38

أبتّ 45

ابتاج 58

ابتار 58

ابتأس 57

ابتاع 58

ابتدّ 61

ابتدأ 57

ابتدر 57

ابتدع 57

ابتده 57

ابتذّ 61

ابتذل 57

أبتر 46

ابترّ 61

ابترى 56

ابترد 57

ابترك 57

ابتزّ 61

ابتزل 57

ابتسر 57

ابتسل 57

ابتسم 57

ابتضّ 61

ابتعث 57

ابتعد 57

ابتغى 56

ابتقل 57

ابتكر 57

ابتلّ 61

ابتلى 56

ابتلج 57

ابتلع 57

ابتنى 56

ابتهى 56

ابتهج 57

ابتهر 57

ابتهش 57

ابتهل 57

أبثّ 45

أبجل 46

أبحّ 45

أبحر 46

أبخر 46

أبخل 46

أبد ا 11

أبّد 38

أبدّ 45

أبدأ 45

أبدى 48

أبدر 44

أبدع 44

أبدل 44

أبذأ 44

أبر ا 11

أبّر 38

أبرّ 45

4 أبرأ 44

أبرى 48

ابرألّ 63

أبرج 44

أبرح 44

أبرد 44

أبرز 44

ابرشّ 61

أبرق 44

أبرك 44

أبرم 44

أبسر 44

أبسل 44

أبصر 44

أبض 13

أبضع 44

أبطأ 44

أبطر 44

أبطل 44

أبطن 44

أبعد 44
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أبغى 48

أبغض 44

أبق ا 12

أبق ا 14

أبقى 48

أبقر 44

أبقل 44

أبكى 48

أبكر 44

أبل ا 11

أبلّ 45

أبلى 48

ابلاجّ 68

أبلج 44

أبلد 44

أبلغ 44

أبّن 38

أبه ا 13

أبهى 48

ابهارّ 68

أبهج 44

أبهر 44

أبهظ 44

أبهل 44

أبهم 44

أبي ا 14

ابيضّ 61

أتى ا 18

أتاح 47

اتّأد 60

أتبع 44

اتّبع 60

أتبل 44

اتّجر 60

اتّجه 60

اتّحد 60

أتحف 44

اتّخذ 60

أتخم 44

اتّخم 60

اتّدع 60

أترب 44

أترف 44

اتّزن 60

اتّسخ 60

اتّسع 60

اتّسق 60

اتّسم 60

اتّشح 60

اتّصف 60

اتّصل 60

اتّضح 60

اتّضع 60

أتعب 44

اتّعظ 60

أنفر 44

اتّفق 60

أتفل 44

اتّقى 59

اتّقد 60

4 اتّقر 60

أتقن 44

اتّقه 60

اتّكأ 60

أتكأ 44

اتّكر 60

اتّكل 60

أتلّ 45

أتلى 48

أتلد 44

أتلع 44

أتلف 44

أتله 44

اتّله 60

أتمّ 45

أتمر 44

أتهم 44

اتّهم 60

أثاب 47

أثار 47

أثأر 44
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اثبأجّ 63

أثبت 44

أثبط 44

أثّث 38

أثخن 44

أثر ا 12

أثر ا 14

أثّر 38

أثرى 48

أثرم 44

أثعل 44

أثغى 48

أثفل 44

أثفن 44

أثقب 44

أثقل 44

أثكل 44

أثل ا 15

أثلج 44

أثم ا 11

أثم ا 14

أثمد 44

أثمر 44

أثمل 44

أثمن 44

أثنى 48

أجّ ا 7

أجاب 47

أجاد 47

أجار 47

أجاز 47

أجاع 47

أجاف 47

أجال 47

أجاه 47

أجبر 44

أجبل 44

أجبن 44

أجتاب 58

اجتاح 58

اجتاز 58

اجتبى 56

اجتبر 57

اجتبن 57

اجتبه 57

اجتثّ 61

اجتحى 56

اجتحف 57

اجتدث 57

اجتذب 57

اجتذل 57

اجترّ 61

اجترأ 57

اجترح 57

اجترد 57

اجترع 57

اجترف 57

اجترم 57

اجترن 57

اجتزّ 61

اجتزأ 57

اجتزر 57

اجتزع 57

4 اجتزف 57

اجتزم 57

اجتسّ 61

اجتسر 57

اجتشأ 57

اجتصّ 61

اجتعف 57

اجتعل 57

اجتفّ 61

اجتفأ 57

اجتفى 56

اجتلّ 61

اجتلى 56

اجتلب 57

اجتلد 57

اجتلط 57

اجتلف 57

اجتلم 57

اجتمر 57

اجتمع 57

اجتمل 57
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اجتنّ 61

اجتنى 56

اجتنب 57

اجتنح 57

اجتهد 57

اجتهر 57

اجتوى 56

اجتور 57

أجثى 48

أجّج 38

أجحد 44

أجحر 44

أجحف 44

أجحم 44

أجد 12

أجدّ 45

أجّد 38

أجدى 48

أجدب 44

أجدح 44

أجدر 44

أجدع 44

أجدف 44

أجذى 48

أجذر 44

أجذف 44

أجذل 44

أجذم 44

أجر ا 11

أجرّ 45

أجّر 38

أجرى 48

أجرب 44

أجرز 44

أجرس 44

أجرع 44

أجرف 44

أجرم 44

اجرهدّ 63

أجزّ 45

أجزى 48

أجزأ 44

أجزر 44

أجزع 44

أجزل 44

أجشّ 45

أجشم 44

أجعف 44

أجعل 44

أجعم 44

أجفى 48

أجفأ 44

أجفل 44

أجل ا 14

أجّل 38

أجلّ 45

أجلى 48

أجلب 44

أجلد 44

أجلس 44

أجلف 44

اجلولى 66

أجم 12

4 أجّم 38

أجمّ 45

أجمد 44

أجمر 44

أجمع 44

أجمل 44

أجن 14

أجنّ 45

أجنى 48

أجنب 44

أجنح 44

أجنف 44

أجهى 48

اجهازّ 68

أجهد 44

أجهر 44

أجهز 44

أجهش 44

أجهض 44

أجهم 44

أجود 44
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أحّ ا 7

أحار 47

أحاش 47

أحاط 47

أحاك 47

أحال 47

أحان 47

أحبّ 45

أحبى 48

أحبس 44

أحبش 44

أحبط 44

أحبق 44

أحبك 44

أحبل 44

أحبن 44

احتاج 58

احتاز 58

احتاط 58

احتاك 58

احتال 58

احتبى 56

احتبس 57

احتبش 57

احتبك 57

احتبل 57

احتثّ 61

احتجّ 61

احتجى 56

احتجب 57

احتجز 57

احتجز 57

احتجف 57

احتجم 57

احتجن 57

احتدّ 61

احتدى 56

احتدم 57

احتذى 56

أحتر 44

احترث 57

احترز 57

احترس 57

احترش 57

احترص 57

احترف 57

احترق 57

احترم 57

احتزّ 61

احتزن 57

احتسّ 61

احتسى 56

احتسب 57

احتسل 57

احتشّ 61

احتشى 56

احتشب 57

احتشد 57

احتشم 57

احتصد 57

احتضر 57

احتضن 57

احتطّ 61

4 احتطب 57

احتظى 56

احتفّ 61

احتفى 56

احتفر 57

احتفز 57

احتفظ 57

احتفل 57

احتفن 57

احتقب 57

احتقد 57

احتقر 57

احتقل 57

احتقن 57

احتكّ 61

احتكى 56

احتكر 57

احتكم 57

احتلّ 61

احتلب 57

احتلج 57
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احتلم 57

احتمّ 61

احتمى 56

احتمس 57

احتمش 57

احتمل 57

احتنك 57

احتوى 56

احتوش 57

أحّ ا 7

أحثّ 45

أحثر 44

أحثل 44

أحجّ 45

أحجى 48

أحجر 44

أحجز 44

أحجم 44

أحّد 38

أحدّ 45

أحدب 44

أحدث 44

أحدج 44

أحدق 44

أحدم 44

احدودب 61

أحذى 48

احذارّ 68

أحرّ 45

أحرى 48

أحرب 44

أحرج 44

أحرد 44

أحرز 44

أحرس 44

أحرض 44

أحرف 44

أحرق 44

أحرم 44

احرنبى 64

أحزم 44

أحزن 44

أحسّ 45

أحسى 48

أحسب 44

أحسر 44

أحسن 44

أحشّ 45

أحشب 44

أحشد 44

أحشف 44

أحشم 44

أحشن 44

أحصّ 45

أحصى 48

أحصب 44

أحصد 44

أحصر 44

أحصف 44

أحصل 44

أحصن 44

أحضب 44

أحضر 44

4 أحضن 44

أحطّ 45

أحطب 44

أحظّ 45

أحظى 48

أحظر 44

أحفّ 45

أحفى 48

أحفد 44

أحفر 44

أحفظ 44

أحقّ 45

أحقب 44

أحقد 44

أحقر 44

أحقل 44

أحكّ 45

أحكل 44

أحكم 44

أحلّ 45
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أحلأ 44

أحلب 44

أحلج 44

أحلس 44

أحلسّ 61

أحلف 44

أحلق 44

احلولى 66

احلولك 62

أحمّ 45

أحمى 48

أحمد 44

احمرّ 61

أحمش 44

أحمض 44

أحمق 44

أحمل 44

أحن ا 14

أحنّ 45

أحنى 48

أحنط 44

أحنق 44

أحنك 44

احوالّ 68

أحوج 44

أحوذ 44

احورّ 61

أحوش 44

أحول 44

احولّ 61

أحيا 48

أحين 44

أخّى 39

أخاب 47

أخار 47

أخاف 47

أخاق 47

أخال 47

أخام 47

أخبّ 45

أخبى 48

أخبت 44

أخبث 44

أخبر 44

أخبل 44

أخبن 44

أختّ 45

اختار 58

اختاط 58

اختال 58

أختان 58

اختبّ 61

اختبأ 57

اختبر 57

اختبز 57

اختبط 57

اختبل 57

اختبن 57

اختتل 57

اختتم 57

اختتن 57

اختدر 57

اختدع 57

4 اختدف 57

اختدم 57

اختذم 57

اخترج 57

اخترش 57

اخترص 57

اخترط 57

اخترع 57

اخترف 57

اخترق 57

اخترم 57

اختزّ 61

اختزع 57

اختزق 57

اختزل 57

اختزن 57

اختشب 57

اختشع 57

اختصّ 61

اختصى 56

اختصب 57
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اختصر 57

اختصف 57

اختصم 57

اختضب 57

اختضر 57

اختضع 57

اختضم 57

اختطّ 61

اختطى 56

اختطب 57

اختطف 57

اختطم 57

اختفى 56

اختفض 57

اختفق 57

اختلّ 61

اختلى 56

اختلب 57

اختلج 57

اختلس 57

اختلط 57

اختلع 57

اختلف 57

اختلق 57

أختم 44

اختمّ 61

اختمر 57

اختمل 57

اختنق 57

اختوى 56

أخثر 44

أخجأ 44

أخجل 44

أخدج 44

أخدر 47

أخدع 44

أخدم 44

أخذ ا 11

أخّذ 38

أخذم 44

أخّر 38

أخرّ 45

أخرب 44

أخرج 44

أخرد 44

أخرس 44

أخرط 44

أخرف 44

أخرق 44

أخزى 48

أخزن 44

أخسّ 45

أخسر 44

أخسف 44

أخشع 44

أخشف 44

أخشم 44

اخشوشب 62

أخصّ 45

أخصب 44

أخصر 44

أخصف 44

أخصم 44

4 أخضب 44

أخضر 44

اخضرّ 61

أخضع 44

أخضل 44

اخضلّ 61

أخضم 44

اخضوضب 62

اخضوضر 62

أخطى 48

أخطأ 44

أخطب 44

أخطر 44

أخطف 44

أخطل 44

أخفّ 45

أخفى 48

أخفد 44

أخفق 44

أخقّ 45

أخلّ 45
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أخلى 48

أخلب 44

أخلج 44

أخلد 44

أخلس 44

أخلص 44

أخلط 44

أخلع 44

أخلف 44

أخلق 44

اخلولى 66

اخلولق 62

أخمّ 45

أخمد 44

أخمر 44

أخمس 44

أخمل 44

أخنّ 45

أخنى 48

أخنث 47

أخنع 44

أخوى 48

أدّى 19

أدأب 44

أدار 47

أداس 47

أدام 47

أدان 47

أدب ا 12

أدب ا 15

أدبّ 45

أدّب 38

أدبر 44

أدبس 44

أدبق 44

ادّثر 60

أدجى 48

أدجن 44

أدحض 44

أدحل 45

ادّخر 60

أدخل 44

ادّخل 60

أدخن 44

ادّخن 60

أدرّ 45

أدرى 48

ادّرى 59

ادّرأ 60

أدرج 44

أدرس 44

أدرع 44

ادّرع 60

أدرك 44

ادّرك 60

أدرن 44

ادّعى 59

أدعم 44

ادّغل 60

أدغم 44

ادّغم 60

أدفأ 44

ادّفأ 60

4 أدقّ 45

أدلّ 45

أدلى 48

ادّلع 60

أدلف 44

أدمى 48

أدمج 44

ادّمج 60

أدمغ 44

ادّمل 60

أدمن 44

أدنى 48

أدنف 44

أدهى 48

أدهس 44

أدهش 44

أدهق 44

أدهم 44

أدهن 44

ادّهن 60

أدوى 48
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أدوأ 44

أذاب 45

أذأب 44

أذاد 47

أذاع 47

أذأف 44

أذاق 47

أذال 47

أذأم 44

اذّبح 60

أذبل 44

اذّخر 60

أذرى 48

أذرأ 44

أذرب 44

أذرع 44

أذعن 44

اذّعن 60

أذفّ 45

أذكى 48

أذكر 44

اذّكر 60

أذلّ 45

أذلق 44

أذن ا 13

أذن ا 14

أذّن 38

أذنب 44

أذهب 44

أذهل 44

أذهن 44

أذوى 48

أذود 44

أذي ا 32

أرى ا 18

أرّى 39

أرأى 48

أراب 47

أرأب 44

أراح 47

أراد 47

أراش 47

أراض 47

أراع 47

أراغ 47

أراف 47

أراق 47

أرأم 44

أران 47

أرب ا 14

أرب ا 12

أربّ ا 15

أرّب 38

أربى 48

اربادّ 68

أربح 44

اربدّ 61

أربذ 44

أربض 44

أربع 44

أربك 44

أربن 44

ارتأى 56

4 ارتاب 58

ارتاح 58

ارتاد 58

ارتأد 57

ارتأس 57

ارتاض 58

ارتاع 58

أرتب 44

ارتبط 57

ارتبع 57

ارتبك 57

أرتج 44

ارتجّ 61

ارتجى 56

ارتجح 57

ارتجز 57

ارتجس 57

ارتجع 57

ارتجف 57

ارتجل 57

ارتجم 57
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ارتجن 57

ارتحض 57

ارتحل 57

ارتخّ 61

ارتخى 56

ارتحص 57

ارتدّ 61

ارتدى 56

ارتدع 57

ارتذع 57

ارتدف 57

ارتدن 57

ارتزّ 61

ارتزأ 57

ارتزق 57

ارتسم 57

ارتشى 56

ارتشح 57

ارتشف 57

ارتشم 57

ارتصّ 61

ارتصد 57

ارتصع 57

ارتصف 57

ارتضّ 61

ارتضى 56

ارتضح 57

ارتضخ 57

ارتضد 57

ارتضع 57

ارتضم 57

ارتطم 57

أرتع 44

ارتعى 56

ارتعب 57

ارتعث 57

ارتعج 57

ارتعد 57

ارتعس 57

ارتعش 57

ارتعص 57

ارتعف 57

ارتغى 56

ارتغب 57

ارتفّ 61

ارتفد 57

ارتفع 57

ارتفق 57

ارتقى 56

ارتقب 57

ارتقش 57

ارتقص 57

ارتكب 57

ارتكح 57

ارتكز 57

ارتكس 57

ارتكض 57

ارتكم 57

أرتم 44

ارتمى 56

ارتمز 57

ارتمس 57

ارتمض 57

4 ارتمل 57

ارتنح 57

ارتهط 57

ارتهن 57

ارتوى 56

أرّث 38

أرثأ 44

أرتد 44
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أرجأ 44

أرجى 48

أرجب 44

أرجح 44

أرجد 44

أرجع 44
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أرحل 44
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أرّخ 38

أرخى 48

أرخص 44

أرخف 44

أرخم 44

أردى 48

أردأ 44

أردح 44

أردع 44

أردف 44

أردم 44

أرذل 44

أرذم 44

أرز ا 11

أرزى 48

ارزأمّ 63

أرزف 44

أرسى 48

أرسب 44

أرسح 44

أرسخ 44

أرسف 44

أرسل 44

أرسم 44

أرسن 44

أرّش 38

أرشّ 45

أرشى 48

أرشح 44

أرشد 44

أرشف 44

أرشق 44

أرشم 44

أرصى 48

أرصد 44

أرصع 44
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أرّض 38

أرضى 48

أرضب 44

أرضع 44

أرطب 44

أرطم 44

أرعى 48

أرعب 44

أرعج 44

أرعد 44

أرعس 44

أرعش 44

أرعظ 44

أرعن 44

أرعل 44

ارعوى 56

أرغى 48

أرغب 44

ارغادّ 68

أرغد 44

أرغف 44

أرغل 44

أرغم 44

أرغن 44

أرّف 38

4 أرفّ 45

أرفى 48

أرفأ 44

ارفتّ 61

أرفد 44

أرفش 44

أرفض 44

ارفضّ 61

أرفغ 44

أرفق 44

أرفل 44

أرفه 44
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أرّق 38

أرقّ 45

أرقب 44

أرقد 44

أرقص 44
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أرقل 47
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أرك ا 11

أرك ا 14

أركى 48

أركب 44

أركح 44

أركد 44

أركز 44

أركس 44

أركع 44

أركن 44

أرم ا 12

أرمّ 45

أرمى 48

أرمد 44

ارمدّ 61

أرمس 44

أرمش 44

أرمض 44

أرمك 44

أرمل 44

أرن ا 14

أرنّ 45

أرني 48

أرتف 44

أرهى 48

أرهب 44

أرهج 44

أرهص 44

أرهف 44

أرهق 44

أرهل 44

أرهم 44

أرهن 44

أروى 48

أروح 44

أرود 44

أروض 44

أروع 44
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أزا ا 30

أزى ا 18
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أزاخ 47

أزار 47
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أزاغ 47

أزال 47

أزبّ 45

أزبى 48

ازبأرّ 63

أزبد 44

أزبر 44

أزبن 44

أزجّ 45

أزجى 48

أزح ا 12

أزحف 44

أزحك 44

أزحل 44

أزدى 48

ازداد 58

ازدار 58

ازدان 58

4 ازدبى 56

ازدجى 56

ازدجر 57

ازدحف 57

ازدحم 57

ازدرى 56

ازدرد 57

ازدرع 57

ازدرم 57

أزدف 44

ازدلف 57

ازدهى 56

ازدهر 57

ازدهف 57

ازدوج 57

أزر ا 12

أزر ا 14

أزّر 38

أزرى 48

أزرع 44

ازرقّ 61
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أزرم 44

أزعج 44

أزعف 44

أزعل 44

أزعم 44

أزغب 44

أزغل 44

أزف 14

أزقم 44

أزكى 48

أزكم 44

أزكن 44

أزلج 44

أزلخ 44

أزلف 44

أزم ا 12

أزمّ 45

ازمخرّ 63

أزمع 44

أزمن 44

ازمهرّ 63

أزنى 48

أزنأ 44

أزند 44

أزهى 48

أزهد 44

أزهر 44

ازهرّ 61

أزهف 44

أزهق 44

أزهم 44

أزوج 44

ازورّ 61
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أسا ا 30

أسى ا 18

أساء 47

أساح 47

أسأد 44

أساع 47

أساغ 47

أساف 47

أساق 47

أسال 47

أسأل 44

أسأم 44

أسام 47

أسبت 44

أسبح 44

أسبخ 44

أسبد 44

أسبط 44

اسبطرّ 63

أسبع 44

أسبغ 44

أسبق 44

أسبل 44

استاء 58

استأتن 62

استأثر 62

استأجر 62

استأجل 62

استأحد 62
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استأخر 62

أستاذ 58

استأدى 64

استأدب 62

استأذن 62

استار 58

استأرب 62

استأرض 62

استأسد 62

استأسر 62

استأصل 62

استاف 58

استاك 58

استأكل 62

استأكم 62

استألف 62

استأله 62

استأمّ 63

استأمى 64

استأمر 62
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استأمن 62

استأنى 64

استأنس 62

استأنف 62

استأهل 62

استأوى 64

استبى 56

استباء 65

استبات 65

استباح 65

استباع 65

استبال 65

استبان 65

استبثّ 63

استبحر 62

استبدّ 63

استبدع 62

استبدل 62

استبذل 62

استبر 57

استبرأ 62

استبرد 62

استبرز 62

إستبرق 62

استبرك 62

استبزل 62

استبسل 62

استبشر 62

استبشع 62

استبصر 62

استبضع 62

استبطأ 62

استبطح 62

استبطن 62

استبعد 62

استبغى 64

استبق 57

استبقى 64

استبكى 64

استبلّ 63

استبلى 64

استبنى 64

استبهر 62

استبهل 62

استبهم 62

استتاب 65

استتبّ 63

استتبع 64

استتر 57

استترف 62

استتمّ 63

استثاب 65

استثأر 62

استثار 65
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استثنى 64
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استجاد 65
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استجهل 62
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استجوى 64

استجوب 62

استجوف 62
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استحاث 65
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استحبّ 63
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استحجب 62

استحدّ 63

استحدث 62

استحرم 62

استحسن 62

استحصد 62

استحصف 62

استحضر 62

استحطب 62

استحفر 62

استحفظ 62

استحقّ 63

استحفر 62

استحكم 62

استحلّ 63

استحلى 64

استحلب 62

استحلف 62

استحلك 62

استحمّ 63

استحمد 62

استحمق 62

استحمل 62

استحنّ 63

استحنك 62

استحوذ 62

استحوس 62

استحوض 62

استحيا 64

استخار 65

استخال 65

استخبت 63

استخبى 64

استخبث 62

استخبر 62

استخبل 62

استخدم 62

استخذى 64

استخرج 62

استخرس 62

استخرط 62

استخزى 64

استخزن 62

استخسّ 63
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استخفر 62
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استخلب 62

4 استخلص 62

استخلف 62

استخنّ 63

استخول 62

استدّ 61

استدار 65

استدام 65

استدان 65

استدبر 62

استدرّ 63

استدرج 62

استدرك 62

استدعى 64

استدفّ 63

استدفأ 62

استدفع 62

استدفق 62
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استدلق 62
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استدمى 64
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استدنى 64

استذأب 62

استذاب 65

استذاق 65

استذرع 62

استذرف 62

استذفر 62

استذكى 64

استذكر 62

استذلّ 63

استذمّ 63

استذنب 62

استذهن 62

استرى 56

استرأى 64

استراب 65

استرات 65

استراح 65

استراض 65

استرأف 62

استربح 62

استربع 62

استرجع 62

استرحل 62

استرحم 62

استرخى 64

استردّ 63
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التهم 57

التوى 56

ألجأ 44

ألجم 44

ألحّ 45

ألحد 44

ألحف 44

ألحق 44

ألحم 44

ألحن 44

ألدّ 45

ألزق 44

ألزم 44

ألسع 44

ألسن 44

ألصق 44

ألطف 44

ألظّ 45

ألعب 44

4 ألغى 48

ألغز 44

ألف ا 14

ألفّ 45

ألّف 38

ألفي 48

ألق ا 12

ألقى 48

ألقم 44

ألّل 38

ألم ا 14

ألّم 38

ألمّ 45

ألمأ 44

ألمح 44

ألمس 44

ألمع 44

ألهى 48

ألهب 44

ألهج 44

ألهف 44
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ألهم 44

ألوى 48

أمّ ا 7

أمات 47

أمار 47

أماط 47

أمال 47

أماه 47

أمتار 58

امتاز 58

امتحى 56

امتحن 57

امتخض 57

امتخط 57

امتدّ 61

امتدح 57

امتزج 57

امتسح 57

امتشط 57

امتشق 57

امتصّ 61

امتطى 56

أمتع 44

امتضع 57

امتقع 57

امتلأ 57

امتلك 57

امتنّ 61

امتنى 56

امتنح 57

امتنع 57

امتهن 57

أمثل 44

أمجد 44

امّحى 59

أمحض 44

امّحق 60

أمدّ 45

أمر ا 11

أمرح 44

أمرض 44

أمرع 44

أمرغ 44

أمرق 44

أمسى 48

أمسك 44

أمشى 48

أمصّ 45

أمضى 48

أمطى 48

أمطر 44

أمعن 44

أمكث 44

أمكر 44

أمكن 44

أمل ا 11

أملّ 45

أملى 48

أملأ 44

أملح 44

أملس 44

امّلس 60

أملك 44

4 أمّم 38

أمن ا 11

أمن ا 14

أمّن 38

أمنى 48

أمه ا 14

أمهر 44

أمهل 44

أنّ ا 8

أنى ا 18

أنأى 44

أناب 47

أناخ 47

أنار 47

أناط 47

أنال 47

أنام 47

أنّب 38

أنبأ 44

انباع 58

أنبت 44
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انبتّ 61

انبثق 57

انبرى 56

أنبس 44

انبسط 57

أنبط 44

انبطح 57

أنبع 44

انبعج 57

انبغى 56

أنبه 44

انبهر 55

أنتى 48

انتأى 56

انتاب 58

انتاش 58

انتاط 58

انتاق 58

انتبذ 57

انتبه 57

انتثل 57

أنتج 44

انتجى 56

انتخب 57

انتجع 57

انتجف 57

انتحى 56

انتحب 57

انتحر 57

انتحس 57

انتحل 57

انتخى 56

انتخب 57

انتخل 57

انتدى 56

انتدب 57

انتزى 56

انتزح 57

انتزع 57

انتسب 57

انتسخ 57

انتسف 57

انتشى 56

انتشب 57

انتشر 57

انتشف 57

انتشق 57

انتشل 57

انتصب 57

انتصر 57

انتصف 57

انتضى 56

انتضح 57

انتطف 57

انتظر 57

انتظم 57

انتعت 57

انتعش 57

انتعص 57

انتعل 57

أنتف 44

انتفى 56

انتفخ 57

4 انتفد 57

انتفض 57

انتفع 57

انتفق 57

انتفل 55

انتقى 56

انتقد 57

انتقر 57

انتقش 57

انتقص 57

انتقض 57

انتقع 57

انتقل 57

انتكس 57

انتكف 57

انتمى 56

أنتن 44

انتهى 56

انتهب 57

انتهج 57

انتهر 57
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انتهز 57

انتهس 57

انتهش 57

انتهض 57

انتهك 57

انتوى 56

أنّث 38

انتال 58

انثلم 55

انثنى 56

أنجى 48

انجاب 58

انجاف 58

انجال 58

أنجب 44

انجبذ 55

انجبر 55

أنجح 44

أنجد 44

انجدل 55

انجذب 55

انجذر 55

انجرّ 61

انجرد 55

أنجز 44

انجزع 55

انجزم 55

أنجس 44

أنجع 44

انجلى 56

أنحى 48

انحاز 58

انحاش 58

انحجز 55

انحدر 55

انحرد 55

انحرف 55

انحسر 55

انحطّ 61

انحطم 55

أنحف 44

أنحل 44

انحلّ 61

انحنى 56

انخدع 55

انخرّ 61

انخرط 55

انخرع 55

انخرق 55

انخرم 55

انخزل 55

انخسف 55

أنخف 44

انخفض 55

انخلع 55

انخنق 55

أندى 48

انداح 58

انداس 58

أندب 44

اندثر 55

أندر 44

اندرأ 55

4 اندرج 55

اندرس 55

اندرع 55

اندسّ 61

اندعى 56

أندف 44

اندفع 55

اندفق 55

اندفن 55

اندقّ 61

اندكّ 61

اندلّ 61

اندلث 55

اندلس 55

اندلّ 61

اندلع 55

اندلف 55

اندلق 55

أندم 44

اندمج 55

اندمس 55
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اندمل 55

أنذر 44

انذرع 55

انذعر 55

انزاح 58

انزجر 55

أنزح 44

انزرف 55

أنزع 44

انزعج 55

انزعق 55

أنزق 44

أنزل 44

انزلق 55

انزهف 55

انزهق 55

انزوى 56

أنس ا 11

أنس ا 14

أنّس 38

أنسى 48

انساب 58

انساح 58

انساع 58

انساق 58

انسبك 55

انسجم 55

انسحب 55

انسحق 55

انسدّ 61

انسدل 55

انسرى 56

انسرب 55

انسرح 55

انسرق 55

انسطح 55

أنسع 44

أنسف 44

انسفر 55

انسكب 55

أنسل 44

انسلى 56

انسلب 55

انسلخ 55

انسلك 55

أنشأ 44

أنشب 44

أنشد 44

انشده 55

أنشر 44

انشرج 55

انشرح 55

أنشز 44

أنشط 44

انشعب 55

أنشق 44

أنشل 44

انشلّ 61

انشمر 55

انشوى 56

انصاع 58

أنصب 44

انصبّ 61

4 أنصت 44

أنصح 44

انصدع 55

انصرف 55

انصرم 55

انصع 44

أنصف 44

انصفق 44

أنصل 44

انصلت 55

انصهر 55

أنضى 48

انضاف 58

انضبط 55

أنضح 44

أنضر 44

انضغط 55

انضمّ 61

انضمر 55

انضنى 56

انضوى 56
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انطاد 58

انطاع 58

انطبع 55

انطبق 55

أنطف 44

انطفأ 55

أنطق 55

انطلق 55

انطمس 55

انطوى 56

أنظر 44

أنظم 44

أنعى 48

انعاج 58

أنعت 44

انعرج 55

انعزل 55

أنعس 44

أنعش 44

انعصر 55

انعطف 55

انعفس 55

انعقد 55

انعقف 55

انعكس 55

أنعل 44

أنعم 44

انعمد 55

انعوى 56

انغرز 55

انغرس 55

انغسل 55

أنغص 44

أنغص 44

انغلق 55

انغمر 55

انغمس 55

أنف ا 14

أنّف 38

انفتّ 61

انفتح 55

انفتق 55

انفتل 55

أنفج 44

انفجى 56

انفجر 55

أنفد 44

أنفذ 44

أنفر 44

انفرج 55

انفرد 55

انفرق 55

أنفس 44

انفسح 55

انفسخ 55

انفشّ 61

أنفص 44

انفصد 55

انفصل 55

انفصم 55

أنفض 44

انفضّ 61

انفطم 55

4 انفعل 55

أنفق 44

انفقس 55

انفقص 55

انفقع 55

انفكّ 61

انفلت 55

انفلق 55

أنق ا 14

أنّق 38

انقاد 58

أنقاض 58

انقبى 56

انقبض 55

انقبع 55

أنقذ 44

انقرض 55

انقرع 55

أنقز 44

انقسم 55

انقشر 55
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انقشط 55

انقشع 55

أنقص 44

انقصف 55

أنقض 44

انقضّ 61

انقضى 56

انقضب 55

انقطع 55

أنقع 44

انقلب 55

انقلع 55

أنقه 44

انكبّ 61

انكبت 55

أنكح 44

انكدر 55

أنكر 44

انكسر 55

انكسف 55

انكشح 55

انكشف 55

أنكع 44

انكفّ 61

انكفأ 55

أنكل 44

انكلّ 61

انكمش 55

أنمى 48

انمحق 55

أنمس 44

أنمل 44

أنّن 38

أنهى 48

انهار 58

أنهاك 58

انهال 58

أنهب 44

انهبط 55

انهتك 55

أنهج 44

انهدّ 61

انهدم 55

أنهر 44

انهزم 55

انهشم 55

أنهض 44

انهضم 55

أنهك 44

أنهل 44

انهلّ 61

انهمر 55

انهمك 55

انهوى 56

أنوى 48

أنور 44

أهاب 47

أهاج 47

أهال 47

أهان 47

أهبّ 45

أهبذ 44

أهبط 44

4 أهبل 44

اهتاب 48

اهتبل 57

اهتجّ 61

اهتجن 57

اهتدى 56

اهترى 56

اهتزّ 61

اهتزع 57

اهتزم 57

اهتشّ 61

اهتضب 57

اهتضم 57

اهتلّ 61

اهتلك 57

اهتمّ 61

اهتوى 56

أهجأ 44

أهجر 44

أهجم 44

أهدى 48

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 460





أهدأ 44

أهدب 44

أهدر 44

أهدف 44

أهذر 44

أهرّ 45

أهرأ 44

أهرب 44

أهرع 44

أهرف 44

أهرم 44

أهزل 44

أهل ا 11

أهل ا 14

أهلّ 45

أهّل 38

أهلك 44

أهمد 44

أهمل 44

أهوى 48

أوى ا 20

أوأب 44

أوّب 38

أوبأ 44

أوبق 44

أوتد 44

أوتر 44

أوثق 44

أوجب 44

أوجد 44

أوجز 44

أوجس 44

أوجع 44

أوحى 48

أوحد 44

أوحش 44

أوحل 44

أود ا 14

أوّد 38

أودى 48

أودح 44

أودع 44

أورى 48

أورث 44

أورد 44

أورط 44

أورق 44

أوزى 48

أوزر 44

أوزع 44

أوسخ 44

أوسد 44

أوسع 44

أوشى 48

أوشك 44

أوصى 48

أوصد 44

أوصل 44

أوضح 44

أوطأ 44

أوطن 44

أوعى 48

أوعب 44

4 أوعد 44

أوعر 44

أوعز 44

أوعك 44

أوغر 44

أوغل 44

أوفى 48

أوفد 44

أوفق 44

أوقد 44

أوقر 44

أوقع 44

أوقف 44

أوكى 48

أوكأ 44

أوكد 44

أوكل 44

أوّل 38

أولى 48

أولج 44

أولد 44
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أولع 44

أومأ 44

أومض 44

أونى 48

أوّه 38

أوهى 48

أوهم 44

أوهن 44

أيأس 46

أيبس 46

أيتم 46

أيّد 38

أيسر 46

أيفع 46

أيقظ 46

أيقن 46

أيمن 46

أينع 46


باب الباء

بأي ا 33

باء ا 28

بات 29

باح ا 28

باحث 40

باد ا 27

بادّ 42

بادي 43

بادر 40

باده 40

بار ا 28

بارّ 42

بأر ا 1

بارى 43

بارأ 40

بارح 40

بارز 40

بارك 40

بئس ا 4

بؤس ا 6

باس ا 28

باسط 40

باسل 40

باشر 40

باصر 40

باض ا 27

باع ا 27

باعد 40

باعل 40

باغي 43

باغت 40

باغض 40

باق ا 28

باكر 40

بال ا 28

بالى 43

بالغ 40

بان ا 28

بان ا 27

باه ا 28

باهى 43

باهر 40

بايض 40

بايع 40

4 باين 40

بتّ ا 7

بتّت 38

بتر ا 1

بتر ا 4

بتّل 38

بثّ ا 7

بثق ا 1

بجّ ا 7

بجح ا 3

بجس ا 2

بجّس 38

بجم ا 2

بجّ ا 9

بحبح 49

بحث ا 3

بحثر 49

بحر ا 4

بخّ ا 7

بخبخ 49

بختر 49
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بخّر 38

بخس ا 3

بخع ا 3

بخل ا 6

بخّل 38

بدّ ا 7

بدا ا 30

بدأ ا 3

بدّى 39

بدّأ 38

بدّد 38

بدر ا 1

بدع ا 3

بدّع 38

بدل ا 1

بدّل 38

بدن ا 1

بده ا 3

بذّ ا 9

بذىء ا 4

بذؤ ا 6

بذر ا 1

بذّر 38

بذل ا 2

برّ ا 8

برى ا 31

برأ ا 3

برّأ 38

برئ ا 4

بربر 49

برح ا 4

برّح 38

برد ا 1

برد ا 6

برّد 38

برّر 38

برّز 38

برز ا 1

برطل 49

برع ا 3

برعم 49

برق ا 1

برقش 49

برك ا 1

برم ا 4

برمج 49

بزّ ا 7

بزّر 38

بزغ ا 1

بزق ا 1

بزل ا 1

بسر ا 1

بسط ا 1

بسّط 38

بسق ا 1

بسل ا 1

بسم ا 2

بسمل 49

بشّ ا 9

بشر ا 1

بشّر 38

بشع ا 4

بشم ا 4

4 بصّ ا 8

بصبص 49

بصر ا 1

بصق ا 1

بصم ا 2

بضع ا 3

بطّأ 38

بطؤ ا 6

بطبط 49

بطح ا 3

بطر ا 1

بطر ا 4

بطش ا 1

بطل ا 1

بطل ا 6

بطّل 38

بطن ا 1

بظّ ا 7

بعث ا 3

بعثر 49

بعج ا 3
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بعد ا 6

بعّد 38

بعّض 38

بعق ا 1

بعل ا 1

بغى ا 31

بغت ا 3

بغض ا 1

بغّض 38

بقبق 49

بقر ا 3

بقّع 38

بقل ا 1

بقّل 38

بقي ا 32

بكى ا 31

بكّى 39

بكّت 38

بكر ا 1

بكّل 38

بكم ا 6

بلّ ا 7

بلا ا 30

بلبل 49

بلج ا 1

بلد ا 1

بلّد 38

بلسم 49

بلّط 38

بلع ا 3

بلغ ا 1

بلّغ 38

بلّل 38

بله ا 4

بلور 49

بنى ا 31

بها ا 7

بهت 4

بهتر 49

بهج ا 40

بهر ا 3

بهرج 49

بهظ ا 3

بوّأ 38

بوّب 38

بوّر 38

بوّق 38

بوّل 38

بيّى 39

بيّت 38

بيدر 49

بيّض 38

بيّن 38


باب التاء

تآخى 54

تآزر 53

تآسى 54

تآصر 53

تآلف 53

تآمر 53

تاءم 40

تآوى 54

تآوب 53

4 تاب ا 28

تأبّد 51

تأبّط 51

تابع 40

تأتأ 49

تأتّى 52

تأثّر 51

تاج ا 28

تأجّج 51

تاجر 40

تأجّل 51

تأخّر 51

تاخم 40

تأدّب 51

تأذّى 52

تارك 40

تأزّر 51

تأزّم 51

تأسّى 52

تأسّس 51

تأسّف 51
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تأسّل 51

تأشّب 51

تأصّل 51

تأفّف 51

تاق ا 28

تأكّد 51

تأكّل 51

تألّب 51

تألّف 51

تألّق 51

تألّم 51

تام ا 27

تأمّل 51

تأمّم 51

تأنّى 52

تأنّس 51

تأنّف 51

تأنّق 51

تاه ا 27

تأهّب 51

تأهّل 51

تأوّى 52

تأوّب 51

تأوّد 51

تأوّل 51

تأوّه 51

تأيّد 51

تبّ ا 7

تباءس 53

تباحث 53

تبادى 54

تبادر 53

تبادل 53

تبارى 54

تبارز 53

تبارك 53

تباطأ 53

تباعد 53

تباغى 54

تباغض 53

تباين 53

تبتّل 51

تبجّح 51

تبحّر 51

تبختر 50

تبخّر 51

تبدّى 52

تبدّد 51

تبدّل 51

تبذّل 51

تبرّى 52

تبرّأ 51

تبرأل 50

تبرّج 51

تبرّد 51

تبرّر 51

تبرطم 50

تبرّع 51

تبرعم 50

تبرّك 51

تبرّم 51

تبرهن 50

تبسّر 51

4 تبسّط 51

تبسّم 51

تبشّر 51

تبصّر 51

تبضّع 51

تبطّن 51

تبع ا 4

تبّع 38

تبعثر 50

تبعّد 51

تبغدد 50

تبقّى 52

تبقّح 51

تبكّل 51

تبلبل 50

تبلّد 51

تبلّر 51

تبلسم 50

تبلّغ 51

تبلّل 51

تبلور 50
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تبنّى 52

تبهّر 51

تبوّأ 51

تبيّن 51

تتابع 53

تتالى 54

تتبّع 51

تتلمذ 50

تتوّج 51

تتوّق 51

تثاءب 53

تثأّب 51

تثابر 53

تتأتأ 50

تثاقف 53

تثاقل 53

تثألل 50

تثبّت 51

تثبّط 51

تثعلب 50

تجاذب 53

تجاذل 53

تجارى 54

تجازى 54

تجاسر 53

تجافى 54

تجالد 53

تجانب 53

تجانس 53

تجاهد 53

تجاهر 53

تجاهل 53

تجاوب 53

تجاور 53

تجاوز 53

تجبّر 51

تجحّم 51

تجدّب 51

تجدّد 51

تجذّذ 51

تجرجر 50

تجرّد 51

تجرّع 51

تجرّم 51

تجزّأ 51

تجزّع 51

تجسّد 51

تجسّس 51

تجسّم 51

تجشّأ 51

تجشّم 51

تجعّد 51

تجفّف 51

تجلّى 52

تجلجل 50

تجلّد 51

تجلّل 51

تجمّر 51

تجمّع 51

تجمّل 51

تجمّم 51

تجمهر 50

تجنّى 52

4 تجنّب 51

تجنّد 51

تجنّس 51

تجهّز 51

تجهّم 51

تجوّد 51

تجوّز 51

تجوّف 51

تجوّل 51

تجوّه 51

تحاجز 53

تحادث 53

تحاسب 53

تحاسد 53

تحاشى 54

تحاشد 53

تحاصب 53

تحالف 53

تحامى 54

تحامل 53

تحاور 53
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تحبّب 51

تحتّم 51

تحجّى 52

تحجّب 51

تحجّر 51

تحدّى 52

تحدّب 51

تحدّث 51

تحدّد 51

تحدّر 51

تحذلق 50

تحرّى 52

تحرّج 51

تحرّر 51

تحرّق 51

تحرّك 51

تحرّم 51

تحزّب 51

تحسّب 51

تحسّر 51

تحسّس 51

تحسّن 51

تحشّم 51

تحصّل 51

تحضّر 51

تحطّم 51

تحفّى 52

تحفّز 51

تحفّظ 51

تحقّق 51

تحكّر 51

تحكّم 51

تحلّى 52

تحلّب 51

تحلّق 51

تحلّل 51

تحمّى 52

تحمّس 51

تحمّل 51

تحنّأ 51

تحنّط 51

تحنّك 51

تحنّن 51

تحوّج 51

تحوّل 51

تحيّر 51

تحيّز 51

تحيّن 51

تخابر 53

تخارج 53

تخاشن 53

تخاطب 53

تخالط 53

تخالف 53

تخبّط 51

تخرّج 51

تخرّط 51

تخشّى 52

تخشّع 51

تخشّن 51

تخصّص 51

تخصّب 51

تخطّى 52

4 تخطّف 51

تخلّى 52

تخلّص 51

تخلّف 51

تخلّق 51

تخم ا 4

تخمّم 51

تخنّث 51

تخوّف 51

تخيّر 51

تخيّل 51

تخيّم 51

تدابر 53

تداخل 53

تدارس 53

تدارك 53

تداعى 54

تداعب 53

تدافع 53

تدافن 53

تدامج 53
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تدانى 54

تداهى 54

تداوى 54

تداول 53

تداين 53

تدبّر 51

تدثّر 51

تدجّج 51

تدحرج 50

تدخّل 51

تدخّن 51

تدرّى 52

تدرّب 51

تدرّج 51

تدرّع 51

تدفّأ 51

تدفّق 51

تدلّى 52

تدلّس 51

تدلّل 51

تدلّه 51

تدنّى 52

تدنّأ 51

تدنّس 51

تدهور 50

تدوّر 51

تديّن 51

تذابح 53

تذاكر 53

تذبذب 50

تذرّى 52

تذرّع 51

تذكّر 51

تذلّل 51

تذمّر 51

تذمّم 51

تذنّب 51

تذوّق 51

تذيّل 51

ترأّى 52

تراءى 54

تراءف 53

تراجع 53

تراجم 53

تراخى 54

ترادف 53

ترأّس 51

تراشق 53

تراصف 53

تراضى 54

ترأّف 51

ترافى 54

ترافع 53

ترافق 53

تراقى 54

تراكب 53

تراكض 53

تراكم 53

ترأّم 51

ترامى 54

تراهن 53

تراوح 53

تراوغ 53

4 ترب ا 4

ترّب 38

تربّى 52

تربّب 51

تربّد 51

تربّص 51

تربّع 51

تربّب 51

ترتّل 51

ترجّى 52

ترجّح 51

ترجّع 51

ترجّل 51

ترجم 49

ترحّل 51

ترحّم 51

ترخّص 51

تردّى 52

تردّد 51

تردّم 51

ترّح 38
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ترسّخ 51

ترسّل 51

ترسّم 51

ترشّى 52

ترشّح 51

ترشّف 51

ترصّص 51

ترصّع 51

ترصّف 51

ترضّى 52

ترضرض 51

ترطّب 51

ترع ا 4

ترعرع 50

ترف ا 4

ترفّع 51

ترفّق 51

ترفّه 51

ترقّى 52

ترقرق 50

ترقّص 51

ترقّق 51

ترك ا 1

تركّب 51

ترقّل 51

ترقّم 51

ترنّى 52

ترنّح 51

ترنّم 51

ترهّب 51

ترهّل 51

تروّى 52

تروّح 51

تريّب 51

تريّت 51

تريّش 51

تريّع 51

تزاجر 53

تزاحم 53

تزاهد 53

تزاوج 53

تزاور 53

تزايد 53

تزايغ 53

تزحّر 51

تزحّف 51

تزحزح 50

تزحلق 50

تزخرف 50

تزعزع 50

تزعّم 51

تزكّى 52

تزلزل 50

تزلّف 51

تزلّق 51

تزمّت 51

تزمجر 50

تزندق 50

تزنّر 51

تزهّد 51

تزوّى 52

تزوّج 51

تزوّد 51

4 تزوّر 51

تزيّا 52

تزيّد 51

تزيّف 51

تزيّن 51

تساءل 53

تسابى 54

تسابق 53

تساجل 53

تساحق 53

تساخى 54

تسارع 53

تسافح 53

تسافه 53

تساقى 54

تساقط 53

تسالم 53

تسامى 54

تسامح 53

تسامر 53

تسامع 53
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تساند 53

تساهل 53

تساهم 53

تساوى 54

تساوق 53

تساوم 53

تساير 53

تسبّى 52

تسبّب 51

تستّر 51

تسحّر 51

تسخّر 51

تسخّط 51

تسدّى 52

تسدّل 51

تسرّى 52

تسرّب 51

تسربل 50

تسرّد 51

تسرّع 51

تسرّق 51

تسرول 50

تسطّح 51

تسعّر 51

تسفّه 51

تسقّى 52

تسقّط 51

تسكّع 51

تسكّن 51

تسلّى 52

تسلّح 51

تسلّخ 51

تسلسل 50

تسلّط 51

تسلطن 50

تسلّف 51

تسلّق 51

تسلّل 51

تسلّم 51

تسمّى 52

تسمّر 51

تسمّع 51

تسمّم 51

تسمّن 51

تسنّى 52

تسنّم 51

تسنّن 51

تسهّد 51

تسهّل 51

تسوّى 52

تسوّر 51

تسوّس 51

تسوّق 51

تسوّل 51

تسيّأ 51

تسيّر 51

تشاءم 53

تشأّم 51

تشابك 53

تشابه 53

تشاتم 53

تشاجر 53

تشاحن 53

4 تشارط 53

تشارك 53

تشاغب 53

تشاغل 53

تشاكى 54

تشاكس 53

تشاكل 53

تشامخ 53

تشاور 53

تشايع 53

تشبّب 51

تشبّث 51

تشبّع 51

تشبّك 51

تشبّه 51

تشتّى 52

تشتّت 51

تشجّب 51

تشجّع 51

تشحّى 52

تشخّص 51
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تشدّد 51

تشدّق 51

تشذّب 51

تشذّر 51

تشرّى 52

تشرّب 51

تشرّج 51

تشرّد 51

تشرّف 51

تشرّم 51

تشطّب 51

تشظّى 52

تشعّب 51

تشعّث 51

تشعشع 50

تشعّل 51

تشفّى 52

تشفّع 51

تشقّق 51

تشكّى 52

تشكّر 51

تشكّك 51

تشكّل 51

تشلشل 50

تشمّخ 51

تشمّر 51

تشمّس 51

تشمّل 51

تشمّم 51

تشنّج 51

تشنّع 51

تشهّى 52

تشهّد 51

تشوّش 51

تشوّف 51

تشوّق 51

تشوّه 51

تشيطن 50

تشيّع 51

تصابى 54

تصاحب 53

تصاخب 53

تصادف 53

تصادق 53

تصادم 53

تصارع 53

تصاعد 53

تصاغر 53

تصافى 54

تصافح 53

تصالح 53

تصايح 53

تصبّى 52

تصبّب 51

تصبّر 51

تصحّف 51

تصدّى 52

تصدّأ 51

تصدّر 51

تصدّع 51

تصدّق 51

تصرّف 51

تصرّم 51

4 تصعّب 51

تصعّد 51

تصعّر 51

تصفّح 51

تصلّى 52

تصلّب 51

تصلّف 51

تصنّع 51

تصنّف 51

تصوّب 51

تصوّر 51

تصوّف 51

تصوّن 51

تصيّد 51

تصيّر 51

تضاءل 53

تضاحك 53

تضارب 53

تضارس 53

تضارع 53

تضاعف 53
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تضاغن 53

تضافر 53

تضامن 53

تضايق 53

تضبّط 51

تضجّر 51

تضحّى 52

تضخّم 51

تضرّج 51

تضرّر 51

تضرّع 51

تضرّم 51

تضمّن 51

تضنّى 52

تضوّأ 51

تضوّر 51

تضوّع 51

تضيّف 51

تطأطأ 50

تطابق 53

تطارح 53

تطارد 53

تطارق 53

تطاوع 53

تطاول 53

تطاير 53

تطبّب 51

تطبّع 51

تطبّق 51

تطرّب 51

تطرّز 51

تطرّف 51

تطرّق 51

تطعّم 51

تطفّل 51

تطلّى 52

تطلّب 51

تطلّع 51

تطلّق 51

تطهّر 51

تطوّح 51

تطوّر 51

تطوّع 51

تطوّف 51

تطوّل 51

تطيّب 51

تطيّر 51

تطيّن 51

تظارف 53

تظافر 53

تظالم 53

تظاهر 53

تظرّف 51

تظلّل 51

تظلّم 51

تظمّأ 51

تظنّى 52

تظنّن 51

تعاتب 53

تعادى 54

تعاذل 53

تعارج 53

تعارض 53

4 تعارف 53

تعارك 53

تعازى 54

تعازف 53

تعاسر 53

تعاشى 54

تعاشر 53

تعاضد 53

تعاطى 54

تعاطف 53

تعاظم 53

تعافى 54

تعاقب 53

تعاقد 53

تعاكر 53

تعاكس 53

تعالى 54

تعالج 53

تعامى 54

تعامد 53

تعامل 53
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تعامه 53

تعانق 53

تعاهد 53

تعاوى 54

تعاود 53

تعاور 53

تعاون 53

تعايا 54

تعايب 53

تعايش 53

تعب ا 4

تعبّد 51

تعبّس 51

تعتّب 51

تعتع 49

تعثّر 51

تعجّب 51

تعجرف 50

تعجّز 51

تعجّل 51

تعجرد 50

تعجرف 50

تعدّى 52

تعدّد 51

تعدّل 51

تعذّر 51

تعذّل 51

تعرّى 52

تعرّب 51

تعرّس 51

تعرّش 51

تعرّض 51

تعرّف 51

تعرّق 51

تعرقب 50

تعرقل 50

تعزّى 52

تعزّز 51

تعزّم 51

تعس ا 4

تعسّر 51

تعسّف 51

تعشّى 52

تعشّق 51

تعصّى 52

تعصّب 51

تعضّل 51

تعطّر 51

تعطّى 52

تعطّش 51

تعطّف 51

تعطّل 51

تعظّل 51

تعظّم 51

تعفرت 50

تعفّف 51

تعفّن 51

تعقّب 51

تعقّد 51

تعقّر 51

تعقّل 51

تعكّف 51

تعلّى 52

4 تعلّق 51

تعلّل 51

تعلّم 51

تعمّى 52

تعمّد 51

تعمّق 51

تعمّم 51

تعنّى 52

تعنّت 51

تعهّد 51

تعوّج 51

تعوّد 51

تعوّذ 51

تعوّض 51

تعوّق 51

تعوّه 51

تعيّا 52

تعيّب 51

تعيّط 51

تعيّن 51

تغابى 54
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تغابن 53

تغازل 53

تغاضى 54

تغافل 53

تغالى 54

تغالب 53

تغامز 53

تغانى 54

تغاوى 54

تغاور 53

تغايا 54

تغاير 53

تغدّى 52

تغذّى 52

تغرّب 51

تغرغر 50

تغرّم 51

تغزّل 51

تغشّى 52

تغضّب 51

تغضّن 51

تغطّى 52

تغطرس 50

تغفّل 51

تغلّب 51

تغلغل 50

تغمّد 51

تغنّى 52

تغنّج 51

تغنّم 51

تغوّط 51

تغوّل 51

تغيّب 51

تغيّث 51

تغيّر 51

تغيّم 51

تفاءل 53

تفاتى 54

تفاتح 53

تفاجى 54

تفاجر 53

تفاحش 53

تفاخر 53

تفادى 54

تفارط 53

تفارق 53

تفاسخ 53

تفاسد 53

تفاصح 53

تفاصل 53

تفاضح 53

تفاضل 53

تفاعل 53

تفاكه 53

تفانى 54

تفاهم 53

تفاوت 53

تفاوض 53

تفاوه 53

تفتّى 52

تفتّت 51

تفتّح 51

تفتّق 51

4 تفتّل 51

تفجّر 51

تفجّع 51

تفحّص 51

تفخّر 51

تفرّى 52

تفرّج 51

تفرّد 51

تفرّس 51

تفرّع 51

تفرّغ 51

تفرّق 51

تفرقع 50

تفرنج 50

تفرنس 50

تفسّأ 51

تفسّح 51

تفسّخ 51

تفسّر 51

تفشّى 52

تفصّح 51
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تفصّد 51

تفصّل 51

تفضّى 52

تفضّل 51

تفطّر 51

تفطّن 51

تفظّع 51

تفقّأ 51

تفقّد 51

تفقّس 51

تفقّه 51

تفكّر 51

تفكّك 51

تفكّه 51

تفل ا 1

تفلّى 52

تفلّت 51

تفلّج 51

تفلسف 50

تفلّع 51

تفلّق 51

تفلّل 51

تفنّن 51

تفه 4

تفهّم 51

تفوّت 51

تفوّق 51

تفوّه 51

تفيّأ 51

تقى ا 31

تقابض 53

تقابل 53

تقاتل 53

تقادم 53

تقاذف 53

تقارب 53

تقارص 53

تقارض 53

تقارظ 53

تقارع 53

تقارن 53

تقاسم 53

تقاصر 53

تقاضى 54

تقاطر 53

تقاطع 53

تقاعد 53

تقاعس 53

تقافى 54

تقافز 53

تقامر 53

تقاوى 54

تقاول 53

تقاوم 53

تقايض 53

تقايل 53

تقبّى 52

تقبّب 51

تقبّض 51

تقبّل 51

تقتّت 51

تقتّل 51

تقدّى 52

4 تقدّد 51

تقدّس 51

تقدّم 51

تقرّى 52

تقرّأ 51

تقرّب 51

تقرّح 51

تقرّر 51

تقرّع 51

تقزّز 51

تقسّط 51

تقسّم 51

تقشّر 51

تقشّع 51

تقشّف 51

تقصّى 52

تقصّر 51

تقصّص 51

تقصّف 51

تقضّى 52

تقضّب 51
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تقطّر 51

تقطّع 51

تقعّر 51

تقفّى 52

تقفّر 51

تقفّز 51

تقلّى 52

تقلّب 51

تقلّد 51

تقلّص 51

تقلّع 51

تقلقل 50

تقلّل 51

تقمّص 51

تقنّى 52

تقنّع 51

تقهقر 50

تقوّى 52

تقوّت 51

تقوّر 51

تقوّس 51

تقوّض 51

تقوّل 51

تقيّأ 51

تقيّح 51

تقيّد 51

تقيّض 51

تقيّل 51

تكابر 53

تكاتب 53

تكاتف 53

تكاتم 53

تكاثر 53

تكاثف 53

تكادم 53

تكارم 53

تكاره 53

تكاسل 53

تكاشف 53

تكافأ 53

تكافح 53

تكافل 53

تكالب 53

تكالم 53

تكامل 53

تكايد 53

تكايل 53

تكبّى 52

تكبّب 51

تكبّد 51

تكبّر 51

تكبكب 50

تكبّل 51

تكتّف 51

تكتك 49

تكتّل 51

تكثّر 51

تكحّل 51

تكدّى 52

تكدّد 51

تكدّس 51

تكرّر 51

تكرّس 51

4 تكرّم 51

تكسّب 51

تكسّر 51

تكسّف 51

تكشّر 51

تكشّف 51

تكفّر 51

تكفّف 51

تكفكف 50

تكفّل 51

تكفّن 51

تكلّف 51

تكلّل 51

تكلّم 51

تكمّى 52

تكمّش 51

تكمّل 51

تكمّم 51

تكنّى 52

تكنّس 51

تكنّف 51
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تكهرب 50

تكهّن 51

تكوّى 52

تكوّر 51

تكوّن 51

تكيّف 51

تكيّل 51

تلا ا 30

تلاءم 53

تلألأ 50

تلاثم 53

تلاحق 53

تلاحم 53

تلاشى 54

تلاصق 53

تلاطف 53

تلاطم 53

تلاعب 53

تلاعن 53

تلافى 54

تلاقى 54

تلاكم 53

تلاهى 54

تلاوى 54

تلاوم 53

تلبّث 51

تلبّد 51

تلبّس 51

تلبّك 51

تلحّف 51

تلذّذ 51

تلصّص 51

تلطّخ 51

تلطّف 51

تلظّى 52

تلع ا 3

تلعّب 51

تلعثم 50

تلف ا 4

تلفّت 51

تلفز 49

تلفّظ 51

تلفّع 51

تلفّق 51

تلفن 49

تلقّى 52

تلقّب 51

تلقّح 51

تلقّف 51

تلقّم 51

تلقّن 51

تلكّأ 51

تلمذ 49

تلمّس 51

تلمّظ 51

تلمّع 51

تلهّى 52

تلهّب 51

تلهّف 51

تلوّى 52

تلوّث 51

تلوّح 51

تلوّن 51

4 تليّن 51

تمّ ا 8

تماثل 53

تماجد 53

تماحك 53

تماحل 53

تمارض 53

تمازج 53

تمازح 53

تماسك 53

تماشى 54

تمالك 53

تمانع 53

تمايل 53

تمتّع 51

تمتم 49

تمثّل 51

تمجّد 51

تمحّى 52

تمحّص 51

تمحّل 51

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 477





تمخّر 51

تمخّض 51

تمخّط 51

تمدّح 51

تمدّد 51

تمدّن 51

تمرّد 51

تمرّط 51

تمرّغ 51

تمركز 50

تمرّن 51

تمضمض 50

تمطّى 52

تمعّن 51

تمكّن 51

تملّص 51

تملّق 51

تملّك 51

تململ 50

تمّم 38

تمنّى 52

تمنطق 50

تمنّع 51

تمنّن 51

تمهّد 51

تمهّل 51

تموّج 51

تموّر 51

تموّل 51

تموّن 51

تموّه 51

تميّز 51

تميّع 51

تناءى 54

تناثر 53

تنادى 54

تنازح 53

تنازع 53

تنازل 53

تناسى 54

تناسب 53

تناسخ 53

تناسق 53

تناسل 53

تناشب 53

تناشد 53

تناصى 54

تناصب 53

تناضل 53

تناظر 53

تناعس 53

تناعم 53

تنافى 54

تنافر 53

تنافس 53

تناقض 53

تناقل 53

تناهى 54

تناوب 53

تناول 53

تناوم 53

تنبّأ 51

تنبّه 51

4 تنجّد 51

تنجّر 51

تنجّس 51

تنجّع 51

تنجّم 51

تنحّى 52

تنحّس 51

تنحنح 50

تنخّع 51

تنخّل 51

تندّى 52

تندّم 51

تنزّى 52

تنزّه 51

تنسّب 51

تنسّف 51

تنسّق 51

تنسّك 51

تنسّم 51

تنشّب 51

تنشّر 51
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تنشّط 51

تنشّق 51

تنصّت 51

تنصّر 51

تنصّف 51

تنصّل 51

تنضّح 51

تنضّض 51

تنطّع 51

تنظّف 51

تنعّت 51

تنعّم 51

تنغّم 51

تنغّص 51

تنفّخ 51

تنفّس 51

تنقّى 52

تنقّل 51

تنكّر 51

تنكّس 51

تنمّى 52

تنمّر 51

تنهّد 51

تنوّى 52

تنوّح 51

تنوّر 51

تنوّع 51

تهاتر 53

تهاجى 54

تهاجر 53

تهادى 54

تهافت 53

تهالك 53

تهاون 53

تهكّم 51

تهلّل 51

تهوّد 51

تهوّر 51

تهوّل 51

تهيّأ 51

تهيّب 51

تهيّج 51

تهيّم 51

تواءم 53

تواتر 53

تواثب 53

تواثق 53

تواجب 53

تواجد 53

تواجه 53

تواحى 52

توأّد 51

توارى 54

توارث 53

توارد 53

توازى 54

توازن 53

تواصى 54

تواصل 53

تواضع 53

تواطأ 53

تواظب 53

تواعد 53

4 توافى 54

توافق 53

تواقع 53

توتّر 51

توثّق 51

توّج 38

توجّع 51

توجّه 51

توحّى 52

توحّد 51

توحّش 51

توخّى 52

تودّأ 51

تودّد 51

تودّع 51

تورّى 52

تورّد 51

تورّط 51

تورّع 51

تورّق 51

تورّك 51
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تورّم 51

توزّم 51

توزّع 51

توسّخ 51

توسّد 51

توسّط 51

توسّع 51

توسّل 51

توسّم 51

توسوس 50

توشّى 52

توشّح 51

توصّل 51

توضّأ 51

توضّح 51

توطّد 51

توطّن 51

توعّد 51

توغّل 51

توفّى 52

توفّد 51

توفّر 51

توقّد 51

توقّر 51

توقّع 51

توقّف 51

توكّأ 51

توكّل 51

تولّى 52

تولّج 51

تولّد 51

توهّج 51

توهّم 51

توهّن 51

تويّل 51

تيامن 53

تيبّس 51

تيتّم 51

تيسّر 51

تيفّع 51

تيقّظ 51

تيقّن 51

تيمّم 51

تيمّن 51

تيّه 38


باب الثاء

ثاب ا 28

ثابر 40

ثأثأ 49

ثار ا 28

ثأر ا 16

ثبت ا 1

ثبت ا 6

ثبّت 38

ثبج ا 1

ثبّج 38

ثبر ا 1

ثبط ا 1

ثبّط 38

ثخن ا 6

ثرثر 49

ثرد ا 1

ثرم ا 1

4 ثرم ا 4

ثري ا 32

ثعلب 49

ثغا ا 30

ثغر ا 3

ثقب ا 1

ثقّب 38

ثقف ا 1

ثقّف 38

ثقل ا 6

ثقّل 38

ثكل ا 4

ثلّ ا 7

ثلب ا 2

ثلث ا 1

ثلّث 38

ثلج ا 1

ثلم ا 2

ثمر ا 1

ثمل ا 4

ثمّن 38
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ثنى ا 31

ثنّى 39

ثوى ا 31

ثوّب 38

ثوّر 38

ثيّب 38


باب الجيم

جاء ا 27

جاب ا 28

جابر 40

جابه 40

جاحف 40

جاد ا 28

جادل 40

جاذب 40

جأر ا 3

جار ا 28

جارى 43

جاز ا 28

جازى 43

جازف 40

جاع ا 28

جافى 43

جال ا 28

جالد 40

جالس 40

جام ا 28

جامع 40

جانب 40

جانس 40

جاهد 40

جاهر 40

جاهل 40

جاوب 40

جاور 40

جاوز 40

جبّ ا 7

جبا ا 30

جبى ا 31

جبر ا 1

جبّر 38

جبل ا 1

جبّل 38

جبن ا 1

جبن ا 6

جبه ا 3

جثا ا 30

جثم ا 1

جحد ا 3

جحر ا 3

جحظ ا 3

جحف ا 3

جخّ ا 8

جدّ ا 8

جدب ا 2

جدب ا 6

جدّب 38

جدح ا 3

جدّد 38

جدر ا 6

جدّر 38

جدع ا 21

جدف ا 2

4 جدّف 38

جذّ ا 7

جذب ا 2

جذّذ 38

جذر ا 1

جذّر 38

جذع ا 3

جدف ا 2

جذّف 38

جذل ا 4

جرّ ا 7

جرى ا 31

جرّأ 38

جرؤ ا 6

جرّب 38

جرجر 49

جرح ا 3

جرح ا 4

جرّد 38

جرّر 38
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جرز ا 1

جرس ا 2

جرّس 38

جرش ا 2

جرع ا 4

جرّع 38

جرف ا 1

جرّف 38

جرمز 49

جرّ ا 7

جزى ا 31

جزأ ا 3

جزّأ 38

جزر ا 1

جزع ا 4

جزّع 38

جزف ا 1

جزل ا 2

جزم ا 2

جسّ ا 7

جسّد 38

جسر ا 1

جسّر 38

جسم ا 6

جسّم 38

جشأ ا 3

جشّأ 38

جشع ا 4

جصّص 38

جعجع 49

جعل ا 3

جفّ ا 8

جفا ا 7

جفأ ا 3

جفّف 38

جفل ا 6

جلّ ا 8

جلا ا 30

جلى ا 31

جلّى 39

جلب ا 1

جلّب 38

جلجل 49

جلح ا 3

جلخ ا 3

جلّخ 38

جلد ا 2

جلّد 38

جلس ا 2

جلف ا 1

جلّل 38

جلي 38

جمّ ا 7

جمح ا 3

جمد ا 1

جمّد 38

جمّر 38

جمع ا 3

جمّع 38

جمل ا 6

جمّل 38

جمهر 49

جنّ ا 31

4 جنى ا 31

جنب ا 1

جنّب 38

جنح ا 3

جنّد 38

جندل 49

جنز ا 2

جنّز 38

جنّس 38

جنّن 38

جهد ا 3

جهر ا 3

جهّز 38

جهل ا 4

جهّل 38

جهم ا 3

جهور 49

جوّد 38

جوّر 38

جوّز 38

جوّع 38
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جوّف 38

جوّق 38

جوّل 38

جيّر 38

جيّش 38

جيّف 38


باب الحاء

حابّ 42

حابى 43

حاج ا 28

حاجّ 42

حاجى 43

حاجز 40

حاجف 40

حاد ا 28

حادّ 42

حادث 40

حاذ ا 28

حاذى 43

حاذر 40

حار ا 28

حار 29

حارب 40

حاز ا 28

حاز ا 27

حازب 40

حاسب 40

حاش ا 28

حاشى 43

حاصّ 42

حاصر 40

حاض ا 27

حاضر 40

حاط ا 28

حاف ا 28

حافى 43

حافظ 40

حاك ا 28

حاكى 43

حاكم 40

حال ا 28

حالف 40

حام ا 28

حامى 43

حان ا 27

حاور 40

حاول 40

حايا 43

حايد 40

حاين 40

حبّ ا 9

حبا ا 30

حبّب 38

حبتر 49

حبّذ 38

حبر ا 1

حبّر 38

حبس ا 2

حبط ا 2

حبط ا 4

حبك ا 1

حبل ا 1

حبّل 38

4 حثّ ا 7

حتر ا 1

حتم ا 2

حثّ ا 7

حثا ا 7

حثّث 38

حثر 4

حجّ ا 7

حجا ا 30

حجب ا 1

حجّب 38

حجّج 38

حجر ا 1

حجّر 38

حجز ا 2

حجل ا 2

حجم ا 1

حجّم 40

حجن ا 2

حدّ ا 7

حدّ ا 8
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حدا ا 30

حدب ا 4

حدث ا 1

حدّث 38

حدج ا 2

حدّد 38

حدر ا 1

حدق ا 2

حذا ا 30

حذر ا 4

حذّر 38

حذف ا 2

حذق ا 2

حذلق 49

حرّ ا 7

حرّ ا 9

حرب ا 4

حرث ا 1

حرج ا 4

حرّج 38

حرد ا 2

حرّد 38

حرّر 38

حرز ا 1

حرّز 38

حرس ا 2

حرش ا 2

حرّش 38

حرص ا 2

حرّض 38

حرف ا 2

حرّف 38

حرق ا 1

حرّق 38

حرّك 38

حرم ا 2

حرّم 38

حزّ ا 7

حزب ا 1

حزّب 38

حزر ا 1

حزّر 38

حزق ا 2

حزم ا 2

حزن ا 1

حزن ا 4

حزّن 38

حصّ ا 7

حسا ا 30

حسّى 39

حسب ا 1

حسب ا 5

حسّب 38

حسد ا 1

حسر ا 1

حسر ا 4

حسّر 38

حسف ا 2

حسم ا 2

حسن ا 1

حسن ا 6

حسّن 38

حشا ا 30

4 حشّى 39

حشد ا 2

حشر ا 1

حشرج 49

حشم ا 1

حشم ا 2

حشّم 38

حصّ ا 7

حصب ا 2

حصّب 38

حصد ا 1

حصر ا 1

حصر ا 2

حصّص 38

حصل ا 1

حصّل 38

حصّن 38

حصي 32

حضّ ا 7

حضر ا 1

حضّر 38
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حضن ا 1

حطّ ا 7

حطب ا 2

حطم ا 2

حطّم 38

حظر ا 1

حظّر 38

حظي ا 32

حفّ ا 7

حفا ا 30

حفر ا 2

حفز ا 2

حفظ ا 4

حفّظ 38

حفّف 38

حفل ا 2

حفن ا 1

حقّ ا 7

حقّ ا 8

حقد ا 2

حقر ا 2

حقّق 38

حقن ا 2

حكّ ا 7

حكى ا 31

حكم ا 1

حكّم 38

حلّ ا 7

حلا ا 30

حلّى 39

حلب ا 1

حلف ا 2

حلّف 38

حلق ا 2

حلق ا 1

حلّق 38

حلّل 38

حلم ا 1

حلو ا 6

حلي ا 32

حمّ ا 7

حمى ا 31

حمد ا 4

حمّد 38

حمدل 49

حمّر 38

حمس ا 6

حمّس 38

حمص ا 2

حمّص 38

حمض ا 1

حمّض 38

حمق ا 6

حمّق 38

حمل ا 2

حمّل 38

حملق 49

حمّم 38

حمي ا 32

حنّ ا 8

حنا ا 30

حنى ا 31

حنّى 39

4 حنث ا 4

حنّط 38

حنك ا 1

حنّن 38

حوى ا 31

حوّج 38

حور ا 4

حوّر 38

حوقل 49

حوّل 38

حوّم 38

حيّا 39

حيّر 38

حيّن 38

حيي ا 69


باب الخاء

خاب ا 27

خابر 40

خاتل 40

خادع 40

خاذل 40
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خار ا 28

خاشن 40

خاصم 40

خاض ا 28

خاضع 40

خاط ا 27

خاطب 40

خاطر 40

خاف ا 29

خافت 40

خال ا 29

خالى 43

خالج 40

خالص 40

خالط 40

خامر 48

خان ا 28

خبّ ا 7

خبا ا 30

خبأ ا 3

خبّأ 38

خبّب 38

خبث ا 2

خبث ا 6

خبث ا 4

خبر ا 6

خبّر 38

خبز ا 2

خبط ا 2

خبع ا 3

خبل ا 1

خبّل 38

ختل ا 1

ختم ا 2

ختّم 38

ختن ا 2

خثر ا 1

خجل ا 4

خدّ ا 7

خدّد 38

خدر ا 4

خدّر 38

خدش ا 2

خدّش 38

خدع ا 3

خدّع 38

خدم ا 1

خدّم 38

خذرف 49

خذل ا 1

خرّ ا 7

خرب ا 1

خرّب 38

خربش 49

خرج ا 1

خرّج 38

خرز ا 1

خرس ا 4

خرش ا 2

خرّش 38

خرط ا 1

خرّط 38

خرع ا 3

4 خرق ا 1

خرّق 38

خرم ا 2

خرّم 38

خزى ا 31

خزق ا 2

خزن ا 1

خزي ا 32

خسىء ا 4

خسر ا 2

خسر ا 4

خسف ا 2

خشّ ا 7

خشّى 39

خشخش 49

خشر ا 2

خشع ا 3

خشف ا 1

خشّن 38

خشي ا 32

خصّ ا 7
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خصب ا 6

خصر ا 4

خصّص 38

خصف ا 3

خصّل 38

خصم ا 2

خضّ ا 7

خضب ا 2

خضّب 38

خضخض 49

خضر ا 2

خضر ا 4

خضع ا 3

خطّ ا 7

خطا ا 30

خطىء ا 4

خطّى 39

خطّأ 38

خطب ا 1

خطر ا 1

خطر ا 2

خطّط 38

خطف ا 2

خطّف 38

خطل ا 4

خفّ ا 8

خفت ا 1

خفر ا 2

خفّر 38

خفّض 38

خفّف 38

خفق ا 1

خفي ا 32

خلّ ا 7

خلّى 39

خلا ا 30

خلب ا 1

خلب ا 4

خلّب 38

خلج ا 2

خلد ا 1

خلّد 38

خلس ا 2

خلص ا 1

خلّص 38

خلط ا 2

خلّط 38

خلع ا 3

خلف ا 1

خلّف 38

خلق ا 1

خلق ا 6

خلّق 38

خلّل 38

خمّ ا 7

خمد ا 1

خمّر 38

خمّس 38

خمّن 38

خنث ا 4

خنّث 38

خندق 49

خنع ا 3

4 خنّع 38

خنق ا 1

خنّق 38

خوّى 39

خور ا 4

خوّر 38

خوّص 38

خوّف 38

خوّل 38

خوّن 38

خوي ا 32

خيّب 38

خيّر 38

خيّط 38

خيّل 38

خيّم 38


باب الدال

داء ا 28

دأب ا 3

دابر 40

داجى 43
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داجن 40

داخ ا 28

داخل 48

دار ا 28

دارى 43

دارأ 40

دارس 40

دارك 40

داس ا 28

داعى 43

داعب 40

داعك 40

دافع 40

دال ا 28

دالس 40

دالك 40

دام ا 28

دامج 40

دامغ 40

دان ا 28

دان ا 27

دانى 43

داهى 43

داهن 40

داوى 43

داور 40

داول 40

داوم 40

دبّ ا 7

دبّج 38

دبر ا 1

دبّر 38

دبّس 38

دبغ ا 3

دبق ا 4

دبّق 38

دثر ا 1

دثّر 38

دجّج 38

دجل ا 1

دجّل 38

دجن ا 1

دحا ا 30

دحر ا 3

دحرج 49

دحش ا 3

دحض ا 3

دخل ا 1

دخّل 38

دخن ا 2

درّ ا 7

درى ا 31

درأ ا 3

درب ا 4

درّب 38

درج ا 2

درّج 38

درز ا 1

درس ا 1

درّس 38

درع ا 3

درّع 38

درن ا 4

4 دسّ ا 7

دسّس 38

دسم ا 1

دسّم 38

دشّن 38

دعا ا 30

دعب ا 3

دعس ا 3

دعّس 38

دعك ا 3

دعم ا 3

دغدغ 49

دغم ا 1

دفّ ا 8

دفؤ ا 6

دفىء ا 4

دفّأ 38

دفع ا 3

دفّف 38

دفّق 38

دفن ا 2
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دقّ ا 7

دقّق 38

دكّ ا 7

دلّ ا 7

دلّى 39

دلج ا 1

دلّس 38

دلف ا 2

دلك ا 1

دلّل 38

دله ا 4

دمّى 39

دمث ا 6

دمج ا 2

دمّج 38

دمدم 49

دمر ا 1

دمّر 38

دمس ا 2

دمّس 38

دمشق 49

دمع ا 3

دمغ ا 3

دمل ا 1

دمّن 38

دمي ا 32

دنّ ا 7

دنا ا 30

دنّى 39

دنّأ 38

دندن 49

دنس ا 4

دنّس 38

دنف ا 4

دنّن 38

دهى ا 35

دها ا 30

دهّى 39

دهس ا 4

دهش ا 3

دهم ا 3

دهن ا 3

دهّن 38

دهور 49

دهي ا 32

دوى ا 31

دوّى 39

دوّح 38

دوّخ 38

دوّد 38

دوّر 38

دوزن 49

دوّل 38

دوّم 38

دوّن 38

دوي ا 32

ديّث 38

ديّخ 38

ديّم 38

ديّن 38


باب الذال

ذاب ا 28

ذأب ا 3

4 ذاد ا 28

ذارع 40

ذاع ا 27

ذاق ا 28

ذاكر 40

ذال ا 27

ذبّ ا 7

ذبح ا 3

ذبذب 49

ذبل ا 6

ذخر ا 3

ذرّ ا 7

ذرا ا 30

ذرى ا 31

ذرّى 39

ذرأ ا 3

ذرب ا 4

ذرع ا 3

ذرّع 38

ذرف ا 2

ذرّف 38
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ذعذع 49

ذعر ا 3

ذعن ا 4

ذكا ا 30

ذكى ا 31

ذكّى 39

ذكر ا 1

ذكّر 38

ذلّ ا 8

ذلق ا 1

ذلّق 38

ذلّل 38

ذمّ ا 7

ذمّ ا 8

ذهب ا 3

ذهل ا 4

ذوى ا 31

ذوّب 38

ذوّد 38

ذوّق 38

ذوي ا 32

ذيّل 38


باب الراء

رأى ا 21

راءى 43

راب ا 28

راب ا 27

رأب ا 3

رابى 43

رابط 40

راث ا 28

راج ا 28

راجح 40

راجع 40

راح ا 28

راح ا 29

راد ا 28

رادّ 42

رادف 40

راز ا 28

رازم 40

رأس ا 3

رأس 38

راسل 40

راش ا 27

راشى 43

راشق 40

راض ا 28

راضى 43

راضخ 40

راضع 40

راع ا 28

راعى 43

راغ ا 28

رأّف 38

رافد 40

رافع 40

رافق 40

راق ا 28

راقب 40

رأم ا 3

رام ا 28

رام ا 27

رامى 43

4 رامح 40

راهق 40

راهن 40

راوح 40

راود 40

راوض 40

راوغ 40

ربّ ا 7

ربا ا 30

ربّى 39

ربأ ا 3

ربّب 38

ربّت 38

ربح ا 4

ربد ا 1

ربس ا 1

ربض ا 2

ربّض 38

ربط ا 2

ربع ا 3

ربّع 38

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 490






ربق ا 2

ربك ا 1

ربي ا 32

رتب ا 1

رتّب 38

رتج ا 1

رتع ا 3

رتق ا 1

رتّل 38

رتم ا 2

رثّ ا 8

رثا ا 30

رثى ا 31

رجّ ا 9

رجا ا 30

رجّى 39

رجح ا 3

رجّح 38

رجرج 49

رجز ا 1

رجس ا 4

رجع ا 2

رجّع 38

رجف ا 1

رجم ا 1

رجّم 38

رحب ا 4

رحّب 40

رحل ا 3

رحّل 38

رحم ا 4

رحّم 38

رخا ا 30

رخص ا 6

رخّص 38

رخم ا 1

رخي ا 32

ردّ ا 7

ردى ا 31

ردؤ ا 6

ردّد 38

ردع ا 3

ردف ا 1

ردم ا 1

ردّم 38

رذل ا 1

رزح ا 3

رزم ا 1

رزن ا 1

رسّ ا 7

رسا ا 30

رسب ا 1

رسخ ا 3

رسم ا 1

رشّ ا 7

رشا ا 30

رشح ا 4

رشّح 38

رشد ا 1

رشّد 38

رشف ا 1

رشق ا 1

4 رصّ ا 7

رصد ا 1

رصّع 38

رصف ا 1

رصن ا 6

رضّ ا 7

رضخ ا 3

رضع ا 3

رضي ا 32

رطب ا 1

رطّب 38

رعى ا 35

رعب ا 3

رعّب 38

رعد ا 1

رعش ا 3

رعن ا 1

رغا ا 7

رغب ا 4

رغّب 38

رغم ا 3

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 491





رفّ ا 8

رفأ ا 3

رفّأ 38

رفد ا 2

رفرف 49

رفس ا 1

رفض ا 1

رفع ا 3

رفّع 38

رفّه 38

رقّ ا 8

رقّى 39

رق ا 3

رقب ا 1

رقد ا 1

رقّش 38

رقص ا 1

رقّص 38

رقّط 38

رقع ا 3

رقّع 38

رقّق 38

رقم ا 1

رقّم 38

رقي ا 32

ركّ ا 7

ركب ا 4

ركّب 38

ركد ا 1

ركز ا 1

ركّز 38

ركض ا 1

ركع ا 3

ركل ا 1

ركم ا 1

ركن ا 1

رمّ ا 8

رمى ا 31

رمّد 38

رمز ا 1

رمش ا 2

رمّم 38

رنّ ا 8

رنا ا 30

رنّح 38

رنّق 38

رنّم 38

رنّن 38

رهب ا 4

رهّب 38

رهل ا 4

رهّل 38

رهن ا 3

روى ا 31

روّى 39

روّب 38

روّج 38

روّح 38

روّض 38

روّع 38

روّغ 38

روّق 38

روي ا 32

4 ريّث 38

ريّش 38

ريّع 38


باب الزاي

زاح ا 28

زاح ا 27

زاحف 40

زاحم 40

زاد ا 28

زاد 27

زار ا 28

زأر ا 16

زارى 43

زارع 40

زاع ا 28

زاعم 40

زاغ ا 27

زاغ ا 28

زال ا 28

زال ا 29

زامل 40
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زامن 40

زان ا 27

زاوج 40

زاول 40

زايد 40

زبّ ا 7

زبّب 38

زبّد 38

زجّ ا 7

زجا ا 30

زجّى 39

زجّج 38

زجر ا 1

زجل ا 1

زجل ا 4

زحف ا 3

زحل ا 3

زحلق 49

زحم ا 3

زخر ا 3

زخرف 49

زخم ا 3

زرّ ا 7

زرى ا 31

زرب ا 1

زرد ا 1

زرع ا 3

زرق ا 2

زركش 49

زعب ا 3

زعزع 49

زعق ا 3

زعل ا 4

زعم ا 1

زغرد 49

زفّ ا 7

زفّ ا 8

زفى ا 31

زفر ا 2

زقّ ا 7

زقزق 49

زقم ا 1

زكا ا 30

زكّى 39

زلّ ا 9

زلّ ا 8

زلج ا 1

زلج ا 2

زلّج 38

زلزل 49

زلف ا 1

زلّف 38

زلق ا 2

زلق ا 1

زلّق 38

زمجر 49

زمر ا 1

زمر ا 2

زنّى 39

زنجر 49

زنّد 38

زنّم 38

زها ا 30

4 زها ا 33

زهّى 39

زهد ا 3

زهد ا 6

زهد ا 4

زهّد 38

زهر ا 3

زهق ا 3

زوى ا 31

زوّى 39

زوّج 38

زوّد 38

زور ا 4

زوّر 38

زوّق 38

زوّل 38

زيّت 38

زيّد 38

زيّغ 38

زيّف 38

زيّق 38
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زيّل 38

زيّن 38


باب السين

ساء ا 28

ساءل 40

ساب ا 27

سابّ 42

سابع 40

سابق 40

ساتر 40

ساج ا 28

ساجى 43

ساجر 40

ساجل 40

ساح ا 27

ساحل 40

ساد ا 28

سار ا 28

سار ا 27

سارّ 42

سارى 43

سارع 40

سارق 40

ساس ا 28

ساط ا 28

ساع ا 28

ساعى 43

ساعد 40

ساعر 40

ساغ ا 28

ساف ا 28

ساف ا 27

سافى 43

سافر 40

سافل 40

سافه 40

ساق ا 28

ساقى 43

ساقط 40

ساكن 40

سال ا 27

سأل ا 16

سالف 40

سالم 40

سام ا 28

سئم ا 4

سامى 43

سامح 40

سامر 40

سانح 40

ساند 40

ساهى 43

ساهر 40

ساهل 40

ساهم 40

ساوى 43

ساود 40

ساور 40

ساوف 40

ساوم 40

ساير 40

سايف 40

سبّ ا 7

4 سبى ا 31

سبأ ا 3

سبّب 38

سبح ا 3

سبحل 49

سبّخ 38

سبر ا 1

سبق ا 2

سبّق 38

سبك ا 2

سبل ا 1

سبّل 38

ستر ا 1

ستّر 38

سجّى 39

سجد ا 1

سجع ا 3

سجّع 38

سجّل 38

سجن ا 1

سجّن 38
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سحب ا 3

سحر ا 3

سحّر 38

سحق ا 3

سخا ا 30

سخر ا 3

سخر ا 4

سخّر 38

سخط ا 4

سخف ا 6

سخن ا 1

سخن ا 6

سخّن 38

سخو ا 34

سخي ا 32

سدّ ا 7

سدا ا 30

سدى ا 39

سدّى 39

سدّد 38

سدر ا 2

سدّس 38

سدل ا 1

سدّل 38

سدن ا 1

سرّ ا 7

سرى ا 31

سرّب 38

سربل 49

سرج ا 1

سرّج 38

سرح ا 3

سرّح 38

سرد ا 1

سرّد 38

سرّر 38

سرع ا 6

سرف ا 1

سرق ا 2

سرو ا 34

سطا ا 30

سطح ا 3

سطّح 38

سطر ا 1

سطّر 38

سطع ا 3

سطّع 38

سعى ا 35

سعد ا 3

سعد ا 4

سعر ا 3

سعّر 38

سعط ا 3

سعل ا 1

سفّ ا 7

سفح ا 3

سفّح 38

سفر ا 1

سفّر 38

سفّط 38

سفع ا 3

سفك ا 2

سفّك 38

4 سفل ا 1

سفّل 38

سفه ا 1

سفه ا 6

سفّه 38

سقى ا 31

سقّى 38

سقر ا 1

سقط ا 1

سقف ا 1

سقّف 38

سقم ا 4

سقّم 38

سكّ ا 9

سكب ا 1

سكت ا 1

سكّت 38

سكر ا 1

سكر ا 4

سكّر 38

سكع ا 3
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سكن ا 1

سكّن 38

سلّ ا 7

سلا ا 30

سلّى 39

سلب ا 1

سلّب 38

سلخ ا 3

سلّخ 38

سلس ا 4

سلّس 38

سلسل 49

سلّط 38

سلع ا 3

سلّع 38

سلف ا 1

سلّف 38

سلق ا 1

سلك ا 1

سلّك 38

سلم ا 1

سلم ا 2

سلم ا 4

سلّم 38

سمّ ا 7

سما ا 30

سمّى 39

سمت ا 1

سمّت 38

سمح ا 3

سمح ا 6

سمر ا 1

سمّر 38

سمسر 49

سمط ا 1

سمّط 38

سمع ا 4

سمّع 38

سمق ا 1

سمّم 38

سمن ا 1

سمن ا 4

سمّن 38

سنّ ا 7

سنا ا 30

سنى ا 31

سنح ا 3

سند ا 1

سنّد 38

سنم ا 4

سنّم 38

سنّن 40

سها ا 30

سهّى 39

سهّد 38

سهر ا 4

سهل ا 6

سهّل 38

سهم ا 3

سهم ا 6

سوّى 39

سوّأ 38

سود ا 4

4 سوّد 38

سوّر 38

سوّس 38

سوّط 38

سوّغ 38

سوّف 38

سوق ا 4

سوّق 38

سوّك 38

سول ا 4

سوّل 38

سوّم 38

سوي ا 32

سبّب 38

سيّج 38

سيّح 38

سيّر 38

سيطر 49

سيّل 38


باب الشين

شاء ا 29

شاب ا 28
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شاب ا 27

شابك 40

شابه 40

شاتم 40

شاجر 40

شاجع 40

شاح ا 27

شاحن 40

شاخ ا 27

شاد ا 27

شادّ 42

شارب 40

شارف 40

شارك 40

شاط ا 28

شاط ا 27

شاطر 40

شاع ا 27

شاغب 40

شاغر 40

شاف ا 28

شافه 40

شاق 28

شاقّ 42

شاقى 43

شاك ا 28

شاكي 43

شاكر 40

شاكس 40

شاكل 40

شال ا 28

شال ا 27

شام ا 27

شان ا 27

شاهى 43

شاهد 40

شاهر 40

شاور 40

شايع 40

شبّ ا 8

شبّ ا 7

شبا ا 30

شبّب 38

شبث ا 4

شبر ا 1

شبّر 38

شبع ا 4

شبك ا 2

شبّك 38

شبّه 38

شتّ ا 8

شتّى 39

شتّت 38

شتر ا 1

شتل ا 1

شتّل 40

شتم ا 2

شتّم 38

شجّ ا 8

شجا ا 30

شجب ا 1

شجب ا 4

شجر ا 1

4 شجّر 38

شجّع 38

شجن ا 1

شجن ا 4

شجي ا 32

شحّ ا 8

شحب ا 1

شحب ا 6

شحذ ا 3

شحط ا 3

شحّط 38

شحّم 38

شحن ا 3

شخّ ا 7

شخب ا 3

شخر ا 2

شخص ا 3

شخّص 38

شدّ ا 7

شدا ا 30

شدخ ا 3
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شدّد 38

شده ا 3

شذّ ا 7

شذّى 39

شذب ا 1

شذّب 38

شذّر 38

شرّ ا 7

شرى ا 31

شرّى 39

شرب ا 4

شرّب 38

شرج ا 1

شرّج 38

شرح ا 3

شرّح 38

شرخ ا 1

شرد ا 1

شرّد 38

شرّر 38

شرس ا 1

شرشر 49

شرط ا 1

شرع ا 3

شرّع 38

شرف ا 1

شرّف 38

شرق ا 1

شرّق 38

شرّك 38

شرم ا 2

شرّم 38

شره ا 4

شري ا 32

شزر ا 2

شطّ ا 7

شطب ا 1

شطّب 38

شطح ا 3

شطر ا 1

شطّط 38

شظي ا 32

شعّ ا 8

شعّب 38

شعّث 38

شعر ا 1

شعّر 38

شعشع 49

شعل ا 3

شعّل 38

شعوذ 49

شغب ا 1

شغّب 38

شغر ا 1

شغل ا 3

شغّل 38

شفّ ا 7

شفّ ا 8

شفى ا 2

شفع ا 3

شفّع 38

شفّف 38

شفه ا 3

4 شقّ ا 7

شقّق 38

شقل ا 1

شقي ا 32

شكّ ا 7

شكا ا 30

شكر ا 1

شكّك 38

شكل ا 1

شكّل 38

شكم ا 1

شلّ ا 7

شلشل 49

شمّ ا 7

شمّت 38

شمر ا 1

شمّر 38

شمّس 38

شمع ا 3

شمّع 38

شمل ا 1
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شمّل 38

شمّم 38

شنّ ا 7

شنع ا 3

شنّع 38

شنف ا 1

شنّف 38

شنق ا 1

شها ا 30

شهّى 39

شهب ا 4

شهد ا 4

شهر ا 3

شهّر 38

شهق ا 3

شهي ا 32

شوى ا 31

شوّى 39

شوّر 38

شوّس 38

شوّط 38

شوّق 38

شوّك 38

شوّل 38

شيّأ 38

شيّب 38

شيّح 38

شيّخ 38

شيّد 38

شيّص 38

شيّط 38

شيطن 49

شيّع 38

شيّم 38


باب الصاد

صاب ا 28

صابر 40

صات ا 28

صاح ا 27

صاحب 40

صاد ا 27

صادى 43

صادر 40

صادف 40

صادق 40

صار ا 27

صارح 40

صارع 40

صاع ا 28

صاعب 40

صاغ ا 28

صاف ا 28

صاف ا 27

صافّ 42

صافي 43

صافح 40

صافق 40

صال ا 28

صالح 40

صام ا 28

صامد 40

صان ا 28

4 صانع 40

صاهى 43

صاهر 40

صاول 40

صايح 40

صبّ ا 7

صبا ا 30

صبح ا 6

صبّح 38

صبر ا 2

صبر ا 1

صبّر 38

صبغ ا 1

صبّغ 38

صحّ ا 8

صحا ا 30

صحب ا 2

صحّح 38

صحر ا 3

صحّف 38

صخب ا 4
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صدّ ا 7

صدّى 39

صدأ ا 3

صدّأ 38

صدح ا 3

صدر ا 1

صدّر 38

صدع ا 3

صدّع 38

صدف ا 2

صدق ا 1

صدّق 38

صدم ا 2

صدي ا 32

صرّ ا 7

صرّ ا 8

صرح ا 3

صرّح 38

صرخ ا 1

صرد ا 1

صرّر 38

صرصر 49

صرع ا 3

صرّع 38

صرف ا 2

صرّف 38

صرم ا 2

صرم ا 1

صعب ا 6

صعّب 38

صعد ا 4

صعّد 38

صعر ا 4

صعّر 38

صعق ا 3

صغر ا 1

صغر ا 6

صغّر 38

صفّ ا 7

صفا ا 30

صفّى 39

صفح ا 3

صفّح 38

صفر ا 2

صفّر 38

صفع ا 3

صفّف 38

صفق ا 1

صفّق 38

صقر ا 1

صقّر 38

صقل ا 1

صكّ ا 9

صلّ ا 8

صلى ا 31

صلّى 39

صلب ا 1

صلب ا 6

صلّب 38

صلح ا 1

صلد ا 2

صلد ا 6

صلّد 38

4 صلع ا 4

صلّع 38

صلف ا 4

صمّ ا 9

صمّ ا 7

صمت ا 1

صمّت 38

صمد ا 1

صمّغ 38

صمّم 38

صنع ا 3

صنّع 38

صنّف 38

صنّم 38

صهب ا 3

صهر ا 3

صهل ا 3

صوّب 38

صوّت 38

صوّر 38

صوّع 38
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صوّف 38

صوّل 38

صوّم 38

صومع 49

صيّح 38

صيّر 38

صيّف 38


باب الضاد

ضاء ا 28

ضاءل 40

ضاجع 40

ضاحي 43

ضاحك 40

ضادّ 42

ضئد ا 4

ضارّ 42

ضارب 40

ضارع 40

ضاع ا 28

ضاع ا 27

ضاعف 40

ضاغط 40

ضاغن 40

ضاف ا 27

ضافر 40

ضاق ا 27

ضأل ا 3

ضؤل ا 6

ضام ا 27

ضامّ 42

ضانى 43

ضاهى 43

ضايق 40

ضبّ ا 8

ضبّب 38

ضبر ا 2

ضبّر 38

ضبط ا 1

ضبع ا 3

ضجّ ا 8

ضجر ا 4

ضجع ا 3

ضحا ا 30

ضحّى 39

ضحك ا 4

ضحي ا 32

ضخم ا 6

ضخّم 38

ضدّ ا 7

ضرّ ا 7

ضرا ا 30

ضرّى 39

ضرب ا 2

ضرّب 38

ضرّج 38

ضرّر 38

ضرس ا 2

ضرّس 38

ضرّط 38

ضرع ا 3

ضرّع 38

ضرم ا 4

ضرّم 38

4 ضري ا 32

ضعف ا 3

ضعف ا 6

ضعّف 38

ضعضع 49

ضغط ا 3

ضغن ا 4

ضفر ا 2

ضلّ ا 9

ضلع ا 3

ضلّع 38

ضلّل 38

ضمّ ا 7

ضمد ا 2

ضمر ا 1

ضمّر 38

ضمن ا 4

ضمّن 38

ضنّ ا 8

ضنك ا 1

ضني ا 32
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ضهي ا 32

ضوّأ 38

ضوّر 38

ضيّع 38

ضيّف 38

ضيّق 38


باب الطاء

طاب ا 27

طابق 40

طاح ا 28

طار ا 27

طارح 40

طارد 40

طاش ا 27

طأطأ 49

طاعم 40

طاعن 40

طاف ا 28

طاق ا 28

طال ا 28

طالب 40

طالع 40

طأمن 49

طان ا 27

طاوع 40

طاول 40

طبّ ا 8

طبّب 38

طبخ ا 1

طبّخ 38

طبع ا 3

طبّع 38

طبّق 38

طبل ا 1

طبّل 38

طرّى 39

طرأ ا 3

طرب ا 4

طرّب 38

طرح ا 3

طرّح 38

طرد ا 1

طرّد 38

طرف ا 2

طرّف 38

طرق ا 1

طرق ا 6

طرّق 38

طرو ا 34

طعم ا 4

طعّم 38

طعن ا 3

طفا ا 30

طغى ا 35

طفا ا 30

طفح ا 3

طفّح 38

طفر ا 2

طفّف 38

طفق ا 4

طفل ا 1

طفّل 38

طلّ ا 9

4 طلى ا 31

طلّى 39

طلب ا 1

طلس ا 2

طلسم 49

طلع ا 1

طلّع 38

طلق ا 1

طلّق 38

طمّ ا 7

طمى ا 31

طمح ا 3

طمر ا 1

طمّر 38

طمس ا 1

طمس ا 2

طمع ا 4

طمّع 38

طمّم 38

طنّ ا 8

طنّب 38
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طها ا 30

طهى ا 31

طهر ا 3

طهر ا 6

طهّر 38

طهّم 38

طوى ا 31

طوّى 39

طوّح 38

طوّد 38

طوّر 38

طوّس 38

طوّع 38

طوّف 38

طوّق 38

طوّل 38

طوي ا 32

طيّب 38

طيّح 38

طيّر 38

طيّش 38

طيّف 38


باب الظاء

ظالف 40

ظالم 40

ظاهر 40

ظرف ا 1

ظرف ا 6

ظعن ا 3

ظفر ا 2

ظفر ا 4

ظفّر 38

ظلّ ا 9

ظلع ا 3

ظلّف 38

ظلّل 38

ظلم ا 2

ظمىء ا 4

ظمّأ 38

ظنّ ا 7

ظهر ا 3

ظهّر 38

ظيّأ 38


باب العين

عاب ا 27

عابث 40

عاتب 40

عاث ا 28

عاجل 40

عاد ا 28

عادّ 42

عادى 43

عادل 40

عاذ ا 28

عار ا 28

عارض 40

عارك 40

عاسر 40

عاش ا 27

عاصى 43

عاصر 40

عاضد 40

عاطى 43

عاف ا 27

4 عافى 43

عاق ا 28

عاقّ 42

عاقب 40

عاقد 40

عاقر 40

عالس 40

عالف 40

عال ا 27

عال ا 28

عالي 43

عالج 40

عام ا 28

عامل 40

عانى 43

عاند 40

عانق 40

عاهد 40

عاهر 40

عاود 40

عاور 40
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عاون 40

عايد 40

عاير 40

عاين 40

عبّ ا 7

عبأ ا 3

عبّأ 38

عبث ا 4

عبد ا 1

عبّد 38

عبر ا 1

عبّر 38

عبس ا 2

عبّس 38

عبط ا 2

عبق ا 4

عبّق 38

عتا ا 1

عتب ا 1

عتّب 38

عتّر 38

عتق ا 6

عتّق 38

عتل ا 2

عتم ا 2

عتّم 38

عثر ا 2

عثّر 38

عجّ ا 8

عجب ا 4

عجّب 38

عجّج 38

عجر ا 2

عجرد 49

عجز ا 2

عجّز 38

عجّف 38

عجل ا 4

عجّل 38

عجم ا 1

عجّم 38

عجن ا 2

عدّ ا 7

عدا ا 30

عدّى 39

عدّد 38

عدس ا 2

عدل ا 2

عدّل 38

عدم ا 4

عدن ا 2

عذب ا 6

عذّب 38

عزر ا 2

عزّر 38

عذق ا 2

عذل ا 2

عرا ا 30

عرّى 39

عرب ا 1

عرّب 38

عربد 49

عرج ا 1

4 عرّج 38

عرس ا 1

عرّس 38

عرش ا 2

عرّش 38

عرض ا 2

عرّض 38

عرعر 49

عرف ا 2

عرّف 38

عرق ا 4

عرّق 38

عرقل 49

عرك ا 1

عرم ا 2

عرّم 38

عري ا 32

عزّ ا 7

عزا ا 30

عزّى 39

عزب ا 1

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 504





عزر ا 2

عزّر 38

عزّر 38

عزف ا 2

عزق ا 1

عزل ا 2

عزّل 38

عزم ا 2

عزّم 38

عسر ا 2

عسر ا 6

عسّر 40

عسف ا 2

عسّف 38

عسكر 49

عسل ا 1

عشّ ا 7

عشّى 39

عشر ا 2

عشّر 38

عشق ا 4

عشم ا 4

عصى ا 31

عصّى 39

عصب ا 2

عصّب 38

عصر ا 2

عصّر 38

عصف ا 2

عصم ا 2

عضّ ا 9

عضد ا 1

عضّد 38

عضل ا 1

عضّل 38

عطا ا 30

عطّى 39

عطب ا 1

عطب ا 4

عطّب 38

عطر ا 4

عطّر 38

عطس ا 1

عطش ا 4

عطّش 38

عطّف ا 2

عطّف 38

عطل ا 1

عطل ا 4

عطّل 40

عطن ا 1

عظم ا 6

عظّم 38

عفّ ا 8

عفا ا 30

عفّى 39

عفر ا 2

عفّر 38

عفس ا 2

عفص ا 2

عفن ا 2

عفّن 38

عقّ ا 7

4 عقب ا 1

عقّب 38

عقد ا 2

عقّد 38

عقر ا 2

عقر ا 6

عقّر 38

عقف ا 2

عقل ا 2

عقّل 38

عقم ا 1

عقم ا 6

عقّم 38

عكّ ا 7

عكّب 38

عكر ا 2

عكر ا 4

عكّر 38

عكز ا 1

عكّز 38

عكس ا 2
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عكف ا 2

عكّف 38

علّ ا 7

علا ا 30

علّى 39

علب ا 1

علّب 38

علف ا 2

علّف 38

علق ا 4

علّق 38

علك ا 1

علّك 38

علّل 38

علم ا 4

علّم 38

علن ا 2

عمّ ا 7

عمى ا 31

عمّى 39

عمد ا 2

عمّد 38

عمر ا 1

عمّر 38

عمق ا 6

عمّق 38

عمل ا 4

عمّل 38

عمّم 38

عمي ا 32

عنّ ا 8

عنا ا 30

عنى ا 31

عنّى 39

عنّب 38

عنت ا 4

عنّت 38

عنتر 49

عند ا 1

عندل 49

عنّس 38

عنّف 38

عنّق 38

عنّن 38

عني ا 32

عهد ا 4

عوّى 38

عوج ا 4

عوّج 38

عوّد 38

عوّذ 38

عور ا 4

عوّر 38

عوز ا 4

عوص ا 4

عوّص 38

عوّض 38

عوّق 38

عوّل 38

عوّم 38

عوّن 38

عوّه 38

عيّب 38

4 عيّد 38

عيّر 38

عيّش 38

عيّط 38

عيّل 38

عيّن 38

عيي ا 69


باب الغين

غاب ا 27

غاث ا 28

غادى 43

غادر 40

غار ا 29

غار ا 28

غارّ 42

غازر 40

غازل 40

غاص ا 28

غاصب 40

غاض ا 27

غاضب 40
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غاضن 40

غاظ ا 27

غافل 40

غالى 43

غالب 40

غالط 40

غالظ 40

غام ا 27

غامر 45

غامز 40

غامس 40

غاور 40

غايب 40

غاير 40

غايظ 40

غبّ ا 7

غبّى 39

غبر ا 4

غبّر 38

غبط ا 2

غبق ا 2

غبن ا 1

غبي ا 32

غثى ا 31

غدا ا 30

غدر ا 1

غدق ا 2

غذا ا 7

غذّى 39

غزّ ا 30

غرّى 39

غرب ا 1

غرب ا 6

غرّب 38

غربل 49

غرّد 38

غرّر 38

غرز ا 2

غرّز 38

غرس ا 2

غرض ا 2

غرّض 38

غرغر 49

غرف ا 2

غرق ا 4

غرّق 38

غرم ا 4

غرّم 38

غري ا 32

غزا ا 30

غزّى 39

غزر ا 6

غزل ا 2

غسل ا 1

غسّل 38

غشّ ا 7

غشا ا 30

غشّى 39

غشّش 38

غشم ا 1

غشي ا 32

غصّ ا 9

غصب ا 2

4 غصن ا 2

غضّ ا 9

غضا ا 30

غضب ا 4

غضر ا 4

غضّض 38

غضف ا 2

غضن ا 1

غضّن 38

غطّ ا 7

غطا ا 30

غطّى 39

غطرس 49

غطرف 49

غطس ا 2

غطّس 38

غفا ا 30

غفر ا 2

غفّق 38

غفل ا 1

غفّل 38
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غفي ا 32

غلّ ا 8

غلا ا 30

غلى ا 31

غلّى 39

غلب ا 2

غلّب 38

غلصم 49

غلط ا 4

غلّط 38

غلط ا 6

غلغل 49

غلف ا 4

غلّف 38

غلق ا 2

غلّل 38

غمّ ا 7

غمد ا 1

غمّد 38

غمر ا 1

غمر ا 6

غمّر 38

غمز ا 2

غمس ا 2

غمّس 38

غمش ا 4

غمّض 38

غمغم 49

غنّى 39

غنج ا 4

غنم ا 4

غنّم 38

غوى ا 31

غوّى 39

غوّث 38

غوّر 38

غوّص 38

غوّط 38

غيّا 39

غيّب 38

غيّر 38

غيّظ 38

غيّم 38


باب الفاء

فاء ا 27

فات ا 28

فاتح 40

فاتك 40

فاج ا 28

فاجأ 40

فاجر 40

فاح ا 28

فاخر 28

فاد ا 27

فادى 43

فار ا 28

فارز 40

فارق 40

فارك 40

فاز ا 28

فاسد 40

فاش ا 27

فاصح 40

فاصل 40

4 فاض ا 27

فاضح 40

فاضل 40

فاطن 40

فاق ا 28

فاكه 40

فأّل 38

فانى 43

فاه ا 28

فاوض 40

فاوه 40

فتّ ا 7

فتا ا 30

فتأ ا 3

فتىء ا 4

فتّى 39

فتّت 38

فتح ا 3

فتّح 38

فتر ا 1

فتّر 38
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فتّش 38

فتفت 49

فتق ا 1

فتّق 38

فتك ا 2

فتل ا 1

فتّل 38

فتن ا 2

فتّن 38

فتي ا 32

فجّ ا 9

فجا ا 30

فجّى 39

فجأ ا 3

فجر ا 1

فجّر 38

فجع ا 1

فجّع 38

فجل ا 4

فحش ا 6

فحّش 38

فحص ا 3

فحم ا 6

فحّم 38

فخر ا 1

فخر ا 6

فخّر 38

فخّم 38

فدى ا 31

فدّى 38

فدح ا 3

فذلك 49

فرّ ا 8

فرى ا 31

فرّى 39

فرج ا 2

فرّح 38

فرح ا 4

فرّح 38

فرّخ 38

فرّد 38

فرز ا 1

فرّز 38

فرس ا 2

فرّس 38

فرش ا 1

فرّش 38

فرشخ 49

فرض ا 1

فرّض 38

فرط ا 1

فرّط 38

فرع ا 3

فرّع 38

فرغ ا 3

فرّغ 38

فرفر 49

فرق ا 1

فرّق 38

فرك ا 1

فرّك 38

فرمل 49

فرنس 49

4 فري ا 32

فزّ ا 7

فزر ا 1

فزع ا 4

فزّع 38

فسا ا 30

فسح ا 3

فسّح 38

فسح ا 6

فسخ ا 3

فسّخ 38

فسد ا 1

فسّد 38

فسر ا 1

فسّر 38

فشّ ا 7

فشا ا 30

فشخ ا 3

فشق ا 4

فشل ا 4

فشّل 38
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فصّى 39

فصح ا 1

فصّح 38

فصد ا 2

فصّد 38

فصّص 38

فصل ا 2

فصّل 38

فصم ا 2

فضّ ا 7

فضا ا 30

فضح ا 3

فضّح 38

فضّض 38

فضفض 49

فضل ا 1

فضل ا 6

فضّل 38

فطر ا 1

فطّر 38

فطس ا 1

فطم ا 2

فطن ا 1

فطّن 38

فظع ا 6

فظّع 38

فعل ا 3

فعّل 38

فغر ا 3

فقأ ا 3

فقد ا 2

فقر ا 1

فقر ا 6

فقّر 38

فقع ا 3

فقّع 38

فقه ا 4

فقّه 38

فكّ ا 7

فكر ا 2

فكّر 38

فكّك 38

فكه ا 4

فكّه 38

فلّ ا 7

فلج ا 1

فلّج 38

فلح ا 3

فلّح 38

فلّس 38

فلسف 49

فلفل 49

فلق ا 2

فلّق 38

فلّم 38

فنّ ا 7

فنّد 38

فنّن 38

فني ا 32

فهرس 49

فهم ا 4

فهّم 38

فوّض 38

4 فوّق 38

فوّه 38

فيّح 38

فيّد 38

فيّل 38


باب القاف

قاء ا 27

قاب ا 28

قابح 40

قابض 40

قابل 40

قات ا 28

قاتل 40

قاح ا 28

قاحب 40

قاحف 40

قاحل 40

قاد ا 28

قاذف 40

قار ا 28

قارّ 42
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قارأ 40

قارب 40

قارص 40

قارض 40

قارع 40

قارف 40

قارن 40

قاس ا 27

قاسى 43

قاسم 40

قاصّ 42

قاصف 40

قاض ا 28

قاضى 43

قاضم 40

قاطع 40

قاظ ا 27

قاع ا 28

قاعد 40

قال ا 28

قال ا 27

قام ا 28

قامر 40

قان ا 27

قانى 43

قاول 40

قاوم 40

قايس 40

قايض 40

قبّ ا 7

قبا ا 30

قبّى 39

قبّب 38

قبح ا 6

قبّح 38

قبر ا 1

قبس ا 2

قبض ا 2

قبّض 38

قبح ا 3

قبل ا 4

قبل ا 1

قبّل 38

قبّن 38

قتّ ا 7

قتر ا 1

قتّر 38

قتل ا 1

قتّل 38

قتم ا 1

قحّ ا 7

قحب ا 1

قحّب 38

قحط ا 3

قحف ا 3

قحل ا 3

قحم ا 3

قحّم 38

قدّ ا 7

قدح ا 3

قدّح 38

قدّد 38

قدر ا 2

4 قدّر 38

قدس ا 6

قدّس 38

قدم ا 3

قدم ا 6

قدم ا 4

قدّم 38

قذّى 39

قذر ا 1

قذر ا 2

قذّر 38

قذف ا 2

قرّ ا 7

قرأ ا 3

قرب ا 6

قرّب 38

قرح ا 3

قرّح 38

قرد ا 1

قرّد 38

قرّر 38
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قرص ا 1

قرّص 38

قرض ا 2

قرّض 38

قرّط 38

قرطس 49

قرّظ 38

قرع ا 3

قرع ا 4

قرّع 38

قرف ا 2

قرّف 38

قرفص 49

قرقر 49

قرقع 49

قرمد 49

قرن ا 1

قرّن 38

قسا ا 30

قسّى 39

قسط ا 1

قسّط 38

قسم ا 2

قسم ا 6

قسّم 38

قشّ ا 7

قشب ا 2

قشب ا 6

قشّب 38

قشر ا 1

قشّر 38

قشّش 38

قشط ا 1

قشع ا 3

قصّ ا 7

قصا ا 30

قصب ا 2

قصّب 38

قصد ا 2

قصر ا 2

قصّر 38

قصّص 38

قصف ا 2

قصّف 38

قصل ا 2

قصي ا 32

قضّ ا 9

قضى ا 31

قضب ا 2

قضم ا 2

قطّ ا 7

قطّب 38

قطر ا 1

قطّر 38

قطع ا 3

قطّع 38

قطف ا 2

قطّف 38

قطم ا 2

قطّم 38

قطن ا 1

قطّن 38

قعد ا 1

4 قعّد 38

قعر ا 3

قعّر 38

قعس ا 4

قعقع 49

قفى ا 31

قفا ا 30

قفّى 39

قفز ا 2

قفّز 38

قفّص 38

قطّع 38

قفل ا 1

قفّل 38

قلّ ا 8

قلا ا 30

قلى ا 31

قلب ا 1

قلّب 38

قلّد 38

قلّص 38
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قلع ا 3

قلّع 38

قلف ا 2

قلّف 38

قلق ا 4

قلقل 49

قلّل 38

قلّم 38

قلنس 49

قمأ ا 3

قمش ا 2

قمّش 38

قمطر 49

قمع ا 3

قمّع 38

قنا ا 30

قنّى 39

قنأ ا 3

قنّب 38

قنت ا 1

قنط ا 1

قنع ا 4

قنّع 38

قهر ا 3

قوّى 39

قوّب 38

قوّر 38

قوّس 38

قوّض 38

قوّل 38

قوّم 38

قوي ا 32

قيّأ 38

قيّد 38

قيّض 38

قيّل 38

قيّم 38

قيّن 38


باب الكاف

كئب ا 4

كأبى 43

كابد 40

كابر 40

كابل 40

كاتب 40

كاتع 40

كاتم 40

كاثر 40

كاد ا 29

كأد ا 3

كاذب 40

كار ا 28

كارى 43

كارم 40

كاسح 38

كاشح 40

كاشف 40

كافى 43

كافأ 40

كافح 40

كال ا 27

كلح 40

كالم 40

4 كان ا 28

كايل 40

كبّ ا 7

كبا ا 30

كبّب 38

كبت 38

كبح ا 3

كبد ا 1

كبّد 38

كبر ا 6

كبّر 38

كبس ا 2

كبّس 38

كبش ا 1

كبكب 49

كبّل 38

كبن ا 1

كتّ ا 7

كتب ا 1

كتّب 38

كتّع 38
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كتف ا 2

كتّف 38

كتكت 49

كتّل 38

كتم ا 1

كتّم 38

كثر ا 6

كثّر 38

كثف ا 6

كثّف 38

كحل ا 3

كحّل 38

كدّ ا 7

كدا ا 30

كدى ا 31

كدّى 39

كدح ا 3

كدر ا 4

كدّر 38

كدس ا 2

كدّس 38

كدش ا 2

كدم ا 1

كذب ا 2

كذّب 38

كرّ ا 7

كرا ا 30

كرى ا 31

كرب ا 1

كرّر 38

كرز ا 2

كرّس 38

كرع ا 3

كرفس 49

كركر 49

كرم ا 6

كرّم 40

كزّ ا 7

كزم ا 1

كسا ا 30

كسب ا 2

كسّب 38

كسح ا 3

كسد ا 1

كسر ا 2

كسّر 38

كسع ا 3

كسف ا 2

كسل ا 4

كسي ا 32

كشح ا 3

كشر ا 2

كشط ا 2

كشف ا 2

كشّف 38

كظّ ا 7

كظم ا 2

كعّب 38

كفّ ا 7

كفى ا 31

كفّت 40

كفر ا 1

كفّر 38

4 كفكف 49

كفل ا 1

كفّل 38

كفن ا 2

كفّن 38

كلّ ا 8

كلب ا 1

كلب ا 4

كلّح 38

كلف ا 4

كلّف 38

كلّل 38

كلّم 38

كمّ ا 7

كمد ا 4

كمش ا 6

كمّش 38

كمّل 38

كمّم 38

كمن ا 1

كمه ا 4
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كنّ ا 7

كنى ا 31

كنّى 39

كنز ا 2

كنس ا 1

كنّس 38

كنف ا 1

كنّف 38

كهرب 49

كهل ا 3

كهن ا 3

كوى ا 31

كوّى 39

كوّر 38

كوّع 38

كوّم 38

كوّن 38

كيّس 38

كيّف 38

كيّل 38


باب اللام

لأي ا 35

لأم 40

لابس 40

لاث ا 28

لاح ا 28

لاحى 43

لاحظ 40

لاحف 40

لاحق 40

لاحن 40

لاذ ا 28

لازم 40

لاصق 40

لاط ا 28

لاطف 40

لاطم 40

لاع ا 28

لاعب 40

لاعن 40

لاغى 43

لاق ا 27

لاقى 43

لاك ا 28

لاكم 40

لألأ 49

لام ا 28

لأم ا 3

لأّم 38

لامح 40

لامس 40

لان ا 27

لاهى 43

لاوى 43

لاوم 40

لاين 40

لبّ ا 9

لبّى 39

لبّب 38

لبث ا 4

لبّث 38

لبد ا 1

4 لبّد 38

لبس ا 4

لبس ا 2

لبّس 38

لبط ا 2

لبق ا 4

لبك ا 4

لبّن 38

لتّ ا 7

لثغ ا 3

لثم ا 2

لجّ ا 9

لجأ ا 3

لجّأ 38

لجلج 49

لحد ا 3

لحس ا 4

لحظ ا 3

لحف ا 3

لحق ا 4

لحم ا 6
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لحن ا 3

لحّن 38

لخّص 38

لدّ ا 9

لدغ ا 3

لدن ا 6

لذّ ا 9

لزق ا 4

لزّق 38

لزم ا 4

لسع ا 3

لصّ ا 9

لصق ا 4

لطخ ا 3

لطّخ 38

لطف ا 1

لطم ا 2

لعب ا 4

لعّب 38

لعس ا 4

لعق ا 4

لعلع 49

لعن ا 3

لغا ا 30

لغز ا 1

لغط ا 1

لغّم 40

لغي ا 32

لفّ ا 7

لفت ا 2

لفّت 38

لفح ا 2

لفظ ا 2

لفع ا 3

لفّق 38

لفلف 49

لقّب 38

لقح ا 3

لقّح 38

لقط ا 1

لقف ا 4

لقلق 49

لقّم 38

لقن ا 4

لقّن 38

لقي ا 32

لكم ا 1

لمّ ا 7

لمح ا 3

لمس ا 1

لمظ ا 1

لمع ا 3

لها ا 30

لهّى 39

لهب ا 4

لهّب 38

لهث ا 3

لهط ا 1

لهف ا 3

لهّف 38

لوى ا 31

لوّى 39

لوّب 38

4 لوّث 38

لوّح 38

لوّط 38

لوّم 38

لوّن 38

ليّث 38

ليّف 38

ليّق 38

ليّن 38


باب الميم

مات ا 28

ماثل 40

ماج ا 28

ماجد 40

ماح ا 27

ماحض 40

ماحك 40

ماحل 40

مأد ا 3

ماد ا 27

مادّ 42
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مادي 43

مادح 40

مار ا 28

مارّ 42

ماري 43

مارس 40

مارغ 40

ماز ا 27

مازج 40

مازح 40

ماسّ 42

ماسى 43

ماشى 43

ماط ا 27

ماطل 40

ماع ا 27

ماعك 40

مال ا 28

مال ا 27

مالأ 40

مالق 40

مانع 40

ماه ا 28

ماهر 40

ما هن 40

مايل 40

متّ ا 7

متح ا 3

متع ا 1

متّع 38

متن ا 6

متّن 38

مثل ا 1

مثّل 38

مجّ ا 7

مجد ا 1

مجّد 38

مجن ا 1

محا ا 30

محّى 39

محص ا 3

محّص 38

مضّ ا 9

مضى ا 31

مضّض 38

مضغ ا 3

مضّغ 38

مضمض 49

مطّ ا 7

مطّط 38

مطل ا 1

معض ا 4

معك ا 3

مكث ا 1

مكد ا 1

مكر ا 1

مكّر 38

ملّ ا 10

ملّى 39

ملأ ا 3

ملح ا 6

ملّح 38

ملّد 38

4 ملّس 38

ملص ا 1

ملط ا 3

ملق ا 3

ملّق 38

ملك ا 2

ملّك 38

ملّل 38

ململ 49

منّ ا 7

منح ا 3

منع ا 3

منّع 38

منّن 38

مهد ا 3

مهر ا 3

مهر ا 6

مهل ا 3

مهّل 38

مهمه 49

مهن ا 3
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مهه ا 4

موّت 38

موّل 38

موّن 38

موّه 38

ميّز 38

ميّس 38

ميّع 38

ميّل 38


باب النون

ناء ا 28

ناء ا 27

نأى ا 35

ناب ا 7

نابذ 40

ناجد 40

ناجز 40

ناح ا 28

ناحى 43

نادى 43

نأر ا 1

نار ا 29

نازع 40

نازل 40

ناسب 40

ناسق 40

ناشد 40

ناصب 40

ناصح 40

ناصر 40

ناصع 40

ناصف 40

ناض ا 28

ناضل 40

ناط ا 28

ناطح 40

ناطق 40

ناظر 40

ناعف 40

ناعم 40

ناغى 43

ناغم 40

ناف ا 28

نافى 43

نافح 40

نافر 40

نافس 40

ناقب 40

ناقد 40

ناقر 40

ناقش 40

ناقض 40

نال ا 29

نال ا 28

نام ا 29

ناهب 40

ناهد 40

ناهز 40

ناهض 40

ناوأ 40

ناوب 40

ناور 40

ناوش 40

4 ناول 40

نبّ ا 8

نبا ا 30

نبّأ 38

نبت ا 1

نبّت 38

نبح ا 3

نبذ ا 2

نبّذ 38

نبر ا 2

نبس ا 2

نبّس 38

نبش ا 1

نبض ا 2

نبط ا 1

نبّط 38

نبع ا 1

نبغ ا 3

نبد ا 1

نبد ا 6

نبّد 38
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نبّه 38

نتج ا 2

نتر ا 1

نتن ا 2

نثر ا 1

نجا ا 30

نجّى 39

نجب ا 1

نجح ا 3

نجّح 38

نجّد 38

نجر ا 1

نجز ا 1

نجّز 38

نجس ا 6

نجع ا 3

نجل ا 1

نجم ا 1

نجّم 38

نحّى 39

نحب ا 3

نحّب 38

نحت ا 3

نحر ا 3

نحس ا 6

نحّس 38

نحف ا 6

نحل ا 3

نحنح 49

نخب ا 1

نخر ا 1

نخس ا 1

نخع ا 3

نخل ا 1

نخّل 38

ندّ ا 8

ندب ا 1

ندّد 38

ندد ا 1

ندم ا 4

نده ا 3

ندي ا 32

نذر ا 1

نذر ا 4

نذل ا 6

نزح ا 3

نزر ا 1

نزع ا 3

نزف ا 2

نزل ا 2

نزّل 38

نزه ا 1

نزه ا 6

نزّه 38

نسّى 39

نسأ ا 3

نسب ا 1

نسج ا 1

نسخ ا 3

نسر ا 1

نسف ا 2

نسق ا 1

نسّق 38

4 نسك ا 1

نسل ا 1

نسم ا 2

نشّى 39

نشأ ا 3

نشب ا 4

نشّب 38

نشج ا 2

نشد ا 1

نشر ا 1

نشّر 38

نشز ا 1

نشط ا 1

نشّط 38

نشّف 38

نشل ا 1

نشي ا 32

نصّ ا 7

نصب ا 1

نصّب 38

نصت ا 2
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نصح ا 3

نصر ا 1

نصع ا 3

نصف ا 1

نصّف 38

نصل ا 1

نصّل 38

نضب ا 1

نضّب 38

نضج ا 4

نضّج 38

نضح ا 3

نضّد 38

نضر ا 1

نضّر 38

نطح ا 3

نطر ا 1

نطق ا 2

نطّق 38

نطل ا 1

نطّل 38

نطنط 49

نظر ا 1

نظف ا 6

نظّف 38

نظم ا 2

نظّم 38

نعا ا 30

نعى ا 35

نعب ا 3

نعت ا 3

نعت ا 6

نعس ا 3

نعش ا 3

نعّش 38

نعق ا 3

نعل ا 3

نعم ا 6

نعم ا 4

نعّم 38

نغّص 38

نغم ا 3

نغّم 38

نفى ا 31

نفت ا 1

نفح ا 3

نفخ ا 1

نفّخ 38

نفد ا 4

نفّد 38

نفذ ا 1

نفّذ 38

نفر ا 1

نفّر 38

نفّر 38

نفس ا 1

نفس ا 6

نفّس 38

نفض ا 1

نفط ا 38

نفع ا 21

نفّع 38

نفق ا 1

4 نفّق 38

نفد ا 1

نقّ ا 8

نقا ا 30

نقّى 39

نقب ا 1

نقح ا 3

نقّح 38

نقد ا 1

نقد ا 4

نقر ا 1

نقّر 38

نقز ا 2

نقّز 38

نقش ا 1

نقّش 38

نقص ا 1

نقّص 38

نقط ا 1

نقّط 38

نقع ا 3
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نقف ا 1

نقل ا 1

نقّل 38

نقم ا 2

نقه ا 3

نقي ا 32

نكب ا 1

نكّب 38

نكث ا 1

نكد ا 1

نكّد 38

نكر ا 4

نكر ا 6

نكّر 38

نكز ا 1

نكز ا 4

نكس ا 1

نكّس 38

نكد ا 1

نكّل 38

نمّ ا 8

نما ا 30

نمّى 39

نمّر 38

نمّق 38

نمنم 49

نهى ا 35

نهّى 39

نهب ا 3

نهج ا 3

نهد ا 3

نهّد 38

نهر ا 3

نهز ا 3

نهش ا 3

نهض ا 3

نهك ا 3

نهم ا 4

نهي ا 32

نوى ا 31

نوّى 39

نوّب 38

نوّخ 38

نوّر 38

نورج 49

نوّط 38

نوّع 38

نوّق 38

نوّل 38

نوّم 38

نوّن 38

نيّأ 38

نيّب 38

نيّر 38

نيّف 38


باب الهاء

هاء ا 27

هاب ا 29

هاتر 40

هاتك 40

هاث ا 27

هاج ا 27

هاجى 43

4 هاجر 40

هاجس 40

هاجم 40

هاد ا 28

هادي 43

هار ا 28

هاس ا 28

هاش ا 28

هاف ا 29

هال ا 28

هام ا 27

هامش 40

هان ا 28

هانف 40

هانم 40

هأهأ 49

هاوى 43

هاود 40

هاون 40

هايأ 40

هايج 40
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هبّ ا 7

هبا ا 30

هبط ا 2

هبّل 38

هتر ا 2

هتّر 38

هتف ا 2

هتّف 38

هتك ا 2

هتّك 38

هجّ ا 7

هجا ا 30

هجأ ا 3

هجّى 39

هجّج 38

هجد ا 1

هجّد 38

هجر ا 1

هجر 38

هجع ا 3

هجم ا 1

هجّم 38

هجن ا 1

هدّ ا 7

هدى ا 31

هدّى 39

هدأ ا 3

هدّأ 38

هدّب 38

هدج ا 2

هدّج 38

هدّد 38

هدر ا 1

هدّر 38

هدف ا 2

هدل ا 2

هدم ا 2

هدّم 38

هدن ا 2

هدّن 38

هذّب 38

هرّ ا 8

هرأ ا 21

هرب ا 1

هرّب 38

هرج ا 2

هرّج 38

هرس ا 1

هرّش 38

هرطق 49

هرع ا 3

هرف ا 2

هرق ا 3

هركل 49

هرم ا 4

هرّم 38

هرمس 49

هرهر 49

هزّ ا 8

هزأ ا 3

هزّأ 38

هزىء ا 4

هزج ا 4

4 هزّز 38

هزع ا 3

هزل ا 1

هزل ا 2

هزّل 38

هزم ا 2

هزّم 38

هشّ ا 9

هشّ ا 8

هشّش 38

هشم ا 2

هشّم 38

هضم ا 2

هطل ا 2

هفّ ا 8

هفا ا 30

هفت ا 2

هفهف 49

هلّ ا 7

هلّس 38

هلع ا 3
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هلك ا 2

هلّك 38

هلّل 38

همّ ا 7

همد ا 1

همز ا 2

همس ا 2

هنأ ا 3

هنّأ 38

هنىء ا 32

هوى ا 31

هوّد 38

هوّر 38

هوس ا 4

هوّس 38

هوّل 38

هوّم 38

هوّن 38

هيّأ 38

هيّب 38

هيّم 38

هيمن 49


باب الواو

واءم 40

واتى 43

واثب 40

واجب 40

واجه 40

وأد ا 22

وادّ 42

وادج 40

وادع 40

وأر ا 22

وارى 43

وارب 40

وارد 40

وارك 40

وازى 43

وازر 40

وازن 40

واسى 43

واسم 40

واصى 43

واصف 40

واصل 40

واضع 40

واطأ 40

واطن 40

واظب 40

واظف 40

واعد 40

وافى 43

وافد 40

وافق 40

واقع 40

واقف 40

واكب 40

واكل 40

وأل ا 22

والى 43

والف 40

واهب 40

وبّخ 38

4 وتر ا 22

وتّر 38

وثر ا 22

وثّر 38

وثب ا 22

وثّب 38

وثق ا 6

وثق ا 24

وثّق 38

وجب ا 22

وجّب 38

وجد ا 22

وجر ا 22

وجز ا 22

وجس ا 22

وجع ا 25

وجف ا 22

وجل ا 25

وجم ا 22

وجه ا 22
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وجه ا 6

وجّه 38

وجي ا 32

وحى ا 36

وحد ا 22

وحّد 38

وحّش 38

وحل 25

وحم ا 25

وحم ا 24

وخى ا 36

وخز ا 23

وخم ا 23

وخم ا 25

ودّ ا 9

ودى ا 36

ودأ ا 23

ودع ا 23

ودع ا 6

ودّع 38

ورى ا 36

ورّى 39

ورّب 38

ورث ا 22

ورّث 38

ورد ا 22

ورّد 38

ورش ا 22

ورّط 38

ورح ا 26

ورّع 38

ورق ا 22

ورّق 38

ورك ا 22

ورّك 38

ورم ا 24

وزى ا 36

وزر ا 22

وزع ا 23

وزّع 38

وزن ا 22

وزّن 38

وسخ ا 25

وسّخ 38

وشّخ 38

وشّد 38

وسط ا 22

وسّط 38

وسع ا 6

وسع ا 24

وسّع 38

وسّق 38

وسل ا 22

وسم ا 22

وسّم 38

وسن ا 25

وسوس 49

وشى ا 36

وشّى 39

وشج ا 22

وشّج 38

وشّح 38

4 وشر ا 22

وشّع 38

وشّك 38

وشك ا 22

وشم ا 22

وشّم 38

وشوش 49

وصّى 39

وصب ا 22

وصد ا 22

وصّد 38

وصف ا 22

وصل ا 22

وصّل 38

وصم ا 22

وضؤ ا 6

وضّأ 38

وضح ا 22

وضّح 38

وضر ا 25
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وضع ا 23

وطئ ا 26

وطّأ 38

وطد ا 22

وطّد 38

وطس ا 22

وطّن 38

وظب ا 22

وظّف 38

وعى ا 36

وعب ا 22

وعد ا 22

وعر ا 22

وعر ا 25

وعّر 38

وعظ ا 22

وغر ا 22

وغل ا 22

وفى ا 36

وفّى 39

وفد ا 22

وفر ا 22

وفّر 38

وفق ا 22

وفّق 38

وقى ا 22

وقب ا 22

وقّت 38

وقح ا 22

وقّح 38

وقد ا 22

وقّد 38

وقر ا 22

وقّر 38

وقظ ا 22

وقع ا 23

وقّع 38

وقف ا 22

وقّف 38

وقل ا 22

وكب ا 25

وكّب 38

وكّد 38

وكر ا 22

وكّر 38

وكع ا 25

وكس ا 22

وكظ ا 22

وكل ا 22

وكّل 38

ولى ا 22

ولّى 38

ولج ا 22

ولّج 38

ولد ا 22

ولّد 38

ولس ا 22

ولع ا 25

ولّع 38

ولغ ا 23

وله ا 22

وله ا 23

ولّه ا 38

4 ولول 49

ولي ا 37

ومأ ا 23

ومض ا 22

ونى ا 36

وهى ا 36

وهب ا 23

وهج ا 22

وهّج 38

وهّد 38

وهد ا 25

وهّل 38

وهم ا 22

وهّم 38

وهن ا 22

وهّن 38


باب الياء

يئس ا 4

ياسر 40

ياوم 40
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يبس ا 4

يبّس 38

يتم ا 2

يتّم 38

يرع ا 4

يسر ا 4

يسّر 38

يفع ا 3

يقظ ا 4

يقّظ 38

يقن ا 4

يمّم 38

4 يمن ا 1

يمن ا 4

يمّن 38

ينع ا 3
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فهرس المحتويات

تقديم 3

الباب الأول مبادئ أولية 1 - الفعل الماضي 7

2 - الفعل المضارع 8

3 - الأفعال الخمسة 8

4 - فعل الأمر 10

5 - الفاعل 11

6 - المفعول به 11

7 - الفعل المجرّد 12

8 - الفعل المزيد 12

9 - ميزان الفعل 12

10 - الاشتقاق 13

الباب الثاني جداول تصريف الأفعال تصريف الفعل السالم 19

تصريف الفعل المضعّف 25
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تصريف الفعل المهموز 29

تصريف الفعل المهموز الناقص 35

تصريف الفعل المهموز الأجوف 37

تصريف الفعل المهموز واللفيف المقرون 38

تصريف الفعل المهموز العين والناقص 39

تصريف الفعل المثال 40

تصريف الفعل الأجوف 45

تصريف الفعل الناقص 48

تصريف الفعل اللفيف المفروق 54

تصريف الفعل اللفيف المقرون 87

الأفعال الجامدة 88

الباب الثالث فهرس أهم الأفعال العربية مرتبة ترتيبا ألفبائيّا 95

فهرس المحتويات 197
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5- أبنية الصرف


اشارة

تأليف : المرجع الديني الأعلى

اية الله السيد محمد الحسيني الشيرازي

الطبعة الأولى

مطبعة النعمان النجف الأشرف

1376 ه- / 1956م 

الطبعة الثانية

1421ه- 2000م

مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر

بيروت - لبنان ص.ب: 6080 شوران

البريد الإلكتروني: almojtaba@shiacenter.com

ص: 1



الطلیعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين 

الرحمن الرحيم

مالك يوم الدين

إياك نعبد وإياك نستعين

اهدنا الصراط المستقيم

صراط الذين أنعمت عليهم 

غير المغضوب عليهم ولا الضالين



كلمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

علم الصرف: من العلوم الخاصة باللغة العربية، وربما يطلق عليه علم التصريف، وعرِّف من قبل اللغويين وفي الكتب المختصة بأنه: علم لمعرفة الصور المختلفة التي تتخذها الكلمة..

أو هو العلم المختص بالتغيير الذي يتناول صيغة الكلمة العربية وبنيتها، لإظهار ما في حروفها من أصالة، أو زيادة، أو حذف، أو صحة، أو إعلال، أو إبدال، أو غير ذلك..

فهو علم واسع يشمل جميع كلمات اللغة العربية، واللغة العربية هي من أوسع لغات العالم، وذلك يعود إلى اختلاف الحركات والاشتقاقات والإعراب وما أشبه.

وهذا التنوع والشمول يعطيها جمالية أخَّاذة، ورونقاً خاصاً، وهوية تميزها عن غيرها من لغات الأرض أجمع..

فمنذ أن انطلق المسلمون من شبه الجزيرة العربية وحملوا معهم رسالة النور وإشعاعات العلم ونفحات الإيمان إلى جميع بقاع العالم.. أخذت اللغة العربية تتسع وتنتشر بين الناس أكثر فأكثر.

فالمسلمون حملوا رسالة الإسلام الحنيف، والقرآن الكريم وراح الناس يدخلون في دين الله أفواجاً من كل الملل والنحل، ومن مختلف القوميات والأشكال والألوان.. 

فكان الاحتياج إلى علماء اللغة العربية صرفها ونحو:ها بينا.

ومن ذلك فان علماء أعلام، ومراجع كرام كانوا ولا زالوا يهتمون بها، يدرسونها ويدرسونها، ويبينون قواعدها ويحثون الطلاب على دراستها وحفظها والتأليف والكتابة والترجمة
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منها وإليها..

ومنهم المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام محمد الحسيني الشيرازي (حفظه الله) حيث كتب سلسلة خاصة بالعربية وعلومها المختلفة(1)..

وهذا الكتاب «أبنية الصرف» رسالة مختصرة كتبها للمبتدئين من الطلاب وهي خاصة بعلم الصرف، وتوضح الأبنية الأساسية لهذا العلم الجميل وقد طُبعت قبل أكثر من أربعين سنة، فرأينا إعادة طبعها تعميماً للفائدة.

داعين وراجين من الله العلي القدير التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين..

مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر

بيروت لبنان ص ب 6080 شوران


المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

وبعد: فهذا مختصر في علم الصرف، سميناه (الأبنية) والله المستعان.

كربلاء المقدسة

محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي


فصل في أبنية المصادر


المصادر القياسية

«بناء»: (فَعْل) بفتح الفاء وسكون العين مصدر للفعل الثلاثي المتعدي، سواء كان مفتوح العين أو مكسورها،ك- (ضرب) و(فهم).

«بناء»: (فَعَل) بفتح الفاء والعين، مصدر للثلاثي اللازم المكسور العين، ك- (فرح)، إلا إذا دل على لون فله فعله بالضم ك-(سمر).

«بناء»: (فعول) بضمتين، (وفعال) بالكسر، و(فَعَلان) بفتحتين، (وفُعال) بالضم، و(فعيل) بالفتح، و(فِعالة) بالكسر، مصادر لفعل الثلاثي اللازم المفتوح.

فالأول: مطرد، ك- (قعد قعوداً).

والثاني: لما أفاد معنى الامتناع، ك- (أبى إباءً).

والثالث: لما أفاد معنى التقلب، ك- (جال جولاناً).

والرابع: لما أفاد داءً أو صوتاً، ك- (سعل سعالاً) و(صرخ صراخاً).

والخامس: لما أفاد معنى السير أو الصوت، ك- (رحل رحيلاً) و(صهل صهيلاً).

والسادس: لما أفاد معنى الحرفة والولاية، ك- (خاط خياطة) و(سفر سفارة).

«بناء»: (فعولة) بضمتين، (وفعالة) بفتح الفاء، مصدران للثلاثي المضموم العين، ك- (سهل سهولة) و(جزل جزالة).

«بناء»: (التفعيل) و(التفعلة) مصدران ل- (فعّل)، الأول لصحيح اللام، والثاني لمعتلها، ك-
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1- ومن كتبه في هذا المجال: (قواعد الأعراب) و(المنصورية في النحو: والصرف) و(البلاغة: المعاني، البيان، البديع) و(خلاصة العروض) و(تلخيص المغني) و(حاشية السيوطي) و(حاشية المغني) و(مزج الشرحين) و(حاشية المطول) و(أشهاد الأدب في أشعار العرب).




(سلّم تسليماً)، و(زكّى تزكية).

«بناء»: (الإفعال) مصدر ل- (أفعل)، ك- (إكرام) ل- (أكرم)، وإذا كان معتل العين نقلت حركتها إلى الفاء فتنقلب العين ألفاً وتحذف لالتقاء الساكنين، وفي الغالب يعوض عن المحذوف بتاء في آخر الكلمة تقول: (أقام إقامة)، قال تعالى: وإقام الصلاة؟ (1).

«بناء»: (التفعّل) مصدر ل- (تفعّل)، نحو: (تصرف تصرفاً).

«بناء»: (الاستفعال) مصدر ل- (استفعل)، ك- (استخراج) مصدر (استخرج)، وإذا كان معتل العين كان مثل باب الإفعال، ك-(استقامة).

«بناء»: ما ابتدأ من الأفعال بهمزة الوصل فمصدره مثل فعله، غير أن الحرف الذي قبل آخر الفعل يفتح ويمدّ، ويكسر الحرف الثالث، ك- (اكتسب اكتساباً)، و(انصرف انصرافاً)، و(احمر احمراراً)، و(احمار احميراراً)، و(احرنجم احرنجاماً)، و(اقشعر اقشعراراً).

«بناء»: ما كان على وزن (تفعلل) يضم الرابع منه في المصدر، نحو: (تدحرج تدحرجاً).

«بناء»: (فعلال) بكسر الأول، و(فعللة) بفتحه مصدران ل-(فعلل)، ك- (دحرج دحراجاً ودحرجة).

«بناء»: (الفعال) بكسر الفاء، و(المفاعلة) بفتح العين، مصدران ل- (فاعل)، نحو: (قاتل قتالاً ومقاتلة).


المصادر السماعية

«بناء»: ما خالف في بابي الثلاثي والرباعي ما ذكرناه، فهو مقصور على السماع، ك- (سخط سخطاً)، و(كذب كذاباً).


المرة

«بناء»: المرة من الثلاثي على وزن (فعلة) بالفتح ثم السكون، ك- (جلسة)، إلا إذا كان المصدر على هذا الوزن، فيدل على المرة بالوصف، نحو: (رحم رحمة واحدة).

وأما المرة من غير الثلاثي فبإلحاق التاء بالمصدر، ك- (انطلاقة)، وبالوصف كذلك، ك- (استقامة واحدة).


الهيئة

«بناء»: الهيئة وهي الحالة التي تكون الفاعل عليها عند مباشرته للفعل، من الثلاثي على وزن (فعلة) بالكسر ثم السكون، ك- (جلسة)، إلا إذا كان المصدر على هذا الوزن، فيدل على الهيئة بالوصف، ك- (نشدت الضالة نشدة عظيمة).

«بناء»: شذ الهيئة من غير الثلاثي، ك- (الخمرة) لنوع من لبس الخمار.


فصل في بناء اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة


اسم الفاعل

«بناء»:
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1- سورة الأنبياء: 73.




اسم الفاعل من الثلاثي المجرد المفتوح العين مطلقاً، والمكسور العين متعدياً، يأتي على وزن (فاعل) بكسر العين، نحو: (ذاهب) و(راكب) و(ضارب).

ويأتي أيضاً على وزن (فاعل) من مضموم العين ومكسور العين اللازم سماعاً، ك- (حامض) و(آمن).


الصفة المشبهة

«بناء»: اسم الفاعل الذي ليس على وزن (فاعل) يسمى: صفة مشبهة.

«بناء»: الصفة المشبهة من الثلاثي المجرد المكسور العين اللازم، يأتي على أوزان:

الأول: وزن (فَعِل) بالفتح ثم الكسر، وذلك فيما دل على الأعراض، نحو: (أشر) و(فرح).

الثاني: وزن (فعلان) بالفتح، وذلك فيما دل على الامتلاء وحرارة الباطن، نحو: (شبعان) و(عطشان).

الثالث: وزن (أفعل) بفتح الهمزة والعين، وذلك فيما دل على الخلقة والألوان، نحو: (أعور) و(أخضر).

«بناء»: تأتي الصفة المشبهة من (فَعُل) بضم العين على (فَعْل) بسكون العين بعد الفتح، وعلى (فعيل) قياساً، نحو: (الضخم) و(الجميل).

وتأتي على غيرهما سماعاً، ك- (اخضب) بفتح الهمزة والعين، (وبطل) بفتحتين، و(جبان) بالفتح، و(شجاع) بالضم، و(جنب) بضمتين، و(عفر) بالكسر فالسكون.

«بناء»: قد يأتي الصفة المشبهة ل- (فَعَل) مفتوح العين، ك-(شيخ) بالفتح، و(أشيب) بفتح الهمزة والعين، و(عفيف).

«بناء»: اسم الفاعل من غير الثلاثي المجرد، يأتي على وزن المضارع ويكسر ما قبل آخره إذا كان مفتوحاً، ويزاد في أوله ميم مضمومة، ك- (مدحرج)، و(مكرم)، و(مفرح)، و(متعلم) و(متباعد)، و(منتظر)، و(مجتمع)، و(مستخرج)، و(مقعنسس)، و(معشوشب)، و(ومتدحرج)، و(محرنجم).


اسم المفعول

«بناء»: اسم المفعول من الثلاثي يأتي على وزن مفعول، نحو: (منصور)، وينوب على وزن مفعول (فعيل)، نحو: (كحيل)، وكذا ينوب عنه (فعل) بالفتح أو الكسر ثم السكون، نحو: (قبض) و(ذبح)، بمعنى (مكحول) و(مقبوض) و(مذبوح).

«بناء»: اسم المفعول من غير الثلاثي المجرد يأتي على وزن اسم الفاعل منه، لكن يفتح ما قبل آخره، ك- (مدحرج)، و(مكرم) ... الخ.


فصل في التأنيث


التأنيث وعلائمه

«بناء»: علامة التأنيث أمران:
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1: التاء.

2: الألف.

والمؤنث قد تكون حقيقياً، ك- (فاطمة) و(حبلى)، وقد تكون لفظياً، ك- (تمرة) و(حمراء).

«بناء»: قد يقدر التاء، ويعرف التأنيث حينئذ بأمور:

الأول: إعادة ضمير المؤنث عليها، نحو: (الكتف نهشتها).

الثاني: الإشارة، نحو:؟ هذه جهنم؟ (1).

والثالث: ثبوتها في التصغير، نحو: (كتيفة).

الرابع والخامس: النعت والخبر، نحو: (الكتف المشوية لذيذة).

السادس: الحال، نحو: (هذه الكتف مشويةً).

السابع: سقوط التاء في عدده، نحو: (اشتريت ثلاث أزود).

«بناء»: لا تلي تاء الفارقة (فعولاً) بمعنى فاعل، ولا (مِفعالا) ولا (مفعيلاً) ولا(مفعلاً)، نحو: (امرأة صبور) و(مهذار) و(معطير) و(مغشم).

وكذا لا تلي التاء (فعيلاً) بمعنى مفعول إذا تبع موصوفه، نحو: (امرأة قتيل).

وقد تلي المذكورات تاء الفرق وذلك شاذ.

«بناء»: ألف التأنيث قسمان: 

1: مقصورة.

2: ممدودة.

ولكل منهما مباني مشهورة قياسية ومباني ليس كذلك.


فصل في تثنية المقصور والممدود وجمعهما


تثنية المقصور والممدود

«بناء»: تنقلب ألف المقصور في التثنية ياءً، إذا كان فوق ثلاثة أحرف، نحو: (حبلى) و(حبليان)، أو كان ثلاثياً والياء أصل ألفه، نحو: (فتى) و(فتيان)، أو كان جامداً لا يعرف أصله، نحو: (متى) علماً، و(متيان).

ومع فقد الشروط تنقلب واواً، نحو: (عصوان).

«بناء»: تنقلب الهمزة الممدودة في التثنية واواً، إذا كانت الهمزة بدلاً من ألف التأنيث نحو: (صحراء) و(صحراوان).

«بناء»: تنقلب الهمزة في تثنية الممدودة واواً، أو تبقى بحالها فيما كانت الهمزة للالحاق، نحو: (علباء وعلباوان وعلباءان). أو كانت بدلاً عن أصل، نحو: (كساء وكساءان وكساوان)، وأما الذي همزته أصلية، فتبقى بحالها، نحو: (قراء وقراءان).



جمع المقصور والممدود

«بناء»: يحذف آخر المقصور والمنقوص في الجمع بالواو والنون، ويبقى الفتح في المقصور، والضم والكسر في المنقوص، نحو: (موسى وموسون وموسين)، و(قاضي وقاضون وقاضين).

«بناء»: اجعل الممدود في الجمع مثل ما جعلته في التثنية من القلب
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والإبقاء.

«بناء»: إذا جمعت المقصور أو الممدود بالألف والتاء، كان حكم ألفهما وهمزة الممدود حكم الألف والهمزة في التثنية.

«بناء»: إذا كانت في الكلمة تاء، حذفت، نحو: (قناة وقنوات)، كما تحذف في نحو: (مسلمة ومسلمات).

«بناء»: من خصوصيات الجمع بالألف والتاء، أنه إن كان مفرده اسماً مؤنثاً ثلاثياً سالم العين من التضعيف والإعلال ساكناً، تبع عينه فاءه في الحركة، من غير فرق بين أن يكون المفرد مع التاء وبدونه، فقل في (جفنة) و(دعد) و(سدرة) و(هند) و(غرفة) و(جمل): (جفنات) و(دعدات) و(سدرات) (وهندات) و(غرفات) و(جملات).

وإذا فقد شرط من الشروط لم تتبع.

«بناء»: فيما إذا كانت العين من المذكورات عقيب الضم أو الكسر جاز إبقاؤها على السكون، وجاز فتحها، ففي العين ثلاثة أوجه.

«بناء»: يستثنى مما ذكر ما إذا كانت الفاء مضمومة واللام ياء، نحو: (زبية)، أو كانت الفاء مكسورة واللام واواً، نحو: (ذروة)، فلا يجوز في جمعهما الاتباع، نعم يجوز الفتح والسكون.

واعلم أن ما خالف ما ذكر فهو شاذ يقتصر فيه على السماع.


فصل في جمع التكسير

«بناء»: أهل الأدب بناؤهم على أن جمع التكسير على قسمين: 

الأول: جمع القلة، وهو ما يطلق على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة.

والثاني: جمع الكثرة، وهو ما يدل على عشرة فما فوقها.

وقد ينوب جمع القلة عن الكثرة وبالعكس.

وأما الجمع الصحيح فهو مشترك بينهما.

«بناء»: (أفعل) بضم العين جمع لكل اسم ثلاثي صح عينه على وزن (فَعْل) بفتح ثم سكون، نحو: (فلس وأفلس).

وهو جمع أيضاً للاسم الرباعي الممدود ثالثه إذا كان مؤنثاً بدون علامة، ك- (عناق وأعنق).

وأما الثلاثي المعتل العين إن لم يكن على الوزن فيجمع على (أفعال) بالفتح، نحو: (سيف وأسياف) و(عضد وأعضاد).

«بناء»: (فعلان) بالكسر، جمع
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ل- (فُعَل) بضمة ففتحة، نحو: (صرد وصردان).

«بناء»: (أفعِلة) بكسر العين، جمع ل- (فِعال) بكسر الفاء وفتحها إذا كانا مع تضعيف أو إعلال، وكذلك جمع للاسم المذكر الرباعي الممدود ثالثه، تقول في (تبات) و(إمام) و(قباء) و(إناء) و(قذال) و(عمود) و(رغيف): (أتبة) و(أئمة) و(أقبية) و(آنية) و(أقذلة) و(أعمدة) و(أرغفة).

«بناء»: (فُعْل) بضمة فسكون، جمع ل- (أفعُل) و(فعلاء)، تقول: (أحمر وحمراء)، والجمع: (حمر وأحمر وحمر)، و(رتقاء ورتق).

«بناء»: (فُعُل) بضمتين جمع للاسم الرباعي الصحيح اللام الممدود ثالثه، بشرط أن لا يكون ما مده الألف مضاعفاً، نحو: (كتب) و(سرر) و(عمد) جمع: (كتاب) و(سرير) و(عمود).

«بناء»: (فُعَل) بضمة ففتحة، جمع ل- (فُعلة) بالضم، ول-(فعلى) بالضم، ول- (فعلة) بالكسر نادراً، نحو: (غرفة) و(كبرى) و(لحية) والجمع: (غرف) و(كبر) و(لحى).

«بناء»: (فعِل) بكسرة ففتحة جمع ل- (فعلة) بالكسر فالسكون، نحو: (سدرة وسدر).

«بناء»: (فُعَلة) بالضم فالفتح، جمع لكل وصف لمذكر عاقل على (فاعل) معتل اللام، نحو: (رام ورماة)، و(قاض وقضاة).

«بناء»: (فَعَلة) بفتحتين، جمع لكل وصف لمذكر عاقل على (فاعل) صحيح اللام، نحو: (كامل وكملة)، و(عامل وعملة).

«بناء»: (فَعلى) بفتحة فسكون، جمع لوصف على (فعيل) بمعنى المفعول ك- (قتيل وقتلى)، ول- (فعل) بالفتح والكسر ك-(زمن وزمني)، ول- (فاعل) ك- (هالك وهلكي)، ول- (فعيل) بفتحة فسكون ك- (ميت وموتى)، ول- (أفعل) ك- (أحمق وحمقى)، ول-(فعلان) بالفتح نحو: (سكران وسكرى).

«بناء»: (فِعَلة) بكسرة ففتحة جمع لاسم صح لامه على وزن (فعل) بضمة فسكون، نحو: (كوز وكوزة)، ول- (فعل) بالكسر أو الفتح فالسكون قليلاً، ك- (قردة) و(غردة).

«بناء»: (فُعَل) بضمة ففتحة وتشديد العين، و(فعال) بضبطه مع زيادة ألف، جمعان ل- (فاعل) و(فاعلة) حال كونهما وصفين صحيحي اللام، ك- (عاذل وعاذلة) و(عذل وعذال).

«بناء»: (فعال) بالكسر، جمع ل-
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(فعل) و(فعلة) بالفتح فالسكون فيهما، نحو: (كعب وكعاب) و(نعجة ونعاج).

ول- (فعل) بالضم أو الكسر فالسكون، نحو: (رمح ورماح) و(ذئب وذئاب).

ول- (فعل) و(فعلة) بفتحتين فيهما، بشرط أن لا يكون لامهما معتلاً أو مضعفاَ، ك- (جمل وجمال) و(رقبة ورقاب).

ول- (فعيل) و(فعيلة) بمعنى الفاعل، ك- (ظراف) جمع (ظريف وظريفة).

ول- (فعلان) و(فعلانة) و(فعلى) بالفتح فالسكون فيها، ك-(غضاب) و(ندام)، جمع: (غضبان) و(غضبى) (وندمان) و(ندمانة).

ول- (فعلان) و(فعلانة) بضمة فسكون فيهما، نحو: (خمصان وخمصانة) والجمع (خماص).

«بناء»: (فعول) بضمتين، جمع ل- (فعل) بفتحة فكسرة، نحو: (كبد وكبود).

ول- (فعل) مثلث الفاء مسكن العين، نحو: (كعب وكعوب)، و(ضرس وضروس)، و(جند وجنود).

ول- (فعل) بفتحتين سماعاً، نحو: (أسد وأسود).

«بناء»: (فعلان) بكسرة فسكون، جمع ل- (فعال) بالضم، نحو: (غراب وغربان).

ول- (فعل) بالضم أو الفتح فالسكون بشرط اعتلال العين، ك-(حوت وحيتان) و(قاع وقيعان).

«بناء»: (فعلان) بضمة فسكون، جمع ل- (فعل) بفتحة فسكون اسماً.

ول- (فعل) بفتحتين غير معتل العين.

ول- (فعيل).

ك- (ظهر وظهران) و(جذع وجذعان) و(رغيف ورغفان).

«بناء»: (فُعَلا) بضمة ففتحة، جمع لكل صفة لمذكر عاقل على (فعيل) بمعنى فاعل غير مضعف ولا معتل اللام، ولما شابهه في الدلالة على معنى كالغريزة، نحو: (كريم وكرما)، و(عاقل وعقلا).

أما (الفعيل) المضعف أو المعتل لاماً، فجمعه (أفعلاء) بكسر العين، ك- (ولي وأولياء) و(شديد وأشداء).

«بناء»: (فواعل) بكسر العين، جمع ل- (فوعل) بفتح الفاء والعين.

ول- (فاعل) بفتح العين وكسرها.

ول- (فاعلاء) ول- (فاعلة) بكسر عينهما.

نحو: (جوهر) و(طابع) و(كاهل) و(حائض) و(صاهل)، و(قاصعاء) و(فاطمة)، والجمع: (جواهر) و(طوابع) و(كواهل) و(حوائض) و(صواهل) و(قواصع) و(فواطم).

«بناء»: (فعالل) بفتح الفاء وكسر اللام، جمع (فعال) مؤنثاً و(فعالة) مثلث الفاء، واواً كان ثالثه أو ياء أو ألفاً،
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ك- (شمال وشمائل) و(عجوز وعجائز) و(صحيفة وصحائف).

«بناء»: (فعالى) بكسر اللام و(فعالى) بفتحها، والفاء مفتوحة فيهما، جمع ل- (فعلاء) بالفتح فالسكون، اسماً كان أو صفة، نحو: (صحراء وصحارى) و(عذار وعذارى).

«بناء»: (فعالى) بفتح الفاء وكسر اللام وتشديد الياء، جمع لكل ثلاثي آخره ياء مشددة لغير النسبة، نحو: (كرسي وكراسي).

«بناء»: (فعالل) بفتح الفاء وكسر اللام، جمع لما زاد على ثلاثة أحرف مما لم يتقدم له جمع.

ثم إذا كان الاسم خماسياً حذف آخره، وإذا كان رابعه شبيهاً بأحرف الزيادة جاز حذفه عوض حذف الآخر، فقل في (أفضل: أفاضل) وفي (جعفر: جعافر) وفي (خدرنق: خدارق وخدارن) وفي (سفرجل: سفارج).

«بناء»: إذا كان الخماسي مزيداً فيه حرف، حذف ذلك الحرف إن لم يكن الزائد حرف مد قبل الآخر، فان كان كذلك جمع الاسم على (فعاليل)، فقل في جمع (سبطرى) و(فدوكس): (سباطر) و(فداكس).

أما جمع (عصفور) و(قنديل) و(قرطاس)، ف-: (عصافير) و(قناديل) و(قراطيس).

«بناء»: يحذف كل ما يخل بصيغة الجمع النهائي وهي (فعالل) و(فعاليل).

ثم إذا كان لأحد الزيادتين مزية بقيت وحذفت الأخرى، وإلا كنت بالخيار في الحذف، فقل في جمع (مستدع) و(الندد) و(حيزبون) و(سرندي): (مداع) و(الاد) و(خرابين) و(سراند) أو (سراد).


فصل في التصغير

«بناء»: صيغ التصغير ثلاثة: 

1: (فعيل) بضمة ففتحة، للثلاثي.

2: (فعيعل) بزيادة عين.

3: (فعيعيل) بزيادة ياء، وهذان لما فاق الثلاثي.

فقل في (فلس) و(درهم) و(عصفور): (فليس) و(دريهم) (وعصيفير).

«بناء»: ما كان يحذف من الاسم وحين جمعه على (فعالل) و(فعاليل) فاحذفه إذا أردت تصغيره، فقل في تصغير (سفرجل: سفيرج)، وفي تصغير (مستدع: مسديع).

ويجوز زيادة ياء قبل حرف الآخر إذا حذفت بعض الاسم في البابين فقل: (سفاريج وسفيريج).

«بناء»: يجب فتح ما ولي ياء التصغير إذا كان
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عقبه تاء التأنيث أو ألفه أو ألف إفعال، أو الف فعلان الذي مؤنثه فعلى، أو ما به التحق، فقل في (تمرة) و(حبلى) و(حمراء) و(اجمال) و(سكران) و(عثمان): (تميرة) (وحبيلى) و(حميراء) و(اجيمال) و(وسكيران) و(عثيمان).

ثم إذا لم يكن الشرط كسر ما بعد ياء التصغير، ك- (دريهم) بشرط أن لا يكون حرف إعراب، وإلا أعرب، نحو: (هذا فليس) و(رأيت فليساً).

«بناء»: ألف التأنيث الممدودة، وتاؤه، وياء النسب، وعجز المضاف والمركب، والألف والنون المزيدتان بعد أربعة أحرف، وعلامة التثنية والجمع، تبقى كلها عند التصغير مفصولة عن يائه بحرفين أصليين.

فقل في (قرفصاء) و(سفرجلة) و(عبقري) و(امرء القيس) و(بعلبك) و(زعفران) و(مسلمين) و(مسلمات): (قريفصا) و(سفيرجة) و(عبيقري) و(أميرئ القيس) و(زعيفران) و(مسيلمين) و(مسيلمات).

«بناء»: ألف المقصورة إذا زاد على أربعة حذف، إلا إذا سبقه مدة، فلك الخيار في حذف أيهما، ك- (قريقر) و(حبيري) و(حبير) في (قرقري) و(حباري).

«بناء»: إذا كان ثاني الاسم المصغر حرف لين وجب رده إلى أصله، ولو كان الثاني ألفاً مزيدة أو مجهولة قلبت واواً.

تقول في (قيمة) و(موقن) و(ضارب) و(عاج): (قويمة) و(مييقن) و(ضويرب) و(عويج).

وهذا الحكم جار في جمع المكسر المفتوح الأول.

«بناء»: يرد في التصغير ما حذف من الكلمة، بشرط أن لايكون على ثلاثة أحرف وثالثه غير تاء التأنيث، فقل في (عدة: وعيدة)، بخلاف (جويه) في (جاه) فلا ترد.

«بناء»: تصغير الترخيم عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد، ويلحقه التاء إن كان مؤنثاً، ك- (عطيف) و(سويدة) في (المعطف) و(السوداء).

«بناء»: إذا صغر المؤنث الثلاثي الخالي عن علامة التأنيث لحقته التاء عند أمن اللبس، وشذ حذفها، نحو: (يديه) في (يد)، وشذ (قويس) في (قوس)، وأما إذا خيف اللبس لم تلحقه، فقل في تصغير (شجر: شجير)، إذ لو قلت
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(شجيرة) لالتبس بتصغير (شجرة).

ثم إنه يندر إلحاق التاء في غير الثلاثي، نحو: (قديديمة) في (قدام).

«بناء»: التصغير من خواص الاسم المتمكن، وصغروا شذوذاً الموصولات وأسماء الإشارة وأفعل التعجب، نحو: (اللذيا) و(ذيا) و(ما أحيسنه).


فصل في النسب

«بناء»: إذا أريد نسبة شيء إلى بلد أو قبيلة أو نحوهما، جعل في آخره ياء مشددة مكسورة ما قبلها، تقول في النسبة إلى (هاشم): (هاشمي).

«بناء»: إذا كان في آخر الاسم تاء مشددة، أو تاء التأنيث، أو ألفه، حذفت، فقل في النسبة إلى (كرسي) و(فاطمة) و(حبارى): (كرسي) و(فاطمي) و(حباري).

ثم إذا كان قبل الياء المشددة حرفان، أو قبل ألف المقصورة ثلاثة ساكن الثاني، جاز الحذف والقلب، نحو: (علي وعلوي) و(حبلى وحبلوي).

«بناء»: إذا كان في آخر الاسم ألف الإلحاق أو ألف أصلي جاز حذفه وقلبه، فقل في (أرطى) و(مهلى): (أرطي) و(أرطوي) و(ملهي) و(ملهوي).

«بناء»: يحذف الألف إذا وقع خامساً، كما تقول في النسبة إلى (مصطفى): (مصطفي).

«بناء»: إذا نسبت إلى ما فيه ياء المنقوص فان كانت ثالثة، قلبت واواً وفتح ما قبلها، ك- (فتوي) في (فتى)، وان كانت رابعة جاز الأمران،نحو: (قاضي) و(قاضوي) في (قاضي)، وان كانت خامسة وجب حذفها، ك- (معتدي) في (معتدي).

«بناء»: يفتح ما قبل الحرف المقلوب حيث قلنا به، وكذا يفتح إذا نسبت إلى ما كان قبل آخره كسرة وقبلها حرف واحد، نحو: (نمري) و(دئلي) و(إبلي).

«بناء»: إذا كانت الياء المشددة في الكلمة مسبوقة بحرف واحد قلب ثالثه واواً، وكذا ثانيه إن كان أصله واواً، فقل في (حي) و(طي): (حيوي) و(طووي).

«بناء»: إذا نسبت إلى ما فيه علامة التثنية أو الجمع حذفتهما، فقل في النسبة إلى (زيدان) و(زيدون) و(هندات): (زيدي) و(هندي).

«بناء»: يحذف ثالث نحو (طيب) في
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النسبة، فيقال: (طيبي) بالتخفيف.

«بناء»: النسبة إلى (فعيلة) بالفتح ثم الكسر إذا كان صحيح العين غير مضاعف: (فَعَلي) بفتحتين، نحو: (حنيفة) و(حنفي).

«بناء»: النسبة إلى (فعيلة) بالضم فالفتح: (فعلي) بضبطه، نحو: (جهبنة) و(جهبني)، ونحوهما ما لا تاء له إذا كان معتل اللام، نحو: (عدي) و(قصي).

«بناء»: ما كان على (فعيلة) بالفتح وهو معتل العين أو مضاعف بقيت ياؤه عند النسبة، فقل في (طويلة) و(جليلة): (طويلي) و(جليلي).

«بناء»: حكم همزة الاسم الممدود في باب النسبة حكمها في باب التثنية، كما تقدم من القلب والابقاء، فقل (قرائي) و(صحراوي) وهكذا.

«بناء»: ينسب لصدر الجملة الإسنادية، وصدر المركب مزجاً، فقل في (تأبط شراً) و(بعلبك): (تأبطي) و(بعلي).

«بناء»: ينسب إلى المضاف إليه، فيما كان المضاف أباً أو أماً أو ابناً، وكذا في الإضافة المعنوية، فقل: (زيدي) في (أبي زيد) و(أم زيد) و(ابن زيد) و(غلام زيد).

«بناء»: فيما سوى ما تقدم ينسب إلى الأول، فقل في (امرئ القيس): (امرئي)، إلا إذا خيف اللبس فينسب إلى التالي، نحو: (أشهلي) في (عبد الأشهل).

«بناء»: إذا كان المنسوب إليه محذوف اللام، فإن كان يرد في جمع التصحيح أو التثنية رد في النسب وجوباً، تقول في (أب) و(أخ): (أبوي) و(أخوي)، كما تقول: (أبوان) و(أخوان).

وان لم يستحق الرد في الجمع والتثنية فلك الرد وعدمه في النسبة، تقول في (يد): (يدوي) و(يدي)، كما تقول: (يدان).

«بناء»: (أخت) و(بنت) عند بعضهم ك- (أخ) و(بنت)، فيقال في النسبة: (أخوي) و(بنوي)، وعند بعضهم يجب بقاء التاء، فيقال: (أختي) و(بنتي).

«بناء»: إذا نسب إلى ثنائي ثانيه صحيح، جاز تضعيفه وعدمه، فقل في (كم): (كميّ وكمي)، وفي المعتل يزاد واو، فقل: (لاوي) و(فيوي) و(لووي)، في النسبة إلى (لا) و(في) و(لو)، وفيما
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آخره الألف جاز زيادة الهمزة بدل الواو، فقل: (لائي).

«بناء»: إذا نسب إلى اسم محذوف الفاء لم ترد الفاء، فتقول في (عدة): (عدي)، إلا إذا كان معتل اللام فيجب ردها، تقول في (شية): (وشوي).

«بناء»: يستغنى في النسب عن الياء إذا بني الاسم على (فاعل)، أو (فَعّال) بالفتح فالتشديد، أو (فَعْل) بفتح فكسر، نحو: (لابن) و(تمار) و(طعم)، بمعنى صاحب كذا.


فصل في الوقف

«بناء»: إذا وقفت على الاسم المنون فاجعله إلفاً إن كان بعد فتح، نحو: (رأيت زيدا)، وان كان بعد غيره سكن الاسم، نحو: (جاءني زيدْ) و(مررت بزيدْ).

«بناء»: إذا وقفت على الضمير المرفوع أو المجرور، فاحذف الواو والياء المنشئين عن الإشباع، نحو: (رأيتهْ)، و(مررت بهْ) بخلاف الضمير المنصوب.

«بناء»: شبهوا (إذن) بالمنصوب المنون، فأبدلوا نونها ألفاً في الوقف، فقالوا: (إذا). 

«بناء»: إذا وقفت على المنقوص ذي التنوين، حذفت يائه في غير النصب، وفيه تبدل تنوينها ألفا وتثبت الياء ساكناً إن لم تكن منوناً، نحو:؟ ولكل قوم هاد؟ (1)، و؟ من وال؟ (2)، و(رأيت قاضياً)، و(القاضي).

«بناء»: إذا كان المنقوص محذوف العين، نحو: (مرٍ) اسم فاعل من (أرئي)، أو محذوف ألفا، نحو: (يف) علماً، لزم رد الياء عند الوقف، فتقول: (مري) و(يفي).

«بناء»: يوقف على ما فيه تاء التأنيث بالتاء إذا كان فعلاً، ك-(قامت)، أو اسماً مفرداً وما قبل التاء ساكن صحيح، ك- (بنت)، أو جمعاً وشبهه، ك- (هندات)، و(هيهات)، وقلّ (هنداه) و(هيهاه)، أما ان كان ما فيه التاء غير ذلك وقف عليه بالهاء، ك-(فاطمة)، وقلّ بالتاء، ك- (فاطمت).

«بناء»: إذا وقفت على اسم متحرك غير مختتم بتاء التأنيث، ففيه خمسة أوجه: 

1: التسكين.

2: الروم.

3: الإشمام.

4: التضعيف.

5: النقل.

(فالروم): عبارة عن
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1- سورة الرعد: 7.

2- سورة الرعد: 11.




الإشارة للحركة بصوت خفي.

و(الإشمام): ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير، ويختص بالمضموم.

و(التضعيف): فشرطه أن يكون ما قبل الآخر متحركاً، ك-(جعفر)، ولا يكون الآخر همزاً،ك- (خطاء) ولا عليلاً،ك-(فتى).

و(النقل): نقل حركة الآخر إلى ما قبله بشرط كونه ساكناً قابلاً للحركة، نحو: (رأيت الضرب)، بخلاف نحو: (جعفر) و(باب)، وللنقل شرط آخر وهو أن لا يؤدي النقل إلى بناء غير موجود، نحو: (هذا العلم)، إلا إذا كان الآخر همزاً، نحو: (هذا الرداء).

«بناء»: يوقف بهاء السكت على الفعل المعدلّ بالحذف إذا بقي منه حرف أو حرفان، نحو: (قه)، و(لم يقه)، ويجوز في غيرهما، نحو: (اعطه).

«بناء»: إذا دخل على (ما) الاستفهامية، جاز حذف ألفها، نحو: (عم)، وجاز دخول هاء السكت، نحو: (عمه)، إلا إذا كان الجار اسماً فيجب، ك- (اقتضاء منه).

«بناء»: يجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بنائية لازمة لا تشبه حركة الإعراب، نحو: (كيفه)، بخلاف (زيد) و(قبل) و(ضرب)، وشذ (من عله).

«بناء»: شذ إعطاء الوصل حكم الوقف في النثر، نحو:؟ لم يتسنه وانظر؟ (1)، وكثر في الشعر كقوله: «مثل الحريق وافق القصبا».


فصل في الإمالة

«بناء»: الإمالة هي أن تنحني بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، لتناسب الأصوات وتقاربها.

«بناء»: تمال الألف الواقعة في الطرف وهو بدل عن الياء، ك-(الهدى)، أو ليس بدلا ولكن يخلفه الياء من دون شذوذ ولاحرف مزيد، نحو: (حبلى)، تقول في التثنية: (حبليان).

بخلاف نحو: (قفا) فانه ينقلب ياءاً في التصغير، نحو: (قفي)، وبخلاف (قفا) في لغة هذيل فإن ألفه ينقلب، إذا أضيف إلى ياء المتكلم، نحو: (قفي).

ثم إنه لا فرق في حكم الإمالة بين وجود تاء التأنيث وعدمه، ك-(رماة).

«بناء»: تمال الألف الواقعة بدل عين الفعل إذا كان حين
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1- سورة البقرة: 259.




إسناده إلى تاء الضمير على وزن (فلت) بالكسر، ك- (خاف) و(باع) لأنك تقول: (خفت).

«بناء»: تمال الألف الواقعة بعد الياء متصلة، ك- (بيان)، أو منفصلة بحرف، ك- (يسار)، أو منفصلة بحرفين أحدهما هاء، ك-(جيبها)، بخلاف نحو: (بيننا).

«بناء»: تمال الألف المنكسرة ما بعدها متصلة، ك- (عالم)، أو ما قبلها منفصلة بحرف، ك- (كتاب)، أو حرفين أحدهما ساكن ولو مع هاء، ك- (شملال) و(درهماك).

«بناء»: إذا كان سبب الإمالة ياء موجودة أو كسرة ظاهرة، ثم وقع بعد الألف أحد حروف الاستعلاء، وهي (فظ خص ضغط)، أو وقع بعدها راء غير مكسورة، كف الإمالة متصلا كان، أو منفصلاً بحرف، أو حرفين، ك- (ناصح) و(واثق) و(مواثيق) و(عذار).

وكذا إذا وقع قبل الألف أحد حروف الاستعلاء، ما لم يكن مكسوراً أو ساكناً إثر كسر، فلا يمال (صالح) و(ظالم) و(قاتل)، ويمال (طلاب) و(غلاب) و(إصلاح).

«بناء»: إذا وجد في الكلمة راء مكسورة غلب موانع الإمالة من حروف الاستعلاء والراء وتمال الألف، نحو:؟ وعلى أبصارهم؟ (1).

«بناء»: إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر، ك- (لزيد مال)، بخلاف سبب المنع، فانه قد يؤثر منفصلاً، ك- (كتاب قاسم).

«بناء»: قد يمال للتناسب، بأن وجد في أحد الألفين سبب دون الآخر، كالألف الثانية من (عمادا) لأجل ألفه الأول.

«بناء»: الإمالة من خواص الاسم المتمكن، فلا يمال غيره إلا سماعاً ك- (الحجاج)، ويستثنى من ذلك: (ه-ا) و(نا)، فانهما يمالان مطرداً وإن بنيا.

«بناء»: تمال الفتحة قبل الراء المكسورة وصلا ووقفا، نحو: (للأيسر مل)، وكذا يمال ما وليه هاء التأنيث في الوقف، ك- (رحمة) و(نعمة).


فصل في التصريف


فصل في التصريف

«بناء»: يبين في هذا الباب أحكام أبنية الكلمة، وما لحروفها من صحة واعتلال، وأصالة وزيادة، ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال.

«بناء»:
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1- سورة البقرة : 7.




لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما نقص عن ثلاثة أحرف، إلا إذا كان النقص عارضاً، ك- (يد) و(قِ).

«بناء»: الاسم على قسمين: 

1: إما مجرد، وينقسم إلى ثلاثي ك- (فلس)، ورباعي ك-(جعفر)، وخماسي ك- (قرطعب).

2: وأما مزيد فيه، وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة ثمانية، نحو: (الكيذبان).


أوزان الاسم الثلاثي

«بناء»: العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الأخير، وحينئذ فأول الثلاثي المجرد إما مفتوح أو مضموم أو مكسور، وعلى كل فثانيه أما أحدها، أو ساكن، فالمجموع اثنا عشر وجه، وهي: 

1.(فلس).

2.(فرس). 

3.(كتف). 

4.(عضد). 

5.(حبر). 

6.(عنب). 

7.(قفل). 

8.(صرد). 

9.(ابل). 

10.(عنق). 

11.(حبك). 

12.(دئل). وهذان قليلان.


أوزان الاسم الرباعي

«بناء»: أوزان الاسم الرباعي المجرد ستة: 

1: (جعفر) بفتحتين بينهما سكون.

2: (زبرج) بكسرتين بينهما سكون.

3: (برثن) بضمتين بينهما سكون.

4: (درهم) بكسر فسكون ففتح.

5: (هزبر) بكسر ففتح فسكون.

6: (حجذب) بضم فسكون ففتح.


أوزان الاسم الخماسي

«بناء»: أوزان الاسم الخماسي المجرد أربعة:

1: (سفرجل) بالفتحات وسكون الراء.

2: (جحمرش) بفتحتين بينهما سكون وكسر الراء.

3: (قذعمل) بضم ففتح فسكون فكسر.

4: (قرطعب) بكسر فسكون ففتح فسكون.


فصل في الفعل المجرد و المزيد


فصل في الفعل المجرد و المزيد

«بناء»: الفعل إما مجرد وينقسم إلى ثلاثي ورباعي، وإما مزيد، وأكثر ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة، ك- (استخرج).



أوزان الفعل الثلاثي المجرد

«بناء»: أوزان الفعل الثلاثي المجرد أربعة، ثلاثة لفعل الفاعل، وواحدة لفعل المفعول، وهي (ضَرَبَ) بالفتح، و(عَلِمَ) بالكسر و(شَرُفَ) بالضم (وضُرِبَ) بضم فكسر.

«بناء»: للرباعي المجرد وزن واحد للمعلوم: (دحرج) بفتحتين بينهما سكون، ووزن آخر للمجهول (دحرج) بضم فسكون فكسر.

«بناء»: الحرف إن لزم تصاريف الكلمة فأصلي، ك- (ضاد) ضرب، وإلا كان زائداً، ك- (ميم) مضروب.



وزن الكلمة

«بناء»: إذا أريد وزن الكلمة فإن كان ثلاثياً قوبلت بالفاء
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والعين واللام، كقولهم: (ضرب) على وزن (فعل)، وان كان رباعياً كررت اللام، كقولهم: (دحرج) على وزن (فعلل)، وان كان خماسياً زيدت لام أخرى، كقولهم: (جحمرش) على وزن (فعللل).

«بناء»: الحرف الزائد في الكلمة يزاد بعينه في الوزن، فيقال: (أكرم) على وزن (أفعل)، إلا إذا كان الزائد ضعف الأصل فيعبر عنه بمثل ما عبر عن الأصل، فتقول وزن (أغدودن): (أفعوعل) لا(افعودل)، وكذا وزن (صرّف): (فعل) لا (فعرل).


حروف الزيادة

«بناء»: حروف الزيادة عشرة، جمعها ابن مالك أربع مرات في هذا البيت:

«هناء وتسليم، تلا يوم انسه»

«نهاية مسئول، أمان وتسهيل»

«بناء»: إذا صحبت الألف أو الواو أو الياء ثلاثة أحرف أصول، فإنها زائدة، إلا الياء والواو في الثنائي المكرر، ك- (ضارب) و(جوهر) و(صيرف) و(يؤيؤ).

«بناء»: الهمزة والميم إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف أصول، حكم عليهما بالزيادة، ك- (أحمد) و(مكرم)، بخلاف (ابل) و(مهد).

«بناء»: الهمزة والنون الواقعتان بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين زائدتان، نحو: (عاشوراء) و(زعفران).

وكذا النون الساكنة المكتنفة بأربعة، ك- (غضنفر).

«بناء»: تكون التاء زائدة في التأنيث والمضارع والتفعيل والاستفعال وما فيه معنى المطاوعة، ك- (مسلمة) و(تضرب) و(تسنيم) و(استخراج) و(التعلم) و(التدحرج) و(الاجتماع) و(التباعد).

«بناء»: تكون السين زائدة في الاستفعال، ك- (استخرج).

«بناء»: تزيد الهاء في الاستفهام المجرور، نحو: (ولمه)، والفعل المجزوم، ك- (لم تره)، وفي (الامهات) و(الاهراق) و(كيفه)، ونحوها.

«بناء»: تزيد اللام في الإشارة، ك- (ذلك) و(هنالك).


فصل في زيادة همزة الوصل

«بناء»: إذا كان أول الكلمة ساكناً، وجب الإتيان بهمزة متحركة، توصلاً للنطق، وتسمى: (همزة وصل)، وهذه تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج.

«بناء»: تزيد همزة الوصل في كل ماض احتوى على أكثر من أربعة أحرف، ك- (انطلق)، وفي مصدره، ك- (الانطلاق)، وأمره، ك- (انطلق)، وأمر الثلاثي، ك- (اضرب).

«بناء»:
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تزيد همزة الوصل في عشرة أسماء، وهي: (اسم)، (است)، (ابن)، (ابنم)، (اثنين)، (امرئ)، (امرأة)، (ابنة)، (اثنتان)، (أيمن).وفي همزة (ال) خلاف.

«بناء»: إذا اجتمع همزة (ال) مع همزة الاستفهام جاز تبديلها مداً، نحو:؟ آلذكرين؟ (1)، وجاز تسهيلها، نحو: (الحق أن دار الرباب تباعدت).


فصل في الإبدال

«بناء»: الحروف التي تبدل من غيرها أبداً لا شائعاً، تسعة مجتمعة في: (هدات موطياً)، أما غيرها فإبدالها قليل، ك- (اطجع) في (اضطجع).

«بناء»: إذا وقعت الواو والياء أخيراً عقب ألف زائدة، أو كانتا غير اسم فاعل أعلت عينه، أبدلتهما بالهمزة، نحو: (دعاء) في (دعاو)، و(بناء) في (بناي)، و(قائل) و(بائع) في (قاول) و(بايع).

«بناء»: تبدل حرف المد الزائد في المفرد بالهمزة، إذا جمعته على (مفاعل)، نحو: (صحائف) و(عجائز) و(قلائد) في (صحيفة) و(عجوز) و(قلادة).

«بناء»: إذا كان ألف (مفاعل) بين لينين أبدلت ثانيهما بالهمزة، نحو: (أوائل) في (أول).

«بناء»: إذا كان لام أحد النوعين معتلا أبدلت كسرة همزة (مفاعل) فتحة ثم انقلبت ياءً، نحو: (قضية وقضايا)، و(زاوية وزوايا).

«بناء»: يستثنى من الحكم بانقلاب الهمزة ياء، ما إذا كان لام الكلمة واواً سلمت في المفرد، فانه تقلب الهمزة حينئذ واواً، ك-(هراوة وهراوي).

«بناء»: إذا تصدر الكلمة واوان ولم تكن الثانية بدلا من ألف (المفاعلة)، انقلبت أولهما همزة، ك- (أواصل) جمع (واصلة)، والأصل (وواصل).

وهذا بخلاف ما إذا كان ثانيهما بدلاً من ألف فاعل، نحو: (ووفي) مجهول (وافي) فلا يقال: (أوفى).

«بناء»: إذا اجتمع في كلمة همزتان، فلها أربعة أحوال:

الأولى: أن تكون الثانية ساكناً، وحينئذ تنقلب الثانية ياءاً إن كانت حركة الأولى كسرة، نحو: (إيثار) في (إئثار)، وتنقلب واواً إن كانت ضمة، نحو: (أوتمن) في (أؤتمن)، وتنقلب ألفاً إن كانت فتحة، نحو: (آمن) في (أءمن).

الثانية:

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 546






1- سورة الأنعام: 143 و144.




أن تكون الثانية مفتوحة، وحينئذ تنقلب الثانية واواً إن كانت حركة الأولى ضمة أو فتحة، نحو: (أواخذ) و(أوادم) في (أءاخذ) و(أءادم)، وتنقلب الثانية ياءاً إن كانت حركة الأولى كسرة ك- (ايم) بتشديد الميم وزن (اصنع) من (الام) أصله (إءمم) فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة توصلاً للادغام فصار (إئم)، ثم انقلبت الهمزة ياءاً، وهذا فعل أمر بمعنى تقدم على القوم أو بمعنى أقصد.

الثالثة: أن تكون الثانية مكسورة وحينئذ تنقلب ياءاً، سواء كانت حركة الأولى ضمة أو كسرة أو فتحة، نحو: (اينه) وزن (اصره) بمعنى أجعله يئن، ونحو: (ايم) بتشديد الميم وزن (اضرب) بمعنى اقصد، ونحو: (ايمة) أصله (أئمة) واصله (أئممة) وزن (أمثلة) وهو جمع إمام.

الرابعة: أن تكون الثانية مضمومة وحينئذ تنقلب الثانية واواً، سواء كانت حركة الأولى ضمة أو كسرة أو فتحة، نحو: (أوم) بتشديد الميم وزن (انصر)، ونحو: (إومّ) بتشديد الميم، ونحو: (أوبّ) بتشديد الباء، ك- (أفلس) جمع (اب) بمعنى المرعى.

ثم اعلم: إن الهمزة الثانية المضمومة إنما تنقلب واواً إذا لم تكن ظرفاً وإلا انقلبت ياءاً مطلقاً، نحو: (قُرئي) و(قَرئي) و(قِرئي) و(قِرَئي) أوزان (برثن) و(جعفر) و(زبرج) و(قمطر).

«بناء»: كل ذي همزين الأول مفتوح والثاني مضموم، يجوز في الهمز الثاني وجهان: القلب والإبقاء، فتقول: (اؤم) و(أوم).

«بناء»: الألف إذا وقع بعد كسر قلبت ياءاً، ك- (مصابيح) جمع (مصباح)، وكذا إذا وقع بعد ياء التصغير، نحو: (مصيبيح).

«بناء»: تقلب الواو ياءاً إذا كانت الواو في الآخر بعد كسرة، أو بعد ياء التصغير، أو قبل تاء التأنيث، أو قبل زيادتي فعلان، مثل (رضي) و(جري) و(شجية) و(غزيان)، والأصل: (رضو) و(جريو) و(شجوة) و(غزوان) من (الرضوان) و(الجرو) و(الشجو) و(الغزو).

«بناء»: تنقلب الواو بعد الكسرة ياءً في مصدر
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كل فعل أعلت عينه، نحو: (صام صياماً)، فلو لم تعل عين الفعل، نحو: (لاوذ) لم تقلب، نحو: (لواذ).

«بناء»: تصح الواو في المصدر إذا لم تكن بعدها ألف، وان اعتل في فعله، تقول في الفعل (حال)، لكن المصدر (حول) بالواو.

«بناء»: تقلب الواو ياءً في جمع الاسم الذي أعلت عينه أو سكنت، لكن وقع بعدها في الجمع ألف، نحو: (دار وديار) و(ثوب وثياب).

«بناء»: إذا كانت الواو في جمع على (فعلة) بالكسر فالفتح، صحت، نحو: (كوز وكوزة)، وإن كان الجمع بدون التاء صح الأمران، نحو: (حيل) و(حوج)، جمع (حيلة) و(حاجة)، لكن الاعلال أولى.

«بناء»: إذا وقعت الواو طرفاً رابعة فصاعداً وكانت بعد فتح تنقلب ياءً، نحو: (أعطيت) وأصله (أعطوت)، و(يرضيان) وأصله (يرضوان).

«بناء»: الألف والياء المفردة الساكنة في غير جمع، إذا وقعتا بعد ضم قلبتا واواً، نحو: (بويع) من (بايع)، و(موقن) والأصل (ميقن)، بخلاف الياء المدغمة وما في الجمع.

«بناء»: لما كان جمع (أفعل) و(فعلى) على (فعل) بالضم فالسكون، فإذا كانت عينه ياءً لم تقلب واواً، بل ينقلب الضم كسراً، فيقال: (هيم) في جمع (أهيم).

«بناء»: إذا وقعت الياء لام فعل، أو قبل تاء التأنيث، أو زيادتي فعلان، والضم ما قبلها، انقلبت واواً، نحو: (نهو الرجل) إذا كمل نهاه أي عقله، و(مرموة) والأصل (مرمية)، و(رموان) والأصل (رميان).

وأما لو كانت الياء عيناً ل- (فعلى) بالضم وصفاً، جاز الأمران ك- (كوسى) و(كيسى).

«بناء»: إذا كانت الياء لام اسم على (فعلى) بالفتح، انقلبت واواً، نحو: (تقوى) والأصل (تقيا)، بخلاف ما لو كان صفة نحو: (صديا).

«بناء»: إذا كانت الواو لام وصف على (فعلى) بالضم، انقلبت ياءاً، نحو: (عليا) في (علوى)، بخلاف ما لو كان اسماً نحو: (حزوى).
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بناء»: إذا اتصلت الواو والياء في كلمة وكان سابقهما ساكناً في الأصل، أبدلت الواو ياءاً وأدغمتا، نحو: (هين) والأصل (هيون).

«بناء»: إذا وقعت الواو أو الياء بحركة أصلية محركة بعد فتح، قلبتا ألفا إذا كان ما بعدهما متحركاً، نحو: (قال) و(باع) في (قول) و(بيع)، بخلاف (قول) و(بيع)، وبخلاف (جيل) مخفف (جيئل).

«بناء»: إذا كان ما بعد الواو والياء ساكناً وجب التصحيح، نحو: (بيان) و(طويل) و(رميا) و(علوي)، إلا إذا كانت لاماً ولم يكن الساكن بعدهما ألفاً أو ياء مشددة، نحو: (يخشون) أصله (يخشيون) قلبت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين.

«بناء»: كل فعل كان اسم الفاعل منه على (أفعل) وجب فيه التصحيح وفي مصدره، نحو: (عور عوراً فهو أعور) و(هيف هيفاً فهو أهيف).

«بناء»: إذا كان (افتعل) بمعنى (تفاعل) وكان عينه واواً سلمت، نحو: (اجتور) بمعنى (تجاور)، بخلاف (اقتاد) و(ابتاع).

«بناء»: إن كان في كلمة حرفا علة، كل منهما متحرك مفتوح ما قبله، أعل ثانيهما فقط، نحو: (حيى) و(وهوى) في (حيي) و(هوي) وشذ غاية.

«بناء»: إن كان العين واواً أو ياء وقد زيد في آخر الكلمة ما يختص بالاسم لم يعل، نحو: (جولان) و(حيدي).

«بناء»: إذا كانت نون ساكنة قبل الباء، انقلبت النون ميماً، سواء كانا في كلمة أو كلمتين، نحو: (من بت) و(أنبذه).

«بناء»: إذا كان عين الفعل حرف علة متحركاً وقبله صحيحاً ساكناً، نقل حركته إلى الصحيح، نحو:، (يبين) و(يقوم)، والأصل على وزن (يضرب) و(ينصر).

ولا ينقل في أفعل التعجب، نحو: (ما أقومه)، ولا في المضاعف، نحو: (أبيض)، ولا في معتل اللام، نحو: (اهوى).

«بناء»: إذا كان اسم شبيهاً بفعل المضارع في الوزن، نحو: (مقوم)، أو في زيادة حرف علية، نحو:

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 549





(تبيع) وزن (زبرج)، أعللته اعلال المضارع، فقل في الأول: (مقام)، وفي الثاني: (تبيع) بكسر الباء، بخلاف الحاوي لوزنه وزيادته ك- (أبيض).

«بناء»: لا يعل حرف العلة في وزن (مفعل) بالكسر فالسكون فالفتح، ك- (مقول)، ولا وزن (مفعال) بضبطه، ك- (مسواك).

«بناء»: ينقلب عين (الإفعال) و(الاستفعال) في المعتل بعد نقل حركتهما ألفاً، ثم يحذف لالتقاء الساكنين، ك- (إقام) في (إقوام) و(استقام) في (استقوام) ثم تلحقهما التاء، كما تقدم.

«بناء»: إذا بني اسم المفعول من فعل معتل العين، نقلت حركة العين إلى ساكن قبلها، ثم حذفت لالتقاء الساكنين، ثم تقلب ضمة اليائي كسرة، فتقول في (مبيوع) و(مقوول): (مبيع) بكسر الباء و(مقول)، وقل التصحيح في الواوي، نحو: (مقوول)، وكثر في اليائي، ك- (مبيوع).

«بناء»: إذا بني اسم المفعول من فعل مفتوح العين معتل اللام، ففي الواوي تدغم واو المفعول في اللام، تقول: (مدعو)، وفي اليائي قلبت واو المفعول ياءاً ثم أدغمت، نحو: (مرمي)، وإذا بنيت المفعول من فعل مكسور العين انقلبت الواو ياءاً، ك- (مرضيّ).

«بناء»: يجوز التصحيح والإعلال في وزن (فعول) بالضم، جمعاً كان، نحو: (أبو) و(عصي) جمع (أب) و(عصا)، أو مفرداً، ك- (علو) و(عني) مصدر (علا) و(عنى).

«بناء»: إذا كان عين فعل بالضم وتشديد العين واواً ولم يكن قبل لامه ألف، جاز التصحيح والاعلال، كقولك في جمع (صائم): (صوم وصيم)، وأما إذا كان قبل لامه ألف وجب التصحيح، نحو: (صوام) جمع: (صائم)، وشذ الإعلال، نحو: (فما أرق اليتام).

«بناء»: إذا كان فاء الفعل ليناً، وأردت بناء (افتعال) منه، أبدلت اللين بالتاء وأدغمتها في تاء الافتعال، فقل: (اتسر) و(اتعد) في (يسر) و(وعد).

«بناء»: إذا كان حرف اللين بدلاً من همزة، لم يجز إبداله بالتاء، تقول في (افتعل)
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من الأكل: (ائتكل)، ثم تبدل الهمزة ياءاً، فتقول: (ايتكل) لما تقدم في حكم الهمزتين، ثم لا تنقلب الياء تاءاً فلا يقال: (إتكل)، وشذ (اترز).

«بناء»: اجعل تاء باب (الافتعال) طاءاً إذا وقعت التاء عقب الحروف المطبقة، وهي: (الصاد والضاد والطاء والظاء)، تقول: (اصطفى) و(اضطرب) و(اطعن) و(اضطلم).

«بناء»: اجعل تاء باب (الافتعال) دالاً إذا وقعت التاء عقب (الدال والذال والزاء)، تقول: (ادان) و(ادكر) و(ازداد).


فصل في الحذف

«بناء»: تحذف الفاء إذا كانت حرف علة من فعل المضارع وفعل الأمر والمصدر، وتعوض عنها في المصدر هاءاً في آخر الكلمة، تقول: (وعد يعد عدة).

«بناء»: تحذف همزة باب الإفعال في فعل المضارع، تقول: (أكرم، يكرم، تكرم، اكرم، نكرم).

«بناء»: يجوز في نحو: (ظللت) كعلمت: (ظلت) بالفتح و(ظلت) بالكسر.

«بناء»: يجوز في نحو: (اقررن) كاضربن: (قرن) بالكسر و(قرن) بالفتح، ومنه قوله تعالى:؟ وقرن في بيوتكن؟ (1).


فصل في الإدغام

ويجوز في داله(2) التشديد والتخفيف، وهو عبارة عن إدخال حرف في مثله متحرك.

«بناء»: يدغم أول حرفين مثلين محركين في كلمة، في الثاني بعد أن تسكن الأول، ك- (رد يرد)، وشذ (الل) و(اجلل).

«بناء»: يشترط في الإدغام أن لا يكون الحرفان في أول الكلمة ك- (ددن)، وأن لا تكون الكلمة على الأوزان الآتية وهي (فعل) ك-(صفف)، و(فعل) ك- (ذلل)، و(فعل) نحو: (كلل)، وفعل ك-(لبب).

وكذلك يشترط في الإدغام أن لا يكون قبل أول المثلين حرف مدغم، نحو: (جسّس) وزان (كمّل).

وكذا يشترط أن لا تكون حركة آخر المثلين عارضة، ك-(اخصص أبي) بنقل حركة همزة (أب) إلى الصاد.

وكذا أن لا يكون ملحقاً، ك- (هيلل). 

«بناء»: إذا كان المثلان يائين وحركة ثانيهما أصلية، فلك الخيار في الإدغام وعدمه، نحو: (حي) فيجوز، ك- (علم) و(مد).

«بناء»: يجوز
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1- سورة الأحزاب: 33.

2- أي دال كلمة الادغام.




الإدغام وعدمه فيما كان الحرفان تائين في صدر الكلمة، وإذا أدغمت ألحقت همزة الوصل، نحو: (تتجلى) و(اتجلى).

«بناء»: يجوز الإدغام وعدمه إذا كان الحرفان تائين في باب (افتعل)، وإذا أدغمت أسقطت الهمزة، نحو: (استتر) و(ستر).

«بناء»: إذا اجتمع في أول المضارع تاءان، جاز حذف أحدهما، تقول: (تبين يتبين تتبين)، ويجوز (تبين).

«بناء»: يجب فك الإدغام من المضاعف إذا سكن المدغم فيه، بأن اتصل به ضمير الرفع، تقول في تصريف (حل): (حللت).

«بناء»: يجوز فك الإدغام في المضارع المجزوم والأمر، نحو:؟ واغضض من صوتك؟ (1)، و(فغض الطرف).

«بناء»: يجب فك الإدغام في كلمة (أفعل) في التعجب لئلا يتغير صيغته، كقوله : (وأحبب إلينا أن نكون المقدما).

«بناء»: يلزم الإدغام في (هلم) بمعنى احضر.

وهذا آخر ما أردنا بيانه في هذا الكتاب.

والحمد لله أولا وآخراً، وظاهراً وباطناً، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

كربلاء المقدسة

محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

رجوع إلى القائمة
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1- سورة لقمان: 19.




6- التصریف


اشارة

عنوان و نام پدیدآور : التصریف/ عبدالوهاب بن عباد الدین بن ابراهیم زنجانی

مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398.

زبان : عربی.

مشخصات ظاهری : 15 صفحه.

موضوع : زبان عربی -- صرف

توضیح : کتاب «التصریف»، اثر عبدالوهاب بن عباد الدین زنجانی به زبان عربی در علم «صرف» می باشد.مؤلف در این کتاب،به طور مختصر پس از تعریف تصریف، مطالب را پیرامون فعل آغاز می نماید.

این کتاب در ضمن مجموعه «جامع المقدمات» می باشد.

ص: 1



مقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم 

اعلم : أنّ التصریف فی اللّغة التّغییر ، وفی الصّناعة تحویل الأصل الواحد إِلی أَمثلة مختلفة ، لمعانٍ مقصودة لا تحصل إلّا بها.

ثمّ الفعل : إمّا ثلاثیّ وإمّا رباعیّ وکلّ واحد منهما ، إمّا مجرّد أو مزید فیه ، وکلّ واحد منها ، إمّا سالم أو غیر سالم ، و نَعنی بالسالم ، ما سلِمت حروفه الأصلیّة ، الّتی تقابل بالفاء و العین و اللّام من حروف العلّة و الهمزة و التّضعیف.

أمّا الثّلاثی المجرّد ، فإن کان ماضیه علی فَعَلَ مفتوح العین ، فمضارعه یَفْعُلُ بضمّ العین ، أو یَفْعِلُ بکسرها ، نحو : نَصَرَ یَنْصُرُ ، و ضَرَبَ یَضْرِبُ ، و قد یجیء علی یَفْعَلُ بفتح العین ، إذا کان عین فعله أو لامه ، حرفاً من حروف الحلق ، و هی ستّة أحرف : الهمزة والهاء والعین والحاء والغَین والخاء نحو : سَأَلَ یَسأَلُ ، ومنع یَمنَعُ ، و أبی یأبی شاذّ. وإن کان ماضیه علی فَعِلَ مکسور العین ، فمضارعه علی یَفعَلُ بفتح العین ، نحو : عَلِمَ یَعْلَمُ إلّا ما شذّ مِنْ نحو : حَسِبَ یَحسِبُ و أخواته ، و إن کان ماضیه علی فَعُل مضموم العین ، فمضارعه علی یَفعُلُ بضمّ العین ، نحو : حَسُنَ یَحسُن.

وأمّا الرّباعیّ المجرّد ، فهو فَعْلَلَ کَدحْرَجَ دَحْرَجَةً ودِحراجاً.
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وأمّا الثّلاثیّ المزید فیه ، فهو علی ثلاثة أقسام : الأوّل : ما کان ماضیه علی أربعة أحرف : کأفْعَلَ ، نحو : أکْرَمَ یُکْرِمُ إکراماً ، وفَعَّلَ نحو : فَرَّحَ یُفَرِّحُ تفریحاً ، وفاعَلَ ، نحو : قاتَلَ یُقاتِلُ مُقاتَلة وقِتالاً وقیتالاً.

الثّانی : ما کان ماضیه علی خمسة أحرف : إمّا أوّله التّاء ، مثل تَفَعَّلَ ، نحو : تکَسَّرَ یَتَکَسَّرُ تکَسُّراً ، وتفاعَلَ ، نحو : تباعَدَ یَتَباعَدُ تَباعُداً ، وإمّا اوّله الهمزة ، مثل انْفَعَلَ ، نحو : انْقَطَعَ ینقطع انْقِطاعاً ، وافْتَعَلَ ، نحو : اجْتَمَعَ یَجْتَمِعُ اجْتِماعاً ، وافْعَلَّ ، نحو : احْمَرَّ یَحْمَرُّ احْمِراراً.

الثّالث : ما کان ماضیه علی ستّة أحرف : مثل اسْتَفْعَلَ ، نحو : اسْتَخْرَجَ یَسْتَخْرِجُ اسْتِخْراجَاً ، وافعالَّ ، نحو : احمارَّ یَحْمارُّ احْمیراراً ، وافْعَوْعَلَ ، نحو : اعْشَوْشَبَ یَعْشَوشِبُ اعْشیشاباً ، وافْعَوَّلَ ، نحو : اجْلَوَّزَ یَجْلَوِّزُ اجْلِوّازاً ، وافْعَنْلَلَ ، نحو : اقْعنْسَسَ [ یَقْعَنْسِسُ ] اقْعِنْساساً ، وافعَنْلی ، نحو : اسْلَنْقی [ یَسْلَنْقی ] اسْلِنْقاءً.

وأمّا الرّباعیّ المزید فیه ، فأمثلته تَفَعْلَلَ کَتَدَحْرَجَ [ یَتَدَحْرَجُ ] تَدَحْرُجاً ، وافْعَنلَلَ ، نحو : احْرَنْجَمَ [ یَحْرَنْجِمُ ] احْرنْجاماً ، وافْعَلَلَّ ، نحو : اقْشَعَرَّ [ یَقْشَعِرُّ ] اقْشِعْراراً.

تنبیه : الفعل إمّا متعدّ ، وهو الفعل الّذی یتعدّی من الفاعل إلی المفعول به ، کقولک ضربت زیداً ویُسمّی أیضاً واقعاً ومُجاوزاً ، وإمّا غیر متعدٍّ ، وهو الفعل الّذی لم یتجاوز الفاعل ، نحو : حَسُنَ زیدٌ ، ویسمّی لازماً وغیر واقع وتعدیته فی الثّلاثی المجرّد بتضعیف العین ، أو بالهمزة کقولک : فَرَّحْتُ زیداً وأجْلَسْتُهُ ، وبحرف الجرّ فی الکُلّ ، نحو : ذَهَبْتُ بِزَیْدٍ وانْطَلَقْتُ به.
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فصل : فی أمثلة تصریف هذه الأفعال

أمّا الماضی : فهو الفعل الّذی دلّ علی معنیً وجد فی الزمان الماضی ، فالمبنیّ للفاعل منه ما کان أوّله مفتوحاً ، أو کان أوّل متحرّک منه مفتوحاً ، نحو : نَصَرَ نَصَرا نَصَرُوا إلی آخره وقس علی هذه المذکورة ، أفْعَلَ وفاعَلَ وفَعْلَلَ وتَفَعْلَلَ وافْتَعَلَ وانْفَعَلَ واسْتَفْعَلَ وافْعَلَلَّ وافْعَوْعَلَ وکذا البواقی ، ولا تَعْتَبر حرکات الألفات فی الأوائل ، فإنّها زائدة تثبت فی الابتداء ، وتسقط فی الدّرج ، والمبنیّ للمفعول منه ، وهو الفعل الّذی لم یسمّ فاعله ما کان أوّله مضموماً کفُعِلَ وفُعْلِلَ واُفْعِلَ وفُعِّلَ وفُوعِلَ وتُفُعِّلَ وتُفوُعِل وَتُفُعْلِلَ ، أو کان أوّل متحرّک منه مضموماً ، نحو : افْتُعِلَ واسْتُفعِلَ ، وَهمزة الوصل تتّبع هذا المضموم فی الضمّ وماقبل آخره ، یکون مکسوراً أبداً تقول : نُصِرَ زید واسْتُخْرِج المال.

وأمّا المضارع : فهو ما أوّله إحدی الزّوائد الأربع وهی : الهمزة والنّون والیاء والتّاء تجمعها اَنَیْتَ أو اَتَیْنَ اَو نَأْتی ، فالهمزة لِلمتکلّم وحده ، والنّون له إذا کان معه غیره ، والتّاء للمخاطب مفرداً ، أو مثنّیً ، أو مجموعاً ، مذکّراً کان ، أو مؤنّثاً ، وللغائبة المفردة ولمثنّاها ، والیاء للغائب المذکّر مفرداً ، أو مثنّیً ، أو مجموعاً ، ولجمع المؤنّث الغائبة ، وهذا یصلح للحال والاستقبال ، تقول : یفعل الآن ویسمّی حالاً وحاضراً ، ویفعل غداً ویسمّی مستقبلاً ، فإذا أدخلت علیه السّین ، أو سوف ، فقلت : سَیَفْعَلُ ، أو سَوْفَ یَفْعَلُ ، اختصّ بزمان الاستقبال ، فإذا أدخلت علیه اللام المفتوحة ، اختصّ بزمان الحال ، کقولک : لَیَفْعَلُ ، وفی التنزیل : إِنِّی لَیَحْزُنُنِی أَن تَذْهَبُوا بِهِ (1). 
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والمبنیّ للفاعل منه ، ما کان حرف المضارعة منه ، مفتوحاً ، إلّا ما کان ماضیه علی أربعة أحرف ، فإنَّ حرف المضارعة منه ، یکون مضموماً أبداً ، نحو : یُدَحْرِجُ ویُکْرِمُ ویُفَرِّحُ ویُقاتِلُ ، وعلامة بناء هذه الأربعة للفاعل کون الحرف الّذی قبل آخره مکسوراً أبداً ، مثاله مِن یَفْعُلُ : یَنْصُرُ یَنْصُرانِ یَنْصُرُونَ الی آخره ، وقس علی هذا یَضْرِبُ وَیعْلَمُ ویُدَحْرِجُ ویُکْرِمُ ویُقاتِلُ ویُفَرِّحُ ویَتَکَسَّرُ ویَتَباعَدُ ویَنْقَطِعُ ویَجْتَمِعُ ویَحْمَرُّ ویَحْمارُّ ویَسْتَخْرِجُ ویَعْشَوْشِبُ ویَقْعَنْسِسُ ویَسْلَنْقی ویَتَدَحْرَجُ ویَحْرَنْجِمُ ویَقْشَعِرُّ.

والمبنیّ للمفعول منه ، ما کان حرف المضارعة منه مضموماً ، وما قبل آخره مفتوحاً ، نحو : یُنْصَرُ ویُدَحْرَجُ ویُکْرَمُ ویُقاتَلُ ویُفَرَّحُ ویُسْتَخْرَجُ.

واعلم : أنّه یدخل علی الفعل المضارع «ما ولا» النّافیتان ، فلا تغیّران صیغته ، تقول : لا یَنْصُرُ لا یَنْصُرانِ لا یَنْصُروُنَ الی آخره ، وکذا : ما یَنْصُرُ ما یَنْصُرانِ ما یَنْصُرُونَ الی آخره.

ویدخل الجازم فیحذف منه حرکة الواحد ، ونون التّثنیة ، والجمع المذکّر ، والواحدة المخاطبة ، ولا یحذف نون جماعة المؤنّث ، فإنّها ضمیر ، کالواو فی جمع المذکّر فتثبت علی کلّ حال ، تقول : لَمْ یَنْصُرْ لَمْ ینصُرا لَمْ یَنْصُروا الی آخره.

ویدخل النّاصب فَیُبْدَل من الضّمّة فَتْحةً ، ویسقط النّونات سوی نون جماعة المؤنّث ، فتقول : لَن یَنْصُرَ لَن یَنْصُرا لن یَنْصُروا الی آخره.

ومن الجوازم لام الأمر ، فتقول فی أمر الغائب : لِیَنْصُرْ لِیَنْصُرا لِیَنْصُرُوا لِتَنْصُرْ لِتَنْصُرا لِیَنْصُرْنَ ، وکذلک لِیَضْرِبْ ولِیَعْلَمْ ولِیُدَحْرِج وغیرها.

ومنها لاء النّاهیة ، فتقول فی نهی الغائب : لا یَنْصُرْ لا یَنْصُرا لا یَنْصُرُوا لا تَنْصُرْ لا تَنْصُرا لا یَنْصُرْنَ ، وفی نهی الحاضر : لا تَنْصُرْ لا تَنْصُرا لا تَنْصُرُوا إلی آخره وکذا قیاس سائر الأمثلة.
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وأمّا الأمر بالصّیغة : فهو أمر الحاضر ، وهو جارٍ علی لفظ المضارع المجزوم ، فإن کان ما بعد حرف المضارعة متحرّکاً ، فتسقط منه حرف المضارعة ، وتأتی بصورة الباقی مجزوماً ، وتقول فی الأمر من : تُدَحْرِجُ ، دَحْرِجْ دَحْرِجا دَحْرِجُوا ، دَحْرِجی دَحْرِجا دَحْرِحْنَ ، وهکذا : فَرِّحْ وَقاتِلْ وتکَسَّرْ وتَباعَدْ وتَدَحْرَج إلی آخره.

فإن کان ما بعد حرف المضارعة ساکناً ، فتحذف منه حرف المضارعة ، وتأتی بصورة الباقی مجزوماً مزیداً فی أوّله همزة وصل ، مکسورة إلّا أن یکون عین المضارع منه مضموماً ، فتضمُّها ، وتقول : انْصُرْ انْصُرا انْصُروا الی آخره ، وکذلک : اضْرِبْ اضْرِبا اضْرِبُوا إلی آخره ، وَاعلَمْ وانْقَطِعْ واجتَمِعْ واسْتَخْرِج ، وفتحوا همزة أَکْرِمْ بناءً علی الأصل المرفوض ، فإنّ أصل تُکْرِمُ ، تُأکْرِمُ.

واعلم : أنّه إذا اجتمع تاءان فی أوّل مضارع تفعّل وتفاعل وتفعلل ، فیجوز إثباتُهما ، نحو : تَتَجَنَّبُ وتَتَقاتَلُ وتَتَدَحْرَجُ ویجوز حذف إحدیهما ، کما ورد فی التّنزیل : «فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّی» (1) ، و «نَارًا تَلَظَّی» (2) ، و «تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ» (3).

ومتی کان فاء افتعل صاداً أو ضاداً أو طاءً أو ظاءً ، قلبت تاؤه طاءً ، تقول فی افتعل من الصّلح : اصْطَلَحَ ، ومن الضّرب : اضْطَرَبَ ، ومن الطّرد : اطَّرَد ، ومن الظّلم : اضْطَلَمَ وکذلک جمیع متصرّفاته ، نحو : یَصْطَلِحُ ، فهو مُصْطَلِحٌ ، وذاک مُصْطَلَحٌ اصْطَلِحْ لا یَصْطَلِحْ.

ومتی کان فاء افتعل دالاً أو ذالاً أو زاءً قلبت تاؤه دالاً ، وتقول فی 
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افْتَعَلَ من الدّرء ومن الذّکر ومن الزّجر : ادَّرَأَ واذَّکَرَ وازْدَجَرَ.

وتلحق الفعل ، غیر الماضی والحال نونان للتّأکید ، خفیفةً ساکنة ، وثقیلة مفتوحة ، إلّا فیما تختصّ به ، وهو فعل الاثنین ، وجماعة النّساء فهی مکسورة فیهما أبداً ، فتقول : اذهبانّ للأثنین واذْهَبْنانِّ للنّسوة ، وتدخل ألفاً بعد نون جمع المؤنّث لتفصل بین النّونات ، ولا تدخلهما الخفیفة ، لأنّه یلزم التقاء السّاکنین علی غیر حدّه ، فإنّ التقاء السّاکنین إنّما یجوز إذا کان الأوّل : حرف مدّ ، والثّانی : مدغماً فیه ، نحو : دابّة ، ویحذف من الفعل معهما النّون فی الأمثلة الخمسة وهی : یَفْعَلانِ وتَفْعَلانِ ویَفْعَلُونَ وتَفْعَلُونَ وتَفْعَلینَ ، ویحذف واو یَفْعَلُونَ وتفعلُونَ ویاء تفعلین ، إلّا إذا انفتح ما قبلهما ، نحو : لا تَخْشَوُنَّ ولا تَخْشَیِنَّ ولَتُبْلَوُنَّ. «فَإِمَّا تَرَیِنَّ» (1) ویُفتح معهما آخر الفعل إذا کان فعل الواحد [ الغائب ] ، والواحدة الغائبة ، ویضمّ إذا کان فعل جماعة الذّکور ، ویکسر إذا کان فعل الواحدة المخاطبة ، فتقول فی أمر الغائب مؤکّداً بالنّون الثّقیلة : لِیَنْصُرَنَّ لِیَنْصُرانِّ لِیَنْصُرُنَّ لِتَنْصُرَنَّ لِتَنْصُرانِّ لِیَنْصُرنانِّ ، وبالخفیفة : لِیَنْصُرَنْ لِیَنْصُرُنْ لِتَنْصُرَنْ.

وفی أمر الحاضر مؤکّداً بالثّقیلة : انْصُرَنَّ انْصُرانِّ انْصُرُنَّ انْصُرِنَّ انْصُرانِّ انْصُرْنانِّ ، وبالخفیفة : انْصُرَنْ انْصُرُنْ انْصُرِنْ وقس علی هذا نظائره.

وأمّا اسم الفاعل والمفعُول : من الثّلاثی المجرّد ، فالأکثر أن یجیءَ اسم الفاعل منه علی [ وزن ] فاعل ، تقول : ناصِرٌ ناصِرانِ ناصِرُونَ ناصِرَةٌ ناصِرَتان ناصِراتٌ ونَواصِرُ ، واسم المفعول منه علی [ وزن ] مفعول ، تقول : مَنْصُوُرٌ مَنْصُوُرانِ مَنْصُوُرونَ مَنْصُورَة مَنْصُورَتانِ مَنْصُوراتٌ وَمَناصِرُ ، وتقول : مَمْرُورٌ بِهِ مَمْرُورٌ بِهِما مَمْرُورٌ بِهِمْ مَمْرُورٌ بِها مَمْرُورٌ بِهِما مَمْرُورٌ بِهِنَّ ، فتثنّی وتجم 

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 558





1- مریم : 26.




وتذکّر وتؤنّث الضّمیر فیما یتعدّی بحرف الجرّ ، لا اسم المفعول.

وفعیل ، قد یجیء بمعنی الفاعل کالرّحیم بمعنی الرّاحم ، وبمعنی المفعول کالقتیل بمعنی المقتول ، وأمّا ما زاد علی الثلاثة فالضّابطة فیه أن تضع فی مضارعه المیم المضمومة موضِع حرف المضارعة ، وتکسر ما قبل آخره فی اسم الفاعل وتفتحه فی اسم المفعول ، نحو : مُکْرِمٌ ومُکْرَمٌ ومُدَحْرِجٌ ومُدَحْرَجٌ ومُسْتَخْرِجٌ ومُسْتَخْرَجٌ ، وقد یستوی لفظ الفاعل والمفعول فی بعض المواضع : کمُحابٍّ ومُتَحابٍّ ومُخْتارٍ ومُضْطَرٍّ ومُعْتَدٍّ ومُنْصَبٍّ ومُنْصَبٍّ فیه ومُنْجابٍ ومُنْجابٍ عَنْهُ ویختلف فی التّقدیر.


فصل : المضاعف ویقال له الأصمّ

[ و ] هو من الثّلاثی المجرّد ، والمزید فیه ما کان عینه ولامه من جنس واحد ، کرَدَّ وأعَدَّ ، فإنّ أصلهما : رَدَدَ  وأعْدَدَ وهو من الرّباعی ، ما کان فاؤه ولامه الأولی من جنس واحد وکذلک عینه ولامه الثّانیة ، ویقال له : المطابق أیضاً ، نحو : زَلْزَلَ زَلْزَلَةً وزِلْزالاً.

وإنّما اُلحق المضاعف ، بالمعتلّات ؛ لأنّ حرف التّضعیف یلحقه الإبدال ، کقولهم : أمْلَیْتُ بمعنی أمْلَلْتُ ، ویلحقه الحذف ، کقولهم : مَِسْتُ وَظَِلْتُ بفتح الفاء وکسرها واَحَسْتُ ، أی مَسِسْتُ وظَلِلْتُ وأحْسَسْتُ. والمضاعف یلحقه الإدغام ، وهو أن تسکن الأوّل ، وتدرج فی الثّانی ، ویسمّی الأوّل : مدغماً ، والثّانی : مدغماً فیه ، وذلک واجب فی ، نحو : مَدَّ یَمُدُّ وأعَدَّ یُعِدُّ وانْقَدَّ یَنْقَدُّ وَاعْتَدَّ یَعْتَدُّ وَاسْوَدَّ یَسْوَدُّ واستَعَدَّ یَسْتَعِدُّ واطْمَأَنَّ یَطْمَأِنُّ وتَمادَّ یَتَمادُّ ، وکذا هذه الأفعال إذا بنیتها للمفعول ، نحو : مُدَّ یُمَدُّ واُعِدَّ یُعَدُّ وانْقُدَّ یُنْقَدُّ ، وکذا نظائرها ، وفی نحو : مَدٍّ مصدراً ، وکذلک إذا اتّصل بالفعل ألف الضّمیر أو واو الضمیر أو یاؤه ، نحو : مُدّا مُدُّوا مُدّی وممتنع ، فی نحو : مَدَدْتُ وَمَدَدْنا ومَدَدْنَ الی مَدَدْتُنَّ ویَمْدُدْنَ وتَمْدُدْنَ وامْدُدْنَ ولا تَمْدُدْنَ ، 
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وجائز إذا دخل الجازم علی فعل الواحد فإن کان مکسور العین کیَفِرُّ ، أو مفتوحه کیَعَضُّ ، فتقول : لَمْ یَفِّرَِّ ولَمْ یَعَضَِّ بکسر اللام وفتحها ولَمْ یَفْرِرْ ولَمْ یَعْضَضْ بِفَکّ الإدغام ، وهکذا حکم یَقْشَعِرُّ ویَحْمَرُّ ویَحْمارُّ وإن کان العین منه مضموماً ، فیجوز الحرکات الثلاث مع الإدغام ، وفکّه ، فتقول : لَمْ یَمُدَِّ بحرکات الدّال ، ولَمْ یَمْدُد بفکّ الإدغام.

وهکذا حکم الأمر ، فتقول : فرَِّ وعَضَِّ بکسر اللام وفتحها وافْرِر واعْضَضْ ، ومُدَّ بحرکات الدّال وامْدُدْ ، وتقول فی اسم الفاعل : مادٌّ مادّانِ مادُّونَ مادَّة مادَّتانِ مادّاتٌ ومَوادٌّ ، والمفعول مَمْدُودٌ کَمَنْصُورٍ.


فصل : المعتلّ 

هو ما کان أحد أصوله حرف علّة ، وهی الواو والیاء والألف ، وتسمّی حروف المدّ واللّین ، والألف حینَئذٍ تکون منقلبة عن واو أو یاءٍ ، وأنواعه سبعة : الأوّل المُعتلّ الفاء : ویقال له : المثال لمماثلته الصّحیح فی احتمال الحرکات أمّا الواو فتحذف من الفعل المضارع الّذی یکون علی یَفْعِل بکسر العین ومن مصدره الّذی علی فِعْلَة ، وتسلم فی سائر تصاریفه ، تقول : وَعَدَ یَعِدُ عِدَة و وَعْداً ، فهو واعِدٌ وذاک مَوْعُودٌ وعِدْ لا یَعِدْ ، وکذلک وَمِقَ یَمِقُ مِقَةً ، فإذا أزیلت کسرة ما بعدها أعیدت الواو المحذوفة ، نحو : لم یُوعَدْ ، وتثبت فی یَفْعَلُ بالفتح کَوجِلَ یَوْجَلُ ایجَلْ قلبت الواو یاء لسکونها وانکسار ما قبلها ، فإن انضمّ ما قبلها أعیدت الواو ، فتقول : یا زَیْد ایجل تلفظ بالواو وتکتب بالیاء وتثبت فی یَفْعُل بضمّ العین : کَوجُهَ یَوْجُهُ اوجُهْ لا تَوْجُهْ ، وحذفت الواو من یَطَأُ ویَضَعُ ویَسَعُ ویقع ویَدَع ، لأنّها فی الأصل یَفْعِلُ بالکسر ، ففتح العین لحروف الحلق ، ومن یَذَرُ لکونه بمعنی یدع وأماتوا ماضی یَدَعُ وَیَذرُ وحذف الفاء دلیل علی أنّه واو.
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وأمّا الیاء فتثبتُ علی کلّ حال ، نحو : یَمُنَ یَیْمُنُ ویَسَرَ یَیْسِرُ ویَئسَ یَیْأَسُ ، وتقول فی أفْعَلَ من الیاء : أیْسَرَ یُوسِرُ ایساراً فهو مُوسِرٌ تقلب الیاء فیهما واواً لسکونها وانضمام ما قبلها ، وفی افتعل منهما تقلبان تاء وتدغمان فی التّاء ، نحو : اتَّعَدَ یَتَعِّدُ فهو مُتَّعِدٌ واتَّسَرَ یَتَّسِرُ اتّساراً فهو مُتَّسِرٌ ، ویقال : ایتَعَدَ یاتَعِدُ فهو موتَعِدٌ ، وذاک : مُوتَعَدٌ وایتَسَرَ یا تَسِرُ فَهُوَ موتَسِرٌ وهذا مَکان مُوتَسَرٌ فیه ، وحکم وَدَّ یَوَدّ کحکم عَضَّ یَعَضُّ ، وتقول : ایدَدْ کَاعْضَضْ.

الثّانی المعتلّ العین : ویقال له : الأجوف وذو الثلاثة لکون ماضیه علی ثلاثة أحرف إذا أخبرت عن نفسک ، فالمجرّد تقلب عینه فی الماضی ألفاً سواء کان واواً أو یاءً لتحرّکهما وانفتاح ما قبلهما ، نحو : صانَ وباعَ فإن اتّصل ضمیر المتکلّم أو المخاطب أو جمع المؤنّث الغائبة نقل فَعَل من الواویّ إلی فَعُلَ ومن الیائیّ إلی فَعِلَ ، دلالة علیهما ولم یغیّر فَعُلَ ولا فَعِلَ إذا کانا أصلیّین ، ونقلت الضمّة والکسرة إلی الفاء ، وحذف العین لالتقاء السّاکنین ، فتقول : صانَ صانا صانُوا صانَتْ صانَتا صُنَّ صُنْتَ صُنْتُما صُنْتُمْ صُنْتِ صُنْتُما صُنْتُنَّ صُنْتُ صُنّا ، وتقول : باعَ باعا باعُوا باعَتْ باعَتا بِعْنَ بِعْتَ بِعتُما بِعْتُمْ بِعْتِ بِعْتُما بِعْتُنَّ بِعْتُ بِعْنا ، وإذا بنیته للمفعول کسرت الفاء من الجمیع ، فقلت : صِینَ واعتلاله بالنّقل والقلب وبیع واعتلاله بالنّقل ، وتقول : فی المضارع یَصُونُ ویَبیعُ واعتلالهما بالنّقل ، ویَخافُ ویَهابُ واعتلالهما بالنّقل والقلب ، ویدخل الجازم فیسقط العین إذا اُسکن ما بعده وتثبت إذا تحرّک ، تقول : لَمْ یَصُنْ لَمْ یَصُونا لم یَصُونوا لم تَصُنْ لَمْ تَصُونا لَمْ یَصُنَّ إلی آخره ، وکذا قیاس لَمْ یَبعْ لَمْ یَبیعا لَمْ یَبیعُوا ، ولَمْ یَخَفْ لَمْ یَخافا لَمْ یَخافوا ، وقس علیه الأمر ، نحو : صُنْ صُونا صُونُوا صُونی صُونا صُنَّ ، وبالتّاکید : صُونَنَّ صُونانِّ صُونُنَّ صُونِنَّ صُونانِّ صُنّانِّ ، وبْعِ بیعا بیعُوا بیعی بیعا بِعْنَ ، وخَفْ خافا خافُوا خافی 
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خافا خَفْنَ ، وبالتّأکید بیعَنَّ وخافَنَّ.

ومزید الثّلاثی ، لا یعتلّ منه إلّا أربعة أبنیة وهی : أجابَ یُجیبُ إجابةً واسْتَقامَ یَسْتَقیمُ اسْتِقامَةً ، وانْقادَ یَنقادُ انقیاداً ، واختارَ یَخْتارُ اخْتِیاراً ، وإذا بنیتها للمفعول ، قلت : اُجیبَ یُجابُ ، واسْتُقیمَ ویُستَقامُ ، وانقیدَ یُنْقادُ ، واخْتیرَ یُخْتارُ.

والأمر منها : أجِبْ أجیبا أجیبوُا ، واسْتَقِمْ اسْتَقیما ، وانْقَدْ انْقادا ، واخْتَرْ اخْتارا ویَصحّ ، نحو : قَوَّلَ وقاوَلَ وتَقَوَّلَ وتَقاوَلَ ، وزَیَّنَ وتَزَیَّنَ ، وسایرَ وتَسایَرَ ، وَاسْوَدَّ واسْوَادَّ ، وابْیَضَّ وابیاضَّ ، وکذا سایر تَصاریفها.

واسم الفاعل ، من الثّلاثی المجرّد یعتلّ بالهمزة کصائِن وبائِعٍ ومن المزید فیه یعتلّ بما اعتلّ به المضارع : کمُجیبٍ ومُسْتَقیمٍ ، ومُنْقادٍ ومُخْتارٍ.

واسم المفعول ، من الثّلاثی المجرّد یعتلّ بالنقّل والحذف کمَصُونٍ ومَبیعٍ ، والمحذوف واو مفعول عند سیبویه ، وعین الفعل عند أبی الحَسن الأخفش ، وبنو تمیم یثبّتون الیاء ، فیقولون : مَبْیُوعٌ ، ومن المزید فیه یعتلّ بالنّقل والقلب إن اعتلّ فعله کمُجابٍ ومستقامٍ ومُنقادٍ ومُختارٍ.

الثّالث المعتلّ اللام : ویقال له : النّاقص وذو الأربعة لکون ماضیه علی أربعة أحرف إذا أخبرت عن نفسک ، نحو : غَزَوْتُ ورَمَیْتُ ، فالمجرّد تقلب فیه الواو والیاء ألفاً إذا تحرّکتا وانفتح ما قبلهما : کغزی ورَمی وعصا ورَحی ، وکذلک الفعل الزّائد علی الثلاثة : کأعْطی واشْتَری واسْتَقْصی ، وکذلک اسم المفعول : کالمُعْطی والمُشْتَری والمُستقصی وکذلک إذا لم یسمّ فاعله من المضارع ، کقولک : یُعطی ویُغزی ویُرْمی ، وأمّا الماضی فتحذف اللام منه فی مثال : فعلوا مطلقاً ، وفی مثال : فَعَلَتْ وفَعَلَتا إذا انْفَتحَ ما قبلها ، وتثبت فی غیرها ، فتقول : غَزا غَزَوا غَزَوْا غَزَتْ 
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غَزَتا غَزَوْنَ إلی آخره ، ورَمَی رَمَیا رَمَوْا إلی آخره ، ورَضِیَ رَضِیا رَضُوا إلی آخره ، وکذلک : سَرُوَ سَرُوا سَرُوْا إلی آخره ، وإنّما فتحت ما قبل واو الضّمیر فی غَزَوْا ورَمَوْا وضمّت فی رضُوا وسرُوا لأنّ واو الضّمیر إذا اتّصلت بالفعل النّاقص بعد حذف اللام ، فإن انفتح ما قبلها أبقی علی الفتحة وإن انضمّ أو انکسر ضمّ ، وأصل رَضُوا رَضیُوا فنقلت ضمّة الیاء إلی الضّاد وحذفت الیاء لالتقاء السّاکنین.

وأمّا المضارع ، فتسکن الواو والیاء والألف منه فی الرّفع ویحذفن فی الجزم ، وتفتح الواو والیاء فی النّصب وتثبت الألف ویسقط الجازم والنّاصب النّونات إلّا نون جماعة المؤنّث ، فتقول : لَمْ یَغْزُ لَمْ یَغْزُوا لَمْ یَغْزُوا ولَم یَرْم ولَمْ یَرْمِیا لَمْ یَرْمُوا ولم یَرْضَ لَمْ یَرْضَیا لَمْ یَرْضَوْا ولَنْ یَغْزُوَ ولَنْ یَرمِیَ ولَنْ یَرْضی ، وتثبت لام الفعل فی فعل الاثنین وجماعة الإناث ، وتحذف من فعل جماعة الذّکور وفعل الواحدة المخاطبة ، فتقول : یَغْزُو یَغْزُوانِ یَغْزُونَ تَغْزُو تَغْزُوانِ یَغْزُوْنَ تَغْزُو تَغْزُوانِ تَغْزوُنَ تَغْزین تَغْزوان تَغْزُوْنَ ، أغْزُو نَغْزُو ، ویستوی فیه لفظ جماعة الذّکور ، والإناث فی الخطاب والغیبة ، ویختلف فی التقدیر ، فوزن المذکّر یَفْعُونَ وتَفْعُونَ ، ووزن المؤنّث یَفْعُلنَ وتَفْعُلْنَ ، وتقول : یَرْمی یَرمِیانِ یَرْمُونَ ، تَرمی تَرمیانِ یَرْمینَ ، تَرْمی تَرمیانِ تَرمُونَ ، تَرْمینَ تَرمِیانِ تَرمینَ ، أرْمی نَرْمی ، وأصل یَرْمُونَ یَرْمِیُونَ فَفُعِل به ما فعل بَرَضُوا ، وهکذا حکم ما کان قبل لامه مکسوراً : کَیْهدی ویُناجی ویَرْتَجی ویَنْبَری ویَسْتَدْعی ویَرْعَوی ویَعْرَوْری وتقول : یَرْضی یَرْضَیانِ یَرْضَوْنَ ، تَرْضی تَرْضَیانِ یَرْضَیْنَ ، تَرْضی ترْضَیانِ تَرْضَوْنَ ، تَرْضَیْنَ تَرْضیانِ تَرْضَیْنَ ، أرْضی نَرْضی.

وهکذا قیاس کلّ ما کان قبل لامه مفتوحاً ، نحو : یَتَمَطّی ویَتَصابی ویَتَقَلْسی ، ولفظ الواحدة المؤنّث فی الخطاب کلفظ الجمع فی بابَی 
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یَرمِی ویَرْضی والتّقدیر مختلف ، فوزن الواحدة تَفْعینَ وتَفْعَیْنَ ووزن الجمع تَفْعِلْنَ وتَفْعَلْنَ.

والأمر منها : اغْزُ اغْزُوا اُغْزُوا ، اغْزی اغْزُوا اغْزُونَ ، وارْمِ ارمِیا ارْمُوا ، ارْمی ارمِیا ارمینَ ، وارْضَ ارْضَیا ارْضَوا ، ارْضَی ارْضَیا ارضَیْنَ ، وإذا أدخَلْتَ علیها نون التأکید أعیدت اللام المحذوفة ، فتقول : اغْزُوَنَّ اغْزُوانِّ وارْمَیَنَّ وارْضَیَنَّ ، واسم الفاعل منها : غازٍ غازیانِ غازُونَ غازِیَة غازِیتانِ غازِیاتٌ وغَوازٍ ، وکذلک : رامٍ وراضٍ وأصل غازٍ غازوٌ فقلبت الواو یاء لتطرّفها وانکسار ما قبلها کما قُلِبَتْ فی غُزِیَ ، ثمَّ قالوا : غازِیة لأنّ المؤنّث فرع المذکّر والتّاء طارئة.

وتقول فی المفعول : من الواوی مَغْزُوٌّ ، ومنَ الیائیّ مَرْمِیٌّ تقلب الواو یاء ویکسر ما قبلها لأنَّ الواو والیاء إذا اجتمعتا فی کلمة واحدة ، والاُولی منهما ساکنة تقلب الواو یاءً وأدغمت الیاء فی الیاء ، وتقول فی فعول : من الواوی عَدُوٌّ ، ومن الیائی بَغیٌّ ، وفی فعیل من الواوی صَبِیٌّ ومن الیائی شرِیٌّ ، والمزید فیه تقلب واوُهُ یاءً لأنَّ کلّ واو وقعت رابعة فصاعداً ، ولم یکن ما قبلها مضموماً تقلب یاءً ، فتقول : أعْطی یُعْطی واعْتَدی یَعْتَدی واسْتَرْشی یَسْتَرْشی ، وتقول مع الضّمیر : أعْطَیتُ واعْتَدَیْتُ واسْتَرشَیْتُ ، وکذلک : تَغازَیْنا وتَراجَیْنا.

الرّابعُ المُعتلّ العَینِ واللام : ویقال له : اللّفیف المقرون ، فتقول : شَوی یَشوی شیّاً مثل : رَمی یَرْمی رَمْیَاً ، وقَوِیَ یَقْوی قُوَّة ، ورَوِی یَرْوی رَیّاً مثل رَضِی یَرْضی رَضْیاً فهو ریّانٌ وامرأة ریّی مثل : عَطْشانٌ وعَطْشی وأرْوی کَأعْطی وحَییَ کرَضِیَ وحَیَّ یَحْیی حیاةً فهو حَیٌّ وحَیّا وحَییا فَهُما حَیّانِ وحَیُّوا وحَییُوا فهم أحْیاء ، ویجوز حَیُوا بالتخفیف کرضوا والأمر : احْیَ کَارْضَ وأحْیی یُحْیی کَأعْطی یُعْطِی وحایا یُحائی محایاةً 
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واسْتَحْیا یَسْتَحْیی اسْتِحْیاءً ، ومنهم من یقول : اسْتَحی یَسْتَحِی اسْتِحاءً وذلک لکثرة الاستعمال ، کما قالوا : لا أدْرِ فی لا أدْری (1).

الخامسُ المعتلّ الفاء واللام : ویقال له : اللّفیف المفروق ، فتقول : وَقی کرَمی یقی یقِیانِ یَقُونَ الی آخره.

والأمر منه ، قِ فیصیر علی حرف واحد ویلزمه الهاء فی الوقف نحو : قِهْ ، وتقول فی التّأکید : قِیَنَّ قِیانِّ قُنَّ قِنَّ قِیانِّ قینانِّ ، وبالخفیفة قِیَنْ قُنْ قِنْ ، وتقول فی : وَجِیَ ویَوْجی کرَضِیَ یَرْضَی ایجَ کَارْضَ.

السادس المعتلّ الفاء والعین : کیَیْن فی اسم مکان ، ویوم (2) ، و وَیل (3) ولا یبنی منه فعل.

السابع المعتلّ الفاء والعین واللام : وذلک واوٌ ویاءٌ لاسمَی الحرفین.


فصل : حکم المهموز فی تصاریف فعله 

حکم المهموز فی تصاریف فعله کحکم الصحیح لأن الهمزة حرف صحیح لکنّها قد تخفف إذا وقعت غیر أوّل لأنّها حرف شدید من أقصی الحلق ، فتقول : أمَلَ یَأْمُلُ کنَصَرَ یَنْصُرُ ، اُومل بقلب الهمزة واواً لِأنّ الهمزتین إذا التقتا فی کلمة واحدة ، ثانیهما ساکنة وجب قلبها بحرکة ما قبلها ، کَآمَنَ واُومِنَ وإیماناً ، فإن کانت الاُولی همزة وصل تعود الثّانیة عند الوصل إذا انفتح ما قبلها وحذفوا الهمزة فی خُذْ وکُلْ ومُرْ علی غیر القیاس لکثرة الاستعمال ، وقد یجیء اُومُرْ علی الأصل عند الوصل کقوله 
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1- ویَسْرِ فی یَسْرِی کقوله تعالی : «وَالَیلِ إذا یَسْر».الفجر : 4.

2- فی اسم زمان.

3- کلمة عَذابٍ أو اسم بئر فی جهنّم.




تعالی : «وَأْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلَاةِ» (1) وأزَرَ یَأْزرُ وهَنَأ یَهْنِأُ کضَرَبَ یَضْرِب ایزِرْ وأدُبَ یَأْدُبُ کَکَرُمَ یَکْرُمُ اُودُبْ وَسَألَ یَسْأَلُ کمَنَعَ یَمْنَعُ اسألْ ویجوز سال یَسالُ سَلْ وآبَ یَؤُبُ اُبْ وساءَ یَسُوءُ سُؤْ کصانَ یَصُونُ صُنْ وجاءَ یجیء جِئْ ، ککالَ یَکیلُ کِلْ ، فهو ساءٍ وجاءٍ وأسا یَأْسُو ، کدَعا یَدْعُو وأتی یَأْتی ، کرَمی یَرْمی ایتِ ، ومنهم من یقول : تِ تشبیهاً له بخُذْ ، و وَأی یأی کوَقی یَقی ، وأوی یَأوی أیّاً کشَوی یَشْوی شَیَّاً ایْوِ کَاشْوِ ونَأی یَنْأی کرَعی یَرْعی وکذا قیاس رَأی یَرْأی لکنّ العرب قد اجتمعت علی حذف الهمزة من مضارعه ، فقالوا : یَری یَرَیانِ یَرَوْنَ تَری تَریَانِ یَرَیْنَ (الخ) ، واتّفق فی الخطاب المؤنّث لفظ الواحدة والجمع لکن وزن الواحدة تَفَیْنَ والجمع تَفَلْنَ فإذا أمَرْتَ (2) منه ، قلت : علی الأصل ارْءَ کارْعَ وعلی الحذف رَ ، ویلزمه الهاء فی الوقف ، نحو : رَهْ رَیا رَوا رَیْ رَیا رَیْنَ ، وبالتّأکید : رَیَنَّ رَیانِّ رَوُنَّ رَیِنَّ رَیانِّ رَیْنانِّ فهو راءٍ رائیان راؤُنَ کَراع راعیان راعُونَ وذاک مَرْئیٌّ کَمَرْعیٌّ ، وبناء أفعل منه مخالف لأخواته أیضاً ، فتقول : أرَی یُری إراءً وإراءةً وإرایَةً فهو مُرٍ ، وذاک مُریً مُرَیانِ مُرَوْنَ مُراة مُراتانِ مُرَیاتٌ.

والأمر منه : أرِ أرِیا أرُوا أری أرِیا أرِیْنَ ، وبالتّأکید : أرِیَنَّ أرِیانِّ أرُنَّ أرِنَّ أرِیانِّ أرینانِّ ، وفی النّهی لا یُرِ لا یُرِیا لا یرُوا (الخ) ، وبالتّأکید : لا یُرِیَنَّ لا یُرِیانِّ لا یُرُنَّ لا تُرِیَنَّ لا تُرِیانِّ لا یُرینانِّ ، وتقول فی افتعل من مهموز الفاء : ایتال کاخْتارَ وایتَلی کاقْتضی.

* * * 
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1- طه : 132.

2- أی : صغت فعل الأمر.





فصل : فی بناء اسمی الزّمان والمکان 

وهو من یَفْعِلُ بکسر العین علی مَفْعِل مکسور العین کالمجلِس والمبیت ، ومن یَفْعَل بفتح العین وضمّها علی مَفْعَل مفتوح العین ، کالمَذْهَب والمَقْتَل والمَشْرق والمَقام ، وشذّ المَسْجِدُ والمَشرِقُ والمَغْرِبُ والمَطْلِعُ والمَجْزِرُ والمَرْفِقُ والمفرِقُ والمَسکِنُ والمَنسِکُ والمَنبِتُ والمَسْقِطُ وحکی الفتح فی بعضها ، واُجیز الفتح فیها کلّها هذا إذا کان الفعل صحیح الفاء واللام ، وأمّا فی غیره فمن المعتلّ الفاء مکسور أبداً کالموْعِد والمَوْضِع ، ومن المعتلّ اللام مفتوح أبداً کالمَرْمی والمأوی ، وقد تدخل علی بعضها تاء التّأنیث : کالمَظَنَّة والمَقْبَرَة والمَشْرِقَة وشَذّ المَقْبُرةُ والمَشْرُقةُ بالضّمّ ، وممّا زاد علی الثلاثة کاسم المفعول کالمُدْخَل والمُقام ، وإذا کثر الشّیء فی المکان قیل فیه مَفْعَلَة من الثّلاثی المجرد ، فیقال : أرْضٌ مَسْبَعَةٌ ومَأْسَدَةٌ ومَذْئَبَةٌ ومَبْطَخَةٌ ومَقْثَأَةٌ.

وأمّا اسم الآلة : فهو ما یعالِجُ به الفاعل المفعول لوصول الأثر إلیه فیجیء علی مِحْلَبٍ ومِکْسَحَةٍ ومِفْتاحٍ ومِصْفاةٍ ، وقالوا : مِرْقاة علی هذا ومن فتح المیم أراد به المکان وشَذَّ مُدْهُنٌ ومُسْعُطٌ ومُدُقّ ومُنْخُلٌ ومُکحُلةٌ ومُحْرُضَةٌ مضمومة المیم والعین ، وجاء مِدَقٌ ومِدَقَّةٌ علی القیاس.

تنبیه : المَرّة من مصدر الثلاثی المجرّد علی فَعْلَةٍ بالفتح ، تقول : ضَرَبْتُ ضَرْبَةً وقُمْتُ قَوْمَةً ، ومما زاد بزیادة الهاء کالإعْطاءة والانْطلاقَة إلّا ما فیه تاء التأنیث منهما فالوصف بالواحدة ، کقولک : رَحِمْتُهُ رَحْمَةً واحِدَةً ، ودَحْرَجْتُهُ دَحْرَجَةً واحِدَةً.

والفِعْلة بالکسر لنوع من الفعل ، تقول : هو حَسَنُ الطّعْمَة والجِلْسَةِ.
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7- شرح التصریف


اشارة

عنوان و نام پدیدآور : شرح التصریف/ مسعود بن عمر القاضی التفتازانی

مشخصات نشر : دیجیتالی،مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) اصفهان،1398.

زبان : عربی.

مشخصات ظاهری : 114 صفحه.

موضوع : زبان عربی -- صرف

توضیح : کتاب «شرح التصریف» ، اثر مسعود بن عمر قاضی تفتازانی، به زبان عربی است که در شرح کتاب «التصریف» عبدالوهاب بن عبادالدین زنجانی نوشته است.بر کتاب «التصریف» زنجانی شروح فراوانی نوشته شده است که یکی از مهم ترین آنها، همین شرحی است که تفتازانی در سن شانزده سالگی به عنوان نخستین اثر خویش تألیف کرده است.شرح مذکور، شرحی مزجی است و شارح علاوه بر مثال های فراوان، از آیات قرآن و اشعار نیز بهره برده است.

این کتاب در ضمن مجموعه «جامع المقدمات» می باشد.

ص :1



مقدمة الشارح

بسم الله الرحمن الرحیم 

إنّ أروی زُهَرٍ تخرج فی ریاض الکلام من الاکمام ، وأبهی حُبُر تُحاک ببنان البیان ، وأسنان الأقلام حمداً لله تعالی سبحانه علی تواتر نعمائه الزاهرة الظاهرة وترادف آلائه المتوافرة المتکاثرة ، ثمّ الصلاة علی نبیّه محمّد المبعوث من أشرف جراثیم الأنام ، وعلی آله وأصحابه الأئمة الأعلام وأزمّة الإسلام.

أما بعد ، فیقول الحقیر الفقیر الی الله المسعود بن عمر القاضی التفتازانی بَیَّضَ الله غرّة أحواله واَورَقَ أغصان آماله : لمّا رأیت مختصر التصریف الذی صنّفه الإمام الفاضل العالم الکامل قدوة المحقّقین عزّ  الملّة والدّین عبد الوهّاب بن إبراهیم الزنجانی رحمه الله مختصراً ینطوی علی مباحث شریفة ویحتوی علی قواعد لطیفة سنح لی أن أشرحه شرحاً یذلّل من اللّفظ صعابه ویکشف عن وجوه المعانی نقابه ، ویستکشف مظنون غوامضه. ویستخرج سرّ حلوه وحامضه ، مضیفاً الیه فوائد شریفة وذوائد لطیفة ممّا عثر علیه فکری الفاتر ، ونظری القاصر بعون الله الملک القادر والمرجوّ ممن اطّلع فیه علی عثرة أن یدرأ بالحَسَنة السیئة فإنه أوّل ما أفرغته فی قالب التّرتیب والتّرصیف مختصراً فی هذا المختصر ما قرأته فی علم التصریف ، ومن الله الاستعانة والیه الزّلفی وهو حَسب من 
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توکّل علیه وکفی ، فها انا اشرع فی المقصود بعون الملک المعبود ، فأقول : لمّا کان من الواجب علی کلّ طالب لشیء أن یتصوّر ذلک الشیء اوّلاً لیکون علی بصیرة فی طلبه وأن یتصوّر غایته لانّه هو السبب الحامل علی الشروع فی طلبه بدأ مصنّف بتعریف التصریف علی وجه یتضمّن فائدته متعرّضاً لمعناه اللغوی إشعاراً بالمناسبة بین المعنیین ، فقال مخاطباً بالخطاب العامّ : 


تعریف علم التصریف

[ اعلم أنّ التصریف (1) ] وهو تفعیل من الصرف للمبالغة والتکثیر [ فی اللّغة التّغییر ] تقول صرّفت الشیء ، أی غیّرته (2) یعنی أنّ للتصریف معنیین ، لغوی : وهو (3) ما (4) وضعه (5) له (6) واضع لغة العرب ، واللغة : هی الألفاظ الموضوعة من لغی بالکسر یلغی لغیً اذا لهج بالکلام واصلها لغی أو لغو والهاء عوض عنهما وجمعها لغیً مثل برةً وبریً وقد جاء اللّغات ایضاً ، وصناعی : وهو ما وضعه له أهل هذه الصناعة والیه اشار بقوله [ وفی الصناعة ] بکسر الصّاد ، وهی : العلم الحاصل من التّمرن علی العمل والمراد هاهنا صناعة التصریف أی التصریف فی الإصطلاح (تحویل الاصل الواحد) أی تغییره والاصل ما یبنی علیه شیء ، والمراد هاهنا المصدر [ الی أمثلة ] أی أبنیة وصیغ ، وهی الکلم باعتبار هیئات تعرض لها من الحرکات والسّکنات ، وتقدیم بعض الحروف علی بعض وتأخیره عنه [ مختلفة ] باختلاف الهیئة نحو ضَرَبَ ویَضْرِبُ ونحوهما من مشتقات [ لمعان ] جمع معنیً ، وهو فی الأصل مصدر میمی من العنایة 
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1- اعلم أنّ طالب کل شیء ینبغی أن یتصوّر أوّلاً ذلک الشّیء بوجه مّا لأنَّ المجهول من جمیع الوجوه لا یمکن طلبه وینبغی أیضاً أن یتصوّر الغرض من مطلوبه لأنه إن لم یتصوّره یکون سعیه عبثاً ، سعدالدین.

2- مرجع الضمیر الشیء.

3- مرجع الضمیر لغویّ.

4- ما بمعنی شیء.

5- مرجع الضمیر الشّیء.

6- مرجع الضمیر للتّصریف.




ثم نقل الی معنی المفعول وهو ما یراد من اللفظ أی التصریف تحویل المصدر الی أمثلة مختلفة لأجل حصول معان [ مقصودة لا تحصل ] تلک المعانی [ إلّا بها ] أی بهذه الأمثلة وفی هذا الکلام تنبیه علی أنّ هذا العلم محتاج إلیه ، مثلاً : الضرب هو الأصل الواحد فتحویله إلی ضَرَبَ ویضربُ وغیرهما لتحصیل المعانی المقصودة من الضّرب الحادث فی الزمان الماضی أو الحال أو غیرهما هو التصریف فی الاصطلاح والمناسبة بینهما ظاهرة.

والمراد بالتصریف هاهنا غیر علم التصریف الذی هو معرفة أحوال الابنیة ، واختار التحویل علی التغییر لما فی التّحویل من معنی النقل ، قال فی المغرب : التّحویل نقل الشیء من موضع إلی موضع آخر ، وقال فی الصحاح : التحویل نقل الشیء من موضع الی موضع آخر ، تقول : حوّلته فتحوّل وحوّل ایضاً یتعدّی بنفسه ولا یتعدّی والاسم منه الحِوَل ، قال الله تعالی : «لَا یَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا» (1) فهو اخصّ من التغییر ، ولا یخفی أنّک تنقل حروف الضّرب إلی ضَرَبَ ویَضْرِبُ وغیرهما ، فیکون التحویل أولی من التغییر ولا یجوز إن یفسّر التصریف لُغة بالتحویل لانّه اخصّ من التصریف ، ثم التعریف یشتمل علی العلل الأربع ، قیل : التحویل هی الصورة ویدلّ بالالتزام علی الفاعل وهو المحوّل والاصل الواحد هی المادّة وحصول المعانی المقصودة هی الغایة ، فإن قلت : المحوّل هو الواضع أم غیره ، قلت : الظاهر انّه کلّ من یصلح لذلک فهو المحوّل ، کما یقال : فی العرف صرفت الکلمة لکنّه فی الحقیقة هو الواضع لانه هو الّذی حوّل الاصل الواحد الی الامثلة ، وإنّما قلنا : إنّه حوّل الاصل الواحد إلی الامثلة أی اشتّق 
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الأمثلة منه ولم یجعل کلّا من الأمثلة صیغة موضوعة برأسها لأنّ هذا ادخل فی المناسبة واقرب الی الضّبط واختار الاصل الواحد علی المصدر لیصحّ علی المذهبین ، فإنّ الکوفیّین یجعلون المصدر مشتقّاً من الفعل فالاصل الواحد عندهم هو الفعل والعمدة فی استدلالهم أنّ المصدر یعلّ بإعلال الفعل فهو فرع الفعل وأجیب عنه بأنّه لا یلزم من فرعیّته فی الإعلال فرعیّته فی الإشتقاق کما أن ، نحو : تَعِدُ واَعِدُ ونَعِدُ فرع یَعد فی الإعلال مع أنّه لیس بمشتقّ منه ، وتاخّر الفعل عن نفس المصدر فی الإشتقاق لا ینافی کون إعلال المصدر متاخراً عن إعلال الفعل ، فتأمّل.

واعلم : أنّ مرادنا بالمصدر هو المصدر المجرد لأنَّ المزید فیه مشتقّ منه لموافقته إیّاه بحروفه ومعناه ، فإن قلت : نحن نجد بعض الأمثلة مشتقّاً من الفعل ، کالامر واسم الفاعل والمفعول ونحوها ، قلت : مرجع الجمیع الی المصدر فالکلّ مشتقّ منه إمّا بواسطة أو بلا واسطة ، ویجوز أن یقال : اختار المصنّف الاصل الواحد علی المصدر لیکون اعمّ من المصدر وغیره ، فیشتمل علی تحویل الاسم الی المثنّی والمجموع والمصغّر والمنسوب ونحو ذلک ، وهذا اقرب الی الضّبط فإن قلت : لِمَ اختار التصریف علی الصّرف مَعَ أنّه بمعناه ، قلت : لأنّ فی هذا العلم تصرّفات کثیرة فاختیر لفظ یدلّ علی المبالغة والتکثیر فهذا أوان نرجع الی المقصود ، فنقول معلوم أنّ الکلمات ثلاث : اسم وفعل وحرف ، ولمّا کان بحثه عن الفعل وما یشتقّ منه شرع فی بیان تقسیمه الی ماله من الأقسام.

فقال: 


أقسام الفعل باعتبار الحروف الأصلیّة


اشارة

[ ثمّ الفعل ] بکسر الفاء : لأنّه اسم لکلمة مخصوصة وأمّا بالفتح فمصدر فَعَل یَفْعَل [ إمّا ثلاثیّ وإمّا رباعیّ ] لأنه لا یخلو من أن یکون حروفه الأصلیة ثلاثة أو اربعة ، فالأوّل الثلاثی ، والثانی الرباعی إذ لم یُبْنَ منه الخماسیّ ولا الثنائی بشهادة التّتبّع والاستقراء وللمحافظة علی 
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الاعتدال لئلّا یؤدّی الخماسی الی الثّقل ، والثنائی الی الضعف عن قبول ما یتطرّق الیه من التغییرات الکثیرة ، ولم یمنع الخماسی فی الاسم حطّاً لرتبة الفعل عن رتبته ، ولکونه اثقل من الاسم لدلالته علی الحدث والزمان والفاعل ، لا یقال هذا التقسیم تقسیم الشیء الی نفسه والی غیره لانَّ مورد القسمة فعل وکلّ فعل إمّا ثلاثی وإمّا رباعی فمورد القسمة ایضاً أحدهما وایّا ما کان یکون تقسیمه الی الثلاثیّ والرباعیّ تقسیماً للشیء الی نفسه والی غیره لأنّا نقول : الفعل الذی هو مورد القسمة أعمّ من الثلاثی والرباعی ، فانّ المراد به مطلق الفعل من غیر نظر الی کونه علی ثلاثة احرف أو اربعة ، وهکذا جمیع التقسیمات.

وتحقیق ذلک : أنّ مورد القسمة هو مفهوم الفعل لا ما صدق علیه مفهوم الفعل والمحکوم علیه فی قولنا : کل فعل إمّا ثلاثی وامّا رباعی ما  یصدق علیه مفهوم الفعل لا نفس مفهومه فلا یلزم النتیجة [ وکلّ واحد منهما ] أی من الثّلاثی والرباعی [ إمّا مجرّد أو مزید فیه ] لأنّه لا یخلو إمّا أن یکون باقیا علی حروفه الاصلیّة أولا ، فالاوّل المجرّد ، والثانی المزید فیه ، وکلّ واحد منهما أی من هذه الاربعة امّا سالم أو غیر سالم لانّه إن خَلَتْ اُصوله عن حروف العلّة والهمزة والتضعیف فسالم وإلّا فغیر سالم ، فصارت الاقسام ثمانیة ، والامثلة : نَصَرَ ووَعَدَ واَکْرَمَ واوعد ودَحْرَجَ وزَلْزَلَ وتَدَحْرَجَ وتَزَلْزَلَ [ ونعنی ] فی صناعة التصریف [ بالسالم ما سَلمت حروفه الاصلیّة الّتی تقابل بالفاء والعین واللام من حروف العلّة ] وهی الواو والیاء والألف [ والهمزة والتضعیف ] وإنما قیّد الحروف بالاصلیة لیخرج عنه ، نحو : مِسْتُ وظِلْتُ بحذف أحد حرفی التضعیف فإنّه غیر سالم لوجود التضعیف فی الاصل وکذا ، نحو : قُل وبِعْ وامثال ذلک ولیدخل فیه ، نحو : اَکْرَمَ واعشوشب واحمارّ ، فإنّها من السّالم لخلوّ اُصولها 
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عمّا ذکرنا.

وکذا ما اُبدل عن احد حروفه الصّحیحة حروف العلّة ممّا هو مذکور فی المطوّلات ویسمّی سالماً لسلامته عن التغییرات الکثیرة الجاریة فی غیر السالم ، واشار بقوله : الّتی تقابل الخ الی تفسیر الحروف الاُصول [ لکن ینبغی أن یستثنی الزائد للتضعیف ، نحو : فَرَّح أو للالحاق ، نحو : جَلْبَبَ ] والی انّ المیزان هو الفاء والعین واللام اعنی فعل لانّه أعمّ الافعال معنیً لانّ الکلّ فیه معنی الفعل فهو اَلْیَقُ من جعل لخفّته ولمجییء جعل لمعنیً آخر ، مثل : خَلَقَ وصَیَّرَ ولما فیه من حروف الشّفة والوَسط والحلق ، ثمّ الثلاثی المجرد هو الاصل لتجرّده عن الزّواید ولکونه علی ثلاثة احرف فلهذا قدّمه.


امّا الثلاثی المجرد

وقال [ أمّا الثلاثی المجرّد ] وفی بعض النّسخ : السالم وینافیه التّمثیل بِسَأَلَ یسأَلُ ولا یخلو من ان یکون ماضیه علی وزن فَعَلَ مفتوح العین او فَعِلَ مکسور العین او فَعُلَ مضمومها لانّ الفاء لا یکون الّا مفتوحاً لرفضهم الابتداء بالساکن وکون الفتحة اخفّ واللام مفتوح لما سنذکره والعین لا یکون الّا متحرّکاً لئلّا یلزم التقاء الساکنین فی نحو : ضَرَبْتَ وضَرَبْنَ والحرکات منحصرة فی الفتح والکسر والضّم وامّا ما جاء من نحو : نَ-ِعْمَ وشَ-ِهْ-ِدَ بفتح الفاء وکسرها مع سکون العین فمزال عن الأصل لضرب من الخفّة والاصل فَعِل بکسر العین وفیه اربع لغات کسر الفاء مع سکون العین وکسرها وفتح الفاء مع سکون العین وکسرها وهذه القاعدة جاریة فی کلّ اسم وفعل علی وزن فَعِل مکسور العین وعینه حرف حلق.

[ فإن کان ماضیه علی وزن فَعَلَ مفتوح العین فمضارعُهُ یَفْعُلُ بضمّ العین او یَفْعِلُ بکسرها ، نحو : نَصَرَ ینصُرُ ] مثال لضمّ العین ، یقال : نَصَرَهُ أی اعانَه ونَصَرَ الْغَیْثُ الارضَ أی اعانَها ، قال أبو عبیدة : فی قوله تعالی : «مَن 
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کَانَ یَظُنُّ أَن لَّن یَنصُرَهُ اللَّ-هُ» (1) أی انْ لنْ یَرْزُقَهُ الله [ وضَرَبَ یَضْرِبُ ] مثال لکسر العین ، یقال : ضربته بالسَّوْطِ أو غیره وضَرَبَ فی الارض أی سارَ وضَرَبَ مثلاً کذا أی بَیَّنَ [ وقد یجیء ] مضارع فعل مفتوح العین [ علی وزن یَفْعَل بفتح العین اذا کان عین فعله أو لامه ] أی لام فِعله [ حرفاً من حروف الحلق ] نحو : سأل یسأل ، وانّما اشترط هذا لیقاوم ثقل حروف الحلق فتحة العین ، فانَّ حروف الحلق اثقل الحروف ولا یشکل ما ذکرناه بمثل : دَخَلَ یَدْخُلُ ونَحِتَ یَنْحِتُ وجاء یجیء وما اشبه ذلک مما عینه أو لامه حرف من حروف الحلق ولا یجیء علی یَفْعَل بالفتح لانّا نقول : انّه لا یجیء علی یَفْعَل بالفتح إلّا اذا وُجد هذا الشّرط فمتی انتفی الشّرط لا یکون علی یَفْعَلُ بالفتح لا انّه اذا وَجَد هذا الشّرط یجب ان یکون علی یفعل بالفتح اذ لا یلزم من وجود الشرط وجود المشروط.

[ وهی ] أی حروف الحلق [ ستّة الهمزة والهاء والعین والحاء ] المهملتان [ والغین والخاء ] المعجمتان [ نحو : سأل یَسْأَلُ ، ومَنَعَ یَمْنَعُ ] قُدّم الهمزة لانّ مخرجها من اقصی الحلق ثمّ الهاء ، لانّ مخرجها اعلی من مخرج الهمزة والبواقی علی هذا الترتیب ، ثمّ استشعر اعتراضاً بأنَّ اَبی یَاْبی جاء علی فَعَلَ یَفْعَلُ بالفتح مع انتفاء الشرط فاجاب عنه بقوله : [ واَبی یَاْبی شاذ ] أی مخالف للقیاس فلا یعتدّ به فلا یرد نقضاً فإن قیل : کیف یکون شاذاً وهو وارد فی افصح الکلام قال الله تعالی : «وَیَأْبَی اللَّ-هُ إِلَّا أَن یُتِمَّ نُورَهُ» (2) قلت : کونه شاذاً لا ینافی وقوعه فی الکلام الفصیح فإنّهم قالوا الشّاذّ علی ثلاثة اقسام : قسم مخالف للقیاس دون الاستعمال ، وقسم مخالف للاستعمال دون القیاس وکلاهما مقبولان ، وقسم مخالف للقیاس والاستعمال وهو مردود ، لا یقال : اِنَّ اَبی یَاْبی لامه حرف الحلق اذ الالف
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من حروف الحلق فلهذا فتح عینه لانا نقول : لا نسلّم أنّها من حروف الحلق ولئن سلّمنا انّها من حروف الحلق لکن لا یجوز ان یکون الفتح لأجلها للزوم الدّور لانّ وجود الالف موقوف علی الفتح لانّه فی الاصل یاء قلبت الفاً لتحرّکها وانفتاح ما قبلها ، فلو کان الفتح بسببها لزم الدّور لتوقف الفتح علیها وتوقّفها علیه فهو مفتوح العین فی الأصل فلهذا لم یذکر المصنّف الألف من حروف الحلق إذ هی لا تکون هاهنا إلّا منقلبة من الواو أو الیاء وغرضه بیان حروف یفتح العین لاجلها.

وامّا قلی یقلی بالفتح فلغة بنی عامر والفصیح الکسر فی المضارع ، وامّا بقی یبقی فَلُغَة طیّ ، والاصل کسر العین فی الماضی فقلّبوها فتحة واللام الفا تخفیفاً وهذا قیاس مطرّد عندهم ، وأمّا رَکَنَ یَرْکَنُ فمن تداخل اللّغتین أعنی أنّه جاء من باب نَصَرَ یَنْصُرُ وعَلِمَ یَعْلَمُ فأخذ الماضی من الأوّل والمضارع من الثانی [ وان کان ماضیه علی ] وزن [ فَعِل مکسور العین فمضارعه یَفْعَل بفتح العین ، نحو : عَلِمَ یَعْلَمُ إلّا ما شَذَ من نحو : حَسِبَ یَحْسِبُ واخواته ] فإنّها جاءت بکسر العین فیهما وقلّ ذلک فی الصحیح نحو : حَسِبَ یَحْسِبُ ونَعِمَ یَنْعِمُ ، وکثر فی المعتلّ نحو : وَرِثَ یَرِثُ ووَرِعَ یَرِعُ ووَرِمَ یَرِمُ ووَمِقَ یَمِقُ ویَئِسُ ییْئسُ ووَسِعَ یَسِعُ واخواتها ، وأمّا فَضِلَ یَفْضُلُ ونَعِمَ یَنْعُمُ ومَیِتَ یَمُوتُ بکسر العین فی الماضی وضمّها فی المضارع فمن تداخل اللغتین لانّها جاءت من باب عَلِمَ یَعْلَمُ ونَصَرَ یَنْصُرُ فاخذ الماضی من الأوّل والمضارع من الثانی.

[ وان کان ماضیه علی ] وزن [ فَعُلَ مضموم العین فمضارعه علی وزن یفعُل بضمّ العین نحو : حَسُنَ یَحْسُنُ ] واخواته نحو : کَرُمَ یَکْرُمُ لأنّ هذا الباب موضوع للصّفات اللازمة فاختیر للماضی والمضارع حرکة لا تحصل إلّا بانضمام الشّفتین رعایة للتّناسب بین الألفاظ ومعانیها ، ویکون من 
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أفعال الطّبائع : کالحُسن والکرم والقبح ونحوها ، ولا یکون إلّا لازماً نحو : رَحُبَتْکَ الدار والأصل رَحُبَتْ بک الدار ، فحذف الباء إختصاراً لکثرة الإستعمال [ وأمّا الرّباعی المجرّد فهو فعلل ] بفتح الفاء واللّامین وسکون العین [ کدَحْرَجَ ] فلان الشّیء أی دَوَّره [ دَحْرَجةً ودِحْراجاً ] لانَّ فعل الماضی لا یکون اوّله وآخره الّا مفتوحین ولا یمکن سکون اللّام الاُولی لإلتقاء السّاکنین فی نحو : دَحْرَجْتَ ودحْرَجْنَ فحرّکوها بالفتحة لخفّتها وسکون العین لانّه لیس فی الکلام اربع حرکات متوالیة فی کلمة واحدة ویلحق به نحو : جَوْرَبَ وجَلْبَبَ وبَیْطَرَ وبَیْقَرَ وهَرْوَلَ وشَرْیَفَ ، ودلیل الإلحاق إتّحاد المصدرین.


أمّا الثلاثی المزید فیه

[ وأمّا الثلاثی المزید فیه فهو علی ثلاثة أقسام : ] لأنَّ الزّائد فیه إمّا حرف واحد أو اثنان أو ثلاثة لئلّا یلزم مزیّة الفرع علی الأصل واعلم أنّ الحروف التی تزاد لا یکون إلّا من حروف سأَلتمونیها إلّا فی الإلحاق والتّضعیف فانّه تزاد فیهما أی حرف کان ، القسم [ الاوّل ] من الاقسام الثلاثة [ ما کان ماضیه علی اربعة احرف ] وهو ما یکون الزّائد فیه حرفاً واحداً وهو ثلاثة أبواب : [ کَافْعَل ] بزیادة الهمزة نحو : [ اَکْرَمَ یُکْرِمُ اِکْراماً ] وهو للتّعدیة غالباً نحو : اکرمته ولصیرورة الشیء منسوباً الی ما اشتقّ منه الفعل نحو : اَغَدَّ الْبَعَیر أی صار ذا غدّة ومنه اَصْبَحْنا أی دخلنا فی الصّبح لانّه بمنزلة صِرْنا ذوی صباح ولوجود الشیء علی صفة نحو : اَحمَدْتُه أی وجدتُه محموداً ، وللسّلب نحو : اعجمت الکتاب أی أزلت عجمته ، وللزیادة فی المعنی نحو : شغلته واشغلته ، وللتعریض لِأمرٍ نحو : أباعَ الجاریة أی عرضها للبیع.

واعلم : أنّه قد ینقل الشیء الی أفعل فیصیر لازماً ، وذلک نحو أکبّ واعرض یقال : کبّه أی ألقاه علی وجهه فاکبّ ، وعَرَضَه أی أظهره فأعرض قال الزّوزنی : ولا ثالث لهما فیما سمعنا [ وَفَعَّلَ ] بتکریر العین نحو : [ فَرَّحَ 
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یُفَرِّحُ تَفْریحاً ] واختلف فی أنَّ الزّائد هو الاُولی أم الثانیة ، فقیل : الاُولی لأنَّ الحکم بزیادة السّاکن أولی من المتحرّک ، ذلک عند الخلیل. وقیل : الثانیة لأنّ الزّیادة بالآخر أولی والوجهان جائزان عند سیبویه. وهو للتّکثیر غالباً فی الفعل نحو : طَوَّفْتُ وجَوَّلْتُ أو فی الفاعل نحو : موّتت الأبال أو فی المفعول نحو : غَلَّقْتُ الأبواب ، ولنسبة المفعول الی اصل الفعل نحو : فسّقته أی نسبته الی الفسق ، وللتّعدیة نحو : فرّحته ، وللسّلب نحو : جلّدت البعیر أی أزلت جلده ، ولغیر ذلک نحو : قدّم بمعنی تقدّم.

[ وفاعَلَ ] بزیادة الألف [ نحو : قاتَل یقاتِلَ مُقاتلة وقِتالاً وقیتالاً ] ومن قال : کَذَّبَ کِذّاباً ، قال : قاتَلَ قیتالاً وروی ما رَیْتُهُ مِرّاءً وقاتلته قتّالاً وتاسیسه علی ان یکون بین اثنین فصاعداً یفعل أحدهما بصاحبه ما فعل الصّاحب به نحو : ضارَبَ زید عمراً ، وقد یکون بمعنی فَعَّل أی للتّکثیر نحو : ضاعفته وضعّفته ، وبمعنی اَفْعَلَ نحو : عافاک الله أی اَعْفاکَ الله ، وبمعنی فعل نحو : واقع بمعنی وَقَعَ ، ودافَعَ بمعنی دَفَعَ ، وسافَرَ بمعنی سَفَرَ [ و ] القسم [ الثانی ] من الاقسام الثلاثة [ ما کان ماضیه علی خمسة احرف ] وهو ما یکون الزّائد فیه حرفین وهو نوعان والمجموع خمسة ابواب [ إمّا اوّله التّاء مثل تَفَعَّلَ ] بزیادة التّاء وتکرار العین نحو : [ تکَسَّر ] یَتَکَسَر [ تکَسّراً ] وهو لمطاوعة فعل نحو : کَسَرْتُه فتَکَسَّرَ ، والمطاوعة حصول الأثر عند تَعلّق الفعل المتعدیّ بمفعوله ، فإنّک اذا قلت : کَسَرْتُهُ فالحاصل له التّکسّر ، وللتّکلّف نحو : تَحَلَّمَ أی تکلّف الحلم ولإتّخاذ الفاعل المفعول أصل الفعل نحو : تَوسَّدْتُهُ أی أخذتُهُ وسادة ، وللدّلالة علی انّ الفاعل جانب الفعل نحو : تَهجَّدَ أی جانب الهجود وللدّلالة علی حوصل أصل الفعل مرّة بعد مرّة نحو : تَجَرَّعْتُهُ أی شربته جرعة بعد جرعة ، وللّطلب نحو : تَکَبَّرَ أی طلب أن یکون کبیراً.
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[ وتفاعل ] بزیادة التاء والألف نحو : [ تباعد ] یتباعَدُ [ تباعُداً ] وهو لما یصدر من اثنین فصاعداً فإن کان من فاعل المتعدّی الی مفعولین یکون متعدّیاً الی مفعول واحد نحو : نازعته الحدیث فتنازعناه وعلی هذا القیاس وذلک لأنّ وضع فاعل لنسبة الفعل الی الفاعل المتعلّق بغیره مع أنّ الغیر ایضاً فعل ذلک وتَفاعَلَ وضعه لِنسبة الفعل الی المشترکین فیه من غیر قصد الی ما تعلق به الفعل ولمطاوعة فاعل نحو : باعدته فتَباعَدَ وللتّکلّفُ نحو : تجاهل أی أظهر الجهل من نفسه والحال انّه منتف عنه ، والفرق بین التکلیف فی هذا الباب ، وبینه فی باب تَفَعُّل أنّ المتحلّم یرید وجود الحلم من نفسه بخلاف المتجاهل.

[ وامّا اوّله الهمزة مثل : انفعل ] بزیادة الهمزة والنون نحو : [ اِنْقَطَعَ ینقطِع اِنْقِطاعاً ] وهو لمطاوعة فعل نحو : قطعته فانقطع فلهذا لا یکون الّا لازماً ومجیئه لمطاوعة افعل نحو : أسقفت الباب أی ردَدْتَه فانْسَقَفَ وازعَجْتُه أی ابْعَدْته فَانْزَعَجَ من الشواذ ولا یبنی إلّا ممّا فیه علاج وتاثیر ، فلا یقال : اِنْکَرَمَ وإنْعَدمَ ونحوهما لانّهم لمّا خصّوه بالمطاوعة إلتزموا أن یکون أمره ممّا یظهر أثره وهو علاج تقویة للمعنی الذی ذکر من أنّ المطاوعة هی حصول الأثر.

[ وافتعل ] بزیادة الهمزة والتاء [ نحو : إجْتَمَعَ إجتماعاً ] وهو لمطاوعة فعل نحو : جمعته فاجتمع وللاتّخاذ نحو : اختبر أی أخذ الخبر ولزیادة المبالغة فی المعنی نحو : إکتسب أی بالغ واضطرب فی الکسب ویکون بمعنی فعل نحو : جَدَبَ واجْتَدَبَ وبمعنی تفاعل نحو : اختصموا أی تخاصموا [ وافعلّ ] بزیادة الهمزة واللّام الاُولی أو الثانیة [ نحو : إحمرّ یَحْمَرُّ إحمراراً ] وهو للمبالغة ولا یکون إلا لازماً واختصّ بالألوان والعیوب.

[ و ] القسم [ الثالث ] من الأقسام الثلاثة [ ما کان ماضیه علی ستة 
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أحرف ] وهو ما کان الزائد فیه علی ثلاثة احرف.

[ مثل استفعل ] بزیادة الهمزة والسّین والتاء نحو : [ استخرج ] یستخرج [ استخراجاً ] وهو لطلب الفعل نحو : استخرجته أی طلبت خروجه ولإصابة الشیء علی صفة نحو استعظمته أی وجدته عظیماً وللتّحوّل نحو : استحجر الطین أی تحوّل الی الحجریّة ویکون بمعنی فعل نحو : قَرَّ فَاسْتَقَرَّ وقیل. إنّه للطّلب کانه یطلب القرار من نفسه.

[ وافعالّ ] بزیادة الهمزة والالف واللّام نحو : [ إحمارّ إحمیراراً ] وحکمه کحکم إحمرّ إلّا أنّ المبالغة فیه زائدة.

[ واِفْعَوْعَل ] بزیادة الهمزة والواو واحدی العینین [ نحو : اعشوشب ] الأرض [ اعشیشاباً ] أی کثر عشبها وهو للمبالغة وفی بعض النّسخ ، [ وافعوّل نحو : اجلوّز اجلوازاً ] وهو بزیادة الهمزة والواوین.

و [ افعنلل ] بزیادة الهمزة والنّون واحدی اللّامین [ نحو : اقْعَنْسَسَ اقعِنْساساً ] أی خلف ورَجَعَ ، قال أبو عمرو : سأَلت الأصمعیّ عنه ، فقال هکذا : فقدّم بطنه وأخّر صدره.

[ وافْعَنْلی ] بزیادة الهمزة والنون والالف [ نحو : اسلنقی اسْلنقاءً ] أی نام علی ظهره ووقع علی القفا والبابان الاخیران من الملحقّات باحرنجم فلا وجه لذکرهما فی سلک ما تقدّم ، وکذا تَفَعَّلَ وتفاعل من الملحقات بتَدَحْرَجَ والمصنّف لم یفرّق بین ذلک.


أمّا الرّباعی المزید فیه

[ وأمّا الرّباعی المزید فیه فامثلته ] أی ابنیته بحکم الاستقراء ثلاثة : [ تفعلل ] بزیادة التاء [ کتدحرج تدحرجاً ] ویلحق به نحو : تَجَلْبَبَ أی لبس الجلبابُ ، وتَجَوْرَبَ أی لبس الجَورَبَ ، وتَفَیْهَقَ أی اکثر فی کلامه ، وتَرَهْوَکَ أی تَبَخْتَرَ فی المشی ، وتَمَسْکَنَ أی أظهر الذّل والمسکنة.

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 579






[ وافعنلل ] بزیادة الهمزة والنّون [ کاحْرَنْجَمَ ] أی ازدحم [ احْرِنْجاماً ] ویقال : حَرْجَمْتُ الإبل فاحرنجمت أی رَدَدْتُ بَعْضها الی بَعْض فارتددت ویلحق به نحو : اقعَنْسَسَ واسلَنْقی ولا یجوز الإدغام والإعلال فی الملحق لانّه یجب ان یکون الملحق مثل الملحق به لفظاً ، والفرق بین بابی اقعنسس واحرنجم انّه یجب فی الأوّل تکریر اللّام دون الثانی.

[ وَافْعَلَلَّ ] بزیادة الهمزة واللام وهو بسکون الفاء وفتح العین وفتح اللام الاُولی مُخفّفة والثّانیة مشدّدة [ کاقْشَعَرَّ ] جلده [ اقشعراراً ] أی أخذته قشعریرة.


الفعل المتعدّی و اللّازم

تنبیه [ الفعل إمّا مُتعدّ وهو الفعل الذی یتعدّی ] بنفسه [ من الفاعل ] أی یتجاوز [ الی المفعول به کقولک : ضَرَبْتُ زَیْداً ] فإنّ الفعل الّذی هو الضّرب قد جاوز من الفاعل الی زید فالدّور مدفوع فإنّ المراد بقوله یتعدّی : معناه اللّغوی وانّما قیّد المفعول بقوله به لأنّ المتعدّی وغیره متساویان فی نصب ما عدی المفعول به ، نحو : اجتمع القوم والأمیر فی السّوق یوم الجمعة اجتماعاً تأدیباً لزید ونحو ذلک ، ولا یعترض بنحو : ما ضَرَبْتُ زیداً لانَّ الفعل الّذی هو ضَرَبْتُ قد یتعدّی الی المفعول به فی نحو : ضربت زیداً وأن اُرید به لفظ الفاعل والمفعول به فهذا مدفوع بلا خفاء.

و [ یسمّی ایضاً ] المتعدّی [ واقعاً ] لوقوعه علی المفعول به [ ومجاوزاً ] لمجاوزته الفاعل بخلاف اللّازم و [ إمّا غیر متعدٍّ وهو الفعل الّذی لم یتجاوز الفاعل کقولک : حَسُنَ زَیْدٌ ] فإنّ الفعل الذی هو حَسُنَ لم یتجاوز الفاعل الّذی هو زید بل ثبت فیه و [ یُسَمّی ] غیر المتعدّی ایضاً [ لازماً ] للزومه علی الفاعل وعدم انفکاکه عنه [ وغیر واقع ] لعدم وقوعه علی المفعول به وفعل واحد قد یتعدّی بنفسه فیسمّی متعدّیاً ، وقد یتعدّی 
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بالحرف فیسمّی لازماً ، وذلک عند تساوی الإستعمالین نحو : شکرته وشکرت له ، ونصحته ونصحت له ، والحقّ أنّه متعدّ واللام زائدة مطّردة لأنّ معناه مع اللام هو المعنی بدونها والمتعدّی واللازم بحسب المعنی وتَعدَّیْتَه أی تعدّی انت الفعل اللازم ، وفی بعض النّسخ وتَعدِیَتُه [ فی الثلاثی المجرّد ] خاصّة بشیئین [ بتضعیف العین ] أی بنقله الی باب التّفعیل [ أو بالهمزة ] أی بنقله الی باب الافعال [ کقولک : فرّحت زیداً ] فانّ قولک : فَرِحَ زید لازم ، فلمّا قلتُ : فرّحته صار متعدّیاً [ واجلسته ] فإنّ قولک : جلس زید لازم ، فلمّا قلتُ : اجلسته صار متعدیّاً [ و ] تعدیته [ بحرف الجرّ فی الکلّ ] أی من الثلاثیّ والرّباعیّ المجرّد والمزید فیه ؛ لانّ حروف الجرّ وضعت لتجرّ معنی الافعال إلی الأسماء [ نحو : ذهبتُ بزید وانْطَلَقْتُ به ] فإنّ قولک : ذَهَبَ وانطَلَقَ لازمان ، فلمّا قلت ذلک صارا متعدّیین.

[ ولا یغیّر شیء من حروف الجرّ معنی الفعل إلّا الباء ] فی بعض المواضع نحو : ذهبت به بخلاف مررت به ، والّذی یغیّر الباء معناه یجب فیه عند المبرّد مصاحبة الفاعل للمفعول به لانَّ الباء التی للتّعدیة عنده بمعنی مَعَ ، وقال سیبویه : الباء فی مثله کالهمزة والتّضعیف ، فمعنی ذهبتُ به اذهبته ، ویجوز المصاحبة وعدمها ، وأمّا فی الهمزة والتّضعیف فلا بدّ فیه من التغییر ولا حصر لتعدیة حروف الجرّ فعلا واحداً بل یجوز أن یجتمع علی فعل واحد حروف کثیرة إلّا اذا کانت بمعنی واحد نحو : مررت بزیدٍ بعمرو فانه لا یجوز بخلاف مررت بزید بالبریّة أی فی البریّة ولا یتعدی کلّ فعل بالهمزة والتّضعیف فإنّ النّقل من المجرد الی بعض الأبواب المتشعّبة موکول الی السّماع ، فلا تقول : انْصَرْتُ زیداً عمرواً ولا ذهّبتُ خالداً ونحو ذلک ، کذا قال بعض المحقّقین. والحقّ أنّه لا بدّ فی الفعل المتعدّی الّذی نبحث عنه ونجعله مقابلاً للّازم من تغییر 
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الحرف معناه لما مرّ من انّه بحسب المعنی فلا بدّ من معنی التّغییر کما فی ذهبت به بخلاف مررت به ، نعم یصحّ أن یقال : فی کلّ جارّ ومجرور انّ الفعل متعدّ الیه کما یقال : یتعدّی الی الظرف وغیره لکن لا باعتبار هذا التّعدّی الذی نحن فیه علی أنّ فی قوله ولا یغیّر شیء من حروف الجرّ معنی الفعل إلا الباء نظراً.


فصلٌ فی أمثلة تصریف هذه الافعال

هذا فصل فی أمثلة تصریف [ هذه الافعال ] المذکورة من الثّلاثی والرباعی المجرّد والمزید فیه یعنی اذا صرفت هذه الافعال حصلت امثلة کالماضی والمضارع والأمر وغیرها فهذا الفصل فی بیانها وقدّم الماضی لانَّ الزّمان الماضی قبل زمان الحال والمستقبل ولانّه أصل بالنسبة الی المضارع لأنّه یحصل بالزّیادة علی الماضی ولا شکّ فی فرعیّة ما حَصَل بالزّیادة وأصالة ما حَصَلَ هو منه واشتقّ منه فقال : [ امّا الماضی فهو الفعل الّذی دلّ علی معنی ] هذا بمنزلة الجنس لشموله جمیع الافعال وخرج بقوله : [ وُجد ] هذا المعنی [ فی الزمان الماضی ] ما سوی الماضی واراد بالماضی فی قوله : فی الزّمان الماضی اللّغوی وبالأوّل الصّناعی فلا یلزم تعریف الشّیء بنفسه فإن قیل : هذا الحدّ غیر مانع اذ یصدق علی المضارع المجزوم بلم نحو : لَمْ یَضْرب فانّ لم قد نقل معناه الی الماضی وغیر جامع اذ لا یصدق علی نِعْم وبِئْس ولَیْس وعَسی وما اشبه ذلک.

فالجواب عن الأوّل انّ دلالته علی الماضی عارض نشأ من لَمْ والاعتبار لاصل الوضع وعن الثانی أنّه من الجوامد والمراد هاهنا الماضی الّذی هو أحد الامثلة الحاصلة من تصریف هذه الأفعال وان أرید 
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بالماضی المطلق فالجواب عنه أنّ تجرّدها عن الزّمان الماضی عارض فلا اعتداد به وکذا الکلام فی صیغ العقود نحو : بعتُ وأمثاله ثمّ اعلم انّ الماضی إمّا مبنی للفاعل أو مبنی للمفعول.


الفعل المعلوم و المجهول


فی الفعل الماضی

[ فالمبنی للفاعل منه ] أی من الماضی [ ما ] أی الفعل الماضی الذی [ کان اوّله مفتوحاً ] نحو : نَصَرَ [ أو کان أوّل متحرّک منه مفتوحاً ] نحو : إجْتَمَعَ فإنّ أوّل متحرّک منه من إجتمع هو التّاء لأنّ الفاءَ ساکنة والهمزة غیر متعدّ بها لسقوطها فی الدّرج وهو مفتوح ولو قال : ما کان اوّل متحرّک منه مفتوحاً لاندرج فیه القسمان لأنَّ أوّل متحرّک من نصَرَ هو النّون کالتّاء من إجتَمَعَ وانّما ذکر ذلک لزیادة التّوضیح ولیس أو فی قوله : أو کان ممّا یفسد الحدّ لأنّ المراد بها التّقسیم فی المحدود أی ما کان علی أحد هذین الوجهین وانّما یفسد اذا کان المراد بها الشکّ وإنّما فتح أوّل متحرّک منه ، لرفضهم الإبتداء بالساکن فی نحو : نَصَرَ ، ولئلّا یلزم إلتقاء الساکنین فی مثل : افْتَعَلَ واسْتَفْعَلَ ، وکون الفتح أخفّ الحرکات کما بنی آخر الماضی علی الفتح سواء کان مبنیّاً للفاعل أو مبنیّاً للمفعول إمّا البناء فلانّه الاصل فی الافعال وأمّا الحرکة فلمشابهة الاسم مشابهة ما فی وقوعه موقعه نحو : زیدٌ ضَرَبَ موقع زَیْدٌ ضارِبٌ ، وأمّا الفتح فلخفّته إلّا اذا اعتلّ آخره نحو : غزا ورمی أو اتّصل به الضّمیر المرفوع المتحرّک نحو : ضَرَبْتَ وَضَرَبْنَ أو واو الضّمیر نحو : ضَرَبُوا مثاله أی مثال المبنیّ للفاعل ولم یقتصر بذکر الکلّی لأنّه قد یراد ایضاحه وایصاله الی فهم المبتدی المستفید فیذکر جزئیّ من جزئیّاته ویقال له إنّه مثاله : [ نَصَرَ ] للغایب المفرد [ نَصَرا ] لمثنّاه [ نَصَروا ] لجمعه [ نَصَرَتْ ] للغایبة المفردة [ نَصَرَتا ] لمثناها [ نَصَرْنَ ] لجمعها [ نَصَرْتَ ] للمخاطب الواحد [ نَصَرْتما ] لمثّناه [ نَصَرْتُمْ ] لجمعه [ نَصَرْتِ ] للواحدة المخاطبة 
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[ نَصَرْتُما ] لمثنّاها [ نَصَرْتُنَّ ] لجمعها [ نَصَرْتُ ] للمتکلّم الواحد [ نَصَرْنا ] له مع غیره.

وزادوا تاءً فی نَصَرَتْ للدّلالة علی التأنیث کما فی الاسم نحو : ناصِرَة واختصّوا المتحرّکة بالإسم والسّاکنة بالفعل تعادلاً بینهما اذا الفعل أثقل کما تقدّم وحرّکوها فی التثنیة لإلتقاء السّاکنین وزادوا ألفاً وواواً علامةً للفاعل فی الإثنین والجماعة وقد یحذف الواو فی النّدرة کقوله : فَلو أنَّ الأطِبّاء کان حَوْلی وکان مع الأطِبّاءِ الشِّفاءُ وزادوا تاءً للمخاطب وتاءً للمخاطبة وتاء للمتکلّم وحرّکوها فی الجمیع خوفاً للّبس بتاء التّأنیث وضمّوها للمتکلّم لانّ الضّمّ أقوی ، والمتکلّم مقدّم فی الرّتبة لأنّه اعرف فأخذه وفتحوها للمخاطب إذ لم یکن الضّمّ للإلتباس بالمتکلّم والفتح راجح لخفّته والمذکّر مقدّم فأخذه فبقیت الکسرة للمخاطبة فَاُعْطِیَتْها لئلّا یلتبس بالمتکلّم والمخاطب ولانّ الیاء یقع ضمیرها فی نحو : اِضْربی والکسرة اُخت الیاء فتناسب إعطاؤها المخاطبة ولم یفرقوا بینهما فی المثنّی لکن زادوا میماً فرقاً بین المخاطبین وبین المغایبین وضمّوا ما قبلها لأنّ المیم شفویّة کالواو فیناسبها الضّمّ ووضعوا للمتکلّم مع غیره ضمیراً آخر وهو «نا» کما فی المنفصلات نحو : نَحْنُ ، فقالوا : فَعَلْنا وفرّقوا بین الجمع المذکّر الغایب ، وبین الجمع المؤنّث الغائبة باختصاص المذکّر بالواو والمؤنّث بالنّون دون العکس لأنّ الواو هنا أقوی من النّون لأنّها من حروف المدّ واللّین وهی بالزّیادة أولی ، والمذکّر مقدّم علی المؤنّث فأخذه ، وکذا فرّقوا بین الجمع المخاطب والمخاطبة باختصاص المذکّر بالمیم لمناسبتها الواو والّتی هی علامة له فی الغیبة واختصاص المؤنّث بالنّون کما فی جمع الغائبة ، وشَدَّدوا النّون لأنّهم قالوا : نَصَرْتُنَّ أصله نَصَرْتُمْنَ ، فادغمت المیم فی النّون ادغاماً واجباً وکذا ضمّوا ما قبل 
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النّون اعنی التّاء لمناسبة الضّمّ المیم وهذه مناسبات ذکروها بعد الوقوع وإلّا فالحاکم بذلک الواضع لا غیره.

[ وقس علی هذا ] المذکور من تصریف نَصَرَ [ اَفْعَلَ وفاعَلَ وفَعَّلَ وفَعْلَلَ وتَفَعْلَلَ وافْتَعَلَ وانفَعَلَ واستَفْعَلَ وافْعَلَلَّ ] نحو : اِقْشَعَرَّ اقْشَعَرّا اقشعَرّوا الخ [ وافعَوْعَلَ ] نحو : اعشَوْشَبَ الخ [ وکذلک البواقی ] فترکه لانّه لمّا ذکر واحد فالبواقی علی نهجه فلا وجه الی تکثیر الأمثلة اذ لیس الادراک بکثرة النّظائر ، فالفَهِمُ الذّکیّ یُدرک بالنّظیر الواحد ما لا یدرکه البلید بالف شاهد.

[ ولا تعتبر انت ] وفی بعض النسخ ولا تعتبر مبنیّاً للمفعول [ حرکات الألفات ] أی الهمزات وانّما عبّر عنها بها لأنّ الهمزة اذا کانت أوّلاً تکتب علی صورة الألف ویقال لها : الألف ، قال فی الصّحاح : الألف علی ضربین لیّنة ومتحرّکة ، فاللّینة : تسمّی ألفا ، والمتحرّکة : تسمّی همزة [ فی الأوائل ] أی فی أوائل انْفَعَلَ وافْتَعَلَ واسْتَفْعَلَ وما أشبهها ممّا فی أوّله همزة زائدة سوی اَفْعَل ، فانّ همزته للقطع لأنّها لا تسقط فی الدّرج ولهذا فتحت یعنی لا یقال : إنّ اوائل هذه الافعال لیست مفتوحة بل مکسورة فلا یکون مبنیّاً للفاعل [ فانّها ] أی لأنّ هذه الألفات [ زائدة ] لدفع الإبتداء بالسّاکن [ تثبت فی الإبتداء ] للإحتیاج الیها [ وتسقط فی الدّرج ] أی فی حشو الکلام لعدم الإحتیاج الیها نحو : وافتَعَلَ واسْتَفْعَلَ وانفعل بحذف الهمزة باتّصال الواو بالکلمة.

[ والمبنیّ للمفعول منه ] أی من الماضی أراد ان یذکر تعریفاً له باعتبار اللّفظ فذکر علی سبیل الإستطراد وتعریفاً لمطلق الفعل المبنیّ للمفعول باعتبار المعنی فقال : [ وهو ] أی المبنی للمفعول مطلقاً سواء کان من الماضی أو المضارع [ الفعل الّذی لم یسمّ فاعله ] کما تقول : 
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ضُرِبَ زیدٌ فترفع زیداً لقیامه مقام الفاعل ولا یذکر الفاعل إمّا لتعظیمه فتصونه عن لسانک أو لتحقیره فتصون لسانک عنه أو لعدم العلم به أو لقصد صدور الفعل عن أی فاعل کان ولا غرض فی الفاعل ، کقتل الخارجی ، فإنّ الغرض المهمّ قتله لا قاتله أو لغیر ذلک ممّا تقرّرَ فی علم المعانی وینتقض بالمبنی للفاعل عند من یجوّز حذف الفاعل [ ما کان ] خبر المبتدء أی المبنی للمفعول من الفعل الماضی الّذی کان [ أوّله مضموماً کفُعِلَ وفُعْلِلَ وفُعِّلَ وافعِلَ وفُوعِلَ ] بقلب الألف واواً لإنضمام ما قبلها [ وتُفُعّلَ ] بضم التّاء والفاء ایضاً لانّک لو قلت : تُفَعِّلَ بضمّ التّاء فقط لالتَبس بمضارع فعّل [ و ] کذلک قالوا : فی تفاعل [ تُفوُعِلَ ] بضمّ التّاء والفاء اذ لو اقتصر علی ضَمّ التّاء لالتبس بمضارع فاعَلَ وقلب الألف واواً لانضمام ما قبلها [ أو ] کان [ أوّل متحرّک منه مضموماً نحو : اُفْتُعِلَ ] بِضَمّ التّاء لانّه أوّل متحرّک منه کما ذکرنا فی المبنی للفاعل [ واسْتُفْعِلَ ] بضمّ التّاء.

وکذا قیاس کلّ ما کان أوّله همزة وصل ولم یذکر اِنْفَعَلَ وافعلَّ وافعَوَّلَ وافعالَّ وافعَوعل وافْعَلَلَّ ونحو ذلک لانّها من اللّوازم ، وبناء المفعول منها لا یکاد یوجد [ وهمزة الوصل فی ما ] أوّل متحرّک منه مضموم [ تتَّبع هذا المضموم ] الّذی هو أوّل متحرّک منه [ فی الضّم ] یعنی تکون مضمومة عند الإبتداء کقولک مبتدئاً : اسْتُخْرِجَ المال مثلاً بضمّ الهمزة لمتابعة التّاء [ وما قبل آخره ] أی آخر المبنی للمفعول [ یکون مکسوراً أبداً نحو : نُصِرَ زیدٌ واستُخْرِجَ المال ] وفی نحو : اُفْعُلَّ وَاُفْعُولَّ یقدّر الأصل وهو اُفْعُلِلَ واُفْعُولِلَ وفی نحو : اُفْعُلِلَّ کاُقْشُعِرَّ الأصل اُفْعُلْلِلَ فنقلت کسرة اللام الثانیة الی الأولی. وادغمت الثّانیة فی الثالثة ، فلیتامّل. ولو قال : ما کان أوّل متحرّک منه مضموماً لکان کافیاً کما تقدّم ، والسّر فی الضّم 
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الاوّل وکسر ماقبل الآخر أنّه لا بدّ من تغییر لیفصل من المبنی للفاعل والأصل فَعَل فغیّروه الی فُعِلَ بضمّ الاوّل وکسر الثانی دون سائر الأوزان لیبعد عن أوزان الإسم ، ولو کسر الأوّل وضمّ الثانی لحصَلَ هذا الغرض لکنّ الخروج من الضمة الی الکسرة أولی من العکس لأنّه طلب الخفّة بعد الثّقل ، ثمّ حمل غیر الثلاثی المجرّد علیه فی ضمّ الأوّل وکسر ما قبل الآخر وما یقال إنّ ضمّ الأوّل عوض عن المرفوع المحذوف فلیس بشیء لأنّ المفعول المرفوع عوض عنه وهو کاف ، وجاء فزْد له بسکون الزّاء والاصل فصْد له أسکن الصّاد وأبدل بالزّاء ، وحکی قطرب : ضِرْب زید بنقل کسرة الرّاء الی الضّاد ، وجاء عصْرَ بسکون ما قبل الآخر وقرء قوله : رِدَّتْ الینا بکسر الرّاء ، وکلّ ذلک ممّا لا یعتدّ به نقضاً وجاء نحو : جُنَّ وسُلَّ وُزکم وحُمَّ وفُئِد ووُعِکَ مبنیّة للمفعول أبداً للعلم بفاعلها فی غالب العادة أنّه هو الله تعالی وعقّب الماضی بالمضارع لأنّ الأمر فرع علیه وکذا اسم الفاعل والمفعول لاشتقاقهما منه فقال : وأمّا الفعل المضارع فهو ما کان أی الفعل الّذی یکون فی أوّله إحدی الزوائد الاربع وهی أی الزوائد الاربع الهمزة والنون والتّاء والیاء یجمعها أی یجمع تلک الزّوائد الأربع قولک : أنیت أو أتین أو نأتی ، وإنّما زادوها فرقاً بینه وبین الماضی ، واختصّوا الزّیادة به لأنّه مؤخّر بالزّمان عن الماضی والأصل عدم الزّیادة فأخذه المقدّم ، ولقائل أن یقول هذا التّعریف شامل لنحو : اَکْرَمَ وتَکَسَّرَ وتباعد فانّ أوّله إحدی الزوائد الاربع ولیس بمضارع ویمکن أن یجاب عنه بأنّا لا نسلّم أنّ أوّله إحدی الزوائد الاربع لأنّا نعنی بها الهمزة الّتی تکون للمتکلّم وحده والنّون الّتی تکون له مع غیره ، وکذا التّاء والیاء کما أشار الیه بقوله : فالهمزة للمتکلّم وحده نحو : اَنَا اَنْصُر والنّون له أی للمتکلّم إذا کان معه غیره مذکّراً کان أو مؤنّثاً نحو : 
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نحن نَنْصُر ویستعمل فی المتکلّم وحده فی موضع التّعظیم والتّفخیم نحو قوله تعالی : «نَحْنُ نَقُصُّ» (1).

والتّاء للمخاطب مفرداً نحو : اَنْتَ تَنْصُر [ أو مثنّی ] نحو : أنتما تَنصرانِ أو مجموعاً کأنتم تَنْصُرونَ مذکّراً کان المخاطب فی هذه الثلاثة أو مؤنّثاً وللغائبة المفردة نحو : هی تنصر ، ولمثنّاها نحوهما تنصران والیاء للغائب المذکّر مفرداً کان نحو : هو ینصر أو مثنی نحوهما ینصران أو مجموعاً نحوهُمْ یَنْصُرون ، ولجمع المؤنّث الغائبة نحوهُنَّ یَنْصُرْنَ واعترض علیه بانه یستعمل فی الله تعالی نحو : یَفْعَل الله ما یشاء ویحکم ما یرید ، ولیس بغائب ولا مذکّر ولا مؤنّث تعالی الله عن ذلک فالأولی أن یقال : والیاء لما عدا ما ذکرناه واُجیب عنه بأنّ المراد بالغائب اللّفظ ، فاذا قلت : الله تعالی عُلوّاً کبیراً یحکم بکذا فالله لفظ مذکّر غائب لانّه لیس بمتکلّم ولا مخاطب ، وهو المراد بالغائب ، فإن قلت : لِمَ زادوا هذه الحروف دون غیرها ولم اختصّوا کلّاً منها بما اختصّوا قلت : لأنّ الزّیادة مستلزمة للثّقل وهم احتاجوا الی حروف تزاد لنصب العلامة فوجدوا أوْلی الحروف بذلک حروف المدّ واللّین لکثرة دَوَرانها فی کلامهم إمّا بأنفسها أو بِاَبْعاضها أعنی الحرکات الثّلاث فزادوها وقلّبوا الألف همزة لرفضهم الإبتداء بالسّاکن ومخرج الهمزة قریب من مخرجها وأعطوها للمتکلّم لأنّه مقدّم والهمزة أیضاً مخرجها مقدّم علی مخرجها لکونها من أقصی الحلق ، ثمّ قلبوا الواو تاء لأنّه تؤدی زیادتها الی الثّقل لا سیّما فی مثل ووجل بالعطف وقلّبها تاء کثیر فی کلامهم نحو : تُراث وتجاه والاصل وراث ووُجاه فقلبوها هاهنا ایضاً تاءً وأعطوها المخاطب لأنّه مؤخّر عنهما بمعنی أنّ الکلام إنّما ینتهی الیه والواو منتهی مخرج الهمزة والیاء
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1- یوسف : 3 ، والکهف : 3.




لکونها شفویّة وأتبعوه الغائبة والغائبتین لئلّا یلتبسا بالغائب والغائبین وحینئذٍ وإن التبسا بالمخاطب والمخاطبین لکن هذا أسهل.

ویوجدُ الفرق بین جمع المذکّر وجمع المؤنث فی الغائب بالواو والنّون نحو : یضربونَ ویَضْرِبْنَ ولم یجعل الجمع بالتاء کما فی واحدة والمثنّی بل بالیاء کما هو مناسب للغائب لکون مخرج الیاء متوسّطاً بین مخرج الهمزة والواو وکون ذکر الغائب دائراً بین المتکلّم والمخاطب ولمّا کان فی الماضی فرق بین المتکلّم وحده ومع غیره أرادوا أن یفرّقوا بینهما فی المضارع ایضاً فزادوا النّون لمشابهتها حرف المدّ واللّین من جهة الخفاء والغُنّة ، فإن قلتَ : لِمَ سمّی هذا القسم مضارعاً قلت : لأنّ المضارعة فی اللّغة المشابهة من الضّرع کأنّ کِلا الشّبهین إرتضعا من ضرع واحد فهما أخوان رضاعاً ، وهو مشابه لإسْم الفاعل فی الحرکات والسّکنات ولمطلق الإسم فی وقوعه مشترکاً بین الاستقبال والحال وتخصیصه بالسّین أو سوف أو اللام کما أنَّ رجلاً یحتمل أن یکون زیداً وعمرواً وخالداً وغیرهم ، فإذا عرّفته باللّام وقلت : الرّجل اختصّ بواحد وبهذه المشابهة التّامّة اُعْرِب من بین سائر الافعال.

[ وهذا ] أی المضارع [ یصلح للحال ] والمراد بها أجزاء من طَرَفَی الماضی والمستقبل یعقب بعضها بعضاً من غیر فرط مهلة وتراخ ، والحاکم فی ذلک هو العرف لا غیر [ والإستقبال ] والمراد به ما یترقّب وجوده بعد زمانک الّذی انت فیه [ تقول : یفعل الآن ویسمّی حالاً وحاضراً أو یفعل غداً ویسمّی مستقبلاً ] والمشهور انّ المستقبل بفتح الباء إسم مفعُول والقیاس یقتضی کسرها لیکون اسم فاعل لأنّه یستقبل کما یقال : الماضی ولعلّ وجه الأوّل أنّ الزّمان یستقبل فهو مستقبل اسم مفعول لکنّ الأولی أن یقال : المستقبل بکسر الباء فإنّه الصّحیح وتوجیه الأوّل لا یخلو 
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من حزازة (1).

قیل : انّ المضارع موضوع للحال والاستعمال فی الاستقبال مجاز وقیل : بالعکس والصحیح أنّه مشترک بینهما لأنّه یطلق علیهما اطلاق کلّ مشترک علی أفراده هذا ولکن تبادر الفهم الی الحال عند الإطلاق من غیر قرینة ینبئ عن کونه أصلاً فی الحال وایضاً من المناسب أن تکون لها صیغة خاصّة کما للماضی والمستقبل.

[ واذا دخلتْ علیه ] أی علی المضارع [ السین أو سوف فقلت : سَیفعل أو سوف یفعل ، اختصّ بزمان الاستقبال ] لأنّهما حرفا استقبال وضعاً وسمّیا حَرفَی تنفیس ، ومعناه تأخیر الفعل فی الزّمان المستقبل وعدم التّضییق فی الحال یقال : نفّسته أی وَسَعْتُه وسَوف اکثر تنفیساً وقد یخفّف بحذف الفاء فیقال : سَوْ ، وقد یقال : سَی بقلب الواو یاءً وقد یحذف الواو فتسکن الفاء الّذی کان متحرّکاً لاجل السّاکنین ، ویقال : سَفْ أفعل وقیل : إنّ السین منقوص من سوف دلالة بتقلیل الحرف علی تقریب الفعل قبل.

[ واذا ادخلت علیه لام الابتداء اختصّ بزمان الحال نحو : قولک لَیَفْعَلُ وفی التنزیل : إنّی لَیَحْزُنُنی ] امّا فی قوله تعالی : «وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَی» (2) و «لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَیًّا» (3) فقد تمحضّت اللّام للتّوکید فیهما مُضْمَحِلّاً عنها معنی الحالیّة لأنّها انّما تفید ذلک اذا دخلت علی المضارع المحتمل لهما لا المستقبل الصّرف وفی قوله : «إِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» (3) ینزل منزلة الحال اذ لا شکّ فی وقوعه وأمثال ذلک فی کلام الله کثیرة.
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1- قوله : لا یخلو من حزازة بفتح الحاء المهملة والزائین المعجمتین ، قال فی المنتهی : حزارة بالفتح سوزش دل از خشم وجز آن.

2- الضحی : 5 (3) مریم : 66.

3- النحل : 124.




وعند البصریّین اللّام للتأکید فقط. 


أمّا فی الفعل المضارع

واعلم أنّ المضارع ایضاً امّا مبنیّ للفاعل أو مبنیٌّ للمفعول [ فالمبنیّ للفاعل منه ] أی من الفعل المضارع [ ما ] أی الفعل المضارع الّذی [ کان حرف المضارعة منه مفتوحاً إلّا ما کان ماضیه علی اربعة احرف ] نحو : دَحْرَجَ وأکْرَمَ وفَرَّحَ وقاتَلَ [ فإنَّ حرف المضارعة منه ] أی ممّا کان ماضیه علی اربعة احرف [ یکون مضموماً أبداً نحو : یُدَحْرِجُ یُکْرِمُ ویُفَرِّحُ ویُقاتِلُ] أمّا الفتح فلکونه الاصل لِخفّته وکسر غیر الیاء فیما کان ماضیه مکسور العین لغة غیر الحجازیّین وهم یکسرون الیاء اذا کان بعده یاء اُخری فلا ینطبق التعریف علی ذلک.

وأمّا الضّمّ فیما کان ماضیه علی اربعة احرف فلانّه لو فتح فی یُکرِمُ مثلاً ، ویقال : یَکْرِمْ لم یعلم أنّه مضارع المجرّد أو المزید فیه ، ثمّ حمل علیه کلّ ما کان ماضیه علی اربعة احرف ، فإن قلت : فلِمَ لم یفتح حرف المضارع فی یدحرج ویقاتِلُ ویفرِّح ولا التباس فیها ، ثمّ یحمل یکرم علیها وحمل الاقلّ علی الأکثر أولی قلت : لأنّه لو حمل الاقلّ علی الاکثر لزم الإلتباس ولو فی صورة واحدة بخلاف العکس ، فانّه لا التباس فیه أصلاً فان قلت : لم اختصّ الضّم بهذه الأمثلة الاربعة والفتح بما عداها دون العکس قلت : لانّها اقلّ ممّا عداها والضّم اثقل من الفتح فاختصّ الضّم بالاقلّ والفتح بالاکثر تعادلاً بینهما هذا وقد عرفت جواب ذلک ممّا مرّ ولقائل أن یقول : ولا یدخل فی هذا التّعریف إهراق یُهریقُ واسطاع یُسطیع بضمّ حرف المضارعة ، والاصل اراق واطاع زیدت الهاء والسّین فإنّهما مبنیّان للفاعل ولیس حرف المضارعة منهما مفتوحاً ولیسا ایضاً ممّا کان ماضیه علی اربعة احرف.

ویمکن الجواب عنه بأنّ الهاء والسّین زائدتان علی خلاف القیاس 
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فکأنّهما علی اربعة احرف تقدیراً أو بانّهما من الشّواذّ ولا یجب أن یدخل فی الحدّ الشّواذ ونحو : خِصِّم وقتّل بالتشدید ، والاصل اختصم واقتتل ادغمت التّاء فیما بعدها وحذفت الهمزة لعدم الاحتیاج فیکون علی خمسة احرف تقدیراً فلهذا یفتح حرف المضارعة ویقال : یخصّم ویقتّل وهاهنا موضع بحث ولمّا ضمّ حرف المضارعة من هذه الاربعة کما فی المبنیّ للمفعول اراد ان یذکر علامة کون هذه الاربعة مبنیّاً للفاعل.

فقال : [ وعلامة بناء هذه الاربعة ] یعنی یکرم ویدحرج ویقاتل ویفرّح [ للفاعل کون الحرف الّتی قبل الآخر منه ] أی آخر کلّ واحد من هذه الاربعة حال کونه مبنیّاً للفاعل [ مکسوراً ابداً ] بخلاف المبنیّ للمفعول فانّه فیه مفتوح أبداً کما سنذکره فی بحثه [ مثاله ] أی مثال المبنیّ للفاعل [ من یَفْعُل ] بضّم العین [ یَنْصُرُ ینصران ینصرون الخ ] وقد یستعمل لفظ الاثنین فی بعض المواضع للواحد کقول الشّاعر : فَإن تَزْجرانی یَابْنَ عُفّانّ فَانْزَجِرُ***وإن تَرْعیانی اَحْمِ عرضاً مُمَنَّعا 

وکقوله فقلت لصاحِبی لا تحبِسانا***بِنَزع اُصولِهِ واجْذَرّ شیحاً [ وقس علی هذا ] المذکور من التّصریف [ یَضْرِبُ وَیَعْلَم ویُدَحْرِجُ ویقاتِلُ ویُکْرِمُ ویُفَّرحُ وَیَتَکسَّرُ ویَتَباعدُ ویَنْقَطِعُ ویَجْتَمِعُ ویحمارّ ویستخرجُ ویتدحْرَجُ ویعشوشب ویجلوّز ویَقْعَنسسُ ویسلنقی ویحرنجم ویقشعرّ ] ونحن لا نشتغل بتفصیلها فإنّه لا یخفی علی من له أدْنی تامّل وتمیّز ولو اشکل شیء من نحو : یقشعرّ ویسلنقی یعرف فی المضاعف والنّاقص.

[ والمبنیّ للمفعول منه ] أی من المضارع [ ما ] أی الفعل المضارع الّذی [ کان حرف المضارعة منه مضموماً ] حملاً علی الماضی [ وکان 

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 592





ما قبل الآخر ] منه [ مفتوحاً ] فإن کان مفتوحاً فی الأصل بقی علیه وإلّا یفتح لیعدّل الضّم بالفتح فی المضارع الّذی هو اثقل من الماضی [ نحو : یُنْصَرُ ویُدَحْرَجُ ویُکْرَم ویُقاتَل ویُفَرَّحُ ویُسْتَخرَجُ ] وتصریفها علی قیاس المبنیّ للفاعل وفی نحو : یُفْعَلُّ ویُفْعالُّ ویُفْعَلَلُّ بتقدیر الأصل وهو یُفَعْلَلُ ویُفْعالَلُ ویُفْعَلُلُ بفتح ما قبل الآخر ولم یذکر المصنّف غیر المتعدی ؛ لانّه قَلَّ ما یوجد منه.


دخول «ما و لا» النافیتان علی الفعل المضارع

[ واعلم : انّه ] الضّمیر للشّان [ تدخل علی الفعل المضارع ما ولا النّافیتان ] للفعل المضارع [ فلا تغیّران صیغته ] أی صیغة فعل المضارع وقد مرّ تفسیر الصّیغة فی صدر الکلام یعنی لا یعملان فیه لفظاً وقد سُمِعَ من العرب الجزم بلاء النّافیة اذا صلح ما قبلها کَیْ نحو : جئته کی لا یَکُنْ له عَلَیَّ حجّة وتقول : [ لا یَنْصُرُ ، لا یَنْصُرانِ لا ینصُرُون الخ ] کما تقدّم فی ینصر بعینه [ وکَذلِکَ ما ینصُرُ ما یَنْصُران ما یَنْصُرونَ الخ ].


دخول الجازم علی الفعل المضارع

واعلم : أنّه [ یدخل ] علی الفعل المضارع الجازم وهو لَمْ ولمّا ولاء فی النّهی واللام فی أمر الغائب واِنْ للشّرط والجزاء والأسماء الّتی تضّمنت معناها والغرض فی هذا الفنّ بیان آخر الفعل عند دخول الجازم علیه [ فیحذف حرکة الواحد ] نحو : لم یَنْصُرْ بسکون الرّاء ویحذف [ نون التّثنیة ] نحو : لم یَنْصُرا [ و ] یحذف [ نون الجمع المذکّر ] نحو : لَم یَنْصُروا ویحذف [ نون الواحدة المخاطبة ] نحو : لَمْ تَنْصُری ؛ لانّ النّون فی هذه الامثلة علامة الرّفع کالضّمّة فی الواحد فکما یحذف حرکة الواحد کذا یحذف النون ، وإنّما جعلت هذه النّون علامة الإعراب کالحرکة لانّه لمّا وجب ان تکون هذه الأفعال معربة والإعراب إنّما یکون فی آخر الکلمة وکان أواخر هذه الأفعال ساکنة وهی الضّمائر لانّها لمّا اتّصلت بالافعال صارت کأجزاء منها ولم یکن إجراء الإعراب علیها فوجب زیادة حرف 
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الإعراب ولم یمکن زیادة حرف المدّ واللّین فزادوا النّون لعلامة الإعراب لمناسبتها إیّاها کما سبق.

[ ولا یحذف ] الجازم [ نون جماعة المؤنّث ] فلا یقال : لَمْ یَنْصُرْ فی یَنْصُرنَ [ فإنّه ] أی لأنَّ نون جماعة المؤنّث [ ضمیر کالواو فی جمع المذکّر ] وهو فاعل فلا یحذف [ فتثبت علی کلّ حال ] بخلاف النّونات الآخر فإنّها علامات للإعراب وهذه ضمیر الفاعل لا علامة للإعراب لأنّها اذا اتّصلت بالفعل المضارع صار مبنیّاً لانّه إنّما إعرب لمشابهة الإسم ولمّا اتّصل به النّون الّتی لا یتّصل إلّا بالفعل فرجّح جانب الفعلیّة فصارت النّون من الفعل بمنزلة الجزء من الکلمة کما فی بَعلبکّ ، وتعَذّر الإعراب بالحروف والحرکة علی ما لا یخفی ردّ الی ما هو الأصل فی الفعل أعنی البناء وأشار الی الأمثلة بقوله [ تقول : لَمْ یَنْصُرْ لم یَنْصُرا لَمْ یَنْصُروا ] وجاء لم فی الضّرورة غیر جازمة کقول الشاعر : 

هجوت زبّان ثُمّ جئت معتذراً***من هجو زبّان کأن لم تهجو ولم تدع 

وجاء ایضاً مفصولاً بینها وبین المجزوم کقول الشاعر : 

فأضحت مغانیها قفاراً رسومها***کأن لم سوی أهل من الوحش توهل 

وجاء حذف المجزوم بعده کقوله : 

وَاحْفَظ ودیعَتَکَ الّتی اسْتَوَدعتها***یوم الإغارة اِنْ وَصَلتَ وان لَمْ 


دخول الناصب علی الفعل المضارع

[ واعلم : أنّه یدخل ] علی الفعل المضارع [ النّاصب ] وهو اَنْ ولَنْ وکیْ واِذَنْ والأصل اَنْ والبواقی فرع علیه وإنّما عمل النّصب لکونها مُشابها لأنّ المشدّدة وهو ینصب الأسماء فهذا ینصب الافعال [ فتبدّل من الضّمة فتحة ] کما هو مقتضی النّاصب فإنّ النّصب یکون بالفتحة کما أنّ الرّفع یکون بالضّمة والجزم بالسّکون ، فإن قیل : کان من الواجب أن یقول من الرّفع نصباً لأنّه معرب والفتح والضّم إنّما یستعملان فی 
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المبنیّات فالجواب أنّ الغرض هاهنا بیان الحرکة دون التعرّض للإعراب والبناء والحرکة من حیث هی حرکة هی الضّم والفتح والکسر لا الرّفع والنّصب والجرّ فانّ هذا أمر زائد ، فلیتأمّل.

[ وتسقط النّونات ] لأنّها علامة الرّفع [ سوی نون جماعة المؤنّث ] لما ذکرنا من أنّه ضمیر لا علامة الاعراب وإنّما أسقط النّاصب هذه النونات حملاً له علی الجازم لأنّ الجزم فی الأفعال بمنزلة الجرّ فی الاسماء فکما حمل النّصب علی الجرّ فی الأسماء فی التثنیة والجمع فکذا هاهنا حمل النّصب علی الجزم وحذفت النّونات المحذوفة فی حال الجزم [ فتقول : لن یَنْصُرَ لَنْ یَنْصُرا لن یَنْصُرُوا الخ ].

ومعنی لن نفی الفعل مع التّأکید [ ومن الجوازم لام الأمر ] لانّ المضارع لمّا دخله لام الامر شابه أمر المخاطب وهو مبنیّ ولم یمکن بناء ذلک لوجود حرف المضارعة مع عدم تعذّر الإعراب فاُعرب باعراب یشبه البناء وهو السّکون لأنّه الاصل فی البناء فاللام لکون المشابهة مستفادة منه یعمل عمل الجزم وتکون مکسورة تشبیهاً باللام الجارّة لانّ الجزم بمنزلة الجرّ وفتحها لغة لکن اذا دخل علیها الواو أو الفاء أو ثمّ جاز سکونها قال الله تعالی : «فَلْیَضْحَکُوا قَلِیلًا وَلْیَبْکُوا کَثِیرًا» (1) ، وقال ایضاً : ﴿ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا﴾ (2) وقرئ بسکون اللام وکسرها.

وقوله : [ فتقول فی أمر الغائب ] اشارة الی انّه لا یؤمر به المخاطب لانّ المخاطب له صیغة مختصّة وقرئ فَلْتَفْرحوا بالتّاء خطاباً وهو شاذّ وجائز فی المجهول نحو : لتُضْرَبْ انت الخ ؛ لأنّ هذا الأمر لیس للفاعل
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1- التوبة : 82.

2- الحجّ : 29.




المخاطب لأن الفاعل محذوف فیه وکذا لاَضْرِبْ اَنَا ولِنَضْرِبْ نَحْنُ ونحو ذلک لأنّ الأمر بالصّیغة یختصّ بالمخاطب فلا بدّ من استعمال اللام فی هذه المواضع لأنّها غیر المخاطب فکان الواجب علی المصنّف أن یقول فی أمر غیر المخاطب ویمثّل بالمتکلّم والمخاطب المجهول وفی الحدیث : قُومُوا فلاُصلّ مَعَکم ، وفی التنزیل : ولِنَحْمِلْ خَطایاکُمْ ، واذا کان المأمور جماعة بعضهم حاضر وبعضهم غائب فالقیاس تغلیب الحاضر علی الغائب نحو : إفْعَلا وإفعَلُوا ، ویجوز علی قلّة إدخال اللام فی المضارع المخاطب لتفید التّاء الخطاب واللام الغیبة مع التّنصیص علی کون بعضهم حاضراً ، وبعضهم غائباً کقوله (صلّی الله علیه وآله) : لتأخُذُوا مَصافَّکُمْ (1).

وقد جاء فی الشّذوذ حذفها وجزم الفعل کقوله : 

مُحَمَّد تَفْدِ نَفْسَکَ کُلُّ نَفْسٍ***اذا ما خِفْتَ مِنْ أمرٍ تَبالا 

أی لتفد نفسک وأجاز الفرّاء : حذفها فی النَّثر کقولک : قُلْ لَهُ یَفْعَل وفی التَّنزیل : «قُل لِّعِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلَاةَ» (2) والحقّ أنّه جواب الأمر والشّرط لا یلزم أن یکون علّة تامّة للجزاء وإنّما اختصّ هذا الأمر باللّام والمخاطب بغیرها لانّ أمر المخاطب اکثر استعمالاً فکان بالتخفیف أولی وأمثلته : لِیَنْصُرْ لِیَنْصُرا لیَنْصُرُوا لِتَنْصُرْ لِتَنْصُرا لِیَنْصُرْنَ وفی المتکلّم : لِأنْصُرْ لنَنْصُرْ وفی المجهول : لِیُنْصَرْ لِیُنْصَرا لِیُنْصَروا الخ ، وقس علی هذا لِیَضْرِبْ ولِیَعْلَمْ ولِیُدَحْرِجْ وغیرها من نحو : لِیُکْرِمْ ولِیُقاتِل ولِیَتَکَسَّرْ
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1- أی مواقفکم فی القتال أمر النبی (صلی الله علیه و آله) بذلک الحاضرین عنده والغائبین عن مجلسه جمیعاً فاتی بالتّاء تنصیصاً علی کون البعض حاضراً وباللّام لکون البعض غائباً ، سعد الله. قوله : لتاخذوا مصافّکم ، المصاف : بفتح المیم وتشدید الفاء جمع المصفّ وهو الموقف فی الحرب ، سعد الله.

2- إبراهیم : 31.




ولِیَتَباعَدْ وَلِیَنْقَطِعْ ولِیَجْتَمِعْ ولِیُفَرِّحْ الی آخر الأمثلة علی قیاس المجزوم.


و من الجوازم «لاء» الناهیة

[ ومنها ] أی من الجوازم [ لاء النّاهیة ] وهی الّتی یطلب بها ترک الفعل واسناد النّهی الیها مجاز ؛ لأنَّ النّاهی هو المتکلّم بواسطتها وإنّما عملت الجزم لکونها نظیرة لام الأمر من جهة أنّهما للطّلب أو نقیضها من جهة انَّ لام الأمر لطلب الفعل وهی لطلب ترکه بخلاف لا النّافیة إذ لا طلب فیها أصلاً ، فتقول فی نهی الغائب : لا یَنْصُرْ لا یَنْصُرا لا یَنْصُرُوا الخ ، وفی نهی الحاضر : لا تَنْصُرْ لا تَنْصُرا لا تَنْصُرُوا الخ ، وهکذا قیاس سائر الامثلة من نحو : لا یَضْرِبْ ولا یَعْلَمْ ولا یُدَحْرِجْ الی غیر ذلک کما مرّ فی المجزوم ، وقد جاء فی المتکلّم قلیلاً کلام الامر.

وأمّا الأمر بالصّیغة یسمّی بذلک لأنّ حصوله بالصّیغة المخصوصة دون اللام وهو أمر الحاضر أی المخاطب فهو جار علی لفظ المضارع المجزوم فی حذف الحرکات والنّونات الّتی تحذف فی المضارع المجزوم وکون حرکاته وسکناته مثل حرکات المضارع وسکناته أی لا تخالف صیغة الأمر صیغة المضارع إلّا بأن تحذف حرف المضارعة منه وتعطی آخره حکم المجزوم وإنّما قال : جار علی لفظ المضارع المجزوم لئلّا یتوهّم إنّه ایضاً مجزوم معرب کما هو مذهب الکوفیّین فانّه لیس بمجزوم بل هو مبنیّ اُجری مجری المضارع المجزوم.

امّا البناء فلأنّه الأصل فی الفعل وانّما اُعرب منه فلمشابهة الإسم وهذا لم یشبه الإسم فلم یعرب وأمّا الکوفیّون فعلی أنّه مجزوم واصل اِفْعل لِتَفْعَل فحذفت اللام لکثرة الإستعمال ثمّ حذف حرف المضارعة خوف الإلتباس بالمضارعة لیس بالوجه لأنّ إضمار الجازم ضعیف کاضمار الجارّ وما ذکروه خلاف الاصل فلا یرتکب علیه.

وامّا الإجراء مجری المجزوم فلأنّ الحرکات والنّونات علامة الإعراب 
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فینافی البناء ، فلهذا لم یحذف نون جماعة المؤنّث واذا أجری علی المضارع المجزوم [ فإن کان ما بعد حرف المضارعة متحرّکاً ] کَتُدَحْرِجُ [ فتسقط ] انت [ منه ] أی من المضارع [ حرف المضارعة ] لیفرّق من المضارع [ وتأتی ] انت [ بصورة الباقی ] بعد حذف حرف المضارعة مجزوماً ، وفی هذا اللّفظ حزازة لأنّ صورة الباقی لیست بمجزومة بل مثل المجزوم فالتّوجیه أن یقال : حذف المضاف وهو أداة التّشبیه تنبیهاً علی المبالغة والأصل مثل المجزوم ، ومثل هذا کثیر فی الکلام أو یقال : المجزوم بمعنی المعامل معاملة المجزوم مجازاً ویجعل مجزوماً مفعول تأتی والباء لغیر التّعدیة أی تأتی مجزوماً یکون بصورة الباقی فیکون من باب القلب ، والمعنی تأتی الباقی بصورة المجزوم ولم یقل مجزومة لأنّه حال من الباقی أو لأنّه وصف الفعل مقدّرا أی حال کونها فعلاً مجزوماً علی أحد التّأویلین ، فإذا حذفت حرف المضارعة وعاملت آخره معاملة المجزوم.

[ فتقول فی الأمر ] الحاضر : [ من تُدَحْرِجُ دَحْرِج دَحْرِجا دَحْرجُوا دَحْرِجی دَحْرِجا دَحْرِجْنَ ] وقد یستعمل لفظ الجمع للواحد فی موضع التعظیم والتّفخیم کقول الشاعر : ألا فَارْحَمونی یا إله محمّد***فإن لم أکن أهلاً فانت لَهُ أهْلٌ [ وهکذا ] تقول : فی کلّ ما یکون بعد حرف المضارعة منه متحرّکاً [ نحو : قاتِلْ وفرِّح وتکسَّرْ وتَباعَدْ وتَدَحْرج ] وإنّما اشتقّ من المضارع لأنّ الماضی لا یؤمر به فلا مناسبة بینهما [ وإن کان ] ما بعد حرف المضارعة [ ساکنا ] کما فی تنصُرُ [ فتحذف منه حرف المضارعة وتأتی بصورة الباقی مجزوماً ] حال کون هذا الباقی [ مزیداً فی أوّله همزة وصل مکسورة ] أمّا زیادتها فلدفع الإبتداء بالسّاکن وأمّا تخصیصها بالزیادة دون 
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غیرها من الحروف فلانّها أقوی الحروف والإبتداء بالاقوی أولی وأمّا کسرها فلأنّها زیدت ساکنة عند الجمهور لما فیها من تقلیل الزّیادة ثُمَّ لما احتیج الی تحریکها حرّکت بالکسرة کما هو الأصل وظاهر مذهب سیبویه انّها زیدت متحرّکة بالکسرة الّتی هی أعدل الحرکات لأنّا نحتاج الی متحرّک لسکون أوّل الکلمة فزیادتها ساکنة لیست بوجه.

وانّما سمّیت همزة وصل لانّها للتّوصل بها الی النّطق بالسّاکن ویسمّیها الخلیل سلّم اللّسان لذلک أی لدفع الابتداء بالسّاکن فتکون مکسورة فی جمیع الأحوال إلّا فی حال أن یکون عین المضارع منه أی من الباقی أو من المضارع [ مضموماً فتضمّها ] أی تلک الهمزة لمناسبة حرکة العین لأنّها لو کسرت لثقل الخروج من الکسر الی الضّم ولو فتحت لالتبس بالمضارع اذا کان للمتکلّم [ فتقول : اُنْصُرْ اُنْصُرا اُنْصُروا الخ ، وکذا اِعْلَم واِضْرِبْ وانْقَطِعْ واجْتَمِعْ واستَخْرِج ] ثمّ استشعر إعتراضاً بأنَّ أکْرِمْ بفتح الهمزة أمر من تکرِمُ وما بعد حرف المضارعة ساکن وعینه مکسور فلم تزد فی أوّله همزة الوصل مکسورة فأجاب بقوله : [ وفتحوا همزة اَکْرِمْ بناءً علی الأصل المرفوض ] أی الاصل المتروک [ فإنّ أصل تُکْرِمُ تُاَکْرِمُ ] لأنَّ حروف المضارعة هی حروف الماضی مع زیادة حرف المضارعة فحذفوا الهمزة لاجتماع الهمزتین فی نحو : ءُأکْرِمُ ثُمَّ حملوا یُاَکْرِمُ وتُاَکْرِمُ ونُاَکْرِمُ علیه وقد استعمل الأصل المرفوض من قال شعراً : 

شیخاً علی کُرْسِیّهِ مُعَمَّما***فإنَّه أهْلٌ لِأنْ یُأکْرَما 

فلَمّا رأوا أنّه تزول علّة الحَذْف عند اشتقاق الأمر بحذف حرف المضارعة ردّوها لأنّ همزة الوصل إنّما هی عند الإضطرار فقالوا : من تُاَکْرِمُ اَکْرِمْ کما قالوا : من تُدَحْرِجُ دَحْرِج فلا یکون من القسم الثانی بل من القسم الاوّل ، وقوله بناء نُصب علی المصدریّة لفعل محذوف ، أو فی 
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موضع الحال أو علی المفعول له وهذا أولی.


قاعدةٌ

[ واعلم انّه ] الضّمیر للشّأن [ اذا اجتمع تاءان فی أوّل مضارع تفعّل وتفاعل وتفعلل ] وذلک حال کونه فعل المخاطب أو المخاطبة مطلقاً أو الغائبة المفردة أو المثنّاة إحداهما حرف المضارعة والثّانیة التّاء الّتی کانت فی أوّل الماضی [ فیجوز اثباتهما ] أی إثبات التّائین لأنّ الإثبات هو الأصل [ نحو : تَتَحَبَّبْ وتَتَدَحْرَجْ وتَتَقاتَل ویجوز حذف إحداهما ] أی إحدی التّائین تخفیفاً لانّه لمّا اجتمع مثلان ولم یمکن الإدغام لرفضهم الابتداء بالساکن حذفوا احدی التائین لیحصل التّخفیف کما تقول انت تَحَبَّبُ وتَقاتَلُ وتَدَحْرَجُ کما ورد [ وفی التّنزیل : «فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّی» (1) ] والأصل تتصدّی أی تتعرّض ، ولو کان ماضیاً لوجَبَ أن یقال تَصَدّیت لأنّه خطاب [ وناراً تَلَظّی ] أی تَتَلهّبَ والأصل تَتَلظّی ، ولو کان فعل الماضی لوجب ان یقال تلظّت لانّه مؤنّث [ وتَنَزَّلُ الملائکة ] والأصل تتنزّل واختلف فی المحذوف ، فذهب البصریّون : الی أنّه هو الثّانیة لأنّ الاُولی حرف المضارعة وحذفها مخلّ ، وقیل : الاُولی لأنّ الثانیة للمطاوعة وحذفها مخلّ ، والوجه هو الأوّل لأنّ رعایة کونه مضارعاً أولی ، ولأنّ الثقل إنّما یحصل عند الثانیة ، وانّما قال مضارع : تفعّل وتفاعل وتَفَعْلل بلفظ المبنیّ للفاعل للتّنبیه علی انّ الحذف لا یجوز فی المبنیّ للمفعول أصلاً لأنّه خلاف الاصل فلا یرتکب إلّا فی الأقوی وهو المبنیّ للفاعل ، ولانّه من هذه الأبواب اکثر استعمالاً من المبنیّ للمفعول فالتّخفیف به أوْلی ، ولانّه لو حذفت التّاء الاُولی المضمومة لالتبس بالمبنیّ للفاعل المحذوف عنه التّاء لأنّ الفارق هو التّاء المضمومة ، ولو حذفت الثّانیة لالتبس بالمبنیّ للمفعول من المضارع فعّل وفاعل وفعلل [ واعلم ] أنّه [ متی کان فاء
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1- عبس : 6.




افتعل صاداً أو ضاداً أو طاءً أو ظاءً قلبت تاؤه ] أی تاء افتعل [ طاءً ] لتعسّر النطق بالتاء بعد هذه الحروف واختیر الطاء لقربها من التّاء مخرجاً والحاصل عندنا یرجع الی السّماع ، وعند العرب الی التّخفیف [ فتقول فی افتعل من الصّلح اصطلح ] والأصل اصتلح [ وفی ] افتعل [ من الضّرب اِضْطَرَب ] والاصل اضْتَرَب ، والاضطراب الحرکة والموج یقال : البحر یَضْطرِبُ أی یموج بعضها بعضاً وفی افتعل [ من الطّرد اطّرد ] والاصل اطْتَرَدَ [ وفی ] افتعل [ من الظّلم اضطلم ] والأصل اظْتَلَمَ.

واعلم : انّ الوجه فی نحو : اصطلح واضطرب عدم الادغام لأنَّ حروف الصّفیر وهی الزّاء المعجمة والسین والصّاد المهملتان لا تدغم فی غیرها وحروف ضوی مشفر بالضّاد والشّین المعجمتین والرّاء المهملة لا تدغم فیما یقاربها وقلیلاً ما جاء اصَّلَحَ واِضّرَبَ بقلب الثّانی الی الأوّل ثمّ الادغام ، وهذا عکس قیاس الإدغام ، وانّما فعلوه رعایة لصفیر الصّاد واستطالة الضّاد ، وضعف اِطَّجَعَ فی اِضْطَجَعَ أی نام علی الجنب ، وقرئ بعض شأنهم ، ونَخْسِفْ بِهِمْ ، ویَغْفِر لَکُمْ ، وذی العَرشِ سبیلاً بالإدغام ، وأمّا فی نحو : اطّرد فلا یجوز إلّا الإدغام لاجتماع المثلین مع عدم المانع من الادغام ، وامّا فی نحو : اِضْطَلَم فثلاثة أوجه : الأوّل : اضطَلَمَ بلا إدغام ، والثّانی : اطّلَمَ بالطّاء المهملة بقلب المعجمة الیها کما هو القیاس ، والثالث : اظَّلَم بالظّاء المعجمة بقلب المهملة الیها ورویت الوجوه الثّلاثة فی قول زهیر : 

هو الْجَوادُ الّذی یُعْطیک نائِلَهُ*** عفواً ویُظْلَمُ أحیاناً فَیَظْطَلِمُ 

[ وکذلک جمیع متصرّفاته ] أی متصرّفات کلّ واحد منها فإنّها یجری فیها ذلک [ نحو : اِصْطَلَحَ یَصْطَلِحُ فهو مُصطَلِحٌ وذاک مُصْطَلَحٌ ] علیه والأمر [ اِصْطَلِحْ ] والنهی [ لا یَصْطَلِحْ ] وکذلک اضْطَرَبَ یَضْطَرِبُ فهو مُضْطَرِبٌ وذاک مُضْطَرَبٌ ویَطَّرِدُ فهو مُطَّرِدٌ ویظْطَلِمُ فهو مُظْطَلِمٌ ، وکذا باقی الامثلة بأسرها.
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[ و ] اعلم : انّه [ متی کان فاء افتعل دالاً أو ذالاً أو زاء ] معجمتین [ قلبت تاؤه ] أی تاء افتعل [ دالاً ] مهملة تخفیفاً [ فتقول فی افتعل من الدّرء ] وهو الدفع [ والذّکر ] وهو خلاف النّسیان [ والزّجر ] وهو المنع والنّهی [ اِدَّرَأَ ] والأصل اِدْتَرَأَ ولا یجوز فیه إلّا الإدغام [ واذّکَرَ ] والاصل اِذْتَکَرَ ، وفیه ثلاثة أوجه : اِذْ ذَکَرَ بلا إدغام ، واذَّکَرَ بالذّال المعجمة بقلب المهملة الیها ، وادَّکَرَ بالدّال المهملة بقلب المعجمة الیها قال الشاعر : 

تنحی عَلَی الشَّوْک جِرازاً مِقْضَباً***وَالْهَرْمُ تَذریهِ إدّراءً عَجَباً 

وفی التنزیل : «وَادَّکَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ» (1) [ واِزْدَجَرَ ] والأصل اِذْتَجَرَ وفیه وجهان : البیان : وهو اِزْدَجَرَ ، وفی التنزیل : «قَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ» (2) والأصل اُزْتُجِرَ ، والإدغام : بقلب الدّال زاءً نحو : اِزَّجَرَ دون العکس لفوات صفیر الزّاء ، وأما قلب تاء افتعل مع الجیم دالاً کما فی قوله : 

فَقُلْتُ لِصاحِبی لا تَحْبِسانا***بِنَزْعِ اُصوله واجْدَزَّ شیحا 

والأصل : إجتزّ أی اقتطع فشاذّ لا یقاس علیه غیره ، والقلبان المتقدّمان علی سبیل الوجوب.


الحاق نونی التّأکید الفعل المضارع

[ ویلحق الفعل ] حال کون ذلک الفعل [ غیر الماضی والحال نونان للتّأکید ] ولا تلحقان الماضی والحال لإستدعائهما الطّلب اذا الطّالب إنّما یطلب فی العادة ما هو المراد له فکان ذلک مقتضیاً للتّأکید لأنّ غرضه فی تحصیله والطّلب انّما یتوجّه الی المستقبل الغیر الموجود ، وقیل : لانّ الحاصل فی زمان الماضی لا یحتمل التّأکید ، وامّا الحاصل فی زمان الحال فهو وإن کان محتملاً للتّأکید بأن یخبر المتکلّم بأنّ الحاصل فی الحال متّصف بالمبالغة والتّأکید لکنّه لمّا کان موجوداً وأمکَنَ للمخاطب فی الأغلب الاطّلاع علی ضعفه وقوّته اختصّ نون التّأکید بغیر الموجود 
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فهو أولی بالتّأکید أی الإستقبال ولا یتوهّم جواز الحاقهما بالمستقبل الصّرف نحو : سَیَضْرِبَنَّ وسوف یَضْرِبَنْ فانّهما لا تلحقان بالمستقبل الصّرف فی السّعة إلّا بما فیه معنی الطّلب أو ما اشبهه وعلیه جمیع المحقّقین حیث قالوا : ولا تلحقان إلّا مستقبلاً فیه معنی الطّلب کالأمر والنهی والاستفهام والتّمنّی والعَرْض والقَسَم لکونه غالباً علی ما هو المطلوب ویشبه بالقَسَم نحو : إمّا تَفْعَلَنَّ فی أنَّ ما للتّأکید کلام القسم ولانّه لمّا اکّد حرف الشّرط بما کان تأکید الشّرط أولی وقد تلحق بالنّفی تشبیهاً له بالنّهی وهو قلیل ومنه قول الشّاعر : 

یَحْسَبُهُ الجاهِلُ ما لم یَعْلَما***شیخاً علی کُرسیّهِ مُعَمَّما 

أی ما لم یَعْلَمَنْ قلبت النّون الفاً للوقف ، قال الله تعالی : «لَنَسْفَعًا» (1) أصله لَنَسْفَعَنْ ، فإن قلت : لِمَ الحق بالمستقبل الصّرف فی قوله : رُبَما أوفیْتُ فی عَلَمٍ تَرفَعَنْ ثَوْبیّ شَمالات ؟ قلت : لأنّه مشبّه بالنّفی من حیث انّ ربّما للقلّة والقلّة تناسب النّفی والعدم والنّفی مشبه بالنّهی وهو مع ذلک خلاف الأصل والقیاس لا یعتدّ به.

وقال سیبویه : یجوز فی الضّرورة اَنْتَ تَفْعَلَنْ ، وهاتان النّونان إحداهما [ خفیفة ساکنة ] کقولک : اذْهَبَنْ والاُخری [ ثقیلة مفتوحة ] نحو : اِذْهَبَنَّ وفی بعض النّسخ بالنّصب أی حال کون إحداهما خفیفة ساکنة والاُخری ثقیلة مفتوحة فی جمیع الاحوال [ إلّا فیما ] أی فی الفعل الّذی [ تختصّ ] النّون [ الثقیلة به ] أی بذلک الفعل یعنی من بین النّونین یختصّ الثّقیلة به أی بذلک الفعل أی تتفرّد بلحوق هذا الفعل کما یقال : نَخُصُّکَ بالعبادة أی لا نعبد غیرک ، وبهذا ظهر فساد ما قیل إنّه کان من حقّ العبارة أن یقول إلّا فی الفعل الّذی یختصّ بالثّقیلة أی لا یعمّ 
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الثقیلة والخفیفة لأنّ الثقیلة لا تختصّ بفعل الاثنین وجماعة النّساء بل یعمّ الجمیع [ وهو ] أی ما یختصّ به [ فعل الاثنین ] وفعل [ جماعة النّساء فهی ] أی النّون الثقیلة [ مکسورة فیه ابداً ] أی فی فعل الاثنین وجماعة النّساء فالضمیر عائد الی الفعل ویجوز أن یکون عائداً الی ما [ فتقول : اِذهبانِّ للاثنین واذهبْنانِّ للنسوة ] بکسر النون فیهما تشبیهاً لها بنون التثنیة لانّها واقعة بعد الالف مثل نون التثنیة.

وامّا ما أجازه یونس والکوفیّون من دخول الخفیفة فی فعل الاثنین وجماعة النساء باقیة علی السکون عند یونس ، ومتحرّکة بالکسر عند بعض وقد حمل علیه قوله تعالی : «وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ» (1) بتخفیف النون فلا یصلح للتّعویل لمخالفة القیاس واستعمال الفصحاءِ ، وهی لیست فی تتّبِعان للتّأکید [ فتدخل ] انت [ الفا بعد نون جمع المؤنث ] کما تقول : اِذْهَبْنانِّ والاصل اِذْهَبْنَنَّ ، فادخلت الفاً بعد نون جمع المؤنّث وقبل النّون الثقیلة [ لتفصل ] تلک الألف [ بین النّونات ] الثلاث نون جمع المؤنث والمدغمة والمدغم فیها واختصّوا الألف لِخفّتها [ ولا تدخلهما ] أی فعل الاثنین وجماعة النساء [ النّون الخفیفة ] لا یقال : اِضْرِبان ولا اضْرِبْنان بالسّکون [ لانّه یلزم ] من دخولهما فیهما [ التقاء السّاکنین علی غیر حدّه ] وهما الالف والنون وحینئذٍ لو حرّکتها لأخرجتها عن وضعها ولانّها لا تقبل الحرکة بدلیل حذفها فی نحو : اِضْرِب القَوْم والاصل اِضْرِبَنْ دون تحریکها کقول الشاعر : 

لا تُهینَ الفقیر علّک اَنْ تَر***کَعَ یَوْما والدهر قَدْ رفَعَه 

أی لاتهینن والا لوجب ان یقال : لا تهن لأنّه نهی فحذفت النّون لالتقاء الساکنین ولم تتحرّک کما مرّ ولو حذفت الالف من فعل الاثنین لالتبس بفعل 
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الواحدة ولو حذفتها من فعل جماعة النساء لادّی الی حذف ما زیدَ لغرض هکذا ذکروه ، ولقائل أن یقول لا نسلم انّه یلزم من دخولها فی فعل جماعة النساء التقاء الساکنین وهو ظاهر ؛ لانّک تقول : اِضْرِبْنَ فلو ادخلتها الخفیفة ، وقلت : اِضْرِبْنَنْ لا یکون من التقاء السّاکنین فی شیء ، وأشار ابن الحاجب الی جوابه : بأنّ الثقیلة هی الأصل ، والخفیفة فرعها واذا دخلت الالف مع الثقیلة فیلزم مع الخفیفة وإن لم یجتمع النّونات لئلّا یلزم مزیّة الفرع علی الاصل ألّا تری انّ یونس اذا ادخلها فی فعل الاثنین وجماعة النساء ادخل الالف ، وقال : اِضْرِبانْ واِضْرِبْنان دون اِضْرِبْنَنْ.

وفیه نظر لأنّ أصالة الثقیلة إنّما هی عند الکوفیّین علی ما نقل مع أنّ الفرع لا یجب أن یجری مجری الأصل فی جمیع الأحکام ، ثمّ المناسبة المعلومة من قوانینهم تقتضی بینهما أصالة الخفیفة لأنّ التّأکید فی الثقیلة اکثر منه فی الخفیفة ، فالمناسب ان یقال : إنّه یعدل من الخفیفة الیها ، ولمّا قال لأنّه یلزم التقاء الساکنین علی غیر حدّه کانّه قیل ما حدّه ، ومتی یجوز فقال : [ فإنّ التقاء الساکنین انّما یجوز ] أی لا یجوز إلّا [ اذا کان الاوّل ] من الساکنین [ حرف مدّ ] وهو الواو والالف والیاء السواکن [ و ] کان [ الثانی ] منهما [ مدغماً فیه ] أی فی حرف آخر [ نحو : دابّة ] فأن الالف والیاء ساکنان ، والالف حرف مدّ ، والباء مدغم فجاز ؛ لانّ اللسان یرتفع عنهما دفعة واحدة من غیر کلفة ، والمدغم فیه متحرّک فیصیر الثانی من الساکنین کلا ساکن فلا یتحقّق إلتقاء الساکنین الخالص السکون ، وکان الأولی أن یقول حرف لین لیدخل فیه نحو : خُوَیْصَّة ودُوَیّبة ؛ لأنّ حرف اللّین أعمّ من حروف المدّ کما سنذکره لکنّ المصنّف لا یفرق بینهما ، وفی عبارته نظر لأنّ لفظة إنّما تفید الحصر کما بیّناه آنفاً وهذا غیر مستقیم علی ما لا یخفی ، فإنّ التقاء الساکنین جائز فی الوقف 
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مطلقاً لانّه محلّ التخفیف نحو : زید وعمرو وبکر سلّمنا إنّه أراد غیر الوقف لکن یجوز فی غیر الوقف فی الاسم المعرّف باللام الداخلة علیه همزة الإستفهام ، نحو : الحسن عندک بسکون الالف واللام ، وهذا قیاس مطّرد لئلّا یلتبس بالخبر.

وفی التّنزیل : «الآنَ» بسکون اللام والالف ، وفی بعض القراءات من بعد ذلک ، وفی لبعض شأنهم وذی العرش سَبیلاً واللامی ومحیایَ ومَماتی ونحو ذلک فلا وجه للحصر ، ویمکن الجواب عنه بأن کلّ ذلک من الشواذ ومراده غیر الشاذّ ، فإن قلت : فَلِمَ لا یجوز فی عُقبَی الدار ، وفی الدار قالوا : ادّارانا مع انَّ الاوّل حرف مدّ والثانی مدغم ، فقلت : جوازه مشروط بذلک ولا یلزم من وجود الشرط وجود المشروط کما تقدّم فی دَخَلَ یدخل ویحذف من الفعل معهما أی مع إلحاق النونین النون التی فی الامثلة الخمسة ، وهی : یفعلان وتفعلان ویفعلون وتفعلون وتفعلین لما سبق من أنّ النون فی هذه الامثلة علامة الإعراب ، والفعل مع نون التأکید یصیر مبنیّا کما ذکرنا فی نون جماعة النساء.

واعلم : إنّ قوله معهما هذا یوهم منه جواز دخول کلّ من النونین فی الأمثلة الخمسة واثنان منها ، وهما : یفعلان وتفعلان قد تقرّر أنّ الخفیفة لا تدخلهما ، فأجاب بعضهم : بانّه تنبیه علی انّ النون یحذف معهما علی مذهب یونس حیث أجاز دخولها فی یَفعلان وتفعلان وفساده یظهر بأدنی تامّل إذ لا أثر فی الکتاب من مذهب یونس لکن یمکن أن یجاب عنه بأن یقال : إنّ النون فی الامثلة الخمسة یحذف مع النون الثقیلة والخفیفة وهذا انّما یکون عند ثبوت المعیّة ، وأمّا ما لا یثبت معه المعیّة کیفعلان وتفعلان فلا یکون الحذف ثمّة ، وقد تقدّم أنّه لا معیّة بین الخفیفة وفعل الاثنین فلا یکون فیه ذلک فافهم فإنّه لطیف.
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[ ویحذف ] مع حذف النون واو یَفْعَلُون وتفعلون أی فعل جماعة الذکور الغائب والمخاطب ویاء تَفْعلین أی فعل المخاطبة الواحدة لانّ التقاء الساکنین وان کان علی حدّه علی ما ذکره المصنّف لکنه ثقلت الکلمة واستطالت وکانت الضمة والکسرة تدلّان علی الواو والیاء فحذفتا هذا مع الثّقیلة وامّا مع الخفیفة فانّ التقاء الساکنین علی غیر حدّه ولم یحذف الالف من یفعَلان وتفعَلان لئلّا یلتبسا بالواحد والقیاس یقتضی أن لا تحذف الواو والیاء ایضاً کما هو مذهب بعضهم اذ کلّ منهما فی هذه الامثلة ضمیر الفاعل والتقاء الساکنین علی حدّه ولکن قد ذکرنا انّه لا یجب ان یحذف بل یجوز وان کان علی حدّه ، وقیل : حدّ التقاء الساکنین أن یکون الاوّل حرف لین والثانی مدغماً ویکونان فی کلمة واحدة فهو هاهنا لیس علی حدّه لانّه فی کلمتین الفعل ونون التأکید لکن اغتفر فی الالف وإن لم یکن علی حدّه لدفع الإلتباس ولکونها أخفّ.

ولعلّه مراد المصنّف ولم یصرّح به إکتفاء بتمثیله بکلمة واحدة أعنی دابّة وکذا فعل جار الله العلامة وهنا موضع تأمّل ففی الامثلة الثلاثة یحذف الواو والیاء إلّا اذا انفتح ما قبلها فانّهما لا یحذفان حینئذٍ لعدم ما یدل علیهما أعنی الضم والکسر بل تحرّک الواو بالضم والیاء بالکسر لدفع التقاء الساکنین [ نحو : لا تخشَونّ ] اصله تَخْشَیُونَ حذفت ضمّة الیاء للثقل ثمَّ الیاء لالتقاء الساکنین ، وقیل : تَخْشَوْن وادخل لاء الناهیة فحذفت النون فقیل : لا تَخْشَوْا فلَمّا الحَقَ نون التأکید التقی الساکنان الواو والنون المدغمة ولم تحذف الواو لعدم ما یدلّ علیه بل حرّک بما یناسبه وهو الضمة لکونها اُخته فقیل : لا تخشونَّ وهی نهی المخاطب لجماعة الذکور.

[ ولا تَخْشَیِنَّ ] اصله تَخْشَیینَ حذفت کسرة الیاء ثمّ الیاء واُدْخِلَ لا وحذفت النون فقیل : لا تَخْشَی فلمّا الحق نون التأکید التقی الساکنان 
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الیاء والنون فلم یحذف الیاء لما مرّ بل حرّک الیاء بالکسر لکونه مناسباً له وهی نهی المخاطبة.

[ ولَتُبْلَوُنَّ ] أصله لَتُبْلَوونَ فَاَعلّ إعلال تخشون فقیل : لَتُبْلَوْنَ واُدخل نون التأکید وحذفت نون الاعراب وضُمّت الواو کما فی لا تَخْشَوُنَّ وهو فعل جماعة الذکور المخاطبین مبنیّاً للمفعول من البلاء وهو التجربة [ وامّا تَرَیِنَّ ] اصله تَراَیینَ علی وزن تَفْعَلِینَ حذفت همزته کما سیجیء فقیل : تریینَ ثمّ حذفت کسرة الیاء ثمّ الیاء لالتقاء الساکنین ولک ان تقول فی الجمیع قلبت الواو والیاء الفاً لتحرّکهما وانفتاح ما قبلهما ثمّ حذفت الالف وهذا أولی وایّاک أن تظنّ المحذوف واو الضمیر ویاؤه کما ظنّ صاحب الکواشی فی تفسیره ، فإنّه من بعض الظّن بل المحذوف لام الفعل لأنّه أولی بالحذف من ضمیر الفاعل وهو ظاهر وقیل : تَرینَ فادخل علیه إمّا وهی من حروف الشرط فحذفت النون علامة للجزم فالحق نون التأکید وکُسِرَ الیاء ، ولم یحذف لما ذکر فی لا تخشیّن فصار إمّا ترین وقد أخطأَ من قال : حذفت النون لأجل نون التأکید لانّه لا یلحقه قبل دخول إمّا لما تقدّم فی اوّل البحث ، وکذا لا تخشونّ ولا تخشینّ بخلاف لَتُبْلُونّ ، فإنّه لحقه لکونه جواب القسم وعلی هذا الخفیفة نحو : لا تَخْشَوُنْ ولا تَخْشَیِنْ ولم یقلب الواو والیاء من هذه الامثلة الفاً لانّ حرکتهما عارضة لا اعتداد بها وهذا هو السر فی عدم إعادة اللام المحذوفة حیث لم یقل لا تخشاوُن.

وقال المالکی : حذف یاء الضمیر بعد الفتحة لغة طائفة نحو : اِرْضَنَّ فی اِرْضَی ، وکذا لا تَخْشَنَّ فی لا تخشی [ ویفتح مع النونین آخر الفعل إذا کان ] الفعل [ فعل الواحد ] والواحدة الغائبة لانّه أصل لخفّته فالعدول عنه إنّما یکون لغرض [ ویضمّ ] آخر الفعل [ اذا کان ] الفعل [ فعل جماعة 
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الذکور ] لیدلّ الضمّ علی الواو المحذوفة [ ویکسر آخر ] الفعل [ اذا کان ] الفعل [ فعل الواحدة المخاطبة ] لیدلّ الکسرة علی الیاء المحذوفة وقیل : کان الأولی أن یقول ما قبل النون بدل آخر الفعل لیشمل نحو : لا تخشون ولا تخشین ، فإنّ الواو والیاء فیهما لیسا آخر الفعل بل کلّ واحدة منهما اسم برأسه ؛ لانّ الفعل تخشی وهما ضمیر الفاعل فالجواب انّ هذا الضمیر کجزء من الفعل فکأنّه آخر الفعل وقیل : الغرض بیان آخر الفعل غیر النّاقص لانّ الناقص قد علم حکمه فی لا تخشونّ ولا تخشینّ.

[ فتقول : فی أمر الغائب مؤکّدا بالنون الثّقیلة لیَنْصُرَنَّ ] بالفتح لکونه فعل الواحد [ لِیَنْصُرانِّ لِیَنْصُرُنَّ ] بالضم لکونه فعل جماعة الذکور اصله لینصُرُونّ حذفت الواو لالتقاء الساکنین [ لِتَنْصُرَنَّ ] بالفتح ایضاً لانّه فعل الواحدة الغائبة [ لِتَنْصُرانِّ لِیَنْصُرْنانِّ وبالخفیفة لیَنْصُرَنْ ] بالفتح [ لِیَنْصُرُنْ ] بالضمّ [ لتَنْصُرَنْ ] بالفتح لما علم وترک البواقی لانّ الخفیفة لا تدخلها [ وتقول : فی امر الحاضر مؤکّدا بالنون الثّقیلة اُنْصُرَنَّ اُنْصُرانِّ اُنْصُرُنَّ اُنْصُرِنَّ ] بالکسر لانّه فعل الواحدة المخاطبة [ اُنْصُرانِّ اُنْصُرْنانِّ وبالخفیفة اُنْصُرَنْ اُنْصُرُنْ اُنْصُرِنْ ، وقس علی هذا نظائره ] أی نظائر کلّ واحد من لِیَنْصُرَنَّ واُنْصُرَنَ ... الخ من نحو : اِضربنَّ واعْلَمنَّ ولیَضَّربَنَّ ولیَعْلَمَنَّ وغیر ذلک الی سائر الافعال والامثلة.


الاسم الفاعل و المفعول

[ وامّا اسم الفاعل والمفعول من الثلاثی المجرّد فالاکثر ان یجیء اسم الفاعل منه أی من الثلاثی المجرّد علی وزن فاعل تقول : ناصر ] للواحد [ ناصران ] للاثنین حال الرفع ناصرین حال النّصب والجرّ [ ناصِرُونَ ] لجماعة الذکور فی الرفع وناصرین فی النصب والجرّ وذلک لانّهم لمّا جعلوا اعرابهما بالحروف وکانت الحروف ثلاثة اعنی الواو والیاء والالف جعلوا رفع المثنّی بالالف لخفّتها والمثنّی مقدّم فاخذها 
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ورفع الجمع بالواو لمناسبة الضمّة ثُمَّ جعلوا جرّ المثنّی والمجموع بالیاء وفتحوا ما قبل الیاء فی المثنّی وکسروه فی الجمع فرقاً بینهما ولمّا رأَوا انّه یفتح فی بعض الصور فی الجمع ایضاً نحو مصطفین فتحوا النّون فی الجمع وکسروه فی المثنّی ثُمّ جعلوا النصب فیهما تابعاً للجرّ [ ناصِرَة ] للواحدة [ ناصِرَتانِ ] للمثنّی [ ناصرات ] لجماعة الاناث [ ونواصِرُ ] ایضاً لها والاکثران [ یجیء اسم المفعول منه علی مفعُول تقول : مَنْصُورٌ مَنْصُورانِ مَنْصُورونَ الی آخره ].

وانّما قال : فالأکثر لأنّهما قد یکونان علی غیر فاعل ومفعول نحو : ضَرَّابٌ وضَروبٌ ومِضْرابٌ وعَلیمٌ ، وحَذِر فی اسم الفاعل ونحو : قَتیلٌ وحَلُوبٌ فی اسم المفعول وهذا الصفة المشبّهة اسم فاعل عند أهل هذه الصناعة [ وتقول : ] رجُلٌ [ ممرورٌ به ] ورجلان [ مَمرورٌ بهما ] ورجال [ ممرورٌ بهم ] وامرأة [ ممرورٌ بها ] وامرأتان [ ممرورٌ بهما ] ونساء [ ممرورٌ بهنّ ] أی لا یبنی اسم المفعول من اللازم إلّا بعد أن تُعَدّیه إذ لیس له مفعول [ فتثنّی ] انت [ وتجمع وتذکر وتؤنث الضمیر فیما ] أی فی اسم المفعول الّذی [ یتعدّی بحرف الجرّ لا اسم المفعول ] فلا تقول ممروران بهما ولا ممرورون بهم ولا ممرورة بها ونحو ذلک ؛ لانّ القائم مقام الفاعل لفظاً اعنی الجارّ والمجرور من حیث هو هو لیس بمؤنّث ولا مثنّی ولا مجموع.

فلا وجه لتأنیث العامل وتثنیته وجمعه وظاهر کلام صاحب الکشّاف انّ مثل هذا الفاعل یجوز ان یقدّم فیقال : زَیْدٌ بِه ممرور لانّه ذکر فی قوله تعالی : «أُولَ-ئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» (1) انّ عنه فاعل مسؤولا قدّم علیه [ وفعیل قد یجیء بمعنی الفاعل کالرحیم بمعنی الراحم ] مع المبالغة [ وبمعنی المفعول کالقتیل بمعنی المقتول ] وامثلتهما فی التثنیة والجمع والتذکیر
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والتأنیث کامثلة اسم الفاعل والمفعول إلّا انّه یستوی لفظ المذکّر والمؤنّث فی الفعیل الذی بمعنی المفعول إذا ذکر الموصوف نحو : رجل قتیل ، وامرأة قتیل بخلاف مررت بقتیل فلان وقتیلة فلانة ، فإنّهما لا یستویان لخوف اللبس هذا فی الثلاثی المجرّد.

[ وامّا ما زاد علی الثلاثة ] ثلاثیّاً کان أو رباعیّاً [ فالضابط فیه ] أی فی بناء اسم الفاعل والمفعول منه والمراد بالضابط الأمر الکلّی الذی ینطبق علی جمیع الجزئیّات [ أن تضع فی مضارعه المیم المضمومة موضع حرف المضارعة وتکسر ما قبل آخره ] أی آخر المضارع [ فی الفاعل ] أی فی اسم الفاعل کما فعلت فی أکثر فعله وهو المبنیّ للفاعل [ وتفتح ما ] قبل الآخر [ فی اسم المفعول ] کما فتحت فعله أعنی المبنیّ للمفعول [ نحو : مُکْرِم ] بالکسر اسم الفاعل [ ومُکرَم ] بالفتح اسم المفعول [ ومُدَحْرِجٌ ومُدَحْرَجٌ ومُتَدَحْرِجٌ ومُتَدَحْرَجٌ ومُسْتَخْرِجٌ ومُسْتَخْرَجٌ ].

وکذا قیاس بواقی الأمثلة إلّا ما شذّ من نحو : اسْهَبَ أی اطْنَبَ واکثر فی الکلام فهو مُسْهَبٌ ، واحصن فهو مُحْصَنٌ ، والْفَجَ أی افْلَسَ فهو مُلفَجٌ بفتح ما قبل الآخر فی الثلاثة اسم فاعل ، وکذا اعْشَبَ المکان فهو عاشب ، وأورس فهو وارسٌ ، وایفع الغلام أی ارتفع فهو یافع ، ولا یقال : معشب ولا مورسٌ ولا موفع.

[ وقد یستوی لفظ ] اسم [ الفاعل و ] اسم [ المفعول فی بعض المواضع کمحابّ ومتحابّ ومختار ومعتدّ ومضطرّ ومنصبّ فی الاسم الفاعل [ ومنصبّ فیه ] فی اسم المفعول ومنجاب أی منقطع ومنکشف فی اسم الفاعل [ ومُنجابٌ عَنْه ] فی المفعول فانّ لفظی اسم الفاعل واسم المفعول فی هذه الامثلة مستویان لسکون ما قبل الآخر بالادغام فی 
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بعض وبالقلب فی بعض والفرق انّما کان بحرکته فلمّا ازال الحرکة استویا [ ویختلف فی التقدیر ] لانّه یقدّر کسر ما قبل الآخر فی اسم الفاعل وفتحه فی الاسم المفعول ، ویفرق فی الآخرین بانّه یلزم مع اسم المفعول ذکر الجارّ والمجرور لکونهما لازمین بخلاف اسم الفاعل لا یقال لا نسلّم استوائهما فی الآخرین لانّا نقول اسم الفاعل والمفعول فیهما لفظاً مُنْصَبٌّ ومُنْجابٌ ، والجارّ والمجرور شرط لا شطر واذ قد فرغنا من السالم فقد حان أن نشرع فی غیره فنقول قد تبیّن من تعریف السالم انّ غیر السالم ثلاثة وهی : المضاعف والمعتلّ والمهموز والمصنف یذکرها فی ثلاثة فصول مقدّماً المضاعف فانّه وان کان ملحقاً بالمعتلات فناسب ان یذکر عقیبها لکن قدّمه لمشابهة السالم فی قلّة التغییر وکون حروفه حروف الصحیح قائلاً : [ فصل المضاعف ] 


فصلٌ فی المضاعف

وهو اسم مفعول من ضاعف ، قال الخلیل : التضعیف ان یزاد علی الشیء مثله فیجعل اثنین أو اکثر وکذلک الاضعاف والمضاعفة [ ویقال له ] أی للمضاعف [ الاصمّ ] لتحقّق الشدّة فیه بواسطة الادغام یقال : حَجَرٌ اصمّ أی صلب ، وکان اهل الجاهلیّة یسمّون رجباً بشهر الله الاصمّ ، قال الخلیل : انّما سمّی بذلک لانّه لا یسمع فیه صوت مستغیث ؛ لانّه من الاشهُر الحُرُم ولا یسمع فیه ایضاً حرکة قتال ولا قعقعة سلاح. ولمّا کان المضاعف فی الثلاثی غیره فی الرباعی لم یجمعهما فی تعریف واحد بل ذکر أوّلاً مضاعف الثلاثی.

وقال : [ هو ] أی المضاعف [ من الثلاثی المجرّد ، والمزید فیه ما کان عینه ولامه من جنس واحد ] یعنی إن کان العین یاء کان اللام ایضاً یاء ، وان کان دالّاً کان ایضاً دالّاً وهکذا [ کَرَدَّ ] فی الثلاثی المجرّد [ واَعَدَّ ] الشیء أی هَیَّأه فی المزید فیه فبیّن کون عینهما ولا مهما من 
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جنس واحد بقوله : [ فإنّ اصلهما رَدَدَ واَعْدَدَ ] فالعین واللام دالان کما تری فاسکنت الاُولی وادغمت فی الثانیة ، فقوله : المضاعف مبتدأ وهو مبتدأ ثان خبره ما کان ، والجملة خبر المبتدأ الاوّل ، وقوله : من الثلاثی حال ، ویقال له : الاصمّ جملة معترضة.

ویجوز أن یکون فصل المضاعف بالاضافة [ وهو ] اعنی المضاعف [ من الرباعی ] مجرّداً کان أو مزیداً فیه [ ما کان فاؤه ولامه الاولی من جنس واحد وکذلک عینه ولامه الثانیة ] ایضاً من جنس واحد [ ویقال له ] أی للمضاعف من الرباعی [ المطابق ایضاً ] بالفتح اسم مفعول من المطابقة أی الموافقة تقول طابقت بین الشیئین اذا جعلتهما علی حدّ واحد وقد طوبق فیه الفاء واللام الاُولی والعین واللام الثانیة نحو : زَلْزَلَ الشیء [ زَلْزَلَةً وزِلْزالاً ] أی حرّکه ویجوز فی مصدره فتح الفاء وکسرها بخلاف الصحیح فانّه بالکسر لا غیر نحو : دَحْرَجَ دحراجاً.

وقوله أیضاً اشارة الی انّه یسمّی الأصمّ أیضاً ، لأنّه وإن لم یکن فیه إدغام لیتحقّق شدّته لکنّه حمل علی الثلاثی ، ولانّ علّة الإدغام اجتماع المثلین فإذا کان مرتین کان ادعی الی الإدغام لکن لم یدغم لمانع وهو وقوع الفاصلة بین المثلین فکان مثل ما امتنع فیه الإدغام من الثلاثی نحو : مَدَدْن ، فإنّه یسمّی بذلک حملاً علی الاصل ولمّا کان هاهنا مظنّة السؤال وهو انّه لم الحق المضاعف بالمعتلات وجعل من غیر السالم مثلها مع انّ حروفه حروف الصحیح اشار الی جوابه بقوله : [ وانّما الحق المضاعف بالمعتلّات لانّ حروف التضعیف یلحقه الإبدال ] وهو أن تجعل حرفاً موضع حرف آخر ، والحروف الّتی تجعلها موضع آخر حروف انصت یَوْمَ جَدّ طأزلّ ، وکلّ واحد منها یبدل من عدّة حروف لا یلیق بیان ذلک هاهنا وذلک الابدال [ کقولهم : املیت بمعنی املَلْت ] یعنی أنّ 
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اصله امللت قلبت اللام الاخیرة یاء لثقل اجتماع المثلین مع تعذّر الادغام بسکون الثانی ، وامثال ذلک کثیرة فی الکلام نحو : تَقَضَّی البازی أی تقضّض ، وحَسَیْت بالخیر أی حَسَست به ، وتَلَعّیتُ به أی تلعّعت.

وکذا الرباعی نحو : مهمهت أی معمعت ، ودَهْدَیْت أی دَهْدَهْت ، وصَهْصَیْت أی صهصهت وامثال ذلک [ و ] لانّه یلحقه [ الحذف کقولهم : مِ-َسْتُ وظِ-َلْتُ] بفتح الفاء وکسرها [ واحست أی مسست ، وظللت واحسست ] یعنی إنّ اصل مست مَسِسْت بالکسر فحذفت السین الاُولی لتعذّر الإدغام مع اجتماع المثلین والتخفیف مطلوب واختص الاُولی بالحذف لانّها تدغم ، وقیل : حذفت الثانیة لأنّ الثقل إنّما یحصل عندها وأمّا فتح الفاء فلانّه حذفت السین مع حرکتها فبقی الباقی مفتوحة بحالها وامّا الکسر فلانّه نقل حرکة السین الی المیم بعد اسکانها وحذفت السین فقیل : مِسْتُ بکسر المیم ، وکذلک ظلت بلا فرق واصل احَسْت احْسَست نقلت فتحة السین الی الحاء وحذفت احدی السینین فقیل احست ، وانشد الاخفش : 

مِسْنَا السماء فَنِلْناها ودامَ لَنا***حَتّی نَری احَداً یَمشی وَشهلانا 

وفی التنزیل : فَظَلْتُمْ تَفَکَّهُونَ (1) ، وروی أبو عبیدة قول أبی زبید : خَلا انَّ الْعِتاقَ من المَطایا اَحَسْنَ به فَهُنَّ الَیْهِ شوسٌ وهذا من الشواذ للتخفیف ، قال فی الصحاح : مِسْتُ الشیء بالکسر امَسهُ بالفتح مَسّاً فهذه اللغة الفصیحة.

وحکی ابو عبیدة : مَسْتُ الشیء بالفتح اَمُسُّه بالضم اَمِسّه بالکسر ، ویقال : ظِلْتُ افْعَل کذا بالکسر ظَلُولاً إذا عملته بالنهار دون اللیل ، واحَسْتُ بالخیر واحْسَسْتُ أی ایْقَنْتُ به ، وربّما قالوا : اَحْسَسْتُ بالخیر وحسیت یبدّلون من السین یاء ، قال ابو زبید : حَسَیْنَ به فَهُنَّ الَیْه شُوسٌ ، فلمّا 
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1- الواقعة : 65.




الحق الابدال والحذف حرف التّضعیف کما یلحقان حرف العلّة کما سنذکره فی بابه الحق المضاعف بالمتعلّات وجعل من غیر السالم مثلها.

وفیه نظر لأنّ الابدال والحذف کما یلحقان المضاعف یلحقان الصحیح ایضاً ، امّا الحذف ففی نحو : تجنّب وتقاتل وتدحرج کما مرّ ، وامّا الإبدال فاکثر من أن یحصی ، ویمکن أن یجاب بانّهما یلحقان المضاعف فی الحروف الاصلیّة کالمعتلّ بخلاف الصحیح ، فانّهما لا یلحقان الحروف الاصلیّة بل الإبدال یلحقهما دون الحذف وقوله کقولهم امْلَیْتُ رمز خفیّ الی ذلک وکان الأولی ان یقول : لأنّ حرف التضعیف یصیر حرف علّة کما فی املیْتَ اَحْسَیت.

[ والمضاعف یلحقه الإدغام ] وهو فی اللغة الاخفاء والادخال یقال : اَدْغَمْتُ اللجام فی فم الفرس أی ادخلت فی فیهِ ، وادغمت الثوب فی الوعاءِ ، والادغام افعال من عبارات الکوفیّین ، والادغام افتعال من عبارات البصریّین ، وقد ظنّ أنّ الادّغام بالتشدید افتعال غیر متعدّ ، وهو سهو لما قال فی الصحاح : یقال أدغمت الحرف وأدغمته علی افتعلته [ وهو ] أی الادغام فی الاصطلاح [ أن تُسکّنَ ] الحرف [ الاوّل ] من المتجانسین [ وتدرج فی الثانی ] أی فی الحرف الثانی نحو : مدّ ، فإنّ اصله مَدَدَ اسکنت الدال الاُولی ، وادرجتها فی الثانیة ، وإنّما سکِّن الاوّل لیتّصل بالثانی إذ لو حرّک لم یتّصل به لحصول الفاصل وهو الحرکة ، والثانی لا یکون إلّا متحرّکا لانّ الساکن کالمیّت لا یظهر نفسه فکیف یظهر غیره.

[ ویسمّی ] الحرف [ الاوّل ] من المتجانسین إذا ادغمته [ مُدْغَما ] اسم مفعول لادغامک ایّاه [ و ] یسمّی الحرف [ الثانی مدغماً فیه ] لادغامک الاوّل فیه والغرض من الادغام التّخفیف ، فإنّ التلفّظ بالمثلین فی غایة الثّقل حسّا لا یقال انّ قوله ان تسکن الأوّل غیر شامل لنحو : مدٌّ 
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مصدراً لانّ الاوّل ساکن فلا یسکن لأنّا نقول انّه لمّا ذکر انّ المتحرّک یسکن عند ادغامه علم منه أنّ بقاء الساکن بحاله بالطریق الأولی [ وذلک ] أی الإدغام [ واجب فی ] الماضی والمضارع من الثلاثی المجرّد مطلقاً ومن المزید فیه من الابواب الّتی یذکرها ما لم یتّصل بها الضمائر البارزة المرفوعة المتحرّکة ، فأن اتّصلت ففیه تفصیل یذکر فعبّر عمّا ذکرنا بقوله [ نحو : مَدَّ یَمدُّ وأعدَّ یعدُّ وانْقَدَّ ینقدّ واعْتَدّ یَعْتَدّ ] ولمّا کان هاهنا افعال یجب فیها الإدغام مثل المضاعف وإن لم تکن مضاعفا ذکرها استطراداً بین ذلک لکنّه خلطها وکان الأولی أن یمیّزها.

فقال : [ واسْوَدَّ یَسْوَدُّ ] من باب الاِفْعِلال [ واسْوادّ یَسْوادُّ ] من باب الافعیلال ولیسا من باب المضاعف لانّ عینهما ولامهما لیسا من جنس واحد ، فإنّ عینهما الواو ولامهما الدال [ واسْتَعَدَّ یَسْتَعِدُّ ] مضاعف من باب الاستفعال [ واطْمَاَنَّ یَطْمَئنُّ ] أی سکن اطمیناناً وطُمانینَةً لیس من باب المضاعف ، لانّ عینه المیم ولامه النون وهو من باب الافعللال کالإقشعرار [ وتَمادَّ یَتَمادُّ ] مضاعف من باب التّفاعل فیجب فی هذه الصور الإدغام لاجتماع المثلین مع عدم مانع من الإدغام وکذا إذا لحقها تاء التأنیث نحو : مدَّتْ واعَدَّتْ وانْقَدَّتْ الخ.

[ وکذا هذه الافعال ] الّتی یجب فیها الإدغام إذا بنیتها للفاعل یجب فیها الادغام ایضاً [ اذا بنیتها للمفعول ] ماضیاً کان أو مضارعاً [ نحو : مُدُّ ] والاصل مُدِدَ [ ویُمَدُّ ] والاصل یُمْدَدُ وکذا تُمَدُّ واُمَدُّ ونُمَدُّ و [ کذا نظائره ] أی نظائر : مُدَّ یَمُدُّ کَاُعدَّ یُعَدُّ وانْقُدَّ یُنْقَدُّ فیه ، واعْتُدَّ یُعْتَدُّ بِهِ واسْتُعِدَّ یُسْتَعَدُّ وتُمُودَّ یُتَمادُّ بالتقاء الساکنین علی حدّه وکذا البواقی فهذه هی الابواب الّتی یدخل فیها الإدغام وما بقی فبعضه لم یجیء منه المضاعف وبعضه جاء ولکن لیس للإدغام الیه سبیل نحو : مَدَّدَ یُمَدِّدُ فی التفعیل وتَمَدَّدَ 
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یَتَمَدَّدُ فی التفعل وذلک لانَّ العین وهو الّذی یدغم متحرک ابداً لإدغام حرف آخر فیه فهو لا یدغم فی حرف آخر لامتناع اسکانه. [ وفی نحو : مدٍّ ] أعنی [ مصدراً ] أی وکذلک الإدغام واجب فی کلّ مصدر مضاعف لم یقع بین حرفی التضعیف حرف فاصل ، ویکون الثانی متحرّکا وعقّب نحو : مدّ بقوله مصدراً دفعاً لتوهّم انّه ماضٍ أو أمر.

وکذلک الإدغام واجب [ إذا اتّصل بالفعل ] المضاعف أو ما شاکله ممّا مرّ [ الف ضمیر أو واوه أو یاؤه ] سواء کان ماضیاً أو مضارعاً أو أمراً مجرّداً أو مزیداً فیه مجهولاً أو معلوماً ، ولذا قال بالفعل ولم یقل بهذه الافعال وذلک لانّ ما قبل هذه الضمائر وهو الثانی من المتجانسین یجب ان یکون متحرّکا لئلّا یلزم التقاء الساکنین وحینئذٍ الاوّل ان کان ساکناً یدرج وإلّا یسکن ویدرج فی الثانی فالالف نحو : [ مُدّا ] بفتح المیم أو ضمّه فعل الاثنین من الماضی أو الامر والواو نحو : مدّوا بفتح المیم أو ضمّه فعل جماعة الذکور من الماضی أو الامر والیاء نحو : [ مُدّی ] بضمّ المیم وهو فعل الامر من المؤنّث من تمدّین ، فإن المحقّقین علی انّ هذا الیاء یاء الضمیر کالف یفعلان وواو یفعلون وخالفهم الأخفش.

وقس علی هذا البواقی من المزید فیه والمضارع وغیر ذلک والضابط   انّه یجب فی کلّ فعل اجتمع فیه متجانسان ولم یقع بینهما فاصل   ویکون الثانی متحرّکاً ، وأمّا نحو قولهم : قطط شعره إذا اشتدّت جعودته وضبب البلد اذا اکثر ضبابها بفکّ الإدغام فشاذّ جیء به لبیان الاصل وضننوا فی قوله : 

مَهْلاً اعاذِلُ قَدْ جَرَبْتُ من خُلْقی*** إنّی أجُودُ لأَقْوام وانْ ضَنِنُوا 

محمول علی الضرورة والشائع الکثیر ضنّوا أی بخلوا والإدغام [ ممتنع فی ] کلّ فعل اتّصل به الضمیر البارز المرفوع المتحرّک کتاء الخطاب 
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وتاء المتکلّم ونونه فی الماضی ونون جماعة النساء مطلقا ماضیا کان أو غیره مجرداً أو مزیداً فیه مبنیّاً للفاعل أو المفعول لانّ هذه الضمائر تقتضی ان یکون ما قبلها ساکنا وهو الثانی من المتجانسین فلا یمکن الإدغام.

وعبّر عن جمیع ذلک بقوله [نحو : مَدَدْتُ مَدَدْنا ومَدَدن الی مَدَدْتُنَّ] یعنی : مَدَدْتَ مَدَدْتُما مَدَدْتُم مَدَدْتِ مَدَدْتُما مَدَدْتُنَّ [ویَمْدُدْنَ وتَمْدُدْنَ وامْدُدْنَ ولا تَمْدُدنَ] فهذه امثلة نون جماعة النساء.

والإدغام [ جائز إذا دخل الجازم علی فعل الواحد ] أیّ جازم کان فیجوز عدم الإدغام نظراً الی انّ شرط الإدغام تحرّک الحرف الثانی وهو ساکن هنا فلا یدغم ، ویقال : لم یَمْدُدْ وهو لغة الحجازیّین ، قال الشاعر : 

ومَنْ یَکُ ذا فَضْلٍ فَیَبْخَل بِفَضْلِهِ*** عَلی قَوْمِهِ یُسْتَغْنَ عَنْهُ ویُذْمَم 

فإنّ قوله : ویذمم مجزوم لکونه عطفاً علی قوله : یستغن وهو جواب الشرط اعنی مَنْ یک.

ویجوز الادغام نظراً الی انّ السکون عارض لا اعتداد به فیحرّک الساکن الثانی ویدغم فیه الاوّل فیقال : لَمْ یُمَدّ بضَمِّ الدال او الکسر أو الفتح لما سیاتی وهو لغة بنی تمیم ، والاوّل هو الاقرب الی القیاس وفی التنزیل : «وَلَا تَمْنُن تَسْتَکْثِرُ» (1) ، فإن قلت : إنّ السکون فی مددت ونحوه ایضاً عارض فلم لا یجوز فیه الإدغام ، قلت : لأنّ هذه الضمائر کجزء من الکلمة ویسکن ما قبلها دلالة علی ذلک فلو حرّک لزال ذلک الغرض ؛ ولانّ الإدغام موقوف علی تحرّک الثانی وهو موقوف علی الإدغام لئلّا یتوالی الحرکات الاربع فیلزم الدور.

وفی هذا نظر إذ تحرّک الثانی لا یتوقف علی الإدغام بل علی اسکان الاوّل وهو جزء الإدغام لا نفسه وانّما قال : علی فعل الواحد لأنّ 

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 618





1- المدثر : 6.




الادغام واجب فی فعل الاثنین وفعل جماعة الذکور وفعل الواحدة المخاطبة کما مرّ ، وممتنع فی فعل جماعة النساء فالجائز فی فعل الواحد غائباً کان أو مخاطباً أو متکلّماً ، وکذا فی الواحدة الغائبة ولفظ المصنف لا یشعر بذلک إذ لا یندرج فی فعل الواحد الواحدة ولا یصحّ أن یقال : المراد فعل الشخص الواحد مذکّرا کان أم مؤنّثاً ؛ لأنّه یندرج فیه حینئذٍ فعل الواحدة المخاطبة والإدغام فیه واجب لا جائز اللّهمّ إلّا أن یقال : قد علم حکمه من قبل فهو فی حکم المثنّی ولا یخلُو عن تعسّف فهذا المضارع المجزوم لا یخلو من أن یکون مکسور العین أو مفتوحه أو مضمومه [ فإن کان مکسور العین کیَفِرّ ] أی یهرب [ أو مفتوحه کَیَعَضُّ ] الشیء ویعضّ علیه أی یأخذه بالسنّ [ فتقول : لَمْ یَفِرَِّ ولَمْ یَعَضَِّ بکسر اللام وفتحها ] أمّا الکسر فلأنّ الساکن إذا حرّک حرّک بالکسر لما بین الکسر والسکون من التآخّی ولأنّ الجزم قد جعِل عوضاً عن الجرّ عند تعذّر الجرّ أعنی فی الافعال فکذا جعل الکسر عوضاً عن السکون عند تعذّر السکون.

وامّا الفتح فلکونه أخفّ ولک أن تقول الکسر فی نحو : لم یفرّ لمتابعة العین ، وکذا الفتح فی لم یعضّ [ و ] تقول : [ لم یَفْرِرْ ] ولَمْ یَعْضَضْ بفکّ الإدغام ] کما هو لغة الحجازیّین [ وهکذا حکم یقشعرّ ویحمارّ ویحمرّ ] یعنی تقول : لم یَقْشَعرّ ولم یَحْمرّ ولم یحمارّ بکسر اللام وفتحها کما مرّ ولم یَقْشَعْرِرْ ولم یحمرِرْ ولم یحماررْ بفکّ الإدغام وکسر ما قبل الآخر لانّا نقول الأصل فی یحمرّ ویحمارّ ویقشعرّ یَحْمَرِرُ یَحْمارِرُ یقشَعْرِرُ بکسر ما قبل الآخر فی المضارع ، وفی الماضی مفتوحاً حملاً علی الاخوات نحو : اجتمع یجتمع واستخرج یستخرج ، وقولهم : إرْعَوی یَرْعَوی وإحواوی یحواوی یدلّ علیه. و [ إن کان العین منه ] أی من المضارع [ مضموماً فیجوز ] عند 
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دخول الجازم علیه [ الحرکات الثلاث ] الضم والفتح والکسر [ مع الإدغام ] ویجوز [ فکّه ] أی فکّ الإدغام [ تقول : لم یَمُدَُِّ بحرکات الدال ] الفتح للخفّة والکسر لأنّه الاصل فی حرکة الساکن والضم لاتباع العین [ و ] تقول : [ لم یمدد بفکّ الادغام ] لما تقدّم.

وهکذا حکم الأمر یعنی أمر المخاطب وإلّا فامر الغائب قد دخل تحت المجزوم یعنی یجوز فی أمر المخاطب إذا کان فعل الواحد ما یجوز فی المضارع المجزوم فلا تنس ما تقدّم من انّه یجب الإدغام إذا اتّصل بالفعل الف الضمیر أو واوه أو یاؤه ویمتنع إذا اتّصل به نون جماعة النساء ، فإن کان مکسور العین أو مفتوحه فتقول : فِرَّ وعَضَّ بکسر اللام وفتحها کما تقدّم ، وافررْ واعْضَضْ بفکّ الإدغام وإن کان مضموم العین فتقول : مُدَُِّ بحرکات الدال الضم والفتح والکسر ، وامدُدْ بفکّ الإدغام لما ذکر فی المضارع وقد رویت الحرکات الثلاث فی قول جریر : 

ذُمَِّ الْمَنازِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ اللِّوی*** وَالْعَیْشَ بَعْدَ اُولئِکَ الأیّامِ 

والاعرف الأفصح الکسر فی هذه الصورة اعنی التقاء الساکنین ومما جاء بفکّ الادغام قوله : 

واَعْدِدْ مِنَ الرَّحْمنِ فَضْلاً ونِعْمَةً***عَلَیْکَ إذا ما جاءَ لِلْخَیْرِ طالِبٌ 

والمراد جواز الإدغام وفکّه عندنا وإلّا فالإدغام واجب عند بنی تمیم وممتنع عند الحجازیّین ، قالوا : اذا اتّصل بالمجزوم فی حال الإدغام هاء الضمیر لزم وجه واحد نحو : ردَّها بالفتح وردّه بالضم علی الافصح ، وروی ردّه بالکسر وهو ضعیف.

واعلم : انَّ حکم الثلاثی المزید فیه فی جمیع ما ذکر حکم المجرّد ، وإن لم یذکر المصنّف اکتفاء بالاصل فلیعتبره النّاظر إذ لا یخفی شیء منه علی من اطّلع علی ما ذکرناه [ وتقول فی اسم الفاعل : مادّ ] بالإدغام وجوباً لإجتماع 
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المثلین مع عدم المانع والتقاء الساکنین علی حدّه والاصل مادِدٌ [ مادّانِ مادّوُنَ مادّة مادّتان مادّاة ومَوادُّ ] وتقول فی اسم [ المفعول : مَمْدُودٌ کمنصور ] من غیر ادغام لحصول الفاصل بین حرفی التّضعیف وهو الواو فهو کالصحیح بعینه وأمّا المزید فیه فاسم الفاعل واسم المفعول منه تابع للمضارع ، فإن کان من الابواب المذکورة یجب وإلّا یمتنع ، وأمّا الرباعی المجرّد فلا مجال للادغام فیه اصلاً ، فهذا أوان أن نشمّر الذیل لتحقیق المعتلّ والمهموز مقدّما للمعتلّ لما له من الأقسام والأبحاث لیس للمهموز فکانّه تحرّک نفس السامع فی طلبه لکونه أکثر بحثاً.


فصلٌ فی المعتلّ


اشارة

[ فصل المعتلّ ] و [ هو ] : اسم فاعل من اعتلّ أی مرض ، ویسمّی هذا القسم معتّلاً لما فیه من الإعلال ، وأمّا فی الإصطلاح فهو [ ما کان أحد اُصوله ] أی أحد حروفه الأصلیة [ حرف علّة ] واحترز بالأصلیة عن نحو : اعشوشب وقاتَلَ ویقنهق وامثالها ، ودخل فیه نحو : قُلْ وبِعْ وامثالها ، ولا یتوهّم خروج اللفیف من هذا التعریف فإنّ اثنین من اُصوله حرفا علّة ؛ لأنّه إذا کان اثنان منها حرفی علّة تصدق علیه أنّ احدها حرف علّة ضرورة.

[ وهی ] أی حروف العلّة [ الواو والالف والیاء ] سمّیت بذلک ؛ لأنّ من شأنها أن یقلب بعضها الی بعض ، وحقیقة العلّة تغییر الشیء عن حاله وعند بعضهم أنّ الهمزة من حروف العلّة ، والجمهور علی خلافه إذ لا یجری فیها ما یجری فی الواو والالف والیاء فی کثیر من الابواب وبذلک خرج المهموز عن حدّ المعتلّ.

[ ویسمّی ] حروف العلّة فی اصطلاحهم [ حروف المدّ واللّین ] اطلق المصنف هذا الکلام إلّا انّ فیه تفصیلاً فلا بأس علینا ان نشیر الیه وهو انّ حرف العلّة إن کانت متحرّکة لا تسمّی حرف المدّ واللّین لانتفائهما فیها 

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 621







وهذا غیر الالف ، وان کانت ساکنة تسمّی حرف اللین لما فیها من اللین لاتّساع مخرجها ، ولانّها تخرج فی لین من غیر خشونة عن اللّسان وحینئذٍ إن کانت حرکات ما قبلها من جنسها بان یکون ما قبل الواو مضموماً والالف مفتوحاً والیاء مکسوراً تسمّی حروف المدّ ایضاً لما فیها من اللین مع الإمتداد نحو : قال ویقول وباع ویَبیعُ ، وإلّا تسمّی حروف اللین لا المدّ لانتفائه فیها هذا فی الواو والیاء ، وامّا الالف فتکون حرف مدّ أبداً وهما تارة یکونان حرفی علّة فقط ، وتارة حرفی لین ایضاً وتارة حرفی مدَّ ایضاً فحروف العلّة اعمّ منهما وحروف اللین اعمّ من حروف المدّ هذا ، ولکنّهم یطلقون علی هذه الحروف حروف المدّ واللّین مطلقاً ، والمصنف جری علی ذلک ونقل عن المصنّف فی تسمیتها حرف المدّ واللین أنّها تخرج فی لین من غیر کلفة علی اللسان وذلک لاتّساع مخرجها ، فإنّ المخرج إذا اتّسع انتشر الصوت وامتدّ ولان ، وإذا ضاق انضغط فیه الصوت وصَلُبَ [ والالف حینئذٍ ] أی حین إذا کان أحد حروف الاُصول من المعتل [ تکون منقلبة عن واو او یاء ] نحو : قال وباع لانّ حروف الاُصول هی حروف الماضی من المجرّد.

وهی من الثلاثی متحرّکة أبدا فی الاصل والالف ساکنة فلا یکون أصلاً وأمّا الرباعی فلأنّ حروفه الاُصول تکون متحرّکة إلّا الثانی فلا یجوز أن یکون الثانی ألفا لالتباسه بفاعَلَ من الثلاثی المزید فیه ولانّه امتنع کونه أصلاً فی الثلاثی فحمل علیه الرباعی واحترز بقوله حینئذٍ عن الالف فی نحو : قاتَلَ واحْمارّ وتباعَدَ ممّا لیس من حروفه الاُصول ، فإنّها لیست منقبلة بل هی زائدة.

واعلم : أنّ الالف فی الافعال کلّها وفی الاسماء المتمکّنة إمّا ان تکون زائدة أو منقلبة بخلاف الاسماء الغیر المتمکّنة والحروف نحو : مَتی ومَهما وبلی وعلی وما اشبه ذلک ، فإنّها فیها اصلیّة ، واعلم انّ المعتلّ جنس تحته انواع مختلفة الحقائق کمعتلّ الفاء والعین واللام وغیر ذلک ، فأشار الی إنحصار 
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انواعه بقوله : 


انواع المعتلّ


اشارة

[ وانواعه سبعة ] لانّ حرف العلّة فیه إمّا أن تکون متعدّدة أولا فإن لم تکن متعدّدة فإمّا أن تکون فاءً أو عیناً أو لاماً ، فهذه ثلاثة اقسام وإن کانت متعدّدة فإمّا أن یکون اثنین أو اکثر ، فالثانی قسم واحد ، والأوّل إمّا أن یفترقا أو یقترنا فإن افترقا فهذا قسم آخر ، وإن اقترنا فامّا ان یکون فاءً وعیناً أو عیناً ولاماً فهذان قسمان آخران فالمجموع سبعة أبواب.



الأول: المعتلّ الفاء

[ الاوّل ] من الانواع السبعة [ المعتلّ الفاء ] باضافة المعتلّ الی الفاء اضافة لفظیة أی الّذی اعتلّ فاؤه وقدّم ما یکون حرف العلّة فیه غیر متعدّدة لکثرة ابحاثه واستعماله ثمّ قدّم معتلّ الفاء لتقدّم الفاء علی العین واللام وهو ما یکون فاؤه فقط حرف علّة [ ویقال له المثال لمماثلته ] أی لمشابهته [ الصحیح فی احتمال الحرکات ] فی الماضی تقول : وَعَدَ وَعَدا وعَدَوا ، کما تقول ، ضَرَبَ ضَرَبا ضَرَبوا بخلاف الاجوف والناقص ، والفاء امّا یکون واواً أو یاءً اذا الالف لیس باصلیّ ولا یمکن ان یکون فاؤه الفا لسکونه وقدّم بحث الواو لانّ له احکاماً لیست للیاء فقال : [ امّا الواو فتحذف من ] الفعل [ المضارع الّذی یکون علی ] وزن [ یفعِل بکسر العین ] لأنّه لمّا وقع بین الیاء والکسرة ثقل کالضمة بین الکسرتین فحذف ثمّ حملت علیه اخواته أعنی التاء والنون والهمزة [ و ] یحذف ایضاً [ من مصدره ] أی مصدر المعتلّ الفاء [ الّذی ] یکون [ علی ] وزن [ فعلة ] بکسر الفاء [ وتسلم ] الواو [ فی سائر تصاریفه ] أی فی سائر تصاریف المعتلّ الفاء من الماضی واسم الفاعل واسم المفعول [ تقول : وَعَدَ ] بسلامة الواو [ ویعد ] بحذفها لما مرّ [ عدَةَ ] بحذفها لانّها علی وزن فِعْلَة والاصل وعدة فنقلت کسرة الواو الی العین لثقلها علیه مع اعتلال فعلها وحذفت الواو فقیل 
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عِدَة علی وزن عِلَة وقیل الاصل وِعْدُ حذفت الواو کما مرّ ثمّ زیدت التاء عوضاً منها.

واعلم : أنّ مراد المصنّف بقوله ومن مصدره الّذی علی فِعْلة ان یکون ممّا حذفت الواو من مضارعه لانّ مصدر المعتلّ الفاء اذا لم یکن للحالة لیس علی فِعْلة إلّا فیما یکون المضارع منه علی یَفْعِل بکسر العین بحکم الاستقراء والوجْهة اسم المصدر ویجوز ان یکون الضمیر فی مصدره راجعاً الی المضارع المذکور فالمصدر ان لم یکن مکسور الفاء لم یحذف الواو منه لعدم الثقل کما مثّل له واشار الیه بقوله [ ووعْداً ] وان کان مکسور الفاء لکن لم یحذف الفاء من فِعْلِهِ لا یحذف منه ایضاً نحو : الوِصال ممّا هو مصدر واصَل یُواصِلُ [ فهو واعِدٌ ] فی اسم الفاعل [ وذاک مَوْعُودٌ ] فی اسم المفعول بسلامة الواو [ عِدْ ] فی امر المخاطب بحذف الواو فإن قلت کان علیه ذکر حذفها فی الامر ایضاً قلت انّه فرع لمضارعه.

وقد علمت الحذف فی الأصل فکذا فی الفرع فلا حاجة الی ذکره أو نقول انّ الامر لیست فیه واو فیحذف لانّ المضارع هو تَعِدُ بلا واو فحذفت حرف المضارعة واسکنت آخره فقیل : عِدْ وامّا الجحد والامر باللام والنهی والنفی فهی مضارع نحو : لِیَعِدْ ولا یَعِدْ ولا یَعِدُ ولَمْ یَعِدْ [ وکذلک وَمِقَ ] أی احبَّ [ یَمِقُ مِقَةً ] بسلامتها فی الماضی وحذفها فی المضارع والمصدر وهذا من باب : حَسِبَ یَحْسِبُ ، والاصل یَوْمِقُ وِمْقَةً.

واذا کان الحذف بسبب الیاء والکسرة [ فإذا ازیلت کسرة ما بعدها ] أی ما بعد الواو [ اعیدت الواو المحذوفة ] لزوال علّة حذفها [ نحو : لَمْ یُوعَدْ ] فی المبنیّ للمفعول لانّ ما قبل آخره وهو ما بعد الواو مفتوح ابداً وفیه نظر لانّه ینتفض بنحو : یَطَأُ ویَسَعُ ویَضَعُ.

وامثال ذلک کما سیجیء وبنحو قولهم : لَمْ یَلْدَهُ بسکون اللام وفتح الدال 
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والاصل لم یَلِده نحو : لم یَعِدْهُ والواو محذوفة اسکنت اللام تشبیهاً له بکَتْف ، فإنّ أصله کِتف بکسر التاء ، فاجتمع الساکنان وهما اللام والدال ففتحوا الدال لالتقاء الساکنین اذ لو حرّک الاوّل لزال الغرض فقد زال کسرة ما بعد الواو فی الصورتین ولم تعد قال الشاعر : عَجِبْتُ لِمَوْلُودٍ ولَیْسَ لَهُ أبٌ*** وذی وَلَد لَمْ یَلْدَهُ أبوانِ ویمکن أن یدفع بالعنایة.

[ وتثبت ] عطف علی قوله فتحذف أی الواو تثبت [ فی یَفْعَل بالفتح ] لعدم ما یقتضی حذفها إذ الفتحة خفیفة [ کَوجِلَ ] بالکسر أی خاف [ یَوْجَلُ ] بالفتح ، وفیه أربع لغات : الاُولی : یوجَل وهو الاصل ، والثانیة : یَیْجَلُ بقلب الواو یاء لانّها اخفّ من الواو ، والثالثة : یا جل بقلب الواو الفاً لانّها اخفّ ، والرابعة : یِیْجَل بکسر حرف المضارعة وقلب الواو یاء لسکونها وانکسار ما قبلها لانّهم یرون الواو بعد الیاء ثقیلاً کالضمة بعد الکسرة فقلبوا الفتحة کسرة لینقلب الواو یاء ، ولیست هذه من لغة بنی أسَدْ.

لأنّهم وإن کانوا یکسرون حرف المضارعة إلّا انّه مختص بغیر الیاء فلا یکسرون الیاء ولا یقولون هو یِعْلَمُ لثقل الکسرة علی الیاء واهل هذه اللغة یکسرون جمیع حروف المضارعة یقولون : هو ییجَلُ ، وانْتَ تیجَلُ ، وانا ایجَلُ ، ونحن نیجَلُ کقول الشاعر : 

قعیدَکِ الّا تُسْمِعینی مَلامَةً***ولا تَنْکَای قَرْحَ الفُؤادِ فییجعا 

بکسر الیاء والاصل یَوْجِعُ [ إیجَلْ ] أمر من تَوْجَل والاصل إوْجَلْ بکسر الهمزة [ قلبت الواو یاء لسکونها وانکسار ما قبلها ] وهذا قیاس مطّرد لتعسّر النطق بالواو المکسور ما قبلها [ فإن الضم ما قبلها ] أی ما قبل الیاء منقلبة عن الواو فی نحو : إیجَلْ [ عادت الواو ] لزوال علّة القلب اعنی کسرة ما قبل الواو [ وتقول : یا زید إیجَل تلفظ بالواو ] لزوال علّة القلب 
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وهی الکسرة بسقوط الهمزة فی الدّرج [ وتکتب بالیاء ] لأنّ الأصل فی کلّ کلمة أن یکتب بصورة لفظها بتقدیر الابتداء بها والوقف علیها والابتداء فیه بالیاء نحو : إیجل فتکتب بالیاء ولو کتب فی الکتب التعلیمیّة بالواو فلا بأس به لتوضیحه وتفهیمه للمستفیدین.

[ وتثبت ] الواو [ فی یَفْعُل بالضمّ ] ایضاً لإنتفاء مقتضی الحذف [ کَوَجه ] أی صار شریفاً [ یَوْجُهُ اوجُهْ لا تَوْجُهْ ] نحو : حَسُن یَحْسُنُ احْسُنْ لا یَحْسُنْ وکذا بواقی الامثلة ، ثمّ استشعر اعتراضاً علی قوله : وتثبت فی یَفْعَل بالفتح بأنّ یطأ ویسع .. الخ بالفتح ، وقد حذفت الواو فاجاب بقوله : [ وحذفت الواو من یَطَأُ ویَسَعُ ویَضَعُ ویَقَعُ ویَدَعُ ] أی یترک [ لأنّها فی الاصل یَفْعِل بکسر العین ففتح العین ] بعد حذف الواو [ لحرف الحلق ] فیکون الحذف من یفعِل بالکسر لکن یرد علی المصنّف انّه قال : إذا ازیلت کسرة ما بعد الواو اعیدت الواو ، فإن قلت : کسرة العین مع حرف الحلق کثیر فی الکلام فَلِمَ فتحت ، قلت حاصل الکلام : انّه قد وقعت هذه الافعال محذوفة الواو مفتوحة العین فذکروا ذلک التاویل لئلّا یلزم خرق قاعدتهم وإلّا فمن این لهم بهذا وکذا جمیع العلل ، فإنّها مناسبات تذکر بعد الوقوع وإلّا فعلی تقدیر تسلیم ذلک فی یطأ ویضع یشکل فی مثل یَسَعُ ، فإنّ ماضیه وَسِع بکسر العین کَسَلِم فَلِمَ حُکم بأنّه فی الاصل یَفْعِل مکسور العین وهو شاذّ.

[ وحذفت ایضاً من یذر ] مع أنّه لیس مکسور العین ولیس فتحه لاجل حرف الحلق لکن حذفت [ لکونه فی معنی یدع ] فکما حذفت من یدع حذفت من یذر [ وأماتوا ماضی یَدَعُ وَیَذَرُ ] یعنی لم یسمع من العرب وَدَعَ ولا وَذَرَ ، وسمع یَدَعُ وَیَذَرُ فعلم أنّهم أماتوهما أی ترکوا استعمالهما ، قال فی الصّحاح : قولهم دَعْهُ أی اترکه ، واصله ودع یَدَع ، وقد اُمیت ماضیه لا یقال : 
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ودَعَهُ ، وإنّما یقال : ترکه ولا وادع ، ولکن یقال : تارک وربما جاء فی الضرورة فی الشعر ودع فهو مودوع قال : 

لَیْتَ شعری عن خلیلی مَا الّذی*** غاله فی الحبّ حتّی وَدَعَهُ 

وقال ایضاً : 

إذا مَا اسْتَحَمَّت أرْضُهُ من سَمائِه*** جری وهُوَ مَوْدوُعٌ ووادعُ مُصْدِقٍ 

وذره أی دَعَه وهو یذره أی یَدَعه اصله وَذَرَ یَذَرُ اُمیت ماضیه لا یقال : وذر ولا واذر ، ولکن یقال : ترک وهو تارک انتهی کلامه ، وفی جعل مَوْدوعٍ من ضرورة الشعر بحث ؛ لأنّه جاء فی غیر الضرورة ولمّا کان هاهنا مظنّة سؤال ، وهو أنّه اذا لم یکن ماضیهما ولا فاعلهما ولا مصدرهما مستعملة فما الدلیل علی انّ فاؤهما واو فاجاب بقوله : [ وحذف الفاء دلیل علی أنّه ] أی الفاء [ واو ] إذ لو کان یاء لم یحذف کما سیجیء.

[ وامّا الیاء فتثبت علی کلّ حال ] سواء وقعت فی الماضی أو فی المضارع أو فی الأمر أو غیرها ، وسواء ضمّ ما بعده أو فتح أو کسر فإنّها اخفّ من الواو نحو : [ یَمُنَ یَیْمُنُ ] کحَسُنَ یَحْسُنُ من الیمن وهو البرکة یقال : یَمُن الرجل اذا صار مَیْمونا [ ویَسَرَ یَیْسِرُ ] کضرب یَضرِبُ من المَیْسر وهو قمار العرب بالازلام ، وجاء یَسُرَ یَیْسُرُ بالضمّ فیهما ولکن ینبغی أن یقیّد لفظ الکتاب علی الأوّل لأنّ مثال الضم مذکور [ ویَئِسَ یَیْأَسُ ] کعلم یعلم أی قنط ، وقد جاء یَیْئِسُ بالکسر لکن ینبغی أن یقیّد لفظ الکتاب علی الأوّل ، وقد جاء یأَسُ بحذف الیاء ، ویاس بقلب الیاء الفاً تخفیفاً وهما من الشواذ.

[ وتقول فی أفعل من الیاء ] أی ممّا فاؤه یاء [ أیْسَرَ ] فی الماضی [ یوسر ] فی المضارع [ إیساراً ] بقلب الواو یاء ، ولمّا کانت الواو واقعة بین الیاء والکسرة فی یُوسِرُ مثل یوعد ولم تحذف ، أجاب بأنّه لم تحذف من 
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یوسر مع مقتضی الحذف بقوله : [ ولا یقال یُسِر لأنّ حذف الواو مع حذف الهمزة ] إذ الأصل یُأیْسِرُ کما تقدّم.

[ إجحاف ] أی إضرار [ بالکلمة ] لتأدّیه الی حذف حرفین ثابتین فی الکلمة وهذا فی بعض النسخ ، والحقّ انّه حاشیة اُلحقت بالمتن ، ویمکن الجواب عنه ایضاً بأنّ الواو لیست واقعة بین الیاء والکسرة بل بین الهمزة والکسرة فی الحقیقة ؛ لأنّ المحذوف فی حکم الثابت ، ولانّ الثقل هاهنا منتفٍ لإنضمام ما قبل الواو [ فهو مُوسِرٌ ] فی اسم الفاعل [ تقلب الیاء منهما ] أی من المضارع واسم الفاعل [ واواً ] إذ الأصل یُیْسِرُ ومُیْسِرٌ ؛ لانّه یائیّ وإنّما قلبت [ لسکونها ] أی لسکون الیاء [ وإنضمام ما قبلها ] وذلک قیاس مطّرد لتعسّر النطق بالیاء الساکنة المضموم ما قبلها بشهادة الذوق والوجدان.

[ وتقول فی إفتعل منهما ] أی من الیائی والواویّ [ اتَّعَدَ ] أی قبل الوَعْد هذا فی الواویّ أصله إوْتَعَدَ قلبت الواو تاءً واُدغمت التاء فی التاء إذ الإدغام یدفع الثقل ولم تقلب یاء علی ما هو مقتضاه لأنّها إن قلبت یاءً أو لم تقلب لزم قلبها تاء فی هذه اللغة ، فالاُولی الإکتفاء بإعلال واحد کذا ذکره ابن الحاجب وفیه نظر ؛ لانّه لو قلبت الواو یاءً لا یجوز  قلب الیاء تاءً لیدغم کما فی الیاء المنقلبة عن الهمزة کما سنذکره فی المهموز وفی بعض النسخ.

[ وفی افتعل منهما تقلبان ] أی الواو والیاء [ تاء وتدغمان ] أی التاءان المنقلبتان عنهما [ فی التاء ] أی فی تاء افتعل [ نحو : اتَّعَدَ ] والأوّل أصحّ روایةً ودرایةً [ یتّعد ] أصله یَوْتَعِد فهو [ مُتّعِدٌ ] أصله موتعد قلبت الواو فیهما تاءً وادغمت فی تاء افتعل حملاً لهما علی الماضی [ واتَّسَرَ یَتَّسِرُ ] إتّساراً [ فهو مُتَّسِرٌ ] هذا فی الیائی والاصل ایتَسَرَ یَیْتَسِرُ فهو 
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مُیْتَسِرٌ قلبت الیاء تاءً واُدغمت لاهتمامهم بالإدغام لأنّه یصیّر حرفین کحرف واحد ولمّا جاء فی افتعل منهما لغة اُخری من غیر إدغام أشار الیها بقوله : [ ویقال ایتَعَدَ ] بقلب الواو یاء لسکونها وانکسار ما قبلها فإن زالت کسرة ما قبلها لم یجز قلب الواو یاء نحو : اوتعد ولهذا حمل جار الله العلّامة قول الشاعر : 

قامَتْ بها تَنْشُدُ کُلَّ المنشَدِ***وایتصَلَتْ بِمِثْل ضَوْء الْفرقَدِ 

علی أنّ الیاء بدل من التاء فی اتّصلت ، ولم یجعله بدلاً من الواو ولکن یلزم علی أهل هذه اللغة ان یقولوا : واوتَعَد واوتَصَلَ بإثبات الواو إذ لا علّة للقلب اللّهمّ إلّا ان یقال لکراهتهم اجتماع الواوین ، وحینئذٍ یمکن حمل البیت علیه لکن ذلک موقوف علی النقل منهم [ یاتَعِدُ ] بقلب الواو الفاً لأنّه وجب قلبه کما فی الماضی ولم یمکن القلب بالیاء لثقلها فقلبت الفاً لخفّتها [ فهو موتَعِدٌ ] علی الأصل إن کان من یوتعد ، وإن کان من یاتَعِدُ قلبت الالف واواً لانضمام ما قبلها ، وذلک قیاس مطّرد [ وایتسَرَ ] علی الأصل [ یاتَسِرُ ] بقلب الیاء الفاً تخفیفاً لثقل اجتماع الیائین [ فهو موتسر ] بقلب الیاء واواً إن کان من یَیْتَسِرُ علی الأصل وقلب الالف واواً إن کان من یاتَسِرُ [ وهذا مکان مُوتَسَرٌ فیه ] أی فی اسم المفعول کما فی اسم الفاعل وعبّر عنه بهذه العبارة ؛ لأنّ الإیتسار لازم فیجب تعدیته بحرف الجرّ لیبنی منه اسم المفعول فعدّاه بفی وقال : ذلک أی هذا مکان یلعب فیه بالقمار.

[ وحکم وَدَّ یَوَدّ کحکم عَضَّ یَعَضُّ ] یعنی أنَّ المعتل الفاء من المضاعف حکمه کحکم المضاعف من غیر المعتل فی وجوب الإدغام وامتناعه وجوازه وسائر الأحکام من الإعلال [ وتقول ] فی الأمر [ ایدَدْ 
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کاعْضَضْ ] والأصل إوْدَد ، ویجوز وَدَّ بالفتح والکسر کعضّ وذکر ایدَدْ لما فیه من الإعلال واعلم أنّ المضاعف المعتلّ الفاء الواوی لا یکون مضارعه إلا مفتوح العین لکون ماضیه علی فَعِل مکسور العین نحو : وَدِدَ إذ لم یبن منه مفتوح لانّه لو بنی منه ذلک لکان عین المضارع امّا مضمُوماً أو مکسوراً وکلاهما لا یجوزان أمّا الضم فلأنّه منتفٍ من المثال الواوی قطعاً إلّا ما جاء فی لغة بنی عامر من : وَجُدَ یَجُدُ بالضم وهو ضعیف والصحیح الکسر وأمّا الکسر فلأنّه لو بنی مکسور العین یجب حذف الواو والإدغام لئلّا ینحزم القاعدة وحینئذٍ یلزم تغییران وتغییر الکلمة عن وضعها جدّا.


الثّانی: المعتلّ العین

النوع [ الثانی ] من الأنواع السبعة [ المعتلّ العین ] وهو ما یکون عین فعله حرف علّة وقدّمه لتقدّم العین علی اللّام [ ویقال له الأجوف ] لخلوّ ما هو کالجوف له من الصحّة [ و ] یقال له [ ذو الثلاثة ] ایضاً [ لکون ماضیه علی ثلاثة أحرف إذا اخبرت ] انت [ عن نفسک ] نحو : قُلْتُ وبِعْتُ لما نذکر ، فإنّه وإن کان جملة لکن یسمّیه أهل التّصریف فعل الماضی للمتکلّم.

[ فالمجرّد ] الثلاثی[ تقلب عینه فی الماضی ] المبنیّ للفاعل [ الفاً سواءٌ کان واواً أو یاءً لتحرّکهما وانفتاح ما قبلهما نحو : صانَ وباعَ ] والأصل صَوَنَ وبَیَعَ قلبت الواو والیاء الفاً لأنّ کلّاً منهما کحرکتین لانّ الحرکات ابعاض هذه الحروف ولمّا کانتا متحرّکتین وکان ما قبلهما مفتوحاً کان ذلک مثل أربع حرکات متوالیة وهو ثقیل فقلبوهما باخفّ الحروف وهو الالف وهذا قیاس مطّرد ، والعلّة حاصلها دفع الثقل وعلمنا به بالاستقراء ونحو : صَیَدَ البعیر وقَوَدَ من الشّواذ تنبیهاً علی الأصل وکذا 
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مصدرهما نحو : القود وهو القصاص والصَّید یقال : صَیَدَ إذا مال الی جانب خلفه.

فإن قلت : إنّ لَیْسَ أصله لَیِسَ بالکسر فَلِمَ لم یقلب الیاء الفاً قلت : لأنّه لمّا لم یکن من الافعال المتصرّفة الّتی یجیء لها الماضی والمضارع وغیرها ولم یجیء منه إلّا اربعة عشر بناءً للماضی وکان الکسر ثقیلاً نقلوها الی حال لا یکون للافعال المتصرّفة وهو اسکان العین لیکون علی لفظ الحرف نحو : لیت.

[ فإن اتّصل به ] أی بالماضی المجرّد المبنی للفاعل [ ضمیر المتکلّم ] مطلقاً [ أو ] ضمیر [ المخاطب ] مطلقاً أو ضمیر [ جمع المؤنّث الغائبة نقل فعل ] مفتوح العین [ من الواویّ الی فَعُلَ ] مضموم العین ونقل فَعَل مفتوح العین [ من الیائی الی فَعِلَ ] مکسور العین [ دلالة علیهما ] أی لیدلّ الضم علی الواو والکسر علی الیاء لأنّهما تحذفان کما سیقرّر فی الامثلة.

[ ولم یغیّر فَعُل ] بضمّ العین [ ولا فَعِلَ ] بکسر العین [ إذا کانا اصلیّین ] وفی بعض النسخ اذا کانا اصلیین یعنی أنّ نحو : طَوُل بضمّ العین وهَیِبَ وخَوِفَ بکسر العین لم ینقل الی باب آخر لانّک تنقل مفتوح العین الیهما فیلزمک ابقائهما بطریق أولی للدلالة علی الواو والیاء فعلی هذا لا فائدة فی قوله إذا کان اصلیّین لأنّ فعل وفعل منقولین هاهنا کالأصلیّین فلم یغیّرا عن حالهما لأنَّه إن أراد بعدم التغییر عدم النقل الی باب آخر فهما کذلک وإن أراد أنّهما لم یغیّر عن حالهما أصلاً فهو ممنوع لأنّه ینقل الضمة والکسرة ویحذف العین کما أشار الیه بقوله : [ ونقلت الضمة ] من الواو [ والکسرة ] من الیاء [ الی الفاء وحذفت العین أی الیاء ] والواو [ لالتقاء الساکنین ] فکیف یحکم بعدم التّغییر فلا حاجة 
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الی التّقیید بالأصلی وقیل : احترز عن غیر الاصلیّین لانّهما یُغَیَّران یعنی یرجعان الی أصلهما عند زوال الضمیر المذکور بخلاف الأصلیّین فإنّه لیس لهما أصل آخر ینقلان الیه.

وفساده یظهر بأدنی تأمّل فی سیاق الکلام وغیّر بعضهم هذا اللّفظ الی إذ کانا لیکون للتّعلیل ولیس بشیء وقد سنخ لی أنّ هذا لیس بقید اُحْترز به عن شیء لکنّه لمّا ذکر إنّ فعل الأصلیّ تغیّر أراد أن یبیّن أنّ فَعُلَ وفَعِلَ الأصلیّین لا یغیّران فالتّقیید به لازم لأنّه المقصود دون الإحتراز فلیتأمّل اذا تقرّر ما ذکرنا [ فتقول : صانَ صانا صانوا صانَتْ صانَتا صُنَّ ] والأصل صَوَنَّ نقل فَعَلَ الواویّ الی فَعُلَ مضموم العین لاتّصال ضمیر جمع المؤنّث ونقلت ضمّة الواو الی ما قبله بعد اسکانه تخفیفاً فحذف الواو لالتقاء الساکنین فصار صُنَّ وکذلک بعینه [ صُنْتَ صُنْتُما صُنْتُمْ صُنْتِ صُنْتُما صُنْتُنَّ صُنْتُ صنّا وتقول ] فی الیائی [ باع باعا باعوا باعَتْ باعَتا بِعْنَ بِعْتَ بِعْتُما بِعْتُمْ بِعْتِ بِعْتُما بِعْتُنَّ بِعْتُ بِعْنا ] والأصل بَیَعْنَ وبَیَعْتَ وبَیَعتُما وبَیَعْتُمْ .. الخ.

نقل فعل مفتوح العین یائیّ الی فَعِل مکسور العین ونقلت الکسرة الی الفاء وحذفت الیاء لالتقاء الساکنین ، وانتظم فی هذا السلک امثال ذلک ممّا هو مفتوح العین بخلاف نحو : خافَ وهابَ وطالَ فإنّه لا نقل فیها الی باب آخر تقول : خِفْتَ والاصل خَوِفْتَ وهِبْتَ والاصل هَیِبْتَ وطُلْتَ والاصل طَوُلْتَ فاُعِلّت بنقل حرکة العین ثمّ حذفت ، واعلم أنّ مذهب حدیث النقل هو مذهب الاکثرین ولبعض المتاخّرین هاهنا کلام آخر یطلب من کتبهم.

[ وإذا بنیته ] أی الماضی من المجرّد [ للمفعول کسرت الفا من الجمیع ] أی من مفتوح العین ومضمومه ومکسوره واویّا کان أو یائیاً 
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[ فقلت صینَ ] فی الواویّ [ واعتلاله بالنقل والقلب ] لانّ اصله صُوِنَ فنقل حرکة الواو الی ما قبله بعد اسکانه ثم قلبت الواو یاء لسکونها وانکسار ما قبلها وانّما لم یذکر حذف حرکة الفاء لانّه لازم لنقل الحرکة الیه فعلم بالالتزام.

[ وبیع ] هذا فی الیائی [ واعتلاله بالنقل ] لانّ اصله بُیِعَ نقلت کسرة الیاء الی ما قبله بعد حذف ضمّته فهذه هی اللغة المشهورة وفیه لغتان ایضاً أخریان احداهما : صُونَ وبُوعَ بالواو بحذف حرکة العین وقلب الیاء واواً لسکونها وانضمام ما قبلها وهذه عکس اللغة الاُولی ، والاُخری الإشمام لدلالته علی أنّ الأصل فی هذا الباب الضمّ وحقیقة الاشمام ان تنحو بکسرة فاء الفعل نحو الضّمّة فتمیل الیاء الساکنة بعدها نحو الواو قلیلاً إذ هی تابعة لحرکة ما قبلها ، وهذا مراد النّحاة والقرّاء لا ضمّ الشفتین فقط مَعَ کسرة الفاء کسراً خالصاً کما فی الوقف ولا الإتیان بضمّة خالصة بعدها یاء ساکنة کما قیل : لأنّه هاهنا حرکة بین حرکتین الضّمّ والکسر بعدها حرف بین الواو والیاء.

[ وتقول فی المضارع : یَصُون ] من الواوی [ ویبیع ] من الیائی [ وإعتلالهما بالنقل ] أی بنقل ضمّة الواو وکسرة الیاء الی ما قبلهما إذ الأصل : یَصُونُ ویَبیع کینصُر ویَضْرِبُ [ ویَخاف ] من الواوی [ ویَهابُ ] من الیائی [ واعتلالهما بالنقل والقلب ] امّا النقل فهو نقل حرکتی الواو والیاء الی ما قبلهما فإنّ الأصل : یَخْوَفُ ویَهْیَبُ کیعلم ، وأمّا القلب فهو قلب الواو والیاء الفاً لتحرّکهما فی الأصل وانفتاح ما قبلهما حملاً للمضارع علی الماضی.

وإنّما مثّل بأربعة أمثلة لأنّه امّا : واویّ أو یائیّ ، والواوی : إمّا مفتوح العین أو مضمومه ، والیائیّ : إمّا مفتوح العین أو مکسوره واعتلال المبنیّ 
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للمفعول من الجمیع بالنّقل والقلب ، نحو : یُصانُ ویُباعُ ویُخافُ ویُهابُ.

[ ویدخل الجازم ] علی الفعل المضارع [ فیسقط العین ] أی عین الفعل وهو الواو والیاء والالف [ إذا سکن ما بعده ] أی ما بعد العین لالتقاء السّاکنین کما تبیّن فی الأمثلة [ وتثبت ] العین [ إذا تحرّک ] ما بعده بحرکة أصلیّة أو مشابهة لها لعدم علّة الحذف [ وتقول ] عند دخوله فی یصُونُ [ لم یَصُنْ ] بحذف حرکة الواو ثمّ حذف الواو لالتقاء الساکنین [ لم یَصُونا لم یَصُونُوا ] بالإثبات فیهما لتحرّک ما بعده [ لم تَصُنْ ] بالحذف [ لَم تَصُونا ] بالإثبات [ لَمْ یَصُنَّ ] کما تقول یَصُنَّ لانّ الجازم لا عمل له فیه والواو قد حذفت عند اتّصال النون لالتقاء الساکنین [ لم تَصُنْ لَمْ تَصُونا لَمْ تَصُونُوا لَمْ تَصُونی لم تَصُونا لَمْ تَصُنَّ لَمْ اَصُنْ لَمْ نَصُنْ وکذا قیاس ] کلّ ما کان عینه یاء أو الفاً ، نحو : [ لَمْ یَبِعْ ] بالحذف لسکون ما بعده [ لَمْ یَبیعا ] بالإثبات لتحرّکه [ ولَمْ یَخَفْ ] بالحذف [ لم یَخافا ] بالإثبات والضّابط أنّ المحذوف إن کان النون فلا یحذف العین وإلّا یحذف.

[ وقس علیه ] أی علی المضارع الداخل علیه الجازم [ الأمر ] بأن یحذف العین إذا سکن ما بعده [ نحو : صُنْ ] وتثبت إذا تحرّک ما بعده نحو : [ صُونا صُونُوا صُونی صونا ] وأمّا جمع المؤنث [ نحو : صُنَّ ] فقد حذف عینه فی المضارع [ و ] الأمر [ بالتاکید ] أی مع نون التاکید [ صُونَنَّ صُونانِّ صُونُنَّ صونِنَّ صُونانِّ ] بإعادة العین المحذوفة لزوال علّة الحذف لتحرّک ما بعده لما تقدّم من انّه یفتح آخر الفعل ویضمّ ویکسر دفعاً لإلتقاء الساکنین وأمّا جمع المؤنّث ، نحو : [ صُنْنانِّ ] فحذف عینه لازم قطعاً [ و ] نحو : [ بِع ] بحذف الیاء [ بیعا بیعُوا بیعی بیعا ] بالإثبات [ بِعْنَ ] بالحذف کما مرّ ، ونحو : [ خَفْ ] بحذف الألف [ خافا خافوا خافی خافا ] 
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بالإثبات [ خَفْنَ ] بالحذف کما تقدّم [ وبالتاکید بیعَنّ وخافَنَّ ] کصُوننَّ باعادة العین لزوال علّة الحذف.

وکذا تقول فی الخفیفة : صونَنْ وبیعَنْ وخافَنْ .. الخ ، بلا فرق ولم یعد العین فی ، نحو : صُنِ الشیءَ ، وبِعِ الفَرَس ، وخَفِ القَوْمَ ؛ لأنّ الحرَکات عارضةً لا اعتداد بها فوجودها کعدمها بخلاف الحرکة ، فی نحو : صُونا وصُونُوا وصونی وصُونَنَّ وأمثالها ، فإنّها کالأصلیّة لاتّصال ما بعدها بالکلمة اتّصال الجزء بالکلّ ، أمّا فی نحو : صُونا فلانّ ضمیر الفاعل المتّصل کالجزء ، وأمّا فی نحو : صُوننّ فلانّ نون التاکید مع ضمیر المستتر کالمتّصل.

وتحقیق هذا الکلام : إنّا نشبه ضمیر الفاعل المتصل ونون التاکید مع المستتر بجزءٍ من الکلمة فی امتناع وقوع الفاصل بینهما أصلاً ، فنشبّه الحرکة الواقعة قبلهما بحرکة أصل الکلمة حتّی کان المجموع کلمة واحدة ، ثمّ نستعیر أحکام الحرکة الأصلیّة لهذه الحرکة العارضة فتثبت معها العین مثله مع الحرکة الأصلیّة ، وهذا إنّما یکون إذا لم یکن الحرف الّتی قبل ضمیر الفاعل موضوعة علی السّکون کتاء التّأنیث فی الفعل نحو : دَعَتْ دَعَتا دون دعاتا ، فلیتامّل.

فان قلت : فلم لم یعد المحذوف فی نحو : لا تخشونّ وارضونّ وأمثال ذلک ، ولم یقل : لا تخشاونّ وارضاونّ مع أنّ هاهنا ایضاً نون التاکید کجزء من الکلمة ، قلت : لأنّ کون نون التاکید کجزء من الکلمة إنّما هو مع غیر الضمیر البارز ، والضمیر فی نحو : لا تخشونّ وارْضَوُنَّ بارز ، وهو الواو بخلاف نحو : بیعَنَّ وخافَنَّ ، والسّرّ فی ذلک أنّ الأصل فیه أن یکون کالجزء لأنّه حرف التصق به لفظاً ومعنیً فأشبهت ضمیر الفاعل المتّصل ، وهذا إنّما یتحقّق فی غیر البارز إذ لا فاصل بینهما بخلاف البارز ، فإنّه فاصل بین الفعل والنون فلا یتحقّق الاتّحاد اللّفظی ولا یشبه ضمیر الفاعل المتّصل.

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 635





هذا ما اظنّ وهاهنا فائدة لا بدّ من التنبیه علیها ، وهی : إنّ المراد بالمتّصل فی هذا المقام الالف الّذی هو ضمیر الاثنین دون واو الضمیر ویاؤه وإلّا یجب أن لا یجوز فی اُغْزُوا اُغْزُنَّ بدون إعادة اللام لانّه لا یعاد عند المتّصل الّذی هو الواو وکذا فی نحو : إغْزی بالکسر اغْزِنَّ بدون اعادة اللام وهو ظاهر.

[ ومزید الثلاثی لا یعتلّ منه إلّا أربعة أبنیة ] اعلم أنّ زیادة جاءت متعدّیة وغیرها یقال زاد الشیء وزاد غیره وما وقع فی الإصطلاح غیر متعدٍّ لأنّهم یقولون للحرف الزائد دون المزید فالمزید عندهم إن کان مع فی فهو اسم المفعول وإلّا فیحتمل ان یکون اسم المفعول علی تقدیر حذف حرف الجرّ أی المزید فیه ویحتمل أن یکون اسم مکان علی معنی موضع الزیادة فمعنی مزید الثلاثی المزید فیه من الثلاثی أو محلّ الزیادة منه ویحتمل أن یکون الاضافة بمعنی اللام.

فالمراد أنّ الثلاثی المزید فیه المعتلّ العین لا یعتلّ منه إلّا أربعة أبنیة [ وهی ] افعل نحو : [ اجابَ یُجیبُ ] والأصل : اجْوَبَ یُجْوِبُ نقلت حرکة الواو منهما الی ما قبلهما ، وقلبت فی الماضی الفاً لتحرّکها فی الأصل وانفتاح ما قبلها ، وفی المضارع یاء لسکونها وانکسار ما قبلها [ إجابَةً ] أصلها إجْواباً نقلت حرکة الواو وقلبت الفاً کما فی الفعل ثمّ حذفت الألف لالتقاء الساکنین فعوّضَت عنها تاء فی الآخر.

وقد یحذف نحو قوله تعالی : «أَقَامَ الصَّلَاةَ» (1) والمحذوف ألف إفعال لا عین الفعل عند الخلیل وسیبویه والوزن افعلة ، وعین الفعل عند الأخفش والوزن إفالة ، ولکلّ مناسبات تطلّع علیها فی مَصُون ومَبیعٍ ، وکلام صاحب المفتاح وصاحب المفصّل صریح فی أنّ المحذوف العین ، وإنّما فعلوا هذا 
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الإعلال حملاً له علی المجرّد ولذا لم یعلّوا نحو أعْوَرَ وأسْوَدَ من الألوان والعیوب کما لم یعلّوا ، نحو : إعورّ وإسودّ ؛ لأنّهم یقولُون الأصل فی الألوان والعیوب إفعلّ وإفعالّ بدلیل إختصاصهما بهما والبواقی محذوفات منهما فلا یعلّ کما لا یعلّ الأصل وهذا عکس سائر الابواب ومنهم من لا یلمح الأصل فیعلّ ، ویقول : أعار وأسادَ وهو قلیل ، قال الشاعر : 

أعارَتْ عَیْنُهُ ام لم تعارا 

ونحو : أغیلت وأخیلت وأغیمت وأطیبت وأحوش وأطولت وأحول من الشواذ جییء بها تنبیهاً علی الأصل وکذا سائر تصاریفها وجاء فی هذه الأفعال الإعلال والأوّل هو الفصیح وعلیه قول إمرئ القیس : 

فَمِثْلِکِ حُبْلی قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِعٍ*** فَاَلْهَیْتُها عن ذی تمائم مُحْوِلٍ 

وروی الأصمعی : مغیل [ و ] إستفعل نحو : [ إستقام یستقیم إسْتِقامَةً ] کأجاب یجیب إجابةً بعینها ، نحو : إستحوز وإستصوب وإستَجْوَبَ وإسْتَنْوَقَ الْجَمَلُ من الشواذ تنبیهاً علی الأصل ، قال أبو زید : هذا الباب کلّه یجوز أن یتکلّم به علی الأصل کذا فی الصّحاح.

[ و ] انفعل نحو : [ إنقادَ یَنْقاد ] والأصل : إنْقَوَدَ یَنْقَوِدُ [ إنْقیاداً ] والاصل إنْقواداً قلبت الواو یاء لإنکسار ما قبلها مع إعلال الفعل ، وکذا کلّ مصدر أعلّ فعله نحو : قامَ یَقُومُ قِیاماً ، والأصل قِواماً ، وقَوْلهم : حال یحول حولاً شاذّ کذا ذکروه وفیه نظر ؛ لانّه اسم مصدر کما مرّ ، ولم ینقل حرکة الواو الی ما قبلها حتّی تقلب الفاً کما فی إقامة ، لانّ ذلک فرع الفعل فی الإعلال ولا نقل فی فعله ولئلّا یلتبس بمصدر أفعل.

[ و ] إفتعل نحو : [ إختار یختار ] والأصل : إخْتَیَرَ یَخْتَیِرُ [ إختیاراً ] علی الأصل لعدم موجب الإعلال وإن کان واویّا تقلب الواو فی المصدر یاء کما ذکرنا فی الانقیاد ، ولم یعلّوا نحو : إجتورُوا وإحتوشوا لانّهما بمعنی 
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تفاعلوا فحمل علیه.

[ وإذا بنیتها للمفعول ] أی هذه الأربعة [ قلت : اُجیب یُجابُ ] والأصل : اُجْوِبَ یُجْوبُ نقلت حرکة الواو الی ما قبلها وقلبت فی الماضی یاء کما فی یُجیبُ ، وفی المضارع ألفاً کما فی أجاب [ وَاسْتُقیم یُسْتَقامُ ] والأصل : اُستُقْوِمَ یُستَقْوَمُ فنقلت وقلبت الواو یاءً فی الماضی ، وفی المضارع الفاً و [ انقیدَ ] أصله اُنْقُوِدَ نقلت حرکة الواو الی ما قبلها وقلبت یاء کما فی صین [ یُنْقادُ ] أصله یُنْقَوَدُ قلبت الواو الفاً.

[ واختیرَ ] اصله اُخْتُیرَ نقلت کسرة الیاء الی ما قبلها کما فی بیع [ یُخْتارُ ] أصله یُخْتَیِرُ ویجوز فیها الیاء والواو والإشمام کما فی صینَ وبیع لانّهما مثلهما فی ضمّ ما قبل حرف العلّة فی الأصل بخلاف اُجیبَ واسْتُقیمَ ، فانّه ساکن فلا وجه للواو والإشمام والإنقیاد لازم فلا بدّ من تعدیته بحرف الجرّ لیبنی منه المفعول ، نحو : اُنقید له فهو محذوف ، فهذه الأربعة مثل المجرّد فی الإعلال فأجری علیها أحکامه من حذف العین عند إتّصال الضّمیر المرفوعة المتحرّکة وعند دخول الجازم إذا سکن ما بعده ونحو ذلک.

[ والأمر منها ] أی من هذه الأربعة [ أجِبْ ] من تجوب والأصل أجْوِبْ أعلّ إعلال تُجیبُ ، وقس علی ذلک البواقی ، وإن شئت قلت : انّه مشتقّ من تجیبُ بعد الإعلال ، وحذفت العین لسکون ما بعدها کما فی بِعْ ، وأثبت فی [ أجیبا ] کما فی بیعا [ واسْتَقِم إسْتَقیما ، وانْقَدْ إنْقادا ، واخْتَرْ إختارا ] کذلک والضابط ما ذکرنا من أنّه یحذف إذا سکن ما بعده ، ویسکن إذا تحرّک بحرکة أصلیّة أو مشابهة لها نحو : أجیبا وأجیبَنَّ بخلاف نحو : اَجِبِ القوم ، واسْتَقِمِ الْاَمْرَ ، فتذَکّر لما تقدّم إذ لا حاجة الی إعادته فمن لم یستضیء بمصباح ، لم یستضیء بإصباح [ ویصحّ ] أی 
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لا یعلّ جمیع ما هو غیر هذه الاربعة [ نحو : قَوَّلَ وقاوَلَ وتَقَوَّلَ وتَقاوَلَ وزَیَّنَ وتَزَیَّنَ وسایَرَ وتَسایَرَ واسْوَدَّ واسْوادَّ وابْیَضَّ وابْیاضَّ وکذا ] یصحّ [ سائر تصاریفها ] أی جمیع تصاریف هذه المذکورات من المضارع والامر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وغیر ذلک ، فصرّف جمیعها تصریف الصّحیح بعینه لعدم علّة الإعلال ، وکون العین فی هذه الامثلة فی غایة الخفّة لسکون ما قبلها.

فإن قلت : ما قبل العین فی أفعل وإستفعل أیضاً ساکن ، وقد أعلّا حملاً للمجرّد فلم لم یعلّ هذه أیضاً حملاً علیه ، قلت : لأنّه لا مانع من الإعلال فیهما لأنّ ما قبل العین یقبل نقل الحرکة الیه بخلاف هذه لانّه لا یقبله ، أمّا الألف فظاهر ، وأمّا الواو والیاء فلانّه یؤدّی الی الإلتباس فتدبّر.

واعلم : أنّ المبنیّ للمفعول من قاوَلَ قووِلَ ، ومن تَقاوَلَ تُقُوِولَ بلا إدغام لئلّا یلتبس بالمبنیّ للمفعول من قُوِّلَ وتُقوِّل ، وکذا سُویرَ وتُسویرَ بلا قلب الواو یاء لئلّا یلتبس بنحو : زُیِّنَ وتُزُیِّنَ.

[ واسم الفاعل من الثلاثی المجرّد یعتلّ عینه بالهمزة ] سواء کان واویّاً او یائیّاً [ کصائن وبائع ] والأصل : صاون وبایع قلبت الواو والیاء همزة لانّ الهمزة فی هذا المقام اخفّ منهما هکذا قال بعضهم ، والحقّ انّهما قلبتا الفاً کما فی الفعل ، ثمّ قلبت الألف المنقلبة همزة ولم یحذف لإلتقاء السّاکنین إذ الحذف یؤدّی الی الإلتباس ، واختصّ الهمزة لقربها من الالف وإنّما کان الحقّ هذا لأنّ الإعلال فیه إنّما هو لحمله علی الفعل فالمناسب أن یعلّ مثله ، ویشهد بذلک صحّة : عاوِر وصایِد بدون القلب.

ورجّحَ الاوّل لقلّة الإعلال ، ووقع فی المفصّل فی بحث الإبدال : إنّ 
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الهمزة منقلبة عن الالف المنقلبة ، وفی بحث الإعلال : إنّها منقلبة عن الواو والیاء ، فکأنّه قصّر المسافة فی بحث الإعلال لما علم ذلک من بحث الإبدال ، ولفظ المصنف یصحّ أن یُحمل علی کلّ من الوجهین ، ویکتب الهمزة بصورة الیاء لأنّ الهمزة المتحرّکة الساکن ما قبلها تکتب بحرف حرکتها ، وقد جاء فی الشّواذ حذف هذه الألف دون قلبها همزة ، کقولهم : شاک ، والاصل : شاوک قلبت الواو الفاً وحذفت الالف ووزنه ، قال : ولیس المحذوف الف فاعل ؛ لانّ حروف العلّة کثیراً ما تحذف بخلاف العلامة.

قال صاحب الکشّاف : فی قوله تعالی : «شَفَا جُرُفٍ هَارٍ» (1) وزنه فعل قصّر عن فاعل ، ونظیره شاک فی شاوک وألفه لیست بالف فاعل وإنّما هو عینه وأصله هور وشوک ، وقال فی المفصّل : وربّما یحذف العین فیقال شاک والصواب هذا.

ومنهم من یقلب أی یضع العین موضع اللام ، واللام موضع العین ویقول : شاکِوٌ ، ثمّ یعلّه إعلال قاض ٍوجاءٍ کما یذکر ویقول : الشاکی ووزنه فالع ، فعلی هذا تقول : جاءنی شاک ، ومررت بشاکٍ بالکسر وحذف الیاء فیهما ، ورأیت شاکیا باثبات الیاء لخفّة الفتحة ، وعلی الحذف تقول جاءنی شاک ، ورأیت شاکاً ، ومررت بشاک بالکسر.

[ و ] اسم الفاعل [ من ] الثلاثی [ المزید فیه یعتلّ بما أعتلّ به المضارع کمجیب ] والأصل مُجوِب [ ومُسْتَقیمٌ ] والأصل مُسْتَقْوِمٌ [ ومُنْقادٌ ] والأصل منقود [ ومختار ] والأصل مختیر ، وإن لم یکن من الأبنیة الأربعة لا یعتلّ کما تقدّم [ واسم المفعول من الثلاثی المجرّد یعتلّ بالنقل والحذف : کمصون ومبیع ، والمحذوف واو مفعول عند سیبویه ] لأنّها زائدة والزائد بالحذف أولی ، والأصل : مَصْوُونٌ ومَبْیُوعٌ نقلت حَرَکة 
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العین الی ما قبلها فحذفت واو المفعول لإلتقاء السّاکنین ، ثم کسر ما قبل الیاء فی مبیع لئلّا ینقلب الیاء واواً فیلتبس بالواویّ فمصون مَفْعُل ومَبیعٌ مَفْعِل.

والمحذوف [ عین الفعل عند أبی الحسن الأخفش ] لانّ العین کثیراً ما یعرض له الحذف فی غیر هذا الموضع فحذفه أولی ، فأصل مبیع مبیُوع نقلت ضمّة الیاء الی ما قبلها وحذفت الیاء ثمّ قلبت الضّمّة کسرة لیقلب الواو یاء لئلّا یلتبس بالواوی.

ومذهب سیبویه أولی لانّ التقاء السّاکنین انّما یحصل عند الثانی فحذفه أولی ولأنّ قلب الضمة الی الکسرة خلاف قیاسهم ولا علّة له ولو قیل العلّة دفع الإلتباس ، فالجواب أنّه لو قیل بما قال سیبویه لدفع الإلتباس عنه أیضاً ، فإن قیل : الواو علامة والعلامة لا تحذف ، قلنا لا نسلّم أنّها علامة بل هی من اشباع الضمّة لرفضهم مفعلاً فی کلامهم إلّا مَکرُماً ومعوناً ، والعلامة إنّما هی المیم یدلّ علی ذلک کونها علامة للمفعول فی المزید فیه من غیر واو ، فإن قیل : إذا اجتمع الزائد مع الأصلیّ فالمحذوف وهو الأصلی کالیاء من غاز مع وجود التّنوین.

وإذا التقی السّاکنان والأوّل حرف مدّ یحذف الأوّل کما فی : قُلْ وبِعْ وخَفْ ، قلنا : کلّ من ذلک إنّما یکون إذا کان الثانی من السّاکنین حرفاً صحیحاً ، وأمّا هاهنا فلیس کذلک بل هما حرفا علّة ، وأمّا قولهم : مَشیبٌ فی الواویّ من الشّوب وهو الخلط ، ومَهُوبٌ فی الیائیّ من الهیبة فمن الشواذّ والقیاس مشوب ومَهیبٌ.

[ وبنو تمیم یثبتون الیاء ] وفی بعض النسخ : یتّممون الیاء دون الواو لانّها أخفّ من الواو [ فیقولون : مَبْیُوعٌ ] کما یقولون : مضروبٌ وذلک القیاس مطّرد عندهم وقال الشاعر : 
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حتّی تَذَکَّر بیضاتٍ وهَیَّجَه*** یوم رذاذٌ علیه الدّجْنُ مَغْیُومٌ 

وقال أیضاً : 

قَدْ کانَ قَوْمُکَ یَحْسَبُونَکَ سَیِّداً***واِخالُ اَنَّکَ سَیِّدُ مَعْیُونٌ 

ولم یجیء ذلک فی الواویّ قال سیبویه : لأنّ الواوات أثقل من الیاءات ، وروی ثَوْبٌ مَصْوُونٌ ، ومِسْک مَدوُوق أی مبلول ، وضعف قول مَقْوول ، وفرس مقوُود.

واسم المفعول [ من ] الثلاثی [ المزید فیه یعتلّ بالقلب ] أی قلب العین الفاً کما فی المبنیّ للمفعول من المضارع [ إن أعتلّ فعله ] أی فعل إسم المفعولَ وهو المبنیّ للمفعول من المضارع بأن یکون الأبنیة من الأربعة [ کمُجاب ومُسْتَقام ومُنْقادٌ ومختارٌ ] والأصل : مُجْوَبٌ ومُسْتَقْوَمٌ ومُنْقَوَدٌ ومُخْتَیَر ، وإنّما قال هاهنا بالقلب ، وفی إسم الفاعل بما اعتلّ به المضارع لأنّ القلب هاهنا لازم کفعله بخلاف إسم الفاعل ، فإنّه قد یکون فیه وقد لا یکون کمبیع من أباع فإنّه لا قلب فیه.


الثالث: المعتلّ اللّام

النوع [ الثالث ] من الأنواع السبعة [ المعتلّ اللام ] وهو ما یکون لامه حرف علّة ویقال له الناقص لنقصان آخره من بعض الحرکات [ ویقال له ذو الاربعة ] أیضاً [ لکون ماضیه علی أربعة أحرف إذا اخبرت عن نفسک نحو : غَزَوْتُ ورَمَیْتُ ] فإن قلت : هذه العلّة موجودة فی کلّ ما هو غیر الأجوف من المجرّدات ، قلت : هو فی غیر ذلک علی الأصل بخلاف الناقص ، فإنّ کونه علی ثلاثة أحرف هاهنا أولی منه فی الأجوف لکون حروف العلّة هاهنا فی الآخر الّذی هو محلّ التغییر فلمّا خالف ذلک وبقی علی الاربعة سمّی بذلک.

وایضاً تسمیة الشیء بالشیء لا یقتضی إختصاصه به.
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[ فالمجرّد تقلب الواو والیاء منه ] اللّتان هما لام الفعل من الناقص [ الفاً إذا تحرّکتا وانفتح ما قبلهما کغَزی ورمی ] فی الفعل والأصل غَزَوَ ورَمَیَ [ أو عصاً ورَحی ] فی الأسم والأصل : عَصَوٌ ورَحَیٌ قلبتا الفاً وحذفت الألف لإلتقاء السّاکنین بین الألف والتنوین والالف المنقلبة من الیاء تکتب بصورة الیاء فرقاً بینها وبین المنقلبة من الواو وقوله : إذا تحرّکتا احتراز عن نحو : غزوت ورمیت ، وقوله : وانفتح ما قبلهما احتراز عن نحو : الغزو والرمی ، ونحو : لن یَغْزُوَ ، ولن یَرْمِیَ.

وکان علیه أن یقول : إذا تحرّکتا وانفتح ما قبلهما ولم یکن ما بعدهما ما یوجب فتح ما قبله احترازاً عن نحو : غَزَوا ورَمیا وعَصَوان ورَحَیان ویرضیان وارضیا ویغزوان ویرمیان مبنیّین للمفعول ، فإنّ ألف التثنیة یقتضی فتح ما قبلها فلا یقلب اللام فی هذه الأمثلة الفاً لئلّا تزول الفتحة ، ولو قلبتا الفاً وتحذف الالف لأدّی الی الإلتباس ولو فی صورة فتدبّر ، وأمّا نحو : ارضیّن واخشیّن من الواحد المؤکّد بالنون فلم تقلب یائه الفاً لأنّه مثل : ارضیا واخشیا لما مرّ من أنّ النون مع المستتر کألف التثنیة ، والمصنف ترک هذا القید إعتماداً علی الأمثلة علی ما سیأتی.

[ وکذلک الفعل الذی زاد علی ثلاثة أحرف ] تقلب لامه الفاً عند وجود العلّة المذکورة [ وکذلک إسم المفعول ] من المزید فیه فإنّ ما قبل لامه یکون مفتوحاً البتّة ، ثمّ أشار الی أمثلة الفعل وإسم المفعول علی طریق اللّفّ والنّشر بقوله : [ کأعطی ] والأصل : أعطو [ واشتری ] والأصل : اشْتَرَیَ [ واِسْتَقْصی ] والأصل : استقصو قلبت الواو من أعطو واستقصو یاء کما سیجیء.

ثمّ قلبت الیاء من الجمیع الفاً ، وهذا هو السّرّ فی فصل ذلک وما یلیه عمّا قبله بقوله وکذلک فافهم ، فإنّه رمز خفیّ فالواو إنّما ینقلب الفاً 
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بمرتبتین [ والمُعطی والمُشْتری والمُسْتَقصی ] ایضاً کذلک ولمّا ذکرنا من أنّ الألف فی الجمیع منقلبة عن الیاء یکتبونها بصورة الیاء ومثّل بثلاثة أمثلة لأنّ الزّائد إمّا واحد أو اثنان أو ثلاثة وذکر اسم المفعول مع اللام لیبقی الألف فیتحقّق ما ذکرناه إذ لولا اللام لحذفت الألف بالتقاء السّاکنین بینها وبین التّنوین وکان الأولی فیما تقدّم أن یقول کالعصی والرحی.

[ وکذلک ] تقلبان الفاً ولو کان فی الواو بمرتبتین [ إذ لم یسمّ فاعله ] أی فی المبنیّ للمفعول [ من المضارع ] مجرّدا کان أو مزیداً فیه لأنّ ما قبل لامه مفتوح البتّة [ کقولک : یُعطی ویغزی ] والأصل : یعطو ویغزو قلبت الواو یاء [ ویُرمی ] أصله یُرْمَیُ قلبت الیاء من الجمیع الفاً وکذا یکتب بصورة الیاء ، وإنّما قال من المضارع لأنّ المبنیّ للمفعول من الماضی سنذکر حکمه.

[ وأمّا الماضی فیحذف اللام منه فی مثال فعلوا مطلقاً ] أی إذا اتّصل به واو ضمیر جماعة الذّکور سواء کان ما قبل اللام مفتوحاً أو مضموماً أو مکسوراً ، واواً کان اللام أو یاءً ، مجرّداً کان الفعل أو مزیداً فیه ، لأنّ اللام وما قبله متحرّکان فی هذا المثال البتّة وحرکة اللام الضمّة لاجل الواو : کَنَصَرُوا وضَرَبُوا ، فحرکة ما قبلها إن کانت فتحة تقلب اللام الفاً ویحذف الالف لإلتقاء السّاکنین ، وان کانت ضمّة أو کسرة فتسقطان أو تنقلان کما سنذکره مفصّلا لثقلهما علی اللام فیسقط اللام لإلتقاء السّاکنین ففی الکلّ وجب حذف اللام.

[ و ] یحذف اللام [ فی مثال : فَعَلَتْ وفَعَلَتا ] أی إذا اتّصلت بالماضی تاء التانیث [ إذا انفتح ما قبلها ] أی ما قبل اللام : کَغَزَتْ غَزَتا ، ورَمَتْ رَمَتا ، واَعْطَتْ اَعْطَتا ، واشْتَرَتْ اشْتَرَتا ، واسْتَقْصَتْ اسْتَقْصَتا والأصل : غَزَوَتْ 
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غَزَوَتا ورَمَیَتْ رَمَیَتا ... الخ قلبت الواو والیاء الفاً لتحرّکهما وانفتاح ما قبلهما ثمّ حذفت الالف لإلتقاء السّاکنین وهو فی فعل الإثنین تقدیریّ لأنّ التاء ساکنة تقدیراً لأنّ المتحرّکة من خواصّ الاسم فعرضت الحرکة هاهنا لأجل ألف التّثنیة فلا عبرة بحرکته ومنهم من لا یلمح هذا ویقول : غزاتا ورماتا ولیس بالوجه.

[ وتثبت ] اللام [ فی غیرها ] أی فی غیر مثال فعلوا مطلقاً وفی مثال : فَعَلَتْ وفَعَلَتا مفتوحی ما قبل اللام وهو ما لا یکون علی هذه الأمثلة أو یکون علی فعلت وفعلتا لکن لا یکون مفتوح ما قبل الآخر نحو : رَضِیَتْ ورَضِیَتا وسَرُوَتْ وسَرُوَتا لعدم موجب الحذف واذا تقرّر هذا فتقول فی فعل مفتوح العین واویّاً [ غَزا غَزَوا غَزَوْا غَزَتْ غَزَتا غَزَوْنَ الخ ] وفیه یائیاً [ رَمی رَمَیا رَمَوْا ... الخ ] وفی فَعِلَ مکسور العین [ رَضِیَ رَضِیا رَضُوا ... الخ ] وهو سواء کان واوّیاً أو یائیّاً لامه یاء لأنّ الواو تقلب یاء لتطرّفها وانکسار ما قبلها کرَضِیَ أصله رَضِوَ بدلیل رضوان وبهذا صرّح فی الصحاح ، والیائی کخَشِیَ ، ولذا لم یذکر المصنّف إلّا مثالاً واحداً.

[ وکذلک ] تقول : [ سَرا ] أی صار سیّداً [ سَرُوَا سَرُوا سَرُوَتْ سَرُوَتا سَرُوْنَ ... الخ ] وإنّما قال وکذلک لانّه لم یذکر جمیع تصاریفه فأشار الی أنّ تصاریفه کالمذکور وذکر مثالاً واحداً لأنّه لا یکون یائیاً [ وانّما فَتَحْتَ ] أنت [ ما قبل واو الضمیر فی غَزَوْا ورَمَوْا ] وهو الزاء والمیم [ وضَمَمْتَ ] ما قبلها [ فی رَضُوا وسَروا ] وهو الضاد والراء [ لأنّ واو الضمیر إذا اتّصلت بالفعل الناقص بعد حذف اللام فإن انفتح ما قبلها ] أی ما قبل واو الضمیر [ أبقی ] ما قبلها [ علی الفتح ] إذ لا منع منها.

[ وإن انضمّ ] ما قبلها [ أو کسر ضمّ ] لمناسبة الواو الضّمّة ففتح فی غزوا ورموا لأنّ ما قبل الواو بعد حذف اللام مفتوح لانّهما مفتوح العین 
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فابقی الفتحة وضمّ فی سَرُوا لأنّه مضموم العین ، وکذا فی رضوا لأنّه مکسور العین بعد حذف اللام فقلبت الکسرة ضمّة لتبقی الواو وفی هذا الکلام نظر من وجوه : الأوّل : إنّ قوله وإنّ انضمّ أو کسر ضمّ لا یخلو عن حزازة.

فإنّه إن انضمّ فکیف یضمّ فالعبارة الصحیحة أن یقال : إن انفتح أو انضمّ ابقی وان کسر ضمّ. الثانی : إنّ کلامه هذا یدلّ علی أنّه لم ینقل ضمّة الیاء الی الضاد بل حذفت ، ثمّ قلبت الکسرة ضمّة حیث قال : وإن کسر ضمّ وقوله [ والأصل : رَضُوا رَضِیُوا ] یعنی بعد قلب الواو یاءً إذ الأصل رضووا [ نقلت حرکة الیاء الی الضاد وحذفت الیاء لإلتقاء السّاکنین ] وهما الواو والیاء هو صریح فی أنّ الضمة نقلت من الیاء الی ما قبلها فبین الکلامین تباین. والثالث : إنّ قوله بعد حذف اللام ، الظاهر أنّه متعلّق بقوله اتّصل إذ لا یجوز تعلّقه بقوله إن انفتح ؛ لأنّ معمول الشرط لا یتقدّم علیه.

وکذا معمول ما بعد فاء الجزاء ، ولا یصحّ تعلّقه بقوله اتّصل ؛ لأنّ الإتّصال لیس بعد حذف اللام وإلّا لم یبق لحذفها علّة ، فإنّ علة الحذف إجتماع السّاکنین ، وأحدهما الواو فکیف یکون الإتّصال بعد حذفها وهذا ظاهر ، فالتوجیه أن یقال تقدیره : إذا اتّصل إتّصالاً وباقیا بعد حذف اللام.

وهذا التوجیه لو صحّ لاندفع الإعتراض الثانی بأن یقال : المراد بقوله إن انکسر ضمّ أن ینقل ضمّ اللام الیه إذ لا منافاة ، فإنّه إذا نقلت الضمّة الیه صدق أنّه ضمّ ، وکذا الإعتراض الأوّل بأن یقال : إنّه لم یقل وإن ضمّ أبقی تنبیهاً علی أنّ هذا الضمّ لیس هو الضمّ الّذی کان فی الأصل لأنّه أسکن ، ثمّ نقل ضمّ اللام الیه کما ذکر فی رضُوا فنقول أصل : سَرُوا سَرُووا نقلت ضمّة الواو الی ما قبلها فصحّ أنّه ضمّ فاندفع الإعتراضات 
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الثلاث وهذا موضع تامّل.

[ وأمّا المضارع فتسکن الواو والیاء والألف ] أی اللام [ منه فی الرفع ] نحو : یَغْزُوُ ویَرْمی ویَخْشی ، والاصل : یَغْزُوُ ویَرْمیُ ویَخْشَیُ [ ویحذف فی الجزم ] لأنّها قائمة مقام الإعراب کالحرکة فکما یحذف الحرکة فکذا هذه الحروف وقد شذّ قوله : 

هَجَوْتَ زَبّانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعْتَذِراً***مِنْ هَجْوِ زَبّان لَم تَهْجُو وَلَمْ تَدَعِ 

حیث اثبت الواو وقوله : 

ألَمْ یَأتیکَ والأنْباءُ تَنْمی*** بِما لاقَتْ لَبُونُ بَنی زِیادٍ 

حیث أثبت الیاء وقوله : 

وتَضْحَکُ مِنّی شَیْخَةٌ عَبْشَمِیَّةٌ***کَأَنْ لَمْ تَری قَبْلی أسیراً یَمانِیا 

حیث أثبت الألف [ وتفتح الواو والیاء فی النّصب ] لخفّة الفتحة [ وتثبت الألف ] فی الواحد بحالها لأنّها لا تقبل الحرکة ولا موجب للحذف وقد جاء إثبات الواو والیاء ساکنین فی النّصب مثلهما فی الرفع کقوله : فما سَوَّدَتْنی عامِرٌ عن وراثَة***أبَی اللهُ اَنْ اَسْمُو بِاُمٍّ ولا أبٍ والقیاس أن أسْمُوَ بالفتح ویحتمل أن یکون أن غیر عاملة تشبیهاً لها بماء المصدریّة کما فی قراءة مجاهدان یتمّ الرضاعة بالرفع.

منه قول الشاعر : 

أنْ تَقْرَءانِ علی أسْماءَ وَیحْکُما***مِنّی السّلامَ وَأنْ لا تشعرا أحَداً 

حیث أثبت النون فی تقرءان وکلاهما من الشواذ وقوله : 

فَالٔیْتُ لها أرْثی لها مِنْ کَلالَةٍ***ولا من حفیً حتّی نُلاقی محمّداً 

حیث لم یقل نلاقیَ بالفتح [ ویسقط الجازم والنّاصب النونات سوی نون جمع المؤنّث ] هذا لا طائل تحته إذا تقرّر هذا.
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[ فتقول : لم یَغْزُ ] بحذف الواو و [ لم یَغْزُوا ] بحذف النون و [ لم یَرْم ] بحذف الیاء [ لم یَرْمیا ] بحذف النون [ لَم یَرْضَ ] بحذف الألف [ لم یَرْضَیا ] بحذف النون و [ لن یَغْزُوَ ] بفتح الواو و [ لن یَرْمِیَ ] بفتح الیاء و [لن یَرْضی ] باثبات الالف [ وتثبت لام الفعل ] واواً کان أو یاءً [ فی فعل الإثنین ] متحرّکة مفتوحة نحو : یغزوان ویرمیان ویرضیان بقلب الألف یاءً.

أمّا فی یغزوان ویرمیان فلعدم موجب الحذف ، وأمّا فی یرضیان فلأنّ الألف یقتضی فتح ما قبله فلم تقلب الیاء ألفاً إذ لو قلبت وحذف لأدّی الی الإلتباس حال النّصب.

[ وتثبت لام الفعل فی فعل جماعة الإناث ] أیضاً ساکنة نحو : یَغْزُونَ ویَرْمینَ ویرضَیْنَ لعدم مقتضی الحذف ویحذف لام الفعل من فعل جماعة الذّکور مخاطبین کانوا أو غائبین نحو : یغزون ویرمون ویرضون ، والأصل : یغزوون ویرمیون ویرضیون ، فحذفت حرکات اللام ثم اللام ، وإن شئت قل فی یغزون ویرمون نقلت حرکة اللام الی ما قبلها ، وفی یرضون قلبت اللام الفاً ثمّ حذفت.

[ و ] یحذف أیضاً [ من فعل الواحدة المخاطبة ] نحو : تغزین وترمین وترضین ، والأصل : تغزوین وترمیین وترضیین فأعلّت کما مرّ آنفاً ، وقد عرفت فی بحث نون التأکید السر فی أنّ المحذوف لام الفعل دون واو الضمیر ویاؤه إذا تقرّر ذلک ، فتقول فی یفعُل بالضم : [ یَغْزُو یَغْزُوان یَغْزُوُنَ ...

الخ ویستوی فیه ] أی فی مضارع نحو : غَزا [ لفظ جماعة الذّکور والإناث فی الخطاب والغیبة ] جمیعاً أمّا فی الخطاب فلأنّک تقول : انتم تَغْزُونَ وانتنّ تَغْزوُنَ بالتاء الفوقانیّة فیهما ، وأمّا فی الغیبة فلأنّک تقول : هم یَغْزون وهنّ یَغْزون بالیاء التحتانیّة فیهما.
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[ لکن التقدیر مختلف فوزن جمع المذکر یفعُونَ ] فی الغیبة ، و [ تَفعُون ] فی الخطاب بحذف اللام فیهما لما ذکرنا من أنّ الأصل : یغزوون وتغزوون حذف اللام دون واو الضمیر.

و [ وزن ] جمع [ المؤنّث یَفْعُلْنَ ] فی الغیبة [ وتَفْعُلْنَ ] فی الخطاب لما تقدّم من انّ اللام تثبت فی فعل جماعة الإناث [ وتقول ] فی یَفْعِلُ بالکسر [ یَرْمی یَرْمِیان یَرْمُونَ ، تَرمی تَرْمِیانِ یَرْمینَ ، تَرمی تَرْمِیان تَرْمُونَ تَرْمینَ تَرْمِیان تَرْمینَ ، أرْمی نَرْمی أصل : یَرْمُونَ یَرْمیون ففعل به ما فعل برَضُوا ] یعنی نقلت ضمّة الیاء الی المیم وحذفت الیاء لإلتقاء السّاکنین وخصّصه بالذکر لأنّه خالف یَغْزُونَ ویَرْمُونَ فی عدم بقاء عینه علی حرکته الأصلیّة فنبّه علی کیفیّة ضمّ العین وانتفاء الکسر.

[ وهکذا ] أی مثل یرمی [ حکم کلّ ما کان قبل لامه مکسوراً ] فی جمیع ما مرّ [ کیهْدی ویَرتَجی ویُناجی ویَنْبَری ] أی یعترض [ ویستدعی ] فأجرِ علیها أحکام یرمی فَصَرّفها تصریفه فإن کنت ذکیّاً کفاک هذا وإلّا فالبلید لا یفیده التّطویل ولو تلیت علیه التّوراة والأنجیل [ ویَرْعوی ] أی یکفّ : یَرْعَوِیان یَرْعَوُونَ تَرْعَوی تَرْعَوِیانِ یَرْعَوینَ تَرْعَوی تَرْعَوِیانِ تَرْعَوُونَ تَرْعَوینَ تَرْعَوِیانِ تَرْعَوینَ اَرْعَوی نَرْعَوی هذا من باب الاِفْعِلال ، والأصل : إرْعَوَ وَیَرْعَوِوُ ولم یدغم للثّقل ولأنّهم إنّما یدغمون بعد إعطاء الکلمة ما تستحقّه من الإعلال کما یشهد به کثیر من اُصولهم ، فلمّا اعلّوا فات إجتماع المثلین ولما یلزم فی المضارع من یرعوّ مضموم الواو وهو مرفوض ولم یَقْلَبوا الواو الاُولی ألفاً بل قلبوا الثانیة یاءً لوقوعها خامسة مَعَ عدم إنضمام ما قبلها ، ثمّ قلبت الیاء الفاً لتحرّکها وانفتاح ما قبلها.

وإنّما یقال فی فعل جماعة الذّکور والواحدة المخاطبة یرعوون وترعوین ، ولم یحذف هذه الواو کما فی یرضون وترضین ؛ لأنّه قد حذفت 
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لام الفعل إذ الأصل یَرْعَوون وتَرْعَوِوینَ فلو حذفت هذه الواو ایضاً لکان اجحافا بالکلمة والتباساً بالثلاثی المجرّد ولم تقلب هذه الواو یاء مع وقوعها رابعة.

وعدم إنضمام ما قبلها لما سنذکره فی هذا البحث وقیل لئلّا یلزم إجتماع الاعلالین أعنی إعلال حرفین من کلمة واحدة بنوع واحد وهو مرفوض وفیه نظر لأنّه ینتقض بنحو : یَقُونَ وتَقینَ ، ونحو : إیقاء والأصل : إوْقایاً وما أشبه ذلک ممّا قلب أو حذف منه حرفان فافهم ، فإنّ إمتناع إجتماع الاعلالین وإن اشتهر فیما بینهم لکنّه کلام من غیر رویّة اللّهمّ إلّا أن یخصّص علی ما قیل المراد بإجتماع الاعلالین تقاربهما بأن لا یکون بینهما فاصل وحینئذٍ لا یلزم الإنتقاض بما ذکر [ یَعْرَوْری ] یَعْروْرِیانِ یَعْرَوْرُونَ تَعْرَوْری تَعْرَوْرِیانِ یَعْرَوْرینَ تَعْرَوْری تَعْرَوْرِیانِ تَعْرَوْرُونَ تَعْرُوْرینَ تَعْروْرِیانِ تَعْرَوْرینَ أعْرَوْری نَعْرَوْری وهو اِفْعَوْعَلَ مثل اِعْشَوْشَبَ یقال : اِعْرَوْرَیْتُ الفَرَس أی رکبته عُرْیاناً والأصل إعْرَوْرَ وَیَعْرَوْرِ وُقلبت الواو یاء والأصل یَعْرَوْرُونَ یَعْرَوْرِیونَ وأصل تَعْرَوْرینَ تَعْرَوْرِیینَ أعلّ إعلال یرمون وترمین وذلک بعد قلب الواو یاء.

[ وتقول ] فی یفعل بالفتح [ یَرْضی یَرْضَیان یَرْضَوْنَ تَرْضی تَرْضَیانِ یَرْضَیْنَ ] بالیاء دون الألف لأنّ الأصل الیاء والألف منقلبة عنه وهاهنا لیست متحرّکة فلا تقلب [ تَرْضی تَرْضَیانِ تَرْضَوْنَ تَرْضَیْنَ تَرْضَیانِ تَرْضَیْنَ اَرْضی نَرْضی وهکذا قیاس کلّ ما کان قبل لامه مفتوحاً نحو : یَتَمَطّی ] والأصل یَتَمطّو مصدره التمطّی أصله التمطّو ، لأنّه من المطو وهو المدّ قلبت الواو یاء والضمّة کسرة لرفضهم الواو المتطرّفة المضموم ما قبلها [ ویتصابی ] أصله یتصابو فمصدره التصابی أصله التصابو لأنّه من الصّبوة فأعلّ بإعلال المذکور و [ یَتَقَلْسی ] أصله یتقلسو مصدره التقلسی أصله التقلسو کتدحرج.
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ولا یخفی علیک تصاریف هذه الأفعال وأحکامها إن أحطت علماً بیرضی فلا أذکر خوف الإعلال [ ولفظ الواحدة المؤنّث فی الخطاب کلفظ الجمع ] أی لفظ جمع المؤنّث فی الخطاب [ فی بابی یَرْمی ویَرْضی ] أی فی کلّ ما کان قبل لامه مکسوراً أو مفتوحاً فإنّه یقال فی الواحدة والجمع تَرْمینَ وتَهْدینَ تَرتَجینَ وتناجین ... الخ وکذا ترضین وتتمطّین وتتصابین وتتقلسین فیهما جمیعاً والتقدیر مختلف.

[ فوزن الواحدة ] من ترمی [ تَفْعینَ ] بکسر العین ومن ترضی [ تَفْعَیْنَ ] بالفتح واللام محذوفة کما تقدّم [ ووزن الجمع ] من ترمی [ تَفْعِلْنَ ] بالکسر [ و ] من ترضی [ تَفْعَلْنَ ] بالفتح بإثبات اللام لأنّها تثبت فی فعل جماعة الأناث وعلی هذا القیاس تفاعین وتفاعِلْن وتَتَفَعّیْنَ وتَتَفَعَّلْنَ الی الآخر.

[ والأمر ] یعنی تقول فی الأمر [ منها ] أی من هذه الثلاثة المذکورة وهی یغزُو ویرمی ویرضی [ اُغْزُ اُغْزُوا اُغْزی اُغْزُوا اُغْزُوْنَ وإرْمِ إرْمِیا إرْمُوا إرْمی إرْمیا إرْمینَ إرْضَ إرْضَیا إرْضوا إرْضی إرْضَیا إرْضَیْنَ ] ولیس فی ذلک بحث.

[ وإذا دخلت علیه نون التأکید ] أی علی نحو : أغز وارم وارض خفیفة کان النون أو ثقیلة [ اُعیدت اللّام المحذوفة فقلت [ اُغْزُوَنَّ ] بإعادة الواو [ واِرْمِیَنَّ ] باعادة الیاء [ واِرْضَیَنَّ ] بإعادة الألف وردّها الی الأصل وهو الیاء ضرورة تحرّکها وذلک لانّ هذه الحروف أعنی الیاء والواو والألف فی الأمثلة الثلاثة بمنزلة الحرکة فی الصحیح وأنت تعید الحرکة ثمّة فکذا هاهنا تعید اللّام ولا یعاد فی فعل جماعة الذکور.

والواحدة المخاطبة أمّا من إرْضَ فلانّ إلتقاء السّاکنین لم یرتفع حقیقة لعروض حرکة الواو والیاء الضمیرین وامّا من أغز وأرم فلأن سبب الحذف باق أعنی التقاء السّاکنین لو اُعیدت اللام ولغة طیّ علی ما 
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حکی عنهم القرّاء حذف الیاء الّذی هو لام الفعل فی الواحد المذکّر بعد الکسر والفتح نحو : والله لیرمنّ ، وارمنّ یا زید ، وارضنَّ ، ولیخشنّ زید ، ویا زید اخشنّ.

[ واسم الفاعل منها ] أی من هذه الثلاثة المذکورة [ غازٍ ] أصله : غازِوٌ [ غازیان ] أصله : غازوان [ غازُونَ ] أصله : غازوُونَ [ غازیةٌ ] أصله : غازِوَة [ غازیتان ] أصله : غازوتانِ [ غازیاتٌ ] أصله : غازواتٌ [ وغواز ] أصله : غَوازِوُ [ وکذلک رامٍ ] رامیانِ رامُونَ رامِیَةٌ رامِیتان رامِیاتٌ ورَوام [ وراضٍ ] راضیان راضَوَن راضِیَةٌ راضِیَتان راضِیاتٌ ورَواضٍ واصل [ غازٍ غازِوُ ] کناصر کما مرّ [ قلبت الواو یاء لتطرفها وانکسار ما قبلها ].

وذلک قیاس مستمرّ وکذا راضٍ أصله : راضِوٌ جعل راضیٌ وأصل رامٍ رامِیٌ فحذفت ضمّة الیاء من الجمیع استثقالاً فاجتمع ساکنان الیاء والتّنوین فحذفت الیاء لإلتقاء السّاکنین دون التّنوین لانّها حرف علّة والتّنوین حرف صحیح فحذفها اولی فإن زالت التّنوین اُعیدت الیاء نحو : الغازی والرامی والراضی ، وإنّما لم یذکر المصنّف هذا الإعلال لأنّه قد تقدّم فی کلامه مثله أعنی حذف الضمّة ثمّ اللام بخلاف قلب الواو المتطرّفة المکسور ما قبلها یاء [ کما قلبت ] الواو یاء [ فی ] المبنیّ للمفعول من الماضی نحو : [ غُزِیَ ] والأصل : غُزِوَ ، وقبیلة طیّ یقلبون الکسرة من المبنیّ للمفعول من المعتلّ اللام فتحة واللام ألفاً ویقولون : غُزی ورُمی ورُضی ونحو ذلک ، قال قائلهم : 

نَسْتَوْقِدُ النَّبْلَ بالحضیض ونَصْطاد***نُفوساً بُنَتْ علی الْکَرَمِ 

والأصل بُنِیَتْ قلبت الکسرة فتحة والیاء الفاً وحذفت الالف لإلتقاء السّاکنین [ ثمّ قالوا : غازِیَة ] بقلب الواو یاءً مع عدم تطرّفها [ لانّ المؤنّث فرع المذکّر ] لکون المؤنّث غالباً علی زیادة لا سیّما فیمن یقول رجل 
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ورجلة ، وغلام وغلامة ونحو ذلک ، فلمّا قلبوها فی الأصل قلبوها فی الفرع فقالوا : غازیة وراضیة ، وفی التنزیل «فِی عِیشَةٍ رَّاضِیَةٍ» (1).

[ والتاء طارئة ] علی أصل الکلمة ولیست منها فکأن الواو متطرّفة حقیقة فإن قلت : إنّهم یقلبون الواو المکسور ما قبلها یاء طرفا أو غیر طرف فقلبت فی غازیة ، کذلک کما ذکره العلّامة فی المفصّل ، قلت : قول المصنّف أقرب الی الصواب ، لأنّ قلب غیر المتطرّفة بسبب حملها علی الفعل کما فی المصادر أو علی المفرد کما فی المجموع ، فمجرّد کسر ما قبلها لا یقتضی القلب ، فإن قلت : التاء معتبرة بدلیل قولهم : قلنسوة وقمحدوة فلو لم تعتبر التاء لوجوب قلب الواو یاء والضمّة کسرة کما مرّ فی التمطی وحینئذ لا یکون الواو کالمتطرّفة ، قلت الأصل فی : قلنسوة وقَمَحْدُوة وهو المفرد علی التاء والحذف طارٍ بخلاف ما نحن فیه فإنّ الأصل بدون التاء نحو : غازٍ والتاء طارئة ولا یبعد عندی أن یقال فی مثل ذلک قلبت الواو یاء لکونها رابعة معِ عدم إنضمام ما قبلها هذا کلّه ظاهر وإنّما الإشکال فی إعلال نحو : غَوازٍ وَروامٍ ورَواضٍ ولیس علینا إلّا أن نقول : إنّ الأصل غوازی بالتنوین أعلّ بإعلال قاضٍ ولا بحث لنا عن أنّه منصرفَ أو غیره وأنّ تنوینه أیّ تنوین.

واعلم : إنّ هذا الإعلال إنّما هو حال الرفع والجرّ وأمّا حال النصب فتقول : رَاَیْتُ غازیاً ورامیاً وغوازی وروامِی کالصّحیح.

[ وتقول فی المفعول من الواویّ ] أی فی اسم المفعول من الثلاثیّ المجرّد الواویّ [ مغزوّ ] اصله مَغْزُوٌ وادغمت الواو بالواو [ ومن الیائیّ مَرْمِیٌّ بقلب الواو یاء ویکسر ما قبلها ] أی ما قبل الیاء یعنی أنّ أصله مَرْمُویٌ قلبت الواو یاءً واُدغمت الیاء فی الیاء وکسرت ما قبل الیاء 
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لتسلم الیاء وإنّما قلبت الواو یاءً [ لأنّ الواو والیاء إذا اجتمعتا فی کلمة واحدة والاُولی منهما ساکنة ] سواء کانت واواً أو یاءً [ قلبت الواو یاءً واُدغمت الیاء فی الیاء ] وذلک قیاس مطّرد عندهم طلباً للخفّة واشترط سکون الاُولی لتدغم واختیر الیاء لخفّتها وفی کلام المصنّف نظر ، لأنّه ترک شرائط لا بدّ منها وهی : أنّه یجب فی الواو إذا کانت الاُولی أن لا یکون بدلاً لیتحرّز به من نحو : سویر تسویر کما تقدّم ، وإن تکونا فی الکلمة الواحدة أو ما هو فی حکمها کمُسْلمیّ والأصل مسلمویَ لیتحرّز عمّا إذا کانتا فی کلمتین مستقلّتین نحو : یَغْزُوُ یوماً ، ویَقْضی وَطَراً ، وفی بعض النسخ إذا اجتمعتا فی کلمة واحدة وهو الصواب ، وإن لا تکونا فی صیغة افعل نحو : اَیوم ، ولا فی الأعلام نحو : حیاة ، وان لا تکون الیاء إذا کانت الاُولی بدلاً من حرف آخر لیتحرّز من نحو : دیوان أصله : دِوْوان فإنّ الواو لا تقلب فی مثل هذه الصور یاءً ، وایضاً یجب أن لا تکون الیاء للتّصغیر إذا لم تکن الواو طرفاً حتّی لا ینتقض بنحو : اُسَیْود وجُدَیْول فإنّه لا یجب القلب بل یجوز لا یقال : إنّ قوله إذا اجتمعتا مهملة وهی لا یجب أن تصدق کلیّةً لأنّا نقول : قواعد العلوم یجب أن یکون علی وجه تصدق کلیّةً وأمّا قولهم : هذا أمر ممضوّ علیه فشاذّ ، والقیاس ممضیّ لأنّه من الیائی ، ومنهم من یقول : فی الواویّ ایضاً مغزیّ ومعدیّ ومرضیّ بقلب الواوین یاءً لکراهة اجتماع الواوین وعلیه قول الشاعر : 

لقد عَلِمَتْ عِرْسی مَلیکَةُ أنَّنی*** أنَا اللَّیْثُ مَعْدِیّاً عَلَیْهِ وَعادیاً 

[ والقیاس الواو لکنّ الیاء أیضاً کثیر فصیح وإن کان مخالفاً للقیاس تشبیهاً بنحو : عِتِیّ وجِثِیّ ، وفی مرضیّ أمر آخر وهو اجراؤه مجری فعله الأصلی أعنی رضی فإنّ أصله رضو.

[ وتقول فی فعول من الواویّ عَدُوٌّ ] والأصل عَدو و [ ومن الیائی بَغِیّ ] 
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وأصله بغوی اجتمعت الواو والیاء وسبقت إحداهما الاُخری بالسّکون قلبت الواو یاءً واُدغمت الیاء فی الیاء وکسر ما قبلها فقیل : بغیّ ، وفی التنزیل : «وَمَا کَانَتْ أُمُّکِ بَغِیًّا» (1) ولم اکُ بَغیّاً أی فاجرة ، وقال ابن جنّی : هو فعیل ولو کان فعولاً لقیل بغوّ کما قیل فلان نهوّ عن المنکر.

کذا ذکر صاحب الکشّاف منه ، وهذا عجیب من مثل الإمام ابن جنّی ، وأظنّ إنّه سهو منه ، لأنّه لو کان فعیلا لوجب أن یقال : بغیة ، لانّ فعیلاً بمعنی الفاعل لا یستوی فیه المذکّر والمؤنّث اللّهمّ إلّا أن یقال شبّه بما هو بمعنی المفعول کما فی قوله تعالی : «إِنَّ رَحْمَتَ اللَّ-هِ قَرِیبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِینَ» (2) وهو تکلّف ولأنّ قوله لو کان فعولاً لقیل بَغوّ غیر مستقیم بلا خفاء لأنّه یائیّ وأمّا نهوّ فشاذّ والقیاس نهیّ فإن قلت : الواو فی عدوّ رابعة ، وما قبلها غیر مضمومة فَلِمَ لم یقلب یاءً قلت : لأنّ المدّة لا اعتداد بها فکان ما قبلها مضموماً ولأنّ الواو السّاکنة کالضمّة ولأنّ الغرض هو التخفیف وهو یحصل بالإدغام.

وکذا الکلام فی اسم المفعول الواوی نحو : مغزوّ ، فإن قلت : ما السرّ فی جواز مدعیّ ومغزیّ بقلبها یاءً مَعَ الکسرة والإطّراد ولا سیّما فی مرضیّ وامتناع ذلک فی عدوّ ، قلت : السرّ أنّ نحو : مغز وطال فثقل والیاء أخفّ فعدل الیه بخلاف فعول أو أنّه محمول علی فعله فافهم.

[ وتقول فی فعیل من الواویّ صبیّ ] والأصل : صبیو قلبت الواو یاء واُدغمت الیاء فی الیاء وهو من الصّبوة [ ومن الیائی شریّ ] اصله شرییٌ اُدغمت الیاء فی الیاء والفرس الشّریّ هو الّذی یشری فی سیره أی یلج.

[ والثلاثی المزید فیه تقلب واوه یاءً لأنّ کلّ واو وقعت رابعة فصاعداً ولم یکن ما قبلها مضموماً قلبت ] الواو [ یاءً ] تخفیفاً لثقل 
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1- مریم : 28.

2- الاعراف : 56.




الکلمة بالطول والمزید فیه کذلک لا محالة فتقلب فیه الواو یاءً وقوله : رابعة احتراز من نحو : غزو ، وقوله : فصاعداً لیدخل فیه نحو : اعتدی واسترشی وقوله : ولم یکن ما قبلها مضموماً احتراز من نحو : یغزو [فتقول] اَعْطی یُعْطی أصله : اعطو یعطو [واعْتَدی یعتدی] والأصل : اعتدو یعتدو [واسْتَرْشی یَسْتَرشی] والأصل : استرشو یسترشو ومثّل بثلاثة أمثلة لأنّها إمّا رابعة أو خامسة أو سادسة ، وتقول مع الضمیر : اعطیت واعتدیت واسترشیت وکذلک : تعازینا وتراجینا بقلب الواو یاءً من الجمیع کما ذکرنا فاحفظ هذه الضّابطة.

ولکن اعلم : إنّ المصنّف وغیره اطلقوا الحکم فی هذا القلب علی سبیل الکلّیة ، وقالوا : کلّ واو .. الخ ولی فیه نظر ؛ لأنّ هذا القلب إنّما هو فی لام الفعل فقط لأنّ وقوعه رابعاً أکثر فهو ألیق بالتخفیف بدلیل أنّهم لا یقلبونه من نحو : استقوم ، وفی التنزیل : «اسْتَحْوَذَ» (1) وکذا اعشوشب واجتور وتجاوَرَ وما أشبه ذلک ، وفی نحو : افعلّ وافعالّ لا تقلب اللام الاُولی لأنّ الاخیرة منقلبة لا محالة فلو انقلبت الاُولی أیضاً لوقع الثّقل المهروب عنه لا سیّما فی المضارع بدلیل : ارعوی یَرْعوی واحواوی یحواوی وما أشبه ذلک ، ولانّه ینتقض بنحو : مدعوّ وعدوّ وکانّهم اعتمدوا علی ایراد هذا البحث فی المعتلّ اللام وعلی انّه لا اعتداد بالمدّة أو أنّ المدّة قائمة مقام الضّمّة هذا آخر الکلام فیما یکون حرف العلّة فیه واحداً فلنشرع فیما تعدّد فیه حرف العلّة فنقول.


الرابع: المعتلّ العین و اللّام(اللّفیف المقرون)

[ النوع الرابع ] من الأنواع السبعة [ المعتلّ العین واللّام ] وهو ما یکون عینه ولامه حرفی علّة وقدّمه لکثرة ابحاثه بالنّسبة الی ما یلیه [ ویقال له : اللّفیف المقرون ].
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أمّا اللّفیف فلاجتماع حَرفَی العلّة فیه ، ویقال للمجتمعین من قبائل شتّی : لفیف ، وأمّا المقرون فلمقارنة الحرفین وعدم الفاصل بینهما بخلاف ما سیجیء بعده والقسمة تقتضی أن یکون هذا النوع أربعة أقسام لکن لم یجیء ما یکون عینه یاءً ولامه واواً فبقی ثلاثة ولا یکون إلّا من باب : ضَرَبَ یَضْرِبُ ، وعَلَمَ یَعْلمُ ، والتزموا فیما یکون الحرفان فیه واوین کسر العین فی الماضی نحو : قَوِیَ یقوی لیقلب الواو الأخیرة یاءً دفعاً للثقل وانّما جاز فی هذا النوع یفعِل بالکسر حال کون العین واواً لانّ العبرة فی هذا الباب باللام ولذا لا یعلّ العین.

[ فتقول : شوی یشوی شیّاً ، مثل : رَمی یَرمی رَمْیاً ] فجمیع ما عرفته فی رَمی یرمی فَاعرفه هاهنا بعینه ، والأصل : شَوَیَ یَشْوِیُ أعلّ إعلال رَمی یَرْمی وأصل : شیّاً شویاً اجتمعت الواو والیاء وسبقت احداهما بالسّکون فقلبت الواو یاءً واُدغمت الیاء فی الیاء ولا یجوز قلب الواو الفاً لئلّا یلزم حذف إحدی الألفین فیختّل الکلمة فإن قیل : إذا کان الأصل شوی فَلِمَ أعلّ اللام دون العین مع أنّ العلّة موجودة فیهما قلت : لأنّ آخر الکلمة أولی بالتّغییر والتّصرّف فیه فلا یعلّ العین فی صیغة من الصیغ ، لانّه لم یعلّ فی الأصل الّذی هو شوی فلا یقال فی اسم الفاعل شاءٍ بالهمزة بل شاو بالواو ویقال فی اسم المفعول مَشْوِیّ لا مَشْیِیّ.

فالحاصل أنّه یجعل مثل الناقص بعینه لا مثل الأجوف [ و ] تقول [ قویَ یقوی قوّة ] والأصل : قَوِوَ یَقْوَوُ فأعلَّ إعلال رضی یرضی ولم یدغم لأنَّ الإعلال فی مثل هذه الصورة واجب فلا یجوز أن یقال رَضِوَ مثلاً بلا إعلال بخلاف الإدغام فإنّه لا یجب إذ یجوز أن یقال حَییَ بلا إدغام فقدّم الواجب فلم یبق سبب الإدغام ولأنَّ قَوِیَ أخفّ من قوّ بالإدغام واغتفر اجتماع الواوین فی القوّة للادغام فإنّه موجب للخفّة ونظیره الجوّ أو 
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البوّ ولم یعلّ العین لئلّا یلزم فی المضارع یقای کیخاف بیاء مضمومة وهو مرفوض وقیل لئلّا یلزم اجتماع الإعلالین.

[ ورَوِیَ یَرْوی ریّا ] وأصله رویا ولم تقلب العین من روی ألفا وإن لم یلزم اجتماع إعلالین لئلّا یلزم فی المضارع أن یقال یَرایُ کیخاف بیاء مضمومة وهم رفضوا ذلک ولأنّ فَعِل مکسور العین فرع فَعَل مفتوح العین ولم یقلب فی المفتوح فلم یقلب فی المکسور فقوی یقوی وروی یَرْوی [ مثل رضی یَرْضی رضیاً ] فی جمیع أحکامه بلا مخالفة.

وعلیک أن لا تعلّ العین أصلاً ولمّا لم یکن اسم الفاعل من رَویَ مثل اسم الفاعل من رَضِیَ یَرْضی ومن شَوِیَ یشوی أشار الیه بقوله [ فهو ریّان ، وامرأة ریّا ، مثل عطشان وعطشی ] یعنی لا یقال : راوٍ ولا راویة بل یبنی الصفة المشبهة لأنّ المعنی لا یستقیم إلّا علیها لأنّ صیغة فاعل تدلّ علی الحدوث ، والصفة المشبّهة علی الثبوت والمعنی فی هذا علی الثبوت لا علی الحدوث ، فتأمّل.

وأصل ریّان رَویان فأعلّ إعلال شَیّاً تقول : ریّانٌ ریّانانِ رَواء رَیّا رَیَّیانِ رَواءٌ ایضاً ، وتقول فی التثنیة المؤنّث حال النصب والخفض مضافة الی یاء المتکلّم رَیَّییَّ بخمس یاءات الأوّل منقلبة عن الواو الّتی هی عین الفعل ، والثانی لام الفعل ، الثالث المنقلبة عن الف التّأنیث ، الرابع علامة التثنیة ، الخامس یاء المتکلّم.

[ واَرْوی کاَعطی ] یعنی انّ المزید فیه من هذا النوع مثل الناقص بعینه وقد عرفته فوازن هذا علیه ولا تفرق ولا تعتلّ العین أصلاً فإنّی لو اشتغل بتفصیل ذلک لیطول الکتاب من غیر طائل وتقول فی فَعِل مکسور العین ممّا الحرفان فیه یاءان حَیِیَ کَرَضِیَ بلا إعلال العین لما تقدّم وجاز عدم الإدغام نظراً الی أنّ قیاس ما یدغم فی الماضی أنّ یدغم فی المضارع.
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وهاهنا لا یجوز الإدغام فی المضارع لئلّا یلزم ما تقدّم من یحیّ مضموم الیاء وهو مرفوض [ و ] یجوز [ حیّ ] بالإدغام لاجتماع المثلین وهذا هو الکثیر الشائع ، وقال تعالی : «وَیَحْیَی» مَنْ حیّ عن بیّنَةٍ ویجوز فی الحاء الفتح علی الأصل والکسر بنقل حرکة الیاء الیه ، وتقول فی مضارع : حیّ [ یَحْیی ] بلا إدغام لئلّا یلزم الیاء المضمومة وتقلب اللّام الفاً لتحرّکها وانفتاح ما قبلها وتقول : [ حیاةً ] فی المصدر بقلب الیاء الفاً وتکتب بصورة الواو علی لغة من یمیل الألف الی الواو وکذلک الصّلاة والزّکاة والرّبا کذا ذکره صاحب الکشّاف فیه ، والحقّ أنّ امثال ذلک تکتب فی المصحف بالواو اقتداء بنقل عثمان ، وفی غیره بالألف کحیاة لأنّها وإن کانت منقلبة عن الیاء لکن الألف المنقلبة عن الیاء إذا کان ما قبلها یاء تکتب بصورة الألف إلّا فی یحیی وریّی إذا کانا علمین [ فهو حیّ ] فی النعت ولم یقل حایّ لما ذکر فی روی من انّ المعنی علی الثبوت دون الحدوث ولم یجز حَیَیٌ بلا إدغام حملاً علی الفعل لأنّ اسم الفاعل فرع علی الفعل فی الإعلال دون الإدغام وعلی تقدیر حمله علیه فالحمل علی ما هو الأکثر أعنی الإدغام أولی [ وَحَیّا ] فی فعل الاثنین من حیّ بالإدغام [ وحَیِیا ] فیه بلا إدغام [ فهما حَیّان ] فی تثنیة حیّ وحیّوا فی فعل جماعة الذکور من حیّ بالإدغام قال الشاعر : عَیُّوا بِأمْرِهِمْ کما عَیَّت بِبَیْضَتَها الحمامة.

حَیِیُوا [ وحَیّؤوا فهم أحیاء ] فی جمع حیّ [ ویجوز ] فی فعل جماعة الذّکور [ حَیُوا کرَضُوا بالتخفیف ] من حَیِیَ بلا إدغام والأصل حَیِیُوا کرضِیُوا نقلت ضمّة الیاء الی ما قبلها وحذفت لإلتقاء السّاکنین ووزنه فعوا قال الشاعر : 

وکُنّا حَسِبْناهم فَوارِسَ کَهْمَسٍ*** حَیُوا بَعْدَ ما ماتوا مِنَ الدهر اَعْصُر 
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وأمّا عند اتّصال الضّمائر فلا مدخل للإدغام کما تقدّم فی المضاعف ولذا لم یذکره ویجوز عند اتصال تاء التأنیث : حییَت وحیَّت کحِییَ وَحیَّ.

[ والأمر إحْیَ ] من تحیی [ کإرْضَ ] من ترضی فی سائر التصاریف مؤکّداً أو غیره تقول : إحْیَ إحْیَیا إحْیوا إحْیَیْ ساکنة إحْیَیا بعد یاء مفتوحة الی إحْیَیْنَ وبالتّأکید : إحْیَیَنَّ إحْیَیانِ إحْیَوُنَّ والوزن إفْعَوُنَّ إحْیَیِنَّ بکسر الیاء الثانیة والوزن : إفْعَیِنَّ إحْییانِّ إحْیَیْنانِّ.

[ و ] تقول فی افعَلَ [ أحیی یُحیی کأعْطی یُعْطی ] بعینه ولا یدغم حال النّصب أیضاً لا تقول أنْ یحیَّ حَمْلاً علی الأصل قال تعالی : «أَلَیْسَ ذَلِکَ بِقَادِرٍ عَلَی أَن یُحْیِیَ الْمَوْتَی» (1) تقول : احیی یُحْیی اِحْیاءً فهو مُحْیٍ وذاکَ مُحْیاً لَمْ یُحْیِ لِیُحْی أحْی لا تُحْی بحذف اللام وابقاء العین بحاله ولا یُحْیی بإثبات اللام وبالتأکید اَحْیِیَنَّ باعادة اللام کأعْطِیَنَّ [ و ] تقول فی فاعل [ حایا یُحایی مُحایاة ] فهو محایٍ ، وذاک مُحایاً لم تُحایِ لِیُحای حایِ لا یحایِ لا یُحایی کناجی بعینه.

[ و ] فی إستفعل [ اسْتَحْیی یَسْتَحْیی إستِحْیاءً ] فهو مُسْتَحْیٍ وذاک مُسْتَحْیاً لِیَسْتَحْیِ اِسْتَحْیِ لا یَسْتَحْیِ لم یَسْتَحِ لا یَسْتَحیْی کاسترشی بعینه [ ومنهم ] أی من العرب [ من ] یحذف احدی الیاءین و [ یقول : اِسْتَحی یَسْتَحی اِسْتِحاءً ] فهو مُسْتَحٍ وذاک مُسْتَحاً لِیَسْتَحِ لا یَسْتَحِ لم یَسْتَحِ لا یَسْتَحی اِسْتَحِ بکسر الحاء وحذف الیاء الأخیرة علامة للجزم وهذه لغة تمیمیّة والاُولی حجازیّة وهو الأصل الشائع ، قال تعالی : «لَا یَسْتَحْیِی أَن یَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً» (2) ، وقال : «یَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ» (3) ویقولون علی اللغة الثانیة إسْتَحی إسْتَحْیا بحذف العین علی وزن إسْتَفلا اسْتَحوا علی وزن استفوا اسْتَحَتْ إسْتَحَتا علی وزن استَفَتْ إسْتَفْتا إسْتَحینَ علی وزن إستفلن الخ 
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1- القیامة : 40.

2- البقرة : 26.

3- البقرة : 49.




ویَسْتَحی یَسْتَحیانِ یَسْتَحُونَ علی وزن یستفون تَسْتَحی تَسْتَحِیانِ یَسْتحینَ علی وزن یستفلن ... الخ اِسْتَح اِسْتَحِیا اِسْتَحُوا اِسْتَحی اِسْتَحِیا اِسْتَحینَ وبالتأکید اِسْتَحِیَنَّ باعادة اللام اِسْتَحیانِّ اِسْتَحُنَّ اِسْتَحِنَّ اِسْتَحِیانِّ اسْتَحینانِّ ولمّا تقرّر أنّ هذا النوع لا تعلّ عینه البتّة وهاهنا قد حذفت أشار الی الجواب بقوله.

[ وذلک ] أی الحذف [ لکثرة الاستعمال کما قالوا لا أدر فی لا أدری ] یعنی لیس الحذف للإعلال بل علی سبیل الإعتباط مثل : لا اَدْرِ وأصله لا اَدْری فحذفت الیاء لکثرة استعمالهم هذه الکلمة کذا حکاه الخلیل وسیبویه ، ونظیره حذف النون من یکون حال الجزم نحو : لم یَکُ ، ولم تَکُ ، ولَمْ اَکُ ، ولم نَکُ وهذا کثیر فی الکلام ، قال سیبویه : فی إسْتَحی حذف الیاء لالتقاء السّاکنین لأنّ الیاء الاُولی تقلب الفاً لتحرّکها وانفتاح ما قبلها بعد قلب الثانیة الفاً ، وانّما فعلوا ذلک حیث کثر فی کلامهم ، وقال المازنیّ : لم یحذف الیاء لالتقاء السّاکنین وإلّا لردّوها إذا قالوا هو یَسْتَحی ولقالوا هو یستحیی قلت فیه نظر لأنّه کما نقلت حرکة الیاء من إستحی الی ما قبلها وقلبت ألفاً فکذلک هاهنا نقلت حرکة الیاء من یَسْتَحیی الی ما قبلها وحذفت الیاء لالتقاء السّاکنین والعلّة فیهما کثرة الاستعمال.

وفی کلام سیبویه نظر أیضاً ، لأنّه یوهم أنّ المحذوف اللام والحقّ أنّه العین وإلّا لوجب أن یقال فی المجزوم والأمر لم یستحی واستحی باثبات الیاء لانّ حذف اللام إنّما هو لکونه قائماً مقام الحرکة ولیس العین کذلک فالمحذوف العین وحذف اللام فی المجزوم والأمر مثله فی الناقص لا لکثرة الاستعمال بدلیل اعادتها فی اِسْتَحْیا واستَحینَ فلیتأمّل ، وحینئذٍ لا حاجة الی قلب الیاء الفاً لانّه یحذف قُلِبَ أم لم یقلب بل 
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نقل حرکته وحذف فالتشبیه بلا اَدْرِ فی الحذف لکثرة الاستعمال لا فی حذف اللام.


الخامس: المعتلّ الفاء واللّام(اللّفیف المفروق)

النوع [ الخامس ] من الأنواع السبعة [ المعتلّ الفاء واللّام ] وهو الّذی فاؤه ولامه حرفا علّة [ ویقال له : اللّفیف المفروق ] لاجتماع حرفی العلّة فیه مع الفارق بینهما أعنی العین والقسمة تقتضی أن یکون أربعة أقسام ولیس فی الکلام من هذا النّوع ما کان فاؤه ولامه یاءً إلّا یَدَیْتُ بمعنی انعمت فیقال : یدی بیدی والفاء فی غیره واو فقط واللّام لا یکون إلّا یاء لانّه لیس فی کلامهم ما کان فاؤه ولامه واواً إلّا لفظة واو ولم یجیء إلّا من باب : ضَرَبَ یضربُ ، وعَلِمَ یَعْلَمُ ، وحَسِبَ یَحْسِبُ ولم یذکر المصنّف مثال الأخیر وهو : وَلِیَ یَلِی.

[ فتقول ] من باب ضَرَب یَضْرِبُ [ وَقی ] أی حَفِظَ [ وَقِیا وَقوا ] والأصل وَقیوا وَقَتْ وَقَتا وَقَیْنَ وَقَیْتَ وَقَیْتُما وَقَیْتُمْ وَقَیْتِ وَقَیْتُما وَقَیْتُنَّ وَقَیْتُ وَقَیْنا [ کرَمی ] رَمَیا رَمَوْا ... الخ ، والإعلالات کالإعلالات [ یَقی یَقِیانِ یَقُونَ ... الخ ] ولم یقل کَیَرمی لأنّه یخالفه فی حذف الفاء إذ الأصل یَوْقِیُ وأما حکم اللّام منه فکحکم یرمی والأصل فی : یقُون یَقِیُونَ وفی تَقینَ فی فعل الواحدة المخاطبة : تَقْیینَ کتَعْدینَ فحذفت اللّام کما فی یَرْمُونَ وتَرْمینَ والوزن یَعُونَ وتَعینَ ، وأمّا تقین فی الجمع فوزنه تَعِلْنَ والیاء لام الفعل.

[ و ] تقول [ فی الأمر منه قِ ] یا رجل علی وزن عِ فیصیر علی حرف واحد کما تری لانّ الفاء محذوفة وقد حذفت حرف المضارعة ولام الفعل فلم یبق غیر العین وکذا تقول فی سائر المجزومات نحو : لا یَقِ ، ولم یَقِ ولِیَقِ علی وزن لا یَعِ ، ولَمْ یَعِ ولیَعِ.
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[ ویلزمه ] أی الأمر لحوق [ الهاء فی الوقف نحو : قه ] لئلّا یلزم الإبتداء بالسّاکن إن أسکنت الحرف الواحد للوقف أو الوقف علی الحرکة إن لم تسکن وکلاهما ممتنع وأمّا حال الوصل فتقول : قِ یا رجل قِیا قوا أصله قیو قی أصله قیی قیا قینَ علی وزن عِلْنَ فهو واقٍ والأصل واقِیٌ وذاک موقِیٌ والأصل مَوْقویٌ فحکم اللام فی الجمیع حکم لام رَمی بلا فرق فقس.

[ وتقول فی التأکید ] بالنون قِیَنَّ باعادة اللّام لما عرفته فی اُغزون [ قِیانِّ قُنَّ ] بضمّ القاف فی فعل جماعة الذکور وحذف الواو لالتقاء السّاکنین ودلالة الضمّة علیها [ قِنّ ] بکسر القاف فی فعل الواحدة المخاطبة وحذف الیاء لالتقاء السّاکنین ودلالة الکسرة علیها [ قِیانِّ قینانِّ ] وبالخفیفة [ قِیَنْ قُنْ قِنْ ].

و [ تقول ] من باب علم یعلم [ وَجِیَ یَوْجی کَرَضِیَ یَرْضی ] فی جمیع الأحکام والتصاریف بلا فرق أصلاً.

[ والأمر ] فیها [ ایجَ کَاِرْضَ ] یقال إیجَ إیجَیا إیجَوْا إیجی إیجَیا إیجَیْنَ وبالتأکید ایجَیَنَّ ... الخ ، وذکر ذلک لفائدة وهی : إنّ الواو تقلب یاءً لسکونها وانکسار ما قبلها فإنّ الأصل إوْجَ ویقال : وَجِیَ الفَرَسُ إذا وجدَ فی حافره وَجَعٌ.


السادس: المعتلّ الفاء والعین

النوع [ السادس ] من الأنواع السبعة [ المعتلّ الفاء والعین ] وهو ما یکون فاؤه وعینه حرفی علّة والقسمة تقتضی أن یکون أربعة أقسام ولم یجیء منه ما یکون الفاء والعین واوین لکونه فی غایة الثقل فبقی ثلاثة أقسام أشار الی أمثلته بقوله [ کیَیْنَ فی اسم مکان ] مخصوص و [ یوم ووَیْل ] وهو وادٍ فی جهنّم ووَیْل أیضاً کلمة عذاب [ ولا یبنی منه ] أی 
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من هذا النوع [ فعل ] لأنّ الفعل اثقل من الاسم وهذا النوع أثقل من الأنواع المتقدّمة لما فیه من الابتداء بحرفین ثقیلین ولهذا لم یجیء ممّا هو أثقل أعنی ما یکون فاؤه وعینه واوین اسم ولا فعل.


السابع: المعتلّ الفاء والعین واللّام

النوع [ السابع ] من الأنواع السبعة [ المعتلّ الفاء والعین واللّام ] وهو ما یکون فاؤه وعینه ولامه حروف علّة والقسمة تقتضی أن یکون تسعة أقسام ولم یجیء فی الکلام من هذا النوع إلّا مثالان.

[ وذلک واو ویاء لإسمی الحرفین ] وهما ووی فانّ الهمزة والیاء والجیم الی الآخر أسماء ومسمّیاتها : آ ب ج الی الآخر ، کالرجل والفرس قال الخلیل لاصحابه : کیف تنطقون بالجیم من جعفر ، فقالوا : جیم. قال : إنّما نطقتم بالاسم فلم تنطقوا بالمسؤول عنه وهو المسمّی وإنّما الجواب عنه ج لأنّه المسمّی ، وترکیب الیاء من الیاءات بالاتّفاق ویجعلون لامه همزة تخفیفاً.

وقال الاخفش : ألف الواو منقلبة من الواو وقیل من الیاء والأوّل أقرب لأنّ الواوی أکثر من الیائی فالحمل علی الأکثر أولی قلبت العین منهما ألفاً دون اللام کراهیّة اجتماع حرفی علّة متحرّکتین فی الأوّل.


فصلٌ فی المهموز

[ فصل ] فی بیان المهموز : وهو الّذی أحد حُروفه الاُصول همزة ، ولفظ المهموز مشعر بذلک وهو ثلاثة أنواع : لأنّ الهمزة إمّا فاء ویسمّی مهموز الفاء ، أو عین ویسمّی مهموز العین ، والأوسط أو لام ویسمّی مهموز اللام والعجز.

[ وحکم المهموز فی تصاریف فعله حکم الصّحیح لأنّ الهمزة حرف صحیح ] بدلیل قبولها الحرکات الثلاث بخلاف حروف العلّة یعنی انّ 
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تصاریف الفعل المهموز الخالی عن التضعیف وحروف العلّة کتصاریف الصحیح فإنّ لفظ المهمُوز إذا اُطلق یفهم منه الخالی عن التضعیف وحروف العلّة وإلّا فیقال المضاعف المهموز والاجوف المهموز ونحو ذلک.

والأولی أن یقال حکم المهموز فی تصاریف فعله حکم مماثله من غیر المهموز إن کان مضاعفاً فمضاعف وإن کان مثالاً فمثال الی غیر ذلک وإنّما جعل المهموز من غیر السّالم لما فیه من التّغییرات الّتی لیست فی السّالم وأیضاً کثیراً ما تقلب الهمزة حرف علّة [ لکنها ] أی الهمزة [ قد تخفّف إذا وقعت غیر أوّل ] أی غیر مبتدء بها فإنّها تخفّف إذا وقعت فی أوّل الکلمة إن لم تکن مبتدءً بها نحو : وامُرْ بالالف والأصل : وأمُرْ بالهمزة فالمراد بغیر الأوّل أن لا یکون فی أوّل الکلمة بل یتقدّم علیها شیء وإلّا لم تخفّف حینئذٍ لأنّ الإبتداء بحرف شدید مطلوب ألا تری زیادتها عند الوصل.

وأمّا حذف الهمزة من نحو : خُذْ والاصل ءُاْخُذْ فلیس من هذا الباب فإنّ الهمزة الوصل حذفها لازم عند فقد الإحتیاج الیها وإنّما تخفّف [ لأنّها حرف شدید من أقصی الحلق ] فتخفّف رفعاً لشدّتها وتخفیفها یکون بالقلب والحذف وغیرهما واستقصاء ذلک لا یلیق بهذا الکتاب فإنّه باب طویل الذیل ممتدّ السّبیل إذا تقرّر أن حکمه حکم الصّحیح.

[ فتقول : أمَلَ یأمُلُ کَنَصَر یَنْصُرُ ] فی سائر التصاریف والأمر [ أومل بقلب الهمزة ] التی هی فاء الفعل [ واواً ] فإنّ الأصل ءُاْمُلْ بهمزتین الاُولی للوصل والثانیة ألفاً فقلبت الثانیة واواً لسکونها وکون ما قبلها همزة مضمومة وذلک [ لأنّ الهمزتین إذا التقتا ] حال کونهما [ فی کلمة واحدة ثانیتهما ساکنة وجب قلبها ] أی قلب الثانیة السّاکنة بجنس حرکة 
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ما قبلها أی بحرکة الهمزة الّتی قبلها طلباً للخفّة إذ لا یخفی ثقل ذلک وقوله ثانیتهما ساکنة جملة حالیّة وجاز خلوّها عن الواو لکونها عقیب حال غیر جملة کقوله : واللهُ یُبْقیکَ لَنا سالِماً بُرْداکَ تَبْجیلٌ وَتعظیمٌ ، فإن کانت حرکة ما قبلها فتحة تقلب بحرف الفتحة وهو الالف [ کامَنَ ] أصله أءْمَنَ قلبت الهمزة الثانیة الفاً [ و ] إن کانت ضمّة تقلب بحرف الضمّة وهو الواو نحو [ اُومِنَ ] مجهول أصله ءُاْمِنَ بهمزتین [ و ] إن کانت کسرة تقلب بحرف الکسرة وهی الیاء نحو [ ایماناً ] مصدر أمَنَ والأصل ءِاْماناً.

وإنّما قال : إذا التقتا لأنّ الهمزة السّاکنة الّتی ما قبلها حرف غیر همزة لا یجب قلبها بحرف حرکة ما قبلها بل یجوز نحو : رأس وبؤس ورِئم وقال فی کلمة واحدة لأنّها لو کانَتا فی کلمتین لا یجب ذلک أیضاً بل یجوز نحو : یا فارئ ازر بالهمزة ویجوز بالواو وکذا قیاس الفتح والکسر لأنّ ذلک لم یبلغ مبلغ ما فی کلمة واحدة لجواز انفکاکهما وقال ثانیتهما ساکنة لانّهما لو التقتا فی کلمة واحدة ولم تکن الثانیة ساکنة فلها أحکام اُخر لا تلیق بهذا الکتاب وفیه نظر لأنّه ینتقض بنحو أئِمّة والأصل أءْمِمَة کأحْمِرَة فإنّه لم تقلب الثانیة الفاً کما مرّ فی أمن بل نقلت حرکة المیم الیها وقلبت یاء واُدغمت المیم فی المیم فقیل أیمّة ویمکن الجواب بأنّه شاذّ إذا عرفت هذا فنقول إذا قلبت الثانیة.

[ فإن کانت الهمزة الاُولی ] من الهمزتین المنقلبة ثانیتهما [ واواً أو یاءً همزة وصل تعود ] الهمزة [ الثانیة ] أی تصیر الهمزة المنقلبة واواً أو یاءً همزة خالصة [ عند الوصل ] أی وصل تلک الکلمة بکلمة ما قبلها یعنی عند سقوط همزة الوصل فی الدرج لأنّه یرتفع حینئذٍ التقاء الهمزتین ولا تبقی علّة القلب فتعود المنقلبة.
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وقوله : الهمزة الثانیة المراد بها الواو والیاء لکن اُطلق علیهما الهمزة لکونها فی الأصل همزة ولصیرورتهما همزة ، ولأنّ قوله الاُولی یقتضی الثانیة قال فی مقابلته هذا ، ولو قال : تعود الثانیة بمعنی ترجع لکان أخصر وأوضح لکن لمّا أردفه بقوله همزة قلنا إنَّ عاد من الأفعال الناقصة بمعنی صارَ لیکون همزة خبره ولک أن تجعل همزة حالاً.

وهذا أسهل لکن قوله [ إذا انفتح ما قبلها ] أی ما قبل الثانیة بعد حذف همزة الوصل فیه نظر بل هو وهم محض لأنّ الهمزة الثانیة تعود عند سقوط همزة الوصل سواء انفتح ما قبلها أو انضمّ أو انکسر لزوال العلّة اعنی اجتماع الهمزتین مثال ما انفتح ما قبلها قوله تعالی : «إِلَی الْهُدَی ائْتِنَا» (1) الأصل : ایتِنا بالیاء فلّما سقط همزة الوصل عادت الهمزة المنقلبة.

ومثال ما انضمّ ما قبلها قوله تعالی : «وَمِنْهُم مَّن یَقُولُ ائْذَن لِّی» (2) والاصل : ایذَنْ لّی بیاء فلمّا سقط همزة الوصل اُعیدت الثانیة ومثال ما انکسر ما قبلها قوله تعالی : «فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ» (3) والاصل : اوتمن بالواو فعند سقوط الهمزة الاُولی عادت الثانیة ، وکذا فی المنقلبة واواً تقول فی : اومل یا زید اءمُلْ ویا قطام اءْمُلی باعادة الهمزة ولم یجیء ممّا تکون الاُولی همزة الوصل قلب الثانیة الفاً لانّ همزة الوصل لا تکون مفتوحة إلّا فی مواضع متعدّدة معیّنة.

[ وحذفت الهمزة علی غیر قیاس من خُذْ وکُلْ ومُرْ ] یعنی أنّ القیاس یقتضی أن یکون الأمر من تأخذ وتأکل وتأمر ، اُوخُذْ واُوکُلْ واُومُرْ کَاُومُل لکنّهم لمّا اشتقّوا الأمر حذفوا الهمزة الأصلیّة [ لکثرة الاستعمال ] ثمّ حذفت همزة الوصل لعدم الاحتیاج الیها لزوال الابتداء بالسّاکن وهذا حذف غیر قیاسی وفی نظم هذه الثلاثة فی سِلکٍ واحد تسامح لأنّ هذا 
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الحذف واجب فی خذ وکُلْ بخلاف مُرْ لانّهما اکثر استعمالاً.

[ وقد یجیء أومر علی الأصل عند الوصل کقوله تعالی : وَأْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلَاةِ ] أصله اُومُرْ حذفت همزة الوصل واُعیدت الثانیة فقیل وامر وهذا افصح من مُرْ لزوال الثقل بحذف همزة الوصل وجاء فی الحدیث : فَمُر برأس التمثال ، ومُرْ بالستر ، ومُرْ براس الکلب [ وأزَرَ ] أی عاوَنَ [ یَأزِرُ وَهَنَاءَ یَهْنِأُ کَضَرَبَ یَضْرِبُ ] بلا فرق والتخفیف علی القیاس المذکور والأمر من تَأْزِرُ إیزِرْ کاضْرِبْ أصله إءْزِرْ قلبت الثانیة یاءً کما فی إیمان وخصّصه بالذکر لما فیه من قلب لیس فی هَنَأَ وأدُبَ یَأْدُبُ کَکَرُمَ یَکْرُمُ والأمر اُودُبْ والأصل اُءدُْبْ قلبت الثانیة واواً ولذا ذکره.

[ وسَألَ یَسْألُ کَمَنَعَ یَمْنَعُ ] والأمر [ اِسْألْ ] کامنع ذکره وإن لم یکن فیه تغییر تفریعاً له علی تَسْأل کتفریع سَلْ علی تسال کما قال ویجوز فی سأل یسأل اِسْأل سال یسال سَلْ بقلب الهمزة الفاً ولیس بقیاس مستمرّ ولمّا فعل ذلک فی الامر استغنی عن همزة الوصل وحذفت الالف لإلتقاء السّاکنین فقیل : سل وفی قراءة السبعة سالَ سائلُ بالالف.

وقیل : هو أجوف واویّ مثل : خاف یخاف ، وقیل : یائیّ مثل : هابَ یَهابُ فإن قلت : لِمَ لم یبقوا همزة الوصل لعدم الاعتداد بحرکة السین لکونها عارضة کما قالوا فی الأمر من : تَجْأرُ وتَرأفُ إجْأرْ وإرْأفْ ، ثمّ نقل حرکة الهمزة الی ما قبلها وحذفوها ، ثمّ أبقوا همزة الوصل فقالوا : إجَر وإرَف لعدم الاعتداد بالحرکة العارضیّة قلت : لأنّ سل أکثر استعمالاً فاحبّوا فیه التّخفیف بحیث یمکن بخلاف ذلک أو قلت : إنّ سل مشتق من تَسال بالالف فحذف حرف المضارعة وأسکن الآخر ثمّ حذف الالف لإلتقاء السّاکنین فبقی سل ولیس کذلک اجر وارف فانّ التخفیف انّما هو فی الأمر دون المضارع.
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[ وابَ ] أی رَجَعَ [ یَؤبُ اُب وَساء یَسُوءُ سُوء ، کصانَ یَصُونَ صُنْ ، وجاء یجیء جِئ ، ککالَ یکیلُ کِلْ ] کما تقدّم فی باع یبیع یقال : کالَ الزَّنْد إذا لم یخرجْ ناره [ فهو ساءٍ ] فی اسم الفاعل من ساءٍ [ وجاءٍ ] فیه من جاء وذکر ذلک لأنّه لیس مثل صائن وبائع ، ولأنّ فی إعلاله بحثاً وهو أنّ الأصل ساوءٌ وجایءٌ قلبت الواو والیاء همزة کما فی : صائن وبائع فقیل : ساءِءٌ وجاءِءٌ بهمزتین ، ثمّ قلبت الهمزة الثانیة یاء لإنکسار ما قبلها کما فی أیّمة فقیل : ساءِیٌ وجاءِیٌ ، ثمّ أعلّا إعلال غازٍ ورامٍ فقیل : ساءٍ وجاءٍ علی وزن فاعٍ هذا قول سیبویه ، وقال الخلیل : أصلها ساوِءٌ وجایءٌ نقلت العین الی موضع اللام ، واللام الی موضع العین فقیل ساءِوٌ وجاءِیٌ والوزن فالع ، ثمّ أعلّ إعلال غازٍ ورامٍ فقیل : ساءٍ وجاءٍ والوزن فالٍ.

ورجّح قول الخلیل بقلّة التغییر لما فی قول سیبویه من إعلالین لیسا فیه ، وهما قلب العین همزة ، وقلب اللام یاءً ، وقلب المکانی قد ثبت فی کلامهم کثیراً مع عدم الإحتیاج الیه کشاک وناء یناء والأصل : نائی ینائی وایس یایسٌ والأصل : یئس یَیْأَس ونحو ذلک ، وهاهنا قد احتیج الیه لإجتماع الهمزتین.

وقال ابن حاجب : قول سیبویه أقیس ، وما ذکره الخلیل لا یقوم علیه دلیل وهو جارٍ علی قیاس کلامهم والقلب لیس بقیاس [ واَسا ] أی داوی [ یأسُو کَدعا یَدْعُو وأَتی یَأتی کَرمی یَرْمی ].

والأمر [ إیتِ ] أصله إِئت قلبت الثانیة یاءً کإیمان ، ولذا ذکره [ ومنهم ] أی ومن العرب [ مَنْ ] یحذف الهمزة الثانیة ، ثمّ یستغنی عن همزة الوصل [ ویقول تِ ] یا رجل کقِ ، وفی الوقف قِهْ [ تشبیهاً له بخذ ] کما مرّ [ ووأی ] أی وَعَدَ [ یإی کوقی یقی قِ ].

وأصل یَإی یَوْئِیُ حذفت الواو کَیقی ولا فائدة فی ذکر الأمر فإنّ 
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المصنّف لا یذکر شیئاً من التصاریف غیر الماضی والمضارع إلّا وفیه أمر زائد لیس فی المشبّه به وأوی یَأوِی أیّاً کَشَوی یَشْوی شَیّاً ، وأصل أیّاً أوْیاً ولا فائدة فی ذکره إذ لیس فیه أمر زائد.

وکان فائدته إنّه قال حکمه فی التصاریف حکم شوی یشوی والمصدر لیس من التصاریف فلم یعلم أنّ مصدره أیضاً کمصدره فی الإعلال فأشار الیه بقوله أیّاً والأمر من تاوی إیوِ کَإشْوِ من تَشْوی والأصل اءْوِ وقلبت الثانیة یاء ولذا ذکره ، ولا یخفی علیک أنّ الیاء فی ایت وایزر وإیو نحو ذلک یصیر همزة عند سقوط همزة الوصل فی الدرج کما تقدّم ومنه قوله تعالی : «فَأْوُوا إِلَی الْکَهْفِ» (1) وهُوَ فعل جماعة الذکور وتقول : إیوِ ایوِیا ایوُوا اصله إءْوُوا بهمزتین وواوین فلمّا اتّصل به الفاء سقطت همزة الوصل وعادت الهمزة المنقلبة فصار فَأووا وقس علی هذا.

[ ونأی ] أی بَعُدَ یَنْأی کرعی یرعی وانأَ کِإرْعَ وعلیک بالتدبّر فی هذه الأبحاث ومقایستها بما تقدّم فی المعتلّات وبما مرّ من الإعلالات عند التأکید وغیره ولا اظنّها تخفی علیک إن اَتْقَنْتَ ما تقدّم وإلّا فالإعادة مع تادیتها الی الاطالة لا تفیدک.

[ وهکذا قیاس رأی یرأی ] أی قیاس یری ان یکون کَینْأی ویَرْعی لأنّه من بابهما [ لکنّ العرب قد إجتمعت علی حذف الهمزة ] الّتی هی عین الفعل [ من مضارعه ] أی مضارع رأی والأولی ظاهراً أن یقول علی حذف الهمزة منه لأنّ بحثه انّما هو فی یَری وهو مضارع وإنّما عدل عنه الی ذلک لئلّا یتوهّم أنّ الحذف مخصوص بیری فعلم من عبارته أنّ الحذف جار فی المضارع مطلقاً فافهم [ فقالوا یَری یَریَانِ یَرَوْنَ الخ ] والأصل یَرْأی نقلت حرکة الهمزة الی ما قبلها وحذف الهمزة فقیل یری 
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وهذا حذف یستلزم تخفیفاً لأنّه کثر استعمال ذلک لا یقال یَرْأی أصلاً إلّا فی ضرورة الشعر کقوله : 

اَلم تَرَ ما لا قَیْتَ والدّهْر اَعْصُر***ومن یَتَمَلَّ العیْشَ یرأی ویَسْمَعُ 

والقیاس یری وکقوله : 

اُری عینیّی ما لَمْ ترأیاه*** کلانا عالمٌ بالتُّرُّهْاتِ 

وقد حذف الشاعر الهمزة من ماضیه ایضاً فقال : 

صاحَ هَلْ رَیْتَ أو سَمِعْتَ براعٍ*** رَدّ فی الضرع ما قَری فی الحِلاب 

والقیاس رأیت بالهمزة ولم یلزم الحذف فی یَنْأی لأنّه لم یکثر کثرة یری.

[ واتّفق فی خطاب المؤنّث لفظ الواحدة والجمع ] لأنّک تقول تَرَیْن یا امرأة وترین یا نسوة [ لکن وزن ] ترین [ الواحدة تفین ] بحذف العین واللام لأنّ أصله : تَرْأیینَ کتَرْضَیینَ حذفت الهمزة ثمّ قلبت الیاء الفاً وحذف الالف فبقی تَرَیْنَ بحذف العین واللام [ و ] وزن [ الجمع تَفَلْنَ ] لأنّ أصله تَرْأیْنَ کتَرْضَیْنَ حذفت الهمزة لما ذکرنا فَبَقی تَرَیْن بإثبات الفاء واللام والیاء هاهنا لام الفعل وفی الواحدة ضمیر الفاعل.

[ فإذا أمَرْت منه ] أی إذا بَنَیْتَ الأمر من تَری [ فَقُلْت علی الأصل إرْءَ کإرْعَ ] لأنّه من تَرْأی حذفت حرف المضارعة ولام الفعل واُتِیَ بهمزة الوصل مکسورة فقیل إرءَ وتصریفه کتصریف إرْضَ وفی عبارته حزازة لأنّ الجزاء إذا کان ماضیاً بغیر قد لم یجز دخول الفاء فیه فحقّها أن یقول إذا أَمَرْتَ منه قلت کما هو فی بعض النّسخ وکان هذا سهو من الکاتب فحینئذٍ لا بدّ من تقدیر قد لیصحّ [ و ] قلت [ علی ] تقدیر [ الحذف رَ ] من تری بحذف حرف المضارعة واللام والوزن

[ ویلزمه الهاء فی الوقف ] کما ذکره فی قه [ فتقول رَه رَیا رَوا ] أصله رَیُوا [ رَیْ ] أصله رَیی [ رَیا رَینَ ] والرّاء فی الجمیع مفتوحة إذ لا داعی 
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الی العدول عنه [ وبالتأکید رَیَنَّ ] باعادة اللام المحذوفة کما مرّ فی أغزونّ [ ریانِّ رَوُنَّ ] بضمّ الواو دونَ الحذف کما فی اغزنّ لأنّه لا ضمّة هاهنا تدلّ علیه لأنّ ما قبله مفتوح [ رَیِنّ ] بکسر یاء الضمیر دون الحذف کذلک [ رَیانِّ رَیْنانِّ ] وبالخفیفة رَیَنْ رَوُنْ رَیِنْ [ فهو راءٍ ] فی اسم الفاعل أصله رائی أعلّ إعلال رامٍ [ رائیانِ ] فی التّثنیة [ راءُوْنَ ] فی الجمع أصله رائیُون نقلت ضمّة الیاء الی الهمزة وحذفت الیاء ووزنه فاعون وهو [ کراعٍ راعِیان راعُون وذاک مَرْئیّ کَمرعیّ ] فی اسم المفعول أصله مَرْؤیٌ قلبت الواو یاءً واُدغمت وکسر ما قبلها کما مرّ فی مَرْمیٌّ.

[ وبناء افعل ] منه أی من رَأی [ مخالف لاخواته ایضاً ] یعنی کما کان یری مخالفاً لاخواته من نحو : یَنأی فی التزام حذف الهمزة منه دون الاخوات کذلک بناء باب الافعال مطلقاً سواء کان ماضیاً أو مضارعاً أو أمراً أو غیر ذلک مخالف لاخواته من نحو : أنأی فی التزام حذف الهمزة منه دون الاخوات وذلک لکثرة الاستعمال فتقول : أری فی الماضی أصله أرْی کأعطی نقلت حرکة الهمزة الی الراء وحذفت الهمزة وکذا [ أرَیا أرَوْ أرَتْ أرَتا أرَیْنَ الخ ].

[ یُری ] فی المضارع اصله یُرْئی کیعطی نقلت حرکة الهمزة الی الرّاء وحذفت الهمزة وکذا یُریانِ یُرُونَ والأصل : یرئیونَ فوزنه یفون تری تریان یُرینَ والأصل : یرئین والوزن یفعلن.

[ إرائة ] فی المصدر والأصل إرأیاً علی وزن افعالا قلبت الیاء همزة لوقوعها بعد الالف الزائدة فصار إراءاً نقلت حرکة الهمزة الی الراء وحذفت الهمزة کما فی الفعل وعوّضت التاء عن الهمزة کما عوّضت عن الواو فی إقامة فقیل إرائة.

[ و ] یجوز أن تقول [ إراءً ] بلا تعویض لانّ ذلک لیس مثل إقامة لأنّها 
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لم تحذف من فعل إقامة بخلاف ذلک فلمّا حذف من اقامة ولم یحذف من فعله التزموا التعویض فی الأکثر وهاهنا حذفت فی المصدر ما حذف فی فعله فلم یحتجّ الی لزوم التّعویض فجوّزوا إراءً کثیراً شائعاً [ و ] تقول [ إرایَةً ] بالیاء أیضاً لأنّها إنّما تقلب همزة إذا وقعت طرفاً ، ومن قلب نظر الی أنّ التاء حکمها حکم کلمة اُخری فکأنّها متطرّفة.

[ فهو مُرٍ ] فی اسم الفاعل أصله مُرئِیٌ حذفت الهمزة کما ذکرو أعلّ إعلال رامٍ فقیل مُرٍ علی وزن مُفٍ [ مُرِیان ] أصله مُرْئیان [ مُرون ] أصله مُرئیون وأرَتْ فی فعل الواحدة المخاطبة أصله أرأیت کأعطیت حذفت الهمزة کما تقدّم وقلبت الیاء الفاً وحذفت فقیل أرَت علی وزن أفَتْ فهی [ مُریة ] فی اسم الفاعل من المؤنّث أصله مرایة [ مریَتان ] أصله مریتان [ مُرِیاتٌ ] أصله مُرئیات.

[ وذاک مُریً ] فی اسم المفعول أصله مُرای حذفت الهمزة کما تقدّم وقلبت الیاء الفاً ثمّ حذفت لالتقاء السّاکنین بینها وبین التنوین فوزنه مفاً وتقول فی اسم الفاعل جاءنی مرٍ ومَرَرْتُ بِمُرٍ بالحذف ورایت مریاً بالاثبات لخفّة الفتحة وهاهنا أعنی فی اسم المفعول تقول جائنی مُریً ورایت مُریً ومررت بمریً بالحذف فی الجمیع لبقاء العلّة اعنی التحرّک وانفتاح ما قبلها.

[ وتقول فی تثنیة اسم المفعول [ مُرَیانِ ] بفتح الراء ولم تقلب الیاء الفاً لانّ الف التثنیة یقتضی فتح ما قبلها البتّة ولو قلبت وحذفت فقلت مران لزم الالتباس عند الاضافة نحو : مرا زید وفی الجمع [ مُرَوْنَ ] بفتح الراء أصله مرئیون حذفت الهمزة کما تقدّم قلبت الیاء الفاً وحذفت [ مُراة ] فی المؤنّث أصله مُریَة قلبت الیاء الفاً [ مراتان ] أصله مرئیتان [ مُرَیاتٌ ] بفتح الراء أصله مرأیات ولم یقلب الیاء الفاً لئلا یلتبس 
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بالواحدة [ و ] تقول.

[ فی الامر منه اَرِ ] بناءً علی الأصل المرفوض وهو من تأری حذفت حرف المضارعة واللام فبقی [ أرِیا أرُوا ] أصله أرِیُوا نقلت ضمّة الیاء الی ما قبلها [ أری ] أصله أرْیی نقلت کسرة الیاء فحذفت والوزن أفو وأفی [ أرِیا أرینَ ] علی وزن أفِلْنَ فالیاء هو اللّام بخلاف الواحدة فإنّها فیها ضمیر وبالتأکید [ اَریَنَّ ] باعادة اللام کاغْزُوَنَّ [ أریانَّ أرُنَّ ] بحذف الواو لدلالة الضمّة علیها أَرِنَّ بحذف الیاء لدلالة الکسرة علیها [ أریانِّ أرینانِّ وبالنّهی ] أی وفی النّهی [ لا تُرِ لا تُریانِ لا تُروا ] لا تُری لا تُریا لا ترینّ ... الخ [ وَبالتاکید لا یُرِیَنَّ لا یُرِیانِّ لا یُرُنَّ لا تُرِیَنَّ لا تُرِیانِّ لا یُرینانِّ ].

وکل ذلک ظاهر کما عرفت فیما تقدّم من حذف اللام فی لا تَرَ لا تَرَوا لا تری والاثبات فی البواقی والاعادة فی الواحد وحذف واو الضمیر ویاؤه عند التاکید فتامّل. فإنّی ذکرت کثیراً ممّا یستغنی عنه تسهیلاً علی المستفیدین.

واعلم : إنّ ما ترک المصنّف من المجرّد أنّ المنشعبات حکمها أیضاً حکم غیر المهموز إلّا أنّ الهمزة قد تخفّف علی حَسَب المقتضی وفیما ذکرنا ارشاد.

[ وتقول فی افتعل من المهموز الفاء إیتالَ ] أی أصلح [ کاختار وإیتلی ] أی قصر [ کإقتضی ] والأصل ءِأْتالَ وإِئْتَلی قلبت الثانیة یاءً کما فی إیمان وخصّص هذا بالذکر لئلّا یتوهّم أنّه لمّا قلبت الهمزة یاءً صار مثل إیتَسَرَ فیجوز قلب الیاء تاءً وإدغام التاء فی التاء کاتّعد واتّسر فقال : تقول : إیتالَ کاختار ، وإیتَلی کاقتضی من غیر إدغام لا کاتّعد واتّسر بالإدغام لأنّ الیاء هاهنا عارضة غیر مستمرّة ویحذف فی أکثر المواضع أعنی حذف همزة الوصل فی الدرج وقول من قال : إتّزر فی إیتَزَرَ خطأ وامّا إتَّخَذَ فَلَیْسَ 
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من اخذ بل من تخذ بمعنی اخذ فلذلک ادغم وإلّا لوجب أن یقال : ایتَخَذَ هذا آخر الکلام فی المهموز فلنشرع فی الفصل الّذی به نختم الفصول وهو.


فصلٌ فی اسمی الزمان و المکان

[ فصل فی بناء اسمی الزمان والمکان وهو ] اسم وضع لمکان أو زمان باعتبار وقوع الفعل فیه مطلقاً من غیر تقیید بشخص أو زمان وهو من الألفاظ المشترکة مثلاً : المَجْلِس یصلح لمکان الجلوس وزمانه فنقول فی بناء اسم الزمان والمکان [ من یَفْعِل بکسر العین علی مَفْعِل مکسور العین ] للتوافق [ کالمجلس ] فی السّالم [ والمبیت ] فی غیر السّالم أصله مَبْیِتٌ نقلت کسرة الیاء الی ما قبله.

[ و ] هو [ من یفعل بفتح العین وضمّها علی مفعل بالفتح ] أمّا فی مفتوح العین فللتّوافق وأمّا فی المضموم فلتعذّر الضّمّ لرفضهم مفعلا فی الکلام إلّا مکرما ومعونا ویرجّح الفتح علی الکسر للخفّة [ کالمذهَب ] من یذهب بالفتح [ والمقتل ] من یقتل بالضمّ [ والمشرب ] من یشرب بالفتح لکن من باب علم یعلم [ والمقام ] من یقوم أجوف والأصل مَقْوَم أعلّ إعلال أقام ولمّا کان هاهنا مظنّة اعتراض بأنّا نجد اسماء من یفعل بالفتح والضّمّ علی مفعل بالکسر أشار الی جوابه بقوله [ وشذّ المسجِد والمشرِق والمغرِب والمطلِع والمجزِر ] لمکان نحر الإبل [ والمرفق ] مکان الرّفق [ والمفرِق ] مکان الفرق ومنه مفرق الرّأس [ والمسکن ] مکان السّکون [ والمنسِک ] مکان العبادة [ والمنبت ] مکان النّبات [ والمسقِط ] مکان السّقوط ومنه مسقط الرّأس یعنی أنّ هذه الکلمات کلّها جاءت مکسورة العین علی خلاف القیاس.

[ والقیاس الفتح لأنّ المجزر مفتوح العین والبواقی من مضمومه 
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[ وحکی الفتح فی بعضها ] أی فتح العین فی بعض هذه الکلمات المذکورة علی ما هو القیاس وهو المسجَد والمسکَن والمطلَع.

[ واُجیز الفتح کلّها ] علی القیاس لکن لم یحک فی الجمیع ، قال ابن السکّیت فی إصلاح المنطق : الفتح فی کلّها جائز ولم یسمع فی الکلّ [ هذا ] أی الّذی ذکرنا إنّما یکون [ إذا کان الفعل صحیح الفاء واللام وأمّا غیره ] أی غیر صحیح الفاء واللام : [ فمن المعتلّ الفاء ] اسم الزمان والمکان [ مکسور ] عینه [ أبدا کالمَوْضِع والمَوْعِد ] لأنّ الکسر هاهنا أسهل بشهادة الوجدان ، قال ابن السکیت وزعم الکسائی : إنّه سمع مَوحَلاً بالفتح ، وسمع الفرّاء موضعاً بالفتح ، قال الشاعر علی ما رواه الکسائی : 

فَأصْبَحَ العین رُکُوداً عَلَی*** الأوْشانِ إن یَرْسَخْنَ فی الْمَوْحَلِ 

ونحو ذلک شاذّ.

[ ومن المعتلّ اللام ] اسم الزمان والمکان [ مفتوح ] عینه [ أبداً ] سواء کان الفعل مفتوح العین أو مضمومه أو مکسوره واویّاً أو یائیّاً قلبت اللام الفاً [ کالمأوی والمَرْمی ] مثّل بمثالین تنبیهاً علی أنّ الحکم واحد فیما عینه أیضاً حرف علّة وفیما لیس کذلک وروی مأوی الإبل ومأقی العین بالکسر فیهما ولی هاهنا نظر لانّهم یقولون معتلّ الفاء یکسر أبداً ومعتلّ اللام یفتح أبداً فلا یعلم أنّ المعتلّ الفاء واللام کیف حکمه ایفتح أم یکسر وکثیراً ما تردّدت فی ذلک حتّی وجدت فی تصانیف بعض المتاخّرین بانّه مفتوح العین کالنّاقص نحو موقی بفتح القاف.

وفی کلام صاحب المفتاح أیضاً ایماء الی ذلک [ وقد یدخل علی بعضها تاء التأنیث ] إمّا للمبالغة أو لإرادة البقعة وذلک مقصور علی السماع [ کالمظنّة ] للمکان الّذی یظنّ أنّ الشیء فیه [ والمقبرة ] بالفتح 
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للموضع الّذی یقبر فیه المیّت [ والمشرقة ] للموضع الذی یشرق فیه الشمس [ وشذ المقبُرة والمشرُقة بالضمّ لأنّ القیاس الفتح لکونهما من یفعُل مضموم العین قیل : إنّما یکون شاذاً إذا اُرید به مکان الفعل ولیس کذلک فإنّ المراد هنا المکان المخصوص ، قال ابن الحاجب : وأمّا ما جاء علی مَفْعُل بضمّ العین فاسماء غیر جاریة علی الفعل لکنّها بمنزلة قارورة وشبهها ، وقال بعض المحقّقین : انّ ما جاء علی مفعلة بالضمّ یراد أنّها موضوعة لذلک ومتّخذة له فالمقبرة بالفتح مکان الفعل وبالضمّ البقعة الّتی من شأنها أن یقبر فیها أی الّتی هی المتّخذة لذلک ، وکذلک المشرقة للموضع الّذی یشرق فیه الشمس المهیّأ لذلک فنحو ذلک لم یذهب به مذهب الفعل وجعل خروج صیغَته عن صیغة الجاری علی الفعل دلیلاً عَلی اختلاف معناه ، وکان ینبغی أن ینبّه علی أنّ المظنّة أیضاً شاذّ لأنّها بالکسر.

والقیاس الفتح لأنّها من یظنّ بالضّمّ [ و ] بناء اسمی الزمان والمکان [ ممّا زاد علی الثلاثة ] ثلاثیّاً مزیداً فیه کان أو رباعیّاً مزیداً فیه أو مجرّداً [ کاسم المفعول ] لأنّ لفظ اسم المفعول أخفّ لفتح ما قبل الآخر ولأنّه مفعول فیه فی المعنی فیکون لفظ الموضوع له أقیس [ کالمُدخَل والمُقام ] والمُدحرج والمُنطلق والمُستخرج والمُحْرنجم ، قال الشاعر : مُحْرَنْجَم الجامِل والنوی

ولمّا کان هاهنا موضع بحث یناسب اسم المکان أشار إلیه بقوله.

[ وإذا کثر الشیء بالمکان قیل فیه مَفْعَلة ] بفتح المیم والعین واللام وسکون الفاء مبنیّة [ من الثلاثی المجرّد ] أی إذا کان الاسم مجرّداً یبنی وإن کان مزیداً فیه ردّ الی المجرّد ویبنی [ فیقال : أرْض مَسْبَعَة ] أی کثیرة السبع [ ومَأْسَدَة ] أی کثیرة الاسد [ ومَذْئَبة ] أی کثیرة الذئب من المجرّد 
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[ ومَبْطَخَة ] ای کثیرة البطّیخ [ ومَقْثأة ] أی کثیرة القثّاء من المزید فیه حذفت احدی الطاءین والیاء من بطّیخ واحدی التاءین والالف من القِثّاء ووجدت فی بعض النسخ مَطْبَخَة بتقدیم الطاء علی الباء وهو سهو لکن توجیهها أن یکون من الطبیخ.

قال فی دیوان الادب : الطّبیخ لغة فی البطّیخ وهی لغة أهل الحجاز ، وفی حدیث عائشة : إنّ رسول الله صلّی الله علیه وآله یأکل الطّبیخ بالرطب. وإن کان غیر الثلاثی سواء کان رباعیّاً مجرّداً کثعلب أو مزیداً فیه کعصفور أو خماسیّاً کذلک کجحمرش وعضرفوط فلا یبنی منه ذلک للثّقل بل یقال کثیر الثعلب والعُصفور الی غیر ذلک وممّا یناسب هذا الموضع اسم الالة فنقول : [ وأمّا اسم الآلة فهو ] أی الآلة [ ما یعالج به الفاعِل المفعول لوصول الأثر الیه أی المفعول مثلاً المِنْحت ما یعالج به النجّار الخشب لوصول الأثر الی الخشب ، وقوله : وهو راجع الی اسم الآلة وان کان مؤنثاً لأنّ ما یعالج ... الخ عبارة عنها وهو مذکّر فیجوز أن یقال الآلة : هی ما وهو ما ولا یجوز ان یکون راجعاً الی اسم الآلة لأنّ التعریف إنّما یصدق علی الآلة لا علی اسمها إلّا علی تقدیر مضاف محذوف أی اسم الآلة اسم ما یعالج به.

ولیس بصحیح أیضاً لأنّه یدخل القدوم وأمثاله ولیس باسم الآلة فی الاصطلاح وقد علم من تعریف الآلة أنّها إنّما تکون للافعال العلاجیّة ولا تکون للافعال اللّازمة إذ لا مفعول لها [ فیجیء ] جواب أمّا إی اسم الآلة فیجیء [ علی ] مثال [ مِحْلَب ] أی علی مِفْعَل [ و ] مثال [ مِکْسَحَة ] أی علی مِفْعَلة بالحاق التاء ویقتصر ذلک علی السماع [ و ] مثال [ مفتاح ] 
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ای علی مفعال وانّما قال کذلک لئلّا یحتاج الی التمثیل [ ومِصْفاة ] هی ایضاً علی وزن مِکْسَحة لأنّ أصلها مِصْفَوة قلبت الواو الفا لکن ذکرها لئلّا یتوهّم خروجها حیث لم تکن علی وزن مِکْسَحة ظاهراً.

[ وقالوا مِرقاة ] بکسر المیم [ علی هذا ] أی أنّها اسم الآلة کمِصْفاة لأنّه اسم لما یرتقی به أی یصعد وهو السّلّم وإنّما ذکرها لأنّ فیها بحثاً وهو انّها جاءت بفتح المیم وهو لیس من صیغ اسم الآلة ومعناهما واحد فقال : [ ومَن فتح المیم ] وقال المَرقاة [ أراد المکان ] أی مکان الرّقی دون الآلة ، وقال ابن سکیت وقالو : مِطْهَرَة وَمَطْهَرَة ومِرقاة ومِسْقاة ومَسقاة فمن کَسَرها شبّهها بالآلة الّتی یعمل بها ومن فتحها قال هذا موضع یجعل فیه فجعله مخالفاً لاسم الآلة بفتح المیم.

وتحقیق هذا الکلام أنّ المرقاة والمسقاة والمطهرة لها اعتباران : أحدهما : إنّها أمکنة فإنّ السُّلّم مکان الرقی من حیث إنّ الراقی فیه. والآخر : إنّها آلة لأنّ السُّلّم آلة الرقی ، فمن نظر الی الأوّل فتح المیم ، ومن نظر الی الثانی کَسَرها ، فإنّ المکسور والمفتوح إنّما یقالان لشیء واحد لکن النظر مختلف فافهم. ولما قال : إنّ صیغ الآلة هذه المذکورات وقد جاءت اسماء آلات مضمومة المیم والعین فأشار الیها بقوله [ وشذّ مُدهن ] للاناء الّذی جعل فیه الدهن [ ومُسْعُط ] الّذی یجعل فیه السعوط [ ومُدْقّ ] لما یدقّ به [ ومنخل ] لما ینخل به [ ومُکْحُلَة ] للاناء الّذی یجعل فیه الکحل [ ومُحْرُضَة ] للّذی جَعَل فیه الأشنان حال کونها [ مضمومة المیم والعین ].

والقیاس کسر المیم وفتح العین وفیه نظر لأنّها لیست باسم الآلة الّتی یبحث عنه بل هی اسماء موضوعة لآلات مخصوصة فلا وجه للشذوذ 
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وقال سیبویه : لم یذهبوا بها مذهب الفعل ولکنّها جعلت اسماء لهذه الاوعیة إلّا المنخل والمدقّ فانّهما من اسماء الآلة فیصّح أن یقال إنّهما من الشّواذ [ وجاء مدقّ ومدقّة ] بکسر المیم وفتح العین [ علی القیاس ].

هذا [ تنبیهٌ ] علی کیفیّة بناء المرّة وهی المصدر الّذی قصد به الی الواحد من مرّات الفعل باعتبار حقیقة الفعل لا باعتبار خصوصیّة نوع.

[ المرّة من مصدر الثلاثی المجرّد ] تکون [ علی فَعْلَة بالفتح تقول ضَرَبت ضَرْبَةً ] فی السالم [ وقُمْتُ قَوْمَةً ] فی غیر السّالم أی ضرباً واحداً وقیاماً واحداً ، وقد شذّ علی ذلک أتَیْتُهُ إتْیانَةً ولَقیْتهُ لِقاءَةً والقیاس أتیةً ولقیةً [ و ] المرّة [ فیما زاد ] علی الثلاثة رباعیّاً کان أو ثلاثیّا مزیداً فیه یحصل [ بزیادة الهاء ] هی تاء التانیث الموقوف علیها هاء فی آخر المصدر [ کالإعطاءة والانطلاقة ] والاستخراجة والتدحرجة.

وهذا هو الحکم فی الثلاثی المجرّد والمزید فیه والرباعی کلّها [ إلّا ما فیه تاء التأنیث منهما ] أی من الثلاثی والرباعی فإنّه إن کان فیه تاء التأنیث [ فالوصف بالواحدة ] واجب [ کقولک رحمته رحمة واحدة ودحرجته دحرجة واحدة ] وقاتلْتُهُ مُقاتَلةً واحِدَة واطْمَأنَنْتُهُ طُمَأنینةً واحدة والمصادر الّتی فیه تاء التأنیث قیاسیّ وسماعیّ.

فالقیاسیّ : مصدر فَعْلَلَ وفاعل مطلقاً ومصدر فعّل ناقصاً ومصدر اَفْعَلَ واستَفْعَلَ اجوفین ، والسماعیّ نحو : رَحْمَة ونشدة وکُدْرة وعلیک بالسّماع و یبنی منه أیضاً ما یدلّ علی نوع من أنواع الفعل نحو : ضَرَبْتُ ضِرْبَةً أی نوعاً من الضرب ، وجَلَسْتُ جلْسَةً أی نوعاً من الجلوس فاشار الیه بقوله.

[ والفِعْلة بالکسر ] أی بکسر الفاء [ للنّوع من الفعل تقول هو حَسَن الطعمة والجلسة ] أی حسن النوع من الطعم والجلوس ، قال المصنّف فی شرح الهادی : المراد بالنوع الحالة الّتی کان علیها الفاعل تقول هو حَسَن
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الرّکبة اذا کان رکوبه حسناً یعنی ذلک عادة له فی الرّکوب وهو حسن الجلسة یعنی أنّ ذلک لمّا کان موجوداً منه صار حالة له ، ومثله العذرة لحالة وقت الاعتذار ، والقتلة للحالة الّتی قتل علیها ، والمیتة للحالة الّتی مات علیها هذا فی الثلاثی المجرّد الّذی لا تاء فیه.

وامّا غیره،فالنوع منه کالمرّة بلا فرق فی اللفظ والفارق القرائن الخارجة تقول : رحمته رحمة واحدة للمرّة ورحمة لطیفة ونحوها للنوع ، وکذا دحرجة واحدة ودحرجة لطیفة ونحوها ، وانطلاقه واحدة للمرّة وحسنة أو قبیحة أو غیرهما للنوع ، وکذا البواقی ولیکن هذا آخر الکلام ، والحَمدُ لله ربّ العالمین.

هذا تمام الشّرح للتّصریف.
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8- مراح الأرواح


اشارة

سرشناسه : ابن مسعود، احمدبن علی، - 700 ق.

عنوان و نام پديدآور : مراح الأرواح / للعلّامة أبوالفضائل أحمد بن علي بن مسعود حُسام الدین؛ مع حاشیة الحکیم الفاضل الحاج محمد عبیدالله الأیوبي أبي الفضل الکندهاري؛ اعتنی به و صحّحه الشیخ أحمد عزو عنایة، علي محمد مصطفی

مشخصات نشر : بیروت : دار إحیاء التراث العربي، 1430ه = 2009م = 1387

مشخصات ظاهری : 294 صفحه

موضوع : زبان عربی -- صرف

شناسه افزوده : عنایة، أحمد عزو

شناسه افزوده : مصطفی، علی محمد

توضیح : «مراح الأرواح» اثر عربی احمد بن علی بن مسعود حسام الدین معروف به ابن السقا (متوفای 700 ق)، با حاشیه ای از حاج محمد عبیدالله الایوبی ابی الفضل کندهاری در علم صرف می باشد.کتاب حاضر، مدت ها از متونی بوده که طلاب علوم دینی آن را در علم صرف می خوانده اند. 

کتاب با مقدمه ای از محقق در معرفی شخصیت و شرح حال مولف آغاز و مطالب در هفت باب تنظیم شده است. دسته بندی ابواب کتاب بر اساس دسته بندی حروف علّه است. قسمت عمده کتاب را تعلیقات و شرح آن در برگرفته است، بدین صورت که متن اصلی کتاب در بالای صفحه و شرح و تعلیق آن در زیر متن اصلی به همراه ذکر شماره، آمده است.

باب اول پیرامون افعال صحیح است که نسبت به ماضی، مستقبل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان و زمان، اسم آلت و فعل صحیح توضیحاتی داده شده است. ابواب کتاب به ترتیب درباره صحیح، مضاعف، مهموز، مثال، اجوف، ناقص و لفیف می باشد.در این شرح یا تعلیقه، به تجزیه و ترکیب عبارات ابن سقا پرداخته شده و منظور وی از عبارات روشن شده است. در قسمت عمده ای از پاورقی ها نیز، علل تقدم و تاخر برخی از مطالب ابن سقا، توسط محقق کتاب ذکر شده است.
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اشارة
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مقدمة التحقيق 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله الذي علم القرآن ، وخلق الإنسان ، وعلمه البيان. 

والصلاة والسّلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق لسانا ، وأبلغهم بيانا.

ورضي الله عن صحابته الكرام مصابيح الهدى ، وعن من تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. 

وبعد :

فقد قيل : بأن الصرف أمّ العلوم ، والنحو أبوها ، فكان لزاما على المسلمين العناية بعلم اللغة عامة وعلم الصرف خاصة ، ليتوصلوا بذلك إلى فهم أدق لكتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وقد ترك علماء الأمة ذخرا جليلا من كتب اللغة ، إلا أن بعضها ما يزال مخطوطا ، مودعا في خزائن المكتبات ، وبعضها الآخر مطبوعا بغير خدمة علمية من ضبط وتصحيح وتخريج. 

ومن بين هذا الكم الهائل من ميراث الأمة المختصر الوجيز المشهور المسمى ب (مراح الأرواح) للعلامة أحمد بن علي بن مسعود أبو الفضائل ، حسام الدين رحمه الله تعالى.
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ترجمة مؤلف المراح 

لم نعثر على ترجمة مطولة لهذا العلم ، وجلّ من عرّف به ذكر اسمه وأنه صاحب مراح الأرواح.

فهو أحمد بن علي بن مسعود أبو الفضائل ، حسام الدين ، مصنف المراح في التصريف ، مختصر وجيز مشهور بأيدي الناس. 

قال السيوطي في بغية الوعاة : لم أقف له على ترجمة. 

وقال الزركلي في الأعلام : مصنف مراح الارواح ، وهو رسالة متداولة في علم الصرف ، ليست لصاحبها ترجمة معروفة ، كما قال السيوطي في البغية ، شرحها البدر العيني ، حوالي سنة (781 ه) ، ومن هذا قدرت وفاته تخمينا ب : (700 ه). 

أما كتابه مراح الأرواح في التصريف ، فقد قال عنه حاجي خليفة في كشف الظنون : 

هو مختصر نافع متداول شرحه : 

- المولى أحمد المعروف بديكقوز ، وهو شرح مفيد معتبر. 

- وتاج الدين عبد الوهاب بن إبراهيم الشافعي ، سماه فتح الفتاح في شرح المراح. 

- وعبد الرحيم بن خليل الرومي ، وهو شرح مختصر من شرح ديكقوز. 

- والمولى حسن باشا بن علاء الدين الأسود ، وهو شرح متوسط بين الإيجاز والإطناب ، حاو للفوائد. 

- وقره سنان.
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- والمولى مصطفى بن شعبان ، المعروف بسروري ، المتوفّى سنة (969 ه). 

- وللمولى مصنفك شرح كبير ، وهو في خزانة كتب أبى الفتح في جامعه. 

- وشرح المراح لابن هلال. 

- ومن شروحه الفلاح ، قيل : هو لابن كمال. 

- وله ترجمة بالتركي مسماة ب : ريحان الأرواح. 

- وشرحه العلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي ، المتوفى سنة (855 ه) ، سماه : ملاح الأرواح ، وهو أول تصانيفه ، صنفه وله من العمر تسع عشرة سنة. 

- ومن شروحه : رواح الأرواح ، لصاحب الضمائر ، ولعله قره سنان ، وهو المولى سنان الدين يوسف ، المشتهر بقره سنان ، من علماء الدولة العثمانية الفاتحية. 

مراجع ترجمته : 

1 - بغية الوعاة للسيوطي 1 / 347 (665). 

2 - كشف الظنون لحاجي خليفة 2 / 1651 

3 - الأعلام للزركلي 1 / 175. 

4 - أسماء الكتب لعبد اللطيف زاده ص 269. 

5 - أبجد العلوم للقنوجي 2 / 348 ، 3 / 37. 

6 - اكتفاء القنوع لإدوارد فنديك ص 310. 

* * *
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 

قال (1)
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1- قوله (قال ... إلخ) وإنما بدأ بصيغة الماضي الغائب دون المتكلم والمضارع مع أن قول المصنف رحمه الله وقت تأليف الكتاب لا في الزمان الماضي للتنبيه على التحقق ودفع الكبر عن نفسه ولأن من دأب بعض المصنفين رحمه الله تعالى أن يكتب الكتاب أولا بطريق الحاشية ثم يركب الخطبة به فتسمى حينئذ خطبة إلحاقيّة فناسب الماضي على هذا الاعتبار ، أو لأنه أورد لفظ الماضي نظرا إلى تصور ما في هذا المختصر من المسائل أولا من الابتداء بتأليفه فافهم بالإنصاف. اه. جلالية ومولوي. قوله : (قال ... إلخ) اعلم أن المصنف لم يبدأ كتابه بعد التيمن بالتسمية بحمد الله سبحانه ، بأن جعله جزءا منه ، فيلزم عدم متابعته للحديث الواقع في شأن الحمد ، ومخالفته لكتاب الله تعالى ، وترك سنة السلف المتقدمين. فأجيب عن الأول بأن المأمور به أعم من أن يكون بالجنان أو باللسان أو بالكتابة فالمصنف يحتمل أن يأتي بالحمد من غير الكتابة فلا يلزم عدم متابعة الحديث ، أو يقال : المقصود من ذكر الحمد ذكر صفات الله على وجه التّعظيم والتمجيد وذا يحصل من التسمية. وفيه أن حديث الحمد يقتضي أن يؤتى به على وجه الاستقلال من غير أن يجعل في ضمن التسمية وإلا لم تبق فائدة في حديث الحمد ، والجواب عنه أنه صرح بعض شراح البخاري بأن في صحة حديث التحميد مقالا فلا يصلح للحجة ، وأيضا قد وقع كتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الملوك والقضايا مفتتحة بالتسمية دون التحميد ، فعلم أن المراد بالحمد ذكر الله تعالى فإنه لو لم يكن كذلك لما صدر كتابه عليه الصلاة والسّلام إلى هرقل - لقب سلطان الروم - بالتسمية دون التحميد وعبارته كذلك : «بسم الله الرحمن الرحيم : من محّمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم ، أمّا بعد : فإني أدعوك بدعوة الإسلام» (أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب دعاء الناس إلى الإسلام والنبوة ... (2941) ، ومسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (1773) ، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ) ، وقيل : إنما ترك الحمد اقتداء لسيد المرسلين في إظهار عجزه في مقام الحمد ، حيث قال عليه الصلاة والسّلام : «لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك» (أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود (486) ، والترمذي ، كتاب الدعوات ، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد (3493) ، عن عائشة رضي الله عنها.) ، وأتبع على ترك الحمد ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسّلام وعلى آله وأصحابه. ويمكن أن يقال : إن ترك الحمد لإظهار عجزه في مقام الحمد بناء على أن عظمته تعالى ليست في حد يمكن أن تعبر عنها النفوس الناطقة البشرية القاصرة ، حمده - خبر إنّ - بناء ... على أن معنى الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما ، وإن هذا الترك فعل كذلك بل هو أبلغ وأولى من مثل الحمد لله ؛ لأن دلالة الألفاظ وضعيّة قد يتخلف مدلولاتها عنها بخلاف دلالة الأفعال فإنها عقلية وبهذا المعنى قيل : أولى الحمد ترك الحمد ، ويمكن أن يقال أيضا إنّ قوله : المفتقر إلى الله الودود ، حمد بناء على أن هذا القول يشعر بالتعظيم وكل ما يشعر بالتعظيم حمد تدبر ، والجواب من الأخيرين أن المصنف رحمه الله هضم نفسه بتخييل أن كتابه هذا من حيث إنه كتابه ليس ككتب السلف حتى يؤتى بالحمد كتابة على سننهم. ولا يقال : على هذا ينبغي أن يترك التسمية أيضا كما لا يخفى ؛ لأن التسمية مأمور بها بالحديث الصالح للاحتجاج ، حيث لا كلام لأحد في صحته ؛ ولأن النكتة تطلب للفارّ لا للقارّ. اه من الحنفية والفلاح بزيادة. 




المفتقر (1) إلى الله (2) الودود (3) 
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1- قوله : (المفتقر) أي : قال العبد المفتقر بحذف الموصوف ؛ لأن المفتقر اسم فاعل من الافتقار وهو صفة ، فلا بد له من موصوف ملفوظ أو مقدر ؛ لأن الوصف لا يقوم بذاته بل يقوم بغيره وهو الموصوف. فإن قيل : لم حذف الفاعل وهو الموصوف مع أن الحذف خلاف القياس؟. أجيب : حذف الفاعل الذي هو الموصوف هنا للإيجاز وهو إنما يكون على خلاف القياس إذا لم يقم مقامه شيء ، وهنا أقيمت الصفة مقامه فلا يكون خلاف القياس ، وإنما اختار المفتقر على المحتاج والمسكين موافقة لقوله تعالى : (وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ) [محمد : 38]. فإن قلت : لو قال : الفقير ، مكان : المفتقر ، لكان أحرى ؛ لأنه أصل بأنه مجرد ، والمفتقر فرع بكونه من المزيد. قلت : إن في المفتقر زيادة حروف وهي تدل على زيادة المعنى فكان فيه مبالغة في الاحتياج ليست في الفقير فناسب إيراده بحال الإنسان الذي هو مجمع الحاجات وإنما أظهر افتقاره إلى الله لأنه هو الأقدر على قضاء الحاجات بأسرها بخلاف العباد. اه ملخص الشروح.

2- قوله : (إلى الله) ولمّا كان لفظة الله اسما للذات المستجمع بجميع الصفات فكان ذكره بها ذكره بجميع صفاته ، قال : إلى الله الودود دون إلى الغني وغيره من الصفات ، مع أن في الأول رعاية التضاد مع المفتقر ، وموافقة كلامه لكلام الله تعالى في ذكر الغناء أيضا. اه فلاح.

3- قوله : (الودود) ولما التزم الودود لرعاية السجع مع مسعود ، وكان طول الكلام الأول قبيحا في السجع لم يقل إلى الله الغني الودود. فإن قيل : لو قال : إلى الله المحمود لكان السجع موجودا أيضا؟. قلنا : الودود على وزن الفعول ، وهو قد يجيء بمعنى المفعول كالحلوب بمعنى المحلوب وقد يجيء بمعنى الفاعل كالضروب بمعنى الضارب ، فيكون فيه مبالغة ليست في المحمود. ثم اعلم أن بقولنا : ولما التزم الودود لرعاية السجع ... إلخ ، اندفع ما قيل : إن لفظة الله مستجمع لجميع الصفات الكمالية فلم تبق الحاجة إلى ذكره من صفات الله تعالى ، وحاصل الدفع إيراد الودود خاصة لرعاية السجع لا غير فافهم. اه من الحواشي. قوله : (الودود) مأخوذ من الود بالحركات الثلاث دوست بسيار محبت صيغة مبالغة فيه وجهان : أحدهما : أن يكون بمعنى مودودك الحلوب بمعنى المحلوب ، فإن الله سبحانه مودود في قلوب عباده الصادقين. والثّاني : أن يكون بمعنى واد كالصبور بمعنى الصابر فالله سبحانه يود الصالحين من عباده ويرضى عنهم. اه شرح. 




أحمد بن علي (1) بن مسعود ، غفر (2) الله له ولوالديه وأحسن (3) إليهما وإليه : 

اعلم (4)
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1- قوله : (علي) أصله عليو من العلو قلبت الواو ياء ؛ لاجتماعهما وسبق أحدهما بالسكون ثم أدغمت. اه فلاح.

2- قوله : (غفر ... إلخ) دعاء في صورة إخبار بمعنى ليغفر ، والسّرّ في التعبير بالماضي في موقع الدعاء التفاؤل في القبول فكأن المدعو قد وقع والداعي أخبر عنه بالمعنى ، أو إظهار الحرص في وقوعه. اه فلاح.

3- قوله : (وأحسن ... إلخ) فإن قيل : لم قدم المصنف نسبة الغفران إلى نفسه وأخرها عن الوالدين ، ثم أخر نفسه في الإحسان وقدم الوالدين فيه؟. قلنا : إنما قدم نفسه في الغفران ؛ لأن المقصود الأهم لكل مؤمن طلب المغفرة لنفسه ، وأمّا الشفاعة في حق الغير فهي فرع للمغفرة ، فإن الشفيع يجب أن يكون مغفورا ، وأمّا المأخوذ فهو مبتلى نفسه فكيف يشفع لغيره ، ولا خفاء في تقديم الأصل على الفرع ، وليكون مستجاب الدعوات فيكون دعاؤه للغير أسرع إجابة ، ولرعاية السجع. وترقيا من الأدنى إلى الأعلى فإن الغفران هو مغفرة العصيان من غير أن يزاد عليه شيء آخر من الثواب ، والإحسان هو مغفرة العصيان مع زيادة ثواب وأجر أو لأن الإحسان لما كان أعم من المغفرة فالأولى فيه تقديم الوالدين حفظا للأدب. اه مجمع الشروح.

4- قوله : (اعلم ... إلخ) لما كان هذا الكتاب مصنفا في علم الصّرف أشار المصنف رحمه الله إلى ترجيح هذا العلم رغبة للطالبين على سائر العلوم ، فقال : اعلم ... إلخ ، وهو خطاب عام بكلمة التنبيه ، ومن عادة العاقل أن ينبه المخاطب أوّلا ثم يخاطبه لمظنة أن يكون غافلا ، فوقع كلامه ضائعا. وذكر لفظ أنّ بعده مستحسن ؛ لأن المخاطب بما فيه صار مترددا فإتيان أنّ بعده للتحقق ودفع التردد أنسب ، ثم قوله : اعلم ، مقول قال وهي صيغة أمر والأمر يقتضي أمورا ثلاثة لعدم إتمامه بدونها ، الأمر والمأمور والمأمور به فالأول المصنف رحمه الله ، والثّاني الطالب لتحصيل العلوم ، والثّالث قوله : «أنّ الصّرف أمّ ...» إلخ ما في الكتاب ، إلا أن تكرار اعلم فيما سيأتي من قوله : اعلم أسعدك ... إلخ ، لزيادة التوجّة تدبر. اه من الحواشي. 




أن الصّرف (1) أمّ العلوم (2) ، 
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1- قوله : (الصّرف) وإنما قال : الصّرف ، ولم يقل : التصريف مع أن في التصريف مبالغة ؛ لأن الصّرف أصل والتصريف فرع ؛ لأنه مزيد فيه ، أو لأنه لما ذكر النحو عقيبه ، وهو ثلاثة أحرف فذكر الصّرف أيضا بثلاثة أحرف طلبا للموافقة بينهما ، ووقع في بعض النسخ لفظ التصريف فحينئذ النكتة في اختيار المزيد فيه هي المبالغة. اه حنفية. قوله : (الصّرف) وهو في الأصل مصدر صرف من باب ضرب ، ومعناه التبديل والتغيير يقال : صرفت الدراهم بالدينار ، وبين الدرهمين صرف أي : فضل لجودة في أحدهما ومنه الصيرفي ، وفي هذا العلم أيضا من تغيير الألفاظ من حال إلى حال ، وفضل من الحروف عند التغيير من الحال إلى حال أخرى. اه فلاح.

2- قوله : (أمّ العلوم ... إلخ) أي : أصلها ومبدؤها ؛ لأنها يبدأ منها العلوم ، يقال للفاتحة أم القرآن وأم الكتاب ؛ لأنها أصل منها يبدأ القرآن. وإنما شبه الصّرف بالأمّ والنحو بالأب فإنه كما أن الولد يرتبط بالأم أولا وبالأب ثانيا كذلك المبتدئ إذا أراد تحصيل العلوم يشتغل أولا بالصّرف ، ثم بالنحو ، وكما أن الولد لا ينمو ولا يكمل بدون الرضاع وبدون تربية الأب من المعاش كذلك المبتدئ لا يحصل له كمال في العلوم بدون تحصيل علم الصّرف ومعرفة الصيغ والتغيرات أولا ، وبدون تحصيل علم النحو ومعرفة التركيبات ثانيا. فكان علم الصّرف بمنزلة الأم والنحو بمنزلة الأب للمبتدئ الذي أراد تحصيل العلوم ، وإضافة الأم والأب إلى العلوم مسامحة ومجاز. ولا شك أن المبتدئ باعتبار تعلم العلوم وفهمها يحتاج أولا إلى الصّرف وثانيا إلى النحو ، وإن العلوم باعتبار المفهومية تحتاج أولا إلى الأول وثانيا الثّاني ، وأشار بإيراد كلمة التنبيه إلى أنه لا بد من معرفة هذا المعنى لكل واحد. اه إيضاح. قوله : (أمّ العلوم) فإن قيل : العلوم جمع يتناول جميع العلوم بأسرها ، فيلزم منه أن يكون علم الصّرف أما لنفسه والنحو الذي هو أبو الصّرف وهو محال ، وكذا كون علم النحو أبا لنفسه والصّرف الذي هو أم النحو؟. قلت : المراد من العلوم في الموضعين غير الصّرف والنحو ، كما أن المنطق آلة لما عداه ، ثم مدح النحو وإن كان غير مقصود إلا أنه لإتمام المقولة ولمناسبة الأم تدبر. اه فلاح بتصرف.




والنّحو أبوها ، ويقوى في الدرايات (1) داروها (2) ، ويطغى في الروايات (3) عاروها (4) ، فجمعت (5) فيه كتابا موسوما ب : «مراح الأرواح» (6) 
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1- قوله : (في الدرايات) جمع دراية وهي العلم من درى يدري على حد ضرب. فإن قلت : المصدر لا يثنى ولا يجمع ؛ إذ يقع على القليل والكثير ، فلم جمع ههنا؟. قلنا : إذا اختلف أنواعه فحينئذ يجوز أن يجمع بقصد الأنواع كالبيوع والطهارات. اه حنفية.

2- قوله : (داروها) أصله داريون ثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها فأسكنت ثم التقى الساكنان الواو والياء فصار دارون ، ثم لما أضيف إلى الضمير حذفت النون أيضا عند الإضافة ؛ لئلا يلزم اجتماع المتنافيين ؛ لأن النون لقيامه مقام التنوين يدل على تمام الكلمة وانفصالها عن غيرها ، والإضافة تدل على عدم تمام الكلمة واتصالها بغيرها فصار مدلولاهما متنافيان ، والمتنافيان لا يجتمعان فكذا ما يدل عليهما فصار داروها. فإن قلت : الضمير في داروها لا يخلو إمّا إلى الصّرف والنحو كليهما معا ، أو إلى أحدهما معينا ، وعلى كلّ واحد من الأمرين لا يستقيم إرجاع الضمير كما لا يخفى؟. قلت : الضمير في داروها يرجع إلى العلم وهو مصدر يذكر ويؤنث. وفيه نظر بأنه ما وجه اختيار التأنيث على التذكير مع أنه أشرف وأقدم وأخصر؟ والجواب أن رعاية السجع تحصل هنا في ضمير المؤنث ، ورعاية السجع مطلوب في الخطب ، فكان إيراد ضمير المؤنث هنا أولى. اه ملا غلام رباني.

3- لأن الألفاظ قوالب المعاني فتصح بصحتها وتفسد بفسادها. اه نور محمد مدقق.

4- قوله : (عاروها) أي : جاهلوها اعلم أن المقصود من قوله : «اعلم أن الصّرف» إلى هنا ترغيب في الصّرف ، وبيان سبب تأليف هذا الكتاب ، وبهذا اندفع ما قيل : إن المطلوب بيان المسائل الصّرفية دون مدحها ، وأيضا العلوم كثيرة فما وجه تأليف المصنف رحمه الله في علم الصّرف دون غيره؟ وحاصل دفع الأول أن الغرض من مدح الصّرف ترغيب المبتدئ إليه ، والثّاني أن علم الصّرف لما كان كذلك فلزم فيه تأليف كتاب ليصل الخير إلى كافة الأنام. اه لمحرره.

5- قوله : (فجمعت فيه) جمع بالفتح كرداورون ، والمراد من الجمع التصنيف على ما في المنتخب وفصل البعض عن البعض وجعل الشيء قسما قسما ، والشيخ رحمه الله أيضا جعل قوانين الصّرف متنوعا ، فإن بعضها من الصحيح وبعضها من المضاعف وبعضها من المهموز إلى غير ذلك ، ولم يقل : فصنفت ، وإن كان المراد ذلك تنبيها على كثرة المسائل في هذا المختصر ، وكذا لم يقل : فألفت ؛ لأن التأليف توافق أحد الشيئين بالآخر وإتمام الإلف على ما في كتب اللغة وكلاهما ليس بمرادين هنا فافهم. اه لمحرره.

6- قوله : (بمراح الأرواح) المراح اسم مكان من الروح بفتح الراء من الاستراحة ، والأرواح جمع روح وهي النفس الناطقة ، فمعناه في الأصل موضع راحة النفوس الناطقة ، وإنما سمي به ؛ لأن النفس الناطقة لما كانت طالبة للكمالات العلمية وهي لا تحصل إلّا بآلاتها تألمت واضطربت إلى أن تجد تلك الآلة ، كالمرضى تألمت إلى أن تجد دواء شافيا ، ولما كان هذا الكتاب مشتملا على ما هي الآلة لتلك العلوم تتلذذ به النفوس وتصير راحة. اه فلاح. 




وهو للصبّي (1) جناح (2) النّجاح وراح (3) رحراح ، وفي معدته (4) 
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1- قوله : (للصبي) أي : لغير البالغ بعد الضبط. فإن قلت : ما وجه تخصيص كون هذا الكتاب جناح النجاح للصبي دون غيره ، مع أن فائدته بعد الضبط للصبي ، والشاب والشيخ سواء؟. قلت : الوجه في هذا أن الغالب والأكثر قارئ الصّرف الصبيان ، ولهذا نقل عن محمد رحمه الله في الدر المختار بأن قال الصرف تدريس الصبيان. ولا يرد بأن يقال : كيف يتصور كون هذا الكتاب للصبي جناح النجاح لما في المنتخب صبيّ بالفتح وتشديد ياء كودكي كه از شير باز نشده باشد ؛ لأن المراد بالصبي غير البالغ كما أشرنا إليه في صدر الحاشية مجازا لا الصبي بمعنى اللغوي ، أو يقال : المراد من الصبي كل من يميل إلى قراءته ؛ لأن الصبي من الصبّوه وهو الميل ولهذا يسمى صبيا. اه حنفية بزيادة.

2- قوله : (جناح النجاح) جناح الطائر يده ، والجمع أجنحة ، والنجاح الظفر والخلاص ، شبه الصبي بالطير في النجاة وهذا الكتاب بالجناح في السببية ، يعني : كما أن الطير ينجو من مهلكة العدو بسبب الجناح كذلك الصبي ينجو من مهلكة الجهل ويظفر المقاصد العلمية بسبب هذا الكتاب. قوله : «وهو» مبتدأ و «جناح الجناح» خبره ، والصبي يتعلق بمحذوف ؛ إذ هو حال من الخبر ؛ لأنه مفعول في المعنى ؛ إذ تقدير الكلام أشبه هذا الكتاب بجناح النجاح ولم يلزم ذكر أداة التشبيه في كونه مفعولا معنى ، فيكون من قبيل زيد وعمرو راكبا ، أي : زيد كعمرو راكبا. اه فلاح شرح مراح.

3- قوله : (وراح) شاد شدن وشراب رحراح بالفتح فراخ. اه منتخب ، وهذا الكتاب أيضا للصبيّ سبب نشاط. اه ح.

4- قوله : (معدته) بفتح الميم وكسر العين ، أو المعدة بكسر الميم وسكون العين بمعنى واحد وهي عبارة عن القوة الجامعة للإدراكات واللذات. وقوله : راح من الرياح بمعنى شيا تكاه ، ولما كان في الليل استقرار وتسكين غالبا أريد به الاستقرار ، فمعنى راح استقر من قبيل ذكر الظرف وإرادة المظروف والجار والمجرور أعني «في معدته» متعلق بقوله حين راح ، وقوله : مثل تفاح مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو مثل تفاح. اه يعني عضو معروف آدمى كه در آن طعام گيرد وهضم شود. اه منتخب.




حين راح مثل (1) : تفّاح أو راح (2). 

وبالله أعتصم (3) عما يصم وأستعين (4) منه ، وهو نعم (5) المولى ونعم المعين. 

* * * 
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1- قوله : (مثل تفاح ... إلخ) لا يقال بأن تمدح المصنف رحمه الله لكتابه لا يناسب بشأنه لما فيه من علو النفس والتكبر ؛ لأنا نقول : المقصود من مدح هذا الكتاب ازدياد رغبة الطالبين في قراءته وتحصيله ؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسّلام : «ظنوا المؤمنين خيرا» كذا أفيد. اه لمحرره.

2- قوله : (وبالله ... إلخ) ولما كان التصنيف أمرا من الأمور العظام التي هي مداحض الأقدام ، اعتصم بالله وتمسك به ؛ ليكون محفوظا من الخلل والاضطراب ويصير سالما من الطعن والعتاب. اه إيضاح. قوله : (وبالله ... إلخ) الجار والمجرور - أعني : بالله - يتعلق بقوله : أعتصم. فإن قيل : لم قدم الجار والمجرور؟. قلنا : إمّا للشرف ، أو للاهتمام ، أو للاختصاص ، أي : للحصر. اه حنفية.

3- قوله : (أعتصم) صيغة المتكلم الواحد لا الماضي الغائب ، يدل عليه قوله : وبه أستعين ، وفاعلهما وفاعل جمعت عبارة عن المؤلف ، كما أنه فاعل قال المفتقر ، فيكون فيه صنعة التفات. ويصم من وصمه ، أي : جعله ذا عيب ، أي : بالله أعتصم عما يصمني ويجعلني ذا عيب في هذا التصنيف من كونه معقدا مظنيا غير منتفع به ، ومشتملا على الخطأ والأمور التي لا ينبغي أن يورد أمثالها فيه ، وكونه مطعونا لسوء الترتيب وعدم التنقيح والتهذيب ، إلى غير ذلك مما يجعل المصنف متهما ذا عيب ، منسوبا إلى سوء الفهم والفطنة بلا ريب في جميع الأمور الدينية والدنيوية التي من جملتها التصنيف. اه إيضاح.

4- قوله : (وأستعين منه) وفي بعض النسخ وبه نستعين ، والنكتة في تقديم الجار والمجرور في هذه النسخة هي التي مرت في ما مر فالمعنى على الحصر بالله أستعين لا بغيره ؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يوجب الحصر والاختصاص. اه حنفية.

5- قوله : (نعم ... إلخ) وهو فعل مدح منقول عن قولك : نعم فلان إذا أصابته نعمة ، إلى المدح فأزيل عن موضعه فشابه الحروف فلم يتصرف ، وبيان النقل أنه كسر النون إتباعا للعين فصار نعم بكسرتين ، ثم حذفت كسرة العين تخفيفا فصار نعم ، كذا قيل. اه فلاح. قوله : (نعم المولى ... إلخ) والمخصوص محذوف ، أي : نعم المولى هو ، ونعم المعين هو ، والإعانة هو النصر. فإن قلت : الجملة الإنشائية لا تكون خبرا من المبتدأ؟. قلنا : تقدير الكلام هكذا ، أي : هو مقول في حقه نعم المولى. اه حنفية شرح مراح الأرواح.




اعلم (1) - أسعدك الله تعالى - أن الصّراف (2) يحتاج (3) 

[شماره صفحه واقعی : 16]
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1- قوله : (اعلم أسعدك ... إلخ) كلمة اعلم للتنبيه ، وهي كلمة تذكر في أول الكلام لإيقاظ الغافلين على نكتة ، وقيل : هي كلمة تذكر في أول الكلام تشويقا إلى ما سيأتي من بعد ، فلما كان المخاطب متشوقا كان طالبا ، ومعلوم أن الحصول بعد الطلب أوقع في الذهن. وإنما قال : اعلم ولم يقل : اعرف ؛ لأن استعمال العلم في الكليات ، واستعمال المعرفة في الجزئيات ، فلما كان الصّرف عبارة عن القوانين الكلية اختار اعلم دون اعرف. وإنما لم يقل : افهم ؛ لأن استعمال افهم في كلام سبق ذكره ؛ ليفهم المخاطب مضمونه ، واستعمال اعلم في كلام مبتدأ ، والمقصود به التشويق إلى ما سيأتي. وإنما لم يقل : اقرأ ؛ لأن القراءة دالة على مجرد التّلاوة دون العلم ، بخلاف اعلم فإنه يدل على القراءة مع العلم بمضمون ذلك الكلام. وقوله : (أسعدك ... إلخ) جملة دعائية معترضة وقعت بين اعلم ومعموله ، وهو «أن الصرّاف» والتعبير بلفظ الماضي للتفاؤل وإن كان مستقبلا في الواقع. اه حنفية.

2- قوله : (أن الصرّاف) صراف بالفتح وتشديد راء ، والصراف صيغة مبالغة ، مثل : أكّال فيها معنى الكثرة. فإن قيل : الصرّاف من يعلم الصّرف ، ومن يعلم الصّرف لا يحتاج إلى تلك المعرفة ، فلم قال : يحتاج؟. قلنا : المراد به الشارع في الصّرف ، وإنما عبر عنه به إمّا بتأويل الإرادة ، أي : من أراد أن يكون صرّافا ، وإمّا تفاؤلا كأنه حين شرع صار صرافا ، وإمّا باعتبار ما يؤول إليه ، كما في قوله تعالى : (إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً) [يوسف : 36] والمعصور العنب. ثم لا يخفى عليك أن المبتدئ لكل علم إنما يحتاج أولا إلى معرفة حده وموضوعه ومبادئه وغرضه ، ثم إلى مسائله وإنما لم يذكرها روما للاختصار ليسهل على المبتدىء ضبط المسائل التي هي المقصودة في هذا الفن. فنقول : الصّرف علم بأصول يعرف بها أحوال الأبنية التي ليست بإعراب وبناء ، فلما كان قولنا : علم شاملا للمقصود وغير المقصود ، أردفناه بما يخرج سوى المحدود ، فخرج بقولنا : يعرف بها أحوال أبنية الكلم سوى النحو والصّرف. وبقولنا : ليست بإعراب وبناء علم النحو بأقسامه وموضوعه نفس الأبنية مطلقا ، أي : مع قطع النظر عن الحركات والسّكنات ، ومبادئه تعريف الصحيح والمضاعف وغير ذلك ، وغرضه الاقتدار على الاحتراز عن الخطأ في حروف الكلمة. اه حنفية وفلاح.

3- قوله : (يحتاج) وذلك لأن من لم يعرف الأقسام السّبعة ، والتغيرات الواقعة فيها لا يحصل له معرفة الأوزان ، لأن من لا يعرف أنّ كان مثلا من أيّ قسم من هذه الأقسام ، ولا يعرف التغيير الواقع فيه ، ولا قاعدته ، لا يعلم أن وزنه فعل بالتّحريك أو التّسكين. اه جلال الدين.




في معرفة (1) الأوزان إلى سبعة (2) أبواب (3): 

1 - الصحيح. 

2 - والمضاعف (4). 

[شماره صفحه واقعی : 17]
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1- قوله : (معرفة ... إلخ) ولم يقل في علم الأوزان ؛ لأن المراد بالأوزان الصيغ ، مثل : نصر وردّ وأخذ ووعد وقال ورمى وطوى وغير ذلك من الألفاظ مطلقا. سواء كانت موضوعة أو لا ، فناسب إيراد لفظ المعرفة لاستعمالها في الجزئيات ، والصيغ المذكورة منها لا العلم تدبر كذا أفيد. اه لمحرره.

2- قوله : (إلى سبعة أبواب) وإنما انحصرت الأبواب في السّبعة ؛ لأن الكلمة لا تخلو من أن توجد فقط في حروفها الأصليّة حرف علّة ، أو ملحق حرف علّة ، أو لا توجد شيء منهما ، الثّالث الصحيح ، والثّاني وهو ما يوجد فيها ملحق حرف علّة ، إن كان كونه ملحقا لها باعتبار التكرر فهو المضاعف ، وإن كان باعتبار الانفراد ، سواء كان في الفاء أو العين أو اللام فهو المهموز. وإنما قلنا : إن حرف التضعيف والهمزة ملحق حرف علة ؛ لأنهما قد تقلبان حرف علّة في مثل : تقضّى البازي ، أصله تقضض فقلبت الضّاد الثّانية ياء ، في مثل : إيمان ، أصله إءمان بهمزتين قلبت الثّانية ياء. والأول وهو ما يوجد فيها حرف علّة ، فلا يخلو من أن يكون ذلك الحرف واحدا أو أكثر ، فإن كان واحدا ، فإن كان في الفاء فهو المثال ، وإن كان في العين فهو الأجوف ، وإن كان في اللام فهو النّاقص ، وإن أكثر من واحد فهو اللفيف ، المفروق إن كان في الفاء واللام ، والمقرون إن كان في العين واللام. ولم يعتبر المصنف بما كان فاؤه وعينه حرف علّة ، نحو : ويل ويوم ، وما كان فاؤه وعينه ولامه حرف علّة ، مثل : واو وياء في اسمي حرفين ، كما اعتبرهما الزنجاني وغيره ، حتى جعلوا أقسام المعتلات سبعة لا خمسة ؛ لعدم بناء الفعل منهما ، فمقصد المصنف بيان أوزان المشتقة ، ويؤيده عطف قوله : (واشتقاق ... إلخ) على سبعة أبواب. اه فلاح.

3- تعليق باللغة الفارسية ثم حذفه لعدم وضوحه.

4- قوله : (والمضاعف) وإنما قدم المضاعف على المهموز ، لأنه أخف وأكثر مشابهة بالصحيح ، بخلاف المهموز ، لأن الهمزة من ملحقات حرف العلّة ، وإنما قدم المهموز على المعتل ، وإن كانت من ملحقات حرف العلّة لقوتها منها ؛ لأنها حرف صحيح قابل للحركات. وإنما قدم المثال على الأجوف لتقدم حرف العلّة فيه وكذلك تقديم الأجوف على النّاقص ، وقدم المعتل بحرف على المعتل بحرفين لتقدم المفرد على الاثنين. ثم لا يخفى عليك أنه إن أريد بالأبواب المذكور أصولها فأربعة صحيح ومضاعف ومهموز ومعتل. وإن أريد أصولها وفروعها ، بأن يراد قسم القسم فيزيد على عشرة صحيح ومضاعف ثلاثي ومضاعف رباعي ومهموز الفاء والعين واللام. والمعتل على أربعة أقسام مثال واوي ويائي ، والأجوف كذلك ، والنّاقص كذلك. واللفيف على نوعين : مقرون ومفروق. والمضاعف مع المهموز ، والمثال مع المضاعف وغير ذلك. فالانحصار في سبعة تحكم ، اللهم إلّا أن يقال : ليس المقصود في هذا الانحصار ملاحظة الأصليّة والفرعية ، بل ملاحظة شيوع المبحث وكثرته. اه ح وغلام رباني. 




3 - والمهموز. 

4 - والمثال. 

5 - والأجوف. 

6 - والناقص. 

7 - واللفيف. 

واشتقاق تسعة (1) 

[شماره صفحه واقعی : 18]
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1- قوله : (تسعة ... إلخ) لأن من لا يعرف اشتقاق تسعة أشياء من كلّ مصدر ، لا يحصل له معرفة الأوزان. فإن من لا يعرف اشتقاق ضارب من الضرب ، لا يعلم أن ألفه زائد أو لا ، فلا يعلم أن وزنه فعلل أو فاعل ، وكذلك من لا يعرف أن مضروبا مشتق من الضرب ، لا يعلم أن الميم والواو زائدتان أو لا ، فلا يعلم أن وزنه فعلول أو مفعول ، وعلى هذا فقس. وبهذا تبين أن معرفة الأوزان موقوفة على أمرين : أحدهما معرفة الأقسام السّبعة ، وثانيهما معرفة اشتقاق تسعة أشياء من كل مصدر ، والأولى أن يقول : إلى سبعة أقسام ، إلّا أن المصنف لما عنون كل قسم بالباب في هذا الكتاب قال : إلى سبعة أبواب ، يعني أن المبتدئ يحتاج إلى هذه الأبواب فلا بد من بيانها. اه جلال الدين. قوله : (تسعة ... إلخ) وإنما انحصر الاشتقاق في التسعة ، لأن ما يشتق من المصدر إمّا يكون فعلا أو اسما. فإن كان فعلا فلا يخلو من أن يكون إخباريّا أو إنشائيا ، فإن كان إخباريّا فإن لم يتعاقب في أوله الزوائد الأربع وهي : حروف أتين فهو الماضي ، وإن تعاقب فهو المستقبل ، وإن كان إنشائيا فإن دلّ على طلب الفعل فهو الأمر ، وإن دلّ على ترك الفعل فهو النهي. وإن كان اسما فإن دلّ على ذات من قام به الفعل فهو اسم الفاعل ، وإن دلّ على ذات من وقع عليه الفعل فهو اسم المفعول ، وإن دلّ على ما وقع فيه الفعل فإن كان مكانا فهو اسم المكان ، وإن كان زمانا فهو اسم الزمان ، وإن دلّ على ما وقع الفعل بسببه فهو اسم الآلة. فإن قيل : لم لم يذكر النفي والجحد والصفة المشبهة وأفعل التفضيل مع أنها مشتقات من المصدر أيضا؟. قلنا : النفي يشبه النهي صورة ، والجحد يشبه النهي معنى ، فلذا لم يذكرهما. وفيه أن المشابهة إن كانت وجها لعدم الذكر فبالحري أن لا يذكر المكان والزمان أيضا ، بل يكتفي بذكر أحدهما ؛ لكون صيغتهما واحدة ، بحسب الصورة كمضرب مثلا. فيكون الأشياء كلها ثمانية. ويمكن الجواب بأن المراد المشابهة بحسب الصورة مع تقارب المعنى. فإن النفي كثيرا ما يستعمل في النهي كما في قوله تعالى : (لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ) [البقرة : 83] فلا يرد ما أورده تدبر. والجواب عن الصفة المشبهة ... إلخ ، أن الأول داخل في اسم الفاعل أو المفعول ، كما لا يخفى على ماهر الفن ، وأمّا اسم التفضيل فلا يخلو ، إمّا أن يجيء لتفضيل الفاعل كما هو القياس أو لتفضيل المفعول على سبيل الشذوذ وغير القياس ، فعلى الأول داخل في اسم الفاعل ، وعلى الثّاني في اسم المفعول. فإن قلت : التصغير مشتق من المصدر بزيادة الياء ، مثل نصر ونصير؟. قلت : لا نسلم أنه مشتق منه ، وزيادة الياء من قبيل الزيادة لإفادة المعنى ، لا الاشتقاق كما صرحوا به ، ويدل عليه عدم اختصاصه بالمشتقات بل تجري أيضا في الجوامد ، مثل رجل ورجيل. فإن قلت : هذا يدل على أن اسم الفاعل أو المفعول مشتقان من المصدر ، وكذا الزمان والمكان والآلة والأمر والنهي ، وقد صرح فيما سيأتي أنها مشتقات من المضارع؟. أجيب بأنها مشتقات من المصدر بالتوسط ؛ لأنها مشتقات من الفعل ، وهو مشتق من المصدر ، فتكون هي مشتقة من المصدر ، كما هو مذهب السيرافي. اه فلاح شرح مراح. 




أشياء من كل مصدر (1) ، وهي : 

1 - الماضي (2). 

[شماره صفحه واقعی : 19]
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1- قوله : (من كل مصدر) فإن قلت : يرد عليه المصادر التي لا يشتق منها شيء ، كويل وويح؟. قلت : المراد من اشتقاق تسعة أشياء اشتقاقها منه إن وجدت ، ويحتمل أن يكون بناء على الغالب. اه فلاح.

2- قوله : (وهي الماضي ... إلخ) قدمه على المستقبل ؛ لتقدم زمانه عليه ، وقدم المضارع على الأمر ؛ لأنه مأخوذ منه فيكون فرعا عنه. والأمر على النهي لدلالته على الوجود ، والنهي على العدم ، والوجود أشرف منه. والنهي على اسم الفاعل لكونه فعلا ، واسم الفاعل اسم ، والفعل أصل في العمل والاشتقاق بالنسبة إلى ما سوى المصدر. واسم الفاعل على المفعول لكونه أشرف ، لصدور الفعل عنه ، أو لأنه هو المقصود في الكلام بخلاف المفعول ، فإنه فضلة. واسم المفعول على المكان ، لأنه يناسب الفاعل في قيامه مقامه في إسناد الفعل إليهما. واسم المكان على الزمان ، لأن المكان محسوس والزمان معقول. والمحسوس أقوى منه وصيغتهما واحدة. وقدّمهما على الآلة ؛ لكونهما مناسبين للمفعول ، في كون كل واحد منهما محلا لصدور الأفعال وزمانه والمفعول مناسب له. اه حنفية.




2 - والمضارع 

3 - والأمر. 

4 - والنهي. 

5 - وأسماء الفاعل. 

6 - والمفعول. 

7 - والمكان. 

8 - والزمان. 

9 - والآلة. 

فكسرته (1) على سبعة أبواب. 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 20]
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1- قوله : (فكسرته) جواب للشرط المحذوف ، تقديره إذا احتاج الصرّاف في معرفة الأوزان إلى سبعة أبواب فكسرت هذا الكتاب على سبعة ... إلخ. اه فلاح. فلا يرد ما قال الشارح الحنفية : «أقول : الفاء في فكسرته للتفريع ، فإن كان متفرعا على قوله : إن الصّرّاف يحتاج في معرفة الأوزان إلى سبعة أبواب ، فيلزم الفصل بين المتفرع والأصل بالأجنبي ، وهو قوله : واشتقاق تسعة أشياء ... إلخ. وهذا ليس بشيء ، لأنه لما كان متفرعا عليه فبالحري أن يذكر عقيبه ، ولم يفصل بالأجنبي. وإن كان متفرعا على قوله : واشتقاق تسعة أشياء من كل مصدر فيكون حصره على تسعة أبواب دون سبعة أبواب متحقق المخالفة بين : المتفرع والمتفرع عليه». وتوضيح دفع الرد بأن الفاء في فكسرته ليس للتفريع ، بل في جواب الشرط المحذوف تدبر. اه لمحرره. وذلك أن تقول بعد تسليم الاعتراض أنه تفريع على مجموع الأمرين أمّا على الأول فظاهر ، وأمّا على الثّاني فباعتبار الإرجاع ، لأن الأشياء التسعة المذكورة راجعة إلى الأبواب السّبعة ، لأن تسمية الألفاظ بالماضي والمضارع وغير ذلك فروع بناء حروفها وبناء الألفاظ ، إما صحيح ، وإمّا مضاعف إلى غير ذلك ، فيكون الكتاب مكسورا ، ومتفرعا على الأمرين. اه غلام رباني.




[شماره صفحه واقعی : 21]
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الباب الأول : في الصحيح 


اشارة

(1) 

الصحيح هو الذي ليس (2) في مقابلة (3) 

[شماره صفحه واقعی : 23]
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1- قوله : (في الصحيح ... إلخ) قدمه على سائر الأبواب ، إمّا لسهولة حفظه عند المبتدئ والتعليم من الأسهل إلى الأصعب. وإمّا لكونه مقيسا عليه للمعتلات. وإمّا لكون مفهومه عدميا ، ومفهوم ما سواه وجوديا ، وكون العدم مقدما على الوجودي لأصالته ، وما بعده يكون طارئا عليه ، وبعضهم قدم المعتلات على الصحيح نظرا إلى أن مفهومه عدمي ، ومفهومها وجودي ، والوجودي لشرفه مقدم على العدمي ، ولكل وجهة هو مولّيها. اه فلاح.

2- قوله : (هو الذي ليس ... إلخ) وهذا التعريف يصدق على ما لم يوجد فيه حرف علّة أصلا ، نحو ضرب ، وعلى ما يوجد فيه لكن ليس في مقابلة الفاء والعين واللام ، نحو حوقل وعشير. فإن الواو والياء فيهما ليسا في مقابلة شيء منها. اه فلاح.

3- قوله : (في مقابلة الفاء ... إلخ) أراد أن الصحيح هو الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف علّة ، ولا تضعيف ولا همزة ، فاللام عوض عن المضاف إليه ، فلا يلزم كون الصلة بلا عائد. والمراد أنه لا يكون فيه شيء من ذلك ، لأن المجموع قد ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ، وقد ينتفي بانتفاء بعضها ، والمراد هو الأول بقرينة المقابلة. وفي بعض النسخ وقع كلمة أو موقع الواو ، وحينئذ لا إشكال. فإن كلمة أو في النفي تفيد العموم كما في قوله تعالى : (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) [الإنسان : 24]. اه إيضاح. قوله : (مقابلة ... إلخ) والمراد من المقابلة الموازنة. ويقال لها : المماثلة ، من تمثلت الشيء بالشيء إذا قابلته ، وجه المقابلة أن يقابل حروف الكلمة بالفاء والعين واللام ، مثلا أن تقول : ضرب على وزن فعل ، فسمى الضّاد بأنها فاء الفعل ، والراء بأنها عين الفعل ، والباء بأنها لام الفعل ، فلما قابلته فلم تجد فيها حرفا من حروف العلّة والهمزة والتضعيف حكمت بأنه صحيح ، وإذا قابلت حروف كلمة وعد ، مثلا بكلمة فعل وجدت فيها حرف علّة ، وهي الواو في فاء الفعل ، حكمت بأنه غير صحيح ، وكذلك في الرباعي ، إذا قابلت دحرج بفعلل فتقول : دال دحرج في مقابلة فاء فعلل ، وحاؤه في مقابلة عينه ، وراؤه في مقابلة لامه الأولى ، وجيمه في مقابلة لامه الثّانية ، وليس في حروفه الأصليّة منها من حروف العلّة والهمزة والتضعيف. وإذا قابلت وسوس بفعلل فاحكم عليه بأنه غير سالم ؛ لوجود حروف العلّة في أصوله. اه محمود رحمه الله. 




الفاء والعين واللام حرف علة (1) وتضعيف وهمزة ، نحو : الضرب. 

فإن قيل (2) : لم اختص الفاء والعين واللام للوزن؟. 

قلنا : حتى يكون فيه من حروف (3) الشفة والوسط والحلق شيء. 

[شماره صفحه واقعی : 24]
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1- قوله : (حرف علّة ... إلخ) وإنما اعتبر أن لا يكون فيه تضعيف ولا همزة ، لترتب بعض أحكام حرف العلّة ، عليهما من الحذف والقلب ، كما سيأتي. ثم اعلم أن الصحيح والسالم لا فرق بينهما عند المصنف ، فلذا عرف الصحيح بقوله : الصحيح هو الذي ... إلخ. وأمّا عند البعض فبينهما فرق ، فتعريف السالم هو المذكور ، وتعريف الصحيح ما ليس في مقابلة الفاء والعين واللام حرف علّة ، فيكون بينهما عموم وخصوص مطلقا ، فكل سالم صحيح من غير عكس. ولما كان حرف العلّة والتضعيف مشهورا معلوما فيما بينهم لم يلتفت المصنف إلى بيانها ، فلا يكون التعريف بالمجهول ، واعترض عليه بأن التعريف حقه أن يكون بأمر وجودي لأنه معرّف ، والمعرّف لا بد أن يكون وجوديا. ؛ إذ يقال : إن المعدوم لا يصلح أن يكون مقوما للماهية ، لأن الذي لا يكون موجودا بنفسه كيف يعرف به غيره ؛ إذ وجوده سبب لوجود المعرّف من حيث المعرفة ، وأجيب : بأن المعدوم يجوز به التعريف إذا لم يكن طريق معرفة الشيء سوى هذا المعدوم نحو الأعمى عديم البصر ، والصحيح كذلك. اه حنيفة بتصرف.

2- قوله : (فإن قيل ... إلخ) أشار بالفاء إلى أن هذا الإشكال ناشئ مما سبق ؛ لأنه لما قال : في مقابلة الفاء ... إلخ ، علم أن الفاء والعين واللام مختص للوزن. اه جلال الدين.

3- قوله : (من حروف الشفة ... إلخ) واعلم أن كل لفظ يخرج من الفم يعتمد على المخرج ، وهو في الحقيقة ثلاثة المبدأ والوسط والمنتهى ، فأرادوا أن يكون في صيغة الوزن شيء من هذه الثلاثة ، فاختاروا من المبدأ العين فإنه من الحلق ، وهو مبدأ المخارج ، ومن الوسط اللام ، ومن المنتهى الفاء ، فإنه من الشفة وهو منتهى المخارج. فإن قلت : حروف الحلق والوسط والشفة كثيرة ، فلم اختير هذه الحروف دون غيرها؟. قلنا : لأنه يحصل من تركيب هذه الحروف كلمة تشتمل معاني جميع الأفعال. ألا ترى أنك إذا قلت : أكل كان معناه فعل فعل الأكل. فإذا قلت : قتل كان معناه فعل القتل ، ولما كان معناها مشتملا لمعاني جميع الأفعال ، اختيرت هي دون غيرها. وبهذا اندفع ما يقال : إن دليل المصنف من قوله : حتى يكون فيه من حروف الشفة ... إلخ. لاختيار الفاء والعين واللام للوزن لا يناسب المقام ؛ لأن المدعى اختيار كون الفاء ... إلخ للوزن خاص ، والدليل المسوق لذلك عام حتى يشمل عمل وعلم وسمع ومنع وفعل ولمع وغير ذلك من الكلمات التي اجتمعت فيها الحروف الثلاثة من المخارج الثلاثة كميع بالفتح روان شدن وگداخته شدن ونحوه. لما أن المخارج الثلاثة موجودة فيها فلم لم يختر من هذه الألفاظ؟ وحاصل الدفع : العمل يختص بالأفعال الظاهرة ، وكذا الفعل لما في المنتخب : وكذا المنع لأنه بالفتح معناه بشتا كذشتن. والعلم يختص بالأفعال الباطنة ، وكذا السمع والمنع إن كان مشتركا بينهما ، لأنه بمعنى. إلا أنه ليس فيه معنى العموم ، كما في الفعل بخلاف الفعل ، فإنه يعمهما فاختير فعل للوزن دون غيره. فإن قلت : إن أخذ ترتيب هذه الحروف من جانب الحلق ، يصير اللفظ علف ؛ لأن العين من الحلق واللام من الوسط ، والفاء من الشفة ، وإن أخذ من جانب الشفة يصير فلع ففي الأول لا يحصل فعل عام لما ذكر في المنتخب أن العلف بالفتح بسيآ آشاميدن وكأن دلفه دارن جار بايه لا ولبسر بسيار خورد وبالضم وبضمتين جمع علوفة يعني آنسجه جآيايه خورد وبفتحتين خورش شؤ وجز آن وبالضم وتشديد لام مضوم ميوه درخت طلم كه آنزا شتر خورد وكذا بالثّاني لأن الفلع بالفتح شكافتن وبريدن وجز آن بكسر نيز آمده كما في المنتخب. وإن أخذ تركيب ذلك الحروف من الوسط ، فيصير لفع أو لعف وكلاهما مهملان ، فعلى كل من التقادير لا يثبت ما قلتم من أن الفعل يعم الأفعال الباطنة والظاهرة. قلت : إنا نختار جهة أخرى غير ما ذكرتم وهو فعل الذي معناه حدثي موجود في جميع الألفاظ. يعني أنّ نقدم الفاء ثم العين على اللام ، والنكتة فيه أن الفاء أخف من الشفة ، وهي مقدمة على أخويها ، ثم لو أخر العين عن اللام ، لزم أن يكون الخفيف في طرف ، والثقيل في طرف ، فلم يكن معتدلا ، فتعين أن يكون العين في الوسط ، والخفيف في طرفها ، فحصل الاعتدال في الوزن. فإن قلت : لم اختار الثلاثي للوزن دون الرباعي والخماسي؟. قلت : إنه لو كان رباعيا أو خماسيا ، يكون وزن الثلاثي بحذف حرف أو حرفين ، ولو كان ثلاثيا يكون وزن الرباعي والخماسي بزيادة اللام مرة أو مرتين ، والزيادة عندهم أسهل من الحذف ، ولهذا قيل : ادعاء زيادة الهاء في أمهات أحسن ، من ادعاء حذفها في أمات ، ثم كيفية معرفة المخارج أن يسكن الحرف ، وأدخل عليه همزة الوصل ، وتلفظ به فمن أيّ موضع خرج إليه. اه من الحواشي بتصرف. 




[شماره صفحه واقعی : 25]
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فقلنا : «الضرب» مصدر (1) ، يتولد منه الأشياء التسعة ، وهو (2) أصل في الاشتقاق عند البصريين (3) ؛ لأن مفهومه واحد ، ومفهوم الفعل متعدد لدلالته على الحدث (4) 

[شماره صفحه واقعی : 26]
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1- قوله : (مصدر) وعرفوا المصدر : بقولهم المصدر اسم للحدث الجاري على الفعل. فإن قلت : يلزم من قوله : الضرب مصدر ، حمل الشيء على نفسه ؛ لأن الضرب مصدر ، فيكون التقدير المصدر مصدر؟. أجيب : بأن المراد الضرب لفظه لا معناه الاصطلاحي حتى يرد ما ذكرتم. اه حنفية. قوله : (مصدر ... إلخ) لا فائدة في هذا الحكم ، لكونه معلوما لكل أحد إلّا باعتبار المصدر بما بعده ، أي : الضرب مصدر يتولد ويشتق منه الأشياء التسعة المذكورة ، فيفيد الخبر باعتبار الوصف ، وفي بعض النسخ : ويتولد منه بالواو ، فحينئذ الخبر وهو المجموع ، والفائدة باعتبار الجزء الأخير منه. اه إيضاح.

2- قوله : (وهو أصل ... إلخ) لما نشأ من قوله : الضرب مصدر ... إلخ ، أصالة للأفعال اشتقاقا وإعلالا ، اتفاقا لما أن الأفعال مشتقة منه والمشتق منه متبوع للمشتق في الأحوال كلّها ، فدفع بقوله : وهو أصل ... إلخ ، هذا ما سمعت. اه قوله : (وهو أصل) أراد به بيان الاختلاف بين البصرية والكوفية ، في كون الأصل في الاشتقاق المصدر ، أو الفعل وبيان معنى الاشتقاق ، وبيان أقسامه ، والأولى تقديم بيان معنى الاشتقاق وبيان أقسامه ، ثم بيان ما هو المراد منها ، ثم بيان الاختلاف المذكور ، إذ لا معنى لتوسيط تعريف الاشتقاق وتقسيمه بيان قول البصرية والكوفية ، إلا أن يقال : إن معنى التوسيط أنه قصد بيانه وبيان أقسامه بعد ما احتاج إليه. فتأمل. ثم قوله : وهو أصل في الاشتقاق ، أي : اشتقاق الأشياء التسعة منه عند البصرية ، ولا شك أن قوله : الضرب مصدر يتولد منه ... إلخ كاف في إفادة هذا المعنى ، لا حاجة فيها إلى قوله : وهو الأصل ، فالأولى أن يقال : قلنا : إن المصدر هو الأصل في الاشتقاق عند البصرية. اه إيضاح.

3- قوله : (عند ... إلخ) قدم مذهب البصريين على مذهب الكوفيين ؛ لكونه مختارا عند المصنف. اه ح.

4- قوله : (على الحدث ... إلخ) فإن قيل : مفهوم الفعل ثلاثة حدث وزمان ونسبة إلى فاعل ما ، فلم لم يذكر النسبة إلى الفاعل؟. قلنا : اختلف في النسبة إلى الفاعل ، فقيل : النسبة إلى فاعل ما غير معتبرة في مدلول الفعل ، وقيل النسبة إلى فاعل ما معتبرة في مدلول الفعل ، بخلاف الحدث والزمان فإنه لا اختلاف فيهما ، فلما كانت النسبة مختلفة فيها لم يتعرض إلى ذكر النسبة ، وترك من البين رعاية للمذهبين ، فلذا قال : متعدد ، ولم يقل : اثنان. اه حنفية. 




والزمان ، والواحد قبل (1) المتعدد ، وإذا كان أصلا للأفعال يكون أصلا (2) لمتعلقاتها ، أو لأنه (3) اسم ، والاسم (4) مستغن عن الفعل ، وأيضا إنما يقال له : 

[شماره صفحه واقعی : 27]
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1- قوله : (قبل ... إلخ) فإن قيل : لا نسلم تقدم المفرد على المركب المتعدد كلية إلا أن يكون المفرد داخلا في المتعدد؟. قلنا : ههنا كذلك ؛ لأن مدلول المصدر جزء من مدلول الفعل فيلزم تقدم المصدر على الفعل. اه ملا غلام رباني.

2- قوله : (أصلا لمتعلقاتها) أي : من غير نظر إلى جريان الدليل المذكور فيها ، بل بمجرد كونها متعلقات الأفعال ، فحاصل معنى كلامه أنه إذا كانت الأفعال أصلا لمتعلقاتها عندهم ودل الدليل على أن المصدر أصل للأفعال ثبت أن المصدر أصل لمتعلقاتها بالواسطة هذا هو الحق ، ومن الشارحين من اعترض بأنه لا يلزم من كون المصدر أصلا للأفعال من حيث التعدد المذكور كون المصدر أصلا لمتعلقات الأفعال ؛ لأن التعدد المذكور ليس بموجود في بعضها كاسم الفاعل فإنه لا يدل على الزمان. وأجاب عنه بعض آخر بقوله : نعم إن التعدد المذكور ليس بثابت إلّا أن التعدد ثابت فيه باعتبار آخر ؛ لأنه يدل على الحدث والذات وكل ذلك ظلمات بعضها فوق بعض. اه فلاح شرح مراح.

3- قوله : (أو ... إلخ) ذكر هذا الدليل بكلمة أو إيذانا بأن كل واحد من الدليلين مستغن ، ولا يفتقر إلى الغير في إثبات المدعى ، فإن كلمة أو لأحد الأمرين. اه حنفية شرح مراح.

4- قوله : (والاسم ... إلخ) ينتج أن المصدر ، مستغن عن الفعل. فإن قلت : المصدر حدث ، والحدث لا بد له من المحدث ، فكان المصدر مفتقرا إليه. فلا يترجح عليه؟. قلنا : نحن ندعي استغناءه في الإفادة ، لا في الوجود وهو ثابت في المصدر ، فإن المصدر يفيد بدون انضمام شيء آخر معه ، كما تقول : ضربي زيدا قائما ، على تقدير ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما ، فإنه يفيد لكونه كلاما تاما ؛ لوجود المسند والمسند إليه فافهم. اه حنفية. ولقائل أن يقول : إن أصالة المصدر في الإفادة لا تدل على أصالته في الاشتقاق ؛ لأن الاشتقاق ليس هو الإفادة ولا لازما لها فتأمل. اه فلاح. كما في زيد ضرب مثلا ، فإن ضرب محتاج إلى زيد مع أنه غير مشتق عنه. اه إيضاح.




«مصدر» لأن هذه الأشياء التسعة تصدر (1) عنه. 

والاشتقاق (2):

[شماره صفحه واقعی : 28]
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1- قوله : (تصدر عنه) لأن معنى المصدر لغة : موضع يصدر عنه الإبل. فإن قلت : هذا القول بيان تسمية المصدر مصدرا ؛ لصدور الأشياء التسعة عنه ، وذا لا يمكن إلّا بعد ثبوت كون المصدر أصلا ، فيلزم المصادرة على المطلوب ؛ لأن الدليل حينئذ يصير عين المدعى؟. قلت : معنى الاستدلال به أنهم جعلوا سبب تسمية المصدر مصدرا ؛ لصدور الأشياء التسعة عنه ، فلو لم يكن المصدر أصلا عندهم لما جعلوا سبب التسمية ذلك. هذا وكلّ ما ذكره المصنف من الاستدلالات كلام ظاهري ، والتحقيق ما ذكره الفاضل الرضي حيث قال : قال البصريون : كل فرع يصاغ عن أصل ينبغي أن يكون فيه ما في الأصل ، وزيادة هي الغرض من الصوغ ، كالباب من السّاج ، والخاتم من الفضة ، وهذا حال الفعل فيه معنى المصدر مع زيادة أحد الأزمنة التي هي الغرض من وضع الفعل ؛ لأنه كان يحصل من قولك : زيد ضرب مقصوده نسبة الضرب إلى زيد ، لكنهم طلبوا بيان زمان الفعل على وجه آخر فوضعوا الفعل الدال بجوهر حروفه على المصدر ، وبوزنه على الزمان. اه فلاح شرح مراح.

2- قوله : (والاشتقاق ... إلخ) نعم لما فرغ من الاستدلال بادر إلى بيان ماهية الاشتقاق ، قبل ذكر متمسكات الكوفيين ، ليتضح المقصود ، لكنه قدم تعريف مطلق الاشتقاق ، على تعريف الاشتقاق المتنازع فيه ، لفائدة نذكرها إن شاء الله تعالى ، فقال : والاشتقاق ... إلخ. اه فلاح. قوله : (والاشتقاق ... إلخ) اعلم أن الحاجة في معرفة الكلمات المشتقة ماسة إلى معرفة الأمرين شبه الاشتقاق ، وعين الاشتقاق ، فالأول عبارة عن وجدان التناسب بين اللفظين في الحروف الأصليّة ، ولا يشترط بينهما المناسبة المعنوية ، ولو وجد فلا قدح فيه ، نحو هجرع موضوع للشيء الطويل من جرع الموضوع لمكان سهل. وقول الفقهاء : الوجه من المواجهة ؛ لاشتراكهما في الحروف الأصليّة ، وإلا فلا اشتقاق بينهما ، لأن الوجه مجرد ، والمواجهة مزيد فيه ، ولا يشتق الأول من الثّاني ، بل الثّاني من الأول. وقول النحاة : اللغو مشتق من الإلغاء. وكذا قولهم : العارية من التعاور وغير ذلك. وأمّا الثّاني ، فهو لغة : من الشق بمعنى ياره كردن وشكافتن ، والمراد استخراج لفظ من لفظ آخر ، واصطلاحا : ما أشار المصنف إليه بقوله : أن تجد بين اللفظين ... إلخ. فقوله : أن تجد بين اللفظين تناسبا بمنزلة الجنس شامل للتناسب في اللفظ والمعنى معا ، والتناسب في اللفظ فقط ، والتناسب في المعنى فقط ، وقوله : في اللفظ بمنزلة الفصل يخرج اللفظين اللذين بينهما مناسبة في المعنى دون اللفظ ، كالقعود والجلوس. فإن فعل أحدهما لا يكون مشتقا من الآخر لفقدان المناسبة في اللفظ. وقوله : والمعنى فصل آخر يخرج اللفظين اللذين بينهما مناسبة في اللفظ دون المعنى ، كما في ضرب بمعنى الدق ، وضرب بمعنى الذهاب ، فإن فعل أحدهما لا يكون مشتقا من الآخر لفقدان المناسبة معنى. فإن قيل : تعريف الاشتقاق لا يتناول الأكبر مع أنه من أفراده كنعق من النهق ؛ لأن بينهما ليست بمناسبة في اللفظ بل في المخرج؟. قلنا : المراد من المناسبة في اللفظ أعم من أن يكون في جوهر الحروف ، أو في مخرجها كما هو مقتضى لفظ تناسب فيتناول الأكبر ، واعترض على هذا التعريف بوجوه : الأول : بأنه يتناول كلّا من الضارب والمضروب مثلا بالنسبة إلى الآخر ، مع أنه ليس أحدهما مشتقا من الأخر. والثّاني : أن هذا التعريف يقتضي أن يكون الاشتقاق هو وجدان المناسبة بين اللفظين ، لا إخراج أحد اللفظين من الآخر ، فيلزم حينئذ أحد الأمرين : إما عدم صحة التفسير المذكور ، أو عدم صحة القول بكون أحد اللفظين مشتقا عن الآخر ؛ لأن وجدان المناسبة صفة المتكلم ، لا صفة اللفظ. أجيب عن الأول : بأن المراد من المناسبة هو الذي به يكون أحدهما مردودا إلى الآخر بعد حذف الزوائد ، ومأخوذا منه ، ولا شك أن بين الضارب والمضروب ليس مثل ذلك التناسب ، بل بين الضارب والضرب والمضروب والضرب ، ولا يخفى عدم انضباط هذا ؛ لأن هذا التناسب ، لا يوجد بين ضرب ، أي : الماضي وبين ضرب ، أي : المصدر ؛ لعدم تحقق الزائد في الماضي ، حتى تحذف ويرد إلى المصدر. ولك أن تقول : إن المراد بالزائد أعم من الحرف والحركة ، ولا شك أن في الماضي زيادة الحركة متحققة فصح الجواب. وتحقق الضبط. وأجيب عن الثّاني : بأن في العبارة مسامحة ، والمراد كون أحد اللفظين مناسبا ، للفظ آخر في اللفظ والمعنى مع اشتقاق أحدهما من الآخر ، ودفع بأن فهم ذلك المعنى من ذلك التفسير بعيد كل البعد. والجواب : بأن فهم ذلك المعنى وإن كان بعيدا من هذا التفسير لكنه غير بعيد نظرا إلى المقام والمقصود وهذا القدر يكفينا في هذا الفن لصحة التعريف. والثّالث : أن الاشتقاق صفة اللفظ ، ووجدان المناسبة صفة المتكلم ، فلا يحمل أحدهما على الآخر ، فالأولى أن يقول خروج لفظ من لفظ آخر بشرط أن يكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى ، ونحن نقول : إنّ الاشتقاق أيضا صفة المتكلم ، وصفة اللفظ كونه مشتقا ، لأن الاشتقاق : هو الاستخراج ، أو نقول : معنى كلامه الاشتقاق التناسب الموجود بين اللفظين في اللفظ والمعنى ، لكنه تسامح فقدم الوجدان عليه تنبيها على أن ذلك التناسب من الموجودات في نفس الأمر لا من الاعتبارات المحضة ، نظيره ما قيل في تعريف الوحدة : أنها تعقّل عدم الانقسام ، تنبيها على أنها من المعاني العقلية ، لا من الأمور العينية. والرابع : أنه لا بد بين المشتق والمشتق منه من التغيير ولو كان تقديرا ، ولا يدل التعريف عليه. وأجيب : بأن قوله : تناسبا يدل على التغيير ، لأن التناسب يستعمل فيما لم يكن الاتحاد بين الشيئين بل بينهما تغاير في الجملة. ثم اعترض عليه بأن دلالة التناسب على التغاير التزامية وهي مهجورة في التعريفات ، لما أن الغرض منها التوضيح فلزم أن تكون بألفاظ أشهر لتتضح بالوجه الأتم. أجيب : بأن الدلالة الالتزامية إذا بلغت بحد الوضوح فلا تكون متروكة ومهجورة في التعريفات وهنا كذلك ، وأيضا بأن هذا اصطلاح المنطقيين ، ولا نسلم أنها مهجورة عند الأدباء ، كما يظهر لمن تتبع كتب القوم ، أن تعريفاتهم مشحونة بالدلالة الالتزامية فتبصر. اه حنيفة وفلاح مع زيادة. 




[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 710





أن تجد بين اللفظين (1) تناسبا في اللفظ والمعنى ، وهو (2) على ثلاثة (3) أنواع : 

1 - صغير : وهو أن يكون بينهما تناسب في الحروف والترتيب (4) ، نحو : ضرب ، من : «الضّرب». 

2 - وكبير : وهو أن يكون بينهما تناسب في اللفظ دون الترتيب ، نحو : جبذ : من : «الجذب». 

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 711





1- قوله : (اللفظين) أي : المتغايرين. وذلك التغاير قد يكون بزيادة حرف ، كزيادة حرف الألف في مثل الضارب ، فإنه مشتق من الضرب ، وقد يكون بزيادة الحركة كزيادة فتح الراء في ضرب ، فإنه مشتق من الضرب ، وقد يكون بنقص حرف كنقص الواو من قل ، فإنه مشتق من القول ، كذا قيل. اه فلاح.

2- قوله : (وهو ... إلخ) هرگاه مصنف فارغ شد ؛ إذ تعريف اشتقاق شروع كرد وز بيان اقسام او كه تقسيم نيز از متممات او است كه تعريف ماهيت معرف معلوم ميشود وبتقسيم أقسام أو. شرح فارسى.

3- قوله : (ثلاثة ... إلخ) عند أصحاب هذا الفن إمّا بالاستقراء ، أو بالحصر العقلي ، لأنه لا يخلو إمّا أن يكون حروف المشتق من جنس حروف المشتق منه ذاتا أو مخرجا. فالثّاني هو الأكبر ، والأول لا يخلو إمّا أن يكون على ترتيب حروف المشتق منه أو على خلافه ، فالأول : هو الصغير ، والثّاني : هو الكبير ، ولما كان الصغير أقرب تناولا للمبتدئ قدمه على أخويه ، أو لأنه هو المقصود عند الصوفيّين فلذا قدمه فقال : صغير. اه حنفية.

4- قوله : (الترتيب) أي : في ترتيب تلك الحروف. فإن قلت : المطلق إنما يتحصّل نوعا بانضمام قيد زائد ، وههنا ليس كذلك ؛ لأن معنى مطلق الاشتقاق كما حققه تناسب اللفظين في اللفظ والمعنى جميعا ، ومعنى هذا النوع منه على ما ذكرته تناسب اللفظين في اللفظ فقط ؛ لأن التناسب في الحروف والترتيب تناسب لفظي ، فلا يكون تحصل النوع بانضمام قيد ، بل بانتقاص قيد. وهو في المعنى وهو غير جائز بالاتفاق؟. قلت : قيد في المعنى محذوف مقدر في هذا التعريف ، وفي تعريف النوعين الأخيرين أيضا بناء على فهم المبتدئ مع أنه لا يتعلق به غرض تحصيل نوع. فإن قلت : فعلى هذا لم يبق بين المطلق وبين النوع منه فرق ، وهو غير جائز أيضا؟. قلت : معنى المطلق تناسب اللفظين مطلقا أعم من أن يكون التناسب في الحروف والترتيب جميعا ، وأن يكون في الحروف فقط ، أو يكون في مخرج الحروف وكل من هذا التناسب الثلاثة خاص ، فافترقا ثم إن تحقق ذلك المطلق في ضمن الخاص الأول صار نوعا من الاشتقاق المطلق يسمى صغيرا. اه فلاح. قوله : (والترتيب) فإن قيل : ما الفرق بين الحروف واللفظ ، وأيّ نكتة في اختيار اللفظ في التعريف ، واختيار الحروف هنا؟. قلنا : اتحاد اللفظ عام ، يشمل الاتحاد في الحروف ، والاتحاد في المخرج ، بخلاف الحروف ، فإنها تختص بالحروف المنطوقة دون المخارج. وأمّا النكتة في اختيار الحروف هنا ، فإن المعتبر في الصغير هو التوافق في نفس الحروف والترتيب دون مخارجها التي يشتملها اللفظ ، بخلاف اللفظ فإنه بمنزلة الجنس يتناول الأقسام كلها ، فالأليق في التعريف اختيار اللفظ دون الحروف. اه حنفية. ثم قوله : تناسب كالجنس لتناوله الكبير والأكبر وقوله : في الحروف فصل خرج به الأكبر ؛ لعدم تناسب الحروف فيه ذاتا ، وقوله : والترتيب فصل آخر خرج به الكبير لعدم ترتيب الحروف فيه. اه لمحرره. قوله : (والترتيب) واعلم أن الاشتقاق يعتبر فيه الموافقة في الحروف الأصليّة مع الترتيب في الوضع ، فلا يرد المقلوب كالحادي من الوحدة ، فإنه اشتقاق أصغر مع فقد الترتيب ، وذلك لأن الترتيب موجود وقت الوضع ، كالضرب والضارب ويسمى الأصغر ، أو بدونه نحو كني وفاك ، ويسمى الصغير ، أو المناسبة فيها نحو ثلم وثلب ويسمى الكبير. ويعتبر في الأصغر موافقة في المعنى وفي الآخرين مناسبة ، والموافقة في المعنى بأن يكون في الفرع معنى الأصل إمّا مع زيادة ، كالضرب والضارب ، وإمّا دونها كالمقتل مصدرا من القتل. فالمصنف سمى الأصغر : صغيرا. والصغير : كبيرا. ولا يخفى أن المعتبر في القسم الأول التوافق في الأصول لا التناسب فيها ، فإنه إنما يتصور إذا وجد مخالفة في بعضها ، وليس في القسم الأول فليس ، فالواجب على المصنف أن يقول في تعريف الصغير : وهو أن يكون بينهما توافق فيها دون الترتيب إلّا أن يقال : إنّ المراد بالتناسب عند المصنف التوافق. ولا شك أن التناسب في اللفظ معتبر في الأقسام الثلاثه. ولذلك أخره في تعريف مطلق الاشتقاق. اه إيضاح. 




[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 712





3 - وأكبر : وهو أن يكون بينهما تناسب في المخرج دون الحروف والترتيب ، نحو : نعق (1) ، من : «النّهق». 

والمراد من الاشتقاق المذكور (2) اشتقاق صغير (3). 

وقال الكوفيون : ينبغي (4) 

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 713





1- قوله : (نعق من النهق) قيل : النعق : صوت الغراب ، والنهق : صوت الحمار ، وفيه نظر ؛ لأنه لا بد في الاشتقاق من اتحاد اللفظ والمعنى ، كلاهما معا على ما يشعر عطف المعنى بواو الجمع. اه ح. والجواب : بأن المعنى المأخوذ في التعريف أعم من المطابقي والتضمني والالتزامي ، ولا شك أن نعق إذا كان بمعنى صوت الغراب يكون له تناسب بالنهق في المدلول التضمني أعني الصوت فتدبر. اه ملّا غلام رباني.

2- قوله : (المذكور) فإن قيل : المراد بالمذكور لا يخلو إمّا الاشتقاق في قوله : واشتقاق تسعة أشياء من كل مصدر ، وإما في قوله : وهو أصل في الاشتقاق عند البصريين ، فعلى الأول كان المعنى : الصرّاف كما يحتاج إلى الصغير ، فكذا إلى أخويه ؛ لأن الاحتياج إلى الأدنى مستلزم له إلى الأعلى أولى ، فلا يصح الاقتصار بقوله : اشتقاق صغير ، وعلى الثّاني : كما أن المصدر أصل عندهم في الصغير ، فكذا في أخويه لا يخفى. اه لمحرره. قلنا : المراد بالمذكور الاشتقاق في قوله : واشتقاق تسعة ... إلخ اشتقاق صغير ؛ وذلك لأن الصغير أصل بالنسبة إلى أخويه ، لأنه قياسي ، بخلاف الكبير والأكبر فإنهما يتوقفان على السماع فالتقييد ليس للاحتراز عن أخويه حتى لا يحتاج إليهما ، أو يقال : للمبتدئ فائدة في الصغير ليست في أخويه ، أو يقال : إنّ الكبير والأكبر استعمالهما في الاسم دون الفعل كثير ، بخلاف الصغير فإنه يجري في الأفعال والأسماء وهذا ظاهر. اه حنفية شرح مراح.

3- قوله : (اشتقاق صغير) فإن قلت : فما الفائدة حينئذ في تعريف مطلق الاشتقاق ثم تقسيمه إلى ثلاثة أنواع؟. قلت : الفائدة زيادة اتضاح المراد عند المبتدئ وتمييزه فضل تمييز ؛ إذ معرفة حقيقة النوع إنما هي بمعرفة جنسه وفصله. ويمكن أن يقال : المراد من الاشتقاق المطلق المذكور المعرف اشتقاق صغير على معنى أن الغرض من تعريف الاشتقاق المطلق معرفة الاشتقاق الصغير على حذف المضاف في الموضعين ، لكن الأول أوفق. اه فلاح.

4- قوله : (ينبغي) قيل : إنما ذكر بلفظ ينبغي إيذانا بأن مذهبهم غير ثابت يقينا ، بل تكلفوا في إثبات مذهبهم. وهي كلمة تستعمل في الحكم الذي دون الواجب ، فوق المستحب ، واستعمالها في الأولوية أغلب. اه حنفية مختصرا. 




أن يكون الفعل أصلا في الاشتقاق ؛ لأن إعلاله (1) مدار (2) لإعلال (3) المصدر وجودا (4) وعدما (5) ، أما وجودا ففي : يعد (6) عدة ، وقام قياما (7) ، 

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 714





1- قوله : (إعلاله) وهو تغيير حرف العلّة للتخفيف. وهو قد يكون بالقلب كما في قال ، وقد يكون بالحذف كما في قلت ، وقد يكون بالإسكان كما في يقول. اه فلاح.

2- قوله : (مدار) أي : سبب يثبت الأثر بثبوته ، وينتفي بانتفائه ، وهو مصدر ميمي من دار يدور ، أصله مدور بفتح الواو فأعلّ بالنقل والقلب. اه ف. قوله : (مدار) قيل : المدار ظرف مكان ، بمعنى المرجع إليه ، والمراد : هو الشيء الذي يثبت ... إلخ. اه إيضاح.

3- قوله : (لإعلال ... إلخ) وما يكون إعلاله مدارا لإعلال شيء ، كذلك يكون أصلا له ينتج أن الفعل أصل ، أما الكبرى فظاهرة ، وأمّا الصغرى فقد أثبتها المصنف بتمثيل مثالي ، مثال وأجوف بقوله : أما وجودا ... إلخ. اه فلاح.

4- قوله : (وجودا) يعني : يعل المصدر إذا أعلّ فعله ، والسرّ في ذلك أن الإعلال تغيير حرف العلّة للتخفيف ، وأن الفعل ثقيل بالنسبة إلى الاسم والحرف ، فيكون الأصل في الإعلال هو الفعل لا غيره ، وأمّا غيره فلا يعلّ إلّا بمتابعته ومشابهته له ، ولذا لا يعل غيره إلّا ما هو جار مجرى الفعل ، ومن ثم صحح عين أفعل التفضيل ، في نحو أبيع وأقول ؛ لعدم جريه مجرى الفعل لدلالته على الزيادة ، وإمّا لأنه لكونه محلا للتغيير فلا يصحح. اه جلال الدين.

5- قوله : (وعدما) يعني : لا يعل المصدر إذا لم يعل الفعل. اه حنفية.

6- قوله : (يعد) أصله يوعد بوزن يضرب ، فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة أصلية فأعلّ مصدره أيضا ، وهو عدة بوزن هبة أصله وعدة فأعلّ بشرطين ، أحدهما أن يعل فعله ، والثّاني أن يكون على وزن فعلة بكسر الفاء وسكون العين ، وإذا كان إعلال فعله شرطا لإعلاله كان مدارا له ، وكيفية إعلاله أنه نقلت حركة الواو إلى ما بعدها ، ثم حذفت ساكنة إتباعا للفعل ، واشتمالا للكسرة على الواو وحذفت متحركة ، وحرك ما بعدها بجنس حركتها ، ولزوم تاء التأنيث كالعوض منها ، فلو انتفى أحد الشرطين لا يجوز حذفها فلا تحذف من نحو الولدة ، لأنه اسم فانتفى الشرط الأول ، ولا من نحو الوعدة والوعد بفتح الواو فيهما لانتفاء الشرط الثّاني. اه فلاح شرح مراح الأرواح.

7- قوله : (قياما) أصله قواما ، فقصد بقلب الواو إتباعا لفعله ، لا لوجود موجب الإعلال ، لكن لما كان ما قبلها مكسورة قلبت ياء لا ألفا ، فيكون المصدر تابعا لفعله في مطلق الإعلال. اه فلاح.




وأما عدما (1) ففي : يوجل وجلا ، وقاوم (2) قواما ، ومداريّته تدل على أصالته (3). 

وأيضا يؤكّد الفعل (4) 

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 715





1- قوله : (عدما) يعني أمّا عدم إعلال المصدر بسبب عدم إعلال الفعل فثابت في مثل يوجل معناه ، وبابه يخاف يعني لم يعل الواو فيه لعدم موجب الإعلال ، أمّا بالحذف فلعدم وقوعها بين ياء وكسرة ، وأمّا بالقلب ألفا أو بنقل الحركة فلسكونها. وأمّا بالقلب ياء فلعدم انكسار ما قبلها. وجلا مصدر بوزن وعدا لم يعل إتباعا لفعله كما يعل عدة لذلك. اه فلاح.

2- يعني : لم يعلّ قاوم إما لوجود مانع الإعلال لأنه لو حذفت الواو إمّا ابتداء أو بعد قلبها ألفا ، التبس بقام وإما لعدم موجبه ؛ لأنها لا يمكن قلبها ياء لعدم انكسار ما قبلها. اه ف.

3- قوله : (على أصالته) أي : كون الفعل أصلا والمصدر فرعا ، حاصل هذا الدليل : أن المصدر لو كان أصلا عن الفعل لما كان تابعا للفعل في الإعلال ؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع ، وإذا كان تابعا علمنا أنه ليس بأصل ؛ لأن الشيء إذا تبع غيره في الصحة والإعلال صار فرعا عليه ، فصار المتبوع أصلا ، والتابع فرعا. فإن قلت : اللازم من الدليل المذكور هو أصالة الفعل وفرعية المصدر في الإعلال لا في الاشتقاق ، والمدعى أصالته فيه لا الإعلال فلا يوافق الدليل بالمدعى؟. أجيب عنه : بأنه لما ثبت الأصالة في الفعل من وجه لا في المصدر ، ثبت الأصالة في الاشتقاق أيضا حملا لما هو مشكوك على ما هو متيقن. فإن قيل : لم لم يعل قول مع أنه أعل فعله وهو قال؟. قلنا : سكون حرف العلّة مع انفتاح ما قلبها في غاية الخفة ، وإنما المدارية لتحصيل الخفة وهو منتف ههنا. اه حنفية. قوله : (على أصالته) لكون المدار متبوعا ، وأنت تعلم أن قوله : ففي يعد عدة ويوجل وجلا ، يدل على أن المضارع أصل والمصدر مشتق منه بالذات وقوله في قام قياما وقاوم يدل على أن الماضي أصل والمصدر مشتق منه بالذات فاضطربت مقالتهم. وأيضا إنّ هذا الاستدلال من قبيل إثبات القاعدة بالأمثلة وهو غير جائز ، نعم تثبت القاعدة بها إذا كان بالاستقراء التام وههنا ممنوع. وأيضا إن مثل عدة لا يكون إعلاله بمجرد إتباع الفعل ، بل بشرطين حتى لا يعل الوعدة والوعد بفتح الواو فيهما مع أن فعلهما وهو يعد يعل كما حققته. وأيضا إن اعشوشب فعل لا يعل واعشيشابا مصدر يعل بقلب الواو ياء فانتفت دلالة مدارية إعلال الفعل لإعلال المصدر وجودا وعدما. اه فلاح.

4- قوله : (يؤكد الفعل) في العبارة مسامحة ؛ لأن ضربا في ضربت ضربا يؤكد ما هو المسند حقيقة ، وهو الضرب المدلول عليه لضربت لا الإسناد والزمان كما لا يخفى. وفائدته دفع توهم التجويز وعليه حمل قوله تعالى : (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً) [النساء : 164] ، أي : كلمه بذاته لا بترجمان بأن يأمره بالتكلم لموسى عليه السلام. اه عبد الغفور بنبذ تغيير. 




به نحو : ضربت ضربا ، وهو بمنزلة (1) : ضربت ضربت ، والمؤكّد أصل من المؤكّد. 

ويقال له (2) : «مصدر» لكونه مصدورا عن الفعل ، كما قال : مشرب (3) عذب ، ومركب فاره ، أي : مشروب ومركوب. 

[شماره صفحه واقعی : 35]
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1- قوله : (بمنزلة ضربت ضربت) إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : كون المصدر - أعني : ضربا - تأكيدا للفعل لا يكاد يصح ؛ لأن التأكيد على نوعين لفظي ومعنوي ، أمّا اللفظي فهو تكرير اللفظ الأول بعينه ، وأمّا المعنوي فهو بألفاظ محصورة وهي نفسه وعينه وغير ذلك ، وكلاهما مفقودان في ضربا. فأجاب بأنه بمنزلة ضربت ضربت وإنما كان بمنزلة ضربت ... إلخ ؛ لأن ضربا تأكيد لما هو منسوب إلى المتكلم فيكون ضربا أيضا منسوبا إلى المتكلم. فالحاصل أن ضربا وإن كان باعتبار اللفظ غير ضربت لكن في الحقيقة والتأويل عينه. اه حنفية مع إيضاح. قوله : (بمنزلة ضربت ضربت) ولا يخفى أنه تأكيد لغوي يؤكد بعض مدلول الفعل وما ذكروا من التقسيم ، فهو للتأكيد الاصطلاحي فلا حاجة إلى القول : بأنه بمنزلة ضربت لتصحيح كونه تأكيدا. اه إيضاح. اللهم لما لم يكن ضربا في ضربته ضربا من التواكيد الصناعية ، كان في تأكيد الفعل نوع خفاء بالنسبة إلى بعض الأذهان فشبهوا بالتأكيد اللفظي الصناعي ، فقالوا : وهو بمنزلة ... إلخ. اه ف.

2- قوله : (ويقال له ... إلخ) هذا وجه تسمية المصدر مصدرا عند الكوفيين. ونفي لما ذكره البصريون من وجه التسمية بطريق المعارضة ، لا دليل ثالث على مطلبهم كما زعمه بعض الشارحين ، وإلّا لزم المصادرة من أنه دليل ثالث وتقريره : أن البصريين لما قالوا في وجه تسمية المصدر مصدرا من أن هذه الأشياء تصدر عنه ؛ لأن المصدر مفعل بمعنى محل الصدور ، إذ هي ظرف فيكون المصدر محلا لصدور الأشياء. فأجاب الكوفيون عن ذلك : بأن تسمية المصدر مصدرا ليست باعتبار ما زعمتم ، بل باعتبار أنه مفعل وهو مصدر ميمي بمعنى المفعول ، فيكون المصدر بمعنى المصدور عن الفعل ، فثبت أن المصدر فرع للفعل ، ولما استبعد كون المصدر بمعنى المصدور استدلّ عليه بقول العرب : مشرب. اه حنفية وإيضاح.

3- قوله : (مشرب ... إلخ) بيانه أن المصدر مفعل ، ويذكر مفعل ويراد به المفعول ، كما في قول العرب : مشرب عذب ، أي : مشروب ... إلخ. فكذا المصدر بمعنى المصدور عن الفعل فيكون فرعا له لا محالة. ولا يصح أن يكون المشرب في قولهم بمعنى محل الشرب ، لأن محله القصعة مثلا. وهي ليست بعذب بل العذب إنما هو الماء ، وكذا المركب ؛ لأن محل الركوب هو السرج ، وهو ليس بفاره بل الفاره هو الفرس وهو مركوب. اه ح.




قلنا في جوابهم : إعلال المصدر للمشاكلة (1) لا للمداريّة ، كحذف الواو في : «تعد» (2) والهمزة في : «تكرم». 

والمؤكّديّة (3) لا تدل على أصالته في الاشتقاق ، كما في : جاءني زيد زيد (4). 

[شماره صفحه واقعی : 36]
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1- قوله : (للمشاكلة ... إلخ) يعني لما قال الكوفيون : إن إعلال الفعل مدار لإعلال ... إلخ ، أشار المصنف آنفا من طرف البصريين إلى رد قولهم بمنع المدارية وبيان ذلك أن مدار الشيء لا يختلف عنه في شيء من الأوقات ، فإذا عرفت هذا فاعلم : أن إعلال الفعل لو كان مدارا لإعلال المصدر لأعل كثير من المصادر التي أعل فعلها ، واللازم وهو إعلال كون كثير من ... إلخ ، باطل فكذا الملزوم من كون إعلال الفعل مدارا لإعلال المصدر باطل. أما بطلان اللازم فقد حررنا لك في شرح قوله : ومداريته تدل على أصالته ، وكذا بطلان الملزوم فيه فافهم. فإذا بطل المدارية ثبت المدارية بين المصدر والفعل ؛ لأن بينهما مناسبة في الحروف والمعنى ، أمّا الأول فظاهر ، وأمّا الثّاني فلأن كل واحد منهما يدل على الحدث ، وما من فعل إلا ومعه حدث. فإذا ثبت المناسبة بينهما في الحروف والمعنى جعل كل واحد منهما بمنزلة لفظ واحد ؛ ليكون الألفاظ على قضية المعاني فلذلك يعل المصدر حيث يعل الفعل رعاية لما بينهما من التناسب ، لا لكونه فرعا له في الاشتقاق. اه ح بتغير.

2- قوله (والهمزة في يكرم) بنقطتين من تحت وباقي صيغ المضارع سوى أكرم ، وسائر متصرفاتها من الفاعل والمفعول وغيرهما. وإن لم يوجد فيها علّة الحذف وهي اجتماع الهمزتين موافقة لأكرم ، أي : ليطرد الباب. اعلم أن حاصل هذا الجواب منع مدارية إعلال الفعل لإعلال المصدر وجودا ، فكأنه قال : إنا لا نسلم أن إعلال الفعل لإعلال المصدر وجودا ، فكأنه قال : إنا لا نسلم أن إعلال الفعل للمدارية لا يجوز أن يكون للمشاكلة اللفظية كحذف الواو في تعد فلا يتوجه أن يقال : إن إعلال المصدر للمشاكلة لا للمدارية دعوى بلا دليل. ولما كان مدار الاستدلال على المدارية وجودا وعدما معا اكتفى بمنع الشق الأول ولم يتعرض لمنع الشق الثّاني وقد منعناه أيضا فتذكر. اه فلاح شرح مراح الأرواح.

3- قوله : (والمؤكدية ... إلخ) يعني أنّا لا نسلم كون المؤكد أصلا من المؤكد في الاشتقاق ؛ لأنه لو كان كذلك لزم أن يكون الشيء مشتقا من نفسه ، وهو ممتنع نحو جاءني زيد زيد فإن زيد الأولى مؤكّد والثّاني مؤكّد فلو كان الأولى أصلا في الاشتقاق لزم أن زيدا اشتق من زيد وليس كذلك كما لا يخفى. بل في الإعراب والأصالة فيه ليس بحجة علينا ؛ لعدم كلامنا فيه. اه جلال الدين.

4- قوله : (زيد زيد) وأنت تعلم أن هذا الجواب إنما يصح لو حمل التأكيد على اللفظي الصناعي ؛ إذ فساده حينئذ ظاهر ، وليس كذلك بل مراد الكوفيين من التأكيد اللغوي خاصة فلا يلزم من كون اللفظ الأول أصلا بالنسبة إلى الثّاني في الإعراب كونه كذلك في الاشتقاق. وأيضا إنا لا نجد في ضربت إعرابا أصليا ، يتبعه إعراب ضربا هذا ونحن نستعين بالله ونقول باستعانته : الجواب الصحيح أن يقال : المؤكدية بالمعنى الذي أراده لا تدل على الأصالة في الاشتقاق ، بل في غرض المتكلم في نظم الكلام ، فهو أمر قد يتبدل عن تبدل الأغراض. كما إذا قلت : زيد قائم لا قاعد ، كان قائم مؤكدا وأصلا ولا قاعد مؤكدا. وفرعا ، فإذا عكست وقلت : زيد لا قاعد بل قائم ، صار الأصل فرعا والفرع أصلا ، وأمثال ذلك كثيرة ، والأصالة في الاشتقاق ، أمر لا يتبدل وكل ذلك ظاهر بصواب التأمل وعلى هذا الجواب يندفع ما قيل : إن مدعى الكوفية هو أصالة الفعل في الاشتقاق لا مطلقا ثم أثبت مدّعاهم ، بدليل هو كون المصدر تأكيدا للفعل ، والتأكيد يدل على الفرعية في الاشتقاق فتفتقر البصرية بقولهم : جاءني زيد زيد ليس بشيء ؛ إذ زيد مما يصح أن يشتق منه شيء لكونه من الجوامد ، وإنما المدعى اشتقاق الثّاني من الأول فيما يصح أن يشتق أحدهما من الآخر. تأمل. اه فلاح بزيادة. قوله : (زيد زيد) وأيضا تقول : ضربا في ضربت ضربا ، لا يؤكد الفعل بل المصدر الذي في ضمن الفعل. قال الفاضل الرضي : وهو يعني ضربا في ضربت ضربا في الحقيقة تأكيد للمصدر المضمون ، لكنهم سموها تأكيدا للفعل توسعا ، وإذا لم يكن الفعل مؤكدا بالمصدر في الحقيقة لم يكن له أصالة بالنسبة إلى المصدر أصلا ، فضلا عن الأصالة في الاشتقاق. اه فلاح بتصرف. 




وقولهم : «مشرب عذب» و «مركب فاره» من باب : جرى النّهر (1) ، وسال الميزاب ، والله أعلم. 

[شماره صفحه واقعی : 37]
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1- قوله : (جرى النهر ... إلخ) أي : من باب المجاز الذي ذكر المحل وإرادة الحال ، لا من قبيل ذكر المصدر وإرادة المفعول كما ذكرتم ، يعني : أن مشربا ومركبا اسمي مكان يراد بهما ما حل في ذلك المكان ، فيراد من مشرب ماء حل فيه ، ومن مركب فرس حمل فيه ، فمعنى مشرب عذب ماء عذب ، ومعنى مركب فاره فرس فاره ، كما أن النهر موضع يراد به ما حل فيه وهو الماء فيكون معنى جرى النهر الماء فيه. أقول : المشرب يكون مصدرا ميميا واسم مكان فكلا المعنيين سائغ ، لكن ما قاله الكوفيون شائع ، وأمّا المركب فهو لا يكون إلا مصدرا بمعنى المفعول حتى كان كأنه اسم لما يركب فلا يكون من باب جرى النهر. والأولى في الجواب أن يقال : لا يلزم من كون المشرب والمركب بمعنى المشروب والمركوب ، كون لفظ المصدر بمعنى المصدور بمجرد كونه موازنا لهما وهو ظاهر ، وأيضا يجوز أن يكون من باب جرى النهر. اه فلاح مختصرا. 




ومصدر الثلاثي كثير ، وعند سيبويه يرتقي (1) إلى اثنين وثلاثين بابا (2) ، 

[شماره صفحه واقعی : 38]
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1- قوله : (يرتقي ... إلخ) مستثنى في المعنى من قوله : كثير ، فكأنه قال : ومصدر الثلاثي المجرد سماعي لا ضبط له ولا ترتقي أوزانه إلى عدد معين عند جميع الصرفيين إلا عند سيبويه فإن ما ذكره نوع من الضبط ، قيل : إن المصادر الثلاثية عند سيبويه أربعة وثلاثون بابا المذكورة وبغاية وكراهية لكن المصنف تركهما لقلتهما. فلاح.

2- قوله : (إلى اثنين وثلاثين بابا) وجه الضبط أن المصدر عينه إما ساكن أو متحرك ، والساكن إمّا أن لا يزاد فيه شيء أو يزاد تاء التأنيث ، أو ألف التأنيث ، أو الألف والنون المشبهتان بهما. وعلى التقادير الأربعة إما مفتوح الفاء أو مكسورة أو مضمومة فما حصل من ضرب الأربعة في الثلاثة الذي هو اثنا عشر مذكور على الترتيب المذكور ، نحو قتل من باب الأول يعني نصر بفتح القاف وسكون التاء ، وفسق من باب الأول بكسر الفاء وسكون السين ، وشغل من باب الثّالث يعني من حد فتح بضم الشين وسكون الغين ، ورحمة من باب الرابع يعني سمع يسمع بفتح الراء وسكون الحاء المهملتين ، ونشدة من باب الأول وهو نصر يقال : نشد الضالة ، أي : طلبها ، وقيل : من باب الرابع بكسر النون وسكون الشين المعجمة ، وكدرة من باب الرابع بضم الكاف وسكون الدال الكدرة ضدّ الصفو ، ودعوى من باب الأول بفتح الدال وسكون العين المهملتين ، وذكرى من باب الأول بكسر الذال المعجمة وسكون الكاف وهو ضد النسيان ، وبشرى من باب الأول بضم الباء وسكون الشين المعجمة ، وليّان من باب الثّاني وهو ضرب يضرب مصدر لوى يلوي أصله : لويان اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ، فاجتمعت الياءان فأدغمت الياء في الياء فصار ليّان يقال : لوى الحبل ، أي : فتله ، وحرمان مصدر من باب الثّاني بكسر الحاء المهملة وسكون الراء أيضا. وغفران من باب الثّاني بضم الغين المعجمة وسكون الفاء. وأردف ذلك بقوله : ونزوان من باب الأول بفتحات مصدر نزا بمعنى وثب ؛ لأن المصدر المتحرك العين زيد في آخره ألف ونون لم يجئ إلا هذا البناء ، فذكره ههنا للمناسبة مع ليان هذا إذا كان العين ساكنا. وأمّا إذا كان متحركا فهو إمّا مفتوح ولا يزاد فيه شيء فهو إمّا مفتوح الفاء ، نحو طلب من باب الأول بفتحتي الطاء المهملة واللام ، وإمّا مكسورة نحو صغر من الباب الخامس وهو كرم يكرم بكسر الصاد المهملة وفتح الغين المعجمة ، وإمّا مضمومة نحو هدى من باب الثّاني على وزن فعى بسكون اللام بالألف المكسورة أصله هدي فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وحذفت الألف لاجتماع الساكنين بين الألف والتنوين ، فصار وزنه فعى ، وإمّا مكسورة ولا يزاد فيه شيء ، ولم يجئ منه غير مفتوح الفاء ، نحو خنق من باب الأول بفتح الخاء المعجمة وكسر النون ولا يقال بالسكون وهو مصدر إذا حبس حلقه ، كذا في المغرب ، والمصنف قدمه على صغر وهدى لقلة وقوعهما. وإمّا مضموم ولا يزاد فيه شيء ولم يجئ منه شيء هذا إذا كان العين متحركا ولم يزد فيه شيء. وأمّا إذا كان متحركا وزيد فيه شيء فالعين فيه حينئذ إمّا مفتوح ويزاد فيه التاء ولم يجئ منه أيضا غير مفتوح الفاء نحو غلبة من باب الثّاني بفتحتي الغين المعجمة واللام ، وإمّا مكسور ويزاد فيه التاء ولم يجئ منه غير مفتوح الفاء. نحو سرقة من باب الثّاني بفتح السين وكسر الراء المهملتين. وإمّا مفتوح ويزاد فيه الألف فهو إما مفتوح الفاء ، نحو ذهاب من باب الثّالث بفتح الذال المعجمة ، وإمّا مكسورة ، نحو صراف من باب الثّاني بكسر الصاد بمعنى النقل والرد ، وقيل : الصّرف زيادة لغة ، وإمّا مضمومة نحو سؤال من باب الثّالث بضم السين. وإمّا مفتوح ويزاد فيه الألف والتاء وهو أيضا إمّا مفتوح الفاء. نحو زهادة من باب الرابع بفتح الزاي المعجمة والهاء المخففة ، وإما مكسورة نحو دراية من باب الثّاني ، ولم يجئ مضمومة بكسر الدال وفتح الراء المهملتين من درى يدري. وإما مضموم ويزاد فيه الواو وهو أيضا إما مضموم الفاء نحو دخول من باب الأول بضم الدال والخاء المعجمة ، وإمّا مفتوح الفاء نحو قبول من باب الرابع وهو علم يعلم بفتح القاف أخّره لقلته ، ولم يجئ منه مكسورة. وإمّا مكسورة. ويزاد فيه الياء ولم يجئ منه غير مفتوح الفاء نحو وجيف من باب الثّاني مصدر وجف بمعنى اضطرب بفتح الواو وفيه نظر ؛ لأنه حينئذ مضارعه وجف يجف ، كوعد يعد والفعيل اللازم لا يجيء إلا من مضموم العين في الماضي والمضارع ، اللهم إلا أن يقال : إن هذا إنما يلزم إذا كان الفعيل صفة مشبهة وهنا ليس كذلك بل هو مصدر وفي المصدر لم يوجد الاختصاص بمضموم العين في الماضي والمضارع. فاندفع النظر من الأصل. وإمّا مضموم يزاد فيه الواو والتاء ولم يجئ منه غير مضموم الفاء. نحو صهوبة من باب الخامس هي الحمرة في شعر الرأس بضم الصاد المهملة والهاء. وإمّا مفتوح ويزاد فيه الميم ولم يجئ منه أيضا غير مفتوح الميم نحو مدخل من باب الأول بفتح الميم والخاء المعجمة وسكون الدال. وإمّا مكسورة ويزاد فيه الميم ولم يجئ منه أيضا غير مفتوح الميم نحو مرجع من باب الثّاني بفتح الميم وكسر الجيم. وإمّا مكسور ويزاد فيه الميم والتاء ولم يجئ منه غير مفتوح الميم نحو مسعاة من باب الثّالث من سعى أصله مسعية ، قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، قال في مختار الصحاح : المسعاة واحدة المساعي في الكرم والجود وهو بكسر الميم وسكون السين وفتح العين والألف لام الكلمة والتاء زائدة. وإمّا مكسور ويزيد فيه الميم والتاء ولم يجئ منه غير مفتوح الميم نحو محمدة من باب الرابع بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الميم الثّانية وفتح الدال والتاء زائدة. اه. فلاح مع نبذ من الحنفية. 
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نحو : قتل ، وفسق ، وشغل ، ورحمة ، ونشدة ، وكدرة ، ودعوى ، وذكرى ، وبشرى ، وليّان ، وحرمان ، وغفران ، ونزوان ، وطلب ، وخنق (1) ، وصغر ، وهدى ، وغلبة ، وسرقة ، وذهاب ، وصراف ، ومدخل ، ومرجع ، ومسعاة ، ومحمدة ، وسؤال ، وزهادة ، ودراية ، ودخول ، وقبول ، ووجيف ، وصهوبة. 

وقد يجيء (2) على وزن اسمي الفاعل والمفعول ، نحو : «قمت قائما» (3). ونحو قوله تعالى : (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) (4) [القلم : 6]. 

ويجيء للمبالغة (5) نحو : التّهدار (6) ، 
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1- قوله : (خنق) مصدر من خنق إذا حبس حلقه كذا في المغرب. والصغر معناه خير وشدن والهدى معناه ره راست نمودن ، والغلبة معناها زور آوردن ، والسرقة معناها دزدي كردن ، والذهاب معناه رفتن ، والصراف معناه گشتن وگردانيدن وميل كردن. اه. ح.

2- قوله : (وقد يجيء ... إلخ) لأن اسم الفاعل والمفعول قد يجيء على وزن صيغة المصدر بأن يؤول المصدر بهما كقولهم : رجل عدل ، أي : عادل. وهذا الدرهم ضرب الأمير ، أي : مضروبه ، فكذلك يجيء المصدر على وزن اسم الفاعل والمفعول. اه حنفية.

3- قوله : (قائما) فقائما مصدر بمعنى قيام وإن كان وزنه وزن اسم الفاعل ؛ لأنه فاعل حقيقة يراد به معنى المصدر. كما يذكر المصدر ويراد به الفاعل نحو رجل عدل ، أي : عادل. اه

4- قوله : (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) [القلم : 6] فيه احتمالات : الأول : أن يكون الباء زائدة فالمعنى أيكم الذي فتن بالجنون ، فعلى هذا يكون المفتون بمعنى المفعول ، كما هو الظاهر ، لا بمعنى المصدر ؛ لأن أيّ اسم مبهم يكون بعضا من المضاف إليه وهو ههنا ضمير المخاطبين ، فلزم حمل صرف الوصف على الذات وهو كما ترى. والثّاني : أن لا يكون الباء زائدة لكن المفتون يكون مصدرا كالمعقول والمجلود على ما في القاموس ، فالمعنى بأيكم الجنون فعلى هذا يكون الباء للإلصاق. والثّالث : أن يكون الباء بمعنى في ، والمفتون يكون بمعنى المفعول ، كما يقتضيه لفظه بمعنى بأيّ الفريقين منكم المجنون أبفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين ، أي : في أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم. اه ملا غلام رباني.

5- قوله : (للمبالغة) أي : في الفعل والكثرة فيه على وزن التفعال بفتح الأول وسكون الثّاني نحو إلخ. اه

6- قوله : (التهدار) بمعنى كثيرة الهدر بفتح الهاء وسكون الدال المهملة ، هو غليان الشراب من هدر الشراب إذا غلى. اه حنفية.




والتّلعاب (1) ، والحثّيثى ، والدّلّيلى ، والخلّيفى (2). 

ومصدر (3) غير الثلاثي المجرد على سنن واحد (4) ، إلا في : كلّم كلاما ، وفي : قاتل قتالا (5) وقيتالا ، وفي (6): 
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1- قوله : (والتّلعاب) على وزن التّفعال بفتح التاء ؛ لأن جميع ما جاء من المصادر على هذا المثال ، فهو مفتوح التاء ؛ وأمّا التبيان والتلقاء بكسر التاء فيهما فشاذان من هذا الوزن ، كما صرحوا به ، وهو من لعب يلعب معناه بسيار بازى كردن من حد سمع يسمع ، وقيل : من فتح. اه ح مع فلاح.

2- قوله : (الخليفى) قال عمر رضي الله عنه زمن خلافته : لو لا الخليفا لأذنت ، أي : لو لا كثرة الاشتغال بأمر الخلافة والذهول بسببها عن تفقد أوقات الأذان لأذنت. قيل : سئل الزمخشري : أهو قياسي أم سماعي؟ فقال : هذا الباب كثير الاستعمال فينبغي أن يكون قياسا. قال سيبويه : أوزان المبالغة لا يجيء إلا من الثلاثي ، وأمّا جمهور الصراف فقد جوزوا ذلك مطلقا. قيل : إن ذكر المصدر للمبالغة استطرادا ؛ لأن المراد بيان مصدر يشتق منه فعل مشتمل على معناه وزيادة ، كما يدل عليه السياق والسباق ، وهو ليس كذلك ؛ لأنه ليس في فعله دلالة على هذا التكثير والمبالغة فافهم. اه فلاح شرح مراح.

3- قوله : (ومصدر ... إلخ) لما فرغ عن بيان أمثلة مصادر الثلاثي المجرد ، شرع في بيان ما هو غيره مطلقا سواء كان المزيد فيه من الثلاثي أو رباعيا ، أو المزيد فيه من الرباعي أو الملحقات. اه ملا غلام رباني رحمه الله.

4- قوله : (واحد) يعني يجيء قياسا فلكل باب قياس على حدة ، فنقول مثلا : كل ما كان ماضيه على فعلل كدحرج ، فمصدره على فعللة كدحرجة ، وكل ما كان ماضيه على أفعل فإفعال ، وكل ما كان ماضيه على فعّل فتفعيل ، وكل ما كان ماضيه على فاعل فمفاعلة وفعال ، وكل ما كان ماضيه افتعل فافتعال ، وكل ما كان ماضيه إفعلّ فافعلال ، وكل ما كان ماضيه تفعّل فتفعّل ، وكل ما كان ماضيه استفعل فاستفعال ، وكل ما كان ماضيه افعوعل فافعيعال ، وكل ما كان ماضيه افعوّل فافعوّال ، وكل ما كان ماضيه افعنلل فافعنلال ، وكل ما كان ماضيه افعنلى فافعنلاء ، وكل ما كان ماضيه تفعلل فتفعلل ، وكل ما كان ماضيه افعللّ فافعلّال ، وفيه قياس واحد. لجميع الرباعي والمزيد لكن لا يليق بيانه بهذا المختصر. اه فلاح.

5- أي : والثّاني في باب المفاعلة نحو قاتل ... إلخ فإنه لا يجيء مصدره قياسا وهو مقاتلة بل يجيء قتالا بكسر القاف وتخفيف التاء ، وقيتالا بكسر القاف وكسر الياء ، فالأوّل على وزن فعال ، والثّاني فيعال. اه سمع.

6- قوله : (وفي ... إلخ) أي : والثّالث في باب التفعل نحو تحمّل ... إلخ ، فإنه لا يجيء مصدره قياسا وهو تحمّل بل يجيء تحمّالا بكسرتين وتشديد الميم على وزن تفعّال. اه شرح. 




تحمّل تحمّالا ، وفي زلزل (1) زلزالا.

والأفعال (2) التي تشتق من المصدر خمسة وثلاثون بابا : 

ستّة (3)
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1- قوله : (وفي زلزل ... إلخ) أي : والرابع في باب فعللة نحو زلزل ... إلخ ، فإن مصدره لا يجيء قياسا ، وهو زلزلة بل يجيء زلزال ، بفتح الأول والقياس بكسره ، إلا أنهم جوزوا الفتح لثقل المضاعف. اه ف.

2- قوله : (والأفعال ... إلخ) ولما بين أن المصدر أصل في الاشتقاق ، وأن المصدر قسمان سماعي وهو من مصادر الثلاثي المجرد حيث لا ضبط لأوزانها عند الجمهور ، وقياسي وهو من غير الثلاثي المجرد ، وبين كلا من السماع والقياسي منه شرع في المقصود فقال : والأفعال التي تشتق ... إلخ. صفة كاشفة للأفعال لا قيد احترازي عن الجوامد ؛ لأن كل الأفعال مشتق من المصدر ، كذا قيل. اه فلاح وإيضاح.

3- قوله : (ستة) فإن قلت : ستة نكرة محضة غير مختصة بوجه من الوجوه ، فلا يصح رفعه بالابتداء؟. قلنا : إنها مختصة بالصفة المقدرة تقديره ستة منها ، ومرادهم بالصفة المخصصة للنكرة أعم من أن يكون ملفوظة أو مقدرة. اه ح. فإن قيل : ما وجه الانحصار على ستة أبواب؟. قيل : لأن الفاء له أربعة أحوال الفتح والضم والكسر والسكون ، ولا يمكن أن يكون ساكنا ؛ لامتناع الابتداء بالساكن ولا يكون مضموما ولا مكسورا للاستثقال ، فبقيت لها حالة واحدة وهي الفتحة للخفة ، ولا يشكل بالمجهول ولا بفعل مكسورا كقيل وبيع ، لعروض الضم والكسر فيهما ، ولأن الضم في المجهول للفرق. والعين لها أربعة أحوال أيضا سقط منها السكون ؛ لأنه إذا اتصل بالفعل ضمير المتكلم والمخاطب أو جمع المؤنث وجب سكون اللام لشدة اتصال الفاعل به ، وليدل على أن الفاعل كالجزء من الكلمة فإن سكّن العين التقى ساكنان على غير حده. فإن قيل : هلا يجوز أن يحذف أحدهما؟. قيل : لا يجوز أن يحذف أحدهما لأنه لو حذف أحدهما لم يدل شيء على حذفه فبقيت بها ثلاثة أحوال. واللام أيضا لها أربعة أحوال ، وقد سقط منها الضم والكسر للاستثقال لما فيه من الكلفة بخلاف الفتحة ، لأن الفتحة أخف الحركات ، والطبائع تميل إليه ، وقد سقط منها السكون أيضا ؛ لأن الماضي مبني وبناؤه على الفتح ؛ لأنه أخ للسكون ، لأن الفتح جزء الألف فكان للماضي ثلاثة أبنية فعل فعل فعل. والتزموا سكون الفاء في المضارع فرارا عن توالي الحركات الأربع كما سيأتي في فصله ، واعتبروا في عينه أيضا ثلاث حركات ؛ لأنه لو كان ساكنا يلزم التقاء الساكنين عند دخول الجوازم عليه ، مثل لم يضرب فضربوا الثلاثة في الثلاثة فيحصل تسعة ، ثلاثة منها بفتح الأول مع الحركات الثلاث في الثّاني ، وثلاثة بكسر الأول مع الحركات الثلاث في الثّاني ، لكن لم يعينه ولأن الكسر مع الضم ثقيل فبقي ثلثان وثلاثة بضم الأول مع الحركات الثلاث في الثّاني لكنها لم يعتبر الضم مع الكسر ، وكذا مع الفتح ؛ لأن الضم معهما تقديري فبقي واحد ، وهو الضم مع الضم فبقي من التسعة الستة. فإن قلت : الكسر مع الكسر ، وكذا الضم مع الضم ثقيل أيضا؟. قلت : لما كان الكسر مع الكسر من جنس واحد ، وكذا الضم مع الضم لم يكن ثقيلا ؛ إذ الثقل في اختلافهما فتدبر ، ثم الستة هي الأمثلة المذكورة في المتن. اه عيني. 




للثلاثي المجرد (1) ، نحو (2): 

1 - ضرب يضرب. 

2 - وقتل يقتل. 
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1- قوله : (للثلاثي المجرد) إنما قدم الثلاثي على الرباعي ؛ لأن مدلول الثلاثي شيء ذو ثلاثة أجزاء ، ومدلول الرباعي شيء ذو أربعة أجزاء ، ولا شك أن الثلاثة مقدم على الأربعة ، وإنما قدم الثلاثي المجرد على المزيد فيه ؛ لأن المجرد أصل والمزيد فيه فرع. والفرع لا يتحقق إلا بعد الأصل. اه غلام.

2- وهو الباب الثّاني لكن قدمه في الذكر لزيادة الاختلاف بين الفتح والكسر ، لأن الأول علوي ، والثّاني سفلي ، والضم إنما استحق التقديم بزيادة اختلاف حركتها ؛ لأنها تدل على زيادة اختلاف معناهما فيصير عريقا في كونه من الدعائم. اه ف. وفيه نظر بأن الفتح أخت النصب ، والكسر أخت الجر ، وهما لا يكونان إلا في الفضلة ، فبينهما موافقة لا مخالفة ، وإنما المخالفة بين الفتحة والضمة أخت الرفع وهو إنما يكون في العمدة التي ضد الفضلة جزما. اه ح. والجواب أن المعارضة إنما تثبت إذا تساوى الدليلان في القوة وههنا ليس كذلك لأن المخالفة بين الفتح والكسر. والموافقة بينهما عارضة ، نظرا إلى محل أخواتهما والأمر الذاتي أولى بالاعتبار من العرضي. اه




3 - وعلم يعلم. 

4 - وفتح يفتح. 

5 - وكرم يكرم. 

6 - وحسب يحسب. 

ويسمّى الثلاثة الأول (1) : دعائم الأبواب ، لاختلاف حركاتهنّ في الماضي والمستقبل وكثرتهنّ.

و «فتح يفتح» لا يدخل في الدّعائم ، لانعدام اختلاف (2) الحركات وانعدام مجيئه بغير حرف الحلق (3).
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1- قوله : (الأول) توصيف كل من الثلاثة بالأول بالنسبة إلى الثلاثة الأخيرة لا باعتبار الحقيقة. اه س.

2- فإن قلت : لم اشترط اختلاف حركة الماضي حركة المضارع في دعائم الأبواب؟. قلت : لأن معنى الماضي لما كان مخالفا لمعنى المستقبل اقتضى ذلك أن يكون لفظ الماضي مخالفا للفظ المستقبل ليطابق اللفظ المعنى على ما هو الأصل في كلامهم ، وحينئذ يندفع ما قيل : إنّ الدليل المسوق لتسمية كون الثلاثة الأول بدعائم الأبواب لاختلاف ... إلخ. لا يلائم لأن اختلاف حركاتهن لا يستلزم الأصالة ؛ لأن الأصل في الكلام الاتفاق ، كما هو الظاهر بأن عند اختلاف حركاتهن أيضا مطابقة اللفظ بالمعنى كما لا يخفى. اه فلاح بزيادة.

3- قوله : (حرف الحلق) لأن فعل يفعل بالفتح فيهما لا يجيء إلّا بشرط أن يكون فيه حرف من حروف الحلق ، وهي الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء ، وإنما فتحوا عين المضارع إذا كان عينه أو لامه حرفا من هذه الحروف ؛ لأنها ثقيلة فأعطوها وما قبلها الفتحة للخفة لامتناع السكون في عين المضارع ، كما مر. وإنما قلنا : إذا كان عينه ولامه ... إلخ. لأنه إذا وقع حرف منها فاءه نحو أمر يأمر لم يلزم الفتح في مضارعه ، لسكون حرف الحلق فيه ، والساكن لا يجب فتح ما بعده لضعفه بالسكون ، ولا يشكل بمثل يدخل ؛ لأن المراد أن شرط الفتح أن يوجد في العين واللام حرف منها ، لا أن كل ما فيه حرف منها يكون مفتوحا. فإن قلت : إن الألف من حروف الحلق أيضا ، باتفاق منهم فلم لم يعدوه ههنا؟. قلت : الألف لا يخلو إمّا أن يقع عينا ، أو لاما وأيّا كان لا يمكن فتح العين لأجله ، أمّا إن وقع عينا فللزوم سكونه ، وأمّا إن وقع لاما فلأنه إمّا واو أو ياء في الأصل ، إذ الألف الأصلي لا يقع في لام الفعل بالاستقراء ، وإذا كان واوا أو ياء فقلبهما ألفا يتوقف على فتح ما قبلها وهو العين فثبت أن فتح العين موجود قبل وجود الألف فلم يكن الفتح لأجل الألف وإلا يلزم الدور. اه فلاح. 




وأما : «ركن يركن» (1) و «أبى يأبى» فمن اللغات المتداخلة والشواذّ ، وأما : «بقى يبقى» و «وفنى يفنى» و «قلى يقلى» فلغات (2) بني طيئ ، قد فرّوا من الكسرة إلى الفتحة. 

[شماره صفحه واقعی : 45]
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1- قوله : (وأمّا ركن ... إلخ) ولما توجه أن يقال : إن عدم مجيء الباب الثّالث بغير حرف الحلق مشكل بركن يركن وأبى يأبى ، لأنهما من هذا الباب وليس فيهما حرف الحلق. أجاب عنهما بقوله : وأما ... إلخ يعني أن المثال الأول من التداخل ، والمثال الثّاني من الشواذ ، ففي الكلام لف ونشر مرتب ، ومعنى كون شذوذ لانعدام الشرط وهو وجود حرف الحلق ، ومعنى تداخل اللغتين فيه أن ركن يركن ، أي : مال يميل كنصر ينصر لغة ركن يركن كعلم يعلم لغة فيه أيضا ، فأخذ الماضي من الأول ، والمضارع من الثّاني ، والمراد بالشاذ في استعمالهم ما يكون بخلاف القياس من غير نظر إلى قلة وجوده ، وكثرته كالقعود. ولا شك في ثبوت أبى يأبى من الواضع كذلك ، والنادر ما قل وجوده وإن لم يكن بخلاف القياس ، ويرد عليه بأنه لو كان شاذا لما وقع في الكلام المجيد نحو (أَبى وَاسْتَكْبَرَ) [البقرة : 34]. فأجيب بأن الشاذ ثلاثة أقسام : أحدها : مخالف للقياس كمسجد بكسر الجيم دون الاستعمال. والثّاني : عكس هذا كمسجد بضم الجيم. والثّالث : مخالف منهما كمسجد بفتح الجيم وهو مردود ولا يجيء في كلام البليغ ، وأمّا الأولان فقد يستعملان في الكلام الفصيح وأبى يأبى شاذ من قبيل الأول. فإن قلت : لا يصح أن يكون أبى يأبى شاذا بل هو موافق للقياس ؛ إذ الضابطة المذكورة سابقا وهي كون حرف الحلق عينا أو لاما تقتضي أن يكون موافقا للقياس ؛ إذ الألف التي هي من حروف الحلق موجودة في لامه فتكون الفتحة في عينه لأجل الألف ، فكيف يكون شاذا؟. قيل : إنّ الألف الأصلي لا يقع لام الفعل بالاستقراء فأصل أبى يأبى بفتح الباء فيهما ، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. اه حنفية.

2- قوله : (فلغات ... إلخ) يعني أن بقى يبقى ، وفنى يفنى من باب علم يعلم فعين ماضيهما مكسورة ، وقلى يقلى من باب ضرب يضرب فعين مضارعه مكسورة لكن ذلك لغات بني طيّىء ، وتقرير الجواب أن الأصل في هذه الكلمة اختلاف العين كسرا وفتحا ، إلا أنّ بني طيّىء استثقلوا الكسرة بعين الماضي في الأول والثّاني ، وعين المضارع في الثّالث قبل الياء ؛ لاجتماع الكسرات فرّوا عنها إلى الفتحة طلبا للتخفيف وكذا فرّوا من كل كسرة قبل ياء مفتوحة فتحة بناء إلى الفتحة ثم قلبوا الياء ألفا فقالوا في بني بصيغة المجهول : بنى اه ف. 




و «كرم يكرم» لا يدخل في الدّعائم ؛ لأنه لا يجيء إلا من الطّبائع والنّعوت (1) ، وكذا : «حسب يحسب» لا يدخل في الدعائم لقلّته. 

وقد جاء (2) : «فعل يفعل» على لغة من قال : كدت تكاد ، وهي شاذّة (3) ك : فضل (4) 

[شماره صفحه واقعی : 46]
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1- قوله : (والنعوت) جمع نعت وهي الصفة ، أي : لا يجيء فعل يفعل بضم العين فيهما إلا من الأفعال الصادرة عن الطباع من غير شعور والنعوت ، فلا يكثر استعمالها لكونها مقيدة ، ولا يختلف حركاتها في الماضي والمضارع أيضا ، لأن هذا البناء لما خالف بقية الأبنية لكونه خلقة وطبيعة صادرة على نهج واحد من غير اختيار خولف في الحركة أيضا ، بأن يكونا مضمومين إيذانا بعدم اختلاف معناه في نفسه كما جعلوا الضم علامة لبناء المجهول ، ولما كان وضع هذا البناء لمثل هذه الأفعال لا يقتضي متعلقا ولا مفعولا فيكون لازما أبدا ، فقوله : لا يجيىء إلا من الطبائع دليل على انتفاء كثرة الاستعمال أصالة ، وعلى عدم اختلاف الحركة إشارة تدبر. اه فلاح.

2- قوله : (وقد جاء ... إلخ) يعني إذا كان العين مضموما في الماضي يجب أن يكون مضموما في المضارع أيضا قياسا لكن قد جاء ... الخ. اه ف.

3- قوله : (وهي) جواب سؤال وهو أن يقال : إن المصنف حصر أبواب الثلاثي المجرد في ستة أبواب وذا غير صحيح ، إذ قد وجد غيرها وهو فعل مضموم العين يفعل مفتوح العين ، وذلك لأن كدت صيغة مخاطب من كاد يكاد ، وأصل كاد كود بضم الواو وأصل يكاد يكود بفتح الواو وفأعلّ الماضي بقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فإذا صار صيغة مخاطب اجتمع الساكنان الألف والدال الساكن باتصال ضمير المخاطب ، وهو التاء ، فحذف الألف ثم ضم الكاف لتدل الضمة على الواو المحذوفة فالضمة على الكاف تدل على الواو المحذوفة المضمومة التي هي عين الكلمة ، وأعلّ المضارع أعني يكود بنقل حركة الواو إلى الكاف الساكنة ، ثم قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار يكاد فالفتحة على الكاف تدل على أن الأصل في عين الكلمة هي الفتحة. فأجاب بقوله : وهي شاذة ، أي : خارجة عن القياس لا يعتد بها ، والأصل فيه كدتّ بكسر الكاف لا بضمها ، تكاد بالفتح فيكون داخلا في باب علم يعلم ، ومعنى كاد قرب. اه حنفية.

4- قوله : (كفضل ... إلخ) قال بعض الشارحين : الحكم بشذوذه مخالف عما قاله ابن الحاجب من أنه من تداخل اللغتين ؛ وذلك لأن العرب تقول : فضل بالفتح والكسر ، ومضارع الفتح بالضم ، ومضارع الكسر بالفتح ، فإذا سمع بعد ذلك فضل يفضل على أنه من التداخل. أقول : لا مخالفة بينهما ؛ لأن تداخل اللغتين ليس بقياس ؛ إذ القياس عدم التداخل فيكون شاذا لا محالة. قال في مختار الصحاح : الفضلة والفضالة ما فضل من الشيء ، وفضل منه شيء من باب نصر وفيه لغة ثانية من باب فهم ، وفيه لغة ثالثة مركبة منهما ، فضل بالكسر ، يفضل بالضم وهو شاذ لا نظير له. انتهى. فعلى هذا لا يتوجه أن يقال : إن الفضل من أفعال الطبيعة كالكرم ، فلم جاز فيه غير الضم في الماضي والمضارع ؛ لأنه من الفضلة لا من الفضل. اه فلاح. 




يفضل ، ودمت تدوم (1). 

واثنا عشر بابا لمنشعبة (2) الثلاثي ، نحو : 

1 - أكرم (3). 

2 - وقطّع (4). 

3 - وقاتل. 

[شماره صفحه واقعی : 47]
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1- قوله : (ودمت تدوم) أي : وكما يكون هذا شاذا ؛ لأن أصله : دومت تدوم بكسر الواو في الأول ، وضمها في الثّاني ، فأعلّ الأول بنقل حركة الواو إلى ما قبلها بعد سلب حركته ، فقلبت الواو ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها ثم حذفها لالتقاء الساكنين الألف والميم ، فصار دمت فالكسرة على الدال تدل على أن عينه مكسورة ، والثّاني بنقل حركة الواو إلى ما قبلها ، فصار تدوم. اه حنفية بتغيير.

2- قوله : (لمنشعبة ... إلخ) أي : لمزيد الثلاثي المجرد ، والمنشعبة الأبنية المتفرعة من أصل بزيادة حرف أو أكثر ليس من جنس الحروف الأصليّة ، أو بتكرر حرف منها ، أو بهن معا لقصد زيادة معنى من التعدية والتكثير وغيرها ، مثل أخرج وفرّح ، زيد في الأول همزة للتعدية ، وتكرر العين في الثّاني للتكثير ، وهو ثلاثة أقسام : الأول : ما يزيد فيه حرف واحد وهو ثلاثة أبواب الأول باب الإفعال نحو ... إلخ. اه ف.

3- قوله : (أكرم) من إكرام الهمزة زائدة ، وكسرت في مصدره فرقا بينه وبين الجمع ، على أفعال نحو أعمال وإعمال ، ولم ينعكس لثقل الجمع. اه ف. قوله : (أكرم ... إلخ). اعلم أن الأبواب الثلاثة الأول ممّا زاد فيه حرف واحد ، بخلاف الأبواب الباقية ، فإن الزائد فيها حرفان أو ثلاثة أحرف فلهذا قدمها عليها ؛ إذ الواحد قبل المتعدد. اه ملا غلام رباني رحمه الله.

4- قوله : (قطع) كررت العين الثّاني ، وهو الزائد عند الجمهور ، والأول عند الخليل ؛ لأن الساكن كالمعدوم فالتصرف فيه أولى ، وكلاهما سائغ عند سيبويه. اه ف.




4 - وتفضّل (1). 

5 - وتضارب (2). 

6 - وانصرف (3). 

7 - واحتقر (4). 

8 - واستخرج (5). 

9 - واخشوشن (6). 

10 - واجلوّز (7). 

11 - واحمارّ. 

12 - واحمرّ. 

أصلهما : احمارر ، واحمرر ، فأدغما للجنسية (8) ، ويدل عليه : ارعوى ، وهو 

[شماره صفحه واقعی : 48]
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1- قوله : (وتفضل) أي : والقسم الثّاني ما زيد فيه حرفان ، وهو خمسة أبواب الأول : باب التفعّل ، نحو تفضّل أصله فضل فزيدت التاء في أوله وكررت العين. اه ف.

2- قوله : (تضارب) أصله ضرب ، فزيد في أوله تاء وبين العين والفاء ألف. اه ف.

3- قوله : (انصرف) أصله صرف ، فزيد في أوله ألف ونون. اه ف.

4- قوله : (احتقر) أصله حقر ، فزيدت في أوله همزة ، وبين الفاء والعين تاء. اه ف. من الاحتقار خوار شدن وخوار شمردن اه. مب.

5- قوله : (واستخرج) أي : والقسم الثّالث ما زيد فيه ثلاثة أحرف ، ولا يزيد على ذلك ، لئلا يلزم مزية الفرع على الأصل ، وهو أربعة أبواب : الباب الأول : الاستفعال نحو استخرج أصله خرج فزيدت في أوله همزة وسين وتاء. اه ف وسعديه.

6- قوله : (اخشوشن) أصله خشن من الخشونة ، وهي ضد اللين ، فزيدت في أوله ألف ، وبين العين واللام واو وشين. اه ف.

7- قوله : (واجلوّز) أي : والثّالث باب الافعوّال ، نحو اجلوّز يقال : اجلوّز بهم السير اجلوّازا ، أي : دام مع السرعة وهو من سير الإبل ، أصله جلز فزيدت في أوله همزة وبين العين واللام واوان. اه فلاح.

8- قوله : (للجنسية) لأن الجنسية تقتضي الإدغام والتقاء الساكنين على حده في الأول وهو جائز. اه ف. قوله : (للجنسية) أي : لا لأجل كونهما من باب الافعلال والافعيلال ؛ إذ لو كان ذلك علّة الإدغام للزم الإدغام في ارعوى ؛ لأنه من باب الافعلال ، فلما لم يقع الإدغام فيه علم أن الإدغام فيه لأجل الجنسية لا باعتبار الباب. اه شرح. 




لفيف من باب : افعلّ ، ولا يدغم لانعدام (1) الجنسية.

وواحد (2) 
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1- قوله : (لانعدام ... إلخ) تحقيقه أن أصل ارعوى ارعوو بواوين ، فاجتمع فيه سبب الإدغام كما في احمرر وهو ظاهر ، وسبب الإعلال بقلب الواو الثّانية ياء وهو وقوعها خامسة ، في الطرف ، وبعد إعلال الثّاني لم يجز إعلال الأول لئلا يلزم الإعلال في الإعلال ، فأعلّ بموجب الإعلال ؛ لأن الإعلال مقدم على الإدغام. فلما انقلبت الواو المتطرفة ياء لم يبق سبب الإدغام لانعدام الجنسية بين الواو والياء فلم يدغم. وإنما قلنا : الإعلال مقدم ؛ لأن سبب الإعلال موجب ، وسبب الإدغام ليس بموجب ، بل مجوّز يدل عليه امتناع التصحيح في باب رمى ، وجواز الفك في باب حيي ، كما سيجيء ، كما حققه الجاربردي ، ولأن المقصود من كليهما التخفيف وذا في الإعلال أكثر منه في الإدغام. كيف وفي الإعلال تبديل الذات ، وفي الإدغام تغير الصفة ، وتبديل الذات أشد خفة من تغيّر الصفة فتدبّر. ثم اعلم أن في هذا المقام إشكالا ، وهو المدعى شيئان إدغام احمارّ وإدغام احمرّ ، للجنسية ، ويدل على ذلك قوله : فأدغما بصيغة التثنية وبما ذكرنا ، إنما يثبت واحد من المدعيين وهو إدغام احمر ، دون الأخرى. ويمكن أن يقال إنهما واد واحد فيعلم حال أحدهما من الآخر. وقوله : فأدغما بصيغة التثنية الضمير فيه يرجع إلى الحرفين أعني الرائين فيهما أو في أحدهما فافهم. اه من الشروح.

2- قوله : (وواحد للرباعي) لما فرغ من بيان أبواب الثلاثي المجرد والمنشعب شرع في بيان الرباعي المجرد عن الزوائد وله بناء واحد ، فقال : وواحد ... إلخ. فإن قيل : ما الوجه في أن صاحب الزنجابي ذكر الثلاثي والرباعي المجرّدين متعاقبا ثم المزيد فيهما ، والمصنف أورد الثلاثي المجرد أولا ثم المزيد فيه منه ، ثم الرباعي المجرد وبعده الرباعي المزيد فيه؟. قيل له : إن صاحب الزنجاني منظوره كون المجرد أصلا مطلقا من الثلاثي كان أو الرباعي والمزيد فيه فرعا ، والأصل هو الأولى بالتقديم ، وأمّا المصنف فنظر إلى أن الثلاثي المجرد أصل والمزيد فيه من ذلك فرعه ، والأحرى في الفرع الاتصال بأصله ، وكذا الرباعي المجرد والمزيد فيه منه ، ولذا اختار ذلك الترتيب هذا ما عندي ، والله أعلم. اه لمحرره.




للرباعي (1) ، نحو : دحرج. 

وثلاثة لمنشعبة الرباعي ، نحو : 

1 - تدحرج. 

2 - واحرنجم. 

3 - واقشعرّ (2). 

وستة لملحق (3) : «دحرج» نحو : 
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1- قوله : (للرباعي) اعلم أنهم جوزوا في الاسم رباعيا وخماسيا أصليين للتوسع ، ولم يجوزوا سداسيا لئلا يتوهم أنه كلمتان ؛ إذ الأصل أن تكون على ثلاثة أحرف ، ولم يجوزوا في الفعل خماسيا لكثرة تصرفه ولأنه يتصل به الضمير المرفوع المتصل ويصير كالجزء منه ، بدليل إسكان ما قبله مثل دحرجت فالخماسي فيه كالسداسي في الاسم ، وقد علمت أنه مرفوض. ولم يتصرفوا فيه كما يتصرفون في الثلاثي المجرد من فتح عينه وكسرها وضمها ، بل التزموا فيه الفتحات لخفتها وثقل الرباعي ، لكن لما لم يكن في كلامهم أربع حركات متوالية في كلمة واحدة سكنوا الثّاني ، لئلا يلزم أربع حركات متواليات موجبة زيادة الثقل ، ولم يسكن الأول ؛ لئلا يلزم الابتداء بالساكن لتعذره ، ولا الثّالث لئلا يلزم اجتماع الساكنين اللذين لا يجوز حذف أحدهما لعدم الترجيح ؛ لأن الرابع قد يسكن لاتصال الضمير البارز المرفوع المتحرك حملا على الثلاثي ، ولا الرابع لأنه مفتوح أو مضموم ما لم يتصل بهذا الضمير كما سيجيء. اه فلاح.

2- قوله : (واقشعرّ) أي : وثانيهما باب الافعلال نحو اقشعر اقشعرارا أصله قشعر فزيدت في أوله همزة وكررت اللام والزائد هو الثّاني ، وهذه الأبواب الثلاثة كلها لوازم. اه ف. الاقشعرار. اه مب.

3- قوله : (لملحق ... إلخ) اعلم أن المراد بالإلحاق جعل مثال مساويا لمثال أزيد منه بزيادة حرف أو أكثر ؛ ليعامل معاملته في جميع تصرفاته ، وذلك قد يكون في الفعل كما هو المراد هنا مثلا يجعل شمل مساويا بدحرج بزيادة حرف وهو اللام فيصير شملل ، فيعامل معاملة دحرج في جميع تصرفاته من الماضي والمضارع وغيرهما فيقال : شملل يشملل شمللة ، كما يقال : دحرج يدحرج دحرجة ، فالمثال الأول الملحق والثّاني الملحق به ، وقد يكون في الاسم مثلا يجعل قرد مساويا بجعفر بزيادة حرف وهو الدال ، فيصير قردد وهو المكان الغليظ فيعامل معاملة جعفر في التصغير والتكسير وغيرهما ، فيقال : قردد وقرادد وقريدد ، كما يقال : جعفر وجعافر وجعيفر هذا هو حقيقة المعاني. فإن قلت : ما الفرق بين منشعبة الثلاثي وبين الملحق بالرباعي مع أن أصلهما ثلاثي مزيد فيه حرف أو أكثر ، فإن فاعل مثلا ثلاثي زيد فيه الألف ، وشملل ثلاثي زيد فيه اللام؟. قلت : الفرق أن زيادة الحرف في المنشعبة لقصد زيادة المعنى ، وفي الملحق لقصد موافقة لفظ للفظ آخر ؛ ليعامل معاملته ، لا لزيادة معنى ، وعلى هذا سائر الملحقات ، وهذه الستة التي هي ملحق دحرج نوع واحد وهو ما زيد فيه حرف واحد. اه فلاح. 




1 - شملل. 

2 - وحوقل. 

3 - وبيطر. 

4 - وجهور. 

5 - وقلنس. 

6 - وقلسى (1). 

وخمسة لملحق : «تدحرج» نحو : 

1 - تجلبب. 

2 - وتجورب. 

3 - وتشيطن. 

4 - وترهوك. 

5 - وتمسكن (2). 
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1- قوله : (قلسى) قلساة ، أي : لبس القلنسوة زيدت الياء بعد اللام ثم قلبت ألفا ، ولم يبطل الإلحاق به ؛ لأنه في محل التغيير وأصل المصدر قلسية قلبت الياء ألفا لوجود المقتضى. اه فلاح.

2- قوله : (تمسكن) ينبغي أن يعلم أن تحقق الإلحاق في تجلبب إنما هو بتكرير الباء ، والتاء إنما دخلت لمعنى المطاوعة كما كانت كذلك في تدحرج ؛ لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة ، وفي نحو تجورب وتشيطن بالواو والياء لا بالتاء ، كما مر. وأمّا تحقق الإلحاق في تمسكن ففيه إشكال ، ولذلك قال في شرح الهادي : إنّه شاذ. اه فلاح.




واثنان لملحق (1) : «احرنجم» نحو : 

1 - اقعنسس (2). 

2 - واسلنقى (3). 

ومصداق (4) الإلحاق اتحاد (5) المصدرين. 

* * * 
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1- قوله : (واثنان ... إلخ) ولما فرغ من ملحق تدحرج شرع في ملحق احرنجم فقال : واثنان منها لملحق احرنجم وهو نوع واحد وهو ما زيد فيه ثلاثة أحرف نحو ... إلخ. اه ف.

2- قوله : (اقعنسس) وإنما لم يدغم لئلا يفوت الغرض من الإلحاق وهو رعاية الوزن. اه ح. قوله : (اقعنسس) أي : تأخر ورجع إلى الخلف من القعس وهو خروج الصدر ودخول الظهر عند الحدب زيدت في أوله همزة ، وبين العين واللام نون ، وكررت اللام والزائد هو الثّاني. اه ف.

3- قوله : (واسلنقى) اسلنقاء ، أي : وقع على القفاء زيدت في أوله همزة وبين العين واللام نون ، وبعد اللام ياء فقلبت ألفا ، ولا يبطل الإلحاق به لما مر ، وقلبت الياء في مصدره همزة لوقوعها في الطرف بعد ألف زائدة ، وإنما حكمنا على اقعنسس بأنه ملحق باحرنجم ، وعلى استخرج بأن غير ملحق به ، مع أنه يوافقه في جميع تصرفاته ؛ لأنا لم نعن بالإلحاق مجرد صورة حركات وسكنات بل عنينا به وقوع الفاء والعين واللام في الفرع موقعها في الأصل الملحق به ، وإذا كان ثمة زيادة فلا بد من مماثلته في الملحق واستخرج بالنسبة إلى احرنجم على خلاف ما ذكره في الأصليّة فلأن الخاء هو فاء وقعت موقع النون الزائدة في الأصل ، وأما في الزيادة فلأن النون واقعة في الأصل بعد الفاء والعين وليس في الفرع نون في موقعها تدبر. اه ف.

4- قوله : (ومصداق ... إلخ) جملة مستأنفة فكأن السائل يسأل : أيّ شيء دال على إلحاق ما ذكرتم بهذه الأبواب الثلاثة؟ فأجاب له : بأن الأمر الدال على الإلحاق اتحاد ... إلخ. اه لمحرره.

5- قوله : (اتحاد ... إلخ) أي : اتحاد مصدر الملحق بمصدر الملحق به وزنا مثل دحرجة وشمللة ، ووجه دلالته عليه أن اتحاد المصدرين يستلزم الاتحاد في جميع التصرفات لأصالته وفرع التصاريف ، وليس المراد من الإلحاق إلا كما مر. فإن قيل : اتحاد المصدرين لا يقتضي إلحاق هذه الأفعال بدحرج وتدحرج واحرنجم بل يجوز العكس ؛ لأن ذلك الاتحاد موجود من جانب دحرج أيضا؟. قلنا : هذا دليل آخر بإلحاق هذه الأفعال بالأبواب المذكورة ، وهو أنه لو حذف الزائد منها لا يختل بالمعنى ؛ لأن معنى جورب وجرب ، وبيطر وبطر ... إلخ واحد فعلم من ذلك أن الزائد للإلحاق ، بخلاف دحرج ... إلخ ؛ لأنه لو حذف حرف من حروفه لاختل ، كما هو ظاهر فعلم منه أنه ليس للإلحاق. فإن قلت : إن أخرج قد يتحد مصدره لمصدر دحرج ، فيقال : أخرج إخراجا ، كما يقال : دحرج دحراجا ، فلم لم يقولوا بإلحاقه؟. قلت : إن الاعتبار إنما هو بالفعللة لاطرادها وعمومها في جميع صور فعلل ، وأمّا الفعلال فلا اعتبار به ، وأيضا إن زيادة الهمزة لقصد معنى التعدية لا لمساواته له في تصرفاته ، وأيضا حرف الإلحاق لا يزيد في الأول كما مر. اه مفتاح السعدية وفلاح.
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فصل : في الماضي 

(1)

وهو يجيء على أربعة (2) عشر وجها ، نحو : ضرب إلى ضربنا.

وإنما بني (3) الماضي لفوات موجب (4) الإعراب فيه ، 

[شماره صفحه واقعی : 55]
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1- قوله : (الفصل) مصدر فصل بمعنى قطع ، يقال : فصلت الثوب ، أي : قطعته. وههنا بمعنى الفاعل وقع خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا فصل ، أي : فاصل. وعرفوا الماضي بأنه ما دلّ على زمان قبل زمانك ، فقولنا : دلّ على زمان ، أي : بمجرد صيغته ليتناول الماضي والمضارع. وبقولنا : قبل زمانك - أي : قبل زمان تلفظك به - خرج منه المضارع ، وإنما قلنا بمجرد صيغته ليخرج منه مثل أمس فإنه يدل على زمان قبل زمانك لكن لا بصيغته بل بجوهر حروفه. وإنما قدم الفعل على الاسم ؛ لكثرة تصرفات الفعل بالنسبة إلى الاسم ، وقدّم الماضي منه ؛ لأنه مجرد عن الزوائد ، ولأنه يدل على الزمان الماضي ولهذا سمي بالماضي. اه فلاح. وضعا فلا يرد نحو نعم وبئس وعسى ، من الأفعال المنسلخة عن الزمان في الاستعمال. اه نور محمد مدقق.

2- قوله : (على أربعة ... إلخ) إمّا لأنه سماعي ، وإمّا لأنه إمّا للغائب أو للمخاطب أو للمتكلم ... وكل واحد منهما مذكر أو مؤنث ، وكل واحد مثنى أو مجموع ، فكانت ستة في ثلاثة فحصلت ثمانية عشر نوعا ، إلّا أن المتكلم لوضوحه سوى فيه بين المذكر والمؤنث فسقط واحد. والوحدان المتكلم وواحد من المتكلم مع الغير ، ثم سوى بين المثنى والمجموع هنا وسقط آخران فبقي أربعة عشر قسما. اه نظامي.

3- قوله : (إنما بني الماضي ... إلخ) اعلم أن الفعل على نوعين مبني ومعرب ، فالمبني من الفعل ما لا يتغير وصف آخره بعامل من الناصب والرافع والجازم كالماضي والأمر بغير اللام ، فإنه لا يتغير وصف آخره بعامل كالمضارع والأمر باللام ، ولا شك أن الفعل هو الأصل في البناء وإنما أعرب بعارض الشبه. اه إيضاح.

4- قوله : (موجب الإعراب) وهو توارد المعاني المختلفة عليه من الفاعلية والمفعولية والإضافة فإنها معان تقتضي الإعراب ، وفي الفعل لا يكون واحدا منها فبالحريّ أن يبنى. وفيه بحث لأنه لا يلزم أن يكون المضارع مبنيا لفوات موجب الإعراب الذي عرفت مع أنه معرب. والجواب أن القياس يقتضي أن يكون المضارع مبنيا لفوات موجب الإعراب كما قلتم ، لكن إنما أعرب لعلّة سيجيء ذكرها وهى المشابهة التامة للمعرب كما بينه المصنف. اه ح وف. 




وعلى الحركة (1) لمشابهته (2) الاسم في وقوعه صفة للنكرة (3) ، نحو : مررت برجل ضرب ، وضارب ، وعلى الفتح (4) ؛ لأنه أخف الحركات ، أو لأنه أخ السكون (5) ؛ لأن الفتحة جزء الألف. 

ولم يعرب (6) ؛ 
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1- قوله : (وعلى ... إلخ) لقائل إن يقول : إن المبني من الفعل لا يحتاج له إلى علّة البناء على مطلق الحركة ، وعلّة البناء على الحركة المعينة صرح بذلك الشيخ الرضي. فعلى هذا لا حاجة إلى قوله : إنما بني الماضي ... إلخ ، لأن الأصل لا يحتاج إلى نكتة ، إلا أن يقال : إنه بيان لأصالته في البناء ، هذا مأخوذ من بعض الشروح. اه غلام رباني.

2- قوله : (لمشابهته ... إلخ) وحاصل الجواب : أنّ للماضي أدنى مشابهة بالاسم وهو وقوعه موقع الاسم في كونه صفة للنكرة ، وهو موصوف فإن ضرب في المثال المذكور موقع ضارب في كونه صفة للرجل. اه ح. وإنما كان هذا موقع ضارب لا ضرب ؛ لأن هذا موضع النعت ، وأصل النعت أن يكون تابعا لمنعوته في الإعراب وهذه التبعية حقيقة إنما يتحقق في المفرد المعرب وضرب مع ضميره جملة وغيره معرب فلا يكون هذا موقعه ، وإنما صح وقوعه في هذا الموقع لتأدية أصل معنى ضارب ، ولتحقق التبعية تقديرا ، أي : محلا. اه غلام رباني.

3- قوله : (للنكرة) إنما قيد بالنكرة احترازا عن المعرفة ، فإن الفعل لا يقع صفة للمعرفة نحو مررت بزيد ضرب فإنه نكرة شائع ، والمطابقة واجبة بين الصفة والموصوف. اه ح.

4- قوله : (وعلى الفتح ... إلخ) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : لم يبنى الماضي على الفتح دون الضم والكسر؟ فأجاب بقوله : وعلى ... إلخ. اه ح.

5- قوله : (أخ) فإن قلت : جزء الشيء لا يسمى مشابها وأخا له. قلنا : المراد من الأخوة المناسبة ولا يخفى أن جزء الشيء بالنسبة إلى الآخر بينهما مناسبة. اه ح. قوله : (أخ ... إلخ) وقيل : إنما خص بالفتح لثقل الفعل لفظا ؛ إذ لا نجد فعلا ثلاثيا ساكن الأوسط بالأصالة ، ومعنى لدلالته على المصدر والزمان ، ولطلبه المرفوع دائما والمنصوب كثيرا. اه فلاح.

6- قوله : (ولم يعرب) ولما توجه أن يقال : إن الفعل إذا شابه الاسم المعرب يكون معربا ، كما في المضارع. وأنتم قلتم : إنّ الماضي يشبه اسم الفاعل وهو معرب فلم لم يعرب؟ اه ف. قوله : (ولم يعرب ... إلخ) اعترض على هذا الكلام بأن المصنف لما قال : إنما بني الماضي لفوات موجب الإعراب فقد علم منه أن الماضي ليس بمعرب ، فلا فائدة في ذكره. أجيب ذكره إشارة إلى دليل آخر على بناء الماضي لكون عدم معلومية إعرابه مما سبق تدبر. اه ح. 




لأن اسم الفاعل لم يأخذ منه العمل (1) بخلاف المضارع ؛ لأن اسم الفاعل أخذ منه العمل ، فأعطي الإعراب له عوضا عنه ، أو لكثرة مشابهته له ، يعني : يعرب (2) المضارع لكثرة مشابهته (3) له ، وبني الماضي على الحركة (4) لقلّة مشابهته له ، ويبنى الأمر على السكون لعدم مشابهته الاسم (5). 
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1- قوله : (لم يأخذ منه ... إلخ) يعني أن مجرد المشابهة لا يكفي في كون الفعل معربا ، بل لا بد فيه من شرط آخر وذلك الشرط إمّا أن يأخذ الاسم المعرب الذي شابه الفعل العمل منه ، وإمّا أن يكون تلك المشابهة تامة ، فإن كان الشرط الأمر الأول لم يعرب الماضي لانتفائه فيه بخلاف المستقبل ، لأن اسم الفاعل أخذ منه العمل فوجد هذا الشرط فيه فأعطي ... إلخ. اه ف.

2- قوله : (يعرب ... إلخ) اعلم أن إعراب المضارع للمشابهة إنما هو عند البصريين ، وأما عند الكوفيين فبالأصالة لا بالمشابهة ، فاختار المصنف مذهب البصريين. كما اختاره في الاشتقاق. قال الفاضل الرضي : المضارع معرب للمشابهة عند البصريين لا لأجل توارد المعاني المختلفة عليه ، كما في الاسم. فقال الكوفيون : إعراب المضارع بالأصالة لا للمشابهة ؛ وذلك لأنه قد يتوارد أيضا المعاني المختلفة عليه بسبب اشتراك الحروف الداخلة عليه فيحتاج إلى إعرابه ليتبين ذلك الحروف المشتركة فيعين المضارع تبعا لتعينه ، وذلك كقولك : لا يضرب ، فإن رفعه دليل على كون لا للنفي ، وجزمه دليل على كونها للنهي. اه فلاح.

3- قوله : (مشابهته ... إلخ) وجوه المشابهة ما ذكره الشارحون ، منها أنه موازن لاسم الفاعل في حركاته وسكناته نحو ضارب ويضرب ، ومنها أنه شائع بين الحال والاستقبال ، ثم يختص بأحدهما بدخول اللام والسين وسوف ، كما أن اسم الجنس شائع في أمثلته ثم يختص بواحد بعينه بدخول لام العهد. اه حنفية.

4- قوله : (على الحركة) ولا يخفى عليك أنه لا طائل تحت هذه العبارة لأنه تكرار محض علم من قبل من قوله : وبني على الحركة. اه ج.

5- قوله : (لعدم مشابهته الاسم) فإن قيل : الأمر مشابه لاسم الفاعل في الحركات والسّكنات نحو اضرب وضارب وقفا؟. قلنا : المشابهة لفظا فقط لا تؤثر ، فيه نظر لأنه ينقض بالماضي من حيث إن له مشابهة واحدة فقط بالاسم كما عرفت ، والجواب عنه أن مدار هذا الجواب ليس على وحدة المشابهة وكثرتها بل على كون المشابهة لفظية فقط. والنقض لا يرد حتى يتحقق في مادة تأثير المشابهة اللفظية فقط ، ومشابهة الماضي باسم الفاعل ، وإن كانت واحدة لكنها ليست لفظية فقط فلا نقض. اه حنفية وغلام رباني.




وزيدت (1) الألف والواو والنون في آخره حتى يدللن على : هما (2) ، وهمو ، وهنّ ، وضمّ الباء في : «ضربوا» لأجل الواو (3) ، 
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1- قوله : (وزيدت الألف ... إلخ) جملة مستأنفة فكأنّها وقعت في جواب سائل ، يقوله : ما السر في زيادة الألف في تثنية الفعل المبني للمذكر والمؤنث ، والواو في جمع المذكر ، وكذا في الأمر ، والنون في جمع المؤنث من الفعل الماضي والمضارع والأمر بأنه زيدت ... إلخ. اه لمحرره.

2- قوله : (هما ... إلخ) يعني كانت الألف في هما الذي هو ضمير التثنية موجودة فزيدت في ضربا الذي هو صيغة التثنية لأجل المناسبة ، وهكذا قياس في ضربوا ؛ لأن الواو لما كانت موجودة في همو الذي هو ضمير الجمع زيدت في ضربوا أيضا ؛ لمناسبة ، وكذلك في ضربن ؛ لأن النون في هن موجودة. اه حنفية. قوله : (على هما ... إلخ) فإن قلت : إن كل واحد من الحروف المذكورة ضمير بارز وفاعل للفعل كما سيجيء ، فإذا كان هما وهمو وهن فاعلا لذلك الفعل أيضا ، كما يدل عليه ظاهر العبارة يلزم أن يكون لفعل واحد فاعلان وهو غير جائز؟. قلت : معنى قوله : حتى يدلان على هما وهمو ... إلخ ، ما يدل عليه هما وهمو وهن من التثنية والجمع فلا محذور لكنه تسامح بناء على ظهور المراد ، قال صاحب النجاح : وإنما اختصت هذه الحروف بالزيادة لأن الأصل أن يزاد في الفعل حروف اللين ؛ لأن في الزيادة ثقلا وهي أخف الحروف ، لاعتياد الألسنة لها واستثناس السامع بها ؛ لكثرة دورانها في الكلام ، فخصت الألف للتثنية والواو للجمع ؛ لأن الألف من أول المخارج والواو من آخرها ، والاثنان قبل الجماعة ، فاختص المقدم بالمقدم والمؤخر بالمؤخر ، واحترزوا عن زيادة جميعها في جمع النساء ، أمّا الألف فزيادته توجب الالتباس بالتثنية نحو ضربا ، وأمّا الواو فبالجمع نحو ضربوا ، وأمّا الياء وإن لم تستلزم زيادته الالتباس بشيء من الألفاظ المذكورة نحو ضربي لكنها تلزم دخول الكسرة التي هي أخت الجر على الفعل ؛ لأن الياء الساكنة تستدعي كسرة ما قبلها ، فزادوا فيه حرفا شبيها بحروف المد واللين وهي النون ، وحركوها لما فيها من قوة الاسمية. اه فلاح.

3- قوله : (لأجل ... إلخ) أي : لتكون الواو التي هي مدة محفوظة على مدتها بسبب مجانسة حركة ما قبلها لها. اه ف.




بخلاف : رموا (1) ؛ لأن الميم ليست بما قبلها ، وضمّ (2) في : رضوا ، وإن لم يكن الضاد بما قبلها حتى لا يلزم الخروج من الكسرة (3) إلى الضمة.

وكتب (4) الألف في : «ضربوا» للفرق بين واو الجمع وواو العطف في مثل : حضروا (5) وتكلّم زيد ، وقيل : للفرق بين واو الجمع وواو الواحد في مثل : لم 
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1- قوله : (بخلاف) جواب سؤال مقدر وهو أنتم قلتم : إذا اتصل بالفعل واو الجمع يضم آخره لأجل الواو ، فلم لم يضم في رموا؟ وتقرير الجواب : أن الميم فيه وإن كانت ما قبلها صورة ، لكنها ليست بما قبلها حقيقة ؛ لأن أصله رميوا بضم الياء فقلبت ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فالتقى الساكنان الألف والواو فحذفت الألف دون الواو ؛ لأن الألف لام الفعل ، والواو علامة للفاعل ، والعلامة لا تحذف فلما لم تكن الميم بما قبل الواو بقيت على حالها ، وهو الفتح فصار رموا كذا الحال في كل ناقص عين ماضيه مفتوح فافهم. اه حنفية وفلاح.

2- قوله : (وضم ... إلخ) لما توجه أن يقال : إن الضّاد في رضوا ليست بما قبل الواو حقيقة فلم ضمت؟ أجاب عنه بقوله : وضم ... إلخ. وتقرير الجواب ما أشار إليه المصنف رحمة الله. بقوله حتى لا يلزم ... إلخ. اه فلاح.

3- قوله : (من الكسرة ... إلخ) وذلك أثقل على اللسان ؛ لأنه كالمشي من الأسفل إلى العلوّ ، واعترض عليه بأن الفساد يرتفع بالفتح أيضا ، بأن يقال : رضوا بفتح الضّاد كما يقال : رموا ، وأجيب : بأن الأمر كذلك لكنه لم تفتح لتناسب الواو ولتدل على الضمة المحذوفة للياء. اه فلاح بتصرف.

4- قوله : (وكتب ... إلخ) لعله لدفع ما يقال : لا حاجة إلى كتابة الألف في مثل ضربوا ؛ لأن الجمع مستفاد من الواو فقط والله أعلم. اه ش.

5- قوله : (حضروا ... إلخ) وكذلك في مثل لم يحضروا تكلم زيد يعني إذا لم يكتب الألف بعد الواو لم يعلم أن حضر ، ولم يحضر مفرد عطف عليه تكلم ، أو جمع لم يعطف عليه ، وأمّا إذا كتبت زال هنا الالتباس ؛ لأن الألف لا تزيد بعد واو العطف. ويتوجه بأن لزوم الالتباس في مثل حضر وتكلّم زيد مسلم ، لكن لا نسلم الالتباس في مثل ضربوا ؛ لأن واو الجمع يكتب متصلا نحو ضربوا وقتلوا وواو العطف يكتب منفصلا نحو ضرب وقتل فلا حاجة إلى زيادة الألف في ضربوا. أجيب بأنّ الالتباس وإن لم يلزم في ضربوا لما قلتم ، وكذا في لم يضربوا إلا أنهم حملوها عليهما طردا للباب. فإن قلت : لم لم يحملوا مثل ضربوه ولم يضربوه عليهما أيضا طردا للباب؟ مع أنهما من هذا الباب؟. قلت : لأنه يلزم إدخال الفاصل بين الضمير المتصل وبين ما يتصل به من غير ضرورة وهو غير جائز هذا هو المراد. لكن في عبارته نوع قصور لعدم تناوله للمضارع ، اللهم أراد المصنف ب : يضربوا مثلا كل جمع للمذكر يكون واو الجمع فيه متصلا بما قبلها ماضيا كان أو مضارعا ، لكن الاكتفاء بالماضي للأصالة لا للحصر. فإن قيل : كتابة الألف بعد واو الجمع ليست بجارية على الإطلاق بل إذا لم يكن بعد واو الجمع ضمير ؛ لأنه إذا كان بعده ضمير لا تكتب الألف بعده كما أشرنا إليه سابقا ، فلو قال : كتب الألف بعد واو الجمع ما لم يكن بعده ضمير لكان أولى وأحرى كذا قيل؟. والجواب عنه : أن تمثيل المصنف بلفظ ضربوا دار على هذا الغرض ومن دأبهم الاكتفاء بالتمثيل شائع تدبر. اه فلاح وحنفية. 




يدع (1) ، ولم يدعوا. 
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1- قوله : (في مثل لم يدع ... إلخ) فإن قيل : إن كلمة لم إذا دخلت على المفرد يسقط حرف العلّة النّاقص وإذا دخلت على الجمع لم يسقط آخره بل يسقط نونه نحو لم يدعوا فقد حصل الفرق بلم؟. قلنا : هذا على لغة من قال : إن الجازم لا يسقط الحروف من النّاقص بل يسقط الحركة فقط ، كما في الصحيح وعليه قول الشاعر : هجوت زيان ثم جئت معتذرا من هجو زيان لم تهجو ولم تدع (البيت من البحر البسيط ، وهو بلا نسبة في الجمل في النحو للفراهيدي ص 223 ، وأصول النحو لابن السراج 2 / 109.) بإثبات الواو في تهجو مع أنه واحد ، فلما لم تحذف الواو على هذه اللغة من المفرد مثلا إذا قيل : لم يدعو بغير ألف لم يعلم أنه جمع حذف نونه للجزم أو مفرد لم يحذف واوه بل أسقطت حركته ، فإذا كتبت الألف زال الالتباس. فإن قلت : إن الواو في يدعو ساكن قبل دخول الجازم عليه فكيف يمكن إسقاط الحركة منه على هذه اللغة؟. قلت : قال ابن جني : إنه قدر أن يكون في الرفع هو يدعو ويهجو بإثبات الضمة على الواو كما تقول : هو يضربك فجاء الجازم وأسقط الحركة وبقيت الواو ساكنة. أقول : إن زيادة الألف في آخر لم يدعو بصيغة الجمع وإن كان مما يدفع الالتباس الذي بينه وبين واحده كما قيل ؛ لكنه يؤدي إلى التباسه بين التثنية فصار المفرّ عين المقرّ ، ولعل هذا وجه إيراد هذا القول بصيغة المجهول. ثم أقول : إن زيادة الألف في مثل لم يدعوا وإن كان مما يدفع الالتباس بالواحد ويوجب الالتباس بالتثنية لكن الالتباس بالتثنية ليس كالالتباس بالواحد فإن الواحد أصل بالنسبة إلى التثنية والجمع وهما فرعان له فالتباس الفرع بالأصل أشد وأفحش من التباس الفرع بالفرع فافهم وتدبر. اه مجمع الشروح.




وجعلت التاء علامة للمؤنث (1) في : «ضربت» لأن (2) التاء من المخرج الثاني ، والمؤنث أيضا ثان (3) في التخليق ، وهذه التاء ليست بضمير كما سيجيء. 

وأسكنت (4) 
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1- قوله : (علامة ... إلخ) ليحصل الفرق بين فعل المذكر والمؤنث نحو ضرب وضربت ، كما جعلت علامة لها في الاسم نحو قائم وقائمة ولم يعكس الأمر كما لا يعكس في الاسم ؛ لأن المجرد أصل وذو الزيادة فرع وكذا المذكر أصل ، والمؤنث فرع ، فعين الأصل للأصل ، والفرع للفرع ، وأسكنت في الفعل فرقا بينه وبين ما كان في الاسم ، ولم يعكس لثقل الفعل وخفة الاسم. اه فلاح.

2- قوله : (لأن التاء ... إلخ) فإن قلت : هذا الدليل ليس بمستلزم لجعل التاء علامة للمؤنث على الخصوص فكما أن التاء في المخرج الثّاني فكذا حروف منه كالدال والذال وغيرهما كما لا يخفى ، فلا يتم التقريب ، فأي نكتة في اختيار ذلك من بينهم؟. قلت : الأصل في الزيادة حروف العلّة لما مر إلا أن زيادتها ثمة غير ممكنة ، أمّا الواو فللالتباس بجمع المذكر ، وأمّا الألف فبالتثنية منه ، وأمّا الياء فباسم التفضيل المؤنث ، فخصوا التاء لذلك ؛ لأنها تبدل بالواو كثيرا ما في كلامهم نحو تراث وتجاه والأصل وراث ووجاه بخلاف غيرها ، فكانت أقرب إلى حرف العلّة بالنسبة إلى سائر الحروف من هذا المخرج ، فلهذا خصت لها ، هذا ما عندي والله تعالى أعلم. اه لمحرره.

3- قوله : (ثان في ... إلخ) فإن قيل : هذا الدليل ليس بتام ؛ لأنه أخصّ من المدلول ، بيانه أن جعل التاء علامة التأنيث مطلقا يعني في التأنيث للآدميين وغيرهم ، وإنما يثبت بهذا الدليل إذا ثبت أن كل مؤنث ثان في التخليق وذا مشكل ، ألا ترى أنهم يقولون : طلعت الشمس وربحت التجارة وأمثالهما ، ومعلوم أنه ليس للشمس والتجارة مذكر حتى كانت هذه الأشياء ثواني في التخليق؟. قلت : تأنيث الآدميين أصل فإذا ثبت ذلك فيه استتبع غيره ليكون على وتيرة واحدة ؛ لأن ذلك مطلوب لهم. ولا يخفى أن هذه مناسبة والمناسبة لا يطرد ، ألا ترى إلى تسمية القضايا مطلقا حملية مع أن في السوالب رفع الحمل على أن ليس كل مؤنث آدمي ثان في التخليق. اه ملا جلال.

4- قوله : (وأسكنت ... إلخ) لما فرغ من بيان فعل الواحد أراد الشروع في بيان الجمع المؤنث والواحد المخاطب والمخاطبة والمتكلم مطلقا ، ولم يتعرض إلى التثنية ؛ إذ حكمه كحكم الواحد. اه ح. قوله : (وأسكنت ... إلخ) دفع لما يقال : إن الباء كانت متحركة في ضرب فلما أسكنت في ضربن ، أي : جمع المؤنث ، وضربت ، أي : الواحد المخاطب والمخاطبة والمتكلم منهما بأنه أسكنت ... إلخ. اه حنفية شرح مراح.




الباء في مثل (1) : ضربن ، وضربت ، حتى لا يجتمع أربع حركات متوالية فيما هو كالكلمة الواحدة (2) ، ومن ثمّ (3) لا يجوز (4) العطف على ضميره بغير التأكيد (5) ، 
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1- قوله : (في مثل ضربن ... إلخ) أي : عند إلحاق الضمائر المتحرّكة للماضي وهي تسعة أوجه ضربن ، ضربت ، ضربتما ، ضربتم ، ضربت ، ضربتما ، ضربتن ، ضربت ، ضربنا. اه فلاح شرح مراح. قوله : (في مثل ضربن ... إلخ) فإن قيل : لم حركت النون من ضربن والتاء من ضربت ، والحق في الحرف السكون؟. قلنا : إنما حركت ؛ لأنهما اسمان لا حرفان كما توهم والاسم إذا بني بني على الحركة. اه حنفية شرح مراح الأرواح.

2- قوله : (كالكلمة ... إلخ) يعني كما لا يجوز أن يجتمع أربع حركات متواليات في كلمة واحدة فعلا كان أو اسما لثقلها على اللسان كذلك لا يجوز فيما هو بمنزلة كلمة واحدة لتلك العلّة أيضا. والفعل مع ضمير الفاعل كذلك لأنه متصل لفظا ومعنى وحكما فيصير كجزء منه. أمّا لفظا فظاهر ، وأمّا معنى فمن حيث إنه فاعل والفاعل كالجزء من الفعل لشدة احتياج الفعل إليه ، وأمّا حكما فبدليل وقوعه بين الكلمة المعربة وبين ما قام مقام الحركة الإعرابية من الحروف وهو النون في يفعلان ويفعلون وتفعلين. اه فلاح.

3- قوله : (ومن ثم) بالفتح والتشديد ، وقد يكون بالهاء فرقا بينه وبين ثم العاطفة ، ولم يعكس ؛ لأن العاطفة مضمومة وأكثر استعمالا فالخفة فيها بترك الهاء أولى. وهو للإشارة إلى المكان الحسي وضعا ؛ وقد استعير كذلك إلى المذكور من القول ، ويستعمل بمعنى لأجل على طريق بيان الأثر لما تقدم ، فالمعنى أي : لأجل أن الضمير المرفوع المتصل كالجزء من الفعل لا يجوز ... إلخ. اه فلاح وحنفية.

4- قوله : (لا يجوز ... إلخ) أي : بدون القبح فإن مذهب البصريين أن التأكيد بالمنفصل هو الأولى ، ويجوزون العطف لا تأكيدا ولا فصلا ، لكن على قبح ، والكوفيون يجوزون بلا قبح كذا في الفوائد الضيائية. اه ملا غلام رباني.

5- قوله : (بغير التأكيد) واعترض عليه بأن قوله : بغير التأكيد ليس بصحيح ؛ لأنه إذا وقع الفصل بين الضمير المرفوع المتصل وبين المعطوف بشيء سوى الضمير المنفصل فحينئذ يجوز العطف بغير التأكيد كما في قوله تعالى : (سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ) [المسد : 3 - 4] فالأولى أن يقال : لا يجوز العطف على ضميره بغير التأكيد إذا لم يقع الفصل بينه وبين المعطوف بشيء. ويمكن أن يقال : إن المعطوف في كلام المصنف مقدر تقديره بغير التأكيد ونحوه وهو الانفصال. واعلم أن المعطوف عليه في قولنا : ضربت أنت وزيد إنما هو المتصل لا المنفصل ، وإنما قيد بذلك دون العكس ؛ لأن العطف للاشتراك في الحكم ، والحكم إنما تعلق بالمتصل ؛ لأنه هو المسند إليه لا بالمنفصل لأنه إنما يجيء به لمحض التأكيد ، والمقصود بالذكر إنما هو المؤكّد لا المؤكّد فيلزم حينئذ عطف الكل على الجزء ، والجواب أن ذلك المتصل إذ أكد أولا بمنفصل يظهر بذلك أن ذلك المتصل منفصل من حيث الحقيقة بدليل جواز إفراده مما اتصل به بتأكيده ، فيحصل له نوع استقلال. اه حنفية وملا غلام رباني. 




فلا يقال (1) : ضربت وزيد ، بل يقال : ضربت أنت وزيد ، بخلاف : «ضربتا» (2) لأن حركة التاء فيه في حكم السكون ، ومن ثمّ تسقط الألف في مثل رمتا ، لكون التحريك عارضا فيه (3) ، إلا في لغة رديئة (4) يقول أهلها : رماتا ، وبخلاف مثل : 
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1- قوله : (فلا يقال ... إلخ) يعني : كما لا يجوز العطف على بعض حروف الكلمة كذلك لا يجوز على ما هو بمنزلتها من غير تأكيد بمنفصل ؛ لأنه لو أكد به يظهر بذلك أن ذلك المتصل منفصل من حيث الحقيقة بدليل جواز إفراده مما اتصل به بتأكيده فيحصل له نوع استقلال ، ولا يظن أن يكون هذا العطف على هذا التأكيد ؛ لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه ، فكان يلزم أن يكون هذا المعطوف أيضا تأكيدا للمتصل وهو مجاز ، كذا حققه الرضي فظهر بطلان ما قال الشارحون من أنه لو عطف عليه بلا تأكيد يلزم عطف الاسم على الفعل ، وهو غير جائز. اه ابن سليمان.

2- قوله : (بخلاف ... إلخ) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : ما ذكرتم أن توالي أربع حركات لا يوجد فيما هو كالكلمة الواحدة منقوض بضربتا وضربك ، وهدبد وعلبط حيث اجتمع فيه الحركات الأربع مع أنه جوز ذلك. فأجاب : لأن ... إلخ. اه حنفية بزيادة.

3- قوله : (عارضا فيه) لأن هذه التاء هي تاء رمت ، وقد عرفت أنها ساكنة فإذا اتصل به ضمير التثنية وهي الألف الساكنة حركت تلك التاء لأجل تلك الألف ؛ لأن إلحاق الساكن بالساكن محال فتكون حركتها عارضة والعارض كالمعدوم فلذلك جعلت التاء في حكم السكون فالتقى الساكنان ، أحدهما ساكنة حقيقية وهو الألف التي هي لام الكلمة والثّاني حكما وهو تاء التأنيث فسقطت الألف فصار رمتا. فإن قلت : فعلى هذا يلزم التقاء الساكنين أيضا وهما التاء وألف الضمير؟. قلت : حركة التاء له اعتباران اعتبار عدمها حكما واعتبار وجودها لفظا ، فاعتبر عدمها مع ما قبلها لعدم الاحتياج إليها ؛ إذ يجوز حذف ما قبلها واعتبر وجودها مع ما بعدها للاحتياج إليها لامتناع حذف أحدهما ؛ إذ التاء علامة ، والألف فاعل. اه فلاح.

4- قوله : (إلا في لغة ... إلخ) هذا استثناء متصل مفرغ من قوله : يسقط الألف في رمتا ، أي : يسقط الألف لأجل أن حركة التاء في حكم السكون في جميع اللغات ، إلّا في لغة رديئة ، فإن أهل تلك اللغة الرديئة يقول : رماتا بإثبات الألف فإنهم يعتبرون حركة التاء أصلية فليس التقاء الساكنين على لغتهم ، ولا يعتبر هذه اللغة ؛ لأن كلامنا في كلام البلغاء لا في المولّدين. اه حنفية وفلاح. 




ضربك ؛ لأنه ليس كالكلمة الواحدة ؛ لأن ضميره ضمير منصوب (1) ، وبخلاف : هدبد ، وعلبط ؛ لأن أصله : هدابد (2) ، وعلابط ، ثم قصرا ، كما في : «مخيط» (3) أصله : مخياط. 

وحذفت (4) التاء في : «ضربن» حتى لا تجتمع علامتا التأنيث ، كما في : 
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1- قوله : (ضمير منصوب) والضمير المنصوب لا يصير مع الفعل كالكلمة الواحدة لعدم شدة اتصاله به ؛ لأنه مفعول ، والمفعول فضلة في الكلام ؛ إذ يتم الكلام بدونه بخلاف الفاعل ، ولأن الفعل قد يكون لازما ولا مفعول به معه ، ولهذا يجوز العطف على الضمير المنصوب المتصل من غير أن يؤكّد بمنفصل ، تقول : رأيتك وزيدا. اه حنفية شرح مراح.

2- قوله : (هدابد) ولا شك في أنّ التوالي إنما يمتنع إذا كان بطريق الأصل بحيث لا يكون بين الحروف الأربعة المتحركة حرف ساكن لا لفظا ولا تقديرا في كلمة واحدة ، أو فيما هو كالكلمة الواحدة. فعلى هذا يلزم أن لا يسكن الباء في ضربن ؛ لأنه لا يلزم التوالي المذكور فيه ، لأن التاء في الأصل ساكن ؛ إذ أصله ضربتن كما قالوا ، فلا يصح ما ذكره في إسكان الباء من ضربن ؛ لئلا يجتمع أربع حركات متواليات فيما هو كالكلمة الواحدة. ويمكن أن يقال : إن الفرق بين هدبد وضربن أن قصر الألف في الأول ليس من قبيل الحذف بل من قبيل الاتساعات فكان الألف كالحروف الباقية ، بخلاف حذف التاء من ضربتن ؛ لأن أمر الحذف فيه على عكس هذا. اه ملا غلام رباني.

3- قوله : (مخيط) المخيط بالقصر الإبرة القصيرة ، وبالمد الإبرة الكبيرة. اه فلاح. قاعدة : إذا اجتمع علامتا التأنيث في كلمة فإن كانتا من جنس واحد تحذف إحداهما سواء كانتا في فعل أو اسم. وإن كانتا من جنسين تحذف إحداهما أيضا إذا كانتا في اسم لثقل الفعل وخفة الاسم. اه ف.

4- قوله : (وحذفت ... إلخ) جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال : إذا جعلت التاء علامة للمؤنث فلم حذفت في ضربن ، مع أن القياس يقتضي أن يقال : ضربتن بالتاء ؛ لوجودها في الواحدة والتثنية ، نحو ضربت وضربتا؟ فأجاب عنه به يعني : حذفت التاء في ضربن حتى ... إلخ. اه فلاح. قوله : (وحذفت ... إلخ) فإن قيل : الحذف إنما يتصور بعد الوجود ، ووجود التاء في ضربن لم يثبت لا لفظا ولا سماعا ، فكيف قيل : حذفت التاء؟. قلنا : نعم كذلك ، لكن القياس يقتضي أن تكون التاء موجودة فيه بدليل وجوده في واحد وتثنية ، أعني ضربت وضربتا ، فإذا ثبتت التاء في الواحد والتثنية فكأنها كانت موجودة ثم حذفت. اه ح. 




«مسلمات» (1) وإن لم يكونا من جنس واحد (2) لثقل الفعل ، بخلاف حبليات (3) ، لعدم الجنسية. 

وسوّي (4) بين تثنيتي المخاطب والمخاطبة ، وبين الإخبارات لقلّة (5) الاستعمال (6) 

[شماره صفحه واقعی : 65]
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1- قوله : (كما في مسلمات) أصله مسلمتات ؛ لأن مفرده مسلمة فجمعت بالألف والتاء فاجتمعت علامتان من جنس واحد وهما التاءان ، فحذفت الأولى ؛ لأن الثّانية علامة الجمع أيضا. اه فلاح.

2- قوله : (وإن لم ... إلخ) واصل بما قبله من قوله : حذفت الياء ... إلخ. وهذا الدفع يوهم أن التاء حذفت في مسلمات لاجتماع علامتي التأنيث من جنس واحد ، وليس كذلك في ضربن فينبغي أن لا تحذف التاء في ضربتن وإن لم تكن العلامتان من جنس واحد لأجل أن الفعل ثقيل ، والثقيل أولى بأن يحترز فيه على اجتماع التأنيثين ، سواء كانتا من جنس واحد أو لم تكونا ؛ لأن التأنيث أثقل من التذكير ؛ لأن التأنيث لا يخلو عن الزيادة ، وإنما كان الفعل ثقيلا لدلالته على الحدث والزمان ، والنسبة إلى الفاعل بخلاف الاسم ، ولأن الفعل يلحقه ضمير بارز. اه حنفية.

3- قوله : (بخلاف حبليات) لعله دفع لما عسى أن يتوهم ما السر في أن التاء واحدة في مسلمتات حذفت ولم تحذف الياء المنقلبة من الألف من حبليات ، إذ أصله حبلى مع أن كلا منهما علامة لتأنيث مفردها وجمع أيضا. بأنه بخلاف ... إلخ ، وحاصل ذلك ظاهر. اه لمحرره.

4- قوله : (وسوّي بين ... إلخ) جواب لمن يسأل أن الأصل في الصيغ كلها الامتياز دفعا للالتباس لا سيما بين المذكر والمؤنث ، فما المجوز في تسوية بين تثنيتي المخاطب والمخاطبة بما ترى ، ثم معنى قوله : وسوّي ... أوقع التسوية بينهن على أن الفعل مسند إلى ضمير المصدر كما في قولهم : قد حيل بين العير والنزوان ، أي : وقع الحيلولة بينهما. اه تحرير.

5- قوله : (لقلة الاستعمال) ولقائل أن يقول : لا نسلم قلة استعمال التثنية ؛ لأن الخطاب في المحاورات كما يكون للواحد والجمع كذلك يكون للاثنين ، فلا يثبت التفاوت بينهن في القلة والكثرة ، وذلك إنما يكون مستقيما إذا ثبت أن الخطاب في المحاورات للاثنين قليل وللواحد والجمع كثير ، وهو أمر مشكل. وأما ما ذكر في كتب النحو من كثرة التثنية فبمعنى آخر وهو أن التثنية غير مختصة بعلم الذكور وبصفتها ، بخلاف جمع المذكر السالم. والحق أن يقال : إن كل ما ذكر من المناسبات في كتب هذا الفن كانت بعد الوقوع. تأمل. اه ملا غلام رباني.

6- قوله : (لقلة الاستعمال) لأنها في حيز السقوط فإنه لو زيد عليه واحد ينقل إلى الجمع ، ولو نقص واحد منها ينزل إلى المفرد فلا يمتنع الالتباس فيها. فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن لا يفرق بين تثنية المخاطبين والغائبين والمخاطبتين والغائبتين ؛ لأن تثنيتهما أيضا في حيز السقوط فإنه لو زاد ... إلخ ، وأيضا قليل الاستعمال لما مر؟. قلنا : القياس كما قلت ، لكنهم كرهوا الالتباس ههنا ؛ لئلا يلتبس الأصل وهو المخاطب والمخاطبة بالفرع وهو الغائب والغائبة. اه من الخطيب.




في التثنية ، ووضع (1) الضمائر للإيجاز (2) ، وعدم الالتباس في الإخبارات (3). 

وزيدت الميم (4) في : «ضربتما» حتى لا يلتبس بألف الإشباع في قول الشاعر : 

[شماره صفحه واقعی : 66]
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1- قوله : (ووضع الضمائر ... إلخ) يعني : أنهم وضعوا لتثنية المذكر وتثنية المؤنث ضميرا واحدا ، وهو أنتما للإيجاز ، فلما كان ضمير التثنيتين واحدا وجب أن يكون لفظها الظاهر واحدا ، وهو ضربتما ؛ لأن الضمير قائم مقام الظاهر وكذا أنهم وضعوا للمفرد المذكر ولمفرد المؤنث في الإخبار ضميرا واحدا وهو وتثنيتهما وجمعهما ضميرا واحدا آخر ، وهو نحن للإيجاز والاقتصار ، فلما كان ضمير الإخبارات منحصرا فيهما يلزم أن ينحصر لفظهما الظاهر في لفظين وهما : ضربت وضربنا ، لأن الضمير قائم مقام الظاهر فافهم. فقوله : ووضع الضمائر للإيجاز دليل لتسوية التثنيتين ، ولتسوية الإخبارات معا ، وإن كان المتبادر من ظاهر سوق العبارات كونه دليلا للإخبارات فقط. اه فلاح.

2- قوله : (للإيجاز) ألا ترى أنك إذا قلت : زيدا ضربته كان أقصر من أن تقول زيد ضربت وزيدا بغير الضمير ، فلو جعلت للمخاطبة علامة أخرى يلزم التطويل المخل بالإيجاز المقصود مع قلة الاستعمال في التثنية. اه مهدي.

3- لأن المتكلم المخبر يرى في أكثر الأحوال فيعلم أنه مذكر أو مؤنث أو مثنى أو مجموع ، أو يعلم بصوته كذلك أو بغيرهما من القرائن ، فإن وقع الالتباس في بعض المواضع قليل. اه ف.

4- دفع لمن يقول : ينبغي أن لا يزاد الميم في تثنية المخاطب والمخاطبة ؛ إذ القياس أن يقال : ضربتا بزيادة الألف فقط ، لأن علامة التثنية هي الألف بأنه إنما زيدت الميم لا يلتبس ألف التثنية بألف الإشباع ، نحو أنتا في الشعر الآتي لأنهم يشبعون فتحة المفرد فيتولد منها ألف ، فزيدت الميم في التثنية لدفع الالتباس. فإن قيل : ألف ضربا للتثنية أيضا يلتبس بألف الإشباع في ضرب فينبغي أن يزاد فيه شيء؟. قلنا : إنما لم يزد فيه شيء لحصول الفرق بالقرينة وهي ذكر المرجع قبل الواحد والتثنية ، تقول : زيد ضربا ، وزيدان ضربا ، بخلاف المخاطب فإن المرجع لم يذكر قبله فلا يقع زيد ضربت وزيدان ضربتما. وينقض باضربا ، فالحق أن يقال : إن كل ما ذكر في كتب هذا الفن من النكات نكات بعد الوقوع فلا يرد عليه ما سبق أصلا. اه حنفية مختصرا بنبذ زيادة.




أخوك (1) أخو مكاشرة

وضحك 

وحيّاك الإله فكيف (2)

أنتا (3)

وإنّك ضامن بالرّزق حتى 

توفّى كلّ نفس ما ضمنتا (4)

وخصّت (5) الميم في : ضربتما ، لأنّ تحته : «أنتما» مضمر ، وأدخلت (6) في : «أنتما» لقرب الميم إلى التاء في المخرج ، وقيل : تبعا (7) ل : «هما» وزيدت في : هما كما سيجيء.
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1- قوله : (أخوك ... إلخ) قيل : كان لامرأة زوج بشاش فتوفي ، فتزوجها أخوه وهو رجل منقبض فانزعجت منه ، فقالت المرأة : أخوك ... إلخ ، ثم معنى الشعر بالفارسية :

2- تعميم الدعاء بجميع أحوال المخاطب ، أو المعنى إذا كان مصاحبك بهذه الصفة فكيف ... إلخ ، فالجملة الاستفهامية للتعجب. اه فلاح وعبد الحكيم.

3- يريد به أنت إلا أنه أشبع فتح التاء ، فتولدت منه الألف فصار أنتا فلو لم يزد الميم في ضربتما ، وقيل : ضربتا لم يعلم أنها ألف الإشباع أو ألف التثنية. اه ح.

4- البيتان من البحر الوافر ، وهما بلا نسبة في الإنصاف في مسائل الخلاف 2 / 683.

5- قوله : (وخصت ... إلخ) جواب لمن يسأل بأن دفع الالتباس بألف الإشباع كما يحصل بزيادة الميم. فكذا بباقي الحروف من حروف الزيادة وغيرها كما لا يخفى ، فما وجه تخصيصه من بينهم؟ وتوضيح الجواب أن تحت ضربتما أنتما مضمر وفيه الميم فزيدت الميم أيضا ؛ وذلك لأن ضربتما تثنية ، وأنتما أيضا ضمير التثنية. اه مهدي.

6- قوله : (وأدخلت) دفع لما قيل : لم زيدت الميم في أنتما مع عدمه في المفرد وهو أنت بأن إدخاله لقربه إلى التاء ... إلخ. فإن قيل : لم نصب الميم من الحروف الشفوية وهي كثيرة من الياء والواو والفاء؟. قلت : إن الياء والفاء وإن كانتا شفويتين لكن ليستا من حروف الزوائد والواو أثقل من الميم. اه معراج الدّين.

7- يعني إنما زيدت الميم في أنتما لأجل المتابعة لهما الذي هو ضمير تثنية الغائب فيكون مناسبا بضربتما ، التاء هو ضمير تثنية المخاطب. واعترض عليه بأن الميم في هما بدل من الواو الأصلي ، والميم في أنتما ليست ببدل بل هي زائدة فلا يقاس أحدهما على الآخر. قلنا : إنه وجدت الميم في هما ولو أصلية فزيدت في أنتما لأجل المتابعة ليكون تثنية الغائب والمخاطب على طرد واحد ، وإن كان الميم في هما أصلية وفي أنتما زائدة. اه. ح.




وضمّت التاء في : «ضربتما» وضربتم وضربتنّ لأنها ضمير الفاعل ، وفتحت (1) في الواحد المخاطب خوفا من الالتباس ولا التباس (2) في التثنية ، وقيل : إتباعا للميم ؛ لأن الميم شفويّة ، فجعلوا حركة التاء من جنسها ، وهو الضمّ الشّفوي. 

زيدت (3) الميم في : «ضربتم» حتى يطّرد (4) بتثنيته ، وضمير الجمع (5) فيه 
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1- قوله : (وفتحت ... إلخ) دفع خلل أن التاء في الواحد المخاطب ضمير الفاعل فينبغي أن تضم لما مر منا ، ولم يضم فما ذا يوجبه؟ بأن الموجب خوف التباس المخاطب بالمتكلم ولم يعكس ، لأن المتكلم أقوى لصدور الكلام منه ، والضم أيضا قوي فإعطاء القوي للقوي أولى. وإنما كسرت في المخاطبة فرقا بينها وبين المخاطب ، أو لمناسبة الكسرة التأنيث لكونها جزءا من الياء التي هي علامة التأنيث نحو : هذي وتضربين ولذا لم يعكس الأمر. اه مولاي غلام رباني رحمه الله.

2- وتفصيله أن أول ما يبدأ بوضعه من أنواع الضمائر ، الضمير المرفوع المتصل. وأول ما يبدأ بوضعه من المرفوع المتكلم ، ثم المخاطب ثم الغائب. فنقول : إنما ضموا التاء في المتكلم لمناسبة الضمة لحركة الفاعل وفتحوا للمخاطب فرقا بينه وبين المتكلم بأخف الحركات ، وكسروا للمخاطبة ولم يعكس الأمر بكسرها للمخاطب ، وفتحها للمخاطبة ؛ لأن خطاب المذكر أكثر فالخفيف به أولى ، وأيضا هو مقدم على المؤنث فخص الفرق بالتخفيف فلم يبق للمؤنث إلا الكسر. اه ابن سليمان.

3- قوله : (زيدت ... إلخ) جواب سؤال تحريره : أنتم قلتم بأن زيادة الميم في ضربتما لأجل دفع الالتباس بألف الإشباع ، فما وجه زيادتها في ضربتم مع عدم خوفه ثمة؟ وتوجيه الجواب أنه إنما زيدت الميم في ضربتم ليكون موافقا بالتثنية في زيادة الميم وجه المناسبة بين التثنية والجمع كونهما فرعين للواحد. اه مهدي.

4- قوله : (يطرد) من الاطراد بالكسر وتشديد طاء راست شدن كاروبي يكديگر شدن. أ. ه. رشيدي.

5- قوله : (وضمير إلخ) كأنه جواب دخل مقدر وهو أن يقال : إن زيادة الميم فيه للاطراد فأين ضمير الجمع فقال : إن ضمير الجمع ... إلخ والدليل عليه عودها عند اتصال ضمير المفعول نحو ضربتموه. واعترض عليه بأن الواو علامة الجمع والعلامة لا تحذف ؛ لأنه يخل بالغرض ، ولهذا قال الأخفش : إن المحذوف في مقول عين الفعل دون الواو المزيدة ، فكيف يجوز حذف الواو ههنا؟ اه حنفية. والجواب إنما حذف الواو فيه لما ذكره بعض المحققين من أنهم لما ثنوا الضمائر وجمعوها ، والقصد بوضع متصلهما التخفيف لم يأتوا بنوني المثنى ، والمجموع بعد الألف والواو كما أتوا بها في اللذان واللذين وهذان فوقع الواو في الجمع في الآخر مضموما ما قبلها وهو مستثقل حسّا فحذفوا الواو وسكنوا الميم التي ضموها لأجل الواو لا لأمن الالتباس بالمثنى بثبوت الألف فيه دون الجمع. كذا في الإيضاح. اه غلام رباني. 




محذوف ، وهو الواو (1) ؛ لأن أصله : ضربتموا (2) ، فحذفت الواو ؛ لأن الميم بمنزلة (3) الاسم (4) ، ولا يوجد في آخر الاسم واو قبلها مضموم إلا : هو ، ومن ثمّ يقال في جمع دلو : أدل ، أصله : أدلو (5) ، بخلاف : ضربوا (6) ؛ 
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1- قوله : (وهو الواو) مناقض لما تقرر فيما سبق وهو أن ضمير الفاعل التاء واللواحق حروف تدل على أحوال المرجوع إليه ، إلا أن يقال : إن المضاف محذوف ، أي : ومميز ضمير الجمع محذوف. وقال الشارح : إنما سمى الواو ضميرا تجوزا تشبيها له بالضمير ؛ لأنه جزؤه ، ولأنه أراد به العلامة وهم يسمون العلامة ضميرا مجازا هذا لفظه ، وفيه تأمل. اه غلام رباني.

2- قوله : (ضربتموا) فإن قلت : فما فائدة التاء إذا؟. قلت : إنها للفرق بين الجمع المخاطب والجمع الغائب تفصيله زيدت للجمع المخاطب على ضرب مثلا أولا الواو فصار ضربوا فالتبس بالجمع الغائب فزيدت التاء للفرق ، ثم زيدت الميم ليطرد بتثنيته فصار ضربتموا هذا ما اختاره المصنف ، أو لئلا يلتبس بالمتكلم إذا أشبعت ضمته ، وهذا ما اختاره الرضي. اه فلاح بتغيير ما.

3- فيه تأمل ؛ لأنه حرف مزيد للطرد وعلامة الجمع هي الواو وحدها ، فكيف يكون بمنزلة الاسم؟ فالجواب نعم إنها حرف أمّا ههنا ذكر الجزء وهو الميم وإرادة الكل وهو هموا وهذا جائز إذا كان ذلك الجزء أشرف أجزاء الكل ، والميم كذلك ؛ لأنه يحصل بضم العضوين. اه تحرير.

4- لأن الميم يحول كثيرا من الأفعال اسما كالفعل المضارع كما تقول في : يخرج مخرج. اه من الحنفية. وهو ضعيف ؛ إذ المقصود بيان أن الميم في ضربتموا بمنزلة الاسم لا مطلق الميم مع أنّ الميم الذي يجعل المضارع اسما ليس بمنزلة الاسم فتأمل. اه أحمد.

5- بضم اللام فأبدلت ضمة اللام بالكسر كيلا يكون في آخر الاسم واو قبلها ضمة ، فصار أدلو ثم قلبوا الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها فصار أدلي ثم فعل به ما فعل بقاض فصار أدل. اه مولوي. ولا يجوز الإعلال بحذف الواو ابتداء ؛ لأنه لم يبق حينئذ سبب لتبديل الضمة الثقيلة كسرة مع أنه مقصود أيضا. اه فلاح.

6- كأنه جواب سؤال ، توجيه السؤال : أن ضربوا في آخره واو مضموم ما قبلها فينبغي أن يحذف الواو ، وتوجيه الجواب أن باءه أصلية فيكون في آخر الفعل وشرط حذفها كونها في آخر الاسم ففقد حذفها من ضربوا فلم يحذف. اه حنفية.




لأن باءه ليست بمنزلة الاسم ، وبخلاف : ضربتموه (1) ؛ لأن الواو قد خرج من الطرف بسبب الضمير كما في : غطاية (2). 

وشدّد (3) نون : «ضربتنّ» دون : «ضربن» لأن أصله : ضربتمن ، فأدغم الميم في 
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1- قوله : (وبخلاف ضربتموه ... إلخ) لعله دفع دخل مقدر توجيه الدخل أن الميم في ضربتموه بمنزلة الاسم كما في ضربتم ، وقد وجد ما قبلها مضموما فينبغي أن يحذف الواو منه. وتقرير الدفع أن الواو قد خرج من الطرف بسبب اتصال الضمير ومن شرط الحذف وقوعها طرفا كما مر ، وانتفاء الشرط ينتفي المشروط ، فلذلك لم يحذف الواو في ضربتموه ، وإن خرجت من الطرف ظاهرا لكنها في حكم الطرف ؛ لأن الضمير غير لازمة للصيغة ، فقد يثبت تارة ويسقط تارة أخرى ، فينبغي أن لا يمنع به حذفها. قيل : شرط الحذف فيما نحن فيه وقوعها طرفا لا في حكم الطرف كما مر فلذا لم تحذف. اه مهدي.

2- قوله : (كما في غطاية) ، الجار والمجرور صفة مصدر محذوف أي : الواو في ضربتموه خرج من الطرف بسبب الضمير خروجا مثل خروج الياء عن الطرف بسبب لحوق التاء في غطاية. قيل : الغطاية ليست بنظيره ، لأن التاء فيها موضوعة مع الصيغة. أجاب عنه : إن هذا التشبيه في نفس الخروج سواء كانت التاء عارضية أو أصلية. اه حنفية. وفيه : أن التشبيه في الخروج غير مسلم ، كيف وأن الياء في غطاية خارج من الطرف بسبب لزوم التاء وعدم انفكاكها عن الكلمة ، بخلاف الواو في ضربتموه ، فإنه ليس بخارج من الطرف ؛ لأن لحوق الضمير عارض لا يعتد به فلم يخرج الواو من الطرف ، فكيف يصح التشبيه فافهم. اه غلام رباني. * قوله : (كما في غطاية) في زيادة الميم لا لوجود علّة الزيادة فيه ، وهي الالتباس ، هذا وقال الفاضل الرضي : زيدت الميم قبل واو الجمع المخاطب ؛ لئلا يلتبس بالمتكلم ، إذا أشبعت ضمته ، فإنك إذا قلت : ضربتو لم يعلم أنه متكلم أشبعت ضمته للإطلاق ، أو جمع المخاطب. وخصت الميم بالزيادة ، لأن حروف العله متصلة قبل الواو ، والميم أقرب الحروف الصحيحة إلى حروف العلّة لغنتها ، ولكونها من مخرج الواو أي : شفوية ولذلك ضم ما قبلها ، كما يضم ما قبل الواو. اه فلاح. وأسكنت الميم تخفيفا ؛ لأن ضمها لأجل الواو كما أن فتحها في التثنية لأجل الألف ، هذا إذا لم يلاق الميم بعد حذف الواو ساكنا بعدها ، وأمّا إذا لقي فيضم أيضا ردّا لها إلى أصلها نحو ضربتم القوم ، وقيل : وقد يكسر. اه فلاح. دلو بالفتح كورة كه بان أب ؛ إذ بلا ونشانه كه بر اعضائ شتر ياشد ... إلخ. اه رشيدي.

3- قوله : (وشدد ... إلخ) أي : فإن قيل : لم شدد النون في ضربتن ... إلخ؟. قلنا : لأن أصله ... إلخ ، تشريح السؤال أن النون في ضربتن علامة جمع المؤنث المخاطبة ، وفي ضربن علامة جمع المؤنث الغائبة. فلم شدد في ضربتن دون ضربن؟ وتوضيح الجواب أن أصل ضربتن ضربتمن ؛ لأنه تثنية ضربتما ، والجمع محمول عليه بخلاف ضربن ؛ لعدم وجود الميم في تثنيته فلما كان أصله ضربتمن انقلبت الميم بالنون لقرب المخرج بينهما ، ثم أدغم النون التي أبدلت من الميم في النون التي هي ضمير جماعة المؤنث فصار ضربتن. اه حنفية. وإنما زيدت حرفان في ضربتن ، وحرف واحد في ضربن ليكون جمع المؤنث الغائبة مساويا لجمع المذكر الغائب. ألا ترى أنهم قالوا في الغائب المذكر : ضربوا ، وفي الغائبة : ضربن ، حيث ألحقوا آخرهما حرفا واحدا طلبا للمساواة ؛ ليكون جمع المؤنث المخاطب مساويا لجمع المذكر المخاطب ، حيث يقولون في مخاطب ضربتموا وفي المخاطب ضربتن ، فإذا ألحقوا أيضا آخر المؤنث حرفين طلبا للمساواة. اه مهديه. 




النون ، لقرب الميم من النون (1) ، ومن ثّمّ تبدل الميم من النون كما في : عمبر (2) ، أصله عنبر. 

وقيل : أصله : ضربتن (3) ، فأريد أن يكون ما قبل النون ساكنا ليطّرد بجميع نونات النساء ، ولا يمكن إسكان تاء المخاطبة لاجتماع الساكنين ، ولا يمكن حذفها (4) ، لأنها علامة ، والعلامة لا تحذف ، فأدخل النون (5) لقرب النون من النون ، ثم أدغم النون في النون. 
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1- قوله : (من النون) والأوجه أن يقال : زيدت النون مشددة ؛ ليكون بإزاء الميم والواو في المذكر نحو ضربتموا ، وإنما اختاروا النون لمشابهته بسبب الغنة للميم والواو مع كون الثلاثة من حروف الزيادة ، كذا قرره الرضي وصاحب النجاح. اه شمس الدين رحمه الله.

2- قوله : (عمبر) خوشبوئي است معروف وگويند أن سرگين جانور بحري است. اه م.

3- وذلك لأن الميم إنما زيدت في التثنية لئلا يلتبس بألف الإشباع ، وانعدمت هذه العلّة في الجمع فلم يزد الميم فيه ، فأريد أن يكون ما قبل النون ساكنا ليطرد بجميع نونات جمع النساء في سكون ما قبل ذلك النون. اه حنفية.

4- وهذا دفع من يتوهم وهو أنه ينبغي أن يحذف التاء بعد الإسكان لاجتماع الساكنين فقال : ولا يمكن ... إلخ ، وأيضا لو حذفت لالتبس جمع المؤنث المخاطبة بجمع المؤنث الغائبة. اه مهدي.

5- أي : فلما ثبت عدم إسكان تاء الخطاب لاجتماع الساكنين وعدم حذفها لأنها علامة ، والعلامة لا تحذف فأدخلت النون ... إلخ ، أي : زيدت النون. اه ح.




وزيدت التاء (1) في : «ضربت» لأن تحته : «أنا» مضمر (2) ، ولا يمكن (3) الزيادة من حروف : «أنا» للالتباس (4) ، فاختيرت (5) التاء لوجوده (6) في أخواته. 

وزيدت (7) النون في : «ضربنا» لأن تحته : «نحن» مضمر ، ثم زيدت الألف (8) 

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 753





1- قوله : (زيدت ... إلخ) سؤال وقوله : لأن تحته ... إلخ ، جواب عنه ، توجيه السؤال أنه : لم زيدت التاء في نفس المتكلم الواحد مذكرا كان أو مؤنثا؟ وتوجيه الجواب غني عن البيان. اه مهدي.

2- قوله : (أنا) هو ضمير منفصل للمتكلم إنما وضع له ؛ لأن المتكلم مبدأ الكلام ، والهمزة لها مبدأ المخارج فجعلت الهمزة في مبدأ ضميره للمشاكلة ، وزيدت النون معها ؛ لأنها أقرب الحروف تشبيها من حروف المد واللين لكونها غنة في الخيشوم ، ثم زيدت الألف منها لبيان الحركة التي على النون ويدل على الوقف. اه ح.

3- قوله : (ولا يمكن ... إلخ) كأنّه جواب عما يقال : وإذا كان تحته أنا ناسب أن يزاد من حروفها فلم يزد بما ترى. اه من فلاح.

4- لأنه لو زيدت الألف في آخره لالتبس بتثنية المذكر الغائب نحو ضربا ، ولو زيدت النون لالتبس بجمع المؤنث الغائبة ، نحو ضربن ولو زيدت في أوله يلتبس بأفعل ونفعل وهما للحكاية. اه فلاح شرح مراح بزيادة.

5- قوله : (فاختيرت ... إلخ) أي : فلما لم يمكن الزيادة من حروف أنا للالتباس اختيرت ... إلخ ، ويمكن أن يكون جوابا لمن قال : لم لم يكن الزيادة من حروف أنا لم اختيرت التاء دون غيرها من حروف الزيادة؟ اه حنفية بزيادة.

6- أقول : خلاصة الجواب أن اختيار التاء لأجل أنها موجودة في أخواته فلا حاجة إلى قوله : لأن تحته أنا مضمر ، فلو قال المصنف : زيدت التاء في ضربت لوجوده في أخواته لكان أخصر وأدل على المطلوب وذلك لأن المطلوب هو السؤال عن تخصيص زيادة التاء كما يدل السؤال ، فالتعريض إلى أن تحته أنا مضمر ... إلخ تطويل بلا طائل. ويمكن أن يقال : إن المصنف أراد أن يبين أن الأولى بالزيادة إنما هو من حروف أنا ، لأنه ضمير منفصل للمتكلم لكن لما تعذر زيادة حروفه اختير التاء. اه مهدية.

7- قوله : (وزيدت ... إلخ) سؤال ، وقوله : لأن تحته ... إلخ جواب عنه ، أي : فإن قيل : لم زيدت النون في نفس المتكلم مع الغير؟. قلنا : لأن الضمير المرفوع المنفصل وهو نحن مستتر فيه ، وفيه نون فزيدت النون فيه فصار ضربن. اه حنفية.

8- قوله : (ثم زيدت ... إلخ) جواب لمن يسأل أن الألف ليس في نحن ، فمن أين أورد في ضربنا؟ بأن إيراده لدفع الالتباس ، بيانه أن الضمير المرفوع المنفصل وهو نحن مستتر فيه ، وفيه نون فزيدت النون فيه فصار ضربن فلما التبس بجمع المؤنث الغائبة زيدت في آخره ألف لرفع الالتباس فصار ضربنا. وإنما لم يعكس ؛ لأن المتكلم أعني ضربنا أخف معنى لوقوعه على الاثنين فصاعدا ، بخلاف ضربن فإنه ثقيل ؛ لأنه لا يقع على الأقل من الثلاثة والزيادة توجب الثقل فكانت فيما هو خفيف أولى من العكس ، وإنما قلنا : من حيث المعنى ؛ لأن المتكلم أقوى من حيث المتكلم وأخف من حيث المعنى والإطلاق. اه حنفية. 




حتى لا يلتبس ب : «ضربن» وقيل : تحته : «إنّنا» مضمر. 

وتدخل المضمرات (1) في الماضي (2) وأخواته ، وهي ترتقي إلى ستّين نوعا ، لأنها في الأصل ثلاثة : مرفوع (3) ، ومنصوب ، ومجرور ، ثم يصير كلّ واحد منها اثنين نظرا إلى اتصاله (4) 
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1- قوله : (المضمرات ... إلخ) اعلم أن المقصود من وضع المضمرات رفع الالتباس ، فإن أنا لا يصلح إلا لمعين واحد فقط ، وهو المتكلم المعين ، وأنت لا يصلح أيضا إلا لمعين واحد فقط ، وهو المخاطب المعين. وكذا ضمير الغائب نصّ في أن المراد هو المذكور بعينه في جاءني زيد وإياه ضربت. ولا يحصل هذا التعيين للأسماء الظاهرة في قسم من الأقسام الثلاثة ، فإنه لو سمى المتكلم نفسه بعلمه لا بلفظة أنا ، وقال مكان أنا قائم : زيد قائم ربما التبس عند السامع هو المتكلم أم زيد آخر ، بخلاف أنا قائم وهو ظاهر ، وكذا لو سمّى المتكلم المخاطب بعلمه لا بلفظة أنت. وقال مكان أنت قائم : زيد قائم ، ربما يحصل الالتباس وكذا لو كرر المذكور مكان ضمير الغائب. وقيل مكان جاءني زيد وإياه ضربت ، جاءني زيد وزيدا ضربت لم يعلم أن زيدا الثّاني هو الأول بعينه أو زيد آخر. وهذه الفائدة في الضمائر المنفصلة ، وأما في المتصلة فتحصل مع دفع الالتباس المذكور الاختصار في اللفظ أيضا. اه رضي.

2- قوله : (في الماضي ... إلخ) وإنما تدخل لأنها كناية عن المظهرات وهي تدخل عليها فكذا هي لكون الماضي وأخواته من الحدث الذي يتوقف بالمحدث وجودا وذا ليس إلا هي فافهم. اه تحرير.

3- قوله : (مرفوع) أي : ضمير الفاعل ، ومنصوب ، أي : ضمير المفعول ، ومجرور ، أي : ضمير المضاف إليه. اه حنفية. وإنما لم يقل : مضموم ومفتوح ومكسور لعدم : لزوم الضم في جميع المرفوعات وكذا الفتح والكسر ، ومعنى المرفوع هو أنه لو وقع موقعه مظهر ارتفع ، وكذا المنصوب والمجرور. اه وجيز.

4- وكلا الضميرين يرجعان إلى كل واحد من الضمائر يعني أن كل واحد من الضمائر إما متصل أو منفصل ، وذلك لأنه إمّا أن يستقل بنفسه أو لا ، فالأول المنفصل والثّاني المتصل ، ثم المتصل ما لا يستعمل بنفسه في التلفظ إلى كلمة أخرى ، وهو على نوعين بارز وهو ما يتلفظ به كالكاف في أخوك ، ومستتر وهو ما نوي ، أي : قدر في القلب ولم يتلفظ به كما في زيد ضرب ، والمنفصل ما يستعمل بنفسه في التلفظ ولا يحتاج فيه إلى كلمة أخرى كقولك هو وأنت. اه مهدية.




وانفصاله ، فاضرب الاثنين في الثلاثة حتى تصير ستّة (1) ، ثم أخرج (2) المجرور المنفصل حتى لا يلزم تقديم (3) المجرور على الجارّ ، فلا يقال : مررت زيد ب ، بل يقال : مررت بزيد ، فبقي لك خمسة : 

مرفوع :

1 - متصل. 

2 - ومنفصل. 

ومنصوب :

3 - متصل. 

4 - ومنفصل. 
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1- قوله : (ستة) مرفوع متصل ومنفصل ، ومنصوب متصل ومنفصل ، ومجرور متصل ومنفصل. اه حنفية.

2- قوله : (ثم أخرج ... إلخ) دفع توهم عدم تسليم الستة ؛ إذ المستعمل في الكتب هي الخمسة فقط. اه

3- قوله : (تقديم ... إلخ) فإن تقديم المجرور على الجار لا يجوز حتى لا يقال : مررت ... إلخ. في قولك : مررت بزيد ، فلأجل هذا لم يجىء المجرور المنفصل في كلامهم ، بخلاف المرفوع والمنصوب فإن تقديمه على الرافع والناصب جائز ، وإنما لم يجز ذلك ؛ لأنه لشدة اتصاله بالجار كالجزء منه ، وجزء الشيء لا يتقدم عليه. اه مهدي. هذا هو الدليل المشهور لكن فيه نظر ؛ إذ الانفصال لا يستلزم التقدم ، والدليل المطابق القياس على المظهر كما أشار إليه بعض المحققين بقوله : المضمر المتصل جار مجرى المظهر في استقلاله والتلفظ به وحده فيقع مرفوعا ومنصوبا ، نحو هو فعل ، وإياك أكرمت ، كما يقع المظهر كذلك ، ولا يقع مجرورا البتة ، كما لا يقع المظهر المنفصل مجرورا ؛ إذ لا يمكن انفصال المجرور عن الجار بخلاف المرفوع والمنصوب. اه فلاح.




ومجرور :

5 - متصل. 

ثم انظر إلى المرفوع المتصل ، وهو يحتمل ثمانية عشر نوعا في العقل ، ستّة في الغيبة ، وستّة في الخطاب ، وستّة في الحكاية (1) ، واكتفي (2) بخمسة (3) في الغيبة باشتراك (4) التثنية لقلّة استعمالها ، وكذا اكتفي في الخطاب ، وفي الحكاية بلفظين ؛ لأن المتكلم يرى في أكثر الأحوال ويعلم (5) بصوته أنه مذكر أو مؤنث ، 
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1- قوله : (في الحكاية) أي : حكاية المتكلم مخبرا عن نفسه أو مخبرا عنها وعن غيرها اثنان من تلك الستة للواحد المذكر والواحد المؤنث واثنان للمثنى المذكر والمؤنث ، واثنان للجمع المذكر والمؤنث. اه ح.

2- قوله : (واكتفي ... إلخ) وبهذا اندفع ما قيل : لما احتمل المرفوع ثمانية عشر نوعا في العقل ، ستة في الغيبة ... إلخ ، فما السر في الاكتفاء بخمسة في كل من الغيبة والخطاب ، وبلفظين في الحكاية كما ترى؟ اه تحرير.

3- أحدها : المستكن في الواحد الغائب. وثانيها : المستكن في الواحدة الغائبة. وثالثها : الألف في تثنية الغائب والغائبة. ورابعها : الواو في جمع المذكر الغائب. وخامسها : النون في جمع المؤنث الغائبة. اه

4- قوله : (باشتراك ... إلخ) أي : في الضمير الذي هو الألف ؛ لأن ضمير كليهما الألف ، فلا يرد ما قيل : إن تثنية المذكر في الغيبة يجيء على وزن فعلا نحو ضربا ، وتثنية المؤنث فيها على زنة فعلتا نحو ضربتا ، ومن ثم الألف في تثنية المؤنث ليس إلا مع التاء وفي المذكر بدونها فافترقا. اه إيضاح.

5- قوله : (ويعلم ... إلخ) معطوف على قوله : يرى ، والمجموع من المعطوف والمعطوف عليه دليل واحد ولا يصح أن يكون كل واحد منهما دليلا على الاستقلال لصدقه على الغائب ، لأنه يعلم بالصوت ، وعلى المخاطب ؛ لأنه مرئي في أكثر الأحوال ومعلوم بالصوت أيضا ، فينبغي أن يكتفى بلفظين فيهما. والأمر ليس كذلك ، وتقرير المقصود أن المتكلم يرى في أكثر الأحوال ومعلوم بالصوت أيضا ، وكل ما كان أمره كذلك لا يحتاج إلى تكثير الأمثلة فينتج أن المتكلم لا يحتاج إلى تكثير الأمثلة من التذكير والتأنيث والواحد والتثنية والجمع ، فاكتفي بلفظين. اه حنفية. وإن اشتبه في بعض الصور ، ويعلم أنه مثنى أو مجموع في أكثر الأحوال فلا حاجة إلى كثرة الأمثلة لقلة الالتباس. اه ف. وإن لم يكن مرئيا ؛ لأن صوت المذكر يمتاز عن صوت المؤنث فلا التباس ، وأمّا صوت المذكر شبيها بصوت المؤنث فأقل قليلا فلا يعتد به. اه جمال الدين. 




فبقي لك اثنا عشر (1) نوعا ، فإذا صار قسم واحد من تلك الأقسام الخمسة اثني عشر نوعا فيصير كلّ واحد منها مثل ذلك (2) ، فيحصل لك بضرب الخمسة في اثني عشر ستّون نوعا : 

اثنا عشر للمرفوع المتصل : نحو : ضرب إلى ضربنا. 

واثنا عشر للمرفوع المنفصل : نحو : هو ضرب (3) إلى نحن ضربنا (4). 
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1- قوله : (اثنا عشر ... إلخ) خمسة للغائب مع الغائبة ، وخمسة للمخاطب باشتراك التثنية بين المذكر والمؤنث ، واثنان للمتكلم. اه مهديه.

2- أي : ذلك القسم الواحد وهو المرفوع المتصل ، أي : يصير كل من الأنواع الأربعة الأخرى اثني عشر أيضا بعين ما ذكره ، من قلة استعمال التثنية وعدم الالتباس في الحكاية. اه ف.

3- هما ضربا ، هم ضربوا ، هي ضربت ، هما ضربتا ، هن ضربن ، أنت ضربت ، أنتما ضربتما ، أنتم ضربتم ، أنت ضربت ، أنتن ضربتن ، أنا ضربت ، نحن ضربنا. اه ف.

4- اعلم أن أنا للمتكلم المفرد مذكرا كان أم مؤنثا ، وهو عند البصريين همزة ونون مفتوحة والألف يؤتى بها بعد النون في الوقف لبيان فتح النون لأنه لو لا الألف لسقطت الفتحة للوقف ، فيلتبس بأن الحرفية لسكون النون. وقال الكوفيون : إن الألف بعد النون من نفس الكلمة ، فأجاب عنه البصريون : إن سقوطه في الوصل في الأغلب مع فتح النون أو سكونه يدل على زيادته. وأمّا نحن للمتكلم مع الغير هو كالمرفوع المتصل في صلاحيته للمثنى والمجموع مذكرين كانا أو مؤنثين ، والدليل عليه ما مر في المتصل من أن المتكلم يرى في أكثر الأحوال ، أو يعلم بصوته أنه مذكر أو مؤنث وتحريك النون لالتقاء الساكنين ، وضمه إمّا لكونه ضميرا مرفوعا ، وإمّا لدلالته على المجموع الذي حقه الواو ، وأمّا أنت إلى أنتن فالضمير عند البصريين أن أصله أنا ، وكأن أنا عندهم ضمير صالح لجميع المخاطبين والمتكلم فابتدؤوا بالمتكلم وكان القياس أن يبنوه بالتاء المضمومة ، نحو أنت إلا أن المتكلم لما كان أصلا جعلوا ترك العلامة له علامة ، وبينوا المخاطبين بتاء حرفية بعد أن. ومذهب الفراء أن أنت بكاملها اسم والتاء من نفس الكلمة ، ومذهب بعض الكوفيين وابن كيسان أن الضمير التاء المتفرقة كما كانت عند الاتصال ، لكنهم لما أرادوا انفصالها دعموها بأن لتستقل لفظا. اه أحمد رحمه الله تعالى.




والأصل في : «هو» (1) أن يقال : هوا ، هووا (2) ، لكن جعل الجمع ميما في الواو لاتحاد مخرجهما وكراهية اجتماع الواوين (3) ، فصار : هموا ، ثم حذفت (4) الواو لما مرّ في : «ضربتموا» (5) وحملت (6) التثنية عليه ، وقيل : قد فروا حتى 
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1- اعلم أن الواو في هو والياء في هي من أصل الكلمة لا للإشباع عند البصريين ؛ لأن حرف الإشباع لا يتحرك ، وأيضا حرف الإشباع لا يثبت بلا ضرورة ، والواو والياء ثابتان دائما ، وإنما حركت الواو والياء لتصير الكلمة بالفتحة مستقلة حتى يصح كونها ضميرا منفصلا ؛ إذ لو لا الحركة لكانتا للإشباع على ما ظن الكوفيون ، ألا ترى أنك إذا أردت عدم استثقالها سكنت الواو والياء نحو : أنهو وبهي ، وأمّا عند الكوفيين هما للإشباع ، والضمير الهاء وحدها بدليل التثنية والجمع ، فإنك تحذفهما فيهما ، وأنت تعلم أن ما ذكره البصريون من الدليلين حجة على الكوفية وحذفهما في التثنية والجمع لا ينافي كونهما من أصل الكلمة ، فالقياس عند البصريين أن يقال في التثنية والجمع هوا ، هووا ، ولكن جعل الواو ... إلخ. اه فلاح بزيادة من الإيضاح.

2- قوله : (هوا هووا) وذلك لأنه إذا أريد تثنية المفرد ألحق بآخره ألف ، وإذا أريد جمعه ألحق بآخره واو من غير تغيير فيه فكان الأصل ما ذكرنا. اه حنفية.

3- واو الضمير والواو الذي هو جزء الضمير واجتماعهما غير جائز ؛ لأن الواو أثقل حروف العلّة ، مع أن الأول مضموم فاجتماعهما في غاية الثقل. اه فلاح.

4- أي : بعد قلب الواو الأولى ميما حذفت الواو الثّانية. اه شرح.

5- وهو أنه لا يوجد اسم كان آخره واو ما قبلها مضموم ، وأسكنت الميم ؛ لأن ضمها لأجل الواو فصار هم. فإن قيل : لما كانت الواو مستحقة للحذف لم لم يحذف قبل قلب الأول ميما ثقيلا للتعيير ورفعا للثقل الناشئ من اجتماع الواوين في آخر اسم غير متمكن. قلنا : لو فعل كذلك يلزم الالتباس بالمفرد ، والالتباس أشد فسادا من كثرة التغيير. اه. حنفية شرح مراح.

6- دفع ما قيل : ينبغي أن يقال في الضمير المرفوع المنفصل للتثنية هوا لا هما ؛ لعدم اجتماع الواوين الموجبين لتبديل أحدهما بحرف آخر بأن ما قلت مسلم ، إلا أن العدول لأجل الحمل كما ترى. اه تحرير. والمجوز للحمل المناسبة بينهما من حيث دلالتهما على ما فوق الواحد ، واعترض عليه بأن التثنية أصل والجمع فرع فيلزم إتباع الأصل للفرع وذا غير مناسب. وأجيب عنه بأن للتثنية جهتين ، جهة الأصالة وهي دلالتها على قلة الإفراد بالنسبة إلى الجمع ، فتكون مناسبة لمفردها ، وجهة الفرعية وهي دلالتها على تعدد الأفراد ، وللجمع أيضا جهتين جهة الأصالة وهي كونها كثير الاستعمال بالنسبة إلى التثنية ، وجهة الفرعية كما مر ، فإذا كان الشيء الواحد أصلا باعتبار وفرعا باعتبار آخر ، والشيء الآخر مثل ذلك لا بأس بأن يحمل أحدهما على الآخر ، وذلك ليس بتبعية بل مشابهة. اه مهدي رحمه الله تعالى.




يقع (1) الفتحة على الميم (2). 

وأدخل الميم (3) في : أنتما لما مرّ في : «ضربتما» وحمل (4) الجمع عليه. 

وقيل : أدخل الميم في : «ضربتما» لأنه أدخل في : «أنتما» لأنه أدخل في : «هما» وأدخل في : «هما» لأنه أدخل في : «هموا» لاجتماع الواوين ههنا في الطرف. 

ولا يحذف (5) واو : «هو» لقلّة حروفه من القدر الصالح ، ويحذف (6) إذا تعانق 
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1- قال الفاضل الرضي : وكان القياس في المثنى والجمع على مذهب البصريين هوما وهيما وهوم وهين ، فخفف بحذف الواو والياء. اه فلاح.

2- القوي لأن الميم حرف صحيح وهو أقوى وأجدر على قبول الحركة من الواو التي هي حرف علّة وهي ضعيف ، ولهذا المعنى أبدلوا الواو في فوه ميما فقالوا فما. اه

3- قوله : (وأدخل الميم ... إلخ) جواب سؤال مقدر هو أن يقال : كما أن القياس في تثنيته هو أن يقال : هوا كذلك القياس في تثنية أنت أن يقال : أنتا ، وإنما أدخل الميم فيها عوضا عن الواو ، فلم أدخل الميم في أنتما حيث لم يكن في أنت واو حتى يبدل منه الميم؟ بما ترى. اه تحرير.

4- قوله : (وحمل الجمع ... إلخ) للمشاكلة التي بينهما من حيث تجاوز كل واحد منهما من الواحد. اه حنفية.

5- قوله : (ولا يحذف ... إلخ) هذا استئناف لفائدة بيان واو هو لا تعلق له بما قبله. وقيل : جواب سؤال مقدر هو أن يقال : لا يوجد اسم من الأسماء وآخره واو قبلها ضمة وهو كذلك فينبغي أن يحذف واو هو كما حذف واو في أوله بأن عدم الحذف لقلة ... إلخ. اه مهدي.

6- قوله : (ويحذف ... إلخ) أفاد بذلك تقييد عدم حذف واو هو ، أو دفع توهم أن المتبادر من قوله : ولا يحذف واو هو ... إلخ عدم الحذف على الإطلاق ، أي : أعم من أن يتصل به حرف آخر أو لا ، بأن عدم الحذف ليس بمطلق بل مقيد. اه. ثم اعلم بأن هذا الحذف ليس بواجب بل جائز كما في قوله تعالى : (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [إبراهيم : 4]. اه معراج.




بشيء (1) آخر لحصول كثرة الحروف بالمعانقة ، مع وقوع (2) الواو في الطرف ، ويبقى الهاء (3) مضموما على حاله ، نحو : له ، إذا لم يكن ما قبلها مكسورا ، أو ياء ساكنة ، وتكسر الهاء إذا كان ما قبلها مكسورا (4) ، أو ياء ساكنة حتى لا يلزم الخروج من الكسرة إلى الضمة في : غلامه (5) ،
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1- التعانق والمعانقة كلاهما بمعنى واحد ، ذكر في تاج المصادر : التعانق والمعانقة دست بگردن يكديگر فرا كردن والمراد هاهنا الاتصال والانضمام ؛ لأن بالمعانقة يحصل الاتصال والانضمام. اه حنفية.

2- قوله : (مع وقوع) اندفع ما قيل وفيه نظر ، فإن هو في قوله تعالى : (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) قد تعانق بالعزيز الحكيم ولم يحذف. وتوضيح الدفع بأن قول المصنف رحمه الله مع وقوع الواو في الطرف متعلق بقوله إذا تعانق ، وليس خارجا عن الحكم كما هو الظاهر فتدبر ، فشرط الحذف التعانق والوقوع في الطرف ، ولم يوجد الأخير ثم. فإن قيل : لم لم يحذف الواو في قوله تعالى : (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) مع وجود وقوع الواو في الطرف وتحقق التعانق؟. قلنا : حتى لا يلتبس لام الابتداء بلام الجارة وتقرير الجواب أن واو هو يحذف مع لام الجارة نحو : (لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ) [التغابن : 1] ، فلو حذف مع لام الابتداء كما فيما نحن فيه للزم الالتباس. ولم يعكس لأن الجار والمجرور شيء واحد لشدة الاتصال بينهما فلا يجوز الانفصال بينهما ، بخلاف لام الابتداء فإنه يجوز انفصالها عما بعدها حيث أوتي لمجرد التأكيد ، لا يقال : إن لام الجارة مكسورة ولام الابتداء مفتوحة كما عرف فلا التباس بينهما ؛ لأنا نقول : هذا إذا لم تكن داخلة على الضمائر ، وأما إذا دخلت عليها فيلزم الالتباس كما لا يخفى. اه تحرير ملا غلام رباني بزيادة.

3- هذا عند غير أهل الحجاز ، وأما هم فيبقون ضمتها على أصلها كما يبقون في غير هذين الصورتين ، ويقولون هو ولهو وعليهو بالإشباع وبغيره ، وعليه قرأ من قرأ : (وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ) [الفتح : 10]. اه فلاح.

4- قوله : (مكسورا) نحو به كان في الأصل بهو فحذفت الواو وكسرت الهاء وأشبعت الكسرة فصار به ، فقوله : وتكسر الهاء ... إلخ بمنزلة استثناء المفرغ فكأن المخاطب يظن أن الهاء تبقى مضموما في جميع الأوقات ، فدفع ذلك بقوله : وتكسر الهاء. اه حنفية.

5- قوله : (في غلامه وفيه) يمكن الفرق بين هذين المثالين لوجوه كثيرة : الأول : باعتبار كون الحرف مكسورا قبل الهاء ، وباعتبار كون الياء ساكنة قبلها ، والثّاني : باعتبار الكسرة الحقيقية والتقدير فيما قبلها ، والثّالث : باعتبار الحركة والسكون فيما قبلها ، والرابع : باعتبار إشباع الحركة وعدمه في الهاء ، فإنه لم تشبع حركة هاء فيه كما أشبعت في به لئلا يلزم التقاء الساكنين ؛ لأن الهاء لخفائها كالعدم ، وبهذا اندفع ما قيل : إنما شبع كسرة الهاء في غلامه دون فيه مع أن الواو قد حذف في كل منهما ، فالمناسب هو التساوي بينهما ؛ لتحقق حذفها فيهما في الإشباع وعدمه ، وكذا إنما لم يعكس فتدبر. اه ملا غلام رباني مرحوم الرحماني.




وفيه وهو مطرد (1). 

وتجعل (2) ياء : «هي» (3) ألفا ، فيقال : لها كما تجعل في : «يا غلامي» يا غلاما (4) ، وفي : «يا بادية» : يا باداة ، وتجعل ياء هي ميما (5) في التثنية حتى لا 
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1- عند جميع الألفاظ إلا في لام الابتداء والفاء نحو لهو وفهو ، وتسكين الهاء فيهما للتخفيف جائز كثيرا كما يجوز بعد الواو نحو وهو ، وإن جاز ضمها في هذه الثلاثة ، ولعل السّرّ في عدم حذف الواو فيهما أنه لما أسكن هاء حصل التخفيف في الكلمة فلم يحتج إلى حذف الواو تخفيفا. اه فلاح.

2- قوله : (وتجعل ياء ... إلخ) لما فرغ المصنف من بيان ضمير المذكر شرع في بيان ضمير المؤنث ، فقال : وتجعل ياء هي ألفا. فإن قلت : إن هي ضمير منفصل ولا يوجد قبلها أي عامل حين الانفصال ، فكيف يصح هذا الجعل؟. قلت : المراد من هذا الكلام أنه يجعل ياء هي ألفا حين إرادة اتصالها بالعامل لا حين الانفصال ، والمقصود من قوله : كما تجعل ... إلخ أن هذا الانقلاب موجود في كلام العرب. اه إيضاح.

3- قوله : (ألفا) لأنه لو حذف التبس بضمير المذكر وهو ظاهر ولو بقي على أصله التبس بالمذكر أيضا ، لأن ضميره ؛ إذا ولي الكسر قلبت واوه ياء في بعض اللغة نحو بهي فلا جرم تجعل ألفا خفة ويفتح الهاء لأجله نحو بها. اه أحمد رحمه الله.

4- قوله : (يا غلاما وفي يا بادية ... إلخ) أتى بمثالين لئلا يتوهم اختصاص هذا الحكم بياء المتكلم ، ويشير إلى أن حكم ياء في حكم الطرف حكم ياء الطرف لفظا وحقيقة ، وفي العبارة أدنى قداره. اه مولوي.

5- قوله : (ميما في التثنية) فيقال : هما وإنما ضم ما قبل الميم لأن الميم شفوية فجعلوا حركة ما قبلها من جنسها وهو ضم الشفوي ، ولا شك أن قلب الواو الشفوي بالميم مناسب لكن قلب الياء بالميم مشكل ، إلا أن يقال : إن مخرج الياء قريب من مخرج الميم ، ويمكن أن يقال : إن هذا الياء بدل من الواو فإبداله بالميم نظرا إلى الأصل ، وذلك لأن ضمير المؤنث كسر الهاء للفرق بينهما ، ثم جعل الواو ياء لكسر ما قبلها فتأمل. اه من الإيضاح. 




يقع (1) الفتحة (2) على الياء الضعيف مع ضعفها.

وشدّد نون : «هنّ» لما مرّ في : ضربتنّ. 

واثنا عشر (3) للمنصوب المتصل ، نحو : ضربه (4) إلى ضربنا. 

ولا يجوز فيه اجتماع ضميري الفاعل والمفعول في : ضربتك (5) ، وضربتني ، 
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1- قوله : (حتى لا يقع ... إلخ) هذا يشير إلى أن الفتحة على الياء في التثنية سبب لجعلها ميما وليس كذلك ، فإن رحيان وحبليان بالياء المفتوحة ولا يجوز قلبها ميما فيهما ، قلت : هذا الحكم في المضمر دون المظهر بمعونة المقام فلا يرد رحيان وحبليان ؛ لأن المظهر قوي وأصل فيتحمل الحركة ياؤه دون المضمر ، لأنه فرع وضعيف فلا يتحمل ياؤه الحركة فافترقا فافهم. اه عبد الباقي.

2- فيه أولا أنه يقتضي عدم صحة فتحة ياء هي كما لا يخفى ، وثانيا أن الفتحة أخف الحركات فلا بأس بوقوعها على الياء ، أجاب عن الأول : نعم إلا أن الفتحة للضرورة والضرورات تبيح المحظورات. تشريح الضرورة أن الياء في هي لو لم تفتح فإما أن تكسر أو تضم أو تسكن ففي الأولين اختيار الثقل بدون الداعي ، وفي الثّاني من الالتباس بالمذكر لفظا في مثل به وفيه وعليه وغلامه ، وإن لم يكن صورة ؛ إذ الياء قد تكتب فلا جرم فتحت. وعن الثّاني أن الفتحة من حيث إنها حركة لا تخلو عن الثقل وإن كانت أخف الحركات في الواقع ، فكأن المصنف أشار بقوله : على الياء الضعيف ... إلخ ، إلى أن ضعف الياء بمرتبة لا يتحمل ثقل الفتحة التي هي أخف الحركات ، والأولى أن يقال في وجه عدم إيقاع الفتحة على الياء في التثنية بأن فيه إما الثقل فإنه حينئذ يصير هيا ، وإمّا الالتباس بهي للمفرد عند إشباع فتحة الياء بخلاف هما إذا ليس فيه ثقل ما في هيا كما لا يخفى ، وكذا خوف الالتباس ؛ لأن الميم شفوي والياء وسطى فافهم. اه عبد الأحد.

3- ولما فرغ من الضمير المرفوع متصلا ومنفصلا شرع في المنصوب فبدأ بمتصله فقال : واثنا ... إلخ. اه لأنه أصل من المنفصل اه. فلاح.

4- قوله : (ضربه إلى ... إلخ) أي : ضربه ضربهما ضربهم ضربها ضربهما ضربهن ضربك ضربكما ضربكم ضربك ضربكما ضربكن ضربني ضربنا. فالصيغة المذكورة أربعة عشر ، والضمير اثنا عشر بسبب اشتراك التثنيتين كما في المرفوع ، وقس عليه التثنية نحو ضرباه ضرباهما ضرباهم ... إلخ. والجمع نحو ضربوه ضربوهما ضربوهم وقس على الماضي المضارع نحو يضربه ويضرباه ويضربوه. اه فلاح.

5- قوله : (ضربتك) فالتاء ضمير الفاعل والكاف ضمير المفعول وكلاهما عبارة عن الخطاب. وضربتني بضم التاء ، فالتاء ضمير الفاعل والياء ضمير المفعول وكلاهما عبارة عن المتكلم. اه. حنفية. 




حتى لا يصير (1) الشخص الواحد فاعلا ومفعولا في حالة واحدة ، إلا في (2) أفعال (3) القلوب (4) ، نحو : علمتك فاضلا ؛ لأن المفعول الأول ليس بمفعول (5) في 
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1- قوله : (حتى لا يصير ... إلخ) أي : لو جاز اجتماعهما يلزم صيرورة الشخص الواحد فاعلا ومفعولا في حالة واحدة فلا يقال : ضربتك وضربتني بل يقال : ضربت نفسك وضربت نفسي. فإن قيل : كثيرا ما يضرب شخص واحد نفسه عند التأسف والحزن وغير ذلك فما معنى كلامه؟. قلنا : معناه أنه لا ينبغي أن يصير الشخص الواحد فاعلا ومفعولا ، وإن كان يوجد كذلك في حالة واحدة ، والسّرّ في ذلك أن الفاعل ما صدر عنه الفعل ، والمفعول ما وقع عليه الفعل ، فبينهما مغايرة ، فالأحرى أن لا يوجد في شخص واحد. فإن قيل : إذا قلت : ضربت نفسي يلزم أيضا كون الشخص الواحد فاعلا ومفعولا فكما لا يصح ضربتني ينبغي أن لا يصح ضربت نفسي؟. قلنا : قوله في حالة واحدة يفيد صحة هذا التركيب ، وذلك لأن النفس في قولنا : ضربت نفسي كناية عن الفاعل لا عينه ، لأنه اسم ظاهر غير موضوع للمتكلم ، بخلاف ياء المتكلم فإنه عبارة عنه ، فذكر النفس حالة غير حالة ياء المتكلم فيصح التركيب بخلاف ضربتني ، فإن الفاعل والمفعول به فيه ليسا بمتغايرين ؛ لاتحادهما من حيث كل واحد منهما ضميرا متصلا. اه حنفية بنبذ من الإيضاح. فإن النفس بإضافتها إلى ضمير ياء المتكلم صارت كأنها غيره ؛ لغلبة مغايرة المضاف والمضاف إليه ، فصار الفاعل والمفعول به فيه متغايرين بقدر الإمكان. اه من الإيضاح. فإن قيل : إن الضرب في قولنا : ضربتني كما تعلق بكل من الفاعل والمفعول ، فكذا العلم بهما في قولنا : علمتك فاضلا فلا فرق بينهما؟. قلنا : فرق بينهما فإن الضرب تعلق بهما معا في حالة واحدة ، بخلاف أفعال القلوب ، فإن العلم مثلا تعلق أولا بالفاعل ثم بالمفعول ، لكن لا مطلقا بل في حالة كون المفعول متصفا بالفضل وهو مضمون الجملة ، فكان الأول في حكم السقوط والمقصود هو الثّاني ، وإنما ذكر الأول لترتّب الثّاني فحسب. اه حنفية.

2- قوله : (إلا في أفعال ... إلخ) فيه أن أفعال القلوب قد خرج بقوله : في حالة واحدة ، والجواب أنه تصريح بما علم ضمنا ، وهذا ليس بعزيز في كلامهم لا سيما في هذا الكتاب. اه غلام رباني.

3- وما أجري مجرى أفعال القلوب نحو فقدتني وعدمتني ؛ لأنهما نقيضا وجدتني فحملا عليه حملا للنقيض على النقيض ، وكذلك أجرى رأى البصرية والحلمية على رأى القلبية. اه جلال الدين.




الحقيقة ، ولهذا قيل في تقديره (1) : علمت فضلك (2) ، وعلمت فضلي. 

واثنا عشر للمنصوب المنفصل ، نحو : إيّاه (3) ضرب (4)(5) إلى إيّانا ضربنا. 
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1- وهي سبعة بالاستقراء علمت ، ورأيت ، ووجدت ، وظننت ، وحسبت ، وخلت ، وزعمت ، وإنما سميت بها ؛ لأن الثلاثة الأول لليقين ، والباقي للشك وكل منهما فعل القلب. اه ف. قوله : (ليس بمفعول في الحقيقة) لأن المفعول في الحقيقة مضمون الجملة لتعلق معنى الفعل به ، فإنك إذا قلت : علمت زيدا فاضلا ، فمتعلق علمك ليس زيدا ولا فاضلا وحده بل هو زيد من حيث إنه فاضل ، وهذا معنى قولهم : وضع أفعال القلوب لمعرفة الشيء بصفته ، فلما لم يكن الضمير الأول وحده ، والثّاني وحده مفعولا حقيقة ، جاز اتفاقهما في كون كل واحد منهما ضميرا متصلا فقوله : إلا في أفعال القلوب استثناء متصل من قوله : لا يجوز اجتماع ضميري الفاعل والمفعول بحسب الظاهر لا بحسب الحقيقة تدبر. ومما حققناه من أن المفعول في الحقيقة مضمون الجملة ... إلخ ظهر بطلان ما قال بعض الشارحين من أن تعلّق أفعال القلوب في الحقيقة بالمفعول الثّاني لا بالمفعول الأول ، فكأن الأول غير موجود ، لأنك إذا قلت : ظننت زيدا قائما فالمظنون هو القيام لا ذات زيد. اه فلاح شرح مراح.

2- أي : في تقدير كل واحد من المثالين من علمتك فاضلا ، وعلمتني فاضلا. اه فلاح مع عبد.

3- بجعل المفعولين مفعولا واحدا مضافا أحدهما إلى الآخر. اه ف.

4- أي : إياه ضرب ، إياهما ضربا إياهم ضربوا ، إياها ضربت ، إياهما ضربتا ، إياهن ضربن ، إياك ضربت إياكما ضربتما ، إياكم ضربتم ، إياك ضربت ، إياكما ضربتما ، إياكنّ ضربتنّ ، إياي ضربت ، إيانا ضربنا. اه ف.

5- قوله : (نحو إياه ضرب) وإنما قدم الضمير ؛ ليصح انفصاله ؛ لأنه لا ينفصل إلا لتعذر ، وبالتقديم يتعذر ؛ إذ الاتصال إنما يكون بالآخر ، واعلم أن النحاة اختلفوا في الضمير المنصوب فقال سيبويه والخليل والأخفش والمازني وأبو علي : إن الضمير هو إياه ؛ إلا أنّ سيبويه قال : وما يتصل به بعده حرف يتبدل على حسب المرجوع إليه من التكلم والغيبة والخطاب لكون إيا مشتركا كما هو مذهب البصريين في التاء التي بعد أن في أنت وأنتما وأنتم وأنتن كما مر ، وقال الخليل والأخفش : ما يتصل به اسما أضيف إيا إليها وهو ضعيف لأن الضمائر لا تضاف ، وقال الزجاج والسيرافي : إيا اسم ظاهر مضاف إلى المضمرات ، فكأن إياك بمعنى نفسك ، وقال قوم من الكوفيين : إياك وإياه وإياي أسماء بكمالها وهو ضعيف ؛ إذ ليس في الأسماء الظاهرة والمضمرة ما يختلف آخره كافا وهاء وياء. وقال بعض الكوفيين وابن كيسان من البصريين : إن الضمائر هي اللاحقة من الكاف والهاء والياء كما كانت عند الاتصال ب : إيا ، لكن لما أرادوا انفصالها ودعموها ب : إيا لتستقل لفظا كما قالوا في أنت : إن الضمير التاء المتفرقة ، ولفظ أن دعامة لها ، قال الفاضل الرضي : وما أرى هذا القول بعيدا من الصواب في الموضعين ، هذا كله بكسر همزة إيا وقد تفتح وقد تبدل هاء مفتوحة ومكسورة نحو : هياك. وفي الضمير المنصوب أقوال أخر غير ما ذكرناه تركتها ؛ لئلا يطول الكلام. اه من الفلاح بزيادة من الإيضاح.




واثنا عشر للمجرور (1) المتصل (2) ، نحو : ضاربه (3) إلى ضاربنا (4). 

وفي مثل : «ضاربيّ» (5) أصله : «ضاربون» جعل الواو ياء ثم أدغم ، كما في : «مهديّ» (6) أصله : مهدوي. 

والمرفوع (7)
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1- ولما فرغ من المنصوب متصلا ومنفصلا شرع في المجرور فقال : واثنا ... إلخ. اه ف.

2- إنما أخر ذكر المجرور المتصل عن المنصوب المتصل والمنفصل ؛ لأنه ليس له منفصل فكان المنصوب فضلا فزيدت عليه. اه حنفية.

3- وهذا إنما يكون في الاسم دون الفعل لأنّ الجر لا يدخل على الفعل. اه حنفية.

4- قوله : (ضاربه إلى ضاربنا) وقس عليه تثنية المضاف نحو ضارباهما ضارباه ضارباهم إلى ضاربانا ، وجمعه نحو ضاربوه ضاربوهما ضاربوهم إلى ضاربونا. واعلم أن الهاء في ضاربه ضمير مجرور وهو الفصيح ، وأمّا من جعله ضميرا منصوبا فلا يكون مستشهدا ومثالا لضمير مجرور متصل ، وثانيا أن الضمير المجرور المتصل على ضربين ضرب بالإضافة كما ذكره المصنف ، وضرب بالحروف الجارة نحو به بهما إلى بنا ، وعليه وعليهما وإليه وإليهما. اه أحمد مع عبد الحكيم.

5- أي : ضاربه ضاربهما ضاربهم ضاربها ضاربهما ضاربهن ضاربك ضاربكما ضاربكم ضاربك ضاربكما ضاربكن ضاربني ضاربنا. اه ف.

6- أي : في كل جمع مذكر سالم إذا أضيف إلى ياء المتكلم يسقط نونه بالإضافة ، ويجتمع الواو والياء سابقهما ساكن قلبت الواو ياء. اه مولوي.

7- قوله : (كما في مهديّ ... إلخ) واعترض عليه بأن الحرفين إذا اجتمعا في كلمتين والأولى منهما حرف مدّ كان الإدغام ممتنعا ، كما في : (قالُوا وَما لَنا) [البقرة : 246] لمحافظة المد. وأجيب عنه بأن ذلك إنما يكون إذا كان حرف المد مستقلا وكان الحرفان في كلمتين مستقلتين ، وههنا ليس الأمر كذلك ، فإن الياء بمنزلة الجزء مما اتصل به فصارت الكلمتان بمنزلة الكلمة الواحدة ، فلا يكون حرف المد مستقلا ، ولا الكلمتان مستقلتين. اه جلال الدين. 




المتصل يستتر في خمسة مواضع (1): 

1 - في الغائب (2) ، نحو : ضرب ، ويضرب ، وليضرب ، ولا يضرب. 

2 - وفي الغائبة ، نحو : ضربت ، وتضرب ، ولتضرب ، ولا تضرب. 

3 - وفي المخاطب الذي في غير الماضي (3) ، نحو : تضرب ، واضرب ، ولا تضرب. 

والياء (4)
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1- ولما فرغ من بيان أبنية الضمائر وتعداد أمثلتها بأنواعها الخمسة التي ترتقي جملتها إلى ستين نوعا شرع فيما يستتر منها وفي مواضع استتارها فقال : والمرفوع. اه ف. واحترز بالمرفوع من المنصوب متصلا كان أو منفصلا ، وعن المجرور فإنهما لا يستتران في الفعل ، وبالمتصل عن المرفوع المنفصل ؛ لأنه لا يستتر ، وإنما خصّ بالاستتار المرفوع المتصل ؛ لأنه كالجزء من الفعل ، بخلاف المرفوع المنفصل ؛ لأن المنفصل يجيء مقدما على العامل فلا يناسب استتاره ، وبخلاف المنصوب متصلا كان أو منفصلا ؛ لأنه فضلة لا يقبل عامله استتاره ، وبخلاف المجرور المتصل ؛ لأن عامله ليس بقوي حتى حمل ما في المستتر ، وأيضا يكون عامله مضافا فلا بدّ له من المضاف إليه ظاهرا. اه شرح.

2- سيجيء علّة استتار المرفوع المتصل في هذه المواضع الخمسة ، وعلّة عدم استتار المنصوب والمجرور ، وأمّا عدم استتار المرفوع المنفصل فلمنافاة الاستتار الانفصال ، ومما يجب أن يعلم أن الأصل في الضمائر المرفوعة المتصلة الاستتار لأنه أخصر ، ثم الإبراز عند خوف اللبس بالاستتار ؛ لكونه أخصر من الانفصال. اه ف.

3- قوله : (في الغائب) مع ما عطف عليه بدل من قوله : في خمسة مواضع ، أي : يستتر الضمير المرفوع المتصل في الغائب المفرد دون مثناه وجمعه ماضيا كان أو مضارعا ، مثبتا كان أو منفيا ، أمرا كان أو نهيا ، ومثل بأربعة أمثلة للإيذان إلى ما ذكرنا ، وقدم ذكر الغائب لتقدمه في الصّرف. اه فلاح مع مولوي.

4- وإنما قال في غير الماضي ؛ لأن المخاطب في الماضي لا يستتر فيه الضمير بل يكون بارزا مفردا أو مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا. اه ف. قوله : (والياء ... إلخ) واعلم أن العلماء اختلفوا في ياء المؤنث المخاطبة الواحدة ، فأراد المصنف أن يبين الاختلاف ، فقال : والياء ... إلخ ، ولا يبعد أن يقال : لعل هذا القول لدفع ما توهم من أنه ينبغي أن يقول المصنف : وفي المخاطب والمخاطبة الذين في غير الماضي ؛ ليدخل فيه تضربين فإن فاعله أيضا مستتر على ما عليه عامة أهل العربية بما خلاصته : إن عدم التعرض إلى المخاطبة لمكان الاختلاف فيه بخلاف المخاطب المفرد والله أعلم. اه حنفية بزيادة. 




في : «تضربين» علامة الخطاب ، وفاعله مستتر (1) عند الأخفش (2) ، وعند العامة هو ضمير بارز للفعل (3) كواو : «تضربون». 

وعيّنت (4) الياء في : «تضربين» لمجيئه في : «هذي أمة الله» للتأنيث (5) ، ولم 
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1- قوله : (مستتر) إمّا لإجراء مفردات المضارع مجرى واحدا في عدم إبراز ضميرها ، وإمّا لئلا يلزم أن يكون ضمير المفرد أثقل من ضمير المثنى ، مع أن القياس يقتضي أن يكون أخف. اه شمس الدين أحمد.

2- قوله : (عند الأخفش) قول الأخفش غير جيد ؛ لأن الياء في تضربين لو كان علامة للخطاب يلزم اجتماع العلامتين ؛ لأن التاء في أوله علامة الخطاب أيضا ، واجتماع العلامتين لشيء واحد ممتنع ، أجاب عن طرفه أن التاء وقعت في صدر الكلمة للخطاب ، وجيء الياء بعدها لتأنيث المخاطب ، ومعنى كلام المصنف على حذف المضاف يعني ياء تضربين علامة تأنيث الخطاب فلا يلزم اجتماع علامتي الخطاب عنده فافهم. اه غلام رباني رحمه الله. قوله : (عند الأخفش) إنما قدم قول الأخفش مع أنه مخالف لقول العامة ؛ لأنه أدخل في البحث وهو بيان مواضع استتر الضمائر فيها ، وهو حاصل فيه دون قول العامة ، لأنهم يقولون بأنها ضمير بارز لا مستتر. واعلم أن ما نقله المصنف عن الأخفش غير مطابق لمذهبه ؛ إذ الياء في تضربين عنده علامة التأنيث لا علامة الخطاب ، إذ علامة الخطاب التاء ، قال الفاضل الرضي : قال الأخفش : إن الياء في تضربين ليس بضمير بل حرف تأنيث ، كما قيل في هذي. اه عبد الحكيم مع فلاح.

3- فالتاء علامة الخطاب عندهم ، وأمّا عند الأخفش فيجوز أن يكون علامة التأنيث فقط فلا يلزم اجتماع علامتي الخطاب عنده. اه ف.

4- قوله : (وعينت الياء ... إلخ) لما كان للقائل بأن يقول : إن الأخفش لم عيّن الياء لعلامة الخطاب المؤنث ، وأية مناسبة لها بالمؤنث؟ فقال : وعينت ... إلخ. اه حنفية.

5- قوله : (للتأنيث) فلما احتيج إلى إبراز ضمير المؤنث ناسب إبراز ما كان علامة للتأنيث في الأصل ، واعترض عليه بأن الياء يجوز أن يكون بدلا من الهاء في هذي فلا يكون حينئذ للتأنيث ، وردّ بأنه لا يضر كونه للتأنيث أن يكون بدلا من الهاء ؛ إذ يكفي مجرد كونه علامة التأنيث أصليا كان أو مبدلا. وأقول في هذا الجواب نظر ؛ إذ الياء على تقدير كونه مبدلا من هاء هذه لا يدل على التأنيث بل الدال عليه حينئذ هذي بصيغته كهذه فافهم. اه فلاح.




يزد (1) من حروف : «أنت» شيء للالتباس (2) في الألف بالتثنية ، واجتماع النونين (3) في النون ، وتكرار (4) التائين في التاء. 

وأبرز الياء (5) للفرق (6) بينه وبين جمعه ، ولم يفرق (7) بحركة ما قبل (8) النون 
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1- قوله : (ولم يزد ... إلخ) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : لما كان تحت تضربين أنت مستترا ينبغي أن يزاد من حروف أنت لدلالته على المخاطبة ، كما زدتم في المخاطب منها ، بأن عدم الزيادة للالتباس ... إلخ ، ولا شك أن الالتباس يلزم صورة لا حقيقة ، فإن في أنت همزة لا ألف لكن صورتها صورة الألف ؛ لكونها في أول الكلمة. اه من الإيضاح.

2- قوله : (للالتباس ... إلخ) يعني لو زيدت حرف من حروف أنت فلا يخلو ، إمّا أن يكون الزائد هو الألف أو النون أو التاء لا سبيل إلى شيء منها ، أمّا الأول فللالتباس بالتثنية نحو تضربان ، وأما الثّاني فما أشار إليه المصنف بقوله : واجتماع النونين في النون ، وأمّا الثّالث فما أشار إليه بقوله : وتكرار التائين في التاء. اه مهدي.

3- قوله : (واجتماع ... إلخ) أحدهما النون المزيدة ، والثّاني علامة الرفع ، واستكرهوا ذلك ؛ لأنه يوجب الثقل فلا يصار إلى ما يؤدي إليه ، وتكرار التاءين الأولى تاء الخطاب ، والثانية تاء الضمير نحو تضربتن ، فإن التكرار أيضا مفض إلى الثقل ، ثم الفرق بين اجتماع الحرفين وتكرارهما أن الأول هو الاتصال بينهما بدون توسط حرف آخر سواء كانتا في أول الكلمة أو آخرها كمدد وبرر وددن ، والثّاني هو الاجتماع بينهما مع توسط الحرف الآخر نحو قلق. اه عبد الله.

4- قوله : (وتكرار التاءين ... إلخ) لا يخفى ما فيه مما يفهم منه وهو كون التاءات أربعة. والجواب أن الكلام محمول على حذف المضاف ، أي : تكرار أحدهما. اه إيضاح.

5- قوله : (وأبرز ... إلخ) جواب سؤال مقدر ، وهو أن يقال : بأنه إذا لم يمكن زيادة حرف من حروف أنت لما ذكر فالمناسب أن يستتر فيها ضمير الفاعل طردا لباقي المفردات من المضارع ، وقد أبرز فيها فما ذا ، وتقرير الجواب ظاهر. اه عبد الأحد رحمه الله تعالى.

6- قوله : (للفرق ... إلخ) يعني لو لم يبرز الضمير في الواحدة المخاطبة فيقال : تضربن فتلتبس بالجمع المؤنث المخاطبة منه وهو تضربن ، فلذلك ترك الاستتار. اه حنفية شرح مراح.

7- قوله : (ولم يفرق ... إلخ) جواب سؤال هو أنه إذا كان المطلوب الفرق بينهما فقد يحصل هذا بتحرك ما قبل النون في الواحدة المخاطبة بالكسر وهو الباء ، وبسكون ما قبله في الجمع ، فلم لم يفعل كذلك بما ترى. اه مهدية بتصرف.

8- في تضربين بأن يكون ما قبل نون المخاطبة متحركة على تقدير استتار الياء وما قبل نون الجمع ساكنا. اه مولوي.




حتى لا يلتبس (1) بالنون الثقيلة (2) والخفيفة في الصورة (3) ، ولا بحذف (4) النون حتى لا يلتبس بالمذكر (5) المخاطب. 

4 - وفي المضارع المتكلم ، نحو : أضرب ، ونضرب. 

5 - وفي الصفة (6) ، 
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1- يعني لو اكتفى بحركة ما قبل النون في الواحدة لالتبس بالمخاطبة المؤكدة بالنون الثقيلة. اه حنفية.

2- قوله : (بالنون الثقيلة ... إلخ) وذلك لأن ما قبل النون الثقيلة لا يكون إلا متحركا فلا يمكن تحريكها بالضم ؛ لئلا يلتبس بالجمع المذكر نحو تضربنّ ، ولا بالفتح لئلا يلتبس بالواحد نحو تضربنّ ، ولا بالكسر لئلا يلتبس بنفسه عند اتصال النون الثقيلة نحو تضربن. وفيه تساهل ؛ إذ حق العبارة أن يقال : بالمخاطبة المؤكدة بالنون الثقيلة ؛ لأن الالتباس الصوري إنما هو بهذه لا بنفس النون الثقيلة ، لكنه تسامح بناء على ظهور المراد. اه مولوي مع فلاح.

3- قوله : (في الصورة) اعلم أن اعتبار الالتباس الصوري غير سديد فإنه لو اعتبر لامتنع كثير من الصور نحو ضربت بفتح التاء للمخاطب وبكسرها للمخاطبة وكذا بالضم للمتكلم ، وبالإسكان للغائبة كذا في الحنفية ، والحق في الجواب أن هذه نكات بعد الوقوع والحاكم بذلك في الحقيقة هو الواضع. اه ملا غلام رباني.

4- قوله : (ولا بحذف ... إلخ) جواب لما يقال : لم لم يفرق بين الواحدة المخاطبة أعني تضربين ، وجمعها وهو تضربن بحذف النون المخاطبة مع عدم إبراز الياء ، فيصير تضرب بما ترى. اه حنفية.

5- قوله : (بالمذكر ... إلخ) فيه أن الالتباس على تقدير حذف النون بالمؤنث الغائبة أيضا ، فلا وجه لتخصيص المذكر ، والجواب أن المؤنث فرع المذكر والتباس الفرع بالأصل أشد ، فالتخصيص بالمذكر لشناعة التباسه ، ولا كذلك الالتباس بالمؤنث الغائب ، مع أن الالتباس بها متحقق في صيغة المذكر المخاطب ، فإذا لم يبال بذلك الالتباس في المذكر المخاطب الذي هو الأصل ، فكيف يبالي لهذا الالتباس في صيغة المؤنث المخاطبة ، فكان هذا الالتباس لعدم اعتباره في المذكر غير معتد به. اه مولوي غلام رباني.

6- قوله : (وفي الصفة) المراد بالصفة ههنا ما يكون اسما مشتقا وهو أربعة ، اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل ، وإنما سميت صفة لدلالتها على اتصاف الذات بالمصدر ، فإن معنى قولك : ضارب مثلا ، ذات متصف بالضرب يعني يستتر الضمير في الصفة مفردا كان أو مثنى أو مجموعا ، مذكرا كان أو مؤنثا. اه فلاح.




نحو : ضارب وضاربان (1) وضاربون. 

واستتر في المرفوع دون المنصوب والمجرور ؛ لأنه (2) بمنزلة جزء الفعل ، واستتر في المفرد الغائب والغائبة دون التثنية والجمع ؛ لأن الاستتار (3) خفيف ، فإعطاء الخفيف للمفرد السابق أولى (4) ، ودون المتكلم والمخاطب اللذين في 
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1- قوله : (وضاربان ... إلخ) وهند ضاربة ، وهندان ضاربتان ، وهندات ضاربات. قال بعض المحققين : وإنما استتر في الصفات فإن الصفة إن كان مذكرا واحدا تدل على أن فاعله واحد مذكر ، وكذا إذا كان مثنى أو مجموعا يدل على تثنية فاعله وجمعه ، وكذا الحال في الصفة إذا كانت مؤنثا ؛ لأن الصفات تكون مطابقة للموصوف وهو فاعل الصفة ، فبعد وجود الدلائل الدالة على أحوال الفاعل في هذه الأمثلة لا حاجة إلى الإبراز ، ولا شك أن عدم الإبراز في الكل يدل على أن فاعل الكل مستتر. وقال بعضهم : إنما استتر في الصفات ؛ لأن الألف والواو في التثنية والجمع ليسا بضمير كما يجيء فلو أبرز الألف في التثنية والواو في الجمع يلزم اجتماع الألفين والواوين ، فاستتر الألف في الجمع المذكرين ، وكذا استتر النون في ضاربات ومضروبات تبعا للمذكر ؛ إذ هو الأصل ، فإذا استتر في المثنى والجمع كان الاستتار في المفرد أجدر وأولى ، فيلزم الاستتار في الكل فلا ترى ضميرا بارزا في الصفات وهو المطلوب. ومما يجب أن يعلم أن الصفات كالجوامد الخالية عن الضمير من حيث إنها لا تتغير عند تبدل ضمائرها غيبة وخطابا وتكلما ، فالمستتر فيه جاز أن يكون غائبا ومخاطبا ومتكلما ، فيجوز أن يقال : زيد ضارب ، وأنت ضارب ، وأنا ضارب ، وكذا في التثنية والجمع. فإن قلت : لم لم يذكر المصنف الظروف والجار والمجرور وأسماء الأفعال مع أن الضمير المرفوع يستتر فيها؟. قلت : إنما لم يذكرها لأن نظره مقصور على المشتقات ، كما أشرنا إليه في صدر الكتاب ، وهذه الثلاثة ليست منها. اه من الإيضاح والفلاح.

2- ولأن الضمير المرفوع فاعل ، والفعل يحتاج إليه ويستلزمه ، فكان ذكر الفعل دليلا عليه فلا يخل استتاره ، بخلاف المنصوب والمجرور فإن ذكر الفعل لا يدل على ذكر المنصوب ؛ لأنه ضمير مفعول والفعل لا يستلزم المفعول كاستلزام الفاعل فافترقا. اه عبد الأحد.

3- قوله : (لأن الاستتار) أي : استتار الضمير خفيف إذ لا علامة له لفظا ، فلأن الضمير المستتر أمر معدوم إلا أنه اعتبر لتصحيح اللفظ إذ لا يوجد الفعل بدون الفاعل. اه جلال الدين.

4- قوله : (أولى) إذ المفرد أيضا خفيف بالنسبة إلى التثنية والجمع لفظا ومعنى ، فبينهما مناسبة في التخفيف فلذا أعطي الاستتار له. اه مهدي.




الماضي ؛ لأن الاستتار قرينة ضعيفة والإبراز قرينة قوية ، فإعطاء الإبراز القويّ للمتكلم القوي والمخاطب القوي أولى. 

واستتر (1) في مخاطب المستقبل (2) ومتكلمه للفرق (3). 

وقيل : يستتر في هذه المواضع دون غيرها ، لوجود الدليل ، وهو عدم الإبراز (4) في مثل : «ضرب» والتاء في مثل : «ضربت» والياء في مثل : «يضرب» والتاء في مثل : «تضرب» والهمزة في مثل : «أضرب» والنون في مثل : «نضرب» وهي حروف ليست بأسماء (5) ، 
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1- قوله : (واستتر ... إلخ) واعترض عليه بأن قوله من قبل : ودون المتكلم والمخاطب اللذين في الماضي يفيد استتار المرفوع فيهما في المستقبل ، فكان إيراد هذا الكلام مكررا لا حاجة إليه ، إلّا أن يقال : إنه تصريح بما علم ضمنا فإن طبيعة الإنسان قد تختلف ذكاوة وغباوة. اه حنفية بتصرف. ولأن المتكلم والمخاطب من المضارع ليسا بمساويين للمتكلم والمخاطب ، اللذين في الماضي ؛ لأن المضارع فرع والماضي أصل. اه عبد الحكيم رحمه الله.

2- لما توجه أن يقال هذا الدليل منقوض بمخاطب المستقبل ومتكلمه لجريانه فيهما مع أنه لا يبرز الضمير فيهما ، أجاب عنه بقوله : واستتر ... إلخ. اه فلاح شرح مراح.

3- قوله : (للفرق) وهذا الكلام في غاية الضعف ؛ إذ لا حاجة للفرق بينهما بالاستتار وعدمه إذ حرف المضارع يدفع اللبس وهو ظاهر ، والوجه الصحيح ما حققه الرضي حيث قال : واستتر في تفعل مخاطبا إجراء لمفردات المضارع مجرى واحدا في عدم إبراز ضميرها ، واستتر في أفعل ونفعل لإشعار حرف المضارعة بالفاعل فأفعل مشعر بأنه فاعله أنا بسبب إشعار همزته بهمزة أنا ، ونفعل مشعر بأن فاعله نحن بسبب إشعار نونه بنون نحن ، وقد أشار المصنف إليه نقلا بعيد هذا بقوله : والهمزة في مثل اضرب والنون في مثل نضرب. اه فلاح.

4- وذلك لأن الفعل لا بد له من فاعل وهو إمّا مظهر أو مضمر بارز أو مضمر مستتر ، فحيث لم يوجد الأول والثّاني وجب الحكم بالاستتار ؛ لئلا يبقى الفعل بلا فاعل ، وهذا القدر كاف في الاستدلال في الكل لكنه أراد التفصيل فقال : في مثل ضرب. اه ف.

5- وضمائر ؛ إذ لو كانت ضمائر لكانت فاعلة فلا يمكن الاستتار لاجتماع الفاعلين ، وحينئذ قوله : والصفة في مثل إلخ مرفوع عطفا على عدم الإبراز ، أي : دليل الاستتار عدم الإبراز والصفة ، وأنت تعلم أن هذا الكلام لا معنى له يعتد به ، وقد وقع في بعض النسخ وفي الصفة وهو سهو. اه ف.




والصفة (1) في مثل : ضارب ، ضاربان ... إلخ.

ولا يجوز أن يكون تاء : «ضربت» ضميرا كتاء : «ضربت» لوجود عدم (2) حذفها بالفاعلة الظاهرة ، نحو : ضربت هند (3) ، ولا يجوز (4) أن يكون ألف : «ضاربان» ضميرا ؛ لأنه يتغيّر في حالة النصب والجر ، والضمير لا يتغير كألف : «يضربان» (5). 

والاستتار واجب (6) في مثل : إفعل ، وتفعل (7) ، 
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1- قوله : (والصفة) فإن كونها صفة يدل على الفاعل ؛ إذ الصفة لا بد له من الموصوف الذي يقوم به. اه عبد الحكيم.

2- يعني : لو كان ضميرا لكان فاعلا فلو لم يحذف مع الفاعل الظاهر يلزم اجتماع الفاعلين وهو غير جائز ، فهو غير ضمير وهذا ما وعده في صدر الفعل بقوله : وهذه التاء ليست بضمير كما يجيء. اه ف.

3- قوله : (نحو ضربت هند) فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون التاء ضميرا والاسم الظاهر بدلا عنه فحينئذ لا يتأتى اجتماع الفاعلين؟. قلنا : لا يمكن جعلها ضميرا ؛ إذ المستكن متحقق في قولك : هند ضربت بالإجماع ، فلو كان التاء ضميرا بارزا فيلزم حينئذ اجتماع المستتر والبارز وهذا لا يجوز إجماعا. اه حنفية.

4- ولا يجوز ... إلخ لما شابه اسم الفاعل بالفعل مشابهة كاملة ؛ لأنه يعمل مثل عمله ، توهم أن يكون ألف ضاربان ضميرا كألف يضربان ، فدفع هذا الوهم بقوله : ولا يجوز ... إلخ. اه مهدية.

5- قوله : (كألف يضربان) فإنه لا يتغير هو بالحروف الناصبة والجازمة نحو لن يضربا ، وأيضا إن الألف والواو في مثنيات الأسماء الجامدة وجموعها كالزيدين والزيدون حروف بلا ريب زيدت للمثنى والمجموع ، فجعلت مثنيات الصفات ومجموعها على نهج مثنيات الجامدة ومجموعها ؛ لأن الصفات فروع الجامدة لتقدم الذوات على صفاتها فصارت الألف والواو فيها علامتي المثنى والجمع فقط لا ضميرا لهما. اه شمس الدين أحمد.

6- قوله : (والاستتار ... إلخ) اعلم أن استتار الضمير بمعنى عدم الإبراز عند اتصاله واجب في جميع المواضع الخمسة المذكورة ، وأمّا استتار الفاعل المضمر بمعنى أنه لا يجوز إظهار الفاعل ولا إبرازه بل يكون مستترا ، ففي أربعة أفعال في مثل ... إلخ. اه فلاح.

7- أي : صيغة المضارع المخاطب المفرد ولعل النهي يندرج فيه ، وإلا لم ينحصر وجوب الاستتار في الأربعة المذكورة. اه ف.




وأفعل ، ونفعل ، لدلالة (1) الصيغة عليه ، وقبح (2) : افعل زيد ، وتفعل زيد ، وأفعل زيد ، ونفعل زيدون. 

* * * 
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1- قوله : (لدلالة ... إلخ) وذلك لأن الخطاب لا يكون إلا مع الغير ، والتكلم لا يكون إلّا بالغير فلما تكون الصيغة دالة على فاعل كل واحد منهم فلا حاجة إلى الإبراز فيكون إيراد الفاعل الظاهر بعده قبحا فقبح افعل زيد ... إلخ. اه جلال الدين.

2- قوله : (وقبح ... إلخ) فإن قيل : إن قوله : وقبح يقتضي جواز ذلك وليس الأمر هكذا؟. قلنا : بأن المراد من القبح هو الامتناع ، أي : امتنع بناء على أنه إمكان عام سلبت الضرورة فيه عن طرف الوجود. اه حنفية. قوله : (بالواو) الأولى بالفاء يعني لما كان استتار الضمير واجبا في هذه الأربعة قبح أن تسند إلى الفاعل الظاهر ، ويقال : أفعل ... إلخ وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز أن يسند إلى فاعل ظاهر أيضا ، فلا يقبح أن يقال : ضرب زيد وضربت هند ومررت برجل ضارب غلامه. اه أحمد.





فصل : في المستقبل 

(1)(2)

وهو يجيء أيضا على أربعة عشر وجها ، نحو : يضرب ... إلخ. 

ويقال له : مستقبل (3) ، لوجود معنى الاستقبال في معناه ، ويقال له : مضارع ؛ 

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 774






1- ولما فرغ المصنف عن بيان الماضي أراد أن يشرع في بيان المضارع لاشتمال كل منهما على الحدث والنسبة والزمان ، وتأخيره عنه إمّا لاشتقاقه عن الماضي ، وإمّا لتقدم زمان الماضي على زمانه ، وإما لأن الماضي بمنزلة المجرد والمستقبل بمنزلة المزيد بالنسبة إليه فافهم. اه لكاتبه. اه تبان.

2- قوله : (في المستقبل) الاستقبال في اللغة ضد الاستدبار وهو التوجه ، فالمستقبل في اللغة : ما يتوجه إليه ، فالقبلة في قولنا : زيد يستقبل القبلة ، هو المستقبل ؛ لأنه يتوجه إليه ، والمستقبل من الزمان هو الآتي منه ؛ لأنه يتوجه إليه ويتوقع مجيئه ، وفي الاصطلاح : فعل يتعاقب على أوله الزوائد الأربع ، والمراد من الزوائد الأربع حروف أتين ، كما يجيء ، فبقولنا : فعل يسقط الاحتراز بمثل يزيد ويشكر علمين ، وبقولنا : يتعاقب على أوله الزوائد ، خرج مثل أمر ونصر وترك ويسر. اعلم أنه لا شك في أن زيادة هذه الحروف على الماضي والمستقبل لقصد معنى غير معنى الماضي وهو الزمان الحاضر والزمان الآتي ، أو هما معا ، وإلا لما احتيج إلى تلك الزيادة فلا ينتقض الحد بمثل أكرم وتدحرج وتقاعد ؛ لأن زيادة هذه الحروف فيها لنقل الفعل لغيرهما ، لا لقصد معنى مضارع ، أي : لا لقصد معنى المضارعة ، أي : لا لقصد معنى غير الماضي. فتدبر. اه فلاح.

3- قوله : (مستقبل) وكذا مستقبل له ، كان القياس أن يقال له : مستقبل بصيغة اسم الفاعل ؛ لأن الاستقبال لازم معناه إلا أن الشائع على ألسنة العلماء على صيغة المفعول ، فكأنه على الحذف والإيصال ، كما قالوا : في المشترك ، وكلام المصنف يحتمل الوجهين. اه مولوي.




لأنه (1) مشابه (2) ب : «ضارب» في الحركات (3) والسكنات (4) ، وعدد الحروف ، وفي وقوعه صفة للنكرة ، مثل : مررت برجل ضارب ، ويضرب مقام ضارب ، وفي دخول لام الابتداء نحو : إنّ زيدا لقائم ، وليقوم ، وباسم الجنس في العموم والخصوص ، يعني كما أن اسم الجنس يختص بلام العهد ، كذلك يختص : «يضرب» ب : «سوف» أو بالسين (5) ، وب : «العين» (6) في الاشتراك (7) بين الحال والاستقبال. 
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1- ولأن المضارعة في اللغة المشابهة وهو مشابه باسم الفاعل لفظا واستعمالا ، أمّا لفظا فهو في الحركات ... إلخ. وأمّا استعمالا فمن وجهين عبر عن أولهما بقوله : وفي وقوعه صفة ... إلخ. وعن ثانيهما بقوله : وفي دخول لام الابتداء. اه فلاح بتصرف.

2- قوله : (لأنه مشابه ... إلخ) ومعنى المضارعة في اللغة المشابهة مشتقة من الضرع كأن كلا الشبهين ارتضعا من ضرع واحد فهما أخوان رضاعا ، فيكون المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي مرعية. اه أحمد.

3- يعني : كما أن في ضارب ثلاث أحرف متحركة وحرف ساكن فكذا في يضرب ، والسّكنات وإن لم تكن في المضارع واسم الفاعل من الثلاثي المجرد لكنها بالنظر إلى المراد. اه حاجي.

4- قوله : (والسّكنات) وإنما جمع السّكنات إمّا للمشاكلة للحركات ، وإمّا لاضمحلال معنى الجمعية بدخول الألف واللام كما بين في الأصول ، كما إذا حلف لا أشتري العبيد يحنث باشتراء عبد واحد. ولا يلزم اعتبار ذلك في الحركات ، ولو سلم لا يضر المقصود فافهم. اه ابن كمال باشا.

5- قوله : (أو بالسين) أي : بسين الاستقبال نحو سيخرج وسوف يخرج ، لا بسين الاستفعال وغيره ، فالألف واللام فيه إمّا عوض عن المضاف إليه أو للعهد الذهني. واعلم أن السين وسوف قد سماهما سيبويه حرفي التنفيس ومعناه تأخير الفعل إلى الزمان المستقبل وعدم التنفيس في الحال ، وسوف أكثر تنفيسا من السين ، وقيل : إن السين منقوص من سوف دلالة بقليل الحروف وعلى تقريب الفعل. اه فلاح.

6- قوله : (وبالعين ... إلخ) يعني كما أن العين يشترك بين المعاني مثل الذهب والباصرة والجارية وغير ذلك ، فكذا المستقبل يشترك بين الحال والاستقبال ، فهذه المشابهة في الاشتراك فقط لا في الاختصاص بعد الاشتراك كما تفصح عنه عبارته ؛ ولأنه حينئذ يكون كالتكرير بما قبله فبطل ما ذهب إليه بعض الشارحين من أن معناه كما أن العين مشترك بين المعاني ثم يختص بأحد المعاني بالقرينة ، كذلك المستقبل مشترك بين الزمانين ثم يختص لأحد الزمانين بدخول السين أو سوف. اه أحمد.

7- قوله : (في الاشتراك) أقول : لو اكتفى بقوله : وبالعين في الاشتراك ، لكان أحرى إذ الاشتراك وجه مشترك بين المضارع والعين مطلقا ، وقوله : بين الحال والاستقبال يتوهم كون اشتراكهما فيهما فيلزم أن يكون معنى العين حالا واستقبالا كذا في الحنفية. والجواب بأن كلمة في بمعنى اللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم : «إن امرأة دخلت النار في هرة» ، واللام في الاشتراك عوض عن المضاف إليه ، أي : لأن المضارع مشابه بلفظ العين لأجل اشتراكه بينهما كما أن لفظ العين مشترك بين المعاني. اه غلام رباني. 




زيدت على الماضي من حروف : «أتين» (1) حتى يصير مستقبلا ؛ لأن (2) بتقدير الانتقاص يصير أقل من القدر الصالح (3) ، وزيدت (4) في الأول دون الآخر ؛ لأن في الآخر (5) 
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1- قوله : (أتين) اه تبيان.

2- قوله : (لأن ... إلخ) جواب لما يقال : الماضي والمضارع مختلفان معنى لدلالة الماضي على الزمان الذي مر ، والمضارع باللاحق فوجب المخالفة بين لفظيهما لتدل على اختلاف معناهما وهي يمكن بانتقاص حرف من حروف الماضي بأن بتقدير الانتقاص إلخ. اه شمس الدين.

3- قوله : (من القدر ... إلخ) وقد عرفت أن القدر الصالح ثلاثة أحرف حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه وحرف يتوسط بينهما ، وأيضا انتقاص حرف واحد منه لا يفيد الوجوه الأربعة من الخطاب والغيبة والتكلم وحده ومع غيره ، ولو انتقص لكل وجه حرف لم يبق في الكلمة شيء فتعين أن تكون تلك المخالفة بالزيادة ، وهذا الدليل المذكور يجري في الثلاثي وغيره محمول عليه ، وأمّا كون حروف الزيادة حروف أتين فلأنهم وجدوا أولى الحروف بها حروف المد واللين لكثرة دورها في الكلام ، إذ التكلم لا يخلو عنها أو عن بعضها أعني الحركات ، ثم قلبوا الواو تاء لما سيذكره ، وزادوا النون لما سيأتي أيضا. اه فلاح.

4- قوله : (وزيدت ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : لم زيدت حرف من هذه الحروف في أول الماضي دون آخره ، مع أن الآخر أحق بالزيادة ؛ لأنه محل التغيير ووسطه إذ قد يزاد الحرف للفرق في الوسط كضارب ؛ لأن بالزيادة في الآخر ... إلخ. اه مهديه.

5- قوله : (في الآخر) وكذا في الوسط يلتبس بباب ضارب ، أمّا في الألف فظاهر وكذا الياء إذ لو زيدت يقال : ضيرب ولو زيدت التاء يقال : ضورب ؛ لأن التاء واو في الأصل ، ولو زيدت الهمزة يقال : ضأرب والنون حمل عليه. اه عبد الباقي.




يلتبس (1) بالماضي ، واشتق (2) من الماضي (3) ؛ لأنه يدل على الثّبات ، وزيدت (4) 
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1- لأنه لو زيدت الألف التبس بتثنية الغائب نحو ضربا ، ولو زيدت التاء التبس بالغائبة المفردة نحو ضربت ولو زيدت النون التبس بجمع الغائب المؤنث نحو ضربن ، ولما لزم الالتباس في هذه الثلاثة حملت الياء عليها ، وإن لم يلتبس بزيادتها في الآخر جريا للزيادة على وتيرة واحدة. اه عبد الحكيم بتصرف.

2- قوله : (واشتق ... إلخ) لما فرغ المصنف من بيان كيفية مغايرته للماضي أراد ان يبين اشتقاقه ، فقال : واشتق ... إلخ ، ثم قوله : واشتق ... إلخ ، جملة مستأنفة فكأنها وقعت في جواب سائل بأن المضارع يشتق من الماضي أم من غيره كاسم الفاعل والمصدر وغيرهما ، بأنه اشتق من الماضي فحينئذ للقائل أن يقول : ما وجه اشتقاقه من الماضي دون غيره من اسم الفاعل والمفعول مع أنهما يدلان على الحدث نحو الماضي ، فلدفع ذلك قال : لأنه يدل ... إلخ يدل توضيح الدفع أن الماضي يدل على الحدث الذي حقق وقوعه في الزمان الماضي ، وهما يدلان على الحدث المتحقق في الحال ، فقال الماضي أولى بالاشتقاق منهما لسبقه ، فيه أنه مخالف عما مر في صدر الكتاب أن المصدر أصل في الاشتقاق فكل من الأمثلة والصيغة مشتق منه ، فما معنى قوله : واشتق من الماضي ، أجيب بأن معناه مرجع الكل هو المصدر إمّا بواسطة أو بدونها ، فالماضي مشتق من المصدر والمضارع من الماضي ، والنهي والأمر واسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وغير ذلك مشتق من المضارع ، وكل ذلك من المصدر. اه عبد الباقي.

3- قوله : (من الماضي) حيث قيل : زيدت حروف أتين على الماضي دون المصدر مع أنه أحق ؛ لأنه الأصل ؛ لأنه أي : لأن الماضي يدل على الثبات ، أي : على تحقق الوقوع ، بخلاف المصدر فإنه خال منه وما يدل على الثبات أحق وأولى بالأصالة في الاشتقاق وفيه نظر تأمل. اه مولوي. لعله إشارة إلى بحث ذكره شارح الحنفية بقوله : وفيه بحث ، لأنه لو كان مشتقا من الماضي وجب أن يدل على أكثر مما يدل عليه الماضي لما ثبت من زيادة المشتق على المشتق منه في المعنى والمضارع لا يدل عليه ؛ لأن مدلولهما الحدث والنسبة والزمان فهما سيان في ذلك ، قلنا : المراد من الاشتقاق ههنا هو الاشتقاق اللغوي وهو كون المضارع مزيدا على الماضي وفرعا عنه لا الاشتقاق الأصل انتهى. لا يقال : على هذا ينبغي أن يكون ما سوى المضارع من الأمر والنهي أيضا مشتقا من الماضي ؛ لأن مناسبة المضارع أشد منه بغيره فلذا حكم باشتقاقه منه. اه ملا غلام رباني.

4- قوله : (وزيدت ... إلخ) يرد أن هذه الزيادة قد استفيد من قوله : سابقا عليه ، ثم زيدت على الماضي ... إلخ. فإيراده تكرار غير محتاج إليه. أجيب بأن إيراده تصريح بما علم ضمنا من الكلام السابق أن المزيد عليه هو المضارع والمجرد من أتين هو الماضي ، ولا يبعد أن يقال : لعل هذا القول لدفع ما توهم الأنسب أن يزاد الماضي في الأحرف بالمضارع لقوته لتحقق حدثه في الزمان الماضي بخلاف المضارع ومع هذا لم يزد فيه فما ذا وجهها ، وتقرير الدفع واضح ، واعترض بأنه يفهم من قوله هذا أن يزاد على صيغة يضرب كما لا يخفى والمقصود خلافه ، أجاب بأن معناه كانت الزيادة في المستقبل دون الماضي باعتبار ما يؤول إليه تدبر. اه أمير الله. 




في المستقبل دون الماضي لأن المزيد عليه بعد المجرد والمستقبل بعد زمان الماضي ، فأعطي السابق للسابق واللاحق للاحق. 

وعيّنت (1) الألف (2) للمتكلم الواحد ؛ لأن الألف (3) من أقصى الحلق ، وهو مبدأ المخارج ، والمتكلم هو الذي يبدأ الكلام منه ، وقيل : للموافقة بينه وبين (4): «أنا». 

وعيّنت الواو للمخاطب ، لكونها من منتهى المخارج ، والمخاطب هو الذي ينتهي الكلام به ، ثم قلبت (5) الواو تاء (6) 
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1- قوله : (وعينت ... إلخ) لما فرغ من بيان تسمية المستقبل والمضارع وبيان كيفية مغايرته للماضي وبيان اشتقاقه منه ، أراد أن يبين تعيين كل حرف من حروف أتين للمتكلم والمخاطب والغائب ؛ ليفهم أن زيادة الجميع معا غير مراد وليدل به على تعيين كل منها فقال : وعينت ... إلخ. اه عبد الأحد.

2- قوله : (الألف) أي : الهمزة سميت ألفا إمّا لأنه تكتب بصورة الألف وإمّا لأن الألف على نوعين لينة وهي ما تكون ساكنة ، كما ولا ، ومتحركة كأخذ وأمر على ما ذهب إليه البعض كما في الحنفية. اه كريم الله.

3- وقيل إنما عينت الألف لأنها من حروف العلّة وأنها خفيفة وبالزيادة يلزم الثقل فأعطى الأخف لئلا يشتد الثقل ثم أبدلت الألف بالهمزة ؛ لأن الألف لا تقبل الحركة ولا يمكن الابتداء بالساكن. اه حنفية.

4- قوله : (وبين ... إلخ) أي : وبين الضمير المستتر فيه وهو أنا إذ أوله الهمزة فاجتلبوا في أول المتكلم الواحد من المضارع أيضا همزة ؛ لأن كلا منهما للمتكلم الواحد. اه مهديه.

5- قوله : (ثم قلبت ... إلخ) كأنه لدفع ما وهم بأنه لما عينت الواو للمخاطب فلم لا يقولون وضرب في المخاطب المذكر من المضارع بل تضرب بأن عدم التفوه بذلك لأجل قلب الواو بالتاء لئلا تجتمع الواوات ... إلخ. اه عبد الله رحمه الله.

6- قوله : (ثم قلبت الواو تاء) لأنها كثيرا ما يبدل من الواو نحو تراث وتجاه فإن الأصل فيهما وراث ووجاه. اه مولوي.




حتى لا تجتمع (1) الواوات في مثل : وووجل (2) في العطف ، ومن ثمّ قيل : الأول (3) من كلّ كلمة لا يصلح لزيادة الواو ، وحكم (4) بأن واو : «ورنتل» (5) أصل. 

وعيّنت الياء للغائب (6) ؛ لأن الياء (7) من وسط الفم ، والغائب هو الذي يكون في وسط كلام المتكلم والمخاطب. 

وعيّنت النون للمتكلم إذا كان معه غيره (8) ، لتعيينها لذلك في : ضربنا. 
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1- أحدها علامة الخطاب ، والثّانية واو المثال ، والثّالثة واو العطف. اه

2- قوله : (وووجل) يعني أن وجل مثال واوي فلو زيدت واو المخاطب ثم أدخل الواو العاطفة يجتمع واوات فكأنه يشبه نباح الكلب وهو مستكره فوجب قلبها حرفا آخر لدفع الكراهة فأبدلت التاء منها ؛ لأنها كثيرا ما تبدل منها. واعلم أن اجتماع الواوات مستكره إذا كانت في كلمة واحدة لا في كلمتين فلا يرد الإشكال بقوله تعالى : (آوَوْا وَنَصَرُوا) [الأنفال : 72]. اه فلاح.

3- قال بعض الشارحين الوجه المعقول في عدم زيادة الواو أولا هو أنه لو زيدت أولا فبتقدير انضمامها وانكسارها قلبت همزة نحو أجوه وإشاح ، وبتقدير انفتاحها تضم في التصغير ، فقلبت الهمزة أيضا نحو أجيه في وجيه تصغير وجه ، على أن المفتوح قد تقلب همزة كأحد وأناة في وحد ووناة وغرضهم بالزيادة زيادة نفس الحروف الزائدة إذ لو كان الغرض غيره لزادوه ، فلو زيدت الواو أولا وهو لا تخلط بالبقاء على حالها لربما نقض الفرض فرفض زيادتها. اه حنفية.

4- قوله : (وحكم بأن واو ... إلخ) جواب سؤال مقدر وهو أن قولكم : لا يجوز زيادة الواو في أول كلمة ما منقوض بورنتل لزيادة الواو في أوله ، ومعنى الجواب ظاهر. اه شمس الدين.

5- قوله : (واو ورنتل) بالفتحات وسكون النون اسم بلدة ، وقيل : الشدة ، يقال : أوقع فلان في ورنتل أي : في شدة. اه عبد الحكيم.

6- قوله : (للغائب) فإن قيل : تعيين الياء الغائب مطلقا غير صحيح ؛ لأنه يشكل بقوله تعالى : (وَاللهُ يَحْكُمُ) [الرعد : 41] ، و (وَاللهُ يَخْتَصُ) [البقرة : 105] ، فهو ليس بمذكر ولا بغائب؟. قلنا : المراد بالله في الآية لفظ الله لا ذاته المنزه عن النقص وهو الاسم الظاهر وأسماء الظواهر كلها غيب. اه حنفية.

7- قوله : (لأن الياء ... إلخ) ويمكن أن يقال : بأنهم صرحوا أن الياء مركبة من الكسرتين ، والكسرة متوسطة بين الضمة والفتحة باعتبار الثقل والخفة ولهذا سموها أعدل الحركات ، والغائب أيضا متوسطة بين المتكلم والمخاطب فأعطى الياء للغائب. اه كاذروني.

8- قوله : (غيره) أي : غير المتكلم سواء كان مذكرا أو مؤنثا ، مفردا أو مثنى أو مجموعا ، وقد يستعمل للواحد للتعظيم نحو قوله تعالى : (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ) [يوسف : 3] اشتمال او بر عجائب وغرائب وحكمتها وعبرتها. اه مهدية مع حسيني. قوله : (للتعظيم) وهو مجاز عن الجمع لعدهم المعظم كالجماعة ، ولم يجىء للواحد الغائب أو المخاطب المعظمين فعلوا وفعلتم في الكلام القديم المعتد به ، وإنما هو استعمال المولّدين. اه رضي. 




فإن قيل : لم زيدت (1) النون في : «نضرب»؟. 

قلنا : لأنه لم يبق من حروف العلة شيء ، وهو قريب من حروف العلة في خروجها عن هواء الخيشوم (2). 

وفتحت هذه الحروف (3) للخفّة ، إلا في الرباعي ، وهو : فعلل ، وأفعل ، 
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1- توضيح الاعتراض لما وجبت الزيادة في المستقبل لمحافظة لفظه لفظ الماضي ، والأولى بالزيادة حروف العلّة وقد زيدت في ثلاثة مواضع ولم يبق حرف من حروف العلّة حتى يزيد في الموضع الرابع ، فلم اختص النون بالزيادة؟ وقد يحصل هذا الغرض بزيادة حرف آخر أيضا. وتفصيل الجواب زيدت النون ؛ لأنه لم يبق من حروف العلّة حرف حيث أعطى الألف للمتكلم الواحد والياء للغائب والواو للمخاطب ، فلما لم يبق فاختاروا النون لمشابهتها لهن في خروجها عن هواء الخيشوم ، أي : من صوت الأنف والتليين ، وبالجملة إن حروف العلّة لا تخلو عن التليين ، والنون لما خرجت عن صوت الأنف ، وصوت الأنف لا تخلو عن التليين فللنون مناسبة بحروف العلّة الضعيفة. اه مهديه.

2- قوله : (الخيشوم) هو أقصى الأنف ، وهواء الخيشوم الصوت الذي يخرج عنه ويسمى غنة أيضا فمعناه أن النون غنة في الخيشوم كما أن حروف العلّة مدة في الحلق. واعلم أن النون إنما يكون غنة إذا كانت ساكنة لا مطلقا بل إنما تكون النون الساكنة غنة في الخيشوم مع خمسة عشر حرفا من حروف الفم وهي القاف والكاف والجيم والشين والصاد والضّاد والسين والراء والطاء والدال والتاء والذال والظاء والثاء والفاء ، فمتى اتصلت النون الساكنة بحرف من هذه الحروف كانت غنة في الخيشوم ولم يكن للفم فيها علاج البتة ، ولهذا لو نطق الناطق بمثل عنك ومنك وسد أنفه اختل صوته وربما تلاشى واضمحل. اه فلاح.

3- قوله : (الحروف) ولم يقل الأحرف بزنة أفعل الذي هو من أوزان جمع القلة مع أن حروف المضارعة أربعة ؛ لأن الحروف على زنة فعول الذي هو من أوزان جمع الكثرة قد يستعمل مقام القلة ، وكذا العكس فهم لا يبالون بذلك. اه مهدية.




وفعّل ، وفاعل ؛ لأن هذه الأربعة رباعيّة ، والرباعي فرع (1) للثلاثي ، والضمّ أيضا فرع للفتح. 

وقيل : لقلّة استعمالهنّ ، ويفتح (2) ما وراءهنّ لكثرة حروفهنّ (3) ، أما : «يهريق» (4) فأصله : يريق ، وهو من الرباعي (5) ، فزيدت الهاء على خلاف القياس (6). 

وتكسر حروف المضارعة في بعض اللغات إذا كان ماضيه مكسور العين أو مكسور الهمزة ، حتى يدل على كسرة الماضي ، نحو : يعلم ، وتعلم ، وإعلم ، ونعلم ، ويستنصر ، وتستنصر ، وإستنصر ، ونستنصر (7) ، وفي بعض اللغات لا تكسر 
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1- قوله : (فرع ... إلخ) أمّا الرباعي المجرد الأصلي فلأنّ حروفه أكثر عددا من حروفه والكثير بعد القليل ، وأمّا الرباعي المزيد فيه للثلاثي فلامتناع بنائه بدون الثلاثي. اه شمس الدين.

2- قوله : (ويفتح ... إلخ) أفاد بذلك دفع ما يرد على قول القيل من أن الضم لو كان في الرباعي لقلّة الاستعمال لوجب الضم في الخماسي والسداسي أيضا ، بل أولى ؛ لأن استعمالها أقل من استعمال الرباعي ، وتنقيح الجواب أن الخماسي والسداسي أثقل من الرباعي لكثرة حروفهما بالنسبة إلى حروفه ، فلو ضم فيهما لأدى إلى الجمع بين الثقيلين ففتحت للخفة. اه من الحنفية.

3- قوله : (حروفهن) أي : حروف ما وراء الأربعة من الخماسي والسداسي ، فالأولى أن يقال : لكثرة حروفه ، بتذكير الضمير وإفراده ؛ لأنه يرجع إلى ما ، لكن أراد قصد الموافقة اللفظية لسائر الضمائر المذكورة التي قبلها فجعل لفظ ما عبارة عن الكلمات ، وتركوا الكسر في هذه الحروف ؛ لأن الياء منها والكسر ثقيل عليها. اه ابن كمال باشا.

4- قوله : (أما يهريق ... إلخ) جواب سؤال مقدر وهو أن قولكم : حروف المضارعة مفتوحة في غير الرباعي منقوض بيهريق ؛ لأنه غير الرباعي مع أن ياءه غير مفتوح ، وحاصل الجواب أنا لا نسلم أنه غير الرباعي ؛ لأن أصله يريق. اه أحمد.

5- قوله : (وهو من الرباعي) ولو سلم أنه من غيره فلا يبعد أن يقال : بأنه من الشواذ ، ولا يجب أن يدخل الشواذ في الحكم ، تأمل. اه عبد الله.

6- قوله : (على خلاف ... إلخ) ؛ لأن الزيادة إما يكون للمعنى أو للإلحاق ، وههنا ليس بواحد منهما فيكون على خلاف القياس ، وإنما هو لتحسين الصوت. اه مولوي سعديه.

7- هذا من السداسي ، وأمّا الخماسي فنحو يحمرّ وتحمرّ واحمر ونحمر وإذا كان كسر حروف المضارعة للدلالة على كسرة الماضي لم يحتج إلى كسرها فيما لا يكون ماضيه مكسورا. اه فلاح.




الياء لثقل الكسرة على الياء الضعيف (1). 

وعيّنت (2) جوف المضارعة للدلالة على كسرة العين في الماضي لأنها زائدة (3) ، وقيل : لأنه يلزم بكسرة الفاء (4) توالي أربع حركات (5) ، وبكسرة العين يلزم الالتباس (6) بين : يفعل ، ويفعل ، وبكسر اللام إبطال الإعراب (7). 

وتحذف التاء (8) 
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1- قوله : (الضعيف) فإنها من حروف العلّة وهي ضعيفة والكسرة حركة قوية إلا أن في الياء لما اجتمعت الكسرات بتقدير الكسرة دون في غيرها فلذلك لا تكسر الياء ، دون غيرها من حروف المضارعة فإنها تكسر حتى يدل على كسرة الماضي. اه تحرير.

2- جواب سؤال يرد على قول من يقول : وتكسر حروف المضارعة إذا كان ماضيه مكسور العين أو مكسور الهمزة ؛ لتدل على كسرة الماضي ، بأنه لم عينت كسرة حروف المضارعة دون غيرها من الحروف ؛ بأنها زائدة والتصرف في الزائدة أولى من غيرها. اه شرح مراح الأرواح.

3- ويمكن أن يقال : تعيين حروف المضارعة للكسر دلالة على كسرة عين الماضي في أول الأمر. اه تبيان.

4- محصل المقال لزوم المحذور على تقدير كسرة غير حرف المضارعة يلزم بكسرة ... إلخ. اه

5- في كلمة واحدة وهو غير جائز ، وبتقدير كسر الفاء لا يمكن إسكان غيرها لما سيأتي حتى لا يلزم المحذور. اه ف.

6- بفتح العين إذ لم يعلم حينئذ أنه مكسور العين في الأصل أو مفتوح العين ، لكنه كسرت للدلالة المذكورة. اه ف.

7- قوله : (إبطال الإعراب) أي : إعراب المضارع إذ هو قد يكون مجزوما ، وقد يكون مرفوعا ، وقد يكون منصوبا ، فإذا تعين كسرها لم يمكن هذه الوجوه ولما لم يمكن كسر غير حروف المضارعة للدلالة المذكورة تعين كسرها. اه فلاح.

8- قوله : (وتحذف التاء ... إلخ) لعلّه دفع دخل مقدر على قوله إلا في الرباعي بأنكم قلتم فعّل وفاعل رباعي وحروف المضارعة فيه مضموم ، والحال أنه قد جاء تقلد وتباعد بفتح التاء مع أن ماضيهما قلّد وباعد ، يعني من الرباعي ، فالاستثناء أحق بالاستثناء بما محصله أن تقلد وتباعد ليسا من باب فعّل وفاعل حتى تكونا مضارعين من قلد وباعد ويناقضان لما قلنا بل هما من باب التفعّل والتفاعل بطريق حذف التاء منهما فإن أصلهما تتقلد وتتباعد فتحذف التاء الثّانية على مختار المصنف لاجتماع الحرفين من جنس واحد ، وكل ما اجتمع فيه الحرفان المتجانسان يجوز فيه ثلاثة أوجه ، الحذف نحو : مست ، أصله مسست ، والقلب نحو أمليت أصله أمللت ، والإدغام نحو مدّ وفرّ ، والأخيران ممنوعان ههنا. أمّا الثّاني فلأن التاء الأولى علامة المضارع والتاء الثّانية حرف الماضي فلو أبدلت أحدهما بحرف العلّة يلزم التغير ، أمّا في حرف العلامة فلأن العلامة كما لا تحذف فكذا لا تبدل ولا تغير على أنه لو أبدل لا يخلو من أحد الأمرين ، إمّا الإبدال بالياء أو الواو لاستلزم الابتداء بالساكن على تقدير إبداله بالألف ، والأول يوجب الالتباس بالغائب ، والثّاني يوجب اجتماع الواوين في صورة العطف وهو مستكره ، وأمّا في حرفه الماضي وهو أيضا باطل ، وأمّا الثّالث فكما أشار المصنف إليه بقوله : وعدم إمكان الإدغام ، فلما انتفى الوجهان ، تعين الوجه الأول وهو إثبات إحداهما وحذف الأخرى. فإن قيل : بالحذف تلتبس بالماضي؟. قلنا : لا يلتبس ؛ لأن الماضي مفتوح الآخر والمضارع مرفوع. اه غلام رباني. 




الثانية في مثل : تتقلّد (1) ، وتتباعد ، وتتبختر ، لاجتماع الحرفين من جنس واحد ، لعدم إمكان الإدغام (2) ، وعيّنت الثانية ؛ لأن الأولى علامة ، والعلامة لا تحذف. 

وأسكنت (3) الضاد في مثل : «يضرب» فرارا من توالي الحركات ، وعيّنت الضاد للإسكان ؛ لأن توالي الحركات يلزم من الياء ، فإسكان الضاد التي تكون قريبا منه (4) أولى (5) ، ومن ثمّ عيّنت الباء في مثل : «ضربن» للإسكان ، لأنه 

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 783





1- قوله : (في مثل تتقلد ... إلخ) يعني إذا اجتمع تاءان في فعل مضارع وكان مبنيا للفاعل حذفت الثّانية تخفيفا ، وإنما قلنا : وكان مبنيا للفاعل ؛ لأنه لو كان مبنيا للمفعول لم يحذف لقلة استعماله. اه أحمد.

2- لأن الإدغام عبارة عن إسكان الأول وإدراجه في الثّاني فيلزم الابتداء بالساكن ، وذا معتذر ، ولا يجوز اجتلاب همزة الوصل في المضارع ، كما لا يجوز في اسم الفاعل للمشابهة بينهما. اه شمس الدين.

3- قوله : (وأسكنت ... إلخ) جملة مستأنفة فكأنها وقعت في جواب سائل بأن المضارع فرع الماضي ، والفاء في الماضي لم تكن ساكنة فينبغي أن لا تسكن في المضارع أيضا ؛ ليكون الفرع على سنن الأصل بأن إسكان الضّاد للضرورة التي هي الفرار عن توالي الحركات الأربع ، فإنه لو حرك يلزم توالي أربع حركات في كلمة واحدة وذلك مستكره. اه لمحرره عفي عنه.

4- أي : إليه فكلمة من بمعنى إلى كما في قوله عليه الصلاة والسّلام : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ، أي : أنت إلي. اه سمع.

5- لما فيه من تحصيل الفرار من ارتكاب المحذور الذي هو توالي الحركات الأربع في كلمة واحدة في أول الوهلة بقدر الإمكان فافهم. اه لمحرره.




قريب (1) من النون الذي يلزم منه توالي أربع حركات (2). 

وسوّي (3) بين المخاطب والغائبة في : تضرب هي ، وتضرب أنت ، لاستوائهما في الماضي ، مثل : نصرت ، ونصرت ، ولكن (4) لا تسكّن في غائبة المستقبل ، لضرورة (5) الابتداء بالساكن ، ولا تضم حتى لا يلتبس (6) بالمجهول في مثل : 
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1- قوله : (لأنه قريب ... إلخ) وذلك أن تقول في وجه التعيين : إن إسكان غير الباء متعذر ؛ لأن إسكان الضّاد مستلزم للابتداء بالساكن وهو كما ترى ، وإسكان الراء موجب للالتباس بين ضربن وعلمن وشرفن ، وإسكان النون يناقض لما قلنا : إن العلامة لا تتغير فإن النون علامة جمع المؤنث فتعين الباء فانظر. اه ملّا غلام رباني.

2- قوله : ولا يسكن النون فيه مع أن التصرف في الزائد أولى ؛ لئلا يخالف سائر الضمائر القابلة للحركات في تحركها نحو ضربت بالحركات الثلاث وفتح للخفة. اه ف.

3- قوله : (وسوّي ... إلخ) جواب إيراد بأن يقال : الأصل أن يكون لكل معنى لفظ على حدة حتى لا يقع الاشتراك ، فلم سوّي بين صيغتي المذكر المخاطب المفرد والمؤنث الغائبة في المضارع مثل تضرب ، وتقدير الجواب أن التسوية بينهما في المضارع لاستوائهما في الماضي الذي هو أصل المضارع فسوّي فيه أيضا بينهما ليكون الفرع موافقا للأصل. ولما ورد بأنه لا استواء بينهما في الماضي من حيث الحركات وإن استويا في التركيب ؛ لأن التاء في الغائبة ساكنة والباء مفتوحة مثل ضربت ، وفي المخاطب عكسه نحو ضربت ، وفي المضارع استواءهما من حيث الحركات والتركيب جميعا ، إذ يقال فيهما تضرب كما ترى ، فإذا دريت هذا دريت عدم كون الفرع موافقا للأصل فينبغي أن تسكن التاء في الغائبة منه كما أسكنت في الماضي ، أجاب المصنف عنه بقوله : ولكن لا تسكن ... إلخ. اه عن الإيضاح بتصرف.

4- خلاصة المقال بأن الفرق في المضارع يشكل ؛ لأنه إمّا أن يكون بالإسكان أو بالضم أو بالكسر ، ولا سبيل إلى كل منهما ، أما الأول فما أشار إليه بقوله : ولكن لا تسكن ... إلخ ، وإلى الثّاني بقوله : ولا تضم ... إلخ ، وإلى الثّالث بقوله : ولا تكسر ... إلخ. اه ح.

5- يعني لو أسكنت التاء في المضارع قياسا على المقيس عليه وهو ضربت للغائبة يلزم الابتداء بالساكن وهو متعذر نحو تضرب فتركوا القياس على المقيس عليه لأجل هذا. اه ح.

6- قوله : (حتى لا يلتبس ... إلخ) يعني لو ضمت التاء يلتبس المعلوم بالمجهول في الأفعال التي عينها مفتوح ، فلو قيل : تمدح أو تعلم بضم التاء لم يعلم أنه مجهول أو معلوم غائبة ، ضمت تاؤه فرقا بينها وبين المخاطب. اه أحمد.




تمدح ، ولا تكسر أيضا حتى لا يلتبس بلغة : تعلم (1). 

فإن قيل : يلزم الالتباس أيضا بالفتحة بين المخاطب والغائبة؟. 

قلنا : في الفتحة موافقة بينها وبين أخواتها مع (2) خفّة (3) الفتحة. 

فإن قيل (4) : لم أدخل في آخر المستقبل نون؟. 

قلنا : علامة للرفع (5) ؛ لأن آخر الفعل صار باتصال ضمير الفاعل بمنزلة وسط 
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1- أي : بلغة من يكسر حرف المضارعة إذا كان الماضي مكسور العين كما مر ، والحاصل أنه لو كسرت التاء في إحدى الصيغتين لتوهم المتوهم أن ماضيه مكسور العين فيلزم الالتباس بباب آخر وهو فاسد ؛ لأن معاني الأبواب مختلفة فعلم أنه لا سبيل إلى شيء مما ذكره من وجوه الفرق فتعين الفتح. اه حنفية.

2- هذا دليل آخر يوجب ترجيح الفتحة على أخويها ، وهو أن الفتح أخف من الكسرة والضمة وهما ثقيلان ، والمطلوب هو الخفة فبالضرورة اختير هذا الالتباس. اه

3- ولما لم يكن الفرق بينهما لفظا أبقيا على حالهما واكتفي بالفرق التقديري ، وذلك أن تاء الغائبة تاء التأنيث التي في الماضي ، لكنها قدمت للالتباس فلم تكن مبدلة من شيء ، بخلاف التاء في المخاطب فإنها مبدلة من الواو كما مر ، وأيضا يفرق بينهما بما تحتهما فإن الغائبة يستتر تحتها هي ، والمخاطب يستتر تحته أنت ، وقس على مفرديهما تثنيتهما في الوجهين. اه ابن كمال باشا.

4- قوله : (فإن ... إلخ) توضيحه أن فعل المستقبل وقت كونه مفردا كان مرفوعا فلما اتصل ألف التثنية أو واو الجمع أو ياء المخاطبة المفردة علم كون فاعله تثنية أو جمعا ، أو مفردة مخاطبة فما فائدة زيادة النون في آخر المستقبل. اه عبد الأحد.

5- قوله : (علامة للرفع) يعني لما كان المضارع معربا ومرفوعا بعامل معنوي ، وأصل الإعراب الإعراب بالحركات ولم يمكن ذلك في آخر التثنية والجمع والمخاطبة المفردة حقيقة بسبب اتصال الضمائر لها ؛ لأنه صار آخر الفعل حينئذ بمنزلة وسط الكلمة وهو لا يكون متعقبا للإعراب ، ولأن الضمائر أوجبت كون ما قبلها على وجه واحد فما قبل الألف مفتوح أبدا ، وما قبل الواو مضموم أبدا ، وما قبل الياء مكسور أبدا ، ولم يمكن أيضا أن يجعل الضمائر حروف الإعراب ؛ لأنها في الحقيقة ليست من نفس الكلمة ؛ ولأنها يلزم حينئذ سقوطها بالجوازم وسقوط العلامة غير جائز ، ولم يكن أيضا الحركة على الضمائر أنفسها ؛ لأنها أسماء فلا يعرب بإعراب الفعل ، إذ لا يجوز جعل كلمة محلا لإعراب كلمة أخرى ولأنها مبنية ، فلم تكن متعقب الإعراب ، ولأن فيها ما لا يقبل الحركة البتة وهو الألف وفيها ما يستثقل وهو الواو والياء فلا بد في تثنيته وجمعه من زيادة حرف ينوب مناب الحركة لما قلنا من امتناع الحركة بالألف والواو والياء ، وأولى الحروف بذلك حروف المد واللين ؛ لكثرة دورانها في الكلام حتى لا تخلو كلمة عنها ، أو عن أبعاضها وهي الحركات ؛ لقبولها التغير والإعلال كالإعراب ، ولا يمكن زيادتها ههنا لمكان الضمائر عنه فزادوا حرفا شبيها بها وهو النون ؛ لخروجها عن هواء الخيشوم كما مر ، فهي عوض عن الضمة فحيث ثبت الضمة ثبت النون ، كما في حال الرفع وحيث سقط الضمة سقطت النون أيضا ، كما في حال الجزم والنصب ، واختصت بحال الرفع ؛ لأنه أول أحوال الإعراب فاستؤثر به. اه عبد الحكيم رحمه الله تعالى مع فلاح شرح مراح الأرواح. 




الكلمة ، إلا نون (1) : «يضربن» وهي علامة التأنيث كما في : فعلن (2) ، ومن ثمّ لا يقال بالتاء حتى لا يجتمع علامتا التأنيث (3). 

والياء في : «تضربين» ضمير الفاعل كما مرّ. 

وإذا دخل على المستقبل : «لم» ينقل معناه إلى الماضي ؛ لأنها مشابه (4) بكلمة الشرط. 

* * * 
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1- استثناء من قوله : نون علامة للرفع ، فإنها ليست بعلامة للرفع ؛ لأنها لم تسقط حالة الجزم والنصب ، كما لا يحذف الألف والواو والياء في يضربان ويضربون وتضربين حالة الجزم والنصب ؛ لأنها ضمائر بخلاف النون فيهن فإنها حرف الإعراب ولهذا تسقط في النصب والجر. اه مهديه.

2- قوله : (كما في فعلن ... إلخ) أي : كما لا يكون النون في فعلن علامة للرفع بل للتأنيث ؛ لأن الماضي مبني فلم يكن فيه حرف الإعراب البتة ، وإذا لم يكن نون يضربن علامة للرفع بني الفعل معها على السكون ، إمّا لمشابهته بفعلن من حيث إن كل واحد منهما فعل في آخره ضمير جماعة النساء وإن لم يجتمع فيه أربع حركات متواليات ، كما هو مذهب سيبويه ، وإمّا لأن إعراب المضارع بالمشابهة لاسم الفعل ، وحين دخل عليه نون جماعة النساء لم يبق بينهما مشابهة وزنا فرجع إلى أصل بنائه الذي هو السكون ، وهذا ما اختاره الزمخشري. ومن العرب من يقول : إنه معرب لضعف علّة البناء ، وإعرابه تقديري للزوم السكون فعل الإعراب ولم يعوض النون من الإعراب خوفا من اجتماع النونين. اه أحمد بن سليمان.

3- إذ التاء للتأنيث أيضا واجتماع علامتي التأنيث في الفعل وإن كان من غير جنس واحد لا يجوز ، كما مرّ ولا يرد عليه جمع المؤنث المخاطبة نحو تضربن بالتاء إذ التاء فيه علامة للخطاب فقط وعلامة التأنيث نون جماعة النساء وحده. اه ف.

4- قوله : (مشابه ... إلخ) أي : في الاختصاص بالفعل يعني : كما أن كلمة الشرط يختص بالفعل وتنقل معناه إن كان ماضيا إلى المستقبل ، وإن كان مستقبلا تنقل من احتماله للحال إلى محض الاستقبال ، كذلك لم تختص بالفعل وينقل معناه ، لكنها مختصة بالمستقبل وينقل معناه إلى الماضي المنفي. اه فلاح شرح مراح الأرواح.
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فصل : في الأمر والنهي 

(1) 

الأمر صيغة (2) يطلب بها الفعل عن الفاعل (3) ، مثل : ليضرب ... إلخ ، وهو مشتق من المضارع (4) 
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1- قوله : (في الأمر ... إلخ) أخّر الأمر من المستقبل ؛ لكونه مأخوذا منه ، وقدم الغائبة منه لبقاء صيغة المضارع فيه ، وقيل : أخر الأمر عن المستقبل ؛ لأن المستقبل مشترك بين الحال والاستقبال والأمر مختص بالمستقبل ؛ لأن الإنسان إنما يؤمر بما لم يفعله ليفعله ، فالترتيب بينهما بحسب ترتيب الزمان ، والأمر في اللغة يطلق على الفعل والحال يقال : أمر فلان مستقيم أي : فعله وحاله ، ومنه قوله تعالى : (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) [هود : 97] ، أي : فعله ، وهو بهذا المعنى جامد لا مصدر ، وجمعه أمور وعلى مصدر أمره بكذا ، أي : قال له : افعل كذا ، وجمعه أوامر وعلى مصدر أمرته بمعنى كثرته ، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله : الأمر صيغة ... إلخ. اه ابن كمال باشا.

2- فقوله : (صيغة) بمنزلة الجنس يشمل الأفعال كلها ، وباقي قيوده كالفصل يخرج ما عدا الأمر من الماضي والمضارع ؛ لأنه لا يطلب بهما الفعل من الفاعل. اه فلاح شرح مراح.

3- قوله : (عن الفاعل) ولم يقل من المخاطب ليتناول أمر الغائب ، والمراد من الفاعل ههنا الاصطلاحي وهو ما أسند إليه عامله مقدما عليه ، لا ما أحدث الفعل بدلالة إطلاق الأمر على الصيغة المأخوذة من قولهم : مات زيد ، وطلب الخير ، نحو مت واطلب ، فيتناول مرفوع الفعل المبني للفاعل والمبني للمفعول أيضا ، كذا حقق فظهر بطلان ما قيل : إن التعريف ليس بجامع ؛ لأن الأمر قد يكون ببناء المجهول فلا يطلب به حينئذ الفعل من الفاعل. وبطلان جوابه أيضا بأن بناء الأمر للمجهول نادر الوجود وهذا الحد بالنظر إلى الأكثر. فإن قلت : إن الحد منقوض بمثل اترك ؛ لأنه أمر مع أنه لا يطلب به الفعل من الفاعل بل يطلب به تركه. قلت : معنى ترك الضرب مثلا كف النفس عن الضرب ، وكف النفس فعل من أفعالها وهو المطلوب بلفظ اترك ، كذا قيل. اه فلاح شرح مراح الأرواح.

4- فإن قيل : أخذ الأمر من المضارع على قول من جعله حقيقة للحال مشكل للزوم المحال فيه ؛ وذلك لأن المضارع للحال والملحوظ في الأمر هو المطالبة في المآل ففي اتخاذ الأمر منه يلزم المحال؟. قلنا : إن من جعله حقيقة للحال لا ينكر استعماله في الاستقبال فأخذ الأمر منه على هذا القول إنما يكون فيما إذا استعمل للاستقبال. اه حنفية. وهذا ينافي ما قاله في صدر الكتاب : واشتقاق تسعة أشياء من كل مصدر ، فيحمل أن المراد به المصدر مرجع الكل ولو بواسطة فلا منافاة فافهم. اه مهديه. 




لمناسبة بينهما في الاستقبالية (1). 

وزيدت اللام (2) في الأمر الغائب لأنها من وسط المخارج ، والغائب أيضا وسط بين المتكلم والمخاطب ، وأيضا (3) من الحروف الزوائد ، والحروف الزوائد هي التي يشملها قول الشاعر (4): 

هويت (5) السّمانا فشيّبنني 

وقد كنت قدما هويت السّمانا (6)
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1- قوله : (في الاستقبالية) يعني أن كل واحد منهما يدل على الاستقبالية أما المضارع فظاهر ، وأمّا الأمر فلأنّ الإنسان إنما يؤمر بما لم يفعله ليفعله ، وقيل : لا يجوز أن يشتق الأمر من الماضي ؛ لأنه يؤدي إلى تحصيل الحاصل وهو محال فتعين المضارع إذ الأمر لا يؤخذ من الأمر. اه فلاح.

2- قوله : (وزيدت ... إلخ) هذا شروع في بيان كيفية أخذ أمر الغائب من المضارع ، يعني إذا أريد أخذ أمر الغائب من المضارع زيدت في أوله اللام ليحصل الفرق بينه وبين المضارع ويجزم آخره بها ، وخصت اللام بالزيادة من بين حروف الزوائد ؛ لأنها من وسط ... إلخ. اه أحمد رحمه الله تعالى.

3- قوله : (وأيضا ... إلخ) والحق أن يقدم قوله : وأيضا من الحروف الزوائد ، على قوله : لأنها من وسط المخارج ... إلخ ؛ لأن هذا القول وجه التخصيص ، وقوله : وأيضا من الحروف ... إلخ وجه مطلق الزيادة. اه مولوي غلام رباني صاحب.

4- قوله : (هويت ... إلخ) قال ابن جني : حكي أن أبا العباس سأل أبا عثمان المازني عن حروف الزيادة فأنشد : هويت السمانا ... البيت ، فقال : أنا أسألك عن حروف الزوائد وأنت تنشد لي الشعر ، فقال : قد أجبتك دفعتين ، يريد هويت السمانا. اه شمس الدين رحمه الله.

5- هويت بمعنى أحببت ، والسمان بالسين جمع سمين بوزن فعيل وهو ضد المهزول ، وموصوفه محذوف تقديره أحببت النساء السمان ، فشيبنني وإسناد الشيب إليهن كناية من كثرة مصاحبته لهن ، فكأنه قال : إني مصاحبهن في أول شبابي إلى زمان شيبي. ويحتمل أن يكون كناية عن عدم مساعدتهن له ، وقدما بكسر القاف وسكون الدال اسم من القدم بوزن العنب جعل اسما من أسماء الزمان ، يقال : قدما كذا وكذا أي : زمانا طويلا. اه مولينا أحمد رحمه الله تعالى.

6- البيت من البحر السريع ، وهو بلا لامرئ القيس في ديوانه ص 45 ، وخزانة الأدب للبغدادي 8 / 357.




أي : حروف (1) : «هويت السّمان» (2). 

ولم يزد (3) من حروف العلة حتى لا يجتمع حرفا علّة ، وكسرت اللام ، لأنها مشبّهة باللام الجارة (4) ؛ لأن الجزم في الأفعال كالجرّ في الأسماء ، وأسكنت 
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1- تفسير للحروف الزوائد ؛ لأن البيت يشتمل عليها وعلى غيرها فيحتاج إلى تفسير المراد ، فاندفع ما نشأ من قوله : الحروف الزوائد هي التي يشملها قول الشاعر بأنها أكثر من العشرة والمعروف المعمول على العشرة فقط فافهم. اه لمولانا عبد الأحد صاحب رحمه الله تعالى.

2- قوله : (أي حروف هويت ... إلخ) وهي العشرة عددا ، وإنما اختصت الحروف العشرة بالزيادة دون غيرها ؛ لأن أولى الحروف بالزيادة حروف المد واللين ؛ لأنها أخف الحروف وأقلها كلفة ؛ لكثرة دورها في الكلام ولاعتياد الألسنة لها ، وأما قول النحاة : الواو والياء ثقيلتان فبالنسبة إلى الألف. وأما السّبعة الباقية فمشبهة بها أو مشبهة بالمشبهة بها. فالهمزة تشبه الألف في المخرج وتنقلب إلى حرف اللين عند التخفيف ، والهاء أيضا تشبه الألف في المخرج ، وأبو الحسن يدعي أن مخرجهما واحد ، والميم من مخرج الواو وهو الشفة. والنون تشبه الألف أيضا ؛ لأن فيها غنة وترنما ويمتد في الخيشوم امتداد الألف في الحلق. والتاء حرف مهموس تشبه الألف من جهة مقاربة مخرجهما ، وأيضا أبدلت من الواو كما في تجاه وتراث أصلهما وجاه ووراث. والسين تشبه التاء في الهمس وقرب المخرج فتشبه الواو بالواسطة ، ولهذا لم يكثر زيادتها بل زيدت في مثل استفعل فقط. واللام وإن كان مجهورا لكنه يشبه النون في المخرج ولذلك يدغم فيه النون نحو من لدنه فيشبه الألف بالواسطة. ومما يجب أن يعلم أنه ليس المراد من كون تلك الحروف حروف الزيادة أنها تكون زائدة أبدا ، لأنها قد تركب الكلمة منها وكلها أصول مثل سأل ونام ، بل المراد أنه إذا زيد حرف لغير الإلحاق والتضعيف فلا يكون إلا منها. اه ابن كمال.

3- هذا جواب ما يقال : لم لم يزد حرف من حروف العلّة في أول أمر الغائب مع أنها أولى بالزيادة لكثرة دورانها في الكلام كما لا يخفى. اه لمحرره.

4- قوله : (باللام الجارة) واللام الجارة مكسورة إذا دخلت على الاسم الظاهر فرقا بينه وبين لام التأكيد التي تدخل على المضارع ، نحو إن زيدا ليضرب ، ولم يعكس رعاية لمناسبة عملها. وأما اللام الجارة الداخلة على المضمر فهي مفتوحة كما هو الأصل في الكلمات التي بناؤها على حرف واحد. اه مولوي.




بالواو (1) والفاء وثمّ ، مثل : وليضرب ، فليضرب ثمّ ليضرب ، كما أسكنت الخاء في : فخذ ، ونظيره (2) : وهي ، فهي بالواو والفاء بسكون الهاء. 

وحذفت حروف الاستقبال في الأمر المخاطب ، للفرق بينه وبين المستقبل ، وعيّن الحذف في المخاطب لكثرته (3) ، ومن ثمّ لا تحذف اللام (4) في مجهوله : أعني : لتضرب ، لقلّة استعماله.

واجتلبت (5)
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1- قوله : (بالواو) لشدة اتصالهما بما بعدهما لكونهما على حرف واحد فصار الفاء والواو مع اللام بعدهما وحرف المضارعة ككلمة واحدة ، فأسكنت اللام تخفيفا ، وكذا أسكنت بثم نحو : (ثُمَّ لْيَقْضُوا) [الحج : 29] حملا عليهما. اه ف.

2- قوله : (ونظيره وهي فهي ... إلخ) فيه إيماء إلى دفع دخل مقدر يرد على قوله : كما أسكنت الخاء في فخذ ، تقديره أن المشبه به ليس من جنس المشبه فإن اللام في وليضرب إنما صار في الوسط لدخول الواو عليه وهو ليس بلازم ، وأمّا الخاء في فخذ فمما ليس أن يكون واقعا في الوسط بطريق عروض شيء له فالقياس قياس مع الفارق ، وتقرير الدفع أن قوله : كما أسكنت الخاء ، إنما هو للتشبيه في إسكان حرف يكون في الأصل مكسورا وليس نظيرا في كون حرف مكسور في الأصل ثم أسكن لعروض حرف آخر عليه ، بل النظير في هذا الأمر وهي فهي. ثم اعلم أن الضمير في قوله : ونظيره ، يرجع إلى سكون لام الأمر بواسطة دخول حرف آخر عليه ، فما وقع في بعض الشروح تحت قوله : ونظيره ، أي : نظير الأمر لست أحصله فتدبر. اه غلام رباني.

3- قوله : (لكثرته) توضيح المرام أنه لو لم يحذف حروف الاستقبال في الأمر للمخاطب كما لا يحذف في الأمر الغائب ، وجب زيادة اللام أيضا في أوله ؛ لئلا يلتبس بالمستقبل ، وإذا زيدت اللام التبس أحد الأمرين بالآخر في بعض الصور ، كما إذا قلت : لتضرب ، لم يعلم أن المأمور مخاطب أو غائب فوجب الحذف من أحدهما لدفع هذا الالتباس فوجدوا المخاطب هو الواقع كثيرا ، وأمّا الغائب فقلّ أن يقع له ولكون الحذف نوعا من الاختصار والتخفيف. اه ابن كمال باشا رحمه الله تعالى.

4- قوله : (اللام ... إلخ) الظاهر أن يقال : لا تحذف التاء ، أو يقال : لا تحذف اللام والتاء ، ولكن لما كان عدم حذف اللام مستلزما لعدم حذف التاء اكتفى بذكره ، وإنما قلنا كذلك ؛ لأن اللام إنما زيدت على تقدير عدم الحذف لدفع التباس الأمر بالمضارع كما مر. اه أحمد. اه مولوي أنور علي. 




الهمزة بعد حذف حرف المضارعة إذا كان ما بعده ساكنا (1) للافتتاح (2) ، وكسرت (3) الهمزة في «اضرب» ؛ لأن الكسرة أصل (4) في همزة الوصل (5) ، ولم 
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1- قوله : (ساكنا) قيد به ؛ لأن ما بعد حرف المضارعة إذا كان متحركا لم يلزم اجتلاب الهمزة بعد حذفه لإمكان الابتداء بما بعده نحو هب وخف ودحرج من تهب وتخاف وتدحرج. اه ف.

2- قوله : (للافتتاح) أي : ليمكن الافتتاح والابتداء نحو اعلم وانصر وانطلق واستخرج من تعلم وتنصر وتنطلق وتستخرج ، وإنما تعينت الهمزة من بين الحروف الزوائد ؛ لكونها أقوى الحروف والابتداء بالأقوى أولى ، وقيل : إنما تعينت الهمزة لاختصاصها بالمبدأ في المخارج. اه فلاح.

3- لأنه لو فتحت يلزم الالتباس بالمتكلم الواحد من المضارع المعلوم ، ولو ضمت يلزم الالتباس بالمجهول منه في المضارع المفتوح العين نحو اعلم وامنع عند الوقف. اه مهديه.

4- قوله : (أصل ... إلخ) ؛ لأن همزة الوصل زيدت ساكنة ثم حركت والأصل في تحريك الساكن الكسر كما ذهب إليه الرضي وابن الحاجب نقلا من ابن جني ، متمسكا بأن قاعدتهم إذا زادوا حرفا زادوها ساكنة ثم حركوها إن احتيج ، بخلاف ما إذا أبدلوها ، وقد غفل صاحب النجاح عن هذه القاعدة ، فاعترض عليه بأن ما ذكره ابن جني باطل ؛ لأنه يلزم العود إلى المهروب عنه وهو الهرب عن حرف ساكن إلى حرف آخر ساكن مثل الأول ، والحق زيادتها فتحركت لئلا يلزم المحذور. وتحقيق الكلام في هذا المقام على ما ذكره المصنف أن هذه الهمزة وإن كانت ساكنة لكنه جيء بها قبل الساكن في الابتداء ؛ لأنه قد علم أنه إذا اجتمعت معه فلا بد من حذف أحدهما ، ولم يجز حذف الثّاني ولا حركته لئلا يلزم تغيير البناء ، ولا حذف الهمزة يفضي إلى المهروب عنه وهو الابتداء بالساكن ، فلم يبق إلا حركة الهمزة فحركت وكسرت على ما هو الأصل في التقاء الساكنين. اه شمس الدين رحمه الله تعالى.

5- قوله : (في همزة الوصل) سميت الهمزة المجتلبة بعد الحذف بذلك ، إمّا لتوصل النطق إلى الساكن بها ، وإمّا لأنها تسقط في الدرج فيصل ما قبلها إلى ما بعدها ، بخلاف همزة القطع فإنها تثبت في الدرج فينقطع في اللفظ بها ما قبلها عما بعدها فلذا سميت بالقطع. فإن قيل : ينبغي أن تسميا واصلة وقاطعة. قلنا : يجوز أن يكون الوصل والقطع بمعنى الفاعل والإضافة من باب الموصوف إلى الصفة ، أي : الهمزة الواصلة والقاطعة. ثم اعلم أن الهمزة على قسمين قطعية ووصلية ، فالوصلية : تزاد فيما إذا كان الأول من الكلمة ساكنا وهي على قسمين قياسية وسماعية فالسماعية تكون في اثنتي عشرة كلمة بالاستقراء وهي ابن وابنة وابنم بمعنى ابن والميم زائدة واسم واست بمعنى مخرج الغائط ، واثنان واثنتان وامرأة وامرؤ وامرأتان وامرآن وايمن الله بمعنى يمين الله بضم الميم والنون وقد يحذف النون ، والقياسية تكون في كل مصدر بعد فاء فعله الماضي أربعة أحرف كالانصراف ونحوه فصاعدا مطلقا أصولا أو غيرها ، ثلاثيا أو غيره كالاستخراج ونحوه كالاحرنجام ، وفي أفعال تلك المصادر من ماض أو أمر وفي صيغة أمر الثلاثي المجرد إذا لم يتحرك ما بعد حرف المضارعة كانصر واضرب ونحوهما ، وفي لام التعريف عند سيبويه ، وفيه ميمه كما في الحديث : «ليس من امبر امصيام في امسفر» (أخرجه أحمد في مسنده (23167) ، والشافعي في مسنده ص 157 ، والحميدي في مسنده 2 / 381 (864) ، عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه.) ، والقطعية في غير هذه المواضع المذكورة. اه من الشافية وشروحها. 




تكسر (1) في مثل : «اكتب» لأن بتقدير الكسر يلزم الخروج من الكسرة إلى الضمة ، ولا اعتبار (2) للكاف الساكن ؛ لأن الحرف الساكن لا يكون حاجزا حصينا عندهم ، ومن ثمّ جعل واو : «قنوة» ياء ، ويقال : قنية (3). 

وقيل : تضمّ للإتباع ، وتكسر ، بخلاف : افعل ، بكسر الهمزة وفتح العين ؛ لأنه 
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1- قوله : (ولم تكسر ... إلخ) ولما توجه أن يقال : إن قولكم : وكسرت الهمزة ... إلخ ، منقوض بمثل اكتب ؛ لأن همزته مضمومة أجاب بقوله : ولم تكسر ... إلخ. اه فلاح.

2- قوله : (ولا اعتبار ... إلخ) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : لا نسلم الخروج من الكسرة إلى الضمة لتخلل الكاف الساكن بينهما بما ترى. اه حنفية.

3- قوله : (قنية) بكسر القاف فيهما وقد يضم فيهما ويبقى الياء على حالها يقال : قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنيتها قنية أي : أمسكتها لنفسك لا للتجارة. فإن قلت : إن ارموا أمر وعينه مضموم مع أن همزته مكسورة ، وإن أغزي أمر وعينه مكسور مع أن همزته مضمومة. قلت : حركة العين فيهما عارضة ؛ لأن أصل ارموا ارميوا فأعلّ بالنقل والحذف ، وأصل أغزي اغزوي فأعلّ أيضا بنقل حركة الواو إلى ما قبلها ثم حذفها لالتقاء الساكنين. اه ابن كمال باشا. قوله : (ويقال : قنية) يعني يجعل واو قنوة ياء ؛ لانكسار القاف مع أن النون حاجزة بين القاف والواو ، فلما كان ساكنا فيكون كالمعدوم ، ولو كان حاجزا قويا لما انقلبت ياء ، فعلم أنه ليس بقوي. اه عبد الأحد. 




يلتبس (1) بقول (2) الشاعر : 

اليوم (3) أشرب (4) غير مستحقب 

إثما من الله ولا واغل (5)
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1- قوله : (لأنه ... إلخ) أفاد بهذا الاستدلال دفع ما يرد من السؤال أن همزة اعلم ينبغي أن تكون مفتوحة اتباعا لفتحة العين في مضارعه ، بأنه لو فتحت يلزم الالتباس بهمزة المتكلم كما أشار إليه بقوله : لأنه يلتبس بقول الشاعر ... إلخ ، فإن قيل لا التباس حينئذ فإن آخر المتكلم مرفوع ، وآخر الأمر مجزوم كما ترى ، قلنا : نعم إلا أن المراد بالالتباس إمّا بتقدير الوقف في آخره ، كما في الشعر المذكور ، وإمّا بتقدير كونه جزاء الشرط ، كما قال المصنف بقوله : وبجزاء الشرط. اه عبد الباقي.

2- أي : بالمضارع منه على تقدير الوقف في آخره ، فإذا قلت مثلا : اعلم بفتح الهمزة وسكون الميم لم يعلم أنه أمر أو مضارع أسكن آخره للوقف ، أو على تقدير كونه جزاء الشرط كما في قول الشاعر. اه مولوي.

3- قوله : (اليوم ... إلخ) أول الشعر : حلّت لي الخمر وقد كنت مرارا من شربها في شغل شاغل حلت فعل ماض من الحلال ، ولي متعلق به ، والخمر فاعله ، والواو في وقد كنت حالية ، والجملة حال عن الضمير المجرور في لي ، ومرارا ظرف لقوله : كنت ، والشرب بفتح الشين مصدر بمعنى آشاميدن وبالضم والكسر اسم مصدر كذا في المنتخب ، والشغل بالضم ضد الفراغ وبالفتح بازداشتن ومشغول كردن كار كه را كذا في الرشيدي ، ولما ذكر الشاعر أن حاله كذا في الزمان الماضي فكأن لقائل أن يقول : ما حالك اليوم فإن الماضي قد مضى فاترك بيانه ، واذكر حالك الآن ، فأشار إلى جوابه بقوله : اليوم ... إلخ ، فاليوم ظرف لقوله : أشرب ، ومن غير مستحقب حال من فاعل أشرب ، وكلمة من زائدة ، في الصحاح استحقبه وحقبه بمعنى احتمله انتهى. والإثم بزه مند شدن ومن الله متعلق به ، ولا واغل عطف على قوله : مستحقب ، الوغل آنكه ناخواندة در ميان شراب خواران رؤبرائي شراب خوردن كذا في الكشف فالمعنى ظاهر. قال بعض الأساتذة رحمهم الله : الشعر لامرئ القيس ، قيل : له حبيبة قتلها أحد فاطلع بذلك وحلف بالله وقال : أكل الخمر التي هي حلال الآن حرام عليّ ما لم أقتصّ من قاتلها فبعد ذلك كما دخل على شاربي الخمر قبل القصاص لم يشرب وإن يعطونه لعدم البر عن اليمين ، فلمّا اقتصّ منه ورجع إلى شاربيها من جلسائه حتى دخل عليهم حال كونهم يشربون الخمر ، فقال مسرورا مفتخرا للوفاء بما حلفه : حلت لي ... إلخ ، فلما أنشد هذا البيت فقال قائل منهم : ما حالك اليوم فإن الماضي قد مضى ... إلخ ، قال في جوابه : اليوم أشرب إلخ والله تعالى أعلم. اه تحرير ملا غلام رباني رحمه الله.

4- بسكون الباء وإن كان متكلما لضرورة الشعر أو الوقف فأشرب في البيت متكلم ولو جعلت همزة أمره مفتوحا أيضا ، يلزم الالتباس به كما لا يخفى. اه حنفية.

5- البيت من البحر السريع ، وهو لامرئ القيس في كتاب سيبويه 4 / 204 ، والشعر والشعراء لابن قتيبة ص 10.




بسكون الباء ، وبجزاء الشرط في مثل : إن تمنع أمنع. 

وفتح ألف : «ايمن» مع كونه للوصل ؛ لأنه جمع (1) : «يمين» (2) وألفه للقطع ، ثمّ جعل للوصل في اللفظ لا في الخط لكثرته. 

وفتح ألف التعريف (3) في مثل : الرجل ، لكثرته أيضا ، وفتح ألف (4) : «أكرم» لأنه ليس من ألف الأمر ، بل ألف قطع ؛ لأنه محذوف من : «تكرم» ، وحذفت (5) 

[شماره صفحه واقعی : 114]
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1- قوله : (جمع ... إلخ) هذا مذهب الكوفيين وذهب البصريون إلى أنه مفرد على وزن أفعل إذ قد يجيء في كلام العرب على وزنه مفرد مثل آجر وآنك وهو الأسرب وهما ليسا بأعجميين ، والمفرد هو الأصل وهمزته للوصل وإلا لما سقط في الدرج ، وقال سيبويه : إنه من اليمن بمعنى البركة ، يقال : يمن فلان علينا فهو ميمون. اه شمس الدين.

2- وهو بمعنى القسم سميت بذلك ؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه ، وإن جعلت اليمين ظرفا فلا تجمع ؛ لأن الظرف لا تكاد تجمع. اه ف.

3- قوله : (ألف ... إلخ) سماها ألفا ؛ لأن الهمزة إذا وقعت أولا تكتب على صورة الألف ، ولأنهما متقاربان في المخرج ، ولذلك إذا احتاجوا إلى تحريك الألف قلبوها همزة ، وقال في الصحاح : الألف على ضربين لينة ومتحركة ، فاللينة : تسمى ألفا ، والمتحركة : تسمى همزة ، ولهذا المعنى حكم الفقهاء ، زاد له الله تعالى رفعة أعلامهم بأن الحروف ثمانية وعشرون. اه فلاح. قوله : (ألف ... إلخ) اعلم أنهم اختلفوا في آلة التعريف فذكر المبرد في كتابه الثّاني : أن حرف التعريف الهمزة المفتوحة وحدها ، وإنما ضم اللام إليها لئلا يشبه ألف التعريف بألف الاستفهام فيكون للقطع ، وقال سيبويه : حرف التعريف اللام وحدها والهمزة زائدة للوصل ، لكنها فتحت مع أن أصل همزة الوصل الكسر لكثرته استعمالا. وقال الخليل : أل بكماها آلة التعريف ثنائي نحو هل فيكون همزته للقطع ، وإنما حذفت في الدرج لكثرة الاستعمال وإذ قد علمت ما قررناه ، فاعلم أن قوله : وفتح ألف التعريف لكثرته إنما يستقيم على مذهب سيبويه إذ هو جواب بعد تسليم كونه للوصل وهو ظاهر وإضافة الألف إلى التعريف لأدنى ملابسة فتدبر. اه رضي بتصرف وزيادة.

4- قوله : (وفتح ... إلخ) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن قولكم : واجتلبت الهمزة بعد حذف حرف المضارعة إن كان ما بعدها ساكنا للافتتاح ، وكسرت الهمزة منقوض بمثل أكرم ؛ لأن ما بعد حرف المضارعة وهو الكاف ساكن وهمزته مجتلبة مع أنها مفتوحة ، وحاصل الجواب منع كون الهمزة مجتلبة ؛ وذلك لأنه ليس من ألف الأمر إلخ. اه أحمد.

5- قوله : (وحذفت ... إلخ) استئناف فيقع جوابا لسؤال مقدر فكأن قائلا يقول : لم حذفت الهمزة من تؤكرم ، فأجاب : وحذفت ... إلخ يعني زيدت همزة مفتوحة في أول كرم لنقله إلى باب آخر فيكون أكرم ومضارعه يؤكرم كيدحرج بالهمزة إذ المضارع هو الماضي مع زيادة حرف المضارعة فيه فاجتمع في الحكاية همزتان فتشبه نباح الكلب أو صوت السكران فحذفت إحداهما وحذفت عن البواقي طردا للباب ، وقد ترد في الضرورة كما في قول الشاعر : شيخ على كرسيّه معمّما فإنّه أهل لأن يؤكرما (الشعر من الرجز ، وهو بلا نسبة في الجمل في النحو للفراهيدي ص 256 ، وأصول النحو لابن السراج 2 / 200.) ثم لما حذف حرف المضارعة لقصد بناء صيغة الأمر أعيدت الهمزة لزوال علّة حذفها وهي حرف المضارعة إذ بحذفها زال المضارعة فزال حكم الاطراد. فإن قلت : لم لم تعد الواو في تعد بعد حذف حرف المضارعة للأمر مع أن حذفها للاطراد أيضا فقد زال بزوال علته؟. قلت : لو أعيد لأعلّ بالحذف إعلال فعله تبعا له فيكون سعي الإعادة ضائعا كذا قالوا. اه ابن كمال باشا. 




لاجتماع الهمزتين في : أكرم ؛ لأن أصله : أأكرم.

ولا تحذف همزة «اعلم» في الوصل في الخط حتى لا يلتبس الأمر من باب : «علم» بأمر : «علّم». 

فإن قيل : يعلم بالإعجام (1)؟. 

قلنا : الإعجام يترك (2) كثيرا ، ومن ثمّ فرقوا بين : «عمر» و «عمرو» بالواو (3). 

[شماره صفحه واقعی : 115]
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1- قوله : (بالإعجام) بكسر الهمزة مصدر ومعناه وضع النقط على الحروف ومنه حروف المعجم ، أي : حروف الخط المعجم ثم استعمل فيما هو الحاصل بالمصدر وعموه فأراد ما به الحركات والنقط والتشديد ، وحاصل ما ذكره السائل منع الالتباس على تقدير حذف الهمزة في الكتابة لحصول الفرق بالإعجام ؛ لأن العين في الأمر من علم بالتخفيف عند الدرج ساكنة ، واللام يوضع لها فتحة ، والعين في الأمر من علم بالتشديد يوضع عليها الفتحة واللام يوضع عليها الكسرة والتشديد فلا يلتبس أحدهما بالآخر في الخط كما لا يلتبس في اللفظ. اه أحمد.

2- قوله : (يترك كثيرا) أي : لا يكتب في كثير من الأحوال لأنه ليس بلازم بل من الأمور الجائزة ، بل البلغاء والفضلاء يعيبون النقط والتشديد والإعراب. اه حنفية.

3- قوله : (بالواو) أي : في الخط حيث كتبوا حالة الرفع والجر في الثّاني وتركوا في الأول لئلا يلتبس أحدهما بالآخر عند ترك الإعجام ، وخصوا الزيادة بالثّاني لخفته وثقل الزيادة ، ولم يكتبوا في حالة النصب للفرق بألف التنوين في الثّاني دون الأول إذ هو غير منصرف فلا يدخله ألف التنوين. اه شمس الدين. 




وحذفت (1) في : «بِسْمِ اللهِ» لكثرة استعماله (2) ، ولا يحذف في (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) [العلق : 1] لقلة الاستعمال (3). 

وجزم آخر الغائب باللام إجماعا ؛ لأن اللام مشابهة بكلمة الشرط في النّقل (4) ، وكذلك المخاطب عند الكوفيين ؛ لأن أصل : «اضرب» : لتضرب عندهم ، 

[شماره صفحه واقعی : 116]
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1- قوله : (وحذفت ... إلخ) ولما توجه أن يقال : إن قولكم : لا تحذف ألف الوصل في الخط منقوض ببسم الله الرحمن الرحيم ؛ لأن همزته للوصل مع أنها حذفت في الخط أجاب بقوله : وحذفت ... إلخ. اه فلاح شرح مراح الأرواح.

2- قوله : (لكثرة استعماله) إذا ما من كتاب إلا ويكتب في أوله (بسم الله الرحمن الرحيم) تبركا واقتداء بالتنزيل وعملا بالحديث النبوي ، وكثرة الاستعمال في حق التلفظ لا ينافيها. اه جلال الدين.

3- قوله : (لقلة الاستعمال) لأنه إنما يستعمل إذا قرئ القرآن أو كتب ، ولا شك في قلتهما بالنسبة إلى (بسم الله الرحمن الرحيم) فعلم أن حذف الهمزة في بسم الله ... إلخ لكثرة الاستعمال. فإن قيل : كثرة الاستعمال لا يستلزم الحذف ألا ترى إلى قوله تعالى : (أَنَّهُ) بدرستيكه آن كتاب (مِنْ سُلَيْمانَ) از حضرت سليمان عليه السلام است (وَإِنَّهُ) بدرستيكه آن كتاب بزرگ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) [النمل : 30] مفتح است بنام معبود برهق كه خشأفده مهربان إست وأين مقولة بلقيس است بحذف الهمزة مع عدم كثرة الاستعمال أيضا؟. قلنا : حذف الهمزة فيه لموافقة التسمية التي كتبت في المصحف. فإن قيل : فلتحذف الهمزة في قوله تعالى : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) [العلق : 1] لذلك؟. قلنا : الموافقة إنما تقصد إذا كانت التسمية تامة وباسم ربك غير تامة. فإن قلت : فعلى هذا ينبغي أن لا تحذف الهمزة في قوله تعالى : (بِسْمِ اللهِ) بنام خدا أست (مَجْراها) جريان آن كشتي (وَمُرْساها) [هود : 1] وتوقف لأن التسمية ثمة غير تامة؟. قلت : حذفت الهمزة فيه لكثرة الاستعمال فإنهم يكتبونها في كل متاع. اه حنفية بتغير وزيادة ما.

4- قوله : (في النقل ... إلخ) أي : في نقل معنى الفعل فكما أنّ إن تنقل الفعل من كونه مجزوما به إلى كونه مشكوكا فيه كذلك لام الأمر ينقل معنى المضارع من كونه إخبارا إلى كونه إنشاء فلما شابه كلمة الشرط في النقل يعمل عملها وهو الجزم فلا فرق بين آخر المضارع المجزوم وبين آخر الأمر باللام في صحيحه ومعتله ومذكره ومؤنثه ومفرده ومثناه ومجموعه. فتقول : ليضرب ليضربا ... إلخ ، كما تقول : لم يضرب لم يضربا ... إلخ ، وكذا حال ليخش مع لم يخش إلى آخرهما ، وليرم مع لم يرم إلى آخرهما ، وليغز مع لم يغز إلى آخرهما. اه ابن كمال باشا رحمه الله تعالى.




ومن ثمّ قرأ النبيّ صلى الله عليه وسلم : (فَبِذلِكَ) (1) 

[شماره صفحه واقعی : 117]
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1- قوله : (فبذلك فلتفرحوا) بإثبات اللام وحرف المضارعة على الأصل مكان فافرحوا ، وأيضا قد جاء في الحديث باللام كقوله عليه الصلاة والسّلام : «لتنهر ولو بشوكة» (أخرجه البخاري تعليقا ، كتاب الصلاة ، باب وجوب الصلاة في الثياب ، وأبو داود ، كتاب الصلاة ، باب في الرجل يصلي في ثوب واحد (632) ، وللحديث قصة كما عند أبي داود ، وهي سلمة بن الأكوع قال : قلت : يا رسول الله ، إنّي رجل أصيد أفأصلّي في القميص الواحد؟ قال : ((نَعَم ، وَازرُرهُ وَلَو بِشَوكَةٍ)).) ، وقد جاء في الشعر أيضا كقوله : لتقم أنت يا ابن خير قريش فتقض حاجة المسلمين (ذكره هكذا ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب 17 / 236.) وكل ذلك دلّ على أن أصل أمر المخاطب المعلوم باللام (فلاح). وجه التمسك أنهم يقولون : إن اللام ملفوظ في أمر المخاطب تقديرا وإن لم يكن ملفوظا بها لفظا ؛ وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسّلام فصيح العرب والعجم فلما قرأ بإظهار اللام في أمر المخاطب علم أن اللام يجوز أن يكون ملفوظا بها لفظا ، وإن لم يكن كذلك لم يقرأ النبي عليه الصلاة والسّلام بإظهار اللام ، وإذا ثبت هذا لزم أن تكون اللام مقدرة في أمر المخاطب فيكون معربا به واللام مقدرة أيضا فيكون مجزوما به ، فهم لا يفرقون بين المقدر والملفوظ. وقد أجاب الزمخشري عنه فقال : قال الكوفيون : هو مجزوم بلام مقدرة وهذا خلف من القول ؛ لأن حرف المضارعة هو علّة الإعراب فانتفى بانتفائه كانتفائه بالاسم بانتفاء سببه ، فإن زعموا أن حرف المضارعة مقدر فليس بمستقيم ؛ لأن حرف المضارعة من صيغة الكلمة كالميم في اسم الفاعل فكما لا يستقيم تقدير الميم فكذا تقدير حرف المضارعة ، وهذا حاصل ما ذكره المصنف في ما بعد بقوله : وعند البصريين إلى آخر الدليل ، والجواب عن قراءة النبي صلّى الله تعالى عليه وسلم فلتفرحوا أنه شاذ ، وأيضا يمكن أن يقال من طرف البصريين في جواب الكوفيين : إنا لا نسلم أن أصل اضرب لتضرب بل كل منهما بناء على حدة ولا ضرورة دعت إليه ؛ لأن طلب الفعل لا يختص باللام بل قد يكون بنفس الصيغة مثل اضرب ، وقد يكون بلام الأمر مثل لتضرب. وأما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك ... إلخ. فيحتمل أن يكون مبنيا على أن بناء أمر المخاطب يجوز أن يكون بطريق الأمر الغائب ؛ لأن أصله ذلك تدبر. اه مولوي عبد الحكيم. 




فلتفرحوا [يونس : 58] (1) ، فحذفت اللام تخفيفا لكثرة الاستعمال ، ثم حذفت علامة الاستقبال للفرق بينه وبين المضارع ، فبقي الضاد ساكنا ، فاجتلبت همزة الوصل ووضعت موضع علامة الاستقبال ، وأعطي لها أثر علامة الاستقبال كما أعطي لفاء : «ربّ» عمل : «ربّ» في قول الشاعر : 

فمثلك (2) حبلى (3) قد طرقت (4) ومرضع (5)

فألهيتها عن ذي تمائم (6) محول (7)

وعند البصريين مبنيّ ؛ لأن الأصل في الأفعال (8) 

[شماره صفحه واقعی : 118]
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1- أخرجه الحاكم في المستدرك 2 / 263 (2946) ، من حديث أبيّ بن كعب ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

2- قوله : (فمثلك) البيت للهجاء على ما في الفلاح. قال البعض : كان الهجاء رجلا يتبع النسوة جدا فرأى امرأة غير عارفة له وكانت أحسن الوجه فطلب منها الأمر الفاحش فاستولى القهر عليها حتى رمته بالقذف وقالت : يا أرذل والله لا أطعتك أبدا ، فلما سمع هذه الكلمات منها فقال غضبان : لا تشتمني سأجامعك وإن تجتنبني بمراحل ، وأنشد البيت : فمثلك حبلى ... إلخ. ومعناه ظاهر. اه لمحرره عفا الله عنه. بكسر الكاف وجر اللام ؛ لأن الفاء عمل عمل رب فتقديره فرب مثلك ، أي : ربّ امرأة مثلك. اه ف.

3- وهي امرأة ذات حمل وهو مجرور تقديرا على أنه صفة مثلك ؛ لأن المثل لا يتعرف بالإضافة لتوغله في الإبهام كما بين في النحو. اه ف.

4- طرق بمعنى جاء ليلا من باب دخل ، وضمير المفعول محذوف راجع إلى حبلى أي : طرقتها بمعنى جئت إليها ليلا وهو عامل رب المقدر. اه ف.

5- قوله : (ومرضع) عطف على حبلى أي : امرأة لها ولد ترضعه فإذا وصفتها بإرضاع الولد قلت : مرضعة. اه ف.

6- قوله : (عن ذي ... إلخ) أي : عن صبي ذي تمائم ، والتمائم جمع تميمة وهو التعويذ الذي يعلّق على صدر الإنسان من الصبي وغيره. اه شمس الدين. وإنما خص حبلى ومرضعا بالذكر لأنهما في هذه الحالة أقل رغبة من غيرها. اه مولوي.

7- البيت من البحر الطويل ، وهو لامرئ القيس في لسان العرب ، مادة (رضع) ، وجمهرة أشعار العرب للقرشي ص 81 ، وطبقات فحول الشعراء لابن سلام 1 / 42.

8- لعدم توارد الفاعلية والمفعولية والإضافة عليها وأصل البناء السكون. اه ف.




البناء ، وإنما أعرب (1) المضارع لمشابهة بينه وبين الاسم ، ولم يبق (2) المشابهة بين الأمر والاسم بحذف حرف المضارعة منه ، ومن ثمّ قيل : قوله تعالى : فلتفرحوا معرب بالإجماع ، لوجود علة الإعراب ، وهي حرف المضارعة (3). 

وزيدت (4) في آخر الأمر نونا التأكيد (5) لتأكيد الطلب ، نحو : ليضربنّ ، ليضربانّ ، ليضربنّ ، لتضربنّ ، لتضربانّ ، ليضربنانّ. 

وكذلك في : اضربنّ ... إلخ. 

وفتح الباء (6) 

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 800





1- جواب سؤال وهو أن يقال : لما كان الأصل في الأفعال البناء لم أعرب المضارع مع كونه فعلا؟ بأن كونه معربا لأجل المشابهة بينه ... إلخ. اه حنفية.

2- قوله : (ولم يبق ... إلخ) فرجع إلى أصل بنائه الذي هو السكون ، لكنه يعامل معاملة المجزوم في إسقاط الحركات من المفرد الصحيح نحو اضرب كما يقال : لم تضرب وفي إسقاط الحروف من النّاقص والأجوف نحو ارم وقل ، كما يقال : لم ترم ، ولم تقل ، وفي إسقاط النون في التثنية والجمع والمفرد والمؤنث نحو اضربا اضربوا اضربي ، كما يقال : لم تضربا لم تضربوا لم تضربي. اه شمس الدين.

3- قوله : (وهي حرف ... إلخ) ولا يخفى أنه قال ههنا : إن علّة الإعراب في المضارع هي حرف المضارعة ، وقد سبق أن موجب الإعراب هو المشابهة التامة وهي الحركات والسّكنات ومشابهته باسم الجنس وغير ذلك مما تقدم فعليك التوفيق بين الموضعين تأمل. اه ع. ويمكن أن يقال في التوفيق : إن علّة الإعراب هي المشابهة التامة بالاسم ، كما مرّ سابقا ، إلّا أن هذه المشابهة إنما تحصل بسبب تحقق حرف المضارعة ، فكان حرف المضارعة علّة المشابهة فكان علّة الإعراب أيضا ؛ لأن علّة علّة الشيء علّة لذلك الشيء فتبصر. اه ملا غلام رباني.

4- ولما فرغ من بيان نفس صيغة الأمر وكيفية أخذه من المضارع ، شرع فيما يتعلق به وبما يناسبه في كونه طلبا من اتصال نوني التأكيد وكيفية بناء آخره عند اتصالهما فقال : وزيدت ... إلخ. اه ف.

5- قوله : (نونا ... إلخ) إحداهما مثقلة متحركة ، والأخرى مخففة ساكنة ، وفي المثقلة زيادة تأكيد قال الخليل : إذا أتيت بالنون المؤكدة الخفيفة فأنت مؤكّد ، وإذا أتيت الثقيلة فأنت أشد توكيدا ، وإنما زيدتا في آخره ، لئلا يجتمع في أوله زائدتان ، ولأن الزيادة نوع من التغير ومحل التغير آخر الكلمة. اه أحمد.

6- قوله : (وفتح الباء ... إلخ) جواب سؤال وهو أنه يلزم التدافع في قول المصنف حيث قال فيما مرّ آنفا : وجزم آخره في الغائب باللام ، يعني أن جزم الآخر ثمة بدخول اللام ، وههنا أي : في ليضربن المؤكد بدخول النون مثلا لم يجزم مع تحقق اللام كما ترى. وتقرير الجواب : لا تناقض في قول المصنف ؛ لأن التحرك عارض لموجب آخر وهو التقاء الساكنين على غير حده فإنه لو لم يتحرك يلزم الالتقاء بين الباء والنون المدغم. اه ملا غلام رباني. أي : حرك بالفتح مع أن الأصل السكون ، أمّا علّة نفس التّحريك فهو ما صرح به المصنف بقوله : ضربوا ... إلخ. اه. واختير الفتحة ؛ لأنها أخت السكون في الخفة ولئلا يلتبس بالجمع والواحد المخاطب بالواحد المخاطبة. اه فلاح مولوي رحمه الله تعالى.




في : «ليضربنّ» فرارا (1) عن اجتماع (2) الساكنين ، وفتح النون (3) المشددة للخفة ، وحذفت (4) 

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 801





1- قوله : (فرارا ... إلخ) الأولى وأمّا علّة تعيين الفتح فلخفته هذا هو التحقيق ، لكن المصنف تسامح وعلل الفتح بعلّة نفس التّحريك باعتبار تضمن الفتح التّحريك قصرا للمسافة. اه ابن كمال.

2- قوله : (فرارا عن اجتماع ... إلخ) فيه أن اجتماع الساكنين لا يقتضي فتح الياء إذ لو ضم الباء أو كسر لم يلزم التقاء الساكنين أيضا. فالدليل لم يطابق المرام الذي هو فتح الباء ، إلا أن يقال : إنّ قوله : فرارا ... إلخ ، دليل مقدمة مطوية وهو أن يقدر لفظ بعد تحركه بعد قوله : في ليضربن إلّا أن الاكتفاء بحذفه لقصر المسافة والله أعلم. اه عبد الله.

3- قوله : (وفتح النون ... إلخ) ولله در المصنف حيث أفاد بهذا القول الأمرين الحكم ودفع ما توهم أن النون الثقيلة حرف والأصل فيه البناء الذي أصله السكون أو الكسر ، كما قالوا : فلم حرك النون بالفتح ، بأن فتحه للخفة وأمّا نفس التّحريك فلدفع التقاء الساكنين إذ النون الثقيلة حرفان كما لا يخفى. اه عبد الباقي.

4- قوله : (وحذفت واو ... إلخ) جواب عما يقال : إن الواو في ليضربوا عند اتصال نون التأكيد ينبغي أن لا تحذف ؛ لأن الواو ضمير الفاعل ، وحذف الفاعل لا يجوز ، فلم حذفت؟ بأن الحذف لأجل الاكتفاء بالضمة ، وتوضيح الجواب : لا نسلم أن الواو محذوف ؛ لأن الدال عليه وهو الضمة موجود فكأنه لم يحذف ، وهذا كالإيماء في الصلاة للمريض قام مقام الأركان فلا يعد مثل هذا تركا بل كفاية بقدر الممكن ، لا يقال بأن حذف الواو ثمة لا يجوز فإن عند زيادة نون التأكيد الثقيلة هنا يلزم التقاء الساكنين على حده وهو جائز ؛ كما ستعرفه ؛ لأن ذلك إنما يجوز في كلمة واحدة ، وههنا كلمتان فالقياس لأن يحذف ألف التثنية أيضا ، إلّا أنه لم يحذف وجوز التقاء الساكنين على حده في كلمتين لمخافة الالتباس بالواحد. اه من المولوي بزيادة.




واو : «ليضربوا» اكتفاء بالضمة ، وياء (1) : «اضربي» اكتفاء بالكسرة ، ولم تحذف (2) ألف التثنية حتى لا يلتبس بالواحد (3). 

وكسرت النون (4) الثقيلة بعد ألف التثنية لمشابهتها بنون التثنية ، وحذفت النون التي هي تدلّ على الرفع في مثل : هل يضربانّ (5)؟ لأن ما قبل النون الثقيلة يصير مبنيّا (6). 

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 802





1- قوله : (وياء ... إلخ) ولا يرد أن يقال : إن الواو والياء علامتان للفاعل والعلامة لا تحذف ؛ لأنّ الحركتين اللتين قبلهما تدلان عليهما فكانا كأنّهما لم تحذفا. اه فلاح شرح مراح الأرواح.

2- لما توجه أن يقال : إن مقتضى القياس أن تحذف النون من التثنية اكتفاء بالفتحة كما حذفت الواو من الجمع اكتفاء بالضمة ، فلم لم تحذف؟ أجاب بقوله : ولم تحذف ... إلخ. اه فلاح.

3- فيهما فإن قيل : الالتباس بين التثنية والواحد لكسر النون في التثنية وفتحها في الواحد؟. قلنا : النون لوقوعها في الطرف لا اعتبار بحركتها ، فإنه قد يقع الوقف عليها فيحصل الالتباس فافهم. اه إيضاح.

4- قوله : (وكسرت ... إلخ) فكأنه لدفع ما يتجه ينبغي أن تفتح النون الثقيلة في التثنية لخفة الفتحة ، وأن التثنية فرع المفرد والنون فيه مفتوح فيوافق الفرع بالأصل مع عدم الالتباس بينهما ، فإن الالتباس مدفوع بإيراد الألف في التثنية دون المفرد ، كما ترى بأن ما قلت مسلم ، إلّا أن الكسرة لمشابهتها بنون التثنية المكسورة ، وإنما كسرت نون التثنية ؛ لأن الألف في غاية الخفة فلو ضم لزم الخروج من الأخف إلى الأثقل ، ولو فتح لزم المخالفة عن استعمال الفصحاء ، فلا جرم كسر للتعادل. اه عبد الأحد.

5- قوله : (هل يضربان) وإنما قال : في مثل هل يضربان ، ولم يقل : في التثنية ؛ لأن حذف نون الإعراب للعلّة التي ذكرها المصنف إنما هو إذا لم يحذف قبل دخول النون بالجوازم مثلا إذا قلت : لم يضربا فقد حذفت نون الإعراب بالجوازم قبل دخول نون التأكيد بخلاف هل يضربان ، لأن هل لا يجزم الفعل ، لكن إذا دخلت عليه نون التأكيد حذفت نون الإعراب لما ذكره المصنف. اه فلاح. قوله : (هل يضربان) إنما تعرض إلى هذا لئلا يرد أن قول المصنف : وحذفت النون ... إلخ ، غير جيد إذ النون في التثنية للغائب والمخاطب والواحدة المخاطبة قد سقط بدخول لام الأمر الغائب والمعلوم نحو ليضربا لتضربا فمن أين تحقق حذفها عند اتصال النون الثقيلة؟ وتقرير الدفع أن الأمر المذكور فيما أدخل عليه كلمة الاستفهام من هل والهمزة لا فيما حذفت بلام الأمر الغائب. اه سمع.

6- قوله : (يصير مبنيا) فهي علامة البناء فوجب حذف علامة الإعراب إذ لا يجتمع في كلمة واحدة إعراب وبناء ، ولا يجتمع علامتاهما ، وإنما كان الفعل مبنيا عند اتصال نون التأكيد لتركّبه مع النون والإعراب في الوسط فبني على الحركة ، والنون حرف لا حظّ له من الإعراب فيبقى الجزآن مبنيين كبعلبك ، وقيل : إنما بني ؛ لأن ما قبل النون مشتغل بالحركة المجتلبة للفرق بين المفرد المذكر والجمع المذكر والواحد المؤنث ففتحوا في الأول ، وضموا في الثّاني ، وكسروا في الثّالث لأجل الفرق ، فلم يمكن الإعراب فرجحوا موجب البناء لذلك مع ضعفه. اه شمس الدين.




فإن قيل : لم أدخل الألف الفاصلة في مثل : «ليضربنانّ»؟. 

قلنا : فرارا (1) عن اجتماع النونات (2). 

وحكم الخفيفة مثل حكم (3) الثقيلة ، إلا أنّه (4) لا تدخل بعد الألفين (5) 

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 803





1- قوله : (فرارا عن اجتماع) يعني إنما أدخل الألف الفاصلة ... إلخ فرارا ... إلخ واختص الألف لخفتها بالنسبة إلى الواو والياء ، وفي توصيف الألف بالفاصلة إشعار بأن الغرض من زيادتها الفصل بين النونات لا غير ، فقوله : فرارا عن اجتماع النونات لا يخرج عن الاستدراك. اه إيضاح.

2- أحدها نون جماعة المؤنث ، وثانيها وثالثها نون التأكيد الثقيلة فإنهما نونان ساكنة ومتحركة ولا يمكن حذف نون جماعة النساء كما حذف الواو من الجمع المذكر ؛ لأنه علامة التأنيث ، ولا يدل حركة ما قبله عليه ، كما يدل الضمة على الواو في المذكر حتى يجوز حذفه. اه ف.

3- قوله : (مثل حكم ... إلخ) بأن يدخل الخفيفة في كل موضع يدخل فيه الثقيلة. اه إيضاح.

4- قوله : (إلا أنه) أي : النون الخفيفة تذكير الضمير بتأويل ما ذكر أو بأن النون حرف ، والحرف يذكر ويؤنث ، ثم هذا استثناء مفرغ أي : حكم الخفيفة كحكم الثقيلة في جميع الأوقات إلّا وقت الدخول بعد الألفين فحينئذ ليس حكمه كحكم الثقيلة ، فإن النون الثقيلة يدخل فيهما دون الخفيفة ، فلا يقال : اذهبان اذهبنان بالنون الخفيفة لاجتماع ... إلخ. اه حنفية.

5- قوله : (بعد الألفين) أي : بعد ألف التثنية والألف التي تزاد في صيغة جماعة النساء للفصل بين النونات فخرج التثنية والجمع المؤنث فبقي المفرد والجمع المذكر نحو ليضربن ليضربن ليضربن بفتح الباء في الأول ، وضمها في الثّاني ، وكسرها في الثّالث ، وقس عليه أمر المخاطب. اه أحمد رحمه الله. قوله : (والجمع المؤنث) واعترض عليه بأنه يمكن أن يدخل الخفيفة في جمع المؤنث بدون الألف بأن يقال : اضربن ، ولا يلزم اجتماع النونات ولا اجتماع الساكنين ، وأجيب عنه بأن الثقيلة هو الأصل والخفيفة فرعها ، وإذا دخلت الألف مع الثقيلة فيلزم مع الخفيفة ، وإن لم يجتمع النونات لئلا يلزم مزية الفرع على الأصل ، ألا ترى أن يونس حين أدخلها في فعل الاثنين وجماعة النساء ، أدخل الألف وقال : اضربان اضربنان دون اضربن ، وفيه قلق ؛ لأن أصالة الثقيلة إنما هي عند الكوفيين مع أن الفرع لا يجب أن يجري على الأصل في جميع الأحكام ، ثم المناسبة المعلومة من قوانينهم يقتضي أصالة الثقيلة لكثرة التأكيد عنها ، فالمناسبة أن يعدل من الخفيفة إليها. اه إيضاح.




لاجتماع الساكنين (1) في غير حدّه (2) ، وعند يونس تدخل قياسا (3) على الثقيلة (4). 

وكلاهما تدخلان (5) في سبعة مواضع لوجود معنى الطلب (6) فيها (7): 

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 804





1- قوله : (الساكنين ... إلخ) أحدهما الألف ، والثّاني نون التأكيد الساكنة ، ولم يمكن حذف الألف ، أمّا في التثنية فلئلا يلتبس المثنى بالواحد ، وأمّا في الجمع المؤنث فلئلا يلزم اجتماع النونين ، ولم يمكن أيضا تحريك الألف ، أمّا في التثنية فلأنه ضمير وهو لا يتغير ، وأمّا في الجمع المؤنث فلأنه للفصل وألف الفصل لا يقبل الحركة للزوم سكونه ، ولم يكن أيضا تحريك نون التأكيد ؛ لأنه خلاف وضعها ؛ لأنها لا تقبل الحركة بدليل حذفها في اضربن القوم والأصل اضربن دون تحريكها. اه ابن كمال.(70)

2- قوله : (في غير حده) واعلم أن قوله : في غير حده وهو أن لا يكون الحرف الأول مدّا ، والثّاني مدغما احتراز عن اجتماع الساكنين في حده إذ هو جائز عندهم ، وهو أن يكون الحرف الأول مدا ، والثّاني مدغما في حرف آخر نحو اضربنان ودابّة ، وإنما جاز ذلك ؛ لأن المدّ الذي في حرف المد بمنزلة الحركة ، والساكن إذا كان مدغما جرى مجرى المتحرك ؛ لأن اللسان يرتفع عنهما دفعة واحدة فكانا كأنهما متحركين. اه فلاح.

3- وجه القياس اشتراكهما في أصل التأكيد إلا أن التوكيد في النون الثقيلة أكثر منه في الخفيفة فلذا قاس الخفيفة على الثقيلة ولم يعكس. اه تحرير.

4- فأجاز التقاء الساكنين على غير حده فيما يمكن التلفظ بهما فيه ، وعليه قراءة من قرأ (مَحْيايَ) بسكون ياء الإضافة. اه ف.

5- قوله : (وكلاهما تدخلان ... إلخ) لعل الغرض من هذا القول تفصيل مواضع تدخلان فيها مع الإيماء إلى أن القيد المذكور فيما سبق من قول المصنف : وزيدت نون التأكيد في آخر الأمر اتفاقي لا للاحتراز تدبر. اه لمحرره.

6- أمّا الأمر والاستفهام والنهي فمعنى الطلب فيها ظاهر وأمّا في التمني والعرض فلأنهما بمنزلة الأمر ، وأمّا في القسم فإنه إنما يكون على ما يطلب وجوده وتحصيله ، وأمّا النهي فلما قاله المصنف. اه عصام.

7- قوله : (فيها) الضمير يرجع إلى السّبعة على سبيل التغليب ؛ إذ لا يوجد في النفي معنى الطلب ، أو على سبيل التحقيق ؛ لأن النفي لما شابه النهي أعطي حكمه فيكون إنشاء حكما ، وفي تعليل المصنف رحمه الله إشعار بأن نوني التأكيد لا يدخلان فيما ليس فيه معنى الطلب كالماضي والمضارع الذي خلص للحال ؛ لعدم إمكان تأكيده ، أمّا الماضي فلأنّ ما مضى فات وتأكيد الفائت ممتنع ، وأمّا المضارع فلأنّ التأكيد إنما يليق بما لم يحصل كما في : والله لأضربن ، وأمّا الحاصل في الحال فهو وإن كان محتملا للتأكيد وذلك بأن يخبر المخاطب أن الحاصل في الحال متصف بالتأكيد لكنه لما كان موجودا وأمكن للمخاطب في الأغلب أن يطلع على ضعفه أو قوته لم يؤكد ، وأمّا المستقبل الذي فيه معنى الطلب فيمكن تأكيده لقصد تحصيل المطلوب على الوجه الأبلغ. اه رضي. 




1 - الأمر ، كما مرّ. 

2 - والنهي ، نحو : لا تضربنّ. 

3 - والاستفهام ، نحو : هل تضربنّ. 

4 - والتمني ، نحو : ليتك تضربنّ. 

5 - والعرض (1) ، نحو : ألا تضربنّ. 

6 - والقسم ، نحو : والله (2) لأضربنّ. 

7 - والنّفي قليلا مشابهة بالنهي ، نحو : لا تضربنّ. 

والنهي مثل الأمر في جميع الوجوه (3) ، إلا أنه معرب (4) بالإجماع. 

ويجيء المجهول (5) من الأشياء المذكورة : فمن الماضي ، نحو : ضرب ... إلخ. 
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1- قوله : (والعرض) وهو قريب من التمنّي ؛ لأنك إذا عرضت على المخاطب الضرب فقد حثثته عليه ولن تحثه إلا ما تمنّاه وليس باستفهام ؛ لأنك لا تقصد بقولك : ألا تضربن السؤال عن ترك الضرب. اه فلاح.

2- فإن قيل : أين في القسم معنى الطلب؟. قلت : معنى الطلب فيه أنك إذا قلت : والله لأفعلنّ كذا ، ولا ريب في اشتمال السؤال على الطلب. اه حنفية.

3- المذكورة في الأمر من كونه مأخوذا من المستقبل وحذف الحركة وحذف حرف العلّة والنون سوى نون جمع المؤنث ومن كون في كل منهما طلبا ، وكيفية دخول نوني التأكيد عليه وكيفية حركة ما قبل النون فيه. اه فلاح مع جلالية.

4- قوله : (معرب ... إلخ) لوجود علّة الإعراب وهو حرف المضارعة ، ولما فرغ من أقسام الفعل المبني للفاعل شرع في أقسام الفعل المبني للمفعول وكيفية بنائها له فقال : ويجيء ... إلخ. اه أحمد.

5- قوله : (المجهول) وهو فعل غيّر عن صيغته بعد حذف فاعله وأقيم المفعول مقامه ، ويسمى أيضا المبني للمفعول لكن كثر استعمال المجهول بين أهل الصّرف واستعمال المبني للمفعول بين أهل النحو. اه ابن كمال باشا. 




ومن المستقبل ، نحو : يضرب ... إلخ. 

والغرض من وضعه إما خساسة الفاعل (1) ، أو عظمته ، أو شهرته (2) ، أو خوفا عليه (3). 

واختصّ (4) بصيغة : «فعل» في الماضي (5) ؛ لأن معناه غير معقول - وهو إسناد (6) 
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1- بالنسبة إلى المفعول يعني قد يكون الفاعل حقيرا بالنسبة إليه فيحذف لتطهير اللسان عن ذكره ، وأسند الفعل إلى مفعوله ؛ لئلا يبقى الفعل بلا مسند إليه نحو شتم الخليفة ، أي : شتم الفاسق الخليفة. اه ف.

2- قوله : (أو شهرته) ولا يرد أن كلمة أو للترديد فيستلزم أن ترك الفاعل لأحد الأمور المذكورة إمّا العظمة ، وإمّا الشهرة ، وإمّا الخساسة ، وإمّا الخوف على الفاعل ؛ وليس كذلك لأنه ترك ذكر الله في قوله تعالى : (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً) [النساء : 28] مع كونه أعظم وأشهر ؛ لأنها لمانعة الخلو لا للانفصال الحقيقي ، والله أعلم. اه تحرير. قوله : (أو شهرته) أي : شهرة الفاعل كما في قوله تعالى : (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً ،) فالخالق مشهور ؛ لأن هذا الفعل لا يتصور من غيره تعالى ، ويصلح مثالا لعظمة الفاعل أيضا. اه عبد الحكيم.

3- ولا يخفى عليك أن الاقتصار بهذه الأربعة للشهرة لا للحصر ، فاندفع ما قيل من عدم صحة الاقتصار بها إذ ترك ذكر الفاعل قد يكون لغير هذه المعاني أيضا على ما في المطولات. اه تحرير.

4- قوله : (واختص ... إلخ) لعله دفع ما توهم أن وزن المجهول في الماضي فعل بضم الفاء وكسر العين ، وفي المستقبل يفعل بضم الياء وسكون الفاء مع فتح العين خلاف القياس ، إذ في الأول الخروج من الضمة إلى الكسرة ، وفي الثّاني من الضمة إلى الفتحة ، إذ الساكن حاجز غير حصين ، فلم اختير هذا الوزن بأن اختصاص المجهول بصيغة ... إلخ. اه تحرير.

5- قوله : (في الماضي) من الثلاثي المجرد يعني لما وجب تغيير صيغة الفعل بعد حذف الفاعل لئلا يلتبس المفعول الذي أقيم مقام الفاعل بالفاعل ، اختير هذا الوزن الثقيل في المجهول دون المعلوم ؛ لكون المجهول أقل استعمالا منه للفرق بينهما ، واختير ذلك الوزن الذي هو فعل دون سائر الأوزان ؛ لأن معناه ... إلخ. اه فلاح.

6- قوله : (وهو إسناد ... إلخ) وإنما أسند الفعل إلى المفعول ؛ لئلا يبقى بدون المسند إليه. فإن قيل : المفعول ضد الفاعل في المعنى فكيف يجوز أن يقوم مقامه ويرتفع بارتفاعه؟. قيل : جواز ذلك لأجل أن للفعل طرفين طرف الصدور وهو الفاعل ، وطرف الوقوع وهو المفعول ، فكان بينهما مشابهة من حيث الطرفية فيصح أن يقوم مقامه ، وجاز أن يقبل ارتفاعه ؛ لأن فاعلية الفاعل بإسناد الفعل إليه ، لا لإحداثه شيئا فإنّ زيدا في مات زيد فاعل مع أنه لم يحدث شيئا بل هو مفعول في المعنى ؛ لأن الله تعالى أماته ، وقد أسند الفعل إليه وقد تحقق الإسناد في نحو ضرب زيد ، فلا بد أن يرتفع بارتفاع الفاعل. اه شمس الدين. 




الفعل إلى المفعول - فجعل صيغته أيضا غير معقولة (1) ، وهي : فعل (2) ، ومن ثمّ لا يجيء على هذه الصيغة كلمة إلّا وعل (3) ودئل.

وفي المستقبل (4) على : «يفعل» لأن هذه الصيغة (5) مثل : «فعلل» في الحركات 
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1- قوله : (غير معقولة) حاصله أن معنى المجهول لما كان معنى بعيدا في قسم الأفعال وهو الإسناد إلى المفعول ، خيف أن يلحق المجهول بقسم الأسماء فجعل صيغته على صيغة لا يوجد في الأسماء لئلا يتوهم أنه من قسم الأسماء ، بسبب بعد معناه عن معنى الفعل ، وإذا كان صيغته مما لا يوجد في الأسماء علم أنه من الأفعال لا من الأسماء. اه شمس الدين.

2- بضم الفاء وكسر العين. فإن قلت : لو كسر الفاء وضم العين يحصل هذا المقصود ، إذ لا يوجد في الأسماء والأفعال المعلومة هذا الوزن؟. قلت : نعم إلا أن الخروج من الكسرة إلى الضمة أثقل من العكس ؛ لأن الأول طلب ثقل بعد الخفة بخلاف الثّاني. اه أحمد رحمه الله.

3- فلما لم توجد كلمة في كلام العرب إلا هاتين الكلمتين بهذا الوزن صار هذا الوزن غير معقول ، إذ لو كان معقولا فيجيء بهذا الوزن كثير من الكلمات في كلامهم. اه حنفية.

4- قوله : (وفي المستقبل) أي : وجاء المجهول في المستقبل من الثلاثي المجرد على وزن يفعل بضم حرف المضارعة ... إلخ ، فتكون هذه الجملة داخلة تحت الجملة السابقة ، أعني واختص. اه إيضاح. بضم حرف المضارعة وفتح العين ، أي : يجيء صيغة المجهول في المستقبل على يفعل لأن ... إلخ. اه ف.

5- قوله : (لأن هذه الصيغة ... إلخ) حاصله أن المستقبل لما حذف فاعله وأسند إلى مفعوله كان معناه بعيدا في الأفعال فخيف أن يلحق بقسم الأسماء فجعل صيغته على صيغة لا توجد في قسم الأسماء ؛ لئلا يتوهم أنه من الأسماء كما جعل كذلك في الماضي ، لذلك قيل : إنما ضم أول المضارع حملا على الماضي ، وفتح ما قبل آخره ليعدل ضمة الأول بالفتحة في المضارع الذي هو أثقل من الماضي. اه ابن كمال باشا.




والسّكنات ، ولا يجيء عليه (1) كلمة أيضا إلا جندب وبرقع. 

ويجيء (2) في الزوائد (3) من الثلاثي المجرد بضمّ الأول وكسر ما قبل الآخر في الماضي ، نحو : «أكرم» وبضمّ الأول وفتح ما قبل الآخر في المستقبل مثل : «يكرم» تبعا للثلاثي المجرد ، إلّا في (4) سبعة (5) أبواب ، فإنه يجيء بضم أول (6) متحرك منه مع ضمّ الأول وكسر ما قبل الآخر ، وهي : 

1 - تفعّل. 
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1- قوله : (ولا يجيء ... إلخ) منقوض بعليب وحجذب بضم الأول ، وفتح الثّالث فيهما إلا أن يحمل النفي على اللغة الفصيحة فإن اللغة الفصيحة فيهما ضم الأول مع الثّالث والله أعلم. اه مولانا رحمه الله.

2- ولما فرغ من بيان علامة بناء المجهول في الماضي والمستقبل من الثلاثي المجرد شرع في علامته فيما عدا الثلاثي المجرد ، فقال : ويجيء ... إلخ. اه ف.

3- أراد بالزوائد ما كان ماضيه أكثر من ثلاثة أحرف فيتناول الرباعي المجرد ، والملحق بالرباعي ، والمزيد على الرباعي أيضا ، وحاصله ما عدا الثلاثي المجرد. اه ف.

4- استثناء من قوله الماضي فقط يعني يجيء المجهول من الزوائد على الثلاثي بضم الأول وكسر ما قبل الآخر في جميع الماضي إلا في سبعة أبواب فإنه لا يكفي فيها هذا القدر من البيان لا بد فيها من قيد زائد وبيان أنه يجيء. اه أحمد.

5- قوله : (إلا في سبعة أبواب) واعلم أن في تخصيص الأبواب السّبعة بهذا الحكم نظرا إذ كل فعل في أوله همزة وصل فعلامة بناء المجهول منه أن يضم الأول المتحرك منه مع ضم الأول وكسر ما قبل الآخر ، وذلك أحد عشر بابا لا ما فعله المصنف مثل انطلق واكتتب واحمر واحمار واستخرج واعشوشب واجلوذ واقعنسس واسلنقى واحرنجم واقشعر فإذا ضم إليها تفعّل وتفاعل نحو تقطع وتباعد صار عدة الأبنية ثلاث عشرة فالقصر على السّبعة تقصير فلا تكن من القاصرين. اه أحمد.

6- قوله : (بضم أول متحرك منه) واعلم أن المراد بأول المتحرك منه الحرف المتحرك أولا من الفعل بعد ضم الأول كالتاء في افتعل ؛ لأن الهمزة وإن كانت في أول الكلمة لكنها ليست من الفعل للوصل كما سبق ، فعلم أن قوله : إلا في سبعة أبواب بضم أول متحرك منه تغليب إذ لا يمكن أن يقال : إن الفاء في تفعل وتفوعل أول متحرك منه ؛ لأن التاء فيهما من الفعل ولهذا قال عند تفصيل حكمها وضم الفاء في الأولين وضم أول متحرّك منه أيضا كما قال ذلك في الخمسة الباقية. اه فلاح.




2 - وتفوعل. 

3 - وافتعل. 

4 - وانفعل. 

5 - وافعنلل. 

6 - واستفعل. 

7 - وافعوعل. 

وضمّ الفاء في الأولين حتى لا يلتبسا (1) بمضارعي : فعّل وفاعل ، وضمّ أول المتحرك منه في الخمسة الباقية حتى لا يلتبس بالأمر في الوقف (2) ، يعني : إذا قلت : «وافتعل» مثلا في المجهول في الوقف بوصل الهمزة ، و «وافتعل» (3) في 
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1- قوله : (حتى لا يلتبسا ... إلخ) يعني لو اكتفي في تقطع مثلا بضم الأول وهو التاء وكسر ما قبل الآخر وهو الطاء وأبقي القاف مفتوحا لم يعلم أنه مجهول الماضي من باب التفعل ، أو مضارع معلوم من باب التفعيل ، وكذا لو اكتفي في تباعد مثلا بضم الأول وهو التاء وكسر ما قبل الآخر وهو العين وأبقي الباء مفتوحا لم يعلم أنه مجهول الماضي من باب التفاعل ، أو مضارع من باب المفاعلة. اه شمس الدين رحمه الله تعالى. وكذا لم يكسر الفاء فيهما وإن لم يلتبسا بمضارعي فعّل وتفاعل ؛ لئلا يلزم الخروج من الضمة للحرف الأول من الكلمة إلى الكسرة على الأول المتحرك. اه تحرير.

2- قوله : (في الوقف) قيد للالتباس بالأمر ، وإنما قيد بحالة الوقف احترازا عن غير حالة الوقف فإنه لا التباس حينئذ ثمة لإمكان التمييز بالحركات ، ولما ورد على هذا الجواب بأن التمييز بين الماضي المجهول والأمر يعلم بضم الهمزة وكسرها ، فإن الهمزة في الماضي مضموم وفي الأمر مكسور فلا التباس عند الوقف كما ترى دفعه بقوله : يعني ... إلخ ، حاصل الدفع أن مرادنا بالالتباس في حالة الوقف عند وصل الهمزة لا بدونه حتى يرد ما قيل. فإن قيل : حينئذ لا التباس أيضا لتحقق الفرق بينهما بحركة الحرف الثّالث ففي الماضي مضموم ، ومفتوح في الأمر ، اللهم هذا بقطع النظر من حركة الحرف الثّالث على ما صرح به صاحب الإيضاح. والله أعلم. اه لمحرره عفي عنه.

3- قوله : (وافتعل في الأمر) يعني إذا اكتفي في اقتصر مثلا بضم الأول وهو الهمزة وكسر ما قبل الآخر وهو الصاد وأبقى التاء مفتوحا ، وقيل : واقتصر بوصل الهمزة وإسكان الراء للوقف لم يعلم أنه ماض مجهول وصل همزته ووقف آخره أو أمر مخاطب جزم آخره ، وإنما بين الالتباس بقيدين أحدهما الوقف والآخر وصل الهمزة إذ لو لم يقف لم يلتبس أحدهما بالآخر ؛ لأن آخر الماضي مفتوح وآخر الأمر مجزوم وأيضا لو قطع الهمزة لم يلتبس إذ هي في المجهول مضمومة وفي الأمر مكسورة. اه ابن كمال باشا رحمه الله تعالى. 




الأمر ، يلزم اللبس ، فضمّ التاء لإزالته ، فقس (1) الباقي (2) عليه (3). 

* * * 
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1- يعني : إذا دريت ما ذكرنا من ضمّ أول المتحرّك منه في ... إلخ ، قس الباقي من الأبواب الأربعة على الفعل لتدركها. ففيه إيماء إلى دفع ما يقال : لم لم يتعرض المصنف إلى أبواب ما عدا افتعل بأن عدم التعرض إليها لكونه مقيسا عليه لها تدبر. اه لمحرره رحمه الله تعالى.

2- يعني كما ضم التاء في افتعل لإزالة اللبس فكذلك يضم الفاء في انفعل والتاء في استفعل والعين في افعوعل وافعنلل لإزالة اللبس من فعل المضارع. اه مولوي.

3- قوله : (فقس ... إلخ) واعلم أن ما ذكر من البيان في مجهول الماضي والمضارع إذا لم يكن الفعل معتل العين ، أمّا إذا كان معتل العين فليس صيغة المجهول على ما ذكره ظاهرا إذ يقال في مجهول قال مثلا قيل ، وسيأتي حكمه في موضعه إن شاء الله تعالى. اه مولانا أحمد رحمه الله.
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فصل : في اسم الفاعل 

وهو اسم (1) مشتقّ من المضارع لمن قام به الفعل بمعنى الحدوث ، واشتقّ (2) 
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1- قوله : (اسم) جنس يشمل جميع الأسماء مشتقة أو غير مشتقة ، وقوله : مشتق من المضارع يخرج الأسماء الغير المشتقة كالفاعل الذي أسند إليه الفعل نحو قام زيد ، وكالمصدر وغيرهما وقوله : لمن قام به الفعل يخرج اسم المفعول والآلة واسمي الزمان والمكان ، وقيل : يخرج أيضا اسم التفضيل ، ولا يخرج الصفة المشبهة. لكن هذا القيد لا يشمل بعض أسماء الفاعلين نحو زيد مقابل عمرو ، وأنا مقرب من فلان أو مبتعد منه ومجتمع به ، فإن هذه الأحداث نسب بين الفاعل والمفعول لا يقوم بأحدهما معينا دون الآخر كذا قيل ، وقوله : بمعنى الحدوث يخرج الصفة المشبهة ؛ لأن وضعها على الثبوت والدوام لا على الحدوث ولهذا لو قصد بها الحدوث ردت إلى صيغة اسم الفاعل فيقال في حسن : حاسن الآن أو غدا ، ومنه قوله تعالى : (فِي ضَيْقٍ) [النحل : 127] ، (وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ) [هود : 12] ، وهذا مطرد في كل صفة مشبهة. ولا ينتقض التعريف بمثل دائم وباق بناء على أنهما ليس بمعنى الحدوث بل بمعنى الاستمرار ؛ لأن الاستمرار مدلول جوهر الكلمة لا مدلول الصيغة فيدلان بصيغتهما على الحدوث أيضا ، كما يدل يدوم ويبقى بحسب الصيغة على الحدوث. اعلم أن قوله : بمعنى الحدوث يخرج ما هو على وزن اسم الفاعل إذا لم يكن بمعنى الحدوث بل بمعنى الاستمرار نحو فرس ضامر أي : مهزول خفيف اللحم ، وشازب بالشين والزاي المعجمتين بمعنى الضامر ، وعذره أن يقال : إن قصد الاستمرار فيها عارض ووضعها على الحدوث كما في قولك : الله عالم ، أو كائن أبدا ، كذا قرره الفاضل الرضي رحمه الله تعالى. اه ابن كمال باشا رحمه الله.

2- جواب سؤال وهو أن يقال : لم اشتق اسم الفاعل من المضارع دون الماضي مع كونه أصلا له ودالا على الثبوت بأنه إنما اشتق اسم الفاعل من المضارع لمناسبة ... إلخ. اه حنفية شرح مراح الأرواح.




منه لمناسبتهما (1) في الوقوع صفة للنكرة وغيره (2). 

وصيغته من الثلاثي المجرد على وزن : فاعل ، وحذف علامة (3) الاستقبال من : «يضرب» (4) فأدخل الألف لخفّتها (5) بين الفاء والعين ؛ لأن (6) في الأول يصير 
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1- قيد لمناسبتهما وإنما قيد بذلك لئلا يرد أن اسم الفاعل وقت الاشتقاق لم يكن ثابتا فضلا عن المناسبة بينهما فإن المناسبة يقتضي الطرفين ، والحال أن اسم الفاعل لم يثبت. خلاصة الجواب : أنهم اعتبروا اشتقاق اسم الفاعل من المضارع لمناسبة بينهما في ... إلخ ، تأمل فإنه من سوانح الوقت. اه مولوي غلام رباني رحمه الله تعالى.

2- من المناسبات المذكورة في صدر فصل المضارع وإذا كان مشتقا من المضارع وهو من الماضي وهو من المصدر كان مشتقا من المصدر بواسطة. اه ف.

3- للفرق بينه وبين المضارع ، وعين الفرق بالحذف ؛ لأن بالزيادة ألزم كثرة الزيادة ، وعين بحذف علامة المضارع ؛ لأنها زائدة والزائد أولى بالحذف. اه عبد الباقي.

4- قوله : (من يضرب) زاده لدفع توهم نشأ من قوله : علامة الاستقبال بأنها أعم من الغائب والمخاطب والمتكلم بأن المراد من العلامة علامة الغائب لا غير ، فإن اسم الفاعل اسم ظاهر ، والأسماء الظاهرة كلها غيب ، ألا ترى إلى قولهم زيد ضارب والغائب ناسب الغائب وأيضا ، قد ينسب اسم الفاعل إلى الفاعل الجلي هذه قرينة قوية على اشتقاقه من الغائب ، ثم لا يخفى عليك بأن المراد من يضرب المضارع المعلوم للغائب لا المجهول على ما صرح به في الميزان ، ولعل المناسبة بين اسم الفاعل والمضارع المعلوم في إسناد كل منهما إلى الفاعل بخلاف المجهول فإنه يسند إلى المفعول كما مرّ آنفا ، فلا مناسبة بينهما هذا ما أفيد. اه لمحرره.

5- قوله : (لخفتها) وذلك ؛ لأن وضع الأسماء على الخفة ووضع الأفعال على الثقل ولهذا جاء الاسم خماسيا بخلاف الفعل ، فإنه لو جاء خماسيا يلزم الثقل لفظا ومعنى ، أمّا لفظا فظاهر ، وأمّا معنى فلأن الفعل يدل على ثلاثة معان الحدث والزمان ونسبة الفاعل ، بخلاف الاسم فإنه وإن كان بحسب اللفظ ثقيلا لكنه بحسب المعنى ليس بثقيل ، إذ معناه واحد لا كثرة فيه فكانت الخفة مطلوبة في الاسم فاختير الألف. اه حنفية.

6- قوله : (لأن في ... إلخ) دليل لإدخال الألف بين الفاء والعين مع إفادة دفع توهم بأنه ما السّرّ في إدخال الألف بينهما دون أول الفاء أو الآخر كما ترى ، وأيضا لم يدخل الألف بين العين واللام فإن وزنه حينئذ يصير فعال فيلبس وزنا بين الاسم المشتق وغيره ، أمّا في صورة كسر الفاد فنحو رياح ورماح وجهاد ، وفي فتحها كثواب وصواب وجمال ، وفي ضمها كجناح وجهال ونحاس ، تدبر. اه لمحرره.




مشابها (1) بالمتكلم وبالتفضيل ، وفي الآخر يصير مشابها بتثنية الماضي. 

وكسر عينه ؛ لأنه بتقدير الفتحة يصير مشابها بماضي المفاعلة ، وبتقدير الضمة يثقل ، وبتقدير الكسرة أيضا يلزم الالتباس بأمر باب المفاعلة ، ولكن أبقي مع ذلك للضرورة (2) ، وقيل : اختيار الالتباس بالأمر أولى ؛ لأن الأمر مشتقّ من المستقبل ، والفاعل أيضا مشتق (3) من المستقبل. 

ويجيء (4) الصفة المشبهة على وزن : فعل ، وفعل ، وفعل ، وفعل ، وفعل ، 
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1- قوله : (مشابها ... إلخ) يعني لو زيدت في الأول لا يمكن زيادتها حال كونها ساكنة لتعذر الابتداء بالساكن ، ولو حركت لا يمكن تحريكها بالضم والكسر لأنه يفوت الخفة المطلوبة من زيادتها فلا يمكن تحريكها إلا بالفتحة ، وحينئذ يلزم الالتباس بالمتكلم في مضموم العين ومكسوره مثل اضرب ، وأيضا لو كسر الألف يلتبس بالأمر من مضموم العين نحو انصر ، ولو زيد في الآخر يلتبس بتثنية الماضي في مثل فتحا ، ولو زيد بين العين واللام يلتبس بصيغة المبالغة نحو فتاح وصبار ؛ إذ لا اعتبار بالإعجام ، وإذا بطل الأقسام بأسرها تعين أن يزاد بين الفاء والعين. اه مولوي وفلاح.

2- قوله : (للضرورة) أي : لعدم إمكان الفتح والضم كما بينا ، ولعدم إمكان السكون لالتقاء الساكنين ، واعترض عليه بعض الشارحين بأن هذا الجواب ضعيف ؛ لأن التزام الثقل أولى من التزام الالتباس ، فنقول : التزام الالتباس قليل الوقوع سيما في ما يمكن دفعه ؛ إذ يمكن ههنا دفعه بالتنوين وتركه أولى من التزام الثقل بالضمة سيما بعد ألف المد إذ بذلك يكون أثقل ويدل على ما ذكرنا أنهم قلبوا الياء ألفا في مثل مختار في الفاعل والمفعول دفعا للثقل مع أنه يلتبس أحدهما بالآخر بعد القلب لا قبله ، واكتفوا بالفرق التقديري. اه ابن كمال.

3- قوله : (مشتق ... إلخ) فيكون بين الأمر واسم الفاعل مؤاخاة (في أن كل منهما فرع للفرع) ومناسبته بخلاف الأمر وماضي باب المفاعلة فاختيار الالتباس بين الأمرين المتناسبين أولى من اختياره بين الأمرين المتبانيين إذا تعين اختيار أحدهما. اه فلاح.

4- قوله : (ويجيء الصفة ... إلخ) ولم يجعل لها فصلا على حدة بل ذكرها في ذيل اسم الفاعل من الثلاثي للمشابهة التامة بينهما كما سنذكره فكأنها منه ، وقدمها على اسم الفاعل من غير الثلاثي لعدم المناسبة بينهما إذ الصفة المشبهة لا تجيء من غير الثلاثي ، وعرفوها بأنها اسم مشتق من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت ، فقوله : اسم جنس يشمل جميع الأسماء مشتقة أو غير مشتقة ، وقولنا : اشتق من فعل لازم يخرج غير المشتقات ومشتقات الفعل المتعدي ، وقولنا : لمن قام به يخرج اسم المفعول اللازم المتعدي بحرف الجر كمعدول عنه وممرور به ، واسم الزمان والمكان والآلة ، وقولنا : على معنى الثبوت ، أي : الاستمرار يخرج اسم الفاعل اللازم كقائم وقاعد فإنه مشتق من فعل لازم لمن قام به ، لكن على معنى الحدوث ، ويخرج أيضا مثل ضامر وشارب وطالق وإن كان بمعنى الثبوت ؛ لأنه في أصل وضعه للحدوث ؛ وذلك لأن صيغة الفاعل موضوعة للحدوث. واعلم أن المشابهة بينها وبين اسم الفاعل من حيث اللفظ والمعنى ، أما الأول فلأن الصفة المشبهة يثنى ويجمع ويذكر ويؤنث كما كان اسم الفاعل كذلك ، فلما كانت مشابهة له سميت مشبهة وعمل عمله ، وأما الثاني فلأن الصفة المشبهة ما قام به الحدث المشتق هي منه ، فمعنى زيد حسن زيد ذو حسن ، والحسن حدث أي : مصدر قائم بزيد. كما أن اسم الفاعل محل للحدث المشتق هو منه ، فمعنى زيد ضارب زيد ذو ضرب فلا فرق بينهما معنى ، إلا من حيث الحدوث في أحدهما وضعا ، والثبوت في الآخر كما عرفت ، ولما كان صيغة الصفة المشبهة سماعية ومختلفة لا يضبطها قياس بل أمرها يتوقف على السماع ، أشار إلى الأمثلة المسموعة بقوله : ويجيء الصفة المشبهة ... إلخ اه ابن كمال باشا. 




وفعل ، وفعال ، وفعال ، وفعلان (1) ، وأفعل ، نحو : فرق ، وشكس ، وصلب ، وملح ، وجنب (2) ، وحسن ، وجبان (3) ، وشجاع ، وعطشان (4) ، وأحول ، وهو مختصّ بباب : فعل ، إلا ستّة يجيء من باب : فعل ، نحو : أحمق ، وأخرق ، 
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1- واعلم أن أبنية الصفة المشبهة ليست منحصرة فيما ذكره المصنف من الأبنية العشرة بل يجيء أيضا ، على وزن فعيل مثل كريم ، وفعول بفتح الفاء وتشديد العين نحو غيّور ، وفيعل بفتح الفاء وكسر العين نحو ضيّق ، وفعول بفتح الفاء نحو وقور ، وفعال بضم الفاء وتخفيف العين نحو ملاح وغير ذلك كما في المطولات. اه أحمد. ولعل النكتة في عدم التعرض إلى الأبنية الباقية خوفا من التطويل تدبر. اه لمحرره.

2- قوله : (جنب) من الباب الخامس من الجنابة سواء فرده وجمعه ومؤنثه ومذكره ، وربما قالوا في جمعه : أجناب وجنوب. اه ف.

3- من الباب الخامس من الجبن وهو ضد الشجاعة ، يقال : رجل جبين وامرأة جبان فهو مؤنث وإن جعلته من الباب الأول يكون وزن الصفة فعال بكسر الفاء نحو جبان فيكون مذكرا ، وعبارة المصنف تحتملهما. اه ف.

4- من الباب الرابع معناها ظاهر ، وجمعه عطشى بفتح العين وسكون الطاء وعطاش بفتح العين ، وعطاش بالكسر ومؤنثه عطشى أيضا ، وجمعه عطاش بالكسر فقط. قال ابن الحاجب : يجيء الصفة المشبهة من جميع الأبواب الثلاثية إذا كان بمعنى الجوع والعطش وضدهما على فعلان كجوعان وضبعان وعطشان وريان. اه ف.




وآدم (1) ، وأرعن ، وأعجف ، وأسمر. 

وزاد الأصمعي : الأعجم ، وقال الفرّاء : يجيء «أحمق» من : حمق ، وهو لغة في : حمق (2) ، وكذلك يجيء خرق ، وسمر ، وعجف (3) ، أعني : فعل لغة فيهنّ. 

ويجيء (4) : «أفعل» لتفضيل الفاعل من الثلاثي (5) غير المزيد (6) فيه ممّا ليس بلون ولا عيب.
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1- قوله : (آدم) في مختار الصحاح بضم الأول ، وسكون الثّاني. اه ف. والآدم من الناس الأسمر والجمع أدمان ، والآدم من الإبل الشديد البياض وقيل هو الأبيض الأسود المقلتين يقال : بعير آدم وناقة أدماء. اه ف.

2- بالضم فكان أحمق قياسا وفيه بحث ؛ لأن حمق إذا كان بالضم يجيء الصفة منه أحمق ، وأما إذا كان بالكسر يجيء الصفة منه حمق بفتح الحاء وكسر الميم لا أحمق ، كذا في مختار الصحاح فلا يغني في الجواب كون الكسر لغة في الضم. اه فلاح.

3- بالكسر في الكل كما يجيء بالضم فيه ، فالكسر لغة في الضم أيضا ، ثم لما أراد تعميم الحكم للكلمات السّبعة بعد ذكر أربعة منها قال : أعني فعل ... إلخ. اه ف.

4- قوله : (ويجيء أفعل ... إلخ) الأشبه أن يقال لما ذكر أن أفعل يجيء للصفة المشبهة كان مظنة أن يتوهم أن أفعل لا يجيء لغير الصفة فلدفع هذا الوهم قال : ويجيء أفعل لتفضيل الفاعل ، أي : كما يجيء للصفة المشبهة ، وعرفوه بأنه : اسم اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره ، فقولنا : اسم اشتق من فعل يتناول جميع المشتقات من الأفعال ، وقوله : الموصوف بزيادة على غيره يخرج ما عدا اسم التفضيل ، قال الفاضل الرضي : وهو ينتقض بنحو فاضل وغالب وزائد. ولو احترز عن مثله بأن قال : المراد ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره فيه أي : في الفعل المشتق منه ، لانتقض بنحو طائل ، أي : زائد في الطول على غيره. والأولى أن يقال : هو المبني على أفعل لزيادة صاحبه على غيره في الفعل أي في الفعل المشتق هو منه ، ويدخل خير وشر لكونهما في الأصل أخير وأشرّ فخففا بالحذف لكثرة الاستعمال ، وقد يستعملان على القياس انتهى كلامه. اه ابن كمال باشا.

5- قوله : (الفاعل) أي : لتفضيل الفاعل على الغير لا لتفضيل المفعول على الغير ؛ وذلك لأن التفضيل إنما يكون لمن له تأثير في الفعل بالزيادة والنقصان ، والمؤثر في الفعل هو الفاعل لا المفعول ؛ لأن الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل غالبا كما في ضرب زيد لا المفعول ، فإذا لم يكن للمفعول تأثير في الفعل لا يوصف بالزيادة والنقصان فلا يقال : زيد أضرب من عمرو ، على أن معناه أن الضرب الذي وقع على زيد أكثر مما وقع على عمرو ، بل معناه أن الضرب الذي صدر من زيد أكثر مما صدر من عمرو. اه حنفية.

6- واعلم أن شرط اسم التفضيل أن يبنى من الثلاثي المجرد الذي جاء منه فعل تام غير لازم للنفي متصرف قابل معناه للكثرة ، فقولنا : جاء منه فعل ، احتراز عن أيدى وأرجل من اليد والرجل ، فإنه لم يثبت ، وقولهم : احنك الشاتين ، أي : كلهما من الحنك شاذ ، وقولنا : تام احتراز عن الأفعال النّاقصة ككان وصار فإنه لا يقال : أكون وأصبر وقولنا : غير لازم للنفي احتراز عن مثل ما ليس بكلمة ، أي : ما تكلم فإنه لا يقال : هو أليس منك ؛ لئلا يصير مستعملا في الإثبات ، وقولنا : متصرف احتراز عن نعم وبئس وليس ، وقولنا : قابل معناه للكثرة احتراز عن نحو غربت الشمس وطلعت ، فلا يقال : الشمس اليوم أغرب منها أمس ، وهذه الشروط غير ما ذكره المصنف وقد ذكرها الفاضل الرضي. اه ابن سليمان الرومي. 




ولا يجيء (1) من المزيد (2) فيه لعدم إمكان محافظة جميع حروفه في : أفعل (3) ، ولا من لون (4) ولا عيب ؛ لأن فيها يجيء : «أفعل» للصفة المشبهة ، فيلزم 
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1- قوله : (ولا يجيء ... إلخ) ولما خص أفعل التفضيل بالفاعل وبالثلاثي المجرد وبما ليس بلون ولا عيب وجب عليه أن يبين عدم مجيئه للمفعول ، وعدم مجيئه من غير الثلاثي المجرد ، وعدم مجيئه من الألوان والعيوب ، فبين الثّاني بقوله : ولا يجيء ... إلخ ، والثّالث بقوله : ولا يجيء من لون ولا عيب ... إلخ ، والأول في الآتي بقوله : ولا يجيء لتفضيل المفعول ... إلخ. اه أحمد رحمه الله تعالى.

2- واعلم أنك إذا قصدت التفضيل من الأفعال التي تعذر بناء أفعل منها كالرباعيات والمزيدات ، وكالألوان والعيوب فطريقه أن تبني أفعل من فعل يصح بناء أفعل منه على حسب غرضك الذي تقصده ، ثم جئت بمصادر تلك الأفعال التي امتنع بناء أفعل منها فتنصبها على التمييز مثلا إذا قصدت كثرة الفعل ، قلت : أكثر دحرجة ، وإذا قصدت حسنه قلت : أحسن انتقاشا ، وإذا قصدت قبحه قلت : أقبح عورا ، وإذا قصدت شدته قلت : أشد بياضا ، وقس عليه ما عداه. اه من الرضي.

3- قوله : (في أفعل) ؛ لأن أفعل ثلاثي زيد في أوله همزة للتفضيل فاستحال محافظة جميع حروف كلمات الرباعية والخماسية والسداسية في وزن أفعل على تقدير عدم حذف حرف أو حروف منها ، وإن حذفت التبس المعنى ، إذ لو قلت من دحرج مثلا : أوحر بحذف الجيم من آخره لم يعلم أنه من تركيب دحرج ، وكذا لو حذفت الهمزة من أخرج وزيدت في أوله همزة التفضيل وقلت : أخرج لم يعلم أن معناه كثير الخروج أو كثير الإخراج ، وقس عليه ما عداه ، وكل ما ذكر مبني على أنه لا صيغة للتفضيل إلا أفعل ، وإنما اقتصروا عليه اختصارا. واعلم أن بناء أفعل من الزوائد مطلقا غير قياس عند الجمهور ، وأمّا عند سيبويه فغير قياس ما عدا باب الإفعال ، وأمّا في باب الإفعال فمع كونه ذا زيادة قياس عنده ، واختار المصنف مذهب الجمهور. اه شمس الدين رحمه الله تعالى.

4- قوله : (من لون) واعلم أنه أجاز الكوفيون بناء أفعل للتفضيل من لفظي السواد والبياض خاصة قياسا ، وقالوا : لأنهما أصل الألوان ، ويحتجون أيضا في البياض بقول الراجز : جارية في درعها الفضفاض أبيض من أخت بني إياض (الشعر من الرجز ، وهو بلا نسبة في الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري 1 / 149 ، وخزانة الأدب للبغدادي 8 / 232. ) وقال المبرد : ليس البيت الشاذ بحجة على الأصل المجمع عليه ، وفي السواد بقول الآخر : لأنت أسود في عيني من الظّلم (الشعر من البحر البسيط ، وهو بلا نسبة في يتيمة الدهر للثعالبي 1 / 194 ، وخزانة الأدب للبغدادي 3 / 188.) والبيتان شاذان عند البصريين. اه أحمد رحمه الله تعالى. 




الالتباس (1). 

ولا يجيء لتفضيل المفعول حتى لا يلتبس بتفضيل الفاعل (2). 

فإن قيل : لم لم يجعل على العكس حتى لا يلزم الالتباس؟. 

قلنا : جعله للفاعل أولى (3) ؛ لأن الفاعل مقصود في الكلام ، والمفعول فضلة (4) ، 

[شماره صفحه واقعی : 137]
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1- قوله : (الالتباس) بين الصفة والتفضيل على تقدير بناء أفعل منهما للتفضيل أيضا ، فإنك إذا قلت : زيد الأسود لم يعلم أنه بمعنى ذو سواد أو بمعنى الزائد في السواد. وهذا التعليل إنما يتم إذا بين أن أفعل للصفة يقدم بناؤه على أفعل للتفضيل ، وهو كذلك ؛ لأن ما يدل على ثبوت مطلق الصفة مقدم بالطبع على ما يدل على زيادة على الآخر في الصفة ، والأولى موافقة الوضع لما هو الطبع. اه فلاح.

2- قوله : (بتفضيل الفاعل) يعني لو جاء أفعل لتفضيل المفعول يلتبس بتفضيل الفاعل ، فإنه لا يعلم أن معنى زيد أضرب زائد في الضاربية أو زائد في المضروبية ، والالتباس خلاف الأصل. اه جلال الدين.

3- من جعله للمفعول يعني أنهم لو جعلوه مشتركا لالتبس أحدهما بالآخر لاطراده فأرادوا جعله لأحدهما دون الآخر ؛ لدفع الاشتباه ، فوجدوا جعله للفاعل أقيس وأولى من المفعول ؛ لأن الفاعل ... إلخ. اه ف.

4- في الكلام لإفادته بدونه. فإن قلت : المراد من الفاعل الذي بني أفعل لتفضيله صيغة الفاعل مثل ضارب والفاعل الذي هو مقصود في الكلام هو الفاعل في الإعراب وهو ما أسند إليه الفعل مقدما عليه مثل زيد في قولنا : ضرب زيد ، فلم يلزم من كون الثّاني مقصودا في الكلام كون الأول كذلك إذ يجوز أن يقال : قتلت الضارب ، يجعل ضارب مفعولا ، وفضلة في الكلام ، وكذا المفعول الذي هو فضلة في الكلام هو المفعول في الإعراب لا المفعول في الصيغة ، إذ يجوز أن يقال : جاءني المضروب فاعلا؟. قلت : المراد أن الفاعل في الإعراب لما كان مقصودا ، والفاعل في الصيغة هو الدال عليه كان مقصودا أيضا ، وكذا المفعول في الإعراب لما كان فضلة والمفعول في الصيغة هو الدال عليه كان فضلة أيضا ، والضارب في قولنا : قتلت الضارب ، مفعول بالنسبة إلى قتلت فهو مقتول المتكلم ، وإن كان بالنسبة إلى الضرب فاعلا ، والمضروب في قولنا : جاءني المضروب ، فاعل بالنسبة إلى جاءني فهو جاء وإن كان مفعولا بالنسبة إلى الضرب. اه ابن كمال باشا رحمه الله تعالى.




وأيضا يمكن التّعميم في الفاعل دون المفعول (1). 

ونحو : أشغل (2) 

[شماره صفحه واقعی : 138]
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1- لأنه لا مفعول إلا وله فاعل في الأغلب ، وإنما قلنا : في الأغلب احترازا من نحو مجنون ومبهوت. اه ف. إذ لا يقال : لا فاعل إلّا وله مفعول لعدم مجيء المفعول من الفعل اللازم ، فلو جعل التفضيل للمفعول لبقي الفاعل مع كونه مقصودا في الكلام وأكثر وأعمّ من المفعول خاليا عن معنى التفضيل ، وهو خلاف القياس ، وترك الأولى لاستلزامه أن يبقى كثير من الأفعال بلا تفضيل كذا نقل عن سيبويه. اه فلاح.

2- قوله : (ونحو أشغل) مع ما عطف عليه من وأعطاهم وأولاهم وأحمق مبتدأ خبره قوله : شاذ ، وقوله : ولا يجيء لتفضيل المفعول ، ولا من المزيد فيه ، ولا من العيوب ، وكان يرد على كل واحد من هذه المذكورات النقض ، أمّا على الأول فلأن دعوى عدم مجيء أفعل التفضيل من المفعول غير صحيح إذ قد جاء في كلامهم : لذلك يقال : هذا أشغل من ذات النحيين ، فأشغل أفعل التفضيل بمعنى المفعول ، فالمعنى هذا أكثر مشغولا من ... إلخ ، وأما على الثّاني والثّالث فقد تحقق مجيء أفعل التفضيل من المزيد فيه نحو قولهم أعطاهم الدنيا وأولاهم فإن كلا من أعطى وأولى أفعل التفضيل من باب الإفعال ، ومن العيوب كقولهم : هذا أحمق من هبنقة فلا مجال لما قال المصنف : ولا يجيء من المزيد فيه ، ولا من عيوب ، أشار إلى الجواب عن هذا الإيراد بقوله : و «نحو أشغل» إلى قوله : «شاذ» ، على نهج ترتيب الاعتراض كما لا يخفى فافهم. اه من الشروح. قوله : (أشغل ... إلخ) قصته عن أبي عبيدة في المثل أشغل ... إلخ ، وهي امرأة اسمها ربيعة من بني تيم بن عدي بن ثعلب حضرت في أيام الجاهلية سوق عكاظ وهو قريب من مكة ومعها نحيان من السمن لتبيعهما فذهب بها خوات بن خبير الأنصاري في جهالة إلى مكان خال ليبتاعهما منها ففتح أحدهما وذاقه ودفعه إليها فأمسكته بإحدى يديها ، ثم فتح الآخر ففعل به ما فعل بالأول ، ثم غلبها وجامعها فوطئ بها ، وهي لا تقدر على دفعه من نفسها لحفظها في النحيين وشغلها على سمن ، فلما قام وفرغ عنها قالت : لا هناك ، فهرب خوات فضرب بها المثل فيمن شغل ببلاء يصعب دفعه ، أي : وقع فيه. اه 




من ذات النّحيين ، لتفضيل المفعول ، وهو أعطاهم (1) وأولاهم ، من الزوائد ، وأحمق (2) من هبنّقة (3) ، من العيوب شاذ. 

ويجيء الفاعل (4) على : «فعيل» نحو : نصير ، وقد يستوي (5) فيه المذكر والمؤنث لكن لا مطلقا ، بل إذا (6) كان بمعنى المفعول ، نحو : قتيل ، وجريح ، 

[شماره صفحه واقعی : 139]
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1- أصله أعطى فزيدت همزة التفضيل فاجتمعت الهمزتان فحذفت إحداهما وهذا على خلاف القياس ولكنه جائز عند سيبويه في جميع الأفعال التي ماضيها على وزن أفعل ؛ لأنه ليس فيه إلا حذف إحدى الهمزتين وهو جائز كما تقول في مضارع متكلم : أفعل نحو أكرم أصله أأكرم للمتكلم ، والثّانية هي المزيدة فحذفت الثّانية ، وقال الأخفش : هذا سماعي لا يجوز إلا ما جاء من العرب. اه عبد الحكيم.

2- قوله : (وأحمق ... إلخ) فإن قلت : لم حكمت أن أحمق ههنا لتفضيل الفاعل فلم لا يجوز أن يكون صفة مشبهة؟. قلت : استعماله بمن يدل على أنه للتفضيل. اه فلاح.

3- قوله : (هبنقة) قصته أن ذلك لقب رجل يقال له : ذو الودعات ، واسمه يزيد بن شروان جد بني قيس بن ثعلبة وكان يضرب به المثل في الحمق ، ومن جملة حمقه أنه علق بعنقه قلادة من ودعات أي : خرزات مختلفة الألوان فقيل له : لم علقت هذه بعنقك ، قال : لأعرف نفسي من بين الناس ، فسرقها أخوه منه وعلقها بعنقه ، فلما أصبح ورأى أخاه قد علق تلك القلادة بعنقه فضحك وقال : يا أخي أنت أنا ، فمن أنا. اه مولوي عبد الحكيم.

4- ولما فرغ من بيان صيغة الفاعل القياسي مع ما يتعلق به من الصفة المشبهة وأفعل التفضيل شرع في الفاعل الغير القياسي فقال : ويجيء ... إلخ. اه ف.

5- قوله : (قد يستوي ... إلخ) ما دام جاريا على الموصوف بوقوعه صفة أو حالا أو خبرا أو مفعولا ثانيا ، وأما إذا قطع عن موصوفه فإنه يفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء يقال : مررت بقتيل بني فلان وبقتيلة فلان. اه مولوي رحمه ربه.

6- وإذا كان بمعنى فاعل يفرق بالتاء نحو كريم وكريمة ؛ وذلك لأن فعيلا بمعنى فاعل أقرب إلى الفعل من فعيل بمعنى مفعول في الرتبة ؛ لأن الفاعل كالجزء من الفعل ، فكذا في الاستعمال ، والفعل يذكر إذا كان الفاعل مذكرا ويؤنث إذا كان مؤنثا بخلاف المفعول فإنه فضلة لا يوافق الفعل. فإن قلت : كلمة إذا للشرط فأين جزاؤه؟. قلت : جزاؤه محذوف والدليل عليه قوله : ويستوي ... إلخ أو يقال : كلمة الشرط إذا كانت بحيث يدل ما قبله على الجزاء يجرد عن معنى الشرط ويكون للوقت. اه حنفية. 




فرقا (1) بين الفعيل بمعنى الفاعل (2) والمفعول ، إلا إذا جعلت الكلمة من أعداد (3) الأسماء ، نحو : ذبيح وذبيحة (4) ، ولقيط ولقيطة (5). 

وقد يشبّه (6) به ما هو بمعنى فاعل ، نحو قوله تعالى : (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) [الأعراف : 56]. 

[شماره صفحه واقعی : 140]
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1- قوله : (فرقا ... إلخ) يعني لو لم يستو بين المذكر والمؤنث بل فرق بينهما بالتاء فقيل : مررت بامرأة قتيلة لم يعلم أنها بمعنى قاتلة ، أو بمعنى مقتولة ، وأمّا إذا ترك التاء في فعيل بمعنى مفعول في المؤنث علم أنها بمعنى الفاعل ، وإذا قيل : بامرأة قتيلة علم أنه بمعنى المفعول فلم يلتبس أحدهما بالآخر. فإن قيل : لم لم يعكس الأمر؟. أجيب : بأن الفاعل أصل بالنسبة إلى المفعول والفرق بالتاء أيضا أصل فأعطي الأصل للأصل. اه أحمد رحمه الله.

2- قوله : (بمعنى ... إلخ) ضابطته إن أردت أن تعرف أن الفعيل بمعنى الفاعل أو المفعول فانظر إلى فعل الماضي فإن كان متعديا فالفعيل بمعنى المفعول كالقتيل بمعنى المقتول ، وإن كان لازما كان بمعنى الفاعل نحو كريم وظريف ، وهذا أصل مطرد في جميع المواد حتى لا يتخلف عنه أصلا إلا نادرا. اه منه رحمه الله.

3- قوله : (من أعداد ... إلخ) والمراد من كون الكلمة من أعداد الأسماء أن لا يعتبر وصفيته بل جعل كأنه اسم لشيء كالأسماء الجامدة. اه ف.

4- قوله : (ذبيحة ... إلخ) فالذبيح يستعمل كثيرا اسما لما يذبح من الشاة والإبل فغلبت الاسمية على الوصفية فصار كأنه اسم لا وصف ، فلذلك لا يستوي فيه المذكر والمؤنث بل يفرق بالتاء ، كما لا يستوي في سائر الأسماء الجامدة. اه ف.

5- قوله : (لقيطة) واللقيطة اسم أيضا لما يلتقط ، في الصحاح : اللقيط منبوذ يلتقط ، والمنبوذ الصبي تلقيه أمه في الطريق ، فلما غلبت الاسمية وجب الفرق بالتاء كسائر الأسماء. اه شمس الدين.

6- قوله : (وقد يشبه ... إلخ) أفاد بهذا القول دفع ما توهم من قول المصنف : فرقا بين الفاعل والمفعول ، أن الفعيل بمعنى الفاعل يفرق فيه بين المذكر والمؤنث كما هو الظاهر فهذا لا يساعد قوله تعالى : (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) [الأعراف : 56] ، فإن قريبا بمعنى فاعل محمول على رحمة الله التي هي مؤنث ؛ لكونه مصدرا ذا التاء والغالب فيه التأنيث كما عرف في النحو بما حاصله : إن هذا قليل لا اعتداد له ، ويومئ إليه بكلمة قد التي تفيد التقليل مع التحقيق. اه تحرير.




ويجيء : على «فعول» للمبالغة (1) ، نحو : منوع ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث إذا كان بمعنى فاعل ، نحو : رجل صبور ، وامرأة صبور ، ويقال (2) في المفعول : ناقة حلوبة ، وأعطي الاستواء في : «فعيل» للمفعول ، وفي : «فعول» للفاعل طلبا للعدل (3). 

ويجيء للمبالغة (4) نحو : صبّار ، وسيف مجزم ، وهو مشترك بين الآلة وبين مبالغة الفاعل ، وفسّيق ، وكبّار ، وطوّال ، وعلّامة ، ونسّابة (5) ، وروّاية ، وراوية (6) ، وفروقة (7) ، 

[شماره صفحه واقعی : 141]
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1- سواء كان بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول ، والمراد بالمبالغة التكثير وتكرير أصل الفعل. اه ف.

2- قوله : (ويقال في ... إلخ) فيه قلق فإنه قال الشارح الرضي بعد تفصيل أوزان يستوي فيها المذكر والمؤنث : وأمّا فعول بمعنى مفعول فيستوي فيه أيضا المذكر والمؤنث كالرّكوب والفتوت والجزور ، لكن كثيرا ما يلحقه التاء علامة بالنظر إلى الاسمية لا للتأنيث فيكون بعد إلحاق التاء أيضا صالحا للمذكر والمؤنث هذا لفظه. اه إيضاح.

3- قوله : (للعدل) أي : بين الفعيل والفعول في الاستواء وعدمه ، وهذا التعليل إنما يتم إذا بين أن فعيلا يقدم بناؤه على فعول ، وهو كذلك فإن فعيلا كما يجيء للمبالغة يجيء لمطلق الاتصاف بالفعل من غير مبالغة ، وفعولا لا يدل إلّا على اتصاف بالفعل ؛ لبنائه على المبالغة ، والأول مقدم بالطبع على الثّاني ، والأولى موافقة الوضع لما هو بالطبع وقد مر نظيره في أفعل التفضيل. واعلم أن ذكر كون الفعيل بمعنى المفعول لمناسبة اشتراك الصيغتين بين الفاعل والمفعول ، وإلا لما ذكر المفعول في فصل الفاعل. اه فلاح. ولا يخفى بأن العدل في العكس أيضا ، إلا أن دلائل هذا الفن كان بعد الوقوع ، والحاكم في ذلك هو الواضع فلا إيراد. اه

4- يعني أن أبنية المبالغة على أنواع منها فعّال بتضعيف العين نحو ... إلخ. اه عبد.

5- من الباب الثّاني أي : عالم بالأنساب ، والهاء في الأول للمبالغة في العلم ، وفي الثّاني للمبالغة في المدح ، أي : في مدح من يعلم الأنساب. اه ف.

6- من الباب الثّاني من روى الحديث والشعر والهاء للمبالغة. اه ف.

7- قوله : (فروقة) من فرق والهاء للمبالغة ، فإن قلت : ما معنى كون الهاء للمبالغة في علّامة ونسّابة وفروقة مع أن الصيغة فيها بدون الهاء للمبالغة؟. قلت : بوجهين : أحدهما : أنه إذا أريد إدخال الهاء للمبالغة جردت الصيغة من معنى المبالغة فأدخل الهاء. والثّاني : أن معنى المبالغة لا يكون له حد معين ، فإذا كانت الصيغة للمبالغة وجدت فيها أصل المبالغة ، فإذا أدخل هاء المبالغة عليها زاد المبالغة فيها فيكون الهاء لزيادة المبالغة وهي منها. اه ابن كمال رحمه الله. 




وضحكة (1) ، ومجذامة (2) ، ومسقام (3) ، ومعطير (4) ، ويستوي المذكر والمؤنث في التسعة (5) الأخيرة لقلّتهنّ. 

أما قولهم (6) : «مسكينة» فمحمول على : فقيرة (7) ، كما قالوا (8) : هي عدوّة 
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1- منها فعلة بضم الفاء وفتح العين أو سكونه نحو ضحكة. اه ف.

2- أي : كثير القطع وهاؤها للمبالغة كما في فروقة. اه ف.

3- منها مفعال بكسر الميم وسكون الفاء نحو مسقام أي : كثير السقم ، وهذا البناء للآلة أيضا نحو مفتاح ومقراض كما سيجيء. اه ف.

4- منها مفعيل بكسر الميم والعين وسكون الفاء نحو معطير أي : كثير العطر أي : الطيب ، والستة الأخيرة كلها من الباب الرابع. اه ف.

5- قوله : (في التسعة ... إلخ) وهي من قوله : علامة إلى معطير ، فيقال : رجل علامة ومعطير فالتاء وعدمه سيّان معنى وإن كان للتأنيث لفظا ، وقس عليهما الباقية. اه فلاح.

6- قوله : (أمّا قولهم ... إلخ) ولما توجه أن يقال : إن مسكين لا يستوي فيه المذكر والمؤنث ، بل يقال : امرأة مسكينة مع أنه بوزن معطير ، أجاب بقوله : وأمّا قولهم : مسكينة ... إلخ ، يعني أن فعيلا إذا كان بمعنى الفاعل يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء كما مر ، وفقير فعيل بمعنى الفاعل فيكون مؤنثه بالتاء ومسكين وإن كان بوزن معطير لكنه نظير لفقير بحسب المعنى فحمله عليه في الفرق بالتاء ، فكما يقال : امرأة فقيرة ، يقال : امرأة مسكينة ، وقد يستعمل على القياس المذكور فيقال : امرأة مسكين كذا في مختار الصحاح. اه فلاح.

7- الفقير من له أدنى شيء والمسكين من لا شيء له ، وقيل : بالعكس ، وقيل : هما من لا شيء له فعلى التفسيرين الأوّلين بينهما تضاد ومن عاداتهم حمل الضد على الضد ، وعلى التفسير الثّاني بينهما مساواة. اه.

8- قوله : (كما قالوا هي ... إلخ) لعل الغرض من هذا التشبيه ، إمّا تنوير جواز حمل أحد الضدين على الآخر كما في الحنفية ، وإمّا دفع ما يتجه بحمل مسكينة على فقيرة بأن وزن مسكين مفعيل للمبالغة ، وفقير فعيل لاسم الفاعل بدونها يدل عليه قول المصنف فيما سبق : ويجيء الفاعل على فعيل ، فإذا حمل مسكينة التي هي مؤنث مسكين على فقيرة تأنيث الفقير ، فقد أبطل ما هو المقصود من وزنه وهو المفعيل وذا ليس بمستحسن ، بما توضيحه أن ما يتجه مقتضى القياس والحمل المسطور قد وجد في الكلام الفصيح فلا يعارضه تدبر اه لمحرره.




الله ، وإن لم تدخل الهاء في : «فعول» الذي للفاعل ، حملا على : صدّيقة الله ؛ لأنه نقيضه (1). 

وصيغته من غير الثلاثي على صيغة المستقبل بميم (2) مضمومة وكسر ما قبل (3) الآخر منه ، نحو : مكرم. 

واختير الميم لتعذّر (4) حروف العلّة ، وقرب الميم من الواو في كونهما شفويّة (5) ، وضمّ الميم للفرق بينه وبين الموضع (6). 

ونحو (7) : «مسهب» للفاعل على صيغة المفعول من : أسهب ، و «يافع» من : أيفع ، شاذّ. 
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1- لأن الصداقة بمعنى دوست شدن والعداوة بمعنى دشمن شدن. اه ح.

2- قوله : (بميم) حال من قوله : على صيغة المستقبل ، أي : حال كونها حاصلة بسبب وضع ميم مضمومة وبسبب كسر ما قبل الآخر فرقا بينه وبين اسم المفعول ، ووفقا لحركة المضارع في أكثر المواد وما سواه فمحمول عليه ليكون الكل على وتيرة واحدة أي : موافقة. اه جلال الدين.

3- قوله : (وكسر ما قبل الآخر) إن لم يكن مكسورا في الأصل ، وإنما قلنا ذلك ؛ لئلا يرد أن كسر ما قبل الآخر في نحو مكرم غير صحيح ، وإلّا يلزم إعطاء الكسر المكسور فيلزم تحريك المتحرك وهو محال ، إذ لم يسلب الكسر الأول وإن سلب يلزم التطويل بلا طائل تدبر. اه غلام رباني رحمه الله تعالى.

4- قوله : (لتعذر ... إلخ) أمّا الواو فلأنها لا تزاد في أول الكلمة كما مرّ ، ولو قلبت تاء لالتبس بالمضارع المخاطب ، وأمّأ الألف فلأنها لو زيدت التبس بالمضارع المتكلم وحده ، وأمّا الياء فلأنها لو زيدت التبس بالمضارع الغائب إذ يحذف من اسم الفاعل حرف المضارعة. اه أحمد.

5- قوله : (شفوية) فإن قلت : حروف الشفة كثيرة فلم عين الميم بالزيادة من بينهم؟. قلنا : زيادة الميم من بين سائر الحروف موقوف على سماع الاصطلاح لا القياس. اه حنفية.

6- قوله : (الموضع) أي : من الثلاثي المجرد المكسور العين نحو مضرب ، ولم يعكس ؛ لأن الثلاثي أصل والفتح أيضا أصل فاختير الأصل بالأصل تخفيفا ولم يكسر أيضا ، مع أن الكسر خفيف بالنسبة إلى الضم للفرق بينه وبين اسم الآلة. اه ابن كمال باشا.

7- قوله : (ونحو مسهب ... إلخ) جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال : إن مسهب بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح الهاء اسم فاعل من أسهب ، وهو ثلاثي المزيد فيه ولم يكسر ما قبل الآخر فلا مجال بقوله : وكسر ما قبل الآخر ، وأن يافع اسم فاعل من أيفع الذي هو الثلاثي المزيد فيه والقياس موفع ، فكيف قال : وصيغته من غير الثلاثي على صيغة المستقبل بميم مضمومة ... إلخ ، بأن مجيء ذلك شاذ ، أي : خلاف القياس. اه من المهديه. 




ويبنى (1) ما قبل تاء التأنيث على الفتح في نحو : ضاربة ؛ لأنه صار بمنزلة وسط الكلمة ، كما في نون التأكيد وياء النّسبة نحو : كوفيّ ، ويضربنّ ، وعلى الفتح للخفة (2). 

* * * 
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1- قوله : (ويبنى ... إلخ) لما فرغ عن الصيغة المبنية للفاعل المذكر شرع في الصيغة المبنية للمؤنث فقال : ويبنى ... إلخ ، كذا في الحنفية ، ولا يبعد أن يقال : إن المصنف أراد بهذا الكلام دفع ما توهم أن المؤنث فرع للمذكر إذ التأنيث بعد التذكير ، فإن تاء التأنيث في ضاربة مثلا بعد ضارب ولام الكلمة في المذكر مضموم بل قابل للحركات الثلاث باختلاف العوامل ، فالمؤنث ينبغي أن يكون هكذا ليوافق الفرع بالأصل وليس كذلك كما ترى فما ذا يقتضيه بما توضيحه أن ما ذكرت مسلم إلّا أن في المؤنث وجد مانع يمنع كون لام الكلمة مضموما بل قابلا للحركات ... إلخ ، وهو أن ما قبل تاء التأنيث صار بمنزلة ... إلخ. اه لمحرره.

2- قوله : (للخفة ... إلخ) أو لأن تاء التأنيث كلمة أخرى ومن عادتهم أنهم إذا ركبوا كلمة مع كلمة أخرى فتحوا آخر الكلمة الأولى نحو خمسة عشر ، وبعلبك ، فالبعل اسم الصنم وبك اسم مالكه واليوم المجموع اسم بلدة في حدود الشام. اه عصام.





فصل : اسم المفعول 

(1) 

وهو اسم مشتقّ (2) من : «يفعل» لمن وقع عليه الفعل ، وصيغته من الثلاثي يجيء على وزن : مفعول : نحو : مضروب. 

وهو مشتق من : «يضرب» لمناسبة بينهما. 

فإن قيل : لم أدخل الميم مقام الزوائد؟. 

قلنا : لتعذّر (3) حروف العلة ، فصار : مضربا ، ثم فتح الميم حتى لا يلتبس 
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1- قوله : (اسم المفعول) مناسبته باسم الفاعل في كون كل منهما صيغة الصفة وتأخيره عنه لكون موصوفه أشرف من موصوفه لتوقف الفعل عليه لا به ، إذ ما من فعل إلّا ويقتضي الفاعل ؛ ولا كذلك المفعول بل يقتضيه بتقدير تعديته ، أو لأنه كالجزء من الفعل ، والمفعول فضلة وجزء الشيء أولى مما هو الفضلة بالنظر إليه كما لا يخفى. اه تحرير.

2- قوله : (مشتق) يشمل جميع الأسماء المشتقات ، وقوله : من يفعل يخرج اسم الفاعل ؛ لأنه مشتق من المضارع المعلوم ، وقوله : لمن وقع عليه الفعل يخرج اسم المكان والزمان والآلة ، ولو لم يخرج الفاعل بالقول الأول يخرج به لكنه أسند خروجه إليه لتقدمه وليستقل كل قيد بإخراج شيء ، لا يقال : لو قال : من المضارع المجهول من يفعل لكان أشمل ؛ لأنا نقول : لم يرد بهذا القيد تخصيص اشتقاق اسم المفعول بالثلاثي ، بل أراد بيان اشتقاقه من المجهول فاتفق هذا اللفظ وأصالته تدبر. اه ، ابن كمال باشا رومي رحمه الله تعالى.

3- فإنه لو زيدت الألف يلزم الابتداء بالساكن وهو متعذر ، ولو همزت يلتبس بالمتكلم وحده من المضارع المجهول ، ولو زيدت الياء ، ثم إن حذف حرف الاستقبال يلزم الالتباس بالمضارع ، وإن لم يحذف يلزم تكرار اليائين الخاليين عن الفائدة في أول الكلمة ، ولو زيدت الواو فزيادتها في أول الكلمة لم تجىء في كلام العرب كما مر. اه حنفية.




بمفعول باب (1) الإفعال ، فصار : مضربا ، ثم ضمّ الراء حتى لا يلتبس المفعول بالموضع ، فصار : مضربا ، ثم أشبعت الضمة لانعدام : «مفعل» في كلامهم بغير التاء ، فصار مضروبا ، والمؤنث (2) محمول عليه. 

وغيّر (3) مفعول الثلاثي دون مفعول سائر الأفعال والموضع ، حتى يصير مشابها في التغيير (4) باسم الفاعل ، أعني : غيّر الفاعل من : يفعل ، ويفعل إلى : «فاعل» والقياس : فاعل وفاعل ، فغير (5) 
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1- لأن مفعول باب الإفعال لكونه يجيء بضم الميم وفتح ما قبل الآخر مثل مكرم ، فلدفع الالتباس فتح الميم ولم يكسر مع أن رفعه يحصل بذلك أيضا إذ حينئذ يلزم الالتباس بالظرف من مكسور العين. اه مهديه.

2- جواب سؤال مقدر تقديره إن يقال : إن المناسب في اسم مفعول المؤنث مضربة بضم الرّاء بدون الإشباع إذ الإشباع في المذكر منه للضرورة التي هي انعدام وزن مفعل في كلامهم بغير التاء ، وفي المؤنث قد انتفى هذه الضرورة لوجود وزن مفعلة في كلامهم كثيرا نحو مكرمة بأن إشباع ضمة الراء في المؤنث حملا له على المذكر لكونه فرعا له. اه لمحرره.

3- قوله : (وغيّر ... إلخ) ولما توجه أن يقال : لم خصّ التغيير باسم المفعول من الثلاثي ؛ لدفع الالتباس دون مفعول باب الإفعال ، والموضع مع أن الالتباس يدفع بتغييرهما أيضا ، أجاب بقوله : وغيره ... إلخ. اه فلاح شرح مراح.

4- قوله : (في التغيير ... إلخ) وتحقيق هذا الكلام هو أن القياس في اسم المفعول من الثلاثي المجرد أن يكون على وزن مضارعه كما في اسم الفاعل ، ويقال : من يضرب مضرب بضم الميم وفتح الراء لكنهم لما أداهم حذف الهمزة في باب الإفعال إلى كون مفعوله مفعل بضم الميم وفتح العين يلزم الالتباس فقصدوا تغيير أحدهما لدفعه ، فغيروا مفعول الثلاثي لما ثبت التغيير في أخيه وهو اسم الفاعل من الثلاثي أيضا دون مفعول باب الإفعال ؛ لعدم التغيير في أخيه وهو اسم الفاعل من هذا الباب أيضا ، والتغيير في اسم الفاعل من الثلاثي من وجهين أحدهما أنه وإن كان كمضارعه في مطلق الحركات والسّكنات لكنه ليس الزيادة فيه في موضع الزيادة في المضارع وهو ظاهر بخلاف فاعل باب الإفعال ، والثّاني الحركات في أكثره ليس كحركة مضارعه كما في مضموم العين نحو ينصر وناصر ، وكما في المفتوح العين نحو يعلم وعالم ، بخلاف الفاعل من باب الإفعال إذ مكرم بوزن يكرم من غير فرق غير أن الميم أقيم مقام الياء ، وهذا الوجه الثّاني هو معنى قوله : أعني غير ... إلخ. اه مولوي أحمد رحمه الله تعالى.

5- قوله : (فغير ... إلخ) والمراد بالتغيير تبديل حركة العين فيهما بحركة أخرى من يفعل ، وأيضا يمكن أن يراد بالتغيير حذف حرف المضارعة فيهما. اه إيضاح. 




المفعول أيضا للمؤاخاة بينهما (1). 

وصيغته من غير الثلاثي يجيء على صيغة الفاعل إلا (2) بفتح (3) ما قبل الآخر ، مثل : مستخرج.

* * * 
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1- قوله : (بينهما) أي : بين الفاعل والمفعول من الثلاثي في أنهما مشتقان من المضارع الثلاثي وفي كونها طرفي الفعل طرف الصدور وطرف الوقوع ، وإنما غير مفعل إلى لفظ مفعول ؛ لأنه لو بقي على مفعل بضم الميم وفتح العين لم يعلم أهو اسم مفعول لأفعل أو لفعل ، فغيروا مفعول فعل ليتبين وكان أولى بالتغيير بهذه الزيادة لقلة حروفه في التقدير ، بخلاف الرباعي فإنه أكثر منه تقديرا إذ أصل قولك : مكرم مؤكرم باتفاق ، ولما زادوا واوا فتحوا الميم تخفيفا. اه ابن كمال باشا.

2- اه حل زنجاني.

3- إمّا لفظا أو تقديرا ؛ ليتناول اسم المفعول الذي ليس ما قبل آخره مفتوحا بسبب الإعلال والإدغام مثل مختار ومجاب ومتعد ومحمّر. اه ح.
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فصل : في اسمي المكان والزمان 

(1) (2)

اسم المكان هو اسم مشتقّ من : «يفعل» (3) لمكان وقع فيه الفعل. 

فزيدت (4)
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1- قوله : (في اسمي ... إلخ) بلفظ التثنية لكن لما كان اسم كليهما متحدا وحد الاسم. اه جلال الدين.

2- قوله : (المكان والزمان) جمعهما في فصل واحد لتلازمهما في الاشتقاق من الفعل ، أي : كل فعل يؤخذ منه المكان يؤخذ منه الزمان أيضا ، ولاتحادهما في الهيئة والظرفية وغير ذلك. اه حنفية. وإنما اتحدا صيغة ، إمّا لرعاية الأصل إذ المضارع مشترك بين الحال والاستقبال ، وإمّا بأنه لا فعل من أفعال العباد بحيث يوجد معه أحدهما دون الآخر ، فلرعاية تلازمهما اكتفي بصيغة واحدة. اه تبيان. قوله : (من يفعل ... إلخ) اعلم أن المراد منه المضارع مطلقا معلوما كان أو مجهولا ، وإنما قال هذا ولم يقل من المضارع مع أنه أوضح لمناسبة ما سبق في تعريف اسم الفاعل والمفعول من ذكر هذا اللفظ ، وإن كان المراد في الأول المعلوم ، وفي الثّاني المجهول وههنا المطلق فتدبر. اه غلام رباني. قوله : (من يفعل) أي : الفعل المضارع مطلقا ، أمّا الفعل فللتلازم إذ الفعل يقتضي الظرف والمكان حتى لا يتحقق بدونه لأنه ما من فعل إلّا وقد تحقق في المكان ومعه الزمان ، وأمّا خصوص المضارع فللتناسب في الحروف والسّكنات عددا. اه تبيان.

3- قوله : (فزيدت ... إلخ) إشارة إلى كيفية بناء اسم المكان ، وتحقيقه : لما كان الفعل يدلّ على المكان بالالتزام اشتق له بناء من لفظ الفعل جار عليه في السّكنات وعدد الحروف فزادوا ميما في أوله مع أن حروف العلّة أولى بالزيادة ؛ لأن الأصل فيه ظرف وهو مفعول فيه فأجري مجرى المفعول به في إلحاق الميم أوله أمارة عليه ، كما لحقت في المفعول به أمارة عليه. وإنما اشتق من المعلوم دون المجهول كاسم المفعول وإن اقتضت المناسبة في المفعولية ذلك ؛ لأن اسم المكان اسم الذات لا اسم المعنى لم يعمل عمل الفعل فيكون وضعه على الإطلاق ، أي : لا من حيث ملاحظة العمل فاشتق مما هو الأصل ، وتعيين اسم الفاعل للمعلوم واسم المفعول للمجهول باعتبار عملهما. اه فلاح.




الميم كما (1) في : «المفعول» لمناسبة بينهما ، ولم يزد (2) الواو حتى لا يلتبس به. 

وصيغته من باب : «يفعل» : مفعل ك : «المذهب» إلّا من المثال ، فإنه منه بكسر (3) 

[شماره صفحه واقعی : 150]
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1- قوله : (كما في المفعول) في التشبيه إيماء إلى زيادة الميم المتحركة بالفتح فيه بعد حذف حرف المضارعة كما هو في المفعول ، أمّا وجه حركة الميم فإنه واقع في الابتداء إذ الابتداء ، لا يكون إلّا بالمتحرك ، وأمّا وجه تخصيص الفتح فهو أنه على تقدير الضم يلتبس باسم الفاعل من باب الإفعال إن كان العين مكسورا ، وعلى تقدير الكسرة يلزم الالتباس بالآلة مع أن الفتح أخف الحركات ، فلا جرم اختص الفتحة. اه غلام رباني.

2- قوله : (ولم يزد ... إلخ) جواب ما يقال المناسب زيادة الواو فيه كما في المفعول رعاية للمناسبة بينهما بأنه إنما لم يزد لأجل دفع الالتباس بالمفعول ، وفيه أمّا أولا فلأنّ في زيادة الواو كما يلزم الالتباس فكذا زيادة الميم بالمصدر الميمي ، فينبغي أن لا يزاد كما لا تزاد ثمة. اه حنفية. والجواب بأنه أسهل من الأول فإن اللبس باسم المفعول في الكل بخلاف اللبس بالمصدر الميمي فإنه في البعض ، أعني مفتوح العين ، دون البعض أعني مكسور العين. اه من الإيضاح. وأمّا ثانيا فإن اسم الظرف من غير الثلاثي مطلقا يجيء على زنة اسم المفعول من هذا الباب ، واكتفي ثمة لدفع الالتباس بالقرينة ، فكذا لو التبس بينهما في الثلاثي واعتمد بقرينة لم تلزم القباحة ، فالحقّ في الجواب أن يقال : بأن حق المناسبة باسم المفعول قد أدى بزيادة الميم المفتوحة في الأول من المضارع بعد حذف حرفه ولا يلزم رعاية حق مناسبته في الأمور كلها ، وأيضا عدم إيراد الأول لرعاية الأصل الذي هو المضارع. اه تبيان.

3- قوله : (بكسر العين) وإنما يكون بكسره ؛ لأن الخروج من حروف العلّة إلى الكسرة أخف من الخروج من حروف العلة إلى الضمة أو الفتحة فإن كسر العين في موعد خفيف من ضمته وفتحته باللسان ، ولا يخفى أن في كسر العين يلزم الخروج من الضمة إلى الكسرة إذ الواو ولد من ضمتين وهذا أثقل ؛ لأن الواو الساكن في حكم الميت ؛ أو لأن الظرف مأخوذ من المضارع وكونه مكسور العين في المثال أكثر من كونه فيه مضموما أو مفتوحا فكسر عين اسم الظرف في المثال لتبعية الكثير وما جاء منه مفتوح العين أو المضموم فمحمول عليه طردا للباب وإتباعا للقليل الكثير. اه تبيان.




العين نحو : الموجل ، حتى لا يظنّ أن وزنه : فوعل (1) ، مثل (2) : «جورب» لأنه ليس من اسم المكان والزمان ، ولا يظنّ (3) فوعل في الكسر ؛ لأن : «فوعلا» (4) لا يوجد في كلامهم. 
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1- قوله : (فوعل) بفتح الفاء والعين زعما أن الميم من نفس بناء الكلمة لا زائدا عليه فيلزم أصالة الميم وزيادة الواو ، وليس كذلك فتركت الفتحة. وفيه أن المظن إمّا المتتبع لكتب القوم وإمّا غيره ، فمن إرادة الأول لا مجال لظن أصالة الميم ثمة أصلا لسقوط الميم من المصدر وأكثر أمثلة الاشتقاق ، ومن إرادة الثّاني فهو يظن أيضا في حال الكسرة بأن وزنه فوعل بالكسر ؛ لأن عدم وجدان زنة فوعل بالكسر يعلم بعد التتبع لا قبله ولا تتبع له تأمل ليظهر لك الحق. اه من التبيان.

2- قيل على هذا ينبغي أن يكسر عين الظرف في غير المثال أيضا مطلقا سواء كان مضارعه مفتوح العين أو مضموم العين فإن بفتحه ثمة كمفعل أيضا يظن أن وزنه فوعل ؛ إذ مفعل مثله في الحروف والحركات والسّكنات عددا إلّا أن يقال : هذا الظن في غير المثال بعيد جدا ، إذ المعهود أن الزنة يتبع الموزون وحرف العلّة لم تكن في الموزون من الصحيح ، فكيف في وزنه ، وفي الأجوف وإن تحققت إلّا أنه في مقابلة العين ، بخلاف المثال فإن حرف العلّة في الظرف فيه مقام فاء الكلمة كذا قيل. اه تحرير.

3- قوله : (ولا يظن) جواب ما يقال : بأنه كما يظن بفتح عين ظرف المثال أن وزنه فوعل فكذا للظان أن يظن في كسر عينه في المثال كونه زنة فوعل بكسر العين بأنه لا يظن ... إلخ. اه عصام.

4- قوله : (لأنّ فوعلا ... إلخ) وهذا الدليل ليس بسديد ؛ لأن المكان من الفعل الصحيح مثل المذهب قد يظن أن وزنه فعلل مثل جعفر وهو ليس بمكان مع أنه لم يكسر بل أبقي على حاله ، والأولى ما ذكره المحققون من أنهم كسروا العين في معتل الفاء ؛ لأن الكسر مع الواو أخف من الفتح معه ؛ لأن موعدا وموجلا بالكسر أخف من موعد وموجل بالفتح ، وذلك لما قيل من أن المسافة بين الفتحة والواو منفرجة بخلاف الكسر مع الواو ، لا يقال : الفتح أخف الحركات ، والكسر ثقيل فاستعمال الأخف مع الواو أخف من استعمال الثقيل معه ؛ لأنا نقول : جاز أن يكون للثقيل مع الثقيل حالة موافقة يصير التلفظ بها يسيرا مما ليس بين الخفيف والثقيل ؛ لجواز كون حالة انفراد الثقيل مغايرة لحالة اجتماعه يعرفه من له ذوق سليم. اه ابن كمال باشا. 




ومن باب : «يفعل» مفعل إلّا من الناقص ، فإنه منه يجيء بفتح العين (1) ، نحو : 

المرمى ، فرارا عن توالي الكسرات (2) ؛ لأن الياء كسرتان ، والميم مكسورة ، فيصير توالي الكسرات.

ولا يبنى من : «يفعل» (3) : مفعل ، لثقل الضمة ، فقسّم موضعه (4) بين : مفعل ، ومفعل ، فأعطي ل : «المفعل» أحد عشر اسما ، نحو : المنسك ، والمجزر ، والمنبت ، والمطلع ، والمشرق ، والمغرب ، والمسقط ، والمرفق ، والمسكن ، والمسجد ، والمفرق (5) ، 
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1- قوله : (بفتح العين) مطلقا أي : سواء كان المضارع بكسر العين كيرمي ، أو الفتح كيخشى ، أو الضم كيدعو فالظرف من الأول مرمى ، ومن الثّاني مخشى ، ومن الثّالث مدعى. اه ش.

2- قوله : (عن توالي الكسرات ... إلخ) فإن قيل : إن في رامي ويرمي أيضا توالي الكسرات فعلى ما قلت ينبغي أن يفتح العين فيهما فرارا ... إلخ؟. قلت : كسر العين فيهما لضرورة خوف الالتباس فإنه لو فتحت العين في رام لالتبس بماضي باب المفاعلة ، وكذا في يرمي إن فتحت لاشتبه بيفعل بفتح العين ، وفيه أن في مرمى بفتح العين أيضا يلتبس بالمصدر الميمي ، إلّا أن الالتباس بالمصدر الميمي لقلة استعماله لا بأس به تأمل. اه تبيان.

3- قوله : (ولا يبنى ... إلخ) جواب لما يقال من أنه ينبغي أن يكون الظرف من يفعل مضموم العين بضمة ؛ ليوافق حركته حركة عين المضارع ، بأن عدم ضمته لأجل الثقل. اه تحرير.

4- قوله : (فقسم موضعه) أي : ظرف يفعل معلوما كان أو مجهولا مطلقا ، سواء كان من الصحيح أو المثال أو الأجوف أو المعتل أو المهموز على قسمين أحدهما مفعل بالفتح ، والثّاني مفعل بالكسر ، وجه حصر القسمة بين القسمين ؛ لعدم مجيء مفعل بالضم في كلامهم كما يفصح ذلك من الكتاب بدلائله. اه شرح. قوله : (مفعل) بكسر العين فلا تباين بينه وبين مضارعه إلّا أن الميم المفتوحة تقوم مقام الياء المفتوحة كمضرب من يضرب. اه فلاح. أي : إنما لم يجز أن يكون وزن اسم المكان فوعل مثل جورب ؛ لأن ... إلخ. اه فلاح.

5- لوسط الرأس لأنه موضع فرق الشعر ، قال الفراء : الفتح في كله جائز. اه ف.




والباقي (1) ل : «المفعل» لخفّة الفتحة ، واسم الزمان مثل (2) المكان ، نحو (3) : مقتل الحسين. 

* * * 
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1- من هذه الكلمات من مضموم العين أعطي للمفعل ... إلخ. اه ف.

2- قوله : (مثل المكان) في كل ما ذكرنا من الأحكام لا في تعريفه فيعرف بأنه اسم مشتق من يفعل لزمان وقع فيه الفعل ، وكل مثال يصلح للزمان من غير فرق في الصحيح ومعتل الفاء واللام وكذا في اللفيف. اه فلاح.

3- قوله : (مقتل ... إلخ) وهو يصلح للزمان والمكان وجميع ما ذكره في الثلاثي المجرد ، وأمّا ماعدا الثلاثي المجرد فاسم الزمان والمكان وكذا المصدر الميمي كله منها على وزن اسم المفعول كالمخرج من أخرج ، والمدحرج من دحرج ، وكذا ما عدّ المصنف. اه مولينا أحمد رحمه الله تعالى.
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فصل : في اسم الآلة 

(1) 

وهو اسم مشتقّ من : «يفعل» للآلة (2) ، أي لما يعالج به. 

وصيغته : مفعل ، نحو : مضرب (3) ، ومن ثمّ قال الصرفيّون : 

المفعل للموضع ، والمفعل للآلة ، 

والفعلة للمرّة ، والفعلة للحالة (4)
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1- اعلم أن اسم الآلة إنما يجيء في المتعدي من الثلاثي المجرد ولا يجيء من الفعل اللازم وغير الثلاثي المجرد ، أمّا وجه عدم مجيئها في الأول فلأنها واسطة بين الفاعل والمفعول به ؛ لوصول أثره إليه ولا مفعول هناك ، وأمّا في الثّاني فلما مر في اسم التفضيل فتذكر. اه مولوي غلام رباني رحمه الله.

2- قوله : (للآلة) أي : ليدل على الآلة اللغوية للفعل ، وهي ما يستعان به في الفعل كالقلم للكتابة فكأنّه قال : اسم مشتق من يفعل لما يستعان به في ذلك الفعل فكان تعريف الآلة الاصطلاحية بالآلة اللغوية. فلا يتوجه أن يقال : إن تعريف اسم الآلة بالآلة دوري لتوقف معرفة اسم الآلة على معرفة الآلة حينئذ ، وقد يطلق اسم الآلة على ما يفعل فيه كالمحلب بكسر الميم : وهو الإناء الذي يحلب فيه اللبن. اه ابن كمال باشا رومي رحمه الله تعالى.

3- اعلم أن اسم الآلة من الثلاثي الذي فيه علاج وانفعال يأتي على مفعل كمنصر ، ومفعال كمفتاح ، ومفعلة كمكسحة ، فالأولان قياسيان ، والثّالث سماعي ، والمصنف لم يذكر هذا الوزن السماعي لعدم اطلاعه ، وفصل الثّاني عن الأول لعدم شهرته بالنسبة إلى الأول ، فكأن صيغة الآلة منحصرة عنده في مفعل ومن ثم قال الصّرفيون : المفعل للموضع. اه شمس الدين رحمه الله.

4- قوله : (للحالة) أي : لبناء النوع وإنما عبروا عن النوع بالحالة ؛ لأن المراد بالنوع الحالة التي عليها الفاعل عند الفعل تقول : هو حسن الركبة إذا ركب وكان ركوبه حسنا ، يعني أن ذلك عادته في الركوب ، وتقول : هو حسن الطعمة ، أي : إن ذلك لما كان موجودا منه صار حالة له ، ومثله العذرة لحالة وقت الاعتذار ، كذا قيل. اعلم أن معنى قول الصّرفيين : إن الأوزان الأربعة المذكورة تطلق على هذه المعاني الأربعة المذكورة ؛ لأن المعاني الأربعة ينحصر أوزانها في هذه الأربعة ، إذ قد علمت أن وزن الموضع ، إمّا مفعل بفتح العين ، أو مفعل بالكسر وكذا أن وزن الآلة ، إمّا مفعل بفتح العين أو مفعال أو مفعلة ، كما أشرنا إليه ، وكذا أن وزن المرة إمّا فعلة بفتح الفاء ، أو فعلة بكسرها ، أو فعلة بضمها ، وذلك ؛ لأن الفعل الثلاثي الذي يراد بناء المرة منه ، إمّا أن يكون في مصدره تاء كنشدة وكدرة ، أو لا فإن كان الثّاني فالمرة منه على فعلة بالفتح نحو ضربة ، وإن كان الأول فالمرة منه على مصدره المستعمل بلا فرق في اللفظ نحو نشدة وكدرة ، والفارق حينئذ القرائن كنشدة واحدة ، وإذا لم تقيد بمثل الواحد كان مصدرا مستعملا ، وشذ قولهم : أتيته إتيانة ولقيته لقاية ؛ لأنهما من الثلاثي الذي لا تاء في مصدره إذ مصدرهما إتيان ولقاء ، والقياس أتيته ولقيته بفتح أولهما ، وكذا أن وزن النوع إمّا فعلة أو فعلة أو فعلة بالحركات الثلاث ؛ وذلك لأن الفعل الثلاثي الذي يراد به بناء النوع منه ، إمّا أن يكون في مصدره تاء أو لا ، فإن كان الثّاني فالنوع منه على فعلة بالكسر نحو ضربة ، وإن كان الأول فالنوع على مصدره المستعمل أيضا كنشدة وكدرة ورحمة والفارق القرائن كنشدة لطيفة ، هذا إذا كان الفعل ثلاثيا ، وأمّا إذا كان غيره فإن كان في مصدره تاء فالمرة والنوع على مصدره المستعمل ، والفارق القرائن أيضا نحو استقامة ودحرجة واحدة أو حسنة وإن لم يكن فيه التاء فالمرّة والنوع على وزن مصدره مزيدا عليه تاء المرة والنوع نحو انطلاقة واحدة وتدحرجة واحدة أو حسنة. اه شرح كافية التصريف. 




وكسرت الميم (1) للفرق (2) بينه (3) وبين الموضع.
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1- اه تبيان.

2- قوله : (للفرق ... إلخ) اه تتمة البيان.

3- قوله : (للفرق ... إلخ) ولم يضم بثقله ، ولئلا يلتبس بمفعول باب الإفعال ، ولم يعكس الأمر ؛ لأن الموضع أكثر استعمالا بالنسبة إلى الآلة ، والفتح أخف ، والأخف أولى لما كثر استعماله ، ولأن زيادة الميم في الموضع لمناسبته للمفعول والميم مفتوح فيه فزيد في الموضع مفتوحا فبقي الكسرة للآلة للفرق. اه أحمد. لمجيء الظرف من جميع الأبواب بخلاف اسم الآلة فإنه لا يجيء إلا من الثلاثي المجرد المتعدي. اه تبيان.




ويجيء على وزن : مفعال (1) ، نحو : مقراض ، ومفتاح. 

ويجيء مضموم العين والميم معا ، نحو : المسعط (2) ، والمنخل ، والمدهن ، ونحوها ، وقال سيبويه : هذان من عداد (3) الأسماء ، يعني : «المسعط» و «المنخل» اسم (4) لهذا الوعاء ، وليس بآلة ، وكذلك أخواته (5). 

* * * 
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1- ولم يذكر مفعلة مع أن اسم الآلة يجيء بهذا الوزن أيضا لقلته ؛ لكونه سماعيا على ما في الفلاح. اه تحرير.

2- قوله : (نحو المسعط) فإن قيل : المسعط إناء يجعل فيه السعوط ، فالمسعط ظرف ، والظرف لا تكون آلة الشيء ؛ إذ الظرف عبارة عما يوضع الشيء فيه ، والآلة اسم لما يعالج به فيتنافيان فلا يصلح عده من الآلة ، كما جعله المصنف؟. قلت : إن للمسعط اعتبارين فمن حيث إنه يوضع الدواء فيه ظرف ، ومن حيث إنه آلة لإراقة الدواء في الأنف فهو آلة ، فعده من الآلة بالاعتبار الثّاني ، ونظيره الصدف فمن حيث إن الصدف يوضع الدواء فيه ظرف له ومن حيث إنه يصب به ذلك الدواء في الفم أو الأنف أو الأذن آلة له ، وكذا التفصيل في المدهن والمحرضة. اه مهديه.

3- لأن الاسم المشتق من يفعل لم يجئ على وزن مفعل بضم الميم والعين فيكونان من الأسماء الجامدة كسائر الأسماء الجامدة. اه ح.

4- يعني الجاري على الفعل لا يختص بآلة مختصة ، وهذه آلة مخصوصة فلا يقال إلا لآلة جعلت للسعوط ولو جعلت في وعاء الدهن لا يسمى مسعطا بل مدهنا. اه عبد.

5- قوله : (أخواته) أي : كل ما يجيء بضم العين والميم معا كالمدق والمدهن والمحرضة. فإن قلت : ما الفرق بين كون تلك الأشياء أسماء مخصوصة وبين كونها آلة بحسب المعنى؟. قلت : لأن المدهن مثلا إذا جعل اسما لوعاء الدهن لا يصح إطلاقه إلا على وعاء اتخذ في أصل وضعه للدهن سواء كان فيه دهن أو لا ، فلا يصح إطلاقه على وعاء فيه دهن لكنه متخذ لغير الدهن كأوعية الماء مثلا. وإذا جعل آلة يصح إطلاقه على كل وعاء فيه دهن سواء اتخذ له أو لغيره حتى لو كان الدهن في ملعقة أو جلدة أو كاغذة يصح إطلاقه عليها حينئذ كالمفتاح فإنه يصح إطلاقه على كل ما يفتح به الباب من حديد أو خشب أو غير ذلك ، وقس عليه ما عداه مما جاء بضمتين سواء ألحقت فيه تاء أو لا كذا قالوا. اه فلاح.




[شماره صفحه واقعی : 158]
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الباب الثاني : في المضاعف 

(1)(2) 

ويقال له : «الأصمّ» (3) لشدّته ، ولا يقال له : «الصحيح» لصيرورة أحد حرفيه 

[شماره صفحه واقعی : 159]
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1- قوله : (الباب ... إلخ) وإنما قدم هذا الباب على المهموز لقربه من الصحيح بالنسبة إلى المهموز ؛ لأن إبدال حروف العلّة من أحد حرفي المضاعف قليل وتخفيف الهمزة وتليينها كثير شائع حتى كان المهموز كالمعتل في التخفيف والتليين ولما كان مقدما على المهموز وهو مقدم على سائر الأبواب كان مقدما عليها. اه ابن كمال.

2- قوله : (المضاعف) وهو اسم مفعول من ضاعف ومعناه لغة ما يزاد عليه شيء فيصير مثليه أو أكثر ، وأمّا معناه اصطلاحا فهو من الثلاثي والمزيد فيه منه ما كان عينه ولامه حرفين متماثلين كردّ وأعدّ ، ومن الرباعي المجرد والمزيد فيه منه هو الذي فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد ، وكذا عينه ولامه الثّانية من جنس واحد ، نحو زلزل وتزلزل فتعريفا القسمين يشملان الصحيح والمعتل نحو مدّ وحيّ وزلزل وولول ، ومثل (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) [البقرة : 16] ، لا يسمى مضاعفا بل يسمى مدغما ، وكذا مثل الرحمن ومثل عليّ وإليّ وكذا كل كلمة اجتمع فيها حرفان من جنس واحد ، ولكن ليس شيء منهما عينا ولا لاما نحو اجلوذّ ، أو كان أحدهما لاما والآخر لا يكون عينا ، أو بالعكس نحو إحمرّ واحمارّ واقشعرّ ونحو قطّع. واعلم أن المضاعف من الرباعي يسمى مطابقا بفتح الباء أيضا لتطابق بعض حروفه لبعضه ؛ لأن فاءه مطابقة للامه الأولى ، وعينه مطابقة للامه الثّانية ، ولم يمكن فيه الإدغام للفصل بين الاثنين. اه فلاح مختصرا. والسر في ترك تعريفه الاكتفاء بشهرته إذ كل أحد عالم بأن المضاعف ما اجتمع فيه حرفان من العين واللام من جنس واحد فكان مشابها بالبديهي ، والبديهي غير مفتقر إلى التعريف. اه تحرير.

3- قوله : (الأصم) وهو من به وقر في الأذن فلا يسمع الصوت الخفي فيحتاج إلى شدة الصوت ، والمضاعف أيضا يحتاج إلى شدة الصوت ؛ لعدم إمكان النطق به عند الصوت الخفي ، فمعنى قوله لشدته : لشدة المضاعف عند النطق به. وأيضا المضاعف لا يتحقق إلا بتكرير الحرف الواحد كما أن الأصم لا يسمع الصوت إلا بتكريره ، وأيضا الأصم : الحجر الصلب المصمت ، أي : الحجر الشديد الذي لا جوف له ولا فرجة فيه ، بل هو مملوء مشدد جدا ، والمضاعف لما كان مدغما ومشددا يسمى به ، وهذا الوجه أوفق لقوله : لشدته ، ويقتضي أن لا يسمى المضاعف من الرباعي اسم ، وعذره أنه يكفي في التسمية بهذا الاسم للمضاعف مطلقا تحقق سبب التسمية في بعض منه ومثل ذلك شائع كثير ، وربما يلتزم بأن المضاعف من الرباعي لا يسمى أصمّ ، كما أن المضاعف من الثلاثي لا يسمى مطابقا. اه شمس الدين رحمه الله. 




حرف علّة في نحو : تقضّى (1) البازي. 

وهو يجيء من ثلاثة أبواب (2) ، نحو : 

سرّ يسرّ.

وفرّ يفرّ.

وعضّ يعضّ.

[شماره صفحه واقعی : 160]
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1- أي : انقض أصله تقضّض من باب تفعّل فاجتمع فيه الضّادات فاستثقلوا ذلك فقلبوا الأخيرة ياء ، ثم أبدلت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وإنما خص الأخيرة بالإبدال ؛ لأن الثقل إنما نشأ منها فهي أجدر بذلك ، أو لأنها لام الفعل وهي محل التغيير ، والإبدال نوع منه فيكون اللام أجدر به ، لا يقال : إن حرفي التضعيف باقيان على أصلهما حينئذ إذا الضّاد في تقضّى مشددة ، لأنا نقول : إنّ حرفي التضعيف عين الكلمة ولامها والمقلوب ههنا هو لام الكلمة وأما أولى الضّادين الباقيين فعين الكلمة والأخرى زائدة. واعترض على قوله : لصيرورة أحد حرفيه حرف علّة ، بأن إبدال أحد حرفيه بحرف علّة شاذ مع أنه لا يقتصر على المضاعف بل يجري في الصحيح أيضا كالسادي والثالي والثعالي والأناسي والضفادي ، فينبغي أن لا يقال للصحيح صحيح أيضا ، وأجيب عنه بأن هذا الإبدال في المضاعف كثير شائع يكاد أن يكون قياسا بخلاف الصحيح فافترقا ، لكن الحكم بكثرته في المضاعف وقلته في الصحيح لا يخلو عن قلق ما لم يبين ، والأولى أن يقال : إنه لا يقال له صحيح ؛ لأنه لا يخلو عن شدة وثقل لا يوجد في فرد من أفراد الصحيح ، ولأنه لا يخلو عن إبدال وإدغام وحذف أو تكرار ، وهذا المجموع لا يوجد في الصحيح. اه من الشروح.

2- وهي التي تسمى دعائم الأبواب لاختلاف حركاتهن في الماضي والمستقبل وكثرتهن ، ودليل الانحصار في هذه الثلاثة الاستقراء. اه ف.




ولا يجيء (1) من : «فعل يفعل» إلا قليلا ، نحو : حبّ يحبّ (2) ، فهو حبيب ، ولبّ يلبّ ، فهو لبيب. 

فإذا اجتمع فيه (3) حرفان من جنس واحد أو متقاربان في المخرج يدغم (4) الأول (5) 

[شماره صفحه واقعی : 161]
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1- جواب عما يتجه أن حصر مجيء المضاعف من ثلاثة أبواب كما أفاده المصنف بقوله : وهو يجيء من ثلاثة أبواب ، غير صحيح لمجيئه من فعل يفعل بضم العين فيهما أيضا ، بأن مجيئه من فعل يفعل بضم العين فيهما نادر والنادر كالمعدوم فلا عبرة له ، فالحصر صحيح في الثلاثة. اه تحرير.

2- أصله حبب يحبب بضم العين فيهما ثم أسكنت وأدغمت ، والدليل عليه أن يبنى فاعله على فعيل ؛ لأن فعيلا إنما يجيء من مضموم العين فيهما ، وإليه أشار بقوله : فهو حبيب كذا قيل ، وفيه ضعف إذ الحبيب بمعنى المحبوب ، ولو سلم فلا يختص فعيل بهذا الباب بل يجيء منه غالبا. اه ف.

3- قوله : (فإذا اجتمع فيه ... إلخ) فإن قيل : الضمير في قوله : فيه إمّا أن يرجع إلى المضاعف أو إلى مطلق اللفظ لا سبيل إلى شيء منهما ، أمّا إلى الأول فلأن المضاعف عبارة عما يجتمع فيه الحرفان لا غير فلا معنى لقوله : فإذا اجتمع ... إلخ ؛ إذ يوهم أن المضاعف يجوز أن لا يجتمع فيه الحرفان وهذا خلف ، وأمّا الثّاني فلأن مطلق اللفظ ليس بمذكور فيما تقدم حتى يرجع إليه؟. والجواب : أن الضمير راجع إلى مطلق اللفظ ؛ لكونه مفهوما من سياق الكلام ، فلا بأس بذلك كما في قوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ) [النساء : 11] الآية ، أي : الميت مع أنه لم يذكر سابقا عليه ، فيكون المرجع مذكورا حكما. اه حنفية.

4- قوله : (يدغم الأول ... إلخ) الإدغام هو الإدخال لغة يقال : أدغمت اللجام في فم الفرس إذا أدخلته فيه ، فالأول يسمى مدغما لإدغامك إياه ، والثّاني مدغما فيه لإدغامك الأول فيه ، والمراد بإدغامه فيه إيراده معه بلا فصل لا الإدخال حقيقة ، إذ لا يتصور إدخال حرف في حرف حقيقة. اه مولوي جلال الدين رحمه الله تعالى.

5- أي : يجوز إدغام الأول في الثّاني أي : لا يجب ترك الإدغام ، سواء وجب الإدغام كما في مدّ ، أو لا نحو : (أَخْرَجَ شَطْأَهُ) [الفتح : 29]. اه مولوي. قوله : (يدغم الأول) واعترض بأن هذه الضابطة صادقة على صحراء ؛ لأن أصله القصر فزيدت الألف توسعا ، فالتقى ألفان أولاهما ساكنة وثانيتهما متحركة ، فقد يصدق عليه أنه اجتمع الحرفان المتجانسان مع الإدغام لا يجوز فيه فلو قال : إلا أن يكونا ألفين لكان أصوب ، والجواب أن المصنف اكتفى بالمثال عن ذكرهما نحو مد ... إلخ اه. حنفية باختصار. 




في الثاني لثقل (1) المكرّر ، نحو : مدّ مدّا مدّوا ... إلخ ، ونحو : (أَخْرَجَ شَطْأَهُ) [الفتح : 29] ، و (قالَتْ طائِفَةٌ) (2) [آل عمران : 72]. 

والإدغام (3) : إلباث (4) الحرف في مخرجه مقدار إلباث الحرفين ، كذا نقل عن 

[شماره صفحه واقعی : 162]
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1- قوله : (لثقل المكرر) وذلك لأنه إذا اجتمع في كلمة واحدة حرفان متجانسان ولم يدغم الأول في الثّاني ينتقل اللسان من مخرج الحرف ثم إلى هذا المخرج مرة أخرى نحو قوول ومدد ، فاستثقلوا أن يزيل ألسنتهم عن شيء ثم يعيدها إليه إذ في ذلك كلفة في اللسان ومشقة ، يشبه مشي المقيد الذي يضع إحدى قدميه في الموضع ويرفع عنه الأخرى وهو شاق لمخالفته المألوف ، فإذا أدغم زال ذلك الثقل فإن النطق بالحرفين يكون دفعة واحدة بعد الإدغام فإنهما يصيران بتداخلهما كحرف واحد فيرتفع من اللسان عنهما دفعة واحدة شديدة نحو مدّ ... إلخ. وإذ قد علمت سبب إدغام المتجانسين فقس عليه في المتقاربين إذ مخرجهما وإن كانا متقاربين في نفس الأمر لكن بعد انتقال اللسان مخرج أحدهما إلى مخرج الآخر ، كانتقال من مخرج ثم إليه لقربه منه ومقارنته له نحو اذدكر ، لكن إذا أدغم فلا بد من تماثل بقلب أحدهما إلى الآخر ، والقياس قلب أولهما إلا أن يعرض عارض كما سنذكره إن شاء الله تعالى. اه ابن كمال.

2- قوله : (وقالت ... إلخ) مثالان لإدغام الحرفين المتقاربين فإن الجيم متقارب الشين مخرجا ، وكذا التاء إلى الطاء ، وأنت تعلم أن الحرفين المتجانسين إذا كانا في كلمتين نحو (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) لا يسمى شيء من الكلمتين ولا مجموع الكلمتين مضاعفا ، فضلا عن المتقاربين في كلمتين فتمثيل المتقاربين في المخرج بهذين المثالين لا يلائم قوله : فإذا اجتمع فيه حرفان ... إلخ. إذ الضمير البارز في فيه راجع إلى المضاعف. اه فلاح.

3- وهو في اللغة إدخال الشيء في غيره يقال : أدغمت اللجام في فم الفرس ، إذا أدخلته فيه ، وقد قصره أئمة العربية على إدخال الحرف في مثله أو متقاربه ، وتعريف صاحب الكشاف بأنه إلباث ... إلخ تعريف باللازم ؛ لأن المدغم والمدغم فيه حرفان في اللفظ حقيقة لا حرف واحد قد ألبث في مخرجه مقدار إلباث الحرفين ، لكن باعتبار أن الحرف إذا أدخل في مثله ونطق معه دفعة كان كأنه نطق بحرف واحد ، لكنه بإلباث في مخرجه مقدار إلباث الحرفين ، وإن كان الملفوظ في الحقيقة حرفين ، وهذا غاية ما يتكلف في توجيه هذا التعريف. اه ابن كمال باشا.

4- قوله : (والإدغام إلباث ... إلخ) وليس هذا التفسير في المفصل ولعله وجده في كتاب آخر ، وأراد به أن الإدغام إلباث الحرف المشدد في مخرجه بحيث لا يصير الساكن معدوما محضا قريبا من إلباث الحرفين بالتخفيف ، بحيث لا يكون مثلهما بلا تفاوت ، ولا شك أن مد بالإدغام قريب من مدد بغيره ؛ لأن المدغم والمدغم فيه أيضا حرفان إلا أنه لكمال اتصال الأول بالثّاني يصح أن يتكلم بهما دفعة واحدة خفيف بالنسبة إلى ما ليس بهذه المثابة ، وإنما قال : إلباث الحرف مع أن المدغم والمدغم فيه حرفان نظرا إلى المكتوب فإنه حرف واحد في غالب الأمر ، ويحتمل أن يراد به الحرف المشدد على أن يكون اللام للعهد ، فعلى هذا لا يرد ما أورده الشارح : من أن الإدغام لو كان كذلك لكان الثقل باقيا بحاله مع أنّ المطلوب منه التخفيف ، ومن أنه إذا مدت المدة مقدار الحرفين مثل السماء وغيره والوجه ظاهر. اه إيضاح. 




جار الله وقيل : إسكان (1) الأول وإدراجه (2) في الثاني. 

المدغم :

والمدغم فيه حرفان في اللفظ ، وحرف واحد في الكتابة (3) ، وهذا في المتجانسين ، وأما في المتقاربين فحرفان في اللفظ والكتابة (4) جميعا ، ك : الرّحمن. 
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1- وإنما أسكن الأول ليتصل بالثّاني إذ لو حرك لم يتصل به لحلول الفاصل وهو الحركة ، وأمّا الثّاني فلا يكون إلا متحركا ؛ لأن الساكن كالميت ولا يظهر نفسه فكيف يظهر غيره كذا قالوا. اه شمس الدين رحمه الله تعالى.

2- قوله : (وإدراجه) يقال : أدرجت الكتاب ، أي : طويته ، لا يقال : إنّ قوله إسكان الأول غير شامل لنحو مد مصدرا فإن أصله مدد بسكون الأول فلا يمكن إسكانه إذ إسكان الساكن محال ؛ لأنا نقول : لما وجب إسكان المتحرك للإدغام علم أن ابتداء الساكن بحاله بطريق الأولى ، فمعنى قوله : إسكان الأول إسكانه إن كان متحركا ، وإبقاؤه إن كان ساكنا. اه أحمد رحمه الله تعالى.

3- إذا كانا في كلمة ؛ لأنهما إذا كانا في كلمتين كانتا حرفين في الكتابة أيضا ، نحو : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) [البقرة : 16] ، و (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ) [البقرة : 60] ، ونحو : الرحمن ، والليل ، واللفظ ، والله ، واللام ، وأمّا نحو : للفظ ، ولله ، وللحم فقد اجتمع فيه أمثال أحدها فاء الكلمة ، وثانيها لام التعريف ، وثالثها لام الجارة ، فأدغم لام التعريف في فاء الكلمة وجعلا حرفا واحدا في الكتابة وإن لم يكونا من كلمة واحدة ، كراهة اجتماع ثلاث لامات ، كتابة ، وتنزيلا للخارج منزلة الداخل بالقياس إلى لام الجارة. اه فلاح.

4- إذا كانا في كلمتين كذا في الفلاح إنما قلنا ذلك ؛ لئلا يرد ما قيل : إن هذا منقوض على اصّبر واظّلم فإن فيهما إدغام المتقاربين وليسا حرفين في الكتابة بل حرف واحد. اه لمحرره.




واجتماع الحرفين على ثلاثة أضرب : 

الأول : أن يكونا متحركين ، يجوز فيه الإدغام إذا كانا في كلمتين نحو : (مَناسِكَكُمْ) [البقرة : 200] ، وأما إذا كانا في كلمة واحدة فيجب (1) فيه الإدغام ، إلا في الإلحاقيات ، نحو : قردد ، وجلبب ، حتى (2) لا يبطل الإلحاق ، والأوزان التي يلزم فيها الالتباس (3) ، نحو : صكك ، وسرر ، وجدد ، وطلل ، حتى لا يلتبس (4) 
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1- قوله : (فيجب ... إلخ) والعلّة في وجوبه أنك إذا قلت : مد ، ونطقت بالحرفين دفعة واحدة كان أخف من قولك : مدد بإظهار الحرفين وهذا مما لا يستراب فيه ولأن زمان الحركة بحرف المدغم أقل من زمان الحركة بالحرفين المظهرين ، وما قل زمانه أخف مما طال ، كذا حققه ابن الحاجب. وأمّا قولهم : ضبب البلد إذا كثر ضبابها ، وقطط شعره إذا اشتد جعودته بفك الإدغام فيهما فشاذ جيء به لبيان الأصل. اه شمس الدين.

2- قوله : (حتى ... إلخ) يعني : أن الإلحاق صناعة لفظية يلزم فيها المساواة بين الملحق والملحق به حروفا وحركات وسكونا فلو أدغم الملحق زالت المساواة المذكورة وبطل الإلحاق ، وإنما قلنا : إنه صناعة لفظية ؛ لأن الغرض من الإلحاق أن يعامل الملحق معاملة الملحق به في الجمع والتصغير وغير ذلك من التصاريف اللفظية ، فيقال : مثلا قرادد وقريدد كما يقال : جعافر وجعيفر ، ولا شك في أنه حكم لفظي لا تعلق له بالمعنى فلو أدغم فات موازنة الملحق به فلا يعامل معاملته فيبطل غرض الإلحاق. اه أحمد.

3- إذا أدغم فإنه لا يدغم فيها ، مع أنه اجتمع فيها حرفان متحركان متجانسان. اه ف. بأوزان أخر عند الإدغام ، والمراد بالأوزان : الموزونات ، فلا يرد أن المذكور من اتحاد الأوزان بقوله : صكك ... إلخ موزونات لا الأوزان. اه جلال الدين.

4- قوله : (حتى لا يلتبس ... إلخ) فإن الالتباس ممتنع ؛ لأن الغرض من وضع الألفاظ الإفهام والالتباس يخله. فإن قيل : الإدغام في نحو اقتتل جائز مع أنه يلزم الالتباس بماضي التفعيل؟. قلنا : ليس هذا من باب الالتباس بل من باب الاشتباه فإنه يرتفع بأدنى الالتفات ، فإن قتّل يعلم من المضارع وغيره أن أصله اقتتل فلا التباس فيه. فما قيل : من أن الإدغام جائز في نحو اقتتل وجوازه يستلزم جواز الالتباس فينبغي أن يجوز ، فليس بشيء ، وكذا ما قيل : من أن الالتباس لا يمنع الإدغام في الفعل ؛ لأنه يرتفع في بعض الصور باتصال الضمير المرفوع ، وفي البعض بالمضارع ، وفي البعض بصيغة الأمر على أنه منع الإعلال فيه كما في رميا ، فكيف لا يمنع الإدغام. اه مولوي جلال الدين رحمه الله تعالى. 




ب : صكّ ، وسرّ (1) ، وجدّ ، وطلّ. 

ولا يلتبس (2) في مثل : ردّ ، وفرّ ، وعضّ ؛ لأن : «ردّ» يعلم من : «يردّ» أن أصله : ردد (3) ؛ لأن المضاعف لا يجيء من باب : فعل يفعل ، وفرّ أيضا يعلم من يفرّ أن أصله فرر ؛ لأن المضاعف لا يجيء من : «فعل ، يفعل» وعضّ أيضا يعلم من يعضّ أن أصله عضض ؛ لأن المضاعف لا يجيء من : فعل يفعل. 

ولا يدغم (4) : في «حيي» في بعض اللغات (5) حتى لا يقع الضمّ على الياء الضعيف في : يحيى (6) ، وقيل : الياء الأخيرة غير لازمة ، لأنها تسقط (7) تارة ، 
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1- قوله : (وسر ... إلخ) يعني لو أدغم مثل سرّ لم يعلم أنه جمع سرور أو جمع سرير فإذا لم يدغم زال الالتباس وقس عليه غيره ولم يعكس الأمر مع أنه زال الالتباس به ؛ لأن القسم الثّاني أكثر استعمالا فالخفة أولى به. اه ابن كمال.

2- جواب سؤال وهو أن يقال : إذا لم يجز الإدغام في الأوزان التي يلزم الالتباس فيها يجب أن لا يدغم في مثل ردّ وعضّ للالتباس أيضا إذ لم يعلم أنه مكسور العين أو مفتوح العين ؛ بأن الالتباس يدفع بمضارعهن كما ستعلم. اه مولوي أحمد رحمه الله تعالى.

3- بالفتح ؛ لأن ما يكون عين مضارعه مضموما لا يخلو ، إمّا أن يكون عين ماضيه مفتوحا نحو نصر ينصر أو مضموما أيضا نحو حسن يحسن ، ولا يمكن ههنا أن يكون الماضي مضموم العين أيضا لأن ... إلخ. اه ف.

4- قوله : (ولا يدغم ... إلخ) جواب لما يقال : من أن ما سبق أن المثلين إذا تحركا في كلمة واحدة يجب فيه الإدغام منقوض بحيي فإنه كذلك ولا يجب الإدغام فيه بأن عدم الإدغام لمانع وهو وقوع الضمة ... إلخ. اه مهديه.

5- ويدغم في بعض لكنه جوازا ، والقياس وجوب الإدغام فيه لاجتماع الحرفين المتجانسين المتحركين إلا أن عدمه حتى لا يقع ... إلخ. اه ف.

6- قوله : (في يحيى) يعني أنهم كرهوا وجوب الإدغام فيه ؛ لأنهم لو أدغموا في الماضي لزمهم أن يدغموا في المستقبل أيضا طردا للباب ، وإذا أدغموا في المستقبل لم يكن بد من تحريك الياء بالضم ؛ لأن الياء المدغم فيها لا بد أن يكون متحركا وهو مرفوض عندهم فاستدل بعضهم بهذا الدليل على عدم جواز الإدغام فيه كما ذكره المصنف ، وبعضهم على عدم وجوب الإدغام فجوزوا الإدغام وتركه وكلا النظرين صحيح تدبر. اه فلاح.

7- وبالجملة إن الإدغام للتخفيف ، وفي هذا يحصل التخفيف تارة بحذف الياء ، وتارة بقلبها بالألف ، فلا حاجة إلى الإدغام. اه شرح.




نحو : حيوا (1) ، وتقلب تارة أخرى بالألف ، نحو : يحيا. 

والثاني : أن يكون الأول ساكنا ، يجب (2) فيه الإدغام ضرورة (3) ، نحو : مدّ ، 
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1- قوله : (حيوا) أصله حييوا فأسكنت الياء الثّانية بنقل ضمها إلى الياء الأولى بعد سلب حركتها ، فالتقى ساكنان وهما الواو والياء فحذفت الياء ؛ لأن الواو علامة الجمع فصار حيوا ، وفيه إعلال آخر وهو أنه حذفت ضمة الياء لثقلها على الياء ، فالتقى ساكنان فحذفت الياء لما ذكرنا ، ثم ضمت الياء الأولى لأجل الواو كذا قيل. اه شمس الدين.

2- قوله : (يجب فيه ... إلخ) فيه أن هذه الضابطة صادقة على صحراء إذ أصله صحراء فزيدت الألف توسطا فاجتمع ألفان أولاهما ساكنة وثانيهما متحركة ، مع أن الإدغام لا يجوز فيه ، فلو قال : إلا أن يكونا ألفين لكان أصوب ، ويمكن أن يقال : إن المصنف اكتفى بذكر المثال وهو مدّ عن ذكر الألفين. اه

3- قوله : (ضرورة) أي : اضطرارا ؛ لأن المثلين إذا اجتمعا وكان الأول منهما ساكنا ففيها عمل واحد وهو الإدغام لا غير فيكون الإدغام ضروريا ابتداء بخلاف ما إذا كانا متحركين فإن فيهما عملين إسكان الأول والإدغام. واعلم أن ما ذكره المصنف ليس على إطلاقه بل هو بناء على الغالب ، أو بيان بالنسبة إلى ذات المثلين مع قطع النظر من مانع خارجي ؛ وذلك لأن الهمزتين إذا اجتمعتا لا يدغم إحداهما في الأخرى ، وإن كان الأولى منهما ساكنة لاستثقالهما فيقال : املأ إناه بفك الإدغام أن يكونا عينين فإنهما تدغمان كسأل ورأس ، وهذا معنى قول سيبويه : الهمزتان ليس فيهما إدغام في قولك : قرأ أبواك ، واقرأ إياك ؛ لأنهما لم يقعا موقع العين ، وكذا الألف لا يدغم في مثله ؛ لأنه ساكن ولا يدغم ساكن في ساكن ولو حركت لخرجت عن كونها ألفا ، وأيضا يمتنع الإدغام في الألف مطلقا ، إذ لا يتصور أن يكون مدغمة في شيء من الحروف ، ولا أن يدغم فيها غيرها ، أمّا امتناع كونها مدغمة فلوجوب محافظة ما فيها من اللين ، وأمّا امتناع كونها مدغما فيها فلأن المدغم فيه لا بد أن يكون متحركا والألف لا يكون إلا ساكنا ، وكذا لا تدغم في مثل قوول مجهول قاول ، مع أنه اجتمع فيه حرفان متجانسان أولاهما ساكنة للالتباس ؛ لأنه لو أدغم وقيل : قوّل لم يعلم هل هو فعّل بتشديد العين ، أو فوعل مجهول فاعل فروعي أصلها. وكذا لا يدغم في نحو قالوا وما ، وفي يوم ، وإن اجتمع حرفان من جنس واحد أولاهما ساكنة ؛ لأنهم كرهوا الإدغام فيه لما يؤدي إليه من زوال المد الذي هو من صفتها في هذا المحل لأن الواو والياء من حروف المد وإبقاء المد تخفيف عندهم ، كذا قيل فثبت أن ما ذكره المصنف ليس على إطلاقه. اه ابن كمال باشا.




وهو على وزن : فعل (1). 

والثالث : أن يكون الثاني ساكنا ، فالإدغام فيه ممتنع لعدم شرط صحة الإدغام ، وهو تحرك الثاني (2) ، وقيل : لا بدّ من تسكين الأول ، فيجتمع ساكنان ، فتفرّ من ورطة وتقع في أخرى ، وقيل : لوجود الخفة بالساكن مع عدم (3) شرط صحة الإدغام. 

ولكن جوّزوا (4) الحذف في بعض المواضع نظرا إلى اجتماع المتجانسين ، نحو : ظلت (5) ، كما جوّزوا القلب في نحو : تقضّى البازي ، وعليه قراءة من قرأ 
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1- قوله : (وهو على وزن فعل) بفتح الفاء وسكون العين إشارة إلى أن مدا مصدر لا فعل ماض ؛ لأنه لو كان فعلا ماضيا كان الحرفان متحركين فلا يكون من هذا الضرب بل من الضرب الأول بخلاف المصدر. فإن قلت : إن قوله : على وزن فعل لا يفيد الإشارة إلى أن مدا مصدر لا فعل ، بل يحتمل أن يكون العين فيه متحركا وساكنا؟. قلت : يعلم بالإعجام أن عينه ساكنة. لا يقال : لو طرح قوله على وزن فعل واكتفى بقوله : نحو مد يعلم بالإعجام أيضا أن مدا ههنا مصدر ، وأيضا الإعجام يترك كثيرا فلا اعتداد به. لأنا نقول : لو طرح هذا القول واكتفى بقوله : نحو مد لم يلتفت إلى تفقد الإعجام زيادة الالتفات ، فإذا قيل : على وزن فعل يلزم تفقد الإعجام لزوما واضحا فيحفظ ولا يترك ، فيفيد الإشارة المذكورة ومثل ذلك كثير فلا يمكن إنكاره. اه أحمد.

2- وإسكان الأول ليتصل بالثّاني إذ لو حرك لم يتصل بالثّاني ؛ لوجود الفصل بينهما بالحركة وإنما لا بد من تحرك الثّاني ؛ لأنه مبين الأول والحرف الساكن كالميت لا يبين نفسه فكيف يبين غيره. اه جلال الدين.

3- ولما توجه أن يقال لا نسلم أنه يلزم من الإدغام فيما ذكر تحصيل الحاصل ، وإنما يكون ذلك أن لو لم يكن خفة الإدغام أقوى من خفة السكون وهو ممنوع ، فأجاب عنه بقوله : مع عدم. اه ف.

4- قوله : (ولكن ... إلخ) دفع توهم نشأ من كلامه السابق بأنه لما كان الإدغام فيه ممتنعا ينبغي أن لا يجوز حذف أحد الحرفين فيه أيضا ، لاتحاد المقصود من كل من الإدغام والحذف وهو التخفيف بما ترى. اه من العصام.

5- قوله : (ظلت) بفتح الظاء المعجمة وكسرها ، أصله ظللت ، يقال : ظللت بكسر اللام الأولى ظلولا بالضم إذا عملت بالنهار دون الليل فحذفت اللام الأولى تخفيفا ؛ لتعذر الإدغام ، وحذف اللام إما مع حركتها فبقي الظاء مفتوحا وإمّا بعد نقل حركتها إلى ما قبلها وهي الكسرة فيكون مكسورا ، وكذا مست أصله مسست فحذفت السين الأولى إما مع كسرتها أو بعد نقلها إلى ما قبلها ، فيجوز الفتح والكسر في الميم أيضا ، وإنما حذفت الأولى دون الثّانية ؛ لأن الإدغام في الصورة حذف الأولى ، فكأنهم إنما حذفوا ما كانوا يدغمونه ، هذا ما اختاره المصنف ، وبعضهم قالوا : حذف الثّاني أولى ؛ لأن الثقل إنما حصل منه ، وكذا أحست أصله أحسست فحذفت إحدى السينين. اه شمس الدين عفى عنه. 




(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ) [الأحزاب : 33] من القرار (1) ، أصله (2) : اقررن (3) ، فحذفت الراء الأولى ، فنقلت (4) حركتها إلى القاف ، فصار : اقرن ، ثم حذفت الهمزة لانعدام الاحتياج إليها ، فصار : قرن.

وقيل : من وقر يقر وقارا. 

وإذا قرئ : «قرن» بفتح القاف ، يكون من : قرّ يقرّ (5) بالمكان - بفتح القاف - 
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1- قوله : (من القرار) حال من قوله : وقرن ، ويعني أن كون هذه القراءة على حذف إحدى المتماثلين إنما هو على تقدير كون قرن من قرر يقرر قرارا من الباب الثّاني وهو المضاعف ، لا على تقدير كونه من وقر يقر وقارا من الباب الثّاني أيضا ؛ لأنه مثال لا مضاعف فلا يكون مما نحن فيه. اه

2- زاده دفعا لما يرد بقوله : من القرار من عدم تسليم قرن من القرار ؛ لأن أمر جمع المؤنث المخاطبة منه اقررن لا قرن فيحتمل كونه من الوقار تدبر. اه لمحرره.

3- بوزن اضربن إذ المضارع تقررن بكسر الراء الأولى فحذفت حرف المضارعة ، واجتلبت همزة الوصل كما هو الأصل في أخذ الأمر فصار اقرن. اه ف.

4- قوله : (فنقلت ... إلخ) الحذف قبل نقل الحركة سائغ لكن نقل الحركة قبل الحذف شائع ، ولهذا قال بعض المحققين : ويجوز الحذف قبل النقل وبالعكس ، إذ لا امتناع في ذلك ، فلا يرد أن يقال : الفاء في قوله : فنقلت يدل على كون النقل بعد الحذف ، إذ الفاء للتعقيب وهو ظاهر البطلان. اه ابن سليمان رومي.

5- قوله : (من قر) وفي الفلاح أنه من (أقر) بفتح القاف صيغة المتكلم بدله ، وكذلك فيه (أقر) بالكسر على صيغة المتكلم وحده موضع يقر المذكور في قوله : وهو لغة في يقر ، والقرار في المكان الاستقرار فيه ، وحاصله أن قرر مضاعف يجيء من الباب الثّاني كما مر ومن باب الرابع أيضا مع اتحاد المعنى فيهما ، فإذا كان من الباب الثّاني فالأمر منه اقرر بكسر الراء ، ثم لما خففت بالحذف والنقل بقي قر بكسر القاف فيكون مشابها للأمر من وقر يقر في اللفظ. فإذا قلت : قر بكسر القاف ، احتمل أن يكون من القرار ، وأن يكون من الوقار ، فلم يتعين كونه من المضاعف الذي نحن فيه ، وأما إذا كان قرر من الباب الرابع فالأمر منه قر بفتح القاف بعد التخفيف بالحذف والنقل ، فتعين كونه مضاعفا ؛ لأن وقر لا يجيء من الباب الرابع ولا من الثّالث حتى يكون القاف مفتوحا. اه ابن كمال باشا. 




وهو لغة في : يقرّ ، فيكون أصله : إقررن ، على وزن : إعلمن ، فنقلت حركة الراء الأولى إلى القاف ، وحذفت ، فصار : قرن (1). 

وهذا إذا كان سكونه (2) لازما. 

وإذا كان عارضيا (3) يحوز الإدغام وعدمه ، نحو : امدد ، ومدّ (4) بفتح الدال (5) للخفّة ، ومدّ بالكسر ؛ لأنه أصل في تحريك الساكن ، ومدّ (6) للإتباع ، ومن ثمّ لا يجوز : «فرّ» (7) لعدم الإتباع. 
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1- بالفتح وجميع ما ذكره المصنف من الوجوه الثلاثة في قرن مذكور في الصحاح في وقر. اه ف.

2- سواء كان لزوم السكون في نفس الكلمة أو بواسطة اتصال ضمير الفاعل نحو مددن مددت ... إلخ ، فإنه بسبب اتصال الضمير الذي هو بمنزلة جزء الكلمة صار السكون لازما ؛ لئلا يلزم توالي أربع حركات فيما هو بمنزلة الكلمة الواحدة. اه مولوي.

3- أي : حاصلا بأمر خارجي كالوقف والجزم فلا يجب بل يجوز ... إلخ. اه إيضاح.

4- أصله امدد فنقل ضمة الدال إلى الميم للإدغام فاستغني عن الهمزة وحرك الدال الثّانية بالفتح للخفة. اه ف.

5- وفيه نظر ؛ لأن الفتحة توجب الالتباس بالماضي المجهول ، إلا أن يقال بأن ... إلخ ، اكتفي بالفرق التقديري. اه شرح.

6- قوله : (ومد) فقد جاز في مد الحركات الثلاث هذا إذا لم يكن بعده شيء ، وأمّا إذا كان بعده ياء أو حرف ساكن فالكسر لازم مثل مدّي ومدّي القوم ، وإذا كان بعده ألف أو هاء المؤنث فالفتح لازم نحو مد أو مدها ، وإذا كان واوا أو هاء المذكر فالضم لازم نحو مدد أو مده ، وكذا عضه وفره وقد يكسر بهاء المذكر نحوه كذا قيل. اه فلاح.

7- قوله : (فرّ) لأن فرّ ... من الباب الثّاني فيكون عين مضارعه مكسورا فلا يتأتى ضم الراء للإتباع ، وأمّا فرّ بفتح الراء وكسره وكسر الفاء فيهما وافرر بفك الإدغام فجائز على قياس ما مر. فإن قلت : يفهم من هذا الكلام أن الأمر سكونه عارض ، وقدم أن الأمر عند البصريين مبني على السكون الأصلي ؛ لعدم مشابهته لاسم الفاعل والأصلي لا يكون عارضا. قلت : إن بني تميم يدغمون في نحو لم يمدد لكون سكون المثلين عارضا وينزلون الأمر منزلته في الإدغام إذ الأمر مأخوذ من المستقبل ، فكان الأمر فرعه والمستقبل أصل له فيكون سكون الأمر عارضيا ، فالمجزوم وإن كان عند البصريين فأجرى الأمر مجرى المستقبل في الإدغام اعتبارا لحمل الفرع على الأصل ، فيقال : مد ، كما يقال : لم يمد ويمد. اه جمال الدين بن حاجب. 




ولا يجوز (1) الإدغام في مثل : امددن (2) ؛ لأن سكون الثاني لازم (3). 

وتقول بالنون الثقيلة : مدّنّ (4) ، 
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1- قوله : (ولا يجوز ... إلخ) لما توهم من قوله السابق : وإذا كان عارضيا يجوز الإدغام وعدمه وجواز الإدغام في امددن ؛ لأن سكون الدال الثّاني فيه باتصال نون جماعة النساء الحال عدم جوازه فيه عند القوم ، دفعه بقوله : ولا يجوز ... إلخ. اه تحرير.

2- قوله : (في مثل امددن) أي : في الأمر إذا اتصل به نون جماعة النساء ، وكذا لا يجوز الإدغام في الماضي إذا اتصل به الضمير المرفوع البارز المتحرك وهي تسعة أمثلة نحو مددن مددت مددتما مددتم مددت مددتما مددتن مددت مددنا. اه مولوي أحمد رحمه الله.

3- قوله : (لازم) فإن قلت : ما الفرق بين مثل لم يمدد وامدد ، وبين مثل مددت على مذهب بني تميم مع أن سكون الدال في مددت عارض كعروض السكون في لم يمدد وامدد ومع هذا لم يدغم؟. قلت : إن السكون في مددت وإن كان عارضا لكن لا ينفك مع تاء الضمير فكأنه لازم وفي لم يمدد قد يزول عند زوال الجوازم وامدد منزل منزلته. فإن قلت : اتصال التاء بمددت كاتصال لم بيمد ، فكما أن ذلك لازم عنده فكذلك الآخر؟. قلت : التاء منزلة منزلة الجزء من الكلمة ؛ لأنه فاعل والفاعل كالجزء والجازم كلمة مستقلة ، ولذلك فرق بنو تميم بينهما فأدغموا في نحو لم يمدد وفيما ينزل منزلته من الأمر ولم يدغم أحد في مثل مددت وظللت وامددن وغير ذلك ، بما يتصل به الضمير المرفوع المتحرك إلا في شذوذ رديء. اه كذا في شرح كافية التصريف.

4- قوله : (مدّنّ) بفتح النون أصله مدّ فلما لحقت به النون الثقيلة فتحت النون للخفة في الواحد المذكر ، مدّان في التثنية بكسر النون ؛ لأن هذه النون مشابهة بنون التثنية وهي مكسورة فكذا ما يشبهها ، وأصله مدّا ألحقت النون للتأكيد فصار مدّانّ ، بضم الدال وفتح النون صيغة جمع المذكر ، أصله مدّوا فلما ألحقت النون الثقيلة به حذفت الواو ؛ لأن حذف الواو لاجتماع الساكنين وهما الواو ؛ والنون المدغم فحذفت الواو ؛ لأن حذف حرف العلّة شائع ، والنون إنما ألحقت لغرض التأكيد ، فلو حذفت النون يفوت الغرض وهو التأكيد ، وإنما ضم الدال ليكون دليلا على حذف الواو. فإن قيل : اجتماع الساكنين في مدّنّ على حده ؛ لأن الأولى حرف مدّ ، والثّاني مدغم فلم لم يجز أن يقول : مدون بإثبات الواو كما في دابة؟. قلنا : إن اجتماع الساكنين على حده جائز إذا كان في كلمة واحدة ، وأمّا في كلمتين فلا ، وههنا في كلمتين ؛ لأن واو الضمير كلمة والنون الثقيلة كلمة أخرى. فإن قيل : لما لم يجز في الكلمتين فلم جوز في التثنية وجمع المؤنث نحو اضربان واضربنان؟. قلت : لو حذف الألف في المثنى لالتبس بالمفرد وأدخلت الألف في جماعة النساء لاجتماع ثلاث نونات وهي مكروهة عندهم ، فعدم الحذف للضرورة وهو الالتباس والاجتماع لا للجواز تدبر. اه حنفية بزيادة. 




مدّانّ ، مدّنّ ، مدّنّ (1) ، مدّانّ ، امددنانّ (2). 

وبالنون الخفيفة : مدّن ، مدّن ، مدّن. 

واسم الفاعل منه : مادّ (3). 

واسم المفعول : ممدود. 

واسم الزمان والمكان : ممدّ. 

واسم الآلة : ممدّ (4). 

والمجهول : مدّ يمدّ مدّا. 
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1- قوله : (مدن) صيغة واحدة المؤنث بكسر الدال ، لأن أصله مدّي فلما ألحقت النون الثقيلة اجتمع الساكنان هما الياء والنون المدغم فحذفت الياء وفتح النون للخفة. اه حنفية.

2- قوله : (امددنان) جمع المؤنث أصله امددن بضم الدال الأول وسكون الدال الثّاني ، فلما ألحقت النون الثقيلة بها اجتمع ثلاث نونات وهي مكروهة لثقله على اللسان ، فأدخلت الألف الفاصلة بينها. اه حنفية.

3- أصله مادد على وزن ضارب فأدغمت الأولى في الثّانية بعد سلب حركتها ، وكذا مادّان مادون ومادّة ومادّتان ومادّات وموادّ. فإن قلت : ينبغي أن يحذف الألف لالتقاء الساكنين؟. قلت : إنما يجوز فيه التقاء الساكنين ؛ لأنه على حده ، وهو أن يكون الأول حرف لين والثّاني مدغما في كلمة. اه تحرير.

4- بكسر الأول وفتح الثّاني أصله ممدد بكسر الأول وسكون الثّاني وفتح الثّالث ، ثم أدغم فصار ممدّ وكذا ممدان ممدون ممدة ممدتان ممدات. اه ف.




ويجوز (1) الإدغام إذا وقع قبل تاء الافتعال من حروف : أتثد (2) ذز سشص ضط ظوي ، نحو : اتّخذ ، وهو (3) 
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1- قوله : (ويجوز ... إلخ) لما فرغ من بيان الإدغام العام شرع في بيان أحكام إدغام الخاص فقال : ويجوز ... إلخ ، وإنما خص إدغام هذا الباب لما فيه أحكام لا تدخل تحت ما ذكره المصنف ، كما ستعلم ذلك إن شاء الله تعالى. ولا يقال : إن قوله : ويجوز ... إلخ ، يدل على عدم وجوب الإدغام في جميع صور هذا الباب ولا كذلك ؛ لوجوبه في بعض الصور منه كما في اتّجر واطّلب وغيرهما وستعرفه ؛ لأن المراد من الجواز معناه اللازم الذي هو عدم المنع ، فالمعنى : أي لا يمتنع الإدغام إذا ... إلخ سواء كان واجبا كما في اتجر ونحوه ، أو جائزا كما في الصور الباقية تأمل. اه عبد الله مرحوم.

2- قوله : (اتثد) أي : إذا وقع حرف من هذه الحروف قبل تاء الافتعال جاز إدغامها في تاء الافتعال ، إمّا بجعل التاء من جنس الفاء نحو اسّمع أو بالعكس نحو اتّعد ، وجاز أيضا تركه لكن لا في كلها إذ في بعضها لا يجوز البيان سيّما في اتخذ فإن الإدغام فيه ضروري ، وستطلع على تفاصيلها ، ففي تنصيص المصنف بجواز الإدغام من غير تفصيل مسامحة اعتمادا على ما سيجيء من التفصيل. مقدمه : اعلم أنه كما جاز الإدغام إذا تقارب الحرفان في المخرج نظرا إلى هذه المقاربة وإن لم يتجانسا ، فكذا جاز الإدغام إذا تقاربا في صفة من الصفات اللازمة لهما نظرا إلى هذه المقاربة ، وإن لم يتجانسا ولم يتقاربا في المخرج ، وذلك الصفة مثل الهمس والجهر والشدة والرخاوة والاستعلاء والإطباق وغير ذلك. والحروف باعتبار الصفة تنقسم إلى ثمانية عشر صنفا بعضها مذكورة في الكتاب وبعضها غير مذكورة فيه ، ونحن نقتصر الكلام بالمذكورة فيه ، وهذا الانقسام ليس من جهة واحدة بل من جهات مختلفة لكنها يتداخل فيه الحروف حتى إنّ الحرف الواحد يقع في صنفين منها أو أكثر بحسب ما يعرض فيه من الصفات ، كالخاء فإنه قد يعرض له الهمس فيكون من المهموسة وقد يعرض له الاستعلاء فيكون من المستعلية ، إذا علمت ذلك فاعلم أن الحروف الأربعة عشر التي ذكرها المصنف بقوله : اتثد ... إلخ ، إذا وقع قبل تاء الافتعال يجوز إدغامها في تاء الافتعال لأن ... إلخ. اه فلاح.

3- قوله : (وهو شاذ) بيان الشذوذ فيه أن اتخذ من الأخذ فيكون أصله ائتخذ بهمزتين فقلبت الثّانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار ايتخذ ثم أبدلت التاء من الياء وأدغم التاء في التاء ، ولكن لمّا لم تكن الياء لازمة لصيرورتها همزة إذا جعلته ثلاثيا كان إدغامها في التاء بعد قلبها تاء شاذا إذ من شرط الإدغام اللزوم على ما سيجيء ، هذا إذا كان أصله أخذ ، ويجوز أن يكون أصله تخذ فحينئذ يكون إدغام تاء الافتعال فيه قياسا لما في اتّجر. واعلم أنه يجوز الإدغام وتركه على الوجه الأول ، وأمّا على الثّاني فالإدغام واجب ، في الصحاح يقال : ائتخذا في القتال بهمزتين ، أو أخذ بعضهم بعضا ، والاتخاذ افتعال أيضا من الأخذ إلا أنه أدغم بعد تليين الهمزة وإبدال الياء ، ثم لمّا كثر استعماله على لفظ افتعال توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه فعل يفعل ، وقالوا : تخذ يتخذ وعليه قراءة من قرأ لتخذن عليه أجرا [الكهف : 77]. اه ابن كمال باشا. 




شاذّ (1). 

ونحو : اتّجر (2). 

ونحو : اثّأر ، من الثأر (3) بالثاء ، ويجوز فيه : اتّار ؛ لأن التاء والثاء من المهموسة (4) ، وحروفها (5) : «ستشحثك خصفه» فتكونان من جنس واحد نظرا (6) 
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1- قوله : (وهو شاذ) لعل المصنف أراد بهذا القول دفع ما يقال : إن أصل اتخذ ائتخذ فقلبت الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار ايتخذ ، ثم قلبت الياء المبدلة تاء فأدغمت التاء في التاء لاجتماع المتجانسين فصار اتّخذ فينبغي أن يجوز الإدغام في ايتمر وايتكل أيضا لجريان إعلال اتخذ فيهما ، إذ أصلهما ائتمر وائتكل ، بأن الإدغام في اتخذ شاذ فلا يقاس الغير عليه ، والله أعلم. اه عبد الله.

2- أصله تجر فنقل إلى باب الافتعال فاجتمع حرفان متجانسان أولاهما ساكنة وهو فاء الافتعال ، وثانيهما متحركة وهي تاء تجر فوجب الإدغام ضرورة. اه ف.

3- يقال : ثأرت القتيل ، أي : قتلت قاتله ، فإنه يجوز فيه قلب الأول إلى الثّاني وبالعكس. اه ف.

4- قوله : (من المهموسة) الحروف العربية منقسمة إلى مهموسة ومجهورة ، فالمهموسة : هي الحروف التي يجري النفس معها ولا يحتبس عند النطق بها ، والمجهورة : بخلافه ، وإنما سميت مهموسة ؛ لأن الصوت بها ضعيف إذ الهمس هو الصوت الخفي ، قال الله تعالى : (فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً) [طه : 108] ، وهذه الحروف ضعيف الاعتماد عليها في موضعها حتى جرى معها النفس. اه أحمد رحمه الله.

5- الشحث الإلحاح في المسألة ، والشحاث الشيء المكدي يقال : أكدى الرجل أي : قل خيره ، وخصفه اسم امرأة ، ومعناه ستكدي عليك هذه المرأة ، وإذا عرفت من المهموسة فالبواقي من الحروف المجهورة وهي تسعة عشر حرفا ، وستعرف معنى الجهر تفصيلا. اه ف.

6- قاله لرد ما قيل : لا نسلم كونها من الجنس الواحد ؛ لمغايرة ذات كل من التاء والثاء من الآخر ، وكذا في المخرج. اه تحرير.




إلى المهموسيّة ، فيجوز لك الإدغام بجعل الثاء تاء ، والتاء ثاء (1). 

ونحو : «ادّان» لا يجوز فيه غير إدغام الدّال في الدال (2) ؛ لأنه إذا جعلت (3) التاء دالا لبعدها من الدال في المهوسية ، ولقرب الدال (4) من التاء في المخرج ، فيلزم حينئذ حرفان من جنس واحد فيدغم. 
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1- قوله : (الثاء تاء) أي : بقلب الثّاني إلى الأول وهو خلاف الأصل ؛ لأن التاء والثاء متقاربان في صفة الهمس فيجوز قلب أحدهما إلى الآخر ، قال بعض المحققين : قلب الثّانية إلى الأول فصيح لكثرة استعماله في كلامهم ، وإن كان على خلاف القياس ، لكن قلب الأولى إلى الثّانية أفصح ؛ لكونه جاريا على الأصل. اه فلاح.

2- قوله : (إدغام الدال) قاعدة : اعلم أنه إذا وقعت تاء الافتعال بعد ثلاثة أحرف وهي الدال والذال والزاي تقلب دالا مهملة ؛ لأن هذه الحروف الثلاثة مجهورة ، والتاء حرف مهموس وبين المجهور والمهموس تضاد والجمع بين المتضادين ثقيل فأرادوا التجانس بينهما وأبدلوا من مخرج التاء حرفا مجهورا وهو الدال المهملة ، ولم يعكسوا أي ولم يبدلوا من مخارج هذه الحروف الثلاثة حرفا مهموسا ؛ لأنها فاء الفعل والتاء زائدة ، والزائدة أولى بالتصرف وصورها ثلاث : أولها ما يكون منه فاء الفعل دالا مهملة ، وثانيها ما يكون منه فاء الفعل ذالا معجمة ، وثالثها ما يكون منه فاء الفعل زايا معجمة ، وإذا انتقشت في ذهنك هذه القاعدة ، فنقول : إن ادّان من الصورة الأولى ؛ لأن أصله ادتين على زنة افتعل إلا أنّ الياء التي هي عين الفعل لما تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصار ادتان ، ثم أبدلت التاء دالا ؛ لأن تاء الافتعال من المهموسة والدال الذي وقع فاء الفعل من المجهورة وبين المجهورة والمهموسة تضاد والجمع بين المتضادين ثقيل وهذا معنى قوله : لبعده من الدال في المهموسيّة ، فوجب قلب أحدهما إلى حرف موافق للأخرى طلبا للخفة ، فأبدلوا التاء حرفا من مخرجه وهو الدال ، ولم يعكسوا لما ذكرنا في القاعدة ، وهذا معنى قوله : ولقرب الدال من التاء في المخرج ، ثم أدغم الدال الأولى الأصليّة في الدال الثّانية المنقلبة من التاء على سبيل الوجوب لأنه اجتمع مثلان أولاهما ساكنة فصار ادّان مشدّد الدال وهذا معنى قوله : فيلزم حينئذ حرفان من جنس واحد فيدغم ، هذا ما فهمت من كلام المحقق ابن الحاجب تغمده الله بغفرانه ، موافقا لما ذكره المصنف. اه ابن سليمان.

3- شرط جزاؤه قوله : فيلزم ... إلخ وما بينهما وجه بعدم إبقاء التاء بحالها ، ولإبدال التاء دالا ، فالأول الأول ، والثّاني الثّاني ، وبيان ذلك يتضح من حاشية ابن سليمان. اه

4- وإنما قال : (ولقرب الدال ... الخ) ولم يقل لاتحاد الدال ... إلخ ، مع أن الظاهر اتحاد وجههما في الواقع إذ مخرج الدال طرف اللسان ورأس الثنايا ومخرج التاء طرفه وقبولهما فافهم. اه تحرير.




ونحو : «اذّكر» (1) يجوز فيه : ادّكر (2) ، واذدكر ؛ لأن الدال والذال من المجهورة (3) ، فجعل التاء دالا كما في : ادّان ، فيجوز لك الإدغام نظرا إلى اتحادهما في المجهورية بجعل الدال ذالا (4) ، والذال دالا (5) ، والبيان (6) - وهو اذدكر - نظرا إلى عدم اتحادهما في الذات. 

ونحو : «ازّان» (7) 
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1- قوله : (اذّكر) أصله اذتكر على زنة افتعل فأبدلوا من التاء ذالا لما ذكرنا من أنّ الذال من المجهورة والتاء من المهموسة وبينهما تضاد فأرادوا للتوافق بينهما ، وأبدلوا من مخرج التاء حرفا مجهورا وهو الدال المهملة فاجتمع مع الذال المعجمة وهما مجهورتان فتوافقا في الصفة لا في الذات ولا في المخرج ولذا جاز الإدغام والبيان ، وإليه أشار بقوله : نحو فيه ... إلخ. اه أحمد.

2- بالدال المهملة بقلب الأولى إلى الثّاني ، كما يجوز اذكر بالذال المعجمة بقلب الثّاني إلى الأول على خلاف القياس ، لكن الأول أقوى والأصح لكونه على وفق القياس ومجيئه في التنزيل قال الله تعالى : (وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ) [يوسف : 45]. اه ف.

3- قوله : (من المجهورة) المجهورة هي الحروف التي لا يجري النفس معها ، ويحتبس عند النطق بها على خلاف المهموسة ، وإنما سميت مجهورة لارتفاع الصوت بها ، وسبب ارتفاع الصوت بها كونها حروفا اتسعت وقوي الاعتماد عليها في موضعها حتى بلغ الصوت أن تجهر معها ؛ لأن الجهر الصوت المرتفع ، وإنما لم يبين المجهورة كما بين المهموسة بقوله : ستشحثك ... إلخ ، لأنها تعلم من المهموسة ؛ لأن الحروف تنحصر في المجهورة والمهموسة ، وجملة الحروف تسعة وعشرون والمهموسة عشرة فبقي تسعة عشر وهي المجهورة فلا نعدها لظهورها ، وإنما اختار ذلك ولم يعكس لقلة الحروف المهموسة والجوهري جمعها في قولك : ظل قور بض إذا غزا جند مطيع. اه ابن كمال.

4- نظرا إلى إتباع الزائد الأصلي فإن الذال المعجمة لوقوعه موقع الفاء حرف أصلي ، والدال المهملة لكونها أوردت بدلا عن الحرف الزائد وهو التاء زائدا إذ للبدل حكم المبدل منه. اه لمحرره.

5- قوله : (نظرا إلى القياس المطرد) فإنه إذا أريد الإدغام عند اجتماع الحرفين المتحدين ذاتا أو صفة يدغم الأول في الثّاني نحو مدّ والرحمن. اه لمحرره.

6- وهو إظهار كل واحد من الدال والذال نحو اذدكر لا يبين كل واحد من التاء والدال إذ قلب التاء دالا واجب كما مر. اه ف.

7- قوله : (ازّان) بمعنى تزين وأصله ازتين فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار ازتان ، إلّا أن الياء لما كان من المهموسة والزاي من المجهورة الشديدة ، وكان بينهما تضادّ أبدلوا من التاء دالا طلبا للتوافق بينهما كما مر في الصورتين الأوليين فيكون ازان مثل ... إلخ. اه أحمد. 




مثل : اذّكر ، ولكن (1) لا يجوز الإدغام بجعل الزاي دالا ؛ لأن الزاي أعظم من الدال في امتداد الصوت (2) ، فيصير حينئذ كوضع القصعة الكبيرة في الصغيرة (3) ، أو لأنه يوازى ب : ادّان. 

ونحو : «اسّمع» يجوز فيه الإدغام بجعل التاء سينا ؛ لأن السين والتاء من المهموسة ، ولا يجوز فيه الإدغام (4) بجعل السين تاء ، فلا يقال : اتّمع ، لعظم 
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1- قوله : (ولكن ... إلخ) دفع لما نشأ من قوله السابق ، أعني : نحو ازان مثل اذكر بأن ازان لما كان مثله فحينئذ جواز الوجوه الثلاثة في ازان ، أي : الإدغام بقلب الأولى ، إلى الثانية وبالعكس ، والبيان كما في اذكر بما ترى. اه عبد الأحد.

2- قوله : (في امتداد ... إلخ) اعلم أنهم قسموا الحروف إلى الصفير وغير الصفير والصفير هي الصاد المهملة والزاي المعجمة والسين المهملة ، وإنما سميت حروف الصفير ؛ لأن المتكلم يصفر عند اعتماده على موضعها ، ومن قاعدتهم أنهم لم يدغموا الصفير في غيره لفوات صفة الصفر منها عند الإدغام في غير الصفير وحفظها مقصود لأن لبعض الصفات فضيلة كالفّنة والمدة والخفة وغير ذلك فيجب محافظتها فلو أدغم حرف ذو فضيلة في حرف ليس فيه تلك الفضيلة فاتت فضيلة الحرف الأول بسبب الإدغام وكانت رديئة ، وأما إذا أدغم في مثله جاز لعدم فوات الفضيلة. فلاح. ثم استعمل في الاصطلاح في الصوت اللين الذي ينشأ بقوة الأسنان. اه

3- فكما لا يدخل القصعة الكبيرة في القصعة الصغيرة لامتناع محافظتها إياها ، كذلك لا يدخل ما فيه امتداد فيما ليس فيه امتداد لامتناع محافظته إياه. فإن قلت : إذا أدغم الزاي في الذال قلبت أوّلا ذالا فيزول امتداده ، ثم يدغم ، فلا يصير حينئذ كوضع القصعة الكبيرة في الصغيرة؟. قلت : إن كلام المصنف مبني على محافظة الفضيلة فكأنه قال : إن للزاي امتدادا مطلوبا فلو أدغم في الدال يجب محافظته أيضا ، وإن قلبت دالا فيصير حينئذ كوضع القصعة الكبيرة في الصغيرة بلا ريب. اه فلاح.

4- قوله : (ولا يجوز فيه ... إلخ) دفع لما توهم لما كان السين والتاء من المهموسة يجوز فيه الإدغام بجعل السين تاء كما يجوز في العكس نظرا إلى اتحادهما في الصفة فإن عنده يجوز الإدغام بجعل الأول إلى الثّاني وبالعكس كما في اذكر فإنه يجوز الإدغام فيه بجعل الدال ذالا والذال دالا نظرا إلى اتحادهما في الصفة وهي المجهورية بما ترى. اه تحرير. 




السين عن التاء في امتداد الصوت (1) ، ويجوز البيان (2) لعدم الجنسية في الذات. 

ونحو : «اشّبه» مثل : اسّمع (3). 

ونحو : «اصّبر» يجوز فيه : اصطبر ؛ لأن الصاد من الحروف المستعلية (4) المطبقة ، وحروفها : صضطظخغق ، الأربعة الأولى مستعلية مطبقة ، والثلاثة الأخيرة مستعلية (5) 

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 858





1- لأنه حرف الصفير ، وقد عرفت أن فيه امتدادا والتاء ليس منه فلا يكون فيه امتداد فلو أدغم السين في التاء يصير كوضع القصعة الكبيرة في الصغيرة وهو ممتنع فلا يجوز أن يقال : اتّمع. اه فلاح.

2- وهو الإظهار بفك الإدغام فتقول استمع وهو الأفصح لوروده في التنزيل قال الله تعالى جل جلاله وعمّ نواله : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) [الأنعام : 25] الآية. اه حنفية شرح مراح الأرواح.

3- يعني : يجوز الإدغام فيه بقلب التاء شينا على خلاف القياس نظرا إلى اتحادهما في المهموسة ، ولكن لا يجوز الإدغام فيه بجعل الشين تاء على وفق القياس لعظم الشين في امتداد الصوت ، إذ هو حرف الصفير أيضا على قول ، أو لأن في الشين نفشا ، فلو أدغم في التاء زالت عنه هذه الصفة فلا يقال : اتّبه ، ويجوز البيان لعدم الجنسية بينهما في الذات نحو اشتبه. اه ف.

4- قوله : (المستعلية ... إلخ) الحروف تنقسم إلى مطبقة ومنفتحة ، فالمطبقة هي التي ينطبق على مخرجه الحنك أي : متى امتد اللسان على مخارج هذه الحروف انطبق عليه ما يحاذيه من الحنك الأعلى والتصق ظهر اللسان به وانحصر بينهما الصوت وهي الصاد والضّاد والطاء والظاء ، وسبب التسمية بها ظاهر ، والمنفتحة ضد المطبقة أي : ينفتح الحنك عند النطق بها عن اللسان فلا ينطبق اللسان بها وهي ما عدا الحروف الأربعة فيكون خمسة وعشرين حرفا ، وسميت منفتحة ؛ لأنك لا تطبق بشيء منها لسانك فترفعه إلى الحنك ، وأيضا تنقسم الحروف باعتبار آخر إلى مستعلية ومنخفضة ، والمستعلية ما يرتفع اللسان إلى الحنك أطبقت أو لم تطبق وهي الصاد والضّاد والطاء والظاء والخاء والغين المعجمتين والقاف ، وعبر عنها المصنف بقوله : وحروفها صضظظخفق ، فيكون المستعلية أعم من المطبقة فكل مطبقة مستعلية بدون العكس ، ولذا قال : الأربعة الأولى ... إلخ. اه ابن كمال.

5- وإنما سميت بذلك ؛ لأن اللسان يعلو بها إلى الحنك والمنخفضة ما عدا هذه السّبعة فيكون اثنين وعشرين حرفا ، ومعنى الانخفاض فيها يفهم مما ذكر في الاستعلاء فهي ما لا يرتفع اللسان بها إلى الحنك فلا يحصل الانطباق ولذلك سميت بها ؛ لأن اللسان لا يعلو بهن. اه ف. 




فقط ، والتاء من المنخفضة (1) ، فجعل التاء طاء لمباعدة بينهما (2) ، وقرب التاء من الطاء في المخرج ، فصار : اصطبر ، كما في : «ستّ» أصله : سدس ، فجعل (3) السين والدال تاء لقرب (4) السين من التاء في المهموسيّة ، والتاء من الدال في 
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1- قوله : (من المنخفضة) قاعدة إذا وقعت تاء الافتعال بعد أحد الحروف الأربعة التي هي الحروف المطبقة المستعلية وهي الصاد والضّاد والطاء والظاء تقلب وجوبا طاء مهملة كما تقلب إذا وقع بعد الدال والذال والزاي دالا مهملة كما مرّ ، وذلك لما بين حروف الإطباق وبين التاء من التضاد والتنافر ، وجمع المتضادين ثقيل فطلبوا حرفا من مخرج التاء يوافق الحروف المطبقة في الإطباق ليسهل النطق بها وهو الطاء ، ولم يعكسوا لما مر من أن التاء زائدة والزائد أولى بالتصرف ، وصورها أربع : أحدها : ما يكون فاء الفعل صادا. وثانيها : ما يكون فاء الفعل ضادا ، نحو : اضرب. وثالثها : ما يكون فاء الفعل طاء ، نحو : اطلب. ورابعها : ما يكون فيه الفعل ظاء نحو اظلم ، وسيأتي تفاصيلها. وإذا تقرر عندك هذه القاعدة فنقول : إن اصبر من الصورة الأولى ؛ لأن أصله اصتبر فجعل التاء. إلخ اه فلاح.

2- لأن الصاد من المستعلية المطبقة والتاء من المنخفضة وبينهما مباعدة وتضاد ، والجمع بين المتضادين ثقيل فوجب إبدال التاء إلى حرف من مخرجه يوافق الصاد في الإطباق وهو الطاء فجعل التاء طاء ، وإليه أشار بقوله : وقرب ... إلخ. اه ف.

3- قوله : (فجعل السين ... إلخ) فإن قيل : قد قال من قبل : لا يجوز الإدغام بجعل السين تاء ؛ لعظم السين في امتداد الصوت ، ولهذا لا يقال : اتّمع في استمع ، فعلى هذا يلزم أن لا يجعل السين تاء في ستّ وإن كان كل واحد منهما من المهموسة فكان القلب في ستّ على خلاف القياس؟. قيل : لا نسلم أنه قلب بل تشبيه ، ولو سلم فقلنا القياس باعتبار اتحاد المخرج في المهموسية ، وفك الإدغام باعتبار عدم التجانس ، ولا يلزم منه جعل السين تاء على وجه التعيين فلا يكون قدحا. اه حنفية. والحق في الجواب ما قال صاحب المفصل : ومن الإدغام الشاذ قولهم ست أصله سدس فأبدلوا السين تاء ، وأدغموا الدال فيها المثنى. اه لمحرره عفى عنه.

4- وقيل : لما بينهما من التقارب في المخرج ؛ لأن السين من المخرج التاسع من مخارج الفم والتاء من المخرج الثامن منها أيضا فلا واسطة بينهما. اه ف فلاح. 




المخرج ، ثم أدغم ، فصار (1) : ستّا. 

ثم لا يجوز لك الإدغام بجعل الطاء صادا نظرا إلى اتحادهما في الاستعلائية ، نحو : اصّبر ، ولا يجوز لك الإدغام بجعل الصاد طاء لعظم الصاد (2) ، أعني : لا يقال : اطّبر ، ويجوز البيان لعدم الجنسية في الذات. 

ونحو : «اضّرب» (3) مثل : اصّبر ، أعني : يجوز : اضّرب ، واضطرب (4) ، ولا يجوز : اطّرب (5) لزيادة صفة (6) الضاد. 

ونحو (7) : «اطّلب» (8) لا يجوز فيه إلا الإدغام (9) ، لاجتماع الحرفين من جنس 
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1- قوله : (فصار ستا) بتشديد التاء والتشبيه في جعل الدال تاء يعني يجعل التاء في اصتبر طاء لعلّة ذكرناها كما يجعل الدال تاء في ست لذلك العلّة ، وتفصيله أنه لما جعلت السين الأخيرة تاء ؛ لقربها من التاء في المهموسية واجتمع الدال والتاء وهما متضادان ؛ لأن الدال من المجهورة والتاء من المهموسة وبينهما تضاد قلب إحداهما إلى حرف من مخرجه ؛ ليوافق الأخرى فقلبوا الدال تاء وأدغموا الأولى في الثّانية فصار ست. اه.

2- من الطاء في امتداد الصوت ؛ لأن الصاد من حروف الصفير والطاء ليس منها وقد مر أنّ حروف الصفير لا تدغم في غيرها. اه ف.

3- قوله : (اضّرب) لأنه يجب قلب التاء طاء أولا لما ذكرنا في القاعدة فاجتمع الضّاد والطاء فيجوز قلب الطاء ضادا على خلاف القياس نظرا إلى اتحادهما في الاستعلائية ، ثم أدغمت الضّاد الأولى الأصليّة في الثّانية المنقلبة من الطاء فصار اضّرب. اه ف.

4- بالبيان بعد قلب التاء طاء نظرا إلى عدم اتحادهما في الذات. اه ف.

5- بقلب التاء طاء ثم قلب الضّاد طاء أيضا وإدغام الأولى في الثّانية وإن كان على وفق القياس لزيادة ... إلخ. اه ف.

6- قوله : (لزيادة صفة ... إلخ) ؛ لأن الضّاد من حروف الصفير ، وقد مرّ أنها لا تدغم في غيرها ، قال بعض المحققين : ولا يجوز قلب الضّاد طاء ، وتقول : اطرب لامتناع إدغام الضّاد في الطاء ؛ لأنك لو فعلت ذلك لسلبت الضّاد نقشها بإدغامك إياها في الطاء. اه شمس الدين.

7- من الصورة الثّالثة وهو ما يكون فاء الفعل طاء. اه ف.

8- لأن أصله اطتلب فقلبت التاء طاء فحينئذ لا يجوز. اه ف.

9- أي : إدغام الأول في الثّاني فقط على وفق القياس. اه ف.




واحد بعد قلب تاء (1) الافتعال طاء لقرب التاء من الطاء في المخرج (2). 

ونحو (3) : «اظّلم» (4) يجوز فيه الإدغام بجعل الطاء ظاء ، والظاء طاء (5) ، لمساواة بينهما في العظم ، ويجوز فيه فك الإدغام ، لعدم الجنسية في الذات ، مثل : اطّلم (6) ، واظّلم ، واظطلم. 

ونحو : اتّقد ، أصله : اوتقد ، فجعل الواو (7) تاء ؛ لأنه إن لم يجعل تاء يصير ياء لكسرة ما قبلها ، فيلزم حينئذ كون الفعل مرّة يائيّا نحو : ايتقد ، ومرة واويّا نحو : يوتقد ، لعدم موجب القلب ، أو يلزم (8) توالي الكسرات. 

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 861





1- لمباعدة بينهما في الصفة ؛ لأن التاء من المنخفضة والطاء من المستعلية المطبقة فيكون بينهما تضاد وتنافر فوجب قلب التاء إلى حرف من مخرجه ليوافق الطاء الذي قبله فقلبت طاء لقرب ... إلخ. اه ف.

2- كما بينا في القاعدة والإدغام فيما هذا شأنه واجب فلا يجوز اطتلب واططلب بالبيان. اه ف.

3- من الصورة الرابعة وهو ما يكون فاء افتعل ظاء معجمة نحو ... إلخ. اه ف.

4- لأن أصله اظتلم فقلبت التاء طاء للعلّة المذكورة في القاعدة فصار اضطلم فحينئذ يجوز ... إلخ. اه ف.

5- أي : بقلب الثّاني إلى الأول على خلاف القياس كما في اصتلح اصّلح. اه ف.

6- قوله : (اطلم) هذا نظير جعل الظاء المعجمة طاء مهملة وإدغام الطاء في الطاء. فإن قيل : ينبغي أن لا يجوز اظلم بجعل الظاء المعجمة طاء مهملة كما لا يجوز اطرب في اضطرب بجعل الضّاد المهملة طاء مهملة ؛ لأنه كوضع القصعة الكبيرة في الصغيرة؟. قيل : إن الصفة والعظم في الطاء المهملة والظاء المعجمة سواء فلا يرجح أحدهما على الآخر بخلاف الضّاد المعجمة فإن العظم فيها كثير ، وكذا في الصاد المهملة كثير لعظمه بالنسبة إلى الطاء فلا يتحقق المساواة ، وإلى هذا أشار المصنف بقوله : لمساواة بينهما في العظم. اه حنفية.

7- قوله : (فجعل الواو) لقرب المخرج فاجتمع حرفان متجانسان فأدغم أحدهما في الآخر فصار اتقد ، اه حنفية.

8- قوله : (أو يلزم ... إلخ) عطف على قوله : فيلزم وأو ههنا بمعنى الواو أي : لو لم يجعل الواو تاء يصير ياء لما مرّ فيلزم ما مرّ ، ويلزم أيضا توالي الكسرات الثلاث في الماضي ، أو الأربع في المصدر ؛ لأن الياء كسرتان فوجب قلبها تاء وإدغامها في تاء الافتعال ، ويقال : اتقد وتعينت التاء ؛ لأنهم قلبوها إياها كثيرا لمؤاخاة بينهما مثل تجاه وتراث وتخمة في وجاه ووراث ووخمة ، وما ذكره المصنف هو اللغة المشهورة ، وناس يقولون : ائتقد يأتقد فهو مؤتقد بالهمزة. اه أحمد. 




ونحو : اتّسر ، أصله : ايتسر ، فجعل الياء تاء فرارا عن توالي الكسرات. 

ولم يدغم (1) في مثل : «ايتكل» (2) لأن الياء ليست بلازمة (3) ، يعني : تصير (4) تلك الياء همزة إذا جعلته ثلاثيّا. 

ومن ثمّ لا يدغم : «حيي» (5) في بعض اللغات (6). 

[شماره صفحه واقعی : 181]
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1- قوله : (ولم يدغم ... إلخ) ولما توجه أن يقال : إن قولكم : إذا وقع قبل تاء الافتعال ياء قلبت تاء وتدغم في تاء الافتعال فرارا عن توالي الكسرات منقوض بمثل ايتكل ؛ لأن الياء فيه وقع قبل تاء الافتعال ، ولم يقلب ولم يدغم ، أجاب بقوله : ولم يدغم ... إلخ ، أي : الياء بقلبها تاء وإن لزم توالي الكسرات في مثل ... إلخ. اه شمس الدين.

2- قوله : (في مثل ايتكل) أي : في الافتعال الذي بني من مهموز الفاء نحو ايتمر من الأمر ، وايتكل من الأكل أصله ائتكل بهمزتين فقلبت الثّانية ياء ؛ لسكونها وانكسار ما قبلها كما في إيمان. اه فلاح.

3- قوله : (ليست بلازمة) بخلاف ايتسر فإن ياءه لازمة في جميع التصاريف إذ أصله يسر فقد وجد شرط الإدغام وهو اللزوم فلذا أدغم فيه. اه شرح.

4- قوله : (يعني تصير ... إلخ) لعل هذا لدفع ما يقال : بأنا لا نسلم من عدم لزوم الهمزة في ايتكل إذ لو لم تكن لازمة يلزم الابتداء بالساكن كما لا يخفى ، بما حاصله أن المراد بعدم اللزوم عود الياء إلى الهمزة عند الرد إلى الثلاثي المجرد لا أمر آخر تدبر. اه لمحرره عفي عنه.

5- مع أنه اجتمع حرفان من جنس واحد لانعدام شرط الإدغام فيه ؛ لأن الياء الأخيرة غير لازمة لانقلاب الياء في المضارع إلى الألف. اه مولوي.

6- قوله : (في بعض اللغات) إنما قيد بذلك ؛ لأن عند بعض الآخر تدغم في الماضي ؛ لاجتماع المثلين من اليائين في كلمة واحدة ، وأمّا في المضارع فلا يدغم وإن اجتمع المثلان فيه مثل الماضي ؛ لأنه اجتمع في المضارع أمران الإدغام لاجتماع الحرفين المتجانسين وقلب الياء الثّانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، لكن الإعلال مقدم على الإدغام فلم يدغم في المضارع وقلبت الياء الثّانية ألفا. وفيه أن هذا الدليل وهو اجتماع الأمرين المذكورين في المضارع بعينه متحقق في الماضي فلم لم يعل فيه ، ويمكن أن يقال بأن عدم تعليل عين حيي حملا له على طوى وقوى ، بيانه : أن حيي من اللفيف المقرون كطوى وقوى ولم يعل العين فيهما لأجل اجتماع الإعلالين ، فكذا في حيي لئلا يختلف حكم باب اللفيف المقرون ، أو دلالة على أصل الكلمات الباقية. اه عبد الأحد.




وإدغام (1) : «اتّخذ» شاذ (2). 

ويجوز (3) الإدغام إذا وقع بعد تاء (4) : «الافتعال» من حروف : تدذزسصضطظ (5) ، نحو : يقتّل (6) (7) ، 

[شماره صفحه واقعی : 182]
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1- جواب عما يقال : إن اتخذ على وزن افتعل مأخوذ من الأخذ فجعل الهمزة الثّانية ياء ؛ لسكونها وانكسار ما قبلها فصار ايتخذ ، ثم قلبت الياء تاء فأدغمت التاء في التاء فصار اتخذ ، فايتخذ مثل ايتكل فلم لم يدغم فيه وأدغم في ايتخذ مع عدم لزوم الياء فيهما بأن الإدغام فيه شاذ ثبت على خلاف القياس ، وهذا الشاذ يستعمل لوجوده في الكلام الفصيح ، والشذوذ لا ينافي الفصاحة. قال الشارح : إنّ إيراده ههنا يشعر أن الهمزة أبدلت أولا بالياء ثم بالتاء ، وإيراده في بحث الإدغام يومئ بأنها أبدلت أولا بالتاء ، ولعله إنما أورد اللفظ الواحد في المحلين المختلفين نظرا إلى اختلاف الجهة ، أعني إلى الأصل والظاهر. اه مهديه.

2- قوله : (شاذ) بيان كونه شاذا أن اتخذ افتعال بني من مهموز الفاء ؛ لأنه من الأخذ كما بنى ايتمر من الأمر وايتكل من الأكل ، فيكون الياء فيه غير لازمة أيضا فينعدم شرط الإدغام بلا ريب ، فيكون الإدغام فيه شاذا. اه ابن كمال.

3- ولما فرغ من بيان الحروف الأربعة عشر التي وقعت قبل تاء الافتعال وكيفية إدغامها في تاء الافتعال ، شرع في بيان الحروف التي وقعت بعد تاء الافتعال وكيفية إدغام تاء الافتعال فيها فقال : ويجوز إلخ. اه ف.

4- قوله : (بعد ... إلخ) أي : إذا وقع حرف من هذه الحروف التسعة عين الكلمة وبنيت منها افتعالا يجوز لك إدغام تاء الافتعال فيها بجعل التاء من جنسها ، والبيان وإن اجتمع مثلان نحو ... إلخ. اه ف.

5- وقد زاد السيد الشريف حرفين الثاء المثلثة نحو ينثر أصله ينتثر والشين المعجمة نحو ينشر أصله ينتشر ، ولعل عدم تعرض المصنف إليهما لقلة الاستعمال ، تدبر كذا قيل. اه تحرير.

6- قوله : (يقتل) من قتل أصله يقتتل ، وإنما مثل بالمستقبل في هذا الباب ومثل بالماضي في الباب المتقدم ؛ لأن الإدغام في الماضي في هذا الباب غير متفق عليه كما سيجيء بخلاف الباب المتقدم ، وإنما جاز الإدغام والبيان في مثل اقتتل يقتتل وإن كان القياس يقتضي وجوب الإدغام لاجتماع المتجانسين كما في مد يمد ؛ لأن تاء الافتعال غير لازمة بخلاف الدالين في مد. وقد أشار المازني إلى هذا الفرق وقال : إنما جاز الإدغام في اقتتل ووجب في شدّ ومدّ ؛ لأن كل واحد من الدالين في شد ومد لا ينفك عن صاحبه ، بخلاف تاء افتعل فإنه يجوز انفكاكها عن التاء الواقع بعدها ، وذلك في الصور التي يكون في موضع العين حرف غير التاء فلا يتلازمان ، وإذا لم يجب الإدغام فيهما يجتمع فيه المتجانسان كان عدم وجوب الإدغام فيما يجتمع فيه المتقاربان بطريق الأولى. اه ابن كمال باشا رحمه ربه.

7- قوله : (يقتّل ... إلخ) أصله يقتتل من الافتعال وقع بعد تاء الافتعال التاء فأدغم الأولى في الثّانية لاجتماع المثلين مع تحرك الثّاني فيهما ، فصار يقتّل فإنهم يقولون في التصريف : قتّل يقتل بتشديد التاء المثناة الفوقانية ، كما يقولون : اقتتل يقتتل بفك الإدغام وعلى هذا القياس الأبنية الباقية ، ويبدل أصله يتبدل جعلت التاء دالا لبعدها من الدال في المجهورية ، فإن التاء مهموسية والدال مجهورية فتباعدتا ، والعرب استكرهوا اجتماع المتباعدين كاستكراههم اجتماع المثلين ، والتاء كانت قريب المخرج من الدال إذ هما جميعا من طرف اللسان وأصول الثنايا فأبدلت دالا ، فأدغم الدال فيه فصار يبدّل. ويعذر أصله يعتذر ففعل به ما فعل في يبدل إذ الذال المعجمة أيضا من المجهورية وقريبة المخرج من التاء وهو طرف اللسان وأصول الثنايا ، وينزع أصله ينتزع قلبت التاء زايا ؛ لبعدها عن الزاي في المجهورية إذ التاء مهموسية فتباعدتا بهذا الاعتبار ، فتقاربتا باعتبار آخر وهو أنهما من الحروف المنخفضة فأبدلت التاء زايا وأدغمت التاء في الزاي فصار ينزّع ، ويبسم أصله يتبسم فأبدلت التاء سينا فأدغمت في السين ؛ لكونهما من المهموسية فصار يبسّم ، ويخصم أصله يختصم جعلت التاء صادا لبعدها عن الصاد في الاستعلاء فإن التاء منخفضة والصاد مستعلية ولقربها منها في المهموسية ، ثم أدغمت في الصاد فصار يخصّم ، ويقسم أصله يقتسم فعل به ما فعل بيبسم ، ويفضل أصله يفتضل فقلبت التاء ضادا لبعدها عن الضّاد في صفتها كما تقربها لكونهما من الحروف المستعلية فأدغمت في الضّاد فصار يفضل ، ويبطر أصله يبتطر فجعلت التاء طاء وأدغمت فيها لقربها في المخرج ، وينظم أصله ينتظم جعلت التاء ظاء وأدغمت في الظاء لبعدها عن الطاء في الاستعلاء فصار ينظم. اه حنفية.




ويبدّل (1) ، ويعذّر ، وينزّع ، ويبسّم ، ويخصّم ، ويقسّم ، ويفضّل ، ويبطّر ، وينظّم. 

ولكن لا يجوز في إدغامهنّ إلا الإدغام بجعل (2) التاء مثل العين ، لضعف (3) 

[شماره صفحه واقعی : 183]
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1- وفي الفلاح يبدّر بدل يبدّل وأصله يتبدر أي : يشرع. اه حنفية.

2- أي : بقلب تاء الافتعال إلى ما بعدها للتجانس إذا لم يكن عين الكلمة تاء وإنما لم يجز جعل العين مثل التاء لضعف ... إلخ. اه ف.

3- قوله : (لضعف ... إلخ) وإنما ضعف استدعاء التاء المتقدمة العين متأخرة ؛ لأن التاء زائدة والعين أصلية ، والأصل قوي والزائد ضعيف ، فلو جعل العين تاء يصير القوي ضعيفا وهو ضعيف ، ولو جعلت التاء عينا يصير الضعيف قويا وهو قوي ، وليس جعل الضعيف قويا جعل الخفيف ثقيلا ، هذا إذا كان الاستدعاء مصدرا معلوما مضافا إلى مفعوله وذكر الفاعل متروك ، فالتقدير لضعف استدعاء المقدم للمؤخر ، ويجوز أن يكون مصدرا مجهولا مضافا إلى ما يقوم مقام الفاعل والمآل واحد فافهم. اه أحمد. ولا يبعد أن يقال : من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول محذوف فالمعنى لضعف استدعاء المؤخر الذي هو التاء ، وإنما أطلق عليه لفظ المؤخر مع أنه مقدم في اللفظ نظرا إلى ذاته ؛ لأنه من الزوائد ، والزوائد تكون بعد الأصول فيكون متأخرا من المتقدم الذي هو العين ؛ لأنه من الأصول ، والأصول متقدمة على الزوائد وتقدمه بهذا الاعتبار لا باعتبار التلفظ كما توهم فتبصر. اه غلام رباني. 




استدعاء (1) المؤخّر. 

وعند بعض الصرفيين لا يجيء هذا الإدغام في الماضي حتى لا يلتبس بماضي التّفعيل ؛ لأن عندهم (2) تنقل (3) حركة التاء إلى ما قبلها وتحذف (4) المجتلبة. 

وعند بعضهم يجيء (5) بكسر الفاء ، نحو : خصّم ؛ لأن عندهم الفاء كسر 

[شماره صفحه واقعی : 184]
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1- قوله : (لضعف استدعاء ... إلخ) وذلك لأن التاء من المهموسة وباقي الحروف التي تقع بعد تاء الافتعال كلها من المجهورة ، إلا السين والضّاد ، والمهموسة أضعف من المجهورة كما بين في محله فجعل التاء تابعا لما وقع بعده من المجهورة أولى. وأمّا السين والضّاد فإنهما وإن كانا من المهموسة لكنهما من الحروف الصغيرة فلو جعلا تابعين للتاء صار كوضع القصعة الكبيرة في الصغيرة فجعل التاء تابعا لهما كذا في بعض الحواشي ، ولا يخفى أن هذا الوجه إنما يستقيم في غير يقتل ، ولا يخفى عليك أن المقصود الذي هو جعل التاء مثل العين إنما هو فيما مر في لا يقتل ؛ لأنه إنما يتصور فيما إذا كان العين مخالفا للتاء فليس هذا داخلا في المقصود فلا يضر عدم استقامة هذا الوجه في ذلك تدبر. اه غلام رباني رحمه الله.

2- قوله : (لأن عندهم ... إلخ) أفاد بهذا الاستدلال دفع ما يقال : لا التباس عند هذا الإدغام بين الماضيين المذكورين ؛ لوجود الهمزة في ماضي باب الافتعال عند الإدغام كما في غيره دون ماضي باب التفعيل كما لا يخفى ، بما حاصله أن عندهم عند هذا الإدغام تحذف الهمزة المجتلبة لدفع لزوم الابتداء بالساكن استغناء بتحريك القاف فلا جرم يلزم الالتباس ، والجواب عن الجمهور أنه يمكن أن يرفع الالتباس ، باعتبار المقام أو بمعونة المضارع تدبر. اه لمحرره.

3- قوله : (تنقل ... إلخ) وإنما تنقل لإسكانها إذ الإدغام لا يتأتى بدون إسكان التاء الأول وأما نقلها إلى ما قبلها فلكونه حرفا صحيحا قابلا للحركة محتاج إليها ؛ لسكونه كما لا يخفى. اه تحرير.

4- قوله : (وتحذف ... إلخ) للاستغناء عنها فيلزم الالتباس بيانه مثلا إذا قصد الإدغام في اقتتل نقلت فتحة التاء إلى القاف وحذفت الهمزة للاستغناء عنها ، ثم أدغم التاء الأولى في الثّانية فيصير قتّل بفتح القاف وتشديد التاء ، فلم يعلم أنه ماض من التفعيل أو من الافتعال فلهذا الالتباس يدغم ، وقس عليه ما عداه ، وبعضهم جوزوا الإدغام مع الالتباس اكتفاء بالفرق التقديري. اه شمس الدين صاحب رحمه الله.

5- قوله : (يجيء ... إلخ) يجوز الإدغام ؛ لأن طريق الإدغام عندهم ليس نقل حركة التاء إلى ما قبلها حتى يلزم الالتباس ، بل ما بينه بقوله : يجيء ... إلخ. اه فلاح.




لالتقاء الساكنين (1). 

وعند بعضهم يجيء بالهمزة (2) المجتلبة ، نحو : اخصّم ، نظرا إلى سكون أصله. 

ويجوز في مستقبله كسر الفاء وفتحها كما في الماضي ، نحو : يخصّم (3) ، وفي فاعله ضمّ الفاء للإتباع مع جواز فتحها وكسرها (4) ، نحو : مخصّمون. 

ويجيء مصدره : «خصّاما» (5) بكسر الخاء لا غير (6) ، 
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1- قوله : (لالتقاء ... إلخ) يعني إذا قصد الإدغام في الماضي من هذا الباب أسكنت تاء الافتعال فالتقى ساكنان ؛ لأن فاء الكلمة ساكنة أيضا ، والأصل في التقاء الساكنين أن تحرك الأولى منهما بالكسر ، ولا يمكن حذف إحداهما ؛ لئلا يلزم إجحاف الكلمة فحركت الأولى بالكسر وحذفت الهمزة للاستغناء عنها ، مثلا إذا قصد الإدغام في اقتتل أسكنت التاء ليمكن الإدغام فاجتمع ساكنان القاف والتاء فحرك القاف بالكسر على الأصل فاستغنى عن الهمزة ، ثم أدغم التاء في التاء فصار قتّل بكسر القاف وفتح التاء وتشديدها ، وقس عليه ما عداه. اه ابن سليمان رومي رحمه الله تعالى.

2- قوله : (يجيء بالهمزة ... إلخ) وبالجملة بان في اختصم على ما ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة مذاهب ، أحدها عدم الإدغام ، والثّاني الإدغام وحذف الهمزة مع كسر الخاء ، والثّالث الإدغام وبقاء الهمزة والكسرة. اه من الحنفية.

3- قوله : (يخصم) بكسر الخاء وفتحها أصله يختصم فأسكنت التاء ؛ ليمكن الإدغام فالتقى الساكنان الخاء والتاء فحركت الخاء بالكسر على الأصل ، أو نقل فتحة التاء إليها ، ثم قلبت التاء صادا وأدغم الصاد في الصاد ، وقس عليه ما عداه. اه فلاح شرح مراح الأرواح.

4- قوله : (وكسرها ... إلخ) لا يقال : في كسر الفاء خروج من الضمة إلى الكسرة وهو مهروب عنه عند القوم ؛ لأنا نقول : يجوز الخروج من الضمة إلى الكسرة في الحركة العارضة. اه حنفية شرح مراح الأرواح.

5- قوله : (خصاما) وفيه ثلاثة مذاهب أيضا كما في الفاعل ، الأول الإدغام وحذف الهمزة مع كسر الخاء كما في الماضي على اللغة الثّانية ، كما أشار إليه بقوله : ويجيء مصدره خصاما ... إلخ ، والثّاني الإدغام وفتح الفاء وحذف الهمزة ، كما أشار إليه بقوله : ويجيء اخصّاما ... إلخ ، والثّالث بقوله : ويجيء اختصاما. اه من الحنفية.

6- قوله : (لا غير) فيه أنه جاز في اختصام خصام بكسر الخاء وفتحها بدون الهمزة ومعها بكسر الخاء ، كما قال المصنف رحمه الله فيما يليه فلا يستقيم قوله : لا غير ، إذ هو يفيد نفي التعميم وإثبات الخصوص ، وأجاب بأن معنى كلام المصنف إذا اعتبرت التقاء الساكنين أو اعتبرت نقل كسرة التاء إلى الخاء يجيء مصدره خصام بكسر الخاء لا غير. اه من الحنفية.




لالتقاء الساكنين (1) ، أو لنقل كسرة التاء إلى الخاء. 

ويجيء : «خصّاما» إن اعتبرت حركة الصاد المدغم فيها ، ويجيء : «اخصّاما» اعتبارا (2) بسكون الأصل. 

وتدغم (3) تاء : «تفعّل» و «تفاعل» فيما بعدها باجتلاب الهمزة كما مرّ (4) في باب الافتعال ، نحو : اطّهّر ، أصله تطّهّر (5) ، 
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1- قوله : (لالتقاء ... إلخ) وتحريك أولهما بالكسر على الأصل يعني إذا قصد الإدغام في الاختصام أسكنت التاء ليمكن الإدغام فالتقى الساكنان الخاء والتاء ، وحرك الخاء بالكسر على الأصل فاستغنى عن الهمزة ، ثم أدغم التاء في الصاد فصار خصّاما بكسر الخاء وفتح الصاد وتشديد ، هذا هو المذهب الثّاني. اه أحمد رحمه ربه.

2- قوله : (اعتبارا ... إلخ) كأنه لدفع ما يقال : تحريك الخاء مستغن عن اجتلاب الهمزة ؛ لعدم تعذر الابتداء بالمتحرك فلم اجتلبت الهمزة ثمة بأن الهمزة إنما اجتلبت وإن كسرت الخاء نظرا إلى أصالة سكون الخاء وعروض تحركها كما مرّ في اخصّم. اه مهديه.

3- قوله : (وتدغم ... إلخ) وهذا الإدغام مطرد في الماضي والمضارع والأمر والنهي والمصدر واسمي الفاعل والمفعول ، قال الشيخ ابن الحاجب : وقد تدغم تاء تتنبر وتتنابر وصلا وليس قبلها حرف صحيح ساكن أي : وقد تدغم تاؤهما إذا كان في حال الوصل ولم يكن قبلها صحيح ، بل إمّا إن يكون قبله متحركا نحو قال تتنزل ، أو ساكنا غير صحيح نحو قالوا تتنزل ، وإمّا أن يكون في غير حال الوصل فلا يجوز الإدغام ؛ لأنك لو أدغمت التاء الأولى في الثّانية لاحتجت إلى همزة الوصل ، وهمزة الوصل لا يدخل الفعل المضارع. اه إيضاح شرح مراح الأرواح.

4- قوله : (كما مر ... إلخ) كما يجوز إدغام تاء الافتعال فيما بعده إذا كان ما بعده حرفا من حروف تد ذز سصضطظ بجعل التاء مثل ما بعده من العين ، كذلك يجوز إدغام تاء تفعل وتفاعل فيما بعده إذا كان ما بعده تاء أو حرفا من هذه الحروف التسعة سوى الضّاد بجعل التاء مثل ما بعده من الفاء. قال ابن الحاجب : وأما تاء تفعل وتفاعل فيدغم فيما يدغم فيه التاء وهي الطاء والدال والظاء والذال والتاء والثاء والصاد والزاي والسين ، وإذا تقرر ذلك فلا يلتفت إلى ما ذهب إليه الشارحون من أنه إذا وقع بعد تاء تفعل وتفاعل حرف من حروف تثدذزسشص ضظط وهو اثنا عشر حرفا هذا ، وإنما أدغموا التاء في الحروف التسعة للدلالة على المبالغة من غير لبس بعلم السامع بأصله. اه ابن كمال باشا.

5- قوله : (تطهر) بتشديد الهاء فأسكن التاء ، ثم أدغم في الطاء بعد قلبه طاء فاجتلبت الهمزة فصار اطّهّر وكذلك ازّيّن واذكر وادثر واتبع واظّهر واسمع واضرب أصله تزين وتذكّر وتدثر وتتبع وتصبر وتظهر وتسمع وتضرب. اه شمس الدين صاحب رحمه ربه. 




واثّاقل (1) ، أصله : تثاقل (2). 

ولا (3) يدغم (4) في نحو : «استطعم» بسكون التاء تحقيقا ، ولا في نحو : «استدان» (5) تقديرا ، ولكن يجوز حذف تائه في بعض المواضع ، نحو : اسطاع يسطيع ، كما مرّ (6) في : «ظلت». 

وإذا قلت : «أسطاع» - بفتح الهمزة - تكون السين (7) زائدة ؛ لأن أصله : 
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1- الثاء ليست من الحروف التسعة المذكورة في قولك : تدذر سص ضظط فلعل التمثيل بها ؛ لكونها ملحقة بها وتابعة لها. اه تحرير.

2- قوله : (تثاقل) قلبت التاء ثاء وأدغمت واجتلبت همزة الوصل فصار اثاقل وكذلك اتّابع وادّاخر واذّاكر وازّاين اسّامع واصّابر واضّارب واظّاهر أصلها تتابع وتداخر وتذاكر وتزاين وتسامع وتصابر وتضارب. اه ابن سليمان.

3- جواب سؤال وهو أن يقال : إن التاء والطاء قد اجتمعتا في استطعم كما اجتمعتا في تطهر ، وكذا اجتمع التاء والذال في استدان كما في يبدل فينبغي أن يدغم فيهما بأنه لا يدغم فيهما تاء الاستفعال فيما بعد وإن كان من تلك الحروف التسعة التي جاز إدغام التاء فيها ؛ لأن ما بعد تاء الاستفعال يكون ساكنا أبدا ومن شرط الإدغام تحرك الحرف الثّاني فيمتنع الإدغام فلا يدغم في نحو ... إلخ. اه فلاح مع حنفية.

4- قوله : (ولا يدغم ... إلخ) يريد به أن ما إذا وقع في باب الاستفعال بعد التاء إحدى هذه الحروف فلا يدغم التاء فيهما سواء كان تلك الحروف ساكنة نحو استطعم أو متحركة بإعلال نحو استدان ، أمّا في الأول فلتعذر شرط الإدغام وهو كون الثّاني متحركا ، وأمّا في الثّاني فلأن الفاء فيه وإن تحرك باعتبار الإعلال لكنه ساكن تقديرا. اه جلال الدين.

5- أيضا صفة لمصدر محذوف لعامل حذف بقرينة الأول ، ولا يقع الإدغام في استدان أيضا ؛ لسكون الفاء تقديرا أي : تقديريا ؛ لأن أصله ... إلخ. اه جلال الدين.

6- قوله : (كما مر في ظلت) أي : كما مر جواز حذف أحد المتماثلين للتخفيف عند امتناع الإدغام لسكون الثّاني ؛ لأن التاء والطاء وإن لم تكونا من جنس واحد إلا أنهما لما اتحدا في المخرج كانا كأنهما من جنس واحد ، فيجوز التخفيف بالحذف ، وقد يدغم تاء استطاع في الطاء ، مع بقاء صوت السين فيقال : اسطاع وهو نادر لما فيه من الجمع بين الساكنين. كذا قيل. اه فلاح.

7- فلا يكون من باب الاستفعال بل من باب الإفعال. اه




أطاع ، كالهاء (1) في : أهراق ؛ أصله أراق لأنه من الإراقة ، ثم زيدت عليها الهاء على خلاف القياس. 

* * * 
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1- أراد بهذا التشبيه إزالة استبعاد زيادة السين ؛ لأن الزيادة غالبا إما في الأول وإما في الآخر ، وههنا في الوسط بأن مثل هذه الزيادة وجد في كلامهم نحو زيادة الهاء في أهراق أشار إليها بقوله : أصله أراق فإنه لما لم تكن الهاء في أراق ، ووجدت في أهراق علم أنها زائدة ، ثم لما كان مظنة أن أصله كما تقول : أراق ، كذا يحتمل أن يكون أهرق فبقيت المظنة السابقة أشار إلى دفع ذلك بقوله : لأنه من الإراقة ، تقرير الدفع أن الاحتمال المذكور من كون أصله أهرق بعيد كل البعد ، فإن مصدره إراقة ، وكل حرف لم يكن في المصدر في الأصول لم يكن في ماضيه أيضا ؛ لكونه مأخوذا منه فافهم. اه لمحرره.





الباب الثالث : في المهموز 

(1)

ولا يقال (2) له : «صحيح» لصيرورة همزته حرف علّة في التّليين ، وهو يجيء على ثلاثة أضرب : 

1 - مهموز (3) الفاء ، نحو : أخذ. 

2 - والعين ، نحو : سأل. 
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1- قوله : (الثّالث) اسم فاعل من الثلاث معناه سيوم بار شدن من باب ضرب. المهموز اسم مفعول من همزت الحرف فانهمز كذا في الصحاح ، وإنما قدم هذا الباب على المعتلات ؛ لأن الهمزة حرف صحيح ؛ لأن تصرفها كتصرف الحرف الصحيح ؛ إلا أنها قد تخفف وتحذف إذا وقعت غير أول ، فناسب أن يقدم على هذه الأبواب الثلاثة ويؤخر عن المضاعف ؛ لأن الإبدال في المضاعف في مواضع مخصوصة ، وتليين الهمزة في مواضع كثيرة. اه عبد الحكيم.

2- يعني : لم يجعل المصنف المهموز من الصحيح مع عدم وجود حرف العلّة فيه ، على أن ابن الحاجب قال في الشافية : الكلم ينقسم إلى صحيح ومعتل ، فالمعتل ما فيه حرف العلّة والصحيح بخلافه فيدخل حينئذ المهموز في الصحيح ، خلاصة المقال : إن الهمزة كما يقال له حرف علّة إذ عريكته كعريكة حرف العلّة في التليين فمنظور ابن الحاجب أصله ؛ ومنظور المصنف عريكته فالمخالفة لأجل النكتة والشيء إذا غيّر عن الأصل في الظاهر لا يبعد أن يسمى باسم آخر كماء متجمد لا يقال له ماء بل جمد ، وإن كان ماء في الأصل فكذا حال الهمزة لكن لو سماها العلّة يلزم ترك النظر إلى الأصل ، وكذا في تسميته بالصحيح يلزم الترك إلى عريكته فلذا لم نقل للكلمة التي في أحد أصوله فصاعدا همزة لا صحيحا ولا معتلا بل سميناها باسم آخر وهو المهموز رعاية للجانبين تدبر. اه لمحرره.

3- قوله : (مهموز ... إلخ) هذا حصر عقلي إن اعتبر وجود همزة واحدة في كلمة ثلاثية ، وإلا فبناء على الغالب إذ يجيء من الرباعي ما يكون عينه ولامه الثّانية همزتين نحو : وكأكأ ولألأ. اه ابن سليمان.




3 - واللام ، نحو : قرأ. 

وحكم الهمزة كحكم الحرف الصحيح ، إلا أنها (1) قد تخفّف (2) ب : 

1 - القلب. 

2 - وجعلها بين بين ، أي : بين مخرجها وبين مخرج (3) الحرف الذي منه حركتها ، وقد يجعل الهمزة بين مخرجها وبين مخرج الحرف الذي منه حركة ما قبلها. 

3 - والحذف. 

الأول يكون إذا كانت ساكنة ومتحركة ما قبلها ، فقلبت الهمزة بشيء يوافق حركة ما قبلها ، للين عريكة الساكنة ، واستدعاء (4) ما قبلها ، نحو : راس ، ولوم ، وبير (5). 

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 871





1- الاستثناء مفرغ أي : حكم الهمزة مثل حكم الحرف الصحيح في جميع الأحكام إلا في ثلاثة أمور فإنها مختلفة فيها الأول أنها تخفف بالقلب بخلاف الصحيح ، والثّاني جعلها بين ... إلخ ، والثّالث الحذف ، أي : حذف الهمزة بنقل حركتها إلى الساكن ما قبلها صحيحا وإسقاطها في الدرج. اه حنفية.

2- لأنها حرف ثقيل إذ مخرجه أبعد من مخارج جميع الحروف ؛ لأنه يخرج من أقصى الحلق فهو شبيه بالتهوّع المستكره لكل أحد بالطبع فخففها قوم وهم أكثر أهل الحجاز وخاصة قريش ، روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال : «نزل القرآن بلسان قوم وليسوا بأصحاب نبي ، ولو لا أن جبرئيل عليه السلام نزل بالهمزة على النبي ما همزتها» ؛ وخففها آخرون وهم تميم وقيس ، والتخفيف هو الأصل قياسا على سائر الحروف الصحيحة ، فخفف عند الأولين بالقلب ... إلخ. اه فلاح.

3- قوله : (وبين مخرج ... إلخ) فإن كانت الهمزة مفتوحة جعلت بين مخرج الهمزة وبين مخرج الألف وإن كانت مكسورة جعلت بين مخرج الهمزة وبين مخرج الياء ، وإن كانت مضمومة جعلت بين مخرج الهمزة وبين مخرج الواو هذا هو بين بين المشهور. اه فلاح.

4- قوله : (واستدعاء ... إلخ) أي : اقتضاء ما قبلها من الحركة أن تصير من جنسه فإن الواو من جنس الضم ، والألف من جنس الفتح ، والياء من جنس الكسر ؛ لتولدها من تلك الحركات عند إشباعها. اه

5- إن كانت كسرة قلبت ياء نحو بير أصله بئر بالهمزة الساكنة ، وهذه الأمثلة للهمزة الساكنة التي في كلمة واحدة مع تحرك ما قبلها نحو «إلى الهداتنا» ، و «الّذيتمن» ، و «يقول وذن لي» ، الأصل في الأول أن يقال : إلى الهدى ، ويقال : ايتنا بقلب الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ؛ لأن أصله ائتنا بهمزتين ؛ لأنه أمر من أتى يأتي لكن لما سقطت ألف الوصل في الدرج اجتمع الساكنان ألف الهدى والهمزة الساكنة التي من فاء الفعل فحذفت الألف لكونه في آخر الكلمة والتغيير بالآخر أولى ، وقبلها الدال مفتوحة فصار دأت من الهدى ائتنا بمنزلة رأس فقلبت الهمزة فيه ألفا كما قلبت همزة رأس ، وأما الذ يتمن أصله الذ ئتمن بهمزة ساكنة التي هي فاء من بعد همزة الوصل فسقطت همزة الوصل أيضا في الدرج فالتقى الساكنان ياء الذي والهمزة الساكنة التي هي فاء الفعل فحذفت الياء لوقوعها في الطرف وقبلها الذال المكسورة فصار ذئت من الذي ائتمن بمنزلة بئر فقلبت الهمزة فيه ياء قبلها في بئر ، وأمّا من يقول وذن لي أصله ائذن لي بهمزة ساكنة بعد همزة الوصل وهي فاء أذن فسقطت همزة الوصل في الدرج وباشرت لام يقول المضمومة فصار لؤذن من : يقول ؤذن لي بمنزلة لؤم فقلبت الهمزة واوا قلبها في لؤم وكلّ ذلك - أي : قلب الهمزة بشيء يوافق حركة ما قبلها في كلمة كانت أو في كلمتين - جائز لا واجب إذا كان ما قبل الهمزة غير الهمزة ، وأمّا إذا كان ما قبلها همزة أيضا وكانت في كلمة واحدة يجب قلبها نحو آمن وأومن وإيمانا كما سيجيء. اه ابن سليمان رومي. 




والثاني : يكون إذا كانت متحركة ومتحركا ما قبلها ، ثم تثبت ولا تقلب ، بل تجعل بين بين ، لقوّة عريكتها (1) ، نحو : سأل ، ولؤم ، وسئل ، إلّا إذا كانت مفتوحة وما قبلها مكسورة أو مضمومة ، فتجعل ياء أو واوا ، نحو : مير ، وجون (2) ؛ لأن 
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1- قوله : (لقوّة ... إلخ) أي : لقوّة طبيعة الهمزة المتحركة مع تحرك ما قبلها وأقسام ذلك تسعة ؛ لأن الهمزة إمّا مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة ، وعلى التقادير ما قبلها إمّا مفتوح أو مكسور أو مضموم ، والحاصل من ضرب الثلاثة في الثلاثة تسعة فإن كانت الهمزة مفتوحة فما قبلها أيضا مفتوح نحو سأل ، أو مكسور نحو مائة ، أو مضموم نحو مؤجل ، وإن كانت مضمومة فما قبلها إما مضموم نحو لؤم ، أو مفتوح نحو رؤوف ، أو مكسور نحو مستهزئون ، وإن كانت مكسورة فما قبلها إما مكسور أيضا نحو مستهزئين أو مضموم نحو سئل أو مفتوح نحو سئم ، والقياس في الصور التسع كلها أن يجعل بين بين ؛ لأن فيه تخفيفا للهمزة مع بقية من آثارها ؛ ليكون دليلا على أن أصل الكلمة الهمزة لكن في صورتين منها لا يمكن جعلها بين بين ، وأشار إليهما بقوله : إلا إذا كانت ... إلخ. واعلم أن ما ذكره المصنف من استثناء الصورتين مذهب سيبويه ، وحكي عن يونس جعلها بين بين فيهما أيضا والحقّ ما قاله سيبويه. اه شمس الدين.

2- بضم الجيم وفتح الواو أصله جؤن بفتح الهمزة وهو جمع جؤنة بالضم وهي سليلة مستديرة مغشاة أو ما يكون مع العطارين من ظرف العطر ؛ وذلك لأن ... إلخ. اه فلاح.




الفتحة كالسكون في حقّ اللّين ، فتقلب كما في السكون. 

فإن قيل (1) : لم لا تقلب في : «سأل» وهمزته مفتوحة ضعيفة؟. 

قلنا : فتحتها صارت قويّة لفتحة ما قبلها ، ونحو (2): 

...

... لا هناك (3) المرتع (4)

شاذ.

والثالث : أن يكون إذا كانت متحركة وكان ساكنا ما قبلها ، ولكن تليّن فيه 
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1- تقرير السؤال أنك قلت : إن الفتحة في حكم السكون فالهمزة في سأل مفتوحة وهي في حكم السكون فصارت الهمزة ضعيفة كالسكون ، فلم لا تقلب ألفا. اه حنفية شرح مراح.

2- قوله : (ونحو : لا هناك ... إلخ) بعض من البيت وصدره : راحت بسلمة البغال عشية فارع فزارة لا هناك المرتع راحت فعل ماض بمعنى ذهبت ، وبسلمة علم قبيلة متعلق براحت ، والبغال فاعل راحت ، وعشية ظرف زمان له ، وفارع على صيغة الواحدة المؤنثة فعل الأمر من رعى يرعي رعيا ، والرعي جرانيدن فعل وفاعله ضمير مستتر فيه وهو أنت ، وفزارة بضم الفاء اسم قبيلة ، أو اسم شخص ، أو علم امرأة منادى بحذف حرف النداء ، ولا هناك المرتع دعاء عليها ، وهنا فعل ماض أصله هنأ بالهمزة من هنئت الطعام هنية وهنيئا مريئا ، ثم قلبت ألفا على خلاف القياس لضرورة الشعرية ، والضمير المنصوب معه ضمير مؤنث خطاب إلى فزارة ، والمرتع فاعل هناك وهو موضع الرتوع بمعنى جراگاه. اه غلام رباني. فمعناه بالفارسية قال بعض الأفاضل : البيت للفرزدق وقد كان من قبيلة سلمة وكان لها مرعى في موضع وكانت قبيلة أخرى تسمى فزارة يأتون بغالهم إليها عشية فيرعونها ، واتفاقا في ليل من الليالي مضى الفرزدق بالمرعى فرأى أهل فزارة بأنهم يرعون البغال فيه ولم يستطع على نفيهم فانفجر قلبه ، فيرجع إلى أهله فلاقى بأحد من أهل سلمة فقال له : راحت بسلمة ... إلخ ، فقوله : سلمة بحذف المضاف أي بمرعى سلمة ... إلخ ، وقوله : فارع مقولة لقلت المحذوف ، أي : فقلت ارع ... إلخ. اه لمحرره.

3- أصله لا هنأك بفتح الهمزة فقلبت ألفا على خلاف القياس ، والمرتع بفتح الميم اسم مكان من رتعت الماشية ، أي : أكلت ما شاءت. اه حنفية.

4- بعض عجز بيت من البحر الكامل ، وهو للفرزدق كما في العين للفراهيدي 2 / 68 ، وكتاب سيبويه 3 / 554.




أوّلا للين (1) عريكتها بمجاورة (2) الساكن ما قبلها ، ثم تحذف لاجتماع الساكنين ، ثم أعطي حركتها لما قبلها إذا كان (3) ما قبلها حرفا صحيحا ، أو واوا وياء أصليتين أو مزيدتين لمعنى (4) ، نحو : مسلة ، أصلها : مسألة ، وملك ، أصله : ملأك (5) من الألوكة (6) ، وهي الرّسالة. 
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1- قوله : (للين عريكتها ... إلخ) قيل : في هذه الطريق كثرة التغير ومخالفة الكتب إذ التليين ابتداء في مسألة لا يتصور بدون حركة ما قبلها ، وكيف تحذف الهمزة باجتماع الساكنين والحركة متحققة في الهمزة ، ولو لم تكن محققة ، كيف يستقيم قوله : ثم أعطي حركتها لما قبلها ، والحق ما ذكره المحققون وهو أن ينقل حركة الهمزة إلى ما قبلها وتحذف الهمزة ؛ وذلك لأن حذفها أبلغ في التخفيف ، وقد بقي من عوارضها ما يدل عليها وهي حركتها المنقولة إلى ساكن قبلها. اه مولوي عبد الحكيم رحمه الله.

2- قوله : (بمجاورة ... إلخ) زاده بعد قوله : للين عريكتها دفعا لما يقال : بأنا لا نسلم لين عريكة الهمزة ثمة ؛ لأنها متحركة والهمزة المتحركة قوية ، كما قال المصنف رحمه الله قبيل هذا في جعل الهمزة المتحركة بين بين لقوة عريكتها ، بما تشريحه أن تليين عريكتها لأجل مجاورة الساكن ما قبلها لا غير فإن الساكن ضعيف فمجاوره كذلك إذ المجاورة مؤثرة ، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : «الصحبة موثرة» ، فالتليين فيه حكمي. تدبر. اه لمحرره رحمه الله.

3- قوله : (إذا كان ... إلخ) هذا هو القيد لحذف الهمزة بالطريقة المذكورة ، أي : إنما حذفت الهمزة بالكيفية السابقة إذا كان ما قبل الهمزة حرفا ... إلخ. اه جلال الدين.

4- من المعاني أي : لا يكونان زائدتين لمجرد المد أو ما يشابهه بل زائدتين لمعنى كالإلحاق نحو حوبة وجيل والأصل حوءب وجيأل فالواو والياء فيهما للإلحاق وزنهما فوعلة وفيعل والتأنيث وغيرهما ، وإنما فسرنا به بقرينة مقابلته بقوله : وإذا كان ياء أو واوا مدتين أو ما يشبه المدة كياء التصغير جعلت مثل ما قبلها ، ثم أدغم في آخره ، فهذه أقسام ثلاثة ، القسم الأول ما يكون قبل الهمزة المفتوحة حرف صحيح ساكن ... إلخ اه ف. كما في مثل مقروّة وخطيئة ؛ لأن واو مفعول وياء فعيل زيدتا للمد فهما بمنزلة ألف إفعال ومفعال فلا يحتملان الحركة فلا يقال مقروة وخطية بنقل حركة الهمزة إلى الواو والياء وحذفها كما في بناء ؛ لأن الألف لا يحتمل الحركة وكذا لا ينقل إلى ياء التصغير في أفيّس ؛ لأنها شبيهة بالياء التي هي المدة. اه مولوي.

5- فيه أن الملأك مهموز العين والألوكة مهموز الفاء فلا مجال لقول المصنف : من الألوكة ، اللهم إلّا أن يقدر في العبارة بأن يقال : أصله ملأك وهو مقلوب المألك الذي من الألوكة ، هذا ما أفيد من بعض الأفاضل ، والله اعلم. اه لمحرره.

6- قوله : (من الألوكة) قال الكسائي : أصل ملك مألك بتقديم الهمزة من الألوكة ، ثم قلبت وقدمت اللام فقيل : ملأك ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال فصار ملك. اه أحمد. 




و «الأحمر» يجوز فيه : لحمر ؛ لأن الألف لأجل سكون اللام ، وقد انعدم ، ويجوز : ألحمر ، لطروّ (1) حركة اللام (2) ، وجيل (3) وحوبة (4) ،
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1- قوله : (لطرو ... إلخ) لأنها منقولة عارضية فلا اعتبار بها ، اعلم أن قوله : مسلة وملك ولحمر وألحمر أمثلة الهمزة التي نقلت حركتها إلى الحرف الصحيح في الكلمة واحدة حقيقة أو حكما فإن الأحمر في الأصل كلمتان إحداهما حرف التعريف والثّاني أحمر لكنهما عدتا كلمة واحدة لشدة الامتزاج ، ولما فرغ مما ذكرنا أراد أن يشرع في بيان الأمثلة التي نقلت حركتها إلى الواو والياء المزيدتين لمعنى واحد فقال : ونحو جيل ... إلخ. اه حنفية.

2- قوله : (لطرو حركة ... إلخ) أي : عروضها وعدم الاعتبار بالعارض فلم يستعن عن الهمزة وهو الأكثر ، فعلى هذا الوجه يقال : من الحمر بفتح النون وفي الحمر بحذف الياء لالتقاء الساكنين حكما ، بخلاف الوجه الأول إذ يقال : من الحمر بإسكان النون ، وفي الحمر بإثبات الياء ؛ لعدم التقاء الساكنين اعتبارا بالحركة العارضة. القسم الثّاني ما يكون قبل الهمزة المفتوحة واو أو ياء ساكنتين أصليتين وهو على ضربين ، أحدهما ما يكون الهمزة وما قبلها في كلمة واحدة ، وثانيهما ما يكون الهمزة في كلمة وما قبلها في كلمة أخرى ، والمصنف لم يذكر للضرب الأول من هذا القسم مثالا ونحن نذكره وهو نحو سو بفتح السين وضم الواو ، شي بفتح الشين وضم الياء وأصلهما سوء وشيء بإثبات الهمزة وسكون ما قبلهما فيهما فأسكنت الهمزة ثم حذفت لالتقاء الساكنين فيهما ، فنقلت حركة الهمزة إلى الواو والياء الأصليتين فصار سو وشي ، وأخر مثال الضرب الثّاني لعلّة نذكرها إن شاء الله تعالى. القسم الثّالث ما يكون قبل الهمزة المفتوحة واو أو ياء ساكنتان زائدتان لمعنى وهو أيضا ضربان أحدهما ما يكون الهمزة وما قبلها في كلمة واحدة ، وثانيهما ما يكون الهمزة في كلمة وما قبلها في كلمة أخرى مثال الضرب الأول منه ما ذكره بقوله : وجيل ... إلخ. اه فلاح.

3- قوله : (جيل) بفتح الجيم والياء جميعا والأصل : جيأل بإثبات همزة مفتوحة بعد ياء ساكنة وهو الضبع ، والياء زائدة للإلحاق بجعفر لكنه بمنزلة الأصليّة في تحمل الحركة فخففت الهمزة بالإسكان والحذف ونقلت فتحتها إلى الياء فيصير جيل ، لا يقال : إن الياء المتحركة إذا انفتح ما قبلها قلبت ألفا فلم لم تقلب هذه الياء ألفا مع أنها متحركة وما قبلها مفتوح ، لأنا نقول : قال أبو علي : إنما امتنعوا من قلب هذه الياء ألفا مع أنها متحركة وما قبلها مفتوح ؛ لأن الهمزة وإن كان ملغاة من اللفظ فهي مبقاة في التقدير وحركة الياء عارضية في حكم المعدوم فلذلك امتنعوا من قلبها ألفا. اه ابن كمال باشا.

4- قوله : (وجيل وحوبة) مثال الواو والياء المزيدتين لمعنى واحد ، أبو يّوب ... إلخ مثال واو وياء أصليتين. فإن قيل : ما الوجه في إيراد مثال الواو والياء المزيدتين بكلمة ، والأصليتين بكلمتين مع مجيء نظيرهما في كلمة أيضا نحو سو وشي؟. قلت : عن الأول لم يجىء مثالهما في الكلمتين ، وعن الثّاني إن مثالهما وإن جاء في كلمة لكن لغاية قلته كأنه بمنزلة المعدوم لم يتعرض المصنف إليه تدبر. اه سمع. بفتح الحاء المهملة والواو جميعا ، والأصل حوأبة بإثبات همزة مفتوحة بعد واو ساكنة وهي القرية الواسعة ، والواو ههنا زائدة للإلحاق بجعفر أيضا ، لكنه بمنزلة الأصليّة في تحمل الحركات فخففت الهمزة بالإسكان والحذف ونقل فتحها إلى الواو فصار حوبة هنا. اه أحمد. 




وأبو يّوب (1) ، ويغز وخاه ، ويرمي باه ، وابتغي مره (2). 

ويجوز تحميل الحركة على حروف العلة في هذه المواضع لقوّتها (3) وطروّ الحركة. 

وإذا كان (4) ما قبلها حرف لين مزيدا نظر : فإن كان واوا أو ياء مدّتين أو ما 
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1- قوله : (وأبو يوب ... إلخ) أي : لما يكون الهمزة في كلمة وما قبلها في كلمة أخرى ؛ لأن أصله : أبو أيوب بإثبات همزة مفتوحة وما قبلها حرف أصلي وهو الواو الساكنة ، فخففوا الهمزة بالإسكان والحذف ونقل فتحتها إلى الواو وقالوا : أبو يوب بنقل اللسان من الواو المفتوحة إلى الياء المشددة المضمومة من غير حاجز بينهما ، وإنما أخر هذا المقال لمناسبة قوله : ابتغي مره في أن الهمزة في كلمة وما قبلها في كلمة أخرى ، وهو مثال للضرب الثّاني من القسم الثّالث. اه فلاح.

2- قوله : (وابتغي ... إلخ) جاز أن يكون بالعين المهملة من الاتباع وهو أمر المؤنث ، وكذا بالغين المعجمة أمر للمؤنث من باب الافتعال من ابتغى يبتغي ، والاستشهاد فيه أن الهمزة لما تحولت وكانت قبلها الياء مزيدة لمعنى التأنيث خففت بالحذف ونقلت فتحتها إلى الياء التي هي ضمير المؤنث وقيل : ابتغي مره بنقل اللسان من الياء المفتوحة إلى الميم الساكنة ، وإنما خففوا الهمزة بالحذف في الأقسام الثلاثة كلها ؛ لأن حذفها أبلغ للتخفيف ، وقد بقي من عوارضها ما يدل عليها وهو حركتها المنقولة إلى الساكن الذي قبلها. اه فلاح بتصرف.

3- قوله : (لقوتها) وأنت خبير بأن حروف العلّة الأصليّة لو كانت قوية لما نقل الحركة في يقول ويبيع إلى ما قبلها ، إلا أن يقال : إنها نكتة بعد الوقوع ، وأيضا الحركة فيهما أصلية ولا شك في ثقلها بخلاف حركة ههنا فإنها عارضية وهي ليست كذلك فيمكن حملها. اه جلال الدين.

4- قوله : (وإذا كان ... إلخ) هذا بيان للهمزة التي قبلها واو أو ياء زائدتين لا لمعنى واحد ، فكأنه دفع لما يقال : إنه ما حال الهمزة التي قبلها واو أو ياء مزيدتين لا لمعنى واحد ، فأشار إلى دفعه بقوله : وإذا كان ... إلخ. اه غلام رباني.




يشابه المدّة كياء التصغير (1) جعلت مثل ما قبلها ، ثم أدغم الأول في آخره ؛ لأن نقل الحركة إلى هذه الأشياء يفضي إلى تحميل (2) الضعيف فيدغم (3) ، نحو : خطيّة (4) ، ومقروّة (5) ، وأفيّس (6). 

فإن قيل (7) : يلزم تحميل الضعيف أيضا في الإدغام ، وهي الياء الثانية؟. 
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1- قوله : (كياء التصغير) إن قلت : إن ياء التصغير ياء زائدة لمعنى واحد وقد مر بيان هذا القسم فلا يصح إيراده في هذا الموضع الذي هو بيان للهمزة التي قبلها واو أو ياء مزيدتين لا لمعنى واحد ، قلت : إن ياء التصغير وإن دلت على معنى واحد لكن لا تدل وحدها بل مع ضم أول الكلمة وفتح ثانيها ، والمراد بما سبق من قوله : مزيدتين لمعنى واحد أن الواو والياء المزيدتين لمعنى واحد بأن يفهم هذا المعنى فيهما فقط لا مع ضم غيره معه. اه غلام رباني.

2- قوله : (إلى تحميل ... إلخ) أي : إلى تحميل الحركة بالحرف الضعيف وهو غير جائز ، وهذا الدليل لا يخلو عن ضعف إذ الحرف الضعيف قد يتحمل الحركة العارضة ، والأولى ما ذكره بعض المحققين : من أنه إذا كان ما قبل الهمزة المتحركة واوا أو ياء مدتين كان تخفيفها بقلبها حرفا من جنس الساكن الزائد قبلها ، وإدغامه فيها لتعذر إيقاع حركتها على الياء والواو ، وحينئذ إذا كانتا مدتين مجردتين لا تقبلان الحركة ، يريد أن مدتهما تنافي حركاتهما إذ لو حركتا زالت المدة عنهما مع أنه استغني عن تحريكهما بالقلب الذي هو أولى من الحذف لما مر ، وهذا القلب والإدغام بطريق الجواز ، وإنما لم يخففوا الهمزة ههنا بجعلها بين بين ؛ لأن جعلها بين بين تقريبا من الساكن وهم لا يجمعون بين الساكن وما يقاربه ، كما لم يجمعوا بين الساكنين. اه شمس الدين رحمه الله.

3- الفاء فيه للجواب يعني إذا كان الأمر كذلك فيدغم ، فعلى هذا لا يقال قوله : فيدغم ، بعد قوله : ثم أدغم تكرار بلا فائدة. اه شرح.

4- قوله : (خطيّة) بتشديد الياء المفتوحة ، والأصل خطيئة بإثبات همزة مفتوحة بعد ياء ساكنة زيدت للمد ، والوزن فعيلة كصحيفة ، إلا أنهم أبدلوا من الهمزة التي هي لام الكلمة الياء فاجتمع ياءان والأول منهما ساكن فأدغم في الثّاني ، وقيل : خطية. اه مولوي أحمد سلمه ربه.

5- بالواو المشددة المفتوحة ، وأصله مقروءة على وزن مفعولة ، فأبدلوا من الهمزة واوا فاجتمع واوان أولهما ساكن فأدغم في الثّاني وقيل : مقروة. اه ف.

6- بضم الهمزة وفتح الفاء وكسر الياء وتشديدها تصغير أفؤس بفتح الهمزة وسكون الفاء وضم الهمزة جمع فأس مثل أكلب جمع كلب ، والأصل أفيئس بإثبات همزة بعد ياء التصغير ، فقلبت : الهمزة ياء فاجتمع ياءان أولهما ساكنة فأدغم فيما بعدها ، وقيل : أفيّس. اه ف.

7- المقصود من الإدغام والفرار عن نقل الحركة عدم تحميل الضعيف وقد يلزم ... إلخ. اه حنفية.




قلنا : الياء الثانية أصلية (1) ، فلا تكون ضعيفة ، كياء جيل ، وياء يرمي باه. 

وإن كان ما قبلها ألفا تجعل بين بين (2) ؛ لأن الألف لا تحمل الحركة والإدغام (3) ، نحو : سائل ، وقائل. 

وإذا اجتمعت (4) الهمزتان ، وكانت الأولى مفتوحة والثانية ساكنة تقلب الثانية ألفا (5) ، نحو : آخذ ، وآدم (6) ، وإذا كانت الأولى مضمومة تقلب الثانية واوا ، نحو : 
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1- قوله : (أصلية) لكونها مبدلة من الهمزة الأصليّة ومن حيث إنها جاء في مقابلة اللام في خطيئة ومقروءة وفي مقابلة العين في قوله : أفيئيس ، فلما كان كذلك فلم يكن ضعيفة كياء جيل فإن هذه الياء في مقابلة الأصل وهو عين جعفر فلا تكون ضعيفة. اه عصام الدين.

2- المشهور لا غير ، أي : لا بين بين الغير المشهور لسكون ما قبلها. فإن قلت : فهلا امتنع جعلها بين بين لسكون الألف وقرب همزة بين بين من الساكن ، وهم لا يجمعون بين الساكن وما قرب منه؟. قلت : سوغ ذلك أمران أحدهما خفاء الألف فكأنه ليس قبلها شيء ، وثانيهما زيادة المد الذي فيها فإنه قائم مقام الحركة كالمدغم كذا ذكره الجاربردي. اه أحمد.

3- قوله : (والإدغام ... إلخ) أي : الألف لا يقبل الإدغام أيضا ؛ لأن الإدغام يستلزم تحرك الثّاني وذا غير ممكن ههنا فتعين جعلها بين بين فإن كانت الهمزة مفتوحة جعلت بين الهمزة والألف نحو قراءة ، وإن كانت مضمومة جعلت بين الهمزة والواو نحو تساؤل وإن كانت مكسورة جعلت بين الهمزة والياء نحو سائل ... إلخ. اه فلاح. قوله : (والإدغام ... إلخ) ؛ لأن الإدغام إنما يتأتى فيما يقبل الحركة ، والألف لا تقبلها فلا تدغم وإنما قلنا ذلك إذ الغرض من الإدغام هو التخفيف وذا حاصل بدونه كما لا يخفى. اه لمحرره.

4- قوله : (وإذا اجتمعت ... إلخ) لما فرغ من بيان تخفيف الهمزة الواحدة شرع في بيان تخفيف الهمزتين فقال : وإذا اجتمعت ... إلخ. اه تحرير.

5- قوله : (تقلب الثّانية ألفا) للين عريكة الساكن واستدعاء ما قبلها. اه

6- قوله : (آدم) وهو أبو البشر أصله أأدم بهمزتين الأولى زائدة مفتوحة ، والثّانية فاء الكلمة ساكنة فقلبت الثّانية ألفا وجوبا ؛ لسكونها وانفتاح ما قبلها فقيل : آدم فوزنه أفعل ، ولا يجوز أن يقال : الأولى فاء الكلمة ، والثّانية زائد بوجهين ، الأول أنه يكثر زيادتها أولا ، وقلّت حشوا ، والحمل على الأكثر أولى ، الثّاني أنه لو كان كذلك لكان وزنه فاعلا كشامل فيجب أن يصرف فلما لم يصرف دلّ على أنه بوزن أفعل كأحمر ، ومن هذا علم أنه لا يجوز أن يكون على فاعل بفتح العين كخاتم بأن يكون الألف زائدة غير منقلبة من الهمزة ؛ لأنه حينئذ يجب صرفه أيضا. اه أحمد.




أوثر (1) ، وأودم ، وإذا كانت الأولى مكسورة تقلب الثانية ياء ، نحو : إيسر (2) ، إلّا في : «أئمّة» (3) جعلت همزتها ألفا كما في : «آخذ» ثم جعلت ياء (4) ، وكسرت (5) 
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1- مجهول أثر الحديث بالمد أي : رواه أصله أؤثر بهمزتين فقلبت الثّانية واوا ؛ لسكونها وانضمام ما قبلها فصار أوثر. اه ف.

2- بكسر السين أصله إئسر بهمزتين أمر من أسر يأسر بوزن ضرب يضرب ، فقلبت الهمزة الثّانية ياء ؛ لسكونها وانكسار ما قبلها فصار إيسر ، وإنما لم يجز الجمع بين همزتين في كلمة واحدة وأوجبوا التخفيف بقلب ثانيهما ؛ لأنهم يخففون في كلامهم الهمزة الواحدة في الأكثر ، وإذا اجتمعتا لزمت الثّانية البدل ؛ لأن التلفظ بالثّاني الساكن عسير كذا قيل ، فحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله أنه إذا اجتمع همزتان وكانت الثّانية ساكنة تقلب الثّانية حرفا يوافق حركة الأولى. اه شمس الدين صاحب رحمه الله تعالى.

3- قوله : (إلا في أئمة) استثناء من قوله : تقلب الثّانية ألفا إذا كانت ساكنة والأولى مفتوحة أي : تقلب الثّانية ألفا فقط إلا في أئمة فإنها تقلب ياء أيضا بعد قلبها ألفا ؛ لاجتماع الساكنين ، أو من قوله : وإذا كانت الأولى مكسورة فقلبت الثّانية ياء ، فإنه يدل بطريق المفهوم أن الأولى إذا لم تكن مكسورة لا تقلب الثّانية ياء إلا في أئمة فإنها قلبت بالياء مع أن الأولى غير مكسورة ؛ لاجتماع الساكنين. ثم قوله : أيمة بالياء الصريحة المكسورة جمع إمام كأزمة جمع زمام ، والأصل أءممة بإثبات همزة ساكنة متوسطة بين الهمزة الأولى والميم فنقلوا أولا كسرة الميم إلى الهمزة الساكنة ، ثم أدغموها في الميم الثّانية فصار أئمة بفتح الهمزة الأولى وكسر الثّانية ، ثم جعلت ... إلخ. اه من المولوي والفلاح.

4- لمناسبة بحركة الميم المدغم في الأصل ؛ لأن أصله أءممة بسكون الهمزة وكسر الميم الأولى ، وما ذكره المصنف في الكتاب غير مشهور أنه نقلت حركة الميم إلى الهمزة عند قصد إدغام الأولى في الثّانية فصار أئمّة فكره اجتماع الهمزتين فقلبت الهمزة الثّانية ياء لمناسبة الياء الكسرة كذا في شرح الشافية ، وعليه الاعتماد وهذا عند البصريين. اه عبد الحكيم.

5- لأنه متى اجتمع الساكنان على غير حدّة يوجب أحد الأمرين إما الحذف وإما التّحريك ، لا سبيل إلى الأول لأنه يصير بعد الحذف أمّة فيلتبس بالآمّة الموضوعة من الأمّ وهو القصد ، ولا يمكن التّحريك أيضا ؛ لأن الألف لا يقبل الحركة ولو حرك يلزم اجتماع الهمزتين ، فوقعنا فيما فررنا عنه من المحذور وهو التكلم بالهمزتين وذلك متروك للثقل ، ولا سبيل إلى حذف الثّاني لكونه حرفا صحيحا ولا إلى تحريكه إلا بفك الإدغام فيلزم حينئذ الثقل ، فتعين إبدال الأول ولا يمكن إبداله بالواو ؛ لكونه ثقيلا خصوصا إذا حركت فتعين إبداله بالياء ، وحرك بالكسر ؛ لأنه الأصل في تحريك الساكن ، ولتكون علامة على الهمزة المحذوفة فصار أئمة. لا يقال : فينبغي أن يدغم أولا بنقل حركة الميم إلى الهمزة وهي الكسرة ؛ لئلا يقع التغيرات المذكورة ، لأنه يلزم حينئذ إهمال أصل وهو إبدال الهمزة الثّانية الساكنة التي وقعت بعد الهمزة المفتوحة بالألف والأصل في الدلائل الإعمال لا الإهمال ، ولهذا أعمل في يدعى بأصلين ولم تقلب الواو أولا بالألف بالاتفاق ، هذا مختار البصريين والمصنف تبعهم ، وعند غيرهم أدغم الميم في الميم بنقل الحركة فصار أئمة ثم أبدلت الثّانية بالياء ؛ لأنه متى اجتمع الهمزتان وكان ثانيهما مكسورة والأولى مفتوحة قلبت الثّانية بالياء. اه مولوي رحمه الله. 




لاجتماع الساكنين ، وعند الكوفيين لا تقلب بالألف حتى لا يلزم اجتماع الساكنين ، وقرئ عندهم : (أَئِمَّةَ الْكُفْرِ) (1) [التوبة : 12] بالهمزتين. 

فإن قيل : ههنا اجتماع الساكنين في حدّه وهو جائز ، فلم لا يجوز في : 

«آمّة»؟. 

قلنا : الألف في : «آمّة» ليست بمدّة (2) ، فكيف يكون اجتماع الساكنين في حدّه؟. 

وأما (3) : كل ، وخذ ، ومر ، فشاذّ. 
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1- قوله : (أئمة ... إلخ) فإن قيل : لم لا تبدل الهمزة ياء مع وجود قانون الإبدال؟. قلت : تلك الضابطة ليست مطلقة بل إذا كانت الكسرة أصلية غير نقلية. اه جلال الدين.

2- أي : مدة معتبرة لالتقاء الساكنين على حدهما ؛ لأن المدة المعتبرة لالتقائهما هي حرف علّة ساكنة غير مبدلة عن حرف أصلي تكون زائدة وتكون حركة ما قبلها موافقة لها كما في قوله تعالى : (وَما مِنْ دَابَّةٍ) [الأنعام : 38] ، وألف آمّة ليس كذلك ؛ لأنها منقلبة عن الهمزة ، فإذا لم تكن الألف مدة لا يكون اجتماع الساكنين على حدهما. اه عبد.

3- (وأما كل ... إلخ) ، لما توجه أن يقال : إن قولكم : إذا اجتمعت الهمزتان وكانت الأولى منهما مضمومة والثّانية ساكنة تقلب الهمزة الثّانية واوا ، منقوض بكل وخذ ومر فإنها صيغ الأمر إذ مضارعها يأكل ويأخذ ويأمر ، فإذا بني الأمر منها يجتمع همزتان إحداهما فاء الكلمة وهي ساكنة ، والثّانية الهمزة المجتلبة وهي مضمومة ؛ لأن كلها من الباب الأول فصار أؤكل وأؤخذ وأؤمر ، والحال أن الثّانية لم تقلب واوا كما ترى ، فأجاب بقوله : وأما كل ... إلخ ، خلاصته أن حذف الهمزتين وعدم الامتثال بالقانون خلاف القياس. وتوضيح الجواب : الأصل أن يقال : اوكل واوخذ واومر بالواو الساكنة المنقلبة من الهمزة الساكنة الثّانية بناء على القانون المذكور ، لما كثر استعمال لهذه الكلمات خالفوا القياس وخففوا الهمزة الثّانية بالحذف فبقي ما بعد الهمزة المجتلبة متحركا فاستغني عنها (فَقَدْ جاءَ) - فحذفت أيضا فبقي كل وخذ ومر ، هذا ما أراده المصنف. لكن فيها تفصيل وهو أن مخالفة القياس في كل وخذ على سبيل الوجوب والالتزام ، وأما مر فساغ فيه القياس أيضا كقوله تعالى : (وَأْمُرْ أَهْلَكَ) [طه : 132] ، والسر فيه أن مر لما لم يبلغ مبلغ باب خذ وكل في كثرة الاستعمال لم يلزموا حذف الهمزة فيه ولم يقصر في قلة الاستعمال ، كما في باب إيسر حتى أثبتوها فيه أيضا بلا خلاف فجعلوا له حكما متوسطا وهو جواز الأمرين ، إثبات الهمزة جريا على القياس ، وحذفها على خلاف القياس ، إلا أنهم إذا ابتدؤوا به كان مر عندهم أفصح من أومر ، لاستثقال الهمزتين ؛ وإذا ابتدؤوا بغيره قبله كان اومر على الأصل أفصح من مر ، لأنهم إذا قالوا : وأمر فقد استغنوا عن همزة الوصل المضمومة لأجل الدرج ، وإيصال الواو المفتوحة بالهمزة التي هي فاء الفعل فلا يستثقل كذا قالوا. اه ابن سليمان رومي. 




وهذا إذا كانتا في كلمة واحدة. 

وإذا كانتا في كلمتين (1) تخفّف الثانية عند الخليل ، نحو : 
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1- قوله : (إذا كانتا في كلمتين) واعلم أنه إذا اجتمع همزتان في كلمتين يتحقق فيه اثنا عشر صورة ، الثّانية مفتوحة وقبلها أربعة أحوال يتحقق بذكر لفظ أحد بعد جاء ، ومن تلقاء ويدرأ ولم يدرأ ، ومكسورة وقبلها أربعة أحوال يتحقق بذكر لفظ إبل بعد كل من هذه الألفاظ ، ومضمومة وقبلها الأربعة يتحقق بإيراد لفظ أولئك عقيب كل منها متصلا ، إذا عرفت هذا فاعلم أن في تخفيفهما مذاهب ثلاثة ، وقول لبعض الحجازيين وهو تخفيفهما بلا فصل بينهما ، أما التخفيف فلأنه أوفى بمقصود التخفيف ، وكونه بدون الفصل بينهما فلعدم لزوم اجتماعهما إذ قد ينفك إحدى الكلمتين عن الأخرى ، ولم يذكره المصنف. وأشار إلى الأول بقوله : وعند أهل الحجاز تخفف كلاهما ، ثم طريق تخفيفهما أن تخفيف الأول بقاء نون تخفيف الهمزة المنفردة ، والثّانية بقاعدة تخفيف الهمزتين في الكلمة الواحدة نحو : رأيت قار أبيك ، فيقال فيه قاري وبيك ، بقلب الأولى ياء كما في بير ، والثّانية واوا على قياس أوادم أو قاري أبيك بجعل الثّانية بين بين. مذهب الكوفيين وهو إثباتهما إذ اجتماعهما في الكلمتين أسهل منه في كلمة واحدة ، مذهب بعض الصراف وهو تخفيف أحدهما. ثم اختلفوا في هذا المذهب الأخير ، فذهب سيبويه إلى أن أي الهمزتين خفف جاز وكفى لحصول التخفيف به ، واختار أبو عمرو تخفيف الأولى ؛ لأن الاستثقال إنما يحصل من اجتماعهما ، فعلى أيهما وقع التخفيف جاز لكنهم قد أبدلوا أول المثلين في مثل دينار وديوان بالنون والواوين ، وكان ذلك للتخفيف فكذا في الهمزتين ، واختار الخليل خلاف ذلك وإليه أشار بقوله : تخفف الثّانية عند الخليل ؛ لأن الثقل في التلفظ إنما يحصل عند الثّانية ، فلا يصار إلى التخفيف قبل حصول الاستثقال ، وأما القول بإدخال ألف الفصل بينهما لفظا لا خطا أشار إليه بقوله : وعند بعض العرب ... إلخ. ثم قاعدة تخفيف أحدهما أن هاتين الهمزتين إما متفقتان في الحركة نحو (أَوْلِياءُ أُولئِكَ) [الأحقاف : 32] و (جاءَ أَشْراطُها) [محمد : 18] ، وإمّا مختلفين فيها كما في جاء إبل فعند الاتفاق إما أن تكون الهمزة الأولى في آخر الكلمة أو لا ، فإن كانت في آخرها جاز حذف أول المتفقين إن أريد التخفيف فيها ، وكذا جعل الثّانية بين بين إن أريد فيها ، ونقل قلب الثّانية حرف مد أي : ألفا إن انفتحت الأولى ، وواوا إن ضمت ، وياء إن انكسرت ، فعلى هذا تجعل الهمزة الثّانية ألفا في جاء أشراطها ، ثم حذف لالتقاء الساكنين ، وإن كانت في الأولى فإن كانت في الأولى فإما أن تخفف الأولى أو الثّانية فإن تخفف الثّانية فاجعلها بين بين كما في سأل ، وإن تخفف الأولى فإما أن تكون قبلها حرف آخر أو لا ، فإن لم تكن فلا تخفف ؛ لأن الهمزة المبتدأ بها لا تخفف ، وإن كان فإما مفتوحا فتجعل بين بين نحو سأل ، وإما مكسورا أو مضموما فتجعل ياء أو واوا كما في مير ومؤجل ، وقال بعضهم : تجعل الألف في اللفظ دون الخط في المتفقين متمسكين بقول الشاعر : أأنت ... إلخ ، وعند الاختلاف تخفف أيتهما على حسب قانون تخفيف الهمزة المفردة نحو : جاءني قارء أبيك ، إلا أن الأولى عنده تجعل بين بين كما في مستهزئون ، والثّانية تبدل بحرف يوافق حركة ما قبلها كما في أواخذ هذا فإنه ينفعك في مواضع شتى ، والتفصيل في الرضي والنظامي ، فإن أردت الاطلاع فارجع إليهما. اه فقير عبد القدير.




أَشْراطُها) [محمد : 18] ، وعند أهل الحجاز يخفف كلاهما ، وعند بعض العرب تقحم بينهما الألف (1) للفصل ، نحو : 

...

... أأنت (2) أم أمّ سالم (3)

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 882





1- في اللفظ دون الخط كراهة اجتماع ثلاث ألفات ، وذكر ابن الحاجب في شرح المفصل : لم يثبت إقحام الألف إلا في مثل أانت وشبهه. اه ف.

2- أي : نحو قول ذي الرمة : فيا ظبية الوعساء بين جلاحل وبين النقاء أانت أم سالم الوعساء : الأرض اللينة ، وجلاحل بالجيم المفتوحة والحاء المهملة المضمومة اسم موضع ، ونقاء اسم موضع آخر ، وأم سالم حبيبته ، سمي هذا النوع في الكلام تجاهل العارف وهو سوق المعلوم مقام غيره لنكتة كالتحير في هذا المثال ، فلما رأى الشاعر ظبية في هذا الموضع مشابهة بأم سالم وهي حبيبته في الحسن والجمال تجاهل لتحيره في الحب في أن تلك الظبية ، ظبية أو هي أم سالم فخاطبها وناداها فقال : يا ظبية ... إلخ. اه أحمد.

3- بعض بيت من البحر الطويل ، وهو لذي الرمة في الجمل في النحو ص 250 ، وكتاب سيبويه 3 / 551 ، والأمالي للقالي 2 / 61.




ولا تخفف (1) الهمزة في أول الكلمة لقوّة (2) المتكلم في الابتداء ، وتخفيفها (3) بالحذف في : «ناس» أصله : أناس ، شاذ ، وكذلك في الله ، أصله : إله (4) ، فحذفوا 

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 883





1- بوجه من وجوه التخفيف إذا وقعت في أول الكلمة ، أي : إذا ابتدأ بها ، وأما إذا وقعت الهمزة في أول الكلمة ولكن لم يبدأ بها بشيء قبلها جاز تخفيفها ، ولهذا جوّزوا تخفيف الهمزتين معا ، وثانيتهما في مثل (فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها) [محمد : 18] مع أن الثّانية وقعت في أول الكلمة. اه فلاح.

2- قوله : (لقوة ... إلخ) ولأنه لو خففت وجعلت بين بين يقرب الهمزة المبتدأة من الساكن فكره أن يبتدأ بما يشبه الساكن ، ولما لم يجز بين بين وهو الأصل في تخفيف الهمزة كما مر حملوا الباقي عليه ، ولا يرد عليه نحو خذ أصله اؤخذ فخففت الهمزة بالحذف من أوله ؛ لأنه حذفت الهمزة الثّانية تخفيفا ، ثم استغني عن همزة الوصل فحذفت فلم تخفف الهمزة الأولى ، ولا نحو قل وأصله اقول لأنا نمنع أن أصله ذلك ؛ لأنه مأخوذ من تقول فحذفت حرف المضارعة وسكون اللام للجزم فصار قول فحذفت الواو للساكنين فصار قل فلم يوجد سبب وجود الهمزة وهو سكون القاف فلا يتحقق الهمزة ولا تخفيفها ، أو نقول : سلمنا أن أصله اقول لكن أعل بنقل حركة الواو إلى القاف وحذفت الواو لالتقاء الساكنين فاستغني عن همزة الوصل فحذفت لا على وجه التخفيف بل لعدم الاحتياج إليه كما ذكره الجاردبردي. اه شمس الدين. تشريحه على ما قيل : إذا وقعت الهمزة في أول الكلمة لا تخفف بوجه من الوجوه المذكورة ؛ لأن الهمزة المبتدأة بها لو خففت لم يمكن التخفيف بإبدال الألف عنها لامتناع وقوع الألف في الابتداء ولا بإبدال الواو والياء عنها ؛ لأن الإبدال بهما لا يكون إلا إذا كانت ساكنة أو مفتوحة قبلها ضمة أو كسرة ، وكل ذلك منتف عند وقوع الهمزة ابتداء ولا بالحذف فإنه مشروط بما إذا تقدم بها ساكن ، وهو منتف فيما نحن بصدده ، ولا بجعلها بين بين لكراهتهم الابتداء بالساكن ؛ لأن همزة بين بين قريب من الساكن على مذهب البصريين ، وأما على مذهب الكوفيين فيلزم الابتداء بالساكن ؛ لأنها ساكنة عندهم. اه مولوي عبد الحكيم سيالكوني.

3- قوله : (وتخفيفها ... إلخ) جواب لما يقال : إن قولكم : ولا تخفف الهمزة في أول الكلمة غير صحيح إذ قد تخفف الهمزة في ناس أصله أناس وكذا في الله كما لا يخفى بأن التخفيف في هذين الموضعين شاذ لا يعتد به. اه أحمد رحمه الله.

4- قوله : (إله) اعلم أن إله فعال بمعنى مفعول من أله يأله بالفتح فيهما ، أي : عبد فمعنى إله مألوه معبود كقولنا : إمام بمعنى مؤتم به ، فعلى هذا في الألف واللام مذهبان أحدهما أن يكونا عوضين عن الهمزة المحذوفة ومع هذا يفيد التعريف أيضا ، وهو مذهب أبي علي النحوي ، واستدل عليه بكون همزته للقطع حالة النداء حيث يقال : يا ألله بالقطع ، وثانيهما أن يكونا للتعريف لا للتعويض وهو مذهب جمهور أهل اللغة ، واستدلوا بأنه لو كانتا عوضا من الهمزة لما اجتمعتا حينئذ مع المعوض في قولهم : الإله ، وقالوا : وقطعت الهمزة في النداء للزومها ، والمصنف أطلق القول ولم يقيد بكونهما للتعويض أو للتعريف ليشمل المذهبين ، هذا وقد جوز سيبويه أن يكون أصل اسم الله تعالى لاه بغير همزة من لاه يليه ، أي : تستر ، ثم لما أدخلت عليه الألف واللام أجري مجرى اسم العلم كالحسن والعباس ، إلا أنه يخالف سائر الأعلام من حيث إنه كان في الأصل صفة ، وقولهم : يا ألله بقطع الهمزة إنما جاز ؛ لأنه ينوي به الوقف على حرف النداء تفخيما للاسم كذا في مختار الصحاح. اه ابن كمال باشا. 




الهمزة فصار : لاه ، ثم أدخلوا الألف واللام ، فصار : اللاه ، ثم أدغمت اللام في اللام ، فصار : الله. 

وقيل : أصله الإله ، فحذت الهمزة الثانية فنقلت (1) حركتها إلى اللام ، فصار : اللاه ، ثم أدغمت (2) اللام في اللام ، فصار : الله ، كما في (3) : «يرى» (4) أصله : يرأي ، فقلبت الياء (5) ألفا لفتحة ما قبلها ، ثم ليّنت الهمزة (6) ، فاجتمع ثلاث سواكن ، فحذفت الألف فأعطي حركتها إلى الراء ، فصار : يرى. 

وهذا (7)

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 884





1- قوله : (فنقلت ... إلخ) الفاء بمعنى إذ التعليلية أي : إنما حذفت الهمزة إذا نقلت حركتها ... إلخ فحينئذ يكون الحذف بعد نقل الحركة ، فلا يرد ما قيل : إن الهمزة لما حذفت لم تبق الحركة لتوقفها بالهمزة فكيف نقلت حركتها ، تدبر. اه تحرير.

2- قياسا ، فعلى هذا لا يكون حذف الهمزة شاذا ؛ لأن الهمزة إذا تحركت وسكن ما قبلها كان القياس في تخفيفها أن تحذف الهمزة وأعطى حركتها إلى ما قبلها ، كما في مثل الحمر وكما في يرى ... إلخ. اه ف.

3- التشبيه في الحذف بعد التليين ، ثم نقل الحركة دون الإدغام. اه عبد الحكيم.

4- قوله : (يرى) فيه حذف وبدل ، وهو من قبيل توالي الإعلالين وذلك ممنوع ، وإنما جوزوه على خلاف القياس ومع ذلك فصيح ، فعلم أن الشاذ المستعمل لا يمنع الفصاحة. اه مولوي.

5- قوله : (فقلبت الياء ... إلخ) تقديم إعلال الياء وقلبها ليس بواجب فإنه لو قدم إعلال الهمزة يصح أيضا ، لكنه مستحسن لكون الياء حرف علّة ، ولكونه في آخر الكلمة والأواخر محل التغيير. اه.

6- هذا اختيار المصنف ، وأمّا عند غيره فنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها ثم حذفت. اه مولوي.

7- جملة مستأنفة فكأنها وقعت في جواب سائل بأن هذا التخفيف في يرى واجب أم جائز بأنه واجب ، ثم لما كان مظنة أن يسأل أن وجوب هذا التخفيف مختص بيرى أم يجري في أخواته أيضا كنأى ينأى مثلا أشار إلى دفعه بإيراد قوله بعيده : دون أخواتها ودليله ظاهر. اه تحرير. 




التخفيف واجب (1) في : «يرى» دون أخواتها مع (2) اجتماع حرف علّة بالهمزة في الفعل الثقيل ، لكثرة الاستعمال ، ومن ثمّ لا يجب : «ينى» في : ينأى (3) ، و «يسل» في : يسأل ، و «مرى» في : مرأى (4). 

وتقول في إلحاق (5) الضمائر : رأى ، رأيا ، رأوا ، رأت ، رأتا ، رأين ... إلخ ، 

[شماره صفحه واقعی : 204]
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1- حتى لا يجوز استعمال الأصل والرجوع إليه إلا في ضرورة الشعر كقوله : ألم تر ما لاقيت والدّهر أعصر ومن يمتد العيش يرأى ويسمع (البيت من البحر الطويل ، وهو بلا نسبة في أخبار الزجاجي ص 70 ، ولسان العرب ، مادة (رأي).) اه. ف.

2- قوله : (مع ... إلخ) فعلم من قول المصنف أن شروط وجوب الحذف ثلاثة : أحدها : كثرة الاستعمال. وثانيها : اجتماع حرف العلّة بالهمزة. وثالثها : أن تجمعا في الفعل. فمتى اجتمعت هذه الشروط في كلمة وجب تخفيفها وجوبا غير قياس كما سيصرح ، ومتى انتفى واحد منها لم يجب التخفيف وقد تحقق كلها في ترى فحذفت الهمزة منه على سبيل الوجوب كذا في العصام. اه فلاح.

3- قوله : (في ينأى) بل يجوز بعد قلب الياء ألفا أن تخفف الهمزة بحذفها ونقل حركتها إلى النون قبلها ويجوز إبقاؤها لفقدان الشرط الأول وهو كثرة الاستعمال. اه أحمد.

4- قوله : (في مرأى) اسم مكان من رأى بل يجوز بعد قلب الياء ألفا أن تخفف الهمزة بحذفها ونقل حركتها إلى الراء قبلها وإن لم يستعمل كما سيجيء ، وجاز إبقاؤها لفقدان الشرط الثّالث وهو اجتماع حرف علّة مع الهمزة في الفعل وعلى إبقائها في قول الشاعر : حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأى من سعاد ومسمع اه. شمس الدين رحمه الله تعالى.

5- قوله : (في إلحاق ... إلخ) لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الهمزة المجردة من الضمير شرع في بيان أحكامها إذا لحقها الضمير مستكنة كانت أو بارزة بقرينة المثال ، فقال : وتقول في إلحاق ... إلخ ، رأى رأيا بإثبات الهمزة ، والماضي وإن كان كثير الاستعمال نحو مضارعه إلا أنه غير ثقيل مثل المضارع ؛ لخلوه عن الزوائد والله تعالى اعلم. اه تحرير. 




وإعلال (1) الياء سيجيء في باب الناقص. 

المستقبل : يرى يريان يرون ، ترى تريان يرين ، ترى تريان ترون ، ترين تريان ترين ، أرى نرى. 

وحكم : «يرون» كحكم : يرى ، ولكن (2) حذف الألف الذي في : «يرون» لاجتماع الساكنين الألف وواو الجمع. 

وحركة (3) الياء في : «يريان» طارئة (4) ، ولا تقلب (5) ألفا ؛ لأنه لو قلبت يجتمع 

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 886





1- قوله : (وإعلال الياء ... إلخ) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : لم لم يبين وجه إعلال الياء كما بين وجه إعلال الهمزة من الحذف ونقل الحركة ، وغيرها فأجاب بقوله : وإعلال ... إلخ. اه حنفية.

2- لعله جواب عما يقال : لما كان حكم يرون كحكم يرى فما السّرّ في أنه تحذف الألف المنقلبة من الياء في يرون ولم تحذف في يرى ، بأنه حذف الألف ... إلخ. اه لمحرره رحمه الله. قوله : (ولكن حذف الألف الذي في يرون ... إلخ) ولم يحذف ذلك الألف في يرى ، يعني أن أصل يرون يرأيون على وزن يعلمون فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما في يرأى فالتقى الساكنان هذا الألف وواو الجمع بعدها فحذفت الألف ؛ لأن الواو علامة فبقي يرأون ، ولم يحذف هذا الألف في يرى لعدم التقاء الساكنين ثم لينت الهمزة ، فاجتمع ثلاث سواكن الراء والهمزة والواو فحذفت الهمزة وأعطي حركتها التي هي الفتحة للراء الساكنة قبلها كما في يرى فصار يرون. اه ابن سليمان.

3- قوله : (وحركة الياء ... إلخ) دفع سؤال يمكن تحريره بوجهين ، الأول أن يريان تثنية يرى المفرد والتثنية فرع المفرد ، والياء فيه ليست بمتحركة لصيرورتها ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها فينبغي أن لا تتحرك في التثنية منه أيضا توافقا بين الفرع والأصل ، والثّاني أن يرى أصله يرأى فقلبت الياء ألفا لتحركها وفتحة ما قبلها ، وياء يريان أيضا متحركة وما قبلها مفتوح فينبغي أن تقلب ألفا ، وتشريح الجواب أن الياء لم تتحرك في التثنية أيضا فحركتها طارئة غير معتد بها ؛ لكونها في شرف الزوال فلم يخالف الفرع الأصل. اه لمحرره.

4- أي : عارضة لأجل الألف للتثنية فيه ؛ لأن ما قبل الألف لا بد أن يكون مفتوحا ، ولو لا الألف لكانت الياء مضمومة كما في المفرد. اه ف.

5- قوله : (ولا تقلب ... إلخ) جواب لما يتجه أن ما قلتم من علّة قلب الياء ألفا في يرى تحرك الياء وفتحة ما قبلها موجود في يريان أيضا ، فلم لم تقلب الياء في يريان ألفا؟ بأنه لو قلبت الياء في يريان ألفا يجتمع الساكنان على غير حدّه وذا لا يجوز ، ثم لما توجه بأنه لا بأس باجتماع الساكنين ثمة إذ دفعه ممكن بأن يحذف أحدهما ، دفعه بقوله : ثم لو حذف ... إلخ ، ولما ورد على هذا الجواب بأنه غير مستقيم إذ لا التباس بالواحد عند حذف أحدهما فإنه حينئذ يصير يران والواحد ليس إلا يرى ، فقال لدفع ذلك : في مثل لن يرى ... إلخ ، توضيحه أنه ليس مرادنا بالالتباس الالتباس مطلقا بل فيما أدخلت عليها لن أو أن الناصبتين ، فإذا التبس في هذه الصورة ولم تقلب بالألف حملت عليها الصورة التي لم يلتبس فيها وهي تريان ولم تريا. اه من العصام بتوضيح. ولا يخفى أن هذا الالتباس يرتفع بأدنى الالتفات وبمعونة المقام. اه جلال الدين. اللهم هذه نكتة بعد الوقوع والحاكم بذلك هو الواضع تدبر. اه 




ساكنان ، ثم لو حذف أحدهما فيلتبس بالواحد في مثل : لن يرى (1) ، ب : يرى ، وأن يرى. 

وأصل : «ترين» : ترأيين ، على وزن : تفعلين ، فحذفت (2) الهمزة كما في : «يرى» فصار : تريين ، ثم جعلت الياء ألفا لفتحة ما قبلها (3) ، فصار : تراين ، ثم حذفت الألف لاجتماع الساكنين ، فصار : ترين ، وسوّي (4) بينه وبين جمعه اكتفي 
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1- قوله : (في مثل لن يرى) فإنه بعد دخول الناصب تسقط النون الإعرابي فلو حذف الياء عن التثنية بعد القلب بالألف يصير لن يرى ، فلا يدرى حينئذ أنه صيغة الواحد لم يحذف منه حرف أو مثنى حذف منه النون بدخول لن ، ولهذا لم تقلب ألفا وهذه الالتباس في التلفظ لا في الكتابة ؛ لأن ألف التثنية تكتب على صورة الألف ؛ لأنها ليست بمنقلبة من الياء ، وألف المفرد تكتب على صورة الياء لانقلابه منه. اه مولوي معه فلاح شرح مراح.

2- قوله : (فحذفت ... إلخ) قدم ههنا إعلال الهمزة وأخر إعلال الياء على عكس ما قال في يرى تنبيها على جواز الوجهين. اه عبد الحكيم. أي : حذف حركتها معلقة فالتقى ساكنان الراء والهمزة فحذفت الهمزة وأعطى حركتها للراء قبلها فصار ... إلخ. اه ف.

3- (لفتحة ما قبلها) ، واعترض عليه بأن فتحة ما قبلها غير لازمة لكونها منقولة فكيف تجعل ألفا على تقرير المصنف ، ولا يقال : إن الراء في الأصل أعنى الماضي متحرك أيضا ؛ لأن لزوم حركة الأصل معتبر في هذا القانون ، وأمّا لزوم فتحة ما قبله غير معتبر ؛ لأنا نقول : إن هذا اللزوم أيضا معتبر كما صرح به المصنف فيما بعد ، ومع هذا فقلب الياء ألفا ونقل حركة الهمزة إلى ما قبلها. اه إيضاح.

4- قوله : (وسوّي ... إلخ) جواب عما يقال كما أن بين المفرد والجمع مغايرة معنوية فكذا الأصل في صيغها هو التميز اللفظي ؛ ليوافق المعنى واللفظ ، فلم يفرق بينهما بما حاصله : التمييز نوعان حقيقة وتقديرا فههنا وإن لم يوجد النوع الأول لكن وجد الثّاني فلا إيراد فافهم. اه لمحرره.




بالفرق التقديري ، كما في : «ترمين» (1) وسيجيء في باب الناقص. 

وإذا أدخلت النون الثقيلة في الشرط (2) كما في قوله تعالى : (فَإِمَّا تَرَيِنَّ (3) مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً) [مريم : 26] ، حذفت النون عنه علامة (4) للجزم ، وكسرت ياء التأنيث حتى يطّرد بجميع نونات التأكيد كما في : «اخشينّ» (5) وسيجيء تمامه في باب اللفيف. 
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1- فإن الواحدة أصله ترميين على وزن تفعلين فأسكنت الياء ثم حذفت لاجتماع الساكنين فصار ترمين على وزن تفعين بحذف اللام والجمع باق على الأصل. اه ح.

2- قوله : (في الشرط) صلة أدخلت ، وقوله : كما في ... إلخ ، خبر مبتدأ محذوف مع الفاء الجزائية أي : فهو كما في ... إلخ ، وجزاء الشرط هذا فقوله : حذفت النون ، تفصيل لما في التنزيل تأمل. اه ملا محتشم.

3- أي : على الكلمة التي أدخلت حرف الشرط الجازم عليها ، فلا يرد ما قيل : إن العبارة ظاهرا لا يستقيم ؛ لأن النون الثقيلة لا تدخل على الشرط كما لا يخفى. اه ملا محتشم. قوله : (ترينّ) أصله ترأيين قلبت الياء الأولى بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها فالتقى الساكنان الألف والياء فحذفت الألف فصار ترأين ، ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء فالتقى ساكنان الهمزة والياء ، فحذفت الهمزة فصار ترين ، ثم أدخلت عليه حرف الشرط وهو كلمة ، إمّا فسقط النون الإعرابي فصار إمّا تري ، فلما دخلت عليه نون التأكيد كسرت الياء لأجل نون التأكيد ، أي : لأجل أنه التقى ساكنان أحدهما ياء الضمير ، والثّاني النون المدغم ، ولا يجوز حذف واحد منهما فحركت الياء بالكسر كما أشار إليه بقوله : وكسرت ياء ... إلخ. اه حنفية.

4- قوله : (علامة للجزم) وهو كلمة إمّا ، وقد أخطأ من قال : حذفت النون الإعرابي لأجل نون التأكيد لا لأجل إمّا ، لأنه لا يلحق بالفعل قبل دخول إمّا لما تقدم في أول البحث من أن نون التأكيد لا يلحق إلا بما فيه معنى الطلب أو شبهه وهذا الفعل قبل دخول إما لا يوجد فيه معنى الطلب أو شبهه ، فكيف يكون حذف نون الإعراب لأجل نون التأكيد. اه مولوي بر سعدية شرح زنجاني رحمة الله تعالى على مؤلفهما. إلا أن النون فيه حذفت للوقف لأنه أمر الواحدة المخاطبة وفي مثل إما ترين حذفت للجزم بحرف الشرط ، ثم أصل اخشين اخشيي على وزن اسمعي قلبت الياء الأولى ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ثم حذفت لالتقاء الساكنين ، فصار اخشي بفتح الشين وسكون الياء ، ولما لحقه نون التأكيد كسرت الياء فصار اخشين على وزن افعين. اه مولوي بزيادة.

5- قوله : (كما في ... إلخ) لعل المصنف أراد بهذا التشبيه في كسرة ياء التأنيث ما قبل نون التأكيد مع إفادة ردّ ما قيل إيرادا على قول المصنف حتى يطرد بجميع نونات التأكيد بأنه غير مستقيم إذ كثير من نونات التأكيد لا تكسر الياء ما قبلها كتدعينّ ولأدعينّ وغير ذلك ، بأن المراد بالطرد المذكور الطرد بنون التأكيد المتصلة بفعل الواحدة المخاطبة من الأمر المأخوذ من الغابر المفتوح العين النّاقص اليائي تدبر. اه تحرير. 




الأمر (1) : على الأصل : إرء (2) ، ك : ارع ، وعلى الحذف : ر ، ريا (3) ، روا ، ري ريا رين ، ولا تجعل الياء ألفا في : «ريا» (4) تبعا ل : يريان (5) ، ويجوز بهاء (6) الوقف ، نحو : ره. 

فحذفت (7)
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1- قوله : (الأمر ... إلخ) لما فرغ من بيان المستقبل من باب رأى شرع في بيان الأمر منه فقال : الأمر ... إلخ ، وإنما قدم الأمر في البيان على اسم الفاعل مع أن كلّا منهما مأخوذ من المستقبل ؛ لأنه فعل فبالحري أن يذكر عقبه مقدما على اسم الفاعل تدبر. اه عبد.

2- قوله : (ارء) لأنك لو حذفت حرف المضارعة من ترأى بقي ما بعدها ساكنا فاجتلبت الهمزة المكسورة والياء تسقط من آخره فصار ارء. اه أحمد.

3- يعني لما وجب التخفيف في مضارع رأى كما يجيء صيغة الأمر الحاضر منه بعد التخفيف على هذا الوزن ؛ لأنك لو حذفت حرف المضارعة من ترى بقي ما بعده متحركا ، والياء تسقط من آخره علامة للأمر فبقي على حرف واحد مفتوح وهو الراء ، وقس عليه التثنية والجمع. اه ف.

4- مع وجود علته وهو تحرّك الياء وانفتاح ما قبلها مع أنه لا التباس فيه. اه جلال الدين.

5- الذي فيه الالتباس ولا شك أنهم ذكروا أن ألف الضمير مانع من القلب وهو موجود فيها وكلام المصنف يقتضي خلافه فتأمل. اه جلال الدين.

6- قوله : (بهاء الوقف) يعني لا يجب استعمال هذا الأمر على الوقف دائما لكن إذا استعمل على الوقف وجب إلحاق هاء السكت في آخره لئلا يكون الابتداء والوقف على حرف واحد الذي هو غير جائز ؛ لأن الابتداء لا يمكن إلّا بالمتحرك ، والوقف يقتضي السكون ، فلو كان الابتداء والوقف على حرف واحد يلزم أن يكون الحرف الواحد متحركا وساكنا معا وهو غير جائز ، وأمّا إذا ألحق هاء السكت فلا يلزم ذلك ؛ لأن المراد بها التوصل إلى بقاء الحركة التي قبلها في الوقف كما زادوا همزة الوصل ليتوصل بها إلى بقاء السكون الذي بعدها في الابتداء. اه فلاح. وبهذا اندفع ما قيل : إن إلحاق هاء السكتة للوقف لازمة في كل كلمة تكون على حرف واحد ، فكيف قال المصنف : ويجوز بهاء الوقف ، حتى قال صاحب الزنجاني : ويلزم الحاء في الوقف بأن المراد بالجواز عدم الامتناع يعني لا يمنع إلحاق الهاء في حالة الوقف بالأمر سواء كان واجبا أو لا كما في الأمر الذي على حرف واحد وصاعدا تأمل. اه من الإيضاح.

7- قوله : (فحذفت همزته كما في ترى) يعني الأمر من ترى أصله : أرأى على وزن أفعل ، فحذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى الراء فاستغني بها عن همزة الوصل ، ثم حذفت الياء لأجل السكون فصار على وزن ف ، فإذا ألحق به هاء الوقف قيل : ره على زنة فه. اه عبد الأحد. 




همزته كما في : «يرى» ثم حذفت (1) الياء لأجل السكون. 

وتقول بالنون الثقيلة : رينّ ريانّ رونّ ، رينّ ريانّ رينانّ ، ويجيء بالياء (2) في : «رينّ» لانعدام السكون كما في : «ارمينّ» ولم تحذف واو الجمع في : «رونّ» لعدم (3) ضمة ما قبلها ، بخلاف : «اغزنّ» (4) و «ارمنّ». 
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1- قوله : (ثم حذفت إلخ) بيان لأخذ الأمر الذي على حرف واحد من ترأى على الأصل يعني حذفت الهمزة من أرأى ونقلت حركتها إلى الراء فاستغني عن الهمزة فصار ري ، ثم حذفت الياء علامة للأمر فبقي ر على حرف واحد. اه شمس الدين.

2- قوله : (ويجيء بالياء ... إلخ) أي : بتحريك اللام عند دخول نون التأكيد في الصحيح ، فإن الأمر من الفعل الصحيح مبني على السكون بسقوط الحركة ، فيقال في الصحيح : افعلن بفتح اللام إذ لو لم يفتح يلزم التقاء الساكنين بين اللام والنون الأولى من الثقيلة ، والأمر من المعتل وإن كان بسقوط لام الكلمة ؛ لأنه بمنزلة الحركة ، إلا أنه يحمل على الصحيح فإذا انعدم السكون في اللام حال لحوق النون ولام الفعل في المعتل سقط سقوط الحركة في الصحيح ، فيعود اللام كما يعود الحركة في الصحيح ، هذا معنى قوله : لانعدام السكون. اه ابن كمال باشا.

3- قوله : (لعدم ... إلخ) يعني : إنما يحذف واو الجمع من الأمر عند دخول نون التأكيد إذا كان ما قبلها ضمة تدل على الواو المحذوفة وينعدم الضمة ؛ لأن الراء قبلها مفتوح ، فلو حذفت لم يوجد ما يدل عليها فلم تحذف. اه فلاح.

4- فإن ما قبل النون الثقيلة فيه مضموم وهو الزاي لأنّ أصله اغزووا بضم الزاي والواو الأولى التي هي لام الكلمة فاستثقلت الضمة على الواو فأسقطت ، ثم حذفت هي لالتقاء الساكنين ؛ لأن الثّانية علامة الجمع فبقي اغزوا بضم الزاي ، ثم أدخل عليه النون اجتمع ساكنان واو الجمع والأولى من النون الثقيلة فحذفت الواو وإن كانت علامة لتدل الضمة التي قبلها عليها. اه فلاح. فصار : اغزنّ. فإن قلت : ينبغي أن لا تحذف واو الضمير لالتقاء الساكنين ؛ لأن التقاءهما ههنا مغتفر ؛ لأنه يغتقر في المدغم قبله لين مثل رد الثوب؟. قلنا : إنما يغتفر التقاؤهما في المدغم قبله لين إذا كان المدغم واللين في كلمة واحدة وذلك لم يوجد إذ الضمير كلمة أخرى. فإن قيل : لم لم يجز الحذف في التثنية وجمع المؤنث نحو اضربان واضربنان؟. قلنا : لو حذف الألف من المثنى لالتبس بالمفرد ، ولو حذفت من جمع المؤنث لاجتمع ثلاث نونات فانعدام الحذف لعلّة الالتباس والاجتماع. اه حنفية.




وبالنون الخفيفة : رين رون ، رين. 

واسم الفاعل : راء (1) ... إلخ ، ولا تحذف همزته ، كما يجيء (2) في المفعول ، وقيل : لأن ما قبلها (3) ألف ، والألف لا تقبل الحركة ، ولكن (4) يجوز لك أن تجعل بين بين ، كما في : سائل ، وقائل. 

وقس (5) على هذا (6) : أرى (7) 
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1- أصله رائي فاستثقلت الضمة على الياء فأسقطت فاجتمع ساكنان الياء والتنوين ؛ لأن التنوين عبارة عن نون ساكنة فحذفت الياء ؛ لأن التنوين علامة التمكن فبقي راء. اه ف.

2- قوله : (كما يجيء ... إلخ) وجه عدم حذفها من أن وجوب حذف الهمزة في يرى غير قياس لما مر فلا يتبع غيره من الفاعل والمفعول. اه ف.

3- قوله : (لأن ما قبلها ... إلخ) يعني لو حذفت الهمزة في اسم الفاعل يحذف حذف فعله ، بنقل حركتها إلى ما قبلها بعد تلينها وذا غير ممكن ؛ لأن ما قبلها ألف وهي لا تقبل الحركة. اه مولوي.

4- قوله : (ولكن ... إلخ) لعله دفع لما ظن بأنه لما لم تحذف الهمزة في اسم الفاعل ثمة ، فلا يجوز جعلها بين بين أيضا ، إذ المقصد من كليهما التخفيف كما فهم في صدر الباب بأن جعلها بين بين جائز حيث وقعت الهمزة متحركة وما قبلها ألف لا يتحمل الحركة ، ولا يمكن الإدغام فيه فوجب أن تجعل بين بين المشهور ، ولا يمكن أن يجعل غير المشهور لعدم حركة ما قبلها وهو الألف. اه مولوي فقير سعديه بزيادة.

5- قوله : (وقس ... إلخ) فإن قيل : الواو في قوله : قس للعطف فأين المعطوف عليه؟. قلنا : هذا معطوف على مقدر فكأن المصنف رحمه الله لما فرغ عن أحكام رأى يرى ، قال للسامع : فاحفظ وقس على هذا. اه حنفية.

6- قوله : (وقس على هذا أرى يري ... إلخ) يعني : كما أن هذا رأي يرى مخالف لبناء نأى ينأى بالتزامهم حذفها من مضارع نأى كذلك أرى يري مخالف من أنأى ينئي ، حيث التزموا حذف الهمزة من مضارع أرى ، ولا يلتزمونه من مضارع أنأى. اه عصام الدين.

7- قوله : (أرى يري ... إلخ) يعني كما يجب التخفيف في مضارع رأى ، لكثرة استعماله دون أخواته كذلك يجب التخفيف إذا نبيت الإفعال من رأى ، وقلت : أرى يري في ماضيه ومضارعه معا ؛ لكثرة استعمالهما دون أخواتهما ، قال ابن الحاجب : «إذا كان الماضي من الرؤية على زنة أفعل حذفت الهمزة حذفا لازما في الماضي والمستقبل جميعا ، وقيل : أرى يري فالتزموا كلهم التخفيف ؛ لكثرته في كلامهم ، ولهذا لم يلزم في قولهم : أنأى ينئي على وزن أعطى يعطي بل جرى في جواز التخفيف كغيره ؛ لأنه لم يكثر تلك الكثرة» إلى هنا عبارته ، وأما كيفية التخفيف في أرى يري فهو أن أصلهما أرأى يرئي على وزن أعطى يعطي نقلت حركة الهمزة إلى الراء الساكن قبلها فيهما ، ثم حذفت وإعلال الياء ظاهر. اه فلاح. 




يري إراءة (1). 

واسم المفعول : مرئيّ ... إلخ ، أصله : مرؤوي ، فأعل (2) كما في : «مهديّ» (3). ولا يجب (4) حذف الهمزة ؛ لأن وجوب حذف الهمزة في فعله ، غير قياسي (5) كما مرّ ، فلا يستتبع المفعول وغيره (6) ، 
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1- قوله : (إراءة) أصله إرآي على وزن إكرام فخففت الهمزة بنقل حركتها إلى الراء وحذفها فصار إرايا ، وقلبت الياء همزة لوقوعها في الطرف بعد ألف زائدة فصار إراء ثم عوض الهاء من الهمزة فصار إراءة ، هذا هو العمدة فيه وإن جاز غيره. وإذا علمت ما تلوناك كله ، ظهر بطلان ما ذكره بعض الشارحين من أن معنى قوله : وقس على هذا أرى يري ، أنه يجب التخفيف في مضارعه دون ماضيه ، كما يجب في مضارع رأى دون ماضيه ، وإنما قالوا ذلك ؛ لقصور نظرهم عن استعمالات القوم فلا تكن من القاصرين. اه أحمد رحمه الله.

2- بقلب الواو ياء لاجتماعهما وسبق إحداهما بالسكون ، وإدغام الياء في الياء ، وكسر الهمزة للياء. اه ف.

3- أصله مهدوي كما سبق ، وإذا عرفت كيفية الإعلال في المفرد من اسم المفعول أمكنك القياس عليه في سائر تصاريفه ، وهو مرئيّان مرئيّون مرئيّة مرئيتان مرئيّات مرائيّ مريئيّ. اه ف.

4- قوله : (ولا يجب ... إلخ) دفع لما يظن من أن المفعول مأخوذ من المضارع فيكون تابعا له ففي الغابر قد حذفت الهمزة وجوبا كما عرفت ، ففي المفعول حذفها أيضا واجب بما ترى. اه تحرير.

5- قوله : (غير قياسي) ؛ لأن القياس أن لا تحذف الهمزة في المضارع كما لا تحذف في رأى ؛ لأن المضارع فرع الماضي لوروده بعده فوجب أن يكون حكمه على وفق الماضي في عدم حذف الهمزة وتليينها لكن وجب حذف الهمزة من المضارع ؛ لكثرة الاستعمال وهي ليس بموجبة لحذف الهمزة في الغير ؛ لأنه ثبت على خلاف القياس وكل ما كان كذلك لا يقاس عليه غيره. اه عبد الرحمن.

6- وغيره من اسم الفاعل والمكان والزمان والآلة في وجوب التخفيف ومعنى فلان يستتبع الشيء يطلب أن يكون ذلك الشيء تابعا له ، كحذف الهمزة في أأكرم فإنه يجعل حذف الهمزة من يكرم وتكرم ونكرم وسائر تصاريفه تابعا لنفسه فيحذف ههنا ، وإذا علمت معنى يستتبع علمت معنى لا يستتبع. اه شمس الدين. 




وحذفه (1) في نحو : «مرى» (2) لكثرة مستتبعه ، وهو : أرى يري ، وأخواتهما (3). 

والموضع : مرأى (4). 

والآلة : مرآة (5). 

وإذا حذفت (6) الهمزة في هذه الأشياء يجوز بالقياس على نظائرها ، إلا أنه غير مستعمل. 

والمجهول : رئي (7) يرى ... إلخ. 

المهموز الفاء : يجيء من خمسة (8) أبواب ، نحو : 
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1- جواب لما يقال : ينبغي أن لا يجب حذف الهمزة في مرى ؛ لأن وجوب حذف الهمزة في فعله الذي هو يري غير قياس ، كما قال المصنف : بأن الحذف لكثرة الاستعمال. اه تحرير.

2- قوله : (مرى) بضم الميم وفتح الراء وتنوينه وهو اسم مفعول من باب الإفعال أصله مرأي بوزن مكرم فقلبت الياء ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فاجتمع ساكنان الألف والتنوين فحذفت الألف من التلفظ وأعطي التنوين لما قبلها ، ثم لينت الهمزة فاجتمع ثلاث سواكن فحذفت الهمزة وأعطي حركتها لما قبلها وانتقل التنوين أيضا فصار مرى هذا تخفيف بعد الإعلال ويجوز بالعكس وقد مر نظيره. اه ابن سليمان.

3- كاسم الفاعل والزمان والمكان وإن كان الحذف فيها غير قياسي ، بخلاف مرئي فإن ما فرض مستتبعا له واحد فقط وهو يرى. اه ف.

4- بفتح الميم وسكون الراء وفتح الهمزة وتنوينها وأصله مرأي على وزن منصر ، فاستثقلت الضمة على الياء فأسقطت فالتقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء من التلفظ وأعطي التنوين لما قبلها فصار مرأى. اه فلاح.

5- وهو كالموضع في أصله وإعلاله ووزنه ، إلا أن الميم منه مكسورة. اه ف.

6- قوله : (وإذا حذفت ... إلخ) أفاد بهذا المقال : أن ثبوت الهمزة في كل من اسم الفاعل والمفعول والآلة من يرى غير واجب كما لا يخفى. اه لمحرره رحمه الله.

7- بعدم تخفيف الماضي كما في المعلوم ، وتخفيف المضارع كما في المعروف منه. اه فلاح.

8- حال من الضمير المستتر في يجيء ، أي : مهموز الفاء بحكم الاستقراء كائنا من خمسة أبواب. اه حنفية شرح مراح.




1 - أخذ يأخذ (1). 

2 - وأدب يأدب (2). 

3 - وأهب يأهب. 

4 - وأرج يأرج (3). 

5 - وأسل يأسل. 

والمهموز العين : يجيء من ثلاثة أبواب ، نحو : 

1 - رأى يرأى. 

2 - ويئس ييأس. 

3 - ولؤم (4) يلؤم (5). 

والمهموز اللام : يجيء من أربعة أبواب ، نحو : 

1 - هنؤ (6) يهنؤ. 

2 - وسبأ (7) يسبأ. 

3 - وصدىء (8) يصدأ. 
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1- بفتح العين في الماضي وضمها في الغابر. اه ف.

2- اعلم أن أدب يأدب يجيء من الباب الخامس ومعناه ظاهر ، والصفة منه أديب ، ومنه ضربته تأديبا ، ويجيء من الباب الثّاني ومعناه حينئذ دعا القوم إلى طعامه والصفة منه آدب ، والمراد هو الثّاني فافهم. اه ف.

3- بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر يقال : أرج الطيب إذا : فاح. اه ف.

4- بضم العين فيهما ولا يجيء من غير هذه الثلاثة. اه فلاح.

5- من كرم اللؤم ناكس وكمينه شدن. اه ح.

6- قوله : (هنؤ) بضم العين فيهما وهو المراد ههنا ، وأيضا يجيء بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر ، وهنأ الطعام من باب قطع وضرب. اه فلاح.

7- بفتح العين فيهما أي : اشترى الخمر ليشربها. اه ف.

8- بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر. اه فلاح شرح مراح الأرواح.




4 - وجزأ (1) يجزؤ. 

ولا يجيء من المضاعف إلا مهموز (2) الفاء ، نحو : أنّ يئنّ. 

ولا تقع الهمزة موضع (3) حرف العلّة ، ومن ثمّ لا يجيء من المثال إلا مهموز العين واللام ، نحو : وأد ، ووجأ (4) ، ولا في الأجوف إلا مهموز الفاء واللام ، نحو : آن (5) ، وجاء ، وفي الناقص إلا مهموز الفاء والعين ، نحو : أرى ، ورأى ، وأبى يأبى ، وفي اللفيف المفروق إلا مهموز العين ، نحو : وأى ، وفي اللفيف المقرون (6) إلا مهموز الفاء ، نحو : أوى. 
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1- قوله : (وجزأ ... إلخ) بفتح العين في الماضي وضمها في الغابر من جزأت الشيء بالزاي المعجمة أي : قسمته ، ولا يجوز من باب السادس ولا من الثّاني إلا هنأ يهنأ وهو شاذ. اه مولوي أحمد رحمه الله تعالى.

2- وكذا معتل الفاء نحو ود يود ، يعني لا يجيء في المضاعف بدون مهموز الفاء ومعتل الفاء ، أي : لا يجيء منه لا مهموز العين ولا معتل العين وكذا مهموز اللام ومعتل اللام ؛ لأن فيما جاء هذه المذكورات لا يبقى المضاعف مضاعفا ؛ لأن المضاعف ما كان عينه ولامه من جنس واحد ، فإذا وجد في مقابلتهما مما ذكرنا لا يتحقق ذلك ، وهذا الكلام يجري في جميع ما سيأتي إلى قوله : نحو أوى ، فافهم. اه سمع.

3- قوله : (موضع حرف ... إلخ) يعني في كلمة واحدة على طريقة واحدة ؛ لأن الحرفين لا يقعان في محل واحد في حالة واحدة ، وهو حكم عام في جميع الحروف فلا فائدة في هذا القيد إلا التوضيح والتشريح والتصريح. اه سيد عبد الباقي رحمه الله.

4- يجأ يقال : وجأته بالسكين أي : ضربته به ، يقال : وجأه يجؤه مثل وضعه يضعه ، ولا يجيء مهموز الفاء من المثال وإلا لم يكن المثال مثالا. اه ف.

5- أصله أين فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها يقال : آن أينه ، أي : حان حينه ، وآن له أن يفعل كذا من باب باع أي : حان. اه ف.

6- قوله : (وفي ... إلخ) أي : لا يجيء في المقرون إلا مهموز الفاء نحو أوى ، قال الشارح : فيه بحث وهو أن مجيء مهموز اللام في أحد نوعي اللفيف وهو ما كان فاؤه وعينه حرف علّة لا يستحيله العقل فلا يصح الحصر هذا لفظه ، ولا يخفى أن الحصر بالنظر إلى الاستعمال كما يدل عليه قوله : ولا يجيء ، لا بالنظر إلى العقل حتى يرد ذلك فإن هذا القسم من اللفيف لا يبنى منه فعل ولا يوجد مهموز اللام في هذا القسم أصلا. اه جلال الدين رحمه الله.




وتكتب الهمزة في الأوّل (1) على صورة الألف في كلّ الأحوال (2) ، نحو : أب ، وأمّ ، وإبل ، لخفّة الألف وقوّة (3) الكاتب عند الابتداء على وضع الحركات. 

وفي الوسط إذا كانت ساكنة على وفق (4) حركة ما قبلها ، نحو : رأس ، ولؤم ، وذئب (5) ، للمشاكلة (6). 
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1- قوله : (في الأول على ... إلخ) يعني أن الهمزة لم توضع لها صورة مخصوصة بالأصالة كما توضع لسائر الحروف فيكون الأصل فيها أن لا توجد في الكتابة أصلا ؛ لعدم صورتها وتوجد في التلفظ لبناء اللفظ عليها وإذا لم يكن لها وجود في الكتابة لم يتصور وضع الحركة في الكتابة عليها لكن قد تكتب على صورة حرف من الحروف بعارض فتكتب في الأول على صورة الألف لخفة الألف كتابة وقوة الكاتب عند الابتداء على وضع الحركات عليها ، وحاصله أن الأصل أن لا تكتب الهمزة ولا حركتها لكنهما تكتبان في الأول للعلّة المذكورة. اه مولوي أحمد صاحب رحمه الله.

2- سواء كان لقطع نحو أكرم أو للوصل نحو اضرب ، وسواء كانت أصلية نحو إبل ، أو منقلبة من الواو نحو اسم وأحد. اه ف.

3- الظاهر أنه عطف على قوله : لخفة الألف ، فيكون حينئذ وجها لكون الهمزة مكتوبة بصورة الألف في الابتداء ، وفيه إنما يستقيم أن لو كانت الهمزة حرفا ضعيفا كحروف العلّة لا يتحمل الحركات ، والمدعى عدم تخفيفها في أول الكلمة كما قالوا في المثال : نحو وعد ، وليس الأمر كذلك فإن الهمزة حرف شديد يتحمل الحركات ، والمدعى كتابة الهمزة في الابتداء بصورة الألف. ويمكن أن يقال : إن دفع ما يتوهم من أن الهمزة إذا كتبت بصورة الألف لا يمكن أن يبتدأ بها لكون الهمزة في صورة لا يتحمل الحركات وهو الألف الضعيف ، فأجاب بأن الكاتب قوي يقتدر عند الابتداء على وضع الحركات على الحرف المبتدأ وإن كان في لباس ضعيف فتأمل. اه جلال الدين.

4- قوله : (على وفق) اعترض بأن الهمزة في الوسط ينبغي أن تكتب بصورة الألف أيضا ؛ لأن الألف خفيف والخفة مطلوبة في جميع الأحوال ، وأجاب عنه بأن الهمزة لو كتبت بصورة الألف حينئذ اشتبه حال حركتها ، فإن الكاتب في الوسط لا يقدر على وضع الحركات فلا تكتب هذه ، فلا يعلم أن الألف مفتوح أو مضموم أو مكسور ولا بد من معلومية حركته فلا جرم تكتب على وفق حركة ما قبلها أو وفق حركة نفسها حتى تعلم حركتها في الإملاء ، تأمل. اه سمع.

5- فالهمزة فيه ساكنة كتبت بالياء ؛ لكون ما قبلها مكسورة. اه عبد.

6- قوله : (للمشاكلة) أي : للمشابهة بين اللفظ والخط ، فكما تخفف بجنس حركة ما قبلها في اللفظ كذا تكتب بجنس حركة ما قبلها في الخط. اه عبد الحكيم.




وإذا كانت متحركة تكتب على وفق حركة نفسها ، حتى يعلم حركتها (1) ، نحو (2) : سأل ، ولؤم ، وسئم. 

وإذا كانت متحركة في آخر الكلمة تكتب على وفق حركة ما قبلها ، لا على وفق حركة نفسها ؛ لأن حركة 

الطرف عارضة (3) ، نحو : قرأ ، وطرؤ ، وفتىء. 

وإذا كانت ما قبلها ساكنا لا تكتب على صورة (4) شيء لطروّ حركتها وعدم حركة ما قبلها ، نحو : خبء (5) ، وجزء (6). 

* * * 
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1- قوله : (حركتها) أي : إن حركتها من أي نوع هي فإن كانت الهمزة الواقعة في الوسط مفتوحة تكتب على صورة الألف ، وإن كانت مكسورة تكتب على صورة الياء ، وإن كانت مضمومة تكتب على صورة الواو ، ولا اعتبار لحركة ما قبلها حينئذ. اه فلاح.

2- قوله : (نحو سأل ... إلخ) ونحو يسأل ويلأم ويسأم إلا إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها مكسورا أو مضموما فإنها تكتب في الأول على صورة الياء ، وفي الثّاني على صورة الواو نحو بئر وفئة وجؤن ومؤجل ، كما يكون تخفيفها كذلك ، لكن المصنف أطلق المقولة ولم يستثن الصورتين كما استثناه في بيان التخفيف ، والأولى أن يستثنيهما أو يقول : تكتب حينئذ على نحو ما تخفف به ويتم البيان ، ولا يتوجه الإشكال مع كونه أخصر ، ولا يبعد أن يقال في جواب الإشكال : إن الحكم المذكور من كتابة الهمزة الواقعة في الوسط على وفق حركة نفسها تغليب يستفاد هذا من قول صاحب الإيضاح : «أي : تكتب على وفق حركة نفسها غالبا» ، تدبر هذا ما أفيد والله تعالى أعلم. اه لمحرره.

3- أي : غير ثابت على وجه واحد ؛ لأن آخر الكلمة محل التغيير ، فتغير بحسب ما يقتضيه العامل فيكون الحركة في هذه الصورة كلا حركة ، فإذا كان كذلك فلا جرم تكتب على وفق حركة ما قبلها إذ لم يبق حينئذ وجه كتابتها إلا هذا ، وهذا في المعرب ظاهر ، وأما في المبني فكذلك ؛ لأن اللام محل التغيير فلم يبق معتدا بها للضعف ، وليس المراد من قوله : عارضة اصطلاحية بل معناها ضعيفة ؛ لأن العارضي ضعيف بالنظر إلى الأصلي ، فذكر العارضي وأراد الضعيف. اه حنفية شرح مراح الأرواح.

4- بل تكتب بصورة عين بترت أعني بهذه الصورة (ء) كذا عرف من كتب القوم. اه

5- وهذا إذا كانت الكلمة غير مضافة إلى الضمير ، أما إذا كانت مضافة إليه فتكتب على وفق حركة نفسها نحو جاء خبؤك ورأيت خبأك ومررت بخبئك. اه حنفية.

6- فإذا قلت : رأيت خبئا وجزءا لا يكون الألف فيها صورة الهمزة بل هي ألف الوقف عوضا عن التنوين كما في رأيت زيدا. اه فلاح شرح مراح.





الباب الرابع : في المثال 

(1) 

ويقال للمعتل الفاء (2) : «مثال» لأن ماضيه مثل ماضي الصحيح في الصّحة وعدم الإعلال ، وقيل : لأن أمره مثل أمر الأجوف ، نحو : عد ، وزن. 

وهو إنما يجيء من خمسة أبواب ، نحو : 

1 - وعد يعد. 

2 - ووجع يوجع. 

3 - ووجل يوجل. 

4 - وورث يرث. 

5 - ووجه يوجه. 

ولا يجيء من : فعل يفعل ، إلا : «وجد (3) 
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1- قوله : (في المثال) قدمه على سائر المعتلات ؛ لأن حرف العلّة في الكلمة ، إما أن يكون واحدا أو متعددا فإن كان واحدا قدمت على ما يكون فيه متعددا ؛ لأن الواحد قبل المتعدد ، ثم ما يكون فيه حرف العلّة واحدا على ثلاثة أقسام ؛ لأن حرف العلّة إمّا فاء الكلمة أو عينها أو لامها فإن كان فاء قدمت عليهما ؛ لأن الفاء مقدم عليهما. اه ابن كمال باشا.

2- قدم معتل الفاء لكثرة أبحاثه واستعماله في معتل العين واللام. اه جلال الدين رحمه الله تعالى.

3- قوله : (إلا وجد ... إلخ) أفاد بالاستثناء دفع ما يقال من عدم تسليم عدم مجيء فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في الغابر ، إذ جاء من وجد يجد بفتح العين في الماضي ، وضمها في الغابر ، بما تفصيله أن المراد عدم مجيء الباب المذكور من معتل الفاء في لغة فصيحة وهي لغة الحجازيين ، والفصيح هي الكسرة ، وما قال المعترض في الإيراد لغة بني عامر وهم غير فصاح ، حتى قال في الصحاح : ويجد بالضم لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال. اه لمحرره.




يجد» وهو (1) لغة بني عامر ، فحذف الواو في : «يجد» في لغتهم لثقل (2) الواو مع ضمّ ما بعدها ، وقيل (3) : هذه لغة ضعيفة ، فأتبع ل : «يعد» في الحذف. 

وحكم الواو والياء إذا وقعتا في أول الكلمة كحكم (4) الحرف الصحيح (5) ، نحو : وعد ووعد ، ووقر ووقر ، ويسر ويسر ، لقوّة المتكلم (6) عند الابتداء. 

وقيل (7) : إن الإعلال إنما يكون : 

1 - بالسكون. 

2 - أو بالقلب إلى حرف العلة. 

3 - أو بالحذف. 

وثلاثتها لا يمكن في الابتداء ، أما السكون فلتعذّره ؛ لأنه مبتدأ ، والابتداء من الساكن متعذّر ، وكذا (8) القلب ؛ لأن المقلوب به غالبا يكون بحرف العلّة (9) ، 
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1- أي : مجيء معتل الفاء من فعل يفعل بفتح العين في الماضي ، وضمها في الغابر. اه شرح.

2- قوله : (لثقل ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : إن حذف الواو في يجد على اللغة المشهورة إنما هو لوقوعها بين الياء والكسرة ، وهذا مفقود على لغة بني عامر فلم حذف الواو في يجد مع وقوعها بين ياء وضمة؟ بأن حذفها لأجل الثقل. اه حنفية شرح مراح الأرواح.

3- أي : وقال بعضهم : إن لغة بني عامر ضعيفة فالوجه في حذف الواو من يجد هو متابعته ليعد التي هي قويّة. اه حنفية.

4- قوله : (كحكم الحرف الصحيح) باعتبار الأغلب ، فلا يرد بنحو إشاح وأجوه ونحوهما ، أصلهما وشاح ووجوه. اه جلال الدين.

5- في عدم الإعلال وتحمل الحركات مفتوحين كانتا أو مضمومتين أو مكسورتين. اه فلاح شرح مراح الأرواح.

6- وقدرته على تلفظ الحرف الثقيل من غير تغيير. اه فلاح على المراح.

7- لا يعل الواو والياء في الأول لعدم إمكان الإعلال في الأول وذلك ؛ لأن الإعلال ... إلخ. اه فلاح شرح مراح.

8- قوله : (وكذا القلب ... إلخ) كما يمتنع الإعلال بالسكون يمتنع الإعلال بالقلب. اه فلاح.

9- قوله : (بحرف العلّة ... إلخ) الباء في بحرف العلّة زائدة فتقدير الكلام يكون المقلوب به حرف العلّة. اه فلاح.




وحرف العلة لا يكون إلا ساكنا ، وأما الحذف فلنقصانه من القدر الصالح في الثلاثي ، وأما (1) في المزيد نحو : أولج يولج إيلاجا ، فلإتباع الثلاثي المجرّد (2) ، ولا يعوّض (3) بالتاء في الأول أو الآخر حتى لا يلتبس بالمستقبل والمصدر في نفس الحروف (4) ، ومن ثمّ لا يجوز إدخال التاء في الأول في : العدة ، للالتباس (5) بالمستقبل (6) ، ويجوز (7) في : «التّكلان» لعدم الالتباس. 
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1- قوله : (وأما في المزيد ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : إنّ النقصان من القدر الصالح في الثلاثي المزيد فيه بتقدير الحذف غير موجود فينبغي أن يحذف حرف العلّة منه بأن عدم الحذف في المزيد يجعله تبعا للثلاثي المجرد. اه حنفية.

2- لأن الثلاثي أصل والزوائد فرع ، والفرع تابع للأصل ، والإضافة إضافة المصدر إلى مفعوله الثّاني ، ويجوز أن يكون مصدرا مجهولا مضافا إلى ما يقوم مقام الفاعل ، والمآل واحد فافهم. اه ف.

3- قوله : (ولا يعوض ... إلخ) جواب دخل مقدر ، تقديره : إنا لا نسلم أنه يلزم من حذف حرف العلّة من الثلاثي النقصان من القدر الصالح إذا عوض من المحذوف بحرف كما لا يخفى ، فيجوز أن يعوض عن الواو والياء بحرف ، وحاصل الجواب إنه لو عوض لعوض بالتاء إذ هو المشهور فيما بينهم ، كما في عدة والتعويض بها غير ممكن ؛ لأنه لو عوض بها لعوض في الأول ... إلخ. اه أحمد.

4- لا في الصيغة أي : الحركات وهذا القدر من الالتباس يمنع جواز التعويض. اه ف. فإن الماضي مبني على الفتح والمضارع يكون معربا بالحركات المختلفة وكذا المصدر. اه ح.

5- في نفس الحروف ، وأمّا في القراءة فلا التباس فإن التاء في المستقبل مفتوح والعين مكسور واللام غير منون بخلاف المصدر فإن التاء فيه مكسورة لأنه عوض من المكسور ، والعين ساكن واللام منون. اه عصام الدين.

6- مع أن المحذوفة من الأول ؛ لأن أصل عدة وعدة بكسر الواو وسكون العين ، فنقلت كسرة الواو إلى ما بعدها ، ثم حذفت ساكنة لئلا يزيد إعلاله على إعلال فعله وهو يعد ، ثم لزم التاء كالعوض ، وقيل : الأصل وعد بكسر الواو فحذفت الواو لما ذكرنا ، ثم زيدت التاء عوضا عنها. اه فلاح.

7- قوله : (ويجوز ... إلخ) عطف على قوله : لا يجوز ... إلخ فيكون مجموع المعطوف والمعطوف عليه مرتبا على قوله : ومن ثم ، فحاصل معنى كلامه أنه ومن أجل أن علّة عدم التعويض في الأول لزوم الالتباس لا يجوز إدخال التاء في الأول في مثل عدة ، ويجوز في مثل التكلان للزوم الالتباس في الأول وعدم لزومه في الثّاني ، فلا يرد أن يقال : لا طائل تحت قوله : للالتباس وهو ظاهر لمن له ذوق سليم ، والتكلان بوزن السلطان اسم من التوكل وهو إظهار العجز والاعتماد على الغير. اه ابن كمال.




وعند سيبويه يجوز حذف التاء ، كما في قول الشاعر : 

إنّ الخليطين (1) أجدّوا البين فانجردوا

وأخلفوك عد الأمر الّذي وعدوا (2)

لأن الحذف والتعويض من الأمور الجائزة عنده ، وعند الفراء لا يجوز الحذف ، لأنها عوض من الحرف الأصلي (3) إلّا (4)(5) في الإضافة لأن الإضافة تقوم مقامها ، وكذلك حكم : الإقامة(6) ، والاستقامة ونحوهما ، ومن ثمّ حذفت التاء في 
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1- قوله : (إن الخليطين ... إلخ) قال بعض الفضلاء : كان بعض الصديقين يتألفون فيما بينهم جدا حتى وعدوا عدم الفراق قدر الاستطاعة وعاقبة الأمر أفاضوا بدرجة البين فحجم الاضطراب عليهم وكان واحد منهم ينشد تارة فقال مخاطبا للنفس : إن الخليطين الأحباء المجتمعين أجددوا البين أي : اختاروا الفراق فانجردوا أي : ذهبوا ، ومعنى البيت : معلوم من الحاشية المرقومة السطر عليه ، فلا حاجة إلى التشريح. فالمعنى بالفارسية : والله تعالى أعلم بالصواب. اه لمحرره.

2- البيت من البحر البسيط ، وهو بلا نسبة في إعراب القرآن للنحاس 3 / 140 ، والمخصص للأندلسي 4 / 315.

3- المحذوف وهو الواو والعوض لا يجوز حذفه ؛ لأنه لم يبق حينئذ شيء يدل على المحذوف ، فلو حذفت يلزم حذف العوض والمعوض عنه وذلك غير جائز ، ولأنه فيه يلزم النقصان من القدر الصالح إذ تحقق في الحذف الخروج من القدر الصالح وقد أتى العوض عنه لتمام القدر الصالح ، فلو حذفت التاء التي عوض عن الواو لفات الغرض كما لا يخفى. اه أحمد.

4- البيت من البحر الطويل ، وهو لابن بابك في المثل السائر لابن الأثير 1 / 293 ، ومعاهد التنصيص للعباسي 1 / 59.

5- قوله : (إلا في ... إلخ) الاستثناء مفرغ أي : لا يجوز حذف التاء في جميع الأوقات إلا وقت إضافة هذا المصدر ؛ لأن الإضافة تقوم مقامها أي : مقام هذه التاء ، ولا شك أن الإضافة أمر معنوي فكيف تقوم مقام أمر لفظي بل يقوم مقامها المضاف إليه من حيث هو مضاف إليه ، ففي هذا الكلام وضع الظاهر موضع المضمر فتأمل. اه إيضاح.

6- قوله : (حكم الإقامة ... إلخ) يعني كما لا يجوز حذف التاء في عدة إلا في الإضافة ، كذلك لا يجوز حذف التاء في الإقامة والاستقامة ونحوهما إلا في الإضافة ؛ لأن التاء فيهما عوض من الواو كما في عدة ؛ لأن أصلهما إقواما واستقواما فأرادوا أن يعملوا المصدر لاعتلال أقام واستقام فنقلوا الفتحة من الواو إلى ما قبلها ، وكان في الأصل متحركة قلبت ألفا فاجتمع ألفان أولهما منقلبة عن واو هي عين المصدر ، وثانيتهما زائدة وهي تاء فعالة فحذفت الألف الأولى التي هي العين وبقيت الألف الزائدة ، فيلزم التاء كالعوض من الواو كما في العدة ، وقيل : إن المحذوف الألف الزائدة. اه شمس الدين.




قوله تعالى : (وَإِقامَ الصَّلاةِ) [الأنبياء : 73]. 

وتقول (1) في إلحاق الضمائر : وعد وعدا وعدوا ... إلخ ، ويجوز في : «وعدت» إدغام الدال (2) في التاء لقرب مخرجهما. 

المستقبل منه : يعد ... إلخ ، وأصله : يوعد ، فحذفت الواو لأنه يلزم الخروج من الكسرة التقديريّة إلى الضمّة التقديريّة ، ومن الضمة التقديريّة (3) إلى الكسرة التحقيقيّة (4) ، 
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1- لما فرغ عن بيان أحكام المثال نظرا إلى نفس الصيغة مع قطع النظر إلى اتصال الضمير به ، شرع في بيان أحكام المثال إذا اتصل به الضمائر مستكنة كانت أو بارزة فقال : وتقول ... إلخ. اه خ.

2- بعد قلب الدال تاء كما قالوا في أخذت أختّ بإبدال الذال تاء وإدغامها فيها وهو الأكثر كذا في الصحاح ، ويحتمل أن يكون المراد بالعكس أي : قلب التاء دالا وإدغام الدال في الدال كما هو مذهب بعض العرب ، فإنهم يقلبون تاء المتكلم والمخاطب التي هي ضمير الفاعل في فعلت وفعلت إلى ما قبلها إذا كان الطاء المهملة أو الزاي المعجمة أو الدال المهملة ، ثم أدغموا الأولى في الثّانية ، وإنما فعلوا ذلك تشبيها هذه التاء بتاء الافتعال من حيث اتصلت بما قبلها وما قبلها ساكن ، كما أسكنت الفاء في افتعل ، ولم يمكن فصلها من الفعل فصارت مثل كلمة واحدة فأشبهت بتاء الافتعال ، فقالوا : في حبطت حبطّ ، وفي فزت فزّ ، وفي وعدت وعدّ بقلب التاء إلى ما قبلها كما في ازّان ، قال بعض المحققين : هذا القلب والإدغام شاذ رديء ، قال سيبويه : أعرب اللغتين وأجودهما ؛ أن لا تقلب تاء الضمير ؛ لأن التاء علامة إضمار إنما جاءت لمعنى وليست تلزم الفعل ، ألا ترى أنك إذا أضمرت غائبا قلت : فعل ، ولم يكن فيه تاء ، والتاء في افتعل ليست كذلك ولكنها دخلت زيادة لا تفارقه وتاء الإضمار بمنزلة المنفصل. اه ابن كمال.

3- قوله : (من الكسرة التقديرية) فإن قلت : لم فتحت الهاء بعد حذف الواو في يهب ولم يفتح في يعد مع أن العين والهاء من مخرج واحد وهو الحلق؟. قلت : هذا موقوف على السماع فلا يقاس عليه غيره. اه مولوي.

4- قوله : (التحقيقية) أي : التحقيقية اللازمة ، فلا يرد ما يقال : إن هذا منقوض بقوله تعالى : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) [الفاتحة : 4] ؛ إذ فيه لزوم الخروج من الكسرة التقديرية إلى الكسرة التحقيقية ، ومع هذا لم تحذف الواو ثمة ؛ لعدم لزوم الكسرة هنا إذ قرئ بالضم أيضا كما في قوله تعالى : (أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ) [الذاريات : 12] تأمل. اه صوفي صاحب.




ومثل هذا ثقيل (1) ، ومن ثمّ لا يجيء لغة على وزن : فعل ، وفعل ، إلّا : «حبك» (2) و «دئل» (3). 

وحذفت (4) في : «تعد» وأخواته للمشاكلة (5). 
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1- قوله : (ثقيل) لأنهما حركتان ثقيلتان متبانيتان في المخرج ، ولا يمكن إزالة هذا الثقل بحذف الياء ، لأنها علامة ، ولا بإسكانه لتعذر الابتداء بالساكن ، ولا بحذف كسرة العين لئلا يلزم التقاء الساكنين ، ولو حرك بحركة غير الكسرة يلزم تغيير البناء ، وقيل : إنما حذفت الواو ؛ لأن الياء تقارب الكسرة فوقع الفاء صلة بين قريبين ، وكل ذلك في بناء المعلوم من وعد يعد ولو بني منه المجهول زالت الكسرة ، فلم يحذف الواو؟ فيقال : يوعد بإثبات الواو وفتح العين. اه أحمد.

2- قوله : (إلا حبك) على الوزن الأول وهو اسم قبيلة وقيل : اسم لكل شيء فيه تكسر كالرملة إذا مرت به الريح ، وقد أجيب بأنه من تداخل اللغتين ؛ لأنه يقال : حبك بضم الحاء والباء جميعا كعنق ، ويقال : حبك بكسرهما أيضا كإبل والمتكلم بحبك بكسر الحاء وضم الباء كأنه قصد الحبك بكسرهما أولا ، فلما تلفظ بالحاء مكسورة غفل عن ذلك وقصد اللغة الأخرى وهي الحبك بضمتين ، إلا أن هذا التداخل ليس بشائع ؛ لأنه في كلمة واحدة. اه فلاح.

3- قوله : (ودئل) على الوزن الثّاني وهو دويبة يشبه ابن العرس ، وقيل : هو اسم قبيلة لأبي الأسود الدؤلي فيكون من قبيل : الأعلام ، والأعلام لا يعول عليها لجواز أن يكون منقولة من الفعل كشمّر إذا سمي ، قيل : وأيضا يجوز أن يكون منقولا على تقدير كونه اسما لدويبة. اه شمس الدين.

4- قوله : (وحذفت ... إلخ) جواب عما يقال : إن الواو إنما تحذف في يعد لأجل وقوعها بين الياء المفتوحة والكسرة اللازمة ، ومن المعلوم أن انتفاء العلّة يستلزم انتفاء المعلول ، فينبغي أن لا تحذف الواو في تعد لعدم وجود علّة الحذف ثمة كما لا يخفى بأن حذف الواو في تعد ... إلخ. اه تحرير.

5- قوله : (للمشاكلة) أي : لئلا يختلف المضارع في البناء ؛ لأنهم لو قالوا : أنا أوعد وهو يعد لاختلف المضارع فيكون مرة بواو وأخرى بغير واو ، فحمل ما لا علّة فيه على ما فيه علّة ؛ ليكون الأمثلة مشاكلة غير مختلفة ، كما حذفوا الهمزة من يكرم حملا لأكرم مشاكلة. فإن قلت : ينبغي أن يحمل يعد على تعد وأعد ، ونعد فلا يحذف منه الواو ؛ لأنه قليل وهي كثير ، وحمل القليل على الكثير أولى. قلت : نعم الأمر كذلك لكن الغرض من الحذف التخفيف في الكلمات ، وذلك لا يحصل في حمل يعد عليها. اه عبد الحكيم بزيادة. قوله : (للمشاكلة) دستور المبتدئ. 




وحذف (1) في مثل : «يضع» لأن أصله : يوضع ، فحذفت الواو ، ثم جعل : يضع (2) مفتوحا ، نظرا (3) إلى حرف الحلق ؛ لأن حرف الحلق ثقيل ، والكسرة أيضا ثقيلة ، فأبدلت الكسرة فتحة. 

ولا (4)
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1- قوله : (وحذفت ... إلخ) جواب دخل مقدر ، وهو أن أصل يضع يوضع بفتح الضّاد ، فوقع الواو بين ياء وفتحة فلم يوجد علّة الحذف فيه ، ولم يحمل على ما فيه علّة أيضا مع أنه حذف ، وحاصل الجواب أن الواو حذف في مثل يضع ويسع ويقع ويهب وغيرها مما عينه ولامه حرف حلق ، وإن كان عين الفعل مفتوحا ؛ لأن أصله ... إلخ. اه ابن كمال باشا.

2- قوله : (يضع ... إلخ) يعني جعل الضّاد بعد حذف الواو مفتوحا تخفيفا ؛ لأن حرف الحلق ثقيل والكسرة أيضا ثقيلة ، والثقيل على الثقيل وعلى ما يقارنه ثقيل ، لكن بعد هذا التخفيف لم يعدوا الواو المحذوفة ؛ لأن الفتحة عوض عن حركة حرف الحلق ، والأصل إنما هو الكسر فاعتبروا الأصل وألغوا الفتحة العارضة ، وإنما لم يحذف الواو من يوجل ؛ لأن فتحته أصلية لا عارضية. اه فلاح. والدليل على كون الفتح في يضع عارضيا وفي يوجد أصليا حذف الواو وعدمه. اه إيضاح.

3- هذه نكتة بعد الوقوع في الاستعمال فلا يرد يبعد من أن ما ذكرتم لو كان متحققا يجب أن يفتح عين الفعل في جميع ما فيه حرف الحلق مثل وعد يعد ووهب يهب وغير ذلك. اه مولوي.

4- قوله : (ولا تحذف ... إلخ) جواب دخل مقدر ، تقديره أن الواو في يوعد من أوعد وقع بين ياء وكسرة كما في يعد فوجد فيه علّة الحذف أيضا بل هو أثقل من يوعد ؛ لأن ياءه مضمومة وياء يعد مفتوحة ومع هذا لم يحذف الواو ، وتحقيق الجواب أنما لم يحذف الواو في يوعد ؛ لأن أصله يأوعد ؛ لأن المضارع هو الماضي مع زيادة حرف المضارعة فلما كان الماضي أوعد كان مضارعة يأوعد فوقع الواو بين همزة مفتوحة وكسرة لا بين ياء وكسرة فلم يوجد فيه علّة الحذف ، ثم لما حذفوا الهمزة لم يجمعوا على الفعل حذف الفاء أيضا فرارا عن كثرة الحذف واعتبارا بالأصل ، وإن وقع بين ياء وكسرة ظاهرا ، بخلاف يعد فإنه لم يحذف منه شيء سوى الواو فجاز ذلك ، وفيه أن الهمزة المقدرة لو كانت معتبرة في منع الإعلال لما قلب الياء واوا في يوسر ويوقن وغير ذلك ، فالصواب بأن يقال : إنه لم يحذف الواو في يوعد وإن كان يلزم الثقل ؛ لأن الواو بسبب ضمة ما قبلها قوية في التلفظ فلم يبق الثقل المذكور ، وإنما حذفت الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة فلا يرد نحو يوعد ولا (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) [الفاتحة : 4]. اه من الفلاح بزيادة. 




تحذف في : «يوعد» لأن أصله : يأوعد (1). 

والأمر (2) منه : عد ... إلخ. 

والفاعل : واعد (3). 

والمفعول : موعود ... إلخ. 

والموضع : موعد. 

والآلة : ميعد وميعدة وميعاد أصله : موعد ، فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها ، وهم يقلبون الواو بالياء بالحاجز في نحو : «قنية» (4) فبغير حاجز يكونون أقلب (5). 

* * * 
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1- وحذفت الهمزة لاجتماع الهمزتين في المتكلم الواحد ، وهو مستكره عندهم كما عرف. اه حنفية.

2- قوله : (عد) أصله اوعد وقعت الواو بين الكسرتين فحذف فصارت اعد ، ثم حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها فصار عد وقس عليه غيره. اه حنفية.

3- واعدان ، واعدون ، واعدة واعدان واعدات ، أواعد أصله وواعد الواو الأولى فاء الفعل ، والثّاني منقلب من ألف اسم الفاعل لاجتماع الساكنين بألف التكثير ولم يحذف أحدهما للالتباس ، ثم أبدلت الواو الأولى همزة لتحركها في أول الكلمة. اه فلاح.

4- قوله : (في نحو قنية) تعلم من كلام المصنف أن الواو في قنوة ساكنة والحال أنها مفتوحة فلا يصلح الاستشهاد ، إلا أن مراد المصنف بالتمثيل تمثيل قلب الواو ياء مع وجود الحاجز بقطع النظر من كونه ساكنة أو متحركة فتأمل. اه سيد عبد الباقي.

5- أي : يرون القلب بغير الحاجز أولى من القلب بالحاجز ، وهذا الذي ذكره المصنف هو أحكام المثال الواوي ، وأمّا اليائي فلم يحذف منه الياء وإن وقعت بين ياء وكسرة نحو : يسر ييسير وينع يينع ؛ لأن الياء أخف من الواو بدليل أنهم قلبوا الواو ياء في نحو ميزان وسيد كذا قيل ، ولعل المصنف لم يذكره ؛ لعدم إعلاله. اه ف.





الباب الخامس : في الأجوف 

ويقال له : «أجوف» لخلوّ جوفه (1) عن الحرف الصحيح ، ويقال له : ذو الثلاثة لصيرورته على ثلاثة أحرف (2) في الماضي المتكلم ، نحو : قلت وبعت (3). 

وهو يجيء من ثلاثة أبواب ، نحو : 
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1- أي : لأجل خلو وسطه الذي هو بمنزلة الجوف من الحيوانات عن الحرف الصحيح ، أو لوقوع حرف العلّة في جوفه. اه عبد الحكيم.

2- أي : لصيرورة ماضيه عند الإخبار عن نفسك على ثلاثة أحرف إن كان ثلاثيا فهذه التسمية باعتبار بعض الأحوال. اه فلاح شرح مراح.

3- قوله : (نحو قلت وبعت) هذا في الثلاثي المجرد ، وأمّا الرباعي والمزيدات فمحمول على الثلاثي ، وهذا القدر كاف في التسمية ، وتخصيص المتكلم بالذكر مع أن المخاطب والواحد الغائب على ثلاثة أحرف أيضا لظهور التلفظ به ؛ لأن الكلام ينشأ منه. فإن قلت : التاء ليست من حروف الماضي بل هو فاعل فبقي الماضي على حرفين فلم يصر على ثلاثة أحرف؟. قلت : إنهم عدوا الضمير المرفوع البارز المتصل جزءا من الفعل لشدة اتصاله بالفعل ويجرون عليه أحكام الجزء كما مر تحقيقه في الباب الأول. فإن قلت : سلمنا أنه جزء ، لكن لا نسلم أنه حرف لأنه ضمير ، والضمير اسم فلم يصدق أنه على ثلاثة أحرف؟. قلت : يطلق لغة أنه حرف ، وإن لم يصح إطلاقه اصطلاحا. اه ابن كمال. فيكون أشرف وأعلى من المخاطب ؛ لعدم إنشاء الكلام منه ، ولأنه مفيد والمخاطب مستفيد ، ومرتبة المفيد أشرف من المستفيد ، ولقوة صيغة المتكلم من سائر الصيغ لاشتمالها المذكر والمؤنث دون باقي الصيغ. اه لمحرره رحمه الله.




1 - قال يقول. 

2 - وباع يبيع. 

3 - وخاف يخاف. 

وقال بعض الصرفيين أصلا شاملا (1) في باب الإعلال (2) ، يخرج جميع المسائل (3) منه (4) ، وهو قولهم : 

إن الإعلال في حروف العلة في غير (5) الفاء يتصوّر فيه ستّة عشر وجها ؛ لأنه يتصوّر في حروف العلة أربعة أوجه ، وهي : الحركات الثلاث والسكون ، وفيما قبلها أيضا كذلك (6) ، فاضرب الأربعة في الأربعة حتى يحصل لك ستّة عشر وجها ، ثم اترك الساكنة التي فوقها ساكن لتعذّر اجتماع الساكنين ، فبقي لك خمسة عشر وجها. 

1 - الأربعة : إذا كان ما قبلها مفتوحا (7) ، نحو : قول ، وبيع ، وخوف ، وطول. 

ولا يعلّ في الأولى : لأن حرف العلة إذا أسكنت جعلت من جنس حركة ما قبلها للين عريكة الساكن واستدعاء ما قبلها ، نحو : ميزان ، أصله : موزان ، 
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1- قوله : (أصلا شاملا) الأصل القانون وهو أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته كقوله : كقول النحاة : الفاعل مرفوع ، فقوله : شاملا صفة كاشفة. اه فلاح.

2- أي : إعلال حرف العلّة سواء وقع عين الكلمة أو لامها. اه فلاح.

3- قوله : (المسائل) أي : مسائل الإعلال فالألف واللام عوض عن المضاف إليه سواء كان الإعلال في الأجوف أو النّاقص. اه شرح.

4- أي : من ذلك الأصل الشامل إجمالا ، يعني أن من علم هذا الأصل قدر على أن يعلّ أي كلمة عرضت عليه قدرة تامة ، فكان كأنه حصل له جميع المسائل الإعلالية بالفعل. اه فلاح.

5- قوله : (في غير الفاء) أي : غالبا فلا يرد بنحو موسر وميزان ، وإنما قال : في غير الفاء ؛ لأنه لا يتصور فيه أربعة أوجه بل ثلاثة وليس له ما قبل فتأمل. اه جلال الدين.

6- أي : أربعة أوجه الحركات الثلاث والسكون. اه فلاح.

7- وأحرف العلّة ، إمّا ساكنة أو مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة نحو ... إلخ. اه فلاح.




ويوسر ، أصله : ييسر ، إلّا إذا (1) انفتح ما قبلها لا تقلب لخفّة (2) الفتحة والسكون ، إلا من أجزاء ، وعند بعضهم يجوز القلب ، نحو : قال. 

ويعلّ نحو : «أغزيت» (3) أصله : أغزوت - بواو ساكنة - تبعا ل : تغزي. 

ويعلّ (4)
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1- استثناء مفرغ من قوله : جعلت من جنس حركة ما قبلها ، أي : حرف العلة إذا أسكنت جعلت من جنس حركة ما قبلها في جميع الأحوال إلّا في حال الفتح فحينئذ لا يجعل من جنس حركة ما قبلها بل تبقى على حالها ، وإنما لم يجعل حروف العلّة حينئذ من جنس الفتحة وهو الألف لخفة ... إلخ. اه فلاح بزيادة.

2- قوله : (لخفة ... إلخ) إذ منشأ القلب الثقل وهو إنما يتحقق بشرطين : أحدهما : كونها متحركة. وثانيهما : كون ما قبلها مفتوحا. ولما انتفى الشرط الأول لم يتم الشرط فلم يقلبوها ألفا لعدم موجبه ، فحصل الدليل أن التعليل إنما يكون للتخفيف ، وذا حاصل بدون الإعلال ثمة فلو أعل فيه يلزم تحصيل الحاصل إلا من أجزاء بأحد الشرطين فإنه يقلبها ألفا ، ويقول : في مثل غيب وبيت وبيع وقول : غاب وبات وباع وقال ، وإلى هذا أشار بقوله : وعند بعضهم ... إلخ. اه أحمد رحمه الله تعالى.

3- قوله : (ويعل نحو أغزيت ... إلخ) جواب دخل مقدر تقديره : أن قولكم حروف العلّة لا تعل إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوحا منقوض بأغزيت فإن الواو فيه ساكنة ، وما قبلها مفتوح مع أنه يعل بالقلب ، وتحقيق الجواب أن الواو لما أعل في مضارعه الذي هو يغزي بضم الياء وكسر الزاي بقلبها ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها يعل ماضيه بقلبها ياء أيضا ، حملا على المضارع أي : حملوا ما لا علّة فيه على ما فيه علّة ، لا يقال : إن الماضي سابق والمضارع لاحق ، وإتباع السابق على اللاحق في الإعلال محال ، لأنا نقول : إنا لا نسلم أن إتباع السابق على اللاحق في الإعلال محال ، لأنهم أعلوا المصدر تبعا للفعل كما في عدة وقيام ، مع أن المصدر سابق على الفعل كما مر ، وليس إتباع الماضي على المضارع قياسا مطردا حتى يلزم إعلال وعد تبعا ليعد بل هو مسموع مقصور ، وقيل : إنما يعل في نحو أغزيت ؛ لأنه زاد على ثلاثة أحرف ثقل والياء ضعيف ولم يمنع مانع عن قلبها ياء ، فكان قلب الواو ياء أحسن ، ولذلك قالوا في الثلاثي : غزوت بإثبات الواو ، وفي الرباعي أغزيت بقلبها ياء. اه فلاح مختصرا.

4- قوله : (ويعل ... إلخ) أراد بهذا الاعتراض توضيحه أن ما قلتم : إلا إذا انفتح ما قبلها لا تنقلب لخفة الفتحة وللسكون ، منقوض بكينونة ، فإنه في الأصل كيونونة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت كيّنونة بتشديد الياء ، ثم خففت بحذف الياء الثّانية المنقلبة عن الواو فصارت كينونة بالتخفيف ، فقد وجد الإعلال للحذف. وقوله : (لأن أصله ... إلخ) جواب عنه بمذهب الخليل ، تشريحه إنما وقع الإعلال في نحو كينونة أصله كيونونة لحدوث الثقل ؛ لاجتماع الواو والياء ، وسبق إحداهما بالسكون لا باعتبار سكون الواو وانفتاح ما قبلها ، يعني أن وقوع الإعلال ههنا باعتبار قاعدة أخرى تنطبق عليه وهي : إن الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فلا إيراد ، ثم قول المصنف رحمه الله ، وقيل : أصلها كونونة بضم الكاف ... إلخ ، جواب ثان من هذا الاعتراض ، وخلاصته أنه إنما أعل مع عدم وجود قانون الإعلال ليتبع الياءات. اه جلال الدين. يعني أن مصادر هذا الباب على هذا الوزن تجيء من الواوي واليائي جميعا ، إلا أن اليائي أكثر من الواوي ، فالواوي وإن لم يتوجه إليه دون الإعلال ، لكنه أعل فيه لتبع اليائي لكثرة اليائي وقلة الواوي ، والأكثر أولى باتباعه. اه شرح. 




في نحو : «كينونة» (1) - من الكون - مع سكون الواو وانفتاح ما قبلها ؛ لأن أصله : كيونونة ، عند الخليل (2) ، فأبدل الواو ياء فأدغمت الياء في الياء (3) ، كما في : «ميّت» أصله : ميوت ، ثم خفّفت ، فصارت : كينونة ، كما خفّفت في : «ميت» (4). 

وقيل : أصلها كونونة (5) 
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1- قوله : (كيونونة) على وزن فيعلولة بفتح الفاء والعين بينهما ياء ساكنة زائدة ، وهذا الوزن موجود في كلامهم نحو خيتعور على وزن فيعلول بمعنى الشيء الذي لا يدوم كالسراب. اه رضي.

2- قوله : (عند الخليل ... إلخ) فلم يكن مما نحن فيه بل يعل لوجود علّة الإعلال فيه ؛ لأن الواو والياء اجتمعتا وسبق إحداهما بالسكون فأبدل ... إلخ. اه فلاح.

3- قوله : (في الياء ... إلخ) أي : المنقلبة من الواو التي هي عين الكلمة فصار كينونة بتشديد الياء وفتحها. اه فلاح شرح مراح الأرواح.

4- قوله : (في ميت) وهذا التخفيف فيهما بطريق الجواز لكنه أحسن في كينونة ذكر ابن الحاجب «أنه يخفف نحو كينونة وقيلولة بحذف العين كما يخفف ميت وسيد ، إلا أن الحذف في كينونة وقيلولة أكثر منه في باب سيد وميت ؛ لطوله بالزيادة وتاء التأنيث فكان التخفيف فيه أحسن» انتهى. والميت صفة مشبهة تقول : مات يموت ويمات أيضا فهو ميت ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث ، قال الله تعالى : (لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً) [الفرقان : 49] ، ولم يقل : ميتة. اه فلاح.

5- قوله : (كونونة) بضم الكاف ؛ على وزن فعلولة بضم الفاء وهذا الوزن موجود في كلامهم كسر جوجة بمعنى الطبيعة. اه رضي.




بضم الكاف ، ثم فتحت (1) حتى لا يصير الياء واوا في نحو : الصّيرورة ، والقيلولة ، والغيبوبة ، ثم جعلت الواو ياء تبعا لليائيّات لكثرتها ، ومن ثمّ قيل : لا يجيء من الواويات (2) غير : الكينونة ، والدّيمومة (3) ، والسّيدودة (4) ، والهيعوعة. 

قال ابن جني (5) في الثلاثة الأخيرة : تسكن حروف (6) العلة فيها للخفّة ، ثم تقلب ألفا (7) لاستدعاء الفتحة ولين عريكة الساكن ، إذا كنّ في فعل (8) أو في 
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1- قوله : (ثم فتحت) أي : الكاف لأنه لو لم يفتح يلزم ضم هذا الوزن في اليائيات أيضا لئلا يختلف حركة فاء الواوي حركة فاء اليائي منه ، فيلزم قلب الياء واوا في اليائي لضمة ما قبلها فيلتبس بالواوي ، وأيضا هو ثقيل مع أنه في البناء الطويل ففتحت الفاء في الواوي حتى ... إلخ. اه ابن كمال باشا رحمه الله تعالى.

2- أي : من أجل أن اليائيات كثيرة من الواويات. اه فلاح.

3- مصدر من دام الشيء تقول : دام يدوم ويدام دوما ودواما وديمومة. اه فلاح.

4- مصدر من ساد قومه يقال : ساد يسود سيادة وسيدودة وسؤددا بضم السين ، وسودة. اه فلاح.

5- لما فرغ عن بيان الأول من الأقسام الأربعة أراد أن يشرع في الباقيات فقال : قال ابن ... إلخ. اه ح.

6- خلافا للكثيرين فإنهم تقلبون ابتداء ، وذلك تسامح منهم قطعا للمسافة. اه عبد.

7- قوله : (ثم تقلب ألفا ... إلخ) فإن قلت : لو أسكن حروف العلّة أولا يحصل التخفيف على ما ذكرتم فلم يحتج إلى القلب ، وإلا لوجب القلب في مثل قول مصدرا وليس كذلك؟. قلت : إنما قلبوها ألفا بعد الإسكان ؛ لأنهم لو اقتصروا على الإسكان لالتبست المتحرك في الأصل بالساكن فيه ، ألا يرى أنهم لو أعلوا نحو بوب بالتّحريك بإسكان الواو فقط لم يعلم أن الواو في الأصل متحرك ، ثم طرأ عليه الإعلال ، أم ساكن مثل فلس كيوم فأعلوها بالإبدال بعد الإسكان تنبيها على أنها متحركة في الأصل مع أن الألف أخف من الواو والياء الساكنين كذا حققه ابن الحاجب ، ثم إن هذا الإعلال في هذه الثلاث مشروط بشروط سبعة ذكرها المصنف الأول ما ذكره بقوله : إذا كن ... إلخ. اه شمس الدين رحمه الله.

8- قوله : (في فعل) أي : مطلقا ، أما في الفعل الثلاثي المجرد فيعل على الوجه المذكور أصالة ؛ لوجود الشرائط كلها نحو قال وباع كما يجيء ، وأما في المزيد فيه فلا يعل بالأصالة ؛ لعدم انفتاح ما قبلها نحو أقام وأباع أصلهما أقوم وأبيع بسكون القاف والباء ، لكنهم قلبوها ألفا وإن لم يوجد فيهما موجب القلب وهو انفتاح ما قبلها حملا على الثلاثي ، ثم حملوا الإقامة والإباعة على أقام وأباع كذا قيل. اه أحمد. قوله : (في فعل) وإنما اشترط الفعل لثقله إذ يجوز فيه من التغيرات ما لا يجوز في غيره ، وأما اسم المشتق فمحمول عليه على أن معنى المشتق أيضا متعدد ، وإنما قال : على وزن فعل ؛ لأنه لو لم يكن على زنة فعل لا يعل فتأمل. اه جلال الدين. لأن الأصل في الأسماء ترك الإعلال ؛ لأن الأسماء خفيفة والأصل في الأفعال الإعلال ؛ لأنها ثقيلة إلا أنهم أعلوا من الأسماء ما كان على وزن الأفعال لما بينهما من المشابهة سواء كان ذلك الأسماء على وزن فعل بفتح العين أو بكسر العين فناب ودار أصله نوب ودور مفتوح الواو ، والشاكة أصله شوكة ، ومال أصله مول بكسر الواو على وزن خوف ، فقلبت هذه الأسماء ألفا كما قلبت في قال وخاف وشجرة شاكة ، أي : ذو شاكة ورجل مال أي : ذو مال. اه تكملة. 




اسم (1) على وزن فعل ، إذا كانت حركتهنّ غير عارضة (2) ، وتكون فتحة ما قبلها لا في حكم السكون ، ولا يكون في معنى (3) الكلمة اضطراب ، ولا يجتمع فيها الإعلالان (4) ، 
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1- قوله : (غير عارضة) بأن لم تكن حاصلة بالنقل نحو جيل وحوبة ولا بالتقاء الساكنين نحو : (دَعَوَا اللهَ) [الأعراف : 189] فقوله : إذا كان حركتهن ... إلخ ، أيضا ظرف للإسكان إلا أنه بعد تقييده بالظرف الأول ولهذا لم يعطف عليه. اه جلال الدين. در اصل جيئل وحوءبة بوده أست حركة همزة نقل كرده بما قبل دادند وهمزة را حذف كره ند حوبة دجيل شد. اه دستور المبتدىء. قوله : (غير عارضة) فلا تعل إذا كانت حركتها عارضة إذا لا اعتبار بالعارض فيكون في ضم الساكن. اه ف.

2- أي : لا يكون تلك الحركة موضوعا لتدل على أن في معنى تلك الكلمة اضطرابا أي : تحركا نحو حيوان فإن تحرك الياء يدل على أن في معناه تحركا ، فلما كان تلك الحركة دالة على معنى مقصود لا يجوز الإعلال لفوات الغرض. اه حنفية.

3- وأين در كلمه ايست كه بروز فعلان وفعلى باشد بفتح عين جون جولان ودوران وحيوان وسيلان وصورى وحيدي. اه دستور المبتدئ.

4- قوله : (الإعلالان) أي : على تقدير الإعلال نحو قوي وطوى فإنه أعل اللام فيهما فأصلهما قوو وطوي فلو أعل العين لزم توالي الإعلالين وذلك ممتنع أو مستكره لما فيه من الإجحاف بالكلمة فلذا لم يعل فيهما. اه إيضاح. قوله : (الإعلالان) ؛ واين نزد صرفيين ممنوع است ومحظور از انكه موجب اختلال بناء كلمة است ، وشيخ رضى در شافيه ميگويد كه شايد مراد صرفيين از منع اجتماع تعليلين در ثلاثي مجرد است زيرا كه در غير ثلاثي مجرد ألفاظ كثيرة آمده است واينجا اجتماع تعليلين روا است چنانكه أز رجوع بباب تمرين اين معنى بخوبي ظاهر ميشود وكلام صرف درين باب مضطرب است سيرفي گويد إعلالى كه از جمعش منع كرده ايم شرط دارد يكي انكه در موضع عين ولام باشد دوم أنكه سكون عين ولام هر دو از جهت اين إعلال لازم آيد أبو علي فارسي گفته كه مكروه آن اجتماع دو تعليل است كه پى درپى باشد نه مطلقا. اه مولوي أنور علي. 




ولا يلزم ضمّ حروف العلة (1) في المضارع ، ولا يترك للدلالة (2) على الأصل ، ومن ثم يعلّ نحو : «قال» أصله : قول ، ونحو : «دار» ، أصله دور ، لوجود الشرائط المذكورة. 

ويعلّ مثل : «ديار» (3) تبعا (4) لواحده ، ومثل : «قيام» تبعا لفعله ، ومثل : 
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1- قوله : (ضم ... إلخ) لما فيه من تحمل الثقل على الضعيف الذي هو مستكره عندهم. اه

2- قوله : (للدلالة) أي : ولا يترك إعلال العين لأجل التنبيه والدلالة على الأصل كالقود فإنه ترك إعلال العين فيه للدلالة على أن أصله واو ، وقال الشيخ ابن الحاجب رحمه الله في الشافية بأنه شاذ ، ولعله أراد به أنه مخالف للقياس دون الاستعمال ، فإنه واقع في كلام النبي صلّى الله تعالى عليه وسلم حيث قال : «لا قود إلّا بالسيف». اه مولوي جلال الدين صاحب رحمه الله تعالى.

3- إلى قوله للمتابعة جواب دخل مقدر وهو أن ديارا ومثله اسم ليس على وزن الفعل مع أنه يعل. اه عبد. قوله : (ديار ... إلخ) فيه نظر يعني لعدم ورود النقض بهذه الأمثلة لانعدام الفتحة فيما قبلها فلا حاجة إلى إيرادها ، اللهم إلّا أن يقال : ورود النقض عليها إغماضا عن وجود الفتحة فيها. اه محمد محتشم رحمه الله.

4- قوله : (تبعا لواحده) يعني : قلب الواو ياء إتباعا لواحده لا لوجود شرط الإعلال لكن لما كان ما قبلها مكسورا قلبت ياء لا ألفا فيكون ديارا تابعا لواحده في مطلق الإعلال (فلاح). قوله : (تبعا لواحده) لأن الواحد أصل والجمع فرع فلو لم يعل في الفرع لزم مزية الفرع على الأصل. اه مولوي. 




«سياط» تبعا لواحده ، وهي مشابهة (1) بألف : «دار» في كونها ميتة ، أعني : تعلّ هذه الأشياء وإن لم تكن فعلا ولا على وزن فعل للمتابعة.

ولا يعلّ نحو : الحوكة (2) ، والخونة ، وحيدى ، وصورى ، لخروجهنّ عن وزن الفعل بعلامة التأنيث (3) ، وقيل : حتى تدللن على الأصل. 

ونحو : «دعوا القوم» لطروّ الحركة. 

ونحو : «عور» و «اجتور» لأن حركة العين والتاء في حكم السكون ، أي : في حكم (4) 
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1- قوله : (وهي ... إلخ) لما توجه أن يقال : إن واحد لا يعل لفقدان شرط الإعلال ؛ لسكونها فكيف يعل سياط تبعا له ، أجاب بقوله : وهي ... إلخ. اه فلاح.

2- قوله : (الحوكة) الإعلال وعدمه جائزان فيه ، أمّا عدم الإعلال فلما ذكره المصنف ، وأمّا الإعلال فبالنظر إلى تحريك الواو وانفتاح ما قبلها ، قال في مختار الصحاح : حاك الثوب نسجه وبابه قال حوكا وحياكة فهو حائك وقوم حاكة وحوكة أيضا بفتح الواو. اه ابن كمال.

3- وهي التاء في الأوليين والألف المقصورة في الأخريين ، هذا مختار ابن جني فإنهما مختصان بالاسم ولا يدخلان الفعل أصلا ، وأمّا إعلال نحو قالت وباعت فلأن هذه التاء ليست بمتحركة بل ساكنة وهي مختصة بالفعل ، لكنه يرد عليه نحو داعية ونحو قضاة ودعاة ، وأمثال خطايا فإن جمع التكسير مخرج الاسم عن أوزان الفعل أيضا ، كما أن التاء المتحركة والألف المقصورة كذلك ، لا يقال : ما ذكره الشيخ ابن الحاجب في الشافية من الشرط في هذا القانون وهو الحمل على الاسم الثلاثي أو الفعل الثلاثي والجريان عليه ، فموجود في هذه الأمثلة ولذلك تعل ، لأنا نقول : ذلك الشرط أيضا موجود في أمثال الحوكة والخونة ، والحق أن يقال : إن قلب المعتل بالألف نوعان ، النوع الأول : واقع في العين ، والنوع الثّاني : في اللام ، فالأول مشروط بما ذكره المصنف ، والشيخ ابن الحاجب من الشرط ، والثّاني غير مشروط به كما يدل عليه كلام الشيخ حيث قيد قلب العين ألفا بهذا الشرط دون قلب اللام. اه جلال الدين.

4- قوله : (أي في حكم ... إلخ) تفسير يفيد التعليل ، يعني أن عين عور في حكم اعور وتاء اجتور في حكم ألف تجاور لأن عور في معنى اعور واجتور بمعنى تجاور ، ويمتنع إعلال الواو في اعور وتجاور لسكون ما قبلها فيمتنع فيما هو في معناهما ، كذا ، ذكره ابن جني رحمه الله تعالى. اه مولوي أحمد.




عين : «اعورّ» (1) وألف : «تجاور». 

ونحو : «الحيوان» (2) حتى يدل حركته على اضطراب معناه (3) ، و «الموتان» (4) محمول عليه ؛ لأنه نقيضه. 

ونحو : «طوى» (5) 
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1- اه صوفي صاحب نور الله تعالى تربته.

2- والحيوان بفتحات لفقدان الشرط الرابع ، وهو أن لا يكون في معنى الكلمة اضطراب ، وإنما لم يعل حينئذ حتى يدل ... إلخ. اه فلاح.

3- جواب دخل مقدر وهو أن يقال : لم لم يعل في موتان ؛ لوجود الشرائط المذكورة مع عدم الاضطراب؟ وتوضيح الجواب أنه محمول على الحيوان فإنه نقيضه ، وهم يحملون النقيض على النقيض كما يحملون النظير على النظير. اه شمس الدين. قوله : (والموتان ... إلخ) في الصحاح الموتان بالتّحريك خلاف الحيوان يقال : اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان أي : اشتر الأرضين والدور ولا تشتر الرقيق والدواب. اه ابن كمال رحمه الله تعالى.

4- وحروف العلّة حينئذ إما ساكنة أو مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة. اه من الفلاح شرح المراح.

5- قوله : (طوى) بفتح الواو لفقد الشرط الخامس وهو أن لا يجتمع في الكلمة إعلالان. اعلم أن طوى يجيء من الباب الثّاني يقال : طواه يطويه طيا ، ومن الباب الرابع يقال : طوي بكسر الواو يطوى ، طوى معناه حينئذ الجوع كذا في الصحاح ، والمصنف اعتبر مجيئه من الباب الثّاني فقال : ولم يعل حتى لا يجتمع ... إلخ. اه شمس الدين.




حتى لا يجتمع (1) فيه إعلالان ، و «طويا» (2) محمول عليه ، وإن لم يجتع فيع إعلالان. 

ونحو : «حيي» حتى لا يلزم ضمّ (3) الياء في المستقبل ، أعني : إذا قلت : 

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 915





1- قوله : (حتى لا يجتمع ... إلخ) يعني أنّ طوى أعل ياؤه بقلبه ألفا كما في رمى ، فلو أعل واوه أيضا بقلبها ألفا يجتمع إعلالان متواليان في حرفين أصليين فيلزم إجحاف الكلمة وهو غير جائز ، وإنما اعتبروا القيد الأول ليخرج الإعلال في نحو يقي أصله يوقي بضم الياء فأعلّ بالحذف والإسكان وذلك جائز ؛ لأنهما ليسا بمتواليين بل بينهما وسط ، وإنما جاز إعلالان إذا توسط بينهما حرف ؛ لأنه لا يلزم منه إجحاف مثل إجحاف المتواليين ؛ لأن العليل سريع النزع عند تخلل فاصل ، ويتضاعف ضعفه إذا توالى عليه علتان من غير فاصل ، وإنما اعتبروا القيد الثّاني ليخرج الإعلالان في نحو قاض أصله قاضي فأعلّ بالإسكان والحذف ، وذلك جائز لأنهما ليسا في حرفين بل في حرف واحد وهو الياء وليخرج به الإعلالات نحو إقامة أصله إقوامة فأعل بالنقل والقلب والحذف ، هذا ولو اعتبر مجيئه من الباب الرابع فهو إنما يعل حملا على قوي ، أو حملا على هوي أصله قوو فقلبت الواو الأخيرة ياء لكسرة ما قبلها ، ولم يقلب الأولى ألفا لئلا يجتمع فيه إعلالان فحمل طوى عليه وإن انتفى الإعلالان فيه ؛ لأنهما من باب واحد لكونهما من فعل مكسور العين كذا ذكره ابن الحاجب ، وبيان الثّاني أن هوي أصله هوي بفتحات قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ولم يقلب الواو ألفا لئلا يجتمع إعلالان فحمل عليه طوى وإن لم يلزم إعلالان ؛ لأن الأصل فعل بفتح العين لخفته وكثرته ، وفعل بالكسر فرع عليه فحمل الفرع على الأصل كذا حققه الجاربردي ، وقيل : إنما لم يعل طوي بالكسر حتى لا يلزم ضم الياء في مضارعه كما في حيي. اه أحمد رحمه الله.

2- جواب شبهة وهي أن يقال : ينبغي أن تبدل الواو بالألف في طويا لانعدام اجتماع الإعلالين ؛ لأن اللام أصلية لا منقلبة. اه تحرير.

3- قوله : (ضم الياء ... إلخ) اعلم أن تصحيح حيي متفق عليه بين الصّرفيين لكنهم اختلفوا في سببه ، فقال بعضهم : لا يعل ؛ لأن إعلاله يؤدي إلى اجتماع إعلالين متواليين ، وقال بعضهم : لا يعل ؛ لأن إعلاله يفضي إلى ضم الياء في المضارع ، واختار صاحب الكتاب هذا ، والأول اختيار الخليل حيث قال : وقوي وحيي من قبيل طوى وهو مشتق من الحياة أصله حيو فقلبت الواو ياء ؛ لوقوعها طرفا بعد كسرة فصار حيي فلو قلبت الياء التي هي عين الكلمة ألفا لزم اجتماع إعلالين متواليين ، وقوي مشتق من القوة أصله قوو فقلبت الواو التي هي لام الفعل ألفا فصار قوى ، فلو قلبت الواو التي هي عين الكلمة ألفا لزم اجتماع إعلالين متواليين أيضا. اه عبد الحكيم رحمه الله تعالى.




«حاي» يجيء مستقبله : يحاي (1). 

ونحو : «القود» (2) حتى يدل (3) على الأصل (4). 

2 - الأربعة : إذا كان ما قبلها مضموما ، نحو : ميسر ، وبيع ، ويغزو ، ولن يدعو. 

تجعل في الأولى واوا (5) لضمة ما قبلها ولين عريكة الساكن ، فصار : 

موسرا (6).

وفي الثانية تسكن (7) للخفّة ، ثم تجعل واوا لضمة ما قبلها ولين عريكة الساكن 
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1- بضم الياء وإعلال الياء الأولى بقلبها ألفا ؛ لأن إعلال الماضي يوجب إعلال المستقبل عندهم والضم على الياء ثقيل مرفوض في كلامهم. اه فلاح.

2- وهو القصاص لانعدام الشرط السابع وهو أن لا يترك الدلالة على الأصل أي : لا يعل نحو : القود بقلب الواو ألفا حتى ... إلخ. اه فلاح.

3- قوله : (على الأصل) أي : على أصل باقي المعتلات ، يعني أنهم صححوا القود والصيد تنبيها على أن أصل المعتلات إما واو أو ياء ، كما أعربوا أيا وأيّة مع وجود موجب البناء تنبيها على أن الأصل في أخواتهما الإعراب ، وفي هذا ضرب من الحكمة في هذه اللغة العربية فيحفظ فلا يقاس ، فلا يقال في أباع : أبيع كذا حققوه. اه فلاح.

4- لأنه لو قلبت الواو في القود لم يبق واو مفتوحا قبلها مع تحركها في الأصل فلهذا صحح ، وقيل : تصحيحه شاذ. اه حنفية.

5- وهي ما إذا كانت حرف العلّة ساكنة وما قبلها مضموما. اه عبد.

6- قوله : (موسرا) فإن قيل : نحن في صدد بيان الأجوف فلا يناسب التمثيل بمعتل الفاء هنا وموسر منه؟. قلنا : لا مناقشة في الأمثال ، وفيه نظر ؛ لأنهم قالوا في مواضع عديدة : المثال لا يطابق الممثّل فلولا المناقشة فيه لم قالوا كذلك ، أجيب عنه بأن التفوه بذلك إذا كان المثال من أفراد الممثّل ، وإذا كان موضحا له لا يقولون كذلك ، والمثال المسطور في الكتاب من هذا القبيل. اه عزير.

7- قوله : (تسكن ... إلخ) المصنف رحمه الله أجدد بيان وجوه الإعلال من غير نظر إلى قوتها وضعفها ، والإسكان أسهل من النقل ؛ لأن ذلك تصرف في الحرف الواحد وهذا في الحرفين فلذا قدم ذلك الطريق على هذا. اه ملا محتشم.




فصار : بوع ، وإذا جعلت (1) حركة ما قبل حرف العلة من جنسها ، فصار حينئذ : بيع (2). 

وتسكن في الثالثة للخفّة ، فصار : يغزو. 

ولا يعلّ في الرابعة لخفة (3) الفتحة ، ومن ثمّ لا يعلّ : غيبة ، ونومة. 

3 - الأربعة : إذا كان ما قبلها مكسورا ، نحو : موزان ، وداعوة ، ورضيوا ، وترميين. 

ففي الأولى تجعل الواو ياء لما مرّ. 

وفي الثانية تجعل ياء لاستدعاء ما قبلها ولين عريكة الفتحة ، فصار (4) : داعية ، ولا يعل (5) مثل : «دول» لأن الأسماء التي (6) 
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1- إشارة إلى مذهب البعض فإنهم يجوزون جعل حركة ما قبل حرف العلّة من جنس حرف العلّة فتبدل عندهم ضمة الباء كسرة بعد تسكين الياء ، فصار بيع وهذه اللغة أفصح اللغات لحصول التخفيف من وجهين أحدهما تسكين الياء ، والثّاني جعل ضمة ما قبل الياء كسرة. اه مولوي.

2- قوله : (بيع) هذا في اليائي ، وأما الواوي نحو قول على صيغة المجهول فيجوز فيه إبقاء الواو بعد إسكانها ويجوز قلبها ياء بنقل حركتها إلى القاف بعد سلب حركتها. اه أحمد.

3- دليل لمحذوف بأن يقال : لا يعل في الرابعة ؛ لأن الإعلال للتخفيف وهو موجود فيه من غير الإعلال لخفة الفتحة على الواو. اه شرح. قوله : (لخفة ... إلخ) أو يقال : لعروضها ؛ لأنها بواسطة كلمة لن. فإن قيل : كيف ذلك؟. قلنا : لأن الواو في الأصل ساكن فليس بمتحرك. اه حنفية.

4- فصار داعية يعني : تجعل الواو ياء في داعوة ؛ لأن الفتحة حركة ضعيفة والكسرة حركة قوية ، والضعيف في مقابلة القوي كالمعدوم ، فكانت الواو ساكنة اعتبارا أي : حكما ، وإن كانت متحركة لفظا وحقيقة ، فقلبت ياء كما تقلب لو كانت ساكنة. اه حنفية.

5- قوله : (ولا يعل ... إلخ) جواب سؤال وهو أن ما قلتم إذا كان ما قبلها مكسورا نحو موزان وداعوة تجعل ياء منقوض بدول ، فإن ما قبل حرف العلّة فيه مكسور ولم تجعل ياء بل صححت كما ترى ، وتحقيق الجواب أن دولا جامد ، والجامد لا يعل لخفته إلا إذا كان على وزن فعل ، والدول ليس على وزنه. اه عبد الله.

6- يعني تلك الأسماء المشتقة من الفعل ، إنما تعل لأجل أن إعلال الفعل مقتض لإعلالها ، فأما الأسماء التي ليست بمشتقة لا يعل ؛ لعدم المقتضي وخفة الاسم باعتبار ذاته فلا تعل. اه حنفية. 




ليست بمشتقّة من الفعل لا تعل لخفّتها ، إلا إذا كانت (1) على وزن الفعل ، فحينئذ يجوز الإعلال فيه ، وهو ليس على وزن الفعل.

وفي الثالثة تسكن للخفة ، ثم تحذف لاجتماع الساكنين ، فصار : رضوا. 

والرابعة (2) مثلها في الإعلال. 

4 - الثلاثة : إذا كان ما قبلها ساكنا ، نحو : يخوف ، ويبيع ، ويقول. 

تعطى حركاتهنّ (3) إلى ما قبلهنّ لضعف حرف العلة وقوّة الحرف (4) الصحيح. 

ولكن (5)
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1- قوله : (إلا إذا كانت ... إلخ) الاستثناء مفرغ أي : إن الأسماء التي ليست بمشتقة من الفعل لا تعل في جميع الأحوال ، إلا حال كونها على وزن الفعل فحينئذ يجوز الإعلال فيه ، ولما ورد بقوله : لأن الأسماء التي ليست ... إلخ ، أن دارا أيضا اسم ليس بمشتق من الفعل ، فينبغي أن لا يعل فيه وقد أعل فيه استثنى من السابق بقوله : إلا إذا كان ... إلخ ؛ لئلا يرد الإيراد. اه تحرير.

2- قوله : (والرابعة ... إلخ) وهو ترميين ، وفيه نظر وهو أن كلامنا في الأجوف لا في النّاقص تأمل. اه حنفية. وأجيب بأن المناقشة في المثال ليست من دأب أهل الكمال فلا مجال للإيراد ، تدبر. اه

3- قوله : (تعطى حركاتهن ... إلخ) بيان لحكم المجموع أي : تنقل حركات حروف العلّة إلى ما قبلهن ، أي : ما قبل حروف العلّة ؛ لأنها ضعيفة لم تستطع أن تتحمل الحركات وإذ انتقل إلى ما قبلهن ؛ لأن ما قبلها حرف صحيح وهو قوي يتحمل الحركات ، وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الساكن الذي قبلها لا بد من أن يكون حرفا صحيحا ؛ إذ نقل الحركة من حرف العلّة لا يتصور إلا إليه ، فلا يرد حينئذ قائل وقوائل وقاول وتقول وتقاول ، فإن الساكن فيها ليس حرفا صحيحا بل حرف علّة ، والنقل إلى الألف غير ممكن ، وإلى الواو والياء الساكنين غير معقول ، والصواب في العبارة أن يعطى ما قبلها حركاتهن كما مرّ غير مرة. اه إيضاح.

4- قوله : (وقوة الحرف ... إلخ) ونقل الحركة اللازمة مع إمكان النقل بخلاف دلو وظبي ؛ لعدم لزوم الحركة ، وبخلاف قاول وبايع ؛ لعدم إمكان النقل ، وإلا لزم تحريك الألف. اه مولوي.

5- استدراك من حيث المعنى فإنه لما قال : (تعطى حركاتهن ... إلخ) فهم منه ظاهرا أن تبقى حروف العلّة بعد إعطاء حركاتها إلى ما قبلها على حالها في الأمثلة كلها وليس الأمر كذلك فأزال المصنف هذا الوهم بقوله : (ولكن تجعل ... إلخ) ، يعني أن التعليل موجود فيه نظرا إلى تحريك الأصل وغير موجود نظرا إلى السكون العارضي فتعارضت الجهتان فرجحنا جهة الأصليّة لأصالتها من الجهة العارضية لعروضها. اه حنفية 




تجعل في : «يخوف» ألفا لفتحة ما قبلها ولين عريكة (1) الساكن العارضيّ ، بخلاف : «الخوف» (2) فإنّ سكونه أصلي لا عارضي ، فصرن : يخاف ، ويبيع ، ويقول. 

ولا يعل (3) في نحو : «أعين» و «أدور» حتى لا يلتبس بالأفعال. 

ونحو : جدول ، حتى لا يبطل الإلحاق (4). 
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1- قوله : (الساكن العارض) فلا يكون السكون ثابتا من كل وجه ؛ لأن العارض لا يثبت في جميع الأحوال بل يثبت في حال دون حال ، بخلاف الأصلي فإنه ثابت لا محالة فيكون سكونا من كل وجه ، والتعليل إنما يقع لرفع الثقل الثابت في الكلمة من كل وجه أو من وجه فيعل يخوف بقلب الواو ألفا. اه مولوي.

2- أي : مصدره الجار والمجرور منصوب على الحال من يجعل الواو في يخوف ألفا حال كون يخوف متلبسا بخلاف الخوف ، ويحتمل أن يكون مرفوع المحل على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : وذلك بخلاف الخوف ، فعلى كل من التقديرين جواب سؤال ، وهو أنكم قلتم : بأن الواو إذا أسكنت وانفتح ما قبلها تقلب بالألف كما في يخوف فلم لا يعل في الخوف فإن ... إلخ. اه حنفية.

3- قوله : (ولا يعل ... إلخ) جواب دخل مقدر ، وهو أن قولكم : إذا كان حرف العلّة متحركة وما قبلها ساكنا يعل بنقل حركتها إلى ما قبلها ، منقوض بنحو أعين وأدور ؛ لأنه لم يعل فيهما مع أنه متحرك وما قبله ساكن ، وتحقيق الجواب أنه إنما لا يعل أدور وأعين على وزن أفعل بفتح الهمزة وسكون الفاء وضم العين ، حتى لا يلتبس بالأفعال ؛ لأنه لو أعل بنقل حركتها إلى ما قبلها فيقلب الياء واوا في أعين لسكونها وانضمام ما قبلها فيصير أعون وأدور بمد الواو فيهما ، فيلتبس الأول بالمتكلم وحده من مضارع دار. اه أحمد. فحينئذ يكون أدور جمع دار وأعين جمع عين وكذا لا يعل أدور وأعين بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح العين إذ أدور حينئذ أفعل التفضيل من دار يدور دورا ودوران ، وأعين أفعل الصفة من الإعانة إذ لو أعل فيهما لصارا أدار وأعان فالتبسا بماضي باب الإفعال من الإدارة والإعانة إذ ماضيهما أدار وأعان. اه من المهدية.

4- يعني أن جدول يلحق بجعفر ؛ لأن الواو في جدول زيدت للإلحاق بجعفر ؛ ليعامل معاملته في الأحكام اللفظية فيقال : جداول وجديول ، كما يقال : جعافر وجعيفر ، فلو أعل بقلب الواو ألفا يصير جدال فات الغرض من الإلحاق ، وذا لا يجوز. اه فلاح بزيادة




ونحو : «قوّم» (1) حتى لا يلزم (2) الإعلال في الإعلال. 

ونحو : «الرّمي» (3) حتى لا يلزم الساكن (4) في آخر المعرب. 

ونحو : «تقويم» و «تبيان» و «المخياط» و «المقوال» حتى لا يجتمع ساكنان بتقدير الإعلال ، و «مخيط» منقوص من : «المخياط» (5) 
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1- قوله : (ونحو قوم ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : إن قوّم في الأصل قووم فلم لم تنقل حركة الواو الثّانية إلى الأولى وتقلب الثّانية ألفا فأجاب بقوله حتى ... إلخ. اه حنفية.

2- قوله : (حتى لا يلزم الإعلال ... إلخ) بيان الملازمة أن قوم في الأصل قووم فلو أعل نقلت حركة الواو الثّانية إلى الواو الأولى ثم قلبت ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها لوجب أن يقلب الأولى ألفا أيضا لأنها متحرك وما قبلها مفتوح فيلزم الإعلال في الإعلال في الحرفين المتواليين وهو باطل لاستلزامه حذف إحدى الألفين لالتقاء الساكنين ، واستلزام الحذف إجحاف الكلمة. اه مولوي.

3- ولا يخفى عليك بأن كلامنا في الأجوف لا في النّاقص ، فإيراد الرمي هنا ليس بسديد (حنفية). ولا يبعد أن يقال : إيراد الرمي لدفع ما نشأ من قوله في السابق : (الثلاثة إذا كان ما قبلها ساكنا نحو يخوف ويبيع ويقول ، تعطى حركاتهن إلى ما قبلهن) بأن في الرمي أيضا نقل حركة الياء إلى الميم الساكن قبلها ؛ لدخوله تحت العبارة المذكورة في الكتاب بأن حركة الياء فيه لم تنقل إلى الميم الساكن قبلها حتى ... إلخ. اه تحرير.

4- قوله : (حتى لا يلزم ... إلخ) وتحقيقه أنه لو أسكن الياء بنقل حركتها إلى ما قبلها يتوارد الإعراب على ما قبل ذلك الساكن حينئذ ؛ لأن الحركة المنقولة إليه هي التي تختلف بحسب العوامل ويكون الياء الساكنة تابعة لحركة ما قبلها يعني يصير في حالة النصب ألفا وفي حالة الرفع واوا فيكون الإعراب في وسط المعرب ، وهو غير جائز ، وهذا إنما يلزم من وقوع الحرف الساكن بالطريق المذكور في آخر المعرب ، لكن لا على الطريق المذكور صح لعدم لزوم وقوع الإعراب في وسط المعرب في نحو العصا والرحى ، فافهم كذا حققه المحققون. اه فلاح شرح مراح.

5- قوله : (ومخيط ... إلخ) جواب دخل وهو أن يقال : إنما صحح مخياط ؛ لاجتماع الساكنين بتقدير الإعلال وقد انعدم ذلك في مخيط عند الإعلال ، فلم يعل فيه بنقل حركة الياء إلى ما قبلها بأنه منقوص ... إلخ ، هذا يستقيم على قول من قال : إن أصل المفعل مفعال وإلا فمشكل كذا قيل. اه حنفية. قال الشيخ ابن الحاجب في الشافية : ومقول ومخيط محذوفان ألفهما أو بمعناهما ، ولا يخفى عليك أن مدار عدم الإعلال في هذه الأمثلة ليس على لزوم اجتماع الساكنين فقط بل على لزوم الالتباس ، فكما يلزم الالتباس في مقوال ومخياط على تقدير الإعلال كذلك يلزم في مقول ومخيط على تقديره ، فعلى هذا لا حاجة إلى أن يقال : إنهما منقوصان عنهما ، فحينئذ اندفع ما ذكره الشارح من الإشكال ، لا يقال : إن تصحيح مقول تدل على أن أصله مقوال وإلا لما صح ، لأنا نقول : إن تصحيحه يمكن أن يكون لأجل اللبس فلا يدل عليه. اه إيضاح مختصرا. 




فلا يعلّ (1) تبعا له. 

فإن قيل (2) : لم يعلّ : «الإقامة» مع حصول اجتماع الساكنين إذا أعللت كإعلال أخواتها؟. 

قلنا : تبعا ل : أقام. 

فإن قيل : لم لا يعلّ : «التّقويم» تبعا ل : «قام» وهو ثلاثي أصل في الإعلال؟. 

قلنا : أبطل قوة : «قوّم» استتباع : «قام» وإن كان (3) أصلا في الإعلال ، لقوّة (4): 
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1- قوله : (فلا يعل ... إلخ) لا يخلو عن خدشة ؛ لأنه إذا كان أصل مخيط مخياط كان مثله في حق وجود المانع فلا يصح الحكم بأنه لا يعل تبعا له. اه إيضاح. اللهم إلا أن يحمل على التسامح تدبر. اه

2- قوله : (فإن قيل ... إلخ) هذا إيراد بوجه النقض على قوله : حتى لا يجتمع الساكنان يعني أن اجتماع الساكنين في الإقامة متحقق في الإعلال ومع هذا لم يكن مانعا منه فينبغي أن يبقى صحيحا كتقويم. اه تحرير.

3- واصل بقوله : أبطل قوة ... إلخ وهذا كأنه لدفع ما توهم من أنا لا نسلم أن قوة قوم أبطل إتباع قام ؛ لكونه مزيدا وذا مجرد ، فلو كان كما قلت يلزم تقوية الفرع على الأصل ، وهو لا يجوز لما فيه من قلب المشروع بما حاصله أن إبطال استتباع قام بقوّم ليس لأجل أنه أقوى منه ذاتا بل باعتبار قوته منه صفة بالنسبة إلى التقويم بحيث أن قوّم فعل من التقويم وقام لا كذلك فافهم. اه صوفي صاحب.

4- قوله : (لقوة قوّم ... إلخ) علّة لأبطل وتحقيق إبطاله أنه قد مر أن قوم لا يعل ؛ لئلا يلزم الإعلال في الإعلال ، وقد عرفت أن المصدر يتبع فعله في الإعلال وجودا وعدما ، وأن التقويم مصدر قوّم فثبت أن التقويم الذي هو مصدر قوم لا يعل تبعا له ولم يكن تابعا لقام في الإعلال ، وإن كان أصليا فيه لقوة مؤاخاة الفعل مع مصدره ؛ لكونه مشتقا منه بالذات وضعف مؤاخاته مع مصدر غيره وإن تلاقيا في الاشتقاق ، فالمراد من قوله أبطل قوّة قوّم استتباع أنه أبطل عدم إعلال قوّم استتباع قام التقويم في الإعلال ، وحاصله أنه اجتمع في التقويم سبب الإعلال وهو قام وسبب عدمه وهو قوّم لكن لما كان سبب عدم الإعلال قويا وراجحا على سبب الإعلال ترجح به عدم الإعلال فيه فلم يعل. اه فلاح شرح مراح. 




«قوّم» في الأخوّة مع : «التقويم» ولا يصلح (1) : «أقام» أن يكون مقوّيا ل : «قام» لأنه ليس من ثلاثي الأصل. 

ولا يعلّ مثل (2) : «ما أقوله» (3) 
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1- قوله : (ولا يصلح ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : إن قوّم وإن كان فعلا للتقويم وأبطل استتباع قوم للتقويم لقوة قوم ... إلخ ، أنه حصل لقام قوة في الإعلال بسبب أقام إذ أقام أعل تبعا لقام كما مر فيكون إعلال أقام مقويا لقام في الإعلال حتى ترجح قوته بقوة قوّم فلم يبطل استتباع قام للتقويم فينبغي أن يعل التقويم تبعا لقام وإن لم يكن فعله لقوته بأقام ، وتوجيه الجواب لا يجوز أن يكون أقام مقويا ومرجحا لقام ؛ لأنه ليس بثلاثي أصل في الإعلال إذ قد مرّ أن الفعل الثلاثي المجرد أصل في الإعلال ؛ لوجود موجبه فيه وهو تحرك حرف العلّة وانفتاح ما قبلها مثل قال وباع ، وأما المزيد فيه تبعا للثلاثي لانعدام موجبه نحو أقام وأباع ، وإذا لم يكن أقام أصلا في الإعلال لم يكن مقويا لقام وإذا لم يكن مقويا له لم يترجح قوته بقوة قوّم فلم يكن مستتبعا للتقويم في الإعلال فلم يعل. اه ابن سليمان.

2- قوله : (مثل ما أقوله ... إلخ) حاصله أنه لا يعل باب ما أفعله أي : فعل التعجب ، ولا يعل أيضا بعض من اليائيات نحو : أخيلت المرأة وأغيلت الناقة وأغيمت السماء ، وبعض من الروايات نحو استحوذ حتى يدللن على الأصل أي : على أن أصل المعتلات إما واو أو ياء وتخصيص هذه الكلمات بهذه الدلالة محمول على السماع كالقود والصيد فلا يقال عليها ، وفي هذا نوع مخالفة لما في الصحاح حيث قال فيه : (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ) [المجادلة : 19] أي : غلب ، وهذا جاء بالواو على أصله كما جاء استروح واستصوب ، وقال أبو زيد : هذا الباب كله يجوز أن يتكلم به على الأصل تقول العرب استصاب واستصوب واستجاب واستجوب وهو قياس مطرد عندهم ، قال بعض شارحي كافية التصريف لابن الجاحب : إنما لم يعلوا فعل التعجب نحو ما أقول زيدا ؛ لأنه لو أعل لكان الحمل على قال مثلا ، لكنه لما لم يتصرف تصرف الأفعال لم يحملوه على المتصرف في الإعلال ، ولأنهم قصدوا الفرق بين باب التعجب وغيره في معتل العين بترك الإعلال في التعجب وارتكاب الإعلال في غيره ، وباب التعجب أولى بالتصحيح لشبهه بالاسم في عدم التصرف ، ولهذين الدليلين غير ما ذكره المصنف فافهم. اه من الفلاح.

3- اه مولوي أنور علي رحمه الله.




و «أغيلت المرأة» و «استحوذ» حتى (1) يدللن على الأصل. 

وتقول (2) في إلحاق الضمائر : قال (3) ، قالا ، قالوا ... إلخ. 

أصل : «قال» : قول ، فجعل الواو ألفا (4) لما مرّ (5). 

وأصل : «قلن» : قولن ، فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ثم حذفت لاجتماع الساكنين فصار : قلن ، ثم ضمّ القاف حتى يدل على الواو (6) المحذوفة ، ولا يضمّ (7) في : «خفن» لأن الأصل في هذا الباب نقل (8) حركة الواو المحذوفة 
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1- يعني أن ما أقول وما أغيلت صيغة التعجب وغير متصرفة ، فلو تصرف بالإعلال تغيرت عن الوضع الأصلي. اه حنفية شرح مراح.

2- لما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان أحكام في الأجوف نظرا إلى ذاتها شرع في بيان أحكامها إذا اتصل بها الضمائر إذ العارض عقيب المعروض. اه حنفية.

3- قوله : (قال) ذكر قال استطرادي فلا يرد ما يقال : ذكر قالا وقالوا مستقيم للحوق الضمير بهما ، أما ذكر قال في هذا المحل فغير واقع في موقعه ؛ لأن الضمير لم يلحق به ، فافهم. اه تحرير.

4- قوله : (لما مر) إشارة إلى ما نقله من ابن جني إلخ مع تضمنه دفع توهم من يقال : إن الواو في قول والياء في بيع متحركات والألف ساكن وضعي ، ومن المعلوم أن البدل من جنس المبدل منه فكيف تبدل الحرف المتحرك بالألف الساكن ، بما تفصيله أن كلا من الواو والياء المتحركين في قول وبيع يسكن أولا ثم يبدل الألف منهما مناسبة بين البدل والمبدل منه بقدر الإمكان تدبر ، والله تعالى أعلم. اه لمحرره رحمه الله.

5- إشارة إلى ما نقله من ابن جني ، أي : يسكن الواو أولا للتخفيف ، ثم قلبت ألفا لاستدعاء الفتحة ولين عريكة الساكن. اه فلاح.

6- قوله : (على الواو المحذوفة) وقس على ذلك سائر الأجوف الواوي الذي يجيء من باب قال نحو صال ، وهذا بالحقيقة معنى قولهم : إذا اتصل بالأجوف ضمير المتكلم أو المخاطب أو جمع المؤنث الغائبة نقل فعل بفتح العين من الواوي إلى فعل بضم العين دلالة عليها. اه ف.

7- قوله : (ولا يضم ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : كما ضم القاف في قلن حتى يدل الضم على الواو المحذوفة ، فكذا ينبغي أن يضم الخاء في خفن للدلالة على الواو المحذوفة بما ترى. اه ح.

8- لأن في نقل كسرة حرف العلّة في خفن دلالة على كون حركة العين كسرة ، وفي نقل ضمته دلالة على كون حركة العين ضمة كما في ظلن. اه عصام.




إلى ما قبلها لسهولتها ، ولا يمكن (1) هذا في : «قلن» لأنه يلزم فتحة (2) المفتوح. 

ولا يفرق (3) بينه وبين جمع المؤنث في الأمر ؛ لأنهم لا يعتبرون (4) الاشتراك الضّمني ، وهو مشترك (5) بين المعلوم والمجهول ، ويكتفون بالفرق التقديري (6) ، كما في : «بعن» وهو مشترك بين المعلوم والمجهول أيضا ، أو وقع (7) من غرّة 
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1- قوله : (ولا يمكن ... إلخ) جواب لما يقال : لما كان الأصل في هذا الباب نقل حركة الواو المحذوفة إلى ما قبلها لسهولتها فلم لم ينقل حركة الواو إلى القاف في قلن بأن عدم نقل حركته إليه ؛ لعدم الإمكان ؛ لأنه لا يلزم ... إلخ. اه تحرير.

2- لأن حركة الواو فتحة أيضا فيلزم تحصيل الحاصل ولا يلزم في خفن ؛ لأن حركة الواو كسرة وحركة الخاء فتحة فحيث أمكن يراعى هذا الأصل ، وحيث امتنع يراعى أصل آخر ، وهو ضم ما قبل الواو دلالة عليه. اه ف.

3- قوله : (ولا يفرق ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : ينبغي أن يفرق بين قلن جمع المؤنث في الماضي وبين قلن جمع المؤنث في الأمر ؛ لأن الالتباس مخل بالفهم. اه شرح.

4- قوله : (لا يعتبرون ... إلخ) خلاصته إنما يحتاج إلى الفرق إذا وقع الاشتراك بين البنائين قصدا ، أما إذا وقع ضمنا لا يلتفتون إليه ولا يشتغلون بالفرق بينهما لفظا بل يكتفون بينهما بالفرق التقديري ؛ لأنه كم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا. اه مولوي.

5- قوله : (وهو ... إلخ) الواو للحال والجملة الحالية وقعت تعليلا وتأييدا لقوله : لأنهم ... إلخ. اه حنفية.

6- قوله : (بالفرق التقديري) تحقيقه أن قلن على تقدير كونه جمعا من الماضي قولن بفتح القاف والواو وإن ضم القاف للدلالة على الواو المحذوفة كما مر ، وأما على تقدير كونه جمعا من الأمر فأصله أقولن بضم الهمزة والواو وسكون القاف فنقل ضمة الواو إلى القاف فاستغني عن الهمزة ، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين فيكون ضمة القاف ضمة الواو كما سيجيء. اه فلاح.

7- قوله : (أو وقع ... إلخ) عطف على قولهم : لأنهم لا يعتبرون الاشتراك ... إلخ ، فيكون دليلا آخر على عدم الفرق بين الماضي والأمر في مثل قلن ، أي : لم يفرق بينهما ؛ لأنه وقع الاشتراك من غرة الواضع ، يعني أن الواضع وضع أولا لفظ قلن لجمع المؤنث في الماضي ، ثم غفل عن وضعه هذا لهذا فوضع لجمع المؤنث في الأمر أيضا ، فاتفق الاشتراك من غير قصد ، وأنت خبير بأن هذا الدليل إنما يتم إذا كان واضع الألفاظ الإنسان الذي من شأنه النسيان ، وفيه كلام بين في موضعه. اه شمس الدين رحمه الله.




الواضع ، كما في الاثنين والجماعة من الأمر والماضي في : تفعّل (1) ، وتفاعل ، وتفعلل. 

ولا يفرق بين : فعلن ، وفعلن في نحو : «طلن» (2) و «قلن» لأنه يعلم من : «الطّويل» أن أصل : «طلن» : طولن ؛ لأن : «الفعيل» يجيء من : «فعل» غالبا (3) ، كما يعلم (4) الفرق بين : «خفن» و «بعن» من مستقبلهما ، أعني : يعلم من : «يخاف» أن أصل (5) : «خفن» : خوفن ؛ لأن باب : «فعل يفعل» لا يجيء إلا من حروف (6) الحلق ، ويعلم من : «يبيع» أن أصل : «بعن» : بيعن ؛ لأن الأجوف لا يجيء (7) من 
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1- قوله : (تفعل ... إلخ) وإنما خص هذه الأوزان الثلاثة ؛ لأن في غيرها لا يلتبس تثنية الماضي والأمر وجمع الماضي والأمر. اه عبد.

2- قوله : (طلن) بضم الطاء أصله طولن بضم الواو ، قلبت الواو ألفا فالتقى ساكنان فحذفت ، ثم نقلت ضمتها إلى ما قبلها على ما هو الأصل كما مر في نقل كسرتها إلى ما قبلها في نحو خفن فصار طلن. اه أحمد.

3- قوله : (غالبا) إنما قال : غالبا ؛ لأنه قد يجيء الفعيل من غير فعل بضم العين أيضا نحو سميع من سمع ، أو لئلا يرد بأن كون مجيء الفعيل من فعل بضمّ العين خاصة غير سديد ؛ لمجيئه من فعل مفتوح العين أيضا نحو سميع من سمع. اه تحرير.

4- قوله : (كما يعلم ... إلخ) اه شمس الدين.

5- قوله : (خوفن) بكسر الواو ، إنما يعلم من يخاف أن أصل خفن خوفن بكسر الواو ؛ لأنه لا يجوز أن يكون مضموما ؛ لأن فعل بضم العين ويفعل بالفتح ليس بموجود في كلامهم. وكذا لا يجوز أن يكون مفتوحا ؛ لأنه يكون حينئذ من حد منع ، ومن شرطه أن يكون عين الفعل أو لامه من حروف الحلق ، وليس فيه ذلك فلم يبق إلا الكسر فيكون مكسورا ضرورة. فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون من باب منع ويكون شاذا كأبى يأبى؟. قلنا : الحمل على ما هو خلاف الأصل غير شائع ، فلا يحمل عليه فيكون من حد سمع. اه حنفية.

6- قوله : (إلا من حروف الحلق) أي : إلا من الكلمات التي في عينها أو في لامها حرف الحلق وليس في يخاف حرف حلق حتى يحتمل كونه من الثّالث ، فتعين أنه من الباب الرابع لانحصار فتح العين في المضارع فيهما. اه ف.

7- قوله : (لا يجيء ... إلخ) إلا من الأبواب الثلاثة التي سميت دعائم الأبواب كما مر فلا يجيء من باب ... إلخ. اه فلاح شرح مراح.




باب : «فعل يفعل» (1). 

المستقبل : يقول ... إلخ (2) ، أصله : يقول ، وإعلاله مرّ (3) ، فحذفت الواو في : «يقلن» لاجتماع الساكنين (4). 

الأمر : قل ... إلخ ، وأصله : أقول (5) ، فنقلت حركة الواو إلى القاف ، ثم حذفت لاجتماع الساكنين ، ثم حذفت الألف لعدم الاحتياج إليها ، فصار : قل. 

وتحذف (6) الواو في : (قُلِ الْحَقُ) الكهف : 29 ، وإن لم يجتمع فيه ساكنان ؛ لأن الحركة فيه حصلت بالأمر الخارجي (7) ، فتكون في حكم السكون تقديرا ، 
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1- قوله : (يفعل) بالكسر فيهما فتعين أنه من الباب الثّاني لانحصار كسر العين في المضارع فيهما. اه فلاح.

2- أي : يقولان يقولون تقول تقولان يقلن تقول تقولان تقولون تقولين تقولان تقلن أقول نقول. اه فلاح.

3- قوله : (مر) في قوله والثلاثة إذا كان ما قبلها ساكن نحو يخوف ويبيع ويقول يعطي حركاتهن إلى ما قبلهن لضعف حروف العلّة وقوة الحرف الصحيح. اه فلاح.

4- قوله : (لاجتماع الساكنين) ؛ لأن أصله يقولن ، فنقلت ضمة الواو إلى ما قبلها فاجتمع الساكنان هما الواو واللام فحذفت الواو فصار يقلن. اه فلاح.

5- قوله : (أقول ... إلخ) على وزن انصر هذا إذا أخذ الأمر من المضارع قبل الإعلال أعني قبل نقل حركة الواو إلى القاف ، كما أخذ الأمر من تذب قبل الإدغام فيقال : اذبب بسكون الباء الثّانية وبالهمزة ، فأمّا إذا أخذ الأمر بعد الإعلال يقال : أصله قول فلا حاجة إلى كثرة التغيير كما يقال : ذب الأمر المأخوذ من تذب بعد الإدغام ، ففي هذا النوع قطع المسافة. اه مولوي.

6- قوله : (وتحذف الواو ... إلخ) ولما توجه أن يقال : إذا كان موجب حذف الواو أن يجتمع الساكنان فلم لم يعيدوها في مثل قل الحقّ بكسر اللام ؛ لزوال موجب الحذف فيه؟ أجاب عنه بقوله : وتحذف الواو ... إلخ. اه فلاح شرح مراح.

7- قوله : (بالأمر الخارجي) وهو اتصال لفظ الحق به فتكون الحركة عارضية ، والحركة العارضية إنما يجيء بهما لضرورة التقاء الساكنين ، فلا يعتبر في حكم آخر سواء ؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بتقدر الضرورة فلا يعود المحذوف. اه قوله : (ثم حذفت الألف ... إلخ) أي : همزة الوصل تسميته بالألف ؛ لكونها تكتب بصورته في ابتداء الكلمة. اه من العصام.




بخلاف (1) : «قولا» و «قولنّ» لأن الحركة فيهما حصلت بالداخلين ، وهما : ألف (2) الفاعل ونون التأكيد ، وهو بمنزلة الداخلي ، ومن ثم (3) جعلوا معه آخر المضارع مبنيّا ، نحو : هل يفعلنّ. 

وتحذف (4) الألف في : «دعتا» وإن حصلت الحركة بألف الفاعل ؛ لأن التاء ليست (5) من نفس الكلمة ، بخلاف اللام في : «قولا» (6). 
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1- قوله : (بخلاف ... إلخ) جواب سؤال مقدر ، وهو أن يقال : إن حركة اللام في قولا وقولنّ حصلت بأمر عارض هو لحوق الألف في الأول والنون في الثّاني ، لا بالأصالة إذ الأصل في الأمر البناء على السكون ، فينبغي أن لا يعود الواو المحذوفة ، كما لا يعود في قل الحق بأنهما داخليان ؛ لأن الألف ضمير وهو عبارة عن الفاعل ، والفاعل جزء من الفعل فيكون داخلا في الفعل ، وكذا نون التأكيد داخل في جزء الفعل لشدة الاتصال به. اه حنفية.

2- قوله : (وهما ألف الفاعل ... إلخ) وقد مر أن الضمير المرفوع المتصل بمنزلة جزء الكلمة ، ولهذا أسكنوا ما قبلها. اه فلاح.

3- قوله : (ومن ثم) أي : ومن أجل أن نون التأكيد بمنزلة الداخلي أي : جزء الكلمة. اه عبد الحكيم.

4- قوله : (وتحذف الألف) ولما توجه أن يقال : لو صح ما ذكرتم في قولا وقولن أن الحركة فيهما حصلت بالداخلين وهما ألف الفاعل يلزم أن لا يحذف الألف في مثل دعتا ، ويقال : دعاتا لحصول حركة التاء بالداخل وهو ألف التثنية ، أجاب بقوله : وتحذف ... إلخ. اه فلاح.

5- قوله : (ليست ... إلخ) ؛ لأنها جيئت لبيان كون فاعلها مثنى مؤنثا. عصام. والحق أن يقال : إن التاء في دعتا ساكنة حكما وإن كانت متحركة لفظا ، وذلك ؛ لأن تاء التأنيث خارجة عن الكلمة ولا تكون في الفعل إلا ساكنة ، ولو تحركت بحركة عارضية ، فهي كلا حركة فلا يعتد بها بخلاف اللام في قولا : فإنها من نفس الكلمة ، وإنها متحركة لفظا وحكما ، فعلى هذا لا يلزم من عود الواو في قولا عود الألف في دعتا اعتبارا بالأمر الفارق. اه حنفية. قوله : (ليست ... إلخ) ؛ لأن هذه التاء عين التاء في دعت ، وقد مر أن هذه التاء حرف التأنيث وليست بجزء من الكلمة ولا فاعل ، فكانت الحركة التي فيها في شيء أجنبي من الفعل والفاعل ، مع أنها قد حصلت بسبب الغير الذي هو ألف التثنية ، والشيء الأجنبي منهما لا يلازم الفعل حكما وحركة ما لا يلزم لا يلازم أيضا فثبت أن حركة التاء في مثل دعتا ورمتا عارضية لا اعتبار لها. اه فلاح.

6- قوله : (قولا) فإنه يلازم الفعل لكونه جزءا منه فيلازم حركته أيضا ، وإن كانت بسبب الغير كما في دعتا ، وحاصل الفرق بين قولا وقل الحق ودعتا أن اللام في قولا جزء من الكلمة فحركت بسبب الألف الذي هو كجزء من الكلمة في اللزوم فتكون هذه الحركة كأنها أصلية ، فلذلك لم يحذف فيه الواو ، وأما اللام في قل الحق وإن كانت جزءا من الكلمة إلا أن لام التعريف التي بسببها حركة لام الكلمة ليست كجزء من الكلمة في اللزوم ، فيكون حركة اللام عارضة فلهذا حذفت فيه الواو ، وأما التاء في دعت فليست بجزء من الكلمة فالحركة عليها وإن كانت حاصلة بسبب ما هو كجزء من الكلمة لا تلزم الكلمة ، فلذلك حذفت الواو فيه أيضا. اه شمس الدين رحمه الله. 




وتقول بنون التأكيد : قولنّ قولانّ قولنّ ، قولنّ قولانّ قلنانّ. 

وبالخفيفة : قولن قولن للجمع (1) ، وقولن. 

اسم الفاعل منه : قائل (2) ... إلخ ، أصله قاول ، فقلبت الواو ألفا لتحركها (3) وفتحة ما قبلها - كما في : «كساء» أصله : كساو ، وجعلوا الواو ألفا لوقوعها (4) في الطرف ، ثم جعلت همزة - ولا اعتبار (5) لألف الفاعل ، لأنها ليست بحاجزة حصينة ، فاجتمع ألفان ولا يمكن إسقاط الأولى ؛ لأنه يلتبس بالماضي ، وكذلك في الثانية (6) ، 
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1- وإنما لا تلحق بالتثنية والجمع المؤنث لئلا يلزم التقاء الساكنين على غير حده. اه حنفية.

2- أي : قائلان قائلون قائلة قائلتان قائلات قوائل. اه ف.

3- اه دستور المبتدئ.

4- قوله : (لوقوعها في الطرف) وانفتاح ما قبلها وهو السين إذا لا اعتبار بالألف ؛ لأنها ليست بحاجزة حصينة واجتمع ساكنان هما الألفان ، ولم يكن حذف أحدهما ؛ لئلا يلزم التباس البناء ببناء آخر. اه أحمد.

5- قوله : (ولا اعتبار ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : لا نسلم كون ما قبلها مفتوحا ؛ لأن ما قبل الواو ألف الفاعل فلم يتحقق الفتح ، فأجاب : بأن الألف ليست بمانع قوي ؛ لأنها تكون ساكنة فصار كالميت لا يقدر على المنع. اه حنفية شرح مراح.

6- قوله : (في الثّانية) أي : صورة لا حقيقة ، إذ ألف الماضي مقلوبة من عين الكلمة وألف الفاعل على تقدير حذف الثّانية هي الألف الزائدة للفاعل ، ولما لم يمكن حذف أحديهما وجب تحريك أحديهما ضرورة اجتماع الساكنين فحركت ... إلخ. اه ابن كمال رحمه الله تعالى.




فحرّكت (1) الأخيرة ، فصارت همزة. 

ويجيء (2) في البعض بالحذف ، نحو : هاع ، ولاع ، والأصل : هائع (3) ، 
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1- قوله : (فحرّكت ... إلخ) وإنما حركت الأخيرة ؛ لأنها جزء من الكلمة ، ومتحرك في الأصل دون الأولى ؛ لأنها زيدت ساكنة فتحريك المتحرك في الأصل أولى ، ولأن الثّانية عين الكلمة وهي متحركة في نظائرها من الصحيح نحو ناصر وضارب ، وينتقض قوله : فحركت الأخيرة ... إلخ ، بمثل جداول وتقاول فإن الواو فيهما متحركة وما قبلها مفتوح على ما ذهب إليه المصنف من أن الألف ليست بحاجزة حصينة ومع ذلك لم تقلب ، فالصواب أن يقال : أعلت واو قاول لإعلالها في الفعل إذ المتقرر عند القوم أنه إذا أعل فعل أعل فاعله نحو قال وقائل وباع وبائع ، وإذا لم يعل فعل لم يعل فاعله نحو عور وعاور وسود وساود ، وما ذكره من قلب الواو ألفا وصيرورتها همزة تكلف محض فإن الغرض يحصل بدون هذا الارتكاب بأن يقال : لا يمكن إبدالها بالألف لاجتماع الساكنين ، فأبدلت بالهمزة ابتداء ؛ لأنها من حروف الحلق كالألف. اه فلاح ومولوي رحمه الله تعالى.

2- قوله : (ويجيء ... إلخ) لما توجه أن يقال : إن قولكم من قلب الواو ألفا ثم جعلها همزة ، وعدم إمكان إسقاط الأولى للالتباس بالماضي منقوض بهاع ولاع ؛ لإسقاط الأولى ، وتحقيق الجواب بأن ما قلنا : مبني على الأكثر من الأجوف واللغات ، فلا بأس بخروج البعض ، ثم التحقيق أنه قد يحذف الألف المقلوبة من حروف العلّة لاجتماع الساكنين ، وإن التبس بالماضي في الصورة ، لكن هذا الحذف ليس بقياس مطرد بل مقصود على السماع الهائع ، بجوز أن يكون واويا من هاع أصله هوع أي : قاء فالاعتراض لأجل هذا الاحتمال تأمل ، ويجوز أن يكون يائيا من هاع أصله هيع أي : جبن ، واللائع واوي من لاعه الحب يلوعه والتاع فؤاده أي : احترق من الشوق يقال : رجل هاع ولاع ، أي : جبان جزوع. اه من الفلاح بزيادة.

3- قوله : (هائع ... إلخ) بالياء المكسورة ، ثم جعلت فيهما ألفا فاجتمع ألفان ساكنان فحذفت فيهما عين الفعل ولا تقلب بالهمزة فصار هاع ولاع. فإن قلت : لم حذف عين الفعل دون الألف الزائدة مع أن الحذف بالزائدة أولى؟. قلت : لأن الزائدة علامة والعلامة لا تحذف. فإن قلت : لم لم تحذف قبل أن يقلب همزة ، ولم لم يحذف بعد قلبها همزة ليكون إعمالا بدليلين؟. قلت : لو حذفت بعد قلبها همزة يلزم حذف المتحرك دون الساكن والحذف يناسب بالساكن ؛ لأن الساكن كالمعدوم والحذف إعدام ، والإعدام لما هو كالمعدوم أولى. اه عبد الحكيم رحمه الله.




ولائع ، ومنه قوله تعالى (بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ) [التوبة : 109] ، أي : هائر (1). 

ويجيء بالقلب ، نحو : شاك ، أصله : شاوك (2) ، ونحو : حاد ، أصله : واحد (3). 

ويجوز (4)
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1- قوله : (أي هائر) فحذفت الياء لما مر قبل الحذف فاعل وبعده فال ، وهذا يخالف لما في الصحاح حيث قال : يقال : جرف هار خفضوه في موضع الرفع وأرادوا هائر ، وهو مقلوب من الثلاثي إلى الرباعي كما قلبوا شايك السلاح إلى شاك السلاح فيكون هار مما جاء بالقلب لا مما جاء بالحذف ، وكما في الكشاف حيث قال : وهار وزنه فعل قصر عن فاعل كخلف من خالف ، ونظيره شاك وصات في شائك وصائت وألفه ليست بألف فاعل إنما هي عينه ، وأصله هور وشوك وصوت ، فعلى هذا لا يكون من الحذف ولا من القلب تدبر ، ولعل اختلاف هذه الأقوال مبني على اختلاف أئمة اللغة فيه إذ كل من هؤلاء القائلين ممن يعتمد فلا ينسبون إلى الخبط والسهو. اه فلاح. قوله : (ومنه ... إلخ) لما كان في الحذف توهم عدم فصاحة إذ الحذف مخل للوزن فإن الزنة يتبع الموزون فاستشهد بفصاحته بقوله تعالى : (بُنْيانَهُ) [التوبة : 109] الآية ، فإنه الكلام الفصيح تدبر. اه لمحرره عفى عنه.

2- قوله : (شاوك) فجعل عين الفعل وهو الواو مكان اللام وهو الكاف فصار شاكو ، ثم قلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها فصار شاكي ، فاستثقلت الضمة على الياء فأسكنت ، فاجتمع الساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء فصار شاك ، فوزنه قبل القلب فاعل وبعده فالع وبعد الإعلال فال ، وأنت تعلم أن ما ذكره المصنف غير ما ذكر في الكشاف من قصر ألف اسم الفاعل فيه. واعلم أنه قد جوز ابن الحاجب في شاك القلب المكاني وحذف الألف المقلوبة من الواو التي هي عين الكلمة ؛ لالتقاء الساكنين كما في هاع ولاع. اه أحمد رحمه الله تعالى.

3- قوله : (واحد) فأخرت الواو آخر الكلمة فوقع الألف في الأول فامتنع الابتداء به ؛ لسكونه وضعا ، فقدم الحاء عليها فصار حادو ثم قلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها فصار حادي فاعل كإعلال قاض فوزنه قبل القلب فاعل وبعده عالف وبعد الإعلال عال ، وأنت خبير بأن ذكر هذا المثال استطراد ؛ لأنه ليس اسم الفاعل من الأجوف الذي نحن فيه بل من المثال. اه شمس الدين رحمه الله تعالى.

4- قوله : (ويجوز ... إلخ) ولا يختص القلب المكاني باسم الفاعل بل يجري في غيره أيضا نحو قسي ... إلخ. اه جلال الدين.




القلب والإبدال (1) في كلامهم ، نحو : قسيّ ، أصله : قووس فقدّم السين (2) على الواوين ، فصار : قسووا ، مثل : عصوو ، ثم جعل : قسيّا لوقوع الواوين في الطرف (3) ، ثم كسر القاف إتباعا لما بعدها ، كما في : عصيّ (4). 

ومنه : أينق ، أصله : أنوق ، على وزن : أفعل ، ثم قدّم الواو على النون ، فصار : أونقا ، ثم جعل الواو ياء على غير قياس (5). 

المفعول : مقول ... إلخ ، أصله : مقوول ، فأعلّ كإعلال : «يقول» فصار ، مقوولا ، فاجتمع ساكنان (6) ، فحذفت الواو الزائدة عند سيبويه ؛ لأن حذف الزائد أولى ، والواو الأصليّ عند الأخفش ؛ لأن الزائد (7) 
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1- ولما كان في القلب المكاني في اسم الفاعل نوع استبعاد لمخافته القياس أراد أن يزيل ذلك الاستبعاد بإيراد نظائره فقال : ويجوز ... إلخ. اه ف.

2- قوله : (فقدم السين ... إلخ) لكراهتهم اجتماع الضمتين والواوين. اه جلال الدين. أي : كما جعل الواو ياء وكسر ما قبلها للياء ، وما قبل ما قبلها إتباعا. اه فلاح.

3- قوله : (في الطرف ... إلخ) تحقيقه قلبت الواو الأخيرة ياء لوقوعها في الطرف فاجتمع الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ، ثم كسر ما قبلها وهو السين لأجل الياء ثم كسر ... إلخ. اه فلاح.

4- قوله : (عصي) وهي جمع العصا وأصله عصوو بضمتين فقلبت الواو الأخيرة ياء ؛ لتطرفها فاجتمع الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء وكسر الصاد لأجل الياء ، ثم كسر العين إتباعا له فصار عصي بكسرتين لكن ضم العين لغة فيه. اه ف.

5- قوله : (على غير قياس) إنما قال ذلك ؛ لدفع ما قيل : إن جعل الواو ياء ثمة كما قاله المصنف غير صحيح ؛ لعدم وجود قانون إبدال الواو بالياء وهو انكسار ما قبلها. اه شرح.

6- قوله : (ساكنان) هما الواوان ولا يمكن تحريك إحداهما ؛ لئلا يلزم الثقل أو كون البناء مجهولا فوجب حذف إحداهما ؛ لامتناع التلفظ بهما ساكنين. اه ابن كمال.

7- قوله : (لأن الزائد ... إلخ) وهذا التعليل لا يطابق لما نقله ابن الحاجب من الأخفش أيضا ، حيث قال : وأمّا حجة الأخفش في حذف العين دون واو المفعول ، وإن كانت زائدة فقد جاء لمعنى وهو المد والعين ، لم يأت لمعنى ويبقى التنوين الذي جاء لمعنى ، وإبقاء الحرف الذي جاء لمعنى أولى كما تقول : مررت بقاض فيحذف الياء ؛ لأنها لم يأت لمعنى ويبقى التنوين الذي جاء لمعنى الصّرف ، ثم وقال : شيء آخر يدل على صحة مذهبه ، وهو أن هذه العين قد اعتلت في قال ، وقيل : ولما اعتلت بالإسكان والقلب في أصل مقول كذلك اعتلت بالحذف واو مفعول الذي هو العين ؛ لأن إعلال الاسم فرع إعلال الفعل ، وهكذا نقله سعد الدين التفتازاني عن الأخفش أيضا. اه فلاح. لأن هذا الواو عارض ، والحذف أيضا عارض ، وصرف العارض إلى العارض أولى من الصّرف إلى الأصل. اه خمرية. 




علامة (1) ، والعلامة لا تحذف. 

وقال سيبويه في جوابه : لا تحذف العلامة إذا لم توجد (2) علامة أخرى ، وفيه توجد علامة أخرى ، وهو الميم (3). 

فيكون وزنه عنده : مفعلا ، وعند الأخفش : مفولا. 

وكذلك : مبيع ، يعني : أعل كإعلال : «يبيع» فصار صورته : مبيوعا بالواو 
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1- علامة الشيء ما يعرف منه الشيء في الجملة لا ما يدل عليه قطعا ، هذا إنما يكون حسنا أن لو علم بعد حذف الأصليّة كون الباقية زائدة يعرف بها المفعول في الجملة وإلا فلا. اه جلال الدين.

2- قوله : (إذا لم توجد ... إلخ) اه مولوي أنور علي.

3- قوله : (وهو الميم) دلّ هذا الكلام على أن الميم علامة والواو علامة أخرى عند سيبويه ، وهو غير مطابق لما نقله صاحب النجاح عن سيبويه أيضا حيث قال : وحجة سيبويه على أن المحذوف هو الواو الزائدة أن علامة اسم المفعول الميم دون الواو ، ألا يرى استمرار مجيء الميم في الثلاثيات وغيرها دون الواو ، ولكن الواو نشأت من إشباع ضم ما قبلها لرفضهم مفعلا في كلامهم إلا مكرما ومعونا ، والتوفيق بينهما أن هذا الكلام إلزامي بناء على أن الميم والواو علامتان عند الأخفش. اه فلاح شرح المراح.




والياء الساكنين ، فاجتمع ساكنان ، فحذفت الواو عند سيبويه ، فصار : مبيعا ، ثم كسر الباء حتى تسلم الياء. 

وعند الأخفش حذفت (1) الياء ، فأعطي (2) الكسرة لما قبلها ، كما في : «بعت» فصار : مبوعا ، ثم جعل الواو ياء في : «ميزان». 

فيكون وزنه : مفعلا ، عند سيبويه ، وعند الأخفش : مفيلا (3). 

الموضع : مقال ، أصله : مقول (4) ، فأعلّ (5) كما في : «يخاف». 

وكذلك : مبيع ، أصله : مبيع ، فأعل كما في : «يبيع» واكتفي (6) 
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1- اه مولوي أنور علي.

2- قوله : (فأعطي ... إلخ) ليدل على الياء المحذوفة وأيضا لو لم يكسر لالتبس اليائي بالواوي ، كما في بعت أصله بيعت بفتحتين فقلبت الياء ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها فالتقى الساكنان الألف والعين فحذفت الألف فبقي بعت بفتح الباء ، ثم كسر ليدل على الياء المحذوفة كما ضم القاف في قلت ؛ ليدل على الواو المحذوفة. اه أحمد. أي : مثل مقول مبيع في أن المحذوف فيه عند الأخفش عين الفعل ، وعند سيبويه واو المفعول. اه ف.

3- لأن العين محذوف عنده قال المازني : وكلا القولين حسن ، وقول الأخفش أقيس. اه فلاح.

4- بسكون القاف وفتح الواو ؛ لأنها عين الكلمة وهي في الظروف مفتوحة من يفعل بالضم. اه فلاح.

5- قوله : (فأعل) فيه نظر وهو أنه ينبغي أن لا يعل ههنا ؛ لأنهم إذا وجدوا لفظا غير معلل مع وجود قانون الإعلال فيه ، وعلموا أنه لو أعل لالتبس بلفظ آخر حكموا بأنه لا يعل لالتباسه بلفظ آخر ، نحو بائع فإنه لم يعل ؛ لأنه لو أعل فيه يلزم الالتباس بين ماضي باب المفاعلّة ؛ واسم فاعل من باع يبيع. اه جلال الدين.

6- قوله : (واكتفي ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : إن المفعول والموضع يلتبس صيغة أحدهما بالأخرى فينبغي أن يفرق بينهما ، فأجاب بأن صيغة مبيع وإن وقع مشتركا في الاستعمال بين المفعول والموضع ظاهرا لكنها غير مشترك تقديرا ، فإن اسم المفعول وهو مبيع أصله مبيوع بالياء المضمومة بعدها واو ساكنة ، والموضع وهو مبيع أصله مبيع بسكون الياء التحتانية بنقطة وكسرة الياء التحتانية بنقطتين. اه حنفية. 




بالفرق (1) التقديري بين الموضع وبين اسم المفعول ، وهو معتبر عندهم كما في : «الفلك» إذا قدّرت سكونه كسكون : «أسد» يكون جمعا (2) ، كقوله تعالى : (إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ) [يونس : 22] ، وإذا قدّرت سكونه كسكون : «قرب» يكون واحدا (3) ، نحو قوله تعالى : (فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) [الشعراء : 119]. 

والمجهول (4) : قيل ... إلخ ، أصله : قول ، فأسكنت الواو للخفّة ، فصار : قول ، وهو لغة ضعيفة ، لثقل الضمة والواو في كلمة. 

وفي لغة أخرى أعطي كسرة الواو لما قبلها ، فصار (5) : قول ، ثم صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. 
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1- قوله : (بالفرق التقديري) وبيانه أن مبيعا إن كان اسم الموضع كان كسرّ ما قبل الياء هي كسرة الياء التي هي عين الكلمة ، وإن كانت اسم المفعول كان كسرته من خارج إذ حركة عين الكلمة حينئذ ضمة محذوفة. اه أحمد.

2- قوله : (جمعا) لأن أسدا بضم الهمزة وسكون السين جمع أسد بفتحتين وإسكان السين فيه يكون علامة جمع فاعتبر السكون في الفلك أيضا علامة للجمع. اه أحمد.

3- قوله : (واحد) ولا يخفى أن بين التقديرين بونا بعيدا فإن التقدير الذي نحن بصدده بمعنى الأصل ، وهذا التقدير بمعنى الفرض ولا مساس لأحدهما بالآخر. اه جلال الدين.

4- قوله : (والمجهول) لما فرغ عن بيان أمثلة الفعل المعروف من الأجوف شرع في بيان أمثلة الفعل المجهول من الأجوف ، أو غير المسمى فاعله ، إذ الأصل في الأفعال هو المعروف كما لا يخفى. اه تحرير. فإن المراد بالفلك ههنا الواحد بقرينة الوصف بالمشحون ، إذ لو كان جمعا لوجب أن يقال : المشحونة أو المشحونات ؛ لوجوب توافق الصفة الموصوف إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا ؛ لاتحاد مدلولهما كما عرف في الأدب. اه مولوي مع فلاح. الواو بمعنى إذ فحينئذ ما بعده دليل لمقدمة مطوية وهو قولنا : وإنما اكتفى بالفرق التقديري إذ هو معتبر ... إلخ ، ويحتمل أن يكون جواب سؤال وهو أن يقال : إن الفرق التقديري معتبر أم لا ، فأجاب بأنه معتبر ... إلخ. اه حنفية.

5- قوله : (فصار) قيل : وهذا أفصح اللغات الثلاث وهو الإتيان بالياء الخالصة والكسرة الخالصة ، ففيه من التخفيف بوجهين إسكان الواو والياء ، وميل ما قبل الواو في قول والياء في بيع من الضمة إلى الكسرة. اه مولوي.




وفي لغة يشمّ (1) ، حتى يعلم أن أصل ما قبلها مضموم. 

وكذا : بيع (2) ، واختير ، وانقيد ، وقلن (3) ، وبعن (4) ، يعني : يجوز فيهنّ ثلاث لغات (5).

ولا يجوز (6) الإشمام في : «أقيم» لعدم (7) ضمّ ما قبل الياء ، ولا يجوز 
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1- من الإشمام وهو تهيئة الشفتين للتلفظ بالضم ولكن لا يتلفظ به ، تنبيها على ضمة ما قبل الواو كذا ذكروه ، وابن الحاجب في بيان هذه اللغة الثّالثة ، ومنهم من يشم الفاء الضم ؛ لأنهم أرادوا البيان وقد كان في الفاء ضمة فأرادوا أن ينقلوا إليها كسرة العين فلم يمكنهم أن يجمعوا في الفاء الكسرة والضمة فأشموا الكسرة فصارت الحركة في الفاء بين الضمة والكسرة ، فعلى هذا يكون المراد من الإشمام ههنا أن يتلفظ حركة بين حركتين ويتبعه أن يتلفظ حرف بين حرفين ، فيكون ما بعد القاف بين الواو والياء لا ما ذكروه من تهيئة الشفتين من تلفظ كما صرح به السعد التفتازاني ، فظهر من ذلك كله أن ما ذكروه غير صحيح. اه فلاح شرح المراح.

2- قوله : (بيع) بضم الباء وكسر الياء فأسكن الياء للخفة فصار بيع بالضم والسكون ، ثم صار الياء واوا ؛ لسكونها وانضمام ما قبلها فصار بوع ، وهذه لغة ضعيفة لما مر في قول ، وفي لغة فأعطيت كسرة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها فصار بيع ، وهذا أفصح اللغات الثلاث وهو الإتيان بالياء الخالصة والكسرة الخالصة ، وفي لغة يشم ؛ ليعلم أن ما قبلها مضموم في الأصل. اه أحمد رحمه الله تعالى.

3- أصله قولن بضم القاف فأسكنت الواو فالتقى ساكنان الواو واللام فحذفت الواو. اه ف

4- قوله : (بعن) أصله بيعن بضم الباء وكسر الياء فأسكنت الياء ، فالتقى ساكنان فحذفت الياء فبقي بضم الباء ، ثم كسر الباء للدلالة على الياء المحذوفة فصار بعن بكسر الياء. اه فلاح.

5- قوله : (ثلاث لغات) الياء والواو والإشمام ، فمن قال : قيل وبيع بالياء والكسرة الخالصتين قال : اختير وانقيد بالياء والكسرة الخالصتين ، وقلن بكسر القاف وبعن بكسر الباء ، ومن قال : قول وبوع ، قال : أختور وانقود ، وقلن بضم القاف وبعن بضم الباء ، ومن أشم في قيل وبيع أشم الباقية أيضا. اه محصل الفلاح.

6- قوله : (ولا يجوز) جملة مستأنفة فكأنها وقعت في جواب من سأله : هل تجوز الأوجه الثلاثة في أقيم كما في اختير أم لا؟ فقال : ولا يجوز ... إلخ. اه

7- قوله : (لعدم ضمة ... إلخ) ؛ لأن أصلهما أقوم واستقوم بسكون القاف وكسر الواو فيهما ، فنقلت كسرة الواو إلى القاف ، ثم قلبت ياء لانكسار ما قبلها فيهما ، فصار أقيم واستقيم ، ولما لم يكن القاف مضموما في الأصل لم يجز الإشمام ؛ لأن الإشمام إنما هو للدلالة على ضمة ما قبل حرف العلّة ولا ضمة ههنا ، وبهذه العلّة أيضا لا يجوز أن يتلفظ بالواو ويقال : أقوم واستقوم ، كما يجوز أن يقال : قول ، وإلى هذا أشار بقوله : (ولا يجوز بالواو ... إلخ). اه شمس الدين.




بالواو (1) أيضا ، لأن جواز الواو لانضمام ما قبل حرف العلة ، وهو ليس بموجود (2). 

وسوّي (3) في مثل : «قلن» و «بعن» بين المعلوم والمجهول اكتفاء بالفرق (4) التقديري. 

وأصل : «يقال» يقول ، مثل : «يخاف» (5). 

* * * 
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1- أي : لا يجوز في أقيم أن يقال : أقوم بالواو الساكنة المضموم ما قبلها ، كما يجوز في اختير. اه ف.

2- قوله : (ليس بموجود) أي : في أقيم ، إذ قد عرفت أن أصل أقيم أقوم بسكون القاف ، بخلاف قيل وبيع فإن الأصل فيهما قبل الإعلال الضم كما عرفته ، فلذلك حسن الواو ، والإشمام فيهما دون أقيم واستقيم ، هذا ولو قال المصنف : ولا يجوز الإشمام والواو ؛ لعدم ضم ما قبل الواو لكان أخصر ، لكنه فصلهما ولم يلتفت إلى اشتراكهما في الدليل ، تسهيلا على المبتدئ. اه ابن كمال باشا رحمه الله تعالى.

3- قوله : (وسوى ... إلخ) ولا يخفى عليك من تكرار هذه المسألة حيث مضى قبيل هذه في تصريف قال ، وهو مشترك بين المعلوم والمجهول ، إلا أن التكرار قد يكون للتأكيد وقد يكون لاستحضار ما سبق لدفع غفلة القارئ ، وكل منهما حسن ، وقد يكون عاريا من الفائدة ، فالممنوع هو العاري لا الأول وهنا من هذا القبيل. اه تحرير.

4- قوله : (بالفرق التقديري) وتحقيقه أن أصل قلن إذا كان معلوما قولن بفتحتين كما مر ، فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فالتقى الساكنان الألف واللام فحذفت الألف فبقي قلن بفتح القاف ، ثم ضم القاف ليدل على الواو المحذوفة فصار قلن بضم القاف ، وإذا كان مجهولا أصله قولن بضم القاف وكسر الواو فاستثقلت الكسرة على الواو ، فأسكنت فحذفت لالتقاء الساكنن فبقي قلن بضم القاف ، فضمة القاف على الأول عارضة لأجل الدلالة المذكورة ، وعلى الثاني أصلية ، وقد عرفت أن كسر القاف لغة في المجهول فلا يلتبس بالمعلوم حينئذ ، وما ذكره المصنف رحمه الله من الاستواء على لغة الضم فافهم. اه ابن سليمان رحمه الله تعالى.

5- قوله : (مثل يخاف) يعني نقلت فتحة الواو إلى القاف الذي قبلها ، ثم قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار يقال ، كما نقلت فتحة الواو إلى ما قبلها ثم قلبت ألفا ، في يخاف أصله يخوف بسكون الخاء وفتح الواو كما مر ، وقس عليه يباع وينقاد ويختار. اه فلاح شرح مراح الأرواح.
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الباب السادس : في الناقص 

(1)

ويقال له : «ناقص» لنقصانه (2) في الآخر ، وذو الأربعة أيضا ؛ لأنه يصير على أربعة أحرف في الإخبار عن نفسك ، نحو : رميت. 

وهو لا يجيء من باب : فعل يفعل. 
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1- قوله : (في النّاقص) قيل : هو في استعمال علماء هذا الفن عبارة عما كان في آخره حرف علّة ، ويرد عليه اللفيف مقرونا كان أو مفروقا مثل طوى ووقى ؛ لأنه يصح أن يقال : ما كان في آخره حرف علّة ، مع أنه لا يقال في استعمالهم أنه ناقص ، فالأولى أن يقال : ما كان في آخره حرف علّة وكان غير لفيف. اه فلاح شرح مراح.

2- قوله : (لنقصانه في الآخر) بسقوط حرف العلّة من آخره حالة الجزم نحو لم يغز ولم يرم ولم يخش ، وقيل : لسقوط الحركة من آخره حالة الرفع نحو يغزو ويرمي ويخشى ، ولا يبعد أن يقال : معنى قوله : لنقصانه في الآخر ، لنقصانه من الحرف الصحيح في الآخر ، كما يقال في الأجوف ، يقال له : أجوف لخلو جوفه من الحرف الصحيح ، يعني أنه لما كان لحرف العلّة نقصان بالنسبة إلى الحرف الصحيح ؛ لعدم ثباتها على حالها ؛ لأنها تارة تعل بالحذف نحو قاض ورام ، وتارة تحذف بالجزم نحو لم يغز ولم يرم ، نزلوا وجودها منزلة عدمها فسموا ما كان في آخره حرف علّة ناقصا ، سواء ثبتت تلك الحروف أو سقطت. فإن قيل : فعلى ما ذكرتم من سبب تسمية النّاقص ناقصا يلزم أن يسمى اللفيف ناقصا ؛ لنقصانه بسقوط حرف علة من آخره حالة الجزم ، وبسقوط الحركة حالة الرفع ، ولذلك يقال : حكم لام اللفيف كحكم لام النّاقص لنقصانه من الحرف الصحيح في الآخر؟. أجيب : إن تسمية الشيء بالشيء لا يقتضي اختصاصه به. وهذا معنى قولهم : إن وجه التسمية لا يوجب الاطراد ، وبهذا الجواب يندفع أيضا ما سيورد على قوله : وذو الأربعة ؛ لأنه يصير على أربعة أحرف في الإخبار عن نفسك من أن ما ذكرتم يقتضي أن يسمى الفعل الصحيح والمضاعف واللفيف بذوات الأربعة ؛ لكون ماضيها على أربعة أحرف عند الإخبار عن نفسك نحو ضربت ومددت وطويت. اه ابن كمال.




وتقول في إلحاق الضمائر : رمى رميا ، رموا ... إلخ ، أصل رمى رمي فقلبت الياء ألفا كما في (1) : «قال». 

وأصل : «رموا» : رميوا ، فقلبت الياء ألفا ، فاجتمع ساكنان ، فحذفت (2) الألف ، وكذلك (3) : «رضوا» إلا أنه ضمّ الضاد فيه بعد الحذف حتى لا يلزم الخروج من الكسرة إلى الواو.

وأصل : «رمت» رميت ، فحذفت الياء كما في : «رموا» وتحذف (4) في : «رمتا» وإن لم يجتمع الساكنان ؛ لأنه يجتمع (5) الساكنان تقديرا ، وتمامه مرّ في : «قولا». 
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1- قوله : (كما في قال ... إلخ) يعني كما تقلب حرف العلّة في ماضي الأجوف الواوي ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها نحو قال ، كذلك تقلب في النّاقص اليائي ألفا لتلك العلّة. اه فلاح.

2- قوله : (فحذفت ... إلخ) لأنه في مقابلة اللام الذي هو محل التغير ، ولأن حرف العلّة كثيرا ما يحذف ، ولأن الثّاني وهو الواو علامة الفاعل فحذفها مخل بالمقصود ، ولأنه لو حذفت لن يدل عليها شيء ، وإنما بقي فتحة الميم ولم تبدل إلى الضمة مع اقتضاء الواو ضمة ما قبلها لمجانستها إياها ؛ لأن الميم ليست بما قبلها على الحقيقة كما مر في أول فصل الماضي ، ولتدل على الألف المحذوفة. اه أحمد.

3- قوله : (وكذلك ... إلخ) أي : مثل اجتماع الساكنين والحذف لا في قلب الياء ألفا ؛ لعدم القلب ههنا ، رضوا أصله رضووا ؛ لأنه من الواويات فقلبت الواو ياء ؛ لتطرفها وانكسار ما قبلها ؛ فأسكنت الياء تخفيفا لثقل الضمة عليها سيما إذا كان قبلها كسرة ، فالتقى ساكنان ثم حذفت الياء كما في رموا دون الواو ؛ لأنها علامة فصار رضوا بكسر الضّاد ، ثم ضم الضّاد موافقة للواو ، ولم تقلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ؛ لأنها ضمير والضمائر لا تتغير كما لا تحذف. اه مولوي مع فلاح.

4- قوله : (وتحذف ... إلخ) لما توجه أن يقال : لم حذفت الياء في تثنية رمت بعد قلبها ألفا مع عدم موجب حذفها وهو التقاء الساكنين ، أجاب بقوله : وتحذف. اه أحمد.

5- قوله : (لأنه يجتمع ... إلخ) وأنت خبير بأن الحذف عند التقاء الساكنين ليس إلا لتعذر النطق بهما أو تعسره ، وليس شيء من ذلك في رمتا فلا وجه لحذف الألف فيه ، فكون التاء زائدا لا يوجب ذلك ، إلا أن يقال : أنه لا يوجد في الاستعمال الفصيح إلا عندهم كما في يدعي فإن الألف بدل من الياء ، والياء من الواو. اه حنفية شرح مراح.




ولا يعلّ (1) : «رمين» لما مرّ في : «القول» (2). 

المستقبل : يرمي (3) ... إلخ ، أصله : يرمي ، فأسكنت الياء لثقل الضمة (4) عليها. 

ولا يعلّ في مثل : «يرميان» لأن حركته خفيفة. 

وأصل : «يرمون» : يرميون ، فأسكنت الياء ، ثم حذفت (5) لاجتماع الساكنين. 

وسوّي بين الرجال والنساء في مثل : «يعفون» (6) اكتفاء بالفرق التقديري ، وهو 
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1- قوله : (ولا يعل ... إلخ) لا يقع التعليل في ياء رمين لما مر ، أي : لدليل قد مر في القول من أن حرف العلّة إذا أسكنت ... إلخ. ثم قوله : (ولا يعل) جملة مستأنفة فكأنها وقعت جوابا لمن يقال : إن رمين فرع رمت لكونه مفردا فينبغي أن يعل فيه ؛ ليوافق الفرع بالأصل بما ترى. اه ، تحرير.

2- قوله : (في القول) لا يقال : ينبغي أن يقال : كما في البيع ؛ لأن اليائي يقاس على اليائي ، لأنا نقول : البيع غير مذكور ، وأمّا القول فمذكور فالتشبيه والقياس بما هو المذكور أولى من غيره. اه حنفية.

3- أي : يرميان يرمون ترمي ترميان يرمين ترمي ترميان ترمون ترمين ترميان ترمين أرمي نرمي. اه ف.

4- قوله : (لثقل الضمة ... إلخ) فإن قيل : ذكر الضمة ههنا غير مستقيم إذ الضمة من ألقاب البناء والمضارع معرب ، فلو قال : لثقل الرفع لكان أولى ، إذ الرفع من ألقاب الإعراب. قلت : ما قال المصنف مستقيم ، على قول من يجعل الضمة والفتحة والكسرة بالتاء أسماء للحركات البنائية والإعرابية جميعا ، وأمّا على قول من يجعلها أسماء للحركات البنائية فتكون الضمة مستعارة للرفع. اه مهدية.

5- قوله : (ثم حذفت ... إلخ) ثم ضم الميم لئلا يلزم الخروج من الكسرة إلى الواو كما في رضوا ، ولم يذكره ههنا اكتفاء بما ذكره في رضوا. اه عبد الأحد.

6- قوله : (في مثل يعفون) فإن قلت : لم بيّن في أثناء اليائيات اشتراك لفظي جمع المذكر الغائب وجمع المؤنث الغائبة في مثل يعفون ، مع أنه من الواويات؟. قلت : لمناسبة مثل يعفون لما قبله ولما بعده ، أمّا لما قبله فلكونه جمعا للمذكر الغائب مثل يرمون ، وأمّا لما بعده فلكونه مشتركا مثل ترمين ، مع أن المصنف لم يذكر في باب النّاقص بحث الواويات على التفصيل حتى يبين مثل يعفون فيه ، بل قاس النّاقص الواوي على النّاقص اليائي ، وقال : وحكم غزا يغزو مثل رمى يرمي في كل الأحكام. اه ابن كمال باشا.




أنّ الواو في النساء أصلية والنون علامة التأنيث (1) ، ومن ثمّ لا تسقط في قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) [البقرة : 237]. 

وأصل : «ترمين» ترميين ، فأسكنت الياء ، ثم حذفت لاجتماع الساكنين ، وهو مشترك (2) في اللفظ (3) مع جماعة النساء. 

وإذا أدخلت الجازم تسقط (4) الياء (5) علامة للجزم ، نحو : لم يرم (6) ، ومن 
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1- قوله : (علامة التأنيث) والفعل مبني معها فوزنه يفعلن مثل ينصرن ، وأمّا الواو في الرجال فهو ضمير الجمع ؛ لأن أصل يعفون على ذلك التقدير يعفوون بضم الواو الأولى ، فاستثقلت الضمة عليها فأسقطت فالتقى ساكنان هما الواوان فحذفت الأولى ؛ لأنها لام الفعل وهو محل التغير ، ولأن الثّانية علامة الفاعل والنون للإعراب ، والفعل معرب فوزنه يفعون بسكون الفاء وضم العين. اه شمس الدين.

2- قوله : (وهو مشترك ... إلخ) يعني : لم يفرق في اللفظ بين الواحدة المخاطبة وبين جمع المخاطبة اكتفاء بالفرق التقديري فوزن الواحدة تفعين بحذف اللام ووزن الجمع تفعلن بإثبات اللام. اه فلاح.

3- وأمّا في التقدير فصيغة جماعة النساء على أصله والياء فيه لام الفعل ، وفي ترمين المخاطبة لام الفعل محذوفة. اه عبد الحكيم عليه رحمة الله الرحيم.

4- قوله : (تسقط الياء ... إلخ) ؛ لأن حرف العلّة في النّاقص بمنزلة الحركة في الصحيح ؛ وذلك لأن حرف العلّة أشبهت بالحركات من حيث إنها مركبة منها والحركات مأخوذة منها على اختلاف فيه ، وعلى كلا التقديرين فالمناسبة حاصلة ، فأجروا تلك الحروف في الفعل المعتل اللام مجرى الحركة في أن حذفوها في حالة الجزم ، وأيضا الحركات لا تقوم بها كما لا تقوم بنفسها فحذفت في الجزم حذف الحركة كذا قيل ، وقد وقع في بعض النسخ ، وإذا أدخلت الجوازم بصيغة الجمع والمراد واحد ؛ لأن الجمع المحلى باللام قد يراد به المفرد كما ثبت في موضعه ، فاندفع ما قيل : إنه يلزم أن يكون سقوط الياء بدخول جوازم ثلاث وليس كذلك. اه فلاح.

5- منه في المفرد المذكر والمفرد المؤنث الغائبين والمفرد المخاطب وفي صيغتي المتكلم الياء. اه فلاح.

6- أصله يرمي بيانه أن الحركة في النّاقص قد سقطت قبل دخول الجازم ، وبعد دخوله يوجد الياء مقام الحركة فأسقطت بدخول العامل كما سقطت الحركة ؛ لكونها جزءا منه. اه حنفية شرح مراح.




ثمّ (1) تسقط في حالة الرفع علامة للوقف (2) في قوله تعالى : (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) (3) [الفجر : 4] ، وتنصب إذا أدخلت الناصب لخفّة النصب ، نحو : لن يرمي ، ولم تنصب (4) في مثل : «لن يخشى» لأن الألف لا يتحمّل الحركة. 

الأمر : ارم ... إلخ ، أصله : ارمي ، فحذفت الياء علامة للوقف (5). 

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 942





1- قوله : (ومن ثم) أي : من أجل أن الياء تسقط من النّاقص في حال الجزم علامة للوقف لتنزله منزلة الحركة. اه فلاح شرح مراح.

2- قوله : (علامة للوقف) بيانه أن الموقوف عليه لا يكون إلا ساكنا ، كما أن المجزوم لا يكون إلا بالجزم فعمل الوقف إسكان الموقوف عليه ، كما أن عمل الجازم إسكان المجزوم ، ولما حذفت الأخير في المعتل علامة للجزم كما ذكرنا ، حذفت في الوقف أيضا علامة للوقف حملا لأحدهما على الآخر ، والجامع بينهما أن كل واحد يقتضي سكون الآخر. اه تحرير.

3- قوله : (يسر) أصله يسري ؛ لأن الأصل في الوقف إسقاط حركة آخر الكلمة فلما تنزلت حروف العلّة منزلة الحركة في النّاقص أسقطت في حالة الرفع للوقف ، كما تسقط الحركة في حالة الرفع للوقف. اه ف.

4- قوله : (ولم تنصب ... إلخ) جواب دخل مقدر وتقديره : إن قولكم : وتنصب حرف العلّة إذا أدخل النواصب لخفة النصب ، منقوض بمثل لن يخشى إذ حرف العلّة فيه ساكنة مع الناصب ، وتحقيق الجواب أن أصل يخشى بفتح الشين وضم الياء ، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، والألف لا يحتمل الحركة أصلا حتى تصير مفتوحا فبقيت ساكنة مع الناصب أيضا ، وكذلك كل فعل ناقص عين مضارعه مفتوحة نحو لن يرضى. اه أحمد.

5- قوله : (علامة للوقف) فإن قيل : الوقف في : (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) [الفجر : 4] قرآني ؛ لأن الوقف الصّرفي إنما هو في الأمر الحاضر فقط ، والوقف القرآني إنما هو موجب الإسكان لا الحذف على ما صرح به الجاربردي وابن الحاجب في الكافية في بحث الوقف ، فلا يصح قوله : علامة للوقف ، ولو سلم أنه حذفت الياء في (اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) علامة للوقف فلم حذفت كسرة الراء؟. قلنا : إنما حذفت الياء ههنا لدلالة كسرة الراء عليها وليصير ما قبل الآخر وهو الراء ههنا في الآخر ، فإذا صار في الآخر فجعلت الياء المحذوفة كأن لم تكن ، ووقع الوقف عليه فحذفت كسرته علامة للوقف ، وإنما أضاف حذف الياء إلى الوقف ، حيث قال : ومن ثم تسقط في حالة الرفع علامة للوقف فإن الضمير المستكن في تسقط عائد إلى الياء مجازا ؛ لأن الباعث على ذلك الحذف ، فإن كان سبب كسرة ما قبل الياء ، لكنها إنما هو الوقف لا غير فإنه إذا جاء الوقف ههنا والحال أنه موجب لإسكان الحركة دون حذف الحرف ، وقد كان الإسكان ثمة حاصلا قبل الوقف لأجل ثقل الضمة على الياء ، فاضطرنا بأنا لو لم نعمل على الوقف يلزم إهماله وذا لا يجوز ، وإن أعطينا له عمل حذف الحرف فهو مخالف لمقتضاه إذ مقتضاه السكون لا الحذف ، وأمّا عمل السكون فيلزم تحصيل الحاصل وهو باطل فبالضرورة ، قلنا : إن الياء ههنا حذفت لدلالة كسرة ما قبل الياء عليها وليصير ما قبل الآخر فيه فأوقعنا الوقف عليه فحذفت كسرته ، وهذه القاعدة جارية في مواضع كثيرة من القرآن نحو قوله تعالى : (أَهانَنِ) [الفجر : 16] ، وغير ذلك هذا خلاصة ما في الجاربردي والكفاية. اه مولوي أحمد جي. من أن الياء حذفت لدلالة كسرة ما قبل الياء عليها ، وليصير ما قبل الآخر فيه مع وقوع الوقف عليه. اه تحرير. أي : وتقول في صرف الأمر متلبسا بنون التأكيد ، أي : بالثقيلة نحو ارمينّ وبالخفيفة نحو ارمين ، وإنما رد المحذوف لأجل الوقف ؛ لأن آخر الفعل للواحد يصير مفتوحا بدخولهما فبهذا الفتح زال ما يوجب حذف المدة وهو الوقف فيعود معهما حال كون تلك المدة مقلوبة ياء ، وإن كانت ألفا إذ لا يمكن تحريكه فيرد إلى الياء ، أمّا إذا كان بدلا منها فظاهر ، وأمّا إذا كان بدلا من الواو فلأنها إذا وقعت رابعة فصاعدا تقلب ياء نحو ارمين واغزون واخشين وارضين وبيعن وقولن. اه إيضاح شرح مراح الأرواح. 




وأصل : «ارموا» : ارميوا ، فأسكنت الياء (1) ، ثم حذفت (2) لاجتماع الساكنين. 

وأصل : «ارمي» (3) : ارميي (4) ، فأسكنت الياء (5) الأصلية ، ثم حذفت (6) لاجتماع الساكنين.

وتقول بنون التأكيد (7) : ارمينّ ارميانّ ارمنّ ، ارمنّ ارميانّ ارمينانّ. 

وبالنون الخفيفة : ارمين ارمن ، ارمن. 
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1- قوله : (فأسكنت الياء) لثقل الضمة عليها ، إمّا بإسقاطها عنها ، وإمّا بنقلها إلى ما قبلها بعد سلب حركته. اه فلاح.

2- قوله : (ثم حذفت) فصار على الثّاني ارموا بضم الميم وعلى الأول ارموا بكسر الميم ، ثم ضم الميم لأجل الواو فصار ارموا بالضم. اه فلاح.

3- قوله : (وأصل ارمي) بإثبات الياء الساكنة ؛ لأنه لما حذف من ترمي حرف المضارعة بقي ما بعده ساكنا فاجتلبت الهمزة المكسورة فصار ارمي. اه فلاح شرح مراح.

4- قوله : (ارميي) بيائين أولهما لام الفعل مكسورة وثانيهما ضمير المخاطبة ساكنة. اه ف.

5- قوله : (فأسكنت الياء) ؛ لاستثقال الكسرة عليها فالتقى ساكنان هما ياءان ثم ... إلخ. اه

6- قوله : (ثم حذفت ... إلخ) أي : الأصليّة لا الزائدة ؛ لأنها علامة والعلامة لا تحذف. اه فلاح شرح مراح.

7- قوله : (بنون التأكيد) لما فرغ عن بيان الأمر النّاقص مجردا عن نوني التأكيد شرع في بيان الأمر منه مع نوني التأكيد فقال : وتقول بنون ... إلخ. اه




الفاعل : رام ... إلخ ، أصله : رامي ، فأسكنت الياء في حالة الرفع والجر ، ثم حذفت الياء لاجتماع الساكنين ، ولا تسكن (1) في حالة النصب لخفّة النصب. 

وأصل : «رامون» راميون ، فأسكنت الياء ، ثم حذفت لاجتماع الساكنين ، ثم ضمّ الميم لاستدعاء الواو (2) الضّمة. 

وإذا أضفت التثنية إلى نفسك قلت : «رامياي» (3) في حالة الرفع ، و «رامييّ» (4) في حالتي النصب والجر بإدغام علامة النصب والجر في ياء الإضافة. 

وإذا أضفت الجمع فقلت : «راميّ» في جميع الأحوال ، وأصله (5) في حالة الرفع : راموي ، فأدغم الواو في الياء ؛ لأنه اجتمع الحرفان من (6) 
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1- الواو للتعليل فكأن ما بعده جواب لما يقول : وإنما أسكنت الياء في حالة الرفع والجر ؛ لأنه لا تسكن ... إلخ. اه

2- يعني : لو لم يضم الميم يلزم أن يجعل الواو ياء ؛ لسكونها وانكسار ما قبلها وهو غير جائز ، إذ العلامة لا تتغير كما لا تحذف فوجب ضم ما قبلها ليسلم الواو. اه ف.

3- قوله : (رامياي) في حالة الرفع ؛ لأن أصله في تلك الحالة راميان كما بين في النحو ، فلما أضيف إلى الياء سقطت النون ؛ لأنها تؤذن بتمام الكلمة والإضافة تؤذن بعدم تمام الكلمة بدون المضاف إليه فيكون بينهما تضاد فإذا قصد إلى أحدهما وجب ترك الآخر فصار رامياي. اه شمس الدّين رحمه الله.

4- قوله : (ورامييّ في حالة ... إلخ) ؛ لأن أصله في تلك الحالتين راميين بفتح الياء الأولى الأصليّة وسكون الياء الثّانية التي هي علامة النصب في النصب والجر في الجر فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت النون لما ذكر في حالة الرفع فصار رامييّ بثلاث ياءت أولها مفتوحة ، وثانيتها ساكنة ، وثالثها مفتوحة أيضا فوجب إدغام الثّانية في الثّالثة ؛ لأنهما متجانسان أولهما ساكنة فصار رامييّ يفتح اليائين وتشديد الثّانية. اه فلاح.

5- قوله : (وأصله ... إلخ) لعل المصنف أراد بهذا الكلام دفع ما يتجه في المقام بأن الجمع إذا أضيف إلى ياء المتكلم ينبغي أن لا يقال بنحو واحد في جميع الأحوال لئلا يلزم الالتباس بينهما فإنه مستكره بما تشريحه أن الالتباس ثمة ، وإن يلزم لفظا لكنه لا يلزم تقديرا وذلك ؛ لأن أصله في حالة الرفع ... إلخ. اه لمحرره عفي عنه.

6- أي : نظرا إلى كون كل واحد منها حرف علّة ، وههنا بحث فإنه غير مفيد لشموله رامياي وعصاي ؛ لأنه اجتمع فيها الحرفان من جنس واحد في العلية ومع هذا لم يدغم ، فالأولى أن يقال : لاجتماع الواو والياء وسبق أولاهما بالسكون ؛ لأن الإدغام متحقق بأمر خاص ، وهو وجودهما مع سكون الأولى ، وفي ذلك تحقق بأمر عام وهو وجودهما مطلقا ، والعام لا يستلزم الخاص لما عرف ، وأمّا الخاص فهو مستلزم للعام كالإنسان فإنه مستلزم للحيوان بلا عكس وهو ظاهر. اه حنفية. أقول : وما به التوفيق أن كلمة في ههنا بمعنى اللام كما في قوله عليه السلام : «إن امرأة دخلت النار في هرة» ، أي : لأجلها ، فالمعنى لأجل العلية ، أي : لأجل الإعلال وهو قلب الواو ياء بالقانون المضبوط في اجتماع الواو والياء. اه محمد محتشم. 




جنس (1) واحد في العلّيّة (2) ، وجعل الواو ياء ، لا الياء واوا للخفّة (3) ولاستدعاء المدغم فيه ، ثم قلبت ضمّة ما قبلها كسرة للموافقة ولئلا يلزم الخروج من الضمة إلى الياء. 

المفعول : مرميّ ... إلخ ، أصله : مرموي ، فأدغم كما أدغم في : «راميّ». 

وإذا أضيفت تثنيته إلى ياء الإضافة فقلت : «مرميّاي» في حالة الرفع ، وفي 
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1- قوله : (من جنس واحد) وليس هذا جاريا على ظاهره فإنه يشير إلى أن في كل موضع اجتمعت الواو والياء يدغم أحدهما في الآخر وليس كذلك ، بل المراد منه أن في كل موضع اجتمعت الواو والياء وسبق أولهما بالسكون ولم يكن أحدهما بدلا عن شيء آخر ، تقلب الواو ياء متقدمة كانت أو متأخرة ؛ لأن الياء أخف بالنسبة إلى الواو ، والمطلوب في الإدغام هو الخفة ، ولهذا لا يدغمون في بويع فإن واوه كان ألفا في الأصل ، والآن جعلت واوا لأجل ضمة الباء ، وروية ؛ لأن واوه كان همزة في الأصل وجعلت واوا لضمة الراء التي قبلها ، وما جاء في قراءة البعض ريا [مريم : 74] بإدغام الواو المبدلة من الهمزة إذ أصله رئيا فشاذ لا يلتفت إليه. اه مولوي أنور علي صاحب رحمه الله تعالى.

2- أي : في كونهما حرفي علّة قبل قلب الواو ياء في الذات وبعد قلبها إياها ؛ لاجتماعهما وسبق إحداهما بالسكون فصار رامي بضم الميم ، ثم كسرت لأجل الياء فصار راميّ ، وأصله في حالة النصب والجرّ راميين بكسر الميم والياء الأولى الأصيلة وسكون الياء الثّانية التي هي علامة النصب في النصب والجر في الجر ، فأسكنت الياء لثقل الكسرة عليها فالتقى ساكنان فحذفت الأولى ؛ لأن الثّانية علامة فصار رامين بياء واحدة ساكنة ، فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت النون فصار راميي بيائين أولهما ساكنة وثانيهما مفتوحة فوجب إدغام الأولى في الثّانية بالضرورة فصار رامي. اه ابن كمال باشا رحمة الله تعالى.

3- يعني أن المطلوب في الإدغام الخفة ، والياء أخف بالنسبة إلى الواو فيدغم الياء في الياء. اه مولوي.




حالة النصب والجر : «مرميّيّ» (1) بأربع (2) ياءات ، وإذا أضفت الجمع إليها فقلت : مرميّيّ أيضا بأربع ياءات (3) في كل الأحوال.

الموضع : مرمى (4) ، الأصل فيه أن يأتي على وزن : «مفعل» (5) 
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1- قوله : (مرميّ ... إلخ) أصله مرميّين بفتح الياء الأولى وتشديدها وسكون الياء الثّانية ففيه ثلاث ياءات فلما أضيف إلى ياء المتكلم صارت أربعة ، وحذفت نون التثنية ، ثم أدغم ما قبل ياء الإضافة التي هي علامة في ياء الإضافة فصار مرميّيّ بيائين مفتوحتين مشددتين. اه فلاح.

2- قوله : (بأربع ... إلخ) فيه نظر فإن اجتماع أربع ياءات مستثقل عندهم ، والجواب أنهم لم يبالوا بهذه الاستثقال اهتماما لدفع الالتباس الذي يلزم من الحذف كما لا يخفى. اه غلام رباني رحمه الله تعالى.

3- قوله : (بأربع ياءات) في كل الأحوال إلا أن أصله في حالة الرفع مرميّون فلما أضيف إلى ياء المتكلم حذفت النون فصار مرميّوي ، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار مرميّيّ بضم الياء الأولى ثم كسرت لأجل الياء الثّانية فصار مرميي بكسر الياء الأولى وفتح الياء الثّانية المشددتين. وأصله في حالة النصب والجر مرميين بكسر الياء الأولى المشددة وسكون الثّانية ، ثم لما أضيف إلى ياء المتكلم حذفت النون فصار مرميي فأدغمت الثّالثة التي هي علامة في الرابعة بسكون الأولى وفتح الثّانية فصار مرميي بكسر الياء الأولى وفتح الثّانية المشددتين ، فالجمع مثل التثنية في كون كل منهما بأربع ياءات لا في الحركات والسّكنات. اه ابن سليمان رحمه الله. قوله : (إلا أن أصله ... إلخ) أفاد بهذا ما يتجه على المصنف بأنه حينئذ يلزم الالتباس بين الرفع والنصب والجر ، وهو خلاف الأصل بما زبدته أن الالتباس وإن لزم لفظا ، لكنه لا يلزم تقديرا فإن أصله في حالة الرفع مرميون وحالتي النصب والجر مرميين تدبر. اه تحرير.

4- بفتح الميمين أصله مرمي بضم الياء وتنوينها فاستثقلت الضمة على الياء فأسكنت فالتقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء فاتصل التنوين بما قبله فصار مرمى لكنه يكتب بالياء للدلالة على الياء المحذوف. اه ف. فإن قيل : لا شك أن مرمى بالألف أخف منه بالتنوين فينبغي أن تجعل الياء في مرمي ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وتحذف التنوين عنه لالتقاء الساكنين دون الألف كما فعل ذلك في خطايا وطوايا ، إلا أن يقال : إن أمثال خطايا غير منصرف فيكون أثقل ، فإن فيه تحذف ما هو ثقيل وهو التنوين ، بخلاف مرمي فإنه منصرف على أنه لا مانع فيه من حذف التنوين ، بل المناسب خلافه كما لا يخفى. اه جلال الدين.

5- بكسر العين ؛ وذلك لأن الموضع مما يكون عين مضارعه مكسورا أن يأتي بالكسر تبعا لعين مضارعة. اه ف.




إلا أنهم فرّوا عن توالي (1) الكسرات. 

الآلة : مرمى (2). 

المجهول (3) : رمي يرمى ... إلخ (4) ، ولم يعلّ (5) : «رمي» لخفة الفتحة ، وأصل : «يرمى» : يرمي ، فقلبت الياء ألفا كما في : «رمى». 

وحكم (6) : «غزا يغزو» مثل : «رمى يرمي» في كل الأحكام (7) ، إلا أنهم يبدّلون الواو ياء في نحو : «أغزيت» تبعا ل : يغزي ، مع أن الياء من حروف الإبدال (8) ، 
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1- قوله : (عن توالي ... إلخ) ؛ لأن الياء كسرتان ففتحوا العين في الموضع من النّاقص سواء كان عين مضارعه مكسورا ومفتوحا أو مضموما لذلك ، وقد مر ذلك في فصل الموضع. اه فلاح.

2- أصله مرمي بالتنوين فأعلّ كما في المكان فكان على زنة مغعي. اه ح.

3- لما فرغ من المعلومات شرع في المجهولات فقال الماضي المجهول ... إلخ. اه ح.

4- أي : رميا رميوا رميت رميتا رمين رميت رميتما رميتم رميت رميتما رميتنّ رميت رمينا بضم الراء وكسر الميم في الكل يرميان يرميون ترمى ترميان يرمين ترمى ترميان ترميون ترميين ترميان ترمين أرمى نرمى بضم حروف المضارعة وفتح الميم في الجمع. اه فلاح.

5- قوله : (ولم يعل ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : إن رمى وجد فيه الياء المفتوحة فينبغي أن يسكنها ؛ لاستثقال الحركة عليها فأجاب بقوله : لخفة الفتحة فلا وجه لجعلها ساكنا. اه حنفية.

6- ولما بين أحكام النّاقص اليائي أحال عليه أحكام النّاقص الواوي فقال : وحكم ... إلخ. اه ف.

7- في كل الأحكام يعني كما أن ياء يرمي للمجهول يصير ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ، كذا واو يغزو ، وكما أن ياء يرمي للمعلوم أسكنت لثقل الضمة عليها لضعفها ، كذا واو يغزو ، وكما حذفت الياء من رام وارم فكذا الواو من غاز واغز. اه مهدية.

8- قوله : (الإبدال ... إلخ) قوله : (الإبدال ... إلخ) هو يجري في الأنواع الثلاثة للفظ ، أمّا في الاسم فنحو تراث أصله وراث ، وأمّا في الفعل فنحو : أهراق أصله أراق ، وأمّا في الحرف فنحو إلا فعلت أصله إن لا فعلت ، وطرق معرفة الإبدال خمسة : أحدها : أنه يعرف بأمثلة اشتقاقه كالتاء في تراث والهمزة في أجوه ، فإن أمثلة اشتقاق الأول ورث يرث ووارث وموروث وميراث فإذا وجد التاء في تراث علم أن التاء أبدلت من الواو أصله وراث فعال اسم للميراث. وثانيها : أنه يعرف بقلة الاستعمال كقولهم الثعالي في الثعالب والأراني في الأرانب ؛ لأن الثعالي جاء بمعنى الثعالب واستعماله قليل بالنسبة إلى الثعالب ، فيعلم أن الباء فيه هو الأصل والياء مبدل عنه وكذا الحال في الأراني والأرانب. وثالثها : أنه يعرف بكون البدل في اسم يكون فرعا عن أصل والحرف زائد في الفرع كضويرب تصغير ضارب ، فإنا لا نشك في أنه تصغير ضارب ، والصغر فرع المكبر فضويرب فرع لضارب والألف فيه زائدة ، فعلم أن الواو في ضويرب مبدلة من الألف في ضارب ؛ لأنه الأصل وضويرب فرعه. ورابعها : أنه يعرف البدل في اسم يكون فرعا عن أصل ، وحرف البدل أصل كمويه تصغير ماء فإنه فرع عن ماه والهاء فيه أصلي ؛ لأن أصل ماء ماه بدليل ماه يموه فالهمزة مبدلة عن الهاء ؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. وخامسها : أنه يعرف بأنه لو لم يجعل مبدلة للزم بناء مجهول كاصطبر يحكم بأنه اصتبر ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لوجب أن يكون وزنه افطعل وهو بناء مجهول كذا قرروه. اه فلاح شرح مراح. 




وحروفها (1) قولك : استنجده (2) يوم صال زطّ.
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1- وهي خمسة عشر حرفا ، وإنما سميت بحروف البدل لجعل بعضها في موضع بعض والعلّة في إبدال بعضها ببعض إرادة التشاكل والتسهيل ، والحسن في المسموع ، والتوسع في التمثيل ، والفرق بين حروف الزيادة وحروف البدل أن حروف الزيادة يأتي للمعاني ، وحروف البدل للألفاظ من تحسين وتسهيل على اللسان. اه فلاح.

2- قوله : (استنجده ... إلخ) يقال : استنجده فأنجده أي : استعان به فأعانه ، ويقال : صال عليه وثبه ، وزط اسم قبيلة وهو فاعل صال ويوم ظرف استنجده ومضاف إلى الجملة الفعلية ، وجعل سيبويه حروف الإبدال أحد عشر حرفا منها حروف الزيادة وهي : سألتمونيها بدون السين واللام ، وثلاثة غيرها وهي الطاء والدال والجيم ، وعند الزمخشري ثلاثة عشر يجمعها قولك : استنجده يوم طال ، وقال ابن الحاجب : حروفه أربعة عشر يجمعها قولهم (أنصت يوم جد طاه زل) وقال : إن ما ذهب إليه الزمخشري وهم منه ؛ لأنه أسقط الضّاد والزاي وهما من حروف الإبدال لقولهم : صراط في سراط ، وزقر في سقر ، وزاد السين وليست من حروف الإبدال ولا يرد عليه اسمع أصله استمع فإبدال السين عن التاء ؛ لأن مثل هذا من باب الإدغام لا من باب الإبدال ، فإن من قال في اسمع بإبدال السين من التاء ، ورد عليه نحو اذكر واظلم أنه من حروف الإبدال وليس كذلك ؛ لأن هذا من باب الإدغام ، والمراد من قولهم حروف الإبدال ، إبدال من غير إدغام إذ كل واحد منها باب على حياله ، وأنت تعلم أن زيادة السين يرد على ما ذكره المصنف أيضا. اه ابن كمال باشا رحمه الله.




الهمزة : أبدلت وجوبا (1) مطردا من الألف بعد الألف في نحو : «صحراء» وهمزتها ألف في الأصل كألف : «سكرى» ثم زيدت قبلها ألف لمدّ الصوت (2) ، ثم جعلت همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة ، ومن ثم لا يجوز جعلها (3) همزة في نحو : «صحارى» (4) يعني : خطيئة (5) لو كانت في الأصل همزة لجاز : «صحاريء» بالهمزة في صورة مّا ، كما يجوز في نحو : «خطيّة». 

ومن الواو وجوبا مطردا (6) 
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1- اعلم أن إبدالها من حروف اللين وهي الألف والواو والياء على ثلاثة أقسام قسم يجب اطراد إبدالها وقسم يجوز اطراده وقسم يمتنع الاطراد ، فابتدأ بالقسم الأول ثم الثّاني ثم الثّالث فقال : الهمزة أبدلت وجوبا ... إلخ. اه فلاح.

2- وتوسعا في اللغة وتكثيرا لأبنية التأنيث ليصير لها بناءان ممدودة ومقصورة فالتقى ألفان ولم يمكن حذف إحداهما ؛ لأن الأولى للمد ، والثّانية للتأنيث فحذفها يخل بمدلولها ، ولم يمكن تحريك الأولى ؛ لأنها لو حركت لفات الغرض وهو المد فتعين تحريك الثّانية بعد قلبها همزة ، وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ثم جعلت همزة فصار صحراء ، وهذا هو المراد من قوله : الهمزة أبدلت إلى قوله بعد ألف زائدة. اه حنفية.

3- بل يرد إلى الأصل حيث قيل صحارى بالألف المقصورة بعد الراء المفتوحة في جمع صحراء دون صحارىء بالهمزة بعد الراء المكسورة. اه ح.

4- صحارى بفتح الراء ويجوز بكسر الراء وتشديد الياء ؛ لأنهم لما كسروا الراء للجمع قلبت الألف الزائدة ياء لانكسار ما قبلها ، ثم جعلت الهمزة المتطرفة ألفا ، ثم جعلت الياء لانكسار ما قبلها أيضا ؛ لأن الياء الأولى المنقلبة من الألف ليست بحاجزة حصينة ؛ أو لأن الياء كسرت فاجتمع ياءان فأدغمت الأولى في الثّانية فصار صحاريّ بكسر الراء وفتح الياء المشددة ، ثم خففت بحذف الياء الأولى أبدلت كسرة الراء فتحة فجعلت الياء الثّانية ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار صحارى بفتح الراء. اه ف.

5- قوله : (خطيئة) بياء بعده همزة مفتوحة وإنما جاز هذه في خطيّة بتشديد الياء نظرا إلى الأصل فإن خطيّة بيائين كان في الأصل خطيئة بالهمزة ، والشاهد على هذا المقام استعمالهم فإن الخطية تجمع تارة بالخطيات بيائتن ومرة بالخطيئات بالهمزة بعد الياء الساكنة بخلاف صحراء فإنه لا تجمع أصلا على صحاراء بهمزة بعد الألف ، فلو كانت الهمزة فيها أصلية كخطيئة لكان جائزا بالهمزة في الجمع المكسر ؛ لأن التكسير يرد الأشياء إلى أصلها كالتصغير مطلقا. اه حنفية.

6- أيضا سواء وقعت الواو في أول الكلمة أو في أوسطها أو في آخرها ، فالأول في نحو ... إلخ. اه ف.




في نحو : «أواصل» (1) فرارا عن اجتماع (2) الواوين ، ونحو : «قائل» كما مرّ (3) ، ونحو : «كساء» لوقوع الحركات المختلفة على الواو.

ومن الياء وجوبا مطردا ، نحو : بائع ، كما مرّ (4). 

وجوازا (5) مطردا عن الواو المضمومة (6) ، نحو : أجوه (7) ، وأدور (8) : لثقل 
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1- قوله : (أو أصل) أصله وواصل على وزن فواعل جمع واصل كنواصر جمع ناصر فقلبت الواو الأولى همزة فرارا ... إلخ والمراد بنحو أواصل كل جمع مكسر لاسم الفاعل من المثال الواوي. اه مولوي بزيادة.

2- قوله : (فرارا عن اجتماع ... إلخ) واعلم أن اجتماع الواوات في أول الكلمة غير مستكره مطلقا ، بل مقيد بكون الواو الثّانية لازمة ، فإن ووري مجهول وارى فصيح بالإجماع ، ولهذا قيد المصنف بقوله : في نحو أواصل فإن أبدال ألف اسم الفاعل بالواو في التصغير والتكسير لازم من حيث الوضع ، بخلاف الواو الثّانية في ووري فإن الغرض منه أن يتوسط بين الفاء والعين مدة ، فإذا انفتح ما قبله المدة صارت ألفا ، وإذا انضم صار واوا. اه عبد الحكيم.

3- من أن الواو في اسم الفاعل من قال لما قلبت ألفا اجتمعت ألفان ، ولا يمكن إسقاط أحدهما لئلا يلتبس بالماضي ، فحركت الأخيرة فصارت همزة فإبدال الهمزة وإن كان من الألف بالذات لكنها مبدلة من الواو باعتبار أن الألف واو في الأصل فافهم. اه أحمد.

4- قوله : (كما مر) من أن الياء في بايع لما قبلت ألفا اجتمع ألفان فحركت الأخيرة فصارت همزة. اه ف.

5- ولما فرغ من القسم الأول وهو ما يجب اطراد بدل الهمزة من حروف اللين فيه ، شرع في القسم الثّاني وهو ما يجوز اطرادا بدل الهمزة فيه ، فقال : وجواز ... إلخ. اه ف.

6- المفردة الواقعة في أول الكلمة ، وإنما قلنا : المفردة احتراز عن مثل أواصل ؛ لوجوب الإبدال فيه لتعدد الواو. اه ف.

7- قوله : (أجوه) أصله وجوه جمع وجه ، فإن شئت همزت الواو وقلت : أجوه ، وإن شئت تركتها على حالها وقلت : وجوه ، وكذلك أوري أصله ووري مجهول وارى فالواو الثّانية في ووري إنما هي منقلبة عن ألف وارى فلم يجب همزة الأول ؛ لأن الثّانية غير لازمة ، ألا ترى أنك إذا بنيت الفعل للفاعل الذي هو أصل قلت : وارى ، بخلاف الواو الثّانية من وواصل فإنها لازمة فكان واو ووري واوا مفردة مضمومة في أول الكلمة كما في أجوه. اه فلاح.

8- قوله : (وأدور ... إلخ) في الصحاح الدار مؤنث وجمع القلة أدور بالهمزة وهي مبدلة من واو مضمومة ولك أن لا تهمز وجمع الكثرة ديار مثل جبل وأجبل وجبال وفي مختار الصحاح جمع القلة أدؤر بالهمزة وتركه. اه ابن كمال باشا.




الضمة على الواو ، ومن (1) الواو الغير المضمومة ، نحو : «إشاح» (2) و «أحّد أحّد» (3) في الحديث. 

ومن الياء ، نحو : «قطع الله أديه» لثقل الحركة (4) على الياء. 

ومن الهاء ، نحو : ماء أصله «ماه» (5) 
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1- قوله : (ومن الواو ... إلخ) شروع في القسم الثّالث وهو ما يمتنع اطراد إبدال الهمزة من حروف اللين ، وإنما لم يقيد هاهنا بقوله : جوازا غير مطرد استغناء بما سيأتي في آخر الباب من أن الموضع الذي لم يقيد من الصور المذكورة يكون جائزا غير مطرد ، وفسر عليه ما عداه من الصور التي لم تقيد بشيء. اه أحمد رحمه الله تعالى.

2- قوله : (إشاح) أصله وشاح بكسر الواو وضمها فأبدلت الهمزة منها تخفيفا فصار إشاح بكسر الهمزة وضمها ، لكن لما كان الكسر أشهر وأفصح اعتبره المصنف ، قال في الصحاح : الوشاح شيء ينسج من أديم عريضا ، ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عانقها وكشيحها ، يقال : وشاح وأشاح وشاح. اه ف.

3- قوله : (أحّد أحّد) أصله وحّد وحّد فأبدلت الهمزة من الواو تخفيفا ، وسبب ورود هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسّلام رأى سعد بن أبي وقاص يشير بأصبعيه في التشهد فقال عليه الصلاة والسّلام : «أحّد أحّد» (أخرجه الترمذي ، كتاب الدعوات ، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم (3557) ، والنسائي ، كتاب السهو ، باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير (1272) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب ، ومعنى هذا الحديث : إذا أشار الرجل بأصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بأصبع واحدة. اه.) ، أي : أشر بأصبع واحدة. اه مولوي. وقيل : هذا الحديث واقع في حق رجل تشهد بأصبعيه في القعدة فقال : المشركون هذا دليل الشرك لا دليل الوحدانية ، فقال صلى الله عليه وسلم : «أحّد أحّد» ، وهذا الحديث دليل الشافعي رحمه الله يرفع السبابة في التشهد ، وجوابه أن هذا الحديث منسوخ ؛ لكونه في ابتداء الإسلام ؛ لضعف الاعتقاد في الوحدانية حينئذ ، وأما في الآخر فمنع النبي صلّى الله تعالى عليه وسلم. اه مولوي عبد الحكيم رحمه الله.

4- أي : لاستثقال الحركة القوية من حيث هي حركة على الياء الضعيفة من حيث هي حرف علّة. اه تحرير.

5- وأصله موه بالتّحريك ؛ لأنه يجمع على أمواه في القلة وعلى مياه في الكثرة ، نحو جمل وجمال وأجمال ، فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها والهاء همزة فصار ماء. اه ف. 




ومن ثمّ يجيء جمعه : مياه (1). 

ومن الألف ، نحو : 

...

... فقد هيّجت شوق (2) المشتئق (3)
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1- قوله : (مياه) بالهاء لا بالهمزة وأصله مواه فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ؛ لأن جمع التكسير يرد الأشياء إلى أصولها ، وكذلك التصغير فيقال : مويه. قال ابن الحاجب : إن إبدال الهمزة عن الهاء في نحو ماء شاذ لقلته ولازم إذ لم يثبت النقل باستعمال الهاء في ماء. اه أحمد بن سليمان.

2- قوله : (المشتق) بكسر الهمزة أصله مشتوق إذ هو اسم فاعل من اشتاق من الشوق فقلبت الواو ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار مشتاق كمنقاد ومختار ، ثم أبدلت الهمزة من الألف فصار مشتئق ، فعلى هذا يكون الإبدال باعتبار الأصل من الواو لا من الألف كما في قائل وكساء ، لكن المصنف لم يلتفت إلى هذا الأصل بل نظر إلى الظاهر ؛ أو لأن قلب الواو وهو التاء مفتوحة لا حاجز بينهما ، وما قبل الواو في قاول ألف ساكنة وما قبل ذلك الألف مفتوح ، ولما كان قلبها ههنا أوجب كان كأنها ألف في الأصل بخلاف ألف قاول تدبر ، وتمام البيت : يا دار ميّ بدكاديك البرق صبرا فقد هيّجت شوق المشتئق ميّ : اسم الحبيبة ، الدكاديك : جمع دكداك وهو ما التبد من الرمل بالأرض ولم يرتفع ، البرق : بضم الباء وفتح الراء جمع برقة وهي أرض فيها حجارة ورمل وطين مختلط ، هيجت : معناه حركت وأظهرت ، وفاعله يرجع إلى دار ميّ ، ومفعوله شوق المشتئق ، وأراد بالمشتئق نفسه. اه فلاح. ثم اعلم أن الباء في بدكاديك إما للإلصاق أي : لإفادة لصوق أمر إلى مدخولها كما في برداء ، وإما للمصاحبة بمعنى مع نحو : اشتريت الفرس بسرجه ، وإما للظرفية نحو صليت بالمسجد أي : في المسجد ، وأن إضافة الدكاديك إلى البرق إضافة الصفة إلى الموصوف ، وأن قوله : صبرا منصوب لكونه مفعول أعطني مقدّرا ، وأن الفاء في فقد تعليلية فمعنى البيت : يا دار مي أنت ملصقة أو مصاحبة أو مقيمة في أرض ذي حجارة ورمل وطين أعطني صبرا ، أي : التخليص من الاضطراب بالتلاقي ؛ لأنك بالتحقيق ظهرت شوقي لهجرانك. قال بعض الأفاضل : كان رجل له حبيبة تسمى بميّ ، فوقعت ذهابها ضرورة لمقصود إلى موضع محجر مرمل مطين فأرادت الذهاب إليه فقالت معه حين الرحلة تطمينا لقلبه من الكلمات اللطيفة المعتادة بين الأحباء مع منع ذهابه بها ، فذهبت وحدها ، فلما مضت مدة ما لم يطق الفراق فلا جرم رجع إليها ، وكان يقول في أثناء الطريق : يا دارمي ... إلخ حتى يلاقيها ، والله أعلم. اه لمحرره.

3- بعض عجز بيت من الرجز ، وهو بلا نسبة في تهذيب اللغة للأزهري 5 / 156 ، والخصائص لابن جني 3 / 145 ، والعمدة في محاسن الشعر للقيرواني ص 205.




ونحو قراءة من قرأ : (وَلَا الضَّالِّينَ) [الفاتحة : 7] بفتح الهمزة (1). 

ومن العين ، نحو : «أباب» أصله : عباب (2) ، بمعنى : اجتماع الماء في نحو : 

...

أباب بحر ضاحك (3) زهوق (4)

لاتحاد (5) مخرجهنّ.

السين : أبدلت من التاء نحو : استخذ ، أصله (6) : اتتخذ (7) ، عند سيبويه ، لقربهما في المهموسية.
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1- وهي في الأصل ألف اسم الفاعل ، قال في الكشاف : وقرأ أيوب السختياني في : (وَلَا الضَّالِّينَ) [الفاتحة : 7] بالهمزة ، كما قرأ عمرو بن عبيد (وَلا جَانٌّ) وهذه لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين. اه فلاح.

2- وإنما قال : أصله عباب احترازا من قول ابن جني : فإنه قال : ليست الهمزة بدلا من العين فيه ، وإن كان الأباب بمعنى العباب. اه حنفية.

3- قوله : (زهوق) وفي رواية هزوق بتقديم الهاء على الزاي المعجمة من هزق الرجل في الضحك أي : كثر فيه ، والهزق : الرعد الشديد ، ومعناه على هذا موج بحر كثير الماء شديد الصوت مهيب المنظر. اه حنفية.

4- عجز بيت من الرجز ، وصدره : وماج ساعات ملا الوديق وهو بلا نسبة في المحكم والمحيط الأعظم 10 / 554 ، والمفصل للزمخشري ص 508 ، ولسان العرب ، وتاج العروس ، مادة (أبب).

5- علّة لإبدال الهمزة من الهاء وإبدالها من الألف وإبدالها من العين كلها ، وضمير مخرجهن يرجع إلى الهمزة والهاء والألف والعين جميعا. اه فلاح. قوله : (لاتحاد ... إلخ) ولا شك أن الحكم باتحاد المخرج بين الهمزة والعين والهاء مسلم ، وأمّا الحكم باتحاده بينها وبين الألف فلا. اه إيضاح.

6- قوله : (أصله ... إلخ) إنما قال : أصله اتتخذ احترازا عن استتخذ بتائين أحدهما مفتوحة والثّانية ساكنة فعلا ماضيا من الاستفعال حذفت أحدهما فإنه حينئذ لا يكون مما نحن فيه تأمل. اه مولوي.

7- قوله : (اتتخذ) ومن أنكر كون السين من حروف الإبدال أنكر أن أصله اتخذ في الصحاح : حكى المبرد : أن بعض العرب يقول : استخذ فلان أيضا يريد تخذ فيبدل من إحدى التائين سينا كما أبدلوا التاء مكان السين في قولهم : ست ، ويجوز أن يكون أراد استفعل من اتخذ يتخذ ، فحذف إحدى التائين تخفيفا ، كما قالوا : ظلت ، من ظلت انتهى كلامه. اه فلاح.




التاء : أبدلت من الواو ، نحو : تخمة (1) ، وأخت (2) ، لقرب مخرجهما (3). 

ومن الياء ، نحو : ثنتان ، أصله : ثنيان ، وأسنتوا ، أصله : أسنيوا ، حتى لا يقع الحركة على الياء. 

ومن السين ، نحو : ستّ ، أصله سدس (4) ، ونحو قول الشاعر : 

...

عمرو بن يربوع شرار النّات (5)

ومن الصاد ، نحو : لصت (6) ، لقربهنّ في المهموسية ، ومن الباء نحو : الذّعالة (7). 
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1- بضم التاء وفتح الخاء ويجوز إسكانها ، أصله وخمة ، وهو فساد الهضم في مختار الصحاح تقول : اتخم من الطعام وعن الطعام ، والاسم التخمة بفتح الخاء والعامة تسكنها. اه فلاح.

2- أصله أخو قلبت الواو في المؤنث تاء وأسكنت الخاء تنبيها على أن التاء ليست للتأنيث لانفتاح ما قبلها. اه ح. أصله أخو بفتحتين فضمت الهمزة لتدل على الواو لا الخاء بل أسكنت ؛ لوقوعها بين الشديدين بعد القلب ، وإنما قلنا : أصله أخو بدليل أن جمعه أخوات فإن جمع التكسير يرد إلى أصله. اه ف.

3- لأن الواو من الشفة والتاء من طرف اللسان وأصول الثنايا. اه حنفية.

4- قوله : (أصله سدس) لقولهم في الكسرة أسداس وسديس في تصغيره فأبدل السين الأخيرة تاء ، ثم جعل الدال تاء للقرب ، وأدغم التاء في التاء للمجانسة. اه مولوي. فإن قلت : لا يجوز إبدال التاء من الدال كما في ادان ؛ لأن الدال أقوى من التاء إذ الدال مجهورية والتاء مهموسية ، ولا يحتمل الضعيف القوي ، فينبغي أن لا تبدل ههنا بوقوعه بعد الدال؟. قلنا : إنما لا يجوز إبدال التاء من الدال لأجل الإدغام قصدا لأجل المنافاة بينهما ؛ لأنهما متقاربان في المخرج وههنا لا نقصد الإدغام بل دفع المنافاة ، وإنما الإدغام جاء ضمنا والضمنيات لا تعتبر. اه حنفية.

5- صدر بيت من الرجز ، وصدره : يا قاتل الله بني السّعلات وهو بلا نسبة في أصول النحو لابن السراج 2 / 341 ، والاشتقاق لابن دريد ص 227 ، والخصائص لابن جني 2 / 53.

6- أصله لص وهو السارق وإنما أبدلت التاء من السين والصاد فيهما لقربهن ... إلخ. اه ف.

7- قوله : (الذعالة) أصله الذعالب أبدلت من الباء تاء ، وهي جمع ذعلبه : وهي النعامة ، ويقال للناقة السريعة السير ، وللجمل ذعلب تشبيها بالنعامة في سرعة السير ، وفي الصحاح : الذعالب قطع الخرق واحدها ذعلب ، وما قيل : الذعالب أخلاق من الثياب جمع ذعلوب فهو سهو ؛ لأن جمع الذعلوب ذعاليب على زنة مفاتيح لا ذعالب بوزن مساجد الذي نحن فيه. اه مولوي مع فلاح. 




النون : أبدلت من الواو في نحو : «صنعاني» (1) لقرب النون من حروف العلة (2). 

ومن اللام ، نحو : لعنّ (3) ، لقربهما في المجهورية. 

الجيم : أبدلت من الياء المشددة ، نحو : 

... (4)أبو علجّ (5)

...

حتى لا تقع (6) الحركات المختلفة على الياء. 

ومن غير المشددة (7) حملا على المشددة ، نحو قول الشاعر : 
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1- قوله : (صنعاني) منسوب إلى صنعاء ممدودا أو هي قصبته اليمن فإذا نسب إليه فالقياس أن يقال : صنعاوي بالواو ؛ لأن الاسم الممدود إذا نسب إليه فقياسها قلب الهمزة واوا كذكراوي وخنفاوي ، وكذلك بهراني أصله بهراء بالمد قبيل من قصاعة فالقياس أن يقال : بهراوي لكن النون أبدلت من الواو فيهما فصار صنعاني وبهراني. اه ف

2- في الامتداد ؛ لأن في النون غنة يمتد إلى الخيشوم كحروف العلّة تمتد إلى مخارجها وهو القياس. اه حنفية.

3- أصله لعل وهو حرف من الحروف المشبهة بالفعل فأبدلت النون المشددة من اللام المشددة لقربهما. اه ف.

4- الشعر الرجز ، وهو بلا نسبة في لسان العرب ، مادة (عجج - شجر) ، وكتاب سيبويه 4 / 182.

5- قول الشاعر : خالي عويف وأبو علجّ المطعمان الشّحم بالعشجّ اه أصلهما أبو علي والعشي فأبدلت الجيم المشددة في موضعين من الياء ، وخالي عويف : اسم رجل. اه ف.

6- قوله : (حتى لا تقع الحركات ... إلخ) ولقائل أن يقول : كيف يصح قوله : حتى لا تقع ... إلخ ، في مثل أبو علي بالإضافة فإن في المضاف إليه لا يتحقق إلا الجر ، قلنا : المقصود الأصلي هو العلي بالياء المشددة بقطع النظر من أن يكون مضافا إليه ، ولفظ علي في الواقع محل الحركات المختلفة ؛ لأن مشددة بمنزلة الحرف الصحيح في تحمل الحركات. اه حنفية.

7- قوله : (حملا على ... إلخ) جواب عما يقال : إن إبدال الجيم من الياء المشددة يناسب في الجملة إذ المشددة في منزلة الحرف الصحيح في تحمل الحركات على ما قال صاحب الحنفية ، وأما من غير المشددة فلا ؛ لعدم كونها كذلك بأن الجواز ثمة ، لأجل حمل غير المشددة على المشددة والحمل لاتحاد ذاتهما. اه تحرير. 




لا همّ (1) إن كنت قبلت حجّتج 

فلا يزال شاحج يأتيك بج (2)

الدال : أبدلت من التاء ، نحو : فزد ، واجدمعوا ، لقرب مخرجهما. 

الهاء : أبدلت من الهمزة ، نحو : هرقت (3). 

ومن الألف ، نحو : حيّهله (4) ، وأنه ، ومن الياء في : «هذه (5) أمة الله» لمناسبتها لحروف العلة في الخفاء ، ومن ثمّ لا يمتنع الإمالة (6) في مثل : لن 
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1- قوله : (لا هم ... إلخ) أصله اللهم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ، وقوله : إن كنت زائدة أورده لتحسين الكلام ، وقوله : حجتج أصله حجتي الحجة بالكسر للمرة والقياس بالفتح على أنه لم يسمع من العرب ، ويدل على ذلك ذو الحجة اسم شهر عربي ، فالمعنى يا رب إن قبلت حجتي مرة ، وقوله : فلا يزال شاحج يأتيك بج أي : فلم يزل حماري يأتي ذلك الحمار عند كعبتك بي. اه حنفية شرح مراح ملخصا.

2- البيت من الرجز ، وهو بلا نسبة في الكنز اللغوي لابن السكيت ص 29 ، ومجالس ثعلب ص 28 ، والصحاح للجوهري ، مادة (دلق) ، ولسان العرب ، مادة (نهز).

3- قوله : (هرقت للمتكلم) أصله أرقت أبدلت الهاء من الهمزة ؛ لأن الهمزة حرف شديد مستثقل والهاء حرف مهموسة خفيفة ومخرجهما متقاربان. اه عصام. وكذلك هرجت أصله أرجت ، وهياك أصله إياك ، ولهنك أصله لأنك. اه إيضاح.

4- قوله : (حيهله) اعلم أن حيهله مركب من حي بمعنى أقبل وائت أمرين : أولهما : يعدّى بعلى ، فيقال : حي على الصلاة ، أي : أقبل عليها. وثانيهما : يعدّى بنفسه ، ومن هلا بمعنى أسرع واستعجل أمرين ، لكن المركب إما بمعنى أسرع أيضا فيعدى إما بإلى أو بالياء ، أو بمعنى أقبل فيعدى بعلى ، أو بمعنى ائت فيعدى بنفسه ، ولك أن تستعملهما مفردين ومركبين وفي المركب لغات ذكروها في المطولات. اه ابن كمال باشا.

5- أصله هذي وإنما جعلوا الياء أصلا لما ثبت من كونها للتأنيث في نحو تضربين. اه إيضاح.

6- قوله : (الإمالة) اعلم أن الإمالة على ثلاثة أوجه أحدها أن يكون بين الألف والكسرة حرفان متحركان وهذا على ضربين ، الأول إن كان أحدهما هاء فيجوز الإمالة نحو لن يضربها فإنه يجوز فيها أن يضربهى وإلا فلا تجوز الإمالة نحو عنبا فلا يجوز فيه عنبى ؛ لبعد المسافة بين الكسرة والألف ، والثّاني أن يكون بين الألف والكسرة حرفان أحدهما ساكن فحينئذ تجوز فيه الإمالة سواء كان بينهما هاء نحو منهاك يجوز فيه منهيك أو لا نحو شملال يجوز فيه شمليل ، وإجلال فيه إجليل ، وثانيهما أن يكون بينهما حرف واحد فإذا تجوز الإمالة فيه أيضا نحو شمال يجوز فيه شميل ، ونفاق يجوز فيه نفيق ، وعباد يجوز فيه عبيد وغيرها ، وثالثها أن يكون بينهما ثلاثة أحرف ، فالإمالة لا تجوز فيه أصلا. اه منهل التحقيق. 




يضربها (1) ، ويمتنع في مثل : أكلت عنبا (2). 

ومن التاء وجوبا مطردا في نحو : «طلحة» للفرق بينها وبين التاء التي في الفعل (3). 

الياء : أبدلت من الألف وجوبا مطردا في نحو : «مفيتيح» (4) ومن الواو وجوبا مطردا ، نحو : ميقات (5) ، لكسرة ما قبلها (6). 

ومن الهمزة جوازا مطردا ، نحو : ذيب. 
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1- بفتح الباء ولو قال : لن يضربها لكان أظهر ، لكنه تسامح بناء على ظهور المراد فجاز إمالة فتحة الهاء فيه بناء على أن الهاء لخفتها في النطق كأنها معدومة فكأنك قلت : يضربا فوقع الكسرة قبل الفتحة الممالة بلا واسطة. اه فلاح.

2- قوله : (في أكلت عنبا) لتوسط الحرف المتحرك بين كسرة العين وفتحة الياء ، وإنما امتنعت الإمالة إذا توسط المتحرك دون الساكن ؛ لأنهم إنما قصدوا بالإمالة تناسب الأصوات وتقريب الحروف بعضها من بعض على عادتهم المألوفة في طلب المشاكلة ليحسن الصوت ويخف النطق به ، وإذا توسط بين الكسرة والفتحة الممالة حرف متحرك يمتنع التشاكل لبعده عنها حينئذ بخلاف ما إذا توسط ساكن ؛ لأن الساكن ضعيف فهو حاجز كلا حاجز. اعلم أن الإمالة ليست لغة جميع العرب بل لغة بعضهم ، وأشد حرصا عليها بنو تميم كذا حقق. اه شمس الدين.

3- نحو ضربت هند والتخفيف لما كثر تأنيثه أولى ، وقيل أعطى التخفيف بالقلب للاسم وبالتسكين للفعل للتعادل ولم يعكس لئلا يلتبس بالضمير المنصوب. اه ف.

4- قوله : (مفيتيح) في تصغير مفتاح فلما أريد تصغيره ضم أوله وأدخله ياء التصغير بعد ثانيه وكسر ثالثه فصار مفيتاح بالألف الساكنة مكسورا ما قبلها فقلبت الألف ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار مفيتيح. اه عبد القديم.

5- أصله موقات وكذلك ميزان أصله موزان ، وإنما أبدلت الياء منها لكسرة ... إلخ. اه ف.

6- أمّا في ميقات فظاهرة ، وأمّا في مفيتيح فلأنه لما صغر مفتاح وجب كسر ما قبل الألف فوجب قلبها ياء. اه فلاح.




ومن أحد حرفي التضعيف ، نحو : تقضّى البازي (1) ، كما مرّ. 

ومن النون (2) ، نحو : أناسيّ (3) ، ودينار (4) ، لقرب الياء من النون. 

ومن العين ، نحو : ضفادي (5) ، لثقل العين وكسر ما قبلها. 

ومن التاء ، نحو : ايتصلت (6) ؛ لأن أصله واو ساكن (7). 
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1- أصله تقضض فقلبت الضّاد الأخيرة ياء فصار تقضّي بياء مفتوحة فقلبت الياء ألفا فصار تقضّى. اه شرح.

2- الياء أبدلت من ... إلخ ، أيضا جوازا غير مطرد ، وكذا من الراء نحو شيراز أصله شرراز ، وكذا من الميم نحو دمماس أصله ديماس ، وكذا من الواو نحو ديوان أصله دووان. اه من الدستور.

3- بفتح الهمزة وكسر السين وفتح الياء المشددة ، أصله أناسين لأنه جمع إنسان كمصباح ومصابيح ، فلما كسر السين للجمع قلبت الألف ياء ؛ لانكسار ما قبلها ، ثم أبدلت الياء من النون من حروف العلّة فاجتمع ياءان أولهما ساكنه فادغم الأولى في الثّانية فصار أناسي. اه ابن كمال.

4- أصله دننار بتضعيف النون بدليل أن جمعه دنانير فأبدلت الياء من النون الأولى لقرب ... إلخ. اه ، فلاح.

5- قوله : (ضفادي) في قول الشاعر : ومنهل ليس له حوازق وبضفادي جمّة نقانق فأبدلت العين في ضفادع وهو جمع ضفدع ياء ، وكان ينبغي أن يقال : وبضفادع جمة ، لكن لو قال كذلك لانكسر البيت ، فأبدلت من العين ياء ، والياء يسكن في موضع الجر فاستوى فيه وزن الشعر ، المنهل : المورد وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي ، والحوازق : بالحاء المهملة والزاي المعجمة جمع حازق ، والحزق : الحبس يعني أن هذا المنهل ليس له جوانب يمنع الماء أن يبسط حوله ، والنقانق : بفتح النون جمع نقنقة وهي صوت الضفدع والجمة الكثيرة. اه فلاح. قوله : (الإمالة) وهي في اللغة مصدر قولك : أملت الشيء إمالة إذا عدلت به إلى غير الجهة التي فيها ، وفي الأصطلاح أن تنحي الفتحة نحو الكسرة ، أي : هو عدول الفتحة عن استوائها إلى الكسرة ، وذلك بأن تشرب الفتحة شيئا من صوت الكسرة فتصير الفتحة بينها وبين الكسرة ، ومن جملة الأسباب المقتضية لإمالة الفتحة أن تقع الكسرة قبل الفتحة الممالة إما بلا واسطة حرف نحو عماد ، أو بواسطة حرف ساكن نحو شملال ، ويجوز بواسطة الفتحة الممالة على الهاء نحو أن ينزعها ؛ وذلك لأن الهاء خفيفة فكأنها معدومة ، فكأنك قلت : إن ينزعا فتميل فتحة العين إلى الكسرة لكون ما قبلها مكسورا ، ومن هذا القسم ما ذكره بقوله : مثل لن يضربها. اه فلاح شرح المراح.

6- اتصلت بالتضعيف أصله فأبدلت الياء من إحدى التائين ، وإنما قلنا : إن أصله اتصلت ؛ ولأن ... إلخ. اه ف.

7- قوله : (واو ساكن) وقد مر أن الواو والياء إذا وقعتا قبل تاء الافتعال تقلبان تاء وتدغمان في تاء الافتعال نحو اتّعد واتّسر ، فكذلك هاهنا أصله اوتصلت فقلبت الواو ياء ، ثم أبدل الياء من تلك التاء فصار ايتصلت. اه أحمد. من الوصل من الافتعال فقلبت الواو تاء ، ثم التاء ياء فصار ايتصلت ، وإنما أبدلت في مثل هذا بالياء ؛ لأنها مبدلة من الواو ، فلو كانت الواو تقلب بالياء على سبيل الوجوب فلأن تبدل الفاء المبدلة منها ياء على سبيل الوجوب. اه ح. 




ومن الباء ، نحو : الثّعالي (1) ، ومن السين ، نحو : السّادي (2) ، ومن الثاء ، نحو : الثّالي (3) ، لكسرة ما قبلهنّ (4). 

الواو : أبدلت من الألف وجوبا مطردا ، نحو : ضوارب (5) ، لقربهما في العليّة واجتماع الساكنين (6). 

ومن الياء (7) نحو : موقن ، لضمة ما قبلها. 
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1- قوله : (الثعالي) أصله الثعالب وكذلك الأراني أصله أرانب ، كما في قول الشاعر يصف عقابا : لها أشارير من لحم متمرة من الثعالي ووخز من أرانيها الأشارير قطع من لحم قديد ، وتتمير اللحم تجفيفها ، والوخز الشيء القليل يقول : إنها تصيد الثعالب والأرانب لفرخها. اه ابن كمال باشا. وكذلك ديباج أصله بالباء التحتانية بنقطة ؛ لأنه يجمع على دبائج وتصغيره دبيبج. اه

2- قوله : (السادي) أصله السادس ، وعليه قول الشاعر : إذا ما عدّ أربعة فسال فزوجك خامس وأبوك سادي الفسال بالكسر جمع فسل وهو الرجل الأرزل قاله شاعر لامرأة إذا عد أربعة ، أي : أربعة رجال أرزل فزوجك يا أيتها المخاطبة خامس منهم وأبوك سادس منهم. اه تحرير.

3- قوله : (الثال) أصله : ثالث ، كما في قول الشاعر : قد مرّ يومان وهذا الثّالي وأنت بالهجران لا تبالي اه. مولوي.

4- أي : وإنما أبدلت التاء من هذه الحروف في هذه الصورة لكسرة ... إلخ. اه ف.

5- جمع ضاربة فلما اجتمع مع ألف الجمع ألفان فأبدلت الواو من الألف الأولى الذي هو اسم الفاعل في ضارب. اه ف

6- قوله : (واجتماع) إنما كنين عند جعلها جمعا وهو إدخال ألف التكسير ؛ بعد الألف للواحد فالتقى الساكنان على غير حدهما ، ولا يمكن حذف أحدهما للالتباس بالواحد ، فقبلت : الأولى منهما واو كما في التصغير فحذفت التاء مع التنوين لمنع الصّرف فوزنه فواعل. اه ح.

7- قوله : (من الياء) وإنما لم يذكر قيد الوجوب والاطراد هاهنا اكتفاء بما علم ، فما مر في باب الأجوف بقوله إن حرف العلة إذا سكنت جعلت من جنس حركة ما قبلها للين عريكة الساكن ، واستدعاء ما قبلها نحو ميزان أصله موزان ويوسر أصله ييسر. اه شمس الدين. 




ومن الهمزة جوازا مطردا ، نحو : لوم ، لما مرّ. 

الميم : أبدلت من الواو ، نحو : فم أصله فوه (1) ، لاتحاد مخرجهما. 

ومن اللام ، نحو قوله صلى الله عليه وسلم : «ليس من امبرّ امصيام في (2) امسفر» (3) لقربهما في المجهورية. 

ومن النون الساكنة في نحو : عمبر ، ومن المتحركة ، كما في نحو (4): 

...

وكفّك المخضّب البنام (5)

لقربهما في المجهورية. 

ومن الباء ، نحو : ما زلت راتما (6) ، لاتحاد مخرجهما. 
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1- فحذفوا الهاء حذفا غير قياسي كما حذفوا حروف العلّة لمشابهتها في خفاياها إياها ، ولم يكن في كلامهم اسم متمكن على حرفين ثانيهما واو ، فأبدلت من الواو والميم. اه ف.

2- قوله : (في امسفر) أصل الحديث ليس من البر الصيام في السفر ، روي أن النمر بن نواب سأل النبي عليه الصلاة والسّلام فقال : «أمن امبر امصيام في امسفر» ، أي : أمن البر الصيام في السفر ، فأجاب النبي عليه الصلاة والسّلام بهذا القول قيل : إنه لم يرو عن النبي عليه الصلاة والسّلام غير هذا الحديث ، ومن كمال الفصاحة إخراج الجواب على ما وقع في السؤال ، البر : الطاعة. اه ابن سليمان.

3- أخرجه أحمد في مسنده (23167) ، والشافعي في مسنده ص 157 ، والحميدي في مسنده 2 / 381 (864) ، عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه.

4- قول الشاعر : يا هال ذات المنطق التمتام وكفك ... إلخ هال : مرخم هالة وهي اسم امرأة والتمتام الذي فيه تمتمة وهو الذي يتردد في التاء ، والمخضب مشددة للمبالغة ، والبنام البنان فأبدلت الميم من النون لقربهما ... إلخ. اه فلاح.

5- عجز بيت من الرجز ، وهو لرؤبة بن العجاج في سر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 422 ، والمفصل للزمخشري ص 511 ، وأوضح المسالك لابن هشام 4 / 401.

6- أصله راتب من رتب يرتب رتوبا أي : ثبت وانتصب قائما ، فأبدلت الميم من الباء لاتحاد ... إلخ. اه ف.




الصاد : أبدلت من السين (1) ، نحو قوله تعالى : (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ) [لقمان : 20] لقرب مخرجهما. 

الألف : أبدلت من أختيها وجوبا مطردا (2) ، نحو : قال ، وباع (3). 

ومن الهمزة جوازا مطردا (4) ، نحو : راس ، لما مرّ (5). 

اللام : أبدلت من النون ، نحو : أصيلال (6) ، ومن الضاد ، نحو : الطجع (7) ، لاتحادهنّ في المجهورية. 

الزاي : أبدلت من السين ، نحو : يزدل (8). 
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1- قوله : (أبدلت من السين) اعلم أن الصاد تبدل من السين التي بعدها غين أو خاء معجمتين ، أو قاف أو طاء مهملة على سبيل الجواز ، ولا يمنع توسط حرف أو حرفين بينهما وبين السين ، وذلك نحو أصبغ أي : أتم فأبدل الصاد من السين ، وصلخ الأصل تقول : سلخت جلد الشاة إذا نزعته ومس صقر أصله سقر ، وهو اسم من اسماء النار ، والنخل باصقات أصله باسقات أي : طوال ، و (صِراطاً) أصله سراط والذي سوغ هذه الإبدال شدة استعلاء ما ذكرناه في الحروف الأربعة ، مع أن السين حرف مهموس بينهما منافرة. اه ، فلاح.

2- إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما لما مر نحو ... إلخ. اه ف.

3- أصله بيع فأبدل الألف منه لتحركهما وانفتاح ما قبلهما. اه ف.

4- أي : شاملا بجميع أفراده ولم يتوقف على السماع من العرب. اه. إيضاح.

5- في باب المهموز من أن الهمزة إذا كانت ساكنة وما قبلها متحركا تبدل على حرف يناسب حركة ما قبلها للين عريكة الساكن واستدعاء ما قبلها. اه ف.

6- قوله : (أصيلال) أصله أصيلان تصغير أصلان بوزن فعنلان بضم الفاء وفتح العين الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب وجمعه أواصل وأصال وأصائل ، ويجمع أيضا على أصيلان كبعيران وبعران ، ثم صغروا الجمع فقالوا : أصيلان ، ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا أصيلال. اه مولوي.

7- أصله اضطجع من الاضطجاع بمعنى يلونها دن بر زبين فأبدلت اللام من الضّاد لاتحاد ... إلخ. اه ف.

8- قوله : (يزدل) اعلم أن الزاي تبدل من السين والصاد أيضا بشرطين أحدهما أن تكون ساكنة بنفسها والآخر أن يقع بعدها مال مهملة ، والذي يسوغ إبدال السين زايا عند وجود هذين الشرطين أن الدال حرف مجهور والسين حرف مهموس وبينهما مباينة فقلبوا السين إلى الزاي ليوافق السين في المخرج والدال في الجهر فيتجانس الصوت ويسهل الكلمة على اللسان. اه. أحمد رحمه الله تعالى.




ومن الصاد : نحو قول حاتم الطائي : «هكذا فزدي (1) أنه». 

الطاء : أبدلت من التاء وجوبا مطردا في الافتعال (2) ، نحو : اضطرب. 

وفي : «فحصط» لقرب مخرجهما. 

والموضع (3) الذي لم يقيّد فيه من الصّور المذكورة يكون جائزا غير مطّرد (4). 

* * * 
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1- أصله فصدي أنا فقوله : أنه تأكيد لياء المتكلم في فزدي ، حكي أنه كان مشهورا بالكرم فلما أسر وقيد تحت خيمة وأقام في الأسر برهة من الزمان فنزل بمن أسره ضيف ، ولم يكن عنده طعام ليضيفه الضيف به فأمر بعض خدمه أن يأتي حاتما ببعير ليفرد لأجل الضيف ، أي : ليشوي الدم ويطعم الضيف ، فلما أتي حاتم بالبعير نحره فلامه الخدم وقالوا : أمرناك بفصده فكيف أقدمت على نحره ، فقال : هكذا فزدي أنه فقال الضيف لصاحب الخباء : من هذا الأسير؟ فقال : هو حاتم الطائي ، فاستوهبه منه فوهبه إياه ثم أطلقه. اه فلاح وإيضاح.

2- قوله : (مطردا) في باب الافتعال كما مر من أن تاء الافتعال إذا وقعت بعد الحروف الأربعة التي هي حروف الطبقة المستعلية وهي الصاد والضّاد والطاء والظاء يقلب وجوبا طاء مهملة لما بين حروف الإطباق ، وبين التاء من التضاد والتنافر ، وجمع المتضادين ثقيل فطلبوا حرفا من مخرج التاء ليوافق التاء في المخرج ويوافق الحروف المطبقة في الإطباق ؛ ليسهل النطق بها وهو الطاء نحو اضطرب أصله اضترب. اه شمس الدين.

3- قوله : (والموضع ... إلخ) لما كان للقائل : إن المصنف بين إبدال أحرف بحروف أخرى في هذا البحث من الإبدال ولم يتعرض فيه إلى الاطراد والجواز في كثير من المواد ، فلم يعلم أن الإبدال فيه مطرد أو جائز ولا بد من معرفة ذلك امتيازا بينهما ، دفعه بقوله : والموضع ... إلخ ، فحصل الامتياز بينهما. اه لمحرره.

4- قوله : (غير مطرد) أي : سماعا لا يقاس عليه إلا مثل موقن ؛ لأن إبدال الواو من الياء فيه واجب مطرد مع أنه لم يقيد به لعلّة ذكرناها ثمة ، فلا يرد أن يقال : في هذا القول خبط ؛ لأن الإبدال في مثل موقن واجب مطرد مع أنه لم يقيد بشيء. اه فلاح.
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الباب السابع : في اللفيف 

(1)(2) 

يقال له : «لفيف» للفّ حرفي العلّة فيه. 

وهو على ضربين : 

1 - مفروق. 

2 - ومقرون (3). 

المفروق (4):
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1- اسم فاعل من السبع معناه هفتم شدت وهو من باب فتح. اه

2- قوله : (في اللفيف) وهو في اللغة ما اجتمع من الناس من قبائل شتى ، ومنه قوله تعالى : (جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً) [الإسراء : 104] ، أي : مجتمعين مختلطين ، ثم نقل أرباب هذا الفن إلى هذا المعنى ، وهو ما فيه حرفا علّة ؛ لاجتماع الحرفين المعتلين في ثلاثية وهذا معنى قوله : يقال له لفيف ... إلخ. اه احمد رحمه الله تعالى.

3- وهذا حصر عقلي ؛ لأن حرفي العلّة في الكلمة الثلاثية إما أن يتوسط بينهما حرف صحيح أو لا فإن كان الأول يسمى لفيفا مفروقا ؛ لوجود الفارق بينهما من الحرف الصحيح ، وإن كان الثّاني يسمى لفيفا مقرونا لمقارنتهما. اه ف.

4- قوله : (المفروق) قدمه لكون فائه حرف علّة وهو مقدم على العين ، وبعضهم قدم المقرون نظرا إلى كثرة أبحاثه بالنسبة إلى المفروق ولكل وجهة ، والقسمة العقلية تقتضي أن يكون للمفروق أربعة أقسام ؛ لأن حرف العلّة اثنان واو وياء ، وموضعهما اثنان أيضا الفاء واللام ، والاثنان في الاثنين أربعة ، لكن ليس في كلامهم من هذا النوع ما فاؤه ياء إلا يديت بمعنى أنعمت فالفاء فيما عداه واو لا غير ، واللام لا يكون إلا ياء ؛ لأنه ليس في كلامهم فعل فاؤه واو ولامه واو ، فانحصر باستقراء كلامهم في قسم واحد وهو ما فاؤه واو ولامه ياء ، لا يجيء إلا من ثلاثة أبواب باستقراء كلامهم علم يعلم حسب يحسب ضرب يضرب ، فالأول مثل وجى يوجي ، والثّاني مثل ولى يلي ، والثّالث مثل وقى يقي. اه ابن كمال باشا. 




مثل : وقى يقي ، حكم فائهما كحكم : وعد يعد (1) ، وحكم لامهما (2) كحكم (3): رمى يرمي ، وكذلك حكم أخواتهما (4). 

الأمر : ق (5) قيا ، قوا ، قي ، قيا ، قين. 

وتقول بنون التأكيد : قينّ ، قيانّ ، قنّ ، قنّ ، قيانّ ، قينانّ ، وبالخفيفة : قين ، قن ، قن. 

الفاعل : واق (6) ... إلخ. 
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1- قوله : (كحكم وعد ... إلخ) فكما لا يعل الفاء من المثال الواوي في الماضي لا يعل فاء اللفيف المفروق في الماضي أيضا ، وكما يعل الفاء بالحذف في المضارع من المثال الواوي إذا كان مكسور العين ؛ لوقوعها بين ياء وكسرة يعل الفاء بالحذف أيضا في المضارع من اللفيف المفروق إذا كان مكسور العين - لوقوعها بين ياء وكسرة ؛ لأن اللفيف المفروق مثال باعتبار الفاء ، كما يكون ناقصا باعتبار اللام ، ولهذا قال المصنف : وحكم لامها ... إلخ. اه ابن سليمان رحمه الله.

2- لأن اللفيف المفروق مثال باعتبار الفاء ، وناقص باعتبار اللام فيعامل معه ما يعامل بهما. اه

3- قوله : (كحكم رمى يرمي) أي : كما يعل حرف العلّة بقلبها ألفا في الماضي من النّاقص إذا كان مفتوح العين ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها يعل حرف العلّة ، بقلبها ألفا في الماضي من اللفيف إذا كان مفتوح العين لذلك ، وكما يسكن الياء في المضارع من النّاقص إذا كان مكسور العين ؛ لثقل الضمة على الياء ، كذلك يسكن في المضارع من اللفيف لثقل الضمة عليها. اه فلاح شرح المراح.

4- من التثنية والجمع ومن الأمر والنهي واسم الفاعل والمفعول والمكان والزمان والآلة. اه ف.

5- قوله : (ق) يعني الأمر من وقى يقي يجيء على حرف واحد للمفرد المذكر ، وذلك لأنك قد عرفت أن اللفيف المفروق كالمثال فاء ، وكالنّاقص لا ما فحذفت الواو في توقي كما حذفت في توعد فبقي تقي ، ثم حذفت حرف المضارعة للأمر فحذفت الياء أيضا علامة للجزم ، كما تحذف من ارم علامة له ، فلا جرم يبقى على حرف واحد وهو القاف المكسورة ، ولذلك يجب إلحاق هاء السكت في آخره عند الوقف ؛ لئلا يكون الابتداء والوقف على حرف واحد وقس عليه قيافوا ... إلخ. اه فلاح شرح مراح.

6- أصله واقي فاعل كإعلال رامي. اه ف. من أنه استثقلت الضمة على الياء فأسكنت تخفيفا فالتقى ساكنان التنوين والياء فحذف الياء لالتقاء الساكنين فصار واق. اه أي : موقيان موقيون موقية موقيتان موقيات مواقي. اه ف.




والمفعول : موقيّ (1) ... إلخ. 

والموضع : موقى (2) ... إلخ. 

والآلة : ميقى (3). 

والمجهول : وقي يوقي. 

والمقرون (4) : نحو : طوى يطوي (5) ... إلخ ، وحكمهما كحكم الناقص ، ولا يعلّ عينهما لما مرّ في باب الأجوف (6). 
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1- بكسر القاف وتشديد الياء أصله موقوي فاجتمع الواو والياء ، وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ، فأدغمت للتجانس ، ثم كسرت القاف لأجل الياء كما في مرميّ. اه ف.

2- قوله : (موقى) بفتح القاف أصله موقي بتنوين الياء فاعل كإعلال مرمى ، وإنما فتحوا العين في الموضع من اللفيف سواء كان عين مضارعه مفتوحا أو مكسورا أو مضموما كما في النّاقص ، ولم يكسروها كما في المثال مع أن اللفيف كالمثال فاء ، كما يكون كالنّاقص لاما لخفة الفتحة بالنسبة إلى الكسرة. اه فلاح شرح المراح.

3- أصله موقي بكسر الميم وتنوين الياء ، فقلبت الواو ياء ؛ لانكسار ما قبلها كما في ميزان ، ثم أعل كإعلال مرمى. اه ف.

4- قوله : (والمقرون) وهو الذي لا يتوسط بين حرفي العلّة حرف صحيح بل هما مقرونان ، ولذلك سمي لفيفا مقرونا ، والقسمة العقلية تقتضي أن يكون هذا النوع أربعة أقسام لما مر في المفروق ، لكن لم يجىء ما يكون عينه ولامه ياء وبقي ثلاثة أقسام ولا يجيء اللفيف المقرون بالاستقراء إلا من علم يعلم نحو قوي يقوى وضرب يضرب. اه أحمد.

5- قوله : (نحو طوى يطوي) لكنهم التزموا فيما يكون الحرفان فيه واوين ، كسر العين فقلبوا فيه الواو الأخيرة ياء دفعا للثقل نحو قوي أصله قوو ، وإنما جاء في هذا يفعل بالكسر حال كون العين واوا ؛ لأن العبرة في هذا الباب باللام ولهذا لا يعل العين. اه شمس الدين.

6- من أنه لا يعل طوى ، أي : عينه بعد إعلال لامه لكونه محل التغيير حتى لا يجتمع فيه إعلالان ، ولقائل أن يقول : لو أعل العين وصحح اللام في طوى لم يجتمع الإعلالان وهو أولى ؛ لأن ثقل الواو أكثر بالنسبة إلى ثقل الياء ، فيقال : طاي يطاي ، يجاب : نعم ، لكنه بأنه يلزم فيه أمران أحدهما رفع لام المضارع وهو مرفوض بالإجماع ، والثّاني أنهم اجتمعوا على أن الإعلال بالأطراف أسبق ؛ لكون الطرف مظنة الخطر والآفة والتغيير فيه أولى ، وأما العين فمحل قوي فكان الوقوع فيها مخلصا من التغيرات باعتبار القوة. اه ح.




الأمر : اطو اطويا اطووا ، اطوي اطويا اطوين. 

وتقول بنون التأكيد المشدّدة : اطوينّ اطويانّ اطونّ ، اطونّ اطويانّ اطوينانّ. 

وبالخفيفة : اطون ، اطون ، اطوين. 

وتقول في الأمر من : «الرّي» : ارو ، ارويا ، ارووا (1) ، اروي ، ارويا ، اروين. 

وبنون التأكيد : اروينّ ارويانّ اروونّ ، اروينّ ارويانّ اروينانّ. 

وبالخفيفة : اروين ، اروون ، اروين. 

وإذا أردت (2) أن تعرف أحكام نون (3) التأكيد في الناقص (4) واللفيف فانظر إلى حروف العلّة ، إن كانت أصلية محذوفة تردّ في الواحد مع التحرّك ؛ لأن حذفها كان للسكون (5) ، وهو انعدم بدخول (6) النون (7) ، وتفتح لخفّة الفتحة ، نحو : 
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1- ارووا في الأصل ارويوا على زنة اسمعوا فانقلبت الياء ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها فاجتمع ساكنان أحدهما واو الضمير لجماعة المذكر ، والثّاني اللام وهو الألف المنقلبة من الياء فحذفت الألف فصار ارووا على زنة افعوا. اه شرح.

2- لما فرغ المصنف عن بيان أحكام النّاقص واللفيف إذا اتصل بهما نونان التأكيد من حذف اللام كما في اطون ، وإثباته كما في اطوينّ والتّحريك فيه ، شرع في بيان ضابطة كلية يعرف بها أحوال حروف العلّة الكائنة في آخر النّاقص واللفيف من حذفها تارة وإثباتها أخرى ، وعودها باتصاله نون التأكيد وتحريكها باتصال فقال : إذا أردت. اه مهدية.

3- مشددة كانت أو مخففة من الحذف والإثبات والإعادة ومن الفتح والكسر والضم. اه ف

4- ولم يتعرض إلى بيان أحكام نون التأكيد إذا اتصل في آخر الصحيح أو الأجوف أو المهموز ؛ لعدم حذف حرف يوقف الصّرف فيهن. اه تحرير.

5- أي : ليكون آخر الأمر ساكنا إذ الحرف الأخير عن النّاقص كحركة الحرف الأخير من الصحيح فيكون إسكان النّاقص بحذف الحرف الأخير كما يكون إسكان الصحيح بحذف حركة حرف الأخير. اه ف

6- قوله : (بدخول ... إلخ) دليل لمحذوف وهو قولنا : انعدم ؛ لأن أثر موجب السكون وهو الوقف العرفي إنما ظهر فيه لوقوعه في الآخر وقد زال ذلك بدخول ... إلخ. اه شرح

7- قوله : (بدخول النون) لوجوب تحرك ما قبل النون في الصحيح ؛ لئلا يجتمع ساكنان الحرف الأخير وأولى نوني التأكيد ، فنقول : اضربن بتحريك الباء فكان كأنه ردت الحركة المحذوفة لأجل السكون ، فوجب رد ما حذف لأجل السكون في النّاقص واللفيف أيضا ، ثم لما ردت تلك المحذوفة وجب تحريكها ؛ لئلا يجتمع ساكنان. اه فلاح. 




اطوينّ (1) ، واغزونّ ، واروينّ ، كما في (2) : اطويا (3) ، واغزوا ، وارويا. 

وإن كانت ضميرا ، فانظر إلى ما قبلها ، إن كان مفتوحا تحرّك لطروّ (4) حركتها وخفّة ما قبلها ، نحو : اروونّ ، واروينّ ، كما في قوله تعالى (5): (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) [البقرة : 237] ، وإن كان غير مفتوح تحذف لعدم الخفّة فيما قبلها (6) ، نحو : اطونّ (7) ، 
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1- قوله : (اطوين ... إلخ) أورد ثلاث نظائر إيذانا بأن يكون ما قبل المحذوف متحركا بأي حركة مفتوحا كان أو مضموما أو مكسورا ، يرد للمحذوف. اه عبد الأحد.

2- وإنما ترد العلّة في اطويا لانعدام أثر وقف الصّرفي فيه ؛ لأن أثره ظهر في حذف النون التي هو عوضا عن حركة الرفع في المفرد. اه

3- قوله : (كما في اطويا) فإن قلت : ينبغي أن يعاد المحذوف في لا يخشون وارضون وأمثال ذلك فيقال : لا يخشاون وارضاون لأجل نون التأكيد؟. قلت : لأن نون التأكيد إنما يكون كالجزء إذا كان مع الضمير البارز والضمير في هذه الأمثلة بارز وهو الواو بخلاف بيعن وخافن. اه جلال الدين.

4- قوله : (لطروّ ... إلخ) اندفع بهذا ما قيل فعلى هذا تلزم حركة الضمة على قوله : اروونّ بحرف العلّة التي لا تحملها ؛ لثقل الضمة وضعف حرف العلّة ، وما يقال : إن الأصل في ضمير جمع المذكر والواحدة المخاطبة في الأمر السكون ، وعلى هذا يلزم تحركهما تدبر. اه لمحرره رحمه الله.

5- قوله : (ولا تنسوا ... إلخ) أصلها تنسوا بسكون الواو فلما التقى الساكنان الواو واللام حركت الواو بالضمة ؛ لتجانسها إياها وطرو حركتها وخفة ما قبلها. اه حنفية.

6- لأنه ليس بمفتوح مع أن الحركة التي قبلها يدل عليها كضمة الواو في نحو : اطون لجماعة الذكور ، وككسرته في اطون للواحدة ، وكضم الميم في ارمن لجماعة الذكور ، وككسرته في ارمين للواحدة المخاطبة. اه شمس الدين.

7- قوله : (اطونّ واطونّ) اطون كانتا في الأصل اطوون واطوين فحذفت الواو والياء الضميرين اكتفاء بالضمة والكسرة للدلالة عليهما. فإن قيل : الضمير علامة والعلامة لا تحذف سيما عند عدم الأخرى؟. قلنا : الحذف إنما يكون تغيرا والتغيير في أواخر الكلمة أولى ، ولهذا إذا لم يعل آخر الكلمة لم يعل وسطها لتحصنها بتوسطها ، وأما حذف العلامة فإنما لا يجوز إذا لم يكن على حذفها دلالة ما ، وأما إذا دلّ دليل عليها جاز حذفها وهو كذلك. اه حنفية.




واطونّ ، كما في (1) : «اغزوا القوم» و «يا امرأة اغزي (2) القوم». 

والفاعل : طاو ، ولا يعلّ (3) واوه في : «طوى». 

وتقول من (4) : «الرّيّ» : ريّان (5) ريّانان رواء ، ريّا ريّيان رواء أيضا ، ولا تجعل (6) واوهما ياء كما في : «سياط» (7) حتى لا يجتمع الإعلالان (8) : قلب الواو 

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 969





1- قوله : (كما في ... إلخ) يعني يحذف حرف العلّة التي هي الضمير بدخول نون التأكيد لالتقاء الساكنين ، كما يحذف عند الاتصال إلى ساكن آخر غير نون التأكيد ؛ لالتقاء الساكنين ، لكن في اللفظ لا في الكتابة ، والفرق ما مر من أن نون التأكيد في حكم داخل الكلمة فيكون الكلمة معها مبنية كالمركب ، بخلاف المفعول فإنه فضلة في الكلام. اه أحمد.

2- لكن المثال الأول نظير اطون بضم ، والثّاني نظير اطون بكسر الواو. اه ف.

3- قوله : (ولا يعل ... إلخ) جواب عما يقال : ينبغي أن يعل واو طاو ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فإن الألف لكونها ساكنا وضعيا كالميت ليست بحاجز حصين ، كما أعل واو قائل أصله قاول بما أصله أن عدم تعليله لأجل عدمه في طوى ، فإن الاسم في التعليل فرع لتعليل الفعل ، وإنه إعلاله قائل فلإعلاله قال تدبر. اه تحرير.

4- قوله : (وتقول ... إلخ) أي : في الصفة المشبهة ، وإنما قلنا في الصفة المشبهة ولم يقل في اسم الفاعل ؛ لأن الري من أفعال الطبيعة فلم يجيء منه إلا الصفة المشبهة التي ليست على زنة فعله ، ولذلك أفرده بالذكر ولم يكتفي بذكر الفاعل من طوى. اه ابن كمال باشا رحمه الله.

5- يعني : أن النعت من روى على حد سمع يأتي على فعلان ، والتثنية على فعلانان كما تقول : رجل ريان ، أصله رويان فقلبت الواو ياء فأدغمت ، ورجلان ريانان ... إلخ ، وتأتي في المؤنث فيجيء على فعلى وفعليان تقول : امرأة ريا وامرأتان رييان ، وأما الجمع فيهما على وزن فعال نحو رواء أصله رواو قلبت الهمزة كما في كساء ، ويكون مشتركا بينهما والفرق بالقرينة. اه حنفية.

6- جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : ينبغي أن تقلب واو رواء بالياء ؛ لوجود علّة القلب فيها ، وهي سكون الواو في الواحد ، وفتحها في الجمع بعد الكسرة قبل الألف بما ترى. اه حنفية.

7- الكاف منصوب المحل على أنه صفة مصدر محذوف ، أي : لا يجعل الواو ياء جعل مثل جعل في سياط. اه شرح.

8- قوله : (حتى لا يجتمع إعلالان) اعلم أن اجتماع إعلالين ليست بمستكره مطلقا ؛ لأن الإعلال إمّا إبدال وإما إسكان وإما حذف ، والجمع بين الإسكان والإبدال جائز كقال ، وكذا الجمع بين الإسكان والحذف كمقول ، وكذا جاز الجمع بين الإبدالين كيدعي ، وكذا يجوز الجمع بين الإبدال والحذف نحو ليقل ، وكذا الجمع بين الحذفين كق ، بل الجمع بقيد مخصوص جائز وهو الجمع بين الإبدالين ، أو الحذفين ، أو إبدال ، أو حذف بقيد أن يكون أحدهما في موضع وآخر في موضع آخر على سبيل التعاقب ، كما في ماه أصله موه فقلبت الواو ألفا ثم قلبت الهاء همزة. وإنما لم يجمعوا بين الإعلالين ؛ لأن الإعلال تغيير وتوالي التغيرات في موضعين غير جائز ؛ لأنه يلزم الإجحاف والإضرار بالكلمة ، بخلاف ما إذا كان بينهما حاجز نحو ق فإن مثل هذا جائز ، ألا ترى أن التعليل يستريح بين العلتين إذا كان بينهما فاصل ، ويتضاعف ضعفه إذا توالى ، وبخلاف ما إذا توالى إبدالين وإبدال وحذف في موضع واحد كما في يدعى ، وليقل ؛ لأنه لم يحصل منه تغير إلا بحرف واحد ، فلا يلزم الإجحاف والإسكان وإن كان تغييرا ، لكنه لم يعلم من هذا تغيير يستلزم تخفيفا على ما يستحقه فكان وجوده كعدمه ، فلا يكون الجمع بينه وبين غيره من أقسام الإعلال مستكرها. اه مولوي عبد الحكيم. 




التي هي عين الفعل ياء ، وقلب الياء التي هي لام الفعل همزة (1). 

وتقول في تثنية المؤنث في حالة النصب والخفض : ريّيين ، مثل : عطشيين ، وإذا أضفته إلى ياء المتكلم قلت : رأيت ريّييّ ، بخمس ياءات (2): 

الأولى : منقلبة عن الواو التي هي عين الفعل. 

والثانية : لام الفعل. 

والثالثة : منقلبة عن ألف التأنيث. 

والرابعة : علامة النصب. 

والخامسة : ياء المتكلّم. 
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1- قوله : (همزة) لوقوعها بعد ألف زائدة للتكسير. فإن قلت : قد مر أن الإعلال إنما لا يجوز إذا لم يتوسط بينهما حرف ، أما إذا توسط جاز كما في يقي أصله يوقي فأعل الواو بالحذف والياء بالإسكان ؛ لتوسط القاف بينهما وهاهنا يتوسط ألف التكسير بينهما؟. قلت : الألف واسطة للزوم سكونها ، ولأنها ليست أصلية والواسطة المعتبرة هي الأصليّة. اه فلاح.

2- قوله : (بياء) مشددة مفتوحة أيضا ، ولو قال : إذا أضفته إلى نفسك قلت : كذا ، لكان أخصر. اه شرح.




والمفعول : مطويّ (1). 

والموضع (2) : مطوى. 

والآلة : مطوى (3). 

والمجهول : طوي يطوى ... إلخ. 

وحكم لام هذه (4) الأشياء 
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1- بياء مشددة بعد واو مكسورة أصله مطووي فقلبت الواو الثّانية ياء بناء على قانون اجتماع الواو والياء الأصليتين ، وسبق إحداهما بالسكون فأدغمت الياء في الياء فصار مطوي كما في مهدي أصله مهدوي. اه شرح.

2- أي : ظرف الزمان والمكان من طوى يطوي مطوي بفتح الميم والواو مع سكون الطاء وقلب الياء التي هي لام الكلمة ألفا ؛ لوجود علّة القلب بالألف وهو تحرك الياء ، وانفتاح ما قبلها. اه شرح.

3- قوله : (بكسر الميم) وسكون الطاء مع فتح الواو وقلب الياء وهي لام الكلمة بالألف ؛ لوجود علّة القلب بالألف وهي تحرك الياء وانفتاح ما قبلها ولخلوه عن المانع. اه شرح. قوله مطوي بكسر ميم اه نور محمد مدقق لا هوري.

4- قوله : (هذه الأشياء ... إلخ) الظاهر أن المراد من هذه الأشياء اسم المفعول ، والموضع دلالة ، والماضي المجهول والمضارع المجهول ؛ لأن كلمة هذه للقريب ، لكن قوله الآتي : ونحو طاويان لأنه غير داخل في المشار إليه ، ولو قال : يدله نحو طوى على صيغة المجهول لكان سالما عما ذكر. ولا يستقيم الإشارة إلى مجموع طوى يطوي ؛ لأنه قد بين حكمه فيما سبق ، واللغة لا يستقيم حينئذ قوله : كحكم طوى يطوي بالكسر إلا أن يقرأ كحكم طوى بالكسر ، لكن قوله : في التي اجتمع ، لا يصح حينئذ ، فالحق أن يشار بهذه الأشياء إلى ما أشرنا إليه ، وأن يقرأه كحكم طوى بالفتح في الموضعين فحينئذ صح قوله : للمتابعة. اه إيضاح.




كحكم (1) لام الناقص ، وحكم عينهنّ (2) كحكم عين : «طوى يطوي» في التي اجتمع فيها إعلالان بتقدير إعلالها ، وفي التي لا يجتمع فيه إعلالان ، فقد يكون حكمها أيضا كحكم : «طوى» للمتابعة لطوى ، نحو : طاويان فقط. 

* * * 
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1- قوله : (كحكم ... إلخ) أي : كما أسكنت الياء في رام كذلك أسكنت الواو في طاو ، وكما أبقيت الياء في مرمى على حالها كذلك ألقيت في مطوي ، وكما أبدلت الياء في مرمي بالألف أبدلت مطوي. اه مولوي عبد الحكيم سيالكوني رحمه الله.

2- قوله : (عينهن) أي : عين هذه الأشياء كعين طوى بالفتح ، يطوي بالكسر في التصحيح ، وقوله : في التي اجتمع ... إلخ ، حال عينهن أو صفة لها ، أي : حال كون عينهن في الكلمات التي اجتمع فيها إعلالان بتقدير إعلالها ، أي : إعلال عين تلك الكلمات ، وفي هذا القيد إشارة إلى وجه تصحيح عينين ، وهو لزوم اجتماع الإعلالين على تقدير إعلال العين. اه إيضاح.
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9- نزهة الطرف في علم الصرف


اشارة

سرشناسه : حسینی جلالی، محمدتقی، 1980 - 1936؟م

عنوان و نام پديدآور : نزهة الطرف في علم الصرف/ تالیف محمد تقی الحسینی الجلالی؛ تحقیق قاسم الجلالی

وضعيت ويراست : [ویرایش ]2

مشخصات نشر : قم : سلسال، 1423ق. = 1381.

مشخصات ظاهری : 302 ص.جدول

شابک : 964 -7759-11-8 ؛ 964-7759-11-8

يادداشت : عربی

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع : زبان عربی -- صرف

شناسه افزوده : حسینی جلالی، قاسم، 1345 - ، محقق

رده بندی کنگره : PJ6203/ح 54ن 4

رده بندی دیویی : 492/75

شماره کتابشناسی ملی : م 81-32799

توضیح : «نزهة الطرف فی علم الصرف»، تألیف آیت الله سید محمدتقی حسینی جلالی، با تحقیق سید قاسم جلالی، کتابی است که پیرامون مباحث صرفی نوشته شده است.کتاب با دو مقدمه مفصل از محقق و نویسنده آغاز و مطالب در سی و چهار باب و یک خاتمه تنظیم شده است.

تمرکز نویسنده در تألیف کتاب بر سهولت و وضوح عبارات، تبویب مطالب و زینت ابواب به تمارین نافع و پراهمیت و جداول سودمند در تصریف افعال، بوده است. همچنین وی در ایراد شواهد، بر ذکر آیات قرآنی و روایات شریف اعتماد کرده و از اشعار، حکم و... نیز سود برده است.مؤلف در تدوین مطالب، از اسلوبی جدید، روشی مبتکرانه و طریقی جدید در طرح مطالب و بسط آن ها بهره برده، به گونه ای که تفهیم مطالب را آسان نموده است.

ص: 1



اشارة
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الاهداء 

الى روح المرحومة المغفور لها الحاجة (ام خليل الربيعي) رحمها الله تعالى التي كانت مثلا صالحا للمراءة المؤمنة حيث تحملت مصاعب الهجرة في سبيل الله تعالى وربت ابنائها تربية صالحة فغذتهم الايمان الراسخ والولاء لاهل البيت عليهم السلام اللهم اجعله حطة لذنوبها وعلوا في درجاتها وزيادة في حسناتها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واحشرها مع من تتولى محمد وآله الاطهار.
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 


تمهيد


اشارة

لم يزل علم الصرف يدرّس بأبوابه وتفريعاته ومصطلحاته منذ أكثر من ألف سنة ، ابتداء من القرن الثّاني للهجرة حيث كان يدرّس في مساجد الكوفة ، والبصرة ، وبغداد ، وحتى عصرنا الحاضر حيث إنّه يحتلّ الصدارة في مناهج دراسة طلّاب العلوم الإسلاميّة. 

ومن الطّبيعيّ أنّ منهجيّة الدراسة طوال هذه الفترة لم تكن على منوال واحد ، بل اختلفت كمّا وكيفا ، ومع ذلك فإنّا نرى أنّ هذا العلم لا يزال وعر المسلك ، صعب المرتقى بالنسبة لطلّابه المبتدئين في عصرنا الحاضر فهم يتعلّمونه وكأنّه عبأ ثقيل عليهم ؛ لذلك تعدّدت المحاولات الهادفة إلى تبسيطه ، وتيسيره ، وتخليصه مما فيه من تعقيد وعسر شديدين، شعورا بمساس حاجة الطالب إلى ذلك. 

ويعتبر هذا الكتاب القيّم من المحاولات الناجحة التي رمت إلى جعله أقرب تناولا ، وأبسط فهما ، وأيسر احاطة بحيث يكون مذلّلا سائغا بالنسبة لرّواده الجدد. 

فنلاحظ أنّ المؤلّف اتّبع اسلوبا جديدا ، وطريقة مبتكرة ، وعرضا حديثا في
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طرح مطالبه ، وتبسيطها ، بحيث يتسنّى للناشئة من خلاله تذليل قواعده ، وفهم مسائله ، واستيعابها. 

وقد ركّز المؤلّف في تأليفه لهذا الكتاب على سهولة العبارة ووضوحها ، وتبويب المطالب ، وتذييل أغلب الأبواب بتمارين نافعة ، كما وضع جداول هامّة مما يؤدي دورا افضل في توضيح تصريف الأفعال وغيرها. 

وقد اعتمد في إيراد الشواهد على ذكر الآيات القرآنيّة والأحاديث الشريفة مضافا إلى الأشعار والحكم وغيرها. 


أهمّيّة علم الصرف 

لعلم الصرف أهمّيّة بالغة في الحفاظ على اللّغة العربيّة من الفساد ، والانحلال ، واللحن، وله تأثير مباشر في العلوم العربيّة كافّة ، ومن هنا قال صاحب المراح : (اعلم أنّ الصرف امّ العلوم ، والنحو أبوها ، ويقوى في الدرايات داروها ، ويطغى في الرّوايات عاروها).(1)

وممّا لا شكّ فيه أنّه لو لا علمي النحو والصرف لما كانت لغة العرب الفصحى قد استمرّت منذ عهد الرّسالة حتى عصرنا هذا مفهومة لدى الناطقين بها عموما ، والعرب خصوصا ، ولما كنّا اليوم نفهم النصّ القرآني ، والحديث الشريف ؛ على حقيقتهما ، صوابا غير مبدّل ، ولا مغيّر. وذلك لدخول غير العرب في الدّين الإسلاميّ الحنيف واختلاطهم بالعرب اختلاطا كبيرا ممّا أوجب تأثر لغة العرب بهم. 
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1- مراح الأرواح ، للزنجاني ، ص 6.




وفي هذا الصدد قال أبوبكر الزّبيدي : (ولم تزل العرب تنطق على سجيّتها في صدر إسلامها وماضي جاهليّتها ، حتّى أظهر الله الإسلام على سائر الأديان ، فدخل الناس فيه أفواجا ، وأقبلوا إليه أرسالا ، واجتمعت فيه الألسنة المتفرّقة ، واللغات المختلفة ، ففشا الفساد في اللغة العربيّة ، واستبان منه في الإعراب الذي هو حليّها ، والموضح لمعانيها). (1)

ومن هنا تبرز أهمّيّة هذا العلم بالنسبة الى لغة القرآن الكريم. 

وقد ظلّت قواعد الصرف - عبر العصور - المعيار الأهمّ للحكم بتخطئة لفظة أو تركيب ، وتصويبهما.

وتتّضح لنا أهمّيّة علم الصرف من خلال اعتباره من اركان علوم الشّريعة (2) واسسها. 

قال صاحب المعالم : (واحتياج العلم بهما - أي : بالكتاب والسنة - إلى العلوم الثّلاثة - أي : اللّغة والنّحو والصرف - ظاهر). (3) 

ولذا اشترط الفقهاء احاطة المجتهد بعلم الصرف ضمن مقدّمات ستّة (4) نظرا إلى أنّ المجتهد بواسطة هذا العلم يتمكّن من تقويم كتاب الله تعالى ومعرفة اخبار نبيّه صلى الله عليه وآله واقامة معانيها على الحقيقة كيما يتسنّى له استنباط أحكام الشّريعة. 
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1- الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين ، ص 11.

2- انظر : مجمع الصرف ، ص 92.

3- معالم الدين وملاذ المجتهدين ، ص 74 ، ط : منشورات مكتبة المرعشي.

4- قال الشّهيد الثّاني : (ويتحقّق - أي الاجتهاد في الأحكام الشّرعيّة - بالمقدمات السّتّ ، وهي : الكلام ، والاصول ، والنّحو ، والتصريف ، ولغة العرب ، وشرائط الأدلّة). انظر : الرّوضة البهية ، ج 3 ، ص 62.





مدارس النّحو والصرف 


1 - المدرسة البصريّة

لا شكّ أنّ الحديث عن مدرسة البصرة هو الحديث عن النّحو والصرف منذ نشأتهما الاولى إذ عند ما كانت البصرة منهمكة في بناء صرح النحو والصرف وعلوم العربيّة كانت مدرسة الكوفة مشغولة بقراءات الذكر الحكيم ، ورواية الشعر والأخبار وذلك حتى منتصف القرن الثّاني للهجرة. 

وقد سعت مدرسة البصرة إلى أن تكون القواعد مطردة اطرادا واسعا ، ومن هنا نراها لا تعتمد الروايات الشاذّة ؛ بل كانت تميل إلى طرحها وعدم اتخاذها أساسا لوضع القانون والقاعدة ، ومن هذا المنطلق رفضت الاستشهاد بالحديث النبويّ الشريف ، وذلك لأمرين :

1 - جواز روايته بالمعنى. 

2 - دخول الأعاجم في روايته. 

وكلّ واحد من الأمرين كاف في اثارة الشكوك في صدوره عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه وآله بالنحو الذي روي به. 

ويعتبر تشدّد تمسك مدرسة البصرة برواية الأشعار ، ونصوص كلام فصحاء
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العرب ، من أبرز معالمها وخصائصها. 

ويعود السبب في ذلك الى أنّ البصريين استقرؤوا ما نقل عن العرب شعرا كان أو نثرا، ثمّ تحروا أحواله ، فوضعوا على طبق الأعمّ الأغلب من هذه الأحوال قواعدهم التي اتخذوها الأساس في التطبيق. 

فإن عثروا على نصوص من كلام العرب لا تنسجم مع القواعد التي استنبطوها من الأعم الأغلب ، فلهم في علاج ذلك طريقتان : 

الاولى : ان يتأولوا تلك النصوص - التي لا تشملها قواعدهم - حتى تنطبق عليها قاعدة ما بالإمكان.

الثانية : وإذا تعسرت أو تعذرت عليهم الطريقة الاولى لجؤوا الى الحكم على تلك النصوص بالشذوذ ، أو بالحفظ دون القياس عليها. 


2 - المدرسة الكوفيّة

شاركت المدرسة الكوفيّة المدرسة البصريّة بالنهوض في تأسيس اصول علم العربية وقواعده ، حيث انبرى علماء الكوفة - إلى جانب علماء البصرة - يدوّنون قراءات الذكر الحكيم ، ويستقرؤون الشعر الجاهليّ والإسلاميّ ، ويسجلون ملاحظاتهم اللغويّة. 

لكن - مع ذلك - يبقى للبصريين الفضل الكبير في تأسيس مدرسة الكوفة. 

وأهم ما تمتاز به هذه المدرسة عن المدرسة البصريّة هو اتساعها في رواية الاشعار ، وعبارات اللغة عن جميع العرب بدوا وحضرا ، والاهتمام بالشواذّ اللغويّة والنحويّة.
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نعم ، لقد اعتدّ الكوفيّون بأقوال واشعار المتحضرين من العرب وأشعارهم ، قاطبة ، كما اعتدّوا بالأشعار والاقوال الشاذّة التي سمعوها من الفصحاء العرب ، حتى قيل : (لو سمع الكوفيّون بيتا واحدا فيه جواز مخالف للاصول ، لجعلوه أصلا ، وبوّبوا عليه). (1) 

ومن هنا نلاحظ أنّ الكوفيين ادخلوا قواعد فرعيّة متشعّبة على القواعد الكليّة العامّة. 

هذا ، في حين كانت المدرسة البصريّة تتحرّج في الأخذ عمّن قطن حواضر العراق من العرب ؛ لشدّة اختلاطهم بالأعاجم. 

وقد ازدهرت المدرسة الكوفيّة ازدهارا ملحوظا حتى أصبحت تنافس المدرسة البصريّة ، فكان الخلاف قائما على أشدّه بين روّاد المدرستين حول كثير من ظواهر اللّغة العربيّة ، بحيث لا تجد مسألة من مسائل اللغة العربيّة إلّا وفيها مذهبان : بصريّ ، وكوفيّ. 


3 - المدرسة البغداديّة

في نهاية القرن الثّالث الهجري بدأت تلوح علامات تقارب المدرستين المتنافستين ، لتندمجا في مدرسة واحدة جديدة ، وهي مدرسة بغداد ، وقد جاء ذلك الاندماج نتيجة لانتقال زعيمي المدرستين الى بغداد. 

وهما : أبو العباس أحمد بن يحيى ؛ ثعلب (200 - 291 ه) وهو زعيم علماء الكوفة ، ومحمد بن يزيد المبرّد (210 - 285 ه) وهو زعيم علماء البصرة ، وقد 

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 986






1- موسوعة النحو والصرف ، للدكتور اميل بديع يعقوب.




اشتدّ بينهما الصراع ، وكثرت المناظرات ، فكان روّاد علوم الأدب يقبلون عليهما معا ، ثمّ يتخيرون من هذا وذاك ما يراه كل مناسبا لغرضه وتفكيره. 

وهكذا قامت المدرسة البغداديّة على مبدأ الانتخاب من مزايا كلّ من المدرستين السالفتين ، وبإطلالة القرن الرابع الهجريّ برزت المدرسة البغدادية متميزة بمنهجها الخاص بها لكن لا في وضع الاصول والقواعد - لأنّ هذه قد اخذت شكلها النهائيّ في المدرستين السالفتين - وإنّما في البحث حول الفروع وتشعيبها ، وفتق العلل وتشقيقها. 


4 - المدرسة الأندلسيّة

تأثر الأندلسيّون بتعاليم الإسلام تأثرا كبيرا ، فلم تمض الافترة وجيزة على دخول الإسلام بلادهم حتى برزت فيهم شخصيات علميّة مرموقة لمع نجمها في سماء العلوم العربيّة ، منها : ابن عصفور ، وابو بكر محمد الزبيدي ، وابن السيّد البطليوسي ، وابن الطراوة ، وابن مضاء القرطبي ، وابن حروف ، وابن حشام الخضراوي ، وابن مالك - صاحب الألفيّة - وغيرهم. 

وقد اعتمد الاندلسيون منهج الاختيار والتعديل فكانوا يختارون من المدارس الشرقية الثلاثة : (البصرة ، الكوفه ، بغداد) وكانوا يجرون عليها كثيرا من التعديلات ، كما كانوا يضيفون عليها ما توصلوا اليه من آراء (1). 
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1- انظر موسوعة النحو والصرف والاعراب د - اميل بديع يعقوب ط - دار العلم للملايين - بيروت.





ترجمة السيّد المؤلّف قدس سرّه 


نسبه الشريف

هو الشهيد السّعيد السيّد محمد التقي بن السيّد محسن بن السيّد علي بن السيّد قاسم بن السيّد محمد الوزير بن السيّد أحمد بن السيّد حيدر بن السيّد مراد (الثاني) بن حسين بن مراد (الأوّل) بن مير حسين بن شمس الدين علي ابن شرف الدين محمد بن علي نقيب النقباء بن عميد الدين عبد المطلب بن جلال الدين ابراهيم (وإليه تنسب اسرة آل الجلالي) بن النقيب عبد المطلب بن نقيب النقباء علي بن تاج الدين حسن بن شمس الدين علي بن النقيب محمد ابن عزّ الدين عدنان بن عبد الله (أبي الفضائل) بن عمر المختار بن الأمير مسلم أبي العلاء بن الامير محمّد أبي علي بن الأمير محمد الأكبر أبي الحسن الأشتر بن عبيد الله بن علي أبي الحسن المحدّث بن عبيد الله المحدّث بن علي الصالح بن عبيد الله الأعرج ابن الحسين الأصغر بن الامام زين العابدين عليه السلام بن الإمام الحسين عليه السلام بن الإمام علي عليه السلام وفاطمة الزهراء عليها السلام بنت الرّسول الأكرم محمّد صلى الله عليه وآله.
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مولده ونشأته

من الطبيعي أنّ للبيئة أثرا هاما في ترسيم الشخصية وتكوينها ، فالانسان شديد التأثر بالبيئه التى تحيط به ، وينشؤ فيها فكريّا وعاطفيا لقد فتح الجلالي ناظريه فى مدينة كربلاء المقدسة في اليوم 22 من جمادى الآخرة سنة 1355 ه - 1937 م - في اسرة علميّة وكانت كربلاء المقدسة مركزا للإشعاع الفكري الإسلامي ، ومن العواصم العلميّة التى أنجبت الحجج والأثبات ، فنشأ الشهيد الجلالي رضى الله عنه في هذه البيئة الزاهرة بالعطاء الفكري الخالد ، فخالط علماءها ، وأرتاد نواديها ، واشترك بجد في حلقاتها العلميّة ، تلميذا لا معا ، وأستاذا بارزا ، فنشأ الشهيد الجلالي رضى الله عنه نشأة زكيّة صالحة. 


أساتذته

درس الشهيد رضى الله عنه الاوليّات في الكتاتيب ، ثمّ شرع في سنة 1366 ه بدراسة العلوم الدينيّة لدى جملة من علماء كربلاء المقدسة في طليعتهم : 

1 - والده المرحوم آية الله السيد محسن الجلالي رضى الله عنه. 

2 - المرحوم السيّد اسد الله الهاشمي رضى الله عنه. 

3 - المرحوم السيّد علي اكبر الموسوى الخوئى رضى الله عنه. 

4 - المرحوم الأديب الشيخ جعفر الرشتى رضى الله عنه. 

5 - المرحوم آية الله الشيخ يوسف الخراساني رضى الله عنه. 

6 - المرحوم آية الله الشيخ محمّد رضا الأصفهاني رضى الله عنه.
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7 - المرحوم آية الله الشيخ مهدي الكابلي رضى الله عنه. 

ثمّ هاجر الى النجف الأشرف عام 1376 ه فحضر أيحاث كبار علمائها ، منهم : 

8 - المرحوم الإمام السيّد محسن الحكيم رضى الله عنه. 

9 - المرحوم الإمام السيد أبو القاسم الخوئي رضى الله عنه. 

10 - المرحوم آية الله الشيخ حسين الحلّي رضى الله عنه. 

11 - المرحوم آية الله السيد على الفانى رضى الله عنه. 


تدريسه

تصدّى الشهيد رضى الله عنه للتدريس في علوم الشريعة من الفقه ، الاصول ، والكلام ، والادب ، فمنذ وجوده فى كربلاء المقدسة كان يدرّس الأوليات ثم السطوح في النجف الأشرف ، ومدينة القاسم عليه السلام ، فحضر عليه عدد من فضلاء الحوزة ، وتخرّج بعضهم عليه وقد شرع في أواخر أيّامه بتدريس خارج الفقه والاصول. 

وقد أحصى الشيخ حيدر الحلّى ، اسماء عدد من تلامذه الشهيد رضى الله عنه كما ذكر بعض أحوالهم ، وذكر الشهداء والمعتقلين منهم.
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مؤلّفاته 


اشارة

اهتمّ سيّدنا الشهيد الجلاليّ بالتأليف اهتماما بالغا وذلك إلى جانب اعتنائه الخاص بالتدريس ، وإلى جانب تصدّيه للشؤون الاجتماعيّة والمشاريع الخيريّة وما تقتضيه من جهود حثيثة ، وقد خلّف قدس سرّه من رشحات قلمه الشريف مؤلّفات قيّمة ، نذكر بعضها :



أوّلا : في علم الفقه

1 - فقه العترة في شرح العروة الوثقى : 

وهي دورة فقهيّة استدلاليّة كتبها تقريرا لدروس استاذه الإمام الخوئي قدس سرّه شرع في تأليفه في (18) شعبان سنة 1384 ه ، واستمرّ في الكتابة حسب الدرس يوميا حتى استشهاده سنة 1402 ه ، وهي في المجلّدات ، كالتالي : 

أ: كتاب الصلاة : بدأ به في (18) شعبان سنة 1384 ه وأكمله في 17 ربيع الآخر سنة 1393 ه في أربعة عشر جزءا. 

ب : كتاب الصوم : بدأ به في 18 ربيع الآخر سنة 1393 ه وتمّ في 4 ربيع الاوّل سنة 1395 ه في أربعة أجزاء. 

ج : كتاب الزكاة : بدأ به في 4 ربيع الأوّل سنة 1385 ه وتمّ في 24 جمادى الأولى سنة 1397 ه في خمسة أجزاء. 

د : كتاب زكاة الفطرة في فقه العترة : طبع في النجف الأشرف أوّلا عام 1398 ه وطبع ثانية في قمّ المقدسة سنة 1416 ه.
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ح : كتاب الخمس : بدأ به في 25 جمادى الأولى سنة 1397 ه وتمّ في 9 ربيع الآخر سنة 1398 ه. 

ز : كتاب الحج : بدأ به في 17 ربيع الآخر 1398 ه ، وقبل اكماله اختطفته الزمرة الإلحادية الظالمة التي باءت بإثم قتله. 

2 - القطرة في فقه العترة : تقرير درس الامام الخوئي (قسم التيمّم). 

3 - المضاربة والمساقاة : تقرير درس الامام الحكيم قدس سرّه. 

4 - تقريرات الفقه : تقرير درس آية الله الفاني قدس سرّه. 

5 - خرائد المكاسب : حاشية على مكاسب الشيخ الأنصاري شرع فيه سنة 1378 ه. 

6 - الدرّة النقيّة : في شرح الروضة البهية على اللمعة الدمشقيّة. شرع به سنة 1391 ه وقد تمّ منه كتاب الطهارة إلى كتاب الحدود. 

وقد ألّفه عند ما كان يدرّس الروضة البهية في الحوزة العلميّة التي أسّسها في مدينة القاسم.

7 - الحديقة الورديّة في إرث اللّمعة الدمشقيّة : شرع به سنة 1377 ه وهو كتاب استدلالي مبسط في الارث يحتوي على جداول في نهاية كلّ باب من أبواب الارث. 

8 - المتعتان في الكتاب والسّنّة : 

وهو كتاب استدلالي ، يستعرض موضوعي متعة الحج ومتعة النساء. 

9 - الغناء في المذاهب الخمسة : 

وهو فقه استدلالي ، يستعرض فيه آراء المذاهب الخمسة في الغناء مع

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 992





مقارنة علميّة بينها. ثمّ يناقشها على ضوء الكتاب والسنة. 

10 - الأحكام الشرعيّة : 

وهو مختصر في العبادات والمعاملات - مطابق لفتاوى الامام الخوئي قدس سرّه - وقد ألّفه بأمر من الامام الخوئي قدس سرّه ، طبع عدّة طبعات ، آخرها سنة 1395 ه في (30) الف نسخة.

11 - تعليم الصلاة اليوميّة وأحكامها : طبع سنة 1385 ه 

12 - الصوم : يستعرض فضائل الصوم ، واحكامه ، وفوائده ، واحكام الاعتكاف ، وزكاة الفطرة ، وصلاة العيد ، طبع سنة 1385 ه. 

13 - تحقيق وتعليق على كتاب : (لمعة النور في اختصاص الجمعة بالحضور) : وهو فقه استدلالي لجدّه آية الله الخراساني رضى الله عنه. 


ثانيا : في علم الأصول

14 - اصول الإمام الخوئيّ : تقرير أبحاث الامام الخوئي في الاصول شرع به سنة 1381 ه. 

15 - شرح كفاية الاصول : مجلدان ، شرع فيه سنة 1379 ه. 

16 - كشف الفرائد : على رسائل الشيخ الأنصاريّ ، شرع فيه سنة 1377 ه. 

17 - حاشية على معالم الاصول : الفه سنة 1390 ه بمناسبة تدريسه للمعالم في الحوزة العلمية التي أسّسها في مدينة القاسم.
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ثالثا : في علم الكلام والردود والتفسير 

18 - الهديّة السنيّة في ردّ الصوفيّة : الفه سنة 1377 ه. 

19 - قبسات من أنوار الزهراء عليها السلام : ألّفه سنة 1379 ه. 

20 - الإسناد على أهل الكفر والإلحاد : ألّفه سنة 1380 ه. 

21 - تفسير الفرقان : (الجزء 30). 

ألّفه سنة 1388 ه بمناسبة تدريسه للتفسير في الحوزة العلمية في مدينة القاسم. 

22 - شرح الخطبة الشقشقيّة : كتاب استدلالي هام في الامامة ، يقع في سبعة أجزاء ، ألفه سنة 1393 ه. 

23 - علائم الظهور : يستعرض الروايات الواردة في الحجة (عج) والتي تبشر بظهوره آخر الزمان. 


رابعا : في علم النحو والصرف

24 - البداءة في علمي النحو والصرف : ألّفه سنة 1385 ه ، ليدرس في الحوزة العلمية التي أسّسها في مدينة القاسم ، طبع طبعات عديدة. 

25 - نزهة الطرف في علم الصرف : طبع الطبعة الثالثة في مطبعة القضاء - في النجف الأشرف - سنة 1399 ه. وهو؟؟؟ 

26 - جواهر الأدب في المبني والمعرب : يستعرض الأسماء المبنية بطريقة المعجم ، ويبين سبب بنائها ، ألفه سنة 1380 ه طبع سنة 1400 ه. 

27 - معجم المؤنثات السماعيّة. ألفه سنة 1380 ه. 

28 - معجم الاسماء المبنيه وعلّة بنائها. الفه سنة 1380 ، طبع عام 1400 ه.
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خامسا : في علم المنطق والفلسفة

29 - تقريب التهذيب في علم المنطق : ألفه سنة 1397 ه. 

30 - حاشية الحاشية على علم المنطق : ألفه ليدرس في الحوزة القاسمية ، سنة 1388 ه. 

31 - الأمالي في حاشية اللآلي : وهو حاشية مبسّطة على منظومة السبزواري / قسم الفلسفة ، ألفه سنة 1381 ه. 


سادسا : في التاريخ

32 - معجم الأنبياء والأوصياء : يقع في (30) جزءا ، شرع به سنة 1383 ه. 

33 - تاريخ الروضة القاسميّة. 

34 - صدف اللآلي في نسب آل الجلالي. 

35 - أجوبة المسائل القاسميّة : 

وهو في اجزاء مسلسلة يحتوي على مسائل مختلفة في الفقه والكلام والتفسير والعقائد والتاريخ ، شرع به سنة 1387 ه. 

وقد ذكر هذه المؤلفات المرحوم الشهيد الشيخ وهاب قاسم محمد الأسدي الحلي في كتابه : (من أيام الجلالي في القاسم عليه السلام). (1) 

كما ذكرت هذه المؤلفات للشهيد في كتاب : (ذكرى آية الله الجلالي). (2) 

وكذا ذكرها مفصلا الشيخ عبد الجبار الساعدي في كتابه (سليل الامام 
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1- طبع في النجف الأشرف سنة 1396 ه في مطبعة النعمان.

2- ص 64 - 65 طبع في النجف الأشرف ، سنة 1397 ه ، مطبعة النعمان.




الكاظم عليه السلام) (1) وقال بعد أن ذكر نيفا وخمسين مؤلفا للشهيد ، ما نصه : (ولقد وقفت على كلّ مؤلفاته المخطوطة المحفوظة لديه في مكتبته الخاصة). (2) 

مشاريعه الخيريّة : 

كان السيّد الشهيد الجلاليّ قدس سرّه ذا همّة عالية ، ونفس مفعمة بالحيويّة ، والنشاط، وروح كبيرة لم تعرف مللا ولا ضجرا ، فهو إلى جانب انهماكه في الشّؤون العلميّة ، كان مهتمّا اهتماما بالغا بالمشاريع الخيريّة التي من شأنها خدمة الدين الإسلاميّ الحنيف وإعلاء كلمة الله في الأرض. 

فكان يسعى جاهدا لإيجاد كلّ ما كان يراه ضروريّا لتعظيم شعائر الله وتهيئة الأرضيّة المناسبة لإيجاد الرّوحيّة العالية في النفوس ، ولم يأل جهدا في قضاء حوائج المؤمنين ، وإسداء المعونة إليهم ، فكان من مشاريعه : 

1 - تأسيس الحوزة العلميّة في مدينة القاسم عليه السلام سنة 1385 ه وقد أثمرت هذه الحوزة المباركة وأينعت وكانت موفّقة في أهدافها ، حيث تمكّنت من إعداد جيل يعي مسؤولياته وواجباته الشرعيّة وقد تخرّج منها عدد من الفضلاء والمبلّغين. 

2 - تأسيس المدرسة الدينيّة في مدينة القاسم عليه السلام وقد تمّ بناؤها عام 1385 ه. 

3 - بناء حسينيّة ضخمة في الصحن الشريف للقاسم عليه السلام تقع في الجانب الغربيّ منه. 
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1- ص 174 - 175 طبع في النجف الأشرف ، سنة 1397 مطبعة النعمان.

2- المصدر ، ص 177.




4 - بناء حسينيّة ومسجد في ناحية الطليعة بمحافظة بابل ، وقد تمّ بنائها سنة 1388 ه. 

5 - بناء حسينيّة لأهالي القاسم عليه السلام في كربلاء المقدّسة. 

6 - تأسيس مؤسسة قرض الحسنة للتسليف والمساعدة. 

7 - تشكيل البعثات الدينيّة المتمثّلة بإرسال مجموعة من المبلّغين والمرشدين إلى المناطق المختلفة. 

8 - تشكيل هيئة التأليف والنشر والترجمة في مكتبة الإمام الحكيم فرع مدينة القاسمعليه السلام.

9 - بناء مسجد الإبراهيميّة ، سنة 19724 م. 

10 - تشيد الشباك الثالث لمرقد القاسم بن الامام موسى الكاظم عليهما السلامسنة 1385 ه. 

11 - بناء مسجد الحفينات ، سنة 1966 م. 

وتقع هذه المساجد في نواحي محافظة بابل بالعراق ، في قضاء الهاشميّة. (1) 
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1- انظر : كتاب القاسم بن الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام للشيخ الساعدي ، ص 90 - 91 ؛ وكتاب من أيّام الجلالي ، ص 47 ، وسيرة آية الله الشهيد الجلالي بقلم الشيخ حيدر الحلي.




جهاده واستشهاده : 

لقد تنبّهت أجهزة النظام الفاسد في العراق إلى موقعيّة السيّد الجلالي قدس سرّه العلميّة والإجتماعيّة من خلال نشاطاته المستمرّة ، وتأسيسه للحوزة العلميّة في مدينة القاسمعليه السلام ، مضافا إلى ملازمته الوثيقة لمراجع عصره واعتمادهم الكبير عليه. 

وبدأت مراقبته بصورة غير علنيّة ، وقد استمرّ الوضع على هذه الحالة حتى اندلاع الحرب الظالمة التي شنّها طاغيّة العراق ضدّ الجمهوريّة الاسلاميّة المباركة ، وفي هذه الفترة الحسّاسة أصبح السيّد الجلالي قدس سرّه يشعر بمسؤوليّة ثقيلة ملقاة على عاتقه وعاتق جميع رجال الدين والعلم من وجوب توعية الامّة وكشف ماهيّة النظام الفاسد.

كان الشهيد الجلالي وبالرغم من الظروف الأمنيّة الصعبة التي أحاطت به مهتمّا بعوائل الشهداء والمعتقلين والمشرّدين ممّا أثار حقد السلطات عليه خصوصا بعد أن عثرت اجهزة النظام الفاسد على إجازة للسيّد الجلالي من قبل الإمام الخمينيّ قدس سره الشريف.

كلّ ذلك جعل النظام يشعر بأنّ الشهيد الجلاليّ يكوّن تهديدا مباشرا ، وخطرا كبيرا ، على أهدافه الفاسدة ، وعلى أثرها استدعي إلى مديريّة الأمن ، حيث هدّدوه وتوعّدوه شرّا ، إلّا أنّ ذلك لم يثن عزم الشهيد ؛ بل مضى قدما في أداء رسالته وجهاده الذي أقضّ مضاجعهم. 

وهكذا واصل سيّدنا الجلاليّ بكلّ عزم وحزم وقوفه أمام التيّار البغيض الهادف إلى محو الإسلام وإبادة المسلمين ، وقد تلقّى جرّاء ذلك التهديدات التي
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اشتدّت في الآونة الأخيرة متزامنة مع تكثيف رجال الأمن مضايقاتهم له ، ورصد تحركاته بحيث وضعت داره في النجف الأشرف تحت المراقبة العلنية كما هو الحال بالنسبة إلى محلّ إقامته في مدينة القاسم عليه السلام. 

وفي صباح يوم خميس في شهر ذي الحجّة عام 1401 ه وعلى جاري عادته غادر السيّد الشهيد رحمه الله النجف الأشرف - بصحبة أحد تلامذته - متجها نحو مدينة القاسم عليه السلام ليشرف عن كثب على الحوزة العلميّة التي أسّسها هناك وعلى الوضع الاجتماعيّ والدينيّ ، وفي أثناء طريقة - بين الكوفة والحلّة - اعترض أزلام النظام السيارة التي كانت تقلّ الشهيد الجلاليّ ، وتمّت عمليّة اعتقاله ، ومن ثمّ نقل إلى بغداد ، وقد دام اعتقاله رحمه الله قرابة التسعة أشهر تعرّض خلالها إلى أبشع أنواع التعذيب الجسدي والرّوحي ، وفي إحدى ليالي الجمعة لبى نداء ربّه الكريم وعرجت روحه الطاهرة إلى جنان الخلد ، حشره الله مع الانبياء والشهداء وحسن أولئك رفيقا ، ونقل جثمانه الطاهر إلى وادي السّلام ، تحت مراقبة أمنية شديدة ، وأودع الثرى في ليلة الرابع من شهر رمضان المبارك سنة 1402 ه ، من دون تشييع أو أيّه مراسم اخرى. 

وكان لاستشهاده رحمه الله أثر الفاجعة البالغ في النفوس وبين أهل العلم وطلابه ومحبّيه خاصّة وقد رثاه الشعراء بمقاطع شعرية لا مجال لسردها. 

ورثاه الشاعر الإيروانى بقصيدة منها : 

هو صاحب الحسنى نماه (محسن)

طابا نجادا والدا ووليدا

خدم الشريعة فاستضاء بنورها

قد عاش فينا سيّدا ومفيدا

وأراد للإسلام عزّا شامخا

لا أن يكون المسلمون عبيدا

هذا أبو الهادي وهذا هديه

وقضى المهيمن أن يعيش سعيدا

ترك الحياة مؤرّخا : (ومودّعا

رحل التقيّ الى الجنان شهيدا)
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وممّا قيل في رثائه : 

يوم (بشهر الله) غال العدى

ذاك (التقيّ) الحبر والمقتدى

كان منارا للتقى هاديا

وفي الدجى كان لها فرقدا

قضى لأجل الله عمرا وقد

سار بنهج السبط فاستشهدا

وافى الورى يلهج في نعيه

ناع فاشجى المجد والسؤددا

وراح في تاريخه : (لا هجا

فقد التقي اثكل أهل الهدى)

لقد قدّر الله تعالى لهذا العالم المجاهد أن يبقى خالدا بحياته المشرقة التي كانت سلسلة طويلة من العلم والعمل والإرشاد والتضحية ، تلك الحياة الكريمة التي بدأها بالسّعي ، وادامها بالجهاد ، وختمها بالشهادة. 

فالسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيّا. 

هذا الكتاب : 

طبع هذا الكتاب لأوّل مرّة ضمن كتاب (البداءة في علمى النحو والصرف) سنة 1396 ه في مطبعة النعمان ، في النجف الأشرف. من منشورات مكتبة الامام الحكيم قدس سرّه العامة.

وطبع للمرة الثانية ضمن كتاب (البداءة في علمي النحو والصرف) أيضا ، سنة 1397 ه. 

ثم طبع مستقلا في مطبعة القضاء - في النجف الأشرف - سنة 1399 ه. 

واعيدت طباعته سنة 1402 ه بالاوفسيت من قبل مؤسسة : (المدرسة المفتوحة) التي يشرف عليها العلامة الحجّة السيد محمّد حسين الجلالي (حفظه الله).
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وطبعتنا هذه هي الطبعة الخامسة التي تمتاز بضبط النص ، وتشكيله وتخريج الآيات القرآنية الكريمة ، والاحاديث الشريفة ، وتخريج مصادر الاشعار ونسبتها الى قائلها ما أمكن، وصياغة الجداول بطريقة جديدة. 

وأشكر أخي العزيز السيد محمد صادق الجلالي وابن عمي العزيز السيد محسن الجلالي على مقابلة الكتاب. 

وأسأل الله تعالى أن يوفّقنا لإعلاء كلمته ، ونصرة دينه ، والفوز بمرضاته. فهو حسبنا ونعم الوكيل. 

قاسم

الحسيني الجلالي

قم

المقدّسة - حرم اهل البيت عليهم السلام

رمضان

المبارك عام 1418 ه
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسّلام على سيّدنا محمّد خاتم المرسلين وآله الهداة المهديّين.

وبعد : فيقول العبد الفقير إلى الله العليّ القدير (محمّد تقيّ) نجل العلّامّة السيّد محسن الحسينيّ الجلاليّ طاب ثراه : هذا موجز في علم الصرف ، ألّفته لطلبة العلوم الدينيّة في الحوزة العلميّة بمدينة القاسم عليه السلام لا سيّما قرّة عيني ولدي عليّ الهادي وفّقه الله تعالى للعلم والعمل الصالح بمحمّد وآله الطاهرين. 

وسمّيته : (نزهة الطرف في علم الصرف) ورتّبته على مقدّمة ، وأبواب ، وخاتمة وعلى الله تعالى التوكل وبه الاعتصام. 

وذلك في صبيحة اليوم السّابع من صفر الخير ، سنة سبعة وتسعين وثلاثمائة وألف للهجرة النبويّة الشريفة على مهاجرها وآله آلاف التحيّة والسّلام. 

النجف

الأشرف

محمّد

التقيّ الحسينيّ الجلاليّ
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المقدّمة

في تعريف علم الصرف ، وواضعه ، واستمداده ، والغرض - الفائدة - منه ، وموضوعه ، ومسائله ، والميزان الصرفيّ ، ووجه التسمية. 

1 - تعريفه : (1)

علم الصرف : علم بقواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلم ، وما لحروفها من أصالة وزيادة ، وصحّة وإعلال ، وشبه ذلك. (2)
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1- واعلم أنّ المتقدّمين من النحاة يطلقون النحو على ما يشمل التصريف ، لذا ذهب سيبويه - على ما حكي عنه - إلى أنّ التصريف جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصناعة والتصريف. وأمّا المتأخرون منهم فقد جعلوا التصريف قسيما للنحو لا قسما منه ، وقد عرّفوا كلّا منهما بتعريف خاص يميّزه عن قسيمه.

2- كالحذف ، والإبدال والإمالة ، وما يعرض لآخر الكلم مما ليس بإعراب ولا بناء من الوقف ، والإدغام ، وإلتقاء الساكنين. ثمّ إنّ الصرف لا يتعلّق إلّا بالأسماء المعربة ، والأفعال المتصرّفة أمّا الحروف والأسماء المبنيّة ، والأفعال الجامدة فلا تعلّق لعلم الصرف بها.




2 - واضعه : 

واضع علم الصّرف معاذ بن مسلم الهرّاء الكوفيّ (1) رحمه الله تعالى. (2)(3) 

3 - استمداده : 

يستمدّ علم الصرف اسسه وقواعده من كلام الله تعالى ، وكلام رسوله صلى الله عليه وآله ، وكلام العرب شعرا ونثرا. 

4 - الغرض والفائدة منه : 

صون اللسان عن الخطأ في المقال العربيّ ، ومراعاة قواعد لغة العرب في الكتابة. (4) 
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1- هو معاذ بن مسلم الهرّاء : الأنصاريّ النحويّ الكوفيّ ، من أصحاب الصادقين عليهما السلام ، توفّي سنة 190 ، وقيل : 187 ، والهرّاء بفتح الهاء كفرّاء لقّب به لأنّه كان يبيع الثياب الهرويّة فنسب بها. (الكنى والألقاب ، ج 3 ، ص 249 - 250 ، تنقيح المقال 3 : 321 ، معجم رجال الحديث ، ج 19 / 12454.

2- وأوّل من دوّن الصرف هو أبو عثمان المازني ، حيث كان مندرجا في علم النحو - وقد شرحه أبو الفتح عثمان بن جني المتوفّى سنة 392 ه (انظر : كشف الظنون 1 : 249 ، مادة «كافية»).

3- راجع كتاب مؤلّفو الشيعة في صدر الإسلام : للإمام شرف الدين في ترجمة (معاذ) (رحمهما الله تعالى) (منه قدس سرّه).

4- وإلى ذلك أشار أبو القاسم الزجّاجي [المتوفى 337 ه] حيث قال : الفائدة فيه الوصول




5 - موضوعه : 

موضوع علم الصّرف : الكلمات العربيّة من حيث احوال أبنيتها ، وما لحروفها من أصالة وزيادة ، وصحّة وإعلال ، وغير ذلك. «ويستثنى من ذلك الحروف ، والأسماء المبنيّة (1) ، والأفعال الجامدة». (2)(3) 

6 - مسائله : 

ومسائل علم الصرف : هي قضاياه التي تذكر فيه ، صريحا أو ضمنا. (4) 
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1- وقد شرح المصنّف رحمه الله المبنيّات في كتابه (البداءة في علمي النحو والصرف) ص 96 الطبعة الثانية ، كما شرحها بالتفصيل في كتابه (جواهر الأدب في المبنيّ والمعرب) فراجع ثمّة.

2- جاء في الهامش ما نصّه : (نذكر الفعل الجامد في الفصل (32) للمناسبة مع الأفعال ، كما أنّ نوني التأكيد الآتيتين في الباب (33) يذكران في كتب الصّرف مع أنّهما خارجتان من الموضوع ، ووجه ذكرهما المناسبة المذكورة) منه قدس سرّه.

3- فلا تعلّق لعلم الصّرف بالحروف ، ولا بالأسماء المبنيّة ، والأفعال الجامدة ، بل الصرف مختصّ بالأسماء المعربة، والافعال المتصرفة ، ثمّ إنه ليس بين الأسماء المتمكّنة ، والأفعال المتصرّفة ما يتركّب من أقل من ثلاثة أحرف ، إلّا إن كان بعض أحرفه قد حذف ، نحو : يد ، وقل ، والأصل : يدي ، و: قول.

4- مثلا : المضارع يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة في صيغتين والمضارع يبنى على الفتح إذا اتصلت بآخره اتصالا مباشرا نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة ، وأمثال ذلك.




7 - الميزان الصّرفيّ : 

اعتبر علماء التصريف أنّ اصول الكلمة ثلاثة أحرف ، نظرا لكون أكثر كلمات اللّغة العربيّة متكوّنة من ثلاثة حروف ، وقد قابلوها عند الوزن ب- «الفاء» و «العين» و «اللام» ويسمّون الحرف الأوّل : (فاء الكلمة) والحرف الثاني : (عين الكلمة) والحرف الثالث : (لام الكلمة). 

فإذا كان أصل وضع الكلمة متكوّنا من أربعة أحرف زدت في الميزان لاما (1) ، فوزن (دحرج) : فعلل. 

وإذا كان متكوّنا من خمسة أحرف زدت في الميزان لامين ، فوزن (جحمرش): فعللل. 

8 - وجه التسمية : 

الصّرف لغة : هو التغيير من مكان إلى آخر ، أو حال إلى حال. (2) 

وفي الاصطلاح : تحويل اللفظ إلى صيغ مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلّا بذلك ، كتحويل لفظ (الدرس) : إلى الصيغ المذكورة في الجدول الآتي (3) وبما أنّ هذا العلم متكفل بذلك ، سمّي : (علم الصّرف). 

[شماره صفحه واقعی : 31]
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1- وقيل : إنّما خصّت اللام بالتكرير لأنّها أقرب.

2- قال الخليل الفراهيدي : (وتصريف الرّياح : تصرّفها من وجه إلى وجه ، ومن حال إلى حال) كتاب العين - مادة «صرف». وقال ابن منظور : (والصّرف : أن تصرف إنسانا عن وجه يريده إلى مصرف غير ذلك ...) لسان العرب - مادة - (صرف).

3- وسيذكر قدس سرّه ذلك في الجدول الرابع.





الباب الأوّل : في الكلمة 


1 - تقسيم الكلمة 


اشارة

الكلمات العربيّة على ثلاثة أقسام : اسم ، وفعل ، وحرف. واستدلّ على ذلك بالعقل ، والنقل ، والاستقراء.



الدليل العقليّ

الكلمة إمّا أن تدلّ بنفسها على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة - الماضي ، والحال، والاستقبال -. 

وإمّا أن تدلّ بنفسها على معنى غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. 

وإمّا أن لا تدلّ بنفسها على معنى إلّا بواسطة. 

والأوّل : هو الفعل ، مثل : ضرب ، فإنّه يدلّ بنفسه على ضرب مقترن بزمان الماضي. (1) 

[شماره صفحه واقعی : 32]
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1- وقد حدّ أبو القاسم الزجاجي [المتوفى سنة 337 ه] الفعل بقوله : الفعل على أوضاع




والثّاني : هو الاسم ، مثل : (زيد) فإنّه يدلّ - بنفسه - على معنى غير مقترن بزمان. (1) 

والثّالث : هو الحرف ك- (اللام) فإنّه لا يدلّ - بنفسه - على المعنى إلّا بضمّ اسم ، أو فعل ، مثل : (الدار لزيد) و (ليدرس). (2) 


الدليل النقليّ : 

نقل عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال : (الكلام كلّه ثلاثة أشياء: 

اسم ، وفعل ، وحرف). (3)

[شماره صفحه واقعی : 33]
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1- وقد حدّ الزجاجيّ الاسم بقوله : الاسم في كلام العرب ما كان فاعلا أو مفعولا أو واقعا في حيّز الفاعل والمفعول به. ثمّ ذهب إلى ان هذا الحدّ داخل في مقاييس النحو وأوضاعه ، وليس يخرج عنه اسم البتة ، ولا يدخل فيه ما ليس باسم. ثمّ ذكر آراء النحويين في حدّ الاسم. (الايضاح في علل النحو ، ص 48 - 52).

2- لقد أكثر أهل العربية في حدّ الحرف ، وما ذكره المصنف قدس سرّه قريب ممّا ذكره الزجاجي بأنّه : ما دلّ على معنى في غيره (الإيضاح ، ص 54) وقال سيبويه : إنّه الذي يفيد معنى ليس في اسم ولا فعل ، نحو قولنا : «زيد منطلق» ثمّ نقول : «هل زيد منطلق» فأفدنا ب- «هل» ما لم يكن في «زيد» ولا «منطلق» (الصاحبي ، ص 53).

3- قال أبو القاسم الزجاجي (المتوفى 337) في كتابه الإيضاح ، ص 42 : روي لنا أنّ أوّل من قال ذلك أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه ، أعني قولهم : «الكلام اسم وفعل وحرف». وقد ذكر في موضع آخر من كتابه (ص 89) : إن أوّل من كتب ذلك في كتاب الكلام هو أبو الأسود الدؤلي فسئل عن ذلك فقال : أخذته من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. انتهى قال العلامة المجلسيّ (في بحار الأنوار 41 : 142): (ومن العلوم [التي اخذت عن أمير المؤمنين عليه السلام] علم النحو والعربيّة ، وقد علم الناس كافة أنّه هو الذي ابتدعه وأنشأه وأملى على أبي الاسود الدؤلي جوامعه واصوله ، من جملتها : الكلمة ثلاثة أشياء : اسم ، وفعل وحرف ...). انتهى. وسبب ذلك ما روي عن أبي الأسود الدؤلي رحمه الله أنّه لمّا سمع كلام المولّدين من أبناء العرب أنكر ما يأتون به من اللحن بأبناء العجم والحاضرة. ومن ذلك ما رواه العلامة المجلسي في البحار 40 : 162 : من أن أبا الاسود كان يمشي خلف جنازة ، فقال له رجل : من المتوفّي ، فقال - أبو الاسود - : الله. ثمّ أخبر عليا بذلك فأسّس. انتهى أقول : إنّ السائل أراد معرفة الميت وكان عليه أن يقول : (من المتوفّى) بصيغة المفعول ، لكنه أخطأ وقال: (من المتوفّي) بصيغة الفاعل.





الدليل الاستقرائيّ : 

كلّما تفحّص وتتبّع أهل الفنّ لم يعثروا على أكثر من الثلاث. 


2 - أصول الكلمة 

الكلمات العربيّة على ستة اصول ، لأنّ أصل الكلمة إمّا متكوّن من ثلاثة أحرف وهو (الثلاثيّ) وإمّا من أربعة أحرف وهو (الرّباعيّ) وإمّا من خمسة أحرف وهو (الخماسيّ) وكلّ من (الثّلاثيّ) و (الرّباعيّ) و (الخماسيّ) إمّا بدون حرف زائد على اصوله وهو (المجرّد). وإمّا مع حرف زائد على اصوله وهو (المزيد فيه). 

فائدة : إنّ الأصل (الثلاثيّ) و (الرّباعيّ) مشترك بين الاسم والفعل. 

والأصل (الخماسيّ) مختص بالاسم. 

[شماره صفحه واقعی : 34]
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الجدول الأوّل في أقسام الكلمة 





[شماره صفحه واقعی : 35]
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الباب الثّاني : في تقاسيم الفعل 


التقسيم الأوّل 

(1)

الفعل على ثلاثة أقسام : ماض ، ومضارع ، وأمر. 

فإنّ الفعل - كما عرفت في الباب الأوّل - كلمة تدلّ بنفسها على معناها مع الاقتران بزمان.

وذلك الزمان : 

إمّا قد انقضى ، فهو : الفعل الماضي ، كقوله تعالى : (أَخَذَ رَبُّكَ.)(2) 

أو سيأتي ، فهو : الفعل المستقبل ويقال له : المضارع ، كقوله تعالى : (وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ.)(3) 

أو الحال فهو : فعل الأمر ، كقوله تعالى : (خُذِ الْعَفْوَ.)(4) 

[شماره صفحه واقعی : 36]
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1- وهذا التقسيم راجع إلى زمان الفعل.

2- الأعراف : 172.

3- التوبة : 104.

4- الأعراف : 199.





التقسيم الثاني 

(1)

الفعل على نوعين : ثلاثيّ ، ورباعيّ ، وكلّ واحد منهما إمّا مجرّد وإمّا مزيد فيه. 

فالفعل على أربعة أقسام : 

1 - ثلاثيّ مجرّد ، مثل : قتل ، وله ستّة أبواب. 

2 - ثلاثيّ مزيد فيه ، مثل : قاتل ، وله عشرة أبواب. 

3 - رباعيّ مجرّد ، مثل : دحرج ، وله باب واحد. 

4 - رباعيّ مزيد فيه ، مثل : تدحرج ، وله ثلاثة أبواب. 

[شماره صفحه واقعی : 37]
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1- ان هذا التقسيم راجع إلى صورة الفعل.




الجدول الثاني في تقاسيم الفعل 





[شماره صفحه واقعی : 38]
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التقسيم الثّالث 

الصحيح وغيره : 

الفعل على أقسام : المعتلّ ، المهموز ، المضاعف ، الصحيح. (1) 

والاعتبار هنا بالفعل الثلاثّيّ المجرّد على ما سيأتي في الباب الثامن. 

المعتلّ : (2)

المعتلّ : ما كان فيه حرف من (الواو ، أو الياء ، أو الألف المنقلبة عن الواو أو الياء) وتسمّى هذه الحروف الثلاثة ب- «حروف العلّة». 

فإن كان حروف العلّة في أوّله ، سمّي : معتلّ الفاء ، ويقال له : المثال (3)، مثل: وعد. 

[شماره صفحه واقعی : 39]
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1- واعلم أنّ تقسيم الفعل بهذا النحو انّما هو في اصطلاح الصرفيّين وأمّا في اصطلاح النحويين فالفعل ينقسم إلى صحيح ومعتلّ ، والصحيح إلى سالم ، ومضاعف ، ومهموز ، والمعتلّ الى معتل الفاء واللام والعين ، واللفيف المفروق ، واللفيف المفروق.

2- وهو اسم فاعل من اعتلّ ، أي : مرض ، وسميّت هذه الحروف الثلاثة بحروف العلّة لأنّ من شأنها أن يقلب بعضها الى بعض ، وحقيقة العلّة تغيير الشيء عن حاله ، ومن هنا ذهب بعضهم إلى أنّ الهمزة من حروف العلّة لوقوع الانقلاب والتغيير فيها كقلب الهمزة الثانية ألفا في : (آمن) وكقلب الهمزة واوا في : (يومن) على وجه. لكن ذلك على خلاف ما عليه الجمهور إذ لا يجري فيها ما يجري في الواو والياء والألف في كثير من الأبواب وبذلك خرج المهموز عن حدّ المعتلّ.

3- وانّما سمّي مثالا لمماثلته للصحيح في خلوّ ماضيه من الإعلال.




وإن كان حرف العلّة في وسطه ، سمّي : معتلّ العين ويقال له : الأجوف (1)، مثل:قال. 

وإن كان حرف العلّة في آخره ، سمّي : معتلّ اللام ، ويقال له : الناقص (2)، مثل:رمى. 

وإن كان حرف العلّة في أوّله وآخره ، سمّي : اللفيف المفروق (3) ، مثل : وقى. 

وإن كان حرف العلّة في وسطه وآخره ، سمّي : اللفيف المقرون (4) ، مثل : طوى. 

[شماره صفحه واقعی : 40]
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1- سمّي أجوفا تشبيها بالشيء الذي أخذ ما في داخله فبقي أجوف ، وذلك لأنّه تذهب عينه كثيرا ، نحو قلت ، وبعت ، ولم يقل ، ولم يبع ، ويسمّى الأجوف : (ذا الثلاثة) - أيضا - وذلك اعتبارا بأوّل ألفاظ الماضي ، لأنّ الغالب عند الصرفيين إذا صرّفوا الماضي أو المضارع أن يبتدئوا بحكاية النفس نحو : ضربت وبعت لأنّ نفس المتكلّم أقرب الأشياء إليه ، والحكاية عن النفس من الأجوف على ثلاثة أحرف ، نحو : قلت ، وبعت.

2- وإنّما سمي منقوصا أو ناقصا لنقصان حرفه الأخير في الجزم والوقف نحو : اغز وارم ، واخش ، ولا تغز ، ولا ترم ولا تخش. ويسمّى الناقص : (ذا الأربعة) أيضا وذلك لأنّه ، وإن كان فيه حرف العلّة - لا يصير في أوّل ألفاظ الماضي على ثلاثة كما صار في الأجوف عليها. فتسميته ، بذي الأربعة باعتبار الفعل لا باعتبار الاسم.

3- وسمّي بذلك لالتفاف حرفي العلّة في الكلمة لكنّهما مفترقان مكانا بأن صار أحدهما في أولها والثاني في آخرها.

4- وسمّي بذلك لالتفاف حرفي العلّة واقترانهما في الكلمة.




المهموز : (1)

ما كانت الهمزة جزءا من حروفه الأصليّة ، إمّا في الأوّل أو الوسط ، أو الآخر. 

فإن كانت في أوّله سمّي : مهموز الفاء ، مثل : أمر. 

وإن كانت في وسطه سمّي : مهموز العين ، مثل : زأر. 

وإن كانت في آخره سمّي : مهموز اللام ، مثل : هنأ. 

ولذلك أقسام اخرى تراها في الجدول الآتي في الباب الحادي عشر. 

المضاعف : (2)

الفعل المضاعف : ما كان فيه الحرف الثاني والثالث من جنس واحد ، ويسمّى : (الأصمّ). مثل : (مدّ) ، وأصله : (مدد). 

الصحيح :

الفعل الصحيح : ما لم يكن فيه حرف العلّة ، ولا الهمزة ، ولا التضعيف (3)، مثل:درس. (4) 

[شماره صفحه واقعی : 41]
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1- انظر : الباب الحادي عشر.

2- انظر : انواع المضاعف في الباب الثاني عشر.

3- وإنّما اشترط المصنّف رحمه الله خلوّ الصحيح من : (الهمزة ، والتضعيف) ؛ لترتيب أحكام حرف العلّة - من الإبدال والحذف - عليهما.

4- وتعريف الصحيح بهذا النحو إنما هو في اصطلاح الصرفيين - كما تقدّم - وأمّا في اصطلاح النحاة فالصحيح هو ما لم يكن فيه حرف علّة فحسب وإن كان مهموزا أو مضاعفا. وبناء على هذا التعريف الذي ذكره المصنّف رحمه الله - والذي عليه الصرفيّون - لا فرق بين الصحيح والسالم. وأمّا عند النّحاة : فالصحيح : ما خلت اصوله من حروف العلّة. والسّالم : ما خلت اصوله من الهمزة ، والتضعيف. فعليه : يكون بينهما عموم وخصوص مطلقا ، فكلّ سالم صرفي صحيح نحوىّ ، وليس العكس.





التقسيم الرّابع 

لمعلوم والمجهول : 

وينقسم الفعل - أيضا - إلى قسمين : معلوم ، ومجهول. 

الفعل المعلوم : فعل بني على الفاعل ، مثل : (درس الطالب). 

ويسمّى : المبنيّ للفاعل. 

الفعل المجهول : فعل بني على المفعول ، مثل : (قتل الحسين عليه السلام) ويسمّى : 

المبنيّ للمفعول.


التقسيم الخامس : 

اللازم والمتعدّي : 

وينقسم الفعل - أيضا - إلى قسمين : لازم ، ومتعدّ. 

الفعل اللّازم : ما لا يحتاج إلى المفعول به ؛ بل يكتفي بالفاعل فقط. 

مثل : ضحك زيد. 

الفعل المتعدّي : ما يحتاج إلى المفعول به ، مثل : صبغ الصبّاغ الثوب. 

[شماره صفحه واقعی : 42]
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الباب الثّالث : في أصل الفعل و مشتقّاته 


اشارة

الفعل (1) يشتقّ من المصدر (2) ، مثل : درس ، المشتقّ من الدرس. 

1 - ويشتقّ من المصدر مباشرة : الفعل الماضي (3) ، مثل : درس. 

2 - ويشتقّ من الماضي : الفعل المضارع (4) ، مثل : يدرس. 

3 - ويشتقّ من المضارع فعل الأمر (5) مثل : ادرس. 

4 - ويشتقّ من المضارع - أيضا - اسم الفاعل (6) ، مثل : دارس. 

5 - ويشتقّ من المضارع - أيضا - اسم المفعول (7) ، مثل : مدروس. 

6 - ويشتقّ من المضارع - أيضا - الصفة المشبّهة (8) ، مثل : (رضيع). وغير ذلك ... (9) 

[شماره صفحه واقعی : 43]
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1- الفعل في اللغة : (العمل) وفي الاصطلاح (الفعل ما يصدر من الفاعل).

2- المصدر : في اللغة : (الموضع الذي ترجع منه الإبل ، والبقر ، والغنم) وفي الاصطلاح : المصدر : ما يصدر عنه الفعل ، وهذا عند البصريين ، وهو خلاف ما ذهب إليه الفرّاء وجميع الكوفيّين حيث يرون أنّ المصدر مأخوذ من الفعل ، والفعل سابق له (الإيضاح ، ص 56).

3- والماضي : في اللغة : (السابق) وفي الاصطلاح : (الماضي : ما مضى وقته ، ولزم أجله).

4- والمستقبل في اللغة : (اللاحق) وفي الاصطلاح : (المستقبل : ما ينتظر وقوعه ، ولم يقع).

5- الأمر في اللغة : (الطلب) وفي الاصطلاح : (الأمر طلب الفعل ممّن هو دونه على سبيل الاستعلاء).

6- الفاعل في اللغة (العامل) وفي الاصطلاح : (الفاعل : هو الصادر عنه الفعل).

7- المفعول في اللغة : (المعمول) وفي الاصطلاح : (المفعول : ما شمله الفعل).

8- الصفة المشبّهة هي تشتقّ من الفعل اللازم للدلالة على الثبوت ، نحو : (حسن) و (كريم).

9- كاسم الآلة ، مثل : (مطرق) المشتق من (يطرق) ، وكاسم الزمان ، مثل : (موعد) المشتقّ من (يوعد)، وكاسم المكان ، مثل : (مدرس) المشتق من (يدرس).





وللفعل المضارع فروع : 

1 - الاستفهام (1) ، كقوله تعالى : (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ).(2) 

2 - النهي (3) ، كقوله تعالى : (لا تُشْرِكْ بِاللهِ). (4)

3 - النفي (5) ، كقوله تعالى : (لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ). (6)

4 - الجحد (7) ، كقوله تعالى : (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ). (8)

5 - التعجّب كقوله تعالى : (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ). (9)

وغير ذلك.

[شماره صفحه واقعی : 44]
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1- الاستفهام في اللغة : (طلب الفهم) وفي الاصطلاح (الاستفهام : طلب المتكلّم من المخاطب ، فهم الفعل).

2- الزمر : 9.

3- النهي في اللغة : (المنع) وفي الاصطلاح : (النهي هو طلب ترك الفعل ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء).

4- لقمان : 12.

5- النفي في اللغة : (الإفناء) وفي الاصطلاح : (النفي : هو الإخبار بعدم وقوع الفعل ، في الزمان المستقبل ، بلفظ المستقبل).

6- المائدة : 100.

7- الجحد في اللغة : (الإنكار) وفي الاصطلاح : (الجحد : هو الإخبار ، بعدم وقوع الفعل ، في الزمان الماضي ، بلفظ المستقبل).

8- الإخلاص : 3.

9- القيامة : 3.




الجدول الثالث في اشتقاق الافعال 





[شماره صفحه واقعی : 45]
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تمارين

1 - ما الدليل على انحصار أقسام الكلمة في ثلاثة؟ 

2 - ذكرنا أنّ للفعل خمسة تقاسيم ، اذكر أربعة منها. 

3 - كم هو مجموع أبواب الفعل من الثلاثيّ والرّباعيّ - المجرّد والمزيد فيه - وما هي؟.

4 - مثّل للفعل الرّباعيّ المجرّد بمثالين. 

5 - عرّف الفعل المعتلّ ، والصحيح ، والمهموز ، والمضاعف ، والمثال. 

6 - عرّف : الأجوف ، والناقص ، واللّفيف المفروق ، واللّفيف المقرون. 

7 - بم يعبّر عن (زأر) ، (قال) ، (درس) ، (وعد) ، (رمى) ، (مدّ) من الأسامي المذكورة في التقسيم الثالث؟. 

8 - عرّف الفعل المعلوم ، والفعل المجهول. 

9 - مثّل للعناوين التالية : 

(الصفة المشبّهة) ، (اسم المفعول) ، (اسم الفاعل) ، (الجحد) ، (النفي) ، (الأمر) ، (النهي) ، (الاستفهام) ، (المضارع) ، (الماضي) ، (المصدر). 

10 - ممّ يشتقّ الفعل الماضي؟ 

11 - ممّ يشتقّ الفعل المضارع؟ 

12 - ممّ يشتقّ فعل الأمر؟ 

13 - مثّل لمهموز اللّام بغير ما مثّلنا. 

14 - مثّل لمعتلّ العين بغير ما مثّلنا. 

15 - مثّل لمعتلّ اللّام بغير ما مثّلنا. 

16 - مثّل للمضاعف بغير ما مثّلنا. 

17 - من هو واضع علم الصرف؟ 

18 - ما هي فائدة علم الصرف؟ 

19 - ما هو موضوع علم الصرف؟ 

20 - ممّ يشتقّ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة؟

[شماره صفحه واقعی : 46]
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الباب الرّابع : في الفعل الماضي 


تعريفه

الفعل الماضي : فعل يدلّ على زمان (1) تقدّم ، مثل : درس. وله أربع عشرة صيغة ، كما في الجدول الرابع. 

[شماره صفحه واقعی : 47]
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1- إنّ للفعل الماضي أربع حالات في دلالته الزمانية. 1 - تعيّن معناه في زمن انقضى ، وهذا هو الماضي لفظا ومعنى. 2 - تعيّن معناه في زمن التكلّم ، فيكون ماضي اللفظ لا المعنى ، وذلك إذا قصد به الإنشاء ، نحو : (بعت) و (اشتريت) وغير ذلك من صيغ العقود التي يراد بها إحداث معنى في الحال ، أو كان من أفعال الشروع، نحو:(طفق) أو (شرع) أو (بدأ). 3 - تعيّن معناه في زمن مستقبل ، أي بعد الكلام ، فيكون ماضي اللفظ دون المعنى ، وذلك إذا اقتضى طلبا ، نحو (وفّقك الله) أو تضمن وعدا ، نحو قوله تعالى : (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ،) أو رجاء ، كقوله تعالى:(فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ). 4 - صلاح معناه لزمن يحتمل الماضي والاستقبال ، بشرط ألّا توجد قرينة تخصّصه بأحدهما ويكون ذلك إذا وقع بعد همزة التسوية : نحو : (سواء عليّ أهاجرت أم أقمت) أو بعد : (هلّا) أو (ألّا) أو (لو لا) نحو : (هلّا قرأت القرآن) أو بعد (كلّما) أو (حيث) أو غير ذلك.




الجدول الرابع في صيغ الفعل الماضي 





[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 1023






حكم الفعل الماضي 

الفعل الماضي مبنيّ دائما ، وهو مبنيّ الأصل. 

كيفيّة بناء الفعل الماضي : 

1 - البناء على السكون ، وذلك لو كان معه ضمير رفع متحرّك ومورده تسع صيغ ، وهي : (درسن) و (درست) و (درستما) و (درستم) و (درست) و (درستما) و (درستنّ) و (درست) و (درسنا). 

2 - البناء على الضمّ ، وذلك لو كان مع الواو ، نحو : درسوا. 

3 - البناء على الفتح ، وذلك في غير موردي السكون والضمّ وهو أربع صيغ : (درس) و (درسا) و (درست) و (درستا). 


أصل الفعل الماضي : 

الفعل الماضي المجرّد ، مشتق من المصدر. 

مثلا : (درس) ، أصله : (الدرس) أجريت فيه العمليّة التالية : 

1 - حذف الألف واللام ، فصار : (درس) على وزن (فلس). 

2 - تحريك عين ولام الفعل (1) وهما في مثالنا (ر ، س) بالفتح فصار : (درس). 

وأمّا باقي الصيغ فالمثنّى والجمع مشتقّان من مفردهما ، والمفردات 

[شماره صفحه واقعی : 49]
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1- سنشرح المراد من (عين الفعل) و (لام الفعل) في الباب 8.




والمتكلّم (وهي الصيغ رقم 4 و 7 و 10 و 13 و 14) مشتقّة من المفرد المذكّر الغائب أي:الصيغة رقم (1). 

مثلا : (درسا) ، أصله : (درس) ، زيدت في آخره علامة التثنية وهو الألف. 

تمرين :

عدّد أربع عشرة صيغة من : ضرب ، نصر ، منع ، علم ، حسب ، شرف.

[شماره صفحه واقعی : 50]
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الباب الخامس : في الفعل المضارع 


تعريفه

الفعل المضارع : فعل يدلّ على الحال أو الاستقبال (1) ، نحو ، يدرس. 

[شماره صفحه واقعی : 51]
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1- إنّ للفعل المضارع أربع حالات من ناحية دلالته الزمنية : الحالة الاولى : صلاحه للحال والاستقبال ، وذلك إذا لم توجد قرينة تقيّده بأحدهما. الحالة الثانية : تعيّنه للحال ، وذلك بوجود قرينة تفيد ذلك ، كأن يقترن بكلمة (الآن) أو (الساعة) أو (حالا) نحو (المعلّم يدرّس الآن أو الساعة أو حالا) أو إذا وقع خبرا من أفعال الشروع ، نحو : (شرع المعلّم يدرّس الدرس) أو إذا نفي ب- (ليس) أو إحدى اخواتها ، نحو :(ليس يدرّس المعلّم) أو دخلت عليه لام الابتداء ، نحو (إنّ المعلّم ليدرّس طلّابه). الحالة الثالثة : تعيّنه للاستقبال ، وذلك إذا اقترن بظرف يدلّ على المستقبل ، نحو : (أكافئك إذا نجحت) أو إذا كان مسندا إلى شيء متوقّع حصوله في المستقبل ، نحو (يزفّ الشهداء إلى الجنّة) أو سبقته أداة شرط أو جزاء ، كقوله تعالى (إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ) (محمّد :7) أو السين كقوله تعالى : (سَيَصْلى ناراً) (المسد : 3) أو سوف ، كقوله تعالى : (سَوْفَ يُرى) (النجم : 40) أو غير ذلك.




وإذا دخلت عليه اللّام ، اختص بالحال ، نحو : ليدرس. (1) 

أو السين أو سوف اختصّ (2) بالاستقبال (3) ، كقوله تعالى : (سَنَكْتُبُ)(4) وقوله تعالى : (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ.)(5) 

وله أربع عشرة صيغة ، كما في الجدول الخامس. 

[شماره صفحه واقعی : 52]
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1- وقد ذكرنا موارد اختصاصه بالحال وذلك في الحالة الثانية في الهامش رقم (1) في ص 51.

2- وقد ذكرنا موارد اختصاصه بالاستقبال وذلك في الحالة الثالثة في الهامش رقم (1) ، ص 51

3- لتفصيل وتعداد حروف الاستقبال راجع كتاب المصنف قدس سرّه (البداءة) ط 2 ، ص 241.

4- آل عمران : 181 ؛ مريم : 79.

5- يوسف : 98.




الجدول الخامس في صيغ الفعل المضارع 





[شماره صفحه واقعی : 53]
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علامة الفعل المضارع 

علامته : دخول أحد حروف (أتين) على أوّله ، وهي (الهمزة ، التاء ، الياء ، النّون) وتسمّى : حروف المضارعة. 


حكم الفعل المضارع 

الفعل المضارع معرب في اثنتي عشرة صيغة ، ومبنيّ على السّكون إذا اتّصلت به نون النّسوة في صيغتين (1) :

1 - المضارع الغائب : كقوله تعالى : (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ). (2) 

2 - المضارع المخاطب : كقوله تعالى : (وَلا تَبَرَّجْنَ.)(3) 

ويبنى المضارع على الفتح إذا اتّصلت بآخره اتّصالا مباشرا نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة ، نحو قول الشاعر : 

لا تأخذنّ من الامور بظاهر

إنّ الظواهر تخدع الرّائينا

[شماره صفحه واقعی : 54]
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1- وهما : رقم (6 و 12) من الجدول الخامس.

2- هود : 114.

3- الأحزاب : 33.





أصل الفعل المضارع 

الفعل المضارع مشتق من الفعل الماضي ، بزيادة حرف من حروف المضارعة مثلا : يدرس ، أصله : درس ، اجريت فيه العمليّة التالية : 

1 - وضع أحد حروف المضارعة في أوّله ، وهو هنا : (ي) فصار : (يدرس). 

2 - تسكين الحرف الأوّل - فاء الفعل - ، فصار : (يدرس). 

3 - ضمّ الحرفين الثاني والثالث - عين الفعل ولام الفعل - (1) فصار: (يدرس). 

و (يدرسان) ، مشتقّ من (يدرس) بزيادة علامة التثنية ، وهي : (الألف ، والنون) في آخره.

وهكذا باقي صيغ المضارع ، فالمثنّى والجمع مشتقّان من المفرد. 

والمفرد والمتكلّم مشتقّان من الفعل الماضي المفرد المذكّر الغائب. 

[شماره صفحه واقعی : 55]
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1- يأتي شرح فاء وعين ولام الفعل في الباب الثامن.





الباب السادس : في إعراب الفعل المضارع وأصنافه 


اشارة

إعرابه ثلاثة أنواع : الرفع ، النصب ، الجزم ، على التفصيل الآتي : 



الرفع

الرفع : إعراب للفعل المضارع ، إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم ، مثل : يدرس. 

ملحوظة : علامة رفع المضارع ، هي : الضمّة ، أو ثبوت النون. 



النصب

النصب : إعراب للفعل المضارع إذا دخل عليه حرف ناصب. 

والحرف الناصب نوعان : ظاهر ، ومقدّر. 

الحرف الناصب الظاهر ، هو : (أن ، لن ، كي ، إذن). 

الحرف الناصب المقدّر ، هو : (أن) في سبعة عشر موردا ، وذلك إذا وقع الفعل المضارع بعد أحد الأمور التالية :

[شماره صفحه واقعی : 56]
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1 - بعد (حتّى) كقوله تعالى : (فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ.)(1) 

2 - بعد (أو) التي بمعنى (إلى أن) نحو قول الشاعر : 

لأستسهلنّ الصعب أو أدرك المنى

فما انقادت الآمال إلّا لصابر

3 - بعد (اللّام) التي بمعنى الجحود ، كقوله تعالى : (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ.)(2) 

4 - بعد (اللّام) التي بمعنى كي ، نحو : (تجنّدت لأحمي الوطن). 

5 - بعد (واو العطف) إذا عطف الفعل المضارع على اسم صريح كقول الشّاعر(3) 

ولبس عباءة وتقرّ عيني

أحبّ إليّ من لبس الشّفوف (4)

6 - إذا وقع بعد الفاء في جواب الأمر ، نحو : (اجلس فتأمن). (5) 

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 1032





1- الحجرات : 9.

2- الانفال : 33.

3- هذا البيت لميسون بنت بجدل الكلبيّة زوجة معاوية بن أبي سفيان ، قالتها حين نقلها من البدو الى الحضر ، فضاقت نفسها فأنشدت الأبيات ، وأولها : لبيت تخفق الأرواح فيه أحبّ إليّ من قصر منيف وخرق من بني عمّي ضعيف أحبّ إليّ من علج عنيف

4- وهذا البيت من شواهد ابن مالك 2 : 358 / 330 ، وهو من شواهد سيبويه (ج 1 ، ص 426) وشواهد ابن هشام في قطر الندى ، ص 65. اللغة : (عباءة) جبّة من الصوف ونحوه ، (تقرّ عيني) : كناية عن سكون النفس (الشفوف) :جمع شف وهو ثوب رقيق يستشف ما وراءه.

5- والفاء في (فتأمن) سببية ، لأن ما بعدها يكون سببا لما قبلها ، وبهذا المعنى تشبه (لام




7 - إذا وقع بعد الفاء في جواب النهي ، كقوله تعالى : (وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي.)(1) 

8 - إذا وقع بعد الفاء في جواب النفي ، كقوله تعالى : (لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا.)(2). 

9 - إذا وقع بعد الفاء في جواب العرض ، كقول الشاعر : 

يابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما

قد حدّثوك فما راء كمن سمعا

10 - إذا وقع بعد الفاء في جواب التمنّي ، كقوله تعالى : (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً.)(3) 

11 - إذا وقع بعد الفاء في جواب الاستفهام ، كقوله تعالى : (فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا.)(4).

12 - إذا وقع بعد الواو في جواب الأمر ، نحو : (اجلس وتأمن). 

13 - إذا وقع بعد الواو في جواب النهي ، نحو : (لا تذنب وتعاقب). 

14 - إذا وقع بعد الواو في جواب النفي ، نحو : (ما تدرس وأدرس). 

15 - إذا وقع بعد الواو في جواب العرض ، نحو : (ألا تؤذّن فتسعد). 

16 - إذا وقع بعد الواو في جواب التمنّي ، نحو : (ليت لي علما وأرشدك). 

17 - إذا وقع بعد الواو في جواب الاستفهام ، نحو : (هل تأتينا وأكرمك). 

[شماره صفحه واقعی : 58]
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1- طه : 81

2- فاطر : 36.

3- النساء : 73.

4- الاعراف : 53.




ملحوظة :

علامة نصب المضارع ، هي : الفتحة ، أو حذف النون. 


الجزم

الجزم : إعراب للفعل المضارع ، إذا دخل عليه الجازم. 

والجازم نوعان : ظاهر ، ومقدّر. 

الجازم الظاهر ، قسمان : حرف ، وإسم ، والجازم المقدّر : حرف فقط. 

الجازم الظاهر الحرفيّ ، وهو : 

1 - (إن) كقوله تعالى : (إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ.)(1) 

2 - (لم) كقوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ.)(2)

3 - (لمّا) كقوله تعالى : (وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ.)(3) 

4 - («لام» الأمر) كقوله تعالى : (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ.)(4) 

5 - («لا» الناهية) كقوله تعالى : (وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي.)(5) 
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1- محمد : 7.

2- المائدة : 47.

3- البقرة : 214.

4- قريش : 3.

5- طه : 81.




الجازم الظاهر الاسميّ ، وهو : 

1 - (من) كقول الشاعر : 

ومن يك دأبه تشييد بيت

فها أنا مدح أهل البيت دأبي (1)

2 - (ما) كقوله تعالى : (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ.)(2) 

3 - (مهما) كقول الشاعر : 

أغرّك منّي أنّ حبّك قاتلي

وأنك مهما تأمري القلب يفعل (3)

4 - (أي) كقوله تعالى : (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى.)(4) 

5 - (حيثما) نحو : (حيثما يجلس أجلس). 

6 - (متى) نحو : (متى تكن مجتهدا تحترم). 

7 - (أين) نحو : (أين تذهب تجد خيرا). 

8 - (أينما) نحو : (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ.)(5) 

9 - (أنّى) نحو : (أنّى تجلس أجلس). 

10 - (أيّان) نحو : (أيّان تزره تجده). 

11 - (إذ ما) نحو : (إذ ما تتعّلّم تتثقّف). 
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1- هذا البيت للخطيب الخوارزمي.

2- البقرة : 197.

3- هذا البيت لامرىء القيس كما في ديوانه ص 37.

4- الاسراء : 110.

5- النساء : 78.




الجازم المقدّر ، وهو : (إن). 

وذلك إذا وقع الفعل المضارع في جواب الأشياء الخمسة التالية : 

1 - الأمر ، نحو : (اجلس تأمن). 

2 - النهي ، نحو : (لا تذنب تعاقب). 

3 - العرض ، نحو : (ألا تؤذن تسعد). 

4 - التمنّي ، نحو (ليت لي علما أرشدك). 

5 - الاستفهام ، نحو (هل تأتينا نكرمك).
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الجدول السادس في تصريف المضارع المنصوب والمجزوم 
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أصناف إعراب الفعل المضارع 


اشارة

أصناف إعراب الفعل المضارع ، أربعة ، وهي : 



الصنف الأوّل : 

الرفع بالضمة ، النصب بالفتحة ، الجزم بالسكون ، وذلك في : 

1 - المفرد الصحيح الآخر غير المخاطبة ، وذلك في الصيغ التالية : (1) 

أ - يدرس ، كما في الصيغة رقم [1] ، نحو : (يدرس محمّد) ، (لن يدرس) ، (لم يدرس). 

ب - تدرس ، كما في الصيغة رقم [4] ، نحو : (تدرس هند) ، (لن تدرس) ، (لم تدرس). 

ج - تدرس ، كما في الصيغة رقم [7] ، نحو : (تدرس أنت) ، (لن تدرس) ، (لم تدرس). 

2 - المتكلّم الصحيح الآخر ، وذلك في : 

أ - أدرس ، كما في الصيغة رقم [13] ، نحو : (أدرس أنا) ، (لن أدرس) ، (لم أدرس). 

ب - ندرس ، كما في الصيغة رقم [14] ، نحو : (ندرس نحن) ، (لن ندرس) ، (لم ندرس). 
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1- ذكر المصنّف قدس سرّه : الصيغ مع الاشارة الى رقم الصيغة في الجدول الخامس.





الصنف الثاني : 

الرفع بثبوت النون ، والنصب والجزم بحذفها. وذلك في سبعة صيغ (1) المعروفة ب- (الأفعال الخمسة) (2) وهي : 

يفعلان ، تفعلان (3) ، يفعلون ، تفعلون ، تفعلين. وفيما يلي شرحها : 

1 - يفعلان ، للمثنّى مطلقا (4) وذلك في الصيغة رقم [2] من الجدول الخامس.

الأمثلة للمثنّى الصحيح والمعتلّ : 

(الرّجلان يدرسان) (الرّجلان يرميان) (الرّجلان لن يدرسا) (الرّجلان لم 
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1- وهي كالتالي : 1 - يدرسان - للغائب المثنى المذكر - الصيغة رقم [2] في الجدول الخامس - وزان (يفعلان). 2 - تدرسان - للغائب المثنى المؤنث - الصيغة رقم [5] - وزان (تفعلان). 3 - تدرسان - للمخاطب المثنى المذكر - الصيغة رقم [8] - وزان (تفعلان) أيضا. 4 - تدرسان - للمخاطب المثنى المؤنث - الصيغة رقم [11] - وزان (تفعلان) أيضا. 5 - يدرسون - للغائب الجمع المذكر - الصيغة رقم [3] - وزان (يفعلون). 6 - تدرسون - للمخاطب الجمع المذكر - الصيغة رقم [9] - وزان (تفعلون). 7 - تدرسين - للمخاطب المفرد المؤنث - الصيغة رقم [10] - وزان (تفعلين).

2- وهي كلّ فعل مضارع اتصلت به ألف التثنية ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ، وهذه الافعال ترفع بثبوت النون ، وتنصب وتجزم بحذفها.

3- هذه الصيغة لوحدها تستعمل في ثلاثة موارد ، وهي الصيغ رقم : [5 ، 8 ، 11].

4- أي : المثنى المذكر والمؤنث ، الغائب والحاضر ، الصحيح والمعتل.




يرميا). 

2 - تفعلان ، للمثنّى مطلقا. (1)

وذلك في الصيغة رقم [5 ، 8 ، 11] من الجدول السادس. 

الأمثلة للمثنّى الصحيح والمعتلّ : 

(البنتان تدرسان) (البنتان ترميان) (البنتان لن تدرسا) (البنتان لم ترميا) الصيغة رقم [5]. 

(يا زيدان أنتما تدرسان) (يا زيدان أنتما ترميان) (يا زيدان أنتما لن تدرسا) (يا زيدان أنتما لم ترميا) الصيغة رقم [8]. 

(يا هندان أنتما تدرسان) (يا هندان أنتما ترميان) (يا هندان أنتما لن تدرسا) (يا هندان أنتما لم ترميا) الصيغة رقم [11]. 

3 - يفعلون ، للجمع المذكّر مطلقا. (2) 

وذلك في الصيغة رقم [3] من الجدول الخامس. 

الأمثلة :

(الرّجال يدرسون) (الرّجال لن يدرسوا) (الرّجال لم يدرسوا) (الرّجال يبيعون) (الرّجال لن يبيعوا) (الرّجال لم يبيعوا). 
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1- أي : المثنى المذكر والمؤنث ، الغائب والحاضر ، الصحيح والمعتل.

2- أي : سواء كان للغائب أم للمخاطب ، للصحيح أم للمعتل.




4 - تفعلون ، للجمع المذكّر مطلقا. (1) 

وذلك في الصيغة رقم [9] من الجدول الخامس. 

الأمثلة :

(أنتم تدرسون) (أنتم لن تدرسوا) (أنتم لم تدرسوا) (أنتم تبيعون) (أنتم لن تبيعوا) (أنتم لم تبيعوا). 

5 - تفعلين ، للمفردة المخاطبة ، سواء الفعل الصحيح والمعتل. وذلك في الصيغة رقم [10] من الجدول الخامس. 

الأمثلة :

(أنت تدرسين) (أنت ترمين) (أنت لن تدرسي) (أنت لم تدرسي) (أنت لم ترمي). 


الصنف الثالث : 

الرفع بتقدير الضمّة ، والنصب بالفتحة الظاهرة ، والجزم بحذف اللام ، وهذا في المعتلّ الناقص الواويّ واليائيّ ، (2) غير المثنّى ، والجمع ، والمفردة المخاطبة ، وهي (الأفعال الخمسة)، فإنّها من الصنف الثاني). 
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1- أي : سواء الغائب والمخاطب ، والصحيح والمعتل.

2- لمعرفة الناقص الواوي واليائي راجع الباب 10.




نحو : (عمّار يغزو) ، (عمّار لن يغزو) ، (عمّار لم يغز) الناقص الواويّ. 

ونحو : (مقداد يرمي) ، (مقداد لن يرمي) ، (مقداد لم يرم) الناقص اليائيّ. 


الصنف الرابع : 

الرفع بتقدير الضمّة ، والنصب بتقدير الفتحة ، والجزم بحذف اللام ، وهذا في المعتلّ الناقص الألفيّ. 

(غير المثنّى والجمع والمفردة المخاطبة ، وهي (الأفعال الخمسة)، فإنّها من الصنف 2). 

نحو : (أبوذرّ يسعى) ، (أبوذرّ لن يسعى) ، (أبوذرّ لم يسع). 

ملحوظة :

جمع المؤنّث الغائبة ، وهو الفعل المضارع كما في الصيغة رقم [6] ، وجمع المؤنّث المخاطبة كما في الصيغة رقم [12] لا يعربان ؛ بل هما مبنيّان كما تقدّم في الجدول الخامس.
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تمارين وأسئلة : 

1 - عدّد أربع عشرة صيغة من : (يمنع) و (يحسب) و (يضرب) و (يعلم) و (ينصر) و (يشرف). 

2 - أعلل : (يمنع). 

3 - ما هو إعراب الفعل المضارع؟. 

4 - ما هي موارد إعراب الفعل المضارع بالنصب والجزم وبالرفع؟ 

5 - ما هي موارد إعراب الأفعال الخمسة من الفعل الصحيح؟ 

6 - عيّن صنف إعراب الأفعال الخمسة من الفعل المعتلّ. 

7 - عيّن صنف إعراب كلّ من الأفعال التالية : 

(يرمي) و (يدعو) و (يخشى) و (يدرس) و (يقول) و (يبيع) و (يأمن) و (يقتل) ، و (يجري). 

8 - من أيّ صنف إعراب : (يرميان) و (يدعوان) و (يخشيان)؟. 

9 - من أيّ صنف إعراب : (يرمون) و (يدعون) و (يخشون)؟. 

10 - من أيّ صنف إعراب : (ترمي) و (تدعو) و (تخشين)؟.
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الباب السابع : في فعل الأمر 


تعريفه

فعل الأمر (1) : فعل يطلب به الفعل من الفاعل. 

نحو : (ادرس) (2). 

وله أربع عشرة صيغة ، كما في الجدول السابع. 
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1- واعلم : أنّ الأمر على قسمين : الأمر بالصيغة ، والأمر باللام : الأمر بالصيغة : وهو يختصّ بالفاعل المخاطب ، ولا يصاغ إلّا من الفعل المعلوم. الأمر باللام : وهي اللام التي تلحق بالفعل المضارع ، فيتعيّن معناه للاستقبال ، نحو : (ليكافأ المجتهد)، (ليكرم العالم).

2- دلالة فعل الأمر الزمانية في أكثر الحالات يكون للمستقبل ، لان الامر يطلب به حصول ما لم يحصل ، أو دوام ما هو حاصل ، كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ) الأحزاب : 1.




الجدول السابع في صيغ فعل الأمر 
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أصل فعل الأمر 

فعل الأمر مشتق من الفعل المضارع ، كما أشرنا إليه في الجدول الثامن ، مثلا : (ليدرس) أصله : (يدرس) زيدت لام الأمر في أوّله وجزم أخره بالسكون ، وهكذا الصيغ رقم [4 ، 6 ، 13 ، 14]. 

و: (ليدرسا) ، أصله : (يدرسان) زيدت لام الأمر في أوّله وجزم بحذف النون وهكذا الصيغ رقم [3 ، 5] من الجدول الثامن. 

وأمّا الأمر الحاضر (المخاطب) وهو الصيغ رقم [7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12] فاشتقاقه كما يلي : 

مثلا : (ادرس) ، أصله : (تدرس) ، اجري فيه ما يلي : 

1 - حذف حرف المضارعة ، أي : (ت) فابتدىء بالساكن ، وهو : (د). 

2 - بما أنّ الابتداء ، بالساكن محال ، احتجنا إلى همزة الوصل في أوّله فصار: (ادرس). 

3 - بما أنّ عين الفعل ، أي : (ر) مضمومة ، صارت الهمزة مضمومة. 

4 - جزم الآخر بالسكون ، فصار : (ادرس).
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قاعدة إعلال واشتقاق فعل الأمر المخاطب 

القاعدة : أن يشتقّ من الفعل المضارع المخاطب. 

(المفرد من المفرد) ، (المثنّى من المثنّى) ، (الجمع من الجمع) ، (المذكّر من المذكّر)، (المؤنّث من المؤنّث). 


كيفيّة اشتقاق فعل الأمر الحاضر - المخاطب 

أوّلا : تحذف حرف المضارعة ، وحينئذ تنظر إلى ما بعد حرف المضارعة : 

1 - إن كان متحرّكا ، تركته بحاله ، مثل : (حاسب) المشتقّ من : (تحاسب). 

2 - إن كان ساكنا ، زدت همزة الوصل في أوّله (1) وحرّكها كما يلي : 

أ - إذا كان الحرف الثالث مضموما ، ضمّ الهمزة ، مثل : (ادرس). 

ب - إذا كان الحرف الثالث مفتوحا ، أو مكسورا ، اكسر الهمزة ، مثل : (إعلم) ، و (إضرب). 

ثانيا : تجزم آخره ، بأحد الوجوه التالية : 

1 - بالسكون. 

وذلك ، في المفرد المذكر صحيح الآخر ، مثل : (ادرس ، واعلم ، واضرب) وفي الجمع المؤنث ، الصحيح والمعتلّ ، مثل : (ادرسن ، بعن ، قين) ونون الجمع المؤنّث تبقى بحالها ، لأنّها علامة الجمع المؤنّث ، والعلامة لا تغيّر. 
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1- لمعرفة همزة الوصل راجع الباب (11).




2 - بحذف لام الفعل. 

وذلك ، في الفعل المفرد المذكّر المعتلّ الآخر ، وأمثلته : 

(اغز ، وأصله : تغزو) ، (ارم ، وأصله : ترمي) ، (اسع ، وأصله : تسعى). 

3 - بحذف النون. 

وذلك فيما كان من الأفعال الخمسة الصحيح والمعتلّ ، وهي أربعة صيغ : 

أي : المفرد المؤنّث ، والمثنّى المذكّر والمؤنّث ، والجمع المذكّر ، وإليك الأمثلة :
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فائدة : في إعلال الأمر الحاضر المفرد المذكّر من الأجوف - معتلّ العين -. 

مثل : (بع) و (قل) ، وأصلهما : (تبيع) و (تقول). 

وبعد حذف حرف المضارعة ، وجزم الآخر بالسكون ، التقى الساكنان ، وهما : عين الفعل - وهو حرف العلّة - ولام الفعل المجزوم بالسكون فصار :(قول) و (بيع). 

فحذف حرف العلّة - وهو عين الفعل - بسبب التقاء الساكنين ، فصار : (بع) و (قل) ، وهكذا في كلّ فعل أجوف. 

تمارين :

1 - أعلل (ليدرس). 

2 - أعلل (ليدرسن). 

3 - بماذا يجزم الأمر الحاضر - المفرد المذكّر - من الفعل الصحيح؟ 

4 - بماذا يجزم الأمر الحاضر - المفرد المذكّر - من الفعل المعتلّ الآخر؟ 

5 - بماذا يجزم الأمر الحاضر من الافعال الخمسة؟ 

6 - أعلل (ادرس). 

7 - أعلل (قم).
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الباب الثامن : في الثلاثيّ والرّباعيّ - المجرّد والمزيد - 


اشارة

اعلم أنّ الفعل على نوعين : ثلاثيّ ورباعيّ. 

1 - الفعل الثلاثيّ ، مثل : درس. 

2 - الفعل الرباعيّ ، مثل : دحرج. 

كما أنّ الاسم على ثلاثة أنواع : ثلاثيّ ، رباعيّ ، خماسيّ. 

1 - الاسم الثلاثيّ ، مثل : رجل. 

2 - الاسم الرّباعيّ ، مثل : جعفر. 

3 - الاسم الخماسيّ ، مثل : جحمرش. (1) 

وكلّ واحد من الفعل الثلاثيّ ، والرباعيّ ، ينقسم إلى مجرّد ، ومزيد فيه. 
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1- الجحمرش : العجوز المسنّة.





القاعدة لمعرفة المجرّد من المزيد 

في الثلاثيّ ، المعيار هو : (ف ، ع ، ل) من : (فعل). 

ويسمّى الحرف الأوّل : فاء الفعل. 

ويسمّى الحرف الثاني : عين الفعل. 

ويسمّى الحرف الثالث : لام الفعل. 

المثال : فعل ، درس ، كرم ، خسر. 

التطبيق :

[ف ، د ، ك ، خ] : فاء الفعل من الأمثلة المذكورة. 

[ع ، ر ، ر ، س] : عين الفعل من الأمثلة المذكورة. 

[ل ، س ، م ، ر] : لام الفعل من الأمثلة المذكورة. 

وهذه حروف أصلية. 

فإذا زيد عليها فهو الفعل الثلاثيّ المزيد فيه. 

المثال :

(أكرم) وهو - (أفعل) وفيه زيادة (الألف) في أوّله ، وأصله : كرم. 

(صرّف) وهو - (فعّل) وفيه زيادة (ر) ، وأصله : صرف. 

(ضارب) وهو - (فاعل) وفيه زيادة (الألف) ، وأصله : ضرب. 

(اكتسب) وهو - (افتعل) وفيه زيادة (ألف ، ت) وأصله : كسب. 

(انصرف) وهو - (انفعل) وفيه زيادة (ألف ، ن) وأصله : صرف. 

(تصرّف) وهو - (تفعّل) وفيه زيادة (ت ، ر) وأصله : صرف.
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(تضارب) وهو - (تفاعل) وفيه زيادة (ت ، ألف) وأصله : ضرب. 

(احمرّ) وهو - (افعلّ) وفيه زيادة (ألف ، ر) وأصله : حمر. 

(استخرج) وهو - (استفعل) وفيه زيادة (ألف ، س ، ت) وأصله : خرج. 

(إحمارّ) وهو - (افعالّ) وفيه زيادة (ألف ، ألف ، ر) وأصله : حمر. 

في الرباعيّ ، المعيار هو : (ف ، ع ، ل ، ل) - من (فعلل). 

ويسمّى الحرف الأوّل : فاء الفعل. 

ويسمّى الحرف الثاني : عين الفعل. 

ويسمّى الحرف الثالث : لام الفعل الاولى. 

ويسمّى الحرف الرّابع : لام الفعل الثانية. 

المثال : فعلل ، دحرج. 

التطبيق :

[ف ، د] : فاء الفعل. 

[ع ، ح] : عين الفعل. 

[ل ، ر] : لام الفعل الاولى. 

[ل ، ج] : لام الفعل الثانية. 

وهذه حروف أصلية. 

فإذا زيد عليها فهو من الرّباعيّ المزيد. 

المثال :

(تدحرج) فإنّه (تفعلل) وفيه زيادة (ت) ، وأصله : (دحرج).
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(احرنجم) فإنّه - (افعنلل) وفيه زيادة (ألف ، ن) وأصله : (حرجم). (1) 

(اقشعرّ) فإنّه - (افعللّ) وفيه زيادة (ألف ، ر) وأصله : (قشعر). 

اعلم أنّ مجموع الأبواب عشرون كما في الجدول الثامن. 

الجدول الثامن في أبواب الفعل 
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1- احرنجم القوم : ازدحمو.




الجدول التاسع في أمثلة فعل الأمر المخاطب من الأفعال الخمسة 





فائدة : في إعلال الأمر الحاضر المفرد المذكّر من الأجوف - معتلّ العين -. 

مثل : (بع) و (قل) ، وأصلهما : (تبيع) و (تقول). 

وبعد حذف حرف المضارعة ، وجزم الآخر بالسكون ، التقى الساكنان ، وهما : عين الفعل - وهو حرف العلّة - ولام الفعل المجزوم بالسكون فصار :(قول) و (بيع). 

فحذف حرف العلّة - وهو عين الفعل - بسبب التقاء الساكنين ، فصار :(بع) و (قل) ، وهكذا في كلّ فعل أجوف.

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 1054






أبواب الفعل الثلاثيّ المجرّد 

وهي ستّة : 

1 - فعل - يفعل ، نحو : ضرب - يضرب. 

2 - فعل - يفعل ، نحو : منع - يمنع. 

3 - فعل - يفعل ، نحو : نصر - ينصر. 

4 - فعل - يفعل ، نحو : علم - يعلم. 

5 - فعل - يفعل ، نحو : حسب - يحسب. 

6 - فعل - يفعل ، نحو : شرف - يشرف. 


أبواب الفعل الثلاثيّ المزيد 

عشرة أبواب : 

1 - باب الإفعال ، وزنه (أفعل ، يفعل ، إفعالا). 

المثال : أكرم ، يكرم ، إكراما - وأصله : كرم يكرم. 

2 - باب التّفعيل ، وزنه (فعّل ، يفعّل ، تفعيلا). 

المثال : صرّف ، يصرّف تصريفا - وأصله : صرف يصرف. 

3 - باب المفاعلة ، وزنه (فاعل ، يفاعل ، مفاعلة). 

المثال : ضارب يضارب ، مضاربة - وأصله : ضرب يضرب.
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4 - باب الافتعال ، وزنه (افتعل ، يفتعل ، افتعالا). 

المثال : اكتسب ، يكتسب ، اكتسابا - وأصله : كسب يكسب. 

5 - باب الانفعال ، وزنه (انفعل ، ينفعل ، انفعالا). 

المثال : انصرف ، ينصرف ، انصرافا - وأصله : صرف يصرف. 

6 - باب التفعّل ، وزنه (تفعّل ، يتفعّل ، تفعّلا). 

المثال : تصرّف ، يتصرّف ، تصرّفا - وأصله : صرف يصرف. 

7 - باب التّفاعل ، وزنه (تفاعل ، يتفاعل ، تفاعلا). 

المثال : تضارب ، يتضارب ، تضاربا - وأصله : ضرب يضرب. 

8 - باب الافعلال ، وزنه (افعلّ ، يفعلّ ، افعلالا). 

المثال : احمرّ ، يحمرّ ، احمرارا - وأصله : حمر يحمر. 

9 - باب الأستفعال ، وزنه (استفعل ، يستفعل ، استفعالا). 

المثال : استخرج ، يستخرج ، استخراجا - وأصله : خرج يخرج. 

10 - باب الافعيلال ، وزنه (افعالّ ، يفعالّ ، افعيلالا). 

المثال : احمارّ ، يحمارّ ، احميرارا - وأصله : حمر يحمر. 

ملحوظتان :

1 - في الباب رقم [1 ، 2 ، 3] زيادة حرف واحد. 

والباب رقم [4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8] زيادة حرفين. 

وفي الباب رقم [9 ، 10] زيادة حروف ثلاثة.
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2 - أبواب الثلاثيّ المزيد العشرة مشتقة من الفعل الثلاثيّ المجرّد. وقد أشرنا إليه في كلّ باب منها. 


باب الفعل الرّباعيّ المجرّد 

له باب واحد ، وهو : فعلل ، يفعلل ، فعللة ، فعلالا. 

المثال : دحرج ، يدحرج ، دحرجة ، دحراجا. 


أبواب الفعل الرّباعيّ المزيد فيه 

وهي ثلاثة : التفعلل ، الافعنلال ، الافعلّال : 

1 - [باب التفعلل] ، وزنه : (تفعلل ، يتفعلل ، تفعللا). 

المثال : تدحرج ، يتدحرج ، تدحرجا ، وأصله : (دحرج). 

2 - [باب الافعنلال] ، وزنه : (افعنلل ، يفعنلل ، افعنلالا). 

المثال : احرنجم ، يحرنجم ، احرنجاما ، وأصله : (حرجم). 

3 - [باب الافعلّال] ، وزنه : (افعللّ ، يفعللّ ، افعلّالا). 

المثال : اقشعرّ ، يقشعرّ ، اقشعرارا ، وأصله : (قشعر). 

ملحوظتان :

1 - في الباب رقم [1] زيادة حرف واحد. 

وفي الباب رقم [2 ، 3] زيادة حرفين. 

2 - أبواب الرّباعيّ المزيد فيه مشتقة من الفعل الرّباعيّ المجرّد. 

فوائد :

1 - الحروف التي تزاد على الحروف الأصليّة : هي حروف (سألتمونيها).
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2 - أسماء الأبواب المزيد فيها ، تكون على وزن مصدر كلّ باب. 

3 - إنّ كلا من أبواب الفعل المجرّد والمزيد ، له : ماض ومضارع وأمر ، حسب ما عرفت في الباب [4 ، 5 ، 7]. 

ولكلّ من الماضي والمضارع والأمر أربع عشرة صيغة (1). 

تمارين :

1 - كوّن باب الإفعال من : ذهب. 

2 - صرّف : (أكرم) إلى صيغ الماضي ، و (يكرم) إلى صيغ المضارع. 

3 - كوّن فعل الأمر من (أكرم) وصرّفه إلى [14] صيغة. 

4 - أعلل الأمر الحاضر من باب الإفعال من (كرم يكرم). 

5 - أجر تمرين رقم [2 ، 3 ، 4] في (دحرج) بأن تصرّف كلا من ماضيه ومضارعه إلى [أربع عشرة] صيغة ، وتكوّن منه فعل الأمر وتعلّله. 

6 - أجر تمرين [2 ، 3 ، 4] في كلّ من أبواب الرّباعيّ المزيد. 

7 - أجر تمرين [2 ، 3 ، 4] في كلّ من أبواب الثلاثيّ المزيد. 

8 - أكتب جدولا تنضّم فيه [840] صيغة المشار إليها في الفائدة الثالثة. 

9 - عيّن أبواب هذه الأفعال وصيغها : (يراود ، يهرول ، يميت ، استغنى ، أقام ، يتوفّى ، يتعطّف ، تعطّف ، استقام ، انهمك). 
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1- فمجموع صيغ الأبواب (العشرين) من الماضي ، والمضارع ، والأمر ، يساوي (840) صيغة ، وذلك لضرب (20* 3 - 60) ، ثمّ ضرب (60* 14 - 840).





الباب التاسع : في أوزان الاسم 


اشارة

(1)

الاسم على ثلاثة أنواع : 

ثلاثيّ ، رباعيّ ، خماسيّ ، وكلّ واحد منها قسمان : مجرّد ومزيد. 



الاسم الثلاثيّ 

أوّلا : الثلاثيّ المجرّد : له عشرة أوزان ، هي : 

1 - فعل - قلب. 

2 - فعل - قمر. 

3 - فعل - كبد. 

4 - فعل - عضد. 
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1- واعلم أنّ الاسم لا يجري فيه (الاشتقاق الكبير) كما يجري في الفعل لأنّه لا يدلّ على الزمان ، ولا يختلف بالغيبة ، والخطاب ، والتكلم ، ولكن يجري (الاشتقاق الصغير) في كلّ اسم ، حتى أسماء الذات لاختلاف المفرد والتثنية والجمع ، والمذكر والمؤنث.




5 - فعل - رجل. 

6 - فعل - عنب. 

7 - فعل - إبل. 

8 - فعل - قفل. 

9 - فعل - صرد. (1)

10 - فعل - اذن. 

أمّا (2) وزن : (فعل (3) نحو : حبك) ووزن (فعل نحو : دئل (4)) فشاذّان (5). 

ثانيا : الثلاثيّ المزيد : أوزانه كثيرة ولا يمكن حصرها لكثرتها ، إلّا أنّ المشهور منها عشرة أوزان ، وهي كالتالي : 
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1- الصرد - بضم ففتح - : طائر فوق العصفور ، والجمع : صردان ، وهو ابقع ، نصفه ابيض ، ونصفه الآخر اسود ، وهو ضخم الرأس والمنقار.

2- مراده رحمه الله : انّ القسمة تقتضي اثني عشر وزنا ؛ وذلك لان حركات (الفاء) ثلاثة ، ويزيد السكون ، ويجري ذلك في (العين) - أيضا - فيكون اثني عشر وزنا.

3- هذا الوزن لم يأت له نظير كما صرّح بذلك الرضي الاسترآبادي ، وقد قرئ في الشواذ :(وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ) الذاريات : 7.

4- والدّئل : جاء في الاسماء علما وجنسا. أما العلم : فهو (الدئل) بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، ومن بنيه أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمرورحمه الله. وأما الجنس : فهو دويبة كالثعلب ، وفي الصحاح : دويبة شبيهة بابن عرس.

5- أما الوزن الأول : فلا نظير له ؛ وذلك لعسر الانتقال من كسر إلى ضم. وأما الوزن الثاني : فلانه قصد تخصيصه بالفعل الميني للمجهول.




1 - باب الإفعال - نحو : الإكرام. 

2 - باب التفعيل - نحو : التصريف. 

3 - باب المفاعلة - نحو : المضاربة. 

4 - باب الافتعال - نحو : الاكتساب. 

5 - باب الانفعال - نحو : الانصراف. 

6 - باب التفعّل - نحو : التصرّف. 

7 - باب التفاعل - نحو : التضارب. 

8 - باب الإفعلال - نحو : الاحمرار. 

9 - باب الاستفعال - نحو : الاستخراج. 

10 - باب الافعيلال - نحو : الاحميرار. 


الاسم الرّباعيّ 

أوّلا : الرّباعيّ المجرّد : له ستّة أوزان ، هي : 

1 - فعلل - لقلق. 

2 - فعلل - سمسم. 

3 - فعلل - فستق. 

4 - فعلل - هزبر. 

5 - فعلل - درهم. 

6 - فعلل - جخدب. (1)
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1- جخدب : الجراد الأخضر الطويل الرّجلين. أو ذكر الجراد.




ثانيا : الرّباعيّ المزيد فيه ، أوزانه. مثل : دراهم و (جعافر) و (عصفر). 


الاسم الخماسيّ 

أوّلا : الخماسيّ المجرّد : له أربعة أوزان ، هي : 

1 - فعللل - غضنفر. (1)

2 - فعللل - جحمرش. (2)

3 - فعللل - قذعمل. (3)

4 - فعللل - قرطعب. (4)

ثانيا : الخماسيّ المزيد فيه : أوزانه قليلة (5) جدّا ، مثل : (قبعثرى) (6). 
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1- الغضنفر : الأسد.

2- جحمرش : العجوز المسنّة.

3- القذعمل : الناقة.

4- القرطعب : السحاب ، وقيل : هو دابة. (شرح شافية بن الحاجب 1 : 51).

5- وقد حصرها ابن الحاجب في خمسة اوزان ، فراجع شرح الشافية 1 / 47.

6- القبعثرى : العظيم الشديد.




فوائد :

1 - إذا وجد اسم على أقل من ثلاثة أحرف فهو مبنيّ (1) إلّا إذا كان في الأصل على ثلاثة أحرف ، أو أكثر. 

2 - الاسم المبنيّ على حرف واحد ، مثل (ت) ، في : (جئت). 

3 - الاسم المبنيّ على حرفين ، مثل : (هو) و (نا). 

4 - الاسم الذي على حرفين ، وأصله ثلاثة ، مثل : (يد) فإنّ أصله : (يدي). 

5 - إذا وجدت اسما على أكثر من خمسة أحرف فهو من المزيد فيه مثل : 

(استخراج). 

6 - أكثر ما يبلغ الاسم في الزيادة ، سبعة أحرف ، مثل : (احرنجام). (2) 
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1- لمزيد التحقيق عن الأسماء المبنية راجع كتب المصنف رحمه الله (البدائة في علمي النحو والصرف ، ص 96) و (جواهر الأدب في المبني والمعرب) و (ومعجم الأسماء المبنية وسبب بنائها).

2- احرنجم القوم : ازدحموا.





الباب العاشر : في الفعل المعتلّ 


اشارة

الفعل - أيضا - على نوعين : صحيح ، ومعتلّ. 

الفعل الصحيح : ما لم يكن فيه حرف العلّة. 

الفعل المعتلّ : ما فيه حرف العلّة. 



حروف العلّة 

حروف العلّة ، ثلاثة وهي : الواو ، الياء ، الألف - وهي : المنقلبة عن الواو أو الياء - كألف (دعى) فإنّ أصله : (دعو) وألف (رمى) فإنّ أصله : (رمي). 

وأمّا ألف (هنأ) فليست منقلبة ؛ بل همزة أصليّة ونبحث عنها في الباب [11] وحروف العلّة مجتمعة في كلمة (واي).
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أقسام الفعل المعتلّ 


اشارة

الفعل المعتلّ على خمسة أقسام ، وهي : 

1 - معتلّ الفاء ، ويسمّى : المثال ، نحو : (وعد) و (يمن). 

2 - معتلّ العين ، ويسمّى : الأجوف ، نحو : (قال) و (باع). 

3 - معتلّ اللّام ، ويسمّى : الناقص ، نحو : (دعا) و (رمى). 

4 - معتلّ الفاء واللام ، ويسمّى : اللفيف المفروق ، نحو : (وقى). 

5 - معتلّ العين واللام ، ويسمّى : اللفيف المقرون ، نحو : (طوى). 

وأمّا معتلّ الفاء والعين ، مثل : (يوم) و (ويل) (1) و (يين). (2) 

ومعتلّ الفاء والعين واللام ، مثل : (واي) (3) و (واو). (4) 

فلم يوجدا في الأفعال ؛ بل وجدا في الأسماء فقط. 

ولذا لم نذكرهما في هذا الباب وإن كانا من المعتلّات. (5) 

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 1065







1- الويل : دعاء بالعذاب ، وقيل : هو وادي من وديان جهنّم. واذا اضيفت بغير اللام ، نحو : (ويلك) تنصب وتعرب مفعولا لفعل محذوف من معناها ، وإذا اضيفت باللام ، نحو: «ويل للكافرين» ترفع وتعرب مبتدأ - ومسوغ الابتداء بالنكرة معنى الدعاء الذي تتضمنه - واذا استعملت دون إضافة ، جاز نصبها على أنها مفعول مطلق ، وجاز رفعها على أنها مبتدأ خبره محذوف تقديره:مطلوب).

2- اليين : اسم مكان.

3- واي : اسم فعل مضارع ، بمعنى : أتوجّع.

4- الواو : الحرف السابع والعشرون من حروف المباني.

5- أي : إنّ هذين القسمين وهما معتلّ (الفاء والعين) ومعتلّ (الفاء والعين واللام) بما أنه لم يوجد لهما مثال في الأفعال - وإن وجد في الأسماء - لم يذكرهما المصنف في هذا الباب العاشر ، وإن كان هذان القسمان من المعتلات.




ملحوظة :

المناط في تسمية الفعل معتلّا ، بالحروف الأصليّة ، أي : الفعل المجرّد ، فإذا كانت حروف العلّة غير الحروف الأصليّة ، مثل : (اعشوشب) و (قاتل) ، و (ضورب) ، لا يكون الفعل معتلّا.

وإليك شرح الأفعال المعتلّة الخمسة تفصيلا. 


1 - معتلّ الفاء (المثال) 


اشارة

وهو فعل في أوّله - فاء الفعل - حرف العلّة. 

ويسمّى : (المثال) ؛ لمماثلتة الفعل الصحيح في الحركات. (1)(2) 

مثاله :

لمعتلّ الفاء الواويّ : وعد ، يعد ، عد - من باب : ضرب يضرب. 
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1- انظر : شرح شافية ابن الحاجب ، لرضيّ الدين الاسترآبادي ، ج 1 ، ص 34 ؛ وشرح النظام ط الحجرية ، ص 11 ؛ وجامع المقدمات ، ج 1 ، ص 356 ط مؤسسة انتشارات هجرت.

2- بيان ذلك : أنّ معتلّ الفاء يشابه ويماثل الصحيح في احتمال الحركات في الماضي. فتقول : (وعد ، وعدا ، وعدوا) كما تقول : (ضرب ، ضربا ، ضربوا). بخلاف الأجوف : ك- (باع) و (قال) فإنّ عينه لا تحتمل الحركة لأنّ تحرّك حرف العلّة مع انفتاح ما قبلها يوجب ثقلها فلذا تقلب ألفا. وبخلاف الناقص - أيضا - : ك- (رمى) فإنّ لامه لا تحتمل الحركة لما ذكرناه في الأجوف وإنّما احتملها مع ألف التثنية لأنّ قلبها يوجب حذفها لالتقاء الساكنين على غير حدّه فيحصل اللبس بالمفرد. ثمّ إنّه إنّما سمّي بصيغة الماضي لأنّ المضارع فرع عليه في اللفظ ، إذ هو ماض زيد عليه حرف المضارعة وغيّرت حركاته ؛ فالماضي أصل أمثلة الأفعال في اللفظ.




لمعتلّ الفاء اليائيّ : يسر ، ييسر ، ايسر - من باب : ضرب يضرب. 

فائدة :

أصل (يعد) : (يوعد) على وزن (يفعل) حذفت واوها لوقوعها بين الياء المفتوحة والكسرة اللازمة.

والحقت ب- (يعد) : باقي صيغ الفعل المضارع. 

ومثل (يعد) : يمق ، يرم ، يضع ، يسع. 

لكن (يضع) في الأصل : (يوضع) حذفت واوها لما ذكرناه ، فصار (يضع) - بكسر الضاد - وبما أنّ العين (أي : لام الفعل) من حروف الحلق وهي ثقيلة وقد اجتمعت مع الكسرة التي قبلها وهي ثقيلة - أيضا - قلبت الكسرة فتحة لرفع الثقل فصار (يضع) - بفتح الضاد - ومثله : يسع. 

وقد عرفنا في هذه الفائدة قاعدتين ، وهما : 

القاعدة الأولى : 

إنّ الواو - في الفعل المضارع (1) المعتلّ الفاء - إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة ، تحذف. (2)

وهذه القاعدة تجري في المضارع المثال من بابي (ضرب) و (حسب). 

القاعدة الثانية : 

إذا وقعت كسرة لازمة قبل حرف الحلق مباشرة لا بدّ من تبديلها بالفتحة. 
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1- وهو الفعل المضارع الذي يكون على وزن (يفعل) بكسر العين.

2- وإنّما تحذف لثقلها ، نحو : (وعد) فبما أنّ (الواو) في مضارعه تقع بين ياء مفتوحة وبين كسرة لازمة حذفت فأصبح : (يعد).





حروف الحلق 

(1)

حروف الحلق ستّة : (الهمزة - الهاء - الحاء - الخاء - العين - الغين). 


تمارين 

1 - أعلل (مق) ، (ايجل) ، (ضع) ، (أوسم) ، (ايتم). 

2 - صرّف أحد الأمثلة إلى [14] صيغة لكلّ من ماضيه ومضارعه وأمره. 

3 - مثّل لمعتلّ الفاء الواويّ بغير الأمثلة المذكورة. 

4 - مثّل لمعتلّ الفاء اليائيّ بغير الأمثلة المذكورة. 

5 - كوّن الماضي والمضارع والأمر من (يتم) من باب : ضرب ، وباب : علم. 

6 - حوّل أحد الأمثلة المذكورة إلى باب من أبواب الثلاثيّ المزيد العشرة. 
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1- وينقسم الحلق إلى ثلاثة أقسام : 1 - أقصى الحلق : أي - أبعده ممّا يلي الفم -. ويخرج منه حرفا : (الهمزة ، والهاء) نحو : هدهد ، اهدنا. 2 - وسط الحلق : ويخرج منه حرفا : (العين ، والحاء) المهملتين ، نحو : عليم ، حكيم. 3 - أدنى الحلق : أي - أقربه ممّا يلي الفم -. ويخرج منه حرفا : (الغين ، والخاء) المعجمتين.




الجدول العاشر في تصريف الفعل المعتل الفاء المثال الواوي 
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2 - معتلّ العين (الأجوف) 


اشارة

وهو فعل في وسطه - عين الفعل - حرف العلة. 

ويسمى : (الأجوف) لخلوّ جوفه ، أي : وسطه من الحرف الصحيح. (1) 

مثاله :

لمعتلّ العين الواويّ : (قال ، يقول ، قل) من باب : (نصر ، ينصر). 

لمعتلّ العين اليائيّ : (باع ، يبيع ، بع) من باب : (ضرب ، يضرب). 
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1- كما في شرح التصريف ، انظر : جامع المقدمات ، ج 1 ، ص 372. وقيل : إنّما يسمى أجوفا تشبيها بالشيء الذي أخذ ما في داخله فبقي أجوف وذلك لأنّه يذهب عينه كثيرا ، نحو : (قلت ، بعت ، لم يقل ، لم يبع ، قل ، بع). ويسمّى معتلّ العين : (ذا الثلاثة) - أيضا - وذلك لأنّه لا يكون إلّا على ثلاثة أحرف في الماضي المتكلّم نحو : (قلت ، بعت) وإنّما اعتبر ذلك لأنّ الغالب عند الصرفيّين إذا صرّفوا الماضي أو المضارع أن يبتدؤوا بحكاية النفس نحو : (بعت ، وضربت) لأنّ نفس المتكلّم أقرب الأشياء إليه ، والحكاية عن النفس من الأجوف على ثلاثة أحرف ، نحو : (قلت ، وبعت). فإن قيل : المخاطب والمخاطبة والغائب كالمتكلّم في الكون على ثلاثة أحرف فما فائدة اعتبارهم : (التكلّم والإخبار عن النفس). فالجواب : - كما عن سعد الله - : أنّ المتكلّم وحده أصل فينبغي أن يلاحظ في التسمية حاله. واجيب أيضا : بأنّ المتكلّم أشرف من المخاطب لأنّه مفيد ، والمخاطب مستفيد ، ومرتبة المفيد أشرف فينبغي أن يلاحظ في التسمية.





أمثلة اخرى للأجوف 

صام / يصوم / صم / الأجوف الواويّ ، من باب : نصر

خاف / يخاف / خف / الأجوف الواويّ من باب : علم ومنع

هاد / يهود / هد / الأجوف الواويّ من باب : نصر

سار / يسير / سر / الأجوف اليائيّ من باب : ضرب

هاب / يهاب / هب / الأجوف اليائيّ من باب : علم

باه / يباه / به / الأجوف اليائيّ من باب : منع

مات (الأجوف الواوي) من بابَي نصر وعلم. 

و (الأجوف اليائيّ) من باب ضرب. 

ملحوظة :

الواو والياء في معتلّ العين إذا وقعتا بعد حرف مفتوح تنقلبان ألفا كما ترى في الأمثلة المذكورة.

تمارين :

1 - صرّف أحد الأمثلة المذكورة إلى أربع عشرة صيغة ، للماضي ، والمضارع ، والأمر. 

2 - أعلل (صم) ، (خف) ، (سر) (مت - حسب أبوابه الثلاثة - أي باب:نصر ينصر ، وباب : علم يعلم ، وباب : ضرب يضرب).
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3 - كوّن الفعل الماضي والمضارع والأمر من (مات - حسب أبوابه الثلاثة).


صيغ معتلّ العين 

لمعتلّ العين الواويّ واليائيّ ، ماض ومضارع وأمر وغيرهما. 

ولكلّ واحد منها أربع عشرة صيغة كما عرفت في الباب [4 ، 5 ، 7] ، ويتّضح ذلك في الجدولين الثاني عشر والثالث عشر.
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3 - معتلّ اللام (الناقص) 


اشارة

وهو فعل في آخره - لام الفعل - حرف العلّة. 

ويسمّى : (الناقص) ؛ لنقصان آخره من الحرف الصحيح. (1) 

مثاله :

للناقص الواويّ : (دعا ، يدعو ، ادع) من باب : نصر. 

للناقص اليائيّ : (رمى ، يرمي ، ارم) من باب : ضرب. 
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1- ولم يسمّ ناقصا لاعتبار ما سمّي له في باب الإعراب منقوصا ؛ فإنّه إنّما سمّي به هناك لنقصان إعرابه. وسمّي هنا ناقصا أو منقوصا بالاعتبار الذي ذكره المصنف رحمه الله في المتن. وقيل : سمّي بذلك : لنقصان حرفه الأخير في الجزم والوقف ، نحو : (أغز ، وارم ، واخش) و (لا تغز ولا ترم ولا تخش). ويسمّى معتلّ اللام (ذا الأربعة) - أيضا - لكون ماضيه على أربعة أحرف إذا اخبرت عن نفسك ، نحو : (غزوت ورميت). فإن قلت : هذه العلّة موجودة في كلّ ما هو غير الأجوف من المجرّدات. قلت : هو في غير ذلك من الأصل ، بخلاف الناقص ، فإنّ كونه على ثلاثة أحرف هنا أولى منه في الأجوف لكون حروف العلّة هنا في الآخر الذي هو محلّ التغيير فلمّا خالف ذلك فبقي على الأربعة سمّي بذي الأربعة تنبيها بهذا الاسم على كونه خلاف القياس. وأيضا : تسمية الشيء بالشيء لا يقتضي اختصاصه به (شرح التصريف).





أمثلة اخرى لمعتلّ اللام 

غزا

يغزو

غز

الناقص

الواويّ من باب : نصر.

رضي

يرضى

ارض

الناقص

الواويّ من باب : علم.

رخو

يرخو

(يرخى)

ارخ

الناقص

الواويّ من باب : شرف ، نصر، علم،منع

سرى

يسري

اسر

الناقص

اليائيّ من باب : ضرب

رعى

يرعى

ارع

الناقص

اليائيّ من باب : منع

خشي

يخشى

اخش

الناقص

اليائيّ من باب : علم

ملحوظة : 

(رضي) ناقص واويّ ، وأصله : (رضو) انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها. 

تمارين :

1 - كوّن أربع عشرة صيغة للماضي ، والمضارع ، والأمر ، لأحد الأمثلة المذكورة. 

2 - أعلل الأمر الحاضر لأحد الأمثلة. 

3 - تلفّظ بالماضي والمضارع من (رخو) على أبوابه الأربعة. 

4 - مثّل للناقص الواويّ بغير الأمثلة المذكورة. 

5 - مثّل للناقص اليائيّ بغير الأمثلة المذكورة.
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صيغ معتلّ اللام 

نذكر في الجدولين الرّابع عشر والخامس عشر من صيغ معتلّ اللام أربعا وثمانين صيغة لكلّ من الماضي والمضارع والأمر للناقص الواويّ واليائيّ حتّى تقيس عليها غيرها. 
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4 - معتلّ الفاء واللّام (اللّفيف المفروق)


اشارة

فعل في أوّله «أي : فاء الفعل» وفي آخره «أي : لام الفعل» حرف العلّة. 

ويسمّى : (اللفيف المفروق) ، لالتفاف حرفي العلّة في الكلمة (1) ، لكنّهما مفترقان مكانا بأن صار أحدهما في أوّلها ، والثاني في آخرها. 

مثاله : (وقى ، يقي ، ق) ، من باب : ضرب ، يضرب. 

أمثلة اخرى

(وفى ، يفي ، ف) ، من باب : ضرب ، يضرب. 

(ولي ، يلي ، ل) من باب : حسب ، يحسب. 

(وجي ، يوجى ، ايج) من باب : علم ، يعلم. 

فوائد :

الأولى : (يقي) في الأصل : (يوقي) حذفت الواو ؛ لوقوعها بين الياء ، المفتوحة، والكسرة اللّازمة ، كما قلنا في (يعد) وهكذا : (يفي) ، (يلي). 

الثانية : (ق) في الأصل : (تقي) حذفت تاء المضارعة وجزم الآخر بحذف الياء ، صار : (ق) ، وهكذا (ف) ، (ل).
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1- أي : أنّه إنّما سمّي لفيفا لاجتماع حرفي العلّة فيه ، ويقال للمجتمعين من قبائل شتّى :لفيف.




الثالثة : (ايج) في الأصل : (توجى) أجرينا فيه العمليّة التالية : 

1 - حذفنا تاء المضارعة فابتدىء بالساكن. 

2 - جعلنا في أوّله همزة الوصل حذرا من الابتداء بالساكن. 

3 - كسرنا همزة الوصل بسبب فتح الحرف الثالث : (عين الفعل). 

4 - قلبنا الواو ، ياء مناسبة لكسر ما قبلها. 

5 - جزمنا الاخر بالحذف. 

6 - فتحنا عين الفعل وهو (ج) في المثال للدلالة على الألف المحذوفة فصار (ايج). 


صيغ اللفيف المفروق 

لمعتلّ الفاء واللام أربع عشرة صيغة لكلّ من الماضي ، والمضارع ، والأمر ، كما في الجدول السادس عشر.
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تمارين :

1 - أعلل (ق) و (ايج). 

2 - صرّف (ولي ، يلي) إلى أربع عشرة صيغة لكلّ من الماضي والمضارع والأمر. 

3 - أعلل (يفي). 

4 - لماذا يسمّى معتلّ الفاء واللام : (اللفيف المفروق)؟
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5 - معتلّ العين واللام (اللفيف المقرون)


اشارة

وهو فعل في وسطه «أي : عين الفعل» وفي آخره «أي : لام الفعل» حرف العلّة ويسمّى (اللفيف المقرون).

وذلك لالتفاف حرفي العلّة واقترانهما في الكلمة. 

المثال : (شوى ، يشوي ، اشو) من باب : ضرب ، يضرب. 

(طوى ، يطوي (يطوى) ، اطو) من باب : ضرب ، وعلم. 

ولم نعثر على غير بابي (ضرب) و (علم) من اللفيف المقرون. 



(أمثلة اخرى لمعتلّ العين واللام) 

باب ضرب باب علم 

كوى ، يكوي ، اكو قوى ، يقوى ، إقو 

لوى ، يلوي ، الو دوى ، يدوى ، إدو 

نوى ، ينوي ، انو حوى ، يحوى ، إحو 

هوى ، يهوي ، اهو جوى ، يجوى ، إجو 

(ضوى ، يضوي ، يضوى) و (غوى يغوي ، يغوى) وردتا من باب : ضرب ، وعلم.
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تمارين

1 - صرّف أحد الأمثلة إلى أربع عشرة صيغة لكلّ من الماضي والمضارع والأمر. 

2 - أعلل الأمر الحاضر من أحد الأمثلة المذكورة. 

3 - مثّل للّفيف المقرون بغير ما مثّلناه. 

4 - أعلل الفعل الماضي من أحد الأمثلة. 

5 - أعلل الفعل المضارع من أحد الأمثلة. 

6 - لماذا يسمّى معتلّ العين واللام : (اللفيف المقرون).
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وإلى هنا تمّت المعتلّات الخمسة ، وهي : 

1 - معتلّ الفاء ، ويسمّى : المثال. 

2 - معتلّ العين ، ويسمّى : الأجوف. 

3 - معتلّ اللام ، ويسمّى : الناقص. 

4 - معتلّ الفاء واللام ، ويسمّى : اللفيف المفروق. 

5 - معتلّ العين واللام ، ويسمّى : اللفيف المقرون.
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الباب الحادي عشر : في المهموز 


تعريف الفعل المهموز 

الفعل المهموز : ما كان أحد حروفه الأصليّة همزة ، وهو على أقسام وهي كالتالي : 





وإليك تصريف كلّ واحد من هذه العناوين على التسلسل :
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حكم المهموز 

الفعل المهموز ، في تصاريفه ، واشتقاقه ، وإعراب المضارع ، كمماثله من الأفعال الصحيحة. 

فان كان فيه حرف العلّة ، فبحكم المعتلّ - على ما تقدّم من أحكام المعتلات -. 

وإن لم يكن فيه حرف العلّة ، فبحكم الفعل الصحيح ؛ لأنّ الهمزة حرف صحيح لكنّها قد تخفّف بالقلب أو بالحذف أو بغيرهما ، وذلك في موارد 

منها : إذا اجتمعت مع همزة أخرى. 

الأمثلة :

(أومل) - المفرد المذكّر المخاطب من فعل الأمر وأصله : (أءمل) 

(آمل) - المتكلّم وحده من الفعل المضارع - وأصله : (أءمل) 

(إيمان) - مصدر باب الإفعال - وأصله : (إءمان). 

خفّفت الهمزة الثانية في هذه الأمثلة بالقلب. 

وسبب التخفيف : أنّ الهمزتين إذا اجتمعتا والتقتا في كلمة واحدة وثانيتهما ساكنة وجب قلب الثانية إلى مثل حركة الأولى. 

فالهمزة في (اءمل) قلبت واوا ؛ لضمّ الهمزة الأولى. 

والهمزة في (اءمل) قلبت ألفا ؛ لفتح الهمزة الأولى. 

والهمزة في (إءمان) قلبت ياء ؛ لكسر الهمزة الأولى.
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همزة الوصل والقطع 

الهمزة (1) الواقعة في أوّل الكلمة نوعان : قطع ، ووصل. 

همزة القطع : 

وهي التي لا تحذف في درج الكلام حين الاتّصال بما قبلها. 

وأهمّ مواضعها : 

1 - همزة باب الإفعال ، في ماضي الفعل الرّباعيّ ، وأمره ، ومصدره ، نحو : (أكرم معلّمك إكراما حسنا كما أكرمك بعلمه) و (أعرب كلام الله تعالى إعرابا صحيحا ، كما أعربه النّحاة). 

2 - همزة المتكلّم في كلّ فعل مضارع ، نحو : (أنا أدرس دروسي وأستغفر ربّي في كلّ يوم).

3 - الحروف المبدوءة بهمزة ، نحو : (إنّ ، أنّ ، إلّا ، أمّا ، إمّا ، إذا). 

4 - في كلّ اسم يبتدأ بهمزة - مفردا كان ، أو جمعا - نحو : (أمير المؤمنين عليّعليه السلام) و (أبطال الامّة المجاهدون) ما لم يكن الاسم مصدرا لفعل خماسيّ أو سداسيّ ، أو من الأسماء التي وردت سماعيّة بهمزة وصل ، وسنذكرها. (2) 
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1- وترسم الهمزة رأس عين صغيرة «ع» ولم يكن للعرب ، في أوّل الأمر ، حرف يرمز إلى الهمزة ، إذ كانوا يرمزون إليها ، باعتبارها وحدة صوتيّة أساسيّة في الكلمة بنقطة كبيرة أو بنقطتين ، ولمّا جاء الخليل بن أحمد الفراهيديّ رحمه الله لا حظ قرب مخرج الهمزة في النطق من مخرج العين ، فرمز إليها برأس العين (ع).

2- انظر : همزة الاسم. ص 131




5 - إذا كانت الألف اليابسة من حروف الكلمة الأصليّة ، نحو : (أكل) و (أنملة). 

همزة الوصل(1) :

وهي التي تحذف في درج الكلام ، وتكتب إذا وقعت في أوّله. 

وأهمّ مواضعها : 

1 - في أوّل فعل الأمر من الثلاثيّ المجرّد ، نحو : (ادرس العلم ، واكتب البحث ، واعمل الخير ، واترك الشرّ). 

2 - في «أل» التعريف ، نحو : (الشتاء ، الصيف ، الرّبيع ، الخريف) وقد شذّت همزة «أل» في «ألبتّة» حيث اعتبرت همزة قطع. 

3 - في ماضي الفعل الخماسيّ ، والسداسيّ ، وأمرهما ، ومصدرهما ، نحو : 

(انتفع المؤمن بعلمه انتفاعا صالحا ، واستغفر ربّه استغفارا حسنا ، فانتفع أنت مثله واستغفر ربّك) وشذّ عن هذه القاعدة همزة باب الإفعال فإنّها همزة قطع. 

فائدة :

في حصر موارد همزتي الوصل ، والقطع : 

الهمزة المبتدأ بها إمّا أن تكون في الاسم ، أو الفعل ، أو الحرف. 
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1- وهي تكتب بصورة الألف الطويلة وحسب : «ا» ، أو بصورة الألف وفوقها صاد صغيرة : «ا» وذلك للدلالة على الوصل ، فكأنّ هذا الرمز (الصاد الصغيرة) يدلّ دلالة فعل الأمر «صل».




همزة الاسم : 

همزة الاسم همزة قطع ، إلّا في موردين : 

1 - مصادر الثلاثيّ ، والرّباعيّ (غير مصدر باب الإفعال فإنّ همزته همزة قطع). 

2 - الأسماء التالية : 

(ابنة ، امرؤ ، امرءان ، امرأة ، امرأتان ، اثنان ، اثنتان ، اثنين ، اثنتين ، أيم ، أيمن (1) ، اسم ، است ، ابن ، ابنان ، ابنم (2) ، ابنمان). (3) 

همزة الفعل : 

1 - الماضي المجرّد ، وباب الإفعال همزتهما همزة قطع ، وغيرهما همزته همزة وصل. 

2 - المضارع ، المتكلّم وحده همزته همزة قطع. 

3 - الأمر ، همزته همزة وصل (غير باب الإفعال فهمزته همزة قطع كما تقدّم). 

همزة الحرف : 

الهمزة في الحروف همزة قطع ، فلا تدخل عليها همزة الوصل ، واستثنوا من الحروف أداة التعريف «أل» فهمزتها همزة وصل ، نحو : الرّجل. 
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1- ايم ، أو ايمن : إسمان وضعا للقسم نحو «(وايم الله) أو (وايمن الله)».

2- لغة في (ابن) ومثناه : إبنمان.

3- فهمزة هذه الأسماء تحذف في درج الكلام.





تمارين 

1 - مثّل (بغير الأمثلة المتقدّمة) لمهموز الفاء ، ومهموز العين ، ومهموز اللام. 

2 - ما الفرق بين همزة الوصل ، وهمزة القطع؟ 

3 - همزة باب الإفعال من القطع أو الوصل؟ 

4 - ما هو حكم الفعل المهموز؟ 

5 - الهمزات في الأمثلة التالية قطع أو وصل؟ 

(الاستقبال) و (الرّجل) و (الانصراف) و (الأمير) و (إحسان). 

(أكرم) و (أمر) و (استخرج) و (أحسن) و (ادرس).
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الباب الثاني عشر : في المضاعف 


اشارة

(1)(2)
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1- المضاعف هو اسم مفعول من ضاعف يضاعف - من باب المفاعلة - وهو في اللّغة : المكرّر ، يقال :فلان يضاعف العطاء ، أي : يكرّره.

2- والمضاعف نوعان : النوع الأوّل : المضاعف الثلاثيّ : وهو قسمان : الأوّل : المضاعف الثلاثيّ : الذي عينه ولامه حرف واحد ، وهو الكثير الشائع ، نحو : (ردّ) و (شدّ)، وهو : (الأصمّ) الذي اقتصر المصنّف رحمه الله على ذكره. أمّا نحو : (فرّح) و (عظّم) و (احمرّ) فليست مضاعفة ؛ لأنّ الراء في الأوّل والثالث زائدة ، والظاء في الثاني (عظّم) زائدة أيضا. الثاني : المضاعف الثلاثيّ الذي فاؤه وعينه حرف واحد ، نحو : (ددن) والددن : بمعنى اللعب واللهو. وهذا القسم من المضاعف الثلاثيّ في غاية الندرة ؛ لاستثقال اجتماع المثلين ، فإذا كان في أوّل الكلمة حين يبدأ المتكلّم كان أشدّ ثقلا بسبب تعذّر الإدغام حينئذ. النوع الثاني : المضاعف الرباعيّ : وهو ما كرّر فيه حرفان أصليّان بعد حرفين أصليّين ، نحو : (زلزل) و (صرصر). ويسمّى : (المطابق) وذلك لمطابقة الفاء واللّام الاولى مع العين واللام الثانية. وأمّا نحو : (اعشوشب) فليس ، بمضاعف ؛ لأنّ المجرّد منه : (عشب) ، وكذا ما كان فاؤه ولامه متماثلان نحو : (قلق) فلا يسمّى مضاعفا ، لعدم انطباق القاعدة عليه.





تعريفه

المضاعف : ما كان عينه ولامه من جنس واحد ، ويسمّى : (الأصمّ). (1) 

مثاله : (مدّ ، يمدّ) ، كما في الجدول المكمّل للثلاثين. 

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 1109






1- وقد ذكر وجهان لتسميته بالأصمّ : الأوّل : إنّه إنّما سمّي : (اصمّ) لاشتقاقه من : (الصمم) وهو : (الشدّة) فسمّي بذلك لشدّة اتصال بعض حروفه بالبعض الآخر عند الإدغام. ومنه قولهم : (حجر أصمّ) أي : صلب. الثاني : وقيل إنّما سمّي : (أصمّ) لأنّ المضاعف لا يتحقّق إلّا بتكرار الحرف الواحد ، كما في (الأصمّ) وهو الذي لا يسمع الصوت الخفيّ إلّا بالتكرار.




الصورة
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قاعدة : 

إذا اجتمع في الكلمة حرفان أصليّان من جنس واحد ، سكّن الحرف الأوّل وأدغمه في الثاني ، مثل : (مدّ) وأصله : (مدد). 


أمثلة اخرى للمضاعف : 

(مرّ ، ودّ ، عدّ ، عضّ ، خفّ ، شدّ ، كدّ ، سدّ ، صدّ). 

فائدة : في إعلال الأمر من الفعل المضاعف : 

في خمس صيغ من فعل الأمر المضاعف ، تجوز ثلاثة وجوه. 

وإذا كان الفعل من باب نصر أو شرف ، تجوز أربعة أوجه. 

وأوضحنا ذلك بجلاء في الجدول الحادي والثلاثين.
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الجدول الحادي والثلاثون في الوجوه الأربعة لصيغ الأمر المضاعف 





[1] هذا الوجه مختصّ بالمضاعف من باب نصر ، شرف. 

[2] هذه صيغة فعل الأمر (رقم 1) في الجدول الثامن. 

[3] هذه صيغة فعل الأمر (رقم 4) في الجدول الثامن. 

[4] هذه صيغة فعل الأمر (رقم 7) في الجدول الثامن. 

[5] هذه صيغة فعل الأمر (رقم 13) في الجدول الثامن. 

[6] هذه صيغة فعل الأمر (رقم 14) في الجدول الثامن.
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كيفيّة إعلال الوجوه الأربعة في مثال : مدّ 

إنّ (مدّ) (1) ، مشتق من : (تمدّ). (2)

وبعد حذف حرف المضارعة وجزم الآخر ، صار : (مدّ). 

فحصل التقاء الساكنين بين الدالين (لأنّ الاولى كانت ساكنة في المضارع وقد سكّنّا الدال الثانية لتكوين صيغة الأمر). 

ولا بدّ من علاج التقاء الساكنين بأحد الوجوه التالية : 

1 - فتح الدال - الثانية - لأجل خفّة الفتح ، فيرجع الإدغام ، وتقول : (مدّ). 

2 - كسر الدّال - الثانية - لقاعدة التقاء الساكنين ، فيرجع الإدغام ، وتقول : (مدّ). 

3 - ضمّ الدّال - الثانية - لمتابعة حركة ما قبلها فيرجع الإدغام ، وتقول :(مدّ). 

وهذا الوجه مختصّ بالفعل المضاعف من باب : نصر وشرف. 

4 - فكّ الإدغام ، ولا بدّ - حينئذ - من نقل حركة فاء الفعل إلى عين الفعل. 

وفي مثالنا ، تنقل حركة الميم إلى الدال - الاولى - فنحتاج إلى همزة الوصل في أوّل الكلمة فنقول : امدد. 
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1- فعل الأمر المفرد المذكّر المخاطب.

2- فعل المضارع المفرد المذكّر المخاطب.




تنبيه :

إلى هنا تلونا عليك الأفعال المذكورة في هذا البيت : 

صحيح ، ومثال ، ومضاعف

لفيف ، ناقص ، مهموز ، أجوف


تمارين

1 - صرّف كلّا من (شدّ ، يشدّ ، شدّ) إلى أربع عشرة صيغة. 

2 - عرّف بإيجاز المواضيع التالية ومثّل لكلّ واحد منها : 

(الصحيح ، المثال ، المضاعف ، اللّفيف ، الناقص ، المهموز ، الأجوف). 

3 - اشرح الوجوه الأربعة الجارية في (مدّ) - المفرد المذكّر المخاطب من فعل الأمر -.
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الجدول الثاني والثلاثون في مجهول الماضي والمضارع والأمر 
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الباب الثالث عشر : في الفعل المعلوم والمجهول 


اشارة

وينقسم الفعل - أيضا - إلى المعلوم والمجهول. 

الفعل المعلوم : 

فعل بني للفاعل ، يسمّى : المبنيّ للفاعل. 

الفعل المجهول : 

فعل حذف فاعله واقيم المفعول مقامه ، ويسمّى : المبنيّ للمفعول. 

مثل : (قتل هابيل) وأصله : قتل قابيل هابيل. 

فحذف الفاعل (قابيل) وأقيم المفعول به (هابيل) مقامه. ورفع بعنوان نائب الفاعل. 

قاعدة بناء المجهول من الثلاثيّ المجرّد : 

في الماضي : اجعل الحرف الأوّل مضموما ، والحرف الثاني مكسورا. 

في المضارع : اجعل الحرف الأوّل مضموما ، والحرف الثالث مفتوحا. 

قاعدة بناء المجهول من الثلاثيّ المزيد والرّباعيّ - المجرّد والمزيد - : 

في الماضي : اجعل الحرف الأوّل مضموما ، وما قبل آخره مكسورا.
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في المضارع : اجعل حرف المضارعة مضموما ، وما قبل آخره مفتوحا. 

فائدة : في [بناء فعل الأمر المجهول من جميع الأبواب العشرين] تبنى أربع عشرة صيغة لفعل الأمر المجهول ، من أربع عشرة صيغة للفعل المضارع المجهول بزيادة لام الأمر المكسورة في الكلمة ، وجزم الآخر بأحد الوجوه المتقدّمة. ، وهذا جار في جميع أبواب الثلاثيّ والرّباعيّ المجرّد والمزيد.
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الجدول الثالث والثلاثون في صيغ اسم الفاعل 





وقس عليها بقيّة أبواب الثّلاثيّ المجرّد والمزيد ، والرّباعيّ المزيد.
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ملحوظات

1 - الماضي المجهول الذي فيه همزة الوصل ، تضمّ همزته والحرف الثالث منه. 

كأبواب الافتعال ، الانفعال ، الافعلال ، الاستفعال ، الافعيلال ، من الثلاثيّ المزيد وبابي الافعنلال ، الافعلّال من الرباعيّ المزيد. 

2 - في ماضي باب المفاعلة والتفاعل والافعلال تنقلب الألف واوا بسبب ضمّ ما قبلها ، فتقول : (ضورب ، تضورب ، احمورّ). 

3 - في ماضي باب التفاعل ، تضمّ فاء الفعل - أيضا - فتقول : (تضورب). 

4 - في بابي الافعلال والافعيلال ، لم تظهر كسرة ما قبل الآخر وذلك بسبب الإدغام، مثل : (احمرّ ، احمورّ).
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تمارين

1 - ما هي القاعدة لبناء الماضي المجهول من الفعل الثلاثيّ المجرّد؟ 

2 - ما هي القاعدة لبناء المضارع المجهول من الفعل الثلاثيّ المجرّد؟ 

3 - ما هي القاعدة لبناء الماضي المجهول من الثلاثيّ المزيد والرّباعيّ؟ 

4 - ما هي القاعدة لبناء المضارع المجهول من الثلاثيّ المزيد والرّباعيّ؟ 

5 - صرّف الأمثلة التالية إلى أربع عشرة صيغة للمضارع المجهول (المبنيّ للمفعول) (ينصر) و (يضارب) و (يحمرّ) و (يحمارّ) و (يتدحرج). 

6 - صرّف الأمثلة التالية إلى أربع عشرة صيغة للماضي المجهول (المبنيّ للمفعول) : (ضرب) و (أكرم) و (دحرج) و (اقشعرّ) و (اكتسب). 

7 - صرّف مثالا من باب : الإفعال إلى أربع عشرة صيغة للماضي ، والمضارع ، والأمر. 

8 - صرّف مثالا من باب : التفاعل إلى أربع عشرة صيغة للماضي ، والمضارع ، والأمر. 

9 - صرّف مثالا من باب : الافعيلال إلى أربع عشرة صيغة للماضي ، والمضارع ، والأمر. 

10 - صرّف مثالين إلى أربع عشرة صيغة لفعل الأمر من أبواب : الفعل الثلاثيّ والرّباعيّ.
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الجدول الرّابع والثلاثون في أوزان اسمي الفاعل والمفعول 
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الباب الرّابع عشر : في الفعل اللّازم والمتعدّي 

ينقسم الفعل - أيضا - إلى : اللّازم والمتعدّي 

الفعل اللّازم : 

ما لا يحتاج إلى المفعول به ؛ بل يقتصر على الفاعل نحو : (ضحك الأمير). 

الفعل المتعدّي : 

ما يتعدّى من الفاعل إلى مفعول به ، كقوله تعالى : (وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَ)(1) 

اقسام الفعل المتعدّي : 

الفعل المتعدّي قد يتعدّى إلى مفعول واحد ، مثل : (زار جابر حسينا) وقد يتعدّى إلى مفعولين ، نحو : (علم الزائر الزيارة مستحبّة). 

وقد يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل ، نحو : (أعلمت الزائر الزيارة مستحبّة). 

كيفيّة تعدّي الفعل : 

الفعل المتعدّي ، إمّا متعدّ بنفسه فكما تقدّم من الأمثلة. 
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1- يونس : 82




وإمّا لازم في نفسه ويتعدّى بواسطة أحد الأمور التالية : 

1 - حرف الجرّ ، وهذا يجري في الفعل الثلاثيّ المجرّد وغيره. 

المثال : (ذهبت بزيد) و (انطلقت بعمرو). 

2 - تحويل الفعل المجرّد إلى باب الإفعال ، نحو : (أجلست المريض) فإنّه في الأصل: (جلس المريض) - وجلس فعل لازم -. 

3 - تحويل الفعل المجرّد إلى باب التفعيل ، نحو : (فرّحت زيدا) فإنّه في الأصل : (فرح زيد) - وهو فعل لازم -.
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الباب الخامس عشر : في المصدر 


اشارة

(1)



تعريفه

المصدر : اسم دالّ على الحدث (ويشتقّ منه الفعل ، أو من الفعل) (2). 

ويعمل عمله إلّا إذا كان مفعولا مطلقا. 
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1- والمصدر في اللغة : (الموضع الذي ترجع منه الأبل ، والبقر ، والغنم).

2- والأوّل مذهب البصريين ، والثاني مذهب الكوفيّين. قال سيبويه وجميع البصريين : الفعل مأخوذ من المصدر ، والمصدر سابق له ، فهو اسم الفعل. وهذا معنى قول سيبويه : «وأمّا الفعل فأمثلة اخذت من لفظ أحداث الأسماء». وأحداث الأسماء المصادر. وقال الفرّاء وجميع الكوفيين : المصدر مأخوذ من الفعل ، والفعل سابق له وهو ثان بعده. وقد فصّل أبو القاسم الزجاجي حجج كلّ من البصريين والكوفيين في كتابه : (الايضاح في علل النحو ، ص 56 - 63). كما فصّل ذلك ابن الانباري في كتابه : (الانصاف في مسائل الخلاف).





أوزان المصادر 

في الثّلاثيّ المجرّد ، على وزن (فعل): - غالبا - : ضرب ، منع ، نصر. 

وفي الثّلاثيّ المزيد والرّباعيّ المجرّد والمزيد ، على وزن اسم الباب غالبا. 


الأمثلة

إفعال ، مصدر : أفعل يفعل - الثّلاثيّ المزيد من باب : الإفعال. 

تفعيل ، مصدر : فعّل يفعّل - الثّلاثيّ المزيد من باب : التفعيل. 

مفاعلة ، مصدر : فاعل يفاعل - الثّلاثيّ المزيد من باب : المفاعلة. 

إفتعال ، مصدر : افتعل يفتعل - الثّلاثيّ المزيد من باب : الافتعال. 

إنفعال ، مصدر : انفعل ينفعل - الثّلاثيّ المزيد من باب : الانفعال. 

تفعّل ، مصدر : تفعلّ يتفعّل - الثّلاثيّ المزيد من باب : التفعّل. 

تفاعل ، مصدر : تفاعل يتفاعل - الثّلاثيّ المزيد من باب : التفاعل. 

افعلال ، مصدر : أفعلّ يفعلّ - الثّلاثيّ المزيد من باب : الإفعلال. 

استفعال ، مصدر : استفعل يستفعل - الثّلاثيّ المزيد من باب : الاستفعال. 

إفعيلال ، مصدر : افعالّ يفعالّ - الثّلاثيّ المزيد من باب : الافعيلال. 

فعللة ، مصدر : فعلل يفعلل - الرّباعيّ المجرّد. 

تفعلل ، مصدر : تفعلل يتفعلل - الرّباعيّ المزيد من باب : التفعلل. 

افعنلال ، مصدر : افعنلل يفعنلل - الرّباعيّ المزيد من باب : الافعنلال. 

افعلّال ، مصدر : افعللّ يفعللّ - الرّباعيّ المزيد من باب : الافعلّال.
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ملحوظة

لبعض الأبواب مصادر متعددة لكنّها مقصورة على السماع. 

مثل : (دحرج ، يدحرج ، دحرجة ، دحراجا). 

ومثل : (ضارب يضارب ، مضاربة ، ضرابا ، ضيرابا). 


فائدة

مصدر الثّلاثيّ المجرّد ، أصل للفعل الماضي المجرّد. 

والفعل الماضي المجرّد ، أصل للفعل المضارع المجرّد والماضي المزيد. 

والفعل الماضي المزيد ، أصل للفعل المضارع المزيد فيه. 

والفعل المضارع ، أصل لفعل الأمر ، واسمي الفاعل والمفعول ، وغيرها من المشتقّات. 

تنبيه :

مصادر الثّلاثيّ المجرّد سماعيّة إلّا الفعل المتعدّي ، فمصدره (فعل) قياسا. 

والمصادر من الثّلاثيّ المزيد ، والرّباعيّ المجرّد والمزيد حسب ما ذكرنا قياسها. 

وغير ما ذكرناه سماعيّ وتقدّمت الإشارة إليه.
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تمارين 

1 - عرّف المصدر 

2 - ما هو أصل الفعل المضارع المجرّد والمزيد؟ 

3 - ما هو أصل الفعل الماضي المجرّد والمزيد؟ 

4 - كوّن مصادر للأفعال التالية : 

(أحبّ ، يحسن ، يستحقّ ، يقلقل ، درس). 

5 - عيّن أبواب المصادر التالية : 

(الفصل ، الانضمام ، التلازم ، الاحتطاب ، الاكتساب).
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الباب السادس عشر : في اسم الفاعل 

تعريفه :

اسم الفاعل : ما دلّ على حدث وفاعله على معنى الحدوث. (1) 

وزن اسم الفاعل : 

في الثّلاثيّ المجرّد ، غالبا على وزن (فاعل) ، مثل : (ضارب). وقد يأتي على وزن (فعيل) - الصفة المشبّهة - مثل : (شريف) وفي الثّلاثيّ المزيد والرّباعيّ المجرّد والمزيد ، فعلى القاعدة التالية : 

أن يشتقّ اسم الفاعل ، من المضارع المعلوم من ذلك الباب بتبديل حرف المضارعة إلى ميم مضمومة ، وكسر ما قبل الآخر كما في الجدول الرّابع والثلاثين. 

صيغ اسم الفاعل : 

صيغ اسم الفاعل ستّ كما في الجدول الثالث والثلاثين 
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1- أي : بمعنى عدم الثبوت ، وخرّج بذلك الصفة المشبّهة حيث إن دلالتها بمعنى الثبوت.




الجدول الخامس والثلاثون في صيغ اسم المفعول 





وقس على هذه بقيّة أبواب الثّلاثيّ المجرّد ، والمزيد ، والرّباعيّ المزيد.
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الصورة
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الباب السابع عشر : في اسم المفعول 

تعريفه :

اسم المفعول : ما دلّ على حدث ، ومفعوله. 

وزن اسم المفعول 

في الثّلاثيّ المجرّد غالبا على وزن (مفعول) ، مثل : (مضروب) وقد يأتي على وزن (فعيل) - الصفة المشبّهة (1) - ، مثل : (قتيل) بمعنى : (المقتول). 

وفي الثّلاثيّ المزيد ، والرّباعيّ المجرّد والمزيد ، فعلى القاعدة التالية : 

أن يشتقّ اسم المفعول من الفعل المضارع المجهول (2) 

من ذلك الباب بتبديل حرف المضارعة إلى ميم مضمومة ، وفتح ما قبل الآخر. 
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1- راجع الباب 18 في الصفة المشبّهة ، ص. 161

2- راجع الجدول الثاني والثلاثين ، ففيه صيغ المضارع المجهول. الثّلاثيّ المجرّد والمزيد والرّباعيّ المجرّد والمزيد في ص. 140




فهو على وزن اسم الفاعل من ذلك الباب لكن بفتح ما قبل الآخر. وللأمثلة راجع الجدول الرّابع والثلاثين. 

صيغ اسم المفعول : 

صيغ اسم المفعول ، ستّ (كاسم الفاعل) وبيّناها في الجدول الخامس والثلاثين.

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 1133





تمرين :

1 - صغ اسم الفاعل من (قال يقول). 

2 - أعلل (ناصر). 

3 - صغ اسم المفعول (من انتظر ، ينتظر) وأعلله. 

4 - ما هي قاعدة اشتقاق اسم الفاعل من الثلاثيّ والرّباعيّ - المجرّد والمزيد. 

5 - ما هي قاعدة اشتقاق اسم المفعول من الثلاثيّ والرّباعيّ - المجرّد والمزيد. 

6 - استخرج اسم الفاعل من الأفعال التالية : 

(بكى ، استحبّ ، تدهور ، قضى ، أهوى ، أمن ، مدّ ، هنأ ، شوى). 

7 - استخرج اسم المفعول من الأفعال التالية : 

(أقام ، رمى ، عضّ ، زأر ، باع ، صرّف ، احمرّ ، استقام ، كوى). 

8 - أعلل اسمي الفاعل والمفعول من (احمارّ يحمارّ). 

9 - صرّف (مستخرج) إلى صيغ اسم الفاعل الستّة. 

10 - صرّف (محفوظ) إلى صيغ اسم المفعول الستّة.
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الباب الثامن عشر : في الصفة المشبّهة 


تعريفها

الصفة المشبّهة : ما دلّ على حدث ، وفاعله بمعنى الثبوت. (1) 

وتسمّى : الصفة المشبّهة ؛ لانّها تشبه اسم الفاعل في صيغه الستّة. (2) ، حيث إنّها تفرد وتثنّى وتجمع وتذكّر وتؤنّث ، كاسم الفاعل. 

ولجهات أخرى ، لكنّها تخالفه في الامور التالية - غالبا - : 

1 - صوغها من الفعل اللّازم دون المتعدّي. 

2 - عدم دخول (أل - الموصولة -) عليها. 

3 - تعمل ولو كانت بمعنى الماضي. 

4 - مخالفتها لفعلها في العمل ، حيث إنّ فعلها لازم ولا يأخذ مفعولا به لكنّها تنصب اسما على التشبيه بالمفعول. 

5 - عدم جريانها على الفعل المضارع وزنا ؛ بل لها أوزان سماعيّة. 
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1- أي : بمعنى ثبوت تلك الصفة للفاعل. وخرج بذلك اسم الفاعل حيث إنّ دلالته بمعنى الحدوث.

2- راجع الجدول الثالث والثلاثين في صيغ اسم الفاعل.





أوزان الصفة المشبّهة : 

1 - فعل - حسن. 

2 - فعل - خشن. 

3 - فعل - صعب. 

4 - فعول - ذلول. 

5 - فعال - شجاع. 

6 - فعيل - شريف. 

7 - فعال - جبان. 

فائدة :

استعمال الصفة المشبّهة ، ومعمولها ، وإعرابها ، ثمانية عشر قسما ، وذلك أوّلا : إعراب معمول الصفة المشبّهة : 

لمعمولها ثلاثة أحوال : 

1 - الرّفع على الفاعليّة ، نحو : عمّار حسن وجهه. 

2 - النصب على التشبيه بالمفعول ، إن كان معرفة ، نحو : عمّار حسن الوجه. 

النصب على التمييز ، إن كان نكرة ، نحو : عمّار حسن وجها. 

3 - الجرّ بالإضافة ، نحو : عمّار حسن الوجه. 

ثانيا : كيفيّة استعمال معمول الصفة المشبّهة ، وهي ثلاثة - أيضا - : 

1 - كونه مع الألف واللام ، نحو : عمّار حسن الوجه. 

2 - كونه مضافا ، نحو : عمّار حسن وجهه.
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3 - كونه بدونهما ، نحو : عمّار حسن وجها. 

فهذه تسعة أقسام (1).

ثالثا : كيفيّة استعمال صيغة الصفة المشبّهة : 

لصيغة الصفة المشبّهة صورتان : 

1 - استعمالها مع الألف واللام ، نحو : عمّار الحسن الوجه. 

2 - إستعمالها بدون الألف واللام ، نحو : عمّار حسن الوجه. 

والنتيجة من ضرب (9) من أحوال المعمول في (2) من استعمال الصفة - (18) قسما ، ونشرح تلك الأقسام الثمانية عشر بالتفصيل مع المثال في الجدول السادس والثلاثين. 


ملحوظة

استعمال قسمين منها ممتنع وهما رقم [12 و 18]. 

واستعمال واحد منها مختلف فيه وهو رقم [9]. 

واستعمال تسعة منها أحسن ؛ لكونها ذا ضمير واحد وهي رقم [2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 11 و 14 و 15 و 16].

واستعمال قسمين حسن وهما رقم [8 و 17] لكونهما ذا ضميرين. 

واستعمال أربعة أقسام قبيح وهي رقم [1 و 4 و 10 و 13] لكونها بدون ضمير. 
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1- وذلك : لضرب (3) من إعراب المعمول (3) من كيفيّة استعمال المعمول - (9).
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الباب التاسع عشر : في أفعل التفضيل (ويقال له : اسم التفضيل) 


تعريفه

اسم التفضيل : ما دلّ على موصوف بزيادة على غيره. (1) 

وهو (أفعل) للمذكّر مثل : (أفضل) في (زيد أفضل من عمرو). 

و (فعلى) للمؤنّث مثل : (فضلى) في (هند فضلى النساء). 

ويستعمل بأربع صور ، ولكلّ صورة حكم ، كما يلي : 



الصورة الاولى 

استعماله مع (من - الجارّة) ، مثل : (محمّد أفضل من محمود). 
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1- أي : إنّه يدلّ على أنّ شيئين اشتركا في معنى ، وزاد أحدهما على الآخر في هذا المعنى ، نحو : (محمّد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء). وقد يستعمل اسم التفضيل بدون ملاحظة معنى التفضيل نحو : (أكرمت القوم أصغرهم وأكبرهم) أي : صغيرهم وكبيرهم.




حكم هذه الصورة : 

لزوم الإفراد والتذكير ، فلا يطابق الموصوف كيفما كان. 

الأمثلة :

(زيد أفضل من عمرو) (الزيدان أفضل من عمرو) و (والزيدون أفضل من عمرو). 

(هند أفضل من دلفاء) و (الهندان أفضل من دلفاء) و (الهندات أفضل من دلفاء). 


الصورة الثانية 

استعماله مع (أل) مثل : (محمد الأفضل). 

حكم هذه الصورة : 

مطابقة الموصوف في الإفراد ، والتذكير ، وغيرهما. 

الأمثلة :

(زيد الأفضل) و (الزيدان الأفضلان) و (الزيدون الأفضلون). 

(هند الفضلى) و (الهندان الفضليان) و (الهندات الفضليات). 


الصورة الثالثة 

استعماله مضافا إلى النكرة ، مثل : (محمّد أفضل رجل). 

حكم هذه الصورة : 

لزوم الإفراد والتذكير ، كالصورة الأولى. 

الأمثلة :

(زيد أفضل رجل) و (الزيدان أفضل رجلين) و (الزيدون أفضل رجال). 

(هند أفضل امرأة) و (الهندان أفضل امرأتين) و (الهندات أفضل نساء).
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الصورة الرّابعة 

استعماله مضافا إلى المعرفة ، مثل : (محمّد أفضل النّاس). 

حكم هذه الصورة : 

جواز الأمرين من : 1 - الإفراد والتذكير ، 2 - المطابقة. 





لخلاصة : أنّ لاسم التفضيل ثلاثة أحوال : 

1 - وجوب الإفراد والتذكير ، مطلقا ؛ وذلك في الصورة الأولى والثالثة. 

2 - وجوب المطابقة مطلقا ؛ وذلك في الصورة الثانية. 

3 - جواز الأمرين ؛ وذلك في الصورة الرّابعة.
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فوائد

1 - لا يجوز الجمع بين صورتين في استعماله فلا يقال : (محمّد الأفضل من محمود). 

2 - لا يجوز استعماله بغير الصور الأربع. 

وما ورد من نحو : (الله أكبر) ففي التقدير : (الله أكبر من كلّ شيء). 

3 - يشترط في الفعل الذي تؤخذ منه صيغة اسم التفضيل ما يشترط في فعل صيغة فعل التعجّب وسنذكر الشروط في الباب (24) في فعل التعجّب ، وهي كونه : 

ثلاثيّا ، مجرّدا ، متصرّفا ، قابلا للمفاضلة ، تامّا ، موجبا ، وأن لا يكون الوصف منه لغير التفضيل على وزن (أفعل) ولا يكون مبنيّا للمفعول. 

4 - إذا لم تتوفّر الشروط فلا بدّ من التمسّك : - ب- (اشدّ) أو ب- (أشدد به) وشبههما ، مثل : (أكثر) أو ب- (أكثر به). ثمّ يؤتى بمصدر ذلك الفعل بعده مثل :(زيد أشدّ استخراجا من عمرو). 

وعليك باستخراج باقي الأمثلة. 

5 - قد يؤتى بعد أفعل التفضيل بالتمييز ، كقوله تعالى : (أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً). (1) 

6 - في الصورة الأولى ، لا يجوز تقديم (من) ومجرورها على (أفعل) إلّا إذا كان المجرور حرف استفهام ، نحو : (ممّن أنت خير؟) و (من أيّهم أنت أفضل؟). 
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1- الكهف : 39.




7 - لا يرفع اسم التفضيل ، الاسم الظاهر إلّا قليلا ، أمّا في نحو : (ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد). فالرّفع كثير. 

أسئلة :

1 - ما هي استعمالات اسم التفضيل؟ 

2 - ما هي أحوال اسم التفضيل؟ 

3 - ما هي شروط صيغة اسم التفضيل؟ وعند فقدها كيف تصاغ؟
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الباب المكمّل للعشرين : في اسمي الزمان والمكان 

تعريفهما :

اسمان يدلّان على الزمان والمكان ، باعتبار وقوع الفعل فيهما ، مطلقا. (1) وهما من الألفاظ المشتركة ، مثل : (مجلس) فإنّه يصلح لمكان الجلوس وزمانه. 

صيغتهما :

في الثلاثيّ المجرّد : على وزن (مفعل) و (مفعل). 

موارد مفعل - مكسور العين - ، هي : 

1 - الفعل الصحيح ، من باب : (ضرب) و (حسب) ، نحو : (مجلس) و (محسب). 
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1- وقوله : (مطلقا) خرج نحو : (صمت يوما) ونحو : (جلست أمامك). فإنّ (يوما) و (أمامك) في المثالين وضعا للمكان والزمان ، باعتبار وقوع الفعل فيهما بقيد وقوعهما بعد عامل ، بخلاف (مضرب) لزمان الضرب ، أو مكانه ، فإنّه وضع لذلك ، سواء وقع بعد عامل ، أو لا.




2 - الفعل الأجوف ، من باب : (ضرب) و (حسب) ، نحو : (مبيت). 

3 - الفعل المثال - معتلّ الفاء - ، من أيّ باب كان ، نحو : (موعد) و (موجل). 

موارد مفعل - مفتوح العين - ، وهي : 

1 - الفعل الصحيح من باب : (علم) و (منع) و (نصر) و (شرف). 

الأمثلة : (معلم) و (مذهب) و (مقتل) و (مشرف). 

2 - الفعل الأجوف من باب : (علم ، منع ، نصر ، شرف). 

الأمثلة : (مهاب) و (مباه) و (مقام). 

3 - الفعل الناقص - معتلّ اللام - من أيّ باب كان ، نحو : (مرعى) و (مأوى). 

ملحوظة :

الموارد الشاذّة عن قاعدة (مفعل) و (مفعل) كثيرة : نحو : (مسجد) و (مغرب) و (مرفق). (1) 

صيغتهما : في الثلاثيّ المزيد والرباعيّ - المجرّد والمزيد - على وزن اسم المفعول من ذلك الباب ، فراجع الجدولين العشرين ، والحادي والعشرين. 

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 1147





1- ونحو : (مشرق) و (منسك) و (مجزر) و (مسقط) و (منبت) و (مسكن) و (محشر) و (مخزن) و (مركز) و (منفذ) وقياس هذه الأسماء ان تكون على وزن «مفعل» وهو جائز ، أي يجوز أن تقول : (مشرق ومشرق) و (مغرب ومغرب) ولكن الكسر فيها هو الأولى.





الباب الحادي والعشرون : في المرّة ، والتّكرار ، والنوع 


التعاريف

المرّة : حدوث الشيء مرّة واحدة من دون تعدّد وتكرار ، نحو (حججت حجّة). 

التّكرار : حدوث الشيء مرّة بعد أخرى. نحو (حججت حجّتين) النوع : بيان لهيئة الفعل ونوعه ، نحو (حجّة كاملة) 



وزن المرّة : 

في الثلاثيّ المجرّد ، على وزن (فعلة) ، نحو : (ضربة) و (منعة). 

وفي الثلاثيّ المزيد والرّباعيّ - المجرّد والمزيد - على وزن مصدر الباب بزيادة (هاء) في الآخر. 

الأمثلة :

للثلاثيّ المزيد : 

(إكرامة) و (تصريفة) و (اكتسابة) و (انصرافة) و (تضاربة) و (تصرّفة)
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(احمرارة) و (استخراجة) و (احميرارة). 

وللرّباعيّ المزيد : 

(تدحرجة) و (احرنجامة) و (اقشعرارة). 

فائدة :

الباب الذي مصدره مع التاء فمرّته بالوصف ب- (واحدة). 

وهي : باب المفاعلة ، ومرّته : نحو : (قاتلته مقاتلة واحدة). 

وباب الرّباعيّ المجرّد ، ومرّته : نحو (دحرجته دحرجة واحدة). 

وكذا مصادر الثّلاثيّ المجرّد التي فيها التاء ، مثل : (رحمة) و (نعمة). 

فيقال : (رحمته رحمة واحدة) و (انعمت عليه نعمة واحدة). 


وزن النوع : 

في الثّلاثيّ المجرّد على وزن (فعلة) كقوله تعالى : (عِيشَةٍ راضِيَةٍ). (1) 

وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهليّة).(2) 

وفي الثّلاثيّ المزيد والرّباعيّ - المجرّد والمزيد - على وزن مصدر ذلك الباب بزيادة (هاء) في آخره. 

نحو : (لطيف المكالمة) و (حسن الانطلاقة). (3) 

فعلم أنّ كسر (الفاء) وزن للنوع ، وفتحها وزن للمرّة : 

وفعلة لمرّة كجلسه

وفعلة لهيئة كجلسه
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1- الحاقة : 21.

2- بحار الأنوار 8 : 368 ، 25 : 158.

3- أي : أنّ نوع كلامه لطيف ، ونوع انطلاقه حسن.





الباب الثاني والعشرون : في اسم الآلة 

التعريف :

اسم الآلة : ما دلّ على أداة العمل. 

وهو مشتقّ ، وغير مشتقّ. 

اسم الآلة المشتقّ : 

لا يبنى إلّا من الفعل الثّلاثيّ المتعدّي ، ولذا عدّوا من الشاذّ لفظ : (مزمار) و (مصفاة) لأنّهما مأخوذان من (زمّر) و (صفا) وهما فعلان لا زمان.
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أوزان اسم الآلة : 

1 - مفعل ، مثل : (منجل). و (مبرد). 

2 - مفعلة ، مثل : (مكنسة). و (مسطرة). 

3 - مفعال (1) ، مثل : (مفتاح) و (منشار). وهذه أوزان سماعيّة لا يقاس عليها. 

ملحوظة :

هناك أسماء للآلة على خلاف الأوزان المتقدّمة فهي كالأسماء الجامدة وضعت لمسمّياتها، مثل : (منارة) و (مشط) و (منخل) و (مدهن). (2) 
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1- وهذه الصيغة أي : (مفعال) مشتركة بين اسم الآلة و «صيغة المبالغة». والتمييز بينهما يكون بإحدى القرائن اللفظيّة أو المعنوية ، فكلمة «مذياع» مثلا في قولك «اشتريت مذياعا» واضح الدلالة على اسم الآلة. كما أن قولك : «زيد رجل مذياع» واضح في إرادة صيغة المبالغة.

2- وهو الإناء الذي جعل فيه الدهن.




اسم الآلة الجامد : 

أسماء وضعت لمعانيها كالأسماء الجامدة ، (1) ولا قاعدة لها ؛ بل تأتي على أوزان مختلفة، نحو : (سكّين) و (قدوم) (2) و (فأس). 

تمارين 

1 - عرّف اسم الآلة. 

2 - ما هي أوزان اسم الآلة؟ 

3 - أوزن اسم الآلة سماعيّة أم قياسيّة؟ 

4 - ممّ يبنى اسم الآلة؟ 
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1- والاسم الجامد : هو ما لا يكون مأخوذا من الفعل ، نحو : (حجر) و (درهم) وما مثل له المصنف رحمه الله.

2- والقدوم : آلة النجار ، بالتخفيف ، قال ابن السكيت : ولا يشدد ، وانشد الأزهري : فقلت أعيراني القدوم لعلّني أخطّ بها قبرا لأبيض ماجد
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الباب الثالث والعشرون : في صيغ المبالغة وأحكامها 

تعريفها :

صيغ المبالغة : أوزان تدلّ على كثرة اتّصاف الموصوف بتلك الصفة ، وأوزانها كثيرة، منها :

1 - فعّال ، نحو : حلّاف. 

2 - مفعال ، نحو : مقدام. 

3 - فعول ، نحو : عطوف. 

4 - فعّيل ، نحو : صدّيق. 

5 - فعل ، نحو : حذر. 

6 - فعّالة ، نحو : علّامة. 

7 - مفعيل ، نحو : منطيق. 

8 - فعيل ، نحو : رحيم. 

9 - فعلة ، نحو : ضحكة.
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10 - فاعلة ، نحو : راوية. 

وغيرها من الأوزان. (1)

أحكامها 

1 - كلّها سماعيّة ولا يبنى إلّا من الثلاثيّ المجرّد ؛ ولذا عدّوا من الشّاذّ :(نذير) و (معطاء) و (مهذار) من : (أنذر) و (أعطى) و (أهذر) 

و (درّاك) و (زهوق) من (أدرك) و (أزهق) وغيرها من الأمثلة. 

2 - التاء اللاحقة ببعضها ليست علامة التأنيث ؛ بل هي للمبالغة مثل :(علّامة) و (راوية). 

3 - الصيغة التي على وزن (فعيل) - إذا كانت بمعنى الفاعل - يفرّق فيها بين المذكّر والمؤنّث بالتاء ، مثل : (نصير) سواء عرف الموصوف أم لم يعرف فيقال :(زيد نصير) و (هند نصيرة) و (جاء نصير ونصيرة). 

4 - الصيغة التي على وزن (فعيل) - إذا كانت بمعنى المفعول - يستوي فيها المذكّر والمؤنث مع العلم بالموصوف ، مثل : عليم. 

فيقال : (زيد عليم) و (هند عليم). 

ويفرّق فيها بالتاء عند عدم المعرفة ، نحو : (جاء عليم وعليمة). 

5 - صيغة (فعول) إذا كانت بمعنى الفاعل. استوى فيه المذكّر والمؤنّث مع العلم بالموصوف ، مثل : (زيد عطوف) و (هند عطوف). 
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1- منها : (مفعل) نحو : مسعر و (فعّول) نحو : قدّوس و (فيعول) نحو : قيّوم و (فعّال) نحو : كبّار و (فاعول) نحو : فاروق.




ويفرّق فيها بالتاء عند عدم المعرفة نحو : (جاء العطوف والعطوفة). 

6 - صيغة (فعول) إذا كانت بمعنى المفعول يؤتى فيها بعلامة التأنيث للمؤنّث سواء علم بالموصوف أم لم يعلم به. 

نحو : (زيد رسول) و (هند رسولة) و (جاء رسول ورسولة).
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الباب الرّابع والعشرون : في فعل التعجّب 

(1)

صيغة فعل التعجّب 

للتعجّب صيغتان جامدتان لا تتحوّلان ابدا عن صيغة الإفراد ، وهما : (ما أفعله) و (أفعل به). (2)

المثال : (ما أكرمه) و (أكرم به). 

وللفعل الذي تصاغ منه صيغة التعجّب شروط ، هي : 

1 - كونه ثلاثيّا مجرّدا ، فلا تصاغ من مثل : (أكرم) و (دحرج) و (احرنجم). 

2 - كونه متصرّفا ، فلا تصاغ من الفعل الجامد ، مثل : (نعم) و (بئس) و 
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1- والتعجّب هو : شعور نفسيّ يطرأ على النفس حين تستعظم امرا نادرا ، أو مجهول الحقيقة ، أو خفيّ السبب.

2- للتعجّب صيغ كثيرة منها : قوله تعالى : (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً.) وقوله : (سبحان الله إنّ المؤمن لا يبخس). وقوله : واها لليلى ... وغير ذلك ، لكن المبوّب في النحو : الصيغتان فقط.




(عسى) و (ليس). 

3 - كونه قابلا للمفاضلة ليتحقّق معنى «التعجّب» فلا تصاغ من نحو : (مات) و (فني) و (غرق) و (عمي) ممّا لا تفاوت فيه. 

4 - كونه تامّا ، فلا تصاغ من الأفعال الناقصة ، مثل : (كان) فلا تقول : (ما أكون زيدا قائما). 

5 - كونه مثبتا ، فلا تصاغ من الفعل المنفي ، مثل : (ما درس). 

6 - أن لا يكون الوصف منه على وزن : (أفعل). 

فلا تصاغ من (حمر يحمر) ؛ لأنّ الوصف منه ورد على وزن : (أفعل) نحو:(أحمر). 

7 - أن لا يكون مبنيّا للمفعول ، فلا تصاغ من : (قتل). 

وعند فقد الشروط يتوصّل ب- (أشدّ) أو ب- (أشدد به) ثمّ يؤتى بمصدر ذلك الفعل المقصود بناء التعجّب منه ، مثل : (ما أشدّ تصريفه) و (ما أشدّ اجتهاده) و (ما أشدّ كونه فاضلا) (ما أشدّ عدم درسه) و (ما أشدّ احمراره) و (ما أشدّ ورعه) و (أشدد بتصريفه) و (أشدد باجتهاده) و (أشدد بكونه فاضلا) و (أشدد بعدم درسه) و (أشدد باحمراره) و (أشدد بورعه).
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الباب الخامس والعشرون : في الأفعال الناقصة 


اشارة

(1)

وهي :

(كان ، أصبح ، أمسى ، أضحى ، ظلّ ، بات ، ليس ، مازال ، ما برح ، ما فتيء ، ما انفكّ ، مادام ، صار) (2) وملحقاتها. 

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 1160







1- واعلم أن (كان وأخواتها) كلّها أفعال اتفاقا ، إلّا أنّه قد اختلفوا في (ليس) فذهب الجمهور إلى أنها فعل ، وبعضهم - كابن السّراج ومن تبعه - جعلها حرفا.

2- وهي أفعال ناقصة ناسخة ، وتنقسم الأفعال الناقصة من حيث الجمود والاشتقاق إلى ثلاثة أقسام : القسم الأوّل : يتصرّف تصرّفا تامّا إلى الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل وهو سبعة : (كان ، وأمسى ، وأصبح ، وأضحى ، وظلّ ، وبات ، وصار). القسم الثاني : يتصرّف أصلا وهو : (ليس ومادام). القسم الثالث : يتصرّف تصرّفا ناقصا وهو أربعة : (مازال ، وما فتىء ، وما برح ، وما انفك) فانها لا يرد منها غير الماضي فقط.




وجه تسميتها بالأفعال الناقصة : 

سمّيت ناقصة : لأنّها لا تتمّ بالمرفوع ، أي : بالاسم فقط ؛ بل لا بدّ لها من الخبر. (1) 

معنى الأفعال الناقصة : 

معناها : تقرير الفاعل على صفة - هذا إذا كانت بالمعنى الناقص - وقد تكون تامّة (2) ، أي : لا تحتاج إلى خبر ، وحينئذ لا تكون من الأفعال الناقصة ، ونشرح كلّ واحد منها بإيجاز. 


كان

معناها ثبوت الخبر للاسم ، قال تعالى : (وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً.)(3) وتأتي بمعنى صار ، كقوله تعالى : (فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً.)(4) وكقول الشاعر : 

بتيهاء قفر والمطيّ كأنّها

قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها (5)
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1- وقد نسب ابن هشام الأنصاري إلى أكثر البصريّين أنّ وجه تسميتها بالناقصة هو : (سلب الدلالة على الحدث وتجرّدها للدلالة على الزمان) لكنه لم يرتضه ، بل اختار ما ذكره المصنف رحمه الله.

2- وجواز استعمالها تامّة مختصّ بغير (فتىء ، وزال ، وليس) فهذه الثلاثة لا تستعمل تامة.

3- الفرقان : 54.

4- الواقعة : 7.

5- هذا البيت لم يسمّ قائله. (التيهاء) الصحراء التي لا يهتدى فيها. (القفر) : المكان الخالي. (المطيّ) الدابة السريعة. (القطا): طائر معروف. (الحزن) : ما غلظ من الأرض.




وتأتي تامّة ، كقوله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ.)(1) 

فائدة :

تختصّ كان بأمور : 

1 - مجيئها زائدة ، كقوله تعالى : (كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا.)(2) 

2 - جواز حذفها وحدها والتعويض عنها ب- (ما) كقول الشاعر : 

أبا خراشة إمّا أنت ذا نفر

[فإنّ قومي لم تأكلهم الضّبع].(3)

أي : لأن كنت ذا نفر. 

3 - جواز حذفها مع اسمها ، وذلك بعد (إن) وبعد (لو) كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (النّاس مجزيّون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرّا فشر). (4)
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1- البقرة : 280.

2- مريم : 29.

3- وهذا البيت للعبّاس بن مرداس ، وهو من شواهد سيبويه (ج 1 ص 148) وقد أنشده الأشموني (رقم 207) وابن عقيل (1 : 297 / 74). (أبا خراشة) كنية خفاف بن ندبة ، شاعر مشهور ، و «ذانفر» أي : كثير الأهل والأتباع ، و «الضبع» أصله الحيوان المعروف ، ثم استعمل في السنة الكثيرة القحط. المعنى : يقول : لا تفتخر عليّ بكثرة أهلك وأتباعك ، فليس ذلك سببا للفخر لأنّ قومي لم تأكلهم السنون ، ولم يستأصلهم الجدب والجوع ، وإنّما نقصهم الدفاع عن الحرم ، وإغاثة الملهوف ، وإجابة الصريخ. انظر : جامع الشواهد ، ج 1 ، ص 17.

4- ورد هذا الحديث بهذا النص في الغدير : 5 : 452 ، ولم أقف عليه في كتبنا الروائية ، نعم فيها ما يشابهه




أي : إن كان عملهم خيرا فجزائهم خير ، وإن كان عملهم شرّا فجزائهم شرّ وكقول الشاعر : 

لا تأمن الدّهر ذو بغي ولو ملكا

[جنوده ضاق عنها السّهل والجبل](1)

أي : ولو كان الباغي ملكا. 

4 - حذف نون مضارعها المجزوم بالسكون (بشروط خمسة ذكرت في المطوّلات).(2) 

كقوله تعالى : (لَمْ أَكُ بَغِيًّا،)(3) وأصله : أكون. 

حذفت الضمّة ؛ للجازم ، والواو ؛ لالتقاء الساكنين ، والنون ؛ للتخفيف. 
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1- هذا البيت لم يسمّ قائله وقد أنشده الأشموني (رقم 205) وابن هشام في أوضحه (رقم 95). واستشهد به ابن هشام في قطر الندى ، ص 141 / 49.

2- والشروط الخمسة كالتالي : 1 - أن تأتي «كان» بلفظ المضارع. نحو : (يكون). 2 - أن تكون مجزومة. 3 - أن لا تكون موقوفا عليها : نحو : (عه) فتقول : (لم يعه) ولا يقال : (لم يع). 4 - أن لا تكون متّصلة بضمير نصب ، نحو : (إن يكنه فلن تسلّط عليه) فلم تحذف النون لاتّصال الضمير المنصوب بها ، والضمائر تردّ الأشياء إلى اصولها. 5 - أن لا تكون متّصلة بالساكن ، فلا يجوز الحذف في قوله تعالى : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) (البيّنة : 1) ، لأجل اتّصال الساكن بها.

3- مريم : 20.





أصبح ، أمسى ، أضحى 

بمعنى إقتران مضمون الجملة بوقت الصباح ، والمساء ، والضحى. 

كما في الدعاء : (أصبحت في أمان الله) (1) (أمسيت في جوار الله). 

وكقولك : (أضحى الإمام خطيبا يوم العيد). 

وتأتي بمعنى : (صار) ، كقوله تعالى : (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً)(2) 

وقول الشاعر : 

أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا

[أخنى عليها الّذي أخنى على لبد](3)

وقول الشاعر : 

أضحى يمزّق أثوابي ، ويضربني

[أبعد شيبي يبغي عندي الأدبا](4)

وتكون تامة ، بمعنى الدخول في الصباح ، والمساء ، والضحى. 
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1- بحار الانوار 90 : 135.

2- آل عمران : 103.

3- هذا البيت للنابغة الذبياني. (الخلاء) : الخالي من الأهل (احتملوا) : بمعنى ارتحلوا. (أخنى) : أي أهلك. (اللبد) : المال الكثير وقيل:هو اسم نشر كان طويل العمر. المعنى : يصف الشاعر منزلا صار خاليا عن أهله حيث ارتحلوا عنه. انظر : جامع الشواهد ، ج 1 ، ص 217.

4- هذا البيت لم يسمّ قائله. انظر : جامع الشواهد ، ج 1 ، ص 122.




كقوله تعالى : (فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ)(1) أي :تدخلون فيهما. 


ظلّ ، بات 

ظل : بمعنى اقتران مضمون الجملة بوقت النهار ، نحو : (ظل الصائم متعبدا) بات:بمعنى اقتران مضمون الجملة بوقت اللّيل ، كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً)(2) وتأتيان بمعنى صار ، كقوله تعالى : (ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا.)(3) وكقول الشاعر: 

إذا بكيت قبّلتني أربعا

إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا (4)

وتكونان تامّتين - على قلّة - ، بمعنى البقاء في النّهار واللّيل ، نحو : (ظلّ البرد) و (بات عليّ عليه السلام في فراش النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم). 


ليس

لنفي مضمون الجملة ، كقوله تعالى : (وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.)(5) وهو فعل جامد. 

وذهب ابن هشام والجمهور إلى أنّها فعل لا يتصرّف ، ووزنه «فعل» بالكسر ، ثمّ التزم تخفيفه بتسكين عينه وهي الياء ، واستدلّوا على أنّها فعل - وإن لم 
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1- الروم : 17.

2- الفرقان : 64.

3- النحل : 35.

4- وهو من شواهد ابن عقيل : 1 / 210.

5- الأنفال : 51.




تتصرّف - بقولهم : لست ، لستما ، لستم ، لستنّ ، ليسا ، ليسوا ، ليست ، لسن. 

وذهب ابن السرّاج - ومن تابعه كالفارسيّ وجماعة - إلى أنّها حرف بمنزلة «ما».(1) 
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1- مغني اللبيب ، ج 1 ، ص 293.




واختلفوا في معناها على أقوال : 

1 - إنّها للنفي مطلقا. 

2 - وقال الزمخشريّ : لا يصح نفيها للمستقبل. 

3 - وقيل : لا يصح نفيها للماضي ولا للمستقبل الكائن مع «قد» فلا يقال:(ليس زيد قد ذهب) ولا : (ليس زيد قد يذهب). 

4 - قال أبو عليّ : إنّها لنفي الحال في الجملة التي لا تقيّد بزمان ، وأمّا المقيدة فإنّه لنفي ما دلّ عليه القيد. 


مازال

المشتقّة من : (زال ، يزال) ومعناها : استمرار خبرها لاسمها. 

ويلزمها النفي ؛ وذلك لأنّها بمعنى النفي ، فإذا دخل عليها النفي صار إثباتا ، كما في الحديث : (ما زال الله عالما). (1)

هذا بالنسبة إلى (زال) المشتقّة من : (زال ، يزال - من باب منع -) بمعنى انفصل. 

وفي الحديث : (خالطوا النّاس وزايلوهم). (2) أي : فارقوهم في أفعالهم التي لا ترضي الله تعالى. 

أمّا المشتقّة من : (زال ، يزول) فتامّة ، ومعناها : الانتقال ، كقوله تعالى : 
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1- البحار 4 : 86.

2- مجمع البحرين 5 : 389.




(أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ.)(1) أي : حلفتم أنّكم إذا متّم لا تزولون عن تلك الحالة وفي الحديث : (إذا زالت الشمس صلّ الفريضة). (2) 

وكذا المشتقّة من : (زال ، يزيل) تامّة ، ومعناها التمييز ، كقوله تعالى : (فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ)(3) ، أي : فميّزنا وفرّقنا بينهم ، (4) وكقولهم : (زل الضأن عن المعز) أي :ميّز. 


ما برح ، ما فتئ ، ما انفكّ 

وهذه الثلاثة بمعنى ما زال ، أي : استمرار خبرها لاسمها وملازمته له ، وهو المخبر عنه. 

نحو : (ما برح الفتى شجاعا) ، ونحو : (ما فتئ الفقيه ورعا). 

ونحو : (ما انفكّ الطبيب ماهرا). 

ويلزمها النفي ولو تقديرا ؛ لأنّها بمعنى النفي ، فإذا دخل عليها النفي صارت بمعنى الإثبات ، كما ذكرنا في (زال). 

كقوله تعالى : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ.)(5) أي : لا تفتؤ. 
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1- ابراهيم : 44.

2- بحار الأنوار 89 : 170.

3- يونس : 28.

4- مجمع البيان ، للعلامة الطبرسي ، ج 5 ، ص 160.

5- يوسف : 85.




قال الشاعر : 

فقلت يمين الله أبرح قاعدا

[ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي](1)


مادام

لتوقيت أمر بمدّة ثبوت خبرها لاسمها وتلك المدّة ظرف زمان له. 

كقوله تعالى : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا.)(2) 

وتقع تامّة : كقوله تعالى : (ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ.)(3) أي : ما بقيت وهو فعل شبه جامد. 


صار

بمعنى التحويل والانتقال ، نحو : (صار الخمر خلّا). 

وتقع تامّة بمعنى الانتقال من مكان إلى آخر نحو : (صرت من النجف إلى القاسم). 


ملحقات صار 

الحقت ب- (صار) أفعال ، هي من الأفعال الناقصة - لو كانت بمعنى صار - 
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1- هذا البيت لامرؤ القيس.

2- مريم : 31.

3- هود : 107.




وتدخل على المبتدأ والخبر ، وترفع الاسم ، وتنصب الخبر. 

ولتلك الأفعال معان اخر ولا تكون - حينئذ - من الأفعال الناقصة. 

وهي :

1 - «عاد» ، نحو : (عاد فلان شيخا) أي : صار. 

وتامّة بمعنى الرجوع والعود ، كقوله تعالى : (حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.)(1) 

2 - «رجع» : كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا ترجعوا بعدي كفّارا) (2) ، أي : لا تصيروا. 

وتامّة بمعنى الرجوع والعود ، كقوله تعالى : (وَلَمَّا رَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ.)(3) 

3 - «أض» ، نحو : (آض شعره أبيض) ، أي : صار. 

وكقول الشاعر : 

وآض نهدا كالحصان أجردا

كان جزائي بالعصا أن اجلدا (4)

قال الليث : الأيض : صيرورة الشيء شيئا غيره. (5) وتحوّله عن الحالة. (6) 
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1- يس : 39.

2- البحار 18 : 132 ، 90 : 135.

3- الاعراف : 150.

4- هذا البيت للعجاج ، انظر : شرح الشافية 2 : 336.

5- لسان العرب. ماده - آض -.

6- كتاب العين للخليل.




وتامّة بمعنى الرّجوع والعود ، نحو : (آض المسافر إلى أهله). (1) 

4 - «استحال» : كقوله عليه السلام : (استحال وجه يونس إلى البياض) (2) أي:صار. 

وكقوله : (إنّ العداوة تستحيل مودّة) أي : تصير مودة. 

وتامّة بمعنى ، صار محالا ، نحو : (استحال الظلم في حكومة عليّ عليه السلام).

5 - «تحوّل» ، نحو : (تحوّلت النطفة إنسانا) أي : صارت. 

وتامّة بمعنى الانتقال من مكان إلى آخر ، كما في الحديث : (تحوّلت القبلة إلى الكعبة). (3)

6 - «ارتدّ» ، كقوله تعالى : (فَارْتَدَّ بَصِيراً)(4) أي : صار. 

وتامّة بمعنى الرجوع والعود ، نحو : (ارتدّ الرجل). 

7 - «غدا» ، نحو : (غدا الحبّ زرعا) أي : صار. 

وتامّة بمعنى الفعل وقت الغداة ، كقوله تعالى : (وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ.)(5) 

8 - «راح» ، نحو : (راح العبد حرّا) ، أي : صار. 
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1- ومنه قولك : (أفعل ذلك أيضا) وهو مصدر : (آض يئيض أيضا) أي رجع.

2- المناقب ، ج 4 ، ص 232.

3- المستدرك 3 : 171.

4- يوسف : 96.

5- القلم : 25.




وتامّة بمعنى الفعل وقت الرّواح - وهو ما بين الزوال إلى اللّيل (1) - كقوله تعالى:(وَرَواحُها شَهْرٌ)(2). 

9 - «قعد» ، كقولهم : ((حدّد شفرته حتّى قعدت كأنّها حربة) : أي : صارت. 

وتامّة بمعنى جلس ، كقوله تعالى : (فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)(3). 

10 - «جاء» ، نحو : (ما جاءت حاجتك؟) أي : كيف صارت حاجتك؟ 

وتامّة بمعنى الإتيان ، كقوله عليه السلام : (ردّوا الحجر من حيث جاء) (4) أي:أتى. 

11 - «حار» ، نحو : (حار قلبي إليك) ، أي : صار قلبي نحوك. ونحو : (حار الحديد شباكا). 

وتامّة بمعنى الرجوع والعود ، نحو : (حارت السيّارة) أي : رجعت. (5) 
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1- قاله ابن فارس ، خلافا للأزهري ، قال : الرّواح عند العرب يستعمل في المسير ايّ وقت كان من ليل أو نهار.

2- سبأ : 12 ، والمعنى : أنّ سليمان عليه السلام كان يقطع مسيرة شهر في وقت الرّواح ، وذلت بواسطة الريح المسخرة له.

3- الانعام : 68.

4- وهو من كلام أمير المؤمنين عليه السلام : (ردوا الحجر من حيث جاء فان الشر لا يدفعه إلّا الشر) نهج البلاغة ، ط صبحي صالح ، كلام : 314.

5- ومن معانيها : (الحيرة) ، نحو : (حار الطالب في أمره) وبهذا المعنى سمّي الحائر الحسيني قال الشهيد الأوّل:(إن في هذا الموضع حار الماء لمّا أمر المتوكل باطلاقه على قبر الحسين عليه السلام ليعفيه ، فكان لا يبلغه. الذكرى:256.




فوائد 

1 - مشتقّات الأفعال الناقصة تعمل عملها ، كالأمثلة التالية : 

(لَمْ أَكُ بَغِيًّا)(1) ، (قُلْ كُونُوا حِجارَةً)(2) ، (كونك إيّاه) ، (كائنا أخاك). 

(لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً)(3) ، (لست زائلا أحبّك). 

2 - جواز تقديم خبرها على اسمها ، كقول الشاعر (4) : 

وكان في البيت العتيق مولده

[وامّه إذ دخلت لا تقصده]

3 - يجوز تقديم خبرها على نفسها في : (صار وكان - إلى - بات). 

كقول الشاعر (5) :

إماما كان ينصف بالقضايا

[ويأخذ للضعيف من القويّ].

ولا يجوز فيما أوّله (ما) ، مثل : مازال ، وفي (ليس) خلاف. 
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1- مريم : 20.

2- الاسراء : 50.

3- الانسان : 1.

4- وهو الامام المنصور بالله (من شعراء الغدير).

5- وهو ابن التعاويذي.




تمارين :

1 - أعرب أمثلة الفائدة الاولى. 

2 - عيّن صيغ أفعال الفائدة الأولى. 

3 - أعلل (أك) في : (لم أك بغيّا). 

4 - ما الفرق بين (زال) من باب (منع) و (زال) من باب (نصر) و (زال) من باب (ضرب). 

5 - مثّل لجملة فعليّة ناقصة ، وأخرى تامّة ، وثالثة تامّة لفعلها معنى ناقص.
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الباب السادس والعشرون : في أفعال القلوب 


اشارة

(1) 

وتسمّى : (أفعال الشكّ واليقين) - وأفعال الصيرورة. (2)

والظاهر أنّهم أرادوا من (الشكّ) : (الظنّ) وإلّا فلا شيء منها بمعنى الشكّ ؛ لأنّ الشكّ معناه تساوي الطرفين. 

والظنّ : غلبة أحد الطرفين. 

كما أنّ اليقين : العلم بأحد الطرفين. 

عملها : تدخل على المبتدأ والخبر ، وتنصبهما على المفعوليّة. 

فالمبتدأ مفعول أوّل لها ، والخبر مفعول ثان. 

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 1176







1- وإنّما سمّيت أفعال القلوب لأنّها لا تحتاج في صدورها إلى الجوارح والأعضاء الظاهرة ؛ بل إنّ معانيها قائمة بالقلب وصادرة منه.

2- يأتي الكلام حول أفعال الصيرورة في ص.





أحكام أفعال القلوب 

1 - لزوم ذكر المفعولين معا ، فلا يجوز حذف أحدهما ، أو كليهما ، إلّا بقرينة لفظيّة، كقوله تعالى : (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ)(1) ، أي : تزعمونهم شركائي. 

وبهذا يمتاز عن الأفعال الاخر الّتي تتعدّى إلى مفعولين ، مثل : أعطى ، فإنّه يجوز حذف أحد معموليها أو كليهما ، كما يجوز إبقاؤهما - كالأمثلة التالية : 

(أعطيت زيدا درهما) و (أعطيت زيدا) و (أعطيت درهما) و (فلان يعطي ويكسو). 

2 - جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد ، نحو : (علمتني منطلقا) ولا يجوز ذلك في سائر الأفعال ، فلا يقال : أدّبتني ؛ بل يقال : (ادّبت نفسي). 

3 - جواز الإلغاء ، وهو إبطال عملها لفظا ومعنى ، وذلك إذا وقعت بين مفعوليها أو تأخّرت عنهما ، نحو : (المحبّ علمت مصطبر) ، (هما سيّدانا يزعمان). 

4 - التعليق ، وهو إبطال عملها لفظا فقط ، وذلك إذا وقعت قبل الاستفهام ، أو النفي ، أو لام الابتداء ، أو لام القسم وهذه أمثلتها : 

مثال الاستفهام : كقوله تعالى : (وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ.)(2) 
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1- القصص : 62.

2- الانبياء : 109.




مثال النفي : كقوله تعالى : (لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ.)(1) 

مثال لام الابتداء : كقوله تعالى : (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ.)(2)

مثال لام القسم : كقول الشاعر : 

ولقد علمت لتأتينّ منيّتي

إنّ المنايا لا تطيش سهامها (3)

5 - لو عطف على معمول الفعل المعلّق ، جاز عمله في المعطوف نحو : (علمت لزيد منطلق وبكرا قاعدا). 

6 - الإلغاء والتعليق ، لا يجريان في (هبّ) و (تعلّم) و (أفعال الصيرورة الآتية). 

7 - لهذه الأفعال نوعان من المعاني : 

الأوّل : بمعنى الظنّ ، أو اليقين والعلم والاعتقاد ، فهي - حينئذ - أفعال القلوب. 

الثاني : بغير ذلك المعنى فهي - حينئذ - ليست من أفعال القلوب ؛ بل تأخذ مفعولا واحدا ، أولا تتعدّى إلى مفعول ؛ لكونه بذلك المعنى فعلا لازما. 

8 - أفعال الصيرورة ، كأفعال القلوب في التعدّي إلى مفعولين. 

9 - الإلغاء (إبطال العمل لفظا ومعنى) جائز ، والتعليق (إبطال العمل لفظا) واجب. (4) 
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1- الانبياء : 65.

2- البقرة : 102.

3- هذا البيت للبيد.

4- أي : إنّ الإلغاء إذا جاز يجوز معه الإعمال أيضا ، بخلاف التعليق فإنه إذا توفرّت شروطه وجب ولا يجوز حينئذ الإعمال.





أفعال القلوب وأمثلتها ومعانيها الاخر 

1 - «علم» ، لليقين (1) كقوله تعالى : (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ.)(2)

والمعنى الآخر (عرف) كقوله تعالى : (وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً.)(3)

وبمعنى : (صار أعلم) - أي : مشقوق الشفة - وفي حديث سهيل بن عمرو : 

(أنّه كان أعلم الشّفة). (4)(5)

2 - «رأى» ، لليقين ، كقول الشاعر : 

رأيت الله أكبر كلّ شيء

[محاولة وأكثرهم جنودا](6)

وللظّن ، كقوله تعالى : (إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً.)(7) 

والمعنى الآخر : (أبصر) ، كقوله تعالى : (فَانْظُرْ ما ذا تَرى.)(8) 

وبمعنى : (أصاب الرئة) نحو : (ضرب زيد سميرا فرآه). 

وبمعنى : الرأي ، نحو : (رأي الإسلام حرمة الخمر). 
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1- ورد في الهامش (وقيل : يأتي للظن - أيضا - ومثّل له بقوله تعالى : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ) منه رحمه الله.

2- محمد : 19.

3- النحل : 68.

4- لسان العرب ، ج 9 ، ص 372.

5- والعلم هو الشق في الشفة العليا ، وان كان في السفلى فهو أفلج.

6- هذا البيت لخداش بن زهير وهو من شواهد بن عقيل 1 : 417.

7- المعارج : 6.

8- الاعراف : 143.




3 - «وجد» لليقين ، كقوله تعالى : (إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً.)(1) 

والمعنى الآخر : (أصاب) ، كقوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ)(2) 

وبمعنى (غضب) ، كقوله عليه السلام في الدعاء : (أسألك فلا تجد عليّ) أي : - لا تغضب. (3)

وبمعنى : (حزن) - أيضا - نحو : (وجد زيد على فراق أبيه). 

4 - «ظنّ» ، لليقين ، كقوله تعالى : (وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ.)(4) وللظنّ ، كقوله تعالى : (إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ.)(5) 

والمعنى الآخر : اتّهم ، نحو : (ظنّ القاضي زيدا) أي : اتّهمه ، ومنه قوله تعالى:(وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ)(6) في قراءة. (7) 

5 - «حسب» للاعتقاد ، كقوله تعالى : (وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ.)(8) وللعلم، كقول الشاعر : 
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1- ص : 44.

2- البقرة : 196 ، النساء : 92.

3- انظر مجمع البحرين 3 : 155 ، ومنه ما ورد في الحديث : (ان فاطمة ماتت وهي واجدة على الشيخين) البحار 28 : 322.

4- التوبة : 118.

5- الانشقاق : 14.

6- التكوير : 24.

7- قرأ أهل البصرة غير سهل وابن كثير والكسائي بظنين بالظاء. والباقون بضنين بالضاد ، بمعنى :البخل.

8- المجادلة : 18.




حسبت التقى والجود خير تجارة

[رباحا إذا ما المرؤ أصبح ثاقلا](1)

والمعنى الآخر : صار ذا حسب ، أي : ذا شقرة - لون حمرة وبياض - (2) 

ومن الحساب ، نحو : (حسب الدراهم) أي : أحصاها عددا. 

6 - «خال» ، للظنّ (من : خال يخال) كقول الشاعر : 

حسبت التقى والجود خير تجارة

[رباحا إذا ما المرؤ أصبح ثاقلا](1)

[ضعيف النكاية أعداءه]

يخال

الفرار يراخي الأجل (3)

ولليقين ، كقول الشاعر : 

دعاني الغواني عمّهنّ ، وخلتني

لي اسم ؛ فلا ادعى به وهو أوّل (4)

والمعنى الآخر (من : خال يخول) (5) : يتعهّد. 

وبمعنى : يتكبّر. (6)
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1- وهذا البيت للبيد بن ربيعة العامري ، وهو من شواهد بن عقيل 1 : 422.

2- والأحسب : الذي ابيضّت جلدته من داء ، ففسدت شعرته فصار أحمر وأبيض. يكون ذلك في الناس والإبل. قال الأزهري عن الليث : وهو الأبرص. وفي الصحاح : الأحسب من الناس : الذي في شعر رأسه شقرة. انظر : صحاح اللغة - ولسان العرب مادة (حسب).

3- هذا البيت لم يسمّ قائله ، وهو من شواهد سيبويه (1 / 99) والاشموني (رقم : 678) وابن عقيل (2 / 95). انظر : جامع الشواهد ، ج 2 ، ص 73.

4- وهذا البيت لنمر بن تولب العكلي. وهو من شواهد ابن عقيل 1 : 421.

5- كما في الحديث : (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخوّلنا بالموعظة) أي : يتعهّد ويتفقدنا بالموعظة ، هذا بناء على القراءة بالخاء المعجمة ، وذهب بعضهم إلى أن الصواب : بالحاء المهملة : (يتحولنا). انظر : مجمع البحرين 5 : 366 ، النهاية 2 : 88 ، لسان العرب مادة (خول).

6- وفي حديث طلحة قال لعمر : (لا نخول عليك) أي : لا نتكبر عليك (النهاية 2 : 89).




7 - «زعم» ، للظنّ (1) ، كقول الشاعر : 

فإن تزعميني كنت أجهل فيكم.

[فإنّي شريت الحلم بعدك بالجهل](2)

والمعنى الآخر : (كفل) ، كقوله تعالى : (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.)(3) وفي الحديث : (ذمّتي به رهين وأنا به زعيم). (4)

وبمعنى : (سمن) وبمعنى : هزل - أيضا -. (5)

8 - «حجا» ، لليقين كقول الشاعر : 

قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة

[حتّى ألمّت بنا يوما ملمّات](6)

والمعنى الآخر : غلب في المحاجاة. (7)

وبمعنى : قصد. نحو (حجوت روضة الإمام الرّضا عليه السلام) أي : قصدتها. 
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1- (قيل : معنى زعم الدعوى والاعتقاد فتكون للظنّ تارة ولليقين أخرى) منه رحمه الله.

2- هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي. المعنى : لئن كان يترجّح لديك أني كنت موصوفا بالطيش أيام كنت أقيم بينكم ، فإنه قد تغيّر عندي كلّ وصف من هذه الأوصاف وتغيّرت إلى خلق كريم.

3- يوسف : 72.

4- النهاية 2 : 303.

5- قال ابن الناظم : (زعم : بمعنى كفل ، أو سمن ، أو هزل). شرح ألفية ابن مالك ، لابن الناظم : ص 74. وفي لسان العرب : (الزّعوم : [من الغنم] القليلة الشحم وهي الكثيرة الشحم) لسان العرب : مادة (زعم).

6- هذا البيت قيل : لتميم بن أبي بن مقبل. وقيل : لابي شنبل الأعرابي ، وقيل : لأعرابي يقال له : القنان. المعنى : كنت أظنّ أنّ أبا عمرو صديقا حميما يعينني في النوائب ، وقد بان لي خلاف ما كنت أظن عند ما نزلت بي نازلة فأعرض عنّي.

7- المحاجاة بمعنى : اللغز ، نحو : (حاجيته فحجوته) أي : غلبته في اللغز.




وبمعنى : أقام ، نحو : (حجا طالب العلم في النجف الأشرف) أي : أقام فيها ، وهي بهذا المعنى تكون فعلا لازما. 

وبمعنى : بخل ، نحو : (حجوت بكتابي) أي : بخلت به ، وهي بهذا المعنى تكون فعلا لازما - أيضا -.

وبمعنى : ردّ ، نحو : (حجوت الطالب عن الكسل) أي : رددته ومنعته عنه. 

وبمعنى : كتم ، نحو : (حجوت السرّ) أي : كتمته. 

وبمعنى : قاد ، نحو : (حجا الراعي قطيعه) أي : قاده وساقه. 

9 - «درى» (1) للعلم ، كقول الشاعر : 

دريت الوفيّ العهد ياعرو فاغتبط

[فإنّ اغتباطا بالوفاء حميد](2)

وبمعنى : خدع ، نحو : (دريت الغزال) أي : احتلت له حتّى أصيده. 

وبمعنى : مشّط ، نحو : (درى رأسه بالمدرى) أي : مشّطه. 

10 - «جعل» ، للاعتقاد ، كقوله تعالى : (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً.)(3) 
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1- والعرب ربّما حذفوا «الياء» نحو قولهم : (لا أدر) في موضع قولهم : (لا أدري) ويكتفون بالكسر منها ، كما في قوله تعالى : ((وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ)) والأصل : يسري.

2- هذا البيت لم ينسب إلى قائل ، وهو من شواهد بن عقيل (شرح بن عقيل 1 : 419) ومن شواهد ابن هشام في قطر الندى رقم (68) وفي أو ضحه رقم (171) ومن شواهد شذور الذهب رقم (181). المعنى : يا عروة إن الناس عرفوك وفيّا في عهدك ، فعليك أن تغتبط بهذا ، ولا لوم عليك في الاغتباط به بل الاغتباط به أمر حميد. انظر : جامع الشواهد 2 : 3.

3- الزخرف : 19.




والمعنى الآخر : خلق ، كقوله تعالى : (إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.)(1) 

11 - «عدّ» ، للظنّ ، كقول الشاعر : 

فلا تعدد المولى شريكك في الغنى

ولكنّما المولى شريكك في العدم (2)

والمعنى الآخر : العدّ والحساب. كقوله تعالى : (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ)(3). 

12 - «ألفى» ، لليقين ، كقوله تعالى : (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ.)(4) 

والمعنى الآخر : وجد. كقوله تعالى : (وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ.)(5) 

وكقول الشاعر : 

ألفاه محجوب الجمال كأنّه

[بدر بمنحطم الوشيج ملثّم](6)

13 - «هب» ، للظنّ - ملازم لصيغة الأمر - كقول الشاعر : 

فقلت أجرني أبا مالك

وإلّا فهبني امرأ هالكا (7)

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 1184





1- البقرة : 30.

2- هذا البيت لنعمان بن بشير الأنصاري ، الخزرجي. وهو من شواهد ابن عقيل ، ج 1 ، ص 425 / 124. المعنى : لا تظنّ أنّ من يشاركك المودّة ، أيّام غناك صديق لك ، وأنّما صديقك من يشاركك المودّة أيّام فقرك. انظر: جامع الشواهد : ج 2 ، ص 301.

3- إبراهيم : 34.

4- الصافات : 69.

5- يوسف : 25.

6- هذا البيت للسيّد جعفر الحلي ، من قصيدة يرثي بها العبّاس بن علي عليهما السلام. (انظر : رياض المدح والرثاء ، للبحراني ، ص 173 ، ط منشورات الكاظمي).

7- وهذا البيت لابن همّام السلولي ، وهو من شواهد ابن عقيل 1 : 427 / 126. المعنى : فقلت : احمني يا




والمعنى الآخر : طلب الهبة ، كقوله تعالى : (رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً.)(1) 

14 - «تعلّم» بمعنى : اعلم - ملازم لصيغة الأمر - كقول الشاعر : 

تعلّم شفاء النفس قهر عدوّها

[فبالغ بلطف في التحيّل والمكر](2)

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 1185





1- آل عمران ، 38.

2- هذا البيت لزياد بن سيار بن عمرو بن جابر. وهو من شواهد ابن عقيل 1 : 420 / 120. المعنى : اعلم أنّ شفاء نفس المرء في قهر أعدائها فعليك بالتحيّل والمكر في ذلك. (انظر : جامع الشواهد ، ج 1 ، ص 354).





أفعال الصيرورة أو (التحويل) 

وهي الّتي بمعنى : (صيّر) وبحكم أفعال القلوب في التعدّي إلى مفعولين. 

وتأتي بمعنى آخر (غير معنى صيّر). 

وبذلك المعنى لا تكون بحكم أفعال القلوب في التعدّي إلى مفعولين ونذكر تلك الأفعال بمعنى الصيرورة وبه تكون الأفعال بحكم أفعال القلوب في التعدي إلى مفعولين ثمّ نذكر المعنى الآخر الذي ليس بحكم أفعال القلوب. 

15 - «صيّر» كقوله عليه السلام : (صيّر الله النار على الخليل عليه السلام بردا). (1) 

والمعنى الآخر : من «النقل» نحو : (صيّرت الطفل إلى المدرسة). 

16 - «جعل» بمعنى صيّر ، كقوله تعالى : (فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً.)(2) 

17 - «وهب» بمعنى صيّر ، نحو : (وهبت الدقيق عجينا). 

والمعنى الاخر ، من الهبة والعطيّة. كقوله تعالى : (فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً.)(3) 

18 - «ردّ» بمعنى صيّر ، كقوله تعالى : (لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً.)(4) 

والمعنى الآخر من الإرجاع ، كقوله عليه السلام : (من ردّ ريقه تعظيما لحقّ المسجد جعل الله ريقه صحّة). (5)

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 1186






1- بحار الأنوار 16 : 406.

2- الفرقان : 23.

3- الشعراء : 21.

4- البقرة : 109.

5- الوسائل 5 : 222.




19 - «ترك» بمعنى صيّر كقولهم : (تركته أخا القوم) أي : صيّرته. 

والمعنى الآخر ، رفع اليد ، كقول الشاعر : 

وأترك حبّها من غير بغض

[وذاك لكثرة الشركاء فيه](1)

20 - «اتّخذ» بمعنى : صيّر ، كقوله تعالى : (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً.)(2) والمعنى الآخر من الأخذ ، كقوله عليه السلام : (من اتّخذ ثوبا فلينظّفه). (3) 

21 - «تخذ» ، بمعنى صيّر ، كقول الشاعر : 

تخذت غراز إثرهم دليلا

[وفرّوا في الحجاز ليعجزوني](4)

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 1187





1- ذكر في حياة الحيوان : 1 / 6 ، ولم ينسبه الى قائله وتكملته : إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه

2- النساء : 125.

3- الوسائل 5 : 14.

4- هذا البيت لجندب بن مرّة الهدلي.





الباب السابع والعشرون : في باب أعلم وأرى وملحقاتهما 

(أعلم) و (أرى) وما بحكمهما (1) : يتعدّيان إلى ثلاثة مفاعيل ، وذلك لأنّ الفعل اللّازم إذا دخل باب الإفعال يتعدّى إلى مفعول واحد. 

والفعل المتعدّي إلى واحد ، إذا دخل باب الإفعال يتعدّى إلى مفعولين ، والفعل المتعدّي إلى مفعولين ، إذا دخل باب الإفعال يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل. 

وبما أنّ (علم) و (رأى) من أفعال القلوب - ويتعدّيان إلى مفعولين - إذا صارا بباب الإفعال يتعدّيان إلى ثلاثة مفاعيل. 

مثاله : (أعلم محمّد صلى الله عليه وآله وسلم عليّا عليه السلام عمّارا مؤمنا). 

قال تبارك وتعالى : (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ.)(2) 

ويجري فيها الإلغاء والتعليق وغيرهما ممّا تقدّم من أحكام أفعال القلوب. (3) 

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 1188






1- أي : ملحقات الباب التالية في الصفحة.

2- الأنفال : 43.

3- تقدّمت في الصفحة.




ملحقات الباب (1)

1 - نبّأ - ألحقه سيبويه - ومثاله قول الشاعر : 

نبّئت زرعة - والسّفاهة كاسمها - 

يهدي إليّ غرائب الأشعار (2)

2 - أنبأ ، ألحقه أبو عليّ [الفارسيّ] قال الشاعر : 

وأنبئت قيسا ولم أبله

كما زعموا خير أهل اليمن(3)

3 - خبّر - ألحقه السيرافيّ - كقول الشاعر : 

وخبّرت سوداء الغميم مريضة

فأقبلت من أهلي بمصر أعودها (4)

4 - أخبر - ألحقه السيرافيّ - ومثّل له بقول الشاعر : 

وما عليك إذا أخبرتني دنفا

وغاب بعلك يوما أن تعوديني (5) 

5 - حدّث - ألحقه السيرافيّ - واستشهد له بقول الشاعر : 

أو منعتم ما تسألون فمن

حدّثتموه له علينا العلاء (6)

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 1189





1- هذه الافعال معدودة من الملحقات لانها بحكم باب أعلم وأرى في العمل وهو التعدي الى ثلاثة مفاعيل لكنها ليست من أفعال القلوب ، منه رحمه الله.

2- هذا البيت للنابغة الذبياني ، وهو من شواهد ابن عقيل 1 : 456 / 137. انظر : جامع الشواهد 3 : 54.

3- هذا البيت للأعشى ميمون بن قيس ، وهو من شواهد ابن عقيل ، ج 1 ، ص 459 / 140

4- هذا البيت للعوام بن عقبة بن كعب بن زهير. انظر : جامع الشواهد : 3 : 139.

5- هذا البيت لرجل من بني كلاب. انظر جامع الشواهد 3 : 250. وشرح ابن عقيل 1 : 457.

6- هذا البيت للحارث بن خالد اليشكري. انظر : جامع الشواهد ، ج 1 ، ص 278.




تمارين :

1 - فسّر : اليقين ، الظنّ ، الشكّ. 

2 - مثّل لفعل قلبيّ له معنى غير قلبيّ يأخذ به مفعولا واحدا. 

3 - مثّل لفعل قلبيّ له معنى غير قلبيّ لا يأخذ مفعولا بذلك المعنى. 

4 - أعرب قوله تعالى : (إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً.) 

5 - عدّد خمسة من أفعال القلوب. 

6 - عدّد خمسة من ملحقات أفعال القلوب. 

7 - عدّد خمسة من أفعال القلوب بمعنى غير قلبيّ. 

8 - أعرب قوله : (وأنبئت قيسا ولم أبله). 

9 - عدّد ثلاثة من أفعال القلوب بمعنى اليقين مع المثال. 

10 - عدّد ثلاثة من أفعال القلوب بمعنى الظنّ مع المثال.

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 1190





[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 1191






الباب الثامن والعشرون : في أفعال المقاربة 


اشارة

وهي :

(كاد ، كرب ، أوشك ، عسى ، حرى ، اخلولق ، جعل ، طفق ، أخذ ، علق ، أنشأ). 

حكمها :

تدخل على المبتدأ والخبر ، وترفع المبتدأ اسما لها ، والخبر خبرا لها في موضع النصب ولا بدّ أن يكون الخبر فعلا مضارعا مع (أن) أو بدونها. 

معانيها :

دنوّ الخبر إلى الاسم مقاربة ، أو رجاء ، أو أخذا وشروعا وإنشاء. 

ملحوظة :

سمّيت كلّها بأفعال المقاربة من باب تسمية الكلّ باسم البعض ، وإلّا فما فيه معنى المقاربة هو بعضها. 

وهي على ثلاثة أقسام :

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 1192








القسم الأوّل : ما فيه معنى المقاربة 

وهي : (كاد ، كرب ، أوشك). 

كاد ، كقوله تعالى : (وَما كادُوا يَفْعَلُونَ.)(1) 

كرب ، نحو قول الشاعر : 

كرب القلب من جواه يذوب

[حين قال الوشاة هند غضوب](2)

أوشك ، نحو قول الشاعر : 

ولو سئل الناس التّراب لأوشكوا

إذا قيل : هاتوا أن يملّوا ويمنعوا (3)


القسم الثاني : ما فيه معنى الرّجاء 

وهي : (عسى ، حرى ، اخلولق). 

عسى ، كقوله تعالى : (عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ)(4) 

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 1193







1- البقرة : 71.

2- قيل هذا البيت لرجل من طيئ ، وقال الأخفش : إنه للكلحبه اليربوعي أحد فرسان بني تميم وشعرائهم المجيدين. المعنى : قرب القلب أن يذوب لما حلّ به من الحزن ، وذلك عند ما قال الوشاة - وهم الساعون بالإفساد بين المتحابيّن - إنّ هندا غاضبة عليّ.

3- هذا البيت أنشده ثعلب في أماليه (ص 433) عن ابن الأعرابي ، ولم ينسبه إلى أحد. المعنى : لو سئل الناس أن يعطوا أقلّ الاشياء قيمة - وهو التراب - لما أجابوا ، بل يمنعون السائل ويملّونه. انظر : جامع الشواهد 3 : 228.

4- الاسراء : 8.




حرى ، نحو : (حرى محمّد أن يظهر). 

اخلولق ، نحو : (اخلولق القمر أن يبرز). 


القسم الثالث : ما فيه معنى الشروع 

وهي : (جعل ، أخذ ، طفق ، علق ، أنشأ). 

جعل ، نحو : (جعل الخيّاط يخيط). 

أخذ ، نحو : (أخذ السيل يدنو). 

طفق ، كقوله تعالى : (وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ.)(1) 

علق ، نحو : (علق المدرّس يقرأ). 

أنشأ ، نحو : (أنشأ السائق يحدو). 

فائدتان :

الفائدة الأولى : (عسى ، اخلولق ، أوشك). 

تستعمل ناقصة كما تقدّم ، أي : إنّها تحتاج إلى الخبر. 

وتستعمل تامّة كالأمثلة التالية : 

كقوله تعالى : (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً)(2) ، ونحو : (اخلولق أن يأتي محمّد) ونحو : (أوشك أن يقرأ القارئ) فإنّ الجمل التي تأتي بعدها تؤوّل بالمصدر وتكون فاعلها ، مستغنية عن الخبر. 

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 1194






1- الاعراف : 22.

2- البقرة : 116.




الفائدة الثانية : خبر هذه الأفعال على أربعة أقسام : 

الأوّل : ما يجب فيه دخول (أن) وهي : (حرى) و (اخلولق). 

الثاني : ما لا يجوز فيه دخول (أن) وهو كلّ ما يدلّ على الشروع. 

وذلك لكون (أن) للاستقبال ، والفعل للشروع ، وبين المعنيين منافاة. 

الثالث : ما يستعمل مع (أن) كثيرا ، وهي : (عسى) و (أوشك) ، وبدونها قليلا. 

الرابع : ما يستعمل بدون (أن) كثيرا ، وهي (كاد) و (كرب) ، ومعها قليلا.

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 1195






الباب التاسع والعشرون : في أفعال المدح والذم 

وهي : أفعال جامدة وضعت لإنشاء المدح والذّم ، وهي خمسة : 

(نعم ، حبّذا ، بئس ، ساء ، لا حبّذا) 

والأوّلان لإنشاء المدح ، والباقي لإنشاء الذّم. 

أمّا مثل : (مدح) و (ذمّ) فلم يوضعا للإنشاء ؛ بل هما للإخبار. 

فائدة :

يقع بعد أفعال المدح والذّم اسمان مرفوعان ، أوّلهما : الفاعل ، والثاني : 

المخصوص بالمدح ، نحو : (نعم الرّجل علىّ) أو بالذّم ، نحو : (بئس القرين الشيطان).

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 1196






الفاعل :

يستعمل على أحد الوجوه التالية : 

1 - معرّفا باللّام كقوله تعالى : (نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.)(1) 

2 - مضافا إلى المعرّف باللّام ، كقوله تعالى : (وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ.)(2) 

3 - مضافا إلى المضاف إلى المعرّف باللّام ، نحو : (نعم ابن أخت القوم). 

4 - ضميرا مستترا مميّزا بنكرة منصوبة ، كقول الشاعر : 

لنعم موئلا المولى إذا حدرت

بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحن (3)

5 - كقوله تعالى : (فَنِعِمَّا هِيَ)(4) ، وكقوله تعالى (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ.)(5)

و (ما) بمعنى شيء ، قيل : إنّه فاعل ، وقيل : إنّه تمييز للفاعل المستتر. (6) 

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 1197





1- الأنفال : 40.

2- النحل : 30.

3- لم يعلم لهذا البيت قائل. انظر : جامع الشواهد : المعنى : أنّ الشاعر يمدح المولى بأنه ملجأ ومرجع عند البأساء والضراء.

4- البقرة : 271.

5- البقرة : 90.

6- واختلف في «ما» هذه ، في أنها نكرة تمييزا أو موصولة أو معرفة تامة ، منه رحمه الله.




المخصوص :

هو الاسم المرفوع بعد الفاعل ، ويسمّى : المخصوص بالمدح كما في (نعم ، حبّذا) وبالذّم كما في (بئس ، ساء ، لا حبّذا). 

الأمثلة :

نعم : كما في الحديث : (نعم المال الصالح للرجل الصالح). (1) 

حبّذا : نحو : (حبّذا الرّبيع) وكقول الشاعر : 

يا حبّذا دوحة في الخلد نابتة

[ما مثلها نبتة في الخلد من شجر]

بئس : كقوله تعالى : (بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ.)(2) 

ساء : كقوله تعالى : (فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ.)(3) 

لا حبّذا : كقول الشاعر : 

لا حبّذا فلك دارت دوائره

[على الكرام فلم تبقي ولم تذر](4)

ملحوظات في المخصوص : 

1 - إعراب المخصوص : 

المخصوص إمّا مبتدأ مؤخّر وجملة (نعم وفاعله) خبر مقدّم ، أو أنّ 

المخصوص خبر لمبتدأ محذوف ، فتقدير (نعم الرّجل خزعل) : هو خزعل. 

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 1198





1- نهاية ابن الأثير 5 : 84.

2- الحجرات : 11.

3- الصافات : 177.

4- هذا البيت للشيخ كاظم الأزري ، في قصيدة يرثي بها الإمام الحسين عليه السلام. انظر : رياض المدح والرثاء ، ص 185.




2 - لا بدّ من تطابق المخصوص مع الفاعل من حيث الإفراد والتثنية والجمع ، ومن حيث التذكير والتأنيث. 

الأمثلة :

(نعم الرّجل زيد) ، (نعم الرّجلان الزيدان) ، (نعم الرجال الزيدون) ، (بئست المرأة هند) ، (بئست المرأتان الهندان) ، (بئست النساء الهندات). 

3 - قد يحذف المخصوص إذا علم بالقرينة ، مثل قوله تعالى : (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ.)(1) والتقدير : نعم العبد أيّوب ، والقرينة : قصّة أيّوب. 

فوائد :

الأولى - «نعم» و «بئس» فيهما أربع لغات : 

1 - (نعم ، بئس). (2)

2 - (نعم ، بئس). (3)

3 - (نعم ، بئس). 

4 - (نعم ، بئس). 

الثانية : «نعم» و «بئس» و «ساء» تلحقها «تاء» التأنيث جوازا إذا كان فاعلها اسما ظاهرا مؤنّثا ، نحو : (نعم أو نعمت المجتهدة زهراء) و (بئس أو بئست المرأة هند) و (ساء أو ساءت المرأة هند). 

أو إذا كان المخصوص مؤنّثا ، نحو : (نعم أو نعمت المطلوب الحكمة). 

[شماره صفحه واقعی : 224]
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1- ص : 30.

2- قيل : ان هذه اللغة هي الأفصح.

3- قال ابن الناظم : هذه اللغة هي الأصل ، انظر : شرح الألفية لابن الناظم ، ص 182.




الثالثة : «حبّذا» و «لا حبّذا» مركّب من «حبّ» فعل ماض ، و «ذا» الإشاريّة ، وهي فاعله. 

فإذا سبقتها «لا» النافية تتحوّل من المدح إلى الذّم. 

ولا تتغيّر هذه الصيغة سواء كان المخصوص مثنّى ، أو جمعا ، أو مؤنّثا ، وذلك لجريانها مجرى الأمثال التي لا تتغيّر. 

الأمثلة :

(حبّذا أو لا حبّذا الطالب أو الطالبة) و (حبّذا أو لا حبّذا الطالبان أو الطالبتان) و (حبّذا أو لا حبّذا الطلّاب أو الطالبات). 

وإعراب مخصوصهما كإعراب مخصوص نعم.

[شماره صفحه واقعی : 225]
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[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 1201






الباب المكمّل للثلاثين : في الاشتغال 

مورده :

كلّ اسم بعده عامل من فعل ، أو شبهه ، يشتغل العامل عنه بضميره أو متعلّقه بحيث لو سلّط العامل على ذلك الاسم لعمل فيه. 

المثال :

(زيدا اضربه) ، فقد انسغل (اضرب) عن (زيد) وعمل في ضميره. 

حكم الاسم المتقدّم : 

للاسم المتقدّم خمسة وجوه ، وهي : 

1 - وجوب النصب : 

إذا وقع بعد ما يختصّ بالفعل ، مثل : (إن - الشرطيّة) نحو : (إن زيدا لقيته أكرمه). 

ونصب هذا الاسم بعامل مقدّر من جنس العامل الظاهر ، والتقدير في المثال المذكور: (إن لقيت زيدا لقيته أكرمه).
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2 - وجوب الرّفع : 

إذا وقع بعد ما يختصّ بالاسم ، ك- «إذا» الفجائيّة نحو : (خرجت فإذا زيد لقيته). 

وكذا الحكم لو فصل بين الاسم المتقدّم والفعل ، بما له الصدر ، ك- «هل» - الاستفهاميّة - نحو : (زيد هل رأيته؟) لأنّ الفعل لا يعمل فيما قبل ما له الصدر ، ف- (زيد) مبتدأ.

3 - رجحان النصب : 

إذا وقع الاسم بعد ما يغلب وقوع الفعل بعده ، ك- «همزة» الاستفهام ، نحو قوله تعالى : (أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ.)(1)

فإنّ وقوع الفعل بعد همزة الاستفهام كثير. 

وكذا الحكم لو حصل التناسب بين الجملتين بنصب الاسم ، نحو : (قام زيد وعمرا أكرمته) وبنصب «عمرو» تصبح الجملتان فعليّتين. 

وكذا الحكم لو كان الفعل طلبيّا ، نحو : (زيدا اضربه). 

4 - تساوي الرفع والنصب : 

لو وقع الاسم بعد حرف عاطف ، قبله جملة هي خبر المبتدأ. 

نحو : (زيد قام وعمرا أكرمته) ، ونحو (زيد قام وعمرو أكرمته) وبنصب «عمرو» تكون من عطف الجملة الفعليّة على الفعليّة ، وبرفع «عمرو» تكون من عطف الجملة الاسميّة على الاسميّة.
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1- القمر : 24.




5 - رجحان الرفع : 

وذلك في غير الموارد الأربعة المتقدّمة ، نحو : (زيد ضربته) والوجه فيه : أنّ الأصل عدم التقدير.

فعلى الرفع «زيد» مبتدأ ، والجملة خبره ، وعلى النصب «زيدا» مفعول لفعل مقدّر. 

تمارين :

1 - ما حكم الاسم المنشغل عنه العامل؟ 

2 - مثّل لمورد وجوب رفع الاسم المتقدّم؟ 

3 - مثّل لمورد وجوب نصب الاسم المتقدّم؟ 

4 - أعرب قوله تعالى : (أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ؟)

5 - أعرب : (زيد قام وعمرا أكرمته).
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الباب الحادي والثلاثون : في التنازع 

تعريفه :

التنازع : توجّه عاملين مستقلّين إلى معمول واحد متأخّر عنهما فيطلب كلّ واحد منهما ذلك المعمول ليعمل فيه. 

المثال :

كقوله تعالى : (آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً)(1) فتنازع «آتوا» و «أفرغ» على «قطرا» فإنّ «آتوا» يطلبه مفعولا ثانيا (2) و «أفرغ» يطلبه مفعولا أوّلا. 

ونحو : (ساعدني وساعدت عبّاس). 

فتنازع «ساعدني» و «ساعدت» على «عبّاسا» فإنّ «ساعدني» يطلبه فاعلا، و «ساعدت» يطلبه مفعولا.
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1- الكهف : 96.

2- ومفعول «آتوا» الأوّل هو «الياء» في قوله تعالى : (آتُونِي.)




حكم التنازع : جواز الوجهين ، أي إعمال الفعل الأوّل ، دون الثاني وبالعكس. 

فإن أعملت الأوّل فلسبقه ، وإن أعملت الثاني فلقربه ، وفي المثال المذكور يجوز إعمال«ساعدني» بأن يجعل «عبّاس» فاعلا ، ولا بدّ من تقدير مفعول ل- «ساعدت». 

ويجوز إعمال «ساعدت» بأنّ يجعل «عبّاسا» مفعولا ، ولا بدّ من تقدير فاعل ل- «ساعدني» ، والتقدير : ساعدني عبّاس وساعدت عبّاسا. 

و «عبّاس» - الأوّل - فاعل ساعدني ، و «عبّاسا» - الثاني - مفعول ساعدت. 

تنبيه :

لا يقع التنازع إلّا بين فعلين متصرّفين نحو : (وقف وتكلّم المدرّس) (1) و (درست ودرّست الصرف) (2). 

أو اسمين مشتقّين ، نحو : (المؤمن مساعد وناصر الفقير). (3) 

أو فعل متصرّف واسم يشبهه ، كقوله تعالى : (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ.)(4)(5) 
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1- المدرّس ، إمّا فاعل ل- «وقف» وفاعل «تكلّم» ضمير مستتر جوازا تقديره (هو) وإما فاعل ل- «تكلّم» وفاعل «وقف» ضمير مستتر جوازا تقديره (هو).

2- الصرف ، إما مفعول به لفعل «درست» ومفعول «درّست» محذوف ، أو بالعكس.

3- الفقير ، مفعول إما لاسم الفاعل «ناصر» وإما لاسم الفاعل «مساعد».

4- الحاقة : 19.

5- هاؤم : «هاء» اسم فعل أمر بمعنى «خذ» والميم للجمع ، و «اقرؤوا» فعل أمر. و «كتابيه» مفعول ل- «ها» ، أو ل- «اقرؤوا».




ولا يقع التنازع بين حرفين ، ولا بين حرف وغيره ، ولا بين جامدين ، ولا بين جامد وغيره.

نعم ، يقع التنازع بين فعلي التعجّب وإن كانا جامدين غير متصرّفين ، نحو:(ما أنفع وأفضل العلم الصالح) و (أجمل وأنفع بالعلم).
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الباب الثاني والثلاثون : في الفعل الجامد 

(1)

الفعل - أيضا - على ثلاثة أنواع : المتصرّف ، الجامد ، وشبه الجامد. 

النوع الأوّل : الفعل المتصرّف : 

وهو ما يتحوّل إلى جميع صيغ الماضي ، والمضارع ، والأمر ، وغيرها ، والمعلوم والمجهول، وتقدّمت الأمثلة الكثيرة لها. 

النوع الثاني : الفعل الجامد : 

وهو ما بقي على صيغة واحدة. 

ومن أمثلة الفعل الجامد : 

1 - نعم ، من أفعال المدح. 

2 - عسى ، من أفعال المقاربة. 
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1- ذكر هذا الباب خارج عن موضوع علم الصرف - كما عرفت في المقدّمة - إلّا أنّ مناسبة ذكر الافعال ، وتعميم الفائدة اقتضيا ذكره كما أن الأمر كذلك في نوني التأكيد الآتيتين. منه رحمه الله.




3 - كرب ، من أفعال المقاربة. 

4 - أوشك ، من أفعال المقاربة. 

5 - ليس ، من الأفعال الناقصة. 

6 - هب ، من أفعال القلوب ، بمعنى : الظّنّ. 

7 - تعلّم ، من أفعال القلوب ، بمعنى : إعلم. 

8 - ما أفعله ، وأفعل به ، صيغتا التعجّب. 

ملحوظة :

قيل : بورود صيغ أخرى لبعض ما مثّلناه. 

نحو : (نعمت) ومنه : (من توضّأ للجمعة فبها ونعمت). (1) 

ونحو : (يوشك) ومنه : (فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها). (2) 

وغير ذلك ، فما ثبت فيه ذلك فهو من النوع الثالث. 
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1- النهاية لابن الاثير : 5 ، 83 ، ولم يرد هذا النص من طرقنا.

2- الوسائل : 27 ، 161 و 175.




النوع الثالث : شبه الجامد : 

وهو فعل لم يتصرّف إلى جميع الصيغ لكنّه تصرّف إلى بعضها ، كالأمثلة التالية : 

1 - يدع ، لم يرد منه الفعل الماضي ، فقالوا : (أماتوا ماضي يدع). 

2 - زال - الفعل الناقص - لم يستعمل منه الأمر ولا المصدر. 

3 - برح - الفعل الناقص - لم يستعمل منه الأمر ولا المصدر. 

4 - فتئ - الفعل الناقص - لم يستعمل منه الأمر ولا المصدر.
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[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 1213






الباب الثالث والثلاثون : في نوني التأكيد - الثقيلة والخفيفة - 


اشارة

تعريفهما : هما حرفان لا محلّ لهما من الإعراب ، يدخلان على المضارع والأمر، فيبنيانهما على الفتح.

ومثالهما معا في قوله تعالى : (لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ.)(1) 

وضعتا لتأكيد فعل الأمر ، والمضارع الذي بمعنى الاستقبال - دون الفعل الماضي ، والمضارع الذي بمعنى الحال - أمّا فعل الأمر فيجوز تأكيده بهما مطلقا. 

وامّا الفعل المضارع ففي الموارد التالية : 

1 - بعد (إن - الشرطيّة) المدغمة في (ما - الزائدة -) المؤكدة كقوله تعالى : (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ.)(2) 
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1- يوسف : 32 كذا في الرسم القرآني : (وليكونا) والتنوين هنا نون التأكيد الخفيفة وترسم في غير المصحف : وليكونن.

2- الانفال : 57.




وقلّ دخولها في مضارع وقع بعد (ما) بدون (أن) ، نحو : (ما أرينّك هنا). 

وكذا قلّ دخولها بعد (لم) وبعد غير (إمّا) من أدوات الشرط ، وغيره. 

2 - بعد الطلب ، وفيما يلي موارده : 

أ - الأمر ، مثل : (ليدرس) فيقال : (ليدرسنّ ، ليدرسن). 

ب - النهي ، مثل : (لا تدرس) فيقال : (لا تدرسنّ ، لا تدرسن). 

ج - الاستفهام ، مثل : (هل تفعلنّ الخير) ، (هل تفعلن الخير يا زيد). 

د - التمنّي ، مثل : (ليتك تصبحنّ ، مرشدا) ، (ليتك تصبحن مرشدا). 

ه - الترجّي ، مثل : (لعلّك تفيدنّ الأمّة) ، (لعلّك تفيدن الأمّة). 

و - العرض ، مثل : (ألا تقبلنّ عليّ) (ألا تقبلن عليّ). 

ز - التحضيض ، مثل : (هلّا تعودنّ صديقك) (هلّا تعودن). 

3 - كونه منفيّا ب- «لا» كقوله تعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ.)(1) 

4 - إذا كان مستقبلا مثبتا جوابا لقسم غير مفصول عن لام القسم ، كقوله تعالى : (وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ.)(2) 
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1- الانفال : 25.

2- الانبياء : 57.





نون التأكيد الثقيلة 

تدخل على جميع الصيغ الأربع عشرة من فعلي الأمر ، والمضارع. 

حركة النون (الكسر) إذا كان قبلها (ألف) وذلك في المثنّى مطلقا (1) ، وفي جمعي المؤنّث. (2) 

(الفتح) : في غير ذلك ، أي : المفرد مطلقا (3) وفي جمعي المذكّر. (4) 

حركة ما قبل النون : 

(الضمّ) في الجمع المذكّر ، نحو : (ادرسنّ) ليدلّ على واو الجمع المحذوفة. 

(الكسر) في المفرد المؤنّث المخاطبة نحو : (أدرسنّ) لتدلّ على الياء المحذوفة. 

(الفتح) في باقي الصيغ. 

ملحوظة :

تزاد ال (ألف) قبل نون التأكيد الثقيلة في صيغتي الجمع المؤنّث ، (5) وذلك:لكراهة اجتماع ثلاث نونات في كلمة واحدة ، أي : نون ضمير الجمع المؤنّث ، ونوني التأكيد الثقيلة، فيقال : في الجمع المؤنّث الغائب للمضارع والأمر : (يدرسنانّ) ، (ليدرسنانّ). 
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1- أي : المذكر والمؤنث الغائب والمخاطب.

2- الغائب والمخاطب.

3- أي : المذكر والمؤنث والغائب والمخاطب.

4- الغائب والمخاطب.

5- الغائب والمخاطب.




وفي الجمع المؤنّث المخاطب للمضارع والأمر : (تدرسنانّ) ، (ادرسنانّ). 

كما في الجدولين الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين. 


نون التأكيد الخفيفة 

نون ساكنة ، لا تدخل على صيغ المثنّى مطلقا (1) ولا على صيغتي الجمع المؤنّث (2) ، وذلك لأنّ النون (نون التأكيد) ساكنة وضعا ، فإذا حرّكت لم تكن خفيفة ، وإن أبقيت ساكنة لزم التقاء الساكنين - على غير حدّه - بينها وبين (ألف) التثنية ، أو (الألف) في الجمع المؤنّث (3) وهو قبيح. 

موردها :

تدخل على ثمان صيغ من فعل الأمر وثمان صيغ من فعل المضارع فقط ، وذلك لعدم دخولها على أربع صيغ للمثنّى (4) ولا على صيغتي الجمع المؤنّث. (5) 

وكلّ ما ذكرناه في نوني التأكيد يتّضح في الجدولين : السابع والثلاثين ، والثامن والثلاثين.
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1- أي : المذكّر والمؤنّث ، الغائب والمخاطب.

2- الغائب والمخاطب.

3- إن قيل : إنّ الجمع المؤنّث لا ألف فيه حتّى يحدث التقاء الساكنين ، وعليه فيمكن أن يقال. في يضربن:يضربنن. قلنا : إنّ الثقيلة هي الأصل ، والخفيفة فرعها فإذا دخلت الألف على الثقيلة لزمت مع الخفيفة ، هكذا أجاب ابن الحاجب ، منه رحمه الله.

4- أي : المذكر والمؤنث ، الغائب والمخاطب.

5- الغائب والمخاطب.




الصورة
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الصورة
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الباب الرابع والثلاثون : في الإدغام

(1)(2)

تعريفه :

الإدغام : إدخال حرف ساكن في حرف (3) آخر مثله ، متحرّك ، بلا فصل بينهما ، بحيث يرتفع اللسان وينخفض دفعة واحدة. 
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1- - ألحقنا هذا الباب تعميما للفائدة.

2- - بسكون الدال عند الكوفيين ، وبشدّها عند البصريين. والإدغام لغة : إدخال شيء في شيء آخر ، يقال : أدغمت اللجام في فم الدابة : أي أدخلته فيه.

3- - والإدغام إمّا بين المتماثلين ، أو المتجانسين ، أو المتقاربين : المتماثلان : ما اتّفقا صفة ومخرجا ، نحو (اضْرِبْ بِعَصاكَ) و (يُكْرِهْهُنَ) و (بَلْ لا يَخافُونَ.) والمتجانسان : ما اتّفقا مخرجا واختلفا صفة ، نحو (قَدْ تَبَيَّنَ) و (لَهَمَّتْ طائِفَةٌ) و (إِذْ ظَلَمْتُمْ) و (ارْكَبْ مَعَنا.) والمتقاربان : ما تقاربا مخرجا وصفة ، نحو (قُلْ رَبِّ) و (أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ.) وقد اقتصر بعضهم في الإدغام على المتماثلين ، وآخرون توسّعوا في ذلك ليشمل المتجانسين والمتقاربين.




وجميع الحروف تدغم ما عدا الألف الليّنة (1). 

أقسام الإدغام : 

ينقسم الإدغام إلى ممتنع ، وواجب ، وجائز. 

الإدغام الممتنع : 

يمتنع الإدغام في الموارد التالية : 

الأوّل : تحرّك الأوّل ، وسكون الثاني (2) ، نحو : (ظننت) و (مللت). 

الثاني : سكون الأوّل ، وتحرّك الثاني ، وكان الأوّل هاء سكت ، نحو : (مالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ)(3). 

الثالث : اتصال المضاعف بضمير رفع - غير الواو والياء والألف - متحرّك نحو:(رددت) و (مددت) و (شددنا) و (مررنا). 

الرّابع : كون المضاعف على وزن (أفعل) في التعجّب ، نحو : (أحبب بالعالم). 

الخامس : كون المضاعف اسما على وزن (فعل (4)) أو (فعل (5)) أو (فعل (6)) أو 
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1- - لسكونها دائما ، فيتعذّر إدغام ما قبلها فيها ؛ لأنّ الحرف يدغم في مثله المتحرّك ، وليس للألف مثل متحرّك.

2- - لأنّ حركة الأوّل فصلت بين المتماثلين ، فتعذّر الاتّصال.

3- - سورة الحاقّة : الآية 28 - 29.

4- - نحو : درر.

5- - نحو : سرر.

6- - نحو : لمم.




(فعل (1)) (2). 

السادس : أن يتصدّر أحدهما ، نحو : (ددن (3)) أو (تتر) (4). 

الإدغام الواجب : 

ويجب الإدغام في الموارد التالية : 

الأوّل : كون المثلين في كلمة واحدة (5) ، وكونهما متحرّكين ، نحو : (مدّ) وأصلها:

(مدد) ، و (ملّ) وأصلها : (ملل) ، و (حبّ) وأصلها : (حبب). 

الثاني : كونهها في كلمة واحدة ، وكون الأوّل ساكنا ، والثاني متحرّكا ، نحو : (جدّ) وأصلها : (جدد). 

الثالث : كونهما متجاورين في كلمتين ، وكان ثانيهما ضميرا ، نحو : «سكتّ» وأصلها : (سكتت) و «سكنّا» وأصلها : (سكننا). 

وأمّا إذا لم يكن ثانيهما ضميرا وجب الإدغام لفظا لا خطّا ، نحو : (اكتب بالقلم) و (اشكر ربّك) (6). 
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1- - نحو : طلل.

2- - لأنّ الإدغام يؤدّي إلى الخروج عن الأوزان المذكورة.

3- - وهو : اللهو واللعب.

4- - لأنّ الإدغام يؤدّي إلى الابتداء بالساكن في غير محلّه.

5- - أمّا إذا كانا في كلمتين ، فالإدغام جائز ، نحو : (جعل لكم).

6- - حيث يلفظان (اكتبّلقم) و (اشكرّبّك).




الإدغام الجائز : 

ويجوز الإدغام في الموارد التالية : 

الأوّل : كون المثلين تائين في أوّل الماضي ، نحو : (تتابع) ويجوز : (إتّابع) و (تتبّع) ويجوز : (اتّبّع). 

الثاني : كونهما تائين زائدتين في أوّل المضارع ، نحو : (تتجلّى) ويجوز : (تجلّى) وكذا : (تتذكّر) و (تتمنّون) و (تتوقّد) و (تتعلّم). 

ومنه الآية : (تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ)(1) ومنه - قراءة عاصم - (نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ)(2). 

الثالث : كونهما تاءين في فعل بصفة (افتعل) نحو : (اقتتل - قتّل) و (استتر - ستّر). 

الرّابع : كون سكون الثاني بعرض الجزم وشبهه ، نحو : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ)(3) و:(وَاغْضُضْ)(4). 

وفي هذا المورد يكون الفكّ أولى من الإدغام. 

الخامس : كون المثلين في كلمتين ، نحو : (كتب بالقلم - كتب بّالقلم) (5). 
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1- - سورة آل عمران : الآية 143.

2- - سورة الأنبياء : الآية 88.

3- - سورة البقرة : الآية 217.

4- - سورة لقمان : الآية 19.

5- - والإدغام يكون باللفظ لا بالخطّ.




ومنه قوله تعالى : (اضْرِبْ بِعَصاكَ)(1). 

تمارين :

1 - اذكر سبب الإدغام في الكلمات التالية : 

عدّ - تخلّل - مدّ - سكتّ - حبّ. 

2 - اذكر سبب عدم الإدغام في الكلمات التالية : 

ظننت - رددت - أحبب - ددن. 

3 - ما حكم الإدغام في الكلمات التالية؟ 

تتجلّى - تتوقّد - تتعلّم - ننجي. 
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1- - سورة الأعراف : الآية 160.
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الخاتمة : في النسبة والتصغير والإعلال


اشارة

(1) 
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1- ألحقنا هنا «النسب» و «التصغير» تعميما للفائدة.





النسبة 

تعريفه :

هي إلحاق بآخر الاسم ياء مشدّدة ، مكسورا ما قبلها ؛ للدلالة على انتساب شيء إلى آخر (1). 

ويحدث بالنسبة ثلاثة تغييرات : 

الأوّل : لفظيّ : وهو زيادة ياء النسبة. 

الثاني : معنويّ : وهو صيرورته صفة للمنسوب. 

الثالث : حكميّ : وهو معاملته معاملة اسم المفعول من حيث رفعه الضمير ، والاسم الظاهر ، نيابة عن الفاعل. 

قواعد في المنسوب إليه : 

الاولى : إذا ختم بتاء التأنيث حذفت ، نحو : (فاطمة - فاطميّ). 

الثانية : إذا كان مقصورا ففيه صور : 

1 - إذا كانت ألفه ثالثة قلبت واوا ، نحو : (فتى - فتويّ) (عصا - عصويّ). 

2 - إذا كانت ألفه رابعة في اسم ساكن الثاني ، جاز قلبها واوا ، أو حذفها، نحو: (حبلى - حبلويّ ، حبلي) و (علقى (2) - علقويّ ، علقيّ) و (ملهى - ملهوي - 
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1- - فالمنسوب : هو ما تلحقه ياء النسبة ، نحو : (محمدّيّ - علويّ - حسينيّ). والمنسوب إليه : هو الشيء الّذي نسبت إليه ، نحو : (محمّد - عليّ - حسين).

2- - اسم لنبت.




ملهيّ). 

3 - إذا كانت ألفه في اسم متحرّك الثاني ، أو كانت فوق الأربعة ، حذفت ، نحو: (بردى - بردي) و (مستشفى - مستشفيّ). 

الثالثة : إذا كان منقوصا ففيه صور : 

1 - إذا كانت ياؤه ثالثة ، قلبت واوا ، وفتح ما قبلها ، نحو : (الشجيّ - الشّجويّ). 

2 - إذا كانت ياؤه رابعة ، قلبت واوا - مع فتح ما قبلها أو حذفت ، نحو:(القاضي - القاضويّ ، القاضيّ). 

3 - إذا كانت خامسة أو سادسة ، حذفت ، نحو : (المستعلي - المستعليّ). 

الرّابعة : إذا كان ممدودا ففيه صور : 

1 - كون همزته للتأنيث ، فتقلب واوا ، نحو : (صحراء - صحراوّيّ) و (بيضاء - بيضاوّيّ). 

2 - كون همزته مبدّلة من (واو) أو (ياء) فإنّه يجوز إبقاؤها ، أو قلبها واوا، نحو:(كساء - كسائي ، كساويّ) و (رداء - ردائيّ ، رداويّ). 

3 - كون همزته أصلّية فإنّها تبقى على حالها ، نحو : (وضّاء - وضائيّ). 

الخامسة : إذا كان آخره ياء مشدّدة ، ففيه صور : 

1 - كونها مسبوقة بحرف واحد ، فتفتح الاولى وتقلب واوا إن كان أصلها الواو ، ثمّ تقلب الثانية واوا ، نحو : (حيّ - حيويّ) و (طيّ - طوويّ).
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2 - كونها مسبوقة بحرفين ، فتحذف الاولى وتفتح ما قبلها ، وتقلب الثانية واوا ، نحو: (نبيّ - نبويّ). 

3 - كونها مسبوقة بأكثر من حرفين ، فتبقى الكلمة على حالها ، نحو:(شافعيّ - شافعيّ) و (كرسيّ - كرسيّ). 

السادسة : إذا كان على وزن (فعيلة) حذفت منه الياء ، ويفتح ما قبلها ، نحو:(مدينة - مدنيّ) ، إلّا في معتلّ العين ك- (طويلة) أو في المضاعف ك- (جليلة) فإنّه لا تحذف ياؤه ، فتقول : (طويليّ) و (جليليّ). 

السابعة : إذا كان ثلاثيّا قد حذفت لامه وبقي على حرفين من اصوله ، يرّد إليه المحذوف حال النسبة ، نحو : (أب - أبويّ) و (سنة - سنويّ). 

تمارين :

كيف ينسب إلى الكلمات التالية؟ : 

- مشرق ، جبل ، قرية - كسوة ، يد ، صلة - نظام ، فلك ، دلو.
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التصغير

تعريفه :

هو تغيير في بنية الكلمة ، بضمّ أوّلها ، وفتح ثانيها ، وتزيد قبل الثالث ياء ساكنة. 

فائدته :

للتصغير عدّة فوائد ، منها : 

1 - التقليل ، نحو : دريهمات ، في تصغير (درهم). 

2 - التحقير ، نحو : رجيل ، في تصغير (رجل). 

3 - التحبّب ، نحو : بنيّ ، في تصغير (ابني). 

4 - تقريب الزمان ، نحو : قبيل ، في تصغير (قبل). 

5 - تقريب المكان ، نحو : فويق ، في تصغير (فوق). 

6 - إرجاع الكلمة إلى أصلها ، لو كان فيها قلب ، أو حذف ، أو تأنيث ، وإليك 

أمثلتها :

نحو : مويزين ، تصغير (ميزان) وأصله : موزان ، قلبت واوه ياء فصار : (ميزان)، وفي التصغير رجعت الواو الأصليّة. 

ونحو : يديّة ، تصغير (يد) وأصلها : يدي ، حذفت ياؤه فصار : يد ، وفي التصغير رجعت الياء.
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ونحو : اريضة ، تصغير (أرض) وبما أنّ الكلمة مؤّنثة بالتأنيث المجازيّ ظهر التأنيث في التصغير.

شروط التصغير : 

أوّلا : كونه أسما ، فلا يصغّر الفعل ولا الحرف. 

ثانيا : ألّا يكون متوغّلا في شبه الحرف ، فلا تصغّر المضمرات ، ولا المبهمات ، ولا (من) و (كيف) ونحوهما. 

ثالثا : كونه خاليا من صيغ التصغير ، وشبهها ، فلا يصغر نحو (كميت) و (شعيب) لأنّهما على صيغته.

ولا نحو : (مهيمن) و (مسيطر) لأنّهما على صيغة تشبهه. 

رابعا : كونه قابلا للتصغير ، فلا تصغّر الأسماء المعظّمة ، كأسماء الله تعالى ، وأنبيائه ، وملائكته ، ولا جمع الكثرة ، ولا أسماء الشّهور. 

أوزانه :

للتصغير ثلاثة أوزان ، وهي : 

1 - فعيل ، ويصغّر عليه ذو ثلاثة أحرف ، نحو : (قلم - قليّم) و (جبل - جبيّل). 

2 - فعيعل ، ويصغّر عليه ذو الأربعة أحرف ، نحو : (جعفر - جعيفر) و (زينب - زيينب). 

وما كان على خمسة أحرف أصليّة ، نحو : (سفرجل - سفيرج) و (فرزدق -
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فريزدق). 

3 - فعيعيل ، ويصغّر عليه ذو الخمسة أحرف ممّا رابعها حرف علّة ، نحو :(قنديل - قنيديل) و (عصفور - عصيفير). 

تمرين :

صغّر الأمثلة التالية : 

دار - حسن - كتاب - حنطة - ساعة - عين - محراب -
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الإعلال


اشارة

تعريفه :

الإعلال : هو تغيير حرف العلّة للتخفيف (1) ، بقلبه ، أو إسكانه ، أو حذفه. 

أنواع الإعلال الثلاثة : 

أوّلا : الإعلال بالقلب : 

تقلب الألف واوا إذا وقعت بعد ضمّة ، نحو : «بايع - بويع» و «حارب - حورب». 

وقلب الألف ياء في موضعين : 

1 - إذا وقعت بعد ياء التصغير ، نحو : «غلام - غليّم» و «كتاب - كتيّب». 

2 - إذا وقعت بعد كسرة ، وذلك في موردين : 

آ - جمع التكسير : نحو : (مصباح - مصابيح) و (دينار - دنانير). 

ب - التصغير : نحو : (مصباح - مصيبيح) و (دينار - دنينير). 

وتقلب الواو ياء ، نحو : «دليّ» تصغير : «دلو». 

ثانيا : الإعلال بالتسكين : هو حذف حركة حرف العلّة - للتخفيف - ثمّ نقلها 
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1- احترز بذلك عن تغيير حرف العلّة في الأسماء الستّة ، وفي المثنّى ، وفي الجمع المذكّر السالم ؛ فانّ ذلك لأجل الإعراب ، لا للتخفيف.




إلى الساكن قبله ، ويكون في المواضع التالية : 

1 - كون عين الكلمة واوا أو ياء متحركتين ، وما قبلهما حرف ساكن صحيح ، نحو: (يقوم - والأصل : يقوم). 

2 - كون آخر الكلمة واوا أو ياء غير مفتوحتين ، وقبلهما حرف متحرّك ، نحو: (نادي والأصل : نادى) و (يدعو - والأصل : يدعو). 

ثالثا : الإعلال بالحذف ، وهو قسمان : قياسيّ ، وغير قياسيّ : 

أمّا غير القياسيّ : فليس فيه قاعدة صرفيّة محدّدة. 

ويكون في المواضع التالية : 

آ - حذف الياء ، نحو : (يد - دم) والأصل (يدي - دمو). 

ب - حذف الواو ، نحو : (اسم - ابن - شفة) والأصل (سمو - بنو - شفو). 

ج - حذف الهاء ، نحو : (است) والأصل : (سته). 

ح - حذف التاء ، نحو : (اسطاع) والأصل : (استطاع (1)). 

وأمّا القياسيّ : وهو ما كان لعلّة تصريفيّة - سوى التخفيف - كالاستثقال ، والتقاء الساكنين.

ويكون في المواضع التالية : 

1 - كون الماضي على وزن : «أفعل» فإنّه تحذف الهمزة من مضارعه ووصفيه ، نحو: (أكرم - يكرم - نكرم - مكرم - مكرم). 
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1- في أحد وجهين.




2 - كون اسم المفعول من الفعل الأجوف نحو : «مقول - وأصلها : مقوول» ومبيع - وأصلها : مبيوع». 

3 - كون الفعل الماضي ثلاثيّا ، مكسور العين - وكانت عينه ولامه من جنس واحد - المسند إلى ضمير رفع متحرّك ، فإنّه يجوز فيه ثلاثة أوجه : 

آ - حذف العين ، نحو : (ظلت - ظلت - ظلتما). 

ب - عدم الحذف ، نحو : (ظللت - ظللت - ظللتما). 

ج - حذف العين ونقل حركته إلى الفاء ، نحو : (ظلت - ظلت - ظلتما).
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قواعد في الإعلال 


القاعدة الأولى تتعلّق بباب : (التفعّل) و (التفاعل)

متى كان فاء الفعل من باب : (التفعّل) و (التفاعل) من الحروف التالية : 

وهي : (ت ، ث ، د ، ذ ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ). 

جاز قلب تاء صيغة الباب إلى الحرف المجانس لفاء الفعل ثمّ تسكينها وإدغامها في فاء الفعل.

ثمّ إذا كانت التاء في أوّل الصيغة احتيج إلى همزة الوصل وذلك في الماضي والمصدر. 

المثال لباب التفعّل 

(تطهّر ، يتطهّر ، متطهّر ، متطهّر) ، فتقول بعد الإعلال حسب هذه القاعدة : 

(اطّهّر ، يطّهّر ، مطّهّر ، مطّهّر). 

كيفيّة إعلال الفعل الماضي : 

(تطهّر) فعل ماض من باب التفعّل.

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 1236







وفاء الفعل فيها ال (طاء) وهي من الحروف الأحد عشر المذكورة ، قلبنا ال (تاء) إلى (طاء) ليتجانسا.

وبعد ذلك تسكّن ال (طاء) الأولى - التي كانت تاء سابقا - ثمّ تدغم ال (طاء) الأولى في ال (طاء) الثانية - الأصليّة -. 

وحينئذ ابتدء بالساكن فاحتجنا إلى همزة الوصل فصار : (اطهّر). 

و (يتطهّر) اعللت إلى (يطّهّر) على الكيفيّة المتقدّمة في (تطهّر) وبما أنّ الكلمة لم تبتدىء بالساكن لم نحتج إلى همزة الوصل. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : (وَازَّيَّنَتْ)(1) ، (الْمُزَّمِّلُ)(2) ، (الْمُدَّثِّرُ.)(3) 

المثال لباب التفاعل : 

(تدارك ، يتدارك ، متدارك ، متدارك ، تداركا) فتقول بعد الإعلال حسب هذه القاعدة. (ادّارك ، يدّارك ، مدّارك ، مدّارك ، ادّاركا). 

كيفيّة الإعلال للفعل الماضي : 

(تدارك) فعل ماض من باب التفاعل وفاء الفعل فيها ال (دال) وهي من 
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1- يونس : 24.

2- المزمّل : 1.

3- المدثر : 1.




الحروف الأحد عشر المذكورة. 

قلبنا ال (تاء) إلى (دال) ليتجانسا. 

وبعد ذلك تسكّن ال (دال) الأولى - التي كانت تاء سابقا - ثمّ تدغم ال (دال) الأولى في ال (دال) الثانية - الأصليّة -. 

وحينئذ ابتدىء بالساكن فاحتجنا إلى همزة الوصل فصار (ادّارك). 

و (يتدارك) اعللت إلى (يدّارك) على الكيفيّة المتقدّمة ، في (تدارك). 

ومن هذا الباب قوله تعالى : (فَادَّارَأْتُمْ.)(1) 

وإليك جدولا في قائمة أمثلة القاعدة المذكورة لبابي : (التفعّل) و (التفاعل). 
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1- البقرة : 72.




الصورة
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وعليك استخراج أمثلة الفعل المضارع واسمي الفاعل ، والمفعول ، والمصدر.

ملحوظة :

إنّ الفعل الماضي من باب : (التفعّل) - قبل الإعلال - يحتوي على شدّة واحدة وهو بعد الإعلال يحتوي على شدّتين وهما : 

1 - شدّة باب التّفعّل وتلك في عين الفعل. 

2 - شدّة «فاء» الفعل الحادثة من إدغام التاء بعد القلب ، في «فاء» الفعل.

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 1240






القاعدة الثانية تتعلّق بباب الافتعال 

متى كان «فاء» الفعل من باب : الافتعال أحد الحروف التالية : 

وهي : (ص ، ض ، ط ، ظ) 

جاز قلب «تاء» صيغة الباب (طاء) وذلك لعسر النطق ب- «التاء» بعد هذه الحروف واختير «الطاء» لقربها من مخرج «التاء» فتقول في افتعل من : الصلح : اصطلح، والأصل : اصتلح. 

الضرب : اضطرب ، والأصل : اضترب. 

الطرد : اطّرد ، والأصل : اطترد. 

الظلم : اظطلم ، والأصل : اظتلم. 

وهذا الحكم جار في جميع مشتقّات هذا الباب ، فيقال مثلا : اصطلح ، يصطلح ، مصطلح ، مصطلح ، اصطلح ، لا تصطلح ، وهكذا.
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القاعدة الثالثة تعلّق بباب الافتعال - أيضا - 

متى كان «فاء» الفعل من باب : الافتعال أحد الحروف التالية : 

وهي : (د ، ذ ، ر). 

جاز قلب «تاء» صيغة الباب إلى ال «الدال». 

فنقول في افتعل من : 

الدّرء : ادّرء ، والأصل : ادترء ، وهو من الدّرء أي الدفع. 

والذكر : اذّكر ، والأصل : اذتكر ، وهو من الذّكر ، خلاف النسيان. 

والزّجر : ازدجر ، والأصل : ازتجر ، وهو من الزجر ، أي : المنع والنهي. 

ومنه قوله تعالى : (قالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ.)(1)

ملحوظة :

يجوز في (اذتكر) وجوه ثلاثة : 

1 - (اذ ذكر) بلا إدغام. 

2 - (اذّكر) بقلب «التاء» إلى «الدال» ، و «الدال» إلى «الذال» ثمّ إدغامهما. 

3 - (ادّكر) بقلب «الذال» إلى «الدال» وإدغامهما. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : (وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ.)(2)
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1- القمر : 9.

2- يوسف : 45.





القاعدة الرابعة تتعلّق بباب الافتعال - أيضا - 

متى كان عين الفعل من باب : الافتعال من الحروف التالية : 

وهي : (ت ، ث ، د ، ذ ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ). 

جاز قلب «تاء» صيغة الباب - الملاصقة لعين الفعل - إلى الحرف المجانس لعين الفعل ، ثمّ تسكينها وإدغامها في عين الفعل. 

وحينئذ يجتمع ساكنان وهما : 

1 - «فاء» الفعل ، 2 - «التاء» المنقلبة إلى مجانس عين الفعل. 

وهنا قولان في علاج التقاء الساكنين : 

الأوّل : كسر «فاء» الفعل. 

الثاني : منح «فاء» الفعل حركة «التاء» السابقة. 

التطبيق :

في مثل : (اختصم) وهي فعل ماض من باب : الافتعال وعين الفعل فيها هي: 

«ص» من الحروف الأحد عشر - فيجوز قلب التاء إلى «ص» وإدغامها في«ص». 

فيحدث التقاء للساكنين بين «خ» و «ص» المقلوبة عن «ت» وعلى القول الأوّل ، يقال : خصّم ، يخصّم ، خصّاما. 

وعلى القول الثاني ، يقال : خصّم ، يخصّم ، خصّاما. 

وبالنتيجة نستغني عن همزة باب الافتعال لكون ما بعدها متحرّكا.
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القاعدة الخامسة تتعلّق بأبواب التفعّل ، والتفاعل ، والتفعلل 

متى اجتمع تاآن في أوّل مضارع باب التفعّل ، أو التفاعل ، أو التفعلل (1) يجوز إثبات التائين. 

نحو : تتجنّب ، تتفاعل ، تتدحرج. 

ويجوز حذف إحداهما كما ورد في القرآن الكريم : (فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.)(2) 

* * * 

وهناك قواعد ذكرناها متفرّقة بالمناسبة في أثناء مطالب الكتاب. (3) 
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1- ومورد الاجتماع الصيغ رقم : (4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12) من الجدول السادس وقد تقدّم في ص 52.

2- عبس : 6.

3- (منها) : كيفية اشتقاق فعل الأمر الحاضر راجع ، ص) 7 و (منها) : وقوع المضارع من المثال الواوي بين الياء المفتوحة والكسرة اللازمة راجع ص) 9 و (منها) : وقوع الكسرة اللازمة بعد حرف من حروف الحلق راجع ، ص) 9 و (منها) : اجتماع الهمزتين راجع ص 9) 1 و (منها) : قاعدتان في الفعل المضاعف. و (منها) : قاعدتان في تكوين الفعل المجهول




وبهذا نختم الكلام بالفعل على أمل توسيع البحث في الطبعة التالية أو كتاب آخر إن شاء الله تعالى إنّه وليّ التوفيق. 

تمّ ليلة الثامن من صفر عام 1397 ه في ناحية القاسم عليه السلام المقدّسة
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الفهارس الفنية 


اشارة

1 - فهرس الآیات........................................................... 272 

2 - فهرس الأحاديث........................................................ 283 

3 - فهرس الأشعار.......................................................... 285 

4 - فهرس الجداول......................................................... 289 

5 - فهرس المحتوی......................................................... 291
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فهرس الآيات 


سورة البقرة - 2 

الآية

رقم

الآية

رقم

الصفحة

(ولمّا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم)

214

59

(وما تفعلوا من خير يعلمه الله)

197

60

(وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)

280

187

(ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق)

102

203

(فمن لم يجد)

196

205

(إني جاعل في الأرض خليفة)

30

209

(لو يردّونكم من بعد إيمانكم كفارا)

109

211

(وما كادوا يفعلون)

71

218

(وعسى ان تكرهوا شيئا)

116

219

(فنعمّا هي)

271

222

(بئسما اشتروا به أنفسهم)

90

222

(ومن يرتدد)

217

248

(فادّارأتم)

72

263



سورة آل عمران - 3 

(سنكتب)

181

52

(فاصبحتم بنعمته اخوانا)

103

189

(رب هب لي من لدنك ذرية طيبة)

38

210

(تمنوّن الموت)

143

248
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سورة النساء - 4 

الآية

رقم

الآية

رقم

الصفحة

(يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا)

73

58

(أينما تكونوا يدرككم الموت)

78

60

(فمن لم يجد)

92

205

(واتخذ الله إبراهيم خليلا)

125

212


سورة المائدة - 5 

(لا يستوي الخبيث والطيب)

100

44

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون)

47

59


سورة الأنعام - 6 

(فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين)

68

197


سورة الأعراف - 7 

(أخذ ربك)

172

36

(خذ العفو)

199

36

(ولمّا رجع موسى إلى قومه)

150

195

(اضرب بعصاك)

160

249

(فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا)

53

58

(فانظر ما ذا ترى)

143

204

(وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة)

22

219
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سورة الأنفال - 8 

الآية

رقم

الآية

رقم

الصفحة

(وما كان الله ليعذبهم)

33

57

(وان الله ليس بظلام للعبيد)

51

190

(إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم)

43

213

(نعم المولى ونعم النصير)

40

222

(فأمّا تثقفنهم)

57

239

(واتقوا فتنة لا تصيبنّ)

25

240


سورة التوبة - 9 

(ويأخذ الصدقات)

104

36

(وظنوا أن لا ملجأ من الله إلّا إليه)

118

205


سورة يونس - 10 

(ويحق الله الحق)

82

147

(فزيلنا بينهم)

28

193

(وازّينّت)

24

262


سورة هود - 11 

(ان الحسنات يذهبن السيئات)

114

54

(ما دامت السماوات والأرض)

107

194
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سورة يوسف - 12 

الآية

رقم

الآية

رقم

الصفحة

(سوف أستغفر لكم)

98

52

(تالله تفتوا تذكر يوسف)

85

193

(فارتد بصيرا)

96

196

(وانا به زعيم)

72

207

(وألفيا سيدها لدا الباب)

25

209

(ليسجنن وليكونا من الصاغرين)

32

239

(وادّكر بعد أمّه)

45

367


سورة إبراهيم - 14 

(اقسمتم من قبل ما لكم من زوال)

44

193

(وان تعدّوا نعمت الله)

34

209


سورة النحل - 16 

(ظل وجهه مسودا)

35

190

(والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا)

68

204

(ولنعم دار المتقين)

30

222


سورة الإسراء - 17 

(أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى)

110

60

(قل كونوا حجارة)

50

198

(عسى ربكم ان يرحمكم)

8

218
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سورة الكهف - 18 

الآية

رقم

الآية

رقم

الصفحة

(أنا أقل منك مالا وولدا)

39

168

(آتوني أفرغ عليه قطرا)

96

231


سورة مريم - 19 

(سنكتب)

79

52

(كيف نكلم من كان في المهد صبيا)

29

187

(لم أك بغيا)

20

188 و 198

(وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا)

31

194


سورة طه - 20 

(ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي)

81

58 و 59


سورة الأنبياء - 21 

(وان أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون)

109

202

(لقد علمت ما هؤلاء ينطقون)

65

203

(وتالله لأكيدن أصنامكم)

57

240

(ننجي المؤمنين)

88

248
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سورة الفرقان - 25 

الآية

رقم

الآية

رقم

الصفحة

(والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما)

64

190

(فجعلناه هباء منثورا)

23

211

(وكان ربك قديرا)

54

186


سورة الشعراء - 26 

(فوهب لي ربي حكما)

21

211


سورة القصص - 28 

(أين شركائي الذين كنتم تزعمون)

62

202


سورة الروم - 30 

(فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون)

17

190


سورة لقمان - 31 

(لا تشرك بالله)

12

44

(واغضض)

19

248


سورة الأحزاب - 33 

(يا أيها النبي اتق الله)

1

69

(ولا تبرجن)

33

54
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سورة سبأ - 34 

الآية

رقم

الآية

رقم

الصفحة

(ورواحها شهر)

12

197

سورة

فاطر - 35

(لا يقضى عليهم فيموتوا)

36

58

سورة

يس - 36

(حتى عاد كالعرجون القديم)

39

195

سورة

الصافات - 37

(انهم ألفوا آبائهم ضالين)

69

209

(فساء صباح المنذرين)

177

223


سورة ص - 38 

(إنا وجدناه صابرا)

44

205

(نعم العبد أنّه أوّاب)

30

224


سورة الزمر - 39 

(هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)

9

44


سورة الزخرف - 43 

(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا)

19

208

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 1253










سورة محمّد - 47 

الآية

رقم

الآية

رقم

الصفحة

(ان تنصروا الله ينصركم)

7

51 و 59

(فاعلم انه لا إله إلّا الله)

19

204

ظورة الحجرات - 49 

(فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)

9

57

(بئس الاسم الفسوق)

11

223

الذاريات - 51 

(والسماء ذات الحبك)

7

85


سورة النجم - 53 

(سوف يرى)

40

51


سورة القمر - 54 

(أبشرا منّا واحدا نتبعه)

24

228

(قالوا مجنون وازدجر)

9

267


سورة الواقعة - 56 

(فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة)

7

186
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سورة المجادلة - 58 

الآية

رقم

الآية

رقم

الصفحة

(ويحسبون إنهم على شيء)

18

205


سورة القلم - 68 

(وغدوا على حرد قادرين)

25

196


سورة الحاقة - 69 

(عيشة راضية)

21

174

(هاؤم أقرؤوا كتابيه)

19

232


سورة المعارج - 70 

(انهم يرونه بعيدا)

6

204


سورة المزمل - 73 

(المزّمل)

1

262


سورة المدثر - 74 

(المدّثر)
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10- ايجاز التعريف في علم التصريف


اشارة

سرشناسه : ابن مالک، محمدبن عبدالله، 600 - 672ق.

عنوان و نام پديدآور : ايجاز التعريف في علم التصريف / لابن مالک؛ تحقیق الدکتور حسن أحمد العثمان

مشخصات نشر : مکه مکرمه : المکتبة المکية ، 1425ق = 2004م = 1382.

مشخصات ظاهری : 278 صفحه. مقدمه

موضوع : زبان عربی -- صرف

شناسه افزوده : عثمان، حسن أحمد

شماره کتابشناسی ملی : 5480784

توضیح : «إیجاز التعریف فی علم التّصریف»، از جمله آثار ابن مالک (متوفی 672 ق)، نحوی، لغوی و ادیب مشهور اندلسی است که با تحقیق حسن احمد العثمان منتشر شده است. ابن مالک این اثر را به انگیزه تقدیم به سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب نوشته است.این اثر ابن مالک همانند بسیاری از آثار معاصر وی فاقد عنوان بوده و تنها رئوس مطالب با عبارت «فصل» از یکدیگر تفکیک شده است. محقق اثر، کتاب را در قریب به بیست عنوان اصلی که خود مشتمل بر عناوینی فرعی هستند، تدوین نموده و عناوین را با [] مشخص کرده است.

از جمله ویژگی های مهمی که در این اثر به آن توجه شده، اعراب گذاری تمامی متن کتاب است؛ محقق کتاب، با توجه به نقش کلیدی اعراب در علم صرف، به انجام این امر اهتمام ورزیده است.در این اثر ابتدا ابنیه اسم ثلاثی مجرد، رباعی مجرد و خماسی مجرد، ابنیه ماضی و مضارع فعل ثلاثی مجرد، افعال غیر ثلاثی و فعل امر بیان شده است.

کتاب، مشتمل بر پاورقی های مفصلی از محقق کتاب است که در آن ها پیرامون الفاظ، اعلام و برخی عبارات، توضیحات مفصلی با ارجاع به منابع مختلف ارائه شده است که برای محققین قابل استفاده است.

ص: 1



مقدمة المحقق


اشارة
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بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ، والصلاة والسّلام على سيدنا رسول اللّه ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :

فهذا كتاب 

1 - مقدمة تحقيق تسهيل الفوائد لمحمد كامل بركات .

2 - مقدمة تحقيق وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم لبدر الزمان النيبالي .

3 - مقدمة تحقيق إكمال الإعلام بمثلث الكلام لسعد حمدان الغامدي .
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4 - مقدمة تحقيق شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لعدنان الدوري .

5 - مقدمة الدماميني في كتابه تعليق الفرائد في شرح تسهيل الفوائد

مستدركا ومصححا في بعض المواضع .

وقد كان اعتمادي في تحقيق هذا الكتاب على نسختين :

أولاهما : المحفوظة في مكتبة شهيد علي برقم 616 .

وثانيتهما : المحفوظة في مكتبة لاله لي برقم 3073 .

وهما نسختان متقنتان ، تامتان ، إلا الصفحة الأولى من النسخة الثانية .

وكنت قد دفعت بالكتاب محققا إلى المطبعة ، وبعيد استلامي للتجربة الطباعية الثانية ، علمت بصدور الكتاب بتحقيق آخر ، فلما اطلعت عليه ازددت يقينا بوجوب صدور هذا الكتاب بتحقيقي .

واللّه سبحانه الموفق والمعين ، ومنه القبول ، وعليه التكلان .

كتب ذلك :

الدكتور حسن أحمد العثمان

[شماره صفحه واقعی : 3 (مقدمه)]
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التعريف بابن مالك


اشارة

1 - نسبه

2 - مولده .

3 - رحلته إلى الشرق .

4 - شيوخه .

5 - تلاميذه .

6 - مصنفاته .

7 - وفاته .
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1 - نسبه

ابن مالك (1) هو : أبو عبد اللّه ، جمال الدين ، محمد بن عبد اللّه بن محمد ابن عبد اللّه بن مالك ، الطائي ، الجيّاني ، الأندلسي ، نزيل دمشق ، المالكي ، الشافعي .

- الطائي : نسبة إلى قبيلة طيّئ .

قال ابن حزم : جماع أنساب العرب من جرم بن كهلان ، وحمير بن يشجب بن يعرب بن قحطان . وجرم بطن في طيّئ ،

[شماره صفحه واقعی : 6 (مقدمه)]
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1- ترجمته في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ( 3 / 407 ) ، والوافي بالوفيات للصفدي ( 3 / 359 ) ، والعبر للذهبي ( 5 / 300 ) ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( 5 / 28 ) ، وطبقات الشافعية للأسنوي ( 2 / 454 ) ، وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ( 2 / 180 ) ، وذيل معرفة القراء الكبار لابن مكتوم (610) ، ومرآة الجنان لليافعي ( 4 / 173 ) ، وذيل مرآة الزمان لليونيني ( 3 / 76 ) ، وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة (133) ، والبلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروزابادي (201) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( 1 / 130 ) ، والبداية والنهاية لابن كثير ( 13 / 267 ) ، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( 7 / 244 ) ، ونفح الطيب للمقري ( 2 / 412 ) ، وشذرات الذهب لابن العماد ( 5 / 339 ) ، وتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني ( 1 / 25 ) ، ومفتاح السعادة لطاش كبريزاده ( 1 / 115 ) ، والمدرسة التحوية في مصر والشام لعبد العال سالم مكرم (149) ، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ( 5 / 275 ) ، وتاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ( 3 / 140 ) ، ودائرة المعارف الإسلامية ( 1 / 272 العدد الخامس ) ، والأعلام للزركلي ( 7 / 117 ) ، ومقدمة تحقيق تسهيل ابن مالك للدكتور محمد كامل بركات ، ومقدمة تحقيق إكمال الإعلام بتثليث الكلام للدكتور سعد حمدان الغامدي ، ومقدمة تحقيق وفاق المفهوم لبدر الزمان النيبالي .




وهو ثعلبة بن عمرو بن الغوث بن جلهمة ، وهو طيّئ بن أدد ، وإليه ينتسب أبو عبد اللّه محمد بن مالك النحوي (1) .

- الجيّانيّ : نسبة إلى جيّان ، حيث ولد ، وجيّان من مدن الأندلس الوسطى : قرطبة ، وطليطلة ، وجيّان ، وغرناطة ، والمريّة ، ومالقة . تتصل بكورة ألبيرة ، وتميل عنها إلى ناحية الجوف شرقي قرطبة ، بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا (2) .


2 - مولده

ولد ابن مالك ، على الأكثر والأصح من الروايات ، في جيان سنة 600 .


3 - رحلته إلى الشرق

لم تكن الأندلس ، أيام نشأة ابن مالك ، في هدوء واستقرار ، بل كان يغلب عليها القلق والاضطراب ، وتموج في فتن وقلاقل .

ولذا رحل عنها ابن مالك شابا ، متوجها إلى الشرق الذي كان أحسن حالا تحت حكم الأيوبيين .

والأرجح أنه وصل الشرق وهو دون الثلاثين من العمر ، ما بين سنتي ( 625 و 630 ) .

[شماره صفحه واقعی : 7 (مقدمه)]
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1- انظر مقدمة تحقيق التسهيل (2) .

2- انظر مقدمة تحقيق التسهيل (2) .




غادر ابن مالك الأندلس ، ومرّ بمصر في سلطنة الملك الكامل ناصر الدين بن العادل ( 615 - 635 ) ، وكانت هذه الفترة من حياة الكامل فترة كفاح ونضال مستمرين ضد الصليبيين من ناحية ، وضد إخوته : الفائز ، والأشرف ، والمعظم عيسى ، وابنه الناصر من ناحية أخرى .

فلم يطب لابن مالك عيش بمصر ، فغادرها إلى الحجاز ، حيث أدى فريضة الحج .

ثم غادر الحجاز إلى البلاد الشامية ، فنزل دمشق ، ثم غادرها إلى حلب مارا بحمص وحماة ، نازلا فيهما بعض الوقت ، ومستقرا في حلب سنين عددا ، ثم مغادرا حلب ، مرورا بحماة ثم حمص ، ليستقر في دمشق .


4 - شيوخه


أولا : في بلاد الأندلس

1 - ابن الطيلسان ( . . . - 628 ) :

أبو المظفر ، أو أبو الحسين ، أو أبو الحسن ، ثابت بن خيار ابن ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي الغرناطي .

أخذ عنه ابن مالك النحو والقراءات .

2 - الشّلوبين ( 562 - 645 ) :

[شماره صفحه واقعی : 8 (مقدمه)]
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الأستاذ أبو علي ، محمد بن محمد بن عمر بن عبد اللّه ، الأزدي ، الأشبيلي ، النحوي .

قيل : إن ابن مالك جلس في حلقة الشلوبين ثلاثة عشر يوما .

3 - أبو عبد اللّه بن مالك المرشاني ( . . . - 698 ) :

قرأ عليه ابن مالك كتاب سيبويه .

4 - أبو العباس ، أحمد بن نوار :

أخذ عنه ابن مالك القراءات .

قال محقق التسهيل : " هكذا ورد الخبر في نفح الطيب ، وهو في حاجة إلى تصحيح ، فإن الذي أخذ القراءات على أبي العباس أحمد بن نوار ، وقرأ كتاب سيبويه على أبي عبد اللّه بن مالك المرشاني ، هو ثابت بن خيار ، على ما هو مفصل في التكملة لكتاب الصلة لابن الأبّار ، وعلى ما هو مبين في ترجمته " (1) .


ثانيا : في المشرق

1 - ابن صبّاح ( . . . - 632 ) :

أبو صادق ، الحسن بن صباح ، المصري المخزومي الكاتب .

2 - ابن أبي الصقر ( 548 - 635 ) :

[شماره صفحه واقعی : 9 (مقدمه)]
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1- مقدمة تحقيق التسهيل (3) . وانظر التكملة لكتاب الصلة (278) .




أبو الفضل ، نجم الدين ، مكرّم بن محمد بن حمزة بن محمد المسند القرشي الدمشقي .

لابن مالك رواية عنه في الحديث .

3 - ابن أبي الفضل المرسي ( 570 - 655 ) :

أبو عبد اللّه ، شرف الدين ، محمد بن أبي الفضل المرسي ، عالم بالأدب والتفسير والحديث .

4 - السخاوي ( 558 - 643 ) :

أبو الحسن ، علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني . له شرح على مفصل الزمخشري ، وهو أول من شرح الشاطبية .

5 - ابن يعيش ( 556 - 643 ) :

موفق الدين ، يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن علي الأسدي . شارح المفصل والملوكي .

قال ابن إياز : " والسادس . . . ذهب هذا المصنف إلى إثباته ، وقد تبع في ذلك شيخه أبا البقاء بن يعيش الحلبي ، فإنه عنه أخذ علم العربية ، أخبرني بذلك جماعة " (1) .

6 - ابن عمرون ( 596 - 649 ) :

[شماره صفحه واقعی : 10 (مقدمه)]
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1- ايجاز التعريف لابن إياز ( 5 / ب ) .




جمال الدين ، أبو عبد اللّه ، محمد بن محمد بن أبي علي بن أبي سعيد بن عمرون الحلبي النحوي .

أخذ عنه ابن مالك النحو .

7 - ابن الحاجب ( 571 - 646 ) :

جمال الدين ، أبو عمرو ، عثمان بن عمر الكردي .

صاحب الكافية النحوية ، والشافية الصرفية . قال الدماميني :

" ذكر الشيخ تاج الدين التبريزي في أواخر شرحه للحاجبية النحوية أن ابن مالك جلس في حلقة تدريس ابن الحاجب ، رحمه اللّه ، وأخذ عنه ، واستفاد منه ، ولم أقف على ذلك لغيره ، ولا أدري من أين أخذه ، واللّه أعلم بحقيقة الحال " (1) .

وذكر ذلك أيضا الخضري في حاشيته على ابن عقيل نقلا عن التبريزي كذلك (2) .

8 - ابن الخباز :

أبو عبد اللّه ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز .


5 - تلاميذه

1 - ولده بدر الدين ( ت : 686 ) .

[شماره صفحه واقعی : 11 (مقدمه)]
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1- تعيق الفرائد ( 1 / 30 ) .

2- حاشية الخضري على ابن عقيل ( 1 / 7 ) .




2 - النووي ( ت : 676 ) : شرف الدين ، أبو زكريا ، يحيى ابن شرف ، شارح صحيح مسلم .

3 - ابن جعوان الأنصاري ( ت : 682 ) : شمس الدين ، أبو عبد اللّه ، محمد بن محمد بن عباس .

4 - ابن المنجّا ( ت : 695 ) : زين الدين ، أبو بكر ، منجا بن عثمان بن المنجا التنوخي .

5 - ابن النحاس الحلبي ( ت : 698 ) : بهاء الدين ، أبو عبد اللّه ، محمد بن إبراهيم بن محمد .

6 - اليونيني ( ت : 701 ) : شرف الدين ، أبو الحسين ، علي بن محمد بن أحمد .

7 - البعلي ( ت : 709 ) : شمس الدين ، أبو عبد اللّه ، محمد ابن أبي الفتح .

8 - الأذرعي ( ت : 712 ) : محمد بن إبراهيم بن حازم .

9 - الصيرفي ( ت : 722 ) : أبو المعالي ، أبو عبد اللّه ، محمد بن محمد بن علي بن الصيرفي .

10 - ابن العطار ( ت : 724 ) : علاء الدين ، أبو الحسن ، علي بن إبراهيم بن داود .

[شماره صفحه واقعی : 12 (مقدمه)]
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11 - شهاب الدين ، أبو الثناء ، محمد بن سلمان الحلبي الدمشقي ، ( ت : 725 ) .

12 - المزي ( ت : 726 ) : زين الدين ، أبو بكر بن يوسف ابن محمود بن عثمان .

13 - ابن شافع الكناني ( ت : 730 ) : ناصر الدين ، شافع ابن علي بن عباس بن شافع الكناني العسقلاني المصري .

14 - القاضي ابن جماعة ( ت : 733 ) : بدر الدين ، أبو عبد اللّه ، محمد بن إبراهيم بن جماعة ، قاضي القضاة .

15 - ابن البارزي ( ت : 738 ) : شرف الدين ، أبو القاسم ، هبة اللّه بن عبد الرحيم بن هبة اللّه البارزي الجهني الحموي القاضي .

16 - ابن غانم الجعفري ( ت : 738 ) : شهاب الدين ، أحمد ابن محمد بن سلمان بن غانم الجعفري .

17 - البرزالي ( ت : 739 ) : علم الدين ، أبو محمد ، القاسم ابن محمد بن يوسف البرزالي .

18 - الفارقي أبو الربيع ، سليمان بن أبي حرب الحنفي الفارقي .

[شماره صفحه واقعی : 13 (مقدمه)]
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6 - مؤلفاته

1 - أجوبة على أسئلة جمال الدين اليمني في النحو .

ومنها نسخة في المتحف البريطاني 13 ، انظر بروكلمان ( 5 / 296 ) .

2 - أرجوزة في الخط .

ومنها نسخة في باريس 3207 رقم 2 ، انظر بروكلمان ( 5 / 296 ) .

3 - أرجوزة في المثلثات .

ذكرها السيوطي في البغية ( 1 / 131 ) ، وانظر بروكلمان ( 5 / 295 ) .

4 - الإرشاد في الفرق بين الظاء والضاد .

ذكره ابن مالك في مقدمة كتاب الاعتماد في نظائر الظاء والضاد ، ص 23 .

5 - الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ، وشرحه .

طبع بالنجف ، بتحقيق حسين تورال وزميله سنة 1972 ، وذكره بروكلمان ( 5 / 294 ) ، فظن أن الكتب الثلاثة الاعتماد ، وتحفة الإحظاء ، والاعتضاد ، كتاب واحد ، ذكر في مكتبات
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المخطوطات بعناوين مختلفة ، والصواب أن كلا منها كتاب مستقل .

منه نسخة في برلين برقم 7023 ، وثانية بدار الكتب المصرية برقم 576 لغة ، وذكره الدماميني في مقدمة شرحه على التسهيل ( 1 / 30 ) .

6 - الاعتماد في نظائر الظاء والضاد .

حققه حاتم صالح الضامن ، وطبعته مؤسسة الرسالة في بيروت سنة 1984 ، وراجع ما كتبه بروكلمان ( 5 / 295 ) الاعتضاد .

منه نسخة بظاهرية دمشق .

7 - الإعلام بتثليث الكلام .

وهو أرجوزة مربعة في 2755 بيتا ، ألفها وأهداها للملك الناصر بن الملك العزيز عماد الدين صاحب حلب ( 634 - 659 ) .

ذكره محمد بن أبي الفتح البعلي في المثلث ذو المعنى الواحد 65 / أ ، ومنه نسخة في الظاهرية ضمن مجموع برقم 1602 في 50 ورقة من 16 / أإلى 66 / ب ، ونسخة ثانية برقم 1593 ، وتوجد منه نسخ في الإسكوريال برقم 1411 / 3 ، ودار الكتب المصرية برقم 310 لغة ، وانظر بروكلمان ( 5 / 295 ) .
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طبع في مصر سنة 1329 / 1897 ، بتصحيح وشرح أحمد ابن الأمين الشنقيطي .

8 - إكمال الإعلام بمثلث الكلام :

ذكره المقري في نفح الطيب ( 2 / 225 ) ، وابن العماد في شذرات الذهب ( 5 / 339 ) ، والكشف ( 1 / 144 ) ، وفوات الوفيات ( 3 / 408 ) ، والوافي بالوفيات ( 3 / 360 ) ، وفي الشذرات بلفظ " تثليث الكلام " .

ومنه نسخة في دار الكتب المصرية برقم 738 لغة في 258 صفحة ، مكتوبة في عام 691 ، وحققه سعد بن حمدان الغامدي ، وطبعته جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 1404 .

9 - إكمال عمدة الحافظ وعدة اللافظ .

ذكره في البغية ( 1 / 131 ) ، وكشف الظنون ( 2 / 1170 ) ، وذكر ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغويين ( 1 / 135 ) بلفظ : إكمال العدة ( بدون ميم بين العين والدال ) ، ويبدو أنهما واحد لأن اسم الأصل " عمدة الحافظ وعدة اللافظ " وشرحها ، وقال : " وهو جيد مفيد ، وفيه مسائل ليست في التسهيل وشرحه " .

10 - الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة .
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ذكره بروكلمان ( 5 / 294 ) ، ومنه نسخ في الظاهرية برقم 1602 ، ودار الكتب المصرية برقم 530 لغة تيمور ، وبرلين برقم 7041 ، ورامفور برقم 60 .

طبع بتحقيق الدكتورة نجاة حسن عبد اللّه نولي . مكة المكرمة - جامعة أم القرى - مركز إحياء التراث الإسلامي - ط 1 - 1411 / 1991 .

11 - الألفية ( وهي الخلاصة ) .

طبعت مرات مفردة ومع شروحها . انظر بروكلمان ( 5 / 277 - 91 ) .

12 - إيجاز التعريف في علم التصريف

وهو كتابنا هذا .

ذكره في بغية الوعاة ( 1 / 132 ) بلفظ مختلف ، وحاجي خليفة في الكشف ( 1 / 205 ) ، والبغدادي في هدية العارفين ( 2 / 130 ) ، وبروكلمان ( 5 / 294 ) ، ومنه نسخ في دار الكتب المصرية برقم 37 تيمورية صرف ، والإسكوريال ثان 86 رقم 3 ، والأحمدية بحلب ضمن مجموع برقم 98 ، وشهيد علي برقم 616 ، ولاله لي برقم 3073 .

13 - بغية الأريب وغنية الأديب في الأصول .
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ذكره في هدية العارفين ( 2 / 130 ) .

14 - بلغة ذوي الخصاصة في شرح الخلاصة - شرح الألفية .

15 - بيان ما فيه لغات ثلاث وأكثر .

ذكره بروكلمان ( 5 / 295 ) ، ومنه نسخة في دار الكتب المصرية ضمن مجموع برقم 509 ومكتبة حسن حسني عبد الوهاب برقم 18483 .

16 - بيتان في ضوابط ظاءات القرآن مع الشرح .

منه نسخة في الظاهرية ، انظر بروكلمان ( 5 / 296 ) .

17 - تحفة الإحظاء في الفرق بين الضاد والظاء .

ذكره بروكلمان ( 5 / 295 ) ، وراجع الاعتضاد .

ومنه نسخة في مكتبة شهيد علي باشا باستنبول برقم 2677 وقارنه بما في دار الكتب المصرية برقم 5830 ، وعنوانه : كتاب في الفرق بين الضاد والظاء .

18 - تحفة المودود في المقصور والممدود .

ذكره في البغية ( 1 / 131 ) باسم المقصور والممدود وشرحه ، والكشف ( 2 / 1344 ) ، وبروكلمان ( 5 / 294 ) .
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وطبع بمصر سنة 1897 بعناية إبراهيم اليازجي ، ثم سنة 1329 بعناية أحمد أمين الشنقيطي .

ومنه نسخ في دار الكتب المصرية برقم 52 ش لغة ، ومكتبة الأوقاف ببغداد رقم 6097 ضمن مجموع ، ومكتبة فيض اللّه برقم 2129 .

19 - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد .

وهو مختصر من كتابه " الفوائد " في النحو ، كما ذكره في البغية ( 1 / 132 ) ، والكشف ( 1 / 405 ) .

وطبع بتحقيق محمد كامل بركات في القاهرة ، دار الكاتب العربي ، ط 1 ، سنة 1967 .

20 - التعريف شرح ضروري التصريف .

ذكره في الكشف ( 2 / 1087 ) ، والهدية ( 2 / 130 ) .

21 - ثلاثيات الأفعال .

ذكره بروكلمان ( 5 / 295 ) . ومنه نسخ في الأحمدية بتونس برقم 3663 ، والظاهرية برقم 9213 ، ودار الكتب المصرية برقم 186 صرف ، و 295 لغة .

وطبع بتحقيق الدكتور سليمان العايد .

22 - جمع اللغات المشكلة .
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ذكره في القاموس والتاج ( فتأ ) .

23 - حوز المعاني في اختصار حرز الأماني .

وهو اختصار للشاطبية في القراءات .

ذكره في الكشف ( 1 / 649 و 694 ) ، وفي الهداية ( 2 / 130 ) .

24 - ذكر معاني أبنية الأسماء الموجودة في المفصل .

ذكره بروكلمان ( 5 / 227 ، 296 ) .

ومنها نسخة في الظاهرية ضمن مجموع برقم 1593 في أربعة أوراق مكتوبة في عام 738 .

25 - رسالة في الاشتقاق .

ذكره حاجي خليفة في الكشف ( 2 / 1270 ) .

وتوجد نسخة منها فريدة في الظاهرية ضمن مجموع برقم 1593 في ورقتين ( 75 / ب - 77 / أ ) .

26 - سبك المنظوم وفك المختوم .

ذكره في البغية ( 1 / 133 ) عن الذهبي في تاريخ الإسلام أنه وقف عليه ، والكشف ( 2 / 978 ) ، والهدية ( 2 / 130 ) .

ومنه نسخة في برلين برقم 6630 . انظر بروكلمان ( 5 / 294 ) .
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27 - شرح إكمال عمدة الحافظ وعدة اللافظ .

ذكره ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغويين ( 1 / 135 ) ، والسيوطي في البغية ( 1 / 131 ) ، وحاجي خليفة في الكشف ( 2 / 1170 ) .

28 - شرح الألفية .

وهو شرح الخلاصة ، واسمه : " بلغة ذوي الخصاصة في شرح الخلاصة " .

ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ، وقال في ترجمته : وله الخلاصة وشرحها . هكذا نقله السيوطي عنه في البغية ( 1 / 133 ) ، وكذلك نقله عن الذهبي صاحب الكشف ( 1 / 151 ) ، وذكره البغدادي في الهدية ( 2 / 130 ) باسم بلغة ذوي الخصاصة في شرح الخلاصة .

29 - شرح التسهيل .

طبع بتحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون ، مصر ، دار هجر ، ط 1 ، 1410 / 1990 . وانظر بروكلمان ( 5 / 276 ) .

30 - شرح الجزولية .
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أثبته السيوطي في البغية ( 1 / 133 ) ، وقال : " رأيت بخط الذهبي في مختصر طبقات النحاة للقفطي في ترجمة الجزولي أن ابن مالك شرح الجزولية " . وذكره في الكشف ( 2 / 1800 ) ، ونقل من أو - له عدة أسطر ، مما جعلنا نثبت أن ابن مالك قد شرحه .

وذكره البغدادي في الهدية ( 2 / 130 ) باسم " المنهاج الجلي شرح قانون الجزولي " ، وهذه التسمية تدل على اطلاع البغدادي عليه ، فإن الآخرين لم يسمياه به .

31 - شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ .

طبع بتحقيق عدنان الدوري ، العراق ، بغداد ، مطبعة العاني ، ط 1 ، 1397 / 1977 .

ذكره في البغية ( 1 / 131 ) ، والكشف ( 2 / 1166 ) ، وانظر بروكلمان ( 5 / 294 ) .

32 - شرح الكافية الشافية ( أو الوافية شرح الكافية الشافية ) .

طبع بتحقيق الدكتور عبد المنعم هريدي ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، ط 1 ، 1402 / 1982 .

33 - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ( للبخاري ) .
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ذكره في البغية ( 1 / 131 ) ، والكشف ( 1 / 553 ) ، والهدية ( 2 / 130 ) .

وطبع في القاهرة سنة 1957 بتصحيح وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ويحققه بعض الدارسين في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض .

34 - الضرب في معرفة لسان العرب .

ذكره في شذرات الذهب ( 5 / 339 ) ، وإيضاح المكنون ( 2 / 73 ) ، وهدية العارفين ( 2 / 130 ) .

35 - ضروري التصريف .

مختصر ذكره الكشف ( 2 / 1087 ) ، وعده متنا للتعريف في ضروري التصريف ، والصواب أنهما واحد .

36 - كتاب العروض .

ذكره طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة ( 1 / 216 ) ، وبروكلمان ( 5 / 294 ) . ومنه نسخة في الإسكوريال برقم 6 .

37 - عمدة الحافظ وعدة اللافظ .

ذكره في البغية ( 1 / 131 ) ، والكشف ( 2 / 1166 ) ، وبروكلمان ( 5 / 294 ) .

38 - فتاوى في العربية .
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ذكره في البغية ( 1 / 132 ) ، والكشف ( 2 / 1219 و 1226 ) ، والهدية ( 2 / 130 ) .

39 - فعل وأفعل .

ذكره في البغية ( 1 / 132 ) ، والكشف ( 2 / 1395 ) ، والهدية ( 2 / 130 ) .

40 - الفوائد في النحو .

عده السيوطي في البغية ( 1 / 132 ) كتابا مستقلا وليس بتسهيل الفوائد ، وأنكر على الصلاح الصفدي في ظنه أنه تسهيل الفوائد . وكذلك قال في الكشف ( 1 / 405 ) أنه لخص التسهيل من مجموعته المسماة بالفوائد ، ثم ذكره في ( 2 / 1301 ) ، ووافقه في الهدية ( 2 / 130 ) .

ولعل صاحب كشف الظنون اطلع على تصريح الدماميني بذلك في مقدمة شرحه على التسهيل ( 1 / 31 ) .

41 - القصيدة الدالية المالكية في القراءات .

فيها إضافة إلى الشاطبية . ذكرها في البغية ( 1 / 132 ) ، والكشف ( 2 / 1338 ) ، والهدية ( 2 / 130 ) .

ومنها نسخة في لاله لي باستنبول برقم 62 ، وفي دار الكتب المصرية برقم 23035 / ب . وانظر بروكلمان ( 5 / 295 ) .
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42 - قصيدة في الأسماء المؤنثة .

ذكرها بروكلمان ( 5 / 295 ) .

43 - الكافية الشافية ( منظومة ) .

طبعت بمطبعة الهلال في مصر سنة 1914 ، وكذلك مع شرحها فيما نشره مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . وهي أصل الخلاصة الألفية . وانظر بروكلمان ( 5 / 293 ) .

44 - لامية الأفعال .

ذكرها في الكشف ( 1 / 133 و 2 / 1536 ) ، وذكرها السيوطي في البغية ( 1 / 131 ) ، وطبعت في الهند ، ومصر ، وفاس ، وتونس عدة طبعات . وانظر بروكلمان ( 5 / 291 - 92 ) .

45 - المثلث ذو المعنى الواحد .

انظر بروكلمان ( 5 / 295 ) .

46 - مفتاح الأفعال ( منظومة ) .

منه نسخة في الظاهرية ضمن مجموع برقم 8177 ، في خمس ورقات ( 67 / أ - 71 / أ ) .

47 - المقدمة الأسدية .

[شماره صفحه واقعی : 25 (مقدمه)]
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ذكرها في الكشف ( 2 / 1798 ) ، وفي ( 1 / 82 ) باسم " الأسدية " ، وذكر أنها مقدمة في النحو صنفها لولده التقي محمد المعروف بالأسد . وتوجد منها نسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم 9669 .

48 - منظومة فيما ورد من الأفعال بالواو والياء .

ذكرها السيوطي في المزهر ( 2 / 279 ) ، ونقل 49 بيتا ، ولعله كل القصيدة ، وبروكلمان ( 5 / 295 ) ، وطبعت عدة طبعات أولاها بالقاهرة سنة 1278 ه .

49 - الموصّل في شرح المفصّل .

ذكره في الهدية ( 2 / 130 ) ، والكشف ( 2 / 1774 ) ، والبغية ( 1 / 132 ) ، وفيه أنه نظم للمفصل واسمه الموصل ، ويبدو أن الصواب هو الأول .

50 - النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز ، وشرحه .

ذكره في البغية ( 1 / 132 ) .

ومنه نسخة فريدة في مكتبة شهيد علي باشا بإستنبول برقم 2677 في 41 صفحة .

وقد طبع الشرح بتحقيق الدكتور علي حسن البواب ، الرياض ، دار العلوم ، ط 1 ، 1405 ه .

[شماره صفحه واقعی : 26 (مقدمه)]
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51 - نظم الفرائد .

ذكره السيوطي في البغية ( 1 / 132 ) أنه رآه ، وقال : " وهو ضوابط وفوائد منظومة ، ليست على روي واحد " .

ومثله نقل في الكشف 2 / 1964 عن أبي الخير ، ووافقه في الهدية 2 / 130 .

نشر بتحقيق الدكتور سليمان العايد .

52 - النكت على الوافية شرح الكافية الشافية .

ذكره في الكشف ( 2 / 1369 ) .

53 - وفاق الاستعمال في الإعجام والإهمال .

ذكره بروكلمان ( 5 / 295 ) ، ومنه نسخة فريدة في مكتبة شهيد علي باستنبول ضمن مجموع برقم 2677 في ثماني ورقات ( 30 - 37 ) .

54 - وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم .

طبع بتحقيق بدر الزمان شفيع النيبالي . المدينة المنورة ، مكتبة الإيمان ، ط 1 ، 1409 / 1989 .

* قال محقق وفاق المفهوم : وبعد عرض كتب ابن مالك ، أود أن أنبه إلى بعض الكتب التي نسبت إليه خطأ وليست له :

1 - كتاب ألف الإبدال .

[شماره صفحه واقعی : 27 (مقدمه)]
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ذكره في كشف الظنون ( 2 / 1396 ) ، ووافقه في هدية العارفين ( 2 / 130 ) ، وأظنه تحريفا للبيت المذكور في البغية ( 1 / 132 ) :

وألّف في الإبدال مختصرا له

دعاه الوفاق فاق تصنيف من خلا

2 - بحر الفوائد العلية .

منه نسخة في المكتبة المظهرية بالمينة المنورة ، ضمن مجموع برقم 13 ، بدون ذكر اسم المؤلف ، ونسبه بعضهم إلى ابن مالك ، وليس كذلك فإن فيه آراء لتلميذه شمس الدين بن جعوان .

3 - نظم كفاية المتحفظ .

نسبه بعضهم إليه وهو لأبي عبد اللّه شهاب الدين محمد بن أحمد بن الخويّ ( ت : 693 ) ، كما ورد في فهرس الأزهرية ( 4 / 40 ) .

4 - مختصر في الفرق بين الضاد والظاء والذال .

وهو لأبي عبد اللّه محمد بن مسعود المقدسي ، وقد ورد اسمه صريحا في الورقة الأولى من الكتاب ، ومنه نسخة في مكتبة شهيد علي باستنبول ضمن مجموع برقم 2677 / 4 .
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7 - وفاته

توفي ابن مالك ، رحمه اللّه ، بدمشق في الثاني عشر من شعبان من سنة اثنتين وسبعين وستمئة للهجرة النبوية الشريفة ، وصلّي عليه بالجامع الأموي . ودفن بسفح قاسيون بالروضة قرب الموفق في تربة القاضي عز الدين بن الصائغ ، وقيل : في تربة ابن جعوان .

[شماره صفحه واقعی : 29 (مقدمه)]
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[صور أوائل وأواخر النسخ الخطية المعتمدة فی التحقيق]

الصورة





الصفحة الأولى من نسخة شهيد علي
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الصورة





الصفحة الأخيرة من نسخة شهيد علي

[شماره صفحه واقعی : 31 (مقدمه)]
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الصورة





الصفحة الأولى من نسخة لا له لي

[شماره صفحه واقعی : 32 (مقدمه)]
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الصورة





الصفحة الأخيرة من نسخة لا له لي

[شماره صفحه واقعی : 33 (مقدمه)]
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إيجاز التّعريف في علم التّصريف لابن مالك ( ت 672 ه )

[شماره صفحه واقعی : 34 (مقدمه)]
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[ المقدمة ]

بسم اللّه الرحمن الرحيم

وصلّى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم

قال الفقير إلى رحمة ربّه ، المستوهب مغفرة ذنبه ، محمد ابن عبد اللّه بن مالك ، الطّائيّ ، الجيّانيّ :

أمّا بعد حمد اللّه الذي لا ردّ لكلمته ، ولا حدّ لعظمته ، والصّلاة على صفوة العالم وخيرته ، وناسخ الشّرائع بشريعته ، وعلى آله وأصحابه وأسرته :

فإنّ التّصريف علم تتشوّف إليه (1) الهمم العليّة ، ويتوقّف عليه وضوح الحكم العربيّة ، ويفتح من أبواب النّحو ما كان مقفلا ، ويفصّل من أصوله ما كان مجملا ، وقد مكّنت فيه بتوفيق إلاهيّ ، وسعد ناصريّ ، من انقياد الشّوارد ، وازدياد الفوائد ، وتحصيل القواعد ، وتفصيل المقاصد ؛ بعبارة تستعذب ، وإشارة لا تستصعب ، فألّفت ذلك في مجموع سمّيته : ( إيجاز التّعريف في

[شماره صفحه واقعی : 1]
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1- أي : تتطلّع إليه . اللسان ( شوف ) .




علم التّصريف ) ، والباعث على ثني عنان العناية إليه ، وشحذ سنان العزم عليه ، التّشرّف بخدمة مولانا السلطان ، الملك ، الناصر ، صلاح الدين (1) ، أعزّ اللّه ببقائه الدّين والعباد ، وأدام مزيد ارتقائه ما استمرّت الآباد ، فلقد اختصّ من السّجايا الكريمة بأجملها ، ومن المزايا العميمة بأكملها ، فلذلك لم يشغله تدبير مملكته الواسعة ، وأقطارها الشّاسعة ، عن الإعياء في الفضائل ، والإرباء على الأوائل ، حتّى استقلّ الفضلاء حاصلهم فيما لديه ، واضمحلّ طائلهم إذا نظروا إليه ، فأعداؤه من سطوته وجلون ، وأولياؤه عند رؤيته خجلون ، علما بأنّ الأزمنة تضيق عن حصر معاليه ، والألسنة لا تضيق عن حصر شكر أياديه ، لكنّ المحبّة إلى إنفاد الوسع داعية ، والنّفوس بحسب الإمكان في مراضيه
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1- الناصر صلاح الدين ( 627 - 658 ) : الملك الناصر ، صلاح الدين ، أبو المظفر ، يوسف بن الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ؛ فاتح بيت المقدس ، رحمهم اللّه أجمعين . ولد بقلعة حلب في رمضان سنة 627 ، وتولى الملك عند موت والده العزيز سنة 634 ، وعمره سبع سنوات ، فقام وزراء أبيه بتدبير مملكته ، لا يمضون أمرا إلا بالرجوع إلى عمته الصاحبة ضيفة خاتون ، إلى أن توفيت سنة 640 ، فاستقل الناصر بالملك ، وأمر ونهى وعمره 13 عاما ، ثم أضاف إلى حلب أعمالا كثيرة ، منها : بلاد الجزيرة وحران والرّها والرقة ورأس عين وحمص ، ودخلت الموصل وماردين في طاعته ، وأضاف إلى ذلك كله دمشق سنة 648 ، وفي هذه السنة توجه إلى مصر فدخلها عنوة ، ثم انهزم عنها إلى دمشق ، واستقر فيها إلى أن دهم التتار البلاد ، فهرب وتشرد ، ثم أسر ، وقتله هولاكو في 25 شوال سنة 658 ، وعمل عزاؤه في قلعة الجبل بالديار المصرية في 26 ربيع الآخر سنة 659 . ( انظر ترجمته في : العبر للذهبي ( 5 / 256 ) ، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( 7 / 203 ) ، ومرآة الجنان لليافعي ( 4 / 151 ) ، وذيل مرآة الزمان لليونيني ( 1 / 461 ، 2 / 134 ) ، والقلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون ( 1 / 147 ) ، وأمراء دمشق في الإسلام للصفدي (102) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ( 4 / 10 ) ، وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ( 4 / 361 ) ، وشذرات الذهب لابن العماد ( 5 / 299 ) .




ساعية ، فلهذا سهل إقدامي على ما أنا فيه ، وإن فقت الدّارين ، كحامل المسك إلى دارين (1) ، وفي تقبّل اللّه تعالى تقرّب أوليائه بأعمال هي من جملة آلائه ، تمهيد المعذرة للأنفس الحذرة ، واللّه تعالى يسعف بحصول المنويّ ، وقبول المحفوظ والمرويّ ، بمنّه ويمنه .


[ تعريف التّصريف ]

فصل : التّصريف علم يتعلّق ببنية الكلمة ، وما لحروفها من زيادة ، وأصالة ، وصحّة ، واعتلال ، وشبه ذلك .


[ ما يدخله التّصريف ]

ومتعلّقه من الكلمات : الأسماء التي لا تشبه الحروف ، والأفعال .


[ المجرّد من الأسماء والأفعال ]

وكلّ ما ليس بعض حروفه زائدا من القبيلين يسمّى مجرّدا .


[ أقصى ما تصل إليه الأسماء والأفعال بالتّجرّد ]

ولا يتجاوز المجرّد خمسة أحرف إن كان اسما ، و ( ولا أربعة ) (2) أحرف إن كان فعلا .

[شماره صفحه واقعی : 3]
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1- دارين : فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند ، وينسب إليها ، فيقال : مسك دارين ، ومسك داريّ . انظر الصحاح واللسان ( درن ) ، ومعجم البلدان لياقوت ( 2 / 432 ) .

2- ب : " وأربعة " .





[ أقلّ ما تبنى منه الأسماء والأفعال ]

ولا ينقصان في الوضع عن ثلاثة أحرف ؛ حرف مبدوء به (1) ، وحرف موقوف عليه ، وحرف مفصول به بينهما .


[ أبنية الاسم الثّلاثيّ المجرّد ]

فالاسم المجرّد الثّلاثيّ مفتوح الأوّل ، أو مكسوره ، أو مضمومه .

- والمفتوح الأوّل :

إمّا ساكن الثّاني ، نحو : كعب ، وصعب (2) .

وإما مفتوح الثّاني ، نحو : رسن ، وحسن .

وإمّا مكسور الثّاني ، نحو : نمر ، وحذر .

وإمّا مضموم الثاني ، نحو : سبع ، وطمع .

- و ( مكسور ) (3) الأوّل :

إمّا ساكن الثاني ، نحو : ظلف ، وجلف .

وإمّا مفتوح الثّاني ، نحو : إرم ، وزيم (4) .

[شماره صفحه واقعی : 4]
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1- نهاية السقط من النسخة " ب " ، إذ تبتدئ هذه النسخة بقوله : " وحرف موقوف عليه ، وحرف . . . " .

2- مثّل ابن مالك ، رحمه اللّه تعالى ، لهذا البناء بمثالين : الأول اسم ، والثاني صفة ، وكذا الأمر فيما يأتي من الأبنية .

3- ب : " والمكسور " .

4- إرم : حجارة تنصب علما في المفازة ، والجمع آرام وأروم . وإرم : والد عاد الأولى ، وقيل : هي عاد الأخيرة ، وقيل : هي اسم بلدتهم . اللسان ( أرم ) . زيم : اسم فرس جابر بن حنين ، وهو في الأصل وصف بمعنى متفرّق ، قال سيبويه : لا نعلم فعلا جاء صفة إلا في عدى ، وهو اسم جنس وصف به الجمع ، كالسّفر والرّكب ، وليس بتكسير ؛ لأنه لا نظير له في الجموع المكسّرة ، وزاد المبرد : قيما . وزاد غيره : زيما ، بمعنى : متفرّق غير مجتمع بمكان واحد ، وبمعنى : ضيّق أيضا ، ورجلا رضى . وفي الممتع : وأمّا سوى وقيم من قوله تعالى : ( مَكاناً سُوىً ) ، و ( دِيناً قِيَماً ) فلا حجة فيهما على إثبات فعل وصفا ، لأنّ الأوّل في الأصل اسم للشيء المستوي ، والثاني في الأصل مصدر . قال : وكذلك قولهم : سبي طيبة ، وماء روى ، وماء صرى ، لا حجّة في شيء من ذلك على إثبات فعل في الصفات ؛ لأنّ جميع ذلك لا يطابق موصوفه : أما طيبة فإنه مؤنث اللفظ ، وهو تابع لمذكر ، وأما روى وصرى ، فيوصف بهما الجمع والمفرد على صورة واحدة ، وقد تقدم أن الصفة إذا كانت كذلك كان محكوما لها بحكم الأسماء . وانظر الكتاب ( 4 / 244 ) ، والمقتضب للمبرد ( 1 / 192 ) ، ونكت الشنتري ( 2 / 1142 ) ، وشرح الملوكي لابن يعيش ( 21 - 22 ) ، وشرح المفصل له ( 6 / 113 ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 22 - 25 ) ، والبحر لأبي حيان ( 8 / 56 ) .




وإمّا مكسور الثّاني ، نحو : إبل ، وبلز (1) .

- ( ومضموم ) (2) الأوّل :

إمّا ساكن الثّاني ، نحو : برّ ، ومرّ .

وإمّا مفتوح الثّاني ، نحو : نغر (3) ، وغدر .

وإمّا مضموم الثّاني ، نحو : طنب (4) ، وجنب .

فهذه عشرة أبنية ، أقلّها استعمالا المكسور الأوّل والثّاني (5) .
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1- البلز والبلزّ : الرجل القصير ، والمرأة القصيرة ، والضخمة المكتنزة ، وقيل : والخفيفة أيضا . اللسان والتاج ( بلز ) .

2- ب : " والمضموم " .

3- النّغر : ضرب من العصافير ، وقيل : يشبه العصافير ، أحمر المنقار ، وأصول الحنك ، وقيل : هو من صغار العصافير تراه أبدا صغيرا ضاويا ، والجمع : نغران . اللسان ( نغر ) .

4- الطّنب والطّنب : حبل الخباء والسّرادق ونحوهما ، والوتد ، وعرق الشّجر ، وعصب الجسد ، والطرف والناحية ، وسير في القوس العربية . اللسان ( طنب ) .

5- إذ لم يأت على فعل اتفاقا إلا إبل ، وأمّا بلز فقال بعضهم : الأصل فيه بلزّ ، بتشديد الزاي ، فمخفّفها فرع عنه ، ولذا لا يعتدّ به ؛ لأن الكلام عن الأبنية الأصول . وذكروا غير إبل وبلز عددا من الأمثلة ، والمتأمّل فيها يجدها لغات فرعية ، أو ضعيفة ، أو حكايات أصوات مما استعمل في زجر الدّوابّ ، أو في غير ذلك ، وهي : 1 - إبد للأتان الوحشية ، والولود من النساء . 2 - ولا أفعل ذلك إبد الأبد . 3 - حبر : للصّفرة تعلو الأسنان . 4 - بلص : لطائر البلصوص . 5 - عبل : اسم بلد . 6 - حلز : للرّجل البخيل الضّيّق . 7 - جلخ جلب ، جلخ طلب ، خلج جنب ، حلج بلج ، جلن بلن : لعبة للصّبيان . 8 - جحط ، جحظ ، إحط ، إحظ ، إجط : زجر للغلم . 9 - جحض : زجر للكبش . 10 - جطح : زجر للعنز . 11 - إجص : زجر للعنز والجمل . 12 - جظر : زجر للعنز والجمل أيضا . 13 - إجد : زجر للإبل ، وقيل : للخيل . 14 - بذخ بذح : زجر للبعير . 15 - تغر تغر ، تقر تقر : حكاية للضحك . 16 - دبس ، إثر : خلاصة السّمن ، إطل ، إبط ، مسك ، خطب ، نكح ، سلم : كلّها لغات في ساكن العين منها . 17 - إجد : للناقة القويّة ، حبك : لغات من أجد وحبك . 18 - إقط : لغة في أقط . 19 - مشط : لغة في مشط ، مثلث الفاء ساكن العين . وانظر ليس في كلام العرب لابن خالويه (96) ، والمنصف لابن جني ( 1 / 18 ) ، ونظم الفرائد لابن مالك ( 6 / أ ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 65 ) ، وبغية الطالب لابن الناظم (14) ، والارتشاف لأبي حيان ( 1 / 19 ) ، والمرادي على الألفية ( 5 / 219 ) ، وشرح ركن الدين على الشافية ( 1 / 328 ) ، والمزهر للسيوطي ( 2 / 65 ) .




وأهملوا مكسور الأوّل مضموم الثّاني (1) ؛ لأنّ الكسرة ثقيلة ، والضّمّة أثقل منها ، فكرهوا الانتقال من مستتقل إلى أثقل منه ،

[شماره صفحه واقعی : 6]
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1- ذكروا على ذلك لفظة واحدة ، وهي : حبك ، والحبك : تكسّر كلّ شيء ، كالرّمل والماء ، إذا مرت به الريح ، وقد وردت هذه اللفظة قراءة في قوله تعالى : ( وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ ) في الآية 7 من سورة الذاريات . وخرّجت هذه القراءة بما يلي : 1 - سهو من القارئ : هذا التوجيه ذكره ابن جني في المحتسب . 2 - تداخلت على القارئ لغتا الحبك بكسرتين والحبك بضمتين ، فنطق بالحاء على اللغة الأولى والباء على اللغة الثانية : وهذا التوجيه عن ابن جني كذلك . 3 - إن القارئ لما نطق بالحاء مكسورة ذهل وتوهّم أنه نطق بها مضمومة على لغة من ضم الحاء والباء ، فجاء بالباء مضمومة على هذه اللغة : توجيه ذكره الجاربردي . 4 - إن القارئ لما نطق بالحاء مكسورة على لغة من يقول ( حبك ) تنبّه إلى أن القراءة الأشهر هي ( الْحُبُكِ ) بضمتين ، فعدل في الباء إلى القراءة المشهورة : توجيه ثالث لابن جني . 5 - إن القارئ كسر الحاء اتباعا لكسرة تاء ( ذات ) ، ولم يعتدّ باللام الساكنة ، في ( الحبك ) ؛ لأن الساكن حاجز غير حصين : توجيه ذكره أبو حيان . ولا يخفى ما في هذه التوجيهات جميعها من التكلف ، كما لا يخفى إمكان إسقاطها جميعها . بقي أن يقال : في هذه اللفظة ( الحبك ) تسع قراءات . وانظر جميع القراءات وتوجيهاتها ، وما يمكن أن ترد به في : المحتسب ( 2 / 287 ) ، وشواذ ابن خالويه (145) ، وشواذ الكرماني (229) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2021 - 2022 ) ، والشافية ( 10 - 12 ) ، وشرحها لمصنفها ( 5 / أ ) ، وللرضي ( 1 / 39 ) ، وللجاربردي (30) ، وإيجاز التعريف لابن إياز ( 5 / 2 ) ، وبغية الطالب لابن الناظم (8) ، والارتشاف لأبي حيان ( 1 / 19 ) ، والبحر له أيضا ( 8 / 134 ) ، والتصريح للأزهري ( 2 / 355 ) .




وليس كذلك الانتقال من ضمّة إلى كسرة ؛ لأنّه تخلّص من زيادة الثّقل ، ولذلك لم يهملوا ( فعل ) ؛ بل خصّوه بالفعل الذي لم يسمّ فاعله ، ثمّ نبّهوا على أنّ اطّراحه في الأسماء ليس لمانع فيه ، بقولهم : دئل (1) لدويبّة ، ووعل (2) في الوعل ، و ( رئم ) (3) للسّه ، إلا أنّ أكثر النّحويّين لم يعتدّوا بهذا البناء في الأسماء ؛ لعلمهم أنه في الأصل مقصود به اختصاص الفعل الذي لم يسمّ فاعله ،

[شماره صفحه واقعی : 7]
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1- الدّئل : دويبّة شبيهة بابن عرس ، وقيل : دويبّة كالثّعلب . الصحاح واللسان ( دأل ) .

2- الوعل والوعل والوعل : تيس الجبل . التهذيب للأزهري ( وعل : 3 / 201 ) ، والمحكم لابن سيدة ( 2 / 260 ) ، واللسان ( وعل ) .

3- أ : " زيم " . تصحيف . والسّته والسّه والسّه : الاست . اللسان ( رأم ، سته ) .




واعتدّوا بموازن ( فعل ) ، على قلّته ؛ لأنّه لم يوجد في غير الأسماء ، ولأنّه لا مانع له من نفسه ؛ إذ الكسرتان أقلّ ثقلا من الضّمّتين ، وذو الضّمّتين في الكلام كثير ، فذو الكسرتين حقيق بكثرة النّظائر ، إلا أنّه قلّت نظائره اتّفاقا ، فلم يسع إلا التّسليم .


[ أبنية الاسم الرّباعيّ المجرّد ]

(1) فصل : الرّباعيّ المجرّد من الأسماء

إن كان مفتوح الأوّل فله وزن واحد : ( فعلل ) ، كجعفر ، و ( قرهب ) (2) ، وهو الثّور المسنّ .

وإن كان مكسور الأوّل فله ثلاثة أوزان :

( فعلل ) (3) :

[شماره صفحه واقعی : 8]
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1- كانت القسمة العقلية تقتضي أن يكون للاسم الرّباعيّ ثمانية وأربعون بناء ؛ لأنّ للفاء ثلاثة أحوال هي الحركات الثلاث ، وللعين أربعة أحوال هي الحركات الثلاث والسّكون ، وإذا ضرب ثلاثة في أربعة خرجا اثنا عشر بناء ، وللام الأولى أربعة أحوال أيضا كالعين ، وإذا ضرب اثنا عشر ، وهي أبنية الفاء مع العين ، في أربعة خرج ثمانية وأربعون بناء ، تسقط ثلاثة منها لاشتمالها على التقاء الساكنين ، وذلك محذور ، وهي فتح الفاء مع سكون العين واللام الأولى ، أو ضمها مع سكونهما ، أو كسرها مع سكونهما ، فيبقى خمسة وأربعون بناء ، ولم ينقل منها إلا خمسة متفق عليها ، وسادس الذي أضافه الأخفش ، استثقالا للباقي ، واستغناء بالثلاثي عنها لخفته . انظر شرح الشافية للرضي ( 1 / 47 ) ، ولليزدي ( 1 / 43 ) .

2- أ : " قزهب " . تصحيف .

3- يرى الجاربردي أن في ثبوت فعلل بحثا ، لأنّ درهما معرّب ، وهبلعا وهجرعا رباعيّان إن قلنا بأصالة الهاء ، وثلاثيان إن قلنا بزيادتها ، كما هو مذهب الأخفش فيهما . والحقّ ثبوت هذا الوزن ، على قلّة أمثلته ، لأمور : أولها : لنا ان لا نسلّم تعريب درهم . وثانيها : وأن لا نسلم زيادة هاء هبلع وهجرع ، كما هو مذهب الأخفش ، فقد حكم بأصالتها عدد غير قليل من الأئمة ، كالخليل وسيبويه والمبرد والأصمعي وغيرهم . وثالثها : أن أمثلته غير محصورة في هذه الثلاثة ، فقد جاء على فعلل أيضا : قلعم : للمسنّ الهرم ، والطويل ، وهو علم أيضا ، وقلفع : للطّين الذي إذا نضب عنه الماء يبس وتشقّق ، وقرطع : لقمل أحمر يكون في الإبل . ورابعها : أنّ الملحق يستدعي وجود الملحق به ، وقد تحقّقّ الملحق ، وهو العثير وما شابهه ، فيكون الملحق به متحقّقا . وانظر الكتاب ( 4 / 289 ) ، والمقتضب للمبرد ( 1 / 2 ، 204 / 106 ) ، والأصول لابن السراج ( 3 / 183 ) ، والمنصف لابن جني ( 1 / 25 ) ، وشرح الملوكي لابن يعيش ( 26 ، 204 - 205 ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 66 ، 219 ) ، وشرح الشافية للجاربردي (34) ، ولليزدي ( 1 / 43 - 44 ) .




كدرهم ، وهجرع (1) .

و ( فعلل ) : كهجرس ، وخرمل (2) .

و ( فعلل ) : كفطحل ، وقمطر (3) .

وإن كان مضموم الأوّل فله وزنان :

( فعلل ) كبرثن ، وجرشع (4) .

و ( فعلل ) : كبرقع ، وجرشع .

[شماره صفحه واقعی : 9]
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1- الهجرع والهجرع والهرجع : الطويل ، وقيل : الطويل الأعرج ، والأحمق ، والشجاع ، والجبان ، ومن وصف الكلاب السّلوقيّة الخفاف . اللسان ( هجرع ) .

2- الهجرس : ولد الثّعلب ، وقيل : نوع من الثعالب ، وقيل : جميع ما تعسّس من السّباع ما دون الثعلب وفوق اليربوع ، وقيل : القرد . اللسان ( هجرس ) . والخرمل : المرأة الرّعناء ، وقيل العجوز المتهدّمة الحمقاء . وناقة خرمل : مسنّة . اللسان ( خرمل ) .

3- الفطحل : دهر لم يخلق الناس فيه بعد ، وزمن نوح عليه السّلام ، وسئل رؤبة عن زمن الفطحل ، فقال : أيام كانت الحجارة فيه رطابا ، ويقال : عام الفطحل : عام الخصب والرّيف ، والفطحل : السّيل ، وجمل فطحل : ضخم . اللسان ( فطحل ) . القمطر : الجمل القويّ السّريع ، وقيل : الجمل الضخم القويّ ، ورجل قمطر وقمطري : قصير ضخم ، وامرأة قمطرة : قصيرة عريضة . والقمطر والقمطرة : شبه سفط من قصب ، وذئب قمطر الرّجل : شديدها ، وكلب قمطر الرّجل : إذا كان به عقّال من اعوجاج ساقيه . اللسان ( قمطر ) .

4- الجرشع : العظيم الصدر ، وقيل : الطويل ، وخصه الجوهري بالإبل ، وزاد : المنتفخ الجنبين . الصحاح واللسان ( جرشع ) .




ولم يروه سيبويه (1) ، لكن رواه الأخفش (2) من أئمّة البصرة ، والفرّاء (3) من أئمّة الكوفة ، وزيادة الثّقة مقبولة .

وزعم الفرّاء أنّ الفتح في جرشع أكثر من الضّمّ (4) .

وممّا يؤيّد رواية هذين الإمامين قول العرب : ما لي من ذلك عندد (5) ؛ أي : بدّ ، فجاؤوا به مفكوكا ، غير مدغم ، ولا

[شماره صفحه واقعی : 10]
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1- سيبويه ( . . . - 180 ) : أبو بشر ، عمرو بن عثمان بن قنبر ، شيخ شيوخ النحاة . ترجمته في : أخبار النحويين البصريين ( 48 - 50 ) ، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي ( 66 - 74 ) ، ومراتب النحويين لأبي الطيب (105) ، وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي المعري ( 90 - 112 ) ، ونزهة الألباء لابن الأنباري ( 54 - 58 ) ، وإنباه الرواة للقفطي ( 2 / 346 - 60 ) ، والبلغة للفير وزبادي ( 163 - 65 ) ، وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ( 242 - 45 ) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( 2 / 229 - 30 ) .

2- الأخفش ( . . . - 215 ) : أبو الحسن ، سعيد بن مسعدة المجاشعي ، شيخ البصرة بعد سيبويه ، وأخذ عنه . ترجمته في : أخبار النحويين البصريين ( 50 - 51 ) ، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي ( 74 - 76 ) ، ومراتب النحويين لأبي الطيب (68) ، وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي المعري ( 85 - 90 ) ، ونزهة الألباء لابن الأنباري ( 107 - 109 ) ، وإنباه الرواة للقفطي ( 2 / 36 - 44 ) ، والبلغة للفيروزابادي ( 104 - 105 ) ، وإشارة التعيين لليماني ( 131 - 32 ) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( 1 / 590 - 91 ) .

3- الفراء ( . . . - 207 ) : أبو زكرياء ، يحيى بن زياد بن عبد اللّه بن منظور الديلمي ، شيخ الكوفة بعد الكسائي . ترجمته في : أخبار النحويين البصريين (51) ، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي ( 143 - 46 ) ، ومراتب النحويين لأبي الطيب ( 86 - 88 ) ، وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي المعري ( 187 - 89 ) ، ونزهة الألباء لابن الأنباري ( 81 - 84 ) ، وإنباه الرواة للقفطي ( 4 / 1 - 17 ) ، والبلغة للفيروزابادي (238) ، وإشارة التعيين لليماني (379) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( 2 / 333 ) .

4- انظر الكتاب ( 4 / 289 ) ، والتكملة لأبي علي (540) ، والمنصف لابن جني ( 1 / 27 ) ، والجمل للزجاجي (391) ، وأمالي ابن الشجري ( 2 / 333 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 6 / 136 ) ، وشرح الملوكي له (26) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 67 ) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 2022 ) ، وشرح الخلاصة لابن الناظم (824) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 15 ) ، وقال ابن مالك في التسهيل (291) : " وتفريع ، فعلل على فعلل أظهر من أصالته " .

5- انظر التهذيب للأزهري ( عند : 2 / 223 ) ، والمحكم لابن سيده ( 2 / 16 ) ، والجمهرة لابن دريد ( 3 / 349 ، 455 ) ، وتفسير أبنية سيبويه لأبي حاتم السجستاني (112) ، واللسان ( عند ) .




يفعلون ذلك بذى مثلين متحرّكين لا يوازن ( فعلا ) ، ولا ( فعلا ) ، ولا ( فعلا ) ، ولا ( فعلا ) ، ولا ( فعلا ) (1) ، إلا إذا كان أحدهما مزيدا للإلحاق ، كقردد (2) ، أو كان ما قبلهما مزيدا للإلحاق ، نحو : ألندد بمعنى الألدّ (3) ، ومعلوم أنّ عنددا ليس موازنا لفعل وأخواته ، فيتعيّن كونه ملحقا بفعلل ؛ إمّا بزيادة إحدى الدّالين ، فيكون من العنود ، وإمّا بزيادة النّون قبلها ، فيكون من الإعداد .

وأيضا إذا ثبت ( فعلل ) (4) كان للضّمّة ثلاثة مواقع في الرّباعيّ ، وللكسرة أربعة ، وللفتحة خمسة ، فتثبت المزيّة للفتحة بموقع خامس .

فلو لم يكن ( فعلل ) مثبتا كان للفتحة أربعة مواقع : فاء ( فعلل ) ولامه الأولى ، وعين ( فعلل ) ، ولام ( فعلل ) الأولى ؛ على عدد مواقع الكسرة ، وهنّ : فاء ( فعلل ) ولامها الأولى ، وفاء ( فعلل ) و ( فعلل ) ، فكان يفوت ( التّنبيه ) (5) على كون الفتحة أخفّ

[شماره صفحه واقعی : 11]
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1- ضبط الأبنية في " ب " غير مستقيم ، فيما عدا البناء الأول ، والبناءان الأخيران ليسا في " أ " ، والتصويب عن التسهيل (321) ، وشرحه لابن عقيل ( 4 / 255 ) ، وللسلسيلي ( 3 / 1118 ) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 2176 ) .

2- القردد والقردود والقردودة : ما ارتفع من الأرض وغلظ ، وقالوا في وصفه : قرنة إلى جنب وهدة ، وقال الأصمعي : القردد : نحو القفّ . والقردد أيضا : الأرض المستوية . اللسان ( قرد ) .

3- الألندد واليلندد : الألدّ ، وهو الخصم الجدل الشّحيح الذي لا يزيغ إلى الحقّ ، شديد في خصومته ، ووزنه ( أفنعل ) ، انظر سفر السعادة للسخاوي ( 1 / 89 ) ، وشرح الرضي على الشافية ( 1 / 254 ) ، واللسان ( لدد ) .

4- ب : " الفعلل " .

5- أ : " الشّبه " . تحريف .




في الاستعمال ، وأحقّ بسعة المجال ، وقد نبّه على ذلك أيضا في الخماسيّ المجرّد .


[ أبنية الاسم الخماسيّ المجرّد ] 


اشارة

(1)

وله أربعة أوزان :

فعلل : بفتح الأوّل والثّاني والرّابع ، كسفرجل ، وهمرجل (2) .

وفعللل : بفتح الأوّل والثّالث ، كقهبلس ، وجحمرش (3) .

[شماره صفحه واقعی : 12]
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1- القسمة العقلية تقتضي أن تكون أبنية الاسم الخماسي المجرد مئة واثنين وتسعين بناء ، وذاك ، كما فعلنا مع الاسم الرباعي ، لأن للفاء ثلاثة أحوال هي الحركات الثلاث ، وللعين أربعة أحوال هي الحركات الثلاث والسكون ، وإذا ضرب ثلاثة في أربعة خرج اثنا عشر بناء ، وللام الأولى أربعة أحوال كالعين ، وإذا ضرب اثنا عشر في أربعة خرج ثمانية وأربعون بناء ، وللام الثانية أربعة أحوال أيضا ، وإذا ضرب ثمانية وأربعون في أربعة خرج مئة واثنان وتسعون بناء ، يسقط منها واحد وعشرون بناء ، لتعذر النطق بها ، لاشتمال ثلاثة منها على التقاء ثلاثة سواكن ، وثمانية عشر لاشتمالها على التقاء ساكنين ؛ إذ يسقط لامتناع سكون العين واللامين الأولى والثانية ثلاث حالات الفاء ، ويسقط لامتناع سكون العين واللام الأولى فقط تسع حالات الفاء واللام الثانية ، ويسقط لامتناع سكون اللام الأولى والثانية فقط تسع حالات الفاء والعين ، فهذه الإحدى والعشرون صورة الساقطة . فيبقى مما يمكن النطق به مئة وواحد وسبعون بناء ، ولم يستعمل منها ، استثقالا لها ، واستغناء بالثلاثي عنها ، إلا الأربعة المذكورة في المتن اتفاقا ، وما أضافه بعضهم عليها غير معتد به . وانظر شرح الرضي ( 1 / 47 - 48 ) ، واليزدي ( 1 / 46 ) .

2- الهمرجل : الجواد السّريع ، وعمّ به السيرافي كلّ خفيف سريع ، والهمرجلة من النّوق السريعة ، والنّجيبة ، وعن ابن الأعرابي : الهمرجل : الجمل الضّخم ، وعد الجوهري الميم زائدة . انظر الصحاح واللسان ( هرجل ، همرجل ) .

3- القهبلس : الذّكر ، وقيل : الكمرة منه ، والقملة الصغيرة ، والضخمة من النساء ، والأبيض الذي تعلوه كدرة . اللسان ( قهبلس ) . الجحمرش : المرأة الثقيلة السمجة ، والعجوز الكبيرة ، وقيل : العجوز الكبيرة الغليظة ، ومن الإبل : الكبيرة السن ، ومن الأفاعي : الخشناء ، الغليظة ، ومن الأرانب : الضخمة ، وقيل : والمرضع . انظر اللسان ( جحمرش ) .




وفعللل : بكسر الأوّل ، وفتح الثّالث ، كقرطعب ، وجردحل (1) .

وفعللل : بضمّ الأوّل ، وفتح الثّاني ، ( وكسر الرّابع ) (2) ، كقذعمل ، وخبعثن (3) .

فهذه عشرون مثالا للمجرّد من الأسماء .


[ الانتصار لسيبويه في إلغائه فعللا ]

وقد ينتصر لسيبويه (4) ، رحمه اللّه ، في إلغائه ( فعللا ) بأن يقال : سلّمنا صحّة نقله عن العرب ، إلا أنّه فرع على ( فعلل ) ؛ لأنّ كلّ ما نقل فيه الفتح نقل فيه الضّمّ ، ولا ينعكس ، فلو كان ( فعلل ) أصلا كغيره من الرّباعيّ لجاز أن ينفرد عن ( فعلل ) ، فعلم بذلك أنّ فتح ما فتح لم يكن إلا فرارا من توالي الضّمّتين ليس بينهما إلا ساكن ، وهو حاجز غير منيع ، فكان عدولهم عن

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 1325






1- قرطعب : يقال : ما عليه قرطعبة ؛ أي : قطعة خرقة ، وما له قرطعبة ؛ أي : ما له شيء ، وما عنده قرطعبة ؛ ولا قذعملة ولا سعنة ولا معنة ؛ أي ما عنده شيء . اللسان ( قرطعب ) . الجردحل : الغليظ الضخم ، يقال : جمل جردحل ، وناقة جردحل ، ورجل جردحل : إذا كانزا كذلك ، ونقل عن المازني أن الجردحل أيضا : الوادي . اللسان ( جردحل ) .

2- ليس في " ب " .

3- القذعمل : القصير الضّخم من الإبل ، وناقة قذعملة : قصيرة ، وامرأة قذعملة : قصيرة خسيسة ، والقذعمل والقذعميل : الشيء اليسير الحقير ، وما في السماء قذعملة : أي ما فيها شيء من السحاب ، وما أصبت منه قذعميلا : ما أصبت منه شيئا ، وما عنده قذعملة ولا قرطعبة : أي ليس له شيء ، وشيخ قذعميل : كبير . اللسان ( قذعمل ) . الخبعثن والخبعثنة : الرجل القوي الشديد ، وعن أبي عبيدة : الرجل الشديد الخلق العظيمة ، وعن الليث : الخبعثن من كل شيء : التّارّ البدن ، وقيل : هو العظيم الشديد من الأسد ، وتيس خبعثن : غليظ شديد ، وناقة خبعثنة : حريزة . اللسان ( خبعثن ) .

4- الكتاب ( 4 / 289 ) .




( فعلل ) إلى ( فعلل ) (1) شبيها بعدولهم في جمع ( جديد ) (2) ونحوه من ( فعل ) إلى ( فعل ) تخلّصا من توالي الضّمّتين ، وكان مقتضى الدّليل أن يفرّوا إلى السّكون ، إلا أنّه منع منه في ( فعلل ) خوف التقاء السّاكنين ، وفي ( جدد ) ونحوه خوف إدغام اسم لا يشبه الفعل ، فلجئ إلى ( شبيه ) (3) السّكون في الخفّة ، وهو الفتح .


[ أبنية ماضي ومضارع الفعل الثّلاثيّ المجرّد ]


اشارة

فصل : وأمّا المجرّد من الأفعال فللثلاثيّ منه ثلاثة أوزان :

( فعل ) مفتوح العين ، كضرب ، و ( فعل ) مكسور العين ، كشرب ، و ( فعل ) ( مضموم العين ) (4) ، كقرب (5) .



[ مضارع فعل ]

فمضارع الأوّل : مكسور العين ، أو مضمومها ، كيضرب ، ويكتب . ولا تفتح إلا وهي ، أو لامه ، حرف حلق ، نحو : يسأل ، ويقرأ . وقد لا تفتح مع كونها ، أو كون اللام ، حرف حلق ، نحو :

ينحت ، ويمنح (6) ، ويلغب (7) ، ويبلغ .

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 1326







1- ب : " عن فعلل إلى فعلل " .

2- ب : " جدد " .

3- ب : " شبه " .

4- ب : " مضمومها " .

5- انظر الحاشية (90) ص (28) .

6- منح يمنح ويمنح ، وهي المنحة والمنيحة . قال أبو عبيدة : والمنحة عند العرب على معنيين ؛ أحدهما : أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة فيكون له ، وأمّا المنحة الأخرى فأن يمنح الرّجل أخاه ناقة أو شاة يحلبها زمانا وأياما ثم يردّها . اللسان ( منح ) .

7- لغب يلغب ، بالضّمّ ، ولغب بالكسر لغة ضعيفة ، يلغب : أعيا أشدّ الإعياء . اللسان ( لغب ) .




وشذّ الفتح في مضارع ( أبى ) ، وليس حرف الحلق إلا فاؤه (1) .


[ مضارع فعل ]

ومضارع ( فعل ) مفتوح العين ، نحو : شرب يشرب .

وجاء بفتح وكسر مضارع : حسب ، ونعم ، ويئس ، ويبس ، وبئس ، ووغر ، ووحر ، ووله ، ووهل (2) .

وبكسر وحده مضارع : ورث ، وولي ، وورع ، ووثق ، وومق ، ووفق ، وورم ، ووري المخّ ؛ أي : اكتنز (3) .

[شماره صفحه واقعی : 15]
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1- ذكروا من ذلك أيضا : قلى يقلى ، وغسى اللّيل يغسى ، وسلى يسلى ، وجبى يجبى ، وعسى يعسى ، وقنط يقنط ، وركن يركن ، وزكن يزكن ، وعضضت تعضّ ، وشجى يشجى ، وعثا يعثى ، وقد وجّه هذا المذكور بتوجيهات عدّة ، منها : أنه لغات عامرية أو طائية ، ومنها أنه من تراكب اللغات وتداخلها ، ومنها تشبيه المختوم بألف بالمختوم بالهمزة ، وغير ذلك ، وانظر الكتاب ( 4 / 106 ) ، والخصائص لابن جني ( 1 / 374 ) ، والمنتخب لكراع النمل ( 2 / 560 ) ، ونزهة الطرف للميداني (100) ، وشرح الملوكي لابن يعيش (41) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 178 ) ، وشرح الرضي على الشافية ( 1 / 123 ) .

2- وغر : توقّد غيظا ، ووحر : امتلأ حقدا ، ووله : ذهب عقله لفقد ما يحبّ ، ووهل : فزع أو نسي . وجاء غير ما ذكره أيضا : ولغ الكلب في الإناء ، ووبق : هلك ، ووحمت الحبلى . وانظر : المنتخب لكراع النمل ( 2 / 561 ) ، والتسهيل لابن مالك (195) ، وشرحه لمصنفه ( 3 / 438 ) ، ولابن عقيل ( 2 / 588 ) ، وللسلسيلي ( 2 / 842 ) ، والارتشاف لأبي حيان ( 1 / 76 ) ، والمزهر للسيوطي ( 2 / 379 .

3- وجاء أيضا : وجد به : أحبّه ، وعليه : حزن عليه ، ووعق عليه : عجل ، وورك : اضطجع على وركه ، ووكم : اغتمّ ، وقه : سمع وأطاع ، وآن يئين ، وتاه يتيه ، ووفق الفرس ، ووهم ، ووعم الدّار : قال لها : عمي صباحا ، وطاح يطيح ، ووطئ يطأ ، ووسع يسع ، والأصل في الأخيرين : يوطئ ويوسع ، ثم فتحت العين بعد حذف الواو لأجل حرف الحلق . وانظر مراجع الحاشية السابقة .





[ اسما الفاعل والمفعول والمصدر المقيس من الثلاثيّ المجرّد ]

واسم الفاعل من ( فعل ) متعدّيا كان أو لازما ، ومن ( فعل ) المتعدّي على وزن ( فاعل ) ، نحو : ضارب ، وذاهب ، وشارب .

واسم المفعول منهما على وزن ( مفعول ) ، نحو : مضروب ، ومشروب .

والمصدر المقيس من متعدّيهما على وزن ( فعل ) ، كأكل أكلا ، وقضم قضما .

ومن ( فعل ) اللازم [ غير المفهم صوتا ، أو غريزة ] (1) ، على وزن ( فعول ) ، نحو : جلس جلوسا .

ومن ( فعل ) اللازم على فعل .

واسم الفاعل [ منه ] (2) على ( فعل ) ، أو ( أفعل ) ، أو ( فعلان ) ، نحو : فرح فرحا فهو فرح ، وعرج عرجا فهو أعرج ، وغضب غضبا فهو غضبان .


[ اسما المرّة والهيئة من الثلاثيّ ]

والمرّة من الثلاثيّ كلّه على وزن ( فعلة ) ، والهيئة على وزن ( فعلة ) ، نحو : الجلسة والجلسة ، والأمّة والإمّة (3) .

[شماره صفحه واقعی : 16]
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1- ساقط من " أ " .

2- زيادة للإيضاح .

3- الأمّة : واحدة الأمّ ، وهو القصد ، والإمّة : الحالة منها . اللسان ( أمم ) .





[ مضارع فعل ومصدره واسم فاعله ]

وأمّا ( فعل ) المضموم العين فمضارعه على وزن ( يفعل ) ، ومصدره المقيس على وزن ( فعالة ) أو ( فعولة ) ، واسم فاعله على وزن ( فعيل ) أو ( فعل ) ، نحو : نظف ينظف نظافة فهو نظيف ، وسهل يسهل سهولة فهو سهل .


[ اسم الفاعل الدّالّ على الحدوث ]

وإذا قصد باسم فاعل الفعل الثّلاثيّ الحدوث جاء على ( فاعل ) على كلّ حال ، كقولك : زيد شاجع اليوم ، وفازع غدا ، كما قال الشاعر (1) :

وما أنا من رزء ، وإن جلّ ، جازع

ولا بسرور ، بعد موتك ، فارح


[ غير الثلاثي من الافعال ]


[ حركة أوّل مضارع غير الرّباعيّ ]

فصل : حرف المضارعة من غير الرّباعيّ مفتوح ، ويكسره غير الحجازيّين ، إن لم يكن ياء ، بشرط كون الماضي على وزن

[شماره صفحه واقعی : 17]
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1- الشاهد من الطويل لأشجع بن عمرو السّلمي ، شاعر عباسي ، عاصر بشارا وكان مختصا بالبرامكة ، وله مدائح في الرشيد ، وترجمته في الأغاني ( 18 / 212 ) ، والوافي بالوفيات للصفدي ( 9 / 265 ) ، والشعر والشعراء لابن قتيبة ( 2 / 881 ) ، والأعلام للزركلي ( 1 / 331 ) . والشاهد من شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( 2 / 858 ) ، وللتبريزي (35) ، والعيني ( 3 / 574 ) ، والمساعد ( 2 / 222 ) ، والخزانة للبغدادي ( 1 / 143 ) ، وشرح لامية الأفعال لابن الناظم (65) ، والشرح الكبير على لامية الأفعال لبحرق اليماني (171) .




( فعل ) ، نحو : تعلم ، أو ذا همزة وصل ، نحو : تنطلق ، أو ذا تاء مزيدة في أوّله ، نحو : تتعلّم .

وقد تشارك الياء أخواتها في الكسر إن كان الفعل على وزن ( فعل ) وأوّله واو ، نحو : وجل ييجل (1) .

وفعلوا ذلك أيضا في مضارع أبى ، فقالوا : ييبى ويئبى .


[ وزن الفعل الرباعيّ المجرّد ]

فصل : للفعل الرّباعيّ المجرّد من الأوزان ( فعلل ) ، نحو :

دحرج .


[ مضارعه ]

وأوّل مضارعه مضموم ، وما قبل آخره مكسور ، نحو :

يدحرج .

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 1330







1- يقال في مضارع ما فاؤه واو ، نحو وجل : يوجل ، وهي لغة الحجازيين ، ويبجل ، وهي لغة تميم ، وياجل ، وهي لغة بني قشير وعقيل ، وييجل ، وهي لغة مختلف في نسبتها ، فقيل لبني أسد ، وقيل لتميم وتيم ، وقيل : لجميع العرب إلا الحجازيين وبني أسد . وأما كسر أول مضارع ما ليس واويا ، نحو : تعلم وإعلم ، فالمشهور أنها لغة تميم وبهراء ، وقيل : لغة جميع العرب عدا الحجاز . وانظر الكتاب ( 4 / 52 - 53 ، 111 - 112 ) ، والمقتضب للمبرد ( 1 / 228 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني ( 196 - 200 ) ، والأفعال للسرقسطي ( 4 / 270 القسم الأول ) ، والممتع لابن عصفور ( 2 / 432 ) ، وحاشية الغزي على الجاربردي (273) ، وشرح التسهيل لمصنفه ( 3 / 448 ) ، ولابن عقيل ( 2 / 599 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 1 / 141 ) ، وشرح لامية الأفعال لابن الناظم (53) .





[ مصدره ]

ومصدره على ( فعللة ) ، و ( فعلال ) ، نحو : دحرجة ، ودحراج (1) .


[ مضارع الرّباعيّ بالزّيادة ]

ويشاركه في ضمّ الأوّل وكسر ما قبل الآخر مضارع الرّباعيّ بزيادة ، نحو : ( علّم يعلّم ) (2) ، وأنعم ينعم ، وسالم يسالم .


[ فتح أوّل مضارع الخماسيّ والسّداسيّ وكسر ما قبل آخره ]

وكذا يكسر ما قبل آخر مضارع الخماسيّ والسّداسيّ ، نحو :

انطلق ينطلق ، واستخرج يستخرج .


[ الأصل فتح حرف المضارعة ]

والأصل فتح حرف المضارعة مطلقا ؛ لأنّه حرف مبدوء به ، فلا بدّ من تحريكه ، والفتحة أخفّ الحركات ، فهي أولى ، فاستعمل غير الرّباعيّ على الأصل (3) .

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 1331









1- المصدر المقيس للرّباعيّ غير المضاعف فعللة ، وأمّا فعلال فقليل فيه ، غير مقيس ، وإن كان مضاعفا ، نحو : زلزل ، فهما فيه مقيسان ، وفعلال فيه مسموع قليل ، وأصله مكسور الفاء . وهذا ما عليه الجمهور ، وكلام ابن مالك يوهم غير ذلك . وانظر الكتاب ( 4 / 85 ) ، والمقتضب للمبرد ( 2 / 93 ) ، والتبصرة للصميري ( 2 / 773 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 6 / 49 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 1 / 178 ) .

2- ب : " أعلم يعلم " .

3- فإن قيل : ولم كان فتح حرف المضارعة هو الأصل ، دون الضم أو الكسر ؟ فالجواب : لأنه هو الأنسب لمضارع الثلاثي . فإن قلت : ولم نظرت أولا إلى مضارع الثلاثي ، وأعطيته ما يناسبه ، قبل الرباعي والخماسي والسداسي ؟ فالجواب : لأن هذا هو ما يفرضه المنطق ، أن تبدأ من الأقل أحرفا ، الأخف لفظا ، الأكثر استعمالا ، وهو الثلاثي ، ثم تنتقل إلى ما يليه . فإن قلت : ولم كانت الفتحة لحرف المضارعة من الثلاثي هي الأنسب ؟ فالجواب : أما وقد امتنع السكون لتعذر الابتداء به بقي الفتح ، أو الضم ، أو الكسر ، فاختاروا الفتحة ؛ لأن الثلاثي قد خف على ألسنتهم ، وكثر استعماله ، بخلاف الرباعي ، فاختاروا له من الحركات ما كان وصفه كذلك ، أقصد أخف وأكثر استعمالا ، وهي الفتحة ، فهي أخف من الضمة وأكثر استعمالا ، فحصل بهذا التناسب والتوافق . وضرب آخر من التوافق حاصل بهذا ، وهو إعطاء الأخف من الأفعال ، وهو الثلاثي ، الأخف من الحركات ، وهي الفتحة ، والرباعي لأنه الأثقل أعطي حركة أثقل من الفتحة ، وهي الضمة . وبالمخالفة بين حركتي أول مضارع الثلاثي والرباعي حصل التنبيه على خفة الأول وثقل الثاني . فإن قلت : فلم إذن خالف ما هو الأصل من لغته كسر حرف المضارعة ، فيقول : أنا إعلم ، وأنت تعلم ، ونحن نعلم ؟ فالجواب : إن الذين كسروا حرف المضارعة أرادوا أن يدلوا على أن الفعل الماضي مكسور العين ، فلما أرادوا أن يدلوا على هذا لم يخل أن يكسروا حرف المضارعة ، أو فاء الفعل أو عينه ، أو لامه ، ولم يجز أن يكسروا لامه لأنه حرف الإعرب ، ولو ألزموا اللام الكسر لبطل أن يدخلها إعراب ، ولم يجز أن يكسروا عينه لأن بحركة العين يفصل بين الأبنية من يفعل ويفعل ويفعل ، فلو ألزموا العين الكسر لبطل هذا الفرق ، ولم يجز أن يكسروا فاء الفعل ؛ لأن العرب ألزموها السكون لئلا يتوالى في اللفظ أربع حركات ليس بينها حاجز في اللفظ ولا في التقدير ، فلو كسروا الفاء ، والكسرة حركة ، توالت المتحركات ، وحصل الثقل ، وهو ما هربوا منه أولا ، فلم يبق إلا حرف المضارعة فكسروه . وإن قلت : ولم ضموا حرف المضارعة من الرباعي دون الخماسي والسداسي ؟ فالجواب : إنما فعلوا ذلك لأمور : أولها : لأن الفتحة قد غلب عليها الثلاثي للأمور التي ذكرتها قبل . وثانيها وثالثها : هما ما ذكره ابن مالك هنا . وإن قيل : قد عرفنا لم خالفوا الفتحة ، فلم عدلوا إلى الضمة دون الكسرة ؟ فالجواب : لم يعدلوا إلى الكسرة لئلا يلتبس بلغة الذين يكسرون حرف المضارعة ، فخلصت له بهذا الضمة دون غيرها . فإن قيل : فالخماسي والسداسي أقل من الرباعي وأثقل ، وقد عللت أنت للضم في الرباعي في جملة ما عللت به ثقله وخفة الثلاثي ، فلم لم يضم في الخماسي والسداسي ؟ فالجواب : إنما جاءا بالفتح لأمور : أولها : أن الفتح هو الأصل ، وما جاء على الأصل لا يسأل عن علته . وثانيها : أنه لا بد من تحريك حرف المضارعة ، لتعذر الابتداء بالساكن ، فكان حمله وحركته على ما هو أكثر استعمالا وأخف لفظا ، وكذلك حركته ، أولى من حمله على الأقل استعمالا والأثقل لفظا ، وكذلك حركته . وثالثها : أن الخماسي والسداسي ثقيلان لكثرة حروفهما ، فإن بنوهما على غير الفتح ، وهو الضم أو الكسر ، لأدى ذلك إلى أن يجمعوا بين كثرة الحروف ، وفي هذا ثقل ، وبين ثقل آخر ، وهو الضم أو الكسر ، وهذا لا يجوز ، فأعطوهما أخف الحركات وهو الفتحة ، وبهذا يحصل شيء من المعادلة والتخفيف . ورابعها : أن أكثر ما يكون الخماسي والسداسي مزيدين من الثلاثي ، قلما يكونان مزيدين من الرباعي ، فلم يحفلوا بما كان منهما من الرباعي لقلته فلم يعط حركته ، وحملوا الأكثر منهما ، وهو ما كان منهما مزيد الثلاثي على الأصل الذي هو الثلاثي ، فأعطوه حركته ، هو الفتح ، فيكون بهذا حمل للفرع على الأصل ، وللأقل على الأكثر . فإن قلت : فلم لم يكسروا حرف المضارعة من الخماسي والسداسي ، فتقع بهذا المخالفة والتفريق بين الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي ؟ فالجواب : إن ما كرهوه من الضم فيهما هو عين ما كرهوه من الكسر فيهما ، وهو الثقل . فإن قلت : قد حكى ابن الأنباري أن قوما يضمون في الخماسي والسداسي ، أفلا يقاس عليه ؟ فالجواب : إن هؤلاء القوم كأنهم حملوا ضمهما على ذوات الأربعة ، وهذا شاذ ، لا يؤخذ بمثله ، ولا يقاس عليه . فإن قلت : قد سبق أن من العرب من يكسر أوائل مضارعات الثلاثي ، وهم لا يكسرون في الثلاثي فقط ، بل فيه وفي غيره من الرباعي والخماسي والسداسي ، أفلا يعضد الضم فيهما الكسر ويقويه ليجعلا ، أقصد الضم فيهما أو الكسر ، مقيسين ؟ فالجواب : إن الكسر في الثلاثي وغيره خلاف الفصيح ، وإن الضم في الخماسي والسداسي أكثر ضعفا وشذوذا من الكسر في الثلاثي وغيره ، ولذا لا يجعل أي من الضم أو الكسر في الخماسي والسداسي مقيسا . وانظر شرح الملوكي للثمانيني ( 198 - 200 ) ، وأسرار العربية لابن الأنباري ( 404 - 405 ) .




[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 1332






[ علّة ضمّ أوّل مضارع الرّباعيّ ]

وترك الفتح في الرّباعيّ لئلا يلتبس مضارع ( أفعل ) بمضارع الثّلاثيّ المكسور العين ، ولئلا يلتبس ذو التّاء من مضارع ( فعلل ) ، و ( فاعل ) ، و ( فعّل ) المعتلّة اللامات بالمصدر ؛ ألا ترى أنّه لو قيل في مضارع أضرب عن الشّيء : يضرب

[شماره صفحه واقعی : 21]
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لكان كمضارع ضرب ، ولو قيل في مضارع قوفى : ( تقوفي ) (1) ، وفي مضارع والى : ( توالي ) (2) ، وفي مضارع زكّى : ( تزكّي ) (3) ، لكان اللّفظ بها كاللّفظ بالمصدر ، فعدل عن الفتح لذلك .


[ فتح ما قبل آخر المضارع ذي التّاء المزيدة ]

فإن كان أوّل الماضي تاء مزيدة ، فتح ما قبل آخر مضارعه ، نحو : تعلّم يتعلّم ؛ لأنّه لو كسر كما فعل بغيره ، لزم من ذلك التباس المصدر ( حينئذ ) (4) بالمضارع ذي التّاء ، إذا حذف إحدى تاءيه تخفيفا ؛ ألا ترى أنّ تتزكّى ، لو كان ما قبل آخره مكسورا ، ثمّ خفّف بحذف إحدى التّاءين ، كما خفّف تتنزّل (5) ، فقيل : ( تنزّل ، لقيل ) (6) فيه : تزكّي ، ( فيكون ) (7) بلفظ المصدر ، فوجب ترك ما أدّى إلى ذلك .

[شماره صفحه واقعی : 22]
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1- هي في " ب " بالياء ، والصواب ما في " أ " ، والمقصود مضارع الواحد المخاطب ، أو الواحدة الغائبة ، وبهما يقع اللبس مع المصدر .

2- هي في " ب " بالياء ، والصواب ما في " أ " ، والمقصود مضارع الواحد المخاطب ، أو الواحدة الغائبة ، وبهما يقع اللبس مع المصدر .

3- هي في " ب " بالياء ، والصواب ما في " أ " ، والمقصود مضارع الواحد المخاطب ، أو الواحدة الغائبة ، وبهما يقع اللبس مع المصدر .

4- ليس في " ب " .

5- إشارة إلى قوله تعالى : ( هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ ) الشعراء : 221 ، وقوله سبحانه : ( تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ) الشعراء : 222 ، وقوله عز وجل : ( تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها ) القدر : 4 .

6- ليس في " ب " .

7- ب : " يكون " .





[ اسما الفاعل والمفعول من غير الثّلاثيّ ]

ويجعل موضع حرف المضارعة من غير الثّلاثيّ ميم مضمومة ، فيكون اسم فاعل إن كسر ما قبل آخره ، نحو : مكرم ومستخرج .

وإن فتح ما قبل آخره كان اسم مفعول ، نحو : مكرم ومستخرج .


[ مصدر غير الثلاثيّ ] [ مصدر الرباعي بالزيادة ]

والمصدر من ( أفعل ) على ( إفعال ) ، نحو : أكرم إكراما (1) .

ومن ( فعّل ) على ( تفعيل ) ، و ( تفعلة ) ، و ( فعّال ) ، نحو : ذكّر تذكيرا ، وتذكرة ، وكذّب كذّابا (2) .

[شماره صفحه واقعی : 23]
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1- ما ذكر من مصادر لهذا الباب وما يليه هو المقيس ، أو الغالب ، أو الكثير ، أو المشهور ، وقد جاء لكل باب غير ما ذكره . ثم يقال : ( أفعل ) إن كان أجوف معتل العين حذفت ألف المصدر وعوض منها تاء في آخره ، فيكون على ( إفعلة ) ، نحو : إقامة وإعادة وإبانة ، هذا مذهب الخليل وسيبويه ، وذهب الأخفش والفراء إلى أن المحذوف من هذا النحو هو العين ، فيكون عندهما على وزن ( إفالة ) ، وعلى كل من المذهبين جمهور ، وأرى الثاني أقرب . وانظر الكتاب ( 4 / 83 ) ، ومعاني الفراء ( 2 / 254 ) ، والمقتضب للمبرد ( 1 / 243 ) ، والمنصف لابن جني ( 1 / 291 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 6 / 58 ) ، والممتع لابن عصفور ( 2 / 490 ) ، وشرح الرضي على الشافية ( 1 / 165 ) ، والتصريح للأزهري ( 2 / 74 ) .

2- المقيس في مصدر ( فعّل ) الصحيح اللام غير المهموز هو ( تفعيل ) ، وجاء ( تفعلة ) كثيرا ، نحو : كرّم تكريما وتكرمة ، فإن كان مهموزا كانا معا كثيرين فيه ، نحو : خطّأ تخطيئا وتخطئة ، وأما المعتل اللام فالمقيس فيه ( تفعلة ) ، وجعل ( تفعيل ) فيه من المسموع الشاذ ، وقيل : من الموقوف على الضرورة ، نحو : لبّى تلبية ، وسمع نزّى تنزيّا . انظر التبصرة للصيمري ( 2 / 775 ) ، وشرح المفصل لابن الحاجب ( 1 / 632 ) ، ولابن يعيش ( 6 / 58 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 2 / 626 ) .




ومن ( فاعل ) على ( مفاعلة ) ، و ( فعال ) ، و ( فيعال ) (1) ، نحو :

قاتل مقاتلة ، وقتالا ، وقيتالا .


[ مصدر الماضي المبدوء بهمزة وصل ]

( وممّا ) (2) أوّله همزة وصل : بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره ، نحو : اقتدر اقتدارا ، واستخرج استخراجا .


[ مصدر الماضي المبدوء بتاء زائدة ]

( وممّا ) (3) أوّل ماضيه تاء مزيدة : بضمّ رابعه ، نحو :

تدحرج تدحرجا ، وتدارك تداركا .


[ ما خرج عن اتّفق عليه ]


اشارة

فصل : ما خرج عن الأوزان المذكورة للمجرّد من الأسماء والأفعال فهو : وزن شاذّ ، أو مزيد فيه ، أو محذوف منه ، أو شبه الحرف ، أو أعجميّ ، أو فعل صيغ للمفعول ، أو الأمر .

[شماره صفحه واقعی : 24]
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1- ذكر الميداني في نزهة الطرف (179) ، وركن الدين الأسترآبادي في شرح الشافية (26) ، واليزدي في شرحها أيضا ( 1 / 106 ) ، أنها لغة أهل اليمن ، والذي عليه التصريفيون أن ( فيعالا ) أصل ( فعال ) ، ولا يدفع ذلك بكثرة الفرع وشذوذ الأصل ؛ إذ كثيرا ما يهجر الأصل حتى بعد النطق به شذوذا . وانظر الكتاب ( 4 / 80 ) ، والمقتضب للمبرد ( 2 / 98 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 6 / 48 ) ، وشرح اليزدي على الشافية ( 1 / 106 ) ، والصبان على الأشموني ( 2 / 309 ) ، والتصريح للأزهري ( 2 / 76 ) .

2- ب : " وما " .

3- ب : " وما " .




[ فالشّاذّ ] (1) : كالدّئل (2) ، والطّحربة ، وهو الملبوس الحقير ، حكاه ( أبو عبيد ) (3) عن أبي الجرّاح (4) ، بفتح الطّاء وكسر الرّاء ، وهو ( نادر ) (5) ، والمشهور كسرهما ، وفتحهما ، وضمّهما (6) .

وحكى يعقوب (7) : لقيت منه الفتكرين ؛ أي : الدّواهي ، بضمّ الفاء ، وفتح التّاء ، وسكون الكاف .

وحكى فيه أيضا ابن السّيد البطليوسيّ (8) : فتح الفاء والتاء ، وسكون الكاف .

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 1337





1- زيادة يقتضيها السياق .

2- مر شرحه في الحاشية (15) ص (7) من هذا الكتاب .

3- في النسختين : " أبو عبيدة " ، والتصويب عن التهذيب للأزهري ( 5 / 326 طحرب ) ، والمحكم لابن سيده ( 4 / 50 ) ، واللسان والتاج ( طحرب ) . وأبو عبيد ( 157 - 224 ) هو القاسم بن سلّام الهرويّ ، من كبار العلماء بالحديث واللغة والأدب والفقه . ترجمته في : طبقات النحويين للزبيدي (199) ، ونزهة الألباء لبن الأنباري (109) ، وإنباه الرواة للقفطي ( 3 / 12 ) . وانظر ما حكاه عن أبي الجراح في كتابه الغريب المصنف ( 3 / 767 ) .

4- وأما أبو الجرّاح العقيليّ ، فهو أحد فصحاء الأعراب ممن احتكم إليهم سيبويه والكسائي في المناظرة المشهورة بينهما ، وكان معه أبو فقعس ، وأبو دثار ، وأبو ثروان ، ومن هؤلاء كان يأخذ الكسائي وأصحابه ، ويقول أصحاب سيبويه : الأعرب الذين شهدوا للكسائي من أعراب الحطمة الذين كانوا يقوم بهم ويأخذ عنهم . وانظر طبقات النحويين للزبيدي (68) ، والفهرست للنديم (57) .

5- ب : " ناذر " . في هذا الموضع وما يليه .

6- انظر التهذيب للأزهري ( 5 / 326 طحرب ) ، والمحكم لابن سيده ( 4 / 50 ) ، واللسان والتاج ( طحرب ) .

7- ابن السكيت ( 186 - 244 ) : أبو يوسف ، يعقوب بن إسحاق ، المعروف بابن السكيت ، عالم بنحو الكوفيين ، وأخذ عنهم وعن البصريين ، من كتبه إصلاح المنطق . وانظر ما حكاه فيه (134) . وانظر ترجمته في : إنباه الرواة للقفطي ( 4 / 56 ) ، والبلغة للفيروزابادي (243) ، والبغية للسيوطي ( 2 / 349 ) ، وإشارة التعيين لعبد الباقي اليماني (386) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ( 6 / 395 ) .

8- وأبو محمد ، عبد اللّه بن محمد بن السّيد البطليوسيّ ( 444 - 521 ) أندلسي ، من أشهر أعيان الأندلس ، إمام في اللغة والنحو ، ينسب إلى بطليوس ، مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة غربي قرطبة . وانظر ترجمته في إنباه الرواة للقفطي ( 2 / 131 ) ، والبلغة للفيروزابادي (126) ، والبغية للسيوطي ( 2 / 55 ) ، وإشارة التعيين لعبد الباقي اليماني (170) ، ومعجم البلدان لياقوت ( 1 / 447 ) . وانظر ما حكاه في كتابه المثلث ( 2 / 324 ) .




وهما نادران ؛ لأنّ تقدير الواحد منهما : فتكر وفتكر ، على وزن : فعلل وفعلل ، والمشهور فيه : فتكرون ، بكسر الفاء ، وفتح التّاء ، وسكون الكاف ، فيكون واحدها في التّقدير : فتكر (1) ، كفطحل (2) .

والمزيد فيه نحو : عرقوة (3) ، وعرقوب (4) ، وملكوت ، ومسجد .

والمحذوف منه نحو : يد ، هي في الأصل : يدي ، كظبي ، ولذلك قيل في جمعهما : أيد وأظب ، والأصل : أيدي وأظبي (5) .

[شماره صفحه واقعی : 26]
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1- انظر الصحاح واللسان والتاج ( فتكر ) .

2- مر شرحه في الحاشية (23) ص (9) من هذا الكتاب .

3- العرقوة والعرقاة : خشبة معترضة على الدّلو ، وعرفيت الدّلو عرقاة : جعلت لها عرقوة وشددتها عليها ، وقال الأصمعي : يقال للخشبتين اللتين تعترضان على الدلو كالصليب العرقوتان ، وهي العراقيّ . والعرقوة : كلّ أكمة منقادة في الأرض كأنها جثوة قبر مستطيلة ، والعرقوة والعراقيّ من الجبال : الغليظ المنقاد في الأرض يمنعك من علوه ، وليس يرتقى لصعوبته ، وليس بطويل ، والعرقوتان : الخشبتان اللتان تضمان ما بين واسط الرحل والمؤخرة . وانظر التهذيب للأزهري ( 1 / 227 عرق ) ، والجمهرة لابن دريد ( 2 / 384 ) ، والمحكم لابن سيده ( 1 / 112 ) ، واللسان والتاج ( عرق ) .

4- العرقوب : هو في الإنسان : العصب الغليط الموتّر خلف الكعبين فويق العقب ، ومن الدواب : هو الوتر الذي خلف الكعبين من مفصل القدم والساق ، والعرقوب من القطا : ساقها ، وعرقوب الوادي : طريق ضيق يكون في الوادي البعيد القعر لا يمشي فيه إلا واحد ، والعراقيب : خياشيم الجبال وأطرافها ، وعراقيب الأمور وعراقيلها : عظامها وصعابها ، وما دخل من اللبس فيها ، واحدها عرقوب . وعرقوب بن معبد : رجل من العمالقة كان أكذب أهل زمانه ، وعرقوب : فرس زيد الفوارس الضبي . وانظر التهذيب للأزهري ( 3 / 290 عرقب ) ، والجمهرة ( 3 / 308 ) ، والمحكم ( 2 / 291 ) ، واللسان والتاج ( عرقب ) .

5- انظر سر الصناعة لابن جني ( 2 / 729 ) ، وشرح الملوكي لابن يعيش (409) .




ويدخل أيضا في المحذوف منه : علبط (1) ؛ بمعنى : علابط ، وهو الضّخم ، وجندل (2) : وهو المكان ذو الجنادل ؛ أي الحجارة ، فحذفوا الموصوف ، وهو المكان ، والمضاف ، وهو ذو ، واقتصروا على المضاف إليه ، وهو جنادل (3) ، ثمّ حذفوا الألف ؛ لأنّ العلم برفض أربع حركات متوالية في كلمة ، منبّة على حذف ساكن ، ولأجل رفضهم ذلك أسكنوا فاء الفعل مع حرف المضارعة ، وهمزة التّعدية .

والاسم الذي يشبه الحرف نحو : من ، وكم .

والعجميّ كسرجس (4) ، وفرند (5) .

[شماره صفحه واقعی : 27]
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1- العلبط والعلابط : الضخم العظيم الغليظ العريض ، والقطيع من الغنم ، ويقال : غنم علبطة : أولها الخمسون والمنة إلى ما بلغت من العدة ، وقيل : هي الكثيرة ، واللغويون والنصريفيون على أن كل فعلل محذوف من فعالل . وانظر التهذيب للأزهري ( 3 / 347 ) ، والجمهرة ( 1 / 17 ، 3 / 312 ) ، والمحكم ( 2 / 320 ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 68 ) ، وشرح الملوكي لابن يعيش (28) .

2- الجندل : الجنادل ، وهو المكان الغليظ فيه حجارة ، وقال ابن سيده : وحكاه كراع بضم الجيم ، ولا أحقه ، وفي التهذيب : الجندل : صخرة مثل رأس الإنسان ، والجمع : جنادل ، والجنادل : الشديد من كل شيء ، والعظيم القوي . وانظر التهذيب ( 11 / 251 ) ، والجمهرة لابن دريد ( 3 / 323 ) ، والمحكم لابن سيده ( 7 / 407 ) ، واللسان والتاج ( جندل ) .

3- سيبويه والبصريون على أن ( فعلل ) مقصور من ( فعالل ) ، نحو : جندل وجنادل ، والفراء والكوفيون وأبو علي ، ووافقهم ابن مالك في بعض كتبه على أنه محذوف من ( فعليل ) ، نحو : جنديل ، ولكل قوم حججهم . وانظر الكتاب ( 4 / 289 ) ، والمنصف لابن جني ( 1 / 27 ) ، والتسهيل لابن مالك (291) ، وشرح الكافية الشافية له ( 4 / 2027 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 16 ) .

4- هو في النسختين بالجيم ، والمعروف : ( مار سرجس ) ، و ( مار سرجيس ) ، موضع ، قال الجوهري : من أسماء العجم ، وهما اسمان جعلا واحدا . وإن كان المصنف يريده ( سرخس ) بالخاء ، وبإسكان الراء ، أو بفتحها ، والأول أكثر ، وهي كذلك في المساعد ( 4 / 19 ) ، فهي مدينة قديمة كبيرة واسعة من نواحي خراسان بين نيسابور ومرو . وانظر الصحاح ( مور ) ، واللسان والتاج ( مور ، سرجس ) ، ومعجم البلدان لياقوت ( 3 / 208 ) ، وقصد السبيل للمحبي ( 2 / 129 ) .

5- الفرند : بكسرتين ، معرب ، وهو السيف ، أو جوهر السيف ، وماؤه ، وطرائقه ، وحكي بالفاء والباء ، وهو أيضا الحرير ، واسم ثوب معروف . وانظر المعرب للجواليقي (243) ، وقصد السبيل للمحبي ( 2 / 335 ) ، وشفاء الغليل للخفاجي (229) ، والألفاظ الفارسية المعربة لأدي شير (119) .




والفعل المصوغ للمفعول نحو : ضرب ، والمصوغ للأمر نحو : دحرج . وهما أصلان بنصّ سيبويه (1) ؛ لأنّهما لو كانا فرعين لما وجد فعل مفعول ليس له فعل فاعل (2) ، كنفست المرأة ، ونخي الرّجل ، وسقط في يده ، ولما وجد أمر لا مضارع له ، كهات ، وتعال ، وتعلّم بمعنى : اعلم ، وهبني فعلت ، بمعنى : عدّني فاعلا ، ولكنّهما لمّا علم عدم اختلاف صيغتهما ، بحيث لا يمتنع

[شماره صفحه واقعی : 28]
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1- ذهب جمهور البصريين ، وعزي إلى سيبويه ، إلى أن صيغة الفعل المبني للمفعول مغيرة عن صيغة الفعل المبنيّ للفاعل ، وفرع عنها ، فضرب معدول عن ضرب ، وعلم معدول عن علم . وذهب الكوفية ، والمبرد ، وابن الطراوة ، ونقل أبو حيان عنه أنّ هذا هو مذهب سيبويه وابن مالك إلى أنها صيغة أصل ، وليست فرعا عن صيغة المبني للفاعل ، لمجيء أفعال على صيغة المبني للمفعول ، وليس لها مبني للفاعل ، نحو : زهي ، وعني ، ونخي ، ونفست ، وسقط في يده ، وغيرها ، ولو كانت فرعا للزم ألا توجد إلا حيث يوجد الأصل ، كما احتجوا بأن كل واحدة من الصيغتين مشتقة من الحدث للإسناد إلى الاسم ، ثم فرّق بينهما . وردّ احتجاج الكوفية ومن وافقهم بأن العرب قد تستغني بالفرع عن الأصل ، بدليل مجيء جموع لا مفرد لها ، والجمع لا شك فرع عن المفرد . ونسب ابن مالك إلى سيبويه والمازني القول بما قاله الكوفية ، وهو ظاهر كلامهما ، كما هو ظاهر كلام كثير غيرهما . وانظر الكتاب ( 1 / 12 ) ، والمصنف ( 1 / 17 ، 23 - 24 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني (192) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 2014 ) ، وشرح الملوكي لابن يعيش ( 30 - 31 ) ، وشرح المفصل له ( 7 / 69 - 73 ، 152 ) ، والكافي لابن أبي الربيع ( 3 / 632 ، 658 ) ، والبسيط له ( 2 / 951 ) ، والارتشاف لأبي حيان ( 2 / 195 ) ، والهمع للسيوطي ( 6 / 36 ) . وذهب بعض النحاة إلى أن الأصل في الأفعال هو الماضي ؛ لأنه أسبق الأمثلة ؛ لإعلال المضارع والأمر باعتلاله ، ولأن المضارع هو الماضي ، مع الزوائد ، والأمر من المضارع بعد طرح الزوائد . والجمهور على أن الثلاثة : الماضي والمضارع والأمر أصول . وذهب الكوفيون إلى أن أصول الفعل : الماضي والمضارع فقط ، وأن الأمر مقتطع من المضارع . ولذا فهو معرب عند الكوفيين ، مبنيّ عند البصريين . وانظر المسألة في الإنصاف لابن الأنباري ( 2 / 524 - 549 ) ، وأسرار العربية له ( 3217 - 321 ) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 2014 ) ، والهمع للسيوطي ( 1 / 26 - 27 ) ، والمفتاح لعبد القاهر (54) ، وشرح التصريف العزي للتفتازاني (69) .

2- انظر أدب الكاتب لابن قتيبة (401) ، والاقتضاب لابن السيد ( 2 / 219 ) ، والمزهر للسيوطي ( 2 / 233 ) .




من علم نطق العرب بنبذت الشّيء ، وسربلت (1) العريان ؛ من قولهم : نبذ الشيء ، وسربل العريان ، وإن لم يبلغه أنّ العرب قالت ذلك ، فأشبها الفروع ، فلم يذكرا مع الأصول .


[ بناء فعل ما لم يسمّ فاعله ]

فصل : صوغ الفعل للمفعول بضمّ أوّله وفتح ما قبل آخره إن كان مضارعا ، نحو : يضرب ويستعتب .

وبضمّ أوّله وكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا ، نحو : أكرم وعلّم . فإن اعتلّ ما قبل الآخر نقلت الفتحة والكسرة إلى ما قبله ، نحو : قيل واختير .

فإن تساوى المعتلّ وما قبله في الحركة لم يحتج إلى نقل ، نحو : يختار ويحتار .

ويشرك ( الأوّل ) (2) ، إن كان تاء مزيدة ، الثاني ، نحو : تعلّم .

وإن كان همزة وصل شاركه الثالث ، نحو : استخرج ، واقتدر .


[ كيفيّة صياغة فعل الأمر ]

فصل : المصوغ للأمر موازن للمضارع بعد إسقاط حرف المضارعة وجعل آخره كآخر المجزوم .

[شماره صفحه واقعی : 29]
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1- يقال : سربلته السّربال فتسربل به ؛ أي : ألبسته إيّاه فلبسه ، والسّربال : القميص والدّرع ، وقيل : كلّ ما لبس فهو سربال . وانظر اللسان ( سربل ) .

2- ب : " الأوّل " .




ويقتصر على ذلك فيما ولي حرف مضارعته متحرّك ، وليس من أفعل ، فإن كان منه جيء بالهمزة رفعا لتوهّم كون الأمر من ثلاثيّ ، نحو : علّم وأقم ؛ في الأمر من : تعلّم وتقيم .

فإن وليه ساكن أعيدت إليه همزة أفعل إن كان الأمر منه (1) ، وإلا جيء بهمزة الوصل ؛ مضمومة قبل ضمّة لازمة خالصة (2) ، أو مشمّة (3) ، نحو قولك في الأمر من يخرج : اخرج ، ومن يدعو (4) : ادعي يا هند .

ومكسورة قبل كسرة ، أو فتحة ، أو ضمة غير لازمة ، نحو :

اضرب ، واذهب ، وامشوا .


[ ما يعرف به الأصليّ من الحروف ]

فصل : يعلم أنّ الحرف أصل بأن لا يكمل أقلّ الأصول إلا به ، كحروف يوم .

[شماره صفحه واقعی : 30]
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1- نحو : أخرج وأكرم .

2- وجاء كسرها شذوذا ، قال ابن جني في المنصف ( 1 / 54 ) : " وحكى بعضهم : اقتل بكسر الهمزة ، فجاء به على الأصل ، واعتد بالساكن حاجزا ، لأنه وإن كان لا حركة فيه فهو حرف على كل حال ، وهذا من الشاذ " .

3- هذا هو المشهور ، وفي المسألة مذاهب ، والذي في التسهيل وشروحه أن الهمزة تشمّ ضمّا فيما كان مشمّا من الأجوف ، من نحو اختير وانقيد ، بالبناء للمجهول . وانظر التسهيل لابن مالك (203) ، وشرحه له ( 3 / 466 ) ، ولابن عقيل ( 2 / 614 ) ، وللسلسيلي ( 2 / 854 ) .

4- أ : " يدعوا " .




فإن لم يكن كذلك ( فبمباينته ) (1) لحروف الزّيادة التي يجمعها أربع مرّات قولي :

أمان وتسهيل ، تلا أنس يومه

نهاية سول أم ، هناء وتسليم (2)

كحروف جعفر .

وبتصديره قبل أكثر من ثلاثة أصول في غير فعل واسم يشبهه ، كياء يستعور (3) .

وبانتفاء أدلّة الزّيادة التي تذكر بعد ، كسين سفرجل ( ولامه ) (4) .

[شماره صفحه واقعی : 31]
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1- ب : " فبما بيّنته " .

2- ب : " أمان وتسهيل ، تلا يوم أنسه نهاية مسؤول ، هناء وتسليم " وذكر ناسخ " ب " في حاشيته رواية أخرى ، وهي ما في " أ " .

3- اليستعور : الباطل ، والدّاهية ، وكساء يجعل على ظهر البعير ، وشجر تصنع منه المساويك ، ومساويكه أشد من المساويك إنقاء للثغر وتبييضا له ، ومنابته بالسراة ، وفيها شيء من مرارة ولين ، واليستعور البلد العيد ، وقيل : بلد بعينه قبل حرّة المدينة كثير العضاه موحش لا يكاد يدخله أحد ، وقيل : وهو المقصود بقول عروة بن الورد : أطعت الآمرين بصرم سلمى فطاروا في البلاد اليستعور ويستعور : فعللول ، بأصالة الياء ، وهذا مذهب سيبويه والجمهور ، وقال بعضهم : هو يفتعول . قال ابن خالويه : ليس أحد يقول يستعور : يفتعول إلا ابن دريد ، وفي اللسان أن الشيخ رضي الدين الشاطبي يقول بذلك أيضا ، قرأ ذلك ابن منظور في حاشية للشاطبي بخطه . وانظر تفسير غريب أبنية سيبويه لأبي حاتم (126) ، وليس في كلام العرب لابن خالويه (205) ، والجمهرة لابن دريد ( 3 / 404 ) ، وسفر السعادة للسخاوي ( 1 / 525 ) ، ومعجم ما استعجم للبكري (1394) ، ومعجم البلدان لياقوت ( 5 / 436 ) ، واللسان ( يستعور ) .

4- ليس في " ب " .




وبثبوته في جميع التّصاريف ، كنون ضيفن فإنّها أصل ، خلافا للخليل (1) ، فإنّ العرب قالت : ضفن الرّجل فهو : ضافن وضيفن إذا تبع الأضياف تطفّلا . حكى ذلك أبو زيد (2) .

[شماره صفحه واقعی : 32]
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1- الخليل ( 100 - 170 ) : أبو عبد الرحمن ، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم ، الفراهيدي ، الأزدي . أشهر من أن يقال فيه : هو فلان . ترجمته في : أخبار النحويين البصريين للسيرافي ( 38 - 40 ) ، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي ( 43 - 47 ) ، ومراتب النحويين لأبي الطيب ( 54 - 70 ) ، وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي المعري ( 123 - 134 ) ، وإنباه الرواة للقفطي ( 1 / 341 - 347 ) ، ونزهة الألباء لابن الأنباري ( 45 - 47 ) ، والبلغة للفيروزابادي (99) ، وإشارة التعيين لليماني (114) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( 1 / 557 - 560 ) .

2- أبو زيد ( . . . - 215 ) هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري ، من ثقات البصريين وأئمة اللغة . ترجمته في : أخبار النحويين البصريين ( 53 - 57 ) ، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي ( 182 - 183 ) ، ومراتب النحويين لأبي الطيب ( 67 - 70 ) ، وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي المعري ( 224 - 225 ) ، وإنباه الرواة للقفطي ( 2 / 30 - 35 ) ، ونزهة الألباء لابن الأنباري ( 101 - 104 ) ، والبلغة للفيروزابادي (103) ، وإشارة التعيين لليماني (128) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( 1 / 582 - 583 ) . وظاهر كلام الخليل في العين أنّ ضيفنا فعلن ، والنون زائدة ، قال : " وضفنت مع الضّيف ، إذا جئت معه ، وهو الضّيفن " . والقول بأن مذهب الخليل بزيادة النون ذكره أبو عثمان المازني في تصريفه . وهو مذهب سيبويه القول بزيادة النون ، ذكر ذلك في مواضع من كتابه ، والمبرد وجمهرة من أهل اللغة . ومذهب أبي زيد ، ورجحه ابن عصفور ، واختاره ابن مالك : أنه فيعل ، والنون أصل . وجاء في المنصف : " قال أبو عثمان : وقال - أي الخليل - ضيفن النون فيه زائدة ، لأنه من الضيف . وزعم أبو زيد أنه يقال : ضفن الرّجل يضفن : إذا جاء ضيفا مع الضيف ، فضيفن في هذا المذهب فيعل . قال أبو الفتح : كلا الاشتقاقين مذهب ، وقول أبو زيد في هذا كأنه أقوى ؛ لأن المعنى يطابقه ، ألا ترى إلى قول الشاعر : إذا جاء ضيف جاء للضيف ضيفن فأودى بما تقرى الضيوف الضّيافن فالضيفن هو الذي يجيء مع الضيف ، وقولهم : ضفن يضفن ، في هذا المعنى يشهد بان ضيفنا فيعل . فهذا قول . وفيه شيء آخر يقوي ما قاله أبو زيد ، وهو أن فيعلا أكثر في الكلام من فعلن ، فهذه بيّنة أخرى تشهد لكونه فيعلا . والقول الأول أيضا وجه ؛ لأنه وإن كان ضيف ضيف ، فهو على كل حال ضيف ، فينبغي أن تكون نونه زائدة . وقد جاء على فعلن : . . . " ثم ذكر من ذلك قولهم : امرأة خلبن : من الخلابة ، وناقة علجن : غليظة . وليس في نوادر أبي زيد تصريح بمذهبه ، وإن كان الظاهر أنه فعلن ، قال فيه : " والذي يأتي مع الضيف ولم يدع : الضيفن " . ثم أنشد البيت المذكور قبل . وانظر العين للخليل ( 7 / 46 ) ، والكتاب ( 4 / 252 ، 270 ، 320 ) ، ونوادر أبي زيد (188) ، والتهذيب للأزهري ( ضفن : 12 / 43 ) ، والمقتضب للمبرد ( 3 / 337 ) ، والمنصف لابن جني ( 1 / 167 ) ، وسفر السعادة للسخاوي ( 1 / 341 ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 271 ) .





[ الميزان الصّرفيّ ]

فصل : وزن الكلمة أن يقابل أوّل أصولها بفاء ، وثانيها بعين ، وثالثها ورابعها وخامسها بلامات (1) .

ويعطى المقابل به ( ما ) (2) للمقابل من حركة وسكون ومصاحبة مزيد ، غير مغيّر عن حاله ومحلّه ، كقولك في وزن

[شماره صفحه واقعی : 33]
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1- ذهب الكوفيون إلى أن كل اسم زادت حروفه على ثلاثة أحرف فيه زيادة ، فإن كان على أربعة ، نحو جعفر ، ففيه زيادة حرف واحد ، واختلفوا في تعيين الزائد ، فذهب الكسائي إلى أنه ما قبل الآخر ، وذهب تلميذه الفراء إلى أنه الآخر ، وإن كان على خمسة ، نحو سفرجل ، ففيه زيادة حرفين ، وهما آخره وما قبله . هذا إن لم يكن الرباعي أو الخماسي من المكرر ، نحو وسوس وصمحمح ، فإن كان منه فلهم فيه مذهب آخر سيأتي بيانه . وذهب البصريون إلى أن بنات الأربعة والخمسة ، من الأسماء ، ضربان غير بنات الثلاثة ، وأنهما من نحو جعفر وسفرجل لا زائد فيهما البتة . وانظر المسألة مبسوطة في الإنصاف لابن الأنباري ( 2 / 793 ، المسألة 114 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 30 ) .

2- ليس في " ب " .




جوهر ، وقسور ، وحيدر (1) ، وعثير (2) : فوعل ، وفعول ، وفيعل ، وفعيل (3) .

فإن كان المزيد أصلا مكرّرا قوبل بما يقابل به الأصل ، كقولك ( في ) (4) قردد (5) : فعلل .

فلأجل هذه المقابلة سمّي أوّل الأصول فاء ، وثانيها عينا ، وثالثها ورابعها وخامسها لامات .


[ حروف الزّيادة ]


اشارة

(6)

[شماره صفحه واقعی : 34]
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1- القسور : الرّامي ، والصّائد ، والأسد ، والجمع : قسورة ، على حدّ كمء وكمأة . هذا ما قاله الليث ، وقال ابن سيده : هذا قول أهل اللغة ، وتحريره أن القسور والقسورة اسمان للأسد ، أنثوه كما قالوا أسامة ، إلا أن أسامة معرفة . وخطّأ الأزهريّ الليث ، موافقا لابن الأعرابي فيما ذهب إليه ، وقالا : القسور نبات ناعم معروف في البادية ، وهو جمع واحدته قسورة ، على حد تمر وتمرة ، وفي المحكم : والقسور : ضرب من النبات سهبي ، واحدته قسورة ، وقال أبو حنيفة : القسور : حمضة من النجيل ، وهو مثل جمّة الرجل يطول ويعظم ، والإبل حراص عليه . وانظر التهذيب للأزهري ( 8 / 398 قسر ) ، والمحكم لابن سيده ( 6 / 140 ) ، واللسان ( قسر ) . وحيدر : الحيدر والحيدرة كالحادر ، وهو الأسد ، سمّي بذلك لشدة بطشه ، وعن ابن الأعرابي : الحيدرة في الأسد مثل الملك في الناس ، قال ثعلب : يعني لغلظ عنقه وقوة ساعديه ، نقل الأزهري عن الليث : الحادر والحادرة : الغلام الممتلئ الشباب ، وقال ثعلب : يقال : غلام حادر إذا كان ممتلئ البدن شديد البطش . انظر التهذيب للأزهري ( 4 / 407 حدر ) ، واللسان والتاج ( حدر ) .

2- العثير : العجاج الساطع ، والتّراب والأثر الخفيّ ، وكل ما قلبت من تراب أو مدر أو طين بأطراف أصابع رجليك إذا مشيت ، لا يرى من القدم أثر غيره ، فيقال : ما رأيت له أثرا ولا عثيرا . ومثله : العثير . وانظر اللسان والتاج ( عثر ) .

3- هذه الأوزان كتبت في " أ " بالكسر والتنوين .

4- ليس في " أ " .

5- قردد : مضى شرحه في الحاشية (35) من هذا الكتاب .

6- انظر في الزيادة وعللها ومسائلها في سر الصناعة لابن جني ، والمنصف له ( 1 / 99 - 172 ) ، والتكملة لأبي علي ( 542 - 562 ) ، والمفصل للزمخشري ( 357 - 360 ) ، وشرحه لابن الحاجب ( 2 / 371 - 391 ) ، ولابن يعيش ( 9 / 141 - 58 ، 10 / 2 - 7 ) ، ولصدر الأفاضل الخوارزمي ( 4 / 305 - 21 ) ، والشافية لابن الحاجب ( 70 - 82 ) ، وشرحها للرضي ( 2 / 330 - 97 ) ، وللجاربردي ( 193 - 237 ) ، واللباب للعكبري ( 227 - 83 ) ، وشرح التصريف الملوكي لابن يعيش ( 100 - 212 ) ، وللثمانيني ( 223 - 89 ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 201 - 94 ) .





[ أحقّ الحروف بالزيادة حروف اللّين ]

فصل : أحقّ الحروف بالزيادة حروف اللّين ، وهي الألف والياء والواو ؛ لسهولة الإتيان بها عند إشباع الحركات ، ولأنّ كلّ كلمة لا تخلو ممّا أخذ منها ، وهي الحركات الثّلاث .

والألف أخفّها ، فهي أحقّ بالزيادة من أختيها .


[ منع زيادة الألف والواو أوّلا ]

(1)

لكن منع من زيادتها أولا تعذّر الابتداء بها ، لملازمتها السّكون ، فزادوا الهمزة أوّلا ، كالعوض منها ؛ لاتّحاد مخرجهما .

ومنع من زيادة الواو أوّلا استثقالها ، وتعرّضها للإبدال الجائز ، إن لم ( يلها ) (2) واو أخرى ، والإبدال اللازم إن وليها واو أخرى ، كما فعل بالأصليّة في نحو : أقّتت وأواق ، ( والأصل ) (3) :

وقّتت ووواق ؛ جمع واقية . وسيأتي بيان ذلك (4) .

[شماره صفحه واقعی : 35]
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1- انظر في علل عدم زيادة الألف أولا في : سر الصناعة لابن جني ( 2 / 687 ) ، والتبصرة للصميري ( 2 / 791 ) ، وشرح الملوكي لابن يعيش (127) ، وشرح المفصل له ( 9 / 147 ) ، واللباب في علل البناء والإعراب للعكبري ( 2 / 227 ) .

2- ب : " تلها " .

3- ب : " الأصل " .

4- انظر ص ( ) من هذا الكتاب .




فلمّا امتنعت زيادتها أوّلا ، مع كونها من أمّهات الزّوائد ، زيدت الميم أوّلا كالعوض منها ، ولذلك لم تزد الميم غير أوّل إلا شذوذا ؛ لعدم الحاجة إلى التعويض .


[ حرف اللين مع ثلاثة فأكثر ]

فإذا كان حرف اللّين مع ثلاثة أصول ، أو أكثر ، فهو زائد ، نحو : غراب ، وغارب (1) ، وشيهم (2) ، وقليب (3) ، وكوثر ، وسدوس (4) .

وكذلك المماثل أحد الأصول الثلاثة ، نحو : جلباب .

[شماره صفحه واقعی : 36]
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1- الغارب : أعلى مقدّم السّنام من البعير ، وقيل : ما بين السّنام والعنق ، وقولهم : حبلك على غاربك : أي خلّيت سبيلك ، فاذهبي حيث شئت ، وكان هذا من طلاق المرأة في الجاهلية ، وقيل : غارب كل شيء أعلاه ، فغارب الموج والظهر أعلاهما ، انظر اللسان ( غرب ) .

2- الشّيهم : الذّكر من القنافذ ، وقيل : هو الدّلدل ، وهو العظيم من القنافذ ، وقيل : بل هو ضرب من القنافذ أعظم منها ، له شوك طوال ، وإذا انتفضت دفاعا رمت به كالسهام ، والفرق بين الدلدل والقنفذ كالفرق بين الفئرة والجرذان والبقر والجواميس . انظر اللسان ( دلل ، شهم ) .

3- القليب : البئر ، ثم اختلف في صفتها ، فقيل : المطوية ، قيل : وغير المطوية ، وقيل : العادية التي لا يعرف لها رب ولا حافر ، وقيل : والمستحدثة كذلك ، وقيل : ما كان فيها ماء ، وقيل : والتي لا ماء فيها أيضا . اللسان ( قلب ) .

4- سدوس ، بفتح السين : أبوان لقبيلتين ؛ الأولى في تميم ، وهو سدوس بن دارم بن مالك بن حنظلة ، والثانية في ربيعة ، وهو : سدوس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب . وسدوس ، بضم السين : أب لقبيلة في طيء ، وهو : سدوس بن أصمع بن أبي عبيد بن ربيعة بن نضر بن سعد بن نبهان . وسدوس ، بالضم أيضا : الطيلسان الأخضر ، وعكس الأصمعي فقال : هو بالفتح الطيلسان الأخضر ، وبالضم القبيلة ، وخطّئ في ذلك . وانظر الصحاح واللسان والتاج ( سدس ) .





[ نحو وسوس وسمسم ]

فإن كان التّماثل في أربعة أحرف ، لا أصل للكلمة غيرهنّ ، ولا يفهم المعنى بسقوط بعضهنّ ، كوسوس وسمسم ، فالجميع أصول .


[ نحو : صمحمح ومرمريس ]

فإن كان للكلمة أصل غيرهنّ ، كصمحمح (1) ومرمريس (2) ، فالمثلان زائدان .

فإن فهم المعنى بسقوط أحدهما فهو زائد ، نحو : كفكفت الشيء ، بمعنى : كففته ، كان في الأصل : ( كفّفت ) (3) ؛ بثلاث فاءات ؛ الأولى عين ، والثانية زائدة ، والثالثة لام ، فاستثقل توالي

[شماره صفحه واقعی : 37]
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1- الصّمحمح والصّمحمحيّ : الرجل الشديد ، وهو في السن ما بين الثلاثين والأربعين ، وقيل : هو القصير ، والغليظ في قصر ، والأصلع ، والمحلوق الرأس ، والأنثى من كل ذلك : صمحمحة .

2- المرمريس : الأملس ، والأرض التي لا تنبت ، والداهية الشديدة ، ورجل مرمريس : داهية . انظر اللسان ( صمح ، مرس ) ، وسفر السعادة للسخاوي ( 1 / 324 ، 459 ) . وقد اختلف في صمحمح ، ومثله : دمكمك ، وغشمشم ، وعثمثم ، وسرعرع ، وعصبصب ، وشمقمق ، وعنطنط ، وهو كل خماسي مكرر فيه ثانيه وثالثه وسبقا بحرف مغاير . فقال البصريون : هو فعلعل ، ومذهبهم فيه مكذهبهم في نحو كفكف . وقال الكوفيون : هو فعلّل ، ومذهبهم فيه كمذهبهم في نحو كفكف ، إذ قالوا : أصله صمحّح ، فكره العرب توالي ثلاثة أمثال ، فأبدلوا الثاني حرفا من جنس حروف الكلمة ، مماثلا لما قبل المضعف ، وهو الميم ، فقالوا : صمحمح ، كما أبدلوا الفاء الثانية من كفف حرفا من جنس حروف الكلمة ، مماثلا لما قبل المضعف وهو الكاف ، فقالوا : كفكف . وانظر الحاشية (125) ص (38) ومراجعها ، والإنصاف لابن الأنباري ( 2 / 788 ) .

3- ب : " كفففت " .




الأمثال ، فردّ إلى باب سمسم ، بزيادة مثل الفاء بدل مثل العين تخفيفا .


[ الإبدال في نحو تظنّيت ]

وقد خفّفوا هذا النّوع بإبدال أحد الأمثال ياء ، نحو : تظنّيت ؛ لأنّه من الظّنّ (1) .

وكلا التّخفيفين مطّرد في أقيسة الكوفيّين .

والبصريّون فيهما مع السّماع ، ويرون أنّ كفكف وأمثاله بناء مرتجل ( رباعيّ كلّ حروفه أصول ) (2) ، وليس من مادّة الثّلاثيّ في شيء .

وهذا تكلّف ، والمختار فيه ما قاله الكوفيّون ، وأمّا تظنّيت فالمختار فيه الاقتصار على السّماع (3) .

[شماره صفحه واقعی : 38]
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1- انظر الإبدال لابن السكيت (133) ، وأدب الكاتب لابن قتيبة (487) ، وسر الصناعة لابن جني ( 2 / 740 - 66 ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 370 - 74 ) .

2- ليس في " ب " .

3- اختلف في أصول وزنات ما كان رباعيا مضاعفا ، نحو زلزل وسمسم ، وما كان خماسيا كذلك ، نحو : صمحمح وغشمشم ، وتفصيل الخلاف كالآتي : أولا : الرباعي المضاعف على ضربين : 1 - ما له ثلاثي مضعف بمعناه ، وهو ما اصطلح على وصفه بأنه ما صح إسقاط ثالثه مع سلامة المعنى ، نحو : كفكف ، وكبكب ، وصرصر ، وحثحث ، إذ يصح إسقاط ثالثها ، فيقال بمعناها : كفّ ، وكبّ ، وصرّ ، وحثّ . 2 - ما ليس له ثلاثي مضعف بمعناه ، وهو ما لا يصح إسقاط ثالثه مع سلامة معناه ، وذلك نحو : فلفل ، وسمسم ، وكركم . وفي أصول هذين الضربين وزناتهما خلاف توضيحه : المشهور عن جمهور البصريين أنهم يرون أن نحو كفكف وسمسم رباعي الأصول ، صح إسقاط ثالثه أو لم يصح ، وزنته : فعلل . وقالوا في الاحتجاج لمذهبهم : إن أصالة اثنين من الأربعة متيقنة ، ولا بد من ثالث مكمل لأقل الأصول ، فلا بد من الحكم بأصالة ثالث ، وليس أحد الباقيين بأولى من الآخر ، فحكم بأصالتهما معا . وإن الزيادة إنما تعتقد بدليل ، ولا دليل ، بل الدليل قائم بخلاف ذلك . وإننا لو حكمنا بزيادة أحد المثلين ، وقد تعذر الحكم بزيادتهما معا ، لأدى ذلك إلى بناء مفقود . إذ يصير وزن الكلمة على تقدير زيادة أولها : ( عفعل ) ، وهذا بناء مفقود . وأيضا فإن الكلمة إذ ذاك تكون من باب ( سلس وقلق ) ، أي : مما لامه وفاؤه من جنس واحد ، وهذا قليل . ويصير وزن الكلمة عند تقدير زيادة ثانيها : ( فلعل ) ، وهو أيضا بناء غير موجود . وكذلك تصير الكلمة إذ ذاك من باب ( ددن ) ، أي : مما فاؤه وعينه من جنس واحد ، وهو نادر . ويصير وزن الكلمة على تقدير زيادة ثالثها : ( فعقل ) ، وهو أيضا بناء غير موجود ، وأيضا تصبح الكلمة إذّاك من باب ما ضوعفت فيه الفاء ، نحو مرمريس ومرمريت ، على زنة فعفعيل ، وهذا البناء قليل جدا ، لم يسمع في غير هاتين الكلمتين . ويصير وزن الكلمة على تقدير زيادة رابعها : ( فعلع ) ، وهذا بناء غير موجود . وأيضا تصبح الكلمة من باب ( سلس وقلق ) ، وقد تقدم أنه قليل . فقد اتضح أن الحكم بزيادة أحد الأربعة يؤدي إلى بناء مفقود غير موجود ، وإلى دخول في باب قليل ، فرفض ذلك ، فتعين الحكم بالأصالة . فإن قيل للبصريين : فما تقولون في نحو : كفكف وكفّ ، وصرصر وصرّ ؟ قالوا : كلا الكلمتين أصل ، وليست إحداهما من الأخرى في شيء ، بل هما من المترادفات التي توافقت في معظم اللفظ . - والمشهور عن الكوفيين أن الرباعي المضاعف بنوعيه ثلاثي على زنة فعّل ، صحّ إسقاط ثالثه أو لم يصح . قالوا : أصل نحو كفكف : كفّف ، فاستثقل العرب توالي ثلاثة أمثال ، وهي الفاءات هنا ، فأبدلوا من ثانيها ، وهي العين الثانية من فعّل ، حرفا من جنس فاء الكلمة ، وهي الكاف ، تخفيفا ، فقالوا : كفكف ، وكان الإتيان بحرف مماثل لأحد حروف الكلمة أخف وأولى من الإتيان بأجنبي . وعليه فزنة نحو كفكف وصرصر وحثحث : فعّل ، أي : وزنوا الثالث بحسب ما يقابل المبدل منه في الميزان ، لا بحسب لفظ البدل ؛ لأن المبدل تكرير لأصلي ، وما كان كذلك فهو في الوزن على مثل ما يوزن به الأصلي ، وهو العين ، فقالوا : كفكف فعّل ، كما قالوا في قال : فعل ، وفي اصطلح : افتعل . ورد هذا المذهب بأن مثل هذا الإبدال لم يثبت ، بل العرب إذا استثقلوا التضعيف أتوا بحرف علة بدل المضاعف ، كقولهم في تظنّنت : تظنّيت ، وفي تقصّصت : تقصّيت ، دون : تظنظنت وتقصقصت . وبأن مصدر نحو كفكف جاء على كفكفة بزنة فعللة ، ولو كان على زنة فعّل لجاء مصدره على تفعيل ، فقالوا : تكفيف . وقال أبو حيان في الجواب عن هذا الثاني من وجهي الاعتراض على الكوفيين : يمكن الجواب عن هذا بأنه إنما كان يلزم ذلك ، أي مجيء المصدر على التفعيل ، فيما لو بقي على إدغامه ، فأما بعد الإبدال والتفكيك فقد أشبه في الصورة ما ألحق بالرباعي ، نحو جلبب ، فجاء مصدره على وزان مصدره ، فجاء على فعللة . - وهذا الذي نسب إلى الكوفيين ، نمسب أيضا إلى سيبويه وأصحابه ، وبه قال أبو عبيد ، وابن قتيبة ، وأبو بكر الزبيدي ، وهو أحد قولين للفراء . - وقيل : بل الصواب أن مذهب الكوفيين التفريق بين ما يصح إسقاط ثالثه وما لا يصح ذلك فيه . فما لا يصح إسقاط ثالثه فهم فيه على وفاق مع البصريين ، وأنه رباعي الأصول على زنة فعلل . وما يصح إسقاط ثالثه ، فهم على أنه ثلاثي مزيد على زنة فعّل ، كما تقدم بيانه من مذهبهم . - وعن الكوفيين أيضا أن ما لا يصح إسقاط ثالثه على زنة فعفل مكرر الفاء ، وما يصح إسقاطه على زنة فعّل . - ومذهب الزجاج التفريق بين الضربين : فما لا يصح إسقاط ثالثه مذهبه فيه أنه فعفل مكرر الفاء ، وقيل : بل : فعلل كجمهور البصريين . وما يصح إسقاط ثالثه مذهبه في أنه ثلاثي مزيد ، والزائد فيه ثالثه الصالح للسقوط من غير إبدال من شيء ، ويوزن الزائد عنده بلفظه ، فيقال في زنة كفكف : فعكل ، وزنة صرصر : فعصل ، وزنة جرجر : فعجل ، وهكذا . ويمكن أن يرد هذا المذهب بأنه يؤدي إلى تكثير الأوزان ، وهو وجه الاعتراض على من رأى أنه يوزن بحسب البدل ؛ لا بحسب المبدل منه ، في نحو اصطلح وازدان واذكر وباع ، فقال هي : افطعل وافدعل وافذعل وفال . وبأنه يؤدي إلى إدخال ما ليس من أحرف الزيادة فيها ، كالكاف والجيم والصاد من : كفكف وجرجر وصرصر . ويمكن أن يجاب عن هذا الأخير بأنه احتمل لكونه مماثلا لأصل ، فأخذ حكم ما كان تكريرا له ، وهذا لا يشترط فيه أن يكون من حروف الزيادة . - وللخليل في هذا الجنس بنوعيه قولان ؛ الأول : أنه فعفل ، وبه قال أيضا قطرب وابن كيسان . والثاني : أنه فعفع ، وتابعه بعض البصريين ، وبعض الكوفيين . - وللفراء قولان ، وافق في الأول الكوفيين ، فقال : هو ثلاثي على زنة فعّل ، وقال في الثاني : هو ثنائي مكرر على زنة : فعفع . - وسامح المبرد فيه ، فقال : يمكن أن يكون ثلاثيا على زنة فعّل ، والظاهر أنه رباعي . وانظر هذه المسألة في الخصائص لابن جني ( 2 / 52 ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 300 ) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 2035 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 60 ) ، والارتشاف لأبي حيان ( 1 / 24 ، 110 ) ، والأشموني على الألفية ( 4 / 255 ) ، والتصريح للأزهري ( 2 / 359 ) ، والهمع للسيوطي ( 6 / 241 ) .
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[ إبدال رابع الأمثال ياء إن لم يكنها ]

فلو كانت الأمثال أربعة تعيّن إبدال الرابع ياء إن لم ( يكنها ) (1) ، نحو : ( رددّية ) (2) ، وهو مثال خبعثنة (3) من الرّدّ .

ومن قال : أميّيّ ، فجمع في النسب أربع ياءات ، قال في المثال : ( رددّدة ) (4) ، كذا قال أبو الحسن في تصريفه (5) .


[ نحو : قرقف ]

فإن كان المماثل الفاء وحدها فمماثلها أصل ، ك ( قرقف ) (6) ؛ لانتفاء دليل الزّيادة وغيره ، ولأنّ استعمال مثل
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1- أ : یکن.

2- ب : " رددنية " .

3- الخبعثن والخبعثنة ، على مثال قذعمل وقذعملة : الضخم الشديد القوي من الرجال والبعير وغيرهم ، قال أبو زبيد الطائي يصف أسدا : خبعثنة في ساعديه تزايل تقول وعى من بعد ما قد تكسّرا وقال الفرزدق يصف إبلا : حواسات العشاء خبعثنات إذا النّكباء عارصت الشّمالا وأنشد أبو عمرو في صفة رجل : خبعثن الخلق في أخلاقه ذعر . وانظر سفر السعادة للسخاوي ( 1 / 246 ) ، والجمهرة لابن دريد ( 1 / 184 ) ، واللسان ( خبعثن ) .

4- ب : " رددة " .

5- انظر المساعد لابن عقيل ( 4 / 81 ) ، والمنصف لابن جني ( 2 / 273 ) .

6- القرقف : الماء البارد المرعد ، واسم للخمر سميت بذلك لأنها تقرقف صاحبها ؛ أي : ترعده ، والقرقفة : الرّعدة ، وقد قرقفه البرد : أرعده . انظر اللسان ( قرقف ) .




الأصل مزيدا ( متأخّر ) (1) في الرّتبة عن استعماله أصلا فيما أهملت أصالة مثله ، فلا يصلح أن يستعمل بزيادته .

ومعلوم أنّ وقوع مثل الفاء مهمل ، إلا فيما ( ندر ) (2) من نحو : ددن (3) ، فإهمال وقوعه زائدا أحقّ .

على أنّ لقائل أن يقول في قاف ( قرقس ) ، وهو البعوض :

إنّها زائدة ؛ لقولهم في معناه : قرس (4) .

ويعتذر عنه ( بالنّدور ) (5) ، كما اعتذر عن باب ددن .


[ زيادة الهمزة والميم مع ثلاثة أصول ]

فصل : تعلم زيادة الهمزة والميم بتصديرهما ووجدان ثلاثة أصول بعدهما ، نحو : إصبع (6) ومحلب .

فإن كان مع الثلاثة التي بعدهما حرف لين فهو أيضا زائد ،
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1- ب : " يتأخر " .

2- أ : " نذر " .

3- الدّدن ، والدّيدان ، والدّيدبون ، والدّدا ، والدّدّ ، والدّد : اللّهو واللّعب ، كلها لغات صحيحة ، وفي الحديث : ما أنا من دد ولا الدّد مني ، وفي رواية : ما أنا من ددا ولا ددا مني . وقالوا : لا تكاد تجد ما فاؤه وعينه من جنس واحد غير ددن ، وببّان ، بتشديد الباء وتخفيفها ، قال عمر رضي اللّه عنه : " لئن عشت إلى قابل لألحقن آخر الناس بأولهم حتى يكونوا ببّانا واحدا " أي : شيئا واحدا . قال الخفاجي : ليس بعربي محض . قالوا : وأما ببر ، وهو حيوان يعادي الأسد ، سبع شبيه بابن آوى ، فهندي معرب ، ويسمى أيضا : فرانق البريد ، وقيل : بل عربي وافق الأعجمي ، وببّة : حكاية صوت لقّب به عبد اللّه بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب ، والببّة أيضا : السمين ، والشاب الممتلئ البدن نعمة . وانظر سر الصناعة لابن جني ( 2 / 819 ) ، واللسان ( ددن ) ، وقصد السبيل للمحبي ( 1 / 252 ) ، وشفاء الغليل للخفاجي ( 81 ، 86 ) .

4- القرس والقرقس : البعوض ، والبقّ ، وشبه البقّ الذي تقول له العامة جرجس ، وطين يختم به : فارسي معرب ، يقال له : جرجشت ، بتاء وليس بالباء كما في اللسان . وانظر المعرب للجواليقي (270) ، وشفاء الغليل للخفاجي (242) ، واللسان والتاج ( قرس ، قرقس ) .

5- أ : " بالنذور " .

6- في الإصبع عشر لغات ، وهي : بإسكان الصاد ، وتثليث الهمزة ، والباء مثلثة مع كل حركة للهمزة ، فهذه تسع لغات ، والعاشرة : أصبوع كعصفور . انظر التاج ( صبع ) .




كإسكاف (1) وإبريق (2) وأسلوب (3) .

فإن كان أحد الثلاثة حرف لين ، أو مكرّرا ، فهو أصل ، والهمزة ، أو الميم ، زائدة ، نحو : أورق (4) وأيدع (5) وموئل ، وميسر ، وأشدّ ، ومجنّ (6) .

فإن انفكّ المثلان ، كمهدد (7) ، فأحدهما زائد ،
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1- الإسكاف ، وهو أيضا الأسكوف ، والأسكف ، والسّيكف ، والسّكّاف : الخفّاف ، أي صانع الخفاف ، وقيل : كل صانع عند العرب ، وقيل : بل هذه اللغات في كل صانع ما عدا الخفّاف ، وقيّد بعضهم فقال : كل صانع بيده بحديدة ، وخصه بعضهم بالنجار ، وقيل : إن تخصيصه بالنجار وهم ، وقالوا : وأما صانع الخفاف فهو الأسكف ، لا غير . انظر اللسان والتالج ( سكف ) ، وديوان الأدب للفارابي ( 1 / 277 ) ، وشرح أبنية سيبويه لابن الدهان (37) ، وسفر السعادة للسخاوي ( 1 / 59 ) .

2- الإبريق : فارسي معرب ، آب ريز . وانظر المعرب للجواليقي (71) ، وقصد السبيل للمحبي ( 1 / 149 ) ، والألفاظ الفارسية المعربة لأدي شير (6) ، والألفاظ الدخلية لطوبيا العنسي (1) .

3- الأسلوب : الطريق ، والوجه ، والمذهب ، وكل طريق ممتد ، والسطر من النخيل ، والفنّ ، يقال : أخذ في أساليب من القول : أي أفانين منه ، ومن تراكيبهم : أنفه في أسلوب : إذا كان متكبرا . انظر اللسان ( سلب ) .

4- أورق الشجر : خرج ورقه تامّا ، وأورق الحابل : إذا لم يقع في حبالته صيد ، والغازي : إذا لم يغنم ، والطالب : إذا لم ينل ، والصائد : إذا لم يصد وأخطأ وخاب ، وإذا غنم أيضا ، فهو من الأضداد ، وأورق الرجل : كثر ماله . وعام أورق : لا مطر فيه ، والأورق من البهائم : الذي في لونه بياض إلى سواد ، وأكثر ما يكون في الإبل ، والأورق من الناس : الأسمر ، ومن اللبن : الذي ثلثاه ماء وثلثه لبن . اللسان ( ورق ) .

5- الأيدع : صبغ أحمر يؤتى به من جزيرة سقطرى ، وهي جزيرة إلى سواحل عدن ، وقيل : الأيدع شجر البقّم الذي يقال له دم الأخوين ، ودم التيس ، ودم الثعبان ، والشّيّان ، وقيل : هو الزعفران . انظر معجم البلدان لياقوت ( 3 / 227 ) ، وسفر السعادة للسخاوي ( 1 / 101 ) ، والمعتمد في الأدوية المفردة للملك المظفر (158) ، وقصد السبيل للمحبي ( 1 / 292 ) ، واللسان ( يدع ) .

6- المجنّ : التّرس ، والوشاح . اللسان ( جنن ) .

7- مهدد اسم امرأة ، ومحبب اسم رجل . فأما مهدد فميمه أصل ، وهو على زنة فعلل ، ملحق بجعفر ، وحافظوا على الفك للمحافظة على الإلحاق ، ولو كانت الميم زائدة وكان على زنة مفعل لوجب الإدغام ، فقيل : مهدّ ، كما قالوا : مسدّ ومردّ ومفرّ ومقر ومقرّ . وإنما ترجح فعلل فيه على مفعل ، مع أن الزنتين موجودتان ، ولا تخرج الكلمة عند الحكم بأصالة الميم أو زيادتها عن النظير ، وذاك لأن الحكم بأصالة الميم لا يؤدي إلى الإظهار الشاذ ، أي الفك الشاذ ، لكونه إذ ذاك ملحقا ، ومثل هذا الفك في الملحق شائع ، كسؤدد وعندد وقردد ، ولو حكم بأصالة الميم لكان الإظهار شاذا ، إذ مفعل ليس من الملحق .




إلا أن يوجب تقدير زيادته استعمال ما أهمل ، كمحبب (1) ، فإنّه مفعل ؛ لأنّ تقدير زيادة إحدى باءيه يوجب أن يكون الأصل ( م ح ب ) ، وهو تركيب أهملت العرب جميع وجوهه .

وكذلك إن سقط حرف اللّين في بعض التّصاريف فهو زائد ، والهمزة ، أو الميم ، أصل ، كواو أولق ، وهو الجنون ، فإنّها زائدة ؛ لسقوطها في قولهم : ألق الرّجل ألقا ، فهو مألوق ؛ أي :

جنّ . هذا هو الأشهر . وبعض العرب يقول : ولق ولقا ، فهو
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1- وأما محبب فمفعل ، وإن لم يدغم ؛ لأنه علم ، والأعلام تغير كثيرا عما عليه غيرها مما ليس علما ، والفك فيه شاذ ، وكان القياس : محبّ . فإن قيل : ولم جاز في الأعلام التغيير عن الأصول ؟ قيل : لأنها كثيرة الاستعمال ، معروفة المواضع ، والشيء إذا كثر استعماله ، وعرف موضعه ، جاز فيه من التغيير ما لا يجوز في غيره . فإن قيل : فهلا جعلتم الميم في محبب أصلية ؛ بدليل فك الإدغام ، كما فعلتم ذلك في مهدد ؟ فالجواب : إنه لما كان جعل الميم أصلية يؤدي إلى الحمل على القليل ، وجعلها زائدة يؤدي أيضا إلى ذلك ، كان الأولى الحكم بالزيادة هنا ، لأن الميم إذا كانت زائدة كانت الكلمة من تركيب ( ح ب ب ) وهو موجود ، وإذا كانت أصلية كانت الكلمة من تركيب ( م ح ب ) وهو غير موجود ، فكان الحمل على الموجود أولى . وإن قيل : فهلا جعلنا الميم في مهدد زائدة كما جعلناها في محبب كذلك ، ويكون الفك في مهدد شاذا ، كما في محبب ، ويكون من باب : لححت عينه ، وألل السّقاء ، وضبب البلد ، كما أن جعل الميم أصلية أولا قبل ثلاثة أصول قليل ؟ فالجواب : إذا كانت الأصالة والزيادة تفضيان إلى قليل ، كان الحكم بالأصالة أولى . وإن قيل : قد اعتددت بالإظهار الشاذ في محبب ، واحتججت لذلك بعلميته ، وأن الأعلام تغير كثيرا ، وبنيت على ذلك حكما بزيادة الميم ، ومهدد علم مثله ، فلم لا تحكم بزيادة ميمه أيضا ؟ فالجواب : إنما قيل في محبب إنه مفعل ؛ لأنه من الحبّ لا غير ، وليس في مهدد ما يدل على أنه من الهدّ دون المهد ، فيقضى بأنه مفعل ، ولا يترك الظاهر إلى غيره إلا بدليل ، ولا دليل هنا ، بل إظهار هم الدالين يدل على أنه فعلل ، فيكون اشتقاق هذا الاسم من المهاد ، ومهّدت الشيء ، كأن المرأة سميت بذلك لأنها ممهّدة المودّة ، وطيئة الأخلاق ، فيكون قريبا من تسميتهم إياها سعدة من المساعدة ، ووصال من المواصلة ، فهذا أشبه ، مع إظهار الدال ، من أن يكون من الهدّ ، ولا يعلم في الكلام تصريف ( م ح ب ) ميكون محبب فعللا منه . وانظر المصنف لابن جني ( 1 / 141 - 43 ) ، وسر الصناعة له ( 1 / 426 - 28 ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 252 - 53 ) .




مولوق ، بمعنى جنّ أيضا ، حكاه ابن القطّاع (1) ، فعلى هذا يكون وزن أولق : أفعل ، وعلى الأوّل يكون وزنه : فوعلا (2) .


[ أصالة الهمزة والميم أوّلا مع أكثر من ثلاثة أصول ]

فإن كانت الأصول أكثر من ثلاثة بعد الهمزة ، أو الميم ، فهي أصل ، كإصطبل (3) ، ومرزجوش (4) ، ووزنهما :
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1- ابن القطاع ( 433 - 515 ) : أبو القاسم ، علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي ، المعروف بابن القطاع ، إمام لغوي مشهور . انظر ترجمته في : إنباه الرواة للقفطي ( 2 / 236 - 39 ) ، ومعجم الأدباء لياقوت ( 4 / 1669 - 70 ) ، والبلغة للفيروزابادي ( 149 - 50 ) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ( 1 / 427 - 28 ) ، وإشارة التعيين لليماني ( 213 - 14 ) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( 2 / 153 - 54 ) ، وحسن المحاضرة له أيضا ( 1 / 228 ) .

2- انظر الأفعال لابن القطاع ( 1 / 43 ، 3 / 310 ) ، وانظر الخلاف في زنته في المنصف لابن جني ( 1 / 113 - 18 ) ، والخصائص له ( 1 / 9 ، 3 / 291 ) ، وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ( 20 - 21 ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 42 ، 235 - 37 ) ، وسفر السعادة للسخاوي ( 1 / 94 ) ، وشرح الشافية لليزدي ( 1 / 326 ) .

3- الإصطبل : لغة شامية ، ومعناه موقف الدواب وحظيرة الخيل والبغال ، قيل : هو معرب ، وقيل : بل عربي ، قال المحبي : " وهمزته أصلية ؛ لأن الزيادة لا تلحق بنات الأربعة من أولها إلا إذا جرت على أفعالها ، ويجوز تأنيثه باعتبار البقعة ، وقول العامة : إصطبل عامرة ، بمعنى معمورة ، كعيشة رضية ، ولبعض الناس فيه كلام لا حاجة لإيراده هنا . وفي كتاب الهميان : الإصطبل بلغة أهل الشام معناه الأعمى ، ولذا قال الصاحب في قصته مع المعري : جرّوا الإصطبل " . انظر المعرب للجواليقي (19) ، والجمهرة لابن دريد ( 3 / 311 ) ، وسفر السعادة للسخاوي ( 1 / 71 ) ، وقصد السبيل للمحبي ( 1 / 194 ) ، وشفاء الغليل للخفاجي (78) .

4- مرزجوش : فارسي معرب مرزنكوش ، ويقال فيه أيضا : مرزنجوش ؛ أي ميت الأذن ، كما يقال فيه : مردقوش معرب مرده كوش ، وهو الزعفران ، أو نبت آخر طيب الرائحة من الرياحين ، دقيق الورق بزهر أبيض عطري . قال ابن البيطار : اسمه في العربية السّمسق والعبقر وحبق القثّاء ، وحبق الفيل ، وآذان الفار ، وميت الأذن . وانظر الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار ( 4 / 429 ) ، والمعتمد في الأدوية المفردة للملك المظفر (488) ، وسفر السعادة للسخاوي ( 1 / 461 ) ، وقصد السبيل للمحبي ( 2 / 456 ، 458 ) ، وشفاء الغليل للخفاجي (274) والألفاظ الفارسية المعربة لأدي شير (144) .




فعللّ ، كجردحل (1) ، وفعللول كعضرفوط (2) .


[ الياء كالهمزة والميم أصالة وزيادة ]

والياء المصدّرة كالهمزة والميم في جميع ما ذكر ، حتّى في أصالتها إن تصدّرت في اسم خماسيّ ، كيستعور (3) ، وهو شجر ، واسم أرض ( أيضا ) (4) .


[ زيادة الهمزة والنون طرفا بعد ألف زائدة قبلها ثلاثة فصاعدا ]

فصل : يحكم ، أيضا ، بزيادة الهمزة المتأخّرة بعد ألف زائدة قبلها ثلاثة أصول ، أو أكثر ، ك ( علباء ) (5) ، وقرفصاء (6) .

ويشارك الهمزة فيما لها متأخّرة النّون ، نحو : سرحان (7) ، وزعفران .
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1- مضى شرحه في الحاشية (38) ص (13) من هذا الكتاب .

2- العضرفوط : وهو العذفوط والعضفوط : دويبّة بيضاء ناعمة ، وقيل : هو ضرب من العظاء ، وقيل : هو ذكر العظاء ، وقيل : هي دويبة بيضاء ناعمة تسمى العسودّة . انظر اللسان والتاج ( عذفط ، عضرفط ) .

3- مضى شرحه الحاشية (100) ص (31) من هذا الكتاب .

4- ليس في " ب " .

5- العلباء والعلب : عصب العنق الغليظ ، وهما علباوان جانبي العنق في مقدمته ، يأخذان إلى الكاهل ، وعلباء اسم رجل سمي بعصب العنق . انظر التهذيب واللسان والتاج ( علب ) ، وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ( 43 - 45 ) .

6- القرفصاء والقرفصا والقرفصا والقرفصا : عن أبي عبيد أن يجلس المرء على أليتيه ، ويلصق فخذيه ببطنه ، ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه كما يحتبي بالثوب ، تكون يداه مكان الثوب ، وقال أبو المهدي : هو أن يجلس على ركبتيه منكبا ، ويلصق بطنه بفخذيه ، ويتأبط كفيه ، وهي جلسة الأعراب . اللسان ( قرفص ) .

7- السّرحان والسّرخال : الذّئب ، وهو الأسد بلغة هذيل ، والأنثى سرحانة . وسرحان الحوض : وسطه . اللسان ( سرح ) .





[ سقوط الحرف لغير علّة دليل زيادته ، وثبوته في جميع التصاريف دليل أصالته ]

والاستدلال على زيادة الحرف بسقوطه في بعض التّصاريف لغير علّة ، وعلى أصالته بلزومه في جميع التصاريف ، راجح على كلّ دليل .


[ ميم معدّ وتمندل ]

كلزوم ميم معدّ (1) في قولهم : تمعدد تمعددا فهو متمعدد :

إذا تشبّه بمعدّ ، مع انتفاء صيغة تقارب هذا المعنى عارية من

[شماره صفحه واقعی : 47]
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1- هو معدّ بن عدنان ، أبو العرب ، من أحفاد إسماعيل ، من سلسلة النسب النبوي . والأرجح في معدّ أنه فعلّ ، وقال أبو حاتم : هو مفعل ، وأجاز ابن دريد الوجهين . قال ابن دريد : " واشتقاق معدّ من شيئين : إما أن يكون مفعلا من العدد ، فكأنه كان معدد فأدغمت الدال ، وإما أن يكون من المعدّ ، وهو اللحم في مرجع كتف الفرس . قال الشاعر : فإمّا زال سرج عن معدّ وأجدر بالحوادث أن تكونا والتمعدد : تمام الشدة والقوة . قال الراجز : ربّيته حتى إذا تمعددا وصار نهدا كالحصان أجردا كان جزائي بالعصا أن أجلدا وقال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه : احتفوا ، واخشوشنوا ، وتمعددوا ، واقطعوا الركب ، وانزوا على الخيل نزوا . أي اركبوا وثبوا . والمعدة من هذا اشتقاقها لصلابتها ، ويقال : نبت ثعد معد : إذا كان غضّا ، ومعد في هذا الموضع اتباع ، وليس من الأول . وقد سمت العرب معيدا ومعددا ومعدان ، وأحسب اشتقاقه من المعد ، والمعد الصلابة " . وقال السخاوي : " والميم في تمعدد أصل ، وهو تفعلل ، لأنها لا تزاد في الفعل ، ودل تمعدد على أنّ الميم في معدّ أصل ، ولولا ذلك لقضوا بزيادتها ؛ لأنها إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أحرف أصول كانت زائدة . وهذا مذهب سيبويه في معدّ " . وقال الرضي في شرحه على الشافية : " لو لم يكن الميم أصليا لكان تمعدد : تمفعل ، ولم يجيء في كلامهم . وخولف سيبويه فقيل : معدّ مفعل ، لأنه كثير ، وفعلّ في غاية القلة ، كالشّربّة في اسم موضع ، والهبيّ الصغير ، والجربّة العانة من الحمير . وأما قوله تمفعل لم يثبت فممنوع ، لقولهم : تمسكن وتمندل وتمردع وتمغفر ، وهي تمفعل بلا خلاف ، فكما توهموا في مسكين ومنديل أنهما فعليل ، وفي مدرعة أنها فعللة ، وفي مغفور أنه فعللول ، للزوم الميم في أوائلها ، كذلك توهموا في معدّ أنه فعلّ ، فقيل : تمندل وتمسكن وتمدرع ، وتمغفر وتمعدد ، على أنها تفعلل كتدحرج ، وهذا كما توهموا أصالة ميم مسيل فجمعوه على مسلان ، كما جمع قفيز على قفزان . ولو سلّم أنهم لم يتوهموا ذلك وبنوا تمدرع وأخواته على أنها تمفعل قلنا : فعلّ غريب غرابة تمفعل ، فبجعل معدّ فعلّا يلزم ارتكاب الوزن الغريب ، كما يلزم بجعله مفعلا ارتكاب تمفعل الغرسيب ، فلا يترجح أحدهما على الآخر ، فالأولى تجويز الأمرين ، ولسيبويه أن يرجح كونه فعلا بكون تمدرع وتمسكن وتمندل وتمغفر قليلة الاستعمال رديئة ، والمشهور الفصيح : تدرّع وتسكّن وتندّل وتغفّر ، بخلاف شربّة وجربّة وهبيّ فإنها ليست برديئة " . وانظر الكتاب ( 4 / 308 ) ، والاشتقاق لابن دريد ( 30 - 31 ) ، والمنصف لابن جني ( 1 / 129 ، 3 / 20 ) ، وتفسير غريب أبنية سيبويه لأبي حاتم (170) ، وسفر السعادة للسخاوي ( 1 / 185 ) ، وشرح الرضي على الشافية ( 2 / 335 - 37 ) ، والأعلام للزركلي ( 7 / 265 ) .




الميم ، بخلاف تمندل ونحوه ؛ فإنّهم قالوا في معناه : تندّل ، فدلّ على أنّ الميم زائدة .


[ ياء فينان ]

وكسقوط ياء فينان (1) ، وهو الوافر الشّعر ؛ من الفنن ، وهو الغصن ، فوزنه : فيعال .

[شماره صفحه واقعی : 48]
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1- رجل فينان : حسن الشعر طويله ، ولا خلاف في زيادة ألفه ، وفيه غير الألف غالبان في الزيادة ، وهما الياء والنون . فالأكثر على أن الياء زائدة ، وأنه على زنة فيعال ، مصروف ، والأنثى فيعالة ، وذاك لأمرين : أولهما : شهادة الاشتقاق ؛ يقال : فنن ، وهو الغصن ، والفرع من الشجر ، والخصلة من الشعر ، شبه بالغصن ، والجمع أفنان وأفانين ، وشعر فينان : ذو أفانين ، له فنون كأفنان الشجر . وثانيهما : مجيء فيعال في أبنيتهم ، قالوا : خيتام ، وبيطار ، وشيطان ، وهيذام ، وطيثار ، وعيثام ، وعيزار ، وقيدار ، وضيطار ، وهيصار ، وهيذار ، وقيعار . وذهب بعضهم إلى الحكم بزيادة النون الثانية ، وأنه على فعلان ، غير مصروف معرفة ، ومصروف نكرة ، وذاك لأمور ثلاثة : أولها : شهادة الاشتقاق : حكى ابن الأعرابي : امرأة فينى ، على زنة فعلى مقصورا : كثيرة الشعر ، قالوا : مأخوذ من الفينة ، وهو الوقت من الزمان . وواضح أنه اشتقاق بعيد ، وأخذه من الفنن أقرب . وثانيها : مجيء النون الثانية طرفا بعد ألف زائدة ، والأغلب فيما كان كذلك زيادة نونه . وثالثها : التضعيف مع ثلاثة أصول ، وشأن ما كان كذلك الحكم فيه بزيادة ثاني المتماثلين . وأجاز قوم الوجهين معا بلا ترجيح . وانظر الكتاب ( 3 / 218 ) ، والمقتضب للمبرد ( 3 / 336 ) ، والتهذيب للأزهري ( فنن ، فين : 15 / 466 ، 478 ) ، والجمهرة لابن دريد ( 3 / 390 ) ، والصحاح واللسان ( فنن ، فين ) ، وشرح الشافية للرضي ( 2 / 339 ) .





[ ياء شيطان ]

وكذلك شيطان (1) ، فإنّ اشتقاقه من الشّطون ، وهو البعد ؛ لأنّ نونه لزمت في قولهم : تشيطن الرّجل : إذا تشبّه بالشّياطين ، ولو كان من الشّيط ، وهو الاحتراق ، لقيل : تشيّط .

[شماره صفحه واقعی : 49]
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1- الشيطان : كل عات متمرد فائق في التمرد من الجن والإنس والدواب ، واختلف في زنته . فالأكثر على أنه فيعال ، مأخوذ من الشّطن وهو البعد ، بمعنى : بعد عن الخير ، أو من الشطن وهو الحبل الطويل ، بمعنى طال في الشر ، والدليل على أصالة نونه ثبوتها في الاشتقاقات ، بخلاف الياء ، قال أمية بن أبي الصلت يصف النبي سليمان : أيّما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السّجن والأغلال وأنشد ابن بري : أكلّ يوم لك شاطنان على إزار البئر ملهزان ويقال : تشيطن الرجل وشيطن إذا صار كالشيطان ، وفعل فعله ، قال رؤبة : شاف لبغي الكلب المشيطن . وذهب بعضهم إلى أنه فعلان ، من شاط يشيط : إذا هلك واحترق ، قال الأعشى : ونطعن العير في مكنون فائله وقد يشيط على أرماحنا البطل وقال أبو النجم يصف فحلا من الإبل : كشائط الرّبّ عليه الأشكل . أو من استشاط : إذا احتدّ والتهب . وانظر التهذيب للأزهري ( شطن : 11 / 31 ) ، والجمهرة لابن دريد ( 3 / 58 ) ، ونكت الشنتمري ( 2 / 1160 ) ، والمنصف لابن جني ( 1 / 135 ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 261 - 62 ) ، واللسان ( شيط ، شطن ) .





[ حكم همزة نحو حمّاء ، ونون نحو حسّان ]

فصل : إن كان قبل الألف المتقدّمة على الهمزة المتأخّرة ، أو النّون المتأخّرة ، حرفان أحدهما مضاعف ، ك ( حمّاء ) (1) وقبّان (2) ، فجائز أن يكون الزّائد ما بعد الألف ، ويكون ذو الهمزة : ( فعلاء ) ؛ من الحمّة ، وهو السّواد ، وذو النّون : فعلان ؛ من القبب ، وهو الضّمور .

وجائز أن يكون الزّائد أحد المثلين ، فيكون ذو الهمزة :

فعّالا ؛ من الحمء ، وهو تنقية البئر من الحمأة ، ويكون الآخر :

فعّالا ؛ من القبون ، وهو الذّهاب في الأرض .

[شماره صفحه واقعی : 50]
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1- أ : " كحمار قبان " .

2- القبّان : الذي يوزن به ، ميزان أرضي ضخم توزن به البضائع الثقيلة . وحمار قبّان : دويبّة معروفة أصغر من الخنفساء ، أنشد الفراء : يا عجبا لقد رأيت عجبا حمار قبّان يسوق أرنبا خاطمها زأمّها أن تذهبا فقلت أردفني فقال مرحبا وذهب قوم إلى أنه فعّال من قبن ، وقال آخرون : بل هو فعلان من القبّ بدليل منعه من الصرف ، وأجاز قوم الوجهين ، بلا ترجيح بينهما ، وقال آخرون : بل كونه فعّالا من القبون هو الأقرب والأنسب إلى معناه . وانظر الصحاح واللسان ( قبب ، قبن ) ، والشافية (72) ، وشرحها للرضي ( 2 / 344 ) ، ولليزدي ( 2 / 326 ) ، والمفصل (358) ، وشرحه لابن الحاجب 2 / 384 ) ، ولابن يعيش ( 9 / 155 ) ، وبغية الطالب لابن الناظم (120) .





[ ما لا دليل على زيادته فهو أصل ، أو بدل من أصل ، إلا الألف ]

وما لم يقم دليل على زيادته فهو أصل ، كهمزة هناء ، أو بدل من أصل ، كهمزة كساء .

إلا الألف فإنّها إن لم تكن زائدة ( فهي ) (1) بدل من أصل ، كألفي رام (2) ورمى ، ولا تكون أصلا إلا في حرف أو شبهه ، كألف ( ما ) النّافية والموصولة (3) .


[ زيادة النون ]

فصل : يحكم بزيادة النّون في الفعل المضارع ، نحو :

نضرب ؛ لسقوطها في الضّرب وغيره من التّصاريف .

وفي نحو : انصرف واحرنجم (4) ؛ لأنّهما طاوعا : صرف وحرجم الإبل ؛ أي : ردّ بعضها على بعض .

وفي التثنية والجمع ؛ لخلوّ الواحد منها .

[شماره صفحه واقعی : 51]
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1- ليس في " ب " .

2- أ : " رام " فتكون هي و " رمى " مثالين للألف المنقلبة عن أصل ، وهي بلا ضبط في " ب " ، وإن كنت أرجح أنها " رام " فتكون مثالا للألف الزائدة ، وتكون " رمى " مثالا للمنقلبة .

3- انظر سر الصناعة لابن جني ( 2 / 653 ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 279 ) .

4- يريد ما كان على زنة انفعل من الثلاثي المزيد بحرفين وجميع أمثلته ماضيا ومضارعا وأمرا ومصدرا واسم فاعل واسم مفعول ، وكذلك الأمر بالنسبة لاحرنجم ، ويقصد به ما كان على زنة افعنلل من الرباعي المزيد بحرفين ، أو من الثلاثي المزيد بثلاثة إلحاقا بالرباعي المزيد بحرفين ، كاسحنكك واقعنسس . واحرنجم بمعنى اجتمع ، وهو مطاوع حرجم ، يقال : حرجم الإبل : ردّ بعضها على بعض ، وحرجمت الإبل فاحرنجمت : إذا رددتها فارتدّ بعضها على بعض واجتمعت ، واحرنجم القوم : ازدحموا واجتمع بعضهم إلى بعض . اللسان ( حرجم ) .




وفي غضنفر (1) وشبهه من كلّ خماسيّ ثالث حروفه نون ساكنة ؛ لسقوطها في اشتقاق أكثر النّظائر ، كعقنقل (2) ، وهو الرّمل المتراكم ( المتعقّد ) (3) ، واشتقاقه من العقل ، وهو الإمساك .

وكالدّلنظى ، وهو الدّافع ؛ من الدّلظ ، وهو الدّفع .

وكالألندد (4) ، وهو الشّديد الخصومة ؛ من اللّدد .

وكالعفنجج (5) ، وهو الأحمق ؛ من العفج ، وهو كثرة الاضطراب في العمل ، وأيضا الضّرب بالعصا (6) .

وما لا اشتقاق له من هذا النّوع قليل ، فيحمل على الكثير .


[ زيادة التاء ]

فصل : ويحكم بزيادة التّاء في أوّل المضارع ، وفي موازن تفعّل ، وفي تفاعل ، وافتعل ، نحو : تضرب ، وتعلّم ، وتقارب ،

[شماره صفحه واقعی : 52]
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1- الغضنفر : كلّ جاف غليظ متغضّن ، يقال رجل غضنفر ، وأسد غضنفر ، وأذن غضنفرة . اللسان ( غضفر ) .

2- والعقنقل أيضا : ما عظم واتّسع من الوديان ، والكثيب العظيم المتداخل الرمل ، ومصارين الضب ، وقانصته ، وكشيته وهي أصل الذنب ، وفي المثل : أطعم أخاك من عقنقل الضبّ إنك إن تمنع أخاك يغضب ، يضرب في الحث على المواساة ، أو هو موضوع على الهزء . انظر مجمع الأمثال للميداني ( 2 / 284 ) واللسان ( عقل ) .

3- ب : " المنعقد " . والتصويب عن المعاجم ( عقل ) .

4- وهو أيضا : اليلندد ، والألدّ . اللسان ( لدد ) .

5- والعفنجج أيضا : الأخرق الجافي الذي لا يتجه لعمل ، والضخم الأحمق ، والضخم اللّهازم والجنات والألواح ، وهو مع ذلك أكول فسل عظيم الجثة ضعيف العقل ، وهو الغليظ مع ما تقدم . اللسان ( عفج ) .

6- في اللسان ( عفج ) : " وعفجه بالعصا يعفجه عفجا : ضربه بها في رأسه وظهره ، وقيل : هو الضرب باليد " .




واقترب ؛ لسقوطها ممّا هنّ مشتقّات منه ، وهو الضّرب ، والعلم ، والقرب .

وكذلك ما أشبهه .

وكذلك يحكم بزيادتها إذا قلبت في الوقف هاء .

وإن تكمل الكلمة بها ثلاثة أحرف ، كلثة ، وظبة (1) .


[ زيادة السّين ]

ويحكم بزيادتها وزيادة سين قبلها بعد همزة وصل ، أو حرف مضارعة ، أو ميم زائدة ، نحو : استخرج ، ويستخرج ، ومستخرج .

ولم تزد السّين وحدها إلا في أسطاع ، ويسطيع (2) .

[شماره صفحه واقعی : 53]
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1- الظّبة : حدّ السّيف والسّنان والنّصل والخنجر ، وما أشبه ذلك . انظر اللسان ( ظبا ) .

2- في لفظة يسطيع خلاف ، وتوضيحه : - ذهب سيبويه إلى أن أصله أطاع يطيع ، وأن السين زيدت عوضا من سكون عين الفعل ، وذلك أن أطاع أصله : أطوع ، فنقلت فتحة الواو إلى الطاء الساكنة قبلها ، فصار : أطوع ، فانقلبت الواو ألفا لتحركها في الأصل ، وانفتاح ما قبلها الآن . - ولم يرتض المبرد هذا المذهب ، وقال : إنما يعوض من الشيء إذا فقد وذهب ، وفتحة العين التي كانت في الواو قد نقلت إلى الطاء ولم تعدم ، فلا وجه للتعويض من شيء موجود غير مفقود . - وذهب الفراء إلى أن أصل أسطاع : استطاع ، فحذفت التاء ، ثم فتحت الهمزة وقطعت ، ومضارعه يسطيع ، بفتح الياء . والمرجح مذهب سيبويه ، ولليزدي مناقشة مستفاضة لهذه المسألة . وانظر الكتاب ( 1 / 25 ، 4 / 285 / 483 ) ، والنكت عليه للشنتمري ( 1 / 131 ) ، وسر الصناعة لابن جني ( 1 / 199 ) ، وأبنية ابن القطاع (358) ، وشرح الملوكي لابن يعيش (206) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 224 ) ، وشرح اليزدي على الشافية ( 1 / 360 ) .




ولمدّع أن يدّعي زيادتها في ضغبوس ، وهو الصّغير من القثّاء (1) ، ويستدلّ بقول العرب : ( ضغبت ) (2) المرأة : إذا اشتهت الضّغابيس ، فأسقطوا السّين الاشتقاق (3) .

وأظهر من ذلك زيادتها في قدموس (4) ؛ بمعنى قديم .


[ زيادة الهاء ]

فصل : زيدت الهاء (5) وقفا في نحو قوله تعالى :
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1- والضّغبوس أيضا : الضعيف ، والرجل المهين ، وولد الثّرملة ، وأغصان شبه العرجون تنبت بالغور في أصول الثمام والشواك طوال حمر رخصة تؤكل .

2- أ : " ضغبت " بفتح الغين .

3- جاء عن الأصمعي : " قالت امرأة : طعامنا الحارّ والقارّ ، وإن ذكرت الضغابيس فإني ضغبة ، قال : وضغبة مشتقّ منه " . وفي اللسان : " ورجل ضغب ، وامرأة ضغبة : إذا اشتهيا الضّغابيس ، أسقطت السين منه لأنها آخر حروف الاسم ، كما قيل في تصغير فرزدق : فريزد " . وقال بعدها : " وليست الضغبة من لفظ الضغبوس ، لأن الضغبة ثلاثي ، والضغبوس رباعي ، فهو إذن من باب لأآل " . انظر التهذيب ( ضغبس : 8 / 229 ) ، واللسان ( ضغب ) .

4- والقدموس أيضا : العظيم ، والملك الضخم ، والسّيد ، والمتقدّم ، ومقدّم العسكر ، والشديد ، والقدموس والقدموسة : الصخرة العظيمة ، وعز قدموس وقدماس : قديم . اللسان ( قدمس ) .

5- جميع ما ذكره المصنف هنا من مسائل زيادة الهاء راجع إلى باب الوقف ، وانظر جميع هذه المسائل في : الأصول لابن السراج ( 2 / 381 ) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 1999 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 324 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 2 / 296 ) . وقد ذكر عدد غير قليل من العلماء أن المبرد لا يعد الهاء من حروف الزيادة ، ولعل أولهم ابن جني ، ثم تبعه الباقون ، غير أن ما في المقتضب للمبرد يخالف ما نقل عنه ، فقد صرح فيه ، وبمواضع كثيرة ، بكون الهاء من حروف الزيادة . وانظر سر الصناعة لابن جني ( 1 / 62 ، 2 / 563 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 9 / 143 ) ، وشرح الملوكي له (201) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 217 ) ، والشافية لابن الحاجب (77) ، وشرحها للرضي ( 2 / 383 ) ، ولليزدي ( 1 / 364 ) ، والمقتضب للمبرد ( 1 / 194 ، 198 ، 201 ، 3 / 169 ) .




( وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ ) (1) ، وقوله : ( اقْرَؤُا كِتابِيَهْ ) (2) .

ويختار ذلك في الوقف على ما الاستفهاميّة المجرورة بحرف ، نحو : لمه .

وعلى الفعل المعتلّ الآخر مجزوما ، نحو قوله تعالى : ( لَمْ يَتَسَنَّهْ ) (3) ، أو موقوفا ، نحو قوله تعالى : ( فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ) (4) .

ويتعيّن ذلك إن كانت ما الاستفهاميّة مضافا إليها اسم ، نحو : مجيء م جئت ؟

أو كان الفعل المذكور لم يبق في اللّفظ من حروفه الأصليّة إلا واحد ، كقولك في جزم يقي والأمر منه : لم يقه ، وقه .

ولا يجوز الوقف عليهما ، وعلى ما أشبههما ، بدون الهاء ، وكذلك لا يجوز أن يقال في الوقف : مجيء م ؛ بل الواجب أن يقال : مجيء مه .


[ زيادة اللام ]

فصل (5) : كون اللام في :
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1- القارعة : 10 .

2- الحاقة : 19 .

3- البقرة : 259 .

4- الأنعام : 90 .

5- لا يعد أبو عمر الجرمي اللام من حروف الزيادة ، وذهب غيره ، ومنهم المازني وابن جني والثمانيني ، أن زيادة اللام مما يحفظ ولا يقاس عليه وورد في أحرف قليلة محفوظة ، وعلل قوم زيادة اللام لأنها أبعد حروف الزيادة شبها بحروف المد واللين . وانظر سر الصناعة لابن جني ( 1 / 321 ) ، والمنصف ( 1 / 165 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني (282) ، ولابن يعيش (209) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 213 ) .




ذلك ، ( وتلك ) (1) ، وهنالك ، وألالك ، زائدة واضح ؛ لسقوطها في : ذاك ، وتيك ، وهناك ، وألائك .


[ زيادة عدا السين وحروف المدّ مشروطة ]

ومن ادّعى زيادة الهمزة ، أو الميم ، أو النّون ، أو ( التّاء ) (2) ، أو الهاء ، أو اللام ، مع خلوهنّ من القيود التي شرطت في زيادتهنّ ، فهو محجوج ، إلا أن يسقط ما ادّعى زيادته منهمنّ في اشتقاق واضح ، أو بتصريف ، أو صيغة ترادف ما هو فيه ، ( أو ) (3) يلزم بتقدير أصالته وزن مهمل في الأصول .


[ شمأل ، احبنطأ ]

فهمزتا : شمأل (4) ، واحبنطأ البطن ؛ أي : عظم ، زائدتان ؛ لقولهم : شملت الرّيح تشمل شمولا ، وحبط بطنه حبطا ؛ أي :

انتفخ (5) .
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1- ليس في " أ " .

2- ب : " الياء " .

3- ب : " إذ " .

4- الشّمأل ، والشّأمل ، وبتشديد اللام فيهما ، والشّمول ، والشّيمل ، والشّمال ، والشّمل ، والشّمل : الرّيح التي تهبّ من ناحية القطب . اللسان ( شمل ) .

5- الحبط : أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها ، فتهلك لذلك . اللسان ( حبط ) .





[ دلامص ، زرقم ]

وميما : دلامص (1) وزرقم (2) زائدتان ؛ لأنّهما من الدّلاصة ، وهو البريق ، ومن الزّرقة .


[ رعشن ، سحفنية ]

ونونا : رعشن (3) وسحفنية (4) زائدتان ؛ لأنّهما من الرّعش والسّحف ، وهو الحلق ، والسّحفنية : المحلوق الرّأس .


[ أمّهات ، سلهب ]

وهاء أمّهات زائدة ؛ لسقوطها في أمّ بيّنة الأمومة (5) .
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1- الدّلامص ، والدّمالص ، والدّمارص ، والدّلاص ، والدّلاص ، والدّليص ، والدّلص : اللّيّن البراق الأملس . ودرع دلاص : براقة ملساء لينة . ومذهب الخليل وسيبويه ، ورجحه ابن جني ، أن الميم زائدة ، وزنته فعامل . ومذهب الأخفش والمازني أنه فعالل ، والميم أصل . وانظر الكتاب ( 4 / 325 ) ، والمنصف لابن جني ( 1 / 151 ) ، وسر الصناعة له ( 1 / 428 ) ، ودقائق التصريف للمؤدب (370) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 245 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 9 / 153 ) ، والارتشاف لأبي حيان ( 1 / 97 ) ، واللسان ( دلص ) .

2- الزّرقم : الشديد الزّرقة ، والميم للمبالغة ، يقال إذا اشتدت زرقة عين المرأة : إنها لزرقاء زرقم ، ومن كلامهم : زرقاء زرقم ، بيدها ترقم ، تحت القمقم . اللسان ( زرق ) .

3- الرّعشن : المرتعش ، وجمل رعشن : سريع لاهتزازه في السير ، وناقة رعشنة ، كذلك . والأرجح أنه فعلن ، والنون زائدة على حد زيادتها في صيدن ، وخلبن ، وضيفن ، وعلى هذا الجمهور . وقيل : هو فعلل ، بناء رباعي على حدة ، وليس مزيد ثلاثي . ونسب هذا إلى أبي زيد . وانظر سر الصناعة لابن جني ( 2 / 445 ) ، والمنصف له ( 1 / 167 ) ، واللسان ( رعش ) .

4- السّحفنية : المحلوق الرأس ، هذا هو المشهور ، أي : مجيء سحفنية صفة . يقال : سحف رأسه سحفا : حلقه فاستأصل شعره ، فهو رجل سحفنية : ، وذكر أنها تكون اسما ، فيقال : السحفنية : الرأس المحلوق . اللسان ( سحف ) .

5- وأجاز قوم أن تكون الهاء في أمّهة وأمّهات أصليّة ، بدليل قولهم : تأمّهت أي صارت أمّا ، وقولهم : أمّهة الشباب : كبره وتيهه ، وقول الراجز ، وهو قصي بن كلاب : عبد يناديهم بهال وهب أمّهتي خندف والياس أبي فتكون أمّهة على هذا فعّلة ، ونظيرها : أبّهة ، وترّهة . وأجاز قوم أن يكونا ، أي أمّ وأمّهة ، أصلين ، كما قالوا : دمث ودمثر ، وسبط وسبطر ، وثرّة وثرثار . وقال آخرون : بل أمّهة أصل ، وأمّ فرع عنه على زنة : فعّ ، والأمومة : الفعوعة . وأصحاب كل مذهب وأدلتهم مبسوطة في شروح الشافية ، وقد أسهب اليزدي وأجاد كثيرا في مناقشة هذه المسألة : وانظر سر الصناعة لابن جني ( 2 / 564 ) ، وشرح الملوكي لابن يعيش (201) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 217 ) ، والشافية لابن الحاجب (78) ، وشرحها للرضي ( 2 / 384 ) ، ولليزدي ( 1 / 364 - 68 ) ، واللسان ( أمم ، أمه ) .




وهاء سلهب زائدة ؛ لسقوطها في ( سلب ) (1) ، وكلاهما بمعنى طويل .


[ سنبتة ، وحنظلة ، وسنبلة ]

وتاء سنبتة زائدة ؛ لسقوطها في سنبة ، وكلتاهما بمعنى المدّة من الدّهر . ويمكن أن يقال : بل التاء أصل ، والنّون زائدة ؛ لقولهم في المدّة : سبت ، ويرجّح هذا بكون فعلتة لا نظير له ، وفنعلة معلومة النظير ، نحو حنظلة ، فنونها زائدة بقولهم : حظل البعير :

إذا مرض من ( أكل ) (2) الحنظل ، ويقال أيضا : سنبل الزّرع سنبلة ؛ بمعنى : أسبل إسبالا : إذا أخرج سنبله ، فسنبلة فنعلة أيضا (3) .
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1- أ : " سلب " .

2- ليس في " ب " .

3- هذا الذي رجحه ابن مالك في كون النون في سنبتة زائدة رآه ولده بدر الدين الأقرب ، وقال الرضي : " ولا منع من الحكم بزيادة نون سنبتة ؛ لأن السبت أيضا هو الحين من الدهر " . وترجيح ابن مالك فنعلة ، واحتجاجه لها بحنظلة وسنبلة لا حجّة فيه لدى ابن عصفور على إثبات هذه الزنة . انظر الشافية لابن الحاجب (71) ، وشرحها للرضي ( 2 / 340 ) ، وللجاربردي (204) ، وبغية الطالب لابن الناظم (118) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 9 / 156 ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 171 ) .





[ فحجل - وهدمل ]

ولاما فحجل وهدمل زائدتان ؛ لأنّهما بمعنى : أفحج ؛ أي :

متباعد الفخذين ، وبمعنى : هدم ، وهو الثّوب الخلق .


[ نرجس ، وتنضب ]

ونون نرجس (1) وتاء تنضب (2) زائدتان ؛ لأنّ تقدير أصالتهما يوجب ( أن يكون وزنهما ) (3) : فعللا وفعللا ، وهما وزنان مهملان ؛ إذ قد تقدّم أنّ الرّباعيّ المجرّد إذا كان مفتوح الأوّل لا يأتي إلا على مثال جعفر .


[ كنهبل - وهندلع ]

وكذلك نونا كنهبل (4) وهندلع (5) زائدتان ؛ لأنّ تقدير أصالتهما يوجب أن يكون وزنهما : فعلّلا وفعلللا ، وهما وزنان
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1- نرجس : من الرياحين ، أعجمي معرب ، وفتح نونه أشهر ، وانظر المعرب للجواليقي (331) ، وشفاء الغليل للخفاجي (297) ، والألفاظ الفارسية المعربة لأدي شير (151) ، وتفسير الألفاظ الدخيلة لطوبيا العنسي (73) ، والجمهرة ( 1 / 89 ) ، واللسان ( رجس ، نرجس ) .

2- التّنضب : شجر ينبت بالحجاز ، شوكي ، تتخذ من عيدانه العمد والسهام . انظر اللسان ( نضب ) ، وسفر السعادة للسخاوي ( 1 / 187 ) .

3- ليس في " ب " .

4- الكنهبل : ضرب من الشجر ، والحكم بأصالة نونه يؤدي إلى عدم النظير ، قال سيبويه : وأما كنهبل فالنون فيه زائدة ، لأنه ليس في الكلام على مثال سفرجل . أراد بضم الجيم ، فتعين الحكم بأنه فنعلل . قال اليزدي : " فإن قلت : قد جاءت الرواية بفتح الباء أيضا ، فيكون على مثال سفرجل . قلت : من القول بزيادة النون في المضموم الباء يلزم الحكم بزيادتها في المفتوح الباء ؛ إذ معناهما واحد ، وهو ضرب من الشجر . وسيأتي هذا البحث . وقيل : جاء كهبل بدون النون موازن جعفر بمعناه ، فتعين زيادة النون بالاشتقاق ، لا بعدم النظير حينئذ " . انظر الكتاب ( 4 / 317 ، 324 ) ، والتكملة لأبي علي (240) ، والمنصف لابن جني ( 1 / 136 ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 59 ، 268 ) ، وسفر السعادة للسخاوي ( 1 / 451 ) ، وشرح اليزدي على الشافية ( 1 / 342 ) .

5- الهندلع : بقلة . والقول بأصالة نونه ؛ وأنه بناء خامس من أبنية الاسم الخماسي المجرد على زنة فعللل هو مذهب ابن السراج ، وغيره على خلاف ذلك ، وهو الصواب . وانظر : الأصول لابن السراج ( 3 / 186 ، 225 ) ، والخصائص لابن جني ( 3 / 203 ) ، وشرح الملوكي لابن يعيش (29) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 71 ) ، وشرح الرضي على الشافية ( 1 / 49 ) ، واللسان والتاج ( هدلع ) .




مهملان ؛ إذ قد تقدّم أنّ الخماسيّ المجرّد إذا كان مفتوح الأوّل لا يأتي إلا على مثال سفرجل أو جحمرش (1) ، وإذا كان مضموم الأوّل لا يأتي إلا على مثال قذعمل (2) ، وهذان بخلاف ذلك .

وأيضا فإنّ الهنائيّ (3) حكى في الهندلع كسر الهاء ، فلو كانت النّون أصلا لزم كون الخماسيّ على ستّة أمثلة ، فكان يفوت بذلك تفضيل الرّباعيّ عليه ، وهو مطلوب .

فإن قيل : ما تجنّبتموه من عدم النّظير بتقدير أصالة نوني كنهبل وهندلع لازم بتقدير زيادتهما ، فلم أوثر الحكم بالزّيادة على الحكم بالأصالة ؟

فالجواب : إنّ باب ذوات الزّوائد أوسع مجالا من باب ذوات التّجريد ، فهو أحمل لنادر يستعمل .

وأيضا ، فإنّ كنهبلا وإن لم يوجد في الرّباعيّ المزيد فيه ما يوافقه في موازنة فنعلل ، فقد وجد ما يوافقه في زنة مستندرة ،
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1- مضى تفسيرها في الحاشية (37) ص (12) من هذا الكتاب .

2- مضى تفسيرها في الحاشية (40) ص (13) من هذا الكتاب .

3- الهنائي ( . . . - 310 ) هو أبو الحسن ، علي بن الحسن الهنائي ، المعروف بكراع النّمل . وانظر ترجمته في : إنباه الرواة للقفطي ( 2 / 240 ) ، ومعجم الأدباء لياقوت ( 4 / 1673 ) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( 2 / 158 ) ، وإشارة التعيين لعبد الباقي اليماني (215) . وانظر حكايته كسر الهاء من الهندلع في شرح الأشموني على الألفية ( 4 / 249 ) .




كخنضرف ، وهي العجوز التي خضرف جلدها ؛ أي : استرخى ، وشفنترى : اسم رجل (1) ؛ من اشفترّ الشيء ؛ أي : تفرّق ، وسلحفاء ، وشمنصير : وهو مكان (2) .

فهذه : فنعلل ، وفعنللى ، ( وفعلاء ) (3) ، وفعنليل ، ولا نظير لواحد منهنّ ، فلكنهبل وهندلع فيهنّ أسوة .
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1- انظر أبنية الأسماء والأفعال والمصادر لابن القطاع (303) ، ونكت الشنتمري ( 2 / 1173 ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 155 ) ، والمرهر للسيوطي ( 2 / 33 ) .

2- شمنصير : جبل في بلاد هذيل . وبخط ابن جني : هو جبل بساية ، وساية واد عظيم به أكثر من سبعين عينا ، وهو وادي أمج ، وقال عرّام : يتصل بضرعاء ، وهي قرية قرب ذرة من آرة شمنصير ، وهو جبل ململم لم يعله قط أحد . انظر معجم البلدان لياقوت ( 3 / 364 ) ، وأبنية ابن القطاع (306) ، ونكت الشنتمري ( 2 / 1174 ) ، والممتع ( 1 / 155 ) .

3- أو ب : " فعلّلاء " .





[ مسائل في الإعلال ]


[ إذا تطرفت الواو أو الياء بعد ألف زائدة أبدلت همزة ]

فصل : يجب إبدال الهمزة من كلّ ياء أو واو تطرّفت لفظا أو تقديرا ، وقبلها ألف زائدة .

فإبدالها من الياء كقضاء ؛ لأنّه مصدر قضيت .

وإبدالها من الواو كدعاء ؛ لأنّه مصدر دعوت .

فإن لم تكن الألف زائدة فلا إبدال ، نحو : زاي ، وواو .

وكذلك لو لم يتطرّف ما وليها من ياء أو واو ، كهداية وشقاوة ؛ فإنّهما موضوعان على التّأنيث لا يفارقهما ، كالعبادة والزّهادة .

ولو وضعا على التذكير ثمّ عرض لهما التأنيث لاستصحب إعلال الياء والواو ؛ لتطرّفهما تقديرا ؛ إذ ( لحاق ) (1) التّاء بهما عارض ، فلا اعتداد به ، كسقّاءة وعدّاءة في تأنيث سقّاء وعدّاء ، والأصل : سقّاي وعدّاو ؛ لأنّهما من السّقي والعدو ، وفي المثل :

" اسق رقاش فإنّها سقّاية " (2) . فصحّحوا الياء لأنّ المثل لا يغيّر ،

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 1374







1- ب : " إلحاق " .

2- انظر جمهرة الأمثال للعسكري ( 1 / 156 ) ، ومعجم الأمثال للميداني ( 2 / 106 ) ، والمستقصى للزمخشري ( 1 / 170 ) ، واللسان ( سقي ، رقش ) .




فأمن سقوط التّاء منه ، فأشبه ما وضع على التّأنيث كهداية ، فجرى مجراه ، ومنهم من يقول : " فإنّها سقّاءة " ، فيجري الكلمة على ما كان لها قبل أن تقع مثلا (1) .

وإنّما اشترط كون الألف زائدة لأنّها إذا كانت زائدة نوي سقوطها ، وقدّر اتّصال الفتحة التي قبلها بالياء ، أو الواو ، فتنقلب ألفا ، كما هو لازم لكلّ ياء أو واو تحرّكت وانفتح ما قبلها (2) ، ثمّ يلتقي في اللّفظ ألفان ؛ إحداهما الزائدة ، والأخرى المنقلبة ، ( فتحرّك الثانية ) (3) منهما ، فتنقلب همزة ، كما انقلبت في بعض اللّغات ألف دابّة ونحوها حين حرّكت ، فقيل : دأبّة (4) .

[شماره صفحه واقعی : 63]
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1- انظر المساعد ( 4 / 89 ) ، وشفاء العليل للسلسيلي ( 3 / 1081 ) ، وشرح الأشموني على الألفية ( 4 / 214 ) .

2- ليس تحرك الواو أو الياء وانفتاح ما قبلهما الشرط الوحيد لقلبهما ألفا ، بل الشروط أحد عشر ، وهذا أحدها . وانظر نزهة الطرف للميداني (224) ، وشرح الأشموني على الألفية ( 4 / 314 ) ، والتصريح على التوضيح للأزهري ( 2 / 386 ) .

3- ب : " فيحول التأنيث " .

4- قال ابن جني : " فأما إبدالها - أي الهمزة - من الألف فنحو ما حكي عن أيوب السختياني ، أنه قرأ : ( ولا الضألّين ) ، فهمز الألف ، وذلك أنه كره اجتماع الساكنين ؛ الألف واللام الأولى ، فحرك الألف لالتقائهما ، فانقلبت همزة لأن الألف حرف ضعيف واسع المخرج ، لا يتحمل الحركة ، كما قدمنا وصفه ، فإذا اضطروا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف منه ، وهو الهمزة . وعلى هذا ما حكاه أبو زيد ، فيما قرأته على أبي علي في كتاب الهمز عنه ، ومن قولهم : شأبّة ، ومأدّة " ، ثم ساق عددا من الشواهد القرآنية والشعرية لذلك ، ومنها زأمّها في زامّها ، وجأنّ في جانّ ، واشعألّ في اشعالّ ، وابيأضّ في ابياضّ وادهأمّت في ادهامّت . والتصريفيون على أن ذلك إبدال جائز غير مطرد ، وحكى ابن جني أن المبرد سأل المازني : أتقيس ذلك ؟ فقال : لا . انظر سر الصناعة لابن جني ( 1 / 72 ) ، والخصائص له ( 3 / 147 ) ، والمحتسب له ( 1 / 46 ) ، والمفصل للزمخشري ( 354 ، 361 ) ، والشافية لابن الحاجب (59) ، وشرحها للرضي ( 2 / 248 ) .




واشترط كون ( المبدل ) (1) طرفا ؛ لأنّ الواقع في الطّرف قد يتأثّر بسبب لا يتأثّر به لو كان حشوا ، وذلك لضعف الطّرف وتعرّضه لعوارض الوقف والوصل .

فإن لم تكن الألف زائدة لم يحسن أن ينوى سقوطها ؛ لأنّها بدل من أصل ، وإذا لم ينو سقوطها انفصل سبب الإبدال لفظا ( ونيّة ) (2) ، وهو الفتح ، فوجب التصحيح .

وأيضا فلو استعمل الإبدال مع كون الألف مبدلة من أصل ( لتوالى ) (3) إعلالان ، ذلك ممتنع في الغالب .


[ من مسائل إعلال الواو أو الياء همزة ]


[ إعلال عين اسم الفاعل همزة إن أعلّت في فعله ]

فصل : وتبدل الهمزة أيضا من عين اسم الفاعل الموازن فاعلا إن اعتلّت عين فعله ، نحو : بائع وطائع ؛ ( أصلهما ) (4) :

بايع وطايع ، فتحرّكت الياء والواو مع ضعفهما لمجاورة الطرف ، وتقدّم إعلالهما في الفعل ، وكان قبل كلّ واحدة ( منهما ) (5) فتحة مفصولة بألف زائدة ، فنوي سقوطها واتّصال الفتحة ، فانقلبت

[شماره صفحه واقعی : 64]
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1- ب : " البدل " .

2- ليس في " ب " .

3- أ : " لتوالي " .

4- ب : " أصلها " .

5- أ : " منها " .




ألفا ، فالتقت ألفان في اللّفظ ، فحرّكت الثانية ، وانقلبت همزة ، وكان ذلك أولى من حذف إحدى الألفين ؛ لأنّ الحذف يوقع في الإلباس .


[ نحو : شاك ، وهار ]

وربّما أوثر حذف إحدى الألفين ، نحو قولهم في شائك :

شاك (1) .


[ تصحيح عين اسم الفاعل إن صحّت في فعله ]

فلو صحّت العين في الفعل صحّت في اسم الفاعل ، ( كحاي وقاو ) (2) .


[ إبدال أولى الواوين المصدّرتين همزة ]

فصل : تبدل الهمزة أيضا من أوّل واوين وقعتا أوّل كلمة ، وليست الثانية مدّة مزيدة ، أو مبدلة .

[شماره صفحه واقعی : 65]
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1- في اسم الفاعل من الأجوف ثلاث لغات ؛ الفصحى إبدال العين همزة ، بالشروط المذكورة ، فيقال في شاك ولاث وهار : شائك ولائث وهائر ، واللغة الثانية القلب بجعل العين موضع اللام ، ثم الإعلال إعلال ماض ، فيقال في شاك ولاث وهار : شاك ولاث وهار ، على زنة فال ، واللغة الثالثة ، وهي أشذ من سابقتها ، حذف العين تخفيفا من غير تعويض ، فيقال : شاك ولاث وهار ، وزنتها : فال ، ومذهب الزمخشري في الكشاف أن المحذوف في هذه اللغة ألف اسم الفاعل ، وليس عين الفعل ، قال : " هار " ، وهو الهائر ، وزنه فعل ، أي : بكسر العين ، قصر عن فاعل ، كخلف عن خالف ، ونظيره : شاك وصات في شائك وصائت ، وألفه ليست بألف فاعل ، بل هي عينه ، وأصله هور وشوك وصوت " ، ومذهبه في المفصل أن المحذوف العين ، وهذا مذهب الأكثر . وانظر الكتاب ( 4 / 377 ) ، والمنصف لابن جني ( 2 / 52 ) ، والكشاف للزمخشري ( 2 / 215 ) ، والمفصل له ( 203 ، 378 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 3 / 128 ) ، ولليزدي ( 2 / 491 ) .

2- ب : " كحاوي وقاوو " وهما اسم فاعل من حيي وقوي . وانظر شرح الملوكي للثمانيني (505) ، ولابن يعيش (491) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 328 ) .




والمراد بالمدّة كونها ساكنة بعد ضمّة ، كأويصل تصغير واصل ؛ أصله : وويصل ؛ الواو الأولى فاء الكلمة ، والثانية بدل من ألف فاعل ، فاستثقل تصدير واوين ، فأبدل من أولاهما همزة ؛ لأنّ الهمزة ، وإن لم تؤاخ الواو ، فهي مؤاخية لأختها ، وهي الألف ، من حيث إنّها من مخرجها ، ونائبة عنها في الزيادة أوّلا ، كما سبق ذكره (1) .

وكانت الأولى أحقّ بالإبدال لأنّ الهمزة لا تغيّر إذا كانت أوّلا ، بخلافها إذا كانت غير أوّل .

فلو كانت الثانية مدّة زائدة ، أو مبدلة من أصل ، أو من زائد ، لم يجب إبدال الأولى همزة ؛ لأنّ الثّانية عارضة لضمّ ما قبلها ، أو شبيهة بما هو كذلك .

فالعارضة في بناء فعيل من ويس (2) ، وفاعل وفيعل من وعد لما لم يسمّ فاعله ، وذلك : وويس وووعد ، فالثّانية في وويس بدل من أصل ، وفي ووعد بدل من ألف فاعل ، أو ياء فيعل ، فهي واو في اللّفظ ، غير واو في التّقدير ، فلم يستثقل اجتماعهما .

[شماره صفحه واقعی : 66]
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1- انظر ص (35) من هذا الكتاب .

2- ويس : كلمة تقال في موضع الرأفة والاستملاح ، للصبي وغيره ، وقيل : بل لا تستعمل إلا للصبيان ، وقيل : هي بمنزلة ويح ، تقال لكل من يرحم ويرفق به . وقيل : ويس وويح وويل بمعنى ، وقيل : بل ويل : كلام فيه غلظ وشتم ، ولقي فلان ويسا : لقي ما يريد ، هذا هو الكثير فيه ، وقيل : ما لا يريد . ويقال : ويس له بمعنى فقر له ، والويس : الفقر . اللسان ( ويس ) .




والشبيهة بالعارضة كثانية فوعل من الوعد مبنيّا لما لم يسمّ فاعله ، فإنّك تقول فيه أيضا : ووعد ، دون إبدال ؛ لأنّ الثانية ، وإن كانت واوا في الحالين ، لكنّها أشبهت المنقلبة عن ألف فاعل بزيادتها وعروض مدّها .

وكذلك لو كان مدّها غير عارض ، مع زيادتها ، كبناء مثل طومار (1) من الوعد ، فإنك تقول فيه أيضا : ووعاد ، دون إبدال ؛ لأنّ الواو الثانية ، وإن كان مدّها غير متجدّد ، لكنّها ، على كلّ حال ، مدّة زائدة ، فلم تخل من الشّبه بالمنقلبة عن ألف فاعل ، بخلاف ما لو كانت غير زائدة ، كالعين من أولى ، وأصلها : وولى ، على وزن فعلى ، فأبدلت الواو الأولى همزة ؛ لأنّ الثانية غير عارضة ، ولا شبيهة بعارض .

ومن لغته إبدال الهمزة من الواو المضمومة ضمّة لازمة ، فيقول في ودّ : أدّ (2) ، قال أيضا في ووعد : أوعد ، وكذلك ما أشبهه ، فيهمز لأجل الضمّة ، لا لأجل اجتماع الواوين ، فإنّ اجتماعهما عارض .

[شماره صفحه واقعی : 67]
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1- الطّومار والطّامور : الصّحيفة ، ذكر ابن دريد أنه معرب ، وقال ابن سيده : وأراه عربيا محضا ؛ لأن سيبويه اعتد به في الأبنية ، فقال : هو ملحق بفسطاط . انظر الجمهرة لابن دريد ( 2 / 374 ) ، واللسان ( طمر ) ، وسفر السعادة للسخاوي ( 1 / 353 ) ، ونكت الشنتمري ( 2 / 1160 ) .

2- ودّ : صنم كان لقريش ، ومنهم من يهمز فيقول : أدّ ، ومنه سمّي عبد ودّ ، ومنه سمّي أدّ بن طابخة ، والودّ : مصدر وددت . اللسان ( ودد ) .




ومن قال في ودّ : أدّ ، مبدل الهمزة من الواو للزوم ضمّتها ، فله أن يفعل ذلك بواو تصاون ونحوه ؛ للزوم الضمّة ، والغؤور (1) بذلك أحقّ ؛ لأنّ التصحيح فيه أشقّ ، ولا يفعل ذلك بواو تعوّد ونحوه ، لتحصين التّضعيف ، ولا بنحو قوله تعالى :

( اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ ) * (2) ، وقوله تعالى : ( قُلِ الْعَفْوَ ) (3) ؛ لعدم لزوم الضمّة .


[ إعلال ثاني اللّينين همزة في نحو أوائل وبيائن ]

فصل : إذا وقعت ألف التكسير بين حرفي علّة وجب إبدال الهمزة من ثانيهما إن اتّصل بالطّرف ، نحو : أوائل جمع أوّل ،

[شماره صفحه واقعی : 68]
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1- الغؤور : مصدر غار .

2- البقرة : 16 ، 175 . وفي الواو خمسة أوجه : أولها : ضم الواو ، وهي قراءة الجمهور ، وهي الوجه . وثانيها : فتحها ، قراءة رواها أبو زيد الأنصاري عن أبي السّمّال قعنب العدويّ ، وحكى الفتح أيضا الأخفش وقطرب . وثالثها : الكسر ، وهي قراءة عبد اللّه بن أبي إسحاق الحضرمي ، ويحيى بن يعمر ، وفي المحتسب أنها لأبي السمال أيضا . ورابعها : همز الواو وضمها ، وفي مختصر ابن خالويه أنها لغة الكسائي ، ونسبها أبو الفتح في المحتسب لقيس . والخامسة : اختلاس ضمة الواو . وانظر هذه الأوجه وعللها في : إعراب القرآن للنحاس ( 1 / 192 ) ، والمختصر في شواذ القراءات لابن خالويه (10) ، والمحتسب لابن جني ( 1 / 54 ) ، وإعراب القراءات الشواذ للعكبري ( 1 / 125 ) ، والبحر المحيط لأبي حيان ( 1 / 71 ) ، والدر المصون للسمين الحلبي ( 1 / 151 ) .

3- البقرة : 219 .




وبيائن جمع بيّن ، وسيائد جمع سيّد ، وصوائد جمع صائدة ، من الأصيد (1) .

فالأوّل مثال لذي واوين ، والثاني مثال لذي ياءين ، والثالث مثال لذي ياء بعدها واو ، والرّابع مثال لذي واو بعدها ياء .


[ التصحيح في نحو جيايا ]

( فإن ) (2) كان ثاني حرفي العلّة مبدلا ، كالياء الثانية في جيايا ، سلم .

وجيايا جمع جيّئ ؛ مثال عيّل ؛ من ( جئت ) (3) ؛ أصله :

جيايئ ، ثمّ عومل معاملة عيائل ، ثمّ معاملة خطايا ، فاستسهل أمر الياء في الحالة الثانية من جيايا ؛ لأنّها مفتوحة وبدل من همزة ، ( وكان ) (4) تصحيحها كتصحيح واو بويع ، ولم يستسهل أمرها في الحالة الأولى ؛ لأنّها حينئذ مكسورة ، وياء غير مبدلة من شيء (5) .

[شماره صفحه واقعی : 69]
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1- الأصيد : الذي لا يستطيع الالتفات من داء ، ومنه سمّي الملك أصيد ؛ لأنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا من الكبر والتيه والعجب . اللسان ( صيد ) .

2- ب : " فلو " .

3- ب : " حيث " .

4- ليس في " أ " .

5- الخطوات الإعلالية في جيايا هي : جيايئ ، جيائىء ، جيائي ، جياءي ، جياءى ، جيايا . وانظر المنصف لابن جني ( 2 / 61 - 62 ) ، والممتع لابن عصفور ( 2 / 512 ) .





[ التصحيح في نحو عواوير ]

فلو انفصل ( ثانيهما ) (1) من الطّرف ، دون اضطرار ، وجب التصحيح ، نحو : عواوير ؛ جمع عوّار ، وهو الرّمد ، والخفّاش ، والجبان أيضا .


[ الإبدال في نحو أوائيل ]

فلو كان الانفصال للضّرورة لم يمنع من الإبدال ، كما لو اضطرّ شاعر إلى أن يقول في أوائل : أوائيل (2) .


[ التصحيح في نحو عواور ]

( وكذلك ) (3) لو اضطرّ إلى أن يقول في عواوير : عواور ، بغير فصل ، فلا سبيل إلى الإبدال ؛ لأنّ ( العارض ) (4) لا يعتدّ به (5) .


[ بناء مثل عوارض من القول ]

ولو وقع في واحد حرفا علّة بينهما ألف ، كما وقعا في أوائل وأخواته ، عومل معاملتهنّ ؛ لشبهه بهنّ ، وذلك نحو بناء

[شماره صفحه واقعی : 70]
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1- ليس في " ب " .

2- انظر المنصف ( 2 / 49 ) ، والخصائص ( 1 / 195 ، 3 / 326 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني (494) ، والممتع ( 1 / 238 ) ، وشرح شواهد الشافية (374) .

3- ب : " وكذا " .

4- ليس في " أ " .

5- انظر مراجع الحاشية (234) .




مثل عوارض (1) من قول ، فإنّك تقول فيه : قوائل ، والأصل :

قواول ؛ بواوين أولاهما زائدة في مقابلة واو عوارض ، والثّانية عين بمنزلة ثانية واوي أو أول ، فعمل بها ما عمل بها هناك ؛ لتساويهما .

والأخفش (2) يخصّ هذا الإعلال بجمع يكتنف ألفه واوان ، كأوائل ، ويقول في جمع بيّن وسيّد وصائدة : بياين وسياود وصوايد ، وفي مثال عوارض من القول : قواول ، فلا يهمز (3) .


[ الإبدال في نحو رسائل وصحائف ]

فصل : تبدل الهمزة أيضا ممّا يلي ألف جمع ( يشاكل ) (4) مفاعل من مدّة زيدت في الواحد ، نحو : رسالة ورسائل ، وصحيفة وصحائف ، وركوبة وركائب .

أمّا إبدال الألف فلأنّها التقت مع ألف التكسير ، وهي مثلها في الزّيادة والإتيان لمجرّد المدّ ، فلم يكن بدّ من حذف إحداهما أو تحريكها ، امتنع الحذف لإيجابه اللّبس بالمفرد ، فتعيّن تحريك

[شماره صفحه واقعی : 71]
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1- عوارض : اسم علم مرتجل لجبل أسود في أعلى ديار طيء وناحية دار فزارة ، عليه قبر حاتم الطائي ، وقيل : هو جبل لبني أسد ، وقال الأبيوري : قنا وعوارض جبلان لبني فزارة . انظر معجم البلدان لياقوت ( 4 / 164 ) .

2- الأخفش ( . . . - 215 ) مضت ترجمته في الحاشية (26) ص (10) .

3- مذهب الخليل وسيبويه والجمهور الهمز ، والأخفش والزجاج لا يهمزون . وذكر المازني أن الهمز هو الوجه والقياس ، ورواه عن الأصمعي . وانظر الكتاب ( 4 / 357 ، 369 ) ، والمقتضب للمبرد ( 1 / 260 ) ، والأصول لابن السراج ( 3 / 396 ) ، والمنصف لابن جني ( 2 / 44 ) ، وشرح الملوكي لابن يعيش (486) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 337 ، 343 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 94 ) .

4- ب : " مشاكل " .




أقربهما إلى الطّرف ، فانقلبت همزة ، وحملت الياء والواو على الألف لتساويهنّ في الزّيادة والإتيان لمجرّد المدّ .


[ التصحيح في نحو معايش ومفاوز ]

فإن كانت المدّة عينا ، كما هي في معيشة ومفازة ، تعيّن تصحيحها في الجمع ؛ لأنّ إعلالها في الإفراد لموازنة الفعل ، وذلك في الجمع مفقود ، ولأنّها لمّا كانت متحركة في الأصل ، ووقعت بعد ألف زائدة ، أشبهت ياء بايع وواو عاود ، ( فصحّحت ) (1) ، فقيل في معيشة : معايش (2) ، وفي جمع مفازة :

مفاوز .


[ الإعلال في نحو مصائب ومنائر ]

وقد تشبّه غير الزّائدة بالزّائدة ، فتحمل عليها في الإعلال ، نحو : مصيبة ومصائب ، ومنارة ومنائر ، هكذا ( سمعا ) (3) ، والقياس : مصاوب ومناور ، وقد وردا كذلك أيضا (4) .

[شماره صفحه واقعی : 72]
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1- ب : " فصحت " .

2- وجاء الهمز أيضا ، قرأ الأعرج ، وزيد ابن علي ، والأعمش ، وخارجة عن نافع ، وابن عامر في رواية : " معائش " من الأعراف : 10 ، والحجر : 20 ، وقراءة الجمهور بالياء . قال أبو حيان : " وليس بالقياس - أي الهمز - لكنهم رووه وهم ثقات ، فوجب قبوله ، وشذ هذا الهمز كما شذ في منائر جمع منارة ، وأصلها : منورة ، وفي مصائب جمع مصيبة ، وأصلها : مصوبة ، وكان القياس مناور ومصاوب ، وقد قالوا مصاوب ، على الأصل ، كما قالوا في جمع مقامة : مقاوم ، ومعونة : معاون " . وانظر معاني القرآن للأخفش ( 1 / 320 ) ، وللفراء 1 / 373 ) ، وللزجاج ( 2 / 320 ) ، وإعراب القرآن للنحاس ( 2 / 115 ) ، والبحر لأبي حيان ( 4 / 271 ) ، والارتشاف له ( 1 / 128 ) ، والدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 258 ) ، والمنصف ( 1 / 307 ) ، والسبعة لابن مجاهد (278) ، وشواذ ابن خالويه (48) ، والكشاف للزمخشري ( 2 / 368 ) .

3- ب : " سمعنا " .

4- وانظر مراجع الحاشية (240) في الصفحة السابقة .





[ الإعلال في نحو هراوى وزوايا ]

فصل : تفتح الهمزة العارضة في الجمع المشاكل مفاعل مجعولة واوا فيما لامه واو سلمت في الواحد بعد ألف ، ومجعولة ياء في غير ذلك من المعتلّ اللام ، ويتعيّن (1) جعل آخر الجميع ألفا ، كهراوة وهراوى ، وقضيّة وقضايا ، وزاوية وزوايا ؛ والأصل : الهرائي كالرّسائل ، والقضائي كالصّحائف ، والزّوائي كالدّواعي ، لكن استثقل هذا الجمع ؛ لكونه منتهى الجموع ، فخفّفوه في الصحيح بمنع الصّرف .

فإن اعتلّ آخره كان أثقل ، فزيد تخفيفا بفتح ما قبل آخره جوازا فيما سمع كمهارى (2) ومدارى (3) .


[ مطايا وهراوى ]

فإن انضمّ إلى اعتلال الآخر اعتلال ما قبله ، كما هو فيما ذكر في ذي الهمزة العارضة في الجمع ، تضاعف الثّقل ، فقوي

[شماره صفحه واقعی : 73]
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1- ب : " ويتعين ذلك جعل " .

2- يقال : إبل مهريّة ومهاريّ ومهار ومهارى ، منسوبة إلى مهرة بن حيدان ، أبو قبيلة ، وهم حيّ عظيم ، قال رؤبة : به تمطّت غول كلّ ميله بنا حراجيج المهارى التّفّه وقال الشاعر : إذا ما المهارى بلّغتنا بلادنا فبعد المهارى من حسير ومتعب انظر اللسان ( مهر ) ، والمنصف لابن جني ( 2 / 55 ) .

3- المدرى والمدراة والمدريّة : شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل المشط وأطول منه ، يسرح به الشعر المتلبد ، ويستعمله من لم يكن له مشط ، والجمع : مدار ومدارى . انظر اللسان ( درى ) ، والمنصف لابن جني ( 2 / 55 ) .




داعي التخفيف ، فالتزم في مطايا وبابه ما جاء في مدارى وأخواته ، لكن بوجه ( يكمل ) (1) التخفيف ؛ لأنّ المفتوح هنا يقع بين ألفين ، فلو سلمت الهمزة عند فتحها ، كانت كألف ثالثة ، فوجب التخفيف بإبدالها ياء أو واوا ، فأوثرت الياء ؛ لكونها تجانس حركة الهمزة في الأصل ، ( وكان ) (2) للواو في ذلك حقّ ، فجاؤوا بها في جمع ما لامه واو سالمة ( ليشاكل ) (3) الجمع الواحد في سلامة الواو رابعة بعد ألف ، وإن كانتا متغايرتين ، فقالوا : هراوى وعلاوى لذلك .


[ مطاوي وهداوى ]

وربّما فعل ذلك بما لم تسلم الواو في واحده ، نحو : مطاوي وهداوى (4) .

[شماره صفحه واقعی : 74]
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1- ب : " بكمال " .

2- ب : " فكان " .

3- ب : " ليتشاكل " .

4- انظر الكتاب ( 4 / 391 ) ، ونكت الشنتمري ( 2 / 1215 ) ، والمنصف ( 2 / 63 ) ، والممتع ( 2 / 603 ) .





[ خطايا ]

(1)

وعاملوا ما لامه همزة ممّا ذكر معاملة نظيره ممّا لامه حرف لين ، فقالوا : خطايا ، وذلك أنّ أصله : خطائئ ، بهمزتين ، فصارت الثانية ياء لامتناع تحقيق همزتين في كلمة ( وقبلهما ) (2) همزة عارضة في جمع ، فصار اللّفظ بها كاللّفظ بالقضائي ، فجرى على طريقته .


[ خطائئ ومنائي ]

وقد شذّ قول بعضهم : خطائئ (3) ، بالتحقيق ، شذوذ قولهم في منيّة : منائي ، على الأصل المتروك ، قال عبيدة بن الحارث ، رضي اللّه عنه :

[شماره صفحه واقعی : 75]
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1- خطايا عند سيبويه وجمهور البصريين : فعائل ، والأصل : خطايئ ، ثم خطائئ ، ثم خطائي ، ثم خطائي ، ثم خطاءى ، ثم خطايا . وهي عند الخليل والكوفيين : فعالى ، والأصل : خطايئ ، ثم خطائي بالقلب المكاني ، ثم خطائي ، ثم خطاءى ، ثم خطايا . وانظر المسألة في الكتاب ( 3 / 553 ، 4 / 277 ) ، والمقتضب للمبرد ( 1 / 278 ) ، والمنصف لابن جني ( 2 / 56 ) ، والإنصاف لابن الأنباري ( 2 / 805 ، المسألة 116 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 101 ) ، وبغية الطالب لابن الناظم (175) .

2- ب : " وقبلها " .

3- حكي عن بعض العرب قولهم : غفر اللّه له خطائئه ، وحكي عن أبي السّمح وردّاد ابن عمّه : اللّهم اغفر لي خطائئي ، وحكى أبو زيد في كتاب الهمز المقيس : دريئة ودرائئ ، وخطيئة وخطائئ . وانظر المنصف لابن جني ( 2 / 57 ) ، وسر الصناعة له ( 1 / 71 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 9 / 116 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 102 ، 100 ) ، والتصريح للأزهري ( 2 / 371 ) ، والأشموني على الألفية ( 4 / 292 ) ، وبغية الطالب لابن الناظم (176) ، وشرح الألفية له (846) .




فما برحت أقدامنا في مقامنا

ثلاثتنا حتّى أزيروا المنائيا (1)

وكذلك شذّ مرايا في جمع مرآة ، بإبدال الهمزة ، وهي غير عارضة في جمع (2) .


[ اجتماع همزتين في كلمة ]


اشارة

فصل : اجتماع الهمزتين في كلمة موجب لإبدال الثانية حرف لين ، ما لم يشذّ التحقيق ، أو تكن الأولى عينا تليها ألف شبه مفاعل ، فتبدل واوا ، كذؤابة وذوائب (3) ، أو يجتمعا كاجتماعهما في سأّال ، وذلك أنّ الهمزة حرف ثقيل مهتوت يعسر النّطق بها ، حتّى كأنّ اللافظ بها ساعل ، فخفّفت على سبيل الجواز من غير وجه إذا كانت مفردة ، أو ملاقية أخرى من غير كلمتها ، مع ضعف الداعي بالإفراد ، أو الاجتماع العارض .

[شماره صفحه واقعی : 76]
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1- الشاهد من الطويل ، وانظره في : سيرة ابن هشام ( 2 / 24 ) ، والدر المصون للسمين الحلبي ( 3 / 539 ، 4 / 507 ، 9 / 490 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 100 ) ، وشفاء العليل للسلسيلي ( 2 / 769 ) ، والتصريح للأزهري ( 2 / 372 ) ، والأشموني على الألفية ( 3 / 129 ، 4 / 292 ) ، وحاشية الغزي على الجاربردي (309) . ويروى الشاهد برفع ( أقدامنا ) ونصبه ، وبرفع ( ثلاثتنا ) ونصبه وجره .

2- انظر الحلبيات لأبي علي (60) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 101 ) ، وشفاء العليل للسلسيلي ( 3 / 1084 ) .

3- قال ابن عصفور : " وتبدل أيضا - أي الواو من الهمزة - باطراد ، إذا كانت قبل الألف في الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، بشرط أن يكتنف ألف الجمع همزتان ، نحو ذوائب في جمع ذؤابة . أصله : ذائب ، فأبدلت الهمزة واوا ، هروبا من ثقل البناء ، مع ثقل اجتماع الهمزتين والألف ؛ لأن الألف قريبة من الهمزة ؛ لأنها من الحلق ، كما أن الهمزة كذلك ، فكأنه قد اجتمع في الكلمة ثلاث همزات ، فالتزموا لذلك إبدال الهمزة واوا " . الممتع ( 1 / 362 - 63 ) .




فإذا قوي الداعي باجتماع ( الهمزتين ) (1) من كلمة واحدة صار الجائز واجبا .

والمبدلة هي الثانية ؛ لأنّ مزيد الاستثقال بها حصل .

فإن كانت ساكنة بعد متحرّكة أبدلت مدّة تجانس الحركة ، نحو : آمنت أومن إيمانا (2) .

فإن تحرّكتا أبدلت الثانية ياء إن كسرت بعد كسرة ، أو فتحة أو ضمة ، نحو : إيمّ ، وهو مثال إثمد (3) ، من أمّ ، وأصله : إئمم ، فنقلت كسرة الميم الأولى إلى الهمزة توصّلا إلى الإدغام ، ( فقيل ) (4) : إئمّ ، ثمّ أبدلت الهمزة ياء (5) .

وأمّا المكسورة بعد المفتوحة والمضمومة فنحو : ( أينّ ، وأينّ ) (6) مضارعي أننت ؛ أي : كنت ذا أنين ، وأننته ؛ أي : جعلته يئنّ .

[شماره صفحه واقعی : 77]
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1- ب : " همزتين " .

2- أ : " وأومن إيمانا " .

3- الإثمد : حجر يتّخذ منه الكحل ، أو ضرب من الكحل ، أو الكحل نفسه ، أو شبيه به . اللسان ( ثمد ) .

4- أ : " فقال " .

5- انظر المسألة في شرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 2097 ) ، وشرح الألفية لابن الناظم (845) ، وشرح التسهيل لابن عقيل ( 4 / 105 ) ، وللسلسيلي ( 3 / 1085 ) .

6- ب : " أئنّ وأئنّ " . بهمزتين ، وهو تصحيف .




ومن قرأ ( أيمة ) (1) بالتسهيل ، أو بالتحقيق ، فمخالف للقياس ، والاقتداء به متعيّن لصحة النقل .

وكذلك تبدل الثانية ياء إن فتحت بعد كسرة ، نحو : إيمّ ، وهو مثال إصبع من أمّ ، وأصله : إئمم ، ثمّ صنع به ما ذكر في مثال إثمد (2) .

ولو كانت التي وليت المكسورة مضمومة أبدلت واوا ، كما أبدلت المكسورة التي وليت مضمومة ياء ؛ حوّلتا إلى مجانسي ( حركتيهما ) (3) .

وقياس قول الأخفش تحويلهما إلى مجانس حركة ما قبلهما (4) ، فيقال في أئنّ : أونّ ، وفي مثل إصبع من أمّ : إيمّ (5) .

[شماره صفحه واقعی : 78]
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1- التوبة : 12 ، الأنبياء : 73 ، القصص : 5 ، 41 ، السجدة : 24 ، وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو : ( أيمّة ) بياء خالصة ، وهذا هو مذهب البصريين عن أبي عمرو ، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ، وهم المتممون للسبعة : ( أَئِمَّةَ ) * بهمزتين ، وروي هذا أيضا عن طريق ابن أبي أويس عن نافع ، وروي عن نافع وابن كثير وأبي عمرو التسهيل بين بين ، وقرأ قالون وهشام وأبو عمرو كذلك : ( أائمّة ) بألف بين الهمزتين . وانظر الكشف لمكي ( 1 / 498 - 500 ) ، والإقناع لابن الباذش ( 1 / 370 ) ، والتيسير للداني (32) ، والبحر لأبي حيان ( 5 / 15 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 9 / 116 - 17 ) .

2- انظر المسألة في شرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 2096 ) ، وشرح الرضي على الشافية ( 3 / 56 ) ، وشرح الألفية لابن الناظم (845) ، ولابن عقيل 4 / 216 ) ، وشرح التسهيل لابن عقيل ( 4 / 106 ) ، وللسلسيلي ( 3 / 1085 ) .

3- ب : " حركتهما " .

4- انظر رأي الأخفش في التسهيل لابن مالك (302) ، وشرحه لابن عقيل ( 4 / 107 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 3 / 56 ) .

5- انظر المسألة في شرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 2098 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 107 ) ، وشرح الألفية له ( 4 / 217 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 3 / 56 ) .




وإن كانت الثانية موضع اللام أبدلت ياء مطلقا ؛ لأنّها لا تكون حينئذ إلا رابعة فصاعدا ، فلو أبدلت واوا لاستحقّت الواو أن تصير ياء ، كما قيل من الغزو والعلوّ : أغزيت واستعليت ، ( على ) (1) ما يتقرّر .

ومثال وقوعها موضع اللام أن تبني من ( قرء ) (2) مثال قمطر (3) ومثال دحرجت ، فإنّك تقول فيهما : قرأي وقرأيت ، والأصل : قرأء وقرأأت ، ثمّ فعل بهما ما ذكر (4) .

ولو لم تكن الثانية موضع اللام ، ( و ) (5) كانت مفتوحة بعد مضمومة ، أو مفتوحة ، أو مضمومة بعد مضمومة ، أو مفتوحة ، أبدلت واوا ، نحو : أويدم وأوادم في تصغير آدم وتكسيره ، والأصل : أؤيدم وأآدم .

ونحو : أومّ ، وهو مثال أبلم (6) ، من أمّ ، والأصل : أؤمم ، ثمّ فعل به ( مثل ) (7) ما فعل بمثال إثمد (8) .

[شماره صفحه واقعی : 79]
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1- ب : " مع " .

2- ب : " قرأ " . والقرء : الحيض والطهر . اللسان ( قرأ ) .

3- مضى تفسيره في الحاشية (23) ص (9) من هذا الكتاب .

4- انظر المثالين في : المنصف ( 2 / 252 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني (551) ، والممتع ( 2 / 765 ) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2099 ) ، وشرح الرضي على الشافية ( 3 / 55 ) ، وشرح الألفية لابن الناظم ( 844 ، 846 ) ، والمساعد ( 4 / 106 ، 109 ) ، وشفاء العليل ( 3 / 1085 ) .

5- ب : " ولو " .

6- الأبلم والأبلم والإبلم والإبلمة والأبلمة : الخوص ، وهو ورق المقل والنخل والنارجيل وما شاكلها ، واحدته خوصة . اللسان ( خوص ، بلم ) .

7- ليس في " ب " .

8- انظر المسألة في : المنصف ( 2 / 315 ) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2098 ) ، وشرح الرضي على الشافية ( 3 / 56 ) ، وشرح الألفية لابن الناظم (845) ، ولابن عقيل ( 4 / 216 ) .




ونحو : أومّ مضارع أمّ .

وعلى هذا يقال في أفعل من الأمّ : أومّ (1) .

وكانت الواو هنا بالهمزة أولى من الياء كما كانت أولى بها في نحو : صحراوين وصحراوات وصحراويّ وذوائب ، وكما كانت الهمزة أولى بها في أواصل وأقّتت وإكاف (2) وأحد ؛ لأنّ الياء وإن كان فيها بعض خفّة ففيها خفاء ، وفي الواو جهر كالهمزة ، وهما من طرفين ، فتناسبا ، وتبادلا ، ما لم يعرض مانع .

ورجّح المازنيّ (3) الياء بالخفّة ، فقال : أيمّ ، وكفى بقول العرب : ذوائب ، دون ذيائب ، فيصلا .

واستصحب أيضا الياء المبدلة من ثانية الهمزتين لكسرة فيها أو في التي قبلها إذا أزالها التصغير أو التكسير ، كأييمّة في
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1- هذا هو مذهب الأخفش ، وعليه الجمهور ، وذهب المازني إلى قلب الهمزة المفتوحة بعد مفتوحة ياء ، فيقول في أفعل من أمّ : أيمّ ، ونسب رأيه هذا إلى الفساد . وانظر المنصف لابن جني ( 2 / 315 - 18 ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 365 - 67 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 108 ) .

2- الإكاف والأكاف والوكاف والوكاف : من المراكب شبه الرّحال والأقتاب ، يكون للبعير والحمار والبغل ، وزعم ابن السكيت أن الهمزة بدل من الواو . اللسان ( أكف ، وكف ) .

3- المازني ( . . . - 249 ) : بكر بن محمد بن بقية ، أبو عثمان ، المازني ، الشيباني ، من شيوخ البصريين ، وعنه أخذ المبرد . ترجمته في أخبار النحويين البصريين للسيرافي ( 74 - 85 ) ، ومراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ( 126 - 28 ) ، وتاريخ العلماء النحويين لأبي المحاسن التنوخي ( 65 - 71 ) ، ونزهة الألبا لابن الأنباري ( 242 - 50 ) ، وإنباه الرواة للقفطي ( 1 / 281 - 91 ) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( 1 / 463 - 66 ) . وانظر مذهبه في هذه المسألة وتاليتها ، ومخالفته للأخفش فيهما ، وأدلة كل منهما ، ومناقشة هذه الأدلة في مراجع الحاشية (278) .




أيمّة ، وأيادم في إيدم مثال إصبع من آدم ، والصحيح : أويمّة وأوادم ؛ لأنّ الواو أحقّ بالهمزة ، كما تقرّر آنفا ، وإنّما صير إلى الياء لأجل الكسرة ، فلمّا ذهبت تعيّنت الواو كما تعيّنت في تصغير آدم وتكسيره . وهذا قول أبي الحسن (1) .


[ توالي أكثر من همزتين في كلمة ]

ولو اتّفق توالي أكثر من همزتين أبدلت الثانية والرابعة ، وحقّق ما سواهما ، وذلك بأن تبني مثل قمطر (2) من همزات ، فتقول : إيأي ، والأصل : إأأأ ، فأبدلت الثانية لأنّها بعد همزة محقّقة ، وحقّقت الثالثة لأنّها بعد ياء ، وأبدلت الرابعة لأنّها بعد همزة محقّقة . وهكذا قياس ما لم يذكر (3) .


[ إبدال الواو ياء في فعال مصدرا معتلّ العين صحيح اللام ]

فصل : يجب إبدال الواو ياء إذا انكسر ما قبلها ، وهي عين لمصدر اعتلّت في فعله ، نحو : قام قياما ، وانقاد انقيادا .

فلو لم ينكسر ما قبلها في المصدر ، أو لم ينلها إعلال في الفعل ، وجب التصحيح ، نحو : راح رواحا ، وقاوم قواما .
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1- انظر مراجع الحاشية (287) ص (80) .

2- مضى تفسيره في الحاشية (23) ص (9) من هذا الكتاب .

3- انظر حكم اجتماع الهمزات مما يوافق هذه المسألة في المنصف ( 3 / 97 ) ، والممتع ( 2 / 770 ) ، والمساعد ( 4 / 112 ) ، وشفاء العليل ( 3 / 1086 ) .





[ إبدال الواو ياء في فعال جمعا معتلّ العين صحيح اللام ]

وكذلك يجب إبدال الواو ياء إذا كانت عين فعال ، وكان فعال جمعا لواحد صحّت لامه واعتلّت عينه ، كدار وديار ، أو سكنت ، كثوب وثياب ، أو اجتمع فيها الأمران ، كريح ورياح .


[ تصحيح عين فعال جمعا معتلّ العين واللام ]

فلو كانت اللام واوا ، أو ياء ، وجب تصحيح العين في الجمع ؛ لئلا يتوالى إعلالان ، وذلك أنّ اللام في هذا الجمع تتطرّف بعد ألف زائدة ، فيجب إبدالها همزة ، لما تقدّم ذكره .

فلو أعلّت العين أيضا بإبدالها ياء ، فقيل في جمع نحو جوّ :

جياء ، وفي جمع ريّان : ( رياء ) (1) لزم توالي إعلالين ، وذلك إجحاف بالأصل ، فلجئ إلى تصحيح العين ، فقيل : جواء ورواء .

وكذلك حكم ما أشبههما .


[ تصحيح نحو دول وكوزة ]

فلو كان الجمع على فعل ، أو فعلة ، وجب التّصحيح ، كدولة ودول ، وكوز وكوزة .
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1- أ : " رواء " .





[ إن اعتلّت العين في الواحد اعتلّت في جمعه ]

إلا إن اعتلّت العين في الواحد فيجب في الجمع الإعلال بالإبدال المذكور ، نحو : قامة وقيم ، وديمة وديم ؛ عيناهما واوان ؛ لأنّ تصغيرهما : قويمة ودويمة ، ولأنّ القامة من القوام ، والدّيمة من الدّوام .

وبعض العرب يقول (1) : ديّمت الأرض ديما : إذا أمطرت بالدّيمة ، فعلى هذا يقال : إنّ عينها ياء ، لا واو .

وقد يجاب عن هذا بأن يقال : ( أصله ) (2) الواو ، ولكن لمّا لم يستعمل الفعل منه إلا مسندا للمفعول لازمه الإعلال ، فبني المصدر عليه معلا ، وإن كان سبب الإعلال مفقودا ، كما قيل في مفعول من الشّوب : مشيب ، حملا على شيب .


[ شذوذ الإعلال في عيد ]

( وشذّ ) (3) الإعلال في نظير دول ، فقالوا : عود وعيدة (4) ، والعود البعير المسنّ .
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1- انظر اللسان ( دوم ، ديم ) .

2- ب : " أصلها " .

3- ب : " وقد شذ " .

4- في النسختين : " عيد " ، والتصويب عن المعاجم ( عود ) . قال في التهذيب : العود : الجمل المسن الذي فيه بقية قوة . وفي الصحاح : هو الذي جاوز في السن البازل والمخلف . والظاهر أن العود يطلق على كل قديم كالطريق والسّودد ، وعلى كلّ مسنّ : كالجمل ، والرجل ، والشاة ، والفرس ، والناقة ، والماعز ، والأنثى من ذلك : عودة . ويقال : عود وعودة ، وكهرّ وهررة ، وعيدة لغة قبيحة ، رواها أبو زيد في نوادره ، ويقال : عودة وعود ، كهرّة وهرر . انظر الصحاح واللسان ( عود ) ، والتهذيب ( عود : 3 / 125 - 126 ) .





[ شذوذ التّصحيح في حوج ]

وشذّ التصحيح في نظير قيم ، فقالوا : حاجة وحوج .


[ إعلال الألف أختيها ]

فصل : تنقلب الألف ياء إذا انكسر ما قبلها ، وواوا إذا انضمّ ما قبلها ، كقولك في مصباح : مصيبيح ، وفي ضاعف : ضوعف .


[ إعلال الواو ياء ]

وكذلك تنقلب الواو الساكنة ياء إذا انكسر ما قبلها ، نحو :

إيعاد ؛ مصدر أوعد ، فإنّ الياء فيه بدل من الواو التي هي فاء الكلمة ، ومثله : الميزان والميراث والميقات ، فإنهنّ من الوزن والوراثة والوقت ، ( فانقلبت ) (1) فيهنّ الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها .


[ إعلال الياء واوا ]

وكذلك تنقلب الياء الساكنة واوا إذا انضمّ ما قبلها ، نحو :

موقن ؛ اسم فاعل من أيقن ، فإنّ الواو فيه بدل من الياء التي هي فاء الكلمة .
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1- أ : " فانقلب " .





[ تصحيح الواو أو الياء الساكنة المدغمة في مثلها ]

فلو لم تكن الواو ، ولا الياء ، مفردة ، بل مدغمة في مثلها ، وجب التصحيح ، نحو : إوّاب ؛ مصدر أوّب : إذا استوعب النّهار ( بسير ) (1) ، أو بغيره من الأعمال ، ونحو : بيّاع ، جمع بائع ، فبعد كسرة الهمزة من إوّاب واو ساكنة ، وبعد ضمّة الباء من بيّاع ياء ساكنة ، لكن حصّنهما الإدغام ، فلم ( تتأثّر للكسرة والضمّة ) (2) ، وذلك أنّ المدغم والمدغم فيه يتلفّظ بهما دفعة واحدة ، فيصير كلّ واحد منهما لصاحبه وقاية ممّا كان يناله مفردا من الإعلال .

أمّا كون الثاني وقاية للأوّل فيظهر في نحو : إوّاب ، فإنّ واوه الأولى ساكنة بعد كسرة ، وبإدغامها في الثانية والتّلفّظ بهما دفعة واحدة أشبهت واو ( سواك ) (3) ونحوه ، فاستحقّت التّصحيح .

وكذلك ياء بيّاع الأولى ساكنة بعد ضمّة ، وبإدغامها في الثانية والتّلفّظ بهما دفعة واحدة أشبهت ياء هيام ونحوه ، فاستحقّت التّصحيح .

وأمّا كون الأوّل وقاية للثّاني فيظهر بنحو صبيّ وعفوّ ؛ فإنّ الياء الثانية من صبيّ بإدغام الأولى فيها أشبهت ياء ظبي فلم تستثقل فيها الضمّة والكسرة ، كما استثقلت في ياء قاض ونحوه ،
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1- ب : " بسيره " .

2- ب : " تتأثّر الضمّة والكسرة " .

3- أ : " سؤال " .




ولو خلت من إدغام فيها باشرتها الكسرة ، فجرت في الإعلال مجرى نظيرتها .

وكذلك الواو الثانية من عفوّ لو خلت من إدغام فيها وجب لها ما وجب لواو أدل ، جمع دلو ، من إبدال الضمّة قبلها كسرة ، وانقلابها هي ياء ، وتقدير الرفع والجرّ فيها لاستثقال ظهوره ، ( لكن بإدغام ) (1) الأولى فيها أشبهت واو عفو وشبهه ، فجرت مجراها .


[ إعلال الياء المتطرفة المضموم ما قبلها واوا ]

فصل : يجوز بناء الفعل للتّعجّب على فعل ، فإن كانت لامه ياء صارت واوا ؛ لتطرّفها بعد ضمّة ، نحو : قضو الرّجل ، بمعنى : ما أقضاه ، ولم يجئ مثل ذلك في متصرّف ، إلا ما ندر من قولهم : نهو الرّجل فهو نهيّ : إذا كان كامل النّهية ؛ أي :

العقل (2) .


[ إعلال الياء واوا في مثل مقدرة من الرّمي ]

(3)

وكذلك تقلب الياء بعد الضمّة واوا في بناء مثل مقدرة ممّا لامه ياء ، إن قدّر بناء الكلمة على التأنيث ، وذلك نحو : مرموة ،
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1- ب : " وبإدغام " .

2- انظر التهذيب ( نهى : 6 / 439 ) ، واللسان ( نهى ) ، وسر الصناعة ( 2 / 589 ) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2118 ) ، وشرح الشافية لركن الدين ( 2 / 1223 ) ، ولليزدي ( 2 / 500 ) ، والمساعد ( 4 / 130 ) .

3- انظر المسألة في : المنصف ( 2 / 288 ) ، والممتع ( 2 / 741 ) ، وشرح الألفية لابن الناظم (851) ، ولابن عقيل ( 4 / 225 ) ، والمساعد ( 4 / 131 ) .




( فتقلب الياء واوا بعد الضمّة ) (1) ؛ لكونها لاما ، واللّام ضعيفة على كلّ حال .

ولم تبدل الضمّة كسرة فتسلم الياء ؛ لأنّها ليست طرفا ، ولأنّ لحاق التّاء غير عارض .


[ تصحيح الياء في مثل مقدرة من الرّمي إن قدّر عروض التأنيث ]

فلو قدّر بناء مرموة على التذكير ثمّ عرض لحاق التّاء وجب إبدال الضمّة كسرة ، وتصحيح الياء ، كما يجب ذلك مع التّجرّد من التّاء ؛ لأنّ لحاقها عارض ، فلا يعتدّ به .


[ مثل سبعان من الرّمي ]

(2)

فإن بني مثل ( سبعان ) (3) ممّا لامه ياء فعل بالياء بعد الضّمّة ، مع الألف والنون ، ما فعل بها مع التّاء المقدّر لزومها ، فيقال : رموان ، وهو مثل سبعان من الرّمي .
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1- ب : " تقلب الياء بعد الضمة واوا " .

2- انظر شرح الألفية لابن الناظم (851) ، ولابن عقيل ( 4 / 225 ) ، والمساعد ( 4 / 131 ) ، وشفاء العليل للسلسيلي ( 3 / 1091 ) .

3- ب : " شبعان " في هذا الموضع وتاليه . تصحيف . وسبعان : موضع معروف في ديار قيس ، وقيل : جبل قبل فلج ، وقيل : واد شمالي سلم ، قال تميم بن مقبل : ألا يا ديار الحيّ بالسّبعان أملّ عليها بالبلى الملوان وانظر معجم البلدان لياقوت ( 3 / 185 ) ، ونكت الشنتمري ( 2 / 1151 ) ، واللسان ( سبع ) .





[ سلامة الياء في مثل بيض وعيسة ]

فصل : إذا انضمّ ما قبل الياء السّاكنة المفردة ، واتصلت بالآخر ، أو ما هو في حكم الآخر ، أبدلت الضمّة كسرة ، فسلمت الياء ، جمعا كان ما هي فيه كبيض ، أو مفردا كعيسة ؛ من قولهم :

جمل أعيس ؛ أي : أبيض بيّن العيسة والعيس ، فالأصل فيهما :

بيض وعيسة ، ثمّ فعل بهما ما ذكر .

والدّليل على ضمّ هذه الباء وهذه العين في الأصل ( أنّ بيضا ) (1) جمع لصفة على أفعل ؛ مذكّر فعلاء ، فيجب كونه على فعل ، كأحمر وحمر ، وأخضر وخضر ، وأنّ العيسة اسم للون الوصف منه على أفعل وفعلاء ، فيجب كونه على فعلة ، كالحمرة والخضرة .


[ إعلال الياء الساكنة المضموم ما قبلها واوا في مثل موسر ]

فلو انفصلت الياء أقرّت الضمّة التي قبلها ، وقلبت الياء واوا ، كموسر ؛ اسم فاعل من أيسر إذا استغنى ، وعوطط بمعنى عيّط (2) ، وهي النّوق التي لم تحمل ، يقال : عاطت النّاقة تعيط :
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1- ليس في " ب " .

2- يقال : ناقة عائط ، ونوق عوط ، وعيط ، وعيّط ، وعوطط ، وعيطط . انظر الصحاح واللسان ( عوط ) .




إذا ضربها الفحل ولم تحمل ، ( والعوطط ) (1) أيضا مصدر عاطت النّاقة (2) .

وإنّما لم تقرّ الضمّة قبل الياء المتّصلة بالآخر فتنقلب واوا ، وأقرّت قبل الياء المنفصلة من الطّرف ؛ لأنّ أحد الأمرين لازم ؛ إمّا إبدال الضمّة كسرة ، وإمّا إبدال الياء واوا . أخفّهما إبدال الضمّة ، فاستعمل في أحقّ ( المحلّين ) (3) بالتّخفيف ، وهو ما اتّصل بالآخر ، واستعمل الآخر فيما انفصل عنه ؛ لأنّ الواو مستثقلة ، واستثقالها متزايد بتأخّرها ، وإن كان الموضع لها بالأصالة ، فكيف إذا كان لغيرها .

وقد يعترض على هذا بأن يقال : التّغيير بتبدّل ( الحرف ) (4) أشدّ من التّغيير بتبدّل الحركة ، فكان القريب من الآخر أحقّ به من البعيد .

والأولى أن يقال : لمّا كان تبدّل الحركة يلزم منه زوال الوزن الأصليّ كان أمكن في الإعلال ، وأبعد من التّصحيح ، فخصّ به ما قرب من الآخر الذي هو بالإعلال أولى ، بخلاف
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1- ب : " والعوطة " . تحريف .

2- جاء في الصحاح : " قال أبو عبيد : وبعضهم يجعل عوططا مصدرا ، ولا يجعله جمعا " . الصحاح ( عوط ) .

3- ب : " المحملين " .

4- ب : " الحروف " .




تبدّل الياء واوا مع بقاء الضمّة فإنّه كلا تغيير ؛ لبقاء الوزن الأصليّ .

وأيضا : فإنّ تبديل الضمّة بكسرة محضة عمل محض ؛ لأنّه اختياريّ ، وتبدّل الياء بعد الضمّة واوا عمل اضطراريّ ، فأشبه التّصحيح ، فخصّ بما بعد من الطّرف .

وفرّق أبو الحسن بين الجمع والمفرد في هذا الحكم ، فرأى أنّ إبدال الضمّة كسرة ؛ لتسلم الياء ، مخصوص بالجمع ؛ لأنّ فيه ثقلا ليس في المفرد ، فأوثر بأخفّ الإعلالين (1) .

ولو كان الأمر كما ادّعى لقيل في عيسة : عوسة ؛ لأنّه مفرد .

ويمكن الاعتذار لأبي الحسن عن عيسة بأنّ فيه ثقلا ؛ للزوم تأنيثه ، فأشبه الجمع .


[ معيشة ومعوشة ]

وقد حكى الأزهريّ (2) أنّ من العرب من يقول : معوشة ، في معيشة ، وهذا ممّا يقوّي قول أبي الحسن ؛ لأنّ المعوشة :
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1- ومذهب الخليل وسيبويه والجمهور عدم التفريق في هذه المسألة بين الجمع والمفرد ، وخالف الأخفش فيها . وانظر المسألة مفصلة في المنصف لابن جني ( 1 / 296 - 301 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 10 / 67 ، 81 ) ، ولابن الحاجب ( 2 / 436 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 132 ) ، بالإضافة إلى الكتاب ( 4 / 349 ) ، والمقتضب للمبرد ( 1 / 238 ) .

2- الأزهري ( 282 - 370 ) : أبو منصور ، محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري ، صاحب التهذيب . ترجمته في : إنباه الرواة للقفطي ( 4 / 177 - 81 ) ، والبلغة للفيروزابادي (186) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( 1 / 19 - 20 ) ، ومعجم الأدباء لياقوت ( 5 / 2321 - 23 ) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ( 4 / 334 - 36 ) ، والوافي بالوفيات للصفدي ( 2 / 45 - 46 ) ، وإشارة التعيين لليماني (294) ، ومرآة الجنان لليافعي ( 2 / 395 ) ، ونزهة الألباء لابن الأنباري ( 237 - 38 ) . قال الأزهري : " وقال مؤرّج : هي المعيشة ، قال : والمعوشة لغة الأزد . وأنشد لحاجز بن الجعيد : من الخفرات لا يتم غذاها ولا كدّ المعوشة والعلاج " . التهذيب ( عيش : 3 / 60 ) .




مفعلة ؛ من العيش ، وهو مفرد ، ولكنّ الاستدلال به لا يساوي الاستدلال بعيسة ولا ( يقاربه ) (1) ؛ لأنّ جميع العرب يقولون :

عيسة ، وجمهورهم يقولون : معيشة ، لا معوشة ، فثبت أنّ إبدال الضمّة كسرة في المفرد ؛ لتسلم الياء ، حكم مبنيّ على ما استعمله جميع العرب ، وإبدال الياء فيه واوا حكم مبنيّ على قول شاذّ ، والشّاذّ لا يعوّل عليه (2) .


[ فعلى : مضموم الفاء ، معتل العين ]

وأمّا الصّفة (3) التي على وزن فعلى ، كالكيسى والخيري ؛ مؤنّثي الأكيس والأخير ، ( فالأجود ) (4) فيه إبدال الضمّة ، وتسلم الياء ، تشبيها لألف التأنيث بهائه في تقدير تمام الكلمة
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1- ب : " يقاومه " .

2- انظر المساعد ( 4 / 132 ) .

3- هذه مسألة كثر الخلاف فيها ، وليس الخلاف فيها مقصورا على سيبويه والأخفش ، وانظرها في الكتاب ( 4 / 364 ) ، والمقتضب للمبرد ( 1 / 304 ) ، والتكملة لأبي علي (602) ، والمنصف لابن جني ( 2 / 161 - 613 ) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 2121 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 10 / 97 ) ، ولابن الحاجب ( 2 / 451 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 3 / 134 ) ، وبغية الطالب لابن الناظم ( 196 - 200 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 132 ) . .

4- ب : " والأجود " .




( بدونهما ) (1) ، وإيثارا بأخفّ الإعلالين أثقل المثالين ، [ وهو الصّفة ، فلو كان اسما ، كطوبى ، تعيّن أثقل الإعلالين ] (2) ، وهو إبدال الياء واوا ؛ لأنّ الاسم أخفّ من الصّفة ، فكان أحمل لمزيد الثّقل ، كما حرّكوا عين فعلة اسما حين جمعوه ، ولم يحرّكوه من الصّفة ، نحو : جفنات وضخمات .

وقد روي عن العرب : الكوسى والخورى ، فعوملا معاملة عوطط ؛ تشبيها للألف ، للزومها وعدم انفصالها ، بالحرف الثاني من عوطط .

وكذلك روي : الضّوقى ، في أنثى الأضيق (3) .


[ إعلال الواو ياء إن وقعت طرفا ، أو كالطرف ، بعد كسرة ]

فصل : يجب بعد الكسرة ، قلب الواو ياء إن تأخّرت ، أو كانت كالمتأخّرة ، نحو : رضي ، وشجية ، وأصلهما الواو ؛ لأنّهما من الرّضوان والشّجو .


[ شذوذ تصحيح الواو في نحو مقاتوة ]

وشذّ التّصحيح في قولهم : مقاتوة (4) ؛ جمع مقتويّ ، وهو الخادم .
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1- ب : " بدونها " .

2- ساقط من " أ " .

3- انظر مراجع الحاشية (309) ص (91) ، واللسان ( طيب ، خير ، كوس ، ضيق ) .

4- وجاء الإعلال أيضا فقالوا : مقاتية ، وقالوا : ليس مثله غير سواسوة في سواسية . وانظر المنصف لابن جني ( 2 / 133 - 34 ) ، والمساعد ( 4 / 128 ) ، وشفاء العليل ( 3 / 1090 ) ، والصحاح واللسان ( قتا ) .





[ إعلال الواو رابعة فصاعدا ياء ]

وكذلك بعد الفتحة بشرط وقوع الواو رابعة فصاعدا ، نحو :

أعليت ، واستعليت ، والمعلّى (1) ، والمستعلى ، والمعلاة (2) ، والمستعلاة .

وإنّما قلبت الواو المتأخّرة لفظا أو تقديرا ؛ لأنّ أكثر ما يكون ذلك في محمول على مكسور ما قبل آخره ، كأعلى فإنّه محمول على يعلي ؛ لأنّه مضارعه ، وكيرضى فإنّه محمول على رضي ، فإنّه ماضيه ، وكتزكّى ويتزكّى فإنّهما محمولان على زكّي وتزكّي ، وكمعلّى فإنّه محمول على ( معلّ ) (3) ، وكالأزكى فإنّه محمول على زاك .

ثمّ حمل على المشتقّ ما ليس مشتقا .


[ يشأيان ]

وقالوا في يشأى مضارع شأوت : هما يشأيان (4) ؛ لأنهم لمّا فتحوا عينه ؛ لأجل أنّها حرف حلق ، أشبه ( ما تفتح ) (5) عينه
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1- المعلّى : القدح السابع في الميسر ، وهو أفضلها ، إذا فاز حاز سبعة أنصباء من الجزور ، وقال اللحياني : وله سبعة فروض ، وله غنم سبعة أنصباء إن فاز ، وعليه غرم سبعة أنصباء إن لم يفز . انظر اللسان ( علو ) .

2- المعلاة : مكسب الشّرف ، وهي واحدة المعالي ، وموضع بين مكة وبدر بينه وبين بدر الأثيل ، وقرية من قرى الخرج باليمامة ، ومقبرة مكة بالحجون . انظر اللسان والقاموس ( علو ) ، ومعجم البلدان لياقوت ( 5 / 158 ) .

3- ب : " معلّي " .

4- شأوت القوم أشاهم شأوا : سبقتهم ، وشأيتهم أشاهم شأيا : سبقتهم كذلك . وما يذكره ابن مالك في يشأيان وشذوذه أو قبحه مسألة خلافية لسيبويه والأخفش وقطرب والمازني وابن جني . وللأخير فيها مناقشات ومسائل مستفاضة . وانظرها في المنصف ( 2 / 166 - 69 ) ، وانظر التهذيب ( شأى : 11 / 446 ) ، واللسان ( شأى ) .

5- أ : " ما لا تفتح " .




لأجل كسرها في الماضي ، كشقي يشقى ، ففعل به من القلب ما فعل ( بشبيهه ) (1) .

وهذا الذي فعل بيشأى حملا على يشقى شبيه بقولهم في ( تأبى تئبى ) (2) ، حملا على يبقى وغيره ممّا فتح عين مضارعه لكسرها في ( المضيّ ) (3) ؛ إذ حرف المضارعة لا يكسر من الثّلاثيّ إلّا لذلك (4) .

وقد يقال في يشأى : إنّه محمول على أشأى المسند إلى المتكلّم ، وأشأى المسند إلى المتكلّم محمول على ذي همزة التّعدية ؛ لتوافقهما وزنا ولفظا .

ويمكن أن يقال : إنّ قولهم : يشأيان ، ليس على لغة من قال :

شأوت ؛ بل على لغة من قال : شأيت ، حكاها ابن السّكّيت (5) ، ثمّ استغني بذلك عن أن يقال : يشأوان .
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1- ب : " بشبهه " .

2- ب : " نأى ينأى " . تحريف ، وانظر ص (18) .

3- ب : " الماضي " .

4- أي : لا يكسر أول المضارع من الثلاثي إلا إذا كان من باب علم يعلم ، أو توهّم أنّ ماضيه مكسور العين كأبى يأبى . انظر الكتاب ( 4 / 110 ) ، والمنصف لابن جني ( 2 / 167 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني (196) .

5- ابن السكيت ( 186 - 244 ) مضت ترجمته في الحاشية (78) ص (25) ، وانظر ما حكاه في إصلاح المنطق له (141) .





[ إبدال الضمّة قبل الياء المتطرفة كسرة لتسلم الياء ]

فصل : يجب إبدال الضمّة كسرة إن وليها في آخر الاسم ياء ، أو واو ، كأظب جمع ظبي ، وأجر جمع جرو ، فأصلهما :

أظبي وأجرو ، كأفلس وأضرس ، فكسرت عيناهما ، ( وجريا ) (1) مجرى قاض وغاز ؛ لأنّه ليس في الأسماء المتمكّنة ما آخره حرف علّة يلي ضمّة ، إنّما يكون في الأفعال ، نحو : يدعو ويغزو .

فإن قيل (2) : لم خصّ الفعل ، وهو أثقل من الاسم ، بهذا الذي رفض من الاسم ؟

فالجواب : إنّ ذلك سهل عليهم في الفعل لتعرّضه لحذف آخره في الجزم ، والمستثقل إذا كان بصدد الزّوال هان أمره ، والاسم ليس كذلك .

وأيضا : فإنّ آخر الاسم معرّض لما تتعذّر الواو معه ، أو يكثر استثقالها ، كالجرّ ، وياء المتكلّم دون نون وقاية ، وياءي النّسب ، وآخر الفعل ليس كذلك ، ولذلك لم يبال بهو وذو بمعنى الذي ؛ لأنّه لا يلحقهما ما ذكرته .
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1- ب : " وجرى " .

2- انظر هذا الافتراض والجواب عنه في المنصف لابن جني ( 2 / 117 - 18 ) .





[ إن بني نحو عرقوة على التأنيث سلمت الواو والضمة ]

فصل : لا تغيّر الضمّة الكائنة في غير واو قبل واو بعدها هاء التّأنيث ، إن بنيت الكلمة عليها ، كعرقوة (1) .


[ إن قدّر عروض التأنيث في عرقوة أبدلت الضمّة وأعلّت الواو ]

فلو قدّر عروضها أبدلت الضمّة كسرة ، والواو ياء ، مثل أن يجاء للعرقي والقلنسي (2) بواحد مبنيّ عليهما بناء عباءة على عباء (3) ، فإنّ الواجب أن يقال فيه من العرقي : عرقية ، ومن القلنسي : قلنسية ، والأصل : عرقوة وقلنسوة ، فلم يستعمل الأصل مع الهاء العارضة كما لم يستعمل قبل عروضها .
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1- مضى تفسيرها في الحاشية (83) ص (26) من هذا الكتاب .

2- العرقي : جمع عرقوة ، والقلنسي : جمع قلنسوة ، ويجمعان على غير ذلك . والصحاح وانظر اللسان ( قلس ، عرق ) ، والمنصف لابن جني ( 2 / 120 - 21 ، 128 - 29 ) .

3- أي : بناء الواحد على الجمع ، قال ابن جني في سر الصناعة ( 1 / 94 - 97 ) : " فأما قولهم : عباءة وصلاءة وعظاءة فقد كان ينبغي لما لحقت الهاء آخرا ، وجرى الإعراب عليها ، وقويت الياء ببعدها عن الطرف ، ألّا يهمز ، وألّا يقال إلا عباية وصلاية وعظاية ، فيقتصر على التصحيح دون الإعلال ، وألّا يجوز فيه الأمران ، كما اقتصر في نهاية وغباوة وشقاوة وسعاية ورماية على التصحيح دون الإعلال ، إلا أن الخليل قد علل ذلك ، فقال : إنهم إنما بنوا الواحد على الجمع ، فلما كانوا في الجمع يقولون : عظاء وعباء وصلاء ، فيلزمهم إعلال الياء لوقوعها طرفا ، أدخلوا الهاء وقد انقلبت اللام همزة ، فبقيت اللام معتلة بعد الهاء ، كما كانت معتلة قبلها " . وانظر أيضا المنصف ( 2 / 128 - 32 ) . للخليل في هذه المسألة مذهب ، وللأخفش آخر ، وانظر هذه المسألة في الكتاب ( 4 / 414 ) ، والمنصف لابن جني ( 2 / 290 ) ، والممتع لابن عصفور ( 2 / 745 ) ، والمساعد ( 4 / 137 ) .





[ مثل عرقوة من الغزو ]

فلو كانت الضمّة في واو قبل الواو التي بعدها هاء التّأنيث تضاعف الاستثقال ، فيتعيّن الإعلال مطلقا ، نحو أن تبني مثل عرقوة من غزو ، فإنّك تقول فيه : غزوية ، والأصل : غزووة ، ثمّ فعل به ما ذكر من ( الكسر ) (1) والإبدال .


[ مثل مقدرة من القوّة ]

وكذلك لو كانت الواوان أصليّتين ، كبناء مثل مقدرة من قوّة فإنّك تقول فيه : مقوية ، والأصل : مقووة ، ثمّ فعل به ما ذكر .


[ مسائل من إعلال الياء ]


[ حذف ياءي نحو كرسيّ للنّسب ]

فصل : تحذف الياءان المدغم إحداهما في الأخرى إن كانتا زائدتين ووليهما مثلاهما ، كقولك : كرسيّ ، في النّسب إلى كرسيّ ، والأصل : كرسيّيّ ، فاستثقل توالي إدغامين في أربع ياءات زوائد ، وكانت الأوليان في حكم زيادة واحدة فحذفتا معا ، كما حذفتا معا في التّرخيم .
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1- أ : " الكسرة " .





[ بخاتيّ ]

ويدلّ على إلحاق ياءين غير الكائنتين قبل النّسب أنّ بخاتيّ (1) اسم رجل لا ينصرف ، فإذا نسب إليه انصرف ، فقيل :

هذا بخاتيّ ، فلو كانت الياءان هما ( اللّتين ) (2) كانتا قبل لما تغيّر حكمه .


[ النّسب إلى نحو عليّ ]

فإن كانت الأولى مخصوصة بالزّيادة سابقة في الوجود للثّالثة والرابعة حذفت ، وقلبت الثانية واوا ، وانفتح ما قبلها ، إن لم يكن مفتوحا ، كعلويّ في النّسب إلى عليّ ، والأصل : عليّيّ ، فاستثقل فيه ما استثقل في الأوّل ، ولم تكن الأوليان زائدتين ، فاقتصر على حذف الزّائد ، فبقي : علييّ ، ثمّ كمل التّخفيف بإبدال الكسرة فتحة ، والياء واوا ؛ فرارا من توالي الأمثال .
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1- البخاتيّ : جمع جمل بختيّ من جمال بخت ، وهي الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج ، والفالج الجمل الضخم ذو السنامين يحمل من الهند للفحالة ، وعلى ذلك أكثر أهل اللغة ، وذهب بعضهم إلى أنه مفرد . وقيل : إن الياءين في آخره زائدتان ليستا من أصل بنية الكلمة ، وهما ياءا الإضافة ، وقيل : كانتا كذلك في الأصل ، ولما صار البختي جاريا مجرى الأوصاف القائمة مقام الموصوف كالفارس والأطلس نزلت الياء منزلة الجزء . وذهب أكثر أهل اللغة إلى أن البخت : فارسية معربة ، وقال بعضهم : مولدة ، وذهب ابن دريد إلى أنها عربية . وانظر التهذيب للأزهري ( بخت : 7 / 312 ) ، والجمهرة لابن دريد ( 1 / 193 ) ، والصحاح والقاموس واللسان والتاج ( بخت ) ، والمعرب للجواليقي (136) ، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ( 1 / 208 ) ، وقصد السبيل للمحبي ( 1 / 255 ) ، وشرح الشافية لليزدي ( 1 / 175 ) .

2- ب : " اللتان " .





[ النّسب إلى نحو قصي ]

فلو كان ما قبل الياء المحذوفة مفتوحا اقتصر على الحذف والقلب ، كقولك في النّسب إلى قصيّ : قصويّ .


[ النّسب إلى عديّ ]

فلو كانت الأولى متأخّرة في الوجود لم تحذف كالياء الأولى في : ( عديّيّ ) (1) تصغير عدويّ ، والأصل فيه : عديويّ ، فعمل به ما يعمل ( بعروة ) (2) في التصغير حين ( يقال :

عريّة ) (3) ؛ لأنّ الواو فيهما لام ، ولا سبيل إلى تصحيح اللام مع وجود سبب الإعلال ، وإنّما يوجد ذلك في الواو الكائنة عينا ، كأسيود ، والأجود مع ذلك : أسيّد ؛ بالإعلال (4) .

واغتفر توالي ياءين مشدّدتين (5) ؛ لأنّ التّخلّص منه لا يمكن إلا بتفويت الدّلالة على التصغير لو قيل : عدويّ ، أو بتصحيح ما لا يصحّح لو قيل : عديويّ ، فكان توالي الياءين
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1- ب : " عدي " .

2- ب : " بغزوة " .

3- ب : " قيل : غزيّة " .

4- انظر الكتاب ( 3 / 469 ) ، والمفصل للزمخشري (204) ، وشرحه لابن يعيش ( 5 / 124 ) ، والشافية لابن الحاجب (33) ، وشرحها للرضي ( 2 / 230 ) . ونبه ابن الناظم في بغية الطالب (51) إلى أن الواو إن كان بعدها حرف واحد ، وحركت في الواحد والجمع ، جاز إبدالها ياء وتصحيحها ، وذلك كما في الأسود للعظيم من الحيّات ، وجمعه أساود ، فتقول في تصغيره : أسيّد وأسيود ، أما إن لم تحرك الواو في الواحد والجمع ، كما في الأسود للضد من الأبيض ، وجمعه سود بإسكان الواو ، فلا يجوز في الواو إلا الإبدال ياء ، فتقول في تصغيره : أسيّد فقط .

5- أي : في عديّيّ .




المشدّدتين أهون من ذلك ، مع أنّ من العرب من يرتكبه ، ولو لم يلزم من تركه ما ذكر ، كقول بعضهم في النّسب إلى أميّة :

أميّيّ (1) ، فلأن يغتفر في تصغير عدويّ ونحوه أحقّ وأولى .


[ النّسب إلى تحيّة ]

فلو كانت الأولى والثّانية أصلين ، وقبلهما زائد ، عوملتا معاملة ياءي عليّ وقصيّ ، وذلك ( كقولك ) (2) في النّسب إلى تحيّة : تحويّ .


[ النّسب إلى محيّ ]

وإن ( فصل الأصلين ) (3) المسبوقين بزائد حرف لين حذف ، وعوملا المعاملة المذكورة ، كقولك في النّسب إلى محيّ :

محويّ (4) .


[ النّسب إلى حيّ ]

فإن لم يكن قبلهما زائد ( كحيّ ) (5) قلبت الثانية واوا ، وفتحت الأولى ، فتقول في النّسب إلى حيّ : حيويّ .
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1- ذكر سيبويه أن يونس حكاه عن ناس من العرب . والقياس : أمويّ ، وبعض العرب أيضا يقول : أمويّ ، بفتح الهمزة . انظر الكتاب ( 3 / 344 ) ، والأصول لابن السراج ( 3 / 65 ) ، والتبصرة للصميري ( 2 / 597 ) ، والشافية لابن الحاجب (38) ، وشرحها للرضي ( 2 / 30 ) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 1949 ) .

2- ب : " قولك " .

3- ب : " اتصل بالأصلين " .

4- وجاء أيضا محيّيّ كأميّيّ ، وقال أبو عمرو : محويّ أجود ، وقال المبرد : بل محيّيّ أجود ، وعدّ ابن مالك ما رآه المبرد أجود شاذا . وانظر شرح الكتاب للسيرافي ( 4 / ل 165 / ب ) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 1949 ) ، وحاشية الغزي على الجاربردي (112) ، وشرح الرضي على الشافية ( 2 / 45 ) .

5- ليس في " ب " .





[ النّسب إلى طيّ ]

فلو كانت الأولى منقلبة عن واو ردّت إلى أصلها ، كطوويّ في النّسب إلى طيّ ؛ أصله : طوي ؛ لأنّه مصدر طويت ، فقلبت ( الواو ) (1) ياء ؛ إذ كانت ساكنة تليها ياء ، فلمّا حرّكت ووليتها واو عادت إلى أصلها .

ولم تقلب الياء والواو هنا ألفين حين حرّكتا وانفتح ما قبلهما لئلا يتوالى إعلالان ؛ إذ لا بدّ من انقلاب الثانية واوا .

( وأيضا ) (2) : فإنّ ياءي النّسب ( زيادتان ) (3) مخصوصتان بالأسماء ، فصحّحتا معهما كما صحّحتا مع ألف التأنيث والألف والنون في الصّورى (4) والحيدى (5) والجولان والهيمان (6) ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى (7) .
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1- ب : " الأولى " .

2- ب : أيضا .

3- ب : " زائدتان " .

4- صوري : قال الجرمي : هو موضع أو ماء قرب المدينة ، وقال ابن الأعرابي : هو واد في بلاد مزينة قرب المدينة . وانظر معجم البلدان لياقوت ( 3 / 432 ) ، وباب ما جاء على فعلى في جمهرة ابن دريد ( 3 / 365 ) .

5- الحيدى : الذي يحيد ، يقال : أتان حيدى ، وكذا حمار حيدى : أي يحيد عن ظله لنشاطه . اللسان ( حيد ) .

6- الهيمان : مصدر هام على وجهه ، بمعنى جنّ من العشق . وانظر اللسان ( هيم ) .

7- انظر ص (140) من هذا الكتاب .





[ مثل جردحل من حيّ ]

ويقال في ( مثال ) (1) جردحل (2) من حيّ ، على ما تقرّر آنفا : ( حيويّ ) (3) ، والأصل : حيّيّ ، بأربع ياءات مقابلة للرّاء ، ومقابلة للدّال ، [ ومقابلة للحاء ] (4) ، ومقابلة للّام ، فعمل به ما عمل في النّسب إلى حيّ وشبهه .


[ مثل عصفور من شوى ]

ويقال في مثال عصفور من شوى : شوويّ (5) . والأصل :

شويوي ، ثم شيّيّ ، ثم شوويّ ، فخالف المنسوب إلى شيّ ، بضمّ الشين .
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1- ب : " مثل " .

2- الجردحل : مضى تفسيره في الحاشية (38) ص (13) من هذا الكتاب .

3- ب : " حيّوي " . تصحيف . وترتيب الخطوات الإعلالية في بناء مثال جردحل من حيّ كالآتي : حيييي : فأدغمت الياء الثالثة في الرابعة ، فصار حيييّ ، ثم أدغمت الأولى في الثانية ، فصار : حيّيّ ، ثم حركت الياء الأولى الساكنة بالفتحة ليتمكن من قلب الثانية ألفا ، فقيل : حيييّ ، فقلبت الثانية ألفا ، فصار : حيايّ ، ثم قلبت الألف واوا ، لأنها لو حذفت لالتقاء الساكنين ، صار اللفظ : حييّ ، فالتقت ثلاث ياءات ، وهو قبيح ، ولو قلبت ياء أدى إلى اجتماع أربع ياءات ، وهو أشد قبحا ، فتعين قلبها واوا ، كقلبها في نحو رحويّ . بقي أن يقال : يجوز أن يقال : حيويّ ، وحيّيّ . وأوجب المازني الوجه الأول والرضي الوجه الثاني . والمسألة في المساعد لابن عقيل ( 4 / 144 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 3 / 192 ) .

4- ساقط من " أ " .

5- المسألة خلافية ، وهي في الكتاب ( 4 / 408 ) ، والمنصف لابن جني ( 2 / 277 ) ، وشرح الملوكي لابن يعيش (523) ، والممتع لابن عصفور ( 2 / 761 ) ، وشرح الرضي على الشافية ( 3 / 192 ) ، وتذكرة أبي حيان (596) . ومذهب سيبويه فيها أن يقال : شوويّ ، على غرار طوويّ وحيويّ . ولم يرتضه أبو نزار ملك النحاة ، وقال فيه : شيّيّ ، وأجاز كسر الشين تخفيفا ، وهذا مذهب الرضي أيضا . والخطوات الإعلالية في بناء مثال عصفور من شوى على مذهب سيبويه هي : شويوي ، ثم شوييّ ، ثم شوييّ ، ثم شيّيّ ، ثم شيييّ ، ثم شوييّ ، ثم شوايّ ، ثم شوويّ . واكتفى أبو نزار بالخطوات الأربع الأول من الخطوات المشار إليها في مذهب سيبويه ، أي بوجوب إعلال الياء الأولى واوا . وانظر التعليل للخطوات الإعلالية في المصادر المشار إليها .





[ النّسب إلى فتى ]

فصل : تبدل الواو أيضا من الياء الواقعة ثالثة بعد متحرّك إن وليها ياء مدغمة في أخرى ، كفتويّ في النّسب إلى فتى .


[ مثل حمصيص من فتى ]

وكذلك (1) يقال في المبنيّ منه على مثال حمصيص (2) ، وهو بقلة ، ( وأصله ) (3) : ( فتييي ) (4) ؛ الياء الأولى بإزاء الصّاد الأولى منه ، والثانية بإزاء يائه ، والثالثة بإزاء الصّاد الثانية ، فأدغمت الثانية في الثالثة ، فصار : ( فتييّا ) ، ثمّ قلبت الثانية واوا كما فعل في النّسب ؛ فرارا من توالي الأمثال ؛ لأنّ كسرة الياء
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1- يقال في مثال حمصيص من فتى : فتويّ ، على هيئة المنسوب إلى فتى ، بإعلال الياء الأولى واوا ، ويقال أيضا : فتييّ ، بسلامة الياء الأولى ، ومذهب المازني هنا كمذهبه في جردحل من حيي ، وغيره يجيز سلامة الياء الأولى . وانظر المساعد لابن عقيل ( 4 / 145 ) .

2- الحمصيص : بقلة دون الحمّاض في الحموضة ، طيبة الطعم ، تنبت في رمل عالج ، وهي من أحرار البقول ، واحدتها حمصيصة ، جعدة الورق ، لها ثمرة كثمرة الحماض ، وطعمها كطعمه ، يضعها بعض الناس في الأقط ، يأكلها الناس والإبل والغنم . انظر التهذيب للأزهري ( حمص : 4 / 270 ) ، واللسان والتاج ( حمص ) .

3- ليس في " ب " .

4- هو في " ب " بإسكان التاء في هذا الموضع وتاليه .




المتحرّك ما قبلها بمنزلة ياء أخرى ، كما أنّ ضمّة الواو المتحرّك ما قبلها بمنزلة واو أخرى ، فلذلك فرّ من مقووة إلى مقوية (1) على كلّ حال .

وقد تسلم الياء الأولى في مثال حمصيص المذكور ، خلافا للمازنيّ (2) ، وإن كانت لا تسلم في المنسوب ؛ لأنّها فيه تقدّر طرفا ؛ لأنّ ياء النّسب عارضة ، كهاء التّأنيث ، فتنقلب ألفا لتحرّكها وفتح ما قبلها ، وتدعو الحاجة إلى تحريكها ؛ لملاقاتها السّاكن بعدها ، ( فتقلب ) (3) واوا ، ولا تحذف ؛ لئلا يلتبس بفعيل ، ولا تثبت كثبوتها في دابّة (4) ؛ لأنّ مثل ذلك في بنات الياء والواو مرفوض .

وأمّا مثال حمصيص المذكور ، فلا تقدّر ياؤه الأولى طرفا ؛ للزوم ما بعدها ، فمن قلبها شبّهها بلام المنسوب ، ومن لم يقلبها شبّهها بعين حيي وعيي .
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1- أي : في بناء مثال مقدرة من قوّة .

2- أي : بناء على ما مضى من مذهب المازني في بناء مثال جردحل من حيي ، وإيجابه قلب الياء الثانية واوا ، فتقول : حيويّ ، وأجاز غيره سلامتها وعدم قلبها ، فتقول : حيّيّ . انظر الحاشية (352) ص (302) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 144 - 45 ) ، وقد مضت ترجمة المازني الحاشية (280) ص (80) .

3- ب : " فتنقلب " .

4- يريد : فيما كان مما يغتفر فيه التقاء الساكنين ، وهو المضعّف قبله مدّ ، كخويصّة وتمودّ الثوب ، والضالّين . وانظر الشافية لابن الحاجب (56) .





[ النّسب إلى صد ]

فإن كان ما قبل الياء (1) مكسورا فتح مع ( قلبها ) (2) ، كصدويّ في النّسب إلى صد (3) .


[ من مواضع حذف الياء ]


[ النّسب إلى قاض ]

فإن كانت هي رابعة حذفت ، وقد تقلب ويفتح ما قبلها ، كقاضيّ وقاضويّ في النّسب إلى قاض .


[ النّسب إلى مشتر ومستدع ]

ويتعيّن الحذف فيما زاد على ذلك ، كمشتريّ ومستدعيّ في النّسب إلى مشتر ومستدع .


[ تصغير نحو عطاء ]

فصل : تحذف كلّ ياء تطرّفت لفظا ، أو تقديرا ، بعد ياء مكسورة مدغم فيها أخرى في غير فعل ، أو اسم جار عليه ، كقولك في تصغير عطاء : عطيّ (4) ، وفي تصغير إداوة :
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1- الياء الأولى قبل ياءي النسبة . وانظر المساعد لابن عقيل ( 4 / 145 ) .

2- أ : " مع ياء قلبها " . تحريف .

3- يقال : صدي يصدى صدى ، فهو : صد وصاد وصديان ، أي : شديد العطش ، والصّدى : شدّة العطش . انظر اللسان ( صدي ) .

4- هذا هو الصحيح الفصيح ، وجوز الكوفيون أيضا أن يقال : عطيّي ، ومثله في تصغير كساء : كسيّي حملا على تجويزهم : أحيّي في تصغير أحوى ، ولم يقل بهذا غيرهم . وذكر ذلك الرضي نقلا عن الجوهري والأندلسي ، وقال : وأنا أرى ما نسبا إليهم وهما منهما . ثم أقول : الأصل في عطيّ تصغير عطاء هو : عطياء ، فقلبت ألفه ياء لوقوعها بعد ياء التصغير ، واقتضاء هذه الأخيرة كسر ما بعدها ، ثمّ أدغمت الياء المنقلبة عن الألف في ياء التصغير ، فصار : عطيّئ ، ثم عادت الهمزة ، بعد قلب الألف ياء ، إلى أصلها الواو ، لزوال مقتضى إعلالها همزة ، وهو تطرفها بعد ألف زائدة ، فصار : عطيو ، فقلبت الواو ياء لتطرفها بعد كسرة ، فقيل : عطيّي ، فاجتمعت ثلاث ياءات ؛ الأولى ياء التصغير ، والثانية هي المنقلبة عن ألف عطاء ، والثالثة لام الكلمة المنقلبة عن الواو عن الهمزة ، فحذفت الأخيرة نسيا ، أي جعلت منسية ، ليست منوية ، كياء قاض ، فصار البناء بعد حذفها على فعيل ، فقيل : هذا عطيّ ، ورأيت عطيّا ، ومررت بعطيّ ، ولو لم يكن حذف الثالثة نسيا لوجب أن يقال : هذا عطيّ ، ومررت بعطيّ ، ورأيت عطيّيا . وانظر شرح الشافية للرضي ( 1 / 231 - 235 ) ، ولليزدي ( 1 / 133 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 5 / 125 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 147 ) .




أديّة (1) . الأصل فيه : عطييي وأدييية ، بثلاث ياءات ؛ الأولى للتصغير ، والثانية بدل من الألف ، والثالثة بدل من لام الكلمة ، فاستثقل توالي ثلاث ياءات ، مع كسرة المتوسّطة منهنّ ، فحذفت ( الأخيرة ) (2) تخفيفا ، وكانت بالحذف أولى لتطرّفها لفظا في عطيّ ، وتقديرا في أديّة .

واشترط كسر المتوسّطة ؛ لأنّها لو ( فتحت ) (3) انقلبت الثالثة ألفا ، ولو سكنت جرت الثالثة مجرى الصّحيح .
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1- الإداوة : المطهرة ، وهي إناء صغير من جلد يتخذ للماء ، ويستعمل للتطهر به ، وقيل : لا تكون إداوة إلا إذا كانت من جلدين وقوبل أحدهما بالآخر . وأصل أديّة في تصغير إداوة ، هو : أدييوة ، الياء الأولى ياء التصغير ، والثانية المنقلبة عن الألف الزائدة في إداوة ، فقلبت الواو ياء لتطرفها بعد كسرة ، كقلبها في دعي ورضي ، فاجتمع ثلاث ياءات ، فحذفت الأخيرة نسيا ، ثم أدغمت الياء الأولى في الثانية فقيل : أديّة ، وزنته في التصغير : فعيلة ، ولو لم تكن الثالثة محذوفة نسيا لقيل : أديّية ، باجتماع ثلاث ياءات ، بإدغام الأولى في الثانية ، وفك الثالثة ؛ إذ لا سبيل إلى إدغام ثلاثة أحرف . وانظر مراجع الحاشية السابقة .

2- ب : " الآخرة " .

3- ب : " انفتحت " .





[ تصغير نحو أحوى ]

(1)

ولا فرق عند سيبويه بين زيادة الثانية ، كما هي في تصغير عطاء ، وعدم زيادتها ، كما هي في تصغير أحوى ؛ لاستواء اللّفظين في الثّقل لو جاءا تامّين ، فتقول في تصغير أحوى : أحيّ ، غير مصروف ، والأصل : أحيوي ، فقلبت الواو [ ياء ] (2) ، وأدغم فيها ياء التصغير ، فصار : أحيّي ، فاجتمع فيه ما اجتمع في عطيّ قبل أن يخفّف بالحذف ، فألحق به .
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1- الأحوى : وصف من الحوّة ، وهي سواد إلى الخضرة ، وحمرة تضرب إلى السواد ، والأنثى حوّاء . انظر اللسان ( حوي ) . ومذهب سيبويه ، وهو قول المبرد وأكثر النحاة ونسب إلى يونس ، في تصغير أحوى : أحيّ ، بحذف الياء الثالثة نسيا ، وبالمنع من الصرف للوصفية ووزن الفعل . وقال عيسى بن عمر : أحيّ ، بحذف الياء الثالثة نسيا ، وبالصرف لأنه خرج بحذف الياء الثالثة عن وزن الفعل . وقال أبو عمرو بن العلاء : أحيّ ، بحذف الياء الثالثة حذفا منويا ، أي : إعلالها كإعلال قاض ، فيقول : هذا أحيّ ، ومررت بأحيّ ، ورأيت أحيّيا . وقال يونس بن حبيب : أحيوي ، من غير إعلال للواو ، كما لم يعلّ من قال : أسيود في تصغير أسود ، وبإثبات الياء الأخيرة لعدم موجب الحذف ، وهو اجتماع ثلاث ياءات ، فلا يعلّ الياء الأخيرة إعلال ياء قاض ، ولا ينون لعدم الإعلال . وصوبه سيبويه ، وجعله القياس ، فيقال على هذا المذهب : أحيوي رفعا وجرا ، وأحيوي نصبا . وقالوا : ومن كان مذهبه أن يقول في أسود : أسيود من غير إعلال للواو ، وبإعلال الياء الأخيرة إعلال قاض والتنوين عوضا عن الياء المحذوفة قال : أحيو رفعا وجرا ، والتنوين هنا عوض وليس صرفا ، وقال في النصب : أحيوي . وانظر المسألة في الكتاب ( 3 / 471 ) ، والتبصرة للصميري ( 2 / 690 ) ، والبصريات لأبي علي ( 1 / 315 ) ، والعضديات له (49) ، والمنصف لابن جني ( 2 / 280 ) ، ونكت الشنتمري ( 2 / 940 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 5 / 126 ) ، ولابن الحاجب ( 1 / 579 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 1 / 232 ) ، وللجاربردي (85) ، ولليزدي ( 1 / 135 ) .

2- زيادة يقتضيها السياق .




وأبو عمرو (1) يفرّق ، فيحذف في عطيّ ونحوه ممّا الياء الأولى والثانية فيه زائدتان ، ولا يحذف في أحيّ ونحوه ؛ لأنّ الياء الثانية فيه موضع العين ، مع الإجماع على اغتفار ذلك في الفعل ، كأحيّي مضارع حيّيت ، وفي الاسم الجاري عليه ، كالمحيّي والتّزيّي ؛ مصدر تزيّا بالشيء . وإنّما اغتفر ذلك في الفعل من أجل أنّه عرضة لحذف آخره بالجزم ، ثمّ حمل عليه اسم الفاعل والمصدر .


[ من مسائل إعلال الواو ]


[ مثل جيّد من قوّة ]

(2)

فصل : لو بني مثل جيّد من قوّة وجب على قول سيبويه أن يكون قيّا ، وعلى قول أبي عمرو أن يكون : قيّيا ، وأصله (3) قيوي ، فقلبت الواو [ ياء ] (4) ، وأدغم فيها الياء ، فصار قيّيا ،

[شماره صفحه واقعی : 108]
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1- أبو عمرو ( 70 - 154 ) : أبو عمرو ، زبّان بن العلاء بن عمار التميمي المازني ، قارئ البصرة وأحد القراء السبعة . ترجمته في : أخبار النحويين البصريين للسيرافي ( 28 - 31 ) ، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي ( 35 - 40 ) ، ومراتب النحويين لأبي الطيب ( 33 - 42 ) ، وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي المعري ( 140 - 151 ) ، وإنباه الرواة للقفطي ( 4 / 131 - 39 ) ، ونزهة الألباء لابن الأنباري ( 30 - 35 ) ، والبلغة للفيروزابادي (101) ، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ( 1 / 100 - 105 ) ، وغاية النهاية لابن الجزري ( 1 / 288 - 91 ) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ( 3 / 466 - 70 ) ، وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ( 2 / 28 - 29 ) ، وإشارة التعيين لليماني (121) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( 2 / 231 - 32 ) .

2- انظر المسألة في المنصف لابن جني ( 2 / 280 ) ، والممتع لابن عصفور ( 2 / 758 ) .

3- كان أصله : قيوو ، فقلبت الواو الأخيرة ياء لتطرفها بعد كسرة ، فقيل : قيوي ، ثم قلبت الواو ياء لاجتماعها مع ياء ساكنة قبلها ، ثم أدغمت الياء في الياء ، فصار : قيّي ، ثم تجري فيها بعد ذلك المذاهب .

4- زيادة يقتضيها السياق .




ويحذف الثالثة سيبويه ؛ لأنّها كالمحذوفة من عطيّ في كونها ثالثة تالية مكسورة مدغما فيها أخرى ، ولا يحذفها أبو عمرو ؛ لأنّ التي وليتها غير زائدة ، فأشبهت آخر محيّي وتزيّي .


[ إبدال الواو ياء وإدغامها في الياء في نحو : سيود وطوي ]

فصل : إذا التقت الواو والياء في كلمة ، وسكن ( سابقهما ) (1) ، ولم يكن عارضا هو ، ولا سكونه ، أبدلت الواو ياء ، وأدغمت إحدى الياءين في الأخرى ، كسيّد وطيّ ؛ أصلهما :

سيود (2) وطوي ؛ لأنّهما من ساد يسود ، وطوى يطوي ، ففعل بهما ما ذكر .

[شماره صفحه واقعی : 109]
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1- أ : " سابقها " .

2- ذهب البصريون إلى أن نحو سيّد وبيّن على زنة فيعل ، فإن كان من ذوات الواو كسيّد وميّت فأصلهما : سيود وميوت ، التقت الواو والياء وسبقت أولاهما ساكنة فقلبت الواو ياء ، ثم أدغمت الياء في الياء ، وإن كان من ذوات الياء كليّن وبيّن فليس فيه غير إدغام الياء في الياء . وذهب البغداديون إلى أن نحو سيّد وبيّن ، واويا كان أو يائيا ، هو في الأصل على زنة فيعل ، بفتح العين ، ثم نقل إلى فيعل بكسرها ، والذي حملهم على ذلك أنهم قالوا : لم نر في الصحيح بناء فيعل إلا ما ندر من نحو بيئس ، وإنما هو فيعل ، نحو : ضيغم وخيغق وصيرف وحيدر . ويردّ مذهبهم بأنّ المعتلّ قد يختص بأبنية ليست في الصحيح ، كما الصحيح يختص بأبنية ليست في المعتل ، وفيعل ، بكسر العين ، مما اختص به المعتل ، وهو فيه كثير . وذهب الفراء إلى أن نحو سيّد وبيّن على زنة فعيل ، ثم حصل فيه قلب مكاني بتقديم الياء على العين ، فصار على زنة فيعل ، فحصل فيه ما بيّنته من الإعلال والإدغام في الواوي منه ، والإدغام في اليائي . ويمكن أن يرد مذهب الفراء والبغداديين بعدد من الأوجه . وتفصيل هذه المسألة في المنصف لابن جني ( 2 / 15 - 18 ) ، والإنصاف لابن الأنباري ( 2 / 795 - 804 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني ولابن يعيش (464) ، وشرح المفصل له ( 10 / 95 - 96 ) ، والممتع لابن عصفور ( 2 / 498 - 502 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 3 / 152 - 55 ) .





[ إبدال ضمّة ما قبل الياء المشدّدة كسرة لتسلم الياء الأولى ]

فإن استحقّ هذا الحكم ، وكان المدغم فيه لام الكلمة ، وقبل المدغم ضمّة وجب إبدالها كسرة ، كمرميّ وثديّ (1) وبغيّ وأمنيّة ، هنّ في الأصل : مرموي ، وثدوي ، وبغوي ، وأمنوية .

لأنّ الأوّل : اسم مفعول من فعل ثلاثيّ ، فتجب موازنته النّظائر ، كمنسوب ومكتوب .

والثاني : جمع ثدي ، فيجب كونه على فعول ، كفلوس .

والثّالث : فعول ؛ لأنّه إذا كان فعولا كان خلوّه من هاء التّأنيث (2) باستحقاق ، وإذا كان فعيلا يكون خلوّه من هاء التأنيث شذوذا ، ولا يصار إلى الشّذوذ مع إمكان العدول عنه .

والرّابع : أفعولة من التّمنّي ؛ لأنّه لو لم يكن أفعولة لكان أفعيلة ، وهو وزن مرفوض (3) .


[ عدم إعلال واو قوي لعروض سكونه ]

(4)

ويمنع من هذا الإعلال كون السّابق من الياء والواو عارض السّكون ، نحو قولك في قوي : قوي ، بالتخفيف ، كما يقال

[شماره صفحه واقعی : 110]
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1- هي في " ب " في هذا الموضع وما يليه بالياء جمع يد ، والمثال صحيح بالثاء وبالياء .

2- لأنه حينئذ مما يستوي فيه المذكر والمؤنث من الزنات .

3- أثبته ابن القطاع . انظر أبنية الأسماء والأفعال والمصادر له (233) .

4- انظر جميع ما سيذكره مما يمنع من قلب الواو ياء في الكتاب ( 4 / 368 - 89 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 151 - 52 ) .




في علم : علم (1) ، فإنّ الحركة منويّة ، ( فلا ) (2) يصحّ الإدغام ، كما لا ترجع الياء إلى أصلها فيه وفي شقي بسكون القاف .


[ عدم إعلال واو بويع لعروضه ]

ويمنع من الإعلال المذكور أيضا كون السّابق من الواو والياء عارضا بانقلابه من غيره ، كانقلاب الواو في بويع من ألف بايع ، فلم يقل فيه : بيّع ؛ لذلك ، ولئلّا يلتبس باب المفاعلة بباب التّفعيل (3) .


[ عدم إعلال واو ديوان لعروض يائه ]

وكذلك الياء في ديوان هي منقلبة من واو بدلالة قولهم في الجمع : دواوين ، فلم يعلّ ديوان بالإعلال المذكور ؛ لأنّ اجتماع الياء والواو فيه عارض ، ولأنّ إعلاله بما ذكر يصيّره ديّانا ، وهو مثل دوّان الذي فرّ منه ، وسبب الفرار منه خوف التباس الاسم بالمصدر ، فإنّ فعّالا مصدر فعّل ، ككذّاب ، فإذا جاء اسم على وزنه أبدلوا الياء من الضّعف الأوّل ، كما قالوا : قيراط ودينار (4) .

[شماره صفحه واقعی : 111]
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1- هذا ما يسميه التصريفيون التفريعات ، وهي واقعة في الأسماء والأفعال ، والتفريع مأثور عن التميميين ، ولا يفرع الحجازيون . وانظر شرح الشافية للرضي ( 1 / 40 - 47 ) .

2- ب : " ولا " .

3- انظر المنصف لابن جني ( 2 / 27 - 31 ) .

4- انظر المنصف لابن جني ( 2 / 31 - 33 ) ، وسر الصناعة له ( 2 / 587 ، 735 ، 748 ، 757 ) ، والممتع لابن عصفور ( 1 / 730 - 31 ) .




فإن كان فيه تاء التأنيث أمنوا اللّبس فتركوه على حاله ، نحو : صنّارة (1) .


[ عدم إعلال واو نوي مخفّفا من نؤي لعروضه ]

ولأجل عروض الاجتماع تصحّ الواو المبدلة من همزة نؤي (2) ونحوه . على أنّ الفرّاء (3) قد حكى ريّة في روية ، وسمع الكسائيّ (4) .

( إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ ) (5) وهذا من الاعتداد بالعارض فلا يقاس عليه (6) .

[شماره صفحه واقعی : 112]
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1- الصّنّارة : الحديدة الدقيقة المعقّفة التي في رأس المغزل ، وقيل : هي رأس المغزل . والصّنّارة : الأذن . يمانية . اللسان ( صنر ) .

2- النؤي والنّئي والنّأي والنّؤى : الحفير حول الخباء أو الخيمة يدفع عنها السيل ويبعده . اللسان ( نأى ) .

3- مضت ترجمته في الحاشية ( ) ص ( ) . قال الفراء في معانيه ( 2 / 35 ) : " وإذا تركت الهمزة من الرّؤيا قلت : الرّويا ؛ طلبا للهمزة ، وإذا كان من شأنهم تحويل الهمزة قالوا : ( لا تقصص ريّاك ) في الكلام ، فأما في القرآن فلا يجوز ؛ لمخالفة الكتاب . أنشد أبو الجرّاح : لعرض من الأعراض يمسي حمامه ويضحى على أفنانه الغين يهتف أحبّ إلى قلبي من الديك ريّة وباب إذا ما مال للغلق يصرف أراد : رؤية ، فلما ترك الهمز وجاءت واو ساكنة بعدها تحولتا ياء مشددة ، كما يقال : لويته ليّا ، وكويته كيّا ، والأصل : كويا ولويا . وإن أشرت إلى الضمة قلت : ريا ، فرفعت الراء ، فجائز " .

4- الكسائي ( . . . - 189 ) : أبو الحسن ، علي بن حمزة بن عبد اللّه الأسدي ولاء ، أحد القراء السبعة ، وشيخ نحاة الكوفة . ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ( 88 - 91 ) ، ومراتب النحويين لأبي الطيب ( 120 - 22 ) ، وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي المعري ( 190 - 93 ) ، وإنباه الرواة للقفطي ( 2 / 256 - 74 ) ، ونزهة الألباء لابن الأنباري ( 58 - 64 ) ، والبلغة للفيروزابادي ( 152 - 53 ) ، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ( 1 / 120 - 28 ) ، وغاية النهاية لابن الجزري ( 1 / 535 - 40 ) ، وإشارة التعيين لليماني ( 217 - 18 ) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( 2 / 162 - 64 ) .

5- يوسف : 43 .

6- انظر الكتاب ( 4 / 368 ) ، والمقتضب للمبرد ( 1 / 316 - 18 ) ، والمنصف لابن جني ( 2 / 27 ) ، ونكت الشنتمري ( 2 / 1225 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 151 - 53 ) ، والكشاف للزمخشري ( 2 / 303 ) ، والدر المصون للسمين الحلبي ( 6 / 438 ) . .





[ السابق من الواو والياء المبدل بدلا لازما كالأصليّ ]

فإن كان السّابق مبدلا بدلا لازما في اسم لا يناسب الفعل فحكمه حكم الأصليّ .


[ مثال إنفحة من أوب ]

(1)

كمثال إنفحة من أوب ؛ أصله : إئوبة ، ثمّ : إيوبة ، ثمّ : إيّبة ، ( ولا ) (2) يفعل ذلك بمثل احمرّ منه ، وأصله : إئوبّ ، ثمّ تبدل الهمزة السّاكنة ياء لسكونها بعد [ همزة ] (3) مكسورة ، فيقال :

إيوبّ ، ولا يعمل به ما عمل بإيوبة حين قيل فيه : إيّبة ؛ لأنّه اسم جامد لا يلزم نقله إلى صيغة تصحّ فيه الهمزة ، بخلاف مثال احمرّ فإنّه لا يستغنى فيه عن المضارع واسم الفاعل ، فيقال :

يأوبّ فهو مؤوبّ ، فكان التقاء الياء والواو في إيوبّ شبيها بالتقائهما في إيواء وبويع ، فلم يختلفا في الحكم .


[ إذا التقت الواو والياء في كلمتين لم تعلّ الواو ]

فأمّا لو كان التقاء الواو والياء في كلمتين فلا بدّ من التّصحيح ؛ لأنّ التقاءهما حينئذ عارض ، نحو : لو يمّمت ، ولذي وأصل .

[شماره صفحه واقعی : 113]
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1- الإنفحة والإنفحة والإنفحّة والمنفحة والبنفحة : كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش . وقيل : هي شيء يخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن . اللسان ( نفح ) . والأوب : الرّجوع . اللسان ( أوب ) . والمسألة في المساعد ( 4 / 152 ) .

2- أ : " فلا " .

3- زيادة يقتضيها السياق .





[ جديول وجديّل ]

ومن العرب من يحمل التصغير على التكسير ، فيقول :

جديول في تصغير جدول ، واللّغة الجيّدة : جديّل (1) ، وكذلك ما أشبهه ممّا صحّت الواو في جمعه على مثال مفاعل .

وأمّا ضيون (2) ويوم أيوم (3) ونحوهما ، فيحفظ على شذوذه ، ولا يقاس عليه ، ولا يغيّر عن حاله .


[ دليّ وعصيّ ]

فصل : إذا جمع ما لامه واو على فعول ، أبدلت لامه ياء ، ووجب للواو التي قبلها ما ذكر آنفا من إبدال وإدغام ، نحو : دليّ وعصيّ في جمع دلو وعصا ، وفي الفاء التخيير بين الضّمّ والكسر (4) .

[شماره صفحه واقعی : 114]
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1- انظر الكتاب ( 3 / 469 ) ، والمقتضب للمبرد ( 1 / 256 ) ، والمفصل للزمخشري (204) ، وشرحه لابن يعيش ( 5 / 124 ) ، ولابن الحاجب ( 1 / 576 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 1 / 230 ) .

2- الضّيون : السّنّور الذكر ، والخيطل ، والهرّ ، والقطّ ، وقيل : هو دويبّة تشبه السنور . وصحت الواو في المفرد لصحتها في الجمع ، حيث قالوا : ضياون ، وقال الجوهري : صحت الواو لأنه اسم جنس ، وليس على وجه الفعل . قالوا : وتصحيح الواو في ضيون أشذ من تصحيحها في حيوة ، لأنّ ضيونا جنس ، وحيوة علم ، والعلم يجوز فيه ما لا يجوز في غيره . وانظر سفر السعادة للسخاوي ( 1 / 342 ) ، ونكت الشنتمري ( 2 / 1204 ، 1239 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 152 ) . واللسان ( ضون ) .

3- اليوم الأيوم : آخر يوم في الشهر ، ويوم أيوم ويوم وووم : طويل شديد هائل ، وقولهم : ووم نادر ؛ لأن القياس لا يوجب قلب الياء واوا . اللسان ( يوم ) .

4- أصل دليّ : دلوو ، استثقل الجمع ، كما استثقلت الواوان ، فأبدلوا الثانية ياء ، فصار : دلوي ، فالتقت الواو والياء وسبقت أولاهما ساكنة فأبدلت الواو ياء ، ثم أدغمت الياء في الياء ، فقيل : دليّ ، ثم كسر ما قبل الياء الأولى لتسلم حتى لا يحصل الدور ، فقيل : دليّ ، ومنهم من يكسر الفاء اتباعا لكسرة العين ، فيقول : دليّ . انظر شرح الشافية للرضي ( 3 / 168 - 73 ) ، وللجاربردي ( 303 - 305 ) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 136 ) ، والممتع لابن عصفور ( 2 / 497 ) .





[ ليّ في جمع ألوى ]

وكذلك كلّ فاء مضمومة تليها ياء مدغمة في ياء هي لام ، كليّ في جمع ألوى (1) .


[ أبوّ ونحوّ ]

وقد يجيء هذا الجمع مصحّحا ، كأبوّ ونحوّ (2) ، في جمع أب ونحو ، إن لم تكن عينه واوا كلامه ، كجوّ لو جمع على فعول .


[ فتيّ وفتوّ ]

وشذّ تغليب الواو في قولهم : فتيّ وفتوّ . ( حكاه ) (3) الفرّاء .

ويمكن أن يكون فتوّ على لغة من قال في التّثنية : فتوان . حكاه

[شماره صفحه واقعی : 115]
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1- الألوى : المعوجّ ، والشديد الخصومة ، الجدل السّليط ، والرجل المجتنب المنفرد لا يزال كذلك ، وشجرة تنبت حبالا تعلق بالشجر وتتلوى عليها . وانظر المقتضب للمبرد ( 1 / 318 ) ، ونكت الشنتمري ( 2 / 1224 - 25 ) ، والشافية لابن الحاجب (102) .

2- وجعله الفراء مقيسا وغيره يمنع ذلك ، ويحكم عليه بالشذوذ . وانظر الكتاب ( 4 / 384 - 85 ) ، ونكت الشنتمري ( 2 / 1211 ) ، والشافية لابن الحاجب (106) ، وشرحها للرضي ( 3 / 171 ) ، والتسهيل لابن مالك (309) ، وشرحه لابن عقيل ( 4 / 157 ) ، وللمرادي ( 2 / 231 ) ، وللسلسيلي ( 3 / 1097 ) ، وشرح الملوكي لابن يعيش (478) .

3- ب : " وحكاه " .




يعقوب (1) ، فلام فتى على هذه اللغة واو ، والأعرف كونها ياء ؛ لإجماع العرب على فتية وفتيان (2) .


[ ممّا يجوز فيه إعلال الواو لاما وتصحيحها ]

فإن كانت الواو لام مفعول ، أو لام فعول مصدرا ، أو عين فعّل جمعا ، جاز الإعلال ، والتصحيح أكثر ، كمعدوّ ومعديّ ، وعتوّ وعتيّ ، وصوّم وصيّم .

وربّما أعلّ فعّال ، كنيّام (3) .

[شماره صفحه واقعی : 116]
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1- انظر إصلاح المنطق لابن السكيت (141) ، واللسان ( فتا ) ، والممتع لابن عصفور ( 2 / 551 ) . حكي عن بعض العرب أنه قال : إنكم لتنظرون في نحوّ كثيرة ، وقال جذيمة الأبرش : في فتوّ ، أنا رابئهم من كلال غزوة ، ماتوا

2- جاء في اللسان أن اللحياني حكى في الجمع : فتية وفتوة ، وأن ابن السكيت حكى أيضا : فتيان وفتوان . وهذا يخرق ما ذكره ابن مالك من الإجماع . وانظر اللسان ( فتا ) .

3- وعدّ ابن الحاجب التصحيح في نحو صيّم ونيّم شاذا ، وأن نحو نيّام أشذّ ، وغيره يعدهما في القليل ، والأقل من القليل . وسمع عن العرب قولهم : أرض مسنيّة : أي مسقيّة ، وقول الشاعر ، وهو عبد يغوث بن وقاص الحارثي : قد علمت عرسي مليكة أنّني أنا اللّيث معديّا عليّ وعاديا وقول الآخر ، وهو ذو الرمة غيلان بن عقبة : ألا طرقتنا ميّة ابنة منذر فما أرّق النّيّام إلّا سلامها وذكر ابن جني أنه يجوز أن يقال أيضا : صيّم ، بكسر أوّله . وانظر الكتاب ( 4 / 362 ) ، والمقتضب للمبرد ( 1 / 266 ) ، والمنصف لابن جني ( 2 / 2 - 5 ) ، والممتع لابن عصفور ( 2 / 549 - 51 ) ، والشافية لابن الحاجب ( 106 ، 102 ) ، وشرحها للرضي ( 3 / 143 ، 171 - 73 ) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 2144 - 48 ) ، وشرح الملوكي لابن يعيش ( 499 - 501 ) . .





[ تصحيح الواو لام فعول ]

والتزم تصحيح فعول ، كعدوّ وعفوّ ؛ لأنّه لو أعلّ الإعلال المذكور التبس بفعيل ، كجليّ وزكيّ ، بخلاف فعول ومفعول ، فإنّ التباسهما بغير بناءيهما مأمون ؛ إذ ليس في الكلام فعيل ولا مفعيل إلّا ما ( ندر ) (1) ، كمسكين ، فإذا ظفر بما يوازنهما علم أنّه مغيّر عن أصله ، كبكيّ ومكنيّ .


[ تصحيح الواو في قروّ مخفّفا من قروء ]

فإن كانت الواو في فعول أو مفعول بدلا من همزة امتنع الإعلال المذكور ، نحو : قروء ومقروء في لغة من خفّف فقال :

قروّ ومقروّ .

وأمّا قول الشاعر :


[ وما خاصم الأقوام من ذي خصومة ]

كورهاء مشنيّ إليها حليلها (2)

[شماره صفحه واقعی : 117]
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1- أ : " نذر " .

2- الشاهد من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه ( 2 / 62 ) ، ومعاني الفراء ( 2 / 204 ) ، وتهذيب الأزهري ( 10 / 360 - كلأ ) . وفي معاني الفراء ونقله الأزهري عنه ، وابن النحاس في إعراب القرآن ( 3 / 71 ) ، قال الفراء : " وقوله تعالى : قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ مهموزة ، ولو تركت همز مثله في غير القرآن قلت : يكلوكم ، بواو ساكنة ، أو يكلاكم ، بألف ساكنة ، مثل : يخشاكم ، ومن جعلها واوا ساكنة ، قال : كلات بألف يترك النبرة منها ، ومن قال : يكلاكم ، قال : كليت ، مثل : قضيت ، وهي من لغة قريش ، وكلّ حسن ، إلا أنهم يقولون في - - الوجهين : مكلوّة ومكلوّ ، بغير همزة ، أكثر مما يقولون : مكليّ . ولو قيل : مكليّ في الذين يقولون : كليت ، كان صوابا . وسمعت بعض العرب ينشد قول الفرزدق : وما خاصم الأقوام من ذي خصومة كورهاء مشنيّ إليها حليلها فبنى على شنيت بترك النبرة " . والرواية في ديوان الفرزدق : مشنوء إليها . ولا شاهد على هذه الرواية .




فبناه على ( شني ) (1) ، بإبدال الهمزة ياء ؛ لأنّها مفتوحة بعد كسرة .

وقد حكي أنّ من العرب من يقول : كليته ، بمعنى : كلأته ، ومكليّ ، بمعنى : ( مكلوء ) (2) ؛ أي محفوظ ، فشني أولى بذلك ؛ لكسر عينه .

ولو جعل هذا مطّردا ؛ أعني : إبدال الهمزة ياء إذا كانت لام مفعول من فعل على فعل ، كشنئ ، لكان [ صوابا .


[ مشيب ومهوب ]

وكذلك إذا بني على فعل ، وإن كان أصله فعل ، بفتح العين ] (3) ، فليس ذا بأبعد من قول من قال : مشيب ومهوب ، حملا على شيب وهوب ، ( وهما ) (4) من الشّوب (5) والهيبة (6) .

[شماره صفحه واقعی : 118]
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1- ب : " شني " . والتصويب عن معاني الفراء ( 2 / 204 ) ، وإصلاح المنطق (143) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 157 ) ، والممتع لابن عصفور ( 2 / 550 ) ، وهذا الذي ذهب إليه ابن مالك مذهب للفراء لم يرتضه ابن عصفور .

2- أ : " مكلوّ " .

3- ليس في " ب " .

4- ليس في " ب " .

5- الشّوب : الخلط ، ومشيب : مخلوط .

6- وقالوا أيضا : غار منيل ، وأرض مميت عليها ، وغصن مريح ، ورجل مليم ، وهذه حقها أن تكون بالواو ، لأنها من الأجوف الواوي ، وقالوا في تعليل قلب الواو ياء : لما أعلت في الفعل فقيل : شيب ونيل ونحوه أعلت في اسم المفعول لأنه جار عليه . وقيل : بل أعلت الواو ياء التماسا للخفة ، إذ الياء أخف من الواو . وانظر الكتاب ( 4 / 348 ) ، والمنصف ( 1 / 288 ) ، ونكت الشنتمري ( 2 / 1192 ) ، والممتع ( 2 / 455 ) ، والشافية (103) ، وشرحها للرضي ( 3 / 148 ) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2142 ) .





[ معدوّ ]

وهذا منبّه على أنّ إعلال معدوّ ونحوه حمل على عديّ وعاد ، مع تقدير طرح المدّة الزّائدة ، فيشبه أدلوا ، فيعامل معاملته ، حين قيل فيه : أدل .


[ مرضيّ ]

فإذا انضمّ إلى ذلك لزوم ( إعلال الفعل ) (1) ، بكونه على فعل ، كرضي ، أوثر إعلال ( مفعوله ) (2) على تصحيحه ، قال تعالى : ( ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً ) (3) ، ولم يقل :

مرضوّة ؛ لأنّ القرآن لم ينزل بغير الأولى .


[ مقويّ ]

فإن كانت في مفعول ممّا عينه واو تعيّن الإعلال المذكور ، نحو : قوي على زيد ، فهو مقويّ عليه ؛ أصله : مقووو عليه ، فاستثقل توالي ثلاث واوات بعد ضمّة ، فلجئ إلى التّخفيف بالإعلال .

[شماره صفحه واقعی : 119]
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1- ب : " الإعلال للفعل " .

2- أ : " مفعول " .

3- الفجر : 28 .




وأيضا : فإذا كان إعلال معدوّ جائزا ، مع أنّ تصحيحه لا يوقع في بعض ما يوقع [ فيه ] (1) تصحيح مقويّ ، فإعلال مقويّ ، لإيقاعه في بعض ما ذكر ، متعيّن لا محيص عنه .

وهذا الإعلال متعيّن أيضا لكلّ ما آخره كآخر مفعول مبنيّا ، ممّا عينه ولامه واو .

وإن لحقته التّاء فكذلك ، ولا فرق بين تقدير لزومها وتقدير عروضها .


[ فعلى : واويّة اللام ]

(2)

فصل : تبدل الياء من الواو الكائنة لام فعلى صفة محضة ، كالعليا ، أو جارية مجرى الأسماء ، كالدّنيا . والأصل فيهما :

[شماره صفحه واقعی : 120]
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1- ساقط من " أ " .

2- مذهب سيبويه وجمهور من النحاة أن فعلى ، معتل اللام بالواو ، يجب إعلال واوه ياء ، إن كان اسما أصالة ، أو صفة جارية مجرى الأسماء ، وتسلم الواو في الصفة المحضة غير الجارية مجرى الأسماء . وخالف ابن مالك ، فقال : تبدل الواو ياء في فعلى صفة مطلقا ، محضة وغير محضة ، وتسلم في الأسماء . ومذهبه أسد لباب الشذوذ ، وأبعد عن التكلف والتأويل ، وأقوى تقريرا واحتجاجا وتوجيها ، وقد تبع فيه الفراء وابن السكيت والأزهري وأبا علي ، وتبعه عدد غير قليل ، ومنهم : ولده بدر الدين ، وبهاء الدين بن النحاس ، وناظر الجيش ، وأبو حيان ، وابن هشام ، وابن عقيل ، والشيخ زكريا الأنصاري . وانظر الكتاب ( 4 / 389 ) ، والتهذيب ( 9 / 218 - 19 ضيق ، قصو ) ، والمنصف ( 2 / 161 ) ، والتكملة لأبي علي (602) ، ونكت الشنتمري ( 2 / 1213 ) ، والشافية (106) ، وشرحها للرضي ( 3 / 178 ) ، ولليزدي ( 2 / 519 ) ، ولركن الدين (124) ، وبغية الطالب لابن الناظم (221) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 2121 ) ، والتسهيل (209) ، وشرحه لابن عقيل ( 4 / 157 ) ، والارتشاف ( 1 / 143 ) ، وأوضح المسالك ( 4 / 388 ) ، والتذييل والتكميل لأبي حيان ( 6 / 170 / ب ) ، وتمهيد القواعد شرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش ( 165 / أ ) ، وتوضيح المقاصد للمرادي ( 4 / 126 ) .




( العلوي والدّنوى ؛ لأنّهما من ) (1) العلوّ والدّنوّ . ولكنّهما مؤنّثا الأعلى والأدنى ، والواو في المذكر قد أبدلت ياء لتطرّفها ووقوعها رابعة ، فقلبت في المؤنّث حملا على المذكّر ، ولأنّ هذا الإعلال تخفيف ، فكان به المؤنّث أولى ؛ لما فيه من مزيد الثّقل بالوصفيّة والتّأنيث بعلامة لازمة غير مغيّرة في مثال مضموم ( الأوّل ) (2) ملازم للتّأنيث .

وإذا كانوا ( يفرّون ) (3) من تصحيح الواو لمجرّد ضمّ الأوّل ، وكون التأنيث بعلامة ليس أصلها أن تلزم ، فقالوا في الرّغوة : رغاية ، فأبدلوا الواو ياء مع الضّمّة ، ولم يبدلوها مع الكسرة حين قالوا : رغاوة ؛ لنقصان الثّقل ، ففرارهم من تصحيحها مع اجتماع المستثقلات المذكورة أحقّ وأولى (4) .

وما جاء بخلاف ذلك ( فنادر ) (5) ، كالقصوى أنثى الأقصى .

فإن كان فعلى اسما محضا ، كحزوى (6) ، لم يغيّر ؛ لعدم مزيد الثّقل ، وعدم ما يحمل عليه ، كحمل العليا على الأعلى .

[شماره صفحه واقعی : 121]
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1- ليس في " ب " .

2- ليس في " ب " .

3- أ : " مما يفرون " .

4- جاء في الصحاح واللسان والقاموس والتاج ( رغو ) ، والمحكم ( رغو : 6 / 36 ) : رغوة اللّبن ورغوته ورغوته ورغاوته ورغاوته ورغايته ورغايته : زبده . وما حكاه ابن مالك نقلا عن ابن السكيت عن الفراء ، قال : ولم أسمع رغاية . وهذا الذي لم يسمعه الفراء حكاه غيره ، وفي التهذيب ( رغو : 8 / 118 ) : ولم نسمع رغاوة .

5- أ : " فناذر " .

6- حزوى : موضع في نجد بديار تميم ، وجبل من جبال الدهناء ، ونخل بحذاء قرية بني سدوس باليمامة . انظر معجم البلدان ( 2 / 255 ) .




وهذا الذي ذكرته ، وإن كان خلاف المشهور عند التصريفيّين ، فهو مؤيّد بالدّليل ، وهو موافق لقول أئمّة اللّغة ، فمن قولهم ما حكاه الأزهريّ (1) عن ابن السّكّيت ، وعن الفراء أنّهما قالا : ما كان من النّعوت مثل الدّنيا والعليا ، فإنّه بالياء ؛ لأنّهم يستثقلون الواو مع ضمّة أوّله ، وليس فيه اختلاف ، إلّا أنّ أهل الحجاز قالوا : القصوى ، فأظهروا الواو ، وهو ( نادر ) (2) ، وبنو تميم يقولون : القصيا .

هذا قول ابن السّكّيت وقول الفرّاء (3) ، والواقع على وفقه ، قال اللّه تعالى : ( إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا ) (4) ، وقال تعالى : ( وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا ) (5) ، وهاتان صفتان محضتان .

والنّحويّون يقولون : إنّ هذا الإعلال مخصوص بالاسم ، ثمّ لا يمثّلون إلا بصفة محضة ، أو بالدّنيا ، والاسميّة فيها عارضة ، ويزعمون أنّ حزوى تصحيحه شاذّ ، كتصحيح ( حيوة ) (6) ، وهذا قول لا دليل على صحّته ، فلا مبالاة باجتنابه .

[شماره صفحه واقعی : 122]
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1- انظر التهذيب له ( قصو : 9 / 219 ) . والأزهري سبقت ترجمته في الحاشية (306) ص (90) ، وكذلك ابن السكيت في الحاشية (78) ص (25) ، والفراء في الحاشية (27) ص (10) .

2- أ : " ناذر " .

3- انظر التهذيب ( قصو : 9 / 219 ) ، وإصلاح المنطق (139) .

4- الأنفال : 42 .

5- التوبة : 40 .

6- ب : " حياة " . وانظر الشافية (102) .





[ فعلى : يائيّة اللام ]

فصل : من شواذّ الإعلال إبدال الواو من الياء في فعلى اسما ، كالثّنوى (1) ، والبقوى (2) ، والتّقوى ، والفتوى ، والأصل فيهنّ الياء ؛ لأنهنّ من الثّني ، والبقيا ، والتّقى مصدر تقيت ؛ بمعنى اتّقيت ، والفتيا .

وأكثر النحويّين يجعلون هذا مطّردا ، ويزعمون أنّ ذلك فعل فرقا بين الاسم والصّفة ، وأوثر الاسم بهذا الإعلال لأنّه مستثقل ، فكان الاسم أحمل له لخفّته وثقل الصّفة ، كما أنّهم حين قصدوا التّفرقة بين الاسم والصّفة في جمع فعلة حرّكوا عين الاسم وأبقوا عين الصّفة على أصلها (3) .

[شماره صفحه واقعی : 123]
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1- الثّنوى ، والثّنيان : الاسم من الاستثناء ، والثّنوة : الاستثناء ، والثّنيا والثّنوى : ما استثنيته . اللسان ( ثنى ) .

2- قال ابن سيده : " البقاء ضدّ الفناء . بقي بقاء ، وبقي بقيا ، الأخيرة لغة بلحارث بن كعب . وأبقاه ، وبقّاه ، وتبقّاه ، واستبقاه . والاسم : البقوى والبقيا ، وأرى ثعلبا قد حكى : البقوى ، بالواو وضم الباء . إن قيل : لم قلبت العرب لام فعلى ، إذا كانت اسما وكان لامها ياء ، واوا حتى قالوا : البقوى ، وما أشبه ذلك نحو : التّقوى والعوّى ؟ فالجواب : إنهم إنما فعلوا ذلك في فعلى لأنهم قد قلبوا لام الفعلي إذا كانت اسما ، وكانت لامها واوا ، ياء طلبا للخفة ، وذلك نحو : الدّنيا والعليا والقصيا ، وهي من : دنوت وعلوت وقصوت ، فلما قلبوا الواو ياء في هذا وغيره مما يطول تعداده عوضوا الواو ، من غلبة الياء عليها في أكثر المواضع ، بأن قلبوها في نحو البقوى والثّنوى واوا ، ليكون ذلك ضربا من التعويض ومن التكافؤ بينهما " . المحكم ( بقي : 6 / 316 ) ، واللسان ( بقي ) نقلا عن المحكم .

3- كحلقات وجمرات وجفنات في الأسماء ، وسهلات وصعبات وطفلات في الصفات ، وحكم مفتوح الأول كمكسوره كمضمومه . وانظر المنصف ( 2 / 158 ) ، والمفصل (191) ، وشرحه لابن يعيش ( 5 / 28 ) ، والممتع ( 2 / 542 ) ، والمساعد ( 4 / 158 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 3 / 177 ) .




وألحقوا بالأربعة المذكورة : الشّروى (1) ، والطّغوى (2) ، والعوّى (3) ، والرّعوى (4) ، زاعمين أنّ أصلها من الياء .

والأولى عندي جعل هذه الأواخر من الواو ؛ سدّا لباب التكثير من الشّذوذ حين أمكن سدّه .

وذلك أنّ الشّروى معناه المثل ، ولا دليل على أنّ واوه منقلبة عن الياء ، إلا ادّعاء من قال : إنّه من شريت (5) ، وذلك ممنوع ؛ إذ هي دعوى مجرّدة عن الدّليل ، مع أنّ الشّروى إذا كان غير مشتقّ وافق كثيرا من نظائره ، كالنّدّ ، و [ البدّ ] (6) ،

[شماره صفحه واقعی : 124]
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1- الشّروى : المثل . قال أبو سعيد : يقال : هذا شرواه وشريّه ؛ أي : مثله ، وفي حديث علي : ادفعوا شرواها من الغنم : أي مثلها . انظر اللسان ( شرى ) ، والمنتخب لكراع النمل ( 286 ، 572 ) .

2- الطّغوى والطّغيان والطّغوان : مجاوزة الحدّ من العصيان والكفر . قال الزجاج : " قوله : كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها أي : بطغيانها ، وأصل طغواها : طغياها . وفعلى إذا كانت من ذوات الياء أبدلت في الاسم واوا ليفصل بين الاسم والصفة ، تقول : هي التّقوى ، وإنما هي من تقيت ، وهي البقوى من بقيت ، وقالوا : امرأة خزيا لأنه صفة " . وما ذكره الزجاج ، خلاف ما يراه ابن مالك الأولى . وانظر معاني الزجاج ( 5 / 333 ) ، واللسان ( بقي ) .

3- العوّى : العوّى : نجم من منازل القمر ، وهو من أنواء البرد ، جاء مؤنثة عن العرب ، ويمدّ فيقال : العوّاء وقيل : القصر الأكثر ، وقيل العكس ، وهو رابع ثلاثة أنجم ملتوية منفرد عنها قليلا ، وقيل : هو خامس أربعة ، وبه سميت هذه المجموعة العوّى ، ومن سجعهم : إذا طلعت العوّاء ، وجثم الشّتاء ، طاب الصّلاء . ومن أسجاعهم أيضا : إذا طلعت العوّاء ضرب الخباء ، وطاب الهواء ، وكره العراء ، وشنّن السّقاء . انظر التهذيب ( عوى : 3 / 256 - 57 ) ، والمنصف ( 2 / 159 ) ، وسر الصناعة ( 2 / 591 ) ، واللسان ( عوى ) .

4- والرّعوى : اسم من الإرعاء ، وهو الإبقاء ، والرّعوى والرّعيا : رعاية الحفاظ للعهد ، والرّعوى : حسن المراجعة والنزوع عن الجهل . انظر التهذيب ( رعى : 3 / 163 ) ، واللسان ( رعى ) .

5- ذهب إلى ذلك أكثر من واحد . انظر الأصول لابن السراج ( 3 / 266 ) ، وسر الصناعة لابن جني ( 2 / 592 ) ، والمنصف له ( 2 / 158 ) ، والنكت للشنتمري ( 2 / 1138 ) .

6- ساقط من " أ " .




والحتن ، والتّنّ ، والشّيع ، والصّرع ، معنى كلّ واحد من هذه كمعنى الشّروى (1) ، ولا اشتقاق لها ، فالأولى بالشّروى أن يكون غير مشتقّ .

وأمّا الطّغوى : فإنّه قد روي في فعله : طغيت طغيانا ، وطغوت طغوانا ، فردّ الطّغوى إلى طغوت أولى من ردّه إلى طغيت ؛ تجنّبا للشّذوذ .

وأمّا العوّى : فهو من عويت الشّيء : إذا لويته . وقد روي منه : عوّة ، بتغليب الواو على الياء ، كما فعل في الفتوّة ، فليس ذلك لأنّه على فعلى . ويحتمل أن يكون عوّى مقصورا من عوّاء ؛ فعّال من عويت ، فتكون واوه عينا مضعّفة ، كالواو في شوّاء ، إذا قصر ، فقيل فيه : شوّى ، ومنع من الصّرف لتأنيثه باعتبار كون مسمّاه منزلة .

ويحتمل أن يكون منقولا من عوّى ؛ فعّل من عويت ، فسمّوا المنزلة بهذا الوزن من الفعل ، كما بشمّر فرس ، وببدّر ماء ، وبعثّر موضع (2) .

[شماره صفحه واقعی : 125]
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1- أي : جميعها بمعنى مثل . ومما جاء أيضا بمعنى مثل : نحو ، وترب ، وسنّ ، وصنو ، وقرن ، وضرع ، وشلو ، وشلّة ، وطبع ، وطباع ، وطبيع ، وطلع . وانظرها في موادها من اللسان .

2- ليس في كلام العرب على فعّل مما يمكن أن يكون أصله فعّل إلا : بذّر : وهي من التبذير ؛ وهو التفريق ، وهو اسم بئر بمكة لبني عبد الدار ، حفرها هاشم بن عبد مناف عند خطم جبل خندمة على فم شعب أبي طالب . وبقّم : وهو العندم ، صبغ أحمر يقال له دم الأخوين . وتوّج : اسم مدينة بفارس قريبة من كازرون ، ويقال لها أيضا : توّز . وخضّم : لقب العنبر بن عمرو بن زيد مناة بن تميم ، واسم موضع ورد ذكره في شعر لجرير ، ورجز لغيره . وخمّر : اسم موضع شعب من أعراض المدينة . وخوّد : اسم موضع ورد ذكره في شعر لذي الرمة ، واسم فرس . وشلّم : اسم بيت المقدس . وشمّر : اسم فرس جد جميل بن يعمر العذري . وعثّر : موضع مأسدة من أعمال زبيد في اليمن . ونطّح : اسم موضع . وسدّر : لعبة للصبيان ، وتضم سينها . وانظر المعرّب ( 59 - 61 ) ، وليس في كلام العرب ( 289 - 90 ) ، وشفاء الغليل للخفاجي ( 84 - 85 ) ، وقصد السبيل للمحبي ( 1 / 292 - 94 ) ، ومعجم البلدان ( بذر : 1 / 361 ، توج : 2 / 56 ، توز : 2 / 58 ، خضم : 2 / 377 ، خمر : 2 / 388 ، خود : 2 / 400 ، شلم : 3 / 359 ، عثر : 4 / 84 ، نطح : 5 / 291 ) .




ويعتذر ( عن ) (1) دخول الألف واللام بما يعتذر عن دخولهما في اليسع (2) .

وأمّا الرّعوى فهو من : ارعويت ، لا من : رعيت (3) . وهذا قول أبي عليّ (4) ، رحمه اللّه تعالى .

[شماره صفحه واقعی : 126]
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1- أ : " عند " .

2- اليسع واللّيسع : اسم نبي عليهم جميعا الصلاة والسّلام ، ورد مرتين : في الآية 86 من سورة الأنعام ، وفي الآية 48 من سورة ص ، قرئ في الموضعين بتشديد اللام وبتخفيفها ، فقراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش : ( اللّيسع ) بالتشديد ، على أن أصله : ( ليسع ) كضيغم ، وقدّر تنكيره فدخلت ( ال ) للتعريف عليه ، ثم أدغمت اللام في اللام ، وقرأ الباقون بلام واحدة مخففة ، على أنه منقول من المضارع ( يوسع ) كيوعد ، ثم أسقطت اللام ، كما فعلوا ذلك في يطأ . وانظر الإتحاف لابن البنا (255) ، والمعرب للجواليقي ( 299 ، 355 ) ، وحاشية الصبان على الأشموني ( 1 / 181 ) .

3- انظر مذهب أبي علي في كتابيه : التكملة ( 601 - 602 ) ، وإيضاح الشعر (148) ، وفي المنصف لابن جني ( 2 / 157 - 60 ) ، وهو مذهب ارتضاه ابن جني ، ونسبه الأزهري للكسائي . وعلى أنّ الرعوى من ارعويت جمهور من اللغويين ، منهم الأزهري ، وارتضى هذا ابن الشجري . وانظر المنصف ( 2 / 158 ) ، وسر الصناعة ( 1 / 88 ، 2 / 591 ) ، والتهذيب ( رعى : 3 / 163 ) ، وأمالي الشجري ( 2 / 454 ) .

4- أبو علي ( 288 - 377 ) : أبو علي ، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان الفارسي ، إمام المدرسة النحوية البغدادية في زمانه بلا منازع ، وشيخ شيوخ العربية بعده . ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين للزبيدي (120) ، وإنباه الرواة للقفطي ( 1 / 308 - 10 ) ، ونزهة الألباء لابن الأنباري ( 232 - 33 ) ، والبلغة للفيروزابادي ( 80 - 81 ) ، وإشارة التعيين لليماني ( 83 - 84 ) ، وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي المعري ( 26 - 27 ) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( 1 / 496 - 98 ) ، وغاية النهاية لابن الجزري ( 1 / 206 - 207 ) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ( 2 / 80 - 82 ) ، ومعجم الأدباء لياقوت ( 2 / 811 - 21 ) .




وهذا أولى من شذوذ يؤدّي إلى قول من قال (1) : أبدلت الواو من الياء في فعلى اسما مقاصّة منها إذا كانت هي المغلّبة عليها في معظم الكلام . وحسب هذا الكلام ضعفا أنّه يوجب أن يكون ما فعل من الإعلال المطّرد الذي اقتضته الحكمة ظلما وتعدّيا ؛ إذ المقاصّة لا تكون في غير تعدّ .

وقولهم : فعل هذا الإعلال فرقا بين الاسم والصّفة ، كما فرّق بينهما في جمع فعلة ليس بجيّد أيضا ؛ لأنّ الالتباس هناك واقع ، كجلدات وندبات وعدلات وحشرات ، فبتسكين عيناتها يعلم أنهنّ جمع جلدة بمعنى شديدة ، وندبة بمعنى نشيطة ، وعدلة بمعنى ذات عدالة ، وحشرة بمعنى رقيقة . وبفتحها يعلم أنهنّ جمع مرّة (2) من جلد وندب وعدل وحشر ، فظهرت فائدة الفرق هناك .

وأمّا ثنوى وأخواتها فألفاظ قليلة ، يكتفى في بيان أمرها بأدنى قرينة ، لو خيف التباس ، فكيف والالتباس مأمون ؛ إذ لا توجد صفات توافق ثنوى وأخواتها لفظا .
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1- ذكر ذلك ابن جني في المنصف ( 2 / 157 ) ، وسر الصناعة ( 1 / 88 ، 2 / 591 ) ، وابن سيده في المحكم ( بقي : 6 / 316 ) ، وغيرهما .

2- أي : جمع اسم المرّة .




وممّا يبيّن أنّ إبدال يائها واوا شاذ تصحيح ياء الرّيّا : وهي الرّائحة ، والطّغيا : وهو ولد البقرة الوحشيّة ، تفتح طاؤه وتضمّ ، وسعيا (1) : اسم موضع . فهذه الثلاثة الجائية على الأصل والتّجنّب للشّذوذ أولى بالقياس عليها .


[ إعلال الواو أو الياء ألفا ]

فصل : إذا وقع بعد فتحة ياء ، أو واو ، متحرّكة ، أبدلت ( الياء ، أو الواو ) (2) ، ألفا ، نحو : ناب ، وباب ، وحصى ، وعصا ، وباع ، وراع ، وسبا ، وصبا . ( أصلهنّ ) (3) : نيب ، وبوب ، وحصي ، وعصو ، ( وبيع ، وروع ) (4) ، وسبي ، وصبو ، ( بدلالة ) (5) قولهم :

أنياب ، وأبواب ، وحصيات ، وعصوات ، وبيع ، وروع ، وسبي ، وصبوة .


[ شروط قلب الواو أو الياء ألفا ]


[ الشرط الأوّل : تحرّكهما ]

فلمّا انفتح ما قبل الياء والواو ، وتحرّكتا في الأصل ، قلبتا ألفين ، ولو سكنتا في الأصل لصحّتا ، كما صحّتا في سيف وخوف .

[شماره صفحه واقعی : 128]
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1- سعيا : واد بتهامة قرب مكة ، أسفله لكنانة وأعلاه لهذيل . وقيل : جبل . انظر معجم البلدان ( 3 / 221 ) .

2- ليس في " ب " .

3- ب : " وأصلهنّ من " .

4- ب : " وبيع ، وروع " .

5- ب : " بدليل " .




وربّما قلبتا بعد الفتحة ، وإن سكنتا في الأصل ، كقولهم في دويبّة : دوابّة (1) ، وفي صومة : صامة . أنشد ابن برهان (2) :

تبت إليك فتقبّل تابتي

وصمت ربّي فتقبّل صامتي (3)


[ الشرط الثاني : كونهما والمفتوح قبلهما في كلمة واحدة ]

فلو كانت الفتحة في كلمة ، والواو والياء في الأخرى ، لم يكن إلى هذا الإعلال سبيل ، نحو : إنّ ولدك يقظ .


[ الشرط الثالث : كون تحركهما غير عارض ]

وكذلك لو كانت الحركة عارضة ، كقول من قال في جيأل :

جيل (4) .

[شماره صفحه واقعی : 129]
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1- جاء في سر الصناعة : " وأخبرنا أبو علي قال : قرأت على أبي بكر في بعض كتب أبي زيد : سمعت أبا عمرو الهذلي يقول في تصغير دابّة : دوابّة . قال أبو علي : أراد دويبّة ، فقلبت الياء ألفا " . سر الصناعة ( 1 / 308 ، 669 ) ، وانظر المسائل البغداديات لأبي علي (395) .

2- ابن برهان ( . . . - 456 ) : أبو القاسم ، عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم الأسدي العكبري ، المعروف بابن برهان . إمام بغداد في زمانه . ترجمته في : إنباه الرواة للقفطي ( 2 / 213 - 15 ) ، ونزهة الألباء لابن الأنباري ( 259 - 60 ) ، والبلغة للفيروزابادي ( 138 - 39 ) ، وإشارة التعيين لليماني (199) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( 2 / 120 - 21 ) ، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( 4 / 75 ) . وانظر ما أنشده ابن البرهان في شرحه على اللمع (462) .

3- الشاهد نسبه ابن البرهان في شرحه على اللمع للعرني ، وهو غير منسوب في سر الصناعة ( 2 / 669 ) ، وشرح الشافية للجاربردي بحاشية الغزي عليه (277) ، وشرح الشافية للأنصاري (193) ، واللسان والتاج ( توب ، قوم ) ، والمخصص ( 13 / 90 ) ، وبغية الطالب لابن الناظم (184) والجمهرة لابن دريد ( 3 / 488 ) ، وأنشد ابن دريد بعده : أدعوك بالعتق من النار التي أعددتها للظالم العاتي العتي فأعطني ممّا لديك سالتي

4- جيأل وجيألة : الضّبع ، غير منصرف للتأنيث والتعريف ، معرفة من غير ألف ولام ، وهي كذلك في المنتخب لكراع ، وجاء في اللسان : وقال كراع : الجيأل ، فأدخل عليها الألف واللام . والجيأل : الضخم من كل شيء . وانظر سفر السعادة للسخاوي ( 1 / 211 ) ، والصحاح واللسان ( جأل ) ، والمنتخب لكراع النمل ( 1 / 135 ) ، والمنصف لابن جني ( 3 / 6 ) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 2125 ) .





[ الشرط الرابع : تحرك ما بعدهما ]


اشارة

ولو سكن ما بعدهما فكذلك ، نحو : بيان ، وعوان (1) ، وحوير (2) ، وغيور ، فإنّهما لو أبدلا عند سكون ما بعدهما لالتقى ساكنان ، وعند التقائهما يلزم أحد الأمرين ؛ إمّا حذف أحدهما ، فيلتبس مثال بمثال ؛ لأنّ بيانا وعوانا يصيران لو أعلّا : بانا وعانا . وإمّا تحريك أحدهما ، وذلك رجوع إلى ما ترك من التّصحيح ، فتعيّن استصحابه .



[ حذف الألف المنقلبة في نحو الأعلون والأعلين ]

فلو كانت الواو والياء لاما مضمومة ، أو مكسورة ، قبل واو ، أو ياء ساكنة مفردة ، حذفت بعد قلبها ألفا ، نحو : جاءني الأعلون ورأيت الأعلين . والأصل : الأعليون والأعليين .

ولم يمنع إعلال هذه الياء ونحوها سكون ما بعدها ؛ لأنّها لام ، وحذف اللام لساكن منفصل كثير ، فإذا حذفت لساكن متصل ، كما هو في الجمع المذكور ، فليس بمنكور .

[شماره صفحه واقعی : 130]
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1- العوان من البقر وغيرها : النّصف في سنّها ، وهي التي بين الفارض ، وهي المسنة ، وبين البكر ، وهي الصغيرة ، وقيل : العوان من البقر والخيل : التي نتجت بعد بطنها البكر . والعوان من النساء : التي قد كان لها زوج ، وقيل : الثّيّب ، وحرب عوان : كان قبلها حرب ، أي : التي قوتل فيها مرة بعد الأخرى ، كأنهم جعلوا الأولى بكرا . اللسان ( عون ) .

2- الحوير : الاسم من المحاورة ، يقال : سمعت حويرهما وحوارهما . والحوير : المعاداة والمضادّة . اللسان ( حور ) .




وأيضا : فإنّ اللام أقبل لتأثير أسباب الإعلال من العين ، ولذلك صحّت واو عوض ، وياء عيبة (1) ، وأعلّت واو شجية ، وياء نهو ، وهما من الشّجو والنّهية .

بل : قد تتأثّر اللام ؛ لضعفها ، بالكسرة المنفصلة ، نحو : ابن عمّي دنيا ، وهو من الدّنوّ (2) .

وأيضا : فإنّ إعلال لام الأعلين ونحوه لا يوقع في لبس ، بخلاف إعلال عين غيور وأمثاله .


[ الشرط الخامس : ألا تكونا لاما بعدها ألف ]


اشارة

فلو كانت اللام مفتوحة بعدها ألف صحّحت ؛ لخفّة الفتحة والألف .

ولأنّ هذا النّوع إمّا مثنّى ، نحو : فتيان ، أو غير مثنّى كصميان (3) ، فلو أعلّت في المثنّى التبس بالمفرد حين يضاف ، ولو أعلّت في غير المثنّى التبس بفعال ، فإنّه كثير ، وكلا الأمرين منتف في الجمع المذكور إذا أعلّ . وكذلك ما أشبه هذا الجمع في

[شماره صفحه واقعی : 131]
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1- رجل عيبة وعيّاب وعيّابة : كثير العيب للناس . اللسان ( عيب ) .

2- يقال : هو ابن عمّي دنية ، ودنيا ودنيا ، بالتنوين في الأخيرين ومن غير تنوين ، وابن عمّي لحّا ، ومثله : ابن أخيه أو أخته أو خاله . كلّ ذلك معناه : لازق النّسب لاصقه . انظر إصلاح المنطق (312) ، والصحاح واللسان والتاج ( دنو ) ، والتهذيب ( دنو : 14 / 189 ) ، والشافية (105) .

3- الصّميان : الرّجل الشّديد المحتنك السّنّ ، والشّجاع الصادق الحملة ، والجريء على المعاصي ، وذو التّوثّب على الناس . قالوا : وأصل الصّميان في اللغة السرعة والخفة . والصّميان ، مصدرا : التّلفّت والتّوثّب . اللسان ( صما ) .




( كون ) (1) لامه ياء ، أو واوا غير مفتوحة بعد فتحة ، وقبل واو ساكنة ، كبناء مثل عنكبوت من رمي (2) ؛ فإنّ أصله : رمييوت ، مثل : أعليون ، فتقلب الياء الثانية ألفا ؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، ثمّ تحذف لملاقاة الواو بعدها ، فيصير : رميوتا (3) ، وسهّل ذلك أمن اللّبس ؛ إذ ليس في الكلام فعلول ، ولا فعلوت .


[ مثل عضرفوط من غزو ورمي ]

(4)

فلو كان بعد اللام المذكورة واوان ، أو ياءان ، أو واو وياء ، جعلتا كياءي النّسب ، وكسرت اللام مطلقا ، وقلبت واوا إن لم تكنها ، كبناء مثل عضرفوط من غزو أو رمي ، فإنك تقول فيه من غزو : غزوويّ ، والأصل : غزوووو ، ثمّ عمل به ما عمل باسم مفعول من قوي .

[شماره صفحه واقعی : 132]
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1- أ : " كونه " .

2- انظر المسألة في المنصف ( 2 / 257 - 58 ) ، والممتع ( 2 / 740 ) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2208 ) .

3- إن قيل : لم حذفت الألف من ( رمياوت ) للالتقاء الساكنين ولم تحذف الواو ، وهي أقرب للطرف ، والمعروف أن الطرف ، وما هو أقرب إليه ، أولى بالإعلال والتغيير ؟ فالجواب ، وقد ذكره ابن جني وابن عصفور : لم تحذف الواو لأنها زيدت مع التاء ، فلم يجز انفراد التاء دونها ، إذ كل زيادتين زيدتا معا فإنهما تحذفان معا ، كما في الترخيم والتصغير ، فلزم بقاء الواو للزوم بقاء التاء ، لعدم موجب حذفها .

4- العضرفوط : مضى تفسيره في الحاشية (151) ص (46) من هذا الكتاب . والأصل في مثل عضرفوط من غزو : غزوووو ، فكرة اجتماع الواوات ، فقلبت الأخيرة ، لضعفها بتطرفها ، لأن الطرف أولى بالتغيير ، ياء ، فصار غزوووي ، فاجتمعت الواو الأخيرة بالياء ، وسبقت أولاهما ساكنة ، فأعلّت ياء ، ثم أدغمت الياء في الياء ، فقيل : غزوويّ ، فأبدلت الضمة قبل الياء المشددة كسرة ، لتسلم الياء ، كيلا يحصل الدور ، وكراهة لها قبل الياء ، فقيل : غزوويّ . واسم المفعول من غزو : مغزيّ ، وهو في الأصل : مغزوو ، ثم مغزويّ ، ثم مغزيّ ، ثم مغزيّ ، ففعل به ما شرح في عضرفوط من غزو .




وتقول فيه من رمي : رميويّ ، والأصل : رمييوي ، فقلبت الواو ياء وأدغمت ، كما فعل باسم مفعول من رمي ، ثم استثقل توالي الياءات ، فأبدلت المكسورة واوا ابتداء ، أو بعد قلبها ألفا (1) .

وكذلك يفعل بكلّ ما قبل ياء مشدّدة من ألف رابع ، أو مزيد للإلحاق .

فإن كان زائدا محضا ، أو خامسا فصاعدا ، حذف .

وقد تقلب واوا ألف التّأنيث إن سكن ثاني ما هي فيه رابعة ، كحبلويّ ، والحذف أجود ، وربّما قيل : حبلاويّ (2) .

[شماره صفحه واقعی : 133]
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1- الأصل في مثل عضرفوط من رمي : رمييوي ، فالتقت الياء الأخيرة مع الواو قبلها ساكنة ، فقلبت ياء ، ثم أدغمت الياء في الياء ، فقيل : رميييّ ، فكره توالي الياءات ، فأبدلت واوا الياء الثانية ، لقربها من الطرف ، واستعصاء المشددة لتقوّيها بالتضعيف ، فقيل : رميويّ ، ثم أبدلت ضمة الواو كسرة كراهة لها قبل الياء ، ولتسلم الياء ، فقيل : رميويّ ، وسلمت الواو للياء المشددة بعدها ، تشبيها لها بياءي النسبة . أو يقال : كان رمييوي ، ثم رميييّ ، ثم أبدلت الياء الثانية ألفا ، ثم قلبت الألف واوا مكسورة على حدّ قلبها في حبلويّ ومرمويّ ، فقيل : رميويّ . أما اسم المفعول من رمي ، فالأصل : مرموي ، ثم مرميّ ، ثم مرميّ .

2- الألف إما منقلبة عن أصل هو الواو أو الياء ، وإما زائدة للتأنيث ، أو زائدة للإلحاق . وهي أيضا : إما ثلاثية ، أو رباعية فصاعدا . فالثلاثية يجب قلبها واوا ، سواء كانت منقلبة عن واو أو عن ياء ، ولا تكون الثلاثية غير المنقلبة عن أصل ، ولذلك وجب إثباتها وعدم حذفها ، ولأن حذفها إجحاف بالاسم لنقصانه بالحذف عن أقل الأصول . وأما قلبها واوا فلأنها إن كانت عن واو كألف عصا وقفا فظاهر ، لأنه رجوع إلى الأصل ، فتقول فيهما : عصويّ وقفويّ . وإن كانت عن ياء ، كألف رحى وهدى ، فوجب أيضا قلبها واوا ؛ لأنه لما اضطر إلى تحريك هذه الألف ؛ لاستلزام ياءي النسبة تحريك ما قبلهما بالكسر ، ولم يكن سبيل لتحريك هذه الألف ، تعين قلبها حرفا يقبل الحركة ، ولو قلبت إلى ما هو أصلها ، أقصد ولو قلبت ياء لأدى ذلك إلى اجتماع ثلاث ياءات ، هي وياءا النسبة ، بالإضافة إلى كسرة الأولى ، وهي بمثابة ياء رابعة ، ولقلت : رحييّ وهدييّ ، على مثال : أمييّ ، وهو على غير القياس ، وفي غاية الاستثقال ، فتعين قلبها واوا ، فتقول : رحويّ وهدويّ . وإن كانت الألف رابعة فإما أن يكون ثاني ما هي فيه ساكنا أو متحركا . فإن كان الثاني متحركا وجب حذف هذه الألف ، لأن حركة الحرف الثاني بمنزلة حرف آخر ، وكأن الكلمة خماسية ، والألف في الخماسي يجب حذفها ، فتقول في نحو : جمزى وحيدى ، وهما وصفان بالسرعة والنشاط : جمزيّ وحيديّ . وإن كان الثاني ساكنا ، فلا تخلو أن تكون الألف منقلبة عن أصل ، أو زائدة للتأنيث أو للإلحاق . فإن كانت منقلبة عن أصل فالأحسن والأفصح قلبها واوا ، لأن الأحسن في المنقلب عن أصل أن يأخذ حكم الأصل ، وهو الإثبات . وأما قلبها واوا ، فإن كانت عن واو فهو رجوع بها إلى أصلها ، وإن كانت عن يأ فلئلا تجتمع الياءات ، وقد كرهوا اجتماعها في الثلاثي ، وهم أشد كرها لذلك في الرباعي ، لما فيه من مزيد الثقل بهذا الحرف الرابع ، وعليه فتقول في ملهى ومقهى ، وهما من اللّهو والقهو : ملهويّ ومقهويّ ، وتقول في مرمى ومسعى ، وهما من الرّمي والسّعي : مرمويّ ومسعويّ . ويجوز ، في غير الأحسن والأفصح ، حذف هذه الألف ؛ لأن الاسم لم ينقص بحذفها عن أقل الأصول ، فتقول : ملهيّ ومقهيّ ومرميّ ومسعيّ . وإن كانت الألف الرابعة ، فيما ثانيه ساكن ، زائدة للتأنيث أو للإلحاق ، ففيها ثلاثة أوجه : الأول : وهو المختار والأحسن والأكثر ، وهو حذفها ، فرقا بين المنقلبة والزائدة ، فتقول فيما ألفه للتأنيث ، كحبلى وصغرى : حبليّ وصغريّ ، وفيما ألفه للإلحاق كمعزى وأرطى : معزيّ وأرطيّ . الثاني : قلب هذه الألف واوا ، تشبيها لها بالألف المنقلبة عن أصل ، فتقول : حبلويّ وصغرويّ ومعزويّ وأرطويّ . وهذا الوجه أقل من الأول . الثالث : أن يفصل بين الألف وياءي النسبة بواو ، فتقول : حبلاويّ وصغراويّ ومعزاويّ وأرطاويّ . وقد اختلف في هذه الألف ، فقيل : هي زائدة دخيلة ، والواو منقلبة عن الألف التي للتأنيث أو الإلحاق ، والأصل : حبلويّ . وقيل : بل هذه الألف هي الألف الرابعة التي كانت قبل النسبة ، والواو هي الدخيلة . وعلى كل حال : هذا الوجه الثالث أقل من سابقيه ، وهو وجه رديء لوجود الدخيل بلا سبب . أما إن كانت الألف خامسة أو سادسة ، فليس فيها غير الحذف للاستثقال ، منقلبة كانت أو غيرها ، فتقول في مشترى ومستصفى : مشتريّ ومستصفيّ . إلا أن تكون خامسة منقلبة وقبلها حرف مشدد ، فيجيز فيها يونس ما يجوز في الرباعي من الحذف والقلب واوا ، فتقول في معلّى : معلّيّ ومعلّويّ . واختلف في أي الوجهين أفضل ، فالمبرد يرى الحذف أفضل ، وأبو عمرو يرى القلب أفضل . وانظر الشافية (39) ، وشرحها للرضي ( 2 / 35 ) ، وللجاربردي ( 267 - 69 ) ، ولليزدي ( 1 / 168 - 70 ) .




[شماره صفحه واقعی : 134]
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[ الشرط السادس : ألا تكونا عينا لما أعلّت لامه بالإعلال المذكور ]


اشارة

فصل : ويمنع من قلب الواو والياء ألفا ؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، خوف توالي إعلالين ؛ لأنّه إجحاف ، وماله أيضا إلى التقاء السّاكنين ، وذلك نحو ( هوى ، أصله : هوي ) (1) ، فكلّ واحد من الواو والياء متحرّك مفتوح ما قبله ، فلو أعلا لزم المحذور الذي ذكر ، ولزم بقاء الاسم على حرف واحد ، وبقاء الفعل على حرفين ثانيهما ألف (2) .

ولو صحّحا أهمل مقتضى كلّ واحد من السّببين ، فتعيّن تصحيح أحدهما وإعلال الآخر .

[شماره صفحه واقعی : 135]
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1- ب : " هوى ، أصله : هوي " .

2- لو اجتمع في كلمة واوان كالحوى ؛ مصدر حوي ، وألفه واو بدليل الحوّة في معناه ، والحوّ في جمع أحوى ، وحوّاء في مؤنّثه ، أو اجتمع ياءان كالحيا للغيث ، وألفه ياء بدليل قولهم في التثنية حييان ، أو اجتمع واو وياء كالهوى ، وكان كلّ منهما مستحقا لإعلاله ألفا لتحركه وانفتاح ما قبله ، فإنه يقتصر على إعلال اللام لتطرفها ، والطرف أولى بالإعلال ، وتسلم العين ؛ لئلا يجتمع في كلمة إعلالان بلا فاصل ، وذلك ممتنع ؛ إذ لو أعلا معا بقلبهما ألفين لتعيّن حذف أحد الألفين لالتقاء الساكنين ، ثم حذف الأخرى في الاسم المتمكن لملاقاة التنوين ، وهو نون ساكنة ، أي للالتقاء الساكنين أيضا ، فيبقى اسم متمكن على حرف واحد ، وذلك ممتنع ، لما فيه من مزيد الإجحاف به ، وما أفضى إلى ممتنع فهو ممتنع ، وعدم دخول التنوين في الفعل ، يبقيه ، فيما لو أعلا معا ، على حرفين ، وهو ممتنع أيضا . فإن قيل : فما تقول في قه ، ولم يق ، ولم يعد ؟ فالجواب : هذا حذف عارض وليس لازما ، ولا حكم للعارض . وانظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 2129 - 2130 ) .




( وكان إعلال الآخر أولى ) (1) ؛ لأنّه لو صحّح عرّض لحركات الإعراب الثّلاث ، وللكسر عند الإضافة إلى ياء المتكلّم ، ( وللإدغام ) (2) إن وليه مثله ، والإدغام إعلال ، فيلزم حينئذ توالي ( إعلالين ) (3) ، وليس الأوّل معرّضا لشيء ممّا ذكر ، فكان بالتّصحيح أولى .


[ تفريع على الشرط السابق : إن أعلّت اللّام بغير الإعلال المذكور جاز إعلال العين به ]

وإن كان الإعلالان مختلفين اغتفر اجتماعهما إن كان مخلّصا من كثرة الثّقل ، ولم يوقع في محذور آخر ، كالتباس مثال بمثال ، ونحو ذلك ، ولذلك قيل في مصدر احواوى : احويواء واحويّاء . والإعلال قول سيبويه ، والتّصحيح قول المبرّد (4) .

[شماره صفحه واقعی : 136]
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1- ب : " وكان الآخر أولى بالإعلال " .

2- ب : " والإدغام " .

3- ب : " الإعلالين " .

4- المبرد ( 210 - 285 ) : أبو العباس ، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثّمالي . شيخ المدرسة البصرية بعد المازني ، وتلميذ المازني ، صاحب الكامل والمقتضب . ترجمته في : أخبار النحويين البصريين للسيرافي ( 96 - 108 ) ، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي ( 108 - 20 ) ، ومراتب النحويين لأبي الطيب ( 135 - 36 ) ، وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي المعري ( 53 - 65 ) ، وإنباه الرواة للقفطي ( 3 / 241 - 53 ) ، ونزهة الألباء لابن الأنباري ( 164 - 73 ) ، والبلغة للفيروزابادي ( 216 - 17 ) ، وإشارة التعيين لليماني ( 242 - 43 ) ، وبغية الوعاة للسيوطيسس ( 1 / 269 - 71 ) . وانظر المسألة في : الكتاب ( 4 / 404 ) ، والمقتضب ( 1 / 313 ) ، والمنصف ( 2 / 221 ) ، والممتع ( 2 / 588 ) . واحواوى الفرس وغيره : مال سواده إلى الخضرة ، أو مال حماره إلى السواد . اللسان ( حوا ) .





[ الشرط السابع : ألا تكونا عين فعل الذي وصفه أفعل فعلاء ، أو عين مصدره ]


اشارة

ويمنع من الإعلال المذكور أيضا كون حرف اللّين عين فعل الذي يلزم صوغ الوصف منه على أفعل وفعلاء ، أو عين مصدره ، نحو : عور عورا فهو أعور ، وغيد الغلام فهو أغيد .



[ علّة عدم الإعلال في هذا النوع ]

وإنّما لم تعلّ عين هذا النّوع مع تحرّكها وانفتاح ما قبلها حملا على افعلّ كاعورّ ، فإنّهما مستويان في أن لا يستغني عنهما ، أو عن أحدهما ، أفعل الذي مؤنّثه فعلاء ، فأرادت العرب أن يتوافقا لفظا ، كما توافقا معنى ، وذلك بحمل أحدهما على الآخر ، وكان حمل فعل على افعلّ فيما يستحقّه من التّصحيح أولى من حمل افعلّ على فعل فيما يستحقّه من الإعلال ؛ لأنّ التّصحيح أصل ، والإعلال فرع .

وأيضا : فإنّ فعل لا يلزم باب ( أفعل وفعلاء ) ، و ( افعلّ ) يلزمه غالبا ، فكان الذي يلزم المعنى الجامع بينهما أولى بأن يجعل أصلا ، ويحمل الآخر عليه .

وأيضا : فإنّ إعلال اعورّ ونظائره يوقع في التباس ؛ لأنّه متعذّر ، إلّا أن تنقل حركة عينه إلى فائه ، وتحذف همزة الوصل للاستغناء عنها بحركة الفاء ، فيصير اعورّ حينئذ : عارّ ، مماثلا

[شماره صفحه واقعی : 137]
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لفاعل من العرّ (1) ، وتصحيح عور ونظائره لا يوقع في شيء من ذلك ، فكان متعيّنا .

وأمّا العور وغيره من مصادر فعل المذكور ، فصحّح حملا على فعله ، كما أعلّ الغار بمعنى الغيرة حملا على فعله .

ومن العرب من يقول في عور : عار ، فمقتضى الدّليل أن يكون المصدر عارا .

ولو قيل : إنّما صحّح العور حملا على الأعور لكان صوابا (2) .


[ الشرط الثامن : ألا تكونا عين افتعل بمعنى تفاعل ]

وممّا كفّ سبب الإعلال فيه بالحمل على غيره في التّصحيح افتعل الموافق تفاعل (3) ، نحو : اجتور القوم ، فإنه بمعنى تجاوروا ، فعوملا معاملة عور واعورّ .

[شماره صفحه واقعی : 138]
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1- ب : " العروّ " . والعرّ ، بفتح العين : الجرب ، والغلام ، والجارية عرّة ، ويقال : عررته عرّا فأنا عارّ : إذا أتيته تطلب معروفه ، واعتررته بمعناه . والعرّ ، بضم العين : قروح بأعناق الفصلان ، وقروح مثل القوباء تخرج بالإبل متفرقة في مشافرها وقوائمها يسيل منها مثل الماء الأصفر ، فتكوى الصحاح لئلا تعديها المراض ، والعرّ والعرّة : ذرق الطير ، وعذرة الناس ، والبعر والسّرجين . اللسان ( عرر ) .

2- الذي عليه الأكثر أن عور ونحوه محمول على اعورّ حمل فرع على أصل ، وقيل : هو حمل أصل الذي هو عور المجرد على فرع الذي هو اعورّ المزيد . وذهب قوم إلى أن اعورّ محمول على عور ، حمل الفرع المزيد على الأصل المجرد . وانظر التكملة لأبي علي (579) ، والمنصف ( 1 / 259 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني (297) ، ولابن يعيش (220) ، والممتع ( 2 / 471 ، 474 ، 483 ، 571 ) ، والشافية (98) ، وشرحها لليزدي ( 2 / 485 ) ، وللجاربردي (282) .

3- المقصود هنا افتعل الواوي العين ، وأما اليائي العين فيجب إعلاله ، وإن كان بمعنى تفاعل ، نحو : ابتاعوا وامتازوا ، بمعنى : تبايعوا وتمايزوا . وإنما لم يصحح اليائي العين لأن الياء أشبه بالألف من الواو ، فرجحت عليها في الإعلال . ثم يقال : وإن لم يكن افتعل بمعنى تفاعل أعلّ أيضا ، واويا كان أو يائيا ، نحو أختان بمعنى خان ، واجتاز بمعنى جاز ، واختار بمعنى خار . انظر المساعد لابن عقيل ( 4 / 164 ) ، وشفاء العليل للسلسيلي ( 3 / 1099 ) .




وهذان أولى بتلك المعاملة ؛ لأنّ تفاعل ، بالدّلالة على معنى لا يستغني بفاعل واحد كالتّجاور ، أحقّ من افتعل ، فيجب أن يتبعه في لفظه كما تبعه في معناه .

ويدلّ على أصالة تفاعل في المعنى المذكور وأولويّته ( به ) (1) أنّه لا يوجد افتعل دالا عليه دون مشاركة تفاعل ، ويوجد تفاعل دالا عليه دون مشاركة افتعل ، نحو : تناظر القوم وتجادلوا ، وتنازعوا ، وتكالموا ، ( وتتابعوا ) (2) ، وتساءلوا ، وتقابلوا ، ( وتمالؤوا ) (3) ، وتدانوا . وأمثال ذلك كثيرة (4) .


[ الشرط التاسع : ألا تكونا عين فعلان أو فعلى ]


اشارة

ويمنع أيضا من الإعلال المذكور كون حرف اللّين عين فعلان ، كالجولان والسّيلان ، أو عين فعلى ، كالصّورى والحيدى (5) .

[شماره صفحه واقعی : 139]
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1- ليس في " أ " .

2- أ : " وتبايعوا " .

3- ب : " وتمالوا " .

4- انظر هذه المسألة في المنصف ( 1 / 260 ) ، والممتع ( 2 / 473 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني (297) ، والمساعد ( 4 / 164 ) .

5- سبق شرح الصوري والحيدى في الحاشيتين (346) و (347) ص (101) ، ومذهب سيبويه أن تصحيح نحو صوري وحيدى مطرد ، واختاره المازني والجمهور ، ومذهب الأخفش أنه شاذ لا يقاس عليه ، ووافقه ابن مالك . وانظر الكتاب ( 4 / 363 ) ، والمنصف ( 2 / 6 ) ، والممتع ( 2 / 491 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني (296) ، ولابن يعيش (222) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 2133 ) ، والتسهيل له (310) ، وشرح التسهيل لابن عقيل ( 4 / 166 ) ، وللسلسيلي ( 3 / 1099 - 1100 ) .





[ علّة التصحيح في فعلان وفعلى ]

وإنّما صحّح هذان المثالان لأنّ حركة عينيهما لا تكون غير فتحة إلّا في الصّحيح ، على قلّة ، كظربان (1) وسبعان ، والفتحة لخفّتها لا يعلّ ما هي فيه ، وليس بلازم إلّا فيما يوازن مكسورا أو مضموما ، كفعل ، فإنّه يوازن فعل وفعل ، فأعلّ حملا عليهما ، وليس لنا في المعتلّ العين فعلان وفعلان فيحمل عليه فعلان ، ولا لنا فعلى ولا فعلى فيحمل عليه فعلى ، فوجب تصحيحهما لذلك .

وأيضا : فإنّ آخر كلّ واحد منهما زيادة توجب مباينة أمثلة الفعل ، فصحّحا تنبيها على أصالة الفعل في الإعلال ، وأنّ الاسم إذا باينه استوجب التّصحيح .

وإنّما كان الفعل أصلا في الإعلال لأنّه فرع ، والإعلال حكم فرعيّ ، فهو به أحقّ .

ولأنّ الفعل مستثقل ، والإعلال تخفيف ، فاستدعاؤه له أشدّ .

[شماره صفحه واقعی : 140]
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1- الظّربان : دويبّة على قدر الهرّ ، شبه الكلب ، وقيل : شبه القرد ، يصطاد الضباب ويأكلها ، وله في اصطيادها طريقة طريفة ، وانظر الصحاح واللسان ( ظرب ) ، وسفر السعادة للسخاوي ( 1 / 358 ) ، وجمهرة الأمثال للعسكري ( 1 / 221 ) ، والمستقصى للزمخشري ( 2 / 180 ) . . وقد سبق شرح سبعان في الحاشية (298) ص (87) .




وأيضا : فإنّ جولانا ونحوه لو أعلّ لالتبس بفاعال ، كساباط وخاتام (1) ، فصحّح فرارا من اللّبس .

وقد شذّ إعلال فعلان علما ، كماهان (2) ، وإن باين الفعل ، كشذوذ التّصحيح في ما وازن الفعل ، كمدين (3) .

ومباينة فعلول ونحوه أشدّ من مباينة فعلان وفعلى ، فتصحيح عينه أيضا متعيّن ، نحو : قولول ، وهو مثال قربوس (4) من القول .

[شماره صفحه واقعی : 141]
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1- السّاباط : سقيفة بين حائطين ، أو بين دارين ، من تحتها طريق نافذ . وساباط كسرى الذي حبس فيه النعمان : موضع بالمدائن معروف . وساباط : بليدة معروفة بما وراء النهر قرب أشر وسنة على عشرة فراسخ من خجند وعلى عشرين فرسخا من سمرقند ، ينسب إليها طائفة من أهل العلم والرواية . انظر معجم البلدان ( 3 / 166 ) ، واللسان والتاج ( سبط ) ، وشفاء الغليل للخفاجي (177) ، وقصد السبيل للمحبي ( 2 / 105 ) . الخاتام : الخاتم ، ويقال فيهما أيضا : ختم وخاتم وخيتام ، وهو من الحلي ، وهو ما يوضع في الإصبع . اللسان ( ختم ) .

2- ماهان : مدينة بكرمان ، والماهان : تثنية الماء إن كان عربيا ، وإلا فهو الدّينور ونهاوند ، ومثله : هامان ، وماجان ، وماخان ، ومالان ، وماوان ، وداران ، وحادان . ومذهب سيبويه والمازني أن الإعلال في ماهان وأمثاله غير مطرد ولا يقاس عليه ، والتصحيح فيه أكثر في كلام العرب ، وذهب المبرد إلى أن القلب هو الأصل ، والتصحيح شاذ . وانظر هذه المسألة في الكتاب ( 4 / 363 ) ، والبغداديات لأبي علي (233) ، والتكملة له (600) ، والمنصف ( 2 / 8 ) ، ونكت الشنتمري ( 2 / 1202 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني (296) ، والممتع ( 2 / 492 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 3 / 106 ) ، والمساعد ( 4 / 166 ) .

3- مدين : علم ، واسم قرية شعيب ، على نبينا وعليه الصلاة والسّلام ، واختلف فيه هل هو مفعل أو فعيل ، كما اختلف في صرفه ومنعه . وانظر الاشتقاق لابن دريد (347) ، والمعرب للجواليقي (326) ، وسفر السعادة للسخاوي ( 1 / 458 ) ، وقصد السبيل للمحبي ( 2 / 452 ) ، واللسان ( مدن ) .

4- القربوس : حنو السّرج ، وحنو الرّحل والقتب والسّرج : كلّ عود معوج من عيدانه . ويقال فيه : قربوس ، وقربوس ، ومن لغة بعض عامة الشام : قرّبوس . وللسّرج قربوسان . وانظر اللسان ( قربس ، حنو ) ، والمساعد ( 4 / 166 ) .




[ وقد زعم المازنيّ (1) أنّ ماهان وداران أعلا شذوذا ، وأصلهما فعلان ] (2) .

وقد صحّحوا العين المفتوحة مع انتفاء الموانع المذكورة ، كقود وعين وخونة وحوكة (3) ، تنبيها على الأصل المتروك فيما جرى على القياس ، كمال وقادة ، وإشعارا بأنّ الفتحة إنّما أعلّ ما هي فيه حملا على المكسور والمضموم .

وربّما جاء ذلك في المكسور حملا على المفتوح ، كشول :

وهو الخفيف في قضاء الحاجة .

( وأندر ) (4) من هذا كلّه قولهم : عفوة في جمع عفو (5) :

وهذا الجحش ، وأوو في جمع أوّة : وهو الدّاهية من الرّجال .

[شماره صفحه واقعی : 142]
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1- انظر الحاشية (483) ص (141) . وسبقت ترجمة المازني في الحاشية (280) ص (80) .

2- ساقط في " أ " .

3- القود : قتل النّفس بالنّفس . والعين : عظم سواد العين وسعتها ، يقال : عين يعين عينا وعينة ، فهو أعين ، وهي عيناء ، بيّنا العين والعينة . والخونة والخانة ، بالتصحيح شذوذا وبالإعلال : جمع خائن . والحوكة والحاكة ، بالتصحيح شذوذا وبالإعلال أيضا : جمع حائك . وانظر اللسان ( قود ، حوك ، خون ، عين ) .

4- أ : " وأنذر " .

5- العفو ، ساكن الفاء مثلث العين ، والعفا ، بفتح العين وكسرها مقصورا : الجحش ، والمهر ، والأنثى عفوة ، بسكون الفاء وفتح العين أو ضمها ، والجمع أعفاء وعفاء وعفوة . انظر اللسان ( عفو ) .




حكاهما الأزهريّ (1) ، الأوّل عن أبي زيد الأنصاري ، والثّاني عن أبي عمرو الشّيبانيّ (2) .


[ مسائل من الإبدال المطّرد في فاء الافتعال وتائه ]


[ إبدال التاء من فاء الافتعال وفروعه إن كانت واوا أو ياء ]

فصل : يجب في اللّغة الفصيحة إبدال التّاء من فاء الافتعال وفروعه إن كانت واوا ، نحو : اتّصل اتّصالا فهو متّصل ، أو ياء ، نحو : اتّسر اتّسارا فهو متّسر .



[ إبدالها من الواو ]

أمّا إبدالها من الواو فلأنّهم استثقلوا الواو أوّلا دون تاء تليها ؛ لتعرّضها لأن تبدل همزة ، كما فعل بأحد وإحدى وأقّتت ، مع استثقال الهمزة وبعدها منها مخرجا ووصفا ، فحاولوا إبدال الواو حرفا صحيحا يقاربها وصفا ومخرجا ، وذلك إمّا من حروف الشّفة أو حروف الثّنايا (3) .

[شماره صفحه واقعی : 143]
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1- انظر التهذيب ( أو : 15 / 661 ، عفو : 3 / 223 - 24 ) . وسبقت ترجمة الأزهري في الحاشية (306) ص (90) . وترجمة أبي زيد في الحاشية (103) ص (32) .

2- أبو عمرو الشيباني ( 94 - 206 ) : أبو عمرو ، إسحاق بن مرار ، الشيباني ولاء ، لغوي أديب ، من رمادة الكوفة ، نزل بغداد وبها توفي . ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ( 134 - 35 ) ، ومراتب النحويين لأبي الطيب (148) ، وتارخ العلماء النحويين للتنوخي المعري ( 207 - 208 ) ، وإنباه الرواة للقفطي ( 1 / 256 - 64 ) ، ونزهة الألباء لابن الأنباري ( 77 - 80 ) ، والبلغة للفيروزابادي (68) ، وبغية الوعاة للسيوطي ( 1 / 439 - 440 ) .

3- ذهب أبو عمر الجرمي ، وقطرب ، والفراء ، وابن دريد ، وابن كيسان على خلاف عنه : إلى أن مخارج الحروف أربعة عشر . وذهب بعض العلماء ، ومنهم الخليل في نقل عنه ، ومكي بن أبي طالب ، وابن الجزري : إلى أنها سبعة عشر . والذي عليه الخليل ، في نقل عنه ، وسيبويه ، والأكثرون : أنها ستة عشر ، وهي : أولها : من أسفل الحلق وأقصاه مخرج الهمزة والألف والهاء . وثانيها : من وسط الحلق العين والحاء . وثالثها : من أدنى الحلق ، وأدنى إلى الفم ، الغين والخاء . ورابعها : من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك : القاف . وخامسها : من أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا ، وما يليه من الحنك ، وأدنى إلى مقدم الفم : الكاف . وسادسها : من وسط اللسان ، بينه وبين وسط الحنك الأعلى : الجيم ، والشين ، والياء . وسابعها : من أول إحدى حافتي اللسان ، اليمنى أو اليسرى ، وما يليها من الأضراس : الضاد . إن شئت أخرجتها من الحافة اليمنى ، وإن شئت من اليسرى ، والمروي عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أنه كان يخرجها من الحافتين معا . وثامنها : من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ، ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى ، مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية : اللام . وتاسعها : من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا : النون . وعاشرها : من مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام : الراء . ومن عد المخارج أربعة عشر جعل اللام والنون والراء من مخرج واحد . والحادي عشر : مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا : الطاء والدال والتاء . والثاني عشر : مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا : الظاء والثاء والذال . والثالث عشر : مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا السفلى ، وقيل : وفويق الثنايا السفلى : الزاي والسين والصاد . والرابع عشر : من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا : الفاء . والخامس عشر : مما بين الشفتين : الباء والميم والواو . والسادس عشر : من الخياشيم : النون . والسابع عشر ، عند عدها سبعة عشر مخرجا : الجوف ، ومنه حروف المد واللين : الألف والواو الساكنة المضموم ما قبلها ، والياء الساكنة المكسور ما قبلها . وانظر الكتاب ( 4 / 433 ) ، والمقتضب ( 1 / 192 ) ، والأصول ( 3 / 400 ) ، وسر الصناعة ( 1 / 46 ) ، والتبصرة للصميري ( 2 / 926 ) ، والإقناع لابن الباذش ( 1 / 171 ) ، والممتع ( 2 / 668 ) ، والشافية (121) ، والتسهيل (319) ، والمساعد ( 4 / 239 ) ، والهمع ( 6 / 291 ) .




[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 1456





فلم يكن ( باء ) (1) ، ولا فاء ، ولا ثاء ، ولا ذالا ، ولا ظاءا ؛ لأنّهنّ لسن من حروف البدل المجموعة في قولي : وجد آمن طيّته (2) .

ولم يكن ميما ؛ لأنّها تكثر زيادتها أوّلا ، فخيف توهّمها مزيدة غير مبدلة .

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 1457





1- ب : " ياء " . تحريف .

2- من حروف الإبدال ما إبداله شائع مطرد ، ومنها ما إبداله شاذ ، أو قليل نادر ، وبعض التصريفيين يجعل ما عده غيره ، أو بعض ما عده غيره من الشاذ ، في عداد المطرد ، ولذا اختلف في عدد حروف الإبدال على أقوال : وعدها بعضهم ومنهم ابن مالك في التسهيل ، ثمانية ، وجمعها بقوله : طويت دائما . وعدها آخرون تسعة ومنهم ابن مالك في الألفية وجمعها بقوله : هدأت مطويا ، وجمعها في شرح الكافية الشافية بقوله : هادأت مطويّ . والذي عليه سيبويه والأكثرون أنها أحد عشر ، مجموعة بقولهم : أجد طويت منها ، وجد آمن طيّته . وزاد بعضهم فوقها اللام ، فجعلها اثني عشر ، وجمعت بقولهم : طال جهدي وأمنت ، طال يوم أنجدته ، أجد طويت منهلا . وزاد آخرون عليها السين ، فجعلوها ثلاثة عشر ، وجمعوها بقولهم : استنجده يوم طال . وزاد قوم عليها الزاي والصاد ، وحذف السين ، فصارت أربعة عشر ، وجمعت بقولهم : أنصت يوم جدّ طاه زلّ ، أنصت يوم زلّ طاه جدّ . وذكر الزمخشري الأربعة عشر السابقة ، وزاد السين عليها ، فصارت خمسة عشر ، وجمعها بقوله : استنجده يوم صال زطّ . وجمع ابن مالك في التسهيل جميع ما وقع فيه الإبدال مطردا وغير مطرد ، فبلغ اثنين وعشرين ، جمعها بقوله : لجدّ صرف شكس آمن طيّ ثوب عزّته . وما ذكرته من الأعداد عمن سبقه يقصد به المطرد غير الشاذ . وانظر الكتاب ( 4 / 237 ) ، والممتع ( 1 / 319 ) ، والمفصل ( ) ، وشرحه لابن يعيش ( 10 / 8 ) ، والشافية ( ) ، وشرحها للرضي ( 3 / 199 ) ، والتسهيل (300) ، وشرحه لابن عقيل ( 4 / 86 ) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( 4 / 2077 ) ، وشرح الأشموني على الألفية ( 4 / 283 ) .




ولم يكن ( طاء ) (1) ، ولا دالا ؛ لأنّ فيهما قلقلة ، يستثقلان بها . فتعيّنت التّاء ، فقالوا : تراث ، وتجاه ، وتكأة ، وتقوى ، وتوراة ، وتاللّه ، وتخمة ، وتولج ، وغير ذلك (2) .

فلمّا ثبت إبدال التّاء من الواو في هذه المواضع وأشباهها مع انتفاء تعذّر التّصحيح ، وتطرّق التّغيير قبل الإبدال ، واجتماعها مع ما يضادّ وصفه وصفها ، واستلزام مخالفة بعض الفروع الأصل ، تعيّن إبدالها منها في الافتعال الذي فاؤه واو ؛ لثبوت هذه الأمور كلّها فيه .

أمّا تعذّر التّصحيح فبيّن ؛ لأنّ الواو ساكنة وقبلها كسرة .

وأمّا تطرّق التّغيير فبيّن أيضا ؛ لأنّ فعل أصل لافتعل ، فلو لم يكن فيه تغيير إلا تسكين فائه لكفى في ( تطريق ) (3) التّغيير .

وأمّا اجتماع الواو مع ما يضادّ وصفه وصفها فبيّن أيضا ؛ لأنّ الواو مجهورة ، والتّاء مهموسة (4) .

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 1458





1- أ : " ظاء " .

2- انظر جميع ما ذكر وغيره في سر الصناعة ( 1 / 145 ) ، والإبدال لابن السكيت (139) ، والمنصف ( 1 / 225 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني (349) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 10 / 36 ) ، والممتع ( 1 / 383 ) . والتّكأة : ما يتوكّأ عليه من عصا وغيرها . والتّخمة : ما يصيب الآكل من وجع إذا استوخم الطعام ، أي : وجده ثقيلا فاستوبله ولم يستمرئه . والتّولج ، والدّولج ، بالدال لغة في التائي : كناس الظّبي أو الوحش الذي يلج ، أي يدخل فيه . وانظر اللسان ( وكأ ، وخم ، ولج ) .

3- أ : " تطرّق " .

4- للحروف في اختلاف أجناسها انقسامات ، وهي : انقسامها إلى مجهورة ومهموسة ، فالمجهورة تسعة عشر حرفا ، يجمعها : ( غزال أدعج بضّ ذو قرط نظيم ) ، أو ( لقد عظم زنجي ذو أطمار غضبا ) ، أو ( ظلّ قوّ ربض إذ غزا جند مطيع ) ، أو ( ظلّ قند يضغم زر طاو إذ بعج ) . والمهموسة ما عداها ، ويجمعها : ( ستشحثك خصفة ) ، أو سكت فحثّه شخص ) ، أو ( حثّه شخص فسكت ) ، أو ( حثت كسف شخصه ) ، أو ( كست شخصه فحث ) . وتنقسم إلى شديدة ورخوة وما بينهما ، فالشديدة ثمانية يجمعها : ( أجدك قطّبت ) ، أو ( أجدت طبقك ) ، أو ( أجدت قطبك ) ، أو ( أجدك تطبق ) ، أو ( أجد قط بكت ) ، أو ( أجدت كقطب ) . وما بين الرخوة والشديدة ثمانية ، يجمعها : ( لم يرو عنا ) ، أو ( لم يرو عنّا ) ، أو ( لم يروّ عنا ) ، أو ( راعني لوم ) . والرخوة ثلاثة عشر حرفا ، وهي ما عداها : وتنقسم إلى مستعلية ومستفلة منخفضة ، فالمستعلية سبعة يجمعها : ( خصّ ضغط قظ ) ، أو ( قظ خصّ ضغط ) . والمستعلية ما عداها ، وتنقسم إلى مطبقة ومنفتحة ، فالمطبقة أربعة ، وهي : الصاد والضاد والطاء والظاء . والمنفتحة ما عداها . وتنقسم إلى ذلقيّة ومصمتة ، فالذلقيّة ستة يجمعها : ( مر بنفل ) ، أو ( فرّ من لبّ ) . والمصمتة ما عداها . وإلى مقلقلة وغير مقلقلة ، فالمقلقلة خمسة يجمعها : ( قد طبج ) ، أو ( جد بقط ) ، أو قطب جد ) أو ( طبق جد ) . وغير المقلقلة ما عداها . وإلى صفيرية وغير صفيرية ، فالصفيرية ثلاثة ، وهي : الصاد ، والسين ، والزاي . وغير الصفيرية ما عداها . والهاوي الألف ، والمستطيل الضاد ، والمتفشي الشين ، والمكرر الراء ، والمنحرف اللام والراء ، والمهتوت التاء . وحروف المد واللين : الألف والواو والياء ، وهي حروف العلة ، وما عداها الصحيح . وحرفا الغنة الميم والنون . وانظر سر الصناعة ( 1 / 60 - 65 ) ، والإقناع لابن الباذش ( 1 / 174 - 76 ) ، والشافية ( 122 - 24 ) ، والممتع ( 2 / 671 - 78 ) ، والنشر ( 1 / 202 - 205 ) ، والهمع ( 6 / 289 - 91 ) .




وأمّا استلزام مخالفة بعض الفروع الأصل فبيّن أيضا ؛ لأنّ المصدر أصل للفعل ، ولاسم الفاعل ، ولاسم المفعول ، فلو لم تبدل فاء الاتّصال تاء لقيل فيه : ايتصال ، بقلب الواو ياء ؛ لسكونها

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 1459





وانكسار ما قبلها ، وكان يوافقه في ذلك الفعل الماضي والأمر ؛ لوجدان الكسرة ، فيقال : ايتصل وايتصل ، ويخالفه المضارع واسما الفاعل والمفعول ؛ لعدم الكسرة ، فيقال : يوتصل وموتصل وموتصل إليه ، فكرهوا هذه المخالفة حين أمكن التّخلّص منها .

ولم يبالوا بها في نحو : أوجد إيجادا ؛ إذ ليس بعد الواو هنا ما يضادّ وصفه وصفها . ومع هذا فقد حملتهم النّفرة عن هذه المخالفة على أن أبدلوا في أتلجه وأتكأه ، بمعنى : أولجه وأوكأه .


[ إبدالها من الياء ]

وأمّا إبدال التّاء من الياء ، إذا كانت فاء في الافتعال وفروعه ، فحمل على الافتعال الذي فاؤه واو .


[ إن كانت فاء الافتعال واوا أو ياء مبدلة من همزة فالفصيح سلامتها ]

فإن كانت الواو ، أو الياء ، التي قبل تاء الافتعال بدلا من همزة لم يجز إبدالها تاء إلا على لغة رديّة (1) ، نحو : اتّمن في :

( اوتمن ) (2) ، واتّزر في : ايتزر (3) .

[شماره صفحه واقعی : 148]
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1- الإبدال تاء ثم الإدغام في اتّمن واتّزر لغة تميم ، وعدم الإبدال لغة أهل الحجاز ، وبلغة التميميين نزل القرآن الكريم ، وهي الأقوى هنا والأكثر ، وانظر سر الصناعة ( 1 / 148 ) ، والمنصف ( 1 / 205 - 228 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني (353) .

2- ب : " ائتمن " .

3- ب : " ائتزر " .





[ حكم فاء الافتعال ثاء ]

فصل : الثّاء حرف رخو ، والتّاء حرف شديد ، وهما مشتركان في الهمس ، ومخرجاهما متقاربان ، فإذا اجتمعا في الافتعال وفروعه ، وتقدّمت الثّاء ثقل تلاقيهما ؛ لأنّهما مثلان من وجه ، وضدّان من وجه ، فخفّفا بجعل الثّاء تاء ، أو التّاء ثاء ، وإدغام أحدهما في الآخر ، كالاتّراد والاثّراد ، وهو اتّخاذ الثّريد ، وأصله : اثتراد ، فمن قال : ( اثّراد غلّب جانب الثّاء لأصالتها وتقدّمها ، ومن قال : ) (1) اتّراد غلّب جانب التّاء لشدّتها ولكونها مزيدة لمعنى .


[ حكم فاء الافتعال ذالا ]

فلو كان فاء الافتعال ذالا ، كالافتعال من الذّكر ، ثقل أيضا اجتماعهما سالمين ؛ لأنّ الذّال حرف مجهور ، والتّاء حرف مهموس ، فعدّل أمرهما بأن أبدل من التّاء شريكها في المخرج وعدم الاستعلاء ، وهو الدّال ، فخفّ النّطق ؛ بزوال بعض التّنافي ، ولكن بقي بعضه ؛ لأنّ الذّال رخوة ، والدّال شديدة ، فكمل التّخفيف ( بجعلهما ) (2) ذالين إن روعيت الأصالة والسّبق ، أو دالين إن روعيت القوّة والدّلالة على معنى ، فقيل : اذّكار وادّكار . ويجوز فكّ الذّال من الدّال ، فيقال : اذدكار .

[شماره صفحه واقعی : 149]
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1- ليس في " ب " .

2- أ : " بجعلها " .





[ حكم فاء الافتعال دالا ]

ولو كانت فاء الافتعال دالا ، كالافتعال من الدّلجة (1) ، كان استثقال سلامة التّاء أشدّ ؛ لأنّ اجتماع متضادّين في الوصف يهون عند تباعد المخرجين ، ويصعب عند تقاربهما ، ويكاد يعجز عند اتّحاد المخرج ، كالدّال والتاء . ويظهر ذلك بتكلّف النّطق بالادّلاج على أصله ، وهو الادتلاج ، فوجب التّخلّص من هذا الثّقل بإبدال التّاء دالا ، وتعيّن الإدغام ، فقيل : ادّلاج .


[ حكم فاء الافتعال زايا ]

ولو كانت فاء الافتعال زايا ، كالافتعال من الزّجر ، أبدلت التّاء أيضا دالا ، فقيل : ازدجار ؛ لأنّ التّاء مهموسة ، والزّاي مجهورة ، والدّال مجهورة ، واجتماع مجهورين أخفّ من اجتماع مجهور ومهموس ، ويتبيّن ذلك بتكلّف أصل ازدجار ، وهو ازتجار .


[ حكم فاء الافتعال جيما ]

فلو كانت فاء الافتعال جيما ، كالاجتماع ، فمن العرب من يستثقل سلامة التّاء ، فيجعلها دالا ، كالاجدماع ، وعلى ذلك قول الشّاعر :

[شماره صفحه واقعی : 150]
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1- الدّلجة : سير السّحر ، وقيل : سير اللّيل كلّه . انظر اللسان ( دلج ) .




فقلت لصاحبي لا تحبسانا

بنزع أصوله ، واجدزّ شيحا (1)

أراد : واجتزّ .


[ حكم فاء الافتعال سينا ]

فلو كانت الفاء سينا لم يحتج إلى الإبدال ؛ لمساواتها التّاء في الهمس وعدم الاستعلاء والإطباق ، لكن بينهما بعض منافاة ، فإنّ السّين رخوة ، والتّاء شديدة ، إلا أنّ في السّين صفيرا يقاوم الشّدّة ، ويفضل عليها ، ولذلك أدغمت التّاء في السّين في نحو :

بت سّالما ، وجاز أن تبدل التّاء سينا في استمع ونحوه ، مع التزام الإدغام (2) ، وامتنع العكس ( في نحو ) (3) : احبس تلك ؛ لأنّ الصّفير يشبه المدّ ، فساواه في جعله مانعا من الإدغام إلا في صفيريّ .

[شماره صفحه واقعی : 151]
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1- الشاهد من الوافر ، وقد اختلف في نسبته ، فنسبه الجوهري في الصحاح ( جزر ) ليزيد بن الطّثريّة وتبعه اللسان ( جزر ) ، وخطّأها ابن بري في حواشيه على الصحاح ، والصاغاني في التكملة ( جزز ) ، وياقوت الحموي فيما كتبه على الصحاح ، وذكروا أنه لمضرّس بن ربعيّ الفقعسيّ ، وقال الصغاني : " ليس ليزيد على الحاء المفتوحة شعر " . وذكر ياقوت أنه وجده في شعر مضرس ، وتبعهم في نسبته لمضرس ابن المستوفي في إثبات المحصل (237) ، والعيني ( 4 / 591 ) ، والبغدادي في شرح شواهد شرحي الشافية (481) ، وانظره غير منسوب في سر الصناعة ( 1 / 187 ) ، والممتع ( 1 / 357 ) ، وشرح الملوكي لابن يعيش (236) ، والمفصل (371) ، وشرحه لابن يعيش ( 10 / 49 ) ، ولصدر الأفاضل الخوارزمي ( 4 / 364 ) .

2- وبالإبدال والإدغام قرئ أيضا قوله تعالى : ومنهم من يسمع إليك الأنعام : 25 ، ومحمد : 16 . وانظر شرح الشافية للجاربردي (353) ، ولليزدي ( 2 / 595 ) .

3- أ : " نحو " .





[ حكم فاء الافتعال طاء ]

فلو كانت فاء الافتعال طاء ، كالافتعال من الطّلوع ، كانت سلامة التّاء بعدها أشقّ من سلامتها بعد الدّال ؛ لاتّحاد المخرج ، وزيادة التّضادّ ، وذلك أنّ الدّال إنّما باينت التّاء بالجهارة ، والطّاء تباينها بها وبالاستعلاء والإطباق ، فإبدالها بعد الطّاء آكد ، فجعلت مثلها ، فقيل : اطّلاع ، وأصله : اطتلاع .


[ حكم فاء الافتعال ظاء ، أو ضادا ]

وكذلك يفعل بها إذا كانت الفاء ظاء ، كالافتعال من الظّلم ، وإذا كانت الفاء ضادا ، كالافتعال من الضّرب .

لكن إذا أبدلت طاء بعد الظّاء جاز الفكّ والإدغام ، على أن تجعل الطّاء ظاء ، أو بالعكس ، فيقال : اطّلام ، واظّلام ، واظطلام (1) .

وإذا أبدلت طاء بعد الضّاد جاز الفكّ والإدغام ، على أن تجعل الطّاء ضادا ، فيقال : اضطراب ، واضّراب ، وشذّ العكس ، فقيل في اضطجع : اطّجع (2) .

[شماره صفحه واقعی : 152]
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1- وجاء قول زهير بن أبي سلمى : هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ، ويظلم أحيانا فيظطلم بالأحوال الثلاثة المذكورة ، وبوجه رابع ، وهو : فينظلم ، وانظره في ديوانه بشرح ثعلب (119) ، والكتاب ( 4 / 468 ) ، والمنصف ( 2 / 329 ) ، وسر الصناعة ( 1 / 219 ) ، والخصائص ( 2 / 141 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني (362) ، ولابن يعيش ( 316 ، 319 ، 320 ) ، والمفصل (402) ، وشرحه لابن يعيش ( 10 / 47 ) ، وللخوارزمي ( 4 / 474 ) ، والشافية (129) ، وشرح شواهد شرحي الشافية للبغدادي (493) .

2- انظر المنصف ( 2 / 328 ) ، وسر الصناعة ( 1 / 214 ، 219 ، 328 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني (363) .





[ حكم فاء الافتعال صادا ]

ولو كانت فاء الافتعال صادا استثقلت سلامة التّاء أيضا ؛ لأنّ الصّاد ، وإن ساوتها في الهمس ، فإنّها تضادّها بالإطباق والاستعلاء ، مع تقارب المخرجين ، فالتزموا التّخفيف بإبدال التّاء طاء ، كالاصطبار ، ( أو ) (1) بجعل التّاء صادا ، كالاصّلاح لغة في الاصطلاح (2) ، وامتنع إبدال الصّاد تاء لأجل صفيرها وترجّحها بالاستعلاء والإطباق .

[شماره صفحه واقعی : 153]
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1- ب : " و " .

2- وبهذا الوجه جاءت قراءة في أَنْ يُصْلِحا من قوله تعالى في الآية 128 من سورة النساء : فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً . قرأ الكوفيون حمزة وعاصم والكسائي : ( يُصْلِحا ) ، وقرأ باقي السبعة : ( يصّالحا ) ، وقرأ عبيدة الساماني : ( يصالحا ) ، وقرأ الأعمش وابن مسعود : ( اصّالحا ) ، وقرأ الجحدري : ( يصّلحا ) . وانظر شواذ ابن خالويه (29) ، والكشف لمكي ( 1 / 398 ) ، والإقناع لابن الباذش ( 2 / 632 ) ، والنشر لابن الجزري ( 2 / 352 ) ، والبحر المحيط لأبي حيان ( 3 / 363 ) .





[ عود إلى مسائل الإعلال ]


[ الإعلال بالنّقل ]

فصل : من الإعلال الواجب تحريك الفاء السّاكنة بحركة العين التي هي ياء أو واو ، نحو : يبيع ويقول ، وأصلهما : يبيع ويقول .

فإن جانست الحركة العين ، كما اتّفق في يبيع ويقول ، فلا يزاد على ما فعل بهما من تحريك ما كان ساكنا ، وإسكان ما كان متحرّكا ، وهو المسمّى نقلا .



[ الإعلال بالنقل والقلب ]

فإن لم تكن الحركة مجانسة نقلت ، ووليها مجانسها بدل العين ، نحو : يهاب ويخاف ويقيم ؛ أصلهنّ : يهيب ويخوف ويقوم ، ففعل بهنّ ما ذكر .



[ ممّا تسلم فيه الياء ]

فإن كانت الحركة ضمّة ، والعين ياء ، في غير مفعول ، أبدلت الضّمّة كسرة ، وسلمت الياء في قول سيبويه ، وعكس ذلك قول الأخفش (1) .

[شماره صفحه واقعی : 154]
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1- وذلك نحو بيض وغيد وهيف ، وانظر المسألة في الكتاب ( 4 / 348 ، 364 ، 389 - 90 ) ، والمقتضب ( 1 / 238 ) ، وأمالي ابن الشجري ( 1 / 314 - 22 ) ، والأصول لابن السراج ( 3 / 284 ) ، والمنصف ( 1 / 287 - 91 ، 297 - 301 ) ، والتبصرة للصميري ( 2 / 887 - 93 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني ( 466 - 67 ) ، ولابن يعيش ( 351 - 55 ) ، والممتع ( 2 / 454 - 60 ) ، والشافية ( 100 - 103 ) ، وشرحها للجاربردي ( 298 - 99 ) .





[ من موانع الإعلال بالنقل والقلب ] [ تصحيح ما جاء على صيغة تعجّب ]

فصل : الإعلال المذكور مستحقّ لكلّ فعل ما عدا فعلي التّعجّب ، نحو : ما أجوده ، وأجود به ، ويعورّ فلان ، وأعوره اللّه ، وكذلك ما تصرّف منه ، وما يشبهه ، كمعور ومعوز (1) .

ويستحقّ هذا الإعلال أيضا كلّ اسم غير جار على فعل مصحّح ( إن ) (2) وافق الفعل في وزنه ، وخالفه بزيادته ، أو بالعكس ، فالأوّل نحو : مقام ومقيم ومقام ؛ أصلهنّ : مقوم ومقوم ومقوم ، فهنّ على وزن : يعلم ويعلم ويعلم ، وإنما حصلت المخالفة بالمزيد قبل الفاء .

[شماره صفحه واقعی : 155]
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1- يقال : رجل معور : قبيح السّريرة ، ومكان معور : مخوف يخشى فيه القطع . ورجل معوز ، بكسر الواو في الأفصح ، وبفتحها : فقير سئ الحال . اللسان ( عور ، عوز ) .

2- ب : " وإن " .





[ مثل تحلئ من القول والبيع ]

(1)

وأمّا عكس ذلك ، وهو أن يوافقه في الزّيادة ، ويخالفه في الوزن ، فنحو أن تبني من بيع وقول مثل تحلئ ، فيقال : تبيع وتقيل ؛ وأصلهما : تبيع وتقول ، ثمّ فعل بهما ما ذكر ؛ لأنّهما وافقا الفعل في الزّيادة ؛ لأنّ ( التّاء ) (2) زيادة مشتركة ، وخالفاه في الوزن ؛ لأنّ تفعلا مفقود في الأفعال .


[ مثل ترتب من البيع ]

ولو بني من بيع مثل تفعل لقيل على مذهب سيبويه : تبيع ، وعلى مذهب الأخفش : تبوع (3) .


[ تصحيح اسودّ حملا على اسوادّ ]

فلو كان الاسم موافقا للفعل في زيادته ووزنه معا ، وجب أن يصحّح ؛ ليمتاز من الفعل ، فإنّ اسودّ مثلا لو أعلّ فقيل فيه :

[شماره صفحه واقعی : 156]
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1- التّحلئ : القشر على وجه الأديم مما يلي الجلد ، وشعر وجه الأديم ووسخه وسواده ، وما أفسده السكين من الجلد إذا قشر . انظر اللسان ( حلأ ) . وانظر المسألة في المنصف ( 1 / 321 - 22 ) ، والممتع ( 2 / 487 ) ، والشافية (104) ، وشرحها للجاربردي (300) ، ولليزدي ( 2 / 508 ) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2140 ) ، وشرح الألفية لابن عقيل ( 4 / 235 ) ، وللأشموني ( 4 / 321 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 10 / 86 ) .

2- ب : " الياء " .

3- انظر المسألة في المقتضب ( 1 / 248 ) ، والمفصل (379) ، وشرحه لابن يعيش ( 10 / 81 ) ، ولابن الحاجب ( 2 / 438 ) ، والشافية (101) ، وشرحها للجاربردي (292) ، وللرضي ( 3 / 147 ) ، ولليزدي ( 2 / 496 ) ، وشرح الألفية لابن عقيل ( 4 / 235 ) ، وللأشموني ( 4 / 321 ) . .




( سادّ ) (1) ظنّ أنّه ( فاعل ) (2) ، وذلك مأمون في نحو : مقام وتبيع ، فإنّهما قد امتازا من الفعل بالزّيادة التي لا تكون فيه ، وهي الميم ، وبالوزن الذي لا يكون فيه ، وهو تفعل ، فلا حاجة إلى الإخلال بالإعلال ، فإنّ في استعماله إجراء للنّظائر على طريقة واحدة ، فلا يعدل عنه إلّا لمانع من خوف لبس أو غيره .


[ حكم الاسم المنقول من الفعل تصحيحا وإعلالا حكم فعله ]

فلو كان الاسم منقولا من فعل ، نحو : يزيد ، لم يغيّر عمّا كان عليه من الإعلال إذ كان فعلا (3) .


[ تصحيح ما شابه ما استحقّ التصحيح ]

ومن موانع الإعلال مناسبة ما فيه ( شبه ) (4) لما وجب تصحيحه ، كما فعل في التّعجّب ، نحو : ما أجوده ، فإنّه صحّح حملا على أفعل (5) .

[شماره صفحه واقعی : 157]
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1- أ ، ب : " اساد " . تحريف ، والتصويب عن شرح الشافية للرضي ( 3 / 124 ) ، والممتع ( 2 / 483 ) ، وشرح الشافية للجاربردي (292) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2139 ) .

2- أ ، ب : " افعل " . تحريف ، والتصويب عن شرح الشافية للرضي ( 3 / 124 ) ، والممتع ( 2 / 483 ) ، وشرح الشافية للجاربردي (282) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2139 ) .

3- انظر المنصف ( 1 / 279 ، 331 ) ، والممتع ( 2 / 486 ) ، والمساعد ( 4 / 172 ) .

4- أ : " سببه " . تحريف .

5- الذي عليه سيبويه هو حمل فعل التعجب على اسم التفضيل ، وعكس ابن الحاجب في الشافية فجعل أفعل التفضيل محمولا في عدم التصحيح على فعل التعجب ، وانظر المسألة في الكتاب ( 4 / 350 ) ، والمنصف ( 1 / 315 - 21 ) ، والممتع ( 2 / 481 ) ، والشافية (98) ، وشرحها للرضي ( 3 / 124 ) ، وللجاربردي (282) .





[ تصحيح مفعل حملا على مفعال ]

(1)

وكالاسم المزيد أوّله ميم مكسورة ، كمخيط ومجول (2) ، فإنّ فيه ما في مقام من موافقة الفعل من وجه ، ومخالفته من وجه ، فكان هذا يقتضي إعلاله ، لكنّه أشبه لفظا ومعنى المخالف في الوزن والزّيادة المستحقّ للتّصحيح ، وهو مفعال ، كمغوار ومهياف (3) ، فحمل عليه في التّصحيح .

أمّا شبهه به في اللّفظ فظاهر ؛ لأنّهما لا يختلفان إلا بإشباع فتحة العين .

وأمّا شبهه به في المعنى فلأنّ كلّا منهما يكون آلة ، كمحمل (4) ومكيال ، وصفة مقصودا بها المبالغة ك ( مهرّ ) (5)

[شماره صفحه واقعی : 158]
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1- انظر المسألة في الكتاب ( 4 / 355 / 56 ) ، والمنصف ( 1 / 323 ) ، والممتع ( 2 / 487 ) ، والشافية (98) ، وشرحها للرضي ( 3 / 125 ) ، وللجاربردي (283) ولليزدي ( 2 / 486 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 10 / 86 ) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2140 - 2141 ) .

2- المجول : ثوب صغير تجول فيه الجارية ، وقيل : ثوب يثنى ويخاط من أحد شقّيه ، ويجعل له جيب تجول فيه المرأة ، وقيل : المجول للصّبيّة ، والدّرع للمرأة ، وقيل : المجول : الصّدرة والصّدار ، وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها : كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، إذا دخل علينا لبس مجوالا . تريد : صدرة من حديد ، يعني : الزّرديّة . وقال الجوهري : وربّما سمّي التّرس مجولا . انظر اللسان ( جول ) .

3- المهياف والمهيام : السّريع العطش . اللسان ( هيف ) .

4- المحمل : حمالة السّيف وعلاقته ، والجمع حمائل ، وليس الجمع على لفظ مفرده ، ومحامل : على لفظه . والمحمل : الذي يركب عليه ، والزّبيل الذي يحمل فيه العنب إلى الجرين . اللسان ( حمل ) .

5- كذا في النسختين ، ولعلها : ( مفرّ ) .




ومحضار (1) ، فسوّي بينهما في التّصحيح ، كما فعل بعور واعورّ ، وبيعور ويعورّ .


[ تصحيح نحو يقوى ويزورّ من المعتلّ اللّام أو المضعّفها ]

(2)

ومن موانع هذا الإعلال اعتلال اللام ، أو تضعيفها ، نحو :

يقوى ويزورّ ، فلا بدّ من تصحيح هذين النّوعين ؛ لأنّ إعلال الأوّل يلزم منه توالي إعلالين على الوجه الذي لا يغتفر ، ولا سبيل إليه ، وإعلال الثّاني يلزم منه التباس مثال بمثال ، فإنّه لو نقلت حركة العين من ازورّ إلى فائه لانقلبت هي ألفا ، فاستغني عن همزة الوصل ؛ لتحرّك الزّاي ، فقيل : زارّ ، فيتوهّم أنّه فاعل من الزّرّ ، فاجتنب لذلك .


[ نحو مقول ومبيع ]

فصل : يجب الإعلال المذكور أيضا لما اعتلّت عينه من مفعول حملا على فعله ، فتسكن عينه ، وبعده الواو ساكنة ، فتحذف هي في قول سيبويه ؛ لزيادتها وقربها من الطّرف ، وتحقّق الاستثقال معها ، ومذهب الأخفش عكس ذلك (3) .

[شماره صفحه واقعی : 159]
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1- المحضار والمحضير : الفرس الشديد الحضر ، والحضر نوع من العدو ، وهو ارتفاع الفرس في عدوه . اللسان ( حضر ) .

2- انظر التسهيل (311) ، وشرحه لابن عقيل ( 4 / 173 ) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2139 ) ، والهمع ( 6 / 274 ) .

3- هذه المسألة خلافية توسع التصريفيون في مناقشتها ، وانظرها مفصلة مطولة في أمالي ابن الشجري ( 1 / 314 - 322 ) ، والمنصف ( 1 / 287 - 91 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني ( 390 - 92 ) ، ولابن يعيش ( 351 - 55 ) ، والممتع ( 2 / 454 - 60 ) ، وبغية الطالب لابن الناظم ( 201 - 210 ) ، والكتاب ( 4 / 348 ) .




فإن كان مفعول من ذوات الواو فلا مزيد على ما ذكرته من النّقل والحذف ، كمقول .

وإن كان من ذوات الياء ضمّ إلى ذلك إبدال الضّمّة كسرة ؛ لتسلم الياء ، كمبيع .

ومذهب بني تميم تصحيح هذا النّوع ، كمبيوع (1) .

ولا يصحّح مفعول من ذوات الواو ، إلا ما شذّ من قول بعضهم في مصون ومدوف : مصوون ومدووف .

[شماره صفحه واقعی : 160]
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1- ومن ذلك قول شاعرهم فيما رواه أبو عمرو عن الأصمعي : فكأنّها تفاحة مطيوبة وقال العباس بن مرداس : قد كان قومك يزعمونك سيّدا وإخال أنّك سيّد معيون وقال علقمة بن عبدة الفحل : حتى تذكّر بيضات وهيّجه يوم رذاذ عليه الدّجن مغيوم وجاء في اليائي أيضا : مكيول ، ومخيوط ، ومزيوت . وهذا مطّرد عند تميم . وذكر الكسائي أن الإتمام في الواوي لغة بني يربوع وبني عقيل ، وجعله الكسائي مقيسا ، وأجازه المبرد في الضرورة ، وحكوا من ذلك : حلي مصووغ ، وعنبر مدووف ، وثوب مصوون ، وقول مقوول ، وفرس مقوود ، ورجل معوود من مرضه . وانظر المقتضب ( 1 / 238 - 41 ) ، والخصائص ( 1 / 260 - 61 ) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2143 ) ، والتسهيل (311) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 10 / 78 - 82 ) ، ولابن الحاجب ( 2 / 434 - 37 ) ، ونزهة الطرف للميداني ( 267 - 68 ) ، وشرح الشافية للجاربردي ( 294 - 96 ) ولليزدي ( 2 / 501 - 503 ) ، وللرضي ( 3 / 149 ) ، والمساعد ( 4 / 174 - 76 ) ، والارتشاف ( 1 / 150 - 51 ) ، والهمع ( 6 / 275 ) .





[ نحو إقامة واستقامة ]

(1)

فصل : يجب الإعلال المذكور أيضا لما اعتلّت عينه من مصدر على إفعال ، ( أو ) (2) استفعال ، حملا على فعله ، فتسكن العين حين تنقل حركتها ، وتنقلب ألفا لتحرّكها في الأصل ، وانفتاح ما قبلها ، فتلتقي مع الألف الزائدة قبل اللام ، ( فيعاملان ) (3) معاملة الواوين من مفعول الذي عينه واو ، ولامه صحيحة ، ويعوّض من المحذوف هاء التّأنيث ، كإقامة واستقامة .

وهما في الأصل : إقوام واستقوام ، ثمّ فعل بهما من النّقل والقلب والحذف والتّعويض ما ذكر .

[شماره صفحه واقعی : 161]
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1- يرى الخليل وسيبويه أن المحذوفة في نحو إقامة واستقامة ، هو ألف المصدر الزائدة ، فوزنهما عندهما : إفعلة واستفعلة ، وذهب الأخفش والفراء إلى أن المحذوف هو العين ، فوزنهما عنده : إفالة واستفالة . والهاء ، على المذهبين ، عوض عن الألف المحذوفة ، سواء كانت العين أو ألف المصدر الزائدة ، وخلافهم في هذه المسألة جار على خلافهم في المحذوف من مفعول الأجوف ، على ما مضى ذكره . وقد ورد عن العرب الحذف من غير تعويض ، ومن ذلك : أرى إراء ، وأجاب إجابا ، وأقام إقاما ، واستفاه استفاها . وذهب الفراء إلى أنهم إن لم يعوضوا هاء التأنيث ، حملوا المصدر مضافا ، فكان المضاف إليه هو العوض ، ومثل لذلك بقوله تعالى في الآية 73 من سورة الأنبياء : وَإِقامَ الصَّلاةِ ، والظاهر على خلاف مذهب الفراء . وانظر المسألة في الكتاب ( 4 / 354 - 55 ) ، والمقتضب ( 1 / 242 - 43 ) ، والمنصف ( 1 / 291 - 92 ) ، والممتع ( 2 / 490 - 91 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني ( 462 - 63 ) .

2- ب : " و " .

3- ب : " فتعاملان " .




وإنّما ترك التّعويض في مفعول لأنّه صفة معرّضة لأن يقصد بها مذكّر ومؤنّث ، فلو لحقته الهاء تعويضا أو همت قصد التّأنيث عند إرادة التّذكير ، وذلك منتف من المصدرين المذكورين لانتفاء الوصف بهما .


[ ممّا جاء مصحّحا مما حقّه الإعلال ]

فصل : لمّا كان الباعث على إعلال ما أعلّ طلب التّخفيف ، وكان الثّقل الحاصل بترك هذا الإعلال أهون من غيره ؛ لسكون ما قبل حرف العلّة ، ترك في كثير ممّا يستحقّه ؛ تنبيها على ذلك .

وأكثر ما ترك في الإفعال مصدرا ، والاستفعال ، ( وفروعهما ) (1) ، كالإغيال (2) والاستحواذ ، حتّى رآه أبو زيد الأنصاريّ مقيسا (3) ، وشذّ العمل به مع وجود مانع ، كقولهم في جمع فواق : أفيقة (4) ، واللائق به : أفوقة ، حتّى يصحّ كما صحّت

[شماره صفحه واقعی : 162]
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1- أ : " وفروعها " .

2- الإغيال : مصدر أغيلت المرأة ولدها ، وذلك أن ترضعه وهي تؤتى ، أو أن ترضعه وهي حبلى ، وأغيلت الغنم : إذا نتجت في السنة مرتين . وانظر بالإضافة إلى ما ذكر من الإفعال والاستفعال مصححا في المساعد ( 4 / 177 ) .

3- انظر الصحاح ( حوز ) ، التسهيل (312) ، وشرحه لابن عقيل ( 4 / 178 ) ، والارتشاف ( 1 / 151 ) ، والهمع ( 6 / 275 ) . وسبقت ترجمة أبي زيد في الحاشية (103) ص (32) .

4- الفواق : ترديد الشّهقة الغالبة ، وما يصيب الإنسان عند النّزع ، والرّيح التي تشخص من صدره ، والفواق والفواق ، بضم الفاء وفتحها : ما بين الحلبتين من وقت ، وجمع فواق على أفيقة ، حكاه ثعلب عن سلمة عن الفراء . وانظر التهذيب ( فوق : 9 / 341 - 42 ) ، واللسان ( فوق ) .




نظائره ، كأجوبة ( وأسورة ) (1) ؛ لأنّه موافق ( الفعل ) (2) في وزنه وزيادته ، لكنّ السّماع لا يردّ .


[ من مسائل الإعلال بالحذف ]


[ الحذف من نحو : يعد ]

فصل : من وجوه الإعلال الحذف ، وهو مطّرد ، [ وغير مطّرد ] (3) ، فالمطّرد كحذف الواو الكائنة فاء في يصف ويعد ونحوهما ؛ لاستثقالها بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة (4) .

فلو كانت الياء مضمومة لثبتت الواو ؛ لتقوّيها بأن وليت ما يجانسها من الحركات ، نحو : يوعد .

فلو كان بدل الكسرة ضمّة ، أو فتحة ، ثبتت الواو أيضا ، نحو : يوضؤ ويوجل ؛ لأنّها في يوضؤ بين أجنبيّ ومجانس ، وفي يوجل بين مستثقل ومستخفّ .

[شماره صفحه واقعی : 163]
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1- ب : " وأسودة " .

2- ب : " للفعل " .

3- ليس في " أ " .

4- هذا مذهب جمهور البصريين ، وذهب الفراء ، وتبعه الكوفيون ، إلى أن موجب الحذف هو التعدي ، فحذفت من نحو يعد ويزن لأنهما متعديان ، وثبتت في نحو يوجل ويوحل للزومهما . وعجب أبو العباس المبرد من هذا المذهب جدا ، واستطرفه . قلت : وهو مذهب بطلانه واضح ، وفساده بين ، وفي علة سقوطها مذاهب وآراء أطال في ذكرها المؤدب في دقائق التصريف (221) . وانظر هذه المسألة مفصلة في المنصف ( 1 / 188 ) ، والإنصاف ( 2 / 782 ) ، والكامل للمبرد ( 1 / 115 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش (335) ، وشرح المفصل له ( 10 / 59 ) ، والممتع ( 2 / 435 ) ، والمساعد ( 4 / 184 ) .




وبنو عامر ، رهط جميل بن معمر ، يقولون في مضارع وجد : يجد (1) .

فلو وليتها فتحة في موضع كسرة حذفت الواو أيضا ، نحو :

يضع ، وأصله : يوضع ، فحذفت الواو ، ولا بدّ لحذفها من سبب ، فإمّا أن يكون الياء وحدها ، أو مع الفتحة الموجودة ، أو مع ضمّة منويّة ، أو مع كسرة منويّة . منع من الأوّل والثّاني ثبوت الواو في يوجل ونحوه ؛ ومنع من الثّالث ثبوتها مع الضمّة الموجودة في يوضؤ ونحوه ؛ لأنّ الموجود أقوى من المنويّ ، ( فتعيّن ) (2) الرّابع ، وهو أن يكون سبب حذف الواو الياء والكسرة المنويّة ، فكان وضع يضع في الأصل من باب ضرب يضرب ، ففتحت عين مضارعه لأجل حرف الحلق ، كما صنع بمضارع يقع وشبهه .

[شماره صفحه واقعی : 164]
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1- ذكروا أن بني عامر يضمون في هذا الفعل فقط ، وهم في غيره كبقية العرب ، ونسب يجد إلى بني عامر في الصحاح واللسان ( وجد ، نقع ) ، والتسهيل (197) ، وشرحه لمصنفه ( 3 / 446 ) ، ولابن عقيل ( 2 / 594 ) ، ونزهة الطرف للميداني (112) ، والارتشاف ( 1 / 79 ) ، وشرح الرضي على الشافية ( 1 / 132 ) ، والجاربردي عليها (54) ، وذكروا شاهدا على هذه اللغة قول الشاعر : لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الصّوادي لا يجدن غليلا ونسب الجوهري والميداني هذا الشاهد للبيد بن ربيعة العامري ، وصحح النسبة ابن بري في أماليه على الصحاح ، والصاغاني في العباب ، وذكرا أن الشاهد لجرير ، وجرير وإن كان تميميا فإن جريان هذه اللغة على لسانه لا ينفي أنها عامرية ، فالعربي ، على ما ذكره ابن جني في الخصائص ( 2 / 15 ) ، قد ينتقل لسانه إلى غير لغته . وانظر شرح شواهد الشافية للبغدادي (55) .

2- ب : " فيتعيّن " .




وأمّا وسع يسع ، فكان في الأصل من باب حسب يحسب ، ففتحت عينه أيضا ، ونوي كسرها ، فلذلك حذفت واوها ، ولولا ذلك لقيل : يوسع ، كما قيل : يوجل .


[ حمل أخوات يعد عليه في حذف الواو ]

فصل : لمّا وجب حذف الواو المذكورة من المضارع ذي الياء حمل عليه ذو الهمزة ، وذو النّون ، وذو التّاء ، فقيل : أعد ، ونعد ، وتعد ، كما قيل : يعد ؛ إجراء لبعضهنّ على حكم بعض ، ولأنّ ذا الياء كالأصل لسائرها ؛ إذ يعبّر به ( عمّا ) (1) يعبّر عنه بكلّ منها ، نحو أن تقول : ما يفعل إلا أنا ، وإلا نحن ، وإلا أنت ، فوجب أن تكون أخواته ملحقة به فيما وجب له .


[ حمل الأمر من وعد على مضارعه في حذف الواو ]

ولمّا كان من مواقع ذي الياء الأمر ، نحو قولك : ليعد فلان فلانا ، حمل عليه الموضوع للأمر ؛ لتوافقهما معنى ووزنا ، نحو قولك : عد فلانا .

ولولا الحمل على المضارع لقيل : ايعد .


[ حمل مصدر وعد على مضارعه في حذف الواو ]

ولمّا أعلّ المضارع والأمر بالإعلال المذكور حمل عليهما المصدر المكسور الفاء ، السّاكن العين ، فحذفت فاؤه ، وحرّكت

[شماره صفحه واقعی : 165]
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1- ب : " كما " .




العين بحركتها ، ولزم آخره هاء التّأنيث عوضا من الفاء المحذوفة ، وذلك نحو : زنة وعدة ، وكانا في الأصل : وزنا ووعدا (1) ، ثمّ فعل بهما ما ذكر ؛ لأنّ المصدر يصحّ لصحّة فعله ، ويعتلّ لاعتلاله .

وربّما فعل ذلك بالمفتوح الفاء ، نحو : سعة ودعة .


[ إلحاق يئس بوعد ]

وقد ألحق الياء ( بالواو ) (2) في هذا الإعلال من قال في ييئس : يئس (3) .


[ مثل يقطين من الوعد ]

(4)

فلو توسّطت الواو المذكورة بين الياء والكسرة في اسم مرتجل لم تحذف ، كيوعيد ، وهو مثال يقطين من الوعد .

[شماره صفحه واقعی : 166]
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1- هذا مذهب ، والمذهب الآخر أنّ أصلهما : وعدة ووزنة على زنة فعلة . فعلى المذهب الأول تقول : ألقيت كسرة الواو على ما قبلها ، ثم حذفت ، وعوّض عنها بتاء التأنيث ، وعلى المذهب الثاني تقول : ألقيت كسرة الواو على ما قبلها ثم حذفت الواو ، ولزمت التاء لأنها جعلت كالعوض . وانظر المنصف ( 1 / 184 ) ، والممتع ( 2 / 430 - 31 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني ( 377 - 78 ) ، ولابن يعيش ( 334 ، 339 ، 358 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 10 / 61 ) ، ولابن الحاجب ( 2 / 421 ) .

2- ب : " الواو " .

3- انظر المنصف ( 1 / 196 ) ، والممتع ( 2 / 437 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني (380) ، والمفصل (375) ، وشرحه لابن يعيش ( 10 / 62 ) ، ولصدر الأفاضل الخوارزمي ( 4 / 378 ) .

4- اليقطين : كلّ شجر لا يقوم على ساق كالدّبّاء والقرع والبطّيخ والحنظل ، ومفرده يقطينة . انظر سفر السعادة للسخاوي ( 1 / 526 - 27 ) ، واللسان ( قطن ) . وانظر المسألة في المساعد ( 4 / 189 ) ، وشفاء العليل للسلسيلي ( 3 / 1106 ) .





[ حذف همزة أفعل من مضارعه واسم فاعله ومفعوله ]

فصل : ومن الحذف المطّرد حذف همزة أفعل من المضارع ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، كقولك : أكرم يكرم فهو مكرم ومكرم . والأصل أن يقال : يؤكرم ، ومؤكرم ، ومؤكرم ، ( لكن ) (1) حذفت الهمزة من ( أأكرم ) (2) استثقالا لتوالي همزتين في صدر الكلمة ، ثمّ حمل على ذي الهمزة أخواته ، والمفعل ، والمفعل ؛ لتجري النّظائر على سنن واحد .

ولم يستعمل الأصل إلا في الضّرورة ، كقول الشّاعر :

فإنّه أهل لأن يؤكرما (3)

[شماره صفحه واقعی : 167]
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1- ليس في " ب " .

2- ب : " أكرم " .

3- الشاهد بيت من مشطور الرجز ينسبونه لأبي حيان الفقعسي ، وإلى مساور العبسي ، وإلى عبد بني عبس ، وإلى ابن جباصة اللص ، وإلى العجاج ، وإلى الدبيري ، ولا دليل على أنه لواحد من المذكورين ، والصواب أن يقال : لا يعرف قائله ، على الرغم من كونه قلما يخلو منه كتاب ، وكثيرون يجعلونه من قصيدة مرجزة ذكرها البغدادي في الخزانة ، ويذكرون أن قبله : يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخا على كرسيّه معمّما فإنه أهل لأن يؤكرما والتحقيق أن هذا الشاهد ليس من هذه القصيدة ، والصواب أيضا أن يقال : لا يعرف قائله ولا تتمته . ويذكرون من الشواهد أيضا قول خطام بن نصر المجاشعي ، والشاهد من السريع : لم يبق من آي بها يحلّين غير رماد وحطام كنفين وغير ودّ جاذل أو ودّين وصاليات ككما يؤثفين وانظر المسألة في الكتاب ( 3 / 516 ) ، وأمالي ابن الشجري ( 2 / 165 ) ، والمقتضب ( 2 / 96 ) ، والمنصف ( 1 / 37 ، 2 / 184 ) ، والأصول ( 3 / 115 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 9 / 42 ) ، وشرح الشافية للجاربردي (58) ، وخزانة الأدب للبغدادي ( 11 / 410 ) ، وشرح شواهد شرحي الشافية له (58) .




وشذّ قولهم في السّعة : أرض مؤرنبة ، بكسر النّون ؛ أي :

كثيرة الأرانب ، وكذلك قولهم : كساء مؤرنب : إذا خلط صوفه بوبر الأرنب (1) .

فلو غيّرت همزة أفعل بقلبها هاء ، أو عينا ، لم تحذف ؛ ( للأمن من التقاء همزتين ) (2) ، ومن ذلك قولهم : هراق الماء يهريقه ، فهو مهريق ، والماء مهراق ، ( وعبهل ) (3) الإبل يعبهلها فهو معبهل ، والإبل معبهلة ؛ أي مهملة .


[ حذف الهمزة في : خذ ، كل ، مر ]

فصل : ومن الحذف اللّازم غير المقيس عليه حذف فاءات :

خذ ، وكل ، ومر . والأصل : اؤخذ ، واؤكل ، وأؤمر ؛ لأنّهن من الأخذ ، والأكل ، والأمر ، ولكنّها خفّفت لكثرة الاستعمال ، ولا يقاس عليها غيرها ، كالأمر من : أجر الأجير ، وأسر الأسير ؛ لانتفاء كثرة الاستعمال .

[شماره صفحه واقعی : 168]
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1- وأنشدوا على ذلك قول ليلى الأخيلية : تدلت على حص الرؤوس كأنها كرات غلام في كساء مؤرنب وانظر الشاهد في ديوانها (56) ، والكتاب ( 4 / 280 ) ، وشرح أبياته لابن السيرافي ( 2 / 437 ) ، وأدب الكاتب لابن قتيبة (608) ، والمنصف ( 1 / 192 ) ، والاقتضاب لابن السيد ( 3 / 422 ) .

2- ب : " إلا من التقاء الساكنين " . تحريف .

3- ب : " وعيهل " . بالياء في هذا الموضع وفي أمثلته بعده ، وانظر اللسان ( عبهل ) .




وقد استعمل مر على الأصل دون أخويه ؛ لأنّه أقلّ استعمالا منهما ، قال اللّه تعالى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ ) (1) .

ومن هذا القبيل حذف همزة أفعل التّفضيل في قولهم : هو خير من هذا ، وشرّ من ( ذاك ) (2) . والأصل : أخير وأشرّ (3) ، وربّما استعملا كذلك ، وقال أيضا بعض العرب في التّعجّب : ما خير هذا ! (4) .

وقد شبّه بعض العرب بخذ وبابه الأمر من أتى ، فقال :

[شماره صفحه واقعی : 169]
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1- طه : 132 ، وبالهمزة أيضا جاء قوله تعالى : فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها الأعراف : 145 ، وقوله عز وجل : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ الأعراف : 199 ، وقوله : يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ لقمان : 17 . وليس فيه شيء على لغة حذفها . وقد روي إثبات همزة خذ ضرورة ، وأنشدوا على ذلك بيتا من الوافر نسب لطريح بن إسماعيل الثقفي ، ولمصعب بن الزبير ، وهو : تحمّل حاجتي وأخذ قواها فقد نزلت بمنزلة الضّياع وانظره في ديوان طريح (97) ، وأمالي القالي ( 2 / 69 ) ، والوزراء والكتّاب للجهشياري (95) ، وجمرة الأمثال للعسكري ( 1 / 514 ) ، والكشكول للعاملى ( 1 / 107 ) ، واللآلي لأبي عبيد (705) ، وشرح الملوكي للثمانيني (394) .

2- ب : " ذلك " .

3- قال الأزهري : " قال شمر : ويقال : ما أخيره وخيره ، وأشرّه وشرّه ، وهذا خير منه وشرّ منه ، وأخير منه وأشرّ منه " . التهذيب ( خير : 7 / 553 ) .

4- قال في التصريح : " واختلف في سبب حذف الهمزة ، فقيل : لكثرة الاستعمال ، وقال الأخفش : لأنهما لمّا لم يشتقّا من فعل خولف لفظهما ، فعلى هذا فيهما شذوذان ، حذف الهمزة ، وكونهما لا فعل لهما . وجاء في التهذيب : " قال شمر : قال أعرابيّ لخلف الأحمر : ما خير اللّبن للمريض ! وذلك بمحضر من أبي زيد ، فقال له خلف : ما أحسنها من كلمة ! لو لم تدنّسها بإسماعها الناس " . انظر التهذيب ( خير : 7 / 552 ) ، وشرح الكافية الشافية ( 2 / 1127 ) ، والتصريح ( 2 / 100 ) .




ت لي آل زيد ، واندهم لي جماعة

وسل آل زيد : أيّ شيء يضيرها ؟ (1)


[ شاك ، وهار ]

فصل : ومن الحذف ما لا يطّرد ، ولا يلزم ، كحذف عين فاعل المعتلّ ، مثل قولهم في هائر وشائك : هار وشاك (2) .

ويمكن أن يكون المحذوف من هذين ونحوهما إنّما هو الألف الزائدة ، كما حذفت في فاعل المضاعف ، ( كقولهم في رابّ ) (3) ، وبارّ ، وسارّ ، وقارّ : ربّ ، وبرّ ، وسرّ ، وقرّ (4) .

وقد استعمل في فاعل المعتلّ العين التّحويل كثيرا (5) ، فقالوا : هار ، وشاك ، فجعلوا العين موضع اللام ، واللام موضع العين ؛ ليكون الاعتلال في الآخر ؛ إذ هو به أولى .

[شماره صفحه واقعی : 170]
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1- الشاهد من الطويل ، ولم أقف على قائله ، وانظره في : سر الصناعة ( 2 / 823 ) ، وأمالي ابن الشجري ( 2 / 200 ) ، وشرح الملوكي للثمانيني (396) ، ولابن يعيش ( 364 ، 368 ) ، والضرائر لابن عصفور (100) ، والمساعد لابن عقيل ( 4 / 191 ) ، وشفاء العليل للسلسيلي ( 3 / 1106 ) ، والهمع ( 6 / 252 ) ، واللسان والتاج ( أتى ) ، والدرر اللوامع للشنقيطي ( 6 / 321 ) . وقوله : واندهم : أي فأتهم في ناديهم .

2- انظر الحاشية (219) ص (65) .

3- ب : " في قولهم : رابّ ، و . . " .

4- يقال : رجل بارّ وبرّ : عطوف على ذي قرابته ، والأنثى بالتّاء ، ويقال : رجل رابّ وربّ ، والأنثى بالتّاء : كافل لولد امرأته من غيره ، ورجل سارّ وسرّ وسريرّ : يسرّ إخوانه ، والأنثى بالتّاء ، ويوم قارّ وقرّ ومقرور : بارد ، وليلة قارّة وقرّة : باردة كذلك . انظر اللسان ( ربب ، برر ، سرر ، قرر ) .

5- يريد بالتحويل القلب المكاني .




وقد يحملهم الاعتناء بظهور الإعراب على عكس هذا التّحويل ، كقولهم في تراق ؛ جمع ترقوة : ترائق (1) .

[شماره صفحه واقعی : 171]
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1- التّرقوتان ، والمفرد : ترقوة : العظمان الدقيقان المشرفان بين ثغرة النّحر والعاتق ، تكونان للناس وغيرهم . وشاهد الجمع بالقلب ما حكاه الفراء ، وأنشده ابن السكيت من قول الشاعر : هم أوردوك الموت حين أتيتهم وجاشت إليك النّفس بين التّرائق وشاهد الجمع على التراقي من غير قلب ما أنشده ثعلب : قرت نطفة بين التّراقي كأنّها لدى سفط بين الجوانح مقفل انظر اللسان والتاج ( ترق ) .





[ الإدغام ]


اشارة

فصل في الإدغام :

إذا التقى المثلان وأوّلهما ساكن وجب إدغامه ، نحو : قل لّزيد : نبّه هّرما ، وسر رّاشدا ، واصحب برّا ، ودع عّاذلا ، ودم مّاجدا ، وجد دّائما .



[ من موانع الإدغام ]


[ أوّلها : كون أول المثلين هاء سكت ]

فإن كان (1) هاء سكت لم تدغم ؛ لأنّها مخصوصة بالوقف .

فإن ثبتت وصلا فالوقف عليها منوي ، والابتداء بما وليها منويّ أيضا ، فيتعيّن الفكّ ، كقوله تعالى : ( ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ هَلَكَ ) (2) .

[شماره صفحه واقعی : 172]
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1- أي : أوّل المثلين .

2- الحاقة : آخر الآية 28 ، وأول الآية 29 ، وقراءة الجمهور بالإظهار ، قال مكي بن أبي طالب : " وبالإظهار قرأت ، وعليه العمل ، وهو الصواب " . ووجوب الإظهار مذهب العلماء ، والمقصود بالإظهار ، كما شرحه أبو شامة المقدسي : أن تقف على هاء ( ماليه ) وقفة لطيفة . وأما إن وصلت فلا يمكن إلا الإدغام ، أو التحريك إجراء للوقف مجرى الوصل ، وبالإظهار والإدغام روي عن ورش ، قال أبو حيان : وهو ضعيف من جهة القياس . وانظر الإقناع لابن الباذش ( 1 / 369 ) ، والتسهيل (320) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2175 ) ، وشرح الشافية للجاربردي (329) ، ولليزدي ( 2 / 555 - 56 ) ، والتذييل والتكميل لأبي حيان ( 6 / 223 - أ ) ، والمساعد ( 4 / 251 ) ، والإتحاف لابن البنا (324) .





[ ثانيها : كونه همزة ]

فإن كان همزة لم يجز الإدغام إلا أن تلي ألفا ، كما هي في ( سأّال ) ونحوه ، على ما ذكر في باب الهمز (1) .

وإنّما لم تدغم الهمزة لأنّ تضعيفها أثقل من تضعيف غيرها ، ولذلك أهمل كون العين واللام همزة ، واستعمل ذلك في سائر الحروف .

وأيضا : فللهمزة عن الإدغام مندوحة ، ( أي : سعة وجه ) (2) ، فيما اطّرد من التّخفيف الخاصّ بها ، كإبدالها ساكنة بمدّة تجانس حركة ما قبلها ، فيقال على هذا في اكلأ أحمد ، ونحوه : اكلا أحمد ، إن أوثر الإبدال ، ( واكلأحمد ) (3) إن أوثر تحريك السّاكنة بحركة المتحرّكة (4) .
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1- انظر ص (76) من هذا الكتاب

2- ليس في " ب " .

3- أ : " اكلأ احمد " .

4- نحو ( اكلأ أحمد ) المقصود به التقاء همزتين في كلمتين ، أولاهما ساكنة قبلها مفتوح ، والثانية محركة بالفتحة ، وهذا النحو فيه ، على الأصح ، وجهان : الأول : إبدال الأولى مدّة من جنس حركة ما قبلها ، أي ألفا ، فيقال : اكلا أحمد . الثاني : أن تلقي حركة الثانية على الأولى ، ثم تحذف الثانية تخفيفا ، فيقال : اكلأحمد . وذكر الزمخشري وجها ثالثا ، وهو أن تجعل الهمزتان معا بين بين ، ولم يوافق الزمخشريّ في هذا الوجه . كما اختلف في ( بين بين ) المقصود ، فقيل : أن تبدل الهمزة حرفا بينها وبين حرف حركتها ، وقيل : بل بينها وبين حركة ما قبلها . انظر المفصل (352) ، وشرحه لابن الحاجب ( 2 / 351 ) ، ولابن يعيش ( 9 / 120 ) ، وشرح الشافية لركن الدين الاسترآبادي (104) ، وللجاربردي وحاشية الغزي عليه ( 265 - 66 ) ، ولليزدي ( 2 / 451 - 53 ) .





[ ثالثها : كونه حرف مدّ متطرّفا ]

وإن كان أوّل المثلين حرف مدّ متطرّفا لم يجز الإدغام أيضا ، نحو : يعطي ياسر ، ويغزو واقد ؛ لأنّ المدّ الذي في حرف المدّ قائم مقام حركة ، ولذلك جاز التقاء الساكنين إذا كان أوّلهما ممدودا باطّراد في نحو : دابّة ، وآ الغلام قال (1) ؟ وبغير اطّراد في نحو : التقت حلقتا البطان (2) ، فكما امتنع إدغام المتحرّك امتنع إدغام الممدود ، إلا أنّ المدّ ( ألزم للممدود من ) (3) الحركة للمتحرّك ، فلذلك سوّي بينهما في التزام زوالهما توصّلا إلى ( إدغام ) (4) المتّصل ؛ لأنّه أهمّ من إدغام المنفصل ، نحو : رادّ ، ومدعوّ ، ما لم يكن أوّلهما بدلا من مدّة ، فيتعيّن الفكّ ، نحو :

[شماره صفحه واقعی : 174]
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1- ذكر ابن الحاجب أن الصّور التي يغتفر فيها التقاء الساكنين ويطّرد أربعة ، وما عداها شاذّ نادر غير مطّرد ، وهذه الأربعة هي : 1 - يغتفر في الوقف مطلقا ، إن كان ما قبل الموقف عليه ساكنا أيضا ، نحو : زيد ، وبكر . 2 - وفي المدغم وقبله ساكن لين من كلمته ، نحو : الضّالّين ، ودويبّة ، وتمودّ الثوب . 3 - وفيما بني لعدم التركيب وقفا ووصلا ، كأن تعدّ حروف الهجاء ، فتقول : عين ، غين ، قاف ، كاف ، لام ، ميم ، نون ، هاء ، واو ، ياء ، أو أن تقرأ أسماء جماعة ، فتقول : سعد ، بكر ، زيد ، خلدون . ولا فرق هنا بين أن يكون ما قبل الأخير لينا كزيد ، أو غير لين كسعد . 4 - وفي المبدوء بهمزة وصل مفتوحة ، من المحلى بأل ، أو غيره ، وقد دخلت عليهما همزة الاستفهام ، فتقول : الحسن عندك ؟ ومنه قوله تعالى : الذَّاكِرِينَ ، وقوله : آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ . وآيمن اللّه يمينك ؟ وانظر الشافية (56) ، وشرحها للجاربردي ( 150 - 51 ) ، وللرضي ( 2 / 210 - 25 ) ، ولليزدي ( 1 / 238 - 42 ) ، والمفصل ( 352 - 53 ) ، وشرحه لابن يعيش ( 9 / 120 - 23 ) ، ولابن الحاجب ( 2 / 352 - 60 ) .

2- مثل يضرب للأمر إذا اشتدّ وبلغ غايته ، وانظر بالإضافة إلى المراجع المذكورة في الحاشية السابقة في : أمثال أبي عبيد (343) ، ومجمع الأمثال للميداني ( 3 / 102 ) ، والجمهرة لأبي هلال العسكري ( 1 / 188 ) ، والمستقصى للزمخشري ( 1 / 306 ) .

3- ب : " اللازم للممدود أولى من " .

4- أ : " الإدغام " .




قوول ؛ لئلا يلتبس فاعل بفعّل ؛ ولأنّ الواو الأولى بدل من ألف ، فكان اجتماعها بالثّانية عارضا .


[ وجوب الإدغام في مثال أبلم من أوب ]

فلو كان الأوّل مبدلا من غير مدّة بدلا لازما تعيّن الإدغام ، نحو : أوب ، وهو مثال أبلم من أوب ، وأصله : أأوب بهمزتين ، فأبدلت الثانية واوا على سبيل اللّزوم ، لما تقدّم ، فأشبهت الواو المزيدة في مثال جوهر من قول ، فقيل : ( أوّب ) (1) ، كما قيل :

( قوّل ) (2) .


[ جواز الفك والإدغام في نحو رييا ]

فلو كان الأوّل مبدلا من غير مدّة بدلا غير لازم جاز فيه الإدغام والفكّ ، كقوله تعالى : ( أَثاثاً وَرِءْياً ) (3) في وقف حمزة ،

[شماره صفحه واقعی : 175]
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1- ب : " أوّب " .

2- ب : " قوول " . وانظر المسألة في شرح الكافية الشافية ( 4 / 2176 ) ، والمساعد ( 4 / 252 ) ، وشفاء العليل ( 3 / 1118 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 3 / 238 ) . وقد مضى تفسير أبلم الحاشية (275) ص (79) من هذا الكتاب .

3- مريم : من الآية 74 . قرأ قالون عن نافع ، وابن ذكوان عن ابن عامر ، والأعمش ، وأبو جعفر المدني ، والبرجمي عن أبي بكر ، وأبو عمرو برواية : ( ريّا ) بتشديد الياء من غير همز . وقرأ عبد الباقي عن أبيه عن ابن الحسن السامري ، وحمزة واقفا ، وأبو عمرو برواية أخرى : ( رييا ) ، بياءين مظهرتين من غير إدغام . وقرأ طلحة : ريا بياء واحدة خفيفة بلا همز . وقرأ سعيد بن جبير ، والأعسم المكي ، ويزيد البربري : ( زيّا ) بالزاي وتشديد الياء . وعن حميد : ( ريئا ) بياء قبل الهمزة ، على القلب . وحكى البزيّ : ( رياء ) بالمدّ . واختلف النقل عن ورش فروي عنه ( رئيا ) ، و ( ريّا ) . وانظر المسائل الحلبيات لأبي علي ( 56 - 58 ) ، وشواذ ابن خالويه (86) ، والغاية للنيسابوري (204) ، والمحتسب لابن جني ( 1 / 43 - 44 ) ، والإقناع لابن الباذش ( 1 / 413 - 26 ) ، والسبعة لابن مجاهد ( 411 - 12 ) ، والنشر لابن الجزري ( 1 / 394 ) ، والكشف لمكي ( 1 / 85 ) ، وشواذ الكرماني (149) .




فإنّه يبدل الهمزة ياء ، وللآخذ بروايته أن يقول : ( ريّا ) بالإدغام ، و ( رييا ) بالفكّ .


[ من أحكام المثلين في كلمتين ]

وفرّق بين الممدود مع مثله ، والمتحرّك مع مثله ، في المنفصل ، فجاز الوجهان في المتحرّك ، نحو : قعد داود ، وتعيّن المنع في الممدود ، نحو : صلوا واحدا ، ما لم يكن جاريا بالتّحريك مجرى الحرف الصّحيح ، كقوله تعالى : ( يَأْتِيَ يَوْمٌ ) * (1) ، وقوله :

( هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) (2) .


[ وجوب الإدغام في نحو اشتدّ ]

فصل : فإن تحرّك المثلان في كلمة وجب تسكين أوّلهما ، وإدغامه ، نحو : اشتدّ فهو مشتدّ ، والأصل : اشتدد ، فهو مشتدد .
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ص: 1488







1- وردت مرات في القرآن الكريم ، وهي في البقرة : 254 ، وإبراهيم : 31 ، والروم : 43 ، والشورى : 47 .

2- البقرة : 249 .





[ وجوب النقل والإدغام في نحو أجدّ ]

وتنقل حركة المدغم إلى ما قبله إن كان ساكنا ، نحو : أجدّ فهو مجدّ .


[ ما لا حاجة فيه إلى النقل ]

فإن كان السّاكن حرف مدّ ، أو ياء تصغير ، كحاجّ وتحوجّ ودويبّة ، فلا نقل ؛ إذ لا حاجة إليه ؛ لقيام ( المدّ ) (1) مقام الحركة في التّوصّل إلى الإدغام ، ولأنّ الحرف المجلوب للمدّ لا يحرّك ؛ لئلّا يفوت ما جلب لأجله .

وياء التّصغير تشبه ألف التكسير ( في ) (2) السّكون واللّين والزّيادة لمعنى متجدّد ثالثة بعد فتحة مطلقا ، وقبل كسرة فيما يكسر ما بعد ألف تكسيره ، فلم يحرّك لذلك .

ولذلك لم يجز لمن قال في كفء : كف ، بالنّقل ، أن يقول في كفئ : كفي .


[ نحو أودّ ]

وإن كان السّاكن حرف لين غير ما ذكر جرى مجرى الصّحيح في نقل حركة المدغم إليه ، نحو : أودّ فلانا ، وأنت أودّ منه .

[شماره صفحه واقعی : 177]
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1- ب : " المدّة " .

2- ب : " و " .





[ من موانع إدغام المثلين ]


[ أولها : تصدّر المثلين أول الكلمة ]

فإن تصدّر المثلان امتنع الإدغام ، إلّا أن يكون أوّلهما تاء المضارعة ، فقد تدغم بعد مدّة ، أو حركة ، نحو : قوله تعالى :

( وَلا تَيَمَّمُوا ) (1) ، وقوله : ( تَكادُ تَمَيَّزُ ) (2) .



[ ثانيها : كونهما واوين آخر الكلمة ]

ويمنع من الإدغام أيضا كون المثلين المتحرّكين واوين في آخر كلمة ، كقوي ؛ لأنّ الثانية قد نالها الإعلال .



[ ثالثها : كونهما ياءين غير لازم تحريك ثانيهما ]

وكذلك إن كانا ياءين غير لازم تحريك ثانيتهما ، نحو :

يحيي ، وربّما نال الإدغام هذا النّوع . أنشد الفرّاء :

وكأنّها بين النّساء سبيكة

تمشي بسدّة بيتها فتعيّ (3)

[شماره صفحه واقعی : 178]
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1- البقرة : 267 .

2- الملك : 8 .

3- جاء في التهذيب ( عيي : 3 / 258 - 59 ) : " قال - أي الفراء - وإذا سكن ما قبل الياء الأولى لم تدغم ، كقولك : هو يعيي ويحيي . قال : ومن العرب من أدغم في مثل هذا . قال : وأنشدني بعضهم : فكأنّها بين النّساء سبيكة تمشي بسدّة بيتها فتعيّ وقال أبو إسحاق : هذا غير جائز عند حذّاق النّحويين . وذكر أنّ البيت الذي استشهد به الفراء ليس بمعروف . قلت : والقياس ما قال أبو إسحاق ، وكلام العرب عليه . وأجمع القراء على الإظهار في قوله : يُحْيِي وَيُمِيتُ * " . هذا : وقد نسب الزّبيديّ في التاج ( عيي ) الشاهد للحطيئة ، وانظره غير منسوب في معاني الفراء ( 1 / 412 ، 3 / 213 ) ، والمنصف ( 2 / 206 ) ، والمحتسب ( 2 / 269 ) ، والممتع ( 2 / 585 ، 587 ) ، والمساعد ( 4 / 260 ) ، والهمع ( 1 / 172 ) ، والأشموني ( 4 / 349 ) ، والدرر اللوامع ( 1 / 185 ) . وضبط عين ( فتعيّ ) بالفتح في معاني الفراء والممتع خطأ مضيّع لوجه الاستشهاد بالبيت .





[ رابعها : كون أحدهما للإلحاق ]

ويمنع أيضا من إدغام المثلين المتحرّكين في كلمة كون أحدهما للإلحاق ، نحو : قردد (1) ، فإنّه ملحق بجعفر ، فالدّال الأولى بإزاء الفاء ، والدّال الآخرة بإزاء الرّاء ، فلو أدغم لسكنت الدّال الأولى ، ونقلت حركتها إلى الرّاء التي قبلها لئلا يلتقي ساكنان ، فلا يبقى حينئذ موازن ما ألحق به ، فيتعيّن فيه وفي أمثاله الفكّ ؛ ليتبيّن بذلك كونه ملحقا .


[ خامسها : كون المثلين مسبوقين بمزيد للإلحاق ]

وكذلك لو كان المثلان أصلين مسبوقين بمزيد للإلحاق ، نحو : ألندد ؛ بمعنى الألدّ ، وهو الشّديد الخصومة ، فإنّه ملحق بسفرجل ، فيتعيّن فكّه ؛ لئلّا يصير بالإدغام مخالفا لما ألحق به .


[ سادسها : كون المثلين في اسم مخالف لزنات الأفعال ]

ومن موانع الإدغام كون الذي فيه المثلان اسما مخالفا وزنه وزن الفعل ، كذلل ، ( وظلل ) (2) ، وكلل (3) .

[شماره صفحه واقعی : 179]
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1- مضى تفسيره في الحاشية (31) ص (11) من هذا الكتاب .

2- ب : " وطلل " . وليس هو المقصود الآن ، وسوف يأتي .

3- الكلل : جمع كلّة ، وهي السّتر الرّقيق يخاط كالبيت يتوقّى به من البعوض والبقّ ، والكلّة : ستر مربّع يضرب على القبور ، والكلّة : حال الرّجل ، ومنه قولهم : بات بكلّة سوء ؛ أي بحال سوء . انظر التهذيب ( كلل : 9 / 119 ) ، واللسان ( كلل ) .




وكذلك مثال إبل ، لو بني من مضاعف لوجب فكّه أيضا ، لمخالفة وزنه وزن الفعل (1) .

وقد منعوا إدغام فعل اسما ، كطلل ، مع كونه على وزن الفعل ؛ قصدوا بذلك التّنبيه على فرعيّة الاسم في الإدغام ، وعلى خفّة الفتحة ، وأنّ المتحرّك بها ، إن لم يكن فعلا ، ولا اسما مزيدا فيه ، ( مستغن ) (2) عن التّخفيف بالإدغام استغناءه عن التّخفيف بالتّسكين عند ملاقاة غير المثل ، بخلاف المتحرّك بالكسرة أو الضّمّة ، فإنّه ( خفّف ) (3) بالتّسكين مع غير المثل ، نحو : كبد وعضد ، فقيل فيهما : كبد وعضد ، وذلك مطّرد في لغة تميم ؛ وكذلك يصنع بالأفعال ، فيقال في علم وظرف : علم وظرف (4) ،

[شماره صفحه واقعی : 180]
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1- وكنت تقول فيه من الردّ والقصّ : ردد وقصص .

2- ب : " مستغني " .

3- ب : " يخفّف " .

4- وهو ما يسمّى بالتفريعات ، أو ردّ بعض الأبنية إلى بعض : ففعل الاسم الحلقي العين ، نحو : فخذ ، يجوز فيه : فخذ ، وفخذ ، وفخذ . وفعل الحلقي العين من الأفعال نحو : شهد ، يجوز فيه : شهد ، وشهد ، وشهد . وفعل الاسم غير الحلقي ، نحو : كتف ، يجوز فيه : كتف ، وكتف . وفعل غير الحلقي فعلا ، نحو : ركب ، يجوز فيه : ركب ، وركب . وفعل اسما ، نحو : عضد ، وفعل فعلا ، نحو : شرف ، يجوز فيهما إسكان العين ، فتقول فيهما : عضد ، وشرف . وفعل ، وفعل ، ولا يكونان في الأفعال ، يجوز فيهما إسكان العين ، فتقول في نحو عنق وإبل : عنق وإبل . وفعل ، ولا يكون في الفعل أيضا ، يجوز فيه ضمّ العين اتباعا لضم الفاء ، ورأوا أن ذلك ضرب من التخفيف ، فتقول في عسر ويسر : عسر ويسر . وفعل المبني للمفعول نحو : عصر يجوز فيه : عصر وعصر . والوجه الثاني حكاه قطرب ، وهو شاذّ . انظر الشافية ( 12 - 13 ) ، وشرحها للرضي ( 1 / 39 - 47 ) ، وللجاربردي ( 31 - 33 ) ، ولليزدي ( 1 / 38 - 42 ) .




وكذلك ما أشبههما ، فلمّا خفّف المتحرّك بالكسرة ، أو الضمّة ، بالتّسكين عند ملاقاة غير المثل ، خفّف بالإدغام .


[ سابعها : كونهما في اسم لا يوازن الفعل ، مختوم بتاء التأنيث...]

[ سابعها : كونهما في اسم لا يوازن الفعل ، مختوم بتاء التأنيث أو ألفيه ، أو الألف والنون المشبهتين بهما ]

فصل : فإن ولي المثلين المتحرّكين في اسم هاء التّأنيث ، أو ألفه الممدودة ، أو المقصورة ، أو الألف والنّون الزّائدتان ، وكان ما هما فيه لا يوازن الفعل مع التّجريد ، ففكّه ، لاحقا به ما ذكر ، أولى من فكّه مجرّدا ؛ لأنّ مخالفته ، مجرّدا ، للفعل بالوزن خاصّة ، ومخالفته له ، لاحقا به ما ذكر ، بالوزن ولحاق زيادة تخصّ الأسماء ، وذلك نحو : الخششاء ، وهو العظم النّاتئ خلف الأذن ، والحممة : وهي القطعة من الفحم ، والقررة (1) : وهي اللازق بأسفل القدر ، والحببة : ( وهي ) (2) خوابي الماء .


[ ثامنها : كون ما هما فيه على فعلان ]

وكذلك إن كان ما هما فيه على فعلان ، كالدّججان ، وهو الدّبيب ، فالفكّ فيه متعيّن ؛ لأنّه مع التّجريد على فعل ، وقد تقدّم أنّ فعلا لا يدغم ، مع كونه مشابها للفعل ، فإذا لحقه ما هو مختصّ بالاسم فهو أحقّ بامتناع الإدغام .

[شماره صفحه واقعی : 181]
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1- هي : القرارة ، مثلثة القاف ، والقررة ، بفتح الراء وتثليث القاف ، والقررة ، بضمتين ، والقرورة . انظر التهذيب ( قرر : 8 / 279 ) ، واللسان ( قرر ) .

2- ب : " وهو " .





[ مسألة : يتعيّن الإدغام إن كان ما فيه المثلان على فعل أو فعل ]

فإن كان ما هما فيه ، عند التّجريد ، على فعل أو فعل ، فإدغامه مع لحاق هاء التّأنيث متعيّن (1) ، كما هو مع عدمها ، وذلك نحو : صبّة أنثى صبّ ، فاستصحب الإدغام مع تاء التأنيث ، كما استصحب معها الإعلال ، على ما تقدّم (2) ، ولأنّ لحاقها مساو للحاق التّاء الفعل الماضي في نحو : فعلت ، فلم يوجب مخالفة ما اتّصلت به للفعل ؛ بل زادته شبها به .


[ إن كان ما فيه المثلان من الأسماء على مثل ظربان أو سبعان جاز الفكّ والإدغام ]

(3)

فإن كان ما هما [ فيه ] (4) على فعلان أو فعلان ، كبناء مثل ظربان وسبعان من الرّدّ ، وذلك : رددان ورددان ، ففيه مذهبان :

الفكّ والإدغام (5) .

[شماره صفحه واقعی : 182]
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1- وذهب ابن كيسان إلى أن ما كان على فعل أو فعل لا يدغم . انظر الممتع ( 2 / 646 ) ، والارتشاف ( 1 / 164 ) .

2- انظر ص (62) .

3- قد مضى شرح سبعان في الحاشية (298) ص (87) ، وظربان في الحاشية (481) ص (140) .

4- ليس في " أ " .

5- مذهب الخليل وسيبويه والمازني الإدغام ، وهو مذهب الجمهور ، فتقول فيهما ردّان ، بفتح الراء ، والفك مذهب الأخفش ، وقال ابن جني : وكلا القولين مذهب . وانظر المسألة في الكتاب ( 4 / 427 ) ، والأصول ( 3 / 407 ) ، والتبصرة ( 2 / 921 ) ، والمنصف ( 2 / 310 / 11 ) ، والممتع ( 2 / 647 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 3 / 243 ) .




فمن فكّ فلأنّ المثال قد خالف الفعل بزيادة تخصّ الأسماء ، ولا تكون في الأفعال ، فوجب الفكّ معها في رددان ورددان ونحوهما ، كما ( وجب التّصحيح معهما ) (1) في الجولان والصّورى ونحوهما (2) .

ومن أدغم فلأنّ العناية بالإدغام أشدّ من العناية بقلب الواو والياء ألفين إذا لم يتطرّفا ، ولذلك أدغموا أفعل في التفضيل والتّعجّب ، نحو : الأشدّ ، وما أشدّه ، ولم يقلبوه فيهما ، نحو :

الأجود ، وما أجوده ، وصحّحوا كثيرا من موازن أفعل واستفعل ، كأعول (3) واستحوذ ، حتّى رأى بعض العلماء (4) القياس على ما صحّح من ذلك سائغا . ولم يرد فكّ ما وازن ذلك من المضاعف ، كأعدّ واستعدّ .

وإنّما فاق الإدغام الإعلال المذكور في العناية به ؛ لأنّ الثّقل بتركه زائد على الثّقل بترك الإعلال .

ولأنّ الإدغام تدعو الحاجة إليه في جميع الحروف ، إلا الألف ، فلو ترك كثر الاستثقال ؛ لكثرة مواقع اجتماع المثلين ، ولو

[شماره صفحه واقعی : 183]
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1- ب : " وجب معها التصحيح " .

2- تقدم ص (139) .

3- أعول الرّجل : رفع صوته بالبكاء والصياح ، والقوس : صوّتت ، وأعول عليه : بكى عليه ، أدلّ عليه دالّة ، وحمل عليه حاجته ، وأعول الرجل : حرص ، وكثر عياله . اللسان ( عول ) .

4- هو أبو زيد الأنصاري ، انظر الحاشية (103) ص (32) .




ترك الإعلال المذكور لم يلزم ذلك ؛ لقلّة مواقعه ؛ إذ لا يكون إلا في الواو والياء .

وأيضا : فإنّ التّغيير اللازم مع الإدغام أقلّ من التّغيير اللازم مع الإعلال المذكور ، فإنّ المدغم لم يتبدّل مخرجه ، بخلاف ( المعلّ ) (1) .

ولأنّ المدغم لا يعرض له ما يوجب حذفه ، بخلاف الواو والياء إذا قلبتا ألفا ، فإنّها تحذف لسكون ما بعدها ، نحو : أقمت ، وإذا صحّت سلمت من ذلك ، كاستحوذت .

فاستحقّ الإدغام مزيد عناية لقربه من الأصل ، وهو عدم التّغيّر .


[ أمثلة ما شذّ فكّه ]

ومع ذلك فقد شذّ الفكّ في أفعال على فعل ، نحو : لححت العين : إذا التزق جفناها من الرّمص ، وصكك الفرس (2) ، وقطط الشّعر : إذا اشتدّ تجعّده ، وألل السّقاء : تغيّرت رائحته ، والأذن ( رقّت ) (3) والأسنان فسدت ، وضبب البلد : كثرت ضبابه (4) .

[شماره صفحه واقعی : 184]
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1- ب : " المعتل " .

2- صكك الفرس : ضربت إحدى ركبتيه الأخرى ، وأحد العرقوبين الآخر ، أثناء مشيه وعدوه . اللسان ( صكك ) .

3- أ : " ورقت " .

4- ومما جاء منه أيضا قولهم : مششت الدّابّة ، وعززت الناقة ، ودبب الإنسان . وانظر المنصف ( 2 / 302 ) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2180 - 81 ) .





[ المذاهب في مثل سبعان من القوّة ]

(1)

فصل : لو بني مثال سبعان ، وهو اسم مكان ، ممّا عينه واو ، ولامه واو ، كقووان من القوّة ، ففيه ثلاثة مذاهب :

أحدها : أن يعطى الواوان ، مع الألف والنّون ، ما أعطيتا مع هاء التّأنيث ، فتكسر الأولى ، وتقلب الثانية ياء ، فيقال : قويان .

وهو اختيار أبي العبّاس (2) .

الثاني : أن تدغم الأولى في الثّانية ؛ لأنّهما ( مثلان ) (3) متحرّكان في مثال يوجد في الأفعال ؛ لأنّ ( قوو ) من قووان ، كطرف .

والمذهب الثالث : ترك الإدغام ، وترك الإعلال ، لأنّ الألف والنّون في آخره ، وهما ( زيادتان ) (4) مختصّتان بالأسماء ، فأوجبتا التّصحيح كما أوجبتاه في الجولان ، وأوجبتا الفكّ ( بعين ما ) (5) أوجبتا التّصحيح ، وهو أنّ المثال بهما قد خالف الفعل ، وإنّما يعلّ ويدغم ما أشبه الفعل ، لا ما خالفه .

وهذا اختيار سيبويه في قووان ونحوه .

[شماره صفحه واقعی : 185]
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1- انظر هذه المذاهب في الكتاب ( 4 / 409 ) ، والمنصف ( 2 / 281 - 82 ) ، والانتصار لابن ولاد ( 266 - 67 ) ، ونكت الشنتمري ( 2 / 1226 - 27 ) ، والممتع ( 2 / 754 - 56 الحاشية ) ، والمساعد ( 4 / 262 ) . والمذهب الأول مذهب الأخفش والجرميّ والمازني والمبرد ، وقال ابن عقيل : وأكثر أهل العلم . والثاني مذهب ابن جني .

2- هو المبرد ( 210 - 285 ) سبقت ترجمته في الحاشية (472) ص (136) .

3- ب : " مثالان " .

4- ب : " زائدتان " .

5- ليس في " ب " .





[ تاسع موانع إدغام المثلين ، على الأفصح ، سكون ثانيهما لاتصاله بضمير رفع ]

فصل : إذا سكن ثاني المثلين ؛ لاتّصاله بضمير مرفوع ، نحو : حللت ، تعيّن الفكّ ؛ لأنّ الإدغام يوجب تسكين الأوّل ، والاتّصال بالضّمير يوجب تسكين الثاني ، فترك الإدغام فرارا من التقاء السّاكنين ، وكان تحريك الأوّل أولى ؛ لأنّ حركته تدلّ على وزنه ، وهي مع التسكين محتمل كونها فتحة ، أو كسرة ، أو ضمّة ، بخلاف حركة الثّاني ، فإنّه لا يشكّ في أنّها فتحة ؛ إذ المتحرّك بها آخر فعل ماض ، وقد علم كونه مبنيّا على الفتح .

على أنّ بعض العرب يبقي الإدغام ، ويحرّك المثل المتّصل بالضّمير ، وهي لغة رديئة (1) .


[ مسائل ممّا يجوز فكّه وإدغامه ]


[ الأولى : إن كان سكون ثاني المثلين للجزم أو الوقف جاز الفك والإدغام ]

فإن كان السّكون للجزم ، نحو : لم يردد ، أو للوقف ، نحو :

أردد ، جاز الفكّ على مذهب الحجازيّين ، وهو القياس ، وجاز

[شماره صفحه واقعی : 186]
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1- جاء في التسهيل : " والإدغام قبل الضّمير لغيّة " . قال ابن عقيل في شرح هذا : " وهي لغة ناس من بكر بن وائل ، فيقولون : ردّن وردّت ، وهي لغة ضعيفة ، وحكى بعض الكوفيين : ردّنّ ، بزيادة نون ساكنة قبل نون الإناث مدغمة فيها ، وحكي في ردّت : ردّات ، بزيادة ألف ، وهي في غاية الشذوذ " . وانظر الكتاب ( 3 / 535 ) ، والممتع ( 2 / 660 ) ، والتسهيل (321) ، والمساعد ( 4 / 257 - 58 ) ، والارتشاف ( 1 / 165 ) ، وشرح الشافية للرضي ( 2 / 246 ) ، ولركن الدين الاسترآبادي ( 2 / 1350 ) .




الإدغام على مذهب بني تميم ؛ حملا على فعل غير الواحد ، ويحرّكون ( الثّاني ) (1) بالفتحة لخفّتها ، أو بمثل الحركة التي كانت في العين اتباعا للفاء (2) .

وفي التزام الضّمّ في نحو : ردّه ، والفتح في ( نحو ) (3) :

ردّها ، خلاف (4) .

فإن كان المستحقّ لسكون الوقف أفعل تعجّبا ففكّه مجمع عليه ، نحو : أجلل بزيد (5) .

[شماره صفحه واقعی : 187]
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1- ب : " الثانية " .

2- انظر الكتاب ( 3 / 529 ) ، والتبصرة ( 2 / 738 ) ، والممتع ( 2 / 656 ) ، وشرح الملوكي لابن يعيش (454) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2190 ) ، والارتشاف ( 1 / 165 ) ، والمساعد ( 4 / 259 ) ، والأشموني ( 4 / 352 ) . وبالفك ، على لغة الحجازيين ، جاء غالب القرآن . والصواب في هذه المسألة أن الفك لغة الحجازيين ، والإدغام لغة غيرهم ، ولا يقصر الإدغام على تميم وحدها .

3- ليس في " ب " .

4- الفتح في ردّها هو الأصحّ والأفصح ، لمناسبة الفتحة للألف ؛ إذ الهاء خفيّة ، فكأنك قلت : ردّا ، والفتحة مناسبة للواو ، وحكى الكوفيون ردّها ، بالضم اتباعا لضمة الفاء ، كما حكوا : ردّها ، بالكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين . وأما نحو ردّه ، فالضّمّ على الأصح الأفصح ، وذاك لخفاء الهاء ، فكأنك قلت : ردّوا ، والضمة مناسبة للواو . وسمع الأخفش من ناس من عقيل : ردّه ، بالكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ، وقيل : إن الكسر لغيّة ، وحكى ثعلب ردّه ، بالفتح التماسا للأخف في التخلص من التقاء الساكنين ، وغلّط ثعلب فيما حكاه ، وممّن غلّطه أبو إسحاق بن ملكون ، وأبو بكر بن طلحة ، والصواب أنه ليس بغلط ، بل لغة حكاها كثيرون غيره . وانظر الكتاب ( 3 / 532 ) ، والفصيح لثعلب (267) ، والممتع ( 2 / 658 - 59 ) ، والشافية (59) ، وشرحها للرضي ( 2 / 245 - 46 ) ، ولركن الدين الاسترآبادي ( 1 / 797 - 98 ) ، والمفصل (354) ، وشرحه لابن يعيش ( 9 / 128 ) ، والمساعد ( 3 / 345 ) ، والارتشاف ( 1 / 345 ) ، والأشموني ( 4 / 352 ) .

5- وأجاز الكسائيّ الإدغام ، فتقول في أحبب بزيد : أحبّ بزيد . وانظر المساعد ( 4 / 258 ) ، والارتشاف ( 1 / 165 ) ، والهمع ( 6 / 287 ) .




وإنّما وافق بنو تميم أهل الحجاز في فكّ هذا ، ولم يوافقوهم في نحو : أردد ؛ لأنّ أردد معرّض لتحريك ثاني مثليه لساكن يليه ، كاردد الشيء . وهذا شبيه بالفكّ المتروك إجماعا ، ولا يؤدّي فكّ أجلل ونحوه إلى هذا ؛ لأنّه لا يليه إلّا الباء المجرور بها غالبا .


[ الثانية : جواز الفك والإدغام في نحو حيي وأحيية ]

فصل : إذا كان المثلان في كلمة ياءين لازما تحريك ثانيهما ، نحو : حيي وأحيية (1) ، جاز الفكّ والإدغام ، قال اللّه تعالى : ( وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ) (2) قرأه بالفكّ نافع والبزّيّ وأبو بكر ، وقرأه الباقون بالإدغام .

فمن أدغم فلاجتماع مثلين متحرّكين في كلمة خالية من الموانع المتقدّم ذكرها .

[شماره صفحه واقعی : 188]
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1- أحيية : جمع حياء ؛ وهو رحم الناقة ، والفرج من ذوات الخف والظلف . انظر اللسان ( حيي ) .

2- الأنفال : 42 ، نحو حيي وعيي الفكّ والإدغام فيه شائعان عن العرب . قال المبرد : والإدغام أكثر ، ووصف الأخفش الإظهار بالقبح ، وعكس ابن الحاجب ، فقال : الإظهار أكثر . وأدغم في الآية المذكورة : قنبل عن ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، والإدغام اختيار سيبويه وأبي عبيد . وأظهر البزي عن ابن كثير ، وقنبل عنه في رواية أخرى ، وأبو بكر شعبة بن عياش عن عاصم ، ونافع ، وأبو جعفر ، وخلف ، والمفضل ، ويعقوب . وانظر الكتاب ( 4 / 395 ) ، والمقتضب ( 1 / 317 ) ، والتكملة لأبي علي ( 604 - 605 ) ، والمنصف ( 2 / 188 ) ، ومعاني الفراء ( 1 / 412 ) ، ومعاني الأخفش ( 1 / 350 ) ، وإعراب القرآن للنحاس ( 2 / 188 ) ، والسبعة لابن مجاهد (306) ، والنشر لابن الجزري ( 2 / 276 ) .




ومن فكّ فلأنّ اجتماعهما غير لازم ؛ لأنّ ثاني المثلين في مضارع حيي ألف ، وفي واحد أحيية همزة ، فاغتفر اجتماعهما ؛ إذ لم يكن إلا في بعض الأحوال ، فجاز فيه الوجهان .


[ الثالثة : جواز الفك والإدغام في مصدر احواوى ]

وكذلك يجوز الفكّ والإدغام في الاحويواء ونحوه ، وهو من الحوّة (1) .

فمن أدغم فلأنّ المثلين قد اجتمعا متحرّكين في كلمة ، وليس أحدهما للإلحاق ، ولا معهما شيء من سائر الموانع ، واللّفظ به حينئذ : حوّاء .

ومن لم يدغم فلئلا يلتبس افعلال ، مصدر افعلّ وافعالّ (2) ، بفعّال ، مصدر فعّل ، ولئلا يجتمع في كلمة واحدة إعلالان ، أحدهما الإدغام ، والثّاني قلب اللام الآخرة همزة .


[ الرابعة : جواز الفكّ والإدغام في نحو افتتن ]

وكذلك يجوز الفكّ والإدغام أيضا إذا كان أوّل المثلين تاء الافتعال ، نحو : افتتن افتتانا ، واختتن اختتانا (3) .

[شماره صفحه واقعی : 189]
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1- انظر المسألة في الكتاب ( 4 / 404 ) ، والمقتضب ( 1 / 313 ) ، والتكملة لأبي علي (607) ، والمنصف ( 2 / 221 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 10 / 120 ) ، والممتع ( 2 / 588 - 59 ) ، والشافية (97) ، وشرحها للرضي ( 3 / 120 ) ، وللجاربردي (280) ، ولركن الدين ( 2 / 1174 - 75 ) .

2- المعروف أن مصدر افعالّ افعيلال ، والافعلال مصدر افعلّ .

3- انظر المسألة في الكتاب ( 4 / 443 ) ، والأصول ( 3 / 408 ) ، والتكملة لأبي علي (609) ، والمنصف ( 2 / 335 - 36 ) ، والممتع ( 2 / 638 - 43 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( 10 / 122 ) . قال أبو الفتح : " وفي الإدغام وجوه : منهم من يقول : قتّلوا ، ومنهم من يقول : قتّلوا ، وفي المصدر : قتّالا ، وفي اسم الفاعل : مقتّل ، ومقتّل ، ومقتّل " .




فمن أدغم فلأنّهما مثلان متحرّكان في كلمة ، وليس معهما شيء من الموانع .

ومن فكّ فلئلا يلتبس افتعل بفعّل ، ولأنّ تاء الافتعال لا يلزم أن يليها تاء ، فكان التقاء المثلين فيه عارضا ، فأشبه المنفصل .


[ الخامسة : جواز الفك والإدغام في نحو تأمرونّي ]

وكذلك يجوز الفكّ والإدغام إذا كان أوّل المثلين نونا هي آخر فعل ، أو علامة رفع ، أو جمع إناث وليس قبلها ساكن صحيح ، نحو قوله تعالى : ( مَكَّنِّي ) (1) ، وقوله : ( تَأْمَنَّا ) (2) ، وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 190]
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1- الكهف : 95 ، قرأ ابن كثير وحميد ومجاهد بإظهار النونين ، وقرأ الباقون بالإدغام . انظر السبعة لابن مجاهد (400) ، والتيسير للداني (146) ، وإعراب القرآن للنحاس ( 2 / 473 ) ، والنشر لابن الجزري ( 2 / 315 ) ، والبحر لأبي حيان ( 6 / 164 ) ، والدر المصون للسمين الحلبي ( 7 / 547 ) .

2- يوسف : 11 . وفي ( تأمنّا ) قراءات عدة ، وهي : أ - تأمنّا : بالإدغام الصريح من غير إشمام : أبو جعفر يزيد بن القعقاع ، وعمرو بن عبيد . ب - تأمننا : بالإظهار الصريح مبالغة في بيان إعراب الفعل ، وللمحافظة على حركة الإعراب : الحسن البصري ، وطلحة بن مصرف . ج - بالإخفاء : والمقصود به : إدغام النون الأولى في الثانية وإشمامها الضم ، وحقيقة ذلك أن يشار بالحركة إلى النون ، وهذا عبارة عن تضعيف الصوت بالحركة والفصل بين النونين ، لأن النون تسكن رأسا ، فيكون ذلك إخفاء ، لا إدغاما . قال الداني : وهذا قول عامة أئمتنا ، وهو الصواب ، لتأكيد الدلالة عليه ، وصحته في القياس : وهذه قراءة عامة القراء . د - بالإدغام والإشمام : أي بضم الشفتين إشارة إلى حركة الفعل ، مع الإدغام الصريح ، كما يشير إليها الوقف ، وتكون الإشارة إلى الضمة بعد الإدغام ، أو قبل كماله ، وهي قراءة بعضهم . ه - تأمنّا : بضم الميم ، نقل حركة النون الأولى عند إرادة إدغامها ، بعد سلب الميم حركتها : ابن هرمز . و - تئمنّا : بكسر حرف المضارعة والإدغام : أبو رزين والأعمش . ز - تيمنّا : بكسر حرف المضارعة والإدغام ، وتسهيل الهمزة ياء : ابن وثاب . وانظر التيسير للداني ( 127 - 28 ) ، وإعراب القرآن للنحاس ( 2 / 316 ) ، والبحر لأبي حيان ( 5 / 285 ) ، والدر المصون للسمين الحلبي ( 6 / 448 ) ، والإتحاف لابن البنا (262) .




( أَ تُحاجُّونِّي ) (1) ، و ( تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ ) (2) .

فمن أدغم فلاجتماع مثلين على نحو اجتماعهما في الافتتان . ومن لم يدغم فلأنّه اجتماع عارض بعد تمام الكلمة بأوّل المثلين (3) .

واللّه أعلم .

[شماره صفحه واقعی : 191]
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1- الأنعام : 80 . في ( أَ تُحاجُّونِّي ) قراءتان : أ - أتحاجونّي : بالإدغام والتشديد : ابن كثير ، وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ، وهشام من طريق عنه . ب - أتحاجوني : بالحذف ، بنون واحدة خفيفة مكسورة : نافع ، وابن عامر وابن ذكوان ، وهشام من طريق آخر ، وأبو جعفر . واتفقوا على أن الأصل التثقيل ، والتخفيف فرع ، ووصفه أبو عمرو بأنه لحن ، وأجازه سيبويه ، وعلله سيبويه وأبو عبيدة بكراهتهم واستثقالهم للتضعيف . واختلف بأية النونين المحذوفة ، فمذهب سيبويه الأولى ، ومذهب الأخفش الثانية ، وخلاف في هذا على قاعدتهم ومذهبهم في الخلاف في نحو مبيع وإبانة . وانظر الكتاب ( 3 / 519 ) ، والسبعة لابن مجاهد (261) ، وإعراب القرآن للنحاس ( 2 / 78 ) ، والكشف المكي ( 1 / 436 ) ، والنشر لابن الجزري ( 2 / 259 ) ، والبحر لأبي حيان ( 4 / 169 ) ، والدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 15 - 16 ) ، والإتحاف لابن البنا (212) .

2- الزمر : 64 فيها خمس قراءات : أ - تأمرونّي : بالتشديد والإدغام وفتح الياء : ابن كثير . ب - تأمروني : بالحذف بنون واحدة خفيفة مكسورة وفتح الياء : نافع . ج - تأمرونني : بالإظهار بنونين وياء ساكنة : هشام عن ابن عامر ، وابن ذكوان . د - تأمروني : بالحذف بنون واحدة خفيفة وياء ساكنة : ابن عامر من طريق ثان . ه - تأمرونّي : بالإدغام وياء ساكنة : الباقون . وانظر السبعة (563) ، والتيسير (190) ، والكشف ( 2 / 240 - 41 ) ، والبحر ( 7 / 439 ) ، والدر المصون ( 9 / 441 ) ، والنشر ( 2 / 363 - 64 ) .

3- بعده في " ب " ، وهو ختامها : " كمل 




كمل الكتاب ، والحمد للّه ربّ العالمين ، وصلواته على محمد وآله وصحبه أجمعين ، وهو :

إيجاز التّعريف في علم التّصريف .

غفر اللّه لمصنّفه ، ولكاتبه ، ولقارئه ، وللمسلمين أجمعين (1) .

والحمد لله ربّ العالمين .

[شماره صفحه واقعی : 192]
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1- آمين ، آمين ، آمين . وغفر اللّه لمحققه ، وجعل عمله في ميزان حسناته . ويرحم اللّه عبدا قال : آمينا .
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فهرس المصادر والمراجع

- أدب الكاتب لابن قتيبة ، تحقيق محمد الدالي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط 2 ، 1406 / 1986 .

- ارتشاف الضرب لأبي حيان ، تحقيق مصطفى النماس ، القاهرة ، مطبعة المدني ، ط 1 ، 1408 / 1987 .

- الاستدراك على سيبويه للزبيدي ، تحقيق حنا جميل حداد ، الرياض ، دار العلوم ، ط 1 ، 1407 / 1987 .

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقي عبد المجيد اليماني ، تحقيق عبد المجيد دياب ، الرياض ، شركة الطباعة العربية السعودية ، ط 1 ، 1406 / 1986 .

- الأشباه والنظائر للسيوطي ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط 1 ، 1406 / 1985 .

- الاشتقاق لابن دريد ، تحقيق عبد السّلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي بمصر .

- إصلاح المنطق لابن السكيت ، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السّلام هارون ، مصر ، دار المعارف ، ط 3 ، 1970 .

- الأصول في النحو لابن السراج ، تحقيق عبد الحسين الفتلي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط 1 ، 1405 / 1985 .

- الأعلام للزركلي ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط 4 ، 1984 .

[شماره صفحه واقعی : 194]
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- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ، لابن السيد البطليوسي ، تحقيق مصطفى السقا وحامد عبد المجيد ، القاهرة ، الهيئة المصرية للكتاب ، ط 1 ، 1982 .

- الإقناع في القراءات السبع ، لابن الباذش ، تحقيق عبد المجيد قطامش ، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، ط 1 ، دمشق ، دار الفكر ، 1403 / 1983 .

- الأمالي الشجرية لابن الشجري ، تحقيق محمود الطناحي ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ط 1 .

- الأمالي النحوية لابن الحاجب ، تحقيق هادي حمودي ، بيروت ، عالم الكتب ، ط 1 ، 1405 / 1985 .

- الأمثال لأبي عبيد بن سلام ، تحقيق عبد المجيد قطامش ، دمشق ، دار المأمون ، ط 1 ، 1400 / 1980 .

- إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة - دار الفكر ، بيروت - مؤسسة الكتب الثقافية ، ط 1 ، 1406 / 1986 .

- الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات ابن الأنباري ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث العربي ، ط 4 ، 1380 / 1961 .

- الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ، تحقيق موسى بناي العليلي ، بغداد ، مطبعة العاني .
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- البحر المحيط لأبي حيان ، بيروت ، دار الفكر ، ط 2 ، 1398 / 1978 .

- البداية والنهاية لابن كثير ، تحقيق أحمد أبو ملحم وأساتذة ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1405 / 1985 .

- بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاجب لبدر الدين ابن الناظم ، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى ، تحقيق حسن أحمد العثمان ، 1410 .

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، بيروت ، دار الفكر ، ط 2 ، 1399 / 1979 .

- تاج العروس للزبيدي ، بيروت ، دار الفكر .

- التبصرة والتذكرة للصميري ، تحقيق فتحي أحمد مصطفى علي الدين ، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، ط 1 ، دمشق - دار الفكر ، 1402 / 1982 .

- التخمير شرح المفصل لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي ، تحقيق عبد الرحمن العثيمين ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، ط 1 ، 1410 / 1990 .

- تذكرة النحاة لأبي حيان ، تحقيق عفيف عبد الرحمن ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط 1 ، 1406 / 1986 .
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- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ، تحقيق محمد كامل بركات ، مصر ، دار الكاتب العربي ، 1387 / 1967 .

- التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري ، بيروت ، دار الفكر .

- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني ، تحقيق محمد عبد الرحمن المفدّى ، ط 1 .

- التكملة لأبي علي الفارسي ، تحقيق كاظم بحر المرجان ، العراق ، ط 1 ، 1401 / 1981 .

- تهذيب اللغة للأزهري ، مصر ، 1384 / 1964 .

- توضيح المقاصد والمسالك إلى ألفية ابن مالك للمرادي ، تحقيق عبد الرحمن علي سليمان ، مصر ، مطبعة الحلبي ، ط 2 .

- التيسير في القراءات السبع للداني ، بعناية أوتوبرتزل ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط 2 ، 1404 / 1984 .

- جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش ، القاهرة ، المؤسسة العربية الحديثة ، ط 1 ، 1404 / 1984 .

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، بيروت ، دار الفكر ، 1398 / 1978 .

- الدر المصون للسمين الحلبي ، تحقيق أحمد الخراط ، دمشق ، دار القلم ، ط 1 .
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- دقائق التصريف لابن المؤدب ، تحقيق محمد القيسي ، بغداد ، المجمع العلمي العراقي ، ط 1 ، 1987 .

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ، القاهرة ، دار التراث .

- ديوان الأدب للفارابي ، تحقيق أحمد مختار عمر ، القاهرة ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، 1394 / 1974 .

- سر صناعة الإعراب لابن جني ، تحقيق حسن هنداوي ، دمشق ، دار الفكر ، ط 1 ، 1405 / 1985 .

- سفر السعادة وسفير الإفادة للسخاوي ، تحقيق محمد أحمد الدالي ، دمشق ، مجمع اللغة العربية ، ط 1 ، 1403 / 1983 .

- الشافية في التصريف لابن الحاجب ، تحقيق حسن أحمد العثمان ، مكة المكرمة ، المتبة المكية ، ط 1 ، 1415 .

- شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ، تحقيق محمد علي سلطاني ، دمشق ، دار المأمون للتراث ، 1979 .

- شرح الألفية لابن عقيل ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط 20 ، القاهرة ، دار التراث ، 1400 / 1980 .

- شرح الألفية لابن الناظم ، تحقيق عبد الحميد السيد ، بيروت ، دار الجيل .

- شرح الألفية للأشموني بحاشية الصبان عليه ، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي .
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- شرح التحفة الوردية لزين الدين أبي حفص عمر بن الوردي ، تحقيق عبد اللّه علي الشلال ، الرياض ، مكتبة الرشد ، ط 1 ، 1409 / 1989 .

- شرح التسهيل لمصنفه ابن مالك ، تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون ، مصر ، دار هجر ، ط 1 ، 1410 / 1990

- شرح التصريف العزي للتفتازاني ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ، دار ذات السلاسل ، ط 1 ، 1983 .

- شرح التصريف الملوكي للثمانيني ، تحقيق إبراهيم البعيمي ، الرياض ، مكتبة الرشد ، ط 1 .

- شرح الشافية لمصنفها مصورة لدي عن السليمانية ، شهيد علي باشا ، برقم 2588 .

- شرح الشافية للجاربردي ، بيروت ، عالم الكتب ، ط 3 ، 1404 / 1984 .

- شرح الشافية للرضي ، تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1395 / 1975 .

- شرح الشافية - المناهج الكافية في شرح الشافية للشيخ زكريا الأنصاري ، بيروت ، عالم الكتب ، ط 3 ، 1404 / 1984 ، بهامش شرح نقره كار .
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- شرح الشافية - المناهل الصافية إلى كشف المعاني الشافية للطف اللّه الغياث ، مصورة لدي عن مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى .

- شرح الشافية - المناهل الصافية إلى كشف المعاني الشافية للطف اللّه الغياث ، تحقيق عبد الرحمن محمد شاهين ، القاهرة ، مطبعة التقدم ، 1984 .

- شرح الشافية لنقره كار ، بيروت ، عالم الكتب ، ط 3 ، 1404 / 1984 .

- شرح شواهد شرحي الرضي والجاربردي على الشافية للبغدادي ، تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1975 .

- شرح الكافية الشافية لابن مالك ، تحقيق عبد المنعم هريدي ، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، ط 1 ، دمشق ، دار المأمون للتراث ، 1402 / 1982 .

- شرح الكتاب لأبي سعيد السيرافي مصورة عن دار الكتب المصرية في جامعة أم القرى .

- شرح لامية الأفعال لابن الناظم ، القاهرة ، مصطفى البابي الحلبي ، 1367 / 1948 .

- شرح المفصل لابن يعيش ، بيروت - عالم الكتب ، القاهرة - مكتبة المتنبي .
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- شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش ، تحقيق فخر الدين قباوة ، حلب ، المكيبة العربية ، ط 1 ، 1393 / 1973 .

- شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ، تحقيق موسى بناي العليلي ، النجف الأشرف ، مطبعة الآداب ، 1400 / 1980 .

- شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي ، تحقيق الشريف عبد اللّه بن علي الحسيني البركاتي ، نشر المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، ط 1 ، 1406 / 1986 .

- الصحاح للجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط 3 ، 1404 / 1984 .

- ضرائر الشعر لابن عصفور ، تحقيق السيد إبراهيم محمد ، بيروت ، دار الأندلس ، ط 2 ، 1402 / 1982 .

- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي ، القاهرة ، عيسى البابي الحلبي .

- طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة ، تحقيق محسن غياض ، العراق ، النجف ، مطبعة النعمان ، 1974 .

- العين للخليل ، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، ط 1 ، 1408 / 1988 .

- غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ، نشر ج .

براجستراسر ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط 2 ، 1400 / 1980 .
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- فصل المقال لأبي عبيد البكري ، تحقيق إحسان عباس وعبد المجيد عابدين ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط 3 ، 1403 / 1983 .

- الفصيح لثعلب ، تحقيق عاطف مدكور ، مصر ، مطابع سجل العرب .

- القاموس المحيط للفيروزابادي ، بيروت ، دار الفكر ، 1403 / 1983 .

- الكامل للمبرد ، تحقيق محمد أحمد الدالي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط 2 ، 1413 / 1993 .

- الكتاب لسيبويه ، تحقيق عبد السّلام هارون ، بيروت ، عالم الكتب .

- الكشاف للزمخشري ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي ، القاهرة ، مصطفى البابي الحلبي ، 1392 / 1972 .

- كشف الظنون لحاجي خليفة ، استنبول ، مطبعة وكالة المعارف ، 1362 / 1943 .

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب ، تحقيق محيي الدين رمضان ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط 3 ، 1404 / 1984 .

- لحن العامة للزبيدي ، تحقيق عبد العزيز مطر ، مصر ، مطابع سجل العرب ، 1981 .

- لسان العرب لابن منظور ، بيروت ، دار صادر .
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- ليس في كلام العرب لابن خالويه ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، مكة المكرمة ، ط 2 ، 1399 / 1979 .

- ما تلحن فيه العامة للكسائي ، تحقيق رمضان عبد التواب ، القاهرة ، مطبعة المدني ، ط 1 ، 1399 / 1979 .

- ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني ، تحقيق رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي ، الكويت ، دار العروبة .

- ما يحتمل الشعر من الضرورة لأبي سعيد السيرافي ، تحقيق عوض بن حمد القوزي ، الرياض ، مطابع الفرزدق ، ط 1 ، 1409 / 1989 .

- مجاز القرآن لأبي عبيدة ، تحقيق فؤاد سيزكين ، مصر ، مكتبة الخانجي .

- مجالس ثعلب ، تحقيق عبد السّلام هارون ، القاهرة ، دار المعارف ، ط 2 .

- مجمع الأمثال للميداني ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، عيسى البابي الحلبي .

- المحتسب لابن جني ، تحقيق علي النجدي ناصف ، وعبد الفتاح شلبي ، استانبول ، دار سيزكين ، ط 2 ، 1406 / 1986 ، مصورة عن الطبعة الأصل .
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- المحكم لابن سيده ، القاهرة ، مصطفى البابي الحلبي ، ط 1 ، 1377 / 1958 .

- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه ، نشره ج . براجستراسر ، مصر ، المطبعة الرحمانية ، 1934 .

- مرآة الجنان لليافعي ، بيروت ، ط 2 ، 1390 / 1970 .

- المزهر في علوم اللغة للسيوطي ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، بيروت ، دار الفكر .

- المسائل البصريات لأبي علي الفارسي ، تحقيق محمد الشاطر أحمد ، القاهرة ، مطبعة المدني ، ط 1 ، 1405 / 1985 .

- المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي ، تحقيق حسن هنداوي ، دمشق - دار القلم ، بيروت - دار المنارة ، ط 1 ، 1407 / 1987 .

- المسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ، تحقيق محمد الشاطر أحمد ، القاهرة ، مطبعة المدني ، ط 1 ، 1403 / 1982 .

- المسائل العضديات لأبي علي الفارسي ، تحقيق علي جابر الأنصاري ، بيروت ، عالم الكتب ، ط 1 ، 1406 / 1986 .

- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبي علي الفارسي ، تحقيق صلاح الدين السنكاوي ، بغداد ، مطبعة العاني .

- المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي ، تحقيق مصطفى الحدري ، دمشق ، مجمع اللغة العربية .
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- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل ، تحقيق محمد كامل بركات ، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، ط 1 ، 1400 / 1980 .

- المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط 2 ، 1408 / 1987 .

- المعارف لابن قتيبة ، تحقيق ثروت عكاشة ، مصر ، دار المعارف ، ط 4 ، 1969 .

- معاني القرآن للفراء ، تحقيق عبد الفتاح شلبي ، بيروت ، عالم الكتب ، ط 3 ، 1403 / 1983 .

- معجم البلدان لياقوت الحموي ، بيروت ، دار صادر ، 1404 / 1984 .

- معجم شواهد العربية لعبد السّلام هارون ، مصر ، مكتبة الخانجي ، ط 1 ، 1392 / 1972 .

- معجم المطبوعات ليوسف اليان سركيس ، مصر ، المركز الإسلامي للطباعة .

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، صنعة فؤاد عبد الباقي ، استانبول ، المكتبة الإسلامية ، 1984 .

- المعرب للجواليقي ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، طهران ، 1966

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرىزاده ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1405 / 1985 .
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- المفصل للزمخشري ، بيروت ، دار الجيل ، ط 2 .

- المقتضب للمبرد ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، القاهرة ، ط 2 ، 1399 .

- الممتع في التصريف لابن عصفور ، تحقيق فخر الدين قباوة ، بيروت ، دار الآفاق الجديدة ، ط 3 .

- المنصف لابن جني ، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد اللّه أمين ، القاهرة ، مصطفى البابي الحلبي ، ط 1 ، 1373 / 1954 .

- الموجز لابن السراج ، تحقيق مصطفى الشويمي ، بيروت ، مؤسسة بدران للطباعة والنشر ، 1965 .

- النشر في القراءات العشر لابن الجزري ، تحقيق علي محمد الضباع ، بيروت ، دار الكتب العلمية .

- النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري ، تحقيق زهير سلطان ، الكويت ، معهد المخطوطات العربية ، ط 1 ، 1407 / 1987 .

- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي ، ط 1 ، 1383 / 1963 .

- هدية العارفين إلى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ، بغداد ، مكتبة المثنى .

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط 2 ، 1407 / 1987 .
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- الوافي بالوفيات للصفدي ، نشر باعتناء هلموت ريتر ، ألمانية ، دار فرانز شتاينر ، فيسبادن ، 1381 / 1962 .

- الوجيز في علم التصريف لابن الأنباري ، تحقيق علي حسين البواب ، الرياض ، ط 1 ، 1402 / 1982 .

- وفيات الأعيان لابن خلكان ، تحقيق إحسان عباس ، بيروت ، دار صادر .
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فهرس الآيات القرآنية

السورة / الآية / رقمها / الصفحة

البقرة / اشتروا الضلالة / 16 ، 175 / 68

قل العفو / 219 / 68

هو والذين آمنوا / 249 / 176

يأتي يوم / 254 / 176

لم يتسنّه / 259 / 55

ولا تيمموا / 267 / 178

الأنعام / أتحاجّوني / 80 / 191

فبهداهم اقتده / 90 / 55

الأنفال / إذ أنتم بالعدوة الدنيا / 42 / 122

ويحي من حيّ عن بينة / 42 / 188

التوبة / أئمّة / 12 / 78

وكلمة اللّه هي العليا / 40 / 122

يوسف / لا تأمنّا / 11 / 190

إن كنتم للرؤيا تعبرون / 43 / 112

إبراهيم / يأتي يوم / 31 / 176

الكهف / مكّنّي / 95 / 190

مريم / أثاثا ورئيا / 74 / 175
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السورة / الآية / رقمها / الصفحة

طه / وأمر أهلك / 132 / 169

الأنبياء / أئمة / 73 / 78

الشعراء / تنزّل الشياطين / 221 / 23

تنزّل على كل أفاك / 222 / 23

القصص / أئمة / 5 ، 41 / 78

الروم / يأتي يوم / 43 / 176

السجدة / أئمة / 24 / 78

الزمر / تأمرونّي أعبد / 64 / 191

الشورى / يأتي يوم / 47 / 176

الملك / تكاد تميّز / 8 / 178

الحاقة / اقرؤا كتابيه / 19 / 55

ماليه هلك / 28 ، 29 / 172

الفجر / راضية مرضية / 28 / 119

القدر / تنزّل الملائكة / 4 / 23

القارعة / وما أدراك ما هيه / 10 / 55
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فهرس الشعر والرجز

البيت / البحر / الشاعر / الصفحة

وما أنا من زرء . . * . . فارح

/ الطويل / أشجع بن عمر الأسلمي / 17

أمان وتسهيل . . * . . هناء وتسليم

/ الطويل / ابن مالك / 31

فما برحت . . * . . المنائيا

/ الطويل / ابن مالك / 76

وما خاصم . . * . . حليلها

/ الطويل / الفرزدق / 117

تبت إليك . . * . . صامتي

/ الرجز / العرني / 129

فقلت لصاحبي . . * . . واجذر شيحا

/ الوافر / ابن الطثرية / 151

أو مضرس بن ربعي

فإنه أهل لأن يؤكرما

/ الرجز / مختلف في نسبته / 167

ت لي آل زيد . . * . . يضيرها

/ الطويل / مجهول / 170

وكأنها بين . . * . . فتعيّ

/ الكامل / الحطيئة / 178
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فهرس الأمثال

المثل الصفحة

- اسق رقاش فإنّها سقّاية 62

- التقت حلقتا البطان 174
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فهرس الأعلام

العلم الصفحة

ابن برهان 129

ابن السكيت 25 ، 95 ، 115 ، 122

ابن السيد البطليوسي 25

ابن القطاع 45

أبو بكر شعبة بن عياش 188

أبو الجراح 25

أبو زيد الأنصاري 32 ، 143 ، 162

أبو عبيد 25

أبو علي الفارسي 126

أبو عمرو الشيباني 143

أبو عمرو بن العلاء 108 ، 109

الأخفش 10 ، 41 ، 71 ، 78 ، 81 90 ، 154 ، 156 ، 159

الأزهري 90 ، 122 ، 143

البزي 188

جميل بن معمر 164

حمزة 175
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الخليل بن أحمد 32

سيبويه 10 ، 13 ، 28 ، 107 ، 109 ، 136 ، 154 ، 156 ، 159 ، 185

عبيدة بن الحارث 76

الفراء 10 ، 112 ، 115 ، 122 ، 178

كراع النمل 60

الكسائي 122

المازني 80 ، 104 ، 142

المبرد 136 ، 185

نافع 188

يوسف بن محمد بن غازي - الناصر صلاح الدين 2
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فهرس المسائل الصرفية

المسألة / الصفحة

1 - مسائل ترجع إلى التصغير :

تصغير آدم 79

تصغير أحوى 107

تصغير إداوة 105

تصغير أسود 99

تصغير جدول 114

تصغير دابّة 129 ، 177

تصغير ديمة 83

تصغير عدويّ 99

تصغير عروة 99

تصغير عطاء 105

تصغير قامة 83

تصغير مصباح 84

تصغير واصل 64
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2 - مسائل ترجع إلى جمع التكسير :

أبواب جمع باب 128

أبوّ جمع أب 115

أجر جمع جرو 95

أجوبة جمع جواب 163

أدل جمع دلو 119

أسورة جمع سوار 163

أظب جمع ظبي 26 ، 95

أفيقة جمع فواق 162

أنياب جمع ناب 128

أوائل جمع أوّل 68

أوائيل جمع أوّل 70

أوادم جمع آدم 79

أوو جمع أوّة 142

أيد جمع يد 26

أيمّة جمع إمام 78

بيائن جمع بيّن 69

بياين جمع بيّن 71

بيض جمع أبيض 88

بيّاع جمع بائع 85
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ترائق جمع ترقوة 171

تراق جمع ترقوة 171

ثياب جمع ثوب 82

جواء جمع جوّ 82

جيايا جمع جيّئ 69

حمر جمع أحمر 88

حوج جمع حاجة 84

حوكة جمع حائك 142

خضر جمع أخضر 88

خطائئ جمع خطيئة 75

خطايا جمع خطيئة 75

خونة جمع خائن 142

دليّ جمع دلو 114

دول جمع دولة 82

ديار جمع دار 82

ديم جمع ديمة 83

ذوائب جمع ذؤابة 80

رسائل جمع رسالة 71

ركائب جمع ركوبة 71

رواء جمع ريّان 82
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رياح جمع ريح 82

زوايا جمع زاوية 73

سيائد جمع سيّد 69

سياود جمع سيّد 71

صحائف جمع صحيفة 71

صوائد جمع صائدة 69

صوايد جمع صائدة 71

صوّم جمع صائم 116

صيّم جمع صائم 116

عتوّ جمع عات 116

عتيّ جمع عات 116

عرق جمع عرقوة 96

عصيّ جمع عصا 114

عفوة جمع عفو 142

عواور جمع عوّار 70

عواوير جمع عوّار 70

عوطط جمع عائط 88

عيائل جمع عيّل 69

عيدة جمع عود 83

عيّط جمع عائط 88
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فتوّ جمع فتى 115

فتيان جمع فتى 116

فتية جمع فتى 116

فتيّ جمع فتى 115

قروء جمع قرء 117

قروّ جمع قرء 117

قضايا جمع قضيّة 73

قلنس جمع قلنسوة 96

قيم جمع قامة 83

كوزة جمع كوز 82

ليّ جمع ألوى 115

مدارى جمع مدراة 73

مرايا جمع مرآة 76

مصائب جمع مصيبة 72

مطاوي جمع مطيّة 74

معايش جمع معيشة 72

مفاوز جمع مفازة 72

مقاتوة جمع مقتويّ 92

منائر جمع منارة 72

منائي جمع منيّة 75

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 1530





مهارى جمع مهريّة 73

نحوّ جمع نحو 115

نيّام جمع نائم 116

هداوى جمع هديّة 74

هراوى جمع هراوة 73

3 - مسائل ترجع إلى النسب :

النسب إلى صحراء 80

النسب إلى كرسيّ 97

النسب إلى بخاتيّ 98

النسب إلى عليّ 98

النسب إلى قصيّ 99

النسب إلى عديّ 99

النسب إلى أميّة 100

النسب إلى تحيّة 100

النسب إلى محيّ 100

النسب إلى حيّ 100

النسب إلى طيّ 101

النسب إلى فتى 103

النسب إلى صد 105
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النسب إلى قاض 105

النسب إلى مشتر 105

النسب إلى مستدع 105

النسب إلى حبلى 133
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فهرس مسائل التمارين

المسألة / الصفحة

- رددّية : مثال خبعثنة من الرّدّ 41

- قوائل : مثال عوارض من القول 70

- قواول : مثال عوارض من القول 71

- إيمّ : مثال إثمد من أمّ 77

- إيمّ : إصبع من أمّ 78

- إيمّ : مثال إصبع من أمّ 78

- قرأي : مثال قمطر من قرأ 79

- قرأيت : مثال دحرجت من قرأ 79

- أومّ : مثال أبلم من أمّ 79

- أومّ : مثال أفعل من أمّ 80

- أيمّ : مثال أفعل من أمّ 80

- إيدم : مثال إصبع من آدم 81

- إيأي : مثال قمطر من أربع همزات 81

- مرموة : مثال مقدرة من الرّمي 86

- مرمية : مثال مقدرة من الرّمي 87

- رموان : مثال سبعان من الرّمي 87
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- غزوية : مثال عرقوة من الغزو 97

- مقوية : مثال مقدرة من قوّة 87 ، 104

- حيويّ : مثال جردحل من حيّ 102

- شوويّ : مثال عصفور من شوى 102

- فتويّ : مثال حمصيص من فتى 103

- قيّ : مثال جيّد من قوّة 108

- قيّي : مثال جيّد من قوّة 108

- إيّبة : مثال إنفحة من أوب 113

- إيوبّ : مثال احمرّ من أوب 113

- رميوت : مثال عنكبوت من رمي 132

- غزوويّ : مثال عضرفوط من غزو 132

- رميويّ : مثال عضرفوط من رمي 133

- قولول : مثال قربوس من القول 141

- تبيع : مثال تحلئ من البيع 156

- تقيل : مثال تحلئ من القول 156

- تبيع : مثال ترتب من البيع 156

- تبوع : مثال ترتب من القول 156

- يوعيد : مثال يقطين من الوعد 166

- أوّب : مثال أبلم من الأوب 175

- قوّل : مثال جوهر من القول 175
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- رددان : مثال ظربان من الرّدّ 182

- رددان : مثال سبعان من الرّدّ 182

- ردّان : مثال ظربان وسبعان من الرّدّ 182

- قويان : مثال سبعان من القوّة 185

- قوّان : مثال سبعان من القوّة 185

- قووان : مثال سبعان من القوّة 185
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فهرس الموضوعات

الموضوع / الصفحة

أولا : الدراسة المقدمة أ - ب

التعريف بابن مالك ج - ظ

1 - نسبه ه

2 - مولده

و 3 - رحلته إلى المشرق

و 4 - شيوخه ز

5 - تلاميذه ي

6 - مؤلفاته م

7 - وفاته ظ

صور أوائل وأواخر النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

ثانيا : النص المحقق المقدمة 1 - 3

تعريف التصريف 3

ما يدخله التصريف 3
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المجرد من الأسماء والأفعال 3

أقصى ما تصل إليه الأسماء والأفعال بالتجرد 3

أقل ما تبنى منه الأسماء والأفعال 4

أبنية الاسم الثلاثي المجرد 4 - 8

إهمالهم بناءي فعل وفعل 6

قصرهم بناء فعل على المبني للمجهول 7

اعتدادهم ببناء فعل على قلته 8

أبنية الاسم الرباعي المجرد 8 - 12

الخلاف في فعلل 10

أبنية الاسم الخماسي المجرد 12 - 13

الانتصار لسيبويه في إلغائه بناء فعلل 13

أبنية ماضي ومضارع الفعل الثلاثي المجرد 14 - 17

مضارع فعل 14

مضارع فعل 15

اسما الفاعل والمفعول والمصدر المقيس من الثلاثي المجرد 16

اسما المرّة والهيئة من الثلاثي المجرد 16

مضارع فعل 17

اسم الفاعل الدال على الحدوث 17
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غير الثلاثي من الأفعال 17 - 24

حركة أول مضارع غير الرباعي 17

وزن الفعل الرباعي المجرد 18

مضارعه 18

مصدره 19

مضارع الرباعي بالزيادة 19

الأصل فتح حرف المضارعة 19

علة ضم أول مضارع الرباعي 21

فتح ما قبل آخر المضارع ذي التاء المزيدة 22

اسما الفاعل والمفعول من غير الثلاثي 23

مصدر غير الثلاثي 23

مصدر الرباعي بالزيادة 23

مصدر الماضي المبدوء بهمزة وصل 24

مصدر الماضي المبدوء بتاء زائدة 24

ما خرج عما اتفق عليه من الأوزان 24 - 29

بناء فعل ما لم يسمّ فاعله 29

كيفية صياغة فعل الأمر 29 - 30

ما يعرف به الأصلي من الحروف 30 - 32

الميزان الصرفي 33 - 34

حروف الزيادة 34 - 61
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أحق الحروف بالزيادة 35

منع زيادة الألف والواو أولا 35

زيادة حرف اللين مع ثلاثة أصول فأكثر 36

نحو وسوس وسمسم 37

نحو صمحمح ومرمريس 37

الإبدال في نحو تظنّيت 38

إبدال رابع الأمثال ياء إن لم يكنها 41

نحو قرقف 41

زيادة الهمزة والميم مع ثلاثة أصول 42

أصالة الهمزة والميم أولا مع أكثر من ثلاثة أصول 45

الياء كالهمزة والميم أصالة وزيادة 46

زيادة الهمزة والنون طرفا بعد ألف زائدة قبلها ثلاثة فصاعدا 46

سقوط الحرف لغير علة دليل زيادته ، وثبوته في جميع التصاريف دليل أصالته 47

ميم معدّ وتمندل 47

ياء فينان 48

ياء شيطان 49

حكم همزة نحو حمّاء ، ونون نحو حسّان 50
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ما لا دليل على زيادته فهو أصل ، أو بدل من أصل ، إلا الألف 51

زيادة النون 51

زيادة التاء 52

زيادة السين 53

زيادة الهاء 54

زيادة اللام 55

زيادة ما عدا السين وحروف المد مشروطة 56

شمأل ، احبنطأ 56

دلامص ، زرقم 57

رعشن ، سحفنية 57

أمهات ، سلهب 57

سنبتة ، حنظلة ، سنبلة 58

فحجل ، هدمل 59

نرجس ، تنضب 59

كنهبل ، هندلع 59

مسائل في الإعلال 62 - 64

إذا تطرفت الواو أو الياء بعد ألف زائدة أبدلت همزة 62

اسق رقاش فإنها سقّاية 62
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دأبّة 63

من مسائل إعلال الواو أو الياء همزة 64 - 76

إعلال عين اسم الفاعل همزة إن أعلّت في فعله 64

شاك ، هار 65

تصحيح عين اسم الفاعل إن صحت في فعله 65

إبدال أولى الواوين المصدرتين همزة 65

إعلال ثاني الينين همزة في نحو أوائل وبيائع 68

التصحيح في نحو جيايا 69

التصحيح في نحو عواوير 70

الإبدال في نحو أوائيل 70

التصحيح في نحو عواور 70

بناء مثل عوارض من القول 70

الإبدال في نحو رسائل وصحائف 71

التصحيح في نحو معايش ومفاوز 72

الإعلال في نحو مصائب ومنائر 72

الإعلال في نحو هراوى وزوايا 73

مهارى ومدارى 73

مطاوي وهداوى 74

خطايا 75

خطائئ ومنائي 75
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اجتماع همزتين في كلمة 76 - 81

ذؤابة وذوائب 76

سأال 76

أيمة وأئمة 78

أغزيت واستعليت 79

أواصل وأقتت 80

صحراوي وصحراوات 80

توالي أكثر من همزتين في كلمة 81

إبدال الواو ياء في فعال جمعا معتل العين صحيح اللام 82

تصحيح عين فعال جمعا معتل اللام 82

تصحيح نحو دول وكوزة 82

إن اعتلت العين في الواحد اعتلت في جمعه 83

قامة وقيم ، وديّمت الأرض 83

شذوذ الإعلال في عيد 83

شذوذ التصحيح في حوج 84

إعلال الألف أختيها 84

إعلال الواو ياء 84

إعلال الياء واوا 84

تصحيح الواو أو الياء الساكنة المدغمة في مثلها 85
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إعلال الياء المتطرفة المضموم ما قبلها واوا 86

إعلال الياء واوا في مثل مقدرة من الرمي تصحيح الياء في مثل مقدرة من الرمي إن 86

قدّر عروض التأنيث 87

مثل سبعان من الرمي 87

سلامة الياء في مثل بيض وعيسة 88

إعلال الياء الساكنة المضموم ما قبلها واوا 88 مثل موسر

عيّط وعوطط 88

معيشة ومعوشة 90

فعلى مضموم الفاء معتل العين 91

إعلال الواو ياء إن وقعت طرفا ، أو كالطرف ، بعد كسرة 92

شذوذ تصحيح الواو في نحو مقاتوة 92

إعلال الواو رابعة فصاعدا ياء 93

يشأيان ويشأوان 93

إبدال الضمة قبل الياء المتطرفة كسرة لتسلم الياء 95

إن بني نحو عرقوة على التأنيث سلمت 96 الواو والضمة

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 1543





وإن قدّر عروض التأنيث أبدلت الضمة 96 وأعلت الواو

مثل عرقوة من الغزو 97

مثل مقدرة من القوة 97

مسائل من إعلال الياء 97 - 108

حذف ياءي نحو كرسي للنسب 97

بخاتي 98

النسب إلى نحو علي 98

النسب إلى نحو قصي 99

النسب إلى نحو عدي 99

النسب إلى نحو تحية 100

النسب إلى نحو محي 100

النسب إلى نحو حي 100

النسب إلى نحو طي 101

صوري وحيدى وجولان وهيمان 101

مثل جردحل من حي 102

مثل عصفور من شوى 102

النسب إلى فتى 103

مثل حمصيص من فتى 103

النسب إلى صد 105
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من موانع حذف الياء 105

النسب إلى قاض 105

النسب إلى مشتر ومستدع 105

تصغير نحو عطاء 105

تصغير أحوى 107

من مسائل إعلال الواو 108 - 109

مثل جيد من قوة 108

نحو سيد وطيّ 109

إبدال ضمة ما الياء المشددة كسرة لتسلم 110 الياء الأولى

عدم إعلال واو قوي لعروض سكونه 110

عدم إعلال واو بويع لعروضه 111

عدم إعلال واو ديوان لعروض يائه 111

دينار 111

صنارة 112

عدم إعلال واو نوي مخففا من نؤي لعروضه 112

ريّا 112

السابق من الواو والياء المبدل بدلا 113 لازما كالأصلي

مثال إنفحة من أوب 113
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إذا التقت الواو والياء في كلمتين لم تعل الواو 113

جديول وجديّل 114

دليّ وعصيّ 114

ليّ في جمع ألوى 115

أبوّ ونحوّ 115

فتيّ وفتوّ 115

مما يجوز فيه إعلال الواو لاما وتصحيحها 116

معدوّ ومعديّ ونوّم ونيّام 116

تصحيح الواو لام فعول 117

تصحيح الواو في قروّ مخففا من قروء 117

مشنيّ ومكليّ 118

مشيب ومهيب 118

معدوّ 119

مرضيّ 119

مقويّ 119

فعلى واوية اللام 120

فعلى يائية اللام 123

شروط إعلال الواو أو الياء ألفا 128 - 143

1 - تحركهما 128

2 - كونهما والمفتوح قبلهما في كلمة واحدة 129
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3 - كون تحركهما غير عارض 129

4 - تحرك ما بعدهما 130

حذف الألف المنقلبة في نحو الأعلون والأعلين 130

5 - ألا تكونا لاما بعدها ألف 131

مثل عضرفوط من غزو ورمي 132

6 - ألا تكونا عينا لما أعلت لامه بالإعلال 135 المذكور

تفريع على الشرط السابق 136

7 - ألا تكونا عين فعل الذي وصفه أفعل 137 فعلاء ، أو عين مصدره

علة عدم الإعلال في هذا النوع 137

8 - ألا تكونا عين افتعل بمعنى تفاعل 138

9 - ألا تكون عين فعلان أو فعلى 139

علة التصحيح في فعلان أو فعلى 140

مسائل من الإبدال المطرد في فاء الافتعال وتائه 143 - 153

إبدال التاء من فاء الافتعال وفروعه إن كانت 143 واوا أو ياء

إبدالها من الواو 143

إبدالها من الياء 148
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إن كانت فاء الافتعال واوا أو ياء مبدلة من 148 همزة فالفصيح سلامتها

حكم فاء الافتعال ثاء 149

حكم فاء الافتعال ذالا 149

حكم فاء الافتعال دالا 150

حكم فاء الافتعال زايا 150

حكم فاء الافتعال جيما 150

حكم فاء الافتعال سينا 151

حكم فاء الافتعال طاء 152

حكم فاء الافتعال ظاء ، أو ضادا 152

حكم فاء الافتعال صادا 153

عود إلى مسائل الإعلال 154 - 171

الإعلال بالنقل 154

الإعلال بالنقل أو القلب 154

مما تسلم فيه الياء 154

من موانع الإعلال بالنقل والقلب 155

تصحيح ما جاء على صيغة تعجب 155

مثل تحلئ من القول والبيع 156

مثل ترتب من البيع 156

تصحيح اسودّ حملا على اسوادّ 156
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حكم الاسم المنقول من الفعل حكم فعله 157

تصحيح ما شابه ما استحق التصحيح 157

تصحيح مفعل حملا على مفعال 158

تصحيح نحو يقوى ويزورّ 159

إعلال نحو مقول ومبيع 159

مبيوع ومصوون 160

نحو إقامة من استقامة 161

مما جاء مصححا مما حقه الإعلال 162
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تقديم


اشارة

راجت كتب ابن هشام ( ت 761 ه ) النحويّة ، وعرف طلّاب العربية « شذور الذهب » ، و « أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك » ، و « مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ، و « شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى » ، وتبوأت مكانة مرموقة عندما شقّت طريقها إلى الأزهر الشريف فنهل طلّابه معارفها لتكون لهم عونا على فهم مسائل الفقه ، والحديث ، والشريعة وغيرها من علوم الدّين . لم ينافسها عند الأزهريين سوى كتابين هما : « المفصّل في علم العربية للزمخشري ت 538 ه » و « شرح المفصّل لابن يعيش ت 643 ه » .

ومنعم النّظر في هذه المصنّفات يدرك أنّها أولت « النحو » جلّ عنايتها ، وجاء علم « التصريف » فيها هامشيّا لأنّها لم تخصّص له إلّا بضع صفحات في آخر بحوث النحو . لهذا رأى أساتذة اللغة بعامة ، وعلماء الأزهر بخاصة ضرورة البحث عن كتاب جامع لهذا العلم الذي لا يقلّ أهميّة عن نظيره علم النحو . وفي ظنّي أن الشيخ أحمد الحملاوي - رحمه اللّه - الذي حصّل عالميّة الأزهر قد أدرك هذه الحاجة الماسّة فنهض للمهمّة ، واضطلع بالمسؤولية فأدّى الأمانة بوضعه كتابا جامعا في هذا العلم سمّاه « شذا العرف في فنّ الصّرف » .

عنوان الكتاب يشي برغبة صاحبه في الإيجاز غير المخلّ ؛ فالكتاب على ضآلة حجمه كتاب جامع لم يغادر مسألة من مسائل هذا العلم إلّا بعد إشباعها درسا ، وقتلها تمحيصا ، مقدّما في كلّ منها آراء جريئة ، وأمثلة وافية ، ومعلومات مبسّطة لا تستعصي على الرّيض ، ولا ينفر منها الحاذق . وليس من قبيل المغالاة القول : إن كتاب « شذا العرف في فنّ الصّرف » قد سدّ فراغا كانت تشكو منه مكتبتنا العربية ؛ إذ لم تستطع المصنّفات الكبرى مثل « الشرح الملوكي لابن يعيش » ، و « الممتع في التصريف لابن عصفور » و « شرح شافية ابن الحاجب للرضي الأستراباذي » أن تحجب عنه الأضواء ، ولا أن تنافسه في انتزاع إعجاب الدّارسين ، وتفوّقه عليها عائد إلى : وضوح معلوماته ، وسهولة تناولها ، وغزارة أمثلته وتنوّعها .

طبع « شذا العرف في فن الصّرف » للمرّة الأولى سنة 1312 ه - 1894 م
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وأعيد طبعه على امتداد ثلاث وستّين سنة ( 1894 - 1957 م ) اثنتي عشرة طبعة بمعدّل طبعة واحدة كلّ خمسة أعوام تقريبا . وليس هذا التواتر عاديا في دنيا النشر والطّباعة . وإذا عدنا إلى تاريخ الطبعة السادسة عشرة ( 1965 م ) علمنا أنّ الكتاب طبع أربع مرّات في ثماني سنوات بمعدّل طبعة كلّ سنتين . هذا الإقبال على الكتاب عائد على الأغلب إلى كونه كتابا موجزا يغني عن المطوّلات ، وإلى كون مؤلّفه مربّيا ناجحا ، يتقن توصيل معلوماته لامتلاكه طرائق التعليم وتقنياته الحديثة الكفيلة بتذليل معتاص هذا العلم ، وبتقريب ما غمض من قواعده من أذهان هذه النخبة من طلّابه الأزهريين الذين عرفوا أهميّة الكتاب ، وقدروا علم صاحبه .


مصادر الكتاب

ذكر تلميذه مصطفى السقّا إعجاب الشيخ الحملاوي بابن هشام ، وهو تلميذه العارف ، الواقف على طوايا نفسه وميولها ونوازعها بقوله (1) : « ويظهر لي أنّه كان معجبا بابن هشام الأنصاري من النحاة المصريين ( 708 - 761 ه ) ، وبما جمع شرحه لألفيّة ابن مالك الموسوم ب ( أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك ) من مادّة غزيرة ؛ فحفظ مسائله ، وجعله أساس دراساته النحوية والصرفية . . . ومنه التقط أغلى درره التي ألّف منها كتابه هذا : شذا العرف في فن الصّرف » .

فالمصدر الأوّل في نظر تلميذه مصطفى السقّا هو « أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك » . هذا القول ليس تهمة يرمى بها المؤلف ، بل هو حقيقة واقعة لا سبيل إلى دحضها ، وقد نبّهت في كثير من الحواشي إلى أنّه توكّأ على ابن هشام ، أو تابع آراءه في هذه المسألة أو تلك . اذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحواشي المتعلّقة بالإعلال وقلب الياء واوا ، وفي مسائل الإدغام ، والإمالة ، وغيرها كثير .

ولم يكتف المصنّف بالمراجعة والاقتباس السّريع بل تعدّى ذلك إلى حدّ استعارة كلام ابن هشام في مقاطع طويلة من كتابه ، كما استعار أمثلته وشواهده القرآنية والشعرية .

ومصدره الثاني هو « المفصّل في علم العربية للزمخشري » الذي عاد إليه متبنّيا موقفه في تبويب الكتاب ، فجعل أبواب كتابه ثلاثة كما فعل الزمخشري . وإذا كان الزمخشري قد سمّى الباب الرابع من المفصّل « قسم المشترك » فإنّ الحملاوي قد سمّى الباب الثالث « في أحكام تعمّهما » قاصدا بذلك الأحكام المشتركة بين الفعل
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1- راجع : الفقرة الثالثة من تقديمه للكتاب وقد حافظنا على مقدّمته كاملة لقيمتها العلمية والتاريخية ، فعد إليها بعد هذا التقديم .




والاسم . واتفق مع الزمخشري على هذا المشترك الذي يشمل عندهما : الإمالة ، والوقف ، وتخفيف الهمزة ، والتقاء الساكنين . . .

ولم يكتف بمتابعته له في التبويب فحسب بل تابعه في مجموعة من الأحكام التي ذهب إليها في هذه الموضوعات المشتركة .

أمّا المصدر الثالث فهو شافية ابن الحاجب وشرح الرّضي الأستراباذي لها .

والمؤلّف كان واضحا في تنبيهه إلى مواطن الاتفاق والافتراق بينه وبين الأستراباذي ، وإذا لم يستطع الإشارة إلى ذلك في المتن ، فإنه كان يستدرك ذلك في الحواشي . وهذه الطبعة حاولت جاهدة أن ترصد مواطن كل من اتفاقه مع الرّضي الأستراباذي وافتراقه عنه . وقد يكون محقّا في مخالفته له أو مخطئا في متابعته لأقواله ، وأقوال غيره من السابقين .


منهجه التأليفي

المصادر الأساسية الثلاثة لا تحجب اطلاع الحملاوي على مصادر أخرى لا تقلّ أهميّة كحاشية الصبّان ، وشرح ابن عقيل ، وكتاب سيبويه ، والتصريف الملوكي وغيرها الكثير .

وإذا كنّا قد أشرنا سابقا إلى متابعة المؤلف لابن هشام فإنّ هذا لا يجعل منه بالضرورة ناسخا لمادّة كتابه ، إذ لا بدّ من الاعتراف له بحسن العرض والتبويب ، والتهذيب ، والتنسيق فجاء كتابه غاية في الإيجاز غير المخلّ ، والوضوح غير المملّ ، والتسلسل الموضوعي الذي يشفّ عن نهج علمي يحكمه المنطق اللغوي السليم الذي يبدأ بالمقدّمات المفضية إلى النتائج المقبولة .

لقد خلّص الشيخ الحملاوي علم التصريف من الشوائب ، واكتفى بتقديم النافع والناجع منتخبا من الأمّهات ما هداه إليه ذوقه وحسّه اللغويّان ، وقدّم لطلّابه ما يحتاجون إليه من قواعد تسدّد أساليب الكتابة ، وتخلّصها من اللحن وعيوبه معيرا اللغة المقروءة أهميّة قصوى ، فجاء الطابع التعليمي طاغيا على الكتاب ولا عيب في ذلك لأن النحو والصرف تعليميان . وإذا كان لنهجه التأليفي من صفة مميّزة فهي صفة تغليب الجانب الوظيفي لعلم الصّرف ولعلّه بذلك يكون قد قدّم نهج الدراسات اللغوية من الواقع المعيش ، وأبعدها عن المسائل النظريّة التي تهتمّ بالكمّ المعرفي متجاهلة في أكثر الأحيان وظيفة اللغة وضرورة تطورّها .

والحملاوي لم يكن متعصّبا لمدرسة لغوية بعينها ولا لعالم معيّن ، بل كان في غالبية مواقفه مستقلّ الرأي ، غير منحاز ولا متعصّب لهذا المذهب أو ذاك .
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لماذا أعددنا هذه الطبعة الجديدة ؟

اعتمدت في إخراج هذا الكتاب بحلّة جديدة الطبعة السادسة عشرة الصادرة سنة 1965 . وهي طبعة احتفظت بتقديم مصطفى السقّا الذي كتبه سنة 1953 .

والواضح أنّ السقّا لم يكتف بهذا التقديم الذي عرّف فيه المؤلف تعريفا وافيا ، عارضا تفاصيل سيرته الشخصية والفكرية والعلمية والعملية ، ذاكرا أسماء أساتذته وتلاميذه ، مجيلا النّظر في مؤلفاته ، متناولا موضوعات شعره معرّجا على نماذج من هذا الشعر الاتباعي الخليلي الطابع والعمودي المنحى والتوجّه . هذا التقديم الوافي وفّر علينا عناء الكتابة عن موضوعات لم نحط بأبعادها ؛ فالسقّا واحد من تلامذة الشيخ الحملاوي ، وما يعرفه عنه يعزّ علينا ويصعب . فلا عجب إن نحن أبقينا على تقديم السقّا نظرا لأهميته التاريخية أوّلا وأهميته العلميّة ثانيا . ولقد تبيّن لنا فيما بعد أن السقّا لم يكتف بكتابة التقديم بل كانت له ملاحظات وتوضيحات كتبها في الحواشي . لقد ميّز السقّا حواشيه عن حواشي المؤلف بتذييلها ب ( السقّا ) .

وهذه الحواشي بقيت في أماكنها لم يطرأ عليها تعديل أو تبديل سوى ما لاحظناه من خطأ طباعي ، أو ضبط للكلام الذي لا يستقيم النطق به إلّا بضبطه .

وهناك قرينة أخرى دالّة على عناية السقّا بالكتاب كلّه وتتجلى في تعمّده فصل حواشيه عن حواشي المؤلّف ، فبعض حواشي الكتاب كان مذيّلا بالرمز ( ا ه منه ) أو ب ( ا . ه . مؤلّف ) وبعضها الآخر ب ( ا ه ) والبعض الأخير ب ( ا ه ) مضافا إليه اسم المصدر الذي أخذت منه الحاشية . فهذه الدقّة في تذييل الحواشي رجّحت كون القسم المذيّل بالرمز ( ا ه منه ) أو ب ( ا . ه . مؤلف ) للشيخ الحملاوي وكون الباقي للسقّا نفسه . اكتفيت بالترجيح لأنّ قسما من الحواشي بقي مغفلا لم يذيّل بما يشي بصاحبه .

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الحواشي وإن تعدّدت رموزها ليست كثيرة في كتاب كهذا بعض مسائله خلافيّة وحمّالة أوجه . لهذا كلّه حافظت هذه الطبعة الجديدة على الحواشي الموروثة من الطبعات السابقات ، وكانت لها حواشيها الجديدة التي رأينا أن لا مناص من تقديمها لتشرح غامضا ، أو تقدّم دليلا على ترجيح رأي ، ومخالفة آخر ، أو تستدرك نقصا . هذه الحواشي بلغت أضعاف الحواشي القديمة وقد وضعت بين حاضرتين [ 1 ] و [ 2 ] الخ . . . وتركت الحواشي القديمة بأرقامها موضوعة بين قوسين (1) و (2) الخ وربما فصل بين القديمة والجديدة سطر أسود .

لقد مضى على الطبعة السادسة عشرة أكثر من خمسة وثلاثين عاما قفزت فيها تقنيات الطباعة قفزات نوعية وكان لا بدّ من تخليص هذا العلق
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النفيس من بعض الشوائب والهنات اللاحقات بطبعاته القديمة ، ومنها :

- كون هذه الطبعات شبه خالية من علامات الوقف ، وإذا وجدت ، فهي موزّعة توزيعا عشوائيا يسيء إلى صحّة المعنى وأساليب البيان ولقد جهدنا في الطبعة الجديدة على تدارك هذا العيب ، فعسى أن يكون الجهد المبذول من أجل ذلك قد آتى أكله .

- كون الكتاب خاليا أو شبه خال من حركات الإعراب . ولقد وجدنا أن الكتاب اللغوي حليته الإعراب ، ولا يؤدي هدفه التعليمي بغير ضبط كامل للأوزان وبعض الصيغ الصرفية . ونسأل اللّه أن نكون قد نهضنا بالمهمّة وأحللنا الحركات في محلّها لنساعد القارئ على الفهم ونبعده عن متاهات الظنّ والتخمين .

- كون النصّ القرآني المقتبس مختلطا بالمتن تلتبس معرفته على غير الممعن في تلاوة القرآن الكريم وتجويده . لقد رأينا ضرورة حصر المقتبس من القرآن الكريم بالقوسين المزهّرتين ( ) المخصصتين للمقتبس من كلام الخالق تمييزا له عن كلام المخلوق . ثم خرّجنا هذه الآيات تخريجا دقيقا عدنا فيه إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم أوّلا ، وتثبّتنا من صحته بالعودة إلى القرآن الكريم ثانيا ، ثم جاءت تقنيّات الطباعة مميّزة الآي بخطّ مختلف .

- كون الشواهد الشعرية غير مخرّجة تخريجا منهجيّا حملنا على البحث عن قائليها في شواهد العربية ، وشرح شواهد المغني ، والخزانة ، وغيرها من الأمّهات ، فاعترضتنا صعوبة الاهتداء إلى أصحاب الشواهد التي تخطّت عصور الاحتجاج . وقد وجدنا المؤلّف يشير حينا في المتن إلى قائل هذا الشاهد من غير إشارة إلى موضعه من الديوان ، ويشير حينا إلى قائله في الحاشية إشارة عابرة تفتقر إلى العناية التي تحاط بها الشواهد الشعرية على العموم . لهذا رأينا في هذه الطبعة ضرورة تخريج هذه الشواهد الشعرية تخريجا علميا منهجيا وافيا بالغرض . ولم نكتف بذلك بل رقمنا هذه الشواهد ، ووضعنا وزن كل منها بين حاصرتين [ الخفيف ] مثلا .

- كون الطبعات المتقدمات خلوا من الفهارس العلمية دفعنا إلى وضع الفهارس التي تخدم القارئ وتعينه على الاستفادة من الكتاب استفادة لائقة .

فالفهرس اليتيم في الطبعات القديمة ( فهرس الموضوعات ) لا يفي بالغرض ، ويسيء إلى قدر المؤلّف والمؤلّف . لهذا ذيلنا الطبعة بفهارس لكل من المصادر والمراجع ، والشواهد وغيرها من الفهارس المنهجية التي تعطي المؤلّف حقّه وتبوئه المكانة العلمية اللائقة به .

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 1563





وفي الختام نأمل أن نكون قد أدّينا بهذه الطبعة الجديدة خدمة للكتاب وصاحبه ، وللغتنا التي نذرنا أنفسنا لرفع شأنها ، وتقريبها من أذواق بنيها الذين رموها بقارص التّهم ، ونفروا من قواعدها التي أقنعوهم بصعوبتها واستحالة الإحاطة بها فأساءوا إلى اللغة وأبنائها عن غير قصد . وكأنّي بالشيخ الحملاوي يردّ على هؤلاء بكتاب بسّط فيه الأحكام ، وقربها من الأفهام ، فله نسأل اللّه الرحمة والغفران ، ولنا العفو إن نسينا أو أخطأنا . واللّه من وراء القصد إنه نعم المولى ونعم النّصير .

طرابلس في 1 / 12 / 1999

محمد أحمد قاسم
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تعريف بمؤلف الكتاب

(1)

هو الأستاذ اللغويّ الثقة الحافظ ، الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحملاويّ ، نسبة إلى « منية حمل » من قرى « بلبيس » بمديرية الشرقية . وهو عربيّ الأرومة ، ينمى إلى الدوحة العلوية الكريمة ، كما صرّح بذلك في كثير من قصائده في ديوانه .

وقد ذكر علي مبارك باشا في كتابه « الخطط التوفيقية ( ج 9 ص 77 ) أنه ولد سنة 1273 هجرية - 1856 م ) وتربّى في حجر والده ، وقرأ وتلقى كثيرا من العلوم الشرعية والأدبية عن أفاضل عصره ، ثم دخل مدرسة دار العلوم ، وتلقّى الفنون المقرّرة قراءتها بها » .

ونال الشيخ إجازة التدريس من دار العلوم سنة 1306 ه - 1888 م ، فعيّن مدرسا بالمدارس الابتدائية بوزارة المعارف . وبعد مديدة أعلنت دار العلوم بحاجتها إلى مدرّس للعلوم العربية ، وعقدت لذلك امتحان مسابقة كان الشيخ من أوائل المبرّزين فيه ، فنقل إلى دار العلوم .

وفي سنة 1897 ترك الأستاذ التدريس بمدارس الحكومة ، مؤثرا الاشتغال بالمحاماة في المحاكم الشرعية ، وفي أثناء ذلك أقبل على التحضير لنيل شهادة « العالميّة » من الأزهر ، فنال بغيته ، وكان أوّل من جمع بين العالميّة وإجازة التدريس من دار العلوم . وعلى أثر ذلك عهدت إليه الجامعة الأزهرية في تدريس التاريخ والخطابة والرياضيات لطلابها ، وفي سنة 1902 أضيفت إليه مع ذلك نظارة مدرسة المرحوم عثمان باشا ماهر ، وهي مدرسة حديثة ، كان يعلّم بها القرآن والتجويد ، ثم العلوم الدينية والعربية والعلوم الحديثة ، على نحو ما يجري في بعض أقسام الأزهر التي نظمت حينئذ تنظيما حديثا . وكان المنتهون منها يلحقون لإتمام دراساتهم بمدرسة القضاء الشرعيّ أو دار العلوم أو الأزهر . وقد قضى المترجم في نظارة هذه المدرسة خمسا وعشرين سنة ، انتفع به فيها طلاب كثيرون ، كان يمدّهم
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بمعارفه المتفنّنة الواسعة ، ويتعهدهم بالتربية الإسلامية والقومية القوية ، ويزوّدهم بنصائحه وتجاربه الكثيرة ؛ إلى أن علت سنه ، فآثر الراحة ، وترك العمل سنة 1928 م . ثم أدركته الوفاة في ( 22 من شهر ربيع الأول سنة 1351 ه - 26 من يوليه سنة 1932 م ) .

(2)

وأحسب أن هذا الإطار التاريخيّ العام لحياة أستاذنا الكبير ، لا يحوي بداخله الصورة التي تمثّل شخصيته العلمية والخلقية ، وان كان هو النّمط الذي جرى عليه المترجمون للعلماء من أصحاب المعاجم وكتب الطبقات ؛ ولذلك أعود إلى ذكرياتي الخاصة ، فأستوحيها بعض ما ارتسم في نفسي من آثاره الباقية ، التي لم تخلق جدّتها على طول السنين ، ومرّ الأعوام ، والتي يشاركني في الإحساس بها أولئك الذين ألموا بمعرفة هذا الحبر الجليل ، من تلاميذه وعارفي فضله .

امتاز أستاذنا العلّامة بخلال كثيرة ، تعاونت كلّها على التأثير الشديد فيمن أخذوا عنه العلم ، وفيمن خالطوه وعاشروه ، من الأساتذة والعلماء ، فجعلت تلاميذه يعجبون به ، ويحرصون على الأخذ عنه ، والتعلق بأسبابه وآدابه ، وجعلته بين العلماء والأدباء ورجال القضاء والمحاماة ، موضع الثقة وحسن التقدير ، ومفزع الرأي والمشورة ، ومحل السرّ والنّجوى .

أوتي الشيخ بسطة في الجسم ، ووجاهة ووسامة في الهيئة والوجه ، مع حسن ذوق واعتناء بالزيّ ، فكانت رؤيته تملأ العين جلالة ، والنفس مهابة ، ومنح قوّة في الصوت واللسان ، فكان حسن الإعراب والبيان ، يحرص على العربية دائما ، لا يشوب كلامه شائبة من عامية أو لكنة ، أو عيّ أو حصر ، وإنما ينساب حديثه في النفس انسياب النهر المتدفق في رزانة ووقار ، وكان حسن العرض للكلام ، جيّد الإنشاد للشعر ، لا يملّ حديثه وإن طال ، ولا يسأم إنشاده وإن بلغت قصائده المئين من الأبيات في بعض الأحيان . وكانت فصاحة الشيخ ، ونصاعة بيانه ، وجودة إلقائه ، وحسن أدائه ، وتمام شرحه للفكرة تعرض له ، يجعلها نقشا ثابتا في نفوس سامعيه ، فلا يحتاج الطالب إلى استذكار أو معاودة درس ، وحسبه أن يتخيّل الشيخ وهو يلقي بيانه ، فتمرّ عليه صور الكلام التي تجدد الموضوع ، وتحييه في ذاكرته ، وتغنيه عن معاودة درسه ، أو معاناة حفظه . ولهذه المزية البارعة في بيان الشيخ وتجويد إلقائه ، أثمر تعليمه ثمرا طيبا في نفوس من أخذوا عنه ، فحصّلوا في الزمن اليسير ، ما يحتاج أمثالهم في تحصيله إلى طوال السنين .
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(3)

وقد كسب الشيخ معارفه العلمية في بيئتين : الأولى الأزهر ، درس فيه علوم الدين : من تفسير ، وحديث ، وعقائد ، وفقه ، على مذهب الشافعيّ ، الذي خالط حبّه قلبه ، وتمكّن من نفسه ، ودرس العلوم اللسانية : من نحو ، وصرف ، وعروض ، وبلاغة ، ووضع . . . الخ ، على شيوخ عصره ، وأحرز من كل ذلك قسطا موفورا ، دلّ عليه تمكنه منها في كتبه ودروسه ، وإحرازه درجة العالمية ، بعد تركه خدمة الحكومة .

والبيئة الثانية : دار العلوم ، التي أنشأها عليّ مبارك باشا وزير المعارف المصرية ، لتخريج معلمين ، يحسنون تعليم اللغة العربية والدين ، لتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية . وكان طلابها حينئذ ينتخبون بامتحان مسابقة من صفوة الطلاب الأزهريين ، الذين أنهوا دراساتهم أو كادوا ينتهون منها ، وكانوا يدرسون فيها العلوم الدينية والعربية لزيادة التمكن ، إلى جانب العلوم التي لم تكن في الأزهر : من بيداجوجيا ، وأدب ، ولغة ، وكتابة ، وخطابة ، ورياضيات ، وطبيعيات ، وتاريخ ، وجغرافيا ، وخط ، ورسم . . . الخ . وكانت عناية المدرسين بها تجمع بين المحاضرة والتطبيق العمليّ . وكان بين أساتذتها نخبة من علماء الأزهر ، أمثال الشيخ حسين المرصفيّ ، والشيخ حسن الطويل ، والشيخ محمد عبده ، والشيخ سليمان العبد ، وأضرابهم من الفحول .

وكان الجمع في دار العلوم بين العلوم الإسلامية والعربية القديمة ، وبين العلوم المدرسية الحديثة - كما كانوا يسمونها - ، ثم بين المنهجين النظريّ والتطبيقيّ ، خليقا أن يطبع خريجي دار العلوم وقتئذ بطابع وسط بين القديم المتمثل في الدراسات الأزهرية ، والحديث المتمثل فيما يدرس بالمدارس المصرية الحديثة ، والجامعات الأوروبية . وقد جنت مدارس وزارة المعارف ثمرات هذه المدرسة القديمة الحديثة ، التي وصلت ماضي الأمة العربية بحاضرها ، فكانت من العوامل في النهضة الأدبية والعلمية ، التي ظهرت بواكيرها في وادي النيل منذ بدء القرن التاسع عشر .

لذلك أقبل كثير من أذكياء الطلاب الأزهريين على دار العلوم ، ينهلون من ثقافتها المختلطة . وكان المؤلف من الرّعيل الأول الذي استبق إليها ، فنهل وعلّ من معارفها وآدابها . ونال إجازة التدريس منها سنة 1888 م ، كما أشرنا إليه في صدر هذه الكلمة .
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كان الشيخ - رحمه اللّه - ضليعا في علوم العربية : نحوها ، وصرفها ، ولغتها ، وعروضها ، وبلاغتها ، وأدبها ، وكان يروي من ذلك كله ويحفظ الشيء الكثير ، مع حسن اعتناء بفهم ما يحفظ ، وجودة نقد لما يروي ، وبراعة استخراج للعبرة والفائدة .

وكان النحو والصرف واللغة والشعر الميدان المحبّب إليه ، يجول فيها فيمتع ، ويتتبع أقوال الأوائل والأواخر ، فلا يكتفي ولا يشبع . ويظهر لي أنه كان معجبا بابن هشام الأنصاريّ من النحاة المصريين ( 708 - 761 ه ) وبما جمع شرحه لألفيّة ابن مالك الموسوم « بأوضح المسالك ، إلى ألفية ابن مالك » ، من مادة غزيرة . فحفظ مسائله ، وجعله أساس دراساته النحوية والصرفية ، وتحقيقاته اللغوية ، التي كان ينثرها بين يدي تلاميذه في دروسه ومحاضراته . ومنه التقط أغلى درره التي ألف منها كتابه هذا : « شذا العرف في فن الصرف » ، مع ما أضاف إليها من شذرات أخرى ، من مفصّل الزمخشريّ ، ومن شافية ابن الحاجب ، وشرحها لرضيّ الدين الأستراباذيّ ، وغيره من محققي الأعاجم المتأخرين ، الذين عنوا بالدراسات الصرفية ، وأشبعوها تأليفا وتوضيحا وتصنيفا . وقد أسبغ الشيخ على هذه المادة التي أحسن اختيارها من كتب العلماء ، كثيرا من ذوقه وخبرته بأساليب التعليم والتصنيف ، فتصرّف فيها توضيحا وتهذيبا ، وتنسيقا وتبويبا ، حتى جاء هذا الكتاب محكم الطريقة ، واضح الأسلوب ، جامعا للعناصر الضرورية التي لا بد منها لدارسي اللغة وفنونها ، ممثلا ما وصلت إليه الثقافة اللغوية في مدارس البصرة والكوفة وبغداد والفسطاط والأندلس ، ثم ما انتهت إليه أخيرا على يد ابن مالك وأبي حيّان وتلاميذهما من رجال المدرسة النّحوية الأخيرة ، التي لا تزال آثارها قوية باقية .

وإجمال القول ، إن كتاب « شذا العرف » من أنفع الكتب لطلاب الدراسات الصرفية في المدارس والمعاهد وبعض الكليات . وهذه الطبعة الحادية عشرة من طبعاته ، دليل على استمرار النفع به ، وعلى قيمة ما أودع من مادة صحيحة مهذّبة ، ملائمة لعقول الطلاب .

(4)

وكان من سعادة الجدّ ، واكتمال الحظّ ، أنني سمعت من أستاذنا الحملاويّ ، جمهور مادة هذا الكتاب ، وكنت أنا وزملائي إذا عرضنا ما يذاكرنا به الشيخ من مسائل التصريف والنحو ، على شذا العرف ، وعلى أوضح المسالك ، لم نجد بينهما وبين عبارته فرقا ، إلا ما يكون بين الحسناء وخيالها في المرآة ، فكنا نعجب من قوّة حفظه ، وامتزاج مادة الدرس بعقله ونفسه امتزاجا قويا .
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على أن الشيخ كان ممتازا فوق ذلك بمزية بارزة : كان تعليمه نظريا وعمليّا معا ، يشرح الموضوع بعبارته القوية ، فإذا أحسّ أن المقام دقيق ، لا تكفي فيه الإشارة ، ولا طويل العبارة ، أسرع إلى سبّورة المعلم ، فوضح الدقائق بخطه ، ورسم المشكلات بقلمه ؛ وأشبعها إيضاحا وتفصيلا ، في تدرّج عقليّ ، حتى يبين الصبح لذي عينين . وذلك مما أفاده من تدريسه للرياضيات ، ومن خبرته الواسعة بأساليب التعليم ، ومن طبيعة ذهنه الرياضيّ . ذلك كان شأنه في التصريف والإعراب واللغة . وكذلك كان شأنه في التاريخ ، لا يكاد يمرّ به علم أو بلد أو أرض ، حتى يسرع إلى ضبطه أو تبين موضعه على المصوّرات المرسومة ، أو على مصوّر يرسمه بيده ، كما كان يتبع دروسه النظرية دائما بتطبيقات عملية ، يعنى بتصحيحها ، ويقف الطلاب على مواضع أخطائهم منها .

أما سائر معارف الشيخ من اللغة والعروض والأدب العربي : شعره ونثره ، والتاريخ والجغرافيا والرياضيات ، فقد كان محيطا بها إحاطة قلما اتفقت لرجال المدرسة القديمة التي عاصرته في الأزهر ، وقد كسب الكثير منها في دار العلوم ، وفي قراءاته الخاصّة ، فقد كان - رحمه اللّه - معنيا بتتبع ما يطبع من الكتب الحديثة التي يؤلفها رجال عصره ، كحفني بك ناصف ، ومحمد بك دياب ، ونظرائهما من رجال المعارف ، وكان ينقدها ويساجل أصحابها في بعض مآخذها ، كما كان مشغوفا بقراءة ما ينشر من الكتب القديمة ، ويستفيد منها فوائد لا تلبث أن تصبح موضوع حديثه مع تلاميذه . أذكر مرة أنه علم بنشر كتاب الهمع للسيوطي لأول مرة سنة ( 1327 ه - 1909 م ) فبعث في شراء نسخة منه ، ثم جاء في ثاني يوم يقول لطلابه : « قرأت أمس في كتاب الهمع للسيوطي أن من اللغات في لفظة « الّلائي » من الأسماء الموصولة : « الّلا » بالقصر ، التي شاعت بين العامة ، فينطقها بعضهم باللام المشددة مفتوحة ، وبعضهم بكسرها وقلب الألف ياء « الّلي » ، وكنا نظنها عامية ، فإذا هي من صميم اللغة في بعض أحوالها .

هكذا كان الشيخ مولعا بالجديد ، وهكذا كان شديد الحرص على إفادة تلاميذه كل نفيس من قديم أو حديث .

(5)

وكان أستاذنا الشيخ الحملاوي شاعرا مكثرا من الشعر ؛ يقوله في المناسبات العامة والخاصة ، ويقوله فيما يعرض لحياته الخاصة من شؤون ، وما يتطلع إليه من آمال . وما يضطرم في نفسه من آلام . وأشعاره تنبىء عن صفاء روحه وقوّة نفسه ، واستمساكه بآداب
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الدين وفضائله ، حتى لقبه بعضهم « الشاعر الصوفي » . له أشعار في الالتجاء إلى اللّه وطلب المغفرة ، وملك عليه نفسه وحسه حبّ النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقال في مدحه قصائد كثيرة مطوّلة تبلغ المئين ، عارض في أكثرها القدماء من أمثال كعب بن زهير والبوصيريّ ، وله في آل بيت النبيّ ، وخاصة أبناء فاطمة الذين يتصل نسبه بنسبهم ، شعر كثير . أما علماء الإسلام فقد خصّ الإمام الشافعي منهم بنصيب موفور من مدائحه ، وكان يحضر مولده في كل عام ، يبتدئ الاحتفال بقصيدة ويختمه بأخرى ، ومدح أبا البركات الدردير من علماء المالكية المتأخرين بقصائد كثيرة في ولده . ومدح ورثى كثيرا من رجال عصره ، كالمرحوم زعيم الوطنية : مصطفى كامل باشا ، وكصديقه فقيد المعارف : الأستاذ حسن توفيق العدل ، ومرثيّتاه فيهما من محاسن شعره .

وليس هذا مقام التفصيل في دراسة شعره وشاعريته ، وبيان مزاياه وخصائصه ، وإنما موضعه صدر ديوانه . وقد أعدّه أستاذ فاضل من علماء الجامعة الأزهرية لنشره ، ولعلّه يصدر قريبا ، فيتمكن الدارسون من تتبعه ، وتفصيل القول فيه . وحسبنا أن نورد هنا مثالين منه :

قال يمدح العلم ، ويوازن بينه وبين الجاه والمال ، في مطلع قصيدة يمدح بها الإمام الشافعيّ عند بدء الاحتفال بمولده سنة ( 1331 ه - 1912 م ) (1) : [ البسيط ]

الفخر بالعلم لا بالجاه والمال

والمجد بالجدّ لا بالجدّ والخال

كم من مليء وضيء الوجه تحسبه

للعلم خلّا ولكن فكره خالي

في المال والجاه أسباب الغرور ومن

يعتزّ بالأهل كالمغترّ بالآل

تلك الأمور سحابات تغيّرها

حوادث الدّهر من حال إلى حال

ولكن العلم لا ينفكّ صاحبه

معظّم القدر في حلّ وترحال

أفق السّماكين بل أعلاه مقعده

في كلّ حال تراه ناعم البال

إن عاش عاش أجلّ الناس منزلة

أو مات مات بإعظام وإجلال 

وقال في رثاء الزعيم مصطفى كامل باشا ، وقد نشرت بصحيفة اللواء في ( 22 صفر سنة 1326 - 25 مارس سنة 1908 ) (2) : [ الكامل ]

تبكيك أعواد المنابر خشّعا

وعليك ذابت حسرة وتأسّفا

يا أيها المنطيق ما لك ساكتا

حتّى متى هذا السكوت أما كفى 
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1- اقرأ القصيدة بتمامها في الجزء الأول من ديوانه المطبوع في أول يونيه سنة 1957 ( ص 185 - 188 ) .

2- اقرأ القصيدة بتمامها في الجزء الأول من ديوانه ( ص 227 - 231 ) .




قم وارق منبرك الّذي عوّدته

حسن الخطابة فالنّفوس على شفا

واصدع بأمرك يا همام فكلّنا

مرضى وأنت لنا من المرض الشّفا 

ومنها على لسان الزعيم ناصحا بني وطنه :

قد كنت فردا واحدا فحججت من

في الحكم جاز على البلاد وأجحفا (1)

واليوم كلّكم رجال فاقتفوا

أثري وجدّوا فالهمام من اقتفى

إن مات منكم مصطفى فجميعكم

من بعد موتي يا أفاضل مصطفى

فثقوا بمولاكم ولا تتفرّقوا

إنّ التّفرّق كم أذلّ وأضعفا 

ومن رثائه لصديقه المرحوم الأستاذ حسن توفيق العدل (2) : [ الكامل ]

ما كلّ رزء مثل رزئك يا حسن

رزء جسيم للمعارف والوطن

كنّا على ثقة بعودك سالما

عالي الذّرا متزوّدا من كلّ فنّ 

ومنها :

ماذا جرى حتى تركت أحبّة

حفظوك في سرّ الفؤاد وفي العلن

كانت لمنعاك البيوت مآتما

والنّاس قد ضجّوا ومدمعهم هتن

نبكي شمائلك التي فاقت على

من في الحواضر والبوادي قد قطن 

(6)

أما تلاميذ الشيخ الذين أخذوا عنه في دار العلوم فكثيرون ، من أشهرهم الأساتذة :

الشيخ عبد العزيز شاويش بك ، ومحمد عاطف بركات باشا ، والشيوخ محمد الخضري بك ، ومهدي زيكو ، وأحمد الإسكندري ، وحسن منصور ، ومحمد مهدي خليل .

وممن تلقوا العلم عليه في مدرسة المرحوم عثمان ماهر باشا الأساتذة :

حسن مأمون رئيس المحكمة الشرعية العليا ، وعبد اللّه عفيفي ، وأمين الخولي ، وأحمد زكي صفوت ، وحسن محمد زهران ( المحامي ) ، وطه أبو بكر ، ومهدي علام ، ومصطفى السقا .
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1- حججت الخصم : غلبته بقوة الحجة . وأجحف فلان بفلان : كلفه ما لا يطيق .

2- اقرأ القصيدة : بتمامها في الجزء الأول من ديوان المؤلف ( ص 231 - 233 ) .




وصفوة القول إنّ أستاذنا العلامة الشيخ أحمد الحملاويّ ، هو أحد أركان النهضة اللغوية في العصر الحديث ، بما ألّف من كتب ، وبما تخرّج على يديه من رجال القضاء الشرعي والمحاماة وأساتذة اللغة العربية ، وكلهم ممن شغلوا مكانا فسيحا في حياة مصر العلمية والأدبية ، في معاهدها الكبرى ، وجامعاتها القديمة والحديثة .

(7)

وللشيخ مؤلفات هي :

1 - شذا العرف ، في فن الصرف . ( طبع أول مرة سنة 1312 ه - 1894 م ) وهذه الطبعة الثانية عشرة في سنة 1957 .

2 - زهر الربيع ، في المعاني والبيان والبديع ( طبع أول مرة سنة 1327 ه - 1909 م ) بالمطبعة الأميرية .

3 - مورد الصفا ، في سيرة المصطفى ( طبع أول مرة سنة 1358 ه - 1939 م ) بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة .

4 - قواعد التأييد ، في عقائد التوحيد ( رسالة صغيرة طبعت بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة سنة ( 1372 ه - 1953 م ) .

5 - ديوان شعره . تم طبع الجزء الأول منه في أول يونيه سنة 1957 م ، بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة .

ومؤلفات أستاذنا الحملاوي وآثاره واسعة الجوانب ، يحتاج كل منها إلى درس خاص ، ولا سيما ديوان شعره ، وحسبي هذه الكلمة في تصدير الطبعة العاشرة من كتابه النافع « شذا العرف » ، وأنا أهديها إلى نجله الكريم ، صديقي السيد فرج صابر الحملاويّ ، الذي اضطلع بأعباء التربية والتعليم في وزارة المعارف حقبة تزيد على ثلث قرن ، فوصل مجد الأبناء والأحفاد ، بمجد الآباء والأجداد .

متعه اللّه بالصحة ، وضاعف عليه ثوب النعمة ، ولا زال عاملا بفضله وحسن مساعيه ، على إحياء الطيّب من مآثر أبيه . وعليه مني السّلام ورحمة اللّه وبركاته .

محرم سنة 1373

27 سبتمبر سنة 1953

مصطفى السقا

كلية الآداب بجامعة القاهرة

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 1572






خطبة الكتاب

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم اللهمّ إنا نحمدك يا مصرّف القلوب على مزيد نعمك ، ومترادف جودك وكرمك ، غمرتنا بإحسانك ، الذي مصدره مجرّد فضلك ، وشملتنا بمضاعف نعمك وطولك ؛ فسبحانك تعالت صفاتك عن الشبيه والمثال ، وتنزّهت أفعالك عن النقص والإعلال ؛ لا رادّ لماضي أمرك ، ولا وصول لقدرك حق قدرك ، ونستمطرك غيث صلواتك الهامية ، وتسليماتك الباهرة الباهية ، على نبيّك إنسان عين الوجود ، المشتقّ من ساطع نوره كلّ موجود « محمد » المصطفى من خير العالمين نسبا ، وأرفعهم قدرا ، وأشرفهم حسبا ، الذي صغّر بصحيح عزمه جيش الجهالة ، ومزّق بسالم حزمه شمل الضلالة ، وعلى آله مظاهر الحكم ، وصحبه مصادر الهمم ، الذين مهّدوا بلفيف جمعهم المقرون بالسّداد سبيل الهدى ومعالم الرّشاد .

وبعد ، فما انتظم عقد علم إلّا والصّرف واسطته ، ولا ارتفع مناره ، إلّا وهو قاعدته ، إذ هو إحدى دعائم الأدب ، وبه تعرف سعة كلام العرب ، وتنجلي فرائد مفردات الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وهما الواسطة في الوصول إلى السعادة الدينية والدنيوية ، وكان ممن تطلّع لرشف أفاويقه ، وتطلب جمع تفاريقه ، طلبة مدرسة « دار العلوم » فإنهم أحدقوا بي من كل جانب ، وكان المطلاب فيهم أكثر من الطالب ، فما وسعني إلا أن أحفظ العلم ببذله ، وألّا أضنّ به على أهله ، فسرّحت نواظر البحث في فجاج الكواغد (1) ، وبعثتها في طلب الشوارد ، فاقتفت الأثر ، حتى أتت بالمبتدأ والخبر ، ثم جعلت أميّز الصحيح من العليل . وأودع ما أقتطفه من ثمار الكثير في السهل القليل ، فجاء بحمد اللّه كتابا تروق معانيه ، وتطيب مجانيه ، عباراته شافية ، وشواهده كافية ، فأنعم نظرك فيه ، وقل : « ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ » * ، وإن رأيت هفوة فقل طغى القلم ، فإن ذلك من دواعي الكرم ، وحاشاك أن تكون ممن قيل فيهم : [ البسيط ]

فإن رأوا هفوة طاروا بها فرحا

منّي وما علموا من صالح دفنوا (2) 
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1- الكواغد : جمع كاغد من أصل فارسي ( كاغذ ) وعرّبت قديما ومعناها الورقة .

2- البيت لقعنب بن ضمرة : ( التبريزي ، شرح الحماسة 4 : 12 طبعة الأميرية ) . ولسان العرب : أذن .




وقد سمّيته :

شذا العرف ، في فنّ الصرف

واللّه أسأل أن يلبسه ثوب القبول ، وأن ينفع به ، إنه أكرم مسؤول .

وقد جعلته مرتّبا على مقدمة وثلاثة أبواب . فالمقدمة فيما لا بد منه فيه .

والباب الأول : في الفعل . والثاني : في الاسم . والثالث : في أحكام تعمّهما .
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مقدمة : في تعريف الصرف


اشارة

الصّرف ، ويقال له التصريف ، وهو لغة : التغيير ، ومنه تصريف الرياح ، أي :

تغييرها (1) . واصطلاحا بالمعنى العمليّ : تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة ، لمعان مقصودة ، لا تحصل إلّا بها ، كاسمي الفاعل والمفعول ، واسم التفضيل ، والتثنية والجمع ، إلى غير ذلك (2) . وبالمعنى العلميّ (3) : علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة ، التي ليست بإعراب ولا بناء (4) .

وموضوعه : الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال ، كالصحّة والإعلال ، والأصالة والزيادة ، ونحوها (5) .
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1- في اللسان ( صرف ) « الصّرف : ردّ الشيء عن وجهه . . . وتصريف الرّياح : صرفها من جهة إلى جهة . . . وصرف الدّهر : حدثانه ونوائبه . . . والصّرف : التقلّب » . والمادّة بمجملها كما يشير صاحب اللسان تفيد التغيير الذي اختاره المؤلّف .

2- التصريف كما يقول الميداني ( نزهة الطرّف في علم الصرف ص 4 ) « تفعيل من الصّرف وهو أن تصرف الكلمة الواحدة فتتولّد منها ألفاظ ومعان متفاوتة ، مثل أن تقول من الضرب : ضرب يضرب ، ومن العلم علم يعلم ، فيستفاد من قولك ضرب فعل قد مضى ، ومن يضرب فعل يحصل إمّا حالا وإمّا استقبالا ، نحو : زيد يضرب الآن . . . » .

3- اعتمد المؤلّف تعريف ابن الحاجب ( شرح الشافية 1 / 1 ) مصرّفا القول فيه وهو « التصريف : علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب » .

4- اعترض الرضي قولهم : ليست بإعراب . . . الخ ، بأنه لا حاجة إليه ، لأن المراد من بناء الكلمة هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها ، والحرف الأخير لا تعتبر حركته وسكونه في البناء ، فلم يدخل حتى يخرج . ودفعه الشيخ عبد اللّه على الشافية بأنه لا يخرج عن كونه حالا من أحوال الأبنية ، لأن أحوال بعض الشيء أحوال لذلك الشيء ، فسقط الاعتراض . ا ه ملخصا . راجع : شرح الشافية للرّضي الأستراباذي 1 / 2 الحاشية (1) فهناك توضيح لاعتراض الرضي على ابن الحاجب وردّ على هذا الاعتراض يظهر منه أن الرضيّ تعسّف في اعتراضه هذا .

5- في شرح ابن عقيل ص 679 « التصريف عبارة عن علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية وما لحروفها من أصالة وزيادة ، وصحّة وإعلال ، وشبه ذلك » وقال ابن يعيش في الشرح الملوكي ص 19 « التصريف : تغيير الحروف الأصول ، ودورها في الأبنية المختلفة بحسب تعاقب المعاني عليها » .




ويختص بالأسماء المتمكنة ، والأفعال المتصرّفة ؛ وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة ، وأسماء الإشارة ، وجمعها وتصغيرها ، فصوريّ لا حقيقيّ .

وواضعه : معاذ بن مسلم الهرّاء ، بتشديد الراء ، وقيل سيدنا عليّ كرّم اللّه وجهه (1) .

ومسائله : قضاياه التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا ، نحو : كلّ واو أو ياء تحرّكت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ، ونحو : إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون ، قلبت الواو ياء ، وأدغمت في الياء ، وهكذا .

وثمرته : صون اللسان عن الخطأ في المفردات ، ومراعاة قانون اللغة في الكتابة .

واستمداده : من كلام اللّه تعالى ، وكلام رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم ، وكلام العرب .

وحكم الشارع فيه : الوجوب الكفائيّ .

والأبنية جمع بناء ، وهي هيئة الكلمة الملحوظة ، من حركة وسكون ، وعدد حروف ، وترتيب . والكلمة : لفظ مفرد ، وضعه الواضع ليدلّ على معنى ، بحيث متى ذكر ذلك اللفظ ، فهم منه ذلك المعنى الموضوع هو له .

[شماره صفحه واقعی : 24]
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1- في كتاب الاقتراح للسيوطي بشرحنا ( ص 130 ) « اتفقوا على أنّ معاذا الهرّاء أوّل من وضع التصريف » والواقع أن مسألة الرّيادة تبقى عرضة للأخذ والردّ . ومعاذ بن مسلم الهرّاء توفي ببغداد سنة 187 ه . وكان من أعيان النحاة ، وصنّف كتبا في النحو .





تقسيم الكلمة

تنقسم الكلمة إلى : اسم وفعل وحرف (1) .

فالاسم : ما وضع ليدلّ على معنى مستقلّ بالفهم ليس الزمن جزءا منه ، مثل :

رجل وكتاب (2) .

والفعل : ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم ، والزمن جزء منه ، مثل :

كتب ويقرأ واحفظ (3) .

والحرف : ما وضع ليدلّ على معنى غير مستقلّ بالفهم مثل : هل وفي ولم ، ولا دخل له هنا كما مرّ .

- ويختصّ الاسم بقبول (4) حرف الجرّ ، وأل ، وبلحوق التنوين له ، وبالإضافة ، وبالإسناد إليه ، وبالنداء (5) ، نحو : [ البسيط ]

ش : 1 الحمد للّه منشي الخلق من عدم (6) 

[شماره صفحه واقعی : 25]
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1- رأى الرّضي ( شرح الكافية 1 / 28 ، 29 ) أنّ كلام ابن الحاجب ( وهي اسم وفعل وحرف ) غير دقيق لأنّه لا يخلو من لبس ، فقد تظن أن الكلمة هذه الثلاثة معا ، وذهب إلى أن إزالة اللبس كانت تقضي بالقول : « الكلمة إمّا اسم ، أو فعل ، أو حرف ، فتكون القضية مانعة الجمع والخلو » .

2- أضاف المحدثون إلى هذا التعريف كلاما يزيده دقّة عندما قالوا : أو ما يصلح لأن يكون مسندا إليه ، ومسندا .

3- أضاف المحدثون إلى هذا التعريف ما يقيده بالقول : وما يصلح أن يكون مسندا فقط .

4- قوله بقبول . . . الخ ، المراد بقبول الاسم : ما هو أعم من أن يقبل بنفسه أو بمرادفه ، أو بمعنى معناه ، فنحو : قط وعوض وحيث تقبلها بمرادفها ، وهو الوقت الماضي ، والوقت المستقبل ، والمكان . واسم الفعل يقبله إما بمرادفه وهو المصدر ، بناء على أن معناه الحدث ، أو بمعنى معناه ، بناء على أن مدلوله لفظ الفعل ، ونعني بمعنى معناه : المعنى التضمني لمعناه . فتنبه . ا ه صبّان .

5- ذكر المؤلف هنا علامات الاسم الخمس التي حدّدها ابن مالك بقوله : بالجرّ والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل وقد أضاف المتأخرون علامات أخرى أهمها : التثنية ، الجمع ، التصغير ، امتناع دخول قد وسوف عليه ، الاسم ينعت والفعل والحرف لا ينعتان . . .

6- ليس بعيدا أن يكون صدر هذا البيت من نظم المؤلّف .




ونحو : يا إِبْراهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا (1) .

- ويختص الفعل بقبول قد ، والسين ، وسوف ، والنواصب ، والجوازم ؛ وبلحوق تاء الفاعل ، وتاء التأنيث الساكنة ، ونون التوكيد ، وياء المخاطبة له ، (2) نحو : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (3) . سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى (4) . وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى (5) . لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (6) . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (7) .

رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً (8) . قالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا (9) . لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ (10) . يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً (11) .

ويختص الحرف بعدم قبول شيء من خصائص الاسم والفعل .

[شماره صفحه واقعی : 26]
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1- سورة الصافات ، الآيتان : 104 ، 105 .

2- هذه علامات الفعل بغضّ النظر ، عن زمنه . ويمكن الكلام على علامات الفعل الماضي منفردة ، وعلى علامات الفعل المضارع منفردة ، إلّا أن بعض هذه العلامات غير مختصّ بزمن الفعل ، وبعضها الآخر مختصّ بالماضي أو بالمضارع . فالنواصب والجوازم مختصّة بالمضارع وكذلك السين وسوف ، أمّا قد فتدخل على الماضي والمضارع .

3- سورة الأعلى ، الآية : 14 .

4- سورة الأعلى ، الآية : 6 .

5- سورة الضحى ، الآية : 5 .

6- سورة آل عمران ، الآية : 92 .

7- سورة الإخلاص ، الآية : 3 .

8- سورة غافر ، الآية : 7 .

9- سورة القصص ، الآية : 25 .

10- سورة يوسف ، الآية : 32 .

11- سورة الفجر ، الآيتان : 27 ، 28 .





الميزان الصّرفي

1 - لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيّا ، اعتبر علماء الصرف أنّ أصول الكلمات ثلاثة أحرف ، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام ، مصوّرة بصورة الموزون ، فيقولون في وزن قمر مثلا : فعل ، بالتحريك ، وفي حمل :

فعل ، بكسر الفاء وسكون العين ، وفي كرم : فعل ، بفتح الفاء وضمّ العين ، وهلمّ جرّا ، ويسمّون الحرف الأوّل فاء الكلمة ، والثاني عين الكلمة ، والثالث لام الكلمة .

2 - فإذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف :

فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمة على أربعة أحرف أو خمسة ، زدت في الميزان لاما (1) أو لامين على أحرف « ف ع ل » ، فتقول في وزن دحرج مثلا : فعلل ، وفي وزن جحمرش (2) فعللل .

وإن كانت ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة ، كرّرت ما يقابله في الميزان ، فتقول في وزن قدّم مثلا ، بتشديد العين : فعّل ، وفي وزن جلبب : فعلل ؛ ويقال له مضعّف العين (3) أو اللام (4) .

وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف « سألتمونيها » ، التي هي حروف الزيادة ، قابلت الأصول بالأصول ، وعبّرت عن الزائد بلفظه ، فتقول في وزن قائم مثلا : فاعل ، وفي وزن تقدّم : تفعّل ، وفي وزن استخرج :

استفعل ، وفي وزن مجتهد : مفتعل ، وهكذا . . .

وفيما إذا كان الزائد مبدلا من تاء الافتعال ، ينطق بها نظرا إلى الأصل ، فيقال

[شماره صفحه واقعی : 27]
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1- في اللسان الجحمرش من النّساء : الثقيلة السّمجة ، والعجوز الكبيرة .

2- زيادة لام واحدة عامة في الفعل والاسم ، نحو : دحرج وجعفر ، وزيادة لامين : خاصة بالاسم ، نحو : سفرجل ، وخصت اللام بالتكرير ، لأنها أقرب . ا ه منه .

3- مثل قدّم فالحرف الثاني فيها أي عينها مضعّف ( مشدّد ) .

4- مثل جلبب فالحرف الثالث فيها أي اللام مكرّر .




مثلا في وزن اضطرب (1) : افتعل ، لا افطعل ، وقد أجازه الرضيّ (2) .

3 - وإن حصل حذف في الموزون حذف ما يقابله في الميزان ، فتقول في وزن قاض : فاع (3) ، وفي وزن عدة : علة .

4 - وإن حصل قلب (4) في الموزون ، حصل أيضا في الميزان ، فيقال مثلا في وزن جاه : عفل ، بتقديم العين على الفاء (5) .

ويعرف بأمور خمسة :

الأول : الاشتقاق ، كناء بالمدّ ، فإن المصدر وهو النّأي ، دليل على أن ناء الممدود مقلوب نأي (6) ، فيقال ناء على وزن فلع ، وكما في جاه ، فإنّ ورود وجه ووجهة ، دليل على أن جاه مقلوب وجه ، فيقال : جاه على وزن عفل . وكما في قسيّ ، فإن ورود مفرده وهو قوس ، دليل على أنّه مقلوب قووس ، فقدّمت اللام في موضع العين ، فصار قسوو على وزن فلوع ، فقلبت الواو الثانية ياء لوقوعها طرفا ، والواو الأولى ، لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون ، وكسرت السين

[شماره صفحه واقعی : 28]
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1- أصل هذا الفعل ضرب وقد زيد عليه حرفان من حروف الزّيادة الألف والتاء فصار اضترب ، لكنّ النطق بالتاء بعد الضاد صعب فأبدلت طاء ، وأنت تعلم أنّ الطاء ليست من حروف الزيادة فهي مبدلة من التاء .

2- قال الرّضي ( شرح الشافية 1 / 14 ) « وإن لم تكن الزيادة بتكرير حرف أصلي أورد في الوزن تلك الزيادة بعينها » وبناء على قوله هذا يجوز أن يكون ميزان اضطرب افطعل . وهذا ما صرّح به معترضا على ابن الحاجب بقوله ( شرح الشافية 1 / 18 ) « إلّا المبدل من تاء الافتعال ، يعني تقول في مثل اضطرب افتعل ولا تقول افطعل ، وهذا ممّا لا يسلّم ، بل تقول : اضطرب على وزن افطعل .

3- اعترض الرّضي أيضا على هذه القاعدة قائلا ( شرح الشافية 1 / 32 ) « لا تقول إذا قصدت بيان أصل قاض : إنّ ( قاض ) فاع ، بل تقول أصل قاض فاعل ، فلا يكون أبدا وزن نفس المقلوب والمحذوف إلّا مقلوبا ومحذوفا » .

4- المراد بالقلب : القلب المكاني : وهو سماعي . أما إذا حصل القلب بالإعلال في الموزون ، فلا يحصل في الميزان شيء ، بل يبقى على حاله ، مثل قال وباع ، فإنهما على وزن فعل .

5- فسّر الرّضي القلب بقوله ( شرح الشافية 1 / 21 ) « يعني بالقلب تقديم بعض حروف الكلمة على بعض ، وأكثر ما يتّفق القلب في المعتل والمهموز ، وقد جاء في غيرهما قليلا » والضمير في يعني عائد إلى ابن الحاجب .

6- رأى الرّضي أن القلب ( شرح الشافية 1 / 21 ) « أكثر ما يكون بتقديم الآخر على متلوّه كناء يناء في نأى ينأى » ونأى : بعد .




لمناسبة الياء ، والقاف لعسر الانتقال من ضمّ إلى كسر . . . وكما في حادي أيضا ، فإن ورود وحدة دليل على أنه مقلوب « واحد » ، فوزن « حادي » : عالف .

الثاني : التصحيح مع وجود موجب الإعلال ، كما في أيس ، فإن تصحيحه مع وجود الموجب ، وهو تحرّك الياء وانفتاح ما قبلها ، دليل على أنه مقلوب يئس ، فيقال : أيس على وزن عفل . ويعرف القلب هنا أيضا بأصله ، وهو اليأس .

الثالث : ندرة الاستعمال ، كآرام جمع رئم ، وهو الظّبي ، فإنّ ندرته وكثرة أرآم ، دليل على أنه مقلوب أرآم ، ووزن أرآم : أفعال : فقدّمت العين التي هي الهمزة الثانية ، في موضع الفاء ، وسهّلت ، فصارت آرام ، فوزنه : أعفال . وكذا آراء ، فإنه على وزن أعفال ، بدليل مفرده ، وهو الرأي . وقال بعضهم : إن علامة القلب هنا ورود الأصل ، وهو رئم ورأي .

الرابع : أن يترتّب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف . وذلك في كلّ اسم فاعل من الفعل الأجوف (1) المهموز اللام (2) ، كجاء وشاء ، فإن اسم الفاعل منه على وزن فاعل . والقاعدة أنه متى أعلّ الفعل بقلب عينه ألفا ، أعلّ اسم الفاعل منه ، بقلب عينه همزة ، فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين ، لزم أن ننطق باسم الفاعل من جاء جائىء بهمزتين ، ولذا لزم القول بتقديم اللام على العين ، بدون أن تقلب همزة (3) ، فتقول ؛ جائي بوزن فالع ، ثم يعلّ إعلال قاض فيقال جاء بوزن (4) .

الخامس : أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتض ، كأشياء ، فإننا لو لم نقل بقلبها ، لزم منع « أفعال » من الصرف بدون مقتض ، وقد ورد مصروفا . قال تعالى : إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها (5) ، فنقول : أصل أشياء شيآء ، على وزن فعلاء ، قدّمت الهمزة التي هي اللام ، في موضع الفاء ، فصار أشياء على

[شماره صفحه واقعی : 29]
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1- الفعل الأجوف : هو الفعل الثلاثي الذي وسطه حرف علّة نحو : جاء ، قال ، باع . . .

2- المهموز اللام ، أي الذي آخره همزة نحو : جاء ، شاء .

3- هذا مذهب الخليل : وأما سيبويه فلا يقول بالقلب المكاني هنا ، بل يجوز اجتماع الهمزتين في الطرف ، ثمّ يقلب الثانية ياء ، ويعلها إعلال قاض ، وهو مردود بأن الياء المتطرفة المبدأ من الهمزة لا تعل بالحذف ، كما في بارىء ومستهزىء . ا ه منه .

4- الأفضل القول : فيقال جاء بوزن فاع .

5- سورة النجم ، الآية : 23 .




وزن لفعاء ، فمنعها من الصرف نظرا إلى الأصل ، الذي هو فعلاء ولا شك أن فعلاء من موازين ألف التأنيث الممدودة ، فهو ممنوع من الصرف لذلك ، وهو المختار (1) .

[شماره صفحه واقعی : 30]
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1- شكلّت كلمة ( أشياء ) إشكاليّة عند الصرفيين والنحويين . وهي مسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين . راجع المسألة الثامنة عشرة بعد المائة من مسائل الخلاف في ( الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري 2 / 812 وما بعدها ) .





الباب الأول : في الفعل وفيه عدّة تقاسيم


اشارة

[شماره صفحه واقعی : 31]
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التقسيم الأوّل للفعل : [ ماض ، ومضارع ، وأمر ]

ينقسم الفعل إلى ماض ، ومضارع ، وأمر .

فالماضي : ما دلّ على حدوث شيء قبل زمن التكلّم ، نحو : قام ، وقعد ، وأكل ، وشرب (1) . وعلامته أن يقبل تاء الفاعل ، نحو : قرأت (2) . وتاء التأنيث الساكنة (3) ، نحو : قرأت هند (4) .

والمضارع : ما دلّ على حدوث شيء في زمن التكلّم أو بعده ، نحو : يقرأ ويكتب ؛ فهو صالح للحال والاستقبال . ويعيّنه للحال : لام الابتداء ، و « لا » و « ما » النافيتان ، نحو : إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ (5) . لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ (6) . وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً (7) .

ويعيّنه للاستقبال السين ، وسوف ، ولن ، وأن ، وإن ، نحو : سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها (8) . وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى (9) . لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (10) . وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ (11) . إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ (12) .

[شماره صفحه واقعی : 33]
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1- عرّفه الزمخشري ( المفصل ص 244 ) بقوله : « هو الدالّ على اقتران حدث بزمان قبل زمانك » .

2- نحو : قرأت وقرأت وقرأت .

3- تحرّك هذه التاء بالكسر أو الفتح لالتقاء الساكنين ، لا يخرجها عن كونها أصالة .

4- يمكن هنا إضافة : أن يقبل الضمير المتحرّك في آخره كالتاء المذكورة هنا ، وضمير المتكلمين ( أكلنا ) ونون النسوة ( درسن ) .

5- سورة يوسف ، الآية : 13 .

6- سورة النّساء ، الآية : 148 .

7- سورة لقمان ، الآية : 34 .

8- سورة البقرة ، الآية : 142 .

9- سورة الضّحى ، الآية : 5 .

10- سورة آل عمران ، الآية : 92 .

11- سورة البقرة ، الآية : 184 .

12- سورة آل عمران ، الآية : 160 .




وعلامته : أن يصح وقوعه بعد « لم » ، نحو : لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (1) . ولا بدّ أن يكون مبدوءا بحرف من حروف « أنيت » ، وتسمى أحرف المضارعة .

فالهمزة : للمتكلم وحده ، نحو : أنا أقرأ . والنون : له مع غيره أو للمعظّم نفسه ، نحو : نحن نقرأ . والياء : للغائب المذكر وجمع الغائبة ، نحو محمد يقرأ ، والنسوة يقرأن . والتاء : للمخاطب مطلقا ، ومفرد الغائبة ومثناها ، نحو : أنت تقرأ يا محمد ، وأنتما تقرآن ، وأنتم تقرأون ، وأنت يا هند تقرئين ، وفاطمة تقرأ ، والهندان تقرآن .

والأمر : ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم ، نحو : اجتهد . وعلامته أن يقبل نون التوكيد ، وياء المخاطبة ، مع دلالته على الطلب .

وأمّا ما يدلّ على معاني الأفعال ولا يقبل علاماتها ، فيقال له اسم فعل ، وهو على ثلاثة أقسام : اسم فعل ماض (2) ، نحو : هيهات وشتّان ، بمعنى بعد وافترق .

واسم فعل مضارع (3) ، كوي وأفّ ، بمعنى أتعجب وأتضجّر . واسم فعل أمر (4) ، كصه بمعنى اسكت ، وآمين بمعنى استجب ، وهو أكثرها وجودا (5) .

[شماره صفحه واقعی : 34]
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1- سورة الإخلاص ، الآية : 3 .

2- إن دلّت الكلمة على ما يدلّ عليه الفعل الماضي ، ولم تقبل علامته ، سميّت اسم فعل ماض .

3- إن دلّت الكلمة على ما يدلّ عليه المضارع ، ولم تقبل إحدى علاماته ، فهي اسم فعل مضارع ، نحو : آه بمعنى أتوجّع .

4- إن دلّت الكلمة على ما يدلّ عليه الأمر ولم تقبل علامته كانت اسم فعل أمر . وقد سمّي بعض الكلمات اسم فعل لأنّ هذه الكلمات تحمل معنى الفعل وتعمل عمله ، لكنّها لا تقبل علاماته فهي غير متصرّفة كالاسم وتعمل عمل الفعل .

5- اعلم أن اسم الفعل ضربان : أحدهما ما وضع من أول الأمر كذلك ، كشتّان وصه ووي . والثاني : ما نقل من ظرف أو جار ومجرور ، نحو : دونك بمعنى خذ ، ومكانك بمعنى أثبت ، وأمامك بمعنى تقدّم ، وعليك بمعنى الزم ، وإليك بمعنى تنح . أو من مصدر ، سواء استعمل فعله نحو : رويد زيدا ، بمعنى أمهله ، فإنهم قالوا : أروده إروادا ، أم لم يستعمل ، نحو : بله زيد أو زيدا ، بمعنى ترك زيد أو اترك زيدا ، وهو سماعي في غير فعال ، فإنه ينقاس في كل فعل ثلاثي متطرف . ا ه .





التقسيم الثاني للفعل : [ صحيح ، ومعتلّ ]


اشارة

ينقسم الفعل إلى صحيح ، ومعتلّ .

فالصحيح : ما خلت أصوله من أحرف العلّة ، وهي : الألف ، والواو ، والياء ، نحو : كتب وجلس . ثم إنّ حرف العلة إن سكن وانفتح ما قبله يسمّى لينا ، كثوب وسيف ، فإن جانسه ما قبله من الحركات يسمى مدّا ، كقال يقول قيلا ؛ فعلى ذلك لا تنفك الألف عن كونها حرف علة ، ومدّ ، ولين ، لسكونها وفتح ما قبلها دائما ، بخلاف أختيها .

والمعتلّ : ما كان أحد أصوله حرف علة ، نحو : وجد ، وقال ، وسعى .

ولكلّ من الصحيح والمعتل أقسام :



أقسام الصحيح

ينقسم الصحيح إلى سالم ، ومضعّف ، ومهموز .

فالسالم : ما سلمت أصوله من أحرف العلة والهمزة ، والتّضعيف ، كضرب ونصر ، وقعد ، وجلس ، فإذن يكون كل سالم صحيحا ، ولا عكس .

والمضعّف : ويقال له الأصمّ لشدته ، ينقسم إلى قسمين : مضعّف الثلاثيّ ومزيده ، ومضعّف الرباعيّ . فمضعف الثلاثيّ ومزيده : ما كانت عينه ولامه من جنس واحد ، نحو : فرّ ، ومدّ ، وامتدّ ، واستمدّ ، وهو محلّ نظر الصرفيّ .

ومضعّف الرّباعيّ : ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس ، وعينه ولامه الثانية من جنس ، كزلزل (1) ، وعسعس (2) ، وقلقل (3) .

والمهموز : ما كان أحد أصوله همزة ، نحو : أخذ (4) ، وسأل (5) ، وقرأ (6) .

[شماره صفحه واقعی : 35]
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1- في اللسان ( زلل ) زلزل اللّه الأرض إذا حرّكت حركة شديدة .

2- في اللسان ( عسس ) عسعس الذئب : طاف بالليل وعسعس الليل : أظلم .

3- في اللسان ( قلل ) قلقل الشيء : حرّكه . . . وقلقل : صوّت وقلقل في الأرض : ضرب فيها .

4- وسمّاه الصرفيّون مهموز الفاء .

5- وسمّاه الصرفيّون مهموز العين .

6- وسمّاه الصرفيّون مهموز اللام .





أقسام المعتلّ

ينقسم المعتل إلى : مثال ، وأجوف ، وناقص ، ولفيف .

فالمثال : ما اعتلت فاؤه ، نحو : وعد ويسر ، وسمّي بذلك لأنه يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه (1) .

والأجوف : ما اعتلّت عينه ، نحو : قال وباع . وسمي بذلك لخلوّ جوفه ، أي وسطه ، من الحرف الصحيح . ويسمى أيضا ذا الثلاثة ، لأنه عند إسناده لتاء الفاعل ، يصير معها على ثلاثة أحرف ، كقلت وبعت ؛ في قال وباع .

والناقص : ما اعتلّت لامه ، نحو : غزا ورمى . وسمّي بذلك لنقصانه ، بحذف آخره في بعض التصاريف ، كغزت ورمت (2) . ويسمى أيضا ذا الأربعة ، لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معها على أربعة أحرف ، نحو غزوت ورميت .

واللفيف قسمان : أ - مفروق ، وهو : ما اعتلت فاؤه ولامه ، نحو : وفي ووفي ، وسمّي بذلك لكون الحرف الصحيح فارقا بين حرفي العلة . ب - ومقرون ، وهو ما اعتلّت عينه ولامه ، نحو : طوى وروى . وسمّي بذلك لاقتران حرفي العلة بعضهما ببعض .

وهذه التقاسيم التي جرت في الفعل ، تجري أيضا في الاسم ، نحو : شمس ، ووجه ، ويمن ، وقول ، وسيف ، ودلو ، وظبي ، ووحي ، وجوّ ، وحيّ ، وأمر ، وبئر ، ونبأ ، وحدّ ، وبلبل .

[شماره صفحه واقعی : 36]
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1- وسمّي مثالا أيضا لمماثلته الصحيح في ثبوت حركاته .

2- وسمّي ناقصا لعدم قبوله بعض الإعراب .





التقسيم الثالث للفعل : [ المجرّد والمزيد ]


اشارة

بحسب التجرّد والزيادة ، وتقسيم كلّ :

ينقسم الفعل إلى مجرّد ومزيد ، فالمجرّد : ما كانت جميع حروفه أصلية ، لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمة بغير علّة . والمزيد : ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية .

والمجرد قسمان : ثلاثيّ (1) ورباعيّ . والمزيد قسمان : مزيد الثلاثيّ ، ومزيد الرباعيّ . أما الثلاثيّ المجرد فله باعتبار ماضيه فقط ثلاثة أبواب ، لأنه دائما مفتوح الفاء ، وعينه إما أن تكون مفتوحة ، أو مكسورة أو مضمومة ، نحو : نصر وضرب وفتح ، ونحو : كرم ، ونحو : فرح وحسب . وباعتبار الماضي مع المضارع له ستة أبواب ، لأن عين المضارع إمّا مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة ، وثلاثة في ثلاثة بتسعة ، يمتنع كسر العين في الماضي مع ضمها في المضارع ، وضم العين في الماضي مع كسرها أو فتحها في المضارع ، فإذن تكون أبواب الثلاثي ستة .



الباب الأول : فعَل يفعُل

بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع ، كنصر ينصر ، وقعد يقعد ، وأخذ يأخذ ، وبرأ يبرؤ (2) ، وقال يقول ، وغزا يغزو ، ومرّ يمرّ (3) .

[شماره صفحه واقعی : 37]
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1- قوله ثلاثي . . . الخ ، بضم الثاء الأولى : شاذ ، منسوب إلى الثلاثة ، فالقياس فتح الثاء ، وقد يقال إنه منسوب إلى الثلاث بضم الثاء ، ومدّ اللام : الذي لا تكرار فيه ، على ما هو مذهب سيبويه ، ولو بني الأمر على مذهب غيره ، فهو مجاز من قبيل الاستعمال في جزء المعنى ، إلا أنه تكلف . وأقول : يمكن أن يقال إنه منسوب إلى الثلاث الذي فيه تكرار ، فإنه اسم لكلمات معدودة ، ركبت من الحروف الثلاثة ، لا لكل واحدة منها ، فلا يجوز أصلا ، أن نقول إنه مجرد اصطلاح ، ونسبته لفظية كالكرسي ، وهذا الكلام في الرباعي والخماسي والسداسي ا ه من شرح الكفوي على متن البناء .

2- قوله وبرأ : أي على إحدى لغاته ، وهي برأ المريض : أي شفى ا ه منه .

3- من هذا الباب : - المضعّف المتعدّي ، نحو : عدّ ، مدّ ، سدّ . . . - الأجوف الواوي ، نحو : قال يقول ، جاد يجود . - الناقص الواوي ، نحو : غزا يغزو ، عدا يعدو . . . - ما بني للدلالة على المفاخرة ، نحو : خصمته أخصمه . . . ويختصر هذا الباب بقولهم : فتح ضمّ .





الباب الثاني : فعَل يفعِل

بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع (1) كضرب يضرب ، وجلس يجلس ، ووعد يعد ، وباع يبيع ، ورمى يرمي ، ووقى يقي ، وطوى يطوي ، وفرّ يفرّ ، وأتى يأتي ، وجاء يجيء ، وأبر النخل يأبره ، وهنأ يهنىء ، وأوى يأوي ، ووأي يئي ، بمعنى وعد .


الباب الثالث : فعَل يفعَل

بالفتح فيهما ، كفتح يفتح ، وذهب يذهب ، وسعى يسعى ، ووضع يضع ، ويفع (2) ييفع ، ووهل يوهل ، وأله يأله ، وسأل يسأل ، وقرأ يقرأ .

وكل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع ، فهو حلقيّ العين أو اللام (3) . وليس كل ما كان حلقيا كان مفتوحا فيهما . وحروف الحلق ستة : الهمزة والهاء ، والحاء والخاء ، والعين والغين .

وما جاء من هذا الباب بدون حرف حلقيّ فشاذّ ، كأبى يأبى (4) ، وهلك

[شماره صفحه واقعی : 38]
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1- من هذا الباب : - المثال الواوي ( على ألّا تكون لامه من أحرف الحلق وهي : الهمزة ، الهاء ، العين ، الحاء ، الخاء ، الغين ) نحو : وثب يثب . - الأجوف اليائي ، نحو : باع يبيع ، شاب يشيب . - الناقص اليائي ، على ألّا تكون عينه حرف حلق نحو : أتى يأتي . - المضعّف اللازم ، نحو : حنّ يحنّ . ويختصر بقولهم : فتح كسر .

2- يقال يفع الجبل : صعده ، والغلام : راهق العشرين كأيفع ، ووهل إلى الشيء : ذهب وهمه إليه ، وأله : عبد . وألهه : أجاره وأمنه . ا ه منه .

3- من هذا الباب : - الحلقيّ العين ، نحو : ذهب يذهب . - الحلقي اللام ، نحو : رضخ يرضخ . وشرط ذلك ألّا يكون مضعّفا ، وألّا يشتهر عن العرب ضمّه أو كسره ويختصر بقولهم : فتح فتح .

4- في اللسان ( أبى ) أبى فلان يأبى بالفتح فيهما مع خلوّه من حروف الحلق وهو شاذ . . . وفيه قال الفرّاء : لم يجئ عن العرب حرف على فعل يفعل ، مفتوح العين من الماضي والغابر ، إلّا وثانيه أو ثالثه أحد حروف الحلق غير أبى يأبى ، فإنّه جاء نادرا .




يهلك (1) ، في إحدى لغتيه ، أو من تداخل اللغات ، كركن يركن (2) ، وقلى (3) يقلى (4) : غير فصيح (5) . وبقي يبقى : لغة طيّىء ، والأصل كسر العين في الماضي ، ولكنهم قلبوه فتحة تخفيفا ، وهذا قياس عندهم .


الباب الرابع : فعِل يفعَل

بكسر العين في الماضي ، وفتحها في المضارع ، كفرح يفرح ، وعلم يعلم ، ووجل يوجل ، ويبس ييبس ، وخاف يخاف ، وهاب يهاب ، وغيد يغيد ، وعور يعور ، ورضي يرضى ، وقوي يقوى ، ووجي يوجى ، وعضّ يعضّ ، وأمن يأمن ، وسئم يسأم ، وصدىء يصدأ .

ويأتي من هذا الباب الأفعال الدالّة على الفرح وتوابعه (6) ، والامتلاء والخلوّ ، والألوان والعيوب ، والخلق الظاهرة ، التي تذكر لتحلية الإنسان في الغزل : كفرح وطرب ، وبطر وأشر ، وغضب وحزن ، وكشبع وروي وسكر ، وكعطش وظمىء وصدي وهيم ، وكحمر (7) وسود ، وكعور وعمش وجهر وكغيد وهيف ولمي (8) .

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 1591






1- في اللسان ( هلك ) ومن الشاذّ قراءة من قرأ : وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ قال : هو من باب ركن يركن وقنط يقنط ، وكل ذلك عند أبي بكر لغات مختلطة .

2- في اللسان ( ركن ) ركن إلى الشّيء وركن يركن ويركن . . . أي مال إليه وسكن . وقال بعضهم ركن يركن بفتح الكاف في الماضي والآتي وهو نادر . قال الجوهري : وهو على الجمع بين اللغتين . قال كراع : ركن يركن ، وهو نادر أيضا . . . وكان أبو عمرو أجاز ركن يركن بفتح الكاف من الماضي والغابر وهو خلاف ما عليه الأبنية في السّالم .

3- في اللسان ( قلا ) تقول : قلاه يقليه قلى ، ويقلاه لغة طيىء . . . وحكى سيبويه قلى يقلى ، وهو نادر ، شبّهوا الألف بالهمزة . فإذا كان يقلى لغة طيء أيجوز بعد ذلك القول غير فصيح كما قال المؤلّف بعد أنّ قال ابن جني خاصة : لغات العرب كلها حجّة ؟

4- واللغة الثانية : بكسر عين مضارعه .

5- والفصيح : بكسر عين مضارعه .

6- وكذلك الأمثال الدالّة على حزن ، مثل : حزن يحزن ، سئم يسأم . . . وفي شرح الشافية 1 / 71 « وفعل تكثر فيه العلل والأحزان وأضدادها ، نحو : سقم ومرض وحزن وفرح ، ويجيء الألوان والعيوب والحلى كلّها عليه » ولازمه أكثر من متعدّيه .

7- هذا على القياس ، لوجود مصدره « الحمرة » والوصف منه « أحمر ، وحمراء » ولكن العرب لم ينطقوا بالفعل الثلاثي استغناء باحمار ، ولعله وجد ثم أميت . قال سيبويه : « استغنوا باحمارّ عن حمر » . ( انظر شرح ابن جني على تصريف المازني ، طبعة الحلبي ص 16 ) . السقا .

8- اختصر هذا الباب بقولهم : كسر فتح .





الباب الخامس : فعُل يفعُل

بضمّ العين فيهما ، كشرف يشرف ، وحسن يحسن ، ووسم يوسم ، ويمن ييمن ، وأسل يأسل ، ولؤم يلؤم ، وجرؤ يجرؤ ، وسرو يسرو .

ولم يرد من هذا الباب يائيّ العين إلّا لفظة هيؤ : صار ذا هيئة . ولا يائيّ اللام وهو متصرف إلّا نهو ، من النّهية بمعنى العقل ، ولا مضاعفا إلّا قليلا ، كشررت مثلث الراء ، ولببت ، بضم العين وكسرها ، والمضارع تلبّ بفتح العين لا غير .

وهذا الباب للأوصاف الخلقية ، وهي التي لها مكث (1) .

ولك أن تحوّل كل فعل ثلاثيّ إلى هذا الباب ، للدلالة على أن معناه صار كالغريزة في صاحبه . وربما استعملت أفعال هذا الباب للتعجّب ، فتنسلخ عن الحدّث .


الباب السادس : فعِل يفعِل

بالكسر فيهما ، كحسب يحسب ، ونعم ينعم . وهو قليل في الصحيح ، كثير في المعلّ ، كما سيأتي (2) :


تنبهيات

الأول : كل أفعال هذه الأبواب تكون متعدية ولازمة ، إلّا أفعال الباب الخامس ، فلا تكون إلّا لازمة . وأما رحبتك الدار فعلى التوسع ، والأصل رحبت بك الدار ، والأبواب الثلاثة الأولى تسمى دعائم الأبواب ، وهي في الكثرة على ذلك الترتيب .

الثاني : أن فعل المفتوح العين ، إن كان أوّله همزة أو واوا فالغالب أنه من باب ضرب ، كأسر ، يأسر وأتى ، يأتي ووعد يعد ، ووزن يزن ، ومن غير الغالب :
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1- يريد المؤلّف القول : أفعال هذا الباب جميعا لازمة ، وتدلّ على الصّفات الخلقية الراسخة الثابتة في صاحبها وكأنّها غرائز لا تتبدّل . قال الرّضي ( شرح الشافية 1 / 74 « اعلم أنّ فعل في الأغلب للغرائز ، أي : الأوصاف المخلوقة كالحسن والقبح والوسامة والقسامة والكبر والصغر والطول والقصر والغلظ والسهولة والصعوبة والسرعة والبطء والثقل والحلم والرفق . . . »

2- أحصى الصرفيّون أمثال هذا الباب فبلغت ثلاثة عشر فعلا هي : 1 - وثق 2 - وجد عليه 3 - ورث 4 - ورع عن الشبهة 5 - ورك ( بمعنى نام ) 6 - ورم 7 - وري المخّ ( اكتنز ) 8 - وعق عليه ( عجل ) 9 - وفق أمره ( رآه موافقا ) 10 - وقه له ( سمع ) 11 - وكم ( بمعنى اغتمّ ) 12 - دمي 13 - ومق ( أحّب ) . والملاحظ أنّ نصف هذه الأفعال حوشيّ في زماننا .




أخذ وأكل ووهل . وإن كان مضاعفا فالغالب أنه من باب نصر ، إن كان متعدّيا (1) كمدّه يمدّه ، وصدّه يصدّه . ومن باب ضرب ، إن كان لازما (2) ، كخفّ يخفّ ، وشذّ يشذّ ، بالذال المعجمة .

الثالث : مما تقدم من الأمثلة تعلم :

1 - أنّ المضاعف يجيء من ثلاثة أبواب : من باب نصر ، وضرب ، وفرح ، نحو : سرّه يسرّه ، وفرّ يفرّ ، وعضّه يعضّه .

2 - ومهموز الفاء يجيء من خمسة أبواب : من باب نصر ، وضرب ، وفتح ، وفرح ، وشرف ، نحو : أخذ يأخذ ، وأسر يأسر ، وأهب يأهب ، وأمن يأمن ، وأسل يأسل .

3 - ومهموز العين يجيء من أربعة أبواب : من باب ضرب ، وفتح ، وفرح ، وشرف ، نحو : وأي يئي ، وسأل يسأل ، وسئم يسأم ، ولؤم يلؤم .

4 - ومهموز اللام يجيء من خمسة أبواب : من باب نصر ، وضرب ، وفتح ، وفرح ، وشرف ، نحو : برأ (3) يبرؤ ، وهنأ يهنىء ، وقرأ يقرأ ، وصدىء يصدأ ، وجرؤ يجرؤ .
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1- قوله : « فالغالب أنه من باب نصر إن كان متعديا . . . الخ » ، ومن غير الغالب : مر به يمر ، وجلا القوم من المنزل يجلون جلاء وجلوالا : ارتحلوا عنه ، وهبت الريح تهب هبيبا وهبوبا ، وذرّت الشمس تذر : فاض شعاعها على الأرض عند الطلوع ، وأجّ الظليم ، وهو ذكر النعام في سيره يؤج : إذا سمع له دوي ، وكر الفارس على قرنه يكرّ : إذا رجع ، وهمّ بالأمر يهم : عزم عليه ، وعم النبت يعم : طال ، وزم بأنفه يزم : بمعنى تكبر ، وسح المطر يسح سحا : نزل ، وشك في الأمر يشك : وشقّ عليه الأمر يشق ، وجنّ عليه الليل يجن : أي أظلم ، وخشّ في الأمر يخشّ : بمعنى دخل ، وخبّ الحصان يخب : أي أسرع في سيره ، وكذا خب النبات يخب خبيبا : إذا طال بسرعة .

2- قوله : « ومن باب ضرب إن كان لازما . . . » ومن غير الغالب حبه يحبه ، بفتح الياء وكسر الحاء ، لغة في : أحبه يحبه . وقد جاء بالوجهين عدة أفعال متعدية ، وعدة أفعال لازمة . فمن الأول هرّ فلان الشيء يهره ويهره : بمعنى كرهه . وأصل الهرير : صوت الكلب الخفي ، وشد متاعه يشده ويشده ، بمعنى أوثقه ، وعله الشراب يعله ويعله ، سقاه عللا بعد نهل . والعلل : الشرب الثاني ، والنهل محركا : الشرب الأول ، وبتّ الحبل وغيره يبته ويبته بتا : قطعه ، ونمّ الحديث ينمه وينمه نمّا ونميمة : حمله وأفشاه ، على وجه الإفساد . ومن الثاني : صدّ عن الأمر يصدّ ويصد صدودا : أعرض عنه ، وأثّ الشجر يؤث ويئث : أي : كثر والتف ، وخرّ الحر يخرّ ويخرّ : أي سقط من علو إلى أسفل ، وحدّت المرأة على زوجها تحدّ وتحدّ : تركت الزينة ، وثرت العين تثرّ وتثرّ ، ثرورا : غزر ماؤها : ودرّت الشاة تدرّ وتدرّ ، وجمّ الماء يجمّ ويجمّ : بمعنى كثر : وعنّ له الشيء يعنّ ويعن : بمعنى عرض . وشذ عن الجمهور يشذ ويشذ : انفرد ، وشطت الدار تشط وتشطط : بمعنى بعدت ، وطش المزن يطش ويطش : أمطر دون الرش ، وألّ السيف يؤل ويئل : لمع .

3- أي من برأ المريض ، وهذه إحدى لغاته ، وكذلك هنأ يهنىء في إحدى لغاته ا ه .




والمثال يجيء من خمسة أبواب : من باب ضرب ، وفتح ، وفرح ، وشرف ، وحسب ؛ نحو : وعد يعد ، ووهل يوهل ، ووجل يوجل ، ووسم يوسم ، وورث يرث ، وقد ورد من باب نصر لفظة واحدة في لغة عامرية ، وهي : وجد يجد ، قال جرير : [ الكامل ]

ش : 2 لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة

تدع الصّوادي لا يجدن غليلا (1) 

روي بضم الجيم وكسرها . يقول لمحبوبته : لو شئت قد روي الفؤاد بشربة من ريقك ، تترك الصّوادي ، أي العطاش ، لا يجدن حرارة العطش .

6 - والأجوف يجيء من ثلاثة أبواب : من باب نصر ، وضرب ، وفرح ، نحو : قال يقول ، وباع يبيع ، وخاف يخاف ، وغيد يغيد ، وعور يعور ، إلّا أن شرطه أن يكون في الباب الأول واويّا ، وفي الثاني يائيا ، وفي الثالث مطلقا ، وجاء طال يطول فقط من باب شرف .

7 - والناقص يجيء من خمسة أبواب : من باب نصر ، وضرب ، وفتح ، وفرح ، وشرف . نحو : دعا ، ورمى ، وسعى ، ورضي ، وسرو . ويشترط في الناقص من الباب الأول والثاني ، ما اشترط في الأجوف منهما .

8 - واللفيف المفروق يجيء من ثلاثة أبواب : من باب ضرب ، وفرح ، وحسب . نحو : وفي يفي ، ووجي يوجى (2) ، وولي يلي .

9 - واللفيف المقرون يجيء من بابي ضرب ، وفرح . نحو : روى يروي ، وقوي يقوى ، ولم يرد يائيّ العين واللام إلّا في كلمتين من باب فرح ، هما عيي ، وحيي .

الرابع : الفعل الأجوف ، إن كان بالألف في الماضي ، وبالواو في المضارع ، فهو من باب نصر ، كقال يقول ، ما عدا طال يطول ، فإنه من باب شرف . وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع ، فهو من باب ضرب كباع يبيع . وإن كان بالألف أو بالياء أو بالواو فيهما ، فهو من باب فرح ، كخاف يخاف ، وغيد يغيد ، وعور يعور .

والناقص إن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع ، فهو من باب
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1- هو الشاهد 426 من شرح شواهد المغني 2 / 666 وهو من قصيدة لجرير يهجو فيها الفرزدق . ولم نجده في ديوانه .

2- في اللسان ( وجي ) وجيت الدابّة توجى وجا . . . وقيل الوجا قبل الحفا . . . ابن السّكّيت : الوجا : أن يشتكي البعير باطن خفّه .




نصر ، كدعا يدعو . وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع ، فهو من باب ضرب ، كرمى يرمي . وإن كان بالألف فيهما ، فهو من باب فتح ، كسعى يسعى .

وإن كان بالواو فيهما ، فهو من باب شرف كسرو يسرو . وإن كان بالياء فيهما ، فهو من باب حسب ، كولي يلي . وإن كان بالياء في الماضي وبالألف في المضارع ، فهو من باب فرح ، كرضي يرضى .

الخامس : لم يرد في اللغة ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع إلّا ثلاثة عشر فعلا ، وهي : وثق به ، ووجد عليه ، أي : حزن ، وورث المال ، وورع عن الشّبهات ، وورك ، أي : اضطجع ، وورم الجرح ووري المخّ ، أي : اكتنز ، ووعق عليه ، أي : عجل ، ووفق أمره ، أي : صادفه موافقا ، ووقه له ، أي : سمع ، ووكم ، أي : اغتمّ ، وولي الأمر ، وومق ، أي : أحبّ .

وورد أحد عشر فعلا ، تكسر عينها في الماضي ، ويجوز الكسر والفتح في المضارع ، وهي بئس ، بالباء الموحّدة ، وحسب ، ووبق ، أي : هلك ، ووحمت الحبلى ، ووحر صدره ، ووغر ، أي : اغتاظ فيهما ، وولغ الكلب ، ووله ، ووهل ، اضطرب فيهما ، ويئس منه ، ويبس الغصن .

السادس : كون الثلاثي على وزن معين من الأوزان الستة المتقدمة سماعيّا ، فلا يعتمد في معرفتها على قاعدة ، غير أنه يمكن تقريبه بمراعاة هذه الضوابط .

ويجب فيه مراعاة صورة الماضي والمضارع معا ، لمخالفة صورة المضارع للماضي الواحد كما رأيت ، وفي غيره تراعى صورة الماضي فقط ، لأن لكل ماض مضارعا لا تختلف صورته فيه .

السابع : ما بني من الأفعال مطلقا للدلالة على الغلبة (1) في المفاخرة (2) ، فقياس مضارعه ضم عينه ، كسابقني زيد فسبقته ، فأنا أسبقه ، ما لم يكن واويّ الفاء ، أو يائيّ العين أو اللام ، فقياس مضارعه كسر عينه ، كواثبته فوثبته ، فأنا أثبه وبايعته فبعته ، فأنا أبيعه ، وراميته فرميته ، فأنا أرميه .

[شماره صفحه واقعی : 43]
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1- قال الرضي : ليس باب المغالبة قياسا ، بحيث يجوز نقل كل لغة إليه ا ه .

2- قال الرّضي ( شرح الشافية 1 / 71 ) « واعلم أنّه ليس باب المغالبة قياسا بحيث يجوز لك نقل كل لغة أردت إلى هذا الباب لهذا المعنى » وبهذا يعدّ الرضيّ باب المغالبة خاضعا للسّماع لا للقياس .





أوزان الرباعيّ المجرّد وملحقاته

للرباعيّ المجرّد وزن واحد ، وهو فعلل ، كدحرج يدحرج ، ودربخ (1) يدربخ (2) . ومنه أفعال نحتتها العرب من مركّبات ، فتحفظ ولا يقاس عليها ، كبسمل : إذا قال : بسم اللّه ، وحوقل إذا قال : لا حول ولا قوة إلّا باللّه ، وطلبق إذا قال : أطال اللّه بقاءك ، ودمعز إذا قال : أدام اللّه عزّك ، وجعفل إذا قال : جعلني اللّه فداءك .

وملحقاته سبعة : الأول : فعلل ، كجلببه ، أي : ألبسه الجلباب . الثاني :

فوعل ، كجوربه ، أي : ألبسه الجورب . الثالث : فعول كرهوك في مشيئته ، أي :

أسرع . الرابع : فيعل كبيطر ، أي : أصلح الدواب . الخامس : فعيل ، كشريف الزرع . قطع شريافه (3) . السادس : فعلى ، كسلقى : إذا استلقى على ظهره .

السابع : فعنل كقلنسه : ألبسه القلنسوة (4) .

والإلحاق : أن تزيد في البناء زيادة ، لتلحقه بآخر أكثر منه ، فيتصرف تصرفه .


أوزان الثلاثيّ المزيد فيه

الفعل الثلاثيّ المزيد فيه ثلاثة أقسام : ما زيد فيه حرف واحد ، وما زيد فيه
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1- دربخ الرجل ، بالخاء المعجمة : إذا طأطأ رأسه سوّى ظهره .

2- في اللسان ( دربخ ) « دربخت الحمامة لذكرها : خضعت له وطاوعته للسّفاد ، وكذلك الرجل إذا طأطأ رأسه وبسط ظهره » .

3- أكبر الظنّ أنّ الخطأ هنا طباعيّ ففي اللسان ( شرنف ) « شرنفت الزّرع ، إذا قطعت شرنافه . . . والشّرناف : عصف الزرع العريض » . والرّضي في شرح الشافية 1 / 68 يقول : « ومن الملحقات بفعلل شريف : أي قطع شرياف الزرع ، وهو ورقه إذا طال وكثر حتّى يخاف فساد الزرع » .

4- رأى الصرفيّون أنّه يشتقّ فعل رباعي من أسماء الأعيان للدلالة على المعاني الآتية : 1 - الاتخاذ ، نحو : قمطرت الكتاب أي : وضعته في القمطر ( المكتبة وما شابهها ) . 2 - مشابهة المفعول به لما أخذ منه ، نحو : بندقت الطين ، أي : جبلته كالبندقة . 3 - جعل الاسم المشتق منه في المفعول ، نحو : عصفرت الثوب . 4 - إصابة الاسم المشتق منه ، نحو : عرقبته ، أي : أصبت عرقوبه . 5 - اتخاذ الاسم آلة ، نحو : فرجنت الدابة ، أي : حككتها بالفرجون وهو الفرشاة . 6 - ظهور ما أخذ منه الفعل ، نحو : برعم الشجر ، أي : ظهرت براعيمه . 7 - النحت ، نحو : بسمل ، دمعز ، طلبق . . .




حرفان ، وما زيد فيه ثلاثة أحرف . فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة ؛ بخلاف الاسم ، فإنه يبلغ بالزيادة سبعة ، لثقل الفعل ، وخفة الاسم ، كما سيأتي . فالذي زيد فيه حرف واحد ، يأتي على ثلاثة أوزان .

الأول : أفعل ، كأكرم ، وأولى ، وأعطى ، وأقام ، وآتى ، وآمن ، وأقرّ (1) .

الثاني : فاعل ، كقاتل ، وآخذ ، ووالى (2) .

الثالث : فعّل بالتضعيف ، كفرّح ، وزكّى ، وولّى ، وبرّأ (3) .

والذي زيد فيه حرفان يأتي على خمسة أوزان :

الأول : انفعل ، كانكسر ، وانشقّ ، وانقاد ، وانمحى (4) .

الثاني : افتعل ، كاجتمع ، واشتقّ ، واختار ، وادّعى ، واتصل ، واتقى ، واصطبر ، واضطرب (5) .

الثالث : افعلّ كاحمرّ ، واصفرّ ، واعورّ . وهذا الوزن يكون غالبا في الألوان والعيوب ؛ وندر في غيرهما ، نحو : ارفضّ عرقا ، واخضلّ الروض ، ومنه ارعوى (6) .

الرابع : تفعّل ، كتعلّم وتزكّى ، ومنه اذّكر (7) واطّهّر (8) .
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1- وتأتي أفعال هذا الوزن كثيرا للتعدية ، نحو : أنزل الجنديّ راية العدوّ .

2- أكثر أفعال هذا الوزن دالة على المشاركة في الفعل والتكثير ، نحو : حاورت المحاضر ، ضاعفت الجهد .

3- أكثر أفعال هذا الوزن دالّة على التكثير والتعدية ، نحو : حطّم المتظاهرون الحواجز ، ومزّقوا صور الأعداء .

4- تدلّ أفعال هذا الوزن على المطاوعة ( حصول الأثر الذي قام به الفاعل في المفعول ) نحو : كسرته فانكسر ، وشققته فانشقّ . والمطاوعة سماعية لا قياسية ولا تكون إلّا لازمة » .

5- أشهر معاني أفعال هذا الوزن المطاوعة نحو : قرّبته فاقترب ، والاجتهاد في تحصيل الفعل ، نحو : اكتسب خبرة ، والمشاركة ، نحو : اشترك رفيقاي في العمل واختصما ، والاتخاذ ، نحو : امتطيت الجواد ( اتخذته مطيّة ) ، وإظهار الفعل ، نحو : اعتذر ، أي : أظهر العذر .

6- أصله : ارعووا ، قدموا الإعلال على الإدغام لخفته ، كما قدموه في قوى . ا ه .

7- الأصل في ذلك تذكر ، وتطهر ، وتثاقل ، وتدارك ، قلبت التاء في الجميع من جنس الحرف الثاني ، وأدغم المثلان ، فاجتلبت همزة الوصل .

8- أشهر معاني هذا الوزن : المطاوعة ، نحو : مزّقته فتمزّق ، والتكلّف ، نحو : شجّعته فتشجّع أي : تكلّف الشجاعة وليست متأصلة فيه ، والاتخاذ ، نحو : توسّد بندقيته ، أي : اتخّذها وسادة ، والتجنّب ، نحو : تأثم بمعنى تجنّب الإثم ، والتدرّج في مهلة ، نحو : تجرّع الدواء ، أي : أخذه جرعة بعد جرعة .




الخامس : تفاعل كتباعد وتشاور ، ومنه تبارك وتعالى ، وكذا اثّاقل ، وادّارك (1) .

والذي زيد فيه ثلاثة أحرف يأتي على أربعة أوزان :

الأول : استفعل ، كاستخرج ، واستقام (2) .

الثاني : افعوعل ، كاغدودن الشعر : إذا طال ، واعشوشب المكان : إذا كثر عشبه (3) .

الثالث : افعالّ كاحمارّ واشهابّ : قويت حمرته وشهبته (4) .

الرابع : افعوّل كاجلوّذ : إذا أسرع ، واعلوّط ، أي : تعلق بعنق البعير فركبه (5) .


أوزان الرباعيّ المزيد فيه وملحقاته

ينقسم الرباعيّ المزيد فيه إلى قسمين : ما زيد فيه حرف واحد ، وما زيد فيه حرفان ، فالذي زيد فيه حرف واحد ، وزن واحد ، وهو تفعلل كتدحرج (6) . والذي زيد فيه حرفان وزنان .

الأول : افعنلل ، كاحرنجم (7) .

والثاني : افعللّ ، كاقشعرّ ، واطمأنّ (8) .

والملحق بما زيد فيه حرف واحد يأتي على ستة أوزان :

الأول : تفعلل ، كتجلبب .

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 1598






1- أشهر معاني هذا الوزن التظاهر بأصل الفعل ، نحو : تمارض فلان ، أي تظاهر بالمرض وليس مريضا في الواقع ، والاشتراك ، نحو : تخاصم زيد وعمرو ، والتدرّج ، نحو : تساقط المطر ، والمطاوعة ، نحو : باعدته فتباعد .

2- أشهر معاني هذا الوزن الطّلب ، نحو : استقدمت رفيقي ، أي : طلبت قدومه ، واعتقاد الصفة المفهومة من الفعل ، نحو : استحسنت السّيارة ، أي : اعتقدت الحسن فيها ، والتحوّل والصيرورة ، نحو : استحجر الطين ، أي : صار كالحجر .

3- أشهر معاني هذا الوزن المبالغة في معنى أصل الفعل ، نحو : اغرورقت عيناه بالدّمع .

4- أشهر معاني هذا الوزن المبالغة في معنى أصل الفعل ، نحو : احمارّ ، أي احمّر بالتدرّج .

5- أشهر معانيه المبالغة في معنى أصل الفعل ، نحو : اعلوّط ، أي : تعلّق بالشيء وضمّه إليه .

6- يدلّ هذا الوزن على المطاوعة .

7- يدلّ هذا الوزن على المطاوعة أيضا ، نحو : احرنجمت الإبل بمعنى اجتمعت ، والأصل كما في همع الهوامع 6 / 19 حرجم .

8- يدلّ هذا الوزن على المطاوعة أو المبالغة ، نحو : اطمأنّ ، اشمأزّ . . .




الثاني : تفعول ، كترهوك (1) .

الثالث : تفيعل ، كتشيطن .

الرابع : تفوعل ، كتجورب .

الخامس : تمفعل ، كتمسكن .

السادس : تفعلي ، كتسلقى .

والملحق بما زيد فيه حرفان ، وزنان :

الأول : افعنلل ، كاقعنسس .

والثاني : افعنلى ، كاسلنقى .

والفرق بين وزني احرنجم واقعنسس ، أن اقعنسس إحدى لاميه زائدة للإلحاق ، بخلاف احرنجم ، فإنهما فيه أصليّتان .

تنبيهان :

الأول : ظهر لك مما تقدم أن الفعل باعتبار مادته أربعة أقسام : ثلاثيّ ورباعيّ ، وخماسيّ ، وباعتبار هيئته الحاصلة من الحركات والسّكنات سبعة وثلاثون بابا .

الثاني : لا يلزم في كل مجرّد أن يستعمل له مزيد ، ولا في كل مزيد أن يستعمل له مجرّد ، ولا فيما استعمل فيه بعض المزيدات ، أن يستعمل فيه البعض الآخر ، بل المدار في كل ذلك على السّماع ، ويستثنى من ذلك الثلاثيّ اللازم ، فتطّرد زيادة الهمزة في أوّله للتعدية ، فيقال في ذهب أذهب ، وفي خرج أخرج .

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 1599





1- في اللسان ( رهك ) « الرّهوكة والترهوك : مشي الذي كأنّه يموج في مشيته » . ويبدو أن الترهوك مرض ناجم عن ضعف في المفاصل .





فصل في معاني صيغ الزوائد


1 - أفعل

تأتي لعدّة معان :

الأوّل : التّعدية ، وهي تصيير الفاعل بالهمزة مفعولا (1) ، كأقمت زيدا ، وأقعدته ، وأقرأته . الأصل : قام زيد وقعد وقرأ ، فلما دخلت عليه الهمزة صار زيد مقاما مقعدا مقرأ ، فإذا كان الفعل لازما صار بها متعديا لواحد ، وإذا كان متعديا لواحد صار بها متعديا لاثنين ، وإذا كان متعديا لاثنين ، صار بها متعديا لثلاثة . ولم يوجد في اللغة ما هو متعدّ لاثنين ، وصار بالهمزة متعديا لثلاثة ، إلّا رأى وعلم ، كرأى وعلم زيد بكرا قائما ، تقول : أريت أو أعلمت زيدا بكرا قائما .

الثاني : صيرورة شيء ذا شيء (2) ، كألبن الرجل وأتمر وأفلس : صار ذا لبن وتمر وفلوس .

الثالث : الدخول في شيء ، مكانا كان أو زمانا ، كأشأم وأعرق وأصبح وأمسى ، أي : دخل في الشأم ، والعراق ، والصباح ، والمساء .

الرابع : السّلب والإزالة ، كأقذيت عين فلان ، وأعجمت الكتاب ، أي : أزلت القذى عن عينه ، وأزلت عجمة الكتاب بنقطه .

الخامس : مصادفة الشيء على صفة ، كأحمدت زيدا : وأكرمته ، وأبخلته ، أي : صادفته محمودا ، أو كريما ، أو بخيلا .

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 1600







1- في شرح الشافية 1 / 86 « المعنى الغالب في أفعل تعدية ما كان ثلاثيا ، وهي أن يجعل ما كان فاعلا للازم مفعولا لمعنى الجعل فاعلا لأصل الحدث على ما كان ؛ فمعنى أذهبت زيدا : جعلت زيدا ذاهبا فزيد مفعول لمعنى الجعل الذي استفيد من الهمزة فاعل للذّهاب كما كان في ذهب زيد » .

2- في شرح الشافية 1 / 88 « أي لصيرورة ما هو فاعل أفعل صاحب شيء ، وهو على ضربين : إمّا أن يصير صاحب ما اشتقّ منه ، نحو : ألحم زيد ، أي : صار ذا لحم . . . وإما أن يصير صاحب شيء » هو صاحب ما اشتق منه ، نحو : أجرب الرجل ، أي : صار ذا إبل ذات جرب » .




السادس : الاستحقاق ، كأحصد الزرع ، وأزوجت هند ، أي : استحق الزرع الحصاد ، وهند الزّواج .

السابع : التعريض ، كأرهنت المتاع وأبعته ، أي : عرّضته للرهن والبيع .

الثامن : أن يكون بمعنى استفعل ، كأعظمته ، أي : استعظمته .

التاسع : أن يكون مطاوعا لفعّل بالتشديد ، نحو : فطّرته فأفطر وبشّرته فأبشر .

العاشر : التمكين ، كأحفرته النهر ، أي : مكنته من حفره .

وربّما جاء المهموز كأصله ، كسرى وأسرى ، أو أغنى عن أصله لعدم وروده ، كأفلح : أي فاز . وندر مجيء الفعل متعديا بلا همزة ، ولازما بها ، كنسلت ريش الطائر ، وأنسل الريش ، وعرضت الشيء : أظهرته ، وأعرض الشيء : ظهر ، وكببت زيدا على وجه ، وأكبّ زيد على وجهه ، وقشعت الريح السّحاب ، وأقشع السحاب ، قال الشاعر : [ الطويل ]

ش : 3 كما أبرقت قوما عطاشا غمامة

فلما رأوها أقشعت وتجلّت (1) 


2 - فاعل

يكثر استعماله في معنيين : أحدهما : التشارك بين اثنين فأكثر ، وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلا ، فيقابله الآخر بمثله ، وحينئذ فينسب للبادىء نسبة الفاعلية ، وللمقابل نسبة المفعولية . فإذا كان أصل الفعل لازما صار بهذه الصيغة متعديا ، نحو : ماشيته ، والأصل : مشيت ومشى . وفي هذه الصيغة معنى المغالبة ، ويدلّ على غلبة أحدهما ، بصيغة فعل من باب نصر ما لم يكن واويّ الفاء ، أو يائي العين أو اللام ، فإنه يدلّ على الغلبة من باب ضرب كما تقدم ، ومتى كان « فعل » للدلالة على الغلبة كان متعديا ، وإن كان أصله لازما ، وكان من باب نصر أو ضرب على ما تقدم من أيّ باب كان .

وثانيهما : الموالاة ، فيكون بمعنى أفعل المتعدّي ، كواليت الصوم وتابعته ، بمعنى أوليت ، وأتبعت بعضه بعضا .

وربما كان بمعنى فعّل المضعف للتكثير ، كضاعفت الشيء وضعّفته ، وبمعنى فعل ، كدافع ودفع ، وسافر وسفر ، وربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلته ،

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 1601






1- قال دده خليفة : ترتقي هذه الأفعال إلى ثلاثة عشر فعلا ، وعدّ منها غير التي في الأصل : انقض البعير في القاف والضاد المعجمة ، وألأم ؛ وأظأرت الناقة ، وأنزفت البئر ، وأمرت الناقة ، أو سبق البعير ، بالسين المهملة والباء الموحدة ، وقلعه اللّه فأقلع ، وحجمه فأحجم ا ه .




كيخادعون اللّه ، جعلت معاملتهم للّه بما انطوت عليه نفوسهم من إخفاء الكفر ، وإظهار الإسلام ، ومجازاته لهم ، مخادعة .


3 - فعّل

يكثر استعمالها في ثمانية معان ، تشارك أفعل في اثنين منها ، وهما التعدية ، كقوّمت زيدا وقعّدته ، والإزالة كجرّبت البعير وقشّرت الفاكهة ، أي : أزلت جربه ، وأزلت قشره .

وتنفرد بستة .

أوّلها : التكثير (1) في الفعل ، كجوّل ، وطوّف : أكثر الجولان ، والطّوفان ، أو في المفعول ، كغلّقت الأبواب ، أو في الفاعل ، كموّتت الإبل وبرّكت .

وثانيها : صيرورة شيء شبه شيء ، كقوّس وحجّر الطين ، أي : صار شبه القوس في الانحناء ، والحجر في الجمود .

وثالثها : نسبة الشيء إلى أصل الفعل ، كفسّقت زيدا ، أو كفّرته : نسبته إلى الفسق ، أو الكفر .

ورابعها : التوجّه إلى الشيء ، كشرّقت ، أو غرّبت : توجهت إلى الشرق ، أو الغرب .

وخامسها : اختصار حكاية الشيء ، كهلّل وسبّح ولبى وأمّن : إذا قال : لا إله إلا اللّه ، وسبحان اللّه ، ولبّيك ، وآمين .

وسادسها : قبول الشيء ، كشفّعت زيدا : قبلت شفاعته .

وربما ورد بمعنى أصله ، أو بمعنى تفعّل ، كولّى وتولّى وفكّر وتفكّر . وربما أغنى عن أصله لعدم وروده ، كعيّره إذا عابه ، وعجّزت المرأة : بلغت السن العالية .


4 - انفعل

يأتي لمعنى واحد ، وهو المطاوعة ، ولهذا لا يكون إلّا لازما ، ولا يكون إلّا في الأفعال العلاجية (2) . ويأتي لمطاوعة الثلاثي كثيرا ، كقطعته فانقطع ، وكسرته فانكسر ؛ ولمطاوعة غيره قليلا ، كأطلقته فانطلق ، وعدّلته - بالتضعيف - فانعدل ،

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 1602







1- في شرح الشافية 1 / 92 « الأغلب في فعّل أن يكون لتكثير فاعله أصل الفعل ، كما أنّ الأكثر في أفعل النّقل ، تقول : ذبحت الشاة ، ولا تقول ذبّحتها ، وأغلقت الباب مرّة ولا تقول : غلّقت ؛ لعدم تصوّر معنى التكثير في مثله ، بل تقول : ذبّحت الغنم ، وغلّقت الأبواب » .

2- المقصود بالأفعال العلاجية هنا الأفعال الظاهرة .




ولكونه مختصا بالعلاجات (1) ، لا يقال : علّمته فانعلم ، ولا فهّمته فانفهم .

والمطاوعة : هي قبول تأثير الغير .


5 - افتعل

اشتهر في ستة معان :

أحدها : الاتخاذ (2) ، كاختتم زيد ، واختدم : اتخذ له خاتما ، وخادما .

وثانيها : الاجتهاد والطلب ، كاكتسب ، واكتتب ، أي : اجتهد وطلب الكسب والكتابة .

وثالثها : التشارك ، كاختصم زيد وعمرو : اختلفا .

ورابعها : الإظهار ، كاعتذر واعتظم ، أي : أظهر العذر ، والعظمة .

وخامسها : المبالغة في معنى الفعل ، كاقتدر وارتدّ ، أي : بالغ في القدرة والرّدة .

وسادسها : مطاوعة الثلاثيّ كثيرا ، كعدلته فاعتدل ، وجمعته فاجتمع .

وربما أتى مطاوعا للمضعّف ومهموز الثلاثي ، كقرّبته فاقترب ، وأنصفته فانتصف . وقد يجيء بمعنى أصله ، لعدم وروده ، كارتجل الخطبة ، واشتمل الثوب .


6 - افعلّ

يأتي غالبا لمعنى واحد ، وهو قوة اللون أو العيب ، ولا يكون إلّا لازما ، كاحمرّ وابيضّ واعورّ واعمشّ : قويت حمرته وبياضه وعوره وعمشه .


7 - تفعّل

تأتي لخمسة معان :

أولها : مطاوعة فعّل مضعّف العين ، كنبّهته فتنبّه ، وكسّرته فتكسّر .

وثانيها : الاتخاذ ، كتوسّد ثوبه : اتخذه وسادة .

وثالثها : التكلّف ، كتصبّر وتحلّم : تكلّف الصبر والحلم .

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 1603








1- العلاجات : نسبة إلى العلاج ، وهو العمل الذي يكون فيه حركة حسية .

2- في شرح الشافية 1 / 109 « أي لاتخاذك الشيء أصله ، وينبغي أن لا يكون ذلك الأصل مصدرا ، نحو : اشتويت اللحم ، أي : اتخذته شواء ، واختبز الخبز ، أي : جعله خبزا . . . والظاهر أنه لاتخاذك الشيء : أصله لنفسك ، فاشتوى اللحم : أي عمله شواء لنفسه ، وامتطاه « أي : جعله لنفسه مطية » .




ورابعها : التجنّب كتحرّج وتهجّد : تجنب الحرج والهجود ، أي النوم .

وخامسها : التدريج ، كتجرّعت الماء ، وتحفّظت العلم ؛ أي : شربت الماء جرعة بعد أخرى ، وحفظت العلم مسألة بعد أخرى ؛ وربما أغنت هذه الصيغة عن الثلاثيّ ، لعدم وروده ، كتكلّم وتصدّى (1) .


8 - تفاعل

اشتهرت في أربعة معان :

أولها : التشريك بين اثنين فأكثر ، فيكون كل منهما فاعلا في اللفظ ، مفعولا في المعنى ، بخلاف فاعل المتقدم ، ولذلك إذا كان فاعل المتقدم متعديا لاثنين ، صار بهذه الصيغة متعديا لواحد ، كجاذب زيد عمرا ثوبا ، وتجاذب زيد وعمرو ثوبا . وإذا كان متعديا لواحد صار بها لازما ، كخاصم زيد عمرا ، وتخاصم زيد وعمرو .

ثانيها : التظاهر بالفعل دون حقيقته ، كتناوم وتغافل وتعامى ، أي : أظهر النوم والغفلة والعمى ، وهي منتفية عنه ، قال الشاعر : [ الكامل ]

ش : 4 ليس الغبيّ بسيّد في قومه

لكنّ سيّد قومه المتغابي 

وقال الحريريّ : [ الطويل ]

ش : 5 ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى

عن الرّشد في أنحائه ومقاصده

تعاميت حتى قيل إنّي أخو عمى

ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده 

وثالثها : حصول الشيء تدريجا ، كتزايد النيل ، وتواردت الإبل ، أي :

حصلت الزيادة بالتدريج شيئا فشيئا .

ورابعها : مطاوعة فاعل ، كباعدته فتباعد .


9 - استفعل

كثر استعمالها في ستة معان :

أحدها : الطلب حقيقة ، كاستغفرت اللّه ، أي : طلبت مغفرته ، أو مجازا كاستخرجت الذهب من المعدن ، سمّيت الممارسة في إخراجه ، والاجتهاد في الحصول عليه طلبا ، حيث لا يمكن الطلب الحقيقي .

وثانيها : الصّيرورة حقيقة ، كاستحجر الطين ، واستحصن المهر ، أي : صار

[شماره صفحه واقعی : 52]
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1- في شرح الشافية إضافة إلى هذه المعاني . قال الرضي ( 1 / 107 ) « والأغلب في تفعّل معنى صيرورة الشيء ذا أصله كتأهّل وتألّم وتأكّل وتأسّف وتأصّل وتفكّك وتألب ، أي : صار ذا أهل ، وألم ، وأكل ، أي : صار مأكولا ، وذا أسف ، وذا أصل » . . .




حجرا وحصانا ، أو مجازا كما في المثل : « إنّ البغاث بأرضنا يستنسر » (1) .

أي : يصير كالنّسر في القوة . والبغاث : طائر ضعيف الطيران ، ومعناه : إنّ الضعيف بأرضنا يصير قويا ، لاستعانته بنا .

وثالثها : اعتقاد صفة الشيء ، كاستحسنت كذا واستصوبته ، أي : اعتقدت حسنه وصوابه .

ورابعها : اختصار حكاية الشيء كاسترجع ، إذا قال : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » .

وخامسها : القوة ، كاستهتر واستكبر ، أي : قوي هتره وكبره .

وسادسها : المصادفة ، كاستكرمت زيدا أو استبخلته ، أي : صادفته كريما أو بخيلا .

وربما كان بمعنى أفعل ، كأجاب واستجاب ، ولمطاوعته كأحكمته فاستحكم ، وأقمته فاستقام .

ثم إن باقي الصيغ تدل على قوة المعنى ، زيادة على أصله ، فمثلا اعشوشب المكان يدل على زيادة عشبه أكثر من عشب ، واخشوشن يدلّ على قوة الخشونة أكثر من خشن ، واحمارّ يدل على قوة اللون ، أكثر من حمر واحمرّ ، وهكذا .

[شماره صفحه واقعی : 53]
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1- في جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 1 / 231 يضرب مثلا للعزيز يعزّ به الذليل . والبغاث : صغار الطير ، الواحدة : بغاثة . يستنسر : أي ، يصير نسرا ، فلا يقدر على صيده » .





التقسيم الرابع للفعل : بحسب الجمود والتصرف

ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرّف .

فالجامد : ما لازم صورة واحدة (1) ، وهو إما أن يكون ملازما للمضيّ كليس من أخوات كان (2) ، وكرب من أفعال المقاربة ، وعسى وحرى واخلولق من أفعال الرجاء ، وأنشأ وطفق ، وأخذ وجعل وعلق ، من أفعال الشروع ، ونعم وحبّذا في المدح ، وبئس وساء في الذم ، وخلا وعدا وحاشا في الاستثناء (3) ، على خلاف في بعضها (4) ؛ وإما أن يكون ملازما للأمرية ، كهب (5) وتعلّم (6) ، ولا ثالث لهما (7) .

والمتصرف : ما لا يلازم صورة واحدة (8) ، وهو إمّا أن يكون تامّ التصرف ، وهو يأتي منه الماضي والمضارع والأمر ، كنصر ودحرج ، أو ناقصه ، وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط ، كزال يزال ، وبرح يبرح ، وفتىء يفتأ ، وانفك ينفكّ ، وكاد يكاد ، وأوشك يوشك (9) .

[شماره صفحه واقعی : 54]
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1- الفعل الجامد هو الذي يلازم صيغة واحدة لم يأت منه غيرها . وقد أشبه الحرف بتأديته معنى مجرّدا عن الزمن والحدث المعتبرين في الأفعال .

2- يضاف إليها ما دام الناقصة .

3- أضاف العلماء إلى هذه الأفعال الجامدة : تبارك التي بمعنى تقدّس وتنزّه ، وصيغتي التعجب . وذكر السيوطي في الهمع 5 / 24 قول ابن كيسان ( نكر ) ضدّ عرف بأنّه لم يستعمل منه إلّا الماضي .

4- راجع : الهمع 5 / 20 .

5- هي هنا بمعنى : افرض واحسب وليست من وهب ولا الأمر من هاب .

6- هي هنا بمعنى إعلم .

7- ذكر اللغويون أفعالا أخرى في لغة تميم مثل : هات ، تعال ، وهلمّ . وأضاف السّيوطي في الهمع 5 / 23 فعل عم بمعنى أنعم وهو فعل ورد كثيرا في الشعر العربي القديم في عبارة ( عم صباحا ) .

8- في الهمع 5 / 20 « هو ما اختلفت أبنيته لاختلاف زمانه وهو كثير » .

9- تحدّث اللغويون عن قسم ثان هو ما يأتي منه المضارع والأمر فقط وذكروا من أفعاله : يدع دع ، يذر ذر . وإن كان السيوطي ( الهمع 5 / 24 ) قد عدّهما من الجوامد .





فصل في تصريف الأفعال بعضها من بعض

كيفية تصريف المضارع من الماضي : أن يزاد في أوله أحد أحرف المضارعة ، مضموما (1) في الرّباعيّ كيدحرج ، مفتوحا في غيره كيكتب وينطلق ويستغفر .

ثم إن كان الماضي ثلاثيا ، سكّنت فاؤه ، وحركت عينه بضمة أو فتحة أو كسرة ، حسبما يقتضيه نصّ اللغة ، كينصر ويفتح ويضرب ، كما تقدّم ، وإن كان غير ثلاثيّ ، بقي على حاله إن كان مبدوءا بتاء زائدة ، كيتشارك ويتعلم ويتدحرج ، وإلّا كسر ما قبل آخره ، كيعظّم ويقاتل ، وحذفت الهمزة الزائدة في أوله إن كانت ، كيكرم ويستخرج .

وكيفية تصريف الأمر من المضارع : أن يحذف حرف المضارعة ، كعظّم وتشارك وتعلم ، فإن كان أول الباقي ساكنا زيد في أوله همزة ، كانصر وافتح .

واضرب ، وأكرم وانطلق واستغفر .

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 1607






1- وربما كسر غير الياء من باب علم ، وفيما أول ماضيه همزة الوصل أو تاء المطاوعة ، نحو : تطلق وتستخرج وتتغافل وتتعلم ، واشتهر ذلك في لفظ إخال .





التقسيم الخامس للفعل : من حيث التعدّي واللزوم

ينقسم الفعل إلى متعد ، ويسمّى مجاوزا (1) ، وإلى لازم ويسمّى قاصرا (2) . فالمتعدي عند الإطلاق : ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه ، نحو : حفظ محمد الدرس . وعلامته أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر ، نحو : زيد ضربه عمرو ، وأن يصاغ منه اسم مفعول تامّ ، أي : غير مقترن بحرف جرّ أو ظرف ، نحو : مضروب .

وهو على ثلاثة أقسام :

- ما يتعدّى إلى مفعول واحد ، وهو كثير ، نحو : حفظ محمد الدرس ، وفهم المسألة .

- وما يتعدّى إلى مفعولين ، إمّا أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر ، وهو ظنّ وأخواتها (3) ، وإمّا لا (4) ، وهو أعطى وأخواتها .

[شماره صفحه واقعی : 56]
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1- للفعل المتعدّي تسميات عديدة منها : - الفعل المجاوز لأنّه يجاوز الفاعل إلى المفعول به . - الفعل الواقع لوقوعه على المفعول به . - الفعل المتعدّي لتعدّي أثره الفاعل وتجاوزه إلى المفعول .

2- سمّي كذلك للزومه فاعله وعدم تعدّيه إلى المفعول به .

3- قسم اللغويون أفعال هذا الباب قسمين هما : 1 - أفعال اليقين . 2 - أفعال الظنّ والرجحان . وأطلقوا عليهما مجتمعين تسمية أفعال القلوب لأنّ معانيها قائمة بالقلب .

4- أفعال هذا الباب دالّة على العطاء أو المنع أو السّلب وأشهرها أعطى ، وسأل ، ومنح ، ومنع ، وكسا ، وألبس ، وعلّم . ورأى الزجّاجي في كتاب الجمل ص 27 أنّ للمتكلّم أن يقتصر على مفعول واحد - إن شاء - لهذه الأفعال ، وعند ذلك يمكننا القول : علمت التلميذ أعطيت المحتاج . . .




- وما يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل ، وهو باب أعلم وأرى (1) .

واللازم : ما لم يجاوز الفاعل إلى المفعول به ، كقعد محمد ، وخرج علي .

وأسباب تعدي الفعل اللازم أصالة ثمانية :

الأول : الهمزة (2) كأكرم زيد عمرا .

الثاني : التضعيف كفرّحت زيدا .

الثالث : زيادة ألف المفاعلة نحو : جالس زيد العلماء ، وقد تقدّمت .

الرابع : زيادة حرف الجرّ ، نحو : ذهبت بعليّ (3) .

الخامس : زيادة الهمزة والسين والتاء ، نحو : استخرج زيد المال .

السادس : التّضمين النحوي (4) ، وهو أن تشرب كلمة لازمة معنى كلمة متعدية ، لتتعدى تعديتها ، نحو : وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ (5) ، ضمّن تعزموا معنى تنووا ، فعدّي تعديته .

السابع : حذف حرف الجرّ توسّعا (6) ، كقوله : [ الوافر ]

ش : 6 تمرّون الدّيار ولم تعوجوا

كلامكم عليّ إذن حرام (7) 
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1- تحدّث اللغويون عن سبعة أفعال متعدّية إلى ثلاثة مفاعيل هي : أرى ، أعلم ، نبّأ ، أنبأ ، خبّر ، أخبر ، حدّث .

2- سمّاها اللغويون همزة التعدية ، نحو : خرج العدوّ من أرضنا ، أخرجنا العدوّ من أرضنا .

3- الباء هنا : حرف جرّ زائد وعلي : اسم مجرور لفظا بالباء الزائدة ، منصوب محلّا على أنه مفعول به ل ( ذهب ) .

4- ومنه رحبتكم الطاعة ، وطلع بشر اليمن ، بضم العين فيهما : أي وسعتكم الطاعة ، وبلغ اليمن ، وليس في اللغة العربية فعل ( مضموم العين ) عدي إلى المفعول بالتضمين ، غير هذين الفعلين .

5- سورة البقرة ، الآية : 235 .

6- أصرّ النحاة على ذكر هذا المحذوف وابتكروا للاسم المنصوب تسمية خاصة هي ( منصوب بنزع الخافض : أي : بحذف حرف الجرّ الذي كان من الواجب ذكره . والبيت في ديوانه 1 / 278 وموضع الشاهد فيه وصل الفعل اللازم ( مرّ ) إلى المفعول به ( الديار ) بنفسه بعد حذف حرف الجرّ وهذا مقصور على السمّاع .

7- البيت لجرير ( ديوانه طبعة الصاوي 512 ) ورواية صدره في الديوان : * أتمضون الرّسوم ولا تحيّا * والرواية الأخرى صحيحة .




ويطّرد حذفه مع أنّ وأن ، نحو : قوله تعالى : شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ (1) أَ وَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ (2) .

الثامن : تحويل اللازم إلى باب نصر لقصد المغالبة ، نحو : قاعدته فقعدته فأنا أقعده ، كما تقدم .

والحق أن تعدية الفعل سماعية ، فما سمعت تعديته بحرف لا يجوز تعديته بغيره ، وما لم تسمع تعديته ، لا يجوز أن يعدّى بهذه الأسباب . وبعضهم جعل زيادة الهمزة في الثلاثي اللازم لقصد تعديته قياسا مطّردا ، كما تقدم .

وأسباب لزوم الفعل المتعدّي أصالة خمسة :

الأول : التّضمين ، وهو أن تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة ، لتصير مثلها ، كقوله تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ (3) ضمّن يخالف معنى يخرج ، فصار لازما مثله .

الثاني : تحويل الفعل المتعدي إلى فعل بضم العين ، لقصد التعجب والمبالغة ، نحو : ضرب زيد ، أي : ما أضربه !

الثالث : صيرورته مطاوعا ، ككسرته فانكسر ، كما تقدم .

الرابع : ضعف العامل بتأخيره ، كقوله تعالى : إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ (4) .

الخامس : الضرورة ، كقوله : [ الكامل ]

ش : 7 تبلت (5) فؤادك في المنام خريدة

تسقي الضّجيع ببارد بسّام (6) 

أي : تسقيه (7) ريقا باردا .
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1- سورة آل عمران ، الآية : 18 .

2- سورة الأعراف ، الآية : 63 .

3- سورة النّور ، الآية : 63 .

4- سورة يوسف ، الآية : 43 .

5- بالمثناة الفوقية فالموحدة المفتوحة : أي إصابته بتبل ، أي اسقام ، ويقال أتبل بالهمزة .

6- مطلع قصيدة لحسّان بن ثابت ( ديوانه ص 214 ) قالها مفتخرا بيوم بدر .

7- ويحتمل أنه ضمن تسقي معنى تشفي ، فعدى بالباء ، أو تسقي الضجيع ريقها بفم بارد ريقه فيكون المفعول محذوفا ، والباء للاستعانة . ا ه صبان .





التقسيم السادس للفعل : من حيث بناؤه للفاعل ، أو المفعول

ينقسم الفعل إلى مبنيّ للفاعل ، ويسمّى معلوما ، وهو ما ذكر معه فاعله ، نحو : حفظ محمد الدرس . وإلى مبنيّ للمفعول ، ويسمّى مجهولا ، وهو ما حذف فاعله وأنيب عنه غيره ، نحو : حفظ الدرس . وفي هذه الحالة يجب أن تغيّر صورة الفعل عن أصلها ، فإن كان ماضيا (1) غير مبدوء بهمزة (2) وصل ولا تاء زائدة (3) ، وليست عينه ألفا (4) ، ضمّ أوله وكسر ما قبل آخره ولو تقديرا ، نحو :

ضرب عليّ وردّ المبيع ؛ فإن كان مبدوءا بتاء زائدة ، ضمّ الثاني مع الأوّل ، نحو : تعلّم الحساب ، وتقوتل مع زيد ، وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضمّ الثالث مع الأول نحو :

انطلق بزيد وأستخرج المعدن ، وإن كانت عينه ألفا قلبت ياء ، وكسر أوله ، بإخلاص الكسر ، أو إشمامه الضم ، كما في قال وباع واختار وانقاد ، تقول بيع الثوب ، وقيل القول ، واختير هذا ، وانقيد له ، وبعضهم يبقي الضم ، ويقلب الألف واوا كما في قوله (5) : [ الرّجز ]

ش : 8 ليت وهل ينفع شيئا ليت

ليت شبابا بوع فاشتريت (6) 
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1- يبنى الفعل الماضي للمجهول بضمّ أوّله وكسر ما قبل آخره ، نحو : كسر ، سمع ، أكرم . . .

2- إذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل ضمّ أوّله وثالثه ، وكسر ما قبل آخره ، نحو : ابتدىء ، أستغفر . . .

3- إذا كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضمّ أوّله وثانيه ، نحو : تعلّم الدّرس . تدحرج . تروكم . . .

4- إذا كان الماضي معتل العين كسرت فاء الفعل ، وأصبح حرف العلّة فاء ، نحو : قيل الخبر ، سيق المجرم . . . بيع الحصاد .

5- البيت لرؤبة ( في ديوانه ) .

6- هو الشاهد 155 من شرح ابن عقيل ، والشاهد 626 من شرح شواهد المغني 2 / 819 وفيه ذكر أنّه لرؤبة بن العجّاج وقد وجدته مثبتا في زيادات ديوانه ص 171 وموضع الشاهد فيه قوله ( بوع ) وهو فعل ثلاثي معتلّ العين بناه للمجهول فأخلص ضمّ فائه على لغة جماعة من العرب .




وقوله : [ مشطور الرّجز ]

ش : 9 حوكت على نيرين إذ تحاك

تختبط الشّوك ولا تشاك (1) 

رويا بإخلاص الكسر ، وبه مع إشمام الضم ، وبالضم الخالص : وتنسب اللغة الأخيرة لبني فقعس ودبير ، وادّعى بعضهم امتناعها في انفعل وافتعل . هذا إذا أمن اللبس . فإن لم يؤمن ، كسر أول الأجوف الواويّ ، إن كان مضارعه على يفعل بضم العين ، كقول العبد : سمت ، أي : سامني المشتري ، ولا تضمّه ، لإيهامه أنه فاعل السّوم ، مع أن فاعله غيره ، وضمّ أول الأجوف اليائيّ ، وكذا الواويّ ، إن كان مضارعه على يفعل ، بفتح العين ، نحو : بعت (2) ، أي : باعني سيدي ، ولا يكسر ، لإيهامه أنه فاعل البيع ، مع أن فاعله غيره ، وكذا خفت ، بضم الخاء ، أي : أخافني الغير .

وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاثيّ المضعّف ، نحو : شدّ ومدّ ، والكوفيون أجازوا الكسر ، وهي لغة بني ضبّة ، وقد قرىء هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا (3) ، وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ (4) بالكسر فيهما ، وذلك بنقل حركة العين إلى الفاء ، بعد توهم حركتها ، وجوّز ابن مالك الإشمام (5) في المضعّف أيضا حيث قال : [ الرّجز ]

ش : 10 ( وما لباع قد يرى لنحو حبّ ) (6) 

وإن كان مضارعا ضمّ أوله ، وفتح ما قبل آخره ولو تقديرا (7) ، نحو :

يضرب عليّ ، ويردّ المبيع .

فإن كان ما قبل آخر المضارع مدّا ، كيقول ويبيع ، قلب ألفا ، كيقال ، ويباع .

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 1612





1- أوردهما صاحب ( شرح التصريح 1 / 295 ) ولم ينسبهما إلى أحد . ونسبا في معجم شواهد العربية 2 / 514 لرؤبة وليسا موجودين في ديوانه ولا في إضافات الديوان . وروايتهما كما في شرح ابن عقيل ص 255 ( حيكت ) لا ( حوكت ) .

2- إذا اتّصل بالفعل ضمير المتكلّم وجب ضمّ الأوّل لئلّا يلتبس بالمعلوم ، فنقول بعت لأنّ بعت مبنيّ للمعلوم .

3- سورة يوسف ، الآية : 65 .

4- سورة الأنعام ، الآية : 28 .

5- فسّر ابن عقيل ( شرح ابن عقيل ص 256 ) الإشمام بقوله : « وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضمّ والكسر ، ولا يظهر ذلك إلّا في اللفظ ، ولا يظهر في الخطّ » .

6- في شرح ابن عقيل ص 257 : وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حبّ

7- يبنى المضارع للمجهول بضمّ أوّله وفتح ما قبل آخره بلا تفصيل ، نحو : يفهم ، يستقبل ، تنتهك . . .




ولا يبنى الفعل اللازم للمجهول إلّا مع الظرف أو المصدر المتصرّفين المختصّين ، أو المجرور الذي لم يلزم الجارّ له طريقة واحدة ، نحو : سير يوم الجمعة ، ووقف أمام الأمير ، وجلس جلوس حسن ، وفرح بقدوم محمد ، بخلاف اللازم حالة واحدة ، نحو : عند ، وإذا ، وسبحان ، ومعاذ .

تنبيه : ورد في اللغة عدة أفعال على صورة المبنيّ للمجهول ، منها : عني فلان بحاجتك ، أي : اهتمّ . وزهي علينا ، أي : تكبّر . وفلج : أصابه الفالج ، وحمّ :

استحرّ بدنه من الحمّى . وسلّ : أصابه السّل . وجنّ عقله : استتر ، وغمّ الهلال :

احتجب ، والخبر : استعجم . وأغمي عليه : غشي . وشده : دهش وتحيّر . وامتقع أو انتقع لونه : تغيّر .

وهذه الأفعال لا تنفك عن صورة المبنيّ للمجهول ، ما دامت لازمة ، والوصف منها على مفعول ، كما يفهم من عباراتهم ، وكأنهم لاحظوا فيها وفي نظائرها أن تنطبق صورة الفعل على الوصف ، فأتوا به على فعل بالضم ، وجعلوا المرفوع بعده فاعلا (1) .

ووردت أيضا عدّة أفعال مبنية للمفعول في الاستعمال الفصيح ، وللفاعل نادرا أو شذوذا ، وهذه مرفوعها يكون بحسب البنية ، فمن ذلك بهت الخصم وبهت ، كفرح وكرم ، وهزل وهزله المرض ، ونخي ونخاه ، من النّخوة ، وزكم وزكمه اللّه ، ووعك ووعكه ، وطلّ دمه وطلّه ، ورهصت الدابة ورهصها الحجر ، ونتجت الناقة ، ونتجها أهلها . . . إلى آخر ما جاء من ذلك ، وعدّه اللغويون من باب عني .

وعلاقة هذا المبحث باللغة أكثر منها بالصرف .

[شماره صفحه واقعی : 61]
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1- اختلف النحاة في إعراب الاسم المرفوع بعد هذه الأفعال فقال بعضهم هو فاعل هذه الأفعال ، وقال آخرون هو نائب عن الفاعل لأنّه ليس الفاعل الحقيقي . ولقد رأيت ( النحو الجامع ص 320 ) قسمة هذه الأفعال إلى قسمين : الأول : رجّحت أن يكون المرفوع بعده نائبا عن الفاعل لأنه ليس الفاعل الحقيقي بل هو تلقّى الفعل عن غير إرادة منه ، ومن هذه الأمثال : فلج ، حمّ ، شلّ ، جنّ . . . الثاني : يكون المرفوع بعده فاعلا لأنه الفاعل الحقيقي لهذه الأفعال . ومن هذه الأفعال : شده ، شغف ، هرع ، عني ، أولع ، زهي . . .





التقسيم السابع للفعل : من حيث كونه مؤكّدا أو غير مؤكّد

ينقسم الفعل إلى مؤكّد ، وغير مؤكّد .

فالمؤكّد : ما لحقته نون التوكيد . ثقيلة كانت أو خفيفة ، نحو : لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ (1) وغير المؤكد : ما لم تلحقه ، نحو : يسجن ، ويكون .

فالماضي لا يؤكّد مطلقا ، وأما قوله : [ الكامل ]

ش : 11 دامنّ سعدك لو رحمت متيّما

لولاك لم يك للصّبابة جانحا (2) 

فضرورة شاذة ، سهّلها ما في الفعل من معنى الطلب ، فعومل معاملة الأمر ، كما شذ توكيد الاسم في قول رؤبة بن العجّاج : [ الرّجز ]

ش : 12 ( أقائلنّ أحضروا الشّهودا ) (3) 

والأمر يجوز توكيده مطلقا ، نحو : اكتبنّ واجتهدن .

وأما المضارع فله ست حالات :

الأولى : أن يكون توكيده واجبا .

الثانية : أن يكون قريبا من الواجب .

الثالثة : أن يكون كثيرا .

الرابعة : أن يكون قليلا .

الخامسة : أن يكون أقلّ .

السادسة : أن يكون ممتنعا .

[شماره صفحه واقعی : 62]
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1- سورة يوسف ، الآية : 32 .

2- هو الشاهد 636 من شواهد مغني اللبيب ص 444 . وعلّق ابن هشام على التوكيد بقوله : والذي سهّله أنّه بمعنى افعل . والبيت لم يعرف قائله .

3- ورد في الخزانة 6 / 5 « أقائلون » ونسبه البغدادي إلى رجل من هذيل . وهو الشاهد 633 من شواهد المغني ص 443 وقد علّق ابن هشام على التوكيد بقوله : « ضرورة سوّغها شبه الوصف بالفعل » .




1 - فيجب تأكيده إذا كان مثبتا ، مستقبلا ، في جواب قسم ، غير مفصول من لامه بفاصل ، نحو : وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ (1) وحينئذ يجب توكيده باللام والنون عند البصريين ، وخلوّه من أحدهما شاذ أو ضرورة .

2 - ويكون قريبا من الواجب إذا كان شرطا لأن المؤكّدة بما الزائدة ، نحو :

وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً (2) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ (3) فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً (4) ومن ترك توكيده قوله : [ البسيط ]

ش : 13 يا صاح إمّا تجدني غير ذي جدة

فما التّخلّي عن الخلّان من شيمي (5) 

وهو قليل في النثر ، وقيل يختص بالضرورة .

3 - ويكون كثيرا إذا وقع بعد أداة طلب : أمر ، أو نهي ، أو دعاء ، أو عرض ، أو تمنّ ، أو استفهام ، نحو : ليقومن زيد ، وقوله تعالى : وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ (6) ، وقول خرنق بنت هفّان : [ الكامل ]

ش : 14 لا يبعدن (7) قومي الّذين هم

سمّ العداة وآفة الجزر (8) 

وقول الشاعر : [ البسيط ]

ش : 15 هلّا تمنّن بوعد غير مخلفة

كما عهدتك في أيّام ذي سلم (9) 

وقوله : [ الطويل ]

ش : 16 فليتك يوم الملتقى ترينّني

لكي تعلمي أنّي امرؤ بك هائم (10) 

[شماره صفحه واقعی : 63]
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1- سورة الأنبياء ، الآية : 57 .

2- سورة الأنفال ، الآية : 58 .

3- سورة الزخرف ، الآية : 41 .

4- سورة مريم ، الآية : 26 .

5- البيت مجهول القائل ، ذكره البغدادي في الخزانة 11 / 431 غير منسوب إلى أحد .

6- سورة إبراهيم ، الآية : 42 .

7- قوله لا يبعدن : بابه فرح ، أي لا يهلكن . والعداة بضم العين : جمع عاد . والجزر بضمتين : جمع جزور وهي الناقة ينحرها اللاعبون بالميسر ويقسمونها ويتقامرون عليها .

8- البيت كما في ( الخزانة 5 / 51 ) لخرنق بنت هفان من قصيدة رثت بها زوجها وابنها بعد أن قتلا في يوم قلاب .

9- هو الشاهد رقم 469 من شواهد أوضح المسالك 3 / 129 ولم ينسبه ابن هشام إلى أحد والمحقق لم يقع على اسم صاحبه .

10- هو الشاهد رقم 470 من شواهد أوضح المسالك 3 / 130 . ولم ينسبه ابن هشام إلى أحد . والمحقّق لم يقع على اسم صاحبه .




وقوله (1) : [ الكامل ]

ش : 17 أفبعد كندة تمدحنّ قبيلا (2) 

4 - ويكون قليلا إذا كان بعد لا النافية ، أو ما الزائدة ، التي لم تسبق بأن الشرطية ، كقوله تعالى : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (3) وإنما أكّد مع النافي ، لأنه يشبه أداة النهي صورة ، وقوله (4) : [ الطويل ]

ش : 18 إذا مات منهم سيّد سرق ابنه

ومن عضة ما ينبتنّ شكيرها (5) 

وكقول حاتم : [ الطويل ]

ش : 19 قليلا به ما يحمدنّك وارث

إذا نال ممّا كنت تجمع مغنما (6) 

وما زائدة في الجميع ، وشمل الواقعة بعد ربّ كقول جذيمة الأبرش :

[ المديد ]

ش : 20 ربّما أوفيت في علم

ترفعن ثوبي شمالات (7) 

وبعضهم منعها بعدها ، لمضيّ الفعل بعد رب معنى ، وخصه بعضهم بالضرورة .

5 - ويكون أقلّ إذا كان بعد « لم » وبعد أداة جزاء غير « إمّا ، شرطا كان

[شماره صفحه واقعی : 64]
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1- الشاهد من أبيات سيبويه الخمسين المجهولة القائل وصدره كما في أوضح المسالك 3 / 131 قالت فطيمة حلّ شعرك مدحه .

2- كندة : بكسر الكاف .

3- سورة الأنفال ، الآية : 25 .

4- لم ينسبه البغدادي ( الخزانة 4 / 22 ) إلى أحد . وهو الشاهد 472 من شواهد أوضح المسالك 3 / 132 .

5- مثل يضرب للفرع يشبه أصله : أي إذا مات الأب سرق الولد شخص أبيه ، فيصير كأنه هو ، وقيل يضرب لمن يظهر خلاف ما يبطن . والعضة : شجر الشوك كالطلح والعوسج . وشكيرها : شوكها ، أو ما ينبت حول الشجرة من أصلها ، وقيل صغار ورقها : أي أن ما ظهر من الصغار يدل على الكبار .

6- في ديوانه ( دار الكتاب العربي ص 82 ) قليل . . . إذا ساق ) إلّا أنّه ورد في الأمّهات بهذه الرواية كما في شرح التصريح 2 / 205 وشرح شواهد المغني 2 / 951 .

7- البيت من شواهد البغدادي ( الخزانة 11 / 404 ) ونسبه إلى جذيمة بن الأبرش كما نسبه الأزهري ( شرح التصريح 2 / 22 ) إلى جذيمة وغيرهما كثير .




المؤكّد أو جزاء ، كقوله [ في ] وصف جبل (1) : [ مشطور الرجز ]

ش : 21 يحسبه الجاهل ما لم يعلما

شيخا على كرسيّه معمّما (2) 

أي : يعلمن ، وكقوله : [ الكامل ]

ش : 22 من تثقفن منهم فليس بآئب

أبدا وقتل بني قتيبة (3) شافي (4) 

وقوله (5) : [ الطويل ] « ومهما تشأ منه فزارة تمنعا » (6) : أي تمنعن .

6 - ويكون ممتنعا إذا انتفت شروط الواجب ، ولم يكن مما سبق ، بأن كان في جواب قسم منفيّ ، ولو كان النافي مقدرا ، نحو : تاللّه لا يذهب العرف بين اللّه والناس ، ونحو قوله تعالى : تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ (7) أي : لا تفتأ . أو كان حالا كقراءة ابن كثير : لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ (8) وقول الشاعر : [ المتقارب ]

ش : 23 يمينا لأبغض كلّ امرئ

يزخرف قولا ولا يفعل (9) 

أو كان مفصولا من اللام ، نحو : وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (10) ونحو : وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى (11) .

[شماره صفحه واقعی : 65]
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1- نسبهما البغدادي في الخزانة الشاهد 949 إلى شاعر جاهلي هو ابن حبابة واسمه المغوار بن الأعنق ، ونسبا إلى مساور بن هند العبسي ، ونسبهما بعضهم إلى العجّاج . وفي شرح التصريح 2 / 502 أنهما لأبي حيّان الفقعسي .

2- البيت لأبي حيان الفقعسي .

3- بنو قتيبة : من باهلة .

4- هو الشاهد 318 من شرح ابن عقيل ص 547 ، وفيه نثقفن بدل تثقفن أي بالنون لا بالتاء . ولم ينسبه سيبويه ( الكتاب 3 / 516 ) إلى أحد . وفي معجم شواهد العربية 1 / 241 أنّه لبنت مرّة بن عاهان .

5- نسب في الخزانة 11 / 387 إلى الكميت بن ثعلبة أو إلى عوف بن الخرع .

6- عجز بيت للكميت بن معروف . وصدره : * فمهما تشأ منه فزارة تعطكم * 

7- سورة يوسف ، الآية : 85 .

8- سورة القيامة ، الآية : 1 وهي في القرآن ( لا أقسم ) . وقراءة ابن كثير لأقسم .

9- هو الشاهد 467 من شواهد أوضح المسالك 3 / 127 . ولم ينسبه ابن هشام إلى أحد ، ولم يقف المحقق على اسم صاحبه . ولم ينسب في شرح التصريح 2 / 203 إلى أحد أيضا .

10- سورة آل عمران ، الآية : 158 .

11- سورة الضحى ، الآية : 5 .





حكم آخر : الفعل المؤكّد بنون التوكيد

1 - إذا لحقت النون الفعل ، فإن كان مسندا إلى اسم ظاهر ، أو إلى ضمير الواحد المذكر ، فتح آخره لمباشرة النون له ، ولم يحذف منه شيء ، سواء كان صحيحا أو معتلا ، نحو : لينصرنّ زيد ، وليقضينّ ، وليغزونّ ، وليسعينّ ، بردّ لام الفعل إلى أصلها .

2 - وإن كان مسندا إلى ضمير الاثنين ، لم يحذف أيضا من الفعل شيء ، وحذفت نون الرفع فقط ، لتوالي الأمثال ، وكسرت نون التوكيد ، تشبيها لها بنون الرفع ، نحو : لتنصرانّ يا زيدان ، ولتقضيانّ ، ولتغزوانّ ، ولتسعيانّ .

3 - وإن كان مسندا إلى واو الجمع ، فإن كان صحيحا حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال ، وواو الجمع ، لالتقاء الساكنين ، نحو : لتنصرنّ يا قوم ، وإن كان ناقصا وكانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة ، حذفت أيضا لام الفعل زيادة على ما تقدم ، نحو : لتغزنّ ولتقضنّ يا قوم ، بضم ما قبل النون في الأمثلة الثلاثة ، للدلالة على المحذوف ، فإن كانت العين مفتوحة ، حذفت لام الفعل فقط ، وبقي فتح ما قبلها ، وحركت واو الجمع بالضمة ، نحو : لتخشونّ ولتسعونّ .

وسيأتي الكلام على ذلك في الحذف لالتقاء الساكنين ، إن شاء اللّه .

4 - وإن كان مسندا إلى ياء المخاطبة ، حذفت الياء والنون ، نحو : لتنصرنّ يا دعد ، ولتغزنّ ولترمنّ ، بكسر ما قبل النون ، إلّا إذا كان الفعل ناقصا ، وكانت عينه مفتوحة ، فتبقى ياء المخاطبة محركة بالكسر ، مع فتح ما قبلها ، نحو : لتسعينّ ولتخشينّ يا دعد .

5 - وإن كان مسندا إلى نون الإناث ، زيدت ألف بينها وبين نون التوكيد ، وكسرت نون التوكيد ، لوقوعها بعد الألف ، نحو : لتنصرنانّ يا نسوة ولتسعينانّ ، ولتغزونانّ ، ولترمينانّ (1) .

والأمر مثل المضارع في جميع ذلك ، نحو : اضربنّ يا زيد ، واغزونّ وارمينّ واسعينّ . ونحو : اضربانّ يا زيدان واغزوانّ وارميانّ واسعيانّ . ونحو اضربنّ يا زيدون واغزنّ واقضنّ ، ونحو اخشونّ واسعونّ . . . الخ .

* * *
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1- من ذلك ما قاله أبو مهدية الأعرابي : أخسأنا يدعني . قال الأصمعي : أظنّه يعني الشياطين . ( انظره في لسان العرب . خسأ ) .




وتختصّ النون الخفيفة بأحكام أربعة :

الأول : أنها لا تقع بعد الألف الفارقة بينها وبين نون الإناث ، لالتقاء الساكنين على غير حدّه ، فلا تقول اخشينان .

الثاني : أنها لا تقع بعد ألف الاثنين ، فلا تقول : لا تضربان يا زيدان ، لما تقدم .

ونقل الفارسيّ عن يونس إجازته فيهما ، ونظّر له بقراءة نافع : « ومحياي » بسكون الياء بعد الألف .

الثالث : أنها تحذف إذا وليها ساكن ، كقول الأضبط بن قريع السّعديّ :

[ المنسرح ]

ش : 24 فصل حبال البعيد إن وصل -

الحبل وأقص القريب إن قطعه

ولا تهين الفقير علّك أن

تركع يوما والدّهر قد رفعه (1) 

أي لا تهيننّ .

الرابع : أنها تعطى في الوقف حكم التنوين ، فإن وقعت بعد فتحة قلبت ألفا ، نحو لنسفعا ، وليكونا ، ونحو : (2) [ الطويل ]

ش : 25 وإيّاك والميتات لا تقربنّها

ولا تعبد الشّيطان واللّه فاعبدا (3) 

وإن وقعت بعد ضمة أو كسرة حذفت ، وردّ ما حذف في الوصل لأجلها .

تقول في الوصل : اضربن يا قوم ، واضربن يا هند ، والأصل : اضربون واضربين ، فإذا وقفت عليها حذفت النون ، لشبهها بالتنوين ، فترجع الواو والياء ، لزوال الساكنين ، فتقول : اضربوا ، واضربي .
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1- البيت الثاني هو الشاهد رقم 245 من شرح شواهد المغني وفيه ذكر السيوطي أن ابن الأعرابي عزاه في « نوادره » إلى الأضبط بن قريع ( وهو شاعر جاهلي قديم ) وموضع الشاهد فيه قوله ( لا تهين ) حيث حذف نون التوكيد الخفيفة للتخلّص من التقاء الساكنين مبقيا الفتحة على النون دليلا على النون المحذوفة .

2- البيت من قصيدة للأعشى الكبير ميمون بن قيس ( ديوانه ص 137 ) يمدح بها النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وفيه : وذا النّصب المنصوب لا تنسكنّه ولا تعبد الأوثان واللّه فاعبدا أراد فاعبدن فوقف بالألف .

3- البيت للأعشى الأكبر ميمون بن قيس ، وهو أعشى بني قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل .





تتمة : في حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها

1 - حكم الصحيح السالم : أنه لا يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به ، نحو : كتبت ، وكتبوا ، وكتبت .

2 - وحكم المهموز : كحكم السالم ، إلا أن الأمر من أخذ وأكل ، تحذف همزته مطلقا ، نحو : خذ وكل ؛ ومن أمر وسأل (1) في الابتداء ، نحو مروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، ونحو سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ (2) ويجوز الحذف وعدمه إذا سبقا بشيء ، نحو قلت له : مر ، أو أؤمر ، وقلت له : سل ، أو اسأل .

وكذا تحذف همزة رأى ، أي : عين الفعل من المضارع والأمر ، كيرى وره ، الأصل : يرأى ، نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها ، ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع ما بعدها ؛ والأمر محمول على المضارع .

وتحذف همزة أرى ، أي : عينه أيضا في جميع تصاريفه ، نحو : أرى ويري وأره .

وإذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وسكنت ثانيتهما ، أبدلت مدا من جنس حركة ما قبلها (3) ، كما سيأتي :

3 - حكم المضعّف الثلاثي ومزيده : يجب في ماضيه الإدغام ، نحو : مدّ واستمدّ ، ومدّوا واستمدّوا ، ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك ، فيجب الفك ، نحو : مددت ، والنسوة مددن ، واستمددت ، والنسوة استمددن .

ويجب في مضارعه الإدغام أيضا ، نحو : يردّ ويستردّ ، ويردّون ويستردّون ، ما لم يكن مجزوما بالسكون ، فيجوز الأمران ، نحو : لم يردّ ولم يردد ، ولم يستردّ ولم يستردد ، وما لم تتصل به نون النسوة ، فيجب الفك ، نحو : يرددن ويسترددن . بخلاف ما إذا كان مجزوما بغير السكون ، فإنه كغير المجزوم ، تقول : لم يردّوا ولم يستردّوا .

والأمر كالمضارع المجزوم في جميع ذلك ، نحو : ردّ يا زيد وأردد ، واستردّ واستردد ، وارددن يا نسوة ، وردّوا ، واستردّوا .
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1- وفي لغة سأل يسأل ، كخاف يخاف ، والأمر من هذه سل ، فلا حذف ا ه .

2- سورة البقرة ، الآية : 211 .

3- المهموز الأوّل في المضارع المسند إلى الواحد المتكلم تنقلب همزته الثانية مدّة ، مثل : آمن ، آتي ، آخذ . . .




4 - حكم المثال : قد تقدم أنه إما يائيّ الفاء ، أو واويّها .

فاليائيّ لا يحذف منه في المضارع شيء ، إلّا لفظين حكاهما سيبويه ، وهما يسر البعير يسر ، كوعد يعد ، من اليسر كالضّرب : أي اللين والانقياد ، ويئس ييئس في لغة .

والواويّ تحذف فاؤه من المضارع ، إذا كان على وزن « يفعل » بكسر العين ، وكذا من الأمر ، لأنه فرعه ، نحو : وعد يعد عد ، ووزن يزن زن . وأما إذا كان يائيا كينع يينع ، أو كان واويا ، وكان مضارعه على وزن يفعل بضم العين ، نحو : وجه يوجه ، أو على وزن يفعل بفتحها نحو : وجل يوجل ، فلا يحذف منه شيء وسمع ياجل وييجل . وشذّ يدع ، ويزع ، ويذر ، ويضع ، ويقع ، ويلع ، ويلغ ، ويهب ، بفتح عينها ، وقيل لا شذوذ ، إذ أصلها على وزن يفعل بكسر العين ، وإنما فتحت لمناسبة حرف الحلق ، وحمل يذر على يدع .

أما الحذف في يطأ ويسع فشاذّ اتفاقا ، إذ ماضيهما مكسور العين ، والقياس في عين مضارعه الفتح (1) .

وأما مصدر نحو : وعد ووزن ، فيجوز فيه الحذف وعدمه ، فتقول : وعد يعد عدة ووعدا ، ووزن يزن زنة ووزنا ، وإذا حذفت الواو من المصدر عوّضت عنها تاء في آخره ، كما رأيت ، وقد تحذف شذوذا كقوله (2) : [ البسيط ]

ش : 26 إن الخليط أجدّوا البين فانجردوا

وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا (3) 

وشذ حذف الفاء في نحو رقة : للفضّة ، وحشة بالمهملة للأرض الموحشة ، وجهة للمكان المتجه إليه ، لانتفاء المصدرية عنها .

5 - حكم الأجوف : إن أعّلت عينه ، وتحركت لامه ، ثبتت العين .

وإن سكنت بالجزم ، نحو : لم يقل ، أو بالبناء في الأمر ، نحو قل ، أو لاتصاله بضمير رفع متحرّك ، حذفت عينه ، وذلك في الماضي ، بعد تحويل فعل بفتح العين إلى فعل بضمها إن كان أصل العين واوا كقال ، وإلى فعل بالكسر إن
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1- شذّ من ذلك وطئ يطأ ، ووسع يسع إذ الأمر منهما طأ ، وسع .

2- البيت للشاعر الأموي الفضل بن العبّاس بن عتبة بن أبي لهب عبد العزّى بن عبد المطّلب . وهو الشاهد العشرون من شواهد شرح الشافية 1 / 158 . والشاهد فيه حذف التاء من عدة .

3- البيت للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب .




كان أصلها ياء كباع ، وتنقل حركة العين إلى الفاء فيهما ، لتكون حركة الفاء دالة على أن العين واو في الأوّل ، وياء في الثاني ، تقول : قلت وبعت ، بالضم في الأوّل ، والكسر في الثاني . بخلاف مضموم العين ومكسورها ، كطال وخاف ، فلا تحويل فيهما ، وإنما تنقل حركة العين إلى الفاء ، للدلالة على البنية ، تقول : طلت وخفت ، بالضم في الأوّل ، والكسر في الثاني .

هذا في المجرّد ، والمزيد مثله في حذف عينه إن سكنت لامه ، وأعلّت عينه بالقلب ، كأقمت واستقمت ، واخترت وانقدت . وإن لم تعلّ العين لم تحذف ، كقاومت ، وقوّمت .

6 - حكم الناقص ، إذا كان الفعل الناقص ماضيا ، وأسند لواو الجماعة ، حذف منه حرف العلة ، وبقي فتح ما قبله إن كان المحذوف ألفا ، ويضم إن كان واوا أو ياء ، فتقول في نحو : سعى سعوا ، وفي سرو ورضي سروا ورضوا . وإذا اسند لغير الواو من الضمائر البارزة ، لم يحذف حرف العلة ، بل يبقى على أصله ، وتقلب الألف واوا أو ياء تبعا لأصلها ، إن كانت ثالثة ، فتقول في نحو : سرو سرونا . وفي رضي رضينا ، وفي غزا ورمى غزونا ورمينا ، وغزوا ورميا . فإن زادت على ثلاثة قلبت ياء مطلقا ، نحو : رمت ، وأعطت ، واستعطت ، بخلاف ما آخره واو أو ياء ، فلا يحذف منه شيء .

وأما إذا كان مضارعا ، وأسند لواو الجماعة أو ياء المخاطبة ، فيحذف حرف العلة ، ويفتح ما قبله إن كان المحذوف ألفا ، كما في الماضي ، ويؤتى بحركة مجانسة لواو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ، إن كان المحذوف واوا أو ياء ، فتقول في نحو : يسعى : الرجال يسعون ، وتسعين يا هند ، وفي نحو : يغزو ويرمي : الرجال يغزون ويرمون ، وتغزين وترمين يا هند .

وإذا أسند لنون النسوة لم يحذف حرف العلة ، بل يبقى على أصله ، غير أن الألف تقلب ياء ، فتقول في نحو : يغزو ويرمي : النساء يغزون ويرمين ، وفي نحو :

يسعى : النساء يسعين .

وإذا أسند لألف الاثنين لم يحذف منه شيء أيضا ، وتقلب الألف ياء ، نحو :

الزيدان يغزوان ويرميان ويسعيان .

والأمر كالمضارع المجزوم ، فتقول : اغز ، وارم ، واسع ، واغزوا ، وارميا ، واسعيا ، واغزوا ، وارموا ، واسعوا .

7 - حكم اللفيف : إن كان مفروقا ، فحكم فائه مطلقا حكم فاء المثال ،
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وحكم لامه حكم لام الناقص ، كوقى تقول : وقى يقي قه ؛ وإن كان مقرونا .

فحكمه حكم الناقص ، كطوى يطوي اطو . . . إلى آخره .

تنبيه - يتصرف الماضي باعتبار اتصال ضمير الرفع به إلى ثلاثة عشر وجها .

اثنان للمتكلم نحو نصرت ، نصرنا . وخمسة للمخاطب نحو : نصرت ، نصرت نصرتما ، نصرتم ، نصرتنّ . وستة للغائب نحو : نصر ، نصرا ، نصروا ، نصرت ، نصرتا نصرن . وكذا المضارع ، نحو أنصر ، ننصر . تنصر يا زيد ، تنصران يا زيدان ، أو يا هندان ، تنصرون ، تنصرين ، تنصرن . ينصر ، ينصران ، ينصرون . هند تنصر ، الهندان تنصران ، النسوة ينصرن . ومثله المبني للمجهول (1) .

ويتصرف الأمر إلى خمسة (2) : انصر ، انصرا ، انصروا ، انصري ، انصرن .
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1- يتصرّف الماضي والمضارع على أربعة عشر مثالا هي : - ثلاثة للغائب : نصر ، نصرا ، نصروا ، ينصر ، ينصران ، ينصرون . - ثلاثة للغائبة : نصرت ، نصرتا ، نصرن . . . - ثلاثة للمخاطب : نصرت ، نصرتما ، نصرتم . . . - ثلاثة للمخاطبة : نصرت ، نصرتما ، نصرتنّ . - اثنان للمتكلم : نصرت ، نصرنا . وذكر الكاتب خمسة للمخاطب لأن المثنّى واحد في المذكّر والمؤنث ، ( نصرتما ) .

2- يتصرّف الأمر على ستّة أمثلة هي : - ثلاثة للمخاطب : انصر ، انصرا ، انصروا . - ثلاثة للمخاطبة : انصري ، انصرا ، انصرن . وذكر الكاتب خمسة لأن المثنى واحد في المذكّر والمؤنّث .
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الباب الثاني : في الكلام على الاسم


اشارة

وفيه عدة تقاسيم
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التقسيم الأول للاسم : من حيث التجرّد والزيادة

ينقسم الاسم إلى مجرّد (1) ومزيد (2) ، والمجرّد إلى ثلاثيّ ، ورباعيّ ، وخماسيّ .

1 - فأوزان الثلاثيّ المتفق عليها عشرة :

1 - فعل ، بفتح فسكون ، كسهم وسهل (3) . 2 - فعل ، بفتحتين : كقمر وبطل . 3 - فعل ، بفتح فكسر ، ككتف . وحذر . 4 - فعل : بفتح فضم ، كعضد ويقظ (4) . 5 - فعل : بكسر فسكون ، كحمل ونكس . 6 - فعل ، بكسر ففتح ، كعنب وزيم ، أي متفرق . 7 - فعل : بكسرتين : كإبل وبلز (5) ، وهذا الوزن قليل ، حتى ادّعى سيبويه أنه لم يرد منه إلا إبل . 8 - فعل : بضم فسكون ، كقفل وحلو .

9 - فعل : بضم ففتح ، كصرد (6) وحطم (7) 10 - فعل : بضمتين ، كعنق ، وناقة سرح : أي سريعة (8) .

وكانت القسمة العقلية تقتضي اثني عشر وزنا ، لأن حركات الفاء ثلاثة ، وهي الفتح والضم والكسر ، ويجري ذلك في العين أيضا ، ويزيد السكون ، والثلاثة في الأربعة باثني عشر ، يقلّ فعل بضم فكسر ، كدئل : اسم لدويبة ، أو اسم قبيلة ، لأن
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1- الاسم المجرّد : ما كانت أحرفه كلّها أصليّة ، نحو : رجل .

2- الاسم المزيد فيه : ما زيد على أحرفه حرف أو أكثر ، نحو : استغفار .

3- يكون وزن ( فعل ) للاسم ، نحو : سهم ، وللصفة ، نحو : سهل والأمثلة في بقيّة الأوزان كذلك المثال الأوّل للاسم والثاني للصفة .

4- في إحدى لغتيه ، والكسر أشهر .

5- يقال : امرأة بلز : أي ضخمة .

6- الصّرد ضرب من الطّير .

7- الحطم : الراعي الظّلوم .

8- الأول من جميع الأمثلة المذكورة اسم ، والثاني وصف . ا ه منه .




هذا الوزن قصد تخصيصه بالفعل المبني للمجهول . وأما فعل ، بكسر فضم ، فغير موجود ، وذلك لعسر الانتقال من كسر إلى ضم . ويجاب عن قراءة بعضهم :

وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ (1) بكسر فضم ، بأنه من تداخل اللغتين في جزأي الكلمة (2) ، إذ يقال حبك (3) بضمتين ، وحبك بكسرتين ، فالكسر في الفاء من الثانية ، والضم في العين من الأولى . وقيل كسرت الحاء اتباعا لكسرة تاء « ذات » (4) .

ثم إن بعض هذه الأوزان قد يخفّف ، فنحو : كتف ، يخفف بإسكان العين فقط ، أو به مع كسر الفاء (5) . وإذا كان ثانيه حرف حلق ، خفّف أيضا مع هذين بكسرتين ، فيكون فيه أربع لغات كفخذ . ومثل الاسم في ذلك الفعل كشهد ، ونحو : عضد وإبل وعنق ، يخفّف بإسكان العين .

2 - وأوزان الاسم الرّباعيّ المجرّد المتفق عليها خمسة :

1 - فعلل : بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه ، كجعفر (6) ، 2 - وفعلل :

بكسرهما وسكون ثانيه كزبرج للزينة (7) . 3 - وفعلل : بضمهما وسكون ثانيه ، كبرثن لمخلب الأسد (8) . 4 - وفعلّ ، بكسر ففتح فلام مشدّدة كقمطر ، لوعاء الكتب (9) ، 5 - وفعلل بكسر فسكون ففتح كدرهم (10) :

وزاد الأخفش وزن فعلل ، بضم فسكون ففتح ، كجخدب : اسم للأسد .

وبعضهم يقول : إنه فرع جخدب بالضم . والصحيح أنه أصل ولكنه قليل .

3 - وأوزان الخماسيّ أربعة : 1 - فعلّل ، بفتحات ، مشدّد اللام الأولى ، كسفرجل (11) .
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1- سورة الذاريات ، الآية : 7 .

2- في اللسان ( حبك ) « حبك الرّمل : حروفه وأسناده ، واحدها حباك » .

3- الحبك ، جمع حباك ككتاب ، وهي طرق النجوم في السماء . ا ه .

4- في قوله تعالى : وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ [ الذاريات : 7 ] .

5- في اللسان ( كتف ) « الكتف والكتف مثل كذب وكذب : عظم عريض خلف المنكب » .

6- ويكون اسما كجعفر ، وصفة ك ( شهرب ) أي : الشيخ الكبير .

7- والصّفة ، نحو : خرمس ، أي : الليل المظلم .

8- والصّفة ، نحو : جرشع ، أي : العظيم من الجمال .

9- والصّفة ، نحو : سبطر ، أي : السّهم الماضي .

10- والصّفة ، نحو : هبلع ، أي : أكول .

11- والصّفة ، نحو : شمردل ، أي : طويل .




2 - وفعللل : بفتح أوّله وثالثه ، وسكون ثانيه ، وكسر رابعه ، كجحمرش للمرأة العجوز (1) . 3 - وفعللّ : بكسر فسكون ففتح ، مشدّد اللام الثانية كقرطعب : للشيء القليل (2) . 4 - وفعلّل بضم ففتح فتشديد اللام الأولى مكسورة كقذعمل ، وهو الشيء القليل (3) .

تنبيه - قد علمت مما تقدم أن الاسم المتمكن لا تقل حروفه الأصلية عن ثلاثة ، إلّا إذا دخله الحذف ، كيد ودم ، وعدة وسنة ، وأن أوزان المجرّد منه عشرون ، أو أحد وعشرون ، كما تقدّم .

4 - وأما المزيد فيه فأوزانه كثيرة ، ولا يتجاوز بالزيادة سبعة أحرف ، كما أن الفعل لا يتجاوز بالزيادة ستة . فالاسم الثلاثيّ الأصول المزيد فيه نحو : اشهيباب ، مصدر اشهابّ . والرباعيّ الأصول المزيد فيه نحو : احرنجام ، مصدر احرنجمت الإبل إذا اجتمعت . والخماسي الأصول لا يزاد فيه إلّا حرف مدّ قبل الآخر أو بعده ، نحو : عضرفوط ، مهمل الطّرفين ، بفتحتين بينهما سكون ، مضموم الفاء ، اسم لدويبّة بيضاء ، وقبعثرى ، بسكون العين وفتح ما عداها : اسم للبعير الكثير الشعر . وأما نحو : خندريس : اسم للخمر ، فقيل إنه رباعيّ مزيد فيه ، فوزنه فنعليل ، والأولى الحكم بأصالة النون ، إذ قد ورد هذا الوزن في نحو : برقعيد ، لبلد ، ودردبيس : للداهية ، وسلسبيل : اسم للخمر ، ولعين في الجنة ، قيل معرّب ، وقيل عربيّ منحوت من سلس سبيله ، كما في شفاء الغليل .

وبالجملة فأوزان المزيد فيه تبلغ ثلاث مئة وثمانية ، على ما نقله سيبويه ؛ وزاد بعضهم عليها نحو الثمانين ، مع ضعف في بعضها ، وسيأتي إن شاء اللّه تعالى في باب الزيادة ، قانون به يعرف الزائد من الأصليّ .
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1- ولم يأت إلّا صفة ، والجحمرش : العجوز الكبيرة والمرأة السّمجة .

2- والصّفة جردحل ، أي : الضخم من الإبل .

3- أورد هنا الصّفة ، والقذعمل في اللسان ( قذعمل ) « القصير الضّخم من الإبل أما الاسم فمثاله خزعبل » أي : الباطل ، ففي اللسان ( خزعبل ) « الخزعبل : الباطل » .





التقسيم الثاني للاسم : من حيث الجمود والاشتقاق


اشارة

ينقسم الاسم إلى جامد ومشتق . فالجامد : ما لم يؤخذ من غيره (1) ، ودلّ على حدث ، أو معنى من غير ملاحظة صفة ، كأسماء الأجناس المحسوسة ، مثل :

رجل وشجر وبقر ، وأسماء الأجناس المعنوية ، كنصر وفهم وقيام وقعود وضوء ونور وزمان .

والمشتق : ما أخذ من غيره (2) ، ودل على ذات ، مع ملاحظة صفة ، كعالم وظريف . ومن أسماء الأجناس المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق ، كفهم من الفهم ، ونصر من النصر .

وندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة (3) ، كأورقت الأشجار ، وأسبعت الأرض : من الورق والسّبع ، وكعقربت الصّدغ ، وفلفلت الطعام ، ونرجست الدواء : من العقرب ، والنّرجس ، والفلفل ، أي : جعلت شعر الصدغ كالعقرب ، وجعلت الفلفل في الطعام ، والنرجس في الدواء (4) .

والاشتقاق : أخذ كلمة من أخرى ، مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في
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1- الجامد : ما لا يكون مأخوذا من الفعل ، ولا نستطيع ردّه إلى أصله ، نحو : حجر ، أسد ؛ ومن مصادر الأفعال الثلاثية المجرّدة غير الميمية ، نحو : علم - قراءة ، لأنّها أصل ولا تردّ إلى شيء غيرها .

2- المشتقّ : ما كان مأخوذا من الفعل ، نحو : منشار من نشر ، وعالم من علم . . .

3- سمّاه اللغويون اسم العين ، أو اسم الذات وهو ما دلّ على ذات ، أي : على شيء محسوس ، قائم بنفسه ، نحو : ذهب ، فضّة ، أسد ، بيت . . . الخ .

4- في القديم ، لم يبح القدامى الاشتقاق من أسماء الأعيان إلّا ما سمعوه من الأعراب . وفي الحديث مسّت الحاجة إلى هذا الضرب من الاشتقاق وتوسّع العلماء فيه فتدخل مجمع اللغة بالقاهرة واضعا له شروطا قائلا : « اشتقّ العرب كثيرا من أسماء الأعيان . والمجمع يجيز هذا الاستقاق - للضرورة - في لغة العلوم » الجلسة 24 من الدورة الأولى . ونسمع اليوم ب : مذهّب من الذهب ، ومفضّض من الفضّة ، واستأسد من الأسد ، وتوّج من التاج ، وتشيطن من الشيطان . . .




اللفظ (1) وينقسم إلى ثلاثة أقسام : صغير ، وهو ما اتحدت الكلمتان فيه حروفا وترتيبا ، كعلم من العلم ، وفهم من الفهم (2) . وكبير ، وهو ما اتحدتا فيه حروفا لا ترتيبا ، كجبذ من الجذب (3) . وأكبر : وهو ما اتحدتا فيه في أكثر الحروف ، مع تناسب في الباقي كنعق من النّهق ، لتناسب العين والهاء في المخرج (4) .

وأهم الأقسام عند الصرفيّ هو الصغير .

وأصل المشتقّات عند البصريين المصدر ، لكونه بسيطا ، أي : يدل على الحدث فقط ، بخلاف الفعل ، فإنه يدلّ على الحدث والزمن . وعند الكوفيين : الأصل الفعل ، لأن المصدر يجيء بعده في التصريف ، والذي عليه جميع الصّرفيين الأول .

ويشتق من المصدر عشرة أشياء : الماضي ، والمضارع ، والأمر ، وقد تقدّمت ؛ واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، واسم التفضيل ، واسما الزمان والمكان ، واسم الآلة (5) .

ويلحق بها شيئان : المنسوب والمصغّر . وكلّ يحتاج إلى البيان .


المصدر 

(6)

قد علمت أن أبنية الفعل ثلاثية ، ورباعية ، وخماسية ، وسداسية ؛ ولكل بناء منها مصدر .
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1- الاشتقاق اصطلاحا ( تعريفات الجرجاني ص 32 ) : نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ، ومغايرتهما في الصيغة » .

2- عرّفه ابن السرّاج في ( رسالة الاشتقاق ص 17 ) قائلا : « هو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف وترتيبها ، كأن تشتقّ من المصدر ( الضرب ) مضارعا وماضيا وأمرا ثم اسم فاعل واسم مفعول فصفة مشبهّة . . . إلى آخر المشتقات العشر » وهو أكثر أنواع الاشتقاق ورودا في لغتنا .

3- ادّعى ابن جني ( الخصائص 2 / 133 ) أنّه مكتشفه وعرّفه بقوله : « هو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستّة معنى واحدا ، وإن تباعد شيء من ذلك عنه ردّ بلطف الصّنعة والتأويل إليه » فتقليبات جبذ هي : جبذ ، جذب ، بجذ ، بذج ، ذجب ، ذبج .

4- هو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج نحو : نهق ونعق ؛ وطنّ ودنّ . . . وهو قسمان : أ - الإبدال الصرفي ويقع بين الأصوات المتقاربة في المخرج . ب - الإبدال اللغوي ويقع بين الأصوات المتقاربة في المخرج أو أن تكون إحدى اللفظتين أصلا للأخرى .

5- يضاف إليها صيغ مبالغة اسم الفاعل ، والمصدر الميمي ، ومصدر الفعل فوق الثلاثي المجرّد .

6- المصدر : اسم يدلّ على حدث مجرّد عن الزمان ، نحو : صدق ، كذب ، وسمّي مصدرا لأنّ المشتقات كلّها مأخوذة منه وصادرة عنه .





مصادر الثلاثيّ 

(1)

قد تقدم أن للماضي الثلاثيّ ثلاثة أوزان : فعل بفتح العين ، ويكون متعدّيا كضربه ، ولازما كقعد ، وفعل : بكسر العين ، ويكون متعديا أيضا كفهم الدرس ، ولازما كرضي ، وفعل : بضم العين ، ولا يكون إلّا لازما .

1 و 2 - فأما فعل بالفتح ، وفعل بالكسر المتعدّيان ، فقياس مصدرهما : فعل ، بفتح فسكون ، كضرب ضربا ، وردّ ردّا ، وفهم فهما ، وأمن أمنا ، إلّا إن دلّ الأول على حرفة ، فقياسه فعالة بكسر أوّله ، كالخياطة والحياكة (2) .

3 - وأما فعل بكسر العين القاصر ، فمصدره القياسيّ : فعل بفتحتين ، كفرح فرحا وجوي جوى ، وشلّ شللا (3) ؛ إلا إن دل على حرفة أو ولاية ، فقياسه :

فعالة ، بكسر الفاء ، كولي عليهم ولاية (4) . أو دلّ على لون ، فقياسه ، فعلة ، بضم فسكون كحوي حوّة ، وحمر حمرة (5) ، أو كان علاجا ووصفه على فاعل ، فقياسه : الفعول ، بضم الفاء ، كأزف الوقت أزوفا ، وقدم من السفر قدوما ، وصعد في السّلّم والدّرج صعودا .

4 - وأما فعل بالفتح اللازم فقياس مصدره : فعول ، بضم الفاء ، كقعد قعودا ، وجلس جلوسا ، ونهض نهوضا ، ما لم تعتل عينه ، وإلّا فيكون على فعل بفتح فسكون كسير أو فعال كقيام ، أو فعالة كنياحة . وما لم يدلّ على امتناع ، وإلا فقياس مصدره فعال بالكسر ، كأبى إباء ، ونفر نفارا ، وجمح جماحا ، وأبق إباقا .

أو على تقلّب فقياس مصدره : فعلان ، بفتحات ، كجال جولانا ، وغلى غليانا . أو على داء ، فقياسه فعال بالضم كمشى بطنه مشاء . أو على سير فقياسه : فعيل ، كرحل رحيلا ، وذمل ذميلا . أو على صوت فقياسه : الفعال بالضم والفعيل ، كصرخ صراخا ، وعوى الكلب عواء ، وصهل الفرس صهيلا ، ونهق الحمار نهيقا ، وزأر الأسد زئيرا ، أو على حرفة أو ولاية فقياس مصدره فعالة بالكسر ، كتجر
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1- مصادر الأفعال الثلاثية سماعيّة تعرف بالرجوع إلى المعجمات .

2- حاول اللغويون إيجاد ضوابط تقريبيّة لمصادر الثلاثي ، ومنها : - وزن فعالة لما دلّ على حرّفة أو صنعة ، نحو : تجارة ، خياطة . . .

3- قوله : وشل شللا ، بفك المصدر ، ويجوز إدغامه ، ويقال شلت يده وأشلت مجهولين ، كما في القاموس وغيره .

4- الولاية من الحرف ، فلذا استغنى عن التمثيل الثاني ، وعدى بعلى ، لصحة التمثيل .

5- من ضوابط اللغويين وزن فعلة لما دلّ على لون ، نحو : حمرة شقرة ، زرقة . . .




تجارة ، وعرف على القوم عرافة : إذا تكلم عليهم ، وسفر بينهم سفارة : إذا أصلح (1) .

5 - وأما فعل بضم العين فقياس مصدره : فعولة ، كصعب الشيء صعوبة ، وعذب الماء عذوبة ، وفعالة بالفتح ، كبلغ بلاغة ، وفصح فصاحة ، وصرح صراحة .

وما جاء مخالفا لما تقدّم فليس بقياسيّ ؛ وإنّما هو سماعيّ ، يحفظ ولا يقاس عليه .

فمن الأول : طلب طلبا ، ونبت نباتا ، وكتب كتابا ، وحرس حراسة ، وحسب حسبانا ، وشكر شكرا ، وذكر ذكرا ، وكتم كتمانا ، وكذب كذبا ، وغلب غلبة ، وحمى حماية ، وغفر غفرانا ، وعصى عصيانا ، وقضى قضاء ، وهدى هداية ، ورأى رؤية .

ومن الثاني : لعب لعبا ، ونضج نضجا ، وكره كراهية ، وسمن سمنا ، وقوي قوّة ، وقبل قبولا ، ورحم رحمة .

ومن الثالث : كرم كرما ، وعظم عظما ، ومجد مجدا ، وحسن حسنا ، وحلم حلما ، وجمل جمالا .


مصادر غير الثلاثي

لكل فعل غير ثلاثيّ مصدر قياسيّ (2) .

1 - فمصدر فعّل بتشديد العين : التفعيل ، كطهّر تطهيرا ، ويسّر تيسيرا . هذا إذا كان الفعل صحيح اللام . وأما إذا كان معتلّها فيكون على وزن تفعلة ، بحذف ياء التفعيل ، وتعويضها بتاء في الآخر ، كزكّى تزكية ، وربّى تربية . وندر مجيء الصحيح على تفعلة ، كجرّب تجربة ، وذكّر تذكرة ، وبصّر تبصرة وفكّر تفكرة ، وكمل تكملة وفرّق تفرقة ، وكرّم تكرمة . وقد يعامل مهموز اللام معاملة معتلها في المصدر ، كبرّأ تبرئة ، وجزّأ تجزئة ، والقياس تبريئا وتجزيئا .

وزعم أبو زيد أن ورود « تفعيل » في كلام العرب مهموزا أكثر من « تفعلة » فيه ، وظاهر عبارة سيبويه يفيد الاقتصار على ما سمع ، حيث لم يرد منه إلّا نبأ تنبيئا .
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1- رأى اللغويون أنّ وزن : - فعال : لما دلّ على رفض وامتناع ، نحو : أبى ، إباء . - فعال : لما دلّ على مرض عابر ، نحو : سعل سعال ، أو على صوت ، نحو : صرخ صراخ ، نبح نباح . - فعيل : لما دلّ على سير ، نحو : رحل رحيل ، أو على صوت نحو : نعب نعيب .

2- مصادر الأفعال الربّاعية والخماسيّة والسداسية قياسيّة .




2 - ومصدر أفعل : الإفعال كأكرم إكراما ، وأحسن إحسانا (1) ، هذا إذا كان صحيح العين ، أما إذا كان معتلّها ، فتنقل حركتها إلى الفاء ، وتقلب ألفا ، لتحركها بحسب الأصل ، وانفتاح ما قبلها بحسب الآن ، ثم تحذف الألف الثانية لالتقاء السّاكنين ، كما سيأتي ، وتعوّض عنها التاء كأقام إقامة ، وأناب إنابة (2) ، وقد تحذف التاء إذا كان مضافا ، على ما اختاره ابن مالك ، نحو « وإقام الصلاة » .

وبعضهم يحذفها مطلقا . وقد يجيء على فعال بفتح الفاء ، كأنبت نباتا ، وأعطى عطاء ، ويسمونه حينئذ اسم مصدر (3) .

3 - وقياس مصدر ما أوله همزة وصل قياسية كانطلق (4) واقتدر (5) ، واصطفى واستغفر (6) ، أن يكسر ثالث حرف منه ، ويزاد قبل آخره ألف ، فيصير مصدرا ، كانطلاق واقتدار ، واصطفاء واستغفار ، فخرج نحو : اطّاير واطّيّر ، فمصدرها التّفاعل والتّفعّل ، لعدم قياسية الهمزة . وإن كان استفعل معتلّ العين عمل في مصدره ما عمل في مصدر « افعل » معتل العين ، كاستقام استقامة ، واستعاذ استعاذة .

4 - وقياس مصدر ما بدىء بتاء زائدة : أن يضم رابعه ، نحو : تدحرج تدحرجا ، وتشيطن تشيطنا ، وتجورب تجوربا ، لكن إذا كانت اللام ياء كسر الحرف المضموم ، ليناسب الياء ، كتوانى توانيا ، وتغالى تغاليا .

5 - وقياس مصدر فعلل وما ألحق به (7) : فعللة ، كدحرج دحرجة وزلزل

[شماره صفحه واقعی : 82]
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1- للفعل الذي على وزن أفعل مصدر واحد هو ( إفعال ) إذا كان صحيح العين واللام .

2- إذا كانت عينه ألفا ، حذفت ألف المصدر وعوّض عنها بتاء في آخره ، نحو : أقام إقامة ، أجاد إجادة . وتقلب ألف العلّة همزة إذا كان معتلّ اللام ، نحو : أعطى إعطاء .

3- اسم المصدر هو : ما ساوى المصدر في الدلّالة على الحدث ولم يساوه في اشتماله على أحرف فعله جميعها من غير عوض ، نحو : توضّأ وضوءا ، أعطى عطاء ، فحقّ المصدر أن يتضمّن أحرف فعله بمساواة ، نحو : تكلّم تكلّما ، أعطى إعطاء ، أو بزيادة ، نحو : قرأ قراءة ، أكرم إكراما .

4- من مصادر الأفعال المزيدة بحرفين : - انفعل انفعالا ، نحو : انطلق انطلاقا .

5- افتعل افتعالا نحو : اجتمع اجتماعا .

6- من مصادر الأفعال المزيدة بثلاثة أحرف : - استفعل استفعالا ، نحو : استغفر استغفارا .

7- للرّباعي المزيد وزنان : فعللة ، نحو : دحرج دحرجة . فعلال ، نحو : زلزل زلزالا إذا كان مضعّفا ، والمضعّف يصحّ فيه الوزنان فتقول زلزلة وزلزالا .




زلزلة ، ووسوس وسوسة ، وبيطر بيطرة ، وفعلال بكسر الفاء ، إن كان مضاعفا ، نحو : زلزل زلزالا ، ووسوس وسواسا ؛ وهو في غير المضعّف سماعيّ كسرهف (1) سرهافا ، وإن فتح أول مصدر المضاعف ، فالكثير أن يراد به اسم الفاعل نحو قوله تعالى : مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ (2) أي الموسوس .

6 - وقياس مصدر فاعل (3) : الفعال بالكسر والمفاعلة ، كقاتل قتالا ومقاتلة ، وخاصم خصاما ومخاصمة . وما كانت فاؤه ياء من هذا الوزن يمتنع فيه الفعال ، كياسر مياسرة ، ويامن ميامنة . هذا هو القياس .

وما جاء على غير ما ذكر فشاذّ ، نحو كذّب كذّابا ، والقياس تكذيبا ، وكقوله (4) : [ الرّجز : ]

ش : 27 بات ينزّي دلوه تنزيّا

كما تنزّي شهلة صبيّا (5) 

والقياس : تنزية . وقولهم : تحمّل تحمّالا بكسر التاء والحاء وشدّ الميم ، والقياس تحمّلا . وترامى القوم رمّيّا ، بكسر الراء والميم مشددة ، وتشديد الياء ، وآخره مقصور (6) . والقياس : تراميا . وحوقل الرجل حيقالا : ضعف عن الجماع ، والقياس حوقلة ، واقشعرّ جلده قشعريرة ، بضم ففتح فسكون : أي أخذته الرّعدة ، والقياس اقشعرارا .

فائدة - كل ما جاء على زنة تفعال فهو بفتح التاء ، إلا تبيان ، وتلقاء ، والتّنضال ، من المناضلة ، وقيل هو اسم ، والمصدر بالفتح .

[شماره صفحه واقعی : 83]
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1- سرهفت الصبي : أحسنت غذاءه .

2- سورة الناس ، الآية : 4 .

3- إذا كان المزيد على وزن فاعل فمصدره على وزني : - فعال . - ومفاعلة ، نحو : قاتل قتالا ومقاتلة .

4- هو الشاهد 21 من شرح الشافية 1 / 165 غير منسوب إلى شاعر بعينه وروايته هناك : فهي تنزّي دلوها تنزيّا كما تنزّي شهلة صبّيا وذكره ابن جني في الخصائص 2 / 302 ولم ينسبه إلى أحد ، وهو في معجم شواهد العربية 2 / 559 - 560 غير منسوب إلى أحد أيضا : تنزّي : تحرّك . شهلة : عجوز .

5- كذا روي البيت في التهذيب والصحاح . وانظر هامش ( اللسان : شهل ) .

6- يقال : كانت بين القوم رميا ، أي مراماة ، وألفه مقصورة التأنيث .





تنبيهات

الأول : يصاغ للدلالة على المرة (1) من الفعل الثلاثي مصدر على وزن « فعلة » بفتح فسكون ، كجلس جلسة ، وأكل أكلة . وإذا كان بناء مصدره الأصليّ بالتاء ، فيدلّ على المرة بالوصف ، كرحم رحمة واحدة (2) .

ويصاغ منه للدلالة على الهيئة مصدر (3) على وزن « فعلة » بكسر فسكون ، كجلس جلسة ، وفي الحديث : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » . وإذا كانت التاء في مصدره الأصلي دلّ على الهيئة بالوصف ، كنشد الضّالة نشدة عظيمة .

والمرة من غير الثلاثي ، بزيادة التاء على مصدره كانطلاقة ، وإن كانت التاء في مصدره دلّ عليها بالوصف ، كإقامة واحدة . ولا يبنى من غير الثلاثي مصدر للهيئة ، وشذ خمرة ونقبة وعمّة ، من اختمرت المرأة ، وانتقبت ، وتعمّم الرجل .

الثاني : عندهم مصدر يقال له « المصدر الميمي » (4) ، لكونه مبدوءا بميم زائدة .

ويصاغ من الثلاثي على وزن مفعل ، بفتح الميم والعين وسكون الفاء ، نحو : منصر ومضرب ، ما لم يكن مثالا صحيح اللام ، تحذف فاؤه في المضارع كوعد ، فإنه يكون على زنة مفعل ، بكسر العين ، كموعد وموضع . وشذّ من الأول : المرجع والمصير ، والمعرفة ، والمقدرة ، والقياس فيها الفتح . وقد ورد الثلاثة الأولى بالكسر ، والأخير مثلّثا ، فالشذوذ في حالتي الكسر والضم .

ومن غير الثلاثي : يكون على زنة اسم المفعول ، كمكرم ، ومعظّم ، ومقام (5) .

[شماره صفحه واقعی : 84]
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1- أطلق اللغويون تسميات خاصة على بعض المصادر تعبّر عن معناها أو عن مبناها . ومنها : مصدر المرّة ويدلّ على وقوع الفعل مرّة واحدة ، نحو : جلس جلسة .

2- يشتقّ من غير الثلاثي على وزن مصدره العادي بزيادة تاء ، نحو : انطلق انطلاقة ، سبّح تسبيحة .

3- مصدر الهيئة يدلّ على هيئة الفعل ونوعه ، ويذكر لبيان نوع الفعل وصفته ، نحو : وقف وقفة الحائر .

4- المصدر الميمي : يدلّ على ما يدلّ عليه المصدر العاديّ ، غير أنّه يبدأ بميم زائدة ، نحو : ذهب مذهب المتكلّمين فالمصدر العادي ذهاب والمصدر الميمي مذهب ، ودلالتهما واحدة .

5- قد يبنى من الثلاثي المجرّد على وزن مفعلة ، نحو : مفسدة ، وشذّ بناؤه على مفعلة أو مفعلة ، نحو : معذرة ومعذرة ، ومهلكة ، ومهلكة .




الثالث : يصاغ من اللفظ مصدر ، يقال له المصدر الصناعي (1) ، وهو أن يزاد على اللفظة ياء مشددة ، وتاء التأنيث ، كالحريّة ، والوطنيّة ، والإنسانيّة ، والهمجيّة ، والمدنيّة .


اسم الفاعل

هو ما اشتقّ من مصدر المبني للفاعل ، لمن وقع منه الفعل ، أو تعلّق به (2) .

وهو من الثلاثي على وزن فاعل غالبا ، نحو : ناصر ، وضارب ، وقابل (3) ، ومادّ ، وراق ، وطاو ، وبائع (4) . فإن كان فعله أجوف معلّا قلبت ألفه همزة ، كما سيأتي في الإعلال .

ومن غير الثلاثي على زنة مضارعه ، بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة ، وكسر ما قبل الآخر ، كمدحرج ومنطلق ومستخرج ، وقد شذّ من ذلك ثلاثة ألفاظ ، وهي أسهب فهو مسهب ، وأحصن فهو محصن ، وألفج بمعنى أفلس فهو ملفج ، بفتح ما قبل الآخر فيها . وقد جاء من أفعل على فاعل ، نحو أعشب المكان فهو عاشب ، وأورس فهو وارس ، وأيفع الغلام فهو يافع ، ولا يقال فيها مفعل .

وقد تحوّل صيغة « فاعل » للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث ، إلى أوزان خمسة مشهورة ، تسمى صيغ المبالغة (5) ، وهي 1 - فعّال : بتشديد العين ،
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1- المصدر الصّناعي اسم يصاغ من الأسماء الجامدة والمشتقّة بزيادة ياء مشدّدة وتاء مربوطة على آخر الاسم ، نحو : إنسان إنسانيّ إنسانيّة . ويدلّ على المعنى الذي يدلّ عليه المصدر .

2- هو اسم مشتق من الفعل يدلّ على معنى متجدّد ، غير دائم ، كما يدلّ على من قام بهذا المعنى .

3- يقال أقبل العام فهو مقبل ، وقبل كقعد فهو قابل ، ومنه « لئن مشت إلى قابل » - الحديث ا ه .

4- يشتقّ من الفعل الماضي المتصرّف المبني للمعلوم . وأوزان اشتقاقه قياسية كما يأتي : - يشتقّ من الثلاثي على وزن فاعل ، نحو : كتب ، كاتب ، درس ، دارس . . . - يشتقّ من الثلاثي المعتل العين بقلب حرف العلّة همزة ، نحو : قال قائل ، باع بائع . - يشتقّ من الثلاثي المعتلّ الآخر بحذف لامه في حالتي الرفع والجرّ لأنّه اسم منقوص ، نحو : قضى قاض . جاء قاض عادل ، مررت بقاض عادل . كذلك الأمر في غزا غاز وبنى بان .

5- صيغ مبالغة اسم الفاعل أسماء تدلّ على ما يدلّ عليه اسم الفاعل مع تأكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه ، نحو : علّامة ، دلّت هذه الصيغة على زيادة في اسم الفاعل ( عالم ) لأنّ علّامة تدلّ على أنّ المتّصف بها ليس عالما فحسب ، بل هو كثير العلم .




كأكّال وشرّاب . 2 - ومفعال : كمنحار . 3 - وفعول كغفور . 4 - وفعيل : كسميع .

5 - وفعل : بفتح الفاء وكسر العين كحذر .

وقد سمعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة ، منها فعّيل : بكسر الفاء وتشديد العين مكسورة كسكير . ومفعيل : بكسر فسكون كمعطير ، وفعلة : بضم ففتح ، كهمزة ولمزة . وفاعول كفاروق . وفعال ، بضم الفاء وتخفيف العين أو تشديدها ، كطوال وكبار ، وبالتشديد أو التخفيف وبهما قرىء قوله تعالى : وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً (1) .

وقد يأتي « فاعل » مرادا به اسم المفعول قليلا ، كقوله تعالى : فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (2) أي مرضية ، وكقول الشاعر (3) : [ البسيط ]

ش : 28 دع المكارم لا ترحل لبغيتها

واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي (4) 

أي : المطعوم المكسيّ ، كما أنه قد يأتي مرادا به النسب ، كما سيأتي .

وقد يأتي فعيل مرادا به فاعل ، كقدير بمعنى قادر . وكذا فعول بفتح الفاء ، كغفور بمعنى غافر .
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1- سورة نوح ، الآية : 22 .

2- سورة الحاقة ، الآية : 21 .

3- البيت للحطيئة من قصيدة له يهجو فيها الزبرقان بن بدر . ديوانه ص 284 .

4- البيت للحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر من رؤساء بني تميم .





اسم المفعول

هو ما اشتق من مصدر المبني للمجهول ، لمن وقع عليه الفعل (1) .

وهو من الثلاثي على زنة « مفعول » كمنصور ، وموعود ، ومقول ، ومبيع ، ومرميّ ، وموقيّ ، ومطويّ . أصل ما عدا الأولين مقوول ، ومبيوع ، ومرمووي ومطووي ، كما سيأتي في باب الإعلال (2) .

وقد يكون على وزن فعيل كقتيل وجريح . وقد يجيء مفعول مرادا به المصدر ، كقولهم : ليس لفلان معقول ، وما عنده معلوم ، أي : عقل وعلم .

وأما من غير الثلاثيّ ، فيكون كاسم فاعله ، ولكن بفتح ما قبل الآخر ، نحو :

مكرم ، ومعظّم ، ومستعان به .

وأما نحو : مختار ومعتدّ ومنصبّ ومحابّ ومتحابّ ، فصالح لاسمي الفاعل والمفعول ، بحسب التقدير (3) .
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1- هو اسم مشتقّ من الفعل المبني للمجهول ، ويدلّ بصيغته على ما يقع عليه الفعل على أساس التجدّد والحدوث ، لا الدّوام والاستمرار ، نحو : القلم مسروق .

2- يشتق اسم المفعول من الثلاثي المجرّد على وزن مفعول ، نحو : ضرب مضروب . ويشتقّ من الثلاثي المعتلّ العين على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مفتوحة ، نحو : قال يقول مقول . باع يبيع مبيع . ويشتقّ من الثلاثي المعتلّ اللام على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مفتوحة ، وتضعيف لامه ، نحو : غزا يغزو مغزوّ . قضى يقضي مقضيّ .

3- يشتق اسم المفعول من بعض الأفعال على وزن اسم الفاعل ، غير أنّ السياق يعيّن معناهما ، نحو : العدوّ المحتلّ يضطهد المواطنين في الوطن المحتلّ . فلفظ المحتلّ بعد العدوّ يدلّ على اسم الفاعل ، وبعد الوطن يدلّ على اسم المفعول . وهناك أفعال أخرى مثل احتلّ صيغة اسم الفاعل واسم المفعول منها واحدة نحو : احتاج ، اختار ، اعتدّ ، اشتاق . . .




ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم إلا مع الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر ، بالشروط المتقدمة في المبنيّ للمجهول (1) .
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1- يتعلّق به الظرف إذا اشتقّ من فعل لازم ، نحو : العلم موقوف أمامه ، أو الجار والمجرور ، نحو : المسئ مسكوت عنه .





الصفة المشبّهة باسم الفاعل

هي لفظ مصوغ من مصدر اللازم ، للدلالة على الثّبوت (1) .

ويغلب بناؤها من لازم باب فرح ، ومن باب شرف ؛ ومن غير الغالب نحو :

سيّد وميّت : من ساد يسود ومات يموت ، وشيخ : من شاخ يشيخ (2) .

وأوزانها الغالبة فيها اثنا عشر وزنا : اثنان مختصان بباب فرح ، وهما :

1 - « أفعل » الذي مؤنثه « فعلاء » كأحمر وحمراء (3) .

2 - « وفعلان » الذي مؤنثه « فعلى » ، كعطشان وعطشى (4) .

وأربعة مختصة بباب شرف ، وهي :

1 - « فعل » بفتحتين ، كحسن وبطل .

2 - « وفعل » بضمتين كجنب ، وهو قليل .

3 - و « فعال » بالضم ، كشجاع وفرات .

4 - و « فعال » بالفتح والتخفيف ، كرجل جبان ، وامرأة حصان ، وهي العفيفة وستة مشتركة بين البابين :

1 - « فعل » بفتح فسكون ، كسبط (5) وضخم . الأول : من سبط بالكسر ؛ والثاني : من ضخم بالضم .
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1- هي صفة مشتقّة من الفعل اللازم للدّلالة على معنى ثابت في الموصوف ، أو قريب من الثابت ، نحو : الممدوح جميل محيّاه .

2- صيغها سماعيّة عموما ، غير أن اللغويين حاولوا حصرها في الأوزان الآتية فيما بعد .

3- من فعل اللازم الدال على لون ، نحو : حمر أحمر حمراء ، أو عيب ، نحو : عرج أعرج عرجاء ، أو حلية ، نحو : حور أحور حوراء .

4- من فعل الدّال على خلوّ ، نحو : غرث ( جاع ) غرثان غرثى ، أو على الامتلاء ، نحو : شبع شبعان شبعى ، أو على حرارة باطنية ليست بداء ، نحو : غضب غضبان غضبى .

5- السبط : القصير ا ه .




2 - و « فعل » بكسر فسكون : كصفر وملح ، الأول : من صفر بالكسر ، والثاني : من ملح بالضم .

3 - « وفعل » بضم فسكون ، كحرّ وصلب . الأوّل : من حرّ ، أصله حرر بالكسر ، والثاني من صلب بالضم .

4 - و « فعل » بفتح فكسر ، كفرح ونجس . الأول : من فرح بالكسر ، والثاني :

من نجس بالضم .

5 - وفاعل : كصاحب وطاهر . الأول : من صحب بالكسر ، والثاني : من طهر بالضم (1) .

6 - و « فعيل » كبخيل وكريم الأول : من بخل بالكسر ، والثاني : من كرم بالضم . وربما اشترك « فاعل » و « فعيل » في بناء واحد ، كماجد ومجيد ، ونابه ونبيه .

وقد جاءت على غير ذلك ، كشكس بفتح فضم ، لسيّء الخلق .

ويطرد قياسها من غير الثلاثي على زنة اسم الفاعل إذا أريد به الثبوت ، كمعتدل القامة ، ومنطلق اللسان ، كما أنها قد تحوّل في الثلاثي إلى زنة « فاعل » إذا أريد بها التجدّد والحدوث : نحو زيد شاجع أمس ، وشارف غدا ، وحاسن وجهه ، لاستعمال الأغذية الجيدة والنظافة مثلا .

تنبيهان :

الأول : بالتأمل في الصفات الواردة من باب فرح ، يعلم أن لها ثلاثة أحوال ، باعتبار نسبتها لموصوفها ، فمنها ما يحصل ويسرع زواله ، كالفرح والطرب . ومنها ما هو موضوع على البقاء والثّبوت ، وهو دائر بين الألوان ، والعيوب ، والحلى ، كالحمرة ، والسّمرة ، والحمق ، والعمى ، والغيد ، والهيف . ومنها ما هو في أمور تحصل وتزول ، لكنها بطيئة الزوال ، كالرّي والعطش ، والجوع والشّبع .

الثاني : قد ظهر لك مما تقدم أن « فعيلا » يأتي مصدرا ، وبمعنى فاعل ، وبمعنى مفعول ، وصفة مشبهة . ويأتي أيضا بمعنى مفاعل ، بضم الميم وكسر العين ، كجليس وسمير ، بمعنى مجالس ومسامر ، وبمعنى مفعل بضم الميم وفتح العين ، كحكيم بمعنى محكم ، وبمعنى مفعل ، بضم الميم وكسر العين ، كبديع بمعنى مبدع . فإذا كان فعيل بمعنى فاعل أو مفاعل ، أو صفة مشبهة ، لحقته تاء
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1- يصبح اسم الفاعل صفة مشبّهة إذا دلّ على صفة ثابتة ، مستقرّة ودائمة ، نحو : طهر فهو طاهر .




التأنيث في المؤنث ، نحو رحيمة ، وشريفة ، وجليسة ، ونديمة ، وإن كان بمعنى مفعول ، استوى فيه المذكر والمؤنث إن تبع موصوفه : كرجل جريح وامرأة جريح ، وربما دخلته الهاء مع التبعية للموصوف ، نحو : صفة ذميمة ، وخصلة حميدة .

وسيأتي ذلك في باب التأنيث إن شاء اللّه تعالى .


اسم التفضيل

1 - هو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة .

2 - وقياسه أن يأتي على « أفعل » كزيد أكرم من عمرو ، وهو أعظم منه .

وخرج عن ذلك ثلاثة ألفاظ ، أتت بغير همزة ، وهي خير (1) ، وشرّ (2) ، وحبّ ، نحو خير منه ، وشرّ منه ، وقوله : [ البسيط ]

ش : 29 ( وحبّ شيء إلى الإنسان ما منعا ) (3) 

وحذفت همزتهن لكثرة الاستعمال ، وقد ورد استعمالهنّ بالهمزة على الأصل كقوله : [ الرجز ]

ش : 30 ( بلال خير النّاس وابن الأخير ) (4) 

وكقراءة بعضهم : سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (5) بفتح الهمزة والشين ، وتشديد الراء ، وكقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « أحبّ الأعمال إلى اللّه أدومها وإن قلّ » . وقيل :

حذفها ضرورة في الأخير ، وفي الأولين ، لأنهما لا فعل لهما ، ففيهما شذوذان على ما سيأتي :

3 - وله ثمانية شروط :

الأول : أن يكون له فعل ، وشذّ مما لا فعل له ، كهو أقمن (6) بكذا ، أي :
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1- كما في قوله تعالى : وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقى [ طه : 73 ] والتقدير أخير وأبقى .

2- كما في قوله تعالى : إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ [ الأنفال : 22 ] والتقدير أشرّ .

3- هذا عجز بيت من قصيدة للأحوص الأنصاري « ديوانه ص 91 » وصدره : وزادني كلفا في الحب أنّ منعت .

4- لم ينسب في ( شرح التصريح 2 / 101 ) إلى أحد وكذلك في همع الهوامع 2 / 44 .

5- سورة القمر ، الآية : 26 .

6- بنوه من قولهم : هو قمن بكذا ، أو قمين بكذا : أي حقيق به وجدير به .




أحق به ، وألصّ من شظاظ (1) بنوه من قولهم : هو لصّ أي : سارق .

الثاني : أن يكون الفعل ثلاثيا ، وشذّ : هذا الكلام أخصر من غيره ، من اختصر المبني للمجهول ، ففيه شذوذ آخر كما سيأتي ، وسمع هو أعطاهم بالدراهم ، وأولاهم للمعروف ، وهذا المكان أقفر من غيره ، وبعضهم جوّز بناءه من أفعل مطلقا ، وبعضهم جوزه إن كانت الهمزة لغير النقل .

الثالث : أن يكون الفعل متصرفا ، فخرج نحو : عسى وليس ، فليس له أفعل تفضيل .

الرابع : أن يكون حدثه قابلا للتفاوت : فخرج نحو : مات وفني ، فليس له أفعل تفضيل .

الخامس : أن يكون تامّا ، فخرجت الأفعال الناقصة ، لأنها لا تدل على الحدث .

السادس : ألّا يكون منفيّا ، ولو كان النفي لازما . نحو : ما عاج زيد بالدواء ، أي : ما انتفع به ، لئلا يلتبس المنفيّ بالمثبت .

والسابع : ألّا يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء ، بأن يكون دالّا على لون ، أو عيب ، أو حلية ، لأن الصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل . وأهل الكوفة يصوغونه من الأفعال التي الوصف منها على أفعل مطلقا ، وعليه درج المتنبّي يخاطب الشيب ، قال (2) : [ البسيط ]

ش : 31 ابعد بعدت بياضا لا بياض له

لأنت أسود في عيني من الظّلم 

وقال الرضيّ في شرح الكافية (3) : ينبغي المنع في العيوب والألوان الظاهرة ، بخلاف الباطنة ، فقد يصاغ من مصدرها ، نحو : فلان أبله من فلان ، وأرعن ، وأحمق منه .
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1- شظاظ بكسر الشين : لص مشهور من بني ضبة . وقال ابن القطاع إن له فعلا وهو لص إذا استتر ، ومنه اللص بتثليث اللام . وحكى غيره لصه إذا أخذه بخفية وحينئذ لا شذوذ فيه . ا ه منه .

2- ديوان المتنبي بشرح العكبري 4 / 35 .

3- قال الرّضي ( شرح الكافية 3 / 450 ) « وينبغي أن يقال من الألوان والعيوب الظاهرة ، فإنّ الباطنة يبنى منها أفعل التفضيل ، نحو : فلان أبلد من فلان وأجهل منه وأحمق وأرعن وأهوج وأخرق . . . مع أنّ بعضها يجيء منه أفعل لغير التفضيل أيضا ، كأحمق وحمقاء ، وأرعن ورعناء . . . فالأولى أن يقال : لا يبنى أفعل التفضيل من الألوان ، والعيوب الظاهرة دون الباطنة لأن غالب الألوان أن تأتي أفعالها على : افعلّ وافعالّ كابيض وأسودّ » .




والثامن : ألّا يكون مبنيا للمجهول ولو صورة ، لئلا يلتبس بالآتي من المبنيّ للفاعل ، وسمع شذوذا هو « أزهى من ديك » ، و « أشغل من ذات النّحيين » وكلام أخصر من غيره ، من زهي بمعنى تكبر ، وشغل ، واختصر ، بالبناء للمجهول فيهن ، وقيل إن الأول قد ورد فيه زها يزهو ، فإذن لا شذوذ فيه .

4 - ولاسم التفضيل باعتبار اللفظ ثلاث حالات :

الأول : أن يكون مجرّدا من أل والإضافة ، وحينئذ يجب أن يكون مفردا مذكّرا ، وأن يؤتى بعده بمن جارّة للمفضّل عليه ، نحو قوله تعالى : لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا (1) ، وقوله : قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَمَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (2) .

وقد تحذف من ومدخولها نحو : وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقى (3) وقد جاء الحذف والإثبات في : أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالًا وَأَعَزُّ نَفَراً (4) .

الثانية : أن يكون فيه أل ، فيجب أن يكون مطابقا لموصوفه ، وألا يؤتى معه بمن ، نحو : محمد الأفضل ، وفاطمة الفضلى ، والزيدان الأفضلان ، والزيدون الأفضلون ، والهندات الفضليات ، أو الفضل .

وأما الإتيان معه بمن مع اقترانه بأل في قول الأعشى : [ السريع ]

ش : 32 ولست بالأكثر منهم حصى

وإنما العزّة للكاثر (5) 

فخرّج على زيادة « أل » ، أو أنّ « من » متعلقة بأكثر نكرة محذوفة ، مبدلا من أكثر الموجودة .

الثالثة : أن يكون مضافا .

فإن كانت إضافته لنكرة ، التزم فيه الإفراد والتذكير ، كما يلزمان المجرّد ، لاستوائهما في التنكير ، ولزمت المطابقة في المضاف إليه ، نحو :

الزيدان أفضل رجلين ، والزيدون أفضل رجال ، وفاطمة أفضل امرأة . وأما
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1- سورة يوسف ، الآية : 8 .

2- سورة التوبة ، الآية : 24 .

3- سورة الأعلى الآية : 17 .

4- سورة الكهف ، الآية : 34 .

5- ديوان الأعشى ، المكتب الإسلامي ص 155 .




قوله تعالى : وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ (1) : فعلى تقدير موصوف محذوف ، أي :

أول فريق .

وإن كانت إضافته لمعرفة ، جازت المطابقة وعدمها ، كقوله تعالى : وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها (2) ، وقوله : وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ (3) بالمطابقة في الأول ، وعدمها في الثاني .

5 - وله باعتبار المعنى ثلاث حالات أيضا :

الأولى : ما تقدّم شرحه ، وهو الدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها .

الثانية : أن يراد به أن شيئا زاد في صفة نفسه ، على شيء آخر في صفته ، فلا يكون بينهما وصف مشترك ، كقولهم : العسل أحلى من الخلّ ، والصيف أحرّ من الشتاء . والمعنى : أن العسل زائد في حلاوته على الخلّ في حموضته ، والصيف زائد في حرّه ، على الشتاء في برده .

الثالثة : أن يراد به ثبوت الوصف لمحلّه ، من غير نظر إلى تفضيل ، كقولهم : « الناقص والأشجّ أعدلا بني مروان » (4) ، أي : هما العادلان ، ولا عدل في غيرهما ، وفي هذه الحالة تجب المطابقة ؛ وعلى هذا يخرج قول أبي نواس (5) : [ البسيط ]

ش : 33 كأنّ صغرى وكبرى من فقاقعها

حصباء درّ على أرض من الذّهب 

أي : صغيرة وكبيرة ، وهذا كقول العروضيين : فاصلة صغرى وفاصلة كبرى .

وبذلك يندفع القول بلحن أبي نواس في البيت ، اللهمّ إلا إذا علم أن مراده التفضيل ، فيقال إذ ذاك بلحنه ، لأنه كان يلزمه الإفراد والتذكير ، لعدم التعريف ، والإضافة إلى معرفة .
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1- سورة البقرة ، الآية : 41 .

2- سورة الأنعام ، الآية : 123 . فاسم التفضيل فيها مضاف إلى معرفة ولم يقترن ب ( من ) وطابق ما قبله .

3- سورة البقرة ، الآية : 96 ، فاسم التفضيل أضيف إلى معرفة ولم يطابق ما قبله .

4- الناقص : هو يزيد بن الوليد ، سمي بذلك لنقصه أرزاق الجند ، والأشج : هو عمر بن عبد العزيز ، لأنه كان به شجة في رأسه . ا ه .

5- ديوان أبي نواس ص 72 ( دار الكتاب العربي بيروت ) .




تنبيهان :

الأول : مثل اسم التفضيل في شروطه فعل التعجب (1) ، الذي هو انفعال النفس عند شعورها بما خفي سببه .

وله صيغتان : ما أفعله ، وأفعل به ، نحو : ما أحسن الصدق ! وأحسن به ! وهاتان الصيغتان هما المبوّب لهما في كتب العربية (2) ، وإن كانت صيغه كثيرة ، من ذلك قوله تعالى : كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ (3) ! وقوله عليه الصلاة والسّلام : « سبحان اللّه ! إنّ المؤمن لا ينجس حيّا ولا ميّتا » ! وقولهم : للّه درّه فارسا !

وقوله (4) : [ مجزوء الكامل ]

ش : 34 يا جارتا ما أنت جاره ! (5) 

وأصل أحسن بزيد ! أحسن زيد ، أي : صار ذا حسن ، ثم أريد التعجب من حسنه ، فحوّل إلى صورة صيغة الأمر ، وزيدت الباء في الفاعل ، لتحسين اللفظ .

وأما ما أفعله ! فإن « ما » : نكرة تامة ، وأفعل : فعل ماض ، بدليل لحاق نون الوقاية في نحو : ما أحوجني إلى عفو اللّه !

الثاني : إذا أردت التفضيل أو التعجب مما لم يستوف الشروط ، فات بصيغة مستوفية لها ، واجعل المصدر غير المستوفي تمييزا لاسم التفضيل ، ومعمولا لفعل التعجب ، نحو فلان أشدّ استخراجا للفوائد ، وما أشدّ استخراجه وأشدد باستخراجه .


اسما الزّمان والمكان

اسما الزّمان (6) والمكان (7)

1 - هما اسمان مصوغان لزمان وقوع الفعل أو مكانه .
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1- شروط اشتقاقه أن يكون : ثلاثيا ، ماضيا ، مثبتا ، تاما ، معلوما ، قابلا للتفاضل ، وأن تكون صفته المشبّهة على وزن أفعل الذي مؤنّثه فعلاء .

2- هاتان هما الصيغتان القياسيّتان ، أما الصيغ السّماعية فكثيرة لا ضابط لها ، منها : سبحان اللّه ! للّه درّه ! حسبك بزيد رجلا ! يا له من فارس ! . . .

3- سورة البقرة ، الآية : 28 .

4- مطلع قصيدة له يهجو فيها شيبان بن شهاب الجحدري . ديوانه ص 196 .

5- عجز بيت لأعشى بني قيس بن ثعلبة ، من بحر الكامل المجزوء المرفل ، وصدره : بانت لتحزننا عفاره 

6- هو اسم مشتق من الفعل للدّلالة على زمان حدوث الفعل ، نحو : وافني مطلع الشمس ، أي : زمن طلوعها .

7- هو اسم مشتق من الفعل للدّلالة على مكان حدوث الفعل ، نحو : بلغ مرقد آبائه ، أي : مكان رقودهم .




2 - وهما من الثلاثيّ على وزن « مفعل » بفتح الميم والعين ، وسكون ما بينهما ، إن كان المضارع مضموم العين ، أو مفتوحها ، أو معتلّ اللام مطلقا ، كمنصر ، ومذهب ، ومرمى ، وموقى ، ومسعى ، ومقام ، ومخاف ، ومرضى .

وعلى « مفعل » بكسر العين ، إن كانت عين مضارعه مكسورة ، أو كان مثالا مطلقا في غير معتل اللام ، كمجلس ، ومبيع ، وموعد ، وميسر ، وموجل ، وقيل إن صحت الواو في المضارع ، كوجل يوجل ، فهو من القياس الأوّل .

ومن غير الثلاثيّ : على زنة اسم مفعوله ، كمكرم ومستخرج ومستعان .

ومن هذا يعلم أن صيغة الزمان والمكان والمصدر الميميّ واحدة في غير الثلاثيّ ، وكذا في بعض أوزان الثلاثي ، والتمييز بينها بالقرائن ، فإن لم توجد قرينة ، فهو صالح للزمان ، والمكان ، والمصدر .

3 - وكثيرا ما يصاغ من الاسم الجامد اسم مكان على وزن « مفعلة » ، بفتح فسكون ففتح ، للدلالة على كثرة الشيء في ذلك المكان ، كمأسدة ، ومسبعة ، ومبطخة ، ومقثأة : من الأسد ، والسبع ، والبطّيخ ، والقثّاء (1) .

4 - وقد سمعت ألفاظ بالكسر وقياسها الفتح ، كالمسجد : للمكان الذي بني للعبادة وإن لم يسجد فيه ، والمطلع ، والمسكن ، والمنسك ، والمنبت ، والمرفق ، والمسقط ، والمفرق ، والمحشر ، والمجزر ، والمظنّة ، والمشرق ، والمغرب .

وسمع الفتح في بعضها ، قالوا : مسكن ، ومنسك ، ومفرق ، ومطلع . وقد جاء من المفتوح العين : المجمع بالكسر .

قالوا : والفتح في كلّها جائز وإن لم يسمع .

قال أستاذنا المرحوم الشيخ حسين المرصفيّ في [ الوسيلة ] : هذا إذا لم يكن اسم المكان مضبوطا ، وإلّا صح الفتح ، كقولك اسجد مسجد زيد تعد عليك بركته ، بفتح الجيم ، أي : الموضع الذي سجد فيه . وقال سيبويه : وأما موضع السجود (2) فالمسجد ، بالفتح لا غير ا ه . فكأنه أوجب الفتح فيه .
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1- صدر عن مجمع اللغة في القاهرة في الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة الثانية قرار يقول : تصاغ مفعلة قياسا من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للمكان تكثر فيه هذه الأعيان ، سواء أكانت من الحيوان ، أم من النبات ، أم من الجماد .

2- يراد بموضع السجود : أي موضع يسجد فيه غير المسجد المعد للصلاة ، كما يراد به الأعضاء التي يسجد عليها ، تلامس الأرض عند السجود . السقا .





اسم الآلة

1 - هو اسم مصوغ من مصدر ثلاثيّ ، لما وقع الفعل بواسطته (1) .

2 - وله ثلاثة أوزان : مفعال ، ومفعل ، ومفعلة ، بكسر الميم فيها (2) ، نحو :

مفتاح ، ومنشار ، ومقراض ، ومحلب ، ومبرد ، ومشرط ، ومكنسة ، ومقرعة ، ومصفاة . وقيل : إن الوزن الأخير فرع ما قبله .

وقد خرج عن القياس ألفاظ ، منها : مسعط ، ومنخل ، ومنصل ، ومدقّ ، ومدهن ، ومكحلة ، ومحرضة (3) ، بضم الميم والعين في الجميع .

وقد أتى جامدا على أوزان شتّى ، لا ضابط لها ، كالفأس ، والقدوم ، والسّكّين وهلمّ جرّا .
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1- هو اسم مشتق من الفعل الثلاثي المجرّد المتعدّي للدّلالة على أداة يكون بها الفعل ، نحو : منشار من نشر النجّار الخشب .

2- هذه الأوزان الثلاثة هي أوزان القدامى . وقد صدر مؤخرا عن مجمع اللغة بالقاهرة في الجلسة السابعة والعشرين من الدورة الأولى قرار يقول : « يصاغ قياسا من الفعل الثلاثي على وزن : مفعل ، مفعلة ، مفعال : « للدلالة على الآلة يعالج بها الشيء » . وعندما أدرك المجمعيون أن عصرنا عصر الآلات قرّروا قياسية أربع صيغ هي : - فعّال ، فعّالة : جرّار ، حصّادة . - فعال ، سبار ( آلة لقياس غور الجرح أو الماء ) . - فاعلة ، كاسحة ( الألغام ) كابحة . - فاعول ، طاحون ، كاشوف .

3- المنصل : السيف . والمحرضة : إناء الحرض بضمتين ، وهو الأشنان . قال الرضي نقلا عن سيبويه : لم يذهبوا بها مذهب الفعل ، ولكنها جعلت أسماء لهذه الأوعية : أي أن المكحلة ليست لكل ما يكون فيه الكحل ، ولكنها اختصت بالآلة المخصوصة ، وكذا أخواتها ، فلم يكن مثل المكسحة والمصفاة . فجاز تغييرها عما عليه قياس بناء الآلة . ا ه [ شرح الشافية 1 / 187 ] .





التقسيم الثالث للاسم : من حيث كونه مذكرا أو مؤنثا

1 - ينقسم الاسم إلى مذكر ومؤنث : فالمذكر كرجل (1) ، وكتاب ، وكرسيّ . والمؤنّث (2) نوعان : 1 - حقيقيّ ، وهو ما دلّ على ذات حر ، كفاطمة وهند ، 2 - ومجازيّ ، وهو ما ليس كذلك ، كأذن ، وفار ، وشمس . ويستدل على تأنيثه : بضمير المؤنث ، أو إشارته ، أو لحقوق تاء التأنيث في الفعل ، نحو : هذه الشمس رأيتها طلعت . أو ظهور التاء في تصغيره كأذينة ، أو حذفها من اسم عدده كثلاث آبار .

2 - وينقسم المؤنث إلى لفظيّ : وهو ما وضع لمذكّر وفيه علامة من علامات التأنيث ، كطلحة وزكريّاء والكفرّى (3) ، وإلى معنويّ ، وهو ما كان علما لمؤنث وليس فيه علامة ، كمريم وهند وزينب ، وإلى لفظيّ ومعنويّ ، وهو ما كان علما لمؤنث وفيه علامة ، كفاطمة ، وسلمى ، وعاشوراء ، مسمّى به مؤنث .

3 - ولكون المذكر هو الأصل ، لم يحتج فيه إلى علامة ، بخلاف المؤنث ، فله علامتان .

الأولى : التاء ، وتكون ساكنة في الفعل ، نحو : قامت هند ، ومتحرّكة فيه ، نحو : هي تقوم (4) ؛ وفي الاسم ، نحو : صائمة وظريفة (5) ، وأصل وضع التاء في 
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1- « المذكّر : أصل للمؤنّث ، وهو ما خلا من علامة التأنيث لفظا وتقديرا ، وهو على ضربين : أ - حقيقي : وهو ما كان له فرج الذّكر : الرّجل ، الجمل . . . ب - غير حقيقي ( مجازي ) : « وهو ما لم يكن له ذلك : الجدار ، العمل » البلغة في الفرق بين المذكّر والمؤنّث ، الأنباري ، ص 63 .

2- المؤنّث : ما كانت فيه علامة التأنيث لفظا وتقديرا .

3- المؤنث اللفظي عند أكثرهم هو : ما لحقته علامة التأنيث سواء أدلّ على مؤنّث ، نحو : فاطمة ، أم على مذكرّ ، نحو : عنترة ، زكرياء ، . . .

4- قال الفرّاء ( المذكّر والمؤنث ص 105 ) « للمؤنّث أربع علامات في الأفعال هي : التاء الساكنة في قامت ، والياء في تفعلين ، والكسرة في قمت ، والنون في فعلن .

5- قال الفرّاء ( المذكّر والمؤنّث ص 105 ) « للمؤنّث ثماني علامات في الأسماء هي : الهاء ، الألف الممدودة ، والمقصورة ، وتاء الجمع في الهندات ، والكسرة في أنت ، والنون في أنتنّ ، والتاء في أخت ، والياء في هذي .




الاسم : للفرق بين المذكر والمؤنث ، في الأوصاف المشتقة المشتركة بينهما ، فلا تدخل في الوصف المختص بالنساء (1) ، كحائض ، وحائل ، وفارك ، وثيّب ، ومرضع وعانس (2) . أما دخولها على الجامد المشترك معناه بينهما ، فسماعيّ ، كرجل ورجلة ، وإنسان وإنسانة ، وفتّى وفتاة .

ويستثنى من دخولها في الوصف المشترك خمسة ألفاظ ، فلا تدخل فيها :

أحدها : « فعول » بمعنى فاعل ، كرجل صبور وامرأة صبور ، ومنه : وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (3) ، أصله بغويا : اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون .

فقلبت الواو ياء ، وأدغمتا ، وقلبت الضمة كسرة . وما قيل من أنه لو كان على زنة فعول لقيل : بغوّا كنهوّ ، مردود بأن نهوا شاذّ ، في قولهم رجل نهوّ عن المنكر .

وأما قولهم امرأة ملولة ، فالتاء فيه للمبالغة ، إذ يقال أيضا رجل ملولة ، وأما عدوّة فشاذّ ، وسوّغه الحمل على صديقه . وإذا كان « فعول » بمعنى مفعول ، لحقته التاء ، نحو : جمل ركوب ، وناقة ركوبة .

ثانيها : « فعيل » بمعنى مفعول إن تبع موصوفه ، كرجل جريح ، وامرأة جريح ، فإن كان بمعنى فاعل ، أو لم يتبع موصوفه ، لحقته ، كامرأة رحيمة ، ورأيت قتيلة .

ثالثها : « مفعال » كمهذار ، وشذّ ميقانة (4) .

رابعها : « مفعيل » كمعطير ، وشذ مسكينة . وقد سمع حذفها على القياس .

خامسها : « مفعل » كمغشم .

وقد تزاد التاء لتمييز الواحد من جنسه ، كلبن ولبنة ، وتمر وتمرة ، ونمل ونملة ، فلا دليل في الآية الكريمة على تأنيث النملة . ولعكسه في كمء وكمأة . وللمبالغة ،
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1- قال أبو البقاء الكفوي ( الكليّات 1 / 192 ) « كل ما كان على ( فاعل ) من صفة المؤنّث ممّا لم يكن للمذكّر فإنّه لا يدخل فيه الهاء ( امرأة عاقر ، وحائض ، وطاهر من الحيض لا من العيوب ، وقاعد من الحبل » . يضاف إليها امرأة حامل ( حبلى ) وكاعب ، وطالق وناشز ، وعانس ، وعاتق . . .

2- الفارك : المبغضة لزوجها . والمرضع : ذات الولد . أما المرضعة بالهاء : فالمتلبسة بالفعل ، وهو الإرضاع . والعانس : البكر التي فاتها الزواج . ا ه .

3- سورة مريم ، الآية : 28 .

4- ميقانة : سريعة التصديق . وممّا جاء على مفعال : معطاء ، ومئناث ، ومذكار .




كراوية . ولزيادتها كعلّامة . ولتعويض فاء الكلمة كعدة ، أو عينها كإقامة ، أو لامها كسنة ، أو مدّة كتزكية . ولتعريب العجميّ ، نحو : كيلجة في كيلج : اسم لمكيال . وتزاد في الجمع عوضا عن ياء النسب في مفرده ، كأشاعثة وأزارقة ، ولمجرد تكثير البنية (1) ، كقرية وغرفة ، أو للإلحاق بمفرد ، كصيارفة ، للإلحاق بكراهية .

العلامة الثانية : الألف . وهي قسمان : مفردة ، وهي المقصورة ، كحبلى وبشرى ؛ وغير مفردة ، وهي التي قبلها ألف ، فتقلب هي همزة ، كحمراء وعذراء .

وللمقصورة أوزان ، منها :

فعلى : بضم ففتح ، نحو : أربى : للداهية ، وادمى : لموضع ، وكذا شعبى ، قال جرير (2) : [ الوافر ]

ش : 35 أعبدا حلّ في شعبى غريبا

ألؤما لا أبا لك واغترابا 

وفعلى : بضم فسكون ، كبهمى لنبت ، وحبلى صفة ، وبشرى مصدرا .

وفعلى : بفتحات ، كبردى اسم لنهر ، قال حسان (3) : [ الكامل ]

ش : 36 يسقون من ورد البريص عليهم

بردى يصفّق بالرّحيق السّلسل 

وحيدى : للحمار السريع في مشيه ؛ وبشكى : للناقة السريعة .

وفعلى : بفتح فسكون كمرضى جمعا ، ونجوى مصدرا ، وشبعى صفة .

وفعالى : بالضم والتخفيف ، كحبارى : لطائر ، وسكارى : جمعا ، وعلادى :

صفة للشديد من الإبل .

وفعّلى : بضم ففتح العين المشددة ، كسمّهى : للباطل .

وفعلّى : بكسر ففتح ، فلام مشددة ، كسبطرى لمشية فيها تبختر .

وفعلى : بكسر فسكون نحو : حجلى ، جمع حجلة بفتحات : اسم لطائر ، وظربى ، جمع ظربان ، بفتح فكسر : اسم لدويبّة منتنة الرائحة . ولم يوجد في اللغة جمع على هذا الوزن إلا هذان اللفظان (4) وذكرى مصدرا . وهذا الوزن إن لم يكن
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1- قوله ولمجرد تكثير البنية ، أي التكثير المجرد عما تقدم ، فلا ينافي أنها فيما ذكر لتأنيث اللفظ أيضا ا ه .

2- ديوان جرير ص 650 وفيه ( شعبى ) وهو الصحيح لأنّ المؤلّف يمثّل على فعلى لا على فعلى .

3- ديوان حسّان ، دار صادر ص 180 ، والبريص : نهر بدمشق .

4- وهذا مما أحصاه المتنبي الشاعر لما سأله عنه شيخ اللغويين في عصره : أبو علي الفارسي ، ( السقا ) . وزاد الدماميني : معزى . ا ه منه .




جمعا ولا مصدرا ، فإن لم ينوّن فألفه للتأنيث ، كقسمة ضيزى : أي جائرة ، وإن نوّن ، فألفه للإلحاق ، نحو : عزهى : لمن لا يلهو ؛ وإن نوّن عند بعض ، ولم ينون عند آخرين ، ففيه وجهان ، كذفرى لعظم خلف أذن البعير .

وفعّيلى : بكسرتين ، مشدّد العين ، نحو : هجيّري : للهديان ، وحثيّثى : مصدر حثّ .

وفعلّى : بضمتين مشدّد اللام كحذرّى : من الحذر ، وكغرّى : اسم لوعاء الطّلع .

وفعّيلى : بضم ففتح العين مشددة كلغّيزى : للغز ، وخلّيطى : للاختلاط .

وفعّالى : بضم ففتح العين المشددة كخبّازى وشقّارى : لنبتين ، وحضّارى :

لطائر .

وللممدودة أوزان . منها :

فعلاء : بفتح فسكون كصحراء : اسما ، ورغباء : مصدرا ، وطرفاء : جمعا في المعنى ، وحمراء : صفة لمؤنث أفعل ، وهطلاء : صفة لغيره ، كديمة هطلاء .

وأفعلاء : بفتح وسكون ، مثلّث العين ، مخفّف اللام ، كأربعاء لليوم المعروف .

وفعللاء : بضمتين بينهما ساكن ، كقرفصاء . لهيئة مخصوصة في القعود .

وفاعولاء ، كتاسوعاء وعاشوراء : التاسع والعاشر من المحرّم .

وفاعلاء ، بكسر العين كقاصعاء ونافقاء : لبابي حجر اليربوع .

وفعلياء ، بكسرتين بينهما سكون ، مخفف الياء ، ككبرياء .

وفعلاء بفتح العين ، وتثليث الفاء ، كجنفاء بفتحات : لموضع ، وسيراء ، بكسر ففتح : لثوب خزّ مخطّط ، ونفساء . بضم ففتح .

وفنعلاء ، بضمتين بينهما سكون ، كخنفساء : للحيوان المعروف .

وفعيلاء : بفتح فكسر ، كقريثاء بالثاء المثلثة : لنوع من التمر .

ومفعولاء : كمشيوخاء : جمع شيخ .

وممّا تقدم علم أن هناك أوزانا مشتركة بينهما ، وهي فعلى ، بفتح فسكون ، كسكرى وصحراء ، وفعلى : بضم ففتح كأربى وحنفاء ، وفعلى ، بفتحات كجمزى :

لسرعة العدو ، وجنفاء : لموضع ، وأفعلى : بفتح فسكون ففتح ، كأجفلى : للدعوة العامة ، وأربعاء : لليوم المعروف (1) .
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1- من ضوابط التذكير والتأنيث التي جمعها الفرّاء ( المذكّر والمؤنّث ص 105 ) ما يأتي : - كل أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير حملا على الجنس ، والتأنيث حملا على الجماعة كقوله تعالى : أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ [ الحاقّة : 7 ] . و كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ [ القمر : 20 ] . - كل اسم جمع لآدمي فإنّه يذكّر ويؤنّث كالقوم وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ [ الأنعام : 66 ] و كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ [ الشعراء : 105 ] ومثله الرهط . - كل شيء ليس فيه روح إن شئت فذكّر ، وإن شئت فأنّث . - كل جمع مؤنّث إلّا ما صحّ بالواو والنون في من يعلم . جاء الرجال والنساء ، وجاءت الرّجال والنساء . - أسماء الجموع مؤنّثة ، نحو : الإبل ، الغنم ، الخيل . . . - كل عضو زوج من أعضاء الإنسان ، فهو مؤنث إلّا الخدّ والجنب والحاجب والصّدع واللحي والفكّ والمرفق والزند والكوع والكرسوع . - كل عضو فرد من أعضاء الإنسان فهو مذكّر إلّا الكبد والكرش والطّحال لأنّ كل عضو في الإنسان أوّل اسمه كاف فهو مؤنّث . - الشهور كلّها مذكّرة إلّا جماديها . - أسماء الحشر كلّها مؤنّثة ، وتأنيثها تأنيث تهويل ومبالغة . - الأسنان كلّها مؤنّثة إلّا الأضراس والأنياب . راجع : معجم المذكّر والمؤنث في اللغة العربية ص 14 - 17 .
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التقسيم الرابع للاسم : من حيث كونه منقوصا ، أو مقصورا ، أو ممدودا ، أو صحيحا

1 - ينقسم الاسم إلى منقوص ، ومقصور ، وممدود ، وصحيح .

فالمنقوص : هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها (1) ، كالداعي والمنادي ، فخرج بالاسم : الفعل كرضي ، وبالمعرب : المبنيّ كالذي ، وبالذي آخره ياء : المقصور ، وبلازمة : الأسماء الخمسة في حالة الجرّ ، وبمكسور ما قبلها ، نحو : ظبي ورمي (2) ، فإنه ملحق بالصحيح (3) ، لسكون ما قبل يائه .

والمقصور : هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة (4) ، كالهدى والمصطفى ، فخرج بالاسم : الفعل والحرف ، كدعا وإلى ، وبالمعرب : المبنيّ ، كأنا وهذا ، وبما آخره ألف : المنقوص ، وبلازمة : الأسماء الخمسة في حالة النصب ، والمثنى في حالة الرفع .

والممدود : هو الاسم المعرب الذي آخره همزة تلي ألفا زائدة ، كصحراء وحمراء .
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1- هو اسم معرب منته بياء ثابتة ، غير مشدّدة ، مكسور ما قبلها .

2- يستخلص من التعريف أنّ لفظ ( كرسيّ ) ليس اسما منقوصا لأنّ ياءه مشدّدة وإن كان ما قبلها مكسورا . - وإن لفظ ( جبليّ ) ليس اسما منقوصا لأنّ ياءه غير لازمة فهي ياء النّسب . - وإنّ لفظ ( سعي ) ليس اسما منقوصا لأنّ ما قبل يائه ليس مكسورا ( العين ساكنة ) . - وأنّ لفظ ( أخيك ) ليس اسما منقوصا ؛ لأنّ ياءه ليست ثابته فهي حرف إعراب تنقلب واوا في الرفع ، نحو : جاء أخوك ، أو ألفا في النصب ، نحو : رأيت أخاك . - وأنّ لفظ ( الذي ) ليس اسما منقوصا ، لأنّه اسم مبني .

3- سمّي هذا النوع من الأسماء ملحقا بالصحيح أو شبه صحيح الآخر لأنّ آخره حرف علّة وما قبله ساكن ، وتظهر حركات الإعراب الثلاث على آخره ، كما تظهر على الصحيح الآخر ، نحو : جاء ظبي ، رأيت ظبيا ، مررت بظبي .

4- هو اسم معرب آخره ألف ثابتة ، مفتوح ما قبلها ، سواء أكتبت بصورة الألف ، نحو : عصا ، أم بصورة الياء ، نحو : فتى .




والصحيح : ما عدا ذلك ، كرجل وكتاب (1) .

2 - وكل من المقصور والممدود : قياسيّ ، وهو موضع نظر الصرفيّ ، وسماعيّ ، وهو موضع نظر اللّغويّ ، الذي يسرد ألفاظ العرب ، ويضع معانيها بإزائها .

فالمقصور القياسيّ : هو كل اسم معتلّ اللام ، له نظير من الصحيح ، ملتزم فتح ما قبل آخره ، وذلك كمصدر الفعل المعتلّ اللام ، الذي على وزن فعل ، بفتح فكسر ، كالجوى والهوى والعمى (2) ، فإنه نظير الفرح والأشر والطّرب ؛ وكفعل بكسر ففتح ، في جمع فعلة ، بكسر فسكون (3) ، وفعل ، بضم ففتح ، في جمع فعلة ، بضم فسكون ، نحو : فرية وفرى ، ومرية ومري ، ومدية ومدى ، وزبية وزبى ؛ فإنّ نظيرهما قرب بالكسر ، وقرب بالضم ، في جمع قربة بالكسر وقربة بالضم . وكذا كل اسم مفعول معتل اللام ، زائد على الثلاثة ، كمعطى ومستدعى ، فإن نظيره مكرم ومستخرج ، وكذا أفعل صيغة تفضيل كالأقصى ، أو لغيره كالأعمى ، ونظيرهما من الصحيح الأبعد والأعمش . وكذا ما كان جمعا لفعلى أنثى أفعل ، كالدّنيا والدّنا . ونظيره الأخرى والأخر . وكذا ما كان من أسماء الأجناس دالا على الجمعيّة بالتجرّد من التاء ، على وزن فعل بفتحتين ، وعلى الوحدة بالتاء ، كحصاة وحصى ، ونظيره مدرة ومدر . وكذا المفعل مدلولا به على مصدر أو زمان أو مكان ، نحو : ملهى ومسعى ونظيره مذهب ومسرح .

والممدود القياسيّ : كل اسم معتل اللام له نظير من الصحيح الآخر ، ملتزم فيه زيادة ألف قبل آخره وذلك كمصدر ما أوّله همزة وصل (4) ، نحو : ارعوى ارعواء ، وابتغى ابتغاء ، واستقصى استقصاء ، فإن نظيرها من الصحيح : احمرّ احمرارا ، واقتدر اقتدارا ، واستخرج استخراجا . وكذا مصدر كلّ فعل معتلّ اللام يوازن أفعل (5) ، كأعطى إعطاء ، وأملى إملاء ، فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما ، وأحسن إحسانا . وكذا كل ما كان مفرد الأفعلة ، ككساء وأكسية ، ورداء
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1- هو الاسم الذي لا ينتهي بحرف علّة ، أو بألف ممدودة .

2- أي فعل فعل ، نحو : جوي جوى ، ندي ندى .

3- أي فعلة فعل ، نحو : مرية مري .

4- أي مصدر الفعل الخماسي أو السّداسي المعتلّ الآخر وأوّله همزة وصل ، نحو : استقصى استقصاء ، انتهى انتهاء .

5- أي مصدر الفعل الماضي المعتلّ الآخر بالألف على وزن ( أفعل ) ، نحو : أعطى إعطاء .




وأردية (1) ، فإن نظيره من الصحيح حمار وأحمرة ، وسلاح وأسلحة . وكذا كل مصدر لفعل بفتحتين دالّا على صوت أو داء ، كالرّغاء : لصوت البعير ، والثّغاء :

لصوت الشاة ، فإن نظيره الصّراخ ، وكالمشاء ، فإن نظيره الزّكام (2) .

والسماعيّ منهما ما فقد ذلك النظير .

فمن المقصور سماعا : الفتى : واحد الفتيان ، والحجا : أي العقل ، والسّفا :

أي الضّوء ، والثّرى : أي التراب (3) .

ومن الممدود سماعا الثّراء بالفتح : لكثرة المال ، والحذاء بالكسر : للنعل ، والفتاء بالضم : لحداثة السنّ ، والسّناء بفتح السين : للشرف .

3 - وقد أجمعوا على جواز قصر الممدود للضرورة ، كقوله (4) : [ الرّجز ]

ش : 37 لا بدّ من صنعا وإن طال السّفر (5) 

واختلفوا في مدّ المقصور ؛ فمنعه البصريون ، وأجازه الكوفيون ، وحجتهم قول الشاعر : [ الوافر ]

ش : 38 سيغنيني الّذي أغناك عنّي

فلا فقر يدوم ولا غناء (6) 
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1- أي ما كان من الأسماء على أربعة أحرف ويجمع على أفعلة ، نحو : غطاء أغطية .

2- يضاف إلى ما قاله المؤلّف : - مصدر ( فاعل ) الذي على وزن ( فعال ، نحو ) : نادى نداء . - ما صيغ من المصادر على وزن ( تفعال ) عدا تعداء ، أو على وزن ( تفعال ) ، نحو : مشى تمشاء . - ما صيغ من الصفات على وزن ( فعال ) أو مفعال ، نحو : العدّاء ، المعطاء . - مؤنّث ( أفعل ) لغير التفضيل سواء أكان صحيح الآخر ، نحو : أحمر حمراء ، وأعرج عرجاء ، أم معتلّ الآخر ، نحو : أعمى عمياء .

3- يضاف إليها أيضا : الهدى والرحى ، والسّنا .

4- هو الشاهد 535 من شواهد أوضح المسالك 3 / 243 ولم يعرف قائله . عود : المسن من الجمال . دبر : تعب .

5- عجزه : وإن تحنّى كلّ عود ودبر 

6- هو الشاهد 537 من شواهد أوضح المسالك 3 / 245 . ولم يعرف قائله .





التقسيم الخامس للاسم : من حيث كونه مفردا ، أو مثنى ، أو مجموعا


اشارة

ينقسم الاسم إلى مفرد ، ومثنى ، ومجموع

فالمفرد : ما دل على واحد ، كرجل وامرأة وقلم وكتاب . أو هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ، ولا ملحقا بهما ، ولا من الأسماء الخمسة المبيّنة في النحو .

والمثنى : ما دل على اثنين مطلقا ، بزيادة ألف ونون ، أو ياء ونون ، كرجلان وامرأتان ، وكتابان وقلمان ، أو رجلين وامرأتين وكتابين وقلمين (1) ، فليس منه كلا ، وكلتا ، واثنان ، واثنتان ، وزوج ، وشفع ، لأن دلالتها على الاثنين ليست بالزيادة .

2 - وشرط الاسم الذي يراد تثنيته .

أن يكون مفردا ، فلا يثنّى المجموع ولا المثنّى ، بأن يقال رجلانان وزيدونان .

وأن يكون معربا ، وأما اللذان وهذان ، فليسا بمثنّيين ، وكذا مؤنثهما ، وإنما هما على صورة المثنى .

وأن يكونا متّفقين في اللفظ والوزن والمعنى (2) ، فلا يقال العمران (3) بضم ففتح في أبي بكر وعمر ، لعدم الاتفاق في اللفظ ، ولا العمران ، بفتح فسكون ، في
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1- عرّفه السيوطي ( الهمع 1 / 133 ) بقوله : « هو ما دلّ على اثنين بزيادة في آخره ، صالح للتجريد عنها ، وعطف مثله عليه » .

2- تقول العرب ( الأبوان : في الأب والأم ) و ( الوالدان ) فيهما أيضا ، كما تقول ( الثّقلان ) في الإنس والجنّ . وقد عزوا ذلك إلى ظاهرة التغليب . وهذا النوع من المثنّى سمّاه ابن هشام ( مغني اللبيب ص 900 ، 901 ) المثنّى التّغليبي وأعطى أمثلة عليه منها : الأبوان : الأب والأم أو الأب والخالة . والمشرقان : المشرق والمغرب . والخافقان : المشرق والمغرب ، والقمران : الشمس والقمر ، والمروتان : الصفا والمروة .

3- قوله : فلا يقال العمران : أي على وجه كونه مثنى حقيقة ا ه .




عمرو وعمر ، لعدم الاتفاق في الوزن . ولا العينان في الباصرة والجارية ، لعدم الاتفاق في المعنى .

وأن يكون منكّرا ، فلا يثنى العلم باقيا على علميته (1) ، . وأن يكون له مماثل ، فلا يثنّى الشمس والقمر ، لعدم المماثلة ، وقولهم القمران للشمس والقمر تغليب (2) .

وألّا يستغنى بتثنية غيره عنه ، فلا يثنى سواء ، للاستغناء عن تثنيته بتثنية سيّ (3) .

3 - والجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : مذكّر سالم ، ومؤنث سالم ، وجمع تكسير ، فجمع المذكر السالم ، هو لفظ دل على أكثر من اثنين ، بزيادة واو ونون ، أو ياء ونون ، كالزيدون والصالحون ، والزيدين والصالحين (4) .

والمفرد الذي يجمع هذا الجمع : إما أن يكون جامدا أو مشتقا ، ولكل شروط .

فيشترط في الجامد : أن يكون علما لمذكّر عاقل ، خاليا من التاء ، ومن التركيب ، فلا يقال في رجل : رجلون ، لعدم العلمية ، ولا في زينب : زينبون ، لعدم التذكير ، ولا في لاحق علم لفرس : لاحقون ، لعدم العقل ، ولا في طلحة :

طلحتون ، لوجود التاء ، ولا في سيبويه : سيبويهون ، لوجود التركيب .

ويشترط في المشتق : أن يكون صفة لمذكر عاقل ، خالية من التاء ، ليست على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء ، ولا فعلان الذي مؤنثه فعلى ، ولا مما يستوي
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1- لا يخلو هذا الشرط من تعسّف لأنّ الواقع اللغوي يؤيد تثنية العلم وكذلك الاستعمال ، نقول : محمّدان ، هندان ، كما نثنيّ المعرّف ب أل فنقول : الشعبان ، الأمّتان . ولهذا من الأفضل إسقاط هذا الشرط لمخالفته طبيعة الاستعمال .

2- في المعجم الوسيط 2 / 658 « التغليب في اللغة : إيثار أحد اللفظين على الآخر في الأحكام العربية إذا كان بين مدلوليهما علقة أو اختلاط ، كما في الأبوين » .

3- راجع : شروط التثنية في ( النحو الجامع ) للدكتور محمد قاسم طبعة جروس برس ص 102 وما بعدها .

4- يطلق هذا الجمع على الذكور العقلاء فقط ، نحو : المتلاعبون بلقمة عيش الناس ظالمون ؛ فلفظا : المتلاعبون ، ظالمون ، يدلّان على جماعة من الذكور العقلاء . وسميّ سالما لأنّه لو جرّدنا الجمع من علامة الجمع لوجدنا أن لفظ المفرد بقي سالما بلا تغيير : اللاعب ( ون ) ظالم ( ون ) . سمّي هذا الجمع سالما لسلامة لفظ مفرده من التغيير عند الجمع .




فيه المذكر والمؤنث ، فلا يقال في مرضع مرضعون ، لعدم التذكير ، ولا في نحو :

فاره صفة فرس فارهون ، لعدم العقل ، ولا في علّامة علّامتون ، لوجود التاء ، ولا في نحو : أحمر أحمرون ، لمجيئه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء ، وشذّ قول حكيم الأعور بن عياش الكلبيّ (1) : [ الوافر ]

ش : 39 فما وجدت نساء بني تميم

حلائل أسودين وأحمرينا 

ولا في نحو : عطشان : عطشانون ، لكونه على فعلان الذي مؤنثه فعلى ، ولا في نحو : عدل وصبور وجريح : عدلون ، وصبورون ، وجريحون ، لاستواء المذكر والمؤنث فيها .

وجمع المؤنث السالم (2) : ما دلّ على أكثر من اثنين ، بزيادة ألف وتاء على مفرده ، كفاطمات وزينبات . وهذا الجمع ينقاس في جميع أعلام الإناث ، كزينب وهند ومريم . وفي كل ما ختم بالتاء مطلقا ، كفاطمة وطلحة ، ويستثنى من ذلك امرأة ، وشاة ، وقلة بالضم والتخفيف : اسم لعبة ، وأمة ، لعدم ورودها (3) .

وفي كل ما لحقته ألف التأنيث مطلقا : مقصورة أو ممدودة ، كسلمى وحبلى وصحراء وحسناء . ويستثنى من ذلك فعلاء مؤنث أفعل ، وفعلى مؤنث فعلان ، فلا يجمعان هذا الجمع ، كما لا يجمع مذكرهما جمع مذكر سالما ، وفي مصغر غير العاقل كجبيل ودريهم ، وفي وصفه أيضا ، كشامخ صفة جبل ، ومعدود صفة يوم .

وفي كل خماسيّ لم يسمع له جمع تكسير ، كسرادق وحمّام وإصطبل .

وما سوى ذلك فمقصور على السماع ، كسموات وسجلّات وأمّهات (4) .

[شماره صفحه واقعی : 108]
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1- قال البغدادي ( الخزانة 1 / 179 ) « هذا البيت من قصيدة لحكيم الأعور ابن عيّاش الكلبي من شعراء الشام ، هجا بها مضر ورمى فيها امرأة الكميت بن زيد بأهل الحبس لما فرّ منه بثياب امرأته » .

2- سمّاه ابن هشام ( شرح قطر الندّى ص 68 ) « ما جمع بألف وتاء مزيدتين » وقال السّيوطي ( الهمع 1 / 67 ) « وذكر الجمع بألف وتاء أحسن من التعبير بجمع المؤنّث السالم لأنّه لا فرق بين المؤنث كهندات والمذكّر كاصطبلات ، والسالم كما ذكر والمغيّر نظم واحده كتمرات وغرفات » . راجع : النحو الجامع ص 118 ، 119 لجلاء صحّة التسمية .

3- يستثنى من ذلك : امرأة وجمعها نساء ، وشاة وجمعها شياه ، وأمة وجمعها إماء ، وأمّة وجمعها أمم ، وشفة وجمعها شفاه ، وملّة وجمعها ملل .

4- يجمع هذا الجمع أيضا : - المصدر المجاوز ثلاثة أحرف وغير المؤكد لفعله ، نحو : انتصار انتصارات ، تدريب تدريبات . - اسم غير العاقل المصدّر بابن أو ب ( ذو ) نحو : ذو القعدة ذوات القعدة وابن آوى بنات آوى . - اسم الجنس لغير العاقل الذي لم يسمع له جمع تكسير ، نحو : حمّام حمّامات ، مطار مطارات . - كل اسم أعجمي لم يعهد له جمع آخر ، نحو : تلغراف ، تلفون ، تلفزيون فإنّها تجمع على تلغرافات ، تلفونات ، تلفزيونات .





كيفية التثنية

- إذا كان الاسم الذي تريد تثنيته صحيحا ، أو منزّلا منزلة الصحيح ، كرجل وامرأة ، وظبي ودلو ، زدت الألف والنون ، أو الياء والنون ، بدون عمل سواها ، فتقول : رجلان ، وامرأتان ، ودلوان ، وظبيان (1) .

- وإذا كان منقوصا محذوف الياء كقاض وداع ، رددتها في التثنية ، فتقول :

قاضيان وداعيان .

وإذا كان مقصورا ، وتجاوزت ألفه ثلاثة ، قلبتها ياء كحبلى ومستدعى ، فتقول حبليان ومستدعيان ، وشذ قهقران وخوزلان بالحذف ، في تثنية قهقرى وخوزلى (2) وكذا تقلب ياء إذا كانت ثالثة مبدلة منها ، كفتيان ورحيان في فتى ورحى ، فرارا من التقاء الساكنين لو بقيت ، وحذرا من التباس المفرد بالمثنّى حال إضافته لياء المتكلم لو حذفت . وشذ في حمى حموان بالواو ، وكذا إذا كانت غير مبدلة وأميلت ، كمتى علما ، فتقول في تثنيته متيان .

وتقلب ألف المقصور واوا إذا كانت مبدلة منها كعصا وقفا ، فتقول عصوان وقفوان ، وشذّ في رضا رضيان بالياء ، مع أنه واويّ . وكذا تقلب واوا إذا كانت غير مبدلة ولم تمل ، كلدى وإذا مسمّى بهما ، فتقول لدوان وإذوان .

وإذا كان ممدودا ، فيجب إبقاء همزته إن كانت أصلية ، كقرّاءان ووضّاءان ، في تثنية قرّاء ووضّاء ، الأول الناسك ، والثاني وضيء الوجه . ويجب قلبها واوا ، إن كانت للتأنيث ، كحمراوان وصحراوان ، في حمراء وصحراء . وقال السيرافي :

إذا كان قبل ألف التأنيث واو ، وجب تصحيح الهمزة ، لئلا يجتمع واوان ليس بينهما إلا ألف ، كعشواء ، فتقول عشواءان ، والكوفيون يجيزون الوجهين فيها ،

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 1661






1- يثنّى الاسم الصحيح والشبيه بالصحيح بإلحاق علامة التثنية في آخرهما : رجل رجلان ، دلو دلوان .

2- القهقرى : الرجوع إلى خلف ، والخوزلى : مشية فيها تثاقل ، ويقال فيها الخيزلى ، بالمثناة التحتية بدل الواو ، كما في القاموس ا ه .




وشذ حمرايان بالياء ، وخنفسان وعاشوران وقرفصان ، بالحذف ، في تثنية خنفساء وعاشوراء ، وقرفصاء . وإذا كانت همزته بدلا من أصل ، جاز فيه التصحيح والقلب ، ولكن التصحيح أرجح ، ككساء وحياء أصلهما : كساو وحياي ، فتقول :

كساوان وحياوان (1) .

وإذا كانت همزته للإلحاق ، كعلباء وقوباء (2) بالموحدة ، زيدت الهمزة فيهما ، للإلحاق بقرطاس وقرناس ، بضم فسكون ، وهو أنف الجبل ، ترجّح القلب على التصحيح ، فتقول علباوان وقوباوان ، أو علباآن وقوباآن . وقيل : ، التصحيح فيه أرجح (3) .


كيفية جمع الاسم جمع مذكر سالما

إذا كان الاسم المراد جمعه صحيحا زيدت الواو والنون ، أو الياء والنون عليه ، بدون عمل سواها .

وإذا كان منقوصا حذفت ياؤه ، وضم ما قبل الواو ، وكسر ما قبل الياء ، فتقول : القاضون والداعون ، أو القاضين والداعين ، أصلهما القاضيون والداعيون والقاضيين والداعيين . وسيأتي سبب الحذف في التقاء الساكنين .

وإن كان الاسم مقصورا حذفت ألفه ، وأبقيت الفتحة للدلالة عليها ، نحو :

وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ (4) . وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ (5) ، أصلهما : الأعلوون والمصطفوين .

وحكم الممدود في الجمع ، حكمه في التثنية ، فتقول في وضّاء وضّاءون ،
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1- لم يقولوا : حيايان لشبهه بعلباء في المد والإبدال والصرف . ولأن الواو أخف . حيث وجد لها شبه من الهمزة . ا ه . سيبويه ملخصا .

2- القوباء : ما يظهر في الجلد ، وليس فعلاء بضم الفاء وسكون العين غيرها والخشاء : وهي العظم الناتىء خلف الأذن ، كما في القاموس ا ه .

3- يضاف إلى ذلك تثنية المحذوف الآخر . - يعاد الحرف المحذوف إلى المفرد عند التثنية إذا كان يعاد إلى الاسم عند الإضافة ، نحو : أب أبوان ، أخ أخوان ، حم حموان ، لأننا نقول : جاء أبوك ، عاد أخوك مرض حموك . - أما الأسماء المحذوفة الآخر والتي لا يرد إليها الحرف المحذوف عند الإضافة فتثنّى على حالها : لي يدان وهذه الأسماء هي : يد ، غد ، فم ، ابن ، اسم . . .

4- سورة آل عمران ، الآية : 139 .

5- سورة ص ، الآية : 47 .




وفي حمراء علما لمذكر حمراوون ، ويجوز الوجهان في نحو : علباء وكساء علمين لمذكر .

ومما تقدم تعلم أن أولو ، وعالمون ، وأرضون ، وسنون ، وبنون ، ثبون ، وعزون ، وأهلون ، وعشرون وبابه ، ليست من جمع المذكر السالم ، وإنما هي ملحقة (1) به .


كيفية جمع الاسم جمع مؤنث سالما

- إذا كان المفرد بلا تاء ، كزينب ومريم ، زدت عليه الألف والتاء ، بدون عمل سواها ، فتقول زينبات ومريمات .

- وإذا كان مقصورا عومل معاملته في التثنية ، فتقول : فتيات ، وحبليات ، ومصطفيات ، ومتيات : في فتى ، وحبلى ، ومصطفى ، ومتى « مسمّى بها مؤنّث » ، وتقول عصوات ، وإذوات ، وإلوات ، في عصا وإذا وإلى « مسمّى بها مؤنّث » ، وكذا إن كان ممدودا أو منقوصا ، فتقول : صحراوات وقرّاءات ، وعلباوات ، أو علباءات ، وكساءات أو كساوات . وتقول في قاض « مسمّى به مؤنثّ » : قاضيات .

وإذا كان المفرد مختوما بالتاء ، زائدة كانت كفاطمة وخديجة ، أو عوضا من أصل ، كأخت وبنت وعدة ، حذفت منه في الجمع ، فتقول : فاطمات ، وخديجات ، وبنات ، وأخوات ، وعدات .

ومتى كان المفرد اسما ثلاثيا ، سالم العين ساكنها ، مؤنثا ، سواء ختم بتاء أو لا ، جاز في عين جمعه المؤنث الفتح ، والتسكين ، واتباع العين للفاء ، إلا
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1- الملحق بجمع المذكّر السالم هو : ما أعرب إعرابه وفقد شرطا من شروطه . وألحق به كلّ من : - أولو : بمعنى أصحاب ، وتخطف فيها الواو خطفا وكأنّها ضمّة لا غير . - ألفاظ العقود ( عشرون ، ثلاثون ، أربعون ، خمسون ، ستون ، سبعون ، ثمانون ، تسعون ) . - أهلون : جمع مفرده أهل وليس بعلم ولا صفة إلّا أنّه بمعنى يستحقّ ، نحو : جمال أهل للاحترام ، أي مستحق له . - سنون مفرده سنو أو سنة . - بنون ومفرده ابن وهو غير علم ولا مشتق ومفرده لم يسلم من التغيير . - عالمون ، عليّون ، أرضون ، عضون ، عزون ألحقت بجمع المذكر السالم ولم تعد شائعة الاستعمال في أيامنا هذه .




إن كانت الفاء مفتوحة ، فيتعين الاتباع ، وأما قول بعض العذريين : [ الطويل ]

ش : 40 وحمّلت زفرات الضّحى فأطقتها

وما لي بزفرات العشيّ يدان (1) 

بتسكين فاء زفرات : فضرورة - أو كانت لام مضموم الفاء ياء كدمية ، أو لام مكسورها واوا كذروة ، فيمتنع الاتباع ، فنحو : دعد وجفنة بفتح فائهما ، يتعين فيه الفتح في الجمع ، ونحو : جمل وبسرة بالضم ، وهند وكسرة بالكسر ، يجوز فيه الثلاث ، ونحو : دمية بالضم ، وذروة بالكسر ، يمتنع فيه الاتباع ، وشذ جروات ، بكسر الراء .

أما الصفة كضخمة ، أو الرباعيّ كزينب ، أو معتل العين كجور (2) ، أو مضعفها ك ( جنة ) بتثليث الجيم ، أو متحركها كشجرة فلا تتغير فيها حالة العين في الجمع .


جمع التكسير

هو ما دلّ على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده ، تغييرا مقدرا كفلك ، بضم فسكون ، للمفرد والجمع ، فزنته في المفرد كزنة قفل ، وفي الجمع كزنة أسد ، وكهجان لنوع من الإبل ، ففي المفرد ككتاب ، وفي الجمع كرجال . أو تغييرا ظاهرا ، إما بالشكل فقط ، كأسد بضم فسكون ، جمع أسد بفتحتين . وإما بالزيادة فقط ، كصنوان ، في جمع صنو بكسر فسكون فيهما . وإما بالنقص فقط ، كتخم في جمع تخمة بضم ففتح فيهما . وإما بالشكل والزيادة كرجال بالكسر ، في جمع رجل بفتح فضم . وإما بالشكل والنقص ككتب بضمتين . في جمع كتاب باكسر . وإما بالثلاثة ، كغلمان بكسر فسكون ، في جمع غلام بالضم (3) .
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1- هو الشاهد 540 من شواهد أوضح المسالك 3 / 251 وهو للشاعر العذري عروة بن حزام ( ديوانه ص 20 ) وفيه ( تحمّلت ) بدل وحمّلت .

2- جور : اسم بلد بفارس ، بناها بهرام من ملوك الفرس ، وتنسب إليه ، فيقال : بهرام جور . وينسب إليها الورد والأحمر الجوري . السقا .

3- يكون التغيير : - بزيادة على أصول المفرد ، نحو : سهم سهام ، قلم أقلام . - بنقص عن أصوله ، نحو : رسول رسل ، كتاب كتب . - باختلاف الحركات ، نحو : أسد ، أسد . - بالشكل والزيادة ، نحو : كلب كلاب ، جمل جمال . - بالشكل والنقص ، نحو : رسول رسل ومدينة مدن . - بالشكل والزيادة والنقص ، نحو : غلام غلمان ، غراب غربان . - بالتقدير كما في كلمة فلك بضم فسكون فهي صالحة للمفرد كما في قوله تعالى : الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ [ يس : 41 ] وللجمع كما في قوله تعالى : وَتَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ [ النحل : 14 ] .




أما التغير بالنقص والزيادة دون الشكل ، فتقتضيه القسمة العقلية ، ولكن لم يوجد له مثال .

وهذا الجمع عام في العقلاء وغيرهم ، ذكورا كانوا أو إناثا . وأبنيته سبعة وعشرون ، منها أربعة للقلة ، والباقي للكثرة .

والجمعان قيل إنهما مختلفان مبدأ وغاية ، فالقلة من ثلاثة إلى عشرة ، والكثرة من أحد عشر إلى ما لا نهاية له . وقيل : إنهما متفقان مبدأ لا غاية ، فالقلة من ثلاثة إلى عشرة ، والكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له (1) .

وإنما تعتبر القلة في نكرات الجموع ، أما معارفها بأل أو الإضافة فصالحة للقلة والكثرة ، باعتبار الجنس أو الاستغراق ، وقد ينوب أحدهما عن الآخر وضعا :

بأن تضع العرب أحد البناءين صالحا للقلة والكثرة ، ويستغنون به عن وضع الآخر ، فيستعمل مكانه بالاشتراك المعنويّ لا مجازا ، ويسمى ذلك بالنيابة وضعا . كأرجل ، بفتح فسكون فضم ، في جمع رجل بكسر فسكون ، وكرجال بكسر ففتح ، في جمع رجل بفتح فضم ، إذ لم يضعوا بناء كثرة للأوّل ، ولا قلّة للثاني (2) ، فإن وضع بناءان للفظ واحد ، كأفلس وفلوس ، في جمع فلس بفتح فسكون ، وأثوب وثياب ، في جمع ثوب ، فاستعمال أحدهما مكان الآخر يكون مجازا ، كإطلاق أفلس على أحد عشر ، وفلوس على ثلاثة ، ويسمى بالنيابة استعمالا .


جموع القلّة

الأول : أفعل ، بفتح فسكون فضم . ويطّرد في :

1 - كل اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين ولم يضاعف ، على وزن فعل ، بفتح فسكون ، ككلب وأكلب (3) ، وظبي وأظب ، ودلو وأدل . وما كان من هذا النوع
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1- قال التفتازاني : إن جمع القلّة من الثلاثة إلى العشرة ، وجمع الكثرة من الثلاثة إلى ما لا يتناهى . فالفرق بينهما من جهة النهاية لا من جهة المبدأ ، وعلى هذا الرأي تكون النيابة من جانب القلّة عن الكثرة ، لا العكس .

2- قد يستغنى ببعض أبنية القلّة عن بناء الكثرة ، نحو : أرجل وأعناق وأفئدة كما يستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بناء القلّة ، نحو : رجال وقلوب إذ لم تضع العرب أبنية كثرة لمفردات الأمثلة الأولى ولا أبنية قلّة لمفردات الأمثلة الأخرى .

3- ممّا اكتملت فيه الشروط : فحل أفحل ، ونجم أنجم .




واويّ اللام (1) أو يائيها (2) ، تكسر عينه في الجمع ، وتحذف لامه ، كما سيأتي :

في الإعلال .

وشذ أوجه (3) ، وأكفّ ، وأعين ، وأثوب ، وأسيف في قوله (4) : [ الرّجز ]

ش : 41 لكل دهر قد لبست أثوبا

حتّى اكتسى الرّأس قناعا أشهبا (5) 

وقوله : [ البسيط ]

ش : 42 كأنّهم أسيف بيض يمانية

عضب مضاربها باق بها الأثر (6) 

2 - وفي اسم رباعي مؤنّث بلا علامة (7) ، قبل آخره مدّ ، كذراع وأذرع ، ويمين وأيمن ، وشذ أفعل في مكان ، وغراب ، وشهاب ، من المذكر .

الثاني : أفعال ، بفتح فسكون ، ويكون جمعا لكل ما لم يطّرد فيه أفعل السابق ، كثوب وأثواب ، وسيف وأسياف (8) ، وحمل بكسر فسكون وأحمال ، وصلب بضم فسكون وأصلاب ، وباب وأبواب ، وسبب بفتحتين وأسباب ، وكتف بفتح فكسر وأكتاف ، وعضد بفتح فضم وأعضاد ، وجنب بضمّتين وأجناب ، ورطب بضم ففتح وأرطاب ، وإبل بكسرتين وآبال ، وضلع بكسر ففتح وأضلاع (9) ،
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1- نحو : دلو أدل ، جرو أجر ، والأصل أدلو وأجرو .

2- نحو : نهي أنه والأصل أنهي .

3- خرج من هذا الوزن معتل الفاء ، نحو : ورد ، وحي ، وقت ، وحش ، وفد . . . فلا يجمع هذا الجمع ( أفعل ) .

4- هو الشاهد 543 من شواهد أوضح المسالك 3 / 255 . ونسب إلى حميد بن ثور ، ومنهم من نسبه إلى معروف بن عبد الرحمن .

5- البيت : لمعروف بن عبد الرحمن ، أو لحميد بن ثور . انظر التصريح والعيني واللسان .

6- هو الشاهد 544 من شواهد أوضح المسالك 3 / 255 والبيت مجهول قائله . وشذّ في نظر الصرفيين مجيئه من معتلّ الفاء كما في : وجه أوجه ، وكر أوكر ، وكن أوكن . كما شذّ مجيئه من معتلّ العين كما في : عين أعين ، وثوب أثوب ، وسيف أسيف .

7- أي بلا علامة تأنيث .

8- أي أنّه يشمل معتلّ العين ، نحو : يوم أيام ، بيت أبيات ، باب أبواب . وغيره كثير .

9- لصحيح العين تسعة أوزان هي : 1 - فعل نحو : حمل أحمال ، جسم أجسام . 2 - فعل نحو : برج أبراج ، قفل أقفال . 3 - فعل نحو : زمن أزمان ، صنم أصنام . 4 - فعل نحو : عنق أعناق ، خلق أخلاق . 5 - فعل نحو : كتف أكتاف ، كبد أكباد . 6 - فعل نحو : عنب أعناب ، ضلع أضلاع . 7 - فعل نحو : عضد أعضاد . 8 - فعل نحو : إبل آبال ، حبر أحبار ( صفرة الأسنان ) . 9 - فعل نحو : رطب أرطاب ، ربع أرباع .




وشذ أفراخ (1) في قول الحطيئة : [ البسيط ]

ش : 43 ما ذا تقول لأفراخ بذي مرخ

زغب الحواصل لا ماء ولا شجر (2) 

كما شذّ أحمال جمع حمل ، بفتح فسكون ، في قوله تعالى : وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (3) .

الثالث : أفعلة ، بفتح فسكون فكسر ، ويطرد في كل اسم مذكّر رباعيّ قبل آخره مدّ (4) ، كطعام وأطعمة ، ورغيف وأرغفة ، وعمود وأعمدة ، ويلتزم في فعال ، بفتح أوله أو كسره ، مضعّف اللام (5) أو معتلها ، كبتات وأبتّة (6) ، وزمام وأزمّة ، وقباء وأقبية ، وكساء وأكسية ؛ ولا يجمعان على غيره إلا شذوذا .

الرابع : فعلة ، بكسر فسكون ، ولم يطرد في شيء ، بل سمع في ألفاظ ، منها شيخة جمع شيخ ، وثيرة جمع ثور ، وفتية جمع فتى ، وصبية ، جمع صبيّ وصبيّة ، وغلمة جمع غلام ، وثنية جمع ثني بضم الأول أو كسره ، وهو الثاني في السيادة .
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1- منع اللغويون جمع الاسم الثلاثي الذي وزنه ( فعل ) جمعا قياسيا على أفعال ولهذا عدّه المؤلف شاذا . والاستعمال بيّن أن هذا المنع تعنّت لأنّهم جمعوا : بحث على أبحاث ، وسمع على أسماع ، ولحن على ألحان ، ورهط على أرهاط ، وسجع على أسجاع وعشرات غيرها . وصحيح ما ذهب إليه الأب أنستاس الكرملي في جلسة المجمع العراقي في دور انعقاده الرابع من أنّ ما سمع عن الفصحاء من جموع ( فعل ) على أفعال أكثر ممّا سمع من جموعه المطردة على أفعل ، أو فعال ، أو فعول » .

2- ديوان الحطيئة ( ص 208 ) وفيه ( حمر ) بدل زغب ، من قصيدة قالها مستعطفا من عمر بن الخطّاب ، وكان حبسه لاستعداء الزبرقان عليه .

3- سورة الطلاق ، الآية : 4 .

4- سواء أكان هذا المدّ ألفا ، نحو : لواء ألوية ، رداء أردية ، أم ياء نحو : رغيف أرغفة ، أم واوا ، نحو : عمود أعمدة .

5- لمراد أن اللام تماثل العين . ا ه تصريح .

6- متاع البيت .




ولعدم اطراده قيل إنه اسم جمع لا جمع (1) .


جموع الكثرة

الأول : فعل ، بضم فسكون . وينقاس في أفعل ومؤنّثه فعلاء صفتين ، كحمر بضم فسكون ، في جمع أحمر وحمراء .

ويكثر في الشعر ضمّ عينه إن صحّت هي ولامه ولم يضعّف ، نحو :

[ البسيط ]

ش : 44 وأنكرتني ذوات الأعين النّجل (2) (3) 

بضم الجيم جمع نجلاء : أي واسعة ، بخلاف نحو : بيض وعمي وغرّ فلا يضم ، لاعتلال العين في الأول ، واللام في الثاني ، والتضعيف في الثالث .

وكما يكون جمعا لأفعل الذي مؤنثه فعلاء ، يكون جمعا أيضا لأفعل الذي لا مؤنث له أصلا ، كأكمر لعظيم الكمرة وآدر بالمد لعظيم الخصية ، وكذا لفعلاء الذي لا أفعل له كرتقاء .

الثاني : فعل ، بضّمتين . ويطّرد في وصف (4) على فعول بمعنى فاعل (5) ، كغفور وغفر ، وصبور وصبر . وفي كل اسم رباعيّ قبل آخره مدّ ، صحيح الآخر ، مذكرا ، كان أو مؤنثا ، كقذال بالفتح ، وهو جماع (6) مؤخّر الرأس ، وقذل ، وحمار
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1- هذا رأي ابن السرّاج وقوله لا يجانب الصواب .

2- هذا صدر بيت ، وعجزه : * طوى الجديدان ما قد كنت أنشره *

3- في الحاشية (1) أنه صدر بيت والصواب أنّه عجز بيت وصدره : طوى الجديدان ما قد كنت أنشره والبيت لأبي سعد المخزومي ( ديوانه ص 51 ) .

4- المقصود بالوصف هنا : اسم المفعول والصفة المشبهة وغيرهما .

5- هذا الوزن جمع لشيئين : أ - فعول بمعنى فاعل ، نحو : صبور صبر . وقد جمعوا على غير القياس كلّا من نذير نذر ، خشن خشن ، نجيب ونجيبة نجب . ب - اسم رباعي ، صحيح الآخر ، مزيد قبل آخره حرف مدّ ليس مختوما بتاء التأنيث نحو : كتاب كتب ، عمود عمد ، قضيب قضب ، أو مؤنثا نحو : عناق ( الأنثى من أولاد المعز ) عنق ، ذراع ، ذرع . وشذّ مجيئه من خشبة خشب وصحيفة صحف .

6- جماع مؤخر الرأس : أي حيث يجتمع . يريد وسط مؤخر الرأس . السقا .




وحمر ، وكراع بالضم وكرع ، وقضيب وقضب ، وعمود وعمد . ويشترط في مفرده أيضا ألّا يكون مضعّفا مدّته ألف . ثم إن كانت عين هذا الجمع واوا وجب تسكينها ، كسور وسوك جمعي سوار وسواك ، وإلّا جاز ضمّها وتسكينها ، نحو :

قذل بضمتين ، وقذل بالسكون ، وسيل بضّمتين ، وسيل بكسر فسكون ، جمع سيال : اسم شجر له شوك ، لكن إن سكنت الياء وجب كسر ما قبلها ، نظير بيض في جمع أبيض .

الثالث : فعل بضم ففتح (1) . ويطّرد في اسم على فعلة بضم فسكون ، وفي فعلى بضم فسكون أنثى أفعل ، كغرفة ومدية وحجّة . وكصغرى . وكبرى ، فتقول فيها غرف ، ومدى ، وحجج ، وصغر وكبر . وشذّ في بهمة بضم فسكون ، وصف للرجل الشجاع : بهم ، كما شذّ جمع رؤيا بضم الأوّل ، ونوبة وقرية بفتح أوّلهما ، ولحية بكسره ، وتخمة بضم ففتح ، على فعل ، للمصدرية في الأوّل ، وانتفاء ضم الفاء في الثلاثة بعده ، وفتح عين الأخير .

الرابع : فعل بكسر ففتح (2) . ويطّرد في اسم على فعلة بكسر فسكون ، كحجّة وحجج ، وكسرة وكسر ، وفرية ، وهي الكذب ، وفرى . وسمع في حلية ولحية بكسر أوّلهما : حلى ولحى بضمه ، كما سمع في فعلة بضم فسكون فعل بكسر ففتح ، كصورة وصور .

الخامس : فعلة ، بضم ففتح (3) . ويطرد في وصف عاقل على وزن فاعل معتل اللام ، كقاض وقضاة ، ورام ورماة ، وغاز وغزاة .

السادس : فعلة بفتحات (4) ، ويطرد في وصف مذكر عاقل صحيح اللام ، ككاتب وكتبة ، وساحر وسحرة ، وبائع وباعة ، وصائغ وصاغة ، وبارّ وبررة ،
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1- هذا الوزن جمع لشيئين : أ - اسم على وزن ( فعلة ) نحو : غرفة غرف ، حجّة حجج وخالف القياس كلّ من : رؤيا ورؤية ونوبة وقرية فجمعت على رؤى ونوب وقرى . ب - فعلى مؤنّث أفعل نحو : كبرى كبر ، صغرى صغر .

2- هو جمع لاسم على وزن فعلة ، نحو : قطعة قطع وحجّة حجج . وجمعوا قصعة على قصع شذوذا .

3- إنّه جمع لصفة معتلّة اللام ، لمذكّر عاقل على وزن فاعل ، نحو : هاد هداة ، قاض قضاة ، غاز غزاة . وجاء شذوذا في جمع : كميّ على كماة وباز على بزاة وهادر على هدرة .

4- إنّه جمع لصفة صحيحة اللام ، لمذكّر عاقل على وزن فاعل ، نحو : ساحر سحرة ، بارّ بررة .




وبعضهم يجعل هذه الصيغة أصل سابقتها ، وإنما ضمّت فاء الأولى ، للفرق بين صحيح اللام ومعتلها .

السابع : فعلى ، بفتح فسكون ففتح (1) . ويطّرد في وصف دال على هلاك ، أو توجّع ، أو تشتّت ، بزنة فعيل ، نحو : قتيل وقتلى ، وجريح وجرحى ، وأسير وأسرى ، ومريض ومرضى . أو زنة فعل بفتح فكسر ، كزمن وزمنى ، أو زنة فاعل ، كهالك وهلكى ، أو زنة فيعل بفتح فسكون فكسر ، كميت وموتى ، أو زنة أفعل كأحمق وحمقى ، أو زنة فعلان ، كعطشان وعطشى (2) .

الثامن : فعلة ، بكسر ففتح . وهو كثير في فعل بضم فسكون اسما صحيح اللام ، كقرط وقرطة ، ودرج ودرجة (3) ، وكوز وكوزة ، ودبّ ودببة . وقلّ في اسم صحيح اللام على فعل بفتح فسكون ، كغرد بالغين المعجمة لنوع من الكمأة وغردة ، أو بكسر فسكون كقرد وقردة .

التاسع : فعّل ، بضم الأول ، وتشديد الثاني مفتوحا . ويطّرد في وصف على وزن فاعل وفاعلة صحيحي اللام ، كراكع وراكعة ، وصائم وصائمة ، نقول في الجمع ركّع وصوّم . وندر في معتلّها كغاز وغزّى ، كما ندر في فعيلة وفعلاء بضم ففتح ، كخريدة وخرّد ، ونفساء ونفّس .

العاشر : فعّال ، بضم الأول ، وفتح الثاني مشدّدا . ويطّرد كسابقه في وصف على فاعل ، فيقال : صائم وصوّام ، وقارىء وقرّاء ، وعاذل وعذّال . وندر في وصف على فاعلة ، كصدّاد في قول القطاميّ : [ البسيط ]

ش : 45 أبصارهنّ إلى الشّبّان مائلة

وقد أراهنّ عني غير صدّاد (4) 

كما ندر في المعتل ، كغاز وغزّاء ، وسار وسرّاء .

الحادي عشر : فعال ، بكسر ففتح مخفّفا . ويطّرد في ثمانية أنواع (5) :
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1- هو جمع لصفة على وزن فعيل تدلّ على هلك ، نحو : مريض مرضى أو توجّع أو بليّة أو آفة نحو : جريح جرحى ، أسير أسرى ، شتيت شتّى .

2- لهذا قال العلماء : قد يكون هذا الجمع لغير ( فعيل ) ممّا يدلّ على شيء ممّا تقدّم .

3- الدّرج : وعاء المغزل .

4- هو الشاهد 547 من شواهد أوضح المسالك 3 / 261 . وقد علّق عليه ابن هشام بقوله : « والظاهر أنّ الضمير للأبصار لا للنّساء ، فهو جمع صادّ لا صادّة » . والرأي هذا لابن الأعرابي .

5- في أوضح المسالك 3 / 262 أنّه لثلاثة عشر وزنا ، وقال غيره إنّها مطردة في ثمانية أوزان .




الأول والثاني : فعل وفعلة بفتح فسكون ، اسمين أو وصفين ، ليست عينهما ولا فاؤهما ياء ، مثل : كلب وكلبة وكلاب ، وصعب وصعبة وصعاب ، وتبدل واو المفرد ياء في الجمع ، كثوب وثياب ، وندر فيما عينه أو فاؤه الياء منهما ، كضيف وضياف ، ويعر ويعار ، وهو الجدي يربط في زبية الأسد (1) .

الثالث والرابع : فعل وفعلة ، بفتحتين اسمين صحيحي اللام ، ليست عينهما ولامهما من جنس ، نحو : جمل وجمال ، ورقبة ورقاب .

الخامس : فعل بكسر فسكون اسما كقدح وقداح ، وذئب وذئاب ، ونهي ، وهو الغدير ، ونهاء .

السادس : فعل بضم فسكون ، اسما غير واويّ العين ، ولا يائيّ اللام ، كرمح ورماح وجبّ وجباب .

السابع والثامن : فعيل وفعيلة ، وصفي باب كرم ، صحيحي اللام ، كظريف وظريفة وظراف . وتلزم هذه الصيغة فيما عينه واو من هذا النوع ، فلا يجمع على غيرها ، كطويل وطويلة وطوال . وشاعت أيضا في كل وصف على فعلان بفتح فسكون للمذكّر ، وفعلى للمؤنث ، وفعلان بضم فسكون له ، وفعلانة لها ، كغضبان وغضبى وغضاب ، وعطشان وعطشى وعطاش ، وكخمصان وخمصانة وخماص (2) .

الثاني عشر : فعول ، بضمتين . ويطّرد :

1 - في اسم على فعل ، بفتح فكسر ، ككبد وكبود ، ووعل ووعول ، ونمر ونمور .

2 - وفي فعل اسما ثلاثيا ساكن العين ، مثلّث الفاء ، نحو : كعب وكعوب (3) ،
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1- في شرح الشافية 2 / 101 « وقد جاء فيه ( فعول ) أيضا لأنّ فعولا وفعالا أخوان في جمع فعل مذكّر فعلة إلّا أنّ فعولا ههنا قليل كبدرة وبدور ، وفي جمع فعل كثير ، لأنّ فعلا أخفّ من فعلة وأكثر استعمالا . وإذا كان فعلة أجوف واويا فقد يجمع على فعل ، كدول ونوب . . . وإذا كان أجوف يائيا لم يجز ضمّ فائه في الجمع بل يكسر كضيع جمع ضيعة » .

2- ما جمع على ( فعال ) من غير ما ذكر فهو على غير القياس نحو : راع وراعية : رعاء ، أعجف ( هزيل ) وعجفاء : عجاف ، جواد : جياد ، أنثى : إناث ، نطفة : نطاف ، سبع : سباع . . .

3- بشرط ألّا تكون عينه واوا ، نحو : قلب : قلوب ، ليث : ليوث .




3 - وجند وجنود (1) ، 4 - وضرس وضروس (2) .

ويشترط أن لا تكون عين المفتوح أو المضموم واوا كحوض وحوت ، ولا لام المضموم ياء كمدي . وشذّ في نؤي : وهي الحفرة تجعل حول الخباء ، لوقايته من السيل نئيّ ، ولا مضعّفا كخفّ . ويحفظ في فعل بفتحتين كأسد وأسود ، وذكر وذكور ، وشجن ، وهو الحزن ، وشجون .

الثالث عشر : فعلان ، بكسر فسكون ، ويطّرد في : 1 - اسم على فعال بالضم ، كغراب وغربان ، وغلام وغلمان ، 2 - أو فعل بضم ففتح كصرد (3) وصردان . وبه يستغنى عن أفعال في جمع هذا المفرد . 3 - أو فعل بضم الفاء أو فتحها واويّ العين الساكنة ، كحوت وحيتان ، وكوز وكيزان ، وتاج وتيجان ، ونار ونيران ، وقلّ في نحو : غزال غزلان ، وفي خروف خرفان ، وفي نسوة نسوان (4) .

الرابع عشر : فعلان بضم فسكون . ويكثر في : 1 - اسم على فعل بفتح فسكون ، كظهر وظهران ، وبطن وبطنان (5) ، 2 - أو على فعل بفتحتين صحيح العين وليست هي ولامه من جنس واحد ، كذكر وذكران ، وحمل بالمهملة ، وهو ولد الضأن الصغير وحملان ، 3 - أو على فعيل كقضيب وقضبان ، وغدير وغدران . وقلّ في نحو : راكب ركبان ، وفي أسود سودان (6) .

الخامس عشر : فعلاء ، بضم ففتح ممدودا . ويطرد في : 1 - وصف مذكّر عاقل ، على زنة فعيل بمعنى فاعل ، غير مضعّف ولا معتل اللام ، ولا واويّ
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1- من الأفضل زيادة ما يأتي : « اسم على وزن ( فعل ) ليس معتلّ العين ولا اللام ولا مضاعفا ، نحو : جند جنود .

2- من الأفضل زيادة ما يأتي : اسم على وزن ( فعل ) ، نحو : حمل حمول ظلّ : ظلول .

3- الصّرد : طائر من الجوارح .

4- يضاف إلى الأوزان الثلاثة وزن رابع هو ( فعل ) الذي ثانيه ألف أصلها واو ، نحو : تاج تيجان ، جار جيران ، نار نيران . وما جمع غير هذه الأربعة على ( فعلان ) فهو على خلاف القياس ، نحو : صنو صنوان ، غزال غزلان ، ظليم ( ذكر النعام ) ظلمان ضيف ضيفان ، فصيل فصلان ، صبيّ صبيان .

5- يشترط في هذا الاسم أن يكون صحيح العين ، نحو : عبد عبدان ، ركب ركبان .

6- ما ورد من غير هذه الثلاثة ، مجموعا على ( فعلان ) فهو على غير القياس نحو : واحد وحدان ، جدار جدران ، راع رعيان ، شابّ شبّان ، شجاع شجعان ، أحمر حمران ، أعمى عميان ، أعور عوران . . .




العين ، نحو : كريم وكرماء ، وبخيل وبخلاء ، وظريف وظرفاء (1) . وشذّ أسير وأسراء ، وقتيل وقتلاء ، لأنهما بمعنى مفعول . أو بمعنى مفعل ، بضم فسكون فكسر ، كسميع بمعنى مسمع ، وأليم بمعنى مؤلم ، تقول فيهما : سمعاء وألماء ، أو بمعنى مفاعل ، كخلطاء وجلساء ، في خليط بمعنى مخالط ، وجليس بمعنى مجالس . 3 - أو على زنة فاعل دالّا على معنى كالغريزة ، كصالح وصلحاء ، وجاهل وجهلاء . وشذّ شجعاء في شجاع ، وجبناء في جبان ، سمحاء في سمح ، وخلفاء في خليفة ، لأنها ليست على فعيل ولا فاعل .

السادس عشر : أفعلاء ، بفتح فسكون فكسر ، ويطّرد في مفرد سابقه الأول ، وهو فعيل ، لكن بشرط أن يكون معتلّ اللام أو مضّعفا ، كغنيّ وأغنياء ، ونبيّ وأنبياء ، وشديد وأشدّاء ، وعزيز وأعزّاء ، وهو لازم فيهما . وشذ في نصيب أنصباء ، وفي صديق أصدقاء ، وفي هيّن أهوناء ، لأنها ليست معتلّة اللام ولا مضعّفة .

السابع عشر : فواعل (2) ، ويطّرد في : - فاعلة اسما أو صفة ، كناصية ونواص ، وكاذبة وكواذب ؛ وفي اسم على فوعل ، بفتح فسكون ففتح ، أو فوعلة بفتح الأول والثالث وسكون ما بينهما ، أو فاعل بفتح العين أو كسرها ، كجوهر وجواهر ، وصومعة وصوامع ، وخاتم وخواتم ، وكاهل وكواهل ، أو فاعل بكسر العين وصفا لمؤنث ، كحائض وحوائض ، وحامل وحوامل ؛ أو لمذكر غير عاقل كصاهل وصواهل ، وشاهق وشواهق ، وشذ في فارس فوارس ، وفي ناكس بمعنى خاضع نواكس ، وفي هالك هوالك . ويطّرد أيضا في فاعلاء ، بكسر العين والمدّ ، كقاصعاء وقواصع ، ونافقاء ونوافق .
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1- مثل هذه الصفات تدلّ على سجيّة مدح أو ذمّ ، نحو : كريم كرماء ، عليم علماء ، لئيم لؤماء ، بخيل بخلاء . أو تدلّ على مشاركة ، نحو : شريك شركاء ، رفيق رفقاء ، حليف حلفاء .

2- قال ابن هشام ( أوضح المسالك 3 / 266 ) « ويطّرد في سبعة : 1 - في فاعلة اسما أو صفة . 2 - في اسم على فوعل ، نحو : جوهر جواهر . 3 - في اسم على فوعلة ، نحو : صومعة صوامع . 4 - في اسم على فاعل ، نحو : خاتم خواتم . 5 - في اسم على فاعلاء ، نحو : قاصعاء ( جحر اليربوع ) قواصع . 6 - في اسم على فاعل ، نحو : كاهل كواهل . 7 - في وصف على فاعل لمؤنث ، نحو : حائض حوائض ، أو غير عاقل ، نحو : صاهل صواهل » .




الثامن عشر : فعائل ، بالفتح وكسر ما بعد الألف . ويطّرد في رباعيّ مؤنّث ، ثالثه مدّة ، سواء كان تأنيثه بالتاء أو بالألف مطلقا ، أو بالمعنى ، كسحابة وسحائب ، ورسالة ورسائل ، وصحيفة وصحائف ، وذؤابة وذوائب ، وحلوبة وحلائب ، وشمال بالكسر ، وشمال بالفتح : ريح تهب من جهة القطب الشماليّ ، وشمائل ، وعجوز وعجائز ، وسعيد علم امرأة وسعائد ، وحبارى وحبائر ، وجلولاء : قرية بفارس ، وجلائل .

ويشترط في ذي التاء من هذه الأمثلة : الاسمية ، إلّا فعيلة ، فيشترط فيها ألّا تكون بمعنى مفعولة ، وشذّ ذبيحة وذبائح . وندر في وصيد : وهو اسم للبيت أو فنائه : وصائد ، وفي جزور جزائر ، وفي سماء ، اسم للمطر : سمائي .

التاسع عشر : فعالي بفتح أوله وثانيه وكسر رابعه (1) .

العشرون : فعالى ، بفتح أوله وثانيه ورابعه .

وهاتان الصيغتان تشتركان في أشياء ، وينفرد كل منهما في أشياء .

فتشتركان في فعلاء اسما كصحراء ، أو صفة لا مذكّر لها كعذراء ، وفي ذي الألف المقصورة للتأنيث كحبلى ، أو الإلحاق ، كذفرى بكسر الأول : اسم للعظم الشاخص خلف أذن الناقة ، وألفه للإلحاق بدرهم ، وعلقى بفتح الأول : اسم لنبت ، فتقول في جمعها صحار وصحارى ، وعذار وعذارى ، وحبال وحبالى ، وذفار وذفارى ، وعلاق وعلاقى .

وتنفرد « الفعالي » بكسر اللام في أشياء : منها فعلاة بفتح فسكون ، كموماة :

اسم للفلاة الواسعة التي لا نبات بها ، وفعلاة بالكسر كسعلاة ، اسم لأخبث الغيلان ؛ وفعلية بكسرتين بينهما سكون مخفّف الياء كهبرية ، وهو ما يعلق بأصول الشّعر كنخالة الدقيق ، أو ما يتطاير من زغب القطن والريش ؛ وفعلوة بفتح فسكون
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1- يطّرد هذا في سبعة هي : 1 - فعلاة ، نحو : موماة ( صحراء واسعة ) موام . 2 - فعلاة ، نحو : سعلاة ( الغول ) : سعال . 3 - فعلية ، نحو : هبرية ( ما تطاير من دقاق القطن ) هبار . 4 - فعلوة ، نحو : عرقوة ( الخشبة التي توضع عرضا في الدلو ) عراق . 5 - ما حذف أوّل زائديه ، نحو : حبنطى ( العظيم البطن ) وقلنسوة . 6 - ( فعلاء ) اسما ، نحو : صحراء ، أو صفة لا مذكّر لها ، نحو : عذراء . 7 - ما آخره ألف تأنيث مقصورة ، نحو : حبلى .




فضمّ كعرقوة ، اسم للخشبة المعترضة في فم الدلو ، وما حذف أول زائديه كحبنطى : اسم لعظيم البطن ، وقلنسوة لما يلبس على الرأس ، وبلهنية ، بضم ففتح فسكون فكسر : اسم لسعة العيش ، وحبارى بضم الأول ، تقول في جمعها : موام ، وسعال ، وهبار ، وعراق ، وحباط ، وقلاس ، وبلاه ، وحبار .

وينفرد « الفعالى » بفتح اللام في وصف على فعلان ، كعطشان وغضبان ، أو على فعلى بالفتح كعطشى وغضبى ، تقول في الجمع عطاشى وغضابى . والراجح فيهما (1) ضم الفاء كسكارى .

ويحفظ المفتوح اللام في نحو : حبط (2) بفتح فكسر وحباطى ، ويتيم ويتامى وأيّم ، وهي الخالية من الزوج وأيامي ، وطاهر وطهارى ، في قول امرئ القيس (3) : [ الطويل ]

ش : 46 ثياب بني عوف طهارى نقيّة (4) 

وفي شاة رئيس : إذا أصيب رأسها ، ورآسى . ويحفظ المضموم في نحو :

قديم وقدامي ، وأسير وأسارى .

الحادي والعشرون : فعاليّ بفتحتين وكسر اللام وتشديد الياء ، ويطّرد في كل ثلاثي ساكن العين ، زيد في آخره ياء مشدّدة ، ليست متجدّدة للنسب ، ككرسيّ وبختيّ وقمريّ ، بالضم ، أو لنسب تنوسي كمهريّ ، تقول في جمعها :

كراسيّ ، وبخاتيّ ، وقماريّ ، ومهاريّ . والفرق أن ياء النسب يدل اللفظ بعد حذفها على معنى بخلاف ياء نحو : كرسيّ ، إذ يختلّ اللفظ بعد سقوطه ولا يكون
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1- وبهذا تكون أبنية الكثرة أربعة وعشرين .

2- يقال حبط الجمل فهو حبط : إذا انتفخ بطنه من أكل كلأ غير ملائم ا ه .

3- من قصيدة لامرىء القيس يمدح فيها بني عوف ( شرح ديوانه حسن السندوبي ص 213 ) والرويّ في الديوان مكسور ( غرّان ) . وقد رواه ابن منظور ( اللسان : غرر ) ( غرّان ) وهذه الرواية أفضل لأنّ غرّان جمع أغرّ والنعت يتبع المنعوت في حالاته جميعها وقد تبعه هنا في حالتي الجمع والرفع . ونقل عن ابن برّي قوله : والمشهور في بيت امرئ القيس : وأوجههم عند المشاهد غرّان وعليه يكون البيت مصابا بعيب الإقواء .

4- وعجزه : وأوجههم عند المشاهد غرّان 




له معنى ، وشذّ قباطيّ في قبطيّ (1) لأن ياءه للنسب ، والقبط : نصارى مصر .

ويحفظ في إنسان ، وظربان بفتح فكسر ، إذ قد سمع أناسيّ وظرابيّ ، وليسا جمعا لإنسي وظربيّ بل أصلهما : أناسين وظرابين ، قلبت النون فيهما ياء ، وأدغمت الياء في الياء . وسمع في عذراء وصحراء ، تقول فيهما : عذاريّ وصحاريّ .

الثاني والعشرون : فعالل . ويطّرد في الرّباعيّ المجرّد (2) ومزيده (3) ، وكذا في الخماسيّ المجرّد (4) ومزيده (5) ، فتقول في جعفر وبرثن وزبرج : جعافر ، وبراثن ، وزبارج . أما الخماسيّ فإن لم يكن رابعه يشبه الزائد ، حذف الخامس كسفرجل ، تقول فيه سفارج ، وإن أشبه الزائد في اللفظ أو المخرج فأنت بالخيار بين حذفه وحذف الخامس ، فتقول في نحو : خدرنق بوزن سفرجل ، اسم للعنكبوت ، وفي فرزدق بوزنه أيضا : خدارق أو خدارن ، وفرازق أو فرازد ، إذ النون في الأول من حروف الزيادة ، والدال في الثاني تشبه التاء في المخرج ، وتقول في مزيد الرّباعيّ نحو : مدحرج دحارج ، بحذف الزائد ، إلا إذا كان ما قبل الآخر لينا فلا يحذف ، ثم إن كان اللين ياء صحّ ، كقنديل وقناديل ، وإن كان ألفا أو واوا قلب ياء نحو :

سرداح ، وهي الناقة الشديدة ، وعصفور ، فتقول فيهما : سراديح وعصافير ، وفي مزيد الخماسي : يحذف الخامس مع الزائد ، فتقول في قرطبوس بكسر القاف : للناقة الشديدة ، وبالفتح للداهية ، وقبعثرى : قراطب وقباعث .

الثالث والعشرون : شبه فعالل . وهو ما ماثله عددا وهيئة ، وإن خالفه زنة ، وذلك كمفاعل ، وفواعل ، وفياعل ، وأفاعلة . ويطّرد في مزيد الثلاثي غير ما تقدم من نحو :

أحمر ، وسكران ، وصائم ، ورام ، وباب كبرى وسكرى ، فإن لها جموع تكسير تقدمت . ولا يحذف الزائد إن كان واحدا ، كأفضل ومسجد وجوهر وصيرف وعلقى ، بل يحذف ما زاد عليه ، سواء كان واحدا كما في نحو : منطلق ، أو اثنين كما في نحو :

مستخرج ، ويؤثر بالبقاء ما له مزيّة على الآخر ، معنى ولفظا كالميم ، فيقال مطالق ومخارج ، لا نطالق وسخارج أو تخارج ، لفضل الميم ، بتصدّرها ، ودلالتها على معنى
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1- القبطي والقبطية ، بضم القاف وكسرها : اسم لضرب من الثياب البيض الرقاق ، كانت تصنع في مصر ، فنسبت إلى أهلها . انظر لسان العرب في قبط - السقا .

2- من أمثلة الرّباعي المجرّد : درهم دراهم .

3- من أمثلة المزيد فيه : غضنفر غضافر .

4- من أمثلة الخماسي المجرّد : سفرجل ، سفارج .

5- من أمثلة الخماسي المزيد فيه : عندليب عنادل .




يختص بالأسماء ، لأنها تدلّ على اسمي الفاعل والمفعول ، وكالهمزة والياء مصدّرتين في نحو : ألندد ويلندع للشديد الخصومة ، لأنهما في موضعين يقعان فيه دالّين على معنى كأقوم ويقوم ، فتقول في جمعهما ألادّ ويلادّ ، أو لفظا فقط ، كالتاء في نحو : استخراج ، تقول : في جمعه تخاريج بإبقاء التاء ، لأنها تخرج الكلمة عن عدم النظير ، بل لها نظير نحو : تباريح وتماثيل وتصاوير ، بخلاف السين لو قلت سخاريج ، إذ لا وجود لسفاعيل ، وكالواو في نحو : حيزبون للعجوز ، فإن بقاءها يغني عن حذف غيرها ، وهو الياء ، فتقول في جمعه حزابين ، بقلب الواو ياء كما في عصفور ، بخلاف ما لو حذفتها وأبقيت الياء ، وقلت حيازبن بسكون الموحدة قبل النون ، فإن حذفها لا يغني عن حذف غيرها ، إذ لا يلي ألف التكسير ثلاث إلا وأوسطهن ساكن معتلّ ؛ فيلجئك ذلك إلى حذف المثّناة التحتية ، حتى يحصل مفاعل ، فتقول حزابن . فإن لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر ، فأنت بالخيار في حذف أيهما شئت ، كنوني سرندى : للسريع في أموره والشديد . وعلندى للغليظ ، وألفيهما . فتقول : سراند ، وعلاند بحذف الألف ، وسراد وعلاد بحذف النون . وكذا حبنطى لعظيم البطن . تقول فيه حبانط وحباط ، بقلب الألف ياء ، ثم يعلّ إعلال جوار ، لأن كلتا الزيادتين للإلحاق بسفرجل ؛ فتكافأتا .


خاتمة تشتمل على عدة مسائل

الأول : يجوز تعويض ياء قبل الطّرف مما حذف ، سواء كان المحذوف أصلا أو زائدا . فتقول في سفرجل ومنطلق : سفاريج ومطاليق . وأجاز الكوفيون زيادتها في مماثل مفاعل ، وحذفها من مماثل مفاعيل ، فتقول في جعافر جعافير وفي عصافير عصافر . ومن الأول : وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ (1) ومن الثاني : وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ (2) . وأما فواعل فلا يقال فيه فواعيل إلّا شذوذا ، كقول زهير بن أبي سلمى (3) : [ الطويل ]

ش : 47 سوابيغ بيض لا يخرّقها النّبل (4) 

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 1677






1- سورة القيامة ، الآية : 15 .

2- سورة الأنعام ، الآية : 59 .

3- في شرح ديوانه 103 : عليها أسود ضاريات لبوسهم سوابغ بيض لا يخرّقها النبل والسوابغ : الدروع الواسعة .

4- هذا عجز بيت ، وصدره : * عليها أسود ضاريات لبوسهم * 




الثانية : كلّ ما جرى على الفعل : من اسمي الفاعل والمفعول ، وأوله ميم ، فبابه التصحيح ولا يكسّر ، لمشابهته الفعل لفظا ومعنى ؛ وجاء شذوذا في اسم مفعول الثلاثي من نحو : ملعون ، وميمون ، ومشؤوم ، ومكسور ، ومسلوخة :

ملاعين ، وميامين ، ومشائيم ، ومكاسير ، ومساليخ . وجاء أيضا في مفعل . بضم الميم وكسر العين من المذكر ، كموسر ومفطر : مياسير ومفاطير ، كما جاء في مفعل بفتح العين كمنكر : مناكير .

وأما إذا كان مفعل بكسر العين ، مختصّا بالإناث ، فإنه يكسّر كمرضع ومراضع .

الثالثة : قد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع ، كما تدعو إلى تثنيته ، فكما يقال في جماعتين من الجمال أو البيوت جمالان وبيوتان . تقول أيضا في جماعات منها جمالات وبيوتات . ومنه كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ (1) وإذا قصد تكسير مكسّر نظر إلى ما يشاكله من الآحاد ، فيكسّر بمثل تكسيره ، كقولهم في أعبد أعابد ، وفي أسلحة أسالح ، وفي أقوال أقاويل ، شبّهوها (2) بأسود وأساود ، وأجردة وأجارد (3) ، وإعصار وأعاصير ، وقالوا في مصران جمع مصير : مصارين . وفي غربان غرابين .

تشبيها بسلاطين وسراحين . وما كان على زنة مفاعل أو مفاعيل ، فإنه لا يكسّر لأنه لا نظير له في الآحاد حتى يحمل عليه ، ولكنه قد يجمع تصحيحا ، كقولهم في نواكس وأيامن : نواكسون وأيامنون ، وفي خرائد وصواحب : خرائدات وصواحبات ، ومنه : « إنكنّ لأنتنّ صواحبات يوسف » .

الرابعة : قد تلحق التاء صيغة منتهى الجموع : إما عوضا عن الياء المحذوفة ، كقنادلة في قناديل ، وإما للدلالة على أن الجمع للمنسوب لا للمنسوب إليه (4) ،
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1- سورة المرسلات ، الآية : 33 . وهذه قراءة كما أوردها المؤلف بالجمع .

2- أي في عدد الحروف ، ومطلق الحركات والسكنات ، وإن خالفه في نوع الحركة كضمة أعبد مع فتحة أسود .

3- اتفق الكل على التمثيل بأجردة وأجارد ، ولكنه لم يوجد في اللغة . قال الصبان : والظاهر أنه جمع جراد أو جريد ا ه .

4- ذهب اللغويون إلى أن التاء قد تلحق بعض أوزان منتهى الجموع فيكون جمعا لما فوق الثلاثي مما لحقته ياء النسبة فنقول في جمع مغربي مغاربة ، وفي جمع صيرفي صيارفة ، . . . وقد جاء ما لحقته هذه التاء أيضا جمعا للأسماء الأعجمية غير الثلاثية سواء أكان قبل آخرها حرف مدّ أم لم يكن ، نحو : زنديق زنادقة .




كأشاعثة وأزارقة ومهالبة ، في جمع أشعثيّ وأزرقي ومهلّبيّ ، نسبة إلى أشعث وأزرق ومهلّب ، وإما لإلحاق الجمع بالمفرد ، كصيارفة وصياقلة ، جمع صيرف وصيقل ، لإلحاقهما بطواعية وكراهية ، وبها يصير الجمع منصرفا بعد أن كان ممنوعا من الصرف . وربما تلحق التاء بعض صيغ الجموع لتأكيد التأنيث اللاحق له ، كحجارة وعمومة وخؤولة .

الخامسة : المركبات الإضافية التي جعلت أعلاما تجمع أجزاؤها الأول كما تثنّى ، فتقول عبدا اللّه وعبدان للّه ، وعباد اللّه ، وذوا القعدة والحجّة ، وأذواء أو ذوات . وما كان كابن عرس (1) وابن آوى وابن لبون ، يقال في جمعه : بنات عرس ، وبنات آوى ، وبنات لبون . والمركبات المزجية ، والمركبات الإسنادية ، والمثنى ، والجمع ، إذا جعلت أعلاما لا تثنّى ولا تجمع ، بل يؤتى ب ( ذو ) مثناة أو مجموعة ، بحسب الحاجة ، فتقول : ذوا بعلبكّ أو أذواء سيبويه وذوو سيبويه وذوو زيدين .

السادسة : مما تقدم علمت أن للجمع صيغا مخصوصة ، وقد يدلّ على معنى الجمعية سواها ، ويسمى اسم الجمع (2) ، أو اسم الجنس الجمعيّ (3) .

والفرق بين الثلاثة : مع اشتراكها في الدلالة على ما فوق الاثنين : أن اسم الجنس الجمعيّ : هو ما يتميز عن واحده : إما بالياء في الواحد ، نحو : روميّ وروم ، وتركيّ وترك ، وزنجيّ وزنج ، وإما بالتاء في الواحد غالبا ، ولم يلتزم تأنيثه نحو : تمرة وتمر ، وكلمة وكلم ، وشجرة وشجر ، ويقلّ كونها في غير الواحد ، والمحفوظ منه جبأة وكمأة : لجنس الجبء ، والكمء . وبعضهم يجعل الواحد منها ذا التاء على القياس ، فإن التزم تأنيثه بأن عومل معاملة المؤنث فجمع ، كتخم وتهم ، في تخمة ، إذ تقول هي أو هذه تخم وتهم .

وأن اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه ، وليس على وزن خاص بالجموع أو غالب فيها ، كقوم ورهط ، أوله واحد لكنه مخالف لأوزان الجمع ، كركب وصحب ،
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1- قوله وما كان كابن عرس : أي كابن مخاض ، وابن ماء . وابن نعش . وحكى الأخفش بنات عرس ، وبنو عرس ، وبنات نعش ، وبنو نعش ، كذا في المختار . كتبه مصححه .

2- اسم الجمع : هو ما تضمّن معنى الجمع ولا واحد له من لفظه ، نحو : جيش واحده جندي . ونساء واحدها امرأة ، وخيل واحدها فرس . . .

3- اسم الجنس الجمعي : هو ما تضمّن معنى الجمع دالّا على الجنس وله مفرد مميّز عنه بالتاء ، نحو : تفّاح تفاحة أو بياء النسبة ، نحو : عرب عربيّ . . .




جمع راكب وصاحب ، وكغزيّ . بوزن غنيّ : اسم جمع غاز ، أوله واحد وهو موافق لها ، لكنه مساو للواحد في النسب إليه : نحو : ركاب ، على وزن رجال ، اسم جمع ركوبة ، نقول في النسب ركابيّ ، والجمع كما سيأتي لا ينسب إليه على لفظه إلّا إذا جرى مجرى الأعلام أو أهمل واحده ، وهذا ليس واحدا منهما ، فليس بجمع .

وأن الجمع ما عدا ذلك ، سواء كان له واحد من لفظه كرجال ، أو لم يكن ، وهو على وزن خاص بالجموع ، كأبابيل : لجماعات الطير ، وعباديد : للفرق من الناس والخيل ، أو غالب في الجمع كأعراب ، فإنه جمع واحده مقدّر . وسواء توافق المفرد والجمع في الهيئة ، كفلك وإمام ، ومنه وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً (1) أو لا ، كأفراس جمع فرس .

وعندهم اسم جنس إفرادي (2) ، وهو ما يصدق على القليل والكثير ، كعسل ولبن وماء وتراب .


التّصغير

وهو لغة : التقليل ، واصطلاحا : تغيير مخصوص يأتي بيانه ، وقد سبق أنه من الملحق بالمشتقات لأنه وصف في المعنى . وفوائده (3) تقليل ذات الشيء أو
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1- سورة الفرقان ، الآية : 74 .

2- اسم الجنس الإفرادي هو : ما دلّ على الجنس صالحا للقليل منه والكثير ، نحو : ماء ، لبن ، عسل . . .

3- من الفوائد التي ذكرها اللسان ( صغر ) : 1 - التعظيم ، نحو : أصابتها سنيّة حمراء ، وكقول الأنصاري : أنا جذيلها المحكّك ، وعذيقها المرجّب ( الجذيل : أصل شجرة تحتكّ به الإبل الجربى فتشفى ، والعذيق : النخلة الحاملة للثمار ، والمرجّب : المدعّم : 2 - تصغير الشيء في ذاته ، نحو : دويرة وجحيرة . 3 - للتحقير في غير المخاطب ، وليس له نقص في ذاته ، نحو : هلك القوم إلّا أهل بييت ، أفي كلّ يوم أبتلى بشويعر . 4 - للذمّ ، نحو : يا فويسق . 5 - للعطف والشّفقة ، نحو : يا بنيّ ويا أخيّ . 6 - للتقريب ، نحو : دوين الحائط ، وقبيل الصبح . 7 - للمدح ، كقول عمر لعبد اللّه : كنيف ملىء علما ( والكنف : وعاء طويل يضع فيه التاجر متاعه ) . يضاف إلى ذلك . 8 - التقليل ، نحو : دريهمات . وقال أصيحابي ( تقليل العدد ) . 9 - التحبّب ، نحو : بنيّة ، أبنيّتي لا تجزعي .




كمّيته ، نحو : كليب ودريهمات ، وتحقير شأنه نحو : رجيل ، وتقريب زمانه أو مكانه ، نحو : قبيل العصر ، وبعيد المغرب ، وفويق الفرسخ ، وتحيت البريد ، أو تقريب منزلته نحو : صديّقي ، أو تعظيمه نحو : قول أوس بن حجر : [ الطويل ]

ش : 48 فويق جبيل شامخ الرّأس لم تكن

لتبلغه حتّى تكلّ وتعملا (1) 

وزاد بعضهم التّمليح نحو : بنيّة وحبيّب ، في بنت وحبيب ، وكلها ترجع للتحقير والتقليل .

وشرط المصغّر :

1 - أن يكون اسما ، فلا يصغّر الفعل ولا الحرف ، وشذّ قوله (2) : [ البسيط ]

ش : 49 ياما أميلح غزلانا شدنّ لنا

من هؤليّاء بين الضّال والسّلم (3) 

2 - وألّا يكون متوغلا في شبه الحرف ؛ فلا تصغّر المضمرات ، ولا المبهمات ، ولا من ، وكيف ، ونحوهما ، وتصغيرهم لبعض الموصولات وأسماء الإشارة شاذّ ، كما سيأتي .

3 - وأن يكون خاليا من صيغ التصغير وشبهها ؛ فلا يصغّر نحو : كميت وشعيب ، لأنه على صيغته ، ولا نحو : مهيمن ومسيطر ، لأنهما على صيغة تشبهه (4) .

4 - وأن يكون قابلا للتصغير ، فلا تصغر الأسماء المعظّمة كأسماء اللّه تعالى وأنبيائه وملائكته ، وعظيم وجسيم ، ولا جمع الكثرة ، ولا كلّ وبعض ، ولا أسماء الشهور والأسبوع على رأي سيبويه .

وأبنيته ثلاثة : فعيل ، وفعيعل ، وفعيعيل ، كفليس ودريهم ، ودنينير ، وضع
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1- ديوانه ، دار صادر ، ص 87 وقد صغّر فيه كلّا من جبل وفوق .

2- أورد صاحب اللسان ( شدن ) صدر البيت وقال إنّه لعليّ بن أحمد العريني . لكنّه ورد بتعديل طفيف إذ حلت ( أحيسن ) محلّ ( أميلح ) وفي شرح الشافية 1 / 190 ورد العجز مختلفا عن رواية المؤلف هذه حيث قال : الضالّ والسّمر . وشدن الغزال إذا قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمّه . وهؤلياء : تصغير هؤلاء . والضال : شجر النّبق والسّمر : شجر الطلح .

3- البيت لعلي بن حمزة العريني ، وقيل إنه حضري لا بدوي ( اللسان : شدن ) .

4- ولا يصغّر أيضا مثل : دريد ، سليمان ، ثريّا ، حنين ، هذيل ، قريظة ، زهير . . . لأنّها مصغّرة لفظا .




هذه الأمثلة الخليل . وقال : عليها بنيت معاملة الناس . والوزن بها اصطلاح خاص بهذا الباب ، لأجل التقريب ، وليس على الميزان الصرفيّ ، ألا ترى أن نحو : أحيمر ومكيرم وسفيرج : وزنها الصرفي أفيعل ، ومفيعل ، وفعيلل ، وأما التصغيريّ فهو فعيعل في الجميع .

والأصل في تلك الأبنية « فعيل » (1) وهو خاص بالثلاثيّ ، ولا بدّ من ضم الأوّل ولو تقديرا ، وفتح ثانيه ، واجتلاب ياء ثالثة ساكنة ، تسمّى ياء التصغير .

ويقتصر في الثلاثي على تلك الأعمال الثلاثة ، فليس نحو : لغّيز : للّغز ، وزمّيل للجبان تصغيرا ، لسكون ثانيهما ، وكون الياء ليست ثالثة .

وإن كان المصغر متجاوزا الثلاثة احتيج إلى زيادة عمل رابع ، وهو كسر ما بعد ياء التصغير ، وهو بناء « فعيعل » (2) كجعيفر في جعفر .

ثم إن كان بعد المكسور حرف لين قبل الآخر . فإن كان ياء بقي كقنديل ، فتقول فيه قنيديل ، وإلّا قلب إليها ، كمصيبيح وعصيفير . في مصباح وعصفور ، وهو بناء « فعيعيل » (3) .

ويتوصّل إلى هذين البناءين بما توصّل به بناء فعالل وفعاليل في التكسير من الحذف وجوبا ، أو تخييرا ، فتقول في : سفرجل وفرزدق ، ومستخرج ، وألندد ، ويلندد ، وحيزبون : سفيرج ، وفريزد أو فريزق ، ومخيرج ، وأليّد ، ويليّد .

وحزيبين ، وفي سرندى وعلندى ، سريند وعليند ، أو سريد وعليد ، مع إعلالهما إعلال قاض .

وكما جاز في التكسير تعويض ياء قبل الآخر مما حذف ، يجوز هنا أيضا ،
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1- هذا الوزن لتصغير الاسم الثلاثي المجرّد ، وهو في الكلام على أدنى التصغير ، ولا يكون مصغّر على أقلّ من فعيل . وذلك ما كان على ثلاثة أحرف سواء كان حرفه الثاني متحرّكا نحو : جبل جبيل ، أو ساكنا ، نحو : فلس فليس . ومثله ما كان على حرفين وأصله ثلاثة أحرف ، نحو : دم وغد فإنّهما يصغران على دميّ وغديّ .

2- هذا الوزن لتصغير الاسم الذي على أربعة أحرف ، نحو : جعفر جعيفر ، أو على أكثر وليس قبل آخره حرف مدّ ، فإن كان على أكثر من خمسة وقبل آخره حرف مدّ وجب أن تكون أحرفه الأربعة الأولى أصولا ، نحو : سفرجل سفيرج ، عندليب عنيدل .

3- هذا الوزن لتصغير الاسم الذي على خمسة أحرف الرابع فيها واو أو ألف أو ياء ، نحو : مصباح مصيبيح ، قنديل قنيديل ، كردوس ( قطعة عظيمة من الخيل ) كريديس .




فتقول : سفيرج وسفيريج ، كما قلت في التكسير : سفارج وسفاريج ، ولا يمكن زيادتها في تكسير وتصغير نحو : احرنجام مصدر احرنجم ، لاشتغال محلها بالياء المنقلبة عن الألف في المفرد .

وما جاء في بابي التصغير والتكسير مخالفا لما سبق فشاذّ ، مثاله في التكسير جمعهم مكانا على أمكن ، ورهطا وكراعا على أراهط وأكارع ، وباطلا وحديثا على أباطيل وأحاديث ، وللقياس : أمكنة ، وأرهط أو رهوط ، وأكرعة ، وبواطل ، وأحدثة ، ومثاله في التصغير تصغيرهم مغربا وعشاء على مغيربان وعشيّان ، وإنسانا وليلة ، على أنيسيان ولييلية ، ورجلا على رويجل ، وصبية وغلمة وبنون على أصيبية ، وأغيلمة ، وأبينون ، وعشية على عشيشية ، والقياس : مغيرب ، وعشيّ ، وأنيسين ، ولييلة ، ورجيل ، وصبية ، وغليمة ، وبنيّون وعشيّة . وقيل إن هذه الألفاظ مما استغنى فيها بتكسير وتصغير مهمل ، عن تكسير وتصغير مستعمل .

ويستثنى من كسر ما بعد ياء التصغير ، فيما تجاوز الثلاثة (1) : 1 - ما قبل علامة التأنيث كشجرة وحبلى ، 2 - وما قبل المدة الزائدة قبل ألف التأنيث كحمراء ، 3 - وما قبل ألف أفعال ، كأجمال وأفراس ، 4 - وما قبل ألف فعلان الذي لا يجمع على فعالين ، كسكران وعثمان ، فيجب في هذه المسائل بقاء ما بعد ياء التصغير على فتحه للخفة ، ولبقاء ألفي التأنيث وما يشبههما في منع الصرف ، وللمحافظة على الجمع ، فتقول : شجيرة وحبيلى ، وحميراء ، وأجيمال ، وأفيراس ، وسكيران ، وعثيمان ، لأنهم لم يجمعوها على فعالين كما جمعوا عليه سرحانا وسلطانا ، ولذا تقول في تصغيرهما سريحين وسليطين ، لعدم منع الصرف بزيادتها ، فلم يبالوا بتغييرهما تصغيرا وتكسيرا (2) .
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1- استثني من هذه القاعدة أربع مسائل فتح فيها ما بعد ياء التصغير وهي : 1 - ما قبل علامة التأنيث سواء أكانت تاء ، نحو : شجرة شجيرة ، أم ألفا ، نحو : حبلى حبيلى . 2 - ما قبل ألف التأنيث الممدودة ، نحو : حمراء حميراء . 3 - ما قبل ألف أفعال ، نحو : أفراس أفيراس . 4 - ما قبل ألف فعلان ، نحو : سكران سكيران .

2- تحقيق تصغير ما ختم بألف ونون أن يقال : لا تقلب الألف ياء فيما يأتي : أولا : في الصفات مطلقا ، سواء كان مؤنثها خاليا من التاء ، وهو الأصل ، أو بالتاء حملا على الصفات التي تمنع من الصرف ، نحو : سكران وجوعان وعريان وندمان وقطوان : « للبطيء ، تقول في تصغيرها : سكيران ، وجويعان ، وعريان ، ونديمان وقطيان . -




ويستثنى من التوصل إلى بناءي فعيعل وفعيعيل ، بما يتوصّل به إلى بناء مفاعل ومفاعيل ، عدّة مسائل (1) جاءت على خلاف ذلك ، لكونها مختتمة بشيء مقدّر انفصاله ، والتصغير وارد على ما قبله ، والمقدر الانفصال هو ما وقع بعد أربعة أحرف : 1 - من ألف تأنيث ممدود كقرفصاء ، 2 - أو تائه كحنظلة ، 3 - أو علامة نسب كعبقريّ ، 4 - أو ألف ونون زائدتين ، كزعفران وجلجلان ، 5 - أو علامتي تثنية ، كمسلمين ومسلمان ، 6 - أو علامتي جمع تصحيح المذكر والمؤنث ، كجعفرين وجعفرون ومسلمات ، 7 - أو عجزي المضاف والمزجيّ ، فهذه كلها يخالف تصغيرها تكسيرها ، تقول في التصغير : قريفصاء ، وحنيظلة ، وعبيقريّ ، وزعيفران ، وجليجلان ومسيلمين أو مسيلمان ، وجعيفرين أو جعيفرون ، ومسيلمات ، وأميرىء القيس وبعيلبك ، وتقول في تكسيرها : قرافص ، وحناظل ، وعباقر ، وزعافر ، وجلاجل ، إذ لا لبس في حذف زوائدها تكسيرا ، بخلاف التصغير ، للالتباس بتصغير المجرد منها . وإذا أتت ألف التأنيث المقصورة رابعة ، ثبتت في التصغير ، فتقول في حبلى حبيلى ، وتحذف السادسة والسابعة كلغيّزى : للغز ، وبردرايا : لموضع ، فتقول : لغيغيز وبريدر ، وكذا الخامسة إن لم تسبق بمدة كقرقرى : لموضع ، تقول فيها قريقر ، وإن سبقت بمدّة خيّرت بين حذفها وحذف ألف التأنيث ، كحبارى : لطائر ، وقريثا لتمر ، فتقول : حبيّر أو حبيرى وقريّث أو قريثا .
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1- يستثنى من ذلك سبع مسائل لا ينظر فيها إلى الزّيادة بل تصغّر كأن لم تكن الزيادة موجودة . - ثانيا : في الأعلام المرتجلة ، نحو : مروان ، وعثمان ، وعمران ، وسعدان ، وغطفان ، وسلمان ، تقول في تصغيرها : مريّان ، وعثيمان ، وعميران . . . الخ . أما عثمان ، اسم جنس لفرخ الحبارى ، وسعدان : لنبت : فيقال في تصغيرهما : عثيمين ، وسعيدين . ثالثا : أن تكون الألف رابعة في اسم جنس ، ليس على فعلان مثلث الفاء ساكن العين ، كظربان وسبعان ، يقال في تصغيرهما ظريبان وسبيعان . رابعا : أن تكون الألف خامسة في اسم جنس ، أو في حكم الخامسة ، وذلك بحذف بعض الأحرف التي قبلها ، نحو : زعفران ، وعقربان ، وأفعوان ، وصلّيان : للحية ، وعبوثران : لنبت ، تقول في تصغيرها : زعيفران ، وعقيربان ، وأفيعيان ، وصليليان ، وعبيثران . وأما إذا كانت الألف زائدة على ذلك فتحذف ، نحو : قرعبلانة : دويّبة عظيمة البطن ، تقول في تصغيرها : قريعبة . ويكسر ما بعد ياء التصغير ، لتقلب الألف ياء فيما إذا كانت رابعة في اسم جنس على فعلان ، مثلث الفاء ساكن العين ، كحومان : لنبت ، واحده حومانة وسلطان وسرحان ، تقول في تصغيرها : حويمين وسليطين ، وسريحين ، تشبيها لها بزليزيل وقريطيس وسريبيل ، تصغير زلزال وقرطاس مثلث الفاء ، وسربال . وأما العلم المنقول فحكمه حكم ما نقل عنه ، فإن نقل عن صفة فلا يكسر ما بعد ياء التصغير ، نحو : سكران مسمى به ، تقول في تصغيره سكيران ، وإن نقل عن اسم جنس فيكسر ما بعد ياء التصغير ، هو سلطان مسمى به ، تقول في تصغيره سليطين . ا ه منه .




واعلم أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها :

فإن كان ثاني الاسم المصغر ليّنا منقلبا عن غيره ، يردّ إلى ما انقلب عنه .

سواء كان واوا منقلبة ياء أو ألفا ، نحو : قيمة وماء ، تقول فيهما قويمة ومويه ، إذ أصلهما قومه وموه بخلاف ثاني نحو : معتدّ ، فإنه غير لين ، فيصغّر على متيعد ، وبخلاف ثاني آدم ، فإنه منقلب عن غير لين ، فيقلب واوا كالألف الزائدة من نحو :

ضارب ، والمجهولة من نحو : صاب وعاج ، فتقول فيها : أويدم ، وضويرب ، وصويب وعويج . وأما تصغيرهم عيدا على عييد ، مع أنه من العود فشاذّ ، دعاهم إليه خوف الالتباس بالعود أحد الأعواد (1) . أو كان ياء منقلبة واوا أو ألفا ، كموقن وناب ، تقول فيهما مييقن ونييب ، إذ أصلها ميقن ونيب . أو كان همزة منقلبة ياء كذيب ، تقول فيه ذؤيب . أو كان أصله حرفا صحيحا غير همزة نحو : دنينير في دينار ، إذ أصله دنّار ، بتشديد النون .

ويجري هذا الحكم في التكسير الذي يتغير في شكل الحرف الأول ، كموازين وأبواب وأنياب بخلاف نحو : قيم وديم .

وإن حذف بعض أصول الاسم ، فإن بقي على ثلاثة كشاك وقاض (2) ، لم يردّ إليه شيء ، بل تقول شويك وقويض ، بكسره آخره منوّنا ، رفعا وجرا وشويكيا وقويضيا نصبا ، وإلا ردّ (3) ، نحو : كلّ وخذ وعد بحذف الفاء فيها ، ومذ وقل وبع بحذف العين أعلاما ، ونحو : يد ودم ، بحذف لامهما ، ونحو : قه وفه وشه ، بحذف الفاء واللام ، وره بحذف العين أعلاما أيضا ، فتقول في تصغيرها : أكيل ، وأخيذ ، ووعيد بردّ الفاء ، وفنيذ وقويل وبييع بردّ العين ، ويدي ودميّ ، برد اللام ، ووقيّ ووفيّ ووشيّ ، برد الفاء واللام ، ورأيّ ، برد العين واللام (4) .
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1- وشذّ في ( عيد ) فصغّر على ( عييد ) وقياسه عويد لأنّه من عاد يعود ، فلم يردّوا الياء لئلا يلتبس بتصغير ( عود ) واحد الأعواد .

2- أصلاهما : شاوك ، وقاوض .

3- إذا بقي على حرفين وجب ردّ المحذوف .

4- لا بدّ من توضيح هنا بشأن ما فيه حرف علة : أ - إذا كان ثاني أحرف الكلمة حرف علّة ردّ إلى أصله في التصغير ، نحو : بيت بييت وشيخ شييخ لأن الياء أصلية ، أما باب ومال فيصغّران على بويب ومويل لأنّ الألف منقلبة عن واو فجمعهما : أبواب وأموال . أما ناب فيصغّر على نييب لأنّ ألفه منقلبة عن ياء إذ جمعه أنياب . وتقلب الألف الزائدة أو المجهولة الأصل واوا كما في شاعر وكاتب فإنهما يصغران على شويعر وكويتب لأنّ ألفهما زائدة أما عاج فيصغّر على عويج لأنّ ألفه غير معروفة الأصل . ب - إذا كان حرف العلّة ثالثا فإنّه يقلب ياء إن كان واوا في الأصل ، ويبقى ياء إذا كان ياء . فنصغر عصا على عصيّة وكان الأصل عصيوة وذلك للإعلال ونصغّر جميل على جميّل . ج - إذا كان حرف العلّة رابعا فإنّه يقلب ياء إن كان ألفا أو واوا ويبقى كما هو إن كان ياء ، نحو : منشار منيشير ، وأرجوحة أريجيحة ، وقنديل قنيديل .




أما العلم الثّنائيّ الوضع ، فإن صحّ ثانيه كبل وهل ، ضعّف أو زيدت عليه ياء ، فيقال : بليل أو بليّ ، وهليل أو هليّ ، وإلّا وجب تضعيفه قبل التصغير ، فيقال في لو وما وكي أعلاما : لوّ وكيّ ، بتشديد الأخير ، وماء ، بزيادة ألف للتضعيف وقلب المزيدة همزة ، إذ لا يمكن تضعيفها بغير ذلك ، وتصغّر تصغير دوّ وحيّ وماء ، فيقال لويّ وكييّ ومويّ ، كما يقال دويّ وحييّ ومويه ، إلا أن هذا لامه هاء ، فردّ إليها .

وإن صغّر المؤنث الخالي من علامة التأنيث ، الثلاثيّ أصلا وحالا ، كدار وسنّ وأذن وعين ، أو أصلا كيد ، أو مآلا (1) فقط كحبلى وحمراء ، إذا أريد تصغيرهما تصغير ترخيم كما سيأتي ، وكسماء مطلقا ، أي ترخيما وغيره ، لحقته التاء إن أمن اللبس ، فتقول دويرة ، وسنينة وعيينة ، وأذينة ، ويديّة ، حبيلة ، وحميرة ، وفي غير الترخيم حبيلى وحميراء كما سلف ، وسمية ، وأصله سمييّ بثلاث ياءات ، الأولى للتصغير ، والثانية بدل المدة ، والثالثة بدل الهمزة المنقلبة عن الواو ، لأنه من سما يسمو ، حذفت منه الثالثة لتوالي الأمثال ، ولو سمّيت به مذكرا حذفت التاء فتقول سميّ ، لتذكير مسمّاه ، وأما نحو : شجر وبقر فلا يصغّر بالتاء ، لئلا يلتبس بالمفرد (2) ، وذلك عند من أنثهما ، وأما عند من ذكّرهما فلا إشكال ، وكذا نحو :

زينب وسعاد لتجاوزهما الثلاثة ، فيقال فيهما زيينب ، وسعيّد بتشديد الياء (3) .

وشذ حذف التاء فيما لا لبس فيه ، كحرب وذود ودرع ونعل ونحوها ، مع ثلاثيتها ، واجلابها (4) فيما زاد على الثلاثة ، كوريّئة وأميّمة ، بياءين مدغمتين ، الأولى للتصغير ، والثانية بدل المدة ، وقديديمة ، بياءين بينهما دال : الأولى للتصغير ، والثانية بدل المدّة ، تصغير وراء ، وأمام ، وقدّام .
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1- أي صار بالتّصغير مؤنّثا .

2- يصغّران على شجير وبقير .

3- لا تلحق التاء نحو : زينب وسعاد لتجاوزهما الثلاثة .

4- شذّ وجود التاء في تصغير وراء وأمام وقدّام ، مع زيادتهّن على الثلاثة فقد سمع فيهن : وريّئة ، وأميّمة وقديديمة .




واعلم أنّ عندهم تصغيرا يسمى تصغير الترخيم (1) ، ولا وزن له إلّا فعيل وفعيعل ، لأنه عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد ، فيصغر الثلاثيّ الأصول على فعيل ، مجرّدا من التاء ، إن كان مسماه مذكرا ، كحميد في حامد ومحمود ومحمد وأحمد وحماد وحمدان وحمّودة ، ولا التفات إلى اللبس ثقة بالقرائن ، وإلّا فبالتاء كحبيلة وسويدة في حبلى وسوداء ، إلا الوصف المختص بالنساء كحائض وطالق ، فيقال في تصغيرهما حييض وطليق من غير تاء ، لكونه في الأصل وصف مذكر ، أي شخص حائض أو طالق ، فإن صغرتهما لغير ترخيم ، قلت حويّض بشدّ الياء ، وطويلق ، بقلب ألفهما واوا ، لأنها ثانية زائدة .

وأما الرباعيّ فيصغر على فعيعل كقريطس وعصيفر في قرطاس وعصفور ، ويصغر إبراهيم وإسماعيل ترخيما على بريه وسميع ، ولغير ترخيم على بريهيم وسميعيل ، أو على أبيره وأسيمع ، على الخلاف في أن الهمزة أو الميم واللام أولى بالحذف ، ولا يختص تصغير الترخيم بالأعلام ، على الصحيح .

تنبيهان :

الأول : تقدم أنه لا يصغر جمع على مثال من أمثلة الكثرة ، لمنافاة التصغير للكثرة ، وأجاز الكوفيون تصغير ما له نظير في الآحاد كرغفان ، فإنه نظير عثمان ، فيقال في تصغيره رغيفان . فمن أراد تصغير جمع ردّه إلى مفرده وصغّره ، ثم يجمعه جمع مذكر إن كان لمذكر عاقل ، وجمع مؤنث إن كان لمؤنث أو لغير عاقل ، كقولك في غلمان وجوار ودراهم : غليمون أو غليّمين ، وجويريات ودريهمات .

وأما اسم الجمع (2) واسم الجنس الجمعيّ فيصغران ، لشبههما بالواحد .
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1- التّرخيم ثلاثة أنواع : 1 - ترخيم التصغير . 2 - ترخيم الضرورة . 3 - ترخيم النداء . وحقيقة ترخيم التصغير تجريد الاسم المصغّر من الزوائد فإن كانت أصوله ثلاثة صغّر على فعيل ، وإن كانت أربعة صغر على فعيعل . والترخيم يعني في بحث التّصغير تجريد الاسم المراد تصغيره من أحرفه الزائدة .

2- تصغّر أسماء الجموع تصغير المفرد لأنّها أسماء كلّ اسم فيها لجماعة ، وذلك نحو : نفر ، قوم ، رهط فتصغّر على نفير ، قويم ورهيط . واسم الجمع من غير العاقل لا يكون إلّا مؤنّثا ، نحو : غنم ، وإبل ، وبقر فتصغّر على غنيمة ، وأبيلة وبقيرة .




الثاني : لا يصغّر إلا المتمكن (1) كما سبق ، ولا يصغّر من غيره إلّا أربعة :

1 - أفعل في التعجب (2) .

2 - والمزجي ولو عدديا عند من بناه (3) .

3 - وذا وتا ومثناهما وجمعهما (4) .

4 - والذي والتي كذلك (5) .

وحكمها : أن تصغير أفعل والمزجيّ كالمتمّكن في هيئته ، كما تقدم ، بخلاف الإشارة والموصول ، فيترك أولهما على حاله : من فتح ، كذا والذي ، وضم كالى ، ويزاد في آخر المثنى ألف ، فتقول ذيا وتيا ، ومنه قول رؤبة الراجز : [ مشطور الرّجز ]

ش : 50 أو تحلفي بربّك العليّ

أنّي أبو ذيّالك الصّبيّ (6) 
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1- التّصغير من خواصّ الأسماء المتمكّنة ، وما صغّر من غيرها فتصغيره شاذ ؛ لأنّ الأصل في التصغير أن يكون في الأسماء المعربة ، الخالية من صيغ التصغير وشبهها ، ومن جمع الكثرة ، والتركّيب المزجي . فالضمائر ، وأسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ، وأسماء الإشارة ، والأسماء الموصولة لا تصغّر لأنّها مبنية وموغلة في شبه الحرف .

2- من أمثال ذلك ، ما أحيلى السعادة ! ما أميلح الصّدق ! وسمع عن العرب تصغيرها : ما أملح وما أحسن .

3- مثل هذا يكون تصغيره في الصّدر ، وذلك نحو : حضرموت وبعلبك يصغران على حضيرموت وبعيلبكّ . وفي خمسة عشر والأعداد المبنيّة على فتح الجزءين نقول في تصغيرها خميسة عشر وهكذا ، أما اثنا عشر فنقول في تصغيرها : ثنيا عشر . وسمع عن العرب تصغير العجز من الكنى ، نحو : أم حبين للحرباء ، وأبي الحصين للثعلب .

4- سمع التصغير في خمس كلمات من أسماء الإشارة وذلك على الوجه الآتي : 1 - هذا : هاذيّا . 2 - ذاك : ذيّاك . 3 - تا : تيّاك . 4 - ذيّا : ذيّان . 5 - تيّا : تيّان . 6 - ألاء : أليّاء .

5- قالوا في تصغير الذّي والّتي : اللّذيّا واللّتيّا وفي تثنيتهما : اللّذيّان واللّتيّان ، وفي الجمع اللّذيّون رفعا ، واللّذيّين جرّا ونصبا ، وفي جمع اللّتيّا : اللّتيّات .

6- نسب هذان البيتان من مشطور الرّجز إلى رؤبة بن العجّاج وهما في إضافات ديوانه ص 108 .




وذيّان وتيّان وأوليّا ، واللّذيا واللّتيا واللّذيان واللّتيان واللّذيّين مطلقا ، بفتح الياء المشددة أو كسرها ، أو اللّذيّون في حالة الرفع ، بضم الياء أو فتحها ، على الخلاف بين سيبويه ، والأخفش (1) ، واللّتيان جمع اللّتيا ، يغني عن تصغير اللائي واللاتي عند سيبويه ، وصغّرها الأخفش بقلب الألف واوا ، وحذف لامهما وهي الياء الأخيرة . وتقلب الهمزة في اللائي ، فيقال : اللّويا واللّويتا ، وضم لام اللّذيا واللتيا لغة ، كما في التسهيل ، خلافا للحريريّ في « درّة الغواص » . وإنما ساغ تصغير الإشارة والموصول ، لأنهما يوصفان ويوصف بهما ، والتصغير وصف في المعنى كما سبق ، ولذا منع عمل اسم الفاعل مصغرا ، كما منع موصوفا .
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1- سيبويه يقول بضم ما قبل الواو ، وكسر ما قبل الياء والأخفش يقول بفتح ما قبلهما ، ومنشأ الخلاف ألف اللذيا . فالأول يحذفها اعتباطا في التثنية . والثاني يحذفها لالتقاء الساكنين ، فهي مقدرة عنده ، وقد ظهر أثر الخلاف في الجمع . ا ه .





النّسب

وسماه سيبويه الإضافة ، وابن الحاجب النّسبة بكسر النون وضمها ، بمعنى الإضافة ، أي : الإضافة المعكوسة ، كالإضافة الفارسية .

ويحدث به ثلاث (1) تغييرات : لفظيّ ، ومعنويّ ، وحكميّ :

فالأول : زيادة ياء مشدّدة في آخر الاسم مكسور ما قبلها ، لتدل على نسبته ، إلى المجرد منها ، منقولا إعرابه إليها (2) ، كمصريّ وشاميّ ، وعراقي .

والثاني : صيرورته اسما للمنسوب (3) .

والثالث : معاملته معاملة الصفة المشبهة في رفعه الظاهر والمضمر باطراد ، كقولك : زيد قرشيّ أبوه ، وأمه مصريّة .

ويحذف لتلك الياء ستّة أشياء في الآخر :

الأول : الياء المشدّدة الواقعة بعد ثلاثة أحرف ، سواء كانت زائدة ككرسيّ أو للنسب كشافعيّ ، كراهية اجتماع أربع ياءات . ويقدر حينئذ أن المنسوب والمنسوب إليه مع الياء المجدّدة للنسب ، غيرهما بدونها ، ولهذا التقدير ثمرة تظهر في نحو : بخاتيّ وكراسيّ إذا سمّي بهما مذكر ، ثم نسب إليه ، فإنه قبل النسب ممنوع من الصرف ، لوجود صيغة منتهى الجموع ، نظرا لما قبل التسمية ، فإن الياء من بنية الكلمة ، وبعد النسب يصير مصروفا لزوال صيغة الجمع بياء النسب ، وإن سمّي به مؤنث ، فيكون ممنوعا من الصرف ، ولكن للعلمية والتأنيث المعنويّ . والأفصح في نحو : مرميّ (4)
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1- إذا رددنا المعدود ( تغييرات ) إلى المفرد علمنا أنّ المؤلف قد عدّه مذكّرا بدليل قوله : لفظي ، ومعنوي ، وحكمي ثم فصّل ذلك بقوله فالأوّل ، والثاني ، والثالث ، وعليه فإنّ قاعدة العدد تفرض مخالفة العدد للمعدود ويصبح القول الصحيح ثلاثة لا ثلاث .

2- تصحّ هذه الشروط الثلاثة إذا جرى المنسوب على القياس ، وقد يجيء المنسوب على غير القياس كما سترى لاحقا .

3- يمكن لمزيد من التوضيح القول : صيرورته اسما للمنسوب بعد أن كان اسما للمنسوب إليه .

4- أصل مرميّ مرموي فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء وكسر ما قبلها .




مما إحدى ياءيه زائدة حذفهما ، وبعضهم يحذف الأولى ، ويقلب الثانية واوا ، لكن بعد قلبها ألفا ، لتحركها وانفتاح ما قبلها ؛ فتقول على الأول مرميّ ، وعلى الثانية مرمويّ .

ويتعين في نحو : حيّ وطيّ مما وقعتا فيه بعد حرف واحد فتح أولاهما ، وردّها إلى الواو إن كانت الواو أصلها ، وقلب الثانية واوا كطوويّ وحيويّ (1) .

الثاني : تاء التأنيث ، تقول في النسبة إلى مكّة مكيّ ، وقول العامة خليفتيّ في خليفة ، وخلوتيّ في خلوة لحن ، والصواب خلفيّ وخلويّ .

الثالث : الألف خامسة فصاعدا مطلقا ، أو رابعة متحركا ثاني كلمتها :

فالأولى ألف التأنيث كحبارى : لطائر ، أو الإلحاق كحبركى ملحق بسفرجل :

للقراد ، أو المنقلبة عن أصل كمصطفى من الصفوة ، تقول في النسبة إليها حباريّ وحبركيّ ومصطفيّ . والثانية ألف التأنيث خاصة كجمزى : للحمار السريع ، تقول في النسبة إليه جمزيّ ، فإن سكن ثاني كلمتها جاز حذفها وقلبها واوا ، سواء كانت للتأنيث كحبلى ، أو للإلحاق كعلقى ، اسم لنبت ، فإنه ملحق بجعفر ، أو منقلبة عن أصل كملهى من اللهو ، تقول فيها : حبليّ أو حبلويّ ، وعلقيّ أو علقويّ ، وملهيّ أو ملهويّ . والقلب أحسن من الحذف ، ويجوز زيادة ألف بين اللام والواو ، نحو :

حبلاويّ .

الرابع : ياء المنقوص خامسة كالمعتدي ، أو سادسة كالمستعلي ، تقول فيهما :

المعتديّ والمستعليّ . أما الرابعة كالقاضي فكألف نحو : ملهى ، تقول القاضيّ والقاضوي ، والحذف أرجح ، وأما الثالثة كالشجي والشذي فيجب قلبها واوا ، كألف نحو : فتى وعصى ، تقول : شجويّ وشذويّ ، كما تقول : فتويّ وعصويّ ، ولا تقلب الياء واوا إلا بعد قلبها ألفا ، ويتوصل لذلك بفتح ما قبلها ، كما سبق في مرميّ .

وإذا نسبت إلى فعل ، مكسور العين ، مثلث الفاء ، كنمر ودئل وإبل ، فتحت عينه في النسب ، تقول : نمريّ ، ودؤليّ وإبليّ ، وقال بعضهم : يجوز في نحو : إبل إبقاء الكسرة اتباعا .

الخامس والسادس : علامتا التثنية وجمع تصحيح المذكر علمين إذا أعربا بالحروف ، تقول زيديّ في النسب إلى زيدان وزيدون (2) . وأما من أجرى المثنى علما مجرى سلمان في المنع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون ، فيقول :
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1- إذا وقعت الياء المشدّدة بعد حرفين ، حذفت الأولى فقط ، وقلبت الثانية ألفا ، ثم الألف واوا فتقول في ( أميّة ) أموي وفي عديّ وقصيّ عدوي وقصويّ .

2- كما نقول في « حسنين » و « عابدين » علمين معربين بالحروف حسنيّ ، وعابديّ .




زيداني (1) ومن أجرى الجمع المذكر مجرى غسلين ، في لزوم الياء ، والإعراب على النون منونة ، يقول فيه زيدينيّ (2) ، ومن جعله كهارون في المنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة مع لزوم الواو ، أو كعربون في لزومها منونا ، أو كالماطرون :

اسم قرية بالشأم في لزومها وتقدير الإعراب عليها ، وفتح النون للحكاية ، يقول في الجمع زيدونيّ .

أمّا جمع المؤنث السالم ، فنحو : تمرات جمعا ، ينسب إلى مفرده ساكن الميم ، وعلما إليه مفتوحها ، سواء حكي أو منع ، وذلك للفرق بين النسب إليه مفردا وجمعا ، وأما نحو : ضخمات (3) فألفه كألف حبلى بجامع الوصفية . ويجب الحذف في ألف هذا الجمع خامسة فصاعدا ، سواء كان من الجموع القياسية كمسلمات ، أو الشاذة كسرادقات ، تقول فيها مسلميّ وسرادقيّ (4) .

ويجب حذف ستة أخرى متصلة بالآخرة :

أحدها : الياء المكسورة المدغم فيها مثلها ، فيقال في نحو : طيّب وهيّن طيبيّ وهينيّ ، بخلاف المفتوحة كهبيّخ للغلام الممتلىء ، ما لم يكن بعد المكسورة ياء ساكنة كمهيّم ، تقول : هبيّخيّ ومهيّيميّ ، تصغيرها مهيام ، مفعال من هام على وجهه : إذا ذهب من العشق ، أو من هام إذا عطش ، أو مهوّم ، اسم فاعل من هوّم الرجل : هزّ رأسه من النّعاس ، تحذف الواو الأولى ، ثم توضع ياء التصغير ، فيصير مهيوم ، فيعلّ على مهيم ، اتباعا لقاعدة اجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون ، فيشتبه حينئذ باسم الفاعل المكبر من هيّمه الحبّ ، فإذا نسب إلى المصغّر زيدت ياء ، لمنع الاشتباه ، ومثله مصغر مهيّم المذكور ، وشذّ طائيّ في طيّىء ، إلا إذا قيل بحذف الياء الأولى ، وقلب الثانية ألفا .
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1- وكذلك الأمر في حسنين فنقول : حسنانيّ .

2- وكذلك الأمر في عابدين فنقول : عابديني .

3- في الصبان نقلا عن الفارضي : أن المراد بالنحو في هذا الباب كل ما كان ساكن الثاني وألفه رابعة . . . الخ ، سواء كان اسما أو صفة ، وعليه فيقال في هندات : هندي وهندوي . ا ه .

4- أهمل المؤلف بابا سابعا ممّا يحذف لياء النسب وهو ألف المقصور إذا كانت ثالثة نحو : ( هدى ) وحصى ورحى وفتى فإن الألف تقلب واوا فقط وحيث قلبت الياء واوا لا بدّ من فتح ما قبلها فتصبح النسبة إليها على التوالي : هدويّ ، حصويّ ، رحويّ ، فتويّ . . . أما ياء المنقوص ثالثة كما في ( عمي ) و ( شجي ) فإنها تقلب أيضا واوا وتعامل معاملة المقصور فتصبح النسبة إليهما : عمويّ ، وشجويّ .




ثانيها : ياء فعيلة بفتح فكسر ، صحيح العين غير مضعّفها ، كحنيفة وحنفيّ ، وصحيفة وصحفيّ ، بحذف التاء ثم الياء ، ثم قلب كسرة العين فتحة ، وشذ سليقيّ ، منسوبا إلى سليقة في قوله : [ الطويل ]

ش : 51 ولست بنحويّ يلوك لسانه

ولكن سليقيّ أقول فأغرب (1) 

كما شذ عميريّ وسليميّ ، في عميرة كلب وسليمة الأزد ، نطقوا بالأول ، للتنبيه على الأصل المرفوض ، وبالأخيرين له ، وللتفرقة بين عميرة غير كلب ، وسليمة غير الأزد .

أما معتل العين كطويلة ، أو مضعّفها كجليلة ، فلا تحذف ياؤهما ، تقول فيهما : طويليّ ، وجليليّ .

ثالثها : ياء فعيلة بضم الفاء ، وفتح العين ، غير مضعّفتها ، كجهينة وقريظة ، تقول في النسبة إليهما : جهنيّ وقرظيّ بحذف التاء ، ثم الياء ؛ وعينيّ وقوميّ ، في عيينة وقويمة كذلك ، مع بقاء ضم الفاء ، إذ لا يترتب عليها إعلال العين . وشذّ رديني في ردينة ، ولا يجوز الحذف في نحو : قليلة ، لأن العين مضعّفة .

رابعها : واو فعولة ، بفتح الفاء ، صحيحة العين ، غير مضعّفتها ، كشنوءة ؛ تقول فيه على مذهب سيبويه والجمهور شنئيّ ، بحذف التاء ، ثم الواو ، ثم قلب الضمة فتحة . ومن قال شنويّ بالواو ، قال فيها شنوّة ، بشد الواو . وذهب الأخفش إلى حذف التاء فقط ، وغيره إلى حذف الواو مع التاء فقط . وأما نحو : قوولة وملولة ، فلا حذف فيهما غير التاء ، للاعتلال في الأول ، والتضعيف في الثاني .

خامسها : ياء فعيل ، بفتح فكسر ، يائيّ اللام أو واويها ، كغنيّ وعليّ ، تحذف الياء الأولى ، ثم تقلب الكسرة فتحة ، ثم تقلب الياء الثانية ألفا (2) ، ثم تقلب الألف واوا (3) ، فنقول : غنويّ وعلويّ .

سادسها : ياء فعيل ، بضم ففتح ، المعتلّ اللام كقصيّ . تحذف الياء الأولى ، ثم تقلب الثانية ألفا ، ثم تقلب الألف واوا ، فتقول قصويّ ، فإن صحت لام فعيل وفعيل ، كعقيل وعقيل ، لم يحذف منهما شيء ، وشذّ في ثقيف وقريش ، وهذيل :

ثقفيّ ، وقرشيّ ، وهذليّ .

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 1693





1- شاهد لم يعرف قائله ، ذكره محمد محيي الدين عبد الحميد في الحاشية (1) ( أوضح المسالك 2 / 279 ) ولم ينسبه إلى قائل بعينه . وهو من شواهد شرح الشافية 2 / 28 .

2- لتحرّكها وفتح ما قبلها .

3- كراهة اجتماع ( الأمثال ) الياءات مع الكسرتين .




وحكم همزة الممدود هنا : كحكمها في التثنية ، فتسلم إن كانت أصلا (1) ، كقرّائيّ في قرّاء ، ومنهم من يقلبها واوا ، والأجود التصحيح . وتقلب واوا إن كانت للتأنيث كحمراويّ وصحراويّ ، في حمراء وصحراء (2) ، وشذّ قلبها نونا في صنعانيّ وبهرانيّ ، نسبة إلى صنعاء اليمن وبهراء اسم قبيلة من قضاعة ، وبعض العرب يقول : صنعاويّ وبهراويّ على الأصل .

ويخيّر فيها إن كانت للإلحاق كعلباء ، أو بدلا من أصل ككساء ، فتقول :

علبائي أو علباويّ ، وكسائيّ أو كساويّ .

وينسب إلى صدر العلم المركّب إسناديّا ، كبرقيّ ، وتأبّطيّ : في برق نحره ، وتأبّط شرّا . أو مزجيا كبعليّ ومعديّ : في بعلبكّ ومعديكرب . وهذا هو القياس فيه مطلقا ، سواء كان صحيح الصدر أو معتلّه ؛ وبعضهم يعامل المعتلّ معاملة المنقوص ، فيقول في معديكرب : معدويّ . وقيل ينسب إلى عجزه ، فتقول : بكّيّ وكربيّ . وقيل : إليهما مزالا تركيبهما ، فتقول : بعليّ بكّيّ ، ومعديّ كربيّ ؛ وعليه قوله : [ الطويل ]

ش : 52 تزوّجتها راميّة هرمزيّة

بفضلة ما أعطى الأمير من الرّزق (3) 

في النسبة إلى « رام هرمز » وقيل إلى المركب غير مزال تركيبه ، تقول بعلبكّيّ ومعديكربيّ . وقيل : ينسب إلى « فعلل » منتحتا منهما ، تقول بعلبيّ ومعدكيّ ، كما تقول حضرميّ في حضرموت .

ومثل الإسنادي أيضا الإضافيّ كامرىء القيس ، تقول فيه امرئي أو مرئيّ ، والثاني أفصح عند سيبويه ، وعليه قول ذي الرّمّة يهجو امرأ القيس (4) : [ الوافر ]

ش : 53 إذا المرئيّ شبّ له بنات

عقدن برأسه إبة (5) وعارا (6) 
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1- نحو : ابتداء ابتدائيّ ، وإنشاء إنشائيّ ومواء موائيّ .

2- إذا سبقت الألف بواو فلا تقلب واوا ، نحو : عشواء عشوائيّ ، شعواء شعوائيّ .

3- هو الشاهد 51 من شرح الشافية 2 / 72 . وجاء في الحاشية (4) أنّ هذا البيت من الشواهد التي لم يوقف لها على نسبة إلى قائل بعينه . والشاهد فيه النسبة إلى جزء في المركّب .

4- امرؤ القيس : قبيلة من تميم .

5- الإبة كعدة : الخزي كما في القاموس .

6- هو لذي الرمّة ( ديوانه 2 / 1391 ) وفيه : عصبن بدل ( عقدن ) . والإبة : العار والفضيحة .




وقول جرير (1) : [ الوافر ]

ش : 54 يعدّ النّاسبون إلى تميم

بيوت المجد أربعة كبارا

ويخرج منهم المرئيّ لغوا

كما ألغيت في الدّية الحوارا (2) 

ويستثنى من المركب الإضافيّ ما كان كنية ، كأبي بكر وأم كلثوم ، أو معرّفا صدره بعجزه ، كابن عمر وابن الزّبير ، فإنك تنسب إلى عجزه ، فتقول : بكريّ وكلثوميّ وعمريّ . وألحق بهما ما خيف فيه لبس ، كقولهم في عبد مناف منافيّ ، وعبد الأشهل أشهليّ ، دفعا للّبس ، وشذّ فيه ، « فعلل » السابق (3) ، كتيمليّ وعبدريّ ، ومرقسيّ ، عبقسيّ ، وعبشميّ : في تيم اللّات ، وعبد الدار ، وامرئ القيس بن حجر الكنديّ ، وعبد القيس ، وعبد شمس . ومن الأخير قول عبد يغوث الحارثيّ : [ الطويل ]

ش : 55 وتضحك منّي شيخة عبشميّة

كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا (4) 

* * * وإذا نسب إلى ما حذفت لامه ، فإن جبر في التثنية وجمع التصحيح بردّها ، كأب وأخ وعضة وسنة ، تقول فيها : أبوان وأخوان وعضوات وسنوات ، أو عضهات وسنهات ، وجب رد المحذوف في النسب ، فتقول : أبويّ وأخويّ وعضويّ وسنويّ ، أو عضهيّ وسنهيّ (5) . وإن لم يجبر فيهما جاز الأمران في
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1- البيتان لجرير ( ديوانه ص 1029 ) وفيه : ويهلك بينها المرئيّ لغوا . وراجع في الديوان قصة هذه الأبيات منقولة عن الأغاني ( 8 / 58 ) طبعة دار الكتب المصرية .

2- الحوار : ولد الناقة منذ الوضع إلى أن يفطم ، ونسب الأشموني البيت الأخير لذي الرمة ، وأنشده محرّفا ، وكتب عليه الصبان ما كتب . والصواب ما هنا ، وأنه لجرير ، كما أنشدهما الفخر عند قوله تعالى : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ، * وكما في الأغاني في ترجمتي جرير وذي الرمة . ا ه . مؤلف .

3- أي المنحوت من المركّب الإضافي فصار على بناء ( فعلل ) .

4- هو الشاهد 434 من شرح شواهد المغني 2 / 675 وفيه أنّه من قصيدة لعبد يغوث بن وقّاص الحارثي . وفي البيت إبقاء للألف المقصورة في ( ترى ) مع سبق حرف الجزم لم لها لكي لا يقع الشاعر في خلل عروضي فهرب من الخلل العروضي ووقع في الخلل النحوي .

5- ترد اللام المحذوفة وجوبا في مسألتين : 1 - إذا كانت العين معتلّة ، نحو : شاة وأصلها شوهة بدليل قولنا في الجمع : شياه ولذلك تقول في نسبها شاهي . 2 - إذا ردّت اللام المحذوفة في التثنية أو في جمع تصحيح نسب إليها بردّ الأصل ، نحو : أب ، أبوان أبوي . سنة ، سنوات سنوي .




النسب ، نحو : غد وشفة ، تقول فيهما : غديّ وشفيّ ، أو غدويّ وشفوي (1) . إلا إن كانت عينه معتلة ، فيجب جبره ، كذوويّ في ذي وذات ، بمعنى صاحب وصاحبة (2) ، وشاهيّ أو شوهيّ ، بسكون الواو في شاة ، أصلها : شوهة . ويجوز الأمران في يد ودم عند من لا يردّ لامهما في التثنية ، ووجب الردّ عند من يردها ، فتقول على الأول : يديّ أو يدويّ ، ودميّ أو دمويّ ، وعلى الثاني : يدويّ ودمويّ لا غير .

وإذا نسب إلى ما حذفت لامه ، وعوّض عنها تاء تأنيث لا تنقلب هاء في الوقف ، حذفت تاؤه ، فتقول : بنويّ وأخويّ في بنت وأخت ، ويونس يقول بنتيّ وأختيّ ، ببقاء التاء ، محتجّا بأن التاء لغير التأنيث ، لأن ما قبلها ساكن صحيح ، ولا يسكن ما قبل تاء التأنيث إلا إن كان معتلا كفتاة ، وبأن تاءها لا تبدل هاء في الوقف . وكل ذلك مردود بصيغة الجمع ، إذ تقول فيهما : بنات وأخوات ، بزيادة ألف وتاء ، وحذف التاء الأصلية .

ولا تردّ الفاء لما صحت لامه ، كعدة وصفة ، تقول فيهما عديّ وصفيّ (3) ، وتردّ لمعتلها (4) كشية تقول (5) فيه : وشويّ ، بكسر الواو ، وفتح الشين ، أو وشييّ ، بكسرتين بينهما شين ساكنة .
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1- يجوز ردّ اللام وتركها فيما عدا ذلك ، نحو : يد يدويّ ويديّ ، دم دمويّ ودميّ ، وشفة شفهي وشفيّ .

2- الأول على مذهب سيبويه ، لأنه لا يرد الكلمة بعد رد محذوفها إلى سكونها الأصلي ، بل يبقي العين مفتوحة ، فيقلبها ألفا . والثاني على مذهب أبي الحسن ، لأنه يرد الكلمة بعد رد محذوفها إلى سكونها الأصلي ، فيمتنع القلب ، وقد ورد السماع بمذهب سيبويه ، وإليه رجع أبو الحسن وأصل شاة شوهة ، بسكون الواو ، بدليل شياه ، فلما حذفت الهاء ، فتحت الواو ، لتاء التأنيث ، فقلبت ألفا . ا ه . منه .

3- يمتنع الردّ فيما صحّت لامه فنقول : أصل عدة وعدة اللام صحيحة فالنسبة إليها عديّ لا وعديّ .

4- تردّ وجوبا إذا كانت اللام معتلّة مثل شية أصلها وشية فيقال فيها وشويّ لأنّنا لمّا رددنا الواو صارت الواو والشين مكسورتين فقلبت الثانية فتحة .

5- أي على الخلاف بين سيبويه وأبي الحسن ، فإن الأول يبقى حركة العين بعد رد المحذوف ، وهي هنا الكسرة ، ثم يقلبها فتحة ، فتنقلب الياء ألفا ، ثم واوا ، والثاني يرد العين إلى سكونها الأصلي ، فلا داعي للقلب عنده . ا ه . منه .




وإذا نسب إلى محذوف العين ، وهو قليل في كلامهم ، فإن صحت لامه ولم يكن مضعّفا ، لم يجبر برد المحذوف ، كسه ومذ ، مسمّى بهما ، فتقول منهما سهيّ ومذيّ . لا ستهيّ ومنذيّ ، وإن كان مضعفا كرب بحذف الباء الأولى ، مخفف ربّ إذا سمي به ، فإنه يجبر برد المحذوف . فيقال ربّيّ ، ومثل المضعّف في وجوب الرد ، معتلّ اللام كالمري ، اسم فاعل أرى ، وكيرى مضارع رأى مسمّى بهما ، فتقول فيهما المرئيّ ، واليرئيّ ، بفتح الياء ، وسكون أو فتح الراء ، على الخلاف بين سيبويه والأخفش ، من إبقاء حركة فاء الكلمة بعد الرد ، أو عدم إبقائها .

وإذا نسبت إلى الثّنائي وضعا ، ضعّفت ثانيه إن كان معتلا ، فتقول في لو وكي مسمّى بهما : لوّ وكيّ بالتشديد ، وتقول في لا علما : « لاء » بالمدّ ، وفي النسب إليها : لوّيّ وكيويّ ، ولائيّ أو لاويّ ، كما تقول في النسب إلى الدوّ وهو الفلاة ، والحيّ والكساء : دوّيّ وحيويّ وكسائيّ أو كساويّ ، وأنت في الصحيح بالخيار ، نحو : كمّ فتقول كميّ بالتخفيف ، أو كمّيّ بالتضعيف .

* * * وينسب إلى الكلمة الدالة على جماعة على لفظها إن كانت اسم جمع ، كقوميّ ورهطيّ : في قوم ورهط ؛ أو اسم جنس كشجريّ في شجر ؛ أو جمع تكسير لا واحد له ، كأبابيليّ في أبابيل ، أو علما كبساتينيّ ، نسبة إلى البساتين ، علم على قرية من ضواحي مصر ، أو جاريا مجرى العلم كأنصاريّ ، أو يتغير المعنى (1) إذا نسب لمفرده كأعرابيّ (2) .
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1- ينسب إلى الجمع بإحدى طريقتين : 1 - بالنسبة إلى المفرد لا إلى الجمع وذلك حين يبقى على دلالته الصرفية ، نحو : قبطي في النسبة إلى أقباط ، ونبطيّ في النسبة إلى أنباط ، ومملوكي في النسبة إلى مماليك ، ومسجديّ في النسبة إلى مساجد . ب - بالنسبة إلى الجمع إذا كان الجمع غير قياسي في صياغته ، نحو : محاسن جمع حسن ، ومشابه ، جمع شبه ، وأوامر جمع أمر فينسب إليها على حالها من الجمع فيقال : محاسنيّ ، مشابهيّ ، وأوامريّ . وإذا كان الجمع لا واحد له من لفظه مثل إبل إبليّ . وإذا أدّى النسب إلى مفرد الجمع إلى لبس نحو : دوليّ فننسب إلى الجمع إذا كان المقصود مجموعة دول وإلى المفرد إذا كان المقصود المفرد فنقول : مطار بيروت الدّولي نسبة إلى المفرد لأنّه ملك الدولة اللبنانية ، ونقول أيضا لعبة كرة القدم لعبة دوليّة لأنها ليست لعبة دولة واحدة بعينها .

2- الظاهر أن الأعراب في أصل اللغة كان جمعا لعرب ، ثم خصص لساكني البادية ، والعرب يعمه وساكن الحضر . ا ه . رضى ملخصا .





خاتمة

قد يستغنى عن ياء النسب غالبا بصوغ « فاعل » مقصودا به صاحب كذا ، كطاعم ، وكأس ، ولابن ، وتأمر . ومنه قول الحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر : [ البسيط ]

ش : 56 دع المكارم لا ترحل لبغيتها

واقعد فإنّك أنت الطّاعم الكاسي (1) 

أي : ذو طعام وكسوة . وقوله (2) : [ مجزوء الكامل ]

ش : 57 وغررتني وزعمت أن

نك لابن في الصيف تأمر (3) 

أي : ذو لبن وتمر .

أو بصوغ « فعّال » بفتح الفاء وتشديد العين ، مقصودا به الحرف ، كنجّار وعطّار وبزّاز ، أي : محترف بالنّجارة والعطارة والبزازة ، أو بصوغ « فعل » بفتح فكسر ، كطعم ولبن ، أي صاحب طعام ، ومنه قوله : [ مشطور الرّجز ]

ش : 58 لست بليليّ ولكنّي نهر

لا أدلج اللّيل ولكن أبتكر (4) 

وتصاغ نادرا على وزن « مفعال » كمعطار ، أي ذي عطر ، « ومفعيل » كفرس محضير ، أي ذي حضر ، بضم فسكون ، وهو الجري .
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1- الشاهد بيت من قصيدة للحطيئة يهجو فيها الزبرقان بن بدر ( ديوانه ص 284 ) . وقد تكرّر هذا الشاهد الذي تقدم ذكره في الشاهد 28 .

2- هو الحطيئة الشاعر المخضرم أيضا .

3- الشاهد من قصيدة للحطيئة يلوم فيها الزبرقان بن بدر ويقرّعه ( ديوانه ص 168 ) وفيه : أغررتني وزعمت أن نك لابن بالصيف تأمر

4- البيتان من شواهد سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلوها ( الكتاب 3 / 384 ) . يريد الشاعر أنه يسير بالنهار لأنّه كادح يكسب رزقه بعرق جبينه وليس لصّا يتسلّل إلى الحرام تحت جناح الظلام . وبنى نهر على فعل وهو يريد النسبة لا المبالغة .




وما خرج عما تقدّم في النسب فشاذّ ، كقولهم : رقبانيّ وشعرانيّ (1) وفوقانيّ وتحتانيّ ، بزيادة الألف والنون : لعظيم الرّقبة ، والشعر ، ولفوق ، وتحت ، ومروزيّ في مرو ، بزيادة الزاي ، وأمويّ بفتح الهمزة في أمية بضمها ، ودهريّ بالضم :

للشيخ الكبير في الدهر بالفتح ، وبدويّ ، بحذف الألف ، في البادية ، وجلوليّ وحروريّ ، بحذف الألف والهمزة ، في جلولاء ، قرية بفارس ، وحروراء قرية بالكوفة (2) .
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1- من الشاذ أيضا إلحاق ياء النّسب أسماء أبعاض الجسد مبنية على فعال للدّلالة على عظمها كقولهم : فلان أنافيّ لعظيم الأنف ورؤاسي لعظيم الرأس ، وفخاذيّ لعظيم الفخذ . ومن شواذ النسبة : دهريّ من دهر ، ومروزيّ من مرو ويمان من يمن ، وطائي من طيء ، وصنعاني من صنعاء ، ورازيّ من الريّ وسهليّ من سهل ، وقرويّ من قرية وشتويّ من شتاء ، ونفساني من نفس ، وروحاني من روح .

2- يضاف إلى قواعد النسبة ما انتهى بواو . 1 - إذا كان ما قبل الواو ساكنا ، نحو : نحو ، دلو واو فينسب إليها من غير تغيير في بنية الاسم فتصبح نحويّ ( لا تقل نحويّ ) ودلويّ ، وواويّ . 2 - إذا وقعت الواو ثالثة ، نحو : سروة قيل في النّسب سرويّ أي أنه بعد حذف التاء تصير الواو متطرّفة مضموما ما قبلها وهذه صيغة لا نظير لها في العربية لهذا تبدل الضمّة كسرة وتقلب الواو ياء فيقال سرويّ لمعاملته معاملة الاسم المنقوص . 3 - إذا كانت الواو رابعة جاز إثباتها وحذفها فيقال : ترقوي وترقيّ في ترقوة . 4 - إذا كانت خامسة فما فوق حذفت ، نحو : قلنسوة قلنسيّ .
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الباب الثالث : في أحكام تعمّ الاسم والفعل


اشارة
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فصل في حروف الزيادة ومواضعها وأدلتها

اعلم أن الزيادة في الكلمة عن الفاء والعين واللام : إما أن تكون لإفادة معنى ، كفرّح بالتشديد من فرح ، وإمّا لإلحاق كلمة بأخرى ، كإلحاق قردد اسم جبل بجعفر ، وجلبب بدحرج . ثم هي نوعان :

أحدهما : ما يكون بتكرير حرف أصليّ لإلحاق أو غيره ، وذلك إما أن يكون بتكرير عين مع الاتصال ، نحو : قطّع ، أو مع الانفصال بزائد نحو : عقنقل ، بمهملة وقافين بينهما ساكن ، مفتوح ما عداه : للكثيب العظيم من الرمل .

أو بتكرير لام كذلك ، نحو : جلبب وجلباب ، أو بتكرير فاء وعين مع مباينة اللام لهما ، نحو : مرمريس ، بفتح فسكون ففتح فكسر : للداهية ، وهو قليل ، أو بتكرير عين ولام مع مباينة الفاء ، نحو : صمحمح بوزن سفرجل : للشديد الغليظ .

وأما مكرر الفاء وحدها كقرقف وسندس ، أو العين المفصولة بأصل ، كحدرد بزنة جعفر اسم رجل ، أو العين والفاء في رباعيّ كسمسم ، فأصليّ ، فلو تكرر في الكلمة حرفان وقبلهما حرف أصلي كصمحمح وسمعمع : لصغير الرأس ، حكم بزيادة الضعفين الأخيرين ( لكون الكلمة استوفت بما قبلهما أقلّ الأصول ) .

ثانيهما : ما لا يكون بتكرير حرف أصليّ ، وهذا لا يكون إلّا من الحروف العشرة ، المجموعة في قولك : « سألتمونيهما » (1) . وقد جمعها ابن مالك في بيت واحد أربع مرّات ، فقال : [ الطويل ]

ش : 59 هناء وتسليم ، تلا يوم أنسه

نهاية مسؤول ، أمان وتسهيل (2) 
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1- جمعها بعضهم بقوله : ( سألتمونيها ) وهي عشرة أحرف . وجمعها آخر بقوله : ( اليوم تنساه ) وجمعها ثالث في ( أمان وتسهيل ) ، وجمعها المازني بقوله : هويت السّمان في قوله ( المتقارب ) : هويت السّمان فشيّبنني وما كنت قدما هويت السّمانا

2- جمعها ابن مالك في ( هناء وتسليم ) و ( تلا يوم أنسه ) و ( نهاية مسؤول ) و ( أمان وتسهيل ) .




وقد تكون الزيادة (1) واحدة ، وثنتين ، وثلاثا ، وأربعا ، ومواضعها أربعة ، لأنها إما قبل الفاء ، أو بين الفاء والعين ، أو بين العين واللام ، أو بعد اللام ، ولا يخلو إذا كانت متعددة من أن تقع متفرقة أو مجتمعة . فالواحدة قبل الفاء نحو :

أصبع وأكرم ، وبين الفاء والعين ، نحو : كاهل وضارب ، وبين العين واللام نحو :

غزال . وبعد اللام كحبلى .

والزيادتان المتفرّقتان بينهما الفاء ، نحو : أجادل ، وبينهما العين كعاقول ، وبينهما اللام نحو : قصيرى : أي الضلع القصيرة ، وبينهما الفاء والعين نحو :

إعصار ، وبينهما العين واللام نحو : خيزلى ، وهي مشية فيها تثاقل ، وبينهما الفاء والعين واللام ، نحو : أجفلى للدعوة العامة . والمجتمعتان قبل الفاء ، نحو :

منطلق ، وبين الفاء والعين ، نحو : جواهر ، وبين العين واللام ، نحو : خطّاف ، وبعد اللام نحو : علباء .

والثلاث المتفرقات نحو : تماثيل ، والمجتمعة قبل الفاء نحو : مستخرج ، وبين العين واللام نحو : سلاليم ، وبعد اللام نحو : عنفوان . واجتماع ثنتين وانفراد واحدة نحو : أفعوان .

والأربع المتفرقات : نحو : احميرار مصدر احمارّ ، ولا توجد الأربع مجتمعة .

وأدلة الزيادة تسعة :

الأول : سقوط بعض الكلمة من أصلها ، كألف ضارب ، وألف وتاء تضارب من الضرب ، فما عدا الضاد والراء والباء : حكمه الزيادة .

الثاني : سقوط بعض الكلمة من فرع ، كنوني سنبل وحنظل ، من أسبل الزرع ، وحظلت الإبل ، أي : خرج سنبل الزرع ، وتأذّت الإبل من أكل الحنظل ، فنونهما زائدة ، لسقوطها من الفرعين .

الثالث : لزوم خروج الكلمة عن أوزان نوعها لو حكمنا بأصالة حروفها ، كنوني نرجس (2) ، بفتح فسكون فكسر ، وهندلغ بضم فسكون ففتح فكسر : لبقلة ، وتاءي تنضب ، بفتح فسكون فضم : اسم شجر ، وتتفل بفتح فسكون فضم : لولد الثعلب ، لانتفاء هذه الأوزان في الرّباعيّ المجرّد .
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1- أي : لا بقيد كونها من حروف سألتمونيها ، كما يتضح مما يأتي .

2- النون زائدة في نرجس ، لا لأنّ الاشتقاق يدلّ على ذلك ، بل لأنّه لو كانت أصلية لكانت صيغة الكلمة لا نظير لها في الأسماء العربية المجرّدة إذ ليس هناك اسم على وزن ( فعلل ) .




الرابع : التكلم بالكلمة رباعية مرة وثلاثية أخرى مثلا ، كأيطل بفتحتين بينهما ساكن ، وإطل بكسر فسكون أو بكسرتين : للخاصرة .

الخامس : لزوم عدم النظير في نظير الكلمة التي اعتبرتها أصلا ، كتتفل بضمتين بينهما ساكن ، فإنه وإن لم يترتب عليه عدم النظير لوجود فعلل كبرثن لكن يترتب ذلك في نظير تلك الكلمة ، وهي تتفل المفتوحة التاء في اللغة الأخرى ، إذ لا وجود ل ( فعلل ) بفتح فضم بينهما سكون ، فثبوت زيادة التاء في لغة الفتح لعدم النظير ، دليل على زيادتها في لغة الضم ، والأصل الاتحاد .

السادس : كون الحرف دالّا على معنى (1) ، كأحرف المضارعة وألف اسم الفاعل .

السابع : كونه مع عدم الاشتقاق في موضع يلزم فيه زيادته مع الاشتقاق ، كالنون ثالثة ساكنة غير مدغمة (2) ، بعدها حرفان ، كورنتل ، بفتحات ، بينهما نون ساكنة : للداهية ، وشرنبث بزنته : للغليظ الكفين والرجلين ، وعصنصر بفتح المهملات وسكون النون : اسم جبل ، لأنها في موضع لا تكون فيه مع المشتق إلا زائدة ، كجحنفل بزنته أيضا ، وهو الغليظ الشفة ، من الجحفلة ، وهي لذي الحافر كالشفة للإنسان .

الثامن : وقوعه منها في موضع تغلب زيادته فيه مع المشتق ، كهمزة أرنب وأفكل ، بفتحتين بينهما ساكن : للرّعدة ، لزيادتها في هذا الموضع مع المشتق ، كأحمر (3) .

التاسع : وجوده في موضع لا يقع فيه إلا زائدا ، كنونات حنطأو ، بكسر فسكون ففتح فسكون : لعظيم البطن ، وكنتأو بزنته ، لعظيم اللحية ، وسندأو وقندأو بزنة ما تقدم : لخفيفها .

وزاد بعضهم عاشرا - وهو الدخول في أوسع البابين ، عند لزوم الخروج عن
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1- الزيادة هنا وسيلة من وسائل نمو اللغة فمن الضرب نشتق يضرب ، أضرب ، تضرب ، ضارب ، مضروب . . . وأحرف المضارعة من هذا القبيل لأنّها تبيّن انتقال الحدث من الزمن الماضي إلى الزمن الحاضر أو المستقبل ، كما تدل بها على الفاعل ، أهو مذكّر أم مؤنث ، مخاطب أم غائب .

2- تطّرد زيادة النون في الأسماء الخماسية إذا وقعت فيها ثالثة ساكنة كما في ( عقنقل ، سجنجل ) .

3- تزاد الهمزة في أوّل الكلمة ، أو في حشوها ، أو في آخرها . لكنّها تقع أكثر ما تقع في أوّل الكلمة وبعدها ثلاثة أحرف أصلية ، نحو : أحمر ، أعظم ، أرنب ، أفكل .




النظير فيهما ، نحو : كنهبل ، بفتحتين فسكون فضم : شجر عظيم ، وقد تفتح باؤه ، فزنته بتقدير أصالة النون : « فعلّل » ، وبتقدير زيادتها « فنعلل » وكلاهما مفقود ، غير أن أبنية المزيد أكثر ، فيصار إليه .

ويحكم بزيادة الألف متى صاحبت أكثر من أصلين ، كضارب وعماد وحبلى (1) ، ويحكم بزيادة الواو (2) متى صحبت أكثر من أصلين ، ولم تتصدر ولم تكن كلمتها من باب سمسم ، كمحمود وبويع ، بخلاف نحو : سوط وورنتل ووعوعة .

ويحكم بزيادة الياء (3) متى صحبت أكثر من أصلين ، ولم تتصدّر سابقة أكثر من ثلاثة أصول ، ولم تكن كلمتها من باب سمسم كيضرب فعلا ، ويرمع اسما ، بخلاف نحو : بيت ويؤيؤ لطائر ، ويستعور بزنة فعللول ، عضرفوط : اسم لدويبّة .

ويحكم بزيادة الميم (4) متى سبقت أكثر من أصلين ، ولم تلزم في الاشتقاق ،
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1- هناك ضابط عام يحدّد زيادتها ، فإذا وجدت مع ثلاثة أحرف أصلية فصاعدا ، وليس في الكلمة تكرير ، فهي حكما زائدة وذلك كما في : قاتل ، جاهد ، صادق ، تكاسل ، حزام ، مصانع ، مفتاح . وينوّع سبب زيادة الألف فقد تزاد للتأنيث كما في حبلى وسلمى ، وليلى وذكرى . . . وقد تزاد للإلحاق كما في أرطى ومعزى . وإذا وقعت حشوا أو طرفا وكان معها حرفان فقط لم يحكم عليها بالزيادة بل تكون منقلبة عن واو نحو : غزا أو عن ياء نحو : هدى يهدي .

2- الواو لم تقع زائدة في أوّل الكلمة ، وهي كالألف تزاد للإلحاق كما في : كوثر وجوهر الملحقتين ب ( جعفر ) . وتزاد لغير ذلك كما في : عجوز ، وصبور ، وضروب ، وطروب وهي صفات على وزن فعول . أمّا الواو في قول فليست زائدة لأنها لم تجتمع مع ثلاثة أحرف فصاعدا ، وكذلك الأمر في الوشوشة والوسوسة لأنّ في الكلمة تكريرا ووزن الأولى والثانية ( فعللة ) .

3- تقع الياء زائدة في أول الكلمة كما في الأفعال المضارعة يأكل ، يضرب ، يحمل . . . وفي بعض الأسماء ، نحو : يعملة للناقة ، ويلمع وهو السّراب . وتزاد للإلحاق كما في بيطر وللبناء كما في قتيل وصريع وسعيد وعليم . . . أما الياء في ( بيع ) فليست زائدة لأنها لم تجتمع مع ثلاثة أحرف فصاعدا ، وكذلك الأمر في صيصية ( قرن البقر ) لأنّ في الكلمة تكريرا ووزنها فعللة . وإذا كان معها في الكلمة حرفان فهي أصل نحو : غني ، يبس ، بيت ، هدي .

4- تزاد الميم في أوّل الكلمة إذا جاء بعدها ثلاثة أحرف أصلية وهذا كثير جدا ، نحو : ملعب ، مقاتل ، مجاهد . . . ودلّ الاستقراء على أنّها لا تزاد في أوائل الأسماء الرباعيّة المجرّدة ، إلّا إذا كانت مشتقة جارية على أفعالها ، فهي زائدة في مدحرج لأنّه اسم مشتق جار على فعله ، أمّا مرزجوش ( ضرب من النبات ) فالميم فيه أصلية لأنه ليس مشتقا ، بل هو أعجمي معرّب ووزنه فعللول . ودلّ الاستقراء أيضا على أنّها لا تزاد حشوا ولا آخرا ، إلّا أنّ علماء العربية وقفوا على ألفاظ شذّت عن هذه القاعدة فقد قالوا : درع دلامص وأسد هرماس . والميم زائدة فيهما لأن الاشتقاق يدل على أن الأولى من الدلص والثانية من الهرس ولقد قالوا : درع دلاص ووصفوا الأسد بأنه يهرس فريسته . وزيدت الميم شذوذا في الآخر كما في زرقم للأزرق ، ودلقم للناقة المسنّة ، وقالوا : ابنم في ابن .




كمحمود ، ومسجد ، ومنطلق ، ومفتاح بخلاف نحو : مهد ومرعز ، بكسرتين بينهما سكون : اسم لما لان من الصوف ، فإنهم قالوا : ثوب ممرعز فأثبتوها في الاشتقاق ، واستدلوا بذلك على أصالتها ، خلافا لسيبويه القائل بزيادتها .

ويحكم بزيادة الهمزة مصدّرة متى صحبت أكثر من أصلين ، ومتأخرة بشرط أن تسبق بألف مسبوقة بأكثر من أصلين كأحفظ فعلا ، وأفضل اسما مشتقا ، وإصبع اسما جامدا ، وأفلس جمعا ، وكحمراء وصحراء (1) .

ويحكم بزيادة النون (2) متطرّفة إن كانت مسبوقة بألف مسبوقة بأكثر من أصلين ، كسكران وغضبان ، ومتوسطة بين أربعة أحرف ، إن كانت ساكنة غير مضعفة كغضنفر وقرنفل ، أو كانت من باب الانفعال ، كانطلق ومنطلق ، أو بدأت المضارع .

ويحكم بزيادة التاء (3) في باب التفعل كالتّدحرج ، والتفاعل كالتعاون ،
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1- أكثر ما تزاد الهمزة في أوّل الكلمة وبعدها ثلاثة أحرف أصلية ، فحكموا بزيادتها في أصبع ، أفكل . . . أما همزتا إصطبل وإصطخر فليستا زائدتين لأنه جاء بعدهما أربعة أحرف أصلية لا ثلاثة . ولم تزد في حشو الكلمة إلّا في كلمات مسموعة قليلة ، نحو : شمأل . أما زيادتها في آخر الكلمة فللتأنيث ، حمراء ، خضراء . . .

2- تطّرد زيادة النون في الأسماء الخماسيّة ، إذا وقعت فيها ثالثة ساكنة كما في سجنجل . كما تطّرد في صيغة انفعل الدالّة على المطاوعة ، انهزم ، اندحر ، انفعل . . . وتطّرد أيضا في المثنى ( رجلان ، رجلين ) وفي جمع المذكر السالم ( طالبون ، طالبين ) . وإذا كانت للتوكيد ( اذهبنّ إذهبن ) أو في نهاية الأفعال الخمسة ( يذهبون ، يذهبون ، يذهبان ، تذهبان ، تذهبين ) ، أو وقعت في آخر الصفات المشبّهة ، نحو : غضبان ، سكران ، جوعان . . . ويطّرد لصقها في أول الفعل المضارع ( نضرب ، نهرب ، نأكل . . . ) .

3- التاء حرف كثير الزيادة ، يظهر على طريقة اللصق في آخر الكلمة ( في جمع المؤنث السالم ) أو المؤنث اللفظي حمزة ، طلحة ، معاوية أو طريقة اللصق في أول الكلمة كما في تاء المضارعة تكتب ، تأكل . . . وكذلك في نحو : تسليم ، تقدمة ، تقدّم . . . وتزاد حينا في وسط الكلمة كما في احترب ، استغفر . وهناك كلمات سمعت زيادة التاء في آخرها مثل : ملكوت ، جبروت ، رحموت . . .




والافتعال كالاقتراب ، والاستفعال كالاستغراب والاستغفار ، وهو الموضع الذي يحكم فيه بزيادة السين . أو كانت التاء في التفعيل أو التفعلل ، أو كانت للتأنيث كقائمة ، أو بدأت المضارع . وتزاد التاء سماعا في نحو : ملكوت . وجبروت ورهبوت وعنكبوت . وتزاد السين (1) سماعا في قدموس بزنة عصفور ، للالحاق به . وزيادة الهاء (2) واللام (3) قليلة ، ومثلوا للهاء بقولهم أهراق في أراق ، وبأمهات في جمع أم . ومن مثل لها بهاء السكت ردّ عليه بكونها كلمة مستقلة .

ومثلوا للام بطيسل وزيدل وعبدل ، والأصل طيس وهو الكثير ، وزيد ، وعبد ، ومن مثّل لها بلام ذلك وتلك ، ردّ عليه بردّ هاء السكت .
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1- زيادة السين قياسية في صيغة ( استفعل ) وما تصرّف عنها من أسماء الفاعلين والمصادر .

2- تزاد الهاء قياسا في هاء السّكت والغاية منها المحافظة على حركة الحرف الذي يسبقها مثل : لمه ، إرمه . وتزاد سماعا في أمّهات . وقيل إنها أضيفت لتمييز العاقل من غير العاقل فأمّهات لما يعقل وأمّات لغير العاقل . وسمعت زيادتها في أهراق بمعنى أراق .

3- تزاد اللام زيادة غير قياسية في أسماء الإشارة نحو : ( ذلك وأولالك في ذاك وأولاك ) . وتزاد غير قياسية في زيدل وعبدل والأصل زيد وعبد .





فصل في همزة الوصل

همزة الوصل : هي التي يتوصل بها إلى النطق بالساكن ، وتسقط عند وصل الكلمة بما قبلها (1) .

ولا تكون في حرف غير أل ، ومثلها أم لغة حمير ، ولا في فعل مضارع (2) مطلقا ، ولا في ماض ثلاثي كأمر وأخذ ، أو رباعيّ كأكرم وأعطى ، بل في الخماسيّ كانطلق واقتدر ، والسّداسيّ كاستخرج واحرنجم ، وأمرهما ، وأمر الثلاثيّ الساكن ثاني مضارعه لفظا كاضرب ، بخلاف نحو : هب وعد وقل . ولا في اسم إلا في مصادر الخماسيّ والسداسيّ ، كانطلاق واستخراج ، وفي عشرة أسماء مسموعة ، وهي : اسم ، واست ، وابن ، وابنم ، وابنة ، وامرؤ ، وامرأة ، واثنان ، واثنتان ، وأيمن المختصة بالقسم ، وما عدا ذلك فهمزته همزة قطع .

ويجب فتح همزة الوصل في أل ، وضمها في نحو : انطلق واستخرج مبنيين
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1- هي همزة ثابتة ابتداء ، ساقطة وصلا ، فهي تكتب وتقرأ إذا لم تسبق بشيء ، نحو : ابن الأكارم ، ولا تقرأ إن سبقت بحرف أو بكلمة ، نحو : وابن الأكارم . والأفضل عدم كتابتها والاكتفاء ، بحركتها إذا لم تكن مسبوقة بشيء ، نحو : ابن الأكارم وهي على نوعين : أ - سماعية في الأسماء العشرة : ابن ، ابنة ، امرؤ ، امرأة ، اسم ، اثنان ، اثنتان ، است ، أيم اللّه ، وابنم . ب - قياسية : ترد قياسا في : - أوّل فعل الأمر غير الرّباعي إذهب . - أوّل الأفعال الماضية الخماسية والسداسية ومصادرها ، نحو : اعتمد على نفسه اعتمادا كليّا ، واستقلّ بقراره استقلالا كاملا . - أل التعريف ، وشذت في لفظ ( البتة ) إذ عدّت فيها همزة قطع . * تصبح همزة قطع في لفظ الجلالة ( اللّه ) إذا كان مسبوقا بحرف النداء ( يا ) يا أللّه .

2- قد أثبتها ابن مالك وابنه فيه ، متى كان مبتدأ بتاءين ، وأريد إدغامهما ، نحو : اتجل ، كما سيأتي في الإدغام .




للمجهول (1) ، وأمر الثلاثي المضموم العين أصالة ، كأدخل وأكتب ، بخلاف امشوا واقضوا مما جعلت كسرة عينه ضمة لمناسبة الواو ، فتكسر الهمزة بخلاف عكسه ، مما جعلت ضمة العين فيه كسرة لمناسبة الياء ، كاغزي ، فيترجح الضم على الكسر ، كما يترجح الفتح على الكسر في أيمن وأيم ، والكسر على الضم في اسم ، ويجوزان مع الإشمام في نحو : اختار وانقاد مبنيين للمجهول . ويجب الكسر فيما بقي من الأسماء العشرة ، والمصادر ، والأفعال .

وتحذف لفظا لا خطا إن سبقت بكلام ، ولفظا وخطا في « ابن » مسبوق بعلم ، وبعده علم بشرط كونه صفة للأول ، والثاني أبا له ، ما لم يقع أول السطر ، وفي بسم اللّه الرحمن الرحيم ، قال بعض الشعراء مشيرا إلى ذلك . [ الطويل ]

ش : 60 أفي الحق أن يعطى ثلاثون شاعرا

ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلي

كما سامحوا عمرا بواو مزيدة

وضويق « باسم اللّه » في ألف الوصل (2) 

وإن وقعت بعد همزة استفهام ، فإن كانت مكسورة حذفت نحو : أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا (3) ، أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ (4) ؟ أبنك هذا ؟ أسمك عليّ ؟ بخلاف ما إذا كانت مفتوحة ، فإنها تبدل ألفا ، وقد تسهل نحو : آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ (5) . كما تحذف همزة « أل » خطا ولفظا إذا دخلت عليها اللام الحرفية ، سواء كانت للجر ، أو لام القسم والتوكيد ، أو الاستغاثة ، أو للتعجب ، نحو : قوله تعالى : لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ (6) . وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ (7) . وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى (8) .

وكقول الشاعر : [ البسيط ]

ش : 61 يا للرّجال عليكم حملتي حسبت (9) 
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1- إذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل ضمّ أوّله وثالثه ، وكسر ما قبل آخره ، نحو : أبتدىء ، أستغفر .

2- يبدو أنّ هذين البيتين لشاعر محدث لأنهما غير موجودين في معجم شواهد العربية وغيره من معاجم الشواهد النحوية واللغوية .

3- سورة ص ، الآية : 63 .

4- سورة المنافقون ، الآية : 6 .

5- سورة يونس ، الآية : 59 .

6- سورة التوبة ، الآية : 60 .

7- سورة البقرة ، الآية : 149 .

8- سورة الضحّى ، الآية : 4 .

9- لم نهتد إلى قائله .




ونحو : يا للماء والعشب . ولا تحقق مطلقا إلّا في الضرورة ، كقوله :

[ الطويل ]

ش : 62 ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة * على حدثان الدّهر منّي ومن جمل (1) 
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1- حقّقت الهمزة في ( اثنين ) لضرورة الشّعر وإلّا فهناك خلل عروضي . وعدّ العروضيون إحلال همزة القطع محلّ همزة الوصل من الضرائر المستحبّة ، والمقبولة ، والبيت من قصيدة لجميل ( ديوانه ص 99 ) دار صادر . أهمل المؤلف همزة القطع ، ونرى إضافة بعض أحكامها المساعدة على فهم همزة الوصل . فهمزة القطع هي التي تقع في أوّل الكلمة ، وينطق بها ابتداء ووصلا . وترد في الأسماء ، والأفعال ، والحروف . أهم مواضعها : - في ماضي الفعل الرباعي ، نحو : أكرم ، وأمره ، نحو : أكرم ومصدره فإكرام الوالدين واجب . - في كل فعل مضارع ، نحو : أدرس ، أصلّي ، أستغفر . . . - في الحروف المبدوءة بهمزة ، نحو : إنّ ، أنّ ، إلى ، ألا ، أيا . . . - في صيغتي التعجّب القياسيتين ، نحو : ما أجمل الدين ! أجمل به وأكرم ! - في صيغة التفضيل ، نحو : الصّبر أجمل من التهوّر . - في الأسماء المبدوءة بهمزة مفردة كانت ، نحو : أسد ، أو مجموعة ، نحو : أبطال ، إذا لم تكن مصادر لأفعال خماسية أو سداسية . - في ماضي الثلاثي والرباعي المهموزين ، نحو : أكل ، أكرم .





الإعلال والإبدال


اشارة

الإعلال : هو تغيير حرف العلّة للتخفيف ، بقلبه ، أو إسكانه ، أو حذفه ، فأنواعه ثلاثة : القلب ، والإسكان ، والحذف .

وأمّا الإبدال : فهو جعل مطلق حرف مكان آخر (1) . فخرج بالإطلاق الإعلال بالقلب (2) ، لاختصاصه بحروف العلة ، فكل إعلال يقال له إبدال ولا عكس ، إذ يجتمعان في نحو : قال ورمى ، وينفرد الإبدال في نحو : اصطبر وادّكر . وخرج بالمكان العوض (3) ، فقد يكون في غير مكان المعوّض منه وكتاءي عدة واستقامة وهمزتي ابن واسم . وقال الأشمونيّ . قد يطلق الإبدال على ما يعم القلب ، إلا أن الإبدال إزالة ، والقلب إحالة ، والإحالة لا تكون إلا بين الأشياء المتماثلة ، ومن ثمّ اختص بحروف العلة والهمزة ، لأنها تقاربها بكثرة التغيير (4) .
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1- لاحظ أن الإبدال لا يختصّ بأحرف العلّة ، سواء أكان للإدغام أم لم يكن ، وسواء أكان لازما أم غير لازم ، ولا بدّ فيه من أن يكون الحرف المبدل في مكان الحرف المبدل منه .

2- للعلماء ثلاث طرق في تفسير القلب هي : 1 - جعل أحرف العلّة والهمزة بعضها مكان بعض ، وهو على هذا التفسير يشمل تخفيف الهمزة في نحو : بير وراس ، ويخرج منه إبدال الواو والياء تاء في اتّعد واتّسر . 2 - جعل حرف مكان حرف العلّة للتخفيف ، فيكون المقلوب حرف علّة ، ويكون القلب للتخفيف ، فيخرج عنه تخفيف الهمزة في نحو : بير وراس ، ويدخل فيه قلب الواو والياء تاء في نحو : اتعد واتّسر ، وهمزة أواصل . 3 - جعل أحرف العلّة بعضها مكان بعض فيخرج عنه تخفيف الهمزة ، وقلب حرف العلة تاء أو همزة أو غيرهما من الحروف الصحيحة ، ويدخل هذان النوعان في الإبدال .

3- التعويض : جعل الحرف خلفا عن الحرف وللعلماء فيه مذهبان : أ - يشترط كون الحرف المعوّض في غير مكان الحرف المعوّض منه ، وهذا الشرط ضعيف . ب - يجوز أن يكون الحرف المعوّض في غير مكان المعوّض منه ، وهو الغالب الكثير ، نحو : صفة وعدة ، ونحو : ابن واسم ، ويجوز أن يكون المعوّض في مكان المعوّض منه كالتاء في أخت وبنت .

4- يستخلص من أقوال الصرفيين ما يأتي : أ - بين الإبدال والقلب عموم وخصوص مطلق ، إذ يجتمعان في إبدال أحرف العلّة والهمزة ، وينفرد الإبدال في اذّكر والطجع ونحوهما ممّا ليس في أحرف العلّة والهمزة . ب - بين الإبدال والقلب العموم والخصوص المطلق أيضا ، إذ يجتمعان في نحو : قال وباع ، وينفرد الإبدال في نحو : تقضي وأصيلال ونحوهما . ج - بين الإبدال والقلب العموم والخصوص المطلق . إذ يجتمعان في نحو : قال وباع ، وينفرد الإبدال في نحو : دينار وقيراط وعلج . د - بين الإبدال والتعويض التباين ، إذ يشترط في الإبدال كون المبدل في مكان المبدل منه ، ويشترط في التعويض أن يكون العوض في غير مكان المعوّض منه . وعلى غير المشهور يكون بينهما العموم والخصوص المطلق فكل إبدال تعويض ولا عكس إذ يجتمعان في نحو : فرازيق ، وينفرد التعويض في نحو : عدة وزنة وابن . ه - بين الإعلال وتخفيف الهمزة التباين ، إذ الإعلال خاص بأحرف العلّة ، وتخفيف الهمزة خاص بالهمزة . و - بين الإعلال والتعويض التباين .




واعلم أن الحروف التي تبدل من غيرها ثلاثة أقسام :

1 - ما يبدل إبدالا شائعا للإدغام ، وهو جميع الحروف إلا الألف ، وما يبدل إبدالا نادرا ، وهو ستّة أحرف : الحاء ، والخاء ، والعين المهملة ، والقاف ، والضاد ، والذال المعجمتان ، كقولهم في وكنة ، وهي بيت القطا في الجبل :

وقنة ، وفي أغنّ أخنّ ، وفي ربع ربح ، وفي خطر غطر ، وفي جلد جضد ، وفي تلعثم تلعذم .

2 - وما يبدل إبدالا شائعا لغير إدغام ، وهو اثنان وعشرون حرفا ، يجمعها قولك « لجد صرف شكس أمن طي ثوب عزته » والضروريّ منها في التصريف تسعة أحرف ، يجمعها قولك : « هدأت موطيا » .

3 - وما عداها فإبداله غير ضروريّ فيه ، كقولهم في أصيلان : تصغير أصلان بالضم ، على ما ذهب إليه الكوفيون ، جمع أصيل ، أو هو تصغير أصيل ، وهو الوقت بعد العصر : أصيلال ، وفي اضطجع إذا نام : الطجع ، وفي نحو :

عليّ علما ، في الوقف أو ما جرى مجراه : علجّ بإبدال النون لاما في الأول ، والضاد لاما في الثاني ، والياء جيما في الثالث .

قال النابغة : [ البسيط ]

ش : 63 وقفت فيها أصيلالا أسائلها

أعيت جوابا وما بالرّبع من أحد (1) 
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1- ديوانه ص 30 دار صادر وهو من قصيدة يمدح بها النعمان وهي من اعتذارياته .




وقال منظور بن حبّة الأسدي في ذئب : [ الرّجز ]

ش : 64 لمّا رأى أن لا دعه ولا شبع

مال إلى أرطاة حقف فالطجع (1) 

وقال آخر : [ م الرّجز ]

ش : 65 خالي عويف وأبو علجّ

المطعمان اللّحم بالعشجّ (2) 

يريد أبا عليّ والعشيّ ، وتسمى هذه اللغة عجعجة قضاعة . واشترط بعضهم فيها أن تكون الجيم مسبوقة بعين ، كما في البيت ، وبعضهم يطلق ، مستدلا بقول بعض أهل اليمن : [ م الرّجز ]

ش : 66 لا همّ إن كنت قبلت حجّتج (3)

فلا يزال شاحج يأتيك بج

أقمر نهّات ينزّي وفرتج (4) 


1 - الإعلال في الهمزة

1 - تقلب الياء والواو همزة وجوبا في أربعة مواضع :

الأول : أن تتطرفا بعد ألف زائدة ، كسماء وبناء ، أصلهما سماو وبناي ، بخلاف نحو : قال ، وباع ، وإداوة ، وهي المطهرة ، وهداية ، لعدم التطرف ، ونحو :

دلو وظبي ، لعدم تقدّم الألف ، ونحو : آية وراية ، لعدم زيادتها .

وتشاركهما في ذلك الألف ، فإنها إذا تطرفت بعد ألف زائدة أبدلت همزة ،
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1- هو الشاهد 116 من شواهد شرح الشافية 2 / 324 . والدّعة : خفض العيش ، والتاء فيه بدل من الفاء الذاهبة في أوّله . والطجع : أصله اضطجع ، فأبدل الطاء ضادا .

2- البيتان من شواهد سيبويه ( الكتاب 4 / 182 ) وهما في شرح شواهد الشافية 4 / 212 وقال : بعض بني سعد يبدلون الياء ، شديدة كانت أو خفيفة ، جيما في الوقف وإنما حرّكها الشاعر هنا لأنّه أجرى الوصل مجرى الوقف . وقد نسبهما ابن جني في ( سرّ الصناعة ) إلى رجل من أصل البادية لم يذكر اسمه .

3- البيت الأوّل كما في شرح شواهد الشافية 4 / 215 على الوجه الآتي : يا ربّ إن كنت قبلت حجّتج وأبدلت الجيم من الياء الخفيفة والأصل : حجّتي وبي ووفرتي بياء المتكلّم في الثلاثة .

4- الشاحج : البغل إذا صوت . والأقمر : الأبيض . والنهات : النهاق . ينزى : يحرك والوفرة : الشعر إلى شحمة الأذن ، والظاهر أن هذه لغات لقبائل ، وليست من الإبدال .




كحمراء ، إذ أصلها حمرى كسكرى ، زيدت ألف قبل الآخر للمدّ ، كألف كتاب ، فقلبت الأخيرة همزة .

الثاني : أن تقعا عينا لاسم فاعل فعل أعلّتا فيه ، نحو : قائل وبائع ، أصلهما قاول وبايع ، بخلاف نحو : عين فهو عاين ، وعور فهو عاور ، لأن العين لما صحت في الفعل ، خوف الإلباس بعان وعار ، صحت في اسم الفاعل تبعا للفعل .

الثالث : أن تقعا بعد ألف « مفاعل » وشبهه وقد كانتا مدتين زائدتين في المفرد ، كعجوز وعجائز ، وصحيفة وصحائف ، بخلاف نحو : قسور ، وهو الأسد ، وقساور ، لأن الواو ليست بمدة ، ومعيشة ومعايش ، لأن المدة في المفرد أصلية ، وشذّ في مصيبة مصائب ، وفي منارة منائر بالقلب ، مع أصالة المدة في المفرد ، وسهّله شبه الأصليّ بالزائد .

وتشاركهما في ذلك الحكم الألف ، كرسالة ورسائل ، وقلادة وقلائد .

الرابع : أن تقعا ثانيتي لينين (1) بينهما ألف « مفاعل » ، سواء كان اللّينان ياءين ، كنيائف جمع نيّف ، وهو الزائد على العقد ، أو واوين ، كأوائل جمع أوّل ، أو مختلفين ، كسيائد جمع سيّد ، أصله سيود ، وأما قول جندل بن المثنّى الطّهويّ : [ م الرّجز ]

ش : 67 وكحّل العينين بالعواور (2) 

من غير قلب ، فلأن أصله بالعواوير كطواويس ، وقد تقدم جواز حذف ياء « مفاعيل » ، ولذا صحّح .

وتختص الواو بقلبها همزة إذا تصدرت قبل واو متحركة مطلقا ، أو ساكنة متأصلة الواوية ، نحو : أواصل وأواق ، جمعي واصلة وواقية ، ومنه قول مهلهل :

[ الخفيف ]

ش : 68 ضربت صدرها إليّ وقالت

يا عديّا لقد وقتك الأواقي (3) 

ونحو : الأولى أنثى الأوّل ، وكذا جمعها وهو الأول ، بخلاف نحو : هوويّ
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1- يعني : أن تقع إحداهما ثاني حرفين لينين بينهما ألف مفاعل سواء كان اللينان ياءين أو واوين ، أو مختلفين .

2- هو الشاهد 566 من شواهد ابن هشام في أوضح المسالك 3 / 316 ، والشاهد 143 من شواهد الرّضي في شرح الشافية 3 / 131 .

3- البيت من قصيدة للمهلهل بن ربيعة ( ديوانه ص 58 ) وفيه : ضربت نحرها وقال الشارح : للبيت رواية أخرى ( صدرها ) بدل نحرها .




ونوويّ ، في النسبة إلى هوى ونوى ، لعدم التصدر ، وووفي ووعد مجهولين ، لعدم تأصل الثانية .

وتبدل الهمزة من الواو جوازا في موضعين :

أحدهما : إذا كانت مضمومة ضما لازما غير مشددة ، كوجوه وأجوه ، ووقوت وأقوت : في جمع وقت ووجه ، وأدور وأدؤر ، وأنور وأنؤر : جمعي دار ونار ، وقئول وصئول : مبالغة في قائل وصائل ، فخرجت ضمة الإعراب ، نحو :

هذا دلو ، وضمة التقاء الساكنين ، نحو : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (1) ، وخرج بغير مشدّدة ، نحو : التعوّذ والتحوّل .

ثانيهما : إذا كانت مكسورة في أول الكلمة ، كإشاح وإفادة وإسادة ، في وشاح ، ووفادة ووسادة .

وتبديل الهمزة من الياء جوازا إذا كانت الياء بعد ألف ، وقبل ياء مشدّدة ، كغائيّ ورائيّ : في النسبة لغاية وراية .

وجاءت الهمزة بدلا من الهاء في ماء ، بدليل تصغيره على مويه ، وجمعه على أمواه .

( ب ) فصل في عكس ما تقدّم

وهو قلب الهمزة ياء أو واوا ، ولا يكون ذلك إلّا في بابين :

أحدهما : باب الجمع الذي على زنة « مفاعل » ، إذا وقعت الهمزة بعد ألف ، وكانت تلك الهمزة عارضة فيه ، وكانت لامه همزة أو واوا أو ياء ، فخرج باشتراط عروض الهمزة المرائي : في جمع مرآة ، فإن الهمزة موجودة في المفرد ، وبالأخير سلامة اللام ، في نحو : صحائف وعجائز ورسائل ، فلا تغيّر الهمزة فيما ذكر ، والذي استوفى الشروط يجب فيه عملان : قلب كسرة الهمزة فتحة ، ثم قلب الهمزة ياء في ثلاثة مواضع ، وواوا في موضع واحد . فالتي تقلب ياء يشترط فيها أن تكون لام الواحد همزة ، أو ياء أصلية ، أو واوا منقلبة ياء ، والتي تقلب واوا يشترط فيها أن تكون لام الواحد واوا ظاهرة في اللفظ ، سالمة من القلب ياء .

فهذه أربعة مواضع تحتاج إلى أربعة أمثلة :

1 - مثال ما لامه همزة خطايا (2) جمع خطيئة ، أصلها خطايىء ، بياء
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1- سورة البقرة ، الآية : 237 .

2- وزن ( خطايا ) مسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين وقد تحدّث عن رأي كلّ من المدرستين ابن الأنباري في الإنصاف المسألة 116 . راجع : الإنصاف 2 / 805 وما بعدها .




مكسورة ، هي ياء المفرد ، وهمزة بعدها هي لامه . ثم أبدلت الياء المكسورة همزة ، على حد ما تقدم في صحائف ، فصار خطائىء بهمزتين ، ثم الهمزة الثانية ياء ، لأن الهمزة المتطرّفة إثر همزة تقلب ياء مطلقا ، فبعد المكسورة أولى ، ثم قلبت كسرة الهمزة الأولى فتحة للتخفيف ، كما في المدارى والعذارى ، ثم قلبت الياء ألفا ، لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصار خطاءا بألفين بينهما همزة ، والهمزة تشبه الألف ، فاجتمع شبه ثلاث ألفات ، وذلك مستكره ، فأبدلت الهمزة ياء ، فصار خطايا ، بعد خمسة أعمال .

2 - ومثال ما لامه ياء أصلية : قضايا جمع قضية ، أصلها قضايي بياءين ، أبدلت الياء الأولى همزة ، على ما تقدم في نحو : صحائف ، فصار قضائي ، قلبت كسرة الهمزة فتحة ، ثم الياء ألفا ، فصار قضاءا ، ثم قلبت الهمزة المتوسطة ياء لما تقدّم ، فصار قضايا ، بعد أربعة أعمال .

3 - ومثال ما لامه واو قلبت ياء في المفرد : مطيّة ، إذ أصلها مطيوة من المطا ، وهو الظهر ، أو من المطو وهو المدّ ، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت الواو ياء وأدغمتا ، كما في سيّد وميّت ، وجمعها مطايا ، وأصلها : مطايو ، قلبت الواو ياء ، لتطرّفها إثر كسرة ، فصار مطايي ، ثم قلبت الياء الأولى همزة كما تقدّم ، ثم أبدلت الكسرة فتحة ، فصار مطاءي ، ثم الياء ألفا ، ثم الهمزة المتوسطة ياء ، فصار مطايا بعد خمسة أعمال .

4 - ومثال ما لامه واو ظاهرة سلمت في المفرد : هراوة ، وهي العصا ، وجمعها هراوى ، أصلها هرائو . وذلك أن ألف المفرد قلبت في الجمع همزة ، كما في رسالة ورسائل ، فصار هرائو ، ثم أبدلت الواو ياء ، لتطرّفها إثر كسرة ، فصار هرائي ثم فتحت كسرة الهمزة ، فصار هراءي ، ثم قلبت الياء ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فصار هراءا ، بهمزة بين ألفين ، ثم قلبت الهمزة واوا ، ليتشاكل الجمع مع المفرد ، فصار هراوى بعد خمسة أعمال .

ش : 69 وشذ من هذا الباب قوله : [ الطويل ]

« حتّى أزيروا المنائيا » (1) 
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1- هنا جزء من بيت شعر لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، قاله في غزوة بدر ، وهو : فما برحت أقدامنا في مقامنا ثلاثتنا حتّى أزيروا المنائيا 




والقياس المنايا ، و « اللهم اغفر لي خطائئي » والقياس خطاياي ، وهداوى جمع هدية ، والقياس هدايا .

* * * ثانيهما : باب الهمزتين الملتقيتين في كلمة واحدة ، والتي تعلّ هي الثانية ، لأن الثقل لا يحصل إلّا بها ، فلا تخلو الهمزتان : إما أن تكون الأولى متحركة والثانية ساكنة ، أو بالعكس ، أو تكونا متحركتين .

فإن كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة ، أبدلت الثانية من جنس حركة الأولى ، نحو : آمنت أومن إيمانا ، والأصل أأمنت أؤمن إئمانا ، وشذّ قراءة بعضهم : إئلافهم ، بتحقيق الهمزة الثانية .

وإن كانت الأولى ساكنة والثانية متحركة ، ولا تكونان إلّا في موضع العين أو اللام ، فإن كانتا في موضع العين ، أدغمت الأولى في الثانية ، نحو : سأّال مبالغة في السؤال ، ولأّال ورأّاس ، في النسب لبائع اللّؤلؤ والرّؤوس . وإن كانتا في موضع اللام ، أبدلت الثانية ياء مطلقا ، فتقول في مثال قمطر من قرأ قرأى ، في مثال : سفرجل منه : قرأيأ .

وإن كانتا متحركتين ، فإن كانتا في الطّرف (1) أو كانت الثانية مكسورة (2) أبدلت ياء مطلقا . وإن لم تكن طرفا وكانت مضمومة (3) ، أبدلت واوا مطلقا ، وإن كانت مفتوحة ، فإن انفتح ما قبلها أو انضم (4) أبدلت واوا ، وإن انكسر (5) أبدلت ياء .

ويجوز في نحو : رأس ولؤم وبئر ، إبقاؤها وقلبها من جنس حركة ما قبلها . وفي نحو : وضوء ومجيء ، يجوز إبقاؤها وقلبها من جنس ما قبلها مع الإدغام .
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1- كأن تبنى من قرأ مثل جعفر أو زبرج أو برثن .

2- كأن تبنى من أم ، بفتح الهمزة وشد الميم ، مثل أصبع : بفتح الهمزة أو كسرها أو ضمها ، والباء فيهن مكسورة ، فتقول في الأول أأمم بهمزة مفتوحة فساكنة ، تنقل حركة الميم الأولى إلى واو ، الهمزة الثانية ، ثم تدغم الميم الأولى في الميم الثانية ، ثم تبدل الهمزة ياء ، وكذا في الباقي .

3- كأوب : جمع أب ، وهو المرعى ، أصله أأبب ، بوزن أفلس ، فنقلوا وأبدلوا الهمزة وادغموا أحد المثلين في الآخر .

4- كأواده وأويدم ، في جمع وتصغير آدم .

5- كأن تبنى من أم على وزن أصبع ، بكسر الهمزة ، وفتح الباء .





2 - الإعلال في حروف العلة


( أ ) قلب الألف والواو ياء

تقلب الألف ياء في مسألتين :

الأولى : أن ينكسر ما قبلها ، كما في تكسير وتصغير نحو : مصباح ومفتاح ، تقول فيهما : مصابيح ومفاتيح ، ومصيبيح ومفيتيح .

الثانية : أن تقع تالية لياء التصغير ، كقولك في غلام غليّم .

وتقلب الواو ياء في عشرة مواضع :

أحدها : أن تقع بعد كسرة في الطّرف ، كرضي وقوي وعفي مبنيا للمجهول ، والغازي والدّاعي ؛ أو قبل تاء التأنيث ، كشجية وأكسية وغازية وعريقية : تصغير عرقوة ؛ وشذّ سوا سوة : جمع سواء ، أو قبل الألف والنون الزائدتين ، كقولك في مثال قطران ، بفتح فكسر ، من الغزو : غزيان (1) .

ثانيها : أن تقع عينا لمصدر فعل أعلّت فيه ، وقبلها كسرة ، وبعدها ألف ، كصيام وقيام وانقياد واعتياد ، فخرج نحو : سوار وسواك ، بكسر أولهما ، لانتفاء المصدرية ، ولواذ وجوار ، لعدم إعلال عين الفعل في لاوذ وجاور ، وحال حولا وعاد المريض عودا ، لعدم الألف فيها ، وراح رواحا لعدم الكسر . وقلّ الإعلال فيما عدم الألف ، كقراءة بعضهم : جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ (2) .

وشذّ التصحيح مع استيفاء الشروط في قولهم : نارت الظّبية تنور نوارا ، بكسر النون ، أي : نفرت ، وشار الدابة شوارا بالكسر : راضها ، ولا ثالث لهما (3) .

ثالثها : أن تكون عينا لجمع صحيح الّلام ، وقبلها كسرة ، وهي في مفرده إما معتلّة ، كدار وديار ، وحيلة وحيل ، وديمة وديم ، وقيمة وقيم ، وشذّ حوج بالواو في حاجة ؛ وإما شبيهة بالمعلّة ، وهي الساكنة ، بشرط أن يليها في الجمع ألف ،
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1- تابع المؤلّف في هذه المسألة ابن هشام متابعة تامّة إذ استعار منه القاعدة والأمثلة من غير أيّ تغيير . راجع أوضح المسالك 3 / 327 .

2- سورة المائدة ، الآية : 97 . والذي قرأ بهذه القراءة كما ذكر ابن هشام في أوضح المسالك 3 / 327 هو : ابن عامر .

3- ذكر ابن هشام في أوضح المسالك 3 / 327 « نارت الظبية نوارا » وعلّق على ذلك بقوله : « ولم يسمع له نظير . وأضاف المؤلّف شار وعلّق بقوله : ولا ثالث لهما . وفي اللسان ( شور ) وشارها يشورها شورا وشوارا وشوّرها وأشارها . قال ( ثعلب : وهي قليلة كلّ ذلك . راضها أو ركبها عند العرض على مشتريها . وعليه تكون زيادة المؤلف صحيحة ومنطقية ) .




كسوط وسياط ، وحوض وحياض ، وروض ورياض . فإن عدمت الألف صحت الواو ، نحو : كوز وكوزة ، وشذّ ثيرة جمع ثور . وكذا إن تحركت في مفرده ، كطويل وطوال ، وشذّ الإعلال في قول أنيف بن زيّان النّبهانيّ الطّائيّ : [ الطويل ]

ش : 70 تبيّن لي أنّ القماءة ذلّة

وأنّ أعزّاء الرّجال طيالها (1) 

وتسلم الواو أيضا إن أعلّت لام المفرد ، كجمع ريّان وجوّ ، فيقال فيهما :

رواء ، وجواء ، بكسر الفاء وتصحيح العين ، لئلا يتوالى في الجمع إعلالان : قلب العين ياء ، وقلب اللام همزة .

رابعها : أن تقع طرفا ، رابعة فصاعدا بعد فتح ، نحو : أعطيت وزكّيت ، ومعطيان ومزكّيان ، بصيغة اسم المفعول ، حملوا الماضي المزيد على مضارعه ، واسم المفعول على اسم الفاعل (2) .

خامسها : أن تقع متوسطة إثر كسرة ، وهي ساكنة مفردة ، كميزان ، وميقات ، فخرج نحو : صوان ، وهو وعاء الشيء ، وسوار ، لتحرّك الواو فيهما ، ونحو :

اجلوّاذ ، وهو إسراع الإبل في السير ، واعلوّاط وهو التعلّق بعنق البعير بقصد الركوب ، لأن الواو فيهما مكررة لا مفردة .

سادسها : أن تكون الواو لاما لفعلى « بضم فسكون » وصفا ، نحو : الدّنيا والعليا .

وقول الحجازيين القصوى شاذّ قياسا ، فصيح استعمالا ، نبّه به على أن الأصل الواو ، كما استحوذ والقود ، إذ القياس الإعلال ، ولكنه نبّه به على الأصل ، وبنو تميم يقولون : القصيا على القياس . فإن كانت « فعلى » اسما لم تغيّر كحزوى : لموضع .

سابعها : أن تجتمع هي والياء في كلمة ، والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا ، نحو :

سيّد وميّت ، وطيّ وليّ ، مصدري طويت ولويت ، فخرج نحو : يدعو ياسر ، ويرمي واقد ، لكون كل منهما في كلمة ، ونحو : طويل وغيور ، لتحرّك السابق ، ونحو : ديوان ، إذ أصله دوّان « بشد الواو » ، وبويع ، إذ أصل الواو ألف فاعل ، ونحو : قوي « بفتح فسكون » مخفف قوي « بالكسر » للتخفيف . وشذّ التصحيح مع استيفاء الشروط ، كضيون للسّنّور الذكر ،
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1- البيت هو الشاهد 570 من شواهد أوضح المسالك 3 / 328 . والشاهد فيه ( طيالها ) إذ الأصل طوالها بالواو لكونه جمع طويل ، فقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها . وهو لأنيف بن زبان كما في الحماسة البصرية 1 / 35 وشرح شواهد الشافية ص 385 .

2- ذكر ابن هشام في أوضح المسالك 3 / 329 أنّ سيبويه سأل الخليل عن وجه إعلال نحو : تغازينا وتداعينا ؛ مع أنّ المضارع لا كسر قبل آخره ، فأجاب بأن الإعلال ثبت قبل مجيء التاء في أوّله - وهو غازينا داعينا - حملا على نغازي ونداعي ، ثم استصحب بعدها .




ويوم أيوم : حصلت فيه شدّة ، وعوى الكلب عوية ، ورجاء بن حيوة (1) .

ثامنها : أن تكون الواو لام « مفعول » الذي ماضيه على « فعل » بكسر العين ، نحو : مرضيّ ومقويّ عليه ، فإن كانت عين الفعل مفتوحة صحت الواو ، كمدعوّ ومغزوّ . وشذّ الإعلال في قول عبد يغوث الحارثيّ من الجاهليين (2) : [ الطويل ]

ش : 71 وقد علمت عرسي مليكة أنّني

أنا اللّيث معديّا عليّ وعاديا (3) 

تاسعها : أن تكون لام « فعول » بضم الفاء جمعا (4) ، كعصيّ ودليّ وقفيّ ؛ ويقل فيه التصحيح ، نحو : أبوّ وأخو جمعي أب وأخ ، ونجوّ جمع نجو ، وهو السحاب الذي هراق ماءه . وأما المفرد فالأكثر فيه التصحيح ، كعلوّ وعتوّ ، ويقلّ فيه الإعلال ، نحو : عتا الشّيخ عتيّا : إذا كبر ، وقسا قلبه قسيّا .

عاشرها : أن تكون عينا « لفعّل » بضم الفاء وتشديد العين ، جمعا صحيح اللام ، غير مفصولة منها ، كصيّم ونيّم ، والأكثر تصحيحه ، كصوّم ونوّم . ويجب تصحيحه إن أعلت اللام ، لئلا يتوالى إعلالان ، كشوّى ، وغوّى ، جمعي شاو وغاو ، أو فصلت من العين ، نحو : صوّام ونوّام ، وشذّ قول ذي الرّمّة (5) : [ الطويل ]

ش : 72 ألا طرقتنا ميّة ابنة منذر

فما أرّق النّيّام إلا سلامها (6) 
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1- ذكر ابن هشام في أوضح المسالك 3 / 331 أنّه شذّ عمّا ذكر ثلاثة أنواع هي : أ - نوع أعلّ ولم يستوف الشروط كما في قراءة بعضهم : إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ [ يوسف : 43 ] فقرأ بعضهم ( للرّيّا ) بالإبدال والإدغام . ب - ونوع صحّح مع استيفائها ، نحو : ضيون وأيوم وعوى الكلب عوية . ج - ونوع أبدلت فيه الياء واوا وأدغمت الواو فيها ، نحو : عوّة ونهوّ عن المنكر واطرد في تصغير ما يكسر على مفاعل ، نحو : جدول وأسود الإعلال والتصحيح .

2- البيت هو الشاهد 572 من شواهد أوضح المسالك 3 / 331 . والشاهد فيه ( معديّا ) حيث أعلّه بقلب واوه ياء ، وأصله معدووا بواوين أولهما واو مفعول والثانية لام الكلمة . وهو لعبد يغوث في الخزانة 2 / 101 .

3- أقرأ ترجمة عبد يغوث بن وقاص الحارثي في خزانة الأدب للبغدادي ( 1 : 313 - 317 ) .

4- وذكر ابن هشام في أوضح المسالك 3 / 332 أنه إذا كان فعول مفردا وجب التصحيح ، نحو : عتوا عتوّا ، ولا يريدون علوّا ، ونما المال نموّا ، وسما زيد سموّا .

5- ذكر الشيخ خالد الأزهر في شرح التصريح على التوضيح 2 / 383 أنّه لأبي النجم الكلابي . وفي « معجم شواهد العربية 1 / 344 » أنّ البيت لأبي الغمر الكلابي . وفي ديوان ذي الرمّة بيت شبيه بهذا البيت وهذا الشّبه ضلّل المؤلف على ما يبدو .

6- وبيت ذي الرّمة ( ديوانه 2 / 1003 ) : ألا خيّلت ميّ وقد نام صحبتي فما نفّر التهويم إلّا سلامها وقد ذكر المحقق ( ح : 4 ) أنه ( في المخصص والتصريف والمنصف وشرح المفصّل رواية ملفقة لهذا البيت . والرواية الملفقة هي التي أثبتها المؤلّف .





( ب ) قلب الألف واوا

تقلب الألف واوا إذا انضم ما قبلها ، كبويع وضورب وضويرب (1) .


( ج ) - قلب الياء واوا 

(2)

1 - وتقلب الياء واوا إن كانت الياء ساكنة مفردة مضموما ما قبلها في غير جمع ، كموقن وموسر ، ويوقن ويوسر . فخرج بساكنة نحو : هيام ، وبمفردة نحو :

حيّض جمع حائض ، و « بمضموما ما قبلها » : ما إذا كان مفتوحا أو مكسورا أو ساكنا ، وبغير جمع : ما إذا كانت فيه كبيض وهيم ، جمعي أبيض وبيضاء ، وأهيم وهيماء . ويجب في هذه الحالة قلب الضمّة كسرة .

2 - وكذا تقلب الياء واوا إذا انضم ما قبلها ، وكانت لام « فعل » بفتح فضم كنهو الرجل وقضو ، أو كان ما هي فيه مختوما بتاء بنيت الكلمة عليها ، كأن تصوغ من الرّمي مثل مقدرة ، فإنك تقول مرموة ، أو كانت هي لام اسم ختم بألف ونون مزيدتين ، كأن تصوغ من الرمي أيضا مثل سبعان ، بفتح فضم : اسم موضع ، فإنك تقول رموان .

3 - وكذا تقلب واوا إن كانت لاما « لفعلى ، بفتح الفاء ، اسما لا صفة ، كتقوى وشروى ، وهو المثل ، وفتوى . « وشذّ التصحيح في سعيا : لمكان ، وريّا :

للرائحة » .

4 - وكذا إن كانت الياء عينا « لفعلى ، بضم الفاء » اسما كطوبى ، أو صفة جارية مجرى الأسماء ، وكانت مؤنث أفعل ، كطوبى وكوسى وخورى ، مؤنثات أطيب وأكيس وأخير ، فإن كانت « فعلى » صفة محضة ، وجب تصحيح الياء ، وقلب الضمة كسرة ، ولم يسمع منه إلا قِسْمَةٌ ضِيزى (3) أي : جائرة ، ومشية حيكى : أي
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1- ذكر ابن هشام في أوضح المسالك 3 / 334 أنّ إبدال الواو من الألف يتم في مسألة واحدة هي هذه المسألة التي ذكرها المؤلف .

2- ذكر ابن هشام في أوضح المسالك 3 / 334 أنّ إبدالها من الياء يتمّ في أربع مسائل سنرقّمها بالأعداد تباعا .

3- سورة النجم ، الآية : 22 .




يتحرّك فيهما المنكبان . وقال بعضهم : إن كانت « فعلى » وصفا : فإن سلمت الضمة قلبت الياء واوا ، وإن قلبت كسرة بقيت الياء ، فتقول : الطّوبى والطّيبى ، والضّوقى والضّيقى ، والكوسى والكيسى (1) .


( د ) قلب الواو والياء ألفا

تقلب الواو والياء ألفا بعشرة شروط :

الأول : أن يتحركا (2) .

الثاني : أن تكون الحركة أصلية (3) .

الثالث : أن يكون ما قبلها مفتوحا (4) .

الرابع : أن تكون الفتحة متصلة في كلمتيهما (5) .

الخامس : أن يتحرّك ما بعدهما إن كانتا عينين ، وألّا يقع بعدهما ألف ولا ياء مشددة إن كانتا لامين ، فخرج بالأول القول والبيع لسكونهما ، وبالثاني جيل وتوم « بفتح أولهما وثانيهما » مخففي جيأل وتوءم « بفتح فسكون ففتح فيهما » ، الأول اسم للضّبع ، والثاني للولد يولد معه آخر . وبالثالث العوض والحيل والسّور ، « بالكسر في الأوّلين والضم في الثالث » ، وبالرابع ضرب واقد ، وكتب ياسر ، وبالخامس بيان وطويل وخورنق : اسم قصر بالعراق ، لسكون ما بعدهما ، ورميا وغزوا وفتيان وعصوان ، لوجود الألف ، وعلويّ وفتويّ ، لوجود ياء النسب ، المشدّدة .

السادس : « ألا تكونا عينا لفعل بكسر العين » ، الذي الوصف منه على أفعل ، كهيف فهو أهيف ، وعور فهو أعور . وأما إذا كان الوصف منه على غير أفعل ، فإنه يعلّ ، كخاف وهاب .

السابع : ألّا تكونا عينا لمصدر هذا الفعل ، كالهيف وهو ضمور البطن ، والعور ، وهو فقد إحدى العينين .

الثامن : ألّا تكون الواو عينا لافتعل الدّال على التشارك في الفعل ، كاجتوروا
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1- توكأ المؤلف في هذه المسألة والمسائل التي سبقتها على ما ورد في أوضح المسالك 3 / 335 .

2- قال ابن هشام في أوضح المسالك 3 / 336 « فلذلك صحّتا في القول والبيع لسكونهما » .

3- « ولذلك صحّتا في جيل وتوم مخفّفي جيئل وتوءم » أوضح المسالك 3 / 336 .

4- « ولذلك صحّتا في العوض ، والحيل ، والسّور » م ن ، ص ن .

5- « ولذلك صحّتا في ضرب واحد ، وضرب ياسر » م ن ، ص ن .




واشتوروا ، بمعنى تجاوروا وتشاوروا ، فإن لم يدل على التشارك وجب إعلاله ، كاختان بمعنى خان ، واختار بمعنى خار . وأما الياء فلا يشترط فيها عدم الدلالة على ذلك ، ولذلك أعلّت في استافوا : بمعنى تسايفوا ، أي : تضاربوا بالسيوف ، لقربها من الألف في المخرج .

التاسع : ألّا تكون إحداهما متلوّة بحرف يستحق هذا الإعلال . فإن كانت كذلك صحّت الأولى ، وأعلّت الثانية ، نحو : الحيا والهوى ، وربّما عكسوا بتصحيح الثانية وإعلال الأولى ، كآية أصلها أيية كقصبة ، تحركت الياء ، وانفتح ما قبلها ، فقلبت ألفا فصار آية . وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله : [ الرّجز ]

ش : 73 وإن لحرفين ذا الإعلال استحقّ

صحّح أوّل وعكس قد يحقّ (1) 

العاشر : ألّا تكونا عينين لما آخره زيادة مختصة بالأسماء ، كالألف والنون ، وألف التأنيث ، نحو : الجولان والهيمان (2) مصدري جال وهام ، والصّورى اسم محل ، والحيدى : وصف للحمار الحائد عن ظلّه .

وشذّ الإعلال في ماهان (3) وداران ، والأصل : موهان ودوران ، بفتحات فيهما .


فصل في فاء الافتعال وتائه

1 - إذا كانت فاء الافتعال واوا أو ياء أصلية ، أبدلت تاء ، وأدغمت في تاء الافتعال ، وكذا ما تصرّف منه ، نحو : اتّعد واتصل واتّسر ، من الوعد والوصل واليسر ، وإن كانت الياء أو الواو بدلا من همزة ، فلا يجوز إبدالها تاء ، وإدغامها في تاء الافتعال ، في نحو : إيتزر من الإزار ، لأن الياء ليست أصلية ، ونحو : أوتمن من الأمن ، لأن الواو ليست أصلية . وشذّ في « افتعل » من الأكل اتّكل (4) .

2 - وإذا كانت فاؤه صادا ، أو ضادا ، أو طاء ، أو ظاء ، وتسمى أحرف
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1- راجع : شرح ابن عقيل بشرح أحمد الحمصي ومحمد قاسم ، طبعة جروّس برس ص 702 .

2- هذا قول سيبويه . وزعم المبرد أن القياس فيما كان مختوما بألف ونون الإعلال ، وشذ عنده الجولان والهيمان ، والصحيح الأول .

3- وقيل إنهما اسمان أعجميان ، فلا يردان على القاعدة .

4- وقال ابن هشام في أوضح المسالك 3 / 339 « وقول الجوهري في اتّخذ إنّه افتعل من الأخذ » وهم ، وإنّما التاء أصل ، وهو من تخذ كاتّبع من تبع .




الإطباق ، وجب إبدال تائه طاء في جميع التصاريف (1) ، فتقول في « افتعل » من الصبر : اصطبر ، ولا يجوز في الفصيح الإدغام (2) . ومن الضرب ، اضطرب ، بلا إدغام أيضا ، وجاء قليلا اصّلح واضّرب ، بقلب الثاني إلى الأوّل ، ثم الإدغام ، وتقول من الطّهر « بالطاء المهملة » اطّهّر ، وفي هذه الحالة يجب الإدغام لاجتماع المثلين ، وسكون أوّلهما . ومن الظلم بالمعجمة اظطلم ، بمعجمة فمهملة (3) .

ويجوز لك فيه ثلاثة أوجه : إظهار كل منهما على الأصل ، وإبدال الظاء المعجمة طاء مهملة مع الإدغام ، فتقول : اطلم بالمهملة . وإبدال الطاء المهملة ظاء والإدغام أيضا ، فتقول : اظلم بالمعجمة . وقد روي قول زهير يمدح هرم بن سنان : [ البسيط ]

ش : 74 هو الجواد الّذي يعطيك نائله

عفوا ، ويظلم أحيانا فيظّلم (4) 

فيطّلم بتشديد المهملة ، ويظّلم بتشديد المعجمة ، ويظطلم بالإظهار .

3 - وإذا كانت فاؤه دالا ، أو ذالا ، أو زايا ، أبدلت تاؤه دالا مهملة ، فتقول في « افتعل » من دان : ادّان بالإبدال والإدغام ، لوجود المثلين وسكون أوّلهما ، ومن زجر ازدجر ، بلا إدغام ، ومن ذكر اذدكر .

ولك في هذا المثال ثلاثة الأوجه المتقدمة في اظطلم ، فتقول أذدكر وادّكر واذّكر . وقرىء شاذا فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (5) بالذال المعجمة والإدغام (6) .
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1- ولا تدغم لأنّ الصّفيري لا يدغم إلّا في مثله .

2- لأنّ الضاد حرف مستطيل .

3- رأى ابن هشام في أوضح المسالك 3 / 340 ثلاثة أوجه في ( ظلم ) هي الإظهار ، والإدغام مع إبدال الأوّل من جنس الثاني ، ومع عكسه .

4- البيت في ديوانه ص 152 من قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان . وفيه : يظّلم : يحتمل الظّلم ، وأصله يظطلم ، وهو يفتعل من الظلم ، قلبت التاء طاء لمجاورتها الظّاء ، فإذا أدغم فمنهم من يقلب الظاء طاء ثم يدغم الطاء في الطاء على القياس فتصير يطّلم بطاء غير معجمة ، ومنهم من يكره أن يدغم الأصل في الزائد فيقول اظلم بظاء معجمة . والبيت يروى على الوجهين ( عن الأعلم ) .

5- سورة القمر ، الآية : 15 .

6- فائدة : إذا كانت فاء الافتعال ثاء مثلثة ، جاز إبدالها تاء وإدغامها ، فتقول في افتعل من الثغر : اتغر بالمثناة مشددة ، ولك قلب التاء ثاء مثلثة والإدغام ، فتقول اثغر ، بالمثلثة المشددة ، وسمع ادغر أيضا . ا ه . منه .




وسمع إبدال تاء الافتعال صادا مع الإدغام ، وعليه قراءة وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (1) أي : يختصمون .


فصل إبدال الميم من الواو ومن النون


اشارة

1 - تبدل الميم من الواو وجوبا في « فم » (2) ، إذا لم يضف إلى ظاهر أو مضمر ؛ ودليل ذلك تكسيره على أفواه ، والتكسير يردّ الأشياء إلى أصولها ، وربما بقي الإبدال مع الإضافة ، كقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « لخلوف فم الصائم أطيب عند اللّه من ريح المسك » . وقول رؤبة : [ م الرّجز ]

ش : 75 يصبح ظمآن وفي البحر فمه (3) 

2 - ومن النون ، بشرط سكونها ووقوعها قبل باء من كلمتها أو من غيرها ، نحو : قوله تعالى : إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها (4) وقوله : مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا (5) ؟ .

وأبدلت الميم من النون شذوذا في قول رؤبة : [ م الرجز ]

ش : 76 يا هال ذات المنطق التّمتام

وكفّك المخضّب البنام (6) 

أصله البنان .

وجاء العكس كقولهم : أسود قاتن : أي قاتم ، بإبدال الميم نونا .



الإعلال بالنقل

تنقل حركة المعتلّ إلى الساكن الصحيح قبله ، مع بقاء المعتل إن جانس الحركة ، كيقول ويبيع ، أصلهما يقول كينصر ، ويبيع كيضرب ، وإلا قلب حرفا يجانسها ، كيخاف ويخيف ، أصلهما يخوف كيعلم ، ويخوف كيكرم .
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1- سورة يس ، الآية : 49 .

2- أصله فوه بدليل جمعه على أفواه .

3- البيت لرؤبة من قصيدة طويلة ( ديوانه ص 159 ) .

4- سورة الشمس ، الآية : 12 .

5- سورة يس ، الآية : 52 .

6- الصدر مطلع قصيدة لرؤبة ( ديوانه ص 144 ) يمدح فيها مسلمة بن عبد الملك . لكنّ العجز مختلف عما أورده المؤلف وهو هناك : كأنّ وسواسك بالنّمام وعلى رواية الديوان لا شاهد في البيت .




ويمتنع النقل إن كان الساكن معتلا ، كبايع ، وعوّق ، وبيّن ، بالتشديد فيهما ، كما يمتنع أيضا إن كان فعل تعجب ، نحو : ما أبينه وأقومه : أو كان مضعّفا ، نحو :

ابيضّ واسودّ ، أو معتل اللام نحو : أحوى وأهوى .

وينحصر الإعلال بالنقل في أربعة مواضع :

الأول : الفعل المعتل عينا كما مثّل .

الثاني : الاسم المشبه للفعل المضارع وزنا فقط ، بشرط أن يكون فيه زيادة يمتاز بها عن الفعل ، كالميم في مفعل ، أو زيادة لا يمتاز بها ، فالأول كمقام ومعاش ، أصلهما : مقوم ومعيش على زنة مذهب ، فنقلوا وقلبوا . وأما مدين ومريم (1) فشاذّان ، والقياس : مدان ومرام ؛ وعند المبرد (2) لا شذوذ ، لأنّه يشترط في مفعل أن يكون من الأسماء المتصلة بالأفعال . والثاني كأن تبني من البيع أو القول اسما على زنة « تحلىء » ، بكسرتين بينهما ساكن ، وآخره همزة : اسم للقشر الذي على الأديم ، مما يلي منبت الشعر ، فإنك تقول تبيع وتقيل ، بكسرتين متواليتين ، بعدهما ياء فيهما ، فإن أشبهه في الوزن والزيادة نحو : أبيض وأسود ، خالفه فيهما نحو : مخيط ، وجب التصحيح .

الثالث : المصدر الموازن للإفعال والاستفعال ، نحو : إقوام واستقوام .

ويجب حذف إحدى الألفين بعد القلب ، لالتقاء الساكنين ، وهل المحذوف الأولى أو الثانية ؟ خلاف ، والصحيح أنها الثانية ، لقربها من الآخر ، ويؤتى بالتاء عوضا عنها ، فيقال إقامة واستقامة ، وقد تحذف كأجاب إجابا ، وخصوصا عند الإضافة ، نحو : وَإِقامَ الصَّلاةِ (3) ، ويقتصر فيه على ما سمع . وورد تصحيح إفعال واستفعال وفروعهما ، نحو : أعول إعوالا ، واستحوذ استحواذا ، وهو إذن سماعيّ أيضا .

الرابع : صيغة « مفعول » كمقول ومبيع ، بحذف أحد المدّين فيهما ، مع قلب
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1- قال الرضي في شرح الشافية : وأما مريم ومدين فإن جعلتهما فعيلا فلا شذوذ ، إذ الياء للإلحاق ، وإن جعلتهما - مفعلا فشاذان . وقال الأشموني : وأما مدين ومريم ، فقد تقدم في حروف الزيادة أن وزنهما فعلل لا مفعل ، وإلا وجب الإعلال ، ولا فعيل ، لفقده في الكلام ا ه .

2- في شرح الشافية 3 / 145 « وعند المبرّد يشترط مع الموازنة والمخالفة المذكورتين شرط آخر ، وهو أن يكون من الأسماء المتّصلة بالأفعال ؛ فلذا لم يعلّ مريم ومدين ، وليسا عنده بشاذين » .

3- سورة الأنبياء ، الآية : 73 .




الضمة كسرة في الثاني ، لئلا تنقلب الياء واوا ، فيلتبس الواوي باليائيّ (1) ، وبنو تميم تصحح اليائيّ ، فيقولون مبيوع ومديون ومخيوط ، وعليه قول العبّاس بن مرداس السّلميّ : [ الكامل ]

ش : 77 قد كان قومك يحسبونك سيّدا

وإخال أنّك سيّد مغيون (2) 

وعلى ذلك لغة عامة المصريين ، في قولهم : فلان مديون لفلان .

وربما صحّح بعض العرب شيئا من ذوات الواو (3) ، فقد سمع ثوب مصوون ، وفرس مقوود ، وقول مقوول ، ومسك مدووف ، أي مبلول .


الإعلال بالحذف

الحذف قسمان : قياسيّ ، وهو ما كان لعلة تصريفية سوى التخفيف ؛ كالاستثقال والتقاء الساكنين ؛ وغير قياسيّ ، وهو ما ليس لها ، ويقال له الحذف اعتباطا . فالقياسيّ يدخل في ثلاث مسائل :

الأولى : تتعلق بالحرف الزائد في الفعل .

والثانية : تتعلق بفاء الفعل المثال ومصدره .

والثالثة : تتعلق بعين الفعل الثلاثيّ ، الذي عينه ولامه من جنس واحد ، عند إسناده لضمير الرفع المتحرك .

المسألة الأولى : إذا كان الماضي على وزن « أفعل » فإنه يجب حذف الهمزة من مضارعه ووصفيه ، ما لم تبدل ، كراهة اجتماع الهمزتين في المبدوء بهمزة
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1- في شرح الشافية 3 / 147 « واعلم أنّ أصل مقول مقوول ، نقلت حركة العين إلى ما قبلها ؛ فاجتمع ساكنان ، فسيبويه يحذف الثانية دون الأولى ، وإن كان القياس حذف الأولى إذا اجتمع ساكنان والأولى مدّة ، وإنّما حكم بذلك لأنّه رأى الياء في اسم المفعول اليائي ثابتا بعد الإعلال نحو : مبيع » .

2- هو الشاهد 116 من شواهد شرح الشافية 3 / 149 والشاهد 579 من شواهد أوضح المسالك 3 / 434 والبيت للعبّاس بن مرداس السّلمي قاله لكليب بن عيينة السّلمي . ويروى ( معيون ) كما في أوضح المسالك ومعناه : المصاب بالعين من عانه يعينه ، والقياس أن يقال : هو معين . وروي ( مغيون ) كما في شرح الشافية من قولهم : غين عليه ، إذا غطى وفي الحديث : إنّه ليغان على قلبي . والشاهد في البيت مغيون حيث تمّم اسم المفعول من الأجوف اليائي وهي لغة تميمية .

3- في شرح الشافية 3 / 149 ، 150 « وحكى الكسائي خاتم مصووغ ، وأجاز فيه كلّه أن يأتي على الأصل قياسا » .




المتكلم ، وحمل غيره عليه ، نحو : أكرم ويكرم ونكرم وتكرم ومكرم ومكرم ؛ وشذّ قوله : [ م الرّجز ]

ش : 78 فإنّه أهل لأن يؤكرما (1) 

فلو أبدلت همزة « أفعل » هاء ، كهراق في أراق ، أو عينا كعنهل الإبل : لغة في أنهلها ، أي : سقاها نهلا ، لم تحذف ، وتفتح الهاء والعين في جميع تصاريفهما .

وأما المسألة الثانية : فقد تقدمت في حكم المثال ، فارجع إليها إن شئت .

والمسألة الثالثة : متى كان الفعل الماضي ثلاثيا مكسور العين ، وكانت هي ولامه من جنس واحد ، جاز لك فيه عند إسناده للضمير المتحرّك ثلاثة أوجه :

الإتمام ، وحذف العين منقولة حركتها للفاء ، وغير منقولة ، كظللت بالإتمام ، وظلت بحذف اللام الأولى ، ونقل حركتها لما قبلها ، وظلت ، محذوف اللام بدون نقل ، فإن زاد على ثلاثة تعيّن الإتمام ، نحو : أقررت ، وشذّ أحست في أحسست ، كما يتعيّن الإتمام لو كان ثلاثيا مفتوح العين ، نحو : حللت ، وشذ همت في هممت .

وأما إن كان الفعل المكسور العين مضارعا أو أمرا اتصل بنون نسوة ، فيجوز فيه الوجهان الأوّلان فقط ، نحو : يقررن ويقرن ، واقررن وقرن ، لأنه لما اجتمع مثلان وأوّلهما مكسور ، حسن الحذف كالماضي ، قال تعالى : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (2) ، فإن كان أول المثلين مفتوحا كما في لغة قررت أقرّ بالكسر في الماضي ، والفتح في المضارع ، قلّ النقل ، كقراءة نافع وعاصم « وقرن في بيوتكنّ » .

وأما القسم الثاني من القياسيّ ، وهو الحذف لالتقاء الساكنين ، فسيأتي له باب مستقلّ إن شاء اللّه .

وأما غير القياسيّ فكحذف الياء من نحو : يد ودم ، أصلهما يدي ودمي ، والواو من نحو : اسم وابن وشفة ، أصلها : سمو وبنو وشفو ، والهاء من نحو :

است ، أصله سته ، والتاء من نحو : اسطاع ، أصله استطاع في أحد وجهين .

[شماره صفحه واقعی : 177]
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1- هو الشاهد 580 من شواهد أوضح المسالك 3 / 346 وفيه أنّه لأبي حيّان الفقعسي . يؤكرم : أراد يكرم بصيغة المجهول . وقد جاء الشاعر به على الأصل ولم يحذف الهمزة كما يحذفها أهل اللسان تخفيفا ، وذلك حين اضطر إلى إقامة الوزن عروضيا .

2- سورة الأحزاب ، الآية : 33 .





الإدغام

بسكون الدّال وشدّها . والأولى عبارة الكوفيين ، والثانية عبارة البصريين ، وبها عبّر سيويه . وهو لغة : الإدخال (1) . واصطلاحا : الإتيان بحرفين ساكن فمتّحرك (2) ، من مخرج واحد بلا فصل بينهما (3) ، بحيث يرتفع اللسان وينحطّ بهما دفعة واحدة ، وهو باب واسع لدخوله في جميع الحروف ، ما عدا الألف اللينة ، ولوقوعه في المتماثلين والمتقاربين ، في كلمة وفي كلمتين .

وينقسم إلى ممتنع ، وواجب ، وجائز .

1 - فمن الممتنع ما إذا تحرك أول المثلين وسكن الثاني ، نحو :

ظللت ، أو عكس وكان الأول هاء سكت ، نحو : مالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ (4) ، لأن الوقف منويّ ، وقد أدغمها ورش على ضعف ، أو كان مدّة في الآخر ، كيدعو واقد ، ويعطى ياسر ، لفوات الغرض المقصود وهو المدّ ، أو كان همزة مفصولة من فاء الكلمة ، كلم يقرأ أحد . والحقّ أن الإدغام هنا رديء ، أو تحركا وفات بالإدغام غرض الإلحاق ، كقردد وجلبب ، أو خفيف اللبس بزنة أخرى ، نحو : درر كما سيأتي .

2 - ويجب إذا سكن أول المثلين وتحرّك الثاني ، ولم يكن الأول مدّا ولا همزة مفصولة من الفاء كما تقدم ، نحو : جدّ وحظّ وسأآل ورأآس ، بزنة فعّال ، وكذا إذا تحركا معا بأحد عشر شرطا .

[شماره صفحه واقعی : 178]
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1- قال الرّضي الأستراباذي ( شرح الشافية 3 / 235 ) « والإدغام في اللغة : إدخال الشيء في الشيء ، يقال : أدغمت اللّجام في فم الدّابة : أي أدخلته فيه ، وليس إدغام الحرف في الحرف إدخاله فيه على الحقيقة ، بل هو إيصاله به من غير أن يفكّ بينهما » .

2- المراد من هذا الكلام أنّ الإدغام لا يكون إلّا مع سكون الأوّل ؛ لأنّه لو كان متحرّكا والحركة بعد الحرف فلا يتأتى النطق بالحرفين دفعة واحدة ؛ لأنّ الحركة فاصلة بينهما .

3- لا بدّ من وصل الحرفين في النطق لئلا تسكت بعد نطقك بالحرف الأوّل ، ولذا قال ابن الحاجب ( شرح الشافية 3 / 233 ) الإدغام : أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل » .

4- سورة الحاقّة ، الآيتان : 28 ، 29 .




أحدها : أن يكونا في كلمة كمدّ وملّ وحبّ ، أصلها مدد بالفتح ، وملل بالكسر ، وحبب بالضم ، وأما إذا كانا في كلمتين ، فيكون الإدغام جائزا ، نحو :

« جعل لكم » (1) .

ثانيها : ألّا يتصدّر أحدهما كددن ، وهو : اللهو (2) .

ثالثها : ألّا يتّصل (3) بمدغم كجسّس جمع جاسّ .

رابعها : ألّا يكونا في وزن ملحق بغيره كقردد : لجبل ، فإنه ملحق بجعفر ، وجلبب فإنه ملحق بدحرج ، واقعنسس فإنه ملحق باحرنجم .

خامسها وسادسها وسابعها وثامنها : ألّا يكونا في اسم على وزن « فعل » بفتحتين كطلل : وهو ما بقي من آثار الديار ، أو « فعل » بضمتين كذلل جمع ذلول :

ضد الصعب ، أو « فعل » بكسر ففتح كلمم جمع لمّة : وهي الشعر المجاوز شحمة الأذن ، أو « فعل » بضم ففتح كدرر جمع درّة : وهي اللؤلؤة . فإن تصدّر أو اتصل بمدغم ، أو كان الوزن ملحقا ، أو كان في اسم على زنة فعل ، أو فعل ، أو فعل ، أو فعل ، امتنع الإدغام .

الشرط التاسع : ألّا تكون حركة إحداهما عارضة ، كاخصص أبي واكفف الشرّ (4) .

العاشر : ألّا يكونا ياءين لازما تحريك ثانيهما (5) ، كحيي وعيي .

الحادي عشر : ألّا يكونا تاءين في « افتعل » كاستتر ، واقتتل (6) .

3 - وفي الصور الثلاث الأخيرة يجوز الإدغام والفك (7) .

[شماره صفحه واقعی : 179]
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1- إذا كان الحرفان في كلمتين كان الإدغام جائزا لا واجبا .

2- في اللسان ( ددن ) « والدّدن والدّد ، محذوف من الدّدن ، والدّدا محوّل عن الدّدن : اللهو واللّعب » .

3- أي : لا يتّصل أوّلهما بمدغم . والجاسّ : المفتّش عن بواطن الأمور ، وأكثر ما يقال في الشرّ ( اللسان : جسس ) .

4- أصلهما كما يقول ابن هشام ( أوضح المسالك 3 / 349 ) أخصص واكفف بسكون الآخر ، ثمّ نقلت حركة الهمزة إلى الصّاد ، وحرّكت الفاء لالتقاء الساكنين .

5- المقصود هنا : أن لا يكون المثلان ياءين لازما تحريك ثانيهما .

6- المقصود أن لا يكون المثلان تاءين في وزن ( افتعل ) .

7- المقصود أنّه في هذه الشروط الثلاثة الأخيرة ( التاسع والعاشر والحادي عشر ) يجوز الإدغام وفكّ الإدغام .




كما يجوز أيضا في ثلاث أخر :

إحداها : أولى التاءين الزائدتين في أول المضارع ، نحو : تتجلّى وتتعلم . وإذا أدغمت جئت بهمزة وصل في الأول ، للتمكن من النطق ، خلافا لابن هشام في توضيحه ، حيث ردّ على ابن مالك وابنه بعدم وجود همزة وصل في أول المضارع (1) ، ولكنّهما حجّة في اللغة العربيّة ، تقول في إدغام نحو : استتر (2) واقتتل ستّر وقتّل يستّر ستّارا ، بنقل حركة التاء الأولى للفاء ، وإسقاط همزة الوصل ، وهو خماسيّ ، بخلاف نحو : ستّر بالتضعيف كفعّل ، فمصدره التفعيل ، وتقول في نحو : تتجلّى ، وتتعلم : أتّجلى ، وأتّعلّم .

وإذا أردت التخفيف في الابتداء ، حذفت إحدى التاءين وهي الثانية ، قال تعالى : ناراً تَلَظَّى (3) ، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ (4) . وقد تحذف النون الثانية من المضارع أيضا ، وعليه قراءة عاصم وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (5) أصله ننجّي بفتح الثاني .

ثانيها وثالثتها : الفعل المضارع المجزوم بالسكون ، والأمر المبنيّ عليه ، نحو : وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ (6) يقرأ بالفكّ ، وهو لغة الحجازيين ، والإدغام ، وهو لغة التميميين ، ونحو : قوله تعالى : وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ (7) ، قول جرير يهجو الراعي النّميريّ الشاعر : [ الوافر ]

ش : 79 فغضّ الطرف إنّك من نمير

فلا كعبا بلغت ولا كلابا (8) 

وقد تقدّم ذلك في حكم المضعّف . والتزموا فكّ « أفعل » في التعجّب ، نحو :

[شماره صفحه واقعی : 180]
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1- يردّ هنا على ابن هشام الذي قال في ( أوضح المسالك 3 / 349 ) « ولم يخلق اللّه همزة وصل في أوّل المضارع ، وإنّما إدغام هذا النوع في الوصل دون الابتداء » مع العلم أنّه تابع ابن هشام في أكثر ما ذهب إليه من قواعد وشواهد فكأنّه اتّخذه قدوة ومثالا .

2- تمثيل للإدغام في المسألة قبلها .

3- سورة الليل ، الآية : 14 .

4- سورة آل عمران ، الآية : 143 .

5- سورة الأنبياء ، الآية : 88 .

6- سورة البقرة ، الآية : 217 .

7- سورة لقمان ، الآية : 19 .

8- هو الشاهد 582 من شواهد أوضح المسالك 3 / 350 والشاهد من قصيدة لجرير هجا فيها الراعي النميري ( ديوانه ص 64 ) .




أحبب بزيد ، وأشدد ببياض وجه المتقين ، وإدغام هلمّ لثقلها بالتركيب ، ولذا التزموا في آخرها الفتح ، ولم يجيزوا فيها ما أجازوه في نحو : ردّ وشدّ ، من الضمّ للاتباع ، والكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين ، فهما مستثنيان من فعل الأمر ، واستثناؤهما منه في الأول بحسب الصورة ، لأنه في الحقيقة ماض ، وفي الثاني على لغة تميم ، لأنه عندهم فعل أمر غير متصرّف تلحقه الضمائر ، بخلاف الحجازيين ، فإنه عندهم اسم فعل أمر لا يلحقه شيء ، وبلغتهم جاء التنزيل . قال تعالى : هَلُمَّ إِلَيْنا (1) . هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ (2) .

تنبيه

إذا ولي المدغم حرف مدّ ، وجب تحريكه بما يناسبه ، نحو : ردّوا وردّي وردّا ؛ وإذا وليه هاء غائبة وجب فتحه ، لخفاء الهاء ، فكأن الألف وليته ، ويجب الضم إذا وليه هاء غائب ، خلافا لثعلب . وأما إذا وليه ساكن أو لم يله شيء فيثلث آخره في المضارع المجزوم والأمر ، إذا كانا مضمومي الفاء ، نحو : ردّ القوم . ولم يغضّ الطرف . فإذا كانا مفتوحي الفاء أو مكسوريها نحو : عضّ وفرّ ، ففيه وجهان فقط : الفتح والكسر ، على خلاف في بعض ذلك بين البصريين والكوفيين .

وإذا اتصل المدغم بضمير رفع متحرّك وجب فكّ الإدغام ، نحو : نَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ (3) . وقد يفكّ شذوذا في غير ذلك ، نحو : ألل السّقاء : أي تغيّرت رائحته ، وفي الضرورة ، نحو : قول أبي النجم العجليّ : [ الرّجز ]

ش : 80 الحمد للّه العلّي الأجلل (4) 

فصل في إدغام المتقاربين

1 - حيث إنّ التقارب ينقسم إلى تقارب في المخرج ، وتقارب في الصفة ، لزم أن نبين أوّلا مخارج الحروف وصفاتها ، ليكون الطالب على بصيرة ، فنقول :

مخارج الحروف أربعة عشر (5) تقريبا :

[شماره صفحه واقعی : 181]
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1- سورة الأحزاب ، الآية : 18 .

2- سورة الأنعام ، الآية : 150 .

3- سورة الإنسان ، الآية : 28 .

4- هذا الشاهد بيت من أرجوزة طويلة لأبي النجم العجلي . راجع : خزانة الأدب 2 / 390 .

5- جعلها ابن الحاجب ستة عشر مخرجا تقريبا . راجع : شرح الشافية 3 / 250 . وقولهما على التقريب يعني أنّ الزيادة والنقصان في عددها واردان . وقد احتاط ابن الحاجب للخلاف في العدد بقوله : « وإلّا فلكلّ مخرج » .




1 - أقصى الحلق : للألف ، والهمزة ، والهاء .

2 - ووسطه : للحاء ، والعين المهملتين .

3 - وأدناه : للخاء والغين المعجمتين .

4 - وأقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك : للقاف والكاف (1) .

5 - ووسطه مع ما فوقه من الحنك : للجيم والشين (2) .

6 - وإحدى حافتيه مع ما يليه من الأضراس : للضاد .

7 - وما دون طرفه إلى منتهاه مع ما فوقه من الحنك : للام ، فمخرج اللام قريب من الضاد ، وهي أوسع الحروف مخرجا .

8 - وللراء من اللسان وما فوقه ما يليهما ، فهي أخرج من اللام .

9 - وللنّون ما يليه الخيشوم ، وهو أقصى الأنف .

10 - وللطاء والدال المهملتين والتاء المثناة طرفه ، مع أصول الثنايا العليا ،

وهي الأسنان المتقدمة ، ثنتان من أعلى ، وثنتان من أسفل .

11 - وطرفه مع الثنايا للصاد ، والزاي ، والسين .

12 - وطرفه مع طرف الثنايا : للظاء ، والذال ، والثاء المثلثة .

13 - وباطن الشفة السّفلى مع طرف الثنايا العليا : للفاء .

14 - وما بين الشفتين : للباء ، والميم ، والواو .

وصفاتها : جهر ، وهمس ، ورخاوة ، وشدّة ، وتوّسط بينهما ، وإطباق ، وانفتاح ، واستعلاء ، واستفال ، وذلاقة ، وإصمات ، وصفير ، ولين (3) .

1 - فالمجهور : ما ينحصر جري النّفس مع تحرّكه لقوّته ، وقوّة الاعتماد عليه في مخرجه ، فلا يخرج إلّا بصوت قويّ ، يمنع النّفس من الجري معه (4) .

2 - والمهموس : بخلافه ، وحروفه مجموعة في قوله : « فحثّه شخص سكت » . وما عداها فهو المجهور (5) .

[شماره صفحه واقعی : 182]
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1- قال ابن الحاجب « وللقاف أقصى اللسان وما فوقه من الحنك ، وللكاف منهما ما يليهما » راجع : شرح الشافية 3 / 250 .

2- أضاف ابن الحاجب إليهما ( الياء ) أيضا .

3- أضاف ابن الحاجب الصفات الآتية : « ومنها حروف القلقلة والمتحرف والمكرّر والهاوي والمهتوت » راجع : شرح الشافية 3 / 257 .

4- حدّدها ابن الحاجب بقوله : « وهي ما عدا حروف ستشحثك خصفه » شرح الشافية 3 / 257 .

5- قال ابن الحاجب « وخالف بعضهم فجعل الضّاد والظاء والذال والزاي والعين والغين والياء من المهموسة ، والكاف والتاء من المجهورة » شرح الشافية 3 / 257 ، 258 .




3 - والشديد : ما ينحصر جري الصوت عند إسكانه . وأحرفه : « أجدك قطّبت » .

ومن هذه الأحرف خمسة تسمى أحرف القلقلة ، إذا كانت ساكنة ، وهي « قطب حد » .

4 - والرّخو : ضدّه . والذي بينهما ما لا يتم له الانحصار ولا الجري ، وأحرفه : « لم يروعنا » .

5 - والمطبق : ما ينطبق معه اللسان على الحنك ، فينحصر الصوت بين اللسان وما يحاذيه من الحنك ، وأحرفه : الصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء .

6 - والمنفتح : بخلافه .

7 - والمستعلي : ما يرتفع به اللسان إلى الحنك . وأحرفه أحرف الإطباق ، والخاء والغين المعجمتان ، والقاف (1) .

8 - والمستفل : ما عداها (2) .

9 - والذّلاقة : الفصاحة والخفّة في الكلام . وحروفها : « مر بنفل » . ولخفة أحرفها لا يخلو رباعيّ أو خماسيّ لثقلهما من أحدها إلا نادرا ، كالعسجد ، وهو الذهب ، والزّهزقة ، بزايين مفتوحتين ، بينهما هاء ساكنة ، وهي شدة الضّحك .

10 - والمصمتة : ما عداها .

11 - وأحرف الصّفير (3) : الزاي ، والسين ، والصاد .

12 - وأحرف اللين : الألف ، والواو ، والياء (4) .

والقياس في إدغام ما يدغم من تلك الحروف : قلب الأول إلى الثاني ، لا العكس ، إلا إذا دعا الحال لذلك ، نحو : ادّكر واذّكر .

ولإدغام الحروف المتقاربة في بعضها ثلاثة أحكام : الوجوب ، والامتناع ، والجواز .
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1- أحرف الاستعلاء سبعة هي : الخاء ، والصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، والغين ، والقاف . تلفظ جميعا مفخّمة .

2- أي بقيّة حروف الألفباء باستثناء السبعة التي هي أحرف الاستعلاء .

3- وهي ما يصفر بها .

4- أضاف ابن الحاجب أحرف القلقلة وهي : ما ينضمّ إلى الشدّة فيها ضغط في الوقت ، ويجمعها : قد طبج . كما أضاف المنحرف : « اللام لأنّ اللسان ينحرف به ، والمكرّر الراء ، لتعثّر اللسان به ، والهاوي الألف ، لاتساع هواء الصوت به ، والمهتوت التاء ، لخفائها » . راجع : شرح الشافية 3 / 258 .




فالوجوب في لام التعريف مع أحد الحروف الشمسية ، وهي : التاء ، والثاء ، والدال ، إلى الظاء ، واللام ، والنون ، وفي اللام الساكنة غيرها مع الراء ، نحو :

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ (1) . وفي النون الساكنة مع ستة : أربعة فيها بغنّة : وهي أحرف « ينمو » ، واثنان بلا غنّة ، وهما اللام والراء . وتقلب ميما مع الباء كما تقدّم ، وتظهر مع حروف الحلق ، وتختفي مع الباقي ، فلها خمس حالات :

والامتناع في إدغام أحرف « ضوي مشفر » فيما يقاربها ، لأن استطالة الضاد ، ولين الياء والواو ، وغنّة الميم ، وتفشّي الشين والفاء ، وتكرار الراء ، تزول مع الإدغام ، وإدغام نحو : سيّد ومهديّ لا يرد ، لأن الإعلال جعلهما مثلين .

والجواز فيما عدا ذلك ، نحو : إدغام النون المتحركة في حرف من حروف « يرملون » ، ونحو : التاء والثاء والدال والذال والطاء والظاء بعضها في بعض ، أو في الزاي والسين والصاد ، كأن تقول سكت ثّابت أو دارم أو ذاكر أو طالب أو ظافر أو زيد أو سالم أو صابر ، أو تقول لبث تّاجر أو دارم . . . الخ ، أو تقول : حقد تّاجر أو دارم .


التقاء الساكنين

1 - إذا التقى ساكنان في كلمة أو كلمتين ، وجب التخلص منهما : إمّا بحذف أولهما ، أو تحريكه ، ما لم يكن على حدّه ، كما سيأتي :

فيجب إن كانا في كلمة حذف الأوّل لفظا وخطا إذا كان مدة ، سواء كان الثاني جزءا من الكلمة أو كالجزء منها ، نحو : قل ، وبع ، وخف ، ونحو : أنتم تغزون وتقضون ، ولترمنّ ولتغزنّ يا رجال . وأنت ترمين وتغزين ، ولتر منّ ولتغزنّ يا هند ، ويحذف لفظا لا خطا إن كانا في كلمتين ، وكان الأوّل مدة أيضا ، نحو :

يغزو الجيش ، ويرمي الرجل ، و « ركعتا الفجر خير من الدّنيا وما فيها » ، و أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (2) .

ويجب تحريكه إن لم يكن مدة إلّا في موضعين :

أحدهما : نون التوكيد الخفيفة ، فإنها تحذف إذا وليها ساكن كما تقدّم .

ثانيهما : تنوين العلم الموصوف بابن مضاف إلى علم ، نحو : محمد بن عبد اللّه والتحريك إمّا بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين ، وهو الأكثر ، وإما بالضم وجوبا عند بعضهم في موضعين :
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1- سورة النساء ، الآية : 158 .

2- سورة النساء ، الآية : 59 .




الأول : أمر المضعّف المتصل به هاء الغائب ، ومضارعه المجزوم ، نحو :

ردّه ، ولم يردّه ؛ والكوفيون يجيزون فيه الفتح والكسر أيضا ، كما تقدم في الإدغام .

الثاني : ميم جماعة الذكور المتصلة بالضمير المضموم ، نحو : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ (1) و لَهُمُ الْبُشْرى (2) ويترجح الضم على الكسر في واو الجماعة المفتوح ما قبلها ، نحو : أخشوا اللّه ، وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (3) ، لخفة الضمة على الواو ، بخلاف الكسرة .

ويجوز الضم والكسر على السواء : في ميم الجماعة المتصلة بالضمير المكسور ، نحو : بهم اليوم ، وفيما ضمّ التالي لثانيهما أصلّي ، وإن كسر للمناسبة ، نحو : قالت اخرج ، وقالت اغزي ، و أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ (4) .

وإما الفتح وجوبا وذلك في تاء التأنيث إذا وليها ألف الاثنين ، نحو : قالتا ، وفي نون من الجارة إذا دخلت على ما فيه أل ، نحو : من اللّه ، ومن الكتاب ، بخلافها مع غير أل ، فالكسر أكثر ، نحو : من ابنك ، وفي أمر المضعف المضموم العين ، ومضارعه المجزوم مع ضمير الغائبة ، نحو : ردّها ولم يردّها . وأجاز الكوفيون فيه الضم والكسر أيضا ، كما تقدم في الإدغام .

ويترجح الفتح على الكسر في نحو : ألم * اللَّهُ (5) ويجوز الفتح والكسر على السواء في مضموم العين من أمر المضعف ومضارعه سوى ما مر .

2 - ويغتفر التقاء الساكنين في ثلاثة مواضع :

الأول : إذا كان أول الساكنين حرف لين ، وثانيهما مدغما في مثله ، وهما في كلمة واحدة ، نحو : وَلَا الضَّالِّينَ (6) ، ومادّة ، ودابّة ، وخويصّة . وتمودّ الحبل .

الثاني : ما قصد سرده من الكلمات ، نحو : جيم ميم ، قاف ، واو ، وهكذا .
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1- سورة البقرة ، الآية : 178 .

2- سورة يونس ، الآية : 64 .

3- سورة البقرة ، الآية : 237 .

4- سورة النساء ، الآية : 66 .

5- سورة آل عمران ، الآيتان : 1 ، 2 .

6- سورة الفاتحة ، الآية : 7 .




الثالث : ما وقف عليه من الكلمات ، نحو : قال ، وزيد ، وثوب ، وبكر ، وعمرو ، إلّا أن ما قبل آخره حرف صحيح ، يكون التقاء الساكنين فيه ظاهريا فقط ، وفي الحقيقة أن الصحيح محرك بكسرة مختلسة جدا . وأما ما قبل آخره حرف لين ، فالتقاء الساكنين فيه حقيقيّ ، لإمكانه وإن ثقل . وأخف اللين في الوقف : الألف ، ثم الواو والياء مدّين ، ثم اللّينان بلا مدّ ، كثوب وبيت .
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الإمالة 

وتسمى الكسر ، والبطح والإضجاع

هي لغة مصدر أملت الشيء إمالة : عدلت به إلى غير الجهة التي هو فيها ، واصطلاحا : أن تذهب بالفتحة إلى جهة الياء ، إن كان بعدها ألف كالفتى ، وإلى جهة الكسرة إن لم يكن ذلك ، كنعمة وبسحر (1) .

أصحابها : بنو تميم ، وأسد ، وقيس ، وعامة نجد ؛ ولا يميل الحجازيون إلا قليلا (2) .

ولهذا أسباب وموانع . فأسبابها سبعة (3) :

أحدها : كون الألف مبدلة من ياء متطرفة حقيقة ، كالفتى ، واشترى ؛ أو تقديرا ، كفتاة لتقدير انفصال تاء التأنيث ، لا نحو : باب (4) ، لعدم التطرف .

ثانيها : كون الياء تخلفها في بعض التصاريف ، كألف ملهّى ، وأرطى ، وحبلى ، وغزا وتلا ، وسجى ، لقولهم في تثنيتها : ملهيان ، وأرطيان ، وحبليان ، وفي بناء الباقي للمجهول : غزي ، وتلي ، وسجي .

ثالثها : كون الألف مبدلة من عين فعل يؤول عند إسناده للتاء إلى لفظ فلت
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1- عرّفها ابن الحاجب بقوله : « أن ينحى بالفتحة نحو : الكسرة ، وسببها قصد المناسبة لكسرة أو ياء ، أو لكون الألف منقلبة عن مكسور أو ياء ، أو صائرة ياء مفتوحة ، وللفواصل أو لإمالة قبلها على وجه » شرح الشافية 3 / 4 .

2- قال الرّضي : « وليست الإمالة لغة جميع العرب ، وأهل الحجاز لا يميلون ، وأشدّهم حرصا عليها بنو تميم ، وإنّما تسمّى إمالة إذا بالغت في إمالة الفتحة نحو : الكسرة ، وما لم تبالغ فيه يسمّى « بين اللفظين » و « ترقيقا » . والترقيق إنّما يكون في الفتحة التي قبل الألف فقط » . شرح الشافية 3 / 4 .

3- جعلها ابن هشام في أوضح المسالك 3 / 297 ثمانية أسباب .

4- الأرجح وقوع خطأ هنا لأنّ ألف باب ليست مبدلة من ياء بدليل قولنا في جمعه ( أبواب ) . وأكبر الظنّ أنّه مثّل ب ( ناب ) لأنّ ألفه مبدلة من ياء بدليل قولنا في جمعه أنياب . والمؤلّف هنا يتابع ما ورد في أوضح المسالك 3 / 297 والمثال هناك ناب لا باب .




بالكسر (1) ، كباع وكال وهاب وكاد ومات ، إذ تقول : بعت ، وكلت ، وهبت ، وكدت ، ومتّ ، على لغة من كسر الميم ، بخلاف نحو : طال .

رابعها : وقوع الألف قبل الياء ، كبايعته وسايرته .

خامسها : وقوعها بعد ياء متصلة أو منفصلة بحرف أو حرفين أحدهما الهاء ، نحو : عيان وشيبان ، ودخلت بيتها (2) .

سادسها : وقوع الألف قبل كسرة مباشرة كسالم (3) ، أو بعدها منفصلة منها بحرف : ككتاب ، أو بحرفين كلاهما متحرّك ، وثانيهما هاء ، وأولهما غير مضموم ، كيريد أن يضربها ، دون هو يضربها ، أو أوّلهما ساكن كشملال ، أو بهذين وبالهاء كدرهماك .

سابعها : إرادة التناسب بين كلمتين أميلت إحداهما لسبب متقدّم ، كإمالة والضّحى ، في قراءة أبي عمرو ، لمناسبة سجى وقلى ، لأن ألف الضّحى لا تمال ، إذ هي منقلبة عن واو .

ويمنعها شيئان :

أحدهما : الراء بشرط كونها غير مكسورة ، وأن تكون متصلة بالألف قبلها كراشد ، أو بعدها نحو : هذا الجدار ، وبنيت الجدار ، وبعضهم جعل المؤخرة المفصولة بحرف ككافر كالمتصلة . وألا يجاور الألف راء أخرى ، فإن جاورتها أخرى لم تمنع الأولى ، نحو : إِنَّ الْأَبْرارَ (4) .

ثانيهما : حروف الاستعلاء السبعة ، وهي : الخاء ، والغين ، والصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، والقاف متقدمة أو متأخرة . ويشترط في المتقدم منها ألّا يكون مكسورا . فخرج نحو : طلاب وغلاب وخيام . وأن يكون متصلا بالألف ، أو
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1- أضاف ابن هشام ( أوضح المسالك 3 / 298 ) « سواء كانت تلك الألف منقلبة عن ياء ، نحو : باع وكال وهاب ، أم عن واو مكسورة كخاف وكاد ومات في لغة من قال متّ بالكسر ، بخلاف نحو : قال وطال ومات في لغة الضمّ » .

2- ما قاله ابن هشام ( أوضح المسالك 3 / 298 ) أكثر وضوحا وهو : « وقوعها بعد الياء ، متّصلة كبيان ، أو منفصلة بحرف كشيبان ، وجادت يداه ، أو بحرفين أحدهما الهاء ، نحو : دخلت بيتها » .

3- جمع المؤلف هنا شرطين على خلاف ما فعل ابن هشام لذلك قال وأسباب الإمالة سبعة في حين جعلها ابن هشام ثمانية .

4- سورة الإنسان ، الآية : 5 .




منفصلا عنها بحرف واحد ، كصالح ، وضامن ، وطالب ، وظالم ، وغالب ، وخالد ، وقاسم ، وكغنائم . وألّا يكون ساكنا بعد كسرة ، فخرج نحو : مصباح وإصلاح ومطواع . وألّا يكون هناك راء مكسورة مجاورة ، فخرج نحو : وَعَلى أَبْصارِهِمْ (1) إِذْ هُما فِي الْغارِ (2) ويشترط في المتأخر الاتصال أو الانفصال بحرف أو حرفين كساخر وخاطب ، وكنافخ وناعق ، وكمواثيق ومناشيط .


تنبيهات

الأول : شرط الإمالة التي يكفّها المانع ألّا يكون سببها كسرة مقدرة كخاف ، فإن ألفه منقلبة عن واو مكسورة ، ولا ألفا منقلبة عن ياء كطاب ، فسبب إمالة الأول الكسرة المقدرة ، والثانية الياء التي انقلبت ألفا ، لأن السبب المقدّر هنا أقوى من السبب الظاهر ، لأن الظاهر إما متقدّم على الألف ، كالكسرة في كتاب ، والياء في بيان ، أو متأخر عنها نحو : غانم وبايع ، والذي في نفس الألف أقوى من الاثنين ، ولذلك أميل نحو : طاب وخاف ، مع تقدّم حرف الاستعلاء ، وحاق وزاغ مع تأخره .

الثاني : سبب الإمالة لا يؤثر إلا إذا كان مع الممال في كلمة ، لأن عدم الإمالة هو الأصل ، فيصار إليه بأدنى شيء ؛ فلا يمال نحو : لزيد مال ، لوجود الألف في كلمة ، والكسرة في كلمة .

وأما المانع فيؤثر مطلقا ، لأنه لا يصار إلى الإمالة التي هي غير الأصل إلا بسبب قويّ ، فلا تمال ألف كتاب ، من نحو : كتاب قاسم ، لوجود حرف الاستعلاء ، وإن كان منفصلا (3) .

الثالث : تمال الفتحة قبل حرف من ثلاثة :

أحدها : الألف وقد تقدّمت . وشرطها ألا تكون الفتحة في حرف ، ولا في اسم يشبهه ، إذ في الإمالة نوع تصرف ، والحرف وشبهه بريء منه ، فلا تمال فتحة إلّا ، ولا على ، ولا إلى ، مع السبب المقتضى في كلّ ، وهو الكسرة في الأول ، والرجوع إلى الياء في الثاني ، وكلاهما في الثالث . واستثنوا في ذلك ضميري « ها » و « نا » فقد أمالوهما عند سبق الكسرة أو الياء ، لكثرة استعمالها .
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1- سورة البقرة ، الآية : 7 .

2- سورة التوبة ، الآية : 40 .

3- قال ابن هشام ( أوضح المسالك 3 / 299 ) « يؤثر مانع الإمالة إن كان منفصلا ، ولا يؤثر سببها إلّا متّصلا ؛ فلا يمال نحو : أتى قاسم لوجود القاف ، ولا : لزيد مال لانفصال السبب » .




ثانيها : الراء ، بشرط كونها مكسورة ، وكون الفتحة في غير ياء ، وكونهما متصلين ، نحو : من الكبر ، أو منفصلتين بساكن غير ياء ، نحو : من عمرو ، بخلاف نحو : أعوذ باللّه من الغير ، ومن قبح السّير ، ومن غيرك .

ثالثها : هاء التأنيث في الوقف خاصة ، كرحمة ونعمة ، شبهوا هاء التأنيث بألفها ، لاتفاقهما في المخرج ، والمعنى ، والزيادة ، والتطرف ، والاختصاص بالأسماء ، وأمال الكسائي قبل هاء السكت نحو : كتابيه ، ومنعها بعضهم ، وهو الأصحّ .
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مسائل للتمرين

التمرين : مصدر مرّنه على كذا ، مأخوذ من قولهم مرن على الشيء مرونا ومرانة : إذا اعتاده واستمر عليه ، وهو هنا بمعنى تعويد الطالب تطبيق المسائل على القواعد الصرفية التي علمها .

وكثيرا ما يقولون : المطلوب أن تبني من كذا لفظا بزنة كذا ، فيجب أن نبحث أوّلا عن معنى هذه العبارة ، حتى يعمل سامعها بمقتضاها ، فنقول :

إنهم قد اختلفوا في ذلك على أقوال : أصحها هو أن المعنى : صغ من لفظ ضرب مثلا ما هو بزنة جعفر ، بمعنى أن تعمل في هذه الزنة الفرعية ما يقتضيه القياس ، من القلب ، أو الحذف ، أو الإدغام مثلا ، إن كان في هذه الزنة الفرعية أسباب تقتضيها .

فإذا كان في الأصل حرف زائد مثلا ، فلا خلاف في أن يزاد مثله في الفرع إلّا إذا كان الحرف الزائد عوضا عن حرف في الأصل ، كما في نحو : اسم ، فإن همزة الوصل فيه عوض عن أصل ، هو لام الكلمة أو فاؤها ، ففيه خلاف ، وإذا حصل قلب في الأصل ، فلا خلاف في حصوله في الفرع ، فإذا أردنا أن نبني من الضرب مثالا بزنة إيس قلنا رضب .

وإن وجد في الفرع ما يقتضي عدم الإدغام مثلا ، عمل به ، كما إذا لزم عليه لبس أو ثقل ، لرفض العرب ذلك في كلامهم ، وإن وجد في الأصل سبب إعلال لحرف لم يوجد في الفرع ، فلا خلاف في أنه لا يقلب في الفرع ، فيقال على وزن أوائل من القتل : أقاتل .

تنبيه

يجوز عند سيبويه أن يصاغ على وزن ثبت في كلام العرب وإن لم ينطقوا به في الفرع المطلوب ، فيصح أن يصاغ من ضرب على زنة شرنبث ، فيقال ضرنبب مع أنهم لم ينطقوا به . ولا محذور فيما قاله سيبويه ، إذ الغرض التمرين فقط ، ولا يقال إنه يلزم إثبات صيغ لم تنطق بها العرب في كلامهم . وأما نحو : جالينوس وميكائيل فلا يصاغ على زنتهما ، لعدم ثبوتهما في كلامهم .
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تطبيق

1 - إذا أردت أن تصوغ من باع وقال على وزن عنسل بمهملتين مفتوحتين ، بينهما نون ساكنة : للناقة السريعة ، قلت فيه « بنيع وقنول » بلا إدغام ، مع أن هنا حرفين متقاربين ، لأنه يشترط في إدغام المتقاربين ألّا يحصل لبس ، ووجه اللبس هنا أنك لو أدغمت لقلت : قوّل وبيّع ، فيلتبسان بمضعّفي . قال وباع .

2 - وإذا أردت أن تصوغ من قال وباع بوزن « قنفخر بكسر فسكون ففتح فسكون : للرجل العظيم الجثة » قلت قنولّ وبنيعّ بلا إدغام ، مع أن هنا حرفين متقاربين ، هما النون والواو ، والنون والياء ، حذرا من أن يلتبس بنحو : علكدّ ، ومعناه البعير الغليظ ، فلا يدرى : أهو مثله ، أو مثل قنفخر وأدغم : ولا يجوز أن تصوغ من نحو : كسر وجعل على وزن جحنفل ، فلا تقول كسنرر ولا جعنلل ، فإنك إن لم تدغم حصل الثقل ، وإن أدغمت التبس بنحو : سفرجل ، فيظن أنه خماسيّ الأصول .

3 - وإذا قيل كيف تبني من نحو : ضرّب مضعّف العين على زنة محويّ ، بضم ففتح فكسر فياء مشددة ، قلت مضرّبيّ لا مضربيّ . وذلك أن لفظ محويّ اسم فاعل منسوب إليه ، من قولهم حيّي بثلاث ياءات ، أدغمت الأولى في الثانية ، فأصل محويّ قبل النسب محيّي بثلاث ياءات ، على وزن مطرّز ، فللنسب إليه يلزم حذف الياء الأخيرة ، كما تحذف من نحو : المشتري ، ثم حذف إحدى الياءين الباقيتين ، وقلب الأخرى واوا ، وفتح ما قبلها ، فيصير بعد النسب محويّا ، وحيث أن هذه الأسباب الموجبة للتغيير في الأصل لم توجد في الفرع ، الذي هو مضرّبيّ نطق به على حاله ، أي : على زنة محويّ لو لم يحصل فيه تغيير .

4 - وإذا قيل : صغ من « آءة » اسم شجرة أو ثمرة ، على زنة مسطار : اسم للخمر ، قلت : مستآة لا مسآة ، لأنه لا يحذف من الفرع إلا ما اقتضاه في نفسه ، لا بالنظر إلى أصله ، إذ أصله مستطار ، من « ط ي ر » ، ولو قدّر أنه من « س ط ر » لقيل مؤواء .

5 - وإذا قيل كيف نبني من « وأيت » بزنة كوكب ، حال كون المصوغ مخففا مجموعا جمع سلامة ، مضافا إلى ياء المتكلم ؟ قلت فيه « أويّ » بفتح فكسر ، فياء مشددة مفتوحة . وذلك أنك أوّلا تبني من وأي بزنة كوكب فتقول : « ووأي » ثم يعلّ إعلال فتّى ، فيقال ووأي . فإذا خففت همزته بنقل حركتها إلى ما قبلها ، قلت فيه :

« ووى » بزنة فتى ، ثم تقلب الواو الأولى همزة ، فيصير أوى ، وجوّز بعضهم عدم

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 1744






القلب . فإذا جمعته جمع سلامة ، قلت فيه : أوون كفتون . فإذا أضفته إلى ياء المتكلم قلت : أووي ، ثم تقلب الواو الثانية ياء ، وتدغم في الياء ، وتكسر الواو الأولى لمناسبة الياء ، فيصير أويّ .

6 - وإذا قيل كيف تبني من « وأيت » بزنة أبلم ، وهو خوص المقل ، قلت فيه « أوء » بضم أوله ، وذلك لأن أصله أوؤي ، ثم أعلّ إعلال قاض ، فصار أوء .

7 - وإذا قيل صغ من « أويت » بزنة أبلم ؟ قلت فيه « أوّ » . أصله : « أؤوي » قلبت الهمزة الثانية واوا ، وأدغم المثلان . ثم أعلّ إعلال قاض ، فصار أوّ .

8 - وإذا قيل كيف تبني من « وأيت » بزنة إوزّة ؟ قلت « إيئاة » بهمزة فياء فهمزة . وذلك لأن أصل إوزّة : إوززة ، فحينئذ يكون أصل إيئاة : إوأية ، بهمزة مكسورة ، فواو ساكنة ، فهمزة مفتوحة ، فياء مفتوحة . قلبت واوه ياء ، لوقوعها إثر كسرة ، فصار إيأية ، ثم قلبت الياء الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصار إيئاة كسعلاة .

9 - وإذا بنيت من « أويت » مثل إوزّة قلت « إيّاة » بهمزة مكسورة فياء مشددة .

وذلك لأن أصله إئوية . أما الهمزة الأولى فهي زائدة ، وأما الثانية فهي فاء الكلمة ، وأما الواو فهي عينها ، ولوقوع الهمزة الثانية إثر كسرة تقلب ياء ، ثم يقال :

اجتمعت الواو والياء ، وسبقت إحداهما بالسكون ، قلبت الواو ياء وأدغمتا . وحينئذ اجتمعت ثلاث ياءات ، قلبت الأخيرة ألفا ، لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصار إيّاه .

10 - وإذا قيل كيف تبني من : قال وباع بزنة « عنكبوت » ؟ قلت : بيعموت وقوللوت ، لا بنيعوت وقنولوت ، لأن الصحيح أن النون لا تزاد ثانية ساكنة إلّا بضعف .

11 - وإذا قيل كيف تبني من « بعت » على زنة اطمأن ؟ قلت « ابيععّ » بإدغام العين الثانية في الثالثة ، بعد نقل حركتها إلى العين الأولى .

12 - وإذا قيل كيف تبني من قال على زنة « اغدودن » مبنيا للمعلوم ؟ قلت « اقووّل » ، بإدغام الواو الثانية في الثالثة وجوبا .

13 - وإذا قيل كيف تبني من قال وباع بزنة « اغدودن » مبنيا للمجهول ؟ قلت اقووول وابيويع بلا إدغام وجوبا ، لأن الواو الثانية في اقووول ، والواو في ابيويع حرفا مدّ زائدان ، فلا إدغام فيهما .

14 - وإذا قيل كيف تبني من « قوي » بزنة « بيقور » وهو اسم جمع البقرة ؟

قلت فيه « قيّوّ » بياء مشدة مضمومة ، فواو مشددة . والأصل : « قيووو » قلبت الواو
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الأولى ياء لاجتماعها مع الياء ، وسبق إحداهما بالسكون ، وأدغمتا ، ثم أدغمت الواو الثانية في الثالثة ، ولم تقلبا ياءين مع وقوعهما طرفا ، لأن لذلك مواضع قد تقدم ذكرها ، وليس هذا منها . ولم تنقل حركة العين التي هي الواو الأولى إلى ما قبلها ، كما في مبيوع ، لأن العين لا تعلّ إذا كانت هي واللام حرفي علة ، سواء أعلّت اللام كما في « قوي » أو لم تعلّ كما في هوي .

وعلى هذا القياس يكون التمرين .
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الوقف

1 - هو قطع النطق عند آخر الكلمة . ويقابله الابتداء الذي هو عمل . فالوقف استراحة عن ذلك العمل . ويتفرّع عن قصد الاستراحة في الوقف ثلاثة مقاصد ، فيكون لتمام الغرض من الكلام ، ولتمام النظر في الشعر ، ولتمام السجع في النثر .

وهو إما اختياريّ « بالياء المثناة من تحت » ، أي : قصد لذاته ، أو اضطراريّ عند قطع النّفس ، أو اختباريّ « بالموحدة » ، أي قصد لاختبار شخص هل يحسن الوقف على نحو : بم و « ألا يا سجدوا ، أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين » ، أولا ؟

والأول إما استثباتي وهو ما وقع في الاستثبات ، والسؤال المقصود به تعيين مبهم ، نحو : منو ، وأيّون ؟ لمن قال : جاءني رجل أو قوم . وإما إنكاريّ لزيادة مدة الإنكار فيه ، وهو الواقع في سؤال مقصود به إنكار خبر المخبر ، أو كون الأمر على خلاف ما ذكر . وحينئذ فإن كانت الكلمة منونة كسر التنوين ، وتعينت الياء مدة ، نحو :

أزيدنيه بضم الدال ، وأزيدنيه بفتحها ، وأزيدنيه بكسرها ، وكسر النون في الجميع ، لمن قال : جاء زيد ، أو رأيت زيدا ، أو مررت بزيد . وإن لم تكن منونة أتى بالمد من جنس حركة آخر الكلمة ، نحو : أعمروه وأعمراه ، وأحذاميه ، لمن قال : جاء عمر ، ورأيت عمر ، ومررت بحذام .

وإما تذكّريّ ، وهو المقصود به تذكر باقي اللفظ ، فيؤتى في آخر الكلمة بمدّة مجانسة لحركة آخرها ، كقالا ، ويقولوا ، وفي الدّاري .

وإما ترنميّ كالوقف في قول جرير : [ الوافر ]

ش : 81 أقلّي اللّوم عاذل والعتابن (1) 

وإما غير ذلك وهو المقصود هنا .

2 - والتغييرات الشائعة في الوقف سبعة أنواع ، نظمها بعضهم فقال : [ البسيط ]

ش : 82 نقل وحذف وإسكان ويتبعها

التّضعيف والرّوم والإشمام والبدل 
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1- هذا صدر بيت لجرير ( ديوانه ص 64 ) وعجزه : وقولي إن أصبت لقد أصابن 




فيبدل تنوين الاسم بعد فتحه ألفا ، كرأيت زيدا ، وفتى ، ونحو : ويها وإيها بكسر الهمزة ، وكذلك تبدل نون التوكيد الخفيفة ألفا ، ويردّ ما حذف لأجلها في الوقف كما تقدّم ، وشبّهوا « إذن » بالمنّون ، فأبدلوا نونها ألفا في الوقف مطلقا (1) ، وبعضهم يقف عليها بالنون مطلقا ، لشبهها بأن ولن (2) ، وبعضهم يقف عليها بالألف إن ألغيت ، وبالنون إن أعملت .

ويوقف بعد غير الفتحة بحذف التنوين ، وإسكان الآخر ، كهذا زيد ، ومررت بزيد ، ومطلقا عند ربيعة . وأما الأزد فتقلبه واوا بعد الضم ، وياء بعد الكسر ، فيقولون : جاء زيدو ، ومررت بزيدي ، وإن وقف على هاء الضمير حذفت صلته ، أي مدّته ، بعد غير الفتح ، نحو : به وله ، إلّا في الضرورة كقول رؤبة : [ الرّجز ]

ش : 83 ومهمه مغبرّة أرجاؤه

كأنّ لون أرضه سماؤه (3) 

بخلاف نحو : بها ومنها ، فتبقى الصلة ، وقد تحذف على قلة ، كقوله :

« وبالكرامة ذات أكرمكم اللّه به » .

أراد : بها ، فحذف الألف ، وسكن الهاء ، بعد نقل حركتها إلى ما قبلها .

وإذا وقف على المنقوص ثبتت ياؤه ، إذا كان محذوف الفاء ، كما إذا سميت بمضارع نحو : وفي : تقول هذا يفي (4) ، أو كان محذوف العين ، كما إذا سمّيت باسم الفاعل من رأى ، فإنك تقول هذا مري ؛ إذ لو حذفت اللام منهما لكان إجحافا ، وكان إذا كان منصوبا منوّنا نحو : رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً (5) أو غير منوّن مقرونا بأل ، نحو : كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ (6) فإن كان غير منصوب جاز الإثبات والحذف ، ولكن يترجح في المنوّن الحذف ، نحو : هذا قاض ، ومررت بقاض ، وقرأ ابن كثير : وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ (7) وفي غير المنوّن يترجّح الإثبات ، كهذا القاضي ، ومررت بالمنادي ، وقرأ الجمهور : الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ (8) .
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1- هذا قول الجمهور .

2- هذا رأي ابن عصفور .

3- هو مطلع قصيدة لرؤبة ( ديوانه ص 3 ) يصف فيها المفازة والسّراب . غير أنّ رواية الصدر مختلفة في الديوان وهي كالآتي : وبلد عامية أعماؤه

4- وتعليل الإثبات كون أصلهما يوفي فحذفت فاؤه فلو حذفت لامها لكان الحذف إجحافا .

5- سورة آل عمران ، الآية : 193 .

6- سورة القيامة ، الآية : 26 .

7- سورة الرّعد ، الآية : 11 .

8- سورة الرّعد ، الآية : 9 .




ويوقف على هاء التأنيث بالسكون ، نحو : فاطمه ، وعلى غيرها من المتحرك بالسكون فقط ، أو مع الرّوم ، وهو إخفاء الصوت بالحركة ، والإشارة إليها ولو فتحة ، بصوت خفيّ ، ومنعه الفرّاء فيها (1) ، أو الإشمام ، وهو ضمّ الشّفتين والإشارة بهما إلى الحركة بدون صوت ، ويختص بالمضموم ، ولا يدركه إلّا البصير ؛ أو التّضعيف ، نحو : هذا خالدّ ، وهو يضربّ ، بتشديد الحرف الأخير ، وهي لغة سعدية . وشرط الوقف بالتّضعيف ألّا يكون الموقوف عليه همزة كرشاء ، ولا ياء كالراعي ، ولا واوا كيغزو ، ولا ألفا كيخشى ، ولا واقعا إثر سكون كزيد وبكر ، أو مع نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله ، كقراءة بعضهم :

وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ (2) ، بكسر الباء ، وسكون الراء ، بشرط أن يكون ما قبل الآخر ساكنا غير متعذر ، ولا مستثقل تحريكه ، وألّا تكون الحركة فتحة ، وألّا يؤدّي النقل إلى عدم النظير . فخرج نحو : جعفر ، لتحرّك ما قبله ، ونحو : إنسان ويشدّ ، لأن الألف والمدغم لا يقبلان الحركة ، ويقول ويبيع ، لاستثقال الضمة إثر كسرة أو ضمة ، ونحو : : هذا علم ، لأنه لا يوجد فعل بكسر فضم في العربية . والشرطان الأخيران مختصان بغير المهموز ، فيجوز النقل في نحو : يُخْرِجُ الْخَبْءَ (3) وإن كانت الحركة فتحة ، وفي نحو : هذا ردء ، وإن أدى إلى عدم النظير ، لأنهم يغتفرون في الهمزة ما لا يغتفرون في غيرها .

ويوقف على تاء التأنيث بدون تغيير إن كانت في حرف ، كثمّت وربّت ، أو في فعل : كقامت ، أو اسم وقبلها ساكن صحيح ، كأخت وبنت . وجاز إبقاؤها على حالها وقبلها هاء ، إن كان قبلها حركة كثمره وشجره ، أو ساكن معتلّ كصلاه ومسلمات ، ويترجح إبقاؤها في الجمع وما سمي به منه ، تحقيقا أو تقديرا ، وفي اسمه كمسلمات وأذرعات وهيهات ، فإنها في التقدير جمع هيهية كقلقلة ، سمّي بها الفعل ، ونحو : أولات . ومن الوقف بالإبدال قولهم كيف الإخوة والأخواه ، وقولهم : « دفن البناه ، من المكرماه » ، وقرىء هيهاه . ومن الوقف بتركه وقف بعضهم بالتاء في قوله تعالى : إِنَّ شَجَرَةَ (4) وقوله : [ الرّجز ]

ش : 84 كانت نفوس القوم عند الغلصمت

وكادت الحرّة أن تدعى أمت (5) 
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1- وأكثر القرّاء يوافقون الفرّاء في منعه .

2- سورة العصر ، الآية : 3 .

3- سورة النّمل ، الآية : 25 .

4- سورة الدّخان ، الآية : 43 .

5- البيت هو الشاهد 556 من شواهد أوضح المسالك 3 / 291 ، 292 وهو من كلام أبي النجم العجلي . والشاهد فيه قوله : الغلصمت وأمت حيث لم يبدل تاء التأنيث في الوقف هاء بل أبقاها على حالها . وهو في ( ديوانه ص 47 دار صادر 1998 ) .




ويوقف بهاء السكت جوازا على الفعل المعلّ لاما بحذف آخره ، نحو : لم يغزه ولم ترمه ، ولم يخشه . وتجب الهاء إن بقي على حرف واحد ، نحو : قه ، وعه (1) وقال بعضهم : وكذا إذا بقي على حرفين أحدهما زائد ، نحو : لم يقه ، ولم يعه . وردّ ب لَمْ أَكُ (2) و آمَنَتْ قَبْلَهُمْ (3) ، بدون هاء عند إرادة الوقف .

ويترجّح الوقف بها على ما الاستفهامية المجرورة بالحرف ، نحو : لمه ، وعمّه .

ويجب إن جرّت باسم ، نحو : مجيء مه . وعلى كلّ فيجب حذف ألفها في الجر مطلقا . وأما قول حسان رضي اللّه عنه : [ الوافر ]

ش : 85 على ما قام يشتمني لئيم

كخنزير تمرّغ في تراب (4) 

بإثبات الألف ، فضرورة .

وقال الشاطبيّ : حذف الألف ليس بلازم ، فيما جرت باسم ، فيجوز مجيء ما جئت ؟ ولكن الأجود الحذف .

وكذا يوقف بها على كلّ كلمة مبنية على حركة بناء لازما ، وليست فعلا ماضيا ، نحو : هو وهي وياء المتكلم عند من فتحهن في الوصل ، وكيف ، وثمّ ، ولحاقها لهذا النوع جائز مستحسن . فلا تلحق اسم « لا » ولا المنادى المضموم ، ولا ما قطع لفظه عن الإضافة ، كقبل وبعد ؛ ولا العدد المركّب كخمسة عشر ، لشبه حركاتها بحركات الإعراب ، لعروضها عند المقتضى ، وزوالها عند عدمه ، فيقال في الوقف على هو : هوه ، قال حسان : [ المتقارب ]

ش : 86 إذا ما ترعرع فينا الغلام

فما إن يقال له من هوه (5) 

وفي هي : هية ؛ ومنه قوله تعالى : وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ (6) وفي كيف وثمّ :
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1- وهما الأمر من : وقى : ق ووعى : ع .

2- سورة مريم ، الآية : 20 .

3- سورة غافر ، الآية : 9 .

4- البيت لحسّان بن ثابت ( ديوانه ص 79 ) وقافيته هناك دالية ( كخنزير تمرّغ في رماد ) . وقد ذكر البغدادي ( الخزانة 6 / 102 ) أنّ الرواة حرّفوا قافيته .

5- البيت لحسّان بن ثابت الأنصاري ( ديوانه ص 258 ) والشاهد فيه قوله ( هوه ) حيث ألحق هاء السّكت بالضمير لكونه مبنيا على حركة لتبقى حركة البناء على حالها .

6- سورة القارعة ، الآية : 10 .




كيفه ، وثمّه . وفي غلامي وكتابي : غلاميه ، وكتابيه . قال تعالى : فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ (1) واللّه أعلم .

وصلّى اللّه على سيدنا محمد النبيّ الأمّيّ وعلى آله وصحبه وسلم .

قال المؤلف حفظه اللّه : وكان الفراغ من تبييضه يوم الاثنين ، لعشر خلت من شوّال عام أحد عشر بعد ثلاثمائة وألف هجرية ، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية .
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1- سورة الحاقة ، الآية : 19 .





تقاريظ الكتاب

قرّظ هذا الكتاب بعد الاطلاع عليه بعض العلماء الأفاضل ، فأحببنا إثبات تقاريظهم ، اعترافا بفضلهم ، وشكرا لعملهم .

1

قال حضرة الأستاذ الجليل ، والشاعر الناثر النبيل ، رئيس التصحيح بالمطبعة الأميرية سابقا ، المرحوم الشيخ طه قطريّة ، مقرّظا ومؤرّخا عام طبعه الأول :

[ الكامل ]

العلم أحسن ما به ظفرت يد

عظمت عليّ به لأستاذي يد

روحي فدا لمعلّم تحيا به

روحي ويحسن مصدري والمورد

ويطبّني من داء جهلي بالّذي

يعيا بصنعته الطبيب الأوحد

العلم بيت والمعلم سلّم

من أين ترقى البيت لولا المصعد

فاعرف له حقّا فأنت به عرف

ت الحقّ إذ غصن الشّبيبة أملد

والعلم إن أنصفت لا تعدل به

عرضا من الدّنيا يزول وينفد

واعذر بني الدّنيا فإنّ زيوفها

جادت بأعينهم وزاف الجيّد

لا تطلب الشّهوات تقليدا لهم

فمن البهائم ما تراه يقلّد

يا جامعا للمال يدعى سيّدا

من غير بذل أين منك السّؤدد

المجد موقوف على كفّ ند

من كان يجمد كفّه لا يمجد

فانهض إلى كسب العلوم منزّها

للنفس عن خلق يشين ويفسد

فإذا فعلت فأنت شهم سيّد

تسعى لخدمته الملوك وتجفد

نمّت به أوصافه الغرّا كما

نمّ « الشّذا » فينا بفضلك « أحمد »

هذا الكتاب غنيمة الصّرفيّ من

زمن به « دار العلوم » تشيّد

لم ألق أطيب من « شذا العرف » الّذي

أهدى إلينا ذا الهمام الأمجد 
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يا قوم دونكم الشّذا فتمسّكوا

بمداده وبه إلى الصّرف اهتدوا

وبه افرقوا بين الصّحيح وما بدا

فيه اعتلال وهو منه مجرّد

وبه ثقوا ، وله اسمعوا قولا ، وعوا

وإذا قضى أمرا فلا تتردّدوا

فمباحث التصريف قد أضحت به

كالشّمس ضاحية عليها فاشهدوا

لا تعجبوا للصّرف مجتمعا به

شملا فأصل الجمع هذا المفرد

فارغب إليه وقف على أبوابه

تصدر أخي عنها وأنت مزوّد

وكأنّني بفتى تعرّض سائلا

من ذا الّذي تثني عليه وتحمد

باللّه خبّرني ، فقلت مؤرّخا :

من فاح طيب شذاه أحمد أحمد

سنة 1312 ه * 90 89 21 1006 53 53 

2

وقال التقيّ النقيّ ، الورع الذكيّ ، محتد الكمال الأستاذ الفاضل الشيخ علي غزال ، المدرّس بالأزهر المعمور ، رحمه اللّه :

بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه وحده ، والصلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده ، وعلى آله وأصحابه ، وجميع أحبابه .

وبعد : فقد اطلعت على الكتاب الموسوم « بشذا العرف ، في فن الصرف » ، الذي ألفه العالم الفاضل ، والهمام الكامل ، الشيخ أحمد الحملاويّ ، فوجدته كتابا بديعا ، لكثرة فوائده ، وتحرير مقاصده ، مع سهولة عباراته ، ولطف إشاراته ، وقد احتوى على مهمات هذا الفن ، مع تحرير حسن متقن ، فجزى اللّه مؤلفه أحسن الجزاء ، ونفع بالمؤلف والتأليف ، إنه سميع الدعاء آمين .

وصلّى اللّه على سيدنا محمد النبيّ الأميّ ، وعلى آله وصحبه وسلم .

3

وقال العلامة الفاضل ، العالم العامل ، مظهر المجد ، الأستاذ الشيخ سليمان العبد ، المدرس بالأزهر المعمور ، ومدرسة دار العلوم الخديوية سابقا ، رحمه اللّه :
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بسم اللّه الرحمن الرحيم

نحمدك يا مصدر الأسماء والأفعال ، سبحانك صحّحت إيماننا ، وخلّصته من شوائب الاعتلال ، ونثني عليك ، صرفت قلوبنا إلى التحلّي بحلية المعارف ، وأسبغت علينا ظلّ إنعامك الوارف ، ونصلّي ونسلّم على سيد العرب والعجم ، أفصح من نطق بالضاد من حروف المعجم ، سيدنا ومولانا محمد ، المشهور في الصحف الأولى بأحمد ، والداعي إلى الصراط المستقيم والمنهج الأحمد ، وعلى آله وصحبه ما تحلى جيد الزمان العاطل ، بوجود العلماء الأفاضل .

وبعد ، فإنه لما زالت عن قلبي الغصص ، ونالت بغيتي أجلّ الفرص ، بمطالعة الكتاب المسمى « شذا العرف ، في فن الصرف » ، فوجدته سفرا كالعروس تشتاق إليه جميع النفوس ، ويخجل قسّ الفصاحة بفصاحته ، ويرينا نهج البلاغة ببلاغته ، فصرت أستخرج من بحاره الدّرر ، وأشكر فضل جامعه ، حيث انتقى فيه أحسن الغرر ، فما زال يبدي من برج سعود قرطاسه بدورا وشموسا ، ويدير علينا من خمر لذة معانيه كؤوسا ، فاز من كان جليسا له ، فإنه لم ير في فنه مجموعا عادله ، فلذلك أرّخته ، ولحسنه قرّظته ، فقلت : [ الطويل ]

كتاب كبدر التّمّ حسنا فإنّه

يضيء بأنوار عجاب غرائب

ففاق سواه في المحاسن والبها

وسرّت به الطّلّاب من كلّ جانب

وقلّد جيد الدّهر جامعه به

قلائد فخر من أجلّ المناقب

ومن طيب مبناه أقول مؤرّخا

شذا العرف نبراس بديع المطالب

سنة 1894 م * 1382 313 86 113 

فلله درّ مؤلفه الذي رفعت له بين العلماء الأعلام ، وسجدت له طوعا الأقلام ، العالم العامل ، واللوذعيّ الكامل ، الذي هو في الشعر والنثر ، وأعمال القلم ، أشهر من نار على علم ، من هو لكل فضل وكمال راوي ، حضرة الشيخ أحمد الحملاوي ، حفظه اللّه .
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الفهارس العامة


اشارة
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1- فهرس الآيات القرآنية


اشارة

الآية / رقمها / الصفحة



سورة الفاتحة

ولا الضّالّين / 7 / 185



سورة البقرة

وعلى أبصارهم / 7 / 189

كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحيكم / 28 / 95

ولا تكونوا أوّل كافر به / 41 / 94

ولتجدنّهم أحرص النّاس على حياة / 96 / 94

سيقول السّفهآء من النّاس ما ولّئهم عن قبلتهم الّتى كانوا عليها / 142 / 33

وإنّه للحقّ من رّبّك / 149 / 158

كتب عليكم الصّيام / 178 / 185

وأن تصوموا خير لّكم / 184 / 33

سل بني إسرائيل / 211 / 68

من يرتدّ منكم عن دينه / 217 / 180

ولا تنسوا الفضل بينكم / 237 / 164 - 185



سورة آل عمران

ألم * اللّه / 1 ، 2 / 185

شهد اللّه أنّه لا إله إلّا هو / 18 / 58

لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا ممّا تحبّون / 92 / 26 - 33
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وأنتم الأعلون / 139 / 110

ولقد كنتم تمنّون الموت / 143 / 180

ولئن مّتّم أو قتلتم لإلى اللّه تحشرون / 158 / 65

إن ينصركم اللّه فلا غالب لكم / 160 / 33

رّبّنا إنّنا سمعنا مناديا / 193 / 196


سورة النساء

أطيعوا اللّه وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم / 59 / 184

أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم / 66 / 185

لّا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول / 148 / 33

بل رّفعه اللّه / 158 / 184


سورة المائدة

جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قيما للنّاس / 97 / 167


سورة الأنعام

ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه / 28 / 60

وعنده مفاتح الغيب / 59 / 125

وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها / 123 / 94

هلمّ شهداءكم / 150 / 181

أو عجبتم أن جاءكم ذكر مّن رّبّكم / 63 / 58


سورة الأنفال

واتّقوا فتنة لّا تصيبنّ الّذين ظلموا منكم خآصّة / 25 / 64

وإمّا تخافنّ من قوم خيانة / 58 / 63


سورة التوبة

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم / 24 / 93
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إذ هما في الغار / 40 / 189

للفقراء والمسكين / 60 / 158


سورة يونس

ء آللّه أذن لكم / 59 / 158

لهم البشرى / 64 / 185


سورة يوسف

ليوسف وأخوه أحبّ إلى أبينا منّا / 8 / 93

إنّى ليحزنني أن تذهبوا به / 13 / 33

ليسجننّ وليكونا مّن الصّغرين / 32 / 26 - 62

إن كنتم للرّءيا تعبرون / 43 / 58

هذه بضعتنا ردّت إلينا / 65 / 60

تاللّه تفتؤا تذكر يوسف / 85 / 65


سورة الرعد

الكبير المتعال / 9 / 196

وما لهم مّن دونه من وال / 11 / 196


سورة إبراهيم

ولا تحسبنّ اللّه غفلا عمّا يعمل الظالمون / 42 / 63


سورة الكهف

أنا أكثر منك مالا وأعزّ نفرا / 34 / 93


سورة مريم

ولم أكن / 20 / 198

فإمّا ترينّ من البشر أحدا فقولي إنّى نذرت / 26 / 63

وما كانت أمّك بغيّا / 28 / 99
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سورة الأنبياء

وتاللّه لأكيدنّ أصنمكم / 57 / 63

وإقام الصلاة / 73 / 175


سورة النور

فليحذر الّذين يخالفون عن أمره / 63 / 58


سورة الفرقان

واجعلنا للمتّقين إماما / 74 / 128


سورة النمل

يخرج الخبء / 25 / 197


سورة القصص

قالت إنّ أبى يدعوك / 25 / 26


سورة لقمان

واغضض من صوتك / 19 / 180

وما تدرى نفس مّاذا تكسب غدا / 34 / 33


سورة الأحزاب

هلمّ إلينا / 18 / 181

وقرن في بيوتكنّ / 33 / 177


سورة يس

وهم يخصمون / 49 / 174

من بعثنا من مّرقدنا / 52 / 174


سورة الصافات

يإبراهيم قد صدّقت الرّؤيآ / 104 ، 105 / 26


سورة ص

وإنّهم عندنا لمن المصطفين / 47 / 110
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أتّخذنهم سخريّا / 63 / 158


سورة غافر

ربّنا وسعت كل شئ رّحمة وعلما / 7 / 26

آمنت قبلهم / 9 / 198


سورة الزخرف

فإمّا نذهبنّ بك / 41 / 63


سورة الدخان

إنّ شجرت / 43 / 197


سورة الذاريات

والسّماء ذات الحبك / 7 / 76


سورة النجم

قسمة ضيزى / 22 / 170

إن هي إلّآ أسماء سمّيتموهآ / 23 / 29


سورة القمر

فهل من مّدّكر / 15 / 173

سيعلمون غدا مّن الكذّاب الأشر / 26 / 91


سورة المنافقون

استغفرت لهم / 6 / 158


سورة الطلاق

وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ / 4 / 115


سورة الحاقة

فأمّا من أوتى كتبه بيمينه / 19 / 199

في عيشة رّاضية / 21 / 86
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ماليه * هّلك عنّى سلطنيه / 28 ، 29 / 178


سورة نوح

ومكروا مكرا كبّارا / 22 / 86


سورة القيامة

لا أقسم بيوم القيامة / 1 / 65

كلّا إذا بلغت التّراقى / 26 / 196

ولو ألقى معاذيره / 15 / 125


سورة الإنسان

إنّ الأبرار / 5 / 188

نّحن خلقنهم وشددنا أسرهم / 28 / 181


سورة المرسلات

كأنّه جملت صفر / 33 / 126


سورة الأعلى

سنقرئك فلا تنسى / 6 / 26

قد أفلح من تزكّى / 14 / 26

والآخرة خير وأبقى / 17 / 93


سورة الفجر

يأيّتها النّفس المطمئنّة * ارجعي إلى ربّك راضية مّرضيّة / 27 ، 28 / 26


سورة الشمس

إذ أنبعث أشقها / 12 / 174


سورة الليل

نارا تلظّى / 14 / 180


سورة الضحى

وللآخرة خير لّك من الأولى / 4 / 158
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ولسوف يعطيك ربّك فترضى / 5 / 26 - 33 - 65


سورة القارعة

وما أدرئك ماهية / 10 / 198


سورة العصر

وتواصوا بالصّبر / 3 / 197


سورة الإخلاص

لم يلد ولم يولد / 3 / 26 - 34


سورة الناس

من شرّ الوسواس / 4 / 83
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2- فهرس الشواهد الشعرية 

(1)

رقم الشاهد / المطلع / القافية / البحر / القائل / الصفحة

1 / الحمد للّه / من عدم / البسيط / 25

2 / لو شئت / غليلا / الكامل / جرير / 42

3 / كما برقت / وتجلّت / الطويل / 49

4 / ليس الغبيّ / المتغابي / الكامل / 52

5 / ولما تعامى / ومقاصده / الطويل / الحريري / 52

6 / تمرّون الديار / حرام / الوافر / جرير / 57

7 / تبلت فؤاده / بسّام / الكامل / حسّان / 58

8 / ليت وهل / فاشتريت / الرّجز / رؤبة / 59

9 / حوكت على / تشاك / م الرّجز / 60

10 / وما لباع / حب / الرّجز / ابن مالك / 60

11 / دامن سعدك / جانحا / الكامل / 62

12 / أقائلن / الشهودا / الرّجز / رؤبة / 62

13 / يا صاح إمّا / شيمي / البسيط / 63

14 / لا يبعدن / الجزر / الكامل / خرنق / 63

15 / هلّا تمنّن / ذي سلم / البسيط / 63

16 / فليتك يوم / هائم / الطويل / 63

17 / أفبعد / قبيلا / الكامل / 64

18 / إذا مات منهم / شكيرها / الطويل / 64

19 / قليلا ما / مغنما / الطويل / حاتم / 64

20 / ربّما أوفيت / شمالات / المديد / جذيمة / 64
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1- نظّمت الشواهد بحسب تسلسل ورودها وليس بحسب نظام الرّوي .




21 / يحسبه الجاهل / معمّما / م الرجز / 65

22 / من تثقفن / شافي / الكامل / بنت مرّة / 65

23 / يمنيا لأبغض / يفعل / المتقارب / 65

24 / فصل حبال / إن قطعه / المنسرح / الأضبط / 67

25 / وإيّاك والميتات / فاعبدا / الطويل / الأعشى / 67

26 / إن الخليط / وعدوا / البسيط / الفضل بن عباس / 69

27 / بات ينزّي / صبيّا / الرّجز / 83

28 / دع المكارم / الكاسي / البسيط / الحطيئة / 86

29 / وحبّ شيء / ما منعا / البسيط / الأحوص / 91

30 / بلال / وابن الأخير / الرجز / 91

31 / أبعد بعدت / من الظّلم / البسيط / المتنبي / 92

32 / ولست / للكاثر / السّريع / الأعشى / 93

33 / كأن صغرى / من الذّهب / البسيط / أبو نواس / 94

34 / يا جارتا / جاره / م الكامل / الأعشى / 95

35 / أعبدا حلّ / واغترابا / الوافر / جرير / 100

36 / يسقون من / السّلسل / الكامل / حسّان / 100

37 / لا بدّ / السّفر / الرجز / 105

38 / سيغنيني / غناء / الوافر / 105

39 / فما وجدت / وأحمرينا / الوافر / حكيم الأعور / 108

40 / وحمّلت / يدان / الطويل / عروة / 112

41 / لكلّ دهر / أشهبا / الرّجز / حميد بن ثور / 114

42 / كأنّهم / الأثر / البسيط / 114

43 / ماذا تقول / شجر / البسيط / الحطيئة / 115

44 / وأنكرتني / النّجل / البسيط / أبو سعد المخزومي / 116

45 / أبصارهنّ / صدّاد / البسيط / القطامي / 118

46 / ثياب بني / غرّان / الطويل / امرؤ القيس / 123

47 / سوابيغ / النّبل / الطويل / زهير / 125

48 / فويق جبيل / وتعملا / الطويل / أوس / 129
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49 / يا ما أميلح / والسّلم / البسيط / العريني / 129

50 / أو تحلفي / الصبيّ / الرجز / رؤبة / 136

51 / ولست بنحوي / فأغرب / الطويل / 141

52 / تزوّجتها / من الرزق / الطويل / 142

53 / إذا المرئي / وعارا / الوافر / ذو الرمّة / 142

54 / يعدّ الناسبون / كبارا / الوافر / جرير / 143

55 / وتضحك منيّ / يمانيا / الطويل / عبد يغوث / 143

56(1) / دع المكارم / الكاسي / البسيط / الحطيئة / 146

57 / وغررتني / تأمر / م الكامل / الحطيئة / 146

58 / لست بليليّ / أبتكر / م الرّجز / الحطيئة / 146

59 / هناء وتسليم / وتسهيل / الطويل / ابن مالك / 151

60 / أفي الحقّ / مثلي / الطويل / 158

61 / يا للرّجال / حسبت / البسيط / 158

62 / ألا لا أرى / جمل / الطويل / جميل / 159

63 / وقفت فيها / من أحد / البسيط / النابغة / 161

64 / لمّا رأى / فالطجع / الرّجز / منظور / 162

65 / خالي عويف / بالعشج / م الرّجز / 162

66 / لا همّ / حجّتج / م الرجز / 162

67 / وكحّل العينين / بالعواور / م الرّجز / 163

68 / ضربت صدرها / الأواقي / الخفيف / مهلهل / 163

69 / حتّى أزيروا / المنائبا / الطويل / عبيدة / 165

70 / تبيّن لي / طيالها / الطويل / أنيف / 168

71 / وقد علمت / وعاديا / الطويل / عبد يغوث / 169

72 / ألا طرقتنا / سلامها / الطويل / ذو الرمّة / 169

73 / وإن لحرفين / قد يحق / الرّجز / ابن مالك / 172

74 / هو الجواد / فيظّلم / البسيط / زهير / 173
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1- تقدم ذكره في الشاهد 28 .




75 / يصبح ظمآن / فمه / م الرجز / رؤبة / 174

76 / يا هال / البنام / م الرّجز / رؤبة / 174

77 / قد كان / مغيون / الكامل / العبّاس / 176

78 / فإنّه أهل / يؤكرما / م الرجز / الفقعسي / 177

79 / فغضّ / ولا كلابا / الوافر / جرير / 180

80 / الحمد للّه / الأجلل / الرجز / أبو النجم / 181

81 / أقلّي اللوم / والقابن / الوافر / جرير / 195

82 / نقل وحذف / والبدل / البسيط / 195

83 / ومهمه / سماؤه / الرّجز / رؤبة / 196

84 / كانت نفوس / أمت / الرّجز / أبو النجم / 197

85 / على ما / تراب / الوافر / حسّان / 198

86 / إذا ما / هوه / المتقارب / حسّان / 198

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 1767






3- فهرس المصادر والمراجع

1 - القرآن الكريم

2 - الأحوص ، ديوان الأحوص ، تحق عادل جمال - الهيئة المصرية العامة 1970 .

3 - الأزهري ، خالد ، شرح التصريح على التوضيح ، دار إحياء الكتب العربية - لات .

4 - الأعشى ، ديوان الأعشى ، شرح محمد قاسم - المكتب الإسلامي بيروت 1994 .

5 - امرؤ القيس ، شرح ديوانه للسندوبي - ط 3 سنة 1953 .

6 - ابن الأنباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف ، دار الفكر - بيروت 1982 .

7 - ابن الأنباري ، البلغة في الفرق بين المذكّر والمؤنّث - دار الكتب بالقاهرة 1970 .

8 - أوس بن حجر ، ديوانه . دار صادر بيروت 1979 .

9 - البغدادي - خزانة الأدب ، دار الكاتب العربي القاهرة 1967 .

10 - التبريزي : شرح حماسة أبي تمام ، المطبعة الأميرية . لات .

11 - ثعلب ، شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ، مصوّر عن دار الكتب بالقاهرة سنة 1944 . الدار القومية للطباعة القاهرة 1964 .

12 - الجرجاني ، الشريف ، كتاب التعريفات ، مكتبة لبنان 1978 .

13 - جرير ، ديوانه ، تحق . محمد أمين طه ، دار المعارف بمصر 1969 .

14 - جميل بثينة ، ديوانه - دار صادر .

15 - ابن جنيّ ، سر صناعة الإعراب ، تحق . حسن هنداوي - دار القلم 1985 .

16 - ابن جنيّ ، الخصائص ، تحق . محمد علي النجّار ، دار الكتاب العربي .

17 - حاتم الطائي ، ديوانه - دار صادر بيروت 1981 .

18 - حسان بن ثابت ، ديوانه - طبعة دار صادر بيروت 1966 .
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19 - الحطيئة ، ديوان الحطيئة ، تحق . نعمان أمين طه ، مطبعة البابي الحلبي - القاهرة 1958 .

20 - ذو الرمة - ديوانه ، تحق . عبد القدوس أبو صالح ، مؤسسة الإيمان بيروت 1982 .

21 - رؤبة - ديوان رؤبة ، تحق . وليم بن ألدرو البروسي - دار الآفاق الجديدة بيروت 1979 .

22 - الرضي الاستراباذي ، شرح شافية ابن الحاجب - دار الكتب العلمية بيروت 1975 .

23 - الرضي الأستراباذي ، شرح الكافية - تحق . يوسف حسن عمر - منشورات جامعة قاريونس بنغازي 1996 .

24 - الزمخشري ، المفصل في علم العربية ، دار الجيل - بيروت .

25 - ابن السرّاج ، رسالة الاشتقاق ، تحق . محمد علي الدرويش - مصطفى الحدري دمشق 1973 .

26 - سيبويه - الكتاب - تحق . عبد السّلام هارون - الهيئة المصرية العامة 1977 .

27 - السّيوطي ، كتاب الاقتراح في علم أصول النحو ، جروس برس 1988 .

28 - السيوطي : شرح شواهد المغني - لجنة التراث العربي - دمشق 1966 .

29 - السيوطي : همع الهوامع ، دار البحوث العلمية - الكويت 1977 .

30 - عروة بن حزام ، ديوانه ، دار صادر - دار بيروت لا . ت .

31 - العسكري ، أبو هلال ، جمهرة الأمثال ، دار الجيل بيروت ط / 2 .

32 - ابن عقيل ، شرح ألفيّة ابن مالك - جروس برس 1990 .

33 - العكبري ، شرح ديوان المتنبي - دار المعرفة بيروت .

34 - الفرّاء ، المذكّر والمؤنث ، تحق . رمضان عبد التواب ، دار التراث القاهرة 1975 .

35 - قاسم ، محمد أحمد ، النحو الجامع - جروس برس 1998 .

36 - قاسم ، محمد أحمد ، معجم المذكّر والمؤنث في اللغة العربية - دار العلم للملايين بيروت 1989

37 - الكفوي ، أبو البقاء ، معجم الكليّات - وزارة الثقافة دمشق 1981 .
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38 - مجمع اللغة بالقاهرة ، المعجم الوسيط .

39 - ابن منظور ، لسان العرب ، دار المعارف بمصر لا . ت .

40 - الميداني ، نزهة الطرف في علم الصّرف ، دار الآفاق الجديدة .

41 - النابغة الذبياني ، ديوانه ، دار صار 1963 .

42 - أبو النجم العجلي ، ديوانه ، دار صادر بيروت 1998 .

43 - أبو نواس ، ديوانه ، دار الكتاب العربي بيروت .

44 - هارون ، عبد السّلام ، معجم شواهد العربية - مكتبة الخانجي 1972 .

45 - ابن هشام ، مغني اللبيب ، تحق . الأفغاني وآخرين دار الفكر 1979 .

46 - ابن هشام ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ط / 2 سنة 1956 .

47 - ابن هشام ، شرح قطر الندى وبلّ الصدى ، دار الفكر - لا . ت .
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4- فهرس الموضوعات

- تقديم 7

- تعريف بمؤلف الكتاب 13

- خطبة الكتاب 21

- مقدمة في تعريف الصرّف 23

- تقسيم الكلمة 25

- الميزان الصرّفي 27

- الباب الأول : في الفعل 31

- التقسيم الأول للفعل : ماض ومضارع وأمر 33

- التقسيم الثاني للفعل : الصحيح والمعتل 35

- التقسيم الثالث للفعل : المجرّد والمزيد 37

فعل يفعل 37

فعل يفعل 38

فعل يفعل 38

فعل يفعل 39

فعل يفعل 40

فعل يفعل 40

تنبيهات 40

أوزان الرباعي المجرّد وملحقاته 44

أوزان الثلاثي المزيد فيه 44

أوزان الرباعي المزيد فيه وملحقاته 46

فصل في معاني صيغ الزوائد 48

1 - أفعل 48
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2 - فاعل 49

3 - فعل 50

4 - انفعل 50

5 - افتعل 51

6 - افعلّ 51

7 - تفعّل 51

8 - تفاعل 52

9 - استفعل 52

- التقسيم الرابع للفعل : الجامد والمتصرّف 54

- التقسيم الخامس للفعل : المتعدّي واللازم 56

- التقسيم السادس للفعل : من حيث بناؤه للفاعل ، أو المفعول 59

- التقسيم السابع للفعل : من حيث كونه مؤكّدا أو غير مؤكّد 62

- تتمة : في حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها 68

- الباب الثاني : في الكلام على الاسم 73

- التقسيم الأوّل للاسم : من حيث التجرّد والزيادة 75

- التقسيم الثاني للاسم : من حيث الجمود والاشتقاق 78

- المصدر 79

- مصادر الثلاثي 80

- مصادر غير الثلاثي 81

- تنبيهات 84

- اسم الفاعل 85

- اسم المفعول 87

- الصفة المشبّهة باسم الفاعل 89

- اسم التفضيل 91

- اسم الزمان والمكان 95

- اسم الآلة 97

- التقسيم الثالث للاسم : من حيث كونه مذكّرا أو مؤنّثا 98
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- التقسيم الرابع للاسم : من حيث كونه منقوصا أو مقصورا أو ممدودا أو صحيحا 103

- التقسيم الخامس للاسم : من حيث كونه مفرد أو مثنى أو مجموعا 106

- كيفيّة التثنية 109

- كيفية جمع الاسم جمعا مذكّرا سالما 110

- كيفية جمع الاسم جمع مؤنث سالما 111

- جمع التكسير 112

- جموع القلّة 113

- جموع الكثرة 116

- خاتمة تشتمل على عدّة مسائل 125

- التصغير 128

- النّسب 138

- خاتمة 146

- الباب الثالث : في أحكام تعم الاسم والفعل 149

- فصل في حروف الزيادة ومواضعها وأدلّتها 151

- فصل في همزة الوصل 157

- الإعلال والإبدال 160

1 - الإعلال في الهمزة 162

2 - الإعلال في حروف العلّة 167

فصل : في فاء الافتعال وتائه 172

فصل : في إبدال الميم من الواو ومن النون 174

- الإعلال بالنقل 174

- الإعلال بالحذف 176

- الإدغام 178

- التقاء الساكنين 184

- الإمالة 187

- تنبيهات 189

- مسائل للتمرين 191
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- تطبيق 192

- الوقف 195

- تقاريظ الكتاب 200

الفهارس العامة

أولا : فهرس الآيات القرآنية 205

ثانيا : فهرس الشواهد الشعرية 212

ثالثا : فهرس المصادر والمراجع 216

رابعا : فهرس الموضوعات 219
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12- شرح الملوکي في التصریف


اشارة

سرشناسه : ابن یعیش، یعیش بن علی، 553- 643 ق.

عنوان قراردادی : التصریف .شرح

عنوان و نام پديدآور : شرح الملوکي في التصریف / صنّفه ابن یعیش؛ تحقیق / الدکتور فخرالدین قباوه مدرس النحو و الأدب في جامعة حلب

مشخصات نشر : حلب : المکتبة العربیة، 1393ق. = 1973م = 1351.

مشخصات ظاهری : 552 صفحه

يادداشت : عربی.

موضوع : ابن جنی، عثمان بن جنی، 392 - 321ق . التصریف -- نقد و تفسیر

موضوع : ابن یعیش، یعیش بن علی، 553- 643 ق. شرح الملوکی في التصریف-- نقد و تفسیر

موضوع : زبان عربی -- صرف

شناسه افزوده : قباوه، فخرالدین

توضیح : «شرح الملوکی فی التصریف»، اثر ابوالبقاء موفق الدین یعیش بن علی بن یعیش اسدی، معروف به ابن یعیش (553- 643 ق) که آن را «شرح التصریف الملوکی» و «شرح الملوکی» نیز می گویند، شرحی است بر «التصریف الملوکی» ابن جنی.ابن یعیش در این اثر، ضمن نشان دادن اهمیت علم تصریف و مکانت و جایگاه کتاب ابن جنی، به توضیح و تفسیر آن پرداخته که بارزترین مشخصه شرح او، موجز و جامع بودن آن است.

ترتیب مطالب و عناوین کتاب، همانند کتاب ابن جنی می باشد، با این تفاوت که ابن یعیش، برای سهولت یادگیری و کمک به خواننده، اقدام به افزودن کلمات و عباراتی نموده است.از جمله مباحثی که در این کتاب، مطرح گردیده، می توان به امور زیر اشاره نمود: معنی تصریف؛ صحیح؛ مضاعف؛ معتل و انواع آن؛ تصریف اسم؛ لفظ و معنی؛ اقسام تصریف؛ میزان صرفی؛ بدل و... .

با توجه به آراء ابن یعیش در این کتاب، برخی وی را از پیروان مکتب نحوی بغداد دانسته اند.
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 


المقدمة 

الحمد لله حمد الشاكرين ، والصلاة على نبيّه الأمين. وبعد : 
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فقد كنت عزمت ، منذ سنوات ، على تحقيق هذا الكتاب ، وتابعت ذلك في خطى وئيدة. ثم علمت بعد أن الزميل الكريم ، الأستاذ «محمد نديم فاضل» يعمل أيضا في هذا السبيل ، معتمدا النسخة الحلبية. ولكنه كان في أول الطريق ، فآثر على نفسه ، وتكرّم بالوقوف عند ما وصل إليه ، ليفسح لي المجال ، فأتابع الخطى ، وأنجز ما عزمت عليه. فتقبّلت منه هذه الأربحيّة بقبول حسن ، وشكرت له إيثاره وفضله. 

وإنني ، إذ أقدّم هذا الجهد المتواضع إلى أبناء العربية ومحبّيها ودارسيها ، لأرجو أن يجعله الله خالصا لوجهه الكريم ، ومصدر خير لي في الدنيا والآخرة ، وينبوع بركة لمن قرأ فيه ، أو رجع إليه. 

2 

أما مؤلف الكتاب فهو (1) موفق الدين ، أبو البقاء ، يعيش بن 

[شماره صفحه واقعی : 3]
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1- وفيات الأعيان 6 : 45 - 51 وإعلام النبلاء 4 : 411 - 414 -- وشذرات الذهب 6 : 228 - 229 وبغية الوعاة 2 : 351 والمختصر في تاريخ البشر 3 : 174 - 175 وتتمة المختصر في أخبار البشر 2 : 257 ومفتاح السعادة 1 : 197 وكشف الظنون ص 412 و 1775 وهدية العارفين 2 : 548 وبروكلمان 521 : 1.S.298 - 297 : I.G.




علي بن يعيش بن أبي السرايا بن محمد بن علي بن الفضل بن عبد الكريم بن محمد بن يحيى بن حيان القاضي بن بشر بن حيان الأسدي. ويعرف بابن يعيش ، وبابن الصانع (1) أيضا. 

كان موطن أسرته في الموصل ، ثم رحلت إلى مدينة حلب ، حيث ولد موفق الدين ، في الثالث من رمضان سنة 556 (2). وقد شب في هذه المدينة الحبيب ، وتر عرع يمتص رحيق أجوائها العلمية. فأخذ النحو عن أبي السخاء فتيان الحائك الحلبي (3) ، وأبي العباس المغربي. كما سمع الحديث على أبي الفرج يحيى بن محمود الثقفي ، والقاضي أبي الحسن أحمد بن محمد الطرسوسي ، وخالد بن محمد بن نصر القيسراني ، وأبي سعد بن أبي عصرون. 

ثم هاج به الحنين إلى موطن أسرته القديم ، وموئل العلم والعرفان. فشدّ الرحال إلى العراق سنة 577 ، يطلب الثقافة على أبي البركات ابن الأنبارى. ولكنه ، في الموصل قبل أن يدرك بغداد ، بلغته وفاة ابن الأنباري ، فأقام في موطن أسرته ، يأخذ الحديث عن أبي الفضل عبد الله بن أحمد الحطيب الطوسي ، وأبي محمد عبد الله بن عمرو بن سويد الرضي التكريتي. ورجع إلى حلب. 
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1- بصاد مهملة ونون وعين ، كما ضبط في بغية الوعاة ومفتاح السعادة وهدية العارفين. وصحف في سائر المصادر ، فجعل : ابن الصائغ.

2- وقيل : سنة 553. بغية الوعاة والمختصر وتتمة المختصر ومفتاح السعادة.

3- بغية الوعاة 2 : 243.




وكأن ما استقاه ، من العلم ، لم يملأ نفسه ويشبع نهمه ، ولم يكن كافيا لمنصب التعليم والاقراء ، الذي كان يطمح إليه. فيمّم شطر دمشق ، يأخذ عن أعلامها ، ويستزيد من ينابيعها. وهناك لقي أبا اليمن الكندي (1) ، تاج الدين زيد بن الحسن ، وسأله عن مواضع مشكلة في العربية. فأبدى الشيخ إعجابه بعلم ابن يعيش وفطنته ، وكتب له رقعة ، يمدح فيها تقدمه في علم العربية ، والفن الأدبي. 

وبذلك رجع ابن يعيش إلى مدينة حلب ، راضيا بزاده ، واثقا بنفسه ، وتصدّر للتعليم والاقراء في علوم العربية والأدب. فأصبح شيخ الجماعة في تلك المدينة ، وموئل الطلاب والعلماء والفقهاء والسادة. 

لقد عرف موفق الدين بالحذق في التعليم ، وحسن التفهيم ، والصبر على المتعلمين ، وخفة الروح ، وظرف الشمائل ، وكثرة المرح مع سكينة ووقار. حتى عظم شأنه وفاق أقرانه ، وانتهى إليه علم العربية ، وقصده الناس من مختلف البلاد ، وأصبح لديه جماعة من النابهين المتميزين. وقد تخرّج به خلق كثير ، حتى قيل : إن غالب فضلاء حلب تلاميذ له. وكان أشهر من تخرّج به ياقوت الحموي (2) ، وابن خلّكان (3) ، وجمال الدين الوائلي محمد بن أحمد الشريشي (4) ، وأبو بكر الدشتي (5). 

وقد كثرت مجالس ابن يعيش في حلب ، فكان منها مجلس في جامعها بالمقصورة الشمالية ، يقرىء فيه بعد العصر. وآخر في المدرسة الرواحية ، يقرىء فيه بين الصلاتين. 
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1- إنباه الرواة 2 : 10 - 14.

2- إرشاد الأريب 3 : 47 و 77.

3- وفيات الأعيان 6 : 46 ومفتاح السعادة 1 : 257.

4- نفح الطيب 2 : 717.

5- مفتاح السعادة 1 : 197.




ولبث في عمله هذا زمانا طويلا ، يلازمه الطلاب والعلماء ، ويصنف ما تيسّر له ، حتى شاخ وهرم ، وأدركته المنية في سحر الخامس والعشرين ، من جمادى الأولى سنة 643. ودفن من يومه بالمقام المنسوب إلى إبراهيم الخليل عليه السلام ، بعد أن زرع العلم والمعرفة ، وترك مصنفات أشهرها : شرح المفصّل للزمخشري ، وكتابنا هذا الذي ننشره (1). 

3 

وأما الكتاب ، كتابنا الذي ننشره ، فهو «شرح الملوكيّ في التصريف». فقد كان أبو الفتح عثمان بن جني صنف كتابا في علم التصريف لطيفا ، سمّاه «مختصر التصريف» (2) ، واشتهر بين الناس باسم «الملوكيّ» (3). وطبع غير مرة. 

وقد شاع ذكر ذلك الكتاب بين العلماء ، فشرحه : 

عمر بن ثابت الثمانيني (4) ، المتوفى سنة 442. 
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1- وله أيضا حاشية على كتاب «المنصف» لابن جني. كشف الظنون ص 412. ووهم البغدادي فزعم أن له حاشية على تصريف العزي لابن جني! هدية العارفين 2 : 548. وذكر أن له كتابا اسمه «تفسير المنتهى من بيان إعراب القرآن». بروكلمان 521 : 1.S.

2- كذا جاء في إجازة له بخطه. إرشاد الأريب 5 : 29 - 30 والمبهج ص 4. وقد ذكر للكتاب أسماء أخرى : مقدمات أبواب التصريف ، ومختصر التصريف الملوكي ، وجمل أصول التصريف.

3- فهرست ابن خير ص 317. وزعم شمس الدين محمد بن ابراهيم بن ساعد ، وأخذ عنه طاش كبري زاده ، أن ابن جني سمى كتابه هذا «التصريف الملوكي». ارشاد القاصد الى أسنى المقاصد ومفتاح السعادة 1 : 134 - 135. وزعم البغدادي أن التصريف الملوكي هو للمازني. الخزانة 1 : 116 و 2 : 236 و 3 : 367.

4- إرشاد الأريب 6. 46 وابن عصفور والتصريف ص 243.




ابن الشجري هبة الله بن علي أبو السعادات (1) ، المتوفى سنة 542. 

القاسم بن القاسم الواسطي (2) ، المتوفى سنة 626. 

موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ، المتوفى سنة 643. 

ولكن الأيام ذهبت بهذه الشروح ، إلّا ما صنعه ابن يعيش فقد سلمت بعض نسخه من عوادي الزمن ، وعاشت إلى عصرنا الحاضر ، ليتيسّر لنا - باذن الله - تحقيقه ونشره ، وللناس الافادة منه. 

كان ابن يعيش قد لمس أهمية علم التصريف ، ومكانة كتاب ابن جني منه ، وحاجته إلى التوضيح والتفسير. فقام بمهمة شرحه شرحا موجزا ، قال (3) : «لمّا كان التصريف من أجلّ العلوم وأشرفها ، وأغمض أنواع الأدب وألطفها ، حاجة النحوي إليه ضرورية ، والمملق منه مملق من حقيقة العربية ، وكان الكتاب الموسوم ب «الملوكيّ» ، المنسوب إلى الشيخ أبي الفتح عثمان بن جني - رحمه الله - مشتملا على كثير من حدوده ، وجمل من قوانينه وعقوده ، إلّا أنه - لقرب ما بين طرفيه ، وفرط إيجاز ما اشتمل عليه - لا يصحب في كل يد عنانه ، ولا يضح لكل خاطر بيانه ، أمليت هذا الكتاب ، شرحا لمشكله ، وإيضاحا لسبله ، مقيّدا كل فصل منه بحججه وعلله. وتحرّيت فيه الايجاز ، لئلّا يخرج عن الغرض بوضعه». 

وكان قد بدأ ، من قبل ، بكتابه «شرح المفصل». ولكنه لم 
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1- إرشاد الأريب 7 : 248 وكشف الظنون ص 413.

2- ارشاد الأريب 6 : 186 وكشف الظنون ص 412. ونسب خطأ الى محمد بن آدم الهروي ، المتوفى سنة 414 ، شرح للتصريف الملوكي. انظر ارشاد الأريب 6 : 594 وبغية الوعاة 2 : 261.

3- انظر ص 17.




يستطع إنجازه ، لعدة موانع (1) «منها اعتراض الشواغل ، ومنها ما أحدثته السبعون بين القلم والأنامل ، ومنها أن الزمان فسد ، حتى علا باقله على درجة قسّ ، وانحط قسّه عن درجة باقل». ولهذا انصرف عنه ، وشغل نفسه بعمل أقل مشقة ، وأيسر منالا ، وهو شرح الملوكي. فأتم بناءه ، وأنجز تأليفه ، في أوائل الربع الثاني من القرن السابع. ثم كان ازدهار للعلم (2) ، ونشاط للعلماء ، في مدينة حلب ، بعد استقرار البلد واستتباب الأمن. فرجع موفق الدين إلى كتابه الأول ، يكمل منه ما نقص ، ويلحق به ما يجعله عملا سويّا ، ويمليه على طلابه. 

ولذلك وقع تصنيف «شرح الملوكي» بين المرحلتين التين قضاهما في تأليف «شرح المفصل». فلا عجب أن ترى في كل من الكتابين إشارة إلى الآخر (3). 

وقد سمى المؤلف كتابه هذا (4) «شرح الملوكيّ في التصريف». وكثيرا ما ذكره باسم «شرح الملوكيّ» (5). غير أنه اشتهر بين الناس باسم (6) «شرح التصريف الملوكيّ». وآثرنا نحن ما أطلقه المؤلف نفسه. 
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يعرف من هذا الكتاب ثلاث نسخ خطية ، وهي : 
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1- شرح المفصل 1 : 2 - 3.

2- شرح المفصل 1 : 3.

3- انظر ص 31 وشرح المفصل 4 : 70 و 5 : 110 و 7 : 156 و 10 : 23.

4- شرح المفصل 7 : 156.

5- شرح المفصل 4 : 80 و 5 : 110 و 10 : 23.

6- وفيات الاعيان 6 : 51 واعلام النبلاء 4 : 414 وكشف الظنون ص 412 وهدية العارفين 2 : 548 وبروكلمان 521 : 1.S وابن عصفور والتصريف ص 134.




1 - نسخة إستانبول : 

تحتفظ بها مكتبة كبرل باستانبول تحت الرقم 1511. وهي في 164 ورقة ، بخط جيد. كتبت في 14 صفر من سنة 751. وقد رجعت إليها منذ سنوات ، وتصفحتها ، وقرأت فيها ، ثم طلبت تصويرها ، فلم يتيسر ، لتعذر تصوير المخطوطات باستانبول في هذه السنوات. ولذلك لم أستطع أن أستفيد منها في هذا العمل. 

2 - النسخة الحلبية (الأصل) : 

تحتفظ بهذه النسخة دار الكتب الوقفية بحلب ، في المكتبة العثمانية تحت الرقم 1047. وقد تكرّم المشرفون على هذه الدار بمساعدتي ، فيسّروا لي ، مشكورين ، أمر الاستفادة منها.

تقع هذه النسخة في 230 صفحة من القطع الصغير ، وفي كل صفحة 19 سطرا ، بخط جيد مضبوط. وكان الفراغ من كتابتها يوم الاثنين الثاني من شوال سنة 678. وقد اخترمت الورقتان الأوليان منها ، وفيهما العنوان ، والخطبة ، وجزء يسير من صدر الكتاب. فقام الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة بالحاق ذلك ، نقلا من النسخة الشنقيطية. وقد أشار إلى ذلك في أول النسخة ، ثم قال : «وهذه النسخة ، التي بين يديك ، تمتاز عليها بالشكل لأكثرها ، شكلا صحيحا نافعا ، بل واجبا في هذا الفن. كما تمتاز بقربها من حياة المؤلف ابن يعيش - رحمه الله تعالى - مع سلامتها من التحريف ، بما أتقنه كاتبها ، من وضعه تحت كل حرف ذي اشتباه حرفا مفردا مثله ، بيانا لصحته ، وإبعادا لسطو التحريف عليه. رحمه الله تعالى ، وغفر لنا وله ، وللمسلمين أجمعين ، آمين. قاله ، وكتبه عبد الفتاح بن محمد بن بشير ، أبو غدّة الحلبي. عفي عنهم. السبت 17 من رمضان سنة 1367». 

وأثبت قبل هذا أيضا ما يلي : «شرح التصريف الملوكي ، للامام
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موفق الدين ، أبي البقاء ، يعيش بن علي بن يعيش الحلبي ، شارح المفصّل للامام الزمخشري. ويعرف بابن الصانع (1). ولد في حلب سنة 556 ، وتوفي بها سنة 643. ترجم له ابن خلكان في الوفيات 2 : 341 ترجمة مسهبة طيبة ، وقال : شرح التصريف الملوكي لابن جني شرحا جيدا. وأثنى على أخلاقه ، وعلمه ، وظرفه. وحضر عليه الكثير ، من دروسه ، في حلب. رحم الله الجميع». 

وقد عورضت هذه النسخة بالأصل الذي نقلت منه ، فانتهت المعارضة في سنة 679 ، ونص الناسخ على ذلك في الصفحة الأخيرة ، كما أشار إليه في مواطن متفرقة من النسخة. 

أضف إلى هذا أن الناسخ نفسه ، وبعض العلماء المتأخرين ، قد ألحقوا كثيرا ، من العبارات والكلمات ، بحواشي النسخة ، وبين السطور ، لتفسير المفردات والجمل ، وتصحيح بعض الأوهام والأخطاء. وبذلك أصبحت النسخة جديرة بأن تعتمد ، فتكون أصلا للتحقيق العلمي ، والنشر الدقيق. 

ولكن هذا كله ، لا يعني أن النسخة خالية من الخطل. فقد تبين لي فيها مواطن عدّة ، دخلها التصحيف ، والتحريف ، والسهو ، والاخلال. فاستعنت على تقويمها بما تيسّر. 

3 - النسخة الشنقيطية (ش) : 

كان الشيخ محمد محمود بن التلاميذ ، التركزي الشنقيطي ، في إستانبول مطلع القرن الرابع عشر ، فكلف من نقل له من هذا الكتاب نسخة. ثم قام الشيخ نفسه بمقابلتها وتصحيحها ، وأثبت في حاشية 
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1- في الأصل : «الصائغ». وانظر بغية الوعاة 2 : 351 ومفتاح السعادة 1 : 197 وهدية العارفين 2 : 548.




ختامها : «انتهت المقابلة ، من أوله إلى آخره ، لشر بقين من رمضان سنة 1303 ، على يد مالكه محمد محمود بن التلاميذ التركزي الشنقيطي. لطف به». 

وكان قد جعل عنوانها ، بخطه أيضا ، كما يلي : «هذا شرح العلامة موفق الدين بن يعيش ، على تصريف الامام أبي الفتح عثمان بن جني ، الموسوم بالملوكي». وأثبت تحته : «ملكه ، بفضل ربه وكرمه ، محمد محمود بن التلاميذ التركزي. ثم وقفه على عصبته بعده ، وقفا مؤبدا. فمن بدله فاثمه عليه. وكتبه محمد محمود ، لطف به ، آمين ، غرة رمضان سنة 1303». 

والنسخة هذه محفوظة في دار الكتب المصدرية ، بالقاهرة ، تحت الرقم 3 صرف ش. وهي في 231 صفحة ، بخط جيد مشكول ، وفي كل صفحة 19 سطرا. بيد أن المجلد أخلّ بنسق صفحات الخمس الأول منها ، فوقعت كما يلي : 1 ، 2 ، 21 - 42 ، 19 ، 20 ، 3 - 18 ، 43 ... وقد استطعت أن أعيد ، مستعينا بالأصل ، إلى هذه النسخة تناسقها واضطراد صفحاتها. 

وأكاد أرجح أن المصدر الأول ، لما نقلت منه هذه النسخة ، قد كتبه تلميذ لابن يعيش. والمؤنس في هذا أن عبارة المصنف المألوفة «قال الشارح» كثيرا ما استبدل بها في هذه النسخة «قال شيخنا موفق الدين شارحه» ، أو ما يشبهها من العبارات الدالة على التلمذة.

5 

وفي التحقيق اعتمدت النسخة الحلبية ، فجعلتها أصلا للكتاب. وعارضت بها النسخة الشنقيطية ، وأثبتّ ما بينهما من خلاف له أهمية ، أو
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فائدة. وأعرضت عن التصحيفات السطحية التي يدركها كل قارىء ، ولا تقدّم فائدة تذكر. 

ثم رجعت إلى مطبوعة «التصريف الملوكي» ، فعارضت بها ما أورده ابن يعيش من عبارات مؤلفه ، وأثبتّ ما جاء من خلاف بين الكتابين. وقد أوضح هذا أن ابن يعيش قد تصرّف أحيانا ، فبدل العبارة ، أو أسقط منها ما يستغنى عنه ، أو ما يعرقل سياق النص ، ويحول دون التسلسل والاستقامة. 

وفي عناوين الكتاب ، استعنت بما أثبته ابن يعيش ، ثم أضفت إليه بعض الكلمات ، ليتيسر للقارىء والدارس أمر المراجعة فيه ، والبحث عن المسائل والموضوعات. 

وأضفت إلى ذلك كله معارضة نصوص الكتاب بما يقابلها في «شرح المفصل» ، وأحلت على تلك المواطن التي تلتقي أو تتفق. وقد ثبت لي ، من هذا الصنيع ، أن المصنف كان ينقل ، في شرح المفصل ، كثيرا جدا من نصوص هذا الكتاب. 

وختاما أدعو الله أن يقبل مني ما بذلت ، ويغفر لي ما اجترحت ، ويسدد الخطى ، ويجزل الثواب. وهو نعم المولى ، ونعم النصير. 

حلب الخميس 4 صفر 1393 

8 آذار 1973 

الدكتور فخر الدّين قباوه
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الصورة
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الصورة
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الصورة
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 

وصلّى الله على محمّد نبيّه الكريم 


[خطبة الكتاب] 

الحمد لله على نعمه ، وصلواته على سيّدنا محمّد ، وآله خزّان حكمه ، وبعد : 

فإنّه لمّا كان التّصريف من أجلّ العلوم وأشرفها ، وأغمض أنواع الأدب وألطفها ، حاجة النّحويّ إليه ضروريّة ، والمملق منه مملق من حقيقة العربيّة ، وكان الكتاب الموسوم ب «الملوكيّ» ، المنسوب إلى الشيخ أبي الفتح عثمان بن جنّي ، رحمه الله ، مشتملا على كثير من حدوده ، وجمل من قوانينه وعقوده ، إلّا أنه ، لقرب ما بين طرفيه ، وفرط إيجاز ما اشتمل عليه ، لا يصحب في كلّ يد عنانه ، ولا يضح لكلّ خاطر بيانه ، أمليت هذا الكتاب ،
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شرحا لمشكله ، وإيضاحا لسبله ، مقيّدا كلّ فصل منه بحججه وعلله. وتحرّيت فيه الإيجاز ، لئلّا يخرج عن الغرض بوضعه. وما توفيقي إلّا بالله ، عليه توكّلت ، وإليه أنيب. 


[معنى التصريف] 

قال الشّيخ أبو الفتح عثمان بن جنّي - رحمه الله - : (1) معنى قولنا «التّصريف» هو أن تأني إلى الحروف الأصول - وسنبيّن ما معنى (2) قولنا الأصول - فتتصرّف (3) فيها بزيادة (4) أو تحريف ، بضرب من ضروب التّغيير. فذلك هو التصريف لها ، والتصرّف فيها (5). 

قال الشيخ الشارح موفّق الدين : اعلم أنّ التّصريف مصدر ، وضع كالعلم على هذا العلم ؛ للفرق ، خصّوا به ما عرض في أصول الكلم وذواتها من التّغيير ، كاختصاصهم علم 
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1- قبله في الملوكي : «هذه جمل من أصول التصريف ، يقرب تأمّلها ، وتقلّ الكلفة على ملتمس الفائدة منها ، قليلة الألفاظ ، كثيرة المعاني».

2- سقط «ما معنى» من الملوكي.

3- ش : فتتصرّف.

4- الملوكي : بزيادة حرف.

5- الملوكي : هو التصرف فيها والتصريف لها.




العربية بالنّحو. فالتّصريف : كلام على ذوات الكلم ، والنّحو / 2 كلام على عوارضها الداخلة عليها. وفعله : صرّفته أصرّفه تصريفا. يقال : صرّفته فتصرّف ، أي : طاوع وقبل التّصريف. 

وحدّه : دور الأصل في الأبنية المختلفة والصّور المتغايرة (1). / 3 واشتقاقه من تصريف الحديث والكلام ، وهو تغييره بحمله على غير الظاهر. ومنه تصريف الرّياح ، وهو تحويلها من حال إلى حال : جنوبا ، وشمالا ، وصبا (2) ، ودبورا ، إلى غير ذلك من أجناسها. فالتصريف تغيير الحروف الأصول ، ودورها في الأبنية المختلفة بحسب تعاقب المعاني عليها. نحو قولك في الماضي : ضرب ، وفي الحال : يضرب ، وفي الاستقبال : سيضرب ، وضارب للفاعل ، ومضروب للمفعول. فالأبنية مختلفة ، والأصل الذي هو «ض ر ب» واحد ، موجود في جميع ضروبها. فهو كالجوهر الذي يتصرّف في جميع ضروب الخلق والصّور. وجوهر كلّ شيء : مادّته وجنسه 
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1- الكلام من أول الكتاب إلى هنا سقط من الأصل ، وألحقه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة به نقلا من ش. وجاء في الأصل هنا زيادة ما يلي : فالتصريف دور الأصل في الأبنية المختلفة والصور المتغايرة.

2- في الأصل : وصباء.




الذي يصوّر منه ذلك الشيء ، نحو الذّهب والفضّة. فإنّهما جوهر لما يصاغ منهما ؛ ألا ترى أنّه يصاغ (1) منهما الصّور المختلفة ، والذهب والفضّة شيء واحد موجود فيها. ونظيره الشخص الذي يتصرّف في الجهات الستّ ذاهبا وجائيا ، وآخذا يمنة ويسرة ، ونحو ذلك. 


[الأسماء والأفعال والحروف]

واعلم أنّ الأصل على ثلاثة أضرب : أسماء ، وأفعال ، وحروف. 

فأمّا الضرب الأوّل ، وهو الأسماء ، فثلاثة أقسام : ثلاثيّة ، ورباعيّة ، وخماسيّة. 

فالقسم الأول ، وهو الثلاثيّ (2) ، عشرة أبنية : 

فعل : بفتح الأوّل وسكون الثاني ، ويكون اسما وصفة. فالاسم صقر وكلب. والصفة صعب وضخم. 

وفعل : بكسر الأوّل وسكون الثاني ، ويكون اسما وصفة. 4 فالاسم نحو عدل وعكم (3). والصفة / نحو نقض (4) ونضو (5). 
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1- ش : نحو الذهب والفضة فانه يصاغ.

2- ش : «الثلاثيّ فالثلاثية». وانظر شرح المفصل 5 : 14 - 15 و 6 : 112 - 113.

3- تحته في الأصل «أي : الحمل».

4- النقض : المنقوض.

5- النضو : المهزول من الخليل.




وفعل : بضمّ الأوّل وسكون الثاني ، ويكون اسما وصفة. فالاسم برد وقفل. والصفة نحو عبر ومرّ. يقال : ناقة عبر أسفار ، أي : لا تزال يسافر عليها. 

وفعل : بفتح الأوّل والثاني ، يكون اسما وصفة. فالاسم جمل وجبل. والصفة (1) حسن وبطل. 

وفعل : بفتح الأوّل وكسر الثاني ، يكون اسما وصفة. فالاسم كتف وكبد ، والصفة حذر ووجع. 

وفعل : بفتح الأوّل وضمّ الثاني ، يكون اسما وصفة. فالاسم عضد ورجل. والصفة حدث وحذر. يقال : رجل حدث ، أي : حسن الحديث. ورجل حذر ، أي : متيقّظ. 

وفعل : بكسر الأول وفتح الثاني ، يكون (2) اسما وصفة. فالاسم ضلع وعنب (3). والصفة قالوا : قوم عدى. ولا نعلمه جاء صفة إلّا في هذا وحده (4) من المعتلّ ، وهو اسم جنس وصف به 
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1- زاد في ش : نحو.

2- سقط «بكسر الأول وفتح الثاني يكون» من ش.

3- ش : وعنب بكسر الأول وفتح الثاني.

4- كذا ، وقالوا : منزل زيم ، أي : متفرق الأهل. انظر الممتع ص 63 - 65.




الجمع كالسّفر والرّكب. وليس بتكسير ، لأنه لا نظير له في الجموع المكسّرة. 

وفعل : بكسر الأوّل والثاني ، يكون اسما وصفة. فالاسم نحو إبل. قال سيبويه (1) : «وهو قليل ، ليس في الأسماء غيره». وقال أبو الحسن (2) : يقال للخاصرة : إطل ، وأيطل. قال (3) : 

له أيطلا ظبي ، وساقا نعامة

وإرخاء سرحان ، وتقريب تتفل 

وقالوا في الصفة : امرأة بلز (4) ، وهي : العظيمة ، وقيل : القصيرة. 

وفعل : بضمّ الأوّل والثاني ، يكون اسما وصفة. فالاسم طنب وعنق. والصفة ناقة سرح (5) ، وطرح (6). 
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1- في الكتاب 2 : 315 : «وهو قليل ، لا نعلم في الأسماء والصفات غيره».

2- وهو الأخفش الأوسط.

3- من معلقة امرىء القيس في ديوانه ص 21. والارخاء : ضرب من السير ليس بشديد. والسرحان : الذئب. والتقريب : ضرب من الجري. والتتفل : ولد الثعلب. وفي حاشية الأصل : «أي : تعجيل ولد الثعلب».

4- وقيل : أصل بلز هو بلزّ بالتشديد ثم خفّف. الممتع ص 65.

5- السرح : السريعة المشي.

6- الطرح : جمع طروح ، وهي القوس الشديدة الحفز للسهم.




وفعل : بضمّ الأوّل وفتح الثاني ، يكون (1) اسما وصفة. فالاسم ربع (2) وخزز (3). والصفة ختع (4) وسكع (5). 

فهذه الأمثلة العشرة / كلّها ثلاثيّة. وهي جامعة لأصول الثلاثيّ 5 كلّه. 

وليس في الأسماء «فعل» إلّا «دئل» ، اسم قبيلة أبي الأسود. والمعارف غير معوّل عليها في الأبنية ، لأنه يجوز أن يسمّى الرجل بالاسم والفعل والحرف (6). وقيل : الدّئل اسم دويبّة (7) شبيهة بابن عرس ، فيما حكاه الأخفش. ولم يذكره (8) سيبويه. قال الشاعر (9) : 
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1- ش : ويكون.

2- الربع : الفصيل يولد في الربيع.

3- في حاشية الأصل : «ذكر الأرانب ، وجمعه خزاز».

4- في حاشية الأصل : «أي : ماهر».

5- في حاشية الأصل : «أي : متردد في الباطل».

6- سقط «والمعارف غير ... والحرف» من ش ههنا ، وألحق بآخر هذه الفقرة.

7- زاد في ش : معروفة.

8- في الأصل : ولم يذكر.

9- كعب بن مالك الأنصاري. ديوانه ص 251 وشرح المفصل 1 : 30 والمنصف 1 : 20 والاقتضاب ص 468. والمعرس : موضع النزول ليلا.




جاؤوا بجيش ، او قيس معرسه

ما كان إلّا كمعرس الدّئل

ويجوز أن تكون قبيلة أبي الأسود منقولة منه (1). 

وليس في الكلام «فعل». كأنّهم كرهوا الخروج من الكسر ، الذي هو ثقيل ، إلى الضمّ الذي هو أثقل منه. 

واعلم أنّ الثلاثيّ أعدل الأبنية (2) ، إذ كان : حرف (3) يبتدأ به لا يكون (4) إلّا متحرّكا ، وحرف (5) يوقف عليه لا يكون إلّا ساكنا ، وحرف (6) يكون حشوا في الكلمة فاصلا بينهما ، لئلّا يلي الابتداء الوقف ؛ لأن المتجاورين كالشي الواحد ، والوقف والابتداء متضادّان ، ففصل بينهما. وليس المراد بالاعتدال قلّة الحروف ، فإن في الكلام نحو : من ، وكم ، ولن ، وعن ، ولا يقال : إنّها أعدل الأبنية. وإنّما المراد بذلك أنها جاءت على مقتضى القياس. 
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1- وذكروا أيضا : رءئم ووءعل. انظر الممتع ص 61.

2- انظر الخصائص 1 : 55 - 56.

3- ش : حرفا.

4- في الأصل : ولا يكون.

5- ش : وحرفا.

6- ش : وحرفا.




والقسم الثاني : وهو الرّباعيّ. وله خمسة أبنية ، كلّها أصول (1). وهي : 

فعلل : يكون اسما وصفة. فالاسم (2) نحو جعفر وجندل (3). والصفة سلهب (4) وخلجم (5). 

وفعلل : يكون اسما وصفة. فالاسم زبرج (6) وزئبر (7). والصفة عنفص (8) وصمرد (9). 

وفعلل : يكون اسما وصفة. فالاسم برثن (10) وحبرج (11). والصفة جرشع (12) وكندر (13). 
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1- انظر شرح المفصل 6 : 136 - 137.

2- سقط «يكون اسما وصفة فالاسم» من ش.

3- الجندل : الحجارة.

4- السلهب : الطويل.

5- في حاشية الأصل : «الخلجم : الطويل».

6- في حاشية الأصل : «الزبرج : الزينة».

7- في حاشية الأصل : «خمل الثوب».

8- في الأصل وش : «عنقص». وفي حاشيتهما : «العنقص : المرأة البذيئة القليلة الحياء». والصواب بالفاء.

9- في حاشية الأصل : «الصمرد : الناقة القليلة اللبن».

10- في حاشية الأصل : «برئن : مخلب الأسد».

11- في حاشية الأصل : «حبرج : ذكر الحبارى».

12- في حاشية الأصل : «الجرشع [من] الابل : العظيم».

13- تحتها في الأصل : «القصير».




وفعلل : يكون اسما وصفة. فالاسم درهم. والصفة قال 6 سيبويه (1) : / «هجرع (2) ، وهبلع (3)». وفيهما نظر يأتي بيانه (4). 

وفعلّ : يكون اسما وصفة. فالاسم فطحل (5) ، وهو من أسماء الدهر ، وقمطر (6). والصفة سبطر (7) وهزبر (8). 

وأضاف أبو الحسن بناء سادسا ، وهو «فعلل» نحو : جخدب (9). وسيبويه لا يثبت هذا الوزن ، ويرويه جخدبا كبرثن بالضمّ. ورواية الأخفش محمولة على إرادة جخادب ، ثمّ حذفوا ، لأنّهم يقولون : جخدب وجخادب ، كما قالوا : علبط وعلابط (10) ، وهدبد وهدابد (11). 

وأرى القول ما قاله أبو الحسن ، لأنّ الفرّاء قدحكى : برقع 
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1- الكتاب 2 : 335.

2- فوقها في الأصل : «طويل».

3- فوقها في الأصل : «أكول».

4- انظر 87.

5- في حاشية الأصل : «زمن لم يخلق الناس بعد».

6- في حاشية الأصل : «القمطر : ظرف السكر ، وما يصان فيه الكتب أيضا».

7- السبطر : الطويل الممتدّ.

8- في حاشية الأصل : «هزبر أي : قوي».

9- في حاشية الأصل : «جخدب : ضرب من الجراد».

10- العلابط : الغليط من اللبن.

11- الهدابد : اللبن الخائر جدا.




وبرقع (1) ، وطحلب (2) وطحلب ، وقعدد (3) وقعدد ، ودخلل (4) ودخلل. فهذا وإن كان الضمّ فيه المشهور إلّا أنّ الفتح قد جاء عن الثّقة ، فلا سبيل إلى ردّه. ويؤيّد ذلك أنهم قالوا : سودد ، بمعنى السّيادة ، فهو من لفظ سيّد ، وعوطط (5) من لفظ عائط. فإظهار التضعيف فيهما دليل على إرادة إلحاقهما (6) بجخدب ، كما قالوا : مهدد (7) وقردد (8) ، حين أرادوا إلحاقه بجعفر. وعلى هذا تكون الألف في بهمى (9) ودنيا (10) للالحاق بجخذب ، لقولهم في الواحد : بهماة ودنياة ، فيما حكاه (11) ابن 

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 1801





1- وانظر الممتع ص 67.

2- الطحلب : الخضرة تعلو الماء المزمن.

3- في حاشية الأصل : «رجل قعدد إذا كان قريب الآباء من الجدّ الأكبر».

4- في حاشية الأصل : «دخلل الرجل : دخلله الذي يداخله في أموره ويخص به».

5- العوطط : الناقة لم تحمل سنين ، من غير عقر.

6- في الأصل : إلحاقها.

7- مهدد : اسم من أسماء النساء.

8- القردد : الوجه.

9- البهمى : ضرب من النبات. ش : «بهمأ». وفي الأصل : «بهمى». والوجه ما أثبتنا لتكون الألف للالحاق لا للتأنيث.

10- في الأصل : «دنيا» والوجه ما أثبتنا لتكون الألف للالحاق لا للتأنيث.

11- في الأصل : «فيما حكاهما». ش : «تكون الألف في بهمأ ودنيا فيما حكاه».




الأعرابي. فأما علبط فمحذوفة من علابط ، لأنه ليس في العربيّة كلمة تتوالى فيها أربع متحرّكات. والذي يدلّ على ما قلناه أنّه ليس شيء من هذا المثال ، إلّا ومثال فعالل جائز فيه. نحو عجالط (1) وعجلط ، وعكالط (2) وعكلط ، ودوادم (3) ودودم.

القسم الثالث : وهو (4) الخماسيّ. وله أربعة أبنية : 

فعلّل : ويكون اسما ويكون صفة. فالاسم فرزدق (5) 7 وسفرجل. والصفة شمردل (6) وهمرجل (7). / 

وفعللّ : يكون اسما وصفة. فالاسم قرطعب (8) وحنبتر (9). والصفة جردحل (10) وحنزقر (11). 

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 1802





1- العحالط : اللبن الخاثر الثخين.

2- العكالط : اللبن الخاثر الثخين.

3- الدوادم : شيء شبه الدم ، يخرج من شجر السمر.

4- سقط «وهو» من الأصل. وانظر شرح المفصل 6 : 143.

5- تحتها في الأصل : «قطعة مدورة من العجين».

6- تحتها في الأصل : «الفتي القوي».

7- الهمرجل : الجواد السريع.

8- فوقها في الأصل : «الشيء القليل».

9- الحنبتر : الشّدّة. ش : خنبتر.

10- الجردحل : الضخم من الابل.

11- فوقها في الأصل : «القصير الذميم القصر».




وفعللل : قالوا في الصفة : جحمرش (1) وصهصلق (2). ولا نعلمه جاء اسما. 

وفعلّل : يكون اسما وصفة. فالاسم قذعمل (3). والصفة خبعثن (4). 

وقد ذكر محمد بن السّريّ (5) بناء خامسا ، وهو «هندلع» (6) لبقلة. وأحسبه رباعيّا والنّون فيه زائدة. ولو جاز أن يجعل «هندلع» بناء خامسا لجاز أن يجعل «كنهبل» (7) بناء سادسا. وهذا يؤدّي إلى خرق متّسع. 

فهذه أصول الأسماء المجرّدة من الزيادة. وقد ذهب الفرّاء والكسائيّ إلى أنّ الأصل في الأسماء كلّها الثلاثيّ ، وأنّ الرباعيّ فيه 

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 1803





1- في حاشية الأصل : «الجحمرش : المرأة العجوز».

2- في حاشية الأصل : «صهصلق : صوت شديد. وقيل : العجوز الصخابة أيضا».

3- القذعمل : الشيء.

4- فوقها في الأصل : «الأسد الضخم».

5- زاد في ش : «رحمه الله». ومحمد بن السريّ هو ابن السرّاج.

6- انظر الممتع ص 71 والخصائص 3 : 203.

7- الكنهبل : ضرب من الشجر.




زيادة حرف ، والخماسيّ فيه حرفان زائدان (1). والمذهب الأوّل ، وهو رأي سيبويه (2). ولذلك تزنه بالفاء والعين واللام. ولو كان الأمر على ما ذكر لقوبل الزائد بمثله. 

وإنّما لم يكن السداسيّ أصلا ، لأنه ضعف الأصل الأوّل ، فيصير كالمركّب مثل حضر موت ، فنقصوه عن ذلك. فافهمه ، إن شاء الله تعالى. 

* * * 

الضرب الثاني ، وهو الأفعال. وهي قسمان : ثلاثيّة ورباعيّة. 

القسم الأول : وهي الثلاثيّة. 

وهي ثلاثة أبنية (3) : 

فعل : كضرب وقتل. 

وفعل : كعلم وسلم. 

وفعل : كظرف وشرف. 

فأمّا «فعل» فبناء ما لم يسمّ فاعله ، كضرب وقتل. وأصله «فعل» أو «فعل» ، ثمّ نقل فصار حديثا عن المفعول. 

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 1804





1- في الأصل : زائدتان.

2- زاد في ش : «رحمه الله».

3- انظر شرح المفصل 7 : 152 - 154.




ولا يكون منقولا من «فعل» ، لأنه لازم لا يتعدّى إلى مفعول ، إلّا أن يكون معه ظرف أو جارّ ومجرور ، فإنه حينئذ يجوز أن يبنى منه «فعل» نحو : ظرف في هذا المكان. وقد ذهب قوم / إلى أنه 8 بناء مستقلّ غير منقول من غيره. وهذا يأتي مستقصى بحججه في (1) «شرح المفصّل».

وليس في الأفعال «فعل» ساكن الحشو. فأمّا قوله (2) : 

فإن أهجه يضجر كما ضجر بازل 

من الأدم ، دبرت صفحتاه ، وغاربه 

فإنه أراد «ضجر» و «دبرت» ، إلّا أنّه أسكن لثقل الكسرة ، على حدّ قولهم ، في كتف : كتف. وأمّا قول الآخر (3) : 

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 1805





1- انظر شرح المفصل 7 : 69 - 73 و 152.

2- الأخطل. شرح المفصل 7 : 129 و 152 واللسان والتاج (ضجر) و (أدم) والمنصف 1 : 21 والانصاف ص 123 والكشاف 1 : 183 والكامل ص 906. والبازل : ما بلغ التاسعة من الابل. ودبر : جرح وتقرّح.

3- كذا ، وهو للأخطل. ديوانه ص 137 وشرح المفصل 7 : 152 والمنصف 1 : 21 واللسان والتاج (سلف). وسلف : وجب ومضى. والصفق : عقد البيع. وفي الأصل وش : «صفقة».




وما كلّ مبتاع ، ولو سلف صفقه 

براجع ما قد فاته ، برداد

فإنه أراد «سلف» ، ثمّ أسكن ضرورة ، وهو شاذّ. فإسكان المفتوح ضرورة ، وإسكان المضموم والمكسور لغة. 

القسم الثاني : وهو الرباعيّ. وله مثال واحد ، وهو (1) : 

فعلل : نحو : دحرج ، وسرهف (2).

وليس في الأفعال ما هو على أكثر من أربعة أحرف أصول. كأنّ ذلك لفضل الأسماء على الأفعال ، لقوّتها واستغنائها عن الأفعال ، وحاجة الأفعال إليها. 

* * * 

الضرب الثالث : الحروف : 

وهي (3) تكون على حرف واحد ، نحو : لام الجرّ وبائه ، وواو العطف وفائه. 

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 1806





1- انظر شرح المفصل 7 : 162.

2- في حاشية الأصل : «سرهف : حسّن غذاءه».

3- انظر شرح المفصل 8 : 2 - 158 و 9 : 2 - 53.




وتكون على حرفين ، نحو : من ، وهل ، وأم ، ولم ، وشبه ذلك. 

وتكون على ثلاثة أحرف ، نحو : نعم ، وأنّ ، وليت. 

ولا يجيء من الحروف ما هو على أربعة أحرف ، إلّا وأن يكون الرابع حرف لين ، نحو : حتّى ، وإلّا ، وأمّا ، لأنّ حرف اللّين يجري مجرى الحركة والزيادة للاطلاق. كأنّ ذلك لنقص الحروف عن درجة الأفعال ، كما نقصت الأفعال عن درجة الأسماء. 

فإن قيل : إنّ في الحروف نحو : كأنّ ، ولعلّ ، ولكنّ ، وهي على أكثر من ثلاثة أحرف ، وليس فيها حرف لين! فالجواب : أمّا «كأنّ» فمر كبّة (1) ، وأصلها «إنّ» / دخلت عليها كاف 9 التشبيه ، وركّبت معها كما ركّبت مع «ذا» و «أيّ» ، في «كذا» و «كأيّ». فإذا قلت : كأنّ زيدا الأسد ، فأصله : إنّ زيدا كالأسد. فلمّا تقدّمتها الكاف فتحت لها الهمزة ، كما تفتح مع سائر حروف الجرّ ، نحو : لأنّ ، وبأنّ. والفصل بينهما أنّ التشبيه في الفرع أقعد ، لأنّك تبني كلامك على التشبيه من أوّل الأمر. وفي 

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 1807





1- انظر شرح المفصل 8 : 81 - 83.




الأصل يمضي صدره على اليقين ، ثمّ يسري التشبيه من آخره إلى أوّله. 

وأمّا «لعلّ» فهي (1) : «علّ» زيدت عليها اللام ، على حدّ زيادتها في قوله تعالى (2)(إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ) في قراءة من فتح «أنّ» (3). ودلّ على ذلك حذفهم إيّاها كثيرا. قال الشاعر (4) :

علّ الهوى ، من بعيد ، أن يقرّبه 

أمّ النّجوم ، ومرّ القوم بالعيس 

وقال الآخر (5) :

* يا أبتا علبّك ، أو عساكا* 

وذهب الكوفيّون إلى أنّهما لغتان ، والأوّل أشبه وأقيس. 

وأما «لكنّ» فحرف (6) نادر البناء ، لا مثال له في الأسماء 

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 1808





1- انظر شرح المفصل 8 : 87 - 88.

2- الآية 20 من سورة الفرقان.

3- في الأصل : إنّ.

4- جرير. ديوانه ص 322 وشرح المفصل 8 : 87. والأم : القصد والتوجه ، يريد : الاهتداء بالنجوم. والمر : الاسراع.

5- رؤبة ، وقيل : هند بنت عتبة. انظر 173.

6- انظر شرح المفصل 8 : 74 و 79 - 81.




والأفعال ، وألفه أصل لأنّا لا نعلم أحدا ، يؤخذ بقوله ، ذهب إلى أنّ الألفات في الحروف زائدة. فلو سميّت به لصار اسما وكانت ألفه زائدة ، ويكون وزنه «فاعلّ» (1) ، لأنّ الألف لا تكون أصلا في ذوات الأربعة من الأسماء والأفعال وذهب الكوفيّون إلى أنّها مركّبة ، وأصلها «إنّ» زيدت عليها «لا» و «الكاف» وخفّفت الهمزة ، فصارت : لكنّ (2). وهو قول حسن ، لندرة البناء وعدم النّظير. ويؤيّده دخول اللام في خبره ، كما تدخل في خبر «إنّ» ، نحو قول الكوفيّين (3) : / 

* ولكنّني من حبّها لعميد* 

والمذهب الاوّل ، لضعف تركيب ثلاثة أشياء وجعلها حرفا واحدا. فاعرفه (4). 

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 1809





1- ش : فاعلا.

2- في الأصل : لكن.

3- عجز بيت ، صدره : يلومونني في حبّ ليلى عواذلي شرح ابن عقيل 1 : 363 والمغني ص 257 وشرح شواهده ص 206 وشرح المفصل 8 : 64 و 79 والانصاف ص 209 والخزانة 4 : 343. ش : لكميد.

4- زاد في ش : إن شاء الله تعالى.





[تصرّف الأصل] 


اشارة

قال الشيخ أبو الفتح (1) : مثال ذلك (2) : ضرب ، فهذا مثال الماضي. فإن أردت المضارع قلت : يضرب. وإن أردت اسم الفاعل (3) قلت : ضارب. وإن أردت اسم المفعول (4) قلت : مضروب (5). وإن (6) أردت أنّ الفعل كان من أكثر من واحد ، على وجه المقابلة ، قلت : ضارب زيد عمرا (7). وإن (8) أردت أنّه كثّر الضرب وكرّره قلت : ضرّب. وإن (9) أردت أنّه كان منه (10) الضرب في نفسه ، مع اختلاج وحركة ، قلت : اضطرب (11).

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 1810







1- ش : قال الشيخ أبو الفتح عثمان بن جني رحمه الله.

2- الملوكي : نحو قولك.

3- ش : «فان أردت اسم الفاعل». الملوكي : «أو اسم الفاعل».

4- ش : «فان أردت اسم المفعول». الملوكي : «أو المفعول».

5- زاد في الملوكي : «أو المصدر قلت : ضربا ، أو فعل ما لم يسمّ فاعله قلت : ضرب».

6- ش : فان.

7- سقط «زيد عمرا» من الملوكي وزاد فيه «فان أردت أنه استدعى الضرب قلت : استضرب».

8- ش والملوكي : فان.

9- ش والملوكي : فان.

10- الملوكي : فيه.

11- زاد في الملوكي : «وعلى هذا عامة التصرف في هذا النحو من كلام العرب».




قال الشارح (1) : قد أشار صاحب الكتاب إلى طرف من التصريف ، وأراك دور الأصل في فروعه المختلفة الأبنية ، وعرّفك أنّ الأصل يتصرّف مرّة بالمضيّ نحو «ضرب» ، ومرّة بالحاضر أو المستقبل (2) نحو «يضرب» أو «سيضرب» ، ومرّة يكون موصوفا به الموجد له نحو «ضارب» ، ومرّة يكون موصوفا به المحلّ نحو «مضروب» ، ومرّة يكثر الفعل نحو «ضرّب» ، ومرّة يقلّ ، ومرّة يكون من اثنين على وجه المقابلة نحو «ضارب» ، ومرّة يطاوع ، ومرّة لا يطاوع. 

وجملة الأمر أنّ تصرّف الأصل ينقسم قسمين : تصرّف الفعل ، وتصرّف الاسم. 


[تصرّف الفعل] 


اشارة

فأمّا تصرّف الفعل فيكون بغير زيادة ، وبزيادة. 



[القسم الأول : تصرف الفعل بغیر زيادة]


اشارة

فأما تصرّفه بغير زيادة فعلى أربعة أضرب : فعل ، يفعل ، افعل ، لا تفعل. 

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 1811








1- ش : «قال الشارح شيخنا موفق الدين رحمه الله».

2- في الأصل : والمستقبل.




فأمّا «فعل» فهو بناء يختصّ به الماضي ، فيكون ثلاثيّا ورباعيّا. فالثلاثيّ منه على ثلاثة أضرب : صحيح ، ومضاعف ، ومعتلّ. 


فصل الصحيح 

وهو ثلاثة أبنية : فعل بفتح العين ، وفعل بكسر 11 العين ، وفعل بضمّ العين. 

فأما «فعل» فيكون (1) متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : ضرب زيد عمرا ، وقتل بشر خالدا. وغير المتعدّي نحو : جلس ، وذهب. 

والمضارع منه يجيء على «يفعل» و «يفعل» بكسر العين وضمّها. ويكثران فيه ، حتّى قال بعض النحويين : إنّه ليس أحدهما أولى من الآخر. وقد يكثر أحدهما في عادة ألفاظ الناس حتّى يطّرح الآخر ، ويقبح استعماله. وقال بعضهم : إذا عرف أنّ الماضي «فعل» ولم يعرف المستقبل فالوجه أن يجعل «يفعل» 

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 1812






1- انظر شرح المفصل 7 : 152 - 154.




بالكسر ، لأنّه أكثر والكسرة أخفّ. وقيل : هما سواء فيما لا يعرف. وقيل : إن الأصل في مضارع المتعدّي الكسر نحو : يضرب. وإنّ الأصل في مضارع غير المتعدّي الضمّ نحو : يسكت. قال : هذا مقتضى القياس ، إلّا أنهما قد يتداخلان ، فيجيء (1) هذا في هذا ، وهذا في هذا. وربما تعاقب الأمران على الفعل الواحد نحو : عرش يعرش ويعرش ، وعكف يعكف ويعكف. وقد قرىء بهما (2). وقالوا : شتم يشتم ويشتم ، ولمز يلمز ويلمز ، ونفر ينفر وينفر ، في أحرف سوى (3) ذلك. 

ولا يجيء «فعل» على «يفعل» إلّا أن تكون العين أو اللام أحد حروف الحلق. وحروف الحلق ستّة : الهمزة ، والهاء ، والعين ، والحاء ، والغين ، والخاء. وذلك نحو : قرأ يقرأ ، وجبه يجبه ، وقلع يقلع ، وذبح يذبح. وقالوا فيما كانت فيه هذه الحروف عينا : سأل يسأل ، وذهب يذهب ، وبعث يبعث ، 

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 1813





1- ش : ويجيء.

2- أي في قوله تعالى (يَعْرِشُونَ) و (يَعْكُفُونَ). الآية 137 من سورة الأعراف ، و 68 من سورة النحل ، و 138 من سورة الأعراف. وفي الأصل : «فرق بهما».

3- ش : سواء.




ونحر ينحر ، ونغر (1) ينغر ، وفخر يفخر. وإنما فعلوا 12 ذلك / لأنّ هذه الحروف الستّة حلقيّة مستقلة (2) ، والضمّة والكسرة مرتفعتان في الطرف الآخر من الفم ، فلمّا كان بينهما نباعد في المخرج ضارعوا (3) بالفتحة حروف الحلق ، لأنّ الفتحة من الألف ، والألف أقرب إلى حروف الحلق ، لتناسب (4) الأصوات ، ويكون العمل من وجه واحد. 

وقد جاء شيء من هذا النحو على الأصل ، قالوا : برأ يبرؤ ، وهنأ يهنىء ، وزأر يزئر ، ونأم ينئم (5) ، ونهق ينهق. والأصل في الهمزة والهاء أقلّ ، لأنهما أدخل في الحلق. فكلمّا سفل الحرف كان الفتح (6) ألزم. وقالوا : نزع ينزع ، ورجع يرجع ، ونطح بنطح ، وجنح (7) يجنح. والأصل في العين أقلّ منه في الحاء ، لأنها (8) أقرب إلى الهمزة من الحاء. والأصل 

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 1814





1- نغر : غلى جوفه غيظا.

2- ش : مستقلة.

3- في حاشية الأصل : «أي : شابهوا».

4- ش : لتتناسب.

5- ش : ينأم.

6- ش : الفتح له.

7- في حاشية الأصل : «جنح الظلام إذا دخل وأظلم».

8- ش : لأنهما.




في الغين والخاء أحسن من الفتح ، لأنهما أشدّ ارتفاعا إلى الفم ، وذلك نحو : فرغ يفرغ ، وصبغ يصبغ ، ونفخ ينفخ ، وطبخ يطبخ.

فإن كانت هذه الحروف فاءات نحو : أمر يأمر ، وأكل يأكل ، لم يلزم الفتح فيه ، لسكون حرف الحلق في المضارع ، والساكن لا يوجب فتح ما بعده ، لضعفه بالسكون. وقالوا (1) : أبى يأبى ، وقلى يقلى ، وغسى الليل يغسى ، وسلى يسلى. وقالوا : ركن يركن. وقرأ الحسن (2) : (وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ.) فكان محمد بن السّريّ يذهب في ذلك كلّه إلى أنها لغات تداخلت (3). وهو فيما آخره ألف أسهل ، لأنّ الألف تقارب الهمزة ، ولذلك شبّه سيبويه : أبى يأبى ، بقرأ يقرأ. 

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 1815





1- يسرد بعض ما فتحت عين مضارعه ، وليست عينه أو لامه حرفا حلقيا ، وقد تكون الفاء حرفا حلقيا.

2- الآية 205 من سورة البقرة. وانظر الكشاف 1 : 251 والبحر المحيط 2 : 116.

3- في حاشية الأصل : «التداخل في اللغتين أن يكون الفعل الماضي من باب والمضارع من باب».




(1) وأما البناء الثاني ، وهو «فعل» فهو (2) على ضربين : يكون متعدّيا ، وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : شرب ولقم (3). وغير 13 المتعدّي نحو : سكر / وفرق (4). 

والمضارع منهما جميعا على «يفعل» بالفتح ، نحو : يشرب ، ويسكر. ويلقم ، ويفرق. 

وقد شذّ من ذلك أربعة أفعال جاءت على : فعل يفعل ويفعل جميعا. وهي : حسب يحسب ويحسب ، ويئس ييئس وييأس ، ويبس ييبس وييبس ، ونعم ينعم وينعم. قال سيبويه (5) : «سمعنا من العرب من يقول (6) : وهل ينعمن». والفتح (7) في هذا كلّه هو الأصل ، والكسر على 

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 1816





1- زاد ههنا في ش : «فصل». وانظر شرح المفصل 7 : 154.

2- في الأصل وش : «وهو».

3- تحتها في الأصل : «أخذ اللقمة بفيه».

4- فوقها في الأصل : «أي : خاف».

5- الكتاب 2 : 227.

6- قسيم بيت لامرىء القيس في ديوانه ص 27 ، وتمامه : ألا عم صباحا ، أيّها الطّلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالى

7- ش : فالفتح.




التشبيه (1) بظرف يظرف. 

وربما جاء منه شيء على : فعل يفعل ، بكسر العين في الماضي ، وضمّها في المستقبل. قالوا (2) : فضل يفضل. وهو قليل شاذّ ، وقال أبو عثمان (3) : أنشد (4) الأصمعيّ لأبي الأسود الدئليّ (5) :

ذكرت ابن عبّاس ، بباب ابن عامر

وما مرّ من عيشي هناك ، وما فضل 

وقد منع من ذلك أبو زيد وأبو الحسن. وقد جاء عن سيبويه : حضر يحضر. ونظيره من المعتلّ : متّ تموت ، ودمت تدوم. وكلّ ذلك لغات تداخلت. 

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 1817





1- في الأصل : «الشبه».

2- في الأصل : «وقالوا».

3- وهو المازني. انظر المنصف 1 : 256.

4- ش : «أنشدني». وفي المنصف : «أخبرني الأصمعي قال : سمعت عيسى بن عمر ينشد لأبي الأسود».

5- كذا وهو على مذهب الكوفيين في النسب إلى دئل. انظر الاشتقاق ص 174 والتعليق عليه. وفي ش : «الدؤليّ» وهو القياس. والبيت في ديوانه ص 46 والمنصف 1 : 256 والأغاني 11 : 111 وشرح المفصل 7 : 154 وطبقات النحويين ص 19. والرواية : «وما مرّ من عيشي ذكرت».




(1) وأما البناء الثالث ، وهو «فعل» بضمّ (2) العين ، فلا يكون إلّا غير متعدّ نحو : كرم ، وظرف. قال سيبويه (3) : «وليس في الكلام فعلته متعدّيا».

ولا يكون مضارعه إلّا مضموما نحو : يكرم ، ويظرف ، لأنه باب على حياله (4) ، موضوع للغرائز ، والهيئة التي يكون عليها الإنسان ، من غير أن يفعل بغيره شيئا (5) ، بخلاف «فعل» و «فعل» اللذين يكونان لازمين ومتعدّيين. 

ولم يشذّ منه (6) شيء إلّا ما حكاه سيبويه (7) من أنّ بعضهم قال : كدت تكاد (8). والقياس : تكود (9). 

ولا يفتح إذا كان لامه أو عينه حرفا حلقيّا نحو : ملؤ (10) 

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 1818





1- زاد هنا في ش : «فصل». وانظر شرح المفصل 7 : 154.

2- ش : «مضموم».

3- الكتاب 2 : 226 - 227.

4- سقط «ولا يكون مضارعه ... على حياله» من ش.

5- ش : يفعل شيئا بغيره.

6- سقط من ش.

7- الكتاب 2 : 227.

8- ش : كدت أكاد.

9- ش : أكود.

10- تحته في الأصل : «أي : صار ملآن. وهو ضد الخلاء. أو من الملء وهو ضد الفراغ».




يملؤ ، وقبح يقبح ، / للزومه الضمّ ، كما لم يفتح ما كانت 14 فيه الزوائد نحو : استبرأ يستبرىء ، وأسرع يسرع ، لمّا كان الكسر لازما له. وليس ك «فعل» الذي يجيء مضارعه على «يفعل» و «يفعل» مكسورا ومضموما. فاعرفه. 


فصل المضاعف 

معنى التضعيف : أن يجتمع في الكلمة مثلان من الأصول متجاوران. ولا يخلو تجاورهما (1) من أن يكون بين العين والفاء ، أو بين العين واللام. فإن كان بين العين والفاء فإن ذلك لم يوجد في أبنية الأفعال في شيء من كلامهم. وإنّما جاء في أسماء قليلة نحو : ددن (2) ، وكوكب ، وأوّل. ولم يشتقّ من ذلك فعل. وقد جاء التضعيف بحاجز اسما وفعلا نحو : سلس ، وقلق (3). وذلك قليل. فأما تجاور العين واللام فهو كثير واسع في الأسماء والأفعال نحو : طلل ، 

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 1819






1- في الأصل وش : «تجاوره». وصححها الشنقيطي في ش كما أثبتنا.

2- في حاشية الأصل : «الددن هو اللهو واللعب».

3- ش : «سلس وقلق». وفوقهما في الأصل : معا.




وشرر ، ومرر (1) ، وقدد (2) ، وخزز (3). وأما الفعل فقد جاء منه مثال الماضي على «فعل» نحو : ردّ ، وشدّ ، وعفّ ، وكلّ (4). 

فما كان من ذلك متعدّيا فمضارعه يأتي على «يفعل» نحو : يردّ ، ويشدّ. وقد شذّ منه حرفان (5) ، قالوا : علّه بالحنّاء يعلّه ، وهرّه يهرّه إذا كرهه. حكاهما المبرّد ، وحكى أبو زيد : عضضت تعضّ (6) ، بالفتح فيهما. وأنكره أبو العباس. وما كان من ذلك غير متعدّ فمضارعه يأتي على «يفعل» نحو : يعفّ ، ويكلّ. 

وقد جاء «فعل» منه متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : شممته ، وعضضته. وغير المتعدّي : ظللت ، وبللت. 

والمضارع منهما «يفعل» بالفتح نحو : يشمّ ، ويعض ، 

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 1820





1- في حاشية الأصل : «جمع مرات». يريد أنه جمع مرّة.

2- في حاشية الأصل : «قدد أي : فرق».

3- في حاشية الأصل : «الخزز : ذكر الأرانب لا إناثها».

4- ش : كدّ.

5- كذا وقد شذ غيرهما. انظر الممتع ص 178 والمزهر 2 : 40.

6- ش : عضضت أعضّ.




ويظلّ ، ويبلّ. وربما قالوا : يبلّ ، بالكسر ، جعلوه من قبيل : حسب يحسب. 

ولا يأتي من هذا «فعل» بالضمّ ، قال سيبويه (1) : «لأنهم قد / يستثقلون «فعل» والتضعيف ، فلمّا اجتمعا حادوا إلى غير 15 ذلك». وزعم يونس أنّ من العرب من يقول (2) : لببت ، كما قالوا : ظرفت. والأكثر : لببت بالكسر تلبّ. قال (3) : «أضربه كي يلبّ ، وكي يقود ذا اللّجب» (4).


فصل المعتل 

اشارة
اعلم أنّ المعتلّ ما كان فيه حرف علّة. وحروف العلة ثلاثة : 

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 1821







1- الكتاب 2 : 226.

2- وجاء عن بعض العرب ضم العين في «دممت» و «شررت» و «عززت الشاة» و «فككت». انظر التاج (لبب).

3- كذا والقول لصفية بنت عبد المطلب ، وقد ضربت الزبير فسئلت : لم تضربينه؟ وفي روايته خلاف. انظر اللسانى والتاج (لبب) والفائق 2 : 447.

4- في حاشية الأصل : «اللجبة : الصوت. يقال : جيش لجب ، أي : ذو صوت. وقوله ذا اللجب ، أي : ذا الصوت».




الواو ، والياء ، والألف. ولا يخلو الاعتلال في الفعل الثلاثيّ من أن يكون : فاء ، أو عينا ، أو لاما. 

فصل المعتل الفاء 
وهو (1) ما كان فاؤه واوا أو ياء. فأما الألف فلا تكون أصلا في شيء من الأسماء المتمكنة ، والأفعال. وإنّما تكون زائدة ، أو منقلبة عن غيرها. 

فما كان فاؤه الواو من الأفعال الثلاثيّة فإنه يكون على ثلاثة أبنية : فعل وفعل وفعل. 

فما كان على «فعل» فإنّ مضارعه في المتعدّي وغير المتعدّي على «يفعل» بالكسر ، وتحذف منه الواو (2) ، نحو : وجب يجب ، ووزن يزن. اللازم في ذلك والمتعدّي سواء ، وذلك ليجري الباب على منهاج واحد في التخفيف بحذف الواو. قال سيبويه (3) : «وقد قال ناس من العرب : وجد يجد» بالضمّ في 

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 1822






1- انظر شرح المفصل 10 : 59 - 64.

2- زاد في ش : وذلك.

3- زاد في ش : «رحمه الله». وانظر الكتاب 2 : 232.




المستقبل ، وأنشدوا (1) : 

لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة

تدع الحوائم لا يجدن غليلا (2)

وإنما قالوا ذلك لأنهم كرهوا الضمّة بعد الياء ، كما كرهوا بعدها الواو. ولذلك قلّ نحو : يوم ، ويوح (3).

وأما ما كان على «فعل» منه فنحو : وجل ، ومضارعه «يفعل» بالفتح نحو : يوجل. وفيه أربع لغات : يوجل بالواو ، وياجل بقلبها ألفا ، وييجل بالياء ، وييجل بكسر الياء. وأجودها تصحيح الواو ، ومنه قوله تعالى (4) : (لا تَوْجَلْ). وحكى (5) سيبويه : (6) ورع يرع ويورع ، / ووغر 16 

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 1823





1- لجرير. انظر تخريجه في الممتع ص 177.

2- في الأصل وش : «لو شاء». والرواية ما أثبتنا : ونقع : ارتوى. وفي حاشية الأصل تفسير للحوائم كما يلي : «جمع حائمة وهي الطائفة حول الشيء». وفيها تحت «غليلا» ما يلي : «أي : عطشا».

3- في حاشية الأصل : «الشمس».

4- الآية 53 من سورة الحجر.

5- الكتاب 2 : 233.

6- زاد في الكتاب هنا : ورم يرم.




يوغر ويغر (1) ، ووحر (2) يحر ويوحر ، (3) ويوغر (4) ويوحر أكثر وأجود (5). وقد قالوا : ورث يرث ، وولي يلي ، وورم يرم. وقد يكثر في المعتلّ من هذا الباب «فعل يفعل» بكسر العين في الماضي والمضارع ، على قلّته في الصحيح. والعلّة في ذلك كراهيتهم الجمع بين واو وياء ، لو قالوا : ولي يولى ، ووثق يوثق. فحملوه على بناء يسقط الواو. وقالوا : وطىء يطأ ، ووسع يسع. حملوه على : حسب يحسب ، ولذلك حذفوا منه الواو. إلّا أنهم فتحوه لمكان حرف الحلق. ولو لا ذلك لقيل : يوطأ ، ويوسع ، كما قالوا : يوجل ، فأثبتوا الواو. (6) وأما ما كان على «فعل» بضمّ العين ، نحو : وضع ، 

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 1824





1- في الأصل : وعر يوعر ويعر.

2- في حاشية الأصل : «وحر صدره عليّ أي : وغر ، بمعنى حصل فيه شيء من قبلي ...».

3- زاد في الكتاب هنا : وجد يجد.

4- في الأصل : «ويورع ويوعر».

5- سقط من الأصل.

6- زاد في ش : فصل.




ووطؤ ، ووضؤ (1) ، فمضارعه يأتي على «يفعل» نحو : يوضع ، ويؤطؤ ، ويوضؤ. ولا تحذف الواو منه (2) كما حذفت مع الكسر في «يعد» ، ولا تقلب ألفا كما قلبت في «ياجل» ، لأنه بناء موضوع للّزوم والثبات ، فلم يغيّر (3) لذلك. 

وأما ما كان فاؤه الياء فإنه يجيء الماضي منه على «فعل» مفتوح العين ، وعلى «فعل» مكسور العين. ولم يأت منه «فعل» مضموم العين ، فيما أعلم. 

فما كان الماضي منه على (4) «فعل» فالمضارع منه «يفعل» بالكسر. نحو : يمن ييمن ، ويسر ييسر ، وينع (5) يينع. ولا تحذف منه الياء كما حذفت الواو في : يعد وأخوانه ، لخفّة الياء. وحكى سيبويه (6) أنّ بعضهم قال : يسر يسر ، فحذف الياء كما حذف الواو ، لأنّ الياء وإن كانت أخفّ من الواو فقد تستثقل بالنسبة إلى الألف. 

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 1825





1- في حاشية الأصل : «أي : صار وضيئا ، ومعناه بهيّا حسنا».

2- سقط من الأصل.

3- في الأصل : فلم يغيروا.

4- سقط من الأصل.

5- قبالته في الأصل : «بمعنى حسن».

6- الكتاب 2 : 233 وفيه «يئس يئس»!




(1) وأما ما كان على «فعل» منه فقد قالوا : يئس ييأس (2) ، ويبس النّبت ييبس ، بالفتح لا غير (3). فاعرفه. 

فصل المعتل العين 
لا يخلو (4) حرف العلّة ، إذا كان عينا ، من أن يكون واوا أو ياء. وإذا كانت العين واوا فإنّ مثال الماضي منه يأتي على ثلاثة أبنية : فعل ، وفعل ، وفعل. 

فأما الأوّل ، وهو «فعل» ، فإنه يأتي متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : قال القول ، وعاد المريض. وغير المتعدّي نحو : طاف ، وقام. 

والمضارع منه «يفعل» نحو : يقول ، ويعود ، ويطوف ، ويقوم. ولم يأت من ذلك «يفعل» بالكسر ، لتسلم الواو من القلب إلى الياء (5).

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 1826






1- زاد في ش : فصل.

2- زاد في ش : وييئس.

3- كذا ، وحكي فيهما الكسر. انظر الكتاب 2 : 233 والمنصف 1 : 196 والممتع ص 437 وما سيأتي في 19.

4- انظر شرح المفصل 10 : 64 - 98.

5- سقط «إلى الياء» من الأصل.




فإن قيل : فمن أين زعمتم أنّ هذه الأفعال - أعني : قال ، وعاد ، وطاف ، وقام - أصلها «فعل» بفتح العين ، ولم يكن «فعل» أو «فعل»؟ فالجواب أنها لا تخلو من أن تكون «فعل» كضرب ، أو «فعل» كعلم ، أو «فعل» كظرف. فلا يجوز أن تكون «فعل» بالكسر ، لأنّ المضارع منها على «يفعل» بالضمّ ، نحو : يقول ، ويعود. والأصل : يقول ، ويعود. فنقلوا الضمّ إلى الفاء ، على ما سيأتي في موضعه. و «يفعل» بالضمّ لا يكون من «فعل» على ما تقدّم ، إلّا ما شذّ من نحو : فضل يفضل ، ومتّ تموت. والعمل إنّما هو على الأكثر. ولا يجوز أن يكون «فعل» بالضمّ ، لوجهين : أحدهما أنهم قالوا : قلته ، وعدت المريض. و «فعل» لا يكون متعدّيا البتّة. والوجه الثاني أنه لو كان «فعل» بالضمّ لجاء الاسم منه على «فعيل» ، كما قالوا في ظرف : ظريف ، وفي شرف : شريف. فلمّا لم يقل ذلك ، بل قيل : قائل (1) ، وعائد ، دلّ أنّه «فعل» دون «فعل».

فإن قيل : الاسم من «فعل» لم يأت على منهاج واحد ، بل أتى على ضروب. فكما قالوا : ظريف ، وشريف ، من : ظرف ، 

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 1827





1- ش : قائم.




وشرف ، فكذلك قالوا : فره (1) فهو فاره ، وطهرت فهي طاهر ، وعقرت فهي عاقر (2). فجاء الاسم منه على «فاعل». وجاء 18 أيضا على «فعل» / ؛ قالوا : صعب فهو صعب. وجاء أيضا على «فعل» قالوا : حسن فهو حسن. وجاء على «فعال» نحو : شجع فهو شجاع. وإذا كان قد أتى على هذه الضروب فلم يكن في قولهم : قائم (3) ، وعائد ، دليل على أنه من «فعل» بالفتح ، دون «فعل» بالضمّ! قيل : الباب في «فعل» أن يأتي الاسم منه على «فعيل» أو «فعال» ، و «فعيل» أكثر. فإن خرج عن هذين البابين كان شاذّا ، يحفظ ولا يقاس عليه. 

الثاني ، وهو «فعل» ، فإنه يأتي (4) متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : خاف ، كقولك : خفت زيدا. وغير المتعدّي : راح يومنا يراح ، ومال زيد ، إذا صار ذا مال. 

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 1828





1- في حاشية الأصل : «فره أي : قوي. ومنه بغل فاره أي : سريع السير قويّ العدو».

2- في حاشية الأصل : «العاقر : التي انقطع حملها. والعقيم التي لا تلد».

3- كذا في الأصل وش ، وهو صحيح ، والأجود «قائل» لأن الحديث أكثره على : قال وعاد.

4- سقط من ش.




والمضارع منهما «يفعل» بالفتح نحو : يخاف ويراح. فالذي يدلّ أنّه من الواو ظهور الواو في قولهم : الخوف ، وأموال. ويدلّك أنه «فعل» أنّ مضارعه على «يفعل» نحو : يخاف ويمال. وقولهم : رجل (1) مال ، ويوم راح ، كما قالوا : حذر فهو حذر ، وفرق فهو فرق. 

ولم يجىء من هذا «يفعل» بالكسر إلّا حرفان (2) ، وهما : طاح يطيح (3) ، وتاه يتيه (4). فإنّ الخليل (5) زعم أنّهما مثل «حسب يحسب». وهو من : طوّحت ، وتوّهت. فظهور الواو في «طوّح» و «توّه» يدلّ أنّهما من الواو. وإذا كانا من الواو فلا يجوز أن يكونا «فعل» بفتح العين ، لأنّ ما كانت عينه واوا ، وماضيه «فعل» ، فإنّ مستقبله «يفعل» بالضمّ ، مثل : قال يقول ، وقام يقوم. فلمّا قيل : يطيح ، ويتيه ، على «يفعل» بالكسر علمنا أنّ ماضيه «فعل» مكسور العين. ويدلّ على ذلك 

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 1829





1- سقط من الأصل.

2- ومثلهما : آن يئين من الأوان. انظر ابن عصفور والتصريف ص 80.

3- في حاشية الأصل : «طاح الشيء من يدي بمعنى سقط».

4- في حاشية الأصل : «تاه في مشيه إذا تبختر فيه. ويكون بمعنى التكبر».

5- المنصف 1 : 261 - 262.




«طحت» و «تهت» بكسر فائهما. ولو كان ماضيه «فعل» لقلت : طحت ، وتهت ، بالضمّ. فلمّا لم يقل ذلك دلّ أنهما من 19 قبيل : خاف وخفت. فإذا قلت : / يطيح ، ويتيه ، فأصلهما : يطوح ، ويتوه ، بالكسر. ثم نقلت كسرة الواو إلى ما قبلها ، فسكنت وانكسر ما قبلها ، فانقلبت الواو ياء. ومن قال : طيّحت ، وتيّهت ، كانا من الياء ، وكانا «فعل يفعل» مثل : باع يبيع. 

وأما «فعل» منه (1) «طال يطول» إذا أردت (2) خلاف «قصر». وهو غير متعدّ كما أن «قصر» غير متعدّ (3) كذلك. 

فهذا من المعتلّ نظير «ظرف» في الصحيح ؛ ألا ترى أنهم قالوا في الاسم منه : طويل ، كما قالوا : ظريف. 

فإن كانت العين ياء فهي (4) على ضربين : فعل بالفتح ، وفعل بالكسر. ولم يجىء منه فعل بالضمّ. 

فالضرب الأوّل منه ، وهو «فعل» ، فإنّه يكون متعدّيا 

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 1830





1- كذا. ويريد : فمنه.

2- في حاشية الأصل : «احترز به عن طال الذي بمعنى تطوّل أي أعطى».

3- سقط «غير متمد» من ش.

4- ش : فتجيء.




وغير متعدّ. [فالمتعدّي] نحو : عابه ، وباعه ، وغير المتعدّي نحو : عال (1) وصار. والذي يدلّ على أنّه «فعل» أنه لو كان «فعل» لجاء مضارعه على «يفعل» بالفتح. فلمّا قالوا فيه : يبيع ، ويعيب ، ويعيل ، ويصير ، دلّ ذلك على أنّ ماضيه «فعل» بالفتح. 

فإن قيل : فهلّا قلّم : إنّه «فعل» بالكسر ، وإن جاء مضارعه «يفعل» بالكسر ، ويكون من قبيل «حسب يحسب»! فالجواب أنّ باب «فعل» أن يأتي مضارعه على «يفعل» بفتح العين. هذا هو القياس. وأمّا «حسب يحسب» فهو قليل شاذّ. والعمل إنما هو على الأكثر ، مع أنّ جميع ما جاء من «فعل يفعل» بالكسر جاء فيه الأمران ، نحو : حسب يحسب ويحسب ، ونعم ينعم وينعم ، ويبس ييبس وييبس (2). فلمّا اقتصر في مضارع هذا الفعل على «يفعل» (3) بالكسر ، دون الفتح ، دلّ على أنّه ليس منه. (4) الضرب الثاني ، وهو «فعل» بكسر العين ، ويكون

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 1831





1- في حاشية الأصل : «عال إذا صار ذا عيلة وعيال ، وهم الأولاد والأتباع ونحوهم».

2- ش : «يئس ييئس وييأس». وانظر ما جاء في 16 من خلافه.

3- سقط «على يفعل» من الأصل.

4- زاد في ش : فصل.




20 متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : هبتيه ونلته. وغير المتعدّي / نحو : زال ، وحار طرفه. فهذه الأفعال عينها ياء ووزنها «فعل» بكسر العين. ويدلّ أنها من الياء قولهم : الهيبة ، والنّيل. فظهور الياء دليل على ما قلناه. وقالوا : زيّلته فزال ، وزايلته ، فظهرت الياء. وأصله أن يكون لازما ، فزيّلته كخرّجته من «خرج» ، وزايلته كجالسته من «جلس». وإنما نقل إلى حيّز الأفعال التي لا تستغني (1) بفاعليها ك «كان». ويدلّ على أنها «فعل» بكسر العين قولهم في المضارع منها «يفعل» بالفتح ، نحو : يهاب وينال ، ولا يزال ، ويحار طرفه. 

ولم يأت (2) من هذا «فعل» بالضمّ ، كأنهم رفضوا هذا البناء في هذا الباب ، لما يلزم من قلب الياء في المضارع. 

فصل المعتل اللام 
لا يخلو (3) حرف العلّة ، إذا كان لاما ، من أن يكون واوا أو ياء. 

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 1832






1- ش : لا يستغنى.

2- وحكى ابن جني عن بعض الكوفيين «هيؤ». انظر التاج (هيئة).

3- انظر شرح المفصل 10 : 98 - 120.




فإذا كان من ذوات الواو فإنه يجيء على ثلاثة أبنية : فعل ، وفعل ، وفعل. 

فالأول ، وهو المفتوح العين ، يكون متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : غزا ، ودعا. وغير المتعدّي نحو : زقا (1) وصفا. والمضارع من هذا الباب يلزمه «يفعل» كما لزم ما الواو فيه ثانية ، فقالوا : يغزو ، ويدعو ، ويزقو ، ويصفو ، كما قالوا : يقوم ، ويقول. وقد قالوا : صغى يصغى ، وشأى يشأى ، فتحوه من أجل حرف الحلق ، كما قالوا : نحر ينحر ، وفخر يفخر. ولم يفعلوا ذلك في : باع يبيع ، وضاع يضوع ، للزوم العين السكون ، ولأنهم لو فعلوا ذلك ربّما أشكل «فعل» مفتوح العين ب «فعل» مكسور العين. ومثله : دعّ (2) يدعّ ، وسحّت السّماء تسحّ. جعلوه كالمعتلّ حيث كان السكون لازما له. 

البناء الثاني ، وهو «فعل» مكسور العين ، يكون (3) متعدّيا 

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 1833





1- في حاشية الأصل : «زقا الديك إذا صاح».

2- في حاشية الأصل : «دعّ أي : دفع. ومنه قوله تعالى : (يَوْمَ يُدَعُّونَ) ، أي : يدفعون».

3- في الأصل : «ويكون».




وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : رضي. وغير المتعدّي نحو (1) : شقي 21 وقوي ؛ / ألا ترى أنها من الرّضوان والشّقوة والقوّة. والمضارع منهما «يفعل» بالفتح نحو : يرضى ، ويشقى ، ويقوى.

البناء الثالث ، وهو «فعل» مضموم العين ، قالوا (2) : سرو (3) الرجل يسرو فهو سريّ ، وبهو (4) يبهو فهو بهيّ ، وبذو (5) يبذو فهو بذيّ (6). 

فإن كان من ذوات الياء فهو أيضا على ثلاثة أبنية : فعل ، وفعل ، وفعل. 

فأما «فعل» بفتح العين فيكون متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدي نحو : رمى ، ونهى. وغير المتعدّي : سرى وهمى. والمضارع منهما على «يفعل» نحو : يرمي ، ويسري ، ويهمي. لا يختلف ذلك بأن يجيء مضموما ومكسورا ، كما كان في الصحيح 

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 1834





1- سقط من الأصل.

2- في الأصل : «فقالوا».

3- في حاشية الأصل : «سرو أي : صار سيدا».

4- في حاشية الأصل : «بهو أي : صار بهيا».

5- في حاشية الأصل : «بذو بمعنى رثت هيئته».

6- ش : «ندو يندو فهو نديّ».




كذلك (1). بل يلزم الكسر (2) كما لم يختلف باب : غزا يغزو. فلزوم الكسر هنا كلزوم الضمّ هناك. إلّا أن تكون (3) العين حرف حلق ، فإنه يفتح ، قالوا : نأى ينأى ، ورأى يرى ، ونهى ينهى. فجاء على «يفعل» مفتوحا ، من أجل الهمزة والهاء. 

وأمّا (4) «فعل» بكسر العين فيكون متعدّيا نحو : خشي وهوي ، وغير متعدّ نحو : ردي (5) الكافر ، وغوي (6) الفصيل. والمضارع منهما «يفعل» بالفتح نحو : يخشى ، ويهوى ، ويردى ، ويغوى. 

وأما «فعل» فقد قالوا : قضو الرّجل ، ورمو ، إذا حذق القضاء ، وأجاد الرّمي. وهو من الياء ؛ ألا ترى إلى ظهورها في : قضيت ، ورميت. والمضارع منه : يقضو ، ويرمو. 

ولا يختلف ذلك. فاعرفه. 

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 1835





1- تحتها في الأصل : «أي يختلف».

2- ش : الكسر.

3- ش : يكون.

4- في الأصل : فأما.

5- ردي : هلك.

6- غوي : بشم من اللبن وفسد جوفه.




(1) القسم الثاني ، من تصرف الفعل ، وهو : يفعل : 

اعلم أنّ هذا البناء يختصّ به المضارع ، وهو يشمل الحاضر والمستقبل. وقد تقدّم الكلام على أبنيته. ويلزم حرف المضارعة في أوّله ، لإفادة المعاني المفادة منها. وسيأتي الكلام على حروف المضارعة (2) 22 في فصل زيادة الحروف ، / من هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى. ويسكن ما بعد حرف المضارعة منه (3) في الثلاثيّ أبدا. نحو : يضرب ، ويعلم ، ويشرف. وإنّما سكّن لئلّا تتوالى في الكلمة أربع متحرّكات لوازم. وذلك معدوم في كلامهم. 

فإن قيل : فأنت تقول : يعد (4) ، ويقول ، ويشدّ ، ولا تسكّن ما بعد حرف المضارعة منه (5)! قيل : «يعد» وشبهه الفاء الساكنة منه محذوفة ، وأصله : «يوعد». وأما «يقول» و «يشدّ» ونحوهما من المضاعف والمعتلّ العين ، فالحركة فيه عارضة ، لأنها منقولة من العين إلى الفاء ، وأصلها (6) : يقول ويشدد (7) ، على ما سيأتي (8). 

فأمّا الرّباعيّ فلا يلزم إسكان الفاء منه كما لزم في الثلاثي ، لأنّ 

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 1836





1- زاد في ش : فصل.

2- انظر 72 - 73.

3- سقط من الأصل.

4- زاد في ش : «ويردّ». وهو في الأصل أيضا إلا أنه ضرب عليه بالقلم.

5- سقط من الأصل.

6- في الأصل : فأصلها.

7- ش : ويردد.

8- انظر 196 - 201.




السكون قد لزم عينه ، فاستغني عن إسكان الفاء منه. (1) القسم الثالث ، وهو : افعل : 

اعلم أنّ «افعل» بناء يختصّ به الأمر ، وتلزم همزة الوصل ما سكن ثانيه. جعلوها وسيلة إلى النطق بالساكن. فأمّا : «قم» و «ردّ» فالحركة وإن كانت عارضة فيهما ، لكنّه لمّا اطّرد فيه الإعلال ، حتّى صار الأصل مهجورا ، صارت الحركة في الفاء كالأصل ، فلم يحتج إلى همزة الوصل. 

القسم الرابع ، وهو : لا تفعل : 

وهو بناء يختصّ به النهي ، وزمانه المستقبل ، وقد تقدّم الكلام على هذه الصيغة بما فيه مقنع.

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 1837





1- زاد في ش : فصل.




فصل 


القسم الثاني : وهو تصرف الفعل بزيادة 

وذلك على ثلاثة أضرب (1) : موازن (2) للرباعيّ على سبيل الإلحاق ، وموازن (3) له من غير إلحاق ، وغير (4) موازن. 

فالضرب الأول ، وهو الملحق ، وهو قسمان : أحدهما إلحاق بتكرير حرف من / الفعل. نحو : «جلبب» و «شملل» 23 إحدى اللامين زائدة ، لأنّه من الجلب والشّمل. وإنما كرّرت اللام فيهما للإلحاق ب «دحرج» و «وسرهف» ، فصار موازنا لهما في عدد حروفه ، ومثلهما (5) في حركاته وسكناته ، ولذلك لم يدغم 

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 1838






1- انظر شرح المفصل 6 : 47 - 50 و 7 : 154 - 156.

2- ش : موازن.

3- ش : وغير.

4- كذا.

5- في الأصل وش : «ومثله».




المثلان فيهما ، كما أدغم في : شدّ ومدّ ، لئلّا تزول الموازنة ، فيكون نقضا للغرض. وهذا القبيل من الإلحاق مطرّد مقيس ، حتّى لو اضطرّ شاعر أو ساجع إلى مثل «ضربب» و «خرجج» لجاز له الاستعمال ، وإن لم يسمعه من العرب ، لكثرة ما جاء عنهم من ذلك. ولا أعلمه (1) جاء إلّا متعدّيا (2). 

القسم الثاني من الإلحاق : ما كان بزيادة حرف من حروف الزيادة التي هي «اليوم تنساه». وذلك نحو زيادة الواو في : حوقل ، والياء في : شيطن وبيطر ، والألف في : سلقى وقلسى ، والنون في : قلنس. فهذا كلّه ملحق ب «دحرج» و «سرهف». ويكون متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : صومعته (3) وبيطرته. وغير المتعدّي نحو : حوقل (4) وسيطر (5). وهذا القبيل مقصور على السّماع لقلّته. 

ومضارع هذه الأفعال كمضارع الرباعيّ ، نحو : يشملل ، 

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 1839





1- تحته في الأصل : «أي : فعلل».

2- كذا وقالوا : شملل بمعنى أسرع.

3- صومعته : سوّيت له صومعة.

4- حوقل الرجل : كبر وعجز عن الجماع.

5- ش : «بيقر». وبيقر : هلك.




ويجلبب ، ويحوقل ، ويبيطر. 

ومصدره : الشّملله ، والجلببة ، والحوقلة ، والبيطرة ؛ كمصدر الرباعيّ نحو : الزّلزلة ، والقلقلة. وربما جاء على «فعلال» (1) نحو : حيقال وسلقاء ، قال الشاعر (2) :

يا قوم ، قد حوقلت ، أو دنوت 

وبعد (3) حيقال

الرّجال الموت 

فالحيقال مصدر كالزّلزال والسّرهاف. واعتبار الإلحاق بالمصدر الأوّل ، لأنه أغلب في الرباعيّ وألزم. وربما لم يأت منه فعلال (4) ، 24 قالوا : دحرجته دحرجة. ولم يسمع (5) فيه : دحراج. / ولذلك قال سيبويه (6) : «تقول : دحرجته دحرجة واحدة ، وزلزلته 

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 1840





1- ش : «فيعال». وكل منهما لا يفي بالمراد. والصواب : «فيعال أو فعلال».

2- رؤبة. ديوانه ص 170 والمقتضب 2 : 96 والمخصص 1 : 14 وشرح المفصل 7 : 155 والصحاح واللسان والتاج (حوقل).

3- في ش وحاشية الأصل عن نسخة أخرى : «وشرّ».

4- ش : فيعال.

5- كذا ، وسمع دحراج. انظر القاموس والتاج (دحرج).

6- زاد في ش : «رحمه الله». وانظر الكتاب 2 : 246.




زلزلة واحدة. تجيء بالواحدة (1) على المصدر الأغلب الأكثر». 

* * * 

الضرب الثاني : وهو الموازن من غير إلحاق. وهو ثلاثة أبنية : أفعل ، وفعّل ، وفاعل. نحو : أكرم ، وكسّر ، وقاتل. فهذه الأبنية وإن كانت على وزن «دحرج» ، في حركاته وسكناته ، فذلك شيء كان بحكم الاتفاق ، وليست الموازنة فيها مقصودة. والذي يدلّ على ذلك أنك تقول : أكرم إكراما ، وكسّر تكسيرا ، وقاتل مقاتلة وقتالا. فلم تأت مصادرها على نحو «الدّحرجة» و «الزّلزلة». فلمّا اختلفت المصادر علم أنها ليست للإلحاق ، وإن اتفقت في المضارعة ، لأن الاعتبار بالمصادر التي هي أصلها. وشيء آخر يدلّ على ما ذكرناه ، أنّ ما زيد للإلحاق ليس الغرض منه إلّا إتباع لفظ للفظ لا غير ، نحو واو «جهور» (2) دخلت لإلحاق هذا البناء الثلاثيّ ببناء «دحرج» الرباعيّ. فهو شيء يخصّ اللفظ ، من غير أن يحدث معنى. وهذه الأبنية الثلاثة ، التي هي : أفعل وفصّل 

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 1841





1- في الأصل وش : «بالواحد». والتصويب من الكتاب.

2- في حاشية الأصل : «بمعنى جهر».




وفاعل ، فالزيادة في كلّ بناء منها أفادت معنى لم يكن قبل ، على ما سيذكر. 

فأما «أفعل» فذكر سيبويه (1) أنه يدلّ على عشرة معان. وقد أفرد أهل اللغة في «فعل وأفعل» كتبا. ونحن نذكر من ذلك ما لا بدّ منه ، وهي خمسة معان : 

منها أن يجيء لنقل غير المتعدّي إلى المتعدّي ، وهو الغالب على هذا البناء. ومعنى ذلك أن يجعله مفعولا للفعل الذي كان له ، نحو : ذهب وأذهبته ، وخرج وأخرجته. قال الله تعالى (2) : (أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ.) وقال (3) : (كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ ؛)(4) ألا ترى أنه حدث بالهمزة تعدّ لم يكن قبل. 

25 الثاني : / أن يجيء للسّلب ، كقولهم : أعجمت الكتاب ، أي : أوضحته وأزلت عجمته. وأشكيت الرّجل ، وأعتبته : أزلت شكايته ، وعتبه. قال الشاعر (5) : 

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 1842





1- الكتاب 2 : 233 - 237. وانظر شرح المفصل 7 : 159.

2- الآية 20 من سورة الأحقاف.

3- الآية 27 من سورة الأعراف.

4- سقط «تعالى ... أبويكم» من ش ، وموضعه بياض.

5- الصحاح واللسان (شكا).




تمدّ بالأعناق ، أو تلويها

وتشتكي ، لو أنّنا نشكيها

وفي الحديث (1) : «شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّ الرّمضاء ، فلم يشكنا» ، أي : لم يفسح لنا في إزالة ما نشكوه. 

الثالث : أن يكون بمعنى الدعاء ، نحو قولهم : سقيته فشرب ، وأسقيته : قلت له : سقاك الله. قال الشاعر (2) : 

وقفت على ربع ، لميّة ، نافتي 

فما زلت أبكي عنده ، وأخاطبه 

وأسقيه ، حتّى كاد (3)ممّا أبثّه 

تكلّمني أحجاره ، وملاعبه 

أي : أدعو له بالسّقيا. 

الرابع : أن يكون للصّيرورة ، نحو قولك : أصبحنا وأمسينا وأفجرنا. أي : صرنا في هذه الأوقات. قال الشاعر (4) : 

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 1843





1- المسند 5 : 108 و 110 والنهاية واللسان والتاج (شكا).

2- في الأصل : «الفرزدق». والبيتان لذي الرمة. انظر الممتع ص 187.

3- في الأصل وش : «كدت». والصواب ما أثبتنا.

4- شرح المفصل 7 : 104 واللسان والتاج (فجر). وفي




فما أفجرت ، حتّى أهبّ بسحرة

علاجيم ، عين ابني صباح تثيرها

ومنه : أشملنا ، وأجنبنا ، وأصبينا ، أي : دخلنا في أوقات هذه الرّياح. ومنه : أدنف الرّجل ، كأنه دخل في وقت الدّنف (1). وأكثر ما يستعمل ذلك في الأحيان ، وما جرى مجراها. 

الخامس : أن يجيء «فعلت» و «أفعلت» بمعنى واحد ، نحو : جدّ في الأمر وأجدّ ، وصددته وأصددته ، وقلته البيع وأقلته ، وبكر وأبكر ، وبدأ الله الخلق وأبدأهم. وأصل ذلك أنّ كلّ واحد منهما لغة لقوم ، ثم تختلط فتستعمل اللغتان. 

وأما «فعّل» (2) فإنه يشارك «أفعل» في أكثر معانيها ، إلّا أنّ أحدهما قد يكثر في معنى ويقلّ في الآخر. ولها معان خمسة : 

26 الأوّل : أن تكون للتكثير / ، وهو الغالب على هذا البناء ، 

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 1844





1- في حاشية الأصل : «الدنف : السقم».

2- انظر شرح المفصل 7 : 159.




تقول : كسّرت المتاع ، وغلّقت الأبواب ، وقطّعت الثياب ، إذا أردت تكرير الفعل. قال الله تعالى (1) : (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ.) وقال (2) : (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً.) 

وليس المراد من ذلك التعدية ؛ ألا ترى أنّ هذه الأفعال متعدّية من غير تضعيف. إنما المراد بها التكثير ، وأنه وقع شيئا فشيئا ، على تماد وتطاول. ويؤيّد ذلك عندك أنك تقول : موّت الشّاء ، وربّض الغنم ، وبرّك الإبل ، وقوّمت (3). فتجد الفعل منها غير متعدّ ، كما كان قبل التضعيف. ومن ذلك : يجوّل ، ويطوّف. والتخفيف في ذلك جائز ، إلّا أنّ المخفّف يحتمل القليل والكثير ، والمشدّد خاصّ للكثير. وربّما كثّروا بالهمزة كما كثّروا بالتضعيف ، لاشتراكهما ؛ قالوا : أغلقت الأبواب ، في معنى : غلّقتها. قال الفرزدق (4) :

ما زلت أغلق أبوابا ، وأفتحها

حتّى أتيت أبا عمرو بن عمّار

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 1845





1- الآية 50 من سورة ص.

2- الآية 12 من سورة القمر.

3- قومت : أصابها القوام ، وهو داء يأخذ في قوائمها. ش : قوّمت.

4- ديوانه ص 382 والكتاب 2 : 148 و 237. وأبو عمرو هو ابن العلاء المشهور.




ومثله : أجدت الشيء وجودته (1). وذلك قليل في الهمزة. 

الثاني (2) : ك «أفعل» المتعدّية ؛ قالوا : فرح وفرّحته ، وغرم وغرّمته ، ونبل (3) ونبّلته ، ونزل ونزّلته. تريد : حملته على ذلك ، وجعلته يفعله. 

الثالث : السّلب والإزالة ، نحو قولهم : قذّيت عينه ، أي : 

أزلت قذاها. وقرّعت الفصيل ، أي : أزلت عنه القرع ، وهو بثر يحدث بالفصال. وقرّدته ، أي : أزلت عنه القراد. ومن ذلك مرّضته ، أي : قمت عليه في مرضه ووليته (4). وقيل في قوله تعالى (5)(حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ :) إنّ معناه : أزيل 27 الفزع عنها ، نحو : مرّضته : أزلت مرضه. / 

الرّابع : الدّعاء له أو عليه ، كقولك : سقّيته ، أي قلت : سقاك الله. وجدّعته (6) وعقّرته ، أي : قلت له : عقره الله

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 1846





1- ش : جدّدت الشيء وأجددته.

2- ش : والثاني.

3- في حاشية الأصل : «نبل أي : فضل ، بمعنى صار فاضلا ، فهو نبيل».

4- في الأصل : ووليّته.

5- الآية 23 من سورة سبأ.

6- في حاشية الأصل : «التجديع : تجديع الأنف».




وجدعه. 

الخامس : التّسعية ، نحو (1) قولك : خطّأته ، وفسّقته وزنّيته (2) ، أي : سمّيته واستقبلته به. 

وأما «فاعل» فله معنيان (3) : 

أحدهما : أن يكون من اثنين ، كلّ واحد منهما يفعل بصاحبه مثل ما يفعل به الآخر ، إلّا أنك ترفع أحدهما وتنصب الآخر ، كأنّ الفعل للمسند إليه دون الآخر. نحو : ضاربته ، وقاتلته ، وشاتمته ، وعازّني فعززته (4). ويكون كلّ واحد منهما فاعلا ومفعولا في المعنى ، كنت مخيّرا ؛ أيّهما شئت رفعته ونصبت الآخر. ويجوز أن يكون متعدّيا إلى مفعول ثان ، غير الذي يفعل بك مثل فعلك ، نحو : عاطيت زيدا الكأس ، ونازعته المال. 

الثاني : أن يجيء لواحد لا يراد به المفاعلة ، نحو : عافاه الله ، وطارقت النّمل (5) ، وعاقبت اللّصّ ، وسافر زيد. 

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 1847





1- في الأصل : وهو.

2- ش : زيّنته.

3- انظر شرح المفصل 7 : 159.

4- عازني فعززته أي : غالبني فغلبته.

5- طارقت النمل : صيرتها طاقا فوق طاق.




فلمّا كان بناء هذه الصّيغ يحدث فيها هذه المعاني دلّ أنها ليست للإلحاق. فاعرفه. 

* * * 

الضرب الثالث : غير الموازن. وهو عشرة أبنية (1) : تفعّل ، وتفاعل ، وانفعل ، وافتعل ، وافعلّ ، واستفعل ، وافعالّ ، وافعوعل ، وافعوّل ، وافعنلل. منها اثنان ليس في أوّلهما همزة ، وثمانية قد لزمت أوّلها همزة الوصل لسكونه. وإنّما سكنت أوائلها لئلّا يتوالى فيها أكثر من ثلاث متحرّكات ؛ ألا ترى أنّا لو حرّكنا النون من «انطلق» ، والطاء واللام والقاف متحرّكات ، لتوالى أربع متحرّكات ، وذلك مفقود في كلامهم. والباقي محمول 28 على ما ذكر. / 

فأما «تفعّل» فهو مطاوع «فعّل» ، نحو : كسّرته فتكسّر ، وقطّعته فتقطّع. وهو نظير «فعلته فانفعل» ، نحو : قطعته فانقطع ، وكسرته فانكسر ، إلّا أنّ هذا يكون متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو قوله تعالى (2)(يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ 

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 1848





1- كذا وفيها موازنات وملحقات. وانظر شرح المفصل 7 : 158 - 162.

2- الآية 275 من سورة البقرة.




مِنَ الْمَسِ) و (تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ)(1). وغير المتعدّي نحو : تحوّب (2) ، وتأثّم (3). و «انفعل» لا يكون إلّا غير متعدّ أبدا. ومعنى المطاوعة : أن تريد من الشيء أمرا ، إمّا أن يفعله إن كان ممّن يصحّ منه الفعل ، وإمّا أن يكون المحلّ قابلا للفعل ، فيصير إلى مثل حال من يصحّ منه الفعل. ولهذا البناء (4) معان ستة (5) : 

الأوّل منها : تكلّف الأمر وتعاطيه. قال سيبويه (6) «وإذا أراد الرّجل أن يدخل نفسه في (7) أمر ، حتى يضاف إليه ، ويكون من أهله ، فإنك تقول : تفعّل. مثل (8) : تشجّع ، وتبصّر (9) ، وتجلّد ، وتحلّم. قال حاتم (10) : 

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 1849





1- الآية 117 من سورة الأعراف ، والآية 45 من سورة الشعراء.

2- تحوب : ألقى الحوب عن نفسه. وفي حاشية الأصل : «الحوب : الذنب».

3- تأثم : ألقى الاثم عن نفسه. وفي حاشية الأصل : «أي : صار ذا إثم».

4- أي : تفعّل.

5- سقط من ش.

6- الكتاب 2 : 240.

7- في الأصل : إلى.

8- الكتاب : وذلك.

9- في الأصل : تنصّر.

10- الكتاب : «وتبصّر وتحلّم وتجلّد وتمرّأ ، وتقديرها : تمرّع ، أي : صار ذا مروءة. وقال حاتم الطائي». وانظر البيت في




تحلّم عن الأدنين ، واستبق ودّهم 

ولن تستطيع الحلم ، حتّى تحلّما

ومنه قيل : تقيّس وتنزّر ، أي : أدخل نفسه في قيس ونزار ، حتى يضاف إليهما. 

الثاني : أن يكون بمعنى «استفعل» في الطلب. قالوا : تنجّز حوائجه ، أي : استنجزها. ومنه قالوا : تعظّم واستعظم ، وتكبّر واستكبر ، وتيقّن واستيقن ، وتبيّن واستبان. ومنه : تفهّم واستفهم ، وتبصّر ، وتأمّل ، كلّها استثبات. 

الثالث : أن (1) يكون بمعنى الإتيان على الشيء ، وأخذه جزءا بعد جزء ، على تماد ومهلة. كقولهم : تجرّعه ، وتحسّاه ، وتفوّق (2) ، وتنقّصه ، وتسمّع الحديث. 

الرابع : أن يكون بمعنى الاتخاذ ، نحو : تديّرت (3) المكان ، 

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 1850





1- سقط من ش.

2- تفوق الفصيل اللبن : أخذه فواقا بعد فواق.

3- ش : تدبرت.




وتوسّدت السّاعد ، / أي : اتخذت المكان دارا ، والساعد 29 وسادة. 

الخامس : أن يكون بمعنى السّلب. قالوا : تحوّب وتأثّم ، أي : تجنّب الحوب والإثم. ومنه : تهجّد وتحرّج ، أي : تجنّب ذلك. 

السادس : قالوا : تظلّمني. قال الشاعر (1) : 

تظلّمني حقّي كذا ، ولوى يدي 

لوى يده الله ، الذي هو غالبه 

ف «تفعّل» ههنا بمعنى «فعل». 

وأما «تفاعل» فهو مطاوع «فاعل». وهو على ضربين : يكون متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : تقاضيت الدّين ، وتجارينا الحديث ، وتفاوضناه. قال الشاعر (2) : 

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 1851





1- فرعان بن الأعرف. عيون الأخبار 3 : 86 - 87 ومعجم الشعراء ص 189 والاصابة 5 : 216 والعيني 2 : 398 والعققه والبررة ص 360 - 362 وشرح الحماسة للمرزوقي ص 1445 وللتبريزي 4 : 19.

2- عمر بن أبي ربيعة. ولفّق المؤلف فيه بين بيتين للشاعر. انظر ديوان عمر ص 171 والكامل ص 553 و 829.




فلمّا تفاوضنا الحديث ، وأسفرت 

وجوه ، زهاها الحسن أن تتقنّعا

وغير المتعدّي نحو : تغافل ، وتعاقل. وهو أغلب وأكثر ، نحو : 

تضاربنا وتشاتمنا. ذكرت فعل كلّ واحد منكما بالآخر ، ولا مفعول غير كما. وله معان ثلاثة : 

أحدها : الإيهام. وهو أن (1) يريك أنه في أمر ، وليس فيه. 

نحو : تعاميت ، وتصاممت ، وتعارجت ، وتجاهلت. قال الشاعر (2) : 

* إذا تخازرت ، وما بي من خزر* 

فقوله : وما بي من خزر ، دلّ على ما ذكرناه. 

الثاني : أن يكون بمعنى «فعل» ، نحو : تجاوزته ، بمعنى : جزته. 

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 1852





1- سقط من الأصل.

2- أرطاة بن سهية أو طفيل الغنوي أو عمرو بن العاص. انظر الممتع ص 182 وشرح المفصل 7 : 80 والمقتضب 1 : 79. وفي حاشية الأصل : «الخزر : ضيق الحدقة. يقال : تخازر الرجل إذا ضيق جفنيه ليحدد نظره للشيء».




الثالث : أن يكون بمعنى الطلب ، نحو : تقاضيته الدّين ، أي : استقضيته. 

وأمّا «انفعل» فهو بناء المطاوعة ، ولا يكون متعدّيا البتّة. وأصله الثلاثة ، ثم تدخل الزيادة عليه من أوّله ، نحو : قطعته فانقطع ، وسرحته فانسرح ، وحسرته فانحسر. وقالوا : / 30 طردته فذهب. ولم يقولوا : انطرد. استغنوا ب «ذهب» عنه. وقالوا : انطلق ، ولم يستعملوا (1) «فعل» الذي هو (2) مطاوعه. ومثله (3) : أزعجته فانزعج ، وأغلقت (4) الباب فانغلق. كأنّهم طاوعوا به «أفعل». ومثله قوله (5) : 

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 1853





1- كذا! وهو عن الكتاب 2 : 242. وقالوا : طلق بمعنى أطلق. انظر الصحاح والقاموس واللسان والتاج (طلق). ش : ولم يستعمل.

2- ش : هذا.

3- بل قالوا : زعجه بمعنى أزعجه. الصحاح واللسان والقاموس والتاج (زعج).

4- ونقل ابن دريد «غلق» بمعنى أغلق. وقيل : هي لغة رديئة متروكة. انظر الجمهرة والصحاح واللسان والقاموس والتاج (غلق).

5- للكميت. وصدره : لا خطوتي تتعاطى غير موضعها انظر تخريجه في الممتع ص 190. ش : «في حميت السمن». وفي حاشية الأصل : «الحميت : زقّ الدهن».




* ولا يدي في حميت السّكن تندخل* 

جاء به على : أدخلته فاندخل. وهذا شاذّ. 

ولا يكون «فعل» الذي «انفعل» مطاوع له إلّا متعدّيا نحو : كسرته فانكسر. فأمّا قول الشاعر (1) :

وكم منزل ، لولاي ، طحت كما هوى 

بأجرامه ، من قلّة النّيق ، منهوي 

فاستعمله من «هوى يهوي» ، وهو غير متعدّ كما ترى ، ضرورة ، مع أنّ هذا البيت من قصيدة وقع (2) فيها اضطراب. 

واعلم أنّه لا يقع «انفعل» إلّا حيث يكون علاج وعمل. 

ولذلك استضعف بعضهم (3) : انعدم الشّيء. وقد قالوا : قلت الكلام فانقال ، لأنّ القول له تأثير في تحريك اللسان وإعماله. 

وأما «افتعل» فله معان : 

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 1854





1- يزيد بن الحكم الثقفي. انظر الممتع ص 191. وتحت «طحت» في الأصل : «أي : هلكت». وفوق «النيق» فيه : «رأس الجبل».

2- سقط من الأصل.

3- ش : استضعف قولهم.




أحدها : أن يكون بمعنى الاتّخاذ. يقال : اشتوى القوم اللحم ، أي : اتّخذوه شواء. وأمّا شويت فكقولك : أنضجت. وكذلك : اختبز وخبز ، واطّبخ وطبخ ، واذّبح وذبح. 

الثاني : أن يطاوع به «فعل» ، فيشارك «انفعل» ، ولا يتعدّى. نحو : غممته فانغمّ واغتمّ ، وشويته فاشتوى وانشوى. وهو قليل. 

الثالث : أن يكون بمعنى التفاعل. كقولك : اضطربوا ، في معنى : تضاربوا. واقتتلوا ، في معنى : تقاتلوا. واعتونوا واجتوروا ، في معنى : تعاونوا وتجاوروا. 

الرابع : أن يأتي «افتعل» بمعنى «فعل» ، لا يراد به زيادة معنى ، ولا يستعمل إلّا بزيادة / ، نحو قولهم : افتقر ، في 31 معنى : فقر. ولذلك قالوا : فقير. فجاء اسم الفاعل منه على : فقر ، وإن لم يستعمل (1). وقالوا : اشتدّ فهو شديد (2). ومثله : 

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 1855





1- كذا! وهو عن الكتاب 2 : 225 - 242. وقد قالوا «فقر» بمعنى افتقر. القاموس والتاج (فقر).

2- كذا زعم سيبويه. الكتاب 2 : 225. وهو من «شدّ يشدّ شدّة إذا كان قويّا». اللسان (شدد).




استلم الحجر ، ولم يقولوا : سلم ولا سلم (1). وأمّا قولهم : كسب واكتسب ، فإن سيبويه (2) فرق بينهما ، فقال : «كسب بمعنى : أصاب مالا ، واكتسب بمعنى : طلب واجتهد ، بمنزلة الاضطراب (3)». وقال غيره : لا فرق بينهما ، قل الله تعالى (4)(لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) والمعنى واحد. 

وأما «استفعل» فهو على ضربين : منعدّ وغير متعدّ. فالمتعدّي قولهم (5) : استخفّه (6) واستقبحه. وغير المتعدّي نحو : استقدم واستأخر. ويكون «فعل» (7) منه متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : علم واستعلم ، وفهم واستفهم. وغير المتعدّي نحو : قبح واستقبح ، وحسن واستحسن. وله معان خمسة : 

أحدها : الطلب والاستدعاء ، كقولك : استعطيت ، أي : 

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 1856





1- يريد أنهم لم يقولوا ذلك بمعنى التسليم. ش : سلم.

2- الكتاب 2 : 241. وزاد في ش : «رحمه الله».

3- الكتاب : «وأما كسب فانه يقول أصاب. وأما اكتسب فهو التصرف والطلب والاجتهاد ، بمنزلة الاضطراب».

4- الآية 286 من سورة البقرة.

5- سقط من الأصل.

6- ش : استحقّه.

7- في الأصل : الفعل.




طلبت العطيّة (1). واستعتبت ، أي : طلبت إليه العتبى. ومثله : استخبرت ، واستفهمت ، واستخرجت. 

الثاني : الإصابة ، كقولك : استجدته ، أي : أصبته جيّدا. واستكرمته ، أي : أصبته كريما. واستسمنته ، أي : أصبته سمينا. 

الثالث : أن يكون للانتقال والتحوّل من حال إلى حال ، نحو قولهم : استنوق الجمل ، إذا تخلّق بأخلاق النافة. واستتيست الشّاة ، إذا تشبّهت بالتّيس. ومنه : استحجر الطّين ، إذا تحوّل إلى طبع الحجر في الصّلابة. 

الرابع : أن يكون بمعنى «تفعّل» نحو : استكبر وتكبّر ، واستعظم وتعظّم. 

وربّما عاقب معنى «فعل» ، قالوا : قرّ في المكان / 32 واستقرّ ، وعلا قرنه (2) واستعلاه. قال الله تعالى (3)(وَإِذا رَأَوْا 

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 1857





1- سقط «استعطيت أي طلبت العطية» من ش.

2- فوقها في الأصل : «أي : مقارنه في الحرب».

3- الآية 14 من سورة الصافات. وسقط «قال الله تعالى» من الأصل.




آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ)(1) أي : يسخرون. ومنه : يستهزئون ، أي : يهزؤون. 

والغالب على هذا المثال (2) أن يكون للطلب ، أو الإصابة. وما عدا ذلك يحفظ حفظا ، ولا يقاس عليه. 

وأمّا «افعالّ» فأكثر ما يكون في الألوان ، نحو : اشهابّ ، وابياضّ ، واحمارّ ، وادهامّ. ولا يكون متعدّيا. وهو إذا لم يدغم بزنة «استفعل» ، في حركاته وسكناته وعدد حروفه. وقد يقصر «افعالّ» لطوله ، فيرجع إلى «افعلّ». قال سيبويه (3) : وليس شيء يقال فيه «افعالّ» إلّا يقال فيه «افعلّ» ، إلّا أنّه قد تقلّ إحدى اللغتين في الكلمة ، وتكثر في الأخرى. فقولهم : احمرّ واصفرّ واخضرّ وابيضّ. أكثر من : احمارّ واصفارّ واخضارّ وابياضّ. وقولهم : اشهابّ وادهامّ ، أكثر من : اشهبّ وادهمّ. 

وقد يأتي «افعالّ» في غير الألوان ، قالوا : اقطارّ (4) النّبت ، إذا ولّى وأخذ يجفّ. وابهارّ (5) الليل ، إذا أظلم. وابهارّ القمر ، إذا أضاء. 

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 1858





1- زاد في الأصل هنا : «منها»!

2- ش : البناء.

3- شرح المفصل 7 : 161.

4- ش : افطارّ.

5- في الأصل وش : انهارّ.




وقد تأتي الألوان على «فعل». قالوا : أدم يأدم ، وشهب يشهب ، وقهب يقهب ، وهو سواد يضرب إلى حمرة. وقالوا : كهب يكهب ، وسود يسود. قال نصيب (1) : 

سودت ، ولم أملك سوادي ، وتحته 

قميص ، من القوهيّ ، بيض بنائقه 

وربّما ضمّوا ذلك جميعه. وذكر بعض أصحابنا أنّ «فعل» مخفّف من «افعالّ». واستدلّ على (2) ذلك بتصحيح العين ، نحو : عور وحول. قال : صحّت الواو ههنا ، إذ كان الأصل : اعوارّ واحوالّ. 

وأمّا «افعوعل» فهو بناء موضوع للمبالغة /. قالوا : 33 خشن المكان. فإذا أرادوا المبالغة والتوكيد قالوا : اخشوشن. وقالوا : أعشبت الأرض. فإذا أرادوا الكثرة والعموم قالوا : اعشوشبت (3). فمعنى : خشن وأعشب ، دون معنى : (4) 

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 1859





1- ديوانه ص 110 والكتاب 2 : 234 وشرح المفصل 7 : 162. والقوهي : ضرب من الثياب أبيض. والبنائق : جمع بنيقة ، وهي الرقعة.

2- سقط من الأصل.

3- في الأصل : اعشوشب.

4- سقط «خشن وأعشب دون معنى» من ش.




اخشوشن واعشوشبت (1) ، لما فيه من تكرير العين ، وزيادة الواو. وقوّة اللفظ مؤذنة بقوّة المعنى. وقد جاء متعدّيا ، قالوا : احلوليته ، أي : استطبته. قال حميد (2) : 

فلمّا أتى عامان ، بعد انفصاله 

عن الضّرع ، واحلولى دماثا ، يرودها

وربما بني الفعل على الزيادة ، فلم تفارقه ، نحو : اعروريت الفلوّ (3) ، إذا ركبته عريا. 

وهو (4) مخالف لما قبله ، لأنّ المكرّر (5) هنا العين ، وما قبله المكرّر فيه اللام. فزيادة الواو ههنا كزيادة الألف فيما قبله. 

وقالوا : اذلولى (6) الرّجل ، إذا أسرع. فألحقوه باعرورى ، وبنوه على الزيادة ، فلم تفارقه. 

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 1860





1- في الأصل : اعشوشب.

2- وهو حميد بن ثور. انظر تخريج البيت في الممتع ص 196. وانظر شرح المفصل 7 : 162. وفي الأصل وش : «عن الظهر». والدماث : السهول اللينة.

3- الفلو : المهر إذا فطم.

4- في حاشية الأصل : «أي : افعوعل مخالف لافعالّ».

5- في الأصل : التكرير.

6- في الأصل : ادلولى.




وأمّا «افعوّل» نحو : اخروّط (1) ، واجلوّذ (2) ، واعلوّط (3). فمعناه المبالغة ك «افعوعل» لأنّه على زنته ، إلّا أنّ ثمّ المكرّر العين ، وههنا المكرّر الواو المزيدة. 

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 1861





1- اخروط السفر : طال.

2- اجلوذ السفر : طال.

3- اعلوط السفر : طال.




[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 1862






فصل 

وأما الفعل الرباعيّ فله بناء واحد وهو «فعلل». وهو على قسمين (1) : متعدّ ، وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : سرهفته (2) ، ودحرجته. وغير المتعدّي نحو : دربخ (3) ، وبرهم (4). 

ويطاوعه (5) «تفعلل» ، نحو : دحرجته فتدحرج ، وكردسته فتكردس. 

وتصرّفه بالزيادة إلى بناءين : 

أحدهما «افعنلل» نحو : احرنجم (6). ومعناه المطاوعة. فهو 

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 1863






1- ش : «ضربين». وانظر شرح المفصل 7 : 162.

2- سرهفته : أحسنت غذاءه ونعمته.

3- دربخ الرجل : طأطأ رأسه وبسط ظهره.

4- برهم : أدام النظر.

5- ش : ومطاوعه.

6- احرنجم القوم : ازدحموا.




في الرباعيّ ك «انفعل» في الثلاثيّ. ولذلك لا يتعدّى. 

والثاني : «افعللّ» كاكفهرّ (1) واطمأنّ. وهو كاحمرّ واصفرّ في الثلاثي. ولذلك لا يتعدّى. 

وأمّا : اسحنكك (2) ، واقعنسس (3) ، واحرنبى (4) ، فملحق كلّ ذلك ب «احرنجم» ، وأصله الثلاثيّ (5) ، والكاف الثانية والسين مكرّرتان. ولذلك لا يدغم المثلان فيه ، كما لم يدغم نحو : جلبب وشملل ، لئلّا يبطل الإلحاق. فاعرف ذلك فإنه لا بدّ منه. 

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 1864





1- اكفهرّ : عبس. ش : اقشعرّ.

2- اسحنكك الليل : اشتدت ظلمنه.

3- اقعنسس : رجع وتأخر.

4- احرنبى الديك : انتفش ريشه وتهيأ للقتال.

5- ش : الثلاثة.





[تصرّف الاسم] 

القسم الثاني من تصرّف الأصل وهو تصرّف الاسم 

أمّا تصرّف الأصل في الاسم فعلى ضربين (1) : صفة ، وغير صفة. فأمّا الصّفة فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يكون جاريا على فعله ، نحو : ضارب ، وآكل ، ومتحرّك ، وساكن. فهذا على زنة : يضرب ، ويأكل ، ويتحرّك ، ويسكن ، في العدّة والحركة والسكون. 

والضرب الثاني : ما هو موضوع للمبالغة. وهو خمسة أبنية : 

فعول : نحو ضروب ، وأكول (2) ، وطهور. 

وفعّال : نحو ضرّاب ، وأكمّال. 

ومفعال : نحو مضراب ، ومكيال. 

وفعيل : نحو شبيه ، وفقيه. 

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 1865






1- انظر شرح المفصل 1 : 26 - 33.

2- سقط من ش.




وفعل : نحو حذر ، وبطر. 

فهذه ليست كاسم الفاعل في جريانها على الفعل ، وإنما هي معدولة عن (1) الجاري للمبالغة. 

والضرب الثالث : الصّفة المشبّهة باسم الفاعل ، نحو : حسن ، وبطل ، وشجاع ، وصعب. فهذه ليست جارية على الفعل كضارب وآكل ، ولا معدولة عنه كضروب ومضراب. وإنما هي مشبّهة به (2) ، من حيث أنّها تذكّر ، وتؤنّث ، وتثنّى ، وتجمع على حدّ التثنية ، كما أنّ أسماء الفاعلين كذلك. نحو قولك : رجل حسن ، وامرأة حسنة ، وحسنان ، وحسنتان ، وحسنون ، 35 وحسنات. فهذه الصّفات كلّها متصرّفة / من أفعالها ، ولفظ الأصل موجود فيها. 

ومن الصّفات : اسم المفعول ، نحو : مضروب ومقتول. فهذا في حكم الجاري ، لأنّ الواو مدّة وإشباع عن الضمّة قبلها. ويوصف به ، على معنى التعلّق بأنّ الضرب والقتل وقعا به.

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 1866





1- في الأصل : من.

2- في الأصل وش : له.




وأما الاسم الذي ليس بصفة فهو على قسمين (1) : أحدهما منقول ، والآخر شبيه بالوصف.

فأما المنقول فيكون في الأعلام ، نحو : زيد ، أصله من الزّيادة. يقال : زاد الشيء يزيد زيدا و (2) زيادة ، بمعنى واحد. قال الشاعر (3) : 

وأنتم معشر ، زيد على مائة

فأجمعوا أمركم طرّا ، فكيدوني 

فهو مصدر وصف به ، ثم سمّي به. ومن ذلك جعفر ، منقول من النّهر. وكذلك بكر ، منقول من الفتيّ من الإبل. والنقل هو الغالب على الأعلام. وقد ينقل من الفعل ، نحو : يزيد ويشكر. ومن الصّفة ، نحو : حسن وحارث. ومن الجمع ، نحو : كلاب وأنمار. 

وأمّا المشبّه بالصّفة فيكون : مطّردا ، و (4) غير مطّرد. 

فالمطّرد نحو «مفعل» في المكان ، نحو : المجلس والمحبس. والمصدر بالفتح نحو المجلس والمحبس. وقالوا : إنّ في ألف درهم 

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 1867





1- ش : ضربين.

2- ش : أو.

3- من مفضلية لذي الاصبع العدواني. المفضليات ص 161 وشرح المفصل 1 : 30.

4- ش : أو.




لمضربا ، أي : لضربا. 

وأمّا ما لا يطّرد فنحو : القربة من القرب (1) ، والقارورة من القرار ، والخابئة من الخبء (2). فهذه فيها من الاشتقاق ما تراه ، إلّا أنه لا يطّرد. واختصّ بالبعض (3) للفرق ، كما قالوا : عدل وعديل. فالعديل : ما عاد لك من النّاس. والعدل لا يكون إلّا للمتاع. فرقوا بين البناءين ، ليفصلوا بين المتاع وغيره. ومثله : بناء حصين ، وامرأة حصان. فرقوا بين البناء 36 والمرأة. / فالاسمان مشتقّان من شيء واحد ، والمعنى فيهما واحد ، وبناؤهما مختلف للفرق. 

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 1868





1- ش : القرب.

2- ش : الخبء.

3- في حاشية الأصل : «أي : ببعض المسمّيات».





[اللفظ والمعنى] 

قال صاحب الكتاب (1) : فمعنى التّصريف هو ما أريتك (2) من التلعّب بالحروف الأصول ، لما يراد فيها من المعاني المفادة منها (3).

قال الشارح (4) : اعلم أنّ الألفاظ أدلّة على المعاني ، وقوالب لها. وإنّما اعتنوا بها وأصلحوها (5) ، لتكون أذهب في الدلالة. ولمّا كان المعنى يكون على أحوال كثيرة ، كمعنى : المضيّ ، والحال والاستقبال ، والفاعليّة ، والمفعوليّة ، وغيرها ، وكانت الحاجة إلى الدّلالة على كلّ حال منها ماسّة ، لم يكن بدّ من لفظ خاصّ يدلّ على ذلك المعنى بعينه. فلهذا وجب التّصريف ، واختلاف الأبنية بالزيادة والنقص والتغيير ونحو ذلك ، ليدلّ كلّ لفظ على المعنى المراد. نحو : 

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 1869






1- زاد في ش : عثمان بن جني.

2- الملوكي : ما أريناك.

3- زاد في الملوكي : وغير ذلك.

4- ش : قال شيخنا الشارح موفق الدين ، رحمه الله.

5- في الأصل : واصطلحوها.




ضرب ، يضرب ، اضرب ، لا تضرب ، ضارب ، مضروب ، على نحو ما تقدّم. واعلم أنّ سيبويه (1) قسّم الألفاظ إلى ثلاثة أقسام (2) : اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ، واختلاف اللفظين والمعنى واحد ، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين. 

أمّا القسم الأول ، وهو اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ، فهو الوجه والقياس الذي يجب أن يكون عليه الكلام ، أن (3) يكون بإزاء كلّ معنى لفظ يختصّ به ، ولا يشركه فيه غيره ، فتنفصل (4) المعاني بالألفاظ ، ولا تلتبس. 

وأما القسم الثاني ، وهو اختلاف اللفظين والمعنى واحد ، فهو في الحسن بعد القسم الأوّل ، للحاجة إلى التوسّع بالألفاظ ؛ ألا ترى أنّ الساجع أو الشاعر لو افتقر إلى استعمال معنى «قعد» مع 37 قرينة (5) سينيّة لاستعمل معنى (6) «جلس». ولو لم / يستعمل في هذا المعنى إلّا «قعد» (7) لضاق المذهب ، ولم يوجد من 

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 1870





1- زاد في ش : رحمه الله.

2- الكتاب 1 : 7 - 8.

3- سقط من ش.

4- ش : فتفصل.

5- ش : معنى فقد مع استعمال قرينة.

6- ش : معها.

7- ش : فقد.




التوسّع ما وجد بوجوده. ومن ههنا جازت الزيادات لغير المعاني في كلامهم ، نحو : واو عجوز ، وياء سعيد. ويحكى عن أحمد بن يحيى (1) إنكار ذلك ، ومنع جوازه ، ويزعم أنّ في كلّ لفظ زيادة معنى ، ليس في الآخر. ففي «ذهب» معنى ليس في «مضى». وكذلك باقي الباب. وهذا قول ليس بالسّديد ، لأنه يبطل بالكنايات المضمرة. فإنّ ضمير المرفوع يغاير ضمير المنصوب ، والضمير المنفصل يغاير الضمير المتصل ، وليس فيهما (2) زيادة معنى ، بل كلّها عبارة عن معبّر واحد. 

وأمّا القسم الثالث ، وهو اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ، فينبغي ألّا يكون قصدا في الوضع ، ولا أصلا. ولكنّه من لغات تداخلت. أو يكون كلّ لفظ مستعملا لمعنى ويستعار لشيء آخر ، ثمّ يكثر ويغلب ، فيصير بمنزلة الأصل. وكان بعض المشايخ ينكر الأضداد ، وأن يكون اللفظ للشيء وضدّه. وهذا وإن كان فيه إخلال بالتفاهم إلّا أنّ أئمّة اللغة قد حكوه ، كأبي زيد ، وأبي عمرو ، والأصمعيّ ، وغيرهم. ثمّ إنّه (3) قد جاء عنهم اتّفاق اللفظين والمعنى

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 1871





1- وهو ثعلب النحوي الكوفي المشهور.

2- فيهما أي : في ضمير المرفوع والضمير المنفصل.

3- سقط من ش.




مختلف ، ك «وجد» من الضّالّة ، و «وجد» من الغضب. وإذا جاز وقوع اللفظة الواحدة للشيء وخلافه جاز وقوعها (1) للشيء وضدّه ؛ إذ الضّدّ ضرب من الخلاف ، وإن لم يكن كلّ خلاف ضدّا. 

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 1872





1- في الأصل : وقوعها.





[أقسام التصريف] 

قال صاحب الكتاب (1) : وإذ (2) قد ثبت ما قدّمناه فليعلم أنّ التّصريف ينقسم إلى خمسة أقسام (3). وهي (4) : زيادة ، حذف ، تغيير بحركة أو سكون (5) ، بدل ، إدغام (6).

38 قال الشارح (7) : / الغرض من هذا التقسيم أمران : أحدهما ألّا يتوهّم (8) أنّ التّصريف ما ذكره آنفا ، من : ضرب يضرب ، لا غير. بل التّصريف كما يكون بالزيادة ، على ما ذكر ، فقد يكون بغيره من الحذف والإبدال ، على ما سيأتي (9). الأمر الثاني : أنّه إذا قسّمه هذا التقسيم سهل على الطّالب حفظه ، وعلى الناظر وجدان ما يرومه ، إذا أتى إليه من وجهه. ويجري ذلك مجرى الأبواب في كتب الفقه ، والنحو ، وغيرهما (10). 

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 1873






1- زاد في ش : عثمان بن جني.

2- الملوكي : فاذ.

3- الملوكي : أضرب.

4- في الأصل : «وهو». وسقط من الملوكي.

5- في الأصل : وسكون.

6- الملوكي : بدل حذف تغيير حركة أو سكون إدغام.

7- ش : قال شيخنا الشارح موفق الدين.

8- ش : ألّا نتوهم.

9- زاد في ش : إن شاء الله.

10- ش : وغيرها.





[فصل الزيادة]


[حروف الزيادة] 

قال صاحب الكتاب (1) : القول على حروف الزيادة ، وهي عشرة (2) : الألف ، والواو ، والياء ، والهمزة ، والميم ، والتاء ، والنون ، والهاء ، والسين ، واللّام. ويجمعها قولك : «اليوم تنساه» ويقال (3) : 

«سألتمونيها». ويحكى أنّ أبا العبّاس (4) سأل أبا عثمان (5) عن حروف الزيادة ، فأنشده (6) : 

هويت السّمان ، فشيّبنني 

وما كنت قدما هويت السّمانا

فقال أبو العباس : الجواب؟ فقال : قد أجبتك دفعتين! يعني قوله : هويت السّمان. 

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 1874







1- زاد في ش : عثمان بن جني.

2- الملوكي : عشرة أحرف.

3- الملوكي : ويقال أيضا.

4- وهو المبرد.

5- وهو المازني.

6- البيت المازني. المنصف 1 : 98 وشرح المفصل 9 : 141. وفي الأصل : وما كنت قدما هويت السّمان.




قال الشارح (1) : معنى الزيادة إلحاق الكلمة ما ليس منها. 

وذلك لإفادة معنى ، أو لضرب من التوسّع في اللغة. وحروف الزيادة عشرة ، على ما ذكر. ويجمعها غير ما ذكر ، نحو (2) «أسلمني وتاه» ، وإن شئت «الموت ينساه». 

وإنّما كانت هذه الحروف هي المزيدة ، دون غيرها من الحروف ، لخفّتها ، وقلّة الكلفة عند النطق بها. 

وأصل حروف الزيادة حروف المدّ واللّين ، التي هي : الواو والياء والألف. وذلك لأنّها أخفّ الحروف ، إذ كانت أوسعها مخرجا - فأمّا قول النحويّين : إنّ الواو والياء ثقيلتان ، فبالنسبة إلى الألف ، وأما بالنسبة إلى غيرها فخفيفتان - / ولأنها مأنوس 39 بزيادتها ، إذ كلّ كلمة لا تخلو منها أو من بعضها ؛ ألا ترى أنّ الكلمة إن خلت من زيادة أحد هذه الحروف فلن تخلو من حركة : إمّا فتحة ، وإمّا ضمة ، وإمّا كسرة ، والحركات أبعاض هذه الحروف ، وهي زوائد لا محالة. فلمّا احتيج إلى حروف تزاد في كلامهم (3) لغرض

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 1875





1- ش : «قال شيخنا الشارح موفق الدين». وانظر شرح المفصل 6 : 113 - 115 و 9 : 141 - 143.

2- سقط من ش.

3- ش : كلمهم.




كانت هذه الحروف أولى ؛ إذ لو زيد غيرها لم تؤمن نفرة الطّبع ، والاستيحاش من زيادته ، إذ لم تكن زيادته مألوفة. 

وغير حروف المدّ ، من حروف الزيادة ، مشبّهة بها ومحمولة (1) عليها ، على ما ستراه (2) مفصّلا. 

فمن ذلك الهمزة : اعلم أنّ الهمزة ، وإن كانت تستثقل ، ولذلك دخلها التخفيف بالحذف والبدل ، فهي تشبه حروف (3) المدّ واللين ، من حيث كانت تصوّر بصورتها ، فتكون تارة ألفا ، وتارة واوا ، وتارة ياء. وصورتها في الأصل ألف ، وإنما تكتب تارة واوا وياء ، على مذهب أهل الحجاز في التخفيف. يدلّك على ذلك أنها إذا وقعت موقعا لا تكون فيه إلّا محقّقة لا تكون إلّا ألفا. وذلك إذا وقعت أوّلا ، نحو : أحمد ، وإبراهيم ، وأنرجّة. فتكون ألفا على كل حال ، وإن اختلفت حركاتها ، لأنها إذا وقعت أوّلا (4) لا يمكن تخفيفها ، لأنّ في تخفيفها تقريبا من الساكن ، فكما لا يبتدأ بساكن كذلك لا يبتدأ بما قرب منه. وهي كثيرة الاعتلال والتغيّر ، 

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 1876





1- في الأصل وش : ومحمول.

2- زاد في ش : إن شاء الله.

3- سقط من ش.

4- سقط «نحو أحمد ... أولا» من الأصل.




ومجاورة الألف في المخرج. فلمّا اجتمع فيها ما ذكر ، من شبه حروف اللين ، اجتمعت معها في الزيادة. 

وأمّا الميم فمشابهة للواو ، لأنّهما من مخرج واحد ، وهو الشّفة ، وفيها غنّة تمتدّ إلى الخيشوم. فناسبت بغنّتها لين حروف اللين. 

وأما (1) النون ففيها أيضا غنّة. ومخرجها ، إذا كانت ساكنة ، من الخيشوم ، بدليل أنّ الماسك إذا أمسك أنفه لم يمكنه النطق بها. 

وليس لها مخرج معيّن ، وإنما تمتدّ في الخيشوم كامتداد 40 الألف في الحلق ، وتحذف لالتقاء الساكنين 

نحو قوله (2) :

* ولاك اسقني ، إن كان ماؤك ذا فضل* 

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 1877





1- ش : فأما.

2- النجاشي : وصدره : فلست بآتيه ، ولا أستطيعه الكتاب 1 : 9 والمنصف 2 : 229 والخصائص 1 : 310 وشرح المفصل 9 : 142 والخزانة 4 : 367 - 368. والبيت وضعه النجاشي على لسان ذئب عرض له في سفره ، فدعاه إلى الطعام. ونسب إلى امرىء القيس. ديوانه ص 364. وانظر 163.




و «لم يك الحقّ» (1) ، كما تحذف حروف المدّ واللين ، من نحو : رمى القوم ، ويعطي ابنك. فلما أشبهتها بما ذكرناه شاركتها في الزّيادة. 

وأما التاء فمشبهة حروف المدّ واللين أيضا ، لأنها حرف مهموس ، فناسب همسه لين حروف (2) المدّ واللين. ومخرجه من رأس اللسان وأصول الثنايا ، فهو قريب من مخرج النون. وقد أبدلت من الواو ، في «تالله» و «تراث» و «تجاه» و «تكأة» و «تخمة». وهو من الواو في : والله ، والورائة ، والوجاهة. ومن الياء في «ثنتين» و «ذيت» و «كيت». فلمّا تصرّف فيها هذا التصرّف ، وأبدلت هذا الإبدال ، أتت مع حروف المدّ واللين ، في الزيادة. 

وأما الهاء فحرف مهموس أيضا خفيّ ، وهو مجاور الألف في المخرج ، كيف وأبو الحسن (3) يدّعي أنّ مخرج الألف هو 

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 1878





1- قسيم بيت ، لحسيل بن عرفطة. وتمامه : لم يك الحقّ ، على أن هاجه رسم دار ، قد تعفّى بالسّرر النوادر ص 77 والمنصف 2 : 228 والخزانة 4 : 72 - 74.

2- في الأصل : حرف.

3- الأخفش الأوسط.




مخرج الهاء البتّة؟ ولخفاء الهاء قالوا : ردّها ، بالفتح لا غير ، وردّه (1) ، بالضمّ لا غير. وذلك : لخفاء الهاء كانت كالمعدومة ، كأنك قلت : ردّا ، وردّوا. ولو لا ذلك لجاز الضمّ والفتح والكسر ، نحو : ردّ ، وردّ ، وردّ. وقد أبدلت من الواو في قولهم «يا هناه» ، ومن الياء في قولهم «هذه». فلما وجد فيها ما ذكر ، من شبه حروف اللين ، وافقتها في الزيادة. وقد أخرجها أبو العباس (2) من حروف الزيادة ، واحتجّ بأنّها لم تزد إلّا في أواخر الكلم للوقف ، نحو : ارمه ، واغزه ، واخشه. قال : ولا (3) أعدّها مع الحروف التي كثرت زيادتها واطّردت. والقول / الأوّل ، وهو مذهب سيبويه (4) ، 41 لأنها زيدت فيما ذكر. وقد زيدت في مواضع أخر ، ستذكر في موضعها (5). 

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 1879





1- ش : وردّ هو.

2- كذا ومثله في 86 وسر الصناعة باب الهاء وشرح المفصل 9 : 143 والممتع ص 204 وشرح الشافية 2 : 382 وشرح الأشنموني 3 : 305 وشرح التصريح 2 : 362 وشرح شواهد الشافية ص 301. والمبرد لم يخرج الهاء من حروف الزيادة. انظر المقتضب 1 : 56 و 60 و 3 : 169 واللسان والتاج (أمم) وابن عصفور والتصريف ص 223.

3- ش : فلا.

4- زاد في ش : رحمه الله.

5- ش : في مواضعها إن شاء الله تعالى.




وأمّا السين فهو حرف منسلّ (1) مهموس ، يخرج من طرف اللسان وبين الثّنايا ، قريب من التاء. ولتقاربهما في المخرج ، واتفاقهما في الهمس ، تبادلا ، فقالوا «استخذ» واصله : اتّخذ. وقالوا «ستّ» وأصله : سدس. فلمّا كان بينهما من القرب والتناسب ما ذكر زيدت معها. 

وأمّا الّلام فهو وإن كان مجهورا فهو يشبه النون ، وقريب منه في المخرج. ولذلك تدغم فيه النون ، نحو قوله تعالى (2)(مِنْ لَدُنْهُ.) ويحذفون معها نون الوقاية كما يحذفونها مع مثلها. قالوا : «لعلّي» ، كما قالوا : «إنّي» و «كأنّي». وقد أبدلت من النون في قوله (3) : 

* وقفت فيها أصيلالا ، أسائلها* 

فلمّا كان بينهما ما ذكر كانت أختها في الزيادة. 

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 1880





1- ش : منسفل.

2- الآية 40 من سورة النساء ، والآية 2 من سورة الكهف.

3- صدر بيت للنابغة في معلقته. وعجزه : عيّت جوابا ، وما بالرّبع من أحد ديوانه ص 2. وأراد بالأصيلال. الأصيلان. وهو تصغير الأصلان أو الأصلان وهو العشي. وانظر 93.




واعلم أنّ زيادة هذه الحروف تقع على ثلاثة أضرب : زيادة لمعنى ، وزيادة لإلحاق (1) بناء ببناء ، وزيادة بناء فقط ، لا يراد به شيء ممّا تقدّم. 

فأما ما زيد لمعنى فنحو ألف «فاعل» إذا قلت : ضارب وعالم ، ونحو حروف المضارعة ، يختلف اللفظ بها لاختلاف المعنى. 

وأما زيادتها للإلحاق فنحو الواو في «كوثر» و «جهور» ، ألحقت الواو الكلمة ب «جعفر» و «دحرج» ، والياء في «حذيم» و «عثير» ألحقتها ب «درهم». 

وأما زيادة البناء فقط فنحو : ألف حمار ، وواو عجوز ، وثمود ، ونحو : ياء سعيد وصحيفة. وأكثر ما تبلغ به ذوات الثلاثة بالزيادة سبعة أحرف (2) ، نحو : عرفّان (3) ، واشهيباب ، واحميرار. وتبلغ ذلك بنات الأربعة ، نحو : عبوثران (4) ، واحرنجام. 

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 1881





1- ش : إلحاق.

2- كذا ، وقد تبلغ الثمانية. انظر المزهر 2 : 28 والهمع 2 : 160 وابن عصفور والتصريف ص 216 وشرح المفصل 6 : 115.

3- كذا ومثله في شرح المفصل 6 : 115 ، وهو في ستة أحرف لا سبعة. والعرفان : جندب ضخم كالجرادة له عرف.

4- العبوثران : نبات طيب الريح.




42 وأكثر ما تبلغ / بنات الخمسة بالزيادة ستّة أحرف (1) ، نحو : عضرفوط (2) ، وقبعثرى (3). لم يتصرّفوا في الخماسيّ بأكثر من زيادة واحدة ، لكثرة حروفه ، وبعده عن الاعتلال (4). 


[الأصل والزائد] 

قال صاحب الكتاب (5) : معرفة قولنا : الأصل والزائد (6). الأصل : عبارة ، عند أهل هذه الصناعة ، عن الحروف التي تلزم الكلمة ، في كلّ موضع من تصرّفها ، إلّا أن يحذف من الأصل شيء (7) لعلّة عارضة ، فإنه لذلك في تقدير الثّبات. 

قال الشارح (8) : اعلم أنّ الأصل عبارة عن الحروف اللازمة للكلمة ، كيف تصرّفت. وهي تجري مجرى الجنس للأنواع ، نحو : 

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 1882






1- وقد تبلغ السبعة. انظر المزهر 2 : 34 والهمع 2 : 160 وابن عصفور والتصريف ص 216.

2- العضرفوط : ذكر العظاء.

3- القبعثرى : الجمل الضخم العظيم.

4- زاد في ش : فاعرفه.

5- زاد في ش : عثمان بن جني.

6- سقط «الأصل والزائد» من ش.

7- في الأصل : «شيء من الأصل». الملوكي : «شيء من الأصول تخفيفا أو».

8- ش : قال الشيخ موفق الدين.




الحياة للإنسان والفرس والطّائر ، لا بدّ من وجودها في كلّ واحد من هذه الأنواع ، وإن اختلفت حقائقها. وكالمادّة للمصنوعات ، نحو : الخشب للباب والكرسيّ والسّرير وغير ذلك من الصّور ، لا بدّ من الخشب في جميع ضروب هذه الصّور. فكذلك الحروف الأصول هي مادّة لما يبنى منها من الأبنية المختلفة ، موجودة في جميعها ، من نحو : ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب. ف «ض ر ب» (1) موجود في جميع هذه الأبنية. وكذلك القرب والبعد وما أشبههما (2). ومثله الذّهب (3) ، تصاغ منه ضروب الصّور ، نحو الحلقة والخاتم وغيرهما على ما تقدّم. الفروع كثيرة ، والأصل الذي هو الذّهب واحد ، موجود في كلّ فرع منها ، لا بدّ من ذلك ، لأنه يجري مجرى المسبّب والسّبب. فإنه (4) يستحيل وجود المسبّب من غير وجود السّبب. فكذلك (5) يستحيل وجود لفظ «ضارب» ، من غير وجود لفظ «ض ر ب» (6) /. ولا يستحيل وجود لفظ «ض ر ب» (7) 43 

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 1883





1- في الأصل : «ضرب» وفوقها ما أثبتنا. ش : فالضرب.

2- ش : وما أشبهها.

3- زاد في الأصل : والفضة.

4- ش : مجرى السبب والمسبب في أنه.

5- ش : فلذلك.

6- ش : ضرب.

7- ش : ضرب.




من غير وجود لفظ «ضارب». فهذا معنى قوله : الأصل (1) عبارة عن الحروف التي تلزم الكلمة ، في كلّ موضع من تصرّفها.

وقوله : عند أهل هذه الصناعة ، تحرّزا (2) من صناعة أرباب الاشتقاق. فإن الأصل عندهم أصلان : لفظيّ ، ومعنويّ. فاللفظيّ : ما نحن بصدده. والأصل المعنويّ : المعنى المتصرّف في جميع المعاني المتصرّفة منه (3) ، نحو : عين الحيوان ، وعين الماء ، وعين القوم ، وعين الذّهب والميزان. والأصل منها : عين الحيوان ، لعموم تصرّفها ؛ ألا ترى أنّه يصحّ فيها (4) معنى المفاعلة والتّفعيل ، نحو : المعاينة والتّعيين. والباقي محمول عليها : فعين الماء تشبّه بعين الحيوان لصفائها ، وعين القوم كأنهم يبصرون به ، وعين الذّهب لفضله كفضل عين الحيوان ، وعين الميزان لأنه يميّز المقدار ، ولذلك يقال : في هذا الميزان حول. وهذا يتعلّق بالاشتقاق.

وقوله : إلّا أن يحذف من الأصل شيء لعلّة عارضة ، تحرّزا (5) مما قد يحذف للجزم من الحروف المعتلّة ، نحو : لم يغز ، ولم 

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 1884





1- في الأصل : الحروف الأصول.

2- كذا.

3- سقط من الأصل.

4- ش : منها.

5- كذا في الأصل. ش : تجوزا.




يرم ، ولم يخش ، ونحو الحذف في «يعد» وبابه ، وما يحذف (1) لالتقاء الساكنين ، من نحو قولك : يرمي القوم ، ويغزو الجيش ، ولم يبع ، ولم يقم. والأصل : يغزو ، ويرمي ، ويخشى. وإنّما حذفت لاماتها للجازم ، ولو لا الجازم لكانت ثابتة. وكذلك الواو في «يعد» محذوفة للتخفيف. والأصل ثباتها لأنّها فاء الفعل لأنّه من «الوعد». وليس كذلك ما ينحذف من الزوائد ، للاشتقاق والتصريف ، فإنك إذا حذفته لم تكن تريده البتّة ؛ ألا ترى أنك تقول : «ضارب» ، فالألف فيه مزبدة / لتدلّ على معنى الفاعل ، فإذا لم ترد هذا المعنى ، 44 وأردت معنى غيره ، حذفته وجئت بما يدلّ على ذلك المعنى ، كقولك «مضروب». فالحذف ههنا ليس كالحذف فيما تقدّم ، لأنّ كلّ واحد من «ضارب» و «مضروب» وشبههما ، بناء لازم يغاير بناء الآخر ، والأصل فيهما واحد وهو : الضاد والراء والباء. والصور مختلفة ، بحسب تغاير الزّيادات الدالّة على المعاني. 


[الميزان الصرفي]

قال صاحب الكتاب : وقد احتاط التّصريفيّون في سمة 

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 1885






1- ش : وبالحذف.




ذلك ، بأن قابلوا [به](1) ، في التمثيل (2) من الفعل والموازنة : فاء الفعل وعينه ولامه. وقابلوا بالزّائد لفظه بعينه في (3) نفس المثال المصوغ للاعتبار ، ولم يقابلوا به فاء ولا عينا ولا لاما (4) ، بل لفظوا به البتّة (5). 

قال الشارح (6) : اعلم أنه لمّا مسّت الحاجة إلى معرفة الأصل 

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 1886





1- تتمة من الملوكي. ش : قالوا.

2- في حاشية الأصل عن نسخة أخرى : بالتمثيل.

3- في الأصل وش : من.

4- الملوكي : فاء الفعل ولا عينه ولا لامه.

5- زاد في الملوكي : «من ذلك قولنا : قعد. مثاله : فعل. فالقاف فاء الفعل ، والعين عينه ، والدال لامه. فالحروف إذا كلها أصول. فاذا قلت : يقعد ، زدت الياء وصار مثاله : يفعل. فالياء زائدة ، لأنها ليست موجودة في : قعد. والقاف والعين والدال موجودة ، أين تصرّفت الكلمة ، نحو : قاعد ، ومتقاعد ، ومقتعد. فالألف والميم والتاء زوائد ، لأنها ليست موجودة في : قعد. ولذلك زدتها في المثال المصوغ ، لاعتبار الزوائد من الأصول. ولم تقابل بها فاء ولا عينا ولا لاما. فقد بان إذا فرق ما بين الأصل والزائد. وقد تقصّيت ذلك في تفسير تصريف أبي عثمان رحمه الله». انظر المنصف 1 : 7 - 17.

6- ش : قال شيخنا موفق الدين شارحه.




من الزائد ، لما يبتنى على ذلك من مسائل التّصغير والتكسير وغيرهما ، احتاطوا في سمة ، ذلك بأن جعلوا (1) للكلم مثالا كالميزان ، قابلوا الأصل فيه بالفاء (2) والعين واللام. وجاؤوا بالزائد نفسه البتّة محكيّا. ويكون نظم الحركات والسكون في المثال كنظمها في الممثّل. وذلك نحو قولك : «ضرب» ، فالضاد فاء وهي أصل أوّل ، والراء عين وهي أصل ثان ، والباء لام وهي أصل ثالث. ووزن الكلمة لذلك «فعل». فإذا قلت : «يضرب» ، فوزن الكلمة «يفعل» ، الياء زائدة ، ولذلك لفظت بها نفسها ؛ ألا ترى أنها لا تلزم وتزول في : ضرب وتضرب وضارب ، فصار الأصل في اصطلاح أهل هذه الصناعة عبارة عما يقابل في المثال بالفاء والعين واللام ، والزائد عبارة عما ليس / بفاء ولا عين ولا لام. وليس المعنيّ بالزائد ما لو 45 حذفته لم يختلّ معنى الكلمة. هذا محال ؛ ألا ترى أنّ الألف في «ضارب» تدلّ على الفاعل ، فلو حذفتها لزالت هذه الدّلالة. وكذلك ميم «مضروب» ، وأشباهها كثيرة. 

فإن تكرّر من الأصل شيء لمعنى كرّرته في المثال المصوغ ، 

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 1887





1- في الأصل : بأن يجعلوا.

2- في الأصل : قالوا الأصل فيه الفاء.




للاعتبار. تقول في مثال «ضرّب» : «فعّل». تضعّف العين لتضعيف (1) الرّاء في «ضرّب» لأنها بإزائها. وكذلك لو كرّرت اللام ، أو كرّرتهما جميعا ، كرّرت ذلك في المثال. نحو : «خدبّ» (2) و «صمحمح» ، وزنهما «فعلّ» و «فعلعل». فأمّا تكرير الفاء فلم يأت إلّا في حرف واحد (3) ، وهو (4) «مرمريس» ووزنه في المثال «فعفعيل» ، لأنه من المراسة وهي الشّدّة. 

فإن زاد الاسم المحذوّ على ثلاثة أحرف كرّرت اللام في (5) المثال المصوغ ، أعنى «فعل» ، ليبلغ عدّة حروف الأصل المحذوّ. تقول في وزن جعفر : «فعلل» ، وفي وزن سفرجل : «فعلّل». 

وإنما كان المكرّر اللام دون الفاء والعين ، لأن اللام في «فعل» وسائر الثلاثيّ أشبه الحروف بالزيادة ؛ ألا ترى أنّ اللام في «فعل» مستغنى عنها ، والفاء والعين كالمضطرّ إليهما ، لأنّ الأوّل منهما للابتداء ، 

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 1888





1- ش : بتضعيف.

2- الخدب : الضخم الطويل.

3- كذا وقالوا أيضا : مرمريت.

4- في الأصل : نحو.

5- في الأصل : من.




والآخر للوقف ، واللام كأنّه مستغنى عنها من هذا الوجه. وأيضا فإنّ الحذف من اللّامات كثير في الأسماء ، نحو : يد ، ودم ، ودد ، ونحو ذلك. ولم يجىء الحذف على هذا الحدّ في غير اللام ، إلّا على قلّة وندرة. فدلّ ذلك على مضارعة بين اللام والزائد ، لأنهم حذفوه كما يحذفون الزائد. فأما قولهم : عدة وزنة وصلة ، وقل وبع ، فليس الحذف / فيه على حدّ الحذف في : يد ودم ، لأنّ هذا 46 قياس مطّرد ، ويد ودم : ليس الحذف فيه على هذا الحدّ. وأما : سه ومذ ، فقليلة شاذّة بالنسبة إلى ما حذف فيه اللام. وإنما جاز الحذف في العين لقربه من اللام المشابهة للزائد ، وإن لم يكن مثلها فيما ذكرنا. ولم يجىء ذلك في الفاء إلّا في «الله» و «الناس». فثبت أنّ اللام في الثلاثيّ أشبه الحروف بالزيادة. ولمّا كانوا يلفظون بالزيادة ، وينطقون بها نطقا ، من غير تمثيل بفاء أو عين أو لام ، وجب تكرير اللام دون الفاء والعين ، لينطقوا بالمشابهة للزيادة ، ويلفظوا بها عند الحاجة إلى ذلك ، كما ينطقون بالزائد. 

فإن قال قائل : ولم خصّ الميزان بالفاء والعين واللام ، دون غيرها من الألفاظ؟ قيل : لأنهم لمّا أرادوا أن يصوغوا مثالا يكون كالميزان ، لمعرفة الأصل من الزائد ، جعلوا ذلك لفظ الفعل ، لعمومه

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 1889





وشموله كلّ فعل ، علاجا كان أو غير علاج ، غريزة كان أو غير غريزة. قال الله تعالى (1) : (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ) وقال (2) : (وَيَفْعَلُ [اللهُ] ما يَشاءُ.) فهو أعمّ ما يعبّر به عن الأفعال. فلذلك وزنوا به ، ليكون التعبير (3) صحيحا.

فإن قيل : ولم كان الميزان ثلاثيّا ، ولم يكن رباعيّا ، ولا خماسيّا؟ قيل : لكثرة تصرّف الثلاثيّ ، ولأنه لو جعل رباعيّا ، أو خماسيّا ، لم يمكن وزن الثلاثيّ به ، إلّا بإسقاط شيء منه. فجعل ثلاثيّا ، وإذا وزن به ما فوق ذلك كرّرت اللام ، لأنّ احتمال الزيادة أسهل من احتمال الحذف ؛ ألا ترى أنّ ما حذف منه في الكلام نزر يسير ، بالنسبة إلى ما زيد فيه. 


[معنى الحرف الزائد] 

47 قال صاحب الكتاب : وينبغي / أن تعلم (4) أنّ معنى قولنا : «الحروف الزوائد» إنما نريد بها (5) أنّها هي الحروف التي يجوز أن 

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 1890






1- الآية 23 من سورة الأنبياء.

2- الآية 27 من سورة إبراهيم.

3- زاد في ش : به.

4- في الأصل : «يعلم». الملوكي : «تعلم أيضا».

5- الملوكي : به.




تزاد في بعض المواضع ، فيقطع عليها هناك بالزيادة ، إذا قامت عليها الدلالة. ولسنا نريد أنها لا بدّ (1) أن تكون في كلّ موضع زائدة. هذا محال ؛ ألا ترى أنّ «أوى» مثاله «فعل» ، وأنّ الهمزة والواو والياء التي انقلبت الألف عنها كلّها أصول ، وإن كانت (2) قد يمكن أن تكون في غير هذا الموضع زائدة. وهذا واضح. 

قال الشارح (3) : كأنّ صاحب الكتاب خاف أن يفهم من قوله «حروف الزيادة» أنها تكون زوائد حيث تكون. فأوضح أمرها ، وعرّف الغرض من قولهم : حروف الزيادة. وذلك أنه إذا احتيج إلى حرف يزيدونه لم يكن إلّا من هذه الحروف العشرة. ولو كان المراد بها أنّها لا تكون إلّا زائدة لم يحتج إلى المثال المصوغ لاعتبار الأصل من الزائد ، بل كان تحديدها وحصرها كافيا ، وكان يقال : إذا وجد حرف من هذه الحروف فاقض بزيادته من غير توقّف. وهذا بيّن الفساد. وما (4) أحسن ما أبان أبو عثمان عن 

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 1891





1- زاد في الملوكي : من.

2- ش والملوكي : كان.

3- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 9 : 143.

4- في الأصل : وقد.




هذا المعنى في ترجمة الباب ، فقال (1) : «هذا (2) باب ما تجعله زائدا من حروف الزيادة». وأظنّه أخذه من «الكتاب» (3). 


[مواضع الزيادة والأدلة عليها] 


اشارة

قال صاحب الكتاب : اعلم (4) أنّ لكلّ حرف من هذه الحروف موضعا تكثر (5) فيه زيادته ، وموضعا تقلّ (6) فيه (7). فاعرف تلك الأماكن بما أذكر (8) لك. وليكن الحكم على الأكثر لا على الأقلّ. 

قال الشارح (9) : لمّا كانت هذه الحروف تكون تارة أصولا ، وتارة روائد ، والتمييز بينهما مفتقر إلى نظر واستدلال ، أخذ في ذكر 48 ما يستدلّ به على زيادتها. / 

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 1892







1- المنصف 1 : 98.

2- سقط من المطبوعة.

3- الكتاب ههنا هو كتاب سيبويه. انظر منه 2 : 312.

4- الملوكي : واعلم.

5- ش : يكثر.

6- ش : يقلّ.

7- زاد في الملوكي : «وربما اختصّ الحرف بالموضع ، لا يوجد زائدا إلّا فيه».

8- الملوكي : أذكره.

9- ش : قال شيخنا موفق الدين شارحه.




والأسباب التي يعلم بها الأصل من الزائد ثلاثة : الاشتقاق ، والمثال ، والكثرة. 

فأما الاشتقاق فهو أقواها دليلا ، وأعدلها شاهدا ، والعلم الحاصل بدلالته قطعيّ ، والعلم الحاصل من المثال والكثرة ظنّيّ وتخمين. فإذا شهد الاشتقاق بزيادة حرف فاقطع به ، وأمضه. 

وطريق (1) ذلك أنه إذا وردت (2) الكلمة ، وفيها بعض حروف الزيادة ، ورأيت ذلك الحرف قد سقط في بعض تصاريفها ، حكمت عليه بأنه زائد لسقوطه ، إذ الأصل ثابت لا يسقط. وذلك نحو الهمزة في «أحمر» ، والألف في «ضارب» ، والواو في «كوثر» ، والياء في «سعيد» ، لأنك إذا اعتبرت «أحمر» وجدت فعله الذي تصرّف منه : حمر يحمر (3) ، والمصدر الذي هو مأخوذ منه : الحمرة. وليس (4) فيهما (5) ألف. وكذلك إذا اعتبرت «كوثرا» رأيت الواو ساقطة ، لأنه من (6) معنى الكثرة ؛ إذ الكوثر : الرّجل الكثير العطاء. وكذلك «سعيد» الياء ساقطة منه ، لأنه من : 

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 1893





1- سقط من ش.

2- ش : أوردت.

3- في الأصل : احمرّ يحمرّ.

4- ش : وليست.

5- في الأصل : فيها.

6- في الأصل : في.




السّعادة ، وفعله : سعد ، فكانت زائدة لذلك. قال سيبويه (1) : «فكلّ (2) حرف ، من حروف الزوائد ، كان في حرف (3) ، يذهب في الاشتقاق (4) ، في ذلك المعنى من ذلك اللفظ ، فاجعله زائدا (5)». فعلى (6) هذا المثال يستدلّ على جميع الزوائد ، بذهاب حرف الزيادة في الاشتقاق. 

وأمّا الاستدلال بالمثال فأن ترد الكلمة ، وفيها حرف من حروف الزيادة ، وقد أبهم أمره لعدم الاشتقاق. وذلك الحرف يمكن أن يكون أصلا ويكون زائدا ، إلّا أنك إن جعلته أصلا لم 49 يكن له نظير في الأصول ، فيحكم عليه بالزيادة. / وإن كان له نظير في الأصول (7) لم يحكم بزيادته ، لأنّ الأصل عدم الزيادة. وذلك نحو «عنتر» النون والتاء أصلان ، لأنه بوزن «جعفر» ، إذ النون والتاء بإزاء العين والفاء من جعفر. فأما «عنبس» (8) 

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 1894





1- الكتاب 2 : 352.

2- الكتاب : وكلّ.

3- فوقها في الأصل : «أي : في كلمة».

4- الكتاب : فذهب في اشتقاق.

5- الكتاب : من ذاك اللفظ فاجعلها زائدة.

6- في الأصل : على.

7- سقط «فيحكم عليه ... في الأصول» من ش.

8- العنبس : العبوس.




فالقياس يقتضي أن تكون النون فيه أصلا لأنها بإزاء العين من «جعفر» ، إلّا أنّ الاشتقاق قضى عليها بالزيادة ، إذ كان من معنى العبوس. ومن ذلك «قرنفل» النون زائدة ، لأنه ليس في الكلام مثل «سفرجل» بضمّ الجيم. وعلى ذلك فقس. 

وأما الاستدلال بالكثرة فهو أن تجد حرف الزيادة يكثر زائدا في موضع من المواضع ، فيما وضح أمره ، فتحكم (1) عليه بالزيادة هناك ، إذا أبهم أمره ، حملا على الأكثر ، إلى أن يجيء ثبت بخلافه. مثال ذلك «أفكل» (2) الهمزة زائدة ، لأنّ الهمزة قد كثرت زيادتها في أوّل بنات الثلاثة ، نحو : أحمر ، وأصفر ، وأخضر ، حملا للمجهول على المعلوم. فتدبّر ذلك وقس عليه (3). 

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 1895





1- ش : فيحكم.

2- الأفكل : الرعدة.

3- زاد في ش : إن شاء الله تعالى.





[زيادة الألف والواو والياء] 

قال صاحب الكتاب : فأما الألف والواو والياء (1) فالحكم عليهنّ أنّهنّ متى كانت واحدة (2) منهنّ مع ثلاثة أحرف أصول فصاعدا ، ولم يكن هناك تكرير فلا تكون إلّا زائدة ، عرفت الاشتقاق أو لم تعرفه. فإن عرفته كان ما ذكرنا لا محالة ، وإن لم تعرفه حملت ما جهل أمره على ما علم. من ذلك «كوثر» الواو فيه زائدة ، لأن معك ثلاثة أحرف أصول ، لا يشكّ فيها (3) ، وهي الكاف والثاء والراء ، فالواو إذا زائدة. هذا طريق القياس. فأمّا طريق الاشتقاق فكذلك (4) ؛ ألا تراه من معنى الكثرة ، يقال : رجل كوثر ، إذا كان كثير العطاء. قال الشاعر (5) : 

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 1896






1- الملوكي : والياء والواو.

2- ش : كان واحد.

3- ش : لا شك فيه.

4- زاد في الملوكي : أيضا.

5- الكميت بن زيد الأسدي. ديوانه 1 : 209 والمنصف 1 : 35 والمجمل والمقاييس والصحاح واللسان والتاج (كثر). ش : «ابن». والعقائل : الكريمات.




وأنت كثير ، يابن مروان ، طيّب 

وكان أبوك ، ابن العقائل ، كوثرا

وكذلك الياء في «كثير» والألف في «كاثر» ، الحكم في (1) ثلاثتها واحد. قال الأعشى (2) : 

ولست بالأكثر منهم حصى 

وإنّما العزّة للكاثر

قال الشارح (3) : قد ذكر صاحب الكتاب ضابطا أتى فيه على طائفة كثيرة من اللغة ، في أقرب مدّة ، وأوجز عبارة. حتّى إذا رأيت حرفا من هذه الحروف - أعني : الواو والياء والألف - مع ثلاثة أحرف فصاعدا ، وأنت تتيقن أصالتها (4) ، فاحكم بزيادته. وذلك لأنّا قد استقرينا كلام العرب فوجدنا الأمر كذلك ، فيما ظهر اشتقاقه. نحو : كثير وكوثر وكاثر ، وعقيل وعقال ، الواو والياء

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 1897





1- ش : «عليها». الملوكي : فيها.

2- ديوانه ص 106. والحصى : العدد.

3- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 9 : 146 - 151.

4- تحتها في الأصل : «الثلاثة». يريد : أصالة الأحرف الثلاثة.




والألف زوائد ، لأنه من : الكثرة ، والعقل. وكذلك «قسور» (1) الواو زائدة ، لأنه من : القسر ، وهو القهر. وكذلك الواو في «جهور» (2) و «جوهر» زائدة ، لأنه من : الجهر. وكذلك «جدول» لأنه من : الجدل ، وهو الفتل ، كأنه انفتل من (3) جهة النهر الأعظم. فلمّا كثر ذلك فيما علم اشتقاقه قضي به ، فيما جهل أمره ، حملا للمجهول على المعلوم. وهذا طريق القياس. 

وقوله : ما لم (4) يكن هناك تكرير ، احتراز (5) من مثل «صيصية» (6). فإنّ الياء فيه أصل ، وإن كان معك ثلاثة أحرف أصول ، لأنّ الكلمة مركّبة من «صي» مرّتين. فالياء الأولى (7) أصل ، لئلّا تبقى الكلمة على حرف واحد ، وهو الصّاد. وإذا كانت الياء الأولى (8) أصلا كانت الثانية أيضا أصلا ، لأنها هي الأولى كرّرت. 

ومثله من الصحيح : زلزل ، وقلقل. ومن ذلك : 

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 1898





1- القسور : الشجاع.

2- الجهور : الجهير.

3- ش : عن.

4- كذا والصواب «ولم».

5- ش : احترازا.

6- الصيصية : الشيء يحتمى به كالحصن وغيره.

7- ش : الأول.

8- ش : الأول.




الوزوزة ، والوسوسة ، والوشوشة ، الواو في ذلك أصل ، لأنّ الواو مكرّرة ، وتكريرها ههنا أوّلا كتكريرها (1) في «صيصية» آخرا (2). 

ومن ذلك : حاحيت وعاعيت (3) ، الياء فيهما أصل لأنّها الأولى / كرّرت ، ووزنهما «فعللت». والأصل : عيعيت 51 وحيحيت. وإنما قلبت الياء الأولى ألفا ، للفتحة قبلها ، كما قالوا : «ياجل» في «ييجل». ولا يجوز أن تكون الألف منقلبة عن واو عند أصحابنا ، إذ لو كانت منقلبة عن واو لجاءت على الأصل ، نحو : قوقيت (4) ، وضوضيت (5). فلمّا لم يأت كذلك دلّ أنّها من الياء. والذي يدلّ على أنّ : حاحيت وعاعيت : «فعللت» ك : زلزلت وقلقلت ، وليستا ب «فاعلت» ، عندنا ، أنهم قالوا في المصدر : حاحاة ، وحيحاء ، وعاعاة. والأصل : حاحية ، وعاعية ، فقلبوا الياء ألفا لانفتاح ما قبلها وتحرّكها. فالحاحاة كالزّلزلة ، والحيحاء كالزّلزال. 

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 1899





1- يريد : كتكرير الياء.

2- ش : أخيرا.

3- حاحيت وعاعيت : صوّتّ بالغنم.

4- قوقت الدجاجة : صاحت.

5- ضوضيت من الجلبة والضوضاء.




فإن قيل : فقد جاء مصدره أيضا على «محاحاة» (1) ، ومحاحاة كمقاتلة ، فدلّ على أنّ حاحيت : «فاعلت». قيل : ليس محاحاة : «مفاعلة» ، وإنما هي «مفعللة» كمعترسة (2) ، إذا أردت المرّة الواحدة. ويدلّ على ذلك قولهم : حاحاة ، و «فعللة» لا تكون من «فاعلت». 

وقد قال بعضهم : الأصل في : حاحيت وعاعيت «حاحا» و «عاعا» حكاية صوت ، وإنما قلبت الثانية ياء لاتصالها بالضمير. فانقلاب الألف ههنا ياء كانقلاب ألف «حبلى» في التثنية ياء ، فقيل : حبليان. 

ومن ذلك قولهم : قوقيت ، وضوضيت ، الياء الثانية أصل لأنها الأولى كرّرت. وأصلها : قوقوت وضوضوت. وإنما قلبت الثانية ياء لوقوعها رابعة ، على حدّ : أغزيت وادّعيت (3). 

فإن قيل : فهلّا كانت الياء في : قوقيت وضوضيت ، 52 زائدة على حدّ زيادتها في : سلقيت (4) ، وجعبيت (5)! / 

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 1900





1- ش : حاحاة.

2- في الأصل : كمعرّسة.

3- ش : وأعذيت.

4- سلقيته : ألقيته على ظهره.

5- جعبيته : صرعته.




قيل : لو قيل بزيادة الياء هنا على حدّ زيادتها في : سلقيت وجعبيت ، لصارت من باب «سلس وقلق» وهو قليل. وباب (1) : زلزلت وقلقت ، أكثر. والعمل إنما هو على الأكثر ، لا على الأقلّ. 

فإن قيل : فاجعل الواو فيهما زائدة ، على حدّ زيادتها في : صومعت (2) ، وحوقلت (3)! قيل : لو فعل ذلك لصارتا من باب «كوكب وددن» ، مما فاؤه وعينه من واد واحد ، وهو أقلّ من باب «سلس وقلق». 

واعلم أنّ الألف لا تزاد أوّلا البتّة ، لأجل سكونها والساكن لا يبتدأ به (4). وإنما تزاد ثانيا في نحو : ضارب وقاتل ، وخاصم وقاتل. وثالثا نحو : كتاب وغراب ، وعذافر (5). ورابعة ، نحو (6) : قرطاس ومفتاح ، وأرطى ومعزى وحبلى ، واشهابّ وادهامّ. وخامسة في نحو : دلنظى (7) ، وقرقرى (8). 

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 1901





1- في الأصل : فباب.

2- صومعت الشيء : جعلت له صومعة.

3- حوقل : كبر وعجز عن الجماع.

4- سقط من ش.

5- العذافر : الشديد الصلب من الابل. وزاد في ش : «واشهابّ وادهامّ» وسقط مما بعد.

6- في الأصل : في.

7- الدلنظى : الجمل السريع.

8- قرقرى : اسم موضع.




وسادسة في نحو : قبعثرى (1) ، وكمّثرى.

واعلم أنّ زيادتها حشوا إنما تكون لإطالة الكلمة ، وإتمام بنائها ، ولا تكون للإلحاق. فلا يقال «كتاب» ملحق ب «دمقس» ، و «عذافر» ملحق ب «قذعمل» (2) ، لأنّ حرف العلّة إذا وقع حشوا ، وقبله حركة من جنسه ، نحو واو «عجوز» ، وياء «سعيد» ، جرى مجرى الحركة والمدّة ، فلا يلحق بناء ببناء. وإنما الملحق ما لم يكن للمدّ ، وذلك أن يكون ما قبله حركة من غير جنسه ، بأن يكون ما قبل الواو والياء مفتوحا ، نحو : كوثر ، وصومع ، وبيقر (3) ، أو كان متحرّكا ، نحو : جدول ، وعثير. 

فإن كانت الألف طرفا جاز أن تكون للإلحاق ، نحو : سلقى ، وجعبى. وجملة الأمر أنّ الألف تزاد آخرا ، على ثلاثة أضرب : للإلحاق ، والتأنيث ، وزائدة كزيادتها حشوا. 

فالأول ، نحو : أرطى ، ومعزى ، ألحقتهما الألف ب- : 53 جعفر ، ودرهم. والذي يدلّ (4) على زيادة / الألف في «أرطى» 

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 1902





1- القبعثرى : الجمل الضخم العظيم.

2- القذعمل : الجمل الشديد.

3- بيقر : هلك.

4- انظر شرح المفصل 5 : 107 و 109 و 6 : 37.




قولهم : أديم مأروط ، إذا دبغ بالأرطى. فسقوط الألف في «مأروط» دليل على زيادتها. وقولهم : معز (1) ومعيز (2) ، دليل على زيادة الألف في «معزى». وقولهم : أرطى ومعزى ، بالتنوين ، دليل على أنها ليست للتأنيث ، إذ ألف التأنيث تمنع الصّرف ، فلا يدخلها تنوين ، نحو : حبلى ، وسكرى. ومع ذلك قد سمع عنهم : أرطاة ، فألحقوه تاء التأنيث. فلو كانت للتأنيث لم يدخلها تأنيث آخر ، فيجمع بين علامتي تأنيث. وممّا يدلّ على أنّ الألف في «معزى» ليست للتأنيث تذكيرهم إيّاها ، نحو : قول الشاعر (3) : 

ومعزى ، هدبا ، يعلو

قران الأرض ، سودانا

فوصفهم إيّاه (4) بالمذكّر يدلّ على أنّه مذكّر. ولو كانت الألف 

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 1903





1- ش : «معز». وكلاهما صحيح.

2- المعيز : جمع معز.

3- الكتاب 2 : 12 والمنصف 1 : 36 وشرح المفصل 3 : 6 9 : 147. والهدب : الكثير الشعر. والقران : جمع قرن ، وهو المشرف من الأرض. وقوله سودانا صفة لمعزى ، وجاز جمعها لأن المعزى اسم جنس قد يؤدي معنى الجمع.

4- سقط من ش.




للتأنيث لكان مؤنّثا. فثبت بما ذكرناه أنّها زائدة ، لغير معنى التأنيث ، فكان حملها على الإلحاق أولى من حملها على غير الإلحاق ، لأن الإلحاق معنى مقصود ، وإن كانا جميعا شيئا واحدا ؛ ألا ترى أنّ معنى الإلحاق تكثير الكلمة وتطويلها. فإذا كلّ إلحاق تكثير ، وليس كلّ تكثير إلحاقا. فاعرفه.

وأمّا الثاني ، وهو زيادة التأنيث (1) ، فنحو ألف (2) : حبلى ، وسكرى ، وجمادى. الألف ههنا زائدة للتأنيث. والذي يدلّ على زيادتها الاشتقاق ؛ ألا ترى أنّ «حبلى» من : الحبل ، و «سكرى» من : السّكر ، و «جمادى» من : الجمد (3). والذي يدلّ على أنها للتأنيث امتناع التنوين من الدخول عليها ، في حال تنكيرها ، ولو كانت لغير التأنيث لكانت منصرفة.

الثالث : إلحاقها زائدة كزيادتها حشوا ، نحو (4) : قبعثرى ، للعظيم الخلق ، وكمّثرى ، وباقلّى ، وسمانى ، لضرب من الطير. 54 الألف فيهنّ زائدة لأنها لا تكون مع ثلاثة أحرف / أصول 

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 1904





1- في الأصل : للتأنيث.

2- سقط من ش.

3- الجمد : الثلج أو الماء الجامد. ش : الجمد.

4- انظر شرح المفصل 5 : 107 و 6 : 37.




فصاعدا إلّا زائدة ، وليست للتأنيث لانصرافها ، مع أنّه قد حكي : باقلّاة وسماناة. وهذا ثبت في أنّها ليست للتأنيث. ولا تكون للإلحاق لأنّه ليس في الأصول ما هو على هذه العدّة والزّنة ، فيكون ملحقا به. وإذا لم تكن زائدة للتأنيث ، ولا للإلحاق ، كانت زائدة لتكثير الكلمة وإتمام بنائها. فاعرفه. 

وأما الواو فإنها لا تزاد أوّلا في حكم التصريف. وذلك لأنها لو زيدت أوّلا لم تخل (1) إما أن تزاد ساكنة ، أو متحركة. ولا يجوز زيادتها ساكنة ، لأنّ الساكن لا يبتدأ به. وإن زيدت متحرّكة فلا يخلو من أن تكون مضمومة ، أو مكسورة ، أو مفتوحة. فلو زيدت (2) مضمومة لا طّرد فيها الهمز على حدّ : وقّتت وأقّتت. وكذلك لو كانت مكسورة على حدّ : وسادة وإسادة ، ووشاح وإشاح ، وإن كان الأوّل أكثر. ولو زيدت مفتوحة لتطرّق إليها (3) الهمز ، لأنّها لا تخلو من أن تزاد في أوّل اسم ، أو فعل. فالاسم بعرضيّة التّصغير ، والفعل بعرضيّة ألّا يسمّى فاعله ، وكلاهما يضمّ أوّله. وإذا ضمّ تطرّق إليها (4) 

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 1905





1- ش : لم يخل.

2- في الأصل : قدّرت.

3- في الأصل : فيها.

4- في الأصل : إليه.




الهمز حينئذ ، مع أنهم قد همزوا الواو المفتوحة ، في نحو : وحد وأحد ، ووناة وأناة ، وهو قليل. فلمّا (1) كان زيادتها أوّلا تؤدّي إلى قلبها همزة ، وقلبها همزة ربّما أوقع لبسا ، أو أحدث شكّا في أنّ الهمزة أصل أو منقلبة ، مع أنّ زيادة الحرف إنما المطلوب منها نفسه ، فإذا لم يسلم لفظه لم يحصل الغرض. 

وهي تزاد ثانية في نحو : كوثر ونوفل. وثالثة في نحو : جدول وقسور (2) ، وعجوز وعمود (3). ورابعة في نحو : كنهور (4) ، وجرموق (5) ، وسنوّر (6) ، واخروّط (7). 55 وخامسة في نحو : قندأو ، / وهو العظيم ، وفي : سندأو (8) ، وعضرفوط (9) ، ومنجنون (10). وهو في ذلك على ضربين : 

للإلحاق ، نحو : كوثر ، وجوهر ، ونوفل ، وقسور. كلّ ذلك 

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 1906





1- في حاشية الأصل : «ليس في الكتاب جواب لما».

2- القسور : الشجاع.

3- في الأصل : وثمود.

4- الكنهور : السحاب المتراكم الثخين.

5- الجرموق : خف صغير يلبس فوق الخف.

6- تحتها في الأصل : «للدرع».

7- اخروط السير : أسرع.

8- السندأو : الحديد الشديد.

9- العضرفوط : ذكر العظاء.

10- المنجنون : الدولاب التي يستقى عليها.




ملحق ب «جعفر». وكنهور ، وسنوّر ملحقان ب «سفرجل». وقندأو ، وسندأو ملحقان ب «قرطعب» (1). 

ولغير الإلحاق ، نحو : واو عجوز ، وعمود ، وجرموق ، وعضرفوط ، ومنجنون ، لأنّ الواو هنا مدّة فلا تكون ملحقة ، ولأنّه ليس في الأصول ما هو على هذا الوزن ، فيكون ملحقا به. وإنما هو لتكثير الكلمة والمدّ. فاعرفه. 

وأما الياء فتزاد أوّلا ، لأنه لا يلزم من زيادتها أوّلا ما يلزم (2) من زيادة الواو والألف. وذلك نحو : يرمع ، وهو حجارة صغار ، ويلمع (3) ، ويلمق (4) ، وهو القباء. وهو فارسيّ معرّب. قال ذو الرّمّة يصف ثورا وحشيا (5) : 

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 1907





1- القرطعب : القطعة من الخرقة.

2- ش : ما لزم.

3- في حاشية الأصل : «للسراب». وفيها عن نسخة أخرى وفي ش : «تلمع».

4- سقط إلى بيت ذي الرمة من ش ، وألحق بحاشيتها على أنه زيادة. وأوله : «اليلمق القباء».

5- ديوانه ص 20. والبوارق : السحب فيها مطر وبرق. والمجرمز : المتقبض المجتمع بعضه إلى بعض. واللهق : الأبيض. والعزب : المتباعد الذي ليس له أهل. وفي الأصل : «غرب».




تجلو البوارق عن مجرمّز ، لهق 

كأنّه متقبّي يلمق ، عزب 

ويعملة ، للناقة يعمل عليها. وفي الفعل ، نحو : يضرب ، ويقعد. وتزاد ثانية ، نحو : خيفق ، وهو صفة. يقال : فلاة خيفق ، أي : واسعة ، وفرس خيفق : أي سريعة. وصيرف ، وضيغم ، وهو من أسماء الأسد. وثالثة ، نحو : عثير ، وهو التّراب ، وجريال ، للذهب. ورابعة (1) نحو : دهليز ، وقنديل ، وزبنية ، لواحد الزّبانية. وخامسة في : عنتريس ، وهي الناقة الشديدة (2) ، وسلحفية. وسادسة في تصغير عنكبوت وتكسيره ، نحو : عنيكبيت ، وعنا كبيت ، فيما حكاه الأصمعيّ. 

وزيادة الياء فيما ذكرناه تعلم (3) أنها لا تكون أصلا في بنات الثلاثة فصاعدا. وكذلك الواو والألف على ما تقدّم. وقد عرف 56 الملحق من ذلك وضابطه في حرف الواو. / وفيما ذكرته تنبيه على ما لم أذكره (4). 

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 1908





1- زاد في ش : في.

2- ش : «في عنتريس من الديك»!

3- في الأصل وش : يعلم.

4- في حاشية الأصل : بلغ.





زيادة الهمزة 

قال صاحب الكتاب : موضع زيادة الهمزة أن تقع أوّلا ، وبعدها ثلاثة أحرف أصول ، نحو : أحمر ، وأصفر ، وأخلق ، وأبلق. فالهمزة زائدة ، ومثاله «أفعل». وكذلك : إجفيل (1) ، وإخريط (2) ، من : الجفل والخرط. الهمزة (3) زائدة ، ومثاله «إفعيل» ، لأنّ الياء زائدة لما قدّمناه. فبعد الهمزة ثلاثة أحرف أصول (4) ، فهي إذا زائدة. 

قال الشارح (5) : الهمزة تزاد أوّلا ، وحشوا ، وآخرا. وأغلب أحوالها أن تقع في أوّل بنات الثلاثة من الأسماء والأفعال. 

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 1909






1- الاجفيل : الجبان.

2- الاخريط : ضرب من النبات.

3- الملوكي : «فالهمزة» وسقط منه «من الجفل والخرط».

4- الملوكي : «لما قدّمنا. وبعد الهمزة كذلك ثلاثة أصول».

5- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 9 : 144 - 146.




فإذا رأيت بعدها ثلاثة أحرف أصول (1) فاقض بزيادة الهمزة هناك ، سواء عرفت الاشتقاق أو لم تعرفه. وذلك لغلبة زيادتها أوّلا وكثرته فيما عرف اشتقاقه. وذلك نحو : أحمر ، وأصفر ، وأخضر ، وأذهب ، وأجلس. وكذلك إذا دخلت أوّلا ، وبعدها أكثر من ثلاثة أحرف ، غير أنّ فيها زوائد عرفت ، تبقى بعدها ثلاثة أحرف أصول. نحو : إمخاض (2) ، وأسحلان (3) ، وإخريط ، وإجفيل ؛ ألا ترى أنّ الاشتقاق يقضي بزيادة الهمزة في ذلك كلّه ، لأنّه من : الحمرة ، والخضرة ، والصّفرة ، والذّهاب ، والجلوس ، والمخض (4) ، والسّحل ، والخرط ، والجفل. 

فلمّا كثرت زيادتها أوّلا ، في بنات الثلاثة ، وغلبت فيما ظهر اشتقاقه ، وعلم أمره ، قضي بزيادتها فيما أبهم ، نحو : أفكل ، للرّعدة ، وأيدع ، صبغ أحمر ، وأبلمة (5) ، وإصبع ، حملا على الأكثر. وهو من حمل المجهول على المعلوم ، مع ما في الحكم بذلك من تحصيل 

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 1910





1- في الأصل : «أصولا».

2- الامخاص : الحليب ما دام في الممخص. ش : إمحاص.

3- الأسحلان : الطويل.

4- ش : والمحص.

5- في حاشية الأصل : «خوص المقل».




البناء المعتدل ، وهو الثلاثيّ. فلذلك حكمت بزيادة الهمزة في أوّل ذلك كلّه ، / واعتقدت أنّ لها أصولا ثلاثيّة أخذت منها (1) ، 57 وإن لم ينطق بها. فعلى هذا لو سمّيت بأفكل ، وأيدع ، لم تصرفهما ، لأنه لمّا قضي على الهمزة فيهما (2) بالزيادة ، حملا على المشتقّ ، صار كالمشتقّ. فكما أنك لو سمّيت بأحمد (3) ونحوه لم تصرفه فكذلك هذا (4). 

هذا إذا لم يكن في الكلمة ما يجوز أن يكون زائدا. فإن كان ذلك لم تقض بزيادة الهمز إلّا بثبت. من ذلك : أيدع ، وأترجّة (5). فإنه قضي بزيادة الهمزة فيهما ، مع أنّ الياء والتاء من حروف الزيادة ، لغلبة زيادة الهمزة أوّلا على زيادة الياء والتاء ثانيا ، مع أنّه قد ورد عنهم : يدّعته تيديعا ، وهذا ثبت. أما (6) : أولق (7) ، وأيصر (8) ، وإمّعة ، فالهمزة فيهنّ أصل.

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 1911





1- في الأصل وش : منه.

2- في الأصل : منهما.

3- ش : بأحمر.

4- ش : ههنا.

5- سها عن تفصيل زيادة الهمزة في أترجة.

6- ش : فأما.

7- الأولق : الجنون.

8- في حاشية الأصل : «الأيصر : كساء يلتفّ به»!




فأما (1) «أولق» فلأنه سمع فيه : ألق الرّجل فهو مألوق. وهذا ثبت في كون الهمزة أصلا ، والواو زائدة ، ووزنه إذا «فوعل». فلو سمّيت به رجلا انصرف ، هذا مذهب سيبويه (2). قال أبو عليّ (3) : يجوز أن يكون أولق «أفعل» من : 

ولق يلق ، إذا أسرع ، ومنه قوله تعالى (4)(إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ.) ومنه قول الشاعر (5) : 

* جاءت به عنس من الشّام ، تلق* 

فهو على هذا «أفعل» والهمزة زائدة ، والواو فاء ، فلو سمّي به رجل لم ينصرف. فيكون (6) هذا الأصل غير ذاك الأصل ، كما قلنا في «حسان» ونظائره : إن أخذته من الحسن صرفته ، وإن أخذته من الحسّ لم تصرفه. مع أنهم قد قالوا : الولقى والألقى (7) ، للبكرة (8) السّريعة الدنيّة (9) ، والعدو. وهذا يدلّ على أنّ 

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 1912





1- ش : أما.

2- زاد في ش : رحمه الله.

3- وهو المشهور بالفارسي.

4- الآية 15 من سورة النور.

5- القلاخ بن حزن. الخصائص 1 : 9 و 3 : 291 وشرح المفصل 9 : 145 وتهذيب الألفاظ ص 299. والعنس : الناقة الصلبة.

6- ش : ويكون.

7- ش : الولقاة والألقا.

8- البكرة : الفتية من الابل. وفي الأصل : «للكرّة» وفي حاشيته عن نسخة أخرى : «للكسرة».

9- سقطت من شرح المفصل.




الفاء (1) منه تكون مرّة همزة ، ومرة واوا ، على حدّ : أو صدت / الباب وآصدته (2). 58 

وأما «أيصر» فهمزته أصل ، وهي فاء ، لقولهم في الجمع : 

إصار. فسقوط الياء دليل على أنّها زائدة. قال الشاعر (3) : 

* ويجمع ذا بينهنّ الإصارا* 

ولا يقال : إنّ أصل «إصار» : يصار ، فقلبت الياء همزة كما قلبت واو «وشاح» ، لأنّ الياء لا تقلب همزة إذا انكسرت ، مع أنّه ليس في كلام العرب كلمة أوّلها ياء مكسورة إلّا «يسار» لليد (4).

وأمّا «إمّعة» (5) فالهمزة فيه أصل ، لأنّه ليس في الصفات 

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 1913





1- في الأصل وش : الواو.

2- فوقها في الأصل «أي : أغلقته».

3- الأعشى. المنصف 1 : 113 واللسان والتاج (أصر). وصدره : فهذا يعدّ لهنّ الخلى وهو من قصيدة له في ديوانه ص 36. وانظر شرح المفصل 9 : 144 والمقتضب 3 : 317 و 343.

4- في الأصل : «اليد». وقالوا «يعار» في جمع اليعر بمعنى الجدي. وقالوا أيضا : «ياومه مياومة ويواما». انظر التاج (يعر) و (يوم) ورسالة الملائكة ص 125.

5- في حاشية الأصل : «للذي يقول : أنا معك».




مثل «إفعلة» ، مع أنّا لو حكمنا بزيادة الهمز فيها لكانت الكلمة من باب «كوكب وددن» ، وهو قليل ، وليس العمل عليه. 

وأما «أفعى» فهمزته زائدة لقولهم : أرض مفعاة ، إذا كثر فيها الأفاعي. وهذا ثبت. وقد قالوا : «أفعوان». فإن جعلنا الهمزة زائدة كان وزنه : «أفعلان» نحو : أسحلان (1) ، وأملدان (2). وإن جعلناها أصليّة كان وزنه : «فعلوان» ، ولا يعرف (3) في الكلام : «فعلوان» في أوله الهمزة ، مع أنّ القياس يقضي بزيادة الهمزة. وذلك أنّ الهمزة إذا كانت أوّلا ، والألف معها آخرا (4) ، فالكثير الذي عرف بالاشتقاق زيادة الهمزة ، نحو : أعشى ، وأعمى. فثبت بذلك أنّ الهمزة زائدة (5). وإذا ثبت أنّها زائدة (6) قضي على الألف في آخره بأنها منقلبة عن حرف أصليّ. وهو مصروف سمع فيه التنوين ، ومن لم يصرفه قدّر فيه الصفة مع الوزن ك «أحمر». 

قال صاحب الكتاب : فإن كانت (7) بعدها أربعة أحرف 

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 1914





1- الأسحلان : الطويل.

2- الأملدان : اللين الناعم.

3- في الأصل : ولم يعرف.

4- ش : أخيرا.

5- ش : أصل.

6- ش : أصل.

7- الملوكي : كان.




أصول فالهمزة أصل ، والكلمة [بها](1) خماسيّة. وذلك نحو «إصطبل» الهمزة أصل ، / ومثال الكلمة (2) «فعللّ» ، 41 ونظيرها «جردحل» (3). 

قال الشارح (4) : إنما قضي بزيادة الهمزة في أوّل بنات الثلاثة ، لكثرة ما جاء من ذلك ، على ما شهد به الاشتقاق. ثم حمل غير المشتقّ عليه. 

فأما إذا كانت الهمزة في أول بنات الأربعة فإنه لم تثبت زيادتها فيه باشتقاق ولا غيره. فلذلك لم يقض (5) بالزيادة ، لأنّ الأصل عدم الزيادة. فلذلك كانت أصلا ، وكانت الكلمة بها خماسيّة ، نحو : إصطبل ، وإصطخر ، وإبراهيم ، وإسماعيل. ف «إصطبل» الصاد فيه والطاء والباء واللام أصول. وكذلك «إصطخر» اسم بلد ، الصاد والطاء والخاء والراء كلّها أصول ؛ فكانت الهمزة في أوّلها أصلا لذلك ، ووزنها «فعللّ» كقرطعب (6). وجردحل. و «إبراهيم» 

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 1915





1- من الملوكي.

2- زاد في الأصل وش : «بها».

3- الجردحل : الضخم من الابل.

4- ش : قال شيخنا موفق الدين شارحه.

5- في الأصل : لم نقض.

6- القرطعب : القطعة من الخرق.




الباء فيه والراء والهاء والميم أصول. وكذلك «إسماعيل» السين فيه والميم والعين واللام أصول ؛ فكانت الهمزة في أوّلها أصلا لذلك. وكذلك هي في : «إبريسم» (1) أصل. 

ولم تزد الهمزة في أول بنات (2) الأربعة ، لقلّة تصرّف الأربعة ، وكثرة تصرّف الثلاثة. وإنما قلّ التصرّف في الرباعيّ لقلّة الرباعيّ في الكلام ، وإذا لم تكثر الكلمة لم يكثر التصرّف فيها ؛ ألا ترى أنّ كلّ مثال من أمثلة الثلاثيّ له أبنية كثيرة في التكسير ، للقلّة والكثرة ، وليس للرباعيّ إلّا مثال واحد ، القليل والكثير فيه سواء ، وهو «فعالل» نحو : خناجر (3) ، وبراثن. ولم يكن للخماسيّ مثال في التكسير (4) ، لانحطاطه عن (5) درجة الرباعيّ في التصرّف. وانّما هو محمول على الرباعيّ ، نحو : فرازد وسفارج ، ك «جعافر». 

60 وممّا يدلّ / على كثرة تصرّفهم في الثلاثة أنّهم قد بلغوا ببنات الثلاثة ، بالزيادة ، سبعة أحرف ، نحو : اشهيباب واحميرار. فزيد عليه 

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 1916





1- الابريسم : الحرير. وفي الأصل : إبراهيم.

2- أقحم بعدها في الأصل : «الأصول».

3- في الأصل : حناجر.

4- ش : التكثير.

5- في الأصل : من.




أربعة زوائد. ولم تزد على الأربعة (1) إلّا ثلاث زوائد ، نحو : احرنجام. ولم تزد على الخماسيّ أكثر من زيادة واحدة ، نحو «عضرفوط» (2). فعرفت بذلك كثرة تصرّفهم في الثلاثيّ ، وقلّته في الرباعيّ والخماسيّ. 

فلذلك قلّت زيادة الهمزة في أوّل بنات الأربعة ، وكثرت في أوّل بنات الثلاثة. ولذلك قضي بزيادة الياء في : يعقوب (3) ، ويسروع (4) ، لأنّ بعدها ثلاثة أحرف أصليّة ؛ لأنّ العين والقاف والباء في «يعقوب» أصليّة ، والواو زائدة. وكذلك الواو في «يسروع». وكانت الياء في «يستعور» أصلا ، لأنّ بعدها أربعة أصول ، وهي السين والتاء والعين والراء ، فكانت الياء أصليّة والواو زائدة. ووزن (5) يستعور «فعللول». وهو اسم (6) موضع. فاعرفه. 

قال صاحب الكتاب (7) : فإن كانت الهمزة وسطا لم تزد 

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 1917





1- في الأصل : أربعة.

2- العضرفوط : ذكر العظاء.

3- اليعقوب : ذكر الحجل والقطا.

4- اليسروع : دود حمر الرؤوس بيض الأجساد.

5- سقط «فكانت الياء ... ووزن» من ش.

6- سقط من ش.

7- زاد في ش : عثمان بن جني.




إلّا بثبت. وذلك نحو : زئبر ، وضئبل ، وجؤذر (1) ، وبرأل الدّيك إذا نفش برائله ، وهو ريش عرفه (2). الهمزة في هذا كلّه أصل ، لأنها حشو. وقد زيدت حشوا ، وذلك قليل ، قالوا : شأمل ، وشمأل (3) ، ومثالهما (4) : فأعل ، وفعأل. فالهمزة زائدة لقولهم : شملت الرّيح ، من الشّمال (5). والهمزة أيضا في «جرائض» زائدة ، ومثاله «فعائل» لقولهم في معناه : «جرواض» أي : جمل شديد. وكذلك «حطائط» همزته زائدة ، ومثاله «فعائل» لأنّه من الشيء المحطوط ، وهو الصغير. وقالوا «النّئدلان» (6) فهمزته زائدة ، لقولهم في معناه «النّيدلان» غير مهموز ، ووزنه (7) «فيعلان». والنّيدلان (8) هو (9) 61 الكابوس ، ويقال له (10) : / الجاثوم. 

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 1918





1- الملوكي : جؤذر.

2- الملوكي : وبرأل الديك أي : نفش عرفه.

3- الشأمل والشمأل : ريح الشمال. الملوكي : شمأل وشأمل.

4- ش : ومثاله.

5- سقط من الملوكي.

6- في الأصل : النّئدلان.

7- الملوكي : «غير مهموز بضم الدال. ومثال النّيدلان».

8- الملوكي : النئدلان.

9- زاد في ش : من.

10- زاد في الملوكي : أيضا.




قال الشارح (1) : الهمزة إذا وقعت حشوا كانت أصلا ، ولا يحكم بزيادتها إلّا بثبت ، لأنه لم تكثر زيادتها حشوا فيما ظهر اشتقاقه ، كما كان ذلك في أوّل بنات الثلاثة. فإذا الهمزة في «زئبر» وهو الزّغب (2) على الفرخ ، وفي «ضئبل» وهي الداهية ، و «جؤذر» لولد البقرة ، و «برأل الديك» إذا نفش برائله ، و «بلأز الرّجل» : أكل ، و «اطمأنّ» من الطمأنينة ، و «ازبأرّ الشّعر» ، انتفش ، و «تكرفأ السّحاب» : ارتفع وبرئ بعضه من بعض ، الهمزة في ذلك كلّه أصل ، لأنّه لم يقم دليل على الزيادة ، والأصل عدم الزيادة. 

وقد زيدت في أحرف يسيرة حشوا. قالوا : شأمل ، وشمأل. ومثالهما : فأعل ، وفعأل. قال (3) : 

* لما نسجتها ، من جنوب ، وشمأل* 

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 1919





1- ش : قال شيخنا موفق الدين.

2- في حاشية الأصل : «الزغب : أول ريش الفرخ».

3- عجز بيت من معلقة امرىء القيس. وصدره : فتوضح فالمقراة ، لم يعف رسمها ديوانه ص 8. وتوضح والمقراة : موضعان. ولم يعف : لم يدرس. ونسجتها : تعاقبت عليها فمحت هذه وأثبتت هذه.




فالهمزة في هذين المثالين زائدة ، لقولهم : شملت الرّيح ، إذا هبّت من الشّمال. وهذا ثبت ؛ ألا ترى أنها ساقطة في «شملت». ووزنهما لذلك : فأعل ، وفعأل. 

وقالوا «رجل بلأز» للرّجل القصير. الهمزة فيه زائدة ، لقولهم (1) : امرأة بلز ، أي : قصيرة. 

وقالوا : «جرائض» للبعير الضّخم. فالهمزة فيه زائدة ، لقولهم في معناه : جمل جرواض ، أي : شديد. فسقوط الهمزة من «جرواض» ، وهو من معناه ولفظه ، دليل على زيادتها في «جرائض». ووزنه إذا «فعائل» ، من الجرض وهو الغصص (2) ، كأنّه يجرض (3) به كلّ أحد لثقله. ومنه المثل (4) : «حال الجريض دون القريض». وقيل : الجرواض : 

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 1920





1- سقط من ش.

2- في الأصل : «الغصّ». وكذلك كانت في ش ثم صوّبت كما أثبتنا.

3- في الأصل : «يجرض». وفي الحاشية : «أي يوقعه في الجرض كل أحد لثقله».

4- قاله عبيد بن الأبرص يوم مقتله. وقيل : أول من قاله هو جوشن ابن منقذ الكلابي. مجمع الأمثال 1 : 191 واللسان والتاج (جرض). والجريض : الغصّة. والقريض : الشعر. وفي -- حاشية الأصل : «القريض من الشّعر : حسنه. الجرض : حبس البزاق في الحلق. والغص : حبس الطعام فيه أيضا».




المشفقة على ولدها ، كأنها تجرض لفرط إشفاقها (1). 

ومن ذلك «حطائط» وهو الصّغير ، قال الشاعر (2) : 

إنّ حري حطائط بطائط

كأثر الظّبي بجنب الغائط

الهمزة فيه زائدة ، ووزنه «فعائل» من الشيء المحطوط ، كأنّه انحطّ عن (3) درجة التّمام ؛ ألا ترى أنّ الهمزة مفقودة في الحطّ (4).

ومن ذلك «النّئدلان» (5) وهو الكابوس ؛ الهمزة زائدة لقولهم فيه «نيدلان» بالياء الخالصة ، على زنة «فيعلان». قال (6) : 

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 1921





1- ش : الاشقاق.

2- كذا والرجز لامرأة من العرب. الاتباع ص 18 وشرح الحماسة للتبريزي 4 : 252 واللسان والتاج (بطط) و (حطط) وسر الصناعة ص 125. وقولها بطائط إتباع. والغائط : المطمئن من الأرض. والرواية : «بجنب الحائط». وروي في ش باطلاق حركة الروي فيكون فيه إقواء كما رواه ابن جني.

3- في الأصل : من.

4- ش : انحطّ.

5- في الأصل : النّئدلان.

6- انظر تخريجه في الممتع ص 227. وفي حاشية الأصل : «مالنيل أي : من النيل». ش : «سروب النيل». والنفرجة : -- الجبان الضعيف. والسروب : الهارب المستخفي. والنيل : العطاء.




نفرجة القلب ، سروب مالنّيل 

يلقى عليه النّيدلان باللّيل 

ومن ذلك قولهم : «امرأة ضهيأة» ، للتي لا تحيض. همزته زائدة لقولهم : امرأة ضهيا ، من غير همز. وهذا استدلال صحيح لأنّ المعاني متقاربة ، وكذلك اللفظ. قال سيبويه (1) : «فإن (2) لم تستدلّ بهذا النحو من الاستدلال (3) دخل عليك أن تقول : أولق ، من لفظ آخر (4)». يريد أنّه كانت تبطل فائدة الاشتقاق ، ويلزم من ذلك أن تكون كلّ كلمة قائمة بنفسها. وليس الأمر كذلك. 

قال صاحب الكتاب : وقد اطّردت زيادة الهمزة آخرا للتأنيث (5) ، نحو : حمراء ، وصفراء ، وأصدقاء ، وعشراء (6).

قال الشارح : حكم الهمزة إذا وقعت أخيرا كحكمها إذا وقعت 

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 1922





1- الكتاب 2 : 352.

2- في الأصل : وإن.

3- الكتاب : الاشتقاق إذا تقاربت المعاني.

4- في حاشية الأصل : «غير ألق الرجل».

5- ش : زيادة الهمزة أخيرا.

6- زاد في ش : «وشبهه». الملوكي : «وأصدقاء وأنبياء وعشراء ونفساء». والعشراء : الناقة مضى على حملها عشرة أشهر.




حشوا ، لا يقضى عليها بزيادة إلّا بثبت. فأمّا نحو : حمراء ، وصفراء ، وعشراء ، وشبهه ، فإنّ الهمزة فيه عند المحقّقين بدل من ألف التأنيث (1) المقصورة ، في نحو : حبلى وسكرى. وإنّما زيدت قبلها ألف أخرى للمدّ ، فاجتمع ألفان ساكنتان ، فقلبت الثانية همزة. وفيها خلاف تراه مستقصى في فصل البدل من هذا الكتاب (2) ، وإنّما ذكرت ههنا للفظها. فاعرفه. 

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 1923





1- في حاشية الأصل : «أي : منقلبة من ألف التأنيث المقصورة».

2- انظر 115.





زيادة الميم 

63 قال صاحب الكتاب (1) : موضع زيادة الميم / أن تقع أوّلا ، وبعدها ثلاثة أحرف أصول ، نحو : مضرب ، ومقتل ، ومحمل (2) ، حكمها في ذلك حكم الهمزة. 

قال الشارح (3) : أمر الميم في الزيادة كأمر الهمزة ؛ موضع زيادتها أن تقع في أوّل بنات الثلاثة. والجامع بينهما أنّ الهمزة من أوّل مخارج الحلق مما يلي الصدر ، والميم من الشّفتين ، وهو أوّل المخارج (4) من الطرف الآخر. فجعلت زيادتهما أوّلا ليتناسب مخرجاهما وموضع زيادتهما. 

ولا تزاد في الأفعال ، إنّما ذلك في الأسماء نحو المصادر ، وأسماء 

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 1924






1- زاد في ش : عثمان بن جني.

2- الملوكي : مضرب ومقتل ومكرم ومجمل.

3- ش : «قال شيخنا موفق الدين». وانظر شرح المفصل 9 : 151 - 154.

4- في حاشية الأصل : «أي : في الحكم».




الزمان والمكان ، نحو قولك : «ضربته مضربا» ، أي : ضربا. و «إنّ في ألف درهم لمضربا» أي : ضربا. ونحو «المجلس» و «المحبس» ، لمكان الجلوس والحبس. ونحو قولهم : «أتت الناقة على مضربها ومنتجها» يريد (1) : الحين الذي وقع فيه الضّراب والنّتاج. وزيدت في اسم للفاعل من بنات الأربعة وما وافقه ، نحو «مدحرج» و «مكرم» وشبهه. وتزاد في «مفعال» نحو : مضراب ، ومفتاح ، ومهذار ، للمبالغة. وقالوا : مأسدة ، ومسبعة ، ومذأبة ، للأرض يكثر فيها الأسود والسّباع والذّئاب. ولم يجىء ذلك ممّا جاوز الثلاثة ، نحو (2) : الضّفدع ، والثّعلب ، استثقالا ؛ استغنوا عنه ب : كثيرة الضّفادع ، والثّعالب. 

وفي الجملة زيادة الميم أوّلا أكثر من زيادة الهمزة أوّلا ، كأنها (3) انتصفت للواو (4) ، لأنها أختها من مخرجها. 

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 1925





1- كذا.

2- كذا! وانظر شرح المفصل 6 : 109 - 110.

3- ش : «فانها». وفي حاشية الأصل : «أي : كأن الميم أخذت إنصاف الواو في الزيادة».

4- في الأصل : بالواو.




والذي يدلّ على زيادتها في جميع ما ذكرناه الاشتقاق ؛ ألا ترى أنّ مدحرجا من «دحرج» ، ومقسورا من «قسور» ، ومكرما من «أكرم». وكذلك الباقي. فإن أبهم شيء من ذلك 64 حمل على ما علم ؛ فعلى هذا «منبج» اسم هذه البلدة ، الميم / فيها زائدة (1) ، والنون أصل ، لأنّ الميم بمنزلة الهمزة ، يقضى (2) عليها بالزيادة ، إذا وجدت في أوّل اسم ، وبعدها ثلاثة أحرف أصول ، لكثرة ذلك في الميم أيضا ، نحو : مقتل ، ومحرب ، ومنجل (3). فلمّا عدم الاشتقاق في «منبج» حمل على نظائره ، نحو : مضرب ومسجد ، مع أنّا نقول : لا يخلو الميم والنون هنا من أن يكونا أصلين (4) أو زائدين ، أو أحدهما أصلا (5) والآخر زائدا (6). ولا يجوز أن يكونا أصلين (7) ، لأنّ الكلمة تكون «فعللا» ك «جعفر» بكسر الفاء ، وليس في الكلام مثله. ولا يجوز أن يكونا زائدين لئلا يصير الاسم من حرفين. فبقي أن يكون أحدهما أصلا والآخر زائدا ، فقضي بزيادة الميم ، لما ذكرناه من كثرة زيادتها أوّلا. 

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 1926





1- في الأصل : زيادة.

2- في الأصل : فقضي.

3- ش : منخل.

4- في الأصل : أصليّين.

5- ش : أصل.

6- ش : زائد.

7- في الأصل : أصليّين.




فإن قيل : فاقض بزيادة (1) النون ، لأنّ النون تزاد ثانيا ، نحو (2) «عنصر» (3) و «جندب»! قيل : النون وإن كانت تزاد ثانيا فإنّ زيادة الميم أكثر أوّلا (4) ، فحمل عليه. 

وأمّا «معزى» فإنّه وإن كان أعجميّا فإنّه قد عرّب في حال التّنكير ، فجرى مجرى العربيّة. فميمه أصل لقولهم : معز ومعيز (5) ، فمعز : «فعل» ، ومعيز (6) : «فعيل». ولو كانت الميم في «معزى» زائدة ، وقد بني منه ذلك ، لقيل : عزا ، وعزيّ. فلمّا قيل : معز ومعيز ، دلّ على أنّ الميم أصل. 

وأمّا «معدّ» فإنّ الميم فيه أصل أيضا (7) ، لقولهم : تمعدد ، أي : صار على خلق معدّ ، في حسنهم. ومنه قول عمر رضي الله عنه (8) : «اخشوشنوا وتمعددوا». قال 

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 1927





1- سقط «الميم لما ذكرناه ... بزيادة» من ش.

2- في الأصل : في.

3- العنصر : الحسب والأصل.

4- ش : أولا أكثر.

5- المعيز : جمع معز.

6- سقط «فمعز فعل ومعيز» من ش.

7- زاد في ش : وهي فاء.

8- النهاية واللسان والتاج (معد) والمنصف 1 : 129. ورفعه الطبراني في المعجم عن أبي حدرد الأسلمي عن النبي عليه السلام.




الراجز (1) : 

ربّيته ، حتّى إذا تمعددا

كان جزائي بالعصا أن أجلدا

وقيل : تمعدد : تكلّم بكلام معد. فتمعدد «تفعلل». ولو كانت الميم زائدة لكان وزنه «تمفعل» ولا يعرف 65 «تمفعل» في كلامهم. وأمّا قولهم : «تمسكن» إذا / أظهر المسكنة ، و «تمدرع» إذا لبس المدرعة ، و «تمندل» من المنديل ، فهو قليل ، من قبيل الغلط ، وليس بأصل. والجيّد : تسكّن ، وتدرّع ، وتندّل (2). قال أبو عثمان (3) : «هو كلام أكثر العرب». 

فأما «منجنيق» فالميم فيه أصل ، والنون بعدها زائدة ، لقولهم في جمعه «مجانيق» (4). فسقوط النون في الجمع دليل على زيادتها. وإذا ثبت أنّ النون زائدة قضي على الميم بأنها أصل ، لئلّا يجتمع 

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 1928





1- العجاج. ديوانه ص 76 والمنصف 1 : 129 - 130 والخزانة 3 : 562 والعيني 4 : 410 وشرح المفصل 9 : 151.

2- في حاشية الأصل : بلغ.

3- المنصف 1 : 129.

4- زاد في ش : ومجانق.




زائدان (1) في أوّل اسم. وذلك معدوم إلّا ما كان جاريا على فعله ، نحو «منطلق» و «مستخرج». هذا مذهب سيبويه (2) والمازنيّ ، ووزنه عندهما «فنعليل» ك «عنتريس» (3). 

وقال غيرهما : إنّ النون الأولى والميم معا زائدتان (4). وذلك أنّ من العرب من يقول : «جنقناهم» أي : رميناهم بالمنجنيق. وحكى أبو عبيدة عن بعض العرب : «مازلنا نجنق». فعلى هذا وزنها «منفعيل». 

والصحيح مذهب سيبويه ، لما تقدّم من قولهم في التكسير : «مجانيق». وأمّا قولهم : «جنقونا» ، فهو من معناه لا من لفظه ، ك «دمث ودمثر» و «سبط وسبطر» و «لأّال» من اللؤلؤ ، و «ثعالة» للثعلب. وذكر الفرّاء «جنقناهم» وزعم أنّها مولّدة. قال : «ولم أر الميم تزاد على نحو هذا». ومعنى قوله «مولّدة» يعني أنّه أعجميّ معرّب ، وإذا (5) اشتقّوا من الأعجميّ خلّطوا فيه ، 

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 1929





1- في الأصل : لئلا تجتمع زائدتان.

2- زاد في ش : رحمه الله.

3- العنتريس : الناقة الغليظة الصلبة.

4- ش : زائدان.

5- ش : فاذا.




لأنه ليس من كلامهم. وقوله : «فلم أر الميم تزاد على نحو هذا» إشارة إلى عدم النّظير. وهذا يقوّي أنّ الميم أصليّة ، والنون زائدة. 

وأما «منجنون» (1) فلسيبويه فيه قولان (2) ، أصحّهما أنّ الميم فيه أصل ، والنون بعدها أصليّة ، والنون الثانية لام ، والكلمة رباعيّة الأصل. وإنّما كرّرت النون الثانية لتلحق (3) 66 ب «عضرفوط» (4) ومثاله «فعللول» (5). / ومثله في التكرير «حندقوق» (6). 

وإنما قلنا ذلك ، لأنّه لا يخلو إمّا أن تكون الميم وحدها زائدة ، أو النون وحدها الزائدة (7) ، أو يكونا جميعا زائدين ، أو أصليّين ، على نحو (8) ما قلنا في «منجنيق». ولا يجوز أن تكون الميم وحدها زائدة ، لأنّا لا نعلم في الكلام «مفعلولا». ولا يجوز أن تكون النون بعدها زائدة ، لقولهم في التكسير «مناجين». كذلك تجمعه 

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 1930





1- المنجنون : الدولاب التي يستقى عليها.

2- الكتاب 2 : 337.

3- ش : ليلحق.

4- العضرفوط : ذكر العظاء.

5- ش : فعللون.

6- فوقها في الأصل : «اسم نبت».

7- ش : زائدة.

8- سقط من ش.




عامّة العرب. فلمّا ثبتت في الجمع قضي عليها بالأصالة ، إذ لو كانت زائدة لقيل «مجانين» كما قيل «مجانيق». ولا يكون الميم والنون جميعا زائدين ، لأنه لا يجتمع (1) في أوّل اسم زائدان ، إلّا أن يكون جاريا على الفعل ، مع أنّه ليس في الكلام «منفعول». فلمّا امتنع أن تكون الميم وحدها زائدة ، وأن تكون النون وحدها زائدة ، وأن يكونا جميعا زائدين ، ثبت أنّهما أصلان ، على ما ذكرنا. 

والقول الثاني أنّ النون الأولى زائدة ، وإحدى النونين الأخريين أيضا زائدة ، لأنّها مكرّرة في موضع لام الفعل. فعلى هذا يكون من ذوات الثلاثة (2) ، ويجمع على «مجانين» ، والمسموع غيره. 

وأمّا «مأجج» (3) و «مهدد» (4) فالميم فيهما أصل. ولو كانت زائدة لأدغم المثلان فيهما ك «مقرّ» و «مفرّ». ووزنهما «فعلل». وظهر المثلان فيهما ، لأنّهما ملحقان ب «جعفر» كما قلنا في : يأجج (5). 

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 1931





1- في الأصل : لا يجمع.

2- ووزنه «فنعلول».

3- مأجج : اسم موضع.

4- مهدد : من أسماء النساء.

5- في الأصل : «مأجج». وانظر شرح المفصل 9 : 149.




قال صاحب الكتاب (1) : وكذلك إذا وقعت بعدها أربعة أحرف أصول كانت الميم أصلا. وذلك نحو «مرزجوش» (2) هي أصل ، ومثاله «فعللول» ، على ما تقدّم.

قال الشارح (3) : حكم الميم كحكم الهمزة ؛ إذا وقعت في أوّل ذوات الأربعة. فإنه لا يقضى عليها بالزيادة ، ولا تكون إلّا أصلا ، لما ذكرناه (4) من أنّ الزوائد لا يلحقن أوّل بنات الأربعة ، لقلّة التصرّف في الرباعيّ ، وأنّ الزيادة أوّلا لا تتمكّن تمكّنها حشوا 67 وآخرا ؛ / ألا ترى أنّ الواو الواحدة لا تزاد أوّلا البتّة ، وتزاد حشوا مضاعفة وغير مضاعفة. فالمضاعفة ، نحو : كروّس (5) ، وعطوّد (6) ، واجلوّذ ، واخروّط (7). وغير المضاعفة ، نحو 

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 1932





1- زاد في ش : عثمان بن جني.

2- المرزجوش : ضرب من النبات.

3- ش : قال شيخنا موفق الدين.

4- ش : لما ذكرنا.

5- في حاشيتي الأصل وش : «كروس : اسم رجل منقول من الصفة ، وهو العظيم الرأس».

6- في حاشية ش : «العطود : السير السريع. قال : إليك أشكو عنقا عطوّدا».

7- في حاشية ش : «اجلوذ السير ، وهو ضرب من سير الابل فيه سرعة. اخروط بهم : دام».




واو : عجوز ، وجرموق (1). 

فلذلك قضي على الميم في نحو «مرزجوش» بأنها أصل ، ووزنه «فعللول» مثل «عضرفوط» (2). فالميم لا تكون زائدة (3) في أوّل بنات الأربعة ، إلّا أن يكون جاريا على فعله ، نحو «مدحرج» و «مدحرج» ، لأنّ ما كان جاريا على الفعل في حكم الفعل ، والفعل الرباعيّ تقع الزيادة في أوّله ، نحو «أدحرج» و «يدحرج». وذلك لأنّ الزيادة في الفعل أسوغ ، لقوّة تصرّفه. ولذلك يجوز أن تلحق أوّل الفعل زيادتان ، وثلاث ، نحو «انطلق» و «استخرج» ، ولا يجيء ذلك في الاسم ، ثلاثيّا كان أو رباعيّا ، إلّا ما شذّ من قولهم «رجل إنقحل» (4). و «إنزهو» (5). ولا نظير لهما. 

قال صاحب الكتاب (6) : وقد زيدت الميم حشوا ، وذلك شاذّ لا يقاس عليه. قالوا : «دلامص» ، الميم (7) عند الخليل زائدة ، 

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 1933





1- الجرموق : خف صغير يلبس فوق الخف.

2- العضرفوط : ذكر العظاء.

3- في الأصل : لا يكون زائدا.

4- الانقحل : المخلق من الهرم.

5- الانزهو : صاحب الزهو والتكبر.

6- زاد في ش : عثمان بن جني.

7- الملوكي : «فالميم».




ومثاله «فعامل». وذلك لأنه بمعنى «الدّلاص» وهو البرّاق. قال الأعشى (1) : 

إذا جرّدت يوما حسبت خميصة

عليها ، وجريال النّضير ، الدّلامصا

وقالوا للأسد : «هرماس» ، ومثاله «فعمال» لأنه من الهرس ، وهو : الدّقّ. وقالوا : «لبن قمارص» ، أي : قارص (2) ، ومثاله لذلك (3) «فماعل» (4). 

قال الشارح (5) : قد تقدّم قولنا : إنّ موضع زيادة الميم أن تقع في أوّل بنات الثلاثة ، وإنّها لا تزاد حشوا ، ولا آخرا (6) ، إلّا على 

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 1934





1- ديوانه ص 108. والخميصة : كساء معلم ، شبه شعرها به. والجريال : لون الذهب. والنضير : الذهب. وفي حاشية الأصل عن نسخة أخرى : «النظير».

2- سقط «أي : قارص» من ش.

3- سقط من الملوكي.

4- زاد في الملوكي : «وأنشدوا : فباتت تشتوي ، والليل داج ، ضماريط استها ، في غير نار وهذا : فما عيل». والبيت في التاج (ضمرط) برواية أخرى منسوبا إلى قضم بن مسلم البكائي.

5- ش : قال شيخنا موفق الدين.

6- في الأصل : أخيرا.




ندرة وقلّة. فإذا مرّ بك شيء من ذلك فلا تقض بزيادته إلّا بثبت ، من الاشتقاق ، لقلّة ما جاء من ذلك فيما وضح أمره. 

فمن ذلك «دلامص». ذهب / الخليل (1) إلى أنّ الميم 68 فيه زائدة ، ومثاله «فعامل» ، لأنهم قالوا فيه : درع دليص ، ودلاص. فسقوط الميم من «دليص» و «دلاص» دليل على زيادتها في «دلامص». وقالوا فيه : دلامص ودمالص ، كما قالوا : شأمل وشمأل. وقالوا : دلمص ، ودملص. حذفوا الألف منه ، كما قالوا : علبط ، وهدبد. وقالوا : دليص ودلاص. كلّه بمعنى البرّاق. 

قال أبو عثمان (2) : «لو قال قائل إنّ دلامصا من الأربعة ، ومعناه دليص ، وليس بمشتقّ من الثلاثة ، قال قولا قويّا ، كما أنّ «لأّالا» منسوب إلى معنى (3) اللؤلؤ ، وليس منه ، وكما أنّ «سبطرا» معناه : السّبط ، وليس منه». 

ومعنى هذا الكلام أنّه إذا وجد لفظ ثلاثيّ ، بمعنى لفظ 

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 1935





1- المنصف 1 : 151.

2- المنصف 1 : 152.

3- سقط من مطبوعة المنصف.




رباعيّ ، وليس بين لفظيهما إلّا زيادة حرف ، فليس (1) أحدهما من الآخر يقينا. نحو «سبط وسبطر» و «دمث ودمثر» ؛ ألا ترى أنّ الراء ليست من حروف الزيادة. فجائز أن يكون فيما أبهم أمره كذلك. وهذا وإن كان محتملا ، إلّا أنّه احتمال مرجوح ، لقلّته ، وكثرة الاشتقاق وتشعّبه.

ومن ذلك قولهم «هرماس» للأسد ، فيما حكاه الأصمعيّ. وهو «فعمال» من الهرس ، وهو الدّقّ. وهذا اشتقاق صحيح ؛ ألا ترى أنّه يقال : دقّ الفريسة فاندقّت تحته. ويقال له (2) أيضا : هرس ؛ قال الشاعر (3) : 

شديد السّاعدين ، أخا وثاب 

شديدا أسره ، هرسا ، هموسا

وهذا ثبت في زيادة الميم في «هرماس». 

ومن ذلك «لبن قمارص» أي : حامض ؛ كأنّه يقرص اللّسان ، الميم فيه زائدة ، لما ذكرناه من الاشتقاق. والاشتقاق يقضي 

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 1936





1- ش : وليس.

2- سقط من الأصل.

3- شرح المفصل 9 : 154 والصحاح واللسان والتاج (هرس). وفي الأصل وش : «شديدا أمره». والهموس : الكسّار لفريسته.




بدلالته ، من غير التفات إلى قلّة الزّيادة في ذلك / الموضع ؛ ألا ترى 69 إلى إجماعهم (1) على زيادة الهمزة والنّون في : «إنقحل» (2) و «إنزهو» (3) ، لقولهم في معناه : «قحل» و «زهو» ، وإن كان لا تجتمع (4) زيادتان في أوّل اسم ، ليس بجار على فعل. 

قال صاحب الكتاب (5) : وقد زيدت الميم آخرا زيادة ، أكثر من زيادتها حشوا ، وكلاهما شاذّ لا يقاس عليه. من ذلك «زرقم» و «فسحم» ، ووزنهما «فعلم» (6) من الزّرقة والانفساح. وقالوا : «حلكم» للأسود ، وهو من الحلكة ، ومثاله «فعلم». وقالوا : «دلقم» وهي «فعلم» من الاندلاق ، في أحرف سوى هذه ، و «ستهم» للكبير الاست (7). 

قال الشارح (8) : قد زاد والميم آخرا زيادة صالحة العدّة. قالوا : «زرقم» بمعنى الأزرق ، و «فسحم» للمكان الواسع 

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 1937





1- ش : اجتماعهم.

2- الانقحل : المخلق من الهرم.

3- الانزهو : صاحب الزهو والتكبر.

4- ش : لا يجتمع.

5- زاد في ش : عثمان بن جني.

6- زاد في الملوكي : لأنه.

7- سقط من ش «وستهم للكبير الاست».

8- زاد في ش : شيخنا موفق الدين.




بمعنى : المنفسح. و «حلكم» للشّديد السّواد ، من الحلكة. يقال : أسود مثل حلك الغراب ، أي : مثل سواده. و «ستهم» للأسته ، وهو الكبير الاست ، ومثاله «فعلم». زاد والميم في هذه الأسماء للإلحاق ب «برثن». 

وقالوا : «دلقم» للناقة المسنّة ، تتكسّر (1) أسنانها ، فيندلق لسانها ولعابها ، أي : يخرج. وأصله من : الدّلق ، وهو : الخروج عن الشيء. يقال : سيف دلوق ، إذا كان سريع الخروج عن الغمد. ويقال : ضربه فاندلقت أقتاب (2) بطنه ، أي : خرجت. وقالوا : «ضرزم» للأفعى الشّديدة العضّ. وهو من : الضّرز ، وهو : البخيل الشّديد. وقالوا : «دقعم» للتّراب ، مأخوذ من الدّقعاء ، وهي الأرض. يقال : دقع ، بالكسر ، أي : لصق بالتّراب. ومنه الحديث (3) : «إذا جعتنّ دقعتنّ» أي : خضعتنّ. وقالوا : «دردم» للأدرد الذي لا أسنان له. الميم في ذلك كلّه زائدة ملحقة ببناء «زبرج» و «خمخم» (4). 

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 1938





1- ش : تنكسر.

2- الأقتاب : جمع قتب ، وهو المعى.

3- النهاية والفائق واللسان والتاج (دقع).

4- تحتها في الأصل : «اسم نبت».




واعلم أنّ زيادة / الميم آخرا (1) ، فيما ذكر ، وإن كانت صالحة 70 العدّة ، كثيرة ، فبالنّسبة إلى زيادتها حشوا ، وأمّا بالنّسبة إلى زيادتها في أوّل بنات الثلاثة نزر (2) يسير. فلذلك لا يقاس عليه ، ولا يحكم على الميم إذا وقعت حشوا ، أو آخرا ، بأنها زائدة ، إلّا بثبت. ولو لا الاشتقاق لكانت فيما ذكر أجمع أصلا ، ولكن للاشتقاق كانت زائدة. هذا نصّ أبي عثمان (3). 

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 1939





1- ش : أخيرا.

2- كذا.

3- المنصف 1 : 150. وزاد في ش : رحمه الله.





زيادة التاء والنون 

قال صاحب الكتاب (1) : إذا جاءت التاء والنون في موضع ، تقابلان فيه أحد الأصول ، حكم بأنّهما أصلان ، إلّا أن يدلّ الاشتقاق على زيادتهما ، فيحكم بذلك (2). وإن (3) جاءتا مخالفتين للأصول (4) حكم بأنهما زائدتان (5). من ذلك «عنتر» التاء والنون جميعا (6) أصلان ؛ ألا ترى أنّ النون تقابل العين من «جعفر» ، والتاء تقابل الفاء منه ، وكلاهما أصل (7). فأمّا : «نرجس» فالنون زائدة ، ومثاله «نفعل» ، لأنه ليس في الكلام مثل «جعفر» بكسر الفاء. وكذلك «تنضب» (8) التاء فيه (9) 

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 1940






1- زاد في ش : عثمان بن جني.

2- الملوكي : بها.

3- ش : فان.

4- الملوكي : مخالفتين لبناء الأصول.

5- ش : زائدان.

6- سقط من الأصل.

7- زاد في الملوكي : «فكلاهما إذا أصل».

8- تحتها في الأصل : اسم شجر.

9- سقط من الملوكي.




زائدة ، لأنه ليس في كلامهم (1) مثل «جعفر» بضمّ الفاء (2). وكذلك «عنصل» (3) النون فيه (4) زائدة ، لأنه ليس في كلامهم (5) مثل «جعفر» بضمّ الجيم وفتح الفاء (6). وأمّا «عنبس» ، فالنون فيه زائدة (7) ، من قبل الاشتقاق ، لا من طريق القياس. وذلك لأنه من : العبوس. ولذلك قيل للأسد : «عنبس» لعبوسه ، وكراهة منظره. قال الشاعر (8) : 

بقّيت وفري ، وانحرفت عن العلا

ولقيت أضيافي ، بوجه عبوس 

قال الشارح (9) : إنما جمع بين التاء والنون ، لاستوائهما في حكم 

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 1941





1- الملوكي : الكلام.

2- زاد في الملوكي : «وقيل له : تنضب ، كما قيل لنظيره : شوحط ، لأن الناضب هو الشاحط ، وكلاهما للبعد».

3- العنصل : البصل البري.

4- سقط من الملوكي.

5- الملوكي : الكلام.

6- سقط «وفتح الفاء» من الملوكي.

7- الملوكي : فأما النون من عنبس فزائدة.

8- الملوكي : «قال الأشتر النخعيّ». والبيت من حماسية له في شرح التبريزي 1 : 144. والوفر : المال.

9- ش : «قال شيخنا موفق الدين». وانظر شرح المفصل 9 : 154 - 158.




الزيادة ، واطّراد زيادتهما في الأسماء والأفعال. وقوله : إذا جاءت التاء 71 والنون في موضع ، تقابلان (1) فيه أحد الأصول ، / حكم بأنّهما أصلان ، صار (2) ذلك في الدّلالة كالاشتقاق ، لأنّ التاء والنون لم تكثر زيادتهما في الكلام كثرة الألف والواو والياء والهمزة. فلذلك احتيج إلى العمل بالمثال. 

من ذلك «عنتر» ليس ثمّ اشتقاق يدلّ على الأصل من الزائد. وقد جاءت التاء والنون في مقابلة الأصول ؛ ألا ترى أنّ النون بإزاء العين من «جعفر» ، والتاء بإزاء الفاء منه. فلذلك قضي عليهما بأنّهما أصلان ، لأنّ الأصل عدم الزيادة ، ووزن الكلمة لذلك «فعلل» كجعفر. وكذلك (3) «صعتر» (4) التاء فيه أصل ، لأنها بإزاء الفاء من «جعفر». وكذلك نون «نهشل» (5) و «نهضل» (6) ، لأنّه بإزاء جيم «جعفر». ونون «حنزقر» (7)

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 1942





1- ش : يقابلان.

2- في الأصل وش : وصار.

3- سقط من ش.

4- الصعتر : نبات معروف ، وهو السعتر.

5- النهشل : المسنّ وفيه بقية. وفي حاشية الأصل : «التامّ من الرجال».

6- النهضل : الرجل المسنّ. وفي الأصل وش : «نهصل».

7- الحنزقر : القصير الدميم.




أصل ، لأنها بإزاء راء «جردحل» (1). وكذلك تاء «فرتاج» (2) لأنه بإزاء طاء «قرطاس». 

فأمّا نون «نرجس» فزائدة ، لأنه يمكن ، قبل الاعتبار ، أن تكون أصلا وأن تكون زائدة (3). فمتى جعلناها أصلا صارت «فعللا» كجعفر ، بكسر الفاء ، وليس في الكلام مثله. ومن كسر النون وقال : «نرجس» فهي زائدة عنده أيضا ، وإن كان نظيره «زبرجا». لأنه قد ثبت زيادتها في لغة من فتحها ، فلا يجوز أن تكون زائدة (4) في لغة قوم ، أصلا (5) في لغة آخرين. لأنه يكون حكما (6) عليها بالزيادة والأصالة ، في حال واحدة ، وهو محال. 

فإن قيل : فهلّا حكمت عليها بأنها أصل ، لمجيئها مع الكسر على مثال الأصول! قيل : لا يصحّ ذلك ، إذ يلزم منه على اللغة الأخرى مخالفة الأصول ، ولا يلزم من الحكم بزيادتها مع الكسر مخالفة الأصول. 

وكذلك «تنضب» التاء فيه زائدة ، لأنه ليس في الكلام 

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 1943





1- الجردحل : الضخم من الابل.

2- فرتاج : اسم موضع. وفي الأصل : قرتاج.

3- في الأصل : زائدا.

4- ش : أصلا.

5- ش : زائدة.

6- ش : حكمنا.




مثل «جعفر» بضمّ الفاء. وحكم على التاء بالزيادة ، دون النون ، من 72 قبل أنّ «تفعل» في الكلام / نحو : «تتفل» (1) ، «وتذرج» (2) ، أكثر من مثال «فنعل». فعمل بالأكثر. 

ومن ذلك «كنهبل» (3) و «قرنفل» ، النون فيهما زائدة ، لأنّك لو جعلتها (4) فيهما أصلا صار وزنهما «فعلّلا» مثل : «سفرجل» بضمّ الجيم ، وذلك معدوم. فلذلك قضي عليها بالزيادة ، وأنّ وزنهما بها (5) «فنعلل» و «فعنلل» (6). 

فإن قيل : كما أنه ليس في الكلام مثل «سفرجل» بضمّ الجيم ، فكذلك ليس في الكلام «فنعلل» و «فعنلل» ، بالدليل الثبت ، الذي هو الاشتقاق. فلم كان حمله على الزيادة أولى من حمله على الأصل؟ قيل : لأنّ ما زيد فيه من الكلم أكثر من المجرّد من الزيادة ؛ ألا ترى أنّ الأسماء المجرّدة من الزيادة محصورة معلومة ، والمزيد 

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 1944





1- التتفل : ولد الثعالب.

2- ش : «تدرج». والتدرج والتذرج : طائر حسن الصورة شبيه بالدرّاج. فارسي معرب. الألفاظ الفارسية المعربة ص 34 والمعرب ص 91.

3- الكنهبل : شجر عظام.

4- في الأصل : جعلت.

5- سقط من ش.

6- سقط من ش.




فيه كثير لا يكاد ينحصر. فلمّا أبهم الأمر حمل على الأكثر. 

ومن ذلك «جندب» النون فيه زائدة بالاشتقاق. ومثل : جندب في زيادة النون فيه «عنصل» (1) و «عنظب» (2) النون زائدة (3) ، لأنه ليس في الأصول مثل «جعفر» بفتح الفاء وضمّ الجيم ، عند سيبويه. مع أنّ الجندب يجوز أن يكون من : الجدب ، لأنّه يصحبه ، فتكون النون زائدة في ذلك كله ، لمخالفة الأصول. 

قال صاحب الكتاب (4) : وقد زيدت النون في «نفعل» و «انفعل» وبعد ألف التثنية ويائها ، نحو : الزّيدان ، والعمران ، والرّجلين ، والغلامين (5). وعلامة للرّفع (6) في خمسة مواضع من الفعل ، نحو : يفعلان ، وتفعلان ، ويفعلون ، وتفعلون ، 

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 1945





1- العنصل : البصل البري.

2- العنظب : ذكر الجراد.

3- سقط «بالاشتقاق ومثل ... زائدة» من ش ههنا ، وأقحم فيما بعد بين الكلمتين «زائد» و «في».

4- زاد في ش : عثمان بن جني.

5- أقحم في مطبوعة الملوكي : «وبعد واو الجمع ويائه ، نحو : الزيدون والعمرون والزيدين والعمرين». وانظر 74.

6- في الأصل وش : «الرفع». والتصويب من الملوكي.




وتفعلين (1). 

قال الشارح (2) : قد زيدت النون في أوّل الأفعال المضارعة ، نحو «نقوم» و «نقعد». وحروف المضارعة أربعة : الهمزة ، والنون ، والتاء ، والياء. وقد كانت حروف المدّ واللّين أولى بذلك ، 73 إلّا أنّ الألف امتنعت زيادتها أوّلا ، / لسكونها ، فعوّض (3) عنها الهمزة ، لما بينهما من المناسبة والمقاربة ، على ما سبق (4). وكذلك الواو لا تزاد أوّلا ، وقد تقدّم علّة ذلك (5) ، فعوّض عنها التاء ، لأنها تبدل منها كثيرا على ما بيّنّاه (6). فأمّا (7) الياء فأمكن زيادتها أوّلا ، فزيدت للغيبة. 

واحتيج إلى حرف رابع ، فكانت النون ، لأنها أقرب حروف الزيادة إلى حروف المدّ واللين ؛ ألا ترى أنّ النون غنّة تمتدّ في الخيشوم ، وليس لها فيه مخرج معيّن. فكانت كالألف التي هي هواء في الحلق ، وليس لها فيه مخرج معيّن. ولذلك تعاقبتا على المثال الواحد ، 

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 1946





1- زاد في الملوكي : يا امرأة.

2- ش : قال شيخنا موفق الدين.

3- في الأصل : فعوضت.

4- انظر 39.

5- انظر 54.

6- انظر 40.

7- ش : وأما.




نحو «شرنبث وشرابث» (1) ، و «جرنفش وجرافش» (2). وقد عاقبت الياء أيضا فقالوا : «عصنصر وعصيصر» (3). والألف تبدل منها في نوني الصرف والتأكيد ، نحو : رأيت زيدا ، و (لَنَسْفَعاً) ، في (4)(لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ.) وقد فصلوا بالنون بين العينين ، قالوا : عقنقل (5) ، وسجنجل (6). كما قالوا : اغدودن (7) ، واعرورى (8). 

ولمّا (9) كان بين النون وبين حروف المدّ واللين هذه المناسبة جامعتها فى حروف المضارعة. وجعلت للمتكلّم إذا كان معه غيره ، لأنهما قد استعملا في غير هذا الموضع للجمع ، من نحو : قمنا وقعدنا ، ولجماعة المؤنث ، نحو : ضربن وشربن. فلمّا كانت مزيدة أخيرا للجمع ، على ما وصفنا ، زيدت أوّلا للجمع ، لتتناسب (10) زيادتها 

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 1947





1- الشرنبث والشرابث : القبيح. وفي الأصل : وشرابث.

2- الجرنفش والجرافش : الضخم الشديد من الرجال. ش : «جرنفس وجرافس». وكلاهما صحيح. وفي الأصل : وجرافش.

3- عصنصر : اسم موضع.

4- الآية 15 من سورة العلق.

5- العقنقل : السيف.

6- السجنجل : المرآة.

7- اغدودن النبت : طال.

8- اعروريت الفرس : ركبته عريا.

9- ش : فلما.

10- في الأصل : لتناسب.




أوّلا وآخرا. 

وأمّا زيادتها للمطاوعة ، نحو «انفعل» كقولك : كسرته فانكسر ، وحسرته فانحسر ، فلأنّ (1) النون تناسب هذا المعنى ؛ ألا ترى أنّ النون حرف غنّيّ خفيف ، فيه سهولة وامتداد إلى الخيشوم. فكانت حاله مناسبة لمعنى السّهولة والمطاوعة. 

فأمّا زيادة النون بعد ألف التّثنية ، نحو قولنا : الزّيدان 74 والعمران ، / والزّيدين والعمرين ، وفي الجمع السالم ، نحو : الزّيدون والعمرون ، والزّيدين والعمرين ، فهي وإن كانت زائدة (2) كما ترى إلّا أنها غير مصوغة في نفس الكلمة ، على سبيل اللّزوم ، بخلاف ما تقدّم. 

وإنّما ذكر صاحب الكتاب (3) التّثنية ولم يذكر الجمع ، لأنّ هذا الجمع على حدّ التّثنية ، من حيث أنّه يسلم فيه نظم الواحد كما يسلم في التّثنية. والتّثنية في ذلك الأصل ، فلذلك استغنى بذكرها عن ذكر الجمع ، مع أنّ الحكم فيهما واحد.

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 1948





1- في الأصل : لأن.

2- ش : مزيدة.

3- يريد : صاحب كتاب الملوكي.




واعلم أنّ هذه النون إنما دخلت التثنية والجمع ، كالعوض من الحركة والتنوين اللذين كانا في الواحد ، لأنّ الاسم يستحقّ الحركة والتّنوين ، بحكم الاسميّة والتمكّن. فلمّا ضمّ إليه غيره ، لا على سبيل العطف ، وزيد عليه حرف لمعنى التّثنية ، وامتنع ما قبل حرف التثنية والجمع من الإعراب والتنوين ، وألزم حركة واحدة ، ولم تكن التّثنية والجمع أزالتا عنه ما كان له بحكم الاسميّة والتمكّن ، من الحركة والتنوين ، عوّض النون (1) منهما جميعا. 

وقد كان ينبغي أن يكون العوض أحد حروف المدّ واللّين ، لخفّتها ، وكثرة زيادتها ، وكونها أمّهات الزوائد ، على ما مرّ. غير أنّهم لو جعلوا حرف مدّ للزم منه قلبه ، لمكان حرف التثنية والجمع قبله ، أو حذفه لالتقاء السّاكنين. فجعلوا العوض نونا ، لأنها أشبه بها ، على ما مرّ (2).

وهذه النون مكسورة في التّثنية على أصل التقاء الساكنين ، ومفتوحة في الجمع للفرق بينهما ، وطلبا للمعادلة. فأمّا قوله (3) : 

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 1949





1- ش : التنوين.

2- انظر 73.

3- نسب إلى رؤبة. ديوانه ص 187 وشرح المفصل 2 129 و




وهي ترى سيّئها إحسانا

أعرف منها الأنف والعينانا

ومنخرين ، أشبها طبيانا (1)

75 فحرّك نون التثنية بالفتح ، / ويحتمل ذلك أمرين : أحدهما : أنها حركة التقاء الساكنين. وحركة التقاء الساكنين ليست على منهاج واحد ؛ ألا ترى أنهم قالوا (2) : ردّ ، ردّ ، ردّ. وقالوا : عوض ، وعوض ، وعوض (3). فكأنه جعل نون التثنية كذلك. والثاني : يجوز أن يكون (4) جعل النون حرف الإعراب ، تشبيها بالجمع حيث يقولون : مضت سنين. ومنه قوله (5) : 

* دعاني من نجد ، فإنّ سنينه* 

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 1950





1- الطبي : حلمة الضرع. وفي ش : «ظبيانا». وفي النوادر : «ظبيان : اسم رجل. أراد : منخري ظبيان ، فحذف كما قال عزوجل : واسأل القرية ، يريد : أهل القرية».

2- سقط من ش.

3- سقط من الأصل.

4- سقط «أن يكون» من ش.

5- صدر بيت للصمة القشيري. وعجزه : لعبن بنا شيبا ، وشيّبننا مردا اللسان والتاج (سنه) وأوضح المسالك 1 : 41 وشرح المفصل 5 : 11 - 12.




فعلى هذا تكون حركة النون حركة إعراب ، لا حركة بناء. فاعرفه. 

فأمّا نون : يفعلان ، وتفعلان ، ويفعلون ، وتفعلون ، وتفعلين ، فزيادة (1) ، على حدّ زيادتها في التّثنية والجمع. إلّا أنّها هناك بدل من الحركة والتنوين ، والفعل لا تنوين فيه ولا حركة لازمة ، فيعوّض عنهما. وإنما النون فيه علم الرّفع ، وسقوطها علامة الجزم ، والنصب محمول عليه. 

قال صاحب الكتاب : وتزاد (2) بعد الألف في نحو (3) «غضبان» وبابه ، وما ألحق به من نحو : قحطان (4) ، وعمران ، وعثمان (5) ، وللتوكيد خفيفة وثقيلة ، نحو : ليقومنّ ، وليقومن (6).

قال الشارح (7) : أصل هذه الألف والنون أن تلحق (8)

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 1951





1- ش : زائدة.

2- سقط من الملوكي.

3- سقط من الأصل.

4- الملوكي : عريان وقحطان.

5- زاد في الملوكي : «وحدرجان ، وبعد الواو والياء في : زيتون ، وغسلين».

6- الملوكي : لتقومن ولتقومنّ.

7- ش : قال شيخنا موفق الدين شارح الكتاب.

8- كذا.




الصفات مما كان مؤنثه : فعلى. نحو : غضبان وغضبى ، وعطشان وعطشى ، وسكران وسكرى. لأنّ الصفات بالزيادة أولى من الأسماء ، من حيث شبهها بالأفعال ، والفعل أقبل للزيادة (1) من الاسم. وقحطان ، وعمران ، وعثمان ، ملحقة به ، ومحمولة عليه. 

وهذه الألف والنون مضارعتان (2) لألفي التأنيث ، نحو : حمراء وصفراء ، من حيث أنّ الوزن (3) والعدّة والسّكون 76 والحركات واحدة. وأنّ مؤنّث كلّ واحد منهما من / غير لفظه ، فمؤنّث سكران : «سكرى» ، كما أنّ مؤنّث أحمر : «حمراء». ولا يقال : «سكرانة» إلّا على شذوذ وندرة ، كما لا يقال : حمراءة وصفراءة (4) ، لأنّ علامة التأنيث لا تدخل على مثلها. وكذلك (5) قالوا في تكسير ظربان (6) : «ظرابيّ» ، فقلبوا النون ياء ، كما قالوا : «صحاريّ» ، فقلبوا الهمزة ياء. 

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 1952





1- ش : أقعد في الزيادة.

2- كذا.

3- في حاشية الأصل : «أي : الوزن العروضي».

4- في الأصل : وصحراءة.

5- في الأصل : ولذلك.

6- في حاشية الأصل : «ظربان ، مثال قطران : دويبة منتنة الريح. وجمعه ظرابيّ».




وأمّا نون التأكيد فعلى ضربين : خفيفة وثقيلة. وموضعها (1) الفعل المستقبل مع اللام لتلقّي القسم ، نحو : والله ليفعلنّ. وقد يجوز ألّا تلحقه. والأمر (2) والنّهي وما فيه معنى الطلب ، نحو الاستفهام ، والعرض ، والتمنّي. نحو : اضربنّ زيدا ، ولا تخرجنّ ، وهل تذهبنّ ، وألا تنزلنّ ، وليتك تخرجنّ. وحكمهما في التأكيد واحد ، إلّا أنّ التأكيد بالنون الثقيلة (3) أبلغ. وقد شبّه بعض العرب اسم الفاعل بالفعل ، فألحقه النون توكيدا ، نحو قوله (4) : 

أريت إن جيت به أملودا

مرجّلا ، يلبّس البرودا

أقائلنّ : أحضروا الشّهودا

قال صاحب الكتاب : ومتى حصلت الكلمة خماسيّة ، وثالثها 

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 1953





1- في الأصل : وموضعهما.

2- ش : «وفي الأمر». وكذلك كانت في الأصل ثم صوبت كما أثبتنا.

3- ش : الخفيفة.

4- لرجل من هذيل. ونسب إلى رؤبة. شرح أشعار الهذليين ص 651 وديوان رؤبة ص 173 والخصائص 1 : 136 والجنى الداني ص 141 والجمهرة 2 : 291 والعيني 1 : 122 ومنهج السالك 1 : 19 والخزانة 4 : 574 - 577. والأملود : الأملس الناعم. وأقائلنّ : للمفرد. ش : «أقائلنّ» والخطاب للجماعة.




نون ساكنة ، حكم بزيادتها. نحو «جحنفل» (1) و «شرنبث» (2) و «عصنصر» (3). فإن كانت غير ثالثة من الكلمة الخماسيّة حكم بكونها أصلا ، متحرّكة كانت أو ساكنة (4) ، حتّى يدلّ الدليل على زيادتها. فالساكنة ، نحو نون «حنزقر» (5) و «حنبتر» (6). والمتحرّكة ، نحو نون «جنعدل» (7) مثل «فعلّل». فأمّا ما دلّ الدليل (8) على زيادته ، وهو متحرّك غير ثالث ، فنون (9) «كنهبل» (10) ، لأنه ليس في الأصول مثل «سفرجل» بضمّ الجيم. وأمّا السّاكنة ، فنحو (11) «قنفخر» (12) 77 النون فيه (13) زائدة ، لقولهم في معناه : / امرأة قفاخريّة. 

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 1954





1- الجحنفل : الغليظ الشفة.

2- الشرنبث : القبيح. ش : جرنبث.

3- عصنصر : اسم موضع. ش : «عصنصل». الملوكي : «غضنفر».

4- الملوكي : «فان كانت النون غير ثالثة ، وهي مع ذلك مقابلة لبعض الأصول ، يعني في الكلمة الخماسية ، حكم بكونها أصلا ، ساكنة كانت أو متحركة».

5- الحنزقر : القصير الدميم.

6- الحنبتر : الشدّة. ش : «حنثر». الملوكي : «حنتر».

7- الجنعدل : الغليظ القوي الشديد.

8- الملوكي : ما دلت الدلالة.

9- الملوكي : فنحو نون.

10- الكنهبل : شجر عظام.

11- الملوكي : فنحو نون.

12- القنفخر : الفائق في نوعه.

13- سقط من الملوكي.




ومثال قنفخر : «فنعلّ» ، كما أنّ مثال كنهبل : «فنعلل». 

قال الشارح (1) : إنّما حكم على النون الساكنة ، إذا وقعت ثالثة ، في كلمة خماسية ، نحو «جحنفل» و «شرنبث» ، بالزيادة ، لأنها وقعت موقع الألف الزائدة ؛ ألا ترى أنّهما قد تعاورتا الكلمة الواحدة ، وتعاقبتا عليها ، في نحو : شرنبث وشرابث ، وجرنفش وجرافش (2). فالألف هنا زائدة ، لأنها لا تكون أصلا في بنات الأربعة ، فكذلك ما وقع موقعه من حروف الزيادة. ومثله «عرنتن» بضمّ التاء ، وهو نبت ، النون زائدة لما ذكرناه. وقد قالوا : عرتن (3) ، فحذفوا النون ، كما قالوا : دودم (4) ، كعلبط (5) وهدبد (6). فقس على ذلك ما جاءك منه ، نحو : عصنصر ، وعقنقل ، وقرنفل ، وسجنجل. 

هذا حكم النون إذا كانت ثالثة في الخماسيّ. فإن كانت غير 

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 1955





1- ش : قال شيخنا موفق الدين الشارح للكتاب.

2- الجرنفش والجرافش : الضخم الشديد من الرجال. ش : جرنفس وجرافس.

3- في الأصل : عرتن.

4- الدودم : شيء شبه الدم يخرج من شجر السمر.

5- العلبط : الغليظ من اللبن.

6- الهدبد : اللبن الخاثر جدا.




ثالثة (1) لم يحكم بزيادتها إلّا بثبت ، ساكنة كانت أو متحرّكة. فالساكنة ، نحو «حنزقر» و «حنبتر». النون فيهما أصل ، لأنّ غير الثالث من الخماسيّ ليس موقع زيادة كما كان في الثالث ، ومثالهما موافق الأصول. فحنزقر وحنبتر ك : جردحل (2) وقرطعب (3). وأمّا المتحركة فنحو «جنعدل» (4) ، النون فيه (5) أصل ، لما ذكرناه ، ولأنها بزنة : سفرجل وشمردل (6). 

وأما ما دلّ الدليل على زيادته ، مع كونه غير ثالث في الخماسيّ ، فنحو (7) «كنهبل» ، النون فيه زيادة لأنها ، وإن لم تقع هنا موقعا تكثر زيادتها فيه ، فإنّ المثال مخالف الأصول ؛ ألا ترى أنه ليس في كلامهم مثل «سفرجل» بضمّ الجيم. 

فأمّا «قنفخر» فالنون فيه زائدة ، وإن كان بزنة 78 «جردحل» ، لأنهم قد (8) قالوا فيه : امرأة قفاخريّة ، 

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 1956





1- راد في ش : منه.

2- الجردحل : الضخم من الابل.

3- القرطعب : القطعة من الخرقة.

4- الجنعدل : الغليظ القوي الشديد.

5- ش : منه.

6- الشمردل : الطويل.

7- في الأصل : نحو.

8- سقط من الأصل.




وهي النّبيلة من النساء النفيسة. والقنفخر : كلّ شيء فاق في جنسه. فالاشتقاق قضى بزيادته ، ولولاه كانت أصلا ، مع أنّه قد جاء فيه «قنفخر» بضمّ القاف. فعلى هذا تكون النون زائدة ، للمثال (1) ، إذ ليس في الأصول «فعللّ» ، فيكون مثله. 

ومثله «خنثعبة» (2) ، نونه زائدة ، وإن كان بزنة «قرطعبة» ، لأنهم قد قالوا فيه «خنثعبة» ، وليس في كلامهم مثل «قرطعبة» بضم القاف. ولا تكون زائدة في لغة ، أصلا في لغة آخرين. 

فأمّا قولهم «قندأو» (3) و «سندأو» (4) و «كنثأو» (5) فالنون والواو فيهنّ زائدتان. أمّا زيادة الواو فلأنّها لا تكون أصلا في بنات الأربعة فصاعدا. ولمّا قضي بزيادة الواو قضي بزيادة النون ، لأنها لزمت (6) هذا الموضع من هذا المثال ، كما لزمت «عنظبا» (7)

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 1957





1- سقط من ش.

2- الخنثعبة : الناقة الغزيرة اللبن.

3- القندأو : الغليظ القصير.

4- السندأو : الحديد الشديد.

5- الكنثأو : الوافر اللحية.

6- في حاشية الأصل : كما في عصنصر وسجنجل.

7- العنظب : ذكر الجراد. ش : تنضبا.




و «عنصلا» (1) ، مع أنّ بنات الثلاثة أحق بالزيادة من بنات الأربعة ، لكثرة تصرّف الثلاثة. مع أنّه قد جاء من الاشتقاق ما يدلّ على ما قلناه ؛ قالوا : كثأت (2) لحيته ، إذا عظمت. قال الشاعر (3) : 

وأنت امرؤ ، قد كثّأت لك لحية

كأنّك ، منها ، قاعد في جوالق 

والكنثأو : الوافر ، فهو من معنى : كثأت لحيته. فثبت أنّ نون «كنثأو» زائدة ، ووزنه «فنعلو». وكذلك «قندأو» و «سندأو» ، لأنه باب واحد. 

واعلم أنّ النون تزاد أوّلا ، نحو «نفرجة» ، للجبان الذي لا جلادة عنده ، ولا صبر له. فهو قريب من معنى : رجل أفرج ، وفرج ، للذي لا يكتم السّرّ. فكانت زائدة ، لما ذكرناه من الاشتقاق. وقالوا : «نفاطير» (4) و «نخاريب» (5) 

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 1958





1- العنصل : البصل البري.

2- كذا بتخفيف الثاء ، وهو صحيح. والشاهد بعده بتشديدها.

3- انظر تخريجه في الممتع ص 270. وهو في شرح المفصل 6 : 125.

4- النفاطير : الكلأ المتفرق.

5- النخاريب : جمع نخروب ، وهو الشق في الحجر.




و «نباذير» (1). وهي «نفاعيل» من : فطّره ، وخرّبه ، وبذّره. / وقالوا «نبراس» للمصباح ، وهي (2) «نفعال» من 79 البرس ، وهو : القطن ، لأنّ المصباح يتّخذ منه. 

وتزاد ثانيا في نحو «قنعاس» (3) وهو من التّقاعس. وفي «خنفقيق» للخفيفة من النّساء ، من : خفق يخفق. وثالثة في نحو (4) : شرنبث ، وسلنطح (5) ، واحرنجم (6) ، ورابعة في «رعشن» لأنه من الرّعشة ، قال (7) : 

* من كلّ رعشاء ، وناج رعشن* 

وفي «ضيفن» (8) لأنه من الضّيف. وقال أبو زيد : النون فيه أصل ، لقولهم فيه : ضفن الرّجل يضفن ، إذا جاء مع الضّيف. فيكون وزنه عنده «فيعلا» ، وعند أبي عثمان «فعلن». ومذهب 

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 1959





1- النباذير : من التبذير.

2- ش : وهو.

3- القنعاس : الناقة الطويلة العظيمة السنمة.

4- سقط من الأصل.

5- السلنطح : الفضاء الواسع. وفي الأصل : «سلنطخ». ش : اسلنطح.

6- كذا! والنون فيه رابعة لا ثالثة. واحرنجم القوم : ازدحموا.

7- رؤبة. ديوانه ص 162. والرعشاء : الناقة السريعة لاهتزازها في السير. والناجي : البعير السريع. والرعشن : السريع.

8- الضيفن : الذي يجيء مع الضيف متطفلا.




أبي زيد أقوى (1) في القياس ، لكثرة «فيعل» نحو : صيرف ، وقلّة «فعلن» نحو : علجن (2). ومذهب أبي عثمان أقوى من جهة الاشتقاق. 

وتزاد خامسة في نحو : سكران ، وغضبان. وسادسة في : زعفران ، وعقربان (3). وسابعة في : عرنقصان (4) ، وعبوثران (5). 

والمطّرد من ذلك زيادتها ثالثة في الخماسيّ ساكنة ، وبعد الألف في الصّفات ، نحو : سكران ، وما ألحق به من : عمران ، وعبوثران. فما جاءك منها فالنون فيه زائدة لكثرته ، إلّا أن يدلّ الدليل على خلافه. وما عداهما ، ممّا ذكر ، فهي فيه أصل ، إلّا أن يقوم الدليل على خلافه ، لقلّته وندوره (6). 

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 1960





1- ش : قوي.

2- العلجن : الناقة الغليظة.

3- العقربان : دويبة تدخل الأذن.

4- العرنقصان : نبات.

5- العبوثران : نبات طيب الريح.

6- في حاشية الأصل : بلغ.





زيادة التاء 

قال صاحب الكتاب (1) : قد زيدت التاء (2) في جمع التأنيث ، نحو : ضاربات ، وجوزات ، وجفنات. وتزاد للمضارعة في الأفعال (3) ، نحو : تفعل أنت ، أو هي. وتزاد في : تفعّل ، وتفاعل ، وتفوعل ، وتفيعل. وفي جميع ما تصرّف من ذلك ، نحو (4) : التّفاعل والتّفعّل (5). وتزاد للتأنيث ، نحو : حمزة ، وطلحة ، إلّا أنك إذا وقفت / عليها أبدلت منها الهاء ، فقلت : طلحه ، 80 وحمزه. وتزاد في : افتعل ، نحو : اقتطع ، واجترح. وفي : استفعل ، نحو : استخرج ، واستقدم. وفي هذا دليل على ما اختصرناه فتركناه (6). 

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 1961






1- زاد في ش : عثمان بن جني.

2- الملوكي : وأما التاء فزيدت.

3- سقط «في الأفعال» من الملوكي.

4- سقط من ش.

5- الملوكي : التفعيل.

6- الملوكي : وفيما ذكرنا من هذا ونحوه دليل على ما اختصرناه وتركناه.




قال الشارح (1) : قد زيدت التاء في جمع المؤنّث السالم ، وقبلها ألف ، نحو : ضاربات ، وجوزات ، وجفنات. وقد اختلف العلماء - رحمهم الله (2) - في هذه الألف والتاء ، فقال بعض المتقدّمين : التاء للجمع والتأنيث ، ودخلت الألف للفرق بين الواحد والجمع. وقال بعضهم : التاء للتّأنيث ، والألف للجمع. وأجمع المتأخّرون على أن الألف والتاء معا تفيدان الجمع والتّأنيث ، من غير تفصيل. والذي يدلّ على أنهما تفيدان التّأنيث مع الجمع إسقاط التاء الأولى التي كانت في الواحدة (3) من «ضاربات» ، لئلّا يجمع بين علامتي تأنيث في كلمة واحدة. وكان إسقاط الأولى أولى ، لأنّ الثانية تدلّ على معنيين ، وهما التأنيث والجمع ، والأولى تدلّ على التأنيث فقط. فكانت أولى بالحذف ، لأنّ الثانية كالمركّبة مع الألف ، للدلالة على الجمع والتأنيث ، من حيث زيدا معا. فلو أسقطت الثانية لسقطت معها الألف ، فكانت تبطل الدلالة على الجمع. وهذه التاء هي حرف الإعراب في هذا الجمع ، لأنها حرف ، صيغت الكلمة عليها (4) لمعنى الجمع ، فكانت 

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 1962





1- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارح الكتاب». وانظر شرح المفصل 9 : 156 - 158.

2- سقط «رحمهم الله» من ش.

3- ش : الواحد.

4- كذا.




كالواو والياء في جمع المذكّر السّالم. فالألف والتاء في «ضاربات» كالواو والياء في جمع المذكّر السّالم. فالألف والتاء في «ضاربات» بمنزلة الواو والنون ، [والياء والنون] ، في «ضاربون» و «ضاربين». واعلم أنّ جمع المؤنّث يخالف جمع المذكّر في أشياء : منها أنّ تاء الجمع في / «ضاربات» و «مسلمات» تجري عليها حركات 81 الإعراب ، والنون في المذكّر لا يدخلها إعراب. ومنها أنّ الزيادة الأولى ، التي هي الألف ، لا تتغيّر كما تتغيّر الزيادة الأولى في جمع (1) المذكّر ، نحو «الزّيدون» و «الزّيدين» ، فتكون في الرفع واوا ، وفي الجرّ والنصب ياء. وتثبت التاء في الإضافة ، نحو «مسلماتك» ، وتحذف النون من المذكّر في الإضافة ، إذا قلت : «مسلموك». وأنّه (2) يوافقه في سلامة لفظ الواحد ، وزيادة الزّائدين لعلامة الجمع. فبالمعنى الذي استويا فيه حمل أحدهما على الآخر ، لأنّ الشيء يقاس على الشيء ، إذا كانا مشتبهين في معنى ما ، وإن كانا مختلفين في أشياء أخر. فحمل جمع المؤنّث على جمع المذكّر ، بأن جعل للرّفع علامة مفردة ، وللجرّ والنّصب علامة (3) واحدة ، 

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 1963





1- ش : الجمع.

2- سقط من ش.

3- سقط «مفردة وللجر والنصب علامة» من ش.




وأشركا (1) فيها. فقلت : جاءني مسلمات ، ومررت بمسلمات ورأيت مسلمات. 

ولا يجوز فتح هذه التاء عند سيبويه (2) ، وأجازه البغداديّون ، وأنشدوا (3) : 

فلمّا اجتلاها بالإيام تحيّرت 

ثباتا ، عليها ذلّها ، واكتئابها

وحكوا أيضا : «سمعت لغاتهم». وهذا الذي حكوه من هذه الحكاية ، وأنشدوه من هذا البيت ، لا يدلّ على فتح التاء في الجمع. وذلك لأنه يجوز أن تكون هي (4) «لغة» على «فعلة» مثل «نغرة» ، وإن كان قد استعمل محذوفا ، فتمّموه كقولهم : مهاة (5) ومها ، وحكاة (6) وحكا ، وطلاة (7) وطلا. وحكى أحمد 

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 1964





1- في الأصل : واشتركا.

2- زاد في ش : رحمه الله.

3- لأبي ذؤيب يصف النحل والرجل المشتار للعسل. شرح أشعار الهذليين ص 53 والخصائص 3 : 304 وشرح المفصل 5 : 4 و 8 ويروى : «تحيزت». والثبات : جمع ثبة ، وهي الجماعة.

4- في الأصل : بنى.

5- المهاة : ماء الفحل في رحم الناقة.

6- الحكاة : العظاية الضخمة.

7- الطلاة : صفحة العنق.




ابن يحيى : سم ، وسم وسما. ومثله في الحذف : غد ، وغدو. وإضافته (1) إلى الجمع في قولهم «لغاتهم» لا تدلّ على الجمع ، لاحتمال أن يكون مثل قوله (2) : / 82 

كلوا في بعض بطنكم تعفّوا

فإنّ زمانكم زمن خميص 

فأفرد «بطنا» مع إضافته إلى ضمير المخاطبين ، وهم جماعة. فأمّا قوله تعالى (3) : (خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ) فليس من هذا ، إنما السمع مصدر لا يثنّى ولا يجمع. ومثله قوله (4) : 

إنّ العيون التي في طرفها مرض 

قتلننا ، ثمّ لم يحيين قتلانا

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 1965





1- في الأصل : وإضافتهم.

2- شرح المفصل 5 : 8 و 6 : 21 والكتاب 1 : 108 والمقتضب 2 : 172 ومعاني القرآن 1 : 307 وتفسير القرطبي 1 : 124 والتبيان 1 : 97 والأساس (خمص) وشرح اختيارات المفضل ص 1588. والمخصص 1 : 31 و 4 : 41 وأمالي ابن الشجري 1 : 311 و 2 : 25 و 38 و 343 والخزانة 3 : 379 - 381 وشرح شواهد الكشاف ص 66.

3- الآية 7 من سورة البقرة.

4- جرير. ديوانه ص 595.




وأما (1) قوله تعالى (2) : (يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً) فكأنّه أخرج مخرج التمييز ، على حدّ (3)(فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً.) 

وتزاد التاء للمضارعة ، نحو : «تفعل المرأة» ، و «تفعلين يا هذه». وذلك لأنها زيدت آخرا (4) لمعنى التأنيث ، نحو «قائمة» و «قاعدة» ، فزيدت أوّلا كذلك ، لتناسب (5) زيادتها أوّلا وآخرا. وتكون للمخاطب الحاضر ، نحو «تفعل يا هذا». وذلك لأنها قد زيدت آخرا للخطاب ، نحو «أنت» و «أنت». وقد مضى ذكر حروف المضارعة (6) ، بما أغنى عن (7) إعادتها. 

وتزاد في : تفعّل ، وتفاعل ، وتفوعل ، وتفيعل ، للمطاوعة. وأصله الرباعيّ ، نحو : دحرجته فتدحرج. وسائر ما ذكر محمول عليه ، لأنه بزنته. ف «تفعّل» مطاوع «فعّل» ، نحو : كسّرته فتكسّر ، وقطّعته فتقطّع. و «تفاعل» 

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 1966





1- ش : فأما.

2- الآية 67 من سورة غافر.

3- الآية 4 من سورة النساء. وسقط «عن شيء» من الأصل.

4- في الأصل : أخيرا.

5- ش : ليتناسب.

6- انظر 72 - 74.

7- ش : من.




مطاوع «فاعل» نحو : ناولته فتناول ، وباعدته فتباعد. 

و «تفوعل» مطاوع «فوعل». و «تفيعل» مطاوع «فيعل» نحو : بيطرته فتبيطر. إلّا أنّ النون أقعد في المطاوعة من التاء ، لما ذكرناه (1). وإنّما التاء محمولة عليها ، لأنها أختها في الزيادة ، وقريبة منها في المخرج. ولشدّتها طاوعت في بنات الأربعة ، ولسهولة النون طاوعت في بنات الثلاثة. 

وأمّا «التّفعيل» فهو مصدر «فعّل» ، نحو : خرّج / 83 يخرّج تخريجا (2). قال الله تعالى (3)(وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً ؛) قال الشاعر (4) : 

* وما بال تكليم الرّسوم البلاقع* 

وقد جاء مصدره على «تفعلة» ، قالوا : قدّمته تقدمة ، وكرّمته تكرمة. وربّما جاء على «فعّال» ، نحو : كلّمته كلّاما. 

وفي التنزيل (5) : (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً.) 

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 1967





1- انظر 73.

2- ش : جرّح يجرّح تجريحا.

3- الآية 164 من سورة النساء.

4- عجز بيت لذي الرمة في ديوانه ص 356. وصدره : وقفنا ، فقلنا : إبه عن أمّ سالم

5- الآية 28 من سورة النبأ.




وأمّا «التّفعّل» فهو مصدر «تفعّل» ، نحو : تقدّم تقدّما ، وتكرّم تكرّما. قال (1) : 

* وكما علمت شمائلي ، وتكرّمي* 

ومن قال : فعّلته فعّالا ، قال : تفعّله تفعّالا. لأنه مطاوعه ، نحو : تحمّله تحمّالا. قال الشاعر (2) : 

ثلاثة أحباب ، فحبّ علاقة

وحبّ تملّاق ، وحبّ هو القتل 

وأمّا «التّفاعل» فمصدر «تفاعل» ، نحو : تقاتلنا تقاتلا. 

وأمّا التّقتال ، والتّضراب ، وما أشبههما ، من نحو : التّلعاب ، والتّرداد ، والتّسيار ، فمصدر بمعنى : السّير ، والقتل ، والضّرب ، واللّعب ، والرّدّ ، بني لتكثير الفعل والمبالغة فيه. 

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 1968





1- عجز بيت من معلقة عنترة في ديوانه ص 207. وصدره : وإذا صحوت فما أقصّر عن ندى

2- أنشده ابن الأعرابي ، وزعم أنه فرد لا ثاني له ، وأن قائله لا يعرف. شرح الحماسة للتبريزي 3 : 221 وللمرزوقي ص 1250 والصحاح واللسان (ملق) والتاج (علق) و (ملق) وشرح المفصل 6 : 47 - 48 و 9 : 157.




فأمّا تاء التأنيث من (1) نحو : حمزة ، وطلحة ، وقائمة ، وقاعدة ، فهذه التاء هي علم التأنيث ، والهاء بدل في الوقف. وذلك لأنها تثبت في الوصل ، والوصل تردّ فيه الأشياء إلى أصولها. والوقف محلّ تغيير ؛ ألا ترى أنك تحذف الإعراب في الوقف ، وتبدل من التنوين في الوقف ، وتحدث في الوقف ، من النقل والتضعيف ، ما لا تحدث (2) في الوصل ، نحو «الحجل» (3) و «القصبّا» (4). فإذا وصلت عاد الكلام إلى أصله.

وتزاد التاء في «افتعل» نحو : اقتطع ، واجترح. وفي «استفعل» نحو : استخرج ، واستقدم. وقد تقدّم شرح / 84 

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 1969





1- ش : في.

2- ش : ما لا يحدث.

3- من قول الشاعر : أرتني حجلا على ساقها فهشّ الفؤاد لذاك الحجل شرح المفصل 9 : 71 والمنصف 1 : 161.

4- من قول الراجز : أو الحريق وافق القصبّا ونسب إلى رؤبة وربيعة بن صبيح. الكتاب 2 : 282 وشرح المفصل 3 : 139 وشرح شواهد الشافية ص 254 - 261 وديوان رؤبة ص 169. وفي حاشية الأصل : «ويقال في الوصل : الحجل والقصب». وانظر 202.




ذلك مستوفى. 

وأما مظنّاتها (1) فأن تقع أوّلا. نحو : تجفاف ، وهو «تفعال» من : جفّ الشيء ، إذا يبس وصلب. وتمثال ، من المثل ، وتبيان ، من البيان ، وتلقاء من اللّقاء ، وتضراب ، من الضّرب. ولو لا الاشتقاق لكانت أصلا في ذلك كلّه ، لأنها بإزاء قاف «قرطاس» وسين «سرحان». وثانيا (2) في نحو «اقتطع» وبابه ، وقد مضى ذكره. ورابعة في نحو «سنبتة» للقطعة من الدّهر ، لقولهم فيه «سنبة» كتمرة. وخامسة في : ملكوت ، ورحموت ، وجبروت ، بمعنى : الملك ، والرّحمة ، والتجبّر. 

يقال : رهبوت خير من رحموت. ويقال : رهبوتى (3) ، رحموتى ، على زنة «فعلوتى». وسادسة في الأسماء ، نحو «عنكبوت» ، و «ترنموت» لصوت القوس عند النّزع. 

فعنكبوت بمعنى : العنكب والعنكباء. وترنموت بمعنى : 

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 1970





1- ش : «مظانها». وفي حاشية الأصل : «أي : محالّ وقوعها زائدة».

2- كذا والتاء في «اقتطع» ثالثة. أما زيادتها ثانية ففي نحو «متعلّم».

3- ش : رغبوتى.




التّرنّم. وهذا ثبت في زيادة التاء والواو فيهما. قال (1) : 

* تجاوب القوس بترنموتا (2) * 

أي : بترنّم. 

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 1971





1- انظر تخريجه في الممتع ص 278.

2- كذا! والرواية : بترنموتها.





[زيادة الهاء] 

قال صاحب الكتاب (1) : الهاء تزاد لبيان الحركة ، نحو قولك في الوقف : فيمه؟ ولمه؟ وعلامه؟ تريد : فيم ، ولم ، وعلام؟ وفي نحو قولك : ارمه ، واغزه ، واخشه ، وأنت تريد : ارم ، واغز ، واخش. وقد زيدت الهاء (2) شاذّة في «أمّهات» تريد (3) : أمّات. ويروى (4) من غير جهة سيبويه أنّ الخليل ذهب في «هركولة» إلى زيادة الهاء ، وقال : هي «هفعولة» ، وهي المرأة العظيمة الأوراك ، لأنها تركل في مشيتها (5).

قال الشارح (6) : الهاء تزاد زيادة مطّردة للسكت. نحو 

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 1972






1- زاد في ش : عثمان بن جني.

2- سقط من الملوكي.

3- الملوكي : يراد.

4- الملوكي : ويحكى.

5- ش والملوكي : «مشيها». وزاد في الملوكي : «وزيدت أيضا في : هجرع وهبلع ، لأنهما من الجرع والبلع. وهما : هفعل». وأقحم بعده أيضا ما لا صلة له بزيادة الهاء.

6- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارح الكتاب». وانظر شرح المفصل 10 : 2 - 5 و 9 : 45 - 48.




قولك في الوقف : فيمه؟ ولمه؟ وعلامه؟ / ، والأصل : 85 فيما ، ولما ، وعلاما؟ دخلت حروف الجرّ على «ما» الاستفهاميّة ، ثمّ حذفت الألف للفرق بين الخبر والاستخبار ، وبقيت الفتحة تدلّ على الألف المحذوفة. فكرهوا أن يقفوا على الميم بالسكون ، فيزول الدليل والمدلول عليه ، فأتوا بالهاء ، ليقع الوقف عليها بالسّكون ، وتبقى الفتحة دليلا على الألف المحذوفة. وقد وقف ابن كثير (1) على «عمّ» من قوله تعالى (2)(عَمَّ يَتَساءَلُونَ :) عمّه ، بالهاء لبيان الحركة. ومثله : ارمه واغزه ، واخشه. زيدت الهاء فيها ، لبيان حركة ما قبلها ، من حيث كانت (3) دليلا على المحذوف. 

وهي في ذلك على ضربين : لازمة ، وغير لازمة. فاللّازمة : إذا كان الفعل الداخلة هي (4) عليه على حرف واحد ، نحو : عه ، وقه ، وشه. وغير اللّازمة : إذا كان ما دخلت عليه على أكثر من حرف واحد ، نحو ما تقدّم من قولنا : لمه؟ وفيمه؟ وارمه ، واغزه ، واخشه. قال سيبويه (5) : «الأكثر في الوقف على : ارم واغز ، 

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 1973





1- انظر البحر المحيط 8 : 410.

2- الآية 1 من سورة النبأ.

3- في الأصل : كان.

4- سقط من ش.

5- الكتاب 2 : 77 - 278. وفي العبارة تصرف.




بإلحاق الهاء». قال : «ومنهم من لا يلحق الهاء ويسكّن الحرف ، فيقول : اغز ، واخش». قال : «فأمّا : قه ، ونحوها فكلّهم يقف عليها بالهاء». 

ومظنّتها أن تقع بعد حركة متوغّلة في البناء ، نحو (1)(حِسابِيَهْ) و (كِتابِيَهْ.) وذلك محافظة على حركة البناء ، من حيث كانت موضوعة للّزوم والثّبات. فلذلك لا تدخل على معرب ، ولا على ما يشبه المعرب : لا تدخل على الأفعال الماضية ، لشبها بالمعربة. وإذا امتنعت ممّا شابه المعرب كان امتناعها من المعرب أولى. 

وقد زيدت هذه الهاء بعد ألف النّدبة ، لخفاء الألف ، نحو : 86 وا زيداه / ، وا عمراه. ولا تكون هذه الهاء إلّا ساكنة. فأمّا قوله (2) : 

* يا مرحباه ، بحمار عفراء* 

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 1974





1- الآيات 19 و 20 و 25 و 26 من سورة الحاقة.

2- عروة بن حزام. شرح المفصل 9 : 46 - 47 وإصلاح المنطق ص 92 وتهذيب الاصلاح 1 : 154 والخزانة 3 : 263 والمنصف 3 : 142.




و (1) :

* يا مرحباه ، بحمار ناجيه* 

فشاذّ مشبّه بهاء الإضمار ، أو بما (2) هو من نفس الكلمة ، لأنّها (3) بإزاء النّون في «ملكعان» (4). 

وإنما اطّردت زيادة الهاء آخرا ، لأنها من أقصى مخارج الحلق ، من موضع منقطع النّفس. فوقعت زيادتها آخرا ، ليتناسب موضع زيادتها (5) ومخرجها. 

فأمّا إخراج أبي العبّاس (6) الهاء من حروف الزّيادة فواه ، لأنها قد زيدت في غير ما ذكرنا ؛ قالوا «أمّهات» ووزنها «فعلهات». والواحد «أمّ» على «فعل» ، نحو : حبّ ، ودرّ ، عينه ولامه من واد واحد. فالهمزة فيه فاء ، والميم الأولى 

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 1975





1- انظر تخريجه في الممتع ص 401. وهو في شرح المفصل 9 : 46 - 47. وفي الأصل : «أنجيه».

2- ش : ما.

3- في الأصل : «كأنها». وصوبت في الحاشية كما أثبتنا.

4- ملكعان : أحمق. وهو خاص بالنداء.

5- سقط «آخرا ليتناسب موضع زيادتها» من ش.

6- كذا! والمبرد لم يخرج الهاء من حروف الزيادة. وانظر 40.




عين ، والميم الأخيرة لام ، والهاء زائدة ، لقولهم في معناه : أمّات. قال الشاعر (1) : 

* أمّاتهنّ ، وطرقهنّ فحيلا* 

وقال الآخر (2) :

إذا الأمّهات قبحن الوجوه 

فرجت الظّلام ، بأمّاتكا

فأتى بهما في بيت واحد. وقد غلبت «الأمّهات» في الأناسيّ ، و «الأمّات» في البهائم. وربّما جاءت الأمّهات فيهما ، قال الشاعر (3) : 

قوّال معروف ، وفعّاله 

عقّار مثنى أمّهات الرّباع 

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 1976





1- الراعي. ديوانه ص 127 وشرح المفصل 10 : 4 وشرح شواهد الشافية ص 302 والاقتضاب ص 359 والأساس واللسان والتاج (فحل). وصدره : كانت نجائب منذر ، ومحرّق والطرق : الفحل. والفحيل : الكريم المنجب.

2- مروان بن الحكم. شرح شواهد الشافية ص 308 وشرح المفصل 10 : 3 - 4.

3- السفاح بن بكير. وهو البيت الخامس من المفضلية 92. والرباع : ما نتج في أول الربيع.




والأوّل أكثر.

وقد أجاز أبو بكر (1) أن تكون الهاء هنا أصلا ، لقولهم في الواحدة «أمّهة» ، قال الشاعر (2) :

* أمّهتي خندف ، والياس أبي* 

وفي كتاب العين : «تأمّهت أمّا». والأوّل أظهر ، لقولهم : «أمّ بيّنة الأمومة». وهذا ثبت. وقولهم «أمّهة» شاذّ قليل. و «تأمّهت أمّا» أقلّ منه. وهو من مسترذل كتاب «العين». 

والقول في ذلك أنّ قولهم : أمّهة ، وتأمّهت أمّا ، / 87 معارض بقولهم (3) : أمّ بيّنة الأمومة. فرواية برواية ، والترجيح معنا من جهة النّقبل والقياس : أمّا العقل فإنّ «الأمومة» قد حكاها ثعلب (4) ، وحسبك به ثقة (5). و «تأمّهت» إنما حكاها صاحب كتاب «العين» لا غير. وفي 

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 1977





1- وهو المعروف بابن السرّاج.

2- قصي بن كلاب. انظر الممتع ص 217. وتحت «خندف» في الأصل : «اسم امرأة». وفي الأصل : «واليأس».

3- في الأصل : لقولهم.

4- زاد في ش : وغيره.

5- سقط «وحسبك به ثقة» من ش.




كتاب «العين» ، من الاضطراب والتصريف الفاسد ، ما لا يدفع. وأمّا القياس فإنّ اعتقاد زيادة الهاء في «أمّهات» أولى من اعتقاد حذفها من «أمّات» ، لأن ما زيد في الكلام أضعاف ما حذف منه ، والعمل إنما هو على الأكثر. 

وقالوا «هركولة» ، وهي المرأة الجسيمة ، ذهب الخليل ، فيما حكاه عنه أبو الحسن ، إلى أنّ الهاء زائدة ، ووزنها «هفعولة». أخذه من الرّكل ، وهو الرّفس (1) بالرّجل الواحدة. كأنها لثقلها تركل في مشيتها (2) ، أي : ترفع رجلها وتضعها بقوّة ، كالرّفس. وحكى أبو زيد فيها : هركلّة ، وهركلة. 

ومثله «هجرع» ، وهو الرجل الطويل الأحمق (3) ، الهاء فيه عنده زائدة ، كأنه (4) من «الجرع» ، وهو المكان السّهل المنقاد. فهو من معنى الطّول. 

وكذلك «هبلع» ، وهو الأكول ، كأنّه عنده من البلع. 

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 1978





1- في حاشية الأصل : «أي : الزفن».

2- ش : «مشيها».

3- سقط من ش.

4- في الأصل : لأنه.




والذي عليه أكثر النّاس القول : إنّ هذه الهاء أصل في ذلك كلّه ، لقلّة زيادتها أوّلا. وما ذهب إليه الخليل سديد ، لأنه إذا شهد الاشتقاق بشيء عمل به ، ولا التفات إلى قلّته أو عدم نظيره ، مع أنهم قد حكوا : «هذا أهجر من هذا» أي : أطول. حكاه أحمد بن يحيى. وهذا ثبت في كون الهاء هنا أصلا في «هجرع» ، وثبت في أخواته ، لأنه باب واحد (1). 

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 1979





1- في حاشية الأصل : بلغ.





[زيادة السين] 

88 قال صاحب الكتاب (1) : / السين تزاد في «استفعل» وما تصرّف منه ، نحو : استخرج (2) ، ومستخرج. وزيدت السين في «أسطاع يسطيع» عوضا من سكون عينه. والغرض فيه «أطاع يطيع» ، وأصله : أطوع يطوع. 

قال الشارح (3) : السين تزاد زيادة مطّردة في «استفعل» وما تصرّف منه ، نحو : استخرج ، ومستخرج. وقد مضى شرحه. 

وتزاد غير مطّرد في «أسطاع يسطيع ،» والمراد «أطاع يطيع ،» وأصله : أطوع يطوع ، نقلت الفتحة من الواو إلى الطاء في «أطوع» إرادة للإعلال ، حملا على الماضي المجرّد الذي

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 1980






1- زاد في ش : عثمان بن جني.

2- زاد في الملوكي : واستخرج.

3- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارح الكتاب». وانظر شرح المفصل 10 : 5 - 6.




هو «طاع». ثمّ قلبتها ألفا ، لتحرّكها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن ، فصار «أطاع». ثمّ دخلت السين كالعوض من حركة عين الفعل.

هذا رأي سيبويه (1) ، وقد ردّه أبو العبّاس محمّد بن يزيد (2) ، وقال (3) : إنّما يعوّض من الشيء إذا كان معدوما ، والفتحة ههنا موجودة ، نقلت من العين إلى الفاء ، ولا معنى للتعويض عن شيء موجود ، بل يكون جمعا بين العوض والمعوّض ، وهو (4) ممتنع. 

وهذا لا يقدح فيما ذهب إليه سيبويه (5) ، لأنّ التعويض إنما وقع من ذهاب حركة العين من العين ، لا من ذهاب الحركة البتّة. وذلك أنهم لمّا نقلوا الحركة من العين إلى الفاء الساكنة ، وقلبوا العين ألفا ، لحق الكلمة توهين وتغيير ، وصار معرّضا للحذف إذا سكن ما بعده ، نحو «أطع» في الأمر ، فعوّض السين من هذا القدر من التوهين. وهذا تعويض جواز ، لا تعويض وجوب. 

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 1981





1- زاد في ش : «رحمه الله». وانظر الكتاب 1 : 8.

2- زاد في ش : رحمه الله.

3- شرح المفصل 10 : 6 والممتع ص 224.

4- في الأصل : وهذا.

5- زاد في ش : رحمه الله.




فلذلك لا يلزم التّعويض فيما كان مثله ، من نحو «أقام» و «أباع» ، 89 بل لو عوّضوا / لجاز. ومثله «أهراق» يقال : أهراق ، وهراق. فمن قال «هراق» فإنّ الهاء عنده بدل من الهمزة في «أراق». ومن قال «أهراق» ، فجمع بين الهمزة والهاء ، فالهاء زائدة للعوض من ذهاب حركة العين ، على حدّ زيادة السين في «أسطاع». 

والقول بذلك يفسد قول من قال : إنّ الأصل في «أسطاع» : استطاع ، وإنّ التاء حذفت تخفيفا ، وفتحت همزة الوصل وقطعت. وهو قول الفرّاء. 

وفي «أسطاع» أربع لغات : الأوّل (1) : أسطاع يسطيع ، بفتح الهمزة في الماضي ، وضمّ حرف المضارعة. والعمل فيه ما تقدّم. واللغة الثانية : استطاع يستطيع ، بكسر الهمزة في الماضي ، وفتح حرف المضارعة. وهو : استفعل ، نحو : استقام ، واستعان. واللغة الثالثة : اسطاع يسطيع ، بكسر الهمزة في الماضي ووصلها ، وفتح حرف المضارعة. والمراد : استطاع يستطيع (2) ، حذفت التاء تخفيفا. واللغة الرابعة : استاع ، بحذف الطاء ، لأنها كالتاء في الشّدّة ، وتفضلها بالإطباق. 

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 1982





1- كذا.

2- سقط من ش.





[زيادة اللام] 

قال صاحب الكتاب : وقد زيدت (1) اللام في أشياء محفوظة ، لا يقاس عليها. وهي «ذلك» ، لقولك في معناه : ذاك. و «أولالك» لقولك : أولاك ، وأولئك. قال الشاعر (2) :

أولالك قومي ، لم يكونوا أشابة

وهل يعظ الضّلّيل إلّا أولالكا

وزيدت أيضا في «عبدل» لأنّ معناه : العبد. وفي «فحجل» لأنه الأفحج. وفي «زيدل» لأنّ معناه : زيد. وكذلك هي زائدة في «هنالك» ، لأنّ معناه ؛ هناك. 

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 1983






1- الملوكي : وزيدت.

2- الأعشى. ديوانه ص 251 واللسان 2 : 321 والتاج 10 : 426 وشرح المفصل 10 : 6 والمنصف 1 : 166. وانظر النوادر ص 154. والأشابة : الأخلاط من الناس.




90 قال الشارح (1) : اعلم أنّ اللام أبعد حروف / الزيادة شبها بحروف المدّ واللين ، ولذلك قلّت زيادتها. واستبعد الجرميّ أن تكون من حروف الزيادة. والصواب أنها من حروف الزيادة. 

وهي تزاد في «ذلك» ، لقولهم في معناه : ذا ، وذاك ، من غير لام. وتزاد في «أولالك» جمع : ذا ، لقولهم في معناه : أولاك ، بالقصر ، وأولئك ، بالمدّ. فأمّا إنشاده (2) : 

* أولالك قومي ، لم يكونوا أشابة* 

فشاهد على صحّة الاستعمال. وإنما زيدت اللام في أسماء الإشارة ، لتدلّ على بعد المشار إليه. فهي نقيضة «ها» التنبيه ، ولذلك لا تجتمعان ، فلا تقول «هذالك» ، لأنّ «ها» تدلّ على القرب ، واللام تدلّ على بعد المشار إليه ، فبينهما تناف (3) وتضادّ. وكسرت هذه اللام (4) ، 

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 1984





1- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارح الكتاب». وانظر شرح المفصل 10 : 6 - 7.

2- في حاشية الأصل : «الأشابة : أخلاط الناس».

3- في حاشية الأصل : «فيه نظر ، لكون (ها) لقرب المشار ، والتنبيه إياه. واللام لبعد المشار إليه. فعلى هذا لا يكون بينهما تناف».

4- في حاشية الأصل : «لدخولها على غير المظهرات».




وأصلها الفتح ، لئلا نلتبس بلام الملك ، إذا قلت : «ذالك» (1). 

وقولهم : زيد ، وعبد ، وفحج ، دليل على زيادة اللام في في «زيدل» ، و «عبدل» ، و «فحجل». 

واللام في «هنالك» زائدة ، لأنك تقول في معناه : هناك. 

وزيدت اللام في «فيشلة» (2) ، لأنه بمعنى الفيشة. قال الراجز (3) : 

وفيشة ، ليست كهذا الفيش 

قد ملئت من خرق ، وطيش 

ويجوز أن تكون : فيشلة ، من معنى : فيشة ، لا من لفظها ، وإن وافقتها في بعض حروفها ، ك «سبط وسبطر» و «دمث ودمثر» ، فتكون اللام أصلا والياء زائدة. ويؤيّد هذا القول كثرة زيادة الياء ثانيا. 

وقالوا : «هيقل» ، إن أخذته من «الهيق» ، وهو الظّليم ، وكلّ دقيق طويل ، فاللام فيه زائدة. وإن أخذته من 

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 1985





1- في الأصل : ذلك.

2- الفيشلة : رأس الذكر.

3- اللسان والتاج (فيش).




«الهقل» ، وهو الفتيّ من النّعام ، فهي أصل. 

ومثله «عنسل» (1) ، إن جعلته من «العنس» فلامه 91 زائدة. وإن أخذته / من «العسلان» فلامه أصل ، وهو رأي سيبويه. ويؤيّد هذا القول ، مع الاشتقاق ، كثرة زيادة النون ثانيا في نحو «جندب» و «عنصل» (2). فوزن «عنسل» على هذا القول «فنعل» كعنبس. وعلى القول الأوّل : «فعلل» كزيدل وعبدل. فاعرفه.

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 1986





1- العنسل : الناقة السريعة.

2- العنصل : البسل البري.





فصل البدل 


اشارة

قال صاحب الكتاب (1) : حروف (2) البدل ، من غير إدغام ، أحد عشر حرفا ، فيها (3) من حروف الزيادة ثمانية ، وهي : الألف ، والياء ، والواو ، والهمزة ، والنون ، والميم ، والتاء ، والهاء. وثلاثة من غيرها ، وهي : الطاء ، والدال ، والجيم. 

قال الشارح (4) : معنى البدل : أن تقيم حرفا مقام حرف في موضعه ، إمّا ضرورة ، وإما استحسانا. والفرق بين البدل والعوض أنّ البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوّض ، ولذلك يقع موقعه نحو تاء «تخمة» و «تكأة» (5) ، وهاء : «هرقت». ولا يقال 

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 1987







1- زاد في ش : رحمه الله.

2- الملوكي : وحروف.

3- ش والملوكي : منها.

4- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 10 : 7 - 8.

5- ش : تكأة.




له عوض ، لأنّ العوض : أن تقيم حرفا مقام حرف في غير موضعه ، نحو تاء «عدة» و «زنة» ، وهمزة «ابن» و «اسم». ولا يقال في ذلك بدل ، إلّا تجوّزا ، مع قلّته. وكأنّ العلّة في ذلك أنّ العوض مأخوذ من «عوض» ، وهو اسم من أسماء الدهر. قال (1) : 

رضيعي لبان ، ثدي أمّ ، تحالفا

بأسحم داج ، عوض لا نتفرّق 

فكما أنّ الزّمانين لا يجتمعان في مكان ، وإنما إذا مضى زمان خلفه زمان آخر ، فكذلك العوض الذي هو مشتقّ منه لا يحلّ محلّ المعوّض منه ، بل يكون بينهما تباعد. 

والبدل على ضربين : بدل هو إقامة حرف مقام حرف غيره ، 92 نحو تاء «تخمة» ، و «تكأة». وبدل هو قلب الحرف نفسه إلى لفظ (2) غيره ، على معنى إحالته إليه. وهذا إنما يكون في حروف العلّة ، التي هي : الواو ، والياء ، والألف. وفي الهمزة أيضا ، لمقاربتها إيّاها ، وكثرة تغيّرها. وذلك نحو «قام» أصله الواو ، 

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 1988





1- الأعشى. ديوانه ص 150 وشرح المفصل 4 : 107 - 108 والخزانة 3 : 209 - 219. ش : «لبان ثدي أمّ».

2- في الأصل : لفظ.




وكذلك «موسر» أصله الياء ، و «راس» و «فاس» و «آدم» و «آخر». فكلّ قلب بدل ، وليس كلّ بدل قلبا. فإذا البدل أعمّ تصرّفا من العوض ، والقلب. 

واعلم أنه ليس المراد بالبدل ههنا البدل الحادث مع الإدغام (1) ، وإنما المراد البدل من غير إدغام.

فأما حصر حروف البدل في العدّة التي ذكرها فالمراد الحروف التي كثر إبدالها ، واشتهرت بذلك. ولم يرد أنه لم يقع البدل في شيء من الحروف سوى ما ذكر. ولو أراد ذلك لكان محالا ؛ ألا ترى أنهم قالوا : «بعكوكة» (2) ، وأصلها «معكوكة» لأنها من المعك. وقالوا : «بااسمك» يريدون «مااسمك». وقالوا في الدّرع : «نثرة» وأصله «نثلة» ، لقولهم : نثل (3) عليه درعه. وقالوا «استخذ» يريدون «اتّخذ» ، فأبدلوا السّين من التاء. وقيل أصل «استخذ» : استتخذ ، على زنة (4) «استفعل» ، ثمّ حذفت (5) التاء 

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 1989





1- في حاشية الأصل : «مثل : الضّرب والسّمن ، وغيرهما مما أدغم فيه الحرف المتقدم فيما بعده المغاير ، سواء كان في الاسم أو الفعل أو الحرف».

2- البعكوكة : كثرة المال.

3- نثل : صبّ.

4- ش : وزن.

5- في الأصل : حذف.




الثانية التي هي فاء. وقالوا : «عنّ زيدا قائم» ، يريدون : إنّ زيدا قائم. قال الشاعر (1) : 

أعن ترسّمت ، من خرقاء ، منزلة

ماء الصّبابة ، من عينيك ، مسجوم؟

فأبدل العين من الهمزة. فبان بذلك أنّهم إنّما وسموا بحروف البدل ما اطّرد إبداله وكثر. 

على أنّ بعضهم أضاف إلى حروف البدل اللّام ، وجعلها اثني عشر حرفا ، يجمعها «طال يوم أنجدته» (2). وذلك أنّه 93 رآها / قد أبدلت من الضاد ، في قوله (3) : 

* مال إلى أرطاة حقف ، فالطجع* 

يريد : اضطجع ، ومن النون في قوله (4) : 

وقفت فيها ، أصيلالا ، أسائلها

عيّت جوابا ، وما بالرّبع من أحد

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 1990





1- ذو الرمة. انظر الممتع ص 413. والمسجوم : المصبوب.

2- في حاشية الأصل : «أي : أعنته».

3- منظور بن حبة الأسدي. انظر تخريجه في الممتع ص 403.

4- مر ذكره في 41 وهو للنابغة.




يريد : أصيلانا. وأصيلان : تصغير أصيل ، على غير قياس كمغيربان (1). 

وقد أضاف الرّمانيّ إليها : الصّاد ، والزّاي ، لقولهم : «الصّراط» و «الزّراط» في «السّراط» ، وقد قرىء بهما. فهو يعدّها أربعة عشر حرفا. 

والأول الصحيح (2) ، لكثرته ، وهو مذهب سيبويه. 

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 1991





1- المغيربان : تصغير المغرب.

2- في الأصل : الفصيح.





[ابدال الألف من الواو والياء] 

قال صاحب الكتاب : إبدال الألف : قد (1) أبدلت من أربعة أحرف ، وهي : الواو ، والياء ، والهمزة ، والنون. فأمّا الواو والياء فمتى تحرّكتا ، وانفتح ما قبلهما ، قلبتا ألفين (2) ، إلّا أن يشذّ شيء ، فيخرج على الأصل ، دلالة عليه ، أو يخاف لبس (3) ، أو يكون التصحيح أمارة. 

فالقلب نحو : قام ، وباع. وأصلهما «قوم» و «بيع». وكذلك : طال ، وخاف ، وهاب. الأصل (4) «ط ول» و «خوف» و «هيب» ، فأبدلتا ألفين لما ذكرنا (5). وكذلك : 

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 1992






1- الملوكي : وقد.

2- الملوكي : ألفا.

3- الملوكي : «إلا إن شذّ شيء أو يخاف لبس»!

4- الملوكي : والأصل.

5- زاد في الملوكي : «وكذلك : باب ، ودار. أصلهما : بوب ، ودور. وكذلك : ناب ، وعاب. أصلهما : نيب ، وعيب ، ففعل بهما ما ذكرنا».




عصا ، ورحى. أصلهما «عصو» و «رحي». وأصل : غزا ، ورمى «غزو» و «رمي» ، فصار (1) إلى الإبدال لما مضى. 

وما صحّ خوف اللّبس «غزوا» و «رميا» و «استقضيا» (2) ، لو قلبتا ألفين لسقطتا ، لسكونها وسكون ألف التثنية بعدها(3) ، فكنت تقول : غزا ورما ، وأنت تريد التثنية ، فيلتبس بالواحد (4).

وما صحّ من ذلك ، لأنه في معنى ما تجب صحّته ، قولهم : «حول» و «عور» ، لأنه في معنى : احولّ ، واعورّ. وكذلك «صيد البعير» (5) لأنه في معنى : اصيدّ. وكذلك : اعتونوا ، واعتوروا ، واهتوشوا (6) ، واجتوروا ، لأنه في معنى ما لا بدّ من صحّته ، لسكون / ما قبله ، وهو : تعاونوا ، وتعاوروا 94 وتهاوشوا ، وتجاوروا (7). 

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 1993





1- الملوكي : فصارا.

2- في الأصل وش : استقصيا.

3- الملوكي : لسكونهما وسكون ألف التثنية بعدهما.

4- زاد في الملوكي : «وكذلك النّزوان والغليان. صحت فيه اللامان لئلّا يلتبس فعلان معتلّ اللام بفعال صحيح اللام».

5- زاد في الملوكي : يصحّ.

6- سقط من ش.

7- زاد في الملوكي : فجعل التصحيح أمارة للمعنى.




قال الشارح (1) : العلّة في قلب الواو والياء ألفين ، إذا تحرّكتا وانفتح ما قبلهما ، أنهم كرهوا اجتماع الأمثال ، ولذلك وجب الإدغام في مثل «شدّ» و «مدّ». فهربوا والحالة (2) هذه إلى الألف ، لأنه لفظ تؤمن معه الحركة. وسوّغ ذلك انفتاح ما قبلهما (3) ، إذ الفتحة بعض الألف ، وكان اللفظ لفظ الفعل ، لأنّ الفعل يكون «فعل» و «فعل» و «فعل». والفعل بابه التغيير (4) ، لتصرّفه بالمضيّ والحال والاستقبال ؛ ألا ترى أنهم لم يقلبوا ، نحو «عوض» و «طول» ، ونحو «العيبة» ، لخروجها عن (5) لفظ الفعل. مع أنك لو قلبت في «عوض» ونحوه ، لصرت إلى الياء ، للكسرة قبلها ، ولو قلبت في «العيبة» لصرت إلى الواو ، للضّمّة قبلها ، وهما لفظ لا تؤمن معه الحركة. 

واعلم أنّ هذا القلب والإعلال له قيود : 

منها أن تكون حركة الواو والياء لازمة غير عارضة ، لأنّ 

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 1994





1- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 10 : 16 - 19.

2- في الأصل : من الحالة.

3- في الأصل : قبلها.

4- ش : التغيّر.

5- في الأصل : من.




العارض كالمعدوم ؛ ألا ترى أنّه لم يجز (1) القلب في مثل (2)(اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ) و (3) (لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ) و (4) (لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) لكون الحركة عارضة لالتقاء الساكنين. كما لم يجز همزها كما جاز في : «أثؤب» جمع ثوب ، و «أسؤق» جمع ساق. وهذا واضح. 

ومنها ألّا يلزم من القلب والإعلال لبس ؛ ألا ترى أنهم قد قالوا في التثنية : قضيا ، ورميا ، وغزوا ، ودعوا. فلم يقلبوهما ألفين ، مع تحرّكهما وانفتاح ما قبلهما ، لأنهم لو قلبوهما ألفين ، وبعدهما ألف التثنية ، لوجب أن يحذف أحدهما (5) ، لالتقاء الساكنين / ، 95 فيلتبس الاثنان بالواحد. ومن ذلك قولهم : «الغليان» و «النّزوان» ، فصحّحوهما (6) لأنّهم لو قلبوهما ألفين ، وبعدهما ألف فعلان ، لوجب حذف أحدهما (7) ، وأن يقال : غلان ، 

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 1995





1- في الأصل : لم يجب.

2- الآيتان 16 و 175 من سورة البقرة.

3- الآية 186 من سورة آل عمران. وسقط «في أموالكم» من الأصل.

4- الآية 237 من سورة البقرة.

5- ش : أن تحذف إحداهما.

6- ش : صححوهما.

7- ش : إحداهما.




ونزان ، فيلتبس «فعلان» معتلّ اللام ب «فعال» ممّا لامه نون. فاحتملوا ثقل اجتماع الأشباه والأمثال ، إذ ذلك أيسر من الوقوع في محظور اللّبس والإشكال. 

فأمّا «الحيدان» و «الجولان» فمحمول على «النّزوان» و «الغليان» ، لأنهم لمّا صحّحوا اللّام ، مع ضعفها بتطرّفها ، كان تصحيح (1) العين أولى ، لقوّتها بقربها من الفاء وبعدها من الطرف. 

فأمّا «ماهان» (2) و «داران» (3) فشاذّ في الاستعمال ، وإن كان هو القياس. 

ومن ذلك قولهم : هوى ، ونوى ، وغوى ، وشوى ، لم يعلّوا العين ، لاعتلال اللام ، فلم يكونوا ليجمعوا بين إعلالين في كلمة واحدة. 

ومن ذلك قولهم : عور ، وحول ، وصيد البعير ، إذا رفع رأسه من داء. لم يعلّوا ذلك لأنّ «عور» في معنى 

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 1996





1- ش : بصحة.

2- المشهور «هامان». وانظر الممتع ص 492.

3- داران : اسم علم.




«اعورّ» ، و «حول» في معنى «احولّ» ، و «صيد» في معنى «اصيدّ». فلمّا كان لا بدّ من صحّة العين في : اعورّ ، واصيدّ (1) ، لسكون ما قبل الواو والياء فيهما ، لم يكن بدّ من صحّة العين في : عور ، وصيد البعير ، لأنّهما في معناهما (2) وكالأصل. وإنّما حذف الزوائد لضرب من التخفيف ، فجعل صحّة العين في : عور ، وصيد ، ونحوهما ، أمارة على أنّ معناه «افعلّ». كما جعل التصحيح في «مخيط» وبابه ، دلالة على أنّه منتقص من «مخياط». ومثل : عور ، وصيد : اعتونوا ، واهتوشوا ، واجتوروا ، صحّت الواو فيها لأنها / بمعنى : 96 تعاونوا ، وتهاوشوا ، وتجاوروا. 

وقد شذّت ألفاظ ، خرجت منبهة على الأصل (3) ، ودليلا على الباب. وذلك نحو : القود ، والأود ، والحيد (4) ، والخونة ، والحوكة. وكأنّهم حين أرادوا إخراج شيء من ذلك مصحّحا ، ليكون كالأمارة والتنبيه على أصل الباب ، تأوّلوا الحركة بأن نزّلوها 

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 1997





1- سقط «فلما كان ... اصيّد» من ش.

2- ش : لأنها في معناها.

3- ش : خرجت منبّهة.

4- سقط من ش.




منزلة الحرف ، حتّى كأنّ «فعلا» : «فعال» ، و «فعلا» : «فعيل». فكما يصحّ نحو : خوان ، وصوان ، وطويل ، وحويل ، صحّ نحو : القود ، والحوكة ، وحول ، وروع (1). فكانت الحركة التي هي سبب الإعلال ، على هذا التأويل ، سببا للتّصحيح. ويدلّ على ما ذكرنا ، من تنزيل الحركة منزلة الحرف ، قوله (2) : 

في ليلة ، من جمادى ، ذات أندية

لا يبصر الكلب ، من ظلمائها ، الطّنبا

فتكسيرهم «ندى» على «أندية» دليل على تنزيلهم الفتحة التابعة للدّال ، التي هي عين ، منزلة الألف التابعة لها ، فصار : ندى وأندية ، كرداء وأردية. 

وما عدا ما ذكر ، ممّا تحرّكت فيه الواو والياء ، وانفتح ما قبلهما ، فإنهما تقلبان (3) ألفين ، نحو : قال ، وباع ، وطال ، وخاف ، 

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 1998





1- ش : وحول وروع.

2- مرة بن محكان. شرح الحماسة للتبريزي 4 : 124 وشرح شواهد الشافية ص 277 - 283 وشرح المفصل 10 : 17 والمقتضب 3 : 81 والخصائص 3 : 52 - 53.

3- ش : يقلبان.




وهاب ، وغزا ، ورمى ، وباب ، وناب ، وعصا ، ورحى. والأصل : قول ، وبيع ، وطول ، وخوف ، وهيب ، وغزو ، ورمي ، وبوب ، ونيب (1) ، لقولك : القول ، والبيع ، والطّول ، والخوف ، والهيبة ، والغزو ، والرّمي ، وأبواب ، وأنياب ، وعصوان ، ورحيان. 

واعلم أنّ الواو والياء لا تقلبان (2) إلّا بعد إيهانهما بالسكون. ولا يلزم على ذلك باب «سوط» و «شيخ» ، لأنّه / بني 97 على السّكون ، ولم يكن له حظّ في الحركة ، فيهن بحذفها. فلو رمت قلب الواو والياء ، في : «قوم» و «بيع» ، وهما متحرّكتان (3) ، لا حتمتا بالحركة ، ولم تقلبا. فاعرفه. 

فأمّا : باب ، وناب ، ودار ، فأصلها «بوب» و «نيب» و «دور» ، قلبت الواو والياء فيها ألفا ، لتحرّكهما ، وانفتاح ما قبلهما ، كما كان ذلك في الأفعال. وليست الأفعال أولى من الأسماء بذلك ، لأنّ العلّة المقتضية لهذا الإعلال فيهما واحدة. إلّا أنّ الإعلال في الأفعال أقوى منه في الأسماء ، لأنّ الأفعال موضوعة للتّنقّل في 

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 1999





1- وأسقط المؤلف «وعصو ، ورحي».

2- ش : لا يقلبان.

3- في الأصل : متحركان.




الأزمنة والتصرّف. والأسماء سمات على المسمّيات.

ولذلك كان عامّة ما شذّ ، من ذلك ، في الأسماء دون الأفعال ، نحو «الحيد» (1) و «القود» (2) و «الخونة». ولم يشذّ في الأفعال شيء من نحو : قام ، وباع. فأمّا «استحوذ» و «استنوق الجمل» و «استتيست العنز» فلضعف الإعلال فيه ، من حيث كان محمولا في الإعلال على غيره ؛ ألا ترى أنّه لو لا إعلال «قال» و «باع» لم يجب الإعلال في «أقال» و «أباع». فاعرفه. 

وقد أبدلوا الألف من الواو والياء ، مع سكونهما ، وذلك إذا انفتح ما قبلهما (3). وذلك قليل غير مطّرد ، قالوا : «وجل ياجل» ، أجروا الحرف السّاكن مجرى المتحرّك ، طلبا للتخفيف ، لأنّ اجتماع الياء مع الألف أخفّ عليهم من اجتماع اليائين ، أو اجتماع الواو مع الياء. وقالوا في النّسب إلى «الدوّ» : داويّ ، قلبوا الواو الأولى ألفا. ومن الجائز ألّا يكونوا قلبوا الواو هنا ألفا ، بل 98 اشتقّوا اسما على فاعل من «الدوّ» / ، ونسبوا إليه. وقالوا في 

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 2000





1- ش : الجيد.

2- زاد في ش : والحوكة.

3- سقط «وذلك إذا انفتح ما قبلهما» من ش.




النّسب إلى «الحيرة» : حاريّ ، وإلى «طيّىء» : طائيّ. والأشبه أن يكون قوله (1) : 

* تزوّد منّا ، بين أذناه ، طعنة* 

وقول الآخر (2) :

* قد بلغا ، في المجد ، غايتاها* 

من ذلك. وعليه حمل بعضهم (3) قوله تعالى (4)(إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) ، وهي لغة بلحارث (5) بن كعب (6). 

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 2001





1- صدر بيت لهوبر الحارثي. وعجزه : دعته إلى هابي التّراب ، عقيم الصحاح واللسان والتاج (عقم) وشذور الذهب ص 47 والهمع 1 : 40 والدرر اللوامع 1 : 14 وشرح المفصل 3 : 128.

2- رجل من بني الحارث. الخزانة 3 : 337 - 338 وأوضح المسالك 1 : 33 والانصاف ص 18 وديوان رؤبة ص 168 وشرح المفصل 3 : 129.

3- في الأصل : وعليه حمل.

4- الآية 63 من سورة طه.

5- في الأصل : الحارث.

6- في حاشية الأصل : بلغ.





ابدال الألف من الهمزة 

قال صاحب الكتاب : متى سكنت الهمزة ، وانفتح ما قبلها ، فتخفيفها وإبدالها جميعا أن تصيّرها ألفا في اللفظ. فالتخفيف (1) نحو قولك في رأس : «راس» ، وفي (2) فأس : «فاس» ، وفي اقرأ : «اقرا» ، وفي اهدأ : «اهدا». والبدل قولك : «آدم» و «آمن» (3) ، فأبدلت الهمزة ألفا ، لاجتماع الهمزتين ، وسكون الثانية ، وانفتاح ما قبلها. 

قال الشارح (4) : اعلم أنّ الهمزة حرف مستثقل ، لأنه نبرة في الصدر ، وهو أدخل حروف الحلق ، وإخراجه كالتهوّع. فلذلك مال أهل الحجاز ومن وافقهم إلى تخفيفها. فمتى كانت 

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 2002






1- سقط من الأصل.

2- زاد في الأصل : تخفيف.

3- زاد في الملوكي : «والأصل : أأدم ، وأأمن».

4- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 9 : 107 - 114 و 10 : 19.




الهمزة ساكنة ، وأريد تخفيفها ، أزيلت نبرتها ، فتلين وتستحيل حرفا ليّنا. وتدبّرها (1) حركة ما قبلها : فإن كانت (2) قبلها فتحة انقلبت ألفا ، وإن كانت (3) قبلها كسرة انقلبت ياء ، وإن كانت (4) قبلها ضمّة انقلبت واوا ، أصلا كانت الهمزة أو زائدة. وهذا البدل على ضربين : جائز وواجب. 

فالجائز يكون في الهمزة الواحدة نحو «راس» في : رأس ، و «فاس» في : فأس ، و «شامل» في : شأمل. قلبت الهمزة في جميع ذلك ألفا حين أريد تخفيفها ، لسكونها وانفتاح ما قبلها. وأنت مخيّر بين / التحقيق والتخفيف. 99 

وبعضهم يبدل من الهمزة المفتوحة ، إذا انفتح ما قبلها ، ألفا أيضا ، نحو «سال» في : سأل ، و «قرا» في قرأ. قال الشاعر (5) : 

راحت بمسلمة البغال عشيّة

فارعي ، فزارة ، لا هناك المرتع 

يريد : هنأك. وقال حسّان (6) : 

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 2003





1- ش : ويديرها.

2- ش : كان.

3- الفرزدق. انظر الممتع ص 405.

4- انظر الممتع ص 405.




سالت هذيل رسول الله فاحشة

ضلّت هذيل ، بما قالت ، ولم تصب 

وهذا قليل ، من قبيل الضّرورة ، من حيث كان إجحافا بها (1) ، لتغيّر لفظها ، وإذهاب حركتها. والوجه أن تجعل بين بين. 

فأمّا قوله تعالى فيما قرأ به ابن عامر ونافع (2)(سَأَلَ سائِلٌ) فإنه من السّيل ، لا من السّؤال ، وسائل : واد في جهنّم ، على ما ورد به التفسير. ويجوز أن يكون من : «سلت تسال» ، تجعله معتلّ العين بالياء ك «هبت تهاب» ، فيكون من معنى السّؤال ، لا من لفظه. فعلى هذا تكون همزته (3) همزة إعلال لا أصليّة. 

وأما البدل الواجب فيكون في الهمزتين تلتقيان : الأولى مفتوحة ، والثانية ساكنة ، فلا بدّ من إبدال الثانية ألفا ، نحو : آدم ، وآخر ، وآزر ، وآمن. وهذا البدل لازم ، كراهية (4) اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة. وإذا أبدلت الهمزة على هذا جرت الألف 

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 2004





1- في الأصل : لها.

2- الآية 1 من سورة المعارج. وانظر البحر المحيط 8 : 332.

3- في حاشية الأصل : «أي : همزة سائل».

4- ش : كراهة.




التي هي بدل منها مجرى ما لا أصل له في همز البتّة ؛ ألا ترى (1) أنّهم قد قالوا «أوادم» كما قالوا «خواتم» ، فأجروا الألف المبدلة من الهمزة ، بقلبها واوا في الجمع ، مجرى الألف المحضة. 

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 2005





1- ش : «ألا ترى إلى قوله : أوالفا مكة ، من ورق الحمي فأجرى ألف (آلف) مجرى ألف (خاتم). فاعرفه». والبيت الذي أنشده هو للعجاج. ديوانه ص 59 والكتاب 1 : 8 و 56. وانظر 111.





ابدال الألف من النون 

قال صاحب الكتاب : أبدلت من التنوين في النصب (1) ، 100 / نحو (2) «رأيت زيدا» و «كلّمت عمرا» (3) ، ومن (4) النون الخفيفة ، إذا انفتح ما قبلها ، من أمر الواحد ، نحو قولك للرجل في الوقف : «اضربا» و «قوما» ، تريد : اضربن ، وقومن. 

قال الله تعالى (5)(لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ) ، فإذا وقفت قلت : (لَنَسْفَعاً). قال الأعشى (6) : 

* ولا تعبد الشّيطان ، والله فاعبدا* 

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 2006






1- في الأصل : أبدلت من التنوين في النصب ألفا إذا وقفت.

2- الملوكي : نحو قولك.

3- الملوكي : جعفرا.

4- في الأصل : أومن.

5- الآية 15 من سورة العلق.

6- صدره : فاياك والميتات ، لا تأكلنّها ويروى في بيتين. انظر ديوان الأعشى ص 103 وشرح المفصل 9 : 39 و 88.




أراد : فاعبدن. وأبدلت أيضا من نون : إذن (1). 

قال الشارح (2) : إنما أبدلت الألف من النون في هذه المواضع ، لمضارعة النون حروف المدّ واللين ، بما فيها (3) من الغنّة. وقد تقدّم ذلك (4). فأبدلوا من التنوين ألفا في حال النّصب ، لخفّة الألف. ولم يبدلوا في حال الرّفع والجرّ ، لثقل الواو والياء عندهم ؛ ألا ترى أنهم قد حذفوها (5) في قوله تعالى (6)(وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) ، و (7) (الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ) ، وفي قول الشاعر (8) : 

* وأخو الغوان متى يشأ يصرمنه* 

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 2007





1- زاد في الملوكي : «في الوقف ، نحو قولك : لأضربنّك إذا. تريد : إذن».

2- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه رضي الله عنه». وانظر شرح المفصل 10 : 20 - 21 و 9 : 88 - 90.

3- في الأصل : بما يشبهها.

4- انظر 39 - 40.

5- حذفوها أي : حذفوا الياء. وفي الأصل : حذفوهما.

6- الآية 4 من سورة الفجر.

7- الآية 9 من سورة الرعد.

8- الأعشى. ديوانه ص 98 والكتاب 1 : 10 واللسان والتاج (غني). وعجزه : ويكنّ أعداء ، بعيد وداد




وقالوا «أخ» و «أب» و «حم» ، والأصل الواو. ولا يفعلون مثل ذلك بالألف إلّا على ندرة وقلّة. فلذلك أبدل في حال النصب ، ولم يبدل في حال الرفع والجرّ. 

على أنّ أبا الخّطاب (1) حكى أنّ أزد السّراة يبدلون في حال الرفع والجرّ ، كما يبدلون في حال النصب ، فيقولون : «هذا زيدو» و «مررت بزيدي» ، ولا يبالون الثّقل. ومن العرب من يقول : «رأيت زيد» ، كما يقول : «مررت بزيد» و «هذا زيد». قال الشاعر (2) : 

* وآخذ ، من كلّ حيّ ، عصم* 

وقال الآخر (3) :

* وجعل القين على الدّفّ إبر* 

وقال الآخر (4) :

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 2008





1- وهو الأخفش الأكبر.

2- الأعشى. ديوانه ص 29 وشرح المفصل 9 : 70 وشرح شواهد الشافية ص 191. وصدره : إلى المرء قيس أطيل السّرى والعصم : العهود.

3- شرح المفصل 9 : 69.

4- الهمع 2 : 205 والدرر 2 : 232.




ألا حبّذا غنم ، وحسن حديثها

لقد تركت قلبي بها هائما ، دنف 

وهذه اللغة ، وإن لم يحكها سيبويه ، فقد حكاها أبو الحسن / 101 وغيره ، وهي في القلّة مقابلة لغة أزد السّراة. والمشهور اللغة الأولى. 

وأمّا نون التأكيد الخفيفة ، نحو قوله تعالى (1)(لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ) و «اضربن» في الأمر ، فإنّها تبدل في الوقف ألفا كالتنوين ، لمضارعتها إيّاه ؛ ألا ترى أنّهما من حروف المعاني ومحلّهما آخر الكلمة ، وهي خفيفة ضعيفة وقبلها فتحة. فأبدل منها الألف كما أبدل من التنوين. قال الشاعر (2) : 

* ولا تعبد الشّيطان ، والله فاعبدا* 

يريد «فاعبدن». وقال الآخر (3) : 

أبوك يزيد والوليد ، ومن يكن 

هما أبواه لا يذلّ ، ويكرما

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 2009





1- الآية 15 من سورة العلق.

2- انظر 232.

3- شرح المفصل 9 : 89.




يريد «ويكرمن». 

وقد قيل في قول امرىء القيس (1) : 

* قفا نبك من ذكرى حبيب ، ومنزل* 

: إنّه أراد «قفن» على التأكيد بالنون الخفيفة ، ثمّ وقف بالألف ، وأجرى حال الوصل مجرى الوقف ضرورة (2). وقيل : إنّه على مخاطبة الواحد مخاطبة الاثنين ، على حدّ قوله (3) : 

فإن تزجراني ، يابن عفّان ، أنزجر

وإن تدعاني أحم عرضا ، ممنّعا

ومثله قول الآخر (4) : 

فقلت لصاحبي : لا تعجلاني 

بضرع أكولة ، واجتثّ (5)

شيحا

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 2010





1- مطلع معلقته. ديوانه ص 8. وعجزه : بسقط اللّوى ، بين الدّخول فحومل

2- في حاشية ش : «لا ضرورة في هذا الشعر».

3- سويد بن كراع العكلي. انظر تخريجه في شرح القصائد العشر ص 8. وابن عفان هو سعيد بن عثمان بن عفان.

4- مضرس بن ربعي الأسدي ، أو يزيد بن الطثرية. انظر تخريجه في الممتع ص 357 وشرح القصائد العشر ص 8 - 9.

5- كذا وفي حاشية ش : «قلت : صوابه :




ومنه قول الحجّاج (1) : «يا حرسيّ اضربا عنقه». وهذا لا بأس به إذا لم يلتبس (2) بالاثنين ، فأمّا إذا التبس (3) فلا. فأمّا قوله تعالى (4)(أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ) فيحتمل - والله أعلم - أن يكون من هذا ، والخطاب لمالك. ويجوز أن يكون الخطاب للملكين الموكّلين من قوله (5)(وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ ، مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ.) / وقال أبو عثمان : «لمّا ثنّى الضمير استغنى عن أن 102 يقول : ألق ألق» يشير (6) إلى إرادة التأكيد اللفظيّ. 

وأمّا «إذن» التي للجزاء فإنّ نونه ، وإن كانت غير زائدة ، فإنها تبدل ألفا في الوقف ، لسكونها وانفتاح ما قبلها. ولا يلزم ذلك في «أن» و «لن» و «عن» ، لأنّ البدل في «إذن» إنما كان ، مع ما ذكرنا من سكونها وانفتاح ما قبلها ، لأجل مشابهتها الاسم 

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 2011





1- شرح القصائد السبع الطوال ص 17. والحرسيّ : واحد الحرس.

2- ش : لم يلبس.

3- ش : ألبس.

4- الآية 24 من سورة ق.

5- الآية 21 من سورة ق.

6- في الأصل : «أشير». وانظر المنصف 2 : 334.




والفعل ؛ ألا ترى أنها تلغى في «أنا إذا أكرمك» ولا تعملها ، كما يلغى الفعل في قولهم «ما كان أحسن زيدا» ، والاسم في قولهم «كان زيد هو العاقل». وتقع أخيرا غير متّصلة (1) بالفعل ، كقولك «أنا أكرمك إذا» ، كما استعملت «لمّا» استعمال الأسماء ووقعت أخيرا في قولهم «لمّا جئت جئت» (2). فهي ههنا بمنزلة ظرف زمان. فلما أشبهت الاسم والفعل أبدلت من نونها الألف في الوقف ، كما أبدلت في «رأيت رجلا» و «لنسفعا». 

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 2012





1- في الأصل وش : «غير متصل». وفي شرح المفصل 10 : 21 : «ويقع آخرا غير متصل».

2- كذا و «لما» ههنا ليست أخيرا. فلعله يريد «لما» الجازمة التي يجوز أن يحذف بعدها الفعل. انظر شرح المفصل 8 : 110 - 111.





ابدال الياء 

قال صاحب الكتاب : إبدال الياء : أبدلت (1) الياء من حروف كثيرة ، قد استقصيتها ، ومقدارها نحو من عشرين حرفا ، في كتابي الموسوم ب «سرّ الصّناعة في الإعراب» (2). وإنما نذكر ههنا ما يكثر استعماله : 

أبدلت من الألف ، إذا انكسر ما قبلها ، نحو «قراطيس» و «مفاتيح». فالياء فيه (3) بدل من ألف «قرطاس» و «مفتاح». 

ومن الواو ، إذا سكنت وانكسر ما قبلها ، غير مدغمة ، وذلك نحو : ميعاد ، وميزان ، وريح ، وقيل ، وديمة. كل ذلك من الواو ، لقولك : وعدت ، ووزنت ، وراوحت ، وقاولت 

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 2013






1- الملوكي : قد أبدلت.

2- الملوكي : «سر صناعة الاعراب» ، وكذلك كان اسم الكتاب في مطبوعته.

3- الملوكي : فيها.




زيدا ، ودوّمت السّحابة (1) من الدّيمة. وقال الراجز (2) : / 103 

هو الجواد ابن الجواد ابن سبل 

إن دوّموا جاد ، وإن جادوا وبل 

وتبدل أيضا من الهمزة ، إذا سكنت وانكسر ما قبلها ، نحو قولك في تخفيف ذئب : «ذيب» ، وفي تخفيف بئر : «بير». 

وتبدل أيضا من الرّاء في «قيراط» وأصله «قرّاط» ، لقولهم في جمعه : قراريط (3). وكذلك «دينار» (4) وأصله «دنّار». وكذلك (5) «ديباج» وأصله «دبّاج» ، فيمن قال : 

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 2014





1- زاد في الملوكي : تدويما.

2- جهم بن سنبل. اللسان والتاج (سبل) و (دوم) والجمهرة 1 : 288 وشرح القصائد السبع ص 558 والأزمنة والأمكنة 2 : 88 وشروح السقط ص 318 وأدب الكاتب ص 101 وشرحه ص 186 والاقتضاب ص 321. ويروى : «أنا الجواد» فهو يفخر بنفسه ، وسبل أبيه. وقيل : هو مديح لفرسه. وسبل : فرس كريمة ، وهي أمّ أعوج الأكبر.

3- زاد في الملوكي : «وفي تصغيره : قريريط».

4- الملوكي : «وكذلك من النون في : دينار ، لقولك في تحقيره وتكسيره : دنانير ، ودنينير».

5- الملوكي : «وكذلك من الباء في».




دبابيج. وهذا ونحوه لا يقاس عليه ، لقلّته.

قال الشارح (1) : إنّما كثر إبدال الياء ، لأنها حرف مجهور ، مخرجها من وسط اللسان. فلمّا توسّط مخرجها الفم ، وكان فيها من الخفّة ما ليس في غيرها ، كثر إبدالها كثرة ليست لغيرها. وإبدالها وقع على ضربين : مطّرد ، وشاذّ. 

فالمطّرد : إبدالها من ثلاثة أحرف : الألف ، والواو ، والهمزة. 

فإبدالها من الألف ، إذا انكسر ما قبلها ، نحو قولك في تصغير حملاق : «حميليق» ، وفي تصغير قرطاس : «قريطيس» ، وفي [تصغير](2) مفتاح : «مفيتيح». وكذلك تقول في تكسيره : حماليق ، وقراطيس ، ومفاتيح. ومن ذلك : قاتلت قيتالا ، وضاربت ضيرابا ، الياء فيهما بدل من ألف «فاعلت» ، من قولك : قاتلت ، وضاربت. 

وإنما قلبت الألف ياء ، لانكسار ما قبلها ، لضعفها ، وسعة 

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 2015





1- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 10 : 21 - 29.

2- من شرح المفصل 10 : 21.




مخرجها ، ولزومها المدّ. فجرت ، لذلك ، مجرى المدّة المشبعة عن حركة ما قبلها. فلذلك لم يجز أن تخالف حركة ما قبلها مخرجها ، بل ذلك ممتنع مستحيل. 

وأما إبدالها من الواو فإذا سكنت ، وانكسر ما قبلها ، ولم 104 تكن مدغمة ، نحو : ميعاد ، وميزان ، وميقات ، / وريح ، وديمة. والياء في ذلك منقلبة عن الواو ، لسكونها وانكسار ما قبلها. وأصله : موزان ، وموعاد ، وموقات ، وروح ، ودومة ، لأنه من : الوزن ، والوعد ، والوقت ، والرّوح ، والدّوام ؛ يقال : دوّمت السّحابة ، إذا طال مكثها ، قال الشاعر (1) : 

* إن دوّموا جاد ، وإن جادوا وبل* 

وربّما قالوا : دامت السّحابة تديم ديما ، جعلوه من الياء. والصحيح أنه من الواو ، لإجماع العرب طرّا على : الدّوام ، وهو أدوم من هذا. 

وإنما قلبوا الواو ياء ، إذا سكنت وانكسر ما قبلها ، تشبيها بالألف ، من حيث أنّ الواو والياء متى سكنتا ، وكان قبلهما حركة من 

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 2016





1- انظر ص 240.




جنسيهما (1) ، كانتا مدّتين كالألف. فكما أنّ الألف منقلبة إذا انكسر ما قبلها أو انضمّ ، نحو «ضويرب» و «مفاتيح» ، فكذلك انقلبت الواو والياء ، إذا أشبهتاها (2). إلّا أنّ النطق بالكسرة قبل الواو الساكنة ليس مستحيلا ، كاستحالة ذلك مع الألف ، بل هو (3) مستثقل. وكذلك النطق بالضّمّة قبل الياء الساكنة. 

فإن تحرّكت هذه الواو ، وزالت الكسرة عن الحرف الذي قبلها ، زال عنها شبه الألف ، وقويت بالحركة ، وعادت إلى أصلها. نحو : مويزين ، ومويعيد (4) ، ومويقيت ، وموازين ، ومواقيت. فأمّا قولهم «عيد وأعياد» فإنّه ألزم القلب لكثرة استعماله. وأما «ريح» فتكسيره على «أرواح» ؛ قال الشاعر (5) : 

* تلفّه الأرواح ، والسّميّ* 

وربما قالوا : «أرياح» ، ألزموه القلب ، وهو قليل من قبيل الغلط. 

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 2017





1- ش : جنسهما.

2- في الأصل : أشبهتها.

3- ش : إلا أنه.

4- سقط من ش.

5- العجاج. ديوانه ص 69 وشرح المفصل 5 : 44 والممتع ص 236 والصحاح واللسان والتاج (سمو). والسميّ : جمع سماء.




وقوله «ما لم تكن مدغمة» (1) احتراز من (2) مثل «اخرواط» 105 و «اجلوّاذ». فإنك لا تقلب / الواو فيهما ياء ، مع سكونها وانكسار ما قبلها ، لتحصّنها بالإدغام ، وخروجها عن شبه الألف ، إذ الألف لا تدغم ولا يدغم (3) فيها. وله عقد (4) ، يذكر فيه ، إن شاء الله تعالى.

وأما إبدالها من الهمزة ، فإذا سكنت ، وانكسر ما قبلها ، وأريد تخفيفها ، قلبت ياء خالصة ، نحو قولك في تخفيف ذئب : «ذيب» ، وفي تخفيف بئر : «بير». 

فإذا (5) كان قبل هذه الهمزة الساكنة همزة مكسورة قلبت الثانية ياء ، ولزم القلب ، لاجتماع الهمزتين. وذلك نحو «إيلاف» و «إيمان» ، وأصلهما : إئلاف ، وإئمان ، «إفعال» من : الألفة والأمن. ولا يجوز تحقيقها كما جاز في الواحدة. 

وكذلك الهمزة المفتوحة ، إذا انكسر ما قبلها ، نحو «مئر» (6) 

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 2018





1- كذا وانظر ص 239.

2- ش : احترازا عن.

3- سقط «ولا يدغم» من الأصل.

4- انظر 215 - 217.

5- ش : فان.

6- المئر : جمع مئرة ، وهي العداوة.




و «بئار» (1) ، تقلبها ياء خالصة ، إذا أردت تخفيفها ، لتعذّر جعلها بين بين ، لأنّ في جعلها بين بين تقريبا لها من الألف ، والألف لا يكون ما قبلها مكسورا ، فكذلك ما قرب منها. 

وكذلك لو وقعت هذه الهمزة بعد ياء «فعيل» ، أو بعد ياء التحقير ، فإنّ تخفيفها بقلبها ياء خالصة ، وإدغام ما قبلها فيها. وذلك قولك في تخفيف خطيئة : «خطية» ، وفي تخفيف نبيء : «نبيّ». وتقول في تخفيف أريئس - تصغير أرؤس - : «أريّس». وذلك لأنه لا يجوز تخفيف هذه الهمزة ، بإلقاء حركتها على الساكن قبلها ، على حدّ قولك في يسأل : «يسل» ، ويجأر : «يجر». لأنّ ياء «فعيل» حرف مدّ ، وحرف المدّ لا يجوز تحريكه ، لأنه متى حرّك فارق المدّ. وكذلك ياء التّصغير لا يجوز تحريكها ، لأنّها رسيلة ألف التكسير وأختها ، فكما أنّ الألف لا تتحرّك فكذلك هذه الياء أيضا لا تتحرّك. 

على أنّ بعضهم قال في تخفيف خطيئة : / «خطية» ، 106 فحرّك الياء بحركة الهمزة ، وهو قليل شاذّ. 

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 2019





1- البئار : جمع بئر. وفي الأصل : سئر.




وأمّا القسم الثاني من أقسام إبدالها (1) ، وهو الشاذّ ، فقد أبدلت من حروف صالحة العدّة ، على غير قياس ، وإنما تحفظ حفظا ، ولا يقاس عليها (2). 

وأكثر ما جاء من ذلك فيما كان مضاعفا ، لثقل التّضعيف ، قالوا : «ديباج» وهو فارسيّ معرّب ، وأصله : «دبّاج» ، لقولهم في تكسيره : دبابيج ، وفي تصغيره : دبيبيج. والتّصغير والتّكسير مما تردّ (3) فيه الأشياء إلى أصولها ؛ ألا تراك تقول في تكسير باب : أبواب ، وفي ناب : أنياب ، وتقول في تحقيرهما : بويب ، ونييب. فعادت الألف فيهما إلى الأصل. ونظائر ذلك كثيرة (4). ومن قال في التكسير : ديابيج ، بالياء ، وفي التصغير : دييبيج ، لم تكن عنده بدلا من شيء ، وكانت زائدة في الكلمة ، لأنها لا تكون أصلا في بنات الأربعة (5). ووزن الكلمة إذا «فيعال». 

وقالوا : «لا وربيك» ، يريدون : لا وربّك. فأبدل من 

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 2020





1- في الأصل : بدلها.

2- في الأصل : وإنما يحفظ حفظا ولا يقاس عليه.

3- ش : يردّ.

4- ش : كثير.

5- في الأصل وش : الثلاثة.




الباء الثانية ياء ، لثقل التّضعيف. 

وقد ذهب قوم إلى أنّ قولهم «لبّيت بالحجّ» أصله عنده ، لبّبت : «فعّلت» ، من قولهم : ألبّ الرّجل (1) بالمكان ، إذا أقام به. والصحيح عند المحقّقين أنّه مشتقّ من لفظ «لبّيك» (2) ، كما قالوا : «سبحل» من : سبحان الله ، و «هيلل» (3) من : لا إله إلّا الله. فالياء في «لبّيت» هي الياء في «لبّيك» نفسها. 

وقال يونس في «لبّيك» : إنّ أصلها : لببب ، على زنة «فعلل» ولا يحمله على «فعّل» كبقّم (4) ، وخضّم (5) ، لقلّته في الأسماء ، ثم أبدل من الباء الثالثة ياء (6) للتضعيف ، فصار «لبّي» ، ثم أبدل من الياء ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فصار «لبّى» ، ثم قلبها ياء مع كاف الضمير / ، كما تقلب ألف «لدى» 107 و «كلا». وهو قول واه ، لأنه لو كان مثل «لدى» و «كلا»

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 2021





1- سقط من ش.

2- انظر شرح المفصل 1 : 118 - 119.

3- ومنه الهيللة وهي التهليل. انظر التاج 8 : 113. والمشهور : هلّل.

4- البقم : العندم ، وهو صبغ معروف.

5- تحتها في الأصل : «اسم موضع».

6- سقط من الأصل.




لثبتت الألف مع الظاهر ، وانقلبت مع المضمر. فلمّا كانت ياء مع الظاهر والمضمر دلّ على خلاف مذهبه. 

ومذهب الخليل وسيبويه أنّ «لبّيك» مثنّى ك «سعديك» ، ووزنه «فعليك» ، واشتقاقه من : ألبّ بالمكان ، إذا أقام به ، ومعناه : إقامة بعد إقامة على الطّاعة. 

فأمّا قول الشاعر (1) : 

قامت بها ، تنشد كلّ منشد

فايتصلت ، بمثل ضوء الفرقد

فإنه أراد «اتّصلت» ، فأبدل من التاء الأولى ياء ، للتضعيف. وقالوا : «ديجوج ودياج» ، فأبدلوا من الجيم الثانية ياء ، كراهية التضعيف ، كما أبدلوا من الياء جيما في قوله (2) :

خالي عويف ، وأبو علجّ 

المطعمان اللّحم بالعشجّ 

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 2022





1- انظر تخريجه في الممتع ص 379. وفي الأصل : تنشد.

2- انظر تخريجه في الممتع ص 353 وانظر 143 والملوكي ص 50 - 51 وشرح المفصل 9 : 74. وعلجّ : عليّ. والعسجّ : العشيّ.




ثم أدغموها في الياء الأولى المنقلبة عن واو : ديجوج ، فصار «دياجيّ» مشدّد الياء ، ثمّ حذفوا إحدى الياءين تخفيفا ، على حدّ «هين» و «لين» (1). ولزم التخفيف ههنا ، لقرب الياء من الجيم. 

وقالوا «قيراط» وأصله «قرّاط» (2) لقولهم في تكسيره : قراريط. 

وقد ذهب بعضهم إلى أنّ «شيراز» (3) أصلها : «شرّاز» ، وأنّ الياء بدل من الرّاء ، لقولهم في تكسيره : شراريز. ومن قال : شواريز ، فالياء عنده بدل من الواو ، لسكونها وانكسار ما قبلها ، وأصلها «شوراز» على زنة «فوعال». ولا يضير (4) 

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 2023





1- ش : هيّن وليّن.

2- في حاشية الأصل : «وجاء : خنّاب ، من غير قلب للنون الأولى. قال الجوهري : والخنّاب : الطويل من الرجل. وهذا مما جاء على أصله شاذا ، لأن كل ما كان على : فعّال ، من الأسماء أبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء ، مثل ، دينار ، وقيراط ، كراهية أن يلتبس بالمصادر. إلّا أن يكون بالهاء فيخرج عن أصله ، مثل : دنّابة ، وصنّارة ، ودنّامة ، وخنّابة. لأنه الآن أمن التباسه بالمصادر». انظر الصحاح واللسان والتاج (خنب). قلت : وجاء على الأصل أيضا : حنّاء ، وقثّاء.

3- الشيراز : اللبن الخاثر المستخرج ماؤه.

4- في الأصل : ولا يضرّ.




عدم النظير ، مع قيام (1) الدّليل.

وقالوا : «تسرّيت» ، وأصله : تسرّرت ، من (2) «السّرّيّة» وهي «فعليّة» من السّرّ ، وهو النّكاح ، وأصله 108 الإخفاء. / وسمّي النّكاح سرّا ، لأنّ من أراده استتر واستخفى. وتسرّيت : تفعّلت ، منه ، أي : اتّخذت سرّيّة. ويجوز أن تكون «سرّيّة» : «فعليّة» من السّرور ، كأنها تسرّ صاحبها بطواعيتها ، وهو قول أبي الحسن. وكلاهما سديد. 

وقالوا : «قصّيت أظفاري» ، وأصله «قصّصت». فالياء بدل من الصاد. ويحتمل أن يكون قصّيتها بمعنى : أخذت أقاصيها ، فتكون الياء ، على هذا ، من نفس الكلمة غير مبدلة. 

وقالوا ، في قول رؤبة (3) : 

* تقضّي البازي ، إذا البازي كسر* 

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 2024





1- سقط من ش.

2- سقط «تسربت ... من» من ش.

3- ديوانه ص 17.




: إنّ معناه «تقضّض البازي» من : انقضّ الطائر. فأبدلوا من الضّاد الأخيرة ياء. 

وقالوا : «تلعّيت» ، أي : أكلت اللّعاعة ، وهي بقلة ناعمة ، وأصله «تلعّعت» ، فالياء بدل من العين. 

وقالوا في جمع مكّوك (1) : «مكاكيّ» ، وأصله «مكاكيك» ، كشبّوط وشبابيط ، إلّا أنهم كرهوا التّضعيف ، فأبدلوا من الكاف الأخيرة ياء ، وأدغمت الياء في الياء ، وشدّدت لذلك.

وقالوا : أمللت الكتاب و «أمليته» ، فالياء بدل من اللّام الثانية. قال الله تعالى (2)(فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ)(3) بُكْرَةً وَأَصِيلاً ، وقال (4)(وَلْيُمْلِلِ)(5) الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. فجاء التنزيل باللغتين (6) معا (7). 

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 2025





1- المكوك : طاس يشرب به.

2- الآية 5 من سورة الفرقان.

3- في الأصل : عليهم.

4- الآية 282 من سورة البقرة.

5- في الأصل وش : فليملل.

6- في الأصل : بلغتين.

7- ش : جميعا.




وقالوا ، في قول الشاعر (1) : 

نزور امرأ ، أمّا الإله فيتّقي 

وأمّا بفعل الصّالحين فيأتمي 

: إنه أراد «فيأتمّ». 

وقالوا : «دينار» ، وأصله «دنّار» ، لقولهم : دنانير. فالياء بدل من النون. 

ومن ذلك قولهم : «تظنّيت» هو : تظنّيت (2) «تفعّلت» من الظّنّ. فالياء بدل من النون الأخيرة.

109 وقال أبو عمرو / ، في قوله تعالى (3)(لَمْ يَتَسَنَّهْ :) إنّ أصله «يتسنّن» أي : يتغيّر ، من قوله (4)(مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) أي : متغيّر. فأبدل من النون الأخيرة ياء ، للتّضعيف ، ثمّ قلبها ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، ثمّ حذفت للجزم ، والهاء دخلت لبيان الحركة. والصواب أن يكون «يتسنّه» من معنى : السّنة ، 

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 2026





1- كثير عزة. انظر تخريجه في الممتع ص 374.

2- سقط من ش.

3- الآية 259 من سورة البقرة.

4- الآيات 26 و 33 و 38 من سورة الحجر.




ولفظها ؛ والمعنى في ذلك أنّه لم تغيّره السّنون بمرورها ، والهاء أصليّة ، ووزنه «يتفعّل». هذا على [قول](1) من قال : سانهته. ومن قال : سنة سنواء (2) ، كانت (3) الهاء - أيضا - عنده للسّكت (4). 

وقالوا : «دهديت الحجر» أي : دحرجتها. وأصله «دهدهتها» لقولهم : دهدوهة (5) الجعل ، لما يدحرجه. 

وقالوا في «صهصهت» - إذا قلت (6) : صه صه - : «صهصيت». فالياء (7) بدل من الهاء للتضعيف. 

وقالوا : «ديوان» ، وأصله «دوّان» ، ومثاله «فعّال». والنون فيه لام ، لقولهم : دوّنته ، ودواوين. فإن قيل : فهلّا قلبتم الواو ياء في «ديوان» للياء الساكنة قبلها ، كما فعلتم ذلك ب : «سيّد» و «ميّت»! قيل : لأنه كان يؤدّي إلى نقض الغرض ، لأنهم كرهوا التّضعيف في «دوّان» (8) ، فأبدلوا ليختلف الحرفان. فلو 

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 2027





1- من شرح المفصل 10 : 25.

2- السنواء : الشديدة.

3- في الأصل : كان.

4- في حاشية الأصل : بلغ.

5- في الأصل وش : دهدهة.

6- زاد في ش : له.

7- في الأصل : الياء.

8- في الأصل : ديوان.




أبدلوا الواو فيما بعد للزم أن يقولوا : ديّان ، فيعودوا إلى نحو مما هربوا منه. مع أنّ الياء غير لازمة (1) ، وإنما أبدلت من الواو تخفيفا ؛ ألا تراهم قالوا : دواوين ، فأعادوا الواو ، لمّا زالت الكسرة من قبلها. على أنّ بعضهم قال : دياوين ، جعل البدل لازما. 

وربّما جاء هذا البدل في غير (2) التّضعيف ، أنشد سيبويه (3) : 

لها أشارير ، من لحم ، تتمّره 

من الثّعالي ، ووخز ، من أرانيها

قالوا : أراد : الثّعالب ، والأرانب ، فاضطرّ إلى إسكان الباء (4) ، فلم 110 يمكنه / ذلك ، فأبدل من الباء ياء ساكنة ، في موضع الجرّ. 

فأمّا قول الرّاجز (5) : 

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 2028





1- في الأصل : ملازمة.

2- زاد في ش : هذا.

3- الكتاب 1 : 344. والبيت لأبي كاهل اليشكري ، وينسب إلى النمر بن تولب. انظر تخريجه في الممتع ص 369. والأشارير : القطع من اللحم تجفف للادخار. وتتمره : تجففه. والوخز : قطع من اللحم.

4- سقط من ش.

5- انظر تخريجه في الممتع ص 378. وزرع : مرخم زرعة.




يفديك ، يا زرع ، أبي ، وخالي 

قد مرّ يومان ، وهذا الثّالي 

وأنت ، بالهجران ، لا تبالي 

فإنه أبدل من الثّاء الثانية ياء ، كأنه كره باب «سلس وقلق». 

ومثله قول الشاعر (1) : 

إذا ما عدّ أربعة ، فسال 

فزوجك خامس ، وأبوك سادي 

وقال الآخر (2) :

عمرو ، وكعب ، وعبد الله بينهما

وابناهما خمسة ، والحارث السّادي 

أراد : السادس ، فأبدل من السين ياء. 

وقالوا في إنسان : «إيسان» ، أبدلوا من النون الأولى ياء (3) ، تشبيها ب «الثالث» و «السادس» ، قال الشاعر (4) : 

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 2029





1- النابغة الجعدي. انظر تخريجه في الممتع ص 368. والفسال : جمع فسل ، وهو الرذل من الرجال.

2- شرح شواهد الشافية ص 448.

3- سقط «وقالوا في ... ياء» من ش.

4- عامر بن جؤين. انظر تخريجه في الممتع ص 371.




فياليتني ، من بعد ما طاف أهلها ، 

هلكت ، ولم أسمع بها صوت إيسان 

فإذا كسّروه قالوا : «أناسيّ» ، بالنّون ، على الأصل. وربّما قالوا : «أياسيّ» بالياء على اللفظ ، كما قالوا : عيد وأعياد ، وجعلوه بدلا لازما. و «أناسيّ» أصله «أناسين» ، فأبدلوا من النون الثانية ياء ، وأدغموها في (1) الياء الأولى المبدلة من ألف : إنسان. وقيل : إن «أناسيّ» ليس تكسير : إنسان ، وإنما هو جمع «إنسيّ» ، كما قالوا : بختيّ وبخاتيّ. 

وهذه الألفاظ ، وإن كانت كثيرة ، فهي بالنسبة إلى ما يبدل نزر يسير ، فلذلك لا يقاس عليه.

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 2030





1- كذا والصواب : وأدغموا فيها.





ابدال الواو 

قال صاحب الكتاب : تبدل (1) من الألف في نحو «ضويرب» و «ضوارب». ومن الياء ، إذا سكنت وانضمّ ما قبلها ، غير مدغمة ، وذلك (2) نحو «موسر» و «موقن». أصله (3) : ميسر ، وميقن ، لأنهما من : اليسر ، واليقين. فتقول في التّصغير : مييسر ، ومييقن. وتبدل من الهمزة ، إذا سكنت وانضمّ ما قبلها ، / عند التخفيف (4) ، وذلك قولك في (5) 111 جؤنة (6) : «جونه» ، وفي (7) مؤمن : «مومن». 

قال الشارح (8) : إبدال الواو أيضا على ضربين : مقيس ، وغير 

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 2031






1- الملوكي : تبدل الواو.

2- سقط من الأصل.

3- الملوكي : أصلها.

4- زاد في الملوكي : والبدل.

5- الملوكي : في تخفيف.

6- الجؤنة : سلة صغيرة مغطاة بالجلد ، يجعل فيها الطيب والثياب.

7- الملوكي : في تخفيف.

8- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه. أحسن الله توفيقه». وانظر شرح المفصل 10 : 29 - 32.




مقيس. 

فالمقيس إبدالها من ثلاثة أحرف : الألف ، والياء ، والهمزة. 

فأمّا إبدالها من الألف فمتى وقعت ثانية ، وصغّرت الكلمة التي هي فيها ، انقلبت واوا ، نحو : «ضويرب» و «خويتم». وذلك لانضمام ما قبلها. وقالوا في التكسير : «ضوارب» و «خواتم». قال الشاعر (1) : 

* وتترك أموال ، عليها الخواتم* 

حملوا التّكسير في ذلك على التّصغير ، لأنهما من واد واحد ؛ ألا ترى أنّ علم التّصغير ، من حروف اللين ، يقع ثالثا ساكنا ، وبعده حرف مكسور ، كما أنّ التكسير هنا كذلك. فلمّا كان هذه المناسبة والمقاربة حمل كلّ واحد منهما على الآخر ؛ ألا ترى أنه كما حمل التكسير هنا على التصغير ، كذلك (2) حمل التصغير في «أسيود» (3) 

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 2032





1- عجز بيت للأعشى. وصدره : يقلن : حرام ما أحلّ بربّنا ديوانه ص 77 - 81 وشرح المفصل 10 : 29 والمقتضب 2 : 257 والخصائص 2 : 490 والمخصص 10 : 108.

2- ش : فكذلك.

3- كذا ، وهو جائز. الهمع 2 : 186.




و «جديول» على التكسير حيث قالوا : «أساود» و «جداول». 

وقد شبّهت الألف المبدلة من الهمزة ، في مثل «آدم» و «آخر» ، بهذه الألف ، حيث لزمها البدل ، لاجتماع الهمزتين ، فقلبوها واوا فقالوا : أويدم ، وأويخر ، وأوادم وأواخر (1). 

وقد أبدلوها من الألف المبدلة من الواو والياء معا ، وذلك قولك في النّسب إلى مثل عصا ، وفتى : «عصويّ» و «فتويّ». كأنهم أرادوا تحريك الألف ، لالتقاء الساكنين : سكون الألف ، والياء الأولى من ياءي النسب ، ولم يمكن تحريك الألف ، فقلبوها إلى حرف يمكن فيه الحركة ، فكان الواو. ولم يقلبوها ياء كراهية (2) اجتماع ثلاث ياءات وكسرة. 

وأمّا / إبدالها من الياء ، فإذا سكنت الياء وانضمّ ما قبلها 112 قلبت واوا ، نحو «موسر» و «موقن» ، لأنه من : اليسر ، واليقين. فإن تحرّكت الياء (3) ، أو زالت الضمّة من قبلها ، عادت

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 2033





1- زاد في ش : «قال : * أوالف مكة من ورق الحمي*» والبيت للعجاج وروايته : أوالفا. انظر 99.

2- في الأصل : كراهة.

3- ش وشرح المفصل 10 : 30 : «الواو». وانظر ص 243.




إلى أصلها ، من نحو قولك في التصغير : مييسر ، ومييقن ، وفي التكسير : مياسير ، ومياقين. 

وقوله «غير مدغمة» احتراز (1) من «العيّل» (2) و «السّيّل» (3) ، لأنّ الياء قد تحصّنت بالإدغام ، فلم تقلب. وسيأتي ذلك مستوفى. 

وقد (4) تقدّمت العلّة في قلب الواو ياء (5) ، إذا سكنت وانكسر ما قبلها ، وهو شبهها بالألف. وفي ذلك غير ما تقدّم ، وهو أنّ هذه الحركات أبعاض هذه الحروف ، ونائبات عنها في كثير من المواضع ، على ما تقدّم شرحه. فإذا نطقت بالضّمّة فقد نطقت ببعض الواو ، فآذنت بتمامها. فإذا رجعت عنها إلى الياء فقد نقضت أوّل كلامك بآخره ، وخالفت بين طرفيه. فإذا بدأت بالضّمة ، وجئت بالياء ، فقد جئت بغير المتوقّع ، وذلك - وإن كان مستقلا - فليس بالمستحيل كاستحالة مجيء الألف بعد الكسرة 

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 2034





1- ش : احترازا.

2- العيل : حمل عائل وهو الفقير. وانظر 215 - 216.

3- السيل : جمع سائل ، من سال يسيل. وانظر 215 - 216.

4- سقط من ش.

5- انظر 103 - 104.




والضمّة ، لضعفها وسعة مخرجها. 

فأمّا «العوض» و «الطّول» و «العيبة» فإنّ الواو والياء لمّا تحرّكتا قويتا ، ولحقتا بالحروف الصحاح ، فجازت مخالفة ما قبلهما من الحركات إيّاهما. 

وأمّا «سوط» و «حوض» فلم تقلب الواو فيهما (1) للفتحة قبلها ، وإن كانت ساكنة ، كما قلبت في «ميزان» و «ميعاد» من قبل أنّ بين الواو والياء مناسبة وقربا ، ليس بينهما وبين الألف ؛ ألا ترى أنّهما يكونان ردفين في القوافي ، نحو قول عمرو بن كلثوم (2) / : 113 

* ولا تبقي خمور الأندرينا* 

وفيها (3) :

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 2035





1- في الأصل : فيها.

2- عجز مطلع معلقته. وصدره : ألا ، هبّي بصحنك ، فاصبحينا والأندرين : موضع بالشام. شرح القصائد العشر ص 319.

3- في حاشية الأصل : «أي : في تلك القصيدة». وتمام البيت : قريناكم ، فعجّلنا قراكم ، قبيل الصّبح ، مرداة ، طحونا شرح القصائد العشر ص 360.




* مرداة ، طحونا* 

ونحو قول امرىء القيس (1) : 

قد أشهد الغارة الشّعواء ، تحملني 

جرداء ، معروقة اللّحيين ، سرحوب 

ثم قال (2) :

كالدّلو ، بتّت عراها ، وهي مثقلة

وخانها وذم ، منها ، وتكريب 

ولا يجوز معها الألف. فلمّا كان بين الياء والواو هذا التقارب اجتذبت كلّ واحدة منهما الأخرى إليها ، وصارتا ، بما ذكرناه ، بمنزلة الحرفين يتقارب مخرجاهما ، نحو : الدّال والطاء ، والظاء والثاء. فلذلك قلبت الواو الساكنة للكسرة قبلها ياء ، والياء الساكنة واوا 

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 2036





1- ديوانه ص 226. والشعواء : المتفرقة. والجرداء : الفرس القصيرة الشعر. والمعروقة اللحيين : القليلة لحم الخدين. وفي حاشية الأصل : «فرس سرحوب أي : عتيقة».

2- ديوانه ص 227. وفي الأصل وش : «وذم منه». والوذم : سير يعلق بعرى الدلو. والتكريب : أن يشدّ خيط من الدلو إلى الحبل ، ليكون عونا متى انقطعت عروة ، أو انحلت عقدة.




للضّمّة قبلها (1). ولمّا تباعدت الألف منهما (2) تباعدت الفتحة أيضا من الكسرة والضمّة ، فلم تقو الفتحة في نحو «سوط» و «حيض» (3) ، على قلب الواو والياء الساكنتين بعد الفتحة. 

على أنّا قد ذكرنا (4) أنّ بعض العرب يقول في وجل : «ياجل» ويوجل ، ووحل : «ياحل» ويوحل ، فيقلب الواو الساكنة للفتحة قبلها. ومنه لغة بلحارث بن كعب : مررت بالرّجلان ، ورأيت الرّجلان. 

وأمّا قلب الياء واوا ، غير مقيس ، فقالوا في العلم «رجاء ابن حيوة» ، وأصله : حيّة ، فقلبوا الياء الثانية واوا. وجاء على ما لم يستعمل ، لأنّه ليس في كلامهم ما عينه ياء (5) ولامه واو. ومثله في القلب «حيوان» ، قلبوا الياء التي هي لام واوا ، كراهية التّضعيف. هذا مذهب الخليل وسيبويه. ويؤيّد ذلك أنهم لم يشتقّوا من هذا اللفظ فعلا ، ولذلك قال سيبويه (6) : «ليس في الكلام مثل : 

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 2037





1- سقط «ياء ... قبلها» من ش.

2- ش : منها.

3- ش : حوض.

4- انظر 97.

5- سقط من ش.

6- انظر الكتاب 2 : 389 وشرح المفصل 10 : 55.




حيوت». أي : ليس في الكلام : حيوت ، ولا ما جرى 114 مجراها ، / ممّا عينه ياء ولامه واو. 

وقال أبو عثمان (1) : الواو في «حيوان» أصل غير مبدلة ، وإن لم يستعمل منه فعل. وقاسه على : فاظ الميّت فيظا وفوظا. قال : ف «فوظ» مصدر ولم يستعمل منه فعل (2) ، وكذلك : ويح ، وويس ، وويل ، هنّ مصادر ، وليس لهنّ أفعال. فكذلك «الحيوان» عنده مصدر ، ولا فعل له من لفظه ، وهو قول سديد. 

ومذهب الجماعة في «الحيوان» - ليس أبا عثمان - يؤيّد عندك شدّة استكراههم التّضعيف واجتماع الأمثال ؛ ألا ترى كيف عدلوا هنا عن الياء إلى ما هو أثقل منها ، وهو الواو ، ليختلف اللفظان ، ويخفّ بذلك. وإذا كانوا قد أبدلوا الياء واوا ، كراهية التضعيف ، فإبدالهم الواو ياء في : ديوان ، واعليواط ، واخربواط ، عند من قال ذلك ، أولى بالجواز ، وأيسر (3) حالا. 

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 2038





1- المنصف 2 : 284 - 287.

2- سقط «فقاسه ... فعل» من ش.

3- في حاشية الأصل : «من القلب في الحيوان».




فاجتمع إلى استكراههم التضعيف فيه (1) أنّه علم ، والأعلام يتطرّق إليها من التّغيير ما لا يتطرّق إلى غيرها. 

وقد قالوا : جبيت الخراج جباوة ؛ وأصله : جباية ، فأبدلوا الياء واوا في غير التضعيف ، كما قالوا «الثالي» في الثالث ، و «السادي» في السادس. 

وأمّا إبدال الواو من الهمزة فقد أبدلت إبدالا مطّردا منها ، إذا سكنت وانضمّ ما قبلها ، نحو قولك في تخفيف مؤمن ، وجؤنة : «مومن» و «جونة» ، بقلبها واوا خالصة ، لتعذّر جعلها بين بين ، على ما مضى. 

وتبدل الواو أيضا من الهمزة ، إذا كانت مفتوحة مضموما ما قبلها ، نحو : جؤن ، وبؤر ، وسؤلة. فتقول في تخفيف ذلك : «جون» / و «بور» و «سولة» ، تخلصها واوا ، 115 ولا تجعلها بين بين ، لأنّ في جعلها بين بين تقريبا لها من الألف ، والألف لا يكون ما قبلها مضموما ، فكذلك ما قرب منها. 

وقد أبدلت الواو من الهمزة غير مطّرد ، قالوا في آخيته : 

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 2039





1- أي : في حيوة.




«واخيته». فالواو بدل من الهمزة ، وليستا لغتين على حدّ : وكدّت وأكدّت ، وورّخت وأرّخت. وليس في الكلام مثل «وعوت» أعني : ما فاؤه ولامه واو ، إلّا قولهم «واو». فاعرفه (1). 

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 2040





1- في حاشية الأصل : بلغ.





ابدال الهمزة 

قال صاحب الكتاب : قد أبدلت الهمزة من الألف للتأنيث ، نحو : صفراء (1) ، وصحراء ، وأصدقاء (2) ، وعشراء (3). الهمزة (4) في ذلك ونحوه بدل من ألف التأنيث ، كالتي في : حبلى ، وسكرى. 

قال الشارح (5) : اعلم أنّ الهمزة في : صحراء ، وأصدقاء ، وصفراء ، وعشراء ، ونحو ذلك ، إنّما هي ألف التأنيث ، كالتي في : حبلى ، وبشرى ، وسكرى. وقعت بعد ألف زائدة للمدّ ، فالتقى ألفان زائدتان ، فلم يكن بدّ من حذف إحداهما (6) ، أو حركتها. فلم يجز الحذف ، لأنّك لو حذفت الأولى لزال المدّ ، وقد 

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 2041






1- الملوكي : في نحو حمراء.

2- سقط من ش.

3- العشراء : الناقة مضى على حملها عشرة أشهر.

4- الملوكي : فالهمزة.

5- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 10 : 9 - 10.

6- ش : أحدهما.




بنيت الكلمة ممدودة ، ولو حذفت الثانية لزال علم التأنيث ، وهو أقبح من الأول. فلم يبق إلّا تحريك إحداهما (1) ، فلم يجز تحريك الأولى ، لأنّ حرف المدّ متى حرّك فارق المدّ ، فوجب تحريك الثانية. فلمّا حرّكت انقلبت همزة ، فقلت : حمراء ، وصفراء. هذا مذهب سيبويه ، وعليه المعوّل.

وإنما قلنا إنّه بدل ، ولم نقل إنها زيدت للتأنيث (2) من 116 أوّل / وهلة ، لأنّا رأيناهم لمّا جمعوا بعض ما فيه همزة التأنيث أبدلوها في الجمع البتّة ، ولم يحقّقوها ، وذلك قولهم في جمع صحراء ، وصلفاء (3) : «صحاريّ» و «صلافيّ». ولم يرد عنهم إظهار الهمزة في شيء من ذلك ، نحو : صحاريء ، وصلافيء ، بالهمز. ولو كانت الهمزة فيهنّ أصلا ، غير مبدلة ، لجاءت في الجمع ، كما قالوا : كوكب درّيء ، وكواكب دراريء ، ورجل قرّاء ، ورجال قراريء ، فجاؤوا بالهمزة في الجمع ، لمّا كانت أصلا.

وإنما قلبت الهمزة في الجمع هنا (4) ، لأنّ الهمزة منقلبة عن ألف 

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 2042





1- ش : أحدهما.

2- زاد في ش : همزة.

3- الصلفاء : الأرض الصلبة الغليظة الشديدة.

4- أي : في صحاريّ وصلافيّ.




التأنيث ، على ما ذكرنا ، لاجتماعها مع الألف الأولى. وأنت إذا جمعت انقلبت الألف الأولى ياء في الجمع ، لانكسار ما قبلها ، على حدّ انقلاب ألف : قرطاس وقراطيس ، وحملاق وحماليق. ولمّا انقلبت الألف ياء صارت الهمزة بعدها إلى أصلها ، وهو الألف ، لزوال سبب قلبها همزة ، وهو الألف الأولى. ثمّ قلبت ألف التأنيث ياء ، للياء التي هي بدل من ألف المدّ قبلها ، ثمّ أدغمت الياء في الياء ، فقيل : 

صحاريّ. قال الشاعر (1) : 

لقد أغدو على أشق

ر ، يغتال الصّحاريّا

وقد ذهب بعضهم إلى أنّ الألف (2) الأولى في : حمراء وصحراء وصفراء ، للتأنيث ، والثانية مزيدة ، للفرق بين مؤنّث «أفعل» ، نحو : أحمر وحمراء ، وأصفر وصفراء ، وبين مؤنّث «فعلان» ، نحو : سكران وسكرى. وهذا قول واه جدّا ، لأنّ علم التأنيث لا يكون إلّا طرفا ، ولا يكون حشوا البتّة. 

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 2043





1- الوليد بن يزيد. ديوانه ص 58 وشرح المفصل 5 : 58 والممتع ص 330 وسر الصناعة 1 : 97 والانصاف ص 816 وشرح الشافية 1 : 194 وشرح شواهدها ص 95 والخزانة 3 : 324 - 326.

2- سقط من ش.




117 وقول من قال : إنّ الألفين معا للتأنيث ، واه / أيضا ، لعدم النظير ، لأنّا لا نعلم علامة تأنيث على (1) حرفين ، فيحمل هذا عليه. 

ومن أطلق عليهما ذلك ، وسمّاهما ألفي التأنيث ، فتسمّح (2) في العبارة وتجوّز ، لتلازمهما. فاعرفه. 

قال صاحب الكتاب : وأبدلت الهمزة أيضا من الواو ، إذا انضمّت ضمّا لازما ، نحو قولك في وجوه : «أجوه» ، وفي وعد : «أعد» ، وفي أثوب : «أثوب» ، وفي أسوق : «أسؤق» (3) ، وفي سووق : «سؤوق» (4). قال الرّاجز (5) : 

* لكلّ دهر ، قد لبست أثؤبا* 

قال الشارح (6) : اعلم أنّ الواو إذا انضمّت ضمّا لازما جاز إبدالها همزة ، جوازا حسنا ، وكان المتكلّم مخيّرا بين الهمزة 

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 2044





1- سقط من ش.

2- في الأصل : فتسمّح.

3- سقط «وفي أسوق أسؤق» من الملوكي.

4- سقط «وفي سووق سؤوق» من ش. الملوكي : «وفي سوق سؤق».

5- معروف بن عبد الرحمن. انظر تخريجه في الممتع ص 336.

6- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 10 : 11 - 15.




والأصل ، فاء كانت الهمزة أو عينا. وذلك نحو : وجوه و «أجوه» ، وأثوب و «أثؤب». 

وصار ذلك قياسا مطّردا ، كرفع الفاعل ونصب المفعول ، وذلك لكثرة ما ورد عنهم من ذلك ، مع موافقة القياس ؛ ألا ترى أنّ الضمّة تجري عندهم مجرى الواو ، والكسرة مجرى الياء ، والفتحة مجرى الألف. ويسمّون الضّمّة الواو الصغيرة ، والكسرة الياء الصغيرة (1) ، والفتحة الألف الصغيرة. وكانت هذه الحركات أوائل هذه الحروف ، إذ الحروف تنشأ عنها ، في مثل : «الدّراهيم» ، و «الصّياريف» ، و «لم تهجو ولم تدعي» (2). وكانت الواو تحذف للجزم في نحو : لم يدع ، ولم يغز ، كما تحذف الضمّة في نحو : لم يضرب ، ولم يخرج. 

فلمّا كان بين الحركات والحروف هذه المناسبة أجروا الواو 

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 2045





1- سقط «والكسرة الياء الصغيرة» من ش.

2- في حاشية الأصل : «صدره : هجوت زبّان ، ثم جئت معتذرا من هجو زبّان ، لم تهجو ، ولم تدع». والبيت لأبي عمرو بن العلاء ، وهو زبان. انظر تخريجه في الممتع ص 537.




118 والضمّة مجرى الواوين المجتمعين. فلمّا كان اجتماع الواوين / يوجب همز أحدهما على حدّ : واصلة وأواصل ، وواقية وأواق (1) ، على ما سيذكر في موضعه ، كان اجتماع الواو مع الضّمّة يبيح ذلك ويجيزه ، من غير وجوبه ، حطّا لدرجة الفرع عن الأصل. 

وقولنا «لازمة» (2) احتراز (3) من العارضة لالتقاء الساكنين ، نحو قوله تعالى (4)(اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ)(5) و (لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)(6) و (لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ.) ومن العارض ضمّة الإعراب في مثل : هذا دلو ، وحقو ، وغزو. الضمّة في ذلك كلّه لا تسوّغ الهمز ، لكونها عارضة ؛ ألا ترى أنّ أحد الساكنين قد يزول ويرجع إلى أصله ، وكذلك ضمّة الإعراب في مثل : هذا دلو ، وحقو ، قد تصير إلى الجرّ والنصب ، وتزول. 

فإن قيل : فأنتم قلبتم الواو والياء ألفا ، لتحرّكهما وانفتاح ما قبلهما (7) ، في نحو «عصا» و «رحى» ، وإن كانت الحركة حركة 

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 2046





1- ش : وأواقي.

2- كذا! وانظر ص 270.

3- ش : احترازا.

4- الآية 16 من سورة البقرة.

5- الآية 237 من سورة البقرة.

6- الآية 186 من سورة آل عمران.

7- في الأصل وش : لتحركها وانفتاح ما قبلها.




إعراب ، فهلّا أجزتم همزها في «هذا دلو» و «حقو» ، لضمّة الإعراب ، كما قلبتموها في «هذه عصا» و «قنا» (1) ، لضمة الإعراب! قيل : هذه مغالطة من السّائل ، لأنا لم نقلب الواو في «عصا» لكون الواو مضمومة ، بل إنّما قلبت لكون الحركة لازمة لحرف الإعراب. فأمّا كون الحركة ضمّة ، دون غيرها ، فهو غير لازم ؛ ألا ترى أنه قد يدخل عامل آخر غير الرّافع ، فيزيل الرّفع ويحدث غيره (2). فلعدم لزوم الضمّة في «هذا غزو» و «دلو» لم يجز الهمز فيهما ، وللزوم التحرّك لحرف الإعراب وجب القلب في «عصا» و «رحى» ، لأنّ علّة القلب التحرّك مطلقا ، بأيّ حركة كان ، مع انفتاح ما قبلها ، وعلّة جواز الهمز كون الحركة ضمّة على الخصوص. / فاعرفه. 119 

ومن العرب من يبدل من الواو المكسورة همزة إذا كانت فاء لا غير. نحو : وشاح و «إشاح» ، ووسادة و «إسادة» ، ووعاء و «إعاء». وقرأ سعيد بن جبير (3) : قبل إعاء أخيه. وقالوا : 

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 2047





1- في الأصل : قفا.

2- في الأصل : «فيزول الرفع ويحذف غيره». وفي الحاشية : «أي : غير الرفع إذا كان إعرابه بالحروف».

3- الآية 76 من سورة يوسف.




وفادة و «إفادة». وأنشد سيبويه (1) : 

أمّا الإفادة فاستلوت ركائبنا

عند الجبابير ، بالبأساء ، والنّعم 

ووجه ذلك أنهم شبّهوا الواو المكسورة بالواو المضمومة ، لأنّهم يستثقلون الكسرة أيضا ، كما يستثقلون الضمة ؛ ألا ترى أنك تحذفها من الياء المكسور ما قبلها ، كما تحذف الضمّة منها ، نحو قولك : «هذا قاض» و «مررت بقاض». 

وهمز الواو المكسورة ، وإن كثر عندهم ، فهو أضعف قياسا من همز الواو المضمومة ، وأقلّ استعمالا ؛ ألا ترى أنهم يكرهون اجتماع الواوين ، فيبدلون الأولى همزة ، نحو قوله (2) : 

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 2048





1- الكتاب 2 : 355. وروايته فيه وفي المحكم واللسان والتاج (وقد): «إلّا الافادة فاستولت ركائبنا». والبيت لابن مقبل. انظر ديوانه ص 398 والمنصف 1 : 229 وشرح المفصل 10 : 14. والجبابير : جمع جبّار وهو الملك. والنعم : جمع نعمة ، وهي اليد البيضاء. أي : نعود بالخيبة مرة ، وبالعطاء أخرى.

2- قسيم بيت للمهلهل بن ربيعة. تمامه : ضربت صدرها إليّ ، وقالت : يا عديّا ، لقد وقتك الأواقي المنصف 1 : 218 وشرح المفصل 10 : 10 والأغاني 4 : 147 -- والمقتضب 4 : 214 والسمط ص 111 والعيني 4 : 211 والخزانة 1 : 300 واللسان والتاج (وقى). وانظر 210.




* لقد وقتك الأواقي* 

ولا يفعلون ذلك في الياء مع الواو ، نحو : ويح ، وويس ، وويل ، ويوم. فلمّا كان حكم الضمّة مع الواو قريبا من حكم الواو مع الواو ، كذلك (1) يجب أن يكون حكم الكسرة مع الواو قريبا من حكم الياء مع الواو. 

واعلم أنّ أكثر أصحابنا يقفون في همز الواو المكسورة على السماع دون القياس ، إلّا أبا عثمان (2) فإنّه كان يطرد ذلك (3) فيها ، إذا وقعت فاء ، لكثرة ما جاء منه ، مع ما فيه من المعنى (4).

وقد أبدلوا الواو المفتوحة أيضا ، على قلّة وشذوذ ، قالوا : «امرأة أناة» ووناة ، لأنه من الونى ، وهو الفتور. وقالوا : «أحد» ، وأصله : وحد ، من أحد عشر ، وأحد وعشرين ، ونحو ذلك من الأعداد. فأمّا / قولهم : «ما بالدار أحد» فالهمزة أصليّة ، 120 لأنها للعموم لا للإفراد. وقالوا : وجم و «أجم». وقالوا في «أسماء» 

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 2049





1- كذا.

2- زاد في ش : رحمه الله.

3- أي : يجريه على القياس والاضطراد. انظر المنصف 1 : 228 - 229.

4- ومثله في شرح المفصل 10 : 14.




العلم : إنّ أصله : وسماء ، من الوسامة. 

قال أبو عثمان (1) : «وليس ذلك مما يتّخذ أصلا ، ولكن يحفظ نادرا». وإنما كان ذلك في المفتوحة نادرا ، لخفّة الفتحة (2) ، ولأنّه إذا لم يطّرد في المكسورة ، على الأكثر ، مع ثقلها ، ففي المفتوحة ذلك بطريق الأولى ، لخفّتها. فاعرفه.

قال صاحب الكتاب : وتبدل من الواو والياء أيضا ، إذا وقعتا طرفين بعد ألف زائدة. وذلك نحو : «كساء» و «رداء». وأصلهما : كساو ورداي ، فقلبتا (3) همزتين. وأشباه ذلك كثيرة (4). 

قال الشارح (5) : التحقيق في هذه الهمزة أنّها بدل (6) من الف ، وتلك الألف بدل من الواو والياء. وذلك أنك إذا قلت : كساء ، ورداء ، وسقاء ، وعطاء (7) ، فأصلهنّ : كساو ، 

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 2050





1- المنصف 1 : 231. والنقل فيه تصرف.

2- سقط من ش.

3- ش : «فقلبا». الملوكي : فانقلبتا.

4- ش والملوكي : كثير.

5- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 10 : 9 - 10.

6- في الأصل : أبدلت.

7- ش : غطاء.




ورداي ، وسفاي. وعطاو ، لأنّها من : الكسوة ، والرّدية ، وسقيت ، وعطا يعطو. 

فلمّا (1) وقعت الواو والياء طرفين ، بعد ألف زائدة ، والألف الزائدة في حكم الفتحة ، لزيادتها ، وأنها من مخرجها - والذي يدلّ على (2) أنّ الألف الزائدة عندهم في حكم الفتحة ، والياء الزائدة في حكم الكسرة ، أنّهم أجروا «فعالا» في التكسير مجرى «فعل» ، فقالوا : جواد وأجواد ، كما قالوا : جبل وأجبال ، وقلم وأقلام. وأجروا «فعيلا» مجرى «فعل» ، فقالوا : يتيم وأيتام ، كما قالوا : كتف وأكتاف - وإذا كانت الألف الزائدة في حكم الفتحة فكما قلبت الواو والياء ألفا إذا كانت (3) متحرّكة ، للفتحة قبلها ، في نحو «عصا» و «رحى» / ، كذلك تقلب في : كساء ، 121 ورداء ، وسقاء ، وعطاء (4) ، للألف الزائدة قلبها ، مع ضعفها بتطرّفها. فصار التقدير : كساا ، ورداا ، وسقاا ، وعطاا (5) ، بألفين ، فلمّا التقى ساكنان كرهوا حذف أحدهما ، فيعود الممدود 

[شماره صفحه واقعی : 277]
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1- ليس للشرط هذا من جواب.

2- سقط من ش.

3- كذا.

4- ش : غطاء.

5- سقط «للألف الزائدة ... وعطاا» من ش.




مقصورا ، ويزول الغرض الذي بنوا الكلمة عليه ، فحرّكوا الألف الأخيرة لالتقاء الساكنين ، فانقلبت همزة ، فصارت : كساء ، ورداء ، وسقاء ، وعطاء. 

فالهمزة في الحقيقة بدل من الألف ، والألف بدل من الواو والياء. إلّا أنّ صاحب الكتاب قال : إنّها بدل من الواو والياء (1) ، على عادة تجوّز النّحاة ههنا. فاعرفه. 

قال صاحب الكتاب : وأبدلت الهمزة أيضا من الهاء ، قالوا «آل» وأصله «أهل» ، فأبدلت الهاء همزة فصارت : «أأل». ثمّ أبدلوها ألفا فقالوا : آل. وقالوا في تحقير آل : «أهيل» ، وفي قول يونس : أويل (2).

قال الشارح (3) : «آل» أصله «أهل» ، لقولهم في التصغير «أهيل». وأما ما يحكى عن يونس في تصغيره : «أويل» فقليل (4) ، والأكثر أهيل. ووجهه أنّه جعله بدلا لازما ، 

[شماره صفحه واقعی : 278]
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1- سقط «إلّا أن ... والياء» من ش.

2- الملوكي : «أهيل على مذهب الجماعة ، وأويل في قول يونس».

3- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 10 : 15 - 16.

4- سقط من ش.




فصغّره على لفظه ك «عيد وعييد» و «آدم وأويدم».

وإنما قلنا : إن الألف في «آل» بدل من همزة ، والهمزة بدل من الهاء ، ولم نقل : إن الألف بدل من الهاء من أوّل وهلة ، لأنّا لم نرهم أبدلوا الألف من الهاء في غير (1) هذا الموضع ، فيقاس هذا عليه. وكان بين الهاء والهمزة مقاربة في المخرج ، وكلّ واحدة (2) منهما تبدل من الأخرى في نحو : ماء ، وشاء ، وهيّاك ، وإيّاك ، ولهنّك في : لإنّك. / 122 

فلذلك حكم بأنّ الألف بدل من الهمزة ، والهمزة بدل من الهاء ، وأصله «أهل» فصار «أألا» ، ثمّ أبدل من الهمزة الثانية ألف ، لسكونها وانفتاح ما قبلها ، كما قلنا في «آدم» و «آخر».

وقد أبدلت الهمزة من الهاء في «ماء» ، وأصله «موه» فقلبوا الواو ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فصار في التقدير «ماها» ، ثمّ أبدلوا من الهاء همزة فصار «ماء». وقولهم في التكسير : أمواه ، وفي التصغير : مويه ، دليل على أنّ العين واو ، واللام هاء. 

[شماره صفحه واقعی : 279]
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1- سقط من ش.

2- في الأصل : واحد.




وقد أبدلوا (1) الهمزة من الهاء في «شاء» جمع «شاة». وأصله «شوهة» على زنة «فعلة» كقصعة ، وجفنة. فحذفوا الهاء ، تشبيها بحروف العلّة ، لخفائها ، وضعفها ، وتطرّفها - وهم كثيرا ما يحذفون حروف العلّة ، إذا وقعت طرفا ، وبعدهنّ تاء التأنيث ، نحو : برة ، وثبة ، وقلة ، وكرة. كأنّهم أقاموا تاء التأنيث مقام المحذوف. ومثل «شاة» في حذف لامه «عضة» وأصله «عضهة». يدلّ على ذلك قولهم : جمل عاضه. وسيأتي (2) ذلك إن شاء الله تعالى - فلمّا انحذفت الهاء بقي الاسم «شوة» فانفتحت الواو ، لمجاورة تاء التأنيث ، لأن تاء التأنيث يفتح ما قبلها ، نحو زاي (3) : حمزة ، وحاء : طلحة ، فقلبت الواو ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فصارت «شاة» كما ترى. 

فلمّا جمعت بطرح تاء التأنيث ، على حدّ : تمرة وتمر ، وقمحة وقمح ، بقي الاسم على حرفين ، آخرهما ألف وهي معرّضة للحذف إذا دخلها التنوين ، كما تحذف ألف «عصا» و «رحى» فيبقي (4) الاسم الظاهر على حرف واحد ، وذلك محال ، فأعادوا الهاء 

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 2054





1- انظر شرح المفصل 5 : 82 - 83.

2- انظر 184 - 186.

3- في الأصل : زاء.

4- في الأصل : فبقي.




المحذوفة / من الواحد ، فصار في التقدير «شاه». وكان إعادة 123 المحذوف أولى من اجتلاب حرف غريب أجنبيّ. ثم أبدلت الهاء همزة فقيل : «شاء». 

فإن قيل : فهلّا حين أعدتم اللام المحذوفة ، وحذفتم تاء التأنيث ، للفرق بين الواحد والجمع ، أعدتم العين إلى سكونها وصحّحتموها ، فقلتم «شوه» كحوض ، وروض! قيل : لمّا تحرّكت العين ، لمجاورة تاء التأنيث عند حذف اللام ، واستمرّ ذلك ، لزم (1) حتّى صارت الكلمة كأنها مصوغة (2) على هذه البنية ، وصار ردّ اللام في الجمع كالعارض الذي لا يعتدّ به ، فثبتت الحركة في العين ، ولزم قلبها ألفا بعد ردّ اللام ، كما لزم الحذف في «لم تقل المراة» لكون الحركة عارضة. 

هذا مذهب سيبويه ؛ ألا ترى أنّ «يدا» لمّا استمرّ حذف لامها ، واطّردت حركة عينها ، من نحو : هذه يد ، ورأيت يدا ، ومررت بيد ، لم يلزم ردّها (3) في قوله (4) : 

[شماره صفحه واقعی : 281]
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1- ش : ولزم.

2- ش : موضوعة.

3- في حاشية الأصل : «أي : ردّ العين إلى السكون بعد إعادة اللام ، لأن أصل يد كان : يديا ، بسكون العين».

4- شرح المفصل 4 : 151 و 5 : 83 و 6 : 5 والمنصف




يديان ، بيضاوان ، عند محلّم

قد تمنعانك أن تضام ، وتضهدا 

و «يد» أصلها : يدي ، بلا خلاف. ولذلك لم يكن في قوله (1) : 

فلو أنّا ، على حجر ، ذبحنا

جرى الدّميان ، بالخبر ، اليقين 

دلالة على أنّ أصل «دم» : دمي ، بفتح العين ، لما ذكرنا. وسيأتي ذلك بعد (2). 

وإنّما أبدلوا الهمزة من الهاء في هذه المواضع - أعني : أهلا ، وماء ، وشاء - تعويضا ، ومقاصّة من كثرة دخول الهاء عليها في (3) هيّاك نعبد ، وهيّاك نستعين ، وقوله (4) :

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 2056





1- علي بن بدال السلمي. شرح المفصل 4 : 151 - 152 و 6 : 5 و 9 : 24 وانظر تخريجه شرح اختيارات المفضل ص 762.

2- في الأصل : «بعده». وانظر 181 - 184.

3- الآية 5 من سورة الفاتحة.

4- طفيل الغنوي أو مضرس بن ربعي. انظر تخريجه في الممتع




فهيّاك والأمر الذي إن توسّعت 

موارده ضاقت عليك مصادره 

و «هن فعلت فعلت» في : إن فعلت فعلت. على ما سيأتي (1). كما قالوا : الفتوى والتّقوى ، / والشّروى ، فقلبوا الياء 124 واوا ، قصاصا من كثرة دخول الياء عليها في : سيّد وميّت ، وشويته شيّا ، وطويته طيّا. وقالوا في دهدهت : «دهديت» ، أبدلوا الياء من الهاء ، قصاصا من إبدالهم الهاء من الياء في «هذه» ، والأصل : هذي. وأمثلة ذلك كثيرة. فاعرفه. 

واعلم أنّه قد اجتمع في «ماء» و «شاء» إعلال العين بقلبها ألفا ، وإعلال اللام بقلبها همزة. وهو من الشاذّ الذي لا يقاس عليه. إلى ذلك أشار أبو عثمان (2). وقال الجرجانيّ : الجمع بين إعلالين محظور في حروف المدّ واللين ، لكثرة اعتلالهنّ وتغيّرهنّ (3) ، وأمّا الهاء 

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 2057





1- سقط «على ما سيأتي» من ش. وانظر 134.

2- زاد في ش : رحمه الله.

3- ش : تغييرهن.




والهمزة فحرفان صحيحان ، أبدل أحدهما من الآخر ، على قلّة وندرة ، فلا يعدّ إعلالهما إعلالا. 

والصحيح الأوّل ، لما فيه من الإجحاف بالكلمة ، بلحاق التغيير لعينها ولامها. 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 2058






ابدال النون 

قال صاحب الكتاب : تبدل النون من ألف التأنيث. قالوا في صنعاء : «صنعانيّ» ، وفي بهراء : «بهرانيّ». وإن شئت قلت : النون بدل من الواو في : صنعاويّ ، وبهراويّ. 

قال الشارح (1) : القياس في : صنعاء ، وبهراء ، أن يقال فيهما في النّسب : «صنعاويّ» و «بهراويّ» ، كما تقول في صحراء : «صحراويّ» ، وفي خنفساء : «خنفساويّ». تبدل من الهمزة واوا ، فرقا بين الزائدة والأصليّة في «قثّاء» و «حنّاء». 

إلّا أنّه ورد عنهم «صنعانيّ» و «بهرانيّ» على غير قياس. فمن الأصحاب من قال : النون بدل من الهمزة في «صنعاء». ومنهم 

[شماره صفحه واقعی : 285]
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1- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 10 : 36 و 6 : 11.




من قال : هي بدل من الواو. كأنهم قالوا : «صنعاويّ» 125 كصحراويّ ، ثمّ أبدلوا من / الواو نونا. وهذا القول أحبّ إليّ ، وهو رأي أبي عليّ (1). وذلك من أجل أنّ النون لا تقارب الهمزة ، فتبدل منها ، لأنّ النون من الفم ، والهمزة من أقصى الحلق. وإنما النون تقارب الواو في المخرج ، فأبدلت منها ، كما أبدلت الواو من النون في قولك (2)(مِنْ والٍ) ، و (3) (مِنْ واقٍ) ، و «إن وّقفت وقفت». فاعرفه. 

وقد ذهبوا إلى أنّ النون في «فعلان» فعلى (4) ، نحو : سكران ، وعطشان ، وغضبان ، وحرّان ، بدل من همزة «صحراء» و «حمراء». وهو رأي الخليل وسيبويه (5). 

والذي حملهم على هذه المقالة شدّة التباسهما وتوافقهما ؛ ألا ترى أنّ وزنهما واحد في الحركة والسكون ، وأنّ في آخر كلّ واحد منهما زيادتين ، زيدتا معا ، الأولى منهما ألف. ومنها أنّ مؤنّث كلّ واحد 

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 2060





1- زاد في ش : رحمه الله.

2- الآية 1 من سورة الرعد.

3- الآيات 21 من سورة غافر و 34 و 37 من سورة الرعد.

4- سقط من ش.

5- الكتاب 2 : 10 و 314.




منهما على غير لفظ مذكّره. فلمّا كان بين النون في «فعلان» نحو : عطشان وسكران ، وبين الهمزة في «فعلاء» نحو : حمراء وصفراء ، هذا التقارب ، قالوا : إنّ النون بدل من الهمزة. 

واختلفوا في معنى البدل هنا ، فقال قوم : إنها بدل منها ، لا كإبدال التاء من الواو في «تجاه» و «تراث» وشبههما. وإنّما المراد بذلك أنّ النون تعاقب ، في هذا الموضع ، الهمزة ، كما تعاقب لام التعريف (1) التنوين ، أي : لا تجتمعان (2). فلمّا لم تجامع النون الهمزة قيل : إنها بدل منها ، على معنى أنهما لا تجتمعان (3) مع قرب ما بينهما. وقال قوم : إنما المراد بذلك البدل الصريح ، كإبدال التاء من الواو في «تراث» و «تخمة». 

والقول هو الأوّل ، وعليه حذّاق أهل هذه الصناعة ، كأبي عليّ وشبهه ؛ ألا تراه لم يجعل النون في «صنعانيّ» بدلا من الهمزة في «صنعاء» لبعد النون من الهمزة ، / مع أنه لا معنى للإبدال 126 الحقيقيّ هنا. وذلك لأنا إنما قلنا : إنّ التاء في «تراث» و «تجاه» 

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 2061





1- ش : المعرفة.

2- ش : لا يجتمعان.

3- ش : لا يجتمعان.




بدل من الواو ، لدلالة الاشتقاق ، لأنّه من : ورثته (1) فهو موروث ، وواجهته مواجهة فهو وجيه. ولم تقم الدلالة على أنّ الهمزة استعملت للمذكّر في مثل «سكراء» و «عطشاء» ، حتّى نقول : إنّ النون في «سكران» و «عطشان» بدل منها. كيف وقد قامت الدلالة على أنّ الهمزة في مثل «حمراء» و «صحراء» بدل من ألف التأنيث في «حبلى» و «سكرى» ، والنون في «عطشان» و «سكران» تختصّ بالمذكّر ، فلا يكون ما هو مختصّ بالمذكّر بدلا من علم تأنيث ، هذا محال بيّن.

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 2062





1- في الأصل : ورث.





ابدال الميم 

قال صاحب الكتاب : تبدل الميم من النون الساكنة ، إذا وقعت قبل الباء ، نحو قولك (1) «عنبر وقنبر». اللفظ بهما «عمبر» و «قمبر» بالميم. وكذلك : «امرأة شنباء». فإن تحرّكت هذه النون لم تقلب ميما. تقول : عنابر ، وقنابر ، والشّنب ، والعنب. 

قال الشارح (2) : النون الساكنة حرف رخو ضعيف ، يمتدّ (3) بغنّة في (4) الخيشوم. والباء حرف شديد مجهور ، مخرجه من الشفة. وإذا جئت بالنون الساكنة قبل الباء خرجت من حرف ضعيف إلى حرف ينافيه ويضادّه ، وذلك ممّا يثقل. فجاؤوا بالميم مكان

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 2063






1- ش : «وذلك قولك». الملوكي : «وذلك في قولك».

2- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 10 : 34 - 35.

3- في الأصل : تمتد.

4- ش : إلى.




النون ، لأنها تشاركها في الغنّة ، وتوافق الباء في المخرج ، لكونها من الشفة ، فيتجانس الصوت بهما ولا يختلف ؛ ألا ترى أنّهم قالوا «صراط» ، وأصله «سراط» بالسين ، لأنّه من : سرطت الشيء ، إذا (1) بلعته ، كأنّ الطّريق يبتلع (2) المارّة. فلمّا رأوا أنّ السّين حرف ضعيف مهموس منسلّ ، والطاء حرف شديد مطبق ، جاؤوا 127 بالصاد ، لتوافق السّين / في الهمس والصّفير ، وتوافق الطّاء في الإطباق. وإذا فعلوا ذلك ههنا ، مع الفصل بينهما ، فأن يفعلوه في «عنبر» و «شنباء» ، مع عدم الفصل ، أولى وأحرى. 

فأمّا إذا تحرّكت النون في : الشّنب ، والعنب ، وعنابر ، فإنها تقوى بالحركة ، ويصير مخرجها من الفم ، فتبعد من الميم. فلم تقع (3) موقعها. 

قال صاحب الكتاب : وتبدل الميم من الواو في «فم» ، وأصله «فوه» بوزن : فوز (4). فحذفت الهاء ، وأبدلت الواو ميما. فإن حقّرت أو كسّرت رددته إلى الأصل (5) ، فقلت : فويه ، وأفواه. 

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 2064





1- ش : أي.

2- في الأصل : تبلع.

3- في حاشية الأصل : «أي : الميم موقع النون».

4- زاد في الملوكي : وثوب وثور.

5- الملوكي : رددت الأصل.




قال الشارح (1) : الأصل في «فم» : «فوه». عينه واو ، ولامه هاء. والذي يدلّ على ذلك قولك في التصغير : «فويه» ، وفي التكسير : «أفواه». ووزنه «فعل» بفتح الأول وسكون الثاني. إلّا أنّه وقعت الهاء فيه طرفا ، وهي مشبهة حروف المدّ واللين ، فحذفت كحذف حرف اللين ، من نحو «يد» و «دم». ومثله :

شفة ، وسنة ، وعضة. فلمّا حذفت الهاء بقي الاسم على حرفين ، الثاني منهما واو ، والأول مفتوح. فكان إبقاؤه على حاله يؤدّي إلى قلبه ألفا ، لتحرّكه بحركات الإعراب ، وكون ما قبله مفتوحا ، على حدّ «عصا» و «رحى». والألف تحذف عند دخول التنوين عليها ، لالتقاء الساكنين ، كعصا ورحى ، فيبقى الاسم المتمكّن على حرف واحد ، وهو معدوم. فلمّا أفضى إبقاء الواو إلى ما ذكر ، ولم يمكن حذفها ، لئلّا يبقى الاسم على حرف واحد ، فنصير (2) إلى ما فررنا منه ، أبدلت منها الميم ، لأنّ الميم حرف صحيح ، لا تثقل عليه الحركات (3) ، وفيها غنّة تناسب لين / الواو. فاعرفه. 128

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 2065





1- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 10 : 33 - 34 و 1 : 53.

2- ش : فيصير.

3- زاد في شرح المفصل : «وهو من مخرج الواو ، لأنهما من الشفة».





ابدال التاء 

قال صاحب الكتاب : تبدل التاء من الواو في «هنت» لقولهم (1) : هنوات. وفي «بنت» و «أخت» لقولهم : أخوات ، والبنوّة (2). وفي : تكأة ، و (3) تكلان ، وتراث ، وتجاه ، وتقيّة ، وغير ذلك ، لقولهم : توكّأت ، ووكيل ، وورثت ، والوجه ، ووقيت. وقالوا : «أتلجه» ، والأصل (4) : أولجه. 

ومتى كانت (5) فاء «افتعل» واوا أو ياء ، قلبت تاء في أكثر اللغة (6). وذلك قولك : اتّزنت ، واتّعدت ، واتّلجت. قال طرفة (7) : 

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 2066






1- الملوكي : لقولك.

2- الملوكي : «لقولك : بنات وأخوات والأخوّة والبنوّة».

3- ش والملوكي : وفي.

4- الملوكي : أي.

5- في الأصل : كان.

6- ش : الكلام.

7- ديوانه ص 182 والممتع ص 386 وسر الصناعة 1 : 163 وشرح المفصل 10 : 37 والملوكي ص 42. وانظر ص 295.




فإنّ القوافي يتّلجن موالجا

تضايق عنها ، أن تولّجها الإبر

وقال النحويّون ، في «مفتعل» من اليسر : «متّسر». 

وأبدلت التاء أيضا من الياء في «ثنتين» (1) ، و «ذيت» ، و «كيت» ، لأنّه من : ثنيت ، ومن قولك : ذيّة ، وكيّة. 

والتاء في «كلتا» بدل من لام «كلا» ، وأن تكون (2) واوا أمثل من أن تكون (3) ياء (4). 

قال الشارح (5) : إبدال التاء من الواو ورد على ضربين : مقيس ، وغير مقيس. 

فالمقيس : «افتعل» وما تصرّف منه ، إذا (6) بنته ممّا فاؤه واو أو ياء ، فإنك تقلب فاءه تاء ، وتدغم التاء في تاء «افتعل». نحو : اتّزن يتّزن فهو متّزن ، وأصله : اوتزن يوتزن 

[شماره صفحه واقعی : 293]

ص: 2067





1- الملوكي : ثنتان.

2- ش والملوكي : يكون.

3- ش والملوكي : يكون.

4- زاد في الملوكي : «ولفظه إذا كانت واوا : كلوى».

5- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 10 : 36 - 41 و 4 : 137.

6- في الأصل : وإذا.




فهو موتزن. ففعل به ما قدّمناه ، من قلب الواو تاء ، وإدغامها في تاء «افتعل» ، فصار «اتّزن». ومثله «اتّعد» و «اتّلج». وكذلك لو بنيته من «وجل» و «وضؤ» لقلت : «اتّجل» و «اتّضأ». وقالوا فيما فاؤه ياء : اتّأس يتّئس ومتّئس ، إذا بنوه من : يئس. وقالوا : «اتّسر» ، وهو «افتعل» من : اليسر ، ومن أيسار (1) الجزور. 

والعلّة في ذلك أنهم لو لم يقلبوهما تاء هنا لزمهم قلب الواو ياء ، 129 إذا / انكسر ما قبلها ، نحو قولك : ايتعد ، ايتلج ، ايتزن ، وفي الأمر (2) : ايتعد ، ايتزن. وإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفا ، نحو : ياتعد ، ياتلج ، في لغة من قال : ياجل ، وياحل. ثمّ ردّوها (3) واوا إذا انضمّ ما قبلها. وكذلك الياء. فلمّا رأوا مصيرهم إلى تغيّرهما ، لتغيّر أحوال ما قبلهما ، لو لم يقلبوهما ، قلبوهما (4) إلى التاء ، لأنه حرف جلد ، لا يتغيّر بتغيّر أحوال ما قبله ، وهو قريب 

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 2068





1- في حاشية الأصل : «الأيسار : جمع يسر ، وهو المقامر بالجزور».

2- سقط من ش.

3- ش : «يردها». شرح المفصل : «ردها».

4- سقط من ش.




المخرج من الواو ، وفيه همس يناسب لين الواو والياء ، ليوافق لفظه لفظ ما بعده ، وهو التاء ، فيدغم فيها ، ويقع النطق بهما دفعة واحدة. 

فلذلك قالوا : اتّلج ، واتّعد ، واتّسر. قال الشاعر (1) : 

فإنّ القوافي يتّلجن موالجا

تضايق عنها ، أن تولّجها الإبر

وقال الآخر (2) :

فإن تتّعدني أتّعدك ، بمثلها

وسوف أزيد الباقيات القوارصا

ومن العرب من يجري ذلك على الأصل ، من غير إبدال ، ويحتمل من التغيير ما تجنّبه الآخرون ، فيقول : ايتعد وايتزن ، فهو موتعد وموتزن. والأوّل أكثر. ولكثرته كان مقيسا. فاعرفه. 

وقد أبدلت الواو تاء على غير قياس ، وهو القسم الثاني ، قالوا : 

[شماره صفحه واقعی : 295]

ص: 2069





1- انظر ص 292 - 293.

2- الأعشى. ديوانه ص 101 والممتع ص 386 وشرح المفصل 10 : 37 وسر الصناعة 1 : 163. والقوارص : الكلمات المؤذية.




«تكأة» ، وأصله «وكأة» ، لقولهم : توكّأت على العصا ، وأوكات الرّجل : أصبت له متّكأ. 

وقالوا «تكلان» ، وهو «فعلان» من : وكلت أكل. يقال : رجل وكلة تكلة ، أي : عاجز يكل أمره إلى غيره. والوكيل منه ، كأنّه موكول إليه. 

وقالوا : «تراث» وهو المال الموروث ، قال الله تعالى (1)(وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلاً لَمًّا.) قال الشاعر (2) : 

فإن تهدموا بالغدر داري فإنّها

تراث كريم ، لا يبالي العواقبا /

وأصله «وراث» لأنّه من الوراثة. يقال : ورثت أرث وراثة ، وورثا وإرثا. قلبوا الواو همزة ، على حدّ «وشاح» و «إشاح». 

وقالوا : «تجاه» ، وأصله : وجاه ، لأنه من الوجه ، وهو مستقبل كلّ شيء. 

[شماره صفحه واقعی : 296]

ص: 2070





1- الآية 19 من سورة الفجر.

2- سعد بن ناشب. شرح الحماسة للمرزوقي ص 70 وللتبريزي 1 : 72 والخزانة 3 : 444 - 446 وشرح المفصل 10 : 39.




وقالوا : «تقيّة» ، وأصلها : وقيّة «فعيلة» من : وقيت. و «التّقوى» : فعلى ، منه. و «تقاة» : فعلة منه. 

وقالوا : «توراة» ، وأصلها : ووراة «فوعلة» من : وري الزّند. 

و «تولج» (1) : فوعل ، من : ولج يلج. 

وقال البغداديّون : توراة «تفعلة» ، وتولج «تفعل». والصحيح الأول ، لأنّ «فوعلا» أكثر من «تفعل» في الأسماء. ولو لم يقلبوها تاء فيهما لزمهم قلبها همزة ، لاجتماع الواوين ، على حدّ «أواصل» : جمع واصلة. 

وقالوا : «تخمة» (2) ، وأصلها «وخمة» ، لأنها من الوخامة ، والوخم هو الوباء. والتّخمة : داء كالهيضة. 

وقالوا : «تيقور» ، وهو «فيعول» من الوقار. فالتاء أصلها الواو. قال الشاعر (3) : 

[شماره صفحه واقعی : 297]

ص: 2071





1- التولج : كناس الوحش.

2- كذا بسكون الخاء ، وهي لغة العامة. التاج (وخم).

3- العجاج. ديوانه ص 27. وانظر تخريجه في الممتع ص 384.




* فإن يكن أمسى البلى تيقوري (1) * 

ومعناه : كأنّ الهمّ سكّن حدّته ، فوقّره. 

فأما التاء في القسم نحو «تالله» فهي بدل من الواو في «والله» ، والواو بدل من الباء في «بالله» لأفعلنّ ، وبك لأفعلنّ. ولكون التاء بدلا من بدل ، اختصّت باسم الله ، ولم تقع في جميع مواقع الباء ؛ ألا ترى أنّ «آلا» لمّا كانت الألف فيه بدلا من همزة ، هي بدل من الهاء في «أهل» ، لم يقع في جميع مواقع «أهل» ، ولزم الأخصّ الأشرف. فلا يقال : آل الحائك ، ولا آل البزّاز. بل يقال : القرّاء آل الله ، واللهمّ صلّ على محمّد وآله. 

131 وقد أبدلت الواو تاء أيضا ، لاما ، قالوا : «هنت» /. فالتاء فيه بدل من الواو ، لقولهم في الجمع : «هنوات». قال الشاعر (2) : 

[شماره صفحه واقعی : 298]

ص: 2072





1- في حاشية الأصل : «مصدر كالوقار».

2- الكتاب 2 : 81 وشرح المفصل 1 : 53 و 5 : 38 و 6 : 3 و 10 : 40 والملوكي ص 47 والصحاح واللسان والتاج (هنو) والمقتضب 2 : 270 وأمالي ابن الشجري 2 : 38 وسر الصناعة 1 : 167 والمنصف 3 : 139. وانظر 135 و 136 و 137 و 177.




أرى ابن نزار قد جفاني ، وملّني 

على هنوات ، شأنها متتابع 

وقالوا : «بنت» و «أخت». فالتاء فيهما بدل من الواو التي هي اللام (1). وأصل بنت : «بنو» ، على زنة «فعل» بفتح الفاء والعين. وكذلك أخت أصلها «أخو». فنقل «ابن» من فعل إلى «فعل» كعدل وجذع ، في المؤنث. ونقل «أخ» من فعل إلى «فعل» كقفل وبرد. وأبدل من لاميهما التاء. وليست التاء فيهما علم التأنيث ؛ ألا ترى أنّ ما قبل التاء فيهما ساكن ، وتاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلّا مفتوحا ، نحو : حمزة ، وطلحة ، وقائمة ، وقاعدة ، لأنها بمثابة اسم ضمّ إلى اسم وركّب معه ، ففتح ما قبلها ، كفتح ما قبل الاسم الثاني من «حضرموت» و «بعلبكّ». وإنما علم التأنيث في «بنت» و «أخت» بناؤهما على هاتين الصّيغتين ، ونقلهما من (2) بنائهما الأوّل. ولذلك تتعاقب الصّيغة في «بنت» وتاء التأنيث في «ابنة» ، فيقال : بنت ، وابنة. فتكون الصيغة في بنت مقابلة تاء التأنيث في ابنة. والكلام عليهما يأتي مستوفى في 

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 2073





1- في الأصل : لام.

2- ش : عن.




فصل الحذف (1). 

وأما «ثنتان» (2) فالتاء فيه بدل من لامه أيضا. وهي ياء ، بدليل الاشتقاق ، لأنّه من : ثنى يثني ، لأنّ الاثنين كلّ واحد منهما يثنى على الآخر. وأصله «ثني» (3)» كقنو. والكلام فيه كالكلام على «بنت». فاعرفه. 

وأما «كلتا» (4) في قولهم : جاءتني المرأتان كلتاهما ، ومررت بهما كلتيهما ، فذهب سيبويه إلى أنّها «فعلى» بمنزلة الذّكرى ، 132 وأصلها «كلوا» ، / فأبدلت الواو تاء. وهي عنده اسم مفرد ، يفيد معنى التثنية خلافا للكوفيّين ، وليس من لفظ «كلّ». بل من معناه. والذي يدلّ على أنه مفرد مجيء الخبر عنه مفردا. نحو قوله (5) : 

أكاشره ، وأعلم أن كلانا

على ما ساء صاحبه ، حريص 

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 2074





1- في حاشية الأصل : «بلغ». وانظر 177 - 178.

2- انظر شرح المفصل 9 : 134.

3- في الأصل : «ثنو».

4- انظر شرح المفصل 6 : 6.

5- الكتاب 1 : 440 والانصاف 201 وأمالي ابن الشجري 1 : 188 و 443 وشرح المفصل 1 : 54 والمقتضب 2 : 241. وأكاشره : أصاحكه.




وقال الآخر (1) :

كلا يومي أمامة يوم صدّ

وإن لم نأتها ، إلّا لماما

فإفراد الخبر عنها دليل أنها مفردة ؛ ألا ترى أنه لا يجوز : «الزيدان قائم» ، بوجه من الوجوه. 

وهي في حال دخول التاء مفردة ، كالحال قبل دخول التاء ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى (2) : (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ) كيف عاد الضمير من الخبر مفردا ، ولو كان مثنّى لفظا ومعنى لم يجز الإخبار عنه إلّا بالتثنية ، نحو «الزيدان قاما». وربّما عاد الضمير إليه من الخبر مثنّى ، حملا على المعنى ، وهو قليل. قال الشاعر (3) :

كلاهما حين جدّ الجري بينهما

قد أقلعا ، وكلا أنفيهما رابي 

[شماره صفحه واقعی : 301]

ص: 2075





1- جرير. ديوانه ص 539 والانصاف ص 441 واللسان والتاج (كلا) وشرح المفصل 1 : 54.

2- الآية 33 من سورة الكهف.

3- الفرزدق. ديوانه ص 34 وشرح المفصل 1 : 54 والخصائص 2 : 421 و 3 : 314 والانصاف ص 447 والمغني ص 224.




فقال «أقلعا». ولو حمل على اللفظ لقال «أقلع» كما قال «رابي» حين حمل على اللفظ. ومثله «كلّ» في جواز الحمل على اللفظ والمعنى ، فتقول : كلّهم ضربته ، وضربتهم. إلّا أنّ الحمل على المعنى في «كلّ» أكثر منه في «كلا». 

وممّا يدلّ على أنّ «كلا» ليست تثنية صناعيّة إضافتها إلى المثنّى ، في قولهم : جاني الرّجلان كلاهما ، ومررت بهما كليهما. ولو كانت تثنية لكانت إضافة الشيء إلى نفسه ، وهو ممتنع كما امتنع : مررت بهما اثنيهما. فأمّا قولهم : مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم ، فإنه ضمير الجمع ، وقد يراد به الكثرة. وليس كذلك التثنية ، فإنه 133 لا يجوز / أن يراد بضمير التثنية أكثر من اثنين (1). 

وذهب أبو عمر الجرميّ إلى أنّ التاء في «كلتا» للتأنيث ، والألف لام الكلمة. وهو قول غير مرضيّ ، لأنّ «كلا» اسم مفرد بإجماع من البصريّين ، وعلم التأنيث لا يكون حشوا في المفرد. وأيضا فإنّ ما قبل التاء في «كلتا» ساكن ، وتاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلّا مفتوحا ، مع أنه ليس في الكلام ما هو على وزن (2) 

[شماره صفحه واقعی : 302]

ص: 2076





1- ش : الاثنين.

2- ش : زنة.




«فعتل» فتلحق به. وهذا واضح. 

فإن قيل : ولم زعمت أنّ التاء بدل من الواو دون الياء؟ قيل : فيها خلاف ، والأولى أن تكون من الواو ، لكثرة إبدال التاء من الواو. فاعرفه. 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 303]

ص: 2077






ابدال الهاء 

قال صاحب الكتاب : قد أبدلت من الهمزة. تقول (1) العرب : أرقت الماء (2) و «هرقت» ، وفي أنرت الثوب (3) : «هنرته» ، وفي أرحت الدابّة : «هرحتها» ، وفي إيّاك : «هيّاك». قال الشاعر (4) : 

فهيّاك والأمر الذي إن توسّعت 

موارده ضاقت عليك مصادره 

قال الشارح (5) : قد أبدلوا الهاء من الهمزة إبدالا صالحا ، على سبيل التخفيف ، إذ الهمزة حرف شديد مستثقل ، والهاء حرف 

[شماره صفحه واقعی : 304]

ص: 2078






1- في الأصل : بقول.

2- سقط من ش والملوكي.

3- أنرت الثوب : جعلت له علما.

4- انظر ص 283. وفي الأصل : «المصادر» كما جاء في شرح الحماسة للمرزوقي ص 1152 وللتبريزي 3 : 151 وشرح المفصل 10 : 42.

5- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 10 : 42 - 43 و 8 : 118 - 119 و 149 - 150.




مهموس خفيف ، ومخرجاهما متقاربان ، إلّا أنّ الهمزة أدخل منها في الحلق. فقالوا : «هرقت الماء» في : أرقت ، أبدلوا الهاء من الهمزة الزائدة. 

فأمّا قولهم : «أهرقت الماء» فليست الهاء بدلا ، وإنما هي زائدة ، على حدّ زيادة السين في «أسطاع» ، وقد تقدّم (1) القول فيه. 

وقالوا : «هرحت الدّابّة» أي : أرحتها. 

وقالوا : «هردت أن أفعل» أي : أردت أن أفعل (2). وفي المضارع «أهريد». 

وربّما أبدلوها / من همزة الاستفهام ، وقالوا : «هزيد 134 منطلق» في : أزيد منطلق. قال (3) : 

وأتى صواحبها ، فقلن : هذا الذي 

منح المودّة غيرنا ، وجفانا؟

وقد (4) قالوا : «أنرت الثّوب» وهنرته. وهو : أفعلت 

[شماره صفحه واقعی : 305]

ص: 2079





1- انظر ص 206 - 208.

2- سقط «أن أفعل» من ش.

3- جميل بن معمر. انظر تخريجه في الممتع ص 399 - 400.

4- سقط من ش.




من النّير. 

وقد قالوا في الهمزة الأصليّة «هيّاك» يريدون : إيّاك. قال (1) : 

فهيّاك والأمر الذي إن توسّعت 

موارده ضاقت عليك مصادره 

وقد قرىء (2) : هيّاك نعبد ، وهيّاك نستعين. وربّما فتحوا الهمزة وأبدلوها هاء ، فقالوا : «هيّاك». 

وقالوا : «لهنّك قائم» ، يريدون : لإنّك قائم. قال (3) : 

ألا ، ياسنا برق ، على قلل الحمى 

لهنّك ، من برق ، عليّ كريم 

وقالوا : «هن فعلت فعلت» في : إن فعلت فعلت (4). 

[شماره صفحه واقعی : 306]

ص: 2080





1- انظر ص 283 و 304. وفي الأصل : «مصادره» وقد محا أحدهم الضمير ، وألحق بالكلمة أل التعريف. وسقط من ش : «الذي ... مصادره» وعوض منه كلمة «البيت».

2- الآية 5 من سورة الفاتحة.

3- محمد بن مسلمة. انظر تخريجه في الممتع ص 398. وهو في شرح المفصل 9 : 25.

4- سقط «في : إن فعلت فعلت» من الأصل.




وقال بعضهم ، في قولهم (1) «هات» : إنّ الهاء بدل من همزة «آت» ، لقولهم : آتى يؤاتي. فأمّا قوله (2) : 

* لله ما يعطي ، وما يهاتي* 

فيدلّ أنهما لغتان ، وليست إحداهما بدلا من الأخرى ، لتصرّف كلّ واحدة منهما بالأمر والمضارع ، كتصرّف الأخرى. وليس جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى (3) من العكس. 

وقد قرىء (4) : (طه ، ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى) ، قيل : المراد «طأ» ، والهاء بدل من الهمزة ، لأنه قد ورد أنّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يرفع إحدى رجليه في صلاته ، ويعتمد على الأخرى. 

وقد قالوا في قوله (5) : 

[شماره صفحه واقعی : 307]

ص: 2081





1- في الأصل : قوله.

2- في اللسان والتاج (هنا) برواية «والله». وفسر يهاتي بمعنى : يأخذ. فقوله ما يهاتي أي : ما يأخذ.

3- ش : بأولى.

4- الآيتان 1 و 2 من سورة طه. وانظر البحر المحيط 6 : 224.

5- صدر بيت لذي الرمة. ديوانه ص 622 والكتاب 2 : 168 والمقتضب 1 : 163 والخصائص 2 : 458 وشرح شواهد




* هيا ظبية الوعساء ، بين حلاحل* 

: إنّ الهاء بدل من همزة «أيا» في النداء ، لغلبة استعمال : أيا. 

وهذا (1) البدل وإن كثر (2) فهو قليل ، بالنسبة إلى ما لم 135 يبدل ، فلا يجوز (3) القياس عليه. فلا تقول (4) في أحمد / : «هحمد» ، ولا في إبراهيم : «هبراهيم» ، ولا في أترجّة : «هترجّة». بل تتّبع (5) ما قالوا ، وتقف (6) حيث انتهوا (7). 

[شماره صفحه واقعی : 308]

ص: 2082





1- في الأصل : فهذا.

2- ش : «كثرت عدته». وفي شرح المفصل : «كثر عنهم».

3- في الأصل : «ولا يجوز».

4- في الأصل : «ولا نقول».

5- في الأصل : «يتّبع».

6- في الأصل : «يوقف». ش : «توقف». والوجه من شرح المفصل.

7- في حاشية الأصل : بلغ.




قال صاحب الكتاب : وتبدل أيضا من الواو ، في قول امرىء القيس (1) : 

وقد رابني قولها : يا هنا

ه ، ويحك ، ألحقت شرّا بشرّ

هي «فعال» من «هنوك». وأصلها «هناو» ، أبدل من الواو الهاء (2). وهذا هو الصحيح فيها (3) ، لا ما رآه أبو زيد وأبو الحسن.

قال الشارح (4) : قولهم «يا هناه» ممّا اختصّ به النّداء ، ولم يستعمل في غيره ، كما قالوا فيه : «يالكاع» و «يا خباث» ، ولم يستعملوه في غير النداء. وقد اختلف الناس في هائه الأخيرة ، والصحيح فيها ما ذهب إليه صاحب الكتاب ، من أنّها بدل من الواو التي هي لام الكلمة في «هنوك» و «هنوات» ، من (5) قوله (6) :

* على هنوات ، شأنها متتابع* 

[شماره صفحه واقعی : 309]

ص: 2083





1- ديوانه ص 60 وشرح المفصل 10 : 43 والملوكي ص 45.

2- الملوكي : فأبدلت الهاء من الواو.

3- سقط من الملوكي.

4- ش : «قال شيخنا موفق الدين». وانظر شرح المفصل 10 : 43 - 44.

5- في الأصل : ومن.

6- انظر ص 298 - 299 و 311 و 314.




وكان أصلها «هناو» (1) على زنة «فعال» ، فأبدلت الواو هاء ، فقالوا : هناه. 

هذا قول المحقّقين ، وقد ذهب أبو زيد إلى أنّ الهاء لحقت بعد الألف في الوقف ، لخفاء الألف ، كما لحقت الندبة في نحو «وازيداه». وحرّكت تشبيها بالهاء الأصليّة. ويحكى هذا القول أيضا عن أبي الحسن. والألف عندهما بدل من الواو التي هي لام الكلمة. 

وهو قول واه ، من قبل أنّ هاء السّكت إنّما تلحق في الوقف ، فإذا صرت إلى الوصل حذفتها البتّة ، فلم توجد لا ساكنة ولا متحرّكة. ولذلك ردّ قول المتنبّي (2) : 

* وا حرّ قلباه ، ممّن قلبه شبم* 

لكونه أثبت هاء السكت وحرّكها. 

136 وذهب آخرون إلى أنّ الهاء / في «يا هناه» أصل ، وليست 

[شماره صفحه واقعی : 310]

ص: 2084





1- في الأصل : هناوا.

2- ديوانه 3 : 362. وهو صدر مطلع قصيدة ، وعجزه : ومن بجسمي ، وحالي ، عنده سقم والشيم : البارد.




بدلا ، وإنما هي لام الكلمة ك : «سنة» و «عضة» و «شفة». وهو قول ضعيف ، لقلّة باب «سلس وقلق». 

وحكى (1) الثّمانينيّ قولا آخر ، أنهم أبدلوا الواو همزة ، لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة ، ثم أبدلوا من الهمزة هاء. فعلى هذا تكون الهاء بدلا من همزة ، أبدلت من الواو. 

قال صاحب الكتاب : وتبدل الهاء (2) من الياء في «ذه» بمعنى : «ذي» ، ومنها في «هنيهة» تحقير : هنة. وكانت «هنيّة». والأصل الأوّل : «هنيوة» (3). قال الشاعر (4) : 

أرى ابن نزار قد جفاني ، وملّني 

على هنوات ، شأنها متتابع 

وتبدل من الألف ، تقول في هنا : «هنه». قال الشاعر (5) : 

[شماره صفحه واقعی : 311]

ص: 2085





1- سقطت الفقرة من ش. والثمانيني هو عمر بن ثابت ، عالم بالعربية من سكان بغداد ، له شرح على التصريف الملوكي. وتوفي سنة 442. إرشاد الأريب 6 : 46.

2- زاد في الملوكي : أيضا.

3- زاد في الملوكي : لأنها من هنوات.

4- انظر ص 298 و 309 و 314.

5- سقط من الملوكي. والرجز تخريجه في الممتع ص 400. وهو




قد وردت من أمكنه 

من ههنا ، ومن هنه 

قال الشارح (1) : «ذا» إشارة إلى حاضر مذكّر ، والمؤنّث «تا» و «ذي». وليست الياء في «ذي» للتأنيث ، إنما هي عين الكلمة ، والتأنيث يفهم من نفس الصّيغة ، كما قلنا في «بنت» و «أخت». وتبدل منها الهاء ، فيقال : «ذه». والذي يدلّ على أنّ الياء هي الأصل ، والهاء مبدلة منها ، قولهم في تصغير ذه وذي جميعا : «ذيّا» كالمذكّر ، فتعود الهاء إلى الياء. ولو كانت الهاء هي الأصل لظهرت في التّصغير. 

وإذا ثبت أنّ الهاء بدل من الياء ، فكما أنّ الياء ليست للتأنيث فكذلك الهاء أيضا ليست (2) للتأنيث ، إذ لو كانت للتأنيث لكانت زائدة. وهي ههنا بدل من عين الكلمة ، كما أنّ ميم «فم» بدل من الواو ، وهذا نصّ سيبويه (3) ، مع أنّ هاء التأنيث تكون 

[شماره صفحه واقعی : 312]

ص: 2086





1- ش : «قال شيخنا موفق الدين». وانظر شرح المفصل 10 : 43 - 45.

2- سقط من ش.

3- زاد في ش : رحمه الله.




137 في الوصل تاء ، نحو : حمزة ، وطلحة ، وقائمة ، وقاعدة. / وهذه هاء وصلا ووقفا. 

واعلم أنّ من العرب من يسكّن هذه الهاء ، وصلا ووقفا ، كما كانت الياء. ومنهم من يشبّهها (1) بهاء الإضمار ، لكونها متصلة باسم مبهم غير متمكّن ، فيكسرها في الوصل ، فيقول : «هذهي هند» و «هذهي جمل» ، كما يقول : مررت بهي ، ونظرت إلى غلامهي. ويردفها بياء ، لبيان كسرة الهاء. ومن يقول ذلك يقف على الهاء ساكنة. ومما يدلّ على أنّ الياء لبيان الحركة ، وأنّ الهاء ليست للتأنيث ، أنك لو سمّيت رجلا ب «ذه» (2) لأعربت ونوّنت ، فقلت : هذا (3) ذه ، ورأيت ذها ، ومررت بذه. فتحذف الياء للاستغناء عنها بالحركات ، وتصرفه. ولو كانت الهاء للتأنيث لم تصرفه ، كما لم تصرف «حمزة ، وطلحة». وهذا واضح. 

وقد قالوا : «هنيهة» ، فأبدلوا الهاء من الياء في «هنيّة» تصغير هنة. وأصلها «هنيوة» لأنها من الواو ، لقولهم : 

[شماره صفحه واقعی : 313]

ص: 2087





1- في الأصل : شبهها.

2- ش : هذه.

3- ش : هذه.




هنوات ، من قوله (1) : 

* على هنوات ، شأنها متتابع* 

فلما اجتمعت الواو والياء ، وقد سبق الأول منهما بالسكون ، قلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء ، على حدّ «سيّد» و «ميّت». ثم أبدلوا الهاء من الياء الثانية ، فصارت : هنيهة. 

فإن قيل : فهلّا قلتم إنّ الهاء مبدلة من الواو الأصليّة ، المبدلة منها الياء (2)! قيل : لمّا كان الإبدال في الواو ، إذا اجتمعت معها الياء ، وقد سبق الأوّل منهما بالسكون ، لازما ، والأصل يقدّر تقديرا من غير أن يستعمل ، صار كالمعدوم ، وصارت الياء كأنها أصل ؛ ألا ترى 138 أنّ (3) «دولجا» / أوقع في جميع مواقع «تولج» ، وإن كان بدلا من بدل ، لأجل أنّ الأصل الذي هو (4) «وولج» غير مستعمل ، وإنما هو شيء يقدّر بمقتضى الاشتقاق. 

ومن قال (5) : إنّ النون في «صنعانيّ» بدل من همزة 

[شماره صفحه واقعی : 314]

ص: 2088





1- انظر ص 298 و 309 و 311.

2- سقط من ش.

3- سقط من ش. والدولج : كناس الوحش.

4- سقط من ش.

5- انظر ص 285.




«صنعاء» ، لزمه عندي أن تكون الهاء هنا بدلا من الواو ، لأنّ البدل في الموضعين لازم ، والأصل فيهما غير مستعمل. 

فأما قول الشاعر (1) : 

قد وردت من أمكنه 

من ههنا ، ومن هنه 

فالهاء بدل من الألف. كأنّه كره الوقف على الألف لخفائها ، فأبدل منها الهاء ، لتقاربهما في المخرج. 

فأمّا قولهم «أنه» ، في الوقف على «أن» ، فيجوز أن تكون الهاء بدلا من الألف في «أنا». وهو الأمثل ، لأنّ الأكثر في الاستعمال إنما هو «أنا» بالألف ، والهاء قليلة (2). ويجوز أن تكون الهاء لبيان الحركة كالألف ، ولا تكون (3) بدلا منها. 

[شماره صفحه واقعی : 315]

ص: 2089





1- انظر ص 311 - 312.

2- في الأصل : قليل.

3- ش : ولا يكون.





ابدال الطاء 

قال صاحب الكتاب : إذا كانت فاء «افتعل» صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء ، قلبت تاؤه طاء. وذلك قولك (1) في افتعل من الصّلح : «اصطلح» ، ومن الضّرب : «اضطرب» ومن الطّرد : «اطّرد» ومن الظّلم : اظّلم و «اظطلم» (2) ، واطّلم. وينشد (3) : 

* ويظلم أحيانا ، فيطّلم* 

ويظطلم ، ويظّلم ، وينظلم. و [كذلك](4) تصرّفه ، نحو 

[شماره صفحه واقعی : 316]

ص: 2090






1- سقط من الملوكي.

2- سقط «واظطلم ... وينظلم» من الملوكي.

3- قسيم بيت لزهير. وتمامه : هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ، ويظلم أحيانا ، فيطّلم شعر زهير ص 100 وشرح المفصل 10 : 47 وشرح شواهد الشافية ص 243. وانظر ص 319.

4- من الملوكي. وفي الأصل : وتصرّفه.




«يضطرب» و «يصطلح». وأصله : اضترب ، واصتلح ، واطترد ، واظتلم. ففعل ما ذكرناه (1). 

قال الشارح : اعلم أنّ (2) هذا الإبدال ممّا وجب ولزم ، حتّى صار الأصل فيه مرفوضا ، لا يتكلّم به البتّة ، كما لزم 139 الابدال / في «قال» و «باع» ، أصلهما «قول» و «بيع» ، ولا يتكلّم بهما على الأصل ، وفي «سيّد» و «ميّت» ، أصلهما «سيود» و «ميوت» ، ولا يتكلّم به. 

والعلّة في هذا الإبدال أنّ الصّاد والضّاد والطّاء والظّاء من حروف الاستعلاء ، وهي مطبقة ، والتاء حرف مهموس منفتح غير مستعل ، فكرهوا الإتيان بحرف بعد حرف يضادّه وينافيه. فأبدلوا من التاء طاء ، لأنهما من مخرج واحد (3) ؛ ألا ترى أنّه لو لا إطباق الطاء لكانت دالا ، ولو لا جهر الدال لكانت تاء. فمخرج هذه الحروف واحد ، إلّا أنّ ثمّة (4) أحوالا تفرّق بينهنّ ، من 

[شماره صفحه واقعی : 317]

ص: 2091





1- الملوكي : ما ذكرنا.

2- ش : «قال الشارح شيخنا موفق الدين : إن». وانظر شرح المفصل 10 : 46 - 48.

3- في حاشية الأصل : «أي : يقاربه».

4- ش : ثمّ.




الإطباق والجهر والهمس. وفي الطاء استعلاء وإطباق يوافق ما قبله ، ليتجانس (1) الصوت ، ويكون العمل من وجه واحد ، فيكون أخفّ عليهم. 

ومثله قولهم في مصدر «مزدر» ، أبدلوا من الصاد الزّاي ، لأنها أختها في المخرج والصفير ، وموافقة للدال (2) في الجهر. كأنهم كرهوا مجيء الدال ، وهو حرف مجهور شديد ، بعد همس الصّاد وضعفها. ومثله قولهم : سويق وصويق ، وسراط وصراط. وكذلك الإمالة في نحو «كتاب» و «عالم». الغرض من ذلك كلّه تجانس الصوت ، وتقريب بعضه من بعض ، والملائمة بينهما. 

فلذلك قالوا «اصطبر» وأصله «اصتبر» : افتعل من : الصّبر. وكذلك ما تصرّف منه ، نحو «يصطبر» و «مصطبر» ، لأنّ العلّة الموجبة للقلب ، في الفعل الماضي ، موجودة في المضارع ، وما تصرّف منهما (3). ف «اضطرب» : افتعل من : الضّرب ، و «اطّرد» : افتعل من : الطّرد ، 

[شماره صفحه واقعی : 318]

ص: 2092





1- ش : لتجانس.

2- في الأصل : «ويوافقه الدال». وتحتها : «إي الدال الزاي».

3- ش : منها.




140 و «اظطلم» : افتعل من : الظّلم. وكذلك ما تصرّف / منها ، نحو : يطّرد ، ومطّرد ، ويضطرب ، ومضطرب ، ويظطلم ، ومظطلم. قال الشاعر (1) : 

* ويظلم أحيانا ، فيظطلم* 

قال أبو عثمان (2) : «هذا هو الكلام الصحيح. ومن العرب من يبدل التاء إلى ما قبلها : فيقول : اصّبر يصّبر ومصّبر ، واضّرب يضّرب فهو مضّرب. وقد قرىء (3)(4) أَنْ يُصْلِحا يريد : يصطلحا». كأنّ هؤلاء لمّا أرادوا ما ذكرناه من تجانس الصوت ، وتشاكله ، قلبوا الحرف الثاني إلى لفظ الأوّل ، وأدغموه فيه ، لأنه أبلغ في الموافقة والمشاكلة. 

ومن العرب من إذا بنى ممّا فاؤه ظاء معجمة «افتعل» أبدل التاء طاء غير معجمة ، ثمّ يبدل من الظاء التي هي فاء طاء أيضا ، لما بينهما من المقاربة ، ثمّ يدغمها في الطاء المبدلة من تاء «افتعل» ، فيقول : 

[شماره صفحه واقعی : 319]

ص: 2093





1- انظر ص 316. وفي الأصل : «فيطّلم». ش : «فيظّلم».

2- المنصف 2 : 324 - 327. وفي النقل تصرف.

3- الآية 128 من سورة النساء. وانظر الكشاف 1 : 571.

4- أقحم ههنا في الأصل : «إلى» وفي ش : «إلّا».




«اطّهر (1) بحاجتي» و «اطّلم». والأصل : اظتهر ، واظتلم. 

ولا يفعلون ذلك مع الصاد والضاد ، لئلّا يذهب صفير الصاد ، وتفشّي (2) الضّاد ، بالإدغام. 

والصحيح المذهب الأوّل ، وذلك لأنّ المطّرد أنه إذا أريد الإدغام قلب الحرف الأول إلى لفظ الثاني. ولذلك ضعف الوجه الثاني ، لأنّ فيه قلب الثاني إلى لفظ الأوّل. فإذا الوجه الثالث أقيس من الوجه الثاني ، وإن كان (3) الثاني أكثر منه. وينشد بيت زهير (4) :

هو الجواد الذي يعطيك نائله 

عفوا ، ويظلم أحيانا ، فيطّلم 

ويروى «فيظّلم» ، على حدّ «اصّبر» و «اضّرب» على الوجه 141 الثاني ، وهو قلب الثاني إلى لفظ الأوّل ، / وإدغام الأوّل (5) في الثاني ، وهو شاذّ في القياس ، وإن كان كثيرا في الاستعمال. 

[شماره صفحه واقعی : 320]

ص: 2094





1- في الأصل : اظهر.

2- في حاشية الأصل : وهو اتساع اللسان.

3- زاد في ش : الوجه.

4- انظر ص 316.

5- سقط «وإدغام الأول» من ش.




ويروى : «فيطّلم» بالطاء غير المعجمة ، على الوجه الثالث. 

ويروى : «فينظلم» بنون المطاوعة ، نحو : كسرته فانكسر ، وحسرته فانحسر. 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 321]

ص: 2095






ابدال الدال 

قال صاحب الكتاب : إذا كانت فاء «افتعل» دالا أو ذالا أو زايا قلبت تاؤه دالا. وذلك قولك : «ادّرأ» و «ادّكر» و «ازدجر». والأصل : ادترأ ، واذتكر ، وازتجر ، لأنها من : درأت ، وذكرت ، وزجرت ، فقلبوا التاء دالا ، كما ترى. وقالوا في تولج : «دولج» (1). وقالوا : «ودّ» ، والأصل (2) : وتد ، فأسكنوا التاء ، فصار : وتدا ، ثم أبدلوها (3) وأدغموها (4) ، فقالوا : ودّ. 

قال الشارح (5) : إنّما وجب إبدال تاء «افتعل» دالا ، إذا كان فاؤه زايا [أو دالا أو ذالا] ، نحو : ازدجر ، وازدهى ، وازدار ، 

[شماره صفحه واقعی : 322]

ص: 2096






1- الدولج : كناس الوحش.

2- ش والملوكي : وأصله.

3- ش : ثم أبدلوا.

4- سقط من الملوكي.

5- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 10 : 48 - 49.




وازدان ، وادّخر (1) ، وادّكر ، وادّلف ، وادّرأ ، لما ذكرناه من إرادة تجانس الصوت ، وكراهية تباينه (2). وذلك أنّ الزّاي والدّال والذّال حروف مجهورة ، والتاء حرف مهموس ، فأبدلوا من التاء الدال لأنها من مخرجها ، وهي مجهورة ، فتوافق بجهرها جهر الزاي والدّال والذّال ، ويقع العمل من جهة واحدة. 

ومن قال : «اصّبر» و «اصّلح» ، فقلب الثاني إلى لفظ الأوّل ، قال ههنا : «ازّجر» و «ازّان» ، لأنّ الزاي لا تدغم في الدال ، لئلّا يذهب ما فيها من الصفير. ولذلك استضعفت (3) القراءة المنسوبة إلى أبي عمرو ، من إدغام الراء في اللّام ، من نحو قوله (4) : 142 (اغْفِرْ لِي) لأنه يذهب تكرير (5) الراء. وهذا يذكر / في الإدغام. ويقول فيما فاؤه ذال : «اذّخر» و «اذّكر» (6). ولا يجيء ذلك (7) فيما فاؤه دال. 

[شماره صفحه واقعی : 323]

ص: 2097





1- في الأصل : وازدجر.

2- في الأصل : نبأته.

3- في الأصل : استضعف.

4- الآيات : 151 من سورة الأعراف و 41 من سورة إبراهيم و 16 من سورة القصص و 35 من سورة ص و 28 من سورة نوح.

5- ش : بتكرير.

6- ش : ادّخر وادّكر.

7- في حاشية الأصل : «أي : جعل الفاء والتاء من افتعل ذالا -- وإدغام الفاء في التاء ، نحو : اذّرأ ، في : ادّرأ».




ومن العرب من أجاز «اذدكر» و «ازدجر» من غير ادغام ، كما قالوا «اضطرب» ، لأنه لا يلزم أن يكون قبل تاء «افتعل» زاي (1) أو ذال (2) ؛ ألا ترى أنك تقول : احتكم ، واقتدر ، وغير ذلك. فلمّا لم يلزم الزاي (3) والذال قبل التاء لم يلزم الإدغام ؛ ألا ترى أنه لمّا لم يلزم أن يكون ما بعد تاء افتعل تاء ، نحو «اقتتل» لم يلزم الإدغام ، وقالوا (4) : اقتتلوا ، كذلك ههنا. 

والوجه الأول.

ولا يجري (5) المنفصل في هذا البدل (6) مجرى المتّصل ، لا تقول في نحو «قبّض تلك» : قبّض طّلك ، ولا قبّضلك (7) ، لعدم لزومه ، وجواز الوقف على الأوّل. وكذلك «قبضت» لا يلزم 

[شماره صفحه واقعی : 324]

ص: 2098





1- في الأصل وش : دال.

2- في الأصل : وذال.

3- في الأصل وش : الدال.

4- ش : وقلنا.

5- الفقرة هذه كلها ليست في إبدال الدال ، وإنما هي في إبدال الطاء كما جاءت في شرح المفصل 10 : 47 - 48. ووضعها ههنا سهو من المؤلف ، وتأثر بما جاء في المنصف 2 : 331 - 335 من غير تحقيق.

6- ش : الباب.

7- في الأصل : «قبض ذلك». ش : «قضّ ذلك».




فيه ذلك ، لأنّ التاء ضمير الفاعل ، وهو اسم قائم بنفسه ، غير الفعل حقيقة ، فلا تقول : قبضط ، ولا قبطّ (1). ومن العرب من يشبّه هذه التاء بتاء «افتعل» ، ويقول : قبطّ ، وفحصط. قال الشاعر (2) : 

وفي كلّ حيّ قد خبطّ بنعمة

فحقّ لشأس ، من نداك ، ذنوب 

وذلك لأنّ (3) الفاعل وإن كان منفصلا ، فقد أجري مجرى بعض حروفه حكما ؛ ألا ترى أنهم سكّنوا آخر الفعل عند اتّصال ضمير الفاعل به (4) ، نحو «ضربت» و «كتبت» ، لئلّا يجتمع في كلمة واحدة أربع حركات لوازم ، ولا يفعلون ذلك به ، عند اتصال ضمير المفعول ، نحو «ضربك» و «شتمك». ومن ذلك استقباحهم العطف على ضمير الفاعل من غير تأكيد ، ولم يستقبحوا ذلك في 143 المفعول. ومن ذلك أنّهم قالوا : «كنتيّ» (5) ، / فنسبوا إلى الفعل والفاعل جميعا ، جعلوهما ككلمة (6) واحدة ، 

[شماره صفحه واقعی : 325]

ص: 2099





1- في الأصل : قبضّ.

2- علقمة الفحل. ديوانه ص 37. وانظر الممتع ص 361 وشرح المفصل 10 : 48.

3- ش : أنّ.

4- سقط من الأصل.

5- الكنتيّ : الكبير المسنّ.

6- ش : كلمة.




قال (1) : 

فأصبحت كنتيّا ، وأصبحت عاجنا

وشرّ خصال المرء كنت ، وعاجن 

فلمّا كان الفاعل قد أجري في هذه المواضع مجرى ما هو من الفعل أجروا التاء ، التي هي ضمير الفاعل ، مجرى التاء في «افتعل». 

وقد حملهم طلب التجانس ، وتقريب الصوت بعضه من بعض ، على أن أبدلوا من التاء دالا في غير «افتعل». وذلك نحو «دولج» (2) في : «تولج». كأنهم رأوا التاء مهموسة والواو مجهورة ، فأبدلوا من التاء الدّال ، لأنها أختها في المخرج ، وأخت الواو في الجهر ، لتحصل (3) المجانسة في الصوت. وهذا قليل شاذّ في الاستعمال ، وإن كان حسنا في القياس. لكن لقلّة استعماله لا يقاس عليه. 

وقالوا : «ودّ». وأصله «وتد» ، فأسكنت التاء 

[شماره صفحه واقعی : 326]

ص: 2100





1- الصحاح والتهذيب واللسان والتاج (كون) والأساس والتاج (كنت). والعاجن : المعتمد على الأرض ، إذا أراد النهوض ، من كبر وعجز.

2- الدولج : كناس الوحش.

3- ش وشرح المفصل : فتحصل.




للتخفيف ، على حدّ قولهم في كتف : «كتف» ، فاجتمعت التاء ساكنة والدال ، وهما أختان في المخرج ، فأريد إدغام إحداهما في الأخرى ، فأبدلت دالا ، وأدغمت في الدال الثانية ، فصار «ودّ» (1). 

وهذا بدل إدغام ، لا بدل تصريف. 

[شماره صفحه واقعی : 327]

ص: 2101





1- ش : ودّا.





ابدال الجيم 

قال صاحب الكتاب : تبدل الجيم من الياء بدلا غير مطّرد. قالوا في الإيّل (1) : «إجّل». قال أبو النجم (2) : 

كأنّ في أذنابهنّ الشّوّل 

من عبس الصّيف ، قرون الإجّل 

وقال آخر (3) :

[شماره صفحه واقعی : 328]

ص: 2102






1- في حاشية الأصل : «الايل : التيس الجبلي».

2- الملوكي ص 49 وشرح المفصل 10 : 50. وانظر تخريجه في الممتع ص 354. وفي حاشية الأصل : «الشوّل : جمع شائل ، وهو المرتفع. والعبس : ما يتعلق بأذناب البعران من أبوالها وأبعارها».

3- الملوكي : «الآخر». وأخر فيه هذا الرجز فأثبت بعد الرجز الذي يليه. وانظر ص 248 والملوكي ص 50 - 51 وشرح المفصل 9 : 74 و 10 : 50. وعلجّ : عليّ. والعشجّ : العشيّ. والفلق : ما قطع من التمر بعد تكتله. والبرنجّ : البرنيّ ، وهو ضرب من التمر. والود : الوتد والصيصجّ : الصيصيّ ،




خالي عويف ، وأبو علجّ 

المطعمان اللّحم ، بالعشجّ 

وبالغداة ، فلق البرنجّ 

يقلع بالودّ ، وبالصّيصجّ 

وقال آخر (1) :

يا ربّ ، إن كنت قبلت حجّتج 

فلا يزال شاحج يأتيك بج 

أقمر ، نهّات ، ينزّي وفرتج 

144 يريد : «حجّتي» ، و «بي» ، و «وفرتي» (2). وقال (3) : 

* حتّى إذا ما أمسجت وأمسجا* 

[شماره صفحه واقعی : 329]

ص: 2103





1- الملوكي : «الراجز». وانظر تخريجه في الممتع ص 354 - 355. وانظر أيضا الملوكي ص 50 وشرح المفصل 9 : 75 و 10 : 50. والشاحج : الحمار أو البغل. والأقمر : الأبيض. وفي حاشية الأصل : «النهات : النهاق». وينزي : يحرّك.

2- الوفرة : الشعر إلى شحمة الأذن. وكنى الراجز بالوفرة عن نفسه.

3- انظر تخريجه في الممتع ص 355. وانظر أيضا الملوكي ص 51 وشرح المفصل 10 : 50.




يريد : «أمست وأمسى». وهذا كلّه لا يقاس عليه.

قال الشارح (1) : قد استقصى صاحب الكتاب هذا الفصل. وجملة الأمر أنّ الجيم تبدل من الياء ، لا غير ، لأنهما أختان في الجهر والمخرج ، إلّا أنّ الجيم شديدة ، ولو لا شدّتها لكانت ياء ، وإذا شدّدت الياء صارت جيما. قال يعقوب (2) : «بعض العرب إذا شدّد الياء صيّرها جيما». وأصل هذا الإبدال في الوقف ، لكراهية الوقف على الياء ، لخفائها وشبهها بالحركة. قال أبو عمرو : قلت لرجل من حنظلة : ممّن أنت؟ قال : «فقيمجّ». قلت : من أيّهم؟ قال : «مرّجّ». يريد : فقيميّا ، ومرّيّا. ومن ذلك قول الراجز (3) : 

خالي عويف ، وأبو علجّ 

المطعمان اللّحم ، بالعشجّ 

وبالغداة ، فلق البرنجّ 

يقلع بالودّ ، وبالصّيصجّ 

وقول الآخر (4) :

[شماره صفحه واقعی : 330]

ص: 2104





1- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 10 : 50 - 51.

2- القلب والابدال ص 29.

3- انظر ص 328 - 329. وفي شرح المفصل 10 : 50 : «وقد أجرى الوصل مجرى الوقف من قال».

4- انظر ص 329.




يا ربّ ، إن كنت قبلت حجّتج 

فلا يزال شاحج يأتيك بج 

أقمر ، نهّات ، ينزّي وفرتج 

وغير الوقف محمول على الوقف ، نحو قوله : «قرون الإجّل». 

فأما قوله : 

* حتّى إذا ما أمسجت وأمسجا* 

فإن الجيم بدل من الألف ، وإن كانت لا تبدل منها ، وإنما تبدل من الياء. لكن لمّا كانت الألف بدلا منها أبدلت منها كما تبدل من الياء ؛ ألا ترى أنّ الألف قد حذفت (1) في (2) قراءة من قرأ (3) يا أبت بالفتح ، حيث كانت بدلا من الياء التي للإضافة /. وهذا يدلّ 145 على أنّ البدل قد يكون في حكم المبدل منه. والذي يدلّ على أنّ الألف في «أمسى» بدل من الياء ، قول الشاعر : 

[شماره صفحه واقعی : 331]

ص: 2105





1- ش : خففت.

2- سقط من الأصل.

3- الآية 4 من سورة يوسف. وهذه قراءة ابن عامر وأبي جعفر الأعرج. انظر البحر المحيط 5 : 279. وفي حاشية الأصل : «فكما اجتزىء بالكسرة عن الياء في يا أبت ، ويا غلام ، كذلك اجتزىء بالفتحة في : يا أبت ، عن الألف المبدلة من الياء». وانظر 170.




* وكنت حراما ، مسي عاشرة العشر* 

فجاء به مفردا كالصّبح ، وليس بجمع ، لأنّ هذه الأسماء لا تجمع هذا الجمع. 

وهذا الإبدال شيء يحفظ ، ولا يقاس عليه (1) ، لقلّته ، وخروجه عن (2) نظائره (3). 

[شماره صفحه واقعی : 332]

ص: 2106





1- كذا ، والمعروف أن إبدال الياء المشددة قياسي مطرد في الوقف ، وإبدال الياء المفردة شاذ. الكتاب 2 : 314 والمقتضب 1 : 65 والممتع ص 354 - 355 وشرح شواهد الشافية ص 213 - 216. وقيل : إن إبدالهما قليل نادر. شرح التصريح 2 : 367 وحاشية الصبان على الأشموني 4 : 28 - 281. وقيل : إن الأول شاذ والثاني أشذ. شرح الشافية 3 : 229 - 230.

2- في الأصل : من.

3- في حاشية الأصل : بلغ.





فصل الحذف 


اشارة

قال صاحب الكتاب : الحذف في كلام العرب على ضربين : 

أحدهما عن علّة ، فهو مقيس ما وجدت فيه (1). والآخر عن استخفاف (2) ، فلا يسوغ قياسه. 



الاول [وهو القياسيّ] 

متى كانت الواو فاء الفعل ، وكان ماضيه على «فعل» ، ومضارعه على «يفعل» ، ففاؤه التي هي واو محذوفة ، لوقوعها بين ياء وكسرة. وذلك قولك : وعد ، ووزن ، وورد ، ثم تقول : «يعد» و «يزن» و «يرد». وأصله : يوعد ، ويوزن ، ويورد. فحذفت الواو لما ذكرنا. يؤكّد ذلك أنّها إن انفتح ما بعدها صحّت ، فقلت «يوزن» و «يورد» (3) 

[شماره صفحه واقعی : 333]

ص: 2107







1- سقط من ش.

2- زاد في الملوكي : لا غير.

3- سقط من الملوكي.




و «يوعد». ويضبطه قوله عزوجل (1) : (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.) ومن ذلك (2) «يوحل» و «يوجل» ، صحّتا لوقوع الفتحة بعدها. 

وكذلك حذفوا الواو من المصدر ، فقالوا : «عدة» و «زنة». [والأصل «وعدة» و «وزنة»](3) ، فاستثقلت الكسرة على الواو ، فنقلت إلى ما بعدها ، وحذفت الواو تخفيفا ، لأنها قد حذفت من فعل هذا المصدر أيضا. أعني : «أعد» و «أزن». 

قال الشارح (4) : إنما حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة في الفعل ، نحو «يعد» و «يزن» و «يرد» ، للثقل. وذلك أنّ الواو 146 مستثقلة ، وقد اكتنفها ثقيلان / : الياء والكسرة ، والفعل نفسه أثقل من الاسم ، وما يعرض فيه أثقل ممّا يعرض في الاسم. فلمّا اجتمع هذا الثقل وجب تخفيفه ، بحذف شيء من هذه الأشياء المستثقلة. 

[شماره صفحه واقعی : 334]

ص: 2108





1- الآية 3 من سورة الاخلاص. ش : «قول الله عزوجل». الملوكي : «قول الله تعالى».

2- سقط من ش. وزاد بعده في الملوكي : أيضا.

3- تتمة من الملوكي.

4- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه». وانظر شرح المفصل 10 : 59 - 62.




فلم يجز حذف الياء ، لأنّها حرف المضارعة ، وحذفها يخلّ بمعناها ، مع كراهية الابتداء بالواو. ولم يجز حذف الكسرة ، لأنّه بها يعرف وزن الكلمة. فلم يبق إلّا حذف الواو ، وكان أبلغ في التخفيف ، لكونها أثقل من الياء والكسرة ، مع أنها ساكنة ضعيفة ، فقوي سبب حذفها. 

وجعلوا سائر المضارع محمولا على «يعد» ، فقالوا : تعد ، ونعد ، وأعد. فحذفوا الواو ، وإن لم تقع بين ياء وكسرة ، لئلّا يختلف بناء المضارع ، ويجرى في تصريفه على طريقة واحدة ، مع ما في الحذف من التخفيف. ومثله قولهم «أكرم» ، وأصله : «أؤكرم» بهمزتين. ثمّ أتبعوا ذلك سائر الباب ، فقالوا : تكرم ، ويكرم ، ونكرم. فحذفوا الهمزة ، وإن لم توجد العلّة ، ليجري الباب على سنن واحد. 

وقال الكوفيّون : إنما سقطت الواو فرقا بين ما يتعدّى ، من هذا الباب ، وما لا يتعدّى. فالمتعدّي ، نحو : وعده يعده ، ووزنه يزنه ، ووقمه (1) يقمه. وما لا يتعدّى ، نحو : وحل

[شماره صفحه واقعی : 335]

ص: 2109





1- وقمه : قهره.




يوحل ، ووجل يوجل. 

وذلك فاسد ، لأنه قد سقطت الواو من هذا الباب ، في غير المتعدّي ، كسقوطها من المتعدّي ؛ ألا تراهم قالوا : وكف البيت يكف ، وونم الذّباب ينم ، إذا ذرق ، ووخد البعير يخد. فثبت بذلك ما قلناه. ومما يدلّ على ذلك أنّ بعض الأفعال من هذا 147 الباب يجيء المضارع منه على «يفعل» / و «يفعل» بالكسر والفتح ، فتسقط (1) الواو من «يفعل» وتثبتها (2) في (3) «يفعل». وذلك نحو : وحر صدره يحر ، ووغر يغر. وقالوا : يوحر ، ويوغر. فأثبتوا الواو في المفتوح ، وحذفوها من المكسور. فدلّ على صحة علّتنا ، وبطلان علّتهم. 

واعلم أنّ ما كان فاؤه واوا ، من هذا القبيل ، وكان على زنة «فعل» ، فإنه يلزم مضارعه «يفعل» بكسر العين. ولا يجيء منه «يفعل» بضمّ العين ، كما جاء في الصحيح ، نحو : قتل يقتل ، وخرج يخرج. كأنهم أرادوا أن يجري الباب على نهج واحد في 

[شماره صفحه واقعی : 336]

ص: 2110





1- في الأصل : فنسقط.

2- في الأصل : وتثبتها.

3- في الأصل وش : «من». والتصويب من شرح المفصل 10 : 59.




التخفيف ، بحذف الواو ، وهو إعلال ثان ، لحقه لأنه منع ما جاز في غيره ، وقد تقدّم ذلك. 

فإن انفتح ما بعد الواو صحّت ، ولم تحذف ، لزوال وصف من أوصاف العلّة ، وهو الكسرة. نحو قولك : «يوعد» و «يوزن» ، فيما لم يسمّ فاعله ، قال الله تعالى (1)(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.) ومثله : وجل يوجل ، ووحل يوحل. ثبتت الواو لانفتاح ما بعدها. 

فأمّا قولهم : «يضع» و «يدع» ، فإنما حذفت الواو منهما لأنّ الأصل : «يوضع» و «يودع» ، لما ذكرناه من أنّ «فعل» من هذا إنما يأتي مضارعه على «يفعل» بالكسر. وإنما فتح في «يضع» و «يدع» لمكان حرف الحلق. فالفتحة إذا عارضة ، والعارض لا اعتداد به ، فهو كالمعدوم. فحذفت الواو فيهما ، لأنّ الكسرة في حكم المنطوق بها. 

فأمّا «وسع يسع» و «وطىء يطأ» فهو من باب (2) : حسب يحسب ، ونعم ينعم. والأصل «يوسع» 

[شماره صفحه واقعی : 337]

ص: 2111





1- الآية 3 من سورة الاخلاص.

2- في حاشية الأصل : «أي : من باب : فعل يفعل ، بالكسر فيهما».




و «يوطىء». فالفتحة عارضة لأجل حرف الحلق ، فحذفت الواو لذلك. 

فأمّا قولهم : «أورد يورد» و «أوعد يوعد» ، فثبوت 148 الواو / فيهما ، مع وقوعها بين ياء وكسرة ، إنما كان من أجل أنك إذا قلت في المضارع «أوعد» فأصله «أؤوعد» بهمزتين. فحذفوا الهمزة الثانية ، لاجتماع همزتين ، وحملوا سائر الباب عليه - كما قلنا في «أكرم» ، الباب واحد - فلم يجمعوا عليه حذف همزته ، وحذف الواو التي هي فاء ، فيتوالى عليه إعلالان ، وهو إجحاف ، مع أنّ الهمزة في «أوعد» إنما حذفت للتخفيف ، لاجتماع همزتين ، وما حذف للتخفيف فهو في حكم المنطوق به. وإذا كانت الهمزة في حكم المنطوق به (1) كانت فاصلة بين الياء والواو حكما ، فلذلك لم تحذف. والدليل على أنّها في حكم المنطوق بها أنها قد تظهر ؛ ألا ترى إلى قوله (2) : 

[شماره صفحه واقعی : 338]

ص: 2112





1- ش : بها.

2- نسب إلى أبي حيان الفقعسي. المقتضب 2 : 98 والمنصف 1 : 37 والانصاف ص 11 والخصائص 1 : 144 والعيني 4 : 578 وشرح الشافية 1 : 139 وشرح شواهدها ص 58 والصحاح واللسان والتاج (كرم). وانظر ص 342 - 343.




* فإنّه أهل ، لأن يؤكرما* 

وقول الآخر (1) :

* وصاليات ، ككما يؤثفين* 

لأنه من «أثفيت القدر». فاعلم. 

وقد حذفت الواو من المصدر أيضا في «عدة» و «زنة» ، والأصل «وعدة» و «وزنة» (2). والذي أوجب حذفها ههنا علّة ذات وصفين : أحدهما كون الواو مكسورة ، والكسرة تستثقل على الواو. والآخر كون فعله معتلّا ، نحو «يعد» و «يزن». والمصدر يعتلّ باعتلال الفعل ، ويصحّ بصحّته ؛ ألا تراك تقول : قمت قياما ، ولذت لياذا ، والأصل : قواما ، ولواذا ، فأعللتهما بالقلب لاعتلال الفعل. ولو صحّ الفعل لم يعتلّ المصدر ؛ ألا ترى أنك تقول : قاوم قواما ، ولاوذ لواذا ، فيصحّ المصدر فيهما لصحّة 

[شماره صفحه واقعی : 339]

ص: 2113





1- خطام المجاشعي. الكتاب 1 : 13 و 203 و 2 : 331 والمقتضب 2 : 97 و 4 : 140 و 350 والخزانة 1 : 367 و 2 : 353 و 4 : 373 وشرح شواهد الشافية ص 59 - 61 واللسان والتاج (ثفي) والمغني ص 197 وشرح شواهده ص 172. وانظر ص 343.

2- كذا وانظر 158.




الفعل ، طلبا للتشاكل والتوافق ، لأن الأفعال والمصادر تجري مجرى المثال الواحد. 

149 فاجتماع هذين الوصفين علّة ، لحذف الواو / من المصدر ؛ ألا ترى أنّ أحد الوصفين لو انفرد لم تحذف له الواو ، وذلك نحو «الوزن» و «الوعد» ، لمّا انفتحت الواو ، وزالت الكسرة ، لم يلزم الحذف ، وإن كان الفعل معتلّا في «يزن» و «يعد». وقالوا : واددته ودادا ، وواصلته وصالا ، فانكسرت (1) الواو في المصدر ولم تحذف مع ذلك. فعلمت أنّ مجموع الوصفين علّة ، لحذف الواو من المصدر ، بدليل أنه لمّا انفرد أحد الوصفين لم يقو على حذف الواو. 

واعلم أنّ إعلال نحو «عدة» و «زنة» إنما هو بنقل كسرة الفاء ، التي هي الواو إلى العين. فلمّا سكنت الواو ، ولم يمكن الابتداء بالساكن ، ألزموها الحذف ، لأنهم لو جاؤوا بهمزة الوصل مكسورة أدّى ذلك إلى قلب الواو ياء ، لانكسار ما قبلها وسكونها ، فكانوا يقولون : «ايعدة» بياء بين كسرتين ، وذلك مستثقل. فصاروا إلى الحذف. فإذا القصد الإعلال بنقل الحركة ، والحذف وقع تبعا. 

[شماره صفحه واقعی : 340]

ص: 2114





1- في الأصل : فانكسر.




وقيل : إنه : لمّا وجب إعلال «وعدة» و «وزنة» ، لما ذكرناه ، كان القصد حذف الواو (1) كالفعل ، فنقلوا كسرة الواو إلى العين ، لئلّا تحذف في المصدر واو متحركة ، فيزيد الاسم على الفعل في الإعلال ، والاسم فرع على الفعل في الإعلال ، فإذا لم ينحطّ عن درجة الأصل فيساويه (2). وأمّا (3) أن يفوقه فلا. 

وفي الجملة أنّه إعلال اختصّ ب «فعلة». ولزمت تاء التأنيث كالعوض من المحذوف. وأمّا (4) قوله تعالى (5) : (وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ) فهو من الشاذّ ، كأنه خرج منبهة على الأصل ، كالقود والحوكة. ويحتمل أن يكون المراد به الاسم لا المصدر ، فلذلك صحّ (6).

قال / صاحب الكتاب : وإذا كان الماضي على «أفعل» 150 حذفت همزته في المضارع ، فقلت «أكرم» و «يكرم» ، 

[شماره صفحه واقعی : 341]

ص: 2115





1- ش : الحذف للواو.

2- ومثله في شرح المفصل 10 : 61. يريد : فهو يساويه.

3- شرح المفصل : فأما.

4- ش : فأما.

5- الآية 148 من سورة البقرة.

6- في حاشية الأصل : بلغ.




و «أحسن» و «يحسن» (1). والأصل : «أؤكرم» و «أؤحسن» ، فحذفت الهمزة الثانية ، لاجتماع الهمزتين. وربما خرج بعض ذلك صحيحا غير محذوف ، على أصله ، قال الراجز (2) : 

* فإنّه أهل ، لأن يؤكرما* 

قال الشارح (3) : كان القياس في تخفيف هذه الهمزة أن (4) تقلب واوا ، فيقال : «أوكرم» و «أوحسن» ، كما قالوا : «جون» في تخفيف : جؤن. إلّا أنّ التخفيف في «جؤن» جائز ، وفي «أؤكرم» واجب لاجتماع الهمزتين. إلّا أنهم كرهوا قلب الهمزة واوا ، لأنّ حرف المضارعة قبله بعرضيّة الزوال في الأمر ، فتقع الواو أوّلا. وذلك مما يكرهونه ؛ ألا ترى أنهم لا يزيدونها أوّلا ، وإذا وقعت أوّلا تسبّبوا في قلبها إلى غيرها ، نحو : تراث ، وتكأة ، وتخمة ، وأقّتت ، وأجوه ، ووعاء وإعاء ، ووشاح وإشاح ، وأحد ، وأناة. كلّ ذلك كراهية لوقوع الواو أوّلا ، مع 

[شماره صفحه واقعی : 342]

ص: 2116





1- الملوكي : «فقلت : أكرمت وأكرم ، وأحسنت وأحسين».

2- انظر ص 339.

3- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه».

4- ش : بأن.




أنّها بعرضيّة أن يدخل عليها واو العطف فيجتمع واوان. وذلك أبلغ في الثقل ؛ ألا ترى أنهم قالوا ، في واصلة وواقية : «أواصل» و «أواق» ، فقلبوا الواو الأولى همزة ، فرارا من الجمع بين واوين. 

فلمّا كان اتّباع القياس يؤدّي إلى ما ذكر ألزموها الحذف ، ثم حملوا سائر الباب عليه ، ليجري على منهاج واحد. في التخفيف ولا يختلف. 

وربما جاء على الأصل ، قال الراجر (1) : 

* فإنّه أهل ، لأن يؤكرما* 

وقال (2) :

* وصاليات ، ككما يؤثفين* 

هو «يؤفعلن» (3) / من : أثفيت ، وقياسه «يثفين» ، 151 إلّا أنّه جاء على الأصل (4). 

قال صاحب الكتاب (5) : وأمّا ما حذف للوقف ، أو للجزم ، 

[شماره صفحه واقعی : 343]

ص: 2117





1- انظر ص 339 و 342.

2- انظر ص 339.

3- ش : يفعلين.

4- سقط «وقياسه ... الأصل» من ش.

5- ش : قال صاحب الكتاب عثمان بن جني.




أو لالتقاء الساكنين ، فإنّ ذلك لا يعتدّ به حذفا (1) ، لأنه متى زال الساكن ، أو فارق الجزم أو الوقف (2) ، عاد الحرف. 

قال الشارح (3) : اعلم أنّ الحذف على ضربين : لازم ، وعارض. 

فاللّازم : ما حدث عن علّة لازمة ، نحو ما ذكرناه من الحذف في : يعد ، وتعد (4) ، وأكرم ، وتكرم ، ونظائر ذلك. فهذا الحذف معتدّ به من حيث أنّه (5) لازم ، للزوم سببه. 

وأمّا ما يحذف لعلّة عارضة فلا يعتدّ حذفا ، ويكون في حكم الموجود ، وإن لم ينطق به. نحو ما حذف للوقف ، أو للجزم ، أو لالتقاء الساكنين ، لأنّ الوقف ليس بلازم ، من حيث أنك قد تصير إلى الوصل. والجازم قد يزول ويأتي عامل آخر غيره ، إمّا رافع ، وإمّا ناصب. وكذلك الساكنان قد يزول أحدهما ، ويعود إلى أصله ؛ ألا ترى أنك تقول : «لم أنم البارحة» و «رمت المرأة» ، فلا تعيد 

[شماره صفحه واقعی : 344]

ص: 2118





1- الملوكي : لا يعتدّ حدفا فيه.

2- الملوكي : وفارق الجزم والوقف.

3- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه».

4- ش : ونعد.

5- ش : إنه.




المحذوف ، وإن تحرّك اللّام (1) ، من قبل أنّ الحركة عارضة. فاعرفه. 

قال صاحب الكتاب (2) : فأمّا الجزم فنحو قولك (3) : لم يرم ، ولم يغز ولم يخش ، ولا تستقص عليه (4). والوقف نحو قولك : اغز (5) ، وامض معه ، واسع في حاجته. 

قال الشارح (6) : اعلم أنّك إذا قلت : «يغزو» و «يرمي» و «يخشّى» ، فعلامة الرفع ضمة مقدرة ، استثقل اللفظ بها على واو مضموم ما قبلها ، وعلى ياء مكسور ما قبلها ، فحذفت ، والنّيّة فيها الحركة. وقولهم : «إنّه يسكن في حال الرفع» لا يريدون أنّ السكون / علامة الرفع. وإنما المراد أنه يسكن في حال الرفع ، 152 لكون الضمة مقدّرة ، لا أنّ السكون نفسه علامة الرفع ؛ ألا ترى أنه

[شماره صفحه واقعی : 345]

ص: 2119





1- كذا ، وهو يوافق «لم أنم البارحة». أما «رمت المرأة» فالمتحرك فيه هو تاء التأنيث.

2- زاد في ش : عثمان بن جني.

3- الملوكي : والجزم نحو.

4- سقط هذا المثال من الملوكي.

5- الملوكي : ارم واغز.

6- ش : «قال شيخنا موفق الدين شارحه».




لا يقال : إنّ سكون الألف علامة الرفع في «يخشى» ، لأنها في حال النصب ساكنة أيضا. 

فإذا جزمته قلت : «لم يغز» و «لم يرم» و «لم يخش». وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في تأثير الجازم. 

فقال قوم : إنّ الجازم حذف الضّمّة المقدّرة في «يغزو» و «يرمي» و «يخشى» ، وحذف الواو والياء والألف إنما كان لينقص لفظ المجزوم عن لفظ المرفوع ، ولا يستويا ، كما كان ذلك في الصحيح ، نحو قولك : «يضرب» و «لم يضرب». 

وقال قوم - وهو المذهب - : إن الجازم حذف هذه الحروف أنفسها ، لأنّهنّ وإن كنّ من أنفس الكلم فقد أشبهن الحركات ، من حيث أنّ مخارج هذه الحروف هي مخارج الحركات ، وهنّ أصول للحركات (1) عندنا. ومع ذلك فقد كانت في حال الرفع لا يدخلها حركة ، كما لا يدخل الحركة حركة. فلمّا أشبهت الحركات حذفها الجازم ، وكان حذفها جزما كما يكون حذف الحركة. وقد شبّه أبو بكر الجازم بالدواء الذي إن وجد فضلا (2) ، وإلّا أخذ من 

[شماره صفحه واقعی : 346]

ص: 2120





1- في الأصل : الحركات.

2- يريد : إن وجد في البدن فضلة أخذها.




نفس البدن. فكذلك الجازم ، إن وجد حركة ، وإلّا حذف من نفس الكلم (1). 

وأمّا : «اغز» و «ارم» و «اخش» في حال (2) الوقف ، فالمعنيّ بالوقف هنا البناء على السكون ، لا الوقف الذي هو ضدّ الوصل. فإنما حذفت هذه الحروف فيها ، وإن لم يكن ثمّ جازم ، حملا على المجزوم ، لأنه لمّا استوى لفظ المجزوم وفعل الأمر في الصحيح ، نحو : «لم يضرب» و «اضرب» سوّي بينهما في المعتلّ ، لئلّا يختلف الباب. فاعرفه. 

قال / صاحب الكتاب : وممّا (3) حذف لالتقاء 153 الساكنين ، نحو «قم» ، و «بع» ، و «خف». وأصله : «قوم» و «بيع» و «خاف» ، فحذفت الواو والياء والألف ، لسكونها وسكون ما بعدها. ومن ذلك «هذا قاض» و «مستقض» و «ساع» (4). [والأصل «قاضي» و «مستقضي» و «ساعي»](5) ،

[شماره صفحه واقعی : 347]

ص: 2121





1- ش : الكلام.

2- سقط من الأصل.

3- الملوكي : وما.

4- الملوكي : وهذا مستقض ، ونظرت إلى ساع.

5- تتمة من الملوكي.




فأسكنت الياء ، استثقالا للضمّة والكسرة (1) عليها في الرفع والجرّ ، وكان (2) التنوين بعدها ساكنا ، فحذفت (3) لالتقاء الساكنين. وكذلك نظائره. 

قال الشارح : «قم» و «بع» و «خف» من أفعال الأمر. وزمن الأمر الاستقبال ، لأنّ زمن الحال أقصر من أن يكون للآمر والمأمور ، فأصل قم ، وبع «تقوم» و «تبيع» ، بضمّ الواو وسكون القاف ، وكسر الياء وسكون الباء. 

والذي يدلّ على ذلك أنك إذا أمرت الغائب ظهر حرف المضارعة ، نحو «ليقم زيد». وربّما جاء على الأصل في أمر المخاطب ، نحو قوله تعالى - في قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم - (4) فبذلك فلتفرحوا ، ونحو ما روي عنه في كلام له ، في بعض غزواته : (5) «لتأخذوا مصافّكم». 

ثمّ حذفت حرف المضارعة ، لأنّ المواجهة تغني عن حرف 

[شماره صفحه واقعی : 348]

ص: 2122





1- الملوكي : أو الكسرة.

2- ش : فكان.

3- زاد في الملوكي : الياء.

4- الآية 58 من سورة يونس.

5- المغني ص 251.




الخطاب ، ولئلا يشبه لفظ الأمر لفظ الخبر ، فجئت بهمزة الوصل ، لسكون ما بعد حرف المضارعة ، وهي القاف مثلا ، فصار «اقوم». فأرادوا إعلاله ، حملا على الماضي ، لتجري الأفعال على منهاج واحد ، في الصحّة والإعلال ، فنقلوا الضمّة من عينه إلى فائه ، فحصلت الغنية عن همزة الوصل ، بحركة الفاء ، فحذفت ، فصار «قوم». فحذفوا الواو ، لسكونها وسكون الميم بعدها ، فصار «قم». وكذلك نظائره ، نحو «قل» و «بع». هذا مقتضى القياس فيها ، إلّا أنها (1) [ما] استعملت / مرّة على الأصل ، ثمّ أعلّت. 154 

وقوله : «الأصل (2) : قوم ، وبيع» يعني : بعد حذف حرف المضارعة ، والإعلال الذي ذكرنا. 

وأمّا «قاض» و «مستقض» (3) و «ساع» فإنها أسماء متمكّنة ، لم يعرض فيها ما يخرجها عن التمكّن ، فاستحقّت لذلك أن تدخلها الحركات الثلاث والتنوين ، كسائر الأسماء المتمكّنة ، إلّا أنّ آخرها (4) لمّا كان ياء مكسورا ما قبلها استثقلت عليها الضمّة 

[شماره صفحه واقعی : 349]

ص: 2123





1- سقط من ش.

2- كذا وانظر ص 347.

3- في الأصل : ومستقص.

4- في الأصل وش : آخره.




والكسرة ، في حال الرفع والجرّ ، فحذفت (1) ، وبقيت الياء ساكنة ، وكان التنوين بعدها ساكنا ، فحذفت لالتقاء الساكنين. وخصّت الياء بذلك ، لكثرة اعتلالها ، وكون الكسرة قبلها تدلّ عليها. 

وأمّا (2) «جوار» و «غواش» فالقياس فيهما ، وفي نظائرهما ، ألّا تنصرف (3) ، لأنها (4) على زنة «مساجد» و «دراهم» ، إلّا أنّه لمّا كان جمعا ، والجمع أثقل من الواحد ، وكان في آخره ياء قبلها كسرة ، وذلك ممّا يزيده ثقلا ، مع ثقل الضمّة والكسرة المقدّرة فيه ، في حال الرفع والجرّ ، فحذفوا ياءه تخفيفا. فلمّا حذفت الياء نقص الاسم ، وزال بناء «مساجد» ، فانصرف. هذا مذهب سيبويه والخليل (5).

وذهب أبو الحسن إلى أنّ التنوين ليس تنوين (6) صرف ، وإنما هو تنوين عوض ، كتنوين «يومئذ» و «ساعتئذ». وذلك أنه لمّا استثقلت الضمّة والكسرة على هذه الياء ، فحذفت (7) ، عوّض من الحركة في حال الرفع والجرّ التنوين. وفيه بعد ، لأنه يلزم 

[شماره صفحه واقعی : 350]

ص: 2124





1- سقط من ش.

2- ش : فأما.

3- ش : ألا تصرف.

4- في الأصل : لأنهما.

5- زاد في ش : رحمهما الله.

6- ش : بتنوين.

7- في حاشية الأصل : «أي : الحركة».




العوض في «يغزو» و «يرمي». ويمكن أن يقال : التعويض في «جوار» ونحوه تعويض جواز ، لا تعويض وجوب. فاعرفه (1). 

قال صاحب الكتاب : ومن ذلك «هذا (2) قول مقول» ، و «هذا فرس مقود». والأصل «مقوول» و «مقوود» ، / فأسكنت الواو ، لثقل الضمّة ، وحذفت إحدى الواوين لالتقاء 155 الساكنين ، على الخلاف في المذهبين. 

قال الشارح (3) : هذه المسألة مختلف فيها. فمذهب سيبويه والخليل أنّ المحذوف في «مقول» و «مبيع» واو «مفعول» ، لأنّها زائدة لا يختلّ (4) الاسم بحذفها ، والعين هي الثابتة. فإن كان من الواو ظهرت فيه الواو ، وإن كان من الياء ظهرت الياء. فتقول في «مفعول» من القول : «مقول» ، وفي «مفعول» من البيع : «مبيع». ووزن مقول : «مفعل» (5) ، ووزن مبيع : «مفعل» (6). 

[شماره صفحه واقعی : 351]

ص: 2125





1- في حاشية الأصل : «بلغ».

2- سقط من الأصل.

3- انظر شرح المفصل 10 : 66 - 67 و 78 - 81.

4- ش : ولا يختلّ.

5- ش : مفعل.

6- ش : مفعل.




وقال الأخفش : المحذوف عين الكلمة ، ووزن مقول عنده : «مفول» ، ووزن مبيع : «مفيل». وذلك أنّ أصل مبيع «مبيوع» ، فنقلت الضمّة من الياء إلى ما قبلها ، فسكنت الياء (1) وقبلها مضموم ، فأبدلت الضمّة كسرة لتصحّ الياء ، كما فعل في «بيض» وأصله «بيض» كحمر ، ثمّ حذفت الياء لسكونها وسكون واو «مفعول» ، على قياس الحذف لالتقاء الساكنين. وذلك بعد أن لزمت فاء الكلمة الكسرة المبدلة من ضمّة الياء المحذوفة. فوليها واو «مفعول» ساكنة ، فقلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، على حدّ «ميزان» و «ميعاد» ، فصارت : «مبيعا». و «مقول» ثبتت الواو فيه ، لانضمام ما قبلها. 

قال المازنيّ (2) : «وكلا القولين حسن جميل». فمذهب أبي الحسن أقيس ، من جهة قاعدة حذف الأول إذا وليه ساكن ، ومذهب الخليل وسيبويه أقلّ كلفة وعملا. 

فإن قيل : ولم وجب إعلال «مقول» و «مبيع» حتّى 156 نقلت حركة عينه إلى فائه؟ قيل : إنما وجب إعلاله حملا على / 

[شماره صفحه واقعی : 352]

ص: 2126





1- سقط من ش.

2- المنصف 1 : 288.




فعله ، لجريانه عليه حكما ، وإن لم يجر عليه لفظا ؛ ألا ترى أنّ الواو مزيدة للمدّ ، تجري مجرى ما نشأ (1) عن إشباع الحركة في ، نحو «القرنفول». فكأنّه «مقول» على زنة «مفعل» ، إلّا أنّهم زادوا الواو رفضا لبناء «مفعل» في الكلام. فمن حيث أعللت «يقال» و «يباع» أعللت «مقولا» و «مبيعا» (2) ، كإعلالك «قائلا» و «بائعا» لإعلال «يقول» و «يبيع». 

وأمّا قول صاحب الكتاب : «إنهم استثقلوا (3) الضمّة على الواو والياء في : مقوول ، ومبيوع» فتقريب ، وتسهيل للعبارة. والتحقيق ما ذكرناه. ألا ترى أنّ الواو والياء إذا سكن ما قبلهما لم يثقل عليهما ضمّة ولا كسرة ، نحو «غزو» و «ظبي». فاعرفه.

وبنو تميم يتمّون «مفعولا» من الياء ، فيقولون : «مبيوع» و «معيوب». قال (4) : 

* وكأنّها تفّاحة ، مطيوبة* 

[شماره صفحه واقعی : 353]

ص: 2127





1- في الأصل : فجرى مجرى ما تنشأ.

2- ش : مقول ومبيع.

3- كذا ، وانظر ص 351.

4- انظر تخريجه في الممتع ص 460. وهو في المقتضب 1 : 101 والمنصف 1 : 286 والخصائص 1 : 261.




وقال علقمة بن عبدة (1) : 

* يوم رذاذ ، عليه الرّيح ، مغيوم* 

ولا يتمّونها «مفعولا» من الواو ، لا يقولون (2) : «مقوول» ولا «مقوود» ، لأنه اجتمع فيه ، مع إعلال فعله ، أنه من الواو ، والواو أثقل من الياء ، والضمّة عليها أثقل منها على الياء. ولذلك جاز همز الواو المضمومة في مثل «وقّتت» و «أقّتت» ، ولم يجز ذلك في الياء. 

وشجّعهم على تتميم «مفعول» من الياء خفّة الياء مع سكون ما قبلها ، وأنّ اسم المفعول ليس على زنة الفعل المضارع ، في عدد حروفه. ولذلك قالوا : «غزي فهو مغزوّ» ، فصحّحوا المفعول ، وإن كان الفعل معلّا (3).

على أنه قد ورد عنهم تصحيح «المفعول» من الواو أيضا ، وهو 

[شماره صفحه واقعی : 354]

ص: 2128





1- من مفضلية له. ديوانه ص 56 والمفضليات ص 460 والممتع ص 460 وشرح المفصل 10 : 80. وصدره : حتّى تذكّر بيضات ، وهيّجه

2- كذا ، وقالوا «مقوول ومقوود». انظر ما يذكره بعد ، والممتع ص 461 وشرح المفصل 10 : 80.

3- ش : معتلّا.




قليل ، قالوا : فرس مقوود ، ورجل معوود (1) ، وثوب مصوون. وأنشدوا (2) : 

* والمسك في عنبره ، المدووف* / 

157 وقد أجازه أبو العبّاس كالياء. فاعرفه. 

ونظير هذه المسألة في الحذف قولهم : أقام إقامة ، وأخاف إخافة. وأصله «إقوامة» و «إخوافة». فقلبوا الواو ألفا ، بعد نقل حركتها إلى ما قبلها ، لما يأتي ، فصار «إقاامة» و «إخاافة» بألفين ، فحذفت إحدى الألفين ، لالتقاء الساكنين ، على الخلاف المذكور. فاعرفه. 

[شماره صفحه واقعی : 355]

ص: 2129





1- في الأصل : «مفوود». ش : «مقوود». والمعوود : من عاد المريض إذا زاره.

2- شرح المفصل 10 : 80. وانظر تخريجه في الممتع ص 461. وفي الأصل وش : «في عبيره».





الثاني من الحذفين ، وهو ما لا يقاس عليه 


اشارة

قال صاحب الكتاب (1) : قد حذفت الهمزة ، والألف ، والواو ، والياء ، والهاء ، والنون ، والباء (2) ، والحاء ، والخاء ، والفاء ، والطاء. 



حذف الهمزة 

من ذلك قولنا «الله». أصله (3) في أحد قولي سيبويه «إلاه» ، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ، وصارت الألف واللام عوضا منها (4). 

قال الشارح (5) : قد اختلف الناس في اسم «الله» ، فذهب بعضهم إلى أنه اسم مرتجل للعلميّة ، ولا اشتقاق له. ولسيبويه فيه 

[شماره صفحه واقعی : 356]

ص: 2130







1- انظر الممتع ص 619 - 628.

2- ش : «والياء». الملوكي : «والتاء».

3- الملوكي : وأصله.

4- في الأصل : عنها.

5- انظر شرح المفصل 1 : 3 - 4 و 2 : 9.




قولان : أحدهما ما حكاه صاحب الكتاب ، من أنّ أصله : «إلاه» ، وأدخلت الألف واللام عليه للتعظيم ، ودفع الشّياع الذي ذهبوا إليه ، من تسمية أصنامهم وما يعبدونه آلهة ، فصار لفظه «الإله». ثم حذفت الهمزة تخفيفا ، على غير قياس كالاعتباط ، لكثرة دوره ، ولزمت الألف واللام كالبدل من الهمزة المحذوفة ، وصارتا كأحد حروف الاسم ، لا تفارقانه (1) ، ولا يجوز حذفهما منه. 

يدلّ على ذلك أنّهم قد يقطعون الهمزة في النداء وفي القسم ، نحو «يا ألله اغفرلي» ، وقولهم : «أفألله (2) لتفعلنّ» (3). ولو كانت غير عوض لم تثبت كما لم تثبت في غير هذا الاسم (4). ولا يقال : / 158 لمّا لزمتا هذا الاسم للتعظيم صارت كأحد حروف الاسم ، فجاز قطعها ، لأنه لو كان كما ظنّ لجاز قطع همزة الوصل في : الذي ، والتي ، للزومها (5). 

وقد عاب الجوهريّ هذه المقالة ، وقال (6) : «لو كانت الألف 

[شماره صفحه واقعی : 357]

ص: 2131





1- ش : لا يفارقانه.

2- ش : «أتألله».

3- في الأصل وش : «لأفعلن». وأثبتّ ما في شرح المفصل 9 : 106. وانظر الصحاح واللسان (أله).

4- في الأصل : ولو كانت غير عوض لم تثبت في هذا الاسم.

5- في الأصل : ولو كانت غير عوض لم تثبت في هذا الاسم.

6- الصحاح واللسان (أله). وفي النقل تصرف.




واللام عوضا من الهمزة المحذوفة لم تجتمع معهما في نحو : الإله». وليس المراد بقولنا : إنّ الألف واللام عوض من الهمزة ، أنهما دخلا بعد حذف الهمزة. وإنما المراد أنهما دخلا لما ذكرناه من التعظيم ، ودفع الشّياع. ثمّ لمّا حذفت الهمزة صارت الهمزة (1) واللام عوضا منها (2) ، على معنى أنّ الكلمة لم تنقص عدّتها عن أبنية الأصول ، بالألف واللام ، لا كما قلنا (3) في «عدة» و «زنة» : إنّ تاء التأنيث عوض من فاء الكلمة ، لأن الأصل : «وعد» و «وزن» (4) ، ولمّا حذفت الواو دخلت التاء. 

على أنّ بعضهم يقول : إنّما العوض من الهمزة ألف «فعال». وإليه ذهب أبو الفتح في «الخصائص». 

وقال بعضهم : إنّ الأصل «إلاه» على ما قلناه ، ثم دخلت الألف واللام لما ذكرناه ، ثم خفّفت الهمزة التخفيف (5) القياسيّ ، بأن حذفت وألقيت حركتها على الساكن قبلها ، وهو اللّام ، فتحركت اللام بحركة الهمزة ، وهي الكسرة ، فصارت في التقدير : 

[شماره صفحه واقعی : 358]
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1- يريد : الألف ، أي : همزة الوصل.

2- في الأصل : عنها.

3- ش : قلت.

4- كذا ، وانظر ص 339.

5- في الأصل : للتخفيف.




«أللاه» كما تقول : «الحمر» و «الولى» (1). فاجتمع مثلان متحرّكان ، وهما اللّامان ، فأدغمت اللام الأولى في الثانية ، بعد إسكانها لأجل الإدغام ، كما فعلت في «شدّ» و «مدّ». ولزمت الألف واللام لدخولها ، لتعريف اللفظ وتعظيمه كلزومها «الذي» و «التي» إذ دخلا لإصلاح اللفظ ، لا لمعنى التعريف ، لأنّ «الذي» و «التي» يتعرّفان بالصّلة لا بهما. 

وإلاه «فعال» (2) من : أله يأله / إلاهة ، أي : 159 عبد عبادة. ومعناه : ذو الألوهيّة ، أي : الذي يألهه العباد. يقال : أله الله العبد يألهه ، أي : عبده. ومنه قراءة ابن عبّاس ، رضي الله عنه (3) : ويذرك وإلاهتك أي : عبادتك (4). قال : كان فرعون يعبد ولا يعبد. ومنه قول الراجز (5) : 

لله درّ الغانيات ، المدّه 

سبّحن ، واسترجعن من تألّهي 

[شماره صفحه واقعی : 359]

ص: 2133





1- ش : الولى.

2- في الأصل : «يقال». وفي الحاشية ما أثبتنا.

3- الآية 127 من سورة الأعراف.

4- ش : وعبادتك.

5- رؤبة. ديوانه ص 165 وشرح المفصل 1 : 3 والصحاح واللسان والتاج (أله) و (مده). والمدّه : المادحات.




يريد : من تعبّدي. 

وقيل : إلاه «فعال» بمعنى «مفعول» لأنه مألوه ، أي : معبود ، كقولنا : إمام ، أي : مؤتم به.

ويجوز أن يكون إله من : أله يأله ، إذا تحيّر ، كأنّ العباد حاروا في عظمته وقدرته. 

وقيل : أصل إلاه «ولاه» : «فعال» من : الوله ، وهو التحيّر أيضا ، من نحو قوله (1) : 

وأراني طربا ، في إثرهم 

طرب الواله ، أو كالمختبل 

فقلبت الواو همزة ، كما قالوا (2) : وشاح وإشاح ، ووعاء وإعاء. وحكى أبو القاسم الزجّاجيّ هذا القول في بعض أماليه. 

والقول الثاني في اسم «الله» من قولي سيبويه : أنّ أصله «لاه» ، قال الراجز (3) : 

[شماره صفحه واقعی : 360]

ص: 2134





1- النابغة الجعدي. ديوانه ص 93 واللسان والتاج (طرب) و (خبل).

2- ش : كما في.

3- الأعشى. ديوانه ص 193 وشرح المفصل 1 : 3 والصحاح -- (ليه) واللسان والتاج (أله) و (ليه). والشاهد ليس من الرجز ، وانما هو عجز بيت من مجزوء البسيط ، صدره : كحلفة ، من أبي رياح




* يسمعه لاهه ، الكبار* 

أي : إلاهه. ثم أدخلت الألف واللّام عليه للتعظيم ، وجرى مجرى العلم ، نحو : الحسن ، والعبّاس ، وغيرهما ، ممّا أصله الصفة. ووزن «لاه» : «فعل» (1) من : لاه يليه ليها ، إذا تستّر. كأنّه ، سبحانه وتعالى ، يسمّى بذلك لاستتاره واحتجابه عن إدراك الأبصار. وألف «لاه» منقلبة عن ياء. دلّ على ذلك قولهم : «لهي ابوك» ؛ ألا ترى كيف ظهرت الياء ، لمّا قلبت (2) إلى موضع اللام. 

وقيل : / «لاه» مقلوب من الوله ، ووزنه «عفل» (3) 160 وأصله «وله» مقلوب إلى «لوه». ثمّ قلبت الواو ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فصار : لاها. 

وتفخّم اللّام في اسم «الله» ، إلّا أن يمنع مانع من كسرة أو ياء (4) قبلها. وإنما منعت الكسرة والياء التفخيم ، لما بينهما من التنافي ، لأنّ 

[شماره صفحه واقعی : 361]

ص: 2135





1- في الأصل : فعل.

2- في حاشية الأصل : «أي : نقلت».

3- في الأصل : عفل.

4- كذا ، والياء لا تمنع التفخيم.




التفخيم استعلاء وإطباق. والياء والكسرة فيهما انحدار وتسافل. فجرت الياء والكسرة في منع التفخيم مجرى حروف الاستعلاء في منع الإمالة. 

وتحذف الألف التي قبل الهاء في اسم «الله» في الخطّ لكثرة دوره واستعماله ، كما تحذف من الأسماء الأعلام التي يكثر استعمالها ، نحو : إبراهيم ، وإسماعيل ، وخالد ، وعلى الخصوص إذا كان فيه ألف ولام ، نحو : الحارث والرحمن. وقيل : بل سقطت الألف من اسم «الله» في الخطّ للفرق بينه وبين «اللّات» ، فيمن أبدل من التاء في الوقف هاء. فاعرفه.

قال صاحب الكتاب : ومن ذلك قولهم (1) «ناس». أصله (2) : «أناس» ، فحذفت الهمزة تخفيفا ، على غير قياس. يدلّ على ذلك قولهم : أناس (3). 

قال الشارح (4) : أصل «ناس» : أناس ، ووزنه «عال» محذوف الفاء. قال الشاعر (5) : 

[شماره صفحه واقعی : 362]
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1- الملوكي : قولنا.

2- الملوكي : وأصله.

3- الملوكي : الأناس.

4- انظر شرح المفصل 2 : 9.

5- ذوجدن الحميري. المعمرون ص 43 وشرح شواهد الشافية ص 296 - 297 والخزانة 1 : 351 - 357 والصحاح واللسان -- والتاج (أنس) وشرح المفصل 2 : 9 و 5 : 121.




إنّ المنايا يطّلع

ن على الأناس ، الآمنينا

وهو «فعال» من الأنس ، واشتقاقه من : آنست الشيء ، إذا رأيته ، كأنّهم سمّوا بذلك لظهورهم. أو من : آنست (1) ، أي : علمت ، كأنّهم سمّوا بذلك لعلمهم. 

و «إنسان» : «فعلان» منه ، وجمعه : «أناسيّ» ، قال الله تعالى (2)(وَأَناسِيَّ كَثِيراً) ، قلبوا النون ياء. ومثله : ظربان وظرابيّ. قال : 

* دون ظرابيّ بني قرواش* 

وقيل : أناسيّ جمع أنسيّ ، كبختيّ وبخاتيّ. 

وقيل : أصله «ناس» / ووزنه «فعل» في الأصل 161 من : ناس ينوس ، إذا اضطرب. والهمزة في «أناس» زائدة. دلّ على ذلك قولهم في التصغير : نويس. 

وقال الكسائيّ : هما لغتان ليس أحدهما أصلا للآخر. 

[شماره صفحه واقعی : 363]
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1- ش : أنست.

2- الآية 49 من سورة الفرقان.




والوجه الأول ، وهو مذهب سيبويه. 

قال صاحب الكتاب : ومن ذلك قولنا : «خذ» و «كل» و «مر» من الأمر ، وأصله : اؤمر ، اؤكل ، اؤخذ (1). 

فحذفت الهمزة تخفيفا ، فاستغني (2) عن همزة الوصل (3) ، لزوال الهمزة الساكنة. وربّما خرج بعض ذلك على أصله. وشبّه به قول الشاعر (4) : 

ت لي آل عوف ، فاندهم لي جماعة

وسل آل زيد : أيّ شيء يضيرها؟

قال الشارح (5) : اعلم أنّ الفعل إذا سكن ما بعد حرف المضارعة منه ، نحو : يضرب ، ويخرج ، ويعلم ، وأمرت منه المخاطب فإنك تحذف حرف المضارعة ، لما ذكرناه قبل ، فيبقى ما بعده ساكنا ، وهو الضّاد والخاء والعين ، من : يضرب ، ويخرج 

[شماره صفحه واقعی : 364]

ص: 2138





1- في الملوكي تقديم وتأخير في الأمثلة.

2- في الأصل : واستغني.

3- زاد في الملوكي : في الابتداء.

4- الملوكي ص 58 واللسان والتاج (أتي). والرواية فيها : «ت لي آل زيد». وانظر ص 368.

5- انظر شرح المفصل 9 : 114 - 115.




ويعلم ، مثلا. ولا يمكن الابتداء بالساكن ، فحينئذ تجيء بالهمزة ، توصّلا إلى النطق بالساكن ، فتقول : «اضرب» و «اخرج» و «اعلم». وهذه الهمزة مكسورة لالتقاء الساكنين ، إلّا أن يكون الثالث من المضارع مضموما فإنك تضمّ الهمزة ، لئلّا تخرج من كسر إلى ضمّ في (1) بناء لازم ، ولم يعتدّ بالحاجز بينهما لسكونه. وحكى قطرب «اقتل» بالكسر ، وهو شاذّ.

وما كان فاؤه همزة ، تسكن في المضارع ، كان هذا حكمه ، نحو : أتى يأتي ، وأثم يأثم ، إلّا أنك تبدل الهمزة / الثانية ياء 162 خالصة ، إن كانت همزة الوصل مكسورة نحو قولك : «ايت» ، «ايثم» وأصله : ائت ، ائثم (2). وإن كانت همزة الوصل مضمومة قلبت واوا خالصة ، نحو : أوس الجرح ، اوس بين القوم ، والأصل : «اؤس» فيهما جميعا. فقلبوا الهمزة الثانية هنا ، فرارا من الجمع بين الهمزتين ، لأنه إذا جاز التخفيف في الهمزة الواحدة وجب في الهمزتين. 

إلّا أنّه شذّ من هذا عن مقتضى القياس ثلاثة أفعال ، لا غير ، 

[شماره صفحه واقعی : 365]
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1- سقط من ش.

2- في الأصل : وائثم.




تسمع ولا يقاس عليها ، لخروجها عن نظائرها ، وهو (1) : «خذ» و «كل» و «مر» من الأمر. والقياس : اوخذ ، اوكل ، اومر. فحذفوا الهمزة التي هي (2) فاء تخفيفا ، لاجتماع الهمزتين ، فيما يكثر استعماله ، فاستغني عن همزة الوصل لزوال الساكن وتحرّك ما بعده ، وهو الخاء في «خذ» ، والكاف في (3) «كل» ، والميم في (4) «مر». فحذفوها ، فبقي : خذ ، وكل ، ومر ، ووزنه من الفعل «عل» محذوف الفاء. ولزم (5) هذا الحذف ، لكثرة استعمال هذه الكلم. 

واعلم أنّ الحذف لكثرة الاستعمال على ثلاث مراتب : منه ما يكثر استعماله حتّى يصير أغلب من الأصل. ومنه ما يصير موازيا للأصل. ومنه ما ينقص عن مرتبة الأصل. 

فالذي يغلب الأصل هو الذي لا يجوز استعمال الأصل معه ، بل 

[شماره صفحه واقعی : 366]
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1- كذا! وفي شرح المفصل : «وهي».

2- سقط من ش.

3- ش : من.

4- ش : من.

5- كذا! والحذف هذا لا يلزم «مر». انظر ص 368 وشرح المفصل 9 : 115.




يهجر الأصل فيه ويرفض ، نحو : خذ ، وكل ، ويد ، ودم. غلب الحذف على الأصل ، فلم يجز الإتمام. فلا يقال : اوخذ ، اوكل (1) ، ولا يدي ، ولا دمو. وإن كان هو الأصل (2). 

وأمّا ما يقاوم الأصل فنحو : لم يك ، ولا أدر ، ولا أبل. لم نجد الحذف ههنا يغلب الأصل (3) ، فجازا جميعا. 

وأما ما نقص عن مرتبة الأصل فنحو قوله (4) : / 163 

* ولاك اسقني ، إن كان ماؤك ذا فضل* 

يريد «ولكن» ، فحذف النون لكثرة الاستعمال ، إلّا أنّه نقص في كثرة استعماله عن مقاومة الأصل ، فلم يعادله. فلذلك لا يأتي إلّا في ضرورة شاعر. 

ولم تكن منزلته منزلة «لم يك» لأنّ كثرة الاستعمال في «لم يك» بلغ به مرتبة الأصل ، فجرى مجرى الأصل في الحسن. ولذلك جاء في القرآن الأمران جميعا. فاعرف علل الحذف غير القياسيّ بما ذكرته ، 

[شماره صفحه واقعی : 367]
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1- في الأصل : اؤخذ اؤكل.

2- سقط «وإن كان هو الأصل» من الأصل.

3- ش : لم يغلب الحذف ههنا الأصل.

4- انظره في ص 103.




لترتّب كلّا في موضعه ، إن شاء الله تعالى (1). (2) وربما خرج بعض ذلك على الأصل ، يعني : إثبات الهمزة في الأمر ، وهو قول الله تعالى (3)(وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ) ، ورد الأمران فيها ، يقال : مر زيدا بكذا ، وأمره بكذا ، إلّا أنّ الحذف أكثر. وإنما جاء فيه الأمران ، لنقصه عن (4) مرتبة «خذ» و «كل» ، في كثرة الاستعمال.(5) وشبّه (6) به قوله (7) : 

* ت لي آل عوف ، فاندهم لي جماعة* 

وذلك أنّ بعض العرب يقول في الأمر من أتى يأتي : «ت زيدا» ، 

[شماره صفحه واقعی : 368]

ص: 2142





1- سقط «إن شاء الله تعالى» من ش.

2- زاد ههنا في الأصل وش : «قال صاحب الكتاب». وهي عبارة مقحمة إذا أريد بصاحب الكتاب : ابن جني ، لأن القول الذي بعدها ليس من الملوكي ، وليس بعده شرح لابن يعيش. وقد كرر القول في ش مرتين سهوا.

3- الآية 132 من سورة طه.

4- في الأصل : من.

5- زاد في الأصل ههنا : «قال الشارح». وفي ش : «قال صاحب الكتاب».

6- ش : وشبيه.

7- انظر ص 364.




لأنه حذف الهمزة التي هي فاء (1) ، على حدّ الحذف في «خذ» و «كل» ، وحذفت الياء التي هي لام ، للأمر كما تحذف في «ارم» ، فبقيت الكلمة على حرف واحد وهو التاء. فإذا وصلت قلت : «ت زيدا». وإذا وقفت جئت بهاء السكت ، فقلت : «ته» ، كما تقول : «عه» و «شه» من : وعيت الحديث ، ووشيت الثوب ، لأنّ العرب تبتدىء بالمتحرّك ، وتقف على الساكن ، ولا يمكن أن يكون الحرف الواحد ساكنا متحرّكا في حال واحدة. فلذلك أتي بهاء السكت عند الوقف. فاعرفه /. 164

قال صاحب الكتاب : ويقولون : «يابا فلان» يريدون : يا أبا فلان (2). فيحذفون الهمزة. قال أبو الأسود (3) :

يابا المغيرة ، ربّ أمر معضل 

فرّجته بالنّكر ، منّي ، والدّها

وحذفوها أيضا من مضارع : رأيت ، فقالوا : «يرى» و «ترى» و «أرى». فألزموها الحذف للتخفيف البتّة. وربما أخرجوها على 

[شماره صفحه واقعی : 369]

ص: 2143





1- ش : فاؤه.

2- سقط من الأصل.

3- ديوانه ص 134 والملوكي ص 59. وانظر تخريجه في الممتع ص 620.




الأصل ، عند الضرورة. قال سراقة البارقيّ (1) : 

أري عينيّ ما لم تر أياه 

كلانا عالم ، بالتّرّهات 

قال الشارح : الذي سوّغ الحذف في «يابا فلان» أمور : منها ثقل الهمزة وإيثار تخفيفها. ومنها طول الكلمة بكونها مضافة. ومنها كون الكلمة كنية ، والكنى تجري مجرى الأعلام ، والأعلام كثيرا ما يجري فيها التغيير ؛ ألا ترى أنهم قالوا رجاء بن حيوة. وقالوا : مكوزة ، ومزيد ، ومحبب. والأمر الآخر أنه منادى ، والنداء مظنّة التّغيير ، والتغيير يؤنس بالتغيير. فلذلك حذفوا الهمزة هنا تخفيفا ، ولا يفعلون ذلك في غير النداء ، لا يقولون : جاءني بوفلان ، ولا رأيت با فلان. وهذا الحذف يجري مجرى «لم يك» في جواز استعمال الحذف والأصل ، لأنّ كثرة الاستعمال قاومت الأصل ، ولم (2) تغلب عليه. 

فأمّا قولهم (3) : «يرى» و «ترى» و «أرى» فإنّ 

[شماره صفحه واقعی : 370]

ص: 2144





1- انظر تخريجه في الممتع ص 621. وهو في الملوكي ص 60 وشرح المفصل 9 : 110 وانظر ص 372.

2- ش : فلم.

3- انظر شرح المفصل 9 : 110.




الأصل فيه (1) : «يرأى» و «ترأى» و «أرأى». ويحتمل حذف الهمزة فيه لأمرين : 

أحدهما أن تكون حذفت لكثرة الاستعمال ، مع أنّه إذا قيل : «أرأى» اجتمع همزتان بينهما ساكن ، والساكن حاجز غير حصين ، فكأنهما قد / توالتا ، فحذفت الثانية على حدّ حذفها في 165 «أكرم» ، ثمّ أتبع سائر الباب ، وفتحت الراء لمجاورة الألف ، التي هي لام الكلمة. وغلب كثرة الاستعمال ههنا الأصل ، حتّى هجر ورفض. 

ويحتمل أن يكون حذف الهمزة للتخفيف القياسيّ ، بأن ألقيت حركتها على الراء قبلها ، ثمّ حذفت على حدّ قوله تعالى (2) : (يُخْرِجُ الْخَبْءَ) و (3) (قَدْ أَفْلَحَ) فصار : «يرى» و «نرى». ولزم هذا التخفيف والحذف لكثرة الاستعمال ، على ما ذكرناه. وهو أوجه عندي ، لقربه من القياس. وإنما ذكره مع 

[شماره صفحه واقعی : 371]

ص: 2145





1- سقط من ش.

2- الآية 25 من سورة النمل.

3- الآيات : 64 من سورة طه و 1 من سورة المؤمنون و 14 من سورة الأعلى و 9 من سورة الشمس.




الحذف غير القياسيّ ، لأن التخفيف لزم على غير قياس ، حتّى هجر الأصل ، وصار استعماله كالضرورة (1) ، نحو (2) قوله (3) : 

* أري عينيّ ما لم تر أياه* 

وقد روي : «ترياه» بالتخفيف ، عن أبي الحسن. وقال الآخر (4) : 

ثمّ استمرّ بها شيحان مبتجح 

ما إن له عند ما يرآك شنآنا

وهو قليل ، إلى الضرورة أقرب. 

فإن أمرت منه مخفّفا قلت : «ريا زيد» ، و «ري يا هند» ، و «ريا» في التثنية ، و «روا» في الجمع ، و «رين» في جمع المؤنّث. فإن وقفت عليه قلت : «ره» ، فتأتي بهاء السكت على

[شماره صفحه واقعی : 372]

ص: 2146





1- كذا ، وليس استعمال الأصل ضرورة ، بل هو لغة تيم الرباب. انظر اللسان والتاج (رأي). وفي حاشية الأصل : «الكاف في قوله : كالضرورة ، إشارة إلى أنه لا ضرورة».

2- ش : في نحو.

3- انظر ص 370.

4- النوادر ص 184 وشرح المفصل 9 : 110 واللسان (رأي) واللسان والتاج (بجح) و (شيح). والرواية في العجز هي : «بالبين عنك بها ، يرآك شنآنا». والشيحان : الغيور. والمتبجح : الفرح.




حدّ «عه» و «شه» (1). 

قال صاحب الكتاب : وحكى أبو زيد «سؤت الرّجل سواية». وأصلها «سوائية» : «فعالية» ككراهية ، ورفاهية ، ثم حذفوا الهمزة. وقال أبو الحسن في «أشياء» : أصله «أشيئاء» كأصدقاء ، فحذفت الهمزة التي هي لام تخفيفا. وأخذه (2) منه الفرّاء ، فقال ، في قول الحارث بن حلّزة (3) : 

* فإنّا ، من قتلهم ، لبراء* 

قال : أراد «برآء» كظرفاء ، وشركاء ، / ثم حذفت 166 الهمزة التي هي لام (4) تخفيفا (5). ولهذا (6) نظائر. 

قال الشارح : يقال : سؤت الرّجل سواية ومساية ، مخفّفان ، أي : ساءه ما رآه منّي. ف «سواية» أصلها : 

[شماره صفحه واقعی : 373]

ص: 2147





1- في حاشية الأصل : بلغ.

2- الملوكي : وأخذ.

3- قسيم بيت من معلقته ، وتمامه : أم جنايا بني عتيق؟ فمن يغ در فإنّا من قتلهم لبراء شرح القصائد العشر ص 396 وشرح القصائد السبع ص 481. وسقط «بن حلزة» من الملوكي. وانظر ص 380.

4- الملوكي : لام الكلمة.

5- سقط من ش.

6- في الأصل : ولذلك.




«سوائية» على زنة «فعالية» ككراهية ، ورفاهية. فحذفوا منها الهمزة التي هي لام تخفيفا ، فصار وزنها «فعاية» محذوف اللام. وقد قالوا في الفعل أيضا (1) : سايسو ، وجايجي ، كأنّه تخفيف دخل (2) الاسم لدخوله الفعل ، وجرى مجرى الإعلال. قال سيبويه (3) : «وسألته - يعني الخليل - عن (4) : سؤته سوائية. فقال : هي فعالية ، بمنزلة علانية. والذين قالوا : سواية ، بالتخفيف (5) ، حذفوا الهمزة (6) ، وأصله الهمز». 

وأما «مساية» فأصلها (7) «مسائية» مهموز. يقال : ما أبغض مسائيتك (8). كأنه جمع «مساءة» وهو «مفعلة» من السّوء. وأصله «مسوأة» ، فقلبوا الواو ألفا بعد نقل حركتها 

[شماره صفحه واقعی : 374]

ص: 2148





1- سقط من ش.

2- زاد في ش : أيضا.

3- الكتاب 2 : 379.

4- الكتاب : عن قوله.

5- سقط من الكتاب.

6- الكتاب : «حذفوا الهمزة كما حذفوا همزة : هار ، ولاث ، كما اجتمع أكثرهم على ترك الهمز في : ملك».

7- ش : فأصله.

8- في الأصل : «مسايتك». ش : «مساييك». وانظر المنصف 2 : 93.




إلى ما قبلها ، ثمّ جمع مفعلة على «مفاعل» ، إلّا أنه دخل (1). الهاء لتأنيث الجمع ، نحو : حجارة ، وفحولة ، وذكورة. والأصل : حجار ، وفحول ، وذكور ، بوزن «فعال» و «فعول». وكذلك : صيقل وصياقلة ، أصله «صياقل» كجعافر ، لأنّه ملحق به ، وإنما التاء لتأنيث الجمع.

وكان قياس مسائية «مساوئة» بهمزة قبلها واو ، لأنّ الواو تصحّ في الجمع ، نحو : مقال ومقاول ، ومقام ومقاوم. قال الشاعر (2) : 

وإنّي لقوّام مقاوم ، لم يكن 

جرير ، ولا مولى جرير ، يقومها

إلّا أنّه قلب اللّام إلى موضع العين ، كما قالوا : «شاكي السّلاح» و «جاء» في أحد القولين ، فتأخّرت الواو وقبلها كسرة ، فانقلبت / ياء ، لانكسار ما قبلها ، كغازية ، ومحنية. ومثاله 167 بعد القلب «مفالعة». فإذا حذفت الهمزة التي هي لام مقدّمة بقي مثاله «مفاعة». هذا مذهب الخليل (3). قال سيبويه (4) : 

[شماره صفحه واقعی : 375]

ص: 2149





1- ش : أدخل.

2- الأخطل. ديوانه ص 123.

3- زاد في ش : رحمه الله.

4- الكتاب 2 : 379.




«وسألته عن : مسائية. فقال : هي مقلوبة (1) ، أصلها : مساوئة. فكرهوا الواو مع الهمزة». فاعرفه. 

وأما «أشياء» (2) فظاهر اللفظ يقضي بكونها جمع شيء ، لأنّ «فعلا» إذا كان معتلّ العين يجمع في القلّة على «أفعال» نحو : بيت وأبيات ، وشيخ وأشياخ. إلّا أنهم رأوها غير مصروفة في حال التنكير ، نحو قوله تعالى (3) : (لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ ، إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) ، فحينئذ تشعّبت آراء الجماعة فيها. 

فذهب الخليل وسيبويه (4) إلى أنّ الهمزة للتأنيث ، وأنّ الكلمة اسم مفرد يراد به الجمع ، نحو : القصباء والحلفاء ، والطّرفاء ، في أنها اسم للجمع ، وليس بتكسير. ومثله : جامل ، وباقر. وقرأ بعضهم (5) : إنّ الباقر تشابه علينا. فأشياء في الأصل : «شيئاء» وزنه «فعلاء» مقلوبة إلى «لفعاء». كأنهم 

[شماره صفحه واقعی : 376]

ص: 2150





1- في الكتاب زيادة أسطر ، أسقطها المؤلف عمدا.

2- انظر شرح المفصل 5 : 110.

3- الآية 101 من سورة المائدة.

4- الكتاب 2 : 379 - 380. وزاد في ش : رحمهما الله.

5- الآية 70 من سورة البقرة.




فعلوا ذلك استثقالا لتقارب الهمزتين. وإذا كانوا قلبوا نحو «قسيّ» و «طأمن» (1) مع عدم الثقل ، فمع الثقل أولى. فإذا الهمزة الأولى في «أشياء» لام ، والثانية زائدة للتأنيث. ولذلك لا ينصرف. 

وذهب أبو الحسن (2) إلى أنّ أصلها «أشيئاء» على زنة «أفعلاء» ، فحذفت الهمزة الأولى (3) تخفيفا ، على حدّ حذفها من : سؤته سواية ومساية. ثمّ فتحت الياء لمجاورة الألف. وشذّ عنده جمع «فعل» على «أفعلاء» ، كما قالوا : شاعر وشعراء ، وسمح وسمحاء. جمعوا / «فاعلا» و «فعلا» على «فعلاء». 168 كأنّه استبعد القلب (4) ، فلم يحملها عليه ، ورآها غير مصروفة ، فلم يحملها على «أفعال». 

وذهب الفرّاء إلى مثل مذهبه في أنها «أفعلاء» ، إلّا أنّه 

[شماره صفحه واقعی : 377]

ص: 2151





1- في حاشية الأصل : «اعلم أنّ : اطمأنّ ، وزنه : افعللّ. فالطاء فاء ، والميم عين ، والهمزة لام. ولم يجىء في : اطمأنّ ، مقدّم الهمزة على الميم. وقد قالوا في الثلاثيّ [كذا! والصواب : المجرّد] : طمأنّ ، وطأمن. فمن قال : طمأن ، فهو على الأصل. ومن قال : طأمن ، قدّم اللام الأولى على العين. فاذا وزنه : فلعل».

2- زاد في ش : الأخفش.

3- أي : الأولى من المتقاربتين.

4- فوقها في الأصل : «أي : قلب اللام إلى موضع الفاء».




استبعد جمع «فعل» على «أفعلاء» ، فادّعى أنّ «شيئا» مخفّف من «شيّىء» ، ك : هيّن وهين. فلمّا جمعوا هيّنا على «أفعلاء» فقالوا : أهوناء ، كذلك جمعوا شيئا على «أفعلاء» ، لأنّ أصله «شيّىء» عنده. 

وذهب الكسائيّ إلى أنّ «أشياء» : «أفعال» بمنزلة أبيات ، وأشياخ ، إلّا أنهم لمّا جمعوها على «أشياوات» أشبهت ما واحده «فعلاء» ، فلم تصرف ، لأنها جرت مجرى : صحراء وصحراوات. كأنّه تبع اللفظ ، وحمله (1) على : حيّ وأحياء ، واحتال لمنع الصرف. 

والأظهر مذهب سيبويه والخليل (2) ، لقولهم في جمعه : «أشاوى». فجمعوه جمع الأسماء على حدّ : صحراء وصحارى. وكان القياس «أشايا» بالياء ، لظهورها في «أشياء» ، لكنهم أبدلوها واوا شاذّا ، كما قالوا : جبيت الخراج جباوة. وقالوا : رجاء بن حيوة ، وحيوان ، وأصلهما : حيّة ، وحييان ، وقد مضى (3) نحو ذلك. 

[شماره صفحه واقعی : 378]

ص: 2152





1- ش : وحملوه.

2- زاد في ش : رحمهما الله.

3- انظر ص 263 - 265.




ف- «أشاوى» عند سيبويه «لفاعى» ، وعند أبي الحسن «أفاعل» ، كأنه لمّا جمع «أفعلاء» حذف الألف والهمزة التي بعدها للتأنيث ، للتكسير ، كما حذفهما من : القاصعاء ، حيث قالوا : قواصع. فصار «أشاوي» (1) ثم قلب كما قلب «مداري». 

وممّا يؤيّد كونه مفردا أنهم قد (2) قالوا في التّصغير : «أشيّاء» ، فحقّروه على لفظه ، كما قالوا في قصباء : «قصيباء» ، وفي طرفاء : «طريفاء». ولو كان «أفعلاء» ، كما ظنّ أبو الحسن والفرّاء ، لردّ في التحقير إلى واحده ، فقيل : «شييئات» ، لأنّ «أفعلاء» من أبنية الكثرة ، فيردّ / إلى واحده في التحقير ، كما 169 يردّ «أنصباء» في التحقير إلى «نصيّبات» ، و «شعراء» إلى «شويعرون». 

قال المازنيّ (3) : «سألت أبا الحسن عن تصغير أشياء (4) ، فقال : العرب تقول : أشيّاء ، فاعلم ، فيدعونها على لفظها. فقلت : 

[شماره صفحه واقعی : 379]

ص: 2153





1- كذا! والصواب «أشايىء». ثم قلبت الياء واوا ، وأبدلت الهمزة ياء ، شذوذا.

2- سقط من ش.

3- المنصف 2 : 100.

4- المنصف : تصغيرها.




لم (1) لا ردّت إلى واحدها ، كما ردّوا (2) : شعراء ، إلى واحدها (3)؟. فلم يأت بمقنع (4)». 

وأمّا ما ذهب إليه الفرّاء ، من أنّ أصل «شيء» : «شيّىء» بالتشديد ، فهو جيّد لو أنّ عليه دليلا. وأمّا اعتلال الكسائيّ في منع الصرف ، مع كونه عنده «أفعالا» ففيه تعسّف ، فلا يصار إليه ما وجد عنه مندوحة. فإذا (5) جاز أن يكون «فعلاء» كقصباء ، وطرفاء ، فلا يحمل على ما ذكره ، وليس فيه تكلّف سوى القلب ، وهو كثير في الكلام. فاعرفه.

فأمّا قول الحارث بن حلّزة (6) : 

* فإنّا ، من حربهم ، لبراء* 

قال (7) الفرّاء : أراد «برآء» (8) كأنّه جمع «بريء» على حدّ : ظريف وظرفاء ، إلّا أنّه حذف الهمزة التي هي لام تخفيفا. ويدلّ 

[شماره صفحه واقعی : 380]

ص: 2154





1- المنصف : فلم.

2- المنصف : ردّ.

3- ش : «واحده» وكذلك في المنصف.

4- ش : بمقنع.

5- ش : وإذا.

6- انظر ص 373.

7- كذا.

8- ش : «أراد به لبرآء».




على صحّة هذا القول رواية من روى : 

* وإنّا (1) ، من حربهم ، برآء* 

فأظهر المحذوف في هذه الرواية. فعلى هذا لا تصرفه ، لأنّ الهمزة الباقية للتأنيث على حدّها في : حمراء وصحراء. ووزن الكلمة إذا «فعاء». قال (2) : أخذ هذا القول من أبي الحسن في «أشياء». وأكثر أهل البصرة يحمله على أنه جمع على «فعال» ، وليس منتقصا من غيره ، نحو : «تؤام» (3) و «رباب» جمع : ربّى (4). 

وفي جمع «بريء» أربعة أقوال : بريء وأبرئاء ، كصديق وأصدقاء ، وبريء وبرآء ، كشريف وشرفاء ، وبريء وبراء ، كظريف وظراف ، وبريء وبراء ، كتؤام ورباب ، / 170 على حدّ (5) ما تقدّم. 

وقول البصريّين أقرب إلى التحقيق ، لأنّهم يجرونه على ظاهره ، من غير تكلّف حذف. والفرق بين هذا الموضع و «أشياء» ، 

[شماره صفحه واقعی : 381]

ص: 2155





1- كذا.

2- كذا.

3- في حاشية الأصل : «جمع توءم».

4- في حاشية الأصل : «ربّى : الشاة التي تربّي ولدها». ش : ربيّ.

5- سقط من ش.




على قول أبي الحسن (1) ، أنّ «أشياء» أكثر من «براء» حروفا واستعمالا ، فجاز أن يتطرّق إليها من الحذف والتخفيف ما لا يتطرّق إلى ما هو دونه فيما ذكر. 

فأمّا من روى «لبراء» بفتح الباء ، وليس بين الراء والألف همزة ، فإنّه مصدر ك «سواء». ولذلك يكون مع الواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد ، كما تقول : رجل عدل ، ورجلان عدل ، ورجال عدل. فاعرفه. 

[شماره صفحه واقعی : 382]

ص: 2156





1- زاد في ش : رحمه الله.





حذف الألف 

قال صاحب الكتاب : يقولون (1) : «أم والله لأفعلنّ» يريدون «أما والله». وربّما حذفوها في الوقف تخفيفا ، قال لبيد (2) : 

وقبيل ، من لكيز ، شاهد

رهط مرجوم ، ورهط ابن المعل 

يريد «ابن المعلّى». وقال أبو عثمان في قوله تعالى (3) : (يا أَبَتِ :) أراد : يا أبتا. وأنشد أبو الحسن وابن الاعرابيّ وغيرهما (4) : 

[شماره صفحه واقعی : 383]

ص: 2157






1- الملوكي : ويقولون.

2- ديوانه ص 199. وانظر ص 386 والممتع ص 621 - 622 ص 63.

3- الآية 4 من سورة يوسف. وانظر 144 و 172 وأمالي ابن الشجري 2 : 75 والبحر المحيط 5 : 279 والتبيان 6 : 94 والممتع ص 622 والخصائص 3 : 135.

4- سقط من ش. والبيت في الملوكي ص 64. وانظر تخريجه في الممتع ص 622. ش : «بليت ولا بلهف». وانظر 173.




فلست بمدرك ما فات منّي 

بلهف ، ولا بليت ، ولا لوانّي 

أراد «بلهفا». وحذف الألف ، على الجملة ، قليل ، لخفّتها (1). 

قال الشارح : حكى محمد بن الحسن - رحمه الله - (2) عن العرب : «أم والله لأفعلنّ» يريدون : أما والله لأفعلنّ (3). فحذفوا الألف تخفيفا ، وهو شاذّ قياسا واستعمالا. أما شذوذه في الاستعمال فظاهر لقلّته ، وأمّا في القياس فمن وجهين : 

أحدهما : أنّ الألف خفيفة غير مستثقلة ؛ ألا ترى أنّ من قال (4)(ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ ، وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ)(5) ، فحذف 171 الياء تخفيفا / في الوقف ، لم يحذف الألف في قوله (6)(وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى ، وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى) لخفّتها. 

[شماره صفحه واقعی : 384]

ص: 2158





1- سقط من ش.

2- سقط «رحمه الله» من ش. وانظر شرح المفصل 8 : 116 - 118.

3- سقط من ش.

4- الآية 64 من سورة الكهف.

5- الآية 4 من سورة الفجر.

6- الآيتان 1 و 2 من سورة الليل.




والجهة الثانية أنّ الحذف في الحروف بعيد جدّا ، لأنّه نوع من التصرّف ، والحروف لا تصرّف لها ، لعدم اشتقاقها وتصرّفها. ولذلك حكم (1) على ألفاتها كلّها بأنها أصل ، نحو «ما» و «لا». وأمر آخر وهو أنّ هذه الحروف وضعت اختصارا ، لتنوب عن الأفعال ، وتدلّ على معانيها ؛ ألا ترى أنّ همزة الاستفهام قد أغنت عن «أستفهم» ، وكذلك «ما» أغنت عن «أنفي». فلو اختصرت هذه الحروف ، وحذفت منها شيئا ، لكان اختصارا لمختصر ، وهو إجحاف. 

فلذلك بعد الحذف فيها ، ووجب إقرارها على ما هي عليه ، لعدم الدلالة على المحذوف (2). والذي حسّنه قليلا بقاء الفتحة دلالة على الألف المحذوفة ، إذ لو لم يكن ثمّ محذوف لكانت الميم ساكنة ، نحو «أم» في العطف ، و «هل» و «بل». فلمّا تحرّكت من غير علّة علم أنّ ثمّة (3) محذوفا مرادا. هذا مع ما في حذفها من التخفيف ، فإنّ الألف ، وإن كانت خفيفة بالنسبة إلى الواو والياء ، فلا إشكال في كون حذفها أخفّ من وجودها. 

[شماره صفحه واقعی : 385]

ص: 2159





1- في الأصل : لم يحكم.

2- ش : الحذف.

3- ش : ثمّ.




وقد حمل أبو الفتح قوله تعالى (1) : (لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ) ، في قراءة عليّ وزيد (2) ، على أنّ المراد : «لا تصيبنّ» ، على حدّ قراءة الجماعة ، إلّا أنه حذف الألف من «لا» تخفيفا ، على حدّ حذفها من «أما». 

فأما بيت لبيد (3) :

وقبيل ، من لكيز ، شاهد

رهط مرجوم ، ورهط ابن المعل 

فإنه أراد «المعلّى» فحذف الألف تخفيفا ، ثمّ أتبعها الفتحة لأنها كالعرض اللّاحق مع الألف. إذ كانت الألف لا يكون ما قبلها 172 إلّا مفتوحا ، / فصارت كالتكرير في الراء ، والصّفير في الصاد والسين. فكما أنك إذا حذفت حرفا من هذه الحروف زال معها ما يصحبه من التكرير والصّفير ، كذلك لمّا حذفت الألف حذفت معها الفتحة ، لأنها من أعراضها. ويجوز أن تكون حذفت الفتحة (4) 

[شماره صفحه واقعی : 386]

ص: 2160





1- الآية 25 من سورة الأنفال.

2- فوقها في الأصل : رضي الله عنهما.

3- انظر 383.

4- ش : «أن يكون حذف الفتحة تخفيفا».




للوقف ، بعد حذف الألف ، على حدّ قوله (1) : 

لو أنّ قومي حين أدعوهم حمل 

على الجبال الصّمّ لارتضّ الجبل 

فإنه أراد «حملوا» ، فحذف الواو تخفيفا ، ثمّ حذف الضّمّة للوقف. 

وأما تخفيف اللام من «ابن المعل» فإنه لمّا وقف على الحرف المشدّد في القافية المقيّدة (2) ، خفّف كما خفّف الآخر في قوله (3) :

فداء لبني قيس ، على 

ما أصاب النّاس ، من سرّ ، وضر

[شماره صفحه واقعی : 387]

ص: 2161





1- في إيضاح الوقف والابتداء 1 : 273 وشرح المفصل 9 : 80. وارتض : تكسر وتفرق ..

2- في حاشية الأصل : «أي : التي لا يكون في آخرها حروف الاطلاق أي : المدّ».

3- طرفة بن العبد. ديوانه ص 85 والكتاب 2 : 408 والمقتضب 2 : 140 وشرح الحماسة للتبريزيّ 2 : 573 وأمالي ابن الشجري 2 : 55 والخزانة 4 : 101 - 102. وفي الأصل وش : «لبني عبس». وقيس : قبيلة الشاعر. والمبرّ : الغالب القاهر. وانظر ص 188.




ما أقلّت قدماي ، إنّهم 

نعم السّاعون ، في الأمر ، المبر

فخفّف «ضر» و «مبر» وهو من قبيل الضرورة. وقد أورده السيرافي في باب ما يجوز للشاعر. 

فأما قوله تعالى (1) : (يا أَبَتِ) بفتح التاء ففيه وجهان : 

أحدهما أن يكون المراد (2) - والله أعلم - «يا أبتا» بالألف ، ثمّ حذفت الألف ، وبقيت الفتحة دلالة على الألف المحذوفة ، كما أنّ الكسرة تبقى دلالة على الياء فيمن كسر. وحسّن حذفها أنّ هذه الألف لمّا كانت منقلبة عن ياء الإضافة ، وتلك الياء قد كان يجوز حذفها ، أجريت الألف المنقلبة عنها مجراها. ويؤيّد هذا الوجه كثرة ما جاء من هذا ، نحو قول الشاعر (3) : 

يا أبتا ، لا تزل عندنا

فإنّا نخاف بأن تخترم 

[شماره صفحه واقعی : 388]

ص: 2162





1- انظر ص 331 و 383.

2- سقط من ش.

3- الأعشى. ديوانه ص 33 والكتاب 1 : 388 و 2 : 299 والمقتضب 3 : 71 والخصائص 2 : 96 وأمالي ابن الشجري 2 : 104 - 105 والعيني 4 : 252 وشرح شواهد المغني ص 151 والخزانة 2 : 441 - 443 وشرح شواهد الشافية ص 243.




وقال (1) :

* يا أبتا ، علّك ، أو عساكا* 

وقال الآخر (2) : / 

يا أبتا ، ويا أبه 

حسنت ، إلّا الرّقبه 

فلما كثرت (3) هذه الكلمة في كلامهم ، ألزموها (4) هذا القلب ، وحذفوا الألف تخفيفا. هذا رأي أبي عثمان. ومثله (5) : (يا بَنِي) في قراءة من فتح الياء ، كأنّه أراد : يا بنيّا ، ثمّ حذفت (6) الألف. 

والوجه الآخر : أن (7) يكون مثل (8) «يا طلحة أقبل» على 

[شماره صفحه واقعی : 389]

ص: 2163





1- نسب إلى رؤبة وإلى هند بنت عتبة. الكتاب 1 : 388 و 2 : 299 وديوان رؤبة ص 181 والخصائص 2 : 96 والانصاف ص 222 والمغني ص 162 وشرح شواهده ص 151 - 152 والروض الأنف 2 : 83 وسيرة ابن هشام ص 656 والخزانة 1 : 556 و 2 : 441 والعيني 4 : 252 وشرح المفصل 3 : 120 و 7 : 123 و 8 : 87. وسقط البيت من ش. وانظر ص 34.

2- في شرح المفصل 2 : 12. وسقط «وقال الآخر» من ش.

3- في الأصل : كثر.

4- في الأصل : فألزموها.

5- ش : ومثله قراءة من قرأ.

6- ش : حذف.

7- في الأصل : أنه.

8- سقط من ش.




إقحام التاء. كأنّه أراد حذفها للترخيم ، ثمّ أقحمها ، وهو لا يريدها ، فلم يعتدّ بها ، وحرّكها بحركة ما قبلها ، فقال «يا أبت» نحو قوله (1) : 

كليني لهمّ ، يا أميمة ، ناصب 

وليل ، أقاسيه ، بطيء الكواكب 

ففتح التاء من «أميمة» ، لأنّه أراد الترخيم وأقحم. 

وأمّا قول الشاعر (2) : 

فلست بمدرك ما فات منّي 

بليت ، ولا بلهف ، ولا لوانّي 

هكذا (3) أنشده (4) أبو الحسن ، بفتح الفاء ، وقال : كذا سمعته من العرب. ووجهه أنّه أراد «بلهفا» من قوله (5) :

[شماره صفحه واقعی : 390]

ص: 2164





1- النابغة. ديوانه ص 54.

2- انظر ص 384 حيث روي «بلهف ولا بليت».

3- كذا.

4- ش : أنشد.

5- جعفر بن علبة الحارثي. شرح الحماسة للمرزوقي ص 44 وللتبريزي 1 : 44 واللسان والتاج (سحبل) ومعجم ما استعجم ص 1062. وعجزه : علينا الولايا ، والعدوّ المباسل وأحلبت : أعانت.




* ألهفى بقرّى سحبل ، يوم أحلبت* 

كأنه حكى حال النداء ، كما حكى الآخر في قوله (1) : 

* فهي ترثّي بأبا ، وابناما* 

وقد أجريت الألف مجرى الياء في الحذف ، في هذا النحو (2) ، في الشعر وغيره ، وإن لم يكثر ؛ ألا ترى إلى قولهم (3) : «أصاب النّاس جهد ، ولو تر أهل (4) مكّة» فحذفوا الألف ، كما حذفوا الياء في قوله تعالى (5) : (يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.) فاعرفه.

[شماره صفحه واقعی : 391]

ص: 2165





1- رؤبة. ديوانه ص 185 والكتاب 1 : 322 وشرح المفصل 2 : 12 والمقتضب 4 : 272 واللسان والتاج (بنو) و (رثي). وترثي : تبكي.

2- في حاشية الأصل : «أي : في الاسم والفعل».

3- اللسان (رأى) وأمالي ابن الشجري 2 : 76. ورووه نثرا ، وهو ههنا يصح أن يكون بيتا من الشعر على الوافر عروضة مجزوءة مقطوفة ، على رأي الأخفش.

4- الرواية : ولو تر ما أهل مكة.

5- الآية 105 من سورة هود.





حذف الواو 

قال صاحب الكتاب : قد حذفوها في أسماء صالحة العدّة ، قالوا : «غد» ، وأصله «غدو». وربما خرج على أصله ، قال الراجز (1) : 

لا تقلواها ، وادلواها دلوا

إنّ مع اليوم أخاه ، غدوا /

وقالوا : «حم». وأصله «حمو» لقولهم : هذا حموك. فهو من باب ما لم يأت إلّا من الواو ، غير «ذو» وحدها ، وأصله : «ذوي» (2). وقالوا : «أب» و «أخ» ، وهما من الواو ، لقولك : 

[شماره صفحه واقعی : 392]

ص: 2166






1- الملوكي ص 64 وشرح المفصل 4 : 8 والمقتضب 2 : 238 و 3 : 153 وأمالي ابن الشجري 2 : 35 والاقتضاب ص 373. وانظر تخريجه في الممتع ص 622 - 623. يخاطب الراجز سائقيي ناقته فينهاهما عن طردها ويأمرهما أن يسوقاها سوقا رفيقا. وفي حاشية الأصل : «لا تقلواها أي : لا تطرداها ولا تسوقاها سوقا شديدا. ويقال : دلوت الناقة دلوا ، يعني : سرتها سيرا رويدا. من الصحاح». وانظر ص 394.

2- سقط «وأصله ذوي» من الملوكي.




أبوان ، وأخوان. وقالوا : «هن» ، وهو من الواو (1) ، لقولك : هنوك. ومنه «ابن» لقولهم : بنوّة. ومنه «اسم» لأنّه من : سموت. وقالوا : «كرة» ، وهي (2) من الواو ، لقولهم : كروت بالكرة. وقالوا : «قلة» (3) ، وهي من الواو ، لقولك : قلوت بالقلة. و «الثّبة» : الجماعة من الناس وغيرهم (4) ، و «الظّبة» : حرف السّيف ، جميعا من الواو حملا على الأكثر. بذلك وصّى أبو الحسن. 

قال الشارح (5) : اعلم أنّ هذه الكلم مما كثر استعمالها محذوفة ، حتّى غلبت الأصل ، ولم يجز إتمامها إلّا في ضرورة شعر. وهذه الأسماء ، وإن كانت صالحة العدّة ، فالحذف فيها شاذّ في القياس ، لأنّ القياس في مثل «أخ» و «أب» ونحوهما ، ممّا هو على «فعل» بفتح العين ، قلب الواو فيها ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فيقال : «أخا» و «أبا» ، على حدّ «عصا» و «قفا». وما كان مثل 

[شماره صفحه واقعی : 393]
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1- سقط «لقولك ... من الواو» من ش.

2- في الأصل : وهو.

3- القلة : عود يلعب به الصبيان.

4- ش : ومن غيرهم.

5- انظر شرح المفصل 1 : 52 - 53 و 5 : 8.




«غد» و «دم» ، ممّا هو «فعل» ساكن العين ، أن تصح اللّام فيه ، لأن الواو والياء متى سكن ما قبلهما لم تثقل عليهما ضمّة ولا كسرة ، وجريا مجرى الصحيح ، نحو «غزو» و «ظبي». فلمّا حذفت لامات هذه الكلم البتّة ، ولم تجر على ما يقتضيه القياس ، كانت شاذّة ، وإن كثرت عدّة واستعمالا. والباعث لهم على ذلك طلب الخفّة. وكثر فيما لامه واو ، لثقل الواو. 

فأمّا «غد» فأصله «غدو» على زنة «فعل» مفتوح الفاء ساكن العين لامه واو ، بدليل أنّ الشاعر لمّا (1) اضطرّ عاود 175 الأصل ، نحو قوله (2) : / 

وما النّاس إلّا كالدّيار ، وأهلها

بها يوم حلّوها ، وغدوا بلاقع 

وقول الآخر (3) :

لا تقلواها ، وادلواها دلوا

إنّ مع اليوم أخاه ، غدوا

[شماره صفحه واقعی : 394]

ص: 2168





1- ش : إذا.

2- لبيد. ديوانه ص 169 والكتاب 2 : 80 والمنصف 1 : 64 و 2 : 149.

3- انظر ص 392.




والشاعر له معاودة الأصول (1) المرفوضة. وصار ذلك كالقود ، والحوكة ، وأغيلت المرأة ، وأطولت من قوله (2) : 

* صددت ، فأطولت الصّدود ، وقلّما* 

في الدلالة على أصل الباب. هذا من طريق السّماع ، وأما القياس فإنّ الأصل عدم الحركة ، ولا يصار إلى ما يخالفه إلّا بدليل ، مع أنّ باب «فعل» أخفّ من باب «فعل» وأكثر ، فكان الحمل عليه أولى. 

وأمّا «حم» فهو من الواو أيضا ، لقولهم في التثنية : «حموان». وليس في قولك «حموك» دليل ، لأنك تقول في النصب : حماك ، وفي الجرّ : حميك. فأمّا استدلال صاحب الكتاب بقولهم (3) : هذا حموك ، فالمعنيّ به أنه من باب ما أعرب بالحروف في حال الإضافة. والغالب على هذه الأسماء اعتلال لاماتها بالواو ، ولم يخرج من ذلك إلّا «ذو» (4) وحدها فإنها من الياء ، على 

[شماره صفحه واقعی : 395]

ص: 2169





1- في الأصل : للأصول.

2- صدر بيت ينسب إلى عمر بن أبي ربيعة والمرار الفقعسي. وعجزه : وصال ، على طول الصّدود ، يدوم انظر تخريجه في الممتع ص 482. وهو في المقتضب 1 : 84.

3- ش : «بقوله». وانظر ص 392.

4- ش : «ذو مال». وانظر شرح المفصل 1 : 53.




ما سيذكر. فحاصله استدلال بالكثرة ، لا بظهور الواو في حال الرفع. 

وأصله «حمو» بفتح العين ، دلّ على ذلك قولهم في تكسيره «أحماء» كآخاء ، وآباء. إذ لو كانت «فعلا» بسكون العين ، لقيل فيه في القلّة : «أحم» كدلو وأدل ، وحقو وأحق ، لأنّ باب جمع «فعل» بفتح العين في القلّة «أفعال» نحو : جبل وأجبال ، وقلم وأقلام (1) ، وباب «فعل» بسكون العين «أفعل» نحو : أكلب وأكعب. فلمّا لم يقل ذلك ، بل قيل «أحماء» ، دلّ على أنّه «حمو» بفتح العين ، لا : حمو ، بسكونها. 

وفي «حم» أربع لغات : حموك ، كأخيك وأبيك ، ولا يستعمل إلّا مضافا. وقد جاء في الشعر غير مضاف ، وهو 176 شاذّ. / قال رجل من ثقيف (2) : 

* هي ما كنّتي ، وتزعم أنّي لها حمو* 

و «حما» مقصور ، كعصا ، ورحى (3) ، وقفا. و «حم» كأخ ، 

[شماره صفحه واقعی : 396]

ص: 2170





1- ش : وعلم وأعلام.

2- الصحاح واللسان والتاج (حمو). وفي حاشية الأصل : «ما : زائدة. وكنتي أي : زوجتي».

3- سقط من ش.




وأب. و «حمء» مهموز ، حكاه الفرّاء وأنشد (1) : 

قلت لبوّاب ، لديه دارها

تئذن ، فإنّي حمؤها ، وجارها

والحم : كلّ قرابة من قبل الزّوج ، فهم الأحماء كالأخ والأب. 

وأمّا «أب» فأصله «أبو» على زنة «فعل» بفتح العين. 

يدلّ على ذلك تكسيرهم إيّاه في القلّة على «أفعال» نحو : آباء. قال الله تعالى (2) : (قُلْ : إِنْ كانَ آباؤُكُمْ) وقال (3) : (وَإِلهَ آبائِكَ.) 

وهو من الواو ، لقولهم في التثنية : أبوان. ويقال : ما كنت أبا ولقد أبوت ، وماله أب يأبوه ، أي : يغذوه ويربّيه. فظهور (4) الواو في تصاريف الكلمة دليل على أنّه من الواو. وقد جمعوه جمع السلامة ، قالوا : أبون. قال الشاعر (5) : 

[شماره صفحه واقعی : 397]

ص: 2171





1- لمنصور بن مرئد الأسدي. العيني 4 : 444 والمغني ص 249 وشرح شواهده ص 205. وتئذن أي : لتأذن. وحذف لام الأمر وكسر حرف المضارعة.

2- الآية 24 من سورة التوبة.

3- الآية 133 من سورة البقرة.

4- ش : فهو بظهور.

5- زياد بن واصل السلمي. الكتاب 2 : 101 والمقتضب 2 : 174 والمخصص 13 : 171 و 17 : 86 وأمالي ابن الشجري -- 2 : 37 والروض الأنف 2 : 292 واللسان والتاج (أبو) والخزانة 2 : 275.




فلمّا تعرّفن أصواتنا

بكين ، وفدّيننا بالأبينا

وقد قرىء (1) إله أبيك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ، على إرادة جمع السلامة. 

وكذلك «أخ» أصله «أخو» بفتح العين على زنة : جبل ، وجمل ، لجمعهم إيّاه في القلّة على : «آخاء». حكى سيبويه (2) ذلك عن يونس ، وأنشد أبو عليّ (3) : 

وجدتم بنيكم دوننا ، إذ نسبتم 

وأيّ بني الآخاء تنبو مناسبه 

وهو من الواو أيضا ، لقولهم في التثنية : أخوان ، وقولهم في التكسير : إخوان ، وإخوة ، وفي المؤنث : أخوات. وتقول : ما كنت أخا ولقد أخوت تأخو أخوّة. ويجمع أيضا جمع السلامة ، 

[شماره صفحه واقعی : 398]

ص: 2172





1- الآية 133 من سورة البقرة.

2- الكتاب 2 : 101.

3- اللسان والتاج (أخو). وفي الأصل وش : «إن نسبتم» وقد صححت في ش كما أثبتنا.




قالوا : أخون ، كما قالوا : أبون. قال الشاعر (1) : 

وكان بنو فزارة شرّ عمّ 

وكنت لهم كشرّ بني الأخينا

/ 177 وأما «هن» وهنوك فأصله «هنو» بفتح العين ، دلّ على ذلك قولهم في جمعه : أهناء ، كأبناء وآخاء. ولامه واو ، لقولهم في مؤنّثه «هنت». فإبدالهم التاء من لامها دليل على أنها من الواو ، لأنّ إبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء. فعلى (2) الأكثر يكون العمل. ويؤيّد ذلك قولهم في الجمع : هنوات. قال الشاعر (3) : 

أرى ابن نزار قد جفاني ، وملّني 

على هنوات ، شأنها متتابع 

وقد ذهب قوم إلى أنّ المحذوف هاء ، وأنها بمنزلة «شفة» و «عضة» التي لامها تارة هاء ، وتارة واو. وحملهم على القول 

[شماره صفحه واقعی : 399]

ص: 2173





1- عقيل بن علّفة المري. النوادر ص 111 و 191 والمقتضب 2 : 174 والبيان والتبيين 1 : 185 - 186 و 2 : 253 و 4 : 85 و 186 والخزانة 2 : 276 - 278 والصحاح واللسان والتاج (أخو).

2- ش : على.

3- انظر ص 298 - 299.




بذلك (1) تصغيرهم إيّاه على «هنيهة» ، وقولهم في النداء : «يا هناه». وذلك ضعيف لقلّة باب «سلس وقلق». وليس فيما قالوا (2) حجّة ، لأنّه قد تقدّم (3) القول : إن الهاء في «هنيهة» بدل من ياء : هنيّة ، والهاء في «هناه» بدل من واو : هنوات.

وأما «ابن» (4) فأصله «بنو» على زنة «فعل» كجبل وحمل. دلّ على ذلك قولهم في جمعه : أبناء ، قال الله تعالى (5) : (نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ.) وقال تعالى (6) : (إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ.) قال الشاعر (7) : 

* بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد* 

ولا يجوز أن يكون «فعلا» كجذع ، ولا «فعلا» كقفل ، 

[شماره صفحه واقعی : 400]

ص: 2174





1- ش : وحملهم على ذلك.

2- ش : قالوه.

3- انظر ص 310 - 311.

4- انظر شرح المفصل 9 : 132 - 133.

5- الآية 18 من سورة المائدة.

6- الآية 24 من سورة التوبة.

7- الفرزدق. ديوانه ص 217 وشرح ابن عقيل 1 : 108 والمغني ص 504 والخزانة 1 : 213. وصدره : بنونا بنو أبنائنا ، وبناتنا




لقولهم : بنون. ففتح فائه في جمع السلامة دليل على ما قلناه. وكذلك قولهم في النسب : «بنويّ» ، بفتح فائه. 

والمحذوف منه واو هي لامه ، دلّ على ذلك قولهم في مؤنّثه : «بنت» ، كما قالوا : أخت ، وهنت. فأبدلوا التاء من لامها ، وإبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء ، وعلى الأكثر يكون العمل. فأما «النبوّة» فلا دليل فيها ، لقولهم / : «الفتوّة» ، 178 وهي من الياء ، لقولهم في التثنية : فتيان ، وفي التكسير : فتية وفتيان. وإنما قاله صاحب الكتاب (1) على سبيل التقريب والتسهيل ، مع أنّ أبا الحسن كان يذهب إلى أنّ لام «فتى» يصلح أن يكون واوا وأن يكون ياء ، ولا قاطع في قولهم : فتية وفتيان ، لأنّه عنده كصبية وصبيان (2). 

واعلم أنّ التاء في «بنت» و «أخت» و «هنت» ليست علامة تأنيث كالتاء في : طلحة ، وحمزة. دلّ على ذلك سكون ما قبلها ، وتاء التأنيث يفتح ما قبلها ، نحو : قائمة ، وقاعدة. وإنما هي بدل من لام الكلمة. ويؤيّد ذلك قول سيبويه (3) «: ولو سمّيت بهما رجلا 

[شماره صفحه واقعی : 401]

ص: 2175





1- انظر 174.

2- في حاشية الأصل : بلغ.

3- الكتاب 2 : 13. وفي النقل تصرف.




لصرفتهما معرفة». يعني : بنتا وأختا. وهذا نصّ من سيبويه ؛ ألا ترى أنها لو كانت للتأنيث (1) لما انصرف الاسم ، كما لا ينصرف : حمزة وطلحة. وإنما التأنيث مستفاد من نفس الصيغة ، ونقلها من بناء إلى بناء ؛ ألا ترى أنّ أصل «بنت» : بنو ، فنقلوه إلى «فعل» ألحقوه بجذع ، بالتاء. وأصل «أخت» : أخو ، نقلوه إلى «فعل» ألحقوه بقفل وبرد. وأصل «هنت» : هنو ، نقلوه (2) إلى زنة «فعل» كفلس وكعب. وصار ذلك عملا اختصّ به المؤنث. 

ومثل ذلك قول الشاعر (3) : 

جرى ، عشت رحنا عامدين لأرضهم ، 

سنيح ، فقال القوم : مرّ سنيح 

وذلك أنّه بنى من أصل «عشيّة» اسما على «فعل» ولامه واو ، 

[شماره صفحه واقعی : 402]

ص: 2176





1- وزعم سيبويه في الكتاب 2 : 82 و 348 أنها للتأنيث!

2- في الأصل : فنقلوه.

3- أبو حية النميري. الحيوان 3 : 445 والأمالي 1 : 79 والسمط ص 243 وزهر الآداب ص 477 واللسان والتاج (سنح). والسنيح : ما مرّ من المياسر إلى الميامن ، يتشاعم به.




أصله «عشيوة» (1) ، ثمّ أبدلت اللام تاء كما أبدلت في : بنت ، وأخت ، فصارت الصيغة ونقلها علم (2) التأنيث.

وأما «اسم» (3) فأصله «سمو» على زنة «فعل» بكسر الفاء - هكذا قال سيبويه - فحذفت الواو تخفيفا ، على حدّ / 179 حذفها في «أب» و «ابن» وشبههما ، وصارت الهمزة كالعوض عنها. ووزنه «افع» بحذف اللام. والذي يدلّ على أنه «سمو» ، دون «سمو» بفتح الفاء ، قولهم : أسماء ، في الجمع. و «فعل» ، بفتح الفاء وسكون العين ، لا يجمع في القلّة على «أفعال» ، وإنما بابه «أفعل» نحو : أكلب ، وأكعب. ولم يحمل على «فعل» نحو : برد وأبراد ، وقفل وأقفال ، لأنّ باب : جذع ، وعرق ، أكثر ، والعمل إنما هو على الأكثر. مع أن المكسور الأوّل أخفّ من المضموم الأوّل ، فكان الحمل عليه أولى. 

وفي «اسم» خمس لغات : اسم ، واسم - بكسر الهمزة وضمّها - وسم ، وسم - بكسر السين وضمّها - قال الشاعر (4) : 

[شماره صفحه واقعی : 403]

ص: 2177





1- ش : عشوة.

2- ش : ونقلها إلى علم.

3- انظر شرح المفصل 9 : 134.

4- المنصف 1 : 60 والانصاف ص 16 وشرح المفصل 1 : 24 والصحاح واللسان والتاج (سمو).




وعامنا أعجبنا مقدّمه 

يدعى أبا السّمح ، وقرضاب سمه 

وقال (1) :

* باسم الذي في كلّ سورة سمه* 

ويروى «سمه» بالضمّ. وقالوا : سمى ، على زنة : هدى وعلى. 

قال الشاعر (2) :

والله أسماك سمى ، مباركا

آثرك الله ، به ، إيثاركا

فتمّم الاسم في هذه اللغة ، ولم يحذف ، وقلب الواو ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، على حدّ : عصا وقفا. 

واشتقاق «الاسم» (3) عند البصريّين من «سما يسمو» إذا 

[شماره صفحه واقعی : 404]

ص: 2178





1- المنصف 1 : 60 والنوادر ص 166 والمقتضب 1 : 229 والانصاف ص 16 وشرح المفصل 1 : 24 واللسان والتاج (سمو) وشرح شواهد الشافية ص 176 - 177.

2- خالد القناني. الانصاف ص 15 وأوضح المسالك 1 : 25 والصحاح واللسان والتاج (سمو).

3- انظر المسألة الأولى من الانصاف ، وشرح المفصل 1 : 23 - 24.




علا ، لأنّ الاسم يسمو على المسمّى ، ويدلّ على ما تحته من المعنى. وذهب الكوفيّون إلى أنه مشتقّ من «الوسم» الذي هو العلامة ، فكان الاسم علامة على المسمّى ، يعرف بها (1). وهذا القول حسن من جهة المعنى ، إلّا أنه يضعف (2) من جهة التصريف ؛ ألا ترى أنّهم قالوا : «أسميته». ولو كان من الوسم لقيل : «أوسمته». وقالوا في تكسيره : «أسماء». ولو كان من الوسم لقيل : «أوسام». وقالوا في تصغيره : «سميّ». / ولو كان من الوسم لقيل : 180 «وسيم» ، أو «أسيم». وفي عدم ذلك ، وأنه لم يقل ، دليل على أنه من السموّ. 

فإن ادّعي القلب فليس بالسّهل ، فلا يصار إليه ما وجد عنه مندوحة. مع أنّ القلب ، إذا وقع في كلمة ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل في بعض تصاريف الكلمة ، نحو «طأمن» ، فإذا صرّفته قلت : اطمأنّ ، ومطمئنّ ، وطمأنينة. فيرجع إلى الأصل. وليس الاسم كذلك ، فإنك تقول فيه : أسميته ، وسمّيته ، وسميّ. ولو كان فاؤه واوا لعادت في ذلك أو بعضه. وهذا ظاهر. والهمزة في 

[شماره صفحه واقعی : 405]

ص: 2179





1- سقط من ش.

2- ش : ضعيف.




أوّله ، وفي نظائره ، نحو «ابن» و «است» همزة وصل ، كالعوض من اللام المحذوفة. ولذلك تعاقبها ، فلا تجتمعان ؛ ألا ترى أنك تقول في النسب إلى ابن : «ابنيّ» ، فتقرّ الهمزة ما دامت اللام محذوفة ، فإن رددت اللام حذفت الهمزة ، وقلت : «بنويّ». فاعرفه. 

وأما «كرة» (1) فأصلها «كروة» على زنة «فعلة» كظلمة ، وغرفة. وذلك لأنّ باب : ظلمة ، وغرفة ، أكثر من باب : زهرة ، وتخمة. وإنما تكثر «فعلة» في الصّفات ، نحو : ضحكة ، وهمزة. وفتحت الراء من «كرة» لمجاورة تاء التأنيث. ولامها واو محذوفة ، لقولهم : كروت بالكرة ، أكرو بها ، كروا ، إذا لعبت بها. قال الشاعر (2) : 

مرحت يداها للنّجاء ، كأنّما

تكرو بكفّي لاعب ، في قاع 

وتجمع بالواو والنون فيقال : كرون ، وكرون (3) ، بالكسر. 

[شماره صفحه واقعی : 406]

ص: 2180





1- انظر شرح المفصل 5 : 37.

2- المسيب بن علس. من المفضلية 11. انظر المفضليات ص 62. يصف ناقة. والنجاء : السرعة. والقاع : المنهبط ، من الأرض.

3- ش : وكرين.




وأمّا «قلة» (1) فهي «فعلة» أيضا ، ساكن العين ، لما ذكرناه في «كرة». والمحذوف منه واو ، لقولهم : قلوت بالقلة ، أقلوا قلوا ، ومن قال : «قليت» جعلها من الياء. والأوّل أكثر. وتجمع بالواو والنون أيضا. قالوا : قلون ، وقلون ، بكسر القاف. 

وأما «الثّبة» (2) التي / هي الجماعة ، فمعتلّ اللام. وذلك 181 لكثرة حذف اللام ، وقلّة حذف الفاء والعين ؛ ألا ترى أنّ الفاء لم تحذف إلّا في مصادر بنات الواو ، نحو «عدة» و «زنة». وليست «ثبة» من ذلك ، لأنّ أوائل تلك المصادر مكسورة و «ثبة» مضمومة الأوّل. فأمّا قولهم : «صلة» ، بالضمّ في «الصّلة» فشاذّ (3) لا يقاس عليه. وكذلك العين ، لم تحذف إلّا في حرفين ، أحدهما «سه» والآخر «مذ». ولا يقاس عليهما. فلذلك وجب أن يكون معتلّ اللام بالواو ، لأنّ أكثر ما حذفت لامه إنما هو من الواو ، نحو «أخ» و «أب» و «حم» ونظائره ، و «ثبة» الحوض ، وهي (4) وسطه. وذهب أبو الحسن إلى أنه معتلّ العين ، 

[شماره صفحه واقعی : 407]

ص: 2181





1- انظر شرح المفصل 5 : 5 و 37.

2- انظر شرح المفصل 5 : 3 - 5 و 8 - 9 و 37.

3- في الأصل : شاذ.

4- ش : وهو.




وهو من «ثاب يثوب» لأنّ الماء يثوب إلى وسطه. وهو عند الجماعة معتلّ اللام ، كأنّه من «ثبيت» أي : جمعت ، لأنّ الماء مجتمعه (1) وسط الحوض. 

وأمّا «ظبة» السّيف : وهو طرفه ، فهو معتلّ اللام أيضا ، وأصله «ظبوة». والكلام عليه كالكلام في «ثبة». مع أنهم قالوا في جمعه : «ظبى» كبرة وبرى. وهذا ثبت. 

[شماره صفحه واقعی : 408]

ص: 2182





1- ش : يجمعه.





حذف الياء 

قال صاحب الكتاب : من ذلك «يد». وأصله «يدي» لقولك : يديت إلى فلان يدا ، أي : أسديت إليه معروفا. وكذلك (1) «مائة» أصلها «مئية» (2). حكى أبو الحسن : أخذت منه مئيا ، يريد : مائة. وهذه دلالة قاطعة. ومن ذلك «دم» وأصله (3) «دمي» ودمي ، على الخلاف (4) ، لقولك في التثنية : «دميان». قال الشاعر (5) : 

[شماره صفحه واقعی : 409]

ص: 2183






1- الملوكي : ومن ذلك.

2- الملوكي : واصلها مأية.

3- الملوكي وش : أصله.

4- سقط «ودمي على الخلاف» من الملوكي.

5- علي بن بدال السلمي. الملوكي ص 66 والمقتضب 1 : 231 و 2 : 238 و 3 : 153 والمخصص 6 : 92 و 15 : 168 وأمالي ابن الشجري 2 : 344. وانظر ص 282 و 414 وشرح اختيارات المفضل ص 762.




فلو أنّا على حجر ذبحنا

جرى الدّميان بالخبر اليقين 

ومنهم من يقول : «دموان» ، وهو قليل. وقال بعضهم (1) : «دمان». وحذف الياء من هذا أقلّ من الواو. 

قال الشارح : (2) اعلم أنّ الواو أثقل من الياء والألف ، والمعنيّ 182 بالثّقل أنّ الكلفة عند النّطق بها / تكون أكثر ، والياء أخفّ من الواو وأثقل من الألف. وإذا تدبّرت ذلك عند النّطق بالحرف وجدته صحيحا. فلذلك كان حذف الياء هنا أقلّ من حذف الواو ، وأكثر من حذف الألف. 

فأما «يد» فأصلها «يدي» على زنة «فعل» ساكنة العين ، بلا خلاف. دلّ على ذلك قولهم في تكسيرهم إيّاه : «أيد» ، وأصله «أيدي» على زنة «أفعل» نحو : كلب وأكلب ، وكعب وأكعب ، إلّا أنهم أبدلوا من ضمّة الدال في «أيدي» (3) ، 

[شماره صفحه واقعی : 410]

ص: 2184





1- زاد في الملوكي : أيضا.

2- انظر شرح المفصل 5 : 37 و 83 - 84.

3- في الأصل وش : أيد.




كسرة لتصحّ الياء ، كما قالوا : «بيض». قال الله تعالى (1)(ما بَيْنَ أَيْدِينا وَما خَلْفَنا) ، وقال (2)(ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ.) وقال الشاعر (3) : 

إذا الكماة تنحّوا ، أن يصيبهم 

حدّ الظّباة ، وصلناها بأيدينا

وقال أيضا (4) :

* مخاريق ، يأيدي لاعبينا* 

ومما يؤكد كونه «فعلا» ، ساكن العين ، قولهم في الكثرة : 

«يديّ» على زنة «فعيل» ، نحو قوله (5) : 

[شماره صفحه واقعی : 411]

ص: 2185





1- الآية 64 من سورة مريم.

2- الآية 182 من سورة آل عمران والآية 51 من سورة الأنفال. س : ذلك بما كسبت يداك!

3- بشامة بن حزن النهشلي. شرح الحماسة للمرزوقي ص 108 وللتبريزي 1 : 106 والشعر والشعراء ص 620 وعيون الأخبار 1 : 190.

4- عجز بيت من معلقة عمرو بن كلثوم. شرح القصائد العشر ص 339. وصدره : كأنّ سيوفنا ، فينا ، وفيهم ،

5- عجز بيت لضمرة بن ضمرة النهشلي ، وينسب إلى الأعشى. وصدره :




* فإنّ له عندي يديّا ، وأنعما* 

وهذا النوع ، من الجمع ، إنما يكون من «فعل» ساكن العين ، نحو : عبد وعبيد ، وكلب وكليب. قال الشاعر (1) : 

والعيس ينغضن بكيرانها

كأنّما ينهسهنّ الكليب 

مع أنّ يعقوب قد حكى «يدي». وهذا نصّ على ما قلناه. 

ولام «اليد» ياء محذوفة ، لقولهم في التثنية : يديان ، قال الشاعر (2) : 

يديان ، بيضاوان ، عند محلّم 

قد تمنعانك أن تضام ، وتضهدا

ويقال : «يدان». وهو الأكثر ، للزوم الحذف. ويؤيّد أنّه من 

[شماره صفحه واقعی : 412]

ص: 2186





1- سقط من ش. وفي ش : «ينهضن». والعيس : الابل البيض يخالط بياضها صفرة. وينفضن : يضطربن. والكيران : جمع كور.

2- انظر ص 282.




الياء قولهم : يديت إليه يدا ، أيدي يديا ، إذا أوليته معروفا. 

قال الشاعر (1) :

يديت على ابن حسحاس بن وهب 

بأسفل ذي الحجاة ، يد الكريم / 183

وسمّيت النّعمة يدا ، لأنّ الإعطاء إنّما يكون باليد. فسمّيت بها ، كما سمّوا الحلف يمينا ، لأنّهم كانوا يتعاطون أيمانهم عند التحالف. 

وأمّا «دم» فأصله «دمي» كفلس ، وكعب ، لجمعهم إيّاه في الكثرة على : دماء ، ودميّ ، على حدّ : ظبي وظباء وظبيّ ، ودلو ودلاء ودليّ ، ولأنّ «فعلا» بسكون العين (2) أخفّ من «فعل» ، فكان حمله على الأخفّ أولى. مع أنّ الحركة طارئة على المتحرّك ، والأصل عدمها ، ولا يصار إلى ما يخالف الأصل إلّا بدليل. 

وليس في قوله (3) :

[شماره صفحه واقعی : 413]

ص: 2187





1- معقل بن عامر الأسدي. شرح المفصل 5 : 84 وشرح الحماسة للمرزوقي ص 193 وللتبريزي 1 : 186 واللسان والتاج (يدي) ومعجم البلدان 3 : 65. والرواية : «ذي الجداة» وهو موضع.

2- ش : بالسكون.

3- انظر ص 410.




* جرى الدّميان بالخبر اليقين* 

دلالة ، عند سيبويه ، على أنّ وزنه (1) «دمي» كجبل وجمل ، لأنّ الحرف عنده إذا تحرّك (2) بحركة حرف محذوف لزمت الحركة ذلك الحرف ، وإن عاد المحذوف ؛ ألا ترى إلى قولهم : «يديان» بتحريك الدال ، مع إجماعهم أنّ أصله «يدي» ساكن العين ، من غير خلاف. وكان أبو الحسن يردّ عليه هذا الأصل ، ويردّ الحرف المتحرّك إلى أصله ، إذا تمّم الاسم. فعلى (3) هذا تقول في النسب إلى «غد» على قول سيبويه : «غدويّ» بالتحريك ، وعلى رأي أبي الحسن : «غدويّ» بالسكون على الأصل. وكذلك ما كان منه (4). 

وذهب أبو الحسن والمبرّد إلى أنّ أصله «دمي» ، بالتحريك ، فهو «فعل» كجبل ، وإن جاء جمعه مخالفا لنظائره. قالا : والذي يدلّ على ذلك أنّ الشاعر لمّا (5) اضطرّ عاد إلى الأصل في قوله (6) : 

[شماره صفحه واقعی : 414]

ص: 2188





1- كذا ولعله يريد : أصله.

2- في الأصل : لأن الحرف إذا تحرك عنده.

3- في الأصل : وعلى.

4- في حاشية الأصل : «أي : من هذا الباب».

5- ش : إذا.

6- الحصين بن الحمام المري. الخزانة 3 : 354 - 355 وشرح المفصل -- 4 : 153 و 5 : 84 وشرح الحماسة للتبريزي 1 : 191 - 193 وللمرزوقي ص 197 - 199 والعقد 1 : 72 و 75 وسيرة ابن هشام 2 : 365 والشعر والشعراء ص 630 والأغاني 11 : 88 وشرح بانت سعاد 203 وأمالي اليزيدي ص 207 - 208 وأمالي الزجاجي ص 207 - 208. وانظر شرح اختيارات المفضل ص ص 326 وشرح شواهد الشافية ص 114 - 115 والمنصف 2 : 148.




فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا

ولكن على أقدامنا يقطر الدّما

وقال الآخر (1) :

غفلت ، ثمّ أتت تطلبه 

فإذا هي بعظام ، ودما / 184

قالا : ولا يلزم على هذا «يديان» ، لاحتمال أن يكون على لغة من قصر ، فقال : هذه يدا. ورأيت يدا ، ومررت بيدا ، كرحى وقفا. 

والوجه الأوّل ، وهو مذهب سيبويه. 

ولام «دم» ياء محذوفة ، لقولهم : «دميان». ومن قال : 

[شماره صفحه واقعی : 415]

ص: 2189





1- المنصف 2 : 148 وشرح المفصل 5 : 84 واللسان والتاج (أطم) و (برغز). يصف بقرة وحشية غفلت عن ولدها.




«دموان» في التثنية ، جعله من الواو. والأول أكثر.

وأما «مائة» فهي من الياء ، وأصلها : «مئية». تقول (1) : أمأيت الدّراهم ، إذا جعلتها مائة مائة. وهذا يدلّ على اعتلال لامه ، ولا يدلّ على أنّها ياء ، لأنّ الواو إذا وقعت رابعة قلبت ياء ، نحو «أعطيت» و «أغزيت» وهما من : عطا يعطو ، وغزا يغزو. والذي يدلّ على أنّ اللام منه ياء ما حكاه أبو الحسن ، من قولهم : «رأيت (2) مئيا» ، في معنى «مائة». وهذا نصّ.

[شماره صفحه واقعی : 416]

ص: 2190





1- في الأصل : يقال.

2- كذا وانظر ص 409 والممتع ص 624.





حذف الهاء 

قال صاحب الكتاب (1) : قالوا : «شفة» ، وأصلها : «شفهة» لقولك في التحقير : شفيهة ، وفي التكسير : شفاه ، وفي الفعل : شافهت زيدا ، وفي المصدر : الشّفاه والمشافهة. وقالوا : «عضة» ، وأصلها في أحد المذهبين «عضهة» (2) لقولك : جمل عاضه ، إذا أكل العضاه. ومن قال (3) : 

هذا طريق ، يأزم المآزما

وعضوات ، تقطع اللهازما

فأصلها عنده «عضوة». وقالوا : «فم» ، وأصله «فوه». وقد 

[شماره صفحه واقعی : 417]

ص: 2191






1- سقط «قال صاحب الكتاب» من ش.

2- الملوكي وش : عضهة.

3- انظر تخريجه في الممتع ص 625. وانظر ص 420 والملوكي ص ص 67 وشرح المفصل 5 : 38.




تقدّم ذكره (1). 

قال الشارح (2) : قد ذكرنا أنّ الحذف في الأسماء المعتلّة اللّامات ، من نحو : أب ، وأخ ، ويد ، ودم ، شاذّ من جهة القياس ، مع كثرة اعتلال هذه الحروف ، والطمع في جانبها (3). وإذا كان 185 كذلك فهو في غير / حروف المدّ ، من نحو : الهاء ، والنون ، والحاء ، أبعد وأشدّ شذوذا. 

فأمّا «شفة» فأصلها «شفهة» على زنة «فعلة» كجفنة ، وقصعة. دلّ على ذلك قولهم في التكسير : «شفاه» كجفان ، وقصاع ، مع أنّ باب : قصعة وشربة ، أكثر من باب : قصبة ، وطرفة. والعمل إنما هو على الأكثر ، لا على الأقلّ. 

ولامه هاء محذوفة ، يدلّك على ذلك قولهم ، في التصغير : 

[شماره صفحه واقعی : 418]

ص: 2192





1- زاد في الملوكي : «ومن ذلك : شاة ، وأصلها : شوهه ، لقولك في تحقيرها : شويهة ، وفي تكسيرها : شياه. وقالوا أيضا : شيه ، وأشاوه. وحكى أبو زيد : تشوّهت شاة ، قيل : أي اصطدتها».

2- انظر شرح المفصل 5 : 82 - 83.

3- في حاشية الأصل : «أي : حروف العلة في الحذف».




شفيهة ، وفي التكسير : شفاه ، وفي الفعل : شافهت مشافهة وشفاها. ويقال : رجل شفاهيّ ، للعظيم (1) الشّفتين. وقد زعم قوم أنه من الواو ، وأصله «شفوة» كسلوة ، وشقوة ، لأنه يقال : شفوات ، في الجمع ، ورجل أشفى ، إذا كان لا تنضمّ شفتاه كالأروق. والصحيح الأول ، وما رووه من : «شفوات» و «أشفى» ، فإن صحّ كان من معنى الشّفة ، لا من لفظها ، ك «سبط وسبطر» ، أو يكون كسنة وعضة ، في أنه يكون له أصلان : الهاء ، والواو. 

وأمّا «عضة» لضرب من الشجر له شوك ، قال الشاعر (2) : 

إذا مات منهم ميّت سرق ابنه 

ومن عضة ، ما ينبتنّ شكيرها

[شماره صفحه واقعی : 419]

ص: 2193





1- ش : للرجل العظيم.

2- الصحاح واللسان والتاج (عضه). وفي الأصل : «سرف أنفه». وفي ش : «شرف ابنه». وقال ابن منظور : «يريد أن الابن يشبه الأب ، فمن رأى هذا ظنه هذا ، فكأنّ الابن مسروق. والشكير : ما ينبت في أصل الشجر». وفي الأصل : «لا ينبتنّ».




فلامها (1) هاء محذوفة ، وأصلها «عضهة» على زنة «فعلة» كخرقة وكسرة (2). والذي يدلّ على ذلك أنّ الشاعر لمّا أضطرّ أتى بها على الأصل ، نحو قوله (3) : 

يحطّ من عماية الأرويّا

يترك كلّ عضهة عصيّا

فجاء بها على الأصل. ويؤيّد أنّها من الهاء قولهم : عضاهة ، وعضاه ، جمعه على حدّ : شجرة وشجر ، وقولهم في التصغير : عضيهة. ويقال : عضهت الإبل ، وبعير عضاهيّ ، 186 وعضهيّ ، وعاضه ، إذا رعى العضاه. / وأرض معضهة : كثيرة العضاه. 

وبعضهم يزعم أنّه من ذوات الواو ، لأنّها تجمع على «عضوات» ، وينشد (4) : 

هذا طريق ، يأزم المآزما

وعضوات ، تقطع اللهازما

[شماره صفحه واقعی : 420]

ص: 2194





1- في الأصل وش : ولامها.

2- ش : وكسوة.

3- في الأصل : «يخط من عماية الأرزيّا». وفي الحاشية تصويب عن نسخة أخرى. ويحطه : ينزله. وعماية : جبل في نجد. والأروي : إناث الوعول.

4- انظر ص 417.




ويقول : هذا بعير عضويّ ، وإبل عضويّة ، بفتح العين ، على غير قياس. والأوّل أكثر. 

ومثله «العضة» التي هي النّميمة. ومنه الحديث عن عليّ رضي الله عنه (1). «إيّاكم والعضة ، أتدرون : ما العضة ، هي النّميمة». وأصلها أيضا «عضهة» : «فعلة» من : العضه ، وهو البهت. وتجمع على : عضين. وفسّر بعضهم قوله تعالى (2)(جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ) بالسّحر ، لأنه كذب. فهذا يجعل لامه هاء ، كسنة ، واست ، وهو رأي الكسائي. قال ابن عبّاس ، رضي الله عنه : آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ، أي : فرّقوه ، وجعلوه أعضاء. فجعله من لفظ : العضو ، ومعناه. 

وأما «فم» و «شاة» فقد تقدّم (3) شرحهما في البدل (4). 

[شماره صفحه واقعی : 421]

ص: 2195





1- ش : «عليه السلام». والحديث في النهاية واللسان والتاج (عضه). وفي لفظه خلاف.

2- الآية 91 من سورة الحجر.

3- انظر ص 280 - 281 و 290 - 291.

4- في حاشية الأصل : بلغ.




حذف النون

قال صاحب الكتاب : قالوا : «مذ» ، وأصلها «منذ». فإن سمّيت رجلا ب «مذ» (1) ثمّ حقّرته ، قلت : منيذ. وإن (2) كسّرته قلت : أمناذ ؛ فرددت النون. وقالوا : إن زيدا لمنطلق ؛ ولهذا نظائر ، وإن زيدا منطلق ، وأصله إنّ زيدا لمنطلق. ولهذا نظائر (3). وأنت مخيّر في الإعمال وتركه ، فإن أعملت كنت مخيّرا في إثبات اللام وحذفها. ويلزم إثبات اللّام إذا لم تعمل. 

[شماره صفحه واقعی : 422]

ص: 2196





1- الملوكي : بمذ رجلا.

2- في الأصل : فان.

3- ش : «وقالوا : إن زيد منطلق ، ولهذا نظائر ، وإن زيدا منطلق». الملوكي : «وقالوا : إن زيدا لمنطلق ، فحذفوا النون ، وأصله : إن زيدا لمنطلق. وقالوا : دد ، وأصله على قول : ددن. وقالوا : فل ، وأصله من : فلان. ولهذا نظائر». وسقطت بقية الفقرة من الملوكي.




قال الشارح (1) : اعلم أنّ «مذ» و «منذ» اسمان ، قد استعملتا اسمين وحرفين. فإذا (2) اعتقد فيهما الاسمّيه كانا مبتدأين ، ومحلّهما رفع ، وما بعدهما مرفوع بحقّ الخبر. ولهما في الرفع معنيان : أحدهما / انتظام المدّة المذكورة ، نحو : ما رأيته مذ يومان. 187 والآخر يذكر فيه ابتداء الوقت ، على جهة التعريف ، كقولك : ما رأيته مذ يوم الجمعة ، معناه : ابتداء انقطاع الرؤية يوم الجمعة. وإذا اعتقد فيهما الحرفيّة انخفض ما بعدهما ، وكان معناهما انتفاء الرؤيه في الوقت الحاضر ، على معنى «في» ، نحو قولك (3) : ما رأيته مذ السّاعة ، أي : في هذه الساعة. 

والأصل في «مذ» : منذ ، حذفت منها النون تخفيفا. وغلّبت الاسميّة على «مذ» بسبب الحذف ، لأنّ الحذف أغلب على الأسماء من الحروف ، نحو «يد» و «دم» ، لتمكّنها ، ولحاق التنوين بها لتصرّفها. وفي الجملة الحذف في «مذ» بعيد ، لأنّ الحذف في 

[شماره صفحه واقعی : 423]

ص: 2197





1- انظر شرح المفصل 4 : 94 - 95 و 8 : 44 - 47 و 71 - 77.

2- ش : فان.

3- سقط «في نحو قولك» من الأصل وألحق بحاشيته عن نسخة أخرى.




العين لم يرد إلّا في هذا الموضع ، وفي «سه» لغة في «است». وهو في لغة من جرّ بها أبعد ، لكونها عنده حرفا ، والحذف في الحروف بعيد ، إلّا فيما كان مضاعفا ، نحو «رب» (1) في : ربّ ، و «إن» في : إنّ. 

وقد ذهب قوم إلى (2) أنّ «منذ» و «مذ» - على كلّ حال - اسمان ، فإذا رفعت ما بعدهما كانا مبتدأين وما بعدهما الخبر على ما سبق ، وإذا خفضت ما بعدهما كانا على تقدير اسمين مضافين ، وإن كانا مبنيّين ، على حدّ قوله تعالى (3)(مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) ، أضفت «لدن» إلى «حكيم» وإن كان مبنيّا. ومثله «كم» في رفع ما بعدها وخفضه في الخبر ، نحو : كم رجل جاءني! فتكون (4) بمنزلة عدد مضاف. وتقول : كم إبلك؟ فتكون اسما في موضع خبر (5) لما بعدها. 

والصحيح أنّها (6) إذا انخفض ما بعدها تكون حرفا ، لأنّها 

[شماره صفحه واقعی : 424]
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1- ش : رب.

2- في الأصل : في.

3- الآية 6 من سورة النمل.

4- ش : فيكون.

5- ش : في موضع رفع خبرا.

6- في حاشية الأصل : «أي : مذ».




في الزمان بمنزلة «من» في المكان ، في كونها لابتداء الغاية ، و «من» حرف ، ولا يجوز أن يكون ما في معناها وواقعا موقعها إلّا حرفا. 

و «منذ» عند / البصريّين كلمة مفردة ، وعند 188 الكوفيّين مركّبة. قال الفرّاء : هي مركّبة من «من» و «ذو» (1). وقال غيره : إنّها مركّبة من «من» و «إذ» (2). وهذا (3) لا يطّلع عليه إلّا بنصّ من الواضع. 

وأمّا قولهم «إن زيدا لمنطلق» (4) خفيفة ، فالأصل «إنّ» مثقّلة ، إلّا أنهم حذفوا إحدى النونين كراهية التضعيف. وقد جاء الحذف في الحروف المضاعفة كثيرا ، تخفيفا ، لثقل التضعيف ، كما فعل ذلك في الاسم والفعل ، من نحو «سرّ ، وضر» (5) و «رب» (6) في : ربّ ، و «إن» في : إنّ ، و «كأن» في : كأنّ ، و «لكن» في : لكنّ. ولذلك قال صاحب الكتاب : ولهذا نظائر. 

[شماره صفحه واقعی : 425]

ص: 2199





1- ش : وإذ.

2- ش : وذو.

3- ش : وهو.

4- ش : إن زيد منطلق.

5- في الأصل وش : «سر وضر». وانظر ص 387.

6- ش : وب.




فأما «ان» فعلى ضربين : مفتوحة ، ومكسورة. وقد جاء التخفيف فيهما جميعا. 

فأمّا المكسورة فإذا خفّفت فلك فيها وجهان : الإعمال والإلغاء. فإلغاؤها لنقص لفظها عن أبنية الأفعال. وهو الأكثر. وأما إعمالها فباعتبار أصلها ، لأنّ ما حذف للتخفيف في حكم المنطوق به ؛ ألا ترى أنهم قالوا : العواور ، من قوله (1) : 

* وكحّل العينين ، بالعواور* 

فلم يقلبوا الواو الثانية همزة ، على حدّ «أوائل» ، لأنهم أرادوا : «العواوير» فحذفوا الياء تخفيفا ، وهي مرادة. ويؤيّد أنّ ما حذف تخفيفا من اللفظ مراد قولهم : «لقضو الرّجل» فأبقوا الواو ، ولم يردّوا اللام التي هي ياء ، في «قضيت» لأنّ الضمّة ، وإن كانت محذوفة من اللفظ ، مرادة من حيث التقدير. ومثله قولهم (2) : «رضي زيد» فيمن قال : علم ذلك (3). فلم يردّوا الواو التي هي 

[شماره صفحه واقعی : 426]

ص: 2200





1- جندل بن مثنى الطهوي. انظر تخريجه في الممتع ص 339. والعواوير : جمع عوّار وهو ، القذى أو الرمد.

2- سقط من ش.

3- ش : ذاك.




لام ، لزوال الكسرة ، إذ كانت منوّية مرادة ، وإن لم تكن موجودة في اللفظ. 

إلّا أنك إذا ألغيتها عن العمل لزمتها اللام ، للفرق بينها وبين النافية. فتقول في المخفّفة : «إن زيد لقائم» ، وفي / النافية : 189 «إن زيد قائم» أي : ما زيد قائم ؛ وأمّا (1) إذا أعملتها لم (2) يلزم إلحاقها اللام ، لأنّه بإعمالها قد وقع الفرق ، نحو : «إن زيدا قائم». 

وأما (3) المفتوحة إذا خفّفت فلا يبطل عملها البتّة ، نحو قولك : علمت أن زيدا قائم. وذلك من قبل أنّ «أن» (4) المفتوحة تقتضي ما بعدها من جهتين : اقتضاء العامل للمعمول ، واقتضاء الصّلة للموصول. وليست المكسورة كذلك. فأمّا قول الشاعر (5) :

في فتية ، كسيوف الهند ، قد علموا

أن هالك كلّ من يحفى ، وينتعل 

فإنما هو على إضمار الشأن والقصّة ، لا على إبطال العمل. فاعرفه (6). 

[شماره صفحه واقعی : 427]

ص: 2201





1- ش : فأما.

2- كذا.

3- ش : فأما.

4- سقط من ش.

5- من معلقة الأعشى. شرح القصائد العشر ص 433.

6- في حاشية الأصل : بلغ.





حذف الباء 

قال صاحب الكتاب : قالوا : «رب رجل رأيت» ، يريدون : ربّ ، قال الشاعر (1) : 

* رب هيضل ، مرس ، لففت بهيضل* 

قال الشارح (2) : العرب تقول : «رب رجل رأيته (3)» ، فيخفّفون الباء ، كراهية التضعيف ، كما خفّفوا «إنّ» على ما تقدّم. وكان القياس ، إذا خفّفت ، أن يسكن آخرها ، لأنه لم يلتق فيها 

[شماره صفحه واقعی : 428]

ص: 2202






1- عجز بيت لأبي كبير الهذلي. صدره : أزهير ، إن يشب القذال فإنّه الملوكي ص 69 وشرح المفصل 5 : 119 و 8 : 171. وانظر تخريجه في الممتع ص 626. والقذال : ما بين الأذنين والقفا. والهيضل : الجماعة من المتسلحين أمرهم واحد. والمرس : الشديد المجرب للحروب. وفي ش وحاشية الأصل عن إحدى النسخ : «لجب» وهي الرواية المشهورة. انظر ص 429.

2- انظر شرح المفصل 8 : 31 - 32.

3- ش : لقيت.




ساكنان كما فعلوا ب «إنّ» ونظائرها حين خفّفوها ، إلّا أنّ المسموع «رب» بالفتح ، نحو قول الشاعر : 

أزهير ، إن يشب القذال فإنّه 

رب هيضل ، لجب ، لففت بهيضل 

فكأنهم أبقوا الفتحة مع التخفيف ، دلالة وأمارة على أنّها كانت مثقّلة مفتوحة. ونظيره قولهم : «أف» ، لمّا خفّفوها أبقوا الفتحة دلالة وتنبيها على الأصل. 

ومثله قولهم : لا أكلّمه حيري دهر (1) ، ساكنة الياء في موضع النصب ، في غير الشعر ، لأنهم أرادوا التشديد في «حيري». فكما أنّه لو أدغم الياء الأولى في الثانية / لم تكن الأولى إلّا 190 ساكنة ، فكذلك إذا حذف الثانية بقّى الأولى على سكونها ، دلالة وتنبيها على إرادة الإدغام. 

ويمكن أن يكون إنما فتح الآخر من «رب» (2) لمّا لحقه الحذف وتاء التأنيث (3) ، من قوله (4) : 

[شماره صفحه واقعی : 429]
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1- حيري دهر أي : أمد الدهر.

2- في الأصل : ربّ.

3- في حاشية الأصل : لئلا يكون ما قبل تاء التأنيث ساكنا.

4- ضمرة بن ضمرة النهشلي. النوادر ص 55 وشرح المفصل 8 : 31




ماويّ ، بل ربّتما غارة

شعواء ، كاللّذعة بالميسم 

ومن قوله (1) :

* يا صاحبا ، ربّت إنسان [حسن] * 

وهذه التاء تلحق «ربّ» ساكنة ، كما تلحق الأفعال ، ومتحرّكة كما تلحق الأسماء. فتقول : «ربّت» بالسّكون ، و «ربّت» بالفتح. فقياس من أسكنها أن يقف عليها بالتاء ، كما يقف على «ضربت». وقياس من حرّكها أن يقف عليها بالهاء ، كما يقف على «ذيّة» و «كيّة». 

[شماره صفحه واقعی : 430]

ص: 2204





1- النوادر ص 103 وشرح المفصل 8 : 32.





حذف الحاء 

قال صاحب الكتاب : قالوا : «حر» ، وأصله : حرح. 

تقول في تحقيره : حريح ، وفي تكسيره : أحراح. قال الراجز (1) : 

إنّي أقود جملا ، ممراحا

ذا قبّة ، مملوءة أحراحا

قال الشارح : «الحر» أصله «حرح» على زنة : حبر ، وعدل ، إلّا أنّه اطّرد حذف لامه ، وصار كالأصل ، حتّى رفض أصله وهجر. والذي يدلّ على أنّه «فعل» بكسر الأوّل جمعهم إيّاه على : أحراح. قال الراجز : 

إنّي أقود جملا ، ممراحا

ذا قبّة ، مملوءة أحراحا

فجمعه هذا الجمع ، وتصغيره على : حريح ، يدلّان على أنّ اللام حاء ، دون غيرها. 

[شماره صفحه واقعی : 431]
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1- الملوكي ص 70. وانظر تخريجه في الممتع ص 627.




واعلم أنّه اجتمع في هذه الكلمة أسباب سوّغت حذف اللام. منها استثقالهم باب «سلس وقلق». ومنها أنّ الحاجز بين المثلين 191 غير حصين ، لسكونه ، فصار كالمضاعف. ومنها أنّ حروف / الحلق مستثقلة ، ولذلك تلعّب (1) بها قريبا من حروف المدّ واللين ؛ ألا ترى أنّه إذا كان عين الكلمة الثلاثيّة ساكنا جاز تحريكها بالفتح ، نحو : الشّعر والشّعر ، والنّحر والنّحر ، وذلك لغة عند البصريّين ، وقياس عند الكوفيّين ، وفي مثل «فخذ» و «شهد» أربعة أوجه : فخذ وفخذ وفخذ وفخذ ، وشهد وشهد وشهد وشهد. ولا يجوز مثل هذا في : كتف ، وعلم. فلمّا اجتمعت هذه الأسباب اجترىء (2) على اللام بالحذف تخفيفا. ولزم كحذف حروف المدّ واللين ، من نحو «أب» و «أخ». 

وربّما جمعوه جمع السلامة فقالوا : حرون وحرين ، كما قالوا : أبون وأخون. فاعرفه (3). 

[شماره صفحه واقعی : 432]
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1- ش : حروف الحلق لاستثقالها وقربها من الصدر بلغت.

2- في الأصل : اجتزىء.

3- في حاشية الأصل : بلغ.





حذف الخاء 

قال صاحب الكتاب : قالوا (1) : «بخ بخ» ، وأصله «بخّ» (2). قال الشاعر (3) : 

بين الأشجّ ، وبين قيس ، باذخ 

بخ بخ لوالده ، وللمولود

ويدلّ ، على أنّ أصله التثقيل ، قول العجّاج (4) : 

* في حسب ، بخّ ، وعزّ أقعسا* 

قال الشارح (5) : واعلم أنّ كلمة «بخ» (6) تقال عند استعظام 

[شماره صفحه واقعی : 433]
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1- سقط من الأصل.

2- الملوكي : بخّ بخّ.

3- أعشى همدان. الملوكي ص 70 وشرح المفصل 4 : 78. وانظر تخريجه في الممتع ص 627. وانظر ص 435.

4- ديوانه ص 32. وانظر الملوكي ص 70 والممتع ص 627 وشرح المفصل 4 : 78.

5- انظر شرح المفصل 4 : 78 - 79.

6- ش : أن بخ كلمة.




الشيء ، بمعنى المدح والفخر. وهو من الأصوات التي سمّي بها الفعل في حال الخبر. فهي اسم «مدح وفخر» ، كما أنّ «أوّناه» (1) اسم : أتألّم ، و «هيهات» اسم : بعد ، و «أفّ» اسم : اتضجّر. وهي مبنيّة لنيابتها عن الفعل. وكان بناؤها على السكون ، على أصل البناء. إلّا أنّه التقى في آخره ساكنان ، وهما الخاءان المدغمة إحداهما في الأخرى (2) ، فكسرت الثانية ، على أصل التقاء الساكنين. 

ويدخلها تنوين التنكير ، فيقال : «بخّ بخّ» ، أي : فخر لك. قال العجاج : 

* في حسب بخّ ، وعزّ أقعسا* 

192 ومعناه : في حسب ، يقال منه : بخّ لك. / ومن لم ينوّن فإنه يريد المعرفة ، أي : الفخر لك. 

وقد تحذف إحدى الخاءين تخفيفا ، لأجل التضعيف ، فيقال : «بخ بخ» ساكنة الآخر على أصل البناء ، لأنّه لمّا زال الساكن الثاني عادت إلى أصلها ، وهو السكون ، لأنّ الحركة في المبنيّ لعارض. قال أعشى همدان : 

[شماره صفحه واقعی : 434]
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1- ش : أوّاه.

2- سقط «في الأخرى» من ش.




بين الأشجّ ، وبين قيس ، باذخ 

بخ بخ لوالده ، وللمولود

ويقال : إنّ الحجّاج قال (1) : لا بخبخت (2) بعدها! كأنه اشتقّ منهما فعلا رباعيّا ، كما يقال : حمدل ، وسبحل. والأشجّ (3) : قيس بن الأشعث. ولابنه مع الحجّاج قصّة مشهورة. 

فإن نوّنتها مخفّفة كسرتها ، لالتقاء الساكنين : الخاء ، والتنوين ، فتقول : بخ بخ. قال الشاعر ، وهو خلف الأحمر ، يصف بيتا (4) : 

روافده أكرم الرّافدات 

بخ لك ، بخّ ، لبحر خضمّ 

فجمع بين اللغتين. وروافد البيت : خشب السّقف. وفي الحديث أنّه لمّا قرأ (5) : (سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) قال رجل : بخ بخ. 

[شماره صفحه واقعی : 435]
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1- اللسان والتاج (بخبخ).

2- ش : لا تبخبخ.

3- زاد في ش : وهو.

4- شرح المفصل 4 : 79 والصحاح واللسان والتاج (بخبخ).

5- الآية 133 من سورة آل عمران.




فإن قيل : فهلّا قلتم : إنّ المخفّفة هي الأصل ، ويكون من قبيل (1) «صه» و «مه»! قيل : قد سمع في «بخ» التثقيل. فلو كان أصلها المخفّفة لم يجز التثقيل فيها. فأما نحو «القصبّا» (2) فهو شيء اختصّ به الوقف. وإنما أجري الوصل مجرى الوقف ضرورة ، فلا يحمل عليه غيره ما وجد عنه مندوحة. مع أنّ «بخّ» من الأصوات التي سمّي بها الفعل في حال الخبر ، وعامّة ما جاء منه (3) على ثلاثة أحرف فصاعدا ، نحو : أفّ ، وهيهات ، وشتّان ، وسرعان ، وأوّتاه. فلذلك حكم أنّ (4) المشدّدة هي الأصل. 

فإذا في هذه الكلمة أربع لغات : بخّ ، بالكسر من غير تنوين على إرادة المعرفة. والكسر مع التنوين ، نحو : بخّ بخّ. 193 والتخفيف والإسكان ، / نحو : بخ بخ. والتنوين والكسر مع التخفيف ، نحو : بخ بخ. وحكى ابن السكّيت «به به» في معنى : بخ بخ. فهذه خمس لغات. فاعرفه (5).

[شماره صفحه واقعی : 436]

ص: 2210





1- ش : قبل.

2- من بيت من الرجز منسوب إلى رؤبة. انظر 83 و 202.

3- في الأصل : فيه.

4- ش : بأنّ.

5- ش : فاعرفها.





حذف الفاء 

قال صاحب الكتاب (1) : قالوا في التّضجّر : «أف» ، خفيفة. وأصلها التشديد. وفيها ثمان لغات : أفّ ، أفّ ، أفّ ، أفّا ، أفّ ، أفّ ، أفّى (2) - ممالة (3) ، مثل حبلى. ولا يقال : أفّي ، بالياء ، كما تقول العامّة - وأف ، خفيفة. وحكى البغداديّون فيما رويناه عن (4) أحمد بن يحيى : «سو أفعل» ، يريدون : سوف أفعل. 

قال الشارح (5) : هذه اللفظة (6) ممّا سمّي بها الفعل أيضا في الخبر ، وهي اسم «أتضجّر». والكلام عليها كالكلام على «بخّ» وسائر أخواتها. والذي أوجب بناءها وقوعها موقع الفعل المبنيّ في أصل وضعه. فمن كسر فعلى أصل حركة التقاء الساكنين. ومن ضمّ 

[شماره صفحه واقعی : 437]

ص: 2211






1- سقط «قال صاحب الكتاب» من ش.

2- في ش والملوكي تقديم وتأخير.

3- ش : تمال.

4- ش : وحكى البغداديون فيها عن.

5- انظر شرح المفصل 4 : 38 و 70.

6- أي : أف.




أتبع الضمّ الضمّ على حدّ «غضّ» و «ردّ». ومن فتح فطلب التخفيف لثقل التضعيف. ومن نوّن أراد التنكير ، كأنه (1) أراد : تضجّرا ما. ومن لم ينوّن أراد التعريف (2) ، أي : التضجّر المعروف. ومن حذف الفاء فتخفيفا من ثقل التضعيف ، وأسكنها لأنه لم يلتق فيها ساكنان. وقرأ ابن عبّاس - رضي الله عنهما (3) - : (فَلا)(4) تَقُلْ لَهُما : أُفٍ خفيفة مفتوحة. وقياس هذه القراءة قياس «رب» فيمن خفّفها وأبقى الفتحة ، كأنهم بقّوا (5) الفتحة مع التخفيف ، أمارة ودلالة على أنّها قد كانت مثقّلة مفتوحة. وقد تقدّم ذلك في «رب». 

وأمّا «أفّى» ممالة ففيها إشكال ، لأنّ ألف التأنيث قلّ ما يوجد في اسم مبنيّ. على أنّهم قد قالوا : «هنّا» مشدّدة في «هنا» ، ومثله «لبّى» في قولهم : لبّيك ، عند يونس ، لأنه يعتقد 194 أنه اسم مفرد مبنيّ. وإنّما قلبت في «لبّيك» على حدّ / قلبها في : عليك ، وإليك ، ولديك. 

[شماره صفحه واقعی : 438]

ص: 2212





1- زاد في الأصل وش : قال.

2- ش : التخفيف.

3- سقط «رضي الله عنهما» من ش.

4- الآية 23 من سورة الاسراء. ش : ولا.

5- ش : أبقوا.




وأمّا «سوف» فحذف الفاء منه بعيد جدا. وإن صحّت هذه الرواية عن أحمد بن يحيى فوجهها أنّ «سوف» حرف يختصّ بالأفعال المستقبلة ، ويتنزّل منها منزلة الجزء. ولكونه كالجزء منها لم يعمل فيها ، مع اختصاصه بها. فلمّا كان كالجزء من الفعل لحقه من الحذف ما يلحق الفعل ، وصار ذلك دلالة على قوّة اتصاله بالفعل ، واتّحاده به. 

وذهب بعضهم إلى أنّ السين في «سيفعل» محذوفة من «سوف». وهو (1) بعيد ، أبعد من قولهم «سو أفعل» ، لأنه إجحاف. 

ومعنى سوف : التنفيس (2) في الزمان. وقال بعضهم : هي حرف وعد. كأنه لمّا رآها تختصّ بالمستقبل ، والمستقبل تقع به العدات ، سمّاه حرف وعد. 

[شماره صفحه واقعی : 439]

ص: 2213





1- في الأصل : فهو.

2- تحتها في الأصل : التأخير.





حذف الطاء 

قال صاحب الكتاب : قالوا «قط». وأصله «قطّ» (1) من : قططت ، أي : قطعت (2). 

قال الشارح : «قط» مخفّفة بمعنى : حسب. وهي مبنيّة على السكون ، وسبب بنائها أنّها وقعت موقع فعل الأمر ، في أوّل أحوالها ، فبنيت كبنائه (3). تقول : رأيته مرّة واحدة فقط ، وقطك درهمان ، أي : اكتف واقطع. وقولنا : في أوّل أحوالها ، احتراز (4) من «حسب» فإنّها في معنى «قط» ، واقعة موقع الفعل ولم تبن (5). والعلّة في ذلك أنّ «حسب» اسم متمكّن ، أريد به معنى الفعل ، بعد أن وقع متصرّفا ، ولم يوقع موقع الفعل في 

[شماره صفحه واقعی : 440]

ص: 2214






1- سقط من الملوكي.

2- سقط «أي قطعت» من ش.

3- في الأصل : لبنائه.

4- ش : احترازا.

5- في الأصل : «ولم يبن». وفي الحاشية : «أي : في أول أحواله».




أوّل أحواله ؛ ألا تراك تقول : أحسبني الشيء إحسابا ، أي : كفاني ؛ ويقال : هذالك حساب ، أي : كاف. قال الله تعالى (1)(جَزاءً مِنْ رَبِّكَ ، عَطاءً حِساباً.) فلتصرّفه لم يبن. 

195 واشتقاقه من : قططت الشيء ، إذا / قطعته عرضا. كأنّ الاكتفاء اعترض ، فقطع عن الاستمرار. وأصلها «قطّ» ، بالتضعيف. دلّ على ذلك الاشتقاق ، ولولاه كانت كصه ومه ، أعني : على حرفين. وغلب فيها التخفيف الأصل ، لكثرة استعمالها ، وحملا على نظيرها وهو «قد». تقول : قدك درهمان ، كما تقول : قطك درهمان. وتدخلها نون الوقاية : قطني درهمان (2) ، وقدني. وذلك ليسلم سكون البناء من الكسر ، كما تقول : منّي ، وعنّي. قال الشاعر (3) : 

امتلأ الحوض ، وقال : قطني 

مهلا ، رويدا ، قد ملأت بطني 

[شماره صفحه واقعی : 441]

ص: 2215





1- الآية 36 من سورة النبأ.

2- سقط «كما تقول ... درهمان» من س.

3- الصحاح واللسان والتاج (قطط) والسمط ص 475 وإصلاح المنطق ص 47 و 342 وتهذيب الاصلاح 1 : 101.




وقال الآخر في قد (1) : 

* قدني من نصر الخبيبين ، قدي* 

يريد بالخبيبين : عبد الله ومصعبا ابني الزّبير. 

وأمّا «قطّ» بمعنى الزمان فمبنيّة على الضمّ ك : قبل ، وبعد. 

قال الكسائيّ : كانت «قطط» مضمومة العين ، فلمّا سكن الحرف الأوّل للإدغام حرّك الآخر بحركته. والذي أراه أن يكون أصلها «فعلا» ساكن العين ، لأنّ الحركة زيادة في المتحرّك ، فلا يصار إليها إلّا بدليل ، ولأنّ أكثر ظروف الزمان كذلك ، نحو : قبل ، وبعد ، ويوم ، وشهر ، ودهر. فكان كأخواته. ومنهم من يقول : «قطّ» بضمّ القاف ، كأنّه يتبع الضمّ الضمّ ، مثل : «مدّ» و «شدّ» (2). ومنهم من يخفّفه ، فيقول «قط» بضمّ الطاء ، 

[شماره صفحه واقعی : 442]

ص: 2216





1- حميد الأرقط أو أبو بحدلة. المغني ص 185 وشرح شواهده ص 166 وشرح ابن عقيل 1 : 66 والصحاح واللسان والتاج (قدد) والسمط ص 475 و 649 - 650 والأمالي 2 : 19 والعيني 1 : 358 والخزانة 2 : 449 - 454 وشرح المفصل 3 : 124.

2- ش : مذ ومنذ.




فيحذف إحدى الطاءين تخفيفا ، ويبقي (1) الحركة بحالها ، دلالة وتنبيها على أصلها ، كما قلنا في «رب». ومنهم من يتبع الضمّ الضمّ ، في المخفّفة أيضا (2) ، فيقول «قط». وهو قليل. فاعرفه (3). 

[شماره صفحه واقعی : 443]

ص: 2217





1- ش : وتبقي.

2- سقط من ش.

3- في حاشية الأصل : بلغ.





التغيير بالحركة والسكون


اشارة

(1)



[في اعلال الأجوف] 

196 قال صاحب الكتاب : / من ذلك مضارع كلّ فعل اعتلّت عينه ، نحو قولك : يقوم ، ويبيع ، ويخاف ، ويهاب. وأصله : يقوم ، ويبيع ، ويخوف ، ويهيب. فنقلت الضمّة والكسرة والفتحة إلى ما قبل. فذلك تحريك ساكن ، وتسكين متحرّك. وقلبت الواو والياء في : يخوف ، ويهيب ، ألفا لتحرّكهما في الأصل ، وانفتاح ما قبلهما الآن. وكذلك ما تجاوز (2) الثلاثة ، ممّا عينه واو أو ياء ، نحو : يقيم ، ويريد ، ويستعين ، ويستريب (3). وأصله : يقوم ، ويرود ، ويستعون ، 

[شماره صفحه واقعی : 444]

ص: 2218







1- ش : أو السكون.

2- الملوكي : ما يجاوز.

3- الملوكي : ويستريث.




ويستريب (1). فنقلت الكسرة إلى ما قبل هذه الحروف ، وسكنت هي ، بعد أن كانت متحرّكة بالكسر ، وانقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 

قال الشارح (2) : اعلم أنّ كلّ حادث يحدث في الكلمة ، من إسكان متحرّك ، أو تحريك ساكن ، فهو تصرّف فيها وتصريف لها ، كالزيادة ، والبدل ، والحذف ، من حيث هو تلعّب بالكلمة ، وتغيير لها عن (3) أصلها ، ومقتضى القياس فيها. فإذا التغيير : ضرب من التصريف. وقيل : التصريف يكون مع سلامة الذات ، والتغيير يكون بانتقاص الذات عما كانت عليه. ولذلك يقال : تغيّرت حال فلان (4) ، أي : انتقصت (5) وزالت عما كانت عليه : 

فمن ذلك : يقوم ، ويبيع (6) ، ويخاف ، ويهاب. الأصل 

[شماره صفحه واقعی : 445]

ص: 2219





1- انظر شرح المفصل 10 : 65 - 66.

2- انظر شرح المفصل 10 : 65 - 66.

3- في الأصل : من.

4- سقط «الواو والياء في : يخوف ... حال فلان» كله من ش ههنا ، وأفحم بين «وانكسار ما قبلها» و «على حد : ميزان» في ص 449.

5- ش : انتقضت.

6- سقط من ش




فيهنّ «يقوم» و «يبيع» ، لأنّ ما كان معتلّ العين أو اللام بالواو ، من الأفعال ، فمضارعه على «يفعل» نحو : يقتل. وما اعتلّ من ذلك بالياء فيأتي مضارعه على «يفعل» نحو : يضرب. وقد تقدّم شرح ذلك (1). والأصل في يخاف ، ويهاب «يخوف» و «يهيب» ، نحو : يعلم. نقلوا الضمّة من الواو في «يقول» 197 إلى القاف ، ونقلوا / الكسرة من الياء في «يبيع» إلى الباء. ونقلوا الفتحة من الواو والياء في «يخوف» و «يهيب» إلى ما قبلهما ، وهو الخاء والهاء ، ثمّ قلبتا ألفين لتحرّكهما في الأصل ، وانفتاح ما قبلهما الآن. ففي هذين الفعلين - أعني «يخاف» و «يهاب» - نقل وقلب. وفي «يقول» و «يبيع» نقل فقط. 

وإنّما وجب إعلال المضارع من هذه الأفعال ، مع سكون ما قبل الواو والياء فيها (2) ، حملا على الفعل الماضي في : قال ، وباع ، وخاف ، وهاب ، من حيث أنّ الأفعال كلّها جنس واحد ، فكرهوا أن يكون أحدهما معتلّا والآخر صحيحا. ومما يدلّ على أنّ الإعلال سرى إلى هذه الأفعال من الماضي أنه إذا صحّ الماضي صحّ المضارع ؛ 

[شماره صفحه واقعی : 446]

ص: 2220





1- انظر ص 52 - 63.

2- في الأصل وش : فيهما.




ألا ترى أنهم لما قالوا : «عور» و «حول» ، فصحّحوهما قالوا : «يعور» و «يحول» و «عاور» و «حاول» ، فصحّحوا هذه الأمثلة لصحّة الماضي. 

وكما أعلّوا المضارع ههنا ، لاعتلال الماضي ، أعلّوا الماضي أيضا لاعتلال المضارع ؛ ألا ترى أنهم قالوا : «أغزيت» و «ادّعيت» و «أعطيت» (1) ، وأصلها الواو لأنها (2) من : غزا يغزو ، ودعا يدعو ، وعطا يعطو. فقلبت الواو فيها ياء حملا على المضارع ، الذي هو «يغزي» و «يدّعي» و «يعطي» ، طلبا لتماثل ألفاظها وتشاكلها ، من حيث أنّها كلها جنس واحد. 

وإذا كانوا قد أعلّوا. نحو : قائل وبائع ، ومقول ، ومبيع ، ومقال ، ومباع ، وما أشبهها من الأسماء ، حملا على الأفعال ، لجريانها عليها ، فلأن يعلّوا الأفعال بعضها لاعتلال بعض كان ذلك أولى. ومن احتجّ لإعلال هذه الأفعال بثقل (3) الحركة على الواو والياء فقد 

[شماره صفحه واقعی : 447]

ص: 2221





1- سقط من ش.

2- في الأصل : «لأنه». ش : «لأنهما». والتصويب من شرح المفصل 10 : 66.

3- في الأصل : لثقل.




قرّب ، والتحقيق ما ذكرناه ، لأنّ حرف العلّة إذا سكن ما قبله لم تثقل عليه الحركة. 

198 وقول صاحب الكتاب / «فذلك تحريك ساكن وإسكان متحرّك» يعني : تحريك الفاء من : يقول ، ويبيع ، ويخاف ، ويهاب ، بنقل حركة العين إليها ، وسكون العين التي هي الواو والياء في : يقول ، ويبيع ، ويخاف ، ويهاب ، بعد نقل حركتها إلى الفاء. 

وأمّا : يقيم ، ويريد ، ويستعين ، ويستريب ، فإن الأصل فيها (1) : يقوم ، ويرود ، ويستعون ، ويستريب. فنقلت الكسرة (2) إلى ما قبلها ، فصار : يقوم ، ويرود ... بكسر الفاء وسكون العين ، ثمّ قلبت الواو ياء (3) ، لسكونها وانكسار 

[شماره صفحه واقعی : 448]

ص: 2222





1- ش : «ويستريب ، فان الواو والياء في : يخوف ، ويهيب لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن. وكذلك ما تجاوز الثلاثة جماعيته واو أو ياء نحو : يقيم ، ويريد ، ويستعين ، ويستريب ، وأصله». وهو من تخليط النساخ.

2- سقط من الأصل.

3- ش : «فقلت الكسرة إلى ما قبل هذه الحروف ، وسكنت هي بعد أن كانت متحركة ، وانقلبت الواو ياء».




ما قبلها (1) على حدّ «ميزان» و «ميعاد». والذي أوجب نقل الحركة في هذه الأفعال ما تقدّم ، من إرادة الإعلال حملا على الماضي. ولو لا اعتلال الماضي ، نحو : أقام ، وأراد ، واستعان ، واستراب ، لم يجب الإعلال ههنا. 

وإنما وجب الإعلال في «أقام» و «أراد» ونحوهما ، حملا على الثلاثيّ المجرّد ، الذي هو «قال» وراد. وقد تقدّم (2).

[شماره صفحه واقعی : 449]

ص: 2223





1- أقحم ههنا في ش ما كان قد سقط في ص 445.

2- زاد في ش : «فاعرفه». وانظر ص 446.





[في الإدغام] 

قال صاحب الكتاب : ومن ذلك كلّ فعل (1) كانت عينه ولامه من موضع واحد فماضيه مدغم لا غير ، إن كان ثلاثيا ، نحو : شدّ ، ومدّ ، وضنّ ، وحبّذا زيد. والأصل (2) : شدد (3) ، ومدد ، وضنن ، وحبب. فثقل (4) اجتماع حرفين متحرّكين على هذه الصورة ، فأسكن الأوّل منهما ، وأدغم في الثاني. 

فإن (5) تجاوز الماضي ثلاثة (6) أحرف أدغم أيضا ، إلّا أنه يلحقه التغيير بالحركة والسكون ، ما لم يكن ملحقا. وذلك نحو «استعدّ» و «اطمأنّ» ، وأصله : استعدد ، واطمأنن ، نقلت (7) الحركة من المتحرّك إلى الساكن قبله ، وأدغم الأول من 

[شماره صفحه واقعی : 450]

ص: 2224






1- زاد في الملوكي : غير ملحق.

2- ش : فالأصل.

3- في الأصل : شدد.

4- ش : ثقل.

5- ش والملوكي : وإن.

6- ش : الثلاثة.

7- الملوكي : فنقلت.




الحرفين فيما بعده. 

فإذا صرت إلى المضارع نقلت الحركة منهما (1). وذلك قولك : يشدّ ، ويمدّ ، ويضنّ ، ويستعدّ ، ويطمئنّ. وأصله : يشدد ، ويمدد ، ويضنن ، ويستعدد ، ويطمأنن. فنقلت / الحركة من المثل الأوّل ، ثم أدغم في الثاني. فذلك 199 أيضا تسكين متحرّك ، وتحريك ساكن. 

قال الشارح (2) : هذا الفصل من المدغم ، لمّا كان فيه إسكان الحرف المدغم ، وتحريك ما قبله بنقل حركته إليه ، نحو «يردّ» و «يشدّ» ، جرى ذلك مجرى الإعلال في «يقوم» و «يبيع». فلذلك ذكر معه. 

وجملة الأمر أنّ اجتماع المثلين عندهم مكروه ، لأنهم يستثقلون أن يميلوا ألسنتهم عن موضع ، ثمّ يعيدوها إليه ، لما في ذلك من الكلفة على اللسان. وقد شبّه الخليل ذلك بمشي المقيّد ، لأنه يرفع رجله ويضعها في موضعها ، أو قريب منه ، لأنّ القيد يمنعه عن 

[شماره صفحه واقعی : 451]

ص: 2225





1- الملوكي : فيهما.

2- انظر شرح المفصل 10 : 121 و 9 : 128 - 129.




الانبعاث ، وامتداد الخطوة. 

فإذا اجتمع في الكلمة مثلان متحرّكان أسكنوا الحرف الأوّل ، وأدغموه في الثاني. ومعنى الإدغام : أن تصل حرفا بحرف مثله ، من غير فصل بينهما. ولذلك يسكن الحرف الأوّل ، لئلّا تفصل حركته بينهما ، فيبطل الإدغام ، لأنّ (1) محلّ الحركة من الحرف بعده ، لا معه ، ولا قبله ؛ ألا ترى أنّ الحرف الأوّل إذا تحرّك لم يمكن الإدغام ، وإذا لم يفصل بينهما فاصل من حركة أو وقف صارا ، لشدّة اتصالهما (2) ، كالمتداخلين ، فيرتفع اللسان بهما دفعة (3) واحدة شديدة. فيكون ذلك أخفّ عليهم من ارتفاع اللسان بهما دفعتين. 

فإذا كان الفعل ماضيا على ثلاثة أحرف ، وعينه ولامه مثلان ، لزم الإدغام ، نحو «شدّ» و «مدّ» و «حبّذا» ، للزوم الحركة آخره. وأصله : شدد ، ومدد ، وحبب. وأدغمت ما كان على «فعل» في الأفعال بفتح العين ، لثقل الفعل. ولا يدغم ذلك في الأسماء (4) ، من نحو «شرر» و «طلل» ، لخفّة الاسم. فهذا القبيل 

[شماره صفحه واقعی : 452]

ص: 2226





1- ش : ولأن.

2- في الأصل : صار لشدة اتصالها.

3- في شرح المفصل : رفعة.

4- ش : الاسم.




من الأفعال المدغمة ليس فيه إلّا إسكان الحرف الأوّل ، / 200 لأجل الإدغام ، لا غير ، من غير نقل حركته إلى غيره. لتحرّك ما قبله. 

فإن زاد الفعل الماضي على ثلاثة أحرف ، نحو : «استعدّ» و «اطمأنّ» ، وجب الإدغام أيضا ، إلّا أنك تنقل حركة الحرف المدغم إلى الساكن قبله ، لئلّا يلتقي في الكلمة ساكنان. وكان ذلك أولى من اجتلاب حركه غريبة أجنبيّة. وهذا فيه إسكان متحرّك ، وهو الحرف المدغم ، وتحريك ساكن ، وهو ما قبله ، بنقل حركته إليه. 

فإن كان أحد المثلين مزيدا للإلحاق ، من نحو «شملل» و «جلبب» ، لم يجز الإدغام ، لأنّ الباء الثانية في «جلبب» واللّام الثانية في «شملل» كررّت ، لإلحاقه ببناء «دحرج» و «سرهف». فلو أدغم لزال الإلحاق ، وبطلت الموازنة ، فينتقض (1) الغرض المطلوب من تكرير الحرف. 

وأمّا المضارع من هذه الأفعال كلّها ، نحو : يشدّ ، ويمدّ ، ويستعدّ ، ويطمئنّ ، فكلّ العرب تدغمه على ما مثّلنا ، للزوم الحركة لامه. 

[شماره صفحه واقعی : 453]

ص: 2227





1- ش : فينقض.




وأما المجزوم من هذه الأفعال ، والموقوف آخرها للبناء ، من نحو : لم يغضّ ، ولم يفرّ ، ولا تغضّ ، ولا تفرّ ، وغضّ ، وفرّ ، فإنّ أهل الحجاز لا يرون إدغام ذلك ، لسكون آخره ، وأنت لا تدغم إلّا في متحرّك. فيأتون به على الأصل ، ويقولون : لم يغضض ، ولم يفرر ، ولا تغضض ، ولا تفرر ، واغضض ، وافرر. 

وبنو تميم ، وغيرهم من العرب ، يدغمون ذلك كلّه ، ويشبّهونه بالمعرب ، من حيث أنّه قد تتعاقب عليه الحركات ، لالتقاء الساكنين ، كما تتعاقب حركات الإعراب على المعرب ؛ ألا ترى أنك تقول : اردد ابنك ، واردد القوم ، ولا تردّنّ. قال الله تعالى (1) : (وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ.) كأنهم نزّلوا الحركة العارضة منزلة اللّازمة في «يشدّ» و «يمدّ» ، فأدغم كإدغامه. وفي هذا أيضا إسكان متحرّك ، وتحريك ساكن ، على ما تقدّم. إلّا أنهم إذا أدغموا ذلك حرّكوا المدغم فيه ، لالتقاء الساكنين. 

201 وأجازوا / في مثل «غضّ» و «مدّ» ثلاثة أوجه : أحدها 

[شماره صفحه واقعی : 454]

ص: 2228





1- الآية 88 من سورة الحجر والآية 131 من سورة طه.




الفتح طلبا للخفّة. والثاني الضمّ للإتباع. والثالث الكسر على أصل التقاء الساكنين. وفي مثل «عضّ» و «غصّ» وجهان : الكسر على أصل التقاء الساكنين. والفتح من وجهين : أحدهما إتباع فتحة العين ، والثاني طلب الخفّة. وفي مثل «فرّ» و «قلّ» وجهان (1) أيضا : الكسر من وجهين : على أصل التقاء الساكنين ، والإتباع. والفتح طلب الخفّة. 

فإن كان بعده ألف ولام نحو : غضّ الطّرف ، فالكسر لا غير (2) ، لأنّه لمّا كان الكسر جائزا في الكلمة الواحدة ، لالتقاء الساكنين ، ثم عرض التقاؤهما من (3) كلمتين. قوي سبب الكسر ، فصار الجائز واجبا. فاعرفه. 

[شماره صفحه واقعی : 455]

ص: 2229





1- سقط «والثاني طلب ... وجهان» من ش.

2- كذا ، وجاء غيره.

3- في الأصل : بين.





[في التخفيف والاتباع]

قال صاحب الكتاب : ومن ذلك أيضا ، وهو غريب ، قول الشاعر (1) : 

الأربّ مولود ، وليس له أب 

وذي ولد ، لم يلده أبوان 

أراد : لم يلده. فأسكن اللام ، لكسرتها (2) ، فالتقى (3) ساكنان : اللام ، والدال ، فحرّكت الدال لالتقاء الساكنين ، وفتحت لمجاورتها 

[شماره صفحه واقعی : 456]

ص: 2230






1- رجل من أرذ السراة. الملوكي ص 73 وشرح المفصل 9 : 126 و 4 : 48 وشرح الشافية 1 : 45 و 2 : 238 وشرح شواهدها ص 22 والمغني ص 144 وشرح شواهده ص 136 والخزانة 1 : 397 - 400 والكتاب 1 : 341 و 2 : 258. وفي حاشية الأصل «كعيسى عليه السلام» يريد تفسير مولود. وفيها أيضا «كآدم عليه السلام» يريد تفسير ذي ولد.

2- سقط من ش.

3- الملوكي : والتقى.




فتحة الياء. وهذا (1) شاذّ لا يقاس عليه. 

قال الشارح (2) : اعلم أنّ العرب تقول : «انطلق يا زيد» ، بسكون اللام وفتح القاف. وأصله «انطلق يا زيد» (3) ، فشبّهوا «طلق» من : انطلق ، ب «كتف» و «ورك» ، [فأسكنوا اللام على حدّ إسكان «كتف»](4) ، فالتقى ساكنان في «انطلق» وهو : القاف سكنت للأمر ، واللّام قبلها سكنت للتخفيف ، فحرّكت القاف ، لالتقاء الساكنين. وحرّكت بحركة أقرب المتحرّكات (5) إليها ، وهي فتحة الطاء ، كما قالوا : «غضّ» و «فرّ» و «عضّ» ، فيمن أتبع. 

ومثله قول الشاعر : (6)

الأربّ مولود ، وليس له أب 

وذي ولد ، لم يلده أبوان 

[شماره صفحه واقعی : 457]

ص: 2231





1- في الأصل : وهو.

2- انظر شرح المفصل 9 : 126 - 127.

3- سقط من ش.

4- تتمة من شرح المفصل.

5- في الأصل : الحركات.

6- انظر ص 456.




كأنّه شبّه قوله «يلد» ب «كتف» ، فسكّن اللام ، وحرّك الدال بالفتح إتباعا لحركة الياء ، كما قلنا في «انطلق». 

فهذا فيه إسكان متحرّك ، وتحريك ساكن. فصار ك «يقوم» و «يبيع» ، إلّا أنّ الحركة ههنا غير المحذوفة ، 202 والحركة في «يقوم» و «يبيع» هي المحذوفة / نفسها ، نقلت (1) إلى ما قبلها. 

وقريب منه قراءة من قرأ (2)(وَيَخْشَ اللهَ ، وَيَتَّقْهِ) والأصل : يتّقيه ، فحذف الياء للجزم (3) ، فبقيت : يتّقه. فشبّه (4) «تقه» بكتف ، فسكن القاف فصار : يتّقه ، بسكون القاف (5) وكسر الهاء (6). ومثله (7) : 

[شماره صفحه واقعی : 458]

ص: 2232





1- ش : فنقلت.

2- الآية 52 من سورة النور. وانظر الكشاف 3 : 249 والبحر المحيط 6 : 468 والقراءة لحفص. شرح الشافية 2 : 238 - 240.

3- سقط من ش.

4- سقط من ش.

5- التاء.

6- وزعم في شرح المفصل 9 : 127 أن الهاء للسكت حركت بالكسر لالتقاء الساكنين. والحق أن الهاء ضمير راجع إلى الله تعالى. انظر شرح الشافية 3 : 239 - 240.

7- للعجاج. ديوانه ص 32 وشرح الشافية 1 : 45 وشرح




* فبات منتصبا ، وما تكردسا* 

شبّه «تصبا» من «منتصب» بكتف ، فسكن الصّاد. 

فأما قول الآخر (1) : 

* قالت سليمى : اشتر لنا سويقا* 

فيحتمل أن يكون من هذا ، وشبّه المنفصل بالمتّصل ، وجعل «ترل» من «اشتر لنا» بمنزلة : كتف. ومثله قول الآخر (2) : 

ومن يتّق فإنّ الله معه 

ورزق الله مرتاح ، وغادي 

شبّه «تقف» من «يتّق فإنّ» بكتف. 

[شماره صفحه واقعی : 459]

ص: 2233





1- العذافر الكندي. الخصائص 2 : 240 و 3 : 96 وشرح شواهد الشافية ص 225 - 228 والبحر المحيط 6 : 468 وشرح المفصل 9 : 124.

2- شرح الشافية 2 : 240 و 299 وشرح شواهدها ص 225 و 228 والصحاح واللسان والتاج (أوب) و (وقى). وفي ش : «مؤتاب وعادي». وهي الرواية.




فأمّا قراءة من قرأ (1) : (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) بإسكان اللام ، فهو من هذا ، إلّا أنّه في القراءة أسهل أمرا ، لشدّة اتصال حرف العطف بما بعده. وهي في الشّعر كالضرورة. 

ويحتمل قوله : 

* قالت سليمى : اشتر لنا سويقا* 

وجها آخر ، وهو أن يكون لمّا حذف الياء للأمر ، وبقيت الراء مكسورة ، كأنّه لم يجزمه ، فجزمه بحذف الكسرة ثانيا ضرورة. 

ومثله «لم أبله» حذفت الياء من «أبالي» للجزم ، والكسرة أيضا ، ولذلك (2) حذفت الألف. وهذه الكسرة كسرة التقاء الساكنين. 

ويجوز أن يكون أجرى الوصل مجرى الوقف ، كما أجرى (3) «سبسبّا» كذلك و «القصبّا». فاعرفه. 

[شماره صفحه واقعی : 460]

ص: 2234





1- الآية 29 من سورة الحج.

2- في الأصل : وكذلك.

3- من رجز منسوب إلى رؤبة ، وفيه : يترك ما أبقي الدّبا سبسبّا ومنه البيت الذي فيه «القصبّا». انظر ص 195 و 436.





عقود وقوانين 


اشارة

(1)



[قلب الواو ياء للإدغام]

قال صاحب الكتاب : متى اجتمعت الواو والياء ، وقد سبقت (2) الأولى بالسكون - أيّتهما كانت - قلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء. من ذلك قولهم : سيّد ، وميّت ، وجيّد ، وهيّن. والأصل فيها : سيود ، وميوت ، وجيود ، / وهيون ، 203 لأنها (3) «فيعل» من : السّودد (4) ، والموت ، والجودة ، والهوان. ومثله أيضا قولهم للمكان : حيّز. والأصل (5) : حيوز ، لأنه «فيعل» من : حاز يحوز. ففعل في جمع ذلك ما ذكرناه (6). 

[شماره صفحه واقعی : 461]

ص: 2235







1- الملوكي : عقود وقوانين ينتفع بها في التصريف.

2- الملوكي : وسبقت.

3- الملوكي : لأنه.

4- الملوكي : السؤدد.

5- الملوكي وش : وأصله.

6- الملوكي : «ما ذكرنا». وزاد فيه بعد ذلك : «فصل آخر منه قولهم : شويت اللحم شيّا ، وطويت الثوب طيّا ، ولويت




قال الشارح (1) : اعلم أنّ الواو والياء يجريان مجرى المثلين ، لاجتماعهما في المدّ وسعة المخرج. ولذلك اجتمعا في القافية ؛ ألا ترى إلى قوله (2) : 

تركنا الخيل عاكفة عليه 

مقلّدة أعنّتها ، صفونا

بعد قوله : 

وسيّد معشر ، قد توّجوه 

بتاج الملك ، يحمي المحجرينا (3)

فلمّا كان بينهما ، من المماثلة والمقاربة ، ما ذكر ، وإن تباعد مخرجاهما ، قلبوا الواو ياء ، وأدغموها في الثانية ، ليكون العمل من وجه واحد ، ويتجانس الصوت. 

[شماره صفحه واقعی : 462]

ص: 2236





1- انظر شرح المفصل 10 : 68 - 70 و 94 - 96.

2- عمرو بن كلثوم. شرح القصائد العشر ص 331 - 332 وشرح المفصل 10 : 94 والصفون : جمع صافن ، وهو القائم.

3- في حاشية الأصل : «أي : المضطرينا».




واشترط سكون الأوّل ، لأنّ من شرط الإدغام سكون الأوّل. فإذا (1) كان الأوّل متحرّكا امتنع الإدغام ، لفصل الحركة بين الحرفين. 

وإنّما جعل الانقلاب إلى الياء ، متقدّمة كانت أو متأخّرة ، لوجهين : أحدهما أنّ الياء من حروف الفم ، والإدغام في حروف الفم أكثر منه في حروف الطرفين (2). والوجه الثاني أنّ الياء أخفّ من الواو ، فهربوا إليها ، لخفّتها. 

فإن قيل : اجتماع المتقاربين ممّا يجيز الإدغام ، من نحو (3) : (قَدْ سَمِعَ) وقسّمع ، ووتد و «ودّ» ، فما بالكم أوجبتم ذلك في «سيّد» و «ميّت»؟ قيل : عنه جوابان : أحدهما أن الواو والياء ليس تناسبهما من جهة القرب في المخرج ، لكن من وصف في أنفسهما ، وهو المدّ وسعة المخرج. فجريا لذلك مجرى المثلين. فلذلك لزم الإدغام فيهما كلزومه في المثلين. والثاني أنه اجتمع فيهما المقاربة 

[شماره صفحه واقعی : 463]

ص: 2237





1- في الأصل : فأما إذا.

2- في حاشية الأصل : «أي : الشفة والحلق».

3- الآية 1 من سورة المجادلة.




كمقاربة الدال والسين (1) ، والتاء والدال (2) ، وثقل اجتماع الواو والياء. 204 وليس في اجتماع / المتقاربين من الصحيح ذلك الثقل. فافترق حالاهما ، لاجتماع سببين ، يجوز بانفراد كلّ واحد منهما الحكم. فلمّا اجتمعا لزم. 

فسيّد ، وميّت ، وجيّد ، وهيّن ، الأصل فيها : سيود بكسر الواو ، وميوت ، وجيود ، وهيون. ففعل فيها ما تقدّم ذكره. 

واعلم أنّه قد اختلف العلماء في وزن مثل «سيّد» و «ميّت». فذهب المحقّقون ، من أهل هذا العلم ، إلى أنّ أصله : «سيود» و «ميوت» على زنة «فيعل» بكسر العين. وذهب البغداديّون إلى أنه «فيعل» بفتح العين ، نقل إلى «فيعل» بكسرها. قالوا : وذلك لأنّا لم نر في الصحيح ما هو على «فيعل» ، إنما هو «فيعل» كضيغم ، وخيفق ، وصيرف. وهذا لا يلزم ، لأنّ المعتلّ قد يأتي فيه ما لا يأتي في الصحيح ، لأنه نوع على انفراده. ولو أرادوا 

[شماره صفحه واقعی : 464]

ص: 2238





1- يريد : الدال والسين في مثل قد سمع.

2- يريد : التاء والدال في مثل وتد.




بميّت «فيعلا» بالفتح لقالوا : «ميّت» ، كما قالوا : هيّبان (1) ، وتيّحان (2) ، حين أرادوا «فيعلان». 

واعلم أنهم لمّا أعلّوا العين بالقلب ههنا اجترؤوا عليها ، فأعلّوها بالحذف أيضا ، تخفيفا ، لاجتماع ياءين وكسرة. وهذا الحذف قاوم الأصل ، ولم يغلبه ، فجاز استعمالهما جميعا. فتقول في هيّن ، وميّت : «هين» و «ميت» (3) ، لأنّ الثقل ههنا دون الثقل في «يعد» و «يزن». وذلك أنّ في «ميّت» وبابه ياءين وكسرة ، وفي «يعد» و «يزن» ياء واحدة وواو وكسرة ، والواو أثقل من الياء. فلذلك رفض الأصل في : يعد ، ويزن ، واستعمل في : هيّن وميّت. واعلم أنّ الذين قالوا «ميّت» هم الذين قالوا «ميت» بالتخفيف ، وليستا لغتين لقومين. قال الشاعر (4) : 

[شماره صفحه واقعی : 465]

ص: 2239





1- الهيبان : الجبان الشديد الخوف.

2- التيحان : الذي يعرض لما لا يعنيه.

3- ش : «فتقول : هيّن وهين ، وميّت وميت».

4- عدي بن الرعلاء. شرح المفصل 10 : 69 والمنصف 2 : 17 والخزانة 4 : 187 - 188 والصحاح واللسان والتاج (موت).




ليس من مات ، فاستراح ، بميت 

إنّما الميت ميّت الأحياء

فأمّا : طويته طيّا ، ولويته ليّا ، وشويته شيّا ، ونظائره ، فأصله «طويا» و «لويا» و «شويا» ، فقلبت الواو / ياء ، لما ذكرناه (1) ، وأدغمت الياء في الياء. ففي «طويته طيّا» و «شويته شيّا» قلبت الأول إلى لفظ الثاني ، على جادّة الإدغام ، وغالبه. فهو ك «يطّلم». 

وفي «سيّد» و «ميّت» قلبت الثاني إلى لفظ الأوّل ك «يظّلم». فاعرفه (2). 

[شماره صفحه واقعی : 466]

ص: 2240





1- في الأصل : لما ذكرته.

2- في حاشية الأصل : بلغ.





فصل : [قلب الواو المتطرفة ياء] 

قال صاحب الكتاب : ليس في كلام العرب اسم في آخره واو قبلها ضمّة. إنما ذلك في الفعل ، نحو «يغزو» و «يدعو». فمتى وقع في الاسم من ذلك شيء أبدلت الضمّة كسرة ، والواو ياء. وذلك قولهم في جمع دلو : «أدل» ، وفي جمع حقو : «أحق». والأصل «أدلو» و «أحقو». ففعل فيهما ما تقدّم ذكره. 

قال الشارح (1) : قوله : «ليس (2) في كلام العرب اسم في (3) آخره واو قبلها ضمّة» يعني الأسماء الظاهرة المتمكّنة ؛ ألا ترى أنّ في 

[شماره صفحه واقعی : 467]

ص: 2241






1- انظر شرح المفصل 10 : 108 - 109 و 5 : 35 - 36.

2- في الأصل : «وقوله : وليس».

3- سقط من ش.




الأسماء المضمرات ، نحو «هو» وهو اسم في آخره واو قبلها ضمّة. وإنما كرهوا وقوع الواو المضموم ما قبلها في الأسماء الظاهرة المتمكّنة ، لأنه يلحقها الجرّ ، والنّسب ، والتثنية ، والجمع (1) ، والتنوين ، فيجتمع ذلك مع ثقل الواو المضموم ما قبلها ، فتزداد ثقلا. وكانت تنقلب ياء في الإضافة إلى ياء النفس ، لسكون الواو المضموم ما قبلها ، في حال الرفع والجرّ ، واجتماعها مع ياء الإضافة ، فكنت تقول : «أحقيّ» و «أدليّ» ، كما تقول : هؤلاء مسلميّ ، وصالحيّ. فلمّا كانت تنقلب في حال من الأحوال ، وهي مستثقلة ، معرّضة لدخول ياءي النسبة ، والتثنية ، والجرّ والتنوين ، وذلك كلّه زيادة ثقل ، قلبوها ياء في أول أحوالها. إذ كانت تؤول إلى ذلك ، كما قال (2) : 

رأى الأمر يفضي إلى آخر

فصيّر آخره أوّلا

206 فأما الأفعال فلا يلزم ذلك فيها ، لأنها لا يدخلها / شيء ممّا 

[شماره صفحه واقعی : 468]

ص: 2242





1- سقط من الأصل.

2- شرح المفصل 5 : 120.




ذكر ، أعني : ياءي النسبة ، والإضافة ، والتثنية ، والجمع (1) ، والجرّ ، والتنوين. فلذلك ثبتت الواو في آخر الأفعال ، نحو : «يغزو» و «يدعو». 

قال أبو عثمان المازنيّ (2) : «قلبوا ، لتكون أواخر الأسماء مخالفة لأواخر الأفعال». فلذلك تقول : حقو وأحق ، ودلو وأدل ، وجرو وأجر. قال الشاعر (3) : 

ليث ، هزبر ، مدلّ عند خيسته 

بالرّقمتين له أجر ، وأعراس 

فأجر : جمع «جرو» بالكسر ، أو «جرو» بالفتح. والفتح أقيس ، لأنه على حدّ : دلو وأدل ، وحقو وأحق. وجرو بالكسر أفصح. 

[شماره صفحه واقعی : 469]

ص: 2243





1- سقط من الأصل.

2- زاد في ش : «رحمه الله». وانظر المنصف 2 : 118.

3- مالك بن خويلد الخناعي أو أبو ذؤيب الهذلي. شرح أشعار الهذليين ص 226 و 442 وشرح المفصل 4 : 123 و 5 : 35 و 10 : 23 والصحاح واللسان والتاج (عرس). والخيسة : الأجمة. والرقمتان : موضع. والأعراس : جمع عرس ، وهو اللبوة.




وقالوا : عرقوة و «عرق» ، وقلنسوة و «قلنس». لمّا حذفوا التاء منهما للجمع ، على حدّ : تمرة وتمر ، وقمحة وقمح ، صارت الواو حرف الإعراب ، فقلبوها ياء. قال الشاعر (1) : 

لا مهل حتّى تلحقي بعنس 

أهل الرّياط النّكد ، والقلنسي 

وصار حكم هذه الأسماء ، بعد القلب ، حكم «قاض» و «غاز». 

وفي قوله : «أبدلت الضمة كسرة والواو ياء» سرّ. وذلك أنهم لمّا كرهوا الواو المضموم ما قبلها في الأسماء المتمكّنة ، لما ذكرناه ، بدؤوا بتغيير الحركة الضعيفة اعتباطا. فلمّا صارت كسرة تطرّقوا بذلك إلى قلب الواو ياء تطرّقا صناعيّا. وكان ذلك أقرب مأخذا من قلب الواو ياء بغير تطرّق ، لقوّة الحرف ، وضعف الحركة. 

[شماره صفحه واقعی : 470]

ص: 2244





1- الكتاب 2 : 60 والمنصف 2 : 120 و 3 : 70 والمقتضب 1 : 188 والاقتضاب ص 136 والجمهرة واللسان والتاج (عنس) و (قلس) وشرح المفصل 10 : 107 - 108. وعنس : قبيلة من اليمن. والرياط : جمع ريطة ، وهي الملاءة ليست بذات لفقين. وكأنه استعارها للنوق البيض الكرام. والنكد : الغزيرات اللبن. ويروى «البيض» في موضع «النكد». ش : التكل.




فإن لم تكن الواو حرف الإعراب صحّت نحو : عنفوان ، وأفعوان ، وقمحدوة ، وعجوز ، لأنّ الأشياء التي ذكرناها لا تتعاقب عليها ، لكونها حشوا ، وليست حرف إعراب. 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 471]

ص: 2245






عقد : [قلب الواو التي هي لام باء] 

قال صاحب الكتاب : متى كانت الواو لاما ، وانكسر ما قبلها ، قلبت ياء. وذلك نحو (1) «غازية» و «محنية» (2). والأصل : «غازوة» و «محنوة». وأصله من الغزو ، ومحنية من : 

207 حنوت (3). فقلبت (4) ياء لتأخّرها ، ووقوع / الكسرة قبلها. 

فإن كانت الواو عينا صحّت بعد الكسرة ، لأنها قويت 

[شماره صفحه واقعی : 472]

ص: 2246






1- الملوكي : من ذلك.

2- في حاشية الأصل : «اسم موضع. وعلى لفظ محنية شاهد من : بانت سعاد ، لكعب بن زهير. وهو قوله : شجّت بذي شبم ، من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول».

3- سقط «وأصله ... حنوت» من الملوكي.

4- الملوكي : فقلبت الواو.




بتقدّمها. وذلك نحو : طول ، وحول ، وعوض (1). 

فإن كانت في جمع «فعل» وبعدها ألف «فعال» قلبت (2) ، وإن كانت - كما ترى - عينا. وذلك نحو : ثوب وثياب ، وحوض وحياض ، وسوط وسياط. والأصل : «ثواب» و «حواض» و «سواط» ، فقلبت الواو (3) ، لثقل الجمع ، وضعفها في الواحد ، ووقوع الكسرة قبلها ، والألف المشابهة للياء بعدها. وصحّة اللام. لابدّ (4) ، في اعتلال هذا ، من هذه الشرائط الخمس ؛ ألا تراها لمّا تحرّكت في الواحد ، فقويت ، صحّت في الجمع ، وذلك نحو : 

طويل وطوال ، وقويم وقوام. وربّما اعتلّت في الجمع شاذّا. قال الشاعر (5) : 

تبيّن لي أنّ القماءة ذلّة

وأنّ أعزّاء الرّجال طيالها

[شماره صفحه واقعی : 473]

ص: 2247





1- في الأصل : «عور». ش : «عول». والتصويب من الملوكي وفيه تقديم وتأخير.

2- الملوكي : قلبت ياء.

3- الملوكي : الواو ياء.

4- الملوكي : ولا بد.

5- أنيف بن زبان النبهاني. انظر ص 475 والملوكي ص 79 وشرح المفصل 5 : 45. وانظر تخريجه في الممتع ص 496.




قال الشارح (1) : الواو متى سكنت ، وانكسر ما قبلها ، قلبت ياء على حدّ «ميزان» و «ميعاد». وقد تقدّم (2) ذلك ، وعلّته في فصل البدل. فأمّا إذا تحرّكت الواو قويت (3) ، وتحصّنت بالحركة ، فامتنعت من جذبها الكسرة إلى الياء ، وصحّت نحو «عوض» و «طول» و «حول» ، كما تحصّنت بالإدغام في (4) نحو : «إحروّاط» و «اعلوّاط». 

فأمّا «غازية» و «محنية» فإنّ الواو ، وإن كانت متحرّكة ، فقد وقعت لاما متطرّفة ، فضعفت ، لأنّ اللّام مظنّة التّغيير ، وموضع كثر فيه قلب الواو ياء ، نحو «أغزيت» (5) و «ادّعيت» و «أعطيت». فلذلك قلبوها ياء. وإذا كانوا قلبوها ياء ، إذا وقعت لاما ، للكسرة قبلها في مثل «هو ابن عمّي دنيا» (6) و «قنية» و «صبية» ، وهو من : دنوت ، وقنوت ، وصبوت ، مع الحاجز بينهما ، فلأن يقلبوها مع غير الحاجز ، في مثل 

[شماره صفحه واقعی : 474]

ص: 2248





1- انظر شرح المفصل 10 : 87 - 88 و 111.

2- انظر ص 242 - 244.

3- كذا.

4- سقط من ش.

5- ش : أغريت.

6- دنيا أي : لحّا داني النسب.




«محنية» و «غازية» ، لمجاورة الكسرة ، كان ذلك أولى. 

فأمّا : / ثوب وثياب ، وحوض وحياض ، فالذي 208 أوجب قلب الواو ياء شبهها ب «دار وديار». إلّا أنّ «ديارا» قلبت الواو فيه ياء ، لاعتلالها في الواحد على حدّ «ديمة وديم» ، و «حياض» و «رياض» قلبت تشبيها بها (1). ووجه المشابهة بينهما أنّ الواحد «فعل» ساكن العين ، مع كونه حرف علّة ، والجمع على «فعال» كديار ؛ ألا ترى أنهم قالوا : «طويل وطوال» ، فلم يقلبوا الواو ياء ، لتحرّك العين في الواحد ، وأنّه ليس على زنة «فعل». فأما قوله (2) : 

* وأنّ أعزّاء الرّجال طيالها* 

فقليل ليس بالمشهور. وقالوا : زوج وزوجة ، وعود (3) وعودة. صحّحوه ، لكونه على «فعلة» لا على «فعال». 

وأما (4) قولهم «ثور وثيرة» فقليل شاذّ ، كشذوذ 

[شماره صفحه واقعی : 475]

ص: 2249





1- في حاشية الأصل : «أي : بديار».

2- انظر ص 473.

3- العود : الجمل المسنّ.

4- في الأصل : فأما.




«طيالها». ويحتمل أن تكون قلبت للفرق بين «الثّور» (1) هذا الحيوان ، وبين «الثّور» من الأقط ، وهو رأي أبي العبّاس المبرّد (2). 

[شماره صفحه واقعی : 476]

ص: 2250





1- زاد في ش : من.

2- الخصائص 1 : 112 والمنصف 1 : 346 - 347 وشرح المفصل 10 : 88 والممتع ص 472.





عقد : [قلب الواو التي هي لام فعول ياء] 

قال صاحب الكتاب : كلّ جمع كان على «فعول» ولامه واو ، قلبت ياء تخفيفا. وذلك نحو : عصيّ ، ودليّ ، وحقيّ. وأصله : عصوو ، ودلوو ، وحقوو. قلبت الواو لما ذكرناه (1). 

وربّما خرج بعض ذلك على أصله مصحّحا غير معتلّ (2). قال الشاعر (3) : 

[شماره صفحه واقعی : 477]

ص: 2251






1- الملوكي : فقلبت الواو لما ذكرنا.

2- الملوكي : «غير معلّ». وسقط «مصححا غير معتل» من ش.

3- جميل بئينة. ديوانه ص 217 وشرح المفصل 5 : 36 والملوكي ص 80 واللسان والتاج (نجو). وفي الأصل : «من النجو». وتحت الجيم إشارة إهمال عن إحدى النسخ. والايضاع : الحمل على الاسراع. يقول : نحن ننتجع مواقع الغيث ، فاذا كانت على صديق حزفت ، لأني لا أصيب ثمّ بثينة. فهو يدعو لها بالسقيا.




أليس من البلاء وجيب قلبي 

وإيضاعي الهموم مع النّجوّ

فأحزن أن تكون على صديق 

وأفرح أن تكون على عدوّ

النّجوّ : جمع نجو من السحاب (1). وحكى سيبويه (2) عن بعض العرب أنّه قال : «إنّكم لتنظرون في نحوّ كثيرة» (3) ، وهي الجهات. وحكى أبو حاتم عن أبي زيد : في الصّدر بهو ، وجمعه : «بهوّ وبهيّ». وحكى ابن الأعرابيّ : أب وأبوّ ، وأخ وأخوّ ، وابن وبنوّ. وأنشد للقنانيّ يمدح الكسائيّ (4) : 

أبى الذّمّ أخلاق الكسائيّ ، وانتمى 

به المجد أخلاق الأبوّ السّوابق /

[شماره صفحه واقعی : 478]

ص: 2252





1- سقط «النجوّ : جمع نجو من السحاب» من الملوكي ، وهو ثابت في ش بين البيتين.

2- الكتاب 2 : 381.

3- زاد في ش : «جمع نحو». وسقط «وهي الجهات» من الملوكي.

4- الملوكي ص 82 وشرح المفصل 5 : 36 واللسان والتاج (أبو). وفيه روايات مختلفة.




قال الشارح (1) : إنما قلبوا الواو ياء في مثل «عصيّ» و «دليّ» ، لاجتماع أمرين : أحدهما كون الكلمة جمعا ، والجمع مستثقل. والثاني أنّ الواو الأولى مدّة زائدة ، فلم يعتدّ بها ، فصارت الواو التي هي لام الكلمة كأنّها وليت الضمّة ، وصارت في التقدير «عصو» ، فقلبت الواو ياء على حدّ قلبها في «أحق» و «أدل». ثمّ اجتمعت هذه الياء المنقلبة مع الواو الزائدة قبلها ، فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء الثانية ، على حدّ «سيّد» و «ميّت». ثمّ كسر ما قبل الياء ، لتصحّ الياء. فمنهم من يتبع الفاء العين فيكسرها ، فيقول «عصيّ» بكسر العين والصاد ، ليكون العمل من وجه واحد. ومنهم من يبقيها على حالها مضمومة ، فيقول «عصيّ». 

ومثل ذلك «كساء» و «رداء». لمّا كانت الألف زائدة للمدّ لم يعتدّ بها ، وقلبوا الواو والياء ألفا ، لتحرّكهما وانفتاح ما قبلهما ، على حدّ قلبهما في «عصا» و «رحى». ثمّ قلبوهما همزتين ، لاجتماعهما مع الألف الزائدة قبلهما (2) ، فقالوا : كساء ، ورداء. 

[شماره صفحه واقعی : 479]

ص: 2253





1- انظر شرح المفصل 10 : 110 - 111 و 5 : 35 - 36.

2- في الأصل : قبلها.




ولو كان مثال «عصوّ» اسما واحدا غير جمع لم يجب القلب ، لخفّة الواحد ؛ ألا تراك تقول : «مغزوّ» و «مدعوّ» و «عتوّ» مصدر : عتا يعتو ، فتقرّ الواو. هذا هو الوجه ، ويجوز القلب ، فتقول : «مغزيّ» و «مدعيّ». فأمّا قول الشاعر (1) : 

وقد علمت عرسي ، مليكة ، أنّني 

أنا اللّيث ، معدوّا عليه ، وعاديا

هكذا (2) أنشده أبو عثمان (3) ، على الأصل ، ويروى : «معديّا». 

فأمّا الجمع نحو «عصيّ» و «حقيّ» فلا يجوز فيه إلّا القلب ، لما ذكرنا ، إلّا ما شذّ من «نجوّ» السّحاب ، وهو (4) أوّل ما ينشأ ، و «النّحوّ» للجهات ، و «البهوّ» للصدر ، و «أبوّ» 210 و «أخوّ». فالنّجوّ : / جمع نجو. والنّحوّ : جمع نحو. والبهوّ : جمع بهو. وأبوّ : جمع أب. وأخوّ : جمع 

[شماره صفحه واقعی : 480]

ص: 2254





1- عبد يغوث الحارثي شرح المفصل 10 : 110. وانظر تخريجه في الممتع ص 550.

2- كذا.

3- في المنصف 2 : 122 : «معديّا»!

4- في الأصل : فهو.




أخ. كأنّ ذلك قد خرج منبهة على أصل القلب (1) ، كالقود ، والحوكة ، وأطولت. قال أبو عثمان (2) : «هذا شاذّ (3) ، مشبّه بما ليس مثله ، نحو «صوّم». كما شبّه الذين قالوا «صيّم» بباب «عصيّ». إلّا أنّ : صيّما ، وما كان مثله ، يطّرد ، ونجوّ ، وبهوّ (4) ، لا يطّرد». 

[شماره صفحه واقعی : 481]

ص: 2255





1- ش : الباب.

2- المنصف 2 : 123.

3- في حاشية الأصل : «أي : النحوّ وغيره ، مما ذكره ، مشبّه في التصحيح بصوّم ، وإن لم يكن مثله ، كما شبّه : صيّم ب : عصيّ. إلّا أنّ : صيّما ، وما كان مثله ، مطرد لحصول التخفيف ، إذ الياء أخف من الواو ، بخلاف : النحوّ ، إذ في حمله على : صوّم ، تثقيل لا تخفيف».

4- المنصف : وما كان مثله مطرد ، ونحوّ.





عقد : [ابدال أولى الواوين همزة]

قال صاحب الكتاب : كلّ واوين التقتا في أول الكلمة قلبت الأولى منهما همزة ، فتقول في تحقير : واصل : أو يصل ، وفي جمعه : أواصل (1). والأصل : وويصل ، وو واصل. فقلبت الواو الأولى همزة ، كراهية اجتماع (2) الواوين في أوّل الكلمة. فأمّا قوله سبحانه وتعالى (3)(ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما) فإنما صحّت الواو فيه (4) لأنّ الواو الثانية مدّة ، وإنما هي بدل من (5) ألف «واريت». فلمّا لم تلزم لم يعتدّ بها. ومما قلبت فيه الواو همزة 

[شماره صفحه واقعی : 482]

ص: 2256






1- الملوكي : «وذلك نحو تحقير واصل وجمعه : أو يصل ، وأواصل».

2- الملوكي : لاجتماع.

3- سقط من الملوكي. والآية هي 20 من سورة الأعراف.

4- الملوكي : فإنما صح ذلك.

5- سقط من الملوكي.




قوله (1) : 

ضربت صدرها إليّ ، وقالت : 

يا عديّا ، لقد وقتك الأواقي 

وأصله (2) «الوواقي» جمع واقية ، كعافية وعواف. فإن توسّطت الواوان صحّتا. وذلك قولك في النسب إلى نوى ، وهوى : «نوويّ» و «هوويّ». 

قال الشارح (3) : اعلم أنّ التضعيف في أوائل الكلم قليل. وإنما جاءت أليفاظ يسيرة ، من نحو : «ددن». وأكثر ما يجيء منه مع الفصل ك «كوكب» و «ديدن». فلمّا ندر في الحروف الصحاح امتنع في الواو ، لثقلها ، مع أنها تكون معرّضة لدخول واو العطف ، وواو القسم ، فيجتمع ثلاث واوات ، وذلك مستثقل. فلذلك تقول في جمع واصلة : «أواصل». وأصله «وواصل» على حدّ : قائمة وقوائم. قال الشاعر : 

* يا عديّا ، لقد وقتك الأواقي* 

[شماره صفحه واقعی : 483]

ص: 2257





1- الملوكي : «فلما لم تلزم لم يكن بها اعتداد. ومن المهموز من ذلك قول الشاعر». والبيت في الملوكي ص 82. وانظر ص 274.

2- الملوكي : والأصل.

3- انظر شرح المفصل 10 : 10.




وكذلك لو بنيت من : وعد ، ووزن ، مثل «جورب» لقلت : «أوعد» و «أوزن». ولو سمّيت [بهما](1) لصرفتهما في المعرفة ، لأنهما «فوعل» ككوثر وجوهر (2) ، وليسا ب «أفعل» كأورد (3) ، وأولج. 

ومن ذلك «الأولى». الهمزة فيها (4) بدل من الواو ، وأصلها «وولى» ، لأنها تأنيث «الأوّل». ولم يستعمل منها (5) فعل. 

وأمّا قوله تعالى (6)(ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما) فلم يهمز ، لأنّ الواو الثانية لا اعتداد بها ، من حيث أنها ألف «واريت» ، فقلبت (7) واوا لانضمام ما قبلها. ولذلك لم يدغم في مثل «سوير» و «بويع». ولو بنيت مثل «فوعل» من : وعد ، ووزن ، لقلت : «ووعد» و «ووزن» ، ولم تهمز ، لأنها زائدة 

[شماره صفحه واقعی : 484]

ص: 2258





1- من شرح المفصل 10 : 10.

2- زاد في ش : وجهور.

3- ش : كأود.

4- ش : منها.

5- ش : «منهما». وفي حاشية الأصل : «أي : من الأولى ، بخلاف : قربى ، وبعدى ، وغيرهما ، لأنه استعمل منهما : قرب ، وبعد».

6- الآية 20 من سورة الأعراف.

7- ش : قلبت.




مضموم ما قبلها ، فصارت مدّة. وجرت (1) مجرى المنقلبة عن ألف «فاعل». وهمز واو «ووري» و «ووعد» جائز ، لانضمامها ، على حدّ «وقّتت ، وأقّتت» ، لا لاجتماع الواوين ، على حدّ «أواصل». 

فإذا توسّطت الواوان صحّتا ، نحو «نوويّ» في النسب إلى «نوى» ، و «هوويّ» في النسب إلى «هوى» ، لأنّ التضعيف لا يستثقل آخرا ، كما يستثقل أوّلا. ولذلك كثر نحو : شدّ ، ومدّ ، وحبّ (2) ، ودرّ ، وقلّ باب «ددن» و «كوكب». ومع ذلك فإنه موضع يؤمن فيه دخول واو العطف وواو القسم. 

ونحو ذلك (3) «الأولى». فاعرفه.

[شماره صفحه واقعی : 485]

ص: 2259





1- في الأصل : وجرى.

2- ش : وجبّ.

3- في حاشية الأصل : «أي : في اجتماع المثلين في الأول».





عقد : [ابدال الواو همزة في منتهى المجموع] 

قال صاحب الكتاب : إذا كان قبل ألف التكسير وبعدها حرفا علّة ، وجاور ما بعدها الطرف ، قلب (1) الحرف الأخير همزة ، وذلك نحو «أوائل». أصلها «أواول» ، فلمّا اكتنفت الألف الواوان ، وقربت الأخيرة من الطرف ، قلبت همزة. وكذلك «عيّل (2) وعيائل» و «سيّقة (3) وسيائق». هذا مذهب 212 صاحب الكتاب (4). وأبو الحسن / يخالف (5) فلا يهمز ، إلّا 

[شماره صفحه واقعی : 486]

ص: 2260






1- الملوكي : قلبت.

2- العيل : واحد العيال ، وهم الأولاد الذين يعال بهم.

3- السيقة : ما سيق من النهب.

4- صاحب الكتاب ههنا هو سيبويه.

5- الملوكي : يخالفه.




في الواوين (1) خاصّة. فإن تراخى الطرف بحاجز صحّ في القولين جميعا ، وذلك نحو «طواويس» و «نواويس». وأما (2) قول الراجز (3) : 

* وكحّل العينين ، بالعواور* 

جمع عوّار (4) ، كأنه إنما (5) صحّت الواو لأنّه أراد «العواوير» (6) ، فحذف الياء ضرورة ، وهو يريدها.

قال الشارح (7) : اعلم أنّ ألف الجمع في «فواعل» أو «مفاعل» لمّا اكتنفها واوان ، وهي من جنسهما ، كانت (8) الثانية مجاورة للطرف ، والطرف محلّ تغيير. وهم كثيرا ما يعطون الجار حكم مجاوره ؛ ألا ترى أنهم (9) قالوا : «صيّم» و «قيّم» ، فأبدلوا

[شماره صفحه واقعی : 487]

ص: 2261





1- زاد في الملوكي : جميعا.

2- الملوكي : فأما.

3- جندل بن مثنى الطهوي. انظر ص 489 والملوكي ص 85 وشرح المفصل 10 : 92. وانظر في تخريجه الممتع ص 339.

4- تحته في الأصل : «القذى».

5- كذا ، وفي الملوكي «فانما» وسقط منه «جمع عوار كأنه».

6- زاد في ش : وهو القذى.

7- انظر شرح المفصل 10 : 91 - 94.

8- ش : من جنسيهما ، وكانت.

9- سقط من ش.




الواو ياء ، لقربها من الطرف ، تشبيها ب «عصيّ» و «حقيّ». فكذلك أبدلوا الواو همزة في «أوائل» و «قوائل» ، تشبيها ب «كساء» و «سقاء» ، مع كراهية اجتماع الواوين ، بينهما حاجز غير حصين من جنسهما ، وهو الألف. 

فإن اكتنفها ياءان ، أو ياء وواو ، فإنّ الخليل وسيبويه يهمزان فيهما ، ويجريانهما مجرى الواوين ، لمشابهة الياء الواو ، وأصل الهمز (1) في الواوين. وأبو الحسن لا يرى الهمز إلّا في الواوين ، لثقلهما ، ويحتجّ بقولهم في تكسير ضيون (2) : «ضياون» ، من غير همز. 

قال أبو عثمان (3) : «سألت الأصمعيّ عن «عيّل» كيف تكسّره العرب؟ فقال : «عيائل» ، يهمزون كما يهمزون في الواوين». وهذا نصّ في محل النّزاع ، للخليل وسيبويه. وأما «ضيون وضياون» فهو شاذّ ، كأنه خرج منبهة على الأصل ، كالقود ، والحوكة ، مع كونه صحّ في الواحد وهو «ضيون». فلمّا صحّ في الواحد صحّ في الجمع ؛ ألا ترى أنهم لمّا أعلّوا «ديمة» 

[شماره صفحه واقعی : 488]

ص: 2262





1- في الأصل : الهمزة.

2- الضيون : السنّور الذكر.

3- المنصف 2 : 44.




بقلب واوه ياء ، أعلّوا الجمع فقالوا : «ديم». فإعلال الجمع إنما كان لإعلال الواحد ، ولو لا إعلاله (1) في / الواحد لم يعلّ (2) 213 الجمع ، لأنه لم يوجد فيه ما يوجب اعتلاله ، سوى ما ذكر. وفي «ضياون» بالعكس ، صحّ في الجمع مع وجود سبب الهمز (3) ، لصحّة الواحد. وصار شذوذ صحّته في الجمع كشذوذ صحّته في الواحد. 

فإن بعدت هذه الحروف عن الطرف ، وفصل بينها وبينه ياء أو غيره ، صحّت ، ولم (4) تهمز ، نحو «طاووس وطواويس» و «ناووس ونواويس» ، لأنّ الموجب للقلب الثقل مع القرب من الطرف ، فلمّا فقد أحد وصفي العلّة ، وهو مجاورة الطرف ، لم يثبت الحكم. 

فأمّا قوله (5) :

* وكحّل العينين ، بالعواور* 

فإنّ الألف ، وإن كان قد اكتنفها واوان في الجمع ، ومع ذلك لم يهمز (6) ، 

[شماره صفحه واقعی : 489]

ص: 2263





1- في الأصل : اعتلاله.

2- في الأصل : لم يعتلّ.

3- في الأصل : الهمزة.

4- ش : فلم.

5- انظر ص 487.

6- في الأصل : لم تهمز.




فلأنّ الواو الثانية ، وإن كانت قد جاورت الطرف في اللفظ ، فهي في التقدير والحكم متباعدة عنه. وذلك لأنّ ثمّ ياء مقدّرة ، والتقدير «عواوير» بياء فاصلة بينها وبين الطرف ، ك «طواويس». وذلك من قبل أنّه جمع «عوّار» ، وحرف العلّة إذا وقع رابعا في المفرد لم يحذف في الجمع ، بل يقلب ياء ، إن كان (1) غير ياء ، نحو «حملاق وحماليق» و «جرموق وجراميق». فإن كان ياء بقي على حاله ، ولم يحذف ، ك «قنديل وقناديل». وإنما حذف الشاعر الياء من «العواوير» ضرورة ، وما حذف للضرورة فهو في حكم المنطوق به. فاعرفه. 

[شماره صفحه واقعی : 490]

ص: 2264





1- في الأصل : كانت.





عقد : [اسم الفاعل من الأجوف] 

قال صاحب الكتاب : متى اعتلّت عين فعل (1) ، فوقعت بعد ألف «فاعل» همزت البتة ، لاعتلالها. وذلك نحو : قام فهو قائم ، وسار فهو سائر ، وهاب فهو هائب. فإن صحّت في الماضي (2) صحّت في اسم الفاعل (3) ، وذلك نحو : عور فهو عاور ، وحول فهو حاول (4) ، وصيد (5) فهو صايد. غير مهموز. 

قال الشارح (6) : اسم الفاعل / لمّا كان بينه وبين الفعل 214 

[شماره صفحه واقعی : 491]

ص: 2265






1- ش والملوكي : فعل.

2- سقط «صحت في الماضي» من الملوكي.

3- زاد في الملوكي : أيضا.

4- في الأصل : عور وحول فهو عاور وحاول.

5- الملوكي : «صيد البعير».

6- انظر شرح المفصل 10 : 77 - 78 و 66.




مضارعة ، ومشابهة (1) ، ومناسبة ، من حيث أنّه جار عليه في حركاته ، وسكناته ، وعدد حروفه ، ويجب (2) بوجوبه ، ويعمل عمله ، اعتلّ باعتلاله وصحّ بصحّته ، ليكون العمل فيهما من وجه واحد ، ولا يختلف. ولو لا اعتلال فعله لما اعتلّ. فلذلك قلت : «قائم» و «سائر» و «هائب» ، بالهمز. والأصل «قاوم» و «ساير» و «هايب» ، فأريد إعلالها لاعتلال أفعالها. وإعلالها إمّا بالحذف أو القلب. فلم يجز الحذف ، لأنّه يزيل صيغة الفاعل ، ويصيّره إلى لفظ الفعل ، فيلتبس الاسم بالفعل. فإن قيل : الإعراب يفصل بينهما ، فإذا قلت : «هذا قام يا فتى» ، علم بالرفع أنه اسم. وإذا قلت : «هذا قام» - بالفتح من غير إعراب ولا تنوين - علم أنّه فعل! قيل : الإعراب لا يكفي فارقا ، لأنه قد يطرأ عليه الوقف ، فيزيله ، فيبقى الالتباس (3) على حاله. وكانت (4) الواو والياء بعد ألف زائدة ، وهما مجاورتا الطرف ، فقلبتا (5) 

[شماره صفحه واقعی : 492]

ص: 2266





1- سقط من ش.

2- يجب : يكون واجبا ، وهو الفعل اللازم الذي لا يتعدى إلى مفعول به.

3- في الأصل : الالباس.

4- ش : «وإن كانت». وفي شرح المفصل 10 : 66 : «فكانت».

5- ش : قلبتا.




همزة ، بعد قلبهما (1) ألفا ، ك «كساء» و «رداء» على حدّ «أوائل» ، وكما قلبوا العين في «صيّم» و «قيّم» تشبيها ب «عصيّ» و «حقيّ». 

فإن قيل : مشابهة «قيّم» و «صيّم» باب «جثيّ» و «عتيّ» (2) شيء سوّغ القلب وجوّزه ، مع جواز استعمال الأصل فيه ، فما بالكم أوجبتم القلب والاعتلال (3) في «قائم» و «بائع» ولم تجيزوا استعمال الأصل؟ قيل : الاعتلال في اسم الفاعل (4) نحو «قائم» و «قائل» ونحوهما ، إنما كان لاعتلال أفعالها. وحين وجب الإعلال كان بالقلب أولى (5) ، لمشابهة «كساء» و «رداء» ، لمجاورة الطرف. فاعرف الفرق. 

والذي يدلّ ، أن الإعلال سرى من الفعل الماضي إلى اسم الفاعل ، أنّه إذا صحّت فيه صحّت في اسم الفاعل ، / نحو «عاور» 215 و «حاول» و «صايد». 

قال أبو الفتح عثمان (6) بن جنّي (7) : «إنما وجب همز عين اسم 

[شماره صفحه واقعی : 493]

ص: 2267





1- في الأصل : قلبها.

2- ش : وعصيّ.

3- ش : الاعلال.

4- زاد في الأصل هنا : على.

5- سقط من ش.

6- سقط من ش.

7- انظر المنصف 1 : 280 - 281. وهذا المذهب أصله للمبرد. انظر المقتضب 1 : 99.




الفاعل ، لأنّ العين لمّا كانت (1) اعتلّت ، فانقلبت في «قال» و «باع» ألفا ، فلمّا جئت إلى اسم الفاعل ، وهو على «فاعل» صارت قبل عينه ألف «فاعل» ، والعين قد كانت انقلبت ألفا في الماضي. فالتقت في اسم الفاعل ألفان (2) ، فلم يجز حذف إحداهما ، فيعود إلى لفظ : قام. فحرّكت الثانية التي هي عين ، كما حرّكت راء : ضارب ، فانقلبت همزة ، لأنّ الألف إذا حرّكت صارت همزة». 

وهذا فيه بعد ، لأنّه لو كان الأمر على ما ذكر لوجب أن يقال في اسم الفاعل من «أقام» و «أخاف» : «مقئم» بالهمز ، و «مخئف» ، لأنّ الألف نقلت من الماضي إلى اسم الفاعل ، ثمّ حرّكت بالكسر ، فصارت همزة. ولا قائل به. فاعرفه (3). 

[شماره صفحه واقعی : 494]

ص: 2268





1- المنصف : «اسم الفاعل إذا كان على وزن فاعل نحو : قائم ، وبائع ، لأن العين كانت قد».

2- زاد في المنصف : «وهذه صورتهما : قاام».

3- في حاشية الأصل : بلغ.





عقد : [الادغام بمنع قلب الواو والياء] 

قال صاحب الكتاب : الواو والياء متى أدغمتا احتمتا ، وتحصّنتا من القلب. وذلك نحو قولك «عيّل» و «سيّل». قال أبو النجم (1) : 

* نباته بين التّلاع السيّل* 

وقال آخر (2) :

* وإذا هم نزلوا فمأوى العيّل* 

فإن كان جمعا جاز البدل في الواو ، لثقل الجمع ، وذلك قولك في صوّم : 

[شماره صفحه واقعی : 495]

ص: 2269






1- الملوكي ص 86 وشرح المفصل 10 : 31. وانظر ص 497.

2- عجز بيت لأبي كبير الهذلي. وصدره : يحمي الصّحاب ، إذا تكون كريهة الملوكي ص 86 وشرح المفصل 10 : 31 وشرح الحماسة للتبريزي 1 : 89 وشرح أشعار الهذليين ص 1075. وانظر ص 497.




«صيّم» ، وفي قوّم : «قيّم». قال الراجز (1) : 

لو لا الإله ما سكنّا خضّما

ولا ظللنا ، بالمشائي ، قيّما

وقالوا : اجلوّذ (2) اجلوّاذا ، واخروّط اخروّاطا. فصحّت الواو بعد الكسرة ، لأنها قويت بإدغامها. فإن تراخت الواو عن (3) الطرف في الجمع (4) بالحاجز (5) صحّت ، وذلك نحو «صوّام» و «قوّام». 

وربّما اعتلّت على بعدها عنه ، قال ذو الرّمة (6) : 

ألا ، طرقتنا ميّة بنة منذر

فما أرّق النّيّام إلّا سلامها

[شماره صفحه واقعی : 496]

ص: 2270





1- الملوكي ص 87 ومعجم ما استعجم ص 502 ومعجم البلدان 4 : 448 وشرح المفصل 1 : 60 والخصائص 3 : 219 والصحاح واللسان والتاج (خضم) و (شأو). وخضم : اسم موضع. والمشائي : جمع مشآة ، وهي الزبيل من التراب يخرج من البئر. ويروى : «بالمشاء» وهو تناسل المال وكثرته.

2- سقط من ش.

3- في الأصل : من.

4- الملوكي : الواو في الجمع عن الطرف.

5- في الأصل : بخاجز.

6- ديوانه ص 638 والملوكي ص 87. وانظر تخريجه في الممتع ص 498.




/ هكذا أنشده ابن الاعرابيّ (1) بالياء. 216 

قال الشارح (2) : قد تقدّم (3) أنّ الياء الساكنة إذا انضمّ ما قبلها قلبت واوا ، نحو «موسر» و «موقن». وهو من : اليسر ، واليقين. وكذلك الواو الساكنة تقلب ياء للكسرة قبلها ، نحو «ميزان» و «ميعاد». فإن أدغمتا تحصّنتا واحتمتا من القلب ، من قبل أنهما بالإدغام بعدتا من (4) الاعتلال ، ومن شبه الألف من حيث أن الألف لا تدغم أبدا ، ولأنّ المدغم والمدغم فيه بمنزلة حرف واحد ، يرتفع بهما اللسان دفعة واحدة ، فهو لذلك في حكم المتحرّك. ولذلك يجوز الجمع بين ساكنين ، إذا كان الأوّل حرفا ليّنا والثاني مدغما ، ك «دابّة» و «شابّة» ، لأنّ لين الحرف الأوّل وامتداده كالحركة فيه ، والمدغم كالمتحرّك. وإذا كان كذلك ، وقويتا (5) بالإدغام ، لم تتسلّط الحركتان قبلهما على قلبهما. قال أبو النجم (6) : 

[شماره صفحه واقعی : 497]

ص: 2271





1- زاد في الملوكي : عن أبي الغمر.

2- انظر شرح المفصل 10 : 93 - 94 و 31 - 32.

3- انظر ص 112.

4- ش : عن.

5- في الأصل : وقويت.

6- انظر ص 495 و 260.




كأنّ ريح المسك ، والقرنفل 

نباته ، بين التّلاع ، السّيّل 

وقال الآخر (1) :

وتركن نهدا عيّلا أبناؤها

وبنو فزارة كاللصّوت ، المرّد

وقال الآخر (2) :

يحمي الصّحاب ، إذا تكون كرهية

وإذا هم نزلوا فمأوى العيّل 

فلم تؤثّر الضمّه في ياء «السّيّل» ولا «العيّل» لإدغامها ، وإن كانت في الحقيقة ساكنة قبلها ضمّة. 

وكذلك قالوا : اخروّط اخروّاطا ، واعلوّط اعلوّاطا ، 

[شماره صفحه واقعی : 498]

ص: 2272





1- عبد الأسود بن عامر بن جوين. سر الصناعة 1 : 173 والقلب والابدال لابن السكيت ص 42 والجمهرة واللسان والتاج (لصت) و (عيل) وشرح شواهد الشافية ص 475. واللصوت : اللصوص. وفي الأصل : «ويتركن»! وكذلك كانت في ش ثم صوبت كما أثبتنا.

2- انظر ص 495 و 260.




واجلوّذ اجلوّاذا. فلم يقلبوا الواو الساكنة ياء لانكسار ما قبلها ، وذلك لما ذكرناه من تحصّنها بالإدغام. فلم يقولوا : اجليواذا ، واخريواطا. ولذلك كان قولهم في دوّان : «ديوان» من الشاذّ غير المقيس ، للتخفيف لثقل التضعيف ، لا لسكونها وانكسار ما قبلها. فهو من قبيل «قيراط» و «دينار» ، في : قرّاط ، ودنّار ، لا من قبيل «ميزان» و «ميعاد» (1). وربما قالوا : «اخريواط» و «اجليواذ» تشبيها ب «ديوان». 

ولم يقل في «العيّل» و «السيّل» / : العويل ، 217 والسّويل ، لأنّ قلب الواو إلى الياء أخفّ من قلب الياء إلى الواو. 

وأمّا (2) «صائم وصيّم» و «قائم وقيّم» ففي هذا الجمع وجهان : أحدهما «صوّم» و «قوّم» بإثبات الواو على الأصل. ويجوز «صيّم» و «قيّم» بقلب الواو ياء. والعلّة في جواز القلب في هذا الجمع أنّ واحده قد اعتلّت عينه ، وهو «صائم» و «قائم» ، والجمع أثقل من الواحد. وجاورت الواو الطرف ، فأشبهت : «عصيّا» و «عتيّا». فقلبت الواو ياء ، كما تقلب في «عصيّ» و «عتيّ» ، 

[شماره صفحه واقعی : 499]

ص: 2273





1- ش : ميقات.

2- ش : وأما قولهم.




لمجموع هذه الأسباب. وربما قالوا : «صيّم» و «قيّم» ، بكسر أوله كما قالوا : «عصيّ» و «عتيّ». قال الشاعر (1) : 

فبات عذوفا للسّماء ، كأنّما

يوائم رهطا ، للعروبة ، صيّما

والذي يدلّ ، على أنّ القلب في «قيّم» و «صيّم» للمجاورة ، أنهم إذا تباعدت عن الطرف لم يجز القلب. وذلك نحو «صوّام» و «قوّام». 

وربما قلبوا ، مع تباعده من الطرف. قال الشاعر (2) : 

* فما أرّق النّيّام إلّا سلامها* 

وقالوا : «فلان في صيّابة قومه» و «وصوّابة قومه» ، حكاهما الفرّاء ، أي : في صميم قومه. والصّيّابة : الخيار من كلّ شيء. 

والأصل : صوّابة ، لأنّه من : صاب يصوب. وإنما قلبوا الواو ياء. 

[شماره صفحه واقعی : 500]

ص: 2274





1- الأعشى. ديوانه ص 202 والمنصف 2 : 4 وشرح المفصل 10 : 93. يصف ثورا وحشيا. والعذوف : الذي منع نفسه عن الطعام أو الشراب. والرواية : «عذوبا» ، وهو الرافع رأسه قائما لا يأكل ولا يشرب. ويوائم : يباري. والعروبة : يوم الجمعة.

2- انظر ص 496.




وكلاهما - أعني : النّيّام ، والصّيّابة - شاذّ من جهة القياس والاستعمال. أمّا الاستعمال فظاهر القلّة (1). وأمّا القياس فإنه إذا ضعف القلب مع المجاورة في «صيّم» و «قيّم» كان مع التباعد والفصل أولى (2).

[شماره صفحه واقعی : 501]

ص: 2275





1- في الأصل : لقلته.

2- في حاشية الأصل : بلغ.





فصل من البناء 


اشارة

قال صاحب الكتاب : والغرض فيه عند التّصريفيّين الرياضة والتدرّب. معنى قول أهل التّصريف : «ابن (1) من كذا مثل كذا». فتأويله : خذ (2) حروف هذه الكلمة الأصول ، دون الزوائد ، إن كانت (3) فيها زوائد ، وافكك (4) صيغتها التي هي الآن غليها ، وصغها / على نحو من صيغة المثال المطلوب منك (5) : ساكنه كساكنه ، ومتحرّكه كمتحرّكه ، ومضمومه كمضمومه ، ومفتوحه كمفتوحه ، ومكسوره كمكسوره. فإن كان فيه زائد (6)

[شماره صفحه واقعی : 502]

ص: 2276







1- زاد في الملوكي : لي.

2- الملوكي : «تأويله : خذ حرفا من هذه الحروف ، أو».

3- ش : كان.

4- الملوكي : فافكك.

5- سقط من الملوكي.

6- في الأصل : «كانت فيها زوائد». ش : «كانت فيه زوائد». والتصويب من الملوكي.




جئت به في المثال الذي تصوغه بعينه ، كما ضمّن سؤاله. فإن عرض هناك ما يوجب قلبا ، أو حذفا ، أو تغييرا (1) ، على ما تقدّم في هذه الجمل ، أمضيته ، وصرت إلى ما يوجبه القياس فيه. 

ولك أنّ تبني من العدّة (2) ما هو مثلها وفوقها ، إن شئت. وليس لك أن تبني من العدّة (3) ما هو دونها ، لأنّ ذلك يكون هدما لا بناء. فلك (4) أن تبني من الثلاثيّ ثلاثيّا ورباعيّا وخماسيّا ، ومن الرباعيّ أيضا رباعيّا وحماسيّا ، [ومن الخماسيّ أيضا خماسيّا](5). وليس لك أن تبني من الخماسيّ رباعيّا ، ولا من الرباعيّ ثلاثيّا ، لما ذكرناه (6). فأمّا ما دون الثلاثة فلا يبنى منه ، ولا يبنى مثله (7).

قال الشارح : أبان صاحب الكتاب هذا بما فيه مقنع. وبالجملة الغرض منه رياضة النّفس ، وامتحان فهم الطالب ، وتقوية منّته 

[شماره صفحه واقعی : 503]

ص: 2277





1- ش : تغيرا.

2- في الأصل : «اللفظ». ش : «اللفظة». والتصويب من الملوكي.

3- ش : اللفظة.

4- ش : ولك.

5- تتمة من الملوكي.

6- الملوكي : ذكرنا.

7- الملوكي : فلا تبني منه ولا تبني مثله.




على القياس. ولذلك لا ينبغي أن ينظر فيه إلّا من آنس (1) من نفسه إتقان ما سلف من قولنا. حتّى إذا عرض ما يوجب قلبا ، أو حذفا ، أو تغييرا (2) ما ، صار إلى ما يوجبه القياس فيه. 

وهو على ضربين : 

أحدهما أن تبني ثلاثيّا من ثلاثيّ ، أو رباعيّا من رباعيّ ، أو خماسيّا من خماسيّ. فيكون الغرض منه موازنة الفرع بالأصل المحذوّ ، ومقابلة السّاكن منه بالسّاكن مثله ، والمتحرّك بالمتحرّك ، من غير زيادة ، إذ كان على عدّته. 

والضرب الثاني أن تبني رباعيّا من ثلاثيّ ، أو خماسيّا من رباعيّ أو ثلاثيّ. وهذا لا بدّ فيه من تكرير ، ليلحق بعدّة الأصل المحذوّ (3). ثم توازن بعد بالحركة (4) والسّكون. 

وإنما كان الإلحاق بتكرير اللام دون غيرها ، من قبل أنك إذا 219 أردت إلحاق / كلمة بكلمة ، أكثر حروفا منها ، فلا بدّ من زيادة 

[شماره صفحه واقعی : 504]

ص: 2278





1- ش : أنس.

2- ش : تغيرا.

3- سقط «أو ثلاثي ... المحذو» من ش.

4- في الأصل : الحركة.




تبلّغها عدّة المثال المحذوّ. ولا تكون الزيادة إلّا عند انّهاء حروف الكلمة ، فإذا استوفيت مالك ، من الأصول ، فحينئذ تأتي بالزيادة ، فتكرّر اللّام بعد انتهاء حروف الكلمة. وتكون الحروف كلّها أصولا ، وفق المثال المحذوّ الذي حروفه كلّها أصول ، نحو «جعفر» و «زبرج» (1) مثلا.

واعلم أنّ الأصل المحذوّ لا بدّ أن (2) يكون من كلام العرب ، لتبني على ما بنت العرب ، وتقيس على أصل ثابت. هذا مذهب الخليل وسيبويه والمازنيّ (3). وكان أبو الحسن الأخفش يجيز ذلك ، ويبني على أيّ مثال سألته ، وإن لم يكن من كلام العرب. ويقول : إنّما سألتني أن أمثّل لك ، فمسألتك ليست (4) بخطأ ، وتمثيلي عليها صواب. 

والصحيح الأوّل ، لأنّه إذا لم يجز القياس على مثل «جهور» (5) و «قسور» (6) و «بيطر» مع استعمال العرب له ، لقلّته ، فألّا يقاس على ما لم يرد به سماع ، ولا استعمل له مثال ، كان أولى بالامتناع. 

[شماره صفحه واقعی : 505]

ص: 2279





1- الزبرج : الزينة من الوشي وغيره.

2- في الأصل : وأن.

3- زاد في ش : رحمهم الله.

4- في الأصل : ليس.

5- الجهور : الجريء.

6- القسور : الأسد.




فعلى هذا لو قيل : ابن من «ضرب» مثل «جعفر» أو «جعفر» بكسر الفاء وضمّها ، لم يجز عند الخليل وسيبويه ، لما ذكرناه. ويجوز عند أبي الحسن التمثيل ، فتقول «ضربب» و «ضربب». فاعرفه (1). 

[شماره صفحه واقعی : 506]

ص: 2280





1- في حاشية الأصل : بلغ.





[الصحيح من ذلك] 

قال صاحب الكتاب : من ذلك : كيف تبني (1) من ضرب مثل علم (2) : «ضرب» ، ومثل ظرف : «ضرب» ، ومثل قطّع : «ضرّب» ، ومثل جعفر : «ضربب» ، ومثل سبطر : «ضربّ» ، ومثل حبرج (3) : «ضربب» (4) ، ومثل حندس (5) : «ضربب» ، ومثل سفرجل : «ضربّب» ، ومثل جردحل (6) : «ضربب» (7) ، ومثل جحمرش (8) : «ضرببب» ، ومثل كوثر : «ضورب» ، ومثل صيرف : «ضيرب» ، ومثل جهور : «ضروب». تقابل (9) 

[شماره صفحه واقعی : 507]

ص: 2281






1- ش : يبنى.

2- زاد في الملوكي : قلت.

3- الحبرج : ذكر الحبارى.

4- زاد في الملوكي : «ومثل درهم : ضربب».

5- الحندس : الليل المظلم.

6- الجردحل : الضخم.

7- سقط من ش.

8- الجحمرش : العجوز الكبيرة.

9- في الأصل : فقابل.




220 الأصل / بالأصل ، والزائد بالزائد (1) ، حتّى تكون قد أدّيت [المثال](2) المطلوب منك. 

فإن قيل : ما معنى : ضرب ، وضرب ، وضيرب ، وضروب (3) ، ونحو ذلك؟ قيل : المعنى فيه ارتياضك به ، وإفادتك قوّة النّفس ، ونهوض المنّة في أمثالها (4) ، مما نطقت به العرب. 

وكذلك إن بنيت من خرج مثل جعفر قلت : «خرجج» ، ومثل حنزقر (5) قلت : «خرججّ» (6) ، ومثل قاتل : «خارج» ، ومثل استكرم : «استخرج». 

قال الشارح : قد تقدّم (7) أنّ معنى قولنا : «ابن من كذا مثل كذا» وتأويله : خذ حروف الكلمة المحذوّة الأصول دون الزّوائد ، إن كان هناك زائد ، وافكك تركيبها ، وصغ (8) منها صيغة تماثل 

[شماره صفحه واقعی : 508]

ص: 2282





1- في الأصل : «وبالزائد الزائد». الملوكي : «تقابل بالأصل الأصل ، وبالزائد الزائد».

2- من الملوكي.

3- الملوكي : وضورب.

4- الملوكي : أمثاله.

5- الحنزقر : القصير الدميم.

6- ش : خخرجّ.

7- زاد في ش : قولنا.

8- ش : وضع.




الصيغة المطلوبة. فإن كانت بعدّتها كان المطلوب المماثلة في الحركة (1) والسّكون. وإن كانت أزيد منها كرّرت اللام ، لما ذكرناه ، لتبلغ عدّة الأصل المطلوب. ثمّ تماثلها بالحركة والسّكون.

ونظير ذلك السّوار والخاتم مثلا ، إذا قيل : صغ (2) من السّوار مثل هذا الخاتم ، فمعنى ذلك (3) : اسبك السّوار وغيّر صورته ، وصغ (4) منه صورة تماثل الخاتم. فالأصل الذي هو الذهب والفضّة واحد. وإنما اختلفت الصورة. فكذلك الحروف الأصول بمنزلة الجوهر ، والمعنيّ بالجوهر جنس الشيء الذي منه ذلك الشيء ، تختلف (5) صورها بالمماثلة ، والأصل موجود فيها. وقد تقدّم نحو من هذا. 

فإذا قيل لك : ابن من «ضرب» مثل «علم» ، فمعناه : فكّ تركيب «ضرب» ، وصغ (6) من حروفها صيغة تماثل «علم». فتقول : «ضرب» بكسر الراء ، لأنّها بعدّتها ، وليس بينهما اختلاف ، 

[شماره صفحه واقعی : 509]

ص: 2283





1- ش : الحركات.

2- ش : ضع.

3- ش : فمعناه.

4- ش : وضع.

5- ش : مختلف.

6- ش : وضع.




إلّا بكسر اللّام في «علم» ، فكسرت الراء من «ضرب» ، لتماثل «علم» لأنّها بإزائها. 

وكذلك لو قيل : ابن من «ضرب» مثل «ظرف» ، قلت : «ضرب» بضمّ الراء ، لتماثل راء «ظرف» وتقابلها.

221 وكذلك لو بنيت مثل «قطّع» / من «ضرب» [لقلت «ضرّب» ،] ضعّفت العين ، لتماثل الطاء في «قطّع» لأنها بإزائها. 

فلو بنيت منه مثل «جعفر» لقلت : «ضربب» ، كرّرت الباء ، لتلحق بعدّة «جعفر» ، ثم ماثلت الحركة (1) والسكون بمقابلهما (2). ولم تدغم الباء الأولى في الثانية ، وإن كانا مثلين متحرّكين ، لأنّ الغرض منه الموازنة والإلحاق بمثال «جعفر». فلو أدغمته لبطلت الموازنة ، لأنك كنت تسكّن الباء الأولى ، وهي بإزاء الفاء في «جعفر» وهي مفتوحة.

ولو بنيت مثل «سبطر» من «ضرب» لقلت : «ضربّ». كرّرت الباء لتلحق بعدّة «سبطر» ، ثم ماثلت بينهما بالحركة 

[شماره صفحه واقعی : 510]

ص: 2284





1- ش : بالحركة.

2- في النسختين : فتقابلها.




والسكون ، على ما تقدّم. إلّا أنك أدغمت ههنا ، لسكون الباء الأولى ، ولم يكن إسكانها لأجل الإدغام ، إنما (1) كان لأجل أنها بإزاء الطاء في «سبطر». فحصل الإدغام ضرورة لذلك. 

ولو بنيت منه مثل «حبرج» قلت : «ضربب». وكذلك الباقي. كرّرت حرفا واحدا ، لأنّ المحذوّ رباعيّ ، لتلحق (2) بعدّته ، ثمّ تحكيه بالحركات والسكون. 

فإن بنيت مثل «سفرجل» قلت : «ضربّب». كرّرت الباء مرّتين ، لتبلغ عدّة المحذوّ ، وهو خماسيّ. ثم قابلته بالحركة والسكون. إلّا أنك أدغمت الباء الأولى في الثانية ، لسكونها ، لأنّها بإزاء الراء في «سفرجل» ، وهي ساكنة. 

وتقول في مثل «جردحل» : «ضرببّ». كسرت الضاد لأنها (3) بإزاء الجيم من «جردحل» ، وهي مكسورة فيه. وسكّنت الراء لأنها بإزاء راء «جردحل». وأدغمت الباء الثانية في الثالثة ، لأنها ساكنة بإزاء الحاء من «جردحل». 

[شماره صفحه واقعی : 511]

ص: 2285





1- ش : وإنما.

2- ش : ليلتحق.

3- سقط من ش.




وتقول في مثل «جحمرش» : «ضرببب». فلا تدغم ، لتحرّك الأمثال ، لأنها بإزاء ما هو متحرّك من المثال المحذوّ ؛ ألا ترى أنّ الباء الأولى بإزاء الميم من «جحمرش» ، والباء الثانية بإزاء الراء منه ، والباء الأخيرة بإزاء الشين. وكلّ واحد من هذه الحروف 222 متحرّك (1) في الأصل المحذوّ. فوجب أن يكون كذلك / في المثال المطلوب ، لتصحّ الموازنة. فلا يجوز الإسكان للإدغام ، لئلّا يزول الإلحاق ، ويبطل الغرض المقصود.

فإن بنيت مثل «كوثر» قلت : «ضورب». أتيت بالواو مزيدة ثانيا ، كما كانت (2) في الأصل كذلك. 

فإن بنيت مثل «صيرف» قلت : «ضيرب». أتيت بالياء مزيدة ثانيا ، كما كانت كذلك في الأصل. 

فعلى هذا تقول في مثل «جهور» : «ضروب». زدت الواو ثالثة ، كما كانت في «جهور» (3) كذلك. فتقابل (4) الأصل 

[شماره صفحه واقعی : 512]

ص: 2286





1- في الأصل : وكل واحدة من هذه الحروف متحركة.

2- زاد في الأصل هنا : كذلك.

3- سقط «ضروب ... جهور» من ش.

4- في الأصل : «تقابل». وفي الحاشية عن إحدى النسخ ما أثبتنا.




بالأصل ، والزائد تأتي به لفظه في مكانه ، بإزاء ما كان في الأصل المحذوّ. 

فإن قيل : فما معنى هذه الأمثلة المطلوبة ، نحو : «ضرب» بكسر الراء ، و «ضرب» بضمّها ، ونحوهما من الأمثلة المذكورة؟ قيل : ليس تحتها معنى ، كما كان تحت الأصل المحذوّ ، نحو «علم» و «ظرف». وإنما كان الغرض من الإتيان بها رياضة النفس ، وامتحان الفهم ، وتقوية المنّة على العمل بالقياس ، على ما تقدّم من كلام العرب. 

وقوله : «وكذلك إن (1) بنيت من خرج مثل جعفر قلت : خرجج» إلى آخر الفصل ، يريد أنّ هذا البناء لا يختصّ بأن يكون من لفظ دون لفظ آخر. بل لك أن تبني من كلّ كلمة ، ثلاثيّة أو رباعيّة أو خماسيّة ، كلمة أخرى على عدّتها ، أو أزيد منها. ولا تبني ما هو دونها في العدّة ، لأنه يكون بنقص منه ، والبناء إنما يكون بالزيادة. فأمّا النقص فهو هدم. فلذلك لا يبنى من «دحرج» مثل «علم» أو «ظرف» ، ولا من «سفرجل» مثل «جعفر». 

ويحكى (2) أنّ أبا عليّ حضر يوما حلقة أبي بكر ابن الخياط ، 

[شماره صفحه واقعی : 513]

ص: 2287





1- ش : لو.

2- انظر الخصائص 3 : 300 - 301 ، وفيه أن المجلس كان عند أبي العباس المعمري لا في حلقة ابن الخياط.




فأكثر أصحابه على أبي عليّ المسائل ، وهو يجيب. فلمّا وقفوا عنه أقبل على أكبرهم سنّا ، وأوفرهم معرفة (1) ، فقال : كيف تبني من 223 «سفرجل» مثل «عنكبوت»؟ فابتدر مسرعا ، وقال : / «سفرروت» (2). فقام أبو عليّ خارجا ، وهو يقول : سفرروت سفرروت! فاستحيا أبو بكر. وذلك أنّ عنكبوتا رباعيّ ، والواو والتاء زوائد (3) ، فلا يبنى مثله من «سفرجل» لأنه خماسيّ. فاعرفه. 

[شماره صفحه واقعی : 514]

ص: 2288





1- ش : معونة.

2- في الأصل هنا وفيما بعد : «سفرووت».

3- كذا.





المعتل من ذلك 

قال صاحب الكتاب : إن بنيت من البيع مثل كتف قلت : «باع» وأصله «بيع» ، فقلبت الياء ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، على ما تقدّم. 

وإن بنيت من القول مثل جعفر قلت : «قولل». فصحّت الواو ، لأنّه لم يجىء أمر يغيّر (1) له ، لأنّ الياء والواو ، إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما ، صحّتا نحو : حوض ، وروض ، وبيت ، وزيت. 

فإن بنيت من غزوت مثل جعفر ، قلت : «غزوى». وأصله «غزوو» فقلبت الواو ، لوقوعها رابعة ، ياء فصارت «غزوي». ثمّ انقلبت (2) الياء ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فصارت «غزوى» كما ترى. 

[شماره صفحه واقعی : 515]

ص: 2289






1- ش : تغيّر.

2- الملوكي : ثم قلبت.




فإن بنيت مثل سبطر من غزوت قلت : «غزوّ» ، فصحّحت (1) الواو لإدغامها. 

قال الشارح : قد تقدّم (2) قولنا : إنّ شرط البناء أن تكون عدّة الكلمة المصوغ منها على عدّة المثال المحذوّ ، أو أنقص منها ، نحو أن تبني مثل (3) «جذع» من (4) «فلس» ، أو نحو «جعفر» منه. ولا يكون المصوغ منه أكثر حروفا ، نحو أن تبني من «جعفر» مثل «جذع» ، أو من «سفرجل» مثل «جذع» (5). 

فإذا كان المثال المحذوّ على عدّة المصوغ منه ، فالمطلوب أن يحاذيه بالحركة والسكون ، فيقابل (6) المتحرّك بمتحرّك مثله على نحو حركته. والاعتبار بالحروف الأصول دون الزوائد. 

فإن كان في المثال المصوغ منه زوائد ، ليست في المثال المحذوّ ، أسقطتها منه ، نحو أن تبني من نحو «مستغفر» مثل «جذع». 

فإنّك تقول : «غفر» ، وتحذف الميم والسين والتاء ، لأنها زوائد. 

[شماره صفحه واقعی : 516]

ص: 2290





1- في الأصل : فصحّحت.

2- انظر ص 513.

3- في الأصل : من.

4- في الأصل : مثل.

5- ش : جعفر.

6- في الأصل : فقابل.




فإن كان في المثال المحذوّ زوائد / ، ليست في الأصل 224 المصوغ منه ، أتيت بها في المثال المطلوب. وذلك نحو أن تبني مثل «مستغفز» من «جذع» فتقول : «مستجذع». 

وإذ قد فهم معنى البناء وشرطه ، فأنت لو بنيت من «البيع» مثل «كتف» فهذا بناء ثلاثيّ من ثلاثيّ مثله. فليس المقصود إلّا مقابلة المتحرّك بمتحرّك مثله ، والساكن بمثله. فيجب أن تقول : «باع» وأصله «بيع» ، بفتح الباء وكسر الياء ، لأنّه في «كتف» كذلك مفتوح الفاء مكسور العين. إلّا أنك قلبت الياء ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، على قاعدة الواو والياء إذا تحرّكتا وانفتح ما قبلهما ، فصار «باعا» ، كما قالوا : «كبش صاف» (1) و «رجل مال» (2). وأصلهما «صوف» و «مول». ففعل بهما ما ذكر. 

وإن بنيت من «القول» مثل «جعفر» قلت : «قولل». لمّا كان الأصل المصوغ منه ، وهو القول ، ثلاثيّا ، والمثال المحذوّ ، وهو «جعفر» ، رباعيّ ، كرّرت اللام منه ليلحق بعدّته. ثم 

[شماره صفحه واقعی : 517]

ص: 2291





1- في حاشية الأصل : كثير الصوف.

2- أي : كثير المال.




حاذيته بالحركة والسكون ، ففتحت القاف ، وأسكنت الواو ، لأنّ القاف بإزاء الجيم من «جعفر» وهي مفتوحة ، والواو في «قولل» بإزاء العين وهي ساكنة. وصحّحت (1) الواو ، فلم تقلبها ، لأنه لم يوجد فيها ما يقتضي تغييرها ، لأنّ الواو والياء إذا سكنتا ، وانفتح ما قبلهما ، ثبتتا نحو : روض ، وحوض ، وشيخ ، وبيت. 

فإن بنيت من «غزوت» مثل «جعفر» قلت : «غزوى» ، وأصله : «غزوو». كرّرت اللام التي هي الواو ، ليلحق بعدّة المثال المحذوّ ، ثم قلبت الواو الأخيرة ياء ، لوقوعها رابعة ، على حدّ قلبها في «أغزيت» و «ادّعيت». فصارت في التقدير «غزوي». ثم قلبتها ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، على حدّ قلبها في (2) «فتى» و «رحى». 

فإن بنيت مثل «سبطر» من «غزوت» قلت : «غزوّ». 225 كرّرت الواو لتلحق بعدّة «سبطر» /. وأدغمت الواو الأولى في الثانية ، لسكونها لأنها بإزاء الطّاء في «سبطر» ، والطاء في «سبطر» ساكنة. وصحّت الواو الأخيرة (3) ، فلم تقلب ياء ، 

[شماره صفحه واقعی : 518]

ص: 2292





1- ش : وصحت.

2- ش : وانفتاح ما قبلها نحو.

3- ش : الآخرة.




وإن وقعت رابعة ، لتحصّنها بالإدغام. وذلك أنك لمّا (1) أدغمت فيها الواو الأولى فارقت المدّ ، وزال عنها شبه الألف ، لسكون ما قبلها ، وكون الألف لا يدغم فيها. فلم تقلب لذلك ، وصحّت كما صحّت الواو في «اخروّاط» و «اجلوّاذ» ، ولم تقلب للكسرة قبلها ، كما قلبته (2) في «ميزان» و «ميعاد». 

قال صاحب الكتاب : فإن بنيت مثل جحمرش من غزوت ، قلت : «غزواو». وأصله (3) «غزووو». فقلبت الواو الوسطى ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. وصحّحت الطرف ، لأنّ الألف قبلها ليست بزائدة. 

وإن شئت : «غزوو» فقلبت الأخيرة (4) ياء ، لتطرّفها وانكسار ما قبلها. وصحّت الواو الأولى ، لسكون ما قبلها ، كما صحّت الواو والياء في نحو «غزو» و «رمي». وصحّت الواو الوسطى ، وإن كانت متحرّكة مفتوحا ما قبلها ، لأنك قد أعللت اللّام 

[شماره صفحه واقعی : 519]

ص: 2293





1- ش : لو.

2- ش : «ولم يقلبا للكسرة قبلهما كما قلبتا».

3- الملوكي : «وأصلها». وسقط «وأصله غزووو» من ش.

4- ش والملوكي : الآخرة.




الأخيرة ، فلم (1) تعلل الي قبلها ، لأنّ العرب لا تجمع بين إعلالين متواليين ؛ ألا ترى إلى صحّة الواو في نحو «الهوى» و «النّوى» لاعتلال اللّام. فإن تراخيا ، وفصل بينهما (2) ، جاز اجتماعهما ، نحو قولك : «ف بعهدك» ، و «ق زيدا» ، و «ش ثوبك». فتحذف الواو والياء جميعا من «وفيت» و «وقيت» و «وشيت» (3). والقياس القياس (4). 

قال الشارح : إذا بنيت مثل «جحمرش» من «غزوت» قلت : «غزواو» ، وأصله «غزووو». وذلك أنّ التاء في «غزوت» لا اعتداد بها في البناء ، لأنها ضمير الفاعل ، وليست من الكلمة. فتفتح الغين ، وتسكّن الزاي ، بحذاء الجيم والحاء ، وتفتح 226 الواو الأولى ، وتكسر الثانية ، بحذاء الميم / والراء في 

[شماره صفحه واقعی : 520]

ص: 2294





1- الملوكي : ولم.

2- ش : «وانفصل ما بينهما». الملوكي : وانفصل بينهما.

3- في الأصل : وفيت ووشيت ووقيت.

4- زاد في الملوكي : «والادغام له قسم برأسه. تمت الجمل التي اقتضتها الحال ، وبالله التوفيق. والحمد لله حق حمده. وصلّى الله على سيّدنا محمّد النبيّ ، وآله الطاهرين ، وأصحابه الأخيار المنتخبين. وسلّم تسليما كثيرا».




«جحمرش». فاقتضى القياس قلب الواو الوسطى ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. وصحّت الواو الأولى ، لسكون ما قبلها كما صحّت في «غزو» و «عدو» (1). وصحّت الواو الأخيرة (2) ، ولم تقلب همزة كما قلبت في «كساء» و «شقاء» (3) ، لأنّ الألف قبلها ليست بزائدة (4) ، كما كانت كذلك في «كساء» و «شقاء» (5). فلذلك قلت : «غزواو». 

وإن شئت قلت : «غزوو». وأصله «غزووو» على ما ذكرنا ، فقلبت الواو الأخيرة (6) ياء ، لتطرّفها ووقوع الكسرة قبلها ، على حدّ قلبها في «يغزي» و «يعطي». ثم حذفت ، لسكون التنوين بعدها ، على حدّ حذفها في «قاض» و «غاز». وصحّت الواو الوسطى ، وإن وجد فيها ما يقتضي قلبها ألفا ، وهو تحرّكها وانفتاح ما قبلها ، لوجود مانع يمنع (7) من ذلك ، وهو إعلال الطّرف ، فلم يجمعوا بين إعلالين : إعلال الطّرف ، وإعلال ما قبله ، فيكون إجحافا. 

[شماره صفحه واقعی : 521]

ص: 2295





1- ش : وغدو.

2- ش : الآخرة.

3- ش : سقاء.

4- ش : زائدة.

5- ش : سقاء.

6- ش : الآخرة.

7- ش : منع.




وهذا الوجه أوجه عندي ، لأنّه تردّد الأمر بين إعلال. الطّرف وما قبله ، كان إعلال الطّرف هو الوجه ، لأنه محلّ تغيير ؛ ألا ترى كيف قلت : «هوى» و «نوى» ، والأصل : «هوي» و «نوي». فقلبت الياء ، التي هي لام ، ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها دون الواو ، لما ذكرناه. ولم تقلبهما جميعا ، لئلّا تجمع بين إعلالين : إعلال اللّام والعين. 

فإن (1) تباعد الإعلالان ، بأن يكون بينهما حاجز ، جاز ، وإن كانا (2) في كلمة واحدة ، لأنّ المحظور تواليهما ، لا اجتماعهما ، في كلمة واحدة. وذلك نحو قولك : «ف بعهدك» و «ق زيدا» ، و «ش ثوبك». فحذفت الواو التي هي فاء في «وفيت» و «وقيت» و «وشيت» ، لوقوعها بين ياء وكسرة في «يفي» و «يقي» و «يشي». وحذفت الياء التي هي لام ، للأمر ، على حدّ حذفها في «اغز» و «ارم» و «اخش». وجاز ذلك ، وإن كان إعلالين ، 227 لحجز العين ، التي هي الفاء والقاف والشين ، / بينهما ، فلم يتواليا. فاعرفه. 

[شماره صفحه واقعی : 522]
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1- في الأصل : وإن.

2- في الأصل : كان.





وهذه مسائل من هذا الباب يتدرب بها المتعلمون فيها نظر 


مسألة

لو بنيت من «طويت» مثل «عصفور» لقلت : «طوويّ». وأصله «طويوي» فوجب قلب الواوين ياءين ، لسكونهما ووقوع الياءين متحرّكين بعدهما ، على حدّ قلبها في «طويته طيّا» و «شويته شيّا ، فصار اللفظ «طيّيّ» (1) فأشبه لفظ النسب إلى «حيّة» و «ليّة». 

ومتى نسبت إلى «حيّة» و «ليّة» فالقياس فيهما : «حيّيّ» و «ليّيّ». فاستثقلوا اجتماع أربع ياءات ، فقالوا : «حيويّ» و «لوويّ». وذلك أن : حيّة ، وليّة «فعلة» ساكنة العين ، ك «قصعة» و «جفنة». فبنوهما على «فعلة» بفتح العين ، ليخفّ بالحركة (2) ، ويكون ذلك طريقا إلى التغيير. فصار لفظهما «حياة» و «لواة». فإذا نسبوا إليهما أسقطوا هاء التأنيث ، فبقي «حيا» و «لوا» مثل «رحى» و «هوى». فقالوا : «حيويّ» و «لوويّ». 

[شماره صفحه واقعی : 523]
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1- وذلك بعد قلب ضمة الياء الثانية كسرة لتناسب الياء الساكنة بعدها. انظر المنصف 2 : 278 والممتع ص 762.

2- ش : لتخف حركتها.




فلمّا كان «طيّيّ» أصله «طويوى» فتحوا الياء الأولى (1) ، كما فعلوا ب «حيّة» و «ليّة» التي كانت ساكنة. فلمّا تحرّكت الياء زال الإدغام. ولمّا زال الإدغام عادت إلى أصلها ، وأصلها الواو. وقلبوا الياء الثانية واوا ، لأنها لام الفعل وقد فتح ما قبلها ، فكأنّها انقلبت ألفا. وقد شبّهت الياء المشدّدة التي في الطرف بياءي (2) النّسبة ، فصارت بمنزلة «لوويّ» إذا نسب إلى «ليّة». 

ومن قال في النسب إلى حيّة ، وأميّة : «حيّيّ» و «أميّيّ» ، ولم يبال اجتماع الياءات ، قال : «طيّيّ» ، فأتى بها على أصلها. 

ومن قال : «قرون ليّ» ، فضمّ اللام ، قال : «طيّيّ» ، فترك الطاء مضمومة. 

ومن قال : «قرون ليّ» ، فكسر (3) اللام للياء بعدها ، 228 قال : «طيّيّ» ، فكسر الطاء. فاعرفه. / 

[شماره صفحه واقعی : 524]
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1- يريد : الياء الأولى من طيّيّ.

2- ش : بياء.

3- ش : بكسر.





مسألة ثانية

لو بنيت منه «فيعولا» مثل (1) : طيهوج (2) ، وقيصوم (3) ، لقلت : «طيويّ». والأصل «طيووي» ، فقلبت الواو الأولى ياء ، لتحرّكها ووقوع الياء الساكنة قبلها. وقلبت الواو الثانية ياء أيضا ، لاجتماعها مع الياء الأخيرة (4) وسبقها بالسكون. فصار «طيّيّا» (5). فلزم فيه ما ذكرناه ، وهو أن تحرّك الياء (6) ، لأنّ الياء الأولى ساكنة ، وإذا تحرّكت وجب أن تردّ إلى أصلها ، وأصلها الياء ، لأنها ياء «فيعول» ، فبقيت بحالها. ثمّ قلبت الياء الثانية ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. وقلبتها واوا لشبهها بالنسبة إلى «حيّة» فقلت : «طيويّ» بفتح الطاء ، لا غير. فاعرفه (7). 

* * * 


مسألة ثالثة

إذا بنيت من «وأي» مثل «اغدودن». قلت : «ايئوءى». وأصله «اوءوءي» ، فانقلبت الواو الأولى ، التي هي فاء ، ياء لكسرة همزة الوصل قبلها. وانقلبت الياء الأخيرة ، التي هي اللّام ، 

[شماره صفحه واقعی : 525]

ص: 2299







1- ش : نحو.

2- الطيهوج : ذكر السلكان ، وهو فرخ الحجل.

3- القيصوم : نبت من نبات البادية.

4- ش : الآخرة.

5- في الأصل : «طيّيّا». وكسر الياء لا بد منه ، لتناسب الياء الساكنة بعدها.

6- يريد : الياء الأولى.

7- سقط من الأصل.




ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. فالهمزة الثانية هي الأولى التي هي عين في «وأي» ، كرّرت بحذاء الدال من «اغدودن». 

فإن خفّفت (1) الهمزة الثانية كان تخفيفها بإلقاء حركتها على الساكن قبلها وحذفها ، على حدّ قولك «يسل» و «يجر» في : يسأل ، ويجأر. فصار لفظها «ايئوى». ألقيت حركة الهمزة الثانية على الواو الزائدة ، التي هي بحذاء الواو في «اغدودن» ، وحذفت الهمزة. 

فإن خفّفت الهمزة الأولى ألقيت حركتها على الياء المبدلة من الواو ، التي هي فاء ، فرجعت واوا كما كانت ، لقوّتها بالحركة ، واستغنيت عن همزة الوصل ، بحركتها ، فصارت في التقدير «ووءى». فهمزت الواو الأولى ، لاجتماع الواوين ، كما فعلت ذلك في «أواصل» و «أويصل» تكسير واصلة وتصغيره ، فصارت الكلمة «أوءى». 

فإن خفّفت الهمزتين معا قلت : «أوى». ألقيت حركة 229 الثانية على الواو وحذفتها. وفعلت بالأوّل ما تقدّم ذكره. فاعرفه. 

[شماره صفحه واقعی : 526]
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1- في الأصل : خفّفت.





مسألة رابعة

فإن بنيت من «وأي» مثل «عنكبوت» قلت : «وأيوت». وأصله «وأييوت» ، بياءين بعدهما واو وتاء. وذلك أنّ «عنكبوتا» رباعيّ ، والواو والتاء فيه زائدتان ، لقولك فيه : عنكب. فكرّرت الياء ، التي هي اللام في «وأي» لتلحق بعدّته ، فصار في التقدير «وأييوت». فقلبت الياء الثانية ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. ثم حذفتها ، لسكونها وسكون الواو الزائدة بعدها ، فصار «وأيوتا» كما ترى. فاعرفه. 

* * * 


مسألة خامسة 

(1)

فإن بنيت من «أوى» مثل «عنكبوت» أيضا قلت : «أيّوت» ، بياء مشدّدة بعدها واو. وكان الأصل «أوييوت» بياءين بعد الواو. فقلبت الواو ياء ، لاجتماعها مع الياء المتحركة بعدها ، وأدغمتها في الياء الثانية. ثمّ قلبت الياء الثالثة ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. ثم حذفتها ، لسكونها وسكون الواو بعدها ، فصارت «أيّوتا» كما ترى. 

* * * 


مسألة سادسة 

(2)

فإن بنيت من «آءة» - وهي الشجرة - مثل «برثن» و «ثرتم» (3) قلت : «أوء» مثل «عوع». وأصله :

[شماره صفحه واقعی : 527]
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1- سقط من ش.

2- ش : خامسة.

3- الثرتم : ما فضل من الطعام أو الادام في الاناء. وفي الأصل :




«أوءؤ» مثل (1) «عوعع» ، فأبدلت من الهمزة الثانية (2) واوا ، لاجتماع الهمزتين وانضمام الأولى. فلمّا أدّى القياس إلى أن يكون اسم ، آخره واو قبله ضمّة ، عدل عنه بأن أبدل من الضمّة كسرة ، ومن الواو ياء ، كما قالوا : «أجر» و «أدل» في جمع : جرو ، ودلو.

فإن خفّفت الهمزة ألقيت حركتها على الواو ، وحذفتها ، 230 فقلت : «أو». ولم تعد الهمزة الأخيرة لزوال الهمزة الأولى / من قبلها ، لأنّ الأولى مخفّفة ، والمخفّف في حكم الملفوظ به ، فكأنها لم تزل. فلذلك لم تردّ الأخيرة (3) ، لزوال الأولى من قبلها (4). 

* * * 


مسألة سابعة 

(5) 

لو بنيت من «آءة» مثل «عنكبوت» لقلت : «أوءوت». وأصله «أوءؤوت» (6) ، بهمزتين بعد الواو الأولى. 
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1- سقط من ش.

2- ومثله في المنصف. يريد : الهمزة الثالثة ، وهي الثانية من الهمزتين المجتمعتين.

3- ش : الآخرة.

4- سقط «لأن الأولى ... من قبلها» من ش.

5- ش : سادسة.

6- سقط «وأصله أوءؤوت» من ش.




فقلبت الهمزة الثانية (1) ياء ، لاجتماعها مع الهمزة الأولى ، ثم تقلبها ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، ثمّ تحذفها لالتقاء الساكنين : هي في نفسها ساكنة ، والواو بعدها ساكنة ، فصارت «أوءوتا». فاعرفه ، وقس عليه ، إن شاء الله تعالى فإنّ في المسائل كثرة (2). والله أعلم بالصواب (3). 

[شماره صفحه واقعی : 529]
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1- في المنصف 3 : 136 : «الآخرة». وهي الثانية من الهمزتين المجتمعتين.

2- ش : «فاعرفه وقس عليه ، فان في المسائل كثرة ، إن شاء الله تعالى. نجز الكتاب ، بحمد الله وعونه ، وصلواته على سيّدنا محمّد ، وآله وصحبه. وسلّم». وفي حاشية ش بخط الشنقيطي : «انتهت المقابلة من أوله إلى آخره ، لعشر بقين من رمضان سنة 1303 ، على يد مالكه محمد محمود بن التلاميذ التركزي الشنقيطي. لطف به».

3- في حاشية الأصل : «بلغ البحث والتصحيح ، بتوفيق الله تعالى ... سنة تسع وسبعين وستمائة ...». وتحته تملّكان ، أحدهما تاريخه سنة ثلاث وثلاثين وألف.




وقع الفراغ من تحريره ، بعون الله تعالى وحسن تيسيره ، يوم الاثنين الثاني من شوّال ، الواقع في حجّة ثمان وسبعين وستمائة ، على يدي الفقير إلى ربه الغنيّ ، يعقوب بن علي بن روميان ... عافاه الله وعفا عنه ، وغفر لأسلافه ولكافّة المسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات. وعلى نبيّنا أفضل الصّلوات ، وأجمل التحيّات ، ما دامت الأرض والسماوات. 

والحمد لله على جميع إحسانه حمدا ، يعدل حمد الملائكة المقرّبين ، والأنبياء المرسلين.
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[الفهارس]


فهرس الأعلام 

الأخطل 31 ، 375.

الأخفش الأكبر 23 ، 234.

الأخفش الأوسط 22 ، 26 ، 43 ، 104 ، 204 ، 235 ،

250 ، 309 ، 310 ، 350 ، 352 ، 372 ، 373 ، 377 ، 379 ، 381 ، 382 ، 383 ، 401 ،

407 ، 409 ، 414 ، 416 ، 486 ، 505 ، 506.

أرطاة بن سهية 78.

أزد السراة 234 ، 235.

أبو الأسود الدؤلي 24 ، 369.

الأشتر النخعي 167.

الأشج 435.

الأصمعي 43 ، 97 ، 134 ، 162 ، 488.

ابن الأعرابي 28 ، 194 ، 383 478 ، 497.

الأعشى 122 ، 139 ، 160 ،

209 ، 213 ، 232 ، 233 ، 234 ، 235 ، 258 ، 360 ،

388 ، 411 ، 427 ، 500.

أعشى همدان 433 ، 434.

امرؤ القيس 22 ، 103 ، 145 236 ، 245 ، 262.

أنيف بن زبان 473.

أبو بحدلة 442.

بشامة بن حزن 411.

بلحارث بن كعب 213 ، 237 ، 263.

بنو تميم 454.

ثعلب 97 ، 190 ، 203 ، 205 ، 437.

الثمانيني 311.

جرير 34 ، 49 ، 191.
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جميل بثينة 305 ، 477.

جندل بن مثنى 426.

ابن جني 17 ، 18 ، 36 ، 358 ، 386 ، 493.

جهم بن سبل 240.

جوشن بن منقذ 146.

الجوهري 357.

أبو حاتم 478.

حاتم الطائي 75.

الحارث بن حلزة 373 ، 380.

الحجاج 237 ، 435.

أبو حدرد 153.

حسان بن ثابت 229.

حسيل بن عرفطة 104.

الحصين بن الحمام 414.

حميد الأرقط 442.

حميد بن ثور 86.

أبو حيان الفقعسي 338.

أبو حية النميري 402.

خالد القناني 404 ، 478.

خطام المجاشعي 339.

خلف الأحمر 435.

الخليل بن أحمد 55 ، 161 ، 198 ، 204 ، 205 ، 263 ،

286 ، 350 ، 351 ، 352 ، 374 ، 375 ، 376 ، 378 ،

451 ، 488 ، 505 ، 506.

ابن الخياط 513 ، 514.

ذو الاصبع العدواني 93.

ذو جدن الحميري 362.

ذو الرمة 133 ، 193 ، 216 ، 307 ، 496.

أبو ذؤيب الهذلي 190 ، 469.

الراعي 202.

الرماني 217.

رؤبة بن العجاج 25 ، 34 ، 175 ، 179 ، 185 ، 189 ،

236 ، 340 ، 359 ، 389.

الزبير 47.

الزجاجي 360.

زهير بن أبي سلمى 316 ، 320.

زياد بن واصل 397.

زيد 386.

أبو زيد 43 ، 46 ، 97 ، 185 ، 186 ، 204 ، 309 ،

310 ، 373 ، 478.
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ابن السراج 29 ، 41 ، 203 ، 346 ، 384.

سراقة البارقي 369.

سعد بن ناشب 296.

سعيد بن جبير 273.

السفاح بن بكير 202.

ابن السكيت 330 ، 412 ، 436.

سويد بن كراع 236.

سيبويه 22 ، 23 ، 26 ، 30 42 ، 43 ، 44 ، 47 ، 48 ،49 ، 51 ، 66 ، 68 ، 75 ، 82 ، 84 ، 105 ، 138 ، 148 ، 155 ، 156 ، 171 ، 190 ،198 ، 199 ، 207 ، 212 ، 217 ، 235 ، 254 ، 263 ، 268 ، 274 ، 281 ، 286 ، 300 ،312 ، 350 ، 351 ، 352 ، 356 ، 360 ، 364 ، 374 ، 375 ، 376 ، 378 ، 379 ، 398 ،401 ، 402 ، 403 ، 414 ، 415 ، 478 ، 488 ، 505 ، 506.

صفية بنت عبد المطلب 47.

الصمة القشيري 176.

ضمرة النهشلي 411 ، 429.

طرفة بن العبد 292 ، 387.

طفيل الغنوي 282.

ابن عامر 230.

عامر بن جؤين 255.

ابن عباس 359 ، 421 ، 438 439.

عبد الأسود بن عامر 498.

عبد الله بن الزبير 442.

عبد يغوث الحارثي 480.

عبيد بن الأبرص 146.

أبو عبيدة 155.

العجاج 154 ، 231 ، 243 ، 254 ، 259 ، 297 ، 433 ،

434 ، 458.

عدي بن الرعلاء 465.

العذافر الكندي 459.

عروة بن جزام 200.

عقيل بن العلفة 399.

علقمة الفحل 325 ، 354.

علي 386.
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أبو علي 286 ، 398 ، 513 ، 514.

علي بن أبي طالب 421.

علي بن بدال 282 ، 409.

أبو علي الفارسي 138 ، 286 ، 398.

عمر بن أبي ربيعة 77 ، 395.

عمر بن الخطاب 153.

أبو عمر الجرمي 302.

عمر بن العاص 78.

أبو عمرو 97 ، 252 ، 323.

أبو عمرو بن العلاء 271 ، 330.

عمرو بن كلثوم 261. 411 ، 462.

عنترة 194.

الفراء 26 ، 29 ، 208 ، 373 377 ، 379 ، 380 ، 397

، 425.

الفرزدق 229 ، 301.

فرعان بن الأعرف 77.

قصي بن كلاب 203.

القلاخ بن حزن 138.

أبو كاهل اليشكري 254.

أبو كبير الهذلى 428 ، 495.

ابن كثير 199.

كثير عزة 252.

الكسائي 29 ، 363 ، 378 ، 380 ، 421 ، 442 ، 478.

كعب بن مالك 23.

الكميت 78 ، 122.

لبيد 383 ، 386 ، 394.

المازني 43 ، 100 ، 117 ، 154 ، 155 ، 161 ، 165 ،

185 ، 186 ، 237 ، 264 ، 275 ، 276 ، 319 ، 352 ، 379 ، 383 ، 388 ، 389 ، 469 ،

480 ، 481 ، 505.

مالك بن خويلد 469.

المبرد 46 ، 100 ، 105 ، 201 ، 207 ، 355 ، 414 ،

476.

المتنبي 310.

محمد بن سلمة 306.

محمد بن يزيد 46 ، 207 ، 355.

المرار الفقعسي 395.

مرة بن محكان 224.

مروان بن الحكم 202.
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المسيب بن علس 406.

مصعب بن الزبير 442.

مضرس بن ربعي 236 ، 282.

معروف بن عبد الرحمن 270.

معقل بن عامر 413.

ابن مقبل 274.

منصور بن مرثد 397.

منظور بن حبة 216.

المهلهل 274.

النابغة الجعدي 255 ، 360.

النابغة الذبياني 216 ، 390.

نافع 230.

النجاشي 103.

أبو النجم 328 ، 495 ، 497.

نصيب 85.

النمر بن تولب 254.

هند بنت عتبة 34 ، 389.

هوبر الحارثي 227.

الوليد بن يزيد 269.

يزيد بن الحكم 80.

يزيد بن الطثرية 236.

يعقوب بن علي 530.

ابن يعيش 18.

يونس بن حبيب 47 ، 278 ، 398.
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فهرس الآيات 

الفاتحة :

5 282 ، 306

البقرة :

7 ،191، 16، 221 ، 272، 25، 41 ،70، 376 ،133، 397 ، 398 ،148 341 175 221 205 41 237 221 ، 272 259 252 275 74 282 251 286 82

آل عمران :

133 435 182 411 186 221 ، 272

النساء :

4 192 40 106 128 319 164 193

المائدة :

18 400 101 376

الأعراف :

20 482 ، 484 27 68 117 75 127 359 151 323

الأنفال :

25 386

[شماره صفحه واقعی : 536]

ص: 2310






51 411

التوبة :

24 397 ، 400

يونس :

58 348

هود :

105 391

يوسف :

4 331 ، 383 ، 388 76 273

الرعد :

1 286 9 233 34 286 37 286

إبراهيم :

27 116 41 323

الحجر :

26 252 33 252 38 252 53 49 88 454 91 421

الاسراء :

23 438

الكهف :

2 106 14 384 33 301

مريم :

64 411

طه :

1 ، 2 307 63 227 64 371 131 454 132 368

الأنبياء :

23 116

الحج :

29 460

المؤمنون :

1 371

النور :

15 138 52 458

الفرقان :

5 251 20 34
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49 363

الشعراء :

45 75

النمل :

6 424 25 371

القصص :

16 323

سبأ :

23 72

الصافات :

14 83

ص :

35 323 50 71

غافر :

21 286 67 192

الأحقاف :

20 68

ق :

21 237 24 237 201 307

القمر :

12 71

المجادلة :

1 463

الحاقة :

19 200 20 200 25 200 26 200

المعارج :

1 230

نوح :

28 323

النبأ :

1 199 28 193 36 441

الأعلى :

14 371

الفجر :

4 233 ، 384 19 296

الشمس :

9 371

الليل :

1 ، 2 384
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العلق :

15 173 ، 232 ، 235

الاخلاص :

3 334 ، 337
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فهرس القوافي 


ء

عفراء / عروة بن حزام / 200

لبراء / الحارث بن حلزة / 373 380 ، 381

الأحياء / عدي بن الرعلاء / 456



ب

الكليب 412

العواقبا / سعد بن ناشب / 296

الطّنبا / مرة بن محكان / 224

أثؤبا / معروف بن عبد الرحمن / 270

سرحوب / امرؤ القيس / 262

وتكريب / امرؤ القيس / 262

ذنوب / علقمة / 325

عزب / ذو الرمة / 334

ملاعبه / ذو الرمة / 69

أخاطبه / ذو الرمة / 69

مناسبه 398

غالبه / فرعان بن الأعرف / 77

غاربه / الأخطل / 31

اكتئابها / أبو ذؤيب الهذلي / 190

أبه 389

الرقبة 389

أبي / قصي بن كلاب / 203

رابي / الفرزدق / 301

تصب / حسان بن ثابت / 230

الكواكب / النابغة / 390



ت

بترنموتا 197

بالترّهات / سراقة البارقي / 370 372

يهاتي 307

دنوت / رؤبة / 66

الموت / رؤبة / 66
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ج

حجّتج 329 ، 331

بج 329 ، 331

وفرتج 329 ، 331

أمسجا 329 ، 331

علجّ 248 ، 329 ، 330

بالعشجّ 248 ، 329 ، 330

البرنجّ 329 ، 330

بالصيصجّ 329 ، 330


ح

شيحا / مضرس بن ربعي / 236

ممراحا 431

أحراحا 431

سنيح / أبو حية النميري / 402


د

أجلدا / العجاج / 154

تممددا / العجاج / 154

أملودا / رؤبة / 179

البرودا / رؤبة / 179

الشّهودا / رؤبة / 179

تضهدا 282 ، 412

مردا / الصمة القشيري / 176

فاعبدا / الأعشى / 232 ، 235

لعميد 35

يرودها / حميد بن ثور / 86

سادي / النابغة الجعدي / 255

السادي 255

أحد / النابغة / 106 ، 216

منشد 248

الفرقد 248

المرّد / عبد الأسود / 498

الأباعد / الفرزدق / 400

غادي 459

برداد / الأخطل / 32

وداد / الأعشى / 233

للمولود / أعشى همدان / 433 ، 435

قدي / أبو بحدلة / 442


ر

خزر / أرطاة بن سهية / 78

كسر / رؤبة / 250

الابر / طرفة / 293 ، 295

ضر / طرفة / 387

المبر / طرفة / 388

بالسّرر / حسيل بن عرفطة / 104

بشرّ / امرؤ القيس / 309

إبر 234
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الاصارا / الأعشى / 139

كوثرا / الكميت / 123

الكبار / الأعشى / 361

مصادره / مضرس بن ربعي / 283 304 ، 306

يضيرها / 364 ، 368

دارها / منصور بن مرثد / 397

جارها / منصور بن مرئد / 397

تثيرها / 70

شكيرها / 419

للكاثر / الأعشى / 123

بالعواور / جندل بن مثنى / 426 487 ، 489

عمّار / الفرزدق / 71

تيقوري / العجاج / 297

العشر / 332


س

أقعسا / العجاج / 433 ، 434

تكردسا / العجاج / 459

هموسا / 162

أعراس / مالك بن خويلد / 469

بعنس / 470

القلنسي / 470

بالعيس / جرير / 34

عبوس / الأشتر النخعي / 167


ش

قرواش / 363

الفيش / 211

وطيش / 211


ص

الدّلامصا / الأعشى / 160

القوارصا / الأعشى / 295

حريص / 300

خميص / 191


ط

بطائط / 147

الغائط / 147


ع

فالطجع / منظور بن حبة / 216

الرّباع / السفاح بن بكير / 202

تتقنّعا / عمر بن أبي ربيعة / 78

ممنّعا / سويد بن كراع / 236
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المرتع / الفرزدق / 229

متتابع / 299 ، 309 311 ، 314 ، 399

بلاقع / لبيد / 394

تدع / أبو عمرو بن العلاء / 271

قاع / المسيب بن علس / 406

البلاقع / ذو الرمة / 193


ف

دنف / 235

المدووف / 355


ق

تلق / القلاخ بن حزن / 138

سويقا / العذافر الكندي / 459 460

لا نتفرّق / الأعشى / 214

بنائقه / نصيب / 85

الأواقي / المهلهل / 275 ، 483

السّوابق / القناني / 478

جوالق / 184


ك

عساكا / رؤبة / 34 ، 389

مباركا / خالد القناني / 404

ايثاركا / خالد القناني / 404

بأمّاتكا / مروان بن الحكم / 202

أولالكا / الأعشى / 29 ، 310


ل

ما لنّيل / 148

باللّيل / 148

كالمختبل / النابغة الجعدي / 360

حمل / 387

الجبل / 387

فضل / أبو الأسود / 43

سبل / جهم بن سبل / 240

وبل / جهم بن سبل / 240 ، 242

المعل / لبيد / 383 ، 386

أوّلا / 468

غليلا / جرير / 49

فحيلا / الراعي / 202

المباسل / جعفر بن علبة / 391

تندخل / الكميت / 80

ينتعل / الأعشى / 427

الفتل / 194

طيالها / أنيف بن زبان / 473 ، 475

فضل / النجاشي / 103 ، 367

تتفل / امرؤ القيس / 22
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وشمأل / امرؤ القيس / 145

فحومل / امرؤ القيس / 236

الدّئل / كعب بن مالك / 24

الخالي / امرؤ القيس / 42

بهيضل / أبو كبير الهذلي / 429

العيّل / أبو كبير الهذلي / 495 ، 498

الشّوّل / أبو النجم / 328

الاجّل / أبو النجم / 328

السّيّل / أبو النجم / 495 ، 498

القرنفل / أبو النجم / 498

خالي / 255

الثالي / 255

تبالي / 255


م

خضمّ / خلف الأحمر / 435

عصم / الأعشى / 234

نخترم / الأعشى / 388

صيّما / الأعشى / 500

المآزما / 417

يؤكرما / أبو حيان الفقصي / 338 342 ، 343

اللّهازما / 417

ابناما / رؤبة / 391

وأنعما / ضمرة النهشلي / 412

الدّما / الحصين بن الحمام / 415

دما / 415

تحلّما / حاتم الطائي / 76

يكرما / 235

خضّما / 496

قيّما / 496

لماما / جرير / 301

حمو / 396

مغيوم / علقمة / 354

مسجوم / ذو الرمة / 216

يدوم / عمر بن أبي ربيعة / 395

كريم / محمد بن سلمة / 306

الخواتم / الأعشى / 258

سقم / المتنبي / 310

عقيم / هوبر الحارثي / 227

مقدّمه / 404

سمه / 404

سمه 404

سلامها / ذو الرمة / 496 ، 500

يقومها / الأخطل / 375

فيظّلم / زهير / 316 ، 319 320

الحمي / العجاج / 231 ، 259

النّعم / ابن مقبل / 274

بالميسم / ضمرة النهشلي / 430
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سالم / ذو الرمة / 308

الكريم / معقل بن عامر / 413

وتكرّمي / عنترة / 194

فيأتمي / كثير عزة / 252


ن

يؤثفين / خطام المجاشعي / 339 343

حسن / 430

الآمنينا / ذو جدن الحميري / 362

الأخينا / عقيل بن علفة / 399

بالأبينا / زياد بن واصل / 398

الأندرينا / عمرو بن كلثوم / 261

لاعبينا / عمرو بن كلثوم / 411

طحونا / عمرو بن كلثوم / 262

المحجرينا / عمرو بن كلثوم / 462

صفوبا / عمرو بن كلثوم / 462

إحسانا / رؤبة / 176

شنآنا / 372

سودانا / 129

بأيدينا / بشامة بن حزن / 411

جفانا / جميل بثينة / 305

السّمانا / المازني / 100

قتلانا / جرير / 191

العينانا / رؤبة / 176

طبيانا / رؤبة / 176

أمكنه / 312 ، 315

هنه / 312 ، 315

عاجن / 326

إيسان / عامر بن جؤين / 256

رعشن / رؤبة / 185

أبوان / 456 ، 457

أنّي / 384 ، 390

قطني / 441

بطني / 441

اليقين / علي بن بدال / 282 410 ، 414

فكيدوني ذو الإصبع / 93


ه

الدّها / أبو الأسود / 369

غايتاها / رؤبة / 227

المدّه / رؤبة / 359

تألّهي / رؤبة / 359


و

دلوا 392 ، 394

غدوا / 392 ، 394

النّجوّ / جميل بثينة / 478

عدوّ / جميل بثينة / 478
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منهوي / يزيد بن الحكم / 80


ي

تلويها / 69

نشكيها / 69

أرايها أبو كاهل / 254

مصراع مفرد :

الصّحاريّا / الوليد بن يزيد / 269

عاديا / عبد ينوث / 480

الأرويّا / 420

عصيّا / 420

ناجيه / 201

السّميّ / العجاج / 243

وكأنّها تفاحة مطيوبة / 353
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فهرس الشواهد النثرية 

أنت الناقة على مضربها ومنتجها / 151

إذا جعتنّ دقعتنّ 64

أصاب الناس جهد ولو تر أهل مكة 391

اضربه كي يلبّ . وكي يقود ذا اللّجب 47

اخشوشنوا وتمعددوا 153

إن في ألف درهم لمضربا 93 ، 151

إيّاكم والعضة ، أتدرون : ما العضة . هي النّميمة 421

حال الجريض دون القريض 146

شكونا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حرّ الرّمضاء فلم يشكنا 69

لتأخذوا مصافّكم 348

يا حرسيّ اضربا عنقه 237


فهرس الكتب الواردة في المتن

أمالي الزجاجي / للزجاجي / 360

الخصائص / لابن جني / 358

سر الصناعة في الاعراب / لابن جني / 239

شرح المفصل / لابن يعيش / 31

العين / للخليل بن أحمد / 203 ، 204

الملوكي / لابن جني / 17
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المحتوى 

المقدمة........................................................................ 3 

خطبة الكتاب................................................................ 17 

معنى التصريف................................................................ 18 
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الموازن للرباعيّ............................................................... 67 

غير الموازن للرباعيّ........................................................... 74 

تصرّف الفعل الرباعي......................................................... 89 

تصرف الاسم................................................................. 91 

اللفظ والمعنى................................................................ 95 

أقسام التصريف............................................................... 99 

حروف الزيادة.............................................................. 100 

الأصل والزائد............................................................. 108 

معنى الحرف الزائد.......................................................... 116 

مواضع الزيادة والأدلة عليها................................................. 118 

زيادة الألف والواو والياء.................................................... 122 

زيادة الهمزة................................................................ 135 

زيادة الميم................................................................. 150 

زيادة الناء والنون........................................................... 166 

زيادة التاء................................................................. 187 

زيادة الهاء................................................................. 198 

زيادة السين............................................................... 206 
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ابدال الياء................................................................ 239 

ابدال الواو................................................................ 257 

ابدال الهمزة............................................................... 267 

ابدال النون................................................................ 285 

ابدال الميم................................................................ 289 

ابدال التاء................................................................ 292 

ابدال الهاء................................................................ 304 

ابدال الطاء............................................................... 316 

ابدال الدال............................................................... 322 

ابدال الجيم................................................................ 328 
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حذف الفاء............................................................ 437 
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13- الممتع في التصریف


اشارة

سرشناسه : ابن عصفور، علی بن مؤمن، 597 - 670 ق.

عنوان و نام پديدآور : الممتع فی التصریف/ علی بن مؤمن النحوی الحضرمی الاشبیلی المعروف بابن عصفور (597 - 669 ھ.)؛ تحقیق احمد عزوعنایه، علی محمد مصطفی.

مشخصات نشر : بیروت : دار إحیاء التراث العربی؛ 1432ه = 2011م = 1389

مشخصات ظاهری : 380 صفحه

يادداشت : عربی.

موضوع : زبان عربی -- صرف

شناسه افزوده : عنایه، احمد عزو

شناسه افزوده : مصطفی، علی محمد

توضیح : «الممتع فی التصریف»، اثر علی بن مؤمن نحوی حضرمی اشبیلی، معروف به ابن عصفور ( 597- 669 ق)، با تحقیق شیخ احمد عزو عنایه و علی محمد مصطفی، اثری است در تصریف که در آن به بحث درباره حروف زاید، ساختمان افعال و اسماء، ابدال، قلب و ادغام، به روش استدلالی پرداخته شده است.نویسنده در ابتدا، به نحوه تشخیص و تمییز حروف زاید از اصلی پرداخته و سپس، حروف ابدال را مطرح و بعد از آن، به سایر مباحث صرفی می پردازد.

در باب اول از قسم اول، به تبیین و تمییز حروف زاید از حروف اصلی و ادله ای که می توان با آن ها به شناخت حروف اصلی و زاید نایل آمد، پرداخته شده است.بررسی و بحث پیرامون ابنیه اسماء و افعال و معانی مختلف آن ها و ذکر مواردی که در آن ها حروف زاید بیشتر به چشم می خورد، از جمله مباحث مطرح شده در این باب می باشد.

قسم دوم، به ذکر حروف ابدال اختصاص یافته است. حروف ابدال، حروفی هستند که در موارد خاصی، بدون آنکه ادغام شوند، به حرف دیگری تبدیل شوند که نویسنده آن ها را در عبارت «اجد طویت منهلا» خلاصه نموده است.
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اشارة
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 


مقدمة المحقق 

الحمد لله الذي علم القرآن ، وخلق الإنسان ، وعلمه البيان. 

وأصلي وأسلم على أفصح الخلق لسانا ، وأبلغهم بيانا ، وعلى آله وصحبه الطيبين ، ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. 

وبعد :

فإن من خصائص اللغة العربية التي عدها العلماء لها ما تمتاز به من اتساع الأبنية ، وكثرة الصيغ التي تستوعب المعاني التي يمكن أن تجيش بها نفس إنسان في وقت من الأوقات ، ولما كان التصريف هو سبيل الوصول إلى تلك الصيغ فقد قالوا : «أما التصريف فإن من فاته علمه فاته المعظم» (1). 

ويعلل ابن فارس لتلك المقولة بأمثلة كثيرة تكشف عن فائدة التصريف في التمييز بين المعاني التي تتحول بتصريف صيغها من الضد إلى الضد : «يقال : القاسط للجائر ، والمقسط للعادل ، فتحول المعنى بالتصريف من الجور إلى العدل ...» (2). 

وثمة قصة وقعت لعمرو بن عبيد المعتزلي مع أبي عمرو بن العلاء تكشف عن التفات علماء اللغة القدامى لخطورة أمر الصّيغ ، والخلط بين بعضها ، وعدم التفريق الدقيق بين دلالاتها ، فقد أشارت المصادر إلى وفود أبن عثمان عمرو بن عبيد المعتزلي على أبي عمرو بن العلاء يسأله قائلا : يا أبا عمرو ؛ أيخلف الله وعده؟ قال أبو عمرو : لا ، قال عمرو : أفرأيت من وعده الله على عمل عقابا ، أيخلف الله وعده؟ فقال أبو عمرو : من
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1- انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 1 / 297 ، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 4 / 477.

2- انظر المزهر في علوم اللغة والأدب للسيوطي 1 / 260.




العجمة أتيت أبا عثمان ، إن الوعد غير الوعيد ... (1). 

فعمرو بن عبيد هنا - إن صحت الرواية - قد أخطأ في التفريق بين الصيغتين ، فالوعد مصدر (وعد) ، أما الوعيد فهو مصدر (أوعد) ، فالصيغة الأولى صيغة مصدر ثلاثي ، والثانية صيغة مصدر رباعي ، والخلط بين الصيغتين ومصدريهما قد أدى إلى الانتقال من الضد إلى الضد ، وهذا المعنى الضدي هو ما يستفاد من المعنى الصيغى للكلمة. 

وفي اللغة نظائر كثيرة تنقل الصيغة فيها الكلمة من الضد إلى الضد ، كما في «قسط» و «أقسط» ، و «حنث» و «تحنث» ، و «أثم» و «تأثم» ... إلخ ، مع اختلاف أنواع الصيغ الممثل بها.

ويذكر السيوطي كذلك كلاما عن أبى حيان يدلنا على مدى الدور الذى تلعبه تلك الصيغ في التعبير عن المعاني التي لا تكاد تتناهى ، والتي لو لا الصيغ لضاقت اللغة عنها. 

يقول أبو حيان : «وأنواع المعاني المتفاهمة لا تكاد تتناهى ، فخصوا كل تركيب بنوع منها ؛ ليفيدوا بالتراكيب والهيآت أنواعا كثيرة ، ولو اقتصروا على تغاير المواد ، حتى لا يدلوا على معنى الإكرام والتعظيم إلا بما ليس فيه من حروف الإيلام والضرب ، لمنافاتها لهما ، لضاق الأمر جدا ، ولا حتاجوا إلى ألوف حروف لا يجدونها ، بل فرقوا بين «معتق» و «معتق» بحركة واحدة حصل بها تمييز بين ضدين» (2). 

وهذا كله يدلنا على خطورة أمر الصياغة والتصريف ؛ إذ إن الخطأ فيها يحول المعنى من الضد إلى الضد. 

إن التصريف يثرى اللغة بما يتيحه لموادها من المعاني الوظيفية الكثيرة ، التي تعبر عن المعنى محمولا على هيئة اللفظ دون إرهاق المنشئ بالبحث عن مواد جديدة لأداء تلك المعاني ، ومن ثم فهي تحقق في الوقت نفسه غاية عزيزة من أهم غايات البلاغة ، وهى الإيجاز.

فإذا نظرنا على سبيل المثال إلى قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ) [الملك : 19] نجد أن لفظتي : (صافَّاتٍ) - و (يَقْبِضْنَ) يمكن أن يعبر عن الحدث فيهما ، وهو أصل 
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1- انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 12 / 174 ، وتاريخ دمشق لابن عساكر 67 / 112 ، والمنتظم لابن الجوزي 8 / 61 ، والمصباح المنير للفيومي ، مادة (وعد).

2- انظر المزهر في علوم اللغة والأدب للسيوطي 1 / 275 - 276.




المعنى بأكثر من طريقة ، ولذا اختير التعبير باسم الفاعل في اللفظة الثانية ، وكان يمكن التعبير عنها بغير اسم الفاعل كالفعل المضارع (يصفقن) ، وفى اللفظة الثانية كان يمكن التعبير عنها بغير الفعل المضارع ، كأن يعبر عنها باسم الفاعل كسابقتها مثلا. 

ولكن الآية قد اختارت اسم الفاعل للتعبير عن الحدث في اللفظة الأولى ، واختارت الفعل المضارع للتعبير عن الحدث في اللفظة الثانية ، وما ذلك إلا رعاية للمعنى الفني الدقيق الذي أرادت الآية أن ترمز إليه وتدل عليه. 

قال الزمخشرى : «فإن قلت : لم قيل : (ويقبضن) ، ولم يقل : (قابضات)؟. 

قلت : لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة ؛ لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء ، والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها ، وأما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرك ، فجئ بما هو طارئ غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات ، ويكن منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون من السابح» (1). 

فكأن الآية قد رمزت بذلك - فضلا عن إثبات حدثي الصف والقبض - إلى أن الصف هو غالب فعل الطير في جو السماء ، وأن القبض يكون عارضا ، وهذا المعنى وإن لم يكن مقصودا بالأصالة من الكلام ، فإن اختيار الآية لهاتين الصيغتين قد شمل هاتين الدلالتين دون أن يزيد في لفظ الكلام ، بل عبر عن المعنى بهيئة اللفظ نفسه وليس بلفظ آخر ، ولو خولفت تلك الصياغة وأريد التعبير عن تلك المعاني ، لقيل : (يصففن غالبا وأحيانا قابضات) ، وفيه من الركاكة والتطويل ما فيه ، فضلا عن أن المعنى المراد إضافته ليس مقصودا من الكلام بالأصالة ، وإنما هو متمم لبيان القدرة وتمام الحكمة ، فكان تضمينه في هيئة الكلمة وبنيتها أولى من الإتيان بلفظ جديد يخصه. 

والمقصد هنا بيان قيمة الصياغة والتصريف في التعبير عن المعاني الفنية الدقيقة في أوجز عبارة ، عن طريق الإفادة من المعاني الوظيفية التي يمكن الحصول عليها من تصاريف المادة الواحدة. 

لذا كانت عناية اللغويين بهذا العلم الشريف الذى لا تقف قيمته عند صون اللسان عن الخطأ في المفردات ، ومراعاة قانون اللغة في الكتابة كما ذكروا ، وإنما تتخطى ذلك 
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1- انظر الكشاف للزمخشري 4 / 585.




إلى تحقيق أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة ، والإعانة على فهم الخطاب المعجز الذي لا يتأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد. 

ولهذا كله كان العمل في هذا المجال من خلال التأليف أو التحقيق أمرا لا بد منه ولا محيد عنه ، ومن الكتب المعول عليها في الصرف كتاب «الممتع في التصريف» لابن عصفور الذي أكرمني الله عز وجل بخدمته ، وتجديد إظهاره للمكتبة العربية بعد نفاذ نسخه منها. 

ولا يسعني في نهاية العمل إلا أن أتضرع إلى الباري جلّ وعلا أن يجعل عملي هذا وسائر أعمالي خالصة لوجهه الكريم ، وأن يجعلها في ميزان حسناتي وحسنات والديّ ، وكل من كان له فضل عليّ كبر أم صغر. 

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسّلام على خير خلقه في البدء والختام. 

وكتبه : الشيخ أحمد عزو عناية وعلي محمد مصطفى

دمشق/ كفر بطنا

24/ شعبان / 1431 ه

5/ آب / 2010 م

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 2334





بسم الله الرّحمن الرّحيم 


ترجمة ابن عصفور 

هو علي بن مؤمن بن محمد بن علي العلامة ابن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي ، حامل لواء العربية بالأندلس في عصره (1).

ولد سنة (597 ه 1200 م). 

أخذ عن الأستاذ أبي الحسن الدباج ، ثم عن الأستاذ أبي علي الشلوبين ، وتصدى للاشتغال مدة ، ولازم الشلوبين عشر سنين إلى أن ختم عليه كتاب سيبويه ، وكان أصبر الناس على المطالعة لا يمل ذلك ، وأقرأ بإشبيلية ، وشريش ، ومالقة ، ولورقة ، ومرسية. 

قال ابن الزبير : لم يكن عنده ما يؤخذ عنه سوى العربية ، ولا تأهل لغير ذلك. 

قال : وكان يخدم الأمير أبا عبد الله محمد بن أبي بكر الهنتاتي. 

توفي سنة (669 ه 1271 م). 

من تصانيفه : 

1 - الممتع في التصريف. 

2 - المفتاح. 

3 - الهلال. 

4 - الأزهار. 

5 - إنارة الدياجي. 
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1- انظر ترجمته في فوات الوفيات للكتبي 2 / 158 (365) ، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي ص 160 (251) ، وبغية الوعاة للسيوطي 2 / 210 (1810) ، وكشف الظنون لحاجي خليفة في عدّة مواضع من كتابه ، وأسماء الكتب لعبد اللطيف زادة ص 289 ، وشذرات الذهب لابن العماد 5 / 330 ، وديوان الإسلام للغزي ص 67 ، وأبجد العلوم للقنوجي 3 / 35.




6 - مختصر الغرة. 

7 - مختصر المحتسب لابن باشاذ النحوي. 

8 - السالف والعذار. 

9 - شرح الجمل للزجاجي. 

10 - المقرب في النحو. 

11 - البديع في شرح المقدمة الجزولية. 

12 - شرح ديوان المتنبي. 

13 - سرقات الشعراء. 

14 - شرح الأشعار الستة ، وهو شرح دوواين الشعراء الستة. 

15 - شرح المقرب. 

17 - شرح الحماسة. 

18 - إيضاح المشكل. 

19 - السلك والعنوان ومرام اللؤلؤ والعقبان. 

20 - شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي. 

21 - شرح كتاب سيبويه. 

22 - الضرائر. 

23 - المقنع. 

24 - منظومة في النحو. 

من شعره : 

لما تدنست بالتخليط في كبري 

وصرت مغرى برشف الراح واللعس 

رأيت أن خضاب الشيب أستر لي 

إن البياض قليل الحمل للدنس 

رثاه القاضي ناصر الدين بن المنير بقوله : 

أسند النحو إلينا الدؤلي 

عن أمير المؤمنين البطل 

بدأ النحو علي وكذا

قل بحق ختم النحو علي
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 

صلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وسلّم 

الحمد لله الذي لم يستفتح بأفضل من اسمه كلام ، ولم يستنجح بأجمل من صنعه مرام ، جاعل الحمد مفتح قرآنه ، وآخر دعوى أهل جنانه. أحمده سبحانه ، على أن جعلنا خير أمّة ، وأنطقنا بلسان أهل الجنّة ؛ حمدا يؤنس وحشيّ النّعم من الزّوال ، ويحرسها من التغيّر والانتقال. والصلاة على خير من افتتحت بذكره الدعوات ، واستنجحت بالصلاة عليه الطلبات ، محمد نبيّ الله وخيرته من خلقه ، وحجّته في أرضه ، الصّادع بالرّسالة ، والمبالغ في الدّلالة ، وعلى آله الطّيّبين الأخيار ، الطاهرين الأبرار ، الذين أذهب عنهم الأرجاس ، وطهّرهم من الأدناس ، وجعل مودّتهم أجرا له على الناس. 

وبعد :

فإنّي لمّا رأيت النحويّين قد هابوا لغموضه ، علم التّصريف. فتركوا التّأليف فيه والتّصنيف ، إلّا القليل منهم فإنّهم قد وضعوا فيه ما لا يبرد غليلا ، ولا يحصّل لطالبه مأمولا ، لاختلال ترتيبه ، وتداخل تبويبه ، وضعت في ذلك كتابا رفعت فيه من علم التصريف شرائعه ، وملّكته عاصيه وطائعه ، وذلّلته للفهم بحسن التّرتيب ، وكثرة التّهذيب لألفاظه والتّقريب ، حتّى صار معناه إلى القلب أسرع من لفظه إلى السّمع. فلمّا أتيت به عليّ القدح ، ممتنعا عن القدح ، مشبها للرّوض في وشي ألوانه ، وتعمّم أفنانه ، وإشراق أنواره ، وابتهاج أنجاده وأغواره ، والعقد في التئام وصوله ، وانتظام فصوله ، سمّيته ب- : «الممتع» ، ليكون اسمه وفق معناه ، ومترجما عن فحواه ، ووسمته باسم من إن ذكرت العلوم فهو مالك عنانها ، وفارس ميدانها ، أو ذكرت السّماحة فهو تاريخها وعنوانها ، وحدقتها وإنسانها ، أو عدّ المجد الموروث والمكتسب فناهيك به شرفا سابقا ، وبأوائله فخرا في فلك المجد سامقا ، الذي بذل جدّه في نصر هذه الدعوة النبويّة ، ولم يأل جهده في عضد هذه الدولة المتوكليّة ، أدام الله للمسلمين بركتها ، فريد دهره ، ووحيد عصره ، أبو بكر بن الشيخ الأكرم ، العالم العلم ، بي الأصبغ بن صاحب الرّدّ ، أدام الله علاءهم ، وأنار بنجوم السعد سماءهم.
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 


المقدمة


اشارة

وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وسلّم تسليما 



ذكر شرف علم التصريف وبيان مرتبته في علم العربية 

التصريف أشرف شطري العربية ، وأغمضهما : 

فالذي يبيّن شرفه احتياج جميع المشتغلين باللغة العربية ، من نحويّ ولغويّ ، إليه أيّما حاجة ؛ لأنه ميزان العربيّة ؛ ألا ترى أنه قد يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس ، ولا يوصل إلى ذلك إلّا من طريق التصريف ، نحو قولهم «كلّ اسم في أوّله ميم زائدة مما يعمل به وينقل فهو مكسور الأوّل ، نحو : مطرقة ومروحة ، إلّا ما استثني من ذلك» ، فهذا لا يعرفه إلّا من يعلم أنّ الميم زائدة ، ولا يعلم ذلك إلّا من جهة التصريف ، ونحو قولهم «إنّ المصدر من الماضي ، إذا كان على وزن «أفعل» ، يكون «مفعلا» بضمّ الميم وفتح العين ، نحو : «أدخلته مدخلا» ، ألا ترى أنك لو أردت المصدر من «أكرمته» ، على هذا الحدّ ، لقلت «مكرما» قياسا ، ولم تحتج فيه إلى السّماع ، إذا علمت أنّ «أكرم» : «أفعل» ، ألا ترى أنّ ذلك كلّه لا يعرف إلّا بالتصريف ، وأشباه ذلك كثير. 

وممّا يبيّن شرفه أيضا أنّه لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلّا به ؛ ألا ترى أنّ جماعة من المتكلّمين امتنعوا من وصف الله سبحانه ب- «حنّان» ؛ لأنه من الحنين ، و «الحنّة» (1) من صفات البشر الخاصّة بهم ، تعالى الله عن ذلك ، وكذلك امتنعوا أيضا من وصفه ب- «سخيّ» ؛ لأنّ أصله من الأرض «السّخاويّة» وهي الرّخوة ، بل وصفوه ب- «جواد» ؛ لأنه أوسع في معنى العطاء ، وأدخل في صفة العلاء ، وامتنعوا أيضا من وصفه ب- «الدّاري» - وإن كان من العلم - لأنّ أصله من «الدّريّة» ، وهي شيء يضعه الصائد لضرب من الحيلة والخديعة ، فكأنّ ما 

[شماره صفحه واقعی : 13]
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1- الحنة : رقة القلب. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (حنن).




يقدّمه الذي يريد أن يتوصّل إلى علم شيء ، من الأدلّة ، بمنزلة الدّريّة التي يتوصّل بها إلى ختل الصيد وخدعه ، فأمّا قول بعضهم : 

*لا همّ ، لا أدري ، وأنت الدّاري* (1) 

فغير معرّج عليه ، ولا مأخوذ به ، ووجهه أنه أجراه مجرى «عالم» ، ولم يلتفت إلى أصله. ومن لا بصر له بالاشتقاق يجوّز استعمال هذه الصفات في حقّ الله تعالى. 

والذي يدلّ على غموضه كثرة ما يوجد من السّقطات فيه لجلّة العلماء ؛ ألا ترى ما يحكى عن أبي عبيد ، من أنه قال في «مندوحة» من قولك : «مالي عنه مندوحة» أي متّسع : إنها مشتقّة من «انداح» ، وذلك فاسد لأنّ «انداح» : «انفعل» ونونه زائدة ، و «مندوحة» : «مفعولة» ونونه أصليّة ؛ إذ لو كانت زائدة لكانت «منفعلة» ، وهو بناء لم يثبت في كلامهم ، فهو على هذا ، مشتق من «النّدح» ، وهو جانب الجبل وطرفه ، وهو إلى السّعة.

ونحو من ذلك ما يحكى عن أبي العباس ثعلب ، من أنه جعل «أسكفّة الباب» (2) من «استكفّ» أي : اجتمع ، وذلك فاسد ؛ لأنّ «استكفّ» : «استفعل» وسينه زائدة ، و «أسكفّة» : «أفعلّة» وسينه أصلية ؛ إذ لو كانت زائدة لكان وزنه «أسفعلة» ، وذلك بناء غير موجود في أبنية كلامهم.

وكذلك أيضا حكي عنه أنه قال في «تنّور» : إنّ وزنه «تفعول» من النّار. وذلك باطل ؛ إذ لو كان كذلك لكان تنوورا ، والصواب أنه «فعّول» من تركيب تاء ونون وراء ، نحو تنر ، وإن لم ينطق به. 

وقد حكي عن غيرهما ، من رؤساء النحويّين واللغويّين ، من السّقطات نحو ممّا ذكرنا ، إلّا أني قصدت إلى الاختصار ، وفي هذا القدر الذي أوردناه كفاية. 

وقد كان ينبغي أن يقدّم علم التصريف على غيره ، من علوم العربيّة ، إذ هو معرفة ذوات الكلم ، في أنفسها ، من غير تركيب ، ومعرفة الشيء في نفسه ، قبل أن يتركّب ، ينبغي أن تكون مقدّمة على معرفة أحواله التي تكون له بعد التركيب ، إلّا أنه أخّر ، للطفه ودقّته ، فجعل ما قدّم عليه من ذكر العوامل توطئة له ، حتى لا يصل إليه الطالب ، إلّا وهو قد تدرّب ، وارتاض للقياس. 

[شماره صفحه واقعی : 14]
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1- الرجز للعجاج في لسان العرب ، لابن منظور مادة (لهم) ، والفرق للعسكري ص 99.

2- أسكفة الباب : هي خشبته التي يوطأ عليها. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (سكف).





[تقسيم التصريف] 

والتصريف ينقسم قسمين : أحدهما جعل الكلمة على صيغ مختلفة ، لضروب من المعاني ، نحو : ضرب ، وضرّب ، وتضرّب ، وتضارب ، واضطرب ، فالكلمة التي هي مركّبة من ضاد وراء وباء ، نحو «ضرب» ، قد بنيت منها هذه الأبنية المختلفة ، لمعان مختلفة ، ومن هذا النحو اختلاف صيغة الاسم ، للمعاني التي تعتوره ، من التصغير ، والتكسير ، نحو «زييد» ، و «زيود» ، وهذا النحو من التصريف جرت عادة النحويين أن يذكروه مع ما ليس بتصريف ، فلذلك لم نضمّنه هذا الكتاب ، إلّا أنّ أكثره مبنيّ على معرفة الزائد من الأصليّ ، فينبغي أن تبيّن حروف الزيادة ، والأشياء التي يتوصّل بها إلى معرفة زيادتها من أصالتها.

والآخر من قسمي التصريف : تغيير الكلمة عن أصلها ، من غير أن يكون ذلك التغيير دالا على معنى ، طارئ على الكلمة ، نحو تغييرهم «قول» إلى «قال» ألا ترى أنهم لم يفعلوا ذلك ، ليجعلوه دليلا على معنى خلاف المعنى الذي كان يعطيه «قول» ، الذي هو الأصل ، لو استعمل ، وهذا التغيير منحصر في : النقص ك- «عدة» ونحوه ، والقلب ك- «قال» و «باع» ونحوهما ، والإبدال ك- : «اتّعد» و «اتّزن» ونحوهما ، والنقل كنقل عين «شاك» و «لاث» إلى محلّ اللّام ، وكنقل حركة العين إلى الفاء في نحو : «قلت» و «بعت» ، على ما يبيّن بعد. 

والفرق بين الإبدال والقلب أنّ القلب تصيير الشيء على نقيض ما كان عليه ، من غير إزالة ولا تنحية ، والبدل وضع الشيء مكان غيره ، على تقدير إزالة الأوّل وتنحيته ، فلذلك جعلنا مثل «قال» و «باع» قلبا ؛ لأنّ حروف العلّة يقارب بعضها بعضا ؛ لأنها من جنس واحد ، فسهل تقدير انقلاب بعضها إلى بعض ؛ وجعلنا مثل «اتّعد» ونحوه إبدالا ، لتباين حروف الصحّة من حروف العلّة ، وكذلك جعلنا قولهم «أمواء» في «أمواه» من قبيل البدل ، لتباين حروف الصّحّة بعضها من بعض. فنقول على هذا في «اتّعد» وأمثاله : إنه كان في الأصل «اوتعد» فحذفت الواو وأبدل منها التاء ، لا إنّ الواو انقلبت تاء ، وأمّا «قام» وأمثاله فيقدّر أنه كان في الأصل «قوم» ، ثم استحالت الواو ألفا ، لا أنها حذفت وجعل مكانها الألف. 

وينبغي أن نبيّن في هذا القسم الآخر حروف البدل والقلب ، والأماكن التي تبدل فيها وتقلب ، والحروف التي تحذف ، وأين يجوز نقل الحركة إلى الحرف ، وأين لا يجوز ذلك. فإذا بيّنّا جميع ما ذكرناه ، في هذين القسمين ، فقد أتينا على جملة التصريف.

[شماره صفحه واقعی : 15]
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باب تمييز ما يدخله التصريف مما لا يدخله 

اعلم أنّ التصريف لا يدخل في أربعة أشياء ، وهي : الأسماء الأعجميّة التي عجمتها شخصيّة ، ك- «إسماعيل» ونحوه ؛ لأنها نقلت من لغة قوم ليس حكمها كحكم هذه اللغة ، والأصوات ك- «غاق» ونحوه ؛ لأنها حكاية ما يصوّت به ، وليس لها أصل معلوم ، والحروف ، وما شبّه بها من الأسماء المتوغّلة في البناء ، نحو «من» و «ما» ؛ لأنها - لافتقارها - بمنزلة جزء من الكلمة التي تدخل عليها ، فكما أنّ جزء الكلمة ، الذي هو حرف الهجاء ، لا يدخله تصريف فكذلك ما هو بمنزلته. 

وقد جاء بعض الكلمات المبنيّة مشتقّا ، نحو «قطّ» ؛ لأنها من «قططت» أي : قطعت ، لأنّ قولك «ما فعلته قطّ» معناه : فيما انقطع من عمري ، وكذلك «ذا» و «ذي» و «الذي» ونحو ذلك ، مما يدخله التحقير ، ويستعمل استعمال المتصرّف ، وليس ذلك بالكثير ، وكلما كان الاسم من شبه الحرف أقرب كان من التصريف أبعد. 

وممّا يدلّك على أنّ الحرف لا يدخله تصريف ، وجود «ما» و «لا» ونحوهما من الحروف ؛ ألا ترى أنّ الألف لا تكون فيهما منقلبة ، كالألف التي في «عصا» و «رحى» ؛ لأنها لو كان أصلها واوا أو ياء لظهرتا لسكونهما ، كما ظهرتا في نحو «كي» و «أي» و «لو» ، فلو كان أصل ألف «ما» واوا لقلت «مو» ك- «لو» ، ولو كان ياء لقلت «مي» ك- «كي» ؛ لأنّ حرف العلّة إنما كان يقلب لو كان متحرّكا ، وقبله مفتوح. 

فإن قيل : فهلّا قدّرت الألف في «ما» وأشباهها ، منقلبة من حرف علّة متحرّك؟ 

فالجواب : أنّ ذلك لا يمكن تقديره ؛ لأنّ «ما» حرف مبنيّ ، والحروف لا تبنى إلّا على السكون ، ولا يحرّك آخرها إلّا عند التقاء الساكنين نحو «ثمّ» ، أو إذا كان على حرف واحد نحو واو العطف وفائه ، وليس شيء من ذلك في «ما» ، ولا يمكن أن تكون الألف في «ما» وأمثالها زائدة ؛ لأنه إنما تعرف الزيادة من غيرها ، بالاشتقاق والتصريف وسائر الأدلّة التي تذكر بعد ، إن شاء الله ، ولا يوجد شيء من ذلك في الحرف. 

وما عدا ما ذكر ، من الأسماء العربيّة ، والأفعال ، يدخله التصريف.

[شماره صفحه واقعی : 16]
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ذكر القسم الأول من التصريف


اشارة
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باب تبيين الحروف الزوائد 

والأدلّة التي يتوصّل بها إلى معرفة زيادتها من أصالتها 

وإنّما بدأنا بهذا القسم ؛ لأنه يبنى عليه معرفة التصغير والتكسير اللذين جرت عادة النحويّين بذكرهما ، قبل الخوض في علم التصريف - ومعرفة كثير من الأسماء ، التي لا تنصرف أيضا ، نحو الأسماء التي امتنع صرفها ؛ لكونها على وزن الفعل الغالب أو المختصّ ، أو لزيادة الألف والنون في آخرها ؛ إذ لا يوصل إلى معرفة الزيادة والوزن إلّا من علم التصريف. 

أمّا الأدلّة ، التي يعرف بها الزائد من الأصليّ ، فهي الاشتقاق ، والتصريف ، والكثرة واللّزوم ، ولزوم حرف الزيادة البناء ، وكون الزيادة لمعنى ، والنظير ، والخروج عن النظير ، والدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير. 

أمّا الاشتقاق منها فينقسم إلى قسمين : اشتقاق أصغر ، واشتقاق أكبر. 

فالاشتقاق الأكبر هو عقد تقاليب الكلمة كلّها على معنى واحد ، نحو ما ذهب إليه أبو الفتح بن جنّي من عقد تقاليب «القول» السّتّة على معنى الخفّة ، ولم يقل به أحد من النحويّين إلّا أبا الفتح ، وحكى هو عن أبي عليّ ، أنه كان يأنس به في بعض الأماكن ، والصحيح أنّ هذا النحو ، من الاشتقاق ، غير مأخوذ به ، لعدم اطّراده ، ولما يلحق فيه من التكلّف لمن رامه ، وقد صرّح صاحب هذا المذهب - وهو أبو الفتح بن جنّي - بعدم اطّراد هذا القسم ، من الاشتقاق ، فقال «على أنّ هذا ، وإن لم يطرّد ، وينقد في كل أصل ، فالعذر فيه على كلّ حال ، أبين منه في الأصل الواحد ، من غير تقليب لشيء من حروفه ، فإذا جاز أن يخرج بعض الأصل الواحد ، من أنّ تنظمه قضيّة الاشتقاق ، كان فيما تقلبّت أصوله - عينه وفاؤه ولامه - أسهل ، والمعذرة فيه أوضح». انتهى.

[شماره صفحه واقعی : 19]
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بل قد كان أبو بكر وغيره ، ممن هو في طبقته ، قد استسرفوا أبا إسحاق ، رحمه الله ، فيما تجشّمه من قوة حشده ، وضمّه ما انتشر من المثل المتباينة إلى أصله ، وإن كان جميع ذلك راجعا إلى تركيب واحد ، ورأوا أنه لا ينبغي أن يضمّ ، من ذلك ، إلّا ما كان الجمع بينه وبين أصله واضحا جدّا ، فإن لم يكن وجه رجوع اللفظ إلى غيره بيّنا - بل التكلّف فيه باد - وجب أن يدّعى أنهما أصلان ، وليس أحدهما مأخوذا من الآخر ، نحو الجمع بين «حمار» و «حمرة» ، بأن يدّعى أن أصل هذا الاسم أن يقع على الوحشية منها ، وأكثرها حمر ، ثم شبّهت الأهليّة بها ، فوقع عليها الاسم ، فإذا كان الأمر عندهم على ما ذكرت لك ، مع اتّفاق اللّفظين في تركيب واحد ، فما ظنّك بهما ، إذا تغايرا في التركيب؟ 

والاشتقاق الأصغر حدّه أكثر النحويّين بأنه «إنشاء فرع من أصل يدلّ عليه» ، نحو «أحمر» فإنه منشأ من «الحمرة» ، وهي أصل له وفيه دلالة عليها ، وهذا الحدّ ليس بعام للاشتقاق الأصغر ؛ لأنه قد يقال «هذا اللّفظ مشتقّ من هذا» من غير أن يكون أحدهما منشأ من الآخر ، وذلك إذا كان تركيب الكلمتين واحدا ، ومعنياهما متقاربين ، وذلك نحو ما ذهب إليه أبو عليّ في «أولق» ، في أحد الوجهين ، من أنه مأخوذ من : ولق يلق ، إذا أسرع ، وذلك لأنّ «الأولق» : الجنون ، وهي مما يوصف بالسرعة ، فلمّا كانت حروف «أولق» ، إذا جعلته «أفعل» ، و «ولق» واحدة ، ومعنياهما متقاربين ؛ لأنّ الجنون ليست السرعة في الحقيقة ، بل يقرب معناها من معنى السرعة ، جعل «الأولق» مشتقا من «ولق» ، لا بمعنى أنّ «الأولق» مأخوذ من «ولق» ، بل يريد أنّ «الأولق» حروفه الأصول الواو واللّام والقاف ، كما أنّ «ولق» كذلك ، ويستدلّ على ذلك بأنّ العرب جعلت هذه الأحرف دالّة على السرعة ، و «الأولق» قريب في المعنى من السرعة ، فحروفه الأصول الواو واللّام والقاف ، وهمزته زائدة ، فيجعل سبب اتفاق «الأولق» و «ولق» في اللفظ تقاربهما في المعنى ؛ لأنّ هذا الاتفاق بين اللفظين وقع بالعرض ، كاتّفاق «الأسود» و «الأبيض» في لفظ «الجون» ، إذ لا جامع ، من طريق المعنى ، بين «الجون» الذي يراد به الأبيض و «الجون» الذي يراد به الأسود. 

فإن قيل : فكيف يجوز أن تقول «هذا اللفظ مشتقّ من هذا اللفظ» ، وأحدهما ليس بمأخوذ من الآخر ، وقولك «مشتق» يعطي أخذ أحدهما من صاحبه؟ 

فالجواب : أنّ هذا على طريق المجاز ، كأنهما - لاتّحاد لفظيهما وتقارب معنيهما - قد أخذ أحدهما من الآخر ، كما تقول في الشّخصين المتشابهين : هذا أخو هذا ، تشبيها لهما بالأخوين.

[شماره صفحه واقعی : 20]
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ولمّا خفي هذا الوجه ، من الاشتقاق ، على بعضهم ردّ قول من زعم أنّ اسم «الله» تعالى مشتقّ من «الوله» أو من غير ذلك ؛ لأنّ «الله» هذا اللفظ قديم - لأنّ أسماء الله تعالى قديمة - و «الوله» لفظ محدث ، والمشتقّ منه قبل المشتقّ ، فيلزم على هذا أن يكون المحدث قبل القديم ، وذلك خلف (1) ، ولو علم أنه قد يقال «هذا اللفظ مشتقّ من هذا» وإن لم يكن مأخوذا منه - كما قدّمنا - لم ينكر ذلك. 

والحدّ الجامع لهذا الضّرب ، من الاشتقاق - أعني الأصغر - هو «عقد تصاريف تركيب ، من تراكيب الكلمة ، على معنى واحد ، أو معنيين متقاربين». وذلك نحو ردّك «ضاربا» و «ضرّابا» و «ضروبا» و «مضرابا» وأمثال ذلك إلى معنى واحد ، وهو : الضّرب ، إلّا أنّ أكثر الاشتقاق ، ومعظمه ، داخل تحت ما حدّه النحويّون به ، من أنه «إنشاء فرع من أصل يدلّ عليه». 

وأمّا «المشتقّ» فيقال للفرع ، الذي صيغ من الأصل ؛ لأنك تطلب معنى الأصل ، في الفرع ، فكأنّك تشتقّ الفرع ، لتخرج منه الأصل ، وكأنّ الأصل مدفون فيه ، و «المشتقّ منه» هو الأصل. 

فإن قيل : فكيف يصحّ أن يقال في الفرع إنه مشتقّ من الأصل - أي مأخوذ منه - والأصل لا ينفصل منه الفرع؟ 

فالجواب : أنّ ذاك يصحّ ، على جهة الاستعارة والمجاز ، وذلك أنه لمّا كان لفظ الفرع مبنيّا من حروف الأصل ، وكان معنى الأصل موجودا فيه ، صار لذلك كأنه جزء من الأصل ، وإن كان الأصل لم ينقص منه شيء. 

فإن قيل : إذا كانت البنيتان متّحدّتين في الأصول والمعنى ، فبأيّ شيء يعلم الأصل من الفرع؟

فالجواب : أنّ الأصل يستخرج بشيئين : باعتبار دوره في اللفظ والمعنى ، وبأنه ليس هنالك ما هو به أولى ، والوجوه التي يكون بسببها أولى تسعة : 

أوّلها : أن يطرّد معنيان ، أحدهما أمكن من الآخر ، لكثرة ما يشتقّ منه ، كالمصدر ، وذلك كالسّفاء ، فإنه مأخوذ من السّفى. 

[شماره صفحه واقعی : 21]
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1- الخلف : الرديء الفاسد. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (خلف).




والثاني : بأن يكون أحد المطّردين أشرف من الآخر ، فإنّ الاشتقاق من الأشرف أولى ، عند بعضهم ، ك- «مالك» قيل : إنه من معنى القدرة ، وقيل : إنه من معنى الشّدّ والرّبط ، والثاني قول ابن السّرّاج ، والأول قول أبي بكر أحمد بن عليّ ، ابن الإخشيذ. فسئل : لم جعلته من معنى القدرة ، دون معنى الشّدّ والربط؟ فقال : لأنّ الله تعالى اشتقّ اسمه منه ، في صفات ، فقيل : مالك وملك ومليك. 

والثالث : كون أحد المطّردين أبين وأظهر ، فيكون الأخذ منه لذلك أولى ، لأنّ الأظهر طريق إلى الأغمض ، والأبين طريق إلى الأخفى ، ك- «الإقبال» و «القبل». 

والرابع : كون أحدهما أخصّ من الآخر ، فالأخصّ أولى من الأعمّ ، الذي هو له ولغيره ، ك- «الفضل» و «الفضيلة» ، لو قال قائل : أصله «الزيادة» ، وقال آخر : أصله «المدحة» ، كان قول صاحب الزيادة أولى : لأنّ معنى المدحة ، في أشياء كثيرة ، هي أعمّ من الزيادة ؛ ألا ترى أنّ معنى المدحة ، في العلم والقدرة والنعمة والنّصفة ، وفيما لا يحصى كثرة من الأفعال الحسنة. 

والخامس : أن يكون أحدهما أحسن تصرّفا ، فتجد ردّه إليه سهلا قريبا ، وبيّنا واضحا ، كباب «المعارضة» و «الاعتراض» و «التعريض» و «العارض» و «العرض» ، وردّه كلّه إلى معنى «العرض» ، وهو الظهور ، من قولك «عرض عرضا» إذا ظهر ، أولى من ردّه إلى العرض : الناحية من نواحي الشيء ، وإن كان أبو إسحاق قد ردّه إلى الناحية ، لمّا رآها تطرّد في الباب كلّه ، ولم يراع باب الأحسن في المطرّدين. 

والسادس : كون أحدهما أقرب من الآخر ، فيكون الأقرب أولى من الأبعد ، وذلك أنّ الأبعد يرجع الفرع إليه ، بكثرة وسائط ، والأقرب ، يرجع إليه ، بقلّة وسائط ، وكذلك ردّك إلى الأصل الواحد قد يكون من طرق مختلفة ، أحدها أقرب من الآخر ، فيكون الردّ بالطريق الأقرب أولى ، كردّك «العقار» إلى «العقر» ، من جهة أنها تعقر الفهم ، فإنه أحسن من ردّها إليه ، من جهة أنّ الشارب لها يسكر ، فيفسد ويعقر ، فالأول أقرب. 

والسابع : أن يكون أحدهما أليق ، وأشدّ ملاءمة ، وذلك ك- : «الهداية» هي أليق ب- «الدّلالة» ، منها بمعنى «التقدّم» ، من قولك «هوادي الوحش» لمتقدّماتها. 

والثامن : أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مضمّنا ، وذلك ك- : «القرب» و «المقاربة». فالقرب أولى من المقاربة ؛ لأنّ مضمّنة ، والقرب مطلق. 

والتاسع : أن يكون أحدهما جوهرا والآخر عرضا ، فيكون الردّ إلى الجوهر أولى من

[شماره صفحه واقعی : 22]
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الردّ إلى العرض ، إذ كان الجوهر أسبق إلى النفس في التقديم ، كقولهم : «استحجر الطين» مأخوذ من الحجر ، و «استنوق الجمل» و «استتيست الشاة» و «ترجّلت المرأة». 

فهذه جملة الوجوه التي يكون بسببها أولى. 

وينبغي أن تعلم أنّ قولنا : «هذا اللفظ أولى بأن يكون أصلا من هذا الآخر» في جميع ما تقدم إنما نعني بذلك إذا استويا ، في كلّ شيء ، إلّا في تلك الرتبة التي فضّل بها ، فأمّا إذا عرضت عوارض ، توجب تغليب غيره عليه. فالحكم للأغلب. 

واعلم أنّ الاشتقاق لا يدخل في سبعة أشياء ، وهي الأربعة التي ذكرنا لا يدخلها تصريف ، وثلاثة من غيرها ، وهي : الأسماء النادرة ك- : «طوبالة» (1) ، فإنها لندورها لا يحفظ لها ما ترجع إليه ، واللغات المتداخلة ، نحو «الجون» للأسود والأبيض ، للتناقض الذي بينهما ، لا يمكن ردّ أحدهما إلى الآخر ، والأسماء الخماسيّة ، لامتناع تصرّف الأفعال منها ، فليس لها من أجل ذلك مصادر. 

وأصل الاشتقاق وجلّه [5 أ] إنما يكون من المصادر ، وأصدق ما يكون : في الأفعال المزيدة ؛ لأنها ترجع بقرب إلى غير المزيدة ، وفي الصفات كلّها ؛ لأنها جارية على الأفعال ، أو في حكم الجارية ، وفي أسماء الزمان والمكان ، المأخوذة من لفظ الفعل ، فإنها جارية عليه أيضا ، وفي الأسماء الأعلام ؛ لأنها منقولة في الأكثر ، وقد تكون مشتقّة قبل النقل ، فتبقى على ذلك بعد النقل. 

وأصعب الاشتقاق وأدقّه في أسماء الأجناس ؛ لأنها أسماء أول أوقعت على مسمّياتها ، من غير أن تكون منقولة من شيء ، فإن وجد منها ما يمكن اشتقاقه حمل على أنه مشتقّ ، إلّا أنّ ذلك قليل فيها جدّا ، بل الأكثر فيها أن تكون غير مشتقّة ، نحو : «تراب» و «حجر» و «ماء» ، وغير ذلك من أسماء الأجناس. 

فممّا يمكن أن يكون منها مشتقّا «غراب» ، فإنه يمكن أن يكون مأخوذا من الاغتراب ؛ فإنّ العرب تتشاءم به ، وتزعم أنه دالّ على الفراق ، وكذلك «جرادة» ، يمكن أن تكون مشتقّة من الجرد ؛ لأنّ الجرد واقع منها كثيرا ، وقد روي أنّ النابغة نظر ، فإذا على ثوبه جرادة ، فقال «جرادة تجرد ، وذات ألوان» ، فتطيّر ورجع عن حاجته. 

[شماره صفحه واقعی : 23]
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1- الطوبالة : النعجة ، ولا يقال : للكبش : طوبال ، انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (طبل).




فأما قول أبي حيّة النّميريّ : 

وقالوا : حمام ، قلت حمّ لقاؤها

وعاد لنا حلو الشّباب ، ربيح (1)

وقول جران العود : 

فأمّا العقاب فهي ، منها ، عقوبة

وأمّا الغراب فالغريب ، المطوّح (2)

وقول سوّار بن المضرّب : 

فكان البان أن بانت سليمى 

وفي الغرب اغتراب ، غير داني (3)

وقول الشّنفرى : 

فقال : غراب لاغتراب من النّوى 

وبالبان بين ، من حبيب ، تعاشره (4)

وقول الآخر : 

دعا صرد يوما ، على غصن شوحط

فطار ، بذات البين ، منّي غرابها

فقلت أتصريد ، وشحط ، وغربة

فهذا ، لعمري ، نأيها ، واغترابها (5)

فليس باشتقاق صحيح ، بل أخذ «حمّ» من «الحمام» على جهة التفاؤل ، و «البينونة» من «البان» و «الاغتراب» من «الغرب» و «التّصريد» و «الشّحط» من «الصّرد» و «الشّوحط» ، و «العقوبة» من «العقاب» ، على جهة التطيّر ، وإلا فهذه المعاني ليست بموجودة في هذه الأشياء ، كما أنّ «الاغتراب» موجود في «غراب» ، و «الحرد» في «جرادة». 

ومما يبيّن لك أنّ العرب قد توقع على الشيء لفظ غيره ، إذا كان بينهما مناسبة ، من 
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو بلا نسبة ، في منتهى الطلب في أشعار العرب لابن ميمون ، ص 40 ، وخذامة الأدب للبغدادي 1 / 21.

2- البيت من البحر الوافر ، وهو بلا نسبة في الأصمعيات ص 243. والعقد الفريد لابن عبد ربه ، 5 / 376 ، والآمالي في لغة العرب للقالي 1 / 285 ، ومجمع الأمثال للميداني 1 / 384. وينتهي الطلب في أشعار العرب لابن ميمون ص 112. والتذكرة الحمدونية 8 / 15 ، والحماسة البصرية 2 / 98.

3- البيت من البحر الطويل ، وهو بلا نسبة في الحيوان للجاحظ ، 3 / 4430 ، والمستصرف للأبشية 2 / 366.

4- البيتان من الطويل ، وهو بلا نسبة في الحيوان 3 / 437 ، والمعاني الكبير لابن قتيبة ص 63.

5- البيت من البحر الطويل ، وهو بلا نسبة في تاج العروس للزيدي 10 / 512 ، مادة وحبر ، وفي المعاني الكبير لابن قتيبة ص 71 ، وأخبار القضاة 3 / 116 ، ومحاضرات الأدباء 1 / 716 ، ومجمع الأمثال للميداني 1 / 362.




طريق ما وإن لم يتّحد المعنى ، كما ذكرنا في مسألة «أولق» قول بعض الفصحاء : 

شهدت بأنّ التّمر بالزّبد طيّب 

وأنّ الحبارى خالة الكروان (1)

فجعل الحبارى خالة الكروان ، لمّا كان اللون ، وعمود الصورة ، فيهما واحدا ، - ورأى ذلك قرابة ، وإن كان الحبارى أعظم بدنا من الكروان ، ومنه قول عمرو بن معد يكرب : 

وكلّ أخ مفارقه أخوه 

لعمر أبيك ، إلّا الفرقدان (2)

فجعل الفرقدين أخوين ، تشبيها لهما بالأخوين ، لتلازمهما ، ومنه قول أبي النجم : 

*فظلّ يوفي الأكم ابن خالها* (3) 

فجعل الوحشيّ ابن خال الأكم ، لملازمته لها ، وقال عليه السّلام ، «نعم العمّة لكم النّخلة» (4) ، فجعلها عمّة للناس ، حين كان بينها وبينهم تشابه ، من وجوه. 

وإنما بسطت القول في الاشتقاق ، لغموضه ، وكثرة المنفعة به في علمه ، لما فيه من الاختصار ، والتقريب ، والفهم ، والحفظ ، أما الاختصار فلأنه يجتزأ فيه بجزء من الكلمة ، ولو لا مكانها لاحتيج إلى كلام كثير ؛ ألا ترى كيف تدلّ بالتاء من «تفعل» على معنى المخاطبة والاستقبال ، وبالياء في «يفعل» على الغيبة والاستقبال ، ولو جعل لكلّ معنى لفظ يبيّن به لانتشر الكلام ، ولما فيه من الاختصار عدّ من أكبر آلات البيان ، وأما الفهم فلما فيه من المناسبة ، والاقتضاء بالمشاكلة ، وأما الحفظ فسببه ما ذكرناه من الاختصار ، قال أبو بكر : من الفائدة في الاشتقاق أنه ربما سمع العالم الكلمة ، لا يعرفها من جهة صيغتها ، فيطلب لها مخرجا منه ، فكثيرا ما يظفر ، وعلى هذا أكثر العلماء في تفسير الأشعار ، وكلام العرب ، في الأمثال والأخبار.

وأما التّصريف فتغيير صيغة الكلمة ، إلى صيغة أخرى ، نحو بنائك من «ضرب» مثل «جعفر» فتقول : «ضربب» ، ومثل «قمطر» فتقول «ضربّ» ، ومثل «درهم» فتقول «ضربب» ، ونحو 
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو بلا نسبة في المعاني الكبير لابن قتيبة ، ص 64 ، ومجمع الأمثال للسيداني 1 / 384.

2- البيت من البحر الوافر ، وهو لعمرو بن معد يكرب في ديوانه ص 178 ، وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ص 13 ، وكتاب سيبويه 2 / 334 ، والأمثال لابن سلام س 30 ، والبيان والتبيان للجاحظ ص 128 ، والمقتضب للمبرد 4 / 409 ، والعقد الفريد لابن عبد ربه 3 / 55.

3- الرجز ، وهو بلا نسبة في المخصص لابن سيد 135 / 201 ، والبيان والتبيين للجاحظ ص 128.

4- أخرجه أبو يعلى في مسنده 1 / 353 «455» ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 / 39 : رواه أبو يعلى وفيه مسرور بن سعيد ، وهو ضعيف.




تغيير التصغير والتكسير ، وأشباه ذلك ، ممّا تصرّف فيه الكلمة على وجوه كثيرة ، وهو شبه الاشتقاق ، إلّا أنّ الفرق بينهما أنّ الاشتقاق مختصّ بما فعلت العرب من ذلك ، والتصريف عامّ لما فعلته العرب ، ولما نحدثه نحن بالقياس ، فكلّ اشتقاق تصريف وليس كلّ تصريف اشتقاقا ، ومما يدلّ ، على أنّ الاشتقاق تصريف ، قول رؤبة ، يصف امرأة بكثرة الخصومة : 

*تشتقّ ، في الباطل ، منها ، الممتذق* (1) 

فإن قيل : ما نحدثه لا دليل فيه على معرفة زائد من أصليّ ، وإنما الدليل فيما فعلت العرب من ذلك ، والذي فعلته العرب من ذلك قد زعمت أنه يسمّى اشتقاقا ، فلأيّ شيء عددت ، فيما يعرف به الزائد من الأصليّ ، الاشتقاق والتصريف ، وهلّا اكتفيت بأحدهما عن الآخر؟ 

فالجواب : أنه إذا كان الاستدلال ، على الزيادة أو الأصالة ، بردّ الفرع إلى أصله ، سمّي ذلك اشتقاقا ، وإذا كان الاستدلال ، عليهما بالفرع ، سمّي ذلك تصريفا ، فمثال الاستدلال ، بردّ الفرع إلى الأصل ، استدلالنا على زيادة همزة «أحمر» مثلا ، بأنه مأخوذ من «الحمرة» ، فالحمرة هي الأصل الذي أخذ منه أحمر ، فهذا وأمثاله يسمّى اشتقاقا ؛ لأنّ المستدلّ على زيادة همزته ، وهو «أحمر» ، مأخوذ من «الحمرة» ، ومثال الاستدلال ، على الزيادة بالفرع ، استدلالنا على زيادة ياء «أيصر» (2) ، بقولهم في جمعه «إضار» ، بحذف الياء وإثبات الهمزة ، ف- : «إصار» فرع عن «أيصر» ؛ لأنه جمعه ، فهذا وأمثاله يسمّى تصريفا ؛ لأنّ المستدلّ على زيادة يائه ، وهو «أيصر» ، ليس بمشتقّ من «إصار» ، بل «إصار» تصريف من تصاريفه ، الدالّة على زيادة يائه. 

واعلم أنه لا يدخل التصريف ، ولا الاشتقاق ، في الأصول المختلفة ، نحو «لأآل» (3) و «لؤلؤ» ، لا ينبغي أن يقال إنّ أحدهما من الآخر ، لأنّ «لأآلا» من تركيب «لءل» ؛ و «لؤلؤا» من تركيب «لءلء» ، ف- : «لأآل» ثلاثيّ الأصول ، و «لؤلؤ» رباعيّ. 

وأما الكثرة فأن يكون الحرف ، في موضع ما ، قد كثر وجوده زائدا ، فيما عرف له 
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1- الرجز للرؤبة وهو بلا نسب في أساس البلاغة للزمخشري مادة (شقق). والممتذق : المخلوط ، في لسان العرب لابن منظور ، مادة (مزق).

2- الأمصار : والأيصر ، حبل قصير يشد به في أسفل الخباء إلى الوتد ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (أصر).

3- اللأآل : بائع اللؤلؤ ، انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (لألأ).




اشتقاق أو تصريف ، ويقلّ وجوده أصليّا فيه ، فينبغي أن يجعل زائدا ، فيما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف ، حملا على الأكثر ، وذلك نحو الهمزة ، إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أحرف ، فإنها زائدة فيما عرف اشتقاقه ، نحو «أصفر» و «أحمر» ، إلّا ألفاظا يسيرة فإنّ الهمزة فيها أصليّة ، وهي : «أرطى» (1) في لغة من يقول «أديم مأروط» ، و «أيطل» (2) ؛ لأنهم يقولون في معناه «إطل» ، و «أيصر» و «اولق» و «إمّعة» على ما نبيّن بعد ، فإذا جاءت الهمزة ، فيما لا اشتقاق له ولا تصريف ، نحو «أفكل» (3) ، وجب حملها على الزيادة ، وألّا يلتفت إلى «أرطى» وأخواته ، لقلّتها ، وكثرة مثل «أحمر». 

وأما للّزوم فأن يكون الحرف ، في موضع ما ، قد لزم الزيادة في كلّ ما عرف له اشتقاق أو تصريف ، فإذا جاء ذلك الحرف في ذلك الموضع - فيما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف - جعل زائدا ، حملا على ما ثبتت زيادته ، بالتصريف أو الاشتقاق ، وذلك نحو النون ، إذا وقعت ثالثة ساكنة وبعدها حرفان - ولم تكن مدغمة فيما بعدها نحو «عجنّس» (4) - فإنها أبدا زائدة ، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف ، نحو «جحنفل» (5) فإنه من «الجحفلة» ، و «حبنطى» (6) ؛ لأنك تقول «حبط بطنه» ، و «دلنظى» وهو الشديد الدفع تقول «دلظه بمنكبه» إذا دفعه. وكذلك وجدت في كلّ ما عرف اشتقاقه ، فإذا جاءت في مثل «عبنقس» (7) ، مما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف ، حمل على ما عرف اشتقاقه أو تصريفه ، فجعلت نونه زائدة. 

وأما لزوم حرف الزيادة البناء فنحو «حنطأو» (8) ، و «كنشأو» (9) ، و «سندأو» (10) ، وزنها «فنعلو» ، والنون زائدة ؛ إذ لو كانت أصلية لجاء في موضعها حرف من الحروف التي لا تحتمل الزيادة ، نحو : «سردأو» مثلا ، فعدم مثل ذلك من كلامهم ، ولزوم هذا البناء حرف من حروف الزيادة دليل على أن ذلك الحرف زائد. 
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1- الأرطى : ضرب من الشجر يدبغ به ، انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (أرط).

2- الأبطل : الخاصرة ، انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (أطل).

3- الأفكل : الرعدة ، انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (أفكل).

4- عجنس : العجنس : الحعل الضخم ، لسان العرب ، مادة (عجنس).

5- الجحنفل : الغليظ الشفة ، لسان العرب ، مادة (جحفل).

6- الحبنطى : الممتلئ غيظا ، لسان العرب ، مادة (حبط).

7- العبنقس : السيئ الخلق ، لسان العرب ، مادة (عبقس).

8- الحنطأو : الوافر اللحية ، لسان العرب ، مادة (حنطأ).

9- الكنثأو : الوافر اللحية ، انظر تاج العروس للزبيدي مادة (كرفأ).

10- السند أو : الحديد الشديد ، لسان العرب ، مادة (سندأ).




وأما كون الزيادة لمعنى فنحو حروف المضارعة ، وياء التصغير ، وأمثال ذلك ، فإنه بمجرّد وجود الحرف ، يعطي معنى ، ينبغي أن يجعل زائدا ؛ لأنّه لم يوجد قطّ حرف أصليّ ، في الكلمة ، يعطي معنى ، على أنّ هذا الدليل قد يمكن أن يستغنى عنه بالاشتقاق والتصريف ؛ إذ ما من كلمة ، فيها حرف معنى إلّا ولها اشتقاق أو تصريف ، يعلم به حروفها الأصول من غيرها. لكن مع ذلك قد يعلم كون الحرف زائدا بكونه لمعنى ، من غير نظر إلى اشتقاقه وتصريفه ، فلذلك أوردناه في الأدلّة الموصلة إلى معرفة الزيادة من غيرها.

وأما النظير فأن يكون في اللفظ حرف ، لا يمكن حمله إلّا على أنه زائد ، ثم يسمع في ذلك اللفظ لغة أخرى ، يحتمل ذلك الحرف فيها أن يحمل على الأصالة ، وعلى الزيادة ، فيقضى عليه بالزيادة ، لثبوت زيادته في اللغة الأخرى ، التي هي نظيرة هذه ، وذلك نحو «تتفل» (1) ، فإنّ فيه لغتين : فتح التاء الأولى وضمّ الفاء ، وضمّها مع الفاء ، فمن فتح التاء فلا يمكن أن تكون عنده إلّا زائدة ؛ إذ لو كانت أصليّة لكان وزن الكلمة «فعللا» ، بضم اللام الأولى ، ولم يرد مثل ذلك في كلامهم ، ومن ضمّ التاء أمكن أن تكون عنده أصليّة ؛ لأنّه قد وجد في كلامهم مثل «فعلل» ، بضمّ الفاء واللام ، نحو «برثن» ، إلّا أنه لا يقضى عليها إلّا بالزيادة ، لثبوت زيادتها في لغة من فتح التاء. 

وأما الخروج عن النظير فأن يكون الحرف إن قدّر زائدا كان للكلمة التي يكون فيها نظير ، وإن قدّر أصلا لم يكن لها نظير ، أو بالعكس ، فإنه إذ ذاك ، ينبغي أن يحمل على ما لا يؤدّي إلى خروجها عن النظير ، وذلك نحو «غزويت» (2) ، فإنّا إن جعلنا تاءه أصليّة كان وزنه «فعويلا» ، وليس في كلام العرب «فعويل» ، فيكون «غزويت» مثله. وإن جعلناها زائدة كان وزنه «فعليتا» ، وهو موجود في كلامهم ، نحو «عفريت». فقضينا ، من أجل ذلك ، على زيادة التاء. 

وأما الدخول في أوسع البابين ، عند لزوم الخروج عن النظير ، فأن يكون في اللفظ حرف واحد ، من حروف الزيادة ، إن جعلته زائدا أو أصليّا خرجت إلى بناء ، لم يثبت في كلامهم فينبغي أن يحمل ما جاء من هذا على أنّ ذلك الحرف فيه زائد ؛ لأنّ أبنية الأصول قليلة ، وأبنية المزيد كثيرة منتشرة ، فحمله على الباب الأوسع أولى ، وذلك نحو «كنهبل» (3) ؛ ألا ترى أنك إن جعلت نونه أصليّة كان وزنه «فعلّلا» ، وليس ذلك من أبنية 
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1- التتفل : ولد الثعلب ، لسان العرب ، مادة (تفل).

2- الغزويت : بالعين والغين ، القصير ، والداهية ، (لسان العرب) مادة (عزا).

3- الكنهبل : شجر عظام وقال ابن دريد : هو القصير. تاج العروس للزبيدي ، مادة (كهبل).




كلامهم. وإن جعلتها زائدة كان وزنه «فنعللا» ، ولم يتقرّر أيضا ذلك في أبنية كلامهم ، بدليل قاطع من اشتقاق أو تصريف ، لكن حمله على أنه «فنعلل» أولى ، لما ذكرنا. 

فهذه جملة الأدلّة الموصلة إلى معرفة الزائد من الأصليّ ، ولمّا كان النظير ، والخروج عنه ، لا يعلمان إلّا بعد معرفة أبنية الأسماء والأفعال ، وضعت من أجل ذلك بابين ، حصرت في أحدهما أبنية الأسماء ، وفي الآخر أبنية الأفعال. 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 29]
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باب أبنية الأسماء 


اشارة

أبنية الأسماء الأصول أقلّ ما تكون ثلاثة ، وأكثر ما تكون خمسة ، ولا يوجد اسم متمكّن ، على أقلّ من ثلاثة أحرف ، إلّا أن يكون منقوصا ، نحو «يد» و «دم» وبابهما. 



[الثلاثي المجرد]

فأمّا الثلاثيّ من الأصول ، فيتصوّر فيه اثنا عشر بناء ، وذلك أنه يتصوّر في الفاء أن تكون مفتوحة ، ومضمومة ، ومكسورة ، ويتصوّر ، مع تحريكها بالفتح ، في العين أربعة أوجه : أن تكون مفتوحة ، ومضمومة ، ومكسورة ، وساكنة ، وكذلك مع تحريكها بالضمّ ، والكسر ، إلّا أنه أهمل منها بناءان ، وهما «فعل» و «فعل» لكراهية الخروج من ضمّ إلى كسر ، أو من كسر إلى ضمّ ، فأما «دئل» ، و «رئم» ، فلا حجّة فيهما ، لاحتمال أن يكونا منقولين من «دئل» و «رئم» ، اللذين هما فعلان مبنيّان للمفعول ، إلى الأسماء ؛ لأنه يقال : دأل ، ورئم ، فإذا بنيا للمفعول قيل دئل ورئم ، وقد ينقل الفعل إلى الاسم ، في حال التنكير ؛ ألا ترى أنهم قالوا «الينجلب» للخرز الذي يجلب الإنسان به إلى أمر ، فيكون «دئل» و «رئم» من هذا القبيل ، فلم يبق للثلاثي ، من الأصول ، إلّا عشرة أبنية. 

فعل : ويكون في الاسم والصّفة ، فالاسم نحو : صقر وفهد ، والصّفة نحو : ضخم وصعب. 

وفعل ويكون فيهما ، فالاسم نحو برد وقرط ، والصفة نحو : مرّ وحلو وعبر. 

وفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : عكم وجذع ، والصفة نحو : نقض ونضو. 

وفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : جمل وجبل ، والصفة نحو : حدث وبطل. 

وفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : كتف وكبد ، والصفة نحو : حذر ووجع. 

وفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : رجل وسبع ، والصفة نحو : حدث (1) وخلط (2). 
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1- الحدث : الحسن الحديث ، لسان العرب ، مادة (حدث).

2- الخلط : المخالط للأمور والعارف بها ، لسان العرب ، مادة (خلط).




وفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : صرد (1) ونغر (2) ، والصفة نحو : حطم ولبد (3). 

وفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : طنب وعنق ، والصفة نحو : جنب وأحد. 

وفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : ضلع وعوض ، والصفة عدى وزيم ، ولم يجىء غيرهما ، قال الشاعر : 

إذا كنت في قوم ، عدى ، لست منهم 

فكل ما علفت ، من خبيث ، وطيّب (4)

وقالوا : منزل زيم. قال : 

باتت ثلاث ليال ، ثمّ واحدة

بذي المجاز ، تراعي منزلا ، زيما (5)

أي : متفرق الأهل. 

فأما «سوى» ، من قوله تعالى : (مَكاناً سُوىً) [طه : 58] ، فهو اسم في الأصل للشيء المستوي ، وصف به ، بدليل أنه لو كان صفة أصليّة لتمكّن في الوصفيّة ، فكان يذكّر مع المذكّر ، ويؤنّث مع المؤنّث ، إذ حقّ الصّفة أن تطابق الموصوف ، ومما يدلّك على أنها إذا لم تطابق موصوفها جرت مجرى الأسماء جمعهم «ربعه» : «ربعات» بفتح العين ، كجفنات. والصفة المحضة لا يكون فيها إلّا إسكان العين ، وأنت لا تقول إلّا : «بقعة سوى» ، فدلّ ذلك على أنه ليس بصفة في الأصل. 

وكذلك قوله عزّ وجل : (دِيناً قِيَماً) [الأنعام : 161] لا حجّة فيه ؛ لأنه مصدر في الأصل ، مقصور من «قيام» ، ولو لا ذلك لكان «قوما» ؛ لأنه من ذوات الواو ، ولا تقلب الواو ياء ، إذا كانت متحرّكة عينا في مفرد لانكسار ما قبلها ، إلّا بشرط أن يكون بعدها ألف ، وتكون في مصدر لفعل اعتلّت عينه ، نحو «قام قياما» و «عاذ عياذا» ، فدلّ انقلاب الواو ياء ، في «قيم» ، 
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1- الصرد : ضرب من الغربان. لسان العرب لابن منظور ، مادة (صرد).

2- النغر : البلبل. لسان العرب لابن منظور ، مادة (نغر).

3- اللبد : المقيم لا يبرح منزله ، والكثير. المعجم الوسيط للزيات ورفاقه 2 / 812.

4- البيت من البحر الطويل وهو لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان في الزاهر في معاني كلمات الناس للأنباري 1 / 216 ، ولخالد بن فضلة ، في البيان والتبيين للجاحظ ص 506 ، وتهذيب اللغة للأزهري 3 / 71 ، بلا نسبة ، ومجمع الأمثال للميداني 1 / 60 ، وديوان المتنبي 2 / 35 ، وبلا نسبة في لسان العرب لابن منظور ، مادة (عدا).

5- البيت من البسيط وهو للنابغة في ديوانه ص 77 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (زيم) ، وأدب الكاتب ص 475.




على أنه مصدر في الأصل وصف به ، كما وصف ب- «عدل» و «زور» ، وهما مصدران في الأصل. 

وكذلك قولهم «سبي طيبة» (1) ، و «ماء روى» ، و «ماء صرى» (2). لا حجّة في شيء من ذلك على إثبات «فعل» في الصفات ؛ لأنّ جميع ذلك لا يطابق موصوفه : أما «طيبة» فإنه مؤنّث اللفظ ، وهو تابع لمذكّر ، وأما «روى ، وصرى» فيوصف بهما الجميع والمفرد على صورة واحدة ، فيقال : مياه صرى ، ومياه روى ، وقد تقدّم أنّ الصفة إذا كانت كذلك كانت محكوما لها بحكم الأسماء. 

وفعل : ولم يجىء منه إلّا «إبل» خاصّة ، فيما زعم سيبويه وحكى غيره «أتان إبد» للوحشيّة ، فأما «إطل» فلا حجّة فيه ؛ لأن المشهور فيه «إطل» بسكون الطاء ، ف- «إطل» يمكن أن يكون مما أتبعت الطاء فيه الهمزة للضرورة ؛ لأنه لا يحفظ إلّا في الشعر ، نحو قوله : 

له إطلا ظبي وساقا نعامة

... البيت (3)

في رواية من رواه كذلك وكذلك «حبرة» (4) ، الأفصح والمشهور فيها إنما هو «حبرة» ، و «حبرة» ضعيف ، وكذلك «بلزه» لا حجّة فيه ؛ لأنّ الأشهر فيه «بلزّ» (5) بالتشديد ، فيمكن أن يكون «بلز» مخفّفا منه. 


[الرباعي المجرد]

وأما الرّباعيّ ، من الأصول ، فله ستّة أبنية : 

فعلل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «جعفر» و «عنبر» ، والصفة نحو «شجعم» (6) و «سلهب» (7). 
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1- الطيبة : الحل ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (طيب).

2- الصرى : الذي طال استنقاعه فتغير ، لسان العرب لابن منظور (صرى).

3- صدر بيت ، عجزه : وإرخاء سرحان وتقريب تتفل البيت من البحر الطويل ، وهو لامرئ القيس في الكنز اللغوي لابن السكيت ص 14 ، والفرق للعسكري ص 79 ، وبلا نسبة في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ص 86 ، وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 84.

4- الحبرة : صفرة الأسنان ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (حبر).

5- البلز : الضخمة أو الخفيفة ، القاموس المحيط للفيروزالآبادي 1 / 647.

6- الشجعم : الضخم الطويل ، المحيط في اللغة 3 / 298.

7- السلهب : الطويل ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (سلهب).




وفعلل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «زبرج» و «زئبر» ، والصفة نحو «زهلق» (1) و «عنفص» (2). 

وفعلل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «فلفل» و «برثن» ، والصفة نحو «جرشع» (3) و «كندر» (4). 

وفعلل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «درهم» و «قلعم» (5) ، والصفة نحو «هجرع» (6) و «هبلع» (7). 

وفعلّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «فطحل» (8) ، والصفة نحو «هزبر». 

وعلى فعلل : ولم يجىء منه إلّا «طحربة» (9). 

أما «جخدب» (10) ، و «برقع» ، و «جؤذر» ، فلا حجّة فيها ؛ لأنه يقال «جخدب» و «برقع» و «جؤذر» بالضمّ ، فيمكن أن يكون الفتح تخفيفا فإنما يكون ثبت «فعلل» بأن يوجد ، لا يجوز معه «فعلل» بالضمّ ، فإن لم يوجد الفتح ، إلّا مع الضمّ ، دليل على أنه ليس ببناء أصليّ ، وأيضا فإنّ «جؤذرا» أعجميّ ، فلا حجّة فيه. 

وأما الفتكرين بضمّ الفاء - على ما حكاه يعقوب - فلا حجّة فيه على إثبات «فعلّ» ، نحو «جعفر» ، «فتكر» ، ثم جمع ، إلّا أن يحفظ بالواو والنون في الرفع ، والياء والنون في النصب والجرّ ، فيقال : الفتكرون والفتكرين. والمسموع من هذا إنّما هو بالياء ، فيمكن أن يكون «فتكرين» اسما مفردا ، ك- «قذعميل» (11). 
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1- الزهلق : السريع الخفيف ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (زهلق).

2- العنفص : السيئ الخلق ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (عفص).

3- الجرشع : العظيم من الإبل والخيل ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (جرشع).

4- الكندر : الغليظ القصير الشديد ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (كندر).

5- قلعم : اسم علم ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (قلعم).

6- الهجرع : الأحمق ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (هجرع).

7- الهبلع : الواسع الحنجور ، العظيم الفم ، الصحاح للجوهري ، مادة (هبلع).

8- الفطحل : اسم زمن قديم ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (فطحل).

9- الطحربة : القطعة من خرقة ، وفيها لغات كثيرة ، تاج العروس للزبيدي ، مادة (طحرب).

10- الجخدب : الضخم الغليظ ، لسان العرب (بان منظور ، مادة (جخدب).

11- القذعميل : الشيخ الكبير ، لسان العرب ، مادة (قذعمل).




وكذلك «علبط» (1) ، و «هدبد» (2) ، و «عكمس» (3) ، و «عجلط» (4) ، و «عكلط» (5) ، و «دودم» (6) ، ليس في شيء من ذلك دليل على إثبات «فعلل» في الرباعيّ. يدلّ على ذلك أنه لا يحفظ شيء من ذلك ، إلّا والألف قد جاء فيه ، نحو «علابط» و «هدابد» و «عكامس» و «دوادم» و «عجالط» و «عكالط» ، فدلّ ذلك على أنها مخفّفة بحذف الألف ، إذ لو لم تكن كذلك لجاءت بغير ألف البتّة. 

وكذلك «عرتن» (7) ، ليس فيه دليل على إثبات «فعلل» في الرباعيّ ؛ لأنه لم يجىء منه إلّا هذا ، وقد قالوا في معناه «عرنتن» ، فيمكن أن يكون هذا مخفّفا منه ، كما خفّفوا الألف في «علابط» ونحوه ؛ لأنّ النون لزمت زيادتها ، في مثل هذا الموضع - أعني : ثالثة ساكنة - كما لزمت زيادة الألف ، فأجروها مجراها لذلك. 

وكذلك «جندل» ، و «ذلذل» (8) ، ليس فيه دليل على إثبات «فعلل» في أبنية الرباعيّ ؛ لأنهم قد قالوا «جنادل» و «ذلاذل» في معناهما ، فهما مخفّفان منهما ، ومما يؤيّد ذلك أنه لا يتوالى في كلامهم أربعة أحرف بالتحريك ، ولذلك سكّن آخر الفعل في «ضربت» ؛ لأنّ ضمير الفاعل تنزّل من الفعل منزلة جزء من الكلمة ، فكرهوا لذلك توالي أربعة أحرف بالتحريك ، فإذا كان ممتنعا ، فيما هو كالكلمة الواحدة ، فامتناعه فيما هو كلمة واحدة أحرى. 

وأما «فعلل» فحكي منه «زئبر» و «ضئبل» (9) ، وذلك شاذّ لا يلتفت إليه ، لقلّة استعماله. 

والسبب ، في أن كانت أبنية الثلاثيّ أكثر من أبنية الرباعيّ ، أنّ الثلاثيّ أخفّ ، لكونه أقلّ أصول الأسماء المتمكّنة ، فتصرّفوا فيه ، لخفّته ، أكثر من تصرّفهم في الرباعيّ ، ولذلك 
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1- العلبط : الغليظ في اللبن ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (علبط).

2- الهدبد : اللبن الخاثر جدا ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (هدبد).

3- العكمس : الإبل الكثيرة ، الصحاح للجوهري ، مادة (عكمس).

4- العجلط : اللبن الخاثر الطيب الثخين ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (عجلط).

5- العكلط : اللبن الخاثر الثخين ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (عكلط).

6- الدودم : شيء شبه الدم يخرج من شجر السمر ، لسان العرب ، مادة (ددم).

7- العرتن : الشجر يدبغ به ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (عرتن).

8- الذلذل : أسافل القميص الطويل إذا خلق وناس ، الصحاح للجوهري مادة (ذلذل).

9- الضئبل : الداهية تاج العروس للزبيدي ، مادة (ضأبل).




أيضا كانت أبنية الرّباعيّ أكثر من أبنية الخماسيّ ؛ لأنّ الرباعيّ ، على كل حال ، أقلّ حروفا من الخماسيّ ، فكان أخفّ منه ، فتصرّفوا فيه ، لذلك ، أكثر من تصرّفهم في الخماسيّ. 


[الخماسي المجرد]

وأمّا الخماسيّ فله أربعة أبنية ، متّفق عليها : 

فعلّل : ويكون في الاسم والصّفة ، فالاسم نحو «سفرجل» و «فرزدق» ، والصفة «شمردل» (1) و «همرجل» (2). 

وفعلّل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «خزعبلة» (3) ، والصفة نحو «قذعملة» (4). 

وفعللل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «جحمرش» (5) و «قهبلس» (6). 

وفعللّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «قرطعب» (7) ، والصفة نحو «جردحل» (8). 

وزاد بعض النحويين في أبنية الخماسيّ «فعّلل» نحو «صنّبر» ، والصحيح أنه لم يجىء في أبنية كلامهم إلّا في الشعر ، نحو قوله : 

بجفان ، تعتري نادينا

من سديف ، حين هاج الصّنّبر (9)

وهذا يجوز أن يكون لمّا سكّن الراء للوقف كسر ، لالتقاء الساكنين ، نحو قولهم : «ضربته» و «قتلته». 

وزاد بعضهم أيضا «فعلللا» نحو «هندلع» (10) ، ولم يحفظ منه غيره ، وهذا عندي إنما 
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1- الشمردل : الطويل ، الصحاح للجوهري ، مادة (شمردل).

2- الهمرجل : الجواد السريع ، لسان العرب ، مادة (همرجل).

3- الخزعبل : الفكاهة والمزاح والخزعبيل : الباطل ، لسان العرب : مادة (خزعبل).

4- القذعمل : الناقة الشديدة ، الصحاح للجوهري ، مادة (قذعمل).

5- الجحمرش : العجوز الكبير ، الصحاح للجوهري ، مادة (جحمرش).

6- القهبلس : الأبيض الذي تعلوه كدرة ، لسان العرب (لابن منظور ، مادة (قهبلس).

7- القرطعب : القطعة من الخرقة ، الصحاح للجوهري ، مادة (قرطعب).

8- الجردحل : الضخم من الإبل ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (جردحل).

9- البيت من بحر الرمل ، لطرفة بن العبد في ديوان ص 29 ، والعين. للفراهيدي ، مادة (صنبر) ، وبلا نسبة في خزانة الأدب للبغدادي 8 / 192.

10- الهندلع : بقلة ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (هدلع).




ينبغي أن يحمل على أنه «فنعلل» ، والنون زائدة ، ويحكم عليها بالزيادة - وإن لم تكن في موضع زيادتها - لأنه لم يتقرّر «فعللل» في أبنية الخماسيّ ، فيحكم ، من أجل ذلك ، على النون بالزيادة. 

فإن قيل : ولم يثبت أيضا في مزيد الرباعي «فنعلل»؟ 

قيل له : هو على كلّ حال ليس له نظير ، فدخوله في الباب الأوسع أولى ، وهو المزيد ؛ لأنّ أبنية المزيد أكثر ، من أبنية المجرّد من الزيادة. 


[الثلاثي المزيد]

وأما الثلاثي المزيد فقد تلحقه زيادة واحدة ، وقد تلحقه زيادتان ، وقد تلحقه ثلاث ، وقد تلحقه أربع فيصير على سبعة أحرف ، وهو أقصى ما ينتهي إليه المزيد. 


[المزيد فيه حرف واحد] 

فأما الذي تلحقه زيادة واحدة فلا يخلو من أن تلحقه قبل الفاء ، أو بعد الفاء ، أو بعد العين ، أو بعد اللام ، فإذا لحقته قبل الفاء يكون : 

على أفعل : ويكون في الاسم والصفة ، فالاسم نحو «أفكل» (1) و «أيدع» (2) ، والصفة نحو «أبيض» و «أسود». 

وعلى إفعل : ولم يجىء إلّا اسما نحو «إثمد» (3) و «إصبع». 

وعلى أفعل : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «أبلم» (4). 

فأما قولهم «شحم أمهج» أي : رقيق ، فيمكن أن يكون محذوفا من «أمهوج» ك- «أسكوب» ؛ لأنه قد سمع ذلك فيه ؛ ووجد بخط أبي عليّ ، عن الفرّاء : «لبن أمهوج» ، فيكون «أمهج» مقصورا منه للضرورة ، إذ لم يسمع إلّا في الشعر ؛ أنشد أبو زيد : 
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1- الأفكل : الرعوة ، الصحاح للجوهري ، مادة (فكل).

2- الأيدع : الزعفران ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (أيدع).

3- الإثمد : حجر يكتحل به ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (ثمد).

4- الأبلم : خوص المقل ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (بلم).




*يطعمها اللّحم ، وشحما أمهجا (1)* 

وأيضا فإنّ «الأمهج» اسم لدم القلب ، فيمكن أن يكون قولهم «شحم أمهج» مما وصف فيه بالاسم الجامد ، لما فيه من معنى الصفاء والرقّة ، كما يوصف بالأسماء الضامنة لمعنى الأوصاف. ونحو من ذلك ما أنشده أبو عثمان من قول الراجز : 

*مئبرة العرقوب إشفى المرفق (2)* 

فوصف ب- «إشفى» وهو اسم ، لما فيه من معنى الحدّة. وقول الآخر : 

فلو لا الله ، والمهر المفدّى ، 

لأبت ، وأنت غربال الإهاب (3)

كأنه قال : مخرّق الإهاب. 

وعلى إفعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «إصبع» و «إبرم» (4). فأما قوله : 

إن تك ذا بزّ (5) فإنّ بزّي 

سابغة (6) ، فوق وأى (7) ،

إوزّ (8)

فيمكن أن يكون «فعلّا» ، والهمزة فيه أصليّة ، وذلك قليل ، ويمكن أن يكون «إوزّ» اسما وصف به ، لما فيه من معنى الشدّة. 

وعلى أفعل : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «أصبع». 

وعلى أفعل : ولا يكون في الأسماء والصفات ، إلّا أن يكسّر عليه الواحد للجمع ، فالاسم نحو «أكلب» ، والصفة نحو «أعبد». 
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1- الرجز بلا نسبة في الخصائص لابن جني ، 3 / 194 ، والأصول في النحو 3 / 38.

2- الرجز ، بلا نسبة في الخصائص لابن جني 2 / 221 ، والمخصص لابن سيده 1 / 88 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (طفم) ، والمحكم المحيط الأعظم لابن سيده ، مادة (طفم).

3- البيت من البحر الوافر ، وهو المنذر بن حسان في المقاصد النحوية للعيني 3 / 140 ، ولفترة الكلبي في محاضرات الأدباء للأصبهاني 2 / 201 ، وبلا نسبة في لسان العرب لابن منظور ، مادة (قيد) وتاج العروس للزبيدي ، مادة (قيد) ، والمخصص لابن سيده 4 / 424.

4- إبرم : اسم موضع.

5- البز : السلاح.

6- السابغة : الدرع الطويلة ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (سبغ).

7- الوأى : الفرس السريع ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (وأي).

8- الرجز : بلا نسبة في لسان العرب لابن منظور ، مادة (أوز) والأوز : القصير الغليظ ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (الأوز).




فأما «أذرح» (1) و «أسنمة» (2) فعلمان ، فلا يثبت بهما بناء ؛ لأنّ العلم أكثر ما يجيء منقولا ، بل من الناس من أنكر أن يجيء مرتجلا ، فإذا كان العلم كما وصف احتملا أن يكونا منقولين من الفعل ، فيكون «أذرح» فعلا ، في الأصل ، ثم سمّي به ، وكذلك «أسنمة» ، كأنه «أسنم» في الأصل ثم سمّي به. 

فإن قلت : لو كان منقولا من الفعل لما دخلت عليه تاء التأنيث ؛ لأنّ التاء لا تدخل على الفعل المضارع؟ 

فالجواب : أنه لمّا انتقل من الفعليّة إلى الاسميّة ساغ دخول تاء التأنيث عليه ، والدليل على ذلك قولهم «الينجلبة» في اسم الخرزة ؛ لأنها يجلب بها الغائب ، وهي فعل في الأصل ؛ لأنها على وزن الفعل المختصّ ، لكن لمّا انتقلت إلى الاسميّة ساغ دخول التاء عليها. 

وحكى الزّبيديّ «أصبع» و «أنملة» ، فإن ثبت النقل بهما لم يكن في ذلك استدراك على سيبويه ؛ لأنه قد حكي فيه «أصبع» و «أنملة» ، بضم الهمزة ، فيمكن أن يكون الفتح تخفيفا ، كما قالوا في «برقع» : «برقع» بالتخفيف. 

وزعم الزّبيديّ أنّ أبا بكر بن الأنباريّ حكى «إصبعا» ، بكسر الهمزة وضمّ الباء ، على وزن «إفعل» ، لكن أكثر أهل اللغة على أنها ليست من كلام الفصحاء ، قال الفرّاء : لا يلتفت إلى ما رواه البصريّون ، من قولهم «إصبع» ، فإنّا بحثنا عنها ، فلم نجدها.

وعلى تفعل : ويكون فيهما قليلا ، فالاسم «تتفل» (3) و «تقدمة» (4). والصّفة «تحلبة» (5). 

وعلى تفعل : ولم يجىء إلّا اسما - وهو قليل ، قالوا «تحلىء» - إلّا أن تلحقه التّاء ، فلا يكون إلّا صفّة ، وهو قليل ، نحو «تحلبة». 

وعلى تفعلة : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، قالوا «تتفلة» (6). 
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1- أذرح : اسم موضع.

2- أسنمة : اسم موضع.

3- التتفل : ولد الثعلب ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (تفل).

4- تقدمة : أول تقدمة الخيل ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (قدم).

5- التحلبة : الناقة تحلب قبل أن تحمل ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (حلب).

6- التتفلة : الأنثى الصغيرة عن الثعالب ، المخصص لابن سيده ، مادة (تفل).




وعلى تفعلة : ولم يجىء أيضا إلّا صفة ، نحو «تحلبة» ، وحكى الكسائيّ أنّ «تتفلا» لغة في «التتفل» ، ولا يحفظ غيره اسما. 

وعلى تفعلة : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «تردية» (1) و «تهنئة». 

وعلى تفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «تدرأ» (2) و «ترتب» ، والصفة نحو «تحلبة» و «ترتب» (3) ، قال بعضهم : «أمر ترتب» (4) ، فجعله وصفا. 

وعلى تفعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «تنضب» (5) و «تتفل». 

وعلى مفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «محلب» و «مقتل» ، والصفة نحو «مثنى» و «مولى» و «مقنع».

وعلى مفعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «منخر». وقد يجوز أن يكون منخر مما أتبع ، والأصل فيه «منخر» بفتح الميم ، وقد أجاز الوجهين سيبويه. 

فأما «منتن» و «مغيرة» فكسرت الميم منهما ، إتباعا لما بعدها. والأصل «منتن» و «مغيرة» ؛ لأنهما اسما فاعل من أنتن وأغار. 

وعلى مفعل ، ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «منخل» و «مسعط». 

وعلى مفعل : صفة ، نحو «مكرم» و «معط» ، ولم يجىء اسما إلّا قولهم «مؤق» ، بخلاف في ذلك ، سيبيّن بعد ، إن شاء الله. 

وعلى مفعل : ويكون في الأسماء ، نحو «مسجد» و «مجلس» ، وهو في الصفة قليل ، نحو «رجل منكب».

وعلى مفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «منبر» و «مرفق» ، والصفة نحو «مدعس» و «مطعن». 

وعلى مفعل : ولم يجىء إلّا اسما ، والهاء لازمة له ، نحو «مزرعة» و «مشرقة» و «مقبرة» ، ولا يستعمل بغير هاء إلّا أن يجمع ، بحذف الهاء ، نحو قوله : 
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1- التردية : إلباس الثياب ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (ردي).

2- التدرأ : الدرء : الدفع ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (درأ).

3- الترتب : الأبد : لثباته وطول بقائه : لسان العرب ، مادة (رتب).

4- الترتب : الثابت الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (رتب).

5- التنضب : ضرب من الشجر ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (نضب).




بثين ، الزمي «لا» إنّ «لا» إن لزمته 

على كثرة الواشين ، أيّ معون (1)

فجمع «معونة» بحذف التاء. وقول الآخر : 

*ليوم روع ، أو فعال مكرم (2)* 

فجمع «مكرمة» بحذف التاء ، وكذلك «مألك» ، من قول الشاعر : 

أبلغ النّعمان ، عنّي ، مألكا

أنّه قد طال حبسي ، وانتظاري (3)

هو جمع «مألكة» أيضا ، وزعم السّيرافيّ أنّ ذلك مما رخّم ضرورة ، وأنه يريد «معونة» و «مكرمة» ، والوجه ما ذكرناه أوّلا ؛ لأنه إذا أمكن ألّا يحمل على الضرورة كان أولى. 

وعلى مفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «مصحف» و «مخدع» (4) و «موسى» ، ولم يكثر هذا في كلامهم اسما ، وهو في الوصف كثير نحو : «مكرم» و «مدخل». 

وعلى يفعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «اليرمع» (5) و «اليلمق» (6). 

فأما قولهم «جمل يعمل» (7) ، و «ناقة يعملة» ، و «رجل يلمع» (8) ، فمن قبيل ما وصف فيه بالاسم ، ولذلك لم يمتنع الصرف ، ولو كان صفة في الأصل لوجب منع صرفه ، لوزن الفعل ، والوصف.
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1- البيت من البحر الطويل : وهو لجميل بثينة في ديوانه ص 208 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (ألك) ، وتاج العروس للزبيدي ، مادة (ألك) ، والخصائص لابن جني 3 / 212 ، والمخصص لابن سيده مادة (ألك).

2- الرجز ، لأبي الأخزر في شرح شواهد الشافية ص 68 ، وبلا نسبة في أدب الكاتب لابن قتيبة ص 476 ، وجمهرة اللغة ، لابن دريد ، مادة (موي) ، والخصائص لابن جني 3 / 212 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (كرم).

3- البيت من بحر الرمل ، لعدي بن زيد بن حماد في ديوانه ص 93 ، والشعر والشعراء لابن قتيبة ص 41 ، وأنساب الأشراف للنداري 4 / 198 ، وجمهرة اللغة ، مادة (كلم) ، والأغاني للأصبهاني 2 / 104 ، ومقاييس اللغة 1 / 133.

4- المخدع : بيت يكون داخل البيت الكبير ، يحرز فيه الشيء ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (خدع).

5- اليرمع : الخذردف ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (رمع).

6- اليلمق : القباء المحشو : الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (يلمق).

7- اليعمل : النجيب ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (عمل).

8- اليلمع : الكذاب ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (لمع).




وعلى نفعل : نحو «نرجس» ، ولا يحفظ غيره ، وهو أعجميّ ، فيما نظنّ. 

فأما «نفرج» (1) ف- : «فعلل» وليست النون زائدة ، وسيقام الدليل على ذلك بعد ، إن شاء الله. 

وإذا لحقته بعد الفاء يكون : 

على فاعل : ويكون في الاسم والصفة ، فالاسم نحو «كاهل» و «غارب» ، والصفة نحو : «ضارب» و «قاتل». 

وعلى فاعل : ولم يجىء إلّا اسما نحو «خاتم» و «طابق» (2) ، فأما «كابل» (3) فأعجميّ. 

وعلى فيعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «غيلم» (4) وزينب ، والصفة نحو «ضيعم» و «صيرف» ، ولم يجىء منه في في المعتلّ إلّا لفظ واحد شاذّ ، وهو «العيّن» ، قال : 

*ما بال عينك كالشّعيب العيّن (5)* 

وعلى فيعل : ولا يكون إلّا في المعتلّ ، نحو «سيّد» ، وفيه خلاف ، وسيبيّن بعد ، إن شاء الله ، ولم يجىء منه في الصحيح إلّا «بيئس» (6) ، وكأنّ الذي سهّل ذلك فيه شبه الهمزة بحروف العلّة. 

وعلى فوعل : ويكون أيضا فيهما. فالاسم نحو «عوسج» (7) و «كوكب» ، والصفة نحو : 

«حومل» (8) و «هوزب» (9). 

وعلى فأعل : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «شأمل» (10). 
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1- النفرج : الجبان ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (ن ف- ر ج).

2- الطابق : ظرف من حديد أو نحاس ، يطبخ به ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (طبق).

3- كابل : اسم موضع في أفغانستان.

4- الفيلم : الضفدع. لسان العرب لابن منظور ، مادة (غلم).

5- الرجز ، للدؤبة في لسان العرب لابن منظور ، مادة (عين) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة لابن دريد ، مادة (بشع).

6- البيئس : الشديد ، تاج العروس للزبيدي ، مادة (بأس).

7- العوسج : شجر ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (عسج).

8- الحومل : السيل الصافي ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (حمل).

9- الهوزب : البعير القوي ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (هزب).

10- الشأمل : ريح الشمال ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (شمل).




وعلى فنعل : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «جندب». 

وأما قولهم : «لحية كنثأة» (1) فيمكن أن تكون نونه أصليّة ، إذا ليست في موضع زيادتها. وتكون من معنى «كثّأت (2) لحيته» ، وإن كانت أصولهما مختلفة ، فتكون «كنثأة» من «كثّأت» ك- «سبط» من «سبطر» ، والذي حمل على ذلك أنه لا يحفظ «فنعل» صفة. 

وعلى فنعل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «عنبس» (3) و «عنسل» (4). 

وعلى فنعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «قنبر» (5) و «عنظب» (6) و «عنصل» (7). 

وعلى فيعل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «حيفس» (8) و «صيهم» (9). 

وعلى فعّل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «سلّم» ، والصفة نحو «زمّل» (10). 

وعلى فعّل : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «قعنّب» ، والصفة نحو : «دنّم» (11). 

وعلى «فعّل» : ويكون فيهما ، فالصفة «حلّزة» (12) ، ولم يجىء غيره ، والاسم نحو : «حمّص» و «جلّق» (13).

وعلى فعّل : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «تبّع» (14). 

وإذا لحقته بعد العين كان : 
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1- الكنثأة : الطويلة ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (كثأ).

2- كثأت : طالت ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (كثأ).

3- العنبس : من صفات الأسد ، وهو العبوس ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (عنبس).

4- العنسل : الناقة السريعة ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (عنسل).

5- القنبر : طائر ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (قنبر).

6- العنظب : ذكر الجراد ، لسان العرب ، مادة (عنظب).

7- العنصل : البصل البري ، لسان العرب ، مادة (عنصل).

8- الحيفس : الغليظ الضخم ، تاج العروس للزبيدي ، مادة (حفس).

9- الصيهم : القصير ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (صهم).

10- الزمل : الضعيف الرذل ، لسان العرب ، مادة (زمل).

11- الدنم : القصير : الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (دنم).

12- الحلزة : البخيل والسيئ الخلق ، لسان العرب ، مادة (حلز).

13- جلق : دمشق ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (جلق).

14- التبع : الظل ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (تبع).




على فعال : ويكون في الأسماء والصفات ، فالاسم نحو : «قذال» و «غزال» ، والصفة نحو : «جماد» و «جبان». 

وعلى فعال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حمار» ، والصفة نحو : «كناز» (1) و «ضناك» (2). 

وعلى فعال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «غلام» و «غراب» ، والصفة نحو «شجاع» و «طوال». 

وعلى فعيل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «بعير» و «قضيب» ، والصفة نحو : «سعيد» و «شديد» و «شهيد». 

وعلى فعيل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «عثير» (3) ، والصفة نحو : «طريم» (4). 

وعلى فعيل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «عليب» (5). 

فأمّا «ضهيد» (6) و «عتيد» (7) فهما - فيما زعم أبو الفتح - مصنوعان ، فلا يلتفت إليهما ، فيجعلا دليلا على إثبات فعيل. 

وعلى فعول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «جرول» و «جدول» (8) ، والصفة نحو «جهور» و «حشور». 

وعلى فعول : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «خروع» و «عتود» (9). 

وعلى فعول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «عمود» ، والصفة نحو : «صدوق». 

وعلى فعول ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «أتّيّ» و «سدوس» (10). وهو قليل في 
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1- الكناز : الضخمة المكتنزة اللحم ، لسان العرب ، مادة (كنز).

2- الضناك : المكتنزة اللحم ، لسان العرب ، مادة (ضنك).

3- العثير : التراب ، لسان العرب ، مادة (عثر).

4- الطريم : الطويل من الناس ، لسان العرب ، مادة (طرم).

5- عليب : اسم موضع.

6- الضهيد : الطب الشديد ، لسان العرب ، مادة (ضهد).

7- عتيد : اسم موضع.

8- الجدول : الحجارة ، لسان العرب ، مادة (جدول).

9- عتود : اسم موضع.

10- الأتي : السيل ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (أتي).




الكلام ، إلّا أن يكون مصدرا ، أو يكسّر عليه الاسم للجمع ، فيكثر ، نحو : «القعود» و «الفلوس». 

وعلى فعال : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «شمأل» (1). 

فأمّا «ضنأك» (2) ف- «فنعل» ك- «عنظب» (3) وليس ب- : «فعأل» ، وإن كان في معنى «ضناك» ؛ لأنّ «فعألا» لم يثبت في الأسماء ، وقد يكون اللفظان في معنى واحد ، والأصول مختلفة ، نحو «سبط» و «سبطر» ، فحمله على هذا أولى من إثبات بناء لم يستقرّ في كلامهم.

وعلى فعنل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «عرند» (4). 

وعلى فعنلة : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «جرنبة». 

وعلى فعلّة : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، قالوا : «تئفّة» (5). 

وعلى فعلّة : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «تلنّة» (6). 

وعلى فعلّة : وهو قليل ، نحو : «درجّة» (7). 

وعلى فعلّ : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو : «شربّة» (8) و «معدّ» ، والصفة نحو : «هبيّ» (9). 

وعلى فعلّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «جبنّ» (10) ، والصفة نحو : «قمدّ» (11) و «عتلّ». 
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1- الشمأل : ريح الشمال ، لسان العرب ، مادة (شمأل).

2- الضنأك : الناقة العظيمة ، لسان العرب ، مادة (ضنك).

3- العنظب : ذكر الجراد ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (عنظب).

4- العرند : الصلب الشديد ، لسان العرب ، مادة (عرند).

5- التئفة : الحين والأوان ، لسان العرب ، مادة (تأف).

6- التلنة : الحاجة ، لسان العرب ، مادة (تلن).

7- الدرجة : المرقاة التي يتوصل منها إلى سطح البيت ، لسان العرب ، (درج).

8- شربة : اسم موضع.

9- الهبي : الصبي الصغير ، لسان العرب ، مادة (هبا).

10- الجبن : الجبن الذي يؤكل ، تاج العروس ، ماد (جبن).

11- القمد : الشديد الغليظ ، لسان العرب ، مادة (قمد).




وعلى فعلّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «فلزّ» (1) و «حبرّ» (2) ، والصفة نحو «طمرّ». 

وعلى فعلّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «جدبّ» (3) و «مجنّ» ، والصفة نحو : «خدبّ» (4) و «هجفّ» (5). 

فأما قولهم : «قدر وئيّة» (6) ف- : «فعلّة» ، وليس ب- : «فعيلة» ؛ لأنّ ذلك بناء غير موجود. 

وعلى فعلل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «شربب» (7) ، والصفة نحو : «قعدد» (8) و «دخلل» (9). 

وعلى فعلل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «قردد» (10) و «مهدد» (11). 

وعلى فعلل : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، قالوا : «رماد رمدد» (12). 

وعلى فعلل : ويكون فيهما. فالاسم «عندد» (13) ، والصفة «قعدد» و «دخلل». 

فأمّا قولهم «رماد رمدد» فينبغي أن يكون مما فتح تخفيفا ؛ لأنهم قالوا «رمدد» فيكون ك- «برقع» ؛ لأنّ الأصل «برقع» بضمّ القاف ، لكنه فتح تخفيفا ، وقد تقدّم ذلك. وإنما لم يثبت بهذا «فعلل» ؛ لأنه لا يحفظ إلّا فيما سمع فيه «فعلل» بالكسر ، ولو كان بناء أصل لجاء حيث لم يجىء معه «فعلل» ، وهو مع ذلك قليل. 

وإذا لحقت بعد اللام يكون : 
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1- الفلز : النحاس الأبيض ، لسان العرب ، مادة (فلز).

2- الحبر : صفرة الأسنان ، لسان العرب ، مادة (حبر).

3- الجدب : القحط ، لسان العرب ، مادة (جدب).

4- الخدب : الضخم الطويل ، لسان العرب ، مادة (خدب).

5- الهجف : الجافي الثقيل ، لسان العرب ، مادة (هجف).

6- الوئية : الواسعة ، لسان العرب ، مادة (وأي).

7- شربب : اسم واد.

8- العقدد : الجبان اللئيم ، لسان العرب ، مادة (قعد).

9- دخلل : دخلل الشيء : داخله ، لسان العرب ، مادة (دخل).

10- القردد : الوجه ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (قرد).

11- مهدد : من أسماء النساء.

12- الرمدد : الكثير الدقيق جدا ، لسان العرب ، مادة (رمد).

13- العندد : الحيلة ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (عند).




على فعلى : نحو «علقى» (1) ولم يجىء صفة إلّا بالهاء ، نحو «ناقة حلباة ركباة». 

وعلى فعلى : نحو «معزى». ولم يجىء صفة إلّا بالهاء ، نحو «امرأة سعلاة» (2) و «رجل عزهاة» (3). 

فأمّا قولهم «رجل كيصى» (4) فهو اسم وصف به ، وليس بجار على فعله ، ولا يلزمه أن يستعمل تابعا ، فيكون ذلك دليلا على أنه ليس بصفة ، في الأصل ، ومما يدلّ ، على أنه ليس بصفة في الأصل ، استعمالهم له جاريا على المؤنث بغير هاء ، فيقولون «امرأة كيصى» ، وقد تقدّم أنّ الصفة إذا كانت غير مطابقة للموصوف حكم لها بحكم الأسماء. 

وعلى فعلى : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «سلمى» و «علقى» (5) ، والصفة نحو «سكرى» و «عطشى». 

وعلى فعلى : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «بهمى» (6) ، والصفة نحو «حبلى». 

وعلى فعلى : ولم يجىء إلّا اسما ، وتلزمه التاء نحو «بهماة». 

وعلى فعلى : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «دقرى» (7) ، والصفة نحو «جمزى» (8) و «بشكى» (9) ، وبعض العرب يقول «قلهي» (10) بالياء ، وكأنه وافق من قال «أفعي» في الوقف. 

وعلى فعلى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «أربى» (11) و «أدمى» (12). 

وعلى فعلى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «ذفرى» (13) و «ذكرى». 
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1- العلقى : ضرب من الشجر ، لسان العرب ، مادة (علق).

2- السعلاة : أنثى الغيلان ، لسان العرب ، مادة (سعل).

3- العزهاة : العازف عن اللهو والنساء ، لسان العرب ، مادة (عزه).

4- الكيصى : الذي ينزل وحده ويأكل وحده ولا يهمه غير نفسه ، لسان العرب ، مادة (كيص).

5- العلقى : ضرب من الشجر ، لسان العرب ، مادة (علق).

6- البهمى : ضرب من النبات ، لسان العرب ، مادة (بهم).

7- دقرى : اسم روضة.

8- الجمزى : السريع من الحمير ، لسان العرب ، مادة (جمزى).

9- البشكى : السريعة ، لسان العرب ، مادة (بشكى).

10- قلهى : اسم موضع.

11- أربى : اسم للداهية ، لسان العرب ، مادة (أربى).

12- أدمى : اسم موضع.

13- الذفرى : عظم ناتئ خلف الأذن ، لسان العرب ، مادة (ذفر).




وعلى فعلن : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، وذلك نحو «فرسن» (1). 

وعلى فعلن : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «رعشن» (2) و «ضيفن» (3). 

وعلى فعلن : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو «عرضنة» (4) ، والصفة نحو قولهم «رجل خلفنة» (5). 

وعلى فعلم : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «زرقم» (6). والصفة نحو «ستهم» (7). 

وعلى فعلم : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «دلقم» (8) و «دقعم» (9). 

وعلى فعلم : نحو «شدقم» (10) و «جدعم» ، ولم يجىء إلّا صفة. 

وعلى فعلأ : ولم يجىء منه إلّا «ضهيأ» (11). وهو اسم وصفة. 

وعلى فعلية : والهاء لازمة له ، ويكون فيهما ، فالاسم نحو هبرية (12). والصفة نحو «زبنية» (13). 

وعلى فعلتة : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «سنبتة» (14). 

وعلى فعلوة : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «ترقوة» و «عرقوه» (15). 

[شماره صفحه واقعی : 47]
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1- الفرسن : مقدم خف البعير ، لسان العرب ، مادة (فرسن).

2- الرعشن : المرتعش ، لسان العرب ، مادة (رعش).

3- الضيفن : الذي يجيء مع الضيف متطفلا ، لسان العرب ، مادة (ضيف).

4- العرضنة : الاعتراض في السير من النشاط ، لسان العرب مادة (عرض).

5- الخلفنة : الذي في خلقه خلاف ، لسان العرب ، مادة (خلف).

6- الزرقم : الحية ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (زرقم).

7- الستهم : الكبير العجوز ، لسان العرب ، مادة (ستهم).

8- الدلقم : الناقة التي تكسرت أسنانها من الكبر ، لسان العرب ، مادة (دلقم).

9- الدقعم : الدقعاء ، وهي الأرض التي لا نبات بها ، لسان العرب ، مادة (دقع).

10- الشدقم : الواسع الشوق ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (شدق).

11- الضهيأ : شجر ، والمرأة التي لا لبن لها ، لسان العرب ، مادة (ضهأ).

12- الهبرية : ما طار من الريش ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (هبر).

13- الزبنية : المتمرد ، لسان العرب ، مادة (زبن).

14- السنبتة : الدهر والحقبة ، جمهرة اللغة لابن دريد ، 4 / 194 ، مادة (السنبتة).

15- العرقوة : الخشبة المعروفة على الدلو ، لسان العرب ، مادة (عرق).




وعلى فعلوة : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «عنصوة» (1) و «جنذوة» (2). 

وعلى فعلوة : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل لا تفارقه الهاء ، نحو «جندوة». 

فأما «ترقوءة» فظاهرها أنها «فعلؤة» ، إذا قد ثبت في «ترقوة» أنّ الأصول إنما هي التاء والراء والقاف ، لكن قد يتخرّج على أن يكون أصله «ترقوة» (3) بالواو ، فقدّرت ضمّة القاف على الواو ؛ لأنّ الحركة في التقدير بعد الحرف ، فهمزت الواو ، كما تهمز إذا انضمّت ، ونظير ذلك قوله : 

أحبّ المؤقدين إليّ موسى 

وجعدة ، إذ أضاءهما الوقود (4)

فهمز واو «موقد» ؛ لأنه قدّر ضمّة الميم على الواو. 

وأما «مؤق» فظاهره أنه «فعل» ، إلّا أنّ ذلك بناء غير موجود في أبنية كلامهم ، فإن أمكن صرفه إلى ما وجد من كلامهم كان أولى ، فأمّا أبو الفتح فزعم أنه «فعليّ» في الأصل ، ثم خفّف ، كما قالوا : «تسمع (5) بالمعدي خير من أن تراه» فخفّفوا ، والأصل «المعيديّ» ، وتكون الياءان للنسب على حدّهما في «كرسيّ». ويكون هذا مما رفض أصله ؛ لأنه لم يسمع مثقّلا قطّ. 

وهذا الذي ذهب إليه أبو الفتح ضعيف ، عندي ؛ لأنّ «كرسيّا» و «بختيّا» (6) بنيا على ياءي النّسب ، ولم يستعملا دونهما ، فلا يقال «كرس» ولا «بخت» ، فلذلك كسّر الاسم عليهما ، فقالوا «كراسيّ» و «بخاتيّ» ، وأما «مؤق» فإنه يستعمل دون ياء ، وكل ما تلحقه ياءا النسب ، ولا تلزمانه ، ولا يكسّر عليهما ؛ ألا تراهما يقولون «أخمريّ» و «حمر» و «فارسيّ» و «فرس» ، فلو كان «مؤق» على ما زعم أبو الفتح لم يقل في تكسيره «مآق» ، بل «أمآق» ، ك- «قفل» و «أقفال» ، فإذا بطل هذا فينبغي أن يكون وزنه «مفعلا» ، فيلحق بفصل ما لحقته زيادة واحدة من أوّله من الثلاثيّ ، وقد تقدّم ذكره هنالك. 

[شماره صفحه واقعی : 48]
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1- العنصوة : القطعة من الإبل ، لسان العرب ، مادة (عنص).

2- الجنذوة : الشعبة من الجبل ، وتكون بالخاء والحاء ، لسان العرب ، مادة (خنذ).

3- الترقوة : مقدم الحلق حيث يترقى النفس ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (ترق).

4- البيت من البحر الوافر ، وهو لجرير في ديوانه ص 288 ، والخصائص لابن جني 2 / 175 ، وشرح شواهد الشافية لابن الحاجب ص 429 ، والمحتسب 1 / 47 ، وشرح شواهد المغني 2 / 962.

5- من أمثال العرب.

6- البختي : واحد البخاتي ، وهي الإبل الخراسانية ، لسان العرب ، مادة (بخت).




فإن قلت : فقد ثبتت أصالة الميم ، بدليل قولهم «مأق» في معناه؟. 

فالجواب : أنه يكون مما اتّفق معناه ، وتقارب لفظه ، ك- «سبط» و «سبطر». 

وكذلك «مأق» عند أبي الفتح هو «مأقيّ» في الأصل ، ثم خفّف ، والياءان للنسب ، وهو عندي باطل ، بدليل قولهم «مآق» ، فكسّر الاسم على الياء ، فالذي يجب أن يحمل عليه عندي ما ذهب إليه الفرّاء ، من أنه «مفعل» مما لامه ياء ، وشذوا فيه ، لأنّ «المفعل» من المعتلّ اللام مفتوح العين ، ونظيره في الشذوذ «مأوي الإبل» والفصيح «مأوى» ، قال الله تعالى (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى) (41) [النازعات : 41] ، وتكون الميم زائدة ، كما تكون في «مؤق» ، ويكون «مأق» و «مأق» من باب «سبط وسبطر» كما قدّمنا. 


[المزيد فيه حرفان] 

وأما الذي تلحقه زيادتان فلا يخلو أن تجتمعا فيه ، أو تفترقا ، فإن افترقنا فلا بدّ من أن تفصل بينهما الفاء ، أو العين ، أو اللام ، أو الفاء والعين ، أو العين واللام ، أو الفاء والعين واللام. 

فإذا فصلت بينهما الفاء كان : 

على أفاعل : وبكون فيهما ، فالاسم نحو «أدابر» و «أحامر» (1) ، وهو في الصفة قليل ، قالوا : «رجل أباتر» (2) ، ولا يعلم صفة إلّا هذا. 

وأما «نخورش» (3) ف- «فعللل» ك- «جحمرش» ، والواو أصليّة في بنات الخمسة. وهذا أولى من ادّعاء بناء لم يستقرّ في كلامهم. 

وعلى أفاعل : ولا يكون في الكلام إلّا إذا كسّر عليه الواحد للجمع ، نحو «أجادل» (4) و «أفاكل» (5). 

وعلى أفنعل : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو «ألنجج» (6) ، والصفة نحو «ألندد» (7). 

[شماره صفحه واقعی : 49]
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1- أحامر : اسم موضع.

2- الأباتر : الذي يقطع رحمه : لسان العرب ، مادة (بتر).

3- النخورش : الجرو إذا كبر خرس ، لسان العرب ، مادة (خرش).

4- الأجادل : جمع أجدل ، وهو الصقر ، لسان الغرب ، مادة (خوت).

5- الأفاكل : جمع أفكل ، وهو الرعوة ، لسان العرب ، مادة (فكل).

6- الألنجج : عود البخور ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه 2 / 816.

7- الألندد : الألدّ ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (لدد).




وعلى يفعّل : وهو اسم نحو «يرنّأ» (1).

وعلى يفعّل بفتح الياء : وهو اسم ، قالوا : «يرنّأ». 

وعلى يفنعل : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو «يلنجج» (2) ، والصفة نحو «يلندد» (3). 

وعلى مفاعل : ولا يكون في الكلام إلّا إذا كسّر عليه الواحد للجمع ، فالاسم «منابر» ، والصفة نحو «مداعس». 

وعلى يفاعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «اليرامع» (4) و «اليحامد». 

فأما «جمل يعمل» (5) و «جمال يعامل» فإنه من قبيل الوصف بالاسم ، بدليل انصرافه كما تقدّم ، وبدليل ولايته العوامل ، كما تقدم كثيرا ، قال الشاعر : 

يا زيد زيد اليعملات الذّبّل 

نطاول اللّيل عليك ، فانزل (6)

وعلى تفاعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «التّناضب» (7) و «التّتافل» ، وقد يجيء صفة بالقياس ؛ لأنهم قد قالوا «تحلبة» (8) ، فإذا كسّرته على القياس قلت «تحالب». 

فأمّا قولهم «ترامز» (9) فإنه «فعالل» ك- «علابط» (10) ، ولا ينبغي أن يجعل «تفاعلا» من الرمز ؛ لأنّ ذلك بناء لم يثبت ، ولا له اشتقاق يشهد بذلك. 

وأمّا «تماضر» فهو اسم علم ، فيمكن أن يكون منقولا من الفعل المضارع ، ويمكن أن تكون التاء فيه أصليّة ، فيكون وزنه «فعاللا» ، ويكون امتناعه من الصرف ، في قوله : 

[شماره صفحه واقعی : 50]
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1- اليرنأ : الحثاء ، لسان العرب ، مادة (يرنأ).

2- اليلنجج : عود البخور ، لسان العرب ، مادة (لجج).

3- اليلندد : الألدّ ، لسان العرب ، مادة (لدد).

4- اليرامع : جمع يرمع وهو الخذروف ، لسان العرب ، مادة (رمع).

5- اليعمل : النجيب المطبوع على العمل ، لسان العرب ، مادة (عمل).

6- الرجز لعبد الله بن رواحة في أمالي ابن سمعون ، 2 / 257 ، وفرحة الأديب ص 29 ، ولجرير في أساس البلاغة للزمخشري ص 436 ، ولبغيض بن جرير في القرط الكامل.

7- التناضب : جمع تنضب ، وهو شجر ، لسان العرب ، مادة (نضب).

8- التحلبة : الشاة علب قبل أن تحمل ، لسان العرب ، مادة (حلب).

9- الترامز : القوي الشديد ، لسان العرب ، مادة (ترمز).

10- العلابط : الضخم ، تاج العروس للزبيدي ، مادة (علبط).




حيّوا تماضر ، واربعوا ، صحبي 

وقفوا ، فإنّ وقوفكم حسبي (1)

للتأنيث والتعريف. 

وعلى تفعّل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «تنوّط» (2) ، ويكثر في المصادر. 

وعلى تفعّل : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «تبشّر» (3). 

وعلى تفعّل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «تهبّط» (4). 

فأما «تنوّط» في اسم الطائر فيمكن أن يكون منقولا من الفعل ، وكأنه في الأصل «تنوّط» فعل مبني للمفعول. 

وإذا فصلت بينهما العين كان : 

على فاعول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «ناموس» ، والصفة نحو «حاطوم» و «جاروف». 

وعلى فيعول : ويكون فيهما أيضا ، فالاسم نحو «قيصوم» (5) و «خيشوم» ، والصفة نحو «عيثوم» (6) و «قيثوم». 

وعلى فوعال : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «طومار» (7) و «سولاف» (8). 

وعلى فاعال : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «ساباط» (9) ، وهو قليل. 

وعلى فوعال : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «توراب» (10). 

[شماره صفحه واقعی : 51]
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1- البيت من البحر الكامل ، لدريد بن الصمة ، في الأمالي في لغة العرب 2 / 163 ، والأغاني للأصبهاني 15 / 72 ، والخصائص لابن جني 3 / 197 ، وديوان الحماسة 2 / 278 ، وفي ديوانه ص 34.

2- التنوط : اسم طائر.

3- التبشر : اسم طائر.

4- التهبط : اسم طائر.

5- القيصوم : نبات ، لسان العرب ، مادة (قصم).

6- العيثوم : الضخم الشديد ، لسان العرب ، مادة (عثم).

7- الطومار : الصحيفة ، لسان العرب ، مادة (طمر).

8- سولاف : اسم قرية.

9- ساباط : سقيفة بين حائطين ، لسان العرب ، مادة (سبط).

10- التوراب : التراب ، لسان العرب ، مادة (ترب).




وعلى فيعال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «شيطان» ، والصفة نحو «بيطار» و «غيداق» (1). 

وعلى فيعال : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «ديماس» (2). 

وعلى فنعال : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «قنعاس» (3). 

وعلى فوعلل ، ولم يجىء إلّا صفة نحو «كوألل» (4) ، وهو قليل. 

وعلى فعّال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «كلّاء» (5) و «قذّاف» (6) ، والصفة نحو «شرّاب» و «لبّاس». 

وعلى فعّال : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «خطّاف» و «كلّاب» ، والصفة نحو «حسّان» و «عوّار».

وعلى فعّال : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «حنّاء» و «قثّاء» ، فأما قولهم «رجل دنّابة» (7) فهو من الوصف بالاسم ، إذ لم يطابق موصوفه. 

وعلى فعّول : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «سبّوح» ، و «قدّوس». 

وعلى فعّول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «سفّود» و «كلّوب» (8) ، والصفة نحو «سبّوح» وقدّوس». 

وعلى فعّول : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «عجّول» (9) و «سنّور» (10) ، والصفة نحو «خنّوص» (11) و «سرّوط» (12). 

[شماره صفحه واقعی : 52]
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1- الغيداق : الكريم الجواد ، لسان العرب ، مادة (غدق).

2- ديماس : بلدة قريبة من دمشق ، والديماس الحمام والسرب ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (دمس).

3- القنعاس : الناقة الطويلة العظيمة ، لسان العرب ، مادة (قنعس).

4- الكوألل : القصير مع غلظ ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (كأل).

5- الكلاء : مرفأ السفن ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (كلأ).

6- القذّاف : المنجنيق ، لسان العرب ، مادة (قذف).

7- الدنابة : القصير الغليظ ، لسان العرب ، مادة (دنب).

8- الكلوب : المهماز ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (كلب).

9- العجول : قعر يعجن بسويق ، فيتعجل أكله ، لسان العرب ، مادة (عجل).

10- السنور : الهر ، لسان العرب ، مادة (سنر).

11- الخنوص : ولد الخنزير ، لسان العرب ، مادة (خنص).

12- السروط : الذي يبتلع كل شيء ، لسان العرب ، مادة (سرط).




وعلى فعّيل : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «سكّين» و «بطّيخ» ، والصفة نحو «شرّيب» و «فسّيق».

وعلى فعّيل : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «مرّيق» (1) و «كوكب درّيء» (2). 

وعلى فعّيل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «علّيق» (3) و «قبيط» (4) ، والصفة نحو «زمّيل» (5) و «سكّيت». 

فأما قولهم «حندورة» للحدقة فهو من باب «قرطعب» ، والواو أصل في بنات الأربعة ، من غير المضاعف ، وإن كان ذلك قليلا ، وهذا أولى من جعلها زائدة ، من معنى قولهم «حددة» ، فيكون وزن الكلمة «فنعولة» ، فإنّ ذلك بناء ، لم يستقرّ في كلامهم ، وكذلك «جنديرة» : «فعليل» ك- «قنديل» ، وليست ب- «فنعيلة» من لفظ «حدرة» ، لما في ذلك من إثبات بناء ، لم يوجد. 

وأما قولهم «عنظوب» (6) فيمكن أن يكون «فنعولا» ، غير بناء أصليّ ، بل الواو إشباع ، لأنّ سيبويه حكى «عنظبا» ، فيمكن أن يكون «عنظوب» إشباعا منه. 

وأما قولهم «رجل ويمّة» و «يلمّة» فخارج على الحكاية ، أي : يقال له من دهائه : ويلمّه ، ثم ألحقوا الهاء للمبالغة ك- : «داهية». 

وإذا فصلت بينهما اللام كان : 

على فعنلى : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «قرنبى» (7) و «علندى» (8) ، والصفة نحو «حبنطى» (9) و «سبندى» (10). 

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 2379





1- المريق : المصبوغ بالعصفر ، لسان العرب ، مادة (مرق).

2- الدريء : المتوقد ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (درأ).

3- العليق : نبات ، لسان العرب ، مادة (علق).

4- القبيط : الناطف وهو نوع من الحلواء ، تاج العروس ، مادة (نطف).

5- الزميل : الرذل الضعيف الجبان ، لسان العرب ، مادة (زمل).

6- العنظوب : ذكر الجراد ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (عنظب).

7- القرنبى : دويبة شبه الخنفساء ، لسان العرب ، مادة (قرنب).

8- العلندى : شجر ، لسان العرب ، مادة (علند).

9- الحبنطى : القصير الغليظ ، لسان العرب ، مادة (حبطأ).

10- السبندى : الطويل ، لسان العرب ، مادة (سبد).




وعلى فعنلى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «بلنصى» (1). 

وعلى فعنلى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «جلندى» (2). 

وعلى فعيلى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «قصيرى» (3). 

وعلى فعيلأ : نحو «حفيسأ» (4).

وعلى فعالى : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حبارى» (5) و «سمانى» (6) ، ولا يكون صفة إلّا أن يكسّر عليه الاسم للجمع ، نحو «عجالى» و «سكارى». 

فأما قولهم «جمل علادى» (7) فيمكن أن يكون جمع «علندى» على غير قياس ، ووصف به المفرد - وإن كان جمعا - تعظيما ، كما قالوا للضبع «حضاجر» (8). 

وعلى فعولى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «عشورى». 

وعلى فعالى : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «صحارى» و «ذفارى» (9) ، والصفة نحو «حبالى» و «كسالى» ، وقد يجوز أن تجيء على أصلها ، فتقول : «ذفار» و «صحار» ، في الاسم دون الصفة. 

وعلى فعالن : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «فراسن» (10) ، والصفة نحو «رعاشن» (11) و «علاجن» (12). 

فأما «عدولى» اسم واد بالبحرين فليس ب- «فعولى» ، وكذلك «القهوباة» (13) ، حكاهما 

[شماره صفحه واقعی : 54]
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1- البلنصى : طائر.

2- الجلندى : اسم ملك عمان على زمن النبي صلّى الله عليه وسلّم.

3- القصيرى : ضرب من الأفاعي ، لسان العرب ، مادة (قصر).

4- الحفيسأ : الضخم ، لسان العرب ، مادة (حفس).

5- الحبارى : طائر.

6- السمانى : طائر.

7- العلادى : الشديد من الإبل ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (علد).

8- الجضاجر : وهو العظيم البطن ، لسان العرب ، مادة (حضجر).

9- الذفارى : جمع ذفرى ، عظم ناتئ خلف الأذن ، لسان العرب ، مادة (ذفر).

10- الفراسن : طرف خف البصير ، لسان العرب ، مادة (فرسن).

11- الرعاشن : جمع رعشن ، وهو الجبان ، لسان العرب ، مادة (رعشى).

12- العلاجن : جمع علجن ، الناقة الكناز اللحم ، العين للفراهيدي 1 / 339.

13- القهوباة : نصل له شعب ثلاث ، لسان العرب ، مادة (قهب).




أبو عبيدة ، إنما هما «فعولل» ك- «فدوكس» (1) ، وحرف العلّة أصل في بنات الأربعة ، نحو «ورنتل» (2) ؛ لأنك إن لم تفعل ذلك ، وجعلت الألف زائدة ، أدّى إلى بناء غير موجود ، ويكون منع صرفه ، للتأنيث ، والتعريف. 

فأما «حبوى» في اسم المكان فيمكن أن يكون جملة ، من فعل وفاعل في الأصل ، فسمّي بها. 

وأما «تنوفى» (3) من قول الشاعر : 

كأنّ دثارا حلّقت ، بلبونه 

عقاب تنوفى ، لا عقاب القواعل (4)

فالمحفوظ «تنوف» بغير ألف ، فيمكن أن تكون الألف إشباعا. وهذا أولى من جعلها من نفس الكلمة ، لأنه لم يثبت من كلامهم «فعولى». 

وكذلك قولهم : «رجل حبنطأ» (5) ، ليس فيه دليل على إثبات «فعنلأ» لاحتمال أن تكون الهمزة بدلا من ألف «حبنطى» ، كما قالوا في «أفعى» وبابه «أفعأ» في الوقف ، ثم أجري الوصل مجرى الوقف. 

وعلى فعلّى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «عرضّى» (6). 

وعلى فعلّى : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «دفقّى» (7). 

وعلى فعلّى : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «زمكّى» (8) و «عبدّى» (9) ، والوصف نحو «كمرّى» (10). 

[شماره صفحه واقعی : 55]
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1- الفدوكس : الأسد ، لسان العرب ، مادة (فدكس).

2- الورنتل : الداهية ، القاموس للفيروز آبادي ، مادة (ورنتل).

3- تنوفى : اسم موضع.

4- البيت من البحر الطويل ، وهو لامرئ القيس ، في أنساب الأشارف للبذري ، 3 / 500 ، وجمهرة اللغة لابن دريد ، مادة (علم) ، والخصائص لابن جني 3 / 191 ، والمخصص لابن سيده 2 / 336.

5- الحبنطأ : القصير الغليظ ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (حبطأ).

6- العرضى : من الأعراض ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (عرض).

7- الدفقى : مشية فيها تدفق وإسراع ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (دفق).

8- الزمكى : منبت ذنب الطائر ، لسان العرب ، مادة (زمك).

9- العبدى : العبيد وهو اسم جمع ، لسان العرب ، مادة (عبد).

10- الكمرى : القصير ، لسان العرب ، مادة (كمر).




وعلى فعلّى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو ، «حذرّى» (1) و «بذرّى» (2). 

وعلى فعالية ، والتاء لازمة له : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «الهبارية» (3) و «الصّراحية» (4) ، والصفة نحو «العفارية» (5) و «القراسية» (6). 

وعلى فعالية ، والتاء لازمة له أيضا : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «كراهية» و «رفاهية» ، والصفة نحو «عباقية» (7) و «حزابية» (8). 

فأما قولهم : «حزاب» فيمكن أن يكون جمع «حزابية» ، ويكون من الجمع الذي بينه وبين واحده حذف الهاء ، نحو «شجرة وشجر» ، ووصف به المفرد تعظيما له ، كما قالوا : «ضبع حضاجر» ، وإنما تلزم الهاء المفرد. 

وعلى فعنلوة : ولم يجىء إلّا اسما ، والهاء لازمة له ، نحو «قلنسوة». 

وعلى فعنلية ، والهاء لازمة له أيضا : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «قلنسية». 

وإذا فصلت بينهما الفاء والعين يكون : 

على إفعال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «إعطاء» و «إعصار» ، والصفة «إسكاف» ولم يجىء غيره.

وعلى أفعال : ولا يكون فيهما ، إلّا إذا كسّر عليه الواحد للجمع ، فالاسم نحو «أجمال» ، والصفة نحو «أبطال». 

وعلى أفعول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «أسلوب» و «أخدود» ، والصفة نحو «أملود» (9) و «أسكوب» (10). 

[شماره صفحه واقعی : 56]
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1- الحذرى : الباطل ، لسان العرب ، مادة (حذر).

2- البذرى : الباطل ، لسان العرب ، مادة (بذر).

3- الهبارية : ما طار من الريش ، لسان العرب ، مادة (هبر).

4- الصراحية : الخمر الخالصة ، لسان العرب ، مادة (صرح).

5- العفارية : الشديد ، لسان العرب ، مادة (عفر).

6- القراسية : الضخم الشديد ، لسان العرب ، مادة (قرس).

7- العباقية : المكان الداهية ، لسان العرب ، مادة (عبق).

8- الحزابية : الغليظ أو الجلد ، لسان العرب ، مادة (حزب).

9- الأملود : الأملد ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (ملد).

10- الأسكوب : المسكوب ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (سكب).




وعلى إفعيل : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «إخريط» (1) و «إكليل» ، والصفة نحو «إصليت» (2) و «إخليج» (3). 

وعلى إفعول : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «إدرون» (4) ، والصفة نحو «الإسحوف» (5) و «الإزمول» (6). 

وعلى مفعال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «منقار» و «مصباح» ، والصفة نحو «مفساد» و «مصلاح». 

وعلى مفعيل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «منديل» و «مشريق» (7) ، والصفة نحو «مسكين» و «محضير» (8). 

وأما «منديل» و «مسكين» بفتح الميم ف- «مفعيل» ، إلّا أنه إنما رواهما اللّحيانيّ في نوادره ، قال أبو الفتح : وكان إذا ذكرته لأبي علي قال : كناسة ، وكان أبو بكر بن دريد يزعم أنّ كتاب اللّحيانيّ لا تصله به رواية. 

وعلى مفعول : نحو «مضروب» ، ولم يجىء إلّا صفة. 

وعلى مفعول : وهو غريب شاذّ ، نحو «مغرود» (9) و «معلوق» (10). 

وعلى تفعيل : ولم يجىء إلّا اسما نحو «تثبيت» و «تمتين». 

وعلى تفعول : ولم يجىء إلّا اسما نحو «تذنوب» (11) و «تعضوض» (12). 

[شماره صفحه واقعی : 57]
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1- الإخريط : السريع من الجياد ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (خرط).

2- الإصليت : الشجاع الماضي في الحوائج ، لسان العرب ، مادة (صلت).

3- الإخليج : السريع من الجياد ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (خلج).

4- الإدرون : المعلف ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه الدال ، 1 / 282.

5- الإسحوف : يقال ناقة إسحوف الأحاليد وهي كثيرة اللبن يسمع لصوت شخبها سحفة ، لسان العرب ، مادة (سحف).

6- الإزمول : المصوت من الوعل وغيرها ، لسان العرب ، مادة (زمل).

7- المشريق : موضع القعود في الشمس شتاء ، لسان العرب ، مادة (شرق).

8- المحضير : الشديد الركض ، لسان العرب ، مادة (حضر).

9- المغرود : ضرب من الكمأة ، لسان العرب ، مادة (غرد).

10- المعلوق : المعلاق ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (علق).

11- التذنوب : البسر بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (ذنب).

12- التعضوض : تمر أسود شديد الحلاوة ، لسان العرب ، مادة (عضض).




وعلى تفعول : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «تؤثور» (1). 

وعلى تفعال : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «تمثال» و «تجفاف». وقد حكي صفة بالهاء ، حكى الكسائيّ «رجل تلقامة» و «تلعابة» و «تقوالة» ، وحكى أبو زيد : «رجل تبذارة» (2) و «ترعاية» (3) ، وذلك قليل ، وقد يمكن أن يكون من قبيل ما وصف به ، وهو اسم في الأصل ، نحو قولهم «نسوة أربع». وهما يبيّن ذلك جريانه على المذكّر ، وفيه تاء التأنيث ، إذ حقّ الصّفة أن تكون مطابقة للموصوف. وكذلك أيضا حكى الكسائيّ «ناقة تضراب» (4) وينبغي أن يحمل على أنه اسم وصف به ، لعدم مطابقته للموصوف ، إذ لفظه لفظ المذكر ، وهو صفة لمؤنث ، وقد تقدّم الدليل على أنّ الصفة إذا لم تطابق موصوفها كان محكوما لها بحكم الأسماء. 

وعلى تفعال ولم يجىء إلّا مصدرا ، نحو «التّسال» و «التّرداد». 

وأما «نفراج» (5) ف- : «فعلال» ك- «سرداح» (6) ، وليس ب- «نفعال» ، وسيبيّن بعد. 

وعلى يفعول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «يربوع» و «يعقوب» ، والصفة نحو «يحموم» (7) و «يخضور» (8). 

وعلى يفعيل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «يقطين» (9) و «يعضيد» (10). 

فأما قولهم «يسروع» (11) فضمّ الياء إتباع لضمّة الراء. 

وعلى تفعلّة ، وتلزمه الهاء : وهو قليل في الكلام. قالوا «ترعيّة» (12) وقد كسر بعضهم التاء ، فقال «ترعيّة» إتباعا.

[شماره صفحه واقعی : 58]
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1- التؤثور : حديدة يسعى بها باطن خف البعير ، تاج العروس للزبيدي مادة (أثر).

2- التبذارة : الذي يبذر ماله ويفسده ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (بذر).

3- الترعاية : الذي يجيد رعاية الإبل ، معجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (رعى).

4- التضراب : التي ضربها الفحل ، لسان العرب ، مادة (ضرب).

5- النفراج : الجبان ، تاج العروس ، مادة (نفرج).

6- السرداح : الناقة الطويلة ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (سردح).

7- اليحموم : الأسود ، لسان العرب ، مادة (حمم).

8- اليخضور : الأخضر ، لسان العرب ، مادة (خضر).

9- اليقطين : القرع المستدير ، لسان العرب ، مادة (قطن).

10- اليعضيد : بقلة تشبه الهندباء ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (عضد).

11- اليسروع : دود حمر الرؤوس بيض الأجساد ، لسان العرب ، مادة (سرع).

12- الترعية : الذي يجيد رعاية الإبل ، معجم الوسيط لزيات ورفاقه ، مادة (رعس).




وعلى أفعلّ : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «أترجّ» (1). 

وعلى إفعلّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «إزفلّة» (2) ، والصفة نحو «إرزبّ» (3). 

وعلى مفعلّ : وهو قليل ، قالوا : «مرعزّ» (4). 

وعلى مفعلّ : ولم يجىء منه إلّا «مكورّ» (5). 

وأما قولهم : «حجر يهيرّ» فيمكن أن يكون أصله «يهير» (6) خفيفا ، وعلى وزن يفعل ك- «يرمع» ، ثم شدّد ، على حدّ قولهم في «جعفر» جعفر ، وهذا أولى من إثبات بناء لم يوجد في كلامهم وهو «يفعلّ». 

وكذلك قولهم «هو إكبرّة قومه» (7) ، ليس فيه دليل على إثبات «إفعلّة» ؛ لأنّ الناس قد حكوا «هو إكبرة قومه» بالتخفيف ، فيمكن أن يكون مشدّدا منه ، نحو قوله : 

*ببازل ، وجناء ، أو عيهلّ (8)* 

يريد : أو عيهل ، خفيفا ، فشدّد وأجرى الوصل مجرى الوقف ، وقد يجرى الوصل مجرى الوقف في الكلام ... وبابه الشعر ، ومنه قوله تعالى : (كِتابِيَهْ (19) إِنِّي) [الحاقة : 19 - 20] بإثبات هاء السكت في الوصل ، لا سيما والأشهر «إكبرة». 

وإذا فصلت بينهما العين واللام كان : 

على فيعلى : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «خيزلى» (9). 

[شماره صفحه واقعی : 59]
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1- الأترج : ثمر يشبه الليمون ، لسان العرب ، مادة (ترج).

2- الإزفلة : الخفة ، لسان العرب ، مادة (زفل).

3- الإرزب : القصير ، لسان العرب ، مادة (رزب).

4- المرعز : الزغب الذي تحت شعر العنز ، لسان العرب ، مادة (رعز).

5- المكور : العظيم روثة الأنف ، لسان العرب ، مادة (كور).

6- اليهير : الصلب ، لسان العرب ، مادة (يرر).

7- إكبرة قومه : أكبرهم وأقعدهم في النسب ، لسان العرب ، مادة (كبر).

8- الرجز ، لمنظور بن مرقد ، في خزانة الأدب للبغدادي 6 / 135 ، وبلا نسبة في كتاب سيبويه 4 / 170 ، وسر صناعة الأعراب لابن جني 1 / 161 ، والخصائص لابن جني 20 / 359 ، ومقاييس اللغة لابن فارس مادة (عهل). والبازل : المسنة الغليظة ، والوجناء : الغليظة ، والعهل : السريعة.

9- الخيزلى : مشية فيها تثاقل ، لسان العرب ، مادة (خزل).




وعلى فوعلى : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «خوزلى» (1). 

وعلى فنعلو : ولم يجىء أيضا إلّا صفة ، نحو «حنطأو» (2) و «سندأو» (3) ، وكذلك ما حكي من قولهم : «عنزهوة» (4) ، فهو «فنعلوة» ، فهو ك- «حنطأو». 

وعلى فعّلى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو «سمّهى» (5). 

وإذا فصلت بينهما الفاء والعين واللام كان : 

على أفعلى : نحو «أجفلى» (6) ، ولا يحفظ غيره. 

وعلى إفعلى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «إيجلى» (7). 

وإذا اجتمعت فيه الزيادتان فلا يخلو أن تجتمعا فيه قبل الفاء ، أو بعد الفاء ، أو بعد العين ، أو بعد اللام : 

فإن اجتمعتا فيه قبل الفاء كان : 

على إنفعل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «إنقحل» (8). 

وإن اجتمعتا فيه بعد الفاء كان : 

على فواعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حوائط» و «جوائز» ، والصفة نحو «حواسر» و «ضوارب». 

وعلى فواعل ويكون فيهما ، فالاسم نحو «صواعق» (9) و «عوارض» (10) ، والصفة نحو «دواسر» (11). 

[شماره صفحه واقعی : 60]
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1- الخوزلى : مشية فيها تثاقل ، معجم الوسيط لزيات ورفاقه ، مادة (خزل).

2- الحنطأو : العظيم البطن ، لسان العرب ، مادة (حنطا).

3- السندأو : الخفيف ، لسان العرب ، مادة (سندأ).

4- العنزهوة : العازف عن اللهو والنساء ، تهذيب اللغة للأزهري ، مادة (عزه).

5- السمّهى : الجري إلى غير أمر معروف ، لسان العرب ، مادة (سمه).

6- الأجفلى : الدعوة العامة إلى الطعام ، لسان العرب ، مادة (جفل).

7- إيجلى : اسم موضع.

8- الإنقحل : المخلق من الكبر والهرم ، لسان العرب ، مادة (قحل).

9- صواعق : اسم موضع.

10- عوارض : اسم موضع.

11- الدواسر : الشديد الضخم ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (دسر).




وعلى فياعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «غيالم» (1) و «غياطل» (2). والصفة نحو «عيالم» (3) و «صياقل». 

وعلى فناعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «جنادب» و «خنافس» ، والصفة نحو «عنابس» (4) و «عناسل» (5). 

وأما «كنادر» (6) ف- «فعالل» ك- «عذافر» ، فيكون موافقا ل- «كدرّ» في المعنى ، مخالفا له في الأصول ، ك- «سبط» و «سبطر». وهذا أولى من إثبات «فناعل» ؛ لأنه لم يستقرّ في كلامهم. 

وعلى فعوعل ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «عثوثل» (7) و «غدودن» (8). 

وعلى فعيعل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «خفيفد» (9). 

وعلى فعنعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «عقنقل» (10) و «عصنصر» (11). 

وعلى فعاعل نحو «سلالم» و «فرارج» (12) ، ولا يستنكر أن يكون هذا في الصفة ؛ لأنّ فيها مثل «زرّق» (13) و «حوّل» (14). 

وعلى فعلعل : ولم يجىء إلّا اسما نحو «ذرحرح» (15) و «جلعلع» (16). 

[شماره صفحه واقعی : 61]
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1- الغيالم : جمع غيلم ، وهو الضفدع ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (غلم).

2- الغياطل : جمع غيطل ، وهو السنور ، لسان العرب ، مادة (غطل).

3- العيالم : جمع عيلم ، وهو التارّ الناعم ، لسان العرب ، مادة (علم).

4- العنابس : جمع عنبس ، صفة الأسد ، عن العبوس ، لسان العرب ، مادة (عبس).

5- العناسل : جمع عنسل ، وهي الناقة الصلبة السريعة ، لسان العرب ، مادة (عنسل).

6- الكنادر : الغليظ القصير مع شدة ، لسان العرب ، مادة (كندر).

7- العثوثل : القدم المسترخي ، لسان العرب ، مادة (عثل).

8- الغدودن : الناعم ، لسان العرب ، مادة (غدن).

9- الخفيفد : الخفيف من الظلمان ، لسان العرب ، مادة (خفر).

10- العقنقل : السيف ، لسان العرب ، مادة (عقل).

11- عصنصر : اسم موضع ، لسان العرب ، مادة (عصر).

12- الفرارج : جمع فروج ، لسان العرب ، مادة (فرج).

13- الزرق : الحديد النظر ، لسان العرب ، مادة (زرق).

14- الحول : شديد الاحتيال للأمور ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (حول).

15- الذرحرح : السم ، لسان العرب ، مادة (ذرح).

16- الجلعلع : الضب ، لسان العرب ، مادة (جلع).




وعلى فعلعل : ويكون فيهما. فالاسم نحو «حبربر» (1) و «حورور» (2) ، والصفة نحو «صمحمح» (3) و «دمكمك» (4). 

وعلى فعلعل : نحو «كذبذب» (5) ، ولا يعرف غيره. 

وعلى فعلعل : قالوا عند الزّلزلة : «إزلزل» ، وهو «فعلعل» من لفظ «الأزل» (6) ، ولا يجعل «إفعلل» من لفظ «الزّلزلة» ؛ لأنّ الزيادة لا تلحق بنات الأربعة من أوّلها ، إلّا الأسماء الجارية على أفعالها.

فأما «عياهم» (7) فحكاية صاحب العين ، فلا يلتفت إليه. 

وإذا اجتمعتا فيه بعد العين كان : 

على فعوال : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «عصواد» (8). 

وعلى فعوال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «عصواد» ، و «قرواش» (9) ، والصفة «جلواخ» (10) و «درواس» (11). 

فأما «سرواع» اسم المكان ، قال الشاعر : 

عفا سرف من أهله ، فسراوع 

فوادي قديد ، فالتّلال الدّوافع (12)

فظاهره أنه «فعاول» ، وذلك شيء ، لا يحفظ في أبنية كلامهم فينبغي أن يكون عندي 

[شماره صفحه واقعی : 62]
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1- الحبربر : فرخ الحبارى ، لسان العرب ، مادة (حبر).

2- الحورور : الحور الرجوع عن الشيء وإلى الشيء ، حار إلى الشيء ، لسان العرب ، مادة (حور).

3- الصمحمح : الشديد المجتمع الألواح ، لسان العرب ، مادة (صمح).

4- الدمكمك : الشديد القويّ ، لسان العرب ، مادة (دمك).

5- الكذبذب : كثير الكذب ، لسان العرب ، مادة (كذب).

6- الأزل : الشدة ، لسان العرب ، مادة (أزل).

7- العياهم : الجمل السريع ، لسان العرب ، مادة (عهم).

8- العصواد : الجلبة والاختلاط ، لسان العرب ، مادة (عصد).

9- القرواش : اسم علم ، لسان العرب ، مادة (قرش).

10- الجلواخ : الوادي الواسع الضخم الممتلئ العميق ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (جلخ).

11- الدرواس : الجمل الذلول غليظ العنق ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (درس).

12- البيت من البحر الطويل ، لابن ذريح ، في تاج العروس للزبيدي ، مادة (سرع) ، ومجالس ثعلب ص 51 ، ومعجم البلدان 3 / 204.




«فعاللا» ، وتكون الواو أصلا في بنات الأربعة ، فيكون نظير «ورنتل» (1) ، ولا تجعل الواو زائدة ؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى إثبات بناء ، لا نظير له. 

وعلى فعالّة : نحو «الزّعارّة» (2) و «الحمارّة» (3) ولم يجىء صفة. 

وعلى فعيال : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «جريال» (4) و «كرياس» (5). 

وعلى فعيول : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو «كديون» (6) و «ذهيوط» (7) ، والصفة نحو «عذيوط» (8). 

وعلى فعنال ، ولم يجىء منه إلّا صفة ، نحو «فرناس» (9). 

وعلى فعانل : ولم يجىء إلّا «فرانس» (10).

وأما «فرنوس» (11) ف- «فعلول» ، وهو اسم ، ولا يكون مشتقّا من «الفرس» ؛ لأنّ «فعنولا» ليس من أبنية كلامهم.

وعلى فعاول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «جداول» ، والصفة نحو «قساور» (12) و «حشاور» (13). 

وعلى فعايل ، غير مهموز : ولا يجىء إلّا اسما ، نحو «عثاير» (14) و «حثايل» (15) ، إلّا 

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 2389





1- الورنتل : الداهية ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (رونتل).

2- الزعارة : شراسة الخلق ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (زعر).

3- الحمارة : شدة الحمر ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (حمر).

4- الجريال : صبغ أحمر ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (جرل).

5- الكرياس : الكنيف المشرف المعلق بقناة من الأرض ، الصحاح للجوهري ، مادة (كرس).

6- الكديون : دقاق التراب عليه درديّ الزيت ، تجلى به الدروع ، الصحاح للجوهري مادة (كدن).

7- ذهيوط : اسم موضع ، العين للفراهيدي ، مادة (ذهط).

8- العديوط : الذي يحدث عند الجماع ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (عذط).

9- الفرناس : الشديد الشجاع ، العباب الزاخر للصاغاني ، مادة (فرس).

10- وكذلك الفرانس : الأسد.

11- الفرنوس : من أسماء الأسد.

12- القساورة : جمع قسورة ، وهو الشجاع وقسورة : الأسد ، لسان العرب ، مادة (قسر).

13- الحشاورة : جمع حثورة ، وهي المرأة البطينة ، تاج العروس للزبيدي ، مادة (حشر).

14- العثاير : جمع عثير ، وهو التراب ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (عثر).

15- الحثايل : جمع حثيل ، وهو شجر جبلي ، لسان العرب ، مادة (حثل).




أنه قد يجيء صفة بالقياس ؛ لأنّ «طريما» (1) صفة ، وقياس جمعه «طرايم». 

وعلى فعائل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «غرائز» (2) و «رسائل» ، والصفة نحو «طرائف» و «صحائح». 

فأما «ذرنوح» (3) ف- : «فعلول» ، وليست النون زائدة ، فيكون في معنى «ذرّوح» ومخالفا له في الأصول ، ك- «سبط» و «سبطر». وهذا أولى من إثبات بناء لم يوجد ، وهو «فعنول». 

وعلى فعائل : وهو قليل ، فالاسم نحو «جرائض» (4) ، والصفة نحو «حطائط» (5). 

وعلى فعليل : ولم يحك منه إلّا «الحبليل» (6) ، ولا أتحقّق ثباته من كلامهم.

وعلى فعامل : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «دلامص» (7). 

فأما «قشيب» ف- : «فعيل» مثل «طريم» و «حذيم» (8) ، ثم شدّد على حدّ «جعفر» (9) ، وهذا أولى من إثبات «فعيلّ» ، وهو بناء غير موجود. وكذلك «قسينّ» و «عظيمّ» ، وقد يشدّد الآخر في الوصل ، وبابه الشّعر نحو قوله : 

*محض النّجار طيّب العنصرّ (10)* 

وعلى فعنلل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «ضفندد» (11) و «عفنجج» (12). 

[شماره صفحه واقعی : 64]
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1- الطريم : الطويل من الناس ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (طرم).

2- غرائز : جمع غرازة ، وهي الحوالق.

3- الذرنوح : دويبة ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ، فصل الذال ، 1 / 278.

4- الجرائض : الأسد ، ومن الإبل الشديد العظيم ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، 1 / 114.

5- الحطائط : والحطاطة : الجارية الصغيرة ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (حطط).

6- الحبليل : دويبة القاموس المحيط للفيروزي آبادي ، 1 / 1269.

7- الدلامص : البرّاق ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (دلص).

8- حذيم : موضع بنجد.

9- القسين : الشيخ القديم ، لسان العرب ، مادة (قس).

10- الرجز ، بلا نسبة ، في الفائق للزمخشري ، مادة (مذقر) والخصائص لابن جني 3 / 211 ، وخزانة الأدب للبغدادي 2 / 83.

11- الضفندد : الأحمق مع ثقل وكثرة لحم ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (ضفد).

12- العفنجج : الجافي الخلق ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (عفج).




وعلى فعالل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «قرادد» (1) ، والصفة نحو «رعابب» (2) و «قعادد» (3). 

وعلى فعيلل : وهو قليل ، ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حفيلل» (4) ، والصفة نحو «خفيدد» (5). 

وعلى فعولل وفعولل ، نحو «حبونن» (6) و «حبونن» ، وهما اسمان قليلان. 

وعلى فعول : فالصفة نحو «عثولّ» (7) و «علودّ» (8) ، وقد جاء اسما نحو «عسودّ» (9) ، وهو قليل. 

وعلى فعلال : ولم يجىء إلّا اسما ، وقليل ، نحو «قرطاط» (10) و «فسطاط». 

وعلى فعلال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «جلباب» و «قرطاط» (11) ، والصفة نحو «شملال» (12) و «طملال» (13). 

وعلى فعليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حلتيت» (14) و «خنذيذ» (15) ، والصفة نحو «صهميم» (16) و «صنديد». 

[شماره صفحه واقعی : 65]
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1- القرادد : جمع قردد ، وهو الوجه ، لسان العرب ، مادة (قرد).

2- الرعابب : جمع رعبب ، وهو الفروق من كل شيء ، في اللسان والمعاجم : الترعابة : الفروقة من كل شيء.

3- العقادد : جمع قعدد ، وهو الخامل القاعد عن المكارم ، لسان العرب ، مادة (قعد).

4- الحفيلل : شجر ، لسان العرب ، مادة (حفل).

5- الخفيدد : السريع ، لسان العرب ، مادة (خفد).

6- حنونن : اسم علم.

7- العثول : القدم المسترخي ، لسان العرب ، مادة (عثل).

8- العلود : غليظ الرقبة ، المخصص لابن سيده ، 1 / 190.

9- العسود : الحية ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (عسد).

10- القرطاط : البرذعة ، لسان العرب ، مادة (قراطط).

11- القرطاط : البرذعة ، لسان العرب ، مادة (قراطط).

12- الشملال : السريع الخفيف من الإبل ، لسان العرب ، مادة (شمل).

13- الطملال : الذئب الأطلسي الخفي ، المخصص لابن سيده 5 / 11.

14- الحلتيت : نبات ، لسان العرب ، مادة (حلت).

15- الخنذيذ : رأس الجبل المشرف ، لسان العرب ، مادة (خنذ).

16- الصهميم : السيد الشريف من الناس ، لسان العرب ، مادة (صهم).




وعلى فعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «طخرور» (1) و «هذلول» (2) ، والصفة نحو «بهلول» (3) و «حلكوك» (4). 

وعلى فعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «بلصوص» (5) و «بعكوك» (6) ، والصفة نحو «حلكوك». 

وعلى فعليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حمصيص» (7) ، والصفة نحو «صمكيك» (8). 

وعلى فعيّل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «هبيّغ» (9) و «هبيّخ» (10). 

وعلى فعوّل : ولم يجىء أيضا إلّا صفة ، نحو «عطوّد» (11) ، و «كروّس» (12). 

فأما «زونّك» (13) ف- «فعلّل» ك- «عدبّس» (14) ، والواو أصل في بنات الأربعة ، مثلها في «ورنتل» ، وهذا أولى من إثبات بناء لم يستقرّ في كلامهم ، وهو «فعنّل». 

وإذا اجتمعتا فيه بعد اللام كان : 

على فعلاء : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «طرفاء» (15) و «حلفاء» (16) ، والصفة نحو «خضراء» و «سوداء». 

[شماره صفحه واقعی : 66]
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1- الطخرور : اللطخ من السحاب القليل ، لسان العرب ، مادة (طخر).

2- هذلول : اسم علم ، لسان العرب ، مادة (هذل).

3- البهلول : السيد الجامع لكل خير ، لسان العرب ، مادة (بهل).

4- الحلكوك : الشديد السواد ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (حلك).

5- البلصوص : طائر ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (بلص).

6- البعكوك : شدة الحر ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (بعك).

7- الحمصيص : بقلة رملية ، لسان العرب ، مادة (حمص).

8- الصمكيك : الغليظ الجافي ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (صمكك).

9- الهبيغ : المرأة الفاجرة لا ترد يد لامس ، المعجم الوسيط للزيات ، 2 / 970.

10- الهبيخ : الأحمق المسترخي ، لسان العرب ، مادة (هبخ).

11- العطود : الشديد الشاق من كل شيء ، لسان العرب ، مادة (عطد).

12- الكروس : الضخم من كل شيء ، لسان العرب ، مادة (كرس).

13- الزونك : اللحيم القصير ، الحيّاك في مشيه ، لسان العرب ، مادة (زنك).

14- العدبس : الشديد الموثق الخلق ، لسان العرب مادة (عدبس).

15- الطرفاء : شجر ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ، فصل الطاء 1 / 1074.

16- الحلفاء : نبت يكثر في المغرب والأندلس ، لسان العرب ، مادة (حلف).




وعلى فعلاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «قوباء» (1). 

وعلى فعلاء : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «علباء» (2) و «خرشاء» (3). 

وعلى فعلاء : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «قوباء» و «رحضاء» (4). والصفة نحو «عشراء» و «نفساء» ، وهو كثير ، إذا كسّر عليه الواحد للجمع. 

وعلى فعلاء : ولم يجىء إلّا اسما نحو «قرماء» (5) و «جنفاء» (6). 

وعلى فعلاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «سيراء» (7) و «خيلاء». 

وعلى فعلان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «سعدان» (8) و «ضمران» (9) ، والصفة نحو «ريّان» و «عطشان» و «شبعان». 

وعلى فعلان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «دكّان» و «عثمان» ، وهو كثير ، إذا كسّر عليه الواحد للجمع ، نحو «جربان» (10) ، والصفة نحو «عريان» و «خصمان». 

وعلى فعلان : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «ضبعان» (11) و «سرحان» ، وهو كثير ، إذا كسّر عليه الواحد للجمع ، نحو «غلمان». 

فأما قولهم : «رجل عليان» (12) فمن الوصف بالأسماء ؛ لأنها ليست بصفة مطابقة للموصوف ؛ لأنهم قد قالوا : «ناقة عليان» ، فوصفوا به الناقة ، ولم يدخلوا التاء ، ومذهبنا أنّ الصّفة إذا كانت كذلك حكم لها بحكم الأسماء. 

[شماره صفحه واقعی : 67]
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1- القوباء : داء معروف بالخزاز.

2- العلباء : عصب عنق البعير ، لسان العرب لابن منظور. مادة (علب).

3- الخرشاء : سلخ جلد الحية ، لسان العرب ، مادة (خرش).

4- الرحضاء : عرق الجمى ، لسان العرب ، مادة (رحض).

5- قرماء : اسم موضع ، لسان العرب ، مادة (قرم).

6- جنفاء : موضع في ديار بني فرّارة ، لسان العرب ، مادة (جنف).

7- السيراء : نبت ، لسان العرب ، مادة (سير).

8- السعدان : نبت له ثمر مستدير مشوك الوجه ، لسان العرب ، مادة (سعد).

9- الضمران : نبت ، لسان العرب ، مادة (ضمر).

10- الجربان : جمع جريب ، وهو مقدار معلوم من الأرض والطعام ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (جرب).

11- الضبعان : ذكر الضبع ، الاشتقاق لابن دريد ، مادة (ضبع).

12- العليان : الطويل من الجسم الضخم ، تاج العروس للزبيدي ، مادة (علا).




وعلى فعلان ويكون فيهما ، فالاسم نحو «كروان» و «ورشان» (1) ، والصفة نحو «فطوان» (2) و «زفيان» (3). 

وعلى فعلان : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «ظربان» (4) و «قطران». 

وعلى فعلان : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «سبعان» (5). 

وعلى فعلان : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «سلطان». 

وعلى فعلنى : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «عفرنى» (6). 

وعلى فعلنى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل نحو ، «عرضنى» (7). 

فأما «الهرنوى» اسم نبت فإنه «فعللى» ك- : «القهقرى» ، والواو أصل في بنات الأربعة ، مثلها في «ورنتل» شذوذا ، وهو أولى من جعلها زائدة ، فتكون الكلمة «فعلوى» ؛ لأنّ ذلك بناء لم يثبت في كلامهم ، وأصالة الواو في بنات الأربعة قد وجدت في المضعّف باطّراد ، وفي غير المضعّف قليلا ، فجعل الواو أصلا أولى ، لذلك. 

وأما «زيتون» ف- «فيعول» ك- «قيصوم» (8) ، وليست النون زائدة ، بدليل قولهم «الزّيت» ؛ لأنهم قد قالوا «أرض زتنة» أي : فيها زيتون ، فنون «زيتون» على هذا أصليّة ، وأيضا فإنه لو جعلت النون زائدة لكان وزن الكلمة «فعلونا» ، وذلك بناء لم يستقرّ في كلامهم. 

وعلى فعلوت : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «رغبوت» (9) و «رهبوت» (10) ، والصفة نحو «رجل خلبوت» (11) و «ناقة تربوت» (12). 

[شماره صفحه واقعی : 68]
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1- الورشان : طائر شبه الحمام ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (ورش).

2- القطوان : الذي يقارب في خطوه مع النشاط ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (قطا).

3- الزفيان : الناقة السريعة ، لسان العرب ، مادة (زفى).

4- الظربان : دويبّة شبه الكلب ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (ظرب).

5- سبعان : اسم موضع معروف في ديار قيس ، لسان العرب ، مادة (سبع).

6- العفرنى : الخبيث المنكر الداهي ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (عفر).

7- العرضنى : المشي فيه بقي من نشاطه ، الصحاح للجوهري ، مادة (عرضن).

8- القيصوم : نبت من نبات البادية ، لسان العرب ، مادة (قصم).

9- الرغبوت : الرغبة : الضراعة والمسألة ، لسان العرب ، مادة (رغب).

10- الرهبوت : الرهبة ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (رهب).

11- الخلبوت : الخداع الكذاب ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (خلب).

12- التربوت : الذلول ، مقاييس اللغة لابن فارس ، مادة (ترب).




وعلى فعلوت : نحو «خلبوت» و «حيّوت» (1).

وعلى فعليت : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «عفريت» و «غزويت» (2). 

وعلى فعلين : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «غسلين» (3). 

وأما «حوريت» (4) و «صوليت» فيمكن أن يكون الأصل فيهما «حوريت» و «صوليت» ، على وزن «فعليت» ك- : «عفريت» ، ثم فتحت الفاء تخفيفا ، كما قالوا في «برقع» : «برقع» ، على أنّ أبا عليّ أقلّ الحفل ب- : «حوريت» ، إذ كان ليس من لغة ابني نزار. 

وعلى فعلنية ، والهاء لازمة له : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «بلهنية» (5). 

وعلى فعلوّة : ولم يجىء منه إلّا «جبروّة» (6). 

وكذلك قولهم «سمعنّة نظرنّة» و «سمعنّة نظرنّة» (7) ، النون زائدة في آخرهما ، على حدّ زيادتها في قول الراجز : 

*قطننّة ، من أكبر القطننّ (8)* 

وكذلك «خلفناة» (9) : «فعلناة» ، إلّا أنه ليس ببناء أصليّ ؛ لأنهم قد قالوا : «خلفنة» فيمكن أن يكون هذا مشبعا منه ، وهو أولى من إثبات بناء ، لم يستقرّ. 


[المزيد فيه ثلاثة أحرف] 

وأما الذي تلحقه ثلاث زوائد فلا يخلو أن تجتمع فيه ، أو تفترق ، أو تجتمع منها اثنتان خاصة : 

[شماره صفحه واقعی : 69]
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1- الحيوت : ذكر الحيات ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (حيي).

2- الغزويت : القصير.

3- الغسلين : ما يسيل من جلود أهل النار ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (غسل).

4- حوريت : اسم موضع ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (حور).

5- البلهنية : الرخاء وسعة العيش ، لسان العرب ، مادة (بله).

6- الجبروة : التجبر والتكبر ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (جبر).

7- السمعنة النظرنة : جيدة السمع والنظر ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (سمع) (نظر).

8- الرجز ، لجندل في لسان العرب لابن منظور ، مادة (جدب) ، والمخصص لابن سيده 1 / 384 ، وبلا نسبة في لسان العرب مادة (قطن). والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ، مادة (فدح).

9- الخلفناة : الذي في خلقه خلاف ، لسان العرب ، مادة (خلف).




فإن افترقت كان على : 

إفعيلى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «إهجيرى» (1) و «إجريّا» (2). ولا يحفظ غيرهما. 

وعلى تفاعيل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «التّماثيل» و «تجافيف» (3). 

وعلى يفاعيل : ولا يكون فيهما إلّا إذا كسّر الواحد عليه للجمع. فالاسم نحو «يرابيع» و «يعاقيب» ، والصفة نحو «يخاضير» (4).

وعلى مفاعيل : ولا يكون فيهما إلّا إذا كسّر عليه الواحد للجمع. فالاسم نحو «مفاتيح» و «مخاريق» ، والصفة نحو «مكاسيب» و «مكاريم». 

وعلى أفاعيل : ولا يكون أيضا إلّا إذا كسّر عليه الواحد للجمع. نحو «أساليب». 

فأما «ألنجوج» و «يلنجوج» (5) فلا دليل فيهما على إثبات «أفنعول» ولا «يفنعول» ، لأنه قد نقل أنهما أعجميّان. 

وعلى فاعولى : ولم يجىء منه إلّا «بادولى» (6). 

وأمّا قولهم «مهوأنّ» (7) فزعم السّيرافيّ أنه على وزن «مطمأنّ» ، وهذا باطل ؛ لأنه ليس بجار على فعل ، إذ لا يحفظ «اهوأنّ» ، لكنه إن ثبت كان على وزن «مفوعلّ» ، وما ردّ به ابن جنّي مذهب السيرافي ، من كون الواو لا تكون أصلا في ذوات الأربعة غير المضعّف ، لا يلزم ، إذ قد جاءت أصلا في «ورنتل» وليس بمضعّف. 

فإن قيل : إنّ أصالتها في غير المضعّف لا ترتكب إلّا لموجب. 

قيل : الموجب هنا أنه ليس من أبنية كلامهم «مفوعلّ». 

لكنّ الذي منع من ذلك ما ذكرناه وهو بناء قليل ، لم يحفظ منه إلّا هذا. 

[شماره صفحه واقعی : 70]
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1- الإهجيري : الدأب والعادة ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (هجر).

2- الإجريا : الخلق والطبيعة.

3- التجافيف : جمع تجفاف ، وهو آلة الحرب يتقى بها ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (جفف).

4- اليخاضير : جمع يخضور ، وهو الأخضر ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (خضر).

5- الألنجوج واليلنجوج : عود الطيب ، لسان العرب ، مادة (لجج).

6- بادولى : اسم موضع.

7- المهوأن : ما أطمان من الأرض ، تاج العروس للزبيدي ، مادة (هأن).




وعلى فعيلى : ولم يجىء إلّا اسما في المصادر ، نحو «هجّيرى» (1) و «قتّيتى» (2) ، فأما «الفخّيراء» (3) و «الخصّيصاء» (4) فهما بناءان ممدودان منه ، وإن كان مدّ المقصور شاذّا عندنا ، لا ينقاس في الضرائر ولا غيرها. 

وعلى فعّالى ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «شقّارى» (5) و «حوّارى» (6) و «خضّارى» (7). 

وعلى فعّيلى : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «خلّيطى» (8) و «بقّيرى» (9). 

وعلى مفعلّى : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «مرعزّى» (10). 

وعلى مفعلّى : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «مكورّى» (11). 

وعلى مفعلّى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «مرعزّى». فأما قولهم «رجل مرقدّى» (12) فمن قبيل الوصف بالأسماء ، لأنها غير مطابقة لموصوفها ؛ ألا ترى أنها جارية على مذكّر ، وهي مؤنّثة بالألف. وقد تقدّم الدليل على أنّ الصفة إذا كانت كذلك جرت مجرى الأسماء ، فلا يثبت بها «مفعلّى» في الصفات. 

وعلى يفعلّى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «يهيرّى» (13). 

وعلى تفعّال : نحو «تحمّال». ولم يجىء إلّا اسما. فأما قولهم : «رجل تلقّامة (14) 
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ص: 2397





1- الهجيري : الدأب والعادة ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (هجر).

2- القتيت : النعيمة ، لسان العرب ، مادة (قتت).

3- الفخيرا : ، الفخر ، لسان العرب ، مادة (فخر).

4- الخصيصاء : الخصوصية ، لسان العرب ، مادة (خصص).

5- الشقارى : نبات.

6- الحوارى : لباب الدقيق ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (حور).

7- الخضارى : نبات ، لسان العرب ، مادة (خضر).

8- الخليطى : الاختلاط ، لسان العرب ، مادة (خلط).

9- البقيرى : لعبة ، تكون كومة تراب حولها خطوط ، الصحاح للجوهري ، مادة (بقر).

10- المرعزى : اللين من الصوف ، لسان العرب ، مادة (رعز).

11- المكورى : الفاحش المكثار ، لسان العرب ، مادة (كور).

12- الموقدى : الذاهب على وجهه ، لسان العرب ، مادة (رقد).

13- اليهيرى : الباطل ، لسان العرب ، مادة (هير).

14- التلقامة : عظيم اللقم ، المحكم لابن سيده ، مادة (لقم).




وتلعّابة» (1) فمن قبيل الوصف بالمصدر ، لأنّ «تلقّاما» و «تلعّابا» مصدران فوصف بهما ، ودخلت التاء للمبالغة. وكذلك «رجل تلقّاعة» (2) و «تكلّامة» (3). 

* * * 

وإن اجتمعت فلا يخلو أن تجتمع فيه بعد العين ، أو بعد الفاء. أو بعد اللام : 

فإن اجتمعت فيه بعد الفاء كان : 

على فعّلعل : نحو «كذّبذب» (4).

وإن اجتمعت فيه بعد العين كان : 

على فعاويل : ولا يكون إلّا صفة نحو «قراويح» و «جلاويخ» (5). وقد يجيء اسما بالقياس ، لأنّ «عصوادا» (6) اسم ، وقياس تكسيره «عصاويد». 

وعلى فعاييل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «كراييس» (7). 

وعلى فعاليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «الظّنابيب» و «الفساطيط» ، والصفة نحو «الشّماليل» (8) و «البهاليل» (9). 

وعلى فعنلال : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو فرنداد (10). 

* * * 

وإن اجتمعت فيه بعد اللام كان : 

[شماره صفحه واقعی : 72]
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1- التلعابة : كثير المزاح والمداعبة ، الصحاح للجوهري ، مادة (لعب).

2- التلقاعة : كثير الكلام ، لسان العرب ، مادة (لقع).

3- التكلامة : فصيح الكلام جيده ، القاموس للفيروز آبادي ، (كلم).

4- الكذبذب : كثير الكذب جدا.

5- الجلاويخ : جمع جلوخ ، وهو الوادي الواسع الضخم الممتلئ العميق ، المحيط في اللغة لابن عباد ، مادة (جلخ).

6- العصواد : الجلبة والاختلاط ، القاموس للفيروز آبادي ، مادة (عصد).

7- الكراييس : جمع كرياس ، وهو الكنيف المشوف على سطح بقناة إلى الأرض ، تاج العروس للزبيدي ، مادة (كرس).

8- الشماليل : جمع شمليل ، وهو السريعة الخفيفة ، تهذيب اللغة للأزهري ، مادة (شمل).

9- البهاليل : جمع بهلول : وهو السيد الجامع لكل خير ، المعجم الوسيط للزيات ، مادة (بهل).

10- الفرنداد : شجر لسان العرب ، مادة (فرند).




على فعلوان : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «عنفوان» و «عنظوان» (1). 

وعلى فعللان : نحو «ترجمان» ، فأما «ترجمان» ففتحت التاء تخفيفا ؛ لأنه ليس في كلامهم «فعللان». 

وعلى فعليان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «صلّيان» (2) و «بلّيان» (3). والصفة نحو «عنظيان» (4) و «خرّيان» (5). 

وعلى فعلايا : نحو «برحايا» (6). ولم يجىء غيره. 

وعلى فعليّا : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «مرحيّا» (7) و «برديّا». وهو قليل. 

وعلى فعلياء : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو «كبرياء» و «سيمياء» ، والصفة نحو «جربياء» (8). 

وعلى فعلوتى : نحو «رهبوتى» (9) و «رغبوتى» (10). ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل.

وإن اجتمع منها ثنتان كان : 

على إفعلان ، ويكون فيهما قليلا ، فالاسم نحو «إسحمان» (11). 

والصفة نحو : «ليلة إضحيانة» (12).

وعلى أفعلان ، ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «أفعوان» و «أرجوان» ، والصفة نحو «أسحلان» (13) و «ألعبان» (14). 
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1- العنظوان : نبت من الحوض ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (عنظ).

2- الصليان : شجر من الطريفة ينبت صعدا ، لسان العرب ، مادة (صلل).

3- البليان : البعد ، لسان العرب ، مادة (بلا).

4- العنظيان : الفاحش الجافي ، لسان العرب ، مادة (عنظ).

5- الخريان : الجبان ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (خرّ).

6- برحايا : اسم موضع.

7- المرحيا : كلمة تقال للرامي إذا أصاب ، جمهرة اللغة لابن دريد ، مادة (مرح).

8- الجربياء : الرجل الضعيف ، القاموس للفيروز آبادي ، مادة (جرب).

9- الرهبوتى : الرهبة ، لسان العرب ، عادة (رهب).

10- الرغبوتى : الرغبة ، تاج العروس للزبيدي ، مادة (رغب).

11- إسحمان : جبل ، لسان العرب ، مادة (سحم).

12- الإضحيانة : التي لا غيم فيها ، والمعتمرة ، المحكم لابن سيده ، مادة (ضحي).

13- الأسحلان : الطويل ، لسان العرب ، مادة (سحل).

14- الألعبان : كثير اللعب ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (لعب).




وعلى أفعلان ، ولم ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، قالوا «عجين (1) أنبخان» ، وقالوا «أرونان» (2). 

وعلى تفعلاء ، قالوا «هو يمشي التّركضاء» (3) ، ولم يسمع غيره. 

وعلى أفعلاء وأفعلاء : نحو «أربعاء» و «أربعاء» ، ولم يعلم غيرهما ، إلّا أن يكسّر عليه الواحد للجمع ، فإنه قد يجىء على «أفعلاء» كثيرا ، نحو «أصدقاء» و «أرمداء» جمع «رماد» ، وحكى أبو زيد «أرمداء كثيرة». 

وعلى إفعلاء نحو : «إرمداء». 

فأما «أربعاء» فظاهر أنه «أفعلاء» ، وقد يمكن عندي أن يكون «فعللاء» ك- «عقرباء» (4). ولا تجعل الهمزة زائدة ، وإن كانت في موضع ، تكثر فيه زيادتها ، لئلّا يكون في ذلك إثبات بناء لم يوجد ، وكذلك «أربعاء» ك- «قرفصاء» (5).

وعلى فنعلاء وفنعلاء : نحو «خنفساء» و «خنفساء». 

وأما «جلنداء» (6) من قول الشاعر : 

وجلنداء ، في عمان ، مقيما

ثم قيسا في حضر موت المنيف (7)

فلا يثبت به «فعنلاء» ، لأنه قد حكي مقصورا ، فيمكن أن يكون مدّه ضرورة ، ويكون من الضرائر التي لا تنقاس.

وعلى فاعلاء : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «قاصعاء» (8) و «نافقاء» (9). 
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1- الأنبخان : العجين المسترخي أو الفاسد ، العباب للصاغاني ، (رخف).

2- الأرونان : اليوم الصعب الشديد ، لسان العرب ، مادة (رون).

3- التركضاء : مشية فيها ترفل وتبختر ، لسان العرب ، مادة (ركض).

4- العقرباء : أنثى العقارب ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، (عقرب).

5- القرفصاء : جلسة الأعراب ، لسان العرب ، مادة (قرفص).

6- جلنداء : اسم علم : وهو جلنداء بن السبكير الأزل ، لسان العرب ، مادة (جلند).

7- البيت من البحر الخفيف ، وهو للأعشى في ديوانه ص 126 ، في جمهرة اللغة (ابن دريد ، مادة (ب ض غ) والمستقضي في أمثال العرب للزمخشري.

8- القاصعاء : فم جحر الضب ، لسان العرب ، مادة (قصع).

9- النافقاء : إحدى جحرة الضب ، يكتمها ويظهر غيرها ، لسان العرب (نفق).




وعلى فعالاء : نحو «ثلاثاء» و «براكاء» (1) ، وقد جاء وصفا قالوا : «رجل عياياء (2) طباقاء» (3). 

وعلى فعالاء : نحو «قصاصاء» (4) ، حكاه ابن دريد ، ولا يحفظ غيره. 

وعلى فعلولى : نحو «فوضوضى» (5) ولم يجىء غيره. 

وعلى فوعلاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «حوصلاء» (6). 

وعلى مفعلاء : وهو قليل ، نحو «مرعزاء» (7). 

وعلى فعولاء : نحو «عشوراء» (8).

وعلى فعولاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «دبوقاء» (9) و «بروكاء» (10). 

وعلى فعيلاء : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «عجيساء» (11) و «قريثاء» (12). 

وأما «الدّيكساء» (13) و «الدّيكساء» ف- «فعللاء» و «فعللاء» ، ك- «طرمساء» (14) و «حرملاء» (15) ، والياء أصل في بنات الأربعة ، كما هي في «يستعور» (16) أصلا ، وهو خماسيّ ، ولم تجعل الياء فيهما زائدة ، فيكون وزنهما «فيعلاء» و «فيعلاء» ؛ لأنهما بناءان لم يستقرّا في كلامهم.
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1- البراكاء : ساحة الحرب ، لسان العرب ، مادة (برك).

2- العياياء : العنين تعييه مباضعة النساء ، لسان العرب ، مادة (عيا).

3- الطباقاء : الثقيل يطبق على المرأة بصدره ، أو الذي لا ينكح ، لسان العرب ، (طبق).

4- القصاصاء : القصاص ، لسان العرب ، مادة (قصص).

5- فوضوضى : إذا كانوا مختلطين بتصرف كل منهما فيما للآخر ، لسان العرب ، مادة (فضض).

6- الحوصلاء : حوصلة الطير ، لسان العرب ، مادة (حصل).

7- المرعزاء : الزغب الذي تحت شعر العنز ، مختار الصحاح للرازي ، (رعز).

8- عشوراء : اسم موضع ، لسان العرب ، مادة (عشر).

9- الدبوقاء : الدابوق ، وهو حمل شجر في جوف كالفراء ، لسان العرب ، مادة (دبق).

10- البروكاء : ساحة الحرب ، لسان العرب ، مادة (برك).

11- العجيساء : اسم مشية بطيئة ، لسان العرب ، مادة (عجس).

12- القريثاء : ضرب من النخل ، لسان العرب ، مادة (قرث).

13- الديكساء : القطعة العظيمة من النعم ، لسان العرب ، مادة (دكس).

14- الطرمساء : الظلمة ، لسان العرب ، مادة (طرمس).

15- حرملاء : اسم موضع ، لسان العرب ، مادة (حرمل).

16- اليستعور : شجر ، لسان العرب ، مادة (يستعر).




وكذلك «نفرجاء» (1) : «فعللاء» ، وليس ب- «نفعلاء» على ما يبيّن بعد ، إن شاء الله. 

وعلى فعّلان : وهو قليل ، فالاسم نحو «قمّحان» (2) ، والصفة «قمّدان» ، ولا يعرف في الصفة غيره. 

وعلى فعلّان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حومّان». والصفة «غمدّان» و «جلبّان» (3). 

فأما قولهم : «هم في كوّفان» (4) فليس فيه دليل على إثبات «فعّلان» ، لاحتمال أن يكون «فوعلان» ك- «حوفزان» (5). 

وعلى فعلّان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «عرفّان» (6) و «فركّان» (7) ، والصفة نحو «رجل كلمّانيّ» (8). 

وعلى فعلّان : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «تئفّان». 

وعلى فعلعال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حلبلاب» ، والصفة نحو «سرطراط» (9). 

فأما «عفرّين» (10) فهو جمع في الأصل ، ل- : «عفرّ» على وزن «طمرّ» ، وسمّي بالجمع ، وجعل الإعراب في النون وهذا أولى من أن يكون اسما مفردا في الأصل على وزن «فعلّين» ؛ لأنه بناء لم يستقرّ في المفردات ، وكذلك «كفرّين» (11). 

وأما «زيزفون» من قوله أميّة بن عائذ : 
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1- النفرجاء : الجبان الضعيف ، المحيط لابن عباد ، مادة (فرج).

2- القمحان : الذريدة تعلو الخمرة ، لسان العرب ، مادة (قمح).

3- الجلبان : الصخاب ذو الجلبة ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (جلب).

4- الكوفان : الفر والمنعة ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (كوف).

5- الحوفزان : لقب الحارث بن شريك ، لسان العرب ، مادة (حفر).

6- العرفان : جندب ضخم كالجرادة له عرق ، لسان العرب ، مادة (عرق).

7- فركان : اسم موضع ، لسان العرب ، مادة (فرك).

8- الكلماني : فصيح الكلام ، الصحاح للجوهري ، مادة (كلم).

9- السرطراط : سريع البلع ، لسان العرب ، مادة (سرط).

10- عفرين : اسم موضع ، الخصائص 3 / 199 ، والمزهر 2 / 27.

11- الكفرين : الداهي ، لسان العرب ، مادة (كفر).




مطاريح بالوعث ، مرّ الحشو

ر هاجرن رمّاحة زيزفونا (1)

فظاهره أنه «فيفعول» من «الزّفن» (2). وعلى ذلك حملة أبو سعيد السّيرافيّ ، والصحيح ما ذهب إليه أبو الفتح ، من أنه «فيعلول» على وزن «خيسفوج» (3). فيكون قريبا من لفظ «الزّفن» ، وليست أصوله كأصوله ، فيكون ك- «سبط» و «سبطر» ، وهذا أولى ، لأنه قد ثبت من كلامهم «فيعلول» ، ولم يثبت فيه «فيفعول» ويكون من باب «ددن» وإن كان قليلا ، ومثله «ديدبون» (4).

وعلى إفعالّ : نحو «إسحارّ» (5). ولا يحفظ غيره. 

وعلى أفعالّ : نحو «أسحارّ». 

وعلى فعاعيل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «سلاليم» و «بلاليط» (6) ، والصفة «عواوير» (7) و «جبابير». 

وعلى فعاعيل : ولم يجىء إلّا صفة ، قالوا : «ماء سخاخين». ولا يعلم غيره. 

وعلى فعفعيل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «مرمريس» (8). وقد قالوا فيه «مرمريت». 

وعلى فعالين : ولم يجىء إلّا اسما ، «سراحين» (9) و «فرازين» (10) ، ولا يكون إلّا جمعا. 

فأمّا قولهم : «أتيتك كراهين أن تغضب» فيمكن أن يكون جمع «كرهان» ك- «غفران» ، 
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1- البيت من البحر المتقارب ، وهو لأمية بن أبي عائذ في شرح أشعار الهذليين ص 519 ، والخصائص لابن جني 3 / 215 ، ولسان العرب ، مادة (حثر). والمحكم المحيط الأعظم لابن سيده ، مادة (حشر).

2- الزفن : الدفع ، لسان العرب ، مادة (زفن).

3- الخيسفوج : نبت ، لسان العرب ، مادة (خسفج).

4- الديدبون : اللهو واللعب ، لسان العرب ، مادة (دبن).

5- الإسحار : بقلة حارة.

6- البلاليط : الأرضون المستوية ، لسان العرب ، مادة (بلط).

7- العواوير : جمع عوّار ، وهو الضعيف الجبان السريع الفرار ، لسان العرب مادة (عور).

8- المرمريس : الداهية الشديد ، المحيط لابن عباد ، مادة (مرسى).

9- السراحين : جمع سرحان ، وهو الذئب ، لسان العرب ، مادة (سرح).

10- الفرازين : جمع فرزان ، وهي الملكة في لعبة الشطرنج.




وإن لم ينطق به. ونظيره من الجموع التي لم ينطق لها بواحد «عباديد» (1) و «شماطيط» (2). 

وعلى فعالان : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «سلامان» (3) و «حماطان» (4) وهو قليل. 

وعلى فيعلان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «ضيمران» (5) و «أيهقان» (6) والصفة نحو «كيذبان» و «هينمان» (7). 

وعلى فيعلان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «قيقبان» (8) و «سيسبان» (9) ، والصفة نحو «هيّبان» (10) و «تيّحان» (11). 

وأما «طيلسان» فقد أنكره الأصمعيّ ، وعمل الأخفش والمازنيّ عليه المسائل ، بالرواية الضعيفة.

وعلى فوعلان : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «حوتنان» (12) و «حوفزان» (13). 

وعلى مفعلان : ولم يجىء إلّا صفة نحو «مكرمان» و «ملأمان». 

وأما «مسحلان» (14) ف- «فعللان» ك- «عقربان» ، وليست الميم زائدة ، وإن كانت في محلّ زيادتها ؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى أن يكون وزن الكلمة «مفعلان» ، وذلك بناء لم يستقرّ في كلامهم. فالأولى ما ذكرنا. 
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1- العباديد : الفرق المتفرقة من الناس وغيرهم ، لسان العرب ، مادة (عبد).

2- الشماطيط : الفرق المتفرقة من الناس وغيرهم ، لسان العرب ، مادة (شمط).

3- سلامان : اسم علم.

4- حماطان : اسم موضع ، لسان العرب ، مادة (حمط).

5- الضميران : ضرب من الشجر.

6- الأيهقان : نبت ، هو الجرجير البري ، لسان العرب ، مادة (أهق).

7- الهينمان : الكلام الخفي ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (هنم).

8- القيقبان : خشب تصنع منه السروج ، الأصول في النحو 3 / 14.

9- السيسبان : شجر ، لسان العرب ، مادة (سبسب).

10- الهيبان : الجبان كثير الفرق ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (هيب).

11- التيحان : المتعرض لكل مكرمة ، أو أمر شديد ، تاج العروس ، مادة (تيح).

12- حوتنان : اسم موضع ، لسان العرب ، مادة (حتن).

13- الحوفزان : لقب الحارث بن شريك ، لسان العرب ، مادة (حفز).

14- مسحلان : اسم موضع ، المزهر 2 / 25.




وأما قولهم : «حمامة ذات صوقرير» (1) ف- «فعلليل» ك- «عرطليل» (2) ، والواو أصل في بنات الأربعة ، وهذا أولى من جعلها زائدة ، فتكون الكلمة على وزن «فوعليل» ؛ لأنّ في ذلك إثبات بناء لم يوجد في كلامهم. 

وعلى تفعلوت : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «ترنموت» (3). 

وعلى فواعيل : ولم يجىء إلّا اسما كواحده ، نحو «خواتيم» (4) و «سوابيط» (5). 

وعلى فياعيل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «دياميس» (6) و «دياميم» (7). والصفة نحو «صياريف» (8) و «بياطير» (9). 

وعلى فعاليت : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو : «عفاريت» ، وقد يجيء اسما بالقياس ، نحو «ملاكيت» في جمع «ملكوت». 

وعلى فعاليّ : ويكون فيهما فالاسم نحو «بخاتيّ» (10) و «قماريّ» (11) و «دباسيّ» (12) ، والصفة نحو «دراريّ» (13) و «حواليّ» (14). 

وعلى فنعليل : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «خنفقيق» (15). 

فأما قولهم «رجل مقتوين» (16) فإنه جمع «مقتويّ» على حذف ياءي النسب ، والأصل
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1- الصوقرير : صوت الطائر ، لسان العرب ، مادة (صقر).

2- العرطليل : الطويل ، لسان العرب ، مادة (عرطل).

3- الترنموت : الترفع ، لسان العرب ، مادة (رنم).

4- الخواتيم : جمع خاتام ، وهو الخاتم ، لسان العرب ، مادة (ختم).

5- السوابيط : جمع ساباط : وهو سقيفة بين حائطين أو دارين ، لسان العرب ، مادة (سبط).

6- الدياميس : جمع ديماس ، وهو القبر ، لسان العرب ، مادة (دمس).

7- الدياميم : جمع ديموم ، وهي الفلاة الواسعة ، يدوم السير فيها لبعدها ، لسان العرب ، مادة (دمم).

8- الصياريف : جمع صيرف ، الصراف ، الصحاح للجوهري ، مادة (صرف).

9- البياطير : جمع بيطار ، المعجم الوسيط ، للزيات ورفاقه ، مادة (بيطر).

10- البخاتي : الإبل الخراسانية ، لسان العرب ، مادة (بخت).

11- القماري : جمع قمري ، وهو ضرب من الحمام ، لسان العرب ، مادة (قمر).

12- الدباسي : جمع دبسي ، وهو طائر ، لسان العرب ، مادة (هدل).

13- الدراري : جمع دري ، وهو الكوكب المضيء ، لسان العرب ، مادة (درأ).

14- الحوالي : المحتال الشديد الاحتيال ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (حول).

15- الخنفقيق : السريعة الجريئة من النساء ، لسان العرب ، مادة (خفق).

16- المقتوين : الذي يخدم الناس بطعام بطنه ، لسان العرب ، مادة (قتا).




«مقتويّون» ، فحذفت ياءا النسب كما حذفتا من «الأعجمين» (1) و «الأشعرين» (2) و «الأشقرين» (3) ، ووصف المفرد بالجمع تعظيما ، كما قالوا «ضبع حضاجر» (4) و «ثوب أكياش» (5) ، وجعل الإعراب في النون ، على حدّ قولهم «عفرّين» (6) ، وقد تفعل العرب ذلك بالجمع من غير أن تسمّي به ، وعلى ذلك قوله : 

ولقد ولدت بنين صدق ، سادة

ولأنت ، بعد الله ، كنت السّيدا (7)

فجعل الإعراب في نون «بنين» ، وحذف التنوين من النون للإضافة. 


[المزيد فيه أربعة أحرف] 

وأما الذي تلحقه أربع زوائد فإنه يكون : 

على افعيلال : ولم يجىء إلّا مصدرا ، نحو «اشهيباب» و «احميرار». 

وعلى فاعولاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «عاشوراء». 

وعلى فعلعلان : ولم يجىء منه إلّا «كذبذبان» ، حكاها الثّقات. 

وعلى مفعولاء : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «معيوراء» (8) ، والصفة نحو «معلوجاء» (9) و «مشيوخاء» (10). 

وعلى أفعلاوى : نحو «أربعاوى» (11).

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 2406






1- الأعجمون : جمع أعجمي.

2- الأشعرون : جمع أشعري.

3- الأشقرون : جمع أشقري.

4- الحضاجر : جمع حضجر ، وهو العظيم البطن ، لسان العرب ، مادة (حضجر).

5- الثوب الأكياش ، الرديء ، أو الذي أعيد غزله ، القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة (كأش).

6- عفرن : اسم موضع ، لسان العرب ، ماد (عفرن).

7- البيت من البحر الكامل ، وهو للفرزدق ، في خزانة الأدب للبغدادي 8 / 60 ، وأنساب الأشراف للبلوري 4 / 229.

8- المعيوراء : اسم جمع للعير.

9- المعلوجاء : اسم جمع للعلج.

10- المشيوخاء : اسم جمع للشيخ.

11- الأربعاوى : ضرب من الجلوس ، أي متربعا ، لسان العرب ، مادة (ربع).




وعلى فعّيلاء : نحو «دخّيلائك» (1) ، ولم يجىء غيره. 

وأما قولهم «هم» في «معكوكاء وبعكوكاء» ف- «مفعولاء» لا «فعلولاء» ، والباء في «بعكوكاء» بدل من الميم ، على لغة بني مازن. فإنهم يبدلون من الميم باء ، وإذا كانت أولا. 

وأما «ينابعات» (2) فإنما «يفاعل» ك- «يرامع» (3) ، ثم جمع بالألف والتاء وسمّي به ، وليس ببناء مفرد على وزن «يفاعلات» ، فإنّ ذلك بناء لم يثبت من كلامهم. 


[الرباعي المزيد]

وأما الرّباعيّ المزيد فقد تلحقه زيادة ، وقد تلحقه زيادتان ، وقد تلحقه ثلاث ، فيصير على سبعة أحرف ، وهو أقصى ما ينتهي إليه المزيد. 


[المزيد فيه حرف واحد] 

فأما الزيادة الواحدة فلا تلحق بنات الأربعة فصاعدا من أولها ، إلّا أسماء الفاعلين والمفعولين الجارية على أفعالها. 

فإذا لحقت الزيادة اسم الفاعل ، من الفعل الرباعيّ ، كان على مفعلل : نحو «مدحرج». 

وإذا لحقت اسم المفعول منه كان على مفعلل : نحو «مدحرج». 

وتلحق الزيادة ، فيما عدا ذلك من الرباعي ، بعد الفاء ، وبعد العين ، وبعد اللام الأولى ، وبعد اللام الأخيرة. 

فإذا لحقت الزيادة بعد الفاء يكون : 

على فنعلّ : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو «خنبعثة» ، والصفة نحو «قنفخر» (4). 

وعلى فنعلل : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «كنهبل» (5). 

وعلى فوعلل : نحو «دودمس» (6).
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1- الدخيلاء : النية والمذاهب ، لسان العرب ، مادة (دخل).

2- ينابعات : اسم موضع ، لسان العرب ، مادة (نبع).

3- اليرامع : جمع يرمع : وهي حجارة رخوة ، الصحاح للجوهري ، مادة (رمع).

4- القنفخر : الضخم الفارغ ، لسان العرب ، مادة (قفخر).

5- الكنهبل : شجر عظام ، لسان العرب ، مادة (كهبل).

6- الدودمس : حيث خبيثة ، لسان العرب ، مادة (دودمس).




فأما «هيدكر» (1) فهو مقصور من «هيدكور» ، وليس ببناء أصليّ ، فوزنه على هذا «فيعلول» ك- «خيسفوج» (2). 

وكذلك «خنضرف» (3) هو مثل «جحمرش» (4) ، وليس «فنعللا» ؛ لأن ذلك بناء غير موجود ، فيكون من معنى «خضرف» ، وليس موافقا له في الأصول. 

وكذلك «عجوز شنهبرة» هو ك- «سفرجلة» ، وليس ب- «فنعللة» ؛ لأنّ ذلك بناء غير موجود ، فيكون أيضا من معنى «شهبرة» (5) ، ولا تكون الأصول متّفقة ، بل هما في ذلك ك- «سبط» و «سبطر». 

وعلى فعّلّ : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «شمّخر» (6). 

وعلى فعّل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «علّكد» (7). 

وإذا لحقته بعد العين كان : 

على فعالل : ويكون فيهما ، فالاسم «جخادب» (8) والصفة نحو «عذافر» (9). 

وعلى فعالل : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «حبارج» (10). والصفة نحو «قراشب» (11). 

وعلى فعيلل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «سميدع» (12). 
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1- الهيدكر : المرأة العظيمة اللحم ، المحكم لابن سيده ، مادة (هدكر).

2- الخيسفوج : نبت ، لسان العرب ، مادة (خسفج).

3- الخنضرف : المرأة الضخمة اللحيمة كبيرة الثديين ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (خضف).

4- الجحمرش : العجوز الكبيرة ، المزهر للسيوطي 2 / 29.

5- الشهبرة : العجوز الكبيرة ، المزهر للسيوطي ، 2 / 29.

6- الشمخر : الطامح النظر المتكبر ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (شمخر).

7- العلكد : الغليظ الشديد العنق والظهر ، لسان العرب ، مادة (علكد).

8- الجخادب : ضرب من الجنادب ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (جخدب).

9- العذافر : الشديد الصلب من الإبل ، لسان العرب ، مادة (عذفر).

10- الحبارج : جمع حبرج ، وهو ذكر الحبارى ، لسان العرب ، مادة (حبرج).

11- القراشب : جمع قرشب : وهو الضخم الطويل من الرجال ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (قرشب).

12- السميدع : السيد الموطأ الأكناف ، لسان العرب ، مادة (سمدع).




وعلى فعولل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «فدوكس» (1). والصفة نحو «سرومط» (2). 

وعلى فعنلل : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل نحو «قرنفل». 

وعلى فعنلل : وهو قليل في الاسم نحو «جحنفل» (3) ، كثير في الصفة نحو «حزنبل» (4). 

وعلى فعلّل : ويكون فيهما ، فالاسم «شفلّح» (5) ، والصفة «عدبّس» (6). 

وعلى فعلّل : وهو قليل نحو «الصّعرّر» (7) ، ولم يجىء إلّا اسما. 

وأما «دحندح» (8) فصوتان مركبّان ، وأصلهما «دح دح» (9) ، وليس ب- «فعنلل» ؛ لأنّ ذلك لم يثبت في أبينة كلامهم. 

وإذا لحقته بعد اللام الأولى يكون : 

على فعليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «قنديل» ، والصفة نحو «شنظير» (10). 

وعلى فعليل : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «غرنيق» (11). 

وعلى فعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «زنبور» ، والصفة نحو «شنحوط» (12). 
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1- الفدوكس : الأسد ، وفدوكس : حي من تغلب ، لسان العرب ، مادة (فدكس).

2- السرومط : الطويل الجميل ، لسان العرب ، مادة (سرمط).

3- الجحنفل : الضخم الشفة ، لسان العرب ، مادة (جحفل).

4- الحزنبل : القصير الموثق الخلق ، لسان العرب ، مادة (حزبل).

5- الشفلح : شجر ، لسان العرب ، مادة (شفلح).

6- العدبس : الشديد الموثق الخلق من الإبل ، لسان العرب ، مادة (عدبس).

7- الصعرر : الصمغ الطويل ، لسان العرب ، مادة (صعر).

8- الدحندح : لعبة الصبيان ، الخصائص لابن جني 3 / 198 ، والمزهر 2 / 30.

9- دح دح : تقال للمقر إذا تكلم بمعنى السكت فقد أقررت ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (دح).

10- الشنظير : السيئ الخلق الفحاش ، لسان العرب ، مادة (تنظر).

11- الغرنيق : الشاب الأبيض الناعم الحسن الشعر الجميل ، وهو طائر معروف لسان العرب ، مادة (غرنق).

12- الشنحوط : الطويل ، كتاب سيبويه 1 / 405.




وأما «زرنوق» (1) و «برعوم» (2) و «برشوم» (3) و «صندوق» و «صفوق» (4) ، فإنها مخفّفة من الضمّ ؛ لأنه قد سمع في جميعها ضمّ الأوّل ، إلا «صععوقا» فإنه لم يسمع فيه ضمّ ، وقد قيل : إنه أعجميّ. 

وعلى فعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «فردوس» و «برذون» (5) ، والصفة نحو علطوس (6). 

وعلى فعلول : نحو «فلطوس» (7) ، ولم يجىء غيره. 

وعلى فعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «قربوس» ، والصفة نحو «قرقوس» (8) و «حلكوك» (9). 

وعلى فعلول : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «كنهور» (10). 

وعلى فعلال : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «قرطاس» (11). 

وعلى فعلال : ولا يكون إلّا في المضعّف الذي الحرفان الأخيران منه بمنزلة الأوّلين ، فالاسم نحو «زلزال» ، والصفة نحو «صلصال» (12) ، إلّا حرف واحد شذّ من غير المضاعف ، حكاه الفرّاء وهو «ناقة بها خزعال» (13). 

فأما قول أوس : 
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1- الزرنوق : النهر الطويل ، في اللسان ، الصغير ، لسان العرب ، مادة (زرنق).

2- البرعوم : كم ثمر الشجر ، لسان العرب ، مادة (برعم).

3- البرشوم : ضرب من التمر ، لسان العرب ، مادة (برشم).

4- صعفوق : قوم في اليمن ، المزهر للسيوطي 2 / 31.

5- البرذون : واحد البراذين ، وهي غير العراب من الخيل ، لسان العرب ، مادة (البرذن).

6- العلطوس : المرأة الحسناء ، لسان العرب ، مادة (علطس).

7- الفلطوس : الكمرة العريضة ، لسان العرب ، مادة (فلطس).

8- القرقوس : القاع الصلب الأملس الواسع ، لسان العرب ، مادة (قرقس).

9- الحلكوك : الشديد السواد ، لسان العرب ، مادة (حلك).

10- الكنهور : السحاب المتراكم الثخين ، لسان العرب ، مادة (كنهر).

11- القرطاس : الصحيفة ، لسان العرب ، مادة (قرطس).

12- الصلصال : الطين اليابس ، لسان العرب ، مادة (صلل).

13- الخزعال : داء ، والخزعال : يقال ناقة بها خزعال ظلع ، هكذا في المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (خزعل) وكذلك في اللسان.




ولنعم مأوى المستضيف إذا دعا

والخيل خارجة ، من القسطال (1)

فإنما أراد «القسطل» ، فاحتاج ، فأشبع الفتحة. 

وعلى فعلال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «قنطار» ، والصفة نحو «سرداح» (2) ، ولم يجىء مضعّفا إلّا مصدرا ، ك- «الزّلزال» و «القلقال». 

فأما «الدّئداء» (3) ف- «فعلاء» ك- : «علباء» (4) ، فيكون في معنى «الدّيداء» ، ومخالفا له في الأصول ؛ لأنّ «الدّيداء» : «فعلال» ، فيكون نحو «سبط» و «سبطر» ، وهذا أولى من إثبات «فعلال» مضعّفا غير مصدر. لأنه لم يستقرّ من كلامهم. 

وعلى فعلّل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «سبهلل» (5). 

وعلى فعللّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «عربدّ» (6) ، والصفة نحو «قرشبّ» (7). 

وعلى فعللّ : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «طرطبّ» (8). 

وعلى فعللّ : ولم يجىء منه إلّا صفة نحو «عربدّ». 

وإذا لحقته بعد اللام الأخيرة يكون : 

على فعلّى : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «حبركى» (9). 

وعلى فعلّى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «سبطرى» (10). 
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1- البيت من البحر الكامل ، وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص 64 ، واللسان لابن منظور ، مادة (قسطل) ، وديوان المتنبي 1 / 126.

2- السرداح : الناقة الطويلة ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (سردح).

3- الدئداء : الليلة الشديدة الظلمة ، لاختفاء القمر ، لسان العرب ، مادة (دأدأ).

4- العلباء : عصب عنق البعير ، لسان العرب ، مادة (علب).

5- السبهلل : الفارغ ، يقال جاء فلان سبهللا أي : بلا شيء ، لا سلاح ولا عصا ، لسان العرب ، مادة (سبهل).

6- العربد : ذكر الأفاعي ، لسان العرب ، مادة (عربد).

7- القرشب : الضخم الطويل من الرجال ، لسان العرب ، مادة (قرشب).

8- الطرطب : الثوب الضخم المسترخي الطويل ، لسان العرب ، مادة (طرطب).

9- الحبركى : الرجل الغليظ ، طويل الظهر لسان العرب (حبرك).

10- السبطرى : مشية التبختر ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (سبطرى).




وعلى فعللى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «جحجبى» (1). 

وعلى فعللى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «هربذى» (2). 

وعلى فعللى : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «هندبى» (3). 

وعلى فعلّية : ولم يجىء إلّا اسما ، وتلزمه الهاء ، نحو «سلحفية». 

وأمّا «سلحفاة» فليس فيه دليل على إثبات «فعلّاة» ، بل هو «فعلّية» في الأصل ، ثم قلبوا الكسرة فتحة ، والياء ألفا ، وهي لغة فاشية في طيّىء ، يقولون في رضي : «رضى» ، وفي بقي : «بقى». 

وعلى فعلّوة : ولم يجىء إلّا اسما ، والهاء لازمة له ، نحو «قمحدوة» (4). 


المزيد فيه حرفان 

وأما الزيادتان فقد تكونان مفترقتين ، أو معجمتين ، فإذا كانتا مفترقتين يكون : 

على فعوللى : ولم يجىء إلّا اسما نحو «حبوكرى» (5). 

وعلى فيعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «خيتعور» ، والصفة نحو «عيطموس». 

وعلى فنعليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «منجنيق» ، والصفة نحو «عنتريس». 

وعلى فعاليل : ولا يكون فيهما ، إلّا إذا كسّر عليه الواحد للجمع فالاسم نحو «قناديل» ، والصفة نحو «غرانيق» (6).

وعلى فعاليل : وهو قليل ، ولم يجيء إلّا اسما ، نحو «كنابيل» (7). 

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 2412






1- الجحجبى : حي من الأنصار ، لسان العرب ، مادة (جحجب).

2- الهربذي : مشية فيها اختيال ، لسان العرب ، مادة (هربذ).

3- الهندبى : بقلة من أحرار البقول ، المحيط في اللغة لابن عباد باب الهاء والدال.

4- القمحودة : الهنة الناشزة فوق القفا بين الذؤابة والقفا ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (قمحد).

5- الحبوكرى : المعركة بعد انقضاء الحرب ، لسان العرب ، مادة (حبكر).

6- الغرانيق : جمع غرنيق ، وهو الشاب الأبيض الناعم حسن الشعر الجميل ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (غرنق).

7- كنابيل : اسم موضع ، لسان العرب ، مادة (كنبل).




وعلى فعاللى : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «جخادبي» (1). 

وعلى فعنلال ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «جعنبار» (2). 

وعلى فعلّال : ويكون فيهما. فالاسم نحو «الجنبّار» (3) ، والصفة نحو «الطّرمّاح» (4). 

وعلى فعنليل : نحو «شمنصير» (5) ، ولم يجىء غيره ، ولا أتحقّق أنّه عربيّ.

فأما «شفنترى» اسم رجل ف- : «فعلّلى» ك- : «قبعثرى» (6) ، وليست النون زائدة ، وإن كانت في محلّ زيادتها ؛ لأنّ جعلها زائدة يؤدّي إلى إثبات بناء لم يوجد ، لأنه يكون وزنها إذ ذاك «فعنللى» ، وهو بناء لم يثبت في كلامهم ، ويحتمل أن يكون وزنه «فعنللى» وإن كان بناء لم يستقرّ في غير هذا الموضع ؛ لأنك إن جعلت النون أصليّة أخرجتها عمّا استقرّ فيها ؛ ألا ترى أنّ النون إذا كانت ساكنة ثالثة ، وبعدها حرفان ولم تك مدغمة ، لم تلف إلّا زائدة ، فيما عرف اشتقاقه أو تصريفه ، فلذلك كان القولان فيها سائغين عندي. 

وأما «قرنفول» فإنه لم يجىء إلّا في الشّعر ، نحو قوله : 

خود ، أناة ، كالمهاة ، عطبول 

كأنّ في أنيابها قرنفول (7)

فيمكن أن تكون الواو إشباعا ، مثلها في قوله : 

وأنّني حيثما يثني الهوى بصري 

من حيثما سلكوا أدنو فأنظور (8)

يريد «فأنظر». 
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1- أبو جخادب : ضرب من الجنادب ، لسان العرب ، مادة (جخدب).

2- الجعنبار : القصير الغليظ ، تاج العروس للزبيدي ، مادة (جعبر).

3- الجنبار : فرخ الحبارى ، لسان العرب ، مادة (جنبر).

4- الطرماح : المرتفع العالي ، لسان العرب ، مادة (طرمح).

5- شمنصير : اسم جبل ، لسان العرب ، مادة (شمصر).

6- القبعثرى : الجمل الضخم العظيم ، لسان العرب ، مادة (قبعثر).

7- الرجز ، بلا نسبة ، في لسان العرب ، مادة (قرنفل) ، وتاج العروس ، مادة (قرنفل). وتهذيب اللغة البغدادي 9 / 310 ، والعين للفراهيدي ، مادة (قرنفل) ، والخود : الفتاة الحسنة الخلق والعطبول : الحسنة القامة.

8- البيت من البحر البسيط ، وهو لابن هرمة في ملحق ديوانه ص 239 ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص 45 ، وتهذيب اللغة للأزهري 10 / 204 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 26 ، والخصائص لابن جني ، 2 / 316 ، وسر الفصاحة 1 / 81.




وأما «الماطرون» (1) فزعم أبو الحسن أنّ نونه أصليّة ، وأنّ وزن الكلمة عنده «فاعلول» ، واستدلّ على ذلك بجرّ النون ، قال الشاعر : 

طال همّي (2) ، وبتّ

كالمحزون 

واعترتني الهموم ، بالماطرون 

ووجه استدلاله بكسر النون ، على أنها أصل ، هو أنها لو جعلت زائدة لكانت الكلمة جمعا في الأصل سمّي به ؛ لأنّ المفردات لا يوجد في آخرها واو ونون زائدين. والجمع إذا سمّي به فله في التسمية طريقان : أحدهما أن تحكي فيه طريقته وقت أن كان جمعا ، فيكون في الرفع بالواو ، وفي النصب والخفض بالياء ، والطريقة الأخرى أن تجعل الإعراب في النون ، وتقلب الواو ياء على كل حال ، فتقول : هذا زيدين ، ورأيت زيدينا ، ومررت بزيدين ، فلمّا لم يجىء «الماطرون» على وجه من هذين الوجهين قضي عليه بأنه مفرد ، فوجب عليه جعل النون أصليّة. 

وهذا لا دليل له فيه ، لأنّ أبا سعيد وغيره من النحويّين حكوا في التسمية وجهين ، غير هذين : أحدهما جعل الإعراب في النون ، وإبقاء الواو على كل حال. فيقولون : هذا ياسمون ، ورأيت ياسمونا ، ومررت بياسمون ، فيكون «الماطرون» جمعا سمّي به ، على هذا الوجه. والوجه ، الآخر أن تكون النون مفتوحة في كلّ حال ، وقبلها الواو ، فيقال هذا ياسمون البرّ ، ورأيت ياسمون البرّ ، ومررت بياسمون البرّ ، وقد جاء ذلك في «الماطرون». وعليه قوله : 

ولها بالماطرون ، إذا

أكل النّمل الذي جمعا (3)

وهذا مما يدلّ على أنه جمع ، محكيّة فيه حالة الرفع ، إذ لو كان مفردا لأثّر فيه العامل ، إذ لا موجب لبنائه ، على أنّ أبا سعيد السيرافيّ قال : أظنّها فارسيّة ، فإذا كانت كذلك فلا حجّة فيها. 
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1- الماطرون : اسم موضع ، لسان العرب ، مادة (مطر).

2- البيت من البحر الخفيف ، وهو لأبي دهبل الجمحي في ديوانه ص 68 ، وخزانة الأدب للبغدادي 7 / 314 ، ولسان العرب مادة (خصر). ولعبد الرحمن بن حسان في ديوانه ص 59 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1 / 53.

3- البيت من المديد ، وهو لأبي وهيد الجمحي ، وينسب ليزيد بن معاوية ، في أنساب الأشراف للبلاذري 2 / 177 ، وجمهرة اللغة ، مادة (خلف) ، وتهذيب اللغة للأزهري 13 / 232 وأمالي ابن سمعون 1 / 163 ، والخصائص لابن جني 3 / 216.




والقول في «الماجشون» (1) كالقول في «الماطرون» ، وكذلك «سقلاطون» (2) و «أطربون» (3) وما كان نحو ذلك. 

وأما «خرنباش» (4) من قول الشاعر : 

أتتنا رياح الغور من نحو أرضها

بريح خرنباش الصّرائم والحقل (5)

فيمكن أن يكون في الأصل «خرنبشا» ، ثم أشبعت فتحته. 

وإذا كانتا مجتمعتين يكون : 

على فعلويل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «قندويل» (6) و «هندويل» (7). 

وعلى فعلليل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «عرطليل» (8). 

وعلى فعللوت : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «عنكبوت». 

وعلى فعللول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «منجنون» (9) ، والصفة نحو «حندقوق» (10). 

وعلى فعلان : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو «زعفران» ، والصفة نحو «شعشعان» (11). 
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1- الماجشون : ثياب مصبغة ، الخصائص لابن جني 3 / 217.

2- السقلاطون : ضرب من الثياب ، لسان العرب ، مادة (سقلطن).

3- الأطربون : السيد الرئيس عند الروم ، لسان العرب ، مادة (أطربن).

4- الخرنباش : نبات من رياحين البرطيب الرائحة ، لسان العرب ، مادة (خربش).

5- البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في الخصائص لابن جني 3 / 217 ، وتاج العروس للزبيدي ، مادة (خربش).

6- القندويل : العظيم الهامة ، لسان العرب ، مادة (قندل).

7- الهندويل : الضخم ، لسان العرب ، مادة (هندل).

8- العرطليل : الطويل ، لسان العرب ، مادة (عرطل).

9- المنجنون : الدولاب التي يستقى عليها ، لسان العرب ، مادة (منجنون).

10- الحندقوق : الرجل الطويل المضطرب ، لسان العرب ، مادة (حندق).

11- الشعشعان : الطويل الحسن الطول ، لسان العرب ، مادة (شعع).




وعلى فعللان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «عقربان» (1). والصفة نحو «عردمان» (2). 

وعلى فعللان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حندمان» (3) ، والصفة نحو «حدرجان» (4). 

وعلى فعللاء : ولم يجىء إلّا اسما نحو «برنساء» (5). 

وعلى فعللاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «قرفصاء» (6). 

وعلى فعللاء : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «طرمساء» (7). 

وعلى فعللاء : ولم يجىء إلّا اسما نحو «هندباء» (8). 

وأما «شفصلّى» فإن ثبت كان فيه دليل على إثبات «فعللّى» من كلامهم. 

وعلى فعلّيل : نحو : «القشعريرة» و «السّمهجيج» (9). ولم يجىء غيرهما. 


[المزيد فيه ثلاثة أحرف] 

وإذا لحقته ثلاث زوائد كان : 

على فعيللان : نحو «عريقصان» (10) ، ولم يجىء إلّا اسما. 

وأما «هزنبران» (11) و «عفزّران» (12) فإنهما تثنية «هزنبر» ك- «جحنفل» (13) ، و «عفزّر» 
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1- العقربان : دويبة تدخل الأذن ، لسان العرب ، مادة (عقرب).

2- العردمان : الغليظ الشديد الرقبة ، لسان العرب ، مادة (عردم).

3- الحندمان : الجماعة أو القبيلة ، لسان العرب ، مادة (حندم).

4- الحدرجان : القصير ، لسان العرب ، مادة (حدرج).

5- البرنساء : ابن آدم ، والناس ، لسان العرب ، مادة (برنس).

6- القرفصاء : ضرب من الجلوس ، لسان العرب ، مادة (قرفص).

7- ليلة طرمساء : الشديدة الظلمة ، لسان العرب ، مادة (طرمس).

8- الهندباء : بقلة من أحرار البقول ، لسان العرب ، مادة (هندب).

9- السمهجيج : ما حقن من ألبان الإبل في سقاء غير ضار ، لسان العرب لابن منظور ، مادة (سمهج).

10- العريقصان : نبات ، لسان العرب ، مادة (عرقص).

11- الهزنبران : الرجل الحديد السيء الخلق ، لسان العرب ، مادة (هزبر).

12- عفزران : اسم رجل ، لسان العرب ، مادة (عفزر).

13- الجحنفل : الغليظ الشفتين ، لسان العرب ، مادة (جحفل).




ك «عدبّس» (1). ثم سمّي بهما ، وهذا أولى من إثبات بناء على وزن «فعنلان» أو «فعلّلان» ، ولم يثبت من كلامهم.

وعلى فعوللان : وهو قليل ، نحو «عبوثران» (2). 

وعلى فعلالاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «برناساء» (3). 

وعلى فعاللاء : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «جخادباء» (4). 

وأما «مفيئنّ» (5) ف- «مفعللّ» والياء أصل في بنات الأربعة ، ولا يكون «مفيعلّا» ، لأنه ليس من أبنية كلامهم.

وأما «السّلنطيط» (6) فزعم أبو سعيد أنه جاء في الشعر ، والمتوهّم أنه ليس من كلامهم ، فإذا كذلك فلا يثبت به «فعنليل». 

وأما «عقربّان» (7) فيمكن أن يكون أصله «عقربان» خفيفا ك- «ثعلبان» (8) ، ثم ضعّفت الباء ، كما تضعف أواخر الأسماء ؛ لأنها آخر ؛ لأنّ الألف والنون تجريان مجرى تاء التأنيث ، ولذلك إنما يصغّر من الاسم ، الذي يكونان فيه ، الصدر كما أنه لا يصغّر من الاسم الذي فيه تاء التأنيث إلّا صدره. 

فإن قيل : إنما تفعل ذلك العرب في الوقف؟. 

قيل : يكون هذا من إجراء الوصل مجرى الوقف. 


[الخماسي المزيد]

وأما الخماسيّ فلا تلحقه إلّا زيادة واحدة ، فيصير على ستّة أحرف ، ويكون : 
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1- العدبس : الشديد الموثق الخلق من الإبل ، لسان العرب ، مادة (عدبس).

2- العبوثران : نبات طيب الريح ، المحيط في اللغة لابن عباد ، باب العين والتاء 1 / 148.

3- البرناساء : الناس ، لسان العرب ، مادة (برنس).

4- الجخادباء : ضرب من الجنادب ، لسان العرب ، مادة (جخدب).

5- المفيئن : المنتصب ، الخصائص لابن جني 3 / 196.

6- السلنطيط : القاهر ، من السلاطة ، المحيط في اللغة لابن عباد (سلط).

7- العقربان : دويبة تدخل الأذن ، لسان العرب ، مادة (عقرب).

8- الثعلبان : ذكر الثعالب ، لسان العرب ، مادة (ثعلب).




على فعلليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «خندريس» (1) ، والصفة نحو «دردبيس» (2). 

وعلى فعللول : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «يستعور» (3). 

وعلى فعللول : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «قرطبوس» (4). 

وعلى فعلّلى : ولم يجىء أيضا إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «قبعثرى (5)». 

وعلى فعلّيل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «خزعبيل». والصفة نحو «قذعميل» (6). 

وأما «سمرطول» (7) من قوله : 

*على سمرطول ، نياف ، شعشع (8)* 

فلا يثبت به «فعلّول» ، لأنه لم يسمع قطّ في نثر ، وإنما سمع في الشعر ، وهم مما يحرّفون في الشعر ، إذا اضطروا إلى ذلك. قال : 

*بسبحل الدّفّين ، عيسجور (9)* 

وإنما هو «سبحل» بمنزلة «قمطر» ، فكذلك «سمرطول» يمكن أن يكون محرّفا من «سمرطول» ، ك- «عضرفوط» (10). 
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1- الخندريس : الخمر ، لسان العرب ، مادة (خندرس).

2- الدردبيس : الشيخ الهرم ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (دردبس).

3- اليستعور : شجر ، لسان العرب ، مادة (يستعر).

4- القرطبوس : الناقة العظيمة الشديدة ، لسان العرب ، مادة (قرطبس).

5- القبعثرى : الجمل الضخم العظيم ، لسان العرب ، مادة (قبعثرى).

6- القذعميل : الشيخ الكبير ، لسان العرب ، مادة (قذعمل).

7- السمرطول : الطويل المضطرب ، لسان العرب ، مادة (سمرطل).

8- الرجز ، بلا نسبة في الخصائص 2 / 207 ، ولسان العرب ، مادة (سمرطل). وتاج العروس ، مادة (سمرطل) ، والمحكم المحيط الأعظم لابن سيده ، مادة (س م ا ط ل) والنياق : الطويل في ارتفاع ، والشعشع : طويل العنق ، يصف جملا.

9- الرجز ، للزفيان في ديوانه ص 94 ، وللعجاج في الخصائص لابن جني 2 / 339 ، والمحكم والمحيط الأعظم ، مادة (ضخم) ، وتاج العروس مادة (س ب- ح ل).

10- العضرفوط : ذكر العظاء وهي دويبة بيضاء ناعمة ، لسان العرب (عضرفط).




فأما «درداقس» (1) فلا يتحقّق كونها من كلام العرب ، قال الأصمعيّ : أظنّها روميّة ، فلا ينبغي أن يثبت بها «فعلالل». وكذلك «خزرانق» (2) أصله فارسيّ فلا حجّة فيه. 

وأما «قرعبلانة» (3) فلم تسمع إلّا من كتاب العين ، فلا ينبغي أن يلتفت إليها. 
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1- الدرداقس : عظم القفا ، لسان العرب ، مادة (دردقس).

2- الخزرانق : ضرب من ثياب الديباج ، لسان العرب ، مادة (خزرنق).

3- القرعبلانة : دويبة عريضة ، لسان العرب ، مادة (قرعبل).





باب أبنية الأفعال 


اشارة

الأفعال تنقسم قسمين : ثلاثيّ ، ورباعيّ. وكلاهما ينقسم قسمين : مزيد ، وغير مزيد. 



[الماضي الثلاثي]

فأما الثلاثيّ غير المزيد فله ثلاثة أبنية : 

فعل : ك- «ضرب». 

وفعل : ك- «علم». 

وفعل : ك- «ظرف». 

وأما الثلاثيّ المزيد فينقسم ثلاثة أقسام : قسم جاء على وزن الرباعيّ وهو ملحق به ، وقسم جاء على وزن الرباعيّ وليس بملحق به ، وقسم لم يجىء على وزنه. 

فالملحق ما جاء : 

على فيعل : نحو «بيطر» (1).

وعلى فعلل : نحو «جلبب» (2) و «شملل» (3). 

وعلى فوعل : نحو «حوقل» (4).

وعلى فعول : نحو «جهور» (5).
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1- بيطر : عالج الدواب ، لسان العرب ، مادة (بطر).

2- جلبب : ألبس الجلباب : الصحاح في اللغة ، مادة (جلبب).

3- شملل النخل : أخذ شماليلها ، لسان العرب ، مادة (شمل).

4- حوقل : كبر وعجز عن الجماع ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (حوقل).

5- جهور : رفع صوته ، الصحاح للجوهري ، مادة (جهر).




وعلى فعنل : نحو «قلنسس» (1) ، وهو قليل. 

وعلى يفعل : نحو «يرنأ لحيته» (2).

وعلى فعلى : نحو «قلسى» (3).

وهذه الأمثلة ملحقة ب- «فعلل» من الرباعيّ ، نحو «قرطس» (4). ويجيء : 

على تفعلى : نحو «تقلسى» (5) و «تجعبى» (6). 

وعلى تفعلت : نحو «تعفرت». 

وعلى تفعنل : نحو «تقلنس». 

وعلى تفعلل : نحو «نجلبب». 

وعلى تفيعل : نحو «تشيطن». 

وعلى تفوعل : نحو «تجورب». 

وعلى تفعول : نحو «ترهوك» (7).

وعلى تفاعل : نحو «تغافل». 

وعلى تفعّل : نحو «تكرّم». 

وعلى تمفعل : نحو «تمسكن». 

وهذه الأمثلة ملحقة ب- «تفعلل» من الرباعيّ ، نحو «تدحرج». 

وعلى افعنلل : نحو «اقعنسس» (8).
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1- قلنس : قلنس الشيء غطاه وستره ، لسان العرب ، مادة (قلنس).

2- يرنأ لحيته : صبغها باليرناء ، وهي الحناء ، لسان العرب ، مادة (رنأ).

3- قلسى : ألبس القلنسوة ، لسان العرب ، مادة (قلس).

4- قرطس : أصاب القرطاس ، الصحاح للجوهري ، مادة (قرطس).

5- تقلسى : لبس القلنسوة ، لسان العرب ، مادة (قلس).

6- تجعبى الجيش : ازدحم ، لسان العرب ، مادة (جعب).

7- ترهوك في المشي : كان كأنه يموج فيه ، لسان العرب ، مادة (رهك).

8- اقعنسس : رجع وتأخر ، الصحاح في اللغة للجوهري ، مادة (قعس).




وعلى افعنلى : نحو «اسلنقى» (1).

وهذان المثالان ملحقان ببناء «افعنلل» من الرباعيّ ، نحو «احرنجم» (2). 

والذي يعلم به أنّ هذه الأمثلة ملحقة ، ببناء ما ذكرناه ، مجيء مصادرها على حسب مصادر ما ألحقت به ، فتقول : «جلببة» و «شمللة» و «بيطرة» و «جهورة» و «قلنسة» و «قلساة» ، كما تقول : «قرطسة». 

وتفول : «تجلببا» و «تشسطنا» و «تجوربا» و «تزهوكا» و «تمسكنا» و «تغافلا» و «تكرّما» ، كما تقول : «تدحرجا». 

وتقول : «اسلنقاء» و «اقعنساسا» ، كما تقول : «احرنجاما». 

وغير الملحق ما جاء : 

على أفعل : نحو «أكرم». 

وعلى فاعل : نحو «ضارب». 

وعلى فعّل : نحو «ضرّب». 

فهذه الأمثلة على وزن «دحرج» ، وليست ملحقة به ، بدليل أنك لا تقول «ضاربة» ولا «ضرّبة» ولا «أكرمة» ، كما تقول «دحرجة». 

والذي لم يجىء على وزن الفعل ما كان : 

على انفعل : نحو «انطلق». 

أو افتعل : نحو «اقتدر». 

أو استفعل : نحو «استخرج». 

أو افعلّ : نحو «احمرّ». 

أو افعالّ : نحو «احمارّ». 

أو افعوّل : نحو «اعلوّط» (3).
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1- اسلنقى : نام على ظهره ، لسان العرب ، مادة (سلق).

2- أحرنجم القوم : ازدحموا ، لسان العرب ، مادة (حرجم).

3- اعلوّطت البعير : تعلقت بعنقه وعلوقه ، المحيط لابن عباد ، مادة (علط).




أو افعوعل : نحو «اغدودن» (1).

فهذه الأمثلة من مزيد الثلاثيّ ، وليس لها نظير في الرباعيّ. 

فأما «هرقت» و «هرحت» فأصلهما «أرقت» و «أرحت» ، والهاء بدل من الهمزة. وأصله : أرقت وأرحت. وكذلك «أهرقت» أصله «أرقت» والهاء زائدة. وكذلك «أهرحت». وكذلك «أسطاع» فأصله «أطاع» والسين زائدة. فلا يثبت بشيء من ذلك وزن للفعل ، على خلاف ما ذكر ، لأنّ هذه أشياء شذّت ، ولم تطّرد في بابها. 

وأمّا «افعولل» نحو «اعثوجج (2) البعير» ، و «افونعل» نحو «احونصل (3) الطائر» ، و «افعيّل» نحو «اهبيّخ (4) الرّجل» ، فلم يذكرها أحد إلّا صاحب العين ، فلا يلتفت إليها. 

وأمّا ما حكاه بعض اللغويين ، من قولهم «سنبل الزّرع (5) وأسبل» ، و «دنقع الرّجل» إذا افتقر فكأنه لصق بالدّقعاء ، وما حكاه أبو عبيد من قولهم «كنثأت لحيته (6) وكثّأت» ، فلا حجّة في شيء من ذلك ، على إثبات «فنعل» ، بل تكون النون أصليّة ، وهي على وزن «فعلل» ك- «دحرج» ، ويكون «سنبل» من «أسبل» ك- «سبط» من «سبطر» ، وكذلك «دنقع» من الدّقعاء ، و «كنثأ» من «كثّأ». 

وكذلك قولهم «طشيأ رأيه» و «رهيأ» إذا خلّط ، لا حجّة فيه على إثبات «فعيل» ، بل يحتمل أمرين : أحدهما أن تكون الياء أصلا في بنات الأربعة ، كما كانت ذي «يستعور» (7) لئلّا يؤدّي إلى إثبات بناء لم يستقرّ في كلامهم ، وهو «فعيل» ، والآخر أن يكون أصله «رهيا» و «طشيا» ، على وزن «فعلى» ك- «قلسى» ، ثم أبدلت الهمزة من الألف. 

وأما «اكوهدّ (8) الفرخ» و «اكوألّ الرّجل» (9) فوزنهما «افعللّ» نحو «اقشعرّ» ، والواو 
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1- اغدودن النبت : إذا اخضر ، واغدودن الشعر : إذا طال ، لسان العرب ، مادة (غدن).

2- اعثوجج : أسرع ، تاج العروس للزبيدي ، مادة (عثج).

3- احونصل : ثنى عنقه وأخرج حوصلته ، لسان العرب ، (حصل).

4- اهبيخ : مشى مشية فيها تبختر وتهاد ، لسان العرب ، مادة (هبخ).

5- سنبل وأسبل : أخرج سنبله ، لسان العرب ، مادة (سنبل).

6- كنثأت وكثأت : طالت وغرز شعرها ، لسان العرب ، مادة (كثأ).

7- اليستعور : شجر ، لسان العرب ، مادة (يستعر).

8- اكوهد الفرخ : ارتعد إلى أمه لتزقه ، لسان العرب ، مادة (كهد).

9- اكوأل : كان قصيرا في غلظ وشدة ، لسان العرب ، مادة (كأل).




أصل في بنات الأربعة ، كما كانت أصلا في «ورنتل» (1) ؛ لأنّ «افوعلّ» بناء لم يستقرّ في كلامهم. 


المضارع الثلاثي

وأما المضارعات فالمقيس منها أن يجيء مضارع «فعل» أبدا على «يفعل» بضمّ العين كالماضي ، نحو «ظرف يظرف» و «شرف تشرف» ، ومضارع «فعل» على «يفعل» بفتح العين ، نحو : «شرب يشرب» و «حذر يحذر». 

و «فعل» لا يخلو أن يكون للمغالبة ، أو لا يكون ، فإن كان للمغالبة فإنّ مضارعه أبدا على «يفعل» بضمّ العين. نحو «ضاربني فضربته أضربه» ، و «كابرني فكبرته أكبره» ، و «فاضلني ففضلته أفضله» ، هذا ما لم يكن معتلّ العين أو اللام بالياء ، أو معتلّ الفاء بالواو ، فإن كان كذلك لزم المضارع «يفعل» بكسر العين ، نحو قولك «راماني فرميته أرميه» ، و «سايرني فسرته أسيره» أي : غلبته في السّير ، و «واعدني فوعدته أعده» ، وزعم الكسائيّ أنه يجيء على «أفعل» بفتح العين ، إذا كان عينه حرف حلق ، نحو «فاخرني ففخرته أفخره». 

فإن لم يكن للمغالبة فلا يخلو أن يكون معتلّ الفاء بالواو ، أو معتلّ العين أو اللّام بالياء أو بالواو ، أو مضعّفا ، أو غير ذلك. 

فإن كان معتلّ الفاء بالواو فإنّ مضارعه أبدا على «يفعل» بكسر العين ، نحو «وعد يعد» و «وزن يزن» ، وتحذف الواو ، لوقوعها بين ياء وكسرة في «يعد» ، ثم تحمل في «أعد» و «نمد» و «تعد» عليه ، لما يبيّن في التصريف ، إن شاء الله. 

فإن كان معتلّ العين أو اللّام بالواو كان المضارع أبدا على «يفعل» بضمّ العين ، نحو «غزا يغزو» «وقال يقول». 

وإن كان معتلّ العين أو اللّام بالياء ، فإنّ المضارع منه أبدا على «يفعل» بكسر العين ، نحو «رمى يرمي» و «باع يبيع». 

وإن كان مضعّفا فلا يخلو أن يكون متعدّيا أو غير متعدّ ، فإن كان غير متعدّ فإنّ مضارعه أبدا يجيء على «يفعل» بكسر العين ، نحو «فرّ يفرّ» و «شذّ الشيء يشذّ» ، وإن كان متعدّيا فإن مضارعه أبدا يجيء على «يفعل» ، بضمّ العين ، نحو «ردّه يردّه» و «شدّه يشدّه». 
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1- الورنتل : الداهية والأمر العظيم ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ، فصل الواو 1 / 1379.




فإن كان غير ذلك فلا يخلو أن تكون لامه أو عينه حرف حلق ، أو لا يكون ، فإن كان كذلك فإنّ مضارعه أبدا على «يفعل» بفتح العين ، نحو قرع يقرع و «فغر يفغر» و «زأر يزأر» ، وإن لم يكن كذلك فإنّ مضارعه أبدا يجيء على «يفعل» و «يفعل» ، بكسر العين وضمها ، نحو «ضرب يضرب» و «قتل يقتل» و «جلس يجلس» و «قعد يقعد» ، وقد يجتمعان في الفعل الواحد ، نحو «عكف يعكف ويعكف» ، وهما جائزان ، سمعا للكلمة ، أو لم يسمع إلّا أحدهما.

وأما المزيد على ذلك فإنك إذا أردت المضارع فلا يخلو أن تكون في أوّله همزة وصل ، أو تاء زائدة ، أو لا يكون كذلك. 

فإن كان كذلك فإنّ المضارع منه بمنزلة الماضي ، إلّا أنّك تزيد حرف المضارعة مفتوحا ، وتكسر ما قبل الآخر ، فيما أوّله همزة وصل ، وتزيد حرف المضارعة مفتوحا لا غير ، فيما أوّله التاء ، فتقول «انطلق ينطلق» و «استخرج يستخرج» و «تغافل يتغافل» و «تشجّع يتشجّع».

وإن كان غير ذلك فعلت فيه ما فعلت فيما في أوّله همزة وصل ، إلّا أنك تضمّ حرف المضارعة ، فتقول «سلقى يسلقي» و «جلبب يجلبب» و «أكرم يكرم» و «ضرّب يضرّب» و «ضارب يضارب».

وشذّ من «فعل» شيء ، فجاء مضارعه على «يفعل» بكسر العين ، نحو «نعم ينعم» و «حسب يحسب» و «ومق يمق» و «ورث يرث» و «ولي يلي» و «ورع يرع» و «وعم (1) يعم» و «وغم (2) يغم». و «وحر يحر» (3) و «وغر (4) صدره يغر» و «وثق يثق» و «وفق يفق» و «وري الزّند يري» و «وطىء يطأ» و «وسع يسع». 

والدليل على أنّ «يطأ ويسع» ، في الأصل ، إنما هو «يوطىء ويوسع» - ثم فتحت العين ، لكون اللّام حرف حلق - حذف الواو منهما ، ولم يعتدّ بالفتحة ، لكونها عارضة ، ولو كان أصليّة لم تحذف الواو ، كما لم تحذف من «يوجل» (5) و «يوحل». 
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1- وعم : قال الجوهري : وعم الدار : قال لها عمي صباحا : لسان العرب ، مادة (وعم).

2- وغم : حقد ، لسان العرب ، مادة (وغم).

3- وحر صدره : لسان العرب ، مادة (وحر) والصحاح للجوهري (وحر).

4- وغر صدره : امتلأ غيظا ، لسان العرب ، مادة (وغر).

5- يوحل : يقع في الوحل ، لسان العرب ، مادة (وحل).




وشذّ منه أيضا شيء ، فجاء على «يفعل» بضمّ العين ، وهو «نعم ينعم» و «فضل يفضل» و «حضر يحضر» و «متّ تموت» في لغة من يكسر الميم و «دمت تدوم». 

وشذّ أيضا ، من «فعل» الذي فاؤه واو ، لفظة واحدة ، فجاء مضارعها على «يفعل» بضمّ العين ، وهي «وجد يجد» ، وأصله «يوجد» ، فحذفت الواو لكون الضمّ هنا شاذّا ، والأصل الكسر ، فحذفت الواو كما حذفت مع الكسرة ، وعلى ذلك قوله : 

لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة

تدع الصّوادي لا يجدن غليلا (1)

وشذّ أيضا شيء من «فعل» المعتلّ اللّام ، فجاء مضارعه على «يفعل» بفتح العين ، وهو «قلى يقلى» (2) و «عسى يعسى» و «جبى يجبى» (3) و «أبى يأبى». 

وشذّ أيضا من «فعل» الصحيح اللّام شيء ، فجاء مضارعه على «يفعل» بفتح العين ، وهو «قنط يقنط» و «ركن يركن». 

وشذّ أيضا من «فعل» المضاعف المعتدّي شيء ، فجاء مضارعه على «يفعل» بكسر العين ، وهو «هرّ الكأس يهرّها» (4) و «علّه يعلّه» (5) و «حبّ الشيء يحبّه». 


[الرباعي] 

وأما الرباعيّ فغير المزيد منه يجيء على فعلل : نحو «قرطس» ، والمزيد يجيء على افعنلل : نحو «احرنجم» (6) ، وعلى افعللّ : نحو «اطمأنّ» ، وعلى تفعلل : نحو «تدحرج». 

ومضارع «فعلل» : يفعلل ، بضمّ حرف المضارعة ، وكسر ما قبل الآخر ، ومضارع «افعنلل» : يفعنلل ، بفتح حرف المضارعة ، وكسر ما قبل الآخر ، وكذلك «افعللّ» مضارعه : يفعللّ ، بفتح حرف المضارعة ؛ وكسر ما قبل الآخر ، و «تفعلل» مضارعه : يتفعلل ، بفتح حرف المضارعة وما قبل الآخر. 
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1- البيت من البحر الكامل ، وهو لجرير في المحكم والمحيط الأعظم ، مادة (نقع) ، ومن قول لبيد في لسان العرب ، مادة (وجد) ، ولجرير في لسان العرب ، مادة (نقع) ، وتاج العروس للزبيدي ، مادة (نقع).

2- قلاه : أبغضه وكرهه غاية الكره ، المزهر للسيوطي : 2 / 39.

3- جبى : جمع وحصل ، لسان العرب ، مادة (جبى).

4- هرّ الكأس : كرهها ، المزهر للسيوطي 2 / 40.

5- علّه : سقاه السقية الثانية بعد النهل ، لسان العرب ، مادة (علل).

6- احرنجم القوم : ازدحموا ، لسان العرب ، مادة (حرجم).





ذكر معاني أبنية الأفعال 

مجرّدة من الزيادة وغير مجرّدة وتبيين المتعدّي منها وغير المتعدّي. 

فَعَل وفَعِل : يجيئان متعدّيين وغير متعدّيين ، فالمعتدّي منهما «ضرب» و «علم» ، وغير المتعدّي «قعد» و «أشر» (1).

فَعُل : ولا يتعدّى البتّة ، نحو «ظرف» و «شرف». 

فَعلَلَ : ولا يكون إلّا متعدّيا ، نحو «جلببه» (2) و «شملله» (3) ، إلّا أن يكون رباعيّا ، فإنه يكون متعدّيا وغير متعدّ ، فالمتعدّي نحو «دحرجته» و «صعررته» ، وغير المتعدّي نحو «قرقر» (4).

فَيعَل وفَوعَل وفَعولَ وفَعلَى : تكون متعدّية وغير متعدّية ، فالمتعدّي منها «بيطر الدّابّة» و «صومع (5) الثّريد» و «دهور المتاع» (6) و «قلسى الرّجل» (7) ، وغير المتعدّي «بيقر» (8) و «حوقل» (9) و «هرول» و «عنظى» (10) و «حنظى» (11) و «خنذى» (12). 

فَعنَلَ : يكون متعدّيا ، نحو «قلنس». 

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 2427






1- أشر : مرح وبطر : لسان العرب ، مادة (أشر).

2- جلببه : ألبسه الجلباب ، لسان العرب ، مادة (جلبب).

3- شملل النخل : أخذ منه شماليله ، لسان العرب ، مادة (شملل).

4- قرقر البعير : إذا صفا صوته ورجّع ، الصحاح للجوهري ، مادة (قرقر).

5- صومع الثريد : المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (صومع).

6- دهور المتاع : جمعه وقذفه في مهواة ، لسان العرب ، مادة (دهر).

7- قلسى الرجل : ألبسه القلنسوة ، لسان العرب ، مادة (قلس).

8- بيقر : هلك ، لسان العرب ، مادة (بقر).

9- حوقل : كبر وعجز عن الجماع ، لسان العرب ، مادة (حقل).

10- عنظى : إذ تكلم بالقبيح ، المحيط في اللغة لابن عباد ، مادة (عنظ).

11- خنظى : صار بذيئا فاحشا ، الصحاح للجوهري مادة (حنظ).

12- خنذى : صار خليعا ماجنا ، تاج العروس ، مادة (خنذ).




يَفعَلَ : ولا يكون إلّا متعدّيا ، نحو «يرنأ لحيته» (1). 

تَفَعلَلَ وتَفَيعَلَ وتَفَعلَى وتَفعنَلَ وتَفَوعَلَ وتَمَفعَلَ وتَفَعوَلَ : أكثر ما تجيء غير متعدّية ، لأنها مطاوعة للفعل الذي دخلت عليه التاء في الغالب. نحو «دحرجته فتدحرج» و «مدرعته (2) فتمدرع». وكذلك باقيها. فكان الغالب عليها - لذلك - عدم التعدّي ، حتى تكون ك- «انفعل». 

تَفَعلَتَ : ولا يكون متعدّيا ، نحو «تعفرت». 

تَفاعَلَ : تكون متعدّية وغير متعدّية. فالمتعدّية نحو «تقاضيته» «تنازعنا الحديث» و «تجاوزنا المكان» ، وغير المتعدّية : «تغافل» و «تعاقل» ، وإنما يجوز أن تقول «تفاعلته» ، وتعدّية إلى مفعول ، إذا لم يكن المفعول فاعلا ، نحو «تقاضيت الدّين» ، ولها ثلاثة معان : 

أحدها : أن تكون للاثنين فصاعدا ، «تشاتما» و «تقاتلا». 

والثاني : الرّوم (3) ، كقولك : «تقاربت من الشيء» و «تراءيت لزيد» أي : رمت القرب ، ورمت أن يراني. 

والثالث : الإبهام ، وهو أن يريك أنه في حال ليس فيها ، كقولك «تغافلت» و «تعاميت» و «تناعست» و «تجاهلت» ، أي : أظهرت ذلك ، وإن لم أكن في الحقيقة موصوفا بذلك ، قال : 

*إذا تخازرت ، وما بي من خزر (4)* 

أي : أظهرت ذلك ، وقوله : «وما بي من خزر» يدلّ على ما قلناه ، من الإيهام. 

تَفَعَّلَ : تكون متعدّية وغير متعدّية ، فالمتعدّية نحو «تلقّفته» ، قال تعالى : (تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ) [الأعراف : 117]. و «تخبّطه الشّيطان» ، قال تعالى : (الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ) [البقرة : 275] ، وغير المتعدّية نحو «تحوّب» (5) و «تأثّم» (6) ، ولها ثمانية معان : 
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1- يرنأ لحيته : صبغها بالحناء ، لسان العرب ، مادة (رنأ).

2- مدرعته : ألبسته المدرعة ، لسان العرب ، مادة (درع).

3- الرّوم : القصد والطلب.

4- الرجز : لعمرو بن العاص رضي الله عنه ، في الأمالي لابن سمعون 1 / 76 ، وجمهرة الأمثال للعسكري نسبه إلى طفيل ص 210 ، وفي أساس البلاغة للزمخشري ، نسبه للعجاج ، ولسان العرب نسبه لأرطأة بن سهية ، مادة (خزر).

5- تحوب : ألقى الحوب عن نفسه أي إذا تعبد ، لسان العرب (حوب).

6- تأثم : ألقى الأثم عن نفسه بالعبادة ، لسان العرب ، مادة (حوب).




أحدها : أن تكون مطاوعة ل- : «فعّل» ، كقولك «كسّرته فتكسّر» و «قطّعته فتقطّع». والمطاوعة : أن تريد من الشيء أمرا ما ، فتبلغه. 

والثاني : الحرص على الإضافة ، فإذا أراد الرجل أن يدخل نفسه في الشجعان والحلماء قيل «تشجّع» و «تحلّم» ، قال حاتم الطائيّ : 

تحلّم عن الأدنين ، واستبق ودّهم 

ولن تستطيع الودّ ، حتّى تحلّما (1)

ومنه «تقيّس» (2) و «تنزّر» (3) و «تعرّب» (4). 

والثالث : أخذ جزء بعد جزء نحو ، «تنقّصته» و «تجرّعته» و «تحسّيته» أي : أخذت منه الشيء بعد الشيء. 

والرابع : الختل ، كقولك «تغفّله» أي : أراد أن يختله عن أمر يعوقه عنه ، و «تملّقه» نحو ذلك ؛ لأنه إنما يديره عن شيء. 

والخامس : التوقّع ، كقولك : «تخوّفه» ؛ لأنّ مع التخوّف توقّع الخوف ، وأما «خافه» فلا توقّع معه. 

والسادس : الطلب ، ك- : «استفعل» : نحو : «تنجّز حوائجه واستجزها». 

والسابع : التكثير ، كقولك : «تعطّينا» (5).

والثامن : الترك ، كقولك : «تحوّب» و «تأثّم» أي : ترك الإثم والحوب. 

افعَنلَلَ وافعَنلَى : أما «افعنلل» فلا يكون متعدّيا ، نحو «اقعنسس» (6) و «احرنجم» (7). 

وأما «افعنلَيتُ» فزعم أبو الفتح أنه يكون متعدّيا ، وغير متعدّ. فغير المتعدّي نحو 
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو لحاتم الطائي ، في كتاب سيبويه 4 / 71 ، يتيمة الدهر للثعالبي 4 / 437 ، والمخصص لابن سيده 1 / 251 ، ومحاضرات الأدباء 1 / 276 ، وديوان المتنبي 3 / 484.

2- تقيس : انتسب إلى قيس ، لسان العرب ، مادة (قيس).

3- نزر : انتسب إلى نزار ، لسان العرب ، مادة (نزر).

4- تعرب : انتسب إلى العرب ، أو تكلم بلغة العرب ، لسان العرب ، مادة (عرب).

5- تعطينا : تنازعنا ، وفيه معنى التكثير ، المحكم لابن سيده ، (عطا).

6- اقعنسس : رجع وتأخر ، الصحاح للجوهري ، مادة (قعنس).

7- احرنجم القوم : ازدحموا ، لسان العرب ، مادة (حرجم).




«احرنبى (1) الديك» ، والمتعدّي نحو «اغرندى» (2) ، و «اسرندى» (3) ، قال الراجز : 

قد جعل النّعاس يغرنديني 

أدفعه عنّي ويسرنديني (4)

وزعم سيبويه أنه لا يتعدّى ، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ، إذ لم يسمع متعدّيا إلّا في هذا الرجز ، وغالب الظنّ فيه أنه مصنوع ، قال أبو بكر الزّبيديّ : أحسب البيتين مصنوعين. 

أفعَلَ : يكون متعدّيا ، وغير متعد ، فالمتعدّي ك- «أكرم» وغير المتعدّي ك- «أخطأ» ، ولها أحد عشر معنى : الجعل والهجوم والضّياء ، ونفي الغريرة ، والتّسمية ، والدّعاء ، والتعريض ، وبمعنى «ثار صاحب كذا» ، والاستحقاق ، والوجود ، والوصول. 

فالجعل على ثلاثة أوجه : أحدها : أن تجعله يفعل ، كقولك «أخرجته» و «أدخلته» أي : جعلته خارجا وداخلا ، والثاني : أن تجعله على صفة ، كقولك «أطردته» : جعلته طريدا ، والثالث : أن تجعله صاحب شيء ، نحو «أقبرته» : جعلت له قبرا. 

والهجوم : كقولك «أطلعت عليهم» أي : هجمت عليهم ، وأمّا «طلعت عليهم» ف- «بدوت». 

والضّياء : كقولك «أشرقت الشّمس» : أضاءت ، فأمّا «شرقت» ف- «طلعت». 

ونفي الغريزة : كقولك «أسرع» و «أبطأ» ، كأنك قلت : «عجل» و «احتبس» ، فأمّا «عجل» و «بطوء» فكأنه عريزة. 

والتّسمية : كقولك «أكفرته» و «أخطأته» أي سمّيته كافرا ومخطئا. 

والدّعاء : كقولك «أسقيته» : دعوت له بالسّقيا. قال ذو الرّمة : 

وأسقيه ، حتّى كاد ممّا أبثّه 

تكلّمني أحجاره ، وملاعبه (5)
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1- احرنبى الديك : انتفش ريشه وتهيأ للقتال ، لسان العرب ، مادة (حرب).

2- اغرنداه : اعتلاه ، لسان العرب ، مادة (غرند).

3- اسرنداه : اعتلاه ، لسان العرب ، مادة (سرند).

4- الرجز : بلا نسبة في لسان العرب ، مادة (سرند) ، والخصائص لابن جني 2 / 258 ، وتهذيب اللغة للأزهري 8 / 200 ، والمعجم الوسيط للزيات ورفاقه 5 / 148 ، مادة (سرند).

5- البيت من البحر الطويل ، وهو لذي الرمة في كتاب سيبويه 4 / 59 ، وطبقات الفحول الشعراء 2 / 557 ، وتهذيب اللغة 10 / 164 ، والأغاني 18 / 23.




أي : أدعو له بالسّقيا. 

والتّعريض : كقولك «أقتلته» أي : عرّضته للقتل. 

وبمعنى صار صاحب كذا : كقولك «أجدب المكان» أي : صار ذا جدب. 

والاستحقاق : كقولك «أقطع النّخل» و «أحصد الزّرع» ، أي : استحقّا أن يفعل بهما ذلك. ومن ذلك «أحمدته» وجدته مستحقّا للحمد و «ألام الرّجل» : استحقّ أن يلام. 

والوجود : كقولك «أبصره» : دلّه على وجود المبصر. 

والوصول : كقولك «أغفلته» أي : وصلت غفلتي إليه. 

فاعل وتكون متعدّية ، نحو «ضاربت» و «شاتمت» ، وقد تكون غير متعدّية ، نحو «سافر» ، وأكثر ما تجيء من اثنين ، نحو «ضاربت» و «قاتلت» ، وقد تكون من واحد ، نحو «سافر» و «عاقبت اللّصّ» و «طارق (1) النّعل». 

فَعَّلَ : ويكون متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو «كسّرته» و «قطّعته». وغير المتعدّي نحو «سبّح» و «هلّل» ، ولها ثمانية معان : 

أحدهما أن تكون للنّقل ، فتصيّر الفاعل مفعولا ، كقولك «فرح وفرّحته» و «غرم وغرّمته» و «فزع وفزّعته».

والثاني التكثير : كقولك «فتّحته» و «كسّرته» و «قطّعته» و «حرّكته». 

والثالث الجعل على صفة : كقولك «فطّرته فأفطر». 

والرابع التّسمية : كقولك «خطّأته» و «فسّقته» ، أي : سمّيته مخطئا وفاسقا. 

والخامس الدعاء للشيء أو عليه : كقولك «سقّيته» : قلت له سقاك الله. و «جدّعته» و «عقّرته» أي : دعوت عليه بالجدع والعقر. 

والسادس القيام على الشيء : كقولك «مرّضته» أي : قمت عليه. 

والسابع الإزالة : كقولك «قذّيت عينه» أي : أزالت عنها القذى. 

والثامن أن يراد بها رميته بذلك : كقولك «شجّعته» و «جبّنته» أي : رميته بالشجاعة والجبن. 
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1- طارق النعل : صيرها طاقا فوق طاق ، لسان العرب ، مادة (طرق).




انفَعَلَ : ولا يكون متعدّيا أبدا ، وإنما يجيء في كلام العرب للمطاوعة ، وقد تقدّم تفسير المطاوعة ، والمطاوعة فيها تكون بوجهين. إمّا بأن تريد من الشيء أمرا ما ، فتبلغه بأن يفعل ما تريده ، إن كان ممّا يصحّ منه الفعل ، وإمّا بأن يصير إلى مثل حال الفاعل الذي يصحّ منه الفعل ، وإن كان لا يصحّ الفعل منه ، فأمّا ما يطاوع ، بأن يفعل فعلا تريده منه ، فنحو قولك «أطلقته فانطلق» و «صرفته فانصرف» ؛ ألا ترى أنه هو الذي فعل الانطلاق والانصراف بنفسه ، عند إرادتك إياهما منه ، أو بعثك إيّاه عليهما ، وأمّا ما تبلغ منه مرادك ، بأن يصير إلى مثل حال الفاعل الذي يصحّ منه الفعل ، فنحو قولك «قطعت الحبل فانقطع» و «كسرت الحبّ فانكسر» ؛ ألا ترى أنّ الحبل والحبّ لا يصحّ منهما الفعل ؛ لأنه لا قدرة لهما ، فإنما أردت ذلك منهما ، فبلغته بما أحدثته أنت فيهما ، لا أنهما توليّا الفعل ؛ لأنّ الفعل لا يصحّ من مثلهما ، ومن قلك قوله : لا خطوتي تتعاطى غير موضعها ولا يدي في حميت السّمن تندخل ، هو مطاوع «أدخلته» ، وهو من باب «انقطع الحبل» ؛ لأنّ اليد لا تكون فاعلة ، إنما هي آلة يفعل بها. 

واعلم أنّ «انفعل» إنما أصله من الثلاثيّ ، ثم تلحقه الزّيادتان من أوّله ، نحو «قطعته فانقطع» و «سرحته فانسرح» ، ولا يكاد يكون «فعل» منه إلّا متعدّيا حتى تمكن المطاوعة والانفعال ؛ ألا ترى أنّ «قطعته» و «كسرته» متعدّيان ، قال أبو عليّ : وقد جاء «فعل» منه غير متعدّ ، قال الشاعر : 

وكم منزل ، لولاي : طحت كما هوى 

بأجرامه من قلّة النّيق منهوي (1)

وإنما هو مطاوع «هوى» إذا سقط ، وهو غير متعدّ ، كما ترى. 

وجاء في هذه القصيدة «منغوي». قال أبو عليّ : إنما بنى من «غوى» و «هوى» منفعلا ، بضرورة الشعر. 

ويجوز عندي أن يكون «منغو» و «منهو» مطاوعين ل- «أغويته» و «أهويته» ، فيكون مثل «أدخلته فاندخل» و «أطلقته فانطلق». ولا يكونان ، على هذا ، شاذّين. 

افتَعَلَ : تكون متعدّية ، وغير متعدّية. فالمتعدّية نحو «اكتسب» و «اقتلع». وغير المتعدّية نحو «افتقر» و «استقى». ولها ستّة معان : 

أحدهما : المطاوعة ، فتكون إذ ذاك بمعنى «انفعل» وذلك قليل فيها ، نحو «شويته 
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1- البيت من البحر الطويل ، ليزيد بن الحكم ، في كتاب سيبويه 2 / 374 ، والعقد الفريد 2 / 295 ، والأمالي في لغة العرب 1 / 68 ، والأغاني 12 / 344 ، والخصائص لابن جني 2 / 259.




فاستوى» و «غممته فاغتمّ». والأفصح «انشوى» و «انغمّ». وحكمها أيضا ألّا تبنى إلّا مما كان «فعل» منه متعدّيا. وقد يجيء من غير المتعدّي ، وذلك قليل فيها ، قال الراجز : 

حتى إذا اشتال سهيل ، في السّحر

كشعلة القابس ، ترمي بالشّرر (1)

فهذا من «شال يشول» ، وهو غير متعدّ ، بدلالة قول الراجز : 

*يشول بالمحجن ، كالمحروق (2)* 

ولو كان متعدّيا لقال : «يشول المحجن». 

والثاني : أن يكون بمعنى «تفاعل» ، كقولك : «اجتوروا» و «اعتونوا» أي : تجاوروا وتعاونوا. 

والثالث : أن يكون بمعنى الاتّخاذ ، كقولك : «اشتوى القوم» أي : اتّخذوا شواء. فأمّا «شويت» فكقولك «أنضجت». وكذلك «اختبزوا» و «اطّبخوا» و «اذّبحوا» أي : اتّخذوا خبزا ، وطبيخا ، وذبيحة. فأمّا «ذبح» فكقولك «قتل». 

والرابع : التّصرّف والاجتهاد ، كقولك : «اكتسب» أي : تصرّف واجتهد ، فأما «كسب» ف- : أصاب مالا.

والخامس : أن تكون بمعنى «نفعّل» : كقولك : «ادّخل» و «ادّلج» ، تريد : تدخلّ وتدلّج (3). 

والسادس : الخطفة ، كقولك : «انتزع» و «استلب» أخذه بسرعة. فأما «نزع» فهو تحويلك إياه ، وكذلك «قلع واقتلع» و «جذب واجتذب». 

استَفعَلَ : تكون متعدّية ، وغير متعدّية ، فالمتعدّية نحو «استحسنت الشيء». وغير المتعدّية نحو «استقدم» و «استأخر» ، وتكون مبنيّة من فعل متعدّ ، فالمبنيّة من متعدّ نحو «استعصم» و «استعلم» ، هما مبنيّان من «عصم» و «علم». والمبنيّة من غير المتعدّي نحو «استحسن» و «استقبح» هما مبنيان من «حسن» و «قبح». ولها خمسة معان : 
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1- الرجز ، بلا نسبة في تهذيب اللغة 3 / 39 ، واللسان والتاج ، مادة (شول). واشتال : ارتفع ، والقابس ، طالب القبس.

2- الرجز ، بلا نسبة في اللسان ، والحكم المحيط الأعظم ، مادة (حرق). وتهذيب اللغة 4 / 30.

3- تدلج : تدخل ، لسان العرب ، مادة (دلج).




أحدهما الإصابة : كقولك «استجدته» أي : أصبته جيّدا. و «استكرمته» و «استعظمته» : أصبته كريما ، وعظيما. 

والثاني الطلب : كقولك «استعطيت العطيّة» و «استعتبته» أي : طلبت له العتبى ، و «استفهمته» أي طلبت منه أن يفهمني. 

والثالث التحوّل من حال إلى حال : نحو «استنوق الجمل» و «استتيست الشّاة». 

والرابع بمعنى «تفعّل» كقولك «تعظّم واستعظم» و «تكبّر واستكبر». 

والخامس بمعنى «فعل» : كقولك «مر واستمرّ» و «قرّ واستقرّ». 

افعالَّ : ولا يكون متعدّيا. وأكثر ما صيغ للألوان ، نحو قولك «اشهابّ» و «اسوادّ» و «ابياضّ» و «ادهامّ». وقد قالوا «املاسّ» و «اضرابّ» ، وليسا من اللون. 

افعَلَّ : هو مقصور من «افعالّ» ، لطول الكلمة. ومعناها كمعناها ، بدليل أنه ليس شيء من «افعلّ» إلّا يقال فيه «افعالّ». إلّا أنه قد تقلّ إحدى اللغتين في شيء ، وتكثر الأخرى ؛ ألا ترى أنّ طرح الألف من «احمرّ» و «اصفرّ» و «ابيضّ» و «اسودّ» أكثر ، وإثباتها في «اشهالّ» و «ادهامّ» و «اكهابّ» (1) أكثر. وقد قالوا «ارقدّ (2) في العدو» و «ارعوى» و «اقتوى» (3) ، وكلّه «افعلّ» ، ولم يسمع منهم في شيء من ذلك «افعالّ» ، إلّا أنه يجوز بالقياس ، وهو أيضا لا يتعدّى ، كما لا يتعدّى أصله الذي قصر منه. 

افعَوَّلَ : يكون متعدّيا ، وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو «اعلوّط (4) المهر». وغير المتعدّي نحو «اخروّط (5) السّفر» و «اجلوّذ» (6).

افعَوعَلَ : يكون متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو «احلوليت الشيء». قال الشاعر : 
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1- اكهابّ : صار لونه الكهبة ، وهي غبرة مشربة سوادا ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (كهب).

2- ارقدّ : أسرع السير ، لسان العرب ، مادة (رقد).

3- اقتوى : خدم بطعام بطنه ، لسان العرب ، مادة (قتا).

4- اعلوط المهر : تعلق بعنقه وركبه ، لسان العرب ، مادة (علط).

5- اخروط السفر : طال ، لسان العرب ، مادة (خرط).

6- اجلوذ السفر : طال ، لسان العرب ، مادة (جلذ).




فلمّا أتى عامان ، بعد انفصاله 

عن الضّرع ، واحلولى دماثا يرودها (1)

وروى ابن مقسم عن ثعلب : 

لو كنت تعطي ، حين تسأل ، سامحت 

لك النّفس ، واحلولاك كلّ خليل (2)

وكذلك «اعروريت (3) الفرس». وغير المتعدّي نحو «اغدودن» (4) النّبت. ومعناه - على كلّ حال - المبالغة ، نحو «خشن واخشوشن» و «أعشب واعشوشب». 

افعَلَلَّ : لا يكون متعدّيا أبدا ، نحو «اطمأنّ و «اقشعرّ». 

* * * 
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1- البيت من البحر الطويل ، لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه ص 73 ، وكتاب سيبويه 4 / 77 ، والتاج ، مادة (حلو) وأدب الكتاب ص 362 ، والصحاح واللسان ، مادة (حلو).

2- البيت من البحر الطويل ، وهو بلا نسبة في الأمالي ، 2 / 170 ، وتهذيب اللغة 5 / 153 ، ومجمع الأمثال 1 / 356 ، واللسان ، مادة (سمح).

3- اعرورى : ركبه عريا ، لسان العرب ، مادة (عرا).

4- اغدودة : النبت إذا اخضر حتى يضرب إلى السواد ، واغدورق الشعر ، طال ، لسان العرب ، مادة (غدن).
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حروف الزيادة


اشارة
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حروف الزيادة 

وأمّا حروف الزيادة فعشرة ، ويجمعها قولك «أمان وتسهيل». 

فإن قيل : ولم يمّيت حروف الزيادة ، وهي قد تكون أصولا؟. 

فالجواب : أنّ المراد بذلك أنها الحروف التي لا تكون الزيادة إلّا منها ؛ ألا ترى أنه متى وجد حرف في كلمة زائدا لا بدّ أن يكون أحد هذه الحروف. 

فإن قيل : فهلّا زدتم في حروف الزيادة كاف الخطاب ، التي في «تلك» و «ذاك» ونحوهما ، والشين اللاحقة للكاف التي هي ضمير المؤنث في الوقف ، نحو «أعطيتكش» و «أكرمتكش»؟. 

فالجواب : أنه لا يتكلّم في هذا الموضع ، من حروف الزيادة ، إلّا فيما جعلته العرب كالجزء من الكلمة ، نحو همزة «أحمر» وتاء «تنضب» وأشباه ذلك ؛ ألا ترى أنهما من كمال الاسم ، كالدال من «زيد» ، لأنّ هذا الضرب هو الذي يحتاج إلى إقامة الدليل على زيادته ، لمشاكلته الأصل في كونه من كمال البناء. فأمّا ما لم تجعله كالجزء مما زيد معه فزيادته بيّنة ، لا يحتاج إلى إقامة دليل عليها. 

فإن قيل : فإنّ الكاف قد تزاد على أنها من نفس الكلمة؟. 

فيقال «هنديّ وهندكيّ» في معنى واحد ، وهو المنسوب إلى الهند ، قال الشاعر : 

ومقرونة ، دهم وكمت ، كأنّها

طماطم ، يوفون الوفاز هنادك (1)

أي : منسوبون إلى الهند؟.

فالجواب : أن «هنديّا» و «هندكيّا» من باب «سبط وسبطر» ، أعني مما تقارب فيه اللفظ ، والأصل مختلف ، لأنه لم يثبت زيادة الكاف ، في موضع غير هذا ، فيحمل هذا عليه. 
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو لكثير عزة في ديوانه ص 347 ، وسر صناعة الأعراب لابن جني 1 / 281 ، ولسان العرب (هند).




فإن قيل : فإذا كان الأمر على ما ذكرت فلم أوردوا في حروف الزيادة اللّام الرائدة ، في مثل «ذلك» ، والتاء الزائدة للتأنيث ، في مثل «قائمة» ، وهما ليسا كالجزء مما زيدا فيه ؛ ألا ترى أن «قائما» اسم كامل دون التاء ، وكذلك «ذلك» اسم كامل دون اللّام ، لأنك تقول «ذاك»؟. 

فالجواب : عن ذلك شيئان : 

أحدهما : أنّ التاء الزائدة قد تكون ، في موضع ، من نفس الكلمة نحو «عفريت» ، وكذلك اللّام في نحو «عبدل». و «زيدل». 

فإن قيل : فإنّ اللام في «عبدل» ليست من كمال الاسم ، لأنك تقول «عبد» ، وكذلك «زيدل» لأنك تقول «زيد»؟. 

فالجواب : أنّ الذي يقول «عبدلا» و «زيدلا» ليس «عبد» و «زيد» عنده باسمين كاملين ، بل هما بعض اسم ، بدليل جعلهما حرفي إعراب كالدال من «زيد». فلمّا كانا من نفس الحرف في بعض المواضيع ذكرا مع حروف الزيادة. 

والآخر : أنّ تاء التأنيث في مثل «قائمة» واللّام في مثل «ذلك» بمنزلة ما هو من نفس الحرف. أمّا تاء التأنيث فلأنها قد صارت حرف إعراب. وأيضا فإنك لو أسقطتها لاختلّت دلالة الاسم ، لأنه كان يعطي التأنيث ، فإذا سقطت منه لم يبق ما يدلّ على التأنيث ، وصار مدلول الاسم شيئا آخر. وقد تلزم في بعض المواضع نحو «رفاهية». و «كراهية» ، و «طواعية» ، لا يجوز حذفها في شيء من ذلك. وأمّا اللّام فإنها إذا زيدت في اسم المشار صار اسم الإشارة يقع على البعيد ، فإذا أسقطتها منه اختلّت دلالته التي كانت له مع اللّام ، وصار يعطي القريب ، نحو «ذا». 

فإن قيل : فلم أوردوا فيها الهاء ، وهي لا تزاد إلّا لبيان الحركة ، فلم تتنزّل منزلة الجزء مما زيدت فيه؟. 

فالجواب : أنّ المبرّد قد أخرجها لذلك من حروف الزيادة ، وسنبيّن كونها من حروف الزيادة في فصل الهاء ، إن شاء الله تعالى. 

فتبيّن أنّ حروف الزيادة ، التي يجب أن تورد هنا ، إنما هي العشرة المتقدّمة الذّكر ، وما عدا ذلك ، من الحروف ، لا يزاد إلّا في التصعيف. فإنّ كلّ حرف يضعّف فإنّ أحد المضعّفين زائد ، ما لم تقم الدّلالة على أصالتهما. وذلك بأن يؤدي جعل أحدهما زائدا
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إلى بقاء الكلمة على أقلّ من ثلاثة أحرف ، نحو «ردّ» ، إذ لا بدّ من فاء وعين ولام. وسنفرد لذلك بابا ، عقب الفراغ من حروف الزيادة ، وسنبيّن فيه أيّ الحرفين هو الزائد. فإن في ذلك خلافا. 

ولا يزاد حرف من هذه الحروف إلّا : 

للإلحاق : نحو واو «كوثر». 

أو لمعنى : نحو حروف المضارعة. 

أو للإمكان : نحو همزة الوصل ، فإنهما زيدت ليتوصّل بها إلى النطق بالساكن ، ونحو الهاء المزيدة ، فيما كان من الأفعال على حرف واحد ، في الوقف ، نحو «فه» و «عه». فإنه لا يمكن النّطق بحرف واحد ، إذ لا أقلّ من حرف يبتدأ به ، وحرف يوقف عليه. 

أو لبيان الحركة ، في نحو : (سُلْطانِيَهْ) [الحاقة : 29]. 

أو للمدّ : نحو «كتاب» و «عجوز» و «قضيب». وإنما زيدت هذه الحروف ، ليزول معها قلق اللسان بالحركات المجتمعة ، أو ليزول معها اجتماع الأمثال في نحو «شديد». ومما يدلّ على أنهم قد يزيدون الحرف ، للفصل بين المثلين ، قولهم في جمع قردد «قراديد» في فصيح الكلام. ولا تفعل العرب ذلك فيما ليس في آخره مثلان ، إلّا في الضرورة ، نحو قوله : 

تنفي يداها الحصى في كلّ هاجرة

نفي الدّراهم تنقاد الصيّاريف (1)

أو للعوض : نحو تاء التأنيث في «زنادقة» فإنها عوض من ياء «زناديق». 

أو لتكثير الكلمة : نحو ألف : «قبعثرى» (2) ونون «كنهبل» (3) ، لأنه لا يمكن فيها الإلحاق ، إذ ليس لهما من الأصول نظير يلحقان به. وإذا أمكن أن تجعل الزيادة لفائدة كان أولى من حملها على التكثير ، إذ لا فائدة في ذلك. فلذلك جعلنا الحرف الزائد في كلمة لها نظير ، قد قابل الحرف الزائد منها حرف أصليّ من ذلك النظير ، للإلحاق ، إلّا أن يمنع من ذلك مانع. 
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1- البيت من البحر البسيط ، وهو للفرزدق ، في التشبيهات لابن أبي عون ص 15 ، وديوان المتنبي 2 / 240 ، ولسان العرب ، مادة (صرف).

2- القبعثرى : الجمل الضخم العظيم ، لسان العرب ، مادة (قبعثر).

3- الكنهبل : نوع من الأشجار العظيمة ، الصحاح للجوهري ، مادة (كهبل).




وقد تقدّم ما يعلم به أنّ الحرف ملحق في الأفعال ، عند ذكر الأفعال. وأما في الأسماء فإذا كان المزيد منها في مقابلة حرف أصليّ ، من بناء آخر على وفق البناء الذي فيه الحرف الزائد ، قضيت عليه بأنه للإلحاق ، إلّا أن يكون ذلك الحرف ألفا غير آخر ، أو ياء أو واوا حركة ما قبلهما من جنسهما ، نحو «قضيب» و «عجوز» ، أو ميما أو همزة في أوّل كلمة. 

أمّا الألف فإنها لم يلحق بها حشو الكلمة ، لأنها لو جعلت للإلحاق لم تكن إلّا منقلبة ، كما أنّ ألف الأصل لا تكون إلّا منقلبة. فإذا قدّرتها منقلبة لم يخل من أن يكون الحرف الذي انقلبت عنه ساكنا أو متحرّكا فلا يتصوّر أن يكون ساكنا ، إذ لا موجب لإعلاله. ولا يتصوّر أن يكون متحركا ، لأنه يؤدّي إلى تغيّر الملحق عن بناء ما ألحق به ، وذلك لا يجوز. ولذلك احتملوا نقل اجتماع المثلين في «قردد» ولم يدغموا ، لئلّا يتغيّر عن بناء ما ألحق به ، وهو «جعفر» ، فلا يحصل الغرض الذي قصد به ، من تصيير الملحق على وفق الملحق به في الحركات والسّكنات وعدد الحروف. وأمّا إذا كانت طرفا فيتصور الإلحاق بها ، لأنها إذ ذاك تقدّر منقلبة عن حرف متحرّك. ولا يكون ذلك تغييرا لبناء الملحق عن أن يكون على مثال ما ألحق به ، لأنّ حركة الآخر ليست من البناء.

وأمّا الياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها فأجريا في منع الإلحاق بهما مجرى الألف ، لشبههما بها في الاعتلال والمدّ. 

وأمّا الهمزة والميم أوّلا فلم يلحق بهما ، لأنّ العرب قد عزمت على زيادتهما أوّلا ، إذا كان بعدهما ثلاثة أحرف أصول ، إلّا فيما شذّ ، على ما يبيّن في موضعه. فلمّا عزموا على ألّا يكونا أصلين لم يستعملوهما في ذينك الموضعين للإلحاق ، لأنّ في ذلك تقريبا لهما من الأصول ، وتنزيلا لهما منزلتها ، فيكون ذلك نقضا لما اعتزموه من زيادتهما. ومما يبيّن لك أنهما ليسا للإلحاق وجود «أشدّ» و «مفرّ» في كلامهم ، والأصل «أشدد» و «مفرر». فلو كانا للإلحاق لم يدغما كما لم يدغم مثل «قردد». 

فإن قال قائل : ولأيّ شيء خصّوا هذه الأحرف العشرة بالزيادة ، من بين حروف المعجم؟. 

فالجواب : أنّ أمّهات هذه الزوائد ، والذي هو زائد منها بحقّ الأصالة ، الواو والياء والألف ، لكثرة دورها في الكلام واستعمالها ؛ ألا ترى أنه لا تخلو كلمة منها أو من بعضها ، أعني الحركات : الضّمّة والكسرة والفتحة ، لأنّ الضّمة بعض الواو ، والكسرة
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بعض الياء ، والفتحة بعض الألف. ولمّا كانت أمّهات الزوائد لذلك كانت أكثر الحروف زيادة ، على ما يبيّن بعد ، إن شاء الله.

وأمّا الهمزة والتاء والميم والنون فزيدت لشبهها بحروف العلّة : 

أمّا الهمزة فشبهها بحروف العلّة من جهة كثرة تغييرها ، بالتسهيل ، والحذف ، والبدل. 

وأمّا التّاء فأشبهت الواو من جهة تقارب مخرجيهما ، ولذلك أبدلت منها في مثل «تراث» و «تكأة» ، لأنهما من «ورثت» و «توكّأت». 

وأمّا الميم فمضارعة للواو أيضا ، من جهة تقاربهما في المخرج ، ومضارعة لحروف العلّة كلّها ، من جهة الغنّة التي فيها ، الشبيهة باللّين الذي في حروف العلّة ، لأنّ الغنّة فضل صوت في الحرف ، كما أنّ اللّين كذلك. 

وأما النون فأشبهت أيضا حروف العلة ، من جهة الفتّة التي فيها. 

ولمّا كانت هذه الحروف قريبة الشبه من حروف العلّة كانت تليها في كثرة الزيادة ، على ما يبيّن بعد ، إن شاء الله تعالى. 

وأمّا السين واللّام والهاء : فإنها زيدت لشبهها بالحروف المشبّهة بحروف العلّة : 

أمّا اللّام : فمشبهة للنّون ، من حيث تسطيل في مخرجها ، حتى تلحق بمخرج النون ، على ما يبيّن في الإدغام. 

وأمّا السين : فإنها تشبه التاء ، لهمسها وتقارب مخرجيهما. 

وأمّا الهاء : فمشبهة للهمزة من جهة تقارب مخرجيهما ، لأنهما من حروف الحلق. 

ولمّا كانت هذه الحروف لم تشبه حروف العلّة ، بل أشبهت المشبّة بها ، لم تجىء مزيدة إلّا في ألفاظ محفوظة ، وأماكن مخصوصة لا تتعدّاها. فهي أقلّ الحروف زيادة لذلك. 

* * *
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ذكر الأماكن التي تزاد فيها هذه الحروف 


باب اللّام

أما اللّام فإنها تزاد في «ذلك» و «تلك» بفتح التاء وكسرها و «تالك» و «أولالك» و «هنالك». والدليل ، على زيادتها في هذه الأشياء. قولهم في معناها «ذاك» و «تيك» و «أولاك» و «هناك».

وتزاد أيضا في «عبدل» وفي «زيدل» وفي «فحجل» (1). فالدليل على زيادتها في «زيدل» أنّ معناه «زيد» ، وكذلك أيضا «عبدل» دليل زيادة لامه كونه في معنى «عبد». 

وزعم أبو الحسن أنّ معنى «عبدل» : عبد الله. فعلى هذا تحتمل هذه اللّام أن تكون زائدة على «عبد» من «عبد الله». ويحتمل أن تكون هذه اللّام من «الله» فيكون «عبدل» على هذا اسما مركّبا من «عبد» و «الله» ، كما فعلوا ذلك في «عبد الدار» و «عبد قيس» ، فقالوا : «عبدريّ» ، و «عبقسيّ». فلا تكون اللّام على هذا زائدة ، بل هي بعض اسم. إذ لو جعلناها زائدة لوجب أن تكون الراء من «عبدريّ» ، والقاف من «عبقسيّ» ، زائدتين ، والراء والقاف ليسا من حروف الزيادة. وأمّا «فحجل» فالدليل على زيادة لامه أنه في معنى «الأفحج». 

وحكى عليّ بن سليمان ، عن أبي العباس المبرّد ، أنه كان يقول : «العثول» : الطويل اللحية ، وهو مأخوذ من قولهم : ضبعان أعثى ، وضبع عثواء ، إذ كانا كثيري الشّعر. وكذلك يقال للرجل والمرأة. فاللّام من «عثول» زائدة كما أنها في «فحجل» كذلك. 

فأمّا «فيشلة» (2) و «هيقل» (3) و «طيسل» (4) فيمكن أن تجعل اللّام فيها وائدة ، لأنه يقال «فيشة» في معنى «فيشلة» ، و «هيق» في معنى «هيقل» ، و «طيس» في معنى «طيسل». ويمكن 
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1- الفحجل : الذي في رجليه اعوجاج ، لسان العرب ، مادة (فحج).

2- الفيشلة : رأس الذكر ، لسان العرب ، مادة (فشل).

3- الهيقل : الظليم ، وهو ذكر النعام ، لسان العرب ، مادة (هيق).

4- الطيسل : الكثير من كل شيء ، لسان العرب ، مادة (طسل).




أيضا أن تجعل اللّام أصليّة والياء زائدة ، لأنّ زيادة الياء أوسع من زيادة اللّام ، فتكون هذه الألفاظ متقاربة وأصولها مختلفة ، نحو «ضيّاط وضيطار» و «سبط وسبطر» ؛ ألا ترى أنّ الراء لا تزاد ، وأنّ «ضيّاطا (1) وضيطارا» (2) ، و «سبطا وسبطرا» : متقاربة ، وأصولها مختلفة. 

ولا يحمل «زيدل» إلّا على زيادة اللّام ، لأنّ استعمال «زيد» أكثر من استعمال «زيدل». فدلّ ذلك على أنّ «زيدا» هو الأصل ، وأن اللّام زائدة. 

وكذلك «فحجل» و «عبدل» اللّام فيهما زائدة ، ولا يجعلان من ذوات الأربعة ، ويجعل «عبد» و «أفحج» من ذوات الثلاثة ، فيكون من باب «ضيّاط وضيطار» ، لأنّ «عبدا» و «أفحج» هما الأصلان ، لكثرة استعمالهما ، وقلّة «عبدل» و «فحجل». 

فأمّا «فيشة» و «فيشلة» و «هيق» و «هيقل» و «طيس» و «طيسل» فكلّ واحد من هذه الألفاظ قد كثر استعماله ، فلذلك ساغ كلّ واحد منهما أصلا بنفسه. 

وزعم محمد بن حبيب أنّ اللّام من «عنسل» (3) زائدة ، لأنه في معنى «عنس». والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ، من أنّ لامه أصليّة ، وأنه مشتقّ من «العسلان» وهو عدو الذئب ، والنون زائدة ، لأنّ زيادة النون أسهل من زيادة اللّام ، واشتقاقه واضح لا تكلّف فيه.

وأما «ازلغبّ (4) الفرخ». أي : «زغّب» فلامه أصليّة ، لأن «ازلغبّ» في معنى «زغّب» كثير الاستعمال ، فينبغي أن يجعل أصلا بنفسه ، ولا تجعل اللّام زائدة ، لقلّة زيادة اللّام. وبالجملة فإنّ «ازلغبّ» فعل ، ولا تحفظ زائدة في فعل. 

فهذه جملة الألفاظ التي زيدت اللّام فيها. 
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1- الضياط : الرجل الغليظ ، الصحاح للجوهري ، مادة (ضيط).

2- الضيطار : الرجل الضخم الذي لا غناء عنده ، اللسان والصحاح (ضطر).

3- العنسل : الناقة السريعة ، لسان العرب ، مادة (عسل).

4- ازلغب : شوك ريشه ، قبل أن يسود ، لسان العرب ، مادة (زلغب).





باب الهاء

وأمّا الهاء فتزاد لبيان الحركة ، في نحو «فه» و «ارمه». وزعم أبو العبّاس أنها لا تزاد في غير ذلك. ولذلك لم يجعلها من الحروف الزوائد كما تقدّم. والصحيح أنها تزاد في غير ذلك. إلّا أنّ ذلك قليل جدّا. فالذي زيدت فيه ، من غير ذلك : «أمّهة» و «هجرع» و «هركولة» و «هبلع» و «أهراق» و «أهراح الماشية». 

أمّا «أمّهة» ففيها خلاف. فمنهم من جعل الهاء فيه زائدة ، ومنهم من جعلها أصليّة. فالذي يجعلها زائدة يستدلّ ، على ذلك ، بأنها في معنى «الأمّ». قال : 

*أمّهتي خندف ، والياس (1) أبي*

أي : أمي إلّا أنّ الفرق بين «أمّهة» أو «مّ» أنّ «أمّهة» إنما تقع ، في الغالب ، على من يعقل. وقد تستعمل فيما لا يعقل ، وذلك قليل جدّا ، نحو قوله : 

قوّال معروف ، وفعّاله 

عقّار مثنى ، أمّهات الرّباع (2)

و «أمّ» يقع ، في الغالب ، على ما لا يعقل. وقد يقع على العاقل ، نحو قوله : 

لقد ولد الأخيطل أمّ سوء

على باب استها صلب ، وشام (3)

وممّا يدلّ أيضا ، على زيادة الهاء في «أمّهة» ، قولهم «أمّ بيّنة الأمومة» بغير هاء. ولو كانت أصليّة لثبتت في المصدر. 
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1- عجز بيت ، صدره : أنا الذي أعان فعلي حسبي ، الرجز ، لقصي بن كلاب وفي أنساب الأشراف 1 / 20 ، وجمهرة اللغة ، مادة (لهواي) والأمالي 2 / 305 ، وتهذيب اللغة 6 / 251.

2- البيت من البحر السريع ، للسفاح بن بكير في خزانة الأدب للبغدادي 6 / 97 ، وشرح اختيار المفصل ص 1363 ، ولسان العرب ، مادة (أمم) ، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب لابن جني 2 / 565 ، والمقتضب 3 / 170.

3- البيت من البحر الوافر ، لجرير في ديوانه ص 283 ، وشرح التصريح 1 / 279 ، وشرح المفصل 5 / 92 ، ولسان العرب ، مادة (صلب) والخصائص لابن جني 2 / 414 ، والمقتضب 2 / 148.




والذي يجعلها أصليّة يستدلّ على ذلك بما حكاه صاحب العين ، من قولهم «تأمّهت أمّا». ف- «تأمّهت» : تفعّلت بمنزلة «تنبّهت» ، مع أنّ زيادة الهاء قليلة جدّا ، فمهما أمكن جعلها أصليّة كان ذلك أولى فيها. 

والصحيح أنها زائدة ، لأنّ «الأمومة» حكاها أئمة اللغة. وأمّا «تأمّهت» فانفرد بها صاحب العين. وكثيرا ما يأتي ، في كتاب العين ، مما لا ينبغي أن يؤخذ به ، لكثرة اضطرابه وخلله.

وأمّا «هجرع» و «هبلع» و «هركولة» فزعم أبو الحسن أنّ الهاء فيها زائدة ، واستدلّ على زيادتها بالاشتقاق. فأمّا «هجرع» فهو الطويل ، فكأنه مأخوذ من «الجرع» وهو المكان السهل المنقاد. وأمّا «الهبلع» فالأكول ، ففيه معنى البلع. وأمّا «الهركولة» فهي التي تركل في مشيتها. فالهاء فيها زائدة. وبعض العرب يقول «هرّكلة» و «هركلة». وينبغي أن تجعل الهاء فيها أصليّة. 

والصحيح أنّ الهاء في «هبلع» زائدة ، لوضوح اشتقاقه من البلع. 

وأمّا «هجرع» فوجه الجمع بينه وبين «الجرع» ليس له ذلك الوضوح الذي ل- «هبلع». فينبغي أن تجعل الهاء أصليّة ، وألّا تجعل من لفظ «الجرع». على أنّ أحمد بن يحيى قد حكى «هذا أهجر من هذا» ، أي : أطول منه. فيحتمل أن يكون من لفظ «هجرع» ، وحذفت لامه. ويكون في قولهم «أهجر من كذا» دلالة على أصالة الهاء. 

وأمّا «الهركولة» فقد حكى أبو عبيدة أنها الضّخمة الأوراك. فعلى هذا تكون الهاء أصليّة ، إذ لا اشتقاق يقضي بزيادة الهاء ، لأنه - على هذا - ليس مأخوذا من «ركل». فإذا ثبت أنّ الهاء في «هركولة» أصليّة ، عند من يجعله واقعا على الضخمة الأوراك ، فكذلك ينبغي أن يجعل ، إذا وقع على المرأة التي تركل في مشيتها ، وألا يجعل ذلك مشتقّا من «ركل» ، بل اسم للمرأة التي تركل في مشيتها ، إذ قد ثبتت أصالتها في موضع. 

وكذلك «هلقم» ، من قول الراجز : 

*هلقم (1) ، يأكل أطراف النّجد* 

ينبغي أن تكون الهاء فيه زائدة ، لأنه من «اللّقم». إلّا أنه لا ينبغي أن يجعل مستدركا 
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1- الرجز ، بلا نسبة في لسان العرب ، مادة (هلقم).




على سيبويه ، لأنه لا يحفظ في نثر. وأمّا «هبلع» فينبغي أن يجعل من الفوائت. 

وأمّا «أهراق» و «أهراح الماشية» فإن الهاء فيهما زائدة ، لأنهما في معنى «أراق» و «أراح». 

فإن قيل : إنما ينبغي أن يجعل هذا من البدل ، لأنّ قياس قول سيبويه في «أسطاع» : إنّ السين عوض من ذهاب حركة العين ، أن يكون الأمر في «أهراق» و «أهراح» كذلك؟. 

فالجواب : أنه ينبغي أن يجعل ذلك في باب البدل من وجه ، وفي باب الزيادة من وجه. وسنبيّن ذلك في فصل السين ، إن شاء الله تعالى. 

* * *
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باب السين

وأمّا السين فتزاد في «استفعل» وما تصرّف منه ، من مضارع ، واسم فاعل ، واسم مفعول ، ومصدر. وتزاد أيضا في الوقف ، لتبين كسرة الكاف من المؤنّث ، في لغة بعض العرب ، نحو «مررت بكس» و «أكرمتكس». وزيادتها في هذين المكانين بيّنة ، لا يحتاج إلى إقامة دليل عليها. أمّا في الوقف فلكونها لم تجعل كالجزء مما دخلت عليه ، فبانت لذلك زيادتها. وأمّا في «استفعل» فلكونه أبدا مبنيّا من فعل ثلاثيّ ، فبانت لذلك زيادتها ، لوضوح ردّها إلى الثلاثيّ غير المزيد. 

وأمّا «استخذ فلان» ، من قول العرب «استخذ فلان أرضا» ، ففي ذلك قولان : 

أحدهما : أنه يجوز أن يكون في الأصل «اتّخذ» وزنه «افتعل» من قوله تعالى : (لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً) [الكهف : 77] ، ثم أبدلوا السين من التاء الأولى التي هي فاء [الكلمة] ، كما أبدلوا التاء من السين في «ستّ» ، لأنّ أصلها «سدس» بدليل قولهم «أسداس». فلمّا أبدلوا التاء من السين ، فقالوا «سدت» ، أدغموا الدال في التاء. وإنما جاز ذلك ، لأنّ السين والتاء مهموسان ، فجاز إبدال كلّ واحد منهما من الآخر ، بسبب ذلك. 

والآخر : أن يكون أصله «استتخذ» على وزن «استفعل» من «تخذ» أيضا ، فحذفت التاء الثانية التي هي فاء الفعل ، استثقالا للمثلين ، كما حذفوا التاء الأولى من «اتّقى» ، كراهية لاجتماع المثلين أيضا ، فقالوا «تقى يتقي». قال الشاعر : 

تقوه ، أيّها الفتيان ، إنّي 

رأيت الله قد غلب الجدودا (1)

يريد : اتّقوه. فعلى هذا تكون السين زائدة. وعلى الأول تكون بدلا من أصل.

والصحيح من هذين القولين عندي الثاني ، لأنه قد ثبت حذف إحدى التائين لاجتماع المثلين في «تقى» ، وباطّراد إذا كان المحذوفة زائدة في مثل «تذكّر» و «تفكّر» تريد «تتذكّر» 
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و «تتفكّر». ولم يثبت إبدال السين من التاء ، بل ثبت عكسه. والبدل في مثل هذا ليس بقياس ، فيقال به حيث لم يسمع. فلذلك كان الوجه الثاني أحسن الوجهين عندي ، لأنّ فيه الحمل على ما سمع مثله. 

وأمّت «أسطاع» فالسين عند سيبويه فيه عوض من ذهاب حركة العين منها. وذلك أنّ أصله «أطوع» ، فنقلت فتحة الواو إلى الطاء فصار «أطوع» ، ثم قلبت الواو ألفا ، لتحرّكها في الأصل وانفتاح ما قبلها في اللفظ. ثم زيدت السين عوضا من ذهاب الحركة من العين وهي الواو - بجعلها على الفاء. وقد تعقّب المبرّد ذلك على سيبويه ، فقال : إنما يعوّض من الشيء إذا فقد وذهب. فأمّا إذا كان موجودا في اللفظ فلا. وحركة العين التي كانت في الواو موجودة في الطاء. 

والذي ذهب إليه سيبويه صحيح ، وذلك أنّ العين لمّا سكنت توهّنت لسكونها ، وتهيّأت للحذف عند سكون اللّام ، وذلك في نحو «لم يطع» و «أطع» و «أطعت». ففي هذا كلّه قد حذفت العين ، لالتقاء الساكنين. ولو كانت العين متحرّكة لم تحذف ، بل كنت تقول «لم يطوع» و «أطوع» و «أطوعت». فزيدت السين لتكون عوضا من العين متى حذفت. وأمّا قبل حذف العين فليست بعوض ، بل هي زائدة. فلذلك ينبغي أن يجعل «أسطاع» من قبيل ما زيدت فيه السين ، بالنظر إليه قبل الحذف. ومن جعل «أسطاع» من قبيل ما السين فيه عوض فبالنظر إلى الحذف. 

وكذلك الأمر في «أهراق» و «أهراح» أعني : من أنه يسوغ أن توردا في العوض ، بالنظر إليهما بعد الحذف ، وفي الزيادة بالنظر إليهما قبل الحذف. 

فإن قيل : فإن سيبويه قد جعل السين عوضا من ذهاب حركة العين ، لا كما ذهبت إليه من أنها عوض متى ذهبت العين؟. 

فالجواب : عن ذلك شيئان : 

أحدهما : أنه يمكن أن يكون أراد بقوله «من ذهاب حركة» أي : زادوا من أجل ذهاب حركة العين. لأنّ زيادة السين - لتكون معدّة للعوضيّة - إنما كان من أجل ذهاب حركة العين ، لأنّ ذهاب حركة العين هو الذي أوجب حذف العين ، عند سكون اللّام. 

والآخر : أن يكون جعل السين عوضا من ذهاب حركة العين ، وإن كانت إنما هي عوض من العين ، في بعض المواضع ، لأنّ السبب في حذف العين إنما هو ذهاب الحركة. فأقام السبب مقام المسبّب. وإقامة السبب مقام المسبّب كثير جدا.
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وقال الفرّاء : شبّهوا «أسطعت» ب- «أفعلت». فهذا يدل من كلامه على أنّ أصله «استطعت». فلمّا حذفت التاء بقي على وزن «افعلت» ، ففتحت الهمزة وقطعت. وهذا الذي ذهب إليه غير مرضيّ ، لأنه لو كان بقاؤه على وزن «افعلت» بعد حذف التاء يوجب قطع همزته لما قالوا «اسطاع» بكسر الهمزة وجعلها للوصل. واطّراد ذلك عندهم ، وكثرته ، يدلّ على فساد مذهبه. 

فإن قيل : ما ذهب إليه سيبويه ، من زيادة السين لتكون معدّة للعوض ، لم يثبت ، فينبغي أن يحمل «أسطاع» على ما ذهب إليه الفرّاء؟. 

قيل : قد ثبت أنّ العرب تزيد غير السين لذلك في «أهراق» و «أهراح» ، فيحمل «اسطاع» على ذلك. وأما قطع همزة الوصل ، لأنّ اللفظ قد صار على وزن ما همزته همزة قطع ، فلم يستقرّ في موضع من المواضع. 

* * *
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باب الهمزة

الهمزة لا يخلو أن تقع أوّلا ، أو غير أوّل. فإن وقعت غير أوّل قضي عليها بالأصالة ، ولا يحكم عليها بالزيادة إلّا أن يقوم على ذلك دليل. وذلك أنّ الهمزة إذا وقعت غير أوّل ، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف ، وجدت أصليّة ، ولم توجد زائدة ، إلّا في ألفاظ يسيرة. وهي : 

«شمأل» (1) و «شأمل» بدليل قولهم «شملت الريح». ولو كانت الهمزة أصليّة لقالوا «شأملت» و «شمألت». 

و «جرائض» (2) ، لأنهم قالوا في معناه «جرواض». 

و «حطائط» ، لأنه الصغير ، المحطوط عن قدره المعتاد. 

و «قدائم» ، لأنه في معنى : قديم. 

و «النّئدلان» ، لأنهم يقولون في معناه : «النّيدلان». قال : 

نفرجة (3) الهمّ ، قليل

ما النّيل 

يلقى عليه النّيدلان باللّيل 

والنّيدلان هو الذي يسمّى الكابوس. 

و «ضهيأ» ، لأنهم يقولون في معناه «ضهياء». وحروف «ضهياء» الأصول إنما هي الضاد والهاء والياء ، فكذلك «ضهيأ» المقصور. وأيضا فإنّ «الضهيأ» : المرأة التي لا تحيض ، وقيل : التي لا ثدي لها. فهو - على هذا - مشتق من «ضاهيت» أي : شابهت. قال تعالى : (يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ) [التوبة : 30]. فالهمزة - على هذا - زائدة. 

وزعم الزّجّاج أنه يجوز أن تكون همزة «ضهيأ» أيضا أصليّة ، وياؤه زائدة ، ويكون 
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1- الشمأل والشأمل : ريح الشمال.

2- الجرائض : الجمل الضخم.

3- الرجز ، لحريث بن زيد الخيل في شرح شواهد الإيضاح ص 623 ، وبلا نسبة من رصف المباني ص 331 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 111 ، ولسان العرب ، (فرج) ، وانفرجه : الجبان الضعيف.




مشتقّا من «ضاهأت» أي : شابهت ، لأنه يقال «ضاهيت» و «ضاهأت». وهو أولى به ، لأنّ أصالة الهمزة غير أوّل أكثر من زيادتها. فيكون «ضهياء» الممدود عنده من «ضاهيت» أي : شابهت. و «ضهيأ» المقصور من ضاهأت.

وهذا الذي ذهب إليه حسن من طريق الاشتقاق ، إلّا إنه يبقى في ذلك إثبات بناء لم يستقرّ في كلامهم. وذلك أنّ الهمزة إذا جعلت أصليّة والياء زائدة كان وزن الكلمة «فعيلا» ، وذلك بناء غير موجود في كلامهم ، إلّا أن يكون مكسور الفاء ، نحو «طريم» (1) و «حذيم» (2). 

فإن قلت : وكذلك أيضا جعل الهمزة زائدة يؤدّي إلى بناء غير موجود ، وهو «فعلأ» ؛ ألا ترى أنه لم يجيء منه إلّا «ضهيأ» المختلف فيه ، والمختلف فيه لا يجعل حجّة. فإذا كان جعلها زائدة أو أصلا يؤدّي إلى بناء غير موجود ، فالأصالة أولى ، لأنها أكثر؟ 

فالجواب : أنّ «فعلأ» و «فعيلا» - وإن كانا بناءين معدومين - ينبغي أن يحمل منهما على «فعلأ» ، لأنّ «فعيلا» يظهر منهم اجتنابه ؛ ألا ترى أنه إذا جاء في كلامهم كسروا أوّله نحو «حذيم» و «طريم». ولم يظهر منهم ذلك في «فعلأ» ، لأنهم لم يجتنبوا «فعلأ» كما فعلوا ذلك ب- «فعيل». فثبت إذا أنّ الذي ينبغي أن يدعى فيه أنه «فعلأ» ، ويكون من الأبنية التي جاءت في كلامهم مفردة ، لا ثاني لها. وأيضا فإنّ الاستدلال على زيادة همزة «ضهيأ» ب- «ضهياء» الممدودة ، أو ما في معناها ، أولى من الاستدلال بشيء آخر خلافها ، وهو «ضاهأت». فلذلك كان هذا المذهب باطلا. 

فهذه جملة ما جاءت فيه الهمزة زائدة غير أوّل. 

فأمّا «العالم» و «الخاتم» و «تأبل» (3) وأمثالها فالهمزة فيها بدل من الألف ، ولم تزد فيها الهمزة ابتداء ، فينبغي أن تذكر في باب البدل. 

فلمّا قلّت زيادة الهمزة ، غير أوّل ، وجب القضاء على ما لم يعرف أصله. ممّا الهمزة فيه غير أوّل ، بالأصالة ، نحو «السّأسم» (4) و «اطمأنّ» و «برائل» (5) ، وأمثال ذلك. 
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1- الطريم : الطويل ، لسان العرب ، مادة (طرم).

2- خذيم ، والخديم : الحاذق ، اللسان ، مادة (حذم).

3- التأبل : الفحا ، كالكمون والكزبرة ونحو ذلك ، لسان العرب ، مادة (قزح) و (تبل).

4- السأسم : شجرة يقال لها الشّيز ، لسان العرب ، مادة (سأسم).

5- البرائل : عفرة الديك والحبارى ، وهو الريش الذي مستدير في عنقه ، لسان العرب ، مادة (برأل).




فإن وقعت أولا فلا يخلو أن يكون بعدها حرفان ، أو أزيد. فإن كان بعدها حرفان خاصّة كانت أصلا ، إذ لا بدّ من الفاء والعين واللام. وذلك نحو «أخذ» و «أكل» و «أمر». 

وإن كان بعدها أزيد من حرفين فلا يخلو أن يكون بعدها أربعة أحرف ، مقطوع بأصالتها فصاعدا ، أو اثنان ، مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، أو محتمل للزيادة والأصالة. 

فإن كان بعدها أربعة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا كانت أصلا. وذلك نحو «إصطبل» و «إبريسم» (1) و «إبراهيم» و «إسماعيل» ؛ ألا ترى أنّ الصاد والطاء والباء من «إصطبل» مقطوع بأصالتها ، لأنها ليست من حروف الزيادة. وكذلك اللّام ، لأنّ المواضع التي تزاد فيها محصورة كما تقدّم. وليس «إصطبل» منها. وكذلك الباء والراء والسين والميم من «إبريسم» ، والباء والراء والهاء والميم من «إبراهيم» ، والسين والميم والعين واللّام من «إسماعيل». جميع ذلك أصل ، مقطوع بأصالته. 

وإنما قطع بأصالة الهمزة في مثل هذا ، لأنّ بنات الأربعة فصاعدا لا تلحقها الزيادة من أوّلها أصلا ، إلّا الأفعال نحو «تدحرج» ، والأسماء الجارية عليها نحو «مدحرج». فلمّا كانت هذه الأسماء وأمثالها ليست من قبيل الأسماء الجارية على الأفعال قطع بأنّ الهمزة في أوّلها أصل. 

وإن كان بعدها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها قطع بأنها زائدة. وذلك نحو «أفكل» (2) همزته زائدة. وإنما قضينا عليها بالزيادة لأنّ كلّ ما عرف اشتقاقه من ذلك فالهمزة فيه زائدة ، نحو «أحمر» و «أصفر» و «أخضر» ، وأمثال ذلك ؛ ألا ترى أنها مشتقّة من «الحمرة» و «الصّفرة» و «الخضرة». فلمّا كانت كذلك فيما عرف اشتقاقه حمل ما جهل اشتقاقه على ما علم ، فقضي بزيادة الهمزة فيه. 

وإن كان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، كانت الهمزة أصلا ، إذ لا بدّ من الفاء والعين واللّام ، كما تقدّم ، وذلك نحو «آخذ» و «آمر» ؛ ألا ترى أنّ الألف مقطوع بزيادتها ، وأنّ الخاء والذال من «آخذ» ، والميم والراء من «آمر» ، مقطوع بأصالتها ، فلذلك كانت الهمزة أصلا فيهما ، وفي أمثالهما. 
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1- الإبريسم : أحسن الحرير ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، باب الهمزة 1 / 2.

2- الأفكل : الرعدة ، لسان العرب ، مادة (أفكل).




فإن كان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما محتمل للأصالة والزيادة ، قضي على الهمزة بالزيادة ، وعلى ما عداها مما يحتمل الأصالة والزيادة بأنه أصليّ. وذلك نحو «أبين» (1) ، والألف من «إشفى» (2) و «أفعى». فإنك - وإن لم يكن معك اشتقاق ولا تصريف - تقضي بزيادة الهمزة ، وأصالة ما عداها. وذلك أنّ «إشفى» و «أبين» و «أفعى» وأمثال ذلك ، الهمزة في جميع ذلك زائدة ، والياء من «أبين» والألف من «إشفى» و «أفعى» أصلان.

وإنما قضي بزيادة الهمزة ، في مثل هذا ، لأنّ جميع ما ورد من ذلك ، ممّا له اشتقاق ، الهمزة فيه زائدة ، وما عداها أصل ، نحو قوله «أغوى منه» و «أضوأ منه» و «أيدع» (3) ، لأنّ «أغوى» من الغيّ ، و «أضوأ» من الضّوء ، ويقولون «يدّعته». 

وكذلك جميع ما عرف له اشتقاق ، من هذا النوع ، همزته زائدة ، وما عداها أصليّ ، إلّا ألفاظا قليلة شذّت من هذا النوع ، وهي «أولق» (4) و «إمّعة» و «أيصر» (5) و «أرطى» (6) و «أيطل». فلذلك حملنا ما ليس له اشتقاق ، نحو «أفعى» و «إشفى» و «أبين» ، على الأكثر ، فقضينا بزيادة الهمزة. 

فإن قيل : فما الدليل على أصالة الهمزة ، في هذه الألفاظ الخمسة؟. 

فالجواب : أنّ الذي يدل على أصالة الهمزة في «أيصر» أنهم يقولون في جمعه «إصار» ، بإثبات الهمزة وخذف الياء ، فدلّ على أصالة الهمزة وزيادة الياء. ولا يمكن أن تجعل هذه الهمزة بدلا من ياء ، فيكون أصله «يصار» ، ثم أبدلت الهمزة من الياء ، لأنّ الياء لا تبدل همزة في أوّل الكلام. 

والذي يدلّ على أصالة الهمزة في «إمّعة» أنك لو جعلتها زائدة لكان وزنها «إفعلة» و «إفعلة» لا يكون صفة أصلا ، إنما يكون اسما غير صفة نحو «إشفى» و «إنفحة» (7). فدلّ 

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 2455





1- أبين : اسم رجل من حمير.

2- الإشفى : المخرز ، لسان العرب ، مادة (أشف).

3- الأيدع : صبغ أحمر : وقيل : هو الزعفران ، الصحاح للجوهري ، واللسان ، مادة (يدع).

4- الأولق : الجنون ، لسان العرب ، مادة (ألق).

5- الأيصر : الحشيش ، الصحاح للجوهري ، مادة (أصر).

6- الأرطى : شجر ينبت بالرمل رائحته طيبة ، لسان العرب ، مادة (أرط).

7- الأنفحة : شيء يخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر ، يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن ، لسان العرب ، مادة (نفح).




ذلك على أنّ همزتها أصليّة ، ويكون وزنها «فعّلة» ، لأنّ «فعّلة» في الصفات موجود نحو «رجل دنّبة» (1). وأيضا فإنك لو جعلت همزة «إمّعة» زائدة لكانت إحدى الميمين منه فاء ، والأخرى عين ، فيكون من باب «ددن» (2) ، وهو قليل جدّا ، أعني أن تكون الفاء والعين من جنس واحد. فلمّا كان جعل الهمزة زائدة يؤدّي إلى الدخول في هذا الباب القليل ، وإلى إثبات مثال في الصفات لم يستقرّ فيها ، قضي بأصالة الهمزة. 

وأمّا «أرطى» فالدليل على أصالة الهمزة قولهم «أديم مأروط» أي : مدبوغ بالأرطى. فإثبات الهمزة في «مأروط» ، وحذف الألف ، دليل على أصالة الهمزة وزيادة الألف. وحكى أبو عمر الجرميّ «أديم مرطيّ». فالهمزة - على هذا - زائدة ، والألف أصل. 

وأما «أولق» فالذي يدلّ على أصالة الهمزة فيه ، وزيادة الواو ، قولهم «ألق الرّجل» إذا أصابه الأولق. فقولهم «ألق» بإثبات الهمزة ، وحذف الواو ، دليل على أصالة الهمزة وزياد الواو. 

فإن قيل : فلعلّ هذه الهمزة بدل من الواو ، والأصل «ولق» ، نحو قولهم في «وعد الرّجل» «أعد»؟. 

فالجواب : أنه كان من قبيل «أعد» لقالوا «ولق» كما يقولون «وعد». فالتزامهم الهمزة في «ألق» دليل على أنها أصل. وأيضا فإنهم قالوا «رجل مألوق» ، ولو كانت الهمزة زائدة لقالوا «مولوق» بالواو. ولا يتصوّر أن تقدّر الهمزة في «مألوق» بدلا من الواو ، لأنّ مثل هذه الواو لا تقلب همزة. وسيبيّن ذلك في البدل. 

وزعم الفارسيّ أنّ «أولقا» يحتمل ضربين من الوزن : أحدهما : ما قدّمناه من أنه «فوعل» وهمزته أصل ، من «تألّق البرق». والآخر : أنه «أفعل» وهمزته زائدة ، من «ولق» إذا أسرع ، لأنّ «الأولق» : الجنون ، وهي توصف بالسرعة. 

فإن قيل : فكيف أجاز ذلك ، مع قولهم «ألق» و «مألوق»؟. 

فالجواب : أنه يجعل الهمزة منهما بدلا من الواو ، والأصل «ولق» و «مولوق». ويجعل هذا من قبيل البدل اللّازم ، فتكون الواو من «ولق» لمّا أبدلت همزة لانضمامها أجريت هذه الهمزة مجرى الأصليّة ، فقالوا «مألوق». فيكون ذلك نظير قولهم «عيد» 
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1- الدنبة : القصير ، الصحاح للجوهري ، مادة (دنب).

2- الددن : اللهو واللعب ، لسان العرب ، مادة (ددن).




و «أعياد» ؛ ألا ترى أنّ «عيدا» من «عاد يعود» ، وأنّ الأصل فيه «عود» ، فقلبت الواو ياء ، لسكونها ، وانكسار ما قبلها ، فقيل «عيد». وكان ينبغي ، إذا جمعنا ، أن نقول في جمعه «أعواد» بالواو ، لزوال الموجب لقلب الواو ياء ، كما قالوا في جمع «ريح» «أرواح» بالواو ، لزوال موجب قلبها ياء في «ريح» ، وهو سكونها وانكسار ما قبلها. قال : 

*تلفّه الأرواح ، والسّميّ (1)* 

إلّا أنهم لمّا أبدلوا الواو ياء في «عيد» أجروا هذه الياء مجرى الأصليّة. 

إلّا أنّ هذا النوع من البدل - أعني اللّازم - قليل ، وأصالة الهمزة أيضا ، إذا وقعت أولا في مثل هذا ، قليل ، فتكافأ الأمران عنده ، فلذلك أجاز الوجهين. 

والصحيح أنّ «الأولق» همزته أصليّة ، ولا ينبغي أن يحمل على باب «عيد وأعياد» لأنّ مثل هذا الباب قد سمع فيه الأصل ، فتقول «عيد وأعواد». ولم يقولوا «ولق» ولا مولوق ، في موضع من المواضع. فلذلك وجب حمل «أولق» على أن همزته أصليّة. 

ويجوز أيضا في «أولق» أن يكون «فوعلا» ، عند من يجعله مشتقا من «ولق». ويكون أصله «وولقا» ، فأبدلت الواو الواحدة همزة ، ولزم على قياس كلّ واوين يجتمعان في أوّل الكلمة. إلّا أنّ الأولى ، عند من يجعله مشتقا من «ولق» ، أن تكون الهمزة زائدة ، ويكون وزنه «أفعل» ، لأنّ «أفعل» أكثر من «فوعل». وأيضا فإن الهمزة ينبغي أن يوقف فيها مع الظاهر ، ولا يدّعى أنها مبدلة من الواو. 

وأمّا «أيطل» فالذي يدلّ على أصالة همزته ، وزيادة يائه ، قولهم في معناه : «إطل». فيحذفون الياء ويثبتون الهمزة. ولو كانت الهمزة هي الزائدة لقيل «يطل» بالياء ، ولا يمكن أن يدّعى أنّ الهمزة بدل من الياء ، لما ذكرناه ، من أنّ الياء لا تبدل همزة أولا. 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 2457





1- الرجز ، لرؤبة في لسان العرب ، مادة (سما) والعجاج في ديوانه ص 69 ، واللسان والصحاح والتاج ، مادة (سمو) ، والسمي : جمع سماء.





باب الميم

الميم لا تخلو أن تقع أوّلا ، أو غير أوّل. فإن وقعت غير أول قضي عليها بالأصالة. وذلك أنها إذا وقعت غير أوّل ، فيما يعرف له اشتقاق ، وجدت أصليّة. نحو «شأمل» و «كريم» وأمثالهما ، مما لا يحصى كثرة ؛ ألا ترى أنّ «شأملا» ميمه أصليّة. بدليل قولهم «شملت الريح» ، وأنّ «كريما» كذلك ، لأنه من «الكرم». ولم توجد زائدة إلّا في أماكن محصورة ، تحفظ ، ولا يقاس عليها. وهي : 

«دلامص» و «دمالص» بمعنى برّاق. قال الأعشى : 

إذا جرّدت ، يوما ، حسبت خميصة

عليها ، وجريال النّضير ، الدّلامصا (1)

أي : البرّاق. وقد تحذف الألف منهما تخفيفا ، كما تحذف من «علابط» (2) ، فيقال «دلمص» و «دملص». والدليل على زيادة الميم فيهما أنهما مشتقان من «الدّليص» وهو البريق. 

و «قمارص» ، لأنه يقال «لبن قمارص» بمعنى : قارص. 

و «ستهم» (3) و «زرقم» (4) و «فسحم» (5) ، لأنها من الزّرقة والأسته والفسحة.

و «ضرزم» و «دردم» (6) و «دلقم» و «دقعم» و «حلكم» و «خضرم» ، لأنّ «دردما» من «الأدرد» ، وهو الذي تكسّرت أسنانه. و «الحلكم» : الشديد السواد. فهو من «الحلكة» وهي السواد. و «الدّقعم» : التراب. فهو من «الدّقعاء». و «الدّلقم» : الناقة التي تكسّرت أسنانها 
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو للأعشى في ديوانه ص 199 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 429 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (نظر) ، والمنصف 3 / 25.

2- العلابط : اللبن الخاثر الغليظ المتلبد ، لسان العرب ، مادة (علبط).

3- الستهم : العظيم الأست ، لسان العرب ، مادة (ستن).

4- الزرقم : الشديد الزرقة ، لسان العرب ، مادة (زرق).

5- الفسحم : الواسع الصدر ، لسان العرب ، مادة (فسحم).

6- الدردم : الناقة المسنة ، لسان العرب ، مادة (درد).




فاندلق لسانها ولعابها. ولذلك قالوا «سيف دلوق» إذا كان لا يثبت في غمده. و «الضّرزم» بمعنى «الضّرزّ» وهو الشديد البخيل. و «خضرم» : البحر ، سميّ بذلك لخضرته. 

و «خدلم» (1) و «شدقم» و «شجعم» ، لأنّ «خدلما» بمعنى «خدلة». قال : 

ليست برسحاء ، ولكن ستهم 

ولا بكرواء ، ولكن خدلم (2)

و «الشّدقم» بمنزلة الأشدق ، وهو العظيم الشّدق. و «الشّجعم» لتأكيدهم به «الشّجاع» ، في مثل قوله : 

*الأفعوان ، والشّجاع ، الشّجعما (3)* 

فهو من لفظه ، وفي معناه. 

وزيدت أيضا في المضمرات ، في «أنّما» و «أنتم» ، و «قمتما» و «قمتم» ، و «ضربكما» و «ضربكم» ، و «هما» و «هم» ، علامة على تجاوز الواحد ، ثم لحقت بعد ذلك الألف علامة على التثنية ، والواو علامة على الجميع. والدليل على زيادتها في ذلك أنه قد تقرّر أنّ ما قبل الميم اسم ، إذا لم ترد التثنية ولا الجمع. 

وزيدت ، من الأفعال ، في «تمسكن» و «تمدرع» (4) و «تمندل» (5) و «تمنطق» (6) و «تمسلم» و «تمولى علينا» و «مرحبك (7) الله ومسهلك». وقد حكي «مخرق» و «تمخرق» ، وضعّفهما ابن كيسان ، والصحيح أنهما لم يثبتا من كلام العرب. والدليل على زيادتها في الأفعال أنّ «تمسكن» من لفظ «المسكين» ، والميم في «مسكين» زائدة. وكذلك «تمدرع» من لفظ 
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1- الخدلم : غليظة الساق مستديرتها ، والممتلئة الأعضاء ، لسان العرب مادة (خدل).

2- الرجز ، بلا نسبة في المنصف 3 / 25 ، والصحاح واللسان والتاج (كرا) و (خدل) ، والرسحاء ، قليلة لحم الألية والفخذين ، والكرواء : دقيقة الساقين والذراعين.

3- عجز بيت ، صدره : قد سالم الحيات منه القدما ، الرجز ، للعجاج في ملحق ديوانه ، 2 / 333 ، ولعبد بني عبس في خزانة الأدب للبغدادي 11 / 411 ، ولأبي حناء ، في خزانة الأدب للبغدادي 10 / 240.

4- تمدرع : لبس المدرعة ، لسان العرب ، مادة (درع).

5- تمندل : تمسح بالمنديل.

6- تمنطق : شد على وسطه النطاق أو المنطقة ، لسان العرب ، مادة (تبل) والمعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (نطق) النون 2 / 931.

7- مرحبك الله : ومسهلك ، كلمة ترحيب ، لسان العرب ، مادة (رحب).




«المدرعة» ، والميم في «المدرعة» أيضا زائدة. وأيضا فإنّ أكثر كلام العرب «تسكّن» و «تدرّع». و «تمندل» من «المنديل» ، والميم في «المنديل» زائدة. و «تمنطق» من «النّطاق». و «تمسلم» أي : صار يدعى مسلمة بعد أن كان يدعى بخلاف ذلك. فهو من لفظ «مسلمة» ، والميم في «مسلمة» زائدة. وكذلك «تمولى علينا» أي : تعاظم علينا. فهو من لفظ «المولى» ، والميم في «المولى» زائدة. و «مرحبك الله ومسهلك» من «الرّحب» و «السّهل». 

وزعم بعض النحويين أنّ الميم في «هرماس» و «ضبارم» و «حلقوم» و «بلعوم» و «سرطم» و «صلقم» و «دخشم» و «جلهمة» زائدة ، لأنّ «هرماسا» من أسماء الأسد ، وهو يوصف بأنه هرّاس ، لأنه يهرس في فريسته. و «ضبارم» : الأسد الوثيق ، فهو من «الضّبر» وهو شدّة الخلق. و «الحلقوم» من الحلق. و «البلعوم» : مجرى الطعام في الحلق ، فهو راجع لمعنى البلع. و «السّرطم» : الواسع السريع الابتلاع ، فهو من «السّرط» وهو الابتلاع. و «الصّلقم» : الشديد الصّراخ ، فهو من «الصّلق» ، لأنّ «الصّلق» : الصياح. و «دخشم» و «جلهمة» : اسمان علمان. فأمّا «دخشم» فمشتق من «دخش يدخش» إذا امتلأ لحما. وأما «جلهمة» فمن «جلهة» الوادي وهو ما استقبلك منه. 

وينبغي عندي أن تجعل الميم في هذا كلّه أصليّة. وذلك لأنّ زيادة الميم غير أوّل قليلة ، فلا ينبغي أن يذهب إليها ، إلّا أن يقود إلى ذلك دليل قاطع. وليست هذه الألفاظ كذلك.

أمّا «هرماس» فهو من أسماء الأسد ، وليس بصفة مشتقّة من «الهرس». فلعلّه اسم مرتجل ، وليس مشتقّا من شيء ، إذ قد يوجد من الأسماء ما هو بهذه الصفة. أعني : ليس بمشتق من شيء. 

وكذلك الأمر في «دخشم» و «جلهمة» ، لأنهما اسمان علمان ، والأعلام قد يكون فيها المرتجل ، وإن كان أكثرها ليس كذلك. 

وأمّا «ضبارم» فقد يكون بمعنى : جريء. يقال : رجل ضبارم ، أي : جريء على الأعداء. فلعلّ الأسد الوثيق وصف ب- «ضبارم» ، لجرأته ، فلا يكون على هذا مشتقّا من «الضّبر» ، لأن الضبر لا يكون بمعنى الجرأة. 

وأمّا «الحلقوم» فليس أيضا بصفة مشتقّة من لفظ «الحلق» ، فيلزم أن تكون الميم زائدة. بل هو اسم ، فيمكن أن يكون بمعنى الحلق ، وتكون ذاته مخالفة لذات «حلق» ، فيكون من باب «سبط وسبطر» ، لا سيما وقد قالوا «حلقمه حلقمة» إذا قطع حلقومه ، فأثبتوا الميم في تصريفه.
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وكذلك «البلعوم» أعني أنه ليس بصفة مشتقّة من «البلع» ، بل هو اسم - كما ذكرنا - لمجرى الطعام في الحلق. فلعله اسم له ، لا من حيث لحظ فيه معنى «البلع» ؛ ألا ترى أنّ البياض الذي في طرف فم الحمار يسمّى «بلعوما» ، وإن لم يكن رجوعه إلى معنى «البلع». فكذلك ينبغي ألّا يجعل بالنظر إلى مجرى الطعام في الحلق. 

وأمّا «الصّلقم» فيمكن أن يكون غير مشتقّ من «الصّلق» ، لأنهم يقولون «جمل صلقم» أي : ضخم. فلعلّ الشّديد الصياح قيل له «صلقم» ، لضخامة صوته ، لا لأجل الصراخ نفسه. إذ قد وقع هذا اللفظ على ما ليس براجع لمعنى «الصّلق» ، وهو الضخم من الإبل. 

وأمّا «السّرطم» فإنه يحتمل - وإن كان واقعا على الواسع الحلق ، السريع الابتلاع - ألّا يكون مشتقا من «السّرط» بمعنى البلع ، لأنهم قد يوقعون «السّرطم» على القول اللّين ، فيكون الرجل الواسع الحلق وصف ب- «سرطم» ، لسهولة الابتلاع في حلقه ولينه عليه ، لا لنفس «السّرط» الذي هو الابتلاع ، كما أنّ «السّرطم» إذا عني به القول اللّيّن ليس براجع لمعنى «السّرط». 

فإذا أمكن في هذه الألفاظ حملها على ما ذكرت لك كان أولى من جعل الميم زائدة غير أوّل ، لقلّة ما جاء من ذلك. 

وزعم أبو الحسن ، وأبو عثمان المازنيّ ، أنّ «دلامصا» (1) من ذوات الأربعة ، وأنّ معناه كمعنى «دليص» (2) ، وليس بمشتقّ منه ، فجعلاه من باب «سبط وسبطر». والذي حملهما على أن يقولا ذلك في «دلامص» ، ولم يقولاه في «زرقم» و «ستهم» وأشباههما ، قلّة مجيء الميم زائدة حشوا ، بل إذا جاءت زائدة غير أوّل فإنما تزاد طرفا. وكذلك ينبغي أن يكون «قمارص» (3) عندهما. 

وبالجملة ليس «دلامص» مع «دليص» ك- «سبطر» مع «سبط» ، لأنّ الذي قاد إلى ادّعاء أنّ «سبطا» و «سبطرا» أصلان مختلفان أنّ الراء لا تحفظ زائدة في موضع. وأمّا الميم فقد جاءت زائدة ، طرفا غير أول ، فيما ذكرنا ، وحشوا في «تمسكن» وأخواته ، وأوّلا فيما لا يحصى كثرة. فإذا دلّ اشتقاق على زيادتها فينبغي أن تجعل زائدة ، إذ باب «سبط وسبطر» قليل جدّا ، لا ينبغي أن يرتكب ، إلّا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. 
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1- الدلامص : البرّاق : لسان العرب ، مادة (دلمص) و (دملص).

2- الدليص : الدرع البراق اللينة ، لسان العرب ، مادة (دلص).

3- القمارص : القارص ، لسان العرب ، مادة (قرص).




وإن وقعت أولا فإنهما بمنزلة الهمزة. فلا يخلو أن يكون بعدها حرفان ، أو أكثر. 

فإن كان بعدها حرفان قضي على الميم بالأصالة ، إذ لا بد للكلمة من فاء وعين ولام ، لأنّ ذلك أقلّ أصول الأسماء المتمكّنة والأفعال. وذلك نحو «ملك» و «مسح» وأمثالهما.

وإن كان بعدها أكثر لا يخلو أن يقع بعدها أربعة أحرف مقطوع بأصالتها ، أو ثلاثة مقطوع بأصالتها ، أو اثنان مقطوع بأصالتها ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، أو محتمل للأصالة والزيادة. 

فإن كان بعدها أربعة أحرف مقطوعا بأصالتها قضي على الميم بالأصالة ، إلّا في الأفعال والأسماء الجارية عليها. وإنما كان الوجه ذلك ، لأنّ الزيادة لا تلحق بنات الأربعة من أوّلها ، إلّا في النوعين المذكورين. وأمّا بنات الخمسة فلا يلحقها من أوّلها زيادة أصلا ، لأنها لا تكون فعلا ، وذلك نحو «مرزنجوش» (1) ، ينبغي أن تكون الميم فيه أصليّة ، وكذلك كلّ ما جاء من هذا النحو. 

وإن كان بعدها ثلاثة أحرف مقطوعا بأصالتها قضي عليها بالزيادة ، لأنّ كلّ ما جاء من ذلك ، مما يعرف له اشتقاق ، توجد الميم فيه زائدة ، نحو «ملهى» و «مضرب» وأمثال ذلك ، ممّا لا يحصى كثرة. ولم يجىء أصليّة إلّا في «مغرود» (2) و «مغفور» (3) و «مراجل» (4). 

فالدليل على أصالتها في «مراجل» ثباتها في تصريفه ، فقالوا «المرجل». قال : 

*بشية ، كشية الممرجل (5)* 

وكذلك «مغفور» ، لأنّ الميم قد ثبتت في تصريفه ، فقالوا «ذهبوا يتمغفرون» أي : يجمعون المغفور ، وهو ضرب من الكمأة. 
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1- المرزنجوش : نبت يداوى به ، الصحاح للجوهري ، مادة (عتر).

2- المغرود : ضرب من الكمأة ، لسان العرب ، مادة (غرد).

3- المغفور : صمغ شبيه بالناطف ، لسان العرب ، مادة (غفر).

4- المراجل : ضرب من بدو اليمن ، لسان العرب ، مادة (مرجل).

5- الرجز ، للعجاج في ديوانه 1 / 221 ، وشرح شافية ابن الحاجب 2 / 337 ، والكتاب 41 / 311 ، والممرجل : ضرب من ثياب الوشي.




وأمّا «مغرود» فيدلّ على أصالة ميمه أنه ليس من كلامهم «مفعول» ، وفيه «فعلول». 

فإذا جاء ما لا يعرف اشتقاقه بزيادة الميم فيه ، حملا على الأكثر مما عرف له اشتقاق نحو «مأسل» (1) ينبغي أن يقضي بزيادة الميم فيه وفي أمثاله ، وإن لم يعرف له اشتقاق. 

وإن كان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، قضيت على الميم بالأصالة ، إذ لا أقلّ من ثلاثة أحرف أصول ، كما تقدّم. وذلك نحو «مالك» و «ماسح» وأمثال ذلك ؛ ألا ترى أنّ الألف مقطوع بزيادتها. وإذا كان كذلك وجب أن تكون الميم أصليّة.

وإن كان بعدها حرفان مقطوعا بأصالتهما ، وما عداهما محتمل الأصالة والزيادة ، قضي على الميم بالزيادة ، لأنّ كل ما عرف له اشتقاق من ذلك وجدت الميم فيه زائدة ، ولم توجد أصليّة ، إلّا في ألفاظ مخفوظة. وهي «معزى» و «مأجج» (2) و «مهدد» (3) و «معدّ» و «منجنيق» و «منجنون» (4). فلمّا كانت زائدة في الأكثر ، مما عرف له اشتقاق ، حمل ما لم يعرف له اشتقاق ، من ذلك ، على ما عرف اشتقاقه. وذلك نحو «مذرى» (5) و «المذروين». 

فإن قيل : وما الدليل على أصالة الميم في ستّة الألفاظ المذكورة؟. 

فالجواب : أنّ الذي يدلّ على أصالة الميم في «معزى» أنهم يقولون «معز» ، فيحذفون الألف. ولو كانت الميم فيه زائدة لقالوا «عزي». 

فإن قيل : إنّ «المعزى» أعجميّ ، وقد تقدّم أنّ الأعجميّ لا يدخله تصريف؟. 

فالجواب : أنّ ما كان من الأعجميّة نكر فإنه قد يدخله التّصريف ، لأنه محكوم له بحكم العربيّ ، بدلالة أنّ هذا النوع من العجمة لا يمنع الصّرف بخلاف العجة الشخصيّة. وسبب ذلك أنها أسماء نكرات - والنكرات هي الأول - وإنما تمكّنت بدخول الألف واللّام عليها ، كما تدخل على الأسماء العربية. ويدلّ على أنهم قد أجروها مجرى العربيّ أنهم قد اشتقّوا منها ، كما يشتقّون من العربيّ. قال رؤبة : 
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1- مأسل : اسم موضع ، لسان العرب ، مادة (أسل).

2- مأجج : اسم موضع ، التاج للزبيدي ، مادة (مذحج).

3- مهدد : اسم امرأة ، لسان العرب ، مادة (مهد).

4- المنجنون : الدولاب ، لسان العرب ، مادة (منجنون).

5- المذرى : جانب الألية ، القاموس للفيروز آبادي ، مادة (فصل الذال) 1 / 1657.




هل ينجينّي حلف سختيت 

أو فضّة ، أو ذهب كبريت (1)؟

فقال «سختيت» من «السّخت» وهو الشديد ، وهو أعجميّ. 

والذي يدلّ على أصالة الميم في معدّ أنهم يقولون «تمعدد الرّجل» إذا تكلّم بكلام معدّ ، وقيل : إذا كان على خلق معدّ. والميم في «تمعدد» أصليّة ، لأنّ «تمفعل» قليل ، نحو ما ذكرنا من قولهم «تمسكن» و «تمدرع» ، والأحسن «تسكّن» و «تدرّع». و «معدّ» هذا - أعني اسم القبيلة - منقول من «معدّ» الذي يراد به موضع رجل الرّاكب ، لأنّ الأعلام إذا علم لها أصل في النكرات فينبغي أن تجعل منقولة منه. وإذا ثبت النّقل تبيّن أنّ الميم في «معد» هذا - أعني اسم القبيلة - أصليّة ، لأنّ الميم في «معدّ» الذي هو موضع رجل الرّاكب أصليّة أيضا ، لأنّ موضع رجل الراكب فيه شدّة وصلابة ، وقد قالوا «معد» في معنى : اشتدّ. فالميم فيه أصل ، لذلك قال : 

وخاربين ، خربا فمعدا

لا يحسبان الله إلا رقدا (2)

فإن قيل : جعلك الميم أيضا أصليّة في أوّل الكلام ، وبعدها ثلاثة أحرف. قليل ، و «تمفعل» قليل ، فهلا اعتدل الأمر عندك فيهما ، فأجزت في «معدّ» الوجهين ، أعني زيادة الميم وأصالتها؟.

فالجواب : أنه لمّا كان جعلها أصلا وجعلها زائدة يؤدّيان إلى قليل كانت الأصالة ، وما يعضده الاشتقاق ، أولى. 

والذي يدلّ على أصالة الميم في «مأجج» و «مهدد» أنّ الميم لو كانت زائدة لوجب الإدغام ، فتقول «مهدّ» و «مأجّ» ، كما تقول «مقرّ» و «مكرّ» و «مفرّ» و «مردّ». فدلّ ذلك على أنّ الميم أصل ، وأنهما ملحقان ب- «جعفر» نحو «قردد» (3) ولذلك لم يدغم. 

فإن قلت : أجعل الميم زائدة فيهما ، ويكون فكّ الإدغام شاذّا ، فيكون من باب 
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1- الرجز ، لرؤبة في ديوانه ص 27 ، ولسان العرب ، مادة (كبرت) ، وتهذيب اللغة للأزهري ، 7 / 161 ، وتاج العروس ، مادة (سخت). وكتاب العين للفراهيدي 4 / 194.

2- الرجز بلا نسبة في تهذيب اللغة للأزهري 2 / 154 ، وتاج العروس واللسان ، مادة (ضرب).

3- القردد : الأرض المستوية ، وهو من الأضداد ، لسان العرب ، مادة (قرد).




«لححت (1) عينه» و «ألل السّقاء» (2) و «ضبب (3) البلد» ، إذ جعل الميم أصليّة أيضا ، في أوّل وبعدها ثلاثة أحرف ، قليل؟. 

فالجواب : ما تقدّم في «معدّ» ، من أنه لمّا كانت الأصالة والزيادة تفضيان إلى قليل كانت الأصالة أولى. 

فإن قيل : فهلّا جعلتم الميم أصليّة في «محبب» (4) ، بدليل فكّ الإدغام ، كما فعلتم ذلك في «مهدد»؟. 

فالجواب : أنه لمّا كان جعل الميم فيها أصليّة يؤدّي إلى الحمل على القليل ، وجعلها زائدة يؤدّي أيضا إلى ذلك ، كانت الأولى الزيادة هنا ، لأنّ الميم إذا كانت زائدة كانت الكلمة من تركيب «ح ب- ب» وهو موجود ، وإذا كانت الميم أصليّة كانت الكلمة من تركيب «م ح ب» وهو غير موجود. فكان الحمل على الموجود أولى. 

والذي يدلّ ، على أنّ الميم في «منجنيق» أصليّة ، أنه قد استقرّ زيادة النون الأولى ، بدليل قولهم «مجانيق» بحذفها. ولو كانت أصليّة لقلت «مناجيق». فإذا ثبت زيادة النون ثبتت بذلك أصالة الميم ، إذ لو كانت زائدة ، والنون بعدها زائدة ، لأدّى ذلك إلى اجتماع زيادتين في أوّل كلمة ، وذلك لا يوجد إلّا في الأفعال نحو «استفعل» ، أو في الأسماء الجارية عليها ، نحو «انطلق» و «منطلق». و «منجنيق» ليس باسم جار على الفعل. فإذا ثبتت أصالة الميم وزيادة النون الأولى وجب أن يقضى على النون الثانية بالأصالة ، لأنك لو جعلتها زائدة لكان وزن الكلمة «فنعنيلا» ، وذلك بناء غير موجود. وإذا جعلتها أصليّة كان وزن الكلمة «فنعليلا» نحو «عنتريس» (5). وأيضا فإنها ليست في موضع لزمت فيه زيادتها ، ولا كثرت ، فتجعل زائدة. 

فإن قيل : فهلّا استدللتم على زيادة الميم ، بما حكاه أبو عثمان عن التّوّزي ، عن أبي عبيدة ، من أنه سأل أعرابيّا عن حروب ، كانت بينهم ، فقال : «كانت بيننا حروب عون ،
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1- لحجت : لصقت ، لسان العرب ، مادة (لحح).

2- ألل السقاء : تغيرت رائحته ، الصحاح للجوهري ، مادة (ألل).

3- ضبب البلد : كثرت ضبابه ، لسان العرب ، مادة (ضبب).

4- محبب : اسم رجل ، المنصف 1 / 141.

5- العنتريس : الناقة الغليظة الصلبة الوثيقة الشديدة الكثيرة اللحم الجواد الجريئة ، وقد يوصف به الفرس ، تاج العروس ، مادة (عترس).




تفقأ فيها العيون. مرّة نجنق ، ومرّة نرشق». فقوله «نجنق» دليل على أنّ الميم زائدة ، إذ لو كانت أصليّة لوجب أن يقول «نمجنق». وحكى الفرّاء : «جنقوهم بالمجانيق»؟. 

فالجواب : أنّ الكلمة أعجميّة ، والعرب قد تخلّط في اشتقاقها من الأعجمية ، لأنها ليست من كلامهم ؛ ألا ترى أنّ قول الراجز : 

هل تعرف الدار لأمّ الخزرج 

منها ، فظلت اليوم كالمزرّج (1)

أراد : سكران كالذي يشرب الزّرجون. وكان القياس أن يقول «كالمزرجن» ، لأنّ نون «زرجون» أصليّة. لكنه حذف النون ، لأنّ الكلمة أعجميّة ، والعرب قد تخلّط في اشتقاقها من الأعجميّ ، كما تقدّم. 

فإن قيل : فهلّا قلتم إنّ قولهم في الجمع «مجانيق» بحذف النون من قبيل ما خلّط فيه؟. 

فالجواب : أنّ قولهم «مجانيق» يؤدّي إلى أن يكون وزن الكلمة «فنعليلا» كما تقدّم ، وهو من أبينية كلامهم. وقولهم «نجنق» و «جنقوهم» يؤدّي إلى كون الميم والنون زائدتين ، فيكون وزن الكلمة «منفعيلا» ، والزيادتان لا تلحقان الأسماء من أوّلها ، إلّا أن تكون جارية على الأفعال ، كما تقدّم. 

والذي يدلّ على أصالة الميم في «منجنون» أنه لا يخلو أن تقدّر الميم والنون زائدتين ، أو أصليّتين ، أو إحداهما زائدة والأخرى أصليّة. فجعلهما زائدتين فاسد ، لما تبيّن من أنه لا يلحق الكلمة زيادتان من أوّلها إلّا الأفعال والأسماء الجارية عليها ، و «منجنون» ليس من قبيل الأسماء الجارية على الأفعال. وجعل إحداهما زائدة والأخرى أصليّة فاسد ، لأنك إن قدّرت أنّ الميم هي الزائدة كان وزن الكلمة «مفعلولا» ، وذلك بناء غير موجود في كلامهم. وإن قدّرت أنّ النون هي الزائدة كان فاسدا ، بدليل قولهم «مناجين» في الجمع ، بإثبات النون الأولى. فدلّ ذلك على أنهما أصلان ، ويكون وزن الكلمة «فعللولا» ، فيكون نحو «حندقوق» (2).

* * * 
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1- الرجز ، بلا نسبة في الخصائص لابن جني ، والمنصف 1 / 148 ، واللسان (زرج).

2- الحندقوق : بقلة ، والرجل الطويل المضطرب ، لسان العرب ، مادة (حندق).





باب النون

النون تنقسم قسمين : قسم يقضى عليه بالزيادة ، وقسم يقضى عليه بالأصالة ، ولا يقضى عليه بالزيادة إلّا بدليل. 

فالقسم الذي يقضى عليه بالزّيادة : النون التي هي حرف المضارعة ، نحو «نقوم» و «نخرج». والنون في «انفعل» وما تصرّف منه ، نحو «انطلق» و «منطلق». ونون التثنية ، وجمع السلامة ، ومن المذكّر ، نحو «الزّيدين» و «الزّيدين». والنون التي هي علامة الرفع في الفعل : نحو «يفعلان» و «تفعلون». والنون اللّاحقة الفعل للتأكيد ، شديدة كانت أو خفيفة ، نحو «هل تقومنّ» و «هل تقومن». ونون الوقاية اللّاحقة مع ياء المتكلم ، نحو «ضربني». ونون التنوين في نحو «رجل». والنون اللّاحقة آخر جمع التكسير ، فيما كان على وزن «فعلان» و «فعلان» ، نحو «قضبان» و «غربان» ، لأنه لا يتصوّر جعلها أصليّة ، إذ ليس في أبنية الجموع ما هو على وزن «فعلال» بضم الفاء ، ولا بكسرها. فجميع هذا لا تكون النون فيه إلّا زائدة ، ولا يحتاج على ذلك إلى إقامة دليل ، لوضوح كونها زائدة فيه. 

وأمّا النون الواقعة آخر الكلمة ، بعد ألف زائدة ، فإنه يقضى عليها بالزيادة ، فيما لم يعرف له اشتقاق ولا تصريف ، لكثرة تبيّنها زائدة فيما عرف اشتقاقه أو تصريفه ، فيحمل ما لا يعرف على الأكثر. وذلك بشرطين : 

أحدهما : أن يكون ما قبل الألف أكثر من حرفين أصليّين. إذ لو كان قبلها حرفان خاصة لوجب القضاء بأصالة النون ، إذ لا بدّ من الفاء والعين واللّام ، وذلك نحو «سنان» و «عنان» و «بنان» و «قران». وأمثال ذلك النون فيه أصليّة. 

والآخر : ألّا تكون الكلمة من باب «جنجان» ، فإنه ينبغي أن تجعل النون فيه أصليّة. إذ لو كانت نونه زائدة لكانت الكلمة ثلاثيّة ، ويكون فاؤها جيما ولامها جيما ، فيكون من باب «سلس وقلق» ، أعني مما فاؤه ولامه من جنس واحد ، وذلك قليل جدّا. وإن جعلت النون أصليّة كانت من باب الرّباعيّ المضعّف ، نحو «صلصلت» و «قلقلت» ، وذلك باب واسع.

ومن الناس من اشترط أيضا ألّا يكون ما قبل الألف مضاعفا ، فيما قبل الألف فيه
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ثلاثة أحرف ، نحو «مرّان» (1) و «رمّان» ، لاحتمال أن تكون النون زائدة ، وأن تكون أصليّة وأحد المضعّفين زائد ، ويتساوى الأمران عنده ، لكثرة زيادة الألف والنون في الآخر ، وكثرة زيادة أحد المضعّفين. 

والصحيح أنه ينبغي أن تجعل الألف والنون زائدتين ، بدليل السماع ، والقياس. 

أمّا القياس فإنّ النون ختصّت زيادتها في هذا الموضع ، أو ثالثة ساكنة ، على ما يبيّن بعد. وأحد المضعّفين زائد حيث كان. وما اختصّت زيادته بموضع كان أولى بأن يجعل زائدا مما لم يختصّ ؛ ألا ترى أنّ الهمزة في «أفعى» قضينا عليها بالزيادة وعلى الألف بالأصالة ، لأنّ الألف كثرت زيادتها في أماكن كثيرة ، والهمزة لم تكثر زيادتها إلّا أولا خاصّة ، فكان المختصّ يشرك غير المختصّ ، بكثرة زيادته في ذلك الموضع ، ويزيد عليه بقوّة الاختصاص. 

وأمّا السّماع فقوله عليه السّلام ، للقوم الذين قالوا له «نحن بنو غيّان» ، فقال لهم ، عليه السّلام : «بل أنتم بنو رشدان». ألا تراه ، عليه السّلام ، كيف تكرّه لهم هذا الاسم ، لأنه جعله من الغيّ ، ولم يأخذه من الغين ، وهي السحاب ، فقد دلّ هذا على إنه إذا جاء مضاعف ، في آخره ألف ونون مثل «رمّان» ، أنه ينبغي أن يقضى عليه بزيادة الألف والنون ، إلّا أن يقوم دليل على أنّ النون أصليّة ، نحو «مرّان» فإن الخليل ذهب إلى أنّ نونه أصليّة ، لأنه مشتقّ من «المرانة» التي هي اللّين. 

ومنهم من شرط ألّا يكون ما قبل الألف مضاعفا ، مما قبل الألف منه ثلاثة أحرف ، وألّا يكون مع ذلك مضموم الأوّل ، اسما لبنات ، نحو «رمّان» لأن مثل هذا عنده ينبغي أن تكون نونه أصليّة ، ويكون وزنه «فعّالا» ، لأنه قد كثر في أسماء النّبات «فعّال» ، نحو «حمّاض» و «عنّاب» و «قثّاء». فحمله على ما كثر فيه. 

وهذا فاسد ، لأنّ زيادة الألف والنون في الآخر أكثر من مجيء اسم النبات على «فعّال» ؛ ألا ترى أنّ ما جاء من الأسماء ، أعني أسماء النبات ، على غير وزن «فعّال» لا ينضبط كثرة ، وإن كان «فعّال» قد كثر واطّرد. 

وذهب السيرافيّ إلى أنّ النون إذا أتت في الآخر ، بعد ألف زائدة ، فإنه لا يخلو أن يكون جعلها أصليّة يؤدّي إلى بناء غير موجود ، أو إلى بناء موجود. فإن أدّى إلى بناء غير
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1- المران : شجر الرماح ، لسان العرب ، مادة (مرن).




موجود قضي عليها بالزيادة ، نحو «كروان» و «زعفران» ؛ ألا ترى أنّ النون فيهما لو كانت أصليّة لكان وزن «كروان» : «فعلالا» ، ووزن «زعفران» : «فعللالا» ، وهما بناءان غير موجودين. وإن أدّى ذلك إلى بناء موجود قضي عليها بالأصالة ، نحو «دهقان» (1) و «شيطان» ، لأنّ نون «دهقان» إذا جعلت أصليّة كان وزنه «فعلالا» ، ونون «شيطان» إذا كانت أصليّة كان وزنه «فيعالا». وهما بناءان موجودان ، نحو «شملال» (2) و «بيطار». 

وهذا الذي ذهب إليه ، من أصالة النون فيما يؤدي جعل النون فيه أصليّة إلى بناء موجود - باطل ، لأنه جعل دليله على ذلك كون سيبويه قد جعل النون أصليّة في «دهقان» و «شيطان». ولم يفعل ذلك سيبويه ، لما ذكر من أنّ جعل النون فيهما أصليّة يؤدّي إلى بناء موجود. بل لقولهم «تدهقن» و «تشيطن» ، لأنه ليس في كلامهم «تفعلن». فدلّ ذلك على أصالة النون. فأمّا «تدهّق» و «تشيّط» فليس في قوّة «تدهقن» و «تشيطن» ، لأنّ أبا عليّ قد دفعهما من طريق الرواية. 

فإذا جاءت النون بعد ألف زائدة ، فيما لا تعرف له اشتقاقا ، بالشرطين المذكورين ، فاقض بالزيادة حملا على الأكثر. وكذلك تفعل إذا احتملت الكلمة اشتقاقين ، تكون في أحدهما أصليّة ، وفي الآخر زائدة. فينبغي أن تحمله على الذي تكون فيه زائدة ، حملا على الأكثر ، نحو «دكّان» ، فإنه يحتمل أن يكون مشتقّا من «دكنته أدكنه دكنا» إذا نضدت بعضه فوق بعض ، فتكون نونه أصليّة. ويحتمل أن يكون مشتقّا من قولهم «أكمة دكّاء» إذا كانت منبسطة ، و «ناقة دكّاء» إذا كان سنامها مفترشا في ظهرها ، فتكون نونه زائدة. لكنّ الذي ينبغي أن يحمل عليه هذا الاشتقاق الآخر ، لما ذكرناه من الحمل على الأكثر. 

وأمّا النون إذا وقعت ثالثة ساكنة ، غير مدغمة ، في كلمة على خمسة أحرف ، نحو «جحنفل» و «عبنقس» (3) وأمثال ذلك ، فإنه ينبغي أن تقضي عليها بالزيادة ، وإن لم تعرف للكلمة اشتقاقا ولا تصريفا ، لأنّ كلّ ما عرف له اشتقاق أو تصريف ، من ذلك ، وجدت النون فيه زائدة ، فيحمل ما لم يعرف اشتقاقه على ما عرف اشتقاقه. فما عرف اشتقاقه فوجدت النون فيه زائدة «جحنفل» و «جرنفش» (4) ، لأنّ «الجحنفل» : الكثير ، و «الجحفل» ،
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1- الدهقان : القوي على التصرف مع شدة وخبرة ، لسان العرب (دهقن).

2- الشملال : السريعة الخفيفة ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه باب الشين 1 / 495.

3- العبنقس : السيء الخلق ، لسان العرب ، مادة (عبقس).

4- الجرنفش : الرجل العظيم ، لسان العرب ، مادة (جرنفش).




الجيش الكثير. فهما بمعنى واحد. و «الجحنفل» أيضا : العظيم الجحفلة (1) ، فهو من لفظ الجحفلة ، فنونه زائدة. وقالوا «جرافش» في «جرنفش». ومثل ذلك كثير ، إلّا أني لم أكثر من ذلك ، لما فيه من التّطويل. فلمّا كان الأمر ، فيما له اشتقاق أو تصريف ، على ذلك حمل ما ليس له اشتقاق ولا تصريف نحو «عبنقس» ، على ذلك ، فقضي على النون بالزيادة. 

وزعم ابن جنّي أنه إن جاء مثل «خزنزن» أو «عصنصن» فإنه تجعل نونه محتملة ، فلا يقضى عليها بالأصالة ولا بالزيادة ، إلّا بدليل. وإنما احتمل هذا النحو أن تكون النون فيه أصلية وزائدة ، لأنك إذا جعلت النون أصلية كان من باب «صمحمح» (2) و «دمكمك» (3) ، وإن كانت زائدة كان من باب «عقنقل» (4). وباب «صمحمح» أكثر وأوسع. فإزاء كون النون ساكنة ثالثة كون باب «صمحمح» أوسع من باب «عقنقل». 

وهذا الذي ذهب إليه عندي فاسد. بل ينبغي أن يقضى عليها بالزيادة ، لأنّ زيادة النون ثالثة ساكنة لازمة فيما عرف له اشتقاق ، فلا ينبغي أن يجعل بإزائه كون باب «صمحمح» أوسع من باب «عقنقل» ، لأنّ دليل اللزوم أقوى من دليل الكثرة. 

وإنما لزمت زيادتها إذا كانت على ما ذكر ، لشبهها بحرف المدّ واللين ، إذا وقع في هذا الموضع. فكما أنّ حرف المدّ واللين إذا وقع في اسم على خمسة أحرف ثالثا مثل «جرافس» كان زائدا ، فكذلك ما كان بمنزلته. ولذلك حذفوا نون «عرنقصان» (5) تخفيفا ، فقالوا «عرقصان». كما حذفوا الألف من «علابط» (6) و «هدابد» (7) وأمثالهما ، حين قالوا «علبط» و «هدبد». ووجه الشبه بينهما أنّ في النون غنّة في الخياشيم ، كما أنّ في حروف المدّ واللين مدّا ، والغنّة والمدّ كلّ واحد منهما فضل صوت في الحرف. ولذلك إذا جاءت النون ثالثة ساكنة ، فيما هو على خمسة أحرف ، إلّا أنها مدغمة نحو «عجنّس» (8) لم تكن إلّا أصلية لأنها إذ ذاك تشبّث بالحركة ، والنون إذا تحرّكت كانت من الفم وضعفت الغنّة فيها. ولذلك لم تزد ثالثة ساكنة قبل حرف الحلق ، لأنها إذ ذاك تكون من الفم وتضعف فيها الغنّة ، فلا 
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1- الجحفلة : مشفر البعير ، لسان العرب ، مادة (جحفل).

2- الصمحمح : الغليظ القصير ، الصحاح للجوهري ، مادة (صمح).

3- الدمكمك : القوي الشديد ، لسان العرب ، مادة (دمك).

4- العقنقل : الكثيب العظيم متداخل الرمل ، الصحاح للجوهري مادة (عقنقل).

5- العرنقصان : نبات ، لسان العرب ، مادة (عرقص).

6- العلابط : الضخم الغليظ ، لسان العرب ، مادة (علبط).

7- الهدابد : اللبن الخاثر ، لسان العرب ، مادة (هدبد).

8- العجنس : الجمل الضخم الصلب الشديد ، لسان العرب ، مادة (عجنس).




تشبه حرف العلّة. ولو ورد في الكلام مثل «جحنعل» مثلا لجعلت النون فيه أصليّة كما جعلت في «عجنّس» كذلك ، لمفارقتها إذ ذاك الغنّة التي أشبهت بها حرف العلّة. 

فهذه جملة الأماكن التي يقضى على النون فيها بالزيادة. وما عدا ذلك قضي عليه بالأصالة ، ولا يقضى عليه بالزيادة إلّا بدليل : 

فمما زيدت فيه النون أولا لقيام الدليل على زيادتها «نرجس» وزنه «نفعل». وإنما لم تكن نونه أصليّة لأنه ليس في كلامهم «فعلل». 

فإن قيل : وكذلك ليس في كلامهم «نفعل»؟. 

فالجواب : أنه قد تقدّم أنّ الحرف إذا كان جعله زائدا يؤدّي إلى بناء غير موجود ، وكذلك جعله أصليّا ، قضي عليه بالزيادة ، للدخول في الباب الأوسع ، لأنّ أبنية المزيد أكثر من أبنية الأصول. 

وزعم ابن جنّي : أنّ النون في «نبراس» (1) زائدة ووزنه «نفعال» ، وجعله مشتقّا من «البرس» وهو القطن ، لأنّ الفتيل يتّخذ في الغالب من القطن. وذلك اشتقاق ضعيف جدّا. بل لقائل أن يقول : الغالب في الفتيل ألّا يكون من القطن. وكذلك قولهم «نفرجة القلب» وزنه عنده «نفعلة» ، لأنّ «النّفرجة» : الجبان الذي ليست له جلادة ولا حزم. واستدلّ على ذلك بقول العرب «رجل أفرج وفرج» إذا كان لا يكتم سرّا ، فجعل «نفرجة القلب» مشتقّا منه ، لأنّ إفشاء السّرّ من قلّة الحزم. وهذا الاشتقاق أيضا ضعيف ، لأنّ إفشاء السّرّ ليس بقلّة حزم ، بل هو بعض صفات القليل الحزم. وأيضا فإنّ «الأفرج» و «الفرج» لا يراد بهما الجبان كما يراد ب- «نفرجة القلب». فدلّ ذلك على ضعف هذا الاشتقاق. فينبغي أن تجعل النون فيها أصليّة. 

وزيدت ثانية في «قنعاس» (2) و «قنفخر» (3) و «عبنبس» (4) و «عنسل» (5) و «عنتريس» (6) 
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1- النبراس : المصباح ، لسان العرب ، مادة (برس).

2- القنعاس : الجمل الضخم العظيم ، لسان العرب ، مادة (قنعس).

3- القنفخر : الفائق في نوعه ، لسان العرب ، مادة (قفخر).

4- العبنبس : الأسد ، لسان العرب ، مادة (عنبس).

5- العنسل : الناقة السريعة القوية ، لسان العرب ، مادة (عنسل).

6- العنتريس : الناقة الغليظة الصلبة الوثيقة الشديدة الكثيرة اللحم الجواد الجريئة ، وقد يوصف به الفرس ، تاج العروس ، مادة (عترس).




و «خنفقيق» (1) و «كنهبل» (2) و «جندب» بضمّ الدال وفتحها و «عنصر» و «تنبر» و «كنثأو» (3) و «حنطأو» (4) و «سندأو» (5) و «قندأو» (6). 

فأمّا «قنعاس» فنونه زائدة ، لأنه من القعس. و «قنفخر» ؛ لأنه يقال في معناه «قفا خريّ». و «عنبس» من العبوس. و «عنسل» من العسلان. و «عنتريس» من العترسة وهي الشّدّة. و «الخنفقيق» من الخفق. 

وأمّا «كنهبل» فنونه زائدة ، لأنها لو جعلت أصليّة لكان وزن الكلمة «فعلّلا» ، وهو بناء غير موجود في كلامهم. 

وأمّا «جندب» و «عنصر» و «قنبر» فيدلّ على زيادة النون فيها أنك لو جعلتها أصليّة لكان وزن الكلمة «فعللا» ، وهو بناء غير موجود في كلامهم. فأمّا «جؤذر» (7) فأعجميّ. و «برقع» و «جخدب» (8) مخفّفان من «برقع» و «جخدب» بالضمّ. وأيضا فإنّ هذه النون قد لزمت هذا البناء ، وهي حرف زيادة ، فدلّ ذلك على زيادتها ، إذ لو كانت أصلا لجاز أن يقع موقعها غيرها من الأصول. وأيضا فإنّ ما جاء من هذا النحو ، وعلم له تصريف ، وجدت النون فيه زائدة نحو قنبر ، لأنهم يقولون في معناه «قبّر» ، فيحذفون النون ، فيحمل ، ما جهل تصريفه على ما علم. وأمّا «جندب» بكسر الجيم و «جندب» بضم الجيم والدال فنونه زائدة ، لأنه في معنى «جندب» المضموم الجيم. فينبغي أن تكون نونه زائدة كما هي في المضموم الجيم. 

وأمّا «كنثأو» وأخواته فنونه زائدة ، بدليل أنّ هذه الأسماء فيها ثلاثة أحرف من حروف الزيادة : النون والهمزة والواو. فقضي على الهمزة بالأصالة ، لقلّة زيادتها غير أوّل. وقضي على الواو بالزيادة ، لملازمتها المثال. 
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1- الخمنفقيق : المرأة الجرئية السريعة ، المحكم لابن سيده ، مادة (خفق).

2- الكنهبل : شجر ، لسان العرب ، مادة (كهبل).

3- الكنثأو : الوافر اللحية ، لسان العرب ، مادة (كنثأ).

4- الحنطأو : العظيم البطن القصير ، لسان العرب ، مادة (حنطأ).

5- السندأو : الجريء الشديد ، وقيل : الخفيف ، تاج العروس للزبيدي ، مادة (سدأ).

6- القندأو : الغليظ القصير ، المحيط في اللغة لابن عباد ، مادة (قند).

7- الجؤذر : ولد البقرة الوحشية ، لسان العرب ، مادة (جذر).

8- الجخدب : ضرب من الجنادب ، لسان العرب مادة (جخدب).




فإن قيل : فإن الهمزة أيضا قد لازمت المثال؟. 

فالجواب : أنه لا يمكن أيضا القضاء بزيادتها مع زيادة النون ، لئلّا يؤدّي إلى بقاء الاسم على أقلّ من ثلاثة أحرف ، إذ الواو زائدة. فلمّا تعذّرت زيادتهما معا قضي بزيادة النون ، لأنّ زيادة النون غير أوّل أكثر من زيادة الهمزة. 

فإن قيل : فهلّا جعلت الواو أصليّة وقضيت على النون والهمزة بالزيادة؟. 

فالجواب : أنّ القضاء على الواو بالزيادة أولى من القضاء على الهمزة والنون بذلك ، لأنّ زيادة الواو أكثر من زيادة النون والهمزة غير أوّل. 

ومما يدلّ على زيادة النون في هذه الأسماء أنّه قد تقرّر في «كنثأو» زيادة النون بالاشتقاق ، لأنهم قد قالوا «كثّأت لحيته» إذا كانت كنثأوا ، فحذفوا النون. قال الشاعر : 

وأنت امرؤ ، قد كثّأت لك لحية

كأنك منها قاعد في جوالق (1)

فينبغي أن يحمل ما لم يعلم له اشتقاق ، من هذه الأسماء ، على ما علم له ذلك. 

وأمّا «خنزير» فنونه أصليّة. وليس في قوله : 

لا تفخرنّ ، فإنّ الله أنزلكم 

يا خزر تغلب ، دار الذّلّ والهون (2)

دليل على أنّ النون زائدة ، لأنّ «خزرا» ليس بجمع خنزير ، بل هو جمع أخزر. لأنّ كلّ خنزير عندهم أخرز ، خلافا لأحمد بن يحيى ، فإنه يجعل «خزرا» جمع خنزير. وذلك فاسد. لأنه ليس قياس خنزير أن يجمع على خزر. فمهما أمكن أن يحمل على المطّرد كان أولى. 

وزيدت ثالثة غير ساكنة في نحو «فرناس» و «ذرنوح» (3). أمّا «ذرنوح» فإنهم يقولون في معناه «ذرّوح» فيحذفون النون. وأمّا «فرناس» الأسد فإنه مشتقّ من «فرس يفرس» ، لأنّ الافتراس من صفة الأسد. 

وزيدت رابعة في «رعشن» (4) و «علجن» و «ضيفن» و «خلفنة» و «عرضنة» (5). فأمّا 
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو بلا نسبة في لسان العرب ، وتاج العروس للزبيدي ، مادة (كثأ).

2- البيت من البسيط ، وهو لجرير في ديوانه ص 237 ، وأساس البلاغة ، وتاج العروس ، مادة (خزر).

3- الذرنوح : دويبة ، المحكم لابن سيده ، مادة (ح ذ ر).

4- الرعشن : الجبان الندي يرتعش ، لسان العرب ، مادة (رعش).

5- العرضنة : الذي يتعرض الناس بالباطل ، لسان العرب ، مادة (عرض).




«رعشن» فمن الارتعاش. و «علجن» من العلج ، وهو الغليظ ، لأنّ «العلجن» : الناقة الغليظة. و «رجل خلفنة» و «ذو خلفنة» أي : في أخلاقه خلاف. و «عرضنة» من التعرّض. 

وأمّا «ضيفن» ففيه خلاف : مهم من جعل نونه زائدة ، لأنه الذي يجيء مع الضيف. فهو راجع إلى معنى الضيف. ومنهم من ذهب إلى أنّ نونه أصليّة - وهو أبو زيد - وحكى من كلامهم «ضفن الرّجل يضفن» إذا جاء ضيفا مع الضيف. ف- : «ضيفن» على هذا المذهب «فيعل». وهذا الذي ذهب إليه أبو زيد أقوى. ويقويّه أيضا أنّ باب النون ألّا تكون في مثل هذا إلّا أصليّة. وأيضا فإنّ نونه إذا كانت زائدة كان وزنه «فعلنا» ، و «فيعل» أكثر من فعلن. 

* * *
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باب التاء

التاء تنقسم قسمين : قسم يحكم عليه بالأصالة ، ولا يحكم عليه بالزّيادة إلّا بدليل ، وقسم يحكم عليه بالزّيادة أبدا ، ولا يكون أصلا. 

فالقسم الذي يحكم عليه بالزيادة : 

التاء التي في أوائل أفعال المطاوعة ، نحو قولك «كسّرته فتكسّر» و «قطّعته فتقطّع» و «دحرجته فتدحرح».

والتاء في أول «تفاعل» ، نحو «تغافل» و «تجاهل» ، وما تصرّف من ذلك. 

والتاء التي هي من حروف المضارعة ، نحو «تقوم» و «تخرج». 

والتاء التي في «افتعل» و «استفعل» وما تصرّف منهما. 

والتاء التي للخطاب في نحو «أنت» و «أنت» و «أنتما» و «أنتم» و «انتنّ». 

وتاء التأنيث نحو «قامت» و «خرجت» ، و «قائمة» و «حارجة» ، و «ربّت» و «تمّت» و «لات». 

ومع «الآن» ، في نحو قوله : 

نوّلّي قبل نأي دار ، جمانا

وصلينا ، كما زعمت ، تلانا (1)

أراد : الآن. وحكى أبو زيد أنه سمع من يقول «حسبك تلان» يريد : حسبك الآن. فزاد التاء.

ومع «الحين» ، في أحد القولين ، في نحو قوله : 

العاطفون تحين ما من عاطف 

والمسبغون ندى ، إذا ما أنعموا (2)
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1- البيت من البحر الخفيف ، وهو لجميل بثينة في ديوانه ص 196 ، ولسان العرب ، مادة (تلن) وبلا نسبة في الإنصاف ، ص 110.

2- البيت من البحر الكامل ، وهو لأبي وجزة السعدي في الأزهية ص 264 ، والإنصاف 1 / 108 ، وخزانة الأدب للبغدادي 4 / 175 ، ولسان العرب ، مادة (ليت) والصحاح واللسان والتاج مادة (حين).




جميع هذا يحكم على التاء فيه بالزيادة ، ولا يحتاج في ذلك إلى دليل ، لوضوح كونها زائدة فيه.

وأمّا القسم الذي يحكم عليه بالأصالة ، ولا يكون زائدا إلّا بدليل ، فما عدا ذلك. وإنما قضينا على التاء بالأصالة ، فيما عدا ذلك ، لكثرة تبيّن أصالة التاء فيما يعرف له اشتقاق أو تصريف ، نحو «توءم» - فإنّ تاءه أصليّة ، لأنك تقول في الجمع : تؤام. و «تؤام» : «فعال» فتاؤه أصل - وأمثال ذلك. ويقلّ وجودها زائدة فيما عرف له اشتقاق أو تصريف. فلمّا كان كذلك حمل ما جهل أصله على الكثير ، فقضي على تائه بالأصالة. 

فمما جاءت فيه التاء زائدة أولا «تألب» و «ترتب» (1) و «تدرأ» (2) و «تجفاف» (3) و «تعضوض» (4) و «تمثال» و «تبيان» و «تلقاء» و «تضراب» (5) و «تهواء (6) من الليل» و «تمساح» للكذّاب و «تمراد» لبيت الحمام و «رجل تقوالة». 

فالدليل ، على زيادتها في «تألب» اسم الحمار ، أنه مأخوذ من قولك : ألب الحمار أتنه يألبها ، إذا طردها. وكذلك «ترتب» : «تفعل» من الشيء الرّاتب. و «تدرأ» من درأت ، أي : دفعت. وأيضا فإنه لا يمكن جعل التاء في «ترتب» و «تدرأ» أصلا ، لأنه ليس في كلامهم «فعلل».

وكذلك «تتفل» (7) تاؤه زائدة ، لأنها لو كانت أصليّة لكان وزن الكلمة «فعللا» ، وذلك بناء غير موجود في كلامهم. ومن قال «تتفل» بضمّ التاء فهي عنده أيضا زائدة ، لثبوت زيادتها في لغة من فتح التاء. 

وكذلك «تجفاف» و «تعضوض» و «تبيان» و «تلقاء» و «تمساح» و «تقوالة» و «ناقة تضراب» ، وهي مشتقّة من : الجفوف والعضّ والبيان واللّقاء والمسح والضّراب والقول. و «تمراد» (8) ؛ لأنه من «مارد» أي : طويل. ومنه قصر مارد. و «تهواء من الليل» من قولهم 
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1- الترتب : الشيء الراتب الثابت ، لسان العرب ، مادة (ترتب).

2- التدرأ : الدرء والدفع ، لسان العرب ، مادة (درأ).

3- التجفاف : ما جلل الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح ، لسان العرب ، مادة (جفف).

4- التعضوض : تمر أسود ، لسان العرب ، مادة (عضض).

5- التضراب : الناقة الذي ضربها الفحل ، لسان العرب ، مادة (ضرب).

6- التهواء : القطعة ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، الهاء 2 / 1001.

7- التتفل : ولد الثعلب ، لسان العرب ، مادة (تفل).

8- التمراد : بيت الحمام ، لسان العرب ، مادة (مرد).




«مرّ هوّيّ (1) من الليل». وكذلك التاء في «تنبال» زائدة ، لأنّ «التّنبال» هو القصير ، و «النّبل» هم القصار ، فيكون «التّنبال» منه. وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل اللغة. 

وزيدت آخرا في «سنبتة» ، بدليل قولهم «مرّت عليه سنبة من الدهر» بمعنى «سنبتة» أي : قطعة. فيحذفون التاء. وفي «رغبوت» و «رهبوت» و «طاغوت» و «رحموت» و «ملكوت» و «جبروت» ، لأنها بمعنى الرغبة والرهبة والرحمة والملك والتجبّر والطّغيان. وقد قالوا : «رغبوتى» و «رهبوتى» و «رحموتى» ، والتاء فيها أيضا زائدة. 

فأمّا «الثّلبوت» (2) ، من قول لبيد : 

بأحزّة الثّلبوت يربأ فوقها

قفر المراقب خوفها آرامها (3)

فالتاء فيه أصل. وأجاز ابن جنّي أن تكون التاء زائدة ، حملا على «جبروت» وأخواته. قال : وليس ذلك بالقوّي. والصحيح أنه لا يسوغ جعل التاء فيه زائدة ، لقلة ما زيدت فيه التاء ، مما هو على وزنه ، إذ لا يحفظ منه إلّا ستّة الألفاظ المذكورة. 

وكذلك هي في «عنكبوت» زائدة. واستدلّ على ذلك سيبويه ، بقولهم في جمعه «عناكب». ووجه الدليل من ذلك أنهم كسّروا «عنكبوتا» من غير استكراه. أعني : من غير أن يكلّفوا ذلك. ولو كانت التاء أصليّة لكان من بنات الخمسة. وهم لا يكسّرون بنات الخمسة إلّا استكراه. فدلّ ذلك على أنه ليس من بنات الخمسة ، وأنّ تاء زائدة. وأيضا فإنهم يقولون في معناه «العنكباء» ، وذلك قاطع بزيادة التاء. 

وفي «عفريت» و «غزويت» (4). أمّا «غزويت» فالدليل على زيادة تائه أنك لا تخلو من أن تجعل التاء والواو أصليّتين ، أو تجعل التاء أصليّة والواو زائدة أو العكس. فجعلهما أصليّتين يؤدّي إلى كون الواو أصلا ، في بنات الأربعة من غير المضعّفات. وذلك فاسد. وجعل الواو زائدة والتاء أصليّة يؤدّي إلى بناء غير موجود ، وهو «فعويل». فلم يبق إلّا أن تكون تاؤه زائدة وواوه أصليّة. وأمّا «عفريت» فتاؤه زائدة ، بدليل قولهم في معناه «عفرية». 
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1- الهوي : القطعة من الليل ، جمهرة اللغة لابن دريد ، مادة (وه ي).

2- الثلبوت : اسم واد بين طيء وذبيان ، لسان العرب ، مادة (ثلب).

3- البيت من البحر الكامل ، وهو للبيد في ديوانه ص 305 ، وفي اللسان والتاج ، مادة (ثلب) ، ومجمل اللغة 2 / 10 ، والمخصص 10 / 87 وبلا نسبة في تهذيب اللغة للأزهري 6 / 565 ، الأحزة : جمع حزيز ، وهو ما ارتفع من الأرض وغلظ ، والآرام : الإعلام ، يصف حمار وحش مع أتنه.

4- الغزويت : الداهية ، المنصف 1 / 169 ، وفي التاج للزبيدي ، موضع مر له الإيماء ، مادة (غزو).




وزيدت أيضا في أوّل الكلمة وآخرها في «ترنموت» ، ووزنه «تفعلوت» ، وهو : صوت ترنّم القوس عند الإنباض. قال الراجز : 

*تجاوب القوس بترنموتها (1)* 

أي : بترنّمها. 
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1- صدر بيت ، عجزه : تستخرج الحبة من تايوتها ، الرجز ، بلا نسبة في سر صناعة للإعراب لابن جني 1 / 158 ، واللسان والتاج ، مادة (رنم) ، والمنصف 1 / 139.





باب الألف

الألف لا تكون أبدا أصلا. بل تكون زائدة ، أو منقلبة عن ياء ، أو واو. فمثال الزائدة ألف «ضارب» ؛ لأنه من الضّرب. ومثال المنقلبة عن الياء ألف «رمى» ؛ لأنه من الرّمي. ومثال المنقلبة عن الواو ألف «غزا» ؛ لأنه من الغزو. إلّا فيما لا يدخله التصريف ، نحو الحروف ، والأسماء المتوغلة في البناء ، فإنه ينبغي أن يقضى على الألف فيه بأنها أصليّة. إذ لا دليل على جعلها زائدة ، ولا يعلم لها أصل في الياء ، ولا في الواو ، فيقضى على الألف بأنها منقلبة عن ذلك الأصل. ومما يبيّن ذلك وجود «ما» و «لا» وأمثالهما ، في كلامهم. وقد تقدّم تبيين ذلك. 

والألف لا تخلو أن يكون معها حرفان أو أزيد. فإن كان معها حرفان قضيت عليها بأنها منقلبة من أصل ، إذ لا بدّ من الفاء والعين واللّام ، نحو «رمى» و «غزا». 

وإن كان معها أزيد فلا يخلو أن يكون معها ثلاثة أحرف ، مقطوع بأصالتها ، فصاعدا ، أو حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، أو محتمل أن يكون أصلا ، وأن يكون زائدا. 

فإن كان معها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، كانت الألف منقلبة عن أصل ، إذ لا بدّ من ثلاثة أحرف أصول ، كما تقدّم ، وذلك نحو «أرطى» (1) في لغة من يقول «أديم مرطيّ» ؛ ألا ترى أنّ قوله «مرطيّ» يقضي بزيادة الهمزة ، وإذا ثبتت زيادتها ثبت كون الألف منقلبة عن أصل. 

وإن كان ما عداهما محتملا للأصالة والزيادة فلا يخلو أن يكون ميما ، أو همزة في أوّل الكلمة ، أو نونا ثالثة ساكنة فيما هو على خمسة أحرف ، أو غير ذلك من الزوائد. 

فإن كان ميما أو همزة أولا أو نونا ثالثة ساكنة قضيت على الألف بأنها منقلبة من أصل ، وعلى الميم أو الهمزة أو النون بالزيادة. وذلك نحو «أفعى» و «موسى» ، ونحو 
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1- الأرطى : شجر ينبت بالرمل ، رائحته طيبة ، لسان العرب ، مادة (أرط).




«عقنقى» إن ورد في كلامهم ، إلّا أن يقوم دليل على أصالتها وزيادة الألف ، وذلك قليل ، لا يحفظ منه إلّا «أرطى» ، في لغة من قال «أديم مأروط». 

فإن قيل : فلأيّ شيء قضيتم بزيادة الميم والهمزة والنون. وقضيتم على الألف أنها منقلبة عن أصل؟. 

فالجواب : أنّ الذي حمل على ذلك أشياء : 

منها أنّ ما عرف له اشتقاق ، من ذلك ، وجد الأمر فيه على ما ذكرنا ، من زيادة الميم والهمزة والنون ، نحو «أعمى» و «أعشى» و «ملهى» و «مغزى». 

ومنها أنّ الميم والهمزة والنون قد سبقت فقضي عليها بالزيادة لسبقها إلى موضع الزيادة. فلمّا قضي عليها بالزيادة وجب القضاء على الألف بانقلابها عن أصل. 

ومنها أنّ الميم والهمزة والنون قد ساوت الألف ، في كثرة الزيادة ، وفضلتها بقوة الاختصاص ؛ ألا ترى أنّ الميم والهمزة قد كثرت زيادتهما أوّلا ، كما كثرت زيادة الألف ، واختصّتا بالزيادة أوّلا ، وليست الألف كذلك. وأنّ النون كثرت زيادتها. ثالثة ساكنة ، فيما هو على خمسة أحرف ، وبعد الألف الزائدة قبل آخر الكلمة ، بالشرطين المتقدّمين في فصل النون ، واختصّت بالزيادة في هذين الموضعين ، وليست الألف كذلك. 

وإن كان غير ذلك من الزوائد قضيت على الألف بالزيادة ، وعلى ما عداها بالأصالة - إلّا ما شذّ - نحو «عزّى» (1) ، إلّا أن يقوم دليل على أنّ الألف منقلبة عن أصل ، وذلك نحو «قطوطى» (2) و «شجوجى» (3) و «ذلولى» (4). الألف في جمع ذلك أصل. 

وذلك أنّ الألف لو جعلت زائدة لم تخل الواو من أن تكون أصلا ، أو زائدة. فلو جعلتها زائدة لكان وزنها «فعولى» ، وذلك بناء غير موجود. ولو جعلت الواو أصليّة لم تخل من أن تجعل المضعّفين أصلين ، أو أحدهما أصلا والآخر زائدا. فلو جعلتهما أصلين لم يجز ، لأنّ ذلك يؤدّي إلى جعل الواو أصلا ، في بنات الأربعة ، وذلك لا يجوز إلّا في 
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1- العزى : اسم صنم ، مختار الصحاح للرازي ، مادة (عزز).

2- القطوطى : المتبختر ، المخصص لابن سيده 1 / 309.

3- الشجوجى : المفرط في الطول ، لسان العرب ، مادة (شجا).

4- الذلولى : المسرع المستخفي ، الصحاح للجوهري ، مادة (ذلي).




باب «ضوضيت» (1) و «قوقيت» (2) ، على ما يبيّن بعد ، إن شاء الله. ولو جعلت أحدهما أصلا والآخر زائدا لكان وزنها «فعلعى» ، وذلك بناء غير موجود في كلامهم ، فثبت أنّ الألف بدل من أصل. 

وإذا ثبت ذلك احتملت هذه الأسماء أن تكون الواو فيها زائدة ، من غير لفط اللّام ، وأن تكون من لفظ اللّام. فإن كانت من غير لفظ اللّام كان وزن هذه الأسماء «فعوعلا» نحو «عثوثل» (3) و «غدودن» (4) وإن كانت من لفظ اللّام كان وزنها «فعلعلا» نحو «صمحمح» (5) و «دمكمك» (6). وحملها على أن تكون من باب «صمحمح» أولى ، لأنه أوسع من باب «عثوثل». وهو الظاهر من كلام سيبويه ، أعني أنها تحتمل ضربين من الوزن ، وباب «صمحمح» أولى بها. 

وأمّا من زعم أنّ «قطوطى» و «ذلولى» لا يكون وزنهما إلّا «فعوعل» ، واستدلّ على ذلك بأنّ «اقطوطى» و «اذلولى» وزنهما «افعوعل» ، وزعم أنّ سيبويه لو حفظ «اقطوطى» (7) لم يجز في «قطوطى» إلّا أن يكون «فعوعلا» فلا يلتفت إليه ، إذ ليس «قطوطى» باسم جار على «اقطوطى» ، فيلزم أن تكون الواو الزائدة فيه من غير لفظ اللّام ، كما هي في «اقطوطى». بل لا يلزم من كونهم قد اشتقّوا «اقطوطى» من لفظ «قطوطى» أكثر من أن تكون أصولهما واحدة ، وذلك موجود فيهما. لأنّ «قطوطى» إذا كان وزنه «فعلعلا» كانت إحدى العينين وإحدى اللّامين زائدتين ، فتكون حروفه الأصول : القاف والطاء والواو. وكذلك «اقطوطى» الواو وإحدى الطائين زائدتان ، وحروفه الأصول : القاف والطاء والواو التي انقلبت ألفا. والدليل على أنّ حروفه الأصول ما ذكرنا قولهم «قطوان» في معناه. 

وإن كان مع الألف ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا قضي على الألف أنها زائدة ، إلّا في مضاعف بنات الأربعة فابنّ الألف يقضى عليها بالأصالة ، لأنّ الألف لا تكون أصلا في بنات الأربعة - كما ذكرنا - إلّا منقلبة عن ياء أو واو ، والياء والواو لا 

[شماره صفحه واقعی : 155]
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1- ضوضيت : الضوضاء والجلبة ، لسان العرب ، مادة (ضوا).

2- قوقيت : من قوقت الدجاجة إذا صاحت ، لسان العرب ، مادة (قوا).

3- العثوثل : الشيخ الثقيل ، وفي اللسان : العثوثل : الكثير اللحم الرخو مادة (عثل).

4- الغدودن : المسترخي وفي المعجم الوسيط : الشاب الناعم ، مادة (غدن).

5- الصمحمح : الشديد القوي ، الصحاح للجوهري ، مادة (صمح).

6- الرمكمك : الشديد ، الصحاح للجوهري ، مادة (رمك).

7- اقطوطى : إذا أبطأ في المشيء ، شرح شافية ابن الحاجب 1 / 253.




يكونان أصلين في بنات الخمسة ، إلّا فيما شذّ ممّا يبيّن في بابه ، ولا في بنات الأربعة ، إلّا في المضاعف نحو «قوقى» (1) و «ضوضى» (2). 

فإن قيل : وما الدليل على أنّ الألف ليست زائدة في «ضوضى» و «قوقى»؟. 

فالجواب : أنّ جعل الألف زائدة يؤدّي إلى الدخول في باب «سلس» و «قلق» ، وذلك قليل. وأيضا فإنهم قد قالوا «ضوضاء» و «غوغاء» (3) ك- «قلقال» و «صلصال». ولا نحفظ في بنات الثلاثة اسما على «فعلاء» نحو «سلقاء» و «ضرباء» منوّنا. فدلّ مجيء «ضوضاء» و «غوغاء» على أنّ «ضوضى» و «قوقى» من بنات الأربعة ك- «صلصل» و «قلقل». 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 2482





1- قوقت الدجاجة : صاحت ، لسان العرب ، مادة (قوا).

2- ضوضى : من الضوضاء والجلبة ، لسان العرب ، مادة (ضوا).

3- الغوغاء : من غوغيت ، الصوت والجلبة ، لسان العرب ، مادة (غوغ).





باب الياء

الياء أيضا لا تخلو من أن يكون معها حرفان أو أزيد. فإن كان معها حرفان كانت أصلا ، إذ لا أقلّ من ثلاثة أحرف ، نحو «ظبي» و «رمي». وإن كان معها أزيد من حرفين فلا يخلو أن يكون معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها ، فصاعدا ، أو حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، أو محتمل أن يكون أصلا ، وأن يكون زائدا. 

فإن كان معها حرفان مقطوع بأصالتهما وما عداهما مقطوع بزيادته ، فالياء أصل ، إذ لا أقلّ من ثلاثة أحرف أصول ، نحو «ياسر» و «يافع» من اليسر ، ومن يفعة. 

وإن كان ما عداهما محتملا للأصالة والزيادة فلا يخلو أن تكون الميم أوّلا ، أو الهمزة ، أو غير ذلك من الحروف الزوائد. فإن كان الميم أو الهمزة قضيت على الياء بالأصالة ، وعلى الميم والهمزة بالزيادة ، كما فعلت بهما إذا اجتمعا مع الألف. والسبب في ذلك ما قدّمناه في فصل الألف. وذلك نحو «أيدع» و «ميراث». ولا يحكم على الهمزة ولا على الميم بالأصالة ، ويحكم على الياء بالزيادة ، إلّا أن يقوم دليل على ذلك نحو «أيصر» (1). وقد تقدّم الدليل على أصالة همزته في فصل الهمزة. 

وإن كان غير ذلك من الزوائد قضيت على الياء بالزيادة ، وعلى ما عداها بالأصالة ، نحو «يرمع» (2) ، إلّا أن يقوم دليل على خلاف ذلك ، نحو «ضهيأ» و «يأجج» (3). 

وإن كان معها ثلاثة أحرف فصاعدا مقطوعا بأصالتها قضي عليها بالزيادة ، لأنّ الياء لا تكون أصلا في بنات الخمسة ، ولا في بنات الأربعة ، إلّا أن يشذّ من ذلك شيء فلا يقاس عليه ، أو في مضاعف بنات الأربعة ، نحو «حيحى» (4). 

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 2483






1- الأيصر : الحشيش ، الصحاح للجوهري ، مادة (أصر).

2- اليرمع : حصى بيض تلمع ، لسان العرب ، مادة (رمع).

3- يأجج : اسم موضع التاج للزبيدي ، مادة (يأج).

4- حيحيت بالغنم : صوّت ، وهو أصل حاحيت.




والدليل ، على أنّ الياء في «حيحى» أصليّة ، أنك لو جعلتها زائدة لكان «حيحى» من باب «ددن» ، وذلك قليل جدّا. فجعلنا الياء أصليّة ، إذ قد قام الدليل على أنّ الواو والياء يكونان أصلين ، في مضاعفات بنات الأربعة ، نحو «ضوضيت» و «قوقى». 

والذي شذّ من غير المضاعف ، فجاءت الياء فيه أصليّة ، نحو «يستعور» (1). وذلك أنّ السين والتاء أصلان ، إذ ليست السين في موضع زيادتها ، ولم يقم دليل على زيادة التاء. فلو جعلنا الياء زائدة لأدّى ذلك إلى شيئين : أحدهما : أن يكون وزن الكلمة «يفعلول» ، وذلك بناء غير موجود. والآخر لحاق بنات الأربعة الزيادة من أوّلها ، في غير الأسماء الجارية على الأفعال ، وذلك غير موجود في كلامهم. فلمّا كان جعلها زائدة يؤدّي إلى ما ذكر جعلناها أصلا. 

فإن قيل : فإنّ في جعلها أصلا أيضا خروجا عما استقرّ في الياء ، من كونها لا تكون أصلا في بنات الأربعة فصاعدا إلّا في باب «ضوضيت»؟. 

فالجواب : أنه لمّا كان جعلها زائدة يؤدّي إلى الخروج عما استقرّ ، من أن الزيادة لا تلحق بنات الأربعة فصاعدا من أوّلها ، وجعلها أصليّة يؤدّي أيضا إلى الخروج عما استقرّ للياء ، من أنها لا تكون أصلا في بنات الأربعة إلّا في باب «ضوضيت» ، كان الذي يؤدّي إلى الأصالة أولى. وأيضا فإنّ الياء قد تكون أصلا في مضاعف بنات الأربعة ، ولا تلحق بنات الأربعة فصاعدا الزيادة من أوّلها ، في موضع من المواضع. وأيضا فجعلها أصلا يؤدّي إلى بناء موجود ، وهو «فعللول» نحو «عضرفوط» (2) ، وجعلها زائدة يؤدّي إلى بناء غير موجود ، وهو «يفعلول». 

وزعم أبو الحسن أيضا أنّ الياء في «شيراز» (3) أصل ، وهي بدل من واو ، بدليل قولهم في الجمع «شواريز». 

فإن قيل : وما الذي حمله على جعلها أصليّة؟. 

فالجواب : أنّ الذي حمله على ذلك أنه إن جعل الواو ، التي الياء بدل منها ، أصلا 

[شماره صفحه واقعی : 158]
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1- اليستعور : شجر ، لسان العرب ، مادة (يستعر).

2- العضرفوط : ذكر العظاء ، دويبة ، الصحاح للجوهري ، مادة (عضرفط).

3- الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه ، تاج العروس ، مادة (شرز).




أدّى ذلك إلى بناء موجود ، وهو «فعلال» نحو «سرداح» (1). وإن جعلها زائدة أدّى ذلك إلى بناء غير موجود ، وهو «فوعال». فحملها على ما يؤدّي إلى بناء موجود. 

فإن قيل : وفي جعلها أصليّة خروج أيضا عن المعهود فيها؟. 

فالجواب : أنه لمّا كان الوجهان كلاهما يفضيان إلى الخروج عن المعهود كان ما يفضي إلى الأصالة أولى ، لأنه مهما قدر على أن يجعل الحرف أصلا لم يجعل زائدا. وأيضا فإنه لم يثبت زيادة الواو في أول أحوالها ساكنة بعد كسرة ، فلذلك كان الأولى عنده أن تكون أصليّة. 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 159]
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1- السرداح : الناقة الكريمة ، لسان العرب ، مادة (سردح).





باب الواو

الواو أيضا لا يخلو أن يكون معها حرفان ، وأزيد. فإن كان معها حرفان كانت أصلا ، إذ لا بدّ من ثلاثة أحرف. وإن كان معها أزيد فلا يخلو أن يكون معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها ، فصاعدا - أي : أزيد - أو حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، أو محتمل للأصالة والزيادة. 

فإن كان معها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، كانت الواو أصلا ، إذ لا بدّ من ثلاثة أحرف ، نحو «واقد» و «واعد». 

وإن كان عداهما محتملا للأصالة والزيادة فلا يخلو أن يكون الميم ، أو الهمزة أوّلا ، أو غير ذلك من حروف الزيادة. فإن كان الميم أو الهمزة قضيت عليها بالزيادة ، وعلى الواو بالأصالة ، لما ذكرناه في فصل الألف ، وإن لم يعلم الاشتقاق نحو «الأوتكى» وهو ضرب من التمر. إلّا أن يقوم دليل على أصالة الهمزة ، من اشتقاق أو تصريف ، أو غير ذلك ، ك- «أولق» ، فيجعل الواو إذ ذاك زائدة. 

وإن كان غير ذلك من حروف الزيادة قضيت على الواو بالزيادة ، وعلى ذلك الغير بالأصالة. إلّا أن يقوم دليل على أصالة الواو ، نحو «غزويت» (1) ، فإنّ واوه أصليّة وتاؤه زائدة ، لما ذكر في فصل التاء. 

وإن كان معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا قضيت على الواو بالزيادة ، لأنّ الواو لا تكون أصلا في بنات الخمسة ، ولا في بنات الأربعة إلّا في المضعّف ، نحو «قوقيت» و «ضوضيت» ، فإنّ الواو فيه أصل. وقد تقدّم الدليل على ذلك ، بقول العرب «ضوضاء» و «غوغاء» في فصل الألف. ولا تجعل أصليّة ، فيما عدا باب «ضوضيت» ، إلّا أن يقوم على ذلك دليل ، فيكون شاذّا نحو «ورنتل» (2) ، فإنّ الواو فيه أصليّة ، ووزن الكلمة «فعنلل». ولا تجعل زائدة ، لأنّ الواو لا تزاد أوّلا أصلا. 

[شماره صفحه واقعی : 160]
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1- الغزويت : الداهية ، المنصف 1 / 169 ، وفي التاج للزبيدي. موضع.

2- الورنتل : الداهية والأمر العظيم ، تاج العروس ، مادة (ورنتل).




فإن قيل : وفي جعلها أيضا أصلا خروج عمّا استقرّ لها ، من أنها لا تكون أصلا ، إلّا في باب «ضوضيت»؟. 

فالجواب : أنه قد تقدّم أنه متى كان في الكلمة وجهان شاذّان ، أحدهما يؤدّي إلى أصالة الحرف ، والآخر يؤدّي إلى زيادته ، كانت الأصالة أولى. وأيضا فإن الواو قد جاءت أصلا في ضرب من بنات الأربعة ، وهو المضاعف ، ولم تزد أوّلا في موضع من المواضع. وأيضا فإنّ جعلها زائدة يؤدّي إلى بناء غير موجود ، وهو «وفنعل». وجعلها أصليّة يؤدّي إلى بناء موجود ، وهو «فعنلل» نحو «جحنفل» (1). 

فإن قال قائل : إنكم استدللتم على أن «ضوضيت» وبابه من بنات الأربعة ، بقولهم «ضوضاء» و «غوغاء» ؛ لأنه لم يوجد مثل «فعلاء» في كلامهم ، ولا دليل في ذلك ، لاحتمال أن تكون الواو زائدة ، ويكون وزن الكلمة «فوعالا» ك- «توارب» (2)؟. 

فالجواب : أنه لو كان «فوعالا» لكان من باب «ددن» ، أعني مما فاؤه وعينه من جنس واحد ، وذلك قليل جدّا ، وباب «ضوضاء» و «غوغاء» و «ضوضيت» و «غوغيت» كثير ، ولا يتصوّر حمل ما جاء كثيرا على باب لم يجىء منه إلّا اليسير. وأيضا فإنّ «فوعالا» ك- «توارب» قليل جدّا. وإذا كانت الواو أصلا كان وزن الكلمة «فعلالا» ك- «صلصال» و «قلقال» ، وذلك بناء موجود في المضعّف كثيرا. فحمله على ذلك أولى. 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 161]
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1- الجحنفل : العظيم الشفة ، المزهر للسيوطي 1 / 205.

2- التوارب : التراب ، الكتاب لسيبويه لابن قنبر 1 / 397.





باب ما يزاد من الحروف في التضعيف 

اعلم أنّ التضعيف لا يخلو أن يكون من باب إدغام المتقاربين ، أو من باب إدغام المثلين. فإن كان من باب إدغام المتقاربين فلا يلزم أن يكون أحد الحرفين زائدا. بل قد يمكن أن يكون زائدا ، وأن يكون أصلا. وإذا كان الإدغام من جنس إدغام المثلين كان أحد المثلين زائدا ، إلّا أن يقوم دليل على أصالتهما ، على ما يبيّن. 

فإن قيل : فيم يمتاز إدغام المتقاربين من إدغام المثلين؟. 

فالجواب : عن ذلك أن نقول : إذا وجد حرف مضعّف فينبغي أن يجعل من إدغام المثلين ، ولا تجعله من إدغام المتقاربين إلّا أن يقوم على ذلك دليل ، لأنه لا يجوز أن يدغم الحرف في مقاربه من كلمة واحدة ، لئلّا يلتبس بأنه من إدغام المثلين ؛ ألا ترى أنك لا تقول في أنملة (1) : «أمّلة» ، لأنّ ذلك ملبس ، فلا يدرى هل هو في الأصل «أنملة» أو «أمملة». فإن كان في الكلمة بعد الإدغام ما يدلّ على أنه من إدغام المتقاربين جاز الإدغام ، وذلك نحو قولك «امّحى الكتاب» ، أصله «انمحى» ، بدليل أنه لا يمكن أن يكون من باب إدغام المثلين. إذ لو كان كذلك لكان «افّعل» ، و «افّعل» ليس من أبنية كلامهم. فلمّا لم يمكن حمله على أنّ الإدغام فيه من قبيل إدغام المثلين تبيّن أنه في الأصل «انمحى» لأنّ في كلامهم «انفعل». 

فأمّا «همّرش» (2) فينبغي أن يحمل على أنّ إدغامه من قبيل إدغام المثلين ، ويكون وزن الكلمة «فعّللا» ، فتكون ملحقة ب- «جحمرش» (3) ، لما ذكرناه من أنّ الأصل في كلّ إدغام ، يكون في كلمة واحدة ، أن يحمل على أنه من قبيل إدغام المثلين ، إلّا أن يمنع من 

[شماره صفحه واقعی : 162]
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1- الأنملة : المفصل الأعلى من الأصبع ، لسان العرب ، مادة (نمل).

2- الهمرش : العجوز الكبيرة المسنة ، لسان العرب ، مادة (همرش).

3- الجحمرش : العجوز الكبيرة ، لسان العرب ، مادة (جحمرش).




ذلك مانع. فإذا صغّرت «همّرشا» على هذا القول ، أو كسّرته ، قلت «هميرش» و «همارش» ، فتحذف إحدى الميمين ، لأنها زائدة. 

وأمّا أبو الحسن فزعم أنّ «همّرشا» حروفه كلّها أصول ، وأنّ الأصل «هنمرش» بمنزلة «جحمرش» ، ثن أدغمت النون في الميم. وجاز الإدغام عنده لعدم اللّبس ، وذلك أنّ البنية - أعني «فعلللا» - لم توجد في موضع من المواضع ، قد لحقتها زوائد للإلحاق. فيعلم بذلك أنّ «همّرشا» في الأصل «هنمرش». إذ لو لم يحمل على ذلك ، وجعل من إدغام المثلين ، لكان أحد المثلين زائدا فيكون ذلك كسرا لما ثبت في هذه البنية واستقرّ ، من أنها لا تلحقها الزوائد للإلحاق. فتقول - على هذا - في تصغير «همّرش» وتكسيره : «هنيمر» و «هنامر» ، فتردّ النون إلى أصلها ، لمّا زال الإدغام ، وتحذف الآخر ، لأنّ حروف الكلمة كلّها أصول. 

وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، لأنه مبنيّ على أنّ هذه البنية لم تلحقها زيادة للإلحاق ، في موضع. وقد وجد هذا الذي أنكر ، قالوا «جرو نخورش» أي : إذا كبرخرش ؛ لا ترى أنّ الواو زائدة ، وأنّ الاسم ملحق ب- «جحمرش». فإذا تقرّر أنّ هذه البنية قد لحقتها الزوائد للإلحاق وجب القضاء على إدغام «همّرش» ، بأنه من قبيل إدغام المثلين. 

فإذا كان الإدغام من جنس إدغام المتقاربين فالذي ينبغي أن يحكم به على الحرفين المتقاربين الأصالة ، إلّا أن يقوم دليل من الأدلة المتقدمة على الزيادة. 

وإذا كان الإدغام من جنس إدغام المثلين فلا يخلو من أن يكون اللفظ من ذوات الثلاثة ، أو من ذوات الأربعة ، أو من ذوات الخمسة. 

فإن كان من ذوات الثلاثة قضي على المثلين بالأصالة ، إذ لا بد من الفاء والعين واللام ، نحو «ردّ» و «فرّ». 

وإن كان من ذوات الأربعة فإنه لا يخلو أن يكون المضعّف بين الفاء واللّام نحو «ضرّب» ، أو في الطرف بعد العين نحو «قردد» ، أو غير ذلك. فإن كان المضاعف على ما ذكرنا كان أحد المثلين زائدا. وذلك أنّ كلّ ما له اشتقاق من ذلك يوجد أحد المثلين منه زائدا ، نحو «ضرّب» ، فإنه من الضّرب ، و «قعدد» (1) فإنه من القعود. فحمل ما ليس له اشتقاق نحو «سلّم» و «قنّب» على أنّ أحد المثلين منه زائد. 
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1- القعدد : القاعد عن الحرب والمكارم ، لسان العرب ، مادة (قعد).




وإن لم يكن المضعّف على ما ذكر كان كلّ واحد منهما أصلا ، وذلك نحو «صلصل» (1) و «فرفخ» و «قربق» (2) و «ديدبون» (3) و «شعلّع» (4) ، والذي أوجب ذلك أنه لم يثبت زيادة أحد المثلين في مثل ما ذكر ، باشتقاق أو تصريف ، في موضع من المواضع ، فيحمل ما ليس فيه اشتقاق على الزيادة. بل الواجب أن يعتقد في المثلين الأصالة ، إذ الزيادة لا تعتقد إلّا بدليل. وأيضا فإنك لو جعلت أحد المثلين في جميع ذلك زائدا لكان وزن «فرفخ» : «فعفلا» ، ووزن «قربق» : «فعلفا» ، ووزن «ديدبون» : «فيفعولا» ، ووزن «شعلّع» : «فعلّعا» ، وهي أبنية لم تثبت في كلامهم. وإذا جعلت المثلين أصلين كان وزن «فرفخ» : «فعللا» ، ووزن «قربق» : «فعللا» ، ووزن «ديدبون» : «فيعلولا» ، ووزن «شعلّع» : «فعلّلا» ، وهي أبنية موجودة في كلامهم. وما يؤدّي إلى مثال موجود أولى.

وأمّا «صلصل» وبابه فلو جعلت كلّ واحد من المثلين زائدا لأدّى ذلك إلى بقاء الكلمة على أقلّ من ثلاثة أحرف ، ولو جعلت إحدى الصادين أو اللّامين من «صلصل» زائدة ، لا مجموعهما ، لم يجز ذلك ، لأنه إن جعل إحدى الصادين زائدة لم يخل من أن تكون الأولى ، أو الثانية. فإن كانت الزائدة الأولى كان وزن الكلمة «عفعلا» ، وذلك بناء غير موجود. وأيضا فإنّ الكلمة تكون إذ ذاك من باب «سلس» و «قلق» ، أعني مما لامه وفاؤه من جنس واحد ، وذلك قليل. وإن كانت الثانية كان وزن الكلمة «فعفلا» ، وذلك بناء غير موجود. وأيضا فإنّ الكلمة إذ ذاك تكون من باب ما ضوعفت فيه الفاء ، نحو «مرمريس» (5) ، لأنّ وزنه «فعفعيل» ، وذلك قليل جدّا ، لا يحفظ منه إلّا «مرمريس» و «مرمريت» بمعناه.

وإن جعلت اللّام زائدة لم تخل من أن تكون الأولى ، أو الثانية. فإن كانت الأولى كان وزن الكلمة «فلعلا» ، وذلك بناء غير موجود. وأيضا فإنّ الكلمة تكون إذ ذاك من باب «ددن» ، أعني مما فاؤه وعينه من جنس واحد. وابن كانت الثانية كان وزن «فعلعا» ، وذلك بناء غير موجود ، وأيضا فإنه يكون من باب «سلس» و «قلق» ، لأنّ فاء الكلمة إذ ذاك ولامها الصاد ، وقد تقدّم أنه بناء قليل. 
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1- الصلصل : ناحية الفرس ، الصحاح للجوهري ، مادة (صلصل).

2- القربق : الحانوت ، لسان العرب ، مادة (قربق).

3- الديدبون : اللهو واللعب ، لسان العرب ، مادة (ددن).

4- الشعلع : الطويل ، لسان العرب ، مادة (شعع ، شعلع).

5- المرمريس : الداهية الشديدة ، الصحاح للجوهري ، مادة (مرس).




فلمّا ثبت أنك كيفما فعلت في جعل أحد الحرفين زائدا يؤدّي إلى بناء معلوم ، ودخول في باب قليل ، وكان باب قليل ، وكان باب «صلصل» كثيرا ، جعلت حروفه كلّها أصولا ، وجعل صنفا برأسه ، ولم يدخل في باب من الأبواب المذكورة. 

وإن كان من ذوات الخمسة فلا يخلو من أن يكون المضعّف منه حرفا واحدا ، أو أزيد. فإن كان المضعّف منه حرفا واحدا فلا يخلو أن يفصل بينهما أصلا ، أو لا يفصل. فإن فصل بينهما أصل كان كلّ واحد من المثلين أصلا نحو «دردبيس» (1) و «شفشليق» (2) ؛ ألا ترى أنّ الراء والفاء قد فصلتا بين المثلين ، وليستا من حروف الزيادة. وإنما جعل المثلان أصلين في مثل هذا ، لأنه لم يثبت زيادة أحد المثلين في مثل ذلك ، في موضع من المواضع ، باشتقاق ولا تصريف ، فحمل ما ليس له اشتقاق ولا تصريف على ذلك. وأيضا فإنك لو جعلت أحد المثلين زائدا لكان وزن «شفشليق» : «فعفليل» ، وذلك بناء غير موجود. 

وإن لم يفصل بينهما أصل ، بل زائد ، أو لم يقع بينهما فاصل ، كان أحد المثلين زائدا ، وذلك نحو «شمّخر» (3) و «خنفقيق» (4) ، إحدى القافين وإحدى الميمين زائدتان ، وذلك أنّ كلّ ما علم له من ذلك اشتقاق ، أو تصريف ، وجد أحد المضعّفين منه زائدا ؛ ألا ترى أنّ «اشمخرّ» يدلّ على أنّ إحدى الميمين من «شمّخر» زائدة. فحمل ما ليس له اشتقاق على ذلك. 

وإن كان المضعّف أزيد كان كلّ واحد من المثلين زائدا ، نحو «صمحمح» (5) و «دمكمك» (6) ، إحدى الميمين وإحدى الحاءين ، أو الكافين ، زائدتان ، بدليل أنّ ما له اشتقاق أو تصريف من ذلك وجد كلّ واحد من المثلين فيه زائدا ، فحمل ما ليس له اشتقاق على ذلك ، نحو «مرمريس» فإنه من المراسة ، فإحدى الميمين وإحدى الراءين زائدتان. 

فإن قيل : فأيّ الحرفين هو الزائد؟. 
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1- الدردبيس : الداهية ، لسان العرب ، مادة (دردبس).

2- الشفشليق : العجوز المسترخي لحمها ، لسان العرب (شفشلق).

3- الشمخر : الطامح البعيد النظر ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (شمخر).

4- الخنفقيق : الداهية ، والخنفقيقة من النساء الجريئة ، لسان العرب ، مادة (خنفق).

5- الصمحمح : الشديد القوي ، الصحاح للجوهري ، مادة (صمح).

6- الدمكمك : الشديد ، الصحاح للجوهري ، مادة (دمك).




فالجواب : أنّ في ذلك خلافا : 

فمذهب الخليل أنّ الزائد الأوّل ، فاللّام الأولى من «سلّم» هي الزائد ، وكذلك الزاي الأولى من «بلزّ» (1). وحجّته أنّ الأوّل قد وقع موقعا تكثر فيه أمّهات الزوائد ، وهي الياء والألف والواو ؛ ألا ترى أنّ حروف العلّة الثلاثة قد تقع ثانية زائدة نحو «حومل» (2) و «صيقل» و «كاهل». فإذا قضينا بزيادة اللّام الأولى من «سلّم» كانت واقعة موقع هذه الزوائد وساكنة مثلها. وكذلك أيضا قد تقع هذه الحروف ثالثة نحو «كتاب» و «عجوز» و «قضيب». فإذا جعلنا الزاي الأولى من «بلزّ» زائدة كانت واقعة موقع هذه الزوائد وساكنة مثلها. 

ومذهب يونس أنّ الثاني هو الزائد. واستدلّ على ذلك أيضا بأنه إذا كان الأمر على ما ذكر وقعت الزيادة موقعا تكثر فيه أمّهات الزوائد ؛ ألا ترى أنّ الياء والواو قد تقعان زائدتين متحرّكتين ثالثتين ، نحو «جهور» (3) و «عثير» (4). فإذا جعلنا اللّام الثانية من «سلّم» هي الزائدة كانت واقعة موقع الياء من «عثير» والواو من «جهور» ومتحرّكة مثلهما. وكذلك أيضا تكثر زيادتهما رابعتين متحرّكتين نحو «كنهور» (5) و «عفرية» (6). فإذا جعلنا الزاي الثانية من «بلزّ» زائدة كانت واقعة موقع الواو من «كنهور» والياء من «عفرية» ومتحرّكة مثلهما.

قال سيبويه : وكلا القولين صحيح ومذهب. 

وهذا القدر الذي احتجّ به الخليل ويونس لا حجّة لهما فيه ، لأنه ليس فيه أكثر من التأنيس بالإتيان بالنظير ، وليس فيه دليل قاطع. 

وزعم الفارسيّ أنّ الصحيح ما ذهب إليه يونس ، من زيادة الثاني من المثلين. واستدلّ على ذلك بوجود «اسحنكك» (7) و «اقعنسس» (8) وأشباههما في كلامهم. وذلك أنّ النون في «افعنلل» من الرباعيّ لم توجد قطّ إلّا بين أصلين ، «احرنجم» (9). فينبغي أن يكون 
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1- البلز : الضخمة ، لسان العرب ، مادة (بلز).

2- حومل : اسم موضع.

3- الجهور : الجريء الماضي المقدم ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (جهر).

4- العثير : التراب ، لسان العرب ، مادة (عثر).

5- الكنهور : العظيم المتراكب من السحاب ، الصحاح للجوهري ، (كنهر).

6- العفرية : الداهي الخبيث الشرير ، لسان العرب ، مادة (عفر).

7- اسحنكك الليل : اشتدت ظلمته ، لسان العرب ، مادة (سحك).

8- اقعنسس : تأخر ورجع إلى الخلف ، لسان العرب ، مادة (قعس).

9- احرنجم القوم : اجتمعوا ، لسان العرب ، مادة (حرجم).




ما ألحق به من الثلاثيّ بين أصلين ، لئلا يخالف الملحق ما ألحق به. ولا يمكن جعل النون في «اسحنكك» و «اقعنسس» وأشباههما بين أصلين ، إلّا بأن يكون الأوّل من المثلين هو الأصل ، والثاني هو الزائد. وإذا ثبت في هذا الموضع أنّ الزائد من المثلين هو الثاني حملت سائر المواضع عليه. 

وهذا الذي استدلّ به لا حجّة فيه ، لأنه لا يلزم أن يوافق الملحق ما ألحق به في أكثر من موافقته له في الحركات والسّكنات وعدد الحروف ؛ ألا ترى أنّ النّون في «افعنلل» من الرباعيّ بعدها حرفان أصلان ، وليس بعدها فيما ألحق به من الثلاثيّ إلّا حرفان ، أحدهما أصليّ ، والآخر زائد. فكما خالف الملحق الملحق به ، في هذا القدر ، فكذلك يجوز أن يخالفه في كون النون في الملحق به واقعة بين أصلين ، وفي الملحق به واقعة بين أصلين ، وفي الملحق واقعة بين أصل وزائد. 

والصحيح عندي ما ذهب إليه الخليل ، من أنّ الزائد منهما هو الأوّل ، بدليلين : 

أحدهما : أنهم لمّا صغّروا «صمحمح» قالوا «صميمح» ، فحذفوا الحاء الأولى. ولو كانت الأولى هي الأصليّة والثانية هي الزائدة لوجب حذف الثانية ، لأنه لا يحذف في التصغير الأصل ، ويبقى الزائد. 

فإن قال قائل : فلعلّ الذي منع من حذف الحاء الأخيرة ، وإن كانت هي الزائدة ، ما ذكره الزّجّاج ، من أنك لو فعلت ذلك لقلت «صميحم» ، ويكون تقديره من الفعل «فعيلع» ، وذلك بناء موجود؟. 

فالجواب : أنّ هذا القدر ليس بمسوّغ حذف الأصليّ وترك الزائد ، لأنّ البناء الذي يؤدّي إليه التّصغير عارض لا يعتدّ به ، بدليل أنك تقول في تصغير «افتقار» : «فتيقير» ، فتحذف همزة الوصل ، وتصير كأنك صغّرت «فتقارا» ، و «فتعال» ليس من أبنية كلامهم. فكذلك كان ينبغي أن يقال «صميحم» ، وإن أدّى إلى بناء غير موجود. 

والآخر أنّ العين إذا تضعّفت ، وفصل بينهما حرف ، فإنّ ذلك الفاصل أبدا لا يكون إلّا زائدا نحو «عثوثل» (1) و «عقنقل» (2) ؛ ألا ترى أنّ الواو والنون الفاصلتين بين العينين زائدتان. فإذا ثبت ذلك تبيّن أنّ الزائد من الحاءين في «صمحمح» هي الأولى ، لأنها 

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 2493





1- العثوثل : الشيخ الثقيل ، وفي اللسان : الكثير اللحم الرخو ، مادة (عثل).

2- العقنقل : الكثيب العظيم من الرمل ، الصحاح للجوهري ، مادة (عقنقل).




فاصلة بين العينين ، فلا يتصوّر أن تكون أصلا ، لئلّا يكون في ذلك كسر لما استقرّ في كلامهم ، من أنه لا يجوز الفصل بين العينين إلّا بحرف زائد. وإذا ثبت أنّ الزائد من المثلين ، في هذين الموضعين ، هو الأول حملت سائر المواضع عليهما. 

وإذا قد فرغنا من تبيين الحروف الزوائد ، والأدلّة الموصلة إلى معرفة الزائد من الأصليّ ، فينبغي أن أضع عقب ذلك بابا أبيّن فيه كيفيّة وزان الأسماء والأفعال ، والخلاف الذي بين النحويّين في ذلك. 

* * *
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باب التمثيل

اعلم أنّك إذا أردت أن تبيّن وزن الكلمة من الفعل عمدت إلى الكلمة ، فجعلت في مقابلة الأصول منها الفاء والعيم واللّام ؛ فتجعل الفاء في مقابلة الأصل الأول ، والعين في مقابلة الثاني ، واللّام في مقابلة الثالث. فإن فنيت الفاء والعين واللّام ولم تفن الأصول كرّرت اللّام في الوزن ، على حسب ما بقي لك من الأصول. حتى تفنى. 

وأمّا الزوائد فلا يخلو أن تكون مكرّرة من لفظ الأصل ، أو لا تكون. فإن لم تكن مكرّرة من لفظ أبقيتها في المثال على لفظها ، ولم تجعل في مقابلتها شيئا. وإن كانت مكرّرة من لفظ الأصل وزنتها بالحرف الذي تزن به الأصل الذي تكرّرت منه. 

فعلى هذا إذا قيل لك : ما وزن «زيد» من الفعل؟. 

قلت : «فعل» ، لأنّ حروفه كلها أصول ، وهي ثلاثة. فتجعل في مقابلتها الفاء والعين واللّام.

فإن قيل لك : ما وزن «جعفر» من الفعل؟. 

قلت : «فعلل» ، لأنّ حروفه كلّها أصول أيضا. فجعلت في مقابلتها الفاء والعين واللّام ، فبقي حرف من الأصول ، فكرّرت اللّام كما تقدّم. 

فإن قيل لك : ما وزن «أحمد»؟. 

قلت : «أفعل» ، لأنّ «أحمد» همزته زائدة ، فأبقيتها في الوزن بلفظها ، وسائر حروفه كلّها أصول ، فجعلت في مقابلتها الفاء والعين واللّام. 

فإن قيل لك : ما وزن «عقنقل» (1)؟.

قلت : «فعنعل» ، لأنّ حرفين من حروفه زائدان - وهما النون وإحدى القافين - وسائر حروفه أصليّة ، فجعلت في مقابلة الأصول الفاء والعين واللّام ، وبقيت النون في المثال 
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1- العقنقل : الكثيب العظيم من الرمل ، الصحاح للجوهري ، مادة (عقنقل).




بلفظها ، لأنها زائدة ، وجعلت في مقابلة القاف الزائدة العين ، ولم تزنها بلفظها ، لأنها تكرّرت من لفظ العين ، فكرّرتها في المثال من لفظ العين ، حتى يوافق المثال الممثّل. 

فإن قيل : وما الفائدة في وزن الكلمة بالفعل؟. 

فالجواب : أنّ المراد بذلك الإعلام بمعرفة الزائد من الأصليّ ، على طريق الاختصار ؛ ألا ترى أنك إذا وزنت «أحمد» ب- «أفعل» غني ذلك عن قولك : الهمزة من «أحمد» زائدة ، وسائر حروفه أصول. وكان أخصر منه. 

فإن قيل : فلم كنوا عن الأصول بالفاء والعين واللام؟. 

فالجواب : أنّ الذي حملهم على ذلك أنّ حروف ال «الفعل» أصول ، فجعلوها لذلك في مقابلة الأصول.

فإن قيل : فهلّا كنوا عن الأصول بغير ذلك من الألفاظ التي حروفها أصول ، ك- «ضرب» مثلا ؛ ألا ترى أنّ الضاد والراء والباء أصول؟. 

فالجواب : أنهم لمّا أرادوا أن يكنوا عن الأصول كنوا بما من عادة العرب أن تكني به ، وهو «الفعل» ؛ ألا ترى أنّ القائل يقول لك : هل ضربت زيدا؟ فتقول : فعلت. وتكني بقولك «فعلت» عن الضرب. 

وزعم أهل الكوفة أنّ نهاية الأصول ثلاثة ، فجعلوا الراء من «جعفر» زائدة ، والجيم واللّام من «سفرجل» زائدتين. وجعلوا وزن «جعفر» من الفعل «فعللا» ، ووزن «سفرجل» : «فعلّلا» كما فعلناه نحن. وأمّا الكسائيّ منهم فجعل الزيادة من «جعفر» وأشباهه ما قبل الآخر. وكان الذي حملهم على أن رأوا المثال يلزم ذلك فيه ؛ ألا ترى أنّ إحدى اللّامين من «فعلل» زائدة. وكذلك «فعلّل» اللّامان من هذه الثلاثة زائدتان. هكذا قياس كل مضعّف. أعني أن يحكم على أحد المثلين ، أو الأمثال ، بالأصالة ، وعلى ما عداه بالزيادة. فلمّا رأى ذلك لازما في المثال قضى على الممثّل بمثل ما يلزم في المثال.

وذلك فاسد من وجهين : 

أحدهما : أنه لا يحكم بزيادة حرف إلّا بدليل ، من الأدلّة المتقدّمة الذكر ، أعني الاشتقاق والتصريف وأخواتهما. ولا شيء من ذلك موجود في «جعفر» ، ولا «سفرجل». فالقضاء بالزيادة فيهما تحكّم محض. 

والآخر : أنّ قياس المثال أن يبقى الزائد فيه بلفظه ، إذا لم يكن من لفظ الأصل.
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فكان ينبغي أن يجعل وزن «جعفر» من الفعل - على هذا - : «فعلر» ، عند من يجعل الآخر زائدا ، و «فعفل» عند من يجعل الزائد ما قبل الآخر ، وأن يجعل وزن «سفرجل» : «فعلجل» [أو «فعرجل»]. 

ومن أهل الكوفة من ذهب إلى ما ذكرناه من أنّ الأصول ثلاثة ، إلّا أنه وزن ما عدا الأصول بلفظه ، فجعل وزن «جعفر» : «فعلر» ، و «سفرجل» : «فعلجل». 

ومنهم من قضى بزيادة ما عدا الثلاثة ، إلّا أنه لا يزن. فإن قيل له : ما وزن «جعفر» و «فرزدق»؟ قال : لا أدري!. 

وكلّ ذلك باطل ، لما ذكرناه ، من أنه لا ينبغي أن يقضى على حرف بزيادة ، إلّا بدليل. فالصحيح في النظر ، والجاري في تمثيل الكلمة بالفعل ، ما ذهب إليه أهل البصرة. 

نجز القسم الأول. 

* * *
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ذكر القسم الثاني من التصريف : الإبدال


اشارة
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[حروف الإبدال] 


اشارة

فمن ذلك حروف البدل لغير إدغام ، وهي الحروف التي يجعلها قولك «أجد طويت منهلا». فهذه الحروف تبدل من غير إدغام ، على ما يبيّن بعد ، إن شاء الله. فإن كان البدل لأجل إدغام لم يكن مختصّا بهذه الحروف ، بل جائز في كلّ حرف يدغم في مقاربه أن يبدل حرفا من جنس مقاربه الذي يدغم فيه ، على ما يبيّن في الإدغام ، إن شاء الله. 



[إبدال الهمزة]


اشارة

فأمّا الهمزة فأبدلت من خمسة أحرف. وهي الألف ، والياء ، والواو ، والهاء ، والعين. 

* * *
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[باب إبدال الهمزة من الألف] 

فأبدلت من الألف على غير قياس ، إذا كان بعدها ساكن ، فرارا من اجتماع الساكنين. نحو ما حكي عن أيوب السّختيانيّ ، من أنّه قرأ (وَلَا الضَّالِّينَ) [الفاتحة : 7]. 

فهمز الألف ، وحرّكها بالفتح ، لأنّ الفتح أخفّ الحركات. ونحو ما حكى أبو زيد في كتاب الهمز من قولهم «شأبّة» و «دأبّة». وأنشدت الكافّة : 

يا عجبا ، لقد رأيت عجبا

حمار قبّان ، يسوق أرنبا

خاطمها زأمّها ، أن تذهبا (1)

أراد «زامّها» فأبدل ، وحكى المبرّد عن المازنيّ ، عن أبي زيد ، قال : سمعت عمرو بن عبيد يقرأ : (فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌ) (39) [الرحمن : 39] ، فظننت أنه قد لحن ، حتى سمعت العرب تقول «دأبّة» و «شأبّة» ، ومن ذلك قول الشاعر : 

وبعد انتهاض الشّيب ، من كلّ جانب 

على لمّتي ، حتّى اشعألّ بهيمها (2)

يريد «اشعالّ» من قوله تعالى : (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً) [مريم : 4]. وقال دكين : 

راكدة مخلاته ، ومحلبه 

وجلّه ، حتى أبيأضّ ملببه (3)

يريد «ابياضّ». قال كثّير : 

وللأرض : أمّا سودها فتجلّلت 

بياضا ، وأمّا بيضها فادهأمّت (4)
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1- الرجز ، بلا نسبة في الخصائص لابن جني 3 / 148 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 73 ، وشرح شافية ابن الحاجب 2 / 248 ، ولسان العرب ، مادة (قبب).

2- البيت من البحر الطويل ، وهو بلا نسبة في سر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 73 ، وشرح المفصل 9 / 130 ، ولسان العرب ، مادة (شعل) ، والمقرب 2 / 161.

3- الرجز ، لدكين في الخصائص لابن جني 3 / 148 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 74 ، وسمط اللآلي ص 587 ، والمحتسب 1 / 320 ، وبلا نسبة في لسان العرب ، مادة (جنن).

4- البيت من البحر الطويل ، وهو لكثير عزة في ديوانه ص 323 ، والدرر 6 / 287 ، وسر صناعة الإعراب ص 74 ، وشرح المفصل 10 / 12 ، والمحتسب 1 / 47.




يريد «فادهامّت».

وقد كاد يتسع هذا عندهم ، إلّا أنه مع ذلك لم يكثر كثرة توجب القياس. قال أبو العباس : قلت لأبي عثمان : أتقيس هذا النحو؟ قال «لا ، ولا أقبله». بل ينقاس ذلك عندي ، في ضرورة الشعر. ومن هذا القبيل جعل ابن جنّي قول الراجز : 

من أيّ يوميّ من الموت أفر

أيوم لم يقدر أم يوم قدر (1)؟

وذلك أنّ الأصل «أيوم لم يقدر أم يوم» ، فأبدلت الهمزة ألفا ، وإن كان قبلها ساكن ، على حدّ قولهم في المرأة «المراة» ، و «متأر» «متار». قال : 

إذا اجتمعوا عليّ ، وأشقذوني 

فصرت كأنّني فرأ ، متار (2)

وذلك بأن ألقوا حركة الهمزة على الساكن ، ولم يحذفوا الهمزة ، بل جاءت ساكنة بعد الفتحة ، فأبدلت ألفا ، كما فعل ذلك ب- : «كاس» ، فصار «يقدرام» ، فاجتمعت الألف مع الميم الساكنة ، فأبدلت همزة مفتوحة فرارا من اجتماع الساكنين. وقد تقدّم في «الضرائر» أنه ممّا حذف منه النون الخفيفة ، نحو قول الآخر : 

اضرب عنك الهموم ، طارقها

ضربك بالسّوط قونس الفرس (3)

وأبدلت أيضا من الألف ، وإن لم يكن بعدها ساكن. وذلك قليل جدّا لا يقاس ، لقلّته ، في الكلام ، ولا في الضرورة. فقد روي أنّ العجاج يهمز «العالم» و «الخاتم». قال : 

*يا دار سلمى ، يا اسلمي ، ثمّ اسلمي (4) 

ثم قال : 
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1- الرجز ، للإمام علي بن أبي طالب ، في ديوانه ص 79 ، وحماسة البختري ص 37 ، وللحارث بن منذر الجرمي في شرح شواهد المغني 2 / 674 ، وبلا نسبة في الخصائص لابن جني 3 / 94 ، ولسان العرب ، مادة (قدر).

2- البيت من البحر الوافر ، وهو لعامر بن كثير المحاربي في لسان العرب مادة (قدر) ، وبلا نسبة في الخصائص 2 / 176 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 78.

3- البيت من البحر المنسرح ، وهو لطرفة بن العبد في ملحق ديوانه ص 155 ، وخزانة الأدب للبغدادي 11 / 450 ، والدرر 5 / 174 ، ولسان العرب ، مادة (قنس) ، ونوادر أبي زيد ص 13.

4- الرجز ، للعجاج في ديوانه 1 / 442 ، والأشباه والنظائر 2 / 145 ، والإنصاف 1 / 102 ، وجمهرة اللغة لابن دريد ص 204 ، والخصائص لابن جني 2 / 196 ، ولسان العرب ، مادة (سمم) ، ولرؤبة في ملحق ديوانه ص 183 ، وبلا نسبة في الخصائص لابن جني 2 / 279 ، ولسان العرب ، مادة (علم).




*فخندف هامة هذا العألم (1)* 

وحكي عن بعضهم «تأبلت القدر» إذا جعلت فيها التّابل. 

وتكون الهمزة ساكنة ، إلّا أن تكون الألف في النّيّة متحرّكة فإنّ الهمزة إذ ذاك متحرّكة بالحركة التي للألف في الأصل. فمن ذلك ما حكاه بعضهم من قولهم «قوقأت الدّجاجة» و «حلّأت السّويق» و «رثأت المرأة زوجها» و «لبّأ الرّجل بالحجّ». ومنه قول ابن كثوة :

ولّى نعام بني صفوان زوزأة

لمّا رأى أسدا في الغاب قد وثبا (2)

ومنه ما أنشده الفرّاء ، من قول الآخر : 

يا دارميّ ، بدكاديك البرق 

صبرا ، فقد هيّجت شوق المشتئق (3)

وحكى أيضا من كلامهم «رجل مئل» من المال. والأصل في ذلك : «قوقى» و «حلّى» و «رثى» و «لبّى» و «الزّوزاة» و «المشتاق» و «رجل مال» (4). 

وأبدلت من الألف باطّراد في الوقف. نحو قولك في الوقف على «حبلى» و «موسى» و «رأيت رجلا» : «حبلأ» و «موسأ» و «رأيت رجلأ». وقد تقدّم ذلك في باب الوقف. 

وأبدلت أيضا باطّراد من الألف الزائدة ، إذا وقعت بعد ألف الجمع ، في نحو «رسائل» في جمع «رسالة» ، هروبا من التقاء الساكنين : ألف الجمع وألف «رسالة» فقلبت همزة ، لأنّ الألف لا تقبل الحركة ، والهمزة قريبة المخرج من الألف ؛ لأنهما معا من حروف الحلق. وحرّكت الهمزة بالكسر ، على أصل التقاء الساكنين. ولا يجوز في هذا وأمثاله إلّا البدل. 

ومن هذا القبيل إبدالها من الياء والواو ، إذا وقعتا طرفا بعد ألف زائدة ، نحو «كساء» 
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1- الرجز ، للحجاج في ديوانه 1 / 442 ، ورصف المباني ص 56 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 90 ، وشرح المفصل 10 / 12 ، ولسان العرب ، مادة (بيت) ، و (علم) وبلا نسبة في رصف المباني ص 447 ، وشرح شافية ابن الحاجب 3 / 205.

2- البيت من البحر البسيط ، لابن كثوة ، في الخصائص لابن جني 3 / 145 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 91 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (زوي).

3- الرجز ، لرؤبة في شرح شواهد الشافية ص 175 ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في الخصائص لابن جني 3 / 145 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني ص 91 ، وشرح شافية ابن الحاجب 2 / 250 ، ولسان العرب ، مادة (دكك).

4- رجل مال : أي كثير المال ، لسان العرب ، مادة (صوت).




و «رداء» ، وذلك أنّ الأصل «كساو» و «رداي» ، فتحرّكت الواو والياء ، وقبلهما فتحة ، وليس بينهما وبينها حاجز إلّا الألف ، وهي حاجز غير حصين ، لسكونها وزيادتها ، والياء والواو في محلّ التغيير - أعني طرفا - فقلبتا ألفا. فاجتمع ساكنان : الألف المبدلة من الياء أو الواو ، مع الألف الزائدة ، فقلبت همزة. ولم تردّ إلى أصلها من الواو والياء ، لئلّا يرجع إلى ما فرّ منه. 

فإن كان بعد الياء أو الواو تاء التأنيث ، أو زيادة التثنية ، فلا يخلو أن تكون الكلمة قد بنيت على التاء أو الزيادتين ، أو لا تبنى. فإن بنيت عليها بقيت الياء والواو على أصلهما ، ولم يغيّرا ، نحو «رماية» و «شقاوة» و «عقلته بثنايين» (1). وإن لم تبن عليها ، وجعلت كأنها ليست في الكلمة ، قلبت نحو «عظاءة» (2) و «صلاءة» (3) و «كساءان» و «رداءان». 

وقد يفعل ذلك بالياء والواو ، وإن كانتا بعد ألف غير زائدة ، نحو قولهم في «آية» و «ثاية» (4) و «طاية» (5) في النسب : «آئيّ» و «ثائيّ» و «طائيّ» ، تشبيها للألف غير الزائدة بالألف الزائدة. 

ومن هذا القبيل أيضا ، عندي ، إبدالهم الهمزة من الياء والواو ، إذا وقعتا عينين في اسم الفاعل ، بعد ألف زائدة ، بشرط أن يكون الفعل الذي أخذ منه اسم الفاعل قد اعتلّت عينه ، نحو «قائم» و «بائع». الأصل فيهما «قاوم» و «بايع» ، فتحرّكت الواو والياء ، وقبلهما فتحة ، وليس بينها وبينهما حاجز إلّا الألف الزائدة - وهي كما تقدّم حاجز غير حصين - وقد كانت الياء والواو قد اعتلتّا في الفعل في «قام» و «باع» ، فاعتلتّا في اسم الفاعل حملا على الفعل ، فقلبتا ألفا ، فاجتمع ساكنان ، فأبدل من الثانية همزة ، وحرّكت هروبا من التقاء الساكنين. وكانت حركتها الكسر على أصل التقاء الساكنين. 

وزعم المبرّد أنّ ألف «فاعل» أدخلت قبل الألف المنقلبة ، في «قال» و «باع» وأمثالهما ، فالتقى ألفان ، وهما لا يكونان إلّا ساكنين ، فلزم الحذف - لالتقاء الساكنين - أو 
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1- عقلت البعير بثنايين : عقلت يديه بحبل أو بطرفي حبل ، لسان العرب مادة (ثنى).

2- العظاءة : دويبة ، الحرذون ، لسان العرب ، مادة (حرذن).

3- الصلاءة : مدق الطيب ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه باب الصاد 1 / 523.

4- الثأية : مأوى الغنم والبقر ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (ثال).

5- الطاية : مربد التمر ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (طوي).




التحريك. فلو حذفت لالتبس الكلام ، وذهب البناء ، وصار الاسم على لفظ الفعل ، فتحرّكت العين ؛ لأنّ أصلها الحركة. والألف إذا تحرّكت صارت همزة. 

فإن صحّ حرف العلّة في الفعل صحّ في اسم الفاعل ، نحو «عاور» المأخوذ من «عور» ، على ما يحكم في باب القلب. 

فالهمزة في هذا الفصل ، والذي قبله - وإن كانت مبدلة من الياء والواو - من جنس ما أبدلت فيه الهمزة من الألف ، لأنهما لا تبدل منهما همزة إلّا بعد قلبهما ألفا ، كما تقدّم ، ولا يجوز اللفظ بالأصل في «قائم» و «بائع» وبابهما ، لا تقول «قاوم» ولا «بايع». 

ومن قبيل ما أبدلت الهمزة فيه من الألف باطّراد إبدالهم الهمزة من ألف التأنيث في نحو «صحراء» و «حمراء» وأشباههما. الهمزة في جميع هذا مبدلة من ألف التأنيث. 

فإن قال قائل : وما الدليل على ذلك؟. 

فالجواب : أن تقول : الدليل على ذلك أنّ الهمزة لا تخلو من أن تكون للتأنيث بنفسها ، أو بدلا من ألف التأنيث. فباطل أن تكون بنفسها للتأنيث ، لأمرين : 

أحدهما : أنّ الألف قد استقرّت للتأنيث في «حبلى» وأشباهه ، والهمزة لم تستقرّ له ، إذ قد يمكن أن تجعل بدلا من ألف. وإذا أمكن حمل الشيء على ما استقرّ وثبت كان أولى من أن يدّعى أنه خلاف الثابت والمستقرّ. 

والآخر : أنهم قالوا في جمع «صحراء» : «صحاريّ» ، وفي «بطحاء» : «بطاحيّ». قال الوليد بن يزيد : 

لقد أغدو ، على أشق

ر ، يغتال الصّحاريّا (1)

وقال غيره : 

إذا جاشت حوالبه ترامت 

ومدّته البطاحيّ ، الرّغاب (2)

ولو لم تكن هذه الهمزة مبدلة من ألف التأنيث لوجب ، في لغة من يحقّق ، أن يقال 

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 2506
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«بطاحيء» و «صحاريء» ، كما قالوا «قرّاء (1) وقراريء». لكن لمّا كانت مبدلة ، لأجل الألف التي قبلها ، وجب رجوعها إلى أصلها لزوال موجب القلب في الجمع ، وهو الألف التي قبلها ، فصار «صحاري ا» ، فوقعت الياء الساكنة قبل الألف التي للتأنيث ، فقلبت الألف ياء لوقوع الياء والكسرة قبلها. ثم أدغمت الياء في الياء. 

فإن قال قائل : إنما يدلّ قولهم «صحاريّ» على أنّ الهمزة مبدلة من غيرها ، إذ لو لم تكن بدلا لقالوا «صحاريء» ، فأمّا أنها مبدلة من الألف فليس على ذلك دليل ، إذ لعلّها بدل من ياء أو واو؟. 

فالجواب : أنه إذا ثبت أنها بدل فينبغي أن تجعل بدلا من ألف ، لأن الألف قد ثبتت للتأنيث ، كما ذكرنا ، في «حبلى» وأمثاله ، ولم تثبت الياء ولا الواو للتأنيث ، في موضع من المواضع.

فهذا جمع ما أبدلت فيه الهمزة من الألف ، مقيسا فيه ، وغير مقيس. 

* * * 
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1- القراء : الناسك المتفقه القارئ ، لسان العرب ، مادة (قرأ).





باب إبدال الهمزة من الواو 

الواو لا يخلو من أن تكون ساكنة ، أو متحركة. فإن كانت متحركة فلا يخلو من أن تكون أوّلا ، أو غير أوّل. فإن كانت أوّلا فلا يخلو أن تكون وحدها ، أو ينضاف إليها واو أخرى. فإن انضاف إليها أخرى أبدلت الأولى همزة ، هروبا من ثقل الواوين. وذلك نحو قولهم في جمع «واصل» : «أواصل». أصله «وواصل» فقلبت الواو همزة. وكذلك «أول» أصله «وول» ، لأنه «فعل» من لفظ «أوّل» و «أوّل» فاؤه وعينه واو. فقلبت الواو الأولى همزة. ولا يجوز في هذا وأمثاله إلّا الهمز. 

فإن كانت وحدها فلا يخلو من أن تكون مضمومة ، أو مكسورة ، أو مفتوحة. فإن كانت مكسورة أو مضمومة جاز أن تبدل منها همزة ، فتقول في «وعد» : «أعد» ، وفي «وقّتت» : أقّتت ، وفي «وسادة» : «إسادة» ، وفي «وعاء» : «إعاد». وقد قريئ (ثم استخرجها من إعاأ أخيه) [يوسف : 76]. وكذلك تفعل بكلّ واو تقع أوّلا ، مكسورة ، أو مضمومة. 

وإنما فعلت ذلك ، لثقل الضمّة والكسرة في الواو. وذلك أنّ الضمة بمنزلة الواو ، والكسرة بمنزلة الياء. فإذا كانت الواو مضمومة فكأنه قد اجتمع لك واوان. وإذا كانت مكسورة فكأنه قد اجتمع لك ياء وواو. فكما أنّ اجتماع الواوين ، والياء والواو ، مستثقل فكذلك اجتماع الواو والضمّة ، والواو والكسرة. 

وزعم المازنيّ أنه لا يجوز همزة الواو المكسورة بقياس ، بل يتّبع في ذلك السماع. وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، قياسا وسماعا. 

أمّا القياس فلما ذكرنا من أنّ الواو المكسورة بمنزلة الياء والواو ، فكما يكرهون اجتماع الياء والواو ، حتى يقلبون الواو إلى الياء - تقدّمت أو تأخّرت - فيقولون «طويت طيّا» والأصل «طويا» ، ويقولون «سيّد» والأصل «سيود» ، فكذلك ينبغي أن يكون النّطق بالواو المكسورة مستثقلا. 

فإن قال قائل : هلّا قسّم «وشاحا» وأخواته على «ويح» و «ويس» وأمثالهما ، فكما أنّ
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الواو والياء إذا اجتمعتا في أوّل الكلمة لم يوجب ذلك قلب الواو همزة فكذلك الواو مكسورة؟. 

فالجواب : أنّ الواو المكسورة إنما تشبه الواو الساكنة إذا جاءت بعدها ياء نحو «طيّ» ، وذلك أنّ الحركة في النيّة بعد الحرف. وسيقام الدليل على ذلك في موضعه. فالكسرة إذا من «وشاح» في النيّة بعد الواو ، وهي بمنزلة الياء ، وتبقى الواو ساكنة. فكما أنه إذا كانت الواو قبل الياء ، وكانت ساكنة ، يجب إعلالها نحو «طيّ» فكذلك يجب إعلال ما أشبهها. نحو «وشاح». 

فإن قيل : فهلّا أعّلت بقلبها ياء ، كما فعل بها في «طيّ»؟. 

فالجواب : أنهم لم يفعلوا ذلك ، لأنّ المقصود بالإعلال التخفيف ، والكسرة في الياء ثقيلة ، فأعلّت بإبدال الهمزة منها. 

وأمّا السماع فلأنهم قد قالوا «إسادة» و «إشاح» و «إعاء» و «إفادة». وكثر ذلك كثرة ، توجب القياس في كل واو مكسورة ، وقعت أوّلا. 

وإن كانت مفتوحة لم تهمز ، إلّا حيث سمع ، لأنّ الفتحة بمنزلة الألف. فكما لا تستثقل الألف والواو ، في نحو «عاود» وأمثاله ، فكذلك لا تستثقل الواو المفتوحة. والذي سمع من ذلك «أجم» في «وجم» ، و «امرأة أناة» وأصله «وناة» من الونيّ وهو الفتور ، و «أحد» في «وحد» ، و «أسماء» في «وسماء». 

فإن وقعت غير أول فلا يخلو من أن تكون مكسورة ، أو مفتوحة ، أو مضمومة. فإن كانت مضمومة جاز إبدالها همزة ، بشرط أن تكون الضمة لازمة ، وألّا يمكن تخفيفها بالإسكان. قالوا في جمع «نار» : «أنؤر» ، و «دار» : «أدؤر» ، و «ثوب» : «أثؤب» ، قال : 

*لكلّ حال ، قد لبست أثؤبا (1)* 

وإنما قلبت همزة لما ذكرنا من استثقال الضمّة في الواو ، مع أنه لا يمكن تخفيفها بالإسكان ، لئلّا يؤدّي ذلك إلى التقاء الساكنين. ولو أمكن ذلك لم تبدل همزة ، نحو قولهم «سور» في جمع «سوار». 

فإن كان الضمّة غير لازمة لم تبدل الواو همزة ، لا تقول هذا «غزء» تريد هذا «غزو» ، 
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1- الرجز ، لمعروف بن عبد الرحمن في شرح أبيات سيبويه 2 / 390 ، ولسان العرب ، مادة (ثوب).




ولا تقول «لؤ استطعنا» تريد «لو استطعنا» ، لأنّ الضمة في «غزو» إعراب ، وفي واو «لو» لالتقاء الساكنين ، وحركة الإعراب وحركة التقاء الساكنين عارضتان ، فلا يعتدّ بهما. 

وزعم ابن جنّي أنه لا يجوز قلب الواو المضمومة همزة ، إذا كانت زائدة ، وإن اجتمع الشرطان ؛ فلا يقال «الترهؤك» في مصدر «ترهوك». والسبب في ذلك عنده أنها إذا كانت أصلية فإنّ تصريف الكلمة ، أو اشتقاقها ، يدل على أنّ الهمزة مبدلة من واو ، ولا يتصوّر ذلك فيها إذا كانت زائدة ، فلو أبدلت لأدّى ذلك إلى الإلباس ، في بعض المواضع ، فلم يدر : أزيدت ابتداء ، أم زيدت الواو أوّلا ثم أبدلت الهمزة منها. فلمّا كان إبدال الزائدة يؤدّي إلى الإلباس ، في بعض المواضع ، رفض إبدالها. وممّا يقوّي هذا المذهب أنها لا تحفظ من واو زائدة مبدلة. 

وإن كانت مفتوحة لم يجز قلبها أصلا ، لأنّ قلبها في أوّل الكلمة - كما ذكرنا - لا يقاس ، فإذا كانت لا تهمز في أوّل الكلمة إلّا حيث سمع - مع أنّ أوّل الكلمة طرف ، فالتغيير إليه أسرع من التغيير إلى الحشو - فالأحرى ألّا تنقلب حشوا. فلا تقول في «عاود» : «عاءد» ، ولا في «ضوارب» : «ضآرب» ، ولا يحفظ من كلامهم شيء من ذلك. 

فإن كان مكسورة ، أو واقعة موقع حرف مكسور ، فلا يخلو أن تقع بعد ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، أو لا تقع. فإن وقعت بعدها فلا يخلو أن يكون قبل الألف ياء أو واو ، أو لا يكون. فإن كان قبلها واو أو ياء لزم قلب الواو همزة ، إن كانت تلي الطرف. فتقول في جمع «أوّل» : «أوائل» ، وفي جمع «سيّد» : «سيائد». والأصل «أواول» و «سياود» ، فقلبت الواو همزة ، لاستثقال الواوين والألف ، أو الياء والواو والألف ، وبناء الجمع الذي لا نظير له في الآحاد. 

هذا مذهب جمهور النحويين ، إلّا أبا الحسن الأخفش ، فإنه كان لا يهمز من ذلك إلّا ما كانت الألف منه بين واوين ، ويجعل ذلك نظيرا للواوين ، إذا اجتمعا في أوّل الكلمة. فكما أنك تهمز الأولى منهما ، للعلة التي تقدّم ذكرها ، فكذلك تهمز الواو الآخرة في «أوائل» وأمثاله. ولا يرى مثل ذلك ، إذا اجتمعت ياءان أو واو وياء. ويقول : لأنه إذا التقى الياءان أو الياء والواو أوّلا ، نحو «يين» اسم موضع ، و «ويل» و «يوم» ، لم يلزم الهمز. فكذلك لا يهمز عنده مثل «سيائق» (1) و «سيائد». 
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1- السيائق : جمع سيقة ، وهو ما سيق عن النهب وطرد ، المعجم الوسيط للزيات ورفاقه ، مادة (سيق).




ما لم تصحّ الواو في المفرد ، في موضع ينبغي أن تعتّل فيه ، أو تكون الواو في نيّة ألّا تلي الطرف ، فإنها تصحّ إذ ذاك ، ولا يجوز أن تبدل منها الهمزة. فتقول في جمع «ضيون» (1) : «ضياون» ، ولا تقلب الواو همزة ، لصحّة الواو في «ضيون» ، إذ قد كان ينبغي أن يكون «ضيّنا» ، وتقول في جمع «عوّار» (2) ، إذا قصرته للضرورة : «عواور» ، لأنّ الأصل فيه «عواوير» ، فلا تكون الواو تلي الطرف ، في التقدير. قال : 

*وكحّل العينين ، بالعواور (3)* 

فلم تهمز ، لأنّ الأصل «العواوير». 

وإن كانت الواو لا تلي الطرف لم تهمز أصلا نحو «عواوير» في جمع «عوّار» ، و «طواويس» في جمع «طاووس» ، لأنها قد قويت ببعدها عن محلّ التغيير ، وهو الطّرف. إلّا أن تكون في نيّة أن تلي الطرّف ، فإنه يلزم همزها. وذلك نحو «أوائيل» في جمع «أوّل» ، إذا اضطررت إلى زيادة هذه الياء قبل الآخر في الشعر ، لأنّ هذه الياء زيدت للضّرورة ، فلم يعتدّ بها. 

فإن لم يكن قبل الألف واو ، ولا ياء ، فلا يخلو من أن تكون الواو في المفر. زائدة للمدّ ، أو لا تكون فإن كانت زائدة للمدّ قلبت همزة ، نحو «حلوبة» (4) و «حلائب». وسبب ذلك أنها اجتمعت ساكنة مع ألف الجمع ، ولا أصل لها في الحركة فتحرّك ، فأبدلت همزة ، لأنّ الهمزة تقبل الحركة.

وإن لم تكن زائدة للمدّ لم تقلب همزة أصلا ، إلّا حيث سمع شاذّا. والذي سمع من ذلك «أقائيم» في جمع «أقوام» ، وأصله «أقاويم» ، فأبدل من الواو المكسورة همزة ، وإن كانت غير أوّل ، تشبيها لها بالواو المكسورة ، إذا وقعت أوّلا. 

وأمّا «مصائب» في جمع «مصيبة» فكان القياس فيها «مصاوب» ، على ما يبيّن في باب القلب. فإمّا أن يكونوا همزوا الواو المكسورة غير أوّل شذوذا ، فتكون مثل «أقائيم» في جمع «أقوام» ، وهو مذهب الزّجّاج. وإمّا أن يكونوا غلطوا فشبّهوا ياء «مصيبة» ، وإن كانت
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1- الضيون : السنور الذكر ، لسان العرب ، مادة (ضون).

2- العوار : القذى أو الرمد ، للصحاح للجوهري ، مادة (عور).

3- الرجز ، للعجاج ، في الخصائص لابن جني 3 / 326 ، وللجندل بن المثنى في شرح أبيات سيبويه 2 / 429 ، وشرح التصريح 2 / 329 ، والمقاصد النحوية 4 / 571.

4- الحلوبة : ذات الحليب من الأنعام ، لسان العرب ، مادة (حلب).




عينا ، بالياء الزائدة في نحو «صحيفة» ، فقالوا «مصائب» كما قالوا «صحائف» ، وهو مذهب سيبويه. والأوّل أقيس عندي ، لأنّه قد ثبت له نظير ، وهو «أقائيم». 

فإن لم تقع بعد ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، أو وقعت بعدها في غير الأماكن المذكورة ، لم تهمز أصلا ، بلا خلاف في شيء من ذلك. إلّا أن تقع بعد ألف زائدة ، في اسم مفرد يوافق الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، في الحركات وعدد الحروف ، وقد تقدّم الألف ياء أو واو ، فإنّ في ذلك خلافا. فمذهب سيبويه إجراء ذلك مجرى الجمع ، لقربه منه ، فتبدل الواو همزة. ومذهب الزجّاج أنه لا يجوز إبدالها ، لأنّ الاسم مفرد ، وإنما ثبت إبدالها في المجموع. فتقول في «فواعل» من «القوّة» ، على مذهب سيبويه : «قواء». وعلى مذهب الزجّاج : «قواو». وهذا النوع لم يرد به سماع ، لكنّ القياس يقتضي ما ذهب إليه سيبويه. أعني من أنه إذا قوي الشبه بين شيئين حكم لكلّ واحد منهما بحكم الآخر. 

فأمّا «قائم» وأمثاله فمن قبيل ما أبدلت فيه الهمزة من الألف ، وقد تقدّم ذلك في فصل إبدال الهمزة من الألف. 

فإن كانت الواو ساكنة لم تهمز إلّا في ضرورة ، بشرط أن يكون ما قبلها حرفا مضموما ، فتقدّر الضمّة على الواو ، فتهمز كما تهمز الواو المضمومة. فتقول في الشعر في مثل «موعد» : «مؤعد». قال : 

أحبّ المؤقدين إليّ مؤسى 

وجعدة ، إذ أضاءهما الوقود (1)
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باب إبدال الهمزة من الياء 

الياء تبدل همزة باطّراد ، إذا وقعت بعد الألف التي في الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، في مذهب سيبويه ، بشرط أن تكون قد زيدت في المفرد للمدّ ، نحو «صحيفة وصحائف» و «كتيبة وكتائب». 

فإن لم تكن الياء زيدت في المفرد للمدّ لم تهمز ، إلّا بشرط أن تكون تلي الطرف لفظا أو نيّة ، وبشرط أن يكون ألف الجمع يلي واوا أو ياء. فتقول في جمع «عيّل» (1) : «عيائل» ، فتهمز لثقل البناء ، مع ثقل اجتماع حروف العلّة وهي الياءان والألف ، مع قرب الياء من محلّ التغيير ، وهو الطرف. وكذلك لو اضطررت ، فقلت في جمعه «عيائيل» ، فزدت ياء ، لهمزت ، لأنّ الياء في النّيّة تلي للطرف ، ولا يعتدّ بالياء المزيدة ، لأنها عارضة في الجمع ، إنما أتي بها للضرورة. فإذا زالت من محلّ الضرورة حذفت الياء. قال الشاعر :

*فيها عيائيل أسود ، ونمر (2)* 

فهمز. 

وكذلك لو بنيت «فوعلا» من البيع لقلت «بيّع». أصله «بويع» ، فقلبت الواو ياء لأجل الإدغام. فإذا جمعته قلت «بوائع» ، فتهمز الياء لما ذكرنا ، من ثقل البناء ، وثقل اجتماع حروف العلّة وهي الياء والواو والألف ، مع القرب من محل التغيير ، وهو الطرف. وكذلك لو اضطرت فزدت ياء قبل الآخر ، فقلت «بوائيع» ، لهمزت لأنّ الياء عارضة كما تقدّم. 

ولو جمعت مثل «بيّاع» لقلت «بياييع» ، ولم تهمز. وإن قدّرت «بيّاعا» : فوعالا قلت «بواييع» ، ولم تهمز أيضا ، لبعد الياء من الطرف لفظا ونيّة. 

[شماره صفحه واقعی : 187]
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1- العيل : واحد العيال ، وهي الأولاد الذين يعال بهم ، الصحاح للجوهري ، مادة (عيل).

2- الرجز ، لحكيم بن معية في شرح أبيات سيبويه 2 / 239 ، ولسان العرب ، مادة (نمر) وبلا نسبة في أوضح المسالك 4 / 316.




وزعم أبو الحسن الأخفش أنه لا يجوز قلب الواو همزة ، إلّا إذا اكتنف الجمع واوان ، نحو «أوّل وأوائل». فأمّا إن اكتنفها ياءان ، أو واو وياء ، فلا يجوز عنده قلب حرف العلّة الذي بعد الألف. بل يقول في جمع «فوعل» من البيع : «بوايع» ، وفي جمع «بيّن» : «بياين» ، وفي جمع «سيّد» المتقدّم في فصل الواو : «سياود». وحجّته على ذلك أنّ الواوين أثقل من الياءين ، ومن الواو والياء ، والقلب لم يسمع إلّا في الواوين ، نحو قولهم في جمع «أوّل» : «أوائل» ، فلا يقاس عليه ما ليس من رتبته ، من الثقل. 

وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، بدليل ما حكاه المازنيّ عن الأصمعيّ ، من قولهم في جمع «عيّل» : «عيائل» بالهمزة ، ولم تكتنف ألف الجمع واوان. فدل ذلك على أنّ العرب استثقلت في هذا وأمثاله اكتناف ألف الجمع حرفا علّة. 

فإن قال قائل : فلعل قولهم في جمع «عيّل» : «عيائل» شاذّ ، لذلك لم يسمع من ذلك إلّا هذه اللفظة ، فلا ينبغي أن يقاس عليه؟. 

فالجواب : أنه ، وإن لم يسمع منه إلّا هذه اللفظة ، لا ينبغي أن يعتقد فيه الشذوذ ، لأنه لم يرد له نظير غير مهموز ، فيجعل الهمز في هذا شذوذا. بل جميع ما أتى من هذا النوع من هذا اللفظ ، وهو مهموز ، فكان جميع ما أتى من هذا الباب مهموزا ، إذ هذا اللفظ هو جميع ما أتى ، من هذا الباب. وقد جعل أبو الحسن مثل هذا أصلا ، يقاس عليه. وذلك أنه قال في النسب إلى «فعولة» : «فعليّ» ، نحو «ركبيّ» في النسب إلى «ركوبة» ، قياسا على قولهم ، في النسب إلى «شنوءة» «شنئيّ». ثم أورد اعتراضا على نفسه ، فقال : فإن قال قائل : فإن قولهم «شنئيّ» شاذّ ، فلا ينبغي أن يقاس عليه ، إذ لم يجىء غيره؟. 

فالجواب : أنه جميع ما أتى ، من هذا النوع. فجعله ، لمّا لم يأت غيره مخالفا له ولا موافقا ، أصلا يقاس عليه. 

فهذا جميع ما تبدل فيه الياء همزة ، باطّراد. فأمّا مثل «بائع» و «رداء» فإنّ الهمزة فيهما وأمثالهما بدل من ألف ، وإن كان الأصل «بايع» و «رداي» ، كما تقدّم. 

وأبدلت منها ، من غير اطّراد ، في «أدي» وأصله «يدي» ، فردّ اللّام ، ثم أبدلت الياء همزة. حكي من كلامهم «قطع الله أديه». وقالوا «في أسنانه ألل» وأصله «يلل» (1) ، فأبدلوا 

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 2514





1- اليلل : قصر الأسنان والتزاقها وإقبالها إلى داخل الفم ، لسان العرب ، مادة (يلل).




الياء همزة. وقالوا «رئبال» وأصله «ريبال» (1) ، فأبدلت الياء همزة. وكذلك قالوا «الشّئمة» يريدون «الشّيمة» ، ومعناها الخليقة ، فأبدلوا أيضا الياء همزة. 

وإنما جعلنا الهمزة في «ألل» و «رئبال» و «الشئمة» بدلا من الياء ، ولم تجعل أصلا بنفسها ، لأنّ الأكثر في كلامهم «يلل» و «ريبال» و «شيمة» بالياء ، واستعمال هذه الأسماء بالهمزة قليل. فدلّ ذلك على أنّ الهمزة بدل ، وأن الياء هي الأصل. 

فهذا أيضا جميع ما جاءت فيه الهمزة بدلا من الياء ، على غير اطّراد. 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 189]
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1- الريبال : الأسد ، لسان العرب ، مادة (ربل).





باب إبدال الهمزة من الهاء 

أبدلت الهمزة من الهاء في «ماء» ، وأصله «موه» ، فقلبت الواو ألفا ، والهاء همزة. والدليل على ذلك قولهم في الجمع «أمواه». وقد أبدلت الهاء أيضا همزة في جمع «ماء» ، فقالوا «أمواء». قال : 

وبلدة ، قالصة أمواؤها

تستنّ ، في رأد الضّحى ، أفياؤها (1)

وإنما جعلت الهاء هي الأصل ، لأنّ أكثر تصريف الكلمة عليها. قالوا «أمواه» و «مياه» و «ماهت (2) الرّكيّة» ، إلى غير من تصاريفها. 

وأبدلت أيضا منها في «آل». أصله «أهل» ، فأبدلت الهاء همزة ، فقيل «أأل» ، ثم أبدلت الهمزة ألفا ، فقيل «آل». 

فإن قيل : فهلّا جعلت الألف بدلا من الهاء أولا؟. 

فالجواب : أنه لم يثبت إبدال الألف من الهاء ، في غير هذا الموضع ، فيحمل هذا عليه. وقد ثبت إبدال الهمزة من الهاء في «ماء» ، فلذلك حمل «آل» على أنّ الأصل فيه «أهل» ، فأبدلت الهاء همزة. 

فإن قيل : وما الذي يدلّ على أنّ الأصل «أهل» ، وهلّا جعلت الألف منقلبة عن واو؟. 

فالجواب : أنّ الذي يدلّ على ذلك قولهم في التصغير «أهيل». ولو كانت الألف منقلبة عن واو لقيل في تصغيره «أويل». وممّا يؤيد أنّ الأصل «أهل» أنهم إذا أضافوا إلى المضمر قالوا «أهلك» و «أهله» ، لأنّ المضمر يردّ الأشياء إلى أصولها. ولا يقال «آلك» و «آله» إلّا قليلا جدّا ، نحو قوله : 

[شماره صفحه واقعی : 190]
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1- الرجز ، بلا نسبة في الاشتقاق ص 316 ، وجمهرة اللغة لابن دريد ، مادة (مأوي) ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 100.

2- ماهت : ظهر ماؤها وكثر ، الصحاح للجوهري ، مادة (موه).




وانصر ، على دين الصّلي

ب ، وعابديه ، اليوم ، آلك (1)

وقول الآخر : 

أنا الرّجل الحامي حقيقة والدي 

وآلي ، كما تحمي حقيقة آلكا (2)

ونحو قول الكنانيّ «رجل من آلك وليس منك». 

وممّا يدلّ ، على أنّ الألف في «آل» بدل من الهمزة المبدلة من الهاء ، أنّ العرب تجعل اللفظ ، فيه بدل من بدل ، مختصّا بشيء بعينه ؛ ألا ترى أنّ تاء القسم لمّا كانت بدلا من الواو المبدلة من باء القسم لم تدخل إلّا على اسم «الله» ، تعالى ، ولم تدخل على غيره من الأسماء الظاهرة ، ولا دخلت أيضا على مضمر. وكذلك «أسنت الرّجل» لمّا كانت التاء فيه بدلا من الياء المبدلة من الواو ، لأنّ «أسنت» من لفظ «السّنة» ، ولام «سنة» واو ، بدليل قولهم في جمعها «سنوات» ، جعلوها مختصّة بالدخول في السنة الجدبة ، وقد كان «أسنى» قبل ذلك عامّة ، فيقال «أسنى الرجل» إذا دخل في السنة ، جدبة أو غير جدبة. فكذلك «آل» لمّا لم يضف إلّا إلى الشريف ، فيقال «آل الله» و «آل السلطان» ، بخلاف «الأهل» الذي يضاف إلى الشريف وغيره ، دلّ ذلك على أنّ الألف فيه بدل من الهمزة المبدلة من الهاء ، كما تقدّم. وإنما خصّت العرب ما فيه بدل من بدل بشيء ، لأنه فرع فرع ، والفروع لا يتصرّف فيها تصرّف الأصل ، فكيف فرع الفرع. 

وأبدلت أيضا من الهاء «هل» ، فقالوا «أل فعلت كذا» يريدون «هل فعلت كذا». حكى ذلك قطرب. عن أبي عبيدة. والأصل «هل» ، لأنه الأكثر. 

وأبدلت أيضا من الهاء في «هذا» ، فقالوا «آذا». قال : 

فقال فريق : آأذا إذ نحوتهم 

نعم ، وفريق : لا يمن الله ما (3)

ندري 

[شماره صفحه واقعی : 191]
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1- البيت من مجزوء البحر الكامل ، وهو لعبد المطلب بن هاشم في الأشباه والنظائر 2 / 207 ، والدرر 5 / 31 ، وشرح الأشموني 1 / 5.

2- البيت من البحر الطويل ، وهو بلا نسبة في غذاء الألباب شرح منظومة الآدب 1 / 20.

3- البيت من البحر الطويل ، وهو لنصيب في ديوانه ص 94 ، والأزهية ص 21 ، وتخليص الشواهد ص 219 ، والدرر 4 / 216 ، وشرح أبيات سيبويه 2 / 288 ، وشرح شواهد المغني 1 / 299 ، ولسان العرب ، مادة (يمن).




أراد «أهذا» فقلب الهاء همزة ، ثم فصل بين الهمزتين بألف. 

فأمّا قولهم «تدرأ» و «تدره» للدّافع عن قومه فليس أحد الحرفين فيهما بدلا من الآخر ، بل هما أصلان ، بدليل مجيء تصاريف الكلمة عليهما. فقالوا «درأه» و «درهه» و «مدرأ» و «مدره».

* * *

[شماره صفحه واقعی : 192]
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باب إبدال الهمزة من العين 

لم يجىء من ذلك إلّا قولهم «أباب» ، في قولهم «عباب». والأصل العين لأنّ «عبابا» أكثر استعمالا من «أباب». قال : 

*أباب بحر ، ضاحك ، زهوق (1)* 

[شماره صفحه واقعی : 193]
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1- الرجز ، بلا نسبة في سر صناعة الإعراب لابن جني ص 106 ، وشرح الأشموني 3 / 836 ، وشرح شافية ابن الحاجب 3 / 207 ، ولسان العرب ، مادة (أبب) والمقرب 2 / 164.





باب الجيم

وأمّا الجيم فأبدلت من الياء ، لا غير ، مشدّدة ومخفّفة. فيبدلون من الياء المشدّدة جيما مشدّدة ، ومن الياء المخفّفة جيما مخفّفة. 

فمن البدل من الياء المشدّدة ما أنشده الأصمعيّ عن خلف ، قال : أنشدني رجل من أهل البادية : 

خالي ، عويف ، وأبو علجّ 

المطعمان اللّحم ، فالعشجّ 

وبالغداة ، فلق البرنجّ (1)

يريد : «وأبو عليّ» و «بالعشيّ» و «فلق البّرنيّ». ومنه أيضا ما حكاه أبو عمرو بن العلاء ، من أنه لقي أعرابيّا فقال له «ممّن أنت»؟ فقال : «فقيمجّ». فقال له «من أيّهم»؟ فقال «مرّجّ». يريد «فقيميّ» و «مرّيّ». وهو مطّرد في الياء المشدّدة. قال يعقوب : «وبعض العرب إذا شدّد الياء صيّرها جيما. وأنشد الأعرابيّ : 

كأنّ في أذنابهنّ الشّوّل 

من عبس الصّيف ، قرون الأجّل (2)

يريد : الأيّل». 

ومن إبدال الجيم من الياء المخفّفة ما أنشده أبو عمرو بن العلاء ، لهميان بن قحافة ، من قوله : 

*يطير عنها الوبر ، الصّهابجا (3)* 

[شماره صفحه واقعی : 194]
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1- الرجز ، بلا نسبة في أوضح المسالك لابن هشام 4 / 372 ، وجمهرة اللغة لابن دريد ص 42 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 175 ، وشرح الأشموني 3 / 821 ، وفلق البرني ، ضرب من التمر ، لسان العرب ، مادة (برن).

2- الرجز ، لأبي النجم في سمط اللآلي ص 712 ، والطرائف الأدبية ص 63 ، ولسان العرب ، مادة (عبس) ، والمحتسب 1 / 76.

3- الرجز ، لهيمان بن قحافة السعدي في أمالي القالي 2 / 77 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 176 ، وسمط اللآلي ص 712 ، ولسان العرب ، مادة (صهب).




يريد «الصّهابي» من الصّبهة. وأصله «الصّهابيّ» ، فحذف إحدى الياءين. ومن ذلك ما أنشده الفرّاء ، من قول الشاعر : 

لا همّ ، إن كنت قبلت حجّتج 

فلا يزال شاحج يأتيك بج 

أقمر ، نهّات ، ينزّي وفرتج (1)

يريد : «حجّتي» و «يأتيك بي» و «ينزّي وفرتي». ومن ذلك أيضا قوله : 

*حتّى إذا ما أمسجت ، وأمسجا (2)* 

يريد «أمسيت وأمسيا» ، فأبدل من الياء جيما ، ولم يبدلها ألفا. 

وهو غير مطرّد في الياء الخفيفة ، بل يوقف في ذلك عند السماع. 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 195]
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1- الرجز ، لرجل من اليمانيين في الدرر 3 / 40 ، وبلا نسبة في الدرر 6 / 229 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 177 ، وشرح الأشموني 2 / 449 ، ولسان العرب ، مادة (دلق).

2- الرجز ، للعجاج في ملحق ديوانه 2 / 278 ، وشرح شواهد الإيضاح ص 627 ، وشرح شواهد الشافية ص 486 ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 177 ، ولسان العرب ، مادة (الجيم) والمحتسب 1 / 74.





باب الدال

وأمّا الدال فأبدلت من التاء والذال. فأبدلت من تاء «افتعل» باطّراد ، إذا كانت الفاء زايا. فتقول في «افتعل» من «الزّين» : «ازدان» ، ومن «الزّلفى» : «ازدلف» ، ومن «الزّجر» : «ازدجر» ، ومن «الزّيارة» : «ازدار». والأصل «ازتان» و «ازتجر» و «ازتلف» و «ازتار» ، فرفضوا الأصل ، وأبدلوا من التاء دالا. 

والسبب في ذلك أنّ الزاي مهجورة والتاء مهموسة ، والتاء شديدة والزاي رخوة ، فتباعد ما بين الزاي والتاء ، فقرّبوا أحد الحرفين من الآخر ، ليقرب النطق بهما ، فأبدلوا الدال من التاء ، لأنها أخت التاء في المخرج والشّدّة ، وأخت الزاي في الجهر. 

وكذلك تبدل فيما تصرّف من «افتعل». فتقول «مزدلف» و «مزدجر» و «مزدان» و «مزدار» ، و «ازدجار» و «ازديان» و «ازديار» و «ازدلاف». ومن كلام ذي الرّمّة ، في بعض أخباره : «هل عندك من ناقة فلتزدار عليها ميّا». 

وكذلك أيضا تبدل منها ، إذا كانت الفاء دالا ، إلّا أنّ ذلك من قبيل البدل الذي يكون للإدغام. فتقول في «افتعل» من «الدّين» : «ادّان». 

وقد قلبت تاء «افتعل» دالا ، بغير اطّراد ، مع الجيم في «اجتمعوا» و «اجتزّ» ، فقالوا «اجدمعوا» و «اجدزّ». والأكثر التاء. قال : 

فقلت لصاحبي : لا تحبسنّا

بنزع أصوله ، واجدزّ شيحا (1)

يريد «واجتزّ». ولا يقاس ذلك ، فلا يقال في «اجترأ» : «اجدرأ» ، ولا في «اجترح» : «اجدرح». 

[شماره صفحه واقعی : 196]
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1- البيت من البحر الوافر ، وهو لمضرس بن ربعي في شرح شواهد الشافية ص 481 ، وله أو ليزيد بن الطثرية في لسان العرب ، مادة (جزز) ، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب لابن جني ص 187 ، وشرح الأشموني 3 / 874.




وأبدلت أيضا من تاء «افتعل» إذا كانت الفاء ذالا ، من غير إدغام. فقالوا «اذدكر» و «مذدكر» ، حكى ذلك أبو عمرو. وقال أبو حكاك : 

تنحي على الشّوك جرازا مقضبا

والهرم تذريه اذدراء عجبا (1)

يريد «اذتراء» ، وهو «افتعال» من «ذراه يذريه». فأمّا «ادّكر» فإبدال إدغام ، فلا يذكر هنا. 

وأبدلت من التاء في غير «افتعل» ، بغير اطّراد في «تولج» ، فقالوا «دولج» ، فأبدلوا الدال من التاء المبدلة من الواو. لأنّ الأصل «وولج» ، لأنه من الولوج. ولا تجعل الدال بدلا من الواو ، لأنه قد ثبت إبدال من التاء في «افتعل» ، كما تقدّم ، ولم يثبت إبدالها من الواو ، في موضع من المواضع. 

فهذا جميع ما أبدلت فيه الدال من التاء. 

وأبدلت من الذال في «ذكر» جمع «ذكرة» ، فقالوا «دكر». قال ابن مقبل : 

يا ليت لي سلوة ، تشفى النفوس بها

من بعض ما يعتري قلبي ، من الدّكر (2)

بالدال. كذا رواه أبو عليّ. وكان الذي سهّل ذلك قلبهم لها في «ادّكر» و «مدّكر» ، فألف فيها القلب ، فقلبها دالا ، وإن كان موجب القلب قد زال ، وهو الإدغام. 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 197]
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1- الرجز ، لأبي حكاك في سر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 187 ، وشرح المفصل 10 / 49 ، والمقرب 2 / 166 ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة لابن دريد ص 523 ، وشرح الأشموني 3 / 874 ، وشرح المفصل 10 / 150 ، ولسان العرب ، (ذكر).

2- البيت من البسيط ، وهو لتميم بن مقبل في ديوانه ص 81 ، والخصائص لابن جني 1 / 351 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 188 ، والمنصف 3 / 140.





باب الطاء

وأمّا الطاء فأبدلت من التاء ، لا غير. أبدلت باطّراد البتّة ، ولا يجوز غير ذلك ، من تاء «افتعل» إذا كانت الفاء صادا ، أو ضادا ، أو طاء ، أو ظاء. فتقول في «افتعل» من الصّبر : «اصطبر» ، ومن الضّرب : «اضطرب» ، ومن الظّهر «اظطهر» ، ومن الطّرد : «اطّرد». فتدغم ، لأنك لمّا أبدلت التاء طاء اجتمع لك مثلان ، الأوّل منهما ساكن ، فأدغمت. ولم تبدل التاء لأجل الإدغام ، بل للتباعد ، بل للتباعد الذي بين الطاء والتاء ، كما فعلت ذلك مع الضاد والظاء والصاد ؛ ألا ترى أنك أبدلت من التاء طاء ولم تدغم ، لمّا لم يجتمع لك مثلان. 

والتباعد الذي بين التاء وبين هذه الحروف أنّ التاء منفتحة منسفلة ، وهذه الحروف مطبقة مستعلية. فأبدلوا من التاء أختها في المخرج ، وأخت هذه الحروف في الاستعلاء والإطباق ، وهي الطاء. 

وأبدلت ، بغير اطّراد ، من تاء الضمير بعد الطاء والصاد. فقالوا «فحصط» و «خبطّ» ، يريدون «فحصت» و «خبطت». والأكثر التاء. والعلّة في الإبدال كالعلّة في «افتعل» ، من التباعد الذي ذكرنا بين التاء وبين الصاد والطاء. فقرّبوا ليسهل النّطق. ومن ذلك قوله : 

وفي كلّ حيّ قد خبطّ بنعمة

فحقّ لشأس ، من نداك ، ذنوب (1)

رواه أبو عليّ ، عن أبي بكر ، عن أبي العباس : «خبطّ» ، على إبدال الطاء من التاء.

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 198]
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو لعلقمة الفحل في ديوانه ص 48 ، وشرح أبيات سيبويه 2 / 400 ، وشرح المفصل 5 / 48 ، ولسان العرب ، مادة (جنب) و (شأس) ومجالس ثعلب ص 97.





باب الواو

وأمّا الواو فأبدلت من ثلاثة أحرف ، وهي الهمزة والألف والياء. إلّا أنّ يذكر هنا إبدالها من الهمزة ، لأنّ إبدالها من الياء والألف يذكر في باب القلب. 

فتبدل من الهمزة ، باطّراد ، إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مضموم. نحو «جؤن» (1) و «سؤلة» (2) ، تقول في تخفيفهما «جون» و «سولة». ولا يلزم ذلك. 

وتبدل أيضا ، باطّراد ، إذا كانت ساكنة وقبلها ضمّة ، ولا يلزم ذلك أيضا. نحو «بؤس» و «نؤي» (3) ، نقول فيهما إذا أردت التخفيف «بوس» و «نوي». 

وتبدل أيضا ، باطّراد ، إذا كانت قبل الألف في الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، بشرط أن يكتنف ألف الجمع همزتان ، نحو «ذوائب» في جمع «ذؤابة». أصله «ذآئب» ، فأبدلت الهمزة واوا ، هروبا من ثقل البناء ، مع ثقل اجتماع الهمزتين والألف ، لأنّ الألف قريبة من الهمزة ، لأنها من الحلق ، كما أنّ الهمزة كذلك. فكأنه قد اجتمع في الكلمة ثلاث همزات ، فالتزموا لذلك إبدال الهمزة واوا. 

وأبدلت أيضا ، باطّراد على اللزوم ، إذا كانت للتأنيث ، في ثلاثة مواضع : التثنية ، والجمع بالألف والتاء ، والنسب. نحو «صحراوين» و «صحراوات» و «صحراويّ». 

وباطّراد ، من غير لزوم ، في الهمزة المبدلة من أصل ، أو من حرف زائد ملحق بالأصل ، إذا كانت طرفا بعد ألف زائدة ، نحو «كساء» و «رداء» و «علباء» (4) و «درحاء» ، حيث قلبت همزة التأنيث ، نحو «علباوين» و «كساوين» و «رداوين» و «درحاوين» و «علباوي» و «كساويّ» و «رداويّ» و «درحاوات» في جمع «درحاءة». 

[شماره صفحه واقعی : 199]
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1- الجؤن : جمع جؤنة وهي سلة مستديرة مغشاة جلدا ، يجعل فيها الطيب والثياب ، لسان العرب ، مادة (جأن).

2- السؤلة : كثير السؤال ، الكتاب 2 / 314.

3- النؤي : الحفير حول الخيمة ليمنع عنها ماء المطر ويبعده ، لسان العرب ، مادة (نأى).

4- العلباء : عصب عنق البعير ، لسان العرب ، مادة (علب).




ومن الهمزة الأصليّة إذا وقعت طرفا بعد ألف زائدة ، وذلك قليل ، حيث قلبت همزة التأنيث أيضا ، نحو «قرّاء» (1) ؛ لأنه من «قرأ». فإنه قد حكي «قرّاويّ» ، وفي التثنية «قرّاوان». 

وأبدلت ، من غير اطّراد ، في «واخيت» ، أصله «آخيت» ، فأبدلت الهمزة واوا. ولا يمكن أن يدّعى أنّ الواو في «واخيت» أصل ، وليست ببدل من الهمزة ، لأنّ اللّام من «واخيت» واو ، لأنه من «الأخوّة». وإنما قلبت ياء في «واخيت» ، لوقوعها رابعة ، كما قلبت في «غازيت» ، على ما يبيّن في بابه. فإذا تبيّن أنّ اللّام واو لم يمكن أن تكون الفاء واوا ، لأنه لم يجىء في كلامهم مثل «وعوت». 

وتبدل أيضا واوا ، على غير اللزوم ، إذا وقعت بعد الواو الزائدة للمدّ ، فتقول في «مقروء» : «مقروّ». 

وتبدل أيضا ، إذا وقعت بعد الواو ، وإن لم تكن زائدة للمدّ ، فتقول في «سوءة» : «سوّة». إلّا أنّ ذلك قليل جدّا. 

فهذا جميع ما أبدلت فيه الهمزة واوا ، إذا لم تنضمّ إليها همزة أخرى. فإن انضمّ إليها همزة أخرى فلا يخلو أن تكون الثانية ساكنة أو متحرّكة. فإن كانت ساكنة فإنه يلزم إبدالها واوا ، إذا كانت الهمزة الأولى مضمومة. فتقول في «أفعل» من «أتى» : «أوتي». وأصله «أؤتي» ، إلّا أنه رفض الأصل ، هروبا من اجتماع الهمزتين ، فلزم البدل. 

فإذا كانت الثانية متحرّكة فإنها تبدل واوا ، إذا كانت متحرّكة بالضمّ ، أو بالفتح. فتقول في مثل «أبلم» (2) من «أممت» : «أومّ». أصله «أؤمم» ، فنقلت ضمّة الميم إلى الهمزة ، وأدغمت فقلت «أومّ» ولزم ذلك ، وتقول في «أفعل» من «أممت» : «أومّ». وأصله «أأمم» ، ثم نقلت فتحة الميم إلى الهمزة ، وأدغمت فقلت «أأمّ». ثم أبدلت الهمزة واوا ، فقلت «أومّ». كما أنهم لمّا اضطرّوا إلى ذلك ، في جمع «آدم» ، قالوا «أوادم» ، فأبدلوا الهمزة واوا. 

وسواء كان من قبل هذه الهمزة المفتوحة مفتوحا ، أو مضموما ، في التزام إبدالها واوا. فمثال انضمام ما قبلها «أواتي» في مضارع «آتى» : «فاعل» من الإتيان. أصله 
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1- القراء : الناسك المتفقة القارئ ، لسان العرب ، مادة (قرأ).

2- الأبلم : خوص المقل ، لسان العرب ، مادة (بلم).




«أؤاتي» ، ثم التزموا البدل ، هروبا من اجتماع الهمزتين. ثم حملوا «يواتي» و «نواتي» و «تواتي» و «موات» ، على «أواتي» ، في التزام البدل. 

وزعم المازنيّ أنّ الهمزة إذا كانت مفتوحة ، وقبلها فتحة ، أنها تبدل ياء. فقال في أفعل من «أممت» : «أيمّ» ، كما تبدل إذا كانت مكسورة ، نحو «أيمّة» جمع إمام ، لأنّ الفتحة أخت الكسرة ، فالأقيس أن يكون حكم الهمزة المفتوحة كحكم المكسورة في الإبدال ، لا كالمضمومة في إبدالها واوا. ورأى أنه لا حجّة في «أوادم» ، لأنهم لمّا قالوا في المفرد «آدم» صار بمنزلة «تابل» ، فأجروا الألف المبدلة مجرى الزائدة. فكما قالوا «توابل» (1) فكذلك قالوا «أوادم». فالواو عنده بدل من الألف ، لا من الهمزة. 

وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، لأنّ الألف المبدلة لو كانت تجري مجرى الألف الزائدة لجاز أن يجمع بينها وبين الساكن المشدّد ، فكنت تقول في جمع «إمام» : «آمّة». فيكون أصله «أأممة» ، فتبدل الهمزة ألفا فيصير «آممة» ، ثم تدغم الميم في الميم فتسكن الأولى ، لأجل الإدغام ، فتقول «آمّة» ، وتجمع بين الألف والساكن المشدّد ، كما جاز ذلك في «دابّة». فقول العرب «أيمّة» ، ونقلهم الحركة إلى ما قبل ، دليل على أنها لم تجر مجرى الألف الزائدة. فكذلك أيضا «آدم» ، لا ينبغي أن تجرى هذه الألف مجرى الألف الزائدة. فينبغي أن يعتقد أنها تردّ إلى أصلها من الهمزة ، إذا جمعت ، لزوال موجب إبدالها ألفا ، وهو سكونها وانفتاح ما قبلها. فإذا ردّت إلى أصلها قالوا «أآدم» ، فاستثقلوا الهمزتين ، فأبدلوا الثانية واوا. فإذا تبيّن أنهم أبدلوا من الهمزة المفتوحة واوا في «أوادم» وجب أن يقال في «أفعل» من «أممت» : «أومّ». وهو مذهب الأخفش. 

وهذا أيضا جميع ما أبدلت فيه الهمزة واوا ، إذا التقت مع همزة أخرى. 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 201]
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1- التوابل ، الأبزار : أي البزر ، الصحاح للجوهري ، مادة (بزر).





باب الياء

وأمّا الياء فتبدل من ثمانية عشر حرفا. وهي : الألف ، والواو ، والسين ، والباء ، والراء ، والنون ، واللّام ، والصاد ، والضاد ، والميم ، والدال ، والعين ، والكاف ، والتاء ، والثاء ، والجيم ، والهاء ، والهمزة. إلّا أنه لا يذكر هنا إبدالها من الألف والواو ، لأنّ ذلك من باب القلب. 

فأبدلت من السين ، من غير لزوم ، في «سادس» و «خامس». فقالوا «سادي» و «خامي». قال الشاعر :

إذا ما عدّ أربعة ، فسال 

فزوجك خامس ، وحموك سادي (1)

أي «سادس». وقال الآخر : 

مضى ثلاث سنين ، منذ حلّ بها

وعام حلّت ، وهذا التابع الخامي (2)

أي «الخامس». 

وأبدلت من الباء ، على غير لزوم ، في جمع «ثعلب» ، و «أرنب» ، في الضرورة. أنشد سيبويه : 

لها أشارير من لحم ، تتمّره 

من الثّعالي ، ووخز من أرانيها (3)
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1- البيت من البحر الوافر ، وهو لامرئ القيس في ملحق ديوانه ص 459 ، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب لابن جني 2 / 741 ، وشرح الأشموني 3 / 879 ، وشرح شافية ابن الحاجب 3 / 213.

2- البيت من البحر البسيط ، وهو للحادرة وقطبة بن أوس في لسان العرب ، مادة (خمس) وبلا نسبة في الدرر 6 / 225 ، وسر صناعة الإعراب 2 / 742 ، والمقرب 1 / 315.

3- البيت من البحر البسيط ، وهو لأبي كاهل النمر بن تولب اليشكري ، في الدرر 3 / 47 ، والمقاصد النحوية 4 / 583 ، ولسان العرب ، مادة (رنب) ، وبلا نسبة في الأمالي لابن الحاجب ص 327 ، وجمهرة اللغة ص 395 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 2 / 742.




أراد «الثعالب» و «أرانب» فلم يمكنه أن يسكن الباء فأبدل منها ياء. 

وأبدلت أيضا من الباء ، على اللزوم ، في «ديباج». وأصله «دبّاج» ، فأبدلوا الباء الساكنة ياء ، هروبا من اجتماع المثلين. والدليل على ذلك قولهم في الجمع «دبابيج». فردّوا الباء ، لمّا فرّقت الألف بين المثلين. 

وأبدلت أيضا من الباء الثانية ، هروبا من التضعيف ، في «لا وربّك» ، فقالوا «لا وربيك». حكى ذلك أحمد بن يحيى. 

وأبدلت من الراء ، على اللزوم ، في «قيراط» و «شيراز» (1). والأصل «قرّاط» و «شرّاز» ، فأبدلوا الياء من الراء الأولى هروبا من التضعيف ، والدليل على أنّ الأصل «قرّاط» و «شرّاز» قولهم «قراريط» و «شراريز» ، فردّ والراء ، لمّا فصلت الألف بين المثلين. 

وأبدلت أيضا في «تسرّيت» وأصله «تسرّرت» ، لأنه «تفعّلت» من «السّرّيّة». و «السّرّيّة» : «فعليّة» من السرور ، لأنّ صاحبها يسرّ بها ، أو من السّرّ ، لأنّ صاحبها يسرّ أمرها عن حرّته وربّة منزلة. ومن جعل «سرّيّة» «فعّيلة» من سراة الشيء - وهو أعلاه - كانت اللّام من «تسرّيت» واوا أبدلت ياء ، لوقوعها خامسة ، لأنّ «السّراة» من الواو بدليل قولهم في جمعه «سروات». قال : 

وأصبح مبيضّ الصّقيع كأنّه 

على سروات البيت ، قطن (2) ،

مندّف 

والذي ينبغي أن يحمل عليه «سرّيّة» أنه «فعليّة» من السّرّ ، أو من السّرور. فقد دفع أبو الحسن. اشتقاقها من سراة الشيء - وهو أعلاها - بأن قال : إنّ الموضع الذي تؤتى منه المرأة ليس أعرها وسراتها. وهذا الدفع صحيح ، واشتقاقه من السّرّ أو السرور واضح. فلذلك كان أولى. 

فهذا جميع ما أبدلت فيه الياء من الراء. 

وأبدلت من النون ، على اللزوم ، في «دينار». أصله «دنّار» ، فأبدلت الياء من النون الأولى ، هروبا من ثقل التضعيف ، بدليل قولهم «دنانير» في الجميع ، و «دنينير» في التحقير.
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1- الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه ، المصباح المنير للرافعي ، مادة (شرز).

2- البيت من البحر الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه 2 / 28 ، وسر صناعة الإعراب 2 / 756 ، وجمهرة أشعار العرب ، ص 883.




وأبدلت أيضا من نون «إنسان» الأولى ، على غير اللزوم ، فقالوا «إيسان». قال عامر بن جؤين :

فيا ليتني ، من بعد ما لاف أهلها ، 

هلكت ، ولم أسمع بها صوت إيسان (1)

وقالوا في الجميع «أياسين» بالياء. والأصل النون ، لأنّ «إنسانا» و «أناسيّ» بالنون أكثر منه بالياء. 

وأبدلت أيضا ، على اللزوم ، من نون «ظربان» ونون «إنسان» التي بعد الألف ، في الجمع ، فقالوا «أناسيّ» و «ظرابيّ». فعاملوا النون معاملة همزة التأنيث ، لشبهها بها. فكما يبدلون من همزة التأنيث ياء ، فيقولون في «صحراء» : «صحاريّ» ، فكذلك فعلوا بنون «إنسان» و «ظربان» ، في الجمع. 

وأبدلت أيضا من النون في «تظنّيت» ، لأنه «تفعّلت» من الظّنّ. فأصله «تظنّنت» ، فأبدلت النون ياء ، هروبا من اجتماع الأمثال. 

وأبدلت أيضا على اللزوم ، من النون في «تسنّى» بمعنى : تغيّر. ومن ذلك قوله تعالى : (لَمْ يَتَسَنَّهْ) [البقرة : 259] ، فحذفت الألف المبدلة من الياء للجزم. والأصل «يتسنّن» فأبدلت النون ياء ، هروبا أيضا من اجتماع الأمثال. والدليل على ذلك قوله تعالى : (مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) [الحجر : 26] أي : متغيّر. فقوله تعالى : (مَسْنُونٍ) يدلّ على أنّ «يتسنّ» في الأصل من المضعّف ك- «مسنون» ، وليس من قبيل المعتلّ. 

فهذا جميع ما أبدلت فيه الياء من النون. 

وأبدلت من اللّام في «أمليت الكتاب». إنما أصله «أمللت» ، فأبدلت اللّام الأخيرة ياء ، هروبا من التضعيف. وقد جاء القرآن باللغتين جميعا. قال تعالى : (فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) [الفرقان : 5]. وقال عزّ وجلّ : (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ) [البقرة : 282]. وإنما جعلنا اللّام هي الأصل ، لأنّ «أمللت» أكثر من «أمليت». 

وأبدلت من الصاد على غير اللزوم في «قصّيت أظفاري» بمعنى «قصّصت». فأبدلوا من الصاد الأخيرة ياء ، هروبا من اجتماع الأمثال ، حكى ذلك اللّحيانيّ. 
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1- البيت من الطويل ، وهو لعامر بن جرير الطائي في لسان العرب ، مادة (أنس) ولعامر بن جؤين في المقرب 2 / 171.




وأبدلت من الضاد ، في قول العجّاج : 

تقضّي البازي ، إذا البازي كسر (1) 

إنما هو «تفعّل» من الانقضاض. وأصله «تقضّض» ، فأبدلت الضاد الأخيرة ياء. وقالوا أيضا «تقضّيت» من الفضّة ، وهو مثل «تقضّيت». 

وأبدلت من الميم في «يأتمي» على غير اللزوم في الشعر ، قال : 

تزور امرءا ، أمّا الإله فيتّقي 

وأمّا بفعل الصّالحين فيأتمي (2)

أصله «يأتمّ» ، فأبدل من الميم الثانية ياء ، هروبا من التضعيف. 

وأبدلت أيضا في «تكمّوا» ، لأنه «تفعّلوا» من «كممت الشيء» إذا سترته. فأصله «تكمّموا» ، فأبدلوا من الميم الأخيرة ياء فقالوا «تكمّيوا» ، فاستثقلت الضمّة في الياء ، فحذفت ، فبقيت الياء ساكنة ، فحذفت لالتقائها مع واو الضمير الساكنة ، فصار «تكمّوا». قال الراجز : 

بل لو شهدت النّاس ، إذ تكمّوا

بقدر ، حمّ لهم ، وحمّوا (3)

وأبدلت أيضا من الميم الأولى في «أمّا» ، فقالوا «أيما» هروبا من التضعيف. وقد روي بيت ابن أبي ربيعة : 

رأت رجلا ، أيما إذا الشّمس عارضت 

فيضحى ، وأيما بالعشيّ فيخصر (4)

وأبدلت أيضا من الميم الأولى في «ديماس» ، هروبا من التضعيف. 

وأصله «دمّاس» ، بدليل قولهم في الجمع «دماميس». 

وأبدلت من الدّال ، في قوله تعالى : (إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً) [الأنفال : 35] ، 
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1- الرجز ، للعجاج في ديوانه 1 / 42 ، وأدب الكاتب ص 487 وشرح المفصل 10 / 25 ، وبلا نسبة في الخصائص لابن جني 2 / 90 ، وشرح الأشموني 3 / 879 ، والمقرب 2 / 171.

2- البيت من البحر الطويل ، وهو بلا نسبة في سر صناعة الإعراب 2 / 760 ، وشرح الأشموني 3 / 879 ، وشرح المفصل 10 / 24 ، ولسان العرب ، مادة (أمم).

3- الرجز ، العجاج في ديوانه ص 63 ، وبلا نسبة في الأمالي في لغة العرب 1 / 21.

4- البيت من البحر الطويل ، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص 94 ، والأزهية ص 148 ، والأغاني للأصبهاني 1 / 81 ، وخزانة الأدب للبغدادي 5 / 315 ، والدرر 5 / 108 ، والمحتسب 1 / 284 ، ومغني اللبيب لابن هشام 1 / 55.




و «التصدية» : التصفيق والصوت. و «فعلت» منه : صددت أصدّ. ومنه قوله تعالى : (إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ) [الزخرف : 57] : أي : يعجّون ويضجّون. فأصله «تصددة» ، فحوّلت إحدى الدالين ياء ، هروبا من اجتماع المثلين. وليس قول من قال إنّ الياء غير مبدلة من دال ، وجعله من «الصّدى» الذي هو الصوت ، بشيء ، وإن كان أبو جعفر الرستميّ قد ذهب إليه ، لأنّ الصّدى لم يستعمل منه فعل. فحمله على أنه من هذا الفعل المستعمل أولى. 

وأبدلت من العين ، فيما أنشده سيبويه ، من قوله : 

ومنهل ليس له حوازق 

ولضفادي جمّه نقانق (1)

يريد «ولضفادع» ، فكره أن يسكّن العين في موضع الحركة ، فأبدل منها ما يكون ساكنا في حال الجرّ ، وهو الياء. 

وأبدلت أيضا من العين ، في «تلعّيت» من اللّعاعة «تلعية». والأصل «تلعّعت تلععة» ، فأبدلت العين الأخيرة ياء ، هروبا من اجتماع الأمثال. 

فإن قال قائل : فلعلّ «تلعّيت» : «تفعليت» والياء زائدة ، مثلها في «تجعبيت» ، فلا تكون إذ ذاك بدلا؟. 

فالجواب : أنّ التاء إنما دخلت على «لعّيت» ، و «لعّيت» : «فعّلت» ، بدليل قولهم «تلعية» ، إذ لا يجيء المصدر على تفعلة إلّا إذا كان الفعل على وزن «فعّل». فإذا تبيّن أنّ التاء دخلت على «فعّلت» ثبت أنّ «تلعّيت» : «تفعّلت» ، وأنّ الياء بدل من العين. 

وأبدلت من الكاف ، فيما حكاه أبو زيد ، من قولهم «مكّوك» و «مكاكيّ». وأصله «مكاكيك» ، فأبدلت الياء من الكاف الأخيرة ، هروبا أيضا من ثقل التضعيف. 

وأبدلت من التاء ، أنشد بعضهم : 

قامت بها ، تنشد كلّ منشد

فايتصلت بمثل ضوء الفرقد (2)

يريد «فاتّصلت» ، فأبدل من التاء الأولى ياء ، كراهية التّشديد. 
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1- الرجز ، لخلف الأحمر في الدرر 6 / 227 ، وبلا نسبة في خزانة الأدب للبغدادي 4 / 438 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 2 / 762 ، وشرح الأشموني 3 / 880 ، والكتاب 2 / 273 ، والمقتضب للمبرد 1 / 247.

2- الرجز ، بلا نسبة في سر صناعة الإعراب لابن جني 2 / 764 ، وشرح المفصل 10 / 24 ، ولسان العرب ، مادة (وصل) والمقرب 2 / 173.




وأبدلت من الثاء في «ثالث» ، فقالوا «الثالي». قال الراجز : 

يفديك ، يا زرع ، أبي وخالي 

قد مرّ يومان ، وهذا الثّالي 

*وأنت ، بالهجران ، لا تبالي (1)*

أراد «وهذا الثالث». 

وأبدلت من الجيم في جمع «ديجوج» ، فقالوا «الدّياجي». وأصله «دياجيج» ، فأبدلت الجيم الأخيرة ياء ، وحذفت الياء فيها تخفيفا. 

وأبدلت من الهاء في «دهديت الحجر» أي : دحرجته. وأصله «دهدهته» ؛ ألا تراهم قالوا «دهدوهة الجعل» لما يدحرجه. قال أبو النّجم : 

كأنّ صوت جرعها المستعجل 

جندلة ، دهديتها بجندل (2)

وقالوا في «صهصهت بالرّجل» إذا قلت له «صه صه» : «صهصهيت» ، فأبدلوا من الهاء ياء. 

وأبدلت من الهمزة باطّراد ، إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة. فتقول في «ذئب» و «بئر» و «مئرة» (3) : «ذيب» و «بير» و «ميرة». ولا يلزم ذلك ، إلّا أن يكون الحرف المكسور الذي قبل الهمزة الساكنة همزة أخرى ، نحو «إيمان» و «إيتاء» في مصدر «آمن» و «آتى». وأصلهما «إئمان» و «إئتاء». 

وأبدلت من الهمزة المفتوحة المكسور ما قبلها ، نحو «مير» و «أريد أن أقريك» ، على غير لزوم. وقد مضى السبب في ذلك في باب تخفيف الهمز. 

وكذلك أيضا تبدل من الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها ، عند الأخفش ، نحو «هو يقريك» في «يقرئك» ، على غير لزوم أصلا. وقد تقدّم الدليل على بطلان هذا المذهب ، في باب تخفيف الهمز أيضا.
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1- الرجز ، بلا نسبة في الدرر 6 / 224 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني ص 764 ، وشرح الأشموني 3 / 880 ، وشرح شافية ابن الحاجب 3 / 213.

2- الرجز ، لأبي النجم ، في سر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 233 ، والطرائف الأدبية ص 65 ، وبلا نسبة في شرح المفصل 10 / 206.

3- المئرة : العداوة ، لسان العرب ، مادة (مأر).




وتبدل منها أيضا إذا وقعت بعد ياء «فعيل» ونحوه ، ممّا زيدت فيه لمدّ وبعد ياء التحقير ، على غير لزوم. فيقولون في خطيئة : «خطيّة» ، وفي «نسيء» : «نسيّ» ، وفي تحقير «أفؤس» : «أفيّس». 

وإذا التقت همزتان ، وكانت الثانية متحرّكة بالكسر ، قلبت الثانية ياء على اللزوم ، نحو قولهم «أيمّة» في جمع «إمام» أصله «أأممة» ، ثم أدغمت فقلت «أئمّة» ، ثم أبدلت من الهمزة المكسورة ياء. 

وتبدل أيضا من الهمزة الواقعة طرفا بعد ألف زائدة ، في التثنية ، في لغة لبعض بني فزارة. فيقولون في تثنية «كساء» و «رداء» : «كسايان» و «ردايان». حكى ذلك أبو زيد عنهم. 

وأبدلت ، بغير اطّراد في «قرأت» و «بدأت» و «توضّأت» ، فقالوا قريت و «توضّيت» و «بديت». وعلى «بديت» جاء قول زهير : 

جريء ، متى يظلم يعاقب بظلمه 

سريعا ، وإلّا يبد بالظّلم يظلم (1)

فحذف الألف المنقلبة عن الياء المبدلة من الهمزة ، للجزم في «يبدى». 

وقالوا في «واجىء» (2) : «واج» ، فأبدل الهمزة ياء ، وأجراها مجرى الياء الأصليّة. الدليل على ذلك أنه جعلها وصلا لحركة الجيم ، في قوله : 

وكنت أذلّ من وتد بقاع 

يشجّج رأسه ، بالفهر (3) ،

واجي 

وأجراها مجرى الياء الأصليّة ، في قوله قبل : 

ولولاهم لكنت كحوت بحر

هوى ، في مظلم الغمرات ، داجي 

ولو كانت الهمزة منويّة عنده لم يجز أن تكون الياء وصلا كما لا يجوز ذلك في الهمزة. ونحو من ذلك قول ابن هرمة : 
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 24 ، وخزانة الأدب للبغدادي 3 / 17 ، والدرر 1 / 165 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 2 / 739 ، وشرح شواهد الألفية ص 10.

2- الواجئ : الضارب ، اللسان ، مادة (وجأ).

3- البيت من البحر الوافر ، وهو لعبد الرحمن بن حسان في ديوانه ص 18 ، والخصائص لابن جني 3 / 152 ، والدرر 4 / 178 ، وشرح أبيات سيبويه 2 / 306 ، وشرح شواهد الشافية ص 341 ، وشرح المفصل 9 / 114 ، والكتاب 3 / 555 ، ولسان العرب ، مادة (وج).




إنّ السّباع لتهدى في مرابضها

والناس ليس بهاد شرّهم أبدا (1)

فأبدل الهمزة من «هادىء» ياء ضرورة. وجميع هذا لا يقاس عليه إلا في ضرورة شعر. 

وأبدلت أيضا من الهمزة في «أعصر» اسم رجل ، فقالوا «يعصر». قال أبو عليّ : إنما سمّي «أعصرا» لقوله : 

أبنيّ إنّ أباك شيّب رأسه 

كرّ اللّيالي ، واختلاف الأعصر (2)

* * * 
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1- البيت من البحر البسيط ، وهو لابن هرمة في ديوانه ص 97 ، وسر صناعة الإعراب 2 / 740 ، ولسان العرب ، مادة (هدأ).

2- البيت من البحر الكامل ، وهو لباهلة بن أعصر ، في اللسان والتاج ، مادة (عصر) ، ولمنبه بن سعد بن قيس عيلان في أساس البلاغة ، مادة (عصر).





باب التاء

وأمّا التاء فأبدلت من ستّة أحرف ، وهي : الواو ، والياء ، والسين ، والصاد ، والطاء ، والدال.

فأبدلت من الواو ، على غير اطّراد ، في «تجاه» وهو «فعال» من «الوجه» ، و «تراث» : «فعال» من «ورث» ، و «تقيّة» : «فعيلة» من «وقيت» ، و «التّقوى : فعلى»» منه ، و «تلقاة» : «فعلة» منه ، و «توراة» عندنا «فوعلة» من «وري الزنديري» وأصله «ووراة» فأبدلوا الواو الأولى تاء ، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لأبدلوا منها همزة هروبا من اجتماع الواوين في أوّل الكلمة. وكذلك «تولج» (1) : «فوعل» من «الولوج» أصله «وولج». وهو عند البغداديين «تفعل» ، والتاء زائدة. وحملها على «فوعل» أولى ، لقلّة «تفعل» في الكلام وكثرة «فوعل». وكذلك «توراة». 

وكذلك «تخمة» لأنها من الوخامة ، و «تكأة» لأنها من «توكّأت» ، و «تكلان» لأنه من «توكّلت». و «تيقور» (2) : «فيعول» من الوقار ، أصله «ويقور». ومن أبيات الكتاب : 

*فإن يكن امسى البلى تيقوري (3)* 

يريد «وقاري». ورجل «تكلة» من «وكل يكل». 

وقالوا : «أتلجة» أي : أولجه. وكذلك ما تصرّف منه ، نحو «متلج». و «أتكأه» وما تصرّف منه ؛ لأنه من «توكّأت» أيضا. 

وأبدلت من واو القسم في نحو «تالله» ، لأنّ الأصل الباء - بدليل أنك إذا جررت 
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1- التولج : كناس الوحش ، اللسان ، مادة (ولج).

2- التيقور : الوقار ، لسان العرب ، مادة (وقر).

3- الرجز ، للعجاج في ديوانه 1 / 320 ، وشرح أبيات سيبويه 2 / 423 ، والكتاب 4 / 332 ، والمصنف 1 / 227.




المضمر أتيت بالباء فقلت «به» و «بك» ، لأنّ المضمرات تردّ الأشياء إلى أصولها - ثم أبدلت الواو من الباء ، ثم أبدلت التاء من الواو. 

فإن قال قائل : ولعلها أبدلت من الباء؟. 

فالجواب : أنّ إبدال التاء من الواو قد ثبت ، ولم يثبت إبدالها من الباء ، فكان الحمل على ماله نظير أولى وأيضا فإنّ العرب لمّا لم تجرّ بها إلّا اسم الله تعالى دلّ ذلك على أنها بدل من بدل ، لأنّ العرب تخصّ البدل من البدل بشيء بعينه ، وقد تقدّم تبيين ذلك. 

وكذلك «التّليد» و «التّلاد» من «ولد». و «تترى» : «فعلى» من «المواترة» وأصلها «وترى». و «أخت» لأنه من «الأخوّة». و «بنت» لأنه من «البنوّة». و «هنت» لقولهم في الجمع «هنوات». و «كلتا» لأنه لا يتصوّر أن تكون أصلا لحذفها في «كلا» ، ولا زائدة للتأنيث لسكون ما قبلها ، وهو حرف صحيح ، ولكونها حشوا ، ولا زائدة لغير تأنيث ، لأنّ التاء لا تزاد حشوا. فلم يبق إلّا أن تكون ممّا انقلبت عنه ألف «كلا» ، وهو الواو ، لأنّ الألف إذا جهل أصلها حملت على الواو ، لأنه الأكثر. وأيضا فإنّ إبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء. 

وأبدلت ، باطّراد ، من الواو في «افتعل» وما تصرّف منه ، إذا كانت فاؤه واوا ، نحو «اتعّد» و «اتّزن» و «اتّلج» ، فهو «متّعد» و «متّزن» و «متّلج» ، و «يتّعد» و «يتّزن» و «يتّلج» ، و «اتّعاد» و «اتّزان» و «اتّلاج». قال : 

فإن تتّعدني أتّعدك مواعدا

وسوف أزيد الباقيات القوارصا (1)

وقال طرفة : 

فإنّ القوافي يتّلجن موالجا

تضايق عنها أن تولّجها الإبر (2)

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 2537





1- البيت من الطويل ، وهو للأعشى في ديوانه ص 201 ، وخزانة الأدب للبغدادي 1 / 184 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 147 ، وشرح التصريح 2 / 390 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4 / 396.

2- البيت من الطويل ، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص 47 ، والخصائص لابن جني 1 / 14 ، وسر صناعة الإعراب ص 147 ، وشرح التصريح 2 / 390.




وقال سحيم : 

وما دمية ، من دمى ميسنا

ن معجبة نظرا واتّصافا (1)

والسبب في قلب الواو في ذلك تاء أنهم لو لم يفعلوا ذلك لوجب أن يقلبوها ياء ، إذا انكسر ما قبلها ، فيقولوا «ايتعد» و «ايتزن» و «ايتلج» ، وإذا انضمّ ما قبلها ردت للواو فيقولون «موتعد» و «موتزن» و «موتلج» ، وإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفا فيقولون «ياتعد» و «يا تزن» و «يا تلج». فأبدلوا منها التاء ، لأنها حرف جلد لا يتغيّر لما قبله ، وهي مع ذلك قريبة المخرج من الواو ، لأنها من أصول الثنايا ، والواو من الشفة. ومن العرب من يجريها على القلب ولا يبدلها تاء. 

فهذا جميع ما أبدلت فيه الواو تاء. 

وأبدلت من الياء ، على قياس ، في «افتعل» ، إذا كانت فاؤه ياء ، وفيما تصرّف منه. فقالوا في «افتعل» ، من «اليسر» : «اتّسر» ، ومن «اليبس» : «اتّبس». والعلّة في ذلك ما ذكرناه في الواو ، من عدم استقرار الفاء على صورة واحدة ، لأنك تقلبها واوا ، إذا انضمّ ما قبلها نحو «موتسر» و «موتبس» ، وألفا متى انفتح ما قبلها في نحو «ياتسس» و «ياتبس». فأبدلوها تاء لذلك ، وأجروها مجرى الواو. ومن العرب من لا يبدلها تاء ، بل يجريها على القلب. 

فإن قال قائل : فلأيّ شيء قلبت الياء في مثل «ياتسر» إذا انفتح ما قبلها؟. 

فالجواب : أنه لمّا وجب في حرف العلّة أن يكون على حسب ما قبله إذا انكسر أو انضمّ ، فتقول «ايتبس» و «موتبس» ، حملوا الفتح على الكسر والضمّ ، فجعلوا حرف العلّة إذا كان ما قبله مفتوحا ألفا. فيكون موافقا للحركة التي تقدّمته ، كما كان ذلك في حين انكسار ما قبله وانضمامه. ولهذه العلّة بنفسها قلبت الواو ألفا في مثل «يا تعد» من «الوعد» أعني أنه حمل الفتح على الكسر والضمّ في مثل «ايتعد» و «موتعد». 

وأبدلت من الياء على غير اطّراد في قولهم «ثنتان». ويدلّ على أنها من الياء أنها من «ثنيت» ، لأنّ «الاثنين» قد «ثني» أحدهما إلى صاحبه. وأصله «ثني» ، يدلّ على ذلك جمعهم إيّاه على «أثناء» بمنزلة أبناء وآخاء. فنقلوه من «فعل» ، كما فعلوا ذلك في «بنت». 

[شماره صفحه واقعی : 212]
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1- البيت من المتقارب ، وهو لسحيم عبد بني الحسحاس في ديوانه ص 543 والخصائص 1 / 282 ، وسر صناعة الإعراب 1 / 147 ، ولسان العرب ، مادة (ميس).




وأبدلوا من الياء في «كيت وكيت» و «ذيت وذيت» ، وأصلهما «كيّة وكيّة» و «ذيّة وذيّة». ثم إنهم حذفوا التاء وأبدلوا من الياء - التي هي لام - تاء. 

وأبدلت من السين على غير اطّراد في «ستّ» في العدد. وأصله «سدس» ، بدليل قولهم في الجمع «أسداس» ، وفي التصغير «سديسة». وسيذكر السبب في ذلك في الإدغام. 

وقد أبدلوها أيضا من السين في «النّاس» و «أكياس» ، أنشد أحمد بن يحيى : 

يا قاتل الله بني السّعلاة

عمرو بن يربوع ، شرار النّات (1)

غير أعفّاء ، ولا أكيات*

وإنما أبدلت من السين لموافقتها إياها في الهمس ، والزيادة ، وتجاور المخرج. 

وأبدلت أيضا منها في «طسّ» فقالوا «طست». وإنما جعلت التاء في «طست» بدلا من السين ، ولم تجعل أصلا ، لأنّ «طسّا» أكثر استعمالا من «طست». 

وأبدلت من الصّاد في «لصت ولصوت» ، والأصل «لصّ ولصوص» ، لأنهما أكثر استعمالا بالصاد من التاء.

وأبدلت من الطاء في «فستاط» ، والأصل «فسطاط» ، بدليل قولهم «فساطيط» ولا يقولون «فساتيط». وفي «أستاع يستيع» والأصل «أسطاع يسطيع». 

وأبدلت من الدّال في قولهم «ناقة تربوت» ، والأصل «دربوت» أي : مذلّة ، لأنه من الدّربة. 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 213]
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1- الرجز ، لعلياء بن أرقم في لسان العرب ، مادة (نوت) ، ونوادر أبي زيد ص 104 ، وبلا نسبة في الإنصاف 1 / 119 ، وجمهرة اللغة ص 843 ، والخصائص 2 / 53 ، وسر صناعة الإعراب 1 / 155 ، وسمط اللآلي ص 703.





باب الميم

وأمّا الميم فأبدلت من أربعة أحرف وهي : الواو ، والنون ، والياء ، واللّام. 

فأبدلت من الواو في قولهم «فم» ، والأصل «فوه» ، فحذفت الهاء تخفيفا ، فلمّا صار الاسم على حرفين ، الثاني منهما حرف لين ، كرهوا حذفه للتنوين ، فيجحفوا به ، فأبدلوا من الواو ميما لقرب الميم من الواو. وقد تشدّد الميم في ضرورة الشعر ، نحو قوله : 

يا ليتها قد خرجت من فمّه 

حتّى يعود البحر في أسطمّه (1)

روي بفتح الفاء من «فمّه» وضمها ، والدليل على أنّ الأصل فيه «فوه» قولهم «أفواه» و «فوهاء» و «أفوه» و «مفوّه». 

وأبدلت باطّراد من النون الساكنة عند الباء في نحو «عمبر» و «شمباء» (2). وذلك لأنّ النون أخت الميم وقد أدغمت في الميم ، فأرادوا إعلالها أيضا مع الباء كما أعلّوها مع الميم بالإدغام. وسنبيّن ذلك بأكثر من هذا ، في الإدغام ، إن شاء الله تعالى. 

وقد أبدلت من نون «البنان» فقالوا «البنام». قال : 

يا هال ذات المنطق التّمتام 

وكفّك ، المخضّب البنام (3)

يريد «البنان». 

وأبدلت أيضا من الباء في قولهم «بنات بخر» و «بنات مخر». وهنّ سحائب يأتين قبل الصّيف ، بيض منتصبات في السّماء. قال طرفة : 

[شماره صفحه واقعی : 214]
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1- الرجز ، للعجاج في ملحق ديوانه 2 / 327 ، وخزانة الأدب 4 / 493 ، والدرر 1 / 109 ، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص 92 ، وسر صناعة الإعراب 1 / 415 ، وشرح المفصل 10 / 33.

2- الشمباء : العذبة الفم ، لسان العرب ، مادة (شنب).

3- الرجز ، لرؤبة في ملحق ديوانه ص 183 ، وسر صناعة الإعراب ص 422 ، وديوان المتنبي 3 / 216 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4 / 401 ، وشرح الأشموني 3 / 860.




كبنات المخر ، يمأذن كما

أنبت الصّيف عساليج الخضر (1)

وإنما جعلت الباء الأصل ، لأنّ «البخر» مشتقّ من البخار ، لأنّ السحاب إنما ينشأ عن بخار البحر. 

وأبدلت أيضا من الباء فيما حكاه أبو عمرو الشيبانيّ ، من قولهم «ما زال راتما على كذا» و «راتبا» أي : مقيما ، من الرّتبة. 

وأبدلت أيضا من الباء ، في قولهم «رأيته من كثب» و «من كثم» أي : من قرب. ثم قالوا «قد أكثب» هذا الأمر أي قرب ، ولم يقولوا «أكثم». فدلّ على أنّ الباء هي الأصل. 

وأبدلت أيضا من الباء ، في «نغب» جمع «نغبة» (2) ، فقالوا «نغم». قال الشاعر : 

فبادرت شربها عجلى مثابرة

حتّى استقت دون محنى جيدها نغما (3)

وأبدلت من النون فيما حكاه يعقوب عن الأحمر من قولهم «طانه الله على الخير» و «طامه» أي : جبله وهو يطينه ولا يقال «يطيمه». فدلّ ذلك على أنّ النون هي الأصل. وأنشد : 

لقد كان حرّا يستحي أن تضمّه 

ألا تلك نفس طين منها حياؤها (4)

وأبدلت من لام التعريف ، ومنه قوله عليه السّلام : «ليس من امبرّ امصيام في امسفر». 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 215]
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1- البيت من الرمل ، وهو لطرفة في ديوانه ص 53 ، واللسان والتاج ، مادة (خضر).

2- النغبة : الجرعة من الماء ، الصحاح للجوهري ، مادة (نغب).

3- البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في سر صناعة الإعراب 1 / 426 ، وشرح الأشموني 3 / 883 ، وشرح المفصل 10 / 33 ، ولسان العرب ، مادة (نغب).

4- البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح شافية ابن الحاجب 3 / 217 ولسان العرب ، مادة (طين).





باب النون

وأمّا النّون فأبدلت من اللّام في «لعل» ، فقالوا «لعن». قال أبو النجم : 

*اغد ، لعنّا في الرّهات نرسله (1)* 

وإنما جعل الأصل «لعلّ» لأنه أكثر استعمالا. 

وأبدلت من الهمزة ، في النسب إلى «صنعاء» و «بهراء» ، فقالوا : «صنعانيّ» و «بهرانيّ». 

وزعم بعض النحويين أنّ النون في «فعلان» الذي مؤنثه «فعلى» بدل من الهمزة. واستدلّوا على ذلك بأنهما قد تشابها - أعني : فعلان وفعلاء - في العدد والتوافق في الحركات والسّكنات والزيادتين في الآخر ، وأنّ المذكّر في البابين بخلاف المؤنث ، وأنّك تقول في جمع «سكران» : «سكارى» ، كما تقول في جمع «صحراء» : «صحارى». 

والصحيح أنها ليست ببدل ، إذ لم يدع إلى الخروج عن الظاهر داع ، لأنه لا يلزم من توافقهما في الوزن ، ومخالفة المذكر للمؤنث أن يشتبها في أن يكون كلّ واحد منهما مؤنثا بالهمزة ، وأمّا جمعهم «فعلان» على «فعالى» فللشبه الذي بينه وبين «فعلاء» فيما ذكر ، لا أنه في الأصل «فعلاء». وأيضا فإنّ النون لا تبدل من الهمزة إلّا شذوذا ، نحو «بهرانيّ» و «صنعانيّ» ، لا يحفظ غيرهما. 

* * * 
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1- الرجز ، لأبي النجم في الدرر 2 / 166 ، وسر صناعة الإعراب ص 433 ، وسط اللآلي ص 328 ، وشرح المفصل 8 / 79.





باب الهاء

وأمّا الهاء فأبدلت من خمسة أحرف ، وهي : الهمزة ، والألف والياء ، والواو ، والتاء. 

فأبدلت من الهمزة ، في «إيّاك» ، فقالوا «هيّاك». أنشد أبو الحسن : 

فهيّاك والأمر الذي إن توسّعت 

موارده ضاقت عليك مصادره (1)

ويقال أيضا «أيّاك» و «هيّاك» بالفتح. 

وطيّىء تبدل همزة «إن» الشرطيّة هاء ، فتقول «هن فعلت فعلت» ، تريد «إن». 

وأبدلت أيضا من الهمزة في «إنّ» مع اللّام ، على اللزوم فقالوا «لهنّك». قال الشاعر : 

ألا يا سنا برق ، على قلل الحمى 

لهنّك من برق عليّ كريم (2)

وقرأ بعضهم : (طه (1) ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى) [طه : 1 - 2]. وقالوا : أراد «طأ الأرض بقدميك جميعا» ، لأنّ النبيّ ، عليه السّلام ، كان يرفع إحدى رجليه في صلاته. 

وقالوا «أيا» و «هيا» في النداء. والهاء بدل من الهمزة ، لأنّ «أيا» أكثر من «هيا». قال : 

وانصرفت ، وهي حصان مغضبه 

ورفعت ، بصوتها : هيا أبه (3)

يريد «أيا أبه».
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1- البيت من الطويل ، وهو لمضرس بن ربعي ، في شرح شواهد الشافية ص 476 ، ولطفيل الغنوي أو لمضرس في ديوان الطفيل ص 103 ، وبلا نسبة في الإنصاف 1 / 215 ، وسر صناعة الإعراب 2 / 552.

2- البيت من الطويل ، وهو لمحمد بن مسلمة في لسان العرب ، مادة (لهن) ، ولرجل من بني نمير في خزانة الأدب 10 / 338 ، وأمالي الزجاجي ص 250.

3- الرجز ، للأغلب العجلي في ديوانه ص 148 ، وله أو لامرأة من بني سعد «العجفاء» في فصل المقال ص 218 ، وللعجفاء ، في مجمع الأمثال 2 / 134 ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 176.




وقالوا «هما والله لقد كان كذا» يريدون : أما والله لقد كان كذا. 

وأبدلت أيضا من الهمزة ، في «أثرت التّراب» و «أرحت الماشية» و «أرقت الماء» و «أردت الشّيء» وفيما يتصرّف منها. فقالوا «هثرت» و «هرحت» و «هرقت» و «هردت» ، و «أهثير» و «أهريق» و «أهريد» ، و «مهثير» و «مهريح» و «مهريق» و «مهريد». 

وتبدل أيضا من همزة الاستفهام ، فيقولون «هزيد منطلق» ، يريدون «أزيد منطلق». وأنشد الفرّاء : 

وأتى صواحبها فقلن : هذا الذي 

منح المودّة غيرنا ، وجفانا (1)؟

يريد «إذا الذي».

وأبدلت من الألف في «هنا» ، في الوقف ، فقالوا «هنه» ، قال الراجز : 

قد وردت من أمكنه 

من هاهنا ومن هنه (2)

وأبدلت من الياء في «هذي» ، فقالوا «هذه» في الوقف. وقد تبدل أيضا منها في الوصل. والدليل على أنّ الياء هي الأصل قولهم في تحقير «ذا» : «ذيّا» وفي تحقير «ذي» : «تيّا». و «ذي» إنما هو تأنيث «ذا» ، فكما لا تجد الهاء في المذكّر أصلا فكذلك المؤنث. 

وأبدلت أيضا من الياء في تصغير «هنة» : «هنيهة». والأصل «هنيوة» - لقولهم في الجمع «هنوات» - ثم «هنيّة» لأجل الإدغام ، ثم أبدلوا من الياء الثانية هاء ، فقالوا «هنيهة». 

وأبدلت من الواو في «هناه» ، والأصل «هناو» ، فأبدلت الواو هاء. وهو من لفظ «هن». ولا تجعل الهاء التي بعد الألف أصلا ، لأنه لا يحفظ تركيب «هنه». وأيضا فإنه لو كان كذلك لكان من باب «سلس» و «قلق» ، وذلك قليل. وذهب أبو زيد إلى أنّ الهاء إنما لحقت في الوقف ، لخفاء الألف ، كما لحقت في الندبة في «زايداه» ، ثم شبّهت بالهاء الأصليّة ، فحرّكت. فيكون ذلك نظير قوله : 

يا مرحباه ، بحمار ناجيه 

إذا أتى قرّبته ، للسّانيه (3)

[شماره صفحه واقعی : 218]
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1- البيت من الكامل ، وهو لجميل بثينة في ديوانه ص 196 ، ولسان العرب ، مادة (ذا) ، وبلا نسبة في الجنى الداني ص 153.

2- الرجز ، بلا نسبة في لسان العرب وتاج العروس ، مادة (هنا).

3- الرجز ، بلا نسبة في الأشباه والنظائر 2 / 380 ، وخزانة الأدب 2 / 388 ، والخصائص 2 / 358 ، والدرر 6 / 248 ، ورصف المباني ص 400 ، وشرح المفصل والمنصف 3 / 142 ، وتاج العروس ، (سني).




فيكون ذلك من باب إجراء الوصل مجرى الوقف ، المختصّ بالضّرائر. ويكون ، على القول الأول ، قد أبدلت فيه الواو هاء ، وذلك أيضا شاذّ لا يحفظ له نظير. 

والوجه عندي أنها زائدة للوقف ؛ لأنّ ذلك قد سمع له نظير في الشعر ، كما ذكرت لك. وأيضا فإنّ ابن كيسان ، رحمه الله ، قد حكى في «المختار» له أنّ العرب تقول «يا هناه» بفتح الهاء الواقعة بعد الألف ، وكسرها وضمّها ، فمن كسرها فلأنها هاء السّكت ، فهي في الأصل ساكنة ، فالتقت مع الألف ، فحرّكت بالكسر ، على أصل التقاء الساكنين. ومن حرّكها بالفتح فإنه أتبع حركتها حركة ما قبلها. ومن ضمّ فإنه أجراها مجرى خرف من الأصل ، فضمّها كما يضمّ آخر المنادى. ولو كانت الهاء بدلا من الواو لم يكن للكسر والفتح وجه ، ولوجب الضمّ كسائر المناديات. 

وأبدلت من تاء التأنيث في الاسم ، في حال الإفراد في الوقف ، نحو «طلحة» و «فاطمه». وحكى قطرب عن طيّىء أنهم يفعلون ذلك بالتاء من جمع المؤنث السالم ، فيقولون : «كيف الإخوة والخواه ، وكيف البنون والبناه»؟ 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 219]
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باب اللّام

وأمّا اللّام فأبدلت من الضّاد في «اضطجع». قال الراجز : 

لمّا رأى أن لا دعه ، ولا شبع 

مال إلى أرطاة حقف ، فالطجع (1)

يريد «فاضطجع». 

وأبدلوا اللّام من النون ، في «أصيلان» تصغير «أصلان» ، فقالوا «أصيلانا» و «أصيلالا». 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 220]
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1- الرجز ، لمنظور بن حبّة الأسدي في شرح التصريح 2 / 367 ، والمقاصد النحوية 4 / 584 ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2 / 340 ، وأوضح المسالك 4 / 584 ، والخصائص 1 / 63 ، وسر صناعة الإعراب 1 / 321 ، وشرح الأشموني.





باب الألف

وأمّا الألف فأبدلت من أربعة أحرف ، وهي : الهمزة ، والياء ، والواو ، والنون الخفيفة. إلّا أنّ الذي يذكر هنا إبدالها من الهمزة والنون ، لأنّ إبدالها من الياء والواو من باب القلب. 

فأبدلت من الهمزة ، باطّراد ، إذا كانت ساكنة وقبلها فتحة. نحو «رأس» و «كأس» ، تقول فيهما إذا خفّفتهما : «كاس» و «راس». إلّا أنه إذا كان الحرف المفتوح الذي تليه الهمزة الساكنة همزة التزم قلب الهمزة الساكنة ألفا ، نحو «آدم» وآمن ، أصلهما «أأدم» و «أأمن» ، إلّا أنه لا ينطق بالأصل ، استثقالا للهمزتين في كلمة واحدة. 

وأبدلت ، على غير قياس ، من الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها. وإنما يحفظ حفظا. نحو قوله :

إذا ملا بطنه ألبانها حلبا

باتت تغنيه وضرى ذات أجراس (1)

يريد «ملأ» فأبدل من الهمنزة ألفا. ومن أبيات الكتاب : 

راحت بمسلمة البغال عشيّة

فارعي ، فزارة ، لا هناك المرتع (2)

يريد «لا هنأك» فأبدل الهمزة ألفا. ومن أبيات الكتاب أيضا : 

سالت هذيل رسول الله فاحشة

ضلّت هذيل بما قالت ، ولم تصب (3)

يريد «سألت» ، فأبدل. 

وأبدلت أيضا من الهمزة المفتوحة الساكن ما قبلها ، إذا كان الساكن ممّا يمكن نقل 

[شماره صفحه واقعی : 221]
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1- البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في سر صناعة الإعراب 2 / 666 ، ولسان العرب ، مادة (وضر).

2- البيت من الكامل ، وهو للفرزدق في ديوانه 1 / 408 ، وشرح أبيات سيبويه 2 / 294 ، وشرح شواهد الشافية ص 335 ، وشرح المفصل 9 / 111 ، والكتاب ، مادة (هنا).

3- البيت من البسيط ، وهو لحسان بن ثابت رضي الله عنه في ملحق ديوانه ص 373 ، وشرح المفصل 9 / 114 ، والكتاب 3 / 468 ، والمقتضب للمبرد 1 / 167.




الحركة إليه ، نحو «المراة» في «المرأة» ، و «الكماة» في «الكمأة». وذلك أنهم نقلوا الفتحة إلى الساكن قبلها ، ولم يحذفوا الهمزة ، بل أبقوها ساكنة ، فجاءت ساكنة بعد فتحة ، فقلبت ألفا. 

وأبدلت من النون الخفيفة ، في ثلاثة مواضع : 

أحدها : في الوقف على المنصوب المنوّن غير المقصور ، نحو «رأيت زيدا» و «أكرمت عمرا». وقد بيّن في الوقف لم كان ذلك ، وأنهم قصدوا بذلك التّفرقة بين النون الزائدة على الاسم بعد كماله ، والنون التي هي من كمال الاسم. 

فإن كان الاسم مقصورا فإنك تقف عليه بالألف نحو «عصا» و «رحى». لكن اختلفوا في الألف. 

فمنهم من ذهب إلى أنها بدل من التنوين ، في الرفع والنصب والخفض ، وهو مذهب المازنيّ. وحجّته أنّ الذي منع أن يبدل من التنوين في الرفع والخفض إنما هو الاستثقال ، لأنه إنما ينبغي أن تبدل من التنوين حرفا من جنس الحركة التي قبله ، فلو أبدلت في الرفع لقلت «زيدو» ، وفي الخفض لقلت «زيدي» ، والياء والواو ثقيلتان. وأمّا في النصب فتبدل ، لأنّ الذي قبل التنوين فتحة ، فابذا أبدلت فإنما تبدل الألف وهي خفيفة ، نحو «رأيت زيدا». فلمّا كان ما قبل التنوين في المنقوص فتحة في جميع الأحوال ساوى الرفع والخفض النصب ، فوجب الوقف عنده في الأحوال الثلاثة بالألف. 

وهذا الذي ذهب إليه باطل ، إذ لو كان الأمر على ما زعم لم تقع الألف من المقصور قافية ، لأنّ مجيء الألف المبدلة من التنوين قافية لا يجوز. 

ومنهم من ذهب إلى أنّ الألف هي الأصل ، والمبدلة من التنوين محذوفة في جميع الأحوال ، وهو الكسائيّ. وحجّته أنّ حذف الألف الزائدة أولى من حذف الأصليّة. 

وذلك باطل ، لأنّ الزيادة لمعنى ، فإبقاؤها أولى من إبقاء الأصل. وممّا يدلّ على ذلك أنهم إذا وصلوا قالوا «هذه عصا معوجّة» ، فحذفوا الألف الأصليّة ، وأبقوا التنوين. فكذلك يجب في الوقف أن يكون المحذوف الألف الأصليّة ، ويكون الثابت ما هو عوض من التنوين.

ومنهم من ذهب إلى أنّ الألف في حال الرفع والخفض هي الألف الأصليّة ، والتنوين محذوف ، وفي النصب هي الألف المبدلة من التنوين ، والألف الأصليّة محذوفة ،

[شماره صفحه واقعی : 222]
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قياسا للمعتلّ على الصحيح. وهو مذهب سيبويه ، وهو الصحيح. ومما يؤيّد ذلك كون المنقوص يمال في حال الرفع والخفض ، ولا يمال في حال النصب ، ومجيء الألف قافية في الرفع والخفض ، ولا تكون قافية في حال النصب إلّا قليلا جدّا ، على لغة من قال «رأيت زيد». قال العجاج : 

*خالط ، من سلمى ، خياشيم وفا (1)* 

والثاني : الوقف على النون الخفيفة ، اللّاحقة للأفعال المضارعة للتأكيد ، نحو «هل تضربن». فإنك إذا وقفت عليه قلت «هل تضربا». والسبب في ذلك أيضا ما ذكرناه في التنوين ، من قصد التفرقة بين النون التي هي من نفس الكلمة ، والنون التي تلحق الكلمة بعد كمالها. نحو قوله : 

فإيّاك والميتات ، لا تقربنّها

ولا تعبد الشّيطان ، والله فاعبدا (2)

يريد «فاعبدن». 

والثالث : الوقف على نون «إذن». تقول «أزورك إذا» تريد : إذن. وإنما جاز ذلك في «إذن» ، وإن كانت النون من نفس الكلمة ، لمضارعتها نون الصّرف ونون التأكيد في السكون ، وانفتاح ما قبلها ، وكونها قد جاءت بعد حرفين ، وهما أقلّ ما يكون عليه الاسم المتمكّن نحو «يد» و «دم». وليست كذلك في «أن» و «لن» و «عن» ، لمجيئها بعد حرف واحد ، فلم تشبه لذلك التنوين. 

فهذه جملة النونات التي أبدلت منها الألف. 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 223]
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1- الرجز ، للعجاج في ديوانه 2 / 225 ، وخزانة الأدب 3 / 442 ، والدرر 1 / 113 ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 204 ، والمقتضب 1 / 240.

2- البيت من الطويل ، وهو للأعشى في ديوانه ص 187 ، والأزهية ص 275 ، وتذكرة النحاة ص 72 ، والدرر 5 / 149 وسر صناعة الإعراب 2 / 678 ، وشرح أبيات سيبويه 2 / 244.





[ما لم يذكره سيبويه من حروف الإبدال] 

وزاد بعض النّحويّين في حروف البدل : السين ، والصاد ، والزاي ، والعين ، والكاف ، والفاء ، والشين. 

فأمّا السين فأبدلت من الشين في «الشّده» و «مشدوه» ، فقال «السّده» و «مسدوه». فأمّا قول نصيب : 

فلو كنت وردا لونه لعسقتني 

ولكنّ ربّي سانني بسواديا (1)

فلم يبدل السين من الشين في «عشقتني» ولا في «شانني» ، بل كان له لثغ في الشين ، فكان يتعذّر عليه النّطق بها ، حتّى يجعلها سينا. 

وأمّا الصاد فتبدل من السين إذا كان بعدها قاف ، أو خاء ، أو طاء ، أو غين. فتقول في «سقر» و «سراط» و «سخر» و «أسبغ» : «صقر» و «صراط» و «صخر» و «أصبغ». والسبب في ذلك أنّ القاف والطاء والخاء والغين حروف استعلاء ، والسين حرف منسفل ، فكرهوا الخروج من تسفّل إلى تصعّد ، فأبدلوا من السين صادا ، ليتجانس الحرفان. 

وأمّا الشين فأبدلت من كاف المؤنث في نحو «ضربتك» ، فقالوا «ضربتش». ومنه قوله : 

فعيناش عيناها جيدش جيدها

خلا أنّ عظم السّاق منش دقيق (2)

وأبدلت من الجيم في «مدمج» فقالوا «مدمش». وذلك في الشعر ضرورة ، قال : 

*إذ ذاك ، إذ حبل الوصال مدمش (3)* 

[شماره صفحه واقعی : 224]
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1- البيت من الطويل ، وهو لسحيم عبد بني الحسحاس في ديوانه ص 26 ، ولسان العرب ، وتاج العروس ، مادة (عسق).

2- البيت من الطويل ، وهو للمجنون في ديوانه ص 163 ، وخزانة الأدب 11 / 464 ، وسر صناعة الإعراب 1 / 206 ، ولسان العرب مادة (روع).

3- الرجز ، بلا نسبة في سر صناعة الإعراب 1 / 205 ، وشرح الأشموني 3 / 878 ، ولسان العرب ، مادة (دمج).




يريد : مدمج. 

وقالوا «جعشوش» و «جعسوس» أي : صغير ذليل. والأصل السين ، بدليل قولهم في الجمع «جعاسيس». فلا يأتون بالشين. 

وأمّا الزاي فأبدلت من الصاد ، إذا كان بعدها قاف أو دال. فقالوا في «مصدق» و «مصدوقة» : «مزدق» و «مزدوقة». وإنما تفعل ذلك كلب. قال : 

يزيد ، زاد الله في خيراته ، 

حامي نزار ، عند مزدوقاته (1)

وقال الآخر : 

ودع ذا الهوى قبل القلى ، ترك ذي الهوى 

متين القوى ، خير من الصّرم (2) ،

مزدرا

وأمّا العين فأبدلت من همزة «أنّ» فقالوا «عن». قال الشاعر : 

أعن توسّمت من خرقاء منزلة

ماء الصّبابة من عينيك مسجوم (3)؟

يريد «أأن توسّعت». وقال آخر : 

أعن تغنّت على ساق مطوّفة

ورقاء ، تدعو هديلا فوق (4)

أعواد؟

يريد «أأن تغنّت»

وقد أبدلت من همزة «أنّ» ، فقالوا «يعجبني عنّ عبد الله قائم» يريدون «أنّ عبد الله قائم». وأبدلت من الهمزة في «مؤتلي» ، فقالوا «معتلي». قال الشاعر : 

فنحن منعنا يوم حرس ، نساءكم 

غداة دعانا عامر ، غير معتلي (5)

يريد «غير مؤتلي».

[شماره صفحه واقعی : 225]
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1- الرجز ، بلا نسبة في سر صناعة الإعراب 1 / 196 ، ولسان العرب ، مادة (صدق) ، والمقرب 2 / 181.

2- البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 1 / 312 ، وسر صناعة الإعراب 1 / 196 ، وهو بلا نسبة في شرح المفصل 10 / 52 ، ولسان العرب ، مادة (صدر).

3- البيت من البسيط ، وهو لذي الرمة في ديوانه 1 / 369 ، والجنى الداني ص 250 ، وخزانة الأدب 2 / 341 ، والخصائص 2 / 11 ، وسر صناعة الإعراب 2 / 722.

4- البيت من البسيط ، وهو لإبراهيم بن هرمة في ديوانه ص 105 ، وخزانة الأدب 6 / 390 ، والخصائص 2 / 6 ، وسر صناعة الإعراب 1 / 230 ، ومجالس ثعلب ص 101.

5- البيت من الطويل ، وهو لطفيل الغنوي في ديوانه ص 66 ، وأمالي القالي 2 / 79 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 235 ، والمقرب 2 / 183.




وأبدلت الفاء من الثاء في «ثمّ» و «جدث». فقالوا «قام زيد فمّ عمرو» ، والأصل الثاء ، لأنّ «ثمّ» أكثر استعمالا من «فمّ». وقالوا «جدف» في «جدث» ، والأصل الثاء ، لقولهم في الجمع «أجداث» ولم يقولوا «أجداف». 

وأبدلت الكاف من تاء ضمير المخاطب في «فعلت» فقالوا : «فعلك». وأنشد سحيم قصيدة ، فقال «أحسنك والله» ، يريد «أحسنت والله». وأنشد أبو الحسن لبعضهم : 

يا بن الزّبير ، طالما عصيكا

وطالما عنّيتنا ، إليكا

لنضربن ، بسيفنا ، قفيكا (1)

والسبب في أن لم يذكر سيبويه ، رحمه الله ، هذه الحروف السبعة في حروف البدل أنها تنقسم قسمين : 

قسم : الإبدال فيه مراد به تقريب الحرف من غيره ، فبابه أن يذكر في البدل الذي يكون بسبب الإدغام ، لأنه يشبهه. وهو إبدال الصاد من السين ، إذا كان بعدها طاء أو خاء أو غين أو قاف ، وقد تقدّم تبيين ذلك. 

وقسم : الإبدال فيه قليل جدّا ، أو في لغة بعض العرب ، فلم يعتبره. وهو ما بقي من سبعة الأحرف. فأمّا الكاف والسين والشين والفاء فإبدالها قليل جدّا. وأمّا العين فإبدالها من الهمزة قليل ، ولا يفعل ذلك إلّا بنو تميم وكذلك إبدال الزاي من الصاد إنما تفعله كلب. 

* * * 

تمّ - بعون الله - الجزء الأول من الممتع 

ويليه الجزء الثاني ، وأوله : القلب والحذف والنقل 

[شماره صفحه واقعی : 226]
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1- الرجز ، لرجل من حمير ، في خزانة الأدب 4 / 428 ، وشرح شواهد الشافية ص 425 ، ولسان العرب ، مادة (تا) ، والمقاصد النحوية 4 / 591 ، ونوادر أبي زيد ص 105.





باب القلب والحذف والنقل 


اشارة

وإنما أفردت لذلك بابا واحدا ، لأنّ جميع ذلك إنما يتصوّر باطّراد في حروف العلّة. فإن جاء شيء من الحذف أو القلب ، في غير حروف العلّة ، أو في حروف العلّة في خلاف ما يتضمنّه هذا الباب ، فيحفظ ولا يقاس عليه. وسيذكر من ذلك شيء ، عند الفراغ من هذا الباب.

فحروف العلّة هي الواو والياء والألف. وهذه الحروف تكون أصولا وزوائد ، فليقدّم الآن الكلام على الأصول. 

وقد بيّن ، فيما تقدّم ، أنّ الألف لا تكون أصلا بنفسها ، بل تكون منقلبة عن ياء أو واو. فعلى هذا لا يخلو أن تقع الياء والواو فاترين أو عينين ، أو لامين. 



[المعتل الفاء]

فإن وقعت الواو فاء فلا يخلو من أن تقع فاء في فعل على وزن «فعل» ، أو «فعل» ، أو «فعل» ، أو لا تقع. 

فإن وقعت فاء في فعل على وزن «فعل» فإنها تحذف في المضارع. فتقول في مضارع «وعد» : «يعد» ، وفي مضارع «وزن» : «يزن». وإنّما حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ، وهما ثقيلتان. فلمّا انضاف ذلك إلى ثقل الواو وجب الحذف. وحذفوا مع الهمزة والنون والتاء ، فقالوا «تعد» و «أعد» و «نعد» ، حملا على الياء ، كما أنهم قالوا «أكرم» وأصله «أؤكرم» فحذفوا الهمزة الثانية استثقالا لاجتماع الهمزتين ، ثم حملوا «يكرم» و «تكرم» و «نكرم» على «أكرم». 

فإن قيل : فلأيّ شيء حذفت الواو في «يضع» مضارع «وضع» ولم تقع بين ياء وكسرة؟. 

فالجواب : أنها في الأصل وقعت بين ياء وكسرة ، لأنّ الأصل «يوضع». لكن فتحت
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العين لأجل حرف الحلق ، ولو لا ذلك لم يجىء مضارع «فعل» على «يفعل» بفتح العين. فلمّا كان الفتح عارضا لم يعتدّ به ، وحذفت الواو رعيا للأصل. 

فإن قيل : لو كان وقوع الواو بين ياء وكسرة يوجب حذف الواو لوجب حذفها في «يوعد» مضارع «أوعد»؟.

فالجواب : أنّ الأصل في «يوعد» : «يؤوعد». فالواو إنما وقعت في التقدير بين همزة وكسرة ، فثبتت لذلك ، ولم يلتفت إلى ما اللفظ الآن عليه ، كما لم يلتفت إلى اللفظ في «يضع». 

فإن قيل : فلأيّ شيء التزموا في مضارع «فعل» الذي فاؤه واو «يفعل» بكسر العين ، وقد كان نظيره من الصحيح يجوز فيه «يفعل» و «يفعل» ، بضمّ العين وكسرها؟. 

فالجواب : أنهم التزموا «يفعل» لأنه يؤدّي إلى حذف الواو ، فيخفّ اللفظ. 

فإن قيل : لو ضمّوا العين في «يفعل» ، فقالوا «يوعد» ، لوجب حذف الواو لوقوعها بين ياء وضمّة ، وهما ثقيلان ؛ ألا ترى أنهم لمّا شذّوا من ذلك في حرف واحد ، فجاؤوا به على «يفعل» ، حذفوا الواو ، فقالوا «وجد يجد» ، قال الشاعر : 

لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة

تدع الصّوادي لا يجدن غليلا (1)

فالجواب : أنّ وقوع الواو بين ياء وضمّة لا يوجب الحذف ، بدليل قولهم في مضارع «وطوؤ» و «وضوؤ» : «يوطؤ» و «يوضؤ» ، فلا يحذفون. فأما حذفهم في «يجد» فلأنّ «يجد» شاذّ ، فالضمّ فيه عارض ، فحذفت فيه الواو ، كما حذفت في «يضع». 

فإن قال قائل : فلعلّ الواو في «يجد» حذفت للثقل ، ولم تحذف في «يوضؤ» و «يوطؤ» مضارع «وطؤ» و «وضؤ» لأنهم التزموا في مضارع «فعل» طريقة واحدة ، ألا ترى أنه إنما يجيء على «يفعل» بضمّ العين خاصّة ، فكرهوا الحذف لئلّا يتغيّر المضارع عن أصله ، كما التزم الضمّ في غير المضارع لذلك؟. 

فالجواب : أنّ الحذف ليس بمغيّر لمضارع «فعل» عن أصله ، ألا ترى أنك إذا خففّت «يوضؤ» ، ثم أدخلت الجازم ، حذفت الواو للجزم في أحد الوجهين على حدّ قوله : 
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جريء متى يظلم يعاقب بظلمه 

سريعا وإلّا يبد بالظّلم يظلم (1)

فخفّف همزة «يبدأ» ، ثم جراها مجرى حروف العلّة ، فحذفها للجازم. فكما أنّ هذا القدر غير متعدّ به فكذلك حذف الواو في مثل «يوضؤ» و «يوطؤ» لا يكون تغييرا. 

فدلّ ذلك على أنّ الواو لا تستثقل بين الياء والضمّة ، وأنها إنما حذفت في «يجد» لما ذكرناه.

وإنما لم يكن نقل الواو بين الياء والضمّة كثقلها بين الياء والكسرة ، لأن الكسرة والياء منافرتان للواو - ولذلك إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وصيّر اللفظ بهما واحدا - فإذا وقعت الواو بينهما كانت واقعة بين شيئين ينافرانها ، وإذا وقعت بين ياء وضمّة كانت واقعة بين مجانس ومنافر. فلذلك كان وقوعها بين ياء وضمّة أخفّ من وقوعها بين ياء وكسرة. 

فإذا رددت الفعل إلى ما لم يسمّ فاعله لم تحذف الواو ، فقلت «يوعد». 

فإن قيل : ولم لم تحذف الواو ، وأنتم تزعمون أنّ الفعل المبنيّ للمفعول مغيّر من فعل الفاعل ، ولذلك لم تدغم العرب الواو في الياء في «بويع» و «سوير» وأمثالهما ، لأنّ الأصل «بايع» و «ساير» ، فكذلك كان ينبغي أن يقال «يعد» و «يزن» ، لأنّ الأصل «يعد» و «يزن»؟. 

فالجواب : أنّ كلّ فعل مضارع ثلاثيّ مبنيّ للمفعول يأتي أبدا على وزن «يفعل» ، بضمّ حرف المضارعة وفتح العين ، ولا ينكسر ذلك في شيء منه ، فأشبه مضارع «فعل» في أنه يلزم فيه طريقة واحدة ؛ ألا ترى أنّ مضارع «فعل» إنما يأتي أبدا على «يفعل» ، بفتح حرف المضارعة وضمّ العين. فحمل عليه لذلك. وأيضا فإن العرب قد تعدّ بالعارض ، ولا تلفت إلى الأصل ، فيكون قول العرب «يوعد» من قبيل الاعتداد بالعارض ، فلذلك لم يحمل على فعل الفاعل. ويكون «سوير» من قبيل ترك الاعتداد بالعارض ، فلذلك حمل على «ساير». فلم تحذف الواو منه كما لم تحذف من مضارع «فعل». 

ويأتي مصدر «فعل» الذي فاؤه واو أبدا على وزن «فعلة» ، أو «فعل» في الغالب ، نحو «وعد» و «وعدة» و «وزن» و «وزنة». وقد يأتي على خلاف هذين البناءين ، مما يرد يرد عليه الصحيح ، نحو «ورد الماء ورودا». 
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فأما «فعل» فلم تحذف الواو منه لخفّة الفتحة. وأما «فعلة» فحذفت الواو منه لثقل الكسرة في الواو ، مع أنه مصدر لفعل قد حذفت منه الواو ، فقالوا في «وعدة» : «عدة» فألقوا كسرة الواو على ما بعدها ، وحذفوها. 

فإن قيل : وهلّا حذفوا الواو بكسرتها؟. 

فالجواب : أنهم لو فعلوا ذلك لاحتاجوا إلى تكلّف وصل ، لأنّ ما بعد الواو ساكن. ولزمت التاء لأنها جعلت كالعوض من الواو. 

فإن ولأيّ شيء التزم في المصدر هذان البناءان ، وقد كان الصحيح يجيء على ذلك من الأبنية؟.

فالجواب : أنهم التزموهما لخفّتهما ، ألا ترى أنّ «فعلا» على ثلاثة أحرف ، وهو أخفّ أبنية الأسماء الثلاثيّة ، وأكثرها وجودا. وأما «فعلة» ؛ فلأنه يؤدّي إلى حذف الواو ، وهو حرف مستثقل ، كما أنهم التزموا في المضارع «يفعل» بكسر العين ، لأنه يؤدّي إلى التخفيف. ولو جاء على غير ذلك ، من الأوزان التي يجيء عليها مصدر الفعل الثلاثيّ الصحيح ، لم يكن في خفة ذلك. 

وإن وقعت الواو فاء في فعل على وزن «فعل» بكسر العين فإنّ مضارعه يجيء على قياسه من الصحيح ، وهو «يفعل» ، ولا تحذف الواو لأنها لم تقع بين ياء وكسرة ، نحو «وجل يوجل». 

فإن قيل : فلأيّ شيء لم يجيئوا بمضارعه على «يفعل» بكسر العين ، فيكون ذلك سببا للتخفيف بحذف الواو؟. 

فالجواب : أنهم لو فعلوا ذلك لخرجوا عن قياس مضارع «فعل» ؛ ألا ترى أنه لا يجيء على «يفعل» إلّا شاذّا ، نحو «حسب يحسب». وليس كذلك «فعل» ، لأنّ «يفعل» مقيس فيه. 

ومن العرب من يقلب هذه الواو طلبا للتخفيف ، فيقول «ياجل» و «ياحل» (1). وأيضا فإنه أراد أن يغيّر الواو في مضارع «فعل» ، كما غيّرها في مضارع «فعل» ، فأبدل منها أخفّ حروف العلّة ، وهو الألف. 
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ومنهم من يبدل الواو ياء ، فيقول : «ييجل» ، و «ييحل». وذلك أنه قد اجتمع له واو وياء ، وإحداهما ساكنة ، فأشبه «يوجل» وبابه لذلك «طيّا» مصدر «طويت». فكما قلب الواو ياء في «طيّ» ، وأصله «طوي» ، فكذلك فعل في «يوجل». ثم حمل «تفعل» و «نفعل» و «أفعل» على «يفعل». 

ومنهم من أراد أن يجعل قلب الواو لموجب على كلّ حال ، فاستعمل لغة من يكسر حرف المضارعة من «فعل» فيقول «تعلم» ، فقال «تيجل» و «نيجل» «وإيجل» ، و «ييجل» ، فكسر حرف المضارعة إذا كان ياء استثقالا للفتحة في الياء ، فجاءت الواو بعد كسرة فقلبت ياء. 

فإن قيل : فإنهم لا يقولون «يعلم» ، فيكسروا حرف المضارعة ، إذا كان ياء ، استثقالا للكسرة في الياء؟. 

فالجواب : أنهم احتملوا هذا القدر من الثقل ، لأنه يؤدّي إلى التخفيف بقلب الواو ياء. 

إلّا أن يكون مضاعفا فإنه لا تغيّر الواو فيه ، نحو «وددت أودّ» ، ولا تقول «آدّ» ولا «أيدّ» ولا «إيد» لقوّة الواو بالحركة. 

وقد شذّت ألفاظ ، فجاء المضارع منها على «يفعل» ، فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة. وهي «ورث يرث» و «وري الزّند يري» و «وفق يفق» و «وغم يغم» (1) و «ومق يمق» و «وثق يثق» و «وحر صدره يحر» و «وغر يغر» (2) و «وعم يعم» و «وسع يسع» و «وطىء يطأ». 

فإن قيل : وما الدليل على أنّ «يسع» و «يطأ» : «يفعل» بكسر العين ، وهلا وقف فيهما مع الظاهر وهو «يفعل» لأن العين مفتوحة ، وأيضا فإن مضارع «فعل» : «يفعل» ، فما الذي دعا إلى جعل «يسع» و «يطأ» شاذّين؟. 

فالجواب : أنّ الذي حمل على ذلك إنما هو حذف الواو ، إذ لو كانا «يفعل» لكانا «يوطأ» و «يوسع». فدلّ حذف الواو على أنهما في الأصل «يوطىء» و «يوسع» ، فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ، ثم فتحت العين لأجل حرف الحلق ، ولم يعتدّ بالفتح ؛ لأنه عارض. 
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وإنما كان الشاذّ من «فعل يفعل» فيما فاؤه واو أكثر من الشاذّ منه في الصحيح ، لأنّه شذوذ يؤدّي إلى تخفيف اللفظ بالحذف. 

وزعم الفرّاء أنّ موجب الحذف إنما هو التّعدّي نحو «يعد» و «يزن» ، وموجب الإثبات إنما هو عدم التعدّي نحو «يوجل» و «يوحل». 

وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، لأنه خارج عن القياس ، ألا ترى أنّ الحذف إنما القياس فيه أن يكون لأجل الثقل. وأيضا فإنهم قالوا : «وأل» زيد مما كان يحذره يئل و «وبل المطر يبل» و «قدت النّار تقد» و «وحر صدره يحر» و «وغر يغر». فحذفوا الواو في جميع ذلك ، وإن كان غير متعدّ ، لمّا وقعت بين ياء وكسرة. 

وإن وقعت الواو فاء في فعل على وزن «فعل» فإن مضارعه لا تحذف منه الواو. نحو «يوضؤ» و «يوطؤ» ، لما ذكرنا من أنّ الواو بين الياء ، والضّمّة أخفّ منها بين الياء والكسرة.

وما عدا ذلك ، مما تقع الواو فيه فاء ، من اسم أو فعل على ثلاثة أحرف أو أزيد ، فإنها لا تقلب ولا تحذف ، إلّا أن تقع : 

ساكنة بعد كسرة ، فإنها تقلب ياء ، نحو «ميزان» و «ميعاد». الأصل فيهما «موزان» و «موعاد» ، لأنهما من الوزن والوعد ، فقلبت الواو ياء لسكونها ، وانكسار ما قبلها. 

أو ساكنة بعد فتحة في مضارع «افتعل» ، فإنها تقلب ألفا نحو «يا تعد». أصله «يوتعد» ، لأنه من الوعد ، فقلبت الواو ألفا ؛ لأنها تقلب ياء بعد الكسرة في «ايتعد» ، وتثبت بعد الضّمة في «موتعد». فلمّا كانت بعد الكسرة والضمّة على حسبهما كانت بعد الفتحة على حسبها ، فقلبت ألفا بالحمل. 

وأما الياء إذا وقعت فاء فلا تقلب ، إلّا أن تقع ساكنة بعد ضمّة فإنها تقلب واوا ، نحو «موقن» ، أصله «ميقن» ، لأنه من اليقين ، فقلبت واوا لسكونها وانضمام ما قبلها أو تقع ساكنة بعد فتحة في مضارع «افتعل» نحو «ياتئس» من اليأس «ييتئس» ، فقلبت الياء ألفا ، للعلّة التي قلبت الواو في «ياتعد» ألفا. أعني : الحمل على «ايتأس» و «موتئس». 

ولا تحذف أصلا إلّا في لفظتين شذّتا وهما «يبس» و «يئس» في مضارع «يبس» و «يئس». وأصلهما «ييبس» و «ييئس» ، فحذفت الياء لوقوعها بين ياء وكسرة ، كما حذفت الواو من «يعد» ، تشبيها بها في أنهما حرفا علّة ، وقد وقعا بين ياء وكسرة وإنما لم تحذف الياء باطّراد ، إذا وقعت بين ياء وكسرة ؛ لأنها أخفّ من الواو.
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وكذلك جاء المصدر على قياسه من الصحيح ، فجاء على «فعل» نحو «ينع» ، وعلى «فعال» نحو «يعار» ، وعلى «فعول» نحو «ينوع». 


[المعتل العين]

فإن وقعت الواو والياء عينين فلا يخلو من أن يكونا عينين ، في كلمة على ثلاثة أحرف ، أو على أزيد. فإن كانت الكلمة على ثلاثة أحرف فلا يخلو أن تكون اسما أو فعلا. فإن كانت الكلمة فعلا فإن الفعل لا يخلو من أن يكون مبنيّا للفاعل ، أو مبنيّا للمفعول.

فإن كان مبنيّا للفاعل فإن الفعل من ذوات الواو يكون على «فعل» و «فعل» و «فعل» ، بضمّ العين وفتحها وكسرها. ف- «فعل» : «قام» ، و «فعل» : «طال» ، و «فعل» : خاف. ومن ذوات الياء على «فعل» و «فعل» ، بفتح العين وكسرها. ولا يجوز الضمّ استثقالا له في الياء. ف- «فعل» «باع» ، و «فعل» : «كاد». 

فإن قيل : فلأيّ شيء اعتلّت هذه الأفعال ، وهلّا بقيت على أصولها ، فكنت تقول «قوم» و «طول» و «خوف» و «بيع» و «كيد»؟. 

فالجواب : أن «فعل» و «فعل» قلبت فيهما الواو والياء استثقالا للضّمّة في الواو ، والكسرة في الواو والياء ، فقلبت الواو والياء إلى أخفّ حروف العلّة وهو الألف ، ولتكون العينات من جنس حركة الفاء وتابعة لها. وأما «فعل» فقلبت الواو والياء فيها ألفا لاستثقال حرف العلّة ، مع استثقال اجتماع المثلين ، أعني : فتحة الفاء وفتحة العين. فقالوا في «قوم» و «بيع» : «قام» و «باع» فقلبوا الواو والياء ألفا لخفّة الألف ، ولتكون العين حرفا من جنس حركة الفاء. 

هذا حكم هذه الأفعال ، إذا أسندت إلى ضمير غيبة ، نحو «زيد قام» و «عمرو باع» ، أو إلى ظاهر نحو «قام زيد» و «باع عمرو الطعام». إلّا فعلين شذّت العرب فيهما ، وهما «كاد» و «زال» ، فأعلّوهما بنقل حركة الكسرة من العين إلى الفاء ، فقالوا «كيد» و «ما زيل».

قال :

وكيد ضباع القفّ يأكلن جثّتي 

وكيد خراش يوم ذلك ييتم (1)
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو لأبي خراش الهذلي في حماسة البحتري ص 49 ، وشرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي ص 628 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (كيد).




فأجروهما على ما يجريان عليه ، إذا أسند الفعل إلى ضمير المتكلّم أو المخاطب. وسنبيّن حكم هذه الأفعال ، إذا أسندت إلى ضمير المتكلّم أو المخاطب. 

فإن أسند الفعل إلى ضمير متكلّم أو مخاطب فإنه لا يخلو أن يكون على «فعل» أو «فعل» و «فعل» ، فإن كان على «فعل» أو «فعل» بضمّ العين وكسرها ، فإنك تنقل حركة العين إلى الفاء قبلها ، وتحذف العين لالتقاء الساكنين ، أعني : حرف العلّة مع ما بعده. فتقول «خفت» و «كدت» و «طلت» ، فتكسر الفاء من «فعل» ، وتضمّ الفاء من «فعل». 

فإن قيل : فلأي شيء ، لمّا حذفوا العين ، نقلوا حركتها إلى الفاء؟. 

فالجواب : أنهم لمّا اضطرّوا إلى الحذف كان الأسهل عندهم ألّا يحذفوا الحرف بحركته ، وأن يبقوا الحركة التي كانت في العين ، فنقلوها إلى الفاء لذلك ، وأيضا فإنهم أرادوا أن يفرّقوا بين حذف عين الفعل المتصرف ، وغير المتصرّف. فلما كانوا لا ينقلون في غير المتصرّف ، فيقولون «لست» في «ليس» ، نقلوا في المتصرّف. 

فإن قيل : ليست عين «ليس» متحرّكة ، فلم يكن فيها ما ينقل؟. 

فالجواب : أنّ أصلها «ليس» نحو «صيد» ثم خفّفت ، والتزم فيها التخفيف لثقل الكسرة في الياء.

فإن قيل : وما الدليل على ذلك؟. 

فالجواب : أنه قد ثبتت أنها فعل ، والأفعال الثلاثيّة لا تخلو من أن تكون على وزن «فعل» أو «فعل» أو «فعل» ، فلا بدّ لها من أن تكون على وزن من هذه الأوزان ، وباطل أن تكون مفتوحة العين في الأصل ، لأنّ الفتحة لا تخفّف. وباطل أن تكون مضمومة العين ، لأنّ «فعل» ممّا عينه ياء لم يوجد ، فلم يبق إلّا أن تكون في الأصل مكسورة العين. 

فإن كان الفعل على «فعل» فإنه لا يخلو أن يكون من ذوات الياء أو من ذوات الواو. فإن كان من ذوات الواو حوّلته إلى «فعل» ، بضمّ العين ، ثم نقلت حركة العين إلى الفاء. فتقول «قلت» و «قلت». وإن كان من ذوات الياء حوّلته إلى «فعل» ، بكسر العين ، ثم نقلت حركة العين ، إلى الفاء. فتقول «بعت» و «بعت». 

فإن قيل : ولأيّ شيء حوّلت «فعل» إلى «فعل» في ذوات الواو ، وإلى «فعل» في ذوات الياء؟. 

فالجواب : أنه لو نقلنا الفتحة من العين إلى التاء ، ولم نحوّلها كسرة ولا ضمّة ، لم

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 2560





يدر : هل الفتحة التي في الفاء هي الفتحة الأصليّة التي كانت قبل النقل أو فتحة العين ، بخلاف «فعل» و «فعل» ، لأنه إذا انضمّت الفاء أو انكسرت ، بعد أن كانت مفتوحة ، علم أنّ الحركة التي في الفعل حركة العين نقلت. فلذلك حوّلت الفتحة إلى غيرها ليعلم أنّ الحركة التي في الفاء هي حركة العين وحوّلت حركة العين في ذوات الواو إلى الضمة وفي ذوات الياء إلى الكسرة ليحصل بذلك الفرق بين ذوات الواو وذوات الياء ، لأن الضّمة تدلّ على الواو لأنها منها ، والكسرة تدلّ على الياء لأنها أيضا منها. 

فإن قيل : فما الدليل على أنّ «قال» : «فعل» في الأصل ، ثم نقل إلى «فعل» وهلّا ادّعي أنه «فعل» في الأصل؟. 

فالجواب : أنّ الذي يدلّ على أنه ليس ب- «فعل» في الأصل : تعدّيه نحو «قلته» ، و «فعل» لا يتعدّى ، ومجيء اسم الفاعل منه على «فاعل» نحو «قائل» ، واسم الفاعل من «فعل» إنما هو «فعيل» نحو «ظريف» ، ولا يجيء على «فاعل» إلّا شاذّا نحو «حمض فهو حامض». فأما «قام» وأمثاله ، ممّا هو غير متعدّ ، فالذي يدلّ على أنه «فعل» بفتح العين مجيء اسم الفاعل منه على «فاعل» نحو «قائم». 

فإن قيل : وما الدّليل على أنّ «باع» : «فعل» في الأصل ، وهلّا ادّعيتم أنه «فعل» بكسر العين في الأصل ، ولم تدّعوا أنّ هذه الكسرة في «بعت» أبدلت من الفتحة؟. 

فالجواب : أنّ الذي يدلّ على ذلك أنّ المضارع «يفعل» نحو «يبيع» ، و «يفعل» لا يكون مضارع «فعل» إلّا شاذّا. 

وأمّا «خاف» و «كاد» فالذي يدلّ على أنهما «فعل» مجيء مضارعهما على «يفعل» بفتح العين ، نحو «يكاد» و «يخاف». 

وأمّا «طال» فالذي يدلّ على أنه «فعل» في الأصل مجيء اسم الفاعل منه على «فعيل» ، فتقول «طويل». 

فأمّا مضارع «فعل» المضمومة العين فعلى «يفعل» بضمّ العين ، على قياس نظيرها من الصحيح. لم يشذّ من ذلك شيء. 

وأمّا «فعل» المكسورة العين فيجيء مضارعها أبدا على «يفعل» بفتح العين ، نحو «كدت تكاد» و «زلت تزال». ولم يشذّ من ذلك شيء إلّا لفظتان ، وهما «متّ تموت» و «دمت تدوم» فجاء مضارعهما على «يفعل» بضمّ العين. على أنه يمكن أن يكون هذا من تداخل اللّغات. وذلك أنهم قد قالوا «متّ» و «دمت» ك- «عدت» ، فيكون «تدوم» و «تموت»
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مضارعين ل- «دمت» و «متّ». ومن قال «متّ» بالكسر و «دمت» لم يستعمل لهما مضارعا ، بل اجتزأ بمضارع «متّ» و «دمت» عنه. 

وأمّا «فعل» من ذوات الياء فمضارعها أبدا على «يفعل» بكسر العين ، نحو «باع يبيع». ولم يشذّ من ذلك شيء. 

وأمّا «فعل» من ذوات الواو فمضارعها أبدا على «يفعل» بضمّ العين ، نحو «قال يقول». ولم يشذّ من ذلك شيء إلّا لفظتان ، وهما «طاح يطيح» و «تاه يتيه» ، في لغة من قال «ما أطوحه» وما «أتوهه». ولا يمكن أن يكونا - على هذا - «فعل» بكسر العين ، لأنّ «فعل يفعل» شاذّ من الصحيح والمعتلّ ، و «فعل يفعل» وإن كان شاذّا فيما عينه واو فليس بشاذّ في الصحيح. فحملهما على ما يكون مقيسا في حال أولى. 

فأمّا من قال «ما أتيهه» فقوله «يتيه» على القياس. والدليل أيضا على أنّ «تاه» قد يكون من ذوات الياء قولهم «وقع في التّوه والتّيه». فقولهم «في التّيه» دليل على أنه من ذوات الياء بقاء مع الظاهر. وكذلك أيضا «تيّه» يدلّ على أنّ «تاه» من ذوات الياء. 

فإن قيل : فلعل «تيّه» : «فيعل» ، وهي من ذوات الواو ، والأصل «تيوه» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء؟. 

فالجواب : أنّ «فعّل» أكثر من «فيعل» ، فيجب أن يحمل «تيّه» على «فعّل» لذلك. 

وأيضا فإنّ «تيّه» للتكثير ، فينبغي أن يكون على «فعّل» ، لأنّ «فعّل» من الأبنية التي وضعتها العرب للتكثير ، نحو «قطّع» و «كسّر». وأيضا فإنهم يقولون فيه إذا ردّوه لما لم يسمّ فاعله «تيّه». ولو كان «فيعل» لقالوا «تويه» إن كان من ذوات الياء ، و «تووه» إن كان من ذوات الواو ك- «بوطر». ولم يجز الإدغام كما لم يدغم مثل «سوير» ، لأنّ الواو مدّة. وسيبيّن ذلك في بابه ، إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل : فلأيّ شيء قالوا في مضارع «فعل» من ذوات الواو : «يفعل» ، ومن ذوات الياء : «يفعل» ، وقد كان «فعل» من الصحيح يجوز في مضارعه «يفعل» و «يفعل» ، نحو «يضرب» و «يقتل»؟. 

فالجواب : عن ذلك شيئان : 

أحدهما : أنه لمّا حوّل «فعل» من ذوات الواو إلى «فعل» جاء مضارعه كمضارع «فعل» ، فالتزموا فيه «يفعل» بضمّ العين. وأمّا «فعل» من ذوات الياء فلمّا حوّل إلى «فعل» أشبه «فعل» من ذوات الواو ، في أنّ بناءهما في الأصل «فعل» مفتوح العين ، وأنّ كلّ
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واحد منهما حوّلت حركة عينه الأصلية إلى حركة من جنس العين. فكما التزموا في مضارع «فعل» من ذوات الواو أن تكون حركة العين من جنسها ، كذلك التزموا في مضارع «فعل» من ذوات الياء أن تكون حركة العين من جنسها.

فإن قيل : فهلّا لمّا حوّلوا «فعل» من ذوات الياء إلى «فعل» جعلوا مضارعه «يفعل» بفتح العين ، كمضارع «فعل» ، ثم حملوا «فعل» من ذوات الواو على «فعل» من ذوات الياء؟. 

فالجواب : أنّ «فعل» المكسور العين قد شذّوا في مضارعه ، فجاء على «يفعل» نحو «حسب يحسب» و «نعم ينعم» ، وعلى «يفعل» بضمّ العين نحو «فضل يفضل». فإذا فعلوا ذلك فيما عينه مكسورة في الأصل بالأحرى أن يجيء ذلك فيما عينه في الأصل مفتوحة. وأمّا «فعل» فلم يشذّوا في شيء من مضارعه ، فلذلك لمّا حوّلت «فعل» إليها التزموا في المضارع «يفعل» بضم العين. وأيضا فإنهم إذا جعلوا مضارع «فعل» من ذوات الواو «يفعل» بضمّ العين لم يخرجوه عمّا كان يجوز فيه قبل نقله إلى «فعل» ، لأنّ «يفعل» مضارع «فعل» في فصيح الكلام. بل يكون قد التزم فيه أحد البناءين اللذين كانا له في نظيره من الصحيح. ولو جعلت مضارع «فعل» ممّا عينه ياء على «يفعل» بفتح العين لكنت قد جعلت مضارعه بعد النقل خارجا عن قياس ما كان عليه قبل النقل. 

والآخر : أنهم أرادوا التفرقة بين ذوات الواو وذوات الياء ، فالتزموا في ذوات الواو «يفعل» بضم العين ، لأنّ الضمّة من جنس الواو ، وفي «فعل» من ذوات الياء «يفعل» بكسر العين لأنّ الكسرة من جنس الياء. 

وهذا الوجه الآخر أولى ، لأنهم قد فعلوا مثل ذلك في المعتل اللام : التزموا في «فعل» من ذوات الواو «يفعل» بضمّ العين نحو «يغزو» ، وفي مضارع «فعل» من ذوات الياء «يفعل» بكسر العين نحو «يرمي» ، تفرقة بين الياء والواو. وسنبيّن ذلك بعد ، إن شاء الله. 

فإن قيل : فهلّا فرّقوا في مضارع «فعل» المكسورة العين ، بين ذوات الياء والواو ، فالتزموا في مضارع ذوات الواو «يفعل» بضمّ العين ، وفي مضارع «فعل» من ذوات الياء «يفعل» بكسر العين ، كما فعلوا في «فعل»؟. 

فالجواب : أنهم لو فعلوا ذلك لأخرجوا مضارع «فعل» المكسور العين عن قياسه ، لأنّ المضارع منه إنّما يأتي على «يفعل» بفتح العين. وليس كذلك «فعل» ، بل مضارعه يأتي على «يفعل» و «يفعل». فالتزمنا في ذات الواحد أحد الجائزين ، وهو يفعل المضموم العين ، وفي ذوات الياء أيضا أحد الجائزين ، وهو «يفعل» المكسور العين.
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فإن قيل : فإنّ الأصل «يقوم» و «يصول» و «يبيع» و «يكيد» و «يخوف». فحرفا العلّة - وهما الواو والياء - قد أسكن ما قبلهما ، وإذا أسكن ما قبل حرف العلّة صحّ نحو «ظبي» و «غزو». وهذا في المعتلّ اللّام ، فالأحرى أن يكون ذلك في المعتلّ العين ، لأنّ العين أقوى من اللّام وأقرب إلى أن تصحّ؟. 

فالجواب : أنهم أعلّوا المضارع حملا على الماضي ، فلم يمكنهم أن يعلّوا بقلب حرف العلّة ألفا ، مع إبقاء سكون ما قبل حرف العلّة ، فأعلوا بالنقل ، فنقلوا حركة العين إلى الفاء ، كما نقلوها في إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم والمخاطب. فلمّا نقلوا في «يقول» و «يطول» صارا «يقول» و «يطول». ولمّا نقلوا في «يبيع» صار «يبيع». ولمّا نقلوا في «يكيد» و «يخوف» صارا «يكيد» و «يخوف». ثم قلبوا الواو والياء ألفا ، لتحرّكهما في الأصل قبل النقل ، وانفتاح ما قبلهما في اللفظ. ولم يعتدّوا بالسكون ، لأنه عارض بسبب النقل ، والعارض الغالب فيه ألّا يعتدّ به. 

وكذلك «قم» و «بع» أصلهما «اقوم» و «ابيع» ، ثم نقلت حركة العين إلى ما قبلهما فتحرّك فذهبت همزة الوصل ، لأنها إنما أتي بها لأجل الساكن ، فزالت لزواله. ثمّ سكّنوا الآخر ، وحذفوا حرف العلّة لالتقاء الساكنين. 

ويحكى أنّ أبا عمر الجرميّ ، رحمه الله ، دخل بغداد ، وكان بعض كبار الكوفيين يغشاه ويكثر عليه المسائل - ويقال هو الفرّاء - وهو يجيبه. فقال له بعض أصحابه : إنّ هذا الرجل قد ألحّ عليك بكثرة المسائل فلم لا تسأله؟ فلمّا جاءه قال له : يا أبا فلان ، ما الأصل في «قم»؟ فقال له : «اقوم». فقال له : فما الذي عملوا به؟ فقال : استثقلوا الضّمّة على الواو ، فأسكنوها. فقال له : أخطأت لأنّ القاف قبلها ساكنة! فلم يعد إليه الرجل بعدها. 

فأمّا اسم الفاعل من «فعل» ف- «فاعل» نحو «قائم» و «بائع». وقد ذكرنا من أيّ شيء أبدلت الهمزة ، في باب البدل. 

وأما من «فعل» المضمومة العين فعلى قياس الصحيح. فتقول «طويل» كما تقول «ظريف». 

وأما من «فعل» ، إن جاء على «فاعل» ، فإنك تبدل الهمزة من العين نحو «خائف» ، وقد ذكر في البدل ، وإن جاء على «فعل» فإن حرف العلّة ينقلب ألفا لتحرّكه وانفتاح ما قبله - كما فعل بالفعل - نحو «خاف» و «مال» ، اسما فاعل من «خاف الرجل» ، و «مال» إذا كثر ماله. جاء على «فعل» على حدّ قولهم : حذر يحذر فهو «حذر» في الصحيح.
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فإن كان الفعل مبنيّا للمفعول صيّرته على «فعل» ، فتضمّ فاءه وتكسر عينه ، فتقول «قول» و «بيع». فتستثقل الكسرة في الياء والواو : 

فمنهم من يحذفها فيسكن الواو فتصير «قول» ، ويسكن الياء ، فتصير ساكنة بعد ضمّة فتقلب واوا ، فيقول «بوع». وجعلت العين في هذا الوجه تابعة لحركة الفاء ، كما كانت في فعل الفاعل. 

ومنهم من ينقل الكسرة من العين إلى الفاء ، فيقول «بيع». وأمّا «قول» فينقل الكسرة من العين إلى الفاء فتصير الواو ساكنة بعد كسرة فتنقلب ياء ، فيقول «قيل». 

وإنما جاز نقل حركة العين إلى الفاء ، في فعل المفعول ، من غير أن يسند إلى ضمير المتكلّم أو المخاطب ، ولم يجز ذلك في فعل الفاعل إلّا في «كاد» و «زال» كما تقدّم - تشبيها للكسرة التي في عين «فعل» بالكسرة التي في عين «فعل» من ذوات الياء إذا حوّلت ، من جهة أنّ كلّ واحدة من الكسرتين أصلها الفتح. ولأنّ في نقل حركة العين إلى الفاء تخفيفا بقلب ياء ، والياء أخفّ من الواو ، فتصير ذوات الواو والياء بلفظ واحد. وفي نقل حركة العين إلى الفاء في فعل الفاعل تثقيل ، لأنك تقول «كيد» و «زيل» ، و «كاد» و «زال» أخفّ ، لأنّ الألف أخفّ من الياء. ولذلك كان النقل في «فعل» أحسن من حذف الكسرة من العين ، لأنّ ذلك يؤدّي إلى قلب الياء واوا ، فتقول «بوع» ، فتخرج الأخفّ إلى الأثقل. 

ومن العرب من إذا نقل الكسرة من العين إلى الفاء أشمّ الفاء الضمّة. دليلا على أنّ الفاء مضمومة في الأصل. وذلك بأن تضمّ شفتيك ثم تنطق بالفعل ، ولا تلفظ بشيء من الضمّة. ولو لفظت بشيء من الضّمة لكان روما لا إشماما. قال الزّجاجيّ : وذلك لا يضبط إلا بالمشافهة إشارة إلى أنه لا يسمع «بل يرى». وأمّا بعض النّحويّين وكافّة القرّاء فإنهم يجعلون الكسرة بين الضمّة والكسرة. والذي عليه المحقّقون من النحويّين ما ذكرت لك. ولذلك سمّوه إشماما. 

هذا ما لم تسند الفعل إلى ضمير المتكلّم أو المخاطب. فإن أسندته إليهما فإنّ الذي يخلص الضمّ ، فيقول «بوع» و «كول (1) زيد الطعام» ، يقول : «بعت» و «كلت الطعام» ، فيخلص الضمّ أيضا. والذي يقول «بيع» و «كيل» فيشمّ يقول : «بعت» و «كلت» فيشمّ. والذي 
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1- كول : أعطي الطعام بالكيل. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (كيل).




يقول «بيع» و «كيل» فيخلص الكسر يقول «بعت» و «كلت» فيشمّ ، تفرقة بين فعل الفاعل وفعل المفعول ، ومنهم من يخلص الكسر - وذلك قليل - ويتّكل في التّفرقة على القرائن ، وما يتّصل بالفعل ، من قبل أو بعد. 

فإذا بنيت منه لمضارع ضممت أوّله وفتحت ما قبل آخره ، فقلت «يقول» و «يبيع». ثم تعلّه حملا على الماضي - كما كان ذلك في مضارع فعل الفاعل - فتنقل فتحة العين إلى الفاء ، فيصير «يقول» و «يبيع». فتقلب الواو والياء ألفا ، لانفتاح ما قبلهما ، ولتحرّكهما في الأصل. لأنّ السكون عارض بسبب النقل ، والأحسن في العارض ألّا يعتدّ به ، فيقال «يقال» و «يباع». 

وأمّا اسم المفعول فإنّه يأتي على وزن «مفعول» على قياس الصحيح ، نحو «مبيوع» و «مقوول». فيعلّ حملا على فعله ، فتنقل حركة العين إلى الساكن قبل ، فيصير «مقوول» و «مبيوع» فيجتمع ساكنان : واو «مفعول» والعين ، فتحذف واو «مفعول» ، فيقال «مقول» في ذوات الواو. وأمّا «مبيوع» فإنه إذا حذفت واو «مفعول» قلبت الضمّة التي قبل العين كسرة ، لتصحّ الياء ، فتقول «مبيع». هذا مذهب الخليل وسيبويه. 

وأما أبو الحسن فإنه ينقل الحركة من العين إلى الفاء ، في ذوات الواو ، فيلتقي له ساكنان ، فيحذف العين فيقول «مقول». وفي ذوات الياء نحو «مبيوع» ينقل الضمّة من الياء إلى ما قبلها ، ثم يقلب الضمّة كسرة لتصحّ الياء فيلتقي ساكنان - الياء وواو «مفعول» - فتحذف الياء ، فتجيء الواو ساكنة بعد كسرة ، فتقلب الواو ياء ، فيقول «مبيع». 

فمما يحتجّ به للخليل أنّ الساكنين إذا اجتمعا في كلمة حرّك الثاني منهما ، دون الأول. فكما يوصل إلى إزالة التقائهما بتحريك الثاني منهما ، كذلك يوصل إلى إزالة التقائهما بحذف الثاني منهما. وأيضا فإنّ حذف الزائد أسهل من حذف الأصل ، فلذلك كان حذف واو «مفعول» أسهل من حذف العين. وأيضا فإنهم قد قالوا «مشيب» في «مشوب» ، و «غار منيل» (1) في «منول» ، و «أرض مميت عليها» في «مموت» ، و «مريح» (2) في «مروح». فقلبوا الواو ياء شذوذا ، فدلّ ذلك على أنّ الواو المبقاة هي العين ، وأن المحذوفة واو «مفعول» ، لأنهم قد قلبوا الواو التي هي عين ياء ، فقالوا «حير» في «خور». أنشد أبو زيد : 
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1- المنيل : الذي ينال فيه. انظر المصباح المنير للفيومي ، مادة (نال).

2- يقال : غصن مريح ، أي : أصابته الريح فحركته. انظر تاج العروس للزبيد ، مادة (روح).




*عيناء حوراء ، من العين الحير (1)* 

ولا يحفظ قلب واو «مفعول» ياء ، إلّا أن يدغم نحو «مرميّ». وأيضا فإن واو «مفعول» أقرب إلى الطّرف فحذفها أسهل. 

وأما أبو الحسن فيستدلّ على أنّ المحذوف هو العين بأنها لغير معنى ، وواو «مفعول» حرف معنى يدلّ على المفعوليّة. فحذف ما لا معنى له أسهل ، كما أنّه لمّا اجتمعت التاءان في «تذكّرون» ونحوه حذفت الثانية ، ولم تحذف الأولى ، حيث كانت لمعنى. 

وللخليل أن يفرق بينهما ، فيقول : إنّ التّاء الأولى في «تذكّرون» وأمثاله حرف منفرد ، فلو حذفت لم يبق ما يدلّ على المعنى الذي كانت التاء تعطيه ، وأنت إذا حذفت واو «مفعول» أبقيت الميم تدلّ على معنى المفعوليّة. 

فإن قال : إنّ الزّيادة التي لمعنى إذا كانت معها زيادة أخرى فإنهما يجريان مجرى الزّيادة الواحدة ، ألا ترى أنّ المعنى يقع بمجموعهما. فإذا وقع بمجموعهما لم يجز أن تحذف واحدة منهما ، كما لم يجز أن تحذف الزيادة الواحدة ؛ ألا ترى أنّ الزيادتين إذا لحقتا لمعنى فحذفت الأخرى ، نحو زيادتي «سكران» إذا رخّمته اسم رجل ، وكذلك الزيادتان في «مفعول» لو حذفت واحدة منهما للزمك حذف الأخرى! فللخليل أن يقول : لا تجري الزيّاتان مجرى الزيادة الواحدة. بل يجوز حذف إحداهما وإبقاء الأخرى ، لتدلّ على الأخرى المحذوفة ، ألا ترى أنهم قالوا «اسطاع يسطيع» ، فحذفوا إحدى الزيادتين وهي التاء ، وأبقوا السين ، وهما جميعا زيد المعنى ، كما أنّ الميم والواو في «مفعول» كذلك فأمّا «سكران» وبابه فإنما حذفتا فيه معا ، لوقوعهما طرفا غير مفترقتين. فكان الحذف أغلب عليهما ، إذ كان الطرف موضعا تحذف فيه الأصول في الترخيم والتكسير. فالزّيادتان في «مفعول» أشبه بالزّيادتين في «اسطاع» من زيادتي «سكران» ، لكونهما حشوا في «مفعول» كما أنهما في «اسطاع» كذلك. 

فإن قيل : فقد وجدناهم حذفوا الأصل وأبقوا الزيادة ، لمّا كانت لمعنى ، فقالوا «تقى» في «اتّقى» ، فحذفوا التاء الأصليّة وأبقوا تاء «افتعل»؟. 
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1- الشعر من الرجز ، وهو بلا نسبة في أدب الكاتب لابن قتيبة ص 600 ، وشرح المفصل لابن يعيش 4 / 114 ، والمنصف لابن جني 1 / 288 ، والمخصص لابن سيده 1 / 199 ، ونوادر أبي زيد ص 236 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (جور).




فالجواب : أنّ الذي حمل على ذلك كون الزيادة منفردة. 

وممّا يدلّ على صحّة مذهب سيبويه والخليل ، وفساد مذهب الأخفش. أنّك إذا نقلت الضمّة من العين إلى الفاء ، في «مفعول» من ذوات الياء ، اجتمع لك ساكنان : واو «مفعول» والياء ، فتحذف واو «مفعول» فتجيء الياء ساكنة بعد ضمّة ، قريبة من الطرف ، فتقلب الضمّة كسرة ، على مذهب سيبويه في الياء الساكنة بعد الضمّة إذا كانت تلي الطرف ، فإنه تقلب الضمّة كسرة ، مفردا كان الاسم أو جمعا ، نحو «بيض» جمع أبيض ؛ أصله «بيض» نحو «حمر» ، ثم قلبت الضمّة كسرة. وكذلك لو بنيت من البياض اسما على «فعل» لقلت «بيض». فالأصل في «مبيع» على أصله : «مبيوع» ثم «مبيوع» ثم «مبيع» ثم «مبيع». 

وأما أبو الحسن الأخفش فيلزمه ، على مذهبه ، أن يقول «مبوع». وذلك أنّ الأصل «مبيوع». فإذا نقلت الضمّة اجتمع له ساكنان فيحذف الياء ، فيلزمه أن يقول «مبوع». فإن قال : لا أحذف إلّا بعد قلب الضمّة كسرة؟. 

فالجواب : أن يقال له : لم تقلب الضمّة كسرة ، وأنت تزعم أنّ الياء إذا جاءت ساكنة بعد ضمّة في مفرد فإنّ الياء هي التي تقلب واوا ، بشرط القرب من الطرف. فأمّا مع البعد فلا يجوز قلب الضمّة كسرة ، في مذهب أحد من النحويّين. 

فإنّ قلت : فإنّما قلبت الضمة كسرة لتصحّ الياء ، لأنّي لو لم أفعل ذلك ، فقلت «مبوع» ، لالتبست ذوات الياء بذوات الواو؟. 

فالجواب : أنّ هذا القدر لو كان لازما لوجب أن تقول «ميقن» في «موقن» ، لئلّا يلتبس بذوات الواو. فكما أنّ العرب لم تفعل ذلك في «موقن» ، فكذلك لا تفعله في مبيع وأمثاله. 

وثمرة الخلاف بين سيبويه وأبي الحسن تظهر في تخفيف «مسوء» وأمثاله. قال أبو الفتح في «القدّ» (1) له : سألني أبو عليّ عن تخفيف «مسوء». فقلت : أما على قول أبي الحسن فأقول «رأيت مسوّا» ، لأنها عنده واو «مفعول» وأما على مذهب سيبويه فأقول «رأيت مسوا» بتحريك الواو ، لأنها عنده العين. فقال لي أبو عليّ : كذلك هو ، اللهمّ إلّا أن تقول إنهم حملوا الماضي على المضارع ، وإذا كانت العرب قد حملت المضارع في الإعلال على الماضي ، مع أن الأكثر على أنّ المضارع أولى. فالأحرى أن يحمل الماضي على المضارع في ثبات الواو. 
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1- هذا اسم كتاب لابن جني ، ويسمى أيضا : ذا القد. انظر خزانة الأدب للبغدادي 4 / 122.




ويجوز الإتمام في «مفعول» من ذوات الياء ، وهي لغة بني تميم. قال : 

*وكأنّها تفّاحة ، مطيوبة (1)* 

وقال : علقمة : 

حتى تذكّر بيضات ، وهيّجه 

يوم رذاذ ، عليه الرّيح ، مغيوم (2)

والإعلال أفصح. 

ولا يجوز الإتمام في ذوات الواو إلّا فيما سمع والذي سمع من ذلك «مسك مدووف» ، قال الراجز : 

*والمسك في عنبره المدووف (3)* 

والأشهر «مدوف». وقالوا «رجل معوود» و «فرس مقوود» و «ثوب مصوون» و «قول مقوول» وإنما لم يجز الإتمام في «مفعول» من ذوات الواو ، إلّا فيما شذّ ، لأن الواو أثقل من الياء. 

وخالف المبرّد كافّة النحويّين ، فأجاز الإتمام في ذوات الواو قياسا على ما ورد منه ، وقال : ليس بأثقل من «سرث سوورا» و «غارت عينه غوورا» ، لأنّ في «سوور» و «غوور» واوين وضمّتين ، وليس في «معوود» مع الواوين إلّا ضمّة واحدة. 

وهذا الذي ذهب إليه باطل ، لأنّ ما ورد من الإتمام في ذوات الواو من القلّة بحيث لا تقاس عليه. وأما احتجاجه : ب- «سوور» و «غوور» فباطل ، لأنّ مثل «سوور» شاذّ ، ولو لم يسمع لما قيل. وأيضا فإنّ الضّرورة دعت إلى ذلك في مثل «سوور» ، لأنهم لو أعلّوا فأسكنوا الواو الأولى ، وبعدها واو ساكنة ، لوجب حذف إحداهما ، فيصير لفظ «فعول» و «فعل» واحدا ، فيقع اللبس ، وكذلك أيضا لو أعلّوا الواو في مثل «قوول» فقلبوها ألفا
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1- الشعر من الرجز ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك لابن هشام 4 / 404 ، والمنصف لابن جني 1 / 286 ، وأمالي ابن الشجري 1 / 210 ، والمقاصد النحوية للعيني 4 / 574 ، ولسان العرب لابن منظور ، وتاج العروس للزبيدي ، مادة (طيب).

2- البيت من البحر البسيط ، وهو لعلقمة بن عبدة في ديوانه ص 59 ، وخزانة الأدب للبغدادي 11 / 295 ، والخصائص لابن جني 1 / 261 ، وشرح المفصل لابن يعيش 10 / 78 ، والمقتضب للمبرد 1 / 101 ، والمنصف لابن جني 1 / 286.

3- الشعر من الرجز ، وهو بلا نسبة في الخصائص لابن جني 1 / 261 ، والمنصف لابن جني 1 / 285 ، وشرح المفصل لابن يعيش 10 / 80 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (دوف).




لالتقى ساكنان الألف والواو ، فيجب حذف أحد الساكنين ، فيصير «فعول» و «فعل» في اللفظ واحدا. فيقع اللّبس ، لأن المصدر قد يأتي على «فعل» ك- «ظلم» ، وكذلك الصفة قد تأتي على «فعل» ك- «ضخم». ولا يلزم شيء من ذلك في إعلال «مفعول» ، لأنّ اسم المفعول لا يأتي أبدا من الفعل الثلاثي إلّا على وزن مفعول ، فإذا أعللته علم أنه مغيّر من ذلك. 

فإن وقعت الواو والياء عينين ، في اسم ثلاثة أحرف ، فإنه لا يخلو من أن يكون على وزن من أوزان الأفعال أو لا يكون. فإن كان على وزن من أوزان الأفعال أعلّ الفعل ، فقلبت الواو والياء ألفا نحو «باب» و «دار» و «ساق». فإنها في الأصل «بوب» و «درر» و «سوق» ، على وزن «فعل» ، فاستثقل حرف العلّة واجتماع المثلين - أعني الفتحتين - فقلب حرف العلّة ألفا ، كما فعل ب- «قال» و «باع». وكذلك «رجل خاف» و «مال» و «كبش طاف». الأصل فيها «خوف» و «مول» و «صوف». فاستثقلت الكسرة في حرف العلّة ، فقلب حرف العلّة ألفا ، كما فعلوا في الفعل نحو «خاف» و «هاب». وكذلك لو أردت بناء اسم على «فعل» من البيع ، أو القول ، لقلت «باع» و «قال» ، على قياس «خاف» و «صاف». وكذلك لو جاء من المعتلّ العين شيء على وزن «فعل» ، بضمّ العين ، لوجب قلب حرف العلّة ألفا ، كما وجب ذلك في «فعل» و «فعل» بفتح العين وكسرها ، وإن لم يحفظ شيء من ذلك في كلامهم.

فإن قيل : وما الدليل على أنّ «بابا» و «دارا» و «ساقا» وأمثالها على «فعل» بفتح العين ، في الأصل ، ولعلّها مضمومة في الأصل أو مكسورة؟. 

فالجواب : أنه لا بدّ من ادّعاء أنّ العين متحرّكة في الأصل ، لأنّ الألف لا تكون أبدا أصلا ، إلّا منقلبة عن ياء أو واو ، ولا يمكن أن يدّعى قلب الألف في «باب» و «دار» و «ساق» إلّا عن حرف علّة متحرّك ، إذ لو كان ساكنا في الأصل لصحّ كما صحّ «قول» و «بين». فإذا ثبت أنه متحرّك في الأصل فأولى ما يدّعى من الحركات الفتحة ، لأنها أخفّها ، ولأنّ «فعلا» الفتوح العين أكثر من «فعل» و «فعل» ، بضمّ العين وكسرها. 

وأما «خاف» و «مال» و «صاف» فالذي يدلّ على أنّها «فعل» ، في الأصل ، أنها أسماء فاعلين ، من «فعل» نحو «خاف يخاف» و «صاف يصاف» و «مال يمال» ، فمجيء المضارع على «يفعل» دليل على أنّ الماضي على «فعل». واسم الفاعل من «فعل» يأتي على «فعل» بكسر العين ، نحو «فرق فهو فرق» و «حذر فهو حذر». ولا يأتي على «فعل» ولا «فعل» بضمّ العين أو فتحها.
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ولا تصحّ العين في شيء ، مما جاء على وزن الفعل ، إلّا فيما كان مصدرا لفعل لا يعتلّ ، نحو «العور» و «الصّيد» ، لأنهما مصدران ل- : «عور» و «صيد» فصحّا كما صحّ فعلهما. أو ما جاء شاذّا نحو «القود» و «الحركة» و «روع» و «حول» فإنّ العين صحّت فيها ، وكان القياس إعلاها كما تقدّم. وفي ذلك منبهة على ما ادّعينا من أنّ الأصل في «باب» : «بوب» ، وفي «مال» : «مول» ، وأمثالهما. 

فإن قال قائل : لأيّ شيء لم تجر هذه الأسماء ، التي هي على وزن الفعل ، على أصلها فتصحّ ، ليكون فرقا بينها وبين الفعل ، كما فعلوا ذلك فيما لحقته الزوائد ، فقالوا «هو أطول منه» فصحّحوا ، فرقا بينه وبين «أطال» على ما تبيّن.؟. 

فالجواب : أنّ ما لحقته زيادة من الأسماء تبلغ به زنة الأفعال لا ينصرف ، فلو أعللته لالتبس بالفعل ، لأنه لا يدخله خفض ولا توين كما أنّ الفعل كذلك ، وما كان على ثلاثة أحرف فالتنوين والخفض يفصلان بينه وبين الفعل ، فأمن اللبس. 

فإن لم يكن على وزن فعل من الأفعال فإنه لا يعتلّ ، ولا يغيّر عن بنائه الأصليّ ، بل يجري مجرى الصحيح نحو «سولة» (1) و «عيبة» (2) و «حول» (3) و «صير» (4) ، وكذلك إذا بنيت من القول أو البيع مثل «إبل» قلت «قول» و «بيع». إلّا أن يكون الاسم على : «فعل» بضمّ العين والفاء من الواو ، أو «فعل» من الياء بضمّ الفاء وإسكان العين ، أو «فعل» من الواو بكسر الفاء وفتح العين ، جمعا لاسم قد اعتلّت عينه فقلبت الواو فيه ألفا وياء ، أو «فعل» من الواو بإسكان العين وكسر الفاء. 

فإن كان على «فعل» من الواو فإنه يخالف الصحيح ، في التزام إسكان عينه. فتقول في جمع «نوار» : «نور» ، و «عوان» : «عون» ، و «سوار» : «سور» ، بالإسكان ليس إلّا. وليس كذلك الصحيح ، بل يجوز فيه التحريك والإسكان نحو «رسل ورسل». وذلك أنه لمّا انضاف إلى ثقل الضمّة ثقل الواو لم يجز إلّا السكون ، لأنّه كلّما كثر الثقل كان أدعى للتخفيف. ولا يجوز تحريك العين من «فعل» المعتلّ العين ، إلّا في ضرورة ، نحو ، قوله : 
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1- رجل سولة : كثير السؤال. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (سول).

2- العينبة : الكثير العيب للناس. انظر الصحاح للجوهري مادة (عيب).

3- الحول : الحذق. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (حول).

4- الصّيرة : حظيرة من خشب وحجارة تبنى للغنم والبقر. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (صير).




عن مبرقات بالبرين وتب

دو في الأكفّ اللّامعات سور (1)

وقول الآخر : 

أغرّ الثّنايا ، أحمّ اللّثا

ت ، تمنحه سوك الإسحل (2)

وليس الأمر كذلك في «فعل» الذي عينه ياء. بل يجوز فيه التحريك والتسكين ، نحو «عيان (3) وعين» وقالوا «بيوض (4) وبيض». فإذا سكّنت الياء كان حكمه حكم «فعل» بسكون العين ، ممّا عينه ياء ، وسيبيّن حكمه. 

فإن قيل : ولأيّ شيء لم يفرّوا من الواو المضمومة في مثل «سوك» إلى الهمزة ، كما قالوا «أدؤر» و «أنؤر» في جمع «دار» و «نار»؟. 

فالجواب : أنه لا يبدل من الواو المضمومة همزة ، إلّا حيث لا يمكن تخفيفها بالإسكان نحو «أدور» ، لأنك لو سكّنت الواو لالتقى ساكنان. وليس كذلك «سور» و «عون». وقد يجوز أن تبدل الواو همزة ، وإن أمكن التسكين ، فقد حكي «جواد وجؤد وجود» بالهمزة وبإسكان الواو. 

فإن كان على «فعل» وعينه ياء فلا يخلو من أن يكون مفردا أو جمعا. 

فإن كان جمعا قلبت الضمّة كسرة ، لتصحّ الياء نحو : «أبيض وبيض» أصله «بيض» ك- : «حمر» فقلبت الضّمّة كسرة. وذلك أنّ الياء لمّا كانت تلي الطّرف عوملت معاملة الطرف. فكما أنّ الياء إذا كانت طرفا وقبلها ضمّة تقلب الضّمّة كسرة نحو «أظب» في جمع ظبي ، أصله «أظبي» نحو «أفلس». فكذلك إذا كانت تلي الطرف ، لا خلاف بين النحويين في ذلك.
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1- البيت من البحر الكامل ، وهو لعدي بن زيد في ديوانه ص 127 ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 2 / 425 ، وشرح شواهد الشافية ص 121 ، وشرح المفصل لابن يعيش 5 / 44 ، والكتاب لسيبويه 4 / 359 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (سوك) ، وللعجاج في المقتضب للمبرد 1 / 113 ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في شرح شافية ابن الحاجب للأستراباذي 2 / 127.

2- البيت من البحر المتقارب ، وهو لعبد الرحمن بن حسان في ديوانه ص 48 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (سوك) ، وبلا نسبة في شرح الأشموني 3 / 679 ، وشرح المفصل لابن يعيش 10 / 84 ، والمقتضب للمبرد 1 / 113.

3- العيان - بالتخفيف - حديدة تكون في متاع الفدان. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (عين).

4- الدجاجة البيوض : هي التي تكثر البيض. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (بيض).




وإن كان مفردا فحكمه عند سيبويه والخليل كحكم الجمع. فإذا بنيت من البياض اسما على «فعل» قلت «بيض». ف- : «ديك» ، على مذهب سيبويه ، يحتمل أن يكون «فعلا» و «فعلا». وأبو الحسن يقلب الياء واوا ، ويقرّ الضّمّة ، فيقول «بوض». ولا يكون «ديك» عنده إلّا «فعل». وحجّته أنّ قلب الضمّة كسرة قد استقرّ في الجمع ، نحو «بيض» في جمع أبيض ، ولم يستقرّ في المفرد ، والقياس يقتضي التفرقة ، لأنّ الجمع أثقل من الواحد ، فهو أدعى للتخفيف. فلذلك قلبت الضّمّة كسرة في الجمع ، لتصحّ الياء ، ولم تقلب الياء واوا ، لأن الياء أخفّ من الواو. وأما المفرد فلكونه أخفّ من الجمع يحتمل فيه الواو. 

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ، بدليل ما ذكرناه في «مبيع» وأمثاله ، من أنه لمّا اجتمع ساكنان وحذفت الواو - على مذهب سيبويه - جاءت الياء ساكنة ، وقبلها ضمّة ، تلي الطّرف فقلبت الضّمّة كسرة لتصحّ الياء. وقد تقدّم الدليل على صحّة ذلك. فكذلك في «فعل» من الياء ، ينبغي أن تقلب الضّمّة كسرة ، لتصحّ الياء. فأما قوله : 

وكنت إذا جاري دعا لمضوفة

أشمّر حتّى ينصف السّاق مئزري (1)

فقلب الياء من «مضوفة» واوا ، وأقرّ الضّمّة مع كون الياء تلي الطّرف ، لأنّ الأصل «مضيفة» لأنه من «ضاف يضيف» ، ثم نقلت الضّمّة إلى الساكن قبلها ، فصار «مضيفة» فجاءت الياء ساكنة بعد ضمّة ، ثم قلبت الياء واوا - فشاذّ لا يعرّج عليه. بل ينبغي أن يعوّل على باب «مبيع» و «مكيل» لأنّه مطرّد. وكذلك ما حكاه الأصمعيّ ، من أنهم يقولون للريح الحارّة «هيف» و «هوف» ، فلا حجّة فيه لأبي الحسن ، في قوله في «فعل» من البيع : «بوع» ، فيقلب الياء واوا ويقرّ الضمّة ، لاحتمال أن يكونا لغتين ، فيكون «هيف» من ذوات الياء ، و «هوف» من ذوات الواو. نحو «التّيه» و «التّوه». ويحتمل أن يكون «الهيف» و «الهوف» معا من ذوات الواو ، فيكون أصل «هيف» : «هيوف» مثل «ميّت» ، ثم أدغمت الياء في الواو فقلبت الواو ياء فصار «هيّف» وحذفت ، فقالوا «هيف» كما قالوا «ميت». 

وإن كان على «فعل» من الواو ، بكسر الفاء وفتح العين ، جمعا لما قلبت الواو ياء أو ألفا ، فإنّ الواو تنقلب فيه ياء لانكسار ما قبلها ، مع أنهم أرادوا أن تعتلّ في الجمع كما 
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو لأبي جندب الهذلي في شرح أشعار الهذليين لأبي سعيد السكري 1 / 588 ، والمعاني الكبير لابن قتيبة ص 700 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (جور ، ضيف ، كون) ، وبلا نسبة في إصلاح المنطق لابن السكيت ص 241.




اعتلّت في المفرد. وذلك نحو «قامة وقيم» و «ديمة وديم» و «قيمة وقيم». والأصل «قوم» و «دوم» ، لأنهما من «قام يقوم» و «دام يدوم».

فإن كانت الواو لم تعتلّ في المفرد لم تعتلّ في الجمع ، نحو «زوج وزوجة» و «عود وعودة» ، إلّا لفظة واحدة شذّت وهي «ثور وثيرة». فذهب أبو بكر إلى أنّ الذي أوجب قلب الواو ياء أنّ الأصل «ثيارة» ك- : «حجارة» و «ذكارة» ، فقلبت الواو ياء لأجل الألف التي بعدها. كما قلبت في «سياط» جمع سوط ، على ما يبيّن بعد. فلمّا قصره منه بقيت الياء ، تنبيها على أنّه مقصور من «ثيارة» ، كما صحّ «عور» حملا على «اعورّ». 

وذهب المبرّد إلى أنهم أرادوا أن يفرّقوا بين جمع «ثور» الذي هو الحيوان ، و «الثّور» الذي يراد به القطعة من الأقط (1) ، فقالوا في الحيوان «ثيرة» ، وفي الأقط «ثورة». كما قالوا «نشيان للخبر» (2) وأصله «نشوان» ، فرقا بينه وبين «نشوان» بمعنى سكران. 

ومنهم من ذهب إلى أنّ الأصل «ثورة» بالإسكان ، فقلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة ، ثم حرّك بالفتح ، وأبقي الياء لأنّ الأصل الإسكان. 

ومنهم من علّل ذلك بأنهم قد قالوا «ثيرة» و «ثيران» فقلبوا الواو ياء ، فأحبّوا أن يجروا جمعه كلّه على الياء ، فقالوا «ثيرة» كما قالوا «ثيرة» و «ثيران» ، كما حملوا «أعد» و «تعد» و «نعد» على «يعد». 

وكلّ ذلك توجيه شذوذ. 

وكذلك لو كان «فعل» من ذوات الواو مفردا لم تقلب واوه ياء ، نحو «طول» (3). 

فإن الاسم على «فعل» من الواو ، بكسر الفاء وإسكان العين ، قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، نحو «قيل». أصله «قول» لأنه من القول. 

فإن وقعت الواو أو الياء عينا في فعل ، على أزيد من ثلاثة أحرف ، فإنه لا يخلو أن يكون ما قبل حرف العلّة ساكنا ، أو متحرّكا. 
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1- الأقط : شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (أقط).

2- النشيان للخبر : الذي يتخبّر أول وروده. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (نشا).

3- الطّول : الحبل الطويل جدّا ، وقيل : حبل طويل تشدّ به قائمة الدابة ، ويمسك صاحبه بطرفها ويرسلها ترعى. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (طول).




فإن كان متحرّكا - وذلك في «انفعل» و «افتعل» نحو «انقاد» و «اقتاد» و «اختار» - فإنك تعامل ما بعد الساكن معاملة فعل ، على ثلاثة أحرف. وذلك أنّ الأصل «انقود» و «اقتود» و «اختير» ، فعاملت «قاد» من «انقاد» ، و «تاد» من «اقتاد» ، و «تار» من «اختار» ، معاملة «قال» و «باع» ، فأعللت كما أعللتهما. 

ولا يصحّ شيء من ذلك ، إلّا أن يكون في معنى ما لا يعتلّ ، نحو «اجتوروا» و «اهتوشوا» و «اعتونوا» ، لأنها في معنى «تجاوروا» و «تعاونوا» و «تهاوشوا» ؛ ألا ترى أنّ الفعل فيه ليس فعل واحد. فبابه أن يكون على وزن «تفاعل». وكذلك جميع ما يأتي على معنى «تفاعل» لا يعلّ شيء منه كما لم يعلّ «عور» و «صيد» لأنهما في معنى «اعورّ» و «اصيدّ». 

إلّا أنك إذا أسندتهما إلى ضمير متكلّم أو مخاطب لم تحوّل الفتحة التي في العين - إذا كانت واوا - ضمّة ، أو ياء - كسرة ، كما فعلت ذلك في «قلت» و «بعت». بل تقول «انقدت» و «اخترت» ، فتسكّن آخر الفعل للضمير ، وما قبله ساكن فتحدفه لالتقاء الساكنين من غير تحويل. وإنما لم تحوّل لأنك لو حوّلت في ذوات الواو حركة العين ضمّة لنقلت «انفعلت» و «افتعلت» إلى «انفعل» و «افتعل» ، وهما بناءان غير موجودين ، وكذلك لو حوّلت في ذوات الياء حركة العين كسرة لنقلتهما إلى «انفعل» و «افتعل» ، وهما بناءان غير موجودين. فلمّا كان النقل يؤدّي إلى بناء غير موجود لم يجز. وليس كذلك «فعل» ، لأنّه إذا حوّل إلى «فعل». بضمّ العين ، أو فعل بكسرها ، كان محوّلا إلى بناء موجود.

وإذا بنيته للمفعول عاملت ما بعد الساكن معاملة الفعل على ثلاثة أحرف. فمن قال في «قال» و «باع» : «قيل» و «بيع» ، قال «انقيد» و «اختير» و «اقتيد». ومن أشار إلى الضمّة هنالك فأشمّ أشمّ هنا. ومن قال «قول» و «بوع» قال : «انقود» و «اختور» و «اقتود». 

وكذلك إذا أسندته إلى ضمير المفعول المتكلّم أو المخاطب قلت «اخترت» على لغة من قال «اختور». ومن أشمّ فقال «اختير» قال «اخترت» فأشمّ. ومن ترك الإشمام فقال «اختير» ترك الإشمام فقال «اخترت» ، لأنه لا يدخله لبس كالذي يدخل «بعت». والعمل في إعلال ذلك كلّه كالعمل في إعلال «قيل» و «بيع» ، وقد تقدّم. 

وكذلك المستقبل - مبنيّا كان للفاعل أو المفعول - واسم الفاعل والمفعول ، يجري ما بعد الساكن في جميع ذلك مجرى الفعل على ثلاثة أحرف. فتقول «ينقاد» و «ينقاد» و «يقتاد» و «يقتاد» ، و «مقتاد» و «منقاد». فتجري «قاد» و «تاد» في جميع ذلك مجرى «قال» و «باع».
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وإن كان ما قبل حرف العلّة ساكنا فلا يخلو أن يكون الساكن حرف علّة ، أو حرفا صحيحا ، فإن كان حرف علّة فإن العين لا تعتلّ أصلا. وذلك نحو «فاعلت» و «تفاعلت» و «فعّلت» و «فيعلت» ، جميع ذلك لا تعتلّ فيه العين. وذلك نحو «سايرت» و «تساير» و «عاونت» و «تعاون» و «قوّمته» و «ميّزته». وإنما لم تعتلّ العين لأنّ ما قبلها ساكن. فلو أسكنتها لالتقى ساكنان فيجب الحذف ، فيصير لفظ «فاعل» ك- «فعل» ، نحو «ساير» لو قلبت الياء ألفا ثم حذفتها لالتقاء الساكنين لقلت «سار». وكذلك «فعّل» و «فيعل» لو أعللت العين ، فقلبتها ألفا ثم حذفتها. أو الساكن قبلها لصار اللفظ بهما كاللفظ ب- «فعل» أو ب- «فعل». فكنت تقول في «ميّز» و «قوّم» ، لو حذفت الساكن الأوّل بعد إعلان العين : «ماز» و «قام». ولو حذفت العين لقلت «ميز» و «قوم». فلمّا كان الإعلال يؤدّي إلى الحذف والإلباس لم تعلّ شيئا من ذلك. إلّا أنك تقلب الواو ياء في «فيعل» مما عينه واو - لاجتماع الياء والواو ، وسبق الياء بالسكون - فتقول في «فيعل» من «القول» : «قيّل». 

وكذلك تصحّ في المضارع ، وفي الفعل المبنيّ للمفعول ، واسم الفاعل والمفعول ، كما صحّت في الفعل الماضي المبنيّ للفاعل ، فتقول في الماضي المبنيّ للمفعول «سوير» و «عوون» ، و «تسوير» و «تعوون» ، و «قوّم» و «ميّز». وفي «فيعل» من القول : «قوزل» فتقلب ياء «فيعل» واوا لسكونها وانضمام ما قبلها ، كما فعلت ذلك في «بوطر». ولا تدغم الواو من «سوير» و «عوون» و «تسوير» و «تعوون» ، لأنها بدل من الألف في «ساير» و «تساير» و «عاون». فكما لا تدغم الألف في الياء أو الواو فكذلك ما هو بدل منها. وكذلك أيضا لا تدغم الواو من «قوول» في الواو التي بعدها ، لأنها لمّا صارت مدّة أشبهت الواو المنقلبة من الألف في «سوير» وأمثاله ، فلم تدغم كما لم تدغم واو «سوير» فيما بعدها. وكذلك حكم كلّ حرف قد كان لغير المدّ ثمّ صار في بعض المواضع مدّة ، لا يدغم لشبهه بالألف في «فاعل» من حيث هو للمدّ ، ولا يلزم كما لم تلزم الألف. فإن كان حرف المدّ لازما أدغم نحو «مغزوّ» أدغمت واو «مفعول» في الواو التي بعدها ، لمّا كانت لازمة ، لكونها في لفظ لا يتصرّف. 

وتقول في المضارع واسم الفاعل والمفعول : «يساير» و «يساير» ، و «يعاون» و «يعاون» ، و «يتساير» و «يتساير» ، و «يتعاون» و «يتعاون» ، و «يقوّم» و «يقوّم» ، و «يميّز» و «تميّز» ، و «مساير» و «مساير» و «معاون» و «معاون» و «متساير» و «متساير» و «متعاون» و «متعاون عليه» و «مقوّم» و «مقوّم» و «مميّز» و «مميّز». فلا تعتلّ العين في شيء من ذلك. 

وتقول في المضارع من «فيعل» واسم الفاعل واسم المفعول : «يقيّل» و «يقيّل»
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و «مقيّل». فتذغم ياء «فيعل» في الواو فتقلبها ياء. ولا تعلّ العين بأكثر من قلبها ياء ، كما كان ذلك في الماضي المبنيّ للفاعل.

وإن كان الساكن حرفا صحيحا فلا يخلو أن يكون الفعل على وزن «افعلّ» أو «افعالّ» ، أو على غير ذلك من الأوزان. 

فإن كان على غير ذلك من الأوزان - وذلك «أفعل» و «استفعل» - فإنك تنقل الفتحة من حرف العلّة إلى الساكن قبله ، وتقلب حرف العلّة ألفا. وذلك نحو «أقام» و «استقام» و «أبان» و «استبان». الأصل «أقوم» و «استقوم» و «أبين» و «استبين». فنقلت الفتحة من حرف العلّة إلى الساكن قبله ، فصار «أقوم» و «استقوم» و «أبين» و «استبين». فانفتح ما قبل الواو والياء في اللفظ ، وهما متحرّكان في الأصل ، والسكون عارض ، فقلبت حرف العلّة ألفا ، لانفتاح ما قبله في اللفظ ، وتحرّكه في الأصل. 

فإن قيل : ولأيّ شيء أعلّ حرف العلّة وما قبله ساكن؟. 

فالجواب : أنه حمل عليه قبل لحاق الزّيادة له ، لأنّ الزّيادة في «أقام» و «استقام» لحقت «قام». وكذلك ما كان نحوهما. 

وكذلك أيضا تفعل بالمضارع ، فتقول «يقيم» و «يقام» ، و «يستقيم» و «يستقام». والأصل «يقوم» و «يقوم» ، و «يستقوم» و «يستقوم». فنقلت حركة حرف العلّة إلى الساكن قبله ، حملا على مضارع الثلاثيّ غير المزيد نحو «يقوم» و «يخاف». 

فإن جاءت الواو ساكنة بعد كسرة قلبت ياء ، نحو «يقيم» و «يستقيم». وإن جاءت الياء ساكنة بعد كسرة ثبتت نحو «يبين» و «يستبين». 

وإن جاءت الياء أو الواو بعد فتحة قلبت ألفا ، لانفتاح ما قبلها في اللفظ ، وتحرّكها في الأصل ، نحو «يقام» و «يستقام» ، و «يبان» و «يستبان». 

وكذلك اسم الفاعل واسم المفعول ، تعلّهما حملا على الفعل. وذلك نحو «مستبين» و «مستبان» ، و «مستقيم» و «مستقام» ، و «مقيم» و «مقام» ، و «مبين» و «مبان». الأصل «مستقوم» و «مستقوم» ، و «مستبين» و «مستبين» ، و «مقوم» و «مقوم» ، و «مبين» و «مبين». فعملت بهما ما عملت بالمضارع. 

ولا يصحّ شيء من ذلك ، إلّا أن يكون فعل تعجّب ، نحو «ما أقولة» و «ما أطوله» ، و «أقول به» و «أطول به». فإنه يصحّ لشبهه ب- «أفعل» التي للمفاضلة ، نحو «هو أقول منه»
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و «أطول» ووجه الشبّه بينهما أنهما لا يبنيان إلّا من شيء واحد ، وأنّ فعل التعجّب فيه تفضيل للمتعجّب منه على غيره ، كما أنّ «أفعل» يقتضي التفضيل وأنّ فعل التعجّب لا مصدر له ولا يتصرّف ، فصار بمنزلة الاسم لذلك. 

وما عدا فعل التعجّب لا يصحّ إلّا فيما شذّ. والذي شذّ من ذلك «استنوق الجمل» و «استصوبت رأيه» - حكاهما ابن مقسم عن ثعلب - و «استتيست الشّاة» ، و «استروح» ، و «استحوذ». ولا يحفظ في شيء من ذلك المجيء على الأصل. وشذّ من «أفعل» : «أطيب» و «أجود» ، و «أغيلت» المرأة ، و «أطولت» قال : 

صددت ، فأطولت الصّدود ، وقلّما

وصال ، على طول الصّدود ، يدوم (1)

وقد سمع «أطال» و «أجاد» و «أطاب». وأمّا «أغيل» فلا يحفظ فيه كافّة النحويّين إلّا التصحيح ، إلّا أبا زيد الأنصاريّ فإنه حكى «أغيلت المرأة» وأغالت بالتصحيح والإعلال. وجميع هذه الشواذّ منبهة على ما ادّعيناه ، من أنّ أصل «أقام» : «أقوم» ، و «استقام» : «استقوم». 

وإن كان على وزن «افعلّ» أو نحو «ابيضّ» و «ابياضّ» ، و «اعورّ» و «اعوارّ» ، فإنّ العين تصحّ ولا تعتلّ. وإنما لم تعتلّ ، لأنك لو أعللت «ابيضّ» و «اعورّ» لقلت «باضّ» و «عارّ» ، فيلتبس ب- «فاعل». وذلك أنك كنت تنقل الفتحة من الياء والواو إلى الساكن قبلهما ، وتحذف ألف الوصل لزوال الساكن ، وتقلب الواو والياء ألفا ، لتحرّكهما في الأصل وانفتاح ما قبلهما في اللفظ. وكذلك لو أعللت «ابياضّ» و «اعوارّ» للزمك أن تقول «باضّ» و «عارّ» ، فيلتبس ب- «فاعل». وذلك أنك إذا فعلت بهما ما فعلت ب- «افعلّ» التقى ساكنان : ألف «افعالّ» والألف المبدلة ، فتحذف إحداهما ، فيصير اللفظ «باضّ» و «عارّ». ومما يوجب أيضا تصحيح «افعلّ» و «افعالّ» أن المزيد إنّما اعتلّ بالحمل على غير المزيد ، وغير المزيد مما هو في معنى «افعلّ» و «افعالّ» لا يعتلّ نحو «عور» و «صيد». فليس ل- «افعلّ» و «افعال» ما يحملان عليه في الإعلال.

فإن كان الاسم على أزيد من ثلاثة أحرف فلا يخلو من أن يكون موافقا للفعل في وزنه ، أو لا يكون. فإن كان موافقا للفعل في وزنه ، وأعني بذلك أن يكون عدد حروفه 
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو للمرار الفقعسي في ديوانه ص 48 ، والأزهية في علم الحروف للهروي ص 91 ، وخزانة الأدب للبغدادي 10 / 226 ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 1 / 105 ، وشرح شواهد المغني للسيوطي 2 / 717.




موافقا لعدد حروف الفعل ، وحركاته كحركاته وسكناته كسكناته ، فلا يخلو من أن يكون موافقا للفعل في جنس الزيادة ، أو تكون زيادته مخالفة لزيادة الفعل. فإن كان موافقا للفعل في جنس الزيادة فلا يخلو من أن يكون إعلاله إعلال الفعل مصيّرا له على لفظ الفعل ، أو لا يكون. 

فإن لم يكن مصيّرا له على لفظه أعللته لأمن اللّبس ، وذلك نحو أن تبني من «القول» اسما على «يفعل» بضمّ الياء والعين فإنك تقول «يقول». وكذلك إن بنيته من «البيع» قلت «يبيع». والأصل «يبيع» ، فقلت الضمّة من الياء إلى الباء فصارت الياء ساكنة بعد ضمّة ، فقلبت الضمة كسرة لتصحّ الياء ، كما فعلوا في «بيض» و «مبيع» في مذهب سيبويه في أعلالهما. هذا مذهب جماعة النحويين ... لكونه ليس مبنيّا على فعل والصحيح ما ذهب إليه الجماعة من أنك تعلّ ، لموافقته «يفعل» في الوزن ، وإن لم يكن مبنيّا على الفعل ، وسيقام الدليل على صحّة ذلك ، فيما زيادته مخالفة لزيادة الفعل. 

وإن كان الإعلال مصيّرا له على لفظ الفعل لم يعلّ ، لئلّا يلتبس الاسم بالفعل. وذلك نحو قولك «هذا أطول منك» ؛ ألا ترى أنك لو أعللت فقلت «أطال» لالتبس بلفظ الفعل. وكذلك لو بنيت مثل «يفعل» و «تفعل» ، من القول والبيع ، لقلت «يقول» و «يبيع». و «تقول» و «تبيع». وكذلك أيضا لو ألحقت التاء لم تعتدّ بها ، وصحّحت الاسم ، فكنت تقول «يقولة» و «يبيعة» ، و «تقولة» و «تبيعة». وكذلك حكم ما هو على وزن الفعل ، وزيادته كزيادة الفعل. قال الشاعر : 

جاؤوا بتدويرة ، يضىء وجوهنا

دسم السّليط ، على فتيل ذبال (1)

فأما «يزيد» اسم رجل فإنما اعتلّ من قبل أنه كان فعلا لزمه الإعلال ، ثم نقل من الفعل فسمّي به. فهو في المعتلّ نظير «يشكر» في الصحيح. وكذلك «تزيد» بالتاء. قال أبو ذؤيب : 

يعثرن في حدّ الظّبات كأنّما

كسيت برود بني تزيد الأذرع (2)
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1- البيت من البحر الكامل ، وهو لابن مقبل في ديوانه ص 257 ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 2 / 449 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (دور) ، وبلا نسبة في الكتابة لسيبويه 4 / 352.

2- البيت من البحر الكامل ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 1 / 25 ، وخزانة الأدب للبغدادي 1 / 274 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 134 ، وشرح اختيارات المفضل للخطيب التبريزي ص 1708 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (زيد).




وإن كان مخالفا له في جنس الزيادة فإنه يعلّ إعلال الفعل الذي يكون على وقفه في الحركات وعدد الحروف ، لأنه قد أمن التباسه بالفعل. فتقول في «مفعل» من القول والقيام : «مقال» و «مقام». والأصل «مقول» و «مقوم» ، فأعللتهما كما أعللت «يخاف». وكذلك «مفعلة» من البيع تقول فيها «مبيعة». فتنقل الكسرة من حرف العلّة إلى الساكن قبله ، كما فعلت ذلك في نظيره من الفعل وهو «يبيع» ، وكذلك تقول في «مفعلة» من البيع ، على مذهب سيبويه ، لأنك إذا نقلت الضّمّة من الياء إلى الساكن قبلها جاءت الياء ساكنة بعد ضمّة قريبة من الطرف فعلى مذهب سيبويه تقلب الضّمّة كسرة لتصح الياء. وعلى مذهب الأخفش تقلب الياء واوا لأنه مفرد ، ولا تقلب الضّمّة عنده كسرة لتصحّ الياء إلّا في الجمع. فتقول على مذهبه «مبوعة». وتقول في «مفعلة» من القول «مقولة» ، فتعلّها كما تعلّ «يقول». 

وكذلك تفعل بما خالفت زيادته زيادة الفعل ، أو كان فيه ما يقوم مقام الانفراد بالزيادة ، نحو بنائك من القول والبيع مثل «تحلىء». إلّا «مفعلا» فإنك لا تعلّه وذلك نحو «مفول» و «متيح». وذلك لأنه مقصور من «مفعال». فلم يعلّ كما لا يعلّ «مفعال» نحو «مفوال» ، كما لم يعلّ «عور» لأنه في معنى «اعورّ». ومما يبيّن أنّ «مفعلا» يمكن أن يكون مقصورا من «مفعال» كونهما في معنى واحد من المبالغة ، تقول «رجل مطعن» و «مطعان» إذا وصفته بكثرة الطعن ، وكونهما قد يتعاقبان على معنى واحد نحو «مفتح» و «مفتاح». 

وقد شذّت ألفاظ فجاءت مصححة ، وبابها أن تعتلّ ، وهي «مزيد» و «مريم» و «مكوزة» و «مقودة». وحكى أبو زيد «وقع الصّيد في مصيدتنا» و «شراب مبولة» و «هي مطيبة» للنفس. وقرأ بعض القرّاء (لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ) [البقرة : 103]. 

وذهب أبو العباس إلى أنّ نحو «مقام» و «مباع» إنما اعتلّ لأنه مصدر للفعل ، أو اسم مكان ، لا لأنه على وزن الفعل. وجعل «مزيد» و «مريم» و «مكوزة» على القياس ، لأنها ليس لها أفعال فتحمل في الإعلال عليها ، إنما هي أسماء أعلام. 

وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، لأنه إن زعم أنه لا يعلّ إلا أسماء المصادر ، وأسماء الأزمنة والأمكنة ، فقد أعلّت العرب «معيشة» وهو اسم ما يعش به ، وليس باسم مصدر ، ولا زمان ، ولا مكان. وكذلك «المثوبة» وهو اسم ما يثاب به من خير أو شرّ. وإن زعم أنّ الذي يعلّ ما هو جار على الفعل - أعني مشتقّا منه بقياس مطرّد - فباطل ، لأنهم قد أعلّوا مثل «معيشة» ، وليس «مفعمة» مما عينه ياء مما يقال باطّراد. وإن زعم أنّ الذي يعلّ ما هو بالجملة مأخوذ من الفعل فهذه الأسماء ، وإن كانت أعلاما ، فإنها منقولة في الأصل
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مما أخذ من الفعل. ف- «مزيد» في الأصل مصدر قد شذّ في تصحيحه ، وحينئذ سمّي به ، وكذلك «مريم» و «مكوزة». هذا هو المذهب الصحيح في الأعلام ، أعني : أنها كلّها منقولة ، سواء علم لها أصل نقلت منه أو لم يعلم ، لأنّ الأسماء الأعلام كلّها يحفظ لها في النكرات أصول نقلت منها ، وما لا يحفظ له أصل منها يحمل على الأكثر ، فيقضى بأنّ له أصلا وإن لم يحفظ. قال أبو عليّ ومما يبيّن أنّ الإعلال قد يكون في الاسم. بمجرّد كونه على وزن الفعل ، إعلالهم نحو «باب» و «دار» ، ولا مناسبة بينه وبين الفعل كثر من الوزن. فإذا تبيّن أنّ الوزن موجب للإعلال وجب أن يحمل «مزيد» وأخواته على الشذوذ ، لكونها لم تعتلّ ، وهي على وزن الفعل. 

وإن كان الاسم على غير وزن الفعل لا يخلو من أن يكون جاريا على الفعل ، أو لا يكون. ونعني بالجاري : ما يكون للفعل من الأسماء باطّراد. فإن كان جاريا أعلّ بالحمل على الفعل. وذلك نحو «إفعال» مصدر «أفعل» ، و «استفعال» مصدر «استفعل». فإنك تنقل الفتحة من العين إلى الفاء الساكنة قبل ، ثم تقلب حرف العلّة ، لتحرّكه في الأصل وانفتاح ما قبله في اللفظ ، فيلتقي ألفان : الألف المبدلة من حرف العلّة والألف الزائدة قبل الآخر ، فتحذف الواحدة لالتقاء الساكنين. فمذهب الخليل وسيبويه أنّ المحذوفة الزائدة ، ومذهب الأخفش أنّ المحذوفة الأصليّة. وقد تقدّم أيّ المذهبين أحسن في مسألة «مفعول» ممّا عينه حرف علّة ، إذ الأمر فيهما واحد. فإذا حذفت عوّض منها تاء التأنيث ، إذ كانت التاء مما يعوّض من المحذوف نحو «زنادقة» ، وكانت أيضا مما لا يمتنع منها المصادر إذا أردت المرّة الواحدة نحو «ضربة» لفظه لفظ الضرب وزيادته كزيادة الفعل. وذلك نحو «إقامة» مصدر «أقام» ، و «استقامة» مصدر «استقام». وكذلك «انفعال» مصدر «انفعل» المعتلّ العين ، إن كان من ذوات الواو قلبت الواو ياء. وذلك نحو «انقياد» مصدر «انقاد». أصله «انقواد» ، فجعلت «قواد» من «انقواد» بمنزلة «قيام» فقلبت الواو ياء كما فعلت ذلك في «قيام». وسيبيّن لم قلبت الواو ياء في «قيام» وأمثاله. 

فإن كانت هذه المصادر لفعل لم تعتلّ عينه صحّت كما يصحّ فعلها وذلك نحو «استحواذ» و «إغيال» مصدر «استحوذ» و «أغيلت». 

وإن كان غير جار فلا يخلو من أن يسكن ما قبل حرف العلّة ، أو ما بعده ، أو ما قبله وما بعده ، أو يتحرّك ما قبله وما بعده. 

فإن تحرّك ما قبله وما بعده فلا يخلو من أن تكون العين ياء ساكنة وقبلها ضمّة ، أو
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واوا ساكنة وقبلها كسرة ، أو لا تكون. فإن لم تكن كذلك صحّت ، وذلك نحو «صورى» (1) و «حيدان» (2) و «ميلان» (3). وذلك أنّ ألف التأنيث لمّا لحقت «صور» ، والألف والنون لمّا لحقتا «حيد» و «ميل» ، وهي من خواصّ الأسماء ، أزالت الشّبه الذي بين هذه الأسماء في الوزن وبين الفعل ، فلم تعتلّ ، إلّا ألفاظ شذّت تحفظ ، ولا يقاس عليها. وهي «داران» (4) و «هامان» (5) ، و «حادان» (6) ، وذلك أنهم شبّهوا في هذه الأسماء الألف والنون بتاء التأنيث. فكما أنّ تاء التأنيث لا تمنع الإعلال في مثل «دارة» و «لابة» و «قارة» فكذلك الألف والنون. ووجه الشّبه بينهما أنك تحذفهما في الترخيم كما تحذف التاء. وكذلك أيضا تحقّر الاسم ولا تعتدّ بالألف والنون كما تفعل بالاسم الذي فيه تاء التأنيث.

فإن قيل : وما الدليل على أنّ «داران» و «هامان» و «حادان» : «فعلان». وهلّا جعلتها «فاعالا» نحو «ساباط»؟. 

فالجواب : أنّ حمله على «فعلان» أولى ، لكثرته وقلّة «فاعال». وأيضا منع صرفها يدلّ على أنها «فعلان». 

فإن كانت الواو ساكنة بعد كسرة فإنها تقلب ياء نحو «ثيران» جمع ثور. أصله «ثوران» فقلبت الواو ياء. وإن كانت الياء ساكنة بعد ضمّة فإنها تقلب واوا ، وإن كانت بعيدة من الطرف نحو «عوطط» (7) أصله «عيطط» ، لأنهم يقولون «عاط يعيط» و «عيّطته» ، فقلبت الياء واوا. إلّا «فعلى» مما عينه ياء فإنه لا يخلو أن يكون اسما أو صفة. فإن كان اسما قلبت الياء واوا نحو «طوبى» و «كوهى» (8) على القياس ، لأنها بعيدة من الطرف. وإن كانت صفة قلبت الضمة كسرة لتصحّ الياء ، قالوا «قسمة ضيزى» (9) وأصله «ضيزى» ، على وزن فعلى بضمّ الفاء. والدليل على ذلك أنه لا يحفظ في الصفات «فعلى» بكسر الفاء ، بل 
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1- صورى : اسم موضع. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (صور).

2- الحيدان : مصدر حاد عن الشيء : إذا مال عنه وعدل. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (حيد).

3- الميلان : مصدر مال. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (ميل).

4- داران : اسم علم. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (دور).

5- هامان : اسم علم. انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (بأج).

6- حادان : اسم علم. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (حيد).

7- العوطط : الناقة التي لم تحمل سنين من غير علة. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (عوط).

8- الكوهى : اسم طائر. انظر إعراب ما ينصرف وما لا ينصرف ص 26.

9- الضيزى : الجائرة. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (ضيز).




بضمّها نحو «حبلى». وإنما قلبت الضمّة كسرة ، لأنهم لم يعتدّوا بألف التأنيث ، فجرت لذلك مجرى القريبة من الطرف ، واعتدّوا بها في الاسم كما اعتدّوا بها في «صورى» و «حيدى» ، فلم ينقلب حرف العلّة ألفا. وكان الذي سنّ ذلك فيهما كون الصفة أثقل من الاسم ، إذ الصفة من العلل المواضع للصرف ، فهي أدعى للتخفيف ، والياء أخفّ من الواو ، فقلبت الضمة كسرة لتصحّ الياء. 

فإن سكن ما قبله ، أو ما بعده ، أو ما قبله وما بعده ، صحّ إلّا ما يستثنى بعد ، وذلك نحو «خوان» (1) ، و «صوان» (2) ، و «قوام» ، و «حوّل» (3) و «مقوال» ، و «مشوار» (4) ، و «التّجوال» و «أقوال» و «أدواء». وكذلك «أهوناء» إنما صحّ لسكون ما قبله ، لا لأنّ زيادته كزيادة الفعل ، لأنّ ألف التأنيث أزالت عنه الالتباس الذي كان يكون فيه بالفعل ، لو أعلّ قبل لحاقها. وإنما صحّت العين في مثل هذه الأسماء ، لأنها لو قلبت ألفا لالتقى ساكنان ، فتحذف الألف ، فكان ذلك تغييرا كثيرا ، وكان مؤدّيا في بعض المواضع إلى الإلباس ؛ ألا ترى أنّك لو أعللت «قوولا» فقلبت واوه ألفا ثم حذفتها لصار اللفظ «قولا» على وزن «فعل» ، ولم يعلم هل هو «فعول» في الأصل. وأيضا فإنه ليس لها ما يوجب إعلالها ، إذ ليست على وزن الفعل ولا جارية عليه. 

وقد أعلّ من هذا الفصل أشياء لأسباب أوجبت ذلك فيها ، وأنا أذكرها لك ، إن شاء الله. 

فمن ذلك «فعال» إذا كان مصدرا لفعل معتلّ العين بالواو ، أو جمعا لمفرد عينه واو ، وقد سكنت الواو في مفرده ، أو اعتلّت بقلبها ألفا ، فإنك تقلب الواو ياء. وذلك نحو «قام قياما» و «سوط وسياط» و «دار وديار». والأصل «قوام» و «سواط» و «دوار». 

فقلبت الواو في «قوام» ياء ، لانكسار ما قبلها ، مع الحمل على الفعل في الاعتلال ، مع أنّ الواو بعدها ألف وهي قريبة الشّبه من الياء. فلمّا اجتمعت هذه الأسباب خفّف اللفظ بقلب الواو ياء ، ولو نقص شيء من هذه الأسباب لم تقلب الواو ألفا ؛ ألا ترى أنّ «لواذا» صحّت واوه لحصّتها في «لاوذ» ، و «حول» صحّت واوه لكونها ليس بعدها ألف ، و «القوام» صحّت واوه لأنها ليس قبلها كسرة. 
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1- الخوان : المائدة التي يؤكل عليها ، فارسي معرّب. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (خون).

2- الصّوان : الوعاء الذي يصان فيه. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (صون).

3- الحوّل : المحتال شديد الاحتيال. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (حول).

4- المشوار : الموضع الذي تعسّل فيه النحل. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (شور).




وقلبت الواو في «سياط» و «ديار» لانكسار ما قبلها ، وكون الألف بعدها وهي تشبه الياء ، وكون الواو قد توهّنت في مفرد «سياط» بالسكون ، وفي مفرد «ديار» بقلبها ألفا ، وكون الكلمة جمعا والجمع ثقيل. ولو نقص شيء من هذه الأسباب لم تقلب الواو ياء ؛ ألا ترى أنّ «زوجة» صحّت واوه لأنها ليس بعدها ألف ، و «طوال» صحّت واوه لأنها متحرّكة في المفرد ، و «جوارب» جمع جورب صحّت واوه لأنها ليس قبلها كسرة. وزاد أبو الفتح في الشروط ألّا تكون العين في المفرد مضعّفة ، فإن كانت مضاعفة لم تنقلب الواو في الجمع ياء نحو «رواء» في جمع «ريّان». وإنّما صحّت لاعتلال اللّام بانقلابها همزة. فكرهوا إعلالها ، لما يلزم عن ذلك من توالي إعلالين. ويجوز عندي أن يكون «رواء» جمع «رويّ» لا جمع «ريّان» ، فتكون صحّة الواو في الجمع لما ذكرناه ، ولتحركها في المفرد.

وقد قلبت الواو في جمع «طويل» ، فقالوا «طيال» ، وذلك في الشعر ولا يقاس عليه. قال الشاعر :

تبيّن لي أنّ القماءة ذلّة

وأنّ أشدّاء الرّجال طيالها (1)

ومن ذلك «فعّل» إذا كان جمعا ، ولم يكن معتلّ اللّام ، فإنه يجوز قلب الواو الأخيرة ياء ، ثم تقلب الواو الأولى ياء ، وتدغم الياء في الياء حملا للعين على اللّام. وذلك نحو «صائم وصيّم وصوّم» و «جائع وجيّع وجوّع». قال الشاعر : 

ومغرّض تغلي المراجل تحته 

عجّلت طبخته ، لرهط جيّع (2)

يريد «جوّعا». والوجه ألّا تقلب. وذلك أنك كنت تقول في جمع عات : «عتيّ». فتقلب في الجمع لا غير. للعلة التي تذكر في موضعها. فلمّا كانت قريبة من الطرف شبّهت باللّام. ولك أيضا أن تقلب الضّمّة كسرة ، إذا قلبت الواو ياء ، فتقول «صيّم» ، كما فعلت ذلك في عصيّ. ولا يلزم ذلك كما لزم في «عصيّ» لبعد العين من الطّرف. فإن كان مفردا لم يجز القلب. وذلك نحو قولك «رجل حوّل». وإنما لم يجز القلب ، لأنّ الوجه فيما اعتلّت لامه فكانت واوا أن تثبت في المفرد ، نحو قولك «عتا يعتو عتوا». قال تعالى : 
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو لأنيف بن زبان في الحماسة البصرية 1 / 35 ، وشرح المفصل لابن يعيش 5 / 45 ، وشرح شواهد الشافية ص 385 ، ولأثال بن عبدة بن الطيب في خزانة الأدب للبغدادي 9 / 488 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك لابن هشام 4 / 886 ، وشرح الأشموني 3 / 844.

2- البيت من البحر الكامل ، وهو للحادرة في ديوانه ص 58 ، وبلا نسبة في الخصائص لابن جني 3 / 219 ، وشرح الأشموني 3 / 870 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (جوع).




(وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً) [الفرقان : 21]. وإذا كان الوجه في اللّام أن تثبت لم يجز في العين إلّا الثبات ، لأنّ العين أقوى من اللّام. وكذلك أيضا لا يجوز قلب الواو الواقعة عنها في الجمع ، إذا كانت اللّام معتلّة ، كراهية توالي الإعلال من جهة واحدة. وذلك نحو «شاو وشوىّ». 

فأمّا «فعّال» نحو «صوّام» فلا تقلب الواو فيه ياء ، لبعدها من الطرف. وقد جاء حرفان شاذّان ، وهما : قولهم «فلان في صيّابة قومه» ، يريدون «صوّابة» ، أي : صميمهم وخالصهم. وهو من «صاب يصوب» إذا نزل. كأنّ عرقه فيهم قد شاع وتمكّن. وقولهم : «نيّام» بمعنى «نوّام» جمع نائم. أنشد ابن الأعرابيّ : 

ألا طرقتنا ميّة بنت منذر

فما أرّق النّيام إلّا سلامها (1)

ومن ذلك «فيعل» نحو «سيّد» و «ميّت» و «ليّن». فإنه إن كان من ذوات الياء أدغمت الياء في الياء من غير تغيير. وإن كان من ذوات الواو قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. فمن ذوات الياء «ليّن» ، ومن ذوات الواو «سيّد» و «ميّت». وإن شئت حذفت الياء المتحرّكة تخفيفا ، فقلت «سيد» و «ميت» و «لين» ، لاستثقال ياءين وكسرة. والفارسيّ لا يرى التخفيف في ذوات الياء قياسا ، فلا تقول في «بيّن» : «بين». قياسا على «لين» ، ويقيس ذلك في ذوات الواو. وحجّته أنّ ذوات الواو قد كانت الواو فيها قد قلبت ياء فخفّفت بحذف أحدى الياءين منها ، لأن التغيير يأنس بالتغيير ؛ ألا ترى أنهم يقولون في النسب إلى «فعيل» «فعيليّ» فلا يحذفون الياء ، ويقولون في النسب إلى «فعيلة» : «فعليّ» فيحذفون الياء ، لحذفهم التاء. 

وزعم البغداديون أنّ «سيّدا» و «ميّتا» وأمثالهما في الأصل على وزن «فيعل» بفتح العين ، والأصل «سيّد» و «ميّت» ، ثم غيّر على غير قياس ، كما قالوا في النّسب إلى «بصرة» «بصريّ» فكسروا الباء والذي حملهم على ذلك أنه لم يوجد «فيعل» في الصحيح مكسور العين ، بل يكون مفتوحها نحو «صيرف» و «صيقل». 

وهذا الذي ذهبوا إليه فاسد ، لأنه لا ينبغي أن يحمل على الشذوذ ما أمكن. وأيضا فإنه لو كان كتغيير «بصريّ» لم يطرّد. فاطّراده في مثل «سيّد» و «ميّت» و «ليّن» و «هيّن» و «بيّن» دليل على بطلان ما ذهبوا إليه فأمّا مجيئه على «فيعل» مع أنّ الصحيح لم يجىء
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص 1003 ، وخزانة الأدب للبغدادي 3 / 419 ، وشرح شواهد الشافية ص 381 ، وشرح المفصل لابن يعيش 10 / 93 ، والمنصف لابن جني 2 / 5 ، ولأبي النجم الكلابي في شرح التصريح للشيخ خالد الأزهري 2 / 383.




على ذلك فليس بموجب لادّعاء أنه في الأصل مفتوح العين ، لأنّ المعتلّ قد ينفرد ، في كلامهم ، ببناء لا يوجد في الصحيح. وذلك نحو «قرية» قالوا في جمعه «قرى» ، ولا يجمع «فعل» من الصحيح على «فعل» بضمّ الفاء أصلا. وكذلك «قاض» و «غاز» قالوا في جمعهما «قضاة» و «غزاة» ، فجمعوهما على «قعلة» بضم الفاء ، ولا يجمع الصحيح اللام إلّا بفتح الفاء ، نحو «ظالم وظلمة» و «كافر وكفرة».

فإن قيل : إنّ «قضاة» على ما ذهب إليه الفرّاء من أنها «قضّى» في الأصل نحو «ضارب وضرّب» ، ثم أبدلوا من أحد المضعّفين ألفا فقالوا «قضاا» ، فالتقى ألفان : الألف التي هي لام ، والألف المبدلة من أحد المضعّفين ، فحذفوا إحداهما ، ثم أبدلوا منها التاء؟.

فالجواب : أن يقال : إنّ إبدال الألف من أحد المضعفين ليس بقياس واطراد «قضاة» و «غزاة» و «رماة» يدلّ على بطلان ما ذهب إليه ، إذ لو كان كما ذهب إليه لم يطرّد. 

وذهب الفرّاء إلى أنّ الأصل في «سيّد» : «سويد» على وزن «فعيل» ، ثم قلب فأدغم. 

وكذلك ما كان نحوه. وجمله على ذلك عدم «فيعل» بكسر العين في الصحيح. 

وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، ، لأنّ القلب ليس بقياس ، وأيضا فإنه لم يجىء على الأصل في موضع. ولو كان الأمر كما ذكر لسمع «سويد» و «مويت». وأيضا فإن «فعيلا» لا يحفظ ممّا عينه ياء ، ولامه حرف صحّة ؛ ليس في كلام العرب مثل «كييل» ، فإذا حمل «بيّنا» و «ليّنا» على أنّ الأصل فيهما «ليين» و «بيين» فقد ادّعى شيئا لا يحفظ في كلام العرب مثله. وقد بيّنّا أنّ المعتلّ ينفرد بالبناء لا يكون للصحيح ، فينبغي أن يبقى في «سيّد» وبابه على الظاهر من أنه «فيعل». وأيضا فإنّ الفرّاء والبغداديين إنما راموا أن يجعلوا المعتلّ على قياس الصحيح ، ولا يفرد المعتلّ بما لا يكون في الصحيح ، ثم حملوه على ما لم يثبت في الصحيح ؛ ألا ترى أنّ «فيعلا» في الصحيح لا تكسر عينه ، وكذلك عين «فعيل» في الصحيح لا تقلب. فدلّ ذلك على فساد مذهبهم. 

ومن ذلك «فيعلولة» ، فإنه إن كان من ذوات الياء أدغمت الياء في الياء ، ثم حذفت الياء المتحركة ، استثقالا للياءين مع طول البناء. وإن كان من ذوات الواو قلبت الواو ياء ، ثم أدغمت الياء في الياء ، ثم حذفت الياء المتحرّكة. وإنما التزم في «فيعلولة» الحذف. لأنه قد بلغ الغاية في العدد إلّا حرفا واحدا ؛ ألا ترى أنه على ستّة أحرف ، وغاية الأسماء أن تنتهي بالزيادة إلى سبعة أحرف. فلمّا كان الحذف في «فيعل» جائزا لم يكن في هذا الذي قد زاد ثقلا ، بالطول ، إلّا الحذف. وذلك نحو «كيّنونة» و «قيّدودة».
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فإن قيل : وما الذي يدلّ على أنّ «كينونة» (1) و «قيدودة» (2) ، وأمثالهما في الأصل «فيعلولة»؟. 

فالجواب : أنّ الذي يدلّ على ذلك شيئان : أحدهما : أنهما من ذوات الواو ، فلو لا أنّ الأصل ذلك لقيل «قودودة» و «كونونة» ، إذ لا موجب لقلب الواو ياء. والآخر أنّه ليس في كلام العرب «فعلولة» ، على ما تقدّم في الأبنية. 

فإن قيل : فإنهما مصدران ، وليس في المصادر ما هو على وزن «فيعلولة»؟. 

فالجواب : أنّ «فيعلولة» قد ثبت في غير المصادر ، نحو «خيسفوجة» (3) ، ولم يثبت «فعلولة» في موضع من المواضع. فحمله على ما ثبت في بعض المواضع أحسن ، إن أمكن. وإلّا فقد يجيء المعتلّ على بناء لا يكون للصحيح ، كما قدّمنا. 

وزعم الفرّاء أنهما في الأصل «كونونة» و «قودودة» بضمّ الفاء ، وكذلك «صيرورة» و «طار طيرورة» ، ثم قلبت الضّمّة فتحة في «صيرورة» و «طيرورة» لتصحّ الياء. ثم حملت ذوات الواو على ذوات الياء ، ففتحوا الفاء وقلبوا الواو ياء ، لأنّ مجيء المصدر على «فعلولة» أكثر ما يكون في ذوات الياء ، نحو «صيرورة» و «سيرورة» و «طيرورة» و «بينونة». 

وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، من جهات : 

منها : أنّ ادّعاء قلب الضمّة فتحة لتصحّ الياء مخالف لكلام العرب. بل الذي اطّرد في كلامهم أنه إذا جاءت الياء ساكنة بعد ضمّة قلبت واوا ، نحو قولهم «موقن» و «عوطط» (4) وهما من اليقين والتّعيّط. 

ومنها : أنّ الضّمّة إذا قلبت لتصحّ الياء فإنما تقلب كسرة ، كما فعلوا في «بيض» ، لا فتحة.

فإن قيل : لم يقلبوها كسرة ، استثقالا للخروج من كسر إلى ضمّ؟. 

فالجواب : أنّ الكسر إذا كان عارضا فلا يكرهون الخروج منه إلى ضمّ ، نحو «بيوت» و «شيوخ». 

[شماره صفحه واقعی : 261]
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1- الكينونة : مصدر كان يكون. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (كون).

2- القيدودة : مصدر قاد يقود. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (قود).

3- الخيسفوجة : رجل السفينة. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (خسفج).

4- العوطط : الناقة التي لم تحمل سنين من غير علة. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (عوط).




ومنها : أنّ حمله ذوات الواو على ذوات الياء ليس بقياس مطرّد. أعني أنه إذا كثر أمر ما في ذوات الياء ، ثم جاء منه في ذوات الواو شيء ، لم يوجب ذلك حمل ذوات الواو على الياء ، وإن فعل ذلك فشذوذا ؛ ألا ترى أنّ كثرة «فعالة» ، في المصادر من ذوات الياء نحو «السّقاية» و «الرّماية» و «النّكاية» ، وقلّتها من ذوات الواو ، لم تخرج «جباوة» عن الشذوذ. 

ومنها : أنّ ما ادّعاه ، من أنّ «فعلولة» في ذوات الواو قد كثر ، غير مسلّم. بل هذا الوزن في المصادر قليل في ذوات الياء والواو. وما جاء في ذوات الواو كالمعادل لما جاء منه في ذوات الياء. 

ومما يدلّ على صحّة مذهب سيبويه ما حكي من مجيء «كيّنونة» على الأصل. أنشد المبرّد : 

قد فارقت قرينها القرينه 

وشحطت ، عن دارها ، الظّعينه (1)

يا ليت أنّا ضمّنا سفينه 

حتّى يعود الوصل كيّنونه 

وما عدا هذه المستثنيات ممّا سكن ما قبله ، أو ما بعده ، أو ما قبله وما بعده ، فلا يعلّ أصلا بأكثر من أن تقلب الواو فيه ياء ، إذا اجتمعت مع الياء وقد تقدّم أحدهما بالسكون. فإذا قلبت الواو ياء أدغمت الياء في الياء. وذلك نحو «فيعول» من القيام ، تقول فيه «قيّوم». وكذلك «فيعال» نحو «قيّام». الأصل فيهما «قيووم» و «قيوام» ، فقلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء. 

وكذلك تفعل في كلّ عين ، تكون واوا فتجتمع مع ياء ، ويسبق أحدهما بالسكون ، إلّا أن يشذّ من ذلك شيء نحو «ضيون» (2) ، أو يكون أحدهما مدّة فإنك لا تدغم. فلو بنيت مثل «فوعل» من القول لقلت «قوول» ولم تدغم لأنّ الواو مدّة ، وقد تقدّم السبب في ذلك في الفعل. 

فإن جمعت اسما معتلّ العين على وزن «مفاعل» أو «مفاعيل» فإنك تبقي العين على أصلها ، من ياء أو واو ، ولا تعلّ. إلّا أن تقع في الجمع حسب ما كانت عليه في المفرد 
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1- البيتان من الرجز ، وهما بلا نسبة في الأشباه والنظائر للسيوطي 5 / 205 ، والإنصاف للأنباري ص 797 ، وشرح شواهد الشافية ص 392 ، والمنصف لابن جني 2 / 15 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (كون).

2- الضّيون : السّنّور. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (ضون).




معتلّة ، نحو قولك في «قائم» : «قوائم» ، فتقلب العين همزة كما قلبت في «قائم» ، لأنها بعد ألف زائدة في الجمع كما كانت في المفرد. أو يكتنف ألف الجمع واوان أو ياءان أو واو وياء. بشرط القرب من الطّرف. وقد تقدّم إحكام ذلك في البدل ، وذلك نحو قولك في جمع «فعّل» من القول نحو «قوّل» : «قوائل» ، وفي جمع «فيعل» نحو «قيّل» : «قيائل» ، وفي جمع «فعّل» من البيع : «بيائع». 

فإن لم تقع في الجمع على حسب ما اعتلّت عليه في المفرد ، ولا اكتنف ألف الجمع حرفا علّة ، فإنك تبقي العين على أصلها من واو أو ياء. فتقول في جمع «مقول» : «مقاول» ، وفي جمع «مقام» : «مقاوم» ، وفي جمع «معيشة» : «معايش» إلّا لفظة واحدة شذّت فيها العرب ، وهي «مصيبة» ، قالوا في جمعها : «مصائب» فهمزوا العين ، وكان ينبغي أن يقال في جمعها «مصاوب» ، لأنها من ذوات الواو. ووجه إبدالهم من العين همزة أنهم شبّهوا الياء في «مصيبة» لسكونها وانكسار ما قبلها ، بالياء الزائدة في مثل «صحيفة». فكما قالوا في «صحيفة» : «صحائف» ، فكذلك قالوا في «مصيبة» : «مصائب». هذا مذهب سيبويه ومذهب الزجّاج أنهم قالوا «مصاوب» ، ثم أبدلوا من الواو المكسورة همزة تشبيها لها ، حشوا ، بها في أوّل الكلام. وقد تقدّم في البدل ترجيح مذهب الزّجّاج على مذهب سيبويه. 

هذا حكم العين المعتلّة إذا كانت اللّام حرفا صحيحا ليس الهمزة. فإن كانت اللّام همزة فلا تخلو الفاء ، إذ ذاك ، من أن تكون همزة أو لا تكون. 

فإن كانت همزة فإنه لا يجيء منه شيء في الأفعال ، لأنّ حروفه كلّها تعتلّ ؛ ألا ترى أنّ الألف من حروف العلّة ، وكذلك الهمزتان فكما لا تكون حروف الفعل كلّها معتلّة فكذلك لا تكون عينه حرف علّة وفاؤه ولامه همزتان. وإنما يجيء في الأسماء ؛ قالوا «آء» وهو شجر. ونظيره من الأسماء في اعتلال جميع حروف «واو». 

وإن لم تكن الفاء همزة فحكمه حكم ما لامه غير همزة ، إلّا فيما أستثنيه لك : 

من ذلك اسم الفاعل في نحو «جاء» ، فإنه يخالف اسم الفاعل من «قام» وأمثاله ، في أنك إذا أبدلت من العين همزة ، كما فعلت ذلك في «قائم» وأمثاله ، اجتمع لك همزتان - الهمزة التي هي لام والهمزة المبدلة من العين - فتبدل من الهمزة الثانية ياء ، لانكسار ما قبلها. هذا مذهب سيبويه. ومذهب الخليل أنهم قلبوا اللّام في موضع العين ، فلم تلتق همزتان.
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فإن قيل : وما الذي حمل الخليل على ادعاء القلب؟. 

فالجواب : أنّ الذي حمله على ذلك كثرة العمل الذي في مذهب سيبويه ؛ ألا ترى أنّ «جائيا» في مذهب سيبويه أصله «جايىء» ثم «جائىء» ثم «جائيء» ثم «جاء» ، وفي مذهب الخليل أصله «جايىء» ، فقلب فصار «جائيء» ثم «جاء». فمذهب سيبويه فيه زياد عمل على مذهب الخليل. فلذلك تكلّف القلب ، إذ كانوا يقلبون فيما لا يؤدّي فيه عدم القلب إلى اجتماع همزتين ، نحو قولهم «شاك» و «لاث» والأصل فيهما «شائك» و «لائث». 

وكلا المذهبين عند سيبويه حسن. ورجّح الفارسيّ مذهب الخليل على المذهب الأوّل ، بأنه يلزم في مذهب سيبويه توالي إعلالين على الكلمة من جهة واحدة ، وهما قلب العين همزة ، وقلب الهمزة التي هي لام ياء. وتوالي إعلالين على الكلمة ، من جهة واحدة ، لا يوجد في كلام العرب إلّا نادرا في ضرورة الشعر ، نحو قوله : 

وإنّي لأستحيي وفي الحقّ مستحى 

إذا جاء باغي العرف أن أتنكّرا (1)

أصل «مستحى» : «مستحيي» فتحركت الياء الأخيرة ، وما قبلها مفتوح ، فقلبت ألفا فصار «مستحيا». ثم أعلّوا الياء التي هي عين بنقل حركتها إلى الساكن قبلها ، وقلبها ألفا ، فالتقى ساكنان فحذف أحدهما. ولا يلزم في مذهب الخليل إلّا القلب ، والقلب أكثر ، في كلام العرب من توالي الإعلالين على الكلمة ، حتى إنّ يعقوب قد وضع كتابا في «القلب والإبدال».

وهذا الترجيح حسن ، إلّا أنّ السماع يشهد للمذهب الأوّل. وذلك أنّ من العرب من يقول : «شاك» و «لاث» ، فيحذف العين من «شائك» و «لائث». ومنهم من يقول «شاك» و «لاث» ، كما تقدّم ، فيقلب. والذي من لغته القلب ليس من لغته الحذف. وكلهم يقول «شائك» و «لائث». فلمّا وجدنا العرب كلّها تقول «جاء» ، ولا تحذف ، علمنا أنه في لغة الحاذفين على أصله ، إذ ليس من لغتهم القلب ، ومن لغتهم البقاء على الأصل. وأمّا في لغة القالبين في «شاك» و «لاث» فيحتمل أن يكون مقلوبا ، ويحتمل أن يكون باقيا على أصله. فقد حصل إذا ما ذهب إليه سيبويه سماعا. وما ذهب إليه الخليل ليس له من السماع ما يقطع به ، فهو محتمل. 
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو لابن مقبل في تهذيب اللغة للأزهري ، ولسان العرب لابن منظور ، وتاج العروس للزبيدي ، مادة (سمح) ، ومنتهى الطلب لابن ميمون ص 31 ، وبلا نسبة في التمام لابن جني ص 15.




ومن ذلك الجمع ، فإنه يوافق جمع ما لامه غير همزة ، في جميع ما ذكر. فتقول في جمع «جاء» : «جواء» ، كما تقول في جمع «قائم» : «قوائم». والأصل «جوائيء» فقلبت الهمزة الثانية ياء لاجتماع الهمزتين. وعلى مذهب الخليل «جواييء» فقلبت الهمزة. وتقول في جمع «مجيئ» : «مجايئ» ، كما تقول في جمع «مبيع» : «مبايع» ، إلّا أن يؤدّي الجمع إلى وقوع همزة عارضة بعد ألف الجمع - أعني لم تكن في حال الإفراد - فإنك إذا قلبت الهمزة الثانية ياء فإنك تحوّل كسرة الهمزة التي هي عين فتحة ، فتجيء الياء متحركة وما قبلها مفتوح ، فتقلب ألفا. فتجيء الهمزة متوسّطة بين ألفين ، والهمزة قريبة الشّبه من الألف ، فتجيء الكلمة كأنها اجتمع فيها ثلاثة أمثال ، فتقلب الهمزة ياء فرارا من اجتماع الأمثال. وذلك نحو «فعّل» من المجيء نحو «جيّأ» فإنك تقول في جمعه «جيايا». والأصل «جيايىء» ، فاكتنف ألف الجمع ياءان ، فقلبت الثانية همزة فقالوا «جيائىء» ، فقلبت الهمزة الثانية ياء لاجتماع الهمزتين وانكسار ما قبل الثانية فقالوا «جيائي» ، ثم حوّلوه إلى «جياءي» ، فتحرّكت الياء وما قبلها مفتوح فقلبت ألفا ، فصار «جياءى» - وكان هذا التحويل لازما إذا كانوا قد يحوّلون في مثل «صحارى» مع أنه أخفّ من «جياءى» ، لأنه لم تعرض فيه همزة كما عرضت في «جياءى». وإنما لزم تحويله ، لمّا عرضت فيه الهمزة ، لأنّ عروضها تغيير ، والتغيير يأنس بالتغيير - ثم قلبت الهمزة ياء فصار «جيابا». وإنما لزم الهمزة ياء لمّا وقعت بين ألفين ، لأنّ مخرج الهمزة يقرب من مخرج الألف ، فكان كالتقاء ثلاث ألفات. وكذلك تفعل بكلّ ما تعرض فيه الهمزة من الجمع. فأما قوله : 

*سماء الإله فوق سبع سمائيا (1)* 

فإنه ردّه إلى أصله ، لمّا اضطرّ ، كما تردّ جميع الأشياء إلى أصلها ، عند الضرورة. 

ومن ذلك «أشياء». فمذهب سيبويه والخليل أنّها «لفعاء» مقلوبة من «فعلاء» ، والأصل «شيئاء» من لفظ «شيء» ، وهو اسم جمع ك- : «قصباء» (2) و «طرفاء» (3) ، ومذهب الكسائيّ أنها «أفعلاء» جمع «شيء». ومذهب الفرّاء والأخفش أنها «أفعلاء» والأصل 
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1- عجز بيت من البحر الطويل ، وصدره : له ما رأت عين البصيرة وفوقه وهو لأمية بن الصلت في ديوانه ص 70 ، وخزانة الأدب للبغدادي 1 / 244 ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 2 / 304 ، والكتاب لسيبويه 3 / 315 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (سما).

2- القصباء : واحدتها : قصبة ، وهي كل نبات ذي أنابيب. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (قصب).

3- الطرفاء : شجر. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (طرف).




«أشيئاء» ، فحذفت الهمزة التي هي لام وانفتحت الياء لأجل الألف. ويخالف الفراء أبا الحسن في «شىء» الذي هو مفرد «أشياء». فمذهب أبي الحسن أنه «فعل» ك- «بيت» ، ومذهب الفرّاء أنه مخفّف من «فيعل» ، والأصل «شيّىء» فخفّف «ميّت» و «هيّن» ، فقالوا «ميت» و «هين». 

فالذي يردّ به على الكسائيّ أنه لو كان «أفعالا» لكان مصروفا «شيء» : «شيّىء» وذلك لم ينطق به في موضع من المواضع. ولو كان «شيء» ك- «ميت» و «هين» لجاء على أصله ، في موضع من المواضع. 

فثبت إذا أنّ الأحسن مذهب الخليل. إذ ليس فيه أكثر من القلب ، والقلب كثير في كلامهم. 

ومن ذلك «أشاوى» في معنى «شياء». حكي من كلامهم «إنّ لك عندي لأشاوى». 

وفيها خلاف أيضا : 

فمذهب المازنيّ أنها جمع «أشياء». وكان الأصل أن يقال «أشايا» ، فأبدلت الياء واوا شذوذا ، كما قالوا «جبيت الخراج جباوة». ففيها - على هذا - شذوذان : قلب اللّام إلى أوّل الكلمة ، وقلب الياء واوا. 

ومذهب سيبويه أنها جمع «إشاوة» وإن لم ينطق بها. وتكون «إشاوة» المتوهّمة كأنها في الأصل «شياءة» فقلبت اللّام إلى أول الكلمة ، وأخّرت العين إلى موضع اللام ، وأبدلت الياء واوا. فلمّا جمعوا فعلوا به ما يفعل ب- : «علاوة» (1) - وسيذكر ذلك في المعتلّ اللّام - فقالوا «أشاوى» كما قالوا «علاوى». ورأى سيبويه أنّ هذا أولى ، ليكون الشّذوذ في المتوهّم - وهو المفرد الذي لم ينطق به - ثم يجيء الجمع على قياس المفرد : وإذا جعلنا «أشاوى» جمع «أشياء» كان الشّذوذ في الملفوظ به. وأيضا فإنّ أبا الحسن الأخفش حكى أنّ العرب التزمت فيه الفتح ، فلم يقولوا «أشاو» ك- «صحار» ، فدلّ ذلك على أنه ليس جمع «أشياء» بل جمع «إشاوة» ولذلك التزم فيه الفتح كما التزم في جمع «إداوة» و «هراوة» وأمثالهما. 

وذهب بعض النحويّين إلى أنّ «أشاوى» غير مقلوب ، وأنّ الواو غير مبدلة من ياء. وجعله من تركيب «أش و» ، وقد جاء ذلك في قول الشاعر : 
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1- العلاوة : أعلى الرأس ، وقيل : أعلى العنق ، وقيل : رأس الإنسان ما دام في عنقه. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (علا).




وحبّذا حين تمسي الرّيح باردة

وادي أشيّ وفتيان به هضم (1)

ف «أشيّ» في الأصل «أشيو» لأنّ اللّام الغالب عليها إذا كانت حرف علّة أن تكون واوا. فتكون على هذا موافقة ل- «أشياء» في المعنى ، ومخالفة لها في الأصل. فيكون ذلك من باب «لؤلؤ ولأآل» و «سبط وسبطر». وذلك قليل جدّا. 

ومن ذلك «سواية» ، أعني أنه شذّ عن القياس ، بحذف الهمزة منه التي هي لام. والأصل «سوائية». وقد تقدّم. 

ومن ذلك ما حكاه أبو زيد من قولهم «غفر الله مسائيتك» جمع «مساءة». والأصل «مساوئتك» فقلب فصار «مسائوئك». فجاءت الواو طرفا بعد كسرة فقلبت ياء ، وألحقت التاء التي تلحق لتأنيث الجمع ، فصار «مسائيتك». 

فهذه المستثنيات لا يقاس على شيء منها. 


[المعتل اللام]

فأما المعتلّ اللّام فلا يخلو أن يكون اسما أو فعلا. فإن كان فعلا فلا يخلو من أن يكون على ثلاثة أحرف ، أو على أزيد. فإن كان على ثلاثة أحرف فإنه يكون على «فعل» و «فعل» و «فعل» بفتح العين وضمّها وكسرها : 

أما المفتوحة العين والمكسورتها فإنها تكون في ذوات الواو والياء. فمثال «فعل» من الياء «رمى» ، ومن الواو «غزا». ومثال «فعل» من الواو «شقي» ، ومثاله من الياء «عمي». 

وأما المضمومة العين فلا توجد إلّا في الواو نحو «سرو». ولا توجد في الياء إلّا في التعجّب نحو «لقضو الرّجل» (2) ، أصله «لقضي» ، فقلبت الياء واوا ، لانضمام ما قبلها ، لأنّ الياء وقبلها الضمّة بمنزلة الياء والواو. فكما أنّ اجتماع الياء والواو ثقيل فكذلك الياء إذا كان قبلها ضمّة ، لا سيّما والياء في محل التغيير. وهو الطّرف. فلم يكن بدّ من قلب الياء حرفا من جنس الضمة وهو الواو ، أو قلب الضمّة كسرة لتصحّ الياء ، ، فلم يمكن قلب الضمّة كسرة كراهية أن يلتبس «فعل» ب- «فعل». فقلبت الياء واوا. 
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1- البيت من البحر البسيط ، وهو للمرار بن منقذ في جمهرة اللغة لابن دريد ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (أشي).

2- يقال : لقضو الرجل ، إذا بالغت في الخبر عنه بجودة القضاء. انظر المنصف لابن جني 1 / 307.




فإن قيل : ولأيّ شيء امتنع بناء «فعل» من ذوات الياء؟. 

فالجواب : أنّ الذي منع من ذلك أنهم لو فعلوا ذلك لأدّى إلى الخروج من الخفيف إلى الثقيل ، لأنه يلزم فيه كما ذكرنا - قلب الياء واوا ، والياء أخفّ من الواو ، مع أنه يلزم أن يكون المضارع على «يفعل». فكنت تقول «رمو يرمو» ، فيجتمع لك في الماضي والمضارع ضمّة وواو ، وذلك ثقيل. وليس كذلك ذوات الواو ، لأنه لا يلزم فيها أكثر من ثقل الواو والضمّة نحو «سرو يسرو» ، إذ ليس يلزم فيها خروج من خفيف إلى ثقيل وإنما ساغ ذلك في فعل التعجب ، لأنه لا مضارع له ، فقلّ فيه الثقل لذلك. وأيضا فإنه يشبه الأسماء ، ولذلك صحّحوا الفعل في نحو «ما أطوله» ، تشبيها له ب- «أطول منه». فكذلك أيضا قلبوا الياء في مثل «رمو» ، إذا أرادوا التعجّب ، واوا تشبيها له ب- «فعلة» ، ممّا لامه ياء ، إذا بنيت على التأنيث ، نحو «رموة» من الرمي. 

فإن قيل : وكيف شبّهت الياء المتطرّفة في الفعل بالياء غير المتطرّفة في الاسم ، بل كان يجب أن تشبّه بالياء المتطرّفة ، فكما أنّ الياء المضموم ما قبلها ، إذا كانت في آخر الاسم ، تقلب الضمّة كسرة نحو «أظب» جمع ظبي ، فكذلك كان يجب فيما أشبهه من الفعل؟.

فالجواب : أنّ الذي منع من قلب الياء المضموم ما قبلها واوا في آخر الاسم أنّ الواو المضموم ما قبلها في آخر الاسم مستثقلة ، وهي مع ذلك معرّضة لأن تليها ياء النسب وياء الإضافة ، نحو «أدلويّ» و «أدلوي» لو ثبتت الواو. والفعل ليس بمعرّض لذلك ، فلم يستثقل أن يكون آخره واوا مضموما ما قبلها ، كما استثقل ذلك في الاسم. فلذلك شبّه «رمو» في التعجّب ب- «فعلة» من الرّمي نحو «رموة» ، لأن الواو إذ ذاك لا تليها ياء الإضافة كما أنّ الفعل كذلك. 

فإن كان الفعل على «فعل» بضمّ العين فإنّ لامه تصحّ نحو «سرو» ، إذ لا موجب للإعلال فيه ، لأنّ الضمة مع الواو بمنزلة واوين. فكما تصحّ الواوان في مثل «عدّو» فكذلك تصحّ الواو المضموم ما قبلها في آخر الفعل ، إلّا أن يكون من ذوات الياء ، فإنه يصنع به ما ذكرنا من قلب الياء واوا ، لما تقدّم من ثقل الياء وقبلها الضمة ، نحو «لقضو الرّجل». فإن خففّت العين فقلت «لقضو الرّجل» أبقيت الواو على أصلها ، لأنّ التسكين عارض. وأيضا فإنّ الفعل إذا لزم فيه الإعلال في بعض المواضع حملت سائر المواضع على ذلك ، وإن لم يكن فيها موجب ، نحو «أعزيت» قلبت فيه الواو ياء حملا على «يغزي» ، وإن لم يكن في «أغزيت» ما في «يغزي» من انكسار ما قبل الواو المتطرّفة.
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فكذلك قلبت الياء في «لقضو» واوا حملا على «لقضو» ، وإن لم يكن في لغة المخفّف ما قبل الياء مضموما. 

فإن كان الفعل على «فعل» بكسر العين فلا يخلو من أن يكون من ذوات الياء ، أو من ذوات الواو : 

فإن كان من ذوات الياء بقي على أصله ولم يعتلّ ، نحو «غنيت» من الغنية ، كما لم يعتلّ ما في آخره واو قبلها ضمّة. بل إذا صحّت الواو في مثل «سرو» فالأحرى أن تصحّ الياء في مثل «غني». لأنّ الياء وقبلها الكسرة أخفّ من الواو وقبلها الضمّة. 

وإن كان من ذوات الواو قلبت الواو ياء ، نحو «شقي» و «رضي» ، لأن الواو وقبلها الكسرة بمنزلة الياء والواو ، لأنّ الكسرة بعض الياء. فكما أنّ الياء والواو إذا اجتمعتا في مثل «سيد» و «ميّت» قلبت الواو ياء ، والأصل «سيود» و «ميوت» ، فكذلك يفعل بالكسرة مع الواو. فإن سكّنت العين قلت «شقي» و «رضي» ولم تردّ الواو ، لأنّ الإسكان عارض. وأيضا فإنك تحمل التخفيف على التحريك ، كما فعلت ذلك في «لقضو» للعلّة التي ذكرنا. 

وإن كان الفعل على وزن «فعل» بفتح العين فإنك تقلب حرف العلصة ألفا - ياء كان أو واوا. نحو «غزا» و «رمى» من الغزو والرمي. والسبب في ذلك اجتماع ثقل المثلين ، أعني فتحة العين واللّام ، مع ثقل الياء أو الواو ، فقلبت الياء والواو ألفين لخفّة الألف ، ولأنها لا تتحرّك فيزول اجتماع المثلين ، ولأنّه ليس للياء والواو يقلبان إليه ، أقرب من الألف ، لاجتماعهما معها في أنّ الجميع حروف علّة ولين. وأيضا فإنه لمّا قلبت الواو إذا كان قبلها كسرة حرفا من جنس الحركة التي قبلها ، وهو الياء في نحو «رضي» ، والياء المضموم ما قبلها حرفا أيضا من جنس الحركة التي قبلها ، وهو الواو في نحو «لقضو» ، كذلك قلبت الياء والواو ، إذا انفتح ما قبلهما ، حرفا من جنس الحركة التي قبلهما ، وهو الألف. 

فإن بني شيء ، من هذه الأوزان الثلاثة ، للمفعول صيّر الفعل على وزن «فعل» بضمّ أوّله وكسر ثانيه. فإن كان من ذوات الياء لم يعتلّ ، كما لم يعتلّ «فعل» ، نحو «عني بزيد» و «رمي السّهم». وإن كان من ذوات الواو قلبت الواو ياء ، لانكسار ما قبلها ، نحو «شقي به» و «غزي العدوّ» ، كما قلبت في «فعل» نحو «شقي». فإن خفّفت العين بقيت الياء ولم ترجع الواو نحو «غزي» ، كما لم ترجع في «رضي» إذا خفّفت. والدليل ، على أنّ الفعل بعد التخفيف يبقى على حكمه قبل التخفيف ، قوله :
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تهزأ منّي أخت آل طيسله 

قالت : أراه دالفا ، قددني له (1)

يريد «قد دني له» وهو من «دنوت» ، فأسكن النون ، وأقرّ الياء بحالها. 

فإن اتّصل بشيء من هذه الأفعال علامة تأنيث فإنه يبقى على ما كان عليه ، إن كان لامه في اللفظ ياء أو واوا ، نحو «سرو» و «رضي» و «غزي» ، نحو «سروت المرأة» و «رضيت هند» و «غزيت الأعداء». وإن كان لامه ألفا حذفت لالتقاء الساكنين ، نحو «رمت هند» وإن تحرّكت التاء لالتقاء الساكنين لم ترجع الألف ، لأنّ التحريك عارض ، نحو «رمت المرأة» و «الهندان رمتا». 

ومن العرب من يعتدّ بالحركة في «رمتا» ، وإن كانت عارضة ، لشدّة اتّصال الضمير بما قبله حتّى كأنه بعضه ، فيردّ الألف فيقول «رماتا». وذلك ضرورة ، لا يجيء إلّا في الشعر. وعليه قوله : 

لها متنتان ، خظاتا ، كما

أكبّ ، على ساعديه ، النّمر (2)

أراد «خظتا». وقد يجوز أن يكون تثنية «خظاة» (3) ، كأنه قال «خظاتان» ، ولكنه حذف النون ضرورة ، فيكون كقوله : 

ومتنان ، خظاتان 

كزحلوق ، من الهضب (4)

ومن حذف نون الاثنين ضرورة قوله : 

هما خطّتا : إمّا إسار ومنّة

وإمّا دم ، والقتل بالحرّ أجدر (5)
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1- البيت من الرجز ، وهو لصخير بن عمير في الأصمعيات ص 234 ، ولأعرابيّ في أمالي القالي 2 / 284 ، وسمط اللآلي للبكري ص 930 ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة لابن دريد ، مادة (سطل).

2- البيت من البحر المتقارب ، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص 164 ، والأشباه والنظائر للسيوطي 5 / 46 ، وخزانة الأدب للبغدادي 7 / 500 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 2 / 484 ، وشرح اختيارات المفضل للخطيب التبريزي 2 / 923.

3- خظاة : من قولهم : خظا بظا ، أي : كثير اللحم مكتنزها. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (خظا).

4- البيت من البحر المتقارب ، وهو لأبي داود الإيادي في المعاني الكبير لابن قتيبة ص 34 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 2 / 484 ، والحماسة البصرية 2 / 327 ، وبلا نسبة في لسان العرب لابن منظور ، مادة (خظا).

5- البيت من البحر الطويل ، وهو لتأبط شرا في ديوانه ص 89 ، وجواهر الأدب للإربلي ص 154 ، وخزانة الأدب للبغدادي 7 / 499 ، وشرح التصريح للشيخ خالد الأزهري 2 / 58 ، والمقاصد النحوية للعيني 3 / 486 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (خطا).




أراد «هما خطّتان». ومما يعزى إلى كلام البهائم قول الحجلة للقطا : «قطا قطا ، بيضك ثنتا ، ويضي مائتا» أي «ثنتان ومائتان». وقول الآخر : 

لنا أعنز لبن ثلاث ، فبعضها

لأولادها ثنتا ، وما بيننا عنز (1)

والأوّل أولى ، لأنّ له نظائر كثيرة من الاعتداد بالعارض ، في الكلام وحذف نون الاثنين للضرورة قليل جدّا. 

فإن أسند شيء من هذه الأفعال إلى ضمير رفع فلا يخلو أن يكون المسند ما في آخره ألف ، أو ما في آخره ياء ، أو واو : 

فإن كان ما في آخره ألف فإنه إن أسند إلى ضمير غائب مفرد بقي على ما كان عليه قبل الإسناد ، نحو «زيد غزا» و «عمرو ورمى». وإن أسند إلى ضمير غائبين ردّت الألف إلى أصلها ، نحو «غزوا» و «رميا» ، ولم تحذف لالتقاء الساكنين ، لئلا يلتبس فعل الاثنين بفعل الواحد. وإن أسند إلى ضمير غائبين حذفت لالتقاء الساكنين وعدم اللّبس ، نحو «غزوا» و «رموا». وإن أسند إلى ضمير غائبات ردّت الألف إلى أصلها ، ولم تعتلّ ، نحو «غزون» و «رمين» ، لأنّ ما قبل نون جماعة المؤنّث ساكن أبدا ، وحرف العلّة إذا سكن وانفتح ما قبله لم يعتلّ إلّا في «يوجل» خاصّة. وإن أسند إلى ضمير متكلّم أو مخاطب ، كائنا ما كان ، رددت الألف إلى أصلها من الياء أو الواو ، نحو «رميت» و «غزوت» ، و «رميتما» و «غزوتما» ، و «رميتم» و «غزوتم» ، و «رميتن» و «غزوتنّ» ، و «رمينا» و «غزونا» ، لأنّ ما قبل ضمير المتكلم أو المخاطب أبدا ساكن أيضا. 

وإن كان ما في آخره ياء أو واو ، فإنه إن أسند إلى ضمير غائب أو مخاطب أو متكلّم بقي على حاله لا يتغيّر ، نحو «رضي» و «سرو» ، و «رضيا» و «سروا» ، و «رضين» و «سرون» ، و «رضيت» و «سبروت» ، و «رضيتما» و «سروتما» و «رضيتم» و «سروتم». و «رضيتن» و «سروتنّ» ، و «رضينا» و «سرونا». إذ لا موجب لتغييرها عن حالها ، إلّا أن يكون الضمير ضمير جماعة مذكّرين غائبين ، فإنك تحذف الواو والياء ، وتضمّ ما قبل واو الجمع ، نحو «رضوا» و «سروا». وسبب ذلك أنّ الواو يتحرّك ما قبلها أبدا بالضمّ نحو «ضربوا» فلو قلت «رضيوا» و «سرووا» لاستثقلت الضمّة في الياء والواو ، لتحرّك ما قبلهما ، فيجب حذفها 
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو بلا نسبة في خزانة الأدب للبغدادي 7 / 589 ، والخصائص لابن جني 2 / 430 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 2 / 487 ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 80 ، وشرح شواهد الشافية ص 159.




فيجتمع ساكنان : واو الضمير والياء والواو اللتان قبلها. فتحذف ما قبل واو الضمير ، لأنّ حذف الحرف أسهل من حذف الاسم ، فتقول «سروا». وتضمّ بعد الحذف ما قبل الواو في مثل «رضي» فتقول «رضوا» لتسلم واو الضمير ، لأنك لو أبقيت الكسرة لانقلبت واو الضمير ياء ، لسكونها وانكسار ما قبلها ، فكنت تقول «رضي» ، فيلتبس الجمع بالمفرد. 

هذا ما لم يكن ما قبل الياء والواو ساكنا ، فإن كان ما قبلهما ساكنا نحو «رضي» و «سرو» فإنّ الياء والواو يجريان مجرى الحرف الصحيح ، فلا يحذفان أصلا ، نحو «رضيوا» و «سرووا». ولا تردّ الياء إلى أصلها من الواو في «رضيوا» كما لم تردّ في المفرد. 

وأما حكم المضارع من هذه الأفعال فإن الماضي ، إن كان على «فعل» أتى مضارعه أبدا على «يفعل» ، كما كان ذلك في الصحيح ، فتقول «يسرو». وإن كان على «فعل» فإنه يأتي مضارعه على «يفعل» ، فتحرّك حرف العلّة ، وما قبله مفتوح ، فينقلب ألفا نحو «يرضى» ، على قياس الصحيح. فإن كان على «فعل» فإنّ مضارعه ، إن كان من ذوات الياء ، على «يفعل» بكسر العين نحو «يرمي» ، وإن كان من ذوات الواو ، على «يفعل» نحو «يغزو». 

فإن قيل : فلأيّ شيء لم يجىء مضارع «فعل» على قياس الصحيح ، كما جاء ذلك في «فعل» و «فعل» ، فيكون تارة على «يفعل» ، وتارة على «يفعل» ، بالضمّ والكسر ، في ذوات الياء وذوات الواو؟. 

فالجواب : أنهم لو فعلوا ذلك لالتبست ذوات الياء بذوات الواو ؛ ألا ترى أنّ مضارع «غزا» ، لو جاء على «يفعل» لكان «يغزي» ، فيصير ك- «يرمي». وكذلك مضارع «رمى» ، لو جاء على «يفعل» لقلت «يرمو» ك- «يدعو». فالتزموا في مضارع ذوات الواو «يفعل» ، وفي مضارع ذوات الياء «يفعل» ، لئلّا تخلتط ذوات الياء بذوات الواو. 

فإن قيل : فهلّا فعلوا ذلك في مضارع «فعل» و «فعل». أعني يلتزمون «يفعل» في ذوات الواو ، و «يفعل» في ذوات الياء ، خوف الالتباس؟. 

فالجواب : أنهم لو فعلوا ذلك لأخرجوا مضارعهما عن قياس نظائرهما من الصحيح ، لأنّ «يفعل» من «فعل» المضموم العين في الصحيح إنما يأتي مضموم العين ، و «يفعل» من «فعل» المكسور العين إنما يأتي على «يفعل» بفتح العين ، إلّا ما شذّ نحو «حسب يحسب» وليس كذلك «فعل» ، بل يأتي على «يفعل» و «يفعل» بضمّ العين وكسرها. فإذا التزموا في ذوات الياء «يفعل» ، وفي ذوات الواو «يفعل» ، لم يخرجوا عن قياس المضارع ، بل أتوا
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بأحد الجائزين. وأيضا فإنّ المعتلّ اللّام أجري مجرى المعتلّ العين. فكما أنّ «فعل» المعتلّ العين يلتزم في ذوات الواو منه «يفعل» بضمّ العين ، وفي ذوات الياء «يفعل» بكسرها ، فكذلك المعتلّ اللّام. إلّا ما شذّ من ذلك فجاء على «يفعل» بفتح العين نحو «أبى يأبى» ، أو ما كان عينه حرف حلق نحو «نأى ينأى» ، فإن المضارع يأتي أبدا على «يفعل» بفتح العين ، كما كان ذلك في الصحيح. ووجه مجيء مضارع «أبى» على «يفعل» تشبيه الألف بالهمزة ، لقربها منها في المخرج. فكما أنّ ما لامه حرف حلق من «فعل» يأتي مضارعه على «يفعل» ، نحو «يقرأ» فكذلك ما لامه ألف. 

وما كان من ذلك لما لم يسمّ فاعله فإن مضارعه أبدا يأتي على «يفعل» ، بفتح العين وضمّ أول الفعل ، نحو «يرضى» و «يغزى» على قياس الصحيح ، ثم يقلب حرف العلّة ألفا ، لتحرّكه وانفتاح ما قبله. 

وحكمه أبدا إذا أسند إلى الألف التي هي ضمير المثنّى ، أو الواو التي هي ضمير جماعة المذكّرين ، أو النون التي هي ضمير جماعة المؤنّثات ، حكم الماضي المعتلّ اللّام إذا أسند إلى شيء من ذلك ، وقد تقدّم ، إلّا أنّك إذا قلبت الألف في الماضي رددتها إلى أصلها من ياء أو واو نحو «غزوا» و «رميا» ، وإذا قلبت الألف في المضارع رددتها أيضا إلى أصلها ، من ياء أو واو ، نحو «يخشى» تقول : «يخشيان» ، وفي «يبأى» من البأو (1) : «يبأوان». إلّا أن تكون الواو قد قلبت ياء في الماضي ، فإنّ المضارع يجري على قياس الماضي فتردّ الألف إلى الياء فتقول في «يرضى» : «يرضيان» ، وفي «يشقى» : «يشقيان» : كما قالوا «رضي» و «شقي» ، فحملوا المضارع على الماضي في الإعلال ، وإن لم يكن في المضارع كسرة قبل الواو توجب قلبها ياء ، كما كان ذلك في الماضي. وإذا حملوا اسم الفاعل والمفعول على الفعل في الإعلال ، في نحو «قائل» و «بائع» و «مقول» و «مبيع» ، فحمل الفعل أولى. إلّا لفظة واحدة شذّت فقلبت الألف فيها ياء وأصلها الواو ، ولم تقلب في الماضي ياء ، وهي «شأى يشأى» من «الشّأو» ، فإنهم قالوا «يشأيان» ، وكان القياس «يشأوان». لكنّهم شذّوا فيه فقلبوا الألف ياء لغير موجب. وعلّل ذلك أبو الحسن بأن قال : لمّا كان «شأى» : «فعل» ، وجاء مضارعه على «يفعل» نحو «يشأى» ، و «يفعل» إنما هو مضارع «فعل» المكسور العين ، عاملوه معاملة مضارع «فعل» من ذوات الواو نحو «رضي يرضى». فكما قالوا «يرضيان» قالوا «يشأيان». 
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1- البأو : الكبر والفخر. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (بأي).




وهذا الذي علّل به أبو الحسن باطل ، لأنّ «شأى» عينه حرف حلق ، وما عينه حرف حلق فإنّ قياس مضارعه أن يجيء على «يفعل» بفتح العين ، نحو «جأر يجأر». ولو كان هذا القدر يوجب قلب الألف ياء لوجب أن تثبت الواو في مثل «يطأ» و «يسع» ، كما يفعل ذلك في مضارع «فعل» الذي فاؤه واو ، نحو «وجل يوجل» ، فكما لم يرع هنا شبهه ب- «فعل» فكذلك ينبغي أن يفعل في «يشأى». 

وكأنّ أبا الحسن أخذ هذا التعليل من سيبويه ، حيث علّل كسر أوّل «تئبى» - وإن كان الماضي على «فعل» ، وإنما يكسر أوّل المضارع من «فعل» بكون المضارع جاء على «يفعل» ، فلمّا جاء مضارعه كمضارع «فعل» المكسور العين كسر أوّل المضارع ، كما يكسر أوّل المضارع من «فعل» وليس ما ذهب إليه أبو الحسن مثل ما ذكر سيبويه لأنّ «أبى» ليس لامه حرف حلق ، فكان قياس مضارعه أن يجيء على «يفعل» بكسر العين ، فجاء مضارعه مفتوح العين كمضارع «فعل». فتوهّم ماضي «يأبى» على «فعل» توهّم صحيح. 

وما كان من هذه الأفعال المضارعة في آخره واو أو ياء فإنه يكون في موضع الرفع ساكن الآخر نحو «يغزو» و «يرمي». فتحذف الضمّة لاستثقالها في الياء والواو ؛ لأنها مع الواو بمنزلة واوين ، ومع الياء بمنزلة ياء وواو. وذلك ثقيل. 

ويكون في موضع الجزم محذوف الآخر ، نحو «لم يرم» و «لم يغز» وإنما حذفت الياء والواو في الجزم ، لئلّا يكون لفظ المرفوع كلفظ المجزوم لو أبقيت الياء والواو. وأيضا فإن الياء والواو لمّا عاقبتا الضّمّة فلم تظهر معهما ، أجريتا مجرى الضّمّة ، فحذفتا للجزم كما تحذف الضّمّة. 

ويكون في موضع النّصب مفتوح الآخر ، نحو «لن يغزو» و «لن يرمي» ، لأنّ الفتحة خفيفة. وقد تسكن الياء والواو في موضع النصب ضرورة ، تشبيها لها بالضّمّة ، أو للياء والواو بالألف فتقول «لن يغزو» و «لن يرمي». ومن ذلك قوله : 

وأن يعرين إن كسي الجواري 

فتنبو العين عن كرم عجاف (1)

يريد «فتنبو العين». وقول الأخطل : 
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1- البيت من البحر الوافر ، وهو لعمران بن حطان في الأغاني للأصبهاني 18 / 49 ، ولأبي خالد الفناني في شرح شواهد المغني للسيوطي 2 / 886 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (كرم) ، ولسعيد الشيباني في لسان العرب لابن منظور ، مادة (كسا).




إذا شئت أن تلهو ببعض حديثها

رفعن وأنزلن القطين المولّدا (1)

كما أنهما قد تثبت فيهما الضّمّة ، ولا تحذف في الجزم آخر المعتلّ وتجريه مجرى الصحيح ، وذلك في الضرورة أيضا ، نحو «يغزو» و «يرمي» وعلى ذلك قوله : 

ألم يأتيك ، والأنباء تنمي 

بما لاقت لبون بني زياد (2)

وقول الآخر : 

هجوت زبّان ، ثم جئت معتذرا

من هجو زبّان ، لم تهجو ، ولم تدع (3)

فكأنما قبل دخول الجازم عليهما كانا «يأتيك» و «تهجو» ، فدخل الجازم فحذف الحركة. ومنهم من حمل «ألم يأتيك» و «لم تهجو» على حذف الضمّة المقدّرة. وما قدّمناه أولى ، لئلا يؤدّي ذلك إلى كون المجزوم والمرفوع على صورة واحدة. 

وما كان منها في آخره ألف فإنه يكون في موضع الرفع والنصب ساكن الآخر ، لتعذّر الحركة في الألف ، وفي موضع الجزم محذوف الألف ، لمعاقبتها الحركة. فكما أنّ الجازم يحذف الحركة فكذلك ما عاقبها. 

وزعم بعض النحويّين أن العرب قد تثبت الألف في الجزم ضرورة ، فتحذف الحركة المقدّرة ، وتجريها في الإثبات مجرى الياء والواو ، وإن لم يكن تحريكها كتحريكهما ، واستدلّ على ذلك بما أنشده أبو زيد من قوله : 

إذا العجوز غضبت فطلق 

ولا ترضّاها ، ولا تملّق (4)
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو للأخطل في ديوانه ص 86 ، وخزانة الأدب للبغدادي 5 / 348 ، والخصائص لابن جني 2 / 342 ، والمحتسب لابن جني 1 / 126.

2- البيت من البحر الوافر ، وهو لقيس بن زهير في الأغاني للأصبهاني 17 / 131 ، وخزانة الأدب للبغدادي 8 / 359 ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 1 / 340 ، وشرح شواهد الشافية ص 408 ، وشرح شواهد المغني للسيوطي ص 328.

3- البيت من البحر البسيط ، وهو بلا نسبة في الإنصاف للأنباري 1 / 24 ، وخزانة الأدب للبغدادي 8 / 359 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 2 / 630 ، وشرح التصريح للشيخ خالد الأزهري 1 / 87 ، وشرح شافية ابن الحاجب 3 / 184.

4- البيت من الرجز ، وهو لرؤبة في ملحق ديوانه ص 179 ، وخزانة الأدب للبغدادي 8 / 359 ، والمقاصد النحوية للعيني 1 / 236 ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر للسيوطي 2 / 129 ، والإنصاف للأنباري ص 26 ، والخصائص لابن جني 1 / 307 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني ص 78.




وبقراءة حمزة لا تخف دركا ولا تخشى [طه : 77] ، بجزم «تخف» وإثبات الألف في «تخشى» ؛ ألا ترى أنّ «تخشى» معطوف على «لا تخف» وهو مجزوم ، وكذلك أيضا «ترضّاها» في موضع جزم ب- «لا» ؛ ألا ترى أنه قد عطف عليه «ولا تملّق» وهو مجزوم. 

ولا حجّة عندي في شيء من ذلك ؛ أما قوله تعالى : (وَلا تَخْشى) فيحتمل أن يكون خبرا مقطوعا ، كأنه قال : وأنت لا تخشى ، امتثالا لنهينا لك. وكذلك «ولا ترضّاها» يحتمل أن يكون جملة خبريّة ، في موضع الحال ، كأنه قال : فطلّق وأنت لا ترضّاها ، ويكون «ولا تملّق» نهيا معطوفا على جملة الأمر التي هي «فطلّق». 

فإن كان الفعل على أزيد من ثلاثة أحرف فلا يخلو من أن يكون الفعل مبنيّا للفاعل ، أو للمفعول.

فإن كان مبنيّا للفاعل فإنّ حرف العلّة ينقلب ألفا ، لتحرّكه وانفتاح ما قبله ، إن كان ياء نحو «استرمى» و «رامى» و «ولّى». وإن كان حرف العلّة واوا قلب ياء ، ثم قلبت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، نحو «أغزاه» و «استدعاه» و «استدناه». أصلها «أغزو» و «استدعو» و «استدنو». ثم قلبت الواو ياء فصار «أغزي» و «استدني». ثم قلبت الياء ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، كما كان ذلك فيما كان على ثلاثة أحرف ، إذا انفتح ما قبل حرف العلّة. 

فإن قيل : ولأيّ شيء قلبت الواو في الفعل ياء ، إذا وقعت طرفا ، رابعة فصاعدا ، وليس معها ما يوجب قلبها ياء؟. 

فالجواب : أنها في ذلك محمولة على المضارع ، نحو «يغزي» و «يستدني» و «يستدعي». وقلبت في المضارع ياء لانكسار ما قبلها ، كما قلبت في مثل «شقي» و «رضي». 

فإن قيل : فلأيّ شيء انقلبت الواو ياء في مثل «تفاعل» و «تفعّل» ، نحو «ترجّى» و «تغازى» ، وليس لها ما يوجب قلبها في الماضي ولا في المضارع ؛ ألا ترى أنّ ما قبل الآخر في المضارع مفتوح ، كما أنّ الماضي كذلك ، نحو «يتغازى» و «يترجّى»؟. 

فالجواب : أنّ التاء في «ترجّى» و «تغازى» وأمثالهما إنما دخلت على «رجّى» و «غازى» ، وقد كان وجب قلب الواو ياء في «غازى» و «رجّى» ، حملا على «يرجّي» و «يعازي». فلمّا دخلت التاء بقي على ما كان عليه.
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فإن رددت شيئا من ذلك إلى ما لم يسمّ فاعله ضممت الأوّل وكسرت ما قبل الآخر ، وصارت الألف ، التي كانت في الآخر ، ياء نحو «أغزي» و «استرمي» و «استدعي» و «استدني» ، من ذوات الواو كان الفعل أو من ذوات الياء. وإنما قلبت الواو ياء إما بالحمل على فعل الفاعل ، أو لأجل انكسار ما قبلها كما قلبت في مثل «شقي». 

وأما المستقبل فيجيء أبدا على قياس نظيره من الصحيح ، فإن كان ما قبل حرف العلّة فتحة قلب ألفا ، نحو «يتغازى» و «يترجّى» ، و «يغزى» و «يستدعى» و «يسترمى». وإن كان ما قبله كسرة ثبت إن كان ياء نحو «أسترمي» ، وإن كان واوا قلبت ياء نحو «يغزي» و «يستدعي» و «يستدني». 

ويكون حكم ما في آخره ألف ، من الماضي أو المضارع المزيد ، في الإسناد إلى الضمير المرفوع ، أو اتصال تاء التأنيث بالماضي ، كحكم غير المزيد في القلب والحذف والإثبات وحكم ما في آخره ياء ، قبلها كسرة ، كحكم الماضي غير المزيد في الإثبات والحذف. إلّا أنك إذا قلبت الألف لم تردّها في المزيد إلى أصلها ، بل تردّها إلى الياء ، من ذوات الياء كان الفعل أو من ذوات الواو ، نحو «أغزينا» و «استدنينا» و «استدعينا» ، للعلّة التي ذكرنا من الحمل على المضارع. 

وإن كان المعتلّ اسما فلا يخلو من أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد. وكيفما كان فإنه لا يخلو من أن يكون ما قبل حرف العلّة - ياء كان أو واوا - ساكنا أو متحرّكا. فإن كان ساكنا فلا يخلو أن يكون الساكن حرف علّة ، أو حرفا صحيحا. 

فإن كان الساكن حرفا صحيحا جرت الياء والواو مجرى حرف الصّحّة ولم تتغيّر نحو «غزو» و «ظبي».

إلّا أن يكون الاسم على وزن «فعلى» مما لامه ياء ، وذلك قولهم «شروى» و «تقوى» و «فتوى». فإنّ العرب تبدل من الياء واوا في الاسم ، والصفة تترك على حالها نحو «خزيا» و «صديا» و «ريّا». 

وإنما فعلوا ذلك تفرقة بين الاسم والصفة. وقلبوا الياء واوا في الاسم دون الصفة ، لأنّ الاسم أخفّ من الصفة ، لأنّ الصفة تشبه الفعل ، والواو أثقل من الياء ، فلما عزموا على إبدال الياء واوا جعلوا ذلك في الاسم لخفته ، فكان عندهم ، من أجل ذلك ، أحمل للثقل.

وكأنّ العرب جعلت قلب الياء واوا في هذا عوضا من غلبة الياء على الواو ؛ ألا ترى

[شماره صفحه واقعی : 277]
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أنّ انقلاب الواو إلى الياء أكثر من انقلاب الياء إلى الواو ، وإلّا فليس ذلك بقياس ، أعني : قلب الأخفّ ، وهو الياء ، إلى الأثقل وهو الواو. ولو لا ما ورد السماع به لم يقل. لكنّ الذي لحظت العرب من ذلك والله أعلم - ما ذكرنا. وإنما خصّوا بها الفعل المعتلّ اللام دون المعتلّ العين أو الفاء ، لأنها أقبل للتغيير ، لتأخّرها وضعفها. 

و «الشّروى» من شريت ، و «التّقوى» من «وقيت» ، و «الفتوى» من ذوات الياء بدليل قولهم «الفتيا» بالياء. ولا تحمل «الفتيا» على «القصيا» ، أعني مما قلبت فيه الواو ياء ، لأنه لا نعلم لها أصلا في الواو. ومع هذا فإنّ «الفتيا» تقوية لنفس المستفتي ، فهو من معنى «الفتى» و «الفتاء». 

أو يكون الاسم على وزن «فعلى» وتكون لامه واوا ، فإنّ العرب تبدل من الواو ياء في الاسم ، وذلك نحو «العليا» و «الدّنيا» و «القصيا». الأصل فيها «الدّنوى» و «العلوى» و «القصوى» فقلبت الواو ياء ، والدليل على ذلك أنّ «الدّنيا» من الدنوّ ، و «العليا» من «علوت» ، وأنهم قد قالوا في «القصيا» : «القصوى» فأظهروا الواو. 

فإن قال قائل : فإنّ «القصيا» و «العليا» و «الدّنيا» صفات؟. 

فالجواب : أنها قد استعملت استعمال الأسماء في ولايتها العوامل وترك إجرائها تابعة. فلذلك قلبت فيها الواو ياء. 

فإن كانت صفة بقيت على لفظها ولم تقلب الواو ياء ، نحو «خذ الحلوى وأعطه المرّى». 

وقد شذّ من «فعلى» الاسم شيء ، فلم تقلب فيه الواو ياء. وذلك «القصوى» و «حزوى» اسم موضع. وكأنّ «القصوى» (1) - والله أعلم - إنما صحّت فيه الواو تنبيها على أنه في الأصل صفة. 

وإنما قلبت الواو ياء في الاسم دون الصفة ، فرقا بين الاسم والصفة. وكان التغيير هنا في الاسم دون الصفة ، كما كان التغيير في «فعلى» من الياء في الاسم دون الصفة ، ليكون قلب الواو هنا ياء كالعوض من قلب الياء هنالك واوا. وهذا أحسن. أعني قلب الواو إلى الياء ، لأنّ في ذلك تخفيفا للثقل ، لأنّ الياء أخفّ من الواو. وهو مع ذلك على غير قياس ، لأنه قلب لغير موجب ، ولو لا ورود السّماع بذلك ما قيل. 

[شماره صفحه واقعی : 278]
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1- القصوى : طرف الوادي. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (قصا).




فأما «فعلى» من الياء - اسما كانت أو صفة - فإنها لا تغيّر عما تكون عليه ، لأنهم إذا كانوا يفرّون فيها من الواو إلى الياء ، فإذا وجدوا الياء فينبغي ألّا يجاوزوها ، كما أنّ «فعلى» من الواو لا تغيّر عما تكون عليه - اسما أو صفة - لكونهم يفرّون فيها من الياء إلى الواو ، فإذا وجدوا الواو فينبغي ألّا يعدل عنها. 

وأما «فعلى فينبغي أن يبقى على الأصل ولا يغيّر ، من الياء كان أو من الواو ، لأنّ التغيير في «فعلى»» و «فعلى» على غير قياس ، ولو لا السماع لما قيل به ، ولم يرد سماع بتغيير في «فعلى» فينبغي أن يبقى على الأصل. وأيضا فإنّ التغيير إنما وقع في هذا الباب فرقا بين الاسم والصفة ، و «فعلى» لا يكون صفة. فلا ينبغي أن يغيّر ، لأنه لا يحصل بتغييره فرق بين شيئين. 

وإن كان الساكن حرف علّة فلا يخلو أن يكون ياء أو واوا أو ألفا. فإن كان ألفا فإنّ الياء والواو يقلبان بعدها همزة ، إذا وقعتا طرفا نحو «كساء» و «سقاء» ، لأنهما من «كسوت» و «سقيت». وإنما فعل ذلك بهما لوقوعهما في محلّ التغيير ، وهو الآخر ، مع أنّ ما قبلهما مفتوح ، وليس بين الفتحة وبينهما إلّا حرف ساكن زائد من جنس الفتحة ، فكأنه لم يقع بينهما وبين الفتحة حاجز. فكما أنّ الياء والواو يقلبان إلى الألف ، إذا انفتح ما قبلهما وكانا في الطرف ، فكذلك قلبا في هذا الموضع. فلمّا قلبت الياء والواو ألفا التقى ساكنان ، الألف المبدلة والألف الزائدة قبلها ، فقلبت الثانية همزة لالتقاء الساكنين ، إذ لا بدّ من التحريك ، وتحريك الألف لا يمكن ، فقلبت إلى أقرب الحروف لها ، مما يقبل الحركة ، وهو الهمزة. 

وكذلك تفعل أيضا ، إذا دخل على الكلمة تاء التأنيث ، أو علامة التثنية ، أو ياء النسب ، نحو «كساءة» و «سقاءة» ، و «كساءان» و «سقاءان» ، و «كسائيّ» و «سقائي». إلّا أنه يجوز مع علامة التثنية وياءي النسب أن تبدل من الهمزة واوا ، فتقول «كساوان» و «كساويّ» ، على ما تقدّم في النسب. 

إلّا أن يبنى الاسم على التاء ، أو علامة التثنية ، فإنّ حرف العلّة لا يبدل إذ ذاك منه هموة ، نحو «علاوة» و «نهاية» و «إداوة» (1) ؛ ألا ترى أنّ الكلمة هنا مبنيّة على التاء ، وأنه لا يجوز أن تحذف هذه التاء ، فتقول «علاء» و «نهاء» و «إداء». وكذلك قول العرب «عقلته بثنايين» كأنه تثنية «ثناء» وإن لم ينطق به ، بل الواحد في هذا لم يسمع إلّا مثنّى. 
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1- الإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (أدا).




فأما قوله : 

إذا ما المرء ضمّ ، ولم يكلّم 

ولم يك سمعه إلّا دعايا (1)

وسائر أبيات هذه القصيدة فضرووة ، ولو يسمع مثله في غير هذا الموضع. ووجهه أنه أجرى ألف الإطلاق مجرى تاء التأنيث التي بنيت عليها الكلمة. فكما لم تقلب الواو ولا الياء في مثل «إداوة» و «نهاية» همزة فكذلك لم تقلب في «دعايا» وأخواته. 

فإن كان الساكن ياء أو واوا أدغمت فيما بعده. فإن كان الساكن مخالفا للّام ، أعني : بأن يكون أحدهما واوا والآخر ياء ، قلبت الواو ياء تقدّمت أو تأخرت ، وأدغمت الياء في الياء نحو «بغيّ» و «سريّ». أصلهما «بغوي» و «سريو» ، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ، ثم قلبت الضمّة التي في العين من «بغي» كسرة ، لتصحّ الياء. والدليل على أنّ «بغيّا» : «فعول» كونه للمؤنث بغير تاء. قال الله تعالى : (وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا) [مريم : 28] ، ولو كان «بغيّ» : «فعيل» لكان بالتاء ك- «ظريفة». 

فإن كان الساكن موافقا للّام أدغمت من غير قلب ، وذلك نحو «عدوّ» و «وليّ». وقد حكي القلب في الواو ، وهو قليل ، قالوا «أرض مسنيّة» من «يسنوها المطر» ، وقالوا «معديّ» من «عدوت». قال : 

وقد علمت عرسي ملكية أنّني 

أنا اللّيث ، معديّا عليه ، وعاديا (2)

وإنما جاز القلب ، على قلّته ، لكون الواو متطرّفة لم يفصل بينها وبين الضمّة إلّا حاجز غير حصين ، وهو الواو الساكنة الزائدة الخفيّة بالإدغام. فكما قلبت الواو ياء إذا تطرّفت وقبلها الضمّة. وتقلب الضمّة التي قبلها كسرة ، فكذلك تقلب هنا. 

وزعم الفرّاء أنه إنما جاز في «مسنيّة» و «معديّ» لأنهما مبنيّان على «سني» و «عدي» فكما قلبت الواو ياء في الفعل فكذلك فيما بني عليه. وهذا باطل ، لأنهم قد فعلوا ذلك في غير اسم المفعول فقالوا «عتا عتيّا». قال الله تعالى : (وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا) [مريم : 8] والمصدر ليس مبنيّا على فعل المفعول فدلّ ذلك على أنّ العلّة فيه ما ذكرنا. 

[شماره صفحه واقعی : 280]
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1- البيت من البحر الوافر ، وهو للمستوغر بن ربيعة في حماسة البحتري ص 203 ، وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 34 ، وللأعصر بن سعد بن قيس بن غيلان في لسان العرب لابن منظور ، مادة (حمى).

2- البيت من البحر الطويل ، وهو لعبد يغوث بن وقاص الحارثي في خزانة الأدب للبغدادي 2 / 101 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 2 / 691 ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 2 / 433 ، وشرح اختيارات المفضل للخطيب التبريزي ص 771 ، وشرح التصريح للشيخ خالد الأزهري 2 / 382 ، والكتاب لسيبويه 4 / 385.




إلّا في «فعول» جمعا فإنه يلزم قلب الواو الثانية ياء ، ثم تقلب الواو الأولى ياء لإدغامها في الياء ، ثم تقلب الضمّة كسرة لتصحّ الياء ، وذلك «عصيّ» و «دليّ». والسبب في ذلك ثقل الجمعيّة ، مع شبهه ب- «أجر» و «أدل» كما تقدّم. ومن العرب من يكسر حركة الفاء إتباعا لحركة العين ، فيقول «عصيّ». وضمّها أفصح وأكثر وقد شذّ من ذلك جمعان ، فجاءا على الأصل ، وهما «نحوّ» و «فتوّ» جمع «فتى» و «نحو» حكي عن بعض العرب أنه قال : «إنكم لتنظرون في نحوّ كثيرة». وقال الشاعر : 

في فتوّ أنا رابئهم 

من كلال غزوة ، ماتوا (1)

فإن كان ما قبل حرف العلّة حركة فلا يخلو أن تكون الحركة فتحة ، أو ضمّة ، أو كيرة. 

فإن كانت فتحة قلبت حرف العلّة ألفا ، لتحرّكه وانفتاح ما قبله ، كما فعلت ذلك في الفعل ، تطرّف حرف العلّة نحو «عصا» و «رحى» و «فتى» ، أو لم يتطرّف نحو «قطاة». إلّا أن يؤدّي الإعلال إلى الإلباس فإنك تصحّح. وذلك نحو «قطوان» و «نزوان» ، فإنك تصحّح الواو ، لأنك لو أعللتها فقلبتها ألفا لالتقى ساكنان - الألف المبدلة من حرف العلّة ، والألف التي من «فعلان» - فيجب حذف أحدهما لالتقاء الساكنين ، فتقول «نزان» و «قصام» ، فيلتبس «فعلان» ب- «فعال». ومثل ذلك «رحيان» و «عصوان». صحّحت ، لأنك لو أعللت لحذفت لالتقاء الساكنين ، فكان يلتبس تثنية المقصور بتثنية المنقوص ، فيصير «رحان» و «عصان» ، ك- «يدين» و «دمين». 

فإن كانت الحركة كسرة قلبت الواو ياء ، تطرّفت نحو «غاز» و «داع» من الغزو والدّعوة ، أو لم تتطرّف نحو «محنية» من «حنا يحنو» ، للعلّة التي ذكرت في الفعل. بل إذا كانوا قد قلبوا الواو في المعتلّ العين نحو «ثيرة» و «سياط» ، مع أنّ العين أقوى من اللّام ، فالأحرى أن يقلبوها إذا كانت لاما فأما قولهم «مقاتوة» (2) فشاذّ. 

وإن كان حرف العلّة ياء لم يغيّر نحو «رام» و «قاض» و «معصية» ومحمية. إلّا أنّ الياء المكسور ما قبلها إذا كانت حرف إعراب فإنه لا يظهر الإعراب فيها إلا في النصب نحو 
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1- البيت من البحر المديد ، وهو لجذيمة الأبرش في خزانة الأدب للبغدادي 11 / 404 ، وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 38 ، والمقاصد النحوية للعيني 3 / 344 ، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب لابن جني ص 588.

2- المقاتوة : الخدّام ، واحدها : مقتويّ ، انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (قتو).




«رأيت قاضيا وغازيا». وأما في حال الرفع والخفض فيكون الإعراب مقدّرا فيها ، استثقالا للرفع والخفض في الياء ، فتسكن الياء لذلك. فإن لقيها ساكن حذفت ، وإن لم يلقها ساكن ثبتت. وذلك نحو «هذا قاض» و «مررت بقاض» حذفت الياء ، لمّا اجتمعت ساكنة مع التنوين ، و «هذا القاضي» و «مررت بالقاضي» أثبتت الياء ، لمّا لم يلها ساكن تحذف من أجله. 

هذا إن كان الاسم منصرفا. فإن كان الاسم الذي في آخره ياء قبلها كسرة غير منصرف فإن الفتحة تظهر في الياء في حال النصب لخفتها ، نحو «رأيت جواري وأعيمي». وأما في حال الرفع والخفض فإنّ العرب تستثقل الرفع والخفض فيها ، مع ثقل الاسم الذي لا ينصرف ، فتحذف الياء بحركتها ، فينقص البناء ، فيدخل التنوين ، فيصير التنوين عوضا من الياء المحذوفة ، فتقول «هذه جوار» و «مررت بجوار» ، و «هذا أعيم» و «مررت بأعيم». هذا مذهب سيبويه. ومذهب أبي إسحاق أنّ المحذوف أوّلا إنما هو الحركة في الرفع والخفض استثقالا ، فلمّا حذفت الحركة عوّض منها التنوين ، فالتقى ساكنان - الياء والتنوين - فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. 

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ، لأن تعويض الحرف من الحرف أكثر في كلامهم من تعويض الحرف من الحركة. وأيضا فإنه كان يجب أن يعوّض التنوين من الحركة التي قد حذفت في الفعل نحو «يقضي» و «يرمي». 

فإن قيل : إنما منع من ذلك أنّ التنوين لا يدخل الفعل!؟. 

قيل له : وكذلك التنوين لا يدخل الأسماء التي لا تنصرف وأيضا فإنه كان يجب أن يعوّض من الحركة المحذوفة التنوين في مثل «حبلى». بل كان يجب أن يكون العوض في «حبلى» ألزم ، لأنه لا تظهر الحركة في «حبلى» في حال ، وقد تظهر في «جوار» و «أعيم» وأمثالهما في حال النصب. فأن لم يفعلوا ذلك دليل على فساد مذهب أبي إسحاق. 

ومما يدلّ على أنّ التنوين في «جوار» و «غواش» وأمثالهما عوض من الحرف المحذوف أنهم لا يحذفون في مثل «الجواري» و «الأعيمي» و «جواريك» و «أعيميك» ، لأنهم لو حذفوا لم يكن لهم سبيل إلى العوض ، لأنّ التنوين لا يمكن اجتماعه مع الإضافة ، ولا مع الألف واللّام. وهم قد عزموا على ألّا يحذفوا إلّا بشرط العوض ، فامتنع الحذف لذلك. 

وقد تجري العرب الاسم الذي في آخره ياء مكسور ما قبلها مجرى الصحيح الآخر ،
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في الأحوال كلّها ، فتظهر الإعراب. وذلك في ضرورة الشعر ، نحو قوله : 

فيوما يوافين الهوى غير ماضي 

ويوما ترى منهنّ غولا تغوّل (1)

فجرّ الياء من «ماضي». وقال الآخر : 

تراه ، وقد فات الرّماة ، كأنّه 

أمام الكلاب مصغي الخدّ أصلم (2)

فرفع الياء من «مصغي». وقال الآخر : 

خريع دوادي ، في ملعب 

تأزّر طورا ، وترخي الإزارا (3)

ففتح «دوادي» في موضع الخفض. وكذلك قول الآخر : 

قد عجبت منّي ومن يعيليا

لمّا رأتني خلقا ، مقلوليا (4)

ففتح الياء من «يعيلي» في موضع الخفض. 

وكذلك أيضا قد يجرون المنصوب من ذلك مجرى المرفوع والمخفوض ، فيسكنون في الشعر ، نحو قوله : 

وكسوت عار لحمه ، فتركته 

جذلان ، يسحب ذيله ، ورداءه (5)

يريد «عاريا لحمه».

ويجوز في لغة طيّىء أن تحوّل الكسرة التي قبل الياء فتحة ، فتنقلب الياء ألفا لتحرّكها 
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو لجرير في ديوانه ص 140 ، وخزانة الأدب للبغدادي 8 / 358 ، والخصائص لابن جني 3 / 159 ، وشرح الأشموني 1 / 44 ، وشرح المفصل لابن يعيش 10 / 101 ، والكتاب لسيبويه 3 / 314 ، والمقاصد النحوية للعيني 1 / 227 ، والمقتضب للمبرد 1 / 144 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (غول).

2- البيت من البحر الطويل ، وهو لأبي خراش الهذلي في شرح أشعار الهذليين للسكري 3 / 1219 ، والمعاني الكبير لابن قتيبة ص 730 ، وبلا نسبة في الخصائص لابن جني 1 / 258 ، والمنصف لابن جني 2 / 86.

3- البيت من البحر المتقارب ، وهو للكميت بن زيد في ديوانه 1 / 190 ، والمقتضب للمبرد 1 / 144 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (دوا) وبلا نسبة في الخصائص لابن جني 1 / 334 ، والمنصف لابن جني 2 / 68.

4- البيت من الرجز ، وهو للفرزدق في شرح التصريح للشيخ خالد الأزهري 2 / 228 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك لابن هشام 4 / 139 ، والخصائص لابن جني 1 / 6 ، وشرح الأشموني 2 / 541 ، والكتاب لسيبويه 3 / 315 ، والمقتضب للمبرد 1 / 142 ، والمنصف لابن جني 2 / 68 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (علا).

5- البيت من البحر الكامل ، وهو بلا نسبة في همع الهوامع للسيوطي 1 / 53.




وانفتاح ما قبلها ، فيقال في باقية وناصية : «باقاة» و «ناصاة». وأما غيرهم من العرب فلا يجيز ذلك إلّا فيما كان من الجموع على مثال «مفاعل» نحو قولك في «معاي» جمع «معيية» : «معايا» ، وفي «مدار» جمع «مدرى» : «مدارى». وإنما لم يجيزوا ذلك إلّا فيما ذكرنا ، لثقل الكسرة قبل الياء وثقل البناء مع أمنهم اللبس إذا خففوا بقلب الكسرة فتحة والياء ألفا ، لأنه لا يكون شيء من ألا ترى أنّ الفعل لا يكون قبل آخره حرف مد ولين زائدا. وكذلك أيضا لو لم تقع طرفا لم تقلب ياء ، لامتناع بناء فعل إذ ذاك مما تكون فيه ، نحو «أفعوان» و «أرجوان». 

انتهى حكم الاسم والفعل الذي أحد أصوله حرف علّة. 


[ما اعتل منه أكثر من أصل واحد] 

فإن كان المعتلّ منه أكثر من أصل واحد فإنه لا يخلو من أن يكون معتلّ الفاء والعين صحيح اللّام ، أو معتلّ اللّام والعين صحيح الفاء ، أو معتلّ الفاء واللّام صحيح العين ، أو معتلّ الجميع. 


[ما اعتلت جميع أصوله] 

فأما اعتلال الجميع فلم يوجد منه إلّا كلمة واحدة ، وهي «واو». وفيما انقلبت عنه هذه الألف خلاف : 

فمنهم من ذهب إلى أنها منقلبة عن الواو ، لأن ما عرف أصله من المعتلّ العين أكثر ما تكون الألف فيه منقلبة عن الواو. فحمل المجهول الأصل على الأكثر. 

ومنهم من ذهب إلى أنها منقلبة عن ياء. وإلى هذا القول كان يذهب أبو عليّ ، ويعتمد في ذلك على أنه لا ينبغي أن تكون حروف الكلمة كلّها من موضع واحد ، إذ ذلك مفقود في الصحيح. فأما «ببّة» فقليل جدّا. وهو أيضا مما يجري مجرى حكاية الصوت. وكذلك «ددد» لأنه مستعمل في ضرب من اللعب ، فهو حكاية صوت عندهم. وإذا كانت الألف منقلبة عن ياء كان مما فاؤه ولامه من جنس واحد ، وقد جاء ذلك في الصحيح قليلا نحو «سلس» و «قلق» ، فحمله على ما جاء مثله في الصحيح أولى. وله أيضا أن يستدلّ ، بأن يقول : قد جاءت الياء فاء ولاما في قولهم «يديت إليه يدا» والياء أخت الواو ، فينبغي أن تحمل عليها في ذلك.
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والصحيح عندي الأوّل. وذلك أنه إذا جعلت فيه الألف منقلبة عن ياء اجتمع فيه حمل الألف على الأقلّ فيها - من كونها منقلبة عن ياء - مع حمل الكلمة على باب «وعوت» - أعني مما لامه وفاؤه واو ، وذلك معدوم في كلامهم - ومع حمل الكلمة على باب «حيوت» ، أعني أن يكون عينها ياء ولامها واوا ، وذلك أيضا لم يجىء في كلامهم. وإذا جعلت الألف منقلبة عن الواو كان حملا على الأكثر فيها ، ويكون في ذلك دخول في باب واحد معدوم ، وهو كون أصول الكلمة كلّها واوت. 


[المعتل الفاء واللام] 

فأما اعتلال الفاء واللام وصحّة العين فالذي يتصوّر في ذلك أن تكون الفاء واللّام واوين ، أو ياءين ، أو واوا وياء : وإمّا أن تكون الفاء الواو واللّام الياء أو العكس فأمّا كون الفاء واللّام واوين فلم يجىء من ذلك شيء. وأما كونهما ياءين فلم يجىء من ذلك إلّا «يتديت إليه يدا». وأما كون الفاء واوا واللام ياء فكثير في كلامهم نحو «وقيت» و «وشيت» و «وليت». وأما عكسه فلم يجىء. وجميع ما جاء من المعتلّ اللام والفاء فيحمل أوله على باب «وعد» وآخره على باب «رمى» في جميع أحكامهما. 


[المعتل الفاء والعين] 

وأما اعتلال الفاء والعين فإنه لا يخلو من أن يكون حرف العلّة واوين ، أو ياءين ، أو الفاء واوا والعين ياء أو العكس. فأما كون الفاء والعين واوين فلم يجىء منه فعل ، لما يلزم فيه من الاعتلال ، ولم يجىء منه اسم إلّا «أوّل». وسبب قلّته أنّ باب «سلس» أكثر من باب «ددن». فإذا لم يجىء في كلامهم مثل «وعوت» فالأحرى ألّا يجيء مثل «أوّل» ، لأنّ «وعوت» مثل «سلس» ، و «أول» مثل «ددن». 

فإن قال قائل : إنما يكون ما ادّعيته في «أوّل» صحيحا ، من أنّ فاءه وعينه واوان ، إذا كان وزنها «أفعل». فما تنكر أن يكون وزنها «فعّل» ، فتكون الواو عينا مضعّفة؟. 

فالجواب : أنّ الذي يدلّ على أنها «أفعل» لزوم «من» لها. فتقول «لقيته أوّل من أمس» كما تقول «زيد أفضل من عمرو» مع منع الصرف. 

فإن قيل : وما تنكر أن يكون «أفعل» من «وألت» أو من «ألت» كما ذهب إليه الفرّاء ، فيما حكاه ثعلب عنه ، والأصل «أوأل» إن كان من «وألت» ، أو «أأول» إن كان من «ألت» ، ثم أبدل من الهمزة واو وأدغمت الواو في الواو؟.
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فالجواب : أنه لو كان في الأصل «أو أل» لجاز أن يجيء على أصله ، في موضع من المواضع ، ولم نسمعهم نطقوا به هكذا. 

فإن قلت : فلعلّة التزم التخفيف فيه ، كما فعل في «النبيّ» و «البريّة»؟. 

قيل : ذلك قليل ، مع أنّ قياس تخفيف «أوأل» : «أول» بإلقاء حركة الهمزة على الواو ، وحذف الهمزة. 

فإن قيل : فلعلّهم خفّفوه على قياس «شيّ» و «ضوّ»؟. 

فالجواب : أنّ ذلك أيضا لا يقاس ، وإنما القياس «شي» و «ضو». وأيضا فإنّا إنما قلنا إنّ «النبيّ» و «البريّة» مما ألزم التخفيف البتة لقيام الدليل على ذلك ، لكونهما من «النبأ» ومن «برأ الله الخلق» ، ولم يقم دليل على أنّ «أوّل» من «وأل» فتزعم أنه أللزم التخفيف.

فإن قيل : الذي يدلّ على أنّ العين من «أوّل» همزة قراءة من قرأ (وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى) [النجم : 50] ، فتكون همزة العين دالّة على أنّ الأصل الهمزة؟. 

قيل : القراءة شاذّة ، وإذا ثبت بها رواية فقياسها أن تحمل على قول الشاعر : 

أحبّ المؤقدين إليّ موسى 

وجعدة ، إذ أصاءهما الوقود (1)

وذلك أنه أبدل الواو الساكنة المضموم ما قبلها همزة ، لأنّ الحركة في النيّة بعد الحرف ، فكأنّ الضمة في الواو. فثبت أنه لا يمكن أن يكون من «وألت». 

ولا يمكن أيضا أن يكون من «ألت» ، لأنه لو كان منه لكان «أأول». فأما أن تبدل الهمزة ، أو الألف المنقلبة عن الهمزة ، واوا فغير معروف. والقول الأول كأنه أشبه. فأما همز «أوائل» فقد ذكرت العلّة فيه ، فلا حجّة فيه. 

ولم يستعملوا منه فعلا ، لأنه لو كان الفعل على وزن «فعل» بفتح العين لوجب ، من حيث عينه واو ، أن يكون مضارعه «يفعل» بضمّ العين ك- «قال يقول». وكون فائه واوا يلزم مجيئه على «يفعل» بكسر العين ، حتى تحذف الواو ك- «يعد». فلمّا كان ذلك يؤدّي إلى التدافع رفض ، مع ما فيه من ثقل الواوين. ولو كان على وزن «فعل» بضمّ العين لكان 
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1- البيت من البحر الوافر ، وهو لجرير في ديوانه ص 288 ، والأشباه والنظائر للسيوطي 2 / 12 ، والخصائص لابن جني 2 / 175 ، وشرح شواهد الشافية ص 429 ، والمحتسب لابن جني 1 / 47 ، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 79 ، وشرح شافية ابن الحاجب 1 / 206.




المضارع بضمّ العين. فكنت تقول «وال يوول» فيؤدّي ذلك إلى اجتماع واوين وضمّة ، مع ياء المضارعة أيضا في حال الغيبة. فرفض ذلك لثقله ، فلمّا امتنع «فعل» و «فعل» رفض أيضا «فعل» بالحمل عليهما. 

وأما كون الفاء والعين ياءين فلم يجىء منه فعل أصلا ، لما يلزم في ذلك من توالي الإعلال. ولم يجىء منه اسم إلّا «يين» اسم موضع. 

وأما كون الفاء واوا والعين ياء نحو «ويل» و «ويح» و «ويب» و «ويس» ، أو بالعكس نحو «يوم» ، فإنّ ذلك قليل جدّا ، ولم يجىء منه فعل أصلا ، لأنّ ذلك يؤدّي إلى ما يستثقل من توالي الإعلال. وذلك أنك لو بنيت من «ويل» فعلا على وزن «فعل» مفتوح العين لكان المضارع على وزن «يفعل» بكسر العين ، فيجب حذف الواو كما تحذف في باب «وعد يعد» ويجب إعلال العين كما تعلّ في باب «يبيع». ولا يتصوّر بناؤه على «فعل» مضموم العين ، لأنّ «فعل» لا يجيء فيما عينه ياء. فلمّا تعذّر «فعل» و «فعل» رفض «فعل» بالحمل عليهما.

وكذلك أيضا «يوم» لو بني منه فعل على «فعل» أو «فعل» بفتح العين أو ضمّها لكان المضارع على «يفعل» ، فكنت تقول «ييوم» فتجتمع ياءان ، في إحداهما ضمّة ، وواو وذلك ثقيل. فلمّا تعذّر «فعل» رفض أيضا «فعل» بالحمل عليهما. 

فأما ما أنشدوا من قوله : 

فما وال ، ولا واح 

ولا واس أبو هند (1)

فمصنوع ، صنعه النحويّون. وأنشدوا آخر ، وهو قوله : 

تويّل ، إذ ملات يدي وكفّي 

وكانت لا تعلّل ، بالقليل (2)

وهذا كأنه أشبه ، لأنه جاء على «فعّل» فأمن فيه الحذف والقلب. فأما قول رؤبة : 

*عولة ثكلى ، ولولت بعد المأق (3)* 
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1- البيت من الهزج ، وهو بلا نسبة في شرح التصريح للشيخ خالد الأزهري 1 / 330 ، والمنصف لابن جني 2 / 198.

2- البيت من البحر الوافر ، وهو بلا نسبة في المنصف لابن جني 2 / 198 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (ويل).

3- الشعر من الرجز ، وهو لرؤبة في ديوانه ص 107 ، ولسان العرب لابن منظور ، وتاج العروس للزبيدي ، وأساس البلاغة للزمخشري ، مادة (تأق - مأق).




فمعنى «ولولت» : دعت بالويل. وليس من لفظ الويل ، بل قريب منه ك- «لأآل» من «لؤلؤ». ولو كان منه لكان «ويللت» لأنه «فعللت». 


المعتل العين واللام 

وأما إذا كانت العين واللّام معتلّتين ، فإنه لا يخلو من أن يكونا واوين ، أو ياءين ، أو يكون العين واوا واللّام ياء ، أو العكس. 

فأما أن يكون العين ياء واللّام واوا نحو «حيوت» فلا يحفظ في كلامهم في اسم ولا فعل. فأما «الحيوان» و «حيوة» فشاذّان ، والأصل فيهما «حييان» و «حيّة» ، فأبدلوا من إحدى الياءين واوا. وزعم المازنيّ أنّ هذا مما جاءت عينه ياء ولامه واو ، وأنه اسم لم يستعمل منه فعل ، كما قالوا «فاظ الميت يفيظ فيظا وفوظا» ، فاستعملوا الفعل مما عينه ياء ، ولم يستعملوه مما عينه واو. 

وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، لأنه قد ثبت إبدابهم الياء واوا شذوذوا ، ولم يثبت من كلامهم ما عينه ياء ولامه واو ، وأيضا فإنّ «الحيوان» من الحياة. ومعنى الحياة موجود في «الحيا» المطر ؛ ألا ترى أنه يحيي الأرض والنبات كما قال تعالى : (وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً) [ق : 11]. وهذا كثير في القرآن والشعر. 

وهم يقولون في تثنيته «حييان» بالياء لا غير. فثبت بذلك أنّ الواو في «حيوان» بدل من ياء ، وأنّ ما ذهب إليه المازنيّ فاسد. 

وأما ما عينه واو ولامه ياء فكثير نحو «شويت» و «طويت». وحكم اللّام فيه حكمها في باب «رميت» في جميع الأحكام. وأما العين فصحيحة ، ولا يجوز إعلالها ، إلّا أن يؤدّي تصريف إلى وقوع واو ساكنة قبل الياء فإنّ الواو تقلب ياء ، وتدغم الياء في الياء ، نحو «شويت شيّا» و «طويت طيّا». 

إلّا أن يكون اسما على وزن «فعلى» فإن الياء تقلب فيه واوا. فمن ذلك «العوّى» اسم النجم ، هو في الأصل «عويا» ، فقلبت الياء واوا كما فعل ذلك بالمعتلّ واللام خاصّة نحو «شروى» - وقد تقدّم السبب في ذلك - ثم أدغمت الواو في الواو. واشتقاقها من «عويت يده» أي : لويتها ، لأنها كواكب ملتوية. 

فإن قيل : فهلّا كانت «العوّى» : «فعّلا» من «عويت» ، فلا يكون على ذلك مما قلبت فيه الياء واوا؟.
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فالجواب : أنّ الذي منع من ذلك أنه ليس من أبنية كلامهم «فعّل». فأما «شلّم» (1) و «بذّر» (2) و «بقّم (3) فأعجميات». 

وقد مدّ بعضهم فقال «العوّاء» وهو قليل ، ويحتمل ذلك ضربين من الوزن. 

أحدهما : أن يكون «فعلاء» والأصل «عوياء» ، فقلبت الياء واوا وأدغمت الواو في الواو. وإنما قلبوا الياء واوا في «فعلاء» الممدودة ، وليس قياسها ذلك ، لأن الأصل والأكثر فيه القصر. وكأنهم لمّا مدّوه من قصر أبقوا الواو فيه المنقلبة عن الياء ، تنبيها على أنّ المدّ فيه عارض ، كما صحّ «عور» لأنه في معنى «اعورّ». ويكون قلبهم الياء واوا فيه شذوذا كما قالوا «عوى الكلب عوّة» ، والأصل «عوية» فقلبت الياء واوا. حكى ذلك ابن مقسم عن ثعلب. 

والآخر : أن يكون «فعّالا» ، وكأنه في الأصل «عوّاي» ، ثم قلبت الياء همزة لتطرّفها ووقوعها بعد ألف زائدة ، فصار «عوّاء». وكأنه ذهب به إلى معنى المنزل ولذلك ذكّر ، وذهب ب- «عوّى» المقصورة إلى معنى المنزلة ولذلك أنّثت. 

وأما ريّا التي يراد بها الرائحة ، من قوله : 

إذا التفتت نحوي تضوّع ريحها

نسيم الصّبا جاءت بريّا القرنفل (4)

فصفة من معنى «رويت». وكان الأصل فيه «رائحة ريّا» أي : ممتلئة طيبا. ولو كانت اسما لكانت «روّى» ، لأنّ أصلها «رويا» ، فكنت تبدل الياء واوا كما فعلت ذلك في «عوّى» ، ثم تدغم الواو في الواو. فلمّا لم يقولوا ذلك علمنا أنها صفة أصلها «رويا» فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. 

فإن قيل : فهلّا ادّعي أنّ «ريّا» اسم وأنها في الأصل «رييا» ، فيكون من باب ما عينه ولامه ياء ، ثم قلبت اللّام واوا فصار «ريوى» ، ثم اجتمع ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء؟. 
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1- شلّم : اسم بيت المقدس. انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (شلم).

2- بذّر : ماء معروف بمكة. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (بذر).

3- البقّم : صبغ معروف. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (بقم).

4- البيت من البحر الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص 15 ، وخزانة الأدب للبغدادي 3 / 160 ، ورصف المباني للمالقي ص 312 ، والمنصف لابن جني 3 / 20 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (قرنفل) ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر للسيوطي 1 / 343 ، ومغني اللبيب لابن هشام 2 / 617.




فالجواب : أنّ الذي منع من ذلك أنه لا يحفظ من كلامهم تركيب «ري ي» ، ومن كلامهم تركيب «روي» نحو «رويت» ؛ ألا ترى أنّ قوله : 

...

... ريّا المخلخل (1)

معناه : ممتلئة المخلخل. فهو من معنى «رويت». 

والسبب في أن اعتلّت اللّام في هذا الباب وصحّت العين أنك لو أعللتهما جميعا لأدّى ذلك إلى الإعلال بعد الإعلال والحذف ؛ ألا ترى أنك لو قلبت الواو من «طوّيت» ألفا - والياء ألف - لتوالى الإعلال. ثم يلتقي الألفان وهما ساكنان ، فيؤدي ذلك إلى الحذف. فلمّا لم يكن إعلالهما معا أعللت إحداهما وكانت الأولى بالإعلال اللّام لأنها طرف. وأيضا فإنك لو أعللت العين وصحّحت اللّام لكنت تقول «شاي يشيّ» و «طاي يطيّ» ، فتقلب الواو التي هي عين ياء وتدغمها في الياء ، وتدخل اللّام الضمّة لأنها تجري مجرى الصحيح. فكان يلزم في ذلك تغيير وتبديل كثير. فرفض لذلك. 

وقد شذّ من ذلك شيء ، فأعلّت عينه وصحّحت لامه. وجاء ذلك في الاسم لقوّته وتمكّنه ، وذلك نحو «طاية» (2) و «ثاية» (3) لأنهما من «طويت» و «ثويت». 

وأما ما عينه ولامه واوان فإنّ العين منه تجري مجرى الحرف الصحيح أبدا. وأما اللّام فتجري مجرى اللّام في باب «غزوت» في جميع ما ذكر ، مزيدا كان الاسم أو الفعل أو غير مزيد. إلّا أنّ الفعل إذا كان على ثلاثة أحرف لم يبن إلّا على «فعل» بكسر العين بخلاف باب «غزوت». والسبب في ذلك أنك لو بنيت الفعل على «فعل» أو «فعل» بضمّ العين أو فتحها لكنت تقول «قووت» و «قووت» فتجمع بين واوين إذا رددت الفعل إذا نفسك. وكذلك المضارع لكنت تقول فيه «يقوو» فتجمع أيضا بين واوين. فلمّا تعذّرا عدل 
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1- بعض عجز بيت من البحر الطويل ، والبيت بتمامه : إذا قلت هاتي ناوليني تمايلت عليّ هضيم الكشح ريا المخلخل وهو لامرئ القيس في ديوانه ص 15 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (هضم) ، والعين للفراهيدي ، مادة (نيل).

2- الطاية : الصخرة العظيمة في رملة أو أرض لا حجارة بها ، وقيل : السطح الذي ينام عليه. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (طيا).

3- قال ابن منظور في لسان العرب ، مادة (ثوا) : الثّوّة والثّاية والثّويّة : علامة للراعي إذا رجع إلى الغنم ليلا يهتدي بها ... وثاية الغنم والإبل : مأواها وهي عازبة ، أو مأواها حول البيوت.




إلى «فعل» ، لأنّ الواو تنقلب ياء لتطرّفها ووقوع الكسرة قبلها نحو «قوي» ويجيء المضارع على «يفعل» نحو «يقوى» فيخفّ اللفظ.

فأما الاسم فلا يلزم «فعل» بكسر العين ؛ بل قد تكون العين مفتوحة ، فلا يلزم قلب اللّام ياء نحو «التّوى» وهو الهلاك ، وهو مصدر «توي يتوى» ك- «قوي يقوى». وهو من مضعّف الواو ، يدلّك على ذلك قولهم «التّوّ» للمفرد ، والمعنى واحد لأنّ الهلاك أكثر ما يكون مع الوحدة والانفراد. هكذا قال أبو عليّ. وإنما لم يستنكر مجيء الاسم على «فعل» - وإن كان يلزم في التثنية اجتماع الواوين نحو «تووين» كما يلزم في الفعل إذا رددته إلى نفسك - لأن الفعل أثقل ، فاستخفّ في الاسم - لخفّته - ما لم يستخفّ في الفعل لثقله. وأيضا فإن الفعل يتصرّف فيلزم فيه الثقل في مضارعه ، وإذا رددت الفعل إلى نفسك. ولا يلزم في الاسم إلّا في حال التثنية. 

وصحّت العين في نحو «قوي» للعلّة التي تقدّمت ، في نحو «طويت» و «شويت». 

وأما عينه ولامه ياءان فإنّ العين منه تجري مجرى حرف صحيح ، للعلّة التي تقدّمت أيضا في باب «طويت». وأما الياء التي هي لام فتجري مجرى الياء فيما عينه صحيحة ، نحو «رمى» في جميع الأحكام ، سواء كان الاسم أو الفعل مزيدا ، أو غير مزيد. إلّا ما يعرض في هذا الباب من الإدغام ، بسبب اجتماع المثلين ، على ما يبيّن : 

وذلك أنّ المثلين إذا اجتمعا في هذا النوع فلا يخلو من أن يكون الثاني ساكنا ، أو متحرّكا. فإن كان ساكنا لم يجز الإدغام ، لأنه لا يجوز الإدغام في ساكن ، لما يذكر في باب الإدغام. وذلك نحو «حييت» و «أحييت» وأشباه ذلك. 

وإن كان الثاني متحرّكا فلا يخلو من أن يكون ما قبله مفتوحا ، أو غير مفتوح. 

فإن كان مفتوحا قلبت الياء الثانية ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، وزال الإدغام لاختلاف الحرفين ، نحو «أحيا» «واستحيا». 

فإن كان ما قبله غير مفتوح فلا تخلو الياء الثانية من أن تكون حركتها إعرابا أو بناء. فإن كانت الحركة إعرابا لم تدغم ، لأنّ الإعراب عارض ، يزول في حال الرفع والخفض ، فيسكن الحرف ، فلا يمكن الإدغام فيه ، فيحمل النصب في امتناع الإدغام على الرفع والخفض. وذلك نحو «لن يحيي» و «رأيت محييا». فلا تدغم كما لا تدغم في «هو يحيي» ، ولا في «هو محييك».
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وإن كانت الحركة بناء فلا يخلو من أن تكون متطرّفة ، أو غير متطرّفة ، فإن كانت متطرّفة جاز الإظهار والإدغام نحو «أحيي وأحيّ» و «حيي وحيّ» و «حيي وحيّ» ، ومن قال «بيع» قال «حيّ» ، وهو الأكثر لأنه أخفّ. وقد قرأ بعض القرّاء (وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ) [الأنفال : 42] وبعضهم (وَيَحْيى مَنْ حَيَ) بالإدغام. فمن أدغم فلأنّ الحركة لازمة ، ومن أظهر فلأنّ هذه الياء من «حيي» هي الياء الساكنة في «يحيا» التي قلبت ألفا. وكذلك الياء في «أحيي» هي الياء في «يحيا» التي قلبت ألفا. فلمّا كانت هذه الياء في موضع قد تسكن لم يعتدّ بحركتها. ومن قال «حيّ» و «عيّ» أجراهما مجرى «ردّ» ، فكما تقول «ردّوا» كذلك تقول «حيّوا» و «عيّوا». قال : 

عيّوا بأمرهم كما

عيّيت ببيضتها الحمامه (1)

ومن قال «حيي» أجراه مجرى «رضي» ، فكما تقول «رضوا» تقول «حيوا». قال : 

وكنّا حسبناهم فوارس كهمس 

حيوا ، بعد ما ماتوا ، من الدّهر أعصرا (2)

فإن لم تكن متطرّفة فلا يخلو أن يكون بعدها علامتا التثنية ، أو علامتا الجمع ، أو تاء التأنيث. فإن كان بعدها علامتا التثنية أو علامتا الجمع لم يجز إلّا الإظهار ، وذلك نحو «محييان» و «حييان» و «محييات». والسبب في ذلك أنّ زيادتي الجمع إنما دخلت على الإفراد ، فلما كان المفرد لو لم يلحقه شيء لا يجوز فيه الإدغام ، لأنّ الحركة إعراب ، حملت التثنية والجمع عليه. 

فإن كان بعدها تاء التأنيث فلا يخلو أن تلحق التاء لفظ المفرد ، أو بناء الجمع. فإن لحقت بناء الجمع ، نحو «حياء وأحيية» و «عييّ وأعيية» ، جاز الإظهار والإدغام نحو «أحيّة» و «أعيّة». فمن أدغم فلأنّ الحركة بناء ، ولم تدخل على بناء قد امتنع فيه الإدغام قبل لحاقها. ومن أظهر فلأنّ هذه الياء هي التي تسكن في «يعيا» و «يحيا». والإدغام في «أعيّة» 
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1- البيت من مجزوء الكامل ، وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص 138 ، وأدب الكاتب لابن قتيبة ص 68 ، والحيوان للجاحظ 3 / 189 ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 2 / 430 ، وشرح شواهد الإيضاح للفارسي ص 633 ، وشرح المفصل لابن يعيش 10 / 115 ، وعيون الأخبار لابن قتيبة 2 / 85 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (حيا - عيا) ، ولابن مفرع الحميري في ملحق ديوانه ص 244 ، ولسلامة بن جندل في ملحق ديوانه ص 246.

2- البيت من البحر الطويل ، وهو لمودود بن العنبري في شرح أبيات سيبويه للسيرافي 2 / 334 ، ولأبي حزابة الوليد بن حنيفة في شرح شواهد الإيضاح للفارسي ص 634 ، وشرح شواهد الشافية ص 362 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (حيا).




أقوى منه في «أحيّة» ، لأنّ الياء في «أعيية» تلزمها الحركة في الجمع والمفرد نحو «عييّ». وأما «أحيية» فالحركة تلزم في الجمع. وأما في المفرد فلا تثبت الياء ، بل تقول «حياء» ، فتنقلب الياء همزة ، لتطرّفها بعد ألف زائدة. 

فإن لحقت المفرد فلا يخلو من أن تكون عوضا من محذوف ، أو غير عوض. فإن لم تكن عوضا لم يجز إلّا الإظهار ، نحو «محيية» و «معيية». والعلّة في ذلك كالعلّة في «محييات» و «محيين» ، من أنّ العلامة دخلت على بناء لا يجوز فيها الإدغام ، وهو «محي» و «معي». 

فإن كانت التاء عوضا فإنه لا يجوز إلّا الإدغام نحو «تحيّة» مصدر «حيّا» الأصل «تحيييا» فحذفت ياء «تفعيل» ، وعوّضت التاء منها على حدّ «تكرمة» فصار «تحيية» ، فصارت هذه التاء ، لأجل العوضيّة ، كأنها جزء من الكلمة فلزمت ، فصارت الحركة لازمة لذلك ، فلزم الإدغام. 

وزعم المازنيّ أنه يجوز الإظهار. واستدلّ على ذلك بجواز الإظهار في «أحيية» ، مع أنّ الهاء من «أحيية» لازمة ل- «أفعلة» ، لأنها لم تدخل على «أحي» كما أنها في «تحيّة» كذلك ، إذ لم تدخل على «تحيّ». وهذا الذي ذهب إليه ضعيف ، لأنّ الفرق بين «تحيّة» و «أحيية» بيّن. وذلك أنّ التاء من «تحيّة» صارت عوضا من حرف من نفس الكلمة ، فصارت كأنها حرف من نفس الكلمة لذلك. وأيضا فإنّ «أحيية» جمع ، والجمع فرع على الواحد ، والفروع قد لا تلحظ وقد تلحظ. وأما «تحيّة» فمصدر. والمصدر أصل. فينبغي أن يلحظ في نفسه.

وإذا أظهرت الياءين ولم تدغم ، كان الإدغام جائزا مع الإظهار أو لم يكن ، فإنّ إخفاء الحركة من الياء الأولى أفصح من الإظهار ، لأنه وسيطة بين الإظهار والإدغام ، فكان أعدل لذلك. 

والإخفاء ، فيما حركة الياء الأولى منه كسرة ، أحسن من الإخفاء فيما حركتها منه فتحة. فالإخفاء في «محيييين» أحسن من الإخفاء في «محيين» ، لأنّ الكسرة في الياء أثقل من الفتحة ، فتكون الداعية إلى التخفيف مع الكسرة أشدّ. 

وقد شذّ أليفاظ في هذا الفصل ، فاعتلّت فيها العين. منها «آية» و «راية» و «ثاية» و «غاية» و «طاية». وكان حقّها أن يعتلّ منها اللّام ويصحّ العين. والذي سهّل ذلك كون هذه الألفاظ أسماء ، فلا تتصرّف فيلزم فيها من الإعلال والتغيير ما يلزم في الفعل.
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وفي «آية» ثلاثة أقوال للنحويين : 

فمذهب الخليل ما ذكرناه ، من اعتلال العين وصحّة اللّام ، شذوذا. 

ومذهب الفرّاء أنّ وزنها «فعلة» وأنّ الأصل «أيّة» ، فاستقلوا اجتماع ياءين ، فأبدلوا من الساكنة ألفا تخفيفا. قال : وإذا كانوا يفعلون ذلك بالياء الساكنة وحدها ، في نحو «عيب وعاب» و «ذيم ودام» ، فالأحرى أن يفعلوا ذلك إذا انضاف إليها ياء أخرى. وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، لأنّ فيه إعلال العين ، مع أنّ العين معتلّة كما في مذهب الخليل ، مع أنّ إبدال الياء الساكنة ألفا ليس بمستمرّ ، وأما «العاب والعيب» و «الذام والذّيم» فهما مما جاء على «فعل» تارة ، وعلى «فعل» أخرى. 

ومذهب الكسائيّ أنّ وزنها «فاعلة» ، والأصل «آيية» ، فحذفت استثقالا لاجتماع الياءين ، إذ حذفوها وحدها «بالة» وقد تقدّم. وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، لأنّ فيه أيضا ما في مذهب الخليل من إعلال العين ، لأن الحذف إعلال ، مع أنّ حذف الياء التي هي عين ليس بمطرّد ، مع أنه ادّعى أصلا لم يلفظ به ، ولا مانع يمنع لو كان ذلك. 

فتبيّن أنّ الأولى ما ذهب إليه الخليل. وهذه المذاهب إنما تجري في «آية» ، لأنها من ذوات الياء ، بدليل قوله : 

قف ، بالدّيار ، وقوف زائر

وتأيّ ، إنّك غير صاغر (1)

فمعنى «تأيّ» : انظر آياتها. فلو كانت عينها واوا لقال «وتأوّ» كما تقول «تلوّ» و «تسوّ». 

وكذلك «غاية» في أحد القولين ، لأنّ أبا زيد حكى «غيّيت الغاية وأغييتها». فهذه دلالة قاطعة على أنها من الياء. فعلى هذا تجري فيها المذاهب الثلاثة التي في «آية». 

وشذّ من ذلك في الفعل «استحى» ، وكان القياس «استحيا» ، لكن شذّوا فيه ، فأجروه مجرى «استبان» ، فنقلوا حركة الياء التي هي عين إلى الساكن قبلها ، وقلبوا الياء ألفا ، فصار «استحى». 

فأما المازنيّ فيزعم أن الألف حذفت تخفيفا ، كما حذفت من «علبط» و «هدبد». 
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1- البيت من مجزوء الكامل ، وهو للكميت في ديوانه ص 223 ، وإصلاح المنطق لابن السكيت ص 304 ، والمنصف لابن جني 2 / 142 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (أيا).




وأما الخليل فيزعم أنه لما اعتلّت العين سكّنت ، وسكّنت اللّام أيضا كذلك بعدها بالإعلال ، فالتقى ساكنان ، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. 

فإن قيل : فلأيّ شيء لم يردّوا المحذوف في المضارع ، فيقولوا «يستحيّ» ، ويرفعوا الياء التي هي لام ، ويدغموا فيها العين؟. 

فالجواب : أنّ الذي منع من ذلك أنهم لو فعلوه لرفعوا ما لا يرتفع مثله في كلامهم ، لأنّ الأفعال المضارعة إذا كان آخرها معتلّا لم يدخلها الرفع في شيء من الكلام. [فأما قول الشاعر : 

وكأنّها ، بين النّساء ، سبيكة

تمشي بسدّة بيتها فتعيّ (1)

فبيت شاذّ ، وقد طعن على قائله. 

وردّ المازنيّ مذهب الخليل ، بقول العرب في التثنية «استحيا». قال : فلو كان الحذف لالتقاء الساكنين لوجب الردّ هنا ، لأنّ اللّام قد تحرّكت لأجل التثنية ، فكانوا يقولون «استحايا». فلمّا لم يقولوا ذلك دلّ على أنّ الحذف تخفيف. 

ولقائل أن يقول : لمّا حذف عين «استحى» أشبه «افتعل» ، فصرّف كتصريف ما أشبهه. ومذهب المازنيّ أقوى. 

وجمع ما يجري على «استحى» مثله في اعتلال عينه ، من اسم فاعل ، واسم مفعول ، ومضارع نحو «استحى يستحي فهو مستح ومستحى منه». قال الشاعر : 

وإني لأستحيي ، وفي الحقّ مستحى 

إذا جاء باغي العرف ، أن أتنكّرا (2)

ولم يستعملوا الفعل معتلّ العين إلّا بالزيادة ، فلا يقال «حاي» ، ولا «يحيّ». فأما قول الشاعر : 

وكأنّها ، بين النّساء ، سبيكة

تمشي ، بسدّة بيتها ، فتعيّ 

فبيت شاذّ ، وقد طعن على قائله. 
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1- البيت من البحر الكامل ، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 3 / 893 ، والمحتسب لابن جني 2 / 269 ، والمنصف لابن جني 2 / 206 ، وهمع الهوامع للسيوطي 1 / 53 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (عيا).

2- البيت من البحر الطويل ، وهو لابن مقبل في ديوانه ص 136 ، ولسان العرب لابن منظور ، وتهذيب اللغة للأزهري ، وأساس البلاغة للزمخشري ، وتاج العروس للزبيدي ، مادة (سمح).




وأما اللّام فتجري في اعتلالها مجرى لام «رمى» ، فلا تصحّ إلّا أن تضعّفها ، فإنك إذ ذاك تصحّح الأولى منهما ، وتعلّ الثانية منهما ، لأنّ نسبتها إذ ذاك من الثانية نسبة العين من اللّام في «شوى» وأمثاله. فلو بنيت من «الرمي» مثل «احمرّ» لقلت «ارميا». والأصل «ارميي» ، فصحّت اللّام الأولى ، وقلبت الثانية ألفا. وتقول في المضارع «يرميي» ، فتصحّ اللّام الأولى كما تصحّ العين في «يحيي». 

وتقول في مثل «احمارّ» من «الحوّة» : «احواوى الفرس» و «احواوت الشّاة». ترجع الواو إلى أصلها ، لأنه لا مانع من ذلك. واحتملت الواوان ، لوقوعهما منفصلتين. فإن بنيت مثل «احمررت» قلت : «احوويت». واحتملت الواوان - وإن كانتا متصلتين - لأنهما في تقدير الانفصال ، لأنّ كلّ «افعلّ» مقصورة من «افعالّ». 

وتقول في اسم الفاعل في «احواوى» : «محواو» ، ومن «احووى» : «محوو». 

ومصدر «احواوى» «احويواء» من غير إدغام ، لأنّ الياء مدّة منقلبة عن ألف «احواوى». هكذا حكى أهل اللغة عن العرب. وزعم المبرد أنك تقول «احويّاء» من قبل أنّ المصدر اسم. فبناؤه على حالة واحدة ، فلا تكون الألف عارضة. والسماع يبطل ما قال. 

ومصدر «احووى» : «احوواء». ومن قال في مصدر «اقتتل» : «قتّالا» قال في مصدر «احووى» : «حوّاء». هذا قول أبي الحسن. وغيره يقول : «حيّاء» فيقلب الواو الساكنة ياء ، لانكسار ما قبلها ، ثم تقلب الثانية ياء ، وتدغم الياء في الياء. 

والصحيح قول أبي الحسين ، لأنّ الواو بالإدغام قد زال عنها المدّ ، فصارت بمنزلة الحروف الصحيحة ولذلك وقع «وليّ» في القافية مع «ظبي». و «أدل» كان كذلك لو لم تقو الكسرة على قلبها. ويقوّي ذلك قولهم «قرون ليّ» فلم يقلبوا من الضمة كسرة لمّا أمنوا قلب الياء واوا للإدغام كما قلبوها في أدل. 

فإن قلت : إنّ القلب في «حيّاء» محمول على قول من قال «ليّ» بكسر اللام؟. 

فالجواب : أن ذلك بعيد ؛ ألا ترى أنك لا تجد كلمة من الواو المدغمة قلبتها الكسرة إلى الياء ، لزوال المدّ عنها بالإدغام. 


الرباعي المعتل

فإن كان أصول المعتلّ على أزيد من ثلاثة فإنّ نهاية ما يوجد عليه أربعة أحرف ، بشرط أن يكون مضعّفا ، أعني : تكون لامه الأولى من جنس فائه ، ولامه الثانية من جنس عينه ، كما جاءت لام «رددت» من جنس علينه. فهو في الأربعة نظير «رددت» في الثلاثة.
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وذلك نحو «قوقيت» (1) و «ضوضيت» (2) في بنات الواو ، و «حاحيت» و «عاعيت» و «هاهيت» (3) في بنات الياء. والأصل «ضوضوت» و «قوقوت» - فأبدلوا الواو الأخيرة ياء ، لوقوعها طرفا رابعة ، للعلّة التي ذكرنا في «أغزيت» - و «حيحيت» و «عيعيت» و «هيهيت» فأبدلوا من الياء ألفا. كراهية اجتماع الأمثال. 

فإن قيل : وما الذي يدلّ على أنّ «قوقيت» : «فعللت» ، ولعلها «فعليت» أو «فوعلت». وكذلك أيضا «حاحيت» ما الذي يدلّ على أنه «فعللت» ولعله «فاعلت»؟. 

فالجواب : أنّ الذي يدلّ على أنّ «قوقيت» : «فعللت» أنه لو كان «فوعلت» لكان من باب «ددن». ولو كان «فعليت» لكان من باب «سلس وقلق». وهما بابان قليلان ، و «قوقيت» وأمثاله كثير. فدلّ ذلك على أنه ليس ب- «فوعلت» ، ولا ب- «فعليت». 

وأما «حاحيت» وأمثالها فالذي يدلّ على أنها «فعللت» لا «فاعلت» المصدر ؛ ألا تراهم قالوا «الحيحاء» و «العيعاء» ، فيجيء بمنزلة «السّرهاف» (4). ولو كان «فاعل» لكان مصدره «فعالا» نحو «قاتل قتالا». 

فإن قيل : وقد يجيء «الفعال» مصدرا ل- «فاعل» ، قالوا «قاتله قيتالا»؟. 

فالجواب : أنّ ذلك قليل ، فلا ينبغي أن يحمل عليه «الحيحاء» و «العيعاء». 

والذي يدلّ أيضا على أنّ «حاحيت» و «عاعيت» : «فعللت» قولهم «الحاحاة» و «العاعاة» بمنزلة «الدّحرجة» و «القلقلة» و «الزّلزلة». ولو كانتا «فاعلت» لما جاز ذلك ؛ ألا ترى أنه لا يقال «قاتل قاتلة» ولا «ضارب ضاربة». 

وأيضا فإنّ جعل الألف زائدة يؤدّي إلى دخولهما في الباب القليل - أعني باب «ددن» - وهو كون الفاء والعين من جنس واحد. 

فإن قيل : وما الذي يدلّ على أنّ الألف منقلبة عن الياء فيهما؟. 

فالجواب : أنّ الذي يدلّ على ذلك أنه لم يجىء قطّ على أصله. فلو كان من ذوات الواو لجاء على أصله ، ك- «قوقيت». 
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1- قوقت الدجاجة : إذا صوّتت عند البيض ، أي : صاحت. انظر العين للفراهيدي ، مادة (قوي).

2- الضّأضاء : صوت الناس. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (ضوا).

3- هذه الأصوات الثلاثة ينادى بها للغنم.

4- السرهاف : من قولك : سرهفت الرجل : إذا أحسنت غذاءه. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (سرهف).




فإن قيل : ولأيّ شيء لم تبدل من الواو ألف ، في مثل «قوقيت»؟. 

فالجواب : أنهم فرّقوا بذلك بين ذوات الياء وذوات الواو ، وكان إبدال الألف من الياء أولى ، لقرب الألف من الياء ، ولما في إظهار الياء من اجتماع الأمثال. وممّا يدلّ على أنهم يبدلون كراهية اجتماع الأمثال «دهديت» (1) ، وأصله «دهدهت». فأبدلت الهاء ياء. 

وزعم المازنيّ أنّ الألف منقلبة عن واو ، وحجّته أنّ الألف لمّا لم ينطق لها بأصل ، لا من ياء ولا من واو ، حملها على ما نطق له بأصل ، وهو «قوقيت». 

والأوّل أقيس وأحسن ، لأنّ فيه محسّنا لقلب الياء ألفا. وليس في مذهب المازنيّ ما يحسّن القلب.

وجاء من ذلك في الأسماء «غوغاء» ، فيمن صرف فقال «غوغاء» ، أو من ألحق التاء فقال «غوغاءة». والأصل «غوغاو» و «غوغاوة» فقلبت الواو همزة لتطرّفها بعد ألف زائدة. 

فإن قيل : ولعلّ الهمزة منقلبة عن حرف علّة ملحق بالأصل؟. 

فالجواب : أنّ حمل الكلمة على ذلك يؤدّي إلى كون الكلمة من باب «سلس وقلق» وذلك قليل جدّا ، فحملت على الباب الأوسع. وأيضا فإنّ العرب لم تلحق من بنات الثلاثة ببنات الأربعة شيئا على وزن «فعلاء» ، لم يوجد من كلامها مثل «حمراى» منوّنا. 

فإن قيل : ولعلّ الواو زائدة ، ووزن الكلمة «فوعال» نحو «توراب»؟. 

فالجواب : أنّ هذا البناء قليل ، فلا ينبغي أن يحمل عليه. وأيضا فإنه يؤدّي إلى الدخول في باب «ددن» ، وهو أقلّ من باب «سلس». 

فأما من منع الصرف فالهمزة عنده زائدة ، والكلمة من باب «سلس». 

وكذلك «الصّيصية» (2) و «الدّوداة» (3) و «الشّوشاة» (4). فأما «الصّيصية» فمن مضعّف الياء. وأما «الدّوداة» و «الشّوشاة» فمن مضعّف الواو. ولا ينبغي أن يدّعى في «صيصية» 
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1- دهديت الحجر : دحرجته. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (دهده).

2- الصيصية : الحصن ، وكل شيء امتنع به وتحصّن. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (صيص).

3- الدوداة : الأرجوحة التي يلعب بها الصبيان. انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (دود).

4- الشوشاء : الناقة الخفيفة ، والمرأة تعاب بذلك. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (شوش).




أنها في الأصل «صوصية» ، فقلبت الواو ياء للكسرة قبلها ، لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل. وأيضا فإنها لو كانت من ذوات الواو لقالوا في الجمع «صواصّ» ، لتحرّك الواو وزوال الكسرة. فلمّا قالوا «صياص» علمنا أنها من ذوات الياء. قال تعالى : (مِنْ صَياصِيهِمْ) [الأحزاب : 26]. ولا تجعل الياء الثانية زائدة ويكون وزن الكلمة «فعلية» نحو «عفرية» (1) ، لأنّ في ذلك دخولا في باب «قلق» وهو قليل. وكذلك «الدّوداة» و «الشّوشاة» ، لو جعلت الواو فيهما زائدة لكانا من باب «ددن» ، وهو قليل ، ولو كانت الألف زائدة لكانا من باب «سلس». وهو قليل أيضا. 

فأما «الفيفاء» (2) فالألف والهمزة زائدتان ، لأنهم قد يحذفونهما ، فيقولون «الفيف». وكذلك «القيقاء» (3) و «الزّيزاء» (4) ، بمنزلة «علباء» (5) ، ولا يكونان من باب المضعّف ، لأنهما ليسا بمصدرين ، و «فعلال» لا يوجد إلّا في المصادر. 

وحكم اللام المعتلّة ، في جميع الأحوال ، حكمها في مزيد الثلاثيّ. وحكم العين حكمها في الثلاثيّ.

ولم تجىء الواو أصلا في بنات الأربعة غير المضعّف إلّا في «ورنتل» (6) - وهو شاذّ - وفي أسماء قليلة ، قد نبّهنا عليها في الأبنية. وكذلك الياء لم تجيء أصلا فيما زادت أصوله على ثلاثة أحرف إلّا في «يستعور» (7) ، وفي ألفاظ قليلة ، نبّهنا أيضا عليها في الأبنية. وقد تقدّم الكلام فيها. 

* * * 
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1- العفرية : الداهية. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (عفر).

2- الفيفاء : الصحراء الملساء. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (فيف).

3- قال ابن منظور في لسان العرب ، مادة (قيصر). القيقاء : مكان ظاهر غليظ كثير الحجارة ، وهي مستوية بالأرض وفيها نشوز وارتفاع مع النشوز ، نثرت فيها الأحجار نثرا لا تكاد تمشي فيها ، وما تحت الحجارة المنثورة حجارة غاصّ بعضها ببعض لا تقدر أن تحفرها.

4- الزيراء : ما غلظ من الأرض. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (زور).

5- العلباء : عصب في العنق يأخذ إلى الكاهل. انظر النهاية لابن الأثير ، مادة (علب).

6- الورنتل : الداهية والأمر العظيم. انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (ورل).

7- اليستعور : شجر تصنع منه المساويك ، ومساويكه أشد إنقاء للثغر وتبييضا للأسنان. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (يستعر).





باب أحكام حروف العلّة الزوائد 


اشارة

وهي ثلاثة الياء والواو والألف. 



باب الياء

أما الياء منها فلا تخلو من أن تكون ساكنة ، أو متحرّكة. فإن كانت ساكنة فلا يخلو من أن تقع بعد ساكن ، أو متحرّك. فإن وقعت بعد ساكن فإن كان الساكن حرف علّة حذف ، فتقول في «مصطفى» : «مصطفين» في النصب والخفض. إلّا أن تكون الياء علامة تثنية فإنك تحرّك الساكن الذي قبلها وتقلبه ياء إن كان ألفا ، فتقول «مصطفيين» في النصب والخفض ، أو تكون الألف ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، فإنك تبدل الياء همزة وتحرّك بالكسر لالتقاء الساكنين ، نحو «صحائف». وقد تقدّم ذكر السبب في ذلك باب البدل. فإن كان حرفا صحيحا كسرته وثبتت الياء ، نحو قوله في التذكر : قدي ، والإنكار : أزيدنيه. 

وإن وقعت بعد متحرك فلا يخلو من أن تكون بعد حرف مفتوح ، أو حرف مكسور ، أو حرف مضموم. 

فإن كانت بعد حرف مفتوح نحو «بيطر» لم تعتلّ ، إلّا أن ينضاف إليها ثلاث ياءات فإنه يجوز حذفها استثقالا ، وذلك نحو «أميّة» إذا نسبت إليه فإن من العرب من يقول «أمويّ» فيحذف ياء «أميّة» الزائدة ، فيكون كأنه قد نسب إلى «أمى» ك- «هدى» فيقول «أمويّ» ك- «هدويّ». 

وإن كانت بعد حرف مكسور فهي على حالها أيضا نحو «قضيب». 

وإن كانت بعد حرف مضموم قلبت واوا ، نحو «بيطر» إذا بنيته للمفعول فإنك تقول «بوطر». 

وإن كانت متحرّكة فلا يخلو من أن تكون أوّلا ، أو بعد حرف. فإن كانت أوّلا لم
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تغيّر عن حالها التي تكون عليها في الأصل نحو «يركب». إلّا في «يفعل» مضارع «فعل» المكسور العين الذي فاؤه ولو. فإنه يجوز كسرها ، وذلك نحو «ييجل» في بعض اللغات. 

وإن كانت بعد حرف فلا يخلو من أن تكون طرفا ، أو غير طرف. فإن كانت طرفا فلا يخلو من أن يكون ما قبلها ساكنا. أو متحرّكا. فإن كان ما قبلها ساكنا فإنه لا يكون إلّا الألف الزائدة ، أو الياء الأولى من يائي النسب ، أو ما جرى مجراهما ، نحو «قرشيّ» و «كرسيّ». ولا يحفظ غير ذلك. وتقلب بعد الألف همزة ، وذلك نحو «درحاء» أصله «درحاي» ، بدليل قولهم في معناه «درحاية» ولكنها قلبت همزة لما ذكر في باب البدل. وتصحّ بعد الياء. 

وإن كان ما قبلها متحرّكا فإنه لا يخلو أن تكون الحركة فتحة ، أو ضمّة ، أو كسرة. فإن كانت كسرة لم تغيّر نحو «عفرية» ، لأنّ تاء التأنيث لا يعتدّ بها. وإن كانت ضمّة قلبت الضمّة كسرة ، وثبتت الياء. نحو «تقلس» مصدر «تقلسى». أصله «تقلسي» فقلبت الضمّة كسرة. وإن كانت فتحة قلبت ألفا ، نحو «علقى» (1) و «قلسى» (2). والأصل «علقي» و «قلسي» ، بدليل قولك «علقيان» و «قلسيت» ، لكن لمّا تحرّكت الياء وقلبها فتحة قلبت ألفا. ما لم يمنع من ذلك الألف التي هي علامة الاثنين ، أو ضميرهما ، نحو «قلسيا» و «علقيان» ، فإنها تثبت ولا تقلب ، لئلّا يؤدّي ذلك إلى اجتماع ساكنين - الألف المبدلة من الياء والألف التي بعدها - فيلزم الحذف فتقول : «قلسى» فيلتبس بفعل الواحد ، و «علقان» فيلتبس بتثنية غير المقصور ، إذ قد يتوهّم أنه تثنية «علق» مثلا. 

وإن كانت غير طرف فلا يخلو من أن تكون بين ساكنين ، أو بين متحرّكتين ، أو بين متحرّك وساكن. فإن كانت بين ساكنين لم تغيّر نحو «قشيبّ» و «كرابيس». أو بين متحرّكين نحو «قيّوم» ثبتت ، ولم تغيّر بأكثر من إدغامها فيما بعدها ، كما فعل في «قيّوم». أصله «قيووم» ، فقلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء. 

وإن كانت بين متحرّك وساكن ثبتت ولم تغيّر ، نحو «حذيم» (3) و «حيفس» (4) ، ما لم يكن الساكن ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، وتكون الياء ساكنة في المفرد ، فإنها 
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1- العلقى : شجر تدوم خضرته في القيظ. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (علق).

2- القلسى : القلنسوة. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (قلس).

3- الحذيم : الحاذق بالشيء. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (حذم).

4- الحيفس : الرجل القصير الغليظ. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (حفس).




تقلب همزة نحو «صحائف» جمع صحيفة ، أو تكون بعد الألف وقد تقدّمها ياء أخرى أو واو ، بشرط القرب من الطرف ، نحو «بيّن» و «قيّم» اسم رجل ، على وزن «فعيل» نحو «حذيم» تقول في تكسيرهما : «بيائن» و «قيائم». وقد تقدّم ذكر السبب في ذلك في باب البدل. ما لم يؤدّ ذلك إلى وقوع الهمزة بين ألفين. فإن أدّى إلى ذلك أبدلت من الهمزة ياء ، هربا من اجتماع ألفين مع ما يقاربهما ، وهو الهمزة ، فكأنه قد اجتمع في الكلمة ثلاث ألفات. وإنما أبدلت منها لياء لأنها أخفّ من الواو. وذلك نحو «مطيّة ومطايا» أصله «مطائو» ثم قلبت لتطرّفها وانكسار ما قبلها فصار «مطائي» ، ثم قلبت الكسرة فتحة تخفيفا فصار «مطاءي» ، ثم قلبت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فصار «مطاءى» ، ثم أبدلت الهمزة ياء لما قدّمنا. 

وكذلك تفعل بالهمزة المبدلة من الألف ، إذا أدّى ذلك فيها إلى وقوع الهمزة بين ألفين نحو «صلاءة (1) وصلايا». ما لم تكن الواو من المفرد واوا ملفوظا بها فإنّ الهمزة إذ ذاك تبدل واوا ، لتكون الواو ظاهرة في الجمع كما كانت في المفرد ، نحو «علاوة (2) وعلاوى» و «إداوة (3) وأداوى». 

وقد يبدلون الهمزة واوا ، وإن لم تكن ظاهرة في المفرد ، إذا كانت اللّام واوا في الأصل ، نحو «مطيّة ومطاوى» و «شهيّة وشهاوى». على أنه قد يجوز أن تكون «شهاوى» جمع «شهوى» استغني به عن جمع «شهيّة» ، لكونهما في معنى واحد. قال : 

*فهي شهاوى وهو شهوانيّ (4)* 
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1- الصلاءة : مدقّ الطيب : انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (صلا).

2- العلاوة : أعلى الرأس ، وقيل : أعلى العنق ، وقيل رأس الإنسان ما دام في عنقه. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (علا).

3- الإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (أدا).

4- الشعر من الرجز ، وهو للعجاج في ديوانه ص 70 ، والمنصف لابن جني 3 / 67.





باب الواو

أما الواو فلا يخلو أيضا من أن تكون ساكنة ، أو متحرّكة. فإن كانت ساكنة فلا يكون ما قبلها أبدا إلّا متحرّكا - ولا يكون ساكنا إلّا أن يكون الساكن ألفا ، فإنك تحذفها فتقول في «مصطفى» : «مصطفون». ما لم تكن الألف للجمع الذي لا نظير له في الآحاد فإنها تقلب همزة ، نحو «عجائز» - ولا تخلو الحركة من أن تكون فتحة ، أو ضمّة ، أو كسرة.

فإن كانت فتحة تثبت الواو ولم تغيّر ، نحو «حوقل». إلّا أن تدغم في ياء فإنها تقلب ياء ، نحو قولك : «مصطفيّ». 

وإن كانت ضمّة ثبتت أيضا ولم تغيّر ، نحو «طومار» (1). إلّا أن تدغم في ياء مبدلة من واو ، أو غير مبدلة ، فإنها تقلب ياء نحو «بيّاع» «فوعال» من البيع. وإن كان قبلها ضمّة قلبت ياء ، والضمّة التي قبلها كسرة ، نحو : «مرميّ» و «عصىّ». وقد تقدّم ذكر ذلك. 

وإن كانت كسرة فإنها تقلب ياء نحو «بهاليل». ما لم تكن الواو صغير جماعة أو علامة جمع ، فإنك تبدل الكسرة ضمّة كي تصحّ الواو ، فلا يتغيّر الضمير ولا العلامة ، نحو قولك «هؤلاء قاضون» و «هؤلاء يقضون». الأصل «قاضيون» و «يقضيون». فاستثقلت الضمة في الياء فحذفت ، فالتقى ساكنان - الواو والياء - فحذفت الياء ، وبقيت الواو ساكنة بعد كسرة ، فحولت الكسرة ضمّة لتصحّ الواو. وما لم تكن مدغمة فيما بعدها ، فإنها إذا كانت كذلك ثبتت ولا تغيّر لتشبّثها بالحركة نحو «اعلوّاط» مصدر «اعلوّط» ؛ ألا ترى أنّ الواو التي بعد الكسرة زائدة ساكنة ، ولم تنقلب ياء. وقد جاء من ذلك شيء مقلوبا ، إلّا أنه يحفظ ولا يقاس عليه ، نحو «ديوان» أصله «دوّان» بدليل قولهم في الجمع «دواوين» والواو الأولى من «دوّان» ساكنة زائدة ، لأنه قد تقدّم الدليل على أنّ الأول من المضعّفين زائد. 

وإن كانت متحرّكة فلا يخلو من أن تكون طرفا أو غير طرف. فإن كانت طرفا فلا 
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1- الطومار : الصحيفة. انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (طمر).




تخلو أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحرّكا ، فإن كان ساكنا ثبتت ولم تغيّر نحو «حنطأو» (1). وإن كان متحرّكا فلا يخلو أن تكون الحركة فتحة أو كسرة أو ضمّة. فإن كانت فتحة ثبتت نحو الواو المبدلة من ألف «حبلى» إذا وقفت فقلت «حبلو». وإن كانت كسرة قلبت ياء نحو «قليسية» في تصغير «قلنسوة» على أحد الوجهين ، وتاء التأنيث هنا غير معتدّ بها. وإن كانت ضمّة قلبت الواو ياء والضمة كسرة ، نحو قولك «يا قمحدي» في ترخيم «قمحدوة» على لغة من لا ينوي ردّ المحذوف. إلا أن تكون الكلمة مبنيّة على تاء التأنيث فإنّ الواو لا تغيّر نحو «قلنسوة». ولو لم تبن الكلمة على التاء هنا ، ولم يعتدّ بها ، لقيل «قلنسية». أو تكون الواو علامة جماعة ، أو ضميرها ، فإنها تثبت ولا تغيّر ، محافظة على الواو لأنها لمعنى ، نحو قولك «زيدون» و «يضربون». 

وإن كانت الواو غير طرف فلا يخلو من أن تكون بين ساكنين ، أو بين متحرّك وساكن. فإن كانت بين ساكنين ثبتت ولم تغيّر ، نحو «عثولّ» (2) ، إلّا أن يدغم فيها ياء فإنها تقلب ياء نحو «بيّاع» على وزن «فعوال» من البيع. وإن كانت بين ساكن ومتحرّك ثبتت أيضا. ولم تغيّر ، نحو «جهور». إلّا أن تكون مضمومة نحو «تجهور» فإنه يجوز همزها في أحد الوجهين. أو تدغم فيها الياء فإنه يلزم قلبها ياء نحو «فعول» من البيع تقول فيه «بيّع» والأصل «بيوع». أو تقع بعد ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد - وقد كانت ساكنة في المفرد للمدّ - فإنه يلزم قلبها همزة نحو «عجائز». أو تقع بعد ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد أيضا ، وقد تقدّم الألف ياء أو واو ، فإنه يلزم قلبها همزة نحو «سوائد» و «بيائع» جمع «سوّد» و «بيّع» ، على وزن «فعول» من السّودد والبيع. 

ما لم تصحّ في المفرد في موضع يجب إعلالها فيه ، أو لم تكن قريبة من الطرف ، فإنه لا يجوز همزها ، نحو «ضياون» جمع «ضيون» (3) ، و «بياويع» جمع «بيّاع» على وزن «فعوال». وقد تقدّم ذكر ذلك في البدل. 

* * * 
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1- الحنطأو : العظيم البطن. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (حنطأ).

2- العثول : الكثير اللحم المسترخي. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (عثل).

3- الضيون : ذكر السّنّور. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (ضون).





باب الألف

وأما الألف فإنها أبدا ساكنة ، ولا يخلو أن تجتمع مع ساكن غيرها ، أو لا تجتمع. فإن اجتمعت مع ساكن حذفت نحو «حبلى القوم». إلّا أن يكون الساكن ألف التثنية فإنها تقلب ياء ولا تحذف. فتقول في تثنية «حبلى» : «حبليان». ولا يجوز أن تقول «حملان» لئلّا يتوهّم أنه تثنية «حبل» ، خلافا لأهل الكوفة فإنهم يجيزون حذفها فيما زاد على أربعة أحرف ، نحو «جمادى» فيقولون في تثنيته «جمادان» والصحيح عندنا أنه لا يجوز إلّا «جماديان» ، وبه ورد السماع. قال : 

*شهري ربيع وجماديينه (1)* 

وقد حذفت في لفظتين شذّتا وهما «ضبغطرى» (2) و «قبعثرى» (3) قالوا في تثنيتهما : «ضبغطران» و «قبعثران». 

أو يكون الساكن الياء الأولى من يائي النسب ، فإنها تقلب معها واوا ، فيما هو على أربعة أحرف ، ولم تتوال فيه الحركات ، ويجوز فيه الحذف ، فيقال في النسب إلى «حبلى» : «حبليّ» و «حبلويّ». وأما ما زاد على أربعة أحرف فلا يجوز فيه إلّا الحذف. 

أو يكون الساكن ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد فإنها تقلب همزة ولا تحذف نحو «رسائل» في جمع «رسالة». وقد تقدّم ذكر السبب في ذلك في باب البدل. وقد تقلب الهمزة ياء ، إذا وقعت بين ألفين ، للعلّة التي تقدّم ذكرها في فصل الياء. 

وإن لم تجتمع مع ساكن فلا يخلو من أن تكون الحركة التي قبلها فتحة أو ضمّة أو كسرة. فإن كانت فتحة ثبتت ولم تغيّر نحو «رسالة». إلّا أنه يجوز فيها إذا كانت طرفا في 
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1- الشعر من الرجز ، وهو لامرأة من فقعس في خزانة الأدب للبغدادي 7 / 456 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 2 / 489 ، وشرح المفصل لابن يعيش 4 / 142 ، وبلا نسبة في الإنصاف للأنباري ص 755.

2- الضبغطرى : الرجل الشديد والطويل والأحمق ، وكلمة يفزّع بها الصبيان. انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (ضبغطر).

3- القبعثرى : الضخم العظيم ، انظر النهاية لابن الأثير ، مادة (قبعثر).




الوقف أن تبدل ياء أو واوا أو همزة. فتقول «حبلأ» و «حبلو» و «حبلي». إلّا ما جاء من ذلك شاذّا ، قد حذفت فيه الألف واجتزئ بالفتحة عنها ، فإنه يحفظ ولا يقاس عليه ، نحو «علبط» (1) و «عكمس (2)» وأمثال ذلك ، أو في ضرورة شعر نحو قوله : 

ألا لا بارك الله في سهيل 

إذا ما الله بارك في الرّجال (3)

فحذف الألف من «الله» لإقامة الوزن. 

وإن كانت ضمّة قلبت واوا نحو «ضارب» ، إذا بنيته للمفعول فإنك تقول فيه «ضورب». 

وإن كانت كسرة قلبت ياء ، نحو «شماليل» في جمع «شملال» (4). 

* * * 
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1- العلبط : اللبن الخاثر الغليظ جدّا ، انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (علبط).

2- يقال : ليل عكمس ، إذا اشتد ظلامه. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (عكمس).

3- البيت من البحر الوافر ، وهو بلا نسبة في خزانة الأدب للبغدادي 10 / 341 ، والخصائص لابن جني 3 / 135 ، ورصف المباني للمالقي ص 270 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني 2 / 721 ، والمحتسب لابن جني 1 / 181 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (أله).

4- الشملال : الناقة السريعة. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (شمل).





باب القلب والحذف على غير قياس 


اشارة

القلب والحذف ، في غير حروف العلّة ، أو في حروف العلّة في خلاف ما تضمنّه الباب المتقدّم ، مما يحفظ ولا يقاس عليه. 



[القلب على غير قياس] 

فالمقلوب على قسمين : 

قسم قلب للضرورة نحو قولهم «شواعي» في «شوائع» في الشعر ، قال : 

وكأنّ أولاها كعاب مقامر

ضربت على شزن ، فهنّ شواعي (1)

يريد : «شوائع» أي : متفرّقات. ونحو قول الآخر : 

*مروان مروان أخو اليوم اليمي (2)* 

يريد : «اليوم» أي : الشديد ، لأنه مشتقّ من «اليوم» ، لكنه قلب. 

وقسم قلب توسّعا ، من غير ضرورة تدعو إليه ، لكنه لم يطرّد عليه فيقاس ، وذلك نحو قولهم «لاث» و «شاك» ، والأصل «شائك» و «لائث» ، لأنّ «لائثا» من «لاث يلوث» ، و «شائك» مأخوذ من «شوكة السلاح». ونحو قولهم «قسيّ» في جمع «قوس». وقياس جمعها «قؤوس» ، نحو قولهم «فوج» و «فؤوج». ونحو قولهم «رعملي لقد كان كذا» يريدون : «لعمري». 
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1- البيت من البحر الكامل ، وهو للأجدع بن مالك في لسان العرب ، مادة (شيع ، شزن ، شعا) ، والمؤتلف والمختلف للآمدي ص 49 ، والمعاني الكبير لابن قتيبة ص 54 ، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب لابن جني 2 / 743 ، والمقتضب للمبرد 1 / 140 ، والمنصف لابن جني 2 / 57.

2- الرجز لأبي الأخرز الحماني في شرح أبيات سيبويه للسيرافي 2 / 427 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (كرم ، يوم) ، وبلا نسبة في الخصائص لابن جني 1 / 64 ، وشرح شافية ابن الحاجب 1 / 169 ، والكتاب لسيبويه 4 / 380 ، والمنصف لابن جني 2 / 12.




ولا يمكننا استيعاب ما جاء من ذلك هنا ، لسعته. حتى إنّ يعقوب قد أفرد كتابا في «القلب والإبدال».

فإن قيل : إذا كان ، من السّعة والكثرة ، بحيث يتعذّر ضبطه فينبغي أن يكون مقيسا؟. 

فالجواب : أنه ، مع كثرته ، من أبواب مختلفة ، لم يجىء منه في باب ما شيء يصلح أن يقاس عليه ، بل لفظ أو لفظان أو نحو ذلك. 

فإن قال قائل : إذا جاءت الكلمة في موضع على نظم ما ، ثم جاءت في موضع آخر على نظم آخر ، فبم يعلم أنّ أحد النظمين أصل والآخر مقلوب منه. بل لقائل أن يقول : لعلهما أصلان وليس أحد النظمين مقلوبا من صاحبه؟. 

فالجواب : أنّ الذي يعلم به ذلك أربعة أشياء : 

أحدها : أن يكون أحد النظمين أكثر استعمالا من الآخر ، فيكون الأكثر استعمالا هو الأصل ، والآخر مقلوبا منه ، نحو «لعمري» و «رعملي». فإنّ «لعمري» أكثر استعمالا. فلذلك ادّعينا أنه الأصل. 

والثاني : أن يكون أكثر التصريف على النظم الواحد ، ويكون النظم الآخر أقلّ تصرّفا ، فيعلم أنّ الأصل هو الأكثر تصرّفا ، والآخر مقلوب منه. وذلك نحو «شوائع» فإنه أكثر تصرّفا من «شواعي» ، لأنه يقال «شاع يشيع فهو شائع» ، ولا يقال «شعى يشعى فهو شاع». فلذلك كان «شوائع» الأصل. 

والثالث : أن يكون أحد النظمين لا يوجد إلّا مع حروف زائد تكون في الكلمة ، والآخر يوجد للكلمة مجرّدا من الزوائد. فإن سيبويه جعل الأصل النظم الذي يكون للكلمة عند تجرّدها من الزوائد ، وجعل الآخر مغيّرا منه ، لأنّ دخول الكلمة الزوائد تغيير لها ، كما أنّ القلب تغيير ، والتغيير يأنس بالتغيير. وذلك نحو «اطمأنّ وطأمن» فالأصل عند سيبويه أن تكون الهمزة قبل الميم ، و «اطمأنّ» مقلوبا منه لما ذكرنا. وخالف الجرميّ في ذلك ، فزعم أنّ الأصل «اطمأنّ» بتقديم الميم على الهمزة. وهو الصحيح عندي لأنّ أكثر تصريف الكلمة أتى عليه. فقالوا «اطمأنّ ويطمئنّ ومطمئنّ» كما قالوا «طأمن يطأمن فهو مطأمن» ، وقالوا «طمأنينة» ، ولم يقولوا «طوء منينة». 

والرابع : أن يكون في أحد النظمين ما يشهد له أنه مقلوب من الآخر ، نحو «أيس» و «يئس». الأصل عندنا «يئس» ، و «أيس» مقلوب منه ، إذ لو لم يكن مقلوبا لوجب إعلاله ،
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وأن يقال «آس». فقولهم «أيس» دليل على أنه مقلوب من «يئس» ، ولذلك لم يعلّ كما لم يعلّ «يئس». ولا ينبغي أن يجعل «أيس» أصلا ويجعل تصحيحه شاذّا ، لأنّ القلب أوسع من تصحيح المعتلّ وأكثر. 

فهذه جملة الأشياء التي يتوصّل بها إلى معرفة القلب ، فأما إذا كان للكلمة نظمان ، وقد تصرّف كلّ واحد منهما على حد تصرّف الآخر ، ولم يكن أحدهما مجرّدا من الزوائد والآخر مقترنا بها ، ولم يكن في أحد النظمين ما يشهد له بأنه مقلوب من الآخر ، فإنّ كلّ واحد منهما أصل بنفسه. وذلك «جذب» و «جبذ» ، لأنه يقال «يجذب» و «يجبذ» ، و «جاذب» و «جابذ» ، و «مجذوب». و «مجبوذ». و «جذب» و «جبذ». 


[الحذف على غير قياس] 


اشارة

والحذف على غير قياس يكون في : الهمزة ، والألف ، والواو ، والياء ، والهاء ، والنون ، والباء ، والحاء ، والخاء ، والفاء ، والطاء. 



حذف الهمزة

حذفت الهمزة من قولنا «الله». أصله في أحد قولي سيبويه «إله» ، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ، وصارت الألف واللّام عوضا منها. 

وحذفت من «أناس» فقالوا «ناس». 

وحذفت من «خذ» و «كل» و «مر». والأصل «اؤخذ ، اؤكل ، اؤمر» ، لأنها من الأخذ والأكل والأمر. فلمّا حذفت الهمزة استغني عن همزة الوصل ، لزوال الهمزة الساكنة. 

وحذفت من «سل». والأصل «اسأل» ، لأنه من السؤال. 

وحذفت من «أب» فقالوا «يابا فلان». قال أبو الأسود الدؤليّ : 

يا با المغيرة ربّ أمر معضل 

فرّجته بالمكر منّي والدّها (1)

وحكى أبو زيد : «لا بالك» يريدون : «لا أبا لك». 
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1- البيت من البحر الكامل ، وهو لأبي الأسود الدؤلي في ملحق ديوانه ص 378 ، وبلا نسبة في خزانة الأدب للبغدادي 10 / 341 ، ورصف المباني للمالقي ص 44.




وحذفت أيضا من مضارع «رأيت» فقالوا «يرى» و «ترى» فألزموها التخفيف. وربما أجروها على الأصل عند الضرورة ، قال سراقة الهذّلي : 

أرى عينيّ ما لم ترأياه 

كلانا عالم بالتّرّهات (1)

وحكى أبو زيد «سؤته سواية» والأصل «سوائية» ك- «رفاهية» فحذفت الهمزة. 

وحذفت أيضا من «براء» والأصل «برآء». 

وحذفت أيضا من «أشياء» على مذهب الأخفش والفرّاء ، لأنّ أصلها عندهما «أشيئاء». وقد تقدّم إبطال مذهبيهما. 


حذف الألف

حذفت الألف في «أم والله لأفعلنّ» يريدون «أما والله». وربما حذفت في الوقف تخفيفا. قال لبيد : 

وقبيل من لكيز حاضر

رهط مرجوم ورهط ابن المعل (2)

يريد : ابن المعلّى. وقال أبو عثمان المازنيّ ، في قول الله تبارك وتعالى (يا أَبَتِ) [يوسف : 4] : يريد : يا أبتاه. وأنشد أبو الحسن وابن الأعرابيّ وغيرهما : 

فلست بمدرك ما فات منّي 

بلهف ولا بليت ولا لوانّي (3)

أراد «بلهفا» ثم حذفت الألف. 

وحذف الألف على الجملة قليل. 
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1- البيت من البحر الوافر ، وهو لسراقة البارقي في الأشباه والنظائر للسيوطي 2 / 16 ، والأغاني للأصبهاني 9 / 13 ، وأمالي الزجاجي ص 87 ، وسر صناعة الإعراب لابن جني ص 77 ، وشرح شواهد الشافية ص 322 ، والمحتسب لابن جني 1 / 128 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (رأى).

2- البيت من بحر الرمل ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 199 ، والأشباه والنظائر للسيوطي 1 / 272 ، والخصائص لابن جني 2 / 293 ، وشرح شواهد الإيضاح للفارسي ص 320 ، والكتاب لسيبويه 4 / 188 ، والمقاصد النحوية للعيني 4 / 548 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (رجم).

3- البيت من البحر الوافر ، وهو بلا نسبة في سر صناعة الإعراب لابن جني 2 / 521 ، والخصائص لابن جني 3 / 135 ، والإنصاف للأنباري 1 / 390 ، ولسان العرب لابن منظور ، وتاج العروس للزبيدي ، مادة (لهف).





حذف الواو

حذفت الواو لاما في أشياء صالحة : فحذفت في «غد» والأصل «غدو». قال الراجز - فاستعمله على الأصل - : 

لا تقلواها وادلواها دلوا

إنّ مع اليوم أخاه غدوا (1)

وقالوا «حم» وأصله «حمو» بدليل قولك «حموك» فحذفت الواو. وحذفت أيضا من «أب» و «أخ» لأنهما من الواو ، لقولهم «أبوان» و «أخوان». وحذفت من «هن» وهو من الواو ، لقولهم «هنوات». وحذفت من «ابن» لأنه من «البنوّة» وحذفت من «اسم» لأنه من «السموّ» عندنا. وحذفت في «كرة» لقولهم «كروت بالكرة». وحذفت من «قلة» وهو أيضا من الواو ، «قلوت بالقلة». وحذفت من «ثبة» اسم الجماعة من الناس وغيرهم ، ومن «ظبة» طرف السيف ، وهما من الواو حملا على الأكثر بذلك وصّى أبو الحسن الأخفش. وكذلك «برة» (2) و «كفة» (3). 


حذف الياء

حذفت الياء من «يد» وأصله «يدي» لقولك «يديت» إلى فلان يدا أي : أهديت إليه معروفا. ومن ذلك «مائة» أصلها «مئية» فحذفت الياء. يدلّ على ذلك ما حكاه أبو الحسن من قولهم «أخذت مأيا» يريدون «مائة». وهذه دلالة قاطعة. وحذفت من «دم» والأصل «دمي» لقولهم «دميان». قال الشاعر : 

فلو أنّا ، على حجر ، ذبحنا

جرى الدميان ، بالخبر اليقين (4)

ومنهم من يقول «دموان» ، وهو قليل ، وهو ، على هذه اللغة ، من باب ما حذف منه الواو. وقال بعضهم «دمان». 
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1- الشعر من الرجز ، وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص 180 ، وخزانة الأدب للبغدادي 7 / 479 ، وشرح شافية ابن الحاجب 3 / 215 ، وشرح شذور الذهب لابن هشام ص 575 ، والمقتضب للمبرد 2 / 238 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (لا).

2- البرة : حلقة تجعل في لحم أنف البعير. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (برى).

3- الكفة : حبل الصياد ، انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (كفف).

4- البيت من البحر الوافر ، وهو للمثقب العبدي في ملحق ديوانه ص 283 ، والأزهية للهروي ص 141 وو المقاصد النحوية للعيني 1 / 192 ، وخزانة الأدب للبغدادي 1 / 267 ، وشرح شواهد الشافية ص 112 ، وبلا نسبة في الإنصاف للأنباري 1 / 357.





حذف الهاء

حذفت الهاء من «شفة» وأصلها «شفهة». لذلك قيل في التحقير : «شفيهة» ، وفي التكسير : «شفاه» ، وفي الفعل : «شافهت فلانا» ، وفي المصدر : «المشافهة». وحذفت من «عضة» في إحدى اللغتين وأصلها «عضهة» ، لقولهم «جمل عاضة» إذا أكل العضة. ومن قال : 

هذا طريق ، يأزم المآزما

وعضوات ، تقطع اللهازما (1)

فأصلها عنده «عضوة». وقالوا «فم» وأصله «فوه». وقد تقدّم ذكره. ومن ذلك «شاة» وأصلها «شوهة» فحذفت الهاء ، لقولهم في تحقيرها «شويهة» ، وفي تكسيرها «شياه» وبدليل ما حكاه أبو زيد من قولهم «شوّهت شاة» أي : اصطدتها. 


حذف النون

حذفت النون من «مذ» بدليل قولهم في اللغة الأخرى «منذ». وقالوا «دد» وأصله على قول «ددن». وقالوا «فل» وأصله «فلان». 


حذف الباء

حذفت من «ربّ» فقالوا «رب» في معناها. قال الشاعر : 

أزهير إن يشب القذال فإنّه 

رب هيضل لجب لففت بهيضل (2)


حذف الحاء

حذفت من «حر». وأصله «حرح» بدليل قولهم في تحقيره «حريح» ، وفي تكسيره «أحراح». قال الراجز : 
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1- الشعر من الرجز ، وهو لأبي مهدية في لسان العرب لابن منظور ، مادة (أزم) ، وبلا نسبة في جواهر الأدب للإربلي ص 96 ، وخزانة الأدب للبغدادي 6 / 442 ، والخصائص لابن جني 1 / 172 ، وشرح المفصل لابن يعيش 5 / 38.

2- البيت من البحر الكامل ، وهو لأبي كبير الهذلي في الأزهية الهروي ص 265 ، وخزانة الأدب للبغدادي 9 / 535 ، وشرح أشعار الهذليين للسكري 3 / 1070 ، والمقاصد النحوية للعيني 3 / 54 ، والمحتسب لابن جني 2 / 343 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (هضل).




إنّي أقود ، ممراحا

ذا قبّة ، مملوءة أحراحا (1)


حذف الخاء

حذفت الخاء من «بخ». والأصل «بخّ» ، قال الشاعر : 

بين الأشجّ وبين قيس باذخ 

بخبخ ، لوالده ، وللمولود (2)

ويدلّ على أنّ أصله الثقيل قول العجّاج : 

*في حسب بخّ ، وعزّ أقعسا (3)* 


حذف الفاء

قالوا في التضجّر «أف» خفيفا. وأصله التشديد ، لأنهم يقولون في معناها «أفّ» بالتشديد. وحذفت من «سوف» فقالوا «سو أفعل» روى ذلك أحمد بن يحيى عن البغداديين. 


حذف الغاء

حذفت الطاء في «قط» ، لأنه من «قططت» أي قطعت ، لأنّ معنى قولك «ما فعلته قط» أي فيما انقطع من عمري. 

فهذه جملة كافية من المحذوف على غير قياس. 

* * * 
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1- الشعر من الرجز ، وهو للفرزدق في الحيوان للجاحظ 2 / 280 ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب لابن جني 1 / 182 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (حرح).

2- البيت من البحر الكامل ، وهو لأعشى حمدان في شرح المفصل لابن يعيش 4 / 78 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (بذح).

3- الشعر من الرجز ، وهو للعجاج في ديوانه 1 / 203 ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 2 / 260 ، والكتاب لسيبويه 3 / 452 ، وبلا نسبة في شرح المفصل لابن يعيش 4 / 78 ، والمقتضب للمبرد 1 / 234.





باب الإدغام


اشارة

الإدغام هو رفعك اللسان بالحرفين رفعة واحدة ووضعك إيّاه بهما موضعا واحدا. وهو لا يكون إلا في المثلين أو المتقاربين. 

والسبب في ذلك أنّ النطق بالمثلين ثقيل ، لأنك تحتاج فيهما إلى إعمال العضو الذي يخرج منه الحرف المضعّف مرّتين ، فيكثر العمل على العضو الواحد. وإذا كان الحرفان غيرين لم يكن الأمر كذلك ، لأنّ الذي يعمل في أحدهما لا يعمل في الآخر. وأيضا فإنّ الحرفين إذا كانا مثلين فإنّ اللسان يرجع في النطق بالحرف الثاني إلى موضعه الأول ، فلا يتسرّح اللسان بالنطق كما يتسرّح في الغيرين ، بل يكون في ذلك شبيها بمشي المقيّد. فلمّا كان فيه من الثقل ما ذكرت لك رفع اللسان بهما رفعة واحدة ، ليقلّ العمل ، ويخفّ النطق بهما على اللسان. 

وأما المتقاربان فلتقاربهما أجريا مجرى المثلين ، لأنّ فيهما بعض الثقل ؛ ألا ترى أنك تعمل العضو وما يليه كما كنت في المثلين تعمل العضو الواحد مرّتين. فكأنّ العمل باق في العضو لم ينتقل. وأيضا فإنك تردّ اللسان إلى ما يقرب من مخرج الحرف الأوّل ، فيكون في ذلك عقلة للسّان ، وعدم تسريح له في وقت النطق بهما. فلمّا كان فيهما من الثقل هذا القدر فعل بهما ما فعل بالمثلين ، من رفع اللسان بالحرفين رفعة واحدة ، ليخفّ النطق بهما. 

فهذا الباب إذا ينقسم قسمين : إدغام المثلين ، وإدغام المتقاربين. 

* * *
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ذكر إدغام المثلين 

اعلم أنّ كلّ مثلين قد يدغمان إلّا الألفين والهمزتين. أما الألف فلم يمكن الإدغام فيها ، لأنه لا يدغم إلّا في متحرّك ، والألف لا تتحرّك. وأما الهمزة فثقيلة جدّا ، ولذلك يخفّفها أهل التخفيف منفردة. فإذا انضم إليها غيرها ازداد الثقل. فألزمت إحداهما البدل ، على حسب ما ذكر في باب تسهيل الهمز ، فيزول اجتماع المثلين فلا يدغم إلّا أن تكونا عينين نحو «سأل» و «رأآس» فإنك تدغم ولا تبدل ، لما ذكرناه من أنك لو أبدلت إحداهما لاختلفت العيان ، والعينان أبدا في كلام العرب لا يكونان إلّا مثلين. وقد يجوز الإدغام في الهمزتين على ما حكي عن ابن أبي إسحاق ، وناس معه ، من أنهم كانوا يحقّقون الهمزتين ، إذا كانتا في كلمتين نحو «قرأ أبوك» لأنه يجتمع لهم مثلان. وقد تكلّمت العرب بذلك وهو رديء. 

فعلى هذا إذا اجتمع لك مثلان ، وكان المثلان مما يمكن الإدغام فيهما ، فلا يخلو من أن يكون الثاني منهما متحرّكا أو ساكنا. فإن كان الثاني متحركا فلا يخلو من أن يجتمعا في كلمة واحدة أو في كلمتين. فإن اجتمعا في كلمة واحدة فلا يخلو من أن يكونا حرفي علّة أو حرفين صحيحين ، فإن كانا حرفي علّة فقد تقدم حكمهما في باب القلب. وإن كان حرفين صحيحين فلا يخلو من أن يجتمعا في اسم أو في فعل. 

فإن اجتمعا في فعل فالإدغام ليس إلّا. فإن كان الأول من المثلين ساكنا أدغمته في الثاني ، من غير تغيير ، نحو «ضرّب» و «قطّع». وإن كان الأول منهما متحركا فإما أن يكون أولا في الكلمة أو غير أول. فإن كان غير أول سكّنته بحذف الحركة منه - إن كان ما قبله متحرّكا أو ساكنا هو حرف مدّ ولين أو بنقلها إلى ما قبله ، إن كان ساكنا غير حرف مدّ ولين. وحينئذ تدغم ، نحو «ردّ» و «احمرّ» و «استقرّ» و «احمارّ». الأول من المثلين في الأصل متحرّك ؛ ألا ترى أنك إذا رددت الفعل إلى نفسك تقول «رددت» و «شممت» و «لببت» و «استقررت» و «احمررت» و «احماررت» ، فتحرّك لمّا زال الإدغام. وإنما سكّنته لأنّ النيّة بالحركة أن تكون بعد الحرف ، فتجيء فاصلة بين المثلين ، ولا يمكن الإدغام في المثلين مع الفصل. 

هذا ما لم تكن الكلمة ملحقة ، ويكون الإدغام مغيّرا لها ، ومانعا من أن تكون على
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مثل ما ألحقت به. فإنك حينئذ لا تدغم ، نحو «جلبب» و «اسحنكك» ، لأنهما ملحقان ب- «قرطس» و «احرنجم». فلو أدغمت ، فقلت «جلبّ» و «اسحنكّ» ، لكنت قد حرّكت ما في مقابلته من بناء الملحق به ساكن ، وسكّنت ما في مقابلته متحرّك ؛ ألا ترى أنك كنت تحرّك العين من «جلبب» وهي في مقابلة الراء من «قرطس» ، وتسكّن الباء الأولى وهي في مقابلة طاء «قرطس» ، وتحرّك النون من «اسحنكك» وهي في مقابلة نون «احرنجم» ، وتسكّن الكاف الأولى منها وهي في مقابلة الجيم من «احرنجم». 

أو يكن أحد المثلين في أوّل الكلمة أو تاء «افتعل». فإن كان أحد المثلين في أوّل الكلمة فإنه لا يخلو من أن يكون الثاني إذ ذاك زائدا ، أو غير زائد. فإن كان زائدا لم تدغم نحو «تتذكّر» ، لأنك إذا استثقلت اجتماع المثلين حذفت الثاني فقلت «تذكّر» ، لأنه زائد وليس في حذفه لبس. وإن كان الثاني أصليّا فإن شئت أدغمت. وذلك بتسكين الأوّل ، وتحتاج إذ ذاك إلى الإتيان بهمزة الوصل ، إذ لا يبتدأ بساكن. وإن شئت أظهرت. وذلك نحو «تتابع» و «اتّابع». 

فإن قيل : ولأيّ شيء لم تحذف إحدى التاءين كما فعلت ذلك في «تذكّر»؟. 

فالجواب : أنّ التاء هنا أصل ، فلا يسهل حذفها. وأيضا فإنّ حذفها يؤدّي إلى الالتباس ؛ ألا ترى أنك لو قلت «تابع» لم يدر أهو «فاعل» في الأصل أو «تفاعل». 

فإن قال قائل : فلأيّ شيء لم يدغم في «تتذكّر» وأمثاله؟. 

فالجواب : أنّ الذي منع من ذلك شيئان : 

أحدهما : أنّ الفعل ثقيل ، فإذا أمكن تخفيفه كان أولى وقد أمكن تخفيفه بحذف أحد المثلين ، فكان ذلك أولى من الإدغام الذي يؤدّي إلى جلب زيادة. 

والآخر : أنك لو أدغمت لاحتجت إلى الإتيان بهمزة الوصل ، وهمزة الوصل لا تدخل على الفعل المضارع لاسم الفاعل أصلا. كما لا تدخل على اسم الفاعل. وليس كذلك «تتابع» لأنه ماض ، والماضي قد تكون في أوّله همزة الوصل ، نحو «انطلق» و «استخرج» و «احمرّ». 

فإن قال قائل : فلأيّ شيء لم يلزم «تتابع» الإدغام و «تتذكّر» الحذف ، ويرفض اجتماع المثلين كما رفض ذلك في ردّ؟. 

فالجواب : أنّ التاء في مثل «تفاعل» و «تفعّل» لا تلزم لأنها دخلت على «فاعل»
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و «فعّل» ؛ ألا ترى أنّ الأصل في «تتابع» : «تابع». وفي «تذكّر» : «ذكّر». فلمّا لم يلزم صار اجتماع المثلين غير لازم. وما لا يلزم ، وإن كان ثقيلا ، قد يحتمل لعدم لزومه ؛ ألا ترى أنّ «جيلا» لم يعلّ لأنّ الأصل «جيئل» ، والتخفيف المؤدّي إلى النقل عارض فلذلك لم يلحظ ومن أدغم في «اتّابع» وحذف في «تذكّر» اعتدّ باجتماع المثلين ، وإن كان ذلك غير لازم ، لأن العرب قد تعتدّ بغير اللّازم ؛ ألا ترى أنّ الذي قال «لحمر جاءني» فحذف همزة الوصل اعتدّ بالحركة التي في اللّام ، وإن كان التخفيف عارضا والأصل «الأحمر». 

وإن كان أحد المثلين تاء «افتعل» نحو «اقتتل» فإنه يجوز فيه الإظهار والإدغام أما الإظهار فلأنه يشبه اجتماع المثلين من كلمتين ، في أنه لا يلزم تاء «افتعل» أن يكون ما بعدها مثلها كما لا يلزم ذلك في الكلمتين ، لأنك تقول «اكتسب» فلا يجتمع لك مثلان. وإنما يجتمع المثلان في «افتعل» إذا بنيت من كلمة عينها تاء نحو «اقتتل» و «افتتح». فكما لا تدغم إذا كان ما قبل الأول من المثلين المنفصلين ساكنا صحيحا فكذلك لا تدغم في «افتعل». 

وأما الإدغام فلأنّ المثلين ، على كلّ حال ، في كلمة واحدة. فتدغم كما تدغم في الكلمة الواحدة.

فإن أظهرت جاز لك في الأول من المثلين البيان ، والإخفاء لأنه وسيطة بين الإظهار والإدغام. وإذا أدغمت جاز لك ثلاثة أوجه : أحدها أن تنقل الفتحة إلى فاء «افتعل» ، فتحرّك الفاء وتسقط ألف الوصل ثم تدغم ، فتقول هقتّل بفتح القاف. والثاني أن تحذف الفتحة من تاء «افتعل» فتلتقي ساكنة مع فاء الكلمة ، فتحرّك الفاء بالكسر على أصل التقاء الساكنين ، فتذهب همزة الوصل لتحرّك الساكن ، ثم تدغم فتقول «قتّلوا» بكسر القاف وفتح التاء. والثالث - وهو أقلّها - أن تكسر التاء في هذه اللغة الثانية اتّباعا للكسرة التي قبلها ، فتقول «قتّلوا» بكسر القاف والتاء. وقد حكي عنهم «فتّحوا» في «افتتحوا». 

فإن قال قائل : فلأيّ شيء لمّا تحرّكت فاء الكلمة ذهبت همزة الوصل ، وهلّا جاز فيها الأمران من : الحذف لأجل تحريك الساكن ، والإثبات ، رعيا للأصل لأنّ الحركة عارضة كما قالوا «الحمر» تارة ، و «لحمر» بإذهاب الهمزة أخرى؟. 

فالجواب : أنّ الذي سهّل إنبات الهمزة في مثل «الحمر» أنها مفتوحة فأشبهت همزة القطع ، لأنّ همزة الوصل بابها أن تكون مكسورة أو مضمومة إن تعذّر كسرها. 

فمن فتح التاء والقاف قال في المضارع «يقتّل» بفتح القاف وكسر التاء ، لأنّ الأصل
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«يقتتل» فنقل الفتحة في المضارع كما نقلها في الماضي. ويقول في اسم الفاعل : «مقتّل» بفتح القاف وكسر التاء ، وفي اسم المفعول : «مقتّل» بفتحهما ، لأنّ الأصل «مقتتل» و «مقتتل» : فنقلت الفتحة إلى الساكن قبلها كما نقلت في الفعل. 

ومن قال «قتّل» بكسر القاف وفتح التاء قال في المضارع «يقتّل» بكسر القاف والتاء ، لأنّ الأصل «يقتتل» فسكّن التاء الأولى وكسر القاف لالتقاء الساكنين ، كما فعل ذلك في الماضي. ومنهم من يكسر حرف المضارعة اتّباعا للقاف ، أو على لغة من يقول في مضارع «افتعل» : «يفتعل» فيكسر حرف المضارعة. ومنه قول أبي النجم : 

*تدافع الشّيب ، ولم تقتّل (1)* 

ويقول في اسم الفاعل «مقتّل» بكسر القاف والتاء. والأصل «مقتتل» فكسر القاف ، بعد تسكين التاء الأولى ، لالتقاء الساكنين. ومنهم من يستثقل الخروج من ضمّ إلى كسر ، فيضمّ القاف اتّباعا للميم فيقول «مقتّل» ، ولا يستثقل الخروج من ضمّة القاف إلى كسرة التاء ، لأنّ بينهما حاجزا وهو التاء الساكنة. ويقول في اسم المفعول : «مقتّل» بكسر القاف وفتح التاء ، لأنّ الأصل «مقتتل» ، فسكّن التاء الأولى وحرّك القاف بالكسر ، على أصل التقاء الساكنين. ومنهم أيضا من يستثقل الخروج من ضمّ إلى كسر فيضمّ القاف اتّباعا للميم ، فيقول «مقتّل» بضمّ القاف وفتح التاء. 

ومن قال «قتّل» بكسر القاف والتاء فإنّ قياس المضارع منه واسم الفاعل واحد ، وإنما يخالفه في اسم المفعول. فتقول في المضارع «يقتّل» بكسر القاف والتاء ، لأن الأصل «يقتتل» فتسكّن التاء الأولى وتحرّك القاف بالكسر على أصل التقاء الساكنين. ولا تحتاج إلى إتباع حركة ما بعد القاف القاف لأنها مكسورة مثلها. وإن شئت أيضا كسرت حرف المضارعة إتباعا ، أو على لغة من يكسر حرف المضارعة من «افتعل» ، فتقول «يقتّل» بكسر القاف والتاء التي بعدها وحرف المضارعة. وتقول في اسم الفاعل «مقتّل» بكسر القاف والتاء. والأصل «مقتتل» فسكّنت التاء الأولى وكسرت القاف لالتقاء الساكنين ثم أدغمت. ولم تحتج إلى إتباع التاء ، لأنّ حركتها من جنس حركة القاف. وإن شئت ضممت القاف اتّباعا لحركة الميم ، كراهية الخروج من ضمّ إلى كسرة ، فتقول «مقتّل». وتقول في اسم المفعول «مقتّل» كما تقول في اسم الفاعل. لأنّ الأصل «مقتتل» ، فسكّنت التاء الأولى وكسرت القاف لالتقاء الساكنين وأدغمت ، ثم كسرت التاء الثانية اتّباعا لحركة القاف. فلا 
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يقع فرق بين اسم الفاعل ، على هذه اللغة ، واسم المفعول إلّا بالقرائن. فيكون نظير «مختار» في أنه يحتمل أن يكون اسم فاعل واسم مفعول ، حتى يتبيّن بقرينة تقترن به. ومن استثقل الخروج من ضمّ إلى كسر ، من غير حاجز ، ضمّ القاف تفقال «مقتّل». 

وقياس المصدر في اللغات الثلاث «قتّالا» بفتح التاء وكسر القاف ، والأصل ، «اقتتال». فمن فتح القاف نقل كسرة التاء إليها. ومن كسرها سكّن التاء الأولى وكسر القاف. لالتقاء الساكنين. ومن كسر التاء اتّباعا للقاف فقال «قتّل» ينبغي له أن يقول في المصدر «قتّيلا» ، فيكسر التاء اتّباعا للقاف ، فتنقلب الألف لانكسار ما قبلها. 

وإن اجتمعا في اسم فلا يخلو من أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد. فإن كان على ثلاثة أحرف فلا يخلو من أن يكون الأول ساكنا أو متحرّكا. فإن كان ساكنا فالإدغام ليس إلّا نحو «ردّ» و «ودّ» وأمثالهما. إلّا أن يضطّر شاعر فيفكّ ويحرّك الأول ، نحو قوله : 

ثم استمرّوا وقالوا إنّ موعدكم 

ماء بشرقيّ سلمى فيد أوركك (1)

يريد : ركّا. 

وإن كان متحرّكا فلا يخلو من أن يكون على وزن من أوزان الفعل. أو لا يكون. 

فإن لم يكن على وزن من أوزانها فلا يدغم نحو «سرر» و «درر» ، لأنّ الأسماء بابها ألّا تعتلّ ، لخفّتها بكثرة دورها في الكلام ، وأخفّها ما كان على ثلاثة أحرف ، لأنّه أقلّ أصول الكلمة عددا. ولهذه الخفّة لم يعلّ مثل «ثورة» و «بيع» و «صير» وأشباه ذلك. فلو بنيت من «ردّ» مثل «إبل» صحّته ؛ تقول فيه «ردد». 

فإن كان على وزن من أوزان الأفعال فلا يخلو من أن يكون على «فعل» أو «فعل». فإن كان على وزن «فعل» لم تدغم لخفّة البناء نحو «طلل» و «شرر». فإن كان على وزن «فعل» أو فعل أدغمت لشبه الفعل في البناء مع ثقل البناء. فتقول في «فعل» و «فعل» من رددت : «ردّ». 

والدليل على أنّ «فعلا» يدغم قولهم «طبّ» و «صبّ». والأصل «طبب» و «صبب» ، لأنّ الفعل منهما على وزن «فعل». تقول «صببت» و «طببت» واسم الفاعل من «فعل» ، إذا كان على ثلاثة أحرف ، إنما يكون على وزن «فعل» نحو «حذر» و «أشر». 
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والدليل على أنّ «فعلا» أيضا يدغم أنه لم يجىء مظهرا في موضع من كلامهم ؛ لا يحفظ من كلامهم مثل «ردد». فإما أن تقول إنّ «فعلا» لم يأت في المضعّف ، وإما أن تقول إنه موجود في المضعّف إلّا أنه لزمه الإدغام. فالأولى أن يدّعى أنه يلزمه الإدغام ، لأنّ المعتلّ والمضعّف الغالب فيهما أن يجيء فيهما من الأوزان ما يجيء في الصحيح. وأيضا فإنّ «فعلا» مثل «فعل» في أنه على بناء الفعل الثقيل ، وقد قام الدليل على أنهم يدغمون «فعلا» لقولهم «صبّ» و «طبّ» ، فكذلك «فعل». 

وزعم أبو الحسن بن كيسان أنّ ما كان على وزن «فعل» أو «فعل» لا يدغم. واستدلّ على ذلك بأن لو أدغمت لأدّى ذلك إلى الإلباس ، لأنه لا يعلم هو في الأصل متحرّك العين أو ساكنه. وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، لأنه إذا أدّى القياس إلى ضرب ما من الإعلال استعمل ، ولم يلتفت إلى التباس إحدى البنيتين بالأخرى ؛ ألا ترى أنّ العرب قد قالت «مختار» في اسم الفاعل واسم المفعول ، ولم يلتفت إلى اللّبس. وأيضا فإنه قد قام الدليل على أنّ «صبّا» و «طبّا» : «فعل» في الأصل ، وقد أدغم. فدلّ ذلك على فساد مذهبه.

فإن كان الاسم على أزيد من ثلاثة أحرف فلا يخلو من أن يكون الذي زاد به على ثلاثة أحرف : تاء التأنيث ، أو علامتي التثنية ، أو جمع السلامة ، أو يائي النسب ، أو الألف والنون الزائدتين ، أو ألفي التأنيث ، أو غير ذلك. فإن كان شيئا مما ذكر أجري مجراه قبل لحاقة إياه. فتقول «شررة» و «شرران» و «طللان» و «ملليّ» ، فلا تدغم كما لا تدغم في «شرر» و «طلل» و «ملل». وقالوا «الدّججان» من الدّجيج فلم يدغموا. أنشد القاليّ.

*تدعو بذاك الدّججان الدّارجا (1)* 

ولو بنيت «فعلان» من «رددت» لقلت «ردّان» فأدغمت. ولو بنيت «فعلاء» من «ردّ» لقلت «ردداء» فلم تدغم ، الأتراهم قالوا : خششاء فلم يدغموا ، لأنه لا يدغم «فعل» نحو «غرر». 

فإن كان الذي زاد به على ثلاثة غير ذلك أدغمت ، كان الاسم على وزن من أوزان الفعل أو لم يكن ، وسواء كان الأول ساكنا أو متحرّكا إلّا أنك تسكن المتحرّك ، لما ذكرنا في الفعل ، بنقل حركته لما قبله إن كان ساكنا غير حرف مدّ ولين ، أو بحذفها إن كان ما قبله متحرّكا ، أو حرف مدّ ولين. نحو «خدبّ» و «مكرّ» و «فارّ» و «ضارّ». 
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1- الشعر من الرجز ، وهو لهميان بن قحافة في سمط اللآلي ص 960 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (سمهج) ، وبلا نسبة في لسان العرب لابن منظور ، مادة (دجج).




فأما «خدبّ» فالأوّل من المثلين ساكن في الأصل. والأصل في «مكر» و «مستقرّ» : «مكرر» و «مستقرر» ، فنقلت الحركة إلى ما قبله لأنه ساكن غير حرف مدّ ولين. والأصل في «فارّ» و «ضارّ» : «فارر» ، و «ضارر» فسكّنت ولم تنقل الحركة لأنّ الساكن حرف مدّ ولين. ولو بنيت مثل «فعلان» من «رددت» لقلت «ردّان» فأدغمت ولم تنقل الحركة إلى ما قبلها ، لأنه متحرّك. 

هذا ما لم يمنع من الإدغام أن يكون الإدغام مؤدّيا إلى تغيير بناء الملحق عمّا ألحق به ، نحو «قردد» فإنه ملحق ب- «جعفر» ، ولو أدغمت فقلت «قردّ» لحرّكت الراء وهي في مقابلة العين من «جعفر» ، وسكّنت الدال الأولى وهي في مقابلة الفاء من «جعفر». فكنت تضع متحرّكا في مقابلة ساكن ، وساكنا في مقابلة متحرّك. 

أو يكون أحد المثلين التاء من اسم جار على «افتعل» فإنه لا يلزم فيه الإدغام ، بل يجوز في الاسم من الأوجه ما تقدّم ذكره. 

أو يكون أيضا أحد المثلين من اسم جار على «تفاعل» نحو «تتابع» ، فإنه لا يلزم أيضا فيه الإدغام ، بل يجوز فيه الفكّ والإدغام كما جاز في فعله. فتقول «متابع ومتّابع» و «تتابعا واتّابعا» كما يجوز «تتابع واتّابع». 

أو يشذّ شيء ، فيحفظ ولا يقاس عليه ، نحو «محجب» و «تهلل». أو تدعو إلى ذلك ضرورة ، نحو قوله : 

*الحمد لله العليّ ، الأجلل (1)* 

وقوله :

*تشكو الوجى ، من أظلل ، وأظل (2)* 

فإن التقيا في كلمتين فلا يخلو من أن يكونا معتلّين أو صحيحين. فإن كانا صحيحين فلا يخلو من أن يكون الأول منهما ساكنا أو متحرّكا. فإن كان ساكنا فالإدغام ليس إلّا 
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1- الشعر من الرجز ، وهو لأبي النجم في خزانة الأدب 2 / 390 ، وشرح شواهد المغني للسيوطي 1 / 449 ، والمقاصد النحوية للعيني 4 / 595 ، وبلا نسبة في الخصائص لابن جني 3 / 87 ، وشرح الأشموني 3 / 805 ، والمقتضب للمبرد 1 / 142 ، والمنصف لابن جني 2 / 649 ، وهمع الهوامع للسيوطي 2 / 157.

2- الشعر من الرجز ، وهو للعجاج في ديوانه 1 / 236 ، والخصائص لابن جني 3 / 87 ، والكتاب لسيبويه 2 / 310 ، وكتاب الصناعتين للعسكري ص 150 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (ظلل ، ملل) ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر للسيوطي 1 / 51 ، وشرح شافية ابن الحاجب 3 / 244 ، والكتاب لسيبويه 3 / 535 ، والمقتضب للمبرد 1 / 252 ، والمنصف لابن جني 1 / 339 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (كفح).




نحو «اضرب بكرا» ، لأنه لا فاصل بين المثلين ، فهو أثقل من أن لو فصلت بينهما حركة وأيضا فإنّ الإدغام لا يؤدّي إلى تغيير شيء. 

وإن كان الأوّل متحرّكا فإنه لا يخلو من أن يكون ما قبله ساكنا أو متحرّكا. فإن كان ما قبله متحرّكا جاز الإدغام والإظهار ، وإذا أدغمت فلا بدّ من حذف الحركة ، لما ذكرناه قبل. وكلاهما حسن ، والبيان لغة أهل الحجاز. 

وإنما لم يلتزم الإدغام هنا ، لأنّ الأوّل من المثلين لا يلزم أن يكون ما بعده من جنسه ، ويلزم ذلك في الكلمة الواحدة ، فكأنّ اجتماع المثلين فيهما عارض ، فلذلك اعتدّ به مرّة ، ولم يعتدّ به أخرى. وذلك نحو «جعل لّك» و «يد دّاود» و «خاتم مّوسى». وأقوى ما يكون الإدغام وأحسنه إذا أدّى الإظهار إلى اجتماع خمسة أحرف بالتحريك فأكثر ، نحو «جعل لّك» و «فعل لّبيد» ، لثقل توالي الحركات. وكلّما كان توالي الحركات أكثر كان الإدغام أحسن. 

وإن كان ما قبله ساكنا - أعني ما قبل الأوّل من المثلين - فلا يخلو من أن يكون الساكن حرف علّة أو لا يكون. فإن كان الساكن حرف علّة حذفت الحركة من المثلين وأدغمته في الثاني ، وإن شئت أظهرت. وذلك نحو «دار رّاشد» و «ثوب بّكر» و «جيب بّشير» و «يظلمونني». 

وإنما جاز الجمع بين ساكنين لما في الساكن الأول من اللّين ، ولما في الحرف المشدّد من التشبّث بالحلاكة ، ولأنّ التقاء الساكنين فيها غير لازم إذ قد يزول بالإظهار. والبيان هنا أحسن من البيان في مثل «جعل لك» ، لسكون ما قبله ، فلم يتوال فيه من الحركات ما توالى في «جعل لك». وأيضا فإنّ الإدغام يؤدّي إلى اجتماع ساكنين. 

فإن كان الساكن حرفا صحيحا لم يجز الإدغام ، نحو «اسم موسى» و «ابن نوح». وإنما لم يجز الإدغام فيه لأنّ الإدغام في الكلمتين أضعف منه في الكلمة الواحدة ؛ ألا ترى أنه يلزم في الكلمة الواحدة ولا يلزم في الكلمتين. فلمّا كان أضعف لم يقو على أن يغيّر له الحرف الساكن بالتحريك. إذ لو أدغمت لم يكن بدّ من تحريك سين «اسم» وباء «ابن». ولكنك تخفى إن شئت ، وتحقّق إن شئت. والمخفى بزنة المحقّق. إلّا أنك تختلس الحركة اختلاسا.

فأما قول بعضهم في القراءة «نعمّا» فحرّك ، فلم يحرّك العين للإدغام ، بل جاء على لغة من يقول «نعم» فيحرّك العين ، وهي لغة هذيل.
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فإن كانا معتلّين فإنه لا يخلو من أن يكون الأوّل منهما ساكنا ، أو متحرّكا. فإن كان ساكنا فلا يخلو من أن يكون حرف لين ، أو حرف مدّ ولين. فإن كان حرف لين أدغمت ، إذ لا مانع من الإدغام ، نحو «اخشي يّاسرا» و «اخشوا واقدا». وإن كان حرف مدّ ولين لم تدغم ، نحو «يغزو واقد» و «اضربي ياسرا» لئلّا يذهب المدّ بالإدغام ، مع ضعف الإدغام في الكلمتين - فأما مثل «مغزوّ» فاحتملوا فيه ذهاب المدّ لقوّة الإدغام - وأيضا فإنه يشبه «قوول» ، في أنّ الأول حرف مدّ ولين ، ولا يلزم المثلان فيهما كما لا يلزمان في قوول إذ يزول المثلان في «قوول» إذا أسندته إلى الفاعل ، كما يزول المثلان في «يغزو واقد» ، إذا لم تأت بعد «يغزو» بكلمة أولها واو ، نحو «يغزو راشد». 

وإن كان الأول متحرّكا فلا يخلو من أن يكون ما قبله ساكنا ، أو متحرّكا. 

فإن كان ما قبله متحرّكا جاز الإدغام والإظهار ، على حسب ما ذكر في مثله من الصحيح ، نحو «ولي يزيد» و «لقضو واقد». 

وإن كان ما قبله ساكنا فلا يخلو من أن يكون حرف علّة ، أو حرفا صحيحا : 

فإن كان حرفا صحيحا لم تدغم. كما فعلت في مثله من الصحيح ، نحو «ظبي ياسر» و «غزو واقد». 

وإن كان حرف علّة فلا يخلو من أن يكون مدغما ، أو غير مدغم : 

فإن كان غير مدغم جاز الإظهار والإدغام ، كما جاز في نظيره من الصحيح ، نحو «واو واقد» و «آي ياء سين». 

وإن كان مدغما لم يجز الإدغام ، لأنّ المدّ الذي كان فيه قد زال بالإدغام ، فصار بمنزلة الساكن الصحيح. فكما لا تدغم إذا كان الساكن صحيحا فكذلك لا تدغم إذا كان معتلا. وذلك نحو «وليّ يزيد» و «عدوّ واقد». 

والدليل على أنّ المدّ قد زال بالإدغام وقوع «ليّ» و «قوّ» في القوافي مع «ظبي» و «غزو». ولو كانت غير مدغمة لم يجز ذلك ، كما لا يجوز وقوع «عين» في قافية مع «جون». فدلّ ذلك على أنّ الإدغام يصيّرها بمنزلة الحرف الصحيح. 

فإن كان الثاني ساكنا فلا يخلو من أن يجتمعا في كلمتين ، أو في كلمة واحدة. فإن اجتمعا في كلمتين لم يجز الإدغام أصلا نحو «اضرب ابن زيد» ، لأنّ سكون الحرف الثاني من المثلين إذ ذاك لا تصل إليه الحركة ، فلا يتصوّر فيه الإدغام ، بل يكونان مفكوكين.
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وقد شذّ العرب في «علماء بنو فلان» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين ، فاجتمعت اللّامان : لام «على» مع لام التعريف. واستثقل ذلك ، مع أنه قد كثر استعمالهم له في الكلام ، وما كثر استعماله فهو أدعى للتخفيف مما ليس كذلك ، فحذفت لام «على» تخفيفا ، لمّا تعذّر التخفيف بالإدغام. 

وإن اجتمعا في كلمة واحدة فلا يخلو الثاني من أن يكون حرف علّة ، أو حرفا صحيحا. فإن كان حرف علّة فقد تقدّم حكمه في باب القلب ، فأغنى ذلك من إعادته. 

وإن كان حرفا صحيحا فلا يخلو من أن يكون تصل إليه الحركة في حال ، أو لا تصل : 

فإن وصلت إليه الحركة فإنّ أهل الحجاز لا يدغمون ، لأنّ الإدغام يودّي إلى التقاء الساكنين ، لأنك لا تدغم الأول في الثاني حتى تسكّنه ، لئلّا تكون الحركة فاصلة بين المثلين كما تقدّم ، والثاني ساكن فيجتمع ساكنان. فلمّا كان الإدغام يؤدّي إلى ذلك رفضوه. وذلك نحو «أن تردد أردد» و «لا تضارر» و «اشدد». 

فإن قلت : فهلّا حرّكوا الثاني من الساكنين إذا التقيا ، ثم أدغموا الأول فيه! 

فالجواب : أنّ حركة التقاء الساكنين عارضة فلم يعتدّ بها كما لم يعتدّ بها في نحو : (قُمِ اللَّيْلَ) [المزمل : 2] ؛ ألا ترى أنهم لا يردّون الواو المحذوفة من «قم» لالتقاء الساكنين ، وإن كانت الميم قد تحرّكت ، لأنّ الحركة عارضة. 

وأما غيرهم من العرب فيدغم ويعتدّ بالعارض ، لأنّ العرب قد تعتدّ بالعارض في بعض الأماكن. وأيضا فإنه حمل ما سكونه جزم على المعرب بالحركة ، لأنه معرب مثله. فكما أنّ المعرب بالحركة تدغمه نحو «يفرّ» فكذلك المعرب بالسكون. وحمل ما سكونه بناء على ما سكونه جزم لأنه يشبهه ؛ ألا ترى أنّ العرب قد تحذف له آخر الفعل في المعتلّ كما تحذفه للجزم ، فتقول «اغز» كما تقول «لم يغز». وأيضا فإنك قد تحرّك لالتقاء الساكنين فتقول «اردد القوم». فصار بذلك يشبه المعرب بتعاقب الحركة والسكون على آخره ، كما أنّ المعرب كذلك في نحو «يضرب» ولم «يضرب». فلمّا أشبه المعرب في ذلك حمل في الإدغام عليه. 

والذين من لغتهم الإدغام يختلفون في تحريك الثاني : 

فمنهم من يحرّكه أبدا بحركة ما قبله إتباعا فيقول «ردّ» و «فرّ» و «عضّ» ، ما لم تتّصل
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به الهاء والألف التي للمؤنث فإنه يفتح على كلّ حال نحو «ردّها» و «عضّها» و «فرّها» (1) ، أو الهاء التي هي للمذكّر فإنه يضمّه نحو «ردّه» و «فرّه» و «عضّه». وذلك لأنّ الهاء خفيّة فكأنك قلت «ردّا» أو «ردّوا». فكما أنك تفتح مع الألف وتضمّ مع الواو فكذلك تفعل هنا. لأنّ الهاء خفيّة أو لم تجيء بعد الفعل بكلمة أولها ساكن فإنه يكسر أبدا نحو «رد ابنك» و «ردّ القوم». وذلك لأنك قد كنت تحرّك الآخر قبل الإدغام بالكسر على أصل التقاء الساكنين نحو «اردد القوم». فلمّا أدغمت في هذا الموضع حرّكت بالحركة التي كانت له قبل الإدغام ، كما أنهم لمّا حرّكوا «مذ» لالتقاء الساكنين فقالوا «مذ اليوم» ضمّوا لأنّ الأصل فيه منذ ، فلمّا حرّكوا أتوا بالحركة التي كانت له في الأصل.

ومنهم من يفتح على كلّ حال. إلّا إذا كان بعده ساكن. وذلك لأنه آثر التخفيف واعتدّ بالهاء في مثل «ردّه» ولم يلتفت إلى خفائها ، إلّا إذا كان بعده ساكن لأنه آثر حركة الأصل على التخفيف. 

ومنهم من يفتح على كلّ حال - كان بعده ساكن أو لم يكن - وذلك لأنه آثر التخفيف في جميع الأحوال.

ومنهم من يكسر ذلك أجمع على كلّ حال. وهؤلاء حرّكوا بالحركة التي هي لالتقاء الساكنين في الأصل.

هذا ما لم يتّصل بشيء من ذلك ألف أو واو أو ياء ، فإنّ الحركة إذ ذاك تكون من جنس الحرف المتّصل به ، لا خلاف بينهم في شيء من ذلك. نحو «ردّا» و «ردّي» و «ردّوا». 

فأما «هلمّ» فللتركيب الذي دخلها التزمت العرب فيها التخفيف لذلك ، فحرّكوها بالفتح على كلّ حال ، إلّا مع الألف والواو والياء نحو «هلمّا» وهلمّوا و «هلمّي». 

وإن لم تصل الحركة إلى الساكن الثاني فإنّ العرب ، الحجازيين وغيرهم ، لا يدغمون ذلك نحو «رددت» وكذلك «ارددن» ، لأنّ سكون الدال هنا لا يشبه سكون الجزم ، ولا سكون الأمر والنهي ، وإن كان «ارددن» أمرا لأنها إنما سكّنت من أجل النون كما سكّنت من أجل التاء في «رددت». 

والسبب في أن لم يدغم مثل هذا كما أدغم «ردّ» أن السكون في «اردد» - وإن كان 
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1- فرّ الدابة : كشف عن أسنانها لينظر ما سنّها. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (فرر).




بناء - أشبه المعرب من الوجهين المتقدّمين فحمل عليه في الإدغام. وليس بين سكون الدال في «رددت» وأمثاله وبين المعرب شبه ، فلم يكن له ما يحمل عليه. 

إلّا ناسا من بكر بن وائل فإنهم يدغمون في مثل هذا ، فيقولون «ردّت» و «ردّن». كأنهم قدّروا الإدغام قبل دخول النون والتاء. فلمّا دخلتا أبقوا اللفظ على ما كان عليه قبل دخولهما. 

فإن كان الثاني من المثلين ساكنا فالإظهار. ولا يجوز الإدغام لأنّ ذلك يؤدّي إلى اجتماع الساكنين. وقد شذّ العرب في شيء من ذلك ، فحذفوا أحد المثلين تخفيفا ، لمّا تعذّر التخفيف بالإدغام. والذي يحفظ من ذلك : «أحست» و «ظلت» و «مست». وسبب ذلك أنّه لمّا كره اجتماع المثلين فيها حذف الأول منها تشبيها بالمعتلّ العين. وذلك أنك قد كنت تدغم قبل الإسناد للضمير فتقول «أحسّ» و «مسّ» و «ظلّ». والإدغام ضرب من الاعتلال ؛ ألا ترى أنك تغيّر العين من أجل الإدغام بالإسكان ، كما تغيّرها إذا كانت حرف علّة. فكما تحذف العين إذا كانت حرف علّة ، في نحو «قمت» و «خفت» و «بعت» ، كذلك حذفت في هذه الألفاظ تشبيها بذلك. 

وممّا يبيّن ذلك أنّ العرب قد راعت هذا القدر من الشبه ، لأنهم يقولون «مست» بكسر الميم ، فينقلون حركة السين المحذوفة إلى ما قبلها كما يفعلون ذلك في «خفت» ؛ ألا ترى أنّ الأصل «خوفت» ، فنقلوا حركة الواو إلى الخاء ، وحذفوها لالتقاء الساكنين ، على حسب ما أحكم في بابه. 

وأما «ظلت» و «مست» في لغة من فتح الميم فحذفوا ، ولم ينقلوا فيهما الحركة ، تشبيها لهما ب- «لست» ، لمّا كان لا يستعمل لهما مضاره إذا حذفا كما لا يستعمل ل- «ليس» مضارع ، ولأنّ المشبّه بالشيء لا يقوى قوّة ما يشبّه به. 

وأما «علماء بنو فلان» فأصله «على الماء» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين ، فاجتمع اللّامان - لام «على» مع لام التعريف فاستثقل ذلك ، مع أنّ ذلك قد كثر استعمالهم له في الكلام. وما يكثر استعماله فهو أدعى للتخفيف مما ليس كذلك ، فحذفت لام «على» تخفيفا لمّا تعذّر التخفيف بالإدغام. 

فهذا وجه هذه الأسماء التي شذّت. 

* * *
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ذكر إدغام المتقاربين 

اعلم أنّ التقارب الذي يقع الإدغام بسببه قد يكون في المخرج خاصّة ، أو في الصّفة ، أو في مجموعهما. فلا بدّ إذا ، قبل الخوض في هذا الفصل ، من ذكر مقدّمة في مخارج الحروف وصفاتها. 

فحروف المعجم الأصول تسعة وعشرون ، أوّلها الألف وآخرها الياء ، على المشهور من ترتيب حروف المعجم. لا خلاف في ذلك بين أحد من العلماء ، إلا أبا العباس المبرّد فإنها عنده ثمانية وعشرون ، أولها الباء وآخرها الياء ، ويخرج الهمزة من حروف المعجم ، ويستدلّ على ذلك بأنها لا تثبت على صورة واحدة. فكأنها عنده من قبيل الضبط ، إذ لو كانت حرفا من حروف المعجم لكان لها شكل واحد ، لا تنتقل عنه ، كسائر حروف المعجم. 

وهذا الذي ذهب إليه أبو العباس فاسد. لأنّ الهمزة لو لم تكن حرفا لكانا «أخذ» و «أكل» وأمثالهما على حرفين خاصّة ، لأنّ الهمزة ليست عنده حرفا. وذلك باطل ، لأنه أقلّ أصول الكلمة ثلاثة أحرف : فاء وعين ولام. 

فأما عدم استقرار صورتها على حال واحدة فسبب ذلك أنها كتبت على حسب تسهيلها. ولو لا ذلك لكانت على صورة واحدة وهي الألف. ومما يدلّ على ذلك أنّ الموضع الذي لا تسهّل فيه تكتب فيه ألفا ، بأيّ حركة تحرّكت ، وذلك إذا كانت أوّلا ، نحو «أحمد» و «أيلم» و «إثمد».

ومما يبيّن أيضا أنها حرف أنّ واضع أسماء حروف المعجم وضمها ، على أن يكون في أول الاسم لفظ الحرف المسمّى بذلك الاسم ، نحو «جيم» و «دال» و «ياء» وأمثال ذلك. ف- «الألف» اسم للهمزة ، لوجود الهمزة في أوله. فأما الألف التي هي مدّة فلم يتمكّن ذلك في اسمها ، لأنها ساكنة ولا يبتدأ بساكن ، فسمّيت ألفا باسم أقرب الحروف إليها في المخرج ، وهو الهمزة. 

ومما يبيّن أيضا أنها حرف ، وليست من قبيل الضبط ، أنّ الضبط لا يتصوّر النطق به
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إلّا في حرف ، والهمزة يتصوّر النطق بها وحدها كسائر الحروف. فدلّ ذلك على أنها حرف. 

وقد تبلغ الحروف خمسة وثلاثين حرفا بفروع حسنة تلحقها ، يؤخذ بها في القرآن وفصيح الكلام. وهي : النون الخفيفة - وهي النون الساكنة إذا كان بعدها حرف من الحروف التي تخفى معه - والهمزة المخفّفة ، وألف التفخيم ، وألف الإمالة ، والشين التي كالجيم نحو «أجدق» في «أشدق» ، والصاد التي كالزاي في نحو «مصدر». وسيبيّن بعد ، إن شاء الله تعالى. 

وقد تبلغ ثلاثة وأربعين حرفا بفروع غير مستحسنة ، ولا مأخوذ بها في القرآن ولا في الشعر. ولا تكاد توجد إلّا في لغة ضعيفة مرذولة. وهي : 

الكاف التي كالجيم : وقد أخبر أبو بكر بن دريد أنها لغة في اليمن ، يقولون في «كمل» : «جمل». وهي كثيرة في عوامّ أهل بغداد. 

والجيم التي كالكاف : وهي بمنزلة ذلك ، فيقولون في «رجل» «ركل» ، فيقرّبونها من الكاف. 

والجيم التي كالشين : نحو «اشتمعوا» و «أشدر» ، يريدون «اجتمعوا» و «أجدر». 

والطاء التي كالتاء : نحو «تال» تريد «طال». وهي تسمع من عجم أهل المشرق كثيرا ، لأنّ الطاء في أصل لغتهم معدومة. فإذا احتاجوا إلى النطق بها ضعف نطقهم بها. 

والضاد الضعيفة : يقولون في «اثردله» : «اضردله». يقرّبون الثاء من الضاد. وكأنّ ذلك في لغة قوم ليس في أصل حروفهم الضاد ، فإذا تكلّفوها ضعف نطقهم بها لذلك. 

والصاد التي كالسين : نحو «سائر» في «صائر». قرّبت منها ، لأنّ الصاد والسين من مخرج واحد.

والباء التي كالفاء : وهي كثيرة في لغة الفرس وغيرهم من العجم. وهي على لفظين : أحدهما لفظ الباء أغلب عليه من لفظ الفاء ، والآخر بالعكس نحو «بلح» و «برطيل». 

والظاء التي كالثاء : يقولون في «ظالم» : «ثالم». 

وكأنّ الذين تكلّموا بهذه الحروف المسترذلة خالطوا العجم ، فأخذوا من لغتهم. 

* * *
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تبيين مخارج حروف العربية الأصول 


اشارة

وهي ستة عشر مخرجا : 

فللحق منها ثلاثة : 

فأقصاها مخرجا : الهمزة والألف والهاء هكذا هي هذه الثلاثة عند سيبويه. وزعم أبو الحسن أنّ الهمزة أوّلا ، وأنّ الهاء والألف بعدها ، وليست واحدة عنده أسبق من الأخرى. ويدلّ على فساد مذهبه ، وصحّة ما ذهب إليه سيبويه ، أنه متى احتيج إلى تحريك الألف اعتمد بها على أقرب الحروف إليها ، فقلبت همزة نحو «رسالة ورسائل». فلو كانت الهاء معها من مخرج واحد لقلبت هاء ، لأنها إذ ذاك أقرب إليها من الهمزة. 

ومن وسط الحلق مخرج : العين والحاء. 

وأدنى مخارج الحلق إلى اللسان مخرج : الغين والخاء. 

ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج : القاف. 

ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا ، ومما يليه من الحنك الأعلى ، مخرج : الكاف. 

ومن وسط اللسان ، بينه وبين وسط الحنك الأعلى ، مخرج : الجيم والشين والياء. 

ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج : الضاد. إلّا أنك إن شئت تكلّفتها من الجانب الأيمن ، وإن شئت من الأيسر. 

ومن أوّل حافة اللسان ، من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ، ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى ، مما فويق الضاحك والناب والرّباعية والثنيّة مخرج : اللّام. 

ومن طرف اللسان ، بينه وبين ما فويق الثنايا ، مخرج : النون. 

ومن مخرج النون ، غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا ، لانحرافه إلى اللّام ، مخرج : الراء.
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ومن بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج : الطاء والدال والتاء. 

ومن بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج : الصاد والزاي والسين. 

ومن بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج : الظاء والثاء والذال. 

ومن باطن الشفة وأطراف الثنايا العلى مخرج : الفاء. 

ومن بين الشفتين مخرج : الباء والميم والواو. 

ومن الخياشيم مخرج : النون الخفيفة. 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 330]

ص: 2656






ذكر تقسيمها بالنظر إلى صفاتها 

فمن ذلك انقسامها إلى مجهور ومهموس : فالمهموسة عشرة أحرف يجمعها «ستشحثك خصفه» وباقي الحرف مجهورة. 

والمجهور حرف أشبع الاعتماد عليه في موضعه ، فمنع النّفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد. غير أنّ الميم والنون ، من جملة المجهورة ، قد يعتمد لهما في الفم والخياشيم ، فتصير فيهما غنّة. 

والمهموس : حرف أضعف الاعتماد عليه في موضعه ، حتى جرى معه النّفس. واعتبار ذلك بأن تكرّر الحرف نحو «سسس ، كككك» فتجد النّفس يجري مع الحرف. ولو رمت في المجهور لما أمكنك. 

وتنقسم أيضا إلى شديد ، ورخو ، وبين الشّدّة والرّخاوة. فالشديد ثمانية أحرف يجمعها «أجدك قطبت». والتي بين الشديدة والرّخوة أيضا ثمانية أحرف يجمعها «لم يرو عنّا». وباقي الحروف رخو. 

والشديد : حرف يمتنع الصوت أن يجري فيه لانحصار الصوت ؛ ألا ترى أنك لو قلت «الحقّ» و «الشطّ». ثم رمت مدّ الصوت في القاف والطاء لكان ممتنعا. 

والرّخو : هو الذي يجري فيه الصوت من غير ترديد ، لتجافي اللسان عن موضع الحرف ؛ ألا ترى أنك تقول «المسّ» و «الرّشّ» و «الشّحّ» ونحو ذلك ، فتجد الصوت جاريا مع السين والشين والحاء. 

والذي بين الشديدة والرّخوة : هو الذي لا يجري الصوت في موضعه عند الوقف ، ولكن يعرض له أعراض توجب خروج الصوت ، باتّصاله بغير مواضعها : 

فأما العين فإنك قد تصل إلى الترديد فيها كما تصل إلى ذلك في الرّخوة ، لشبهها بالحاء كأنّ صوتها ينسلّ عند الوقف إلى الحاء ، فليس لصوتها الانحصار التامّ ، ولا جري الرّخو.
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وأما اللّام فإنّ الصوت قد يمتدّ فيها لأنّ ناحيتي مستدقّ اللسان تتجافيان ، فيخرج الصوت منهما ، وليس يخرج الصوت من موضع اللّام ، لأنّ طرف اللسان لا يتجافى فليس للصوت جري تامّ. وبيان ذلك أنك لو شددت جانبي موضع اللّام لانحصر الصوت ، ولم يجر البتّة.

وأما النون والميم فيجري معهما الصوت في الأنف لأنّ الغنّة صوت ، ولا يجري في الفم لأنّ اللسان لازم لموضع الحرف من الفم. 

وأما الراء فللتكرار الذي فيها قد يتجافى اللسان بعض تجاف ، فيجري معه الصوت إذ ذاك. 

وأما الياء والواو فلأنّ مخرجهما اتّسع لهواء الصوت ، فجرى لذلك الصوت بعض جري. وأما الألف فلأنّ مخرجها اتّسع لهواء الصوت أشدّ من اتّساع مخرج الياء والواو ، لأنك تضمّ شفتيك في الواو وترفع في الياء لسانك قبل الحنك ، وليس في الألف شيء من ذلك. فهذه الأحرف الثلاثة لها أصوات في غير موضعها من الفم. فصارت بذلك مشبهة للرّخوة ، وهي تشبه الشديدة للزومها مواضعها ، وليس للصوت جري في مواضعها كالرّخوة. 

وتنقسم أيضا إلى مطبق ومنفتح. فالمطبقة أربعة أحرف : الطاء والظاء والصاد والضاد. وباقي الحروف منفتح. والإطباق أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقا له. ولو لا الإطباق لصارت الطاء دالا والصاد سينا والظاء ذالا - لأن الفارق بينها إنما هو الإطباق - ولخرجت الضاد من الكلام ، لأنه ليس من موضعها حرف غيرها ، فترجع الضاد إليه إذا زال الإطباق. والانفتاح ضدّ ذلك. 

وتنقسم الحروف أيضا إلى مستعل ومنخفض. فالمستعلية سبعة : الأربعة المطبقة ، وثلاثة من غيرها وهي الخاء والغين والقاف. والمنخفض ما عذا ذلك. والاستعلاء أن يتصعّد اللسان إلى الحنك الأعلى ، انطبق اللسان أو لم ينطبق. والانخفاض ضدّ ذلك. 

وتنقسم إلى مكرّر وغير مكرّر. فالمكرّر : الراء. وما عداها غير مكرّر. وأعني بالتكرار : أنك إذا وقفت عليها رأيت طرف اللسان يتعثّر فيها. ولذلك احتسبت في الإمالة بحرفين على ما ذكر في باب الإمالة. 

وتنقسم أيضا إلى متقلقل ، ومشرب ، وما ليس فيه قلقلة ولا إشراب.
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فالمتقلقلة : القاف والجيم والطاء والدال والباء. وذلك أنها تضغط عن مواضعها ، وتحفز في الوقف ، فلا تستطيع الوقف عليها إلّا بصوت. نحو «الحق» و «اخرج» و «اهبط» و «اذهب» و «امدد». 

والمشربة : الزاي والظاء والذال والضاد والراء. والمشرب : حرف يخرج معه عند الوقف عليه نحو النفخ ، إلّا أنه لم يضغط ضغط المقلقل. 

ومن المشرب ما لا يخرج بعده شيء من ذلك نحو الهمزة ، والعين ، والغين ، واللّام ، والنون ، والميم. 

وجميع الحروف التي تسمع معها في الوقف صوتا ، متى أدرجتها ووصلتها زال ذلك الصوت ، لأنّ أخذك في صوت آخر وحرف سوى الأوّل عن إتباع الحرف الأول صوتا ، نحو «خذه» و «اخفضه» و «احفظه». 

وتنقسم إلى مهتوت وغير مهتوت. فالمهتوت الهاء ، وذلك لما فيها من الضعف والخفاء. وما عداها فليس بمهتوت. 

وتنقسم أيضا إلى ذلقيّة وغير ذلقيّة. فالذلقيّة ستّة ، وهي اللّام والراء والنون والفاء والباء والميم. وما عداها فهو المصمت. وسمّيت ذلقيّة لأنها يعتمد عليها بذلق اللسان ، وهو صدره وطرفه. وفي الحروف الذلقيّة سرّ طريف ينتفع به في اللغة. وذلك أنك متى رأيت اسما رباعيّا أو خماسيّا غير ذي زوائد فلا بدّ فيه من حرف منها أو حرفين أو ثلاثة ، نحو «جعفر» و «قعضب» (1) و «سلهب» (2) و «فرزدق» و «سفرجل» و «قرطعب» (3). فمتى وجدت كلمة رباعيّة أو خماسيّة معرّاة من حروف الذّلاقة فاقض بأنه دخيل في كلام العرب وليس منه. ولذلك سمّي ما عدا هذه الحروف مصمتا أي : صمت عن أن تبنى منه كلمة رباعيّة أو خماسيّة. وربما جاء بعض ذوات الأربعة معرّى من حروف الذلاقة ، وذلك قليل جدّا ، نحو «العسجد» و «العسطوس» (4) و «الدّهدقة» (5) «الزّهزقة» (6). 
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1- القعضب : الضخم الشديد الجريء. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (قعضب).

2- السلهب : الفرس الطويل على وجه الأرض. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (سلهب).

3- القرطعب : قطعة من خرقة. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (قرطعب).

4- العسطوس : شجرة لينة الأغصان. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (عسط).

5- دهدق اللحم : قطعه وكسر عظامهع ، انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (دهدق).

6- الزهزقة : شدة الضحك. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (زهزق).




وتنقسم أيضا إلى مستطيل وما ليس كذلك. فالمستطيل الضاد لأنها استطالت في مخرجها على حسب ما ذكر في المخارج. وغير المستطيل ما عداها. 

وتنقسم أيضا إلى منحرف وغير منحرف. فالمنحرف اللّام ، وما عداها ليس بمنحرف. 

وتنقسم أيضا إلى أغنّ وغير أغنّ. فالأغنّ الميم والنون ، والغنّة : صوت في الخياشيم. وما عدا ذلك فليس بأغنّ. 

وإنما ذكرت صفات الحروف لأنّ إدغام المتقاربين يبنى عليها أو على أكثرها ، على ما يبيّن بعد ، إن شاء الله عزّ وجلّ. وإذ قد فرغنا من المقدّمة فينبغي أن نرجع إلى تبيين حكم إدغام المتقاربات في المخارج أو في الصفات. 

* * *
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ذكر أحكام حروف الحلق في الإدغام 

قد تقدّم أنّ للحلق ثلاثة مخارج : فمن أقصاه الألف والهمزة والهاء ، ومن وسطه العين والحاء ، ومن أدنى مخارج الحلق إلى اللسان مخرج الغين والخاء. 

أما الألف والهمزة فلا يدغمان في شيء ، ولا يدغم فيهما شيء. والسبب في ذلك أنّ إدغام المتقاربين محمول على إدغام المثلين. فلما امتنع فيهما إدغام المثلين - كما ذكرنا في فصل إدغام المثلين - امتنع فيهما إدغام المتقاربين. 

وأما الهاء فليس لها من مخرجها ما يدغم فيها أو تدغم فيه ، لأنها من مخرج الألف والهمزة ، فلم يبق ما تدغم فيه إلّا ما هو من المخرج الذي يلي مخرجها. 

فإذا اجتمعت مع الحاء فلا يخلو أن تتقدّم الحاء أو تتقدّمها الحاء. فإن تقدّمت على الحاء جاز الإدغام والبيان نحو «اجبه حاتما». إن شئت لم تدغم ، وإن شئت قلبت الهاء حاء وأدغمت الحاء في الحاء فقلت «اجبحّاتما» ، لأنهما متقاربان ليس بينهما شيء ، إلّا أنّ الحاء من وسط الحلق ، وهما مهموسان. وإنما قلبت الأوّل إلى جنس الثاني ولم تقلب الثاني إلى جنس الأوّل. لأنّ الذي ينبغي أن يغيّر بالقلب الأوّل كما غيّر بالإسكان ؛ ألا ترى أنّ الذي يسكن لأجل الإدغام إنما هو الأول. فإن قلب الثاني إلى جنس الأوّل في موضع ما فلعلّة ، وسيبيّن ما جاء من ذلك في موضعه. والبيان وترك الإدغام أحسن لاختلاف المخرجين ، ولأنّ حروف الحلق ليست بأصل للإدغام لقلّتها ، والتصرّف بابه أن يكون فيما يكثر. 

وإن تقدّمتها الحاء نحو «امدح هلالا» فالبيان ، ولا يجوز الإدغام. والعلّة في ذلك أنّ المخرجين ، كما تقدّم ، قد اختلفا مع أنّ الإدغام في حروف الحلق ليس بأصل. وأيضا فإنك لو أدغمت لوجب أن تقلب الأوّل إلى الثاني على أصل الإدغام ، فكنت تقلب الحاء هاء ، وذلك لا يجوز لأنّ الهاء أدخل في الحلق من الحاء ، ولا يقلب الأخرج إلى الفم إلى جنس الأدخل في الحلق. والسبب في ذلك أنّ حروف الفم أخفّ من حروف الحلق ، ولذلك يقلّ اجتماع الأمثال في حروف الحلق. وما قرب من حروف الحلق إلى الفم كان
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أخفّ من الذي هو أدخل منه في الحلق. فكرهوا لذلك تحويل الأخرج إلى جنس الأدخل ، لأنّ في ذلك تثقيلا ، فإن أردت الإدغام قلبت الهاء حاء. وأدغمت ، فقلت «امد حّلالا» وجاز قلب الثاني لمّا تعذّر قلب الأوّل ، وليكون الإدغام فيما هو أقرب إلى حروف الفم التي هي أصل للإدغام. والإدغام في مثل هذا أقلّ من الإدغام في مثل «اجبه حاتما» لأنّ الباب - كما تقدّم - أن يحوّل الأوّل إلى الثاني. 

فإن اجتمعت مع العين فالبيان - تقدّمت العين أو تأخّرت - ولا يجوز الإدغام إلّا أن تقلب العين والهاء حاء ، ثم تدغم الحاء في الحاء. وذلك نحو قولك «اجبحّتبة» و «اقطحّاذا» و «ذهب محّم» تريد «اجبه عتبة» و «اقطع هذا» و «ذهب معهم». وهي كثيرة في كلام بني تميم. وإنما لم تدغم إلّا بتحويل الحرفين ، لأنك لو قلبت العين إلى الهاء كنت قد قلبت الأخرج إلى جنس الأدخل. وقد تقدّم ذلك. ولو قلبت الهاء إلى العين لاجتمع لك عينان ، وذلك ثقيل ، لأنّ العين قريبة من الهمزة ، فكما أنّ اجتماع الهمزتين ثقيل فكذلك اجتماع العينين. وأيضا فإنها بعيدة من الهاء ، لأنها ليست من مخرجها ، وتباينها في الصفة ، لأنّ العين مجهورة والهاء مهموسة ، والعين بين الشدّة والرّخاوة والهاء رخوة. فكرهوا أن يقلبوا واحدة منهما إلى الأخرى ، للتباعد الذي بينهما. فلذلك أبدلوا منهما الحاء ، لأنّ الحاء من مخرج العين ، وتقارب الهاء في الهمس والرّخاوة. 

وأما العين إذا اجتمعت مع الحاء فلا يخلو أن تتقدّم أو تتقدّم الحاء. فإن تقدّمت كنت بالخيار : إن شئت أدغمت فقلبت العين حاء ، وإن شئت لم تدغم نحو «اقطع حبّلا». وحسّن الإدغام هنا كونهما من مخرج واحد. 

وإن تقدّمت الحاء بيّنت ولم تدغمها في العين ، لأنّ العين أدخل في الحلق. ولا يقلب الأخرج إلى الأدخل لما تقدّم. وأيضا فإن اجتماع العينين ثقيل كما تقدّم فإن أردت الإدغام قلبت العين حاء ، وأدغمت الحاء في الحاء ، لأنه قد تقدّم أنّ الثاني قد يقلب إذا تعذّر قلب الأوّل. 

وأما الغين مع الخاء فإنه يجوز فيهما البيان والإدغام ، وكلاهما حسن ، لأنهما من مخرج واحد. وإذا أدغمت قلبت الأوّل منهما إلى الثاني ، كائنا ما كان ، نحو «اسلخ غنّمك» و «ادمغ خلّفا». وإنما جاز قلب الخاء غينا ، وإن كانت أخرج إلى الفم منها ، لأنّ الغين والخاء لقرب مخرجهما من الفم أجريا مجرى حروف الفم ، وحروف الفم يجوز فيها قلب الأخرج إلى الأدخل.
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ومما يبيّن أنهما يجريان مجرى حروف الفم أنّ العرب قد تخفي معهما النون ، كما تفعل بها مع حروف الفم ، على ما يبيّن بعد. 

ولهذه العلّة بنفسها لم يجز إدغام واحد من الحاء والعين والهاء في الغين والخاء ، أعني لكونهما قد أجريا مجرى حروف الفم. فكما أنّ حروف الحلق لا تدغم في حروف الفم ، فكذلك لا تدغم الهاء والحاء ولا العين. 

هذا مذهب سيبويه. وحكى المبرّد أن من النحويين من أجاز إدغام العين والحاء في الغين والخاء. نحو قولك «امد غالبا» و «امد خّلقا» و «اسمغّالبا» و «اسمخّلفا». تريد : امدح غالبا ، وامدح خلفا ، واسمع غالبا ، واسمع خلفا. وزعم أنّ ذلك مستقيم في اللغة ، معروف ، جائز في القياس ، لأنّ الخاء والغين أدنى حروف الحلق إلى الفم. فإذا كانت الهاء تدغم في الحاء والهاء من المخرج الأوّل من الحلق ، والحاء من الثاني ، وليست حروف الحلق بأصل للإدغام ، فالمخرج الثالث أولى أن يدغم فيما كان بعده ، لأنّ ما بعده متصل بحروف الفم ، التي هي أصل للإدغام ؛ ألا ترى أنهم أدغموا الباء في الفاء ، والباء من الشفة محضة ، والفاء من الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى ، فقالوا «اذهفّي ذلك» و «اضر فرّجا» ، لقرب الفاء من حروف الفم. وسيبويه يأبى ذلك ، لما ذكر من أنّ العرب كما لا تدغم ... 

* * *
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ذكر حكم حروف الفم في الإدغام 

فأولها مما يلي حروف الحلق - كما تقدّم - القاف والكاف. وكلّ واحد منهما يدغم في صاحبه فتقول «الحق كّلدة» و «انهك قّطنا» ترفع اللسان بهما رفعة واحدة. والبيان والإدغام في «الحق كّلدة» حسنان. والبيان في «انهك قّطنا» أحسن من الإدغام ، لقرب القاف والكاف من حروف الحلق ، وحروف الحلق - كما تقدّم - لا يجوز إدغام الأخرج منها في الأدخل. فلذلك ضعف إدغام الكاف ، التي هي الأخرج ، في القاف التي هي أدخل ، كما سبّه أقرب حروف الحلق إلى اللسان ، وهما الغين والخاء ، بحروف اللسان ، فأخفيت النون الساكنة عندهما كما تقدّم. 

ولا يجوز إدغام كلّ واحد من القاف والكاف في غيرهما ، ولا غيرهما فيهما. 

ثم الجيم والشين والياء : 

أما الجيم فإنها تدغم في الشين خاصّة كقولك «ابعج شبّثا». ويجوز البيان ، وكلاهما حسن. وإنما جاز إدغامها فيها لكونهما من حروف وسط اللسان. 

ولم يجز إدغامها في الياء ، وإن كانت من مخرجها ، لأن الياء حرف علّة ، وحروف العلة بائنة من جمع الحروف ، بأنها لا يمدّ صوت إلّا بها ، ولأنّ الحركات بعضها. ولذا كانت منفردة بأحكام لا توجد لغيرها ، ألا ترى أنك تقول «عمرو» و «بكر» و «نصر» وما أشبه ذلك في القوافي ، فيعادل الحروف بعضها بعضا ، ولو وقعت ياء أو واو بحذاء حرف من هذه الحروف نحو «جور» و «خير» لم يجز. وكذلك تكون القافية مثل «سعيد» و «قعود» ، ولو وقع مكان الياء والواو غيرهما لم يصلح وتحذف لالتقاء الساكنين في الموضع الذي يحرّك فيه غيرها نحو «يغزو القوم» و «يرمي الرجل» و «مثنى القوم». فصارت لذلك قسما برأسه. فلذلك لم تدغم في غيرها ، ولا أدغم غيرها فيها ، ما عدا النون فإنها أدغمت فيها ، لعلّة تذكر في موضعها. 

ولا يدغم في الجيم من مخرجها شيء : أما الشين فلم تدغم فيها لأنّ فيها تفشّيا فكرهوا إذهابه بالإدغام ، وأيضا فإنّ الشين بتفشّيها لحقت بمخرج الطاء والدال ، فبعدت عن
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الجيم. وأما الياء فلم تدغم لما تقدّم ، من ذكر العلّة المانعة من إدغام الياء والواو في حروف الصحّة. 

ويدغم فيها من غير مخرجها ستّة أحرف ، وهي : الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء ، نحو «لم يربط جملا» و «قد جّعلّ» و «وجبت جّنوبها» و «احفظ جّابرا» وانبذ جّعفرا و «ابعث جامعا». وإنما جاز إدغام هذه الأحرف في الجيم ، وإن لم تكن من مخرجها ، لأنها أخت الشين وهي معها من مخرج واحد. فكما أنّ هذه الأحرف تدغم في الشين فكذلك أدغمت في أختها ، وهي الجيم ، حملا عليها. والبيان في جميع ذلك أحسن للبعد الذي بينها وبينهنّ. وإذا أدغمت الطاء والظاء في الجيم فالأحسن أن تبقى الإطباق الذي فيهما ، لئلّا تخلّ بهما وتضعفهما ، بزوال الإطباق منهما. وقد يجوز أن تذهب الإطباق جملة. 

وأما الشين فإنها لا تدغم في شيء. وسبب ذلك أنها متفشّية ، كما تقدّم ، والإدغام في مقاربها يذهبه ، فيكون ذلك إخلالا بها. 

وتدغم فيها الجيم - وقد تقدّم ذكر ذلك - والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء واللّام. أما إدغام الجيم فيها فلكونهما من مخرج واحد. وأما إدغام سائر الحروف فيها فلأنها استطالت بالتفشّي الذي فيها ، حتى اتصلت بمخرجها ، فجرت لذلك مجرى ما هو من مخرج واحد. والبيان عربيّ جيّد ، لبعد ما بينها وبينهنّ. 

وأما الياء فلا تدغم في حرف صحيح أصلا ، وقد تقدّم سبب ذلك. وتدغم في الواو ، لأنها شابهتها في اللّين والاعتلال ، إلّا أنّ الواو هي التي تقلب لجنس الياء ، تقدّمت أو تأخّرت ، لأنّ القصد بالإدغام التخفيف ، والياء أخفّ من الواو ، فقلبوا الواو ياء على كلّ حال - وأيضا فإنّ الواو من الشّفة ، والياء من حروف الفم ، وأصل الإدغام أن يكون في حروف الفم - نحو «سيّد» و «ميّت». الأصل فيهما «سيوّد» و «ميوت» ، و «طيّ» و «ليّ» الأصل فيهما «طوي» و «لوي». 

ولا يدغم فيها حرف صحيح أصلا ، إلّا النون نحو «من يّوقن». والسبب في أن أدغمت النون وحدها ، من بين سائر الحروف الصحاح ، في الياء ، أنّ النون غنّاء فأشبهت بالغنّة التي فيها الياء ، لأنّ الفنّة فضل صوت في الحرف ، كما أنّ الليّن فضل صوت في حروف العلّة. وأيضا فإن النون قريبة في المخرج من الواو التي هي أخت الياء. ويدغم فيها الواو لتشاركهما في الاعتلال والليّن ، كما تقدّم. وذلك نحو «طويت طيّا» و «لويت ليّا».
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ثم الضاد ، ولا تدغم في شيء من مقارباتها. وسبب ذلك أنّ فيها استطالة وإطباقا واستعلاء ، وليس في مقارباتها ما يشركها في ذلك كلّه. فلو أدغمت لأدّى ذلك إلى الإخلال بها ، لذهاب هذا الفضل الذي فيها. 

فأما إدغام بعضهم لها في الطاء بقوله «مطّجع» يريد «مضطجعا» فقليل جدّا ، ولا ينبغي أن يقاس. والذي شجّعه على ذلك أشياء ، منها : موافقة الضاد للطاء في الإطباق الذي فيها والاستعلاء ، وقربها منها في المخرج ، ووقوعها معها في الكلمة الواحدة أكثر من وقوعها في الانفصال ، لأنّ الضاد التي تكون آخر كلمة لا يلزمها أن يكون أول الكلمة التي تليها طاء ، ولا يكثر فيها بخلاف «مضطجع». فلمّا اجتمعت هذه الأسباب أدغموا ، واغتفروا لها ذهاب الاستطالة التي في الضاد. 

وتدغم فيها الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء واللّام. وذلك نحو «هل ضلّ زيد» و «ابعث ضرمة» - قال سيبويه : «وسمعنا من يوثق بعربيّته قال : 

*ثار ، فضجّت ضّجّة ركائبه (1)* 

فأدغم التاء في الضاد» - و «اضبط ضرمة» و «احفظ ضّرمة» و «خذ صّرمة» و «قد ضّعف». أما اللّام فأدغمت فيها ، لقربها منها في المخرج. وأما سائر الحروف فإنّ الضاد ، فالاستطالة التي فيها ، لحقت مخرج الطاء والدال والتاء ، لأنها اتصلت بمخرج اللّام ، وتطأطأت عن اللّام حتى خالطت أصول ما اللّام فوقه ، إلّا أنها لم تقع من التثنيّة موقع الطاء لانحرافها ، لأنك تضع لسانك للطاء بين الثّنيّتين. وقربت بسبب ذلك من الظاء والذال والثاء ، لأنهنّ من حروف طرف اللسان والثنايا ، كالطاء وأختيها. والبيان عربيّ جيّد ، لتباعد ما بينها وبينهنّ. 

ثم اللّام والنون والراء : 

أما اللّام فإنها تدغم في ثلاثة عشر حرفا ، وهي : التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والنون. وإنما أدغمت في هذه الحروف لموافقتها لها. وذلك أنّ اللّام من طرف اللسان ، وهذه الحروف : أحد عشر حرفا منها حروف طرف اللسان ، وحرفان منها - وهما الضاد والسين - يخالطان طرف اللسان.
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وذلك أنّ الضاد لاستطالتها اتّصلت بمخرج اللّام ، وكذلك الشين بالتفشّي الذي فيها لحقت أيضا مخرجها. 

فإن كانت اللّام للتعريف التزم الإدغام ، ولم يجز البيان. والسبب في ذلك أنه انضاف إلى ما ذكرناه من الموافقة كثرة لام المعرفة في الكلام ؛ ألا ترى أنّ كلّ نكرة أردت تعريفها أدخلت عليها اللّام التي للتعريف إلّا القليل منها. وكثرة دور اللفظ في الكلام تستدعي التخفيف. وأيضا فإنّ لام المعرفة قد تنزّلت منزلة الجزء مما تدخل عليه ، وعاقبها التنوين. واجتماع المتقاربين فيما هو كالكلمة الواحدة أثقل من اجتماعهما فيما ليس كذلك. فلمّا كان فيها ثلاث موجبات للتخفيف - وهي : ثقل اجتماع المتقاربات ، وكثرة التكلّم بها ، وأنها مع ما بعدها كالكلمة الواحدة - التزم فيها الإدغام.

وإن كانت لغير تعريف أدغمت لأجل المقاربة ، وجاز البيان لأنها لم يكثر استعمالها ككثرة لام التعريف ، ولا هي مع ما بعدها بمنزلة كلمة واحدة كما أنّ لام التعريف كذلك. والإدغام إذا كانت اللّام ساكنة أحسن منه إذا كانت متحرّكة نحو «جعل رّاشد». وإدغامها في بعض هذه الحروف أحسن منها في بعض : 

فإدغامها في الراء نحو «هل «رّأيت» أحسن من إدغامها في سائرها ، لأنها أقرب الحروف إليها ، وأشبهها بها ، حتى إنّ بعض من يصعب عليه إخراج الراء يجعلها لاما. 

وإدغامها في الطاء والتاء والدال والصاد والسين والزاي يلي في الجودة إدغامها في الراء. لأنها أقرب الحروف إليها بعد الراء. 

وإدغامها في الثاء - نحو : (هل قّوّب) وقد قرأ به أبو عمرو - والذال والظاء يلي ذلك ، لأنّ هذه الثلاثة من أطراف الثنايا ، وقد قاربن مخرج ما يجوز إدغام اللام فيه وهو الفاء.

وإدغامها في الضاد والشين يلي ذلك ، لأنهما ليسا من حروف طرف اللسان كاللّام. وإنّما اتصلتا بحروف طرف اللسان ، بالاستطالة التي في الضاد ، والتفشيّ الذي في الشين ، كما قدّمنا. ومن إدغامها في الشين قول طريف بن تميم : 

تقول إذا استهلكت مالا للذّة

فكيهة : هشّيء بكفّيك لائق (1)؟
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يريد : هل شيء. 

وإدغامها في النون دون ذلك كلّه ، والبيان أحسن منه. وإنما قبح إدغامها في النون ، وإن كانت أقرب إلى اللّام من غيرها من الحروف التي تقدّم ذكرها ، لأنه قد امتنع أن يدغم في النون من الحروف التي أدغمت هي فيها إلّا اللّام. فكأنهم استوحشوا الإدغام فيها وأرادوا أن يجروا اللّام مجرى أخواتها من الحروف التي يجوز إدغام النون فيها. فكما أنه لا يجوز إدغام شيء منها في النون كذلك ضعف إدغام اللّام فيها. 

ولا يدغم فيها إلّا النون على ما يبيّن في فصل النون. 

وأما النون فلها خمسة مواضع : موضع تظهر فيه ، وموضع تدغم فيه ، وموضع تخفى فيه ، وموضع تقلب فيه ميما ، وموضع تظهر فيه وتخفى : 

فالموضع الذي تظهر فيه خاصّة إذا كان بعدها هاء أو همزة أو حاء أو عين ، نحو «منها» و «ينأى» و «منحار» و «منعب». 

والموضع الذي تظهر فيه وتخفى إذا وقعت بعدها الغين أو الخاء ، نحو «منغلّ» و «منخل». 

والموضع الذي تدغم فيه إذا كان بعدها حرف من حروف «ويرمل». 

والموضع الذي تقلب فيه إذا كان بعدها باء. 

والموضع الذي تخفى فيه إذا كان بعدها حرف من سائر حروف الفم الخمسة عشر. 

فأدغمت في خمسة الأحرف المتقدّمة الذكر لمقاربتها لها : أما مقاربتها للرّاء واللّام ففي المخرج. وأما مقاربتها للميم ففي الغنّة ، ليس حرف من الحروف له غنّة إلّا النون والميم. ولذلك تسمع النون كالميم ، ويقعان في القوافي المكفأة فلا يكون ذلك عيبا ، نحو قوله : 

ما تنقم الحرب العوان منّي 

بازل عامين ، حديث سنّي (1)

لمثل هذا ولدتني أمّي 

وأما مقاربتها للياء والواو فلأنّ في النون غنّة تشبه اللين في الياء والواو ، لأنّ الغنّة
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فضل صوت في الحرف كما أنّ اللّين كذلك. وهي من حروف الزيادة كما أنّ الياء والواو كذلك ، وتزاد في موضع زيادتهما تقول «عنسل» و «جحنفل» و «رعشن» كما تقول «كوثر» و «صيقل» و «جدول» و «عثير» و «ترقوة» و «عفرية». وأيضا فإنها قد أدغمت فيما قارب الواو في المخرج ، وهو الميم ، وفيما هو على طريق الياء وهو الراء ؛ ألا ترى أنّ الألثغ بالراء يجعلها ياء. فأدغمت النون في الياء والواو كما أدغمت في الميم والراء. فلمّا قاربت النون هذه الحروف الخمسة أدغمت فيها.

ولا يجوز البيان إن كانت النون ساكنة. فإن كانت متحرّكة جاز ، لفصل الحركة بين المتقاربين ، لأنّ النيّة بالحركة أن تكون بعد الحرف ، وذلك نحو «ختن مّوسى». 

وإذا أدغمت في الراء واللّام والواو والياء كان إدغامها بغنّة ، وبغير غنّة. أما إدغامها بغير غنّة فعلى أصل الإدغام ، لأنك إذا أدغمتها صار اللفظ بها من جنس ما تدغم فيه. فإذا كان ما بعدها غير أغنّ ذهبت الغنّة ، لكونها تصير مثله. ومن أبقى الغنّة فلأنها فصل صوت ، فكره إبطالها. فحافظ عليها بأن أدغم ، وأبقى بعضا من النون وهو الغنّة. وإبقاؤها عندي أجود ، لما في ذلك من البيان للأصل والمحافظة على الغنّة.

وإذا أدغمت في الميم قلبت إلى جنسه ، ولم يبق لها أثر ، ولست بمحتاج إلى غنّة النون ، لأنّ الميم فيها غنّة ، فإذا قلبتها ميما محضة لم تبطل الغنّة. 

وزعم سيبويه أنها مع ما تدغم فيه مخرجها من الفم ، لا من الخياشيم ، لأنها لو كانت تدغم في حروف الفم ، وهي من الخياشيم ، لتفاوت ما بينها ، ولا يدغم الأبعد في الأبعد. ووافقه المبرّد في جميع ذلك ، إلّا الميم لأنها من الشفة ، فلو كانت النون المدغمة فيها من الفم لبعدت من الميم. قال : ولكن مخرجها مع الميم من الخياشيم ، لأنّ الميم تخرج من الشفة ، وتصير إلى الخياشيم للغنّة التي فيها ، فأدغمت فيها النون لتلك المجاورة. 

ومذهب سيبويه عندي أولى ، لأنّ النون التي في الفم تصير أيضا إلى الخياشيم ، للغنّة التي فيها ، كما كان ذلك في الميم. 

وقلبت مع الباء ميما ، ولم تدغم فيها ، لأنّ الباء لا تقارب النون في المخرج كما قاربتها الرّاء واللّام ، ولا فيما يشبه الغنّة وهو اللّين ، ولا في الغنّة كما قاربتها الميم. فلمّا تعذّر إدغامها في الباء قلبت معها ميما ، لأنّ الباء من مخرج الميم فعوملت معاملتها ، فلمّا قلبت النون مع الميم ميما قلبت ميما أيضا مع الباء. وأمن الالتباس ، لأنه ليس في الكلام ميم ساكنة قبل باء.
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وأظهرت مع الهمزة والهاء والعين والحاء ، لبعد ما بينها وبينهنّ ، فلم تغيّر النون بإدغام ، ولا بشبهه الذي هو الإخفاء. وأيضا فإنّ حروف الحلق أشدّ علاجا ، وأصعب إخراجا ، وأحوج إلى تمكين آلة الصوت من غيرها. فإخراجها لذلك يحتاج إلى اعتمادات تكون في اللسان ، والنون الساكنة الخفيّة مخرجها من الخيشوم ، فلا علاج في إخراجها ولا اعتماد. فإذا كانت قبل حروف الحلق تعذّر النّطق بحروف الحلق ، لأنّ النون تستدعي ترك الاعتماد ، وحروف الحلق تطلب الاعتماد. فإذا بيّنت النون قبلها أمكن إخراجها ، لأنّ النون البيّنة مخرجها من اللسان ، فهي أيضا تطلب الاعتماد كسائر حروف اللسان. 

وأما جواز خفائها وإظهارها مع الخاء والغين فلأنهما من أقرب حروف الحلق إلى الفم. فمن أجراهما مجرى ما تقدّمهما من حروف الحلق أظهر النون معهما. ومن أجراهما مجرى ما يليهما من حروف الفم - وهو القاف والكاف - أخفى النون معهما كما يخفيها مع القاف والكاف.

وأما إخفاؤها مع الخمسة عشر حرفا من حروف الفم الباقية فلأنها اشتركت معها في كونها من حروف الفم. وأيضا فإنها - وإن كانت من حروف اللسان - فبالغنّة التي فيها ، التي خالطت الخياشيم ، اتّصلت بجميع حروف الفم. فلمّا أشبهتها فيما ذكرنا ، وكانت قد أدغمت في بعض حروف الفم ، غيّروها بالإخفاء معها كما غيّروها بالإدغام والقلب مع حروف «ويرمل» من حروف الفم ، لأنّ الإخفاء شبيه بالإدغام ، ولم يغيّروها بالإدغام ، لأنهم أرادوا أن يفرّقوا بين ما يقاربها من حروف الفم في المخرج - كاللّام والراء - وفي الصفة - كالميم والياء والواو - وبين ما ليس كذلك. فجعلوا التغيير الأكثر للأقرب ، والتغيير الأقلّ للأبعد. 

ولم يسمع من كلامهم تسكين النون المتحرّكة ، إذا جاءت قبل الحروف التي تخفى معها ، كما تسكّن مع الحروف التي تدغم معها. فلم يقولوا «ختن سليمان» كما قالوا «ختن مّوسى». لكن إن جاء ذلك لم يستنكر ، لأنّ الإخفاء نوع من الإدغام. 

ولا يدغم في النون شيء إلّا اللّام. وقد تقدّم ذلك في فصل اللّام. 

وأما الراء فلا تدغم في شيء ، لأن فيها تكريرا ؛ ألا ترى أنك إذا نطقت بها تكرّرت في النطق. فلو أدغمتها فيما يقرب منها - وهو اللّام والنون - لأذهب الإدغام ذلك الفضل الذي فيها من التكرير ، لأنها تصير من جنس ما تدغم فيه ، وما تدغم فيه ليس فيه تكرير. فلمّا كان الإدغام يفضي إلى انتهاكها بإذهاب ما فيها من التكرار لم يجز. وقد روي إدغامها في اللّام ، وسأذكر وجه ذلك في إدغام القرآن إن شاء الله تعالى.
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ولا يدغم فيها إلّا اللّام والنون ، وقد تقدّم ذكر ذلك في فصليهما. 

ثم الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء. كلّ واحد منهنّ يدغم في الخمسة الباقية ، وتدغم الخمسة الباقية فيه. 

وتدغم أيضا هذه الستّة في الضاد والجيم والشين والصاد والزاي والسين. ولم يحفظ سيبويه إدغامها في الجيم. ولا يدغم فيهنّ من غيرهنّ إلّا اللّام. وسواء كان الأوّل منهما متحرّكا أو ساكنا ، إلّا أنّ الإدغام إذا كان الأوّل منهما ساكنا أحسن منه إذا كان الأوّل متحرّكا ، لأنه يلزم فيه تغييران : أحدهما تغيير الإدغام ، والآخر تغيير بإسكان الأوّل. 

وإنما جاز إدغامها فيما ذكر لتقاربها في المخرج بعضها من بعض ، ولمقاربتها حروف الصفير في المخرج أيضا كما بيّن في مخارج الحروف. 

وأما الضاد والشين فإنهما - وإن لم تقاربهما في المخرج - فإنّ التقارب بينهما وبينها من حيث لحقت الضاد ، باستطالتها ، والشين ، بتفشّيها ، مخرجها. والضاد أشبه بها من الشين ، لأن الضاد قد أشبهتها من وجه آخر ، وهو أنها مطبقة كما أنّ الطاء والظاء كذلك.

وأما إدغامها في الجيم فحملا على الشين ، لأنهما من مخرج واحد. 

والإدغام في جميع ما ذكر أحسن من البيان. والسبب في ذلك أنّ أصل الإدغام لحروف طرف اللسان والفم ، بدليل أنّ حروف الحلق يدغم منها الأدخل في الأخرج ، لأنه يقرب بذلك من حروف الفم. ولا يدغم الأخرج في الأدخل ، لأنه يبعد بذلك من حروف الفم ، ويتمكّن في الحلق.

وإنما كان الإدغام في حروف الفم وطرف اللسان أولى لكثرتها ، وما كثر استدعى التخفيف. وأكثر حروف الفم من طرف اللسان ، لأنّ حروف الفم تسعة عشر. منها اثنا عشر حرفا من طرف اللسان. فلذلك حسن الإدغام في هذه الحروف. 

والبيان في بعضها أحسن منه في بعض ، وذلك مبنيّ على القرب بين الحرفين. فما كان أقرب إلى ما بعده كان إدغامه أحسن. وذلك أن الإدغام كان بسبب التقارب ، فإذا قوي التقارب قوي الإدغام. وإذا ضعف ضعف الإدغام : 

فتبيين هذه الستة الأحرف إذا وقعت قبل الجيم أحسن من بيانها إذا وقعت قبل الشين ، لأنّ إدغامها في الجيم بالحمل على إدغامها في الشين بل لم يحفظ سيبويه إدغامها في الجيم كما تقدّم.
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وتبيينها إذا وقعت قبل الشين أحسن من تبيينها إذا وقعت قبل الضاد ، لأنّ الشين أبعد منها من الضاد ، لأنّ الشين أشبهتها من جهة واحدة ، وهو اتصالها بمخرجها بالتفشّي الذي فيها - كما تقدّم - والضاد أشبهتها من وجهين ، وهما : اتصالها بها بسبب الاستطالة ، وشبهها بالطاء والظاء بسبب الإطباق كما ذكر. 

وتبيينها قبل الضاد أحسن من تبيينها قبل الصاد والسين والزاي ، لأنّ الضاد أبعد منها لأنها لا تقاربها في لمخرج ، وحروف الصفير تقاربها في المخرج. 

وتبيينها قبل حروف الصفير أحسن من تبيين بعضها قبل بعض ، لأنّ بعضها أقرب إلى بعض في المخرج من حروف الصفير إليها. 

وتبيين الطاء والدال والتاء ، إذا وقعت قبل الظاء والثاء والذال ، أو وقعت الظاء والثاء والذال قبلها ، أحسن من تبيين الطاء والدال والتاء إذا وقع بعضها قبل بعض ، والظاء والثاء والذال إذا وقع بعضها قبل بعض. لأنّ الظاء وأختيها بعضها أقرب إلى بعض منها إلى الطاء وأختيها ، وكذلك الطاء وأختاها بعضها أقرب إلى بعض منها إلى الظاء وأختيها.

وتبيين الظاء وأختيها إذا وقع بعض منها قبل بعض أحسن من تبيين الطاء وأختيها إذا وقع بعضها منها قبل بعض ، لأنّ في الظاء وأختيها رخاوة فاللسان يتجافى عنهنّ ؛ ألا ترى أنّك إذا وقفت عليهنّ رأيت طرف اللسان خارجا عن أطراف الثنايا ، فكأنها خرجت عن حروف الفم إذا قاربت الشفتين. والطاء وأختاها ليست كذلك ؛ ألا ترى أنّ الأسنان العليا منطبقة على الأسنان السفلى ، واللسان من وراء ذلك فلم يتجاوز الفم. والإدغام - كما تقدّم - أصله أن يكون في حروف الفم. 

وإذا أدغمت التاء والدال والثاء والذال في شيء ، مما تقدّم أنهنّ يدغمن فيه ، قلبت إلى جنسه. قال : 

*ثار فضجّت ضجّة ركائبه (1)* 

فقلب التاء ضادا. وقال ابن مقبل : 
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وكأنّما اغتبقت صبّير غمامة

بعرا ، تصفّقه الرّياح ، زلالا (1)

فقلب التاء صادا.

وإذا أدغمت الطاء والظاء في مطبق ، مثل أن يدغما في الصاد والضاد ، أو يدغم أحدهما في الآخر ، قلب المدغم إلى جنس ما يدغم فيه. 

وإذا أدغما في غير مطبق ، مثل أن يدغما في الدال والتاء ، فالأفصح ألّا يقلبا إلى جنس ما يدغمان فيه بالجملة ، بل يبقى الإطباق ، وبعض العرب يذهب الإطباق. 

وإذهاب الإطباق منهما ، مع ما كان من غير المطبقات أشبه بهما ، أحسن من إذهابه مع ما لم يكن كذلك. فإذهاب الإطباق من الطاء مع الدال ، لأنهما قد اجتمعا في الشّدّة ، أحسن من إذهابه مع التاء لأنها مهموسة ، وإذهاب الإطباق من الظاء مع الزاي ، لأنهما مجهوران ، أحسن من إذهابه مع الثاء لأنها مهموسة. وتمثيل الإدغام في ذلك بيّن لا يحتاج إليه. 

ولا يدغم في الحروف المذكورة من غيرها إلّا اللّام. وقد تبيّن ذلك في فصل اللّام. 

ثم الصاد والسين والزاي : كلّ واحدة منهن تدغم في الأخرى ، لتقاربهنّ في المخرج ، واجتماعهنّ في الصّفير ، فإذا قلبت الأوّل منهما إلى جنس الثاني قلبته إلى مقاربه في المخرج وصفيريّ مثله. فلم يكن في الإدغام إخلال به. وسواء كان الأول متحرّكا أو ساكنا ، إلّا أنّ الإدغام إذا كان الأول ساكنا أحسن منه إذا كان الأوّل متحرّكا ، لأنه يلزم فيه تغييران : أحدهما تغيير الحرف بقلبه إلى جنس ما يدغم فيه ، والآخر تغييره بالإسكان. وإذا كان الأول ساكنا لا يلزم فيه إلّا تغيير واحد ، وهو قلب الأول حرفا من جنس ما يدغم فيه. والإدغام أحسن فيهنّ من الإظهار لأنهنّ من حروف طرف اللسان والفم ، والإدغام - كما تقدّم - أصله أن يكون في حروف الفم وطرف اللسان. وذلك نحو قولك «احبس صّابرا» و «حبس صّابر» و «احبس زّيدا» و «حبس زّيد» و «أوجز صّابرا» و «أوجز صّابر» و «أوجز سّلمة» و «أوجز سّلمة» و «افحص زّردة» و «فحص زّدرة» و «افحص سّالما» و «فحص سالم». 

وإذا أدغمت الصاد في الزاي أو في السين قلبتها حرفا من جنس ما أدغمتها فيه ، 
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فتقلبها مع السين سينا ، ومع الزاي زايا ، إلّا أنك تبقي الإطباق الذي في الصاد محافظة عليه. وقد يجوز ترك الإطباق ، حملا على الأصل في الإدغام ، من أن يقلب الحرف إلى جنس ما يدغم فيه البتّة وإذهاب الإطباق منها مع السين أحسن من إذهابه مع الزاي ، لأنّ السين تشاركها في الهمس ، ولا تخالفها الصاد بأكثر من الإطباق. 

وإذا أدغمتهما في الصاد قلبتهما صادين البتّة لأنه ليس في ذلك إخلال بهما. وكذلك إذا أدغمت السين في الزاي ، والزاي في السين ، قلبت كلّ واحدة منهما إلى جنس ما يدغم فيه البتّة ، لأنه ليس في ذلك إخلال. 

ولا يدغم شيء من هذه الصفيريّات في شيء مما يقاربها من الحروف ، لأنّ في ذلك إخلالا بها ، لأنها لو أدغمت لقلبت إلى جنس ما تدغم فيه فيذهب الصفير ، وهو فضل صوت في الحرف.

ويدغم فيها من غيرها اللّام - وقد تقدّم ذلك في فصل اللّام - والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء ، وقد تقدّم ذلك في فصل الطاء وأخواتها. 

ثم الفاء : ولا تدغم في مقاربها ، لأنّ فيها تفشّيا ، فلو أدغمتها لذهب ذلك التفشّي. ويدغم فيها مما يقاربها الباء ، فتقول «اذهب فيّ ذلك» ، لأنه ليس في ذلك إخلال بالباء ، بل تقوية بقلبها حرفا متفشّيا. 

فأما الميم والواو ، وإن كانتا تقاربان الفاء في المخرج لأنهما من الشّفتين كالفاء ، فلم تدغما في الفاء ، لأنّ الميم فيها غنّة والواو فيها لين ، والغنّة واللّين فضل صوت في الحرف ، فلو أدغمتهما فيها لقلبتهما فاء ، فتذهب الغنّة واللّين فيكون ذلك إخلالا بهما. 

ثم الباء : وهي تدغم في الفاء والميم ، لقربهما منها في المخرج. وذلك نحو «اذهب فيّ ذلك» و «اصحب مّطرا». ولا يدغم فيها شيء ، وسبب ذلك أنّ الذي يقاربها في المخرج إنما هو الفاء والميم والواو : فأما الفاء فلم تدغم فيها للعلّة التي تقدّم ذكرها في فصل الفاء. وأما الميم والواو فلم تدغما في الباء. للعلّة التي منعت من إدغامهما في الفاء. وأيضا فإنّ النون الساكنة تقلب قبل الباء ميما ، فإذا كانوا يفرّون من النون الساكنة إلى الميم قبل الباء فالأحرى أن يقرّها إذا وجدوها. 

ثم الميم : ولا تدغم في شيء مما يقاربها ، لأنها إنما يقاربها في المخرج الفاء والباء والواو ، وقد تقدّم ذكر السبب المانع من إدغام الميم في هذه الأحرف الثلاثة. ولا يدغم فيها إلّا النون - وقد تقدّم ذلك في فصل النون وأخواتها - والياء ، وقد تقدّم ذلك في فصل الياء وأخواتها.
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ثم الواو وهي لا تدغم إلّا في الياء ، لاجتماعها معها في الإعلال واللين. ولا تدغم في شيء مما يقاربها ، لأنها حرف علّة ولمقارب لها حروف صحّة - وهي الميم والباء والفاء - وقد تقدّم أنّ حروف العلّة لا تدغم في حروف الصحّة. وإعطاء السبب في ذلك. ولا يدغم فيها من غيرها إلّا النون ، وقد تقدّم ذلك في فصل النون وأخواتها. 

* * * 

واعلم أنّ الإدغام في المتقاربين إنما يجوز إذا كانا من كلمتين. لأنه لا يلتبس إذ ذاك بإدغام المثلين ، لأن الإدغام فيما هو من كلمتين لا يلزم ، بل يجوز الإظهار فيكون في ذلك بيان للأصل. فإن اجتمع المتقاربان في كلمة واحدة لم يجز الإدغام ، لما في ذلك من اللّبس بإدغام المثلين ، لأنّ الإدغام في الكلمة الواحدة لازم. فإذا أدغمت لم يبق ما يستدلّ به على الأصل ؛ ألا ترى أنك لو أدغمت النون من «أنملة» في الميم فقلت «أمّلة» لم يدر : هل الأصل «أنملة» أو «أمملة»؟ 

ولأجل اللّبس ، الذي في إدغام المتقاربين من كلمة واحدة ، بيّنت العرب النون الساكنة ، إذا وقعت قبل الميم أو الواو أو الياء في كلمة ، نحو «زنم» و «أنملة» و «قنواء» و «كنية». ولم تخفها كما تفعل بها مع سائر حروف الفم ، لأنّ الإخفاء يقرّبها من الإدغام ، فخافوا أن يلتبس الإخفاء بالإدغام ، فقلبوا لذلك. 

ولذلك أيضا لم يوجد في كلامهم نون ساكنة قبل راء أو لام نحو «عنل» و «قنر» ، في كلمة واحدة ، لأنك إن بيّنت ثقل لقرب النون من الراء واللّام ، وإن أدغمت التبس بإدغام المثلين.

إلّا أن يجتمع المتقاربان في «افتعل» أو «تفاعل» أو «تفعّل» ، نحو «اختصم» و «تطيّر» و «تطاير» ، فإنه يجوز الإدغام فيها. والسبب في ذلك ما ذكرناه في إدغام المثلين ، من أنّ التاء من هذه الأبنية الثلاثة تنزّلت مما بعدها منزلة المنفصل ، لأنه لا يلزم أن يكون بعدها مثلها. وكذلك أيضا لا يلزم أن يكون بعدها مقاربها كما لا يلزم ذلك في الكلمتين. فلمّا أشبه اجتماع المتقاربين فيها اجتماعهما في الكلمتين لم يلزم الإدغام كما لا يلزم ذلك في الكلمتين ، فأمن التباس إدغام المتقاربين في هذه الأبنية بإدغام المثلين ، لأنّ الإظهار يبيّن الأصل ، كما كان ذلك في الكلمتين. 

فإذا أردت الإدغام قلبت أحد المتقاربين إلى جنس الآخر - على حسب ما أحكم في الفصول المتقدّمة - ثم أدغمت. فتقول في «تطيّر» و «تدارأ» إذا أردت الإدغام : «اطّيّر»
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و «ادّارأ» ، فتقلب التاء حرفا من جنس ما بعدها وتسكّنه بسبب الإدغام. ثم تدغم وتجتلب همزة الوصل ، إذ لا يمكن الابتداء بالساكن. وتقول في «اختصم» إذا أردت الإدغام : «خصّم» ، فتقلب التاء صادا وتسكّنها بنقل حركتها إلى ما قبلها ثم تدغم. هذا في لغة من قال «قتّل» بفتح القاف والتاء. ومن قال «قتّل» بفتح التاء وكسر القاف قال «خصّم» بكسر الخاء وفتح الصاد. ومن قال «قتّل» بكسرهما قال «خصّم» بكسر الخاء والصاد. والعلّة في ذلك كالعلّة في «قتّل» وأمثاله. 

وحكم اسم الفاعل والمفعول والمصدر والمضارع أن يكون مثله من «قتّل» وأمثاله ، وقد تقدّم ، إذ ليس بين إدغام التاء من هذه الأمثلة فيما بعدها ، إذا كان مماثلا لها ، وبين إدغامها فيه إذا كان مقاربا لها فرق أكثر من أنك تقلب التاء إلى جنس ما يقاربها ، ولا تحتاج إلى ذلك إذا أدغمتها في مثلها. 

فإن قال قائل : فهلّا أجريت التاء من «استفعل» مجرى التاء من «افتعل» فأدغموها فيما يقاربها ، كما فعلوا بتاء «افتعل» ، لأنها لا يلزمها أن يكون بعدها ما يماثلها ولا ما يقاربها ، كما لا يلزم ذلك بتاء «افتعل»؟. 

فالجواب : أنّ الذي منع من ذلك أنهم لو أدغموا لاحتاجوا إلى تحريك السين كما احتاجوا إلى تحريك فاء «افتعل». فكرهوا أن يحّكوا حرفا لم تدخله الحركة في موضع ، لأنّ السين لا تزاد في الفعل إلّا ساكنة. وأما فاء «افتعل» فإنهما قد كانت متحرّكة قبل لحاق الفعل الزيادة ، فلم تكره الحركة فيها لذلك ؛ ألا ترى أنّ الخاء من «اختصم» متحرّكة في «خصم». 

ولأجل تعذّر الإدغام شذّ بعضهم ، فحذف التاء من «يستطيع» لمّا استثقل اجتماع المتقاربين ، فقال : «يستطيع». 

وكذلك أيضا يجوز الإدغام في المتقاربين وإن كانا في كلمة واحدة ، إذا كان بناء الكلمة مبيّنا أنّ الإدغام لا يمكن أن يكون من قبيل إدغام المثلين. وذلك نحو «انفعل» من «المحو» فإنك تقول فيه «امّحى» ، لأنه لا يمكن أن يكون من قبيل إدغام المثلين ، لأنه ليس في الكلام «افّعل» ، فعلم أنه «انمحى» في الأصل. 

فهذا جميع ما يجوز فيه إدغام المتقاربين ، مما هو في كلمة واحدة ، إلّا ما شذّ من خلاف ذلك ، فيحفظ ولا يقاس عليه. فمن ذلك «ستّ» و «ودّ» و «عدّان». 

أما «ستّ» فأصلها «سدس» بدليل قولهم في الجمع «أسداس». فأبدلوا من السين
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تاء ، لأنّ السين مضعّفة وليس بينهما حاجز إلّا الدال ، وهي ليست بحاجز قويّ لسكونها. وأيضا فإنّ مخرجها من أقرب المخارج إلى مخرج السين ، فكأنه قد اجتمع فيه ثلاث سينات. وكرهوا إدغام الدال في السين ، لأنهم لو فعلوا ذلك لقالوا «سسّ» فيزداد اللفظ سينا. فأبدلوا من السين حرفا يقرب منها ومن الدال ، وهو التاء ، لأنّ التاء تقارب الدال في المخرج والسين في الهمس ، فقالوا «سدت». فكرهوا أيضا اجتماع الدال ساكنة مع التاء ، لما بينهما من التقارب حتى كأنهما مثلان ، مع أنّ الكلمة قد كثر استعمالها ، فهي مستدعية للتخفيف من أجل ذلك. فأدغموا الدال في التاء ، ليخفّ اللفظ ، فقالوا «ستّ». 

وأما «ودّ» و «عدّان» فأصلهما «وتد» و «عتدان» جمع عتود. فاستثقلوا في «عتدان» اجتماع التاء الساكنة مع الدال ، للتقارب الذي بينهما حتى كأنهما مثلان ، وليس بينهما حاجز كما تقدّم. وكذلك أيضا «وتد» لمّا سكنت التاء في لغة بني تميم - كما يقولون في «فخذ» : فخذ - اجتمعت التاء ساكنة مع الدال ، فاستثقلوا ذلك كما استثقلوا في «عتدان» البيان حين أدغموا فقالوا «عدّان». والبيان فيه جائز. ولو كانت متحرّكة لم تدغم ، لأن الحركة في النيّة بعد الحرف ، فتجيء فاصلة بينهما. 

ومما يبيّن استثقالهم التاء ساكنة قبل الدال اجتنابهم «وتدا» و «وطدا» في مصدر «وتد» و «وطد» ، وعدولهم عن ذلك إلى «تدة» و «طدة» ، ك- «عدة». 

فإن كان الثاني من المتقاربين ساكنا بيّنا ولم يجز الإدغام. وقد شذّت العرب في شيء من ذلك ، فحذفوا أحد المتقاربين ، لمّا تعذّر التخفيف بالإدغام ، لأنه يؤدّي إلى اجتماع ساكنين ، لأنه لا يدغم الأول في الثاني حتى يسكن كما تقدّم. فقالوا «بلحارث» و «بلعنبر» و «بلهجيم» في «بني الحارث» و «بني العنبر» و «بني الهجيم». وكذلك يفعلون في كلّ قبيلة ظهر فيها لام المعرفة نحو «بلهجيم» و «بلقين» في «بني الهجيم» و «بني القين» - فإن لم تظهر فيها لام المعرفة لم يحذفوا ، نحو «بني النّجّار» و «بني النّمر» و «بني التّيم» لئلّا يجتمع عليه علّتان : الإدغام والحذف - وذلك أنه لمّا حذفت الياء من «بني» لالتقائها ساكنة مع لام التعريف اجتمعت النون مع اللّام ، وهما متقاربان ، فكره اجتماعهما لما في ذلك من الثقل ، مع أنه قد كثر استعمالهم لذلك ، وكثرة الاستعمال مدعاة للتخفيف ، فخفّفوا بالحذف ، إذ لا يمكن التخفيف بالإدغام.

* * *
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باب [ما أدغمته القرّاء على غير قياس] 

هذا باب يذكر فيه ما أدغمته القرّاء ، مما ذكر أنه لا يجوز إدغامه فمن ذلك قراءة أبي عمرو الرعب بما بإدغام باء «الرّعب» في الباء التي بعدها ، مع أنّ قبل الباء حرفا ساكنا صحيحا ، وقد تقدّم أنه لا يجوز عند البصريين. وحملوا قراءة أبي عمرو على الإخفاء ، وقد تقدّم أنّ الإخفاء يسمّى إدغاما. 

ومن ذلك قراءته : (مَرْيَمَ بُهْتاناً) [النساء : 156] ، و (بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ) [الأنعام : 53] ، و (لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً) [النحل : 70] ، وأمثال ذلك بإدغام الميم في الباء ، وقد تقدم أن الميم من الحروف التي لا تدغم في مقاربها ، وينبغي أن تحمل ذلك على الإخفاء ، وعلى ذلك يتأوله أبو بكر بن مجاهد رحمه الله ، وينبغي أن يكون الإدغام في ذلك محفوظا عن أبي عمرو ، ويحكى عن البصريين أن أبا عمرو كان يختلس الحركة في ذلك ، فيرى من يسمعه - ممن لا يضبط سمعه - أنه أسكن الحرف الأول وإن كان لم يسكّن. 

ومن ذلك إدغام الكسائيّ وحده الفاء من (نَخْسِفْ بِهِمُ) [سبأ : 9] في الباء وقد تقدّم أنها من الحروف التي لا تدغم في مقاربها ، ولا يحفظ ذلك من كلامهم. وهو مع ذلك ضعيف في القياس ، لما فيه من إذهاب التفشّي الذي في الفاء. 

ومن ذلك ما روي عن ابن كثير من إدغام التاء التي في أول الفعل المستقبل في تاء بعدها في أحرف كثيرة ، منها ما فيه قبلها متحرّك ، ومنها ما فيه قبلها ساكن من حروف المدّ واللين ومن غيرها. فأما ما قبله متحرك فنحو قوله : (فَتَفَرَّقَ بِكُمْ) [الأنعام : 153] و (هِيَ تَلْقَفُ) [الأعراف : 117]. وأما ما كان قبله ساكن من حروف المدّ واللّين فقوله تعالى : (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ) [البقرة : 267] و (وَلا تَفَرَّقُوا) [آل عمران : 103] و (وَلا تَنازَعُوا) [الأنفال : 46]. وأما ما كان قبله ساكن من غير حروف المدّ واللّين فقوله تعالى : (فَإِنْ تَوَلَّوْا) [آل عمران : 32] ، و (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ) [النور : 5].
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وقد تقدّم أنّ سيبويه لا يجيز إسكان هذه التاء في «تتكلّمون» ونحوه ، لأنها إذا سكّنت احتيج لها ألف وصل ، وألف الوصل لا تلحق الفعل المضارع ، فإذا اتّصلت بما قبلها جاز ، لأنه لا يحتاج إلى همزة وصل. إلّا أنّ مثل (فَإِنْ تَوَلَّوْا) و (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ) لا يجوز عند البصريين ، على حال ، لما في ذلك من الجمع بين الساكنين وليس الساكن الأول حرف مدّ ولين. 

ومن ذلك قراءة أبي عمرو والحرث ذلك [الأنعام : 14] بإدغام الثاء في الذال وما قبلها ساكن صحيح. ولكن يتخرّج على مثل ما تقدّم من الإخفاء. 

ومن ذلك ما روى اليزيديّ عن أبي عمرو من إدغام الجيم في التاء في مثل (ذِي الْمَعارِجِ تَعْرُجُ) [المعارج : 3 - 4] ، وسيبويه لم يذكر إدغامها إلّا في الشين خاصّة. فينبغي أن يحمل ذلك على إخفاء الحركة أيضا. 

ومن ذلك إدغام أبي عمرو الحاء في العين من قوله تعالى : (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ) [آل عمران : 185] في إحدى الروايتين. وذلك أنّ اليزيديّ روى عنه أنه لم يكن يدغم الحاء ا في العين إلّا في قوله تعالى : (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ ،) وروى عنه أنه قال : من العرب من يدغم الحاء في العين كقوله تعالى : (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ.) قال : وكان أبو عمرو لا يرى ذلك. والصحيح أنّ إدغام الحاء في العين لم يثبت. وإن جاء من ذلك ما يوهم أنه إدغام فإنما يحمل على الإخفاء. 

ومن ذلك قراءة أبي عمرو : ولا تنقضوا الأيمن بعد توكيدها [النحل : 91] بإدغام الدال في التاء. فينبغي أن يحمل ذلك أيضا على الإخفاء. 

وعلى ذلك أيضا ينبغي أن تحمل قراءته (مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ) [فصلت : 50] و (مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ) [الروم : 54] و (الْمَهْدِ صَبِيًّا) [مريم : 29] ، على أنه أخفى حركة الدال في جميع ذلك ، ولم يدغم. 

ومثل ذلك أيضا قراءته (شَهْرُ رَمَضانَ) [البقرة : 158] و (وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ) [الأعراف : 77] و (ذِكْرُ رَحْمَتِ) [مريم : 2] و (الْبَحْرَ رَهْواً) [الدخان : 24] ، أخفى حركة الراء الأولى في جميع ذلك ، ولم يدغم. 

ومن ذلك ما روي عن يعقوب الحضرميّ من إدغام الراء في اللّام. وكذلك أيضا روى أبو بكر بن مجاهد عن أبي عمرو أنه كان يدغم الراء في اللّام ، متحرّكة كانت الراء أو ساكنة ، نحو (فَاغْفِرْ لَنا) [آل عمران : 147] ، و (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ) [التوبة : 80] و (يَغْفِرْ لَكُمْ)
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[الأحقاف : 31]. فإن سكن ما قبل الراء أدغمها في اللّام في موضع الرفع والخفض نحو : (حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ) [الإنسان : 1]. ولا يدغم إذا كانت الراء مفتوحة كقوله : (مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ) [يوسف : 21] ، و (الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ) [النمل : 44] وأمثال ذلك وفصله بين الراء المفتوحة وغيرها إذا سكن ما قبلها دليل على أنّ ذلك ليس بإدغام ، وإنما هو روم لا إدغام ، والرّوم لا يتصوّر في المفتوح. وهذا مخالف لما ذكره سيبويه من أنّ الراء لا تدغم في مقاربها لما فيها من التكرار ، وهو القياس ، ولم يحفظ سيبويه الإدغام في ذلك. وروى أبو بكر بن مجاهد عن أحمد بن يحيى عن أصحابه عن الفرّاء أنه قال : كان أبو عمرو يروي عن العرب إدغام الراء في اللّام. وقد أجازه الكسائيّ أيضا ، وله وجية من القياس ، وهو أنّ الراء إذا أدغمت في اللّام صارت لاما ، ولفظ اللّام أسهل من الراء لعدم التكرار فيها ، وإذا لم تدغم الراء كان في ذلك ثقل ، لأنّ الراء فيها تكرار فكأنها راءان ، واللّام قريبة من الراء ، فتصير كأنك قد أتيت بثلاثة أحرف من جنس واحد. 

ومن ذلك قراءة أبي عمرو : الشمس سراجا [نوح : 16] ، بإدغام السين في السين ، و (لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ) [النحل : 62] ، بإدغام الضاد في الشين ، و (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) [البقرة : 133] ، بإدغام النون في اللّام ، و (مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ) [هود : 66] ، و (فَهِيَ يَوْمَئِذٍ) [الحاقة : 16] ، بإدغام الياء في الياء. جميع ذلك ينبغي أن يحمل على الإخفاء ، لما في الإدغام من الجمع بين ساكنين ، وليس الأول حرف مدّ ولين. وأيضا فإنّ الضاد لا تدغم في الشين. 

وأما (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً) [مريم : 4] ، بإدغام السين في الشين فإنّ الرواية عن أبي عمرو اختلفت في ذلك : فمنهم من روى أنه أدغم ، ومنهم من روى أنه منع. والذي عليه البصريّون أنّ إدغام السين في الشين لا يجوز. وأيضا فإنّ الإدغام يؤدّي إلى الجمع بين ساكنين ، وليس الأول حرف مدّ ولين. 

ومن ذلك ما روي عنه من أنه قرأ (إِلهَهُ هَواهُ) [الفرقان : 43] وأمثاله بإدغام الهاء في الهاء ، وبين الهائين فاصل وهو الواو التي هي صلة الضمير ، فحذف الصّلة وأدغم. وإدغام هذا مخالف للقياس ، لأنّ هذه الواو إنما تحذف في الوقف. وأما في الوصل فتثبت. وأنت إذا أدغمت في حال وصل فينبغي ألّا تحذفها. وإذا لم تحذفها لم يمكن الإدغام. لكن وجه ذلك أمران : 

أحدهما تشبيه الإدغام بالوقف ، في أنّ الابدغام يوجب التسكين للأول كما أنّ الوقف يوجب له ذلك. فحذف الواو في الإدغام على حدّ حذفها في الوقف ، فساغ الإدغام.
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والآخر أن كون حذف الواو في الوصل كما حذفها الشاعر في قوله - أنشده الفراء - : 

أنا ابن كلاب وابن أوس فمن يكن 

قناعه مغطيا فإنّي لمجتلي (1)

فلمّا حذف الواو أدغم. والأول أحسن لأنّ حذف الواو وصلا في مثل هذا ضرورة.

* * * 
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1- البيت من البحر الطويل ، وهو بلا نسبة في الأنصاف للأنباري 2 / 518 ، ولسان العرب لابن منظور ، مادة (غطي).





باب ما قيس من الصحيح على صحيح معتل 


اشارة

وما قيس من المعتل على نظيره من الصحيح 

هذا الباب نبيّن فيه كيفيّة بنائك من الكلمة مثل نظائرها. فإذا قيل لك «ابن من كذا مثل كذا» فإنما معناه : فكّ صيغة هذه الكلمة ، وصغ من حروفها الأمثلة التي قد سئلت أن تبني مثلها ، بأن تضع الأصل في مقابلة الأصل ، والزائد في مقابلة الزائد إن كان في الكلمة التي تبني مثلها زوائد ، والمتحرّك في مقابلة المتحرّك. والساكن في مقابلة الساكن ، وتجعل حركات المبنيّ على حسب حركات المبنيّ مثله الذي صيغ عليه من ضمّ أو فتح أو كسر ، على ما يبيّن بعد ، إن شاء الله تعالى. 

وللنحويين في هذا الباب ثلاثة مذاهب : منهم من ذهب إلى أنه لا يجوز شيء من ذلك ، وأنّ ما يصنع من ذلك فإنما القصد به أن يبيّن أنه ، لو كان من كلام العرب ، كيف كان يكون حكمه. ومنهم من ذهب إلى أنّ ذلك جائز على كلّ حال. ومنهم من فصّل ، فقال : إن كانت العرب قد فعلت مثل ما فعلته من البناء ، وكثر ذلك في كلامها واطّرد ، جاز لك ذلك ، وإلّا لم يجز. 

فالذي منع من ذلك جملة حجّته أنّ في ذلك ارتجالا للّغة ؛ ألا ترى أنه ، إذا بنى من «الضّرب» مثل «جعفر» ، فقال «ضربب» ، قد أحدث لفظا ليس من كلام العرب. 

والذي يجيز ذلك حجّته أنّ العرب قد أدخلت في كلامها الألفاظ الأعجميّة كثيرا ، ولم تمتنع من شيء من ذلك. وسواء كان بناء اللفظ الأعجميّ مثل بناء من أبنية كلامهم ، أو لم يكن نحو «إبراهيم» و «مرزنجوش» وأشباه ذلك. فقاس على ذلك إدخال الأبنية المصنوعة في كلامهم ، وإن لم تكن منه. 

وذلك باطل : لأنّ العرب إذا أدخلت اللفظ العجميّ في كلامها لم يرجع بذلك عربيّا ، بل تكون قد تكلّمت بلغة غيرها. وإذا تكلّمنا نحن بهذه الألفاظ المصنوعة كان تكلّمنا بما لا يرجع إلى لغة من اللغات.
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والذي فصّل حجّته أنّ العرب إذا فعلت مثل ذلك باطّراد كان هذا الذي صنعناه نحن لاحقا به ، ومحكوما له بأنه عربيّ ، لأنه على قياس كلام العرب. فإن لم تفعل العرب مثله ، أو فعلته بغير اطّراد ، لم يجز لأنه ليس له ما يقاس عليه. فإذا بنينا من «الضرب» مثل «جعفر» فقلنا «ضربب» كان «ضربب» عربيّا. وجاز لنا التكلّم به في النظم والنثر ، لأنّ العرب قد ألحقت الثلاثي بالرباعيّ بالتضعيف كثيرا ، نحو «قردد» (1) ، و «مهدد» (2) ، و «محبب» (3) و «عندد» (4) ، و «رمدد» (5) وأمثال ذلك. إذ لا فرق بين قياس الألفاظ على الألفاظ وبين قياس الأحكام على الأحكام ؛ ألا ترى أنك تقول «طاب الخشكنان» (6) ، فترفعه إذا كان فاعلا ، وإن لم تسمع العرب رفعته ، بل لم نسمع العرب تكلّمت به أصلا. لكن لمّا رفعت نظائره من الفاعلين قسته عليه فرفعته. فكما لا شكّ في جواز ذلك فكذلك لا ينبغي أن يشكّ في بناء مثل «جعفر» من «الضّرب» أو غيره ، مما له في كلامهم نظير باطّراد. 

وينبغي أن تعلم أنه لا يجوز إلّا أن تكون الأصول من حروف الكلمة ، التي يبنى منها مثل غيرها ، مساوية لأصول المبنيّ مثله ، أو أقلّ. وأما أن تكون أكثر فلا. فيجوز أن تبني من «سفرجل» مثل «عضرفوط» (7) ، فتقول «سفرجول». لأنّ الأصول منهما متّفقة ؛ ألا ترى أنّ كلّ واحد منهما أصوله خمسة ، وتقول في مثل «جعفر» من «الضّرب» : «ضربب» ، لأنّ أصول الضرب أقلّ من أصول «جعفر». ولا يجوز أن تبني من «سفرجل» مثل «عنكبوت» ، لأنّ الأصول من «عنكبوت» أربعة ومن «سفرجل» خمسة ، فأنت إذا بنيت منه مثل «عنكبوت» احتجت إلى حذف حرف من الأصل ، فلا يصل إلى أن يكون مثله إلّا بحذف حرف ، وحذف حرف من الأصل لا يجوز بقياس. وأيضا فإنه ، وإن كان محذوفا ، منويّ مراد. وإذا كان كذلك كان بالضرورة أكثر أصولا من الذي يبنى عليه ، فلا يحصل التوافق.

وينبغي أن تعلم أنه لا يجوز أن يدخل البناء إلّا فيما يدخله الاشتقاق والتصريف. 
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1- القردد : ما أشرف من الأرض وغلظ. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (قرد).

2- مهدد : اسم امرأة. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (مهد).

3- محبب : اسم علم. انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (حبب).

4- يقال : مالي عنه عندد ، أي : مالي عنه بدّ. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (علند ، عندد).

5- الرمدد : الرماد الكثير الدقيق جدّا. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (رمد).

6- الخشكنان : نوع من الطعام. انظر المغرب للمطرزي ، مادة (خشك).

7- العضرفوط : ذكر العظاء. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (عضرفط).




فإن بنيت مما لا يدخله اشتقاق ولا تصريف ، مثل أن تبني من الهمزة مثلا مثل «سفرجل» أو غير ذلك ، فإنما ذلك على طريق أن ، لو جاء ، كيف يكون حكمه ، لا لأن تلحقه بكلام العرب ؛ لأنّ العرب لا تتصرّف في مثل الهمزة.

فينبغي أن تجعل مسائل هذا الباب على قسمين : 

قسم يبنى ممّا يجوز التصرّف فيه. 

وقسم يبنى ممّا لا يجوز ذلك فيه. 

فالذي يبنى ممّا يجوز التصرّف فيه لا يخلو من أن يبنى ممّا أصوله كلّها صحاح ، أو ممّا هو معتلّ اللّام خاصّة ، أو العين خاصّة ، أو الفاء خاصّة ، أو العين واللّام ، أو الفاء واللّام ، أو من مهموز ، أو مضعّف. فأما ما أصوله كلّها معتلّة فلم يجىء منه إلّا «واو» خاصّة. وما اعتلّت عينه وفاؤه لم يجىء منه فعل ، بل جاء في أسماء قليلة نحو «ويل» و «يوم» و «أول». فلمّا لم تتصرّف فيها العرب ، لذلك ، لم يحسن لنا أن نبني منها ، ونتصرّف فيها. وأما المعتلّ الفاء واللّام فلم يكثر منه إلّا ما فاؤه واو ولامه ياء ، نحو «وقيت» ، فإذا بني من مثل هذا شيء جاز ، لتصرّف العرب فيه. 

* * *
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مسائل من الصحيح 

فإذا قيل لك : ابن من «الضّرب» مثل «درهم» قلت : «ضربب». فتجعل الأصل في مقابلة الأصل ، فإذا فنيت أصول «الضرب» كرّرت اللّام. وكذلك إن قيل لك : ابن منه مثل «فلفل» قلت «ضربب». ومثال «فطحل» (1) : «ضربّ» فتدغم الباء الأولى في الثانية لسكونها. ولا تدغم في شيء ممّا تقدّم ، لأنك لو أدغمت لاحتجت إلى تسكين الأوّل فيتغيّر البناء عمّا ألحق به. وهذا مقيس ، لأنه قد كثر وجوده في كلامهم. 

فإذا قيل لك : ابن من «الضّرب» مثل «جعفر» بالياء أو بالواو ، قلت : «ضيرب» و «ضورب». ولا يجوز إلحاق مثل هذا بكلام العرب ، لقلّة مثل «صيرف» و «كوثر» في كلامهم ، وإنما تبني من ذلك ما تبنيه لتري حكمه كان يكون ، لو جاء. 

وكذلك لو قيل لك : ابن من «الضّرب» مثل «سفرجل» قلت : «ضربّب» ، على نحو ما ذكرت لك إلّا أنّ هذا لا يجوز إلحاقه بكلام العرب ، لأنه لم يجىء في كلامهم نظيره ، أعني : خماسيا لا ماته الثلاثة من جنس واحد ، وإنما بنيته لتبيّن وجه الصّيغة فيه. 

وينبغي أن تعلم أنه لا يتعذّر بناء شيء من الصحيح ، إلّا أن يؤدّي ذلك إلى وقوع نون ساكنة قبل راء أو لام ، فإنّ ذلك لا يجوز ، نحو بنائك من «الضّرب» أو «الجلوس» مثل «عنسل» (2) ، فإنه يجب أن تقوّل «جنلس» أو «ضنرب». وذلك ليس من كلامهم ، أعني : وقوع النون ساكنة قبل الراء أو اللّام ، في كلمة واحدة. والسبب في أن لم يوجد في كلامهم أنّه إذا وجد لم يخل من أن يدغم أو لا يدغم. فالإدغام يفضي إلى اللّبس ، بأن يكون من قبيل إدغام المثلين والفكّ يفضي إلى الاستثقال : لأنّ النون كثيرة الشّبه بالراء واللّام ، فيصعب إظهارها. 

أو يؤدّي إلى وقوع النون الثالثة الساكنة الزائدة التي بعدها حرفان مدغمة من نون تليها ، أو مقرونة بحرف حلق من بعدها. والسبب في ذلك أنّ النون إذا كانت على ما 
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1- الفطحل : الضخم الممتلئ الجسم. انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة (فطحل).

2- العنسل : الناقة السريعة. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (عنسل).




وصفنا كانت زائدة أبدا. والعلّة في أن كانت زائدة أنها وقعت موقع حروف العلّة الثلاثة الزوائد ، نحو واو «فدوكس» ، وياء «سميدع» وألف «عذافر». وأشبهتها في أنها زائدة كما أنّ هذه الحروف كذلك. وفيها غنّة كما أنّ هذه الأحرف فيها لين ، والغنّة واللين فضل صوت في الحرف ، كما تقدّم. ولذلك تبدل النون ألفا في نحو «رأيت زيدا» في الوقف ، وياء وواوا إذا أدغمت فيهما نحو (مَنْ يُؤْمِنُ) [التوبة : 99] ، (مِنْ والٍ) [الرعد : 11]. فلمّا كانت من جملة ما أشبهت النون به حروف العلّة الغنّة لم يجز أن يقع بعدها حرف حلق ، لأنها تبيّن عند حروف الحلق فتصير من الفم وتذهب الغنّة ، ولا أن تكون مدغمة في نون بعدها ، لأنها تقلب إذ ذاك إلى جنس النون المتحرّكة التي أدغمت فيها. والنون المتحرّكة من الفم ، فتذهب الغنّة ، ولذلك ما جعلت النون من «عجنّس» (1) و «هجنّع» (2) كباء «عدبّس» (3) ، ولم تجعل منهما كنون «جحنفل» (4). 


مسائل من المعتلّ اللام 

إذا قيل لك : ابن من «الرّمي» مثل «اغدودن» قلت : «ارمومى» ، فتجعل الأصل في مقابلة الأصل : فتكون الراء في مقابلة الغين ، والميم التي تليها في مقابلة الدال ، والواو زائدة في مقابلة الواو من «اغدودن» ، ثم تكرّر الميم كما كرّرت في «اغدودن» الدال التي هي في مقابلتها ، ثم تأتي بعد ذلك بالياء وتقلبها ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. 

وإذا قيل لك : ابن من «الرّمي» مثل «حمصيصة» قلت : «رمويّة». والأصل «رميية» ، فأدغمت الياء الثانية في الياء التي بعدها. فصار «رمييّة» فاجتمع ثلاث ياءات ما قبل الأولى متحرّك ، فقلبت واوا استثقالا ، كما فعلت ذلك في النسب إلى «رحى» حين قلت «رحويّ». 

فإذا قيل لك : ابن من «الرّمي» مثل «عنكبوت» قلت : «رميوت». تكرّر اللّام فتقول «رمييوت» ، ثم تقلب الياء الثانية ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، ثم تحذف الألف لالتقائها ساكنة مع الواو ، وتدع الياء الباقية على فتحها ، فتصير بمنزلة «مصطفون». 

فإذا قيل لك : ابن من «الرّمي» مثل «بهلول» قلت : «رمييّ». والأصل «رميوي» ، 
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1- العجنس : الجمل الشديد الضخم. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (عجنس).

2- الهجنع : الطويل الضخم. انظر الصحاح للجوهري ، مادة (هجنع).

3- العدبس : الضخم الطويل الشديد الخلق. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (عدبس).

4- الجحنفل : الغليظ الشفة. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (جحفل).




فقلبت الواو ياء لوقوع الياء بعدها وهي ساكنة ، وأبدلت الضّمة قبلها كسرة لتصحّ الياء ، ثم أدغمت الياء في الياء. ولا يستثقل هنا اجتماع ثلاث ياءات كما استثقل في مثل «حمصيصة» من «الرّمي» ، لسكون ما قبل الياء الأولى. 

وتقول في «مفعلة» من «الرّمي» : «مرموة» إن بنيتها على التأنيث ، وإن بنيتها على التذكير قلت «مرمية». وذلك أنّ الأصل «مرمية» ، فوقعت الياء بعد ضمّة غير متطرّفة لأجل التاء ، فقلبت واوا استثقالا لها بعد الضّمّة ، كما قالوا «لقضو» فأبدلوا الياء واوا. هذا إذا اعتددت بالتاء. فإن لم تعتدّ بها ، وجعلت التاء كأنها لحقت البناء بعد كمال المذكّر ، قلبت الضّمّة كسرة - لأنّ الياء إذا وقعت طرفا ، وقبلها ضمّة ، قلبت الضمة كسرة - ثم ألحقت بعد ذلك التاء. 

وتقول في مثل «قمحدوة» (1) من «الرّمي» : «رميّوة» إن بنيت الكلمة على التأنيث. وإن بنيتها على التذكير قلت : «رميّتة». وذلك أنّ الأصل «رمييوة» ، فصحّت ، فصحّت الواو كما صحّت في «قمحدوة» لأنها غير متطرّفة ، وأدغمت الياء في الياء. فإن قدّرت التاء لحقت بعد استعمال اللفظ بغير تاء ، كأنه قبل لحاق التاء «رميّو» ، قلبت الواو ياء لتطرّفها ، والضمّة قبلها كسرة ، كما فعل ذلك ب- «أدل» ، ثم ألحقت التاء بعد ذلك فصار «رميّية». ولا تحذف هنا إحدى الياءات ، لأنهم إنما يفعلون ذلك إذا كانت الأولى زائدة. 

وتقول في مثل «اطمأننت» من «رميت» : «ارميّيت» و «ارميّا». والأصل «ارميّي» فتقلب المتطرّفة ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. ولم تنقل الحركة من الياء المتوسّطة إلى الساكن قبلها ، ثم تدغم إحدى الياءين في الأخرى ، فتقول «ارمييّ» ، على قياس «اطمأنّ» ، لأنّ الياء المتوسطة لمّا سكن ما قبلها لم تعلّ بنقل حركتها ، كما لم تعلّ في «ابيضّ». 

وتقول في مثل «اغدودن» من «الغزو» : «اغزوزيت» و «اغزوزى». والأصل «اغزوزوت» فقلبت الواو ياء كما قلبت في «أغزيت» و «غازيت» ، أعني : حملا على المضارع في القلب ، الذي هو «يغزوزي» ، كما قلبت في «أغزيت» و «غازيت» حملا على «يغزي» و «يغازي». 

وتقول في مثل «عنكبوت» من «الغزو» : «غزووت». والأصل «غزووت». فقلبت الواو المتوسّطة ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، قثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع الواو. 
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1- القمحدوة : فأس الرأس المشرفة على النقرة. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (قمحد).




وكانت المحذوفة الألف ، ولم تكن واو «فعللوت» ، لأنّ الواو زيدت مع التاء ، فلم يجز أن تحذف إحداهما وتبقى الأخرى ؛ ألا ترى أنّ كلّ زيادتين زيدتا معا فإنهما تحذفان معا ، في الترخيم ، والتصغير. 

وتقول في مثل «قربوس» من «الغزو» : «غزويّ». والأصل «غزووه» ، فاجتمعت ثلاث واوات في اطرف مع الضمّة ، فاستثقل ذلك - بل إذا كانوا يستثقلون الواوين في الطرف في مثل «عتا عتيّا» فالأحرى أن يستثقلوا - فقلبت الواو الأخيرة ياء لأنها أولى بالإعلال ، ثم قلبت المتوسطة ياء لسكونها وبعدها الياء وقلبت الضمّة قلبها كسرة لتصحّ الياء ، ثم أدغمت الياء في الياء. 

وتقول في مثل «بهلول» من «الغزو» : «غزويّ» والأصل «غزووو» ، فاستثقلت الواوات كما استثقلت في المسألة التي قبلها ، فقلبت المتطرّفة منها ياء ، ثم قلبت الواو المتوسطة ياء لسكونها وبعدها الياء ، وقلبت الضمّة قبلها كسرة لتصحّ الياء ، ثم أدغمت الياء في الياء. 

وتقول في مثل «قمحدوة» من «الغزو» : «غزوّية». والأصل «غزووة» ، فاجتمع ثلاث واوات ، الوسطى مضمومة ، فقلبت المتطرّفة ياء - كما فعلت أيضا في المسألتين المتقدّمتين قبلها - ثم قلبت الضمّة التي في الواو التي قبلها كسرة لتصحّ الياء ، ثم أدغمت الواو الأولى في الواو الثانية. 

وتقول في مثل «ترقوة» من «الغزو» : «غزوية» ، سواء بنيت على التذكير أو التأنيث وأصل هذه المسألة «غزووة» ، فاجتمع واوان في الطرف وضمّة ، فصارت ذلك كثلاث واوات ، فقلبت المتطرّفة ياء ، والضمّة قبلها كسرة لتصحّ الياء ، فصار «غزوية». وإنما استوى البناء على التذكير والتأنيث ، لوجود الاستثقال في الحالتين. 

* * *
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مسائل من المعتلّ العين 

تقول في مثل «افعوعل» من «البيع» : «ابييّع». والأصل «ابيويع» ، فقلبت الواو المتوسطة بين الياءين ياء ، لسكونها ووقوع الباء بعدها ، وأدغمت في الياء. 

وإذا بنيته للمفعول قلت «ابيويع» على الأصل. وإنما لم تدغم ، لأنّ الواو مدّة تشبه الألف ، لأنها في فعل متصرّف. فكما لا تدغم الألف في الياء التي بعدها في نحو «بايع» فكذلك ما أشبهتها. 

وتقول في مثل «افعوعل» من «القول» : «اقووّل». هذا مذهب سيبويه. وأما أبو الحسن فيقول «اقويّل» ، لأنه يستثقل ثلاث واواوات. وإلى ذلك ذهب أبو بكر ، واحتجّ بأنهم إذا كانوا يستقلون الواوين والضّمّة في مثل «مصوغ» ، فلا يكمّلون البناء إلّا فيما شذّ ، فالأحرى فيما اجتمع فيه ثلاث واوات. 

وهذا الذي احتجّ به لا يلزم ، لأنّ «مصوغا» وأمثاله إنما استثقل فيه الواوان والضّمّة ، لجريانه على الفعل المعتلّ. وإلّا فإنهم يتمّون في مثل «قوول» في فصيح الكلام ، لأنه غير جار على معتلّ. 

فإن قيل : فإنكم تقولون في «عرقوة» من «الغزو» «غزوية» - كما تقدّم - استثقالا للواوين والضّمّة ، مع أنه ليس بجار على معتلّ؟. 

فالجواب : أنّ الطّرف يستثقل فيه ما لا يستثقل في الوسط ، لأنه محلّ التغيير ؛ ألا ترى أنهم يقلبون مثل «عصيّ» ، ولا يلزم ذلك في مثل «صوّم». 

فإن قيل : فأين وجدتم ثلاث واوات محتملة في كلام العرب؟. 

فالجواب : أنه لا يعلم من كلامهم ما اجتمع فيه ثلاث واوات حشوا ، لا مصحّحا ولا معلّا ، فيحمل هذا عليه ، والتصحيح هو الأصل فالتزم هذا. مع أنّ ما يقرب منه موجود في كلامهم وهو مثل «قوول» ؛ ألا ترى أنّ فيه واوين وضمّة ، والضمّة بمنزلة الواو ، ولم يغيّر شيء من ذلك.
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وأما ما ذهب إليه ابن جنّي من أنه لقائل أن يفرق بين «غزويّة» و «اقووّل» بأن يقول : 

قد يستثقل في الاسم فيعلّ ما يصحّ في الفعل ، واستدلاله بصحّة «يغزو» وأمثاله واعتلال «أدل» وأمثاله ، ففي نهاية الفساد ؛ لأنّ الفعل أثقل من الاسم ، بلا خلاف ، وأكثر إعلالا ، فكيف يصحّ فيه ما يعتلّ في لاسم الذي هو أخفّ. وأما صحّة «يغزو» وإعلال «أدل» فلأمر عرض ، قد بيّن في موضعه. 

فالصحيح عندي ما ذهب إليه سيبويه. 

فإن بنيته للمفعول قلت «اقووول» على القولين جميعا ، فلا تدغم ولا تستثقل اجتماع الواوات ، لأنّ الواو المتوسطة مدّة محكوم لها بالألف. فكأنّه ليس في الكلمة إلّا واوان بينهما ألف. وقد حكي عن الأخفش أنه قلب الأخيرة ياء فقال «اقوويل». والأوّل أشهر عنه ، وهو الصحيح. 

وتقول في مثل «فعللوت» من «البيع» و «القول» : «بيععوت» و «قوللوت». وفي الجمع : «بياعع» و «قوالل». وإن عوّضت قلت : «بياعيع» و «قواليل». ولا تدغم شيء من ذلك ، لئلّا يبطل الإلحاق ، لأنّ «بيععوت» و «قوللوت» ملحقان ب- «عنكبوت» ، و «بياعع» و «قوالل» ملحقان ب- «عناكب». 

* * *
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مسائل من المعتل الفاء 

تقول في مثل «فعلول» من «الوعد» : «وعدود» ، وإن شئت «أعدود» فتهمز الواو لانضامها. 

وتقول في مثل «طومار» (1) منه : «أوعاد». ولا يجوز غير ذلك ، لاجتماع واوين في أول الكلمة. 

وتقول في مثل «إخريط» (2) من «الوعد» : «إيعيد» ، والأصل «إوعيد» ، فقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، كما فعل ذلك ب- «ميعاد». 

وتقول في مثل «بهلول» من «اليمن» : «يمنون» ، ولا تهمز كما همزت الواو ، لأنّ الضّمّة في الواو أثقل منها في الياء. 

وتقول في مثل «أفعول» منه : «أفعول» منه : «أومون». والأصل «أيمون» ، فقلبت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها. 

* * * 
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1- الطومار : الصحيفة : انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (طمر).

2- الإخريط : نبات له قرون كقرون اللوبياء ، ورقه أصغر من ورق الريحان. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (خرط).





مسائل من المعتلّ العين مع اللام 

تقول في «فيعول» من «حييت» : «حيويّ». والأصل «حييوي» ، فقلبت الواو ياء لسكونها وبعدها الياء ، ثم قلبت الضمّة التي قبلها كسرة لتصحّ الياء ، ثم أدغمت الياء في الياء ، فصار كالنسب إلى «حيّة» ، فكره اجتماع أربع ياءات ففعل به ما فعل ب- «حيّة» ، ففتحت الياء الأولى الساكنة ، وقلبت الياء التي بعدها ألفا ، ثم قلبت الألف واوا. ومن احتمل أربع ياءات في النسب إلى «حيّة» احتملها هنا فقال «حيّيّ». 

وتقول في «فيعل» من «حييت» : «حيّا». والأصل «حييي» ، فأدغمت الياء الأولى في الثانية ، وقلبت الياء المتطرّفة ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. وكان ينبغي أن يبنى هذا على «فيعل» بكسر العين ، لأنه معتل العين ، ولم يجىء «فيعل» من المعتلّ العين إلّا بالكسر ، إلّا لفظة واحدة وهي «العيّن» ، فبنيت هذا على قياس «العيّن». 

وتقول في «فيعل» المكسور العين منها «حيّ». والأصل «حيّي» ، فكرهوا اجتماع ثلاث ياءات في الطرف ، الأولى زائدة ، فحذفوا كما قالوا في تصغير «أحوى» : «أحيّ». ومن لم يحذف في «أحيّ» إلّا في الرفع والخفض وأثبت الياء في النصب فعل ذلك هنا ، فقال «هذا حيّ» و «مررت بحيّ» و «رأيت حيّيا». 

وتقول في «فعلان» من «حييت» : «حيوان». والأصل «حييان» ، فتقلب الياء التي هي لام واوا ، لانضمام ما قبلها. 

فإن قيل : فإنّ الضمّة لا توجب قلب الياء المتحرّكة واوا ؛ ألا تراهم قالوا «عيية» فأثبتوا الياء؟. 

فالجواب : أنّ الياء التي هي عين إذا كانت متحرّكة مضموما ما قبلها لا تقلب لقوّة العين أما اللّام إذا كانت ياء على هذه الصورة فإنها تقلب ؛ ألا تراهم قالوا «لقضو الرجل» ، والأصل «لقضي» ، فأبدلوا الياء واوا. 

ومن سكّن الضمّة تخفيفا قال : «حيوان» فأبقى الواو ، ولم يردّ الكلمة إلى أصلها من الياء. ولم يدغم ، لأنّ التخفيف عارض والأصل الحركة.

[شماره صفحه واقعی : 366]
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وتقول في «فعلان» من «حييت» : «حييان». ولم تدغم لأنه لا يخلو أن تعتدّ بالألف والنون ، أو لا تعتدّ. فإن اعتددت لم تدغم لخروج البناء بهما عن شبه الفعل. وإن لم تعتدّ لم تدغم أيضا كما كان لا يدغم لو ذهبت الألف والنون. 

وزعم ابن جنّي أن الإدغام هو الوجه ، قياسا على «فعلان» من «رددت». ولا حجّة فيه لأنّ «ردّان» إذا لم يعتدّ فيه بالألف والنون جاز الإدغام بخلاف «حييان» ، فبني الإدغام على ترك الاعتداد.

فإن سكّنت تخفيفا أدغمت فقلت «حيّان» وذلك أنّ المثلين إذا التقيا ، وكان الأوّل منهما ساكنا ، لزم إدغام الأول في الثاني ، كانت الكلمة على وزن الفعل أو لم تكن ، وكان المثالان حرفي علّة أو لم يكونا. 

وتقول في «فيعلان» منه : «حيّان». والأصل «حيييان» ، فحذفت المتطرّفة لاستثقال ثلاث ياءات في الطرف ، لأن الألف والنون لا يعتدّ بهما ، كما لا يعتدّ بتاء التأنيث. فكما أنك لو بنيت مثل «فيعلة» من «حييت» لقلت «حيّة» فتحذف ، فكذلك هذا. 

وتقول في «فيعل» من «القوّة» : «قيّا». والأصل «قيوو» ، فقلبت الواو ياء لسكون الياء قبلها ، وأدغمت الياء في الياء ، وقلبت الواو المتطرّفة ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. وبنيت «فيعل» من المعتلّ العين على حدّ «العيّن» ، وإن كان ذلك قبيحا. 

وتقول في «فيعل» منها : «قيّ». والأصل «قيوو» ، فقلبت الواو الأولى ياء ، لسكون الياء قبلها ، وأدغمت الياء في الياء ، وقلبت الواو المتطرّفة ياء لانكسار ما قبلها ، فاجتمع ثلاث ياءات. فحذفت المتطرّفة استثقالا. ومن لم يحذف في تصغير «أحوى» إلّا في حال الرفع والخفض خاصّة فكذلك هنا. 

ونقول في «فعلان» منها «قووان». وإن شئت أسكنت الواو الأولى تخفيفا وأدغمت ، فقلت «قوّال» هذا مذهب سيبويه. 

وقال أبو العباس : ينبغي لمن لا يدغم أن يدغم أن يقول «قويان» ، فيقلب الواو الثانية ياء ، والضّمّة التي قبلها كسرة ، لئلّا تجتمع واوان في إحداهما ضمة والأخرى متحرّكة. قال : وهذا قول أبي عمر وجميع أهل العلم. 

وقال أبو الفتح : الوجه عندي إدغامه ، ليسلم من ظهور الواوين مضمومة إحداهما ، لأنه إذا قال «قويان» التبس ب- «فعلان». فمن هنا قوي الإدغام. ثم اعترض نفسه بأن قال :

[شماره صفحه واقعی : 367]
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فإن قيل : إذا أدغم لم يعلم أ«فعلان» هو أم «فعلان» مكسور العين! قيل : هذا محال ، لأنك لو أردت بناء «فعلان» لقلبت الواو الأخيرة ياء ، لانكسار ما قبلها ، فيختلف الحرفان ، فتقول «قويان» فلا تدغم. 

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه. أما ما ذهب إليه ابن جنّي ، من أنّ قلب الضمّة كسرة ، والواو ياء ، يؤدّي إلى الإلباس فالإلباس غير محفول به ؛ ألا ترى أنّ كلامهم يجيء فيه البناء المحتمل لوزنين كثيرا ، ك- «مختار» فإنه متردّد بين «مفتعل» ومفتعل ، وك «ديك» على مذهبنا فإنه متردّد بين «فعل» و «فعل» ، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. وأيضا فإنه إذا أدغم لم يدر هل البناء «فعلان» في الأصل ، أو «فعلان» بسكون العين. 

وأما ما ذهب إليه أبو العباس من أنّ اجتماع واوين ، الأولى منهما مضمومة والثانية متحرّكة ، لا يجوز لثقله ، فباطل لأنه قد وجد في كلامهم نظيره ؛ ألا ترى أنك إذا نسبت إلى «صوى» (1) بعد التسمية به قلت «صوويّ». لا خلاف في ذلك ، مع أنه قد اجتمع لك واوان الثانية متحرّكة وقبل الأولى ضمّة ، والحركة بعد الحرف في التقدير فكأنها في الواو ، فكذلك «قووان». 

فهذا الذي ذهب إليه سيبويه هو الصحيح ، لأنّ مثل «قووان» لم يجىء في كلامهم مصحّحا ولا معلّلا. فإذا بنيته فالقياس أن تحمله على أشبه الأشياء به ، وأشبه الأشياء به «صوويّ». 

وتقول في «فعلان» منها : قوان. صحّت العين كما صحّت في «جولان» ، وصحّت اللّام كما صحّت في «نزوان». 

وتقول في «مفعول» منها : «مكان مقويّ فيه». والأصل «مقووو» ، فقلبت الواو المتطرّفة ياء ، لاستثقال اجتماع ثلاث واوات وضمّة في الطرف ، ثم قلبت الواو التي قبلها ياء لسكونها وبعدها الياء. وقلبت الضمّة قبلها كسرة لتصحّ الياء ، ثم أدغمت الياء في الياء. ومن قال «مغزوّ» ولم يقلب لم يجز هنا إلّا القلب ، لأنه أثقل. 

وتقول في «فعلول» من «طويت» : «طوويّ». والأصل «طويوي» ، فقلبت الواوان ياءين لسكونهما وبعدهما الياء ، وقلبت الضّمّة التي كانت قبل الواو الأخيرة كسرة ، لتصحّ الياء - ولم تقلب الضّمّة التي قبل الأولى ، لبعدها عن الطّرف ؛ ألا ترى أنهم يقولون «عصيّ» ، 

[شماره صفحه واقعی : 368]
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1- الصوى : الأعلام من الحجارة انظر الصحاح للجوهري ، مادة (صوى).




فيقلبون ضمّة الصاد كسرة ، لأنها عين فهي تلي اللّام ، فقربت بذلك من الطرف ، ويقولون «ليّ» في جمع «ألوى» ، فلا يقلبون الضّمّة التي في اللّام كسرة ، لأنها في فاء الكلمة فبعدت من الطرف - ثم أدغمت الياء في الياء فصار «طيّيّ» فاجتمع أربع ياءات ، ففعل به ما فعل ب- «أميّيّ» حتى قلت «أمويّ» ، من تحريك الياء الساكنة الأولى ، فلمّا حرّكت عادت إلى أصلها وهو الواو ، لأنها إنما كانت قلبت لأجل الإدغام فلمّا زال الإدغام رجعت ، وقلبت الياء التي بعدها ألفا ، ثم قلبت واوا على قياس النسب. 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 369]
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مسائل من المعتل الفاء بالواو واللام بالياء 

تقول في مثل «فعلول» من «وقيت» : «وقييّ» و «أقييّ» إن شئت. وذلك أنّ الأصل «وقيوي» ، فقلبت الواو ياء لسكونها والياء بعدها ، ثم قلبت الضمّة التي قبلها كسرة لتصحّ الياء ثم أدغمت الياء في الياء فصار «وقييّ». فجاءت الواو المضمومة في أوّل الكلمة ، فكنت في همزها بالخيار. 

وتقول في مثل «إخريط» من «وقيت» : «إيقيّ». والأصل «أوقيني» ، فأدغمت الياء في الياء ، وقلبت الواو الأولى ياء ، لسكونها وانكسار ما قبلها. 

وتقول في مثل «طومار» من «وقيت» : «أوقاء». والأصل «ووقاي» ، فقلبت الواو الأولى همزة على اللزوم ، لاجتماعها مع الواو «فوعال» في أوّل الكلمة ، وقلبت الياء همزة لوقوعها متطرّفة بعد ألف زائدة. 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 370]
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مسائل من المعتل الفاء بالياء والعين بالواو 

لو بنيت من «اليوم» : أفعل لقلت : «أيّم». والأصل «أيوم» قلبت الواو ياء فأدغمت الياء في الياء. هذا قول النحويين أجمعين إلّا الخليل فإنه يقول «أووم» ك- «سوير» لأنّ حرف المدّ ... وإن كان منقلبا عن أصل مجرى حرف ... (1) 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 371]
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1- في هذين الموضعين خرم من المخطوط لم أهتد إليه.





مسائل من المهموز 

لو بنيت من «قرأ» مثل «دحرجت» لقلت : «قرأيت». والأصل «قرأأت» ، فلزم الثانية البدل لئلّا تجتمع همزتان في كلمة. وكانت الثانية أحقّ بالتغيير ، لأنها طرف. 

وتقول في مثل «قمطر» من «قرأت» : «قرأي». والأصل «قرأأ» فأبدلت الثانية ياء - فإن قيل : هلّا أدغمت فقلت «قرأ» ، ورفعت لسانك بالهمزتين رفعة واحدة ، كما فعلت العرب في «سآل» و «رآس»؟. 

فالجواب : أنّ الهمزتين ثقيلتان ، فمهما أدّى قياس إلى اجتماعهما في كلمة واحدة فلا بدّ من إبدال إحداهما ؛ إلّا أن يمنع من ذلك مانع ، إذ قد كانوا يستثقلونها وحدها ، فلمّا لم يكن مانع من إبدال إحدى الهمزتين ياء أبدلت. وكذلك كان قياس «سآل» و «رآس» ، لو لا ما منع من إبدالها ، وهو كون عيني الكلمة لا يختلفان أبدا نحو «ضرّب» و «قتّل» ، واللّامان قد يكونان مختلفين نحو «هدملة» (1) و «سبطر» - وكان إبدال الأخيرة أولى ، لأنها متطرّفة ، كما تقدّم. 

وتقول في مثل «اغدودن» من «وأيت» : «ايئوءى». والأصل «اوءوءي» فقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. فإن خفّفت الهمزة الثانية قلت «ايئوى» ، ألقيت حركتها على الساكن قبلها وحذفت الهمزة. وإن خفّفت الأولى وتركت الثانية قلت «أوءى» ، ألقيت حركة الهمزة التي في العين مع الفاء ، وكانت واوا في الأصل ، فرجعت إلى أصلها ، وحذفت ألف الوصل لمّا تحرك ما بعدها ، فلمّا رجعت واوا وبعدها الواو الزائدة لزم همز الأولى لئلّا تجتمع واوان في أول الكلمة. فإن خفّفتهما جميعا قلت «أوى» ، لأنه لمّا صار بتخفيف الأولى «أوءى» ألقيت حركة الهمزة الثانية على الواو قبلها وحذفتها.

وقد أجاز أبو عليّ ، إذا سهّلت الهمزة الأولى وأبقيت الثانية ، أن تقول «ووءى» ، وإذا سهّلتهما معا أن تقول «ووى». ولا تقلب الواو همزة لأنّ نيّة الهمز فاصلة بين الواوين.

[شماره صفحه واقعی : 372]
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1- الهدملة : الرملة المستوية. انظر تاج العروس للزبيدي ، مادة (هدمل).




فجعل ترك الهمز هنا نظير تصحيح الواو في «رويا» وأمثالها ، فلم تقلب وإن كانت ساكنة وبعدها الياء. 

وتقول فيها من «أويت» : «ايووّى». والأصل «ائوووي» فقلبت الهمزة الثانية ياء لانكسار ما قبلها ، وأدغمت الواو الساكنة في الواو المتحرّكة ، وقلبت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. ولم تدغم الياء في الواو ، لأنّ همزة الوصل إذا زالت رجعت الياء إلى أصلها من الهمز نحو «قام فأووّى» ، فصارت نيّة الهمزة مانعة من القلب. ومن رأى التغيير في «اقووّل» رآه هنا فقال «ايويّا». 

وتقول في مثل «إوزّة» من «وأيت» : «إيئاة». لأنّ «إوزّة» : «أفعلة» بدليل قولهم «وزّ». والأصل «إوءية» ، فقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، وقلبت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. 

وتقول في مثل «إجرد» (1) من «وأيت» : «إي». والأصل «إوئي» ، ثم أبدلت الواو لسكونها وانكسار ما قبلها. 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 373]
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1- الإجرد : بقل له حبّ. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (جرد).





مسائل من المضعّف 

تقول في مثل «اغدودن» من رددت : «اردودّ». والأصل «اردودد» ، فنقلت حركة الدال الأولى إلى الساكن قبلها وأدغمت. ولم يمتنع الإدغام لأنه ليس بملحق ؛ ليس في كلامهم مثل «احروجم» ، فيكون هذا ملحقا به. 

وتقول فيه من «وددت» : «ايدودّ». والأصل «اوددد» ، فقلبت الواو الأولى ياء بسكونها وانكسار ما قبلها. ثم فعلت به ما فعلت ب- «اردودّ». 

وتقول في مضارع «ايدودّ» : «يودودّ». فتردّ الواو ، لزوال الكسرة قبلها. 

وتقول في المصدر : «ايد يدادا». فتقلب الواو الأولى ياء ، لانكسار الهمزة قبلها ، وتقلب واو «افعوعل» ياء ، لانكسار الدال تقبلها. 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 374]
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ذكر المسائل المبنية مما لا يجوز التصرّف فيه 

تقول في مثل «أترجّة» (1) ، إذا بنيته من الهمزة : «أءوءة». والأصل «أوأؤأة» ، فاجتمعت خمس همزات ، فقلبت الثانية واوا لسكونها وانضمام ما قبلها ، فحجزت بين الأولى والثالثة ، وقلبت الرابعة أيضا واوا لسكونها وانضمام ما قبلها ، فحجزت بين الثالثة والخامسة. فإن خفّفت الهمزة الثالثة قلت «أووءة» ، ألقيت حركتها على الساكن قبلها وحذفتها. 

فإن قيل : فهلّا أبدلت الهمزتين واوين ، وأدغمت الواوين اللتين قبلهما فيهما كما تقول في «مقروءة» : «مقروّة» ، فكنت تقول فيها «أوّوّة»؟. 

فالجواب : أنّ الواو في «مقروءة» إنما زيدت للمدّ ، وليست منقلبة عن حرف أصليّ ولا غير أصليّ ، فلا يمكن تحريكها لئلّا تخرج من المدّ الذي جيء بها من أجله ، والواوان في «أوءوءة» لم تزادا للمدّ ، بل هما بدل من حرفين أصليّين وهما الهمزتان ، فاحتملتا الحركة لذلك ، ولم تجريا مجرى ما زيد للمدّ ، كما تحرّكت الواو في «هذا أومّ منك» ، ولم تقل «هذا آمّ منك» فتجري مجرى ألف «فاعل» ، بل حملت الحركة لأنها بدل من حرف أصليّ.

وتقول في مثل «محمرّ» من الواو : «موّو». وأصله «موووو» ، فأدغمت الواو الأولى في الثانية ، وقلبت الرابعة ياء لتطرّفها وانكسار ما قبلها فصار «موّويا». 

فإن قال قائل : فهلّا قلبت الواو الثالثة ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها؟. 

فالجواب : أنّ الذي منع من ذلك ما تقدّم ذكره في التصريف ، من أنّ حرف العلّة إذا كان لاما ثم ضعف فإنّ اللّام الأولى تجري مجرى العين ، والثانية مجرى اللّام ، فكما أنّ العين إذا كانت معتلّة ، واللّام كذلك ، جرت العين مجرى الحرف الصحيح فلم تعتلّ فكذلك اللّام الأولى. ومن كره اجتماع ثلاث واوات أبدل الواو الثالثة ياء ، لأنها أقرب

[شماره صفحه واقعی : 375]
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1- الأترجة : ثمر شجرة معروف. انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة (ترج).




إلى الطرف ، فسهل تغييرها لذلك أكثر من تغيير غيرها ، فيقول «موّي». ولا تقلب الياء أيضا ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، للعلّة التي تقدّم ذكرها في الواو. 

وتقول في مثل «جالينوس» من «أيّوب» : «آويبوب». فأظهرت العين لأنها في القياس واو ، لأنّ «أيّوب» إذا حمل على كلام العرب أشبه ال «عيّوق» فمثاله على هذا «فيعول» ، وهمزته أصل من «آب يؤوب». فلذلك لمّا بنيت منه مثل «جالينوس» أظهرت الواو ، لزوال موجب قلبها ياء ، وهو إدغام ياء «فيعول» الساكنة فيها. 

قال أبو عليّ : ويجوز أن تكون العين ياء ساكنة كأنه من «أيب» ، وإن لم تكن في كلام العرب كلمة من همزة وياء وباء ، لأنه لا ينكر أن تأتي في كلام العجم لفظة ، ليس مثلها في اللغة العربية. فإذا بنيت مثل «جالينوس» ، على هذا ، قلت : «آييبوب». 

فهذه جملة من المسائل يتدرّب بها المتعلّم ، وله فيها غنية وكفاية. 

كمل كتاب التصريف ، والحمد لله حقّ حمده ، وصلّى الله على محمّد نبيّه وعبده ، وعلى عباده الذين اصطفى. 

* * *
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14- الکافية في علم النحو و الشافية في علمَي التصريف و الخط


اشارة

سرشناسه : ابن حاجب، عثمان بن عمر، 570 -646ق.

عنوان و نام پدیدآور : الکافیه فی علم النحو و الشافیه فی علمَی التصریف و الخط/ ابن الحاجب جمال الدین ابوعمرو عثمان بن عمر بن ابی بکر بن یونس المصری الاسنوی المالکی،تحقیق الدکتور صالح عبدالعظیم الشاعر

مشخصات نشر : القاهرة ، مکتبة الآداب،1431 ه

مشخصات ظاهری : 124 ص.

موضوع : زبان عربی -- نحو

موضوع : زبان عربی -- صرف

توضیح : الکافیة (فی علم النحو) و الشافیة (فی علمی التصریف و الخط)»، عنوان دو کتاب از ابوعمر عثمان بن حاجب نحوی (متوفای 346 ق)، در علم نحو، صرف و خط می باشد که با تحقیق و تنظیم دکتر صالح عبد العظیم الشاعر، در یک کتاب، ارائه گردیده است.کتاب به زبان عربی نوشته شده و از جمله آثار مربوط به قرن چهارم هجری می باشد.نام کامل کتاب الکافیه، «کافیة ذوی الارب فی معرفة کلام العرب» است.

در مقدمه محقق، به دوران زندگانی ابن حاجب و اساتید، شاگردان و آثاری وی، اشاره مختصری شده است.

مطالب، با تعریف کلمه و کلام آغاز و پس از تقسیم بندی انواع اعراب و توضیح غیر منصرف، عناوین زیر، مورد بحث قرار گرفته است: مرفوعات، منصوبات، مجرورات، مبنی، مضمر، نون وقایه، ضمیر فصل، ضمیر اشاره، موصول، اسماء افعال، اسماء اصوات، مرکبات، کنایات، ظروف، معرفه و نکره، عدد، مذکر و مؤنث، مثنی، جمع، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم تفضیل، افعال و حروف از جمله حروف جر، مشبهة بالفعل، عاطفه، تنبیه، نداء، ایجاب، تفسیر، مصدر، تخصیص، توقع، استفهام، شرط و...

وجود بیش از 124 شرح به عربی و غیر عربی، مطبوع و مخطوط، بیانگر اهمیت علمی و فنی این کتاب نسبت به کتب پیش از خود و جایگاه ویژه آن نزد دانشمندان است.شرح رضی الدین استرآبادی بر کافیه و شافیه یکی از شروح ارزشمند بر این کتاب می باشد که بیانگر اعظم دیدگاه های نحوی و صرفی شیخ رضی نیز هست.
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مقدّمة المحقّق 

[ابن الحاجب - شیوخه - تلامیذه - مؤلّفاته - الکافیة والشافیة - منهج العمل] 

الحمد لله ربّ العالمین ، والصلاة والسّلام علی أشرف الخلق سیدنا محمد ، وعلی آله وصحبه أجمعین ، أمّا بعد ... 

ابن الحاجب : 

هو عثمان بن عمر بی أبی بکر جمال الدین بن الحاجب ، ولد فی (إسنا) بأقصی صعید مصر سنة 570 ه ، فأخذه أبوه - وکان حاجبا لعز الدین موسک الصلاحی - إلی القاهرة ، فدرس فیها علوم القرآن والعربیة ، وتفقه علی مذهب الإمام مالک ، فأصبح من أبرز فقهاء زمانه حتی قیل فیه : " إنه شیخ المالکیة فی عصره" ، ومع هذا کان عالما بالقراءات والنحو ، بارعا بعلم الأصول ، وقد ألّف فی هذه العلوم جمیعها. 

قصد ابن الحاجب فی آخر زمانه الإسکندریة للإقامة فیها ، ففاجأه الموت فی السّادس والعشرین من شوّال سنة 646 ه. 

شیوخه :

من أبرز شیوخه : القاسم الشاطبی ، وأبو الجود اللخمی ، وأبو الفضل الغزنوی ، وأبو الحسن الأبیاری ، والقاسم ابن عساکر. 

تلامیذه :

ومن تلامیذه : الرضی القسطنطینی ، والملک الناصر داود بن الملک المعظم ، وابن العماد زین الدین ، وجمال الدین بن مالک. 

مؤلفاته :

من مؤلفاته النحویة والصرفیة : 

الأمالی النحویة ، الإیضاح : وهو شرح لمفصل الزمخشری ، رسالة فی العشر ، شرح الکافیة ، شرح الشافیة ، شرح کتاب سیبویه ، شرح المقدمة الجزولیة ،
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شرح الوافیة ، القصیدة الموشحة بالأسماء المؤنثة ، المسائل الدمشقیة ، (المکتفی للمبتدی) شرح (الإیضاح) لأبی علی الفارسی ، وله کذلک قصیدة (المقصد الجلیل) فی علم العروض. 

وله من المؤلفات الأخری : 

(جامع الأمهات) أو (مختصر الفروع) فی الفقه ، جمال العرب فی علم الأدب ، ذیل علی (تاریخ دمشق) لابن عساکر ، شرح الهادی ، عقیدة ابن الحاجب ، مختصر المنتهی فی الأصول ، معجم الشیوخ ، المقصد الجلیل فی علم الخلیل ، منتهی السؤال والأمل فی علمی الأصول والجدل.

الکافیة :

اسمها الکامل (کافیة ذوی الأرب فی معرفة کلام العرب) ، وهی مقدمة شاملة فی علم النحو ، تکفی الدارس لیحیط علما بالموضوعات الأصول فی علم النحو ، بعیدا عن کثیر من التفاصیل والفروع والخلافات ، وهو ما قصد إلیه ابن الحاجب. 

وشهرة الکافیة جعلت الشروح علیها تکثر کثرة عظیمة ، وقد أحصی الدکتور طارق نجم عبد الله مائة واثنین وأربعین من هذه المؤلّفات باللغة العربیة ، هذا عدا الشّروح الترکیّة والفارسیّة ، فضلا عن المختصرات والمنظومات ، والمصنّفات فی إعراب الکافیة. 

ومن الشروح المشهورة للکافیة : شرح الرضی الاستراباذی ، والفوائد الضیائیة لنور الدین الجامی ، ولابن هشام شرح علیها یسمّی (البرود الضافیة). 

الشافیة :

صنّف ابن الحاجب الشّافیة فی علمی التّصریف والخطّ مستفیدا بجهود السّابقین من علماء اللّغة ، ومستعینا بمنهج محکم فی الاختصار والتلخیص لتکون مقدمة جامعة صغیرة الحجم عظیمة المحتوی ، وقد اهتمّ العلماء بها فکثر شرّاحها وتعدّد ناظموها وکتّاب الحواشی علیها.
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ومن شرّاحها : رضی الدین الأستراباذی ، النظام الأعرج النیسابوری ، رکن الدین الأستراباذی ، أحمد بن الحسین الجاربردی ، عز الدین ابن جماعة ، محمد بن القاسم الغزی الغرابیلی ، ابن هشام الأنصاری. 

ومن الناظمین لها : إبراهیم بن حسام الکرمیانی ، الشیخ أبو النجا ابن خلف ، یوسف بن عبد الملک. 

منهج العمل : 

أمّا العمل فی الکافیة فقد اطّلعت أوّل الأمر علی تحقیق الدکتور طارق نجم عبد الله (1) ، وهو عمل من الدّقّة بمکان ؛ حیث اعتمد فی تحقیقه علی تسع نسخ ، بین مطبوع منها ومخطوط ، ثمّ زدت علیها - بفضل الله - نسخة ممتازة من محفوظات مکتبة جامعة برینستون yrarbiL ytisrevinU notecnirP ، نسخت عام 793 ه وقوبلت علی نسخة المصنّف ، وقد قرأها صاحبها (علاء الدین ابن النقیب) علی اثنین من شیوخه أولهما عبد الله بن عبد الرحمن البسطامی ، والثانی فقد اسمه فی آخر المخطوطة ، ولوحاتها أربع وأربعون ، کتب فی ختامها قبل إجازات الشیوخ (بلغ مقابلة بنسخة المصنف وجعل موافقا بحمد الله تعالی). 

وقد ظهر فضل هذه النسخة حین وجدت بها بعض النصوص التی خلت منها طبعة د. نجم بلا إشارة إلی نقص أو طمس ، ومن الأمثلة الواضحة ما ورد فی باب التعجب ، حیث جاء النصّ فی المخطوطة : 

" و (به) فاعل ، [و (أفعل) أصله خبر] عند سیبویه ، ولا ضمیر فی (أفعل) ، و [أمر] عند الأخفش ، والباء للتّعدیة ، أو زائدة ففیه ضمیر." 

وقد کان النصّ الأوّل الذی بین المعکوفین ساقطا فی النسخة المطبوعة ، فظهرت مشکلة نسبة قول إلی سیبویه لم یقل به وهو القول بفاعلیة (به) فی أسلوب التّعجّب ، کذلک کان النصّ فی المطبوعة (ومفعول عند الأخفش) وتم التصحیح من المخطوطة ، وهذا ممّا أثبت حسن المخطوطة وکونها فی القمّة من الدقّة ، والحمد لله. 
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1- منشور عام 1986 م ، مکتبة دار الوفاء للنشر والتوزیع ، جدة. 




وأمّا العمل فی الشافیة فقد کان المعتمد الأول لإثبات نصّها الطبعة العتیقة المطبوعة مع شرح العلامة الجاربردی وحاشیة ابن جماعة الکنانی (1) ، ثمّ استأنست بالمقابلة علی نسخة استجدتها من محفوظات جامعة الملک سعود ، منسوخة عام 1372 ه ، ولوحاتها إحدی وأربعون. 

وقد حرصت علی الدّقّة التّامّة فی ضبط الکلمات والأمثلة والصیغ ، والله وحده یعلم ما یحتاجه ذلک من جهد فی المؤلّفات اللغویة ، والصّرفیّة منها خاصّة. 

وذیّلت الکتابین بما یحتاجانه من فهارس الآیات القرآنیة ، وشواهد الشّعر ، والأمثال والأقوال ، والأعلام ، ولم أشأ الفصل بین فهارس الکافیة وفهارس الشافیة ؛ حرصا علی جعلهما کتابا واحدا بمثابة مقدمة تضمّ خلاصة القواعد النّحویّة والصّرفیّة. 

وبعد أیّها القارئ الکریم ، فأتمنّی لک الاستفادة بما رجوناه من تقدیم الکافیة والشافیة بین دفّتی کتاب واحد ، ولعلّ الله ینفع بهذا العمل أهل العلم وطلّابه فی کل زمان ومکان ، فهو ولیّ ذلک والقادر علیه. 

وختاما أحمد الله علی توفیقه فی إخراج هذا العمل إلی النور ، وأسأله تعالی أن یستر ما فیه من تقصیر ویغفره ، إنه حییّ ستّیر. 

والحمد لله أولا وآخرا ... 

د. صالح عبد العظیم الشاعر

القاهرة

رجب 1431 ه

یولیو 2010 م
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1- منشور عام 1310 ه ، دار الطباعة العامرة ، اسطنبول. 
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أولا : متن الکافیة 


الکلمة والکلام

بسم الله الرحمن الرحیم

وبه أستعین ، الحمد لله ربّ العالمین ، حمد الشّاکرین ، والصّلاة والسّلام علی أفضل رسله محمّد وآله الطّاهرین. 

الکلمة : لفظ وضع لمعنی مفرد ، وهی : 

اسم ، وفعل ، وحرف. 

لأنها إمّا أن تدلّ علی معنی فی نفسها أو لا ، الثّانی الحرف. 

والأوّل إمّا أن یقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة أو لا ، الثّانی الاسم ، والأوّل الفعل ، وقد علم بذلک حدّ کلّ واحد منها. 

الکلام : ما تضمّن کلمتین بالإسناد ، ولا یتأتّی ذلک إلّا فی اسمین ، أو فعل واسم. 

الاسم : ما دل علی معنی فی نفسه غیر مقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة. 

ومن خواصّه : دخول اللّام ، والجرّ ، والتّنوین ، والإسناد إلیه ، والإضافة. 

وهو معرب ومبنیّ ، فالمعرب : المرکّب الّذی لم یشبه مبنیّ الأصل. 

وحکمه أن یختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقدیرا. 



الإعراب

الإعراب : ما اختلف آخره به لیدلّ علی المعانی المعتورة علیه. 

وأنواعه : رفع ، ونصب ، وجرّ. 

فالرّفع : علم الفاعلیّة ، والنّصب : علم المفعولیّة ، والجرّ : علم الإضافة. 

والعامل : ما به یتقوّم المعنی المقتضی للإعراب. 

فالمفرد المنصرف ، والجمع المکسّر المنصرف بالضّمة رفعا ، والفتحة نصبا ، والکسرة جرّا. 

جمع المؤنّث السّالم بالضّمّة والکسرة. 

غیر المنصرف بالضّمّة والفتحة.
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(أخوک) ، و (أبوک) ، و (حموک) ، و (هنوک) ، و (فوک) ، و (ذومال) ، مضافة إلی غیر یاء المتکلّم ، بالواو ، والألف ، والیاء. 

المثنّی ، و (کلا) مضافا إلی مضمر ، و (اثنان) ، بالألف والیاء. 

جمع المذکّر السّالم ، و (أولو) ، و (عشرون) وأخواتها ، بالواو والیاء. 

التّقدیر فیما تعذّر ، ک (عصا) ، و (غلامی) مطلقا ، أو استثقل ، ک (قاض) رفعا وجرّا ، ونحو (مسلمی) رفعا ، واللّفظیّ فیما عداه. 


الممنوع من الصرف

غیر المنصرف : ما فیه علّتان من تسع ، أو واحدة منها تقوم مقامهما ، وهی [من البسیط] : 

عدل ووصف وتأنیث ومعرفة

وعجمة ثمّ جمع ثمّ ترکیب 

والنّون زائدة من قبلها ألف 

ووزن فعل وهذا القول تقریب 

مثل : عمر ، وأحمر ، وطلحة ، وزینب ، وإبراهیم ، ومساجد ، ومعد یکرب ، وعمران ، وأحمد. 

وحکمه أن لا کسر ولا تنوین ، ویجوز صرفه للضّرورة ، أو للتّناسب مثل : (سَلاسِلَ وَأَغْلالاً)(1).

وما یقوم مقامهما : الجمع وألفا التأنیث. 

فالعدل : خروجه عن صیغته الأصلیّة ، تحقیقا ک (ثلاث) و (مثلث) و (أخر) و (جمع) ، أو تقدیرا ک (عمر). 

وباب (قطام) فی بنی تمیم. 

الوصف : شرطه أن یکون وصفا فی الأصل ، فلا تضرّه الغلبة ، فلذلک صرف (أربع) فی : (مررت بنسوة أربع) ، وامتنع (أسود) ، و (أرقم) للحیّة ، و (أدهم) للقید ، وضعف منع (أفعی) للحیّة ، و (أجدل) للصّقر ، و (أخیل) للطّائر. 

التّأنیث بالتّاء : شرطه العلمیّة ، والمعنویّ کذلک ، وشرط تحتّم تأثیره : الزّیادة علی الثلاثة ، أو تحرّک الأوسط ، أو العجمة ، ف (هند) یجوز صرفه ، و (زینب) و (سقر) و (ماه)
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1- الإنسان / 4 ، والحدیث هنا عن القراءة بتنوین (سلاسلا) ، وهی قراءة نافع والکسائی وهشام وأبی بکر. 




و (جور) ممتنع ، فإن سمّی به مذکّر فشرطه الزّیادة علی الثّلاثة ، ف (قدم) منصرف ، و (عقرب) ممتنع. 

المعرفة : شرطها أن تکون علمیّة. 

العجمة : شرطها أن تکون علمیّة فی العجمیّة ، وتحرّک الأوسط ، أو زیادة علی الثلاثة ، ف (نوح) منصرف ، و (شتر) و (ابراهیم) ممتنع. 

الجمع : شرطه صیغة منتهی الجموع بغیر هاء ، ک (مساجد) و (مصابیح) ، وأما (فرزانة) فمنصرف ، و (حضاجر) علما للضّبع غیر منصرف ؛ لأنّه منقول عن الجمع ، و (سراویل) إذا لم یصرف - وهو الأکثر - فقد قیل : إنّه أعجمیّ حمل علی موازنه ، وقیل : عربیّ جمع (سروالة) تقدیرا ، وإذا صرف فلا إشکال (1). 

ونحو (جوار) رفعا وجرّا ک (قاض). 

التّرکیب : شرطه العلمیّة ، وأن لا یکون بإضافة ولا بإسناد ، مثل (بعلبک). 

الألف والنّون : إن کانا فی اسم فشرطه العلمیّة ، ک (عمران) ، أو فی صفة فانتفاء فعلانة ، وقیل : وجود فعلی ، ومن ثمّ اختلف فی (رحمان) دون (سکران) و (ندمان). 

وزن الفعل : شرطه أن یختصّ بالفعل ، ک (شمّر) ، و (ضرب) ، أو یکون فی أوّله زیادة کزیادته غیر قابل للتّاء ، ومن ثمّ امتنع (أحمر) ، وانصرف (یعمل) ، وما فیه علمیّة مؤثّرة إذا نکّر صرف ؛ لما تبیّن من أنّها لا تجامع مؤثّرة إلّا ما هی شرط فیه ، إلّا العدل ووزن الفعل ، وهما متضادّان ، فلا یکون إلّا أحدهما. 

فإذا نکّر بقی بلا سبب ، أو علی سبب واحد. 

وخالف سیبویه (2) الأخفش فی مثل (أحمر) علما إذا نکّر اعتبارا للصّفة الأصلیّة بعد التّنکیر ، ولا یلزمه باب (حاتم) ؛ لما یلزم من اعتبار المتضادّین فی حکم واحد. 

وجمیع الباب باللّام أو الإضافة ینجرّ بالکسر. 
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1- قال ابن هشام فی أوضح المسالک 4 / 117 : " نقل ابن الحاجب أن من العرب من یصرفه ، وأنکر ابن مالک علیه ذلک".

2- ینظر : الکتاب 3 / 193. 





المرفوعات


اشارة

هو ما اشتمل علی علم الفاعلیّة. 



الفاعل

فمنه الفاعل : وهو ما أسند إلیه الفعل أو شبهه ، وقدّم علیه علی جهة قیامه به ، مثل : (قام زید) ، و (زید قائم أبوه). 

والأصل أن یلی فعله ، فلذلک جاز (ضرب غلامه زید) وامتنع (ضرب غلامه زیدا). 

وإذا انتفی الإعراب لفظا فیهما والقرینة ، أو کان مضمرا متّصلا ، أو وقع مفعوله بعد (إلا) أو معناها ، وجب تقدیمه. 

وإذا اتّصل به ضمیر مفعول ، أو وقع بعد (إلّا) أو معناها ، أو اتّصل مفعوله وهو غیر متّصل به ، وجب تأخیره. 

وقد یحذف الفعل لقیام قرینة جوازا فی مثل (زید) لمن قال : (من قام؟) ، و [من الطویل] 

لیبک یزید ، ضارع لخصومة

... (1)

ووجوبا فی مثل قوله تعالی : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ)(2).

وقد یحذفان معا فی مثل : (نعم) لمن قال : (أقام زید؟). 



التنازع

وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما ، فقد یکون فی الفاعلیّة مثل : (ضربنی وأکرمنی زید) ، وفی المفعولیّة مثل : (ضربت وأکرمت زیدا) ، وفی الفاعلیّة والمفعولیّة مختلفین. 

فیختار البصریّون إعمال الثّانی ، والکوفیّون إعمال الأوّل (3).

فإن أعملت الثّانی أضمرت الفاعل فی الأوّل علی وفق الظّاهر دون الحذف ، خلافا للکسائیّ ، وجاز - خلافا للفرّاء - ، وحذفت المفعول إن استغنی عنه ، وإلّا أظهرت. 
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1- تمامه : ومختبط ممّا تطیح الطّوائح ، وهو من شواهد الکتاب ، أنشده للحارث بن نهیک ، وقال الشیخ عبد السّلام هارون : الصواب أنه لنهشل بن حری ، ضارع : ذلیل خاضع.

2- التوبة / 6.

3- هی المسألة الثالثة عشرة من کتاب الإنصاف 1 / 83. 




وإن أعملت الأوّل أضمرت الفاعل فی الثّانی ، والمفعول علی المختار ، إلّا أن یمنع مانع فتظهر.

وقول امرئ القیس [من الطویل] : 

....

کفانی - ولم أطلب - قلیل من المال (1)

لیس منه ؛ لفساد المعنی. 


مفعول ما لم یسمّ فاعله

کلّ مفعول حذف فاعله وأقیم هو مقامه. 

وشرطه أن تغیّر صیغة الفعل إلی (فعل) أو (یفعل) ، ولا یقع المفعول الثّانی من باب (علمت) ، ولا الثّالث من باب (أعلمت) ، والمفعول له ، والمفعول معه کذلک. 

وإذا وجد المفعول به تعیّن له ، تقول : (ضرب زید یوم الجمعة أمام الأمیر ضربا شدیدا فی داره) ، فتعیّن (زید) ، فإن لم یکن فالجمیع سواء ، والأوّل من باب (أعطیت) أولی من الثّانی.


المبتدأ والخبر

ومنها المبتدأ والخبر. 

فالمبتدأ : هو الاسم المجرّد عن العوامل اللفظیّة ، مسندا إلیه ، أو الصّفة الواقعة بعد حرف النّفی وألف الاستفهام ، رافعة لظاهر مثل (زید قائم) ، و (ما قائم الزّیدان) ، و (أقائم الزّیدان؟) ، فإن طابقت مفردا جاز الأمران. 

والخبر : هو المجرّد المسند به المغایر للصّفة المذکورة. 

وأصل المبتدأ التّقدیم ، ومن ثمّ جاز (فی داره زید) ، وامتنع (صاحبها فی الدّار). 


مسوغات الابتداء بالنکرة

وقد یکون المبتدأ نکرة إذا تخصّصت بوجه ما ، مثل : 
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1- صدره : ولو أنّما أسعی لأدنی معیشة ، والشاهد فیه عدم کونه من باب التنازع ؛ فمقتضی المعنی یمنع کون (ولم أطلب) موجّها إلی (قلیل) ، فوجب کون (قلیل) معمولا للفعل الأول (کفانی). 




(وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ)(1) ، و (أرجل فی الدّار أم امرأة؟) ، و (ما أحد خیر منک) ، و (شرّ أهرّ ذا ناب) ، و (فی الدّار رجل) ، و (سلام علیک). 


وقوع الخبر جملة

والخبر قد یکون جملة ، مثل (زید أبوه قائم) ، و (زید قام أبوه) ، فلا بدّ من عائد ، وقد یحذف.

وما وقع ظرفا فالأکثر أنّه مقدّر بجملة. 


وجوب تقدیم المبتدأ

وإذا کان المبتدأ مشتملا علی ما له صدر الکلام مثل : (من أبوک؟) ، أو کانا معرفتین مثل : (زید القائم) ، أو متساویین مثل : (أفضل منک أفضل منّی) ، أو کان الخبر فعلا له مثل : (زید قام) وجب تقدیمه. 


وجوب تقدیم الخبر

وإذا تضمّن الخبر المفرد ما له صدر الکلام مثل : (أین زید؟) ، أو کان مصحّحا له مثل : (فی الدّار رجل) ، أو لمتعلّقه ضمیر فی المبتدأ مثل : (علی التّمرة مثلها زبدا) ، أو کان خبرا عن (أن) مثل : (عندی أنک قائم) ، وجب تقدیمه. 


تعدّد الخبر

وقد یتعدّد الخبر ، مثل : (زید عالم عاقل). 


دخول الفاء فی خبر المبتدأ

وقد یتضمّن المبتدأ معنی الشّرط فیصحّ دخول الفاء فی الخبر ، وذلک الاسم الموصول بفعل أو ظرف ، أو النّکرة الموصوفة بهما ، مثل (الّذی یأتینی ، أو فی الدّار ، فله درهم) ، و (کلّ رجل یأتینی ، أو فی الدّار ، فله درهم) ، و (لیت) و (لعلّ) مانعان بالاتّفاق ، وألحق بعضهم (إنّ) بهما. 


حذف المبتدأ

وقد یحذف المبتدأ لقیام قرینة جوازا ، کقول المستهلّ : (الهلال والله!). 
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1- البقرة / 221. 





حذف الخبر

والخبر جوازا ، مثل (خرجت فإذا السّبع). 

ووجوبا فیما التزم فی موضعه غیره ، مثل : (لو لا زید لکان کذا) ، و (ضربی زیدا قائما) ، و (کلّ رجل وضیعته) و (لعمرک لأفعلنّ کذا). 

خبر (إنّ) وأخواتها : 

خبر إنّ وأخواتها : هو المسند بعد دخول هذه الحروف ، مثل : (إن زیدا قائم) ، وأمره کأمر خبر المبتدأ ، إلّا فی تقدیمه ، إلّا إذا کان ظرفا. 


خبر (لا) النافیة للجنس

خبر (لا) الّتی لنفی الجنس : هو المسند بعد دخولها ، مثل : (لا غلام رجل ظریف فیها). ویحذف کثیرا ، وبنو تمیم لا یثبتونه. 


اسم (ما) و (لا) المشبّهتین ب (لیس)

اسم (ما) و (لا) المشبّهتین ب (لیس) : هو المسند إلیه بعد دخولهما ، مثل : (ما زید قائما) و (لا رجل أفضل منک) ، وهو فی (لا) شادّ.
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المنصوبات


اشارة

المنصوبات : هو ما اشتمل علی علم المفعولیّة. 



المفعول المطلق 

فمنه المفعول المطلق ، وهو اسم ما فعله فاعل فعل مذکور بمعناه. 

ویکون للتّأکید ، والنّوع ، والعدد ، مثل (جلست جلوسا ، وجلسة ، وجلسة). 

فالأوّل لا یثنّی ولا یجمع ، بخلاف أخویه. 

وقد یکون بغیر لفظه ، مثل : (قعدت جلوسا). 

وقد یحذف الفعل لقیام قرینة جوازا ، کقولک لمن قدم : (خیر مقدم). 

ووجوبا ، سماعا مثل : سقیا ، ورعیا ، وخیبة ، وجدعا ، وحمدا ، وشکرا ، وعجبا. 

وقیاسا فی مواضع : 

منها : ما وقع مثبتا بعد نفی - أو معنی نفی - داخل علی اسم لا یکون خبرا عنه. 

أو وقع مکرّرا مثل (ما أنت إلّا سیرا) و (ما أنت إلّا سیر البرید) ، و (إنّما أنت سیرا) و (زید سیرا سیرا). 

ومنها ما وقع تفصیلا لأثر مضمون جملة متقدّمة ، مثل : (فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً)(1).

ومنها ما وقع للتّشبیه علاجا بعد جملة مشتملة علی اسم بمعناه وصاحبه ، مثل : 

(مررت بزید فإذا له صوت صوت حمار ، وصراخ صراخ الثّکلی). 

ومنها ما وقع مضمون جملة لا محتمل لها غیره ، مثل : (له علیّ ألف درهم اعترافا) ، ویسمّی توکیدا لنفسه. 

ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غیره ، مثل : (زید قائم حقّا) ، ویسمّی توکیدا لغیره. 

ومنها ما وقع مثنّی ، مثل : (لبّیک وسعدیک). 

[المفعول به] : 

المفعول به : هو ما وقع علیه فعل الفاعل ، مثل : (ضربت زیدا) ، وقد یتقدّم علی الفعل. 
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1- محمد / 4. 




وقد یحذف الفعل لقیام قرینة : جوازا ، کقولک : (زیدا) لمن قال : (من أضرب؟). 

ووجوبا فی أربعة أبواب (1) : 

الأوّل : سماعیّ مثل : (امرأ ونفسه) ، و (انْتَهُوا خَیْراً لَکُمْ)(2) ، و (أهلا وسهلا). 


المنادی

والثّانی : المنادی ، وهو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب (أدعو) لفظا أو تقدیرا. 

ویبنی علی ما یرفع به إن کان مفردا معرفة ، مثل : (یا زید) ، و (یا رجل) ، و (یا زیدان) و (یا زیدون). 

ویخفض بلام الاستغاثة ، مثل : (یا لزید) ، ویفتح لإلحاق ألفها ولا لام فیه ، مثل : (یا زیداه).

وینصب ما سواهما ، مثل : (یا عبد الله) و (یا طالعا جبلا) ، و (یا رجلا) لغیر معیّن. 


توابع المنادی

وتوابع المنادی المبنیّ المفردة - من التّأکید ، والصّفة ، وعطف البیان ، والمعطوف بحرف ، الممتنع دخول (یا) علیه - ترفع علی لفظه ، وتنصب علی محلّه ، مثل (یا زید العاقل والعاقل).

والخلیل فی المعطوف یختار الرّفع (3) ، وأبو عمرو النّصب (4) ، وأبو العبّاس (5) إن کان ک (الحسن) فکالخلیل ، وإلا فکأبی عمرو. 

[شماره صفحه واقعی : 19]
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1- هی کما فصّل المؤلف : الأول : سماعی ، والثّانی : المنادی ، والثّالث : ما أضمر عامله علی شریطة التّفسیر ، والرّابع : التحذیر.

2- النساء / 171.

3- فی کتاب الجمل المنسوب له ص 83 حکایة للقول بالنصب والقول بالرفع ، من غیر ترجیح ولا اختیار لأحدهما.

4- یراجع : معانی القرآن وإعرابه للزّجّاج 4 / 243.

5- شدّد المبرّد فی المقتضب 4 / 211 علی اختیار الرفع بقوله : " وتقول : یا عبد الله وزید أقبلا ، لا یکون إلا ذلک" ، وفصّل الخلاف فی ذی الألف واللام المعطوف علی المضاف أو المفرد ، فذکر أن الخلیل وسیبویه والمازنی یختارون الرفع ، أما أبو عمرو وعیسی بن عمر ویونس وأبو عمر الجرمی فیختارون النصب ، وعلی قولهم جاءت قراءة العامة [أهل المدینة وأهل الکوفة] ، وقال : " والنصب عندی حسن علی قراءة الناس ، " وبهذا یظهر عدم دقّة نص الکافیة فی مذهب المبرد. 




والمضافة [المعنویة](1) تنصب ، والبدل ، والمعطوف غیر ما ذکر حکمه حکم المستقل مطلقا. 

والعلم الموصوف ب (ابن) مضافا إلی علم آخر یختار فتحه. وإذا نودی المعرّف باللّام قیل : (یا أیّها الرّجل) ، و (یا هذا الرّجل) ، و (یا أیّهذا الرّجل). 

والتزموا رفع (الرّجل) ، لأنّه هو المقصود بالنّداء ، وتوابعه لأنّها توابع معرب ، وقالوا : (یا الله) خاصّة. 

ولک فی مثل [من البسیط] : 

یا تیم تیم عدیّ ...

... (2)

الضّمّ والنّصب.

والمضاف إلی یاء المتکلّم یجوز فیه (یا غلامی) و (یا غلامی) ، و (یا غلام) ، و (یا غلاما) ، وبالهاء وقفا. 

وقالوا : (یا أبی) و (یا أمّی) ، و (یا أبت) و (یا أمّت) فتحا وکسرا ، وبالألف دون الیاء. 

و (یا ابن أمّ) ، و (یا ابن عمّ) خاصّة مثل باب (یا غلامی) ، وقالوا : (یا ابن أمّ) ، و (یا ابن عم). 


ترخیم المنادی

وترخیم المنادی جائز ، وفی غیره ضرورة. 

وهو حذف فی آخره تخفیفا. وشرطه أن لا یکون مضافا ، ولا مستغاثا ، ولا جملة. 

ویکون إمّا علما زائدا علی ثلاثة أحرف ، وإمّا بتاء التّأنیث. 

فإن کان فی آخره زیادتان فی حکم الواحدة ، ک (أسماء) و (مروان) ، أو حرف صحیح قبله مدّة ، وهو أکثر من أربعة أحرف حذفتا ، وإن کان مرکّبا حذف الاسم 
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1- هذا اللفظ من شرح الرضی ، قال 1 / 335 : " ولیس فی نسخ الکافیة تقیید المضافة بالمعنویة ، ولا بد منه ؛ لأن اللفظیة - کما ذکرنا - جاریة مجری المفردة".

2- البیت لجریر ، وتمامه : لا أبا لکم لا یلقینکم فی سوأة عمر والشاهد فیه أنه" إذا کرّر المنادی فی حال الإضافة ففیه وجهان : أحدهما أن ینصب الاسمان معا ، والثانی أن یضم الأول" اه من المفصّل ص 72 ، 73. 




الأخیر ، وإن کان غیر ذلک فحرف واحد ، وهو فی حکم الثّابت علی الأکثر ، فیقال : (یا حار) و (یا ثمو) ، و (یا کرو) ، وقد یجعل اسما برأسه فیقال : (یا حار) و (یا ثمی) و (یا کرا). 


المندوب

وقد استعملوا صیغة النّداء فی المندوب - وهو المتفجّع علیه - ب (یا) أو (وا) ، واختصّ ب (وا). 

وحکمه فی الإعراب والبناء حکم المنادی ، ولک زیادة الألف فی آخره ، فإن خفت اللّبس قلت : (واغلامکیه ، واغلامکموه) ، ولک الهاء فی الوقف. 

ولا یندب إلّا المعروف ، فلا یقال : (وا رجلاه) ، وامتنع (وا زید الطّویلاه) ، خلافا لیونس.


حذف حرف النداء

ویجوز حذف حرف النّداء إلا مع اسم الجنس والإشارة ، والمستغاث ، والمندوب نحو (یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا)(1) ، و (أیّها الرّجل). 

وشذّ (أصبح لیل) ، و (افتد مخنوق) ، و (أطرق کرا) (2). 

وقد یحذف المنادی لقیام قرینة جوازا ، نحو ألا یا اسجدوا (3).


الاشتغال

الثّالث : ما أضمر عامله علی شریطة التّفسیر ، وهو کلّ اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضمیره أو متعلّقه ، لو سلّط علیه هو أو مناسبه لنصبه ، مثل : (زیدا ضربته) ، 

[شماره صفحه واقعی : 21]
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1- یوسف / 29.

2- هذه الأقوال معدودة فی أمثال العرب ، أصبح لیل" : یقال ذلک فی اللیلة الشدیدة التی یطول فیها الشر" مجمع الأمثال 1 / 403 ، " افتد مخنوق" : أی یا مخنوق یضرب لکل مشفوق علیه مضطر مجمع الأمثال 2 / 78 ، أطرق کرا : قال الخلیل : (الکرا) : الذّکر من الکروان ، ویقال له : أطرق کرا ؛ إنّک لن تری ، قال : یصیدونه بهذه الکلمة ، فإذا سمعها یلبد فی الأرض فیلقی علیه ثوب فیصاد ... یضرب للّذی لیس عنده غناء ویتکلّم ، فیقال له : اسکت وتوقّ انتشار ما تلفظ به کراهة ما یتعقبه مجمع الأمثال 1 / 431.

3- النمل / 25 ، وهی قراءة الکسائی. 




و (زیدا مررت به). و (زیدا ضربت غلامه) ، و (زیدا حبست علیه) ، ینصب بفعل یفسّره ما بعده ، أی ، (ضربت) و (جاوزت) ، و (أهنت) و (لابست). 

ویختار الرّفع بالابتداء عند عدم قرینة خلافه ، أو عند وجود أقوی منها ، ک (إمّا) مع غیر الطّلب ، و (إذا) للمفاجأة. 

ویختار النّصب بالعطف علی جملة فعلیّة للتّناسب ، وبعد حرف النّفی ، وحرف الاستفهام ، و (إذا) الشّرطیّة ، و (حیث) ، وفی الأمر والنّهی ؛ إذ هی مواقع الفعل ، وعند خوف لبس المفسّر بالصّفة مثل : (إِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) (49) (1).

ویستوی الأمران فی مثل : (زید قام وعمرو أکرمته). 

ویجب النّصب بعد حرف الشّرط ، وحرف التّحضیض ، مثل : (إن زیدا ضربته ضربک) و (ألا زیدا ضربته) ، ولیس مثل (أزید ذهب به؟) منه ؛ فالرّفع لازم ، وکذلک (وَکُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ) (52) (2) ، ونحو (الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما)(3) الفاء بمعنی الشّرط عند المبرّد (4) ، وجملتان عند سیبویه (5) ، وإلا فالمختار النّصب.


التحذیر

الرّابع : التّحذیر ، وهو معمول بتقدیر (اتّق) ؛ تحذیرا ممّا بعده ، أو ذکر المحذّر منه مکرّرا ، مثل : [رأسک والسّیف](6) ، و (إیّاک والأسد) ، و (إیّاک وأن تحذف) ، و (الطّریق الطّریق). 

وتقول : (إیّاک من الأسد) و (من أن تحذف) ، و (إیّاک أن تحذف) بتقدیر (من). 

ولا تقول : (إیّاک الأسد) ؛ لامتناع تقدیر (من). 

[شماره صفحه واقعی : 22]
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1- القمر / 49.

2- القمر / 52.

3- النور / 2.

4- فی الکامل 2 / 822 : " والرفع الوجه ؛ لأن معناه الجزاء ... وما لم یکن فیه معنی جزاء فالنصب الوجه."

5- ینظر : الکتاب 1 / 142 ، 143.

6- زیادة من مخطوطة بریستون. 





المفعول فیه

المفعول فیه : هو ما فعل فیه فعل مذکور من زمان أو مکان ، وشرط نصبه تقدیر (فی). وظروف الزّمان کلّها تقبل ذلک ، وظرف المکان إن کان مبهما قبل ذلک ، وإلّا فلا. 

وفسّر المبهم بالجهات السّت ، وحمل علیه (عند) و (لدی) وشبههما لإبهامهما ، ولفظ (مکان) لکثرته ، وما بعد (دخلت) نحو (دخلت الدّار) فی الأصح. 

وینصب بعامل مضمر وعلی شریطة التّفسیر. 


المفعول له

المفعول له : هو ما فعل لأجله فعل مذکور مثل : (ضربته تأدیبا) ، و (قعدت [عن الحرب](1) جبنا) ، خلافا للزّجّاج ؛ فإنّه عنده مصدر (2).

وشرط نصبه تقدیر اللّام ، وإنّما یجوز حذفها إذا کان فعلا لفاعل الفعل المعلّل ، ومقارنا له فی الوجود. 


المفعول معه

المفعول معه : هو المذکور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا أو معنی ، فإن کان الفعل لفظا ، وجاز العطف ، فالوجهان مثل : (جئت أنا وزید - وزیدا) ، وإن لم یجز العطف تعیّن النصب مثل : (جئت وزیدا). 

وإن کان الفعل معنی ، وجاز العطف تعیّن العطف ، مثل : (ما لزید وعمرو؟) ، وإلّا تعیّن النّصب مثل : (ما لک وزیدا؟). و (ما شأنک وعمرا؟) ؛ لأنّ المعنی : ما تصنع؟ 

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 2729








1- زیادة من مخطوطة برینستون.

2- خلاصة ما ذکره أ. د. عبد العظیم فتحی خلیل أنّ الزجاج قد قرّر فی مواضع کثیرة من کتاب المعانی مذهب سیبویه والبصریین فی أنّ المفعول له منصوب بالفعل علی تقدیر لام العلّة ، وأجاز فی بعضها ذلک القول مع ما ینسب إلی الکوفیین من القول بأن المفعول له منصوب علی المصدریّة ، واختار فی موضعین جعل المفعول له منصوبا علی المصدریّة وهما (البقرة / 19 ، آل عمران / 1) ، یراجع : النّحو العربی عند أبی إسحق الزّجّاج مرتّبا علی أبواب ألفیّة ابن مالک من ص 203 إلی ص 206. 





الحال

الحال : ما یبیّن هیئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنی ، نحو : (ضربت زیدا قائما) ، و (زید فی الدّار قائما) ، و (هذا زید قائما). 

وعاملها الفعل ، أو شبهه ، أو معناه. 

وشرطها أن تکون نکرة وصاحبها معرفة غالبا. و [من الوافر] 

أرسلها العراک ...

... (1)

و (مررت به وحده) ونحوه متأوّل. 

فإن کان صاحبها نکرة وجب تقدیمها. 

ولا یتقدّم علی العامل المعنوی ، بخلاف الظّرف ، ولا علی المجرور فی الأصح. 

وکل ما دلّ علی هیئة صحّ أن یقع حالا ، مثل : (هذا بسرا أطیب منه رطبا). 

وتکون جملة خبریة ، فالاسمیّة بالواو والضّمیر ، أو بالواو ، أو بالضّمیر علی ضعف. 

والمضارع المثبت بالضّمیر وحده ، وما سواهما بالواو والضّمیر ، أو بأحدهما. 

ولا بدّ فی الماضی المثبت من (قد) ظاهرة أو مقدّرة. 

ویجوز حذف العامل ، کقولک للمسافر : (راشدا مهدیّا). 

ویجب فی المؤکّدة مثل (زید أبوک عطوفا) ، أی أحقّه ، وشرطها أن تکون مقرّرة لمضمون جملة اسمیّة.


التمییز

التّمییز : ما یرفع الإبهام المستقرّ عن ذات مذکورة أو مقدّرة. 

فالأوّل : عن مفرد مقدار غالبا إما فی عدد نحو : (عشرون درهما) وسیأتی ، وإما فی غیره نحو : (رطل زیتا) و (منوان سمنا) و (علی التّمرة مثلها زبدا). فیفرد إن کان جنسا ، إلّا أن یقصد الأنواع ، ویجمع فی غیره. 

ثمّ إن کان بالتّنوین ، أو بنون التّثنیة جازت الإضافة ، وإلّا فلا. 

[شماره صفحه واقعی : 24]
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1- أرسلها العراک : أی معترکة ، یستشهد به علی ورود الحال معرفة ، وهو للبید بن ربیعة ، وتمامه کما فی الإنصاف : فأرسلها العراک ولم یذدها ولم یشفق علی نغض الدّخال 




وعن غیر مقدار ، مثل : (خاتم حدیدا) ، والخفض أکثر. 

والثّانی : عن نسبة فی جملة ، أو ما ضاهاها ، مثل (طاب زید نفسا) ؛ و (زید طیّب أبا ، وأبوّة ، ودارا ، وعلما) ، أو فی إضافة مثل : (یعجبنی طیبه أبا وأبوّة ودارا وعلما) ، و (لله درّه فارسا). 

ثمّ إن کان اسما یصحّ جعله لما انتصب عنه جاز أن یکون له ولمتعلّقه ، وإلّا فهو لمتعلّقه ، فیطابق فیهما ما قصد ، إلّا أن یکون جنسا إلّا أن یقصد الأنواع. 

وإن کان صفة کانت له وطبقه ، واحتملت الحال. 

ولا یتقدّم التّمییز علی عامله ، والأصحّ أن لا یتقدّم علی الفعل ، خلافا للمازنیّ والمبرّد (1).


المستثنی

المستثنی : متّصل ومنقطع. 

فالمتّصل : هو المخرج عن متعدّد - لفظا أو تقدیرا - ب (إلّا) وأخواتها. 

والمنقطع : هو المذکور بعدها غیر مخرج. 

وهو منصوب إذا کان بعد (إلّا) غیر الصّفة فی کلام موجب ، أو مقدّما علی المستثنی منه ، أو منقطعا فی الأکثر ، أو کان بعد (خلا) و (عدا) فی الأکثر ، و (ما خلا) و (ما عدا) و (لیس) و (لا یکون). 

ویجوز فیه النّصب ، ویختار البدل فیما بعد (إلّا) فی کلام غیر موجب ، وذکر المستثنی منه مثل (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِیلٌ)(2) ، وإلا قلیلا (3). 

ویعرب علی حسب العوامل إذا کان المستثنی منه غیر مذکور ، وهو فی غیر الموجب لیفید مثل : (ما ضربنی إلّا زید) ، إلّا أن یستقیم المعنی مثل : (قرأت إلّا یوم کذا) ، ومن ثمّت لم یجز (ما زال زید إلّا عالما). 
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1- هذا مذهب بعض الکوفیین ، وتابعهم علیه المازنی والمبرّد ، وهی المسألة (120) فی الإنصاف 2 / 828 ، وفی التصریح 2 / 709 أنه مذهب الکسائی أیضا ، قال الناظم فی شرح العمدة 1 / 358 : " وبقولهم أقول ؛ قیاسا علی سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف".

2- النساء / 66.

3- فی قراءة ابن عامر. 




وإذا تعذّر البدل علی اللّفظ فعلی الموضع ، مثل : (ما جاءنی من أحد إلّا زید) ، و (لا أحد فیها إلّا عمرو) ، و (ما زید شیئا إلّا شیء لا یعبأ به) ؛ لأنّ (من) لا تزاد بعد الإثبات ، و (ما) و (لا) لا تقدّران عاملتین بعده ؛ لأنّهما عملتا للنّفی ، وقد انتقض النّفی ب (إلّا) ، بخلاف (لیس زید شیئا إلّا شیئا) ؛ لأنّها عملت للفعلیّة ، فلا أثر لنقض معنی النّفی ؛ لبقاء الأمر العاملة هی لأجله ، ومن ثمّ جاز (لیس زید إلّا قائما) وامتنع (ما زید إلّا قائما). 

ومخفوض بعد (غیر) و (سوی) و (سواء) ، وبعد (حاشا) فی الأکثر. 

وإعراب (غیر) فیه کإعراب المستثنی ب (إلّا) علی التّفصیل ، و (غیر) صفة حملت علی (إلّا) فی الاستثناء کما حملت (إلّا) علیها فی الصّفة إذا کانت تابعة لجمع منکور غیر محصور ؛ لتعذّر الاستثناء ، نحو (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(1) ، وضعف فی غیره. 

وإعراب (سوی) و (سواء) النّصب علی الظرفیة علی الأصح. 


خبر (کان) وأخواتها

خبر کان وأخواتها : هو المسند بعد دخولها ، مثل : (کان زید قائما). وأمره کأمر خبر المبتدأ ، ویتقدّم علی اسمها معرفة. 

وقد یحذف عامله فی مثل : (النّاس مجزیّون بأعمالهم ، إن خیرا فخیر ، وإن شرّا فشرّ). ویجوز مثلها أربعة أوجه ، ویجب الحذف فی مثل : (أمّا أنت منطلقا انطلقت) ، أی لأن کنت.


اسم (إن) وأخواتها

اسم (إنّ) وأخواتها : هو المسند إلیه بعد دخولها ، مثل : (إنّ زیدا قائم). 


المنصوب ب (لا) التی لنفی الجنس

المنصوب ب (لا) الّتی لنفی الجنس : هو المسند إلیه بعد دخولها ، یلیها نکرة مضافا أو مشبّها به ، مثل : (لا غلام رجل) ، و (لا عشرین درهما لک). 

[شماره صفحه واقعی : 26]
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1- الأنبیاء / 22. 




فإن کان مفردا فهو مبنیّ علی ما ینصب به ، وإن کان معرفة أو مفصولا بینه وبین (لا) وجب الرّفع والتّکریر. 

ومثل (قضیّة ولا أبا حسن لها) متأوّل ، وفی مثل : (لا حول ولا قوّة إلّا بالله) خمسة أوجه (1) : 

فتحهما ، ونصب الثّانی ورفعه. 

ورفعهما. 

ورفع الأوّل - علی ضعف - وفتح الثّانی. 

وإذا دخلت الهمزة لم یتغیّر العمل ، ومعناها الاستفهام والعرض والتّمنّی. 

ونعت المبنی الأوّل مفردا یلیه مبنی ومعرب ، رفعا ونصبا نحو (لا رجل ظریف ، وظریف ، وظریفا) ، وإلّا فالإعراب ، والعطف علی اللّفظ وعلی المحلّ جائز مثل [من الطویل] : 

لا أب وابنا ....

... (2)

وابن ، ومثل (لا أبا له) و (لا غلامی له) جائز ؛ تشبیها له بالمضاف ، لمشارکته له فی أصل معناه ، ومن ثم لم یجز (لا أبا فیها) ولیس بمضاف ؛ لفساد المعنی ، خلافا لسیبویه (3). 

ویحذف فی مثل : (لا علیک) أی (لا بأس). 


خبر (ما) و (لا) المشبّهتین ب (لیس)

خبر (ما) و (لا) المشبّهتین ب (لیس) : هو المسند بعد دخولهما. 

وهی لغة أهل الحجاز. 

وإذا زیدت (إن) مع (ما) ، أو انتقض النّفی ب (إلّا) ، أو تقدّم الخبر ، بطل العمل. 

وإذا عطف علیه بموجب فالرّفع. 

[شماره صفحه واقعی : 27]
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1- هی هکذا علی الترتیب : لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا حول ولا قوة إلا بالله.

2- البیت بتمامه : فلا أب وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدی وتأزّرا ینسب إلی الفرزدق أو إلی رجل من عبد مناة ، والشاهد فیه العطف علی اسم (لا) النافیة للجنس من غیر تکریرها بالنصب ، ویجوز الرفع علی أنه معطوف علی محل (لا) مع اسمها ؛ إذ هما فی محل رفع مبتدأ.

3- ینظر : الکتاب 2 / 276. 





المجرورات

المجرورات : هو ما اشتمل علی علم المضاف إلیه. 

والمضاف إلیه : کلّ اسم نسب إلیه شیء بواسطة حرف الجرّ لفظا أو تقدیرا ، مرادا. 

فالتّقدیر شرطه أن یکون المضاف اسما مجرّدا تنوینه لأجلها ، وهی معنویّة ، ولفظیّة. 

فالمعنویّة : أن یکون المضاف فیها غیر صفة مضافة إلی معمولها ، وهی إمّا بمعنی اللّام فیما عدا جنس المضاف وظرفه ، أو بمعنی (من) فی جنس المضاف ، أو بمعنی (فی) فی ظرفه وهو قلیل نحو : (غلام زید) و (خاتم فضّة) و (ضرب الیوم). 

وتفید تعریفا مع المعرفة ، وتخصیصا مع النّکرة. 

وشرطها تجرید المضاف من التّعریف. 

وما أجازه الکوفیّون من (الثّلاثة الأثواب) وشبهه من العدد ضعیف. 

واللّفظیّة أن یکون صفة مضافة إلی معمولها ، مثل (ضارب زید) و (حسن الوجه) ، ولا تفید إلّا تخفیفا فی اللّفظ ، ومن ثم جاز (مررت برجل حسن الوجه) ، وامتنع (بزید حسن الوجه) ، وجاز (الضّاربا زید) ، و (الضّاربو زید) ، وامتنع (الضّارب زید) ، خلافا للفرّاء ، وضعف [من الکامل] : 

الواهب المائة الهجان وعبدها

.... (1)

وإنّما جاز (الضّارب الرّجل) حملا علی المختار فی (الحسن الوجه) و (الضّاربک) وشبهه فیمن قال إنّه مضاف حملا علی (ضاربک). 

ولا یضاف موصوف إلی صفته ، ولا صفة إلی موصوفها ، ومثل : (مسجد الجامع) ، و (جانب الغربیّ) ، و (صلاة الأولی) ، و (بقلة الحمقاء) متأوّل. 

ومثل : (جرد قطیفة) ، و (أخلاق ثیاب) متأوّل. 

[شماره صفحه واقعی : 28]
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1- تمام البیت : عوذا تزجّی خلفها أطفالها ، وهو للأعشی ، الهجان : البیض ، وهی أکرم الإبل عند العرب ، والشاهد فی قوله : (عبدها) بالجر عطفا علی (المائة) ، وهو مضاف إلی ما لیس فیه (أل) ، فجعل ضمیر المعرّف باللام فی التابع مثل المعرف باللام ، واغتفر هذا لکونه تابعا ، والتابع یجوز فیه ما لا یجوز فی المتبوع. 




ولا یضاف اسم مماثل للمضاف إلیه فی العموم والخصوص ، ک (لیث) و (أسد) ، و (حبس) و (منع) ؛ لعدم الفائدة ، بخلاف (کلّ الدّراهم) و (عین الشّیء) ؛ فإنّه یختص. 

وقولهم : (سعید کرز) ونحوه متأوّل. 

وإذا أضیف الاسم الصّحیح ، أو الملحق به إلی یاء المتکلّم کسر آخره ، والیاء مفتوحة أو ساکنة.

فإن کان آخره ألفا تثبت ، وهذیل تقلبها لغیر التّثنیة یاء. 

وإن کان یاء أدغمت. 

وإن کان واوا قلبت یاء وأدغمت وفتحت الیاء للسّاکنین. 

وأمّا الأسماء السّتّة ف (أخی) و (أبی) ، وأجاز المبرّد (أخیّ) و (أبیّ). 

وتقول : (حمیّ وهنیّ) ، ویقال (فیّ) فی الأکثر ، و (فمی). 

وإذا قطعت قیل : (أخ) و (أب) و (حم) ، و (هن) و (فم) ، وفتح الفاء أفصح منهما. 

وجاء (حم) مثل (ید) و (خبء) و (دلو) و (عصا) مطلقا. 

وجاء (هن) مثل (ید) مطلقا. 

و (ذو) لا یضاف إلی مضمر ، ولا یقطع عن الإضافة. 


التوابع


اشارة

التّوابع : کلّ ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة. 



النعت

النّعت : تابع یدلّ علی معنی فی متبوعه مطلقا. 

وفائدته تخصیص أو توضیح. 

وقد یکون لمجرّد الثّناء ، أو الذّمّ ، أو التّأکید مثل : (نَفْخَةٌ واحِدَةٌ)(1).

ولا فصل بین أن یکون مشتقّا أو غیره إذا کان وضعه لغرض المعنی عموما مثل : (تمیمیّ) ، و (ذی مال) ، أو خصوصا مثل : (مررت برجل أیّ رجل) ، و (مررت بهذا الرّجل) و (بزید هذا).

[شماره صفحه واقعی : 29]
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1- الحاقة / 13. 




وتوصف النّکرة بالجملة الخبریّة ویلزم الضّمیر. ویوصف بحال الموصوف ، وبحال متعلّقه نحو (مررت برجل حسن غلامه). 

فالأوّل یتبعه فی الإعراب ، والتّعریف والتّنکیر ، والإفراد والتّثنیة والجمع ، والتّذکیر والتّأنیث.

والثّانی یتبعه فی الخمس الأول ، وفی البواقی کالفعل ، ومن ثمّ حسن (قام رجل قاعد غلمانه) ، وضعف (قاعدون غلمانه) ، ویجوز (قعود غلمانه). 

والمضمر لا یوصف ولا یوصف به ، والموصوف أخصّ أو مساو ، ومن ثمّ لم یوصف ذو اللّام إلّا بمثله ، أو بالمضاف إلی مثله ، وإنّما التزم وصف باب (هذا) بذی اللّام للإبهام ، ومن ثمّ ضعف (مررت بهذا الأبیض) وحسن (مررت بهذا العالم). 

العطف :

العطف : تابع مقصود بالنّسبة مع متبوعه ، یتوسّط بینه وبین متبوعه أحد الحروف العشرة - وسیأتی - مثل (قام زید وعمرو). 

وإذا عطف علی الضّمیر المرفوع المتّصل أکّد بمنفصل ، مثل (ضربت أنا وزید) ، إلّا أن یقع فصل فیجوز ترکه نحو (ضربت الیوم وزید). 

وإذا عطف علی الضّمیر المجرور أعید الخافض ، نحو (مررت بک وبزید). 

والمعطوف فی حکم المعطوف علیه ، ومن ثمّ لم یجز فی (ما زید بقائم أو قائما ، ولا ذاهب عمرو) إلّا الرّفع ، وإنّما جاز (الّذی یطیر فیغضب زید الذّباب) لأنّها فاء السّببیّة. 

وإذا عطف علی عاملین مختلفین لم یجز ، خلافا للفرّاء (1) ، إلّا فی نحو (فی الدّار زید والحجرة عمرو) ، خلافا لسیبویه (2).


التأکید

التّأکید : تابع یقرّر أمر المتبوع فی النّسبة أو الشّمول ، وهو لفظیّ ومعنویّ : 

[شماره صفحه واقعی : 30]
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1- لا یعرف القول بإجازة هذا من مذهب الفرّاء ، لکنه منسوب إلی الأخفش کما فی المقتضب 4 / 95 ، وابن یعیش 3 / 27 ، والمغنی ص 318.

2- یخرّج هذا القول علی إضمار الجارّ عند سیبویه والمحقّقین کما ذکر ابن هشام (المغنی ص 318). 




فاللّفظیّ : تکریر اللّفظ الأوّل ، مثل (جاءنی زید زید) ، ویجری فی الألفاظ کلّها. 

والمعنویّ بألفاظ محصورة ، وهی : نفسه ، وعینه ، وکلاهما ، وکلّه ، وأجمع ، وأکتع ، وأبتع ، وأبصع.

فالأوّلان یعمّان باختلاف صیغتهما وضمیرهما ، تقول : (نفسه) ، (نفسها) ، (أنفسهما) ، (أنفسهم) ، (أنفسهنّ). 

والثّانی للمثنّی : (کلاهما) ، و (کلتاهما) ، والباقی لغیر المثنّی باختلاف الضمیر فی : (کلّه) ، و (کلّها) ، و (کلّهم) ، و (کلّهنّ). 

والصیغ فی البواقی ، تقول : (أجمع) و (جمعاء) و (أجمعون) و (جمع). 

ولا یؤکّد ب (کلّ) و (أجمع) إلّا ذو أجزاء یصح افتراقها حسّا أو حکما ، نحو (أکرمت القوم کلّهم) ، و (اشتریت العبد کلّه) ، بخلاف (جاءنی زید کلّه). 

وإذا أکّد المضمر المرفوع المتّصل بالنّفس والعین أکّد بمنفصل ، مثل : (ضربت أنت نفسک). 

و (أکتع) وأخواه أتباع ل (أجمع) ، فلا تتقدّم علیه ، وذکرها دونه ضعیف. 


البدل

البدل : تابع مقصود بما نسب إلی المتبوع دونه. 

وهو بدل الکلّ ، والبعض ، والاشتمال ، والغلط. 

فالأوّل : مدلوله مدلول الأوّل. 

والثّانی : جزؤه. 

والثّالث : بینه وبین الأوّل ملابسة بغیر هما. 

والرّابع : أن تقصد إلیه بعد أن غلطت بغیره ، ویکونان معرفتین ، ونکرتین ، ومختلفین. 

وإذا کان نکرة من معرفة فالنّعت ، مثل : (بِالنَّاصِیَةِ (15) ناصِیَةٍ کاذِبَةٍ)(1).

ویکونان ظاهرین ، ومضمرین ، ومختلفین. 

ولا یبدل ظاهر من مضمر بدل الکل إلّا من الغائب ، نحو : (ضربته زیدا). 

[شماره صفحه واقعی : 31]
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1- العلق / 15 ، 16. 





عطف البیان

عطف البیان : تابع غیر صفة یوضّح متبوعه ، مثل [من الرجز] : 

أقسم بالله أبو حفص عمر (1)

وفصله من البدل لفظا فی مثل [من الوافر] : 

أنا ابن التّارک البکریّ بشر

... (2)


المبنی


اشارة

المبنی : ما ناسب مبنیّ الأصل ، أو وقع غیر مرکّب. 

وحکمه أن لا یختلف آخره باختلاف العوامل. 

وألقابه : ضمّ ، وفتح ، وکسر ، ووقف. 

وهی : المضمرات ، وأسماء الإشارة ، والموصولات ، وأسماء الأفعال ، والأصوات ، والمرکّبات ، والکنایات ، وبعض الظّروف. 



المضمر

المضمر : ما وضع لمتکلّم ، أو مخاطب ، أو غائب تقدّم ذکره لفظا أو معنی أو حکما. 

وهو متّصل ومنفصل. 

فالمنفصل : المستقلّ بنفسه. 

والمتّصل : غیر المستقلّ بنفسه. 

وهو مرفوع ، ومنصوب ، ومجرور. 

فالأوّلان متّصل ومنفصل ، والثّالث متّصل ، فذلک خمسة أنواع. 
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1- هو لعبد الله بن کیسبة علی ما ذکر ابن جحر فی الإصابة ، وقیل : کنیته أبو کیسبة ، أو لأعرابی ، وزعم ابن یعیش أنه لرؤبة ، وهذا لا أصل له (خزانة الأدب 5 / 154 ، 156) ، والشاهد فیه قوله : (أبو حفص عمر) ، حیث جاء التابع (عمر) توضیحا للکنیة (أبو حفص) ؛ لکونه أشهر منها ، و (عمر) هنا هو عمر بن الخطاب الصحابی رضی الله عنه.

2- تمامه : علیه الطّیر ترقبه وقوعا ، وهو للمرار الأسدی ، والشّاهد فیه کون (بشر) عطف بیان علی (البکری) ؛ " لأنّ بشرا لو جعل بدلا من (البکری) - والبدل فی حکم تکریر العامل - لکان (التارک) فی التّقدیر داخلا علی (بشر) " ، وذلک غیر جائز. المفصّل ص 158. 




الأوّل : ضربت وضربت ، إلی ضربن ، وضربن. 

والثّانی : (أنا) إلی (هنّ). 

والثّالث : ضربنی إلی ضربهنّ ، وإنّنی إلی إنّهنّ. 

الرّابع : إیّای إلی إیّاهنّ. 

والخامس : غلامی ، ولی ، إلی غلامهنّ ، ولهنّ. 

فالمرفوع المتّصل خاصّة یستتر فی الماضی للغائب والغائبة ، وفی المضارع للمتکلّم مطلقا ، والمخاطب والغائب والغائبة ، وفی الصّفة مطلقا. 

ولا یسوغ المنفصل إلا لتعذّر المتّصل ، وذلک بالتّقدیم علی عامله ، أو بالفصل لغرض ، أو بالحذف ، أو بکون العامل معنویّا ، أو حرفا والضمّیر مرفوع ، أو بکونه مسندا إلیه صفة جرت علی غیر من هی له مثل : (إیّاک ضربت) و (ما ضربک إلّا أنا) ، و (إیّاک والشّرّ) و (أنا زید) و (ما أنت قائما) ، و (هند زید ضاربته هی). 

وإذا اجتمع ضمیران ولیس أحدهما مرفوعا ، فإن کان أحدهما أعرف وقدّمته فلک الخیار فی الثّانی ، مثل (أعطیتکه) و (أعطیتک إیّاه) ، و (ضربیک) و (ضربی إیّاک) ، وإلّا فهو منفصل ، مثل : (أعطیته إیّاک وإیّاه). 

والمختار فی باب خبر (کان) الانفصال. 

والأکثر (لو لا أنت) إلی آخرها ، و (عسیت) إلی آخرها ، وجاء (لولاک) و (عساک) إلی آخرها. 


نون الوقایة

ونون الوقایة مع الیاء لازمة فی الماضی ، وفی المضارع عریا عن نون الإعراب. وأنت مع النون فیه و (لدن) و (إنّ) وأخواتها مخیّر. 

ویختار فی (لیت) و (من) و (عن) و (قد) و (قط) ، وعکسها (لعلّ). 


ضمیر الفصل 

ویتوسّط بین المبتدأ والخبر قبل العوامل وبعدها صیغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ یسمّی فصلا ؛ لیفصل بین کونه نعتا وخبرا. 

وشرطه أن یکون الخبر معرفة ، أو (أفعل من کذا) ، مثل : (کان زید هو أفضل من عمرو).
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ولا موضع له عند الخلیل (1) ، وبعض العرب یجعله مبتدأ وما بعده خبره. 


ضمیر الشأن والقصة

ویتقدّم قبل الجملة ضمیر غائب یسمّی ضمیر الشّأن والقصّة یفسّر بالجملة بعده ، ویکون منفصلا ومتصلا مستترا أو بارزا ، علی حسب العوامل نحو (هو زید قائم) ، و (کان زید قائم) و (إنّه زید قائم). 

وحذفه منصوبا ضعیف ، إلّا مع (أن) إذا خفّفت فإنّه لازم. 


أسماء الإشارة

أسماء الإشارة : ما وضع لمشار إلیه ، وهی خمسة : 

للمذکّر ، ولمثنّاه (ذان) و (ذین) ، وللمؤنّث : (تا) و (تی) ، و (ذی) ، و (ته) ، و (ذه) ، و (تهی) ، و (ذهی). 

ولمثنّاه : (تان) و (تین). 

ولجمعهما : (أولاء) مدّا وقصرا. 

ویلحقها حرف التّنبیه ، ویتّصل بها حرف الخطاب. 

وهی خمسة فی خمسة ، فتکون خمسة وعشرین ، وهی : (ذاک) إلی (ذاکنّ) ، و (ذانک) إلی (ذانکنّ) ، وکذلک البواقی. 

ویقال : (ذا) للقریب ، و (ذلک) للبعید ، و (ذاک) للمتوسط ، و (تلک) و (ذانّک) و (تانّک) مشدّدتین.

و (أولالک) مثل (ذلک). 

وأمّا (ثمّ) و (هنا) و (هنّا) فللمکان خاصة. 


الموصول

الموصول : ما لا یتم جزءا إلّا بصلة وعائد ، وصلته جملة خبریّة ، والعائد ضمیر له. 

وصلة الألف واللّام اسم فاعل أو مفعول. 

وهی : (الّذی) ، و (الّتی) ، و (اللّذان) و (اللّتان) بالألف والیاء. 
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1- ما نسب للخلیل هو قول البصریین فی هذه المسألة ، یراجع : الإنصاف للأنباری ، المسألة رقم 100. 




و (الأولی) ، و (الّذین) ، و (اللائی) ، و (اللاء) ، و (اللاتی) ، و (اللواتی) ، و (من) ، و (ما) ، و (أی) ، و (أیة) ، و (ذو) الطّائیّة ، و (ذا) بعد (ما) للاستفهام ، والألف واللّام والعائد المفعول یجوز حذفه. 

وإذا أخبرت ب (الّذی) صدّرتها ، وجعلت موضع المخبر عنه ضمیرا لها ، وأخرّته خبرا ، فإذا أخبرت عن (زید) من (ضربت زیدا) قلت : (الّذی ضربته زید) ، وکذلک الألف واللّام فی الجملة الفعلیّة خاصّة ؛ لیصحّ بناء اسمی الفاعل والمفعول ، فإن تعذّر أمر منها تعذّر الإخبار ، ومن ثمّ امتنع فی ضمیر الشّأن والموصوف والصّفة ، والمصدر العامل ، والحال ، والضّمیر المستحقّ لغیرها ، والاسم المشتمل علیه. 

و (ما) الاسمیّة : موصولة ، واستفهامیّة ، وشرطیّة ، وموصوفة ، وتامّة بمعنی (شیء) و (صفة).

و (من) کذلک ، إلّا فی التّمام والصّفة. 

و (أیّ) و (أیّة) ک (من) ، وهی معربة وحدها ، إلّا إذا حذف صدر صلتها. 

وفی (ماذا صنعت؟) وجهان : أحدهما : ما الّذی ، وجوابه رفع ، والآخر : أیّ شیء ، وجوابه نصب.


أسماء الأفعال

أسماء الأفعال : ما کان بمعنی الأمر أو الماضی ، مثل : (روید زیدا) ، أی : أمهله ، و (هیهات ذاک) ، أی : بعد. 

وفعال بمعنی الأمر من الثّلاثی قیاس ، ک (نزال) بمعنی انزل ، وفعال مصدرا معرفة (فجار) ، وصفة مثل : (یا فساق) مبنیّ ؛ لمشابهته له عدلا وزنة ، وعلما للأعیان مؤنّثا ک (قطام) و (غلاب) مبنیّ فی الحجاز ، ومعرب فی بنی تمیم ، إلّا ما فی آخره راء ، نحو (حضار). 


أسماء الأصوات

الأصوات : کلّ لفظ حکی به صوت ، أو صوّت به للبهائم. 

فالأوّل : ک (غاق) ، والثّانی : ک (نخ).
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المرکّبات

المرکّبات : کلّ اسم مرکّب من کلمتین لیس بینهما نسبة ، فإن تضمّن الثّانی حرفا بنیا ک (خمسة عشر) و (حادی عشر) وأخواتها ، إلّا اثنی عشر ، وإلّا أعرب الثّانی ک (بعلبک) وبنی الأوّل فی الأفصح. 


الکنایات

الکنایات : (کم) و (کذا) للعدد ، و (کیت) و (ذیت) للحدیث. 

ف (کم) الاستفهامیّة ممیّزها منصوب مفرد. 

والخبریّة مجرور مفرد ومجموع. 

وتدخل (من) فیهما ، ولهما صدر الکلام. 

وکلاهما یقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا ، فکلّ ما بعده فعل غیر مشتغل عنه بضمیره کان منصوبا معمولا علی حسبه ، وکلّ ما قبله حرف جرّ أو مضاف فمجرور ، وإلّا فهو (1) مرفوع مبتدأ إن لم یکن ظرفا ، وخبرا إن کان ظرفا. 

وکذلک أسماء الاستفهام والشّرط. 

وفی مثل تمییز [من الکامل] : 

کم عمّة لک یا جریر وخالة

... (2)

ثلاثة أوجه.

وقد یحذف فی مثل : (کم مالک؟) و (کم ضربت؟). 


الظروف

الظّروف : منها ما قطع عن الإضافة ک (قبل) و (بعد) ، وأجری مجراه (لا غیر) و (لیس غیر) و (حسب). 

ومنها (حیث) ، ولا یضاف إلّا إلی جملة فی الأکثر. 
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1- فی المحقّق (وإلا فمرفوع) ، والصواب المثبت من مخطوطة برینستون.

2- البیت للفرزدق یهجو جریرا ، وتمامه : فدعاء قد حلبت علیّ عشاری ، والأوجه التی ذکرها المؤلف هی : النصب علی الاستفهامیة ، والجر علی الخبر ، والرفع علی معنی (کم مرة حلبت علیّ عماتک) ، المفصّل ص 221. 




ومنها (إذا) ، وهی للمستقبل (1) ، وفیها معنی الشّرط ، فلذلک اختیر بعدها الفعل ، وقد تکون للمفاجأة (2) فیلزم المبتدأ بعدها. 

ومنها (إذ) للماضی ، وتقع بعدها الجملتان. 

ومنها (أین) و (أنّی) للمکان استفهاما وشرطا. 

و (متی) للزّمان فیهما. 

و (أیّان) للزّمان استفهاما. 

و (کیف) للحال استفهاما. 

ومنها (مذ) و (منذ) بمعنی أوّل المدّة ، فیلیهما المفرد المعرفة ، وبمعنی (جمیع) ، فیلیهما المقصود بالعدد. 

وقد یقع المصدر أو الفعل أو (أن) ، فیقدّر زمان مضاف ، وهو مبتدأ وخبره ما بعده ، خلافا للزّجّاج. 

ومنها (لدی) و (لدن) ، وقد جاء (لدن) و (لدن) و (لدن) و (لد) و (لد) و (قط) للماضی المنفیّ.

و (عوض) للمستقبل المنفیّ. 

والظّرف المضاف إلی الجملة و (إذ) یجوز بناؤه علی الفتح ، وکذلک (مثل) و (غیر) مع (ما) ، و (إنّ) و (أنّ). 


المعرفة والنکرة

المعرفة : ما وضع لشیء بعینه ، وهی : 

المضمرات ، والأعلام ، والمبهمات ، وما عرّف باللّام ، وبالنّداء ، والمضاف إلی أحدها معنی. 

العلم : ما وضع لشیء بعینه غیر متناول غیره بوضع واحد. 

وأعرفها المضمر المتکلّم ، ثم المخاطب. 

والنّکرة : ما وضع لشیء لا بعینه. 
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1- وقد تستعمل للماضی نحو قوله تعالی : (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها) الجمعة / 11.

2- وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (ثُمَّ إِذا دَعاکُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) الروم / 25. 





العدد

أسماء العدد : ما وضع لکمّیّة آحاد الأشیاء. أصولها اثنتا عشرة کلمة. 

واحد إلی عشرة ، ومائة ، وألف. تقول : واحد ، اثنان ، واحدة ، اثنتان أو ثنتان ، وثلاثة إلی عشرة ، وثلاث إلی عشر ، أحد عشر ، اثنا عشر ، إحدی عشرة ، اثنتا عشرة ، ثلاثة عشر إلی تسعة عشر ، وثلاث عشرة إلی تسع عشرة. 

وتمیم تکسر الشّین فی المؤنّث. وعشرون وأخواتها فیهما ، أحد وعشرون ، إحدی وعشرون ، ثمّ بالعطف بلفظ ما تقدّم إلی تسعة وتسعین. 

ومئة وألف ، مئتان وألفان فیهما ، ثمّ بالعطف علی ما تقدّم. 

وفی ثمانی عشرة فتح الیاء ، وجاء إسکانها ، وشذّ حذفها بفتح النّون. 

وممیّز الثّلاثة إلی العشرة مخفوض مجموع لفظا أو معنی ، إلّا فی ثلاثمائة إلی تسعمائة ، وکان قیاسها مئات ، أو مئین. 

وممّیز (أحد عشر) إلی تسعة وتسعین منصوب مفرد. وممیّز مئة وألف وتثنیتهما وجمعه مخفوض مفرد. وإذا کان المعدود مؤنّثا واللّفظ مذکّرا ، أو بالعکس فوجهان. 

ولا یمیّز (واحد) و (اثنان) ؛ استغناء بلفظ التّمییز عنهما ، مثل : (رجل) و (رجلان) ، لإفادته النّصّ المقصود بالعدد. 

وتقول فی المفرد من المتعدّد باعتبار تصییره : الثّانی والثّانیة ، إلی العاشر والعاشرة لا غیر. 

وباعتبار حاله : الأوّل والثّانی ، والأولی والثّانیة ، إلی العاشر والعاشرة ، والحادی عشر والحادیة عشرة ، والثّانی عشر ، والثّانیة عشرة إلی التّاسع عشر ، والتّاسعة عشرة ، ومن ثمّ قیل فی الأوّل : ثالث اثنین ، أی مصیّرهما ، من ثلثهما (1).

وفی الثّانی : ثالث ثلاثة ، أی أحدها. وتقول : حادی عشر ، أحد عشر علی الثّانی خاصّة ، وإن شئت قلت : حادی أحد عشر ، إلی تاسع تسعة عشر ، فتعرب الجزء الأوّل. 


المذکّر والمؤنّث

المؤنّث : ما فیه علامة التّأنیث لفظا أو تقدیرا. 
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1- فی المطبوع : (من ثلاثتهما) ، ولا معنی له ، والمثبت من مخطوطة برینستون ، فی مختار الصحاح : " وثلثهم من باب ضرب إذا کان ثالثهم أو کمّلهم ثلاثة بنفسه". 




والمذکّر : بخلافه. 

وعلامة التّأنیث : التّاء ، والألف مقصورة أو ممدودة. 

وهو حقیقیّ ولفظی. 

فالحقیقیّ : ما بإزائه ذکر من الحیوان ، ک (امرأة) و (ناقة). 

واللّفظیّ بخلافه ، ک (ظلمة) و (عین). 

وإذا أسند الفعل إلیه فبالتّاء. وأنت فی ظاهر غیر الحقیقیّ بالخیار ، وحکم ظاهر الجمع غیر المذکّر السّالم مطلقا حکم ظاهر غیر الحقیقیّ ، وضمیر العاقلین غیر المذکّر السالم : (فعلت) و (فعلوا) ، والنّساء والأیّام (فعلت) و (فعلن). 


المثنّی

المثنّی : ما لحق آخره ألف ، أو یاء مفتوح ما قبلها ، ونون مکسورة ؛ لیدلّ علی أنّ معه مثله من جنسه. 

فالمقصور إن کانت ألفه عن واو وهو ثلاثی قلبت واوا ، وإلّا فبالیاء. 

والممدود إن کانت همزته أصلیّة تثبت ، وإن کانت للتّأنیث قلبت واوا ، وإلّا فالوجهان. 

ویحذف نونه بالإضافة ، وحذفت تاء التّأنیث فی (خصیان) و (ألیان). 


المجموع


اشارة

المجموع : ما دلّ علی آحاد مقصودة بحروف مفرده بتغیّر ما. فنحو (تمر) و (رکب) لیس بجمع علی الأصح ، ونحو (فلک) جمع. 

وهو صحیح ومکسّر ، فالصّحیح لمذکّر ولمؤنّث. 



جمع المذکر السالم

المذکّر : ما لحق آخره واو مضموم ما قبلها ، أو یاء مکسور ما قبلها ، ونون مفتوحة ؛ لیدل علی أنّ معه أکثر منه. 

فإن کان آخره یاء قبلها کسرة حذفت ، مثل : (قاضون). 

وإن کان آخره مقصورا حذفت الألف وبقی ما قبلها مفتوحا ، مثل : (مصطفون) و (مصطفین).
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وشرطه إن کان اسما فمذکّر علم یعقل. وإن کان صفة فمذکّر یعقل ، وأن لا یکون أفعل فعلاء ، مثل (أحمر) (حمراء) ، ولا فعلان فعلی مثل (سکران) (سکری) ، ولا مستویا فیه مع المؤنّث مثل (جریح) و (صبور) ، ولا بتاء التّأنیث مثل (علامة). 

وتحذف نونه بالإضافة. وقد شذّ نحو (سنین) و (أرضین). 


جمع المؤنث السالم

المؤنّث : ما لحق آخره ألف وتاء. وشرطه إن کان صفة وله مذکّر فأن یکون مذکّره جمع بالواو والنّون ، وإن لم یکن له مذکّر فأن لا یکون مجرّدا عن تاء التّأنیث ک (حائض) ، وإلّا جمع مطلقا. 


جمع التکسیر

جمع التّکسیر : ما تغیّر بناء واحده ک (رجال) و (أفراس). 

وجمع القلّة : (أفعل) و (أفعال) و (أفعلة) و (فعلة) ، والصّحیح (1) وما عدا ذلک جمع کثرة. 


المصدر

المصدر : اسم الحدث الجاری علی الفعل. وهو من الثّلاثیّ سماع ، ومن غیره قیاس ، مثل : أخرج إخراجا ، واستخرج استخراجا. 

ویعمل عمل فعله - ماضیا وغیره - إذا لم یکن مفعولا مطلقا. 

ولا یتقدّم معموله علیه ، ولا یضمر فیه ، ولا یلزم ذکر الفاعل. 

ویجوز إضافته إلی الفاعل ، وقد یضاف إلی المفعول. 

وإعماله باللّام قلیل. 

فإن کان مفعولا مطلقا فالعمل للفعل ، وإن کان بدلا منه فوجهان. 


اسم الفاعل

اسم الفاعل : ما اشتقّ من فعل لمن قام به بمعنی الحدوث. 
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1- الصحیح : أی جمع التّصحیح مذکرا کان أو مؤنّثا. 




وصیغته من الثّلاثیّ المجرّد علی فاعل ، ومن غیر الثّلاثیّ علی صیغة المضارع بمیم مضمومة وکسر ما قبل الآخر ، مثل : (مخرج) ، و (مستخرج). 

ویعمل عمل فعله بشرط معنی الحال أو الاستقبال ، والاعتماد علی صاحبه أو الهمزة أو (ما). 

فإن کان للماضی وجبت الإضافة معنی ، خلافا للکسائیّ. 

فإن کان له معمول آخر فبفعل مقدّر ، نحو (زید معطی عمرو درهما أمس) ، فإن دخلت اللّام استوی الجمیع. 

وما وضع منه للمبالغة ک (ضرّاب) ، و (ضروب) ، و (مضراب) ، و (علیم) ، و (حذر) مثله. 

والمثنّی والمجموع مثله. 

ویجوز حذف النّون مع العمل والتّعریف تخفیفا. 


اسم المفعول

اسم المفعول : هو ما اشتقّ من فعل لمن وقع علیه. 

وصیغته من الثّلاثیّ المجرّد علی (مفعول) ، کمضروب. ومن غیره علی صیغة اسم الفاعل بمیم مضمومة وبفتح ما قبل الآخر ک (مستخرج). 

وأمره فی العمل والاشتراط کأمر اسم الفاعل ، مثل : (زید معطی غلامه درهما). 


الصفة المشبهة

الصّفة المشبّهة : ما اشتقّ من فعل لازم لمن قام به علی معنی الثّبوت. 

وصیغتها مخالفة لصیغة اسم الفاعل علی حسب السماع ، ک (حسن) و (صعب) و (شدید). 

وتعمل عمل فعلها مطلقا. 

وتقسیم مسائلها أن تکون الصّفة باللّام ، أو مجرّدة عنها ومعمولها مضافا أو باللّام أو مجردا عنهما ، فهذه ستّة. 

والمعمول فی کلّ واحد منها مرفوع ومنصوب ومجرور ، صارت ثمانیة عشر.
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فالرّفع علی الفعلیّة ، والنّصب علی التّشبیه بالمفعول فی المعرفة وعلی التّمییز فی النّکرة ، والجرّ علی الإضافة. 

وتفصیلها : (حسن وجهه) ثلاثة ، وکذلک (حسن الوجه) ، (حسن وجه) ، (الحسن وجهه) ، (الحسن الوجه) ، (الحسن وجه). 

اثنان منها ممتنعان : (الحسن وجهه) ، (الحسن وجه). 

واختلف فی (حسن وجهه). 

والبواقی ، ما کان فیه ضمیر واحد أحسن ، وما کان فیه ضمیران حسن ، وما لا ضمیر فیه قبیح. 

ومتی رفعت بها فلا ضمیر فیها ، فهی کالفعل ، وإلّا ففیها ضمیر الموصوف ، فتؤنّث وتثنّی وتجمع.

واسما الفاعل والمفعول غیر المتعدّیین مثل الصّفة فیما ذکر. 


اسم التفضیل

اسم التّفضیل : ما اشتقّ من فعل لموصوف بزیادة علی غیره ، وهو (أفعل). 

وشرطه أن یبنی من ثلاثیّ مجرّد لیمکن البناء ، لیس بلون ، ولا عیب ، لأنّ منهما (أفعل) لغیره مثل (زید أفضل النّاس) ، فإن قصد غیره توصّل إلیه ب (أشدّ) ونحوه ، مثل : (هو أشدّ منه استخراجا وبیاضا وعمی). 

وقیاسه للفاعل ، وقد جاء للمفعول نحو : (أعذر) و (ألوم) ، و (أشهر) و (أشغل). 

ویستعمل علی أحد ثلاثة أوجه : 

مضافا ، أو ب (من) ، أو معرّفا باللّام. 

فلا یجوز (زید الأفضل من عمرو) ، ولا (زید أفضل) إلّا أن یعلم. فإذا أضیف فله معنیان : 

أحدهما : - وهو الأکثر - أن تقصد به الزّیادة علی من أضیف إلیه ، فیشترط أن یکون منهم ، مثل (زید أفضل النّاس) ، فلا یجوز (یوسف أحسن إخوته) ؛ لخروجه عنهم بإضافتهم إلیه. 

ویجوز فی الأوّل الإفراد والمطابقة لمن هو له.
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وأمّا الثّانی ، والمعرّف باللّام ، فلا بدّ من المطابقة. 

والذی ب (من) مفرد مذکّر لا غیر. 

ولا یعمل فی مظهر إلّا إذا کان صفة لشیء وهو فی المعنی لمسبّب مفضّل باعتبار الأوّل علی نفسه ، باعتبار غیره منفیّا ، مثل : (ما رأیت رجلا أحسن فی عینه الکحل منه فی عین زید) ؛ لأنّه بمعنی حسن ، مع أنّهم لو رفعوا لفصلوا بین (أحسن) ومعموله بأجنبیّ وهو (الکحل) ، ولک أن تقول : أحسن فی عینه الکحل من عین زید ، فإن قدّمت ذکر العین قلت : (ما رأیت کعین زید أحسن فیها الکحل) مثل [من الطویل] : 

مررت علی وادی السّباع ولا أری 

کوادی السّباع حین یظلم وادیا

أقلّ به رکب أتوه تئیّة

وأخوف إلّا ما وقی الله ساریا (1)
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1- البیتان من شواهد الکتاب ، وهما لسحیم بن وثیل الریاحی ، قال سیبویه : " وإنما أراد : (أقلّ به الرّکب تئیّة منهم به) ، ولکنّه حذف ذلک استخفافا ، کما تقول : (أنت أفضل) ولا تقول : (من أحد) " ا. ه. 





الأفعال


اشارة 

الفعل : ما دلّ علی معنی فی نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة. 

ومن خواصّه دخول (قد) ، والسّین ، و (سوف) ، والجوازم ، ولحوق تاء (فعلت) ، وتاء التّأنیث ساکنة. 



الفعل الماضی

الماضی : ما دل علی زمان قبل زمانک ، مبنیّ علی الفتح مع غیر ضمیر المرفوع المتحرّک والواو.



الفعل المضارع

المضارع : ما أشبه الاسم بأحد حروف (نأیت) لوقوعه مشترکا ، وتخصیصه بالسّین و (سوف). 

فالهمزة للمتکلّم مفردا ، والنّون له مع غیره ، والتّاء للمخاطب وللمؤنّث والمؤنّثین غیبة ، والیاء للغائب غیرهما. 

وحروف المضارعة مضمومة فی الرّباعیّ ، ومفتوحة فیما سواه. 

ولا یعرب من الفعل غیره ، إذا لم یتّصل به نون التّأکید ، ولا نون جمع المؤنّث. 

وإعرابه : رفع ونصب وجزم. 

فالصّحیح المجرّد عن ضمیر بارز مرفوع للتّثنیة والجمع ، والمخاطب المؤنّث ، بالضّمّة والفتحة لفظا والسّکون ، مثل : (یضرب). 

والمتّصل به ذلک بالنّون وحذفها ، مثل : (یضربان) ، و (یضربون) و (تضربین). 

والمعتلّ بالواو والیاء بالضّمّة تقدیرا ، والفتحة لفظا ، والحذف. 

والمعتلّ بالألف بالضّمّة والفتحة تقدیرا ، والحذف. 

ویرتفع إذا تجرّد عن النّاصب والجازم ، نحو (یقوم زید). 



نواصب الفعل المضارع

وینتصب ب (أن) ، و (لن) ، و (إذن) ، و (کی). 

وب (أن) مقدّرة بعد (حتّی) ، ولام (کی) ، ولام الجحود ، والفاء ، والواو ، و (أو).
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ف (أن) مثل : (أرید أن تحسن إلیّ) ، (وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ)(1) والّتی تقع بعد العلم هی المخفّفة من المثقّلة ، ولیست هذه ، نحو : 

(علمت أن سیقوم) و (أن لا یقوم) 

والّتی تقع بعد الظّنّ ففیها الوجهان. 

و (لن) مثل (لن أبرح) ومعناها نفی المستقبل. 

و (إذن) إذا لم یعتمد ما بعدها علی ما قبلها ، وکان الفعل مستقبلا مثل : (إذن تدخل الجنّة) ، وإذا وقعت بعد الواو والفاء فالوجهان. 

و (کی) مثل (أسلمت کی أدخل الجنّة) ، ومعناها السّببیّة. 

و (حتّی) إذا کان مستقبلا بالنّظر إلی ما قبلها بمعنی (کی) أو (إلی) مثل (أسلمت حتّی أدخل الجنّة) ، و (کنت سرت حتّی أدخل البلد) ، و (أسیر حتّی تغیب الشّمس). 

فإن أردت الحال تحقیقا ، أو حکایة کانت حرف ابتداء ، فیرفع وتجب السّببیّة ، مثل : (مرض فلان حتّی لا یرجونه) ، ومن ثمّ امتنع الرّفع فی (کان سیری حتّی أدخلها) فی النّاقصة ، و (أسرت حتّی تدخلها؟). 

وجاز فی التّامّة (کان سیری حتّی أدخلها) ، و (أیّهم سار حتّی یدخلها). 

ولام (کی) مثل (أسلمت لأدخل الجنّة). 

ولام الجحود : لام تأکید بعد النّفی ل (کان) ، مثل : (وَما کانَ اللهُ لِیُعَذِّبَهُمْ)(2).

والفاء بشرطین : 

أحدهما : السّببیّة ، والثّانی : أن یکون قبلها أمر ، أو نهی ، أو استفهام ، أو نفی ، أو تمنّ ، أو عرض. 

والواو بشرطین : الجمعیّة ، وأن یکون قبلها مثل ذلک. 

و (أو) بشرط معنی (إلی أن) ، أو (إلا أن). 

والعاطفة إذا کان المعطوف علیه اسما. 

ویجوز إظهار (أن) مع لام (کی) والعاطفة ، ویجب مع (لا) فی اللّام. 
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1- البقرة / 184.

2- الأنفال / 33. 





جوازم الفعل المضارع

وینجزم ب (لم) و (لمّا) ، ولام الأمر ، و (لا) فی النّهی ، وکلم المجازاة وهی : (إن) ، و (مهما) ، و (إذما) ، و (حیثما) ، و (أین) ، و (متی) ، و (ما) ، و (من) ، و (أیّ) ، و (أنّی). 

وإما مع (کیفما) و (إذا) فشاذّ ، وب (إن) مقدّرة. 

ف (لم) لقلب المضارع ماضیا ونفیه ، و (لمّا) مثلها ، وتختصّ بالاستغراق ، وجواز حذف الفعل.

ولام الأمر : اللّام المطلوب بها الفعل. 

و (لا) النّهی : المطلوب بها التّرک. 

وکلم المجازاة تدخل علی الفعلین لسببیّة الأوّل ومسبّبیّة الثّانی ، ویسمّیان شرطا وجزاء.

فإن کانا مضارعین ، أو الأوّل فالجزم. 

وإن کان الثّانی فالوجهان. 

وإذا کان الجزاء ماضیا بغیر (قد) لفظا أو معنی لم یجز الفاء. 

وإن کان مضارعا مثبتا أو منفیّا ب (لا) فالوجهان ، وإلا فالفاء. 

ویجیء (إذا) مع الجملة الاسمیّة موضع الفاء ، و (إن) مقدّرة بعد الأمر والنّهی والاستفهام والتّمنّی والعرض إذا قصد السّببیّة نحو : (أسلم تدخل الجنّة) و (لا تکفر تدخل الجنّة) ، وامتنع (لا تکفر تدخل النّار) خلافا للکسائیّ ، لأنّ التّقدیر : إن لا تکفر. 


فعل الأمر

الأمر : صیغة یطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة. 

وحکم آخره حکم المجزوم. 

فإن کان بعده ساکن ولیس برباعی ، زدت همزة وصل مضمومة إن کان بعده ضمّة ، ومکسورة فیما سواه مثل : (اقتل) و (اضرب) و (اعلم). 

وإن کان رباعیّا فمفتوحة مقطوعة. 


فعل ما لم یسمّ فاعله

فعل ما لم یسمّ فاعله : هو ما حذف فاعله ، فإن کان ماضیا ضمّ أوّله وکسر ما قبل آخره ، ویضمّ الثّالث مع همزة الوصل ، والثانی مع التّاء خوف اللّبس.
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ومعتلّ العین الأفصح (قیل) و (بیع) ، وجاء الإشمام والواو. 

ومثله باب (اختیر) و (انقید) دون (استخیر) و (أقیم). 

وإن کان مضارعا ضمّ أوّله وفتح ما قبل آخره ، ومعتلّ العین ینقلب فیه ألفا. 


المتعدّی وغیر المتعدّی

فالمتعدّی : ما یتوقّف فهمه علی متعلّق ، ک (ضرب). وغیر المتعدّی : بخلافه ، ک (قعد). 

والمتعدّی یکون إلی واحد ک (ضرب) ، وإلی اثنین ک (أعطی) و (علم) ، وإلی ثلاثة ک (أعلم) و (أری) و (أنبأ) و (نبّأ) و (خبّر) و (أخبر) و (حدّث) ، وهذه مفعولها الأوّل کمفعول (أعطیت) ، والثّانی والثّالث کمفعولی (علمت). 


أفعال القلوب

(ظننت) ، و (حسبت) ، و (خلت) ، و (زعمت) ، و (علمت) ، و (رأیت) ، و (وجدت). 

تدخل علی الجملة الاسمیّة لبیان ما هی عنه ، فتنصب الجزءین. 

ومن خصائصها أنّه إذا ذکر أحدهما ذکر الآخر ، بخلاف باب (أعطیت). 

ومنها جواز الإلغاء إذا توسّطت أو تأخّرت ؛ لاستقلال الجزءین کلاما ، بخلاف باب (أعطیت) مثل (زید - علمت - قائم). 

ومنها أنّها تعلّق قبل الاستفهام ، والنّفی ، واللّام ، مثل : (علمت أزید عندک أم عمرو). 

ومنها أنّه یجوز أن یکون فاعلها ومفعولها ضمیرین لشیء واحد ، مثل : (علمتنی منطلقا). 

ولبعضها معنی آخر یتعدّی به إلی واحد ، ف (ظننت) بمعنی اتّهمت ، و (علمت) بمعنی عرفت ، و (رأیت) بمعنی أبصرت ، و (وجدت) بمعنی أصبت. 


الأفعال الناقصة

الأفعال النّاقصة : ما وضع لتقریر الفاعل علی صفة ، وهی : (کان) ، و (صار) ، و (أصبح) ، و (أمسی) ، و (أضحی) ، و (ظلّ) ، و (بات) ، و (آض) ، و (عاد) ، و (غدا) ، و (راح) ، و (ما زال) ، و (ما برح) ، و (ما فتئ) ، و (ما انفکّ) ، و (ما دام) ، و (لیس).
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وقد جاء (ما جاءت حاجتک؟) ، و (قعدت کأنّها حربة) ، تدخل علی الجملة الاسمیّة لإعطاء الخبر حکم معناها ، فترفع الأوّل وتنصب الثّانی ، مثل (کان زید قائما). 

ف (کان) تکون ناقصة لثبوت خبرها ماضیا دائما أو منقطعا ، وبمعنی (صار) ، ویکون فیها ضمیر الشّأن ، وتکون تامّة بمعنی ثبت ، وزائدة. 

و (صار) للانتقال. 

و (أصبح) و (أمسی) و (أضحی) لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها ، وبمعنی (صار) ، وتکون تامّة.

و (ظلّ) و (بات) لاقتران مضمون الجملة بوقتیهما ، وبمعنی (صار). 

و (ما زال) و (ما برح) و (ما فتئ) و (ما انفکّ) لاستمرار خبرها لفاعلها مذ قبله ، ویلزمها النّفی. 

و (ما دام) لتوقیت أمر بمدّة ثبوت خبرها لفاعلها ، ومن ثم احتاج إلی کلام ؛ لأنّه ظرف.

و (لیس) لنفی مضمون الجملة حالا ، وقیل : مطلقا. 

ویجوز تقدیم أخبارها کلها علی أسمائها ، وهی فی تقدیمها علیها علی ثلاثة أقسام : 

قسم یجوز ، وهو من (کان) إلی (راح). 

وقسم لا یجوز ، وهو ما فی أوّله (ما) ، خلافا لابن کیسان فی غیر (ما دام). 

وقسم مختلف فیه ، وهو (لیس). 


أفعال المقاربة

أفعال المقاربة : ما وضع لدنوّ الخبر رجاء أو حصولا أو أخذا فیه. 

فالأوّل (عسی) ، وهو غیر متصرّف ، تقول : (عسی زید أن یخرج) ، و (عسی أن یخرج زید) ، وقد تحذف (أن). 

والثّانی : (کاد) ، تقول : (کاد زید یجیء) ، وقد تدخل (أن) ، وإذا دخل النّفی علی (کاد) فهو کالأفعال علی الأصح ، وقیل : یکون للإثبات مطلقا ، وقیل : یکون فی الماضی للإثبات ، وفی المستقبل کالأفعال ؛ تمسکا بقوله تعالی : (وَما کادُوا یَفْعَلُونَ) (71) (1) ، وبقول ذی الرّمّة [من الطویل] : 
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إذا غیّر الهجر المحبّین لم یکد

رسیس الهوی من حب میّة یبرح (1)

والثّالث : (طفق) و (کرب) و (جعل) و (أخذ) ، وهی مثل (کاد) و (أوشک) ، وهی مثل (عسی) و (کاد) فی الاستعمال. 


أفعال التّعجّب

فعل التّعجّب : ما وضع لإنشاء التّعجّب ، وله صیغتان : 

ما أفعله ، وأفعل به. 

وهما غیر متصرّفین ، مثل : (ما أحسن زیدا) و (أحسن بزید) ، ولا یبنیان إلّا ممّا یبنی منه أفعل التّفضیل ، ویتوصّل فی الممتنع بمثل (ما أشدّ استخراجه) و (أشدد باستخراجه).

ولا یتصرّف فیهما بتقدیم ولا تأخیر ولا فصل ، وأجاز المازنیّ الفصل بالظّرف. 

و (ما) ابتداء نکرة عند سیبویه وما بعدها الخبر (2) ، وموصولة عند الأخفش (3) والخبر محذوف. 

و (به) فاعل ، [و (أفعل) أصله خبر](4) عند سیبویه ، ولا ضمیر فی (أفعل) ، وأمر (5) عند الأخفش ، والباء للتّعدیة ، أو زائدة ففیه ضمیر. 


أفعال المدح والذّم

أفعال المدح والذّم : ما وضع لإنشاء مدح أو ذم ، فمنها : (نعم) و (بئس). 
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1- النّأی : البعد ، رسیس الهوی : المراد أوّله أو ما سبق منه ، والرّسّ : ابتداء الشیء ، یقال : رسّ الحمّی ورسیسها : وهو أوّل مسّها.

2- نقل ذلک سیبویه عن الخلیل ، حیث قال : زعم الخلیل أنه بمنزلة قولک : شیء أحسن عبد الله ، ودخله معنی التعجّب ، وهذا تمثیل ولم یتکلّم به ... ونظیر جعل (ما) وحدها اسما قول العرب فی (إنی مما أن أصنع) ، أی : من الأمر أن أصنع ، فجعل (ما) وحدها اسما الکتاب تحقیق د. البکاء 1 / 117 ، 118.

3- یراجع : معانی القرآن للأخفش 1 / 347 ، وفی موصل الطلاب ص 152 ... (ما أحسن زیدا) عند الأخفش فی أحد احتمالیه ، أی (شیء موصوف بأنّه حسن زیدا عظیم) فحذف الخبر.

4- زیادة انفردت بها مخطوطة برینستون.

5- فی المطبوع (ومفعول). والتّصویب من مخطوطة برینستون. 




وشرطهما أن یکون الفاعل معرّفا باللّام ، أو مضافا الی المعرّف بها ، أو مضمرا ممیّزا بنکرة منصوبة ، أو ب (ما) مثل (فَنِعِمَّا هِیَ)(1) ، وبعد ذلک المخصوص ، وهو مبتدأ ما قبله خبره ، أو خبر مبتدأ محذوف مثل (نعم الرّجل زید) ، وشرطه مطابقة الفاعل ، و (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا)(2) وشبهه متأوّل. 

وقد یحذف المخصوص إذا علم مثل (نِعْمَ الْعَبْدُ)(3) و (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ) (48) (4).

و (ساء) مثل (بئس) ، ومنها (حبّذا) وفاعله (ذا) ، ولا یتغیّر وبعده المخصوص ، وإعرابه کإعراب مخصوص (نعم) ، ویجوز أن یقع قبل المخصوص وبعده تمییز أو حال علی وفق مخصوصه. 
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1- البقرة / 271.

2- الجمعة / 5.

3- سورة ص / 30 ، 44.

4- الذاریات / 48. 





الحروف


اشارة

الحرف : ما دلّ علی معنی فی غیره ومن ثمّ احتاج فی جزئیّته إلی اسم أو فعل. 



حروف الجر

حروف الجرّ : ما وضع للإفضاء بفعل أو معناه إلی ما یلیه ، وهی : 

(من) ، و (إلی) ، و (حتّی) ، و (فی) ، والباء ، واللام ، و (ربّ) ، وواوها ، وواو القسم ، وتاؤه ، وباؤه ، و (عن) ، و (علی) ، والکاف ، و (مذ) ، و (منذ) ، و (حاشا) ، و (عدا) ، و (خلا). 

ف (من) للابتداء ، والتّبیین ، والتّبعیض ، وزائدة فی غیر الموجب (1) ، خلافا للکوفیّین والأخفش ، و (قد کان من مطر) وشبهه متأوّل.

و (إلی) للانتهاء ، وبمعنی (مع) قلیلا. 

و (حتّی) کذلک ، وبمعنی (مع) کثیرا ، وتختصّ بالظّاهر ، خلافا للمبرّد. 

و (فی) للظّرفیّة ، وبمعنی (علی) قلیلا. 

و (الباء) للإلصاق ، والاستعانة ، والمصاحبة ، والتّعدیة ، والمقابلة ، والظّرفیّة ، وزائدة فی الخبر فی الاستفهام ، والنّفی قیاسا ، وفی غیره سماعا مثل (بحسبک زید) ، و (ألقی بیده). 

و (اللّام) للاختصاص ، والتّعلیل ، وزائدة ، وبمعنی (عن) مع القول ، وبمعنی الواو فی القسم للتّعجّب. 

و (ربّ) للتّقلیل ، ولها صدر الکلام مختصّة بنکرة موصوفة علی الأصحّ ، وفعلها ماض محذوف غالبا ، وقد تدخل علی مضمر مبهم ممیّز بنکرة منصوبة ، والضّمیر مفرد مذکّر ، خلافا للکوفیّین فی مطابقة التّمییز ، وتلحقها (ما) فتدخل علی الجمل. 

و (واوها) تدخل علی نکرة موصوفة. 

و (واو القسم) إنما تکون عند حذف الفعل لغیر السّؤال مختصّة بالظّاهر. 

و (التّاء) مثلها مختصّة باسم الله تعالی. 

و (الباء) أعمّ منهما فی الجمیع. 

ویتلقّی القسم باللّام ، و (إنّ) ، وحرف النّفی ، ویحذف جوابه إذا اعترض ، أو تقدّمه ما یدلّ علیه. 
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و (عن) للمجاوزة. 

و (علی) للاستعلاء ، وقد یکونان اسمین بدخول (من) علیهما. 

و (الکاف) للتّشبیه ، وزائدة ، وقد تکون اسما ، وتختص بالظاهر. 

و (مذ) و (منذ) للابتداء فی الزّمان الماضی ، والظّرفیة فی الحاضر ، نحو (ما رأیته مذ شهرنا) و (منذ یومنا). 

و (حاشا) و (عدا) و (خلا) للاستثناء. 


الحروف المشبّهة بالفعل

(إنّ) ، و (أنّ) ، و (کأنّ) ، و (لکنّ) ، و (لیت) ، و (لعلّ). 

لها صدر الکلام ، سوی (أنّ) فهی بعکسها. 

وتلحقها (ما) فتلغی علی الأفصح ، وتدخل حینئذ علی الأفعال. 

ف (إنّ) لا تغیّر معنی الجملة. 

و (أنّ) مع جملتها فی حکم المفرد ، ومن ثم وجب الکسر فی موضع الجمل ، والفتح فی موضع المفرد.

فکسرت ابتداء ، وبعد القول ، وبعد الموصول. 

وفتحت فاعلة ومفعولة ومبتدأة ومضافا إلیها. 

وقالوا : (لو لا أنّک) لأنّه مبتدأ ، و (لو أنّک) لأنّه فاعل. 

فإن جاز التّقدیران جاز الأمران ، مثل (من یکرمنی فإنّی أکرمه) و [من الطویل] 

...

إذا أنّه عبد القفا واللهازم (1)

وشبهه ، ولذلک جاز العطف علی اسم المکسورة - لفظا أو حکما - بالرّفع دون المفتوحة ، مثل (إنّ زیدا قائم وعمرو) ، ویشترط مضیّ الخبر لفظا أو حکما ، خلافا للکوفیّین (2) ، ولا أثر لکونه مبنیّا ، خلافا للمبرّد والکسائیّ (3) فی مثل (إنّک وزید ذاهبان). 
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1- صدره : وکنت أری زیدا - کما قیل - سیّدا ، لا یعلم قائله ، والشاهد فیه وقوع (إذا) بمعنی المفاجأة.

2- تراجع المسألة الثالثة والعشرون من کتاب الإنصاف.

3- لعلّ ذکر المبرّد هنا من قبیل سبق القلم ، ینظر : مغنی اللبیب ص 384. 




و (لکنّ) کذلک ، ولذلک دخلت اللّام مع المکسورة دونها علی الخبر ، أو علی الاسم إذا فصل بینه وبینها ، أو علی ما بینهما ، وفی (لکنّ) ضعیف. 

وتخفّف المکسورة فیلزمها اللّام ، ویجوز إلغاؤها ، ویجوز دخولها علی فعل من أفعال المبتدأ ، خلافا للکوفیّین فی التّعمیم. 

وتخفّف المفتوحة فتعمل فی ضمیر شأن مقدّر ، وتدخل علی الجمل مطلقا ، وشذّ إعمالها فی غیره ، ویلزمها مع الفعل السّین ، أو (سوف) ، أو (قد) ، أو حرف النّفی. 

و (کأنّ) للتّشبیه ، وتخفّف فتلغی علی الأفصح. 

و (لکنّ) للاستدراک ، تتوسّط بین کلامین متغایرین معنی ، وتخفّف فتلغی ، ویجوز معها الواو.

و (لیت) للتّمنّی ، وأجاز الفرّاء : (لیت زیدا قائما). 

و (لعلّ) للتّرجّی ، وشذّ الجرّ بها. 


الحروف العاطفة

الواو ، والفاء ، و (ثمّ) ، و (حتّی) ، و (أو) ، و (إمّا) ، و (أم) ، و (لا) ، و (بل) ، و (لکن).

فالأربعة الأول للجمع ، فالواو للجمع مطلقا ولا ترتیب فیها ، و (الفاء) للتّرتیب ، و (ثمّ) مثلها بمهلة ، و (حتّی) مثلها ، ومعطوفها جزء من متبوعه لیفید قوّة أو ضعفا. 

و (أو) و (إما) ، و (أم) لأحد الأمرین مبهما. 

ف (أم) المتّصلة لازمة لهمزة الاستفهام ، یلیها أحد المستویین والآخر الهمزة ، بعد ثبوت أحدهما لطلب التّعیین ، ومن ثمّ ضعف (أرأیت زیدا أم عمرا) ، ومن ثمّ کان جوابها بالتّعیین دون (نعم) أو (لا). 

والمنقطعة ک (بل) والهمزة ، مثل (إنّها لإبل أم شاء). 

و (إمّا) قبل المعطوف علیه لازمة مع (إمّا) ، جائزة مع (أو) و (لا) و (بل) و (لکن) لأحدهما معیّنا ، و (لکن) لازمة للنّفی. 


حروف التنبیه

(ألا) ، و (أما) ، و (ها).
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حروف النداء

(یا) أعمّها ، و (أیا) و (هیا) للبعید ، و (أی) و (الهمزة) للقریب. 


حروف الإیجاب

(نعم) ، و (بلی) ، و (إی) ، و (أجل) ، و (جیر) ، و (إن). 

ف (نعم) مقرّرة لما سبقها. 

و (بلی) مختصّة بإیجاب النّفی. 

و (إی) إثبات بعد الاستفهام ، ویلزمها القسم. 

و (أجل) ، و (جیر) ، و (إن) تصدیق للمخبر. 


حروف الزیادة

(إن) ، و (أن) ، و (ما) ، و (لا) ، و (من) ، والباء ، واللام. 

ف (إن) مع (ما) النّافیة ، وقلّت مع (ما) المصدریّة و (لما). 

و (أن) مع (لمّا) ، وبین (لو) والقسم ، وقلّت مع الکاف. 

و (ما) مع (إذا) و (متی) و (أیّ) و (أین) و (إن) شرطا ، وبعض حروف الجرّ ، وقلّت مع المضاف.

و (لا) مع الواو بعد النّفی ، وبعد (أن) المصدریّة ، وقلّت قبل أقسم ، وشذّت مع المضاف.

و (من) و (الباء) و (اللّام) تقدّم ذکرها. 


حرفا التفسیر

(أی) ، و (أن). 

ف (أن) مختصّة بما فی معنی القول. 


حروف المصدر

(ما) ، و (أن) ، و (أنّ). 

فالأوّلان للفعلیّة.

و (أن) للاسمیّة.
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حروف التّحضیض

(هلّا) ، و (ألّا) ، و (لولا) ، و (لوما). 

لها صدر الکلام ، ویلزم الفعل لفظا أو تقدیرا. 


حرف التّوقّع

(قد) ، وفی المضارع للتّقلیل. 


حرفا الاستفهام

الهمزة ، و (هل). 

لهما صدر الکلام ، تقول : (أزید قائم؟) ، و (أقام زید؟) ، وکذلک (هل) ، والهمزة أعمّ تصرّفا ، تقول : (أزیدا ضربت؟) و (أتضرب زیدا وهو أخوک؟) ، و (أزید عندک أم عمرو) ، و (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ)(1) ، و (أَفَمَنْ کانَ)(2) ، و (أَوَمَنْ کانَ)(3) ، دون (هل). 


حروف الشرط

(إن) ، و (لو) ، و (أمّا). 

لها صدر الکلام. 

ف (إن) للاستقبال وإن دخل علی الماضی ، و (لو) عکسه. 

ویلزمان الفعل لفظا أو تقدیرا ، ومن ثمّ قیل : (لو أنّک) بالفتح ؛ لأنّه فاعل ، و (انطلقت) بالفعل موضع (منطلق) لیکون کالعوض. 

وإن کان جامدا جاز لتعذّره. 

وإذا تقدّم القسم أوّل الکلام علی الشّرط لزمه الماضی لفظا ومعنی ، وکان الجواب للقسم لفظا ، مثل (والله إن أتیتنی ، وإن لم تأتنی لأکرمتک). 

وإن توسّط بتقدیم الشّرط أو غیره جاز أن یعتبر وأن یلغی ، کقولک : (أنا والله إن تأتنی آتک) و (إن أتیتنی والله لآتینّک) ، وتقدیر القسم کاللّفظ ، نحو (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا 
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1- یونس / 51.

2- هود / 17 ، وقد تکرر فی : السجدة / 18 ، محمد / 14.

3- الأنعام / 122. 




یَخْرُجُونَ)(1) و (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ) (121) (2). 

و (أمّا) للتّفصیل ، والتزم حذف فعلها ، وعوّض بینها وبین فائها جزء ممّا فی حیزها مطلقا ، وقیل : هو معمول المحذوف مطلقا مثل : (أمّا یوم الجمعة فزید منطلق). 

وقیل : إن کان جائز التّقدیم فمن الأوّل ، وإلّا فمن الثّانی. 


حرف الردع

(کلّا). 

وقد جاء بمعنی (حقّا). 


تاء التأنیث الساکنة

تاء التّأنیث السّاکنة : تلحق الماضی لتأنیث المسند إلیه. 

فإن کان ظاهرا غیر حقیقیّ فمخیّر. 

وأما إلحاق علامة التّثنیة والجمعین فضعیف. 


التنوین

التّنوین : نون ساکنة تتبع حرکة الآخر لا لتأکید الفعل. 

وهو للتّمکّن ، والتّنکیر ، والعوض ، والمقابلة ، والتّرنّم. 

ویحذف من العلم موصوفا ب (ابن) مضافا إلی علم آخر. 


نون التأکید

نون التّأکید : خفیفة ساکنة ، ومشدّدة مفتوحة مع غیر الألف. 

تختصّ بالفعل المستقبل فی الأمر ، والنّهی ، والاستفهام ، والتّمنّی ، والعرض ، والقسم ، وقلّت فی النّفی ، ولزمت فی مثبت القسم ، وکثرت فی مثل (إمّا تفعلنّ). 

وما قبلها مع ضمیر المذکّرین مضموم ، ومع الخاطبة مکسور ، وفیما عدا ذلک مفتوح. 

وتقول فی التّثنیة وجمع المؤنّث : (اضربانّ) و (اضربنانّ) ، ولا تدخلهما الخفیفة ، خلافا لیونس.
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1- الحشر / 12.

2- الأنعام / 121. 




وهما فی غیرهما مع الضّمیر البارز کالمنفصل ، فإن لم یکن فکالمتّصل. 

ومن ثمّ قیل : (هل ترینّ) و (ترونّ) و (ترینّ) ، و (اغزونّ) و (اغزنّ) و (اغزنّ). 

والمخفّفة تحذف للسّاکن ، وفی الوقف ، فیردّ ما حذف ، والمفتوح ما قبلها تقلب ألفا. 

والله أعلم. 

تمّت بحمد الله وعونه وحسن توفیقه.
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ثانیا : متن الشافیة 


اشارة

بسم الله الرّحمن الرّحیم 

ربّ تمّم بالخیر 

الحمد لله ربّ العالمین ، وصلّی الله علی سیّدنا محمّد خاتم النبیین ، وعلی آله وصحبه أجمعین.

سألنی من لا یسعنی مخالفته أن ألحق بمقدّمتی فی الإعراب مقدّمة فی التّصریف علی نحوها ومقدّمة فی الخط ، فأجبته سائلا متضرعا أن ینفع بهما کما نفع بأختهما ، والله الموفّق.



تعریف التّصریف

التّصریف علم بأصول یعرف بها أحوال أبنیة الکلم الّتی لیست بإعراب. 



أنواع الأبنیة

وأبنیة الاسم الأصول ثلاثیّة ورباعیّة وخماسیّة. 

وأبنیة الفعل ثلاثیّة ورباعیّة. 



المیزان الصّرفیّ

ویعبّر عنها بالفاء والعین واللام وما زاد بلام ثانیة وثالثة ، ویعبّر عن الزائد بلفظه ، إلّا المبدل من تاء الافتعال فإنّه بالتاء ، وإلّا المکرّر للإلحاق أو لغیره فإنّه بما تقدّمه وإن کان من حروف الزیادة ، إلّا بثبت ، ومن ثمّ کان (حلتیت) فعلیلا لا فعلیتا ، و (سحنون) و (عثنون) فعلولا لا فعلونا لذلک ولعدمه ، و (سحنون) إن صحّ الفتح ففعلون لا فعلول ک (حمدون) ، وهو مختصّ بالعلم ؛ لندور فعلول وهو (صعفوق) ، و (خرنوب) ضعیف ، و (سمنان) فعلان ، و (خزعال) نادر ، و (بطنان) فعلان ، و (قرطاس) ضعیف ، مع أنّه نقیض (ظهران) (1). 
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1- الحلتیت : نبات ، یخرج فی أصول ورقه صمغ ، سحنون : طائر ، وقد ورد علما ، العثنون : شعیرات تکون تحت حنک البعیر ، صعفوق : اسم أعجمی ، الخرنوب : اسم شجر ، سمنان : موضع قرب الیمامة ، الخزعال : العرج ، البطنان : جمع بطن ، وهو اسم لظاهر الریش ، ظهران : جمع ظهر ، اسم لظاهر الریش. 




ثمّ إن کان قلب فی الموزون قلبت الزّنة مثله ، کقولک فی (آدر) : أعفل (1).


القلب المکانی 

ویعرف القلب بأصله ، ک (ناء یناء) مع (النأی). 

وبأمثلة اشتقاقه ، ک (الجاه) و (الحادی) و (القسیّ). 

وبصحّته ، ک (أیس). 

وبقلّة استعماله ، ک (آرام) و (آدر). 

وبأداء ترکه إلی همزتین عند الخلیل ، نحو (جاء) ، أو إلی منع الصّرف بغیر علّة علی الأصح ، نحو (أشیاء) فإنّها لفعاء ، وقال الکسائیّ : أفعال ، وقال الفرّاء : أفعاء وأصلها أفعلاء (2). 

وکذلک الحذف ، کقولک فی (قاض) : فاع ، إلّا أن یبین فیهما. 


الصحیح والمعتل

وتنقسم إلی صحیح ومعتل : 

فالمعتلّ ما فیه حرف علة ، والصحیح بخلافه. 

فالمعتل بالفاء مثال ، وبالعین أجوف وذو الثلاثة ، وباللام منقوص وذو الأربعة ، وبالفاء والعین أو بالعین واللام لفیف مقرون ، وبالفاء واللام لفیف مفروق. 


أبنیة الاسم الثلاثی المجرد

وللاسم الثلاثیّ المجرّد عشرة أبنیة ، والقسمة تقتضی اثنی عشر ، سقط منها (فعل) و (فعل) استثقالا ، وجعل (الدّئل) منقولا ، و (الحبک) إن ثبت فعلی تداخل اللّغتین فی حرفی الکلمة ، وهی : 

فلس وفرس وکتف وعضد. 

وحبر وعنب وإبل. 

وقفل وصرد وعنق. 
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1- آدر : جمع دار ، مقلوب (أدؤر).

2- أقوال العلماء فی وزن (أشیاء) مبسوطة فی المسألة الثامنة عشرة بعد المائة من کتاب الإنصاف 2 / 812. 





ردّ بعض الأبنیة إلی بعض

وقد یردّ بعض إلی بعض ، ففعل ممّا ثانیه حرف حلق ، ک (فخذ) یجوز فیه : فخذ وفخذ وفخذ ، وکذلک الفعل ک (شهد) ، ونحو (کتف) یجوز فیه کتف وکتف ، ونحو (عضد) یجوز فیه عضد ، ونحو (عنق) یجوز فیه عنق ، ونحو (إبل) و (بلز) یجوز فیهما إبل وبلز ، ولا ثالث لهما ، ونحو (قفل) یجوز فیه قفل علی رأی ؛ لمجیء عسر ویسر. 


أبنیة الاسم الرباعیّ المجرّد

وللرّباعیّ المجرّد خمسة : جعفر ، وزبرج ، وبرثن ، ودرهم ، وقمطر (1).

وزاد الأخفش نحو جخدب (2). 

وأمّا جندل وعلبط (3) ، فتوالی الحرکات حملهما علی باب جنادل وعلابط. 


أبنیة الاسم الخماسیّ المجرّد

وللخماسیّ المجرّد أربعة : سفرجل ، وقرطعب ، وجحمرش ، وقذعمل (4).


أبنیة الاسم المزید فیه

وللمزید فیه أبنیة کثیرة ، ولم یجئ فی الخماسیّ إلّا : عضرفوط ، وخزعبیل ، وقرطبوس وقبعثری ، وخندریس ، علی الأکثر (5). 


أحوال الأبنیة


اشارة

وأحوال الأبنیة قد تکون للحاجة ، کالماضی ، والمضارع ، والأمر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبّهة ، وأفعل التّفضیل ، والمصدر ، واسمی الزّمان والمکان ، 
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1- الزّبرج : الزینة من وشی أو جوهر ونحو ذلک ، البرثن : مخلب الأسد ، وقیل : هو للسبع کالأصبع للإنسان ، القمطر : الجمل القوی السریع ، ومن الناس : القصیر الضخم.

2- الجخدب والجخدب : الضخم الغلیظ من الرجال والجمال.

3- الجندل : الجنادل ، وقیل : المکان الغلیظ فیه حجارة ، علبط : رجل علبط وعلابط : ضخم عظیم ، وصدر علبط : عظیم ، وقیل : کل غلیظ علبط ، والعلبط والعلابط : القطیع من الغنم.

4- قرطعب : ما علیه قرطعبة أی قطعة خرقة ، الجحمرش : من النساء : الثقیلة السمجة ، أو العجوز الکبیرة ، ومن الإبل : الکبیرة السن ، وأفعی جحمرش : خشناء غلیظة ، القذعمل : القصیر الضخم من الإبل.

5- العضرفوط : دویبة بیضاء ناعمة ، وقیل : هو ضرب من العظاء ، الخزعبیل : الباطل ، والأحادیث المستظرفة ، القرطبوس : الناقة العظیمة الشدیدة ، وبفتح القاف : الداهیة ، الخندریس : الخمر القدیمة. 




والآلة ، والمصغّر ، والمنسوب ، والجمع ، والتقاء السّاکنین ، والابتداء ، والوقف. 

وقد تکون للتّوسّع ، کالمقصور ، والممدود ، وذی الزّیادة. 

وقد تکون للمجانسة ، کالإمالة. 

وقد تکون للاستثقال ، کتخفیف الهمزة ، والإعلال ، والإبدال ، والإدغام ، والحذف. 


الماضی


أبنیة الفعل الثلاثی المجرّد

للثّلاثیّ المجرّد ثلاثة أبنیة : فعل ، وفعل ، وفعل ، نحو : ضربه وقتله وجلس وقعد ، وشربه وومقه وفرح ووثق ، وکرم. 


أبنیة الفعل الثلاثی المزید 

وللمزید فیه خمسة وعشرون : 

ملحق ب (دحرج) ، نحو : شملل (1) ، وحوقل ، وبیطر ، وجهور ، وقلنس ، وقلسی. 

وملحق ب (تدحرج) ، نحو : تجلبب ، وتجورب ، وتشیطن ، وترهوک (2) ، وتمسکن ، وتغافل ، وتکلّم. 

وملحق ب (احرنجم) (3) ، نحو : اقعنسس ، واسلنقی (4).

وغیر ملحق ، نحو : أخرج ، وجرّب ، وقاتل ، وانطلق ، واقتدر ، واستخرج ، واشهابّ ، واشهبّ ، واغدودن ، واعلوّط (5). 

و (استکان) قیل : افتعل من السّکون فالمدّ شادّ ، وقیل : استفعل من (کان) فالمدّ قیاسیّ.

ففعل لمعان کثیرة ، وباب المغالبة یبنی علی فعلته أفعله بالضم ، نحو : کارمنی فکرمته 
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1- شملل : أسرع.

2- ترهوک : من التّرهوک ، وهو مشی الذی کأنه یموج فی مشیته.

3- احرنجم ، یقال : حرجمت الإبل فاحرنجمت ، إذا رددتها فارتدّ بعضها علی بعض واجتمعت ، احرنجمت الإبل : اجتمعت وبرکت ، واحرنجم الرجل : أراد الأمر ثم کذّب عنه.

4- اقعنسس : تأخّر ورجع إلی خلف ، اسلنقی : نام علی ظهره.

5- اغدودن الشّعر : طال وتمّ ، اعلوّط : الاعلوّاط : رکوب الرأس والتقحّم علی الأمور بغیر رویة ، وقیل : الاعلوّاط : رکوب العنق والتقحم علی الشیء من فوق ، واعلوّط بعیره إذا تعلق بعنقه وعلاه. 




أکرمه ، إلّا باب (وعدت) و (بعت) و (رمیت) فإنّه أفعله بالکسر ، وعن الکسائیّ فی نحو : 

شاعرته فشعرته (أشعره) بالفتح. 

وفعل یکثر فیه العلل والأحزان وأضدادها ، کسقم ومرض وبرئ وحزن وفرح. 

وتجیء الألوان والعیوب والحلی کلها علیه ، وقد جاء : أدم ، وسمر ، وعجف ، وحمق ، وخرق ، وعجم ، ورعن ، بالکسر والضّمّ. 

وفعل لأفعال الطّبائع ونحوها ، کحسن ، وقبح ، وکبر ، وصغر ، فمن ثم کان لازما. 

وشذّ (رحبتک الدّار) ، أی رحبت بک. 

وأمّا باب (سدته) فالصّحیح أنّ الضّمّ لبیان بنات الواو ، لا للنّقل ، وکذلک باب (بعته) ، وراعوا فی باب (خفت) بیان البنیة. 

وأفعل للتّعدیة غالبا ، نحو : أجلسته ، وللتّعریض ، نحو : أبعته ، ولصیرورته ذا کذا ، نحو : أغدّ البعیر ، ومنه : أحصد الزّرع ، ولوجوده علی صفة ، نحو : أحمدته ، وأبخلته ، وللسّلب ، نحو : أشکیته ، وبمعنی فعل ، نحو : قلته وأقلته. 

وفعّل للتّکثیر غالبا ، نحو : غلّقت ، وقطّعت ، وجوّلت ، وطوّفت ، وموّت المال ، أو للتّعدیة ، نحو : فرّحته ، ومنه (فسّقته) ، وللسّلب ، نحو : جلّدت البعیر ، وقرّدته ، وبمعنی فعل ، نحو : زلته وزیّلته. 

وفاعل لنسبة أصله إلی أحد الأمرین متعلّقا بالآخر للمشارکة صریحا ، فیجیء العکس ضمنا ، نحو : ضاربته ، وشارکته ، ومن ثم جاء غیر المتعدّی متعدّیا ، نحو : کارمته ، وشاعرته ، والمتعدّی إلی واحد مغایر للمفاعل متعدّیا إلی اثنین ، نحو : جاذبته الثّوب ، بخلاف : شاتمته ، وبمعنی فعّل ، نحو : ضاعفت ، وبمعنی فعل ، نحو : سافرت. 

وتفاعل لمشارکة أمرین فصاعدا فی أصله صریحا ، نحو : تشارکا ، ومن ثمّ نقص مفعولا عن فاعل ، ولیدلّ علی أنّ الفاعل أظهر أنّ أصله حاصل له وهو منتف ، نحو : تجاهل ، وتغافل ، وبمعنی فعل ، نحو : توانیت ، ومطاوع فاعل ، نحو : باعدته فتباعد. 

وتفعّل لمطاوعة فعل ، نحو : کسّرته فتکسّر ، وللتّکلّف ، نحو : تشجّع ، وتحلّم ، وللاتّخاذ ، نحو : توسّد ، وللتّجنّب ، نحو : تأثّم ، وتحرّج ، وللعمل المتکرّر فی مهلة ، نحو : تجرّعته ، ومنه : تفهّم ، وبمعنی استفعل ، نحو : تکبّر ، وتعظّم.
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وانفعل لازم مطاوع فعل ، نحو : کسرته فانکسر ، وقد جاء مطاوع أفعل ، نحو : أسفقته (1) فانسفق ، وأزعجته فانزعج ، قلیلا ، ویختصّ بالعلاج والتّأثیر ، ومن ثمّ قیل : (انعدم) خطأ. 

وافتعل للمطاوعة غالبا ، نحو : غممته فاغتم ، وللاتّخاذ ، نحو : اشتوی ، وللتفاعل ، نحو : اجتوروا ، واختصموا ، وللتّصرّف ، نحو : اکتسب. 

واستفعل للسّؤال غالبا ، إمّا صریحا نحو : استکتبته ، أو تقدیرا نحو : استخرجته ، وللتّحوّل ، نحو : استحجر الطّین ، و [من الکامل] : 

...

إنّ البغاث بأرضنا یستنسر (2)

وبمعنی فعل ، نحو : قرّ واستقرّ. 


بناء الفعل الرّباعیّ

وللرّباعیّ المجرّد بناء واحد ، نحو : دحرجته ، ودربخ ، أی ذلّ. 

وللمزید فیه ثلاثة ، نحو : تدحرج ، واحرنجم ، واقشعرّ ، وهی لازمة. 


المضارع

المضارع بزیادة حرف المضارعة علی الماضی. 

فإن کان مجرّدا علی فعل کسرت عینه أو ضمّت ، أو فتحت إن کان العین أو اللّام حرف حلق غیر ألف ، وشذّ (أبی یأبی) ، وأمّا (قلی یقلی) فعامریّة ، و (رکن یرکن) من التّداخل.

ولزموا الضّمّ فی الأجوف بالواو ، والمنقوص بها ، والکسر فیهما بالیاء ، ومن قال : طوّحت وأطوح ، وتوّهت وأتوه ، ف (طاح یطیح) و (تاه یتیه) شاذّ عنده ، أو من التّداخل. 
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1- سفق الباب - من باب ضرب - وأسفقه : ردّه.

2- قال فی مجمع الأمثال 1 / 10 : البغاث ضرب من الطّیر ، وفیه ثلاث لغات : الفتح والضّمّ والکسر ، والجمع بغثان ، قالوا : هو طیر دون الرّخمة ، واستنسر : صار کالنسر فی القوّة عند الصّید بعد أن کان من ضعاف الطّیر ، یضرب للضّعیف یصیر قویّا وللذّلیل یعزّ بعد الذّلّ. 




ولم یضمّوا فی المثال ، و (وجد یجد) ضعیف ، ولزموا الضّمّ فی المضاعف المتعدّی ، نحو : یشدّ ویمدّ ، وجاء بالکسر فی یشدّه ، ویعلّه ، وینمّه ، ویبتّه ، ولزموه فی (حبّه یحبّه) ، وهو قلیل. 

وإن کان علی فعل فتحت عینه ، أو کسرت إن کان مثالا ، وطیّئ تقول فی باب (بقی یبقی) : (بقی یبقی) ، وأمّا (فضل یفضل) و (نعم ینعم) فمن التّداخل. 

وإن کان علی فعل ضمّت عینه. 

وإن کان غیر ذلک کسر ما قبل الآخر ما لم یکن أوّل ماضیه تاء زائدة ، نحو : تعلّم ، وتجاهل ، فلا یغیّر ، أو لم تکن اللّام مکرّرة ، نحو : احمرّ واحمارّ ، فتدغم. 

ومن ثم کان أصل مضارع أفعل : یؤفعل ، إلّا أنّه رفض لما لزم من توالی همزتین فی المتکلّم ، فخفّف الجمیع ، وقوله [من الرجز] : 

فإنّه أهل لأن یؤکرما (1)

شاذّ. 

والأمر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، وأفعل التفضیل ، تقدّمت. 


الصّفة المشبّهة 

من نحو فرح علی (فرح) غالبا ، وقد جاء معه فی بعضها الضّم ، نحو : ندس ، وحذر ، وعجل ، وجاءت علی : سلیم ، وشکس (2) ، وحرّ ، وصفر ، وغیور.

ومن الألوان والعیوب والحلی علی أفعل. 

ومن نحو کرم علی کریم غالبا ، وجاءت علی : خشن ، وحسن ، وصعب ، وصلب ، وجبان ، وشجاع ، ووقور ، وجنب. 
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1- هو لأبی حیان الفقعسی ، والشاهد فیه قوله : (یؤکرم) ، قال الأنباری فی الإنصاف 1 / 239 : " فحذفوا الهمزة وإن لم یجتمع فیها همزتان حملا علی (أکرم) ؛ لیجری الباب علی سنن واحد ، ولا یدلّ ذلک علی أنّها مشتقّة من (أکرم).

2- فی مختار الصحاح : رجل شکس بوزن فلس ، أی صعب الخلق ، وقوم شکس بوزن قفل ، وبابه سلم ، وحکی الفرّاء : رجل شکس بکسر الکاف ، وهو القیاس. اه ، وفی القاموس المحیط علی مثال ندس وکتف بمعنی الصعب الخلق ، وقد شکس ، ک (کرم) ، والشّکس : البخیل. 




وهی من فعل قلیلة ، وقد جاء نحو : حریص ، وأشیب ، وضیّق. 

وتجیء من الجمیع بمعنی الجوع والعطش وضدّهما علی فعلان ، نحو : جوعان ، وشبعان ، وعطشان ، وریّان. 


المصدر


المصدر من الثلاثی المجرّد

أبنیة الثّلاثیّ المجرّد کثیرة ، نحو : 

قتل ، وفسق ، وشغل ، ورحمة ، ونشدة ، وکدرة ، ودعوی ، وذکری ، وبشری ، ولیان (1) ، وحرمان ، وغفران ، ونزوان ، وطلب ، وخنق (2) ، وصغر ، وهدی ، وغلبة ، وسرقة ، وذهاب ، وصراف (3) ، وسؤال ، وزهادة ، ودرایة ، ودخول ، وقبول ، ووجیف (4) ، وصهوبة ، ومدخل ، ومرجع ، ومسعاة ، ومحمدة ، وبغایة ، وکراهیة.

إلّا أنّ الغالب فی فعل اللّازم نحو رکع علی رکوع ، وفی المتعدّی نحو ضرب علی ضرب ، وفی الصنّائع ونحوها نحو کتب علی کتابة ، وفی الاضطراب نحو خفق علی خفقان ، وفی الأصوات نحو صرخ علی صراخ. 

وقال الفرّاء : إذا جاءک فعل ممّا لم یسمع مصدره فاجعله (فعلا) للحجاز ، و (فعولا) لنجد.

ونحو هدی وقری مختصّ بالمنقوص. 

ونحو طلب مختص بیفعل ، إلّا جلب الجرح (5) ، والغلب. 

وفعل اللّازم نحو فرح علی فرح ، والمتعدّی نحو جهل علی جهل ، وفی الألوان والعیوب نحو سمر وأدم علی سمرة وأدمة. 

وفعل نحو کرم علی کرامة غالبا ، وعظم کثیرا ، وکرم نحوه. 
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1- اللیان مفتوح مخفّف ، علی وزن (سحاب) : رخاء العیش.

2- الخنق بکسر النون : مصدر خنقه یخنقه.

3- یقال : صرفت الکلبة صروفا وصرافا : اشتهت الفحل.

4- وجف یجف وجفا ووجیفا ووجوفا : اضطرب.

5- جلب الجرح : برئ. 




[المصدر من الثّلاثیّ المزید والرّباعیّ] : 

والمزید فیه والرّباعیّ قیاس ، فنحو أکرم علی إکرام ، ونحو کرّم علی تکریم وتکرمة ، وجاء : کذاب وکذّاب ، والتزموا الحذف والتّعویض فی نحو : تعزیة ، وإجازة ، واستجازة. 

ونحو ضارب علی مضاربة وضراب ، ومرّاء شادّ ، وجاء : قیتال ، ونحو تکرّم علی تکرّم ، وجاء : تملّاق (1) ، والباقی واضح ، ونحو : التّرداد ، والتّجوال ، والحثّیثی ، والرّمّیّا للتکثیر. 


المصدر المیمی 

ویجیء المصدر من الثّلاثیّ المجرّد أیضا علی مفعل قیاسا مطّردا ، ک (مقتل) ، و (مضرب) ، وأمّا : مکرم ومعون - ولا غیرهما - فنادران ، حتّی جعلهما الفرّاء جمعا لمکرمة ومعونة.

ومن غیره جاء علی زنة المفعول ، ک (مخرج) ، و (مستخرج) ، وکذلک الباقی. 

وأمّا ما جاء علی مفعول ک (المیسور) و (المعسور) و (المجلود) و (المفتون) فقلیل. 

وفاعلة ک (العافیة) و (العاقبة) و (الباقیة) و (الکاذبة) أقل. 

ونحو : دحرج علی (دحرجة) و (دحراج) بالکسر ، ونحو : زلزل علی (زلزال) بالفتح والکسر. 


اسم المرّة 

والمرّة من الثّلاثیّ المجرّد ممّا لا تاء فیه علی فعلة ، نحو : ضربة ، وقتلة. 

وما عداه علی المصدر المستعمل ، نحو : إناخة ، فإن لم تکن تاء زدتها. 

و (أتیته إتیانة) و (لقیته لقاءة) شاذّ. 


اسما الزّمان والمکان 

اسما الزمان والمکان ممّا مضارعه مفتوح العین أو مضمومها ، ومن المنقوص علی مفعل ، نحو : مشرب ، ومقتل ، ومرمی. 
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1- تملّاق : مصدر تملّقه وتملّق له ، أی تودّد إلیه وتلطّف له ، والملق : الودّ واللّطف. 




ومن مکسورها والمثال علی مفعل ، نحو : مضرب ، وموعد. 

وجاء : المنسک ، والمجزر ، والمنبت ، والمطلع ، والمشرق ، والمغرب ، والمفرق ، والمسقط ، والمسکن ، والمرفق ، والمسجد ، والمنخر. 

وأمّا (منخر) ففرع ک (منتن) ، ولا غیرهما. 

ونحو : المظنّة ، والمقبرة - فتحا وضمّا - لیس بقیاس. 

وما عداه فعلی لفظ المفعول. 


اسم الآلة 

الآلة علی مفعل ، ومفعال ، ومفعلة ، ک (المحلب) ، و (المفتاح) ، و (المکسحة). 

ونحو : المسعط ، والمنخل ، والمدقّ ، والمدهن ، والمکحلة ، والمحرضة لیس بقیاس. 


التّصغیر

المصغّر : المزید فیه لیدلّ علی تقلیل ، فالمتمکّن یضم أوّله ویفتح ثانیه ، وبعدهما یاء ساکنة ، ویکسر ما بعدها فی الأربعة ، إلّا فی تاء التّأنیث ، وألفی التّأنیث ، والألف والنّون المشبّهتین بهما ، وألف أفعال جمعا. 

ولا یزاد علی أربعة ، فلذلک لم یجئ فی غیرها إلّا فعیل ، وفعیعل ، وفعیعیل ، وإذا صغّر الخماسیّ - علی ضعفه - فالأولی حذف الخامس ، وقیل : ما أشبه الزّائد ، وسمع الأخفش (سفیرجل).

ویردّ نحو : باب ، وناب ، ومیزان ، وموقظ إلی أصله ؛ لذهاب المقتضی ، بخلاف : قائم ، وتراث ، وأدد ، وقالوا : عیید ؛ لقولهم : أعیاد. 

فإن کانت مدّة ثانیة فالواو ، نحو : ضویرب فی (ضارب) ، وضویریب فی (ضیراب). 

والاسم علی حرفین یردّ محذوفه ، تقول فی (عدة) و (کل) اسما : وعیدة ، وأکیل ، وفی (سه) و (مذ) اسما : ستیهة ، ومنیذ ، وفی (دم) و (حر) : دمیّ ، وحریح ، وکذلک باب : ابن ، واسم ، وأخت ، وبنت ، وهنت ، بخلاف باب : میت ، وهار ، وناس.
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وإذا ولی یاء التّصغیر واو ، أو ألف منقلبة أو زائدة ، قلبت یاء ، وکذلک الهمزة المنقلبة بعدها ، نحو : عریّة ، وعصیّة ، ورسیلة ، وتصحیحه فی باب (أسیّد) و (جدیّل) قلیل ، فإن اتّفق اجتماع ثلاث یاءات حذفت الأخیرة نسیا علی الأفصح ، کقولک فی عطاء ، وإداوة ، وغاویة ، ومعاویة : (عطیّ) ، و (أدیّة) ، و (غویّة) ، و (معیّة) ، وقیاس (أحوی) : أحیّ ، غیر منصرف ، وعیسی (1) یصرفه ، وقال أبو عمرو : أحی (2) ، وعلی قیاس أسیود : أحیو. 

ویزاد للمؤنّث الثّلاثیّ بغیر تاء تاء ، ک (عیینة) ، و (أذینة) ، و (عریب) ، و (عریس) شاذّ.

بخلاف الرّباعیّ ک (عقیرب) ، وقدیدیمة وو وریّئة شاذّ. 

وتحذف ألف التّأنیث المقصورة غیر الرابعة ، ک (جحیجب) و (حویلیّ) فی جحجبی وحولایا ، وتثبت الممدودة مطلقا ثبوت الثّانی فی (بعلبک). 

والمدّة الواقعة بعد کسرة التّصغیر تنقلب یاء إن لم تکن إیّاها ، نحو : مفیتیح ، وکریدیس ، وذو الزّیادتین غیرها من الثّلاثی تحذف أقلّهما فائدة ، ک (مطیلق) و (مغیلم) و (مضیرب) و (مقیدم) فی : منطلق ، ومغتلم ، ومضارب ، ومقدّم ، فإن تساویا فمخیّر ، ک (قلینسة ، وقلیسیة) ، و (حبینط وحبیط) ، وذو الثّلاث غیرها تبقی الفضلی منها ، ک (مقیعس) فی مقعنسس ، وتحذف زیادات الرّباعیّ کلّها مطلقا غیر المدّة ، ک (قشیعر) فی مقشعرّ ، و (حریجیم) فی احرنجام ، ویجوز التّعویض عن حذف الزّیادة بمدّة بعد الکسرة فیما لیست فیه ، ک (مغیلیم) فی مغتلم. 

ویردّ جمع الکثرة - لا اسم الجمع - إلی جمع قلّته فیصغّر ، نحو : غلیمة فی (غلمان) ، أو إلی واحده فیصغّر ثمّ یجمع جمع السّلامة ، نحو : غلیّمون ، ودویرات. 

وما جاء علی غیر ما ذکر ، ک (أنیسیان) و (عشیشیة) و (أغیلمة) و (أصیبیة) شاذّ. 

وقولهم : أصیغر منک ، ودوین هذا ، وفویق هذا لتقلیل ما بینهما. 

ونحو (ما أحیسنه) شاذّ ، والمراد المتعجّب منه ، ونحو (جمیل) و (کعیت) لطائرین ، وکمیت للفرس موضوع علی التّصغیر. 
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1- أی : عیسی بن عمر الثقفی (ت 149 ه).

2- ینظر : المفصّل ص 251. 




وتصغیر التّرخیم تحذف منه کلّ الزّوائد ثم یصغّر ، ک (حمید) فی أحمد. 

وخولف بالإشارة والموصول فألحقت قبل آخرهما یاء ، وزیدت بعد آخرهما ألف فقیل : ذیّا ، وتیّا ، واللّذیّا ، 

واللّتیّا ، واللّذیّان ، واللّتیّان ، واللّذیّون ، واللّتیّات. 

ورفضوا تصغیر الضّمائر ، ونحو (أین) و (متی) و (من) و (ما) و (حیث) و (منذ) و (مع) و (غیر) و (حسبک) ، والاسم عاملا عمل الفعل ، فمن ثمّ جاز (ضویرب زید) وامتنع (ضویرب زیدا). 


النّسب

المنسوب : الملحق آخره یاء مشدّدة لتدل علی نسبته إلی المجرّد عنها ، وقیاسه حذف تاء التّأنیث مطلقا ، وزیادة التّثنیة والجمع ، إلّا علما قد أعرب بالحرکات ، فلذلک جاء (قنّسریّ) و (قنّسرینیّ). 

ویفتح الثّانی من نحو (نمر) و (الدّئل) ، بخلاف (تغلبیّ) علی الأفصح. 

وتحذف الیاء والواو من (فعیلة) و (فعولة) بشرط صحّة العین ونفی التّضعیف ، ک (حنفیّ) ، و (شنئیّ) ، ومن (فعیلة) غیر مضاعف ، ک (جهنیّ) ، بخلاف (طویلیّ) ، و (شدیدیّ) ، و (سلیقیّ) و (سلیمیّ) فی الأزد و (عمیری) فی کلب شاذّ ، و (عبدیّ) و (جذمیّ) فی بنی عبیدة وجذیمة أشذّ ، و (خریبیّ) شاذّ ، و (ثقفیّ) و (قرشیّ) و (فقمیّ) فی کنانة ، و (ملحیّ) فی خزاعة شاذّ. 

وتحذف الیاء من المعتلّ اللّام من المذکّر والمؤنّث ، وتقلب الیاء الأخیرة واوا ، ک (غنویّ) ، و (قصویّ) ، و (أمویّ) ، وجاء (أمیّی) ، بخلاف (غنویّ) ، و (أمویّ) شاذّ ، وأجری (تحویّ) فی (تحیّة) مجری (غنویّ). 

وأما نحو (عدوّ) ف (عدوّیّ) اتّفاقا ، وفی نحو (عدوّة) قال المبرّد : مثله ، وقال سیبویه : (عدویّ). 

وتّحذف الیاء الثّانیة من نحو (سیّد) و (میّت) و (مهیمیّ) من هیّم ، و (طائیّ) شاذّ ، فإن کان نحو (مهیّم) تصغیر (مهوّم) قیل : مهیّیمیّ ، بالتّعویض. 

وتقلب الألف الأخیرة الثّالثة والرّابعة المنقلبة واوا ، ک (عصویّ) و (رحویّ) و (ملهویّ) و (مرمویّ) ، ویحذف غیرها ک (حبلیّ) و (جمزیّ) و (مرامیّ) و (قبعثریّ) ، وقد جاء فی نحو حبلی (حبلویّ) و (حبلاویّ) ، بخلاف نحو (جمزی).
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وتقلب الیاء الأخیرة الثّالثة المکسور ما قبلها واوا ویفتح ما قبلها ، ک (عمویّ) و (شجویّ) ، وتحذف الرّابعة علی الأفصح ک (قاضیّ) ، ویحذف ما سواهما ک (مشتریّ). 

وباب محیّ جاء علی (محویّ) و (محیّیّ) ، ک (أمویّ) و (أمیّیّ). 

ونحو ظبیة وقنیة ورقیة وغزوة وعروة ورشوة علی القیاس عند سیبویه ، و (زنویّ) و (قرویّ) شاذّ عنده ، وقال یونس (1) : (ظبویّ) و (غزویّ) ، واتّفقا فی باب ظبی وغزو ، و (بدویّ) شاذّ. 

وباب طیّ وحیّ تردّ الأولی إلی أصلها وتفتح ، فتقول : (طوویّ) و (حیویّ) ، بخلاف (دوّیّ) و (کوّیّ). 

وما آخره یاء مشدّدة بعد ثلاثة إن کان فی نحو مرمیّ قیل : (مرمویّ) و (مرمیّ) ، وإن کانت زائدة حذفت ک (کرسیّ) و (بخاتیّ) فی بخاتیّ ، اسم رجل. 

وما آخره همزة بعد ألف إن کانت للتّأنیث قلبت واوا ، و (صنعانیّ) و (بهرانیّ) و (روحانیّ) و (جلولیّ) و (حروری) شاذّ. 

وإن کانت أصلیّة ثبتت علی الأکثر ، ک (قرّائیّ) ، وإلّا فالوجهان ک (کساویّ) و (علباویّ). 

وباب سقایة (سقائیّ) بالهمزة ، وباب شقاوة (شقاویّ) بالواو ، وباب زای وزایة (زائیّ) و (زاویّ).

وما کان علی حرفین إن کان متحرّک الأوسط أصلا والمحذوف اللّام ولم یعوّض همزة وصل ، أو کان المحذوف فاء وهو معتلّ اللّام وجب ردّه ، ک (أبویّ) و (أخویّ) ، و (ستهیّ) فی ست ، و (وشویّ) فی شیة ، وقال الأخفش : (وشییّ) علی الأصل. 

وإن کانت لامه صحیحة والمحذوف غیرها لم یرد ، ک (عدیّ) و (زنیّ) ، و (سهیّ) فی سه ، وجاء (عدویّ) ، ولیس بردّ. 

وما سواهما یجوز فیه الأمران ، نحو (غدیّ) و (غدویّ) ، و (ابنیّ) و (بنویّ) ، و (حریّ) و (حرحیّ) ، وأبو الحسن یسکّن ما أصله السّکون فیقول : (غدویّ) 
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1- ینظر : الکتاب 2 / 74 ، اللباب 2 / 151. 




و (حرحیّ). 

وأخت وبنت کأخ وابن عند سیبویه ، وعلیه (کلویّ) ، وقال یونس : (أختیّ) و (بنتیّ) ، وعلیه (کلتیّ) و (کلتویّ) و (کلتاویّ). 

والمرکّب ینسب إلی صدره ، ک (بعلیّ) و (تأبّطیّ) ، و (خمسیّ) فی (خمسة عشر) علما ، ولا ینسب إلیه عددا. 

والمضاف إن کان الثّانی مقصودا أصلا کابن الزّبیر وأبی عمرو قیل : (زبیریّ) و (عمریّ) ، وإن کان کعبد مناف وامرئ القیس قیل : (عبدیّ) و (مرئیّ). 

والجمع یردّ إلی الواحد ، فیقال فی کتب وصحف ومساجد وفرائض : (کتابیّ) و (صحفیّ) و (مسجدیّ) و (فرضیّ) ، وأمّا مساجد علما ف (مساجدیّ) ک (أنصاریّ) و (کلابیّ). 

وما جاء علی غیر ما ذکر فشادّ. 

وکثر مجیء (فعّال) فی الحرف ، ک (بتّات) و (عوّاج) و (ثوّاب) و (جمّال) ، وجاء (فاعل) أیضا بمعنی (ذی کذا) ، ک (تامر) و (لابن) و (دارع) و (نابل) ، ومنه (عِیشَةٍ راضِیَةٍ)(1) و (طاعم کاس) (2). 


الجمع

الثّلاثیّ :

الغالب فی نحو فلس علی (أفلس) و (فلوس) ، وباب ثوب علی (أثواب) وجاء (زناد) فی غیر باب سیل ، و (رئلان) و (بطنان) و (غردة) (3) و (سقف) و (أنجدة) شاذ.

ونحو حمل علی (أحمال) و (حمول) ، وجاء علی (قداح) و (أرجل) ، وعلی (صنوان) و (ذؤبان) و (قردة).

ونحو قرء علی (أقراء) و (قروء) ، وجاء علی (قرطة) و (خفاف) و (فلک). 
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1- الحاقة / 21 ، والقارعة / 7.

2- إشارة إلی بیت الحطیئة فی هجاء الزّبرقان بن بدر الصحابی ، حیث یقول : دع المکارم لا ترحل لبغیتها واقعد فإنّک أنت الطّاعم الکاسی.

3- بطنان : جمع بطن ، ویقال : بطنان الجنة ، أی وسطها ، غردة : جمع مغرود ، یقال : أرض مغروداء : کثیرة الکمأة. 




وباب عود علی (عیدان). 

ونحو جمل علی (أجمال) و (جمال) ، وباب تاج علی (تیجان) ، وجاء علی (ذکور) و (أزمن) و (خربان) و (حملان) و (جیرة) و (حجلی). 

ونحو فخذ علی (أفخاذ) فیهما ، وجاء علی (نمور) و (نمر). 

ونحو عجز علی (أعجاز) ، وجاء (سباع) ، ولیس (رجلة) بتکسیر. 

ونحو عنب علی (أعناب) فیهما ، وجاء (أضلع) و (ضلوع). 

ونحو إبل علی (آبال) فیهما. 

ونحو صرد علی (صردان) فیهما ، وجاء (أرطاب) و (رباع). 

ونحو عنق علی (أعناق) فیهما. 

وامتنعوا من (أفعل) فی المعتلّ العین ، و (أقوس) و (أثوب) و (أعین) و (أنیب) شادّ. 

وامتنعوا من (فعال) فی الیاء دون الواو ، ک (فعول) فی الواو دون الیاء ، و (فووج) و (سووق) شادّ.

المؤنّث : نحو قصعة علی (قصاع) ، و (بدور) ، و (بدر) ، و (نوب). 

ونحو لقحة علی (لقح) غالبا ، وجاء علی (لقاح) و (أنعم). 

ونحو برقة علی (برق) غالبا ، وجاء علی (حجوز) و (برام). 

ونحو رقبة علی (رقاب) ، وجاء علی (أینق) و (تیر) (1) و (بدن). 

ونحو معدة علی (معد). 

ونحو تخمة علی (تخم). 

وإذا صحّح باب تمرة قیل : (تمرات) بالفتح ، والإسکان ضرورة ، والمعتلّ العین ساکن ، وهذیل تسوّی ، وباب کسرة علی (کسرات) بالفتح والکسر ، والمعتلّ العین والمعتلّ اللّام بالواو ، یسکن ویفتح ، ونحو حجرة علی (حجرات) بالضّمّ والفتح ، والمعتلّ العین والمعتلّ اللّام بالیاء یسکن ویفتح ، وقد یسکن فی تمیم فی (حجرات) و (کسرات) ، والمضاعف ساکن فی الجمیع ، وأما الصّفات فبالإسکان ، وقالوا : (لجبات) 
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1- فی مختار الصحاح : " فعل ذلک تارة بعد تارة ، أی مرّة بعد مرّة ، والجمع تارات وتیر." 




و (ربعات) للمح اسمیّة أصلیّة ، وحکم نحو (أرض) و (أهل) و (عرس) و (عیر) کذلک ، وباب سنة جاء فیه (سنون) و (قلون) و (ثبون) و (قلون) و (سنوات) و (عضوات) و (ثبات) و (هنات) ، وجاء (آم) (1) ک (آکم). 

الصّفة : نحو صعب علی (صعاب) غالبا ، وباب شیخ علی (أشیاخ) ، وجاء (ضیفان) و (وغدان) و (کهول) و (رطلة) و (شیخة) و (ورد) (2) و (سحل) و (سمحاء). 

ونحو جلف علی (أجلاف) کثیرا ، و (أجلف) نادر. 

ونحو حرّ علی (أحرار). 

ونحو بطل علی (أبطال) و (حسان) و (إخوان) و (ذکران) و (نصف). 

ونحو نکد علی (أنکاد) و (وجاع) و (خشن) ، وجاء (وجاعی) و (حباطی) و (حذاری). 

ونحو یقظ علی (أیقاظ) ، وبابه التّصحیح. 

ونحو جنب علی (أجناب). 

والجمیع یجمع جمع السّلامة للعقلاء الذّکور ، وأمّا مؤنّثه فبالألف والتّاء لا غیر ، نحو : (عبلات) و (حذرات) و (یقظات) ، إلّا نحو عبلة فإنّه جاء علی (عبال) و (کماش) ، وقالوا : (علج) فی جمع علجة. 

ما زیادته مدّة ثالثة : 

الاسم : نحو زمان علی (أزمنة) غالبا ، وجاء (قذل) و (غزلان) و (عنوق). 

ونحو حمار علی (أحمرة) و (حمر) غالبا ، وجاء (صیران) و (شمائل). 

ونحو غراب علی (أغربة) ، وجاء (قرد) و (غربان) و (زقّان) ، و (غلمة) قلیل ، و (ذبّ) نادر.

وجاء فی مؤنّث الثّلاثة (أعنق) و (أذرع) و (أعقب) غالبا ، و (أمکن) شاذّ. 

ونحو رغیف علی (أرغفة) و (رغف) و (رغفان) غالبا ، وجاء (أنصباء) و (فصال) و (أفائل) ، و (ظلمان) (3) قلیل ، وربّما جاء مضاعفه علی (سرر). 
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1- آم : جمع (أمة) ، ضد الحرّة.

2- یقال للأسد : (ورد) وللفرس (ورد) ، وهو الذی بین الکمیت والأشقر ، والأنثی (وردة) ، والجمع (ورد).

3- أفائل : جمع (أفیل) ، وهو من الإبل ابن المخاض فما فوقه ، قال الشاعر : أخذوا المخاض من الفصیل غلبة* ظلما ویکتب للأمیر أفیلا ، ظلمان : جمع (ظلیم) ، وهو الذکر من النعام. 




ونحو عمود علی (أعمدة) و (عمد) ، وجاء (قعدان) و (أفلاء) و (ذنائب) (1).

الصّفة : نحو جبان علی (جبناء) و (صنع) و (جیاد). 

ونحو کناز علی (کنز) و (هجان) 

ونحو شجاع علی (شجعاء) و (شجعان) و (شجعان). 

ونحو کریم علی (کرماء) و (کرام) و (نذر) و (ثنیان) و (خصیان) و (أشراف) و (أصدقاء) و (أشحّة) و (ظروف). 

ونحو صبور علی (صبر) غالبا ، وعلی (ودداء) و (أعداء). 

وفعیل بمعنی مفعول بابه فعلی ، ک (جرحی) و (أسری) و (قتلی) ، وجاء (أساری) ، وشذّ (قتلاء) و (أسراء) ، ولا یجمع جمع التّصحیح ، فلا یقال : (جریحون) ولا (جریحات) ؛ لیتمیّز عن فعیل الأصل ، ونحو (مرضی) محمول علی (جرحی) ، وإذا حملوا علیه نحو (هلکی) و (موتی) و (جربی) فهذا أجدر ، کما حملوا (أیامی) و (یتامی) علی (وجاعی) و (حباطی). 

المؤنّث : نحو صبیحة علی (صبائح) و (صباح) ، وجاء (خلفاء) ، وجعله جمع خلیف أولی ؛ حملا علی الأکثر. 

ونحو عجوز علی (عجائز). 

فاعل الاسم : نحو کاهل علی (کواهل) ، وجاء (حجران) و (جنّان). 

المؤنّث : نحو کاثبة علی (کواثب) ، وقد نزّلوا فاعلاء منزلته فقالوا : (قواصع) و (نوافق) و (دوامّ) و (سواب). 

الصّفة : نحو جاهل علی (جهّل) و (جهّال) غالبا ، و (فسقة) کثیرا ، وعلی (قضاة) فی المعتلّ اللّام ، وعلی (بزل) و (شعراء) و (صحبان) و (تجار) و (قعود) ، وأمّا (فوارس) فشادّ.

المؤنّث : نحو نائمة علی (نوائم) و (نوّم) ، وکذلک (حوائض) و (حیّض). 

المؤنّث بالألف : نحو أنثی علی (إناث) ، ونحو صحراء علی (صحاری). 
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1- قعدان : جمع (قعود) ، وهو - من الإبل - البکر حین یرکب ، أی یمکن ظهره من الرّکوب ، وأقلّه سنتان إلی أن یثنی فإذا أثنی سمّی جملا ، وأفلاء جمع (فلوّ) ، وهو المهر ، والذنائب : جمع (ذنوب) ، وهی الدلو مملوءة ماء. 




والصّفة : نحو عطشی علی (عطاش) ، ونحو حرمی علی (حرامی). 

ونحو بطحاء علی (بطاح) ، ونحو عشراء علی (عشار) ، وفعلی أفعل نحو الصّغری علی (الصّغر). 

وبالألف خامسة نحو حباری علی (حباریات). 

أفعل الاسم کیف تصرّف ، نحو أجدل وإصبع وأحوص ، علی (أجادل) و (أصابع) و (أحاوص) ، وقولهم : (حوص) للمح الوصفیّة. 

وأفعل الصّفة نحو أحمر علی (حمران) ، ولا یقال : (أحمرون) ؛ لتمیّزه عن أفعل التّفضیل ، ولا (حمراوات) ؛ لأنّه فرعه ، وجاء (الخضراوات) لغلبته اسما ، ونحو الأفضل علی (الأفاضل) و (الأفضلین). 

والاسم نحو شیطان وسرحان وسلطان علی (شیاطین) و (سراحین) و (سلاطین) ، وجاء (سراح). 

والصّفة نحو غضبان علی (غضاب) و (سکاری) ، وقد ضمّت أربعة : (کسالی) و (سکاری) و (عجالی) و (غیاری).

فیعل نحو میّت علی (أموات) و (جیاد) و (أبیناء). 

ونحو (شرّابون) و (حسّانون) و (فسّیقون) و (مضروبون) و (مکرمون) و (مکرمون) استغنی فیها بالتّصحیح.

وجاء (عواویر) و (ملاعین) و (میامین) و (مشائیم) و (میاسیر) و (مفاطیر) و (مناکیر) و (مطافل) و (مشادن). 

والرّباعی نحو جعفر وغیره علی (جعافر) قیاسا ، ونحو قرطاس علی (قراطیس) ، وما کان علی زنته ملحقا أو غیر ملحق بمدّة أو بغیر مدّة یجری مجراه ، نحو : کوکب ، وجدول ، وعثیر (1) ، وتنضب ، ومدعس ، وقرواح ، وقرطاط (2) ، ومصباح ، ونحو (جواربة) و (أشاعثة) فی الأعجمیّ والمنسوب. 

وتکسیر الخماسی مستکره کتصغیره بحذف خامسه. 
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1- العثیر : العجاج - الغبار - الساطع.

2- القرواح : الفضاء من الأرض التی لیس بها شجر ولم یختلط بها شیء ، القرطاط : العجب ، وقیل : الداهیة. 




ونحو تمر وحنظل وبطّیخ ممّا یمیّز واحده بالتّاء لیس بجمع علی الأصحّ ، وهو غالب فی غیر المصنوع ، ونحو (سفین) و (لبن) و (قلنس) لیس بقیاس ، و (کمأة) وکمء و (جبأة) وجبء ، عکس تمرة و (تمر). 

ونحو رکب ، وحلق ، وجامل ، وسراة ، وفرهة ، وغزیّ ، وتؤام ، لیس بجمع علی الأصح. 

ونحو (أراهط) و (أباطیل) و (أحادیث) و (أعاریض) و (أقاطیع) و (أهال) و (لیال) و (حمیر) و (أمکن) علی غیر الواحد منها. 

وقد یجمع الجمع ، نحو (أکالب) و (أناعیم) و (جمائل) و (جمالات) و (کلابات) و (بیوتات) و (حمرات) و (جزرات). 


التقاء السّاکنین 

یغتفر فی الوقف مطلقا ، وفی المدغم قبله لین فی کلمة ، نحو : (خویصّة) ، و (الضّالّین) ، و (تمودّ الثّوب) ، وفی نحو : (میم) و (عین) ممّا بنی لعدم التّرکیب وقفا ووصلا ، وفی نحو : (آلحسن عندک؟) ، و (آیمن الله یمینک) ؛ للإلباس ، و (حلقتا البطان) شادّ.

فإن کان غیر ذلک وأوّلهما مدّة حذفت نحو : (خف) و (قل) و (بع) و (تخشین) و (اغزوا) و (ارمی) و (اغزنّ) و (ارمنّ) و (یخشی القوم) و (یغزو الجیش) و (یرمی الغرض). 

والحرکة فی نحو : (خف الله) ، و (اخشوا الله) ، و (اخشی الله) ، و (اخشونّ) و (اخشینّ) غیر معتدّ بها ، بخلاف نحو (خافا) و (خافنّ). 

فإن لم یکن مدّة حرّک ، نحو : (اذهب اذهب) ، و (لم أبله) ، و (الم (1) اللهُ)(1) و (اخشوا الله) ، و (اخشی الله) ، ومن ثم قیل : (اخشونّ) و (اخشینّ) ؛ لأنّه کالمنفصل ، إلّا فی نحو (انطلق) ، و (لم یلده) ، وفی (ردّ) ، و (لم یردّ) فی تمیم ، ممّا فرّ من تحریکه للتّخفیف فحرّک الثّانی ، وقراءة حفص (وَیَتَّقْهِ)(2) لیست منه علی الأصح. 
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1- آل عمران / 1 ، 2.

2- النور / 52. 




والأصل الکسر ، فإن خولف فلعارض ، کوجوب الضّمّ فی میم الجمع و (مذ) ، وکاختیار الفتح فی (الم(1) اللهُ)(1) ، وکجواز الضّمّ إذا کان بعد الثّانی منهما ضمّة أصلیّة فی کلمته ، نحو (وَقالَتِ اخْرُجْ)(2) و (قالت اغزی) ، بخلاف (إِنِ امْرُؤٌ)(3) و (قالت ارموا) و (إِنِ الْحُکْمُ)(4) ، واختیاره فی نحو (اخشوا القوم) عکس (لَوِ اسْتَطَعْنا)(5) ، وکجواز الضّمّ والفتح فی نحو (ردّ) و (لم یردّ) ، بخلاف (ردّ القوم) علی الأکثر ، وکوجوب الفتح فی نحو (ردّها) ، والضّمّ فی نحو (ردّه) علی الأفصح ، والکسر لغیّة ، وغلط ثعلب فی جواز الفتح ؛ لکونه ضعیفا ، والفتح فی نون (من) مع اللّام نحو : (من الرّجل) ، والکسر ضعیف ، عکس (من ابنک) ، و (عن) علی الأصل ، و (عن الرّجل) بالضّمّ ضعیف. 

وجاء فی المغتفر (النّقر) ، و (من النّقر) ، و (اضربه) ، و (دأبّة) ، و (شأبّة) و (جأنّ) ، بخلاف نحو (تَأْمُرُونِّی)(6).


الابتداء

لا یبتدأ إلّا بمتحرّک ، کما لا یوقف إلّا علی ساکن ، فإن کان الأوّل ساکنا - وذلک فی عشرة أسماء محفوظة ، وهی (ابن) و (ابنة) و (ابنم) و (اسم) و (است) و (اثنان) و (اثنتان) و (امرؤ) و (امرأة) و (ایمن الله) ، وفی کلّ مصدر بعد ألف فعله الماضی أربعة فصاعدا ، ک (الاقتدار) و (الاستخراج) ، وفی أفعال تلک المصادر من ماض أو أمر ، وفی صیغة أمر الثّلاثیّ ، وفی لام التّعریف وفی میمه - ألحق فی الابتداء خاصّة همزة وصل مکسورة ، إلّا فیما بعد ساکنه ضمّة أصلیّة فإنّها تضمّ ، نحو (اقتل) ، (اعز) ، (اعزی) ، بخلاف (ارموا) ، وإلّا فی لام التّعریف و (ایمن الله) فإنّها تفتح. 
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1- آل عمران / 1 ، 2.

2- یوسف / 31.

3- النساء / 176.

4- الأنعام / 57 ، ویوسف / 40 ، 67.

5- التوبة / 42.

6- الزمر / 64. 




وإثباتها وصلا لحن ، وشذّ فی الضّرورة ، والتزموا جعلها ألفا - لا بین بین - علی الأفصح فی نحو (آلحسن عندک؟) ، و (آیمن الله یمینک؟) ؛ للّبس. 

وأمّا سکون هاء (وهو) ، (وهی) ، و (فهو) ، و (فهی) ، و (لهو) ، و (لهی) فعارض فصیح ، وکذلک لام الأمر نحو (وَلْیُوفُوا)(1) ، وشبّه به (أهی) ، و (أهو) ، و (ثُمَّ لْیَقْضُوا)(2) ، ونحو (أَنْ یُمِلَّ هُوَ)(3) قلیل. 


الوقف

قطع الکلمة عمّا بعدها ، وفیه وجوه مختلفة فی الحسن والمحلّ. 

فالإسکان المجرّد فی المتحرّک ، والرّوم فی المتحرّک وهو أن تأتی بالحرکة خفیّة ، وهو فی المفتوح قلیل ، والإشمام فی المضموم وهو أن تضمّ الشّفتین بعد الإسکان ، والأکثر علی أن لا روم ولا إشمام فی هاء التّأنیث ومیم الجمع والحرکة العارضة. 

وإبدال الألف فی المنصوب المنوّن ، وفی (إذا) ، وفی نحو (اضربن) ، بخلاف المرفوع والمجرور فی الواو والیاء علی الأفصح. 

ویوقف علی الألف فی باب (عصا) و (رحی) باتّفاق ، وقلبها وقلب کلّ ألف همزة ضعیف ، وکذلک قلب ألف التّأنیث فی نحو (حبلی) همزة أو واوا أو یاء. 

وإبدال تاء التّأنیث الاسمیّة هاء فی نحو (رحمة) علی الأکثر ، وتشبیه تاء (هیهات) به قلیل ، وفی (الضّاربات) ضعیف. 

و (عرقات) إن فتحت تاؤه فی النّصب فبالهاء ، وإلّا فبالتّاء ، وأمّا (ثلاثة اربعة) فیمن حرّک فلأنّه نقل حرکة همزة القطع لما وصل ، بخلاف (الم (1) اللهُ)(4) فإنّه لمّا وصل التقی ساکنان. 

وزیادة الألف فی (أنا) ، ومن ثمّ وقف علی (لکِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّی)(5) بالألف ، و (مه) و (أنه) قلیل. 

وإلحاق هاء السّکت لازم فی نحو (ره) و (قه) ، و (مجیء مه؟) ، ومثل (مه) فی 
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1- الحج / 29.

2- الحج / 29.

3- البقرة / 282 ، والحدیث عن القراءة بسکون الهاء من (هو) ، وهی قراءة أبی نشیط.

4- آل عمران / 1 ، 2.

5- الکهف / 38. 




(مجیء م جئت؟) ، ومثل (م أنت؟) ، وجائز فی (لم یخشه) و (لم یرمه) و (لم یغزه) و (غلامیه) و (علی مه) و (حتّی مه) و (إلی مه) ممّا حرکته غیر إعرابیّة ولا مشبّهة بها ، کالماضی ، وباب (یا زید) و (لا رجل) ، وفی نحو (ها هناه) و (هؤلاه). 

وحذف الیاء فی نحو (القاضی) و (غلامی) حرّکت أو سکّنت ، وإثباتها أکثر ، عکس (قاض) ، وإثباتها فی نحو (یا مری) اتّفاق. 

وإثبات الواو والیاء وحذفهما فی الفواصل والقوافی فصیح ، وحذفهما فیهما فی نحو (لم یغزوا) و (لم ترمی) و (صنعوا) قلیل. 

وحذف الواو فی (ضربه) و (ضربهم) فیمن ألحق ، والیاء فی نحو (ته) و (هذه). 

وإبدال الهمزة حرفا من جنس حرکتها عند قوم مثل : (هذا الکلو) و (الخبو) و (البطو) و (الرّدو) ، و (رأیت الکلا) و (الخبا) و (البطا) و (الرّدا) ، و (مررت بالکلی) و (الخبی) و (البطی) و (الرّدی) ، ومنهم من یقول : (هذا الرّدی) و (من البطو) فیتبع. 

والتّضعیف فی المتحرّک الصّحیح غیر الهمزة المتحرّک ما قبلها مثل (جعفر) ، وهو قلیل ، ونحو (القصبّا) شادّ ضرورة. 

ونقل الحرکة فیما قبله ساکن صحیح إلّا الفتحة ، إلّا فی الهمزة ، وهو أیضا قلیل ، مثل (هذا بکر) و (خبؤ) ، و (مررت ببکر) و (خبئ) ، و (رأیت الخبأ) ، ولا یقال : (رأیت البکر) ، ولا (هذا حبر) ، ولا (من قفل) ، ویقال : (هذا الرّدؤ) ، و (من البطئ) ، ومنهم من یفرّ فیتبع. 


المقصور والممدود 

المقصور : ما آخره ألف مفردة ، ک (العصا) و (الرّحی). 

والممدود : ما کان بعدها فیه همزة ، ک (الکساء) و (الرّداء). 

والقیاسیّ من المقصور : أن یکون ما قبل آخر نظیره من الصّحیح فتحة ، ومن الممدود : أن یکون ما قبله ألفا. 

فالمعتلّ اللّام من أسماء المفاعیل من غیر الثّلاثیّ المجرّد مقصور ، ک (معطی) و (مشتری) ؛ لأنّ نظائرهما : مکرم ومشترک ، وأسماء الزّمان والمکان والمصدر ممّا قیاسه مفعل ومفعل ک (مغزی) و (ملهی) ؛ لأنّ نظائرهما (مقتل) و (مخرج) ، والمصدر من
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فعل فهو أفعل أو فعلان أو فعل ، ک (العشی) و (الصّدی) و (الطّوی) ؛ لأنّ نظائرها : الحول والعطش والفرق ، والغراء شادّ ، والأصمعیّ یقصره ، وجمع فعلة وفعلة ک (عری) و (جزی) ؛ لأنّ نظائرهما قرب وقرب. 

ونحو (الإعطاء) و (الرّماء) و (الاشتراء) و (الاحبنطاء) (1) ممدود ؛ لأنّ نظائرها : الإکرام والطّلاب والافتتاح والاحرنجام ، وأسماء الأصوات المضموم أوّلها ک (العواء) و (الثّغاء) ؛ لأنّ نظائرها النّباح والصّراخ ، ومفرد أفعلة نحو (کساء) و (قباء) ؛ لأنّ نظائرها حمار وقذال ، و (أندیة) شادّ. 

والسّماعیّ نحو (العصا) و (الرّحی) و (الخفاء) و (الإباء) ممّا لیس له نظیر یحمل علیه. 


ذو الزیادة 

حروفها (ألیوم تنساه) أو (سألتمونیها) أو (ألسّمان هویت) ، أی الّتی لا تکون الزّیادة لغیر الإلحاق والتّضعیف إلّا منها. 

ومعنی الإلحاق أنّها إنّما زیدت لغرض جعل مثال علی مثال أزید منه ؛ لیعامل معاملته ، فنحو (قردد) ملحق ، ونحو (مقتل) غیر ملحق ؛ لما ثبت من قیاسها لغیره ، ونحو (أفعل) و (فعّل) و (فاعل) کذلک ؛ لذلک ، ولمجیء مصادرها مخالفة. 

ولا تقع الألف للإلحاق فی الاسم حشوا ؛ لما یلزم من تحریکها. 

وتعرف الزّیادة بالاشتقاق ، وعدم النّظیر ، وغلبة الزّیادة فیه. 

والتّرجیح عند التّعارض. 

والاشتقاق المحقّق مقدّم ، فلذلک حکم بثلاثیّة (عنسل) و (شأمل) و (شمأل) و (نئدل) و (رعشن) و (فرسن) و (بلغن) و (حطائط) و (دلامص) و (قمارص) و (هرماس) و (زرقم) و (قنعاس) و (فرناس) و (ترنموت) (2). 
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1- الاحبنطاء : احبنطأ الرجل : انتفخ بطنه ، والحبنطأ : الغلیظ القصیر البطین ، والمحبنطئ : اللازق بالأرض.

2- العنسل : الناقة القویة السریعة ، الرّعشن : المرتعش ، وجمل رعشن : سریع لاهتزازه فی مشیته ، والنون زائدة ، البلغن : البلاغة ، وقیل : النّمّام حطائط : الحطاطة والحطائط والحطیط : الصغیر من الناس وغیرهم ، الدّلامص : البرّاق ، الزّرقم : الأزرق الشدید ، القنعاس : الناقة العظیمة الطویلة السنمة ، وقیل : الجمل ، الفرناس : الأسد الضاری ، وقیل : الغلیظ الرقبة. 




وکان (ألندد) أفنعلا ، و (معدّ) فعلّا ؛ لمجیء (تمعدد) ، ولم یعتدّ ب (تمسکن) و (تمدرع) و (تمندل) ؛ لوضوح شذوذه ، و (مراجل) فعالل ؛ لمجیء (ثوب ممرجل) ، و (ضهیأ) فعلا ؛ لمجیء ضهیاء ، و (فینان) فیعالا ؛ لمجیء فنن ، و (جرائض) فعائلا ؛ لمجیء جرواض ، و (معزی) فعلی ؛ لقولهم : معز ، و (سنبتة) (1) فعلتة ؛ لقولهم : سنب ، و (بلهنیة) فعلنیة ، من قولهم : (عیش أبله) ، و (العرضنة) (2) فعلنة ؛ لأنّه من الاعتراض ، و (الأوّل) أفعل ؛ لمجیء الأولی والأول ، والصّحیح أنّه من (وول) ، لا من (وأل) ولا من (أول) ، و (إنقحل) (3) إنفعلا ؛ لأنّه من قحل أی یبس ، و (أفعوان) أفعلانا ؛ لمجیء أفعی ، و (إضحیان) إفعلانا ؛ من الضّحی ، و (خنفقیق) فنعلیلا ؛ من خفق ، و (عفرنی) فعلنی ؛ من العفر. 

فإن رجع إلی اشتقاقین واضحین ک (أرطی) و (أولق) ، حیث قیل : بعیر آرط وراط ، وأدیم مأروط ومرطیّ ، ورجل مألوق ومولوق ، جاز الأمران ، وک (حسّان) و (حمار قبّان) ؛ حیث صرف ومنع. 

وإلّا فالتّرجیح ، ک (ملأک) ، قیل : مفعل من الألوکة ، ابن کیسان : فعأل من الملک ، وأبو عبیدة : مفعل من لأک إذا أرسل ، و (موسی) مفعل من أوسیت أی حلقت ، والکوفیّون : فعلی من ماس ، و (إنسان) فعلان من الأنس ، وقیل : إفعان من نسی ؛ لمجیء أنیسیان ، و (تربوت) فعلوت من التّراب عند سیبویه ؛ لأنّه الذّلول ، وقال فی (سبروت) (4) : فعلول ، وقیل : من السّبر ، وقال فی (تنبالة) : فعلالة ، وقیل : من النّبل للصّغار ؛ لأنّه القصیر ، و (سرّیّة) قیل : من السّرّ ، وقیل من السّراة ، و (مؤونة) قیل : من مان یمون ، وقیل : من الأون ؛ لأنّها ثقل ، وقال الفرّاء : من الأین ، وأمّا (منجنیق) فإن اعتدّ ب (جنقونا) فمنفعیل ، وإلّا فإن اعتدّ ب (مجانیق) ففنعلیل ، وإلّا فإن اعتدّ بسلسبیل علی الأکثر ففعللیل ، وإلّا ففعلنیل ، ومجانیق یحتمل الثّلاثة ، و (منجنون) مثله ؛ لمجیء (منجنین) إلّا فی منفعیل ، ولولا (منجنین) لکان فعللولا ک (عضرفوط) ، و (خندریس) ک (منجنین). 
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1- سنبتة : السّنبة : الدّهر ، وعشنا بذلک سنبة وسنبتة أی حقبة ، التاء فی سنبتة ملحقة علی قول سیبویه.

2- العرضنة : الاعتراض فی السیر من النشاط ، وهو عدو فی اشتقاق ، وامرأة عرضنة : ضخمة قد ذهب عرضا من سمنها.

3- یقال : قحل الشّیخ : یبس جلده علی عظمه ، وشیخ قحل وإنقحل : أی مسنّ جدّا.

4- السّبروت : الشیء القلیل ، والعامّة تقول فی القصیر النحیل : سفروت. 




فإن فقد الاشتقاق فبخروجها عن الأصول ، کتاء (تتفل) و (ترتب) ، وکنون (کنتأل) و (کنهبل) ، بخلاف (کنهور) ، ونون (خنفساء) و (قنفخر) (1) ، أو بخروج زنة أخری لها ، کتاء (تتفل) و (ترتب) مع (تتفل) و (ترتب) ، ونون (قنفخر) مع (قنفخر) و (خنفساء) مع (خنفساء) ، وهمزة (ألنجج) مع (ألنجوج). 

فإن خرجتا معا فزائد أیضا ، کنون (نرجس) و (حنطأو) (2) ، ونون (جندب) إذا لم یثبت جخدب ، إلّا أن تشذّ الزّیادة ، کمیم (مرزنجوش) دون نونها ؛ إذ لم تزد المیم أوّلا خامسة ، ونون (برناساء) ، وأما (کنأبیل) فمثل خزعبیل. 

فإن لم تخرج فبالغلبة ، کالتّضعیف فی موضع أو موضعین مع ثلاثة أصول للإلحاق وغیره ، ک (قردد) و (مرمریس) و (عصبصب) و (همّرش) ، وعند الأخفش أصله هنمرش کجحمرش ؛ لعدم فعّلل ، قال : ولذلک لم یظهروا. 

والزّائد فی نحو (کرّم) الثّانی ، وقال الخلیل : الأوّل ، وجوّز سیبویه الأمرین. 

ولا تضاعف الفاء وحدها ، ونحو (زلزل) و (صیصة) و (قوقیت) و (ضوضیت) رباعیّ ولیس بتکریر لفاء ولا عین ؛ للفصل ، ولا بذی زیادة لأحد حرفی اللّین ؛ لرفع التّحکّم ، وکذلک (سلسبیل) خماسیّ علی الأکثر ، وقال الکوفیّون : (زلزل) من زلّ ، و (صرصر) من صرّ ، و (دمدم) من دمّ ؛ لاتّفاق المعنی. 

وکالهمزة أوّلا مع ثلاثة أصول فقط ، ف (أفکل) : أفعل ، والمخالف مخطئ ، و (إصطبل) : فعللّ ، کقرطعب.

والمیم کذلک ، ومطّردة فی الجاری علی الفعل. 

والیاء زیدت مع ثلاثة فصاعدا ، إلّا فی أوّل الرّباعیّ إلّا فیما یجری علی الفعل ، ولذلک کان (یستعور) ک (عضرفوط) ، و (سلحفیة) فعلّیة. 

والواو والألف زیدتا مع ثلاثة فصاعدا ، إلّا فی الأوّل ، ولذلک کان (ورنتل) ک (جحنفل). 

والنّون کثرت بعد الألف آخرا ، أو ثالثة ساکنة ، نحو (شرنبث) و (عرند) ، واطّردت فی المضارع والمطاوع. 
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1- القنفخر : التارّ الناعم الضخم الجثة.

2- الحنطأو : العظیم البطن ، أو القصیر ، وقیل : العظیم. 




والتّاء فی تفعیل ونحوه ، وفی نحو (رغبوت) و (جبروت). 

والسّین اطّردت فی استفعل ، وشذّت فی (أسطاع) ، قال سیبویه : هو أطاع ، فمضارعه (یسطیع) بالضّمّ ، وقال الفرّاء : الشّادّ فتح الهمزة وحذف التّاء ، فمضارعه بالفتح ، وعدّ سین الکسکسة غلط ؛ لاستلزامه شین الکشکشة. 

وأمّا اللّام فقلیلة ، ک (زیدل) و (عبدل) ، حتّی قال بعضهم فی (فیشلة) : فیعلة مع فیشة ، وفی (هیقل) مع هیق ، وفی (طیسل) مع طیس للکثیر ، وفی (فحجل) ک (جعفر) مع أفحج. 

وأمّا الهاء فکان المبرّد لا یعدّها ، ولا یلزمه نحو (اخشه) ؛ فإنّها حرف معنی کالتّنوین وباء الجرّ ولامه ، وإنّما یلزمه نحو أمّهات ونحو [من الرجز] 

أمّهتی خندف والیاس أبی (1) 

و (أمّ) فعل ، بدلیل الأمومة ، وأجیب بجواز أصالتها ، بدلیل تأمّهت ، فتکون (أمّهة) فعّلة ک (أبّهة) ثمّ حذفت الهاء ، أو هما أصلان ک (دمث) و (دمثر) ، و (ثرّة) و (ثرثار) ، و (لؤلؤ) و (لأّل) ، ویلزمه نحو أهراق إهراقة. 

أبو الحسن یقول : (هجرع) للطّویل من الجرع للمکان السّهل ، و (هبلع) للأکول من البلع ، وخولف ، وقال الخلیل : (الهرکولة) للضّخمة هفعولة ؛ لأنّها ترکل فی مشیها ، وخولف. 

فإن تعدّد الغالب مع ثلاثة أصول حکم بالزّیادة فیها أو فیهما ، ک (حبنطی) ، فإن تعیّن أحدهما رجح بخروجها ، کمیم (مریم) و (مدین) ، وهمزة (أیدع) ، ویاء (تیّحان) ، وتاء (عزویت) ، وطاء (قطوطی) ولام (ادلولی) دون ألفهما ؛ لعدم فعولی وافعولی ووجود فعوعل وافعوعل ، وواو (حولایا) دون یائها ، وأوّل (یهیرّ) والتّضعیف دون الثّانیة ، وهمزة (أرونان) (2) دون واوها ، وإن لم یأت إلّا (أنبجان) ، فإن خرجتا رجّح بأکثرهما ، کالتّضعیف فی (تئفّان) ، والواو فی (کوألل) ، ونون (حنطأو) وواوها ، فإن لم تخرج فیهما رجح بالإظهار الشّادّ ، وقیل : بشبهة الاشتقاق ، ومن ثمّ اختلف فی (یأجج) 
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1- قائله قصی بن کلاب ، وقبله : عند تنادیهم ب (هال) و (هبی).

2- أرونان : یقال : یوم أرونان ، شدید الحر والغم ، وفی المحکم : بلغ الغایة فی فرح أو حزن أو حر ، وقیل : هو الشدید فی کل شیء من حر أو برد أو جلبة أو صیاح ، مأخوذ من الرّون وهو الشّدّة. 




و (مأجج) ، ونحو (مجبب) علما یقوّی الضّعیف ، وأجیب بوضوح اشتقاقه ، فإن ثبتت فیهما بالإظهار اتّفاقا کدال (مهدد) ، فإن لم یکن فیه إظهار فبشبهة الاشتقاق کمیم (موظب) و (معلی) ، وفی تقدیم أغلبهما علیها نظر ، ولذلک قیل : (رمّان) فعّال ؛ لغلبتها فی نحوه ، فإن ثبتت فیهما رجح بأغلب الوزنین ، وقیل : بأقیسهما ، ومن ثمّ اختلف فی (مورق) دون (حومان) ، فإن ندرا احتملهما ک (أرجوان) ، فإن فقدت شبهة الاشتقاق فیهما فبالأغلب ، کهمزة (أفعی) و (أوتکان) ، ومیم (إمّعة) ، فإن ندرا احتملهما ک (أسطوانة) إن ثبتت أفعوالة ، وإلّا ففعلوانة لا أفعلانة ، لمجیء أساطین. 


الإمالة

أن ینحی بالفتحة نحو الکسرة ، وسببها قصد المناسبة لکسرة أو یاء ، أو لکون الألف منقلبة عن مکسور أو یاء ، أو صائرة یاء مفتوحة ، أو للفواصل ، أو لإمالة قبلها علی وجه.

فالکسرة قبل الألف نحو (عماد) و (شملال) ، ونحو (درهمان) سوّغه خفاء الهاء مع شذوذه ، وبعدها فی نحو (عالم) ونحو من کلام قلیل لعروضها ، بخلاف (من دار) للرّاء ، ولیس مقدّرها الأصلیّ کملفوظها علی الأفصح ک (جادّ) و (جوادّ) ، بخلاف سکون الوقف. 

ولا تؤثّر الکسرة فی المنقلبة عن واو ، ونحو (من بابه) و (ماله) و (الکبا) شادّ ، کما شذّ (العشا) و (المکا) و (باب) و (مال) و (الحجّاج) و (النّاس) لغیر سبب ، وأمّا إمالة (الربا) فلأجل الرّاء. 

والیاء إنّما تؤثّر قبلها فی نحو (سیال) و (شیبان). 

والمنقلبة عن مکسور ، نحو (خاف) ، وعن یاء ، نحو (ناب) و (الرّحی) و (سال) و (رمی). 

والصائرة یاء مفتوحة ، نحو (دعا) و (حبلی) و (العلی) ، بخلاف (جال) و (حال). 

والفواصل نحو (وَالضُّحی) (1).

والإمالة نحو (رأیت عمادا). 
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1- الضحی / 1. 




وقد تمال ألف التّنوین ، نحو (رأیت زیدا). 

والاستعلاء فی غیر باب (خاف) و (طاب) و (صغی) مانع قبلها یلیها فی کلمتها ، وبحرفین علی رأی ، وبعدها یلیها فی کلمتها ، وبحرف وبحرفین علی الأکثر. 

والرّاء غیر المکسورة إذا ولیت الألف قبلها أو بعدها منعت منع المستعلیة ، وتغلب المکسورة بعدها المستعلیة وغیر المکسورة ، فیمال (طارد) و (غارم) و (من قرارک) ، فإذا تباعدت فکالعدم فی المنع ، والغلب عند الأکثر ، فیمال (هذا کافر) ویفتح (مررت بقادر) ، وبعضهم یعکس ، وقیل : هو الأکثر. 

وقد یمال ما قبل هاء التّأنیث فی الوقف ، وتحسن فی نحو (رحمة) ، وتقبح فی الرّاء نحو (کدرة) ، وتتوسّط فی الاستعلاء نحو (حقّة). 

والحروف لا تمال ، فإن سمّی بها فکالأسماء ، وأمیل (بلی) و (یا) ، و (لا) فی (إمّا لا) ؛ لتضمّنها الجملة ، وغیر المتمکّن کالحرف و (ذا) و (أنّی) و (متی) ک (بلی) ، وأمیل (عسی) لمجیء عسیت. 

وقد تمال الفتحة منفردة فی نحو (من الضرّر) و (مِنَ الْکِبَرِ)(1) و (من المحاذر). 


تخفیف الهمزة 

یجمعه الإبدال والحذف وبین بین ، أی بینها وبین حرف حرکتها ، وقیل : أو حرف حرکة ما قبلها ، وشرطه أن لا تکون مبتدأ بها. 

وهی ساکنة ومتحرّکة ، فالسّاکنة تبدل بحرف حرکة ما قبلها ، ک (راس) و (بیر) و (سوت) و (إلی الهد اتانا) (2) و (الذ یتمن) (3) و (یقولو ذن لی) (4). 

والمتحرّکة إن کان ما قبلها ساکن وهو واو أو یاء زائدتان لغیر الإلحاق قلبت إلیها ، وأدغمت فیها ، ک (خطیّة) و (مقروّة) و (أفیّس) ، وقولهم : التزم فی (نبیّ) و (بریّة) غیر صحیح ، ولکنّه کثر ، وإن کان ألفا فبین بین المشهور ، وإن کان حرفا صحیحا أو معتلا غیر ذلک نقلت حرکتها إلیه وحذفت ، نحو : (مسلة) و (الخب) و (شی) و (سو) و (جیل) 
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1- مریم / 8.

2- الأنعام / 71 (یَدْعُونَهُ إِلَی الْهُدَی ائْتِنا.)

3- البقرة / 283 (فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ.)

4- التوبة / 49 (یَقُولُ ائْذَنْ لِی.) 




و (حوبة) و (أبویّوب) و (ذومرهم) و (اتّبعی مره) و (قاضوبیک) ، وقد جاء باب (شیء) و (سوء) مدغما أیضا ، والتزم ذلک فی باب (یری) و (أری یری) ؛ للکثرة ، بخلاف (ینأی) و (أنأی ینئی) ، وکثر فی (سل) ؛ للهمزتین. 

وإذا وقف علی المتطرّفة وقف بمقتضی الوقف بعد التّخفیف ، فیجیء فی هذا (الخب) و (بریّ) و (مقروّ) السّکون والرّوم والإشمام ، وکذلک باب (شیء) و (سوء) ، نقلت أو أدغمت ، إلّا أن ما قبلها ألف إذا وقف بالسّکون وجب قلبها ألفا ؛ إذ لا نقل ، وتعذّر التّسهیل ، فیجوز القصر والتّطویل ، وإن وقف بالرّوم فالتّسهیل کالوصل. 

وإن کان قبلها متحرّک فتسع : مفتوحة وقبلها الثّلاث ، ومکسورة کذلک ، ومضمومة کذلک ، نحو : (سأل) ، و (مائة) ، و (مؤجّل) ، و (سئم) ، و (مستهزئین) ، و (سئل) ، و (رؤوف) ، و (مستهزئون) ، و (رؤوس). 

فنحو (مؤجّل) واو ، ونحو (مائة) یاء ، ونحو (مستهزئون) و (سئل) بین بین المشهور ، وقیل : البعید ، والباقی بین بین المشهور ، وجاء منساة (1) وسال (2) ونحو (الواجی) وصلا ، وأمّا [من الوافر] 

یشجّج رأسه بالفهر واجی (3) 

فعلی القیاس ، خلافا لسیبویه. 

والتزموا (خذ) و (کل) علی غیر قیاس ؛ للکثرة ، وقالوا : (مر) ، وهو أفصح من (اؤمر) ، وأمّا (وأمر) (4) فأفصح من (ومر). 

وإذا خفّف باب (الأحمر) فبقاء همزة اللّام أکثر ، فیقال : (الحمر) و (لحمر) ، وعلی الأکثر قیل : (من لحمر) بفتح النّون ، و (فلحمر) بحذف الیاء ، وعلی الأقلّ جاء (عادلولی) (5) ، ولم یقولوا : (اسل) ولا (اقل) ؛ لاتّحاد الکلمة. 
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1- سبأ / 14 ، وقراءة اللفظ (مِنْسَأَتَهُ) بألف محضة هی قراءة نافع وأبی عمرو.

2- المعارج / 1 ، وقراءة اللفظ (سَأَلَ) بألف محضة هی قراءة نافع وابن عامر.

3- البیت لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت ، وصدره : وکنت أذلّ من وتد بقاع ، قال سیبویه : ولیس ذا بقیاس متلئب ، وإنّما یحفظ عن العرب کما یحفظ الشّیء الذی تبدل التاء من واوه نحو (أتلج).

4- وردت فی عدّة مواضع بالقرآن الکریم : الأعراف / 145 ، 199 ، طه / 132 ، لقمان / 17.

5- النجم / 50 ، قال السمین الحلبی : " اعلم أن هذه الآیة الکریمة من أشکل الآیات نقلا وتوجیها" الدر المصون 10 / 107 ، والقراءة المذکورة بإدغام التنوین فی اللام ونقل حرکة الهمزة إلیها هی قراءة ورش. 




والهمزتان فی کلمة إن سکنت الثّانیة وجب قلبها ، ک (آدم) و (ایت) و (أوتمن) ، ولیس (آجر) منه ؛ لأنّه فاعل لا أفعل ؛ لثبوت یؤاجر ، وممّا قلته فیه [من المتقارب] : 

دللت ثلاثا علی أنّ یؤج

ر لا یستقیم مضارع آجر

(فعالة) جاء و (الافعال) عزّ

وصحّة (آجر) تمنع (آجر)

وإن تحرّکت وسکن ما قبلها ک (سأل) ثبتت ، وإن تحرّکت وتحرّک ما قبلها فقالوا : 

وجب قلب الثّانیة یاء إن انکسر ما قبلها أو انکسرت ، وواوا فی غیره ، نحو : (جاء) و (أیمّة) و (أویدم) و (أوادم) ، ومنه (خطایا) فی التّقدیر الأصلیّ ، خلافا للخلیل ، وقد صحّ التّسهیل فی نحو (أَئِمَّةَ)(1) والتّحقیق ، والتزم فی باب (أکرم) حذف الثّانیة ، وحمل علیه أخواته ، وقد التزموا قلبها مفردة یاء مفتوحة فی باب (مطایا) ، ومنه (خطایا) علی القولین ، وفی کلمتین یجوز تحقیقهما وتخفیفهما وتخفیف إحداهما علی قیاسها ، وجاء فی نحو (یَشاءُ إِلی)(2) الواو أیضا فی الثّانیة ، وجاء فی المتّفقتین حذف إحداهما وقلب الثّانیة کالسّاکنة. 


الإعلال

تغییر حرف العلّة للتّخفیف ، ویجمعه القلب والحذف والإسکان ، وحروفه الألف والواو والیاء ، ولا یکون الألف أصلا فی متمکّن ولا فی فعل ، ولکن عن واو أو یاء. 

وقد اتّفقتا فاءین ، ک (وعد) و (یسر) ، وعینین ، ک (قول) و (بیع) ، ولامین ، ک (غزو) و (رمی) ، وتقدّمت کلّ واحدة علی الأخری فاء وعینا ، ک (ویل) و (یوم) ، واختلفتا فی أنّ الواو تقدّمت عینا علی الیاء لاما ، بخلاف العکس ، وواو (حیوان) بدل عن یاء ، وأنّ الیاء وقعت فاء وعینا فی (یین) (3) ، وفاء ولاما فی (یدیت) (4) ، بخلاف الواو ، إلّا فی أوّل علی الأصحّ ، وإلّا فی الواو علی وجه ، وأنّ الیاء وقعت فاء وعینا ولا ما فی (ییّیت) (5)
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1- التوبة / 12 ، وقد تکرر اللفظ فی : الأنبیاء / 73 ، القصص / 5 ، 41 ، السجدة / 24.

2- البقرة / 142 ، وقد تکرر فی : البقرة / 213 ، یونس / 25 ، النور / 46.

3- اسم مکان ، ولیس له فی الأسماء نظیر.

4- یقال : یدیت إلیه یدا : صنعتها ، والید : النعمة ، ویقال : یدیت الرجل وأیدیته : کسرت یده ، ینظر : کتاب الأفعال لابن القطاع 3 / 377 ، 378.

5- یقال : یییت یاء حسنة أی کتبت ، قال ابن جنی : علی أن ذلک شاذ ، وقال : علی أن فیه ضعفا من طریق الروایة ، ینظر : سر صناعة الإعراب 2 / 729 ، 731. 




بخلاف الواو ، إلّا فی الواو علی وجه. 

الفاء : تقلب الواو همزة لزوما فی نحو (أواصل) و (أویصل) و (الأول) إذا تحرّکت الثّانیة ، بخلاف (ووری) ، وجوازا فی نحو (أجوه) و (أوری) ، وقال المازنیّ : وفی نحو (إشاح) ، والتزموه فی (الأولی) حملا علی (الأول) ، وأمّا (أناة) و (أحد) و (أسماء) فعلی غیر القیاس. 

وتقلبان تاء فی نحو (اتّعد) و (اتّسر) ، بخلاف (ایتزر). 

وتقلب الواو یاء إذا انکسر ما قبلها ، والیاء واوا إذا انضمّ ما قبلها ، نحو (میزان) و (میقات) و (موقظ) و (موسر). 

وتحذف الواو من نحو (یعد) و (یلد) ؛ لوقوعها بین یاء وکسرة أصلیّة ، ومن ثمّ لم یبن مثل (وددت) بالفتح ؛ لما یلزم من إعلالین فی (یدّ) ، وحمل أخواته نحو (نعد) و (أعد) و (تعد) وصیغة أمره علیه ، ولذلک حملت فتحة (یسع) و (یضع) علی العروض ، و (یوجل) علی الأصل ، وشبّهتا ب (التّجاری) و (التّجارب) ، بخلاف الیاء فی نحو (ییئس) و (ییسر) ، وقد جاء (یئس) وجاء (یاءس) ، کما جاء (یا تعد) و (یاتسر) ، وعلیه جاء (موتعد) و (موتسر) فی لغة الشّافعیّ ، وشذّ فی مضارع وجل (ییجل) و (یاجل) و (ییجل) ، ویحذف الواو من نحو (العدة) و (المقة) ، ونحو (وجهة) قلیل. 

العین : تقلبان ألفا إذا تحرّکتا مفتوحا ما قبلهما أو فی حکمه فی اسم ثلاثیّ ، أو فی فعل ثلاثیّ ، أو محمول علیه ، أو اسم محمول علیهما ، نحو (باب) و (ناب) و (قام) و (باع) و (أقام) و (أباع) ، و (استکان) منه ، خلافا للأکثر ؛ لبعد الزّیادة ، ولقولهم : (استکانة) ، ونحو (الإقامة) و (الاستقامة) ، و (مقام) و (مقام) ، بخلاف (قول) و (بیع) ، و (طائیّ) و (یاجل) شاذّ ، وبخلاف (قاول) و (بایع) ، و (قوّم) و (بیّن) ، و (تقوّم) و (تبیّن) ، و (تقاول) و (تبایع) ، ونحو (القود) و (الصّید) و (أخیلت) و (أغیلت) و (أغیمت) شادّ.

وصحّ باب (قوی) و (هوی) للإعلالین ، وباب (طوی) و (حیی) لأنّه فرعه ، أو لما یلزم من (یقای) و (یطای) و (یحای) ، وکثر الإدغام فی باب (حیی) للمثلین ، وقد تکسر الفاء ، بخلاف باب (قوی) ؛ لأنّ الإعلال قبل الإدغام ، ولذلک قالوا : (یحیی) و (یقوی) ، و (احواوی یحواوی) ، و (ارعوی یرعوی) فلم یدغموا ، وجاء (احویواء واحویّاء) ، ومن قال : (اشهباب) قال : (احوواء) ک (اقتتال) ، ومن أدغم اقتتالا قال :
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(حوّاء) ، وجاز الإدغام فی (أحیی) و (استحیی) بخلاف (أحیا) و (استحیا) ، وأمّا امتناعهم فی (یحیی) و (یستحیی) فلئلّا ینضمّ ما رفض ضمّه ، ولم یبنوا من باب (قوی) مثل (ضرب) ولا (شرف) ؛ کراهة (قووت) و (قووت) ، ونحو (القوّة) و (الصّوّة) و (البوّ) و (الجوّ) محتمل للإدغام. 

وصحّ باب (ما أفعله) لعدم تصرّفه ، و (أفعل) محمول علیه ، أو للّبس بالفعل ، و (ازدوجوا) و (اجتوروا) لأنّه بمعنی تفاعلوا ، وباب (اعوارّ) و (اسوادّ) للّبس ، و (عور) و (سود) لأنّه بمعناه ، وما تصرّف ممّا صحّ صحیح أیضا ، ک (أعورته) و (استعور) و (مقاول) و (مبایع) و (عاور) و (أسود) ، ومن قال : (عار) قال : (أعار) و (استعار) و (عائر) ، وصحّ (تقوال) و (تسیار) للّبس ، و (مقوال) و (مخیاط) للّبس ، و (مقول) و (مخیط) محذوفان منهما أو بمعناهما ، وأعلّ نحو (یقوم) و (یبیع) و (مقوم) و (مبیع) بغیر ذلک للّبس ، ونحو (جواد) و (طویل) و (غیور) للإلباس بفاعل أو بفعل ، أو لأنّه لیس بجار علی الفعل ولا موافق ، ونحو (الجولان) و (الحیوان) و (الحیدی) و (الصّوری) للتّنبیه بحرکته علی مسمّاه ، و (الموتان) لأنّه نقیضه ، أو لأنّه لیس بجار ولا موافق ، ونحو (أدور) و (أعین) للإلباس ، أو لأنّه لیس بجار ولا مخالف ، ونحو (جدول) و (خروع) و (علیب) لمحافظة الإلحاق ، أو للسّکون المحض. 

وتقلبان همزة فی نحو (قائم) و (بائع) المعتلّ فعله ، بخلاف نحو (عاور) ونحو (شاک وشاک) شادّ ، وفی نحو (جاء) قولان ، قال الخلیل : مقلوب ک (الشّاکی) ، وقیل : علی القیاس ، وفی نحو (أوائل) و (بوائع) ممّا وقعتا فیه بعد ألف باب (مساجد) وقبلها واو أو یاء ، بخلاف (عواویر) و (طواویس) ، و (ضیاون) شادّ ، وصحّ (عواور) وأعلّ (عیاییل) لأنّ الأصل (عواویر) فحذف ، و (عیائل) فأشبع ، ولم یفعلوه فی باب (مقاوم) و (معایش) ؛ للفرق بینه وبین باب (رسائل) و (عجائز) و (صحائف). 

وجاء (معائش) بالهمزة علی ضعف ، والتزم همزة (مصائب). 

وتقلب یاء (فعلی) اسما واوا فی نحو (طوبی) و (کوسی) ، ولا تقلب فی الصّفة ولکن یکسر ما قبلها فتسلم الیاء ، نحو (مشیة حیکی) ، و (قِسْمَةٌ ضِیزی)(1) ، وکذلک 
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باب (بیض) ، واختلف فی غیر ذلک ، فقال سیبویه : القیاس الثّانی ، فنحو (مضوفة) شادّ عنده ، ونحو (معیشة) یجوز أن یکون مفعلة ومفعلة ، وقال الأخفش : القیاس الأوّل ، ف (مضوفة) قیاس عنده ، و (معیشة) مفعلة ، وإلّا لزم (معوشة) ، وعلیهما لو بنی من البیع مثل (ترتب) لقیل : (تبیع) و (تبوع).

وتقلب الواو المکسور ما قبلها فی المصادر یاء ، نحو (قیاما) و (عیاذا) و (قیما) ؛ لإعلال أفعالها ، و (حال حولا) ک (القود) ، بخلاف مصدر نحو (لاوذ) ، وفی نحو (جیاد) و (دیار) و (ریاح) و (تیر) و (دیم) لإعلال المفرد ، وشذّ (طیال) ، وصحّ (رواء) جمع ریّان کراهة إعلالین ، و (نواء) جمع ناو ، وفی نحو (ریاض) و (ثیاب) لسکونها فی الواحد مع الألف بعدها ، بخلاف (عودة) و (کوزة) ، وأما (ثیرة) فشادّ. 

وتقلب الواو عینا أو لاما أو غیرهما إذا اجتمعت مع یاء وسکن السّابق یاء ، وتدغم ویکسر ما قبلها إن کان ضمّة ک (سیّد) و (أیّام) و (دیّار) و (قیّام) و (قیّوم) و (دلیّة) و (طیّ) و (مرمیّ) و (مسلمیّ) رفعا ، وجاء (لیّ) فی جمع (ألوی) بالکسر والضّمّ ، وأمّا (ضیون) و (حیوة) و (نهوّ) فشادّ ، وقوله [من الطویل] : 

...

فما أرّق النّیّام إلّا سلامها (1)

أشذّ. 

وتسکّنان وتنقل حرکتهما فی نحو (یقوم) و (یبیع) ؛ للبسه بباب (یخاف) ، ومفعل ومفعل کذلک ، ومفعول کذلک ، نحو (مقول) و (مبیع). 

والمحذوف عند سیبویه واو مفعول ، وعند الأخفش العین ، وانقلبت واو مفعول عنده یاء للکسرة ، فخالفا أصلیهما ، وشذّ (مشیب) و (مهوب) ، وکثر نحو (مبیوع) ، وقلّ نحو (مصوون) ، وإعلال نحو (تلون) (2) و (یَسْتَحْیِی)(3) قلیل. 

وتحذفان فی نحو (قلت) و (بعت) ، و (قلن) و (بعن) ، ویکسر الأوّل إن کانت العین یاء أو واوا مکسورة ، ویضمّ فی غیره ، ولم یفعلوه فی (لست) لشبهه بالحرف ، ومن ثمّ سکّنوا الیاء ، وفی نحو (قل) و (بع) لأنّه عن (تقول) و (تبیع) ، وفی (الإقامة) 
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1- البیت لذی الرّمّة فی خزانة الأدب 3 / 419 ، 420 ، وصدره : ألا طرقتنا میّة ابنة منذر.

2- آل عمران / 153.

3- البقرة / 26 ، وتکرر فی الأحزاب / 53. 




و (الاستقامة) ، ویجوز الحذف فی نحو (سیّد) و (میت) و (کینونة) و (قیلولة). 

وفی باب (قیل) و (بیع) ثلاث لغات : الیاء ، والإشمام ، والواو ، فإن اتّصل به ما یسکن لامه نحو (بعت یا عبد) و (قلت یا قول) فالکسر والإشمام والضّمّ ، وباب (اختیر) و (انقید) مثله فیها ، بخلاف باب (أقیم) و (استقیم). 

وشرط إعلال العین فی الاسم غیر الثّلاثیّ والجاری علی الفعل ممّا لم یذکر موافقة الفعل حرکة وسکونا مع مخالفته بزیادة أو بنیة مخصوصتین به ، فلذلک لو بنیت من البیع مثل (مضرب) و (تحلئ) قلت : (مبیع) و (تبیع) معلا ، ومثل (تضرب) قلت : (تبیع) مصحّحا. 

اللّام : تقلبان ألفا إذا تحرّکتا وانفتح ما قبلهما إن لم یکن بعدهما موجب للفتح ، ک (غزا) و (رمی) و (یقوی) و (یحیی) و (عصا) و (رحی). 

بخلاف (غزوت) و (رمیت) ، و (غزونا) و (رمینا) ، و (تخشین) و (تأبین) ، و (غزو) و (رمی) ، وبخلاف (غزوا) و (رمیا) ، و (عصوان) و (رحیان) للإلباس ، و (اخشیا) نحوه ؛ لأنّه من باب (لن یخشیا) ، و (اخشینّ) لشبهه بذلک ، بخلاف (اخشوا) و (اخشونّ) و (اخشی) و (اخشینّ).

وتقلب الواو یاء إذا وقعت مکسورا ما قبلها ، أو رابعة فصاعدا ولم ینضمّ ما قبلها ک (دعی) و (رضی) ، و (الغازی) ، و (أغزیت) و (تغزّیت) و (استغزیت) ، و (یغزیان) و (یرضیان) ، بخلاف (یدعو) و (یغزو) ، و (قنیة) و (هو ابن عمّی دنیا) شادّ ، وطیّیء تقلب الیاء فی باب (رضی) و (بقی) و (دعی) ألفا. 

وتقلب الواو طرفا بعد ضمّة فی کلّ متمکّن یاء ، فتنقلب الضّمّة کسرة کما انقلبت فی (التّرامی) و (التّجاری) ، فیصیر من باب قاض مثل (أدل) و (قلنس) ، بخلاف (قلنسوة) و (قمحدوة) ، وبخلاف العین ک (القوباء) و (الخیلاء) ، ولا أثر للمدّة الفاصلة فی الجمع إلّا فی الإعراب ، نحو (عتیّ) و (جثیّ) ، ونحو (نحوّ) شادّ ، وقد جاء نحو (معدیّ) و (مغزیّ) کثیرا ، والقیاس الواو. 

وتقلبان همزة إذا وقعتا طرفا بعد ألف زائدة ، نحو : (کساء) و (رداء) ، بخلاف (زای) و (ثای) ، ویعتدّ بتاء التّأنیث قیاسا ، نحو (شقاوة) و (سقایة) ، ونحو (صلاءة) و (عظاءة)
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و (عباءة) شاذّ. 

وتقلب الیاء واوا فی فعلی اسما ، ک (تقوی) و (بقوی) ، بخلاف الصّفة نحو (صدیا) و (ریّا) ، وتقلب الواو یاء فی فعلی اسما ، ک (الدّنیا) و (العلیا) ، وشذّ نحو (القصوی) و (حزوی) ، بخلاف الصّفة نحو (الغزوی). 

ولم یفرق فی فعلی من الواو ، نحو (دعوی) و (شهوی) ، ولا فی فعلی من الیاء ، نحو (الفتیا) و (القضیا). 

وتقلب الیاء إذا وقعت بعد همزة بعد ألف فی باب مساجد ، ولیس مفردها کذلک ألفا ، والهمزة یاء ، نحو (مطایا) و (رکایا) و (خطایا) علی القولین ، و (صلایا) جمع المهموز وغیره ، و (شوایا) جمع شاویة ، بخلاف (شواء) جمع شائیة من شأوت ، وبخلاف (شواء) و (جواء) جمعی شائیة وجائیة علی القولین فیهما ، وقد جاء (أداوی) و (علاوی) و (هراوی) مراعاة للمفرد. 

ویسکّنان فی باب (یغزو) و (یرمی) مرفوعین ، و (الغازی) و (الرّامی) مرفوعا ومجرورا ، والتّحریک فی الرّفع والجرّ فی الیاء شاذّ کالسّکون فی النّصب ، والإثبات فیهما وفی الألف فی الجزم. 

ویحذفان فی مثل (یغزون) و (یرمون) ، و (ترمین) ، و (اغزنّ) و (اغزنّ) ، و (ارمنّ) و (ارمنّ). 

ونحو (ید) و (دم) و (اسم) و (ابن) و (أخ) و (أخت) لیس بقیاس. 


الإبدال

جعل حرف مکان غیره ، ویعرف باشتقاقه ک (تراث) و (أجوه) ، وبقلّة استعماله ک (الثّعالی) ، وبکونه فرعا وهو زائد ک (ضویرب) ، وبکونه فرعا وهو أصل ک (مویه) ، وبلزوم بناء مجهول نحو (هراق) و (اصطبر) و (ادَّارَکَ)(1).

وحروفه (أنصت یوم جدّ طاه زلّ) ، وقول بعضهم : (استنجده یوم طال) وهم فی نقص الصّاد والزّای ؛ لثبوت (صراط) و (زقر) ، وفی زیادة السّین ، ولو أورد (اسّمع) ورد (اذّکر) و (اظّلم). 
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فالهمزة من حروف اللّین ، والعین والهاء ، فمن اللّین إعلال لازم فی نحو (کساء) و (رداء) و (قائل) و (بائع) و (أواصل) ، وجائز فی نحو (أجوه) و (أوری) ، وأمّا نحو (دأبّة) و (شأبّة) و (العألم) و (بأز) و (شئمة) و (مؤقد) فشادّ ، و (أباب بحر) أشذّ ، و (ماء) شاذّ لازم. 

والألف من أختیها ، والهمزة والهاء ، فمن أختیها لازم فی نحو (قال) و (باع) ، و (آل) علی رأی ، ونحو (یاجل) ضعیف ، و (طائیّ) شادّ لازم ، ومن الهمزة فی نحو (رأس) ، ومن الهاء فی (آل) علی رأی. 

والیاء من أختیها ، ومن الهمزة ، ومن أحد حرفی المضاعف ، والنون والعین والباء والسّین والثّاء ، فمن أختیها لازم فی نحو (مفاتیح) و (مفیتیح) و (میقات) و (غاز) و (قیام) و (حیاض) ، وشادّ فی نحو (حبلی) و (صیّم) و (صبیة) و (ییجل) ، ومن الهمزة نحو (ذیب) ، ومن الباقی مسموع کثیر فی نحو (أملیت) و (قصّیت) ، وفی نحو (أناسیّ) ، وأمّا (الضّفادی) و (الثّعالی) و (السّادی) و (الثّالی) فضعیف. 

والواو من أختیها ، ومن الهمزة ، فمن أختیها لازم فی نحو (ضوارب) و (ضویرب) و (رحویّ) و (عصویّ) و (موقن) و (طوبی) و (بوطر) و (بقوی) ، وشادّ ضعیف فی (هذا أمر ممضوّ علیه) و (نهوّ عن المنکر) و (جباوة) ، ومن الهمزة فی نحو (جونة) و (جون). 

والمیم من الواو واللّام والنّون ، فمن الواو لازم فی (فم) وحده ، وضعیف فی لام التّعریف ، وهی طائیّة ، ومن النّون لازم فی نحو (عمبر) و (شمباء) ، وضعیف فی (البنام) و (طامه الله علی الخیر) ، ومن الباء فی (بنات مخر) و (ما زلت راتما) ومن (کثم). 

والنّون من الواو واللّام شادّ فی (صنعانیّ) و (بهرانیّ) ، وضعیف فی (لعنّ). 

والتّاء من الواو والیاء والسّین والباء والصّاد ، فمن الواو والیاء لازم فی نحو (اتّعد) و (اتّسر) علی الأفصح ، وشادّ فی نحو (أتلجه) وفی (طست) وحده ، وفی (الذّعالت) و (لصت) ضعیف.

والهاء من الهمزة والألف والیاء والتّاء ، فمن الهمزة مسموع فی (هرقت) و (هرحت) و (هیّاک) و (لهنّک) و (هن فعلت) فی طیّئ ، و (هذا الّذی؟) فی (أذا الّذی؟) ، ومن الألف شادّ فی (أنه) و (حیّهله) وفی (مه) مستفهما ، وفی (یا هناه) علی رأی ، ومن الیاء فی (هذه) ، ومن التّاء فی باب (رحمة) وقفا.
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واللّام من النّون والضّاد ، فی (أصیلال) قلیل ، وفی (الطجع) ردیء. 

والطّاء من التّاء لازم فی (اصطبر) ، وشادّ فی (حصط). 

والدّال من التّاء لازم فی نحو (ازدجر) و (ادّکر) ، وشادّ فی نحو (فزد) و (اجدمعوا) و (اجدزّ) و (دولج). 

والجیم من الیاء المشدّدة فی الوقف فی نحو (فقیمجّ) ، وهو شادّ ، ومن غیر المشدّدة فی نحو [من الرجز] 

لا همّ إن کنت قبلت حجّتج (1) 

أشذّ ، ومن نحو [من الرجز] 

حتّی إذا ما أمسجت وأمسجا (2) 

أشذّ. 

والصّاد من السّین الّتی بعدها غین أو خاء أو قاف أو طاء جوازا ، نحو (أصبغ) و (صلخ) و (مَسَّ سَقَرَ)(3) ، و (صراط). 

والزّای من السّین والصّاد الواقعتین قبل الدّال ساکنتین ، نحو (یزدل) ، و (هذا فزدی أنه). 

وقد ضورع بالصّاد الزّای دونها ، وضورع بها متحرّکة أیضا نحو (صدق) و (صدر) ، والبیان أکثر فیهما ، ونحو (مسّ زقر) (4) کلبیّة ، و (أجدر) و (أشدق) بالمضارعة قلیل. 


الإدغام

أن تأتی بحرفین ، ساکن فمتحرّک ، من مخرج واحد من غیر فصل ، ویکون فی المثلین والمتقاربین.

فالمثلان واجب عند سکون الأوّل فی الهمزتین ، إلّا فی نحو (سأّل) و (الدّأث) ، وإلّا فی الألف لتعذّره ، وإلّا فی نحو (قوول) للإلباس ، وفی نحو (تووی) و (رییا) (5) علی 
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1- لرجل من الیمانیین ، لاهم : أی اللهم ، حجتج : حجّتی.

2- للعجّاج ، أمسجت وأمسج : أمست وأمسی.

3- القمر / 48.

4- من الآیة (ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ) القمر / 48.

5- (تووی) مخفف (تؤوی) من (وَتُؤْوِی) فی الأحزاب / 51 ، و (رییا) مخفف (رئیا) من (وَرِءْیاً) فی مریم / 74. 




المختار إذا خفّف ، وفی نحو (قالُوا وَما)(1) و (فِی یَوْمٍ)(2) ، وعند تحرّکهما فی کلمة ولا إلحاق ولا لبس ، نحو (ردّ یردّ) ، إلّا فی نحو (حیی) فإنّه جائز ، وإلّا فی نحو (اقتتل) و (تتنزّل) و (تتباعد) ، وسیأتی. 

وتنقل حرکته إن کان قبله ساکن غیر لین ، نحو (یرد) ، وسکون الوقف کالحرکة ، ونحو (مَکَّنِّی)(3) ، و (یمکننی) ، و (مَناسِکَکُمْ)(4) ، و (ما سَلَکَکُمْ)(5) من باب کلمتین ، وممتنع فی الهمزة علی الأکثر ، وفی الألف ، وعند سکون الثّانی لغیر الوقف ، نحو (ظللت) و (رسول الحسن) ، وتمیم تدغم فی نحو (ردّ) و (لم یردّ) ، وعند الإلحاق واللّبس بزنة أخری ، نحو (قردد) و (سرر) ، وعند ساکن صحیح قبلهما فی کلمتین ، نحو (قرم مالک) ، وحمل قول القرّاء علی الإخفاء ، وجائز فیما سوی ذلک. 

المتقاربان ونعنی بهما ما تقاربا فی المخرج ، أو فی صفة تقوم مقامه ، ومخارج الحروف ستّة عشر تقریبا ، وإلّا فلکلّ مخرج ، فللهمزة والهاء والألف أقصی الحلق ، وللعین والحاء وسطه ، وللغین والخاء أدناه ، وللقاف أقصی اللّسان وما فوقه من الحنک ، وللکاف منهما ما یلیهما ، وللجیم والشّین والیاء وسط اللّسان وما فوقه من الحنک ، وللضّاد أوّل إحدی حافّتیه وما یلیهما من الأضراس ، وللّام ما دون طرف اللّسان إلی منتهاه وما فوق ذلک ، وللرّاء منهما ما یلیهما ، وللنّون منهما ما یلیهما ، وللطّاء والدّال والتّاء طرف اللّسان وأصول الثّنایا ، وللصّاد والزّای والسّین طرف اللّسان والثّنایا ، وللظّاء والذّال والثّاء طرف اللّسان وطرف الثّنایا ، وللفاء باطن الشّفة السّفلی وطرف الثّنایا العلیا ، وللباء والمیم والواو ما بین الشّفتین.

ومخرج المتفرّع واضح ، والفصیح ثمانیة : همزة بین بین ثلاثة ، والنّون الخفیّة نحو (عندک) ، وألف الإمالة ، ولام التّفخیم ، والصّاد کالزّای ، والشّین کالجیم. 
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1- البقرة / 426 ، وقد تکرر فی الرحمن / 60.

2- إبراهیم / 18 ، وقد تکرر فی السجدة / 5 ، القمر / 19 ، المعارج / 4 ، البلد / 14.

3- الکهف / 95.

4- البقرة / 200.

5- المدثر / 42. 




وأمّا الصّاد کالسّین ، والطّاء کالتّاء ، والظّاء کالثّاء ، والفاء کالباء ، والضّاد الضّعیفة ، والکاف کالجیم ، فمستهجنة. 

وأمّا الجیم کالکاف ، والجیم کالشّین ، فلا یتحقّق. 

ومنها المجهورة والمهموسة ، ومنها الشّدیدة والرّخوة وما بینهما ، ومنها المطبقة والمنفتحة ، ومنها المستعلیة والمنخفضة ، ومنها حروف الذّلاقة والمصمتة ، ومنها حروف القلقلة والصّفیر ، واللّیّنة ، والمنحرف ، والمکرّر ، والهاوی ، والمهتوت. 

فالمجهورة ما ینحصر جری النّفس مع تحرّکه ، وهی ما عدا حروف (ستشحثک خصفه) ، والمهموسة بخلافها ، ومثّلا ب (ققق) و (ککک). 

وخالف بعضهم فجعل الضّاد والظّاء والذّال والزّای والعین والغین والیاء من المهموسة ، والکاف والتّاء من المجهورة ، ورأی أنّ الشّدّة تؤکّد الجهر. 

والشّدیدة ما ینحصر جری صوته عند إسکانه فی مخرجه فلا یجری ، ویجمعها (أجدک قطبت) ، والرّخوة بخلافها.

وما بینهما ما لا یتمّ له الانحصار ولا الجری ، ویجمعها (لم یروعنا؟) ، ومثّلت ب (الحجّ) و (الطّشّ) و (الخلّ). 

والمطبقة ما ینطبق علی مخرجه الحنک ، وهی الصّاد والضّاد والطّاء والظّاء ، والمنفتحة بخلافها.

والمستعلیة ما یرتفع اللّسان بها إلی الحنک ، وهی المطبقة والخاء والغین والقاف ، والمنخفضة بخلافها.

وحروف الذّلاقة ما لا ینفک رباعیّ أو خماسیّ عن شیء منها لسهولتها ، ویجمعها (مر بنفل) ، والمصمتة بخلافها ؛ لأنّه صمت عنها فی بناء رباعیّ أو خماسیّ منها. 

وحروف القلقلة ما ینضمّ إلی الشّدّة فیها ضغط فی الوقف ، ویجمعها (قد طبج). 

وحروف الصّفیر ما یصفر بها ، وهی الصّاد والسّین والزّای. 

واللّیّنة حروف اللّین. 

والمنحرف اللّام ؛ لأنّ اللّسان ینحرف به. 

والمکرّر الرّاء ؛ لتعثّر اللّسان به. 

والهاوی الألف ؛ لاتّساع هواء الصّوت به.
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والمهتوت التّاء ؛ لخفائها. 

ومتی قصد لإدغام المتقارب فلا بدّ من قلبه ، والقیاس قلب الأوّل ، إلّا لعارض فی نحو (اذبحّتودا) و (اذبحّاذه) ، وفی جملة من تاء الافتعال ؛ لنحوه ، ولکثرة تغیّرها ، و (محّم) فی (معهم) ضعیف ، و (ستّ) أصله (سدس) شادّ لازم. 

ولا تدغم منها فی کلمة ما یؤدّی إلی لبس بترکیب آخر ، نحو (وطد) و (وتد) و (شاة زنماء) ، ومن ثمّ لم یقولوا : (وطدا) ولا (وتدا) ؛ لما یلزم من ثقل أو لبس ، بخلاف نحو (امّحی) و (اطّیّر) ، وجاء (ودّ) فی (وتد) فی تمیم. 

ولم تدغم حروف (ضوی مشفر) فیما یقاربها ؛ لزیادة صفتها. 

ونحو (سیّد) و (لیّة) إنّما أدغما لأنّ الإعلال صیّرهما مثلین ، وأدغمت النّون فی اللّام والرّاء لکراهة نبرتها ، وفی المیم وإن لم یتقاربا لغنّتها ، وفی الواو والیاء لإمکان بقائها ، وقد جاء (لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ)(1) و (اغْفِرْ لِی)(2) و (نَخْسِفْ بِهِمُ)(3) ، ولا حروف الصّفیر فی غیرها ، ولا المطبقة فی غیرها من غیر إطباق علی الأفصح ، ولا حرف حلق فی أدخل منه إلّا الحاء فی العین والهاء ، ومن ثمّ قالوا فیهما : (اذبحّتودا) و (اذبحّاذه). 

فالهاء فی الحاء ، والعین فی الحاء ، والحاء فی الهاء والعین بقلبهما حاءین ، وجاء (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ)(4) ، والغین فی الخاء ، والخاء فی الغین. 

والقاف فی الکاف ، والکاف فی القاف ، والجیم فی الشّین. 

واللّام المعرّفة تدغم وجوبا فی مثلها ، وفی ثلاثة عشر حرفا (5) ، وغیر المعرفة لازم فی نحو (بَلْ رانَ)(6) ، وجائز فی البواقی. 

والنّون السّاکنة تدغم وجوبا فی حروف (یرملون) ، والأفصح إبقاء غنّتها فی الواو 
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1- النور / 62.

2- الأعراف / 151 ، وقد تکرر فی : إبراهیم / 41 ، سورة ص / 35 ، نوح / 28.

3- سبأ / 9.

4- آل عمران / 185.

5- هی کما فی المفصّل ص 550 : الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والصاد والسین والزای والشین والضاد والنون والراء.

6- المطففین / 14. 




والیاء وإذهابها فی اللّام والرّاء ، وتقلب میما قبل الباء ، وتخفی فی غیر حروف الحلق ، فیکون لها خمس أحوال ، والمتحرّکة تدغم جوازا. 

والطّاء والدّال والتّاء والظّاء والذّال والثّاء یدغم بعضها فی بعض ، وفی الصّاد والزّای والسّین.

والإطباق فی نحو (فَرَّطْتُ)(1) إن کان معه إدغام فهو إتیان بطاء أخری وجمع بین ساکنین ، بخلاف غنّة النّون فی (مَنْ یَقُولُ)(2). 

والصّاد والزّای والسّین یدغم بعضها فی بعض. 

والباء فی المیم والفاء. 

وقد تدغم تاء (افتعل) فی مثلها ، فیقال : (قتّل) و (قتّل) ، وعلیها (مقتّلون) و (مقتّلون) ، وقد جاء (مُرْدِفِینَ)(3) إتباعا ، وتدغم الثّاء فیها وجوبا علی الوجهین ، نحو (اتّأر) و (اثّأر) ، وتدغم فیها السّین شادّا علی الشّادّ ، نحو (اسّمع) ؛ لامتناع (اتّمع) ، وتقلب بعد حروف الإطباق طاء. 

فتدغم فیها وجوبا فی (اطّلب) ، وجوازا علی الوجهین فی (اظطلم) ، وجاءت الثّلاث فی [من البسیط] : 

...

... ویظلم أحیانا فیظطلم (4)

وشادّا علی الشّادّ فی نحو (اصّبر) و (اضّرب) ؛ لامتناع (اطّبر) و (اطّرب) ، وتقلب مع الدّال والذّال والزّای دالا فتدغم وجوبا فی (ادّان) ، وقویّا فی (ادّکر) ، وجاء (اذّکر) و (اذدکر) (5) ، وضعیفا فی (ازان) ؛ لامتناع (ادان). 
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1- الزمر / 56.

2- البقرة / 8 ، وقد تکرر فی : البقرة / 200 ، 201 ، التوبة / 49 ، 129 ، العنکبوت / 10.

3- الأنفال / 9.

4- البیت لزهیر بن أبی سلمی ، وهو بتمامه : هو الجواد الّذی یعطیک نائله عفوا ویظلم أحیانا فیظلم ، والشاهد فی (فیظّلم) وأصلها (یظتلم) ، قد تقلب التاء طاء فیقال : (یظطلم) ، وقد تقلب الطاء ظاء فتدغم وتصبح (فیظّلم) ، وقد تقلب الظاء طاء فتصبح (فیطّلم).

5- بهذه الأوجه وردت القراءات لقوله تعالی : (وَادَّکَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ)[یوسف / 45] ، حیث قرأت العامة - أهل المدینة وأهل الکوفة - (وادّکر) بالدال ، وقرأ الحسن البصری (واذّکر) بالذال. 




ونحو (خبط ، وحصط ، وفزد ، وعدّ) فی (خبطت ، وحصت ، وفزت ، وعدت) شادّ. 

وقد تدغم تاء نحو (تتنزّل) (1) و (تتنابزوا) (2) وصلا ولیس قبلها ساکن صحیح ، وتاء تفعّل وتفاعل فیما یدغم فیه التّاء ، فتجب همزة الوصل ابتداء نحو (اطّیّروا) و (ازّیّنوا) و (اثّاقلوا) و (ادّارؤوا) ، ونحو (اسطاع) مدغما مع بقاء صوت السّین نادر. 


الحذف

الحذف الإعلالیّ والتّرخیمیّ تقدّم ، وجاء غیره فی تفعّل وتفاعل ، وفی نحو (مست) و (أحست) و (ظلت) و (اسطاع) و (یسطیع) ، وجاء (یستیع) ، وقالوا : (بلعنبر) و (علماء) و (ملماء) فی (بنی العنبر) و (علی الماء) و (من الماء). 

وأما نحو (یتسع) و (یتقی) فشادّ ، وعلیه جاء [من الطویل] : 

...

تق الله فینا والکتاب الّذی تتلو (3)

بخلاف (تخذ یتخذ) فإنّه أصل ، و (استخذ) من استخذ - وقیل : أبدل من تاء اتّخذ - أشذّ ، ونحو (تبشرونی) و (تبشرینی) و (إنّی) قد تقدّم. 


مسائل التّمرین 

معنی قولهم : (کیف تبنی من کذا نحو کذا؟) ، أی إذا رکّبت منها زنتها وعملت ما یقتضیه القیاس فکیف تنطق به؟ وقیاس قول أبی علیّ أن تزید وتحذف ما حذف فی الأصل قیاسا ، وقیاس آخرین أن تحذف المحذوف قیاسا أو غیر قیاس ، فمثل (محویّ) من ضرب : (مضربیّ) ، وقال أبو علیّ : (مضریّ). 

ومثل (اسم) و (غد) من دعا : (دعو) و (دعو) ، لا ادع ولا دع ، خلافا للآخرین ، ومثل (صحائف) من دعا : (دعایا) باتّفاق ؛ إذ لا حذف فی الأصل. 

ومثل (عنسل) من عمل : (عنمل) ، ومن باع وقال : (بنیع) و (قنول) بإظهار النّون فیهنّ ؛ للإلباس بفعّل. 

ومثل (قنفخر) من عمل : (عنملّ) ، ومن باع وقال : (بنیعّ) و (قنولّ) بالإظهار ؛ 

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 2806







1- ورد بالإدغام فی الشعراء / 221 ، 222 ، القدر / 4.

2- الحجرات / 11.

3- البیت لعبد الله بن همام السلولی ، وصدره : زیادتنا نعمان لا تنسینّها. 




للإلباس ب (علّکد) فیهنّ. 

ولا یبنی مثل (جحنفل) من کسرت أو جعلت ؛ لرفضهم مثله ؛ لما یلزم من ثقل أو لبس. 

ومثل (أبلم) من وأیت : (أوء) ، ومن أویت : (أوّ) مدغما ؛ لوجوب الواو ، بخلاف تؤوی. 

ومثل (إجرد) من وأیت : (إیء) ، ومن أویت : (إیّ) فیمن قال : (أحیّ) ، ومن قال : (أحیّ) قال : (إیّ). 

ومثل (إوزّة) من وأیت : (إیئاة) ، ومن أویت : (إیّاة) مدغما. 

ومثل (اطلخمّ) من وأیت : (ایأیّا) ، ومن أویت : (ایویّا). 

وسئل أبو علیّ عن مثل (ما شاء الله) من (أولق) فقال : (ما ألق الإلاق) ، و (اللّاق) علی اللّفظ ، و (الألق) علی وجه ، بنی علی أنّه فوعل. 

وأجاب فی (باسم) : (بإلق) أو (بألق). 

وسأل أبو علیّ ابن خالویه عن مثل (مسطار) من (آءة) فظنّه مفعالا وتحیّر ، فقال أبو علی : (مساء) ، فأجاب علی أصله ، وعلی الأکثر (مستاء). 

وسأل ابن جنّی ابن خالویه عن مثل (کوکب) من (وأیت) مخفّفا مجموعا جمع السّلامة مضافا إلی یاء المتکلّم فتحیّر أیضا ، فقال ابن جنّی : (أویّ). 

ومثل (عنکبوت) من بعت : (بیععوت). 

ومثل (اطمأنّ) : (ابیعّع) مصحّحا. 

ومثل (اغدودن) من قلت : (اقووّل) ، وقال أبو الحسن : (اقویّل) للواوات. 

ومثل (اغدودن) : (اقووول) و (ابیویع) مظهرا. 

ومثل (مضروب) من القوّة : (مقویّ). 

ومثل (عصفور) : (قوّیّ) ، ومن الغزو : (غزویّ). 

ومثل (عضد) من قضیت : (قض). 

ومثل (قذعملة) : (قضیّة) ک (معیّة) فی التّصغیر. 

ومثل (قذعمیلة) : (قضویّة).
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ومثل (حمصیصة) (1) : (قضویّة) فتقلب ک (رحویّة). 

ومثل (ملکوت) : (قضووت). 

ومثل (جحمرش) : (قضیی) ومن حییت : (حیّو). 

ومثل (حلبلاب) (2) : (قضیضاء). 

ومثل (دحرجت) من قرأ : (قرأیت). 

ومثل (سبطر) : (قرأی). 

ومثل (اطمأننت) : (اقرأیأت) ، ومضارعه (یقرئیئ) ک (یقرعیع). 
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1- الحمصیص : بقلة دون الحمّاض فی الحموضة طیبة الطعم ، تنبت فی رمل عالج ، وهی من أحرار البقول ، واحدته حمصیصة.

2- الحلبلاب : نبت تدوم خضرته فی القیظ ، وله ورق أعرض من الکف ، تسمن علیه الظباء والغنم. 





الخط

الخطّ : تصویر اللّفظ بحروف هجائه ، إلّا أسماء الحروف إذا قصد بها المسمّی ، نحو قولک : اکتب : جیم ، عین ، فا ، را ، فإنّک تکتب هذه الصّورة : (جعفر) ؛ لأنّه مسمّاها خطّا ولفظا ، ولذلک قال الخلیل لمّا سألهم : کیف تنطقون بالجیم من (جعفر)؟ فقالوا : جیم ، فقال : إنّما نطقتم بالاسم ولم تنطقوا بالمسؤول عنه ، والجواب : جه ؛ لأنّه المسمّی ، فإن سمّی بها مسمّی آخر کتبت کغیرها ، وفی المصحف علی أصلها علی الوجهین ، نحو (یس) (1) (1) و (حم) (1) (2)

والأصل فی کلّ کلمة أن تکتب بصورة لفظها بتقدیر الابتداء بها والوقوف علیها ، فمن ثمّ کتب نحو (ره زیدا) و (قه زیدا) بالهاء ، ومثل (مه أنت) و (مجیء مه جئت؟) بالهاء أیضا ، بخلاف الجارّ نحو (حتّام) و (إلام) و (علام) ؛ لشدّة الاتّصال بالحروف ، ومن ثمّ کتبت معها بألفات ، وکتب (ممّ) و (عمّ) بغیر نون ، فإن قصدت إلی الهاء کتبتها ورجعت الیاء وغیرها إن شئت. 

ومن ثم کتب (أنا زید) بالألف ، ومنه (لکِنَّا هُوَ اللهُ)(3). 

ومن ثمّ کتب تاء التّأنیث فی نحو (رحمة) و (قمحة) هاء ، وفیمن وقف بالتّاء تاء ، بخلاف (أخت) و (بنت) وباب (قائمات) وباب (قامت هند). 

ومن ثمّ کتب المنوّن المنصوب بالألف ، وغیره بالحذف ، و (إدّا) بالألف علی الأکثر ، و (اضربا) کذلک ، وکان قیاس (اضربن) بواو وألف ، و (اضربن) بیاء ، و (هل تضربن؟) بواو ونون ، و (هل تضربن) بیاء ونون ، ولکنّهم کتبوه علی لفظه لعسر تبیّنه ، أو لعدم تبیّن قصدها ، وقد یجری (اضربن) مجراه. 

ومن ثمّ کتب باب (قاض) بغیر یاء ، وباب (القاضی) بالیاء ، علی الأفصح فیهما. 

ومن ثمّ کتب نحو (بزید) و (لزید) و (کزید) متّصلا ؛ لأنّه لا یوقف علیه ، وکتب نحو (منک) و (منکم) و (ضربکم) متّصلا ؛ لأنّه لا یبتدأ به. 
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1- یس / 1.

2- هی افتتاح سبع السور الآتیة : غافر ، وفصلت ، والشوری ، والزخرف ، والدخان ، والجاثیة ، والأحقاف.

3- الکهف / 38. 




والنّظر بعد ذلک فیما لا صورة له تخصّه ، وفیما خولف بوصل ، أو زیادة ، أو نقص ، أو بدل. 

الأوّل : الهمزة ، وهو أوّل ، ووسط ، وآخر. 

الأوّل ألف مطلقا ، نحو : أحد ، وأحد ، وإبل. 

والوسط إمّا ساکن فیکتب بحرف حرکة ما قبله ، مثل : یأکل ، ویؤمن ، وبئس ، وإمّا متحرّک قبله ساکن فیکتب بحرف حرکته ، مثل : یسأل ، ویلؤم ، ویشئم ، ومنهم من یحذفها إن کان تخفیفها بالنّقل أو الإدغام ، ومنهم من یحذف المفتوحة فقط ، والأکثر علی حذف المفتوحة بعد الألف ، نحو ساءل ، ومنهم من یحذفها فی الجمیع ، وإمّا متحرّک وقبله متحرّک فیکتب علی نحو ما یسهّل ، فلذلک کتب نحو (مؤجّل) بالواو ، ونحو (فئة) بالیاء ، وکتب نحو (سأل) و (لؤم) و (یئس) و (من مقرئک) و (رؤوس) بحرف حرکته ، وجاء فی (سئل) و (یقرئک) القولان. 

والآخر إن کان ما قبله ساکنا حذف ، نحو (خبء) و (خبء) و (خبء) ، وإن کان متحرّکا کتب بحرف حرکة ما قبله کیف کان ، مثل : قرأ ، ویقرئ ، وردؤ ، ولم یقرأ ، ولم یقرئ ، ولم یردؤ.

والطّرف الّذی لا یوقف علیه لاتّصال غیره کالوسط ، نحو : جزأک ، وجزؤک ، وجزئک ، ونحو : رداءک ، ورداؤک ، وردائک ، ونحو : یقرؤه ، ویقرئک ، إلّا فی نحو (مقروءة) ، بخلاف الأوّل المتّصل به غیره ، نحو (بأحد) و (لأحد) و (کأحد) ، بخلاف (لئلّا) ، لکثرته وکراهة صورته ، وبخلاف (لئن) ؛ لکثرته. 

وکلّ همزة بعدها حرف مدّ کصورتها تحذف ، نحو (خطأ) فی النّصب و (مستهزءون) و (مستهزءین) ، وقد تکتب بالیاء ، بخلاف (قرأا) و (یقرأان) ؛ للّبس ، وبخلاف (مستهزئین) فی المثنّی ؛ لعدم المدّ ، وبخلاف نحو (ردائی) ونحوه فی الأکثر ؛ لمغایرة الصّورة ، أو للفتح الأصلی ، وبخلاف نحو (حنّائی) فی الأکثر ؛ للمغایرة والتّشدید ، وبخلاف (لم تقرئی) ؛ للمغایرة واللّبس. 

وأمّا الوصل ، فقد وصلوا الحروف وشبهها ب (ما) الحرفیة ، نحو (إِنَّما إِلهُکُمُ اللهُ)(1) ، 
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و (أینما تکن أکن) ، و (کلّما أتیتنی أکرمتک) ، بخلاف (إنّ ما عندی حسن) ، و (أین ما وعدتنی؟) ، و (کلّ ما عندی حسن) ، وکذلک (من ما) ، و (عن ما) فی الوجهین ، وقد تکتبان متّصلتین مطلقا ؛ لوجوب الإدغام.

ولم یصلوا (متی) ؛ لما یلزم من تغییر الیاء ، ووصلوا (أن) النّاصبة للفعل مع (لا) ، بخلاف المخفّفة نحو (علمت أن لا یقوم) ، ووصلوا (إن) الشّرطیّة ب (لا) و (ما) ، نحو (إِلَّا تَفْعَلُوهُ)(1) ، (وَإِمَّا تَخافَنَ)(2) ، وحذفت النّون فی الجمیع ؛ لتأکید الاتّصال ، ووصلوا (یومئذ) و (حینئذ) فی مذهب البناء ، فمن ثمّ کتبت الهمزة یاء ، وکتبوا نحو (الرّجل) علی المذهبین متّصلا ؛ لأنّ الهمزة کالعدم ، أو اختصارا ؛ للکثرة. 

وأمّا الزّیادة فإنّهم زادوا بعد واو الجمع المتطرّفة فی الفعل ألفا ، نحو (أکلوا) و (شربوا) ؛ فرقا بینها وبین واو العطف ، بخلاف نحو (یدعو) و (یغزو) ، ومن ثمّ کتب (ضربوا هم) فی التّأکید بألف وفی المفعول بغیر ألف ، ومنهم من یکتبها فی نحو (شاربوا الماء) ومنهم من یحذفها فی الجمیع ، وزادوا فی (مائة) ألفا ؛ فرقا بینها وبین (منه) ، وألحقوا المثنّی به ، بخلاف الجمع ، وزادوا فی (عمرو) واوا ؛ فرقا بینه وبین (عمر) مع الکثرة ، ومن ثمّ لم یزیدوه فی النّصب ، وزادوا فی (أولئک) واوا ؛ فرقا بینه وبین (إلیک) ، وأجری (أولاء) علیه ، وزادوا فی (أولی) واوا ؛ فرقا بینها وبین (إلی) ، وأجری (أولو) علیه.

وأمّا النّقص فإنّهم کتبوا کلّ مشدّد من کلمة حرفا واحدا ، نحو (شدّ) ، و (مدّ) ، و (ادّکر) ، وأجری نحو (فتتّ) مجراه ، بخلاف نحو (وعدت) و (اجبهه) ، وبخلاف لام التّعریف مطلقا ، نحو (اللّحم) و (الرّجل) ؛ لکونهما کلمتین ، ولکثرة اللّبس ، بخلاف (الّذی) و (الّتی) و (الّذین) ؛ لکونها لا تنفصل ، ونحو (اللّذین) فی التّثنیة بلامین ؛ للفرق ، وحمل (اللّتین) علیه ، وکذلک (الّلاؤون) وأخواته ، ونحو (ممّ) و (عمّ) ، و (إمّا) و (إلّا) لیس بقیاس ، ونقصوا من (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ*) الألف ؛ لکثرته ، بخلاف (باسم الله) و (بِاسْمِ رَبِّکَ)(3) ونحوه ، وکذا الألف من اسم الله (الرّحمن) مطلقا ، ونقصوا من نحو
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1- الأنفال / 73.

2- الأنفال / 58.

3- الواقعة / 74 ، وقد تکرر فی : الواقعة / 96 ، الحاقة / 52 ، العلق / 1. 




(للرّجل) و (للدّار) - جرّا وابتداء - الألف ؛ لئلّا یلتس بالنّفی ، بخلاف (بالرّجل) ونحوه ، ونقصوا مع الألف اللّام ممّا فی أوّله لام ، نحو (للّحم) و (للّبن) ؛ کراهیة اجتماع اللّامات ، ونقصوا من نحو (أبنک بارّ؟) فی الاستفهام و (أَصْطَفَی الْبَناتِ)(1) ألف الوصل ، وجاء فی (الرّجل؟) الأمران ، ونقصوا من (ابن) - إذا وقع صفة بین علمین - ألفه ، مثل : هذا زید بن عمرو ، بخلاف : زید ابن عمرو ، وبخلاف المثّنی ، ونقصوا ألف (ها) مع اسم الإشارة ، نحو (هذا) و (هذه) و (هذان) و (هؤلاء) ، بخلاف (هاتا) و (هاتی) لقلّته ، فإن جاءت الکاف ردّت ، نحو (ها ذاک) و (ها ذانک) ؛ لاتّصال الکاف ، ونقصوا الألف من (ذلک) و (أولئک) ، ومن (الثّلث) و (الثّلثین) ، ومن (لکنّ) و (لکن) ، ونقص کثیر الواو من (داود) ، والألف من (إبراهیم) و (إسمعیل) و (إسحق) ، وبعضهم الألف من (عثمن) و (سلیمن) و (معویة). 

وأمّا البدل فإنّهم کتبوا کلّ ألف رابعة فصاعدا فی اسم أو فعل یاء ، إلّا فیما قبلها یاء ، إلّا فی (یحیی) و (ریّی) علما ، وأمّا الثّالثة فإن کانت عن یاء کتبت یاء ، وإلّا فالألف ، ومنهم من یکتب الباب کلّه بالألف ، وعلی کتبه بالیاء فإن کان منوّنا فالمختار أنّه کذلک ، وهو قیاس المبرّد ، وقیاس المازنیّ بالألف ، وقیاس سیبویه : المنصوب بالألف ، وما سواه بیاء ، ویتعرّف الیاء من الواو بالتّثنیة نحو (فتیان) و (عصوان) ، وبالجمع نحو (الفتیات) و (القنوات) ، وبالمرّة نحو (رمیة) و (غزوة) ، وبالنّوع نحو (رمیة) و (غزوة) ، وبردّ الفعل إلی نفسک نحو (رمیت) و (غزوت) ، وبالمضارع نحو (یرمی) و (یغزو) ، وبکون الفاء واوا نحو (وعی) ، وبکون العین واوا نحو (شوی) ، إلّا ما شذّ نحو (القوا) و (الصّوا) ، فإن جهل فإن أمیلت فالیاء نحو ، (متی) ، وإلّا فالألف ، وإنّما کتبوا (لدی) بالیاء لقولهم : (لدیک) ، و (کلا) یکتب علی الوجهین ؛ لاحتماله ، وأمّا الحروف فلم یکتب منها بالیاء غیر (بلی) و (إلی) و (علی) و (حتّی). 
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الفهارس الفنیة 


اشارة

* فهرس الآیات القرآنیة 

* فهرس شواهد الشّعر 

* فهرس أمثال العرب وأقوالهم 

* فهرس الأعلام 

* فهرس الموضوعات
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فهرس الآیات القرآنیة 

الآیة

الصفحة

الآیة

الصفحة

الآیة

الصفحة

الآیة

الصفحة

سورة

البقرة

سورة

الأعراف

سورة

طه

سورة

الزمر

8

99

145 

87

98 

104

56 

99

26 

91

151 

98

سورة

الأنبیاء

64

78

71 

48

سورة

الأنفال

22 

26

سورة

محمد

142 

88

9 

99

سورة

الحج

8 

18

184 

45

33 

45

29 

79

سورة

الحجرات

200 

96

58 

105

سورة

النور

11 

100

221 

16

73 

105

2 

22

سورة

الذاریات

271 

50

سورة

التوبة

52 

77

48 

50

282 

79

12 

88

62 

98

سورة

القمر

283 

86

42 

78

سورة

الشعراء

48 

95

426 

96

49 

86

221 

100

49 

22

سورة

آل عمران

106 

14

222 

100

52 

22

1 ،

2 77 ، 78 

سورة

یونس

سورة

النمل

سورة

الحشر

، 79

51 

55

25 

21

12 

56

153 

91

سورة

هود

66 

93

سورة

الجمعة

185 

98

17 

55

سورة

الأحزاب

5 

50

سورة

النساء

سورة

یوسف

51 

95

سورة

الحاقة

66 

25

29 

21

سورة

سبأ

13 

29

171 

19

31 

78

9 

89

21 

72

176 

78

سورة

إبراهیم

14 

87

سورة

الإنسان

سورة

الأنعام

18 

96

سورة

یس

4 

12

57 

78

سورة

الکهف

1 

103

سورة

العلق

71 

86

38 

79 ،

سورة

الصافات

15 

31

121 

56

103

153 

106

16 

31

122 

55

95 

96

سورة

ص

سورة

مریم

30

50

8 

86

44 

50
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فهرس شواهد الشّعر 

کلمة

القافیة 

البحر

الصفحة

کلمة

القافیة 

البحر

الصفحة

قافیة

الباء

قافیة

العین

أبی 

الرجز 

84

وقوعا 

الوافر 

32

قافیة

الجیم

قافیة

اللام

حجّتج 

الرجز 

95

أطفالها 

الکامل 

28

وأمسجا 

الرجز 

95

تتلو 

الطویل 

100

واجی 

الوافر 

87

المال 

الطویل 

15

قافیة

الحاء

الدّخال

الوافر

24

یبرح 

الطویل 

49

قافیة

المیم

الطوائح 

الطویل 

14

یؤکرما 

الرجز 

65

قافیة

الراء

سلامها

الطویل

91

عمر 

الرجز 

32

فیظطلم 

البسیط 

99

وتأزّرا 

الطویل 

27

واللهازم 

الطویل 

52

عمر 

الطویل 

20

قافیة

الیاء

یستنسر 

الکامل 

64

وادیا

عشاری 

الکامل 

36

ساریا 

الطویل 

43
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فهرس أمثال العرب وأقوالهم 

المثل

أو القول

الصفحة

- أصبح لیل................................................................ 21 

- أطرق کرا.................................................................. 21 

- افتد مخنوق................................................................ 21 

- أما أنت منطلقا انطلقت.................................................... 26 

- شرّ أهرّ ذا ناب............................................................ 16 

- قد کان من مطر........................................................... 51 

- قضیة ولا أبا حسن لها...................................................... 27 

- قعدت کأنّها حربة.......................................................... 26 

- ما جاءت حاجتک؟........................................................ 26 

- الناس مجزیون بأعمالهم ، إن خیرا فخیر وإن شرّا فشر........................... 26 

- هذا فزدی أنّه.............................................................. 95
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فهرس الأعلام 

العلم

الصفحة

- الأخفش (أبو الحسن)

13 ، 49 ، 51 ، 61 ، 68 ، 71 ، 72 ،

83 ، 84 ، 91 ، 92 ، 102
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مقدّمة التحقيق


مكانة التّصريف بين علوم اللغة العربيّة

علوم اللغة العربيّة اثنا عشر علما جمعها الشيخ حسن العطّار المصريّ بقوله في هذين البيتين :

نحو وصرف عروض ثمّ قافية***وبعدها لغة قرض وإنشا

خطّ بيان معان مع محاضرة***والاشتقاق لها «الآداب» أسما

وكلّ هذه تبحث عن اللفظ العربيّ من حيث ضبطه وتفسيره وتصويره وصياغته إفرادا وتركيبا ، ويعبّرون عن الجميع ب «علم الأدب» وقالوا في تعريفه :

هو علم يحترز به عن الخطأ في كلام العرب لفظا وخطّا وسمّوها أيضا ب «العلوم الأدبيّة» لتوقّف أدب الدّرس عليها بالذّات وأدب النّفس بالواسطة لأنّ مأخذ الأحكام الشرعيّة عربيّ فلا بدّ من معرفة العلوم المتعلّقة به . والمقصود من «علم الأدب» عند أهل اللسان ثمرته وهي : الإجادة في فنّي المنظوم والمنثور على أساليب العرب .

ولعلم الأدب أصول وفروع : أمّا الأصول : فالبحث فيها إمّا عن المفردات من حيث جواهرها وموادّها وهيئاتها ف «علم اللغة» أو من حيث صورها وهيئاتها فقط ف «علم الصّرف» أو من حيث انتساب بعض إلى بعض بالأصالة والفرعيّة ف «علم الاشتقاق» .
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وإمّا عن المركّبات المطلقة فإمّا باعتبار هيئاتها التركيبيّة وتأديتها لمعانيها الأصليّة ف «علم النّحو» وإمّا باعتبار إفادتها لمعان مغايرة لأصل المعنى ف «علم المعاني» وإمّا باعتبار كيفيّة تلك الإفادة في مراتب الوضوح ف «علم البيان» . و «علم البديع» تابع لهما ، داخل تحتهما .

وإمّا عن المركّبات الموزونة فإمّا من حيث وزنها ف «علم العروض» أو من حيث أواخرها ف «علم القافية» .

وأمّا الفروع : فالبحث فيها إمّا أن يتعلّق بنقوش الكتابة ف «علم الخطّ» أو يختصّ بالمنظوم ف «علم قرض الشّعر» أو بالنّثر ف «علم الإنشاء» أو لا يختصّ بشيء ف «علم المحاضرات» ومنه «التواريخ» .

والمقدّم من هذه «علم متن اللغة» إذ هو يبحث عن المفردات ومعانيها ثمّ «علم التصريف» لأنّه يبحث عن أحوال المفردات من الصّحة والاعتلال وغيرهما قبل التركيب ثمّ «الاشتقاق» الباحث عن المناسبة بين المعنى ولفظه ثمّ «الخطّ» ثمّ «النّحو» لأنّه إنّما يبحث عن أحوال الكلم الثلاث بعد التركيب .

وبهذا ظهر تأخيره من حيث المرتبة عن «التصريف» إذ «التصريف» يبحث عن الكلمة قبل التركيب و «النّحو» يبحث عنها بعد التركيب ، وأحوال الكلمة قبل التركيب مقدّم عليها بعد التركيب كما لا يخفى .

ثمّ «المعاني» ثمّ «البيان» ثمّ «البديع» وهي من توابع المعاني والبيان فلذا لم يذكروه مستقلّا ، ثمّ «العروض» ثمّ «القافية» ثمّ «قرض الشعر» الباحث عن محاسنها ومقابحها . ثمّ «الإنشاء» ثمّ «المحاضرة» وهي الخطابة ويقال لمجموعها «الآداب» أو «علوم الأدب» وللعالم بها «الأديب الكامل» و «التاريخ» من «المحاضرة» ولذا لم يذكروه مستقلا .

[شماره صفحه واقعی : 4]
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الشيعة وفنون الأدب

وللشيعة الإماميّة تقدّم على غيرهم في كلّ واحد منها وإن أردت تصديق ذلك فعليك بكتاب : «تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام» وكذا كتاب «الشيعة وفنون الإسلام» وكلاهما تأليف الحجّة العلّامة السيّد حسن الصدر الكاظمي - رحمه اللّه - والثّاني مختصر الأوّل ، وكذا كتاب «مؤلّفوا الشيعة في صدر الإسلام» تأليف حجّة الشيعة وآية الشريعة الإمام شرف الدين الموسوي العامليّ ابن أخت السيّد حسن الصدر وهما أثبتا ذلك من كتب أهل الخلاف فما أبقيا في القوس منزعا .


الشيعة والتّصريف

وأمّا «علم التصريف» فقد اتّفق العلماء والمؤرّخون من الشّيعة والسنّة على أنّ أوّل من وضعه هو أبو الحسين أو أبو مسلم أو أبو عليّ معاذ بن مسلم الهرّاء الكوفيّ من الشيعة الإماميّة من أصحاب الإمام أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد الصّادق سادس الاثني عشر من أئمّة المسلمين وحجج اللّه على العالمين صلوات اللّه عليهم أجمعين .

قال السيوطيّ - في المسألة الأولى من الكتاب السّابع من كتاب «الاقتراح» - :

اشتهر أنّ أوّل من وضع «النّحو» عليّ بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - لأبي الأسود . واتّفقوا على أنّ معاذ الهرّاء أوّل من وضع «التصريف» (1) .

وقال - في النّوع الرّابع والأربعين من كتاب «المزهر» - عند ترجمة أبي جعفر الرّؤاسيّ : وأبو جعفر هذا هو أستاذ الكسائيّ وهو أوّل من وضع من الكوفيّين كتابا

[شماره صفحه واقعی : 5]
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في «النّحو» ، وكان رجلا صالحا ، وقيل : إنّ كلّ ما في «كتاب سيبويه» : «وقال الكوفيّ كذا» إنّما عنى به الرّؤاسيّ هذا وكتابه يقال له «الفيصل» .

وكان له عمّ يقال له : معاذ بن مسلم الهرّاء وهو نحويّ مشهور وهو أوّل من وضع «التصريف» (1) وقال : قيل له ذلك ، لأنّه كان يبيع الثّياب الهرويّة (2) اه .

وقال ابن خلّكان : أبو مسلم معاذ بن الهرّاء النحويّ الكوفيّ من موالي محمّد ابن كعب القرظيّ قرأ عليه الكسائيّ وروى «الحديث» عنه وحكيت عنه في «القراءات» حكايات كثيرة وصنّف في «النّحو» كثيرا ولم يظهر له شيء من التّصانيف وكان يتشيّع وله شعر كشعر النّحاة . قال : قال عثمان بن أبي شيبة : رأيت معاذ بن مسلم الهرّاء وقد شدّ أسنانه بالذّهب من الكبر (3) .

قال : وكان معاذ المذكور صديقا للكميت بن زيد الشّاعر المشهور (4) .

وقال السيوطيّ في «البغية» : وكان معاذ شيعيّا مات سنة 187 ه وقيل سنة 190 ه ببغداد ، وكان يشدّ أسنانه بالذّهب من طول ما عمّر (5) اه .

قال بحر العلوم المهديّ في ترجمة آل أبي سارة - أسرة معاذ - : وهم أهل بيت فضل وأدب من أجلّ بيوت الشيعة بالكوفة (6) . قال اليعموريّ في تذكرته : معاذ بن مسلم الهرّاء مولى القعقاع بن شور ، روى «الحديث» عن جعفر الصّادق - عليه

[شماره صفحه واقعی : 6]
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1- المزهر 2 : 400 .

2- المزهر 2 : 429 ، وبغية الوعاة 2 : 290 .

3- وفيات الأعيان 5 : 218 .

4- الوفيات 5 : 219 .

5- بغية الوعاة 2 : 291 .

6- تأسيس الشيعة : 141 .




السّلام - وله كتب في «النّحو» ، مات سنة 187 ه وقيل : سنة 190 ه وقد عاش مائة وخمسين سنة (1) .


الشيعة والتّصنيف في التّصريف

1 - الشيعة أوّل من رفع القلم لتدوين «التصريف» علما مستقلّا عن «النّحو» وأوّل من أمسك القلم وأقدم منهم على ذلك هو أبو عثمان بكر بن محمّد المازنيّ إمام العربيّة ، صنّف «كتاب التصريف» وهو مشهور وشرحه الإمام أبو الفتح بن جنّي النحوي الموصلي - المتوفّى سنة 392 ه - من الشيعة أيضا وسمّاه ب «المنصف في شرح كتاب التصريف» .

قال المبرّد : ومن علماء الإماميّة أبو عثمان بكر بن محمّد وكان من غلمان إسماعيل بن ميثم - رضي اللّه عنه - إمام المتكلّمين في الشيعة (2) . وذكره النجاشيّ في «فهرس أسماء مصنّفي الشيعة» والعلّامة الحلّيّ في «الخلاصة» واختلف في سنة وفاته والأصحّ فيها ما رواه النجاشيّ والعلّامة عن السّكونيّ أنّها سنة 248 ه .

2 - ومن المصنّفين في «التصريف» منهم : الشيخ أبو عليّ الفارسيّ شيخ الحمدانيّين - ملوك الشّيعة ب «حلب» - وصنّف فيها «التّكملة» وأهداها إلى سيف الدّولة الملك المشهور من ملوك الشّيعة . توفّي سنة 370 ه (3) ودفن بالشّونيزيّة ببغداد .

3 - ومنهم : أبو الفتح عثمان بن جنّي النّحوي أستاذ الشريف الرضيّ جامع « نهج

[شماره صفحه واقعی : 7]
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1- تأسيس الشيعة : 140 ، بغية الوعاة 2 : 290 - 292 .
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البلاغة » وأكثر من النقل عنه في مصنّفاته ولا يذكره إلّا مترحّما عليه ومعظّما له ، له كتاب «المنصف» و «التصريف الملوكيّ» وكلاهما في «التصريف» وكان من خواصّ السيّدين الرضيّ والمرتضى أيام إقامته ببغداد . توفّي سنة 392 ه ودفن عند الفارسيّ .

4 - ومنهم أبو الحسن عليّ بن عصفور الأندلسيّ صاحب «الممتع» الكتاب المشهور في «التصريف» ، توفّي سنة 669 ه وصرّح في مقدّمة «الممتع» بعصمة عليّ وأولاده بنصّ آية التطهير عن الأدناس والأرجاس والمعاصي ويصلّي على رسول اللّه وآله ويبغض المنافقين من أصحابه - صلّى اللّه عليه وآله - وهذه سيرة الشّيعة خلفا عن سلف .

5 - نجم الأئمّة فاضل الأمّة الشيخ رضيّ الدين محمّد بن الحسن الأسترآباذيّ المتوفّى سنة 686 ه ب «النجف الأشرف» وشرحه على «الشّافية» شمس فلك «التصريف» في رائعة النّهار أو كأنّه علم في رأسه نار .

وهو إلى الآن صاحب الكلمة الأخيرة في دقائق علمي «النّحو» و «التّصريف» وسيظهر الكتابان مصحّحين معلّقين بتحقيقنا - إن شاء اللّه تعالى - .

وهؤلاء نماذج من علماء الشيعة في «علم التّصريف» وإن أردت الوقوف على الأكثر فعليك بكتاب «التأسيس» .


«الشّافية» ومكانتها في المعاهد العلميّة وشروحها

إنّ لكتاب «الشّافية» - التي صنّفها أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحويّ المالكيّ المتوفّى سنة 646 ه في «الصّرف» و «الخطّ» - مكانة رفيعة عند العلماء المحقّقين والمدرّسين المتبحّرين والفضلاء المدقّقين إذ هي

[شماره صفحه واقعی : 8]
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مع اختصارها محتوية على أمّهات المسائل التصريفيّة ومشتملة على جلّ قواعد «علم الإملاء» على طريقة القدامى ولذا اعتنى بها درسا وتدريسا أكثر الباحثين ، من التلامذة والأساتذة الأوّلين منهم والآخرين ، وتناولها شرحا وتعليقا جماعة من المتقدّمين والمتأخّرين .

ولوجدانها شرف القبول عند أرباب الفنّ وأصحاب العربيّه شرحها المصنّف قبل كلّ أحد ثمّ استنّ في سننه اللّاحقون وسبق بعضهم بعضا في حلبة سباق الشّرح والتوضيح ومن شرح المنسوب إلى المصنّف نسخة محفوظة في مخطوطات المكتبة الرضويّة برقم : (13401) .

وأمّا سائر الشروح فأشهرها هي :

1 - شرح الشيخ رضيّ الدين محمّد بن الحسن الأسترآباذيّ الفاضل المشهور من الشيعة الإماميّة الأبرار وفرغ من تأليفه من أوّله إلى آخره بأرض الغريّ المعروف ب «النجف الأشرف» صلوات اللّه على مشرّفه . وكذا في شرحه على «الكافية» - لصاحب «الشّافية» - «في علم النّحو» أيضا . وهو بالنسبة إلى سائر الشروح كالرّوح من الأبدان أو كالإنسان من العين أو العين من الإنسان - كما لا يخفى على من له أدنى حظّ من الإنصاف والوجدان - . إذ الشارح - رحمه اللّه - صاحب الكلمة الأخيرة في الفنون الثلاثة - «الصّرف» و «النّحو» و «الخطّ» - عند الفريقين وهو ابن بجدتها وجذيلها المحكّك وعذيقها المرجّب .

2 - شرح السيّد ركن الدين الحسن بن محمّد الأسترآباذيّ المعروف بصاحب «المتوسّط» المتوفّى سنة 717 ه وهو تلميذ العلّامة نصير الدين المحقّق الطوسيّ ومن الشيعة الأبرار .

3 - شرح السيّد جمال الدين عبد اللّه بن محمّد الحسينيّ النيسابوريّ المعروف ب «نقره كار» وهو أيضا من الشيعة الأبرار .

[شماره صفحه واقعی : 9]
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4 - شرح الشيخ جمال الدين عبد اللّه بن يوسف المعروف بابن هشام النّحوي المتوفّى سنة 762 ه وسمّاه «عمدة الطالب» في تحقيق تصريف ابن الحاجب .

5 - شرح الفاضل فخر الدين أحمد بن الحسن المعروف ب «الجاربردي» المتوفّى سنة 746 ه ألّفه إجابة لالتماس الوزير محمّد بن عليّ السّاويّ . وعلّق عليه الشيخ عزّ الدين محمّد بن أحمد المعروف بابن جماعة المتوفّى سنة 816 ه حاشية . والفاضل السيوطيّ أيضا حاشية سمّاه ب «الطراز اللّازورديّ» وكذا الفاضل بدر الدّين محمود بن أحمد العيني المتوفّى سنة 855 ه .

6 - شرح الشيخ تاج الدين أبي محمّد أحمد بن عبد القادر ابن مكتوم الحنفيّ المتوفّى سنة 749 ه .

7 - شرح الشيخ زكريّا بن محمّد الأنصاريّ المصريّ المتوفّى سنة 926 ه وسمّاه «المناهج الكافية» .

8 - شرح الفاضل الأديب الشّيخ نظام الدّين الحسن بن محمّد النيسابوريّ (1) المتوفّى سنة 728 ه (2) المعروف ب «شرح النّظام» الذي قمت بتحقيقه وتعليقه وهو يمتاز بالاختصار والأسلوب الحكيم والاحتواء على لبّ شرح الرضيّ - رضوان اللّه عليه - وقد أثبتّ ذلك في أثناء التحقيق والتعليق .

9 - شرح الفاضل الجليل كمال الدين محمّد الفسويّ الشيرازيّ المتوفّى سنة 1134 ه وهو منزلة بين المنزلتين بالنسبة إلى شرح الرضي المفصل وشرح النظام المجمل والشارح المؤلف من علمائنا الإماميّة الأبرار وصهر العلامة المجلسيّ الأوّل - رحمهما اللّه - .

[شماره صفحه واقعی : 10]
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التحقيق

لقد قمت بتحقيق الكتاب ومقابلته على عدّة نسخ مخطوطة محفوظة في مخطوطات المكتبة الرضويّة - على مشرّفها أفضل التحيّات والصلوات - بأرقام :

(10424) و (13678) و (3947) و (11800) واعتمدت في ضبط الكلمات عند الاختلاف على نسختين :

النسخة الأولى : مرقومة برقم (3949) وهي مخطوطة بخطّ النسخ الجليّ وفرغ كاتبها - وهو محمّد نصير النيسابوريّ - عن كتابتها سنة 1102 ه واخترتها لكمالها وإن كانت فيها أخطاء غير خفيّة على القاري .

النسخة الثانية : مرقومة برقم (9098) وهي عندي صاحبة الكلمة الأخيرة في ضبط الكلمات عند الاختلاف ، لأنّ الكاتب فرغ من كتابتها سنة 822 ه وقال : إنّه كتبها عن نسخة بخطّ الشارح المؤلّف .

وتاريخ كتابة هذه يحقّق أمرا وهو عدم صحّة تحديد وفاة الشارح بما أرّخه الزّركليّ - الوهّابيّ المرتدّ - من أنّه وقع سنة 850 ه .

إذ ناسخ هذه النسخة فرغ من كتابتها سنة 822 ه ولم يكن المؤلّف حيّا في عصره إذ يترحّم له الناسخ في مقدّمة الكتاب بما يترّحم به الأحياء للأموات من الدّعاء بالمغفرة والرّضوان والرّحمة ولو كان في عصره حيّا لدعا له بما يدعى للأحياء من نحو قولهم : «أطال اللّه بقائه» و «خلّده اللّه» و «متّع اللّه الطلبة ببقائه» ونحوها .

ويتفرّع عليه بطلان قول السيّد الأمين - في «الأعيان» (1) - من أنّه كان حيّا بعد سنة 850 ه فإنّه رجم بالغيب كما لا يخفى على ذوي البصائر .

[شماره صفحه واقعی : 11]
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والصحيح في تاريخ وفاته ما ذكره البغداديّ - في «هدية العارفين» - من أنّه وقع سنة 728 ه (1) وكما هي مقحمة صحيحة في «كشف الظنون» (2) - وهذا يوافق ما في هذه النسخة .


التعليق

أمّا التعليقة فهي كما يدلّك عليه اسمها - «تبيين المرام» - إنّما تتناول إيضاح مشكلات الكتاب ويميّز القشر من اللباب وإن ضمنت لي أيّها القاري المنصف القراءة بدقّة وإمعان ، فقد ضمنت لك إنطاق العجماء ذات البيان .

وإنّما تعرّضت فيها لتوضيح المشكلات لا تطويل الواضحات فكشفت لك عن وجه الشرح نقابه ، وذلّلت لك صعابه ، وربّما ذكرت التعليل وميّزت لك الصحيح من العليل وأشرت إلى المتون التي التقط منها الشارح النّكت والعبارة ، من دون التّصريح أو التّلويح أو الإشارة ، وأجملت القول في مناقشة الآراء والأقوال ، وإيراد تراجم الرّجال ، وإسناد الأشعار إلى قائليها - إن كان هناك قائل معيّن - حذرا من الطّول ، فإنّه آفة الأذهان والعقول ، وإذا تأمّلت في الكتاب رأيتك متمتّعا بألوان من الأدب ومتعلّقا بأفنان من موادّ لغة العرب .

ثمّ إنّي بعد ذلك جمعت لك زبدة ما في شروح «الشافية» وحواشيها من الكلام الدقيق والقول الأنيق ، واستلبت منها محاسنها وأودعتها برمّتها في هذا التعليق ؛ ففيه : بدائع «أحمد» ودقائق «الرضيّ» ولطائف «النقره كار» وتحف «ابن جماعة» وتحقيقات «الفسويّ» ومع هذا فهو سهل المنال ظريف الإشارة ، غزير المادّة

[شماره صفحه واقعی : 12]
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1- هدية العارفين 2 : 283 .

2- كشف الظنون 2 : 1195 .




دقيق العبارة ، مضافا إلى جودة الترتيب وحسن الاختيار ، مع نهاية ما كان في وسعي من الإيجاز والاختصار .

وبعد هذا كلّه ففيه ما يدرك ولا يوصف لأنّي لا أستطيع أن أعبّر لك عمّا قاسيته في جمعه وتبويبه ، وعانيته لتحقيق أصله وإصلاحه وترتيبه ، من المشاقّ التي تحمّلتها خدمة للأدب وأهله وقربة إلى اللّه وصاحب رايته وهو الإمام الثامن عليّ بن موسى الرضا عليه السّلام .

وربّما كنت أتردّد في صحّة ضبط كلمة : أهي ضبطت كما وردت عن الماتن والشارح أم لا ؟ فأختلف إلى المكتبة الرضويّة قسم دائرة المخطوطات وأتصفّح النّسخ واحدة فواحدة حتّى أتيقّن بصحّة الضّبط .

وخطابي فيما قلته موجّه إلى الفضلاء الذين أحرزوا شطرا كبيرا من علوم الأدب لا عوامّ الطّلبة الذين لهم الأغلبيّة السّاحقة في زماننا وهم همج رعاع أتباع كلّ ناعق وما أتقنوا من العلم إلّا كتاب «الأطعمة والأشربة» فإنّهم لا يفقهون كلامي ولا يشعرون فلا كلام لي معهم وإنّهم بريئون منّي وأنا بريء منهم لأنّي لست من جماعتهم ، وللّه درّ القائل :

وكلّ شكل لشكله إلف***أما ترى الفيل يألف الفيل


رفع راية الشكر والثّناء

وإذا كان شكر المخلوق شكرا للخالق فإنّي أرفع راية الشّكر والثّناء إلى الشيخ الجليل ، الثقة الأمين ، خدوم العلم والأدب عبد الرّضا العفراوي الأهوازي صاحب مكتبة «دار الحجّة عجّل اللّه فرجه» فإنّ اهتمامه البالغ بنشر كتب الأدب كاشف عن حسن سيرته ، وطهارة سريرته ، وخلوص نيّته ، ونزاهة طويّته ، جزاه اللّه عن طلبة
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العلم خير جزاء المحسنين ، ووفّقه في أمور الدنيا والدين ، لقد زيّن أصحاب المكتبات وما زانوه ، ورفعهم وما رفعوه .

وكذا أشكر الشيخ الجليل الفاضل حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ علي أكبر الإلهي الخراساني - دام عزّه - مدير مجمع البحوث الإسلاميّة التابعة للآستانة الرضويّة المشرّفة ، على المساعدة في إخراج النسخ المصوّرة من دائرة المخطوطات .

وأشكر صديقي الفاضل وتلميذي البارع الشيخ مرتضى علي السيّاح الحائري الخراساني - دام عمره - وصنوه صديقي الورع التقي الشيخ محمّد رضا السيّاح - دام مجده - على المساعدة الماليّة والإعانة في المقابلة والتّصحيح .

والشيخ مرتضى الفريزني الكرماني في الإعانة على المقابلة .

عاصمة الأدب العربيّ في بلاد العجم خراسان المعظمة محمّد زكي الجعفري الأديب الدرّه صوفي البلخيّ

منتصف صفر الخير سنة 1428 ه ق
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الصورة





«صورة الصفحة الأولى من النسخة الأولى»
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الصورة





«صورة الصفحة الأولى من النسخة الأولى»
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الصورة





«صورة الصفحة الأولى من النسخة الثانية»
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الصورة





«صورة الصفحة الثانية من النسخة الثانية»
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الصورة





«صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الثانية»
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مقدّمة التعليق

بسم اللّه الرحمن الرحيم

حمدا لمن مضى أمره في الأشياء * وعلّم آدم الأسماء * الواقف على الضمائر * والكاشف عن السرائر *

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين * وخاتم النبيّين * محمّد المضموم بعثته بفتح باب الرّحمة * والمكسور قلبه بحركة غدر الأمّة *

وعلى آله ؛ أبواب الهدى * وكلمات التقوى * المتفرّعين على مصدره الصحيح * والمتهدّلين عن غصنه الفصيح * ولا سيّما مضارع الأنبياء * ومصدر الأوصياء * قائد الغرّ المحجّلين * عليّ أمير المؤمنين * واللعن المضاعف على أعداء آل الرسول * الهاجمين على بيت البتول * من الأوّلين والآخرين * إلى قيام يوم الدين .

أمّا بعد : فيقول المتمسّك بالثقلين * والمتنفّر عن الوثنين * أبو القاسم شرف الدين ، محمّد زكي الجعفريّ العلويّ الحسينيّ المدعوّ بالأديب الدرّه صوفيّ ابن المرحوم حافظ علي المولوي - تغمّده اللّه بغفرانه وأسكنه بحبوحة جنانه - :

إنّي لمّا قضيت من علم التصريف وطري * وأجلت في كتب قواعده وأبوابه قداح نظري * رأيت شرح الشّافية الحاجبيّة * لنجم الأئمّة وفاضل الأمّة رضيّ الدين
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محمّد بن الحسن الغرويّ الأسترآباذيّ - رحمه اللّه - * كتابا جليل الخطر * محمود الأثر * حاويا من أصول الفنّ على أمّها * ومن فروعه على نكاتها * جامعا بين الدلائل والمباني * وتكثير المسائل والمعاني * بالغا في توضيح المناسبات * محقّقا في توجيه المباحثات * من أصحّ الكتب المعتبرة شأنا * وأدقّها وأعظمها نكتا ومعنا *

كما أنّ شرح الكافية الحاجبيّة له أيضا من أجلّ الكتب النحويّة قدرا * وأحواها وأجمعها سرّا * فهو - رحمه اللّه - قد أودع في كتابيه تحقيقات لم يسبقه أحد إليها * ولا حام طائر فكر المحقّقين حواليها *

فهما كتابان تفتخر الشيعة بهما ، ولا غرو * فإنّه - رحمه اللّه - كان مستجيرا بذمّة باب مدينة علم اللّه في «النجف الأشرف» * ومستظلّا بظلّ ولائه الأورف * وببركاته - صلوات اللّه وسلامه عليه - حاز الكتابان مكانهما * وأحرز تصريفه ونحوه شأنهما * وأملى الكتابين في الحضرة المقدّسة الغرويّة * فقال في مقدّمة «شرح الكافية» * : «فإن جاء مرضيّا فببركات الجناب المقدّس الغرويّ * وإلّا فمن قصور مؤلّفه فيما ينتحيه» * وقال في مقدّمة «شرح الشافية» : «وعلى اللّه المعوّل في أن يوفّقني لإتمامه بمنّه وكرمه * وبالتوسّل بمن أنا في مقدّس حرمه * عليه من اللّه أزكى السّلام * وعلى أولاده الغرّ الكرام *» .

وهو يقصد بهذا وذاك أمير المؤمنين عليّا - عليه السّلام - فإنّه مدفون في جنّة الغري * ومنسوب إليها فيقال له : الغرويّ * ويقصده ابن أبي الحديد حيث يقول - على وزن الكامل - :

يا برق إن جئت الغريّ فقل له***أتراك تعلم من بأرضك مود

فيك ابن عمران الكليم وبعده***عيسى يقفّيه وأحمد يتب

بل فيك جبريل وميكال وإس***رافيل والملأ المقدّس أجم
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فيك الإمام المرتضى فيك الوصي***ي المجتبى فيك البطين الأنزع (1)

إلّا أنّ شرحه على «الشافية» ، كشرحه على «الكافية» ، كان صعب الوصول للمنتهي * فما ظنّك بالمتوسّط والمبتدي * فكانت الحاجة ماسّة إلى تسهيله على الطالبين * وتقريبه إلى أذهان الراغبين *

وقد قام بهذا الأمر الخطير * والعمل الشاقّ المرير * - في محلّه أهله - * الحسن بن محمّد المعروف بالأديب النّيسابوري * بالتلخيص والتوضيح * والتحرير والتنقيح * لكنّه قد أفرط في الاختصار * وجاوز حدّه في الاقتصار * وكان ذلك في غير موضع من الكتاب * فجاء الكلام معقّدا * والمقصود مقفّلا * وهذا أمر يقتضي الإيضاح والبيان * والتوضيح والتبيان * وهذا التعليق الذي سمّيته ب «تبيين المرام * من مشكل شرح النّظام *» لحلّ هذا المعضل * وفتح قفل هذا المشكل * .

ولم يبادر قبلي إلى تحقيق هذا الكتاب - فيما أعلمه - إلّا واحد ، وهو بعض القاصرين من المعاصرين ، وكان من الجاهلين المتظاهرين بالعلم ، ولم يكن من رجال هذا الكتاب فكان من دأبه إذا وقف على مثل سائر ، أو شعر لشاعر ، عقّبه بقوله : لم أقف له على قائل ، ثمّ إنّه ذبح نفسه بغير سكّين في ضبط الحركات والسكنات وأغرق شخصه في بحار حركات الإعراب كمن يسبح في بحر عميق من غير أن يعرف طرق السباحة .

وأنت إذا رأيت حواشيه التي شوّه بها سمعة الحواشي وصوّر منها الغواشي ، تؤيّد قولي وتدور حولي ، لأنّي لست بباحث عن عورة ومتتبّع عن عثرة ولا بمفنّد أو مندّد ولكنّي أرى أنّ الإنسان إذا لم يكن فارسا لمضمار يجب عليه أن لا يدخله مع الآخرين ، إذ السكوت أستر ، والعيّ خير من منطق يفضح صاحبه ولنعمّا قال
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1- القصائد السبع العلويّات مع الهاشميّات : 137 .




جدّي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات اللّه عليه : «المرء مخبوء تحت لسانه» ، و : «قيمة كلّ امرئ ما يحسنه» .

ثمّ أطيل التعجّب من هؤلاء الجهلة كيف يسمحون لأنفسهم الدخول في زمرة أهل العلم والقلم بلا علم تعلّموه أو صناعة أتقنوها ثمّ يضلّون كثيرا ويضلّون عن سواء السبيل .

يا أسفى على أصحاب المطابع كيف يطبعون تآليف هؤلاء القاصرين الذين لا قيمة لهم ولكتبهم عند أولي الألباب ثمّ لا يقيمون لأهل العلم وزنا ، وهاهنا وثمّ وفي كلّ مكان تندرس آثارهم القيّمة وأخبارهم النفيسة :

بؤسا لهذا الزمان من زمن***كلّ تصاريف أمره عجب

أصبح حربا لكلّ ذي أدب***كأنّما ناك أمّه الأدب

وقال دعبل الخزاعي :

وقد علمت ، ومالي ما أعيش به***أنّ التي أدركتني حرفة الأدب (1)

ولست أدري لما ذا اقتحم الرجل في هذه الأبحاث الغامضة التي يتيه فيها الناقد البصير والأديب الخبير ؟ ! لما ذا اقتحم فيها مع ضعف رأيه وجهله بقواعد «التصريف» وأحوال الشعراء وأقوال العلماء مع عدم معرفته غوامض الكتاب ؟ ! أنا لا أدري لعلّ القاصر نفسه يدري فإنّا للّه وإنّا إليه راجعون .

ثمّ اعلم أنّي عارضت الكتاب بأصوله المختلفة ونسخه المتعدّدة فأثبتّ ما ثبتت عندي صحّته ولم أثبت ما سوى ذلك في أسفل الورق كما يفعله المعاصرون إذ ليس في ذلك كثير فائدة عند أولي الألباب وما نبّهت على ذلك أيضا إلّا على النزر اليسير المعتدّ به .
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1- ديوان دعبل : 113 .




واعتمدت في تصحيح المتن الحاجبيّ على متن المحقّق الغرويّ الأسترآباذيّ الذي على أساسه شرح الكتاب وحقّقه جماعة من أهل العلم في الجامع الأزهر (1) ، وجعلوه في أربعة أجزاء ونشروه عام 1395 ه .

[شماره صفحه واقعی : 25]
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1- وقالوا في خاتمة الجزء الثالث : قد اعتمدنا في تصحيح هذا الكتاب - سوى جميع النسخ المطبوعة - على نسخة خطّيّة فرغ ناسخها من كتابتها في شهر صفر الخير من عام سبع وخمسين وسبعمأة ، وقد وجد بآخر هذه النسخة ما نصّه : «والحمد للّه ربّ العالمين ، وصلاته على سيّدنا محمّد وعترته الطاهرين ، وسلّم تسليما كثيرا ، وفّق اللّه تعالى لإتمام تصنيفه في ربيع الأوّل سنة ثمان وثمانين وستّمأة بالحضرة الشريفة الغرويّة على مشرّفها أفضل التحيّة والسّلام» . فنهاية تأليف هذا الشرح هي سنة وفاة الشارح - رحمه اللّه - وبين كتابة النسخة التي اعتمدنا عليها في تصحيح الكتاب ووفاة المؤلّف تسعة وستّون عاما ، واللّه الموفّق والمستعان وهو وحده الذي يجزي المحسنين . عثرة لا تقال : لقد خان المؤلّف هؤلاء العلماء في غير موضع من الكتاب بصرف عباراته عمّا قاله إلى ما يوافق أهوائهم المبتدعة إذ الشارح الرضي - رحمه اللّه - من أصحابنا الإماميّة الاثني عشريّة فحيثما يمرّ ذكر أمير المؤمنين أو أحد من أولاده الطاهرين ، يعقّبه بقوله : «صلوات اللّه عليه» ، وهؤلاء الخونة غيّروها إلى : «رضي اللّه عنه» . ونحن الشيعة ندعو بالرضوان لغير المعصوم أو لمن عبد الأصنام ثمّ أسلم وليس أمير المؤمنين وأولاده من هؤلاء حتّى نقول فيه وفيهم هذه العبارة - رضي اللّه عنه - وأهل الخلاف معترفون بذلك ولذا ترى قدمائهم يعقّبون ذكر أمير المؤمنين بقولهم : «كرّم اللّه وجهه» ، إشعارا بتلك الفضيلة كما صرّح بذلك الشبلنجي في «نور الأبصار» ؛ فالعبارة اللّائقة بشأنه وشأن أولاده عليه وعليهم السّلام ، هي : «صلوات اللّه عليه وعليهم» ، أو : «سلام اللّه عليه وعليهم» ، أو : «عليه وعليهم السّلام» ، كما هو معروف عندنا . وكذا صنعوا مع شرحه على «الكافية» . وغيّروا عبارات كتب الإماميّة عن معتقداتهم إلى ما يعتقدون كما فعلوا مع «أمالي المرتضى» و «كشكول الشيخ البهائيّ» ، ولم يكتفوا بهذا القدر حتّى تجاوزوا إلى تغيير عبارات كتب أصحابهم من أهل الخلاف - حيثما ذكر فيها فضيلة من فضائل آل محمّد صلّى اللّه عليه وآله - . فتجد في الطبعات القديمة من صحاحهم ومسانيدهم أحاديث في فضائل آل الرسول - صلّى اللّه عليه وآله - لا تجدها في الطبعات الحديثة ، وأصرّوا بنصب العداء لآل محمّد صلّى اللّه عليه وآله . فإذا جمع رجل منهم ديوانا لشاعر حذف أشعاره التي في مدح آل الرسول صلّى اللّه عليه وآله أو رثائهم - كما فعلوا بديواني حسّان وأبي تمّام - فكأنّهم لم يفهموا من آية المودّة إلّا العداوة ولم يقرؤوا من آية المباهلة إلّا المباعدة وغفلوا عن آية : وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ .




ولنختم المقدّمة بذكر أمرين : الأوّل : لقب الشّارح الأديب وأنّه كيف يتلفّظ حتّى يكون صحيحا . والثاني : اختصار ترجمته الكاشف عن اعتقاده .

أمّا الأوّل : فالّذي لا يرتاب فيه ذو مسكة أنّه نظام الدّين - بكسر النّون المعجمة وفتح الظاء المشالة مخفّفا - وكثيرا ما يحذفون المضاف إليه من اللقب ويعوّضون عنه ب «أل» الداخلة على المضاف فيقولون - في نسبة هذا الكتاب إليه مثلا - :

«شرح النّظام» .

وزعم بعض المتطفّلين على موائد العربيّة أنّه «النظّام» - بفتح النّون وشدّ الظّاء - وزان «شدّاد» ، وأنّه صيغة مبالغة للفاعل ومنشأ غلطه شيئان : الأوّل : الشهرة التي لا أصل لها ، لأنّ الطلبة - في زماننا - هكذا يتلفّظون خطأ . والثاني : تقليد الرّجل الجاهل عن الجاهلين في تلك الشهرة الكاذبة . والعجب أنّه اختلق لذلك الزعم دليلا تضحك منه الثكلى فالتشديد في الكلمة المعهودة نشأ من خفّة علمه وقلّة بصيرته وتقليده الأعمى .

وأمّا الأمر الثاني : فهو نظام الدين الحسن بن محمّد بن الحسين النيسابوريّ

[شماره صفحه واقعی : 26]
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المتوفّى سنة 728 ه كما في «كشف الظنون» و «هديّة العارفين» والجزء الثاني عشر من فهرست مخطوطات المكتبة الرضويّة الصحيفة : 166 وعدّه فيه من مشاهير العلماء في القرن الثامن من الهجرة النبويّة وذكر فيه أنّ الشارح الأديب ألّفه بالتماس رجل يسمّى مجد الدين إسماعيل ابن القاضي ركن الدّين يحيى بن إسماعيل . واللّه أعلم بحقيقة الحال .

قال بعضهم : وأمره في الفضل والأدب والتبحّر والتحقيق وجودة القريحة أشهر من أن يذكر ، وكان من كبراء الحفّاظ والمفسّرين ، انته .

وقال الأمين : ويظهر أنّه كان ماهرا في جلّ العلوم فهو حكيم في الحكماء ، ومفسّر في المفسّرين ، حافظ للقرآن ، نحويّ وصرفيّ في النحويّين والصرفيّين ، رياضيّ في الرياضيّات ، أهمّها الحساب والهيئة ، منجّم في المنجّمين ، مؤلّف في جميع هذه العلوم مؤلّفات مشهورة ، مشهور بذلك بين علماء أهل زمانه - كما أشار إليه في خطبة كتاب التفسير - «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» - بقوله : وإذ وفّقني اللّه تعالى لتحريك القلم في أكثر الفنون المنقولة والمعقولة (1) ، انته .

وأمّا اعتقاده فهو عاميّ المذهب أصولا وفروعا ، وهو ينادي بهذا في غير موضع من تفسيره ، وكلّ أحد أعلم بما في نفسه من غيره وكون المؤلّف منتميا إلى نحلة باطلة لا يمنعنا الاستفادة من كتبه بل بذلك أمرنا الإمام المفروض طاعته على الثقلين ، فقال : «خذوا العلم ولو من أهل النفاق» . وقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله :

«الحكمة ضالّة المؤمن أينما وجدها أخذها» - وما توفيقي إلّا باللّه عليه توكّلت وإليه أنيب .

[شماره صفحه واقعی : 27]
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1- أعيان الشيعة 5 : 248 - 249 .




[شماره صفحه واقعی : 28]
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خطبة الشارح

بسم اللّه الرحمن الرحيم (1)

أحمدك (2) . . .

[شماره صفحه واقعی : 29]
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1- افتتح الشارح كتابه بها ، اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر : «كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم اللّه الرحمن الرحيم فهو أقطع» أي ناقص غير تامّ فيكون قليل البركة . قال بعضهم : ينبغي لكلّ شارع في تصنيف أن يذكر ثمانية أشياء : البسملة ، والحمدلة ، والتصلية على رسول اللّه وآله ، والشّهادتين ، وتسمية نفسه ، وتسمية الكتاب ، والإتيان بما يدلّ على المقصود - براعة الاستهلال - ولفظ «أمّا بعد» .

2- المستعمل في فواتح الكتب واحد من ثلاثة ألفاظ ، الحمد والشكر والمدح ، ولكلّ منها معنيان : لغويّ واصطلاحيّ ؛ فالمجموع ستّة : الأوّل : الحمد لغة ، وهو الثناء باللسان على الجميل الاختياريّ سواء كان في مقابلة نعمة أم لا . فمورده اللسان ومتعلّقه أعمّ . الثاني والثالث : الشكر لغة والحمد عرفا وكلّ واحد منهما : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنّه منعم فموردهما أعمّ ومتعلّقهما النعمة . الرابع : الشكر عرفا وهو : صرف العبد جميع ما أنعم اللّه به عليه من السمع والبصر وغيرهما إلى ما خلق لأجله . الخامس : المدح لغة وهو الثناء باللسان على الجميل الغير الاختياري كحسن اللؤلؤ وصفاء اللون وأمثال هذين . السادس : المدح عرفا وهو ما يدلّ على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل ك «مدحت عليّا - صلوات اللّه عليه - على شجاعته وعدالته ويقينه» . والجملة خبريّة لفظا ، إنشائيّة معنى - إذ المراد إيجاد الحمد لا الإخبار بأنّه سيوجد - .




اللّهمّ (1) على أن وفّقتني (2) لصرف (3) . . .

[شماره صفحه واقعی : 30]
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1- بضمّ الهاء وفتح الميم المشدّدة لا اختلاف فيه بين النحويّين في اللفظ ولكن اختلفوا في المعنى ؛ فقال الفرّاء : معنى «اللهمّ» : «يا اللّه أمّ بخير» وأبطله الزجّاج من جهات : إحداها : أن «يا» ليست في الكلام . والأخرى : أنّ هذا المحذوف لم يتكلّم به على أصله كما تكلّم بمثله . وثالثها : أنّه لا يقدّم أمام الدعاء هذا الذي ذكره . وقال الخليل وسيبويه وجميع النحويّين - الموثوق بعلمهم - : «اللّهمّ» بمعنى : «يا اللّه» ، وإنّ الميم المشدّدة عوض من «يا» ، لأنّهم لم يجدوا «يا» مع هذه الميم في كلمة واحدة ، ووجدوا اسم اللّه مستعملا ب «يا» - إذا لم يذكروا الميم في آخر الكلمة - فعلموا أنّ الميم في آخر الكلمة بمنزلة «يا» في أوّلها ، والضمّة التي هي في الهاء هي ضمّة الاسم المنادى المفرد ، والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم قبلها . قال الزجّاج : وزعم الفرّاء أنّ الضمّة التي هي في الهاء ضمّة الهمزة التي كانت في «أمّ» وهذا محال أن يترك الضمّ الذي هو دليل على نداء المفرد وأن يجعل في اسم اللّه ضمّة «أمّ» ، هذا إلحاد في اسم اللّه . [ اللسان مادّة «أله» 13 : 470 ]

2- قال اليزدي - في «حاشية التهذيب» - : هو توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير .

3- اعلم أنّ الشارح استعمل في مقدّمة الشرح صناعة براعة الاستهلال - كما لا يخفى - وهي كون ابتداء الكلام مناسبا للمقصود وتقع في ديباجات الكتب كثيرا ، وهي على نوعين : أحدهما : أن يذكر في المقدّمات ألفاظ لها معان اصطلاحيّة ويقصد بها المعاني اللغويّة - كما في الكتاب - فإنّ «الصّرف» و «الكلمة» و «الباب» و «الفعل» و «الاسم» و «الحرف» و «الظرف» وغير ذلك كلّها لها معان عرفيّة ولكن لم يقصد بها إلّا المعاني اللغويّة . والثاني : أن يذكر فيها ألفاظ جعلت أسماء للكتب المدوّنة في الفنّ المقصود ولكن لا يقصد بها إلّا المعاني اللغويّة كما ترى في مقدّمة كتاب «معالم الدين وملاذ المجتهدين» ، حيث ذكر ابن الشهيد الثاني أسماء الكتب الفقهيّة وقصد بها المعاني اللغويّة .




ريعان الشّباب (1) * في اقتناء العلوم والآداب * وأسألك يا ذا المنّ أن تثبتني على كلمة هي للنّجاة باب (2) * ثمّ على فعل الخيرات التي فيها كمال الإنسان بلا شكّ

[شماره صفحه واقعی : 31]
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1- قال صاحب اللسان : وريع كلّ شيء وريعانه ، أوّله وأفضله ، وريعان المطر أوّله ومنه ريعان الشّباب ، قال : قد كان يلهيك ريعان الشّباب ، فقد***ولّى الشّباب وهذا الشّيب منتظر [ اللسان مادة «ريع» 8 : 139 ]

2- هي كلمة «لا إله إلّا اللّه» ، أورد أبو عبد اللّه محمّد بن عبد اللّه الحاكم النيسابوريّ - المتوفّى سنة 405 ه - في «تاريخ نيسابور» : أنّ عليّ بن موسى الرضا - عليه السّلام - لمّا دخل «نيسابور» وشقّ سوقها وعليه مظلّة لا يرى من ورائها ، تعرّض له الحافظان : أبو زرعة الرازي ومحمّد بن أسلم الطوسي ومعهما من طلبة العلم والحديث ما لا يحصى ، فتضرّعا إليه أن يريهم وجهه ويروي لهم حديثا عن آبائه فاستوقف البغلة وأمر غلمانه بكشف المظلّة وأقرّ عيون تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة فكانت له ذؤابتان مدليتان على عاتقه والناس بين صارخ وباك ومتمرّغ في التراب ومقبّل لحافر بغلته ، فصاحت العلماء : معاشر الناس ، أنصتوا فأنصتوا واستملى منه الحافظان المذكوران فقال : حدّثني أبي موسى الكاظم ، عن أبيه جعفر الصادق ، عن أبيه محمّد الباقر ، عن أبيه زين العابدين ، عن أبيه شهيد كربلاء ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب قال : حدّثني حبيبي وقرّة عيني رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قال : حدّثني جبرئيل قال : سمعت ربّ العزّة يقول : «كلمة لا إله إلّا اللّه حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي» ، ثمّ أرخى الستر ، فعدّ أهل المحابر والدّوى الذين كانوا يكتبون فأنافوا على عشرين ألفا . إلى هنا مجمع عليه بين الإماميّة وأهل الخلاف وتفرّد الصدوق - رحمه اللّه - في «عيون أخبار الرضا» بزيادة : فلمّا مرّت الراحلة نادانا : بشروطها وأنا من شروطها . قال ابن حجر : قال أحمد : لو قرأت هذا الإسناد على مجنون لبرئ من جنّته . وقال عبد اللّه بن طاهر : هذا سعوط المجانين إذا سعط به المجنون أفاق . وهذا هو الحديث المشهور الذي يسمّى ب «سلسلة الذهب» ويكتب مع سنده في أكفان الموتى تبرّكا به . وهذا الحديث أورده من أهل الخلاف ابن حجر في «الصواعق» والشبلنجي في «نور الأبصار» وابن الصبّاغ المالكي في «الفصول المهمّة» كلّ في ترجمة الإمام الرضا - عليه السّلام - .




وارتياب * وأعوذ باسمك العظيم أن أعبدك على حرف (1) * وعزمت عليك بوجهك (2) الكريم الذي لا يسعه ظرف * أن تجعل مستقبل أمري خيرا ممّا مضى * حتّى يكون حالي في مآلي أن ألقاك محصول المنى .

والصّلاة على من صحّ بمقدمه اعتلال الأديان * وأدغم في بعثته صلاح الإنسان * ثمّ على آله (3) . . .

[شماره صفحه واقعی : 32]
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1- في هذه الفقرة صناعة الاقتباس من الكتاب وهو : أن يضمّن الكلام نثرا كان أو نظما شيئا من القرآن أو الحديث على وجه لا يكون فيه إشعار بأنّه من القرآن أو الحديث . فالأقسام أربعة لأنّ الاقتباس إمّا من القرآن أو الحديث وعلى التقديرين فالكلام إمّا منظوم وإمّا منثور . والآية المقتبس منها هي قوله تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ . وقال الشارح في تفسيره : «على حرف» أي على طرف من الدّين لا في وسطه فهذا مثل لكونه مضطربا في أمر الدّين غير ثابت القدم كالذي يكون على طرف العسكر وينهزم بأدنى سبب ، وباقي الآية تفصيل لهذا الإجمال . [ غرائب القرآن ورغائب الفرقان 5 : 67 ]

2- قال ابن فارس : الواو والجيم والهاء أصل واحد يدلّ على مقابلة لشيء وربّما عبّر عن الذات بالوجه ، قال : أستغفر اللّه ذنبا لست محصيه***ربّ العباد إليه الوجه والعمل [ معجم اللغة 6 : 88 ]

3- المراد بآل النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - بنصّه - عليه السّلام - هو أمير المؤمنين عليّ وفاطمة والحسن والحسين وأولادهما وهذا ممّا اتفق عليه الإماميّة وأهل الخلاف وحسبك منهم ابن حجر في «الصواعق المحرقة» فإنّه قال بعد ذكر أسماء هؤلاء - عليهم السّلام - : وصحّ أنّه صلّى اللّه عليه ( وآله ) وسلّم ، جعل على هؤلاء كساء وقال : «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وحامتي أي خاصّتي أذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا» وفي أخرى : ألقى عليهم كساء ووضع يده عليهم ثمّ قال : «اللّهمّ إنّ هؤلاء آل محمّد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمّد إنّك حميد مجيد» . أورد المتّقي الهندي في «كنز العمّال» في باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : «ما من دعاء إلّا بينه وبين اللّه حجاب حتّى يصلّى على النبيّ وآله ، فإذا فعل ذلك انخرق الحجاب ودخل الدعاء فإذا لم يفعل يرجع الدعاء» . قال المناوي في «فيض القدير» : روى الطبراني : «كلّ دعاء محجوب حتّى يصلّى على محمّد وآل محمّد» . قال الهيتمي : رجاله ثقات . وقال فيه : «الدعاء محجوب عن اللّه حتّى يصلّى على محمّد وأهل بيته» . روى البيهقي في «السنن» بسنده عن أبي مسعود قال : «لو صلّيت صلاة لا أصلّي فيها على آل محمّد لرأيت أنّ صلاتي لا تتمّ» . روى الدارقطني في «السنن» بسنده عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه ( وآله ) وسلّم : «من صلّى صلاة لم يصلّ فيها عليّ ولا على أهل بيتي لم تقبل منه» . قال ابن حجر في «الصواعق» - عند التكلّم على الآية الثانية من الآيات الواردة في أهل البيت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا - : صحّح عن كعب بن عجرة قال : لمّا نزلت هذه الآية ، قلنا : يا رسول اللّه ، قد علمنا كيف نسلّم عليك فكيف نصلّي عليك ؟ فقال : قولوا : «اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد» . ثمّ قال : ويروى : «لا تصلّوا عليّ الصلاة البتراء» ، فقالوا : وما الصلاة البتراء ؟ قال : «تقولون : اللهمّ صلّ على محمّد» وتمسكون ، بل قولوا : «اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد» . ولا ينافي ما تقرّر حذف الآل في «الصحيحين» لأنّ ذكر الآل ثبت في روايات أخرى . قال : وللشافعيّ : يا أهل بيت رسول اللّه حبّكم***فرض من اللّه في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنّكموا***من لم يصلّ عليكم لا صلاة له قال في «المصباح» : وأصله عند بعض «أول» ، تحرّكت الواو ، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا مثل قال . قال البطليوسيّ في «كتاب الاقتضاب» : ذهب الكسائيّ إلى منع إضافة «آل» إلى المضمر فلا يقال : آله بل أهله . وهو أوّل من قال ذلك ، وتبعه النحّاس والزّبيديّ وليس بصحيح إذ لا قياس يعضده ولا سماع يؤيّده . قال بعضهم : أصل «الآل» : «أهل» ، لكن دخله الإبدال واستدلّ عليه بعود الهاء في التصغير فيقال : «أهيل» اه . [ الصواعق : 143 - 146 ، كنز العمّال 1 : 173 ، فيض القدير 5 : 19 ، 3 : 543 ، سنن البيهقي 2 : 379 ، سنن الدارقطني 1 : 355 ، المستطرف : 582 - 583 ، المصباح المنير : 29 ]




. . .

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 2863





المنتسبين إلى أكرم أرومة (1) * وأطهر جرثومة (2) * وعلى صحبه جموع الضّياء * وشموع الاهتداء * ما وجد للرّياح تصريف (3) * وقصد نحو المحيط خفيف .

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 2864





1- قال ابن الأثير : الأرومة بوزن الأكولة الأصل .

2- قال ابن منظور : الجرثومة - بضمّ الجيم والثاء - الأصل ، وجرثومة كلّ شيء أصله ومجتمعه . [ لسان العرب 12 : 95 ]

3- فيه صنعة التأبيد ، وهو تعليق الشيء بأمر يفيد الأبديّة كقوله تعالى : خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ . * وكقول دعبل بن عليّ الخزاعي شاعر الإمام الرضا - عليه السّلام - يرثي أهل البيت - عليهم السّلام - : سأبكيهم ما ذرّ في الأرض شارق***ونادى منادي الخير بالصلوات وما طلعت شمس وحان غروبها***وبالليل أبكيهم وبالغدوات يقول الشارح : صلوات اللّه وسلامه على النبيّ وآله ما دام وجد للرياح تصريف وذلك أمر يقتضي التأبيد إذ التصريف ثابت للرياح إلى يوم القيامة فصلاته تكون إلى ذلك اليوم ، وكذلك قوله : «وقصد نحو المحيط خفيف» فإنّ الشيء الخفيف يقصد الفضاء بتصريف الريح إيّاه والشيء الخفيف يقصد ويعلو على الجوّ ما دام الأرض أرضا والسماء سماء فكذلك صلاة الشارح وسلامه . قال التفتازاني : و «الخفّة» هي كيفيّة تقتضي بها الجسم إلى أن يتحرّك إلى صوب المحيط لو لم يعقه عائق و «الثّقل» كيفيّة تقتضي بها الجسم أن يتحرّك إلى صوب المركز لو لم يعقه عائق ، وكلّ منهما في الحقيقة مبدأ مدافعة محسوسة يوجد مع عدم الحركة كما يجده الإنسان من الحجر إذا أسكنه في الجوّ قسرا فإنّه يجد فيه مدافعة هابطة ولا حركة فيه وكما يجد من الزقّ المنفوخ فيه إذا حبسه بيده تحت الماء قسرا فإنّه يجد فيه مدافعة صاعدة ولا حركة فيه . [ ديوان دعبل : 142 ، المطول : 318 ]




أمّا بعد (1) : . . .

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 2865





1- ينبغي للمتكلّم أن يتأنّق في ثلاثة مواضع من كلامه حتّى يكون أعذب لفظا وأحسن سبكا وأصحّ معنى . أحدها : الابتداء لأنّه أوّل ما يقرع السمع فإن كان عذبا حسن السبك ، صحيح المعنى ، أقبل السامع على الكلام فوعى جميعه وإلّا أعرض عنه ورفضه وإن كان الباقي في غاية الحسن . وأحسن أنواع الابتداء ما ناسب المقصود وكان فيه إشارة إلى ما سيق الكلام لأجله ليكون المبدأ مشعرا بالمقصود والانتهاء ناظرا في الابتداء ويسمّى ذلك ب «براعة الاستهلال» . وثالثها : الانتهاء ، فيجب على البليغ أن يختم كلامه شعرا كان أو خطبة أو رسالة بأحسن خاتمة لأنّه آخر ما يعيه السمع ويرتسم في النفس فإن كان مختارا حسنا تلقّاه السمع واستلذّه حتّى جبر ما وقع فيما سبق من التقصير كالطعام اللذيذ الذي يتناول بعد الأطعمة التفهة وإن كان بخلاف ذلك كان على العكس حتّى ربّما أنساه المحاسن الموردة فيما سبق . وثانيها : الخروج ممّا ابتدئ به الكلام وافتتح به المقال من نسيب أو غيره إلى المقصود ، ثمّ إن كان ذلك مع مراعاة المناسبة بين المبدأ والمقصود فهو تخلّص وإلّا فاقتضاب أي ارتجال واقتطاع . ومن الاقتضاب القريب من التخلّص قولهم : «أمّا بعد» - بعد حمد اللّه - لأنّهم قد انتقلوا من حمد اللّه والثناء على رسوله وآله إلى كلام آخر من غير رعاية المناسبة بينهما لكنّه يشبه التخلّص من جهة أنّه لم يؤت بالكلام الآخر فجأة من غير قصد إلى ارتباط بما قبله بل أتي بلفظ «أمّا بعد» أي مهما يكن من شيء بعد حمد اللّه فإنّي أفعل كذا وكذا ، قصدا إلى ربط لهذا الكلام بما سبق عليه ويسمّون قولهم - بعد حمد اللّه - : «أمّا بعد» فصل الخطاب . قال ابن الأثير : والذي أجمع عليه المحقّقون من علماء «البيان» أنّ فصل الخطاب هو «أمّا بعد» ، لأنّ المتكلّم يفتتح كلامه في كلّ أمر ذي شأن بذكر اللّه تعالى وبتحميده ، فإذا أراد أن يخرج منه إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه وبين ذكر اللّه بقوله : «أمّا بعد» . أقول : أورد الفاضل الشريشي في «شرح المقامات» في ترجمة سحبان بن وائل ، أنّه أوّل من قال : أمّا بعد ، وذلك قوله : لقد علم الحيّ اليمانون أنّني***إذا قيل أمّا بعد أنّي خطيبها ويوجد في بعض النسخ : «وبعد» - بدون أمّا - فيكون ذكر الفاء بعدها على أحد الوجوه : «أ» على توهّم «أمّا» «ب» على تقديرها - «أمّا» - في نظم الكلام «ج» على نيابة الواو مناب «أمّا» . [ المثل السائر 2 : 260 ، شرح مقامات الحريريّ 2 : 220 ، خزانة الأدب 4 : 346 - 348 ]




فقد (1) اقترحت الواردة عليّ * والمختلفة (2) لديّ * اقتراحا (3) امتدّ مداه (4) * وعرق

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 2866





1- الفاء الداخلة على كلمة «قد» هي الواقعة جوابا لأمّا والاقتراح هو الابتداع من غير سبق مثال ، ويوجد في النسخ المخطوطة بين «أمّا» وجوابها ما زاده الناسخ من عنده وليس من عبارات الكتاب وهي : «فقد قال المولى الإمام ، قدوة علماء الأنام ، شارح علوم الأوّلين ، وارث الأنبياء والمرسلين ، نظام الحقّ والملّة والدين ، الحسن بن محمّد النيسابوريّ - سقى اللّه ثراه وجعل الجنّة مأواه -» .

2- أي الجماعة المختلفة والمتردّدة كما أنّ «الواردة» بمعنى الفرقة الواردة .

3- مفعول مطلق تأكيديّ لقوله : «اقترحت» .

4- قال في «المصباح» : المدى - بفتحتين - الغاية وبلغ مدى البصر أي منتهاه وغايته .




مداه (1) * أن أشرح لهم التصريف المنسوب إلى الإمام * قدوة الأنام * أعلم المتأخّرين * كاشف أسرار المتقدّمين * جمال الدين أبي عمرو عثمان بن أبي عمر المعروف بابن الحاجب (2) - جزاه اللّه عن طلبة العلم خير الجزاء * وبوّأه من دار ثوابه أحسن الإبواء - شرحا يكشف عن وجه المعاني نقابه (3) * ويذلّل من اللّفظ

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 2867





1- قال في «المصباح» : «المدية» الشّفرة والجمع : «مدى» و «مديات» مثل : «غرفة» و «غرف» و «غرفات» - بالسكون والفتح - وبنو قشير تقول : مدية - بكسر الميم - والجمع : مدى - بالكسر - مثل : «سدرة» و «سدر» . [ المصباح 2 : 567 ]

2- هو أبو عمرو ، عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يونس الدّونيّ ثمّ المصريّ المعروف بابن الحاجب ، الملقّب بجمال الدين ؛ كان والده حاجبا لعزّ الدين موسك الصّلاحي ، واشتغل ولده أبو عمرو المذكور بالقاهرة في صغره بالقرآن الكريم ثمّ بالعربيّة والقراءات ، وبرع في علومه وأتقنها غاية الإتقان ثمّ انتقل إلى دمشق ودرّس بجامعها وأكبّ الخلق على الاشتغال عليه ، والتزم لهم الدّروس وتبحّر في الفنون وكان الأغلب عليه علم العربيّة وصنّف «الكافية» في النّحو ، و «الشّافية» في الصرف والخطّ وشرحهما وصنّف في أصول الفقه ، وكلّ تصانيفه في غاية الحسن والإفادة ، وخالف النّحاة في مواضع ، ثمّ عاد إلى القاهرة وأقام بها والناس ملازمون للاشتغال عليه ثمّ انتقل إلى الإسكندريّة للإقامة بها فلم تطل مدّته هناك وتوفّي بها ضاحي نهار الخميس السادس والعشرين من شوّال سنة ستّ وأربعين وستّمائة ودفن خارج باب البحر بتربة الشيخ ابن أبي شامة ، وكان مولده في آخر سنة سبعين وخمسمائة ب «أسنا» - بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح النون وبعدها ألف - وهي بليدة صغيرة من الأعمال القوصيّة بالصعيد الأعلى من مصر . [ وفيات الأعيان 3 : 248 ]

3- ولا يخفى ما فيه من الاستعارة فإنّ تشبيه «المعاني» بالصور الحسنة استعارة بالكناية ، وإثبات «النّقاب» استعارة تخييليّة ، وذكر «الكشف» ترشيح كما أنّ ذكر «الوجه» إيهام . وتوضيح ذلك أنّ الاستعارة بالكناية - على ما ذهب إليه صاحب «الإيضاح» البياني - أن يشبّه شيء بشيء في النفس ويسكت عن أركان التشبيه - المشبّه والمشبّه به ووجه الشّبه وأداته - سوى المشبّه والاستعارة التخييليّة أن يثبت للمشبّه شيء من لوازم المشبّه به وبه يدلّ على ذلك التشبيه المضمر في النّفس والإيهام أن يذكر لفظ له معنيان : قريب وبعيد ويراد البعيد ، كما أنّ للوجه معنيين قريب وهو العضو المخصوص ، وبعيد وهو الطريق المرادة هاهنا ، والترشيح أن يذكر شيء يلائم المشبّه به .




صعابه * ويجمع مع الإيجاز الإرشاد * ويحوز إلى التفهيم الاقتصاد *

وذلك أنّهم لم يظفروا بشرح يحوي هذه الأوصاف * ويضمّ هذه الأطراف * فلم يكن بدّ من الإسعاف (1) * ولم يحسن الإصرار على الاعتساف (2) * قضاء لحقوق الآخاء (3) * وأداء لشكر طرف من آلاء واهب الآلاء (4) * فأقبلت على إعطاء مسؤولهم * وتوجّهت إلى استيراء (5) زناد (6) مأمولهم * سالكا في صوغ الكلام

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 2868





1- أي قضاء الحاجة .

2- أي المشي على غير الطريق .

3- قال في «المصباح» : «الأخ» . لامه محذوفة وهي واو ، وتردّ في التثنية على الأشهر فيقال : «أخوان» وجمعه : «إخوة» و «إخوان» بكسر الهمزة فيهما ، وقلّ جمعه بالواو والنون ، وعلى «آخاء» - وزان «آباء» - أقلّ . [ المصباح 1 : 8 ]

4- قال في «المصباح» : «الألى» : مقصور وتفتح الهمزة وتكسر ، النعمة والجمع : «الآلاء» على أفعال مثل «سبب» و «أسباب» لكن أبدلت الهمزة التي هي فاء ألفا استثقالا لاجتماع همزتين . [ المصباح 1 : 20 ]

5- لفيف مفروق من باب الاستفعال من «ورى الزّند ، يري» من باب «ضرب» ، وفي لغة من باب «حسب» . أصله : «استوراي» ، أبدلت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وقلبت الياء الأخيرة همزة ومعناه : طلب خروج النار .

6- جمع «زند» . قال في «المصباح» : و «الزّند» يقدح به النّار وهو الأعلى وهو مذكّر أيضا ، والسّفلى «زندة» بالهاء ويجمع على «زناد» مثل : «سهم» و «سهام» . [ المصباح 1 : 256 ]




طريقة عذراء (1) * ونازعا في تبيين المرام يدا بيضاء (2) ، قاصدا أن يكون مكتوبي في ساير الشروح كالروح من الأبدان * أو كالإنسان من العين والعين من الإنسان * وما شجّعني على القضيّة التي أنا فيها إلّا ما قيل :

1 - * إنّ الهدايا على مقدار مهديها (3) *

ولعمري (4) إنّه إن وجد من جانب الأصحاب والأحباب شرف القبول * سار في

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 2869





1- ذكر ابن خالويه في أماليه : أنّ سيف الدّولة سأل جماعة من العلماء بحضرته ذات ليلة : هل تعرفون اسما ممدودا وجمعه مقصور ؟ فقالوا : لا ، فقال لي : ما تقول أنت ؟ قلت : أنا أعرف اسمين ، قال : ما هما ؟ قلت : لا أقول لك إلّا بألف درهم لئلّا تأخذ بلا شكر وهما : «صحراء» و «صحارى» و «عذراء» و «عذارى» . [ معجم الأدباء 3 : 100 ]

2- قال الزمخشريّ في «ربيع الأبرار» : الأيدي ثلاثة : يد بيضاء وهي الابتداء بالمعروف ، ويد خضراء وهي المكافأة ، ويد سوداء وهي المنّ بالمعروف . [ الكشكول للبهائيّ 3 : 60 ]

3- المصراع من البحر البسيط على العروض الأولى المخبونة - «فعلن» - مع ضربها الثاني المقطوع - «فعلن» - . حكى القزويني - زكريّا بن محمّد بن محمود - أنّ الهدهد قال لسليمان عليه السّلام : أريد أن تكون في ضيافتي ، قال : أنا وحدي ؟ قال : بل أنت وأهل عسكرك في جزيرة كذا في يوم كذا ، فحضر سليمان عليه السّلام بجنوده فطار الهدهد فاصطاد جرادة فخنقها ورمى بها في البحر وقال : كلوا يا نبيّ اللّه من فاته اللحم ناله المرق ، فضحك سليمان وجنوده من ذلك حولا كاملا اه وفي ذلك قيل : جاءت سليمان يوم العرض هدهدة***أهدت له من جراد كان في فيها وأنشدت بلسان الحال قائلة***إنّ الهدايا على مقدار مهديها لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته***لكان يهدى لك الدّنيا بما فيها [ عجائب المخلوقات 2 : 258 ، حياة الحيوان 2 : 331 ]

4- قال الجامي الهروي في «شرح الكافية» : العمر - بفتح العين - والعمر - بضمّ العين - بمعنى واحد ولا يستعمل مع اللّام إلّا المفتوحة لأنّ القسم موضع تخفيف لكثرة استعماله . [ شرح الجامي مبحث المبتدأ والخبر ]




السّاهرة مسير الصّبا والقبول (1) * فالمرجوّ منهم إذا استفادوا منه دعاء يسمع * وكلام ينفع * إنّه يسمع ويجيب * ولا يردّ آمله ولا يخيب * وما توفيقي إلّا باللّه عليه توكّلت وإليه أنيب .

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 2870





1- قال في «المصباح» : الرّيح أربع : «الشّمال» وتأتي من ناحية الشام وهي حارّة في الصيف بارح - أي حاملة للتراب - و «الجنوب» تقابلها وهي الريح اليمانيّة والثالثة : «الصّبا» وتأتي من مطلع الشمس وهي «القبول» أيضا . والرابعة «الدّبور» وتأتي من ناحية المغرب . وقال المبرّد في «الكامل» : هذه أسماء ومصادر ، فإذا أردت الأسماء فتحت أوائلها وإن أردت المصادر كانت مضمومات الأوائل ، انته . [ المصباح 1 : 244 ، الكامل 3 : 44 ]




قال - رضي اللّه عنه وأرضاه * وجعل الجنّة مأواه - :

( بسم اللّه الرحمن الرحيم )

( الحمد للّه ربّ العالمين ، والصّلاة على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين . وبعد :

فقد التمس منّي من (1) لا يسعني مخالفته أن ألحق بمقدّمتي في «الإعراب» مقدّمة في «التصريف» على نحوها ، ومقدّمة في «الخطّ» فأجبته سائلا متضرّعا أن ينفع بهما كما نفع بأختهما ، واللّه الموفّق ) .


[ تعريف الصرف ]

( التصريف : علم بأصول (2) تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب )

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 2871






1- وهو نجم الدّين أيّوب بن الملك الكامل حاكم الإسكندريّة آنذاك ، وكان حاكما من سنة 643 ه .

2- عبارات القوم في التّعريف مختلفة ، فبعضهم يقول كما قال المصنّف ومراده : أنّ التصريف هو العلم بالأصول والقواعد لا نفس الأصول والقواعد وإن لم يوجد العالم بها ، قال أمير المؤمنين عليه السّلام في «نهج البلاغة» : «كذلك يموت العلم بموت حامليه» . وبعضهم يقول : التصريف أصول تعرف بها الخ . . . ومراده أنّ نفس الأصول والقواعد هو العلم وإن لم يوجد العالم بها وهذا هو رأي المحقّق الرضي الغرويّ في «شرح الشافية» حيث اعترض على المصنّف قائلا : والحقّ أنّ هذه الأصول هي التصريف لا العلم بها . واعلم أنّ العلم قد يقال على «الإدراك» - المفسّر بحصول صورة من الشيء عند العقل - وعلى «الاعتقاد الجازم المطابق الثابت» وعلى «إدراك الكلّيّ» وعلى «إدراك المركّب» وعلى «ملكة» - يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض صادرا عن البصيرة بحسب ما يمكن فيها - وقد يقال لها : الصّناعة . والمراد به هنا : هو «الإدراك الكلّيّ» . قال أحمد : وإنّما قال : «علم بأصول» فأورد لفظ «العلم» ؟ لأنّ المراد بالأصول الأمور الكلّيّة التي تنطبق على الجزئيّات كقولهم : «إذا اجتمع الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» ومن عادتهم أنّهم يستعملون «العلم» في الكلّيّات . ثمّ قال : «يعرف بها» فأورد لفظ «المعرفة» لأنّ المراد بالأحوال هنا الموارد الجزئيّة التي تستعمل تلك الأصول فيها ، ك «سيّد» مثلا ، ومن عادتهم أنّهم يستعملون «المعرفة» في الجزئيّات . وأتى بالباء في قوله : «بأصول» لأنّه يقال : «علمه» و «علم به» قال اللّه تعالى : أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى أو ضمّنه معنى «الإحاطة» فأتى بصلتها فإنّ انتقال الصلة للتضمين . [ نهج البلاغة : 497 ، شرح الشافية 1 : 2 ، شرح أحمد : 13 ]




ف «العلم» كالجنس (1) ، . . .

[شماره صفحه واقعی : 42]
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1- وإنّما قال : «كالجنس» ولم يقل : «جنس» مع أنّ التعريف ينبغي أن يكون مشتملا على الجنس والفصل فالمناسب أن يكون «العلم» جنسا لتعريف التصريف لا كالجنس لأنّ الجنس ما له أفراد كثيرة مختلفة ، و «العلم» كذلك ؟ والجواب عن سبب هذا التعبير أنّ «العلم» وإن كان له أفراد كثيرة مختلفة لكنّه لا يكون جنسا لأنّ أفراده ليس حسّيّا وأفراد الجنس حسّيّ ولذا قال الشارح : «كالجنس» . وقال بعضهم في الجواب : التعريف على قسمين : الأوّل : التعريف للشيء الذي كان له وجود في الواقع ونفس الأمر سواء عرّفه المعرّف أم لا ك «الحيوان» . والثاني : التعريف للشيء الذي له ليس وجود إلّا باعتبار المعتبر . فما به الاشتراك باعتبار الأوّل يسمّى «جنسا» وباعتبار الثاني يسمّى «كالجنس» أو بمنزلته فلذلك قيل : «كالجنس» ولم يقل «جنس» .




وقيّد ب «أصول» (1) لأنّه لا يمكن حدّ نوع من العلم إلّا باعتبار متعلّقاته التي يبحث في ذلك العلم عنها .

و «الأصل» : ما يبتنى عليه غيره ويستند تحقّق ذلك الغير إليه وهو في العلوم عبارة عن صورة كلّيّة منطبقة على ما تحته من الجزئيّات ويرادفه «القانون» و «القاعدة» وأمثالهما (2) .

ووصفت «الأصول» بأنّها «تعرف بها أحوال أبنية الكلم» (3) ، ليخرج عن حدّ التصريف العلم بأصول من شأنها أن يعرف بها غير أحوال أبنية الكلم وهي من العلوم ما سوى صنعتي «الإعراب» و «الصرف» .

وخرج بباقي الحدّ «صنعة الإعراب» (4) لأنّها أصول تعرف بها أحوال

[شماره صفحه واقعی : 43]
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1- أي «العلم» من الأمور الإضافيّة التي لا يمكن تعريفها إلّا باعتبار ما يضاف إليه .

2- كالضابطة . قال العريضيّ - رحمه اللّه - : الأصل في الأصل هو الذي بني***عليه والفرع هو اسم المبتني وقد يقال عندنا للقاعدة***وغيرها من المعاني الواردة [ الألفيّة النوريّة : 22 ]

3- أورد المحقّق الرضي الأسترآباذي على تعريف المصنّف بأنّه غير جامع ولا مانع ، وغفل عن أنّ مبني التعاريف على التسامح والاكتفاء بالتعريفات اللفظيّة لأنّ معرفة حقائق الأشياء لا يمكن الوصول إليها ، لغير علّام الغيوب والراسخين في العلم .

4- قال الرضي : لم يكن محتاجا إليه ، لأنّ بناء الكلمة لا يعتبر فيه حالات آخر الكلمة ، والإعراب طار على آخر حروف الكلمة ، فلم يدخل إذن في أحوال الأبنية حتّى يحترز عنه ، وإن دخل فاحتاج إلى الاحتراز فكذا البناء فهلّا احترز عنه أيضا ؟ انته . وقول الشارح فيما بعد : «ولا بأس بذكر المبنيات . . .» جواب عن هذا الاعتراض الأخير للشارح الرضي على المصنّف .




الأبنية التي هي الإعراب .

فلا بأس بذكر المبنيّات في «النحو» فإنّ ذكرها هناك استطراد .

وإنّما قيل : «أحوال الأبنية» ولم يقل : «الأبنية» ؟ لأنّ تلك الأصول لا تفيد معرفة أبنية الكلم أنفسها من حيث هي أبنية وإنّما تفيد معرفتها من حيث هيئاتها واعتباراتها اللّاحقة بها ك «صيغ الماضي» و «الاستقبال» و «الأمر» وغيرها ، وك «الإمالة» و «تخفيف الهمزة» وما شاكلهما ممّا سيتلى عليك ، ولهذا سمّي «تصريفا» (1) فإنّه في اللغة : «التغيير» .

و «التصريفيّ» يصرّف الأبنية من حال إلى حال بحسب ما يوجبه الغرض لا من حيث هي أبنية مخصوصة جزئيّه بل أعمّ من ذلك .


[ أصول أبنية الاسم ]

( وأبنية الاسم (2) الأصول ثلاثيّة ورباعيّة وخماسيّة ) . . .

[شماره صفحه واقعی : 44]
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1- قال المحقّق الرضي : و «التصريف» - على ما حكى سيبويه عنهم - هو أن تبني من الكلمة بناء لم تبنه العرب على وزن ما بنته ثمّ تعمل في البناء الذي بنيته ما يقتضيه قياس كلامهم . والمتأخّرون على أنّ «التصريف» علم بأبنية الكلمة وبما يكون لحروفها من أصالة وزيادة وحذف وصحّة وإعلال وإدغام وإمالة ، وبما يعرض لآخرها ممّا ليس بإعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلك .

2- لم يتعرّض لأبنية الحروف لندور تصرّفها وكذا الأسماء المتأصّلة في البناء ك «من» و «ما» . فالمراد بالاسم - في قوله - هو الاسم المتمكّن الذي يمكن تصريفه واشتقاقه ك «رجل» و «فرس» لا الاسم المبني .




لا أقلّ منها (1) ولا أزيد .

أمّا الأوّل (2) : فلكون البناء عليها أعدل الأبنية ولانقسامها على المراتب الثّلاث (3) : . . .

[شماره صفحه واقعی : 45]
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1- مقتضاه : أنّ الأبنية الأصول للإسم وكذا للفعل لا تكون أقلّ من ثلاثة وهو كذلك بالنظر إلى أصل الوضع ، وأمّا بالنظر إلى الاستعمال فقد تكون على حرفين وعلى حرف واحد . مثال ما كان على حرفين من الاسم وهو محذوف اللّام : «أب» و «أخ» و «يد» و «غد» و «ثبة» و «أمة» . ومثاله محذوف الفاء : «عدة» و «زنة» و «دية» و «شية» ومثاله محذوف العين قليل لم يسمع إلّا في ثلاث كلمات : «أ» : «سه» اتّفاقا وأصله «سته» بدليل جمعه على «أستاه» . «ب» : «مذ» على رأي من يقول : إنّ أصلها «منذ» استدلالا بأنّك لو سمّيت ب «مذ» صغّرته على «منيذ» وجمعته على «أمناذ» . «ج» : «ذا» الإشاريّة ، على رأي من يقول : إنّ المحذوف منها العين ، وإنّ أصلها : «ذوي» ، لكثرة باب «طويت» وورود «الإمالة» في ألفها ولا سبب لها هنا إلّا انقلابها عن ياء وهذا ما اختاره الشّارح الرّضيّ في «بابي التّصغير والإعلال» من «شرح الشّافية» ولكن اختار في «شرح الكافية» أنّ أصله : «ذيي» وأنّ المحذوف منه اللّام لأنّ حذف اللّام اعتباطا أكثر من حذف العين ، والحمل على الأكثر عند خفاء الأصل أولى . ومثال ما كان على حرف واحد في الاسم «م اللّه» على رأي من يقول : إنّ أصله «أيمن اللّه» وأمّا من يقول : إنّه موضوع للقسم هكذا ابتداء وليس مختصرا من «أيمن» فهو حرف قسم كالباء والواو . وأمّا الفعل فقد يكون على حرفين ، والمحذوف منه العين ك «قل» و «بع» و «سل» وقد يكون كذلك ، والمحذوف منه الفاء ك «ضع» و «دع» و «ذر» وقد يكون على حرف واحد والمحذوف منه الفاء واللّام المعتلّان نحو : «ع» و «ق» .

2- أي عدم جواز كونها أقلّ من الثلاثة .

3- قال أحمد : اعلم أنّ الأصل في كلّ كلمة أن تكون على ثلاثة أحرف : حرف يبتدأ بها ، وحرف يوقف عليها ، وحرف يكون واسطة بين المبتدأ به والموقوف عليه ، إذ يجب أن يكون المبتدأ به متحرّكا والموقوف عليه ساكنا فلمّا تنافيا في الصفة كرهوا مقارنتهما ففصلوا بينهما بحرف لا تجب فيه الحركة ولا السكون فكان مناسبا لهما ، انته مختصرا .




المبدء والمنتهى والوسط (1) ، فإن كان أقلّ من ذلك لم يكن من الأسماء المتمكّنة في الإسميّة نحو : «من» و «ما» ، أو كان محذوفا منه شيء نحو : «أب» و «غد» .

وأمّا الثاني (2) : وهو الاقتصار على الخمسة فليكون على قدر احتمال نقصانها زيادتها (3) ؛ فإن زاد على الخمسة كان مزيدا فيه .

[شماره صفحه واقعی : 46]
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1- وأخّر ذكر التوسّط لأنّه إنّما يتحقّق بعد تحقّق الطرفين .

2- أي عدم جواز كونها أزيد من الخمسة .

3- لفظة «يكون» هنا ناقصة تحتاج إلى الاسم والخبر ، فاسمها كلمة : «زيادتها» وخبرها الجارّ والمجرور مع المتعلّقات ، وتقدير الكلام : «فلتكون زيادتها على قدر احتمال نقصها» ولكنّهم توسّعوا في الجارّ والمجرور فقدّموا الخبر على الاسم . ومعنى كلامه : أنّ الصرفيّين اقتصروا في جانب الزيادة على الخمسة ولم يتجاوزوا عنها ليكون مقدار الزيادة على أعدل الأبنية - الذي هو الثلاثي - مساويا لمقدار النقيصة عنه . يعني إذا نقص الاسم عن أعدل الأبنية بقي على حرف واحد ، فإذا كان مقدار الزيادة على أعدل الأبنية حرفين فقد صار مقدار الزيادة على أعدل الأبنية مساويا لمقدار نقصانه عنه . والحاصل ، أنّ هنا ثلاثة أشياء : «أ» أعدل الأبنية وهو كون الاسم على ثلاثة أحرف . «ب» الناقص عنه وهو إبقاؤه على حرف واحد . «ج» الزائد عليه وهو زيادة حرفين حتّى يصير على خمسة أحرف فإذا كانت الزيادة على الثلاثة - التي هي أعدل الأبنية - بحرفين ، كان مقدار الزيادة مساويا لمقدار النقيصة ، فإنّ النقص يطرأ على الكلمة إلى حرفين حتّى تبقى على حرف واحد ، ولا يجوز أن تبقى على أقلّ منها بحسب الاستعمال ، ولكن لو تجاوزوا عن الخمسة إلى الستّة فجعلوه سداسيّا صار الزائد على أعدل الأبنية ثلاثة أحرف وهو أكثر من نقصان الاسم عن أعدل الأبنية وذلك خلاف حكمة الوضع . ثمّ اعلم أنّ العبارة في الشرح مأخوذة من السكاكيّ - في القسم الأوّل من «المفتاح» عند ذكر القانون الأوّل من قوانين الاشتقاق - قال : أمّا الثلاثة فلكون البناء عليها أعدل الأبنية لا خفيفا ، ولا ثقيلا ثقيلا ، ولانقسامه على المراتب الثلاث وهي المبدأ والمنتهى والوسط بالسويّة لكلّ واحد واحد ، ثمّ قال : وأمّا التجاوز عنها إلى الأكثر فلكونه أصلح منها لتكثير الصور المحتاج إليه ، وأمّا الاقتصار على الخمسة فليكون على قدر احتمال نقصانها زيادتها . قال أحمد : وإنّما جوّزوا في الاسم رباعيّا وخماسيّا للتوسّع ، ولم يجوّزوا سداسيّا لئلّا يوهم أنّه كلمتان ، إذ الأصل في الكلمة أن تكون على ثلاثة أحرف . هذا وأكثر أنواع الأبنية وقوعا في الكلام الثلاثي ، ويليه الرباعي ويليه الخماسيّ . [ مفتاح العلوم : 51 ، شرح أحمد : 14 ]





[ أصول أبنية الفعل ]

( وأبنية الفعل ) الأصول ( ثلاثيّة ورباعيّة ) لا أقلّ منها إلّا محذوفا منه شيء ، ولا أزيد إلّا مزيدا فيه .

وإنّما اقتصر هاهنا على أربعة أصول (1) ؟ لأنّ الفعل أثقل من الاسم (2) حيث زاد

[شماره صفحه واقعی : 47]
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1- قال الرضي رحمه اللّه : واعلم أنّه لم يبن من الفعل خماسيّ ، لأنّه إذن يصير ثقيلا بما يلحقه مطّردا من حروف المضارعة وعلامة اسم الفاعل واسم المفعول والضمائر المرفوعة التي هي كجزء الكلمة . وقال أحمد : ولم يجوّزوا في الفعل خماسيّا ، لكثرة تصرّفه ، ولأنّه يتّصل به الضمير المرفوع المتّصل ويصير كالجزء منه بدليل إسكان ما قبله فالخماسيّ فيه كالسداسيّ في الاسم وقد علمت أنّه مرفوض . [ شرح الشافية 1 : 9 ، شرح أحمد : 14 ]

2- وعلّله صاحب «البسيط» بوجهين : أحدهما : أنّه لكثرة مقتضياته يصير بمنزلة المركّب والاسم بمنزلة المفرد . والثاني : أنّ الاسم أكثر من الفعل بدليل أنّ تركيب الاسم يكون مع الفعل ومن غير فعل ، والكثرة مظنّة الخفّة كما في المعرفة والنكرة . قال : وإذا تقرّر ثقله فهو مع ذلك فرع على الاسم من وجهين : أحدهما : أنّ الفعل مشتقّ من المصدر على مذهب أهل البصرة والمشتقّ فرع على المشتقّ منه ، لأنّه يقف وجود الفرع على وجود الأصل . والثاني : أنّ الفعل يفتقر إلى الاسم في إفادة التركيب والاسم يستقلّ بالتركيب من غير توقّف . وقال ابن يعيش : الأفعال أثقل من الأسماء لوجهين : أحدهما : أنّ الاسم أكثر من الفعل من حيث أنّ كلّ فعل لا بدّ له من فاعل اسم يكون معه وقد يستغنى الاسم عن الفعل ، وإذا ثبت أنّه أكثر في الكلام كان أكثر استعمالا ، وإذا كثر استعماله خفّ على الألسنة لكثرة تداوله . ألا ترى أنّ العجميّ إذا تعاطى لكلام العرب ثقل على لسانه لقلّة استعماله وكذلك العربي إذا تعاطى كلام العجم كان ثقيلا عليه لقلّة استعماله له . والثاني : أنّ الفعل يقتضي فاعلا ومفعولا فصار كالمركّب منهما إذ لا يستغني عنهما ، والاسم لا يقتضي شيئا من ذلك فهو مفرد والمفرد أخفّ من المركّب . وقال ابن النّحاس في «التعليقة» : الاسم أخفّ من الفعل لوجوه : منها : أنّ الأسماء أكثر استعمالا من الأفعال ، والشيء إذا كثر استعماله على ألسنتهم خفّ ، وإنّما قلنا : إنّه أكثر استعمالا لأمور : منها : الأوزان وعدد الحروف ، أمّا في الأصول فلأنّ أصول الأسماء ثلاثيّة ورباعيّة وخماسيّة ، وليس في الأفعال خماسيّة . وأمّا بالزيادة فالاسم يبلغ بالزيادة سبعة وأكثر من ذلك على ما ذكر ، والفعل لا يزاد على الستّة ، فقد زاد عليه في الأصول والزيادة . وأمّا الأبنية : فأبنية الأصول في الأسماء المجمع عليها تسعة عشر وأصول الأفعال أربعة . وأمّا الأبنية بالزيادة فالأسماء تزيد على ثلاثمائة والفعل لا يبلغ الثلاثين . ومنها : أنّ الاسم يفيد مع جنسه والفعل لا يفيد إلّا بانضمام الاسم . ومنها : أنّ الفعل يفتقر إلى الفاعل فيثقل ولا كذلك الاسم . فإن قلت : فإنّ المبتدأ يحتاج إلى خبر فليكن كاحتياج الفعل إلى فاعله ؟ قلنا : تعلّق الفعل بفاعله أشدّ من تعلّق المبتدأ بخبره لأنّ الفاعل يتنزّل منزلة الجزء من الفعل ولا كذلك الخبر من المبتدأ . ومنها : أنّ الفعل تلحقه زوائد نحو : حروف المضارعة وتاء التأنيث ونوني التأكيد والضمائر ، فثقل بذلك . ومنها : أنّ الأفعال مشتقّة من المصادر والمشتقّ فرع على المشتقّ منه فهي إذن فرع على الأسماء ، والفرع أثقل من الأصل ، انته . [ الأشباه والنظائر : 1 : 324 ]




[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 2878





عليه دلالة (1) على الحدث والزّمان .

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 2879





1- اعلم أنّ الدلالة على ثلاثة أقسام : لفظيّة وصناعيّة ومعنويّة ، وكلّ واحد منها معتدّ مراعى مؤثر ، إلّا أنّها في القوّة والضعف على ثلاث مراتب : فأقواهنّ الدلالة اللفظيّة ثمّ تليها الصناعيّة ثمّ تليها المعنويّة ، ولنذكر من ذلك ما يصحّ به الغرض . فمنه جميع الأفعال . ففي كلّ واحد منها الأدلّة الثلاثة . ألا ترى إلى «قام» ودلالة لفظه على مصدره ، ودلالة بنائه على زمانه ، ودلالة معناه على فاعله فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته ومعناه . وإنّما كانت الدلالة الصناعيّة أقوى من المعنويّة ؟ من قبل أنّها وإن لم تكن لفظا فإنّها صورة يحملها اللفظ ويخرج عليها ويستقرّ على المثال المعتزم بها . فلمّا كانت كذلك لحقت بحكمه وجرت مجرى اللفظ المنطوق به ، فدخلا بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة . وأمّا المعنى : فإنّما دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال وليست في حيّز الضروريّات ألا تراك حين تسمع «ضرب» قد عرفت حدثه وزمانه ، ثمّ تنظر فيما بعد ، فتقول : هذا فعل ولا بدّ له من فاعل فتبحث حينئذ إلى أن تعلم الفاعل من موضع آخر لا من مسموع «ضرب» ، ألا ترى أنّه يصلح أن يكون فاعله كلّ مذكّر يصحّ منه الفعل مجملا غير مفصّل . فقولك : «ضرب زيد» و «ضرب عمرو» و «ضرب جعفر» ونحو ذلك شرع سواء ، وليس ل «ضرب» بأحد الفاعلين ، هؤلاء ولا غيرهم ، خصوص ليس له بصاحبه كما يخصّ ب «الضرب» دون غيره من الأحداث ، وبالماضي دون غيره من الأبنية ، ولو كنت إنّما تستفيد الفاعل من لفظ «ضرب» لا معناه للزمك إذا قلت : «قام» أن تختلف دلالتهما على الفاعل لاختلاف لفظيهما ، كما اختلفت دلالتهما على الحدث لاختلاف لفظيهما وليس الأمر في هذا كذلك ، بل دلالة «ضرب» على الفاعل كدلالة «قام» و «قعد» و «أكل» و «شرب» و «انطلق» و «استخرج» عليه لا فرق بين جميع ذلك . فقد علمت أنّ دلالة المثال على الفاعل من جهة معناه لا من جهة لفظه . ألا ترى أنّ كلّ واحد من هذه الأفعال وغيرها يحتاج إلى الفاعل حاجة واحدة وهو استقلاله به وانتسابه إليه وحدوثه عنه أو كونه بمنزلة الحادث عنه على ما هو مبيّن في «باب الفاعل» من «علم النّحو» . [ الخصائص العربيّة 3 : 98 ]




ولأنّ التصرّف فيه أكثر .

ولأنّ الضمير المرفوع المتّصل يصير كالجزء منه ولهذا يسكّن لامه إن كان الضمير متحرّكا ؛ فالخماسيّ فيه يلزم أن يكون إذ ذاك سداسيّا وهو مرفوض .


[ ميزان معرفة الأصلي من الزائد ]

( و ) الأصول الثلاثة في الاسم كانت أو في الفعل ( يعبّر عنها بالفاء والعين واللّام (1) ) «الفاء» لأوّلها في ابتداء الوضع ، و «العين» لثانيها ، و «اللّام» لثالثها مثل :

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 2880






1- الحروف التي يراد زنتها إمّا أن تكون أصليّة أو لا ، فإن كانت أصليّة فإن لم تزد على ثلاثة أحرف فيعبّر عنها بالفاء والعين واللّام ، وإن زادت فما زاد بلام ثانية وثالثة ، وإن لم تكن أصليّة فإمّا أن تكون مكرّرة من حيث الصورة أو لا ، فإن لم تكن مكرّرة من حيث الصورة فإمّا أن تكون مبدلة من تاء الافتعال أو لا ، فإن كانت مبدلة من تاء الافتعال فيوزن بالتاء وإلّا فبلفظها ، وإن كانت مكرّرة من حيث الصورة فإمّا أن يدلّ دليل على أنّهم لم يقصدوا التكرار أو لم يدلّ ، فإن لم يدلّ فبما تقدّمه ، وإن دلّ فبلفظه . قال ابن جماعة : وإنّما كان الميزان ثلاثيّا ؟ لكون الثلاثي أكثر من غيره أو لأنّه لو كان رباعيّا أو خماسيّا لم يمكن وزن الثلاثيّ به إلّا بحذف حرف أو أكثر ، ولو كان ثلاثيّا لم يمكن وزن الرباعي أو الخماسي إلّا بزيادة لام مرّة أو مرّتين ، والزيادة عندهم أسهل من الحذف ذكره ابن جنّيّ هكذا . [ ابن جماعة بهامش أحمد : 15 ]




«رجل» و «نصر» فالرّاء والنّون فاء ، والجيم والصّاد عين ، واللّام والراء لام .

وإنّما قلنا : «في ابتداء الوضع» ؟ ليدخل فيه المقلوب نحو : «جاه» فإنّ وزنه «عفل» إذ المعتلّ فيه أوّل في أوّل الوضع (1) .

( وما زاد ) على الأصول الثلاثة إن كان أصلا أيضا عبّر عنه ( بلام ثانية ) (2) إن كان الزائد واحدا مثل : «جعفر» و «دحرج» فإنّ وزنهما «فعلل» و «فعلل» .

( وثالثة ) إن كان الزائد اثنين مثل : «سفرجل» وزنه «فعلّل» .

وإنّما اختير الفاء والعين واللّام لوزن الأسماء والأفعال ؟ لأنّ المجموع المركّب منها - وهو لفظ «الفعل» - فرد من أفراد الاسم (3) ومدلوله شامل لمطلق أفراد الفعل

[شماره صفحه واقعی : 51]
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1- أي حرف العلّة في كلمة «جاه» فاء الفعل في أصل الوضع ، إذ أصله : «الوجه» فهو المعتلّ الفاء - المثال الواوي - .

2- قال الرضي : فإن زادت الأصول على الثلاثة ، كرّرت اللّام دون الفاء والعين لأنّه لمّا لم يكن بدّ في الوزن من زيادة حرف بعد اللّام لأنّ الفاء والعين واللّام تكفي في التعبير بها عن أوّل الأصول ، وثانيها وثالثها كانت الزيادة بتكرير أحد الحروف التي في مقابلة الأصول بعد اللّام أولى ، ولمّا كانت اللّام أقرب كرّرت هي دون البعيد . وقوله : «بلام ثانية» أي إن كان الاسم رباعيّا وبلام ثالثة أي إن كان الاسم خماسيّا . [ شرح الشافية 1 : 13 ]

3- أي لفظ «الفعل» الذي هو ميزان تمييز الزائد عن الأصليّ مصدر ، والمصدر فرد من أفراد الاسم ، ومعناه شامل لمطلق الأفعال فحاز الطرفين - الاسم والفعل - فاختير ميزانا للأسماء والأفعال . قال الرضي : ومعنى تركيب «ف ع ل» مشترك بين جميع الأفعال والأسماء المتّصلة بها ، إذ «الضّرب» فعل ، وكذا «القتل» و «النّوم» ، فجعلوا ما تشترك الأفعال والأسماء المتّصلة بها في هيئته اللفظيّة ممّا تشترك أيضا في معناه . وقال أحمد : وذلك لأنّه لا بدّ من ميزان يتميّز به الزائد عن الأصليّ فوضعوا لذلك لفظ «فعل» لأنّه أعمّ الأفعال معنى ويصحّ استعماله في معنى كلّ الأفعال نحو : فعل الضّرب وفعل النّصر . [ شرح الشافية 1 : 13 ، شرح أحمد : 15 ]




ولا شيء من الكلمات يحوز هذين الطرفين معا غيره .

( ويعبّر عن الزائد (1) ) على الأصول ( بلفظه ) كما يقال : وزن «ضارب» فاعل ووزن «مضروب» مفعول ؛ يعبّر عن الألف الزائد وعن الميم والواو الزائدتين بألفاظها فرقا بين الأصليّ والزائد .

[شماره صفحه واقعی : 52]
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1- وليس المراد من «الزائد» ما لو حذفت لدلّت الكلمة على ما دلّت عليه وهو فيها ، فإنّ ألف «ضارب» زائدة ولو حذفت لم يدلّ الباقي على اسم الفاعل ، بل المراد ب «الزائد» ما ليس بفاء ولا عين ولا لام سواء أزيد تعويضا أم تكثيرا لحروف الكلمة أم إلحاقا بغيرها أم إفادة لمعنى زائد فيها . وأيضا «الزائد» قد يكون من جنس حروف الكلمة وقد يكون من غير جنسها ، وما هو من غير جنسها فهو من حروف «سألتمونيها» فإذا لا تكون زيادة من غير «سألتمونيها» إلّا وهي تكرير ، وحروف «سألتمونيها» قد تكون تكريرا وقد تكون غير تكرير ، وإذا كانت تكريرا هي أو غيرها لم يوزن إلّا بما يوزن به لفظ الأصل المكرّر سواء كان التكرير للإلحاق أم لا . أمّا في الإلحاق فلأنّ غرضهم بالزيادة جعل الكلمة على هيئة أصليّة لكلمة فوقها في عدد الحروف الأصول فأرادوا في الزنة أن ينبّهوا على ذلك ، مثلا ألحقوا «جلبب» ب «دحرج» فعبّروا عنه ب «فعلل» كما عبّروا عن «دحرج» به تنبيها على الغرض من الإلحاق ليعامل مع الملحق معاملة الملحق به . وأمّا في غير الإلحاق ، فللتنبيه على أنّهم أرادوا تكرير ما قبلها وذلك أنّهم يكرهون اجتماع الحرفين من جنس واحد ولذلك أدغموا عند اجتماع المثلين ولمّا كرّر الحرف علم أنّ عنايتهم بالثاني كعنايتهم بالأوّل فوجب التعبير عن الثاني بما عبّر به عن الأوّل .





[ عدم اطراد الميزان في الافتعال والمكرر ]

وهذه القاعدة مطّردة في كلّ ما زيد على الأصل ( إلّا المبدل من تاء الافتعال فإنّه ) لا يوزن بلفظ المبدل فلا يقال : وزن «اضطرب» افطعل (1) بل يوزن ( بالتّاء ) فيقال : افتعل ؛ بيانا للمبدل عنه ( وإلّا المكرّر للإلحاق أو لغيره فإنّه ) يعبّر عن المكرّر (2) ( بما ) عبّر به عمّا ( تقدّمه وإن كان ) المكرّر . . .

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 2883






1- قال الرضي : وهذا ممّا لا يسلّم بل تقول : «اضطرب» على وزن «افطعل» و «فحصط» وزنه : «فعلط» و «هراق» وزنه : «هفعل» و «فقيمجّ» وزنه : «فعيلجّ» فيعبّر عن كلّ الزائد المبدل منه بالبدل لا بالمبدل منه . وقال عبد القاهر في المبدل عن الحرف الأصلي : يجوز أن يعبّر عنه بالبدل فيقال في «قال» : إنّه على وزن «فال» . قال في الشرح : إنّما لم يوزن المبدل من تاء الافتعال بلفظه إمّا للاستثقال أو للتنبيه على الأصل . قلنا : هذان حاصلان في «فحصط» وفي «فزد» ولا يوزنان إلّا بلفظ البدل . ولو قال : ويعبّر عن الزائد بلفظه إلّا المدغم في أصليّ فإنّه بما بعده ، والمكرّر فإنّه بما قبله «ليدخل فيه نحو قولك : « ازّيّن» و «ادّارك» على وزن «افّعّل» و «افّاعل» وقولك : «قردد» و «قطّع» و «اطّلب» على وزن «فعلل» و «فعّل» و «افّعل» لكان أولى وأعمّ . وقال في شرح «الكافية» : والمعتبر من شكلات الحروف ما استحقّ قبل طروّ التغيير بإعلال أو إدغام ولذا يقال في وزن «معدّ» : «مفعل» ، لأنّ أصله : «معدد» . ويقال في وزن «بيع» : «فعل» لأنّ أصله : «بيع» ولا يمنع المقابلة عند سلامة الموزون من الإدغام منه في الزّنة عند وجود مقتضيه فيها كعكسه السابق فيقال في وزن «سفرجل» و «قرطعب» : «فعلّل» و «فعلل» بالإدغام فيهما ومن البيّن أنّما قالوه هذا في غير «باب التصغير» ، أمّا بابه فإنّه لا يقابل فيه ثالث الأصول باللّام بل بالعين فيقال في وزن «دريهم» : «فعيعل» لا «فعيلل» وسيأتي إيضاحه في موضعه . [ شرح الشافية 1 : 18 - 19 ، ابن جماعة : 15 ]

2- أي يعبّر عن المكرّر بما تقدّمه سواء كان من حروف الزيادة أو لا فيكون أربعة أقسام ، لأنّ المكرّر إمّا من حروف «سألتمونيها» أو من غيرها ، وعلى التقديرين إمّا للإلحاق أو لغيره ، أمّا المكرّر من حروف «سألتمونيها» فمثال الملحق نحو : «شملل» ومثال غير الملحق : «علّم» وأمّا المكرّر من غير «سألتمونيها» فمثال الملحق : «قردد» ولغيره : «كرّم» ، كما يأتي عن الشارح مفصّلا ممثّلا . وذكر ابن مالك وغيره أنّ التكرير على أربعة أقسام : «أ» تكرير عين فقط نحو : «سلّم» و «قطّع» . «ب» تكرير لام فقط نحو : «مهدد» - اسم امرأة - و «جلبب» . «ج» تكرير عين ولام مع مباينة الفاء نحو : «صمحمح» - للشديد - . «د» تكرير فاء وعين مع مباينة اللّام نحو : «مرمريت» و «مرمريس» - كلاهما للداهية - .




( من حروف الزيادة ) (1) وهي حروف : «سألتمونيها» .

ومعنى كون هذه الحروف حروف الزيادة أنّها يتّفق لها حكم الزيادة كثيرا ؛ لا أنّها تكون أبدا زوائد .

وتفسير الإلحاق زيادة حرف في الكلمة لتصير على هيئة أصليّة لكلمة فوقها - في عدد الحروف الأصول - لتعامل معاملته .

مثال المكرّر للإلحاق : «قردد» فإنّه يقال : وزنه «فعلل» ، يعبّر عن الدّال الثانية بما عبّر به عن الأولى وهو اللّام لئلّا يفوت الغرض من الإلحاق .

مثال المكرّر لغير الإلحاق : «كرّم» فإنّه يقال : وزنه «فعّل» ، عبّر عن الرّاء الثانية

[شماره صفحه واقعی : 54]
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1- يحتمل أن تكون كلمة «إن» هنا لمجرّد الوصل والرّبط وذلك إذا جيء بها في مقام التأكيد مع واو الحال مجرّدا عن معنى الاستقبال ولا يذكر له حينئذ جزاء ؛ نحو : «زيد وإن كثر ماله بخيل» و : «عمرو ، وإن أعطى جاها لئيم» ويحتمل أن يكون للشرط والاستقبال وما قبله سادّ مسدّ جوابه ، قال ابن هشام : حذف جملة جواب الشرط واجب إن تقدّم عليه أو اكتنفه ما يدلّ على الجواب ؛ نحو : «هو ظالم إن فعل» و إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ فليتأمّل . ومعنى كلامه : وإن كان المكرّر من حروف الزيادة أيضا لا يعبّر عنه بلفظه بل بما تقدّمه فالنون من «عثنون» من حروف الزيادة ولا يعبّر عنه في الوزن بالنون بل باللّام الذي تقدّمه . [ راجع : المطول : 163 ، ابن جماعة : 17 ]




بما عبّر به عن الأولى وهو العين ؛ تنبيها على أنّ الاعتناء بالثاني مثله بالأوّل ، هذا إذا لم يكن المكرّر من حروف الزيادة .

وأمّا إذا كان المكرّر من حروف الزيادة فمثال الملحق : «شملل» فإنّه ملحق ب «دحرج» ومثال غير الملحق : «علّم» فاللّام في المثالين من حروف الزيادة .

وإذا تقرّرت هذه القواعد فلا رخصة للعدول عنها (1) . . .

[شماره صفحه واقعی : 55]
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1- قال الرضي : وقد ينكسر هذا الأصل الممهّد في أوزان التصغير ، إذ قصدوا حصر جميعها في أقرب لفظ وهو قولهم : أوزان التصغير ثلاثة : «فعيل» و «فعيعل» و «فعيعيل» ويدخل في «فعيعل» : «دريهم» مع أنّ وزنه الحقيقي «فعيلل» ؛ و «أسيود» وهو «أفيعل» و «مطيلق» وهو «مفيعل» و «جويرب» وهو «فويعل» و «حميّر» وهو «فعيّل» ويدخل في «فعيعيل» : «عصيفير» وهو «فعيليل» و «مفيتيح» وهو «مفيعيل» ونحو ذلك . وإنّما كان كذلك لأنّهم قصدوا الاختصار بحصر جميع أوزان التصغير فيما يشترك فيه بحسب الحركات المعيّنة والسكنات ، لا بحسب زيادة الحروف وأصالتها ، فإنّ «دريهما» - مثلا - و «أحيمر» و «جديولا» و «مطيلقا» تشترك في ضمّ أوّل الحروف وفتح ثانيها ومجيء ياء ثالثة وكسر ما بعدها وإن كانت أوزانها في الحقيقة مختلفة باعتبار أصالة الحروف وزيادتها فقالوا لمّا قصدوا جمعها في لفظ للاختصار : إنّ وزن الجميع «فعيعل» ، فوزنوها بوزن يكون في الثلاثي دون الرّباعيّ ، لكونه أكثر منه ، وأقدم بالطبع ، ثمّ قصدوا ألّا يأتوا في هذا الوزن الجامع بزيادة إلّا من نفس الفاء والعين واللّام ، إذ لا بدّ للثلاثي - إذا كان على هذا الوزن - من زيادة ، واختيار بعض حروف «اليوم تنساه» للزيادة دون بعض تحكّم إذ لو قال مثلا «أفيعل» باعتبار نحو : «أحيمر» أو «مفيعل» باعتبار نحو : «مجيلس» أو «فعيّل» باعتبار نحو : «حميّر» أو غير ذلك كان تحكّما ، فلم يكن بدّ من تكرير أحد الأصول ، وفي الثلاثي لا تكون زيادة التضعيف في الفاء فلم يقولوا : «ففيعل» ، بل لا تكون إلّا في العين ك «زرّق» ، أو في اللّام ك «مهدد» و «قردد» ، فلو قالوا : «فعيلل» لالتبس بوزن «جعيفر» ، أعني وزن الرباعي المجرّد عن الزيادة ، وهم قصدوا وزن الثلاثي كما ذكرنا ، فكرّروا العين ليكون الوزن الجامع وزن الثلاثي خاصّة ، وإن لم يقصدوا الحصر المذكور وزنوا كلّ مصغّر بما يليق به ، فقالوا : «دريهم» : «فعيلل» و «حميّر» : «فعيّل» و «مقيتل» : «مفيعل» ونحو ذلك . [ شرح الشافية 1 : 14 ]




( إلّا بثبت (1) ومن ثمّ (2) كان «حلتيت» (3) ) لصمغ الأنجذان (4) ( «فعليلا» لا «فعليتا» ) لأنّ القاعدة المذكورة تقتضي التعبير عنه بما تقدّمه لأنّه مكرّر - إذ لا عبرة بالمدّة الفاصلة - ولا سبب للعدول عن القاعدة الممهّدة ، فإنّ «فعليلا» غير غريز ك «قنديل» و «برطيل» - لحجر طويل - وإن كان «فعليت» أيضا موجودا ك «عفريت» و «كبريت» .

( و «سحنون» ) علما لرجل ( و «عثنون» ) لشعيرات طوال تحت حنك البعير أو لأوّل الرّيح والمطر ( «فعلولا» لا «فعلونا» لذلك ) الذي قلنا من التكرار

[شماره صفحه واقعی : 56]
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1- هو بفتح الباء قال الجوهري : تقول : لا أحكم بكذا إلّا بثبت أي بحجّة ، قيل : هذا الاستثناء من قوله : إلّا المكرّر ، أي يعبّر عن المكرّر بما قبله إلّا إذا دلّ دليل على أنّهم لم يقصدوا التكرار بل قصدوا زيادة هذه الحروف فاتّفق موافقتها لما قبلها فإنّه حينئذ يعبّر عنه بلفظه . قال أحمد : والتحقيق ، أن يقال : التقدير إلّا المكرّر متلبّسا بأيّ حال كان من كون الحرف من حروف الزيادة أو لا ، فصل بينهما بحرف أو لا إلّا متلبّسا بثبت أي بدليل دالّ على عدم قصد التكرار فهو استثناء مفرّغ منصوب المحلّ على الحال . [ الصحاح 1 : 245 ، أحمد : 18 ]

2- أي لأجل أنّ التكرير يقتضي زنة المكرّر بما قبله كان «حلتيت» : «فعليلا» لا «فعليتا» وإن كان «فعليت» موجودا ك «عفريت» والتاء في «حلتيت» للإلحاق ب «قنديل» .

3- بكسر الحاء المهملة وسكون اللّام بعدها ثمّ بتاء منقوطة بنقطتين من فوق مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها تاء منقوطة كما سبق . قال ابن جماعة : و «الحلتيت» بمثنّاة ثالثة في آخره وفيه لغتان : «حلّيت» ك «سكّيت» و «حلّيث» بمثلّثة في آخره [ ابن جماعة : 18 ] .

4- قال في «القاموس» في باب الذال المعجمة : «الأنجذان» : بضمّ الجيم نبات يقاوم السموم جيّد لوجع المفاصل جاذب مدرّ للطمث ، انته .




( ولعدمه ) أعني لعدم «فعلون» في كلامهم ، ولوجود «فعلول» ك «غضروف» (1) و «عصفور» ولو كان «فعلون» موجودا لوجب رعاية القاعدة المعلومة - كما قلنا :

في «حلتيت» - كيف وإنّه مفقود .

( و «سحنون» ) (2) بالفتح ( إن صحّ الفتح ف «فعلون» لا «فعلول» ) ك «حمدون» وزيدون وعبدون ( وهو (3) مختصّ بالعلم ) وإنّما قلنا : إنّ «سحنونا» بالفتح «فعلون» مع أنّه مكرّر ( لندور «فعلول» ) في كلامهم ( وهو ) الثّبت الموجب للعدول عن القاعدة الممهّدة .

وإنّما قلنا : إنّ «فعلولا» نادر لأنّه لم يجئ منه إلّا ( صعفوق ) (4) وهو أيضا - على

[شماره صفحه واقعی : 57]
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1- قال ابن منظور : «الغضروف» - وزان عصفور - لغة في «الغرضوف» وهو ما صلب من مارنه فكان أشدّ من اللحم وألين من العظم ، انته بالمعنى . [ لسان العرب 9 : 267 ]

2- هذا شروع في بيان الثبت الموجب للعدول عن القاعدة وهو ما يكون صورته صورة المكرّر ولكن انتظم دليل على أنّه لم يرد به التكرار فلم يعتدّ بصورته ووزن بلفظه لا بما تقدّم .

3- مرجع الضمير في قوله «وهو مختصّ بالعلم» : «فعلون» - بفتح أوّله وبالنون - وقوله : «لندور فعلول» تعليل لحمله على «فعلون» ونفي كونه «فعلولا» . وفي اختصاصه بالعلم نظر لأنّه جاء «زيتون» مع أنّه ليس بعلم ، فلو قال : وهذا الوزن من العلم أكثر منه من غير العلم لكان صوابا .

4- قال أبو منصور الجواليقي : «صعفوق» اسم أعجميّ وقد تكلّمت به العرب يقال : بنو صعفوق لخول - أي خدم - باليمامة . وقال ابن السّيد في «الاقتضاب» : مسألة : وحكي عن سيبويه أنّه قال ليس في الكلام «فعلول» - بفتح الفاء - قال : وقال غيره : قد جاء «فعلول» في حرف واحد ، قالوا : «بنو صعفوق» - لخول باليمامة - . قال المفسّر : قد جاء على «فعلول» ثلاثة أحرف سوى ما ذكره ، حكى اللحياني : «زرنوق» و «زرنوق» - للذي يبنى على البئر - . وحكى أبو حنيفة في النّبات «برسوم» و «برسوم» وهي أبكر نخلة بالبصرة . وقال أبو عمرو الشيباني في نوادره : «زرنوق» بالفتح ولا يقال : «زرنوق» ومثله «بنو صعفوق» قوم باليمامة و «صندوق» ولا يضمّ أوّله . [ المعرّب : 219 ، الاقتضاب : 275 ]




ما قال صاحب «الصحاح» (1) - اسم أعجميّ لا ينصرف للعجمة والمعرفة .

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 2888





1- أي في «صحاح اللغة» : وهو اسم أعجميّ لا ينصرف للعجمة والمعرفة ، ولم يجئ على «فعلول» شيء غيره ، وأمّا «الخرنوب» فإنّ الفصحاء يضمّونه أو يشدّدونه مع حذف النون ، وإنّما يفتح العامّة . وصاحب «الصحاح» هو أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري الفارابي ابن أخت أبي إسحاق الفارابي - صاحب «ديوان الأدب» - وكان الجوهري هذا من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلما ، وأصله من «فاراب» في ما وراء النهر ، وهو إمام في اللغة والأدب وخطّه يضرب به المثل في الجودة ولا يكاد يفرق بينه وبين خطّ أبي عبد اللّه بن مقلة وهو مع ذلك من فرسان الكلام في الأصول وكان يؤثر السّفر على الحضر ويطوف الآفاق واستوطن الغربة على ساق ، دخل «العراق» فقرأ العربيّة على شيخي زمانه ونوري عين أوانه أبي عليّ الفارسيّ وأبي سعيد السيرافيّ وسافر إلى الحجاز وشافه باللغة العرب العاربة - كما ذكر ذلك في مقدّمة الصحاح - ولمّا قضى وطره من السفر ، عاد راجعا إلى «خراسان» فلم يزل مقيما في «نيسابور» مشتغلا بالتدريس والتأليف وتعليم الخطّ وكتابة المصحف والدفاتر حتّى مضى لسبيله عن آثار جليلة جميلة منها «كتاب العروض» ومنها «كتاب المقدّمة في النحو» ومنها «كتاب الصحاح» في اللغة أحسن تصنيفه وجوّد تأليفه ، فيه يقول الشيخ أبو إسماعيل بن محمّد بن عبدوس النّيسابوري : هذا كتاب «الصحاح» أحسن ما***صنّف قبل «الصحاح» في الأدب تشمل أبوابه وتجمع ما***فرّق في غيره من الكتب مات الجوهري في سنة ستّ وثمانين وثلاثمائة ( 386 ) ، قال ياقوت : وكان الجوهريّ يجيد قول الشعر فمن ذلك : رأيت فتى أشقرا أزرقا***قليل الدّماغ كثير الفضول كما قال الراجز : قلت وقد خرّت على الكلكال***يا ناقتي ما جلت من مجال [ ديوان أوس : 107 - 108 ، لسان العرب 11 : 557 ، الخصائص 3 : 213 ، الاقتضاب : 275 - 276 ] يفضّل من حمقه دائبا***يزيد ابن هند على ابن البتول واختلف العلماء في ضبط «الصحاح» أهو بكسر الصاد أم بالفتح ؟ جاء في «المزهر» عن أبي زكريّا الخطيب التبريزي : يقال : بكسر الصاد ، وهو المشهور وهو جمع «صحيح» ك «ظريف» و «ظراف» ويقال : بالفتح ، نعت مفرد مثل «صحيح» وقد جاء «فعال» بفتح الفاء لغة في «فعيل» ك «صحيح» و «صحاح» و «شحيح» و «شحاح» و «بريء» و «براء» . وأنشد بعضهم بحضور الشيخ محمّد بن أبي الحسن البكري الصديقي المصري قول الشاعر : للّه «قاموس» يطيب وروده***أغنى الورى عن كلّ معنى أزهر نبذ «الصحاح» بلفظه والبحر من***عاداته يلقي «صحاح الجوهر» فكسر الصاد من «صحاح» ، فقال الشيخ : «الصحاح» لا تكسر ، فتعجّب كلّ من كان بالمجلس من هذا الجواب مع سهولة اللفظ والتورية . ويروى عن الطبلاوي أنّه قال : «الصحاح» بالفتح أفصح وأكثر استعمالا . وقال البدر الدماميني في «تحفة الغريب» : هو بفتح الصاد اسم مفرد بمعنى «الصحيح» والجاري على ألسنة كثير كسرها على أنّه جمع «صحيح» وبعضهم ينكره . قال الإمام المحقّق ابن الطيّب ما معناه : حيث لم يرد عن المؤلّف في تخصيص أحدهما بالسّند الصحيح ما يصار إليه ولا يعدل عنه ، فكلا الضبطين صحيح خلافا لمن أنكر الفتح ولمن رجّحه على الكسر والمشهور الكسر . وندر أن ينطق أحد في زماننا بالفتح . [ الصحاح 4 : 1507 ، معجم الأدباء 2 : 205 - 211 ، المزهر 1 : 97 ، مقدّمة الصحاح : 111 ]




و «بنو صعفوق» خول (1) باليمامة (2) ( و «خرنوب» ) بالفتح نبت يتداوى به ( ضعيف ) لأنّه لغة العامّة ، والفصحاء يضمّونه (3) أو يشدّدون

[شماره صفحه واقعی : 59]
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1- بمعنى الخدم والحشم وزنا ومعنى .

2- وهي معدودة من «نجد» وقاعدتها «حجر» منقول عن اسم طائر يقال له : «اليمام» واحدته «يمامة» .

3- أي فيقولون : «الخرنوب» بضمّ الخاء مع النون .




الراء (1) بحذف النون فيقولون : «خرّوب» .

( و «سمنان» (2) ) ماء لبني ربيعة أو واد ( فعلان ) لا «فعلال» ( و «خزعال» (3) ) للنّاقة الّتي بها ظلع (4) ( نادر (5) ) إذ لم يوجد في كلامهم من غير ذوات التّضعيف سواه ، وهذا أيضا هو الثبت المقتضي للعدول عن القاعدة الممهّدة .

وزاد أبو مالك «القسطال» (6) . . .

[شماره صفحه واقعی : 60]
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1- أي يفتحون الخاء المعجمة - مع تشديد الراء وحذف النون والعبارة مأخوذة من الجوهري في «الصّحاح» .

2- قال في «القاموس» : وسمنان - أي بالفتح - موضع وبالكسر بلد وبالضمّ جبل . [ ابن جماعة : 19 ]

3- قال الفرّاء : لم يأت من غير المضاعف على «فعلال» إلّا قولهم : «ناقة بها خزعال» : أي ظلع ، وزاد ثعلب «قهقارا» وأنكره الناس ، وقالوا : «قهقرّ» وزاد أبو مالك «قسطالا» بمعنى «قسطل» وهو الغبار ، وأمّا في المضاعف ك «خلخال» و «بلبال» و «زلزال» فكثير . وقال ابن فارس : وهذه منحوتة من كلمتين ، من « خذل أي قطع ، وخزع أي قطع . [ شرح الشافية 1 : 20 ، معجم مقاييس اللغة 2 : 253 ]

4- هو بفتح المعجمة وسكون اللّام و «ظلع البعير» ، غمز في مشيه .

5- قال أحمد : اعلم أنّ المراد ب «الشّاذّ» في استعمالهم ما يكون بخلاف القياس من غير نظر إلى قلّة وجوده وكثرته ك «القود» و «النادر» ما قلّ وجوده وإن لم يكن بخلاف القياس ك «خزعال» و «الضعيف» ما يكون في ثبوته كلام ك «قرطاس» بالضّمّ . قوله : «أبو مالك» وهو جمال الدين أبو مالك رواية أوس بن حجر . [ أحمد : 20 ]

6- في قول أوس بن حجر في مرثية فضالة كلدة من قصيدة : فلنعم رفد الحيّ ينتظرونه***ولنعم حشو الدّرع والسّربال ولنعم مأوى المستضيف إذا دعا***والخيل خارجة من القسطال قال ابن السيّد : ويقال إنّ الشاعر أراد «القسطل» فأشبع فتحة الطاء فنشأت بعدها ألف -




وهو الغبار وكأنّه ممدود «قسطل» (1) .

وزاد ثعلب (2) «قهقارا» للحجر الصّلب ، والأكثرون على أنّه «قهقرّ»

[شماره صفحه واقعی : 61]
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1- هذا قول أبي الفتح ابن جنّيّ في «الخصائص» وابن السيّد في «الاقتضاب» وابن منظور في «اللسان» .

2- هو أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن يسار الشيبانيّ اللغويّ إمام الكوفيّين في النحو واللغة ، ولد سنة مائتين ومات لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين في أيّام المكتفي ابن المعتضد - لعنهما اللّه - وقد بلغ تسعين سنة وأشهرا ، وكان رأى أحد عشر رجلا من العبّاسيّين - لعنهم اللّه - أوّلهم المأمون وآخرهم المكتفي ، ودفن في مقابر باب الشام في حفرة اشتريت له وبنيت بعد ذلك وقبره هناك معروف . نقل عنه أنّه قال : حذقت العربيّة وحفظت كتب الفرّاء كلّها ولي خمس وعشرون سنة وكنت أعني بالنّحو أكثر من عنايتي بغيره فلمّا أتقنته أكببت على الشعر والمعاني والغريب ولزمت أبا عبد اللّه بن الأعرابيّ بضع عشرة سنة . وقال : كلمة «الذي» - من الموصولات الاسميّة - لا ينسب إليها لأنّها لا تتمّ إلّا بصلة والعرب لا تنسب إلّا إلى اسم تامّ و «الذي» وما بعدها حكاية والحكاية لا ينسب إليها لئلّا تتغيّر - قاله في ردّ ابن قادم حيث أجاز «اللّذويّ» في النسبة - . وقال : كنت أصير إلى الرّياشيّ لأسمع منه ، وكان نقيّ العلم فقال لي يوما وقد قرئ عليه : ما تنقم الحرب العوان منّي***بازل عامين حديث سنّي لمثل هذا ولدتني أمّي كيف تقول ؟ بازل أو بازل ؟ فقلت : أتقول لي هذا في العربيّة ؟ إنّما أقصدك لغير هذا ، يروى : بازل وبازل وبازل ، الرفع على الاستيناف والخفض على الاتباع والنصب على الحال فاستحيى وأمسك وقال : بعث إليّ عبد اللّه ابن أخت أبي الوزير رقعة فيها خطّ المبرّد : ضربته بلا سيف ، قال : أيجوز هذا ؟ فوجّهت إليه لا واللّه ما سمعت بهذا وهذا خطأ ألبتّة لأنّ لا التبرئة لا يقع عليها خافض ولا غيره لأنّها أداة وما تقع أداة على أداة . قال ابن العلّاف لمّا مات المبرّد : ذهب المبرّد وانقضت أيّامه***وليلحقنّ مع المبرّد ثعلب بيت من الآداب أصبح نصفه***خربا وباقي بيتها فسيخرب فابكوا لما سلب الزّمان ووطّنوا***للدّهر أنفسكم على ما يسلب ذهب المبرّد حيث لا ترجونه***أبدا ومن ترجونه فمغيّب فتزوّدوا من ثعلب فبكأس ما***شرب المبرّد عن قليل يشرب واستحلبوا ألفاظه فكأنّكم***بسريره وعليه جمع ينحب وأرى لكم أنفاسه أن تكتبوا***إن كانت الأنفاس ممّا يكتب فليلحقنّ بمن مضى متخلّف***من بعده وليذهبنّ ونذهب وقال ابن أبي الأزهر : أيا طالب العلم لا تجهلن***وعذ بالمبرّد أو ثعلب تجد عند هذين علم الورى***فلا تك كالجمل الأجرب علوم الخلائق مقرونة***بهذين في الشّرق والمغرب حدّث أبو القاسم الزجّاجيّ عن عليّ بن سليمان الأخفش قال : أخبرنا أحمد بن يحيى ثعلب قال : قدم الرياشيّ بغداد سنة ثلاثين ومائتين فصرت إليه لآخذ عنه فقال لي : أسألك عن مسألة ؟ فقلت : نعم ، فقال : تجيز «نعم الرّجل يقوم» فقلت : نعم هي جائزة عند الجميع . أمّا الكسائيّ فيضمر والتقدير عنده «نعم الرجل رجل يقوم» لأنّ «نعم» عنده فعل . والفرّاء لا يضمر لأنّ «نعم» عنده اسم فيرفع «الرّجل» ب «نعم» و «يقوم» صلة «للرجل» . وأمّا صاحبك - يعني سيبويه - فإنّه لا يضمر شيئا و «نعم» عنده أيضا فعل ، ولكن يجعل «يقوم» مترجما وهو الذي يسمّونه «البدل» فسكت . فقلت له : فأسألك عن مسألة ؟ فقال : نعم ، فقلت : أيجوز «يقوم نعم الرجل» ؟ فقال جائز . فقلت : هذه خطأ عند الجميع . أمّا على مذهب الكسائيّ فإنّه لا يولي الفعل فعلا . فأمّا على مذهب الفرّاء فإنّ «يقوم» عنده صلة والصلة لا تتقدّم على الموصول - أي الصفة لا تتقدّم على الموصوف إلّا وقد خرج عن الوصفيّة - . وأمّا على مذهب سيبويه صاحبك ، فإنّه لا يجوز ، لأنّه ترجمة والترجمة إيضاح وتبيين للجملة التي تتقدّمها ولا يجوز تقديمها عليها . فقال : أنا تارك للعربيّة فخذ فيما قصدت له ففاتحته أيّام الناس والأخبار والأشعار ففتحت به سيح بحر . ومن شعر أبي العبّاس «ثعلب» ما رواه عنه أبو عمرو الزاهد : إذا ما شئت أن تبلو صديقا***فجرّب ودّه عند الدّراهم فعند طلابها تبدو هنات***وتعرف ثمّ أخلاق المكارم وحدّث ابن مجاهد قال : كنت عند أبي العبّاس ثعلب فقال لي : يا بن مجاهد ، اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا ، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا ، واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا ، واشتغلت أنا بزيد وعمرو ، فليت شعري ما يكون حالي في الآخرة ؟ فانصرفت من عنده فرأيت تلك الليلة النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - في المنام فقال لي : أقرئ أبا العبّاس عنّي السّلام وقل له : «إنّك صاحب العلم المستطيل» ، أراد - عليه السّلام - أنّ الكلام به يكمل والخطاب به يجمل أو أنّ جميع العلوم مفتقر إليه . وممّا رثوه به هذا الشعر : مات ابن يحيى فماتت دولة الأدب***ومات أحمد أنحى العجم والعرب فإن تولّى أبو العبّاس مفتقدا***فلم يمت ذكره في الناس والكتب وكتبه كثيرة : منها : «الفصيح» في النّحو . ومنها : «اختلاف النحويّين» . ومنها : «معاني القرآن» . ومنها : «معاني الشعر» . ومنها : «كتاب القراءات» . ومنها : «ما ينصرف وما لا ينصرف» . ومنها : «الوقف والابتداء» . ومنها : «غريب القرآن» . إلى غير ذلك . [ معجم الأدباء 2 : 55 - 78 ]




[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 2892





-بتشديد الراء - .

( و «بطنان» : «فعلان» ) . . .

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 2893





لا «فعلال» (1) لندوره ( و «قرطاس» ) - بضمّ القاف - ( ضعيف (2) ) والفصيح بكسرها .

وندور «فعلال» هو الثّبت المقتضي للعدول ( مع أنّه نقيض «ظهران» ) إذ «البطنان» الجانب الطويل من الريش و «الظّهران» خلافه ، و «الظّهران» «فعلان» يقينا لأنّه غير مكرّر فكذا «البطنان» وإن كان مكرّرا حملا للنّقيض على النّقيض (3) لمناسبة وهي أنّ النقيضين غالبا يتلازمان في الخطور بالبال بشهادة الوجدان .

[شماره صفحه واقعی : 64]
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1- لوجهين : الأوّل : أنّه نقيض «ظهران» - لأنّ «ظهرانا» اسم لظاهر الريش و «بطنانا» لباطنه - و «ظهران» : «فعلان» بالاتفاق إذ لم يتصوّر فيه التكرار ف «بطنان» كذلك حملا للنقيض على النقيض . الثاني : أنّ «فعلالا» لم يوجد في كلامهم غير «قرطاس» - بالضمّ - وهو ضعيف أيضا والفصيح الكسر . قال الرضي : والظاهر أنّ المصنّف بنى على أنّ «بطنانا» و «ظهرانا» مفردان فحمل «بطنان» - في كونه «فعلان» - على «ظهران» الذي هو «فعلان» بيقين ، ولو جعلهما جمعين لم يحتج إلى ما ذكر ، لأنّ «فعلالا» ليس من أبنية الجموع والحقّ أنّهما جمعا «بطن» و «ظهر» كما ذكر أهل اللغة . ولكن أحمد يعتقدهما مفردين كما يقتضيه كلام المصنّف . [ شرح الشافية 1 : 17 ، واللسان مادة «بطن» ]

2- قال الرضي : ولقائل أن يقول : «قرطاس» غير ضعيف وقد قرئ في الكتاب العزيز بالكسر والضمّ ، وما قيل : «إنّها لغة روميّة» لم يثبت . [ شرح الشافية 1 : 17 ]

3- قال بعضهم : فيه نظر ، لأنّ التضادّ أمر معنويّ وهو لا يوجب بين الضدّين اتّحاد بناءهما لفظا كما في «الحياة» و «الممات» مثلا فإنّه لا يقال زنتهما واحدة لأنّ أحدهما ضدّ الآخر . ويجاب : بأنّ الشيء لمّا كان أقرب خطورا بالبال مع ضدّه من سائر المغايرات التي ليست أضدادا له ، صحّ لهذا الجامع المشترك تنزيلهما منزلة المثلين فيحمل أحدهما على الآخر في شيء من أحكامه كما يحمل على نظيره ، وقد قالوا : صحّ «الموتان» مع وجود مقتضى الإعلال حملا على ضدّه - «الحيوان» - وما نحن فيه أولى لأنّه أمر لفظيّ .




[ القلب التّصريفي ] (1)

( ثمّ إن كان قلب في الموزون ) بأن غيّر مواضع حروفه الأصول بالتقديم والتأخير ( قلبت الزنة مثله ) تنبيها على ترتيب حروفه الأصول ( كقولهم في «آدر» ) جمع «دار» إنّه ( أعفل ) .

[شماره صفحه واقعی : 65]
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1- القلب التصريفيّ : اعلم أنّ «القلب» من فنون كلام العرب وهو قسمان : الأوّل : «القلب في الكلمة» ويسمّى ب «القلب المكانيّ» أيضا وأسميته أنا «القلب التصريفيّ» وهو : تقديم بعض حروف الكلمة على بعض وأكثر ما يتّفق في المعتلّ والمهموز وقد جاء في غيرهما قليلا وهذا القسم من القلب ممّا يتعلّق البحث عنه بعلم التصريف ويعرف بأمور ستّة يأتي ذكرها في الكتاب إن شاء اللّه . والثاني : «القلب في الكلام» وهو نوعان : النوع الأوّل : أن يقلب الكلام كلّه ولا يستحيل المعنى بالانعكاس وأسميته أنا «القلب البديعيّ» إذ الغرض منه تحسين الكلام ولذا عدّه أهل البديع من المحسّنات اللفظيّة ، وهو أن يكون الكلام بحيث إذا قلبته وابتدأت من حرفه الأخير إلى الحرف الأوّل كان الحاصل بعينه هو هذا الكلام وهو قد يكون في النظم وقد يكون في النثر . أمّا في النظم فقد يكون بحيث يكون كلّ من المصراعين قلبا للآخر كقول الحريريّ : * أرانا الإله هلالا أنارا * وقد لا يكون كذلك بل يكون مجموع البيت قلبا لمجموعه كقول القاضي الأرّجاني : مودّته تدوم لكلّ هول***وهل كلّ مودّته تدوم وكقول الحريريّ في المقامة المغربيّة : أس أرملا إذا عرا***وارع إذا المرء أسا أسند أخا نباهة***أبن إخاء دنّسا اسل جناب غاشم***مشاغب إن جلسا أسر إذا هبّ مرا***وارم به إذا رسا اسكن تقوّ فعسى***يسعف وقت نكسا والحرف المشدّد في هذا الباب في حكم المخفّف لأنّ المعتبر هو الحروف المكتوبة كما شاهدت في بيت الحريري كلمة «دنّسا» مشدّدة ولا يضرّ بالقلب . وأمّا في النثر فمن القرآن : وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ و رَبَّكَ فَكَبِّرْ ومن غيره قول الحريريّ : «ساكب كأس» و «لم أخا ملّ» و «كبّر رجاء أجر ربّك» و «من يربّ إذا برّ ينم» و «سكّت كلّ من نمّ لك تكس» و «لذ بكلّ مؤمّل ، إذا لمّ وملك بذل» فترى الحريري يتقلّب بين القلب الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي والسّباعي . النّوع الثّاني : أن يقلب بعض أجزاء الكلام وأسميته أنا «القلب البيانيّ» وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه وهو ضربان : أحدهما : أن يكون الداعي إلى اعتباره من جهة اللفظ بأن يتوقّف صحّة اللفظ عليه ويكون المعنى تابعا كما إذا وقع ما هو في موضع المبتدأ نكرة وما هو في موقع الخبر معرفة . كقوله : قفي قبل التفرّق يا ضباعا***ولا يك موقف منك الوداعا أي لا يك موقف الوداع موقفا منك . والثاني : أن يكون الداعي إليه من جهة المعنى لتوقّف صحّته عليه ويكون اللفظ تابعا نحو : «عرضت الناقة على الحوض» والمعنى : «عرضت الحوض على الناقة» لأنّ المعروض عليه هاهنا ما يكون له إدراك يميل به إلى المعروض أو يرغب عنه . ومنه قولهم : «أدخلت القلنسوة في الرأس والخاتم في الإصبع» ونحو ذلك ، لأنّ «القلنسوة» و «الخاتم» ظرف ، و «الرأس» و «الإصبع» مظروف لكنّه لمّا كان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه ويتحرّك بالمظروف نحو الظرف وهاهنا الأمر بالعكس ، قلبوا الكلام رعاية لهذا الاعتبار . وللبيانيين في قلبهم ثلاثة مذاهب : الأوّل : مذهب السكاكيّ وهو أنّ القلب مقبول مطلقا أينما وقع وقال : إنّه ممّا يورث الكلام حسنا وملاحة ويشجع عليه كمال البلاغة وأمن الالتباس ويأتي في المحاورات وفي الأشعار وفي التنزيل . الثاني : مذهب غيره وهو أنّ القلب مردود مطلقا . الثالث : التفصيل وهو مذهب الخطيب القزويني وهو أنّه إن تضمّن اعتبارا لطيفا قبل وإلّا ردّ مطلقا . [ شرح الشافية 1 : 21 ، مغني اللبيب 2 : 911 ، همع الهوامع : 224 ، المطوّل : 137 - 138 و 457 ، شرح المقامات 2 : 204 - 211 ، مقامات الحريري : 153 - 155 ]




[شماره صفحه واقعی : 66]
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وذلك أنّ الأصل في جمعها أن يقال : «أدور» ، إذ هي معتلّة العين همزوا الواو المضمومة جوازا ثمّ قلبوها إلى موضع الفاء ، وخفّفت الهمزة فصار «آدر» .


[ طرق معرفة القلب التصريفيّ ]

( ويعرف القلب ) في الموزون :

1 - ( بأصله (1) ك «ناء يناء» ) و «نأى ، ينأى» ( مع «النّأي» ) الذي هو الأصل لاشتقاق الفعل من المصدر - على الأصحّ - ولمّا كان «نأى ، ينأى» موافقا للمصدر - في كونه ناقصا مهموز العين - دون «ناء ، يناء» لكونه أجوف مهموز اللّام عرفنا أنّ «ناء ، يناء» مقلوبا «نأى ، ينأى» فوزنهما : «فلع ، يفلع» .

[شماره صفحه واقعی : 67]
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1- هذا شروع في بيان ما يعرف به القلب وهو ستّة أوجه : الوجه الأوّل : الأصل - وهو المصدر - فلمّا قيل في المصدر : «النأي» علم أنّ «ناء يناء» فرع «نأى ، ينآى» - بجعل اللّام موضع العين فوزنه : «فلع ، يفلع» والضمير في : «بأصله» للمقلوب لدلالة القلب عليه أو اللفظ المدلول عليه من سياق الكلام .




2 - ( وبأمثلة اشتقاقه (1) ) وهي الكلمات التي يعرف عودها جميعا إلى أصل واحد ( ك «الجاه» ) فإنّ نظائره «الوجه» و «التوجّه» وغير ذلك وهي معتلّة الفاء ، فكذا «الجاه» فيعرف بذلك أنّه مقلوب العين إلى موضع الفاء وبالعكس .

قيل : وكان القياس «جوه» (2) - بالواو الساكنة - لكنّه حيث غيّرت الواو بالتّقديم غيّرت بالتّحريك فانقلبت ألفا فوزنه : «عفل» بفتح الفاء .

( و «الحادي» ) فإنّ نظائره وهي «الوحدة» و «التّوحيد» وغيرهما دلّت على أنّ

[شماره صفحه واقعی : 68]
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1- الوجه الثاني ممّا يعرف به القلب - أمثلة اشتقاق المقلوب وهي الكلمات التي علم أنّ الجميع راجع إلى أصل واحد ك «الجاه» فإنّ «التوجّه» و «المواجهة» و «التوجيه» تدلّ على أنّ أصله «وجه» مثالا واويا نقلت الفاء إلى موضع العين أي نقلت الواو وهي متحرّكة فصار الجيم الساكن فاء ولا يمكن الابتداء بالساكن فحرّكوها بالفتح لكونه أخفّ أو لكونه حركة الفاء الأصلي فصار «جوه» ثمّ «جاه» . هذا واعترض المحقّق الأسترآباذي - رحمه اللّه - على المؤلّف في جعله قسما على حدة مع أنّه داخل في القسم الأوّل فقال : وهذا منه عجيب لم جعله قسما آخر وهو من الأوّل - أي ممّا يعرف بأصله - ؟ بل الكلمات المشتقّة من ذلك الأصل تؤكّد كون الكلمات المذكورة مقلوبة . [ شرح الشافية 1 : 23 ]

2- يظهر من «حاشية ابن جماعة» على «شرح أحمد» أنّ القائل هو جمال الدين الحسين بن أياز النحوي البغدادي في «شرح تصريف ابن مالك» ولكن الذي يميل إليه المحقّقون أنّ القائل بذلك هو أبو علي الفارسي . قال ابن جنّي - بعد ما نقل عن الفرّاء القول بأنّ «الجاه» مقلوب من «الوجه» - : وكان أبو عليّ - رحمه اللّه - يرى أنّ «الجاه» مقلوب عن «الوجه» أيضا . قال : ولمّا أعلّوه بالقلب أعلّوه أيضا بتحريك عينه ونقله من «فعل» إلى «فعل» يريد أنّه صار من «وجه» إلى «جوه» ثمّ حرّكت عينه فصار إلى «جوه» ثمّ أبدلت عينه لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فصار «جاه» كما ترى . وحكى أبو زيد : «قد وجه الرجل وجاهة عند السلطان وهو وجيه» وهذا يقوّي القلب لأنّهم لم يقولوا : «جويه» ولا نحو ذلك ، اه . [ الخصائص 2 : 76 ]




أصله الواو ثمّ زحلفت (1) الواو إلى الآخر فلم يمكن الابتداء بألف «الفاعل» فأخّرت عن الحاء فصار «الحادو» على وزن «عالف» ثمّ انقلبت الواو المتطرّفة الواقعة بعد الكسرة ياء فصار «الحادي» .

( و «القسيّ» ) فإنّ مفرده «قوس» وكذا نظائره من نحو «قوّس الشّيخ» و «استقوس» أي «انحنى» ، دلّت على أنّ الأصل فيه «قووس» على «فعول» ، نقلت اللّام إلى موضع العين وبالعكس فصار «قسوو» على «فلوع» قلبت الواو المتطرّفة ياء ثمّ واو الجمع أيضا وكسرت القاف والسين للاتّباع والمناسبة فصار «قسيّ» على وزن «فليع» .

3 - ( وبصحّته (2) ك «أيس» (3) ) فإنّ وزنه : «عفل» ولولا أنّه مقلوب «يئس»

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 2899





1- «زحلف» بالفاء لغة أهل العالية و «زحلق» بالقاف لغة تميم وكلاهما بمعنى واحد وهو الدفع والتنحية وأصله «زحل» ثمّ زيدت الفاء أو القاف - كما في «اللسان» مادة «زحلف» و «زحلق» - .

2- بفتح الصاد وكسرها وهذا هو الوجه الثالث ممّا يعرف به القلب وهو صحّة المقلوب وعدم إعلاله ك «أيس» فإنّه لمّا لم يقلب الياء ألفا مع تحرّكها وانفتاح ما قبلها علم أنّ أصله «يئس» نقل الفاء إلى موضع العين فوزنه «عفل» .

3- قال ابن جنّي - رحمه اللّه - : اعلم أنّ كلّ لفظين وجد فيهما تقديم وتأخير فأمكن أن يكونا جميعا أصلين ليس أحدهما مقلوبا عن صاحبه فهو القياس الذي لا يجوز غيره وإن لم يمكن ذلك حكمت بأنّ أحدهما مقلوب عن صاحبه ، ثمّ أريت أيّهما الأصل وأيّهما الفرع . فممّا تركيباه أصلان لا قلب فيهما قولهم : «جذب» و «جبذ» ليس أحدهما مقلوبا عن صاحبه وذلك أنّهما يتصرّفان تصرّفا واحدا نحو : «جذب ، يجذب ، جذبا فهو جاذب» والمفعول : «مجذوب» و «جبذ ، يجبذ ، جبذا ، فهو جابذ» والمفعول «مجبوذ» فإن جعلت مع هذا أحدهما أصلا لصاحبه فسد ذلك لأنّك لو فعلته لم يكن أحدهما أسعد بهذه الحال من الآخر فإذا وقفت الحال بينهما ولم يؤثر بالمزيّة أحدهما وجب أن يتوازيا وأن يمثلا بصفحتيهما معا . فإن قصر أحدهما عن تصرّف صاحبه ولم يساوه فيه كان أوسعهما تصرّفا أصلا لصاحبه وذلك كقولهم : «أنى الشيء يأني» و «آن ، يئين» ف «آن» مقلوب عن «أنى» والدليل على ذلك وجودك مصدر «أنى ، يأني» وهو «الإنى» ولا تجد ل «آن» مصدرا فلمّا عدم من «آن» المصدر الذي هو أصل للفعل علم أنّه مقلوب عن «أنى ، يأني ، إنّى» ومثل ذلك قولهم : «أيست من كذا» فهو مقلوب من «يئست» لأمرين : ذكر أبو علي أحدهما ، وهو ما ذهب إليه من أنّ «أيست» لا مصدر له وإنّما المصدر ل «يئست» وهو «اليأس» و «اليآسة» قال : فأمّا قولهم في اسم الرجل «إياس» فليس مصدرا ل «أيست» ولا هو أيضا من لفظه وإنّما هو مصدر «أست الرجل ، أؤوسه ، إياسا» سمّوه به كما سمّوه «عطاء» ، تفاؤلا ب «العطيّة» . ومثل ذلك عندي تسميتهم إيّاه «عياضا» وإنّما هو مصدر «عضته» أي «أعطيته» . وأمّا الآخر : فعندي أنّه لو لم يكن مقلوبا لوجب إعلاله وأن قول : «إست ، أآس» ك «هبت ، أهاب» فظهوره صحيحا يدلّ على أنّه إنّما صحّ لأنّه مقلوب عمّا تصحّ عينه وهو «يئست» لتكون الصحّة دليلا على ذلك المعنى كما كانت صحّة «عور» دليلا على أنّه في معنى ما لا بدّ من صحّته وهو «اعورّ» اه باختصار . وقال في موضع آخر : وأمّا قولهم : «أيس فمقلوب من « يئس» ودليل ذلك من وجهين : أحدهما : أن لا مصدر لقولهم : «أيس» فأمّا «الإياس» فمصدر «أست» فلمّا لم يكن ل «أيس» مصدر علمت أنّه لا أصل له ، وإنّما المصدر «اليأس» فهذا من «يئست» . والآخر : صحّة العين في «أيس» ولو لم يكن مقلوبا لوجب فيه إعلالها وأن يقال : «آس» و «إست» ك «هاب» و «هبت» وكان يلزم في مضارعه «أواس» ك «أهاب» فتقلب الفاء - يريد فاء الكلمة وهي الهمزة - لتحرّكها وانفتاحها واوا كقولك في «هذا أفعل من هذا» من «أممت» «هذا أومّ من هذا» هذا قول أبي الحسن وهو القياس وعلى قياس قول أبي عثمان «أياس» كقوله : «هذا أيمّ من هذا» فصارت صحّة الياء في «أيس» دليلا على أنّها مقلوبة من «يئس» كما صارت صحّة الواو في «عور» دليلا على أنّها في معنى ما لا بدّ من صحّته وهو «اعورّ» اه باختصار أيضا . [ الخصائص 2 : 70 - 72 و 439 ]




. . .

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 2900





لقيل : «آس» على قياس «آب» و «هاب» ، فالاندراج بعد القلب تحت القياس الإعلاليّ غير مفيد إن لم يندرج الأصل فيه كما في «أيس» بخلاف ما إذا كان الأصل أيضا كذلك نحو : «ناء ، يناء» .

4 - ( وبقلّة استعماله (1) ك «آرام» و «آدر» ) - جمعي «رئم» و «دار» - أصلهما الذي ورد به الاستعمال الأكثري : «أرآم» و «أدؤر» فقلبا فوزنهما : «أعفال» و «أعفل» .

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 2901





1- هذا هو الوجه الرابع ممّا يعرف به القلب . قال المحقّق الأسترآبادي : حقّ العلامة أن تكون مطّردة وليس صحّة الكلمة نصّا في كونها مقلوبة إذ قد تكون لأشياء أخرى كما في «حول» و «عور» و «اجتوروا» و «الحيدى» وكذا قلّة استعمال إحدى الكلمتين وكثرة استعمال الأخرى المناسبة لها لفظا ومعنى لا تدلّ على كون القليلة الاستعمال مقلوبة فإنّ «رجلة» في جمع «رجل» أقلّ استعمالا من «رجال» وليست بمقلوبة منه . ولعلّ مراده أنّها إذا كانت الكلمتان بمعنى واحد ولا فرق بينهما إلّا بقلب حروفهما فإن كانت إحداهما صحيحة مع ثبوت العلّة فيها دون الأخرى ك «أيس» مع «يئس» فالصحيحة مقلوبة من الأخرى وكذا إن كانت إحداهما أقلّ استعمالا مع الفرض المذكور من الأخرى فالقلّى مقلوبة من الكثرى ك «آرام» و «آدر» مع «أرآم» و «أدؤر» . ثمّ قال : وليس شيء من القلب قياسيّا إلّا ما ادّعى الخليل فيما أدّى ترك القلب فيه إلى اجتماع الهمزتين ك «جاء» و «سواء» فإنّه عنده قياسيّ اه باختصار . قوله : «الأرءام» والخطيب التّبريزيّ في «شرح المعلّقات» هكذا يروي البيت عن امرئ القيس حيث يقول : ترى بعر الأرءام في عرصاتها***وقيعانها كأنّه حبّ فلفل [ شرح الشافية 1 : 24 ، شرح المعلّقات : 3 ]




فهذه ما وقع عليها الاتّفاق (1) من الوجوه التي يعرف بها القلب ، وربّما يتظافر (2) على المطلوب أكثر من واحد منها .

5 - ( و ) يعرف القلب أيضا ( بأداء تركه (3) إلى اجتماع همزتين عند الخليل (4)

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 2902





1- الوجوه الستّة التي يعرف بها القلب على قسمين : متّفق عليها وهو هذه الأربعة المذكورة ، ومختلف فيها وهو اثنان باقيان فبهما يعرف القلب عند بعض كالخليل أو هو وسيبويه .

2- أقول : قول الشّارح هذا مأخوذ عن «شرح أحمد» حيث يقول : ورجوع هذه الأقسام إلى الأوّل بناء على أنّه يمكن البيان في الكلّ بالأصل لا يضرّ لجواز اجتماع دلائل كثيرة على مدلول واحد اه أي الوجوه الأربعة راجعة إلى أمر واحد وهو الاشتقاق فلو ذكر وحده لم يرد عليه شيء ، والجواب ما في شرح أحمد وشرح نظام الدين . [ أحمد : 25 ]

3- هذا هو الوجه الخامس من الوجوه التي يعرف بها القلب وهو أداء ترك القلب إلى اجتماع الهمزتين . قال الأسترآباذي : وليس ما ذهب إليه الخليل بمتين وذلك لأنّه إنّما يحترز عن مكروه إذا خيف ثباته وبقاؤه ، أمّا إذا أدّى الأمر إلى مكروه وهناك سبب لزواله فلا يجب الاحتراز من الأداء إليه . كما أنّ نقل حركة واو نحو : «مقوول» إلى ما قبلها وإن كان مؤدّيا إلى اجتماع الساكنين لم يجتنب لمّا كان هناك سبب مزيل له وهو حذف أوّلهما . وكذا في مسألتنا قياس موجب لزوال اجتماع الهمزتين وهو قلب ثانيتهما في مثله حرف لين كما هو مذهب سيبويه ، وإنّما دعا الخليل إلى ارتكاب وجوب القلب في مثله : «أ» أداء ترك القلب إلى إعلالين كما هو مذهب سيبويه . «ب» وكثرة القلب في الأجوف الصحيح اللّام نحو : «شاك» و «شواع» في «شائك» و «شوائع» ؛ لئلّا يهمز ما ليس أصله الهمز ، والهمز مستثقل عندهم - كما يجيء في «باب تخفيف الهمزة» - ويحذفه بعضهم فيما ذكرت حذرا من ذلك فيقول : «رجل هاع لاع» - بضمّ العين - فلمّا رأى فرارهم من الأداء إلى همزة في بعض المواضع أوجب الفرار ممّا يؤدّي إلى همزتين اه . [ شرح الشافية 1 : 25 ]

4- وهو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ويقال : الفرهودي الأزدي اليحمدي ؛ كان إماما في «علم النّحو» وهو الذي استنبط «علم العروض» وأخرجه إلى الوجود وحصر أقسامه في خمس دوائر يستخرج منها خمسة عشر بحرا ، ثمّ زاد فيه الأخفش بحرا آخر وسمّاه «الخبب» وقيل : إنّ الخليل دعا بمكّة أن يرزق علما لم يسبقه أحد إليه ولا يؤخذ إلّا عنه فرجع من حجّه ففتح عليه ب «علم العروض» وله معرفة بالإيقاع والنّغم وتلك المعرفة أحدثت له «علم العروض» فإنّهما متقاربان في المأخذ . وكان الخليل رجلا صالحا عاقلا حليما وقورا . وقال تلميذه النّضر بن شميل : أقام الخليل في خصّ من أخصاص «البصرة» لا يقدر على فلسين وأصحابه يكسبون بعلمه الأموال ولقد سمعته يوما يقول : إنّي لأغلق عليّ بابي فما يجاوزه همّي ، وكان يقول : أكمل ما يكون الإنسان عقلا وذهنا إذا بلغ أربعين سنة وهي السنّ التي بعث اللّه تعالى فيها محمّدا - صلّى اللّه عليه وآله - ثمّ يتغيّر وينقص إذا بلغ ثلاثا وستّين سنة وهي السنّ التي قبض فيها رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - وأصفى ما يكون ذهن الإنسان وقت السحر . واجتمع الخليل وعبد اللّه بن المقفّع يتحدّثان إلى الغداة فلمّا تفرّقا قيل للخليل : كيف رأيت ابن المقفّع ؟ فقال : رأيت رجلا علمه أكثر من عقله . وقيل لابن المقفّع : كيف رأيت الخليل ؟ قال : رأيت رجلا عقله أكثر من علمه . وللخليل من التصانيف : كتاب «العين» في اللغة وهو مشهور ، وكتاب «العروض» وكتاب «الشواهد» وكتاب «النقط والشكل» وكتاب «النّغم» وكتاب في «العوامل» . ويقال : إنّ الخليل كان له ولد متخلّف فدخل على أبيه يوما فوجده يقطّع بيت شعر بأوزان «العروض» فخرج إلى الناس وقال : إنّ أبي قد جنّ ، فدخلوا عليه وأخبروه بما قال ابنه ، فقال مخاطبا : لو كنت تعلم ما أقول عذرتني***أو كنت تعلم ما تقول عذلتكا لكن جهلت مقالتي فعذلتني***وعلمت أنّك جاهل فعذرتكا ويحكى عنه أنّه قال : كان يتردّد إليّ شخص يتعلّم «العروض» وهو بعيد الفهم ، فأقام مدّة ولم يعلق على خاطره شيء منه ، فقلت له يوما : قطّع هذا البيت : إذا لم تستطع شيئا فدعه***وجاوزه إلى ما تستطيع فشرع معي في تقطيعه على قدر معرفته ثمّ نهض ولم يعد يجيء إليّ فعجبت من فطنته لما قصدته في البيت مع بعد فهمه . وسيبويه عنه أخذ علوم الأدب ويقال : إنّ أباه أحمد أوّل من سمّي بأحمد بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وكانت ولادته في سنة مائة للهجرة وتوفّي سنة سبعين وقيل خمس وسبعين ومائة . وقيل : عاش أربعا وسبعين سنة ومات بالبصرة . [ ابن خلّكان 2 : 244 ]




. . .

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 2903





نحو : «جاء» ) .

وذلك أنّه اسم فاعل من «جاء ، يجيء» - معتلّ العين مهموز اللّام - فأصله :

«جاييء» - بتقديم الياء على الهمزة - فلو لم يقلب بجعل الهمزة مكان الياء لوجب أن تقلب الياء التي بعد ألف «الفاعل» همزة - مثلها في «سائل» و «سائر» من «سال ، يسيل» و «سار ، يسير» - وحينئذ يؤدّي إلى اجتماع همزتين في كلمة واحدة وذلك مستكره . فظهر أنّ ترك القلب في مثل «جاييء» كيف يؤدّي إلى اجتماع همزتين فيجب تقدير القلب في مثله ثمّ إعلاله إعلال «قاض» ؛ هذا قول الخليل فوزنه عنده : «فالع» .

وقال غيره (1) : لا بأس باجتماع الهمزتين إذا عمل حينئذ بهما ما يقتضيه الأصول ففي «جاءء» - بالهمزتين - قلبت الثانية ياء على قياس مثلها ثمّ يعلّ إعلال «قاض» .

وأورد على هذا القول أنّ الياء المنقلبة عن الهمزة قياسها أن يصحّ على الأفصح فلو كانت الياء في «جائي» - بتقديم الهمزة على الياء - منقلبة عن الهمزة لكان

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 2904





1- أقول : وهذا الغير هو سيبويه تلميذ الخليل ، قال الرضي : وأمّا سيبويه فإنّه يقلب الأولى همزة كما هو قياس الأجوف الصحيح اللّام نحو : «قائل» و «بائع» ثمّ يقلب الهمزة الثانية ياء لاجتماع همزتين ثانيهما لام - كما سيجيء تحقيقه في باب «تخفيف الهمزة» - فيتخلّص ممّا يجتنبه الخليل مع عدم ارتكاب القلب الذي هو خلاف الأصل اه . [ شرح الشافية 1 : 25 ]




الأفصح إبقاؤها كما في نحو : «دارئ» (1) و «مستهزئين» - إذا خفّفت همزتهما - فإنّه لا يعلّ حينئذ إعلال «قاض» (2) ولمّا أجمع على إعلال «جائي» إعلال «قاض» عرف أنّ الياء مقلوبة لا منقلبة عن الهمزة .

وأجيب عن الإيراد بأنّا لا نسلّم أنّ الياء المنقلبة عن الهمزة قياسها أن تصحّ مطلقا بل فيه تفصيل :

وهو أنّه إن كان إبدال الياء عن الهمزة واجبا فالإعلال واجب وإلّا فلا ، لكن الإبدال واجب في «جاءء» - بهمزتين - فيجب إعلالها بعد الإبدال بخلاف نحو «دارئ» .

وردّ هذا الجواب بأنّ قولكم : «إن كان الإبدال واجبا فالإعلال واجب» منقوض ب «أيمّة» فإنّ أصله : «أئمّة» - بهمزتين - وبعد إبدال الثانية ياء وجوبا ليس يجب إعلالها (3) - بقلب الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها - بل ليس يجوز .

[شماره صفحه واقعی : 75]
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1- «الدارئ» اسم فاعل من «درأ» - المهموز اللّام الصحيح - «درءا» و «درأة» إذا دفعه . و «المستهزئ» أيضا اسم فاعل من «استهزأ» المهموز اللّام - ويقال : «استهزأ منه» و «به» أي «سخر» . والإيراد على قول سيبويه بأنّه لو صحّ أنّ الياء منقلبة عن الهمزة الثانية وليست هي العين أخّرت إلى موضع اللّام لكان يجب لها البقاء كما بقيت الياء المنقلبة عن الهمزة في «داري» وأصله : «دارئ» وفي «مستهزيين» وأصله : «مستهزئون» خفّفت الهمزة فيهما بقلبها من جنس حركة ما قبلها .

2- فمذهب سيبويه في نحو : «جاء» - المهموز اللّام من الأجوف - واويّا ويائيّا - أنّ أصله «جاييّ» - مثلا - فقلبت الياء ألفا ثمّ قلبت الألف همزة فصار «جائئا» ثمّ قلبت الهمزة الثانية ياء لكونها ثانية همزتين في الطّرف أولاهما مكسورة ثمّ أعطيت الكلمة حكم «قاض» ونحوه من حذف الياء إذا كان منوّنا غير منصوب وبقاءها فيما عدا ذلك .

3- قال الرضي : فإن قيل : فإذا كان قلب ثانية همزتي نحو «أئمّة» واجبا فهلّا قلبت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ؟ قلت : إذا تحرّكت الواو والياء فاءين وانفتح ما قبلهما لم تقلبا ألفا وإن كانتا أصليّتين كما في «أودّ» و «أيلّ» بل إنّما تقلبان عينين أو لامين اه . [ شرح الشافية 1 : 27 ]




وأيضا قولكم : «إن لم يكن الإبدال واجبا لم يكن الإعلال واجبا» منقوض بنحو : «خطيئة» فإنّ إبدال الهمزة ياء جائز فيه مع أنّ الإدغام بعد ذلك واجب .

وكلا النّقضين مدفوع :

أمّا الأوّل : فلأنّ أصل «أئمّة» : «أءممة» ، نقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة التي قبلها وأدغمت الميم في الميم فصارت «أئمّة» فحركة الهمزة عارضة (1) ، وكذا حركة الياء المبدلة عنها والحركة العارضة لا يعتدّ بها كما في نحو : «اخشي اللّه» ، فموجب الإعلال هناك مفقود (2) فلهذا لم يعلّ .

وأمّا النقض الثّاني : فلأنّ إبدال الهمزة ياء في نحو «خطيئة» إنّما يرتكب لأجل الإدغام فلهذا لم يجز ترك الإدغام بعد ذلك بخلاف نحو : «دارئ» ، فإنّ تخفيف الهمزة فيه مقصود بالذات .

[شماره صفحه واقعی : 76]
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1- قال المحقّق الرضي : ولقائل أن يقول : الحركة العارضة في «أيمّة» لازمة بخلاف الكسرة في «أخشي اللّه» ولو لم يعتدّ بتلك العارضة لم تنقلب الهمزة الثانية ياء فإنّها إنّما قلبت ياء للكسرة لا لشيء آخر ؛ هذا . [ شرح الشافية 1 : 27 ]

2- قال الرضي : وإنّما قدّم الإدغام في «أيمّة» و «إوزّة» على إعلال الهمزة بقلبها ألفا وإعلال الواو بقلبها ياء للكسرة التي قبلها ؟ لأنّ المثلين في آخر الكلمة وآخرها أثقل طرفيها إذ الكلمة يتدرّج ثقلها بتزايد حروفها ، واللّائق بالحكمة الابتداء بتخفيف الأثقل ، ألا ترى إلى قلب لام «نوى» - اللّفيف المقرون - أوّلا دون عينه ، فلمّا أدغم أحد المثلين في الآخر في «أيمّة» و «إوزّة» - ومن شرط إدغام الحرف الساكن ما قبله نقل حركته إليه - تحرّكت الهمزة والواو الساكنتان فزالت علّة قلب الهمزة ألفا والواو ياء . وإنّما حكم في «إوزّة» بأنّها إفعلة ، لا «إفعلة» لوجود الوزن الأوّل ك «إصبع» دون الثاني . [ شرح الشافية 1 : 27 ]




ويمكن أن يقوّى قول الخليل بأنّه لا يلزم منه إلّا القلب وإن كان على خلاف القياس .

وأمّا مذهب غيره (1) فيلزم منه إعلالان : قلب العين همزة ، واللّام ياء .

وأمّا إعلال «قاض» فمشترك فيهما .

ويمكن أن يعارض : بأنّ الإعلالين إذا كانا على القياس أولى من إعلال واحد على خلاف القياس فبهذا الوجه أيضا يعرف القلب وإن كان مختلفا فيه .

6 - ( أو ) يعرف (2) بأداء ترك القلب ( إلى منع الصرف بغير علّة ) وإنّما يعرف القلب بهذا الوجه ( على الأصحّ (3) ) وهو مذهب الخليل

[شماره صفحه واقعی : 77]
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1- أي غير الخليل وهو سيبويه . فيلزم منه إعلالان . قال الرضي : وقد نقل سيبويه عن الخليل مثل ذلك أيضا ، وذلك أنّه حكى عنه أنّه إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة اختير تخفيف الأخيرة نحو : «جاء» و «آدم» فقد حكم - على ما ترى - بانقلاب ياء «الجائي» عن الهمزة وهو عين مذهب سيبويه . [ شرح الشافية 1 : 25 ]

2- أقول : هذا هو الوجه السادس ممّا يعرف به القلب .

3- اختلف هنا في متعلّق الجارّ والمجرور : فحكم الشارح جمال الدين عبد اللّه بن محمّد الحسيني المعروف ب «نقره كار» وأحمد وابن جماعة بأنّ المتعلّق هو كلمة «أداء» - في المتن - والكلام إشارة إلى مذهب الكسائي . وحكم المحقّق الرضي وصاحب «المناهج» والأديب النيسابوري بأنّ المتعلّق كلمة «يعرف» - في الشرح - والكلام إشارة إلى مذهب سيبويه . وصوّب اليزدي كلّا من الوجهين . قال أحمد : أي يعرف القلب بأنّه لو لم يقدّر لأدّى على الأصحّ إلى منع الصرف بغير علّة فإنّه لو لم يقدّر القلب يلزم أحد المذهبين كما سيذكر ، والأصحّ منهما مذهب الكسائي أي منع الصّرف بغير علّة كما أشار إليه المصنّف في «شرح المفصّل» ويتبيّن لك هاهنا أيضا ، وهذا معنى ما ذكر في شرح المنسوب إلى المصنّف من أنّ قوله : «على الأصح» إشارة إلى مذهب الكسائيّ فعلى هذا يتعلّق قوله : «على الأصحّ» بقوله : «أدا» . وقيل : هو متعلّق بقوله : «يعرف» أي يعرف القلب بهذا الطريق أيضا على الأصحّ لكن ما ذكرناه أوّلا أولى لأنّ ترك القلب فيه مطلقا لا يؤدّي إلى منع الصرف من غير علّة بل اللّازم حينئذ أحد المذهبين فلو لم يتعلّق قوله : «على الأصحّ» بقوله : «أداء» كيف يصحّ الحكم بأداء ترك القلب إلى منع الصرف بغير علّة على التعيين فتأمّل . وقال المحقّق الأسترآبادي : قوله : «أو إلى منع الصرف بغير علّة على الأصحّ» أي : يعرف القلب على الأصحّ بأداء تركه إلى منع صرف الاسم من غير علّة ودعوى القلب - بسبب أداء تركه إلى هذا - مذهب سيبويه ، فأمّا الكسائيّ فإنّه لا يعرف القلب بهذا الأداء ، بل يقول : «أشياء» «أفعال» وليس بمقلوب وإن أدّى إلى منع الصرف من غير علّة ويقول امتناعه من الصرف شاذّ ، ولم يكن ينبغي للمصنّف هذا الإطلاق فإنّ القلب عند سيبويه عرف في «أشياء» بأداء الأمر لولا القلب إلى منع الصرف بلا علّة كما هو - منع الصرف بلا علّة - مذهب الكسائي أو إلى حذف الهمزة حذفا غير قياسيّ كما هو مذهب الأخفش والفرّاء فهو معلوم بأداء الأمر إلى أحد المحذورين لا على التعيين ، لا بالأداء إلى منع الصرف معيّنا اه . [ شرح أحمد : 26 ، نقره كار : 12 ، المناهج : 12 ، ابن جماعة : 26 ، شرح الشافية 1 : 28 - 29 ]




وسيبويه (1) . . .

[شماره صفحه واقعی : 78]
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1- هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقّب بسيبويه ، مولى بني الحارث بن كعب ، كان أعلم المتقدّمين والمتأخّرين بالنّحو ، لم يكتب الناس في النّحو قديما كتابا مثله ، وجميع كتب النّحو عليه عيال ، قال الجاحظ : أردت الخروج إلى محمّد بن عبد الملك الزيّات وزير المعتصم ففكّرت في شيء أهديه له فلم أجد شيئا أشرف من «كتاب سيبويه» ، فلمّا وصلت إليه قلت له : لم أجد شيئا أهديه لك مثل هذا الكتاب وقد اشتريته من ميراث الفرّاء ، فقال : أو ظننت أنّ خزانتنا خالية من هذا الكتاب ؟ فقال الجاحظ : ما ظننت ذلك ولكنّها بخطّ الفرّاء ومقابلة الكسائيّ وتهذيب عمرو بن بحر الجاحظ يعني نفسه ، فقال ابن الزيّات : هذه أجلّ نسخة توجد وأعزّها ، واللّه ما أهديت لي شيئا أحبّ إليّ منه . وأخذ سيبويه «النحو» عن الخليل وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب و «اللغة» عن أبي الخطّاب الأخفش الأكبر . قال ابن النطّاح : كنت عند الخليل فأقبل سيبويه فقال الخليل : «مرحبا بزائر لا يملّ» وكان كثير المجالسة للخليل ، وما كان الخليل يقولها إلّا لسيبويه . توفّي في مسقط رأسه وهي قرية من قرى «شيراز» يقال له «البيضاء» في سنة ثمانين ومائة وعمره نيّف وأربعون سنة . قال أبو زيد الأنصاري : كان سيبويه غلاما يأتي مجلسي وله ذؤابتان فإذا سمعته يقول : «حدّثني من أثق بعربيّته» فإنّما يعنيني . [ ابن خلّكان 3 : 462 ]




وغيرهما من المحقّقين ( نحو : «أشياء» (1) فإنّها «لفعاء» ) عندهم .

[شماره صفحه واقعی : 79]
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1- أقول : مادّة «شيء» أجوف يائيّ من المهموز اللّام وتلك المادّة قد يكون فعلا نحو «شاء ، يشاء ، شيئا» من باب «هاب ، يهاب» وزان «علم ، يعلم» ف «الشيء» المصدر ، و «المشيئة» اسم منه . وقد يكون اسما بمعنى الموجود إمّا حسّا كالأجسام وإمّا حكما كالأقوال نحو : «قلت شيئا» وجمع «الشيء» - اسما - «الأشياء» . واختلف في لفظ «أشياء» من حيث وزنها وما يتعلّق به على ثلاثة مذاهب : الأوّل : مذهب سيبويه والخليل وجمهور البصريّين ، قالوا : «أشياء» اسم جمع من لفظ «شيء» فهو مفرد لفظا جمع معنى ك «طرفاء» وأصله عندهم قبل القلب : «شيئاء» - بهمزتين بينهما ألف - بوزن «فعلاء» فاستثقلوا اجتماع همزتين بينهما ألف وهي حاجز غير حصين ولا سيّما وقد سبقها حرف علّة وهي الياء وكثر دور هذا اللفظ في لسانهم فقلّبوه قلبا مكانيّا - بأن قدّموا لامه - وهي الهمزة الأولى - على فائه - وهي الشين - فالتقت ساكنتان الياء والألف التي بعدها - أي الألف الواقعة بين همزتين في «شيئاء» قبل القلب - فحرّكت هذه الياء بالفتحة المناسبة للألف - لدفع الساكنين - فصار الوزن «لفعاء» والموزون «أشياء» بعد ما كانت شيئاء » وزان «فعلاء» . الثاني : مذهب أبي الحسن عليّ بن حمزة الكسائيّ فإنّه قال : إنّ لفظ «أشياء» جمع «شيء» ووزنها «أفعال» كما أنّ وزن مفردها «فعل» - بفتح الفاء وسكون العين - ك «شيخ» و «أشياخ» و «بيت» و «أبيات» و «ثوب» و «أثواب» . ويرد عليه أمور ثلاثة : 1 - أنّ «أشياء» جمعت على «أشاوى» - بفتح الواو - ك «عذارى» و «أفعال» لا تجمع على «أفاعل» . 2 - أنّه يلزم منه منع «أشياء» من الصّرف من دون علّة ، وكثرة الاستعمال وكذا الشباهة بألف التأنيث الممدودة لا توجبان منع الصرف كما زعم الكسائي . 3 - أنّه يلزم منه منع صرف نحو : «أسماء» و «أبناء» و «أجزاء» مع أنّها مصروفة اتفاقا إذ الكثرة والشباهة لا تؤثّران في منع الاسم من الصرف . وليس في تلك ألف التأنيث الممدودة فإنّها زائدة وألف تلك أصليّة منقلبة عن اللّام وليس كذلك «حمراء» إذ أصل «حمراء» مثلا بوزن «سكرى» فلمّا قصدوا مدّه زادوا قبلها ألفا أخرى والجمع بينهما متعذّر ولم يكن بدّ من واحد من ثلاثة إمّا حذف أحد الساكنين وإمّا قلبه بمتحرّك وإمّا تحريكه ، التحريك متعذّر إذ الألف لا يقبل الحركة أصلا والحذف ينافي الغرض إذ لو حذفوا الأولى لفات المدّ ، أو الثانية التي للتأنيث لفاتت الدلالة على التأنيث فبقي القلب وهو لا يمكن في الأولى لكونه مخلّا بالمدّ فقلبوا الثانية همزة ، وتبيّن أنّ ألف التأنيث الممدودة زائدة كسائر علامات التأنيث ولذا لم تقع إلّا في اللّامات . ولا كذلك الألف في «أسماء» و «أبناء» ونظائرهما . فلا تكون ممنوعة من الصّرف ، ولو كان القول قول الكسائيّ لزم كونها ممنوعة من الصّرف . الثالث : مذهب يحيى بن زياد الديلمي المعروف بالفرّاء فإنّه قال : إنّ لفظ «أشياء» جمع وأصلها «أشيئاء» بهمزة مفتوحة ثمّ شين ساكنة ثمّ ياء مكسورة بعدها همزتان بينهما ألف على وزن «أفعلاء» ك «أبيناء» و «أليناء» ومفردها في الأصل «شئ» - بتشديد الياء مع الهمزة ك «بيّن» و «ليّن» وزان «فيعل» - بفتح الفاء وسكون الياء وكسر العين المهملة - فخفّف بحذف إحدى اليائين ، ثمّ جمع على «أفعلاء» كما جمعوا : «بينا» و «لينا» بالتخفيف على «أبيناء» و «أليناء» فقيل : «أشيئاء» وزان «أفعلاء» فحذفت الهمزة الأولى منها - وهي لام الكلمة - تخفيفا كراهة اجتماع همزتين بينهما ألف وهي حاجز غير حصين ، وفتحت الياء لأجل ألف الجمع وحينئذ وزنها عنده «أفعاء» بمنع الصرف لألف التأنيث الممدودة . ويلزم الفرّاء مخالفة الظاهر من وجوه خمسة : 1 - أنّه لو كان أصل «شيء» «شيّئا» لكان الأصل شائعا كثيرا كما أنّ «بيّنا» مشدّدا أكثر منه مخفّفا . 2 - أنّ حذف الهمزة في مثلها غير جائز إذ لا قياس يؤدّي إلى جواز حذف الهمزة إذا اجتمع همزتان بينهما ألف . 3 - تصغيرها على «أشيّاء» فلو كانت أفعلاء لكانت جمع كثرة ولو كانت جمع كثرة لوجب ردّها إلى المفرد عند التصغير إذ ليس لها جمع قلّة . وذلك لما يأتي في «باب الجمع» من أنّ جمع الكثرة لا يصغّر على بنائه للتنافي بين الكثرة ومعنى التصغير بل يجب ردّه إلى مفرده إن لم يكن لذلك المفرد جمع قلّة وإليه أو إلى جمع القلّة إن كان له ثمّ يصغر ثمّ يجمع جمع السلامة بالواو والنون أو الألف والتاء فيقال في تصغير «مساجد» «مسيجدات» وفي تصغير «غلمان» «غليمون» أو «غليمة» . وحينئذ فلو صحّ ما ذهب إليه الفرّاء لوجب أن يقال تصغير «أشياء» «شييات» لا «أشيّاء» ولا يرد هذا الوجه على الكسائي لأنّ «أشياء» عنده جمع قلّة . 4 - أنّها تجمع على «أشاوى» و «أفعلاء» لا تجمع على أفاعل . 5 - أنّه يلزم منه منع الصرف بغير علّة . ولا يرد على سيبويه شيء من ذلك ؛ لأنّ منع الصرف لألف التأنيث ، والتصغير على «أشيّاء» لأنّها اسم جمع لا جمع ، وجمعها على «أشاوى» لأنّها اسم على وزن «فعلاء» فيجمع على «فعالى» ك «صحراء» و «صحارى» و «عذراء» و «عذارى» ولخّص بعضهم هذه الأوزان الثلاثة في قطعة فقال : في وزن «أشياء» عند القوم أقوال***قال الكسائي : إنّ الوزن «أفعال» وقال يحيى بحذف اللّام فهي إذا***«أفعاء» وزنا وفي القولين إشكال وسيبويه يقول القلب صيّرها***«لفعاء» فافهم فذا تحصيل ما قالوا تتمّة : وقد سئل بعض الظرفاء عن وزن «أشياء» فتحيّر في الجواب إذ لم يكن خبيرا بالأدب فقال : لم تسأل عن «أشياء» وقد نهى اللّه تعالى عنه فقال : لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ . [ الحاشية الكبرى : 19 ]




. . .

[شماره صفحه واقعی : 80]
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. . .

[شماره صفحه واقعی : 81]
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وذلك أنّهم وجدوها غير مصروفة في كلامهم ولم يكن فيها سبب ظاهر من أسباب منع الصرف فقدّروا فيها القلب ليكون أصلها «شيئاء» ك «حمراء» فلا ينصرف لألف التأنيث ، وإن كان اسم جمع (1) لا جمعا ل «شيء» .

( وقال الكسائي (2) ) : . . .

[شماره صفحه واقعی : 82]
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1- قال السيّد نعمة اللّه - رحمه اللّه - في «حاشية الجامي» : «الجمع» هو ما دلّ على آحاده بالمطابقة فإذا قلت : «جاء الزيدون» فكأنّك قلت : «جاءني زيد وزيد وزيد» لأنّه موضوع للآحاد بشرط انضمام بعضها إلى بعض . و «اسم الجمع» ما دلّ على كلّ واحد واحد من تلك الأفراد بالتضمّن ك «قوم» و «رهط» فإنّه موضوع لمجموع الأفراد فدلالته على كلّ واحد من قبيل دلالة المركّب على كلّ واحد من أجزائه . وأمّا «اسم الجنس» فهو على قسمين : اسم جنس أفراديّ واسم جنس جمعيّ فالأوّل : ما وضع للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفرديّة ويصدق على القليل والكثير ك «السمن» و «العسل» . والثاني ما وضع للحقيقة ولكن باعتبار وجودها في أكثر من فردين ك «الكلم» ولا يلزم من انتفائه انتفاء الواحد والاثنين ، اه .

2- هو أبو الحسن عليّ بن حمزة بن عبد اللّه بن بهمن بن فيروز الأسدي - بالولاء - الكوفيّ المعروف بالكسائيّ ، أحد القرّاء السبعة ، كان إماما في «النحو» و «اللغة» و «القراءات» ولم تكن له في «الشعر» يد . واجتمع يوما بمحمّد بن الحسن الفقيه الحنفي في مجلس الرشيد فقال الكسائي : من تبحّر في علم تهدّى إلى جميع العلوم ، فقال له محمّد : ما تقول فيمن سها في سجود السّهو ، هل يسجد مرّة أخرى ؟ قال الكسائي : لا ، قال : لما ذا ؟ قال : لأنّ النّحاة تقول : التصغير لا يصغّر ، فقال محمّد : فما تقول في تعليق الطلاق بالملك ؟ قال : لا يصحّ ، قال : لم ؟ قال : لأنّ السيل لا يسبق المطر . وله مع سيبويه وأبي محمّد اليزيدي مجالس ومناظرات . روى الكسائي عن أبي بكر ابن عيّاش وحمزة الزيّات وابن عيينة وغيرهم ، وروى عنه الفرّاء وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهما . وتوفّي سنة تسع وثمانين ومائة ب «الريّ» وكان قد خرج إليها بصحبة هارون الرشيد . قال السمعاني : وفي ذلك اليوم توفّي محمّد بن الحسن المذكور ب «الري» أيضا . وقيل : مات الكسائي ب «طوس» سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين ومائة واللّه أعلم . ويقال : إنّ الرشيد كان يقول : دفنت الفقه والعربيّة بالري . والكسائي : بكسر الكاف وفتح السين المهملة وبعدها ألف ممدودة ، وإنّما قيل له الكسائي لأنّه دخل الكوفة وجاء إلى حمزة بن حبيب الزيّات وهو ملتفّ بكساء فقال حمزة : من يقرأ ؟ فقيل له : صاحب الكساء فبقي عليه ، وقيل : بل أحرم في كساء فنسب إليه رحمه اللّه . [ ابن خلّكان 3 : 295 ]




إنّها ( أفعال ) جمعا ل «شيء» (1) مثل : «فرخ» و «أفراخ» .

[شماره صفحه واقعی : 83]
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1- ف «أشياء» عند الخليل وسيبويه اسم جمع لا جمع ك «القصباء» و «الغضياء» و «الطّرفاء» - في «القصبة و « الغضا» و «الطّرفة» وأصلها : «شيئاء» قدّمت اللّام على الفاء كراهة اجتماع همزتين بينهما حاجز غير حصين - أي الألف - مع كثرة استعمال هذه اللفظة فصار «لفعاء» . وقال الكسائيّ : هو جمع «شيء» ك «بيت» و «أبيات» منع صرفه توهّما أنّه ك «حمراء» مع أنّه ك «أبناء» و «أسماء» كما توهّم في «مسيل» - وميمه زائدة - أنّها أصليّة فجمع على «مسلان» كما جمع «قفيز» على «قفزان» وحقّه أن يجمع على «مسايل» وكما توهّم في «مصيبة» و «معيشة» أنّ ياء هما زائدة كياء «قبيلة» فهمزت في الجمع فقيل : «مصائب» اتّفاقا و «معائش» عن بعضهم والقياس «مصاوب» و «معايش» وكما توهّم في «منديل» و «مسكين» و «مدرعة» - وهو من تركيب «ندل» و «درع» و «سكن» - أصالة ميمها فقيل : «تمندل» و «تمسكن» و «تمدرع» . [ شرح الشافية 1 : 29 ]




وإنّما تركوا صرفها لكثرة استعمالهم لها .

ولأنّها شبّهت ب «فعلاء» (1) .

وهذا القول ليس بسديد إذ يلزم منه منع صرف «أبناء» و «أسماء» أيضا من غير علّة مع أنّ «أشياء» يجمع على «أشاوى» ك «عذارى» و «أفعال» لا يجمع على «فعالى» .

وأصل «أشاوى» «أشائيّ» بالتشديد قلبت الهمزة ياء فاجتمعت ثلاث ياءات فحذفت الوسطى وقلبت الأخيرة ألفا وأبدلت من الأولى واو .

وحكى الأصمعيّ (2) أنّه سمع رجلا من أفصح العرب يقول لخلف

[شماره صفحه واقعی : 84]
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1- قال الرضي : وما ذهب إليه بعيد ، لأنّ منع الصّرف بلا سبب غير موجود ، والحمل على التوهّم - ما وجد محمل صحيح - بعيد من الحكمة . [ شرح الشافية 1 : 30 ] قوله : و «أفعال» لا يجمع على «فعالى» بل «فعالى» إنّما يناسب «فعلاء» إذ «فعلاء» يجمع على «فعالى» مطّردا كما تقول : «عذراء» و «عذارى» و «صحراء» و «صحارى» .

2- هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن عليّ الأصمعي . كان صاحب «لغة» و «نحو» وإماما في «الأخبار» و «النوادر» و «الملح» و «الغرائب» . سمع شعبة ابن الحجّاج والحمّادين وغيرهم ، وروى عنه أبو عبيد القاسم بن سلّام وأبو حاتم السجستانيّ وأبو الفضل الرّياشيّ وغيرهم ، وهو من أهل البصرة وقدم بغداد في أيّام هارون الرشيد - لعنه اللّه - . قال عمر بن شبة : سمعت الأصمعيّ يقول : أحفظ ستّة عشر ألف أرجوزة . وقال إسحاق الموصليّ : لم أر الأصمعيّ يدّعي شيئا من العلم فيكون أحد أعلم به منه . قال الشافعيّ : ما عبّر أحد من العرب بأحسن من عبارة الأصمعيّ ، وحكى عنه أنّه قال : رأيت بعض الأعراب يفلي ثيابه فيقتل البراغيث ويدع القمل ، فقلت : يا أعرابيّ ، ولم تصنع هذا ؟ فقال : أقتل الفرسان ثمّ أعطف على الرّجّالة . وكانت ولادة الأصمعيّ سنة اثنتين أو ثلاث وعشرين ومائة وتوفّي في صفر سنة ستّ عشرة أو أربع عشرة أو خمس عشرة أو سبع عشرة ومائتين بالبصرة . «قريب» مصغّرا لقب أبيه ، اسمه عاصم وكنيته أبو بكر ، وغلب عليه لقبه . و «الأصمعيّ» نسبة إلى جدّه «أصمع» . قال أبو العيناء : كنّا في جنازة الأصمعيّ فجذبني أبو قلابة حبيش بن عبد الرحمن الجرميّ الشاعر فأنشدني لنفسه : لعن اللّه أعظما حملوها***نحو دار البلى على خشبات أعظما تبغض النبيّ وأهل ال***بيت والطيّبين والطيّبات قال : وجذبني أبو العالية حسن بن مالك الشاميّ وأنشدني : لا درّ درّ نبات الأرض إذ فجعت***بالأصمعيّ لقد أبقت لنا أسفا عش ما بدا لك في الدنيا فلست ترى***في الناس منه ولا من علمه خلفا قال : فعجبت من اختلافهما فيه . وله كتب كثيرة أشهرها : «المقصور والممدود» وكتاب «الخيل» و «الأمثال» و «الأضداد» و «الألفاظ» و «النوادر» و «اللغات» و «القلب والإبدال» و «الاشتقاق» و «معاني الشعر» و «المصادر» و «الأراجيز» و «غريب الحديث» و «نوادر الإعراب» و «ما اتّفق لفظه واختلف معناه» وغيرها . [ راجع ابن خلّكان 3 : 170 ]




الأحمر (1) : . . .

[شماره صفحه واقعی : 85]
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1- هو أبو محرز خلف بن حيّان المعروف بالأحمر ، راوية ، عالم بالأدب ، شاعر ، من أهل البصرة . كان أبواه موليين من فرغانة أعتقهما بلال بن أبي موسى الأشعريّ - لعنه اللّه - قال معمّر بن المثنّى : خلف الأحمر معلّم الأصمعيّ ومعلّم أهل البصرة . وقال الأخفش : لم أدرك أحدا أعلم بالشعر من خلف والأصمعيّ كان يضع الشعر وينسبه إلى العرب . قال صاحب «مراتب النحويّين» : وضع خلف على شعراء عبد القيس شعرا كثيرا وعلى غيرهم عبثا به فأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة ، وله «ديوان شعر» وكتاب «جبال العرب» و «مقدّمة في النحو» مطبوع ، توفّي سنة ثمانين ومائة ه . [ الأعلام 2 : 310 ]




«إنّ عندك لأشاوى» (1) مثل «الصّحارى» (2) .

ويجمع أيضا على «أشايا» (3) و «أشياوات» (4) وهذه كلّها دليل على أنّ أصلها :

«فعلاء» .

( وقال الفرّاء (5) ) إنّها ( «أفعاء» وأصلها : «أفعلاء» ) وذلك أنّ أصل «شيء» :

[شماره صفحه واقعی : 86]
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1- قال سيبويه : «أشاوى» جمع «إشاوة» في التقدير فيكون إذن مثل «إداوة» و «أداوى» كأنّه بني من «شيء» «شياءة» ثمّ قدّمت اللّام إلى موضع الفاء وأخّرت العين إلى موضع اللّام فصار «إشاية» ثمّ قلّبت الياء واوا على غير قياس كما في «جباوة» ثمّ جمع على «أشاوى» ك «إداوة» و «أداوى» . [ شرح الشافية 1 : 31 ]

2- راجع : لسان العرب مادّة «شيأ» 1 : 105 .

3- أصل «أشايا» - الذي هو جمع «أشياء» - «أشايئ» فقلبت الياء همزة - على رأي سيبويه وجمهور البصريّين - فصار «أشائئ» - بهمزتين - فقلبت الثانية ياءا ثمّ قلبت كسرة أولى الهمزتين فتحة ثمّ قلبت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها حينئذ ، فاجتمع شبه ثلاث ألفات فكان لا بدّ من قلب الهمزة فقلبت ياء لأمرين : الأوّل أنّ الياء أخفّ من الواو ، والثاني : أنّها أقرب مخرجا منها إلى الهمزة فلا جرم أنّ الياء قد غلبت الواو في هذا الباب كثيرا فقلب الياء إلى الواو بعد ذلك على غير القياس .

4- قال الرضي : وجمعه على «أشياوات» ممّا يقوّي مذهب سيبويه ، لأنّ «فعلاء» الاسميّة تجمع على «فعلاوات» مطّردا نحو : «صحراء» على «صحراوات» وجمع الجمع بالألف والتاء ك «رجالات» و «بيوتات» غير قياس ، ويضعّف قول الأخفش والكسائي قولهم : «أشايا» و «أشاوى» في جمع «أشياء» ك «صحارى» في جمع «صحراء» فإنّ «أفعلاء» و «أفعالا» لا يجمعان على «فعالى» والأصل هو «الأشايا» وقلبت الياء في «الأشاوى» واوا على غير قياس كما قيل في «جبيته جباية» و «جباوة» ف «أشياء» جمع على «أشايا» ثمّ قلبت الياء واوا على غير القياس . [ شرح الشافية 1 : 31 ]

5- والمحقّق الأسترآباديّ يقول : هذا قول الأخفش والفرّاء .




«شئ» مثل «بيّن» و «ليّن» فجمع على «أفعلاء» مثل : «أبيناء» (1) و «أليناء» ثمّ خفّفت فقيل : «شيء» كما قالوا : «بين» و «لين» .

وقالوا : «أشياء» أصله : «أشيئاء» فحذفوا الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة .

وهذا القول (2) أيضا ليس بسديد :

فإنّه لو كان أصل «شيء» شيّئا لكان الأصل شائعا كثيرا استعماله كما أنّ «بيّنا» - مشدّدا - أكثر من «بين» - مخفّفا - .

وأيضا حذف الهمزة في مثل هذه الصورة غير ثابت .

وأيضا تصغيرها على «أشياء» يمنع عن ذلك لأنّ جمع الكثرة (3) إذا أريد

[شماره صفحه واقعی : 87]
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1- قال الرضي : ومن العرب من ينقل كسرة الياء في «أبيناء» فيقول : «أبيناء» لا لمشابهة الفعل وإلّا نقل في «أهوناء» أيضا بل لكراهة الكسر على الياء وهما مثلان . قال : وعدم الإعلال في نحو : «أبيناء» أكثر ، بل النقل شاذّ اه . [ شرح الشافية 3 : 146 ]

2- أي قول الفرّاء والأخفش ؛ قال المحقّق الرضي : وهو ضعيف من وجوه : أحدها : أنّ حذف الهمزة في «أشياء» إذن على غير قياس . والثاني : أنّ «شيئا» لو كان في الأصل «شيّئا» لكان الأصل أكثر استعمالا من المخفّف قياسا على أخواته فإنّ «بيّنا» و «سيّدا» و «ميّتا» أكثر من «بين» و «سيّد» و «ميّت» ولم يسمع «شيّء» فضلا عن أن يكون أكثر استعمالا من «شيء» . والثالث : أنّك تصغّر «أشياء» على «أشيّاء» ولو كان «أفعلاء» وهو جمع كثرة وجب ردّه في التصغير إلى الواحد . [ شرح الشافية 1 : 30 ]

3- أقول : مطلق الجمع - باعتبار المعنى - قسمان : قلّة وكثرة ، والمراد بالقليل : من الثلاثة إلى العشرة - والحدّان داخلان - وبالكثير ما فوق العشرة ، وكلّ من جمعي القلّة والكثرة - باعتبار اللفظ - قسمان أيضا : سالم ومكسّر ، وكلّ من السالم والمكسّر - باعتبار الاستعمال - مذكّر ومؤنّث . وقال الرضي في تعريفهما : جمع السلامة هو الجمع الذي لم يغيّر مفرده إلّا بإلحاق آخره علامة الجمع ، وجمع التكسير ما غيّر بغير ذلك اه . قالوا : وجمع القلّة من المكسّر أربعة : «أفعل» و «أفعال» و «أفعلة» و «فعلة» وزاد الفرّاء «فعلة» كقوله : «هم أكلة رأس واحد» أي قليلون يكفيهم ويشبعهم رأس واحد . قال الرضي : وليس بشيء إذ القلّة مفهومة من قرينة شبعهم بأكل رأس واحد ، لا من إطلاق «فعلة» اه . واستدلّوا على اختصاص أمثلة التكسير - الأربعة - بالقلّة بغلبة استعمالها في تمييز الثلاثة إلى العشرة واختيارها فيه على سائر الجموع إن وجدت . وقال ابن خروف : جمعا السلامة - مذكّرا ومؤنّثا - مشتركان بين القلّة والكثرة . قال الرضي : والظاهر أنّهما لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلّة والكثرة فيصلحان لهما اه . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ اللفظ الذي أريد تصغيره إمّا أن يفيد الجمعيّة أو لا ؛ فالثاني يصغّر على لفظه ك «الحسين» في تصغير «الحسن» والأوّل إمّا أن يكون لفظه مفردا أو جمعا ، فإن كان لفظه مفردا - كاسم الجمع واسم الجنس - فيصغّر على لفظه أيضا ك «ركيب» في تصغير «ركب» و «قويم» في تصغير «قوم» وإن كان لفظه جمعا فإمّا أن يكون جمع سلامة أو جمع تكسير ، فإن كان جمع سلامة فهو يصغّر على لفظه سواء كان للمذكّر نحو : «ضويربون» أو للمؤنّث نحو : «ضويربات» وإن كان جمع تكسير فهو إمّا أن يكون للقلّه أو للكثرة ؛ فإن كان للقلّة وهو أربعة : «أفعل» و «أفعال» و «أفعلة» و «فعلة» فتصغّر على لفظها نحو : «أكيلب» و «أجيمال» و «أقيفزة» و «غليمة» . وإن كان للكثرة وهو ما عدا الأربعة فلا يخلو من أن يكون له من لفظه جمع قلّة ك «كلاب» و «أكلب» و «فلوس» و «أفلس» أو لا ك «دراهم» و «دنانير» و «رجال» فالأوّل - أي الذي له جمع قلّة مع جمع الكثرة فلك التخيير بين ردّ جمع كثرته إلى جمع قلّته وتصغيره ، كتصغيرك «كلابا» و «فلوسا» على «أكيلب» و «أفيلس» وبين ردّ جمع كثرته إلى الواحد وتصغير ذلك الواحد ثمّ جمعه إمّا بالواو والنون أو بالألف والتاء . والثاني : - أي الذي ليس له جمع قلّة - يردّ إلى واحده ويصغّر ذلك الواحد ثمّ ينظر فيه ، فلا يخلو من أن يكون عاقلا أو غير عاقل ؛ فإن كان ذلك الواحد عاقلا فلا يخلو من ثلاث حالات : إمّا أن يكون عاقلا مذكّر اللفظ والمعنى ، أو عاقلا مؤنّث اللفظ مذكّر المعنى ، أو عاقلا مذكّر اللفظ مؤنّث المعنى . فإن كان الأوّل - أي العاقل المذكّر اللفظ والمعنى - جمعته بالواو والنون لحصول العقل فيه أوّلا وعروض الوصف بالتصغير ك «رجيلون» في تصغير «رجال» وأما الثاني والثالث فيأتي بعيد هذا . وإن لم يكن عاقلا جمعته بالألف والتاء ، مذكّرا كان ك «كتيّبات» في «كتب» أو مؤنّثا ك «قديرات» في «قدور» وكذا إن اتّفق أن يكون عاقلا مؤنّث اللفظ مذكّر المعنى أو عاقلا مذكّر اللفظ مؤنّث المعنى فتقول في «جرحى» و «حمقى» و «حمر» و «عطاش» في المذكّر - «جريّحون» و «أحيمقون» و «أحيمرون» و «عطيشانون» وفي المؤنّث : «جريحات» و «حميقاوات» و «حميراوات» و «عطيشيات» بجمع المصغّرات جمع السلامة وإن لم يجز ذلك في المكبّرات . وكذا تقول في «حوائض» - جمع «حائض» - «حويّضات» وإن لم تجمع «حائضا» جمع السلامة اه [ راجع : شرح الكافية 2 : 191 ، شرح الشافية 1 : 265 - 266 ]




. . .

[شماره صفحه واقعی : 88]
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تصغيره ولم يكن له جمع قلّة وجب ردّه إلى المفرد (1) وتصغيره ، ثمّ جمعه جمع

[شماره صفحه واقعی : 89]
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1- قال الرضي : وإنّما لم يصغّر «جمع الكثرة» على لفظه ؟ لأنّ المقصود من تصغير الجمع تقليل العدد فمعنى «عندي غليمة» أي عدد منهم قليل ، وليس المقصود تقليل ذواتهم ، فلم يجمعوا بين تقليل العدد بالتصغير وتكثيره بإبقاء لفظ «جمع الكثرة» لكونه تناقضا . وأمّا أسماء الجموع فمشتركة بين «القلّة» و «الكثرة» وكذا «جمع السلامة» - على الصحيح - فيصغّر جميعها نظرا إلى القلّة فلا يلزم التناقض . ولم يصغّر شيء من جموع الكثرة على لفظه إلّا «أصلان» جمع «أصيل» تشبيها ب «عثمان» فيقال : «أصيلان» وقد يعوّض من نونه اللّام فيقال : «أصيلال» وهو شاذّ على شاذّ . وأجاز الكسائيّ والفرّاء تصغير نحو : «شقران» و «سودان» جمع «أشقر» و «أسود» على لفظه ، نحو : «شقيران» و «سويدان» . وإن اتّفق «جمع كثرة» ولم يستعمل واحده ك «عباديد» و «عبابيد» - بمعنى متفرّقات - حقّرته على واحده القياسيّ المقدّر ثمّ جمعته جمع السلامة ، نحو : «عبيديدون» و «عبيبيدون» لأنّ «فعاليل» جمع «فعلول» أو «فعليل» أو «فعلال» . وإن جاء بعض الجموع على واحد مهمل وله واحد مستعمل غير قياسيّ ردّ في التصغير إلى المستعمل لا إلى المهمل القياسيّ ، يقال في «محاسن» و «مشابه» «حسينات» و «شبيهات» وفي العاقل المذكّر «حسينون» و «شبيهون» وكان أبو زيد يردّه إلى المهمل القياسي ، نحو : «محيسنون» و «مشيبهون» و «محيسنات» و «مشيبهات» . [ شرح الشافية 1 : 267 - 269 ]




السلامة حسبما يقتضيه - إن كان ممّن يعقل فبالواو والنون وإلّا فبالألف والتاء - فكان يجب أن يقال : «شييّئات» .

وأيضا يرد عليه ما ورد على قول الكسائي :

أمّا حديث الجمع على «أشاوى» وغيرها فظاهر لأنّ «أفعلاء» لا يجمع على مثل تلك الجموع .

وأمّا لزوم منع الصرف بغير علّة فلأنّ «أفعاء» ليست من صيغ المؤنّث بالألف الممدودة ولا يفيده تقدير حذف اللّام لأنّه في حكم المعدوم الصّرف .

فأصحّ الأقوال إذن مذهب المحقّقين .


[ الحذف الإعلاليّ وطرق معرفته ]

( و ) إذا عرفت (1) حكم القلب حتّى لو كان في الموزون قلب تقلب في الزّنة مثل ذلك فنقول : ( كذلك الحذف ) حتّى لو كان في الموزون حذف تحذف عن

[شماره صفحه واقعی : 90]
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1- عطف على قوله : «إن كان في الموزون قلب قلبت الزّنة مثله» يعني وإن كان في الموزون حذف ، حذف في الزّنة مثله ، فيقال : «قاض» على وزن «فاع» بحذف اللّام .




الزّنة مثل ذلك ( كقولك : في «قاض» : «فاع» ) تحذف اللّام عن الزّنة كما حذفت عن الموزون ، ويجعل إعرابها رفعا وجرّا تقديريّا مثله لا تعدل عن هذا الطريق ؛ لا في القلب ولا في الحذف ( إلّا أن تبيّن فيهما (1) الأصل ) فإنّك تقول حينئذ في القلب وزن «آدر» في الأصل «أفعل» وفي الحذف وزن «قاض» في الأصل «فاعل» .

[شماره صفحه واقعی : 91]
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1- أي يبيّن الأصل في المقلوب والمحذوف يعني أنّك إن أردت بيان الأصل في المقلوب والمحذوف لم تقلب في الوزن ولم تحذف فيه ، وهو وهم ، لأنّك لا تقول : إنّ «أشياء» مثلا عند سيبويه «فعلاء» إذا قصدت بيان أصله ، بل الذي تزن ب «فعلاء» ما ليس فيه قلب وهو أصل هذا المقلوب ، تقول : أصل «أشياء» على وزن «فعلاء» وكذا لا تقول إذا قصدت بيان أصل «قاض» : إنّ «قاض» فاعل ، بل تقول : أصل «قاض» : «فاعل» فلا يكون أبدا وزن نفس المقلوب والمحذوف إلّا مقلوبا ومحذوفا فلا معنى للاستثناء بقوله : «إلّا أن تبيّن فيهما» . [ شرح الشافية 1 : 33 ]





[ تقسيم الأبنية إلى صحيح ومعتل ]


اشارة

( وتنقسم ) الأبنية الأصول (1) - اسما كانت أو فعلا - ( إلى ) قسمين : ( صحيح ومعتلّ ؛ فالمعتلّ ما فيه حرف علّة (2) ) وهي الواو والألف والياء (3) ( والصّحيح بخلافه .



[ أقسام المعتلّ ]

فالمعتلّ بالفاء مثال (4) ) لأنّه يماثل الصّحيح في تصاريفه إذا كان ماضيا ، تقول :

[شماره صفحه واقعی : 92]
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1- قال الرضي : أي تنقسم الأبنية أصولا كانت أو غير أصول . ولا يكون رباعيّ الاسم والفعل معتلّا ولا مضاعفا ولا مهموز الفاء ولا يكون الخماسيّ مضاعفا وقد يكون معتلّ الفاء فقط ومهموزه ، نحو «ورنتل» و «إصطبل» بل يكون الرباعيّ مضاعفا بشرط فصل حرف أصليّ بين المثلين ك «زلزل» . [ شرح الشافية 1 : 32 - 33 ]

2- أي في جوهره ، أعني في موضع الفاء أو العين أو اللّام حتّى لا ينتقض بنحو «حوقل» و «بيطر» و «يضرب» .

3- وإنّما سمّيت حرف علّة ؟ لأنّها لا تسلم ولا تصحّ ، أي لا تبقى على حالها في كثير من المواضع ، بل تتغيّر بالقلب والإسكان والحذف ، والهمزة وإن شاركتها في هذا المعنى لكن لم يجر الاصطلاح بتسميتها حرف علّة ؛ كذا قال المحقّق الأسترآباذيّ .

4- قال الرضي : لأنّه يماثل الصحيح في خلوّ ماضيه من الإعلال نحو : «وعد» و «يسر» بخلاف الأجوف والناقص ، وإنّما سمّي بصيغة الماضي ؟ لأنّ المضارع فرع عليه في اللفظ ، إذ هو ماض زيد عليه حرف المضارعة ، وغيّر حركاته فالماضي أصل أمثلة الأفعال في اللفظ . [ شرح الشافية 1 : 34 ]




«وعد ، وعدا ، وعدوا» الخ ، كما تقول : «ضرب ، ضربا ، ضربوا» الخ .

( وبالعين أجوف (1) ) وهو ظاهر ( وذو الثّلاثة (2) ) لكون ماضيه على ثلاثة أحرف - إذا أخبرت عن نفسك مثل : «قلت» - ( وباللّام منقوص (3) ) وذلك واضح .

( وذو الأربعة (4) ) لكون ماضيه على أربعة أحرف - إذا أخبرت عن نفسك ك «دعوت» - .

( وبالفاء والعين (5) ) . . .
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1- قال الرضي : أي المعتلّ بالعين أجوف ، سمّي أجوف تشبيها بالشيء الذي أخذ ما في داخله فبقي أجوف ، وذلك لأنّه يذهب عينه كثيرا نحو : «قلت» و «بعت» و «لم يقل» و «لم يبع» و «قل» و «بع» اه .

2- قال الرضي : وإنّما سمّي ذا الثلاثة اعتبارا بأوّل ألفاظ الماضي ؛ لأنّ الغالب - عند الصرفيّين - إذا صرّفوا الماضي أو المضارع أن يبتدؤوا بحكاية النفس نحو : «ضربت» و «بعت» لأنّ نفس المتكلّم أقرب الأشياء إليه ، والحكاية عن النفس من الأجوف على ثلاثة أحرف ، نحو : «قلت» و «بعت» .

3- قال الرضي : وسمّي المعتلّ اللّام منقوصا وناقصا لا باعتبار ما سمّي له في «باب الإعراب» منقوصا فإنّه إنّما سمّي به هناك لنقصان إعرابه وسمّي هاهنا بهما لنقصان حرفه الأخير في الجزم والوقف نحو : «أغز» و «إرم» و «إخش» و «لا تغز» و «لا ترم» و «لا تخش» .

4- قال الرضي : وسمّي ذا الأربعة لأنّه - وإن كان فيه حرف العلّة - لا يصير في أوّل ألفاظ الماضي على ثلاثة كما صار في الأجوف عليها ؛ فتسميتهما ذا الثلاثة وذا الأربعة باعتبار الفعل لا باعتبار الاسم . [ شرح الشافية 1 : 34 - 35 ]

5- لم يعهد هذا النّوع في الأفعال المأخوذة من المصادر وقد جاء في الأفعال المأخوذة من الأسماء الجامدة التي ليست بمصادر كقولهم : «ياومته» و «تويّل» - إذا قال ويلي - ولقد عهد هذا النوع في الأسماء قليلا مثل : «ويح» - كلمة رحمة - و «ويل» - - دعاء بالعذاب - و «ويس» - كلمة رحمة - و «ويب» - بمعنى الويل - و «يوح» - اسم من أسماء الشمس - و «يوم» .




ك «ويل» و «يوم» ( أو بالعين واللّام (1) ) مثل «طوى» و «حيي» ( لفيف مقرون )

[شماره صفحه واقعی : 94]
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1- نحو : «نوى» و «حيي» و «قوي» . قال الرضي : يسمّى مضاعفا باعتبار ولفيفا مقرونا باعتبار . وحاصل الكلام متنا وشرحا : أنّ الأبنية تنقسم إلى قسمين : صحيح ومعتلّ ؛ لأنّه إمّا أن يكو حرف من حروفه الأصول حرف علّة أو لا . الأوّل : هو المعتلّ وأقسامه سبعة : لأنّه إمّا أن يتعدّد فيه حرف العلّة أو لا ، فإن لم يتعدّد فإمّا أن يكون فاء أو عينا أو لاما . الأوّل المثال والثاني الأجوف والثالث الناقص كما شرحنا . وإن تعدّد فيه حرف العلّة فإمّا أن يكون اثنين أو أكثر ، فإن كانت أكثر فهو ك «الواو» و «الياء» لا سمي الحرفين ولم يذكره المصنّف لقلّته وعدم اشتقاق شيء منه ، وإن كان اثنين فإمّا أن يفترقا أو يقترنا ؛ فإن افترقا سمّي لفيفا مفروقا ، وإن اقترنا فإمّا أن يكون في الفاء والعين ك «ويل» و «يوم» ولا يبنى من هذا القسم الفعل ، أو في العين واللّام ك «شوى» ويسمّى لفيفا مقرونا . الثّاني : الصحيح وأقسامه ثلاثة : الأوّل : السالم . والثاني : المهموز فاء وعينا ولاما . والثالث : المضاعف . فالمهموز والمضاعف على هذا المذهب داخلان في الصحيح ، والشريف الجرجاني يعتقد بدخولهما في غير الصحيح فهو يقسّم الأبنية إلى صحيح وغير صحيح ، ثمّ يقول : الصحيح قسم واحد وغيره ثلاثة أقسام : المعتلّ والمهموز والمضاعف . قال في أوّل باب السين من كتاب «التعريفات» : السالم عند الصرفيّين ما سلمت حروفه الأصليّة التي تقابل بالفاء والعين واللّام من حروف العلّة والهمزة والتضعيف ، وعند النحويّين : ما ليس في آخره حرف علّة سواء كان في غيره أو لا ، وسواء كان أصليّا أو زائدا فيكون «نصر» سالما عند الطائفتين ، و «رمى» غير سالم عندهما ، و «باع» غير سالم عند الصرفيّين وسالما عند النحويّين ، و «استلقى» سالما عند الصرفيّين وغير سالم عند النحويّين اه . وقال في «باب الصاد» : الصحيح هو الذي ليس في مقابلة الفاء والعين واللّام حرف علّة وهمزة وتضعيف ، وعند النحويّين : هو اسم لم يكن في آخره حرف علّة . وقد فصّلنا البحث في هذا الموضوع في القسم الثاني من كتابنا في التصريف بالفارسيّة المسمّى ب «قرّة الطرف» فراجع هناك . [ التعريفات : 119 - 135 ]




لالتفاف حرفي العلّة مع الاقتران ( وبالفاء واللّام لفيف مفروق ) لافتراقهما .


[ أبنية الاسم الثلاثي المجرّد ]

( وللاسم الثلاثي (1) المجرّد عشرة أبنية ، والقسمة ) العقليّة - بعد التزام تحريك الفاء إمّا لتعذّر الابتداء بالسّاكن (2) أو لتعسّره وأدائه إلى الكلفة ، وبعد ترك اللّام للإعراب - ( تقتضي (3) ) أن تكون ( اثني عشر ) قسما من جهة ضرب
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ص: 2925






1- قدّم الثلاثي المجرّد ، لوجهين : الأوّل لكونه أكثر استعمالا ، والثاني لكونه أخفّ من غيره كما لا يخفى .

2- قال السيوطيّ : إذ لا يبتدأ بساكن إمّا تعذّرا مطلقا كما قال الجمهور أو تعسّرا في غير الألف كما اختاره السيّد الجرجانيّ وشيخنا العلّامة الكافجيّ انته . وقال المحقّق الإماميّ الرضي : الأكثرون على أنّ الابتداء بالساكن متعذّر ، وذهب ابن جنّي إلى أنّه متعسّر لا متعذّر ، وقال : يجيء ذلك في الفارسيّة نحو : «شتر» و «ستام» والظاهر أنّه مستحيل ولا بدّ من الابتداء بمتحرّك ، ولمّا كان ذلك المتحرّك في «شتر» و «ستام» في غاية الخفاء ظنّ أنّه ابتدئ بالساكن ، بل هو معتمد قبل ذلك الساكن على حرف قريب من الهمزة مكسور كما يحسّ في نحو «عمرو» وقفا بتحريك الساكن الأوّل بكسرة خفيّة وللطف الاعتماد لا يتبيّن . وأمّا الوقف على متحرّك فليس بمستحيل . ولا نريد بالوقف الوقف الصناعيّ ؛ فإنّه ليس إلّا على الساكن أو شبهه ممّا يرام حركته بل نريد به السكون والانتهاء ، انته . [ النهجة المرضيّة على الألفية : 12 ، شرح الشافية 2 : 211 - 251 ]

3- قال الرضي الإماميّ : إنّما كانت القسمة تقتضي اثني عشر لأنّ اللّام للإعراب أو للبناء ؛ فلا يتعلّق به الوزن ، وللفاء ثلاثة أحوال : فتح ، وضمّ ، وكسر ، ولا يمكن إسكانه لتعذّر الابتداء بالساكن . وللعين أربعة أحوال : الحركات الثلاث ، والسكون ، والثلاثة في الأربعة اثنا عشر ، سقط المثالان لاستثقال الخروج من ثقيل إلى ثقيل يخالفه ، فأمّا نحو «عنق» و «إبل» فتماثل الثقيلين خفّف شيئا . [ شرح الشافية 1 : 35 ]




أحوال فائه الثلاث - وهي : الحركات الثلاث - في أحوال عينه الأربع - وهي :

الحركات مع السكون - ( سقط ) منها ( «فعل» و «فعل» استثقالا ) للنقل من الضمّة إلى الكسرة إذا كانتا لازمتين بخلاف العارضتين نحو : «ضرب» وللنقل من الكسرة إلى الضمّة على الإطلاق (1) .

( وجعل (2) «الدّئل» (3) منقولا ) عن «دئل» الذي هو مبنيّ للمفعول من « دأل ،
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1- أي النقل من الكسرة إلى الضمّة مستثقل مطلقا أي سواء كانتا لازمتين أو عارضتين . قال الرضي : والخروج من الكسرة إلى الضمّة أثقل من العكس لأنّه خروج من ثقيل إلى أثقل منه فلذلك لم يأت «فعل» لا في الأسماء ولا في الأفعال إلّا في ال «حبك» إن ثبت . ويجوز ذلك إذا كان إحدى الحركتين غير لازمة نحو : «يضرب» و «ليقتل» وأمّا «فعل» فلمّا كان ثقله أهون قليلا جاء في الفعل المبنيّ للمفعول وجوّز ذلك لعروضه لكونه فرع المبنيّ للفاعل . [ شرح الشافية 1 : 36 ]

2- جواب عن سؤال وهو أنّه كيف سقط الوزنان المذكوران مع أنّ «الدّئل» ورد على وزن الأوّل و «الحبك» على الوزن الثاني ؟ فأجاب بما حاصله أنّ الأوّل منقول من الفعل المجهول إلى العلمية أو الجنسيّة ، والثاني من التداخل ، وسيأتي شرحه إن شاء اللّه .

3- أي وزن «فعل» - بضمّ فكسر - جاء في الأسماء علما وجنسا . أمّا العلم فهو الدّئل بن بكر بن كنانة ومن بنيه أبو الأسود الدّؤليّ تلميذ أمير المؤمنين - عليه السّلام - . وأمّا اسم الجنس فهو على ما قيل : اسم دويبّة شبيهة بابن عرس . أمّا الأوّل أي إذا كان «الدّئل» علما فيجوز أن يكون منقولا من الفعل إلى العلميّة كما في «شمّر» و «يعمر» فإنّ العرب ينقلون الفعل إلى العلميّة فعلى هذا لا استبعاد فيه ؛ لأنّ أصله الفعل المبنيّ للمفعول . وأمّا الثاني أي إذا كان اسم جنس ففيه أدنى إشكال لأنّ نقل الفعل إلى اسم الجنس قليل . قال الرضي : لكنّه مع قلّته قد جاء منه قدر صالح كقوله - صلّى اللّه عليه وآله - : «إنّ اللّه نهاكم عن قيل وقال» ويروى «عن قيل وقال» - على إبقاء صورة الفعل - اه . [ شرح الشافية 1 : 37 ]




يدأل (1) ، دألا ، ودألانا » إذا مشى كأنّه مثقل من حمله ، و «الدّئل» (2) دويبّة شبيهة بابن عرس . قال كعب ابن مالك (3) :
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1- أي «دأل ، يدأل» وزان «منع ، يمنع» ، «دألا» وزان «منعا» و «ضربا» و «دألانا» بالفتحات وزان «جولانا» وإنّما يقال ذلك «إذا مشى كأنّه مثقل» اسم مفعول من «أثقل» من باب الإفعال «من حمله» . الحمل - بفتح الحاء المهملة وسكون الميم - ما كان في بطن أو على رأس شجرة وجمعه «أحمال» و «الحمل» - بالكسر - ما حمل على ظهر أو رأس : وهذا هو المعروف في اللغة ، وكذلك قال بعض اللغويّين : ما كان لازما للشيء فهو «حمل» وما كان بائنا فهو «حمل» وجمع الحمل : «أحمال» و «حمول» وجمع الحمل «حمال» انظر «لسان العرب» مادّتي : «حمل» و «دأل» .

2- قال الدميريّ : بضمّ الدال وكسر الهمزة دابّة شبيهة بابن عرس اه . وقد قلنا فيما سبق أنّ «الدّئل» علم واسم جنس ، والشارح أتى بالمعنى الثاني الجنسيّ ولم يشر إلى المعنى الأوّل العلميّ ، و «الدّئل» اسم لجنس هذا الحيوان . [ حياة الحيوان الكبرى 1 : 499 ، أدب الكاتب : 392 ]

3- هو كعب بن مالك من بني سلمة - بفتح السين وكسر اللّام - من الخزرج ، ولد في المدينة نحو عام الخامس والعشرين قبل الهجرة وشهد بيعة العقبة مع قومه في الخامسة والعشرين من عمره ودخل الإسلام وشهد مع رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - الغزوات إلّا «تبوك» وكان فيها من رجال الدعاء لا من رجال اللقاء ، واعتزل عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب فعمي في آخر عمره ثمّ توفّي بين سنة الخمسين إلى سنة خمس وخمسين هجريّة عن عمر يناهز السابعة والسبعين ، وكان عثمانيّا من أنصار عثمان بن عفّان . ومن أجود شعره قوله يرثي سيّد الشهداء حمزة عمّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - المستشهد يوم أحد سنة ثلاث للهجرة ويخاطب صفيّة بنت عبد المطلب : صفيّة قومي ولا تعجزي***وبكّي النّساء على حمزة ولا تسأمي أن تطيلي البكا***على أسد اللّه في الهزّة فقد كان عزّا لأيتامنا***وليث الملاحم في البزّة يريد بذاك رضى أحمد***ورضوان ذي العرش والعزّة [ تاريخ الأدب العربي 1 : 324 ]




2 - جاؤوا بجيش لو قيس معرسه***ما كان إلّا كمعرس الدئل (1)
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1- البيت للشّاعر المترجم آنفا - وهو كعب بن مالك - من البحر «المنسرح» على العروض الثانية المطويّة «مفتعلن» مع الضرب المطوي المماثل . يصف جيش أبي سفيان بالقلّة والحقارة ويقول : لو قدّر مكانهم عند تعريسهم كان كمكان هذه الدابّة عند تعريسها ، وكان أبو سفيان - لعنه اللّه ولعن ولده إلى يوم القيامة - نذر بعد «بدر» أن لا يمسّ رأسه ماء حتّى يغزو رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - فتجهّز من مكّة المكرّمة خارجا إلى المدينة وهو يحرّض المشركين على رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - بهذه الأبيات : كرّوا على يثرب وجمعهم***فإنّ ما جمّعوا لكم نفل إن يك يوم القليب كان لهم***فإنّ ما بعده لكم دول آليت لا أقرب النّساء ولا***يمسّ رأسي وجلدي الغسل حتّى تبيروا قبائل الأوس وال***خزرج إنّ الفؤاد مشتعل وكان في مأتي راكب فحرّق بعض نخل المدينة وقتل قوما من الأنصار فخرج رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - حتّى بلغ موضعا يقال له : «قرقرة الكدر» ففرّ أبو سفيان - لعنه اللّه - وجعل أصحابه يلقون مزاود السّويق يتخفّفون للفرار فسمّيت «غزوة السّويق» . وقال كعب بن مالك يجيبه في أبيات : يا لهف أمّ المستمحّين على***جيش بن حرب بالحرّة الفشل جاؤوا بجيش لو قيس معرسه***ما كان إلّا كمعرس الدّئل عار من النهر والثّراء ومن***أبطال أهل النّكاء والأسل




يصف جيش أبي سفيان (1) حين غزا «المدينة» .

و «التعريس» (2) نزول القوم في السفر من آخر الليل للاستراحة ، و «أعرسوا» لغة فيه قليلة ، والموضع (3) : «معرّس» و «معرس» .
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1- هو البخيل عدوّ اللّه صخر بن حرب الحراميّ الأمويّ والد الطاغية ورأس الفئة الباغية معاوية ، وزوج هند المعروفة بآكلة الأكباد الآنسة بمذاكير الرجال ، الجوادة التي تتمثّل في الأبيات التالية بأجلى مظاهرها : لم تخيّب من نوال طالبا***لن تكفّ عن وصال راغبا دارها مفتوحة للدّاخلين***رجلها مرفوعة للفاعلين فهي مفعول بها في كلّ حال***فعلها تمييز أفعال الرجال كان ظرفا مستقرّا وكرها***جاء زيد قام عمرو ذكرها وهو جدّ يزيد بن معاوية الفاسق الفاجر والكافر العاهر صاحب القرود ، وشارب الخمر واللّاعب بالكلب ، فقد عادى الإسلام قبل الفتح - إعلانا وجهارا - وبعده - خفية وسرّا - وهو الذي كسر ثنايا رسول اللّه الشريفة وأدمى جبهته المباركة «يوم أحد» ، كما أنّ زوجته العاهرة هند بنت عتبة شقّت جنب حمزة سيّد الشهداء وأخرجت كبده لتأكلها فصيّرها اللّه تعالى في فمها حجرا ثمّ لفظتها واشتهرت بآكلة الأكباد ، وابنه معاوية نازع الحقّ أهله - عليّا - وسمّ الحسن ، وقتل حجرا وأصحابه ، وقتل عمرو بن الحمق الخزاعيّ ، وشتم أمير المؤمنين على المنابر وحفيده يزيد قتل ابن بنت رسول اللّه الحسين بن عليّ وسبى بنات رسول اللّه وهذه الأسرة هي الشجرة الملعونة في القرآن .

2- يريد أنّ الكلمة وردت من بابي «الإفعال» و «التفعيل» كليهما إلّا أنّ «الإفعال» قليل و «التفعيل» كثير .

3- المراد بالموضع اسم المكان كما لا يخفى وهو إن كان من «باب الإفعال» فاسم المكان «معرس» - بتخفيف الراء - وزان «مكرم» وإن كان من «باب التفعيل» فهو «معرّس» بتشديد الراء ، كلّ على وزن اسم المفعول من بابه ؛ قال دعبل : قبور بجنب النهر من أرض كربلا***معرّسهم فيها بشطّ فرات قال البغداديّ : والمعرس - بضمّ الميم وفتح الراء - مكان النزول من آخر الليل ، والأشهر فيه «معرّس» بتشديد الراء المفتوحة اه . [ شرح شواهد الشافية 13 - 14 ]




قال أحمد بن يحيى (1) : «لا نعلم اسما جاء على وزن « فعل» غير هذا » .

قيل : جاء «رئم» (2) للاست ، و «وعل» في «الوعل» .

وأجيب بأنّ أمثالهما لو ثبت فمحمولة على النقل من الأفعال مثله في «ضرب» لو سمّي به .

( والحبك ) في جمع «الحباك» الطريقة في الرّمل ، ونحوه ( إن ثبت ) أنّه قرئ في الشواذّ (3) : وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ (4) - بكسر الحاء وضمّ الباء - فمحمول
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1- وهو ثعلب وقد مرّ ترجمته . . . وقد نقل القول عنه الدميريّ في «حياة الحيوان» عند ضبط كلمة «دئل» . وكذا البغداديّ في شواهد الشافية حيث شرح بيت كعب بن مالك العثماني . فراجعهما .

2- قال الرضي : وجاء على فعل اسمان آخران ، قال الليث : «الوعل» لغة في «الوعل» وحكي «الرّئم» بمعنى الاست . وقد ورد في «الوعل» الفتح ثمّ الكسر ، والفتح ثمّ السكون ، والضمّ ثمّ الكسر ، والأخيرة نادرة حكاها الأزهريّ عن الليث بن المظفّر ، وإن كانت روايتها صحيحة فالكلمة منقولة من مجهول الماضي كما لا يخفى .

3- القراءة بهذه منسوبة إلى الحسن البصريّ وأبي مالك الغفاريّ - على قول ابن جماعة في حاشيته على شرح أحمد - وإلى أبي السّمّال - على ما نقلها عنه الصّبّان - هذا تخريج ابن جنّيّ في «المحتسب» واستبعده الفارسيّ في «الحجّة» والتخريج الآخر ما استحسنه أبو حيّان في «البحر المحيط» وهو أنّ أصلها «الحبك» بضمّتين ، فكسر الحاء اتّباعا لكسرة تاء «ذات» ولم يعتدّ باللّام الساكنة لأنّ الساكن حاجز غير حصين . قال ابن مالك في «شرح الكافية» عن التوجيه الذي ذكره ابن جنّيّ واستبعده الفارسي : وهذا التوجيه لو اعترف به من عزيت إليه هذه القراءة لدلّ على عدم الضبط ورداءة التلاوة ، ومن هذا شأنه لا يعتمد على ما سمع منه لإمكان عروض ذلك له اه .

4- الذاريات : 7 . قال ابن جنّي في «المحتسب» في معنى تداخل اللغتين : يعني أنّ المتكلّم به أراد أن يقول : «الحبك» بكسرتين ثمّ لمّا تلفّظ بالحاء المكسورة ذهل عنها وذهب إلى اللغة المشهورة وهي «الحبك» بضمّتين فلم يرجع إلى ضمّ الحاء بل خلّاها مكسورة وضمّ الباء فتداخلت اللغتان في حرفي الكلمة الحاء والباء اه .




( على تداخل اللغتين في حرفي الكلمة (1) ) وذلك أنّه جاء «حبك» - بكسرتين - و «حبك» - بضمّتين - فإذن الأبنية من الثلاثي المجرّد عشرة كما قلنا ( وهي (2) :

«فلس ، فرس ، كتف ، عضد ، حبر ، عنب ، إبل ، قفل ، صرد» ) لطائر ( و «عنق» وقد يردّ بعض (3) ) من هذه الأوزان ( إلى بعض ) على سبيل الفرعيّة لا الأصالة .
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1- قيد التداخل وإنّما قيّد التداخل بكونه في حرفي الكلمة لأنّ التداخل أكثر ما يكون في كلمتين كما قالوا : «قنط ، يقنط» وزان «ضرب ، يضرب» و «قنط ، يقنط» وزان «علم ، يعلم» فإذا قالوا : «قنط ، يقنط» - بكسر عين الماضي والمضارع أو بفتحهما جميعا - علمنا أنّ ذلك من تداخل اللغتين ومعناه أخذ الماضي من لغة والمضارع من أخرى وقد ورد من هذا النوع في «المراح» شيء كثير . فليراجعه من أراد التفصيل . قال الرضي : وفي تركيب «حبك» من اللغتين - إن ثبت - نظر ، لأنّ «الحبك» جمع «الحباك» وهو الطريقة في الرّمل ونحوه ، و «الحبك» - بكسرتين - إن ثبت فهو مفرد مع بعده ، لأنّ «فعلا» قليل ، حتّى أنّ سيبويه قال : لم يجئ منه إلّا «إبل» ويبعد تركيب اسم من مفرد وجمع اه . [ شرح الشافية 1 : 39 ]

2- بدأ في التمثيل بالمفتوح الفاء مع الأربعة في العين ، ثمّ بالمكسور مع الثلاث ، ثمّ بالمضموم كذلك ، وسقط ما فيه النقل من الضمّة إلى الكسرة وعكسه للثقل كما مرّ ، وذكر لكلّ واحد مثالا من الأسماء والأمثلة من الصفات على الترتيب المذكور هي : «صعب» و «بطل» و «حذر» و «طمع» و «صفر» و «زيم» و «بلز» و «لكع» و «سرح» يقال : «ناقة سرح» أي سريعة .

3- يعني بردّ بعضه إلى بعض أنّه قد يقال في بعض الكلم التي لها وزنان أو أكثر - من الأوزان المذكورة قبل - : إنّ أصل بعض أوزانها البعض الآخر ، كما يقال في «فخذ» - بسكون الخاء - : إنّه «فخذ» بكسرها . قال الرضيّ : وجميع هذه التفريعات في كلام بني تميم ، وأمّا أهل الحجاز فلا يغيّرون البناء ولا يفرّعون . [ شرح الشافية 1 : 40 ]




( ف «فعل» (1) ) ممّا ثانيه حرف حلق وستعرفه ( ك «فخذ» يجوز فيه ) ثلاثة أوزان (2) أخر فرعيّة :
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1- قال الرضيّ : ف «فعل» الحلقيّ العين فعلا كان ك «شهد» أو اسما ك «فخذ» يطّرد فيه ثلاث تفريعات اطّرادا لا ينكسر واثنان من هذه الفروع يشركه فيهما ما ليس عينه حلقيّا فالذي يختصّ بالحلقيّ العين إتّباع فائه لعينه في الكسر ، واللغتان اللتان يشترك فيهما الحلقيّ وغيره أولاهما : «فعل» - بفتح الفاء وسكون العين نحو : «شهد» في الفعل و «فخذ» في الاسم وفي غير الحلقيّ «علم» في الفعل و «كبد» في الاسم . والثانية : «فعل» - بكسر الفاء وسكون العين - نحو : «شهد» و «فخذ» في الحلقيّ ، و «كبد» و «كتف» في غيره ولم يسمع في غير الحلقيّ من الفعل نحو «علم» في «علم» المبنيّ للفاعل . وحكى قطرب في المبنيّ للمفعول نحو : «ضرب زيد» - بكسر الضاد وسكون الراء - كما في «قيل» و «بيع» و «ردّ» وهو شاذّ . انته باختصار منّا . [ شرح الشافية 1 : 40 - 42 ]

2- الحاصل أنّ نحو «فخذ» له فروع ثلاثة : أحدها : «فخذ» بسكون العين مع فتح الفاء وذلك للخفّة لأنّ السكون أخفّ من مطلق الحركة ، قال الرّضيّ : وإنّما أسكنوا العين كراهة الانتقال من الأخفّ - أي الفتح - إلى الأثقل منه - أي الكسر - في البناء المبنيّ على الخفّة - أي بناء الثلاثي المجرّد - فسكنوه لأنّ السكون أخفّ منه . وثانيها : «فخذ» بالسكون مع كسر الفاء لنقل حركة الخاء إليها بعد سلب حركتها للخفّة أيضا ، لأنّ الحرف المبتدأ به ، لقوّته أحمل للحركة الثقيلة ، كذا قال ابن جماعة . وثالثها : «فخذ» بكسرتين ، لكون كسرة حرف الحلق قويّة بخلاف غيرها فناسب أن تتبع لقوّتها بكسرة ليحصل نوع من التخفيف ، وهو الخروج من الكسرة إلى الكسرة لأنّ اللسان يعمل في جهة واحدة بخلاف الخروج من الفتحة إلى الكسرة ، وكأنّهم عدلوا عن فتح الفاء والعين المحصّل للغرض أيضا للغرض المذكور لأنّ استتباع القويّ لما دونه أولى من عكسه . وقيل : الأقيس الاتّباع في الفتح ولكن اللغات الفرعيّة الأصل عدمها إذ الأصل - القانون - في الفرع عدمه فوجوده يحتاج إلى دليل وأمّا عدمه فلا . بقي هنا شيء ولا يسمح لي حرصي على تكثير الفوائد أن لا نتعرّض لذكره ، وهو أنّ من حقّ الحلقيّ أن يفتح نفسه كما في «يدعم» أو ما قبله كما في «يدمع» وذلك لثقل الحلقيّ وخفّة الفتحة من جهة ولمناسبتها له من جهة أخرى ومع ثبوت هذا الحقّ فلم جعلوا ما قبل الحلقيّ تابعا له في الحركة فقالوا : «فخذ» بكسر ألفا بتبع الخاء ؟ والجواب أنّ ذلك لحمل «فعل» الاسميّ على «فعل» الفعليّ - في التفريع - لأنّ الأصل في التغيير الفعل لكثرة تصرّفاته ، ويمتنع فتح عين «فعل» الحلقيّ العين ، في الفعل - لأنّ «يفعل» في مضارع «فعل» المفتوح العين فرع - إذ الأصل في المضارع حينئذ الكسر أو الضمّ - و «فعل» المضموم العين لا يجيء مضارعه مفتوحها ، فماضي «يفعل» المفتوح العين إذن يكون مكسورها مطّردا ، وكلّ ما اطّرد فيه غير الفتح لا يغيّر ذلك كراهة لخرم القاعدة كما في «أبرئ» و «يستبرئ» وأيضا كان يلتبس ب «فعل ، يفعل» المفتوح الماضي المغيّر مضارعه لحرف الحلق ، وحرف الحلق في «فعل» ثاني الكلمة بخلافه إذا كان عين «يفعل» أو لامه فلم يستثقل الكسر عليه ، مع أنّ الكسر قريب من الفتح - لقرب مخرج الياء من مخرج الألف ، فلمّا لزم كسر العين في المثال المذكور - وقد جرت لحرف الحلق عادة تغيير نفسها أو ما قبلها إلى الفتح ولم يمكن هاهنا تغيير نفسها لما ذكرنا ، ولا تغيير ما قبلها إلى الفتح لأنّه مفتوح ، وقد عادها عيد الغرام - غيّرت حركة ما قبلها إلى مثل حركتها ، لأنّ الكسر قريب من الفتح ، كما ذكرنا فكأنّها غيّرت ما قبلها إلى الفتح . وأمّا أهل الحجاز فنظروا إلى أنّ حقّ حروف الحلق إمّا فتحها أو فتح ما قبلها ، هب أنّه تعذّر فتحها لما ذكرنا من العلّة فلم غيّر ما قبلها عن الفتح وهو حقّها إلى الكسر ؟ وهل هذا إلّا عكس ما ينبغي ؟ [ راجع : شرح الشافية 1 : 40 - 41 ، 121 ]




( فخذ ) بإبطال حركة العين للتخفيف .

( وفخذ ) بنقل كسرة العين إلى الفاء لذلك أيضا .

( وفخذ ) باتّباع الفاء العين لتحصيل المشاكلة .

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 2933





والفرق بين هذه الأوزان الثلاثة وبين «فلس» و «حبر» و «إبل» أنّ هذه فروع في الأوزان المردودة إليها وتلك أصول .

( وكذا الفعل ) إن كان عينه حرف حلق ( ك «شهد» ) يجوز فيه الفروع الثلاثة بأعيانها .

( ونحو : «كتف» ) ممّا هو على «فعل» وليس ثانيه حرف الحلق ( يجوز فيه ) فرعان فقط :

( كتف ) بإبطال حركة العين .

( و «كتف» ) بالنقل ولا يجوز الاتّباع .

( ونحو : «عضد» يجوز فيه «عضد» ) بإبطال حركة العين ( ونحو : «عنق» يجوز فيه «عنق» ) بالإسكان ( ونحو : «إبل» ) و ( بلز ) - للمرأة الضخمة - يجوز ( إبل ) و ( بلز ) بالإسكان فيهما ( ولا ثالث لهما ) أي ل «إبل» و «بلز» .

الحاصل : أنّ في «فعل» ما جاء إلّا «إبل» و «بلز» ظاهرا بشهادة استقراء كلام الفصحاء .

وكأنّه ما ينقل من ألفاظ أخر واردة بكسرتين - مثل : «أتان إبد» - أي ولود - و «حبر» - لقلح الأسنان (1) - و «إطل» في «الإطل» - للخاصرة - وغير ذلك - لم يتحقّق وجودها بعد في الفصيح .

( ونحو : «قفل» يجوز فيه «فعل» ) بضمّتين ( على رأي (2) لمجيء «عسر»

[شماره صفحه واقعی : 104]
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1- هو صفرة الأسنان كما في اللغة .

2- والرأي المشار إليه هو رأي الأخفش وعيسى بن عمر النحويّ فإنّهما أجازا أن يقال في كلّ «فعل» - بضمّ فسكون - «فعلا» بضمّتين إلّا ما كان صفة أو معتلّ العين ك «حمر» و «سوق» فإنّهما يثقلان إلّا في ضرورة الشعر .




و «يسر» ) فإنّ الضّمّ (1) فرع السّكون فيهما لقلّة استعماله بالضمّ وكثرته بالسكون .

والأكثر على خلاف ذلك (2) فإنّ الفرع يجب أن يكون أخفّ .

على أنّه يجوز أن يكون الضمّ بالأصالة والسّكون بالفرعيّة وقد كثر استعماله لكونه أخفّ ؛ فهذه حال أبنية الاسم الثلاثيّ المجرّد .


[ أبنية الاسم الرّباعيّ المجرّد ]

( وللرباعي ) المجرّد ( خمسة ) وإن كانت القسمة العقليّة توجب كونها ثمانية وأربعين (3) - الحاصلة من ضرب أحوال الفاء الثلاث في أحوال العين الأربع

[شماره صفحه واقعی : 105]
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1- العبارة هنا مأخوذة من «شرح أحمد» في الصفحة الثالثة والثلاثين فإنّه قال : ونحو «قفل» بالسكون يجوز فيه «قفل» بالضمّ لمجيء «عسر» و «يسر» بالضمّ و «عسر» و «يسر» بالسكون فإنّ الضمّ فرع السكون فيهما لقلّة الاستعمال بالضمّ وكثرته بالسكون ، والأكثرون لا يجوّزون ذلك إذ لا يحصل منه الغرض وهو التخفيف مع جواز أن يكون الضمّ والسكون في «عسر» و «يسر» بطريق الأصالة وكان الأخفّ أكثر استعمالا .

2- ومن الأكثر المحقّق الرضي فإنّه قال : ولقائل أن يقول : بل الساكن العين في مثله فرع لمضمومها كما هو كذلك في «عنق» اتفاقا . فإن قيل : جميع التفاريع المذكورة كانت أقلّ استعمالا من أصولها ؛ فإنّ «فخذا» و «عنقا» - ساكني العين - أقلّ منهما متحرّكيهما ، وبهذا عرف الفرعيّة ، و «عسر» و «يسر» - بالسكون - أشهر منهما مضمومي العين فيكون الضمّ فيهما فرع السكون - كما أشار إليه المصنّف - ؟ فالجواب : أنّ ثقل الضمّتين أكثر من الثّقل الحاصل في سائر الأصول المذكورة فلا يمتنع أن يحمل تضاعف الثّقل في بعض الكلمات على قلّة استعمالها مع كونها أصلا ، وإذا كان الاستثقال في الأصل يؤدّي إلى ترك استعماله أصلا كما في نحو : «يقول» و «يبيع» وغير ذلك ممّا لا يحصى فما المنكر من أدائه إلى قلّة استعماله ؟ [ شرح الشافية 1 : 46 ]

3- والحقّ ما قاله الرضي : وكان ينبغي أن يكون للرباعيّ خمسة وأربعون بناء ، وذلك بأن تضرب ثلاث حالات الفاء في أربع حالات العين فيصير اثني عشر تضربها في أربع حالات اللّام الأوّلي يكون ثمانية وأربعين ، يسقط منها ثلاثة لامتناع اجتماع الساكنين وهي أحوال الفاء مع سكون العين واللّام .




ثمّ في أحوال اللّام الأولى الأربع - لكنّه لم يوجد بالاستقراء إلّا خمسة (1) أبنية .

وهي : ( جعفر (2) ) للنّهر الصغير و ( زبرج (3) ) للزينة و ( برثن (4) ) لمخلب الأسد و ( درهم ) ( قمطر ) لما يصان فيه الكتب .

( وزاد الأخفش (5) ) بناء سادسا ( نحو : «جخدب» ) لضرب من الجراد وهو

[شماره صفحه واقعی : 106]
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1- قال أحمد : لم يأت إلّا ما ذكره للاستثقال . قال الرضي : اقتصر من أبنية الرباعيّ على خمسة متّفق عليها وزاد الأخفش «فعللا» - بفتح اللّام - ك «جخدب» وأجيب بأنّه فرع «جخادب» - بحذف الألف وتسكين الخاء وفتح الدال - وهو تكلّف ومع تسليمه فما يصنع بما حكى الفرّاء من «طحلب» و «برقع» وإن كان المشهور الضمّ لكنّ النقل لا يردّ مع ثقة الناقل وإن كان المنقول غير مشهور ، فالأولى القول بثبوت هذه الأوزان مع قلّته . [ شرح الشافية 1 : 48 ]

2- لهذه الكلمة في اللغة معنيان فحسب : الأوّل النّهر الصغير كما ذكره الشارح ، والثاني : علم رجل كما ذكره ابن منظور في «اللسان» والمشهور بهذا الاسم هو سادس خلفاء رسول اللّه الإمام أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق - صلوات اللّه عليه - الذي قال فيه أبو حنيفة إمام أهل السنّة - كما في «تذكرة الحفّاظ» للذهبي - «ما رأيت في الدنيا أفقه من جعفر بن محمّد» .

3- بزاي وراء مكسورتين وموحّدة ساكنة وجيم .

4- بموحّدة ومثلّثة مضمومتين . و «المخلب» بكسر الميم وفتح اللّام و «القمطر» بكسر القاف وفتح الميم وسكون المهملة .

5- هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة - المجاشعيّ بالولاء - النحويّ البلخيّ ، المعروف بالأخفش الأوسط أحد نحاة البصرة . والأخفش الأكبر أبو الخطّاب وكان نحويّا أيضا من أهل «هجر» من مواليهم واسمه عبد الحميد بن عبد المجيد وقد أخذ عنه أبو عبيدة وسيبويه وغيرهما . وكان يقال له الأخفش الأصغر فلمّ ظهر عليّ بن سليمان المعروف بالأخفش أيضا صار هذا وسطا وكان من أئمّة العربيّة وأخذ النحو عن سيبويه وكان أكبر منه وكان يقول : ما وضع سيبويه في كتابه شيئا إلّا وعرضه عليّ ، وكان يرى أنّه أعلم به منّي وأنا اليوم أعلم به منه . وهذا الأخفش هو الذي زاد في «العروض» بحر الخبب وسمّاه «المتدارك» ومن كتبه : «الأوسط» و «المقاييس» في النحو ، و «معاني القرآن» في التفسير و «العروض» و «القوافي» و «معاني الشعر» و «المسائل» الكبير والصغير وغيرها . وكان وفاته سنة خمس عشرة ومائتين ه 215 ، وقيل إحدى وعشرين ومائتين . لقد ذكر السيوطي في «البغية» أحد عشر أخفشا غير أنّ المشاهير منهم هؤلاء الثلاثة . [ ابن خلّكان 2 : 381 ]




الأخضر الطويل الرّجلين .

ويرويه الباقون بضمّ الدال .

وثبوت هذا البناء عند المحقّقين من القبول بمحلّ لأنّهم يقولون : «ماله عندد» أي «بدّ» والدال الثّانية للإلحاق وإلّا لوجب الإدغام فوجب ثبوت هذا البناء ليلحق به .

( وأمّا ) نحو : ( جندل ) (1) لموضع فيه حجارة ( و «علبط» ) للضّخم (2) ( فتوالي الحركات ) الأربع ( حملهما على ) أنّهما محذوفا ( باب «جنادل» (3)

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 2937





1- يعني أنّ هذين ليسا بناءين للرباعي ، بل هما في الأصل من المزيد فيه ، بدليل أنّه لا يتوالي في كلامهم أربع متحرّكات في كلمة ألا ترى إلى تسكين لام «ضربت» لمّا كان التاء كجزء الكلمة ، كذا قال الرضي رضي اللّه عنه .

2- وبمعنى القطيع من الغنم أيضا .

3- هذا قول البصريّين ، وقال الكوفيّون : الأصل : «جنديل» ووافقهم أبو عليّ الفارسيّ واختاره ابن مالك ، قال : لأنّ «جندلا» ونحوه يطلق على المفردات لا الجموع ، و «فعليل» في الآحاد بخلاف «فعالل» . كذا في ابن جماعة : 34 .




و «علابط» ) فإنّ مثل ذلك مرفوض في كلامهم فلا يثبت بهما بناءان آخران .


[ أبنية الاسم الخماسيّ المجرّد ]

( وللخماسي ) المجرّد ( أربعة ) من الأبنية وإن كانت القسمة تقتضي كونها مائة واثنين وتسعين (1) - الحاصلة من ضرب ما للرباعيّ في الأربع من أحوال اللّام الثانية - .

والأبنية الأربعة (2) هي : ( سفرجل ) و ( قرطعب ) للشّيء الحقير و ( جحمرش ) للعجوز و ( قذعمل ) للإبل الضخم .
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1- والحقّ ما قاله الرضي رضي اللّه عنه : وكان حقّ أبنية الخماسيّ أن تكون مائة وأحدا وسبعين ، وذلك بأن تضرب أربع حالات اللّام الثانية في الثمانية والأربعين المذكورة - في الرباعي - فيكون مائة واثنين وتسعين ، يسقط منها أحد وعشرون ، وذلك لأنّه يسقط بامتناع سكون العين واللّام الأولى فقط تسع حالات الفاء واللّام الثانية ، وتسقط بامتناع سكون اللّام الأولى والثانية فقط تسع حالات الفاء والعين ، وتسقط بامتناع سكون العين واللّامين معا ثلاث حالات الفاء ، يبقى مائة وأحد وسبعون بناء . فالشارح إنّما يعتبر الأبنية في البابين - الرباعي والخماسي - قبل الإسقاط . فلذا قال في الرباعي : ثمانية وأربعين ، وفي الخماسي : مائة واثنين وتسعين ، والرضي يعتبر ذلك بعد السقوط وهو الصحيح . [ شرح الشافية 1 : 47 ]

2- قال الرضي : وزاد محمّد بن السّريّ في الخماسيّ خامسا وهو «الهندلع» لبقلة ، والحقّ الحكم بزيادة النون ، لأنّه إذا تردّد الحرف بين الأصالة والزيادة والوزنان باعتبارهما نادران فالأولى الحكم بالزيادة لكثرة ذي الزيادة كما يجيء ، ولو جاز أن يكون «هندلع» «فعلللا» لجاز أن يكون «كنهبل» «فعلللا» وذلك خرق لا يرقع فتكثر الأصول . [ شرح الشافية 1 : 49 ]





[ أبنية المزيد ]

1 - الثلاثي والرباعي

( وللمزيد فيه ) من الثلاثيّ والرباعيّ ( أبنية كثيرة (1) ) تعرف على الإجمال في «باب ذي الزوائد» .

2 - الخماسي

( ولم يجئ في الخماسيّ إلّا «عضرفوط» ) للعظاة (2) الذّكر و ( خزعبيل ) للباطل و ( قرطبوس ) للدّاهية و ( قبعثرى ) (3) - بالتّنوين - لفصيل
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1- ترتقي - في قول سيبويه - إلى ثلاثمائة وثمانية أبنية ، وزيد - بعد سيبويه - نيّف على الثمانين منها صحيح وسقيم ، والذي ذكره الزبيديّ في «تاج العروس» أنّ جملة أبنية الأسماء المجرّدة ثلاثمائة بناء وثمانية أبنية ، منها للثلاثي مائتان وثمانية وثلاثون بناء ، للمجرّد منها عشرة أبنية أو أحد عشر بناء - إن ثبت نحو «دئل» - والبقيّة للمزيد فيه منه ، وللرباعي أحد وستّون بناء منها ، للمجرّد خمسة والبقيّة للمزيد فيه منه ، وللخماسيّ تسعة أبنية ، للمجرّد منها أربعة والبقيّة للمزيد فيه . ومن أراد الوقوف على تمامها فعليه بمراجعة كتابي في التصريف بالفارسيّة الموسوم ب «قرّة الطرف» فلا غنى للباحث عن هذه الأبنية عنها .

2- بفتح العين المهملة والظاء المعجمة بالمدّ قبل الهاء لغة أهل العالية ، على خلقة سامّ أبرص و «العظاية» بالياء لغة تميم وجمع الأولى «عظاء» وزان «عطاء» والثانية «عظايات» - كما في «المصباح» في «باب العين» - .

3- ألف «قبعثرى» ليست للتأنيث ، لقولهم : «قبعثراة» فلو كانت الألف للتأنيث لما لحقه تأنيث آخر ، ولا للإلحاق لزيادتها على الغاية وهي الخماسيّ إذ ليس فوق الخماسيّ لفظ على هذه الزّنة يلحق به أي ليس لنا أصل سداسيّ فنلحقه به فهي لتكثير الكلمة وإتمام بناءها وهذا مذهب ابن هشام في «المغني» في آخر الباب الأوّل في «حرف الألف» والزمخشريّ وشارح «الهادي» عزّ الدين الزنجانيّ والمحقّق الرضيّ في شرح المقام حيث قال : وليست الألف فيه للإلحاق ، إذ ليس فوق الخماسيّ بناء أصليّ يلحق به ، وليست أيضا للتأنيث لأنّه ينوّن ويلحقه التّاء نحو «قبعثراة» بل الألف لزيادة البناء كألف «حمار» ونحوه . [ شرح الشافية 1 : 52 ]




مهزول أو لجمل ضخم .

وليس ألفه للإلحاق إذ لا أصل سداسيّا يلحق به ولا للتأنيث لقولهم : «قبعثراة» .

و ( خندريس ) للخمر العتيقة فإنّ نونه أصليّة ( على الأكثر (1) ) ووزنه : «فعلليل» ليكون مزيد الخماسيّ .

وعند بعضهم النون زائدة ووزنه : «فنعليل» فيكون مزيد الرباعي .


[ مقتضيات أحوال الأبنية ]

( وأحوال الأبنية (2) ) بشهادة الاستقراء ( قد تكون للحاجة ) بمعنى الافتقار

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 2940






1- قال الرضي : وإنّما قال : «على الأكثر» لأنّه قيل : إنّ «خندريسا» : «فنعليل» فيكون رباعيّا مزيدا فيه ، والأولى الحكم بأصالة النّون ، إذ جاء «برقعيد» - في بلد - و «دردبيس» للداهية و «سلسبيل» ثمّ قال : ولو قال المصنّف بدل «خندريس» «برقعيد» لاستراح من قوله «على الأكثر» لأنّه «فعليل» بلا خلاف ، إذ ليس فيه من حروف «اليوم تنساه» شيء غير الياء ، وإنّما تركه لكونها أعجميّا - كما قيل - ولو ذكر «علطميسا» لم يرد شيء لأنّ حرف الزيادة غير غالب زيادته في موضعه فيها ، انته بتغيير مّا . [ شرح الشافية 1 : 50 ]

2- لمّا عرّف التصريف بأنّه «علم بأصول تعرف بها أحوال الأبنية» علم أنّ مسائله هي المباحث المتعلّقة بأحوال الأبنية فأشار هنا إلى بيان الأحوال ليفتح باب البحث عن المسائل فما ذكره إلى هنا كان من المبادي والمقدّمات . وتوضيح ذلك : أنّه عرّف التصريف أوّلا ثمّ بيّن موضوعه وهو الأبنية من حيث تعرض لها الأحوال ، إذ الأحوال عارضة للأبنية فالأبنية موضوع علم التصريف لأنّ معروض مسائل العلم يكون موضوعا له وموضوع كلّ علم يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، والأبنية هي الحروف والحركات والسكنات الواقعة في الكلمة فبحث عن الحروف من حيث أنّها ثلاثة أو أربعة أو خمسة ، ومن حيث أنّها زائدة أو أصليّة ، وكيف يعرف الزائد من الأصليّ بالمقابلة بالفاء والعين واللّام سواء كانت تلك الحروف ثابتة أو محذوفة ، مستقرّة في موضعها أو منقولة عنه إلى غيرها بالقلب ، ومن حيث أنّها من حروف العلّة أو لا وهي من قوله : «وأبنية الاسم» إلى قوله : «وبالفاء واللّام لفيف مفروق» . ثمّ شرع في الحركات والسكنات الواقعة في الاسم الجامد ثلاثيّا ورباعيّا وخماسّا ، مجرّدا أو مزيدا فيه ممّا لا يتحقّق فيه باعتبارها حال من الأحوال التي هي مسائل هذا العلم ، وأمّا ما يحصل فيه باعتبارها حال من الأحوال فذكر حركاته وسكناته عند ذكره . ولمّا فرغ من المبادي شرع في المسائل وهي أحوال الأبنية وقسّمها إلى ما يكون للحاجة وإلى غيره ، والمراد بالأوّل ما يتوقّف عليه فهم المعنى أو التلفّظ بالكلمة ، والأوّل يسمّى بالاحتياج المعنويّ وهو من قوله : «كالماضي» إلى «الجمع» والثاني بالاحتياج اللفظيّ كالتقاء الساكنين فإنّ التلفّظ ب «اذهب اذهب» مثلا من غير تحريك الباء متعذّر وكذلك الابتداء فإنّ الابتداء بالساكن متعذّر ، وكذا الوقف فإنّه وإن كان على المتحرّك ممكنا من حيث التلفّظ لكن لمّا كان ممنوعا من حيث الصناعة ألحقه بالاحتياج اللفظيّ . وأمّا غيرها من الأبواب فلمّا لم يكن بهذه المنزلة لم يجعله ممّا يحتاج إليه .




في التعبير عمّا في الضمير إليها ( كالماضي ، والمضارع ، والأمر ) والنّهي ، ( واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبّهة ، وأفعل التفضيل (1) ، والمصدر ،

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 2941





1- اعلم أنّ «أفعل» على أقسام ثلاثة : الأوّل : أفعل التوصيف وهو الصفة المشبّهة نحو : «أحمر» و «أصفر» . الثاني : أفعل التعجّب وله صيغتان : «ما أفعل» و «أفعل به» والبحث عنه يتعلّق بعلم النحو . الثالث : أفعل التفضيل وهو المراد هنا فإضافة «أفعل» إلى «التفضيل» احترازيّة لإخراج سائر الأقسام . وذهبت يوما إلى رجل فاضل في «خراسان» ليختبرني لبعض الأمور فقال في الامتحان : بيّن لي صيغة «أفعل» ذات القسمين - وهو يريد التفضيل والتعجّب - فقلت في جوابه : بل صيغة «أفعل» ذات الأقسام الثلاثة ، فتعجّب من ذلك وقال : ما هي ؟ فذكرت الأقسام الثلاثة فسرّ بذلك ، لأنّ الطّلبة في زماننا لا يهتمّون بالعربيّة أصلا ، ثمّ شوّقني وطوّقني بالدرجة العليا ، وانصرفت من حيث أتيت وقضى اللّه لي ما أردت .




واسمي الزمان والمكان والآلة والمصغّر والمنسوب والجمع والتقاء السّاكنين والابتداء والوقف ، وقد تكون للتوسّع كالمقصور والممدود (1) وذي الزّيادة ، وقد تكون للمجانسة كالإمالة (2) ، وقد تكون للاستثقال كتخفيف الهمزة والإعلال والإبدال والإدغام والحذف ) .

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 2942





1- قال الرضي : وفي جعله للمقصور والممدود وذي الزيادة من باب التوسّع مطلقا نظر ؛ لأنّ القصر والمدّ إنّما صير إليهما في بعض المواضع بإعلال اقتضاه الاستثقال كاسم المفعول المعتلّ اللّام من غير الثلاثي المجرّد ، واسمي الزمان والمكان ، والمصدر ممّا قياسه «مفعل» و «مفعل» وسائر ما ذكره في المقصور ، وكالمصادر المعتلّة اللّام من «أفعل» و «فاعل» و «افتعل» كال «إعطاء» و «الرّماء» و «الاشتراء» وسائر ما نذكره في الممدود ، وربّما صير إليها للحاجة كمؤنّث أفعل التفضيل ، ومؤنّث أفعل الصفة . وكذا ذو الزيادة قد تكون زيادته للحاجة كما في زيادات اسم الفاعل والمفعول ومصادر ذي الزيادة ونحو ذلك ، وكزيادات الإلحاق ، وقد يكون بعضها للتوسّع في الكلام كما في «سعيد» و «حمار» و «عصفور» ونحو ذلك ، ويجوز أن يقال في زيادة الإلحاق إنّها للتوسّع في اللغة حتّى لو احتيج إلى مثل ذلك البناء في الوزن والسجع كان موجودا . وذهب أحمد بن يحيى إلى أنّه لا بدّ لكلّ زائد من معنى ولا دليل على ما ادّعى . [ شرح الرضي 1 : 66 ]

2- المجانسة المناسبة ، فإنّ «الإمالة» كما يأتي - إن شاء اللّه - لإثبات المناسبة .





[ أبنية الفعل الماضي الثلاثي ]


[ 1 - الثلاثي المجرّد ]

( الماضي : للثلاثيّ المجرّد ثلاثة أبنية (1) ) :

الأوّل : ( فعل ) ومضارعه - على ما يجيء - إمّا «يفعل» - بضمّ العين - أو «يفعل» - بكسرها - متعدّيا كان أو لازما .

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 2943







1- قال الشارح السيّد عبد اللّه المعروف ب «نقره كار» : ثلاثة أبنية وضعا «فعل ، فعل ، فعل» وذلك لأنّ لفاء الفعل حالة واحدة وهي الفتحة لخفّتها ولثقل الفعل فلا يجوّزون فيه الابتداء بالثّقيل في أصل الوضع - وهي الضمّة والكسرة - لأنّ الابتداء بالأخفّ أولى ، ليحصل للمتكلّم العذوبة في اللفظ ويصغى السامع إليه لأنس المسامع بالأخفّ بخلاف الاسم فإنّه لمّا كان خفيفا يجوّزون الابتداء فيه بالثّقيل . . وأمّا نحو «شهد» و «ضرب» فليس الابتداء به في أصل الوضع بالكسرة والضمّة وذلك لأنّ أصل «شهد» : «شهد» - بفتح الفاء - وكذا الأصل في «ضرب» : «ضرب» - ولعين الفعل ثلاثة أحوال : الفتحة والكسرة والضمّة - ولا يكون له السكون كما كان لعين الاسم ، لأنّه إذا اتّصل بالفعل الضّمائر المتّصلة المرفوعة البارزة المتحرّكة يجب إسكان لامه ، لئلّا يتوالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة لأنّ الفعل والفاعل بمنزلة كلمة واحدة ، ولا سيّما إذا كان الفاعل من هذه الضّمائر ، فلو كان العين ساكنا لزم اجتماع السّاكنين - فحينئذ يكون للفاء حالة واحدة وللعين ثلاثة أحوال ، وإذا ضرب واحدة في ثلاثة يحصل ثلاثة ، وأمّا «ليس» - بفتح الفاء وسكون العين - فليس من أبنيته وضعا وإنّما كان في أصل الوضع بكسر العين فسكّن العين . [ شرح نقره كار : 20 ]




( و ) الثاني : ( فعل ) ومضارعه إمّا «يفعل» - بفتح العين - أو «يفعل» - بكسرها - متعدّيا كان أو لازما .

( و ) الثالث : ( فعل ) ومضارعه «يفعل» - بضمّ العين - فقط ، وهو لازم كلّه .

فالأوّل (1) : ( نحو : «قتله ) يقتله» ( و «ضربه ) يضربه» وهما متعدّيان ( و «قعد ) يقعد» ( و «جلس ) يجلس» (2) وهما لازمان .

ولا اعتداد بنحو : «ذهب ، يذهب» - مفتوحي العين في الماضي والمضارع - لأنّه فرع على «يفعل» أو «يفعل» وإنّما صير إليه لمكان حرف الحلق .

( و ) الثاني (3) : ( نحو : «شربه ) يشربه» ( و «ومقه ) يمقه» وهما متعدّيان ( و «فرح ) يفرح» ( و «وثق ) يثق» وهما لازمان .

( و ) الثالث (4) : ( نحو : «كرم ) يكرم» .

[شماره صفحه واقعی : 114]
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1- ذكر لمفتوح العين أربعة أمثلة لأنّه يجيء متعدّيا وغير متعدّ وكلّ واحد منهما مضارعه يجيء مضموم العين ومكسوره .

2- قال الفيّوميّ : و «الجلوس» غير «القعود» فإنّ «الجلوس» هو الانتقال من «سفل» إلى «علو» و «القعود» هو الانتقال من «علو» إلى «سفل» فعلى الأوّل يقال لمن هو نائم أو ساجد «اجلس» وعلى الثّاني يقال لمن هو قائم «أقعد» وقد يكون «جلس» بمعنى «قعد» وقد يفارقه . وقال الفارابيّ - صاحب «ديوان الأدب» - وجماعة : «الجلوس» نقيض «القيام» فهو أعمّ من «القعود» انته باختصار .

3- ذكر لمكسور العين أربعة أمثلة أيضا لأنّه على أربعة أقسام أيضا : متعدّ ولازم وعين مضارعه مفتوح أو مكسور .

4- إنّما ذكر لمضموم العين مثالا واحدا لأنّه لا يكون إلّا لازما ولا يكون مضارعه إلّا مضموم العين .





[ 2 - الثلاثي المزيد ]

( وللمزيد فيه ) من الثلاثي ( خمسة وعشرون ) بناءا بعضها ( ملحق ب «دحرج» (1) ) - الرباعي غير المزيد فيه - وهي : «فعلل» و «فوعل» و «فيعل» و «فعول» و «فعنل» و «فعلى» ( نحو : «شملل» ) - إذا أسرع - وهذا بتكرير اللّام ( و «حوقل ) الشّيخ» - إذا كبر - وهذا بزيادة الواو ( و «بيطر» ) من «بطر» - إذا شقّ - ومنه : «البيطار» وهذا بزيادة الياء ( و «جهور ) في كلامه» بمعنى : «جهر» ( و «قلنس ) قلنسة» - إذا ألبسه «القلنسوة» - وهذا بزيادة النون ( و «قلسى ) قلساة (2)» - بمعناه - وهذا بزيادة الألف .

[شماره صفحه واقعی : 115]
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1- قال الرضيّ : واعلم أنّ الزيادة قد تكون للإلحاق بأصل ، وقد لا تكون . ومعنى الإلحاق في الاسم والفعل أن تزيد حرفا أو حرفين على تركيب زيادة غير مطّردة في إفادة معنى ، ليصير ذلك التركيب بتلك الزيادة مثل كلمة أخرى في عدد الحروف وحركاتها المعيّنة والسّكنات كلّ واحد في مثل مكانه في الملحق بها ، وفي تصاريفها : من الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول إن كان الملحق به فعلا رباعيّا ، ومن التصغير والتكسير إن كان الملحق به اسما رباعيّا لا خماسيّا . وفائدة الإلحاق أنّه ربّما يحتاج في تلك الكلمة إلى مثل ذلك التركيب في شعر أو سجع . ولا نحتم بعدم تغيّر المعنى بزيادة الإلحاق على ما يتوهّم ، كيف وإنّ معنى «حوقل» مخالف لمعنى «حقل» و «شملل» مخالف ل «شمل» معنى وكذا «كوثر» ليس بمعنى «كثر» بل يكفي أن لا تكون تلك الزيادة في مثل ذلك الموضع مطّردة في إفادة معنى كما أنّ زيادة الهمزة في «أكبر» و «أفضل» للتفضيل ، وزيادة ميم «مفعل» للمصدر أو الزّمان أو المكان ، وفي «مفعل» للآلة فمن ثمّة لا نقول إنّ هذه الزيادات للإلحاق وإن صارت الكلم بها كالرباعيّ في الحركات والسكنات المعيّنة ، ومثله في التصغير والجمع وذلك لظهور زيادة هذه الحروف للمعاني المذكورة فلا نحيلها على الغرض اللفظيّ مع إمكان إحالتها على الغرض المعنويّ . [ شرح الشافية 1 : 52 - 53 ]

2- أصله «قلسية» وزان «دحرجة» قلبت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فصارت «قلساة» .




والخامس من هذه الأبنية أعني «فعنل» لم يورده صاحب «المفتاح» (1) وأورد

[شماره صفحه واقعی : 116]
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1- أي صاحب كتاب «مفتاح العلوم» وهو سراج الدّين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمّد بن عليّ السّكاكيّ الخوارزميّ الحنفيّ . ولد بخوارزم سنة خمس وخمسين وخمسمائة ه وتوفّي سنة ستّ وعشرين وستّمائة ه وكتاب «المفتاح» من أشهر كتبه وهو جعله على ثلاثة أقسام : الأوّل : في «الصّرف» والثاني : في «علم النّحو» والثالث : في علمي «المعاني» و «البيان» وأورد الكلام في تكملة «علم المعاني» في فصلين : الأوّل في ذكر الحدّ ، والثاني في الاستدلال ، وفيه «علم العروض» وصرّح بذلك في المقدّمة فقال : وقد ضمنت كتابي هذا من أنواع الأدب دون نوع «اللغة» ما رأيته لا بدّ منه فأودعته «علم الصرف» بتمامه وأنّه لا يتمّ إلّا بعلم «الاشتقاق» و «النحو» بتمامه وتمامه بعلمي «المعاني» و «البيان» ولمّا كان تمام «علم المعاني» بعلمي «الحدود» و «الاستدلال» لم أر بدّا من التسمّح بهما ، وحين كان التدرّب في علمي «المعاني» و «البيان» موقوفا على ممارسة باب النظم والنثر ورأيت صاحب النظم يفتقر إلى علمي «العروض» و «القوافي» ثنّيت عنان القلم إلى إيرادهما ، ومدح كتابه بعضهم فقال : سراج المعالي يوسف بن محمّد***بمفتاحه قد حلّ كلّ معقّد وأعجز بالإيجاز في سحر لفظه***فكاد به يسبى النّهى وكأن قد فلم ير في كتب الأوائل مثله***وإن لم تصدّقني به فتفقّد وقد اعتنى عليه العلماء بالشرح والتعليق ولا سيّما «القسم الثالث» منه فقد شرحه الكثير لكن الأجود من هذه الشروح ثلاثة : الأوّل : شرح العلّامة قطب الدين محمّد بن مسعود ابن مصلح الشيرازيّ المتوفّى سنة 710 ه ، وهو شرح ممزوج أوّله : الحمد للّه الذي خصّص نوع الإنسان الخ . الثاني : شرح العلّامة سعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازانيّ المتوفّى سنة 791 ه وأوّله : خير خبر يوشّح به صدر الكلام الخ . الثالث : شرح السيّد الشريف عليّ بن محمّد الجرجانيّ المتوفّى سنة 816 ه أوّله : نحمدك اللهمّ على ما هديتنا إليه من دقائق المعاني ، وهو الموسوم بالمصباح ، ألّفه السيّد بسمرقند سنة 806 ه وفرغ السيّد من شرح «القسم الثالث» بما وراء النّهر أواسط شوّال سنة 803 ه . ولخّص «القسم الثالث» من «المفتاح» جلال الدين محمّد بن عبد الرحمان بن عمر القزوينيّ الشافعيّ المعروف بخطيب دمشق المتوفّى سنة 739 ه وسمّاه «تلخيص المفتاح» ثمّ كتب له تفسيرا بمنزلة الشرح وأسماه بالإيضاح . كما اختصره أيضا القاضي عضد الدين الإيجيّ وسمّاه بالفوائد الغياثيّة . ثمّ تناول جماعة تلخيص المفتاح بالشرح والتعليق ومنهم التفتازانيّ حيث شرحه أوّلا الشرح الذي يعرف ب «المطوّل» ثمّ لخّصه بالشّرح الذي يعرف ب «المختصر» ولكن المطوّل والمختصر علمان بالغلبة لشرحيه حيث أنّه لم يسمّهما بهذين الاسمين ولكن الناس رأوا في الأوّل الطول وفي الثاني الاختصار فسمّوهما بهما . ويظهر منه في مقدّمة «المختصر» أنّ الأوّل سمّاه ب «الإصباح» في شرح «تلخيص المفتاح» والثاني ب «المصباح» في شرح «تلخيص المفتاح» حيث قال : إنّي شرحت فيما مضى «تلخيص المفتاح» وأغنيته ب «الإصباح» عن «المصباح» فهو يشير بالأوّل إلى الأوّل ، وبالثاني إلى الثاني ، ويظهر من استعماله صنعة براعة الاستهلال أنّ «الإصباح» علم للشرح الكبير و «المصباح» للصغير ؛ فافهم فإنّي لم أر من تنبّه قبلي لهذه النكتة .




بدله «فعيل» مثل : «شريف (1) الزرع» إذا قطع شريافه ، و «الشّرياف» ورق الزرع إذا طال وكثر حتّى يخاف فساده فيقطع .

( و ) بعضها ( ملحق ب «تدحرج» ) - مزيد الرباعي - وهي : «تفعلل» و «تفوعل» و «تفيعل» و «تفعول» و «تمفعل» و «تفاعل» و «تفعّل» ( نحو : «تجلبب» و «تجورب» ) إذا لبس الجلباب والجورب ( و «تشيطن» و «ترهوك» ) إذا مشى

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 2947





1- عدّه من الملحقات ب «فعلل» المحقّق الرضيّ ومعناه : قطع الشّرياف أي شرياف الزرع - بكسر الشين المعجمة وسكون الراء المهملة - وهو ورقه إذا طال وكثر حتّى يخاف فساد الزرع .




كأنّه يموج في مشيه ( و «تمسكن» (1) و «تغافل» و «تكلّم» ) .

والتاء في أوائل هذه الأبنية ليست للإلحاق لأنّ الإلحاق لا يكون في أوّل الكلمة (2) وإنّما هي لتحقيق معنى المطاوعة في الملحق به .

وفي عدّ البنائين (3) الأخيرين أعني «تغافل» و «تكلّم» من الملحقات

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 2948





1- قال الرضي : وفي عدّ النّحاة «تمدرع» و «تمندل» و «تمسكن» من الملحق نظر أيضا وإن وافقت «تدحرج» في جميع التصاريف ، وذلك لأنّ زيادة الميم فيها ليست لقصد الإلحاق ، بل هي من قبيل التوهّم والغلط ، ظنّوا أنّ ميم «منديل» و «مسكين» و «مدرعة» فاء الكلمة كقاف «قنديل» ودال «درهم» والقياس : «تدرّع» و «تندّل» و «تسكّن» وهذا كما توهّموا في ميم «مسيل» الأصالة فجمعوه على «مسلان» و «أمسلة» ك «قفزان» و «أقفزة» في جمع «قفيز» ف «تمدرع» و «تمندل» و «تمسكن» - وإن كانت على «تمفعل» في الحقيقة - لكن في توهّمهم على «تفعلل» اه . [ شرح الشافية 1 : 68 ]

2- قال المحقّق الرضي : قيل : لا يكون حرف الإلحاق في الأوّل فليس «أبلم» ملحقا ب «برثن» ولا «إثمد» ب «زبرج» ولا أرى منه مانعا ، فإنّها تقع أوّلا للإلحاق مع مساعد اتّفاقا كما في «ألندد» و «يلندد» و «إدرون» فما المانع أن يقع بلا مساعد اه . [ شرح الشافية : 1 : 56 والخصائص 2 : 483 ]

3- قال الرضيّ : قيل : ولا يقع الألف للإلحاق في الاسم حشوا ، لأنّه يلزمها في الحشو الحركة في بعض المواضع ، ولا يجوز تحريك ألف في موضع حرف أصليّ ، وإنّما يلزمها في الحشو الحركة في بعض المواضع لأنّ الثاني يتحرّك في التصغير وكذا الثالث والرابع الوسط يتحرّك أيضا في التصغير والتكسير إذا حذف الخامس ، وأمّا الآخر فقد لا يتحرّك ك «سلمى» و «بشرى» . والاعتراض عليه أنّه ما المحذور من تحريك ألف في مقابلة الحرف الأصليّ ؟ ومع التسليم فإنّه لا يلزم تحريكها في نحو «علابط» لا في التصغير ولا في التكسير ، بل تحذف ، فلا بأس بأن نقول : هو ملحق ب «قذعمل» . وقولهم : «الرّابع الوسط يتحرّك في التصغير والتكسير إذا حذف الخامس» ليس بمستقيم لأنّ الألف تقلب إذن ياء ساكنة ك «سريديح» و «سراديح» في «سرداح» ومع التسليم يلزمهم أن لا يزاد الألف في الآخر نحو : «أرطى» و «معزى» لأنّه يتحرّك بالحركة الإعرابيّة بعد قلبه ياء في التصغير والتكسير . ولمّا لم يؤدّ الأمر إلى تحريك الألف وسطا في الفعل حكم الزّمخشريّ وتقبّله المصنّف بكون ألف نحو «تغافل» للإلحاق ب «تدحرج» وهو وهم ؛ لأنّ الألف في مثله غالبة في إفادة معنى كون الفعل بين اثنين فصاعدا ، ولو كان للإلحاق لم يدغم نحو : «تمادّ» و «ترادّ» كما لم يدغم نحو «مهدد» - إذ لا يدغم الملحق مع اجتماع شرائط الإدغام فيه للمحافظة على وزن الملحق به - ولو كان الألف في «تغافل» للإلحاق لكان في مصدره واسمي فاعله ومفعوله أيضا فلم يصحّ إطلاق قولهم : «إنّ الألف لا تكون للإلحاق في الاسم وسطا» وكذا نحو «تكلّم» ليس التضعيف فيه للإلحاق ب «تدحرج» كما ادّعيا ، لوضوح كون التضعيف لمعنى ، وما غرّهما إلّا موافقة البنائين ل «تدحرج» في تصاريفه . وإنّما جوّز حذف الألف للساكنين في نحو «أرطى» و «معزى» مع أنّ الوزن ينكسر به كما ينكسر بإدغام نحو «مهدد» و «قردد» لأنّ هذا الانكسار ليس لازما ، إذ التنوين في معرض الزوال وترجع الألف مع اللّام والإضافة نحو : «الأرطى» وهو «أرطى هذا الموضع» انته باختصار وتغيير . [ شرح الشافية 1 : 57 - 58 ]




مناقشة لبعضهم (1) :

قالوا : إنّ الألف لا يكون للإلحاق إلّا بدلا من الياء في الطّرف - كما في «اسلنقى» - وإذا كان كذلك لم يكن «تغافل» ملحقا ب «تفعلل» وكذا «تفعّل» لا يكون ملحقا ب «تدحرج» لأنّ «تفعّل» مطاوع «فعّل» و «فعّل» غير ملحق ب «دحرج»

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 2949





1- وهو عزّ الدين الزنجانيّ في «شرح الهادي» - كما نقله عنه أحمد في شرحه - ولعلّ الرضي يشير إليه حيث يقول : واحترز بعضهم من هذا - أي زيادة الألف للإلحاق في الآخر - فقال : الألف لا تكون للإلحاق أصلا وأصلها في نحو : «أرطى» و «معزى» ياء ، ولا دليل على ما قال ، وإنّما قلبت في «رأيت أريطيا» و «أراطي» لكسرة ما قبلها . [ شرح الشافية 1 : 57 ]




لاختلافهما في المصدر ، فكذا مطاوعه .

( و ) بعضها ( ملحق ب «احرنجم» ) - مزيد الرباعي أيضا - ( نحو :

«اقعنسس» (1) ) وزنه : «افعنلل» بزيادة همزة الوصل والنّون والسين الأخيرة من «قعس» - إذا خرج صدره ودخل ظهره ضدّ الحدب - ( و «اسلنقى» (2) ) - إذا نام على قفاه - وزنه : «افعنلى» بزيادة همزة الوصل والنّون والألف .

فجميع الأبنية الملحقة إذن خمسة عشر - على رأينا - .

ومعنى «الإلحاق» والغرض منه قد تقدّم ، فيكون مصادر هذه الملحقات (3)

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 2950





1- قال الرضيّ : وأمّا «اقعنسس» و «احربنى» فقالوا : ليس الهمزة والنون فيهما للإلحاق ، بل إحدى سيني «اقعنسس» وألف «احربنى» للإلحاق فقط ، وذلك لأنّ الهمزة والنّون فيهما في مقابلة الهمزة والنون الزائدتين في الملحق به أيضا ؛ ولا يكون الإلحاق إلّا بزيادة حرف في موضع الفاء أو العين أو اللّام ؛ هذا ما قالوا ، وأنا لا أرى منعا من أن يزاد للإلحاق لا في مقابلة الحرف الأصليّ إذا كان الملحق به ذا زيادة فنقول : زوائد «اقعنسس» كلّها للإلحاق ب «احرنجم» . [ شرح الشافية 1 : 54 - 55 ]

2- قال الرضيّ : وقد تلحق الكلمة بكلمة ثمّ يزاد على الملحقة ما يزاد على الملحق بها كما ألحق «شيطن» و «سلقى» ب «دحرج» ثمّ ألحقا بالزيادة فقيل : «تشيطن» و «اسلنقى» كما قيل : «تدحرج» و «احرنجم» فيسمّى مثله ذا زيادة الملحق ، وليس «اقعنسس» كذلك إذ لم يستعمل «قعسس» . [ شرح الشافية 1 : 55 ]

3- والمحقّق الرضي - رضي اللّه عنه - يقول بأنّ مصداق الالحاق هو اتّحاد المصدرين فلذا قال في شرحه : وقولنا : «المصدر» يخرج نحو : «أفعل» و «فعّل» و «فاعل» فإنّها ليست ملحقة ب «دحرج» لأنّ مصادرها «إفعال» و «تفعيل» و «مفاعلة» مع أنّ زياداتها مطّردة لمعان سنذكرها ، ولا تكفي مساواة «إفعال» و «فيعال» و «فعّال» ك «أخرج ، إخراجا» و «قاتل ، فيتالا» و «كذّب ، كذّابا» ل «فعلال» مصدر «فعلل» لأنّ المخالفة في شيء من التصاريف تكفي في الدلالة على عدم الإلحاق ، لا سيّما وأشهر مصدري «فعلل» هو «فعللة» ، انته بتغيير مّا .




وما يتفرّع على مصادرها من التّصاريف كمصادر ما ألحقت به وما يتفرّع عليها من غير تفاوت ؛ تحقيقا للغرض من «الإلحاق» .

( و ) ما سوى هذه الأبنية من مزيد الثلاثي فإنّه ( غير ملحق ) وذلك عشرة أبنية : «أفعل» و «فعّل» و «فاعل» و «انفعل» و «افتعل» و «استفعل» و «افعالّ» و «افعلّ» و «افعوعل» و «افعوّل» ( نحو : «أخرج» و «جرّب» و «قاتل» و «انطلق» و «اقتدر» و «استخرج» و «اشهابّ» ) الفرس ( واشهبّ ) أيضا - إذا غلب بياضه على سواده - ( واغدودن ) الشّعر - إذا طال وتمّ - ( واعلوّط ) بعيره - إذا تعلّق بعنقه وعلاه - .

وإنّما لم يكن مثل : «أخرج» و «جرّب» ملحقا ب «دحرج» - وإن كانا متوازنين - لاختلاف مصادرهما .

ولا اعتداد بمجيء «دحراج» في مصدر «دحرج» (1) مثل «إخراج» في مصدر «أخرج» لعدم اطّراد «فعلال» في مصدر «فعلل» واطّراد «إفعال» في مصدر «أفعل» .

على أنّ الإلحاق لا يكون في أوّل الكلمة (2) .

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 2951





1- أي إنّما حكموا بأنّ «شملل» ملحق ب «دحرج» دون «أخرج» ونحوه ؟ لأنّ شرط الإلحاق توافق المصدرين وهذا موجود في «شمللة» كما تقول : «دحرجة» ولا يوجد في مصدر «أخرج» ونحوه . فإن قيل : «قالوا : « أخرج ، إخراجا» كما قالوا : «دحرج ، دحراجا» ؟ يقال : أجيب عنه بوجوه : الأوّل : أنّ الاعتبار إنّما هو ب «الفعللة» لاطّرادها وعمومها في جميع صور «فعلل» وأمّا «الفعلال» فلا اعتداد به لأنّه غير مشهور كما قال الرّضي وأشار إليه بقوله : «ولا اعتداد» . والثاني : أنّ الشرط توافق المصادر أجمع . والثالث : ما أشار إليه بقوله : «على أنّ الإلحاق» .

2- أقول : صرّح بصحّة الإلحاق في الأوّل مطلقا المحقّق الرضي كما نقلنا عنه ، وابن جنّيّ مقيّدا بالمساعد والانضمام ؛ فقد عقد له بابا في «الخصائص» فقال : «باب في أنّ ما لا يكون للأمر وحده قد يكون له إذا ضامّ غيره» من ذلك الحرف الزائد لا يكون للإلحاق أوّلا كهمزة «أفعل» و «أفعل» و «إفعل» و «أفعل» و «إفعل» ونحو ذلك ، وكذلك ميم «مفعل» ونحوه ، وتاء «تفعل» ونحوه ، فإذا انضمّ إلى الزيادة أوّلا زيادة أخرى صارت للإلحاق وذلك نحو : «ألندد» و «ألنجج» الهمزة والنون للإلحاق وكذلك : «يلندد» و «يلنجج» فإن زالت النون لم تكن الهمزة ولا الياء وحدهما للإلحاق ، وذلك نحو «ألدّ» و «يلجّ» . وعلّة ذلك أنّ الزيادة في أوّل الكلمة إنّما بابها معنى المضارعة ، وحرف المضارعة إنّما يكون مفردا أبدا فإذا انضمّ إليه غيره خرج بمضامّته إيّاه عن أن يكون للمضارعة فإذا خرج عنها وفارق الدلالة على المعنى جعل للإلحاق ، لأنّه قد أمن بما انضمّ إليه أن يصلح للمعنى اه . والمساعد الذي أشار إليه الرضي في ما نقلناه عنه هو الذي شرحه الإمام ابن جنّيّ بهذا التعليل اللطيف . ثمّ اعلم أنّ كلمة «على أنّ» إنّما يؤتى بها حيث يراد الجواب بالتحقيق فقد نسب إلى ابن الحاجب أنّ الجارّ والمجرور في مثل المقام خبر مبتدأ محذوف ، أي «والتحقيق على أنّ» وفيه إشعار على أنّ الجملة الأولى وقعت على غير التحقيق ثمّ جيء بما هو التحقيق ، نقله الجلبيّ في «حاشية المطوّل» والمعنى : والتحقيق ثابت على أنّ . ويظهر من ابن هشام في «المغني» أنّ كلمة «على» في مثل المقام للاستدراك والإضراب ، والصحيح عند بعض المتأخّرين كونها للمصاحبة فقد ذكر ابن هشام في المغني مجيء «على» بمعنى «مع» كقوله تعالى : وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ وكقوله : وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وهي مع مجرورها خبر لمبتدأ محذوف . [ راجع : الخصائص 2 : 480 ]




ولا يذهبنّ بك الوهم إلى أنّ نحو : «استخرج» يجب أن يكون ملحقا ب «احرنجم» لتوازنهما وتوازن مصدريهما وسائر تصاريفهما لأنّ «احرنجم» مزيد فيه ، وكلّ ثلاثيّ يلحق بمزيد الرباعي ينبغي أن يكون فيه من الزيادة مثل ما في «الملحق به» وفي مقابلتها ، فيجب أن يكون في «استخرج» نون زائدة مكان نون «احرنجم» وليس كذلك لا هو ، ولا مصدره .

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 2952





( و «استكان» (1) ) - إذا خضع - .

( قيل ) : إنّه ( «افتعل» من «السّكون» فالمدّ شاذّ ) كما قال ابن هرمة (2)

[شماره صفحه واقعی : 123]
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1- ذكر للثلاثي المزيد فيه خمسة وعشرين بناء وتلك الأبنية إمّا أن تكون موازنة للرباعيّ أو غير موازنة ، والموازنة إمّا أن تكون ملحقة أو غير ملحقة ، والملحقة إمّا أن تكون ملحقة ب «دحرج» أو ب «تدحرج» أو ب «احرنجم» ملحقات الأوّل ستّ ، والثاني : سبع ، والثالث : اثنان . فهذه أقسام الملحقات وهي خمسة عشر . وأمّا غير الملحقة من الموازنة فثلاثة ، نحو : «أخرج» و «جرّب» و «قاتل» وأمّا غير الموازنة فسبعة باقية نحو : «انطلق» و «اقتدر» و «استخرج» و «اشهابّ» و «اشهبّ» و «اغدودن» و «اعلوّط» واعترض ب «استكان» بأنّه من غير الموازن ولم يذكره فأشار إلى أنّه من جملتها سواء أكان «افتعل» من «السكون» أو «استفعل» من «الكون» الأجوف الواوي أو «الكين» الأجوف اليائيّ . وعلى الأوّل فالألف زائدة لإشباع الفتحة وأصله «استكن» .

2- بفتح الهاء وسكون الرّاء المهملة بعدها ميم بعده هاء . هو إبراهيم بن عليّ بن سلمة بن عامر بن هذيل من فهر شاعر متقدّم مخضرم الدولتين - الأمويّة والعبّاسيّة - ولد سنة 90 ه في المدينة ونشأ فيها ، عمّر طويلا ومرض قبل وفاته وتوفّي حدود سنة 170 ه . وهو آخر من يستشهد بكلامه على ما قاله البغداديّ . وعدّه الإمام الصدر في كتاب «التأسيس» من شعراء الشيعة فقال : ومنهم : ابن هرمة القرشيّ الشاعر المشهور واسمه إبراهيم بن عليّ بن سلمة بن هرمة الحجازيّ المدنيّ وهو أوّل من فتق البديع في شعره ، كان مدّاح الحكم بن عبد المطّلب وكان الحكم أسخى أهل زمانه وبعد موته قال له رجل قد شاب شعرك ، قال : لم يشب شعري ولكن المكارم شابت بعد الحكم . ومن شعره في معتقده قوله - من البحر المتقارب - : ومهما ألام على حبّه***فإنّي أحبّ بني فاطمه بني بنت من جاء بالمحكما***ت والدّين والسنّة القائمة والياقوت - في «معجم الأدباء» - نسب إليه الأبيات المنسوبة إلى ابن قبة في مرثية الحسين - عليه السّلام - . [ تاريخ الأدب العربي 2 : 96 - 98 ، شواهد البغدادي : 25 ، تأسيس الشيعة : 202 ]




يرثي ابنه :

3 - فأنت من الغوائل حين ترمى***ومن ذمّ الرّجال بمنتزاح (1)

يريد : «بمنتزح» ، لأنّهم يقولون : «أنت بمنتزح من كذا» أي ببعيد منه إلّا أنّه أشبع فتحة الزاي فتولّدت الألف .

( وقيل : «استفعل» من «كان» ) كأنّه بخضوعه تغيّر من كون إلى كون ، ك «استحال» - إذا تغيّر من حال إلى حال - فالمدّ قياسيّ لأنّه مثله في «استجاب» و «استقام» وإليه ميل أبي عليّ الفارسيّ (2) .

[شماره صفحه واقعی : 124]
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1- قال ابن جنّيّ في «سرّ الصناعة» بعد ما أورد البيت : هكذا أنشدناه أبو عليّ لابن هرمة يرثي ابنه وقال : أراد «بمنتزاح» . فأشبع فتحة الزّاي ، انته . ورويت «بمستراح» بدل «بمنتزاح» فلا ضرورة ولا شاهد فيه . و «الغوائل» جمع «غائلة» وهي الشرّ والفساد ، وقال الكسائيّ : «الغوائل» الدواهي و «ترمى» بالبناء للمفعول مسند إلى ضمير الغوائل . والبيت منسوب إلى ابن هرمة في «اللسان» مادّة «نزح» وهو من البحر الوافر على العروض الأولى «المقطوفة» مع الضرب المماثل والوزن هنا هكذا : مفاعلتن مفاعلتن فعولن***مفاعي لن مفاعلتن فعولن

2- وهو قوله في كتاب «الحجّة للقرّاء السّبعة» عند قوله تعالى : وَما ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكانُوا : لا أقول : إنّه «افتعلوا» من «السّكون» وزيدت الألف كما في «منتزاح» لكنّه عندي «استفعلوا» مثل «استقاموا» والعين حرف علّة ولذا ثبت في اسم الفاعل نحو : «مستكين» وفي نحو : «يستكين» على أنّه يجوز أن يكون من الزيادات اللّازمة كما قالوا : «مكان» وهو «مفعل» من الكون ثمّ قالوا : «أمكنة» و «أماكن» و «تمكّن» و «استمكن» على توهّم أصالة الميم للزومه وثباته في جميع تصرّفاته . قال الرضيّ : وقيل : «استفعل» من «الكون» وقيل : من «الكين» والسين للانتقال كما في «استحجر» أي انتقل إلى كون آخر : أي حالة أخرى : أي من العزّة إلى الذلّة ، أو صار كالكين وهو لحم داخل الفرج : أي في اللّين والذلّة . ثمّ الفارسيّ هو الشيخ أبو عليّ الحسن بن عليّ بن أحمد الفارسيّ الفسويّ النحويّ الأديب المعروف ب «أبي عليّ الفارسيّ» المعاصر للمتنبّي الشاعر وكانت ولادة أبي عليّ سنة ثمان وثمانين ومائتين ( 288 ه ) وتوفّي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة ( 377 ه ) قرأ عليه الشريف الرضي «النّحو» في أوائل حاله وأواخر حال الفارسيّ ، وولد السيّد الرضي قبل وفاة الفارسيّ بثمانية عشر سنة . وكذلك المرتضى قرأ عليه «النّحو» وكان معاصرا للمفيد والطوسيّ أيضا ، وأثنى عليه الشريف الرضي في تفسير «حقائق التنزيل» . قال ابن خلّكان : إنّ أبا عليّ ولد بمدينة «فسا» واشتغل ب «بغداد» ودخلها سنة سبع وثلاثمائة ، وكان إمام وقته في «علم النّحو» ودار البلاد وأقام ب «حلب» عند سيف الدولة بن حمدان مدّة وكان قدومه عليه سنة إحدى وثلاثين أو أربعين وثلاثمائة ثمّ انتقل إلى بلاد «فارس» وصحب عضد الدولة ابن بويه وتقدّم عنده حتّى قال عضد الدولة : «أنا غلام أبي عليّ الفسوي في النحو» وصنّف له كتاب «الإيضاح» في النّحو ، و «التكملة» في الصّرف وكان متّهما بالاعتزال . قال الإمام الصدر : أقول : الظاهر أنّ المراد من الاعتزال هو التشيّع إذ قد اشتهر كون أبي عليّ من الإماميّة فلاحظ ، والعامّة لا تفرّق بين الخاصّة والمعتزلة . وحكى عنه ابن جنّي أنّه كان يقول : «أخطأ في مائة مسألة لغويّة ولا أخطأ في واحدة قياسيّة» وسئل قبل أن ينظر في «العروض» عن خرم «متفاعلن» ففكّر وانتزع الجواب من «النّحو» قال : لا يجوز لأنّ «متفاعلن» ينقل إلى «مستفعلن» إذا خبن فلو خرم لتعرّض إلى الابتداء بالساكن فكما لا يجوز الابتداء بالساكن لا يجوز التعرّض له . «الخرم» حذف الحرف الأوّل من البيت و «الخبن» تسكين ثانيه . ومن كتبه : «الحجّة» في القراءة و «المسائل الشيرازيّات» أمتلكهما الآن ، و «المقصور والممدود» و «الإغفال» وغير ذلك . [ شرح الشافية 1 : 70 ، التأسيس : 79 ، ابن خلّكان 2 : 80 - 82 ]





[ معاني هيئات الأفعال الثلاثيّة المجرّدة ]


اشارة

1 - ( ف «فعل» ) بفتح العين في الماضي ( جاء لمعان كثيرة (1) ) لا تضبط

[شماره صفحه واقعی : 125]
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1- لمّا ذكر أبنية الماضي للثلاثي ، وذكر أنّ له ثلاثة أبنية ، شرع في تفصيلها فذكر «فعل» مفتوح العين مخفّفة . قال الرضي : اعلم أنّ باب «فعل» لخفّته لم يختصّ بمعنى من المعاني بل استعمل في جميعها ، لأنّ اللفظ إذا خفّ كثر استعماله واتّسع التصرّف فيه . [ شرح الشافية 1 : 70 ]




كثرة وسعة .


[ باب المغالبة ]

و «باب المغالبة» (1) : - وهو أن تذكر الفعل بعد المفاعلة مسندا إلى الغالب منهما - .

( يبنى على فعلته أفعله (2) بالضمّ ) أي بفتح العين في الماضي وضمّها في الغابر وإن لم يكن من هذا الباب لكثرة مجيء الفعل بمعنى المغالبة من هذا الباب ، مثل :

«الكبر» (3) و «الكثر» و «القمر» للغلبة في «الكبر» و «الكثرة» و «القمار» .

[شماره صفحه واقعی : 126]
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1- وهو أن يغلب أحد المشاركين في الفعل أي معنى المصدر على الآخر .

2- يعني إذا كان الفعل مشاركا بين اثنين وغلب أحدهما على الآخر يرد ذلك الفعل من باب «المفاعلة» إلى باب «نصر» سواء كان في الأصل منه أم لا ، ويجعل الغالب فاعلا والمغلوب مفعولا ، ويجب أن يكون متعدّيا سواء كان في الأصل متعدّيا أم لازما . وإنّما ردّوا الفعل عند المغالبة إلى باب «نصر» ؟ لأنّ الفعل بمعنى المغالبة قد جاء كثيرا من هذا الباب ، أي باب «نصر» نحو : «الكبر» وهو الغلبة بالكبر ، و «الكثر» وهو الغلبة بالكثرة ، و «القمر» وهو الغلبة بالقمار ، فنقلوا من غير ذلك الباب إليه ليدلّ ذلك الباب على المراد من الغلبة الموضوع له . وقد استثني من قانون النقل ثلاثة أبواب : الأوّل : المثال الواوي ك «وعد» . والثاني : الأجوف اليائي ك «باع» . والثالث : الناقص اليائيّ ك «رمى» فإنّك لا تنقلها عن «فعل ، يفعل» إلى «باب المغالبة» لأنّ هذه الأنواع مضارعها «يفعل» بالكسر ، إذا كان الماضي مفتوح العين قياسا لا ينكسر . [ شرح نقره كار : 23 ]

3- وهو بضمّ الكاف وكسرها مع السكون مصدر «كبر» من «تعب» و «قرب» و «الكثر» وزان «قفل» فعله من باب «قرب» و «القمر» وزان «فلس» فعله من بابي «قتل» و «ضرب» فتلك الأمثلة بعضها من باب «نصر» وبعضها ليس من ذاك الباب لكنّك تردّها جميعا إلى باب «نصر» قصدا للمغالبة . قال ابن جنّيّ في «الخصائص» : وفصل للعرب طريف : وهو إجماعهم على مجيء عين مضارع «فعلت» إذا كانت من «فاعلني» مضمومة البتّة . وذلك نحو قولهم : «ضاربني ، فضربته» ، أضربه » و «عالمني ، فعلمته ، أعلمه» و «عاقلني ، فعقلته ، أعقله» و «كارمني ، فكرمته ، أكرمه» و «فاخرني ، ففخرته ، أفخره» و «شاعرني ، فشعرته ، أشعره» وحكى الكسائيّ : «فاخرني ، ففخرته ، أفخره» - بفتح الخاء - وحكاها أبو زيد «أفخره» - بالضمّ - على الباب ، كلّ هذا إذا كنت أقوم بذلك الأمر منه . ووجه استغرابنا له أن خصّ مضارعه بالضمّ . وذلك أنّا قد دللنا على أنّ قياس باب مضارع «فعل» أن يأتي بالكسر ، نحو : «ضرب ، يضرب» وبابه ، وأرينا وجه دخول «يفعل» على «يفعل» فيه ، نحو : «قتل ، يقتل» و «نخل ، ينخل» فكان الأحجى به هنا إذا أريد الاقتصار به على أحد وجهيه أن يكون ذلك الوجه هو الذي كان القياس مقتضيا له في مضارع «فعل» وهو «يفعل» بكسر العين . وذلك أنّ العرف والعادة إذا أريد الاقتصار على أحد الجائزين ، أن يكون ذلك المقتصر عليه هو أقيسهما فيه . وإذا كان الأمر كذلك فقد وجب البحث عن علّة مجيء هذا الباب في الصحيح كلّه بالضمّ نحو : «أكرمه» و «أضربه» وعلّته عندي أنّ هذا موضع معناه الاعتلاء والغاية فدخله بذلك معنى الطبيعة والنحيزة التي تغلب ولا تغلب ، وتلازم ولا تفارق ، وتلك الأفعال بابها «فعل ، يفعل» نحو : «فقه ، يفقه» إذا أجاد الفقه - فلمّا كان قولهم : «كارمني ، فكرمته ، أكرمه» وبابه صائرا إلى معنى «فعلت ، أفعل» أتاه الضمّ من هناك فاعرفه . فإن قلت : فهلّا لمّا دخله هذا المعنى تمّموا فيه الشّبه ، فقالوا : «ضربته» ، أضربه » ونحو ذلك ؟ قلت : منع ذلك أنّ «فعلت» لا يتعدّى إلى المفعول به أبدا ، و «يفعل» قد يكون في المتعدّي كما يكون في غيره فلم يمنع من المضارع ما منع من الماضي ، فأخذوا منهما ما ساغ واجتنبوا ما لم يسغ ، انتى بتغيير واختصار مّا . [ الخصائص 2 : 223 - 226 ]




( نحو : كارمني فكرمته أكرمه (1) ) أي غلبته في الكرم أغلبه ( إلّا باب :
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1- والأولى أن يأتي بالمثال من قول عمر بن الخطّاب فإنّه أيضا من المغالبة نحو : «فاضلت إمامكم ، ففضلته» وذلك أنّه اجتهد إزاء نصّ كتاب اللّه ونهى عن المغالاة في مهور النساء فقالت له امرأة : «ليس لك ذلك يا عمر» ثمّ قرأت : وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً الآية . . . فقال : «كلّ الناس أفقه من عمر حتّى ربّات الحجال ، ألا تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت ، فاضلت إمامكم ففضلته» رواه بهذه الألفاظ كثير من حفظة السنن وسدنة الآثار ، وأرسله ابن أبي الحديد - في أحوال عمر من «شرح النهج» - إرسال المسلّمات ، وذكره الزمخشري في تفسير الآية المذكورة من سورة النساء في كشّافه ، وإن أردت الوقوف عليه وعلى نظائره من اجتهاده إزاء النصّ فراجع الفصل الثاني من كتاب «النصّ والاجتهاد» تأليف حجّة الفرقة الناجية شرف الدين الموسوي رضوان اللّه عليه . أليس عارا أن يشغل فراغ النبيّ الأعظم أناس هذا شأنهم في القضاء والحكم ؟ أمن العدل أن يسلّط على الأنفس والأعراض والدماء رجال هذا مبلغهم من العلم ؟ أمن الإنصاف أن تفوّض النواميس الإسلاميّة وطقوس الأمّة وربقة المسلمين إلى يد خلائف هذه سيرتهم ؟ لا ها اللّه وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ، سبحان اللّه وتعالى عمّا يشركون ، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم .




«وعدت» و «بعت» و «رميت» ) من معتلّ الفاء مطلقا ، ومن معتلّ العين ، ومن معتلّ اللّام اليائيين ( فإنّه ) يبنى منها : فعلته ( أفعله ) بفتح العين في الماضي كما قلنا ولكن ( بالكسر ) في الغابر (1) فيقال : «واعدني ، فوعدته أعده ، وبايعني فبعته أبيعه ، وراماني فرميته أرميه» ، لأنّ هذه المعتلّات لم تجئ من «يفعل» بضمّ العين .

( وعن الكسائيّ ) أنّه يبنى ( في نحو : شاعرني فشعرته ) - ممّا عينه أو لامه حرف حلق - ( أشعره بالفتح ) في الغابر استثقالا .

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 2958





1- «غبر ، غبورا» - من باب «قعد ، بقي» - وقد يستعمل فيما مضى أيضا فيكون من الأضداد . وفي لغة : بالمهملة للماضي وبالمعجمة للباقي . راجع «المصباح» مادة «غبر» .




والأولى عدم الفرق ؛ لأنّ حرف الحلق (1) لا يوجب الفتح وإلّا لكان كلّ ما فيه حرف حلق مفتوح العين في غير «باب المغالبة» وليس كذلك .

مع أنّ أبا زيد (2) حكى : «شاعرته فشعرته أشعره ، وفاخرته أفخره» بالضمّ فيهما .

قال سيبويه (3) : وليس في كلّ شيء . . .

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 2959





1- قال الرضي : إنّ حروف الحلق سافلة في الحلق يتعسّر النطق بها ، فأرادوا أن يكون قبلها إن كانت لاما الفتحة التي هي جزء الألف التي هي أخفّ الحروف ، فتعدل خفّتها ثقلها ، وأيضا فالألف من حروف الحلق أيضا فيكون قبلها جزء من حرف من حيّزها ، وكذا أرادوا أن يكون بعد حرف الحلق بلا فصل إن كانت عينا الفتحة الجامعة للوصفين ، فجعلوا الفتحة قبل الحلقي إن كان لاما ، وبعده إن كان عينا ، ليسهل النطق بحروف الحلق الصعبة ولم يفعلوا ذلك إذا كان الفاء حلقيّا : إمّا لأنّ الفاء في المضارع ساكنة فهي ضعيفة بالسكون ، وإمّا لأنّ فتحة العين إذن تبعد من الفاء لأنّ الفتحة تكون بعد العين التي بعد الفاء . وليس تغيير حرف الحلق من الضمّ أو الكسر إلى الفتح بضربة لازب ، بل هو أمر استحسانيّ لأنّ ما فيه حرف الحلق لا يلزم طريقة واحدة كالمثال الواوي والأجوف والناقص اليائيّين ، بل كثير منه يأتي على الأصل نحو : «برأ ، يبرؤ» و «هنأ ، يهنئ» . [ شرح الشافية 1 : 71 - 119 ]

2- هو أبو زيد سعيد بن أوس اللغوي البصري الأنصاري ، ثقة في اللغة والأدب ، له كتاب «النوادر» ، توفّي 215 ه . وهذا نصّه : قد شعر الرجل يشعر شعرا وقد شاعرني فشعرته ، وفاخرني ففخرته ، وكارمني فكرمته ، إذا كنت أشعر منه وأفخر منه وأكرم منه ، والفعل منه أفخره ، وأكرمه ، وأشعره اه . [ النوادر : 225 ]

3- أقول : اصطلاح المغالبة إنّما جاء بعد سيبويه فإنّ عبارته في «الكتاب» خالية عن ذكر «المغالبة» وهي هذه : وليس في كلّ شيء يكون هذا ، ألا ترى أنّك لا تقول «نازعني ، فنزعته» استغني عنها ب «غلبته» وأشباه ذلك ، انته . فلا حظ من «كتاب سيبويه» «باب دخول الزيادة في « فعلت» للمعاني » 2 : 285 .




«باب المغالبة» (1) ، ألا ترى أنّهم لا يقولون : «نازعني ، فنزعته» استغناء عنه ب «غلبته» .

2 - ( وفعل ) بكسر العين (2) في الماضي ( تكثر فيه العلل والأحزان ، وأضدادها ك «سقم» و «مرض» و «حزن» و «فرح» ) وقد يكون لغيرها مثل :

«شرب» و «علم» ونحوهما .

( وتجيء الألوان والعيوب والحلى ) أيضا ( كلّها عليه ) .

( وقد جاء ) من الألوان ( أدم (3) وسمرو ) من العيوب ( عجف ) من العجف

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 2960





1- قال الرضي : واعلم أنّه ليس باب المغالبة قياسا بحيث يجوز لك نقل كلّ لغة أردت إلى هذا الباب لهذا المعنى بل نقول : هذا الباب مسموع كثير اه باختصار . [ شرح الرضي 1 : 71 ]

2- لمّا فرغ عن شرح البناء الأوّل شرع في الثاني وهو «فعل» - بالكسر - ولازم هذا الباب أكثر من متعدّيه ، والغالب في وضعه أن يكون للأعراض من الوجع وما يجري مجراه ، ويكثر في هذا الباب الألوان والحلى ، والأغلب في الألوان «افعلّ» و «افعالّ» ولا يجيء من هذه الألوان «فعل» ولا «فعل» والمراد بالحلى هي العلامات الظاهرة للعيون في أعضاء الحيوان ك «الشّتر» و «الصّلع» وغيرهما .

3- «أدم» من بابي «علم» و «كرم» فهو «آدم» إذا كان لونه مشربا سوادا وبياضا ، واللون «الأدمة» و «سمر» من بابي «كرم» و «فرح» فهو «أسمر» إذا كان لونه «السّمرة» وهي مرتبة بين السّواد والبياض ، وهذان من الألوان . و «عجف ) من بابي « فرح» و «كرم» فهو «أعجف» إذا ذهب سمنه وهو «العجف» - بفتحتين - و «حمق» من بابي «كرم» و «علم» حمقا - بالضمّ وبضمّتين - وحماقة فهو «أحمق» إذا كان قليل العقل و «خرق بالأمر» من بابي «فرح» و «كرم» إذا لم يرفق به و «عجم» من باب «كرم» فقط عجمة فهو «أعجم» وهي «عجماء» إذا كان به عجمة وهي اللّكنة وعدم الفصاحة . وكلام ابن الحاجب صريح بأنّه ورد من باب «علم» أيضا لكن أهل اللغة لا يساعده ولا يوافقه على ذلك في خصوص المادة - أي «عجم» - وهذه الأربعة من العيوب . و «رعن» أي حمق من بابي «علم» و «كرم» فهو «أرعن» وهي «رعناء» وهذا من الحلى . كما لا يخفى .




وهو الهزال ( و «حمق» و «خرق» ) إذا لم يكن رفيقا ( و «عجم» و ) من الحلية ( رعن ) إذا كان مسترخيا جميع ذلك ( بالكسر والضمّ (1) ) .

3 - ( وفعل (2) ) بضمّ العين ( لأفعال الطبائع ، ونحوها ) ممّا جبل عليها الإنسان (3) أو صارت . . .

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 2961





1- أي «فعل» بضمّ العين يشارك «فعل» بكسر العين في الألوان والعيوب والحلى كالكلمات التي ذكرها ابن الحاجب وكذا في الأمراض والأوجاع نحو «سقم» و «عسر» من البابين - «علم» و «كرم» - ومشاركة مضموم العين مكسورها في هذه الأربعة مشروطة بأن لا يكون لام «فعل» - مضموم العين - ياء فإنّ «فعل» - مضموم العين - لا يجيء فيه ذلك إلّا لغة واحدة نحو : «بهو الرجل» و «بهي» أي صار حسنا . قال الرضيّ : و «فعل» في هذه المعاني المذكورة كلّها لازم ، لأنّها لا تتعلّق بغير من قامت به ، وأمّا قولهم : «فرقته» و «فزعته» فقال سيبويه : هو على حذف الجارّ والأصل : «فرقت منه» و «فزعت منه» قال : وأمّا «خشيته فأنا خاش» - والقياس : «خش» فالأصل أيضا : «خشيت منه» فحمل على «رحمته» حمل الضدّ على الضدّ ، ولهذا جاء اسم الفاعل منه على «خاش» والقياس : «خش» لأنّ قياس صفة اللّازم من هذا الباب «فعل» وكذا كان قياس مصدره «خشي» فقيل : «خشية» حملا على «رحمة» وكذا حمل «ساخط» على «راض» مع أنّه لازم ، يقال : «سخط منه» أو «عليه» . [ شرح الشافية 1 : 73 ]

2- لمّا فرغ عن البناء الثاني شرع في البناء الثالث وهو «فعل» مضموم العين .

3- قال في «المصباح» : «الجبلّة» - بكسرتين وتثقيل اللّام - «الطّبيعة» و «الخلقة» و «الغريزة» بمعنى واحد و «جبله اللّه على كذا» من باب «قتل» فطره عليه و «شيء جبلّيّ» منسوب إلى الجبلّة » . انظر «المصباح» مادّة «جبل» .




ملكة (1) له بالتكرار ( ك «حسن» و «قبح» و «صغر» و «كبر» فمن ثمّة (2) كان لازما ) لعدم توقّف الذهن على متعلّق بعد العلم بأنّ تلك الطبيعة حاصلة لصاحبها .

( وشذّ : رحبتك الدار (3) ) على أنّه محمول على حذف الباء ( أي رحبت بك )

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 2962





1- قال الدّسوقيّ : اعلم أنّ الصفة الحاصلة للنفس في أوّل حصولها تسمّى حالّا لأنّ المتّصف بها يقدر على إزالتها في الزمن الحال أو أنّها من التحوّل والانتقال ، لقدرته على التحوّل والانتقال عنها ، فإن ثبتت في محلّها وتقررت بحيث لا يمكن للمتّصف بها إزالتها سمّيت ملكة ، إمّا لملك صاحبها لها يصرفها في المدارك كيف شاء ، أو لأنّها هي تملّكت من قامت به لكونها تمكّنت منه وتسمّى أيضا كيفيّة لأنّها تقع في جواب كيف وذلك كالكتابة فإنّها في ابتدائها تسمّى حالّا ، فإذا تقرّرت ورسخت صارت ملكة . [ حاشية الدسوقي على المختصر : 125 ]

2- أي من أجل أنّ «فعل» في الأغلب للغرائز - أي الأوصاف المخلوقة ك «الحسن» و «القبح» و «الوسامة» ونحوها - أو غير الغرائز الجارية مجرى الغرائز إذا كان له لبث ومكث نحو : «الحلم» و «البراعة» و «الكرامة» و «الفحش» ومن أجل ذلك كان «فعل» لازما لأنّ الغريزة لازمة لصاحبها ولا تتعدّى إلى غيره ، هذا هو المشهور ، والمحقّق الرضي لا يرى ذلك ولا يوافقهم على هذا حيث قال : وأقول : أيش المانع من كون الفعل المتعدّي طبيعة أو كالطبيعة . [ شرح الشافية 1 : 74 ]

3- قال الأزهري في «تهذيب اللغة» في مادّة «رحب» : هو من كلام نصر بن سيّار وليس بحجة ، وابن الحاجب يراه حجّة فلهذا خرّجه على حذف الجارّ المعدّي فهو في الحقيقة لازم عدّي بحرف الجرّ فالضمير منصوب بنزع الخافض والمحقّق الرضي يعتبره من باب التضمين حيث يقول : والأولى أن يقال : إنّما عدّاه لتضمّنه معنى «وسع» أي وسعتكم الدّار . وقول المصنّف - ابن الحاجب - «أي رحبت بك» فيه تعسّف لا معنى له . وقالت الجماعة : إنّما كان تخريج المصنّف تعسّفا عنده لأنّ حاصله حذف الجارّ وإيصال العامل اللّازم إلى ما كان مجرورا بنفسه ، وباب الحذف والإيصال شاذّ عند النّحاة ، وأمّا تخريج الشارح فحاصله أنّه ضمّن كلمة معنى كلمة والتضمين باب قياسيّ عند كثير من النّحاة . وأمّا نصر بن سيّار الذي هذا كلامه فهو : نصر بن سيّار بن رافع بن حريّ بن ربيعة بن عامر بن هلال بن عوف ، كان أمير «خراسان» في الدولة الأمويّة ، وكان أوّل من ولّاه هشام ابن عبد الملك وكانت إقامته ب «مرو» فهو عربيّ الأصل ، وحياته كانت في العصر الذي يستشهد بكلام أهله فلا وجه لقول الأزهري : «ليس بحجّة» . فائدة : أنكر سيبويه وجود المضاعف من «فعل» لثقل الضمّة والتضعيف ، والمحقّق الرضيّ أثبت المضاعف من باب «فعل» المضموم العين بقلّة وادّعى يونس ثبوت «لببت ، تلبّ» من هذا الباب لكن الأكثر فيه كونه من باب «علم ، يعلم» ونحو «حببت» منقول إلى هذا الباب للتعجّب والأصل من بابي «علم» و «ضرب» فلا دليل فيه . ولا يجيء من هذا الباب أجوف يائيّ ولا ناقص يائيّ ، لأنّ مضارع «فعل» : «يفعل» لا غير ، فلو أتيا منه لاحتجنا إلى قلب الياء ألفا في الماضي ، وفي المضارع واوا ، نحو : «يبوع» و «يرمو» فكنت تنتقل من الأخفّ إلى الأثقل . وإنّما جاء من «فعل» - المكسور العين - أجوف وناقص واويان ك «خاف ، خوفا» و «رضي ، رضوانا» لأنّ الانتقال فيه من الأثقل إلى الأخفّ وذلك بقلب الواو في «يخاف» ألفا ، وفي «رضي» ياء . قال الرضي : بلى قد جاء في هذا الباب من الأجوف اليائي حرف واحد وهو : «هيؤ» الرّجل أي صار ذا هيئة ولم تقلب الياء في الماضي ألفا ، إذ لو قلبت لوجب إعلال المضارع - بنقل حركتها إلى ما قبلها وقلبها واوا - لأنّ المضارع يتبع الماضي في الإبدال فكنت تقول : «هاء ، يهوء» فيحصل الانتقال من الأخفّ إلى الأثقل اه . وجاء من الناقص اليائي في هذا الباب أيضا حرفان متصرّفان وهما : «بهو» الرّجل ، «يبهو» بمعنى «بهي ، يبه» أي صار بهيّا و «نهو» الرّجل أي صار ذا نهية أي العقل . وإنّما لم تقلب الضمّة كسرة لأجل الياء كما في «الترامي» بل قلبت الياء واوا لأجل الضمّة ؟ لأنّ الأبنية في الأفعال مراعاة لا يخلط بعضها ببعض أبدا ، لأنّ الفعليّة إنّما حصلت بسبب البنية والوزن ، إذ أصل الفعل المصدر الذي هو اسم فطرأ الوزن عليه فصار فعلا . قال الرضي : وقد يجيء على قلّة - في «باب التعجّب» - «فعل» من الناقص اليائيّ ولا يتصرّف ك «نعم» و «بئس» فلا يكون له مضارع ك «قضو الرّجل» و «رموت اليد» اه باختصار وتغيير وزيادة مّا . [ شرح الشافية 1 : 76 ]




. . .

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 2963





فهو أيضا في التحقيق لازم .

( وأمّا باب «سدته» (1) ) ممّا يخيّل إلى الناظر فيه أنّه مضموم العين مع أنّه

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 2964





1- قال الرضي : جواب عن اعتراض وارد على قوله : «كان لازما» أجاب بأنّ «سدته» ليس من باب «فعل» - بالضمّ - في الأصل ولا هو منقول إليه - كما هو ظاهر قول سيبويه وجمهور النّحاة - وذلك لأنّهم قالوا : نقل «قولت» إلى «قولت» و «بيعت» إلى «بيعت» لينقلوا بعد ذلك ضمّة الواو وكسرة الياء إلى ما قبلهما فيبقى بعد حذف الواو والياء ما يدلّ عليهما ، وهو الضمّة والكسرة . واعترض المصنّف على قولهم بأنّ الغرض المذكور يحصل بدون النقل من باب إلى باب ، وباب «فعل» المضموم العين و «فعل» المكسور العين ، في الأغلب يختصّ كلّ منهما بعني مخالف لمعنى «فعل» المفتوح العين ، ولا ضرورة ملجئة إلى هذا النقل ؛ لا لفظيّة ولا معنويّة . أمّا المعنى : فلأنّه لا يدّعي أحد أنّ «قلت» و «بعت» تغيّرا عمّا كانا عليه من المعنى . وأمّا اللفظ : فلأنّ الغرض قيام دلالة على أنّ أحدهما واويّ والآخر يائيّ ، ويحصل هذا بضمّ فاء «قال» وكسر فاء «باع» من أوّل الأمر بعد إلحاق الضمير المرفوع المتحرّك بهما وسقوط ألفهما للساكنين من غير أن يرتكب ضمّ العين وكسرها ، ثمّ نقل الحركة من العين إلى الفاء . قال الرضيّ - في تقوية اعتراض ابن الحاجب على الجمهور وسيبويه - : وأيش المحذور في ذلك وكيف نخالف أصلا لنا مقرّرا ؟ وهو - أي الأصل المقرّر - أنّ كلّ واو أو ياء في الفعل هي عين تحرّكت بأيّ حركة كانت - من الضمّ والفتح والكسر - وانفتح ما قبلها فإنّها تقلب ألفا ، ف «قولت» - بالفتح - يجب قلب واوه ألفا وكذا لو حوّلت الفتحة ضمّة ، وكذا «بيعت» - بالكسر والفتح - وأيّ داع لنا إلى إلحاق الضمائر المرفوعة ب «قول» و «بيع» اللّذين هما أصلا «قال» و «باع» وهل هي في الفاعليّة إلّا كالظّواهر في نحو : «قال زيد» و «باع عمرو» فالوجه إلحاق هذه الضمائر ب «قال» و «باع» - مقلوبي الواو والياء ألفا - فنقول : تحرّكت الواو في «قول» و «طول» و «خوف» والياء في «بيع» و «هيب» وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفا - وإنّما لم تقلب الياء في «هيؤ» لما تقدّم - فصار الجميع : «قال» و «طال» و «خاف» و «باع» و «هاب» فلم يمكن مع بقاء الألف التنبيه على بنية هذه الأبواب وأنّ أصلها «فعل» أو «فعل» أو «فعل» لأنّ الألف يجب انفتاح ما قبلها . فلمّا اتّصلت الضمائر المرفوعة المتحرّكة بها وجب تسكين اللّام لما هو معلوم ، فسقطت الألف في جميعها للسّاكنين فزال ما كان مانعا من التنبيه على الوزن - أي الألف - فقصدوا بعد حذفها إلى التنبيه على بنية كلّ واحد منها لما ذكرنا - من أنّ بنية الفعل يبقّى عليها وتراعى بقدر ما يمكن - وذلك يحصل بتحريك الفاء بمثل الحركة التي كانت في الأصل على العين ، لأنّ اختلاف أوزان الفعل الثلاثي بحركات العين فقط ، ولم يمكن هذا التنبيه في «فعل» المفتوح العين نحو : «قول» و «بيع» لأنّ حركتي الفاء والعين فيه متماثلتان ، فتركوا هذا التنبيه فيه ونبّهوا على البنية في «فعل» و «فعل» فقط ، فقالوا - في «فعل» نحو «خاف» و «هاب» - : «خفت» و «هبت» وسوّوا بين الواويّ واليائيّ لما ذكرنا أنّ المهمّ هو التّنبيه على البنية . وقالوا - في «فعل» نحو : «طال» فهو «طويل» - : «طلت» والضمّة لبيان البنية لا لبيان الواو - لما ذكرنا - ولم يجئ في هذا الباب أجوف يائيّ حتّى يسوّوا بينه وبين الواويّ في الضمّ كما سوّوا بينهما في «فعل» نحو : «خفت» و «هبت» إلّا «هيؤ» كما ذكرنا ولا تقلب ياؤه ألفا - لما مرّ - . فلمّا فرغوا من التّنبيه على البنية في بابي «فعل» و «فعل» ولم يكن مثل ذلك في «فعل» ممكنا - كما ذكرنا - قصدوا فيه التنبيه على الواويّ واليائيّ والفرق بينهما كما قيل : إن لم يكن خلّ فخمر . فاجتلبوا ضمّة في «قال» بعد حذف الألف للساكنين وجعلوها مكان الفتحة وكذا الكسرة في «باع» لتدلّ الأولى على الواو والثانية على الياء ، انته محلّ الحاجة من كلامه . [ شرح الشافية 1 : 79 - 80 ]




متعدّ ؛ لأنّك تقول : «ساد القوم ، يسودهم» فليست الضمّة فيه بأصليّة وإنّما هي عارضة ، واختلف في سبب عروضها على قولين : صحيح وغير صحيح .

( «فالصّحيح» : هو أنّ الضمّ لبيان بنات الواو (1) لا للنّقل ، وكذا باب «بعته» )

[شماره صفحه واقعی : 135]
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1- والمراد ببنات الواو المعتلّ الواويّ ، وببنات الياء المعتلّ اليائيّ أي لبيان أنّه واويّ أو يائيّ .




الكسرة فيه لبيان بنات الياء ، لا للنقل .

وذلك أنّ أصلهما : «سودت» و «بيعت» - بفتح الواو ، والياء - قلبتا ألفا لتحرّكهما وانفتاح ما قبلهما ، وحذفت الألف لالتقاء الساكنين فبقي «سدت» و «بعت» - بفتح الفاء فيهما - فضمّت الفاء في «الأوّل» ليكون دليلا على أنّه واويّ ، وكسرت في «الثّاني» ليدلّ على أنّه يائيّ .

( وراعوا في باب «خفت» و «هبت» بيان البنية ) لا بيان الواويّ واليائيّ حيث لم يضمّوا الفاء - في «خفت» - ليدلّ على أنّه واويّ ولم يكسروها - في «هبت» - ليدلّ على أنّه يائيّ ؟ لأنّ بيان البنية أهمّ من بيان الواو والياء ؛ لتعلّق «الأوّل» (1) بالمعنى ، و «الثاني» باللفظ .

وحيث إنّ الكسر في «خفت» و «هبت» كان يدلّ على أنّهما مكسور العين ، وإنّ الكسرة منقولة عنها - إذ لا ماضي مكسور الفاء - كان إبقاء «خفت» على حاله أولى ، بخلاف الفتح في «سدت» و «بعت» فإنّه لمّا لم يكن يدلّ على حركة العين - لجواز كونه أصليّا ، وكونه منقولا - صير إلى التغيير المذكور - ليفيد بيان الواو والياء ، حتّى لا يفوت المهمّ والأهمّ جميعا .

و «غير الصحيح» من القولين (2) : هو أنّ أصل «سدت» : «سودت» - بفتح العين -
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1- أي بيان البنية «بالمعنى» لاختلاف الأوزان الثلاثة التي للفعل الثلاثيّ في المعنى - كما شرحناه - و «الثاني» أي بيان الواوي واليائي «باللفظ» أي تعيين كون اللفظ أجوف واويّا أو أجوف يائيّا كما لا يخفى .

2- قد ذكرنا أنّ هذا القول الذي عدّه الشارح - تبعا لابن الحاجب - غير صحيح هو قول الجمهور وسيبويه ، كما أنّ الذي عدّه صحيحا هو قول ابن الحاجب . وكلّ ما ذكره نظام في توضيح الاعتراض وردّه ملخّص عن كلام الرضي في شرحه كما تبيّن ممّا نقلناه عنه في التعليق .




نقلت إلى «فعلت» - بضمّها ، ثمّ نقلت الضمّة إلى الفاء وحذفت لالتقاء الساكنين .

وكذلك «بعت» أصله «بيعت» - بفتح العين - فنقلت إلى «فعلت» بكسرها وبعد نقل الكسرة إلى الفاء ، حذفت الياء لالتقاء الساكنين .

وإنّما قلنا إنّ هذا القول غير صحيح ؟ لأنّه يلزمهم نقل وزن أصليّ إلى وزن يخالفه : «لفظا» - وذلك ظاهر - و «معنى» - أيضا - لأنّ الأوزان التي للفعل الثلاثيّ مختلفة في المقصود من وضعها - كما تلونا عليك .


[ معاني هيئات الأفعال المزيد فيها ]

1 - ( و «أفعل» (1) للتعدية غالبا نحو : «أجلسته» ) ومعنى التعدية : أن يجعل
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1- لمّا فرغ عن الفعل الثلاثي المجرّد شرع في المزيد فيه . فقال : «وأفعل ، للتعدية غالبا» قال الرضي : ولو قال المصنّف مكان قوله : «الغالب في « أفعل» أن يكون للتعدية » : «الغالب أن يجعل الشيء ذا أصله» لكان أعمّ ؛ لأنّه يدخل فيه ما كان أصله جامدا نحو : «أفحى قدره» أي جعلها ذات فحا وهو الأبزار ، و «أجداه» أي جعله ذا جدى ، و «أذهبه» أي جعله ذا ذهب ، وقد يجيء «أفعل» لجعل الشيء نفس أصله إن كان الأصل جامدا ، نحو : «أهديت الشيء» أي جعلته هديّة أو هديا . قال الرضي : والأغلب في هذه الأبواب أن لا تنحصر الزيادة في معنى بل تجيء لمعان على البدل كالهمزة في «أفعل» تفيد النّقل والتعريض وصيرورة الشيء ذا كذا وكذا «فعّل» وغيره . ثمّ اعلم أنّهم اختلفوا في أنّ التعدية بالهمزة سماع أم قياس ؟ قال ابن هشام - في مبحث الأمور التي يتعدّى بها الفعل القاصر من كتاب «المغني» - : وقيل : النقل بالهمزة كلّه سماعيّ ، وقيل : قياسيّ في القاصر والمتعدّي إلى واحد . والحقّ أنّه قياسيّ في القاصر ، سماعيّ في غيره وهو ظاهر مذهب سيبويه . وقال المحقّق الرضي - رضي اللّه عنه - : وليست هذه الزّيادات قياسا مطّردا ، بل يحتاج في كلّ باب إلى سماع استعمال اللفظ المعيّن وكذا استعماله في المعنى المعيّن . [ شرح الشافية 1 : 83 ، 84 ، 87 ، المغني 2 : 678 ]




الفعل بحيث يتوقّف فهمه على متعلّق بعد أن لم يكن كذلك .

( وللتّعريض (1) نحو : «أبعته» ) أي جعلته « عرضة للبيع .

( ولصيرورته ذا كذا (2) نحو : «أغدّ البعير» ) أي صار ذا غدّة ( ومنه (3) : أحصد الزّرع ) أي صار ذا حصاد بمعنى ذا استحقاق حصاد .

( ولوجوده على صفة (4) نحو : «أحمدته» ) أي وجدته محمودا ( و «أبخلته» )
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1- ومنه قول العرجيّ : أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا***ليوم كريهة وسداد ثغر أي جعلوني عرضة للضّياع . وكذا قول الإصبهانيّ في «الأنوار القدسيّة» : لقد أضاعوا شرف الخلافة***بعقدها لابن أبي قحافة أي جعلوها عرضة للضياع .

2- أي لصيرورة ما هو فاعل «أفعل» صاحب شيء وهو على ضربين : إمّا أن يصير صاحب ما اشتقّ منه نحو : «ألحم زيد» - أي صار ذا لحم - و «أغدّ البعير» أي صار ذا غدّة - وهي بضمّ الأوّل وتشديد الثاني مفتوحة ، كلّ عقدة يجتمع حوله شحم في جسد الإنسان وهي أيضا طاعون الإبل . ومنه «أحصد الزرع» أي صار صاحب الحصاد وذلك بأن يحصد ، وإمّا أن يصير صاحب شيء هو صاحب ما اشتقّ منه نحو : «أجرب الرّجل» أي صار ذات إبل جرب . قال الرضي : فيكون «أفعل» بمعنى صار ذا أصله الذي هو مصدر الثلاثي ، بمعنى أنّه فاعله نحو «أجرب» أي صار ذا جرب . أو بمعنى أنّه مفعوله نحو : أحصد الزرع . [ راجع : شرح الشافية 1 : 88 ]

3- قال الرضي : وإنّما قال : «ومنه» لأنّ أهل التصريف جعلوا مثله قسما آخر ، وذلك أنّهم قالوا : «يجيء « أفعل» بمعنى «حان وقت يستحقّ فيه فاعل « أفعل» أن يوقع عليه أصل الفعل » ك «أحصد» أي حان أن يحصد » فقال المصنّف : هو في الحقيقة بمعنى «صار ذا كذا» أي «صار الزّرع ذا حصاد» وذلك بحينونة حصاده . [ شرح الشافية 1 : 90 ]

4- أي لوجودك مفعول «أفعل» على صفة وهي كونه فاعلا لأصل الفعل نحو : «أكرمت فاربط» أي وجدت فرسا كريما . و «أبخلته» أي وجدته بخيلا . أو كونه مفعولا لأصل الفعل نحو : «أحمدته» أي وجدته محمودا . قال أحمد : قوله : ولوجوده أي لوجود الشيء على صفة ومعناه أنّ الفاعل وجد المفعول موصوفا بصفة مشتقّة من أصل ذلك الفعل وتلك الصفة في معنى الفاعل إن كان أصل الفعل لازما نحو : «أبخلته» وفي معنى المفعول إن كان متعدّيا نحو : «أحمدته» . [ انظر شرح الشافية 1 : 91 ، شرح أحمد : 46 ]




أي وجدته بخيلا .

( وللسّلب (1) نحو : «أشكيته» ) أي أزلت شكايته .

( وبمعنى فعل نحو : «قلته» ) البيع ( و «أقلته» ) إيّاه (2) .

2 - ( و «فعّل» للتّكثير (3) غالبا ) وذلك قد يكون في المفعول ( نحو : « غلّقت )
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1- أي يجيء لسلبك عن مفعول «أفعل» ما اشتقّ منه نحو : «أشكيته» أي : أزلت شكواه . ومنه قول أمير المؤمنين عليه السّلام في «نهج البلاغة» : «لقد أعذر من أنذر» أي أزال العذر .

2- قال الرضي : أقول : اعلم أنّ المزيد فيه لغير الإلحاق لا بدّ لزيادته من معنى لأنّها إذا لم تكن لغرض لفظيّ كما كانت في الإلحاق ولا لمعنى كانت عبثا . فإذا قيل مثلا : إنّ «أقال» بمعنى «قال» فذلك منهم تسامح في العبارة وذلك على نحو ما يقال : إنّ الباء في «كفى باللّه» و «من» في «ما من إله» زائدتان لمّا لم تفيدا فائدة زائدة في الكلام سوى تقرير المعنى الحاصل وتأكيده فكذا لا بدّ في الهمزة في «أقالني» من التأكيد والمبالغة . والمثال الجيّد للمسألة قول أبي بكر بن أبي قحافة بعد تغلّبه على الخلافة الإسلاميّة : «أقيلوني فلست بخيركم وعليّ فيكم» . قال القوشجيّ - إمام الأشاعرة في مبحث الإمامة من شرح «التّجريد» : - بعد ما تسلّم هذا القول عنه - بيان ذلك أنّه إن كان صادقا في هذا الكلام لم يصلح للإمامة وإن كان كاذبا لم يصلح أيضا لاشتراط العصمة في الإمامة اه . وكذا نقل عنه هذا القول ابن أبي الحديد والشيخ محمّد عبده مفتي الديار المصريّة في شرح «الخطبة الشقشقيّة - من شرح « نهج البلاغة» فراجع - . [ شرح الشافية 1 : 83 ]

3- وهو إمّا في الفعل نحو «جوّلت» و «طوّفت» أو في الفاعل نحو : «موّت الإبل» أو في المفعول نحو : «غلّقت الأبواب» ومن اليبّن أنّ التكثير في الفاعل أو المفعول يستلزم التكثير في الفعل بدون العكس وذلك قول الشارح بعيد هذا : «ويلزم في جميع الصور التكثير في الفعل» والمراد من الصور الثّلاث التي في الفعل والفاعل والمفعول .




الأبواب » ( و «قطّعت ) الأثواب» . فإن قلت : «الباب» أو «الثوب» خفّفت في الأصحّ (1) .

( و ) قد يكون في الفعل نفسه نحو : ( «جوّلت» و «طوّفت» (2) ) ( و ) قد يكون في الفاعل نحو : ( موّت المال (3) ) وهذان - أعني الذي يكون في الفعل والفاعل - عند كون الفعل لازما (4) ، والأخير (5) يلزمه أن يكون الفاعل جنسا ليصحّ
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1- أي إن تكلّمت بدل «الأبواب» - بصيغة الجمع - «الباب» - بصيغة المفرد - وكذا بدل «الأثواب» : «الثوب» خفّفت الفعل في أصحّ القولين والقول الآخر عدم التخفيف وهو منسوب إلى الجوهريّ في «الصحاح» والفيروزآباديّ في «القاموس» كما في حاشية ابن جماعة . وقال الرضي : الأغلب في «فعّل» أن يكون لتكثير فاعله أصل الفعل ، كما أنّ الأكثر في «أفعل» النقل ، تقول : «ذبحت الشاة» ولا تقول : «ذبّحتها» و «أغلقت الباب» مرّة ولا تقول : «غلّقت» لعدم تصوّر معنى التكثير في مثله ، بل تقول : «ذبّحت الغنم» و «غلّقت الأبواب» اه . [ شرح الشافية 1 : 92 ]

2- أي أكثرت الجولان والطّواف . قيل : ولذلك سمّي الكتاب العزيز تنزيلا ، لأنّه لم ينزّل جملة واحدة ، بل سورة سورة وآية آية . قال الرضيّ : وليس نصّا فيه ألا ترى إلى قوله تعالى : لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً . [ شرح الشافية 1 : 93 ]

3- أي وقع الموتان في الإبل فكثر فيها الموت كما في الرضيّ .

4- قال الرضيّ : ثمّ إنّ التكثير يكون في المتعدّي كما في : «غلّق» و «قطّع» وقد يكون في اللّازم كما في : «جوّل» و «طوّف» و «موّت» اه . [ شرح الشافية 1 : 93 ]

5- أي التكثير في الفاعل «يلزمه أن يكون الفاعل جنسا» قال السيّد عبد اللّه النقره كار الحسيني النّيسابوريّ : «وموّت الإبل» التكثير فيه بالنسبة إلى الفاعل أي كثر الموتان في الإبل ولأجل ذلك لا يقال : «موت الشاة» لأنّه لا يتصوّر فيه التكثير بوجه من الوجوه المذكورة ؛ لأنّه لا يستقيم تكثير هذا الفعل بالنسبة إلى الشاة الواحدة ولا تكثير فاعله لأنّه شاة واحدة وليس له مفعول حتّى يكون التكثير له اه . [ شرح الشافية : 27 - 28 ]




وقوعه على الكثير لا جزئيّا لا يقبل الشّركة ويلزم في جميع الصّور التكثير في الفعل .

( وللتّعدية نحو : «فرّحته» ومنه : فسّقته (1) ) أي نسبته إلى الفسق لأنّك لمّا نسبته إلى ذلك فكأنّك أحدثت فيه شيئا كان مجهولا وغير متقرّر .

( وللسّلب نحو : «جلّدت البعير» و «قرّدته» ) أي سلخت جلده وأزلت قراده (2) .

( وبمعنى «فعل» نحو : «زلته» (3) . . .
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1- وإنّما فصل «فسّق» عن «فرّح» بقوله : «ومنه» ؛ لأنّ أهل التصريف جعلوا هذا النوع قسما برأسه ، فقالوا : يجيء «فعّل» لنسبة المفعول إلى أصل الفعل وتسميته به نحو : «فسّقته» أي نسبته إلى الفسق وسمّيته فاسقا ، وكذا «كفّرته» فقال المصنّف : يرجع معناه إلى التعدية أي جعلته فاسقا بأن نسبته إلى الفسق . كذا في الرّضي رضي اللّه عنه . [ شرح الشافية 1 : 94 ]

2- أقول : «القراد» - مثل «غراب» وزنا - ما يتعلّق بالبعير ونحوه وهو كال «قمل» للإنسان الواحدة «قرادة» والجمع «قردان» مثل «غربان» و «القرد» وزان «حبر» حيوان خبيث والأنثى «قردة» وزان «سدرة» ويجمع الذّكر على «قرود» و «أقراد» مثل «حمل» و «حمول» و «أحمال» وعلى «قردة» أيضا مثال «عنبة» وجمع الأنثى «قرد» مثل «سدرة» و «سدر» . [ المصباح المنير 2 : 496 ]

3- اعلم أنّ «زال» ورد أجوف واويّا من بابين : الأوّل : «نصر ، ينصر» مثل «زال ، يزول ، زوالا» وهذا النوع فعل تامّ بمعني «انتقل» نحو : «زالت الشمس» أي انتقلت » . والثاني : «علم ، يعلم» نحو : «زال ، يزال» وليس له مصدر كما صرّح به ابن عقيل فقال : ولا يستعمل منه أمر ولا مصدر اه . وهذا النوع يعدّ من الأفعال الناقصة وهو بمعنى «انفصل» . والإعلال فيه كالإعلال في «خاف ، يخاف» من «الخوف» . وورد أجوف يائيّا أيضا من بابين : الأوّل : «ضرب ، يضرب» نحو : «زال ، يزيل ، زيلا» وهذا النوع من اليائي أيضا فعل تامّ متعدّ إلى مفعول واحد بمعنى «ماز ، يميز» . الثاني : «زال ، يزال» أيضا من «الزيل» بمعنى الافتراق وإعلاله كإعلال «هاب ، يهاب» من «الهيبة» وزلته » في عبارة الشارح أجوف يائيّ من باب «ضرب» وليس من «الزّوال» فهو متعدّ إلى مفعول واحد . [ راجع : الأفعال لابن القطّاع : 233 ، واللسان 11 : 313 - 318 ، وأوضح المسالك 1 : 166 ، والتصريح على التوضيح 1 : 185 - 186 ، وشرح ابن عقيل 1 : 271 ]




و «زيّلته» (1) ) أي مزته وفرّقته (2) .

3 - ( و «فاعل» لنسبة أصله (3) ) وهو مصدر ثلاثيّه ( إلى أحد الأمرين متعلّقا

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 2972





1- وزنه : «فعّل» - بالتشديد - وليس «فيعل» والدليل على ذلك أنّهم قالوا في المصدر : «التزييل» ولو كان «فيعل» مثل «بيطر» لقالوا في مصدره : «زيّلة» بفتح الزّاي وتشديد الياء مفتوحة ك «البيطرة» قال الرضي : وهو أجوف يائيّ وليس من «الزّوال» ومنه قوله تعالى : فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ فإنّ عامّة أهل اللغة قائلون بأنّ الكلمة أجوف يائيّ إلّا القتيبيّ فإنّه زعم أنّه أجوف واويّ . قال الأزهريّ : وهذا غلط من القتيبيّ لم يميّز بين «زال ، يزول» و «زال ، يزيل» كما فعل الفرّاء ، وكان القتيبيّ ذا بيان عذب وقد نحس حظّه من «النّحو» ومعرفة مقاييسه اه . [ انظر اللسان 11 : 313 - 318 ، شرح الشافية 1 : 94 ]

2- كلمة «مزته» راجع إلى «زلته» فإنّه بمعنى «ماز ، يميز» كما بيّنّاه ، و «فرّقته» راجع إلى «زيّلته» .

3- أي لنسبة المشتقّ منه «فاعل» إلى أحد الأمرين أي الشيئين وذلك أنّك أسندت في : «ضارب زيد عمرا» أصل «ضارب» - أي «الضّرب» إلى «زيد» وهو أحد الأمرين أعني «زيدا» و «عمرا» وهم يستعملون الأمر بمعنى الشيء فيقع على الأشخاص والمعاني كما في شرح الرضي . قال في «المصباح» : «الأمر» بمعنى الحال جمعه «أمور» وعليه : وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ . و «الأمر» بمعنى الطلب جمعه «أوامر» فرقا بينهما هكذا يتكلّم به الناس ومن الأئمّة من يصحّحه ويقول في تأويله : إنّ «الأمر» مأمور به ، ثمّ حوّل المفعول إلى فاعل كما قيل : «أمر عارف» وأصله : معروف ، و عِيشَةٍ راضِيَةٍ * والأصل مرضيّة إلى غير ذلك ، ثمّ جمع «فاعل» على «فواعل» ف «أوامر» جمع «مأمور» اه . والحاصل أنّ الأمرين في العبارة بمعنى الشيئين والشخصين . [ شرح الشافية 1 : 96 ، المصباح 1 : 21 ]




بالآخر (1) للمشاركة . . .

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 2973





1- ولا ريب في أنّ «متعلّقا» في هذه العبارة حال ، وفي ذي الحال احتمالات : الأوّل : أن يكون الضمير المستتر في قوله : النسبة . والثاني : «أصله» . والثالث : «أحد الأمرين» . والرابع : الضمير المضاف إليه في «أصله» . والذي يقتضيه المعنى أنّه حال من الضمير المستتر في قوله : «لنسبة» وذلك أنّ «ضارب» في مثالنا متعلّق بالأمر الآخر وهو «عمرو» وتعلّقه به لأجل المشاركة التي تضمّنها ، فانتصب الثاني لأنّه مشارك - بفتح الراء - في الضّرب لا لأنّه مضروب ، والمشارك مفعول ، كما انتصب في «أذهبت عمرا» لأنّه مفعول . ولا يمكن جعله حالا من قوله : «أصله» على الاحتمال الثاني ، لأنّ الظاهر من كلامه أنّ قوله : «لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلّقا بالآخر للمشاركة صريحا» مقدّمة يريد أن يبني عليها صيرورة الفعل اللّازم في «فاعل» متعدّيا إلى واحد ، والمتعدّي إلى واحد غير مشارك متعدّيا إلى اثنين مشيرا إلى قوله في «الكافية» - مبحث التعدّي واللّزوم - : «المتعدّي ما يتوقّف فهمه على متعلّق» فعلى هذا الذي يتوقّف فهمه على هذا الأمر الآخر الذي هو المشارك - بفتح الراء - ويتعلّق به : هو معنى «فاعل» لكونه متضمّنا معنى المشاركة ، لا أصله فإنّ قولك : «كارمت زيدا» ليس فهم «الكرم» فيه متوقّفا على «زيد» إذ هو لازم وكذا : «جاذبت زيدا الثوب» ليس «الجذب» متعلّقا ب «زيد» إذ هو ليس بمجذوب ، بلى في قولك : «ضارب زيد عمرا» : «الضّرب» متعلّق ب «عمرو» لأنّه مفعول له ، لكن انتصابه ليس لكونه مضروبا ، بل لكونه مشاركا كما في قولك : «كارمت زيدا» و «جاذبت زيدا الثوب» . وكذا لا يمكن جعله حالا من «أحد الأمرين» على الاحتمال الثالث إذ ليس أحد الأمرين متعلّقا بالآخر في «ضاربت زيدا» تعلّقا يقصده المصنّف ، إذ هو في بيان كون «فاعل» متعدّيا بالنقل ، وإنّما يكون متعدّيا إذا كان معنى الفعل متعلّقا بغيره على ما ذكر في «الكافية» باب التعدّي واللزوم - ومن ثمّ قال في شرحه على «الشافية» : «ومن ثمّ جاء غير المتعدّي متعدّيا لتضمّنه المعنى المتعلّق» يعني المشاركة . قال الرضي : والظاهر أنّه جعله حالا من «أحد الأمرين» مع سماجته . ولا يمكن جعله حالا من الضمير المضاف إليه في «أصله» على الاحتمال الرابع ؛ لأنّ المضاف ليس عاملا في المضاف إليه ولا هو جزء المضاف إليه ولا هو مثل جزئه في صحّة الاستغناء به عنه وإحلاله محلّه على ما هو شرط مجيء الحال من المضاف إليه كما صرّح به ابن مالك : ولا تجز حالا من المضاف له***إلّا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ماله أضيفا***أو مثل جزئه فلا تحيفا




صريحا (1) فيجيء العكس ضمنا نحو : «ضاربته» و «شاركته» ) .

فإنّ أصل كلّ منهما - وهو «الضرب» و «الشّركة» - منسوب إلى ضمير المتكلّم على أنّه متعلّق بالغائب بمعنى كونه واقعا عليه صريحا لا مطلقا ؛ بل من حيث إنّ ذلك الأصل أيضا بعينه منسوب إلى ضمير الغائب على أنّه متعلّق بالمتكلّم واقع عليه أيضا ضمنا ، فكلّ منهما فاعل من وجه ومفعول من وجه .

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 2974





1- أي أنّ أحد الأمرين صريحا مشارك والآخر مشارك ، فيكون الأوّل فاعلا صريحا والثاني مفعولا صريحا و «يجيء العكس ضمنا» أي يكون المنصوب مشاركا - بكسر الرّاء - والمرفوع مشاركا ضمنا ؛ لأنّ من شاركته فقد شاركك فيكون الثاني فاعلا والأوّل مفعولا من حيث الضّمن والمعنى .




( ومن ثمّ (1) جاء غير المتعدّي متعدّيا ) إلى واحد وهو متعلّق المنسوب إليه الأصل ( نحو : «كارمته» و «شاعرته» والمتعدّي إلى واحد مغاير للمفاعل (2) متعدّيا إلى اثنين ) بزيادة مفعول لا يغاير الفاعل ويصلح لمشاركته ( نحو :

«جاذبته الثوب» ) فإنّ «جذبت الثوب» متعدّ إلى مفعول واحد غير صالح لمشاركة الفاعل في «الجذب» فيجب زيادة مفعول آخر يصلح لذلك ( بخلاف : «شاتمته» ) و «ضاربته» فإنّ الثلاثي منهما متعدّ إلى مفعول واحد صالح للشّركة فلا احتياج إلى زيادة مفعول آخر .

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 2975





1- قوله : «ومن ثمّ» أي من جهة تضمّن «فاعل» معنى المشاركة المتعلّقة بعد أحد الأمرين بالآخر . قال الرضي : ولو قال : «لتعلّق مشاركة أحد الأمرين الآخر في أصل الفعل بذلك الآخر صريحا فيجيء العكس ضمنا» لكان أصرح فيما قصد من بناء قوله : «ومن ثمّ كان غير المتعدّي» الخ . . . عليه اه . [ شرح الشافية 1 : 97 - 98 ]

2- بفتح العين أي إلى واحد هو غير المشارك - بفتح الرّاء - في هذا الباب . أي إن كان المشارك - بفتح الرّاء - هاهنا مفعول أصل الفعل كان المتعدّي إلى واحد في الثّلاثيّ متعدّيا إلى واحد هيهنا أيضا نحو : «ضاربت زيدا» فإنّ المشارك في الضّرب هو المضروب فمفعول أصل الفعل ومفعول المشاركة شيء واحد فلم يزد مفعول آخر بالنّقل . وإن كان المشارك هيهنا غير مفعول أصل الفعل نحو : «نازعت زيدا الحديث» - فإنّ مفعول أصل الفعل هو «الحديث» إذ هو المنزوع والمشارك «زيد» - صار الفعل إذن متعدّيا إلى مفعولين وكذا : «نازعت زيدا عمرا» . فاعلم أنّ المشارك - بفتح الرّاء - في باب «فاعل» قد يكون هو الذي أوقع أصل الفعل عليه ك «ضاربت زيدا» في المتعدّي - و «سايرته في البريّة» - في اللّازم - وقد يكون ما زاد من المفعول في باب المفاعلة هو المعامل - بفتح الميم - بأصل الفعل لا على وجه المشاركة كما في قول عليّ صلوات اللّه وسلامه عليه : «كاشفتك الغطاءات» وقولك : «عاودته» و «راجعته» . [ شرح الشافية 1 : 98 ]




( وبمعنى «فعّل» (1) نحو : «ضاعفته» ) بمعنى «ضعّفته» ( وبمعنى «فعل» نحو :

«سافرت» ) بمعنى : «سفرت» (2) .

4 - ( و «تفاعل» لمشاركة أمرين فصاعدا (3) في أصله صريحا نحو : «تشاركا» )

[شماره صفحه واقعی : 146]
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1- أي يكون للتكثير ك «فعّل» كما في الرضي . [ شرح الشافية 1 : 99 ]

2- الذي يقتضيه ظاهر هذه العبارة أنّ الثّلاثيّ من هذه المادّة مستعمل ويؤيّده ما في «الصّحاح» و «اللسان» وعليه المحقّق التصريفيّ رضي الدين الأسترآباذيّ ويظهر من صاحب «القاموس» فيه : أنّه غير مستعمل ، قال : و «السّافر» : «المسافر» لا فعل له اه . وقال المحقّق الرضي الأسترآباديّ - بعد فراغه عن الأبواب الثلاثة - الإفعال والتفعيل والمفاعلة - : وأكثر ما تجيء هذه الأبواب الثلاثة متعدّية اه . [ شرح الشافية 1 : 99 ]

3- قال المحقّق الرضي النجفي رحمه اللّه : أقول : لا شكّ أنّ في قول المصنّف قبل : «لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلّقا بالآخر للمشاركة صريحا» وقوله هيهنا : «لمشاركة أمرين فصاعدا في أصله صريحا» تخليطا ومجمجة ، وذلك أنّ التعلّق المذكور - في الباب الأوّل - والمشاركة المذكورة - هيهنا - أمران معنويّان ، لا لفظيّان ، ومعنى : «ضارب زيد عمرا» و «تضارب زيد وعمرو» شيء واحد - كما يجيء - فمعنى التعلّق والمشاركة في كلا البابين ثابت ، فكما أنّ للمضاربة تعلّقا بعمرو صريحا في قولك : «ضارب زيد عمرا» فكذا للتّضارب في : «تضارب زيد وعمرو» تعلّق صريح به ، وكما أنّ زيدا وعمرا متشاركان صريحا في : «تضارب زيد وعمرو» في الضّرب الذي هو الأصل فكذا هما متشاركان فيه صريحا في : «ضارب زيد عمرا» فلو كان مطلق تعلّق الفعل بشيء صريحا يقتضي كون المتعلّق به مفعولا به لفظا وجب انتصاب «عمرو» في : «تضارب زيد وعمرو» ولو كان مطلق تشارك أمرين فصاعدا صريحا في أصل الفعل يقتضي ارتفاعهما لارتفع زيد وعمرو في : «ضارب زيد عمرا» فظهر أنّه لا يصحّ بناء قوله - في الباب الأوّل - : «ومن ثمّ جاء غير المتعدّي متعدّيا» على التعلّق ، ولا بناء قوله - في هذا الباب - : ومن ثمّ نقص مفعولا عن فاعل » على المشاركة . ثمّ قال : والأولى ما قال المالكيّ - وهو - أنّ «فاعل» لاقتسام الفاعليّة والمفعوليّة لفظا ، والاشتراك فيهما معنى ، و «تفاعل» للاشتراك في الفاعليّة لفظا وفيها وفي المفعوليّة معنى اه باختصار . والأصل المشترك فيه في بابي «المفاعلة» و «التّفاعل» يكون معنى وهو الأكثر نحو : «ضاربته» و «تضاربنا» وقد يكون عينا نحو : «ساهمته» و «تسايفنا» صرّح بذلك الرضي أيضا وقال : لا فرق من حيث المعنى بين «فاعل» و «تفاعل» - في إفادة كون الشيء بين اثنين فصاعدا - بل الفرق بينهما من حيث التعبير عن ذلك المقصود ، وذلك أنّه قد يعبّر عن معنى واحد بعبارتين تخالف مفردات إحداهما مفردات الأخرى معنى من حيث الوضع وكذا إعراباتها كما تقول : «جاء في القوم إلّا زيدا» و «جاءني القوم ولم يجيء من بينهم زيد» أو «جاؤوني وتخلّف زيد» والمقصود من الكلّ واحد ، فكذا «ضارب زيد عمرا» أي شاركه في الضّرب ، و «تضارب زيد وعمرو» أي تشاركا فيه ، والمقصود من «شاركه» و «تشاركا» شيء واحد مع تعدّي الأوّل ولزوم الثاني اه باختصار . [ شرح الشافية 1 : 101 - 102 ]




و «تضاربا» و «تشاركوا» و «تضاربوا» ( ومن ثمّ (1) نقص مفعولا (2) عن «فاعل» ) إذ لا يقصد هيهنا تعلّق أحد الأمرين بالآخر - من حيث وقوع الفعل الصادر عنه عليه - بل يقصد مجرّد تشاركهما في أصل الفعل ؛ ولهذا فإنّ البادي في «فاعل» (3) يسبق

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 2977





1- أي ومن جهة كون «تفاعل» في الصريح وظاهر اللفظ مسندا إلى الأمرين المشتركين في أصل الفعل بخلاف «فاعل» فإنّه لإسناده في اللفظ إلى أحد الأمرين فقط ، ونصب الآخر نصب لفظ «شارك» لمفعوله ، فإن كان «فاعل» متعدّيا إلى اثنين نحو : «نازعتك الحديث» كان «تفاعل» متعدّيا إلى ثانيهما فقط ويرتفع الأوّل داخلا في الفاعليّة نحو : «تنازعنا الحديث» و «تنازع زيد وعمرو الحديث» وإن كان «فاعل» متعدّيا إلى واحد نحو : «ضاربتك» لم يتعدّ «تفاعل» إلى شيء لدخول الأوّل في جملة الفاعل نحو : «تضاربنا» و «تضارب زيد وعمرو» .

2- انتصاب «مفعولا» على المصدر أي المفعول المطلق وهو بيان النّوع كقولك : «ازددت درجة» و «نقصت مرتبة» ويجوز أن يكون تمييزا ، إذ هو بمعنى الفاعل : أي نقص مفعول واحد منه .

3- قال المحقّق الرضي رضي اللّه عنه : ثمّ اعلم أنّه لا فرق من حيث المعنى بين «فاعل» و «تفاعل» في إفادة كون الشيء بين اثنين فصاعدا ، وليس كما يتوهّم من أنّ المرفوع في باب «فاعل» هو السّابق بالشّروع في أصل الفعل على المنصوب بخلاف باب «تفاعل» ألا ترى إلى قول الحسن بن عليّ - صلوات اللّه عليهما - لبعض من خاصمه : «سفيه لم يجد مسافها» فإنّه عليه السّلام سمّى المقابل له في السّفاهة مسافها وإن كانت سفاهته - لو وجدت - بعد سفاهة الأوّل ، وتقول : «إن شتمتني فما أشاتمك» ونحو ذلك . [ شرح الشافية 1 : 100 - 101 ]




إلى الفهم : أنّه هو الذي نسب إليه الفعل صريحا بخلاف «تفاعل» فإنّ البادي لا يفهم منه أصلا .

( و ) يجيء أيضا ( ليدلّ على أنّ الفاعل أظهر أنّ أصله حاصل له وهو منتف عنه ، نحو : «تجاهلت» (1) و «تغافلت» (2) وبمعنى «فعل» نحو : «توانيت» ) بمعنى «ونيت» .

( ومطاوع «فاعل» نحو : «باعدته ، فتباعد» ) ومعنى المطاوعة (3) : أنّه قبل

[شماره صفحه واقعی : 148]
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1- ومنه قول الحريريّ في «المقامات» : تعارجت لا رغبة في العرج***ولكن لأقرع باب الفرج وقال المعرّيّ : فلمّا رأيت الجهل في النّاس فاشيا***تجاهلت حتّى ظنّ أنّي جاهل

2- معنى «تغافلت» : أظهرت من نفسي الغفلة التي هي أصل «تغافلت» ف «تغافل» على هذا لإبهامك الأمر على من تخالطه وتري من نفسك ما ليس فيك منه شيء أصلا . وأمّا «تفعّل» في معنى التكلّف نحو : «تحلّم» و «تمرّأ» فعلى غير هذا لأنّ صاحبه يتكلّف أصل ذلك الفعل ويريد حصوله فيه حقيقة ولا يقصد إظهار ذلك إيهاما على غيره أنّ ذلك فيه وفي «تفاعل» لا يريد ذلك الأصل حقيقة ولا يقصد حصوله له ، بل يوهم النّاس أنّ ذلك لغرض فيه . [ راجع : شرح الشافية 1 : 102 - 103 ]

3- المطاوعة - في اصطلاح أهل التصريف - التأثّر وقبول أثر الفعل ، سواء كان التأثّر متعدّيا ، نحو : «علّمته الفقه فتعلّمه» أي قبل التّعليم ، فالتّعليم تأثير والتعلّم تأثّر وقبول لذلك الأثر وهو متعدّ كما ترى ، أو كان لازما نحو : «كسرته ، فانكسر» أي تأثّر بالكسر فلا يقال في «تنازع زيد وعمرو الحديث» : إنّه مطاوع «نازع زيد عمرا الحديث» ولا في «تضارب زيد وعمرو» : إنّه مطاوع «ضارب زيد عمرا» لأنّهما بمعنى واحد - كما ذكرنا - وليس أحدهما تأثيرا والآخر تأثّرا ، وإنّما يكون «تفاعل» مطاوع «فاعل» إذا كان «فاعل» لجعل الشيء ذا أصله نحو : «باعدته» أي «بعّدته» ف «تباعد» أي «بعد» . وإنّما قيل لمثله مطاوع ؟ لأنّه لمّا قبل الأثر فكأنّه طاوعه ولم يمتنع عليه ، فالمطاوع في الحقيقة هو المفعول به الذي صار فاعلا نحو : «باعدت زيدا فتباعد» المطاوع هو زيد لكنّهم سمّوا فعله المسند إليه مطاوعا مجازا ، فليس معنى المطاوع هو اللّازم كما ظنّ بعضهم ، صرّح بذلك الرضي رضوان اللّه عليه . [ شرح الشافية 1 : 103 ]




الفعل ولم يمتنع .

5 - ( و «تفعّل» : لمطاوعة «فعّل» (1) نحو : «كسّرته ، فتكسّر» وللتّكلّف نحو :

«تشجّع» و «تحلّم» ) أي أظهر من نفسه «الشجاعة» و «الحلم» بكلفة .

( وللاتّخاذ نحو : «توسّد الحجر» ) أي اتّخذه وسادة .

( وللتّجنّب نحو : «تأثّم» و «تحرّج» ) أي تجنّب «الاثم» و «الحرج» .

( وللعمل المتكرّر في مهلة نحو : «تجرّعته» ) أي شربته جرعة بعد جرعة .

( ومنه تفهّم (2) ) المسألة أي فهمها بالتّدريج .

[شماره صفحه واقعی : 149]
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1- يريد سواء كان «فعّل» للتكثير نحو : «قطّعته فتقطّع» أو للنسبة نحو : «قيّسته» أي نسبته إلى قيس أو للتعدية نحو : «علّمته فتعلّم» فقوله : «وللتكلّف» من القسم الثاني أي مطاوع «فعّل» الذي هو للنسبة تقديرا وإن لم يثبت استعماله لها كأنّه قيل : «شجّعته» و «حلّمته» أي نسبته إلى الشّجاعة والحلم «فتشجّع» و «تحلّم» أي انتسب إليهما وتكلّفهما .

2- إنّما قال : «ومنه» ؟ لأنّ معنى الفعل المتكرّر في مهلة ليس بظاهر فيه ، لأنّ «الفهم» ليس بمحسوس كما في «التجرّع» و «التحسّي» فبيّن أنّه منه وهو من الأفعال الباطنة المتكرّرة في مهلة ، هذا والظّاهر أنّ «تفهّم» للتكلّف في «الفهم» ك «التسمّع» و «التبصّر» كما قال الرضي رحمه اللّه . [ شرح الشافية 1 : 106 ]




( وبمعنى «استفعل» (1) نحو : «تكبّر» و «تعظّم» ) بمعنى «استعظم» و «استكبر» كأنّه طلب أصل الفعل من نفسه .

6 - ( و «انفعل» لازم (2) ) كلّه ، لأنّ معناه حصول الأثر ولهذا قال : إنّه ( مطاوع «فعل» ) المتعدّي غالبا ( نحو : «كسرته ، فانكسر» وقد جاء مطاوع «أفعل» نحو : ) «سفقت الباب» و ( أسفقته ) أي رددته ( فانسفق ، وأزعجته ) أي أقلعته من مكانه ( فانزعج قليلا ) .

( ويختصّ بالعلاج (3) والتّأثير ) كأنّهم لمّا خصّوه بالمطاوعة التزموا أن يكون من أفعال الجوارح ليكون مطاوعته جليّة عند الحسّ ، بخلافها لو كان من المعاني ، فإنّ مطاوعته قد تخفى ، ولهذا لا يقال : «علمته ، فانعلم» .

[شماره صفحه واقعی : 150]
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1- أي «تفعّل» يكون بمعنى «استفعل» في معنيين مختصّين ب «استفعل» أحدهما : «الطلب نحو : « تنجّزته» أي «استنجزته» أي طلبت نجازه أي حضوره والوفاء به . وثانيهما : الاعتقاد في الشيء أنّه على صفة أصله نحو : «استعظمته» و «تعظّمته» أي اعتقدت فيه أنّه عظيم ، و «استكبر» و «تكبّر» أي اعتقد في نفسه أنّها كبيرة .

2- باب «انفعل» لا يكون إلّا لازما وهو في الأغلب مطاوع «فعل» بشرط أن يكون «فعل» علاجا ، أي من الأفعال الظّاهرة ، لأنّ هذا الباب موضوع للمطاوعة وهي قبول الأثر ، وذلك فيما يظهر للعيون - كالكسر والقطع والجذب - أولى وأوفق ، فلا يقال : «علمته فانعلم» ولا «فهمته فانفهم» وأمّا «تفعّل» فإنّه وإن وضع لمطاوعة «فعّل» لكنّه إنّما جاز نحو : «فهّمته فتفهّم» و «علّمته فتعلّم» ؟ لأنّ التكرير الذي فيه كأنّه أظهره وأبرزه حتّى صار كالمحسوس ، صرّح بذلك المحقّق الرضي . [ شرح الشافية 1 : 108 ]

3- الفعل العلاجي ما يحتاج في حدوثه إلى تحريك العضو ك «الضّرب» و «الشّتم» وغير العلاجيّ ما لا يحتاج إليه ك «العلم» و «الظنّ» .




( ومن ثمّ (1) قيل : «انعدم» خطأ ) لأنّ الإعدام استيصال الموجود دفعة ، فلا يبقى ثمّة حيثيّة علاج وتأثير . وقيل : لأنّ الشيء إذا انعدم لم يبق له أثر فكيف يكون للغير فيه تأثير .

7 - ( و «افتعل» للمطاوعة (2) غالبا نحو : «غممته» ) أي أحدثت فيه الغمّ فاغتمّ .

( وللاتّخاذ (3) نحو : «اشتوى» ) أي اتّخذ الشّواء لنفسه .

( وللتّفاعل نحو : «اجتوروا» (4) و «اختصموا» ) بمعنى «تجاوروا» و «تخاصموا» .

( وللتّصرّف (5) ) وهو المعاناة في تأثير الشيء والمبالغة والاحتيال فيه ( نحو :

«اكتسب» ) .

والفرق بينه وبين «كسب» (6) أنّ ذلك تحصيل شيء على أيّ وجه كان بخلاف

[شماره صفحه واقعی : 151]
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1- أي ومن أجل أنّ «انفعل» مختصّ بالعلاج .

2- الباب في المطاوعة «انفعل» و «افتعل» فيها قليل ولمّا لم يكن موضوعا للمطاوعة ك «انفعل» جاز مجيئه لها في غير العلاج نحو : «غممته ، فاغتمّ» ولا تقول : «فانغمّ» .

3- أي لاتّخاذك الشيء أصله ، قال الرضي : والظاهر أنّه لاتّخاذك الشيء أصله لنفسك اه . وقال النقرةكار : أي لاتّخاذ فاعله وصنعته شيئا . [ شرح الشافية 1 : 109 ، شرح نقره كار : 31 ]

4- «اعتوروا» أي «تعاوروا» واجتوروا » أي تجاوروا » ولهذا لم يعلّ ، لكونه بمعنى ما لا يعلّ . [ راجع الخصائص 1 : 124 ]

5- أي الاجتهاد والاضطراب في تحصيل أصل الفعل فمعنى «كسب» «أصاب» ومعنى «اكتسب» : «اجتهد في تحصيل الإصابة» بأنّ زاول أسبابها .

6- هذا ما قاله الزمخشريّ في تفسير الآية 286 من سورة البقرة من كشّافه ونصّ عليه سيبويه ، قال أحمد : وفيه تنبيه على لطف اللّه تعالى بخلقه إذ أثبت لهم ثواب الفعل على أيّ وجه كان ولم يثبت عليهم عقاب الفعل إلّا على وجه مبالغة واعتمال فيه . وقال الآخرون : لا فرق واستدلّوا باستعمال «الكسب» و «الاكتساب» في القرآن في موضع واحد ، قال تعالى : كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ، بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً ، بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا . قال الواحديّ : الصحيح عند أهل اللغة أنّ «الكسب» و «الاكتساب» واحد واحتمل القولين صاحب القاموس في مادّة «كسب» من الكتاب المذكور . [ أحمد : 50 ، ابن جماعة : 51 ]




«الاكتساب» ولهذا قال - عزّ من قائل - : لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ (1) تنبيها على أنّ الثواب إنّما يرجى على أيّ فعل حسن كان وإن صدر عنه على سبيل الاتّفاق ، والعقاب لا يكون إلّا على منهيّ بولغ في ارتكابه وانسدّ طريق الاعتذار عنه .

8 - ( و «استفعل» للسّؤال غالبا إمّا صريحا ، نحو : «استكتبته» ، أو تقديرا نحو :

استخرجته (2) ) فإنّه قد لا يكون حينئذ إلّا مجرّد تحيّل طلب الخروج حتّى خرج كقولك : «استخرجت الوتد من الحائط» أي لم أزل أتلطّف وأتحيّل حتّى خرج ونزل ذلك منزلة الطّلب . وكذلك «استرقع الثّوب» فإنّه لظهور خلوقته كأنّه يسأل أن يرقع .

( وللتّحوّل ) من حال إلى حال ( نحو : «استحجر الطّين» وكقوله ) :

* إنّ البغاث بأرضنا (3) تستنسر *

[شماره صفحه واقعی : 152]
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1- البقرة : 286 .

2- أي الوتد ، ولا يمكن هاهنا طلب في الحقيقة كما يمكن في «استخرجت زيدا» إلّا أنّه بمزاولة إخراجه والاجتهاد في تحريكه كأنّه طلب منه أن يخرج فقولك : «أخرجت الوتد» لا دليل فيه على أنّك أخرجته بمرّة واحدة أو مع اجتهاد بخلاف «استخرجت الوتد» .

3- قال الزمخشريّ : قولهم : «إنّ البغاث بأرضنا تستنسر» بفتح الباء واحدتها «بغاثة» وتجمع : «بغثان» ويقال : «بغاث» - بالكسر - وهو جمع : «بغثة» ك «قطرة» و «قطار» أي تصير نسرا ، فلا يقدر على صيده ، يضرب في قوم أعزّاء يتّصل بهم الذّليل فيعزّ بجوارهم اه . وقال الميدانيّ : «البغاث» ضرب من الطّير ، وفيه ثلاث لغات : الفتح ، والكسر ، والضمّ ، والجمع : «بغثان» قالوا : هو طير دون الرّخمة و «استنسر» صار كالنّسر في القوّه عند الصّيد ، بعد أن كان من ضعاف الطّير ، يضرب للضعيف يصير قويّا وللذّليل يعزّ بعد الذّلّ اه . قال ابن السكّيت : وفي المثل : «إنّ البغاث بأرضنا يستنسر» أي من جاورنا عزّبنا . وقال يونس : فمن جعل «البغاث» واحدا فجمعه «بغثان» مثل : «غزال» و «غزلان» ومن قال للذّكر والأنثى «بغاثة» فالجمع «بغاث» مثل : «نعامة» و «نعام» وقال الفرّاء : «بغاث» الطّير شرارها وما لا يصيد منها و «بغاث» و «بغاث» و «بغاث» ثلاثة لغات . [ المستقصى 1 : 402 - 403 ، مجمع الأمثال 1 : 77 - 78 ، حياة الحيوان 1 : 194 ، شواهد الشافية : 46 ]




و «البغاث» - بحركات الباء - ضعاف الطّير وما يصاد منها ، و «النّسر» : طائر معروف أي : من «جاورنا عزّ بنا» .

( وقد يجيء بمعنى «فعل» نحو : «قرّ» و «استقرّ» ) .

وما عدا هذه الأبنية الثمانية التي ذكرنا معانيها إلى تمام الخمسة والعشرين لا معنى لها زائدا على أصولها إلّا المبالغة ، فلا حاجة إلى تعدادها ، تقول : «شهب الشّيء» - بالكسر - «شهبا» . وللمبالغة : «اشهبّ (1) ، اشهبابا» و «اشهابّ ، اشهيبابا» وكذا : «اخشوشن» (2) و «اعشوشبت الأرض» و «احلولى» ، مبالغة : «خشن» و «عشب» و «حلا» وهو لازم غالبا .

[شماره صفحه واقعی : 153]
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1- قال الرضي : وأمّا «افعلّ» فالأغلب كونه للون أو العيب الحسّيّ اللّازم و «افعالّ» في اللّون والعيب الحسّيّ العارض ، وقد يكون الأوّل في العارض والثاني في اللّازم اه . [ شرح الشافية 1 : 112 ]

2- قال الرضيّ : وأمّا «افعوعل» فللمبالغة فيما اشتقّ منه نحو : «اعشوشبت الأرض» أي صارت ذات عشب كثير اه . [ شرح الشافية 1 : 112 ]




قال الجوهري (1) : لم يجئ «افعوعل» متعدّيا إلّا «احلولى» عند من يقول :

«احلوليته» و «أعرورى الفرس» أي ركبه عريانا .

وكذا «افعوّل» (2) إنّما يفيد المبالغة نحو : «اجلوّذ بهم السير» أي دام مع السّرعة ، والغالب عليه اللزوم (3) ؛ فهذا تمام الكلام في ماضي الثلاثي المجرّد والمزيد فيه .


[ أبنية الرباعي ]


1 - الرباعي المجرّد

( وللرّباعيّ المجرّد بناء واحد (4) ) . . .

[شماره صفحه واقعی : 154]
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1- وهو صاحب الصّحاح وقد مرّت ترجمته والذي نقله عن الجوهري موجود في «الصّحاح» مادّة «حلا» والعبارة منقولة بالمعنى ونصّه هكذا : «الحلو» نقيض «المرّ» يقال : «حلا الشيء ، يحلو ، حلاوة» و «احلولى» مثله . وقد عدّاه حميد بن ثور بقوله : فلمّا أتى عامان بعد انفصاله***عن الضّرع واحلولى دماثا يرودها ولم يجئ «افعوعل» متعدّيا إلّا هذا الحرف وحرف آخر وهو : «اعروريت الفرس» اه . [ الصّحاح 6 : 2317 ]

2- قال الرّضي : و «افعوّل» بناء مرتجل ليس منقولا من فعل ثلاثيّ وقد يكون متعدّيا ك «اعلوّط» أي «علا» ولازما ك «اجلوّذ» و «اخروّط» أي «أسرع» وكذا «افعنلى» مرتجل نحو : «اغرندى» وقد يجيء «افعوعل» كذلك نحو : «اذلولى» أي استتر ، وكذا «افعلّ» و «افعالّ» يجيئان مرتجلين نحو : «اقطرّ» و «اقطارّ» أي أخذ في الجفاف اه . [ شرح الشافية 1 : 112 - 113 ]

3- قال الرّضيّ : وجميع الأبواب المذكورة يجيء متعدّيا ولازما إلّا «انفعل» و «افعلّ» و «افعالّ» اه . [ شرح الشافية 1 : 113 ]

4- لأنّهم التزموا فيه الفتحات لخفّتها ولمّا لم يكن في كلامهم أربع حركات متوالية في كلمة واحدة سكّنوا الثّاني وخصّ الثّاني بالإسكان ؟ لأنّه في غيره متعذّر ، أمّا الأوّل فلتعذّر الابتداء بالساكن وأمّا اللّام الأولى فلئلّا يلزم تجاور ساكنين عند اتّصال الضمائر المتّصلة المرفوعة المتحرّكة به ، وأمّا اللّام الثانية فلأنّ الوزن لا يحصل بحركات الآخر وسكونه ، لأنّ الماضي مبنيّ على الفتح . قال أحمد : سكّنوا الثاني لأنّ إسكانه أولى من إسكان الأوّل والرابع لامتناع الابتداء بالساكن ووجوب فتح آخر الماضي إذا لم يتّصل به الضمير المرفوع ومن إسكان الثالث أيضا لأنّ الرابع قد يسكن لاتّصال الضمير فيلزم التقاء الساكنين اه . [ شرح أحمد : 52 ، وشرح نقره كار : 32 ]




وهو «فعلل» ( نحو : دحرجته (1) ) من «الدّحرجة» وهو ما يدحرجه الجعل من البنادق ، وهذا متعدّ ( و : «دربخ ) الرّجل» - إذا طأطأ رأسه - أي سكنه وبسط ظهره ، و «دربخت الحمامة» - إذا خضعت لذكرها وطاوعته - وهذا لازم .


2 - الرباعي المزيد فيه

( وللمزيد فيه ) من الأبنية ( ثلاثة ) فقط : «تفعلل» و «افعنلل» و «افعللّ» - بسكون الفاء بعد همزة مكسورة للوصل وفتح البواقي مع تثقيل الآخر - وأصله :

«افعللل» - بسكون اللّام الأولى وفتح الباقيتين - ( نحو : «تدحرج» ) وهو مطاوع «دحرج» ( و «احرنجم ) القوم» - إذا ازدحموا - ( و «اقشعرّ ) جلد الرجل» وأصله :

«اقشعرر» يقال منه : «أخذته القشعريرة» ( وهي لازمة (2) ) كلّها بحكم الاستقراء .

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 2985






1- باب «فعلل» يجيء لازما نحو : «دربخ» ومتعدّيا نحو : «دحرجته» فلذا مثّل بمثالين . قال الرضي : واعلم أنّ المعاني المذكورة للأبنية المذكورة ليست مختصّة بمواضيها لكنّه إنّما ذكرها في باب الماضي لأنّه أصل للأفعال اه . [ شرح الشافية 1 : 114 ]

2- أي الأمثلة الثلاثة - «تدحرج» و «احرنجم» و «اقشعرّ» - لازمة . و «القشعريرة» و «الطّمأنينة» اسمان للمصدر أقيم مقامه والمصدر «الاقشعرار» و «الاطمينان» . [ راجع : شرح الشافية 1 : 178 ]





[ أبنية المضارع ]


اشارة

( المضارع (1) ) إنّما يحصل أركانه ( بزيادة حرف المضارعة ) - وهو أحد حروف «أتين» - ( على الماضي ) .



[ 1 - مضارع الثلاثي المجرّد ]

وأمّا هيئآته .

( فإن كان مجرّدا على «فعل» كسرت عينه أو ضمّت (2) ) نحو : «ضرب ، يضرب» و «نصر ، ينصر» .

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 2986







1- يبحث في «التّصريف» عن المضارع من جهة لفظيّة كما يبحث في «النّحو» عنه من جهة معنويّة . والماضي إذا كان مجرّدا مفتوح العين يكون مضارعه مكسور العين نحو : «ضرب ، يضرب» أو مضموم العين نحو : «نصر ، ينصر» لأنّه لمّا تخالف معنى الماضي والمضارع راموا تخالف لفظيهما باختلاف حركة العين إذ هو الميزان . قال أحمد : ثمّ المطابقة في مفتوح العين في الماضي ومكسورها في الغابر أتمّ من المطابقة في مفتوح العين في الماضي ومضمومها في الغابر ، إذ المخالفة بين الفتح والكسر أعظم من المخالفة بين الفتح والضمّ إذ الفتحة علويّة والكسرة سفليّة والضمّة بينهما فلعلّ المصنّف قدّم ذكر مكسور عين المضارع على مضمومها لذلك اه . [ شرح أحمد : 53 ]

2- في الأفعال ما يلزم مضارعه في الاستعمال إمّا الضمّ وإمّا الكسر ، وذلك إمّا سماعيّ أو قياسيّ . فالسماعيّ : الضمّ في «قتل يقتل» و «نصر ، ينصر» و «خرج ، يخرج» ممّا يكثر ، والكسر في «ضرب يضرب» و «عتب ، يعتب» وغير ذلك ممّا لا يحصى . والقياسيّ : كلزوم الضمّ في «الأجوف» و «الناقص» الواويين والكسر «فيهما» يائيين وفي «المثال» اليائي - كما يجيء ومن القياسيّ الضمّ في «باب المغالبة» - كما مرّ - . [ راجع : شرح الشافية 1 : 118 ]




( أو فتحت (1) إن كان العين أو اللّام منه حرف حلق غير ألف (2) ) إذ لا اعتداد بها

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 2987





1- إنّما ناسب حرف الحلق - عينا كان أو لاما - أن يكون عين المضارع معها مفتوحا ؟ لأنّ الحركة في الحقيقة بعض حروف المدّ بعد الحرف المتحرّك بلا فصل ، فمعنى فتح الحرف الإتيان ببعض الألف عقيبها ، وضمّها الإتيان ببعض الواو عقيبها ، وكسرها الإتيان ببعض الياء بعدها ، ومن شدّة تعقّب أبعاض هذه الحروف الحرف المتحرّك التبس الأمر على بعض الناس فظنّوا أنّ الحركة على الحرف وبعضهم تجاوز ذلك وقال : هي قبل الحرف - وكلاهما وهم - وأنت إذا تأمّلت أحسست بكونها بعده ، ألا ترى أنّك لا تجد فرقا في المسموع بين قولك : «الغزو» - بإسكان الزّاي والواو - وبين قولك : «الغز» - بحذف الواو وضمّ الزّاي - وكذا قولك : «الرّمي» - بإسكان الميم والياء - و «الرّم» - بحذف الياء وكسر الميم - وذلك لأنّك إذا أسكنت حرف العلّة بلا مدّ واعتماد عليه صار بعض ذلك الحرف فيكون عين الحركة إذ هي أيضا بعض الحرف . ثمّ إنّ حروف الحلق سافلة في الحلق يتعسّر النطق بها فأرادوا أن يكون قبلها إن كانت لاما الفتحة التي هي جزء الألف التي هي أخفّ الحروف ، فتعدل خفّتها ثقلها ، وأيضا فالألف من حروف الحلق أيضا فيكون قبلها جزء من حرف من حيّزها ، وكذا أرادوا أن يكون بعد حرف الحلق بلا فصل إن كانت عينا الفتحة الجامعة للوصفين فجعلوا الفتحة قبل الحلقيّ إن كان لاما وبعده إن كان عينا ، ليسهل النطق بحروف الحلق الصّعبة ولم يفعلوا ذلك إذا كان الفاء حلقيّا إمّا لأنّ الفاء في المضارع ساكنة فهي ضعيفة بالسّكون ، وإمّا لأنّ فتحة العين إذن تبعد من الفاء ، لأنّ الفتحة تكون بعد العين التي بعد الفاء . وليس تغيير حرف الحلق من الضمّ أو الكسر إلى الفتح بضربة لازب ؛ بل هو أمر استحسانيّ ، هكذا قال الرضي - رضي اللّه عنه - . [ شرح الشافية 1 : 118 - 119 ]

2- أي أنّ «فعل» ، يفعل - المفتوح عينهما - لا يجيء بكون العين ألفا نحو : «قال ، يقال» أو بكون اللّام ألفا نحو : «رمى ، يرمى» لأنّ الألف لا يكون في موضع عين «يفعل» ولا لامه إلّا بعد كون العين مفتوحة كما في «يهاب» و «يرضى» فإذا كانت الفتحة ثابتة قبل الألف وهي سبب حصول الألف فكيف يكون الألف سبب حصول الفتحة ؟ صرّح بذلك الرّضي اه . [ شرح الشافية 1 : 123 ]




-وإن كانت من جملة حروف الحلق - لأنّها تكون منقلبة عن واو أو ياء البتّة ، وإنّما المعتبر منها ما عداها وهي ستّة : الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء نحو :

«سأل ، يسأل» و «جبه ، يجبه» و «منع ، يمنع» و «منح ، يمنح» و «شغل ، يشغل» و «فخر ، يفخر» .

وإنّما اشترط كون العين أو اللّام حرف حلق في الردّ إلى الفتح ؟ لأنّهما متحرّكان في المضارع ، أمّا العين فدائما ، وأمّا اللّام فغالبا ، فيناسب التخفيف حينئذ ، بخلاف ما لو كان الفاء حرف حلق فإنّ ذلك لا اعتداد به لسكونه فيه أبدا ، ولكنّه لا يلزم من وجود الشرط (1) وجود المشروط ، فليس كلّ ما عينه أو لامه حرف حلق فإنّه يردّ إلى الفتح نحو : «دخل ، يدخل» و «رجع ، يرجع» ولكن كلّ ما يردّ إلى الفتح يجب أن يكون عينه أو لامه حرف حلق .

( وشذّ «أبى ، يأبى» (2) ) فكأنّهم راعوا ما علموا أنّ الياء يصير إليه وهي

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 2988





1- الشّرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده كالوضوء فإنّه شرط للصّلاة فإذا انتفي الوضوء بطلت الصلاة بدونه ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة فإنّ المكلّف ربّما يكون متوضّيا ولا يكون مصلّيا بخلاف السبب فإنّه يلزم من وجوده وجود المسبّب ومن عدمه عدمه فبين الشرط والمشروط ملازمة نفيا لا إثباتا ، وبين السبب والمسبّب ملازمة نفيا وإثباتا ، ويعبّرون عن الملازمة نفيا وإثباتا بالتّلازم ، وفي المقام شرط فتح العين وجود حرف الحلق فإذا انتفي حرف الحلق انتفي فتح العين ولا يلزم من وجود الحلقي وجود الفتح فربّما وجد حرف الحلق ولا يوجد فتح العين كما في «يدخل» - المضموم العين - وهذا الفرق بينهما مصطلح أهل الأصول كما لا يخفى .

2- جواب عن سؤال مقدّر وهو أنّهم فتحوا العين في هذه المادّة من دون الشرط وهو حرف الحلق في العين أو اللّام ، فأجاب بأنّه شاذّ إذ ليس عينه ولامه حرف حلق غير ألف والألف منقلبة عن الياء فلا يجوز أن تكون الفتحة لأجلها إذ انقلاب الياء إلى الألف للفتح فلو كان الفتح لأجلها لزم الدّور . قال ابن سيده : إنّ قوما قالوا في الماضي : «أبي» - بكسر العين - ف «يأبى» - بفتحها - على لغتهم جار على القياس ك «نسي ، ينسى» اه . وقال ابن جنّيّ : وقد قالوا : «أبى ، يأبي» ك «ضرب ، يضرب» - وأنشد أبو زيد : يا إبلي ما ذامه فتأبيه***ماء رواء ونصيّ حوليه اه وعلى ما رواه هذان العلمان العيلمان من مجيء هذه المادّة من البابين - «علم» و «ضرب» - يجوز أن يكون قولهم : «أبى ، يأبى» من باب تداخل اللغتين . وأمّا معنى الشذوذ فقال الجرجاني في أوّل «باب الشّين» - من كتاب «التّعريفات» - : الشّاذّ : ما يكون مخالفا للقياس من غير نظر إلى قلّة وجوده وكثرته وهو على نوعين : شاذّ مقبول وشاذّ مردود ، أمّا الشاذّ المقبول : فهو الذي يجيء على خلاف القياس ويقبل عند الفصحاء والبلغاء . وأمّا الشاذّ المردود : فهو الذي يجيء على خلاف القياس ولا يقبل عند الفصحاء والبلغاء ، والفرق بين الشاذّ والنادر والضعيف هو : أنّ الشاذّ يكون في كلام العرب كثيرا ، لكن بخلاف القياس ، والنادر : هو الذي يكون وجوده قليلا ، لكن يكون على القياس ، والضعيف : هو الذي لم يصل حكمه إلى الثبوت اه . [ التعريفات : 127 ]




الألف ، والألف حرف حلق (1) .

( وأمّا «قلى ، يقلى» ف «عامريّة» (2) ) وليس بفصيح وإنّما الفصيح الكسر في مضارعه .

( و «ركن ، يركن» من التداخل ) وذلك أنّه جاء على وزن «نصر ، ينصر» وعلى وزن : «علم ، يعلم» فأخذ الماضي من الأوّل والمضارع من الثاني .

( ولزموا الضّمّ في ) مضارع ( الأجوف بالواو (3) والمنقوص بها ) نحو : «يقول»

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 2989





1- قال الرّضي : وليس بشيء لما ذكرنا أنّ الفتحة سبب الألف فكيف يكون الألف سببها ؟ اه . [ شرح الشافية 1 : 123 ]

2- أي لغة عامريّة منسوبة إلى بني عامر وهم غير فصحاء فلا يوثق بهم ولا يحتجّ بكلامهم .

3- قال الرّضي : إنّما لزموا الضمّ فيما ذكر ؟ حرصا على بيان كون الفعل واويّا لا يائيّا ، إذ لو قالوا في «قال» و «غزا» : «يقول» و «يغزو» لوجب قلب واو المضارعين ياء لما مرّ - من أنّ بيان البنية عندهم أهمّ من الفرق بين الواويّ واليائيّ - فكان يلتبس إذن الواويّ باليائيّ في الماضي والمضارع ، ولهذا بعينه التزموا الكسر في الأجوف والناقص اليائيّين ، إذ لو قالوا في «باع» و «رمى» : «يبيع» و «يرمي» لوجب قلب الياءين واوا لبيان البنية ، فكان يلتبس بالواوي اليائيّ في الماضي والمضارع اه . [ شرح الشافية 1 : 125 - 126 ]




و «يدعو» ( والكسر فيهما بالياء ) نحو : «يبيع» و «يرمي» لمناسبة الضمّة الواو ، والكسرة الياء .

( ومن قال : «طوّحت» (1) ) أي أهلكت من «طاح» - إذا هلك - ( و «أطوح ) من كذا» - في التفضيل - ( و «توّهت» و «أتوه» ) بمعناهما ( «فطاح ، يطيح» و «تاه ، يتيه» شاذّ عنده أو من التداخل (2) ) ، لأنّ وجود «طوّحت» و «أطوح» و «توّهت» و «أتوه» يدلّ على أنّهما واويّ فكان ينبغي أن يقال : «طاح ، يطوح»

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 2990





1- إشارة إلى اعتراض وهو أن يقال : قد ثبت «طوّحت» و «توّهت» - بالواو - مع أنّهم قالوا : «طاح ، يطيح» و «تاه ، يتيه» فقد كسر عين المضارع في الأجوف الواويّ ؟ فأجاب بأنّه شاذّ عند من قال : «طوّحت» و «توّهت» إذ قياسه أن يقول : «طاح ، يطوح» و «تاه ، يتوه» وأمّا من قال : «طيّحت» و «تيّهت» فلا يرد ذلك عليه . وقوله : «أطوح» و «أتوه» اسما تفضيل فلذا لم يعلّا بالقلب . [ راجع : شرح أحمد : 54 ]

2- قال الرضيّ : وفي بعض نسخ هذا الكتاب : «أو من التّداخل» وكأنّه ملحق وليس من المصنّف وإنّما وهم من ألحقه نظرا إلى ما في «الصحاح» أنّه يقال : «طاح ، يطوح» فيكون أخذه من «طاح ، يطوح» الواويّ الماضي ومن «طاح ، يطيح» اليائي المضارع ، فصار «طاح ، يطيح» والذي ذكره الجوهري - من «يطوح» - ليس بمسموع ، ولو ثبت «طاح ، يطوح» لم يكن «طاح ، يطيح» مركّبا ، - أي من التّداخل - بل كان «طاح ، يطوح» ك «قال ، يقول» و «طاح ، يطيح» ك «باع ، يبيع» وليس ما قال المصنّف من الشّذوذ بشيء ، إذ لو كان «طاح» ك «قال» لقيل : «طحت» ك «قلت» - بضمّ الفاء - ولم يسمع والأولى أن لا تحمل الكلمة على الشّذوذ ما أمكن اه . [ شرح الشافية 1 : 128 ]




و «تاه ، يتوه» فقط ، ولم يقل : «طاح ، يطيح» و «تاه ، يتيه» ولا «طحت» - بكسر الطّاء - .

وأمّا من قال : «طيّحت» و «تيّهت» و «هو أطيح من كذا» أو «أتيه» : «فطاح ، يطيح» و «تاه ، يتيه» عنده على القياس .

وقيل : إنّ سيبويه حكى عن الخليل : أنّ «طاح ، يطيح» و «تاه ، يتيه» هما مكسورا العين في الماضي والمضارع جميعا ك «آن ، يئين» وعلى هذا أيضا لا يكونان شاذّين .

( ولم يضمّوا (1) ) المضارع ( في المثال ) استثقالا لذلك ( و «وجد ، يجد» )

[شماره صفحه واقعی : 161]
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1- أي عين المضارع في معتلّ الفاء لئلّا يلزم إثبات الواو لارتفاع العلّة الموجبة للحذف وهو وقوعه بين ياء وكسرة فيلزم واو بعده ضمّة وهو مستثقل ، فلم يقولوا : «وعد ، يوعد» و «يسر ، ييسر» لانّ قياس عين مضارع «فعل» - المفتوح العين - إمّا الكسر أو الضمّ ، فتركوا الضمّ ، استثقالا لياء يليها ياء أو واو بعدها ضمّة ، إذ فيه اجتماع الثقلاء . ألا ترى إلى تخفيف بعضهم واو «يوجل» وياء «ييأس» بقلبهما ألفا نحو : «ياجل» و «ياءس» وإن كان بعدهما فتحة وهي أخفّ الحركات ، فكيف إذا كانت بعدهما ضمّة . فإن قلت : أوليس قد قالوا : «يسر ، ييسر» - من «اليسر» - و «وسم ، يوسم» ؟ قلت : إنّما بنوهما على هذا الأثقل إذ لم يكن ل «فعل» - المضموم العين - مضارع ، إلّا مضموم العين ، فكرهوا مخالفة المعتلّ الفاء لغيره بكسر عين مضارعه ، بخلاف «فعل» المفتوح العين ، فإنّ قياس مضارعه إمّا كسر العين أو ضمّها فأثّر فيه حرف العلّة بإلزام عين مضارعه الكسر . فإن قلت : فلمّا ألجئوا في «فعل» - المضموم العين - إلى هذا الأثقل فهلّا خفّفوه بحذف الفاء ؟ قلت : تطبيقا للفظه بالمعنى ، وذلك أنّ معنى «فعل» الغريزة الثابتة والطبيعة اللّازمة ، فلم يغيّروا اللفظ أيضا عن حاله لما كان مستحقّ التغيير بالحذف فاء الكلمة وهي بعيدة من موضع التغيير ؛ إذ حقّ التغيير أن يكون في آخر الكلمة أو فيما يجاور الآخر فلذلك غيّر في «طال ، يطول» و «سرو ، يسرو» وإن كان من باب «فعل» أيضا . فإن قيل : فهلّا حذفت الواو من «يوعد» مضارع «أوعد» مع أنّ الضمّه أثقل ؟ قلت : بل الضمّة قبل الواو أخفّ من الفتحة قبلها للمجانسة التي بينهما ، وإنّما لم تحذف الياء من نحو : «ييئس» و «ييسر» إذ هو أخفّ من الواو ، على أنّ بعض العرب يجري الياء مجرى الواو في الحذف وهو قليل فيقول : «يسر ، يسر» و «يئس ، يئس» - بحذف الياء - . [ راجع : شرح الشافية 1 : 129 - 130 - 132 ]




-بالضمّ في المضارع - ( ضعيف ) لتفرّد بني عامر به . قال لبيد بن ربيعة (1) العامريّ :

4 - لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة***تدع الصّوادي لا يجدن غليلا (2)

[شماره صفحه واقعی : 162]
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1- هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامريّ أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهليّة من أهل عالية «نجد» أدرك الإسلام ووفد على النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - ويعدّ من الصحابة ومن المؤلّفة قلوبهم ، وترك الشعر فلم يقل في الإسلام إلّا بيتا واحدا ، قيل هو : ما عاتب المرء الكريم كنفسه***والمرء يصلحه الجليس الصّالح وسكن الكوفة وعاش زمنا طويلا وقال : ولقد سئمت من الحياة وطولها***وسؤال هذا الناس «كيف لبيد ؟» وهو أحد أصحاب المعلّقات ومطلع معلّقته : عفت الديار محلّها فمقامها***بمنى تأبّد غولها فرجامها وكان كريما ، توفّي سنة 41 ه . [ الأعلام 5 : 240 ]

2- نسب الشارح - تبعا للجوهري - البيت إلى لبيد . قال ابن برّي - في «حواشيه» على «الصّحاح» - : «الشعر لجرير وليس للبيد كما زعم» والبيت من البحر الكامل على العروض الأولى السالمة مع الضّرب الثاني المقطوع - «فعلاتن» - وقبله : لم أر قبلك يا أمام خليلا***أنأى بحاجتنا وأحسن قيلا والضمّ في مضارع «وجد» فيه لغة ضعيفة خاصّة ببني عامر ووجه الضعف أنّها خارجة عن القياس والاستعمال ، إذ القياس عدم حذف الفاء من المثال الواوي في غير المضارع المكسور العين والاستعمال الغالب في هذه الكلمة الكسر كما في قوله تعالى : لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ و فَلَمْ تَجِدُوا ماءً * و فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ * وقال ابن جنّي - في «المنصف» - فأمّا قول الشاعر : لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة***تدع الحوائم لا يجدن غليلا فشاذّ والضمّة عارضة ولذلك حذفت الفاء كما حذفت في «يقع» و «يدع» وإن كانت الفتحة هناك ، لأنّ الكسر هو الأصل وإنّما الفتح عارض اه . وقال ابن عصفور : وشذّ من «فعل» الذي فاؤه واو لفظة واحدة فجاءت بالضمّ وهي : «وجد ، يجد» وأصله : «يوجد» - بالكسر - فحذفت الواو لكون الضمّة هنا شاذّة والأصل الكسر اه . وظاهر كلام ابن جنّي وابن عصفور أنّ الشذوذ في «يجد» من جهة ضمّ العين لا من جهة حذف الفاء لأنّ العين على كلامهما مكسورة في الأصل فيتحقّق مقتضى الحذف فيكون قياسيّا ويمكن أن تكون الضمّة أصليّة لا عارضة فيكون الشّذوذ في حذف الفاء . [ المنصف : 180 ]




يقال : «نقعت بالماء» أي : «رويت به» و «الصّوادي» : النّخيل الطّوال - على ما في «الصحاح» (1) - و «الغليل» : حرارة العطش .

[شماره صفحه واقعی : 163]
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1- قال الجوهريّ - في مادّة «صدى» - : والصّوادي النخيل الطوال ، وقد تكون الصّوادي التي لا تشرب الماء اه . قال البغداديّ : وقوله : «تدع الصّوادي» فاعل «تدع» ضمير الشربة ومعناه : تترك و «الصّوادي» جمع «صادية» أي الفرقة الصادية أو هو جمع «صاد» و «الصّدى» العطش و «الصّادي» العطشان ، يقول : لو ذاقت الفرق الصّوادي من تلك الشّربة لتركتهم بلا عطش وجملة : «لا يجدن غليلا» حال من الصّوادي ومن العجيب قول النّظام الأعرج في شرحه : «الصّوادي» في البيت النخيل الطّوال - على ما في «الصّحاح» اه . وأقول : لا عجب منه فإنّ «الصّوادي» بالمعنى المذكور في «الصّحاح» أيضا يحتاج إلى الماء وهذا من المبالغة بمكان فإنّ رفع العطش عن الشجر يحتاج إلى الماء أكثر ممّا يحتاج إليه الجماعة وهو يصف الشربة من الممدوح - وهي ريق الفم هنا مجازا - بأنّها متمايزة عن الشربة العادية بحيث ترفع العطش عن الشجر فضلا عن البشر ، والبغداديّ لم يفهم هذه النكتة واعترض على النّظام : وكم من عائب قولا صحيحا***وآفته من الفهم السّقيم [ الصحاح 6 : 2399 ، شرح الشواهد : 56 - 57 ]




( ولزموا الضمّ (1) في المضاعف المتعدّي نحو : «يشدّه» و «يمدّه» ) - في مضارع «شدّ» و «مدّ» - لأنّهم علموا أنّ المتعدّي كثيرا مّا يلحقه هاء الضمير مثل :

«يشدّه» و «يمدّه» ولو كسروه لاستثقل عند ذلك مع كثرة مجيء المضاعف المتعدّي ، ( و ) قد ( جاء ) قليلا ب ( الكسر ) أيضا نحو : «نمّه ، ( ينمّه» و ) «علّه في الشّراب ، ( يعلّه» و ) «شدّه ، ( يشدّه» ) و «صدّه ، يصدّه» ولزموه في «حبّه (2) ، يحبّه» بالكسر فقط ( وهو قليل ) وجميع هذه المباحث على تقدير كون الماضي المجرّد ( الثلاثي ) على «فعل» بفتح العين .

( وإن كان على «فعل» ) بكسرها (3) ، ( فتحت عينه ) في المضارع نحو : « علم ،

[شماره صفحه واقعی : 164]
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1- لمّا علموا أنّ المضاعف المتعدّي يلحقه الضّمير نحو : «يشدّه» لزموا الضمّ في عينه لأنّهم لو كسروه لزم النقل من الكسر إلى الضمّ وهو مستثقل ، والفتح غير سائغ لاشتراطه بحرف الحلق في العين أو اللّام لا فيهما ، والمضاعف إن وجد فيه حرف الحلق فإنّما يوجد في عينه ولامه جميعا فلا يوجد شرط فتح عين المضارع .

2- قوله : «حبّه ، يحبّه» قال الجوهريّ : «وحبّه ، يحبّه» - بالكسر - شاذّ ، لأنّه لا يأتي في المضاعف «يفعل» - بالكسر - إلّا ويشركه «يفعل» - بالضمّ - إذا كان متعدّيا ، ما خلا هذا الحرف اه . وما كان لازما فإنّه يأتي على «يفعل» - بالكسر - نحو : «عفّ ، يعفّ» و «كلّ ، يكلّ» إلّا ما شذّ من نحو : «عضضت ، تعضّ» و «كععت ، تكعّ» . [ الصحاح 1 : 105 ]

3- القانون في مضارع «فعل» - بالكسر - «يفعل» - بالفتح - لأنّ الصّرفيّين أرادوا أن يخالف المضارع الماضي لفظا كما خالفه معنى ولا يمكن حصر الألفاظ الّتي جاءت على القياس - من هذا الباب - في عدد معيّن بل يمكنك أن تجزم بأنّ كلّ فعل ثلاثيّ ماضيه بكسر العين لا بدّ أن يكون مضارعه بفتح العين إلّا الأفعال الآتية فإنّها جاءت بالكسر من هذا الباب فهي شاذّة مخالفة للقياس ، وما جاء بالضمّ منها فهو متداخل . قال الرضي : وجاءت أربعة أفعال من غير المثال الواويّ يجوز فيها الفتح والكسر ، والفتح أقيس وهي : «حسب ، يحسب» و «نعم ، ينعم» و «يئس ، ييئس» و «يبس ، ييبس» وقد جاءت أفعال من المثال الواويّ لم يرد في مضارعها الفتح وهي : «ورث ، يرث» و «وثق ، يثق» و «ومق ، يمق» و «وفق ، يفق» و «ورم ، يرم» و «ولي ، يلي» وجاء كلمتان روي في مضارعهما الفتح وهما : «وري الزّند ، يري» و «وبق ، يبق» وإنّما بنوا هذه الأفعال على الكسر ليحصل فيها علّة حذف الواو فتسقط ، فتخفّ الكلمة وجاء : «وحر صدره من الغضب» و «وغر» بمعناه «يحر» و «يغر» و «يوحر» و «يوغر» أكثر ، وجاء «ورع ، يرع» بالكسر على الأكثر ، وجاء «يورع» وجاء : «وسع ، يسع» و «وطئ ، يطأ» والأصل الكسر بدليل حذف الواو لكنّهم ألزموهما بعد حذف الواو فتح عين المضارع ، وقالوا : جاء «وهمت ، أهم» والظّاهر أنّ «أهم» مضارع «وهمت» - بفتح العين - ومضارع «وهمت» - بالكسر - «أوهم» - بالفتح - ويجوز أن يكون «وهمت ، أهم» - بكسرهما - من التّداخل وجاء «آن ، يئين» - من «الأوان» - و «طاح ، يطيح» و «تاه ، يتيه» وجاء «وله ، يله» و «يوله» أكثر ، قالوا : وجاء «وعم ، يعم» بمعنى : «نعم ، ينعم» ومنه : «عم صباحا» وقيل : هو من «أنعم» بحذف النون تشبيها بالواو . [ شرح الشافية 1 : 135 - 136 ]




يعلم » ( أو كسرت إن كان مثالا (1) ) بالواو نحو : «ومق ، يمق» و «ورث ، يرث» وكذلك كلّ ما كان فاؤه واوا نحو : «ولي ، يلي» .

لاستلزامه التخفيف حينئذ بحذف الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة .

ولأنّهم لو فتحوا عين المضارع من مثل : «ولي ، يلي» لأدّى إلى الاستثقال - إن

[شماره صفحه واقعی : 165]
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1- أي مثالا واويّا وليس الكسر بمطّرد في كلّ مثال واويّ أيضا فما كان ينبغي له هذا الإطلاق ، بل ذلك محصور فيما ذكره الرضيّ .




بقيت الواو الّتي هي فاء في المضارع - وإلى إعلالين - إن حذفت الواو - وهما :

حذف الواو في الأوّل وقلب الياء ألفا .

وقد جاء الكسر في أربعة أحرف مع الفتح وإن لم يكن فاؤها واوا نحو :

«حسب ، يحسب» و «نعم ، ينعم» و «يئس ، ييئس» و «يبس ، ييبس» .

( وطيّ تقول في باب : «بقي ، يبقى» : «بقي ، يبقى» ) يقلبون الياء المفتوحة في الماضي ألفا بعد فتح ما قبلها ، وكذلك في المجهول نحو : «دعي» و «بني» يقولون : «دعا» و «بنى» ومنه قول شاعرهم :

5 - نستوقد النّبل بالحضيض ونص***طاد نفوسا بنت على الكرم (1)

[شماره صفحه واقعی : 166]
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1- البيت من مدوّر المنسرح وقبله : نحن حبسنا بني جديلة في***نار من الحرب جحمة الضّرم أوردهما أبو تمّام في أوائل «الحماسة» ونسبهما إلى بعض بني بولان من طيّ ، وبولان - بفتح الموحّدة وسكون الواو - علم مرتجل من البول . «نستوقد» بالنّون و «النّبل» بفتح النّون بمعنى السّهام مفعوله ، يقول : تنفذ سهامنا في الرّميّة حتّى تصل إلى حضيض الجبل فتخرج النّار ، لشدّ رمينا وقوّة سواعدنا ، ونصيد بها نفوسا مبنيّة على الكرم يعني أنّا نقتل الرّؤساء ، وهذا من فصيح الكلام ، كأنّه جعل خروج النّار من الحجر عند ضربهم النّبل له استيقادا منهم لها و «الحضيض» قرارة الجبل وأسفله . والشّاهد في «بنت» على أنّ أصله «بنيت» وطيء تفتح قياسا ما قبل الياء إذا تحرّكت الياء بفتحة غير إعرابيّة فتنقلب الياء ألفا وكانت طرفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فصار : «بنات» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين . قال ابن جنّي في إعراب «الحماسة» : هذه لغة طائيّة وهو كثير ، إلّا أنّه ينبغي أن تعلم أنّ الكسرة المبدلة في نحو هذا فتحة مبقاة الحكم غير منسيّة ولا مطروحة الاعتداد بها ، ألا ترى أنّ من قال في «بقي» : «بقا» وفي «رضي» : «رضا» لا يقول في مضارعه إلّا «يبقى» ولو كان الفعل مبنيّا على «فعل» أو منصرفا به عن إرادة «فعل» معنى - كما انصرف به عنه لفظا - لوجب أن تقول في «رضا» : «يرضو» كما تقول في «غزا» : «يغزو» وفي «فنا» : «يفنو» لأنّه عندي من الواويّ ، وذلك أنّه من معنى «الفناء» للدار وغيرها اه . [ راجع : شواهد الشافية : 48 - 49 ]




أي : نبعد سهامنا في الرّميّة بحيث تصل من أعلى الجبل وهناك مقرّنا - معاشر العظماء - إلى حضيضه خارجا لصدمتها النّار من الأحجار فنصيد بذلك نفوسا مبنيّة على الكرم ونقتلهم .

( وأمّا «فضل ، يفضل» ) - بمعنى «الفضالة» (1) - ( و «نعم ، ينعم» ) نعومة أي صار ناعما ليّنا - بكسر العين في الماضي وضمّها في الغابر - ( فمن التّداخل ) لأنّ «الأوّل» : جاء (2) على وزن «دخل ، يدخل» وعلى وزن «علم ، يعلم» فأخذ الماضي

[شماره صفحه واقعی : 167]
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1- بفتح الفاء وزان «ضلالة» و «جهالة» - مصدر مثله : «الفضلة» وبضمّ الفاء اسم مصدر ، والشّارح يقصد بهذا أنّ لمادّة «فضل» مصدرين : «الفضالة» بمعنى الزّيادة وهي بهذا المعنى من التّداخل و «الفضيلة» وهي بمعنى الخير خلاف «النقيصة» وهي بهذا المعنى من باب «قتل» فقط لا من التّداخل . ويظهر عن ابن منظور أنّهما بمعنى واحد قال في «اللسان» : و «الفضيلة» و «الفضالة» : ما فضل من الشيء . وعن الفيّوميّ : أنّ «الفضلة» و «الفضالة» بمعنى و «الفضل» و «الفضالة» بمعنى . [ المصباح المنير : 475 ]

2- أي مادّة «فضل» جاء فيها لغتان : الأولى : «فضل ، يفضل» مثال «دخل ، يدخل» والثّانية : «فضل ، يفضل» ك «حذر ، يحذر» وفيه لغة ثالثة مركّبة منها «فضل» - بالكسر - «يفضل» - بالضمّ - قال ابن منظور : وهو شاذّ لا نظير له . وقال ابن سيده : هو نادر اه . وقال الرضيّ : المشهور «فضل ، يفضل» ك «دخل ، يدخل» وحكى ابن السّكّيت «فضل يفضل» ك «حذر ، يحذر» ف «فضل ، يفضل» يكون مركّبا منهما . وقال الفيّومي : «فضل ، فضلا» - من باب «قتل» - بقي ، وفي لغة «فضل ، يفضل» - من باب «تعب» - و «فضل» - بالكسر - «يفضل» - بالضمّ - لغة ليست بالأصل ولكنّها على تداخل اللغتين - ثمّ قال : و «فضل ، فضلا» - من باب «قتل» أيضا - زاد وخذ «الفضل» أي الزّيادة والجمع «فضول» - مثل «فلس» و «فلوس» - وقد استعمل الجمع استعمال المفرد - فيما لا خير له - ولهذا نسب إليه على لفظه فقيل : «فضوليّ» لمن يشتغل بما لا يعنيه ، لأنّه جعل علما على نوع من الكلام فنزّل منزلة المفرد . وسمّي بالواحد - «فضل» - واشتقّ منه . وقال : «فضالة» مثل «جهالة» و «ضلالة» وسمّي به . والفضالة - بالضمّ - اسم لما يفضل والفضلة مثله . ثمّ قال : و «الفضيلة» و «الفضل» الخير وهو خلاف النقيصة والنقص . وقولهم : «لا يملك درهما فضلا عن دينار وشبهه» معناه : لا يملك درهما ولا دينارا ، وعدم ملكه للدينار أولى بالانتفاء وكأنّه قال : لا يملك درهما فكيف يملك دينارا ، وانتصابه على المصدر والتقدير : فقد ملك درهم فقدا يفضل عن فقد ملك دينار . قال قطب الدّين الشيرازيّ في شرح «المفتاح» : اعلم أنّ «فضلا» يستعمل في موضع يستبعد فيه الأدنى ويراد به استحالة ما فوقه ولهذا يقع بين كلامين متغايري المعنى وأكثر استعماله أن يجيء بعد نفي . وقال شيخنا أبو حيّان الأندلسيّ نزيل «مصر» المحروسة - أبقاه اللّه تعالى - ولم أظفر بنصّ على أنّ مثل هذا التركيب من كلام العرب اه باختصار وتصرّف . [ لسان العرب 11 : 525 ، شرح الشافية 1 : 136 - 137 ]




من أحدهما والمستقبل من الآخر .

وأمّا بمعنى «الفضيلة» خلاف «النّقيصة» فلم يجئ منها إلّا مثل : «دخل ، يدخل» .

و «الثّاني» : جاء على وزن : «كرم (1) يكرم» وعلى وزن «علم ، يعلم» وهو مركّب

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 2998





1- يقول الشارح : إنّ في هذه الكلمة أربع لغات : الأولى : «نعم ، ينعم» مثال «شرف ، يشرف» و «كرم ، يكرم» . والثانية : «نعم ، ينعم» وزان «علم ، يعلم» . والثالثة : «نعم ، ينعم» مثل «حسب ، يحسب» - بكسر العين في الماضي والمضارع - . والرابعة : «نعم ، ينعم» بكسر العين في الماضي وضمّها في المضارع - وهي محلّ الشاهد . قال الفيّومي : «نعم عيشه ينعم» - من باب «تعب» - اتّسع ولان . وقال : و «نعم الشيء» - بالضمّ - «نعومة» لان ملمسه فهو «ناعم» . قال الرضي : و «نعم ، ينعم» مركّب من «نعم ، ينعم» ك «حذر ، يحذر» وهو المشهور و «نعم ، ينعم» ك «ظرف ، يظرف» . وحكى أبو زيد «حضر ، يحضر» وجاء حرفان من المعتلّ : «دمت ، تدوم» و «متّ ، تموت» - بكسر الدال والميم في الماضي - والمشهور ضمّهما - ك «قلت ، تقول» - وهما مركّبان ، إذ جاء «دمت ، تدام» و «متّ ، تمات» ك «خفت ، تخاف» وحكى أبو عبيدة : «نكل ، ينكل» وأنكره الأصمعيّ والمشهور : «نكل ، ينكل» ك «قتل ، يقتل» وحكي «نجد ، ينجد» - أي عرق - و «نجد ، ينجد» ك «حذر ، يحذر» هو المشهور اه باختصار . [ المصباح المنير : 614 ، شرح الشافية 1 : 136 - 137 ]




منهما ، وقد عرفت أنّ فيه لغة رابعة وهي الكسر فيهما .

( وإن كان ) الماضي ( على «فعل» ) بضمّ العين ( ضمّت ) عينه (1) في المستقبل لا غير .

فهذه هيئات المضارع على تقدير كون الماضي ثلاثيّا مجرّدا .

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 2999





1- قال الرضي : اعلم أنّ ضمّ عين مضارع «فعل» - المضموم العين - قياس لا ينكسر ، إلّا في كلمة واحدة وهي : «كدت» - بالضمّ - «تكاد» وهو شاذّ ، والمشهور : «كدت ، تكاد» ك «خفت ، تخاف» فإن كان «كدت» - بالضمّ - ك «قلت» فهو شاذّ أيضا ، لأنّ «فعل ، يفعل» - بفتحهما - لا بدّ أن يكون حلقيّ العين أو اللّام اه . وقال أحمد - في تعليل ضمّ عين المضارع في هذا الباب - : إنّ هذا الباب موضوع للصفات اللّازمة ، فاختير في الماضي والمضارع حركة لا تحصل إلّا بانضمام إحدى الشفتين إلى الأخرى رعاية للتناسب بين بنية الألفاظ ومعانيها . [ شرح الشافية 1 : 138 ، شرح أحمد : 57 ]





[ 2 - مضارع غير الثلاثي المجرّد ]

( وإن كان غير ذلك (1) ) بأن يكون ثلاثيّا مزيدا فيه - ملحقا أو غير ملحق - وذلك خمسة وعشرون بابا - كما عرفت - أو رباعيّا مجرّدا أو رباعيّا مزيدا فيه ( كسر ما قبل الآخر (2) ) في المضارع نحو : «حوقل ، يحوقل» و «كرّم ، يكرّم» و «دحرج ، يدحرج» و «احرنجم ، يحرنجم» و «أكرم ، يكرم» و «ضارب ، يضارب» و «اكتسب ، يكتسب» و «انفرد ، ينفرد» و «استخرج ، يستخرج» و « اعشوشب ،

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 3000






1- أي وإن كان الماضي غير الثلاثي المجرّد - وهو الثلاثي المزيد فيه والرباعي المجرّد والمزيد - كسر ما قبل آخره .

2- اعلم أنّه يستثنى من هذه القاعدة شيئان : الأوّل : ما كان أوّل ماضيه تاء زائدة وهو ثلاثة أبواب : الباب الأوّل : «التفعّل» نحو : «تعلّم» فإنّه يقال في مضارعه «يتعلّم» - بفتح اللام - إذ لو كسر لالتبس أمر مخاطبه بمضارع «علم ، يعلم» إذ المغايرة بينهما حينئذ إنّما هو باختلاف حركة التاء وهي لا ترفع اللبس من أصله لاحتمال الذهول عنه . الباب الثاني : «التفاعل» نحو : «تجاهل» فإنّه يقال في مضارعه : «يتجاهل» - بالفتح أيضا - لا بالكسر لئلّا يلتبس أمر مخاطبه بمضارع «جاهل» من باب المفاعلة . الباب الثالث : «التفعلل» وأمثاله من الملحقات ك «تفعيل» نحو «تفهيق» و «تفعول» نحو : «ترهوك» وأمثالهما . ولم يذكره ابن الحاجب في المتن فتداركه الشارح ، نحو : «تدحرج» فإنّه يفتح في مضارعه لئلّا يلزم من الكسر الالتباس بين أمر المخاطب ومضارع «دحرج» ولم يجوّزوا الضمّ استثقالا لاجتماع الضمّتين أو للفرق بينها وبين مصادرها . والثّاني - ممّا استثني - المكرّر اللّام نحو : «احمرّ» و «احمارّ» فإنّه يقال في مضارعهما : «يحمرّ» و «يحمارّ» - بالإدغام - وتحقيقه : أنّه في الأصل كان مكسورا فأدغم لاجتماع المثلين فذهب الكسر للإدغام إذ شرطه سكون الأوّل وتحرّك الثاني كما فصّلناه في كتابنا «قرّة الطّرف بتبيين قواعد وأبواب الصرف» بالفارسيّة فعلى الباحث الالتفات إليه .




يعشوشب » و «اجلوذّ ، يجلوّذ» .

وليس هذا الكلام مطلقا وإنّما ذلك ( ما لم يكن أوّل ماضيه تاء زائدة نحو :

«تعلّم» و «تجاهل» ) و «تدحرج» ( فلا يغيّر ) ما قبل الآخر حينئذ فيقال : «يتعلّم» و «يتجاهل» و «يتدحرج» ( أو لم تكن اللّام مكرّرة (1) نحو : «احمرّ» و «احمارّ» فيدغم ) ما قبل الآخر حينئذ في الآخر فيقال : «يحمرّ» و «يحمارّ» فلا يظهر التغيير فيه وإن كان في التقدير مكسورا .

فهذه جميع هيئات المضارع ولا بدّ في الكلّ من زيادة حرف المضارعة على الماضي .

( ومن ثمّ (2) كان أصل مضارع «أفعل» ) نحو : «أكرم» ( يؤفعل ) نحو : «يؤكرم» اطّرادا للأصل المذكور وهو زيادة حرف المضارعة على الماضي ( إلّا أنّه رفض )

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 3001





1- قال الرضي : كان أولى أن يقول : أو تكن اللّام مدغمة ، لأنّ نحو : «يسحنكك» مكرّر اللّام ولم يدغم اه . وقال الجماعة : بل العبارتان مشتملتان على قصور ، فكما أنّ عبارة الأصل لا تشمل نحو : «اسحنكك ، يسحنكك» و «جلبب ، يجلبب» و «اقعنسس ، يقعنسس» كذلك عبارته - أي الرضي - التي اختارها لا تشمل نحو : «عازّه ، يعازّه» و «مادّ الحبل ، يمادّه» و «شاقّه في الأمر ، يشاقّه» فإنّ هذه الكلمات على زنة «فاعل» وليست مكرّرة اللّام ولا اللّام فيها مدغمة ، بل هي مدغم فيها ، إلّا أن يقال : إنّ عبارته من باب الحذف والإيصال وأصلها : «أو تكن اللّام مدغما فيها» فحذف حرف الجرّ وأوصل العامل إلى الضمير فاستتر ، وهو بعيد ، على أنّ استثناء مكرّر اللّام أو مدغمها ليس بوجيه ، لأنّ حركة ما قبل الآخر قبل الإدغام هي الكسر ، فالأمر فيه جار على الأصل قبل الاستثناء ، وتكون القاعدة أنّ المبدوء بالتاء الزائدة لا يكسر ما قبل آخره ، وغيره يكسر ما قبل آخره تحقيقا ك «يستغفر» أو تقديرا ك «يحمرّ» إلّا أن يكون نظرهم إلى ظاهر الأمر من غير التفات إلى الأصل اه . [ شرح الشافية 1 : 140 ]

2- أي من أجل أنّ المضارع يحصل بزيادة حرف المضارعة على الماضي .




هذا الأصل فيه - بحذف همزة الماضي - ( لما يلزم من توالي الهمزتين (1) في المتكلّم ) لو قيل : «أؤكرم» ( فخفّف في الجميع ) وهي : «أؤكرم» و «نؤكرم» و «يؤكرم» و «تؤكرم» ليستوي الباب .

( وقوله ) :

6 - شيخا على كرسيّه معمّما***( فإنّه أهل لأن يؤكرما ) (2)

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 3002





1- علّة حذف الهمزة الثانية في «أؤكرم» - مع أنّ قياسها أن تقلب واوا كما في «أويدم» على ما يجيء - إن شاء اللّه - في «باب تخفيف الهمزة» كثرة استعمال المضارع من «باب الإفعال» فاعتمدوا التخفيف البليغ وإن كان على خلاف القياس .

2- البيت من مشطور الرّجز من قصيدة أوردها الأسود أبو محمّد الأعرابيّ في «ضالّة الأديب» وهي : عبسيّة لم ترع قفّا أدرما***ولم تعجّم عرفطا معجّما كأنّ صوت شخبها إذا همى***بين أكفّ الحالبين كلّما شدا عليهنّ البنان المحكما***سحيف أفعى في خشيّ أعشما وقد حلبن حيث كانت قيّما***مثنى الوطاب والوطاب الزّمّما وقمعا يكسى ثمالا قشعما***يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخا على كرسيّه معمّما***لو أنّه أبان أو تكلّما لكان إيّاه ولكن أعجما***أتعبن ذا ضبعيّة ملوّما عند كرام لم يكن مكرّما***عذّبه اللّه بها وأغرما وليّدا حتّى عسا واعرنزما***قد سالم الحيّات منه القدما الأفعوان والشّجاع الشّجعما***وذات قرنين ضروسا ضرزما يبتن عند عقبيه جثّما***حتّى غدون وغدا مسلّما يتبع منها الدّلّحات الرّوّما***يعرفن منه الرّزّ والتّكلّما وليس في تلك القصيدة المصراع المستشهد به أورده البغدادي في «خزانة الأدب» وشرحها وهو الشاهد التاسع والأربعون بعد التسعمائة من آخر شواهد «شرح الكافية» و «قمعا» - بكسر القاف وفتح الميم - آلة تجعل في فم السقاء ونحوه ويصبّ فيها اللبن ونحوه يقال : «قمعت الوطب» أي وضعت في رأسه القمع . و «الثمال» - مثلّثة الميم - الرّغوة والقطعة «ثمالة» . قال أبو زيد : كلّ شيء يكون ضخما فهو «قشعم» وقوله : «يحسبه» أي يحسب الثمال و «ما» مصدريّة ظرفيّة و «يعلم» هنا بمعنى يعرف ومفعوله محذوف وهو ضمير الثّمال و «شيخا» هو المفعول الثاني ل «يحسبه» وما بعده صفتان له . شبّه الرّغوة التي تعلو القمع بشيخ معمّم جالس على كرسيّ وهذا تشبيه ظريف جيّد . ولم يصب الأعلم في قوله : «وصف جبلا قد عمّه الخصب وحفّه النّبات وعلاه فجعله كشيخ مزمّل ، معصّب بعمامته ، وخصّ الشيخ لوقارته في مجلسه ، وحاجته إلى الاستكثار من الناس . وكأنّه لم يقف على هذه الأبيات . [ راجع : « خزانة الأدب» 11 : 435 - 445 ]




-بإظهار الهمزة - ( شاذّ . الأمر واسم الفاعل ، واسم المفعول ، وأفعل التّفضيل تقدّمت ) في «النحو» (1) .


[ أبنية الصّفة المشبّهة ]

( الصّفة المشبّهة (2) ) . . .

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 3003






1- أي في كتاب «الكافية» المشهورة ب «المقدّمة» فإنّه تعرّض لذكر الأمر في مبحث الأفعال ولذكر الباقي في مبحث الأسماء ، لأنّه قسّم الكلمة على أقسام ثلاثة : الاسم والفعل والحرف ، وقسّم كتابه على حسب أقسام الكلمة فجعل القسم الأوّل من الكتاب في مبحث الأسماء وحصره في الأنواع الثلاثة المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والقسم الثاني في مبحث الأفعال وحصره في الماضي والمضارع والأمر والقسم الثالث في مبحث الحروف .

2- اعلم أنّ الفعل لمّا كان يدلّ على المصدر بلفظه وعلى الزّمان بصيغته وعلى المكان بمحلّه اشتقّ منه لهذه الأقسام أسماء ولمّا كان يدلّ على الفاعل بمعناه لأنّه حدث والحدث لا يصدر إلّا عن فاعل اشتقّ منه اسم فاعل ولا بدّ لكلّ فعل من فاعل أو ما يشبهه إمّا ظاهرا وإمّا مضمرا .




تقدّمت بعض أحوالها (1) أيضا ممّا يتعلّق بالإعراب (2) ، وأمّا هيئاتها التصريفيّة فإنّها

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 3004





1- أي تقدّم في «كتاب الكافية» .

2- وهو الفرق بين الصفة المشبّهة واسم الفاعل - مثلا - وذلك أحد عشر أمرا : أحدها : أنّ اسم الفاعل يصاغ من اللّازم والمتعدّي نحو : «ضارب» و «قائم» و «مستخرج» و «مستكبر» والصفة المشبّهة لا تصاغ إلّا من اللّازم نحو : «حسن» من «يحسن» . الثاني : أنّ اسم الفاعل يكون للأزمنة الثلاثة والصفة المشبّهة لا تكون إلّا للحاضر أي الماضي المتّصل بالزّمن الحاضر . الثالث : أنّه لا يكون إلّا مجاريا للمضارع في حركاته وسكناته نحو : «ضارب» و «يضرب» و «منطلق» و «ينطلق وهي أي الصفة المشبّهة قد تكون مجارية له نحو : « طاهر» و «يطهر» وقد تكون غير مجارية نحو : «ظريف» و «يظرف» أي اسم الفاعل موازن للفعل المضارع بالوزن العروضي لا الوزن التصريفي ولا يعتبر في الموازنة توافقهما في أعيان الحركات - كما هو معتبر عند الصرفيّين - بدليل «ذاهب» و «يذهب» فإنّهم يقولون إنّ «ذاهبا» موازن ل «يذهب» مع أنّ أعيان الحركات فيهما مختلفة ؛ فالمراد من الوزن هو العروضي لا الصّرفي وقد بيّنّا المراد منهما ومن الوزن التصغيري في مقدّمة كتابنا في العروض المشهور ب «عروض آل الرسول» فعليك به ، ولكن الصفة قد يكون موازنا وقد لا يكون . الرابع : أنّ منصوبه يجوز أن يتقدّم عليه نحو : «زيد عمرا ضارب» ولا يجوز ذلك في الصفة المشبّهة . الخامس : أنّ معموله يكون سببيّا وأجنبيّا نحو : «زيد ضارب غلامه وعمرا» ولا يكون معمولها إلّا سببيّا نحو : «زيد حسن وجهه» . السادس : أنّه لا يخالف فعله في العمل وهي تخالفه فإنّها مع قصور فعلها تقول : «زيد حسن وجهه» ويمتنع : «زيد حسن وجهه» - بالنصب - خلافا لبعضهم . السّابع : أنّه يجوز حذفه وبقاء معموله نحو : «هذا ضارب زيد وعمرا» - بخفض «زيد» ونصب «عمرو» - ولا يجوز ذلك في الصفة المشبّهة فلا يجوز : «مررت برجل حسن الوجه والفعل» - بخفض «الوجه» ونصب «الفعل» لأنّها لا تعمل محذوفة ولأنّ معمولها لا يتقدّمها وما لا يعمل لا يفسّر عاملا . الثامن : أنّه لا يقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضافته إلى مضاف إلى ضميره نحو : «مررت بقاتل أبيه» ويقبح : «مررت بحسن وجهه» . التاسع : أنّه يفصل مرفوعه ومنصوبه ، نحو : «زيد ضارب ، في الدّار أبوه عمرا» ويمتنع عند الجمهور «زيد حسن في الحرب وجهه» رفعت أو نصبت . العاشر : أنّه يجوز اتّباع معموله : بجميع التّوابع ولا يتبع معمولها بصفة وهذا قول الزّجّاج ومتأخّروا الأندلسيّين . الحادي عشر : أنّه يجوز اتّباع مجروره على المحلّ عند من لا يشترط المحرز - أي كون اسم الفاعل منوّنا أو محلّى ب «أل» حتّى يصحّ عمله في المفعول - ويحتمل أن يكون منه جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ ولا يجوز «هو حسن الوجه والبدن» - بجرّ «الوجه» ونصب «البدن» - خلافا للفرّاء - وأجاز البغداديّون اتباع المنصوب بمجرور في البابين . [ مغني اللبيب 2 : 598 - 600 ]




تجيء ( من نحو : «فرح» (1) على «فرح» (2) ) بكسر العين ( غالبا (3) ، وجاء معه الضمّ ) في بعضها ( نحو : «ندس» و «حذر» و «عجل» ) بالضمّ مع الكسر (4)

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 3005





1- الصفة يؤخذ إمّا من «فعل» بكسر العين أو «فعل» بضمّها أو «فعل» بفتحها . أمّا «فعل» نحو «فرح» أي ممّا كان على «فعل» - مكسور العين - وكان لازما أي «فعل» بمعنى الأدواء الباطنة وأضدادها .

2- أي بفتح الفاء وكسر العين .

3- يظهر معناه من قوله : «وقد جاء معه» أي مع كسر العين «في بعضها» أي في بعض الصفة المشبّهة «الضمّ» أي ضمّ العين نحو : «ندس» بمعنى الفطن . من «ندس ، يندس» وزان «علم ، يعلم» و «حذر» من «حذر ، يحذر ، حذرا» فهو «حذر» و «حذر» و «عجل» من «عجل ، يعجل ، عجلا» فهو «عجل» و «عجل» .

4- أي جاءت الأمثلة بضمّ العين كما جاءت بكسر العين .




( وجاءت (1) على «سليم» ) للسّالم ( وشكس (2) ) لمن ساءت أخلاقه ( و (3) «حرّ» و «صفر» (4) ) للخالي ( و «غيور» (5) . . .

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 3006





1- أي الصفة المشبّهة على «سليم» من «سلم ، يسلم ، سلامة» أي خلص ونجا من الآفات فهو «سالم» .

2- بفتح الفاء وسكون العين من «شكس ، يشكس ، شكسا وشكاسة» فهو «شكس» مثل : «شرس ، شراسة» فهو «شرس» وزنا ومعنى ، وهو الذي ساءت أخلاقه كعمر بن الخطّاب فإنّه كان سيّئ الأخلاق فظّا غليظا كما صرّح بذلك ابن أبي الحديد المعتزليّ في شرح قوله عليه السّلام : «فجعلها في حوزة خشناء» من كتاب «نهج البلاغة» الشريف .

3- بضمّ الفاء وسكون العين من «حرّ ، يحرّ» من باب «تعب» حرارا - بالفتح صار حرّا . قال ابن فارس : ولا يجوز فيه إلّا هذا البناء اه . والأنثى : «حرّة» وجمعها «حرائر» - كما أنّ جمع «الحرّ» - بمعنى الرجل - «الأحرار» - وأصل الحرّ - بالضمّ من الرّمل ما خلص من الاختلاط بغيره و «الحرّ» من الرّجال خلاف العبد مأخوذ من ذلك لأنّه خلص من الرّقّ وقد ينتزعون من لفظه مصدرا صناعيّا فيقولون : «الحرّيّة» و «الحروريّة» . ثمّ اعلم أنّ جمع «الحرّة» على «حرائر» على غير قياس ومثله : «شجرة مرّة» و «شجر مرائر» قال السهيليّ : ولا نظير لهما ، لأنّ باب «فعلة» يجمع على «فعل» مثل «غرفة» و «غرف» وإنّما جمعت «حرّة» على «حرائر» لأنّها بمعنى «كريمة» و «عقيلة» فجمعت كجمعهما وجمعت «مرّة» على «مرائر» لأنّها بمعنى : خبيثة الطّعم فجمعت كجمعها . [ راجع : مجمل اللغة 2 : 8 ، المصباح المنير 1 : 129 ]

4- بكسر الفاء وسكون العين وزان «حمل» أي خال من المتاع وهو صفر اليدين ، أي ليس فيها شيء مأخوذ من «الصّفير» وهو الصّوت الخالي من الحروف إلّا أنّ «الصّفير» فعله «صفر ، يصفر» على وزن «ضرب ، يضرب» . و «الصّفر» فعله «صفر ، يصفر» وزان «علم ، يعلم» يقال : «صفر الشيء ، يصفر - من باب « تعب» إذا خلا فهو «صفر» و «أصفر» - بالألف - لغة فيه .

5- بفتح الفاء وضمّ العين بعده واو ساكنة ثمّ راء مهملة - من «غار» الرّجل على امرأته والمرأة على زوجها «يغار» - من باب «تعب» «غيرا» و «غيرة» - بالفتح - ولا يقال بالكسر ، فالرّجل «غيور» و «غيران» والمرأة «غيور» أيضا و «غيرى» وجمع «غيور» : «غير» - مثل «رسول» و «رسل» وجمع «غيران» و «غيرى» : «غيارى» - بالضمّ والفتح - وهذا أجوف يائيّ من باب «علم» ك «هاب ، يهاب» من «الهيبة» . وقد جاء أجوف يائيّا من باب «ضرب ، يضرب» نحو : «غار» الرّجل أهله «غيرا» و «غيارا» - بالكسر - بمعنى : مارهم أي حمل إليهم الميرة والاسم الغيرة - بكسر الغين - والجمع «غير» مثل : «سدرة» و «سدر» . وأجوف واويّا من باب «نصر» نحو : «غار ، يغور» إذا أتى بخير ونفع ، وأجوف يائيّا من باب «ضرب» بهذا المعنى أيضا .




ومن الألوان والعيوب والحلي (1) على «أفعل» (2) ) نحو : «أسود» و «أحول» و «أكحل» ( ومن نحو : «كرم» (3) على «كريم» غالبا (4) وجاءت على : «خشن» (5)

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 3007





1- قال الرضيّ : ويعني بالحلي الخلق الظّاهرة فيعمّ الألوان والعيوب اه باختصار . [ شرح الشافية 1 : 148 ]

2- للمذكّر و «فعلاء» للمؤنّث و «فعل» لجمعهما نحو : «أحمر» و «حمراء» و «حمر» و «أعمى» و «عمياء» و «عمي» و «أصمّ» و «صمّاء» و «صمّ» و «أحور» و «حوراء» و «حور» ومنه قوله تعالى : حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ وهو جمع مؤنّث بدليل الصفة - مقصورات - . و «أبيض» و «بيضاء» و «بيض» . والأصل «بيض» كسروا ما قبل الياء لتسلم ولو لم يكسروا لقلبت الياء الساكنة المضموم ما قبلها واوا فيلتبس اليائي بالواوي . وإنّما يقال «أعمى» في عمى العين وأمّا في عمى القلب فإنّما يقال : «عم» لكونه من العيوب الباطنة . الأفعال في كلّ هذه الصفات إنّما كانت من باب «علم ، يعلم» كما شرحنا .

3- أي ممّا كان ماضيه على وزن «فعل» بضمّ العين .

4- ويظهر معنى الغالبيّة في هذا المورد - كالذي قبله - بما بعده ، أي بقوله : «وجاءت على « خشن» فإنّه وما بعده غير غالب .

5- من «خشن الشيء - بالضمّ - « خشنة» و «خشونة» خلاف «نعم» فهو «خشن» ويجمع على «خشن» - بضمّتين - مثل «نمر» و «نمر» والأنثى «خشنة» . قال ابن فارس : ولا يكادون يقولون في الحجر إلّا «أخشن» - بالألف - . [ معجم المقاييس مادة «خشن» 2 : 184 ]




و «حسن» (1) ، و «صعب» (2) و «صلب» (3) و «جبان» (4) و «شجاع» (5) و «وقور» (6)

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 3008





1- من «حسن» الشّيء حسنا . فهو «حسن» ويجمع «الحسن» صفة - على «حسان» وزان «جبل» و «جبال» وأمّا في الاسم فيجمع بالواو والنّون والأنثى «حسنة» ويجمع على «حسنات» و «حسان» أيضا . وسمّي به وبمصغّره سبطا رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : الحسن والحسين عليهما السّلام ، وسمّاهما بهما جدّهما رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - ومن قوله - صلّى اللّه عليه وآله - فيهما ما رواه المسلمون شيعة وسنّة وهو : «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة» ووضع الدّجاجلة الأمويّة بإزاء هذا الحديث الصحيح : «أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة» وأثر الوضع والاختلاق عليه ظاهر كما ترى ، فإنّ أهل الجنّة شبّان لا كهول حتّى يكونا سيّديهم وإنّما وضعوه في زمن معاوية - لعنه اللّه - .

2- من «صعب» الشّيء «صعوبة» فهو «صعب» والجمع «صعاب» مثل «سهم» و «سهام» . والأنثى : «صعبة» والجمع : «صعبات» - بالسكون - و «صعاب» أيضا .

3- من «صلب» الشّيء - بالضمّ - «صلابة» اشتدّ وقوي فهو «صلب» وزان «فلك» و «قفل» ومنه «الصلب» بمعنى الظّهر وتضمّ اللّام للاتّباع إذا كان بهذا المعنى .

4- من «جبن ، جبنا» وزان «قرب ، قربا» و «جبانة» - بالفتح - وفي لغة من باب «قتل» فهو «جبان» أي ضعيف القلب ، وامرأة «جبان» أيضا وربّما قيل : «جبانة» وجمع المذكّر «جبناء» وجمع المؤنّث «جبانات» .

5- من «شجع» - بالضمّ - «شجاعة» قوي قلبه واستهان بالحروب جرائة وإقداما فهو «شجيع» و «شجاع» وبنو عقيل تفتح الشين حملا على نقيضه وهو «جبان» وبعضهم يكسر للتخفيف . وامرأة «شجيعة» بالهاء ، وقيل فيها أيضا : «شجاع» و «شجاعة» ورجال «شجعان» - بالكسر والضمّ - وقال ابن دريد : الضمّ خطأ و «شجعة» - بالكسر مثل «غلام» و «غلمة» و «شجعاء» مثل «شريف» و «شرفاء» و «شجع ، شجعا» من باب «تعب» طال فهو «أشجع» وامرأة «شجعاء» مثل «أحمر» و «حمراء» . [ راجع : المصباح : 305 ]

6- من «وقر» - بالضمّ - «وقارا» مثل «جمل ، جمالا» والوقار مصدر ومعناه الحلم والرّزانة ويقال أيضا : «وقر ، يقر» من باب «وعد» فهو «وقور» مثل «رسول» والمرأة «وقور» أيضا فعول بمعنى فاعل مثل «صبور» و «شكور» .




و «جنب» (1) . وهي من «فعل» (2) ) بفتح العين ( قليلة ) استغناء عنها باسم الفاعل .

( وقد جاء على نحو : «حريص» (3) ) و «شيخ» (4) ( و «أشيب» (5) و «ضيّق» (6) )

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 3009





1- من «جنب ، جنابة» وزان «قرب» فهو «جنب» ويطلق على الذّكر والأنثى والمفرد والتثنية والجمع وربّما طابق على قلّة فيقال : «أجناب» و «جنبون» و «نساء جنبات» و «رجل جنب» ويقال : «أجنب» بمعنى «جنب» . [ المصباح : 111 ]

2- أي الصفة المشبّهة من «فعل» المفتوح العين في الماضي «قليلة» . قال الرضي : إنّما يكثر الصفة المشبّهة في «فعل» لأنّه غالب في الأدواء الباطنة والعيوب الظاهرة والحلى ، والثّلاثة لازمة في الأغلب لصاحبها والصفة المشبّهة لازمة وظاهرها الاستمرار وكذا «فعل» للغرائز وهي غير متعدّية ومستمرّة ، وأمّا «فعل» فليس الأغلب فيه الفعل اللّازم وما جاء منه لازما أيضا ليس بمستمرّ كالدّخول والخروج والقيام والقعود ، اه باختصار . [ شرح الشافية 1 : 147 - 148 ]

3- من «حرص» عليه «حرصا» من باب «ضرب» إذا اجتهد والاسم «الحرص» - بالكسر - و «حرص» على الدنيا من باب «ضرب» أيضا - ومن باب «تعب» لغة - إذا رغب رغبة مذمومة فهو «حريص» وجمعه : «حراص» مثل : «ظريف» و «ظراف» و «غليظ» و «غلاظ» و «كريم» و «كرام» .

4- من «شاخ ، يشيخ ، شيخوخة» فهو «شيخ» وامرأة «شيخة» و «المشيخة» اسم جمع للشيخ وجمعها : «مشايخ» وجمع «الشيخ» : «شيوخ» و «شيخان» - بالكسر - وربّما قيل : «أشياخ» و «شيخة» مثل «غلمة» .

5- من «شاب ، يشيب ، شيبا» و «شيبة» فالرّجل «أشيب» على غير قياس والجمع : «شيب» - بالكسر - و «شيبان» مشتقّ من ذلك . قال الرضيّ : و «أشيب» نادر . وكذا «أميل» من «مال ، يميل» وحكى غير سيبويه «ميل ، يميل» ك «جيد ، يجيد» فهو «أجيد» . [ شرح الشافية 1 : 149 ]

6- من «ضاق» صدره «يضيق ، ضيقا» والاسم «الضّيق» فهو «ضيّق» إذا أريد به الثبوت وهو «ضائق» إذا أريد به الحدوث والاستمرار وفي التنزيل : وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ .




-على «فيعل» (1) - الجميع من «فعل ، يفعل» - بفتح العين في الماضي ، وكسرها في الغابر (2) - ، ونحو : «فعل» من «حلا الشّيء ، يحلو» فهو «حلو» (3) .

( وتجيء من الجميع (4) ) أعني من «فعل» و «فعل» و «فعل» ( بمعنى الجوع

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 3010





1- قال الرضيّ : و «فيعل» لا يكون إلّا في الأجوف كالسيّد والميّت والجيّد والبيّن . و «فيعل» - بفتح العين - لا يكون إلّا في الصّحيح العين اسما كان أو صفة كالشّيلم والغيلم والنّيرب والصّيرف وقد جاء حرف واحد في المعتلّ بالفتح . قال : * ما بال عيني كالشّعيب العيّن * قال ابن سيده في «الاقتضاب» : وهذا الذي ذكروه من أنّ «سيّدا» ونحوه على زنة «فيعل» - بكسر العين - هو مذهب سيبويه وهو أحد ثلاثة مذاهب وثانيها : - وهو مذهب جماعة - أنّ أصله «فيعل» - بفتح العين - فكسرت العين شذوذا - كما كسروا الباء من «البصري» وثالثها : - وهو مذهب الفرّاء - أنّ أصله على زنة «فعيل» مثل «طويل» فقدمت الياء إلى موضع العين وبقيت كلّ واحدة على حالها من الحركة والسكون ثمّ قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وهذا عنده قياس مطّرد في كلّ ما جاء على «فعيل» صفة مشبّهة من الأجوف اه والتفصيل في «باب الإعلال» . [ شرح الشافية 1 : 150 ]

2- غبر ، غبورا من باب «قعد» ، بقي وقد يستعمل فيما مضى أيضا فيكون من الأضداد . وفي لغة : بالمهملة للماضي وبالمعجمة للباقي . [ المصباح : 442 ]

3- من «حلا» الشّيء «يحلو ، حلاوة» فهو «حلو» والأنثى «حلوة» ويقولون أيضا : «حلي» الشّيء بعيني وبصدري «يحلى» من باب «تعب» «حلاوة» حسن عندي وأعجبني . و «حليت» المرأة «حليا» - ساكن اللّام - لبست «الحلي» وجمعه : «حليّ» والأصل على فعول مثل «فلس» و «فلوس» و «الحلية» - بالكسر - الصفة والجمع «حلى» مقصور وتضمّ الحاء وتكسر . [ المصباح : 149 ]

4- في «بغية الطالب» لم نعلمه جاء من «فعل» فقوله : «وتجيء من الجميع» كلام غير مرضيّ اه . ويؤيّده ما مرّ من أنّ «فعل» من أفعال الطبائع واقتصار المصنّف والشّارح على التمثيل للآخرين دونه . [ حاشية ابن جماعة : 61 ]




والعطش وضدّهما (1) على «فعلان» نحو : «جوعان» (2) ) من «جاع ، يجوع» ( و «شبعان» (3) و «عطشان» (4) و «ريّان» (5) ) الثّلاثة (6) من «فعل» - بكسر العين - «يفعل» - بفتحها - .

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 3011





1- أي ضدّ الجوع والعطش وهو الشّبع والرّيّ .

2- من «جاع» الرّجل «جوعا» والاسم «الجوع» - بالضمّ - فالرّجل «جائع» و «جوعان» وامرأة «جائعة» و «جوعى» وقوم «جياع» و «جوّع» هذا مثال «فعل» المضموم العين .

3- من «شبع ، شبعا» - بفتح الباء - وسكونها تخفيف وبعضهم يجعل السّاكن اسما للمصدر . ورجل «شبعان» وامرأة «شبعى» وهذا مثال «فعل» المكسور العين .

4- من «عطش ، عطشا» فهو «عطش» و «عطشان» وامرأة «عطشة» و «عطشى» ويجمعان على «عطاش» - بالكسر - ومنه قول دعبل بن عليّ الخزاعيّ شاعر الإمام أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهما السّلام يرثي الحسين الشهيد وأولاده وأصحابه بحضرة الإمام : توفّوا عطاشا بالفرات وليتني***توفّيت فيهم قبل حين وفاتي اللهمّ العن الذين بنوا للقاتلين أساس تلك القواعد والممهّدين لبني أميّة التغلّب على الخلافة الإسلاميّة . اللهمّ العنهم لعنا وبيلا وعذّبهم عذابا أليما . وهذا مثال ل «فعل» المكسور العين أيضا .

5- من «روي» من الماء «يروى ، ريّا» والاسم «الرّيّ» - بالكسر - فهو «ريّان» والمرأة «ريّا» وزان «غضبان» و «غضبى» والجمع في المذكّر والمؤنّث «رواء» وزان «كتاب» هذا أيضا من باب «علم» وقد ورد من باب «ضرب» بمعنى آخر ، يقال : «روى» البعير الماء «يرويه» حمله فهو «راوية» الهاء فيه للمبالغة ثمّ أطلقت « الرّاوية على كلّ دابّة يستقى الماء عليها . ومنه قول الشهيد السبط أبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام : «أنخ الرّاوية» .

6- أي العطشان والشبعان والريّان من «فعل» - بكسر العين - .





[ أبنية المصادر ]


[ مصادر المجرّد السماعيّة ]

( المصدر (1) : أبنية الثّلاثي المجرّد كثيرة ) منها ما عينها ساكن ، والفاء مفتوح ،

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 3012







1- أبنية المصدر قسمان : سماعيّ وقياسيّ ، وقدّم المصنّف السماعيّ وهو المصادر الثلاثيّة . قال الفيّوميّ : الثّلاثي المجرّد ليس لمصدره قياس ينتهي إليه بل أبنيته موقوفة على السّماع . قال ابن القوطية : وليس لمصادر المضاعف ولا للثلاثي قياس يحتمل عليه ، إنّما ينته فيه إلى السّماع أو الاستحسان . وضبطه أن تقول : عينه إمّا ساكن أو متحرّك ؛ فإن كان ساكنا فإمّا أن زيد فيه شيء أو لا ، فإن لم يزد فالفاء إمّا مفتوح أو مكسور أو مضموم ، والأمثلة على الترتيب : «قتل» و «فسق» و «شغل» . وإن زيد فالزّائد إمّا تاء التأنيث أو ألفه أو الألف والنون المشبهتان بهما ، وعلى التقادير المذكورة الثلاثة فالفاء إمّا مفتوح أو مكسور أو مضموم ، والحاصل من ضرب الثلاثة في الثلاثة تسعة ، والأمثلة على الترتيب المذكورة في المتن الحاجبيّ . ثمّ عقّب ذلك بقوله : «نزوان» لأنّ المصدر المتحرك العين مزيدا في آخره ألف ونون لم يجئ منه إلّا هذا البناء فذكره هنالك للمناسبة مع «ليّان» وهذا إذا كان العين ساكنا . وإن كان متحرّكا فإمّا أن زيد فيه شيء أو لا ، فإن لم يزد فالفاء إمّا مفتوح أو مكسور أو مضموم ، فإن كان مفتوحا فعينه إمّا مفتوح نحو : «طلب» أو مكسور نحو : «خنق» ولم يجئ منه المضموم العين . وإن كان مكسورا فلم يجئ منه إلّا مفتوح العين نحو : «صغر» وإن كان مضموما لم يجئ منه إلّا مفتوح العين نحو : «هدى» كراهة لتوالي الكسرتين أو الضمّتين أو النّقل من إحداهما إلى الأخرى . وأمّا إن زيد فيه شيء وهو متحرّك العين فالزائد إمّا تاء التأنيث فقط أو لا . أمّا على الأوّل فالفاء إمّا مفتوح أو مكسور أو مضموم بحسب القسمة لكن لم يجئ منه إلّا مفتوح الفاء . وعينه إمّا مفتوح نحو : «غلبة» أو مكسور نحو : «سرقة» ولم يجئ منه المضموم العين . وأمّا على الثاني فإمّا فيه مدّة أو ميم زائدة بالاستقراء والتصفّح ؛ فإن كان فيه مدّة فهي إمّا الألف أو الواو أو الياء ، فإن كانت الألف فإمّا معها زيادة أخرى أو لا ، فإن لم تكن فالفاء إمّا مفتوح نحو : «ذهاب» أو مكسور نحو : «صراف» أو مضموم نحو : «سؤال» . وإن كانت معها زيادة أخرى فتلك الزّيادة إمّا التاء فقط ، أو التاء والياء معا ؛ فإن كانت التاء فقط فالفاء إمّا مفتوح نحو : «زهادة» أو مكسور نحو : «دراية» أو مضموم نحو : «بغاية» . وإن كانت التاء والياء معا فالفاء مفتوح لا غير نحو : «كراهية» وإنّما أخّرها المصنّف لقلّتها . هذا إذا كانت المدّة الألف . وإن كانت الواو فإمّا معها زيادة أخرى أو لا ، فإن لم تكن فالفاء إمّا مضموم نحو : «دخول» أو مفتوح نحو : «قبول» - وأخّر مفتوح الفاء لقلّته - ولم يجئ مكسور الفاء لثقل النقل من الكسرة إلى الضمّة ، وإن كانت معها زيادة فتلك الزيادة هي التاء ولم يجئ منه إلّا مضموم الفاء نحو : «صهوبة» والقياس ذكرها مع «دخول» لكن أخّر لقلّتها بالنسبة إلى المتقدّم . وإن كانت المدّة الياء فلم يجئ ممّا تقتضيه القسمة إلّا مفتوح الفاء من غير زيادة شيء آخر نحو : «وجيف» هذا إذا كان فيه مدّة . وأمّا إن كان فيه ميم زائدة فإمّا معها زيادة أخرى أو لا ، وعلى الثّاني فالعين إمّا مفتوح نحو : «مدخل» أو مكسور نحو : «مرجع» أو مضموم نحو : «مكرم» وهو نادر لم يذكره هاهنا . وعلى الأوّل فتلك الزيادة هي التاء سواء كانت مفتوح العين نحو : «مسعاة» أو لا نحو : «محمدة» .




أو مكسور أو مضموم ، ولا زيادة فيها ( نحو : «قتل» و «فسق» و «شغل» ) .

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 3013





( و ) منها ما مع ذلك زيدت فيها تاء التّأنيث نحو : ( «رحمة» (1) و «نشدة» ) من «نشدت الضّالّة ، أنشدها» (2) ( و : «كدرة» (3) ) مصدر «الأكدر» وهو الّذي في لونه كدرة .

( و ) منها ما مع ذلك زيادتها ألف التّأنيث نحو : ( «دعوى» ) من «دعا ، يدعو» في النّسب (4) ( و «ذكرى» (5) . . .

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 3014





1- مصدر «رحمت» زيدا «رحمة» و «مرحمة» أي حننت له ، والفاعل «راحم» وفي المبالغة «رحيم» وجمعه «رحماء» فهي على وزن مصدر المرّة وليس لها .

2- أي طلبتها وكذا إذا عرّفتها فهي من باب «قتل» والمصدر «نشدة» و «نشدان» . وعن «المصباح» أنّ «النشدة» اسم مصدر . ف «نشدة» على وزن الهيئة وليس لها بل مصدر أو اسم منه . [ المصباح المنير : 605 ]

3- يقال : «كدر» الفرس وغيره «كدرا» من باب «علم» والمصدر أو اسمه - كما في «المصباح» - «كدرة» والذّكر «أكدر» والأنثى «كدراء» والجمع «كدر» من باب «أحمر» و «كدر» من باب «قرب» لغة . ويقال : «كدر» الماء «كدرا» - من باب «علم» و «شرف» و «نصر» - بمعنى : زال صفاؤه فهو «كدر» إذا كان من باب «علم» فمصدره «كدر» وزان «تعب» وإذا كان من البابين الآخرين فهو «كدورة» نحو : «صعوبة» . [ المصباح المنير : 527 ]

4- أي إذا كان بمعنى الابتهال نحو : دعوت اللّه أي ابتهلت إليه بالسّؤال ، أو النّداء نحو : «دعوت زيدا» أي ناديته ، فمصدره «الدّعاء» وإذا كان بمعنى النسبة نحو : «دعوته بابن زيد» أي نسبته إليه وليس منه فالمصدر «الدّعوى» وقد يكون اسما لمصدر الافتعال نحو : «ادّعيته ، دعوى» وجمع «الدّعوى» : «الدّعاوي» - بكسر الواو وفتحها - قال بعضهم : والفتح أولى ، لأنّ العرب آثرت التخفيف ففتحت وحافظت على ألف التأنيث التي بني عليها المفرد . وقال بعضهم : الكسر أولى - وهو المفهوم من كلام سيبويه - لأنّه ثبت أنّ ما بعد ألف الجمع لا يكون إلّا مكسورا ، وما فتح منه فمسموع لا يقاس عليه .

5- بالتأنيث وكسر الذّال من «ذكر ، يذكر» وزان «نصر ، ينصر» والاسم «ذكر» - بالضمّ والكسر نصّ عليه جماعة منهم أبو عبيدة وابن قتيبة . وقال الفرّاء : إن قلت : «ذكرته بلساني» تقول «ذكرا» - بالكسر والضمّ - وإذا قلت : «ذكرته بقلبي» تقول : «ذكرا» - بالضمّ - فقط .




و «بشرى» (1) ) من «بشرت الرّجل ، أبشره» - بالضّمّ - .

( و ) منها ما مع ذلك زيادتها الألف والنّون ، وقد يكون بفتح الفاء والعين لا غير نحو : ( «ليّان» (2) ) من «لوى ، يلوي» - إذا مطل - ( و «حرمان» (3) )

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 3015





1- يقال : «بشر» النبيّ والوصيّ بالمهديّ المنتظر عليه السّلام «يبشر» مثل «فرح ، يفرح» وزنا ومعنى ، والمصدر «البشور» ويتعدّى بالحركة فيقال : «بشرته ، أبشره ، بشرا» من باب «قتل» في لغة تهامة وما والاها ، والاسم منه «بشر» - بضمّ الباء - والتعدية بالتثقيل لغة عامّة العرب ، واسم الفاعل من المخفّف «بشير» ويستعمل «البشير» في الخير أكثر منه في الشرّ و «البشرى» - فعلى - من ذلك . و «البشارة» أيضا - بكسر الباء والضمّ - لغة ، وإذا أطلقت اختصّت بالخير .

2- الفعل «لواه» بدينه «ليّا» من باب «رمى» و «ليّانا» أيضا مطله أي سوّفه بوعد الوفاء مرّة بعد أخرى . أصل «الليّ» و «الليّان» : «لوي» و «لويان» فقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون ثمّ أدغمت الياء في الياء . وأمّا «فعلان» فنادر نحو : «لوى ، ليّانا» قال بعضهم : أصله الكسر ففتح للاستثقال ، وقد ذكره أبو زيد بكسر اللّام اه . وقال ابن منظور : قال أبو الهيثم : لم يجئ من المصادر على «فعلان» - بفتح فسكون - إلّا «ليّان» وحكى ابن برّي عن أبي زيد «ليّان» - بالكسر - وهي لغة اه . [ شرح الشافية 1 : 159 ، اللسان 15 : 263 ]

3- مصدر «حرمت» زيدا كذا «أحرمه» من باب «ضرب» يتعدّى إلى مفعولين «حرما» - بفتح الحاء وكسر الرّاء - و «حرمانا» و «حرمة» - بالكسر - فهو «محروم» و «أحرمته» - بالألف - لغة فيه . وجاء أيضا من باب «شرف» نحو : «حرم» الشيء - بالضمّ - «حرما» و «حرما» - مثل «عسر» و «عسر» - امتنع فعله وزاد ابن القوطية «حرمة» بضمّ الحاء وكسرها ومن بابي «شرف» و «علم» نحو : «حرمت» الصّلاة «حراما» و «حرما» امتنع فعلها أيضا لكن المصدر «أي الحرمان» من الأوّل فقط أي من باب «ضرب» كما علمت . [ الأفعال : 61 ]




من «حرمه» - إذا منعه - «يحرمه» بالكسر ( و «غفران» (1) و «نزوان» (2) ) .

( و ) منها ما فاؤه مفتوح والعين مفتوح أو مكسور ، ولا مضموم نحو :

( «طلب» (3) و «خنق» (4) ) .

( و ) منها ما فاؤه مكسور والعين مفتوح ، ولا مضموم ولا مكسور نحو :

( «صغر» ) من «صغر» - بالضمّ (5) - ضدّ «كبر» .

( و ) منها ما فاؤه مضموم ، والعين مفتوح ، ولا مكسور ولا مضموم

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 3016





1- مصدر «غفر» اللّه له «غفرا» من باب «ضرب» و «غفرانا» صفح عنه و «المغفرة» اسم منه . وأصل «الغفر» السّتر ، ومنه يقال : الصّبغ أغفر للوسخ أي أستر و «المغفر - بالكسر - ما يلبس تحت البيضة و « غفار» مثل «كتاب» حيّ من العرب منهم أبو ذرّ الغفاريّ الصحابيّ الزّاهد - لعن اللّه من نفاه - .

2- مصدر «نزا» الفحل «نزوا» من باب «قتل» و «نزوانا» وثب ، والاسم «النّزاء» مثل «كتاب» و «غراب» يقال ذلك في الحافر والظّلف والسّباع ، ويتعدّى بالهمزة والتضعيف فيقال : «أنزاه» صاحبه و «نزّاه تنزية» .

3- مصدر «طلب ، يطلب ، طلبا من باب « نصر» فهو «طالب» والجمع «طلّاب» و «طلبة» - مثل «كافر» و «كفّار» و «كفرة» - و «طالبون» وامرأة «طالبة» ونساء «طالبات» و «طوالب» و «اطّلبت» على «افتعلت» بمعنى «طلبت» وباسم الفاعل سمّي عبد المطّلب - عليه السّلام - وينسب إلى الجزء الثّاني و «المطلب» يكون مصدرا وموضعا و «الطّلاب» مصدر المفاعلة و «طلبة» وزان «كلمة» والجمع «طلبات» هو ما تطلبه من غيرك .

4- مصدر : «خنقه ، يخنقه» - من باب «قتل» - «خنقا» مثل «كتف» - ويسكّن للتخفيف - ومثله «الحلف» و «الحلف» - إذا عصر حلقه حتّى يموت - كما فعله عمر بأبي بكر عند موته - .

5- والعرب تقول : «صغر» الشّيء - بالضمّ - «صغرا» وزان «عنب» والصفة المشبّهة «صغير» وجمعه «صغار» ضدّ «كبر» وقد جاء من باب «تعب» أيضا بمعنى الذلّة والهوان . والفاعل «صاغر» ومنه قوله تعالى : وَهُمْ صاغِرُونَ . *




نحو : ( «هدى» (1) ) .

( و ) منها ما مع فتح الفاء وتحريك العين - فتحا أو كسرا - فيه تاء التأنيث نحو :

( «غلبة» (2) و «سرقة» (3) ) .

( و ) منها ما فيه ألف ثالثة زائدة مع فتح ما قبلها لا محالة ، وفتح الفاء أو كسرها أو ضمّها نحو : ( «ذهاب» (4) و «صراف» (5) ) من «صرفت الكلبة» - بالفتح - «تصرف» - بالكسر - إذا اشتهت الفحل - ( و «سؤال» (6) ) .

[شماره صفحه واقعی : 187]
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1- مصدر «هديته» الطّريق «أهديه ، هداية» هذه لغة الحجاز ولغة غيرهم يتعدّى بالحرف فيقال : «هديته» إلى الطّريق .

2- مصدر «غلبه ، غلبا» من باب «ضرب» والاسم «الغلب» بفتحتين .

3- مصدر «سرقه» مالا «يسرقه» من باب «ضرب» و «سرق» منه مالا يتعدّى إلى المفعول الأوّل بنفسه وبالحرف . والمصدر «سرق» - بفتحتين - أيضا والاسم «السّرق» - بكسر الرّاء - و «السّرقة» مثله ، وتخفّف مثل «كلمة» ويسمّى «المسروق» : «سرقة» تسمية بالمصدر .

4- - بفتح الذال المعجمة - مصدر «ذهب ، يذهب» وزان «منع ، يمنع» يعدّى بالهمزة نحو : «أذهبته» وبالحرف نحو : «ذهب» في الأرض «ذهابا» و «ذهوبا» و «مذهبا» .

5- قال ابن منظور : و «الصّراف» حرمة كلّ ذات «ظلف» و «مخلب» . «صرفت ، تصرف ، صروفا» و «صرافا» وهي «صارف» و «كلبة صارف» بيّنة الصّراف إذا اشتهت الفحل . ابن الأعرابي : السّباع كلّها تجعل وتصرف ، إذا اشتهت الفحل و «قد صرفت ، صرافا» وهي «صارف» وأكثر ما يقال ذلك كلّه للكلبة . وقال الليث : «الصّراف» حرمة الشّاء والكلاب والبقر اه . [ لسان العرب 9 : 191 ]

6- مصدر «سأل ، يسأل ، سؤالا» و «مسألة» وجمعها «مسائل» بالهمزة وأمّا «مسايل» بالياء فجمع «مسيل» وهو موضع من «سال ، يسيل ، سيلا» وكذا يجمع على «مسلان» و «مسل» - بضمّتين - . و «السؤل» ما يسأل و «المسؤول» المطلوب . وقد جاء فيه : «سال ، يسال» بالألف بدلا من الهمزة وهو إبدال قياسيّ والإعلال في هذه الصورة كما في «زال ، يزال» و «هاب ، يهاب» و «خاف ، يخاف» .




( و ) منها ما مع ذلك فيه تاء التأنيث نحو : ( «زهادة» (1) و «دراية» (2) و «بغاية» (3) ) من «بغى الشّيء» - بالفتح - «يبغيه» - إذا طلبه - .

( و ) منها ما مدّته الثالثة واو ، والفاء مضموم أو مفتوح ولا مكسور نحو :

( «دخول» (4) و «قبول» (5) ) .

( و ) منها ما مدّته ياء والفاء مفتوح فقط نحو : ( «وجيف» (6) ) لضرب من

[شماره صفحه واقعی : 188]
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1- مصدر «زهد ، يزهد ، زهدا» ف «زهادة» مصدر ك «الزهد» . والفاعل «زاهد» والجمع «زهّاد» والمبالغة «زهّيد» - بكسر الزاي وتثقيل الهاء - و «زهد ، يزهد» - بفتحتين - لغة وهذه المادّة لازمة تتعدّى بحرف الجرّ فإن كان الحرف «عن» كانت للميل ، وإن كان «في» كانت للإعراض ضدّ «رغب ، يرغب» . وقال الخليل : «الزهادة» في الدّنيا و «الزهد» في الدين و «شيء زهيد» مثل «قليل» وزنا ومعنى .

2- مصدر «دريت» الشيء «دريا» - من باب «رمى» - و «درية» علمته . ويعدّى بالهمزة فيقال : «أدريته» .

3- مصدر «بغيته ، أبغيه ، بغيا» طلبته والاسم «البغاء» وزان «غراب» - وإذا قلت : «بغى عليه ، بغيا» فهو بمعنى : «ظلم» و «اعتدى» والوصف «باغ» والجمع «بغاة» ومنه : «إنّ اللّه يحبّ بغاة العلم» .

4- مصدر «دخل ، يدخل» من باب «نصر» و «قعد» .

5- مصدر «قبل ، يقبل» من باب «علم ، يعلم» والمصدر «القبول» بالفتح والضمّ لغة حكاها ابن الأعرابيّ . قال الرّضيّ : ولم يأت «الفعول» - بفتح الفاء - مصدرا إلّا خمسة أحرف : «توضّأت ، وضوء» و «تطهّرت طهورا» و «ولغت ولوغا» و «وقدت النّار وقودا» و «قبل قبولا» كما حكى سيبويه اه . [ المصباح : 488 ، شرح الشافية 1 : 161 ]

6- مصدر «وجف ، يجف» - وزان - وعد ، يعد » - اضطرب ، وقلب «واجف» و «وجف» الفرس والبعير «وجيفا» - عدا - . الباب من «ضرب» .




سير الإبل ، و «قد وجف البعير ، يجف» .

( و ) منها ما مدّته واو ، وفيه تاء التّأنيث والفاء مضموم فقط نحو :

( «صهوبة» (1) ) من «صهب الشّعر» - بالضمّ - إذا كان فيه شقرة .

( و ) منها ما على «مفعل» - بفتح العين أو كسرها - نحو : ( «مدخل» (2) و «مرجع» (3) ) .

( و ) منها ما مع ذلك فيه تاء التّأنيث نحو ( «مسعاة» (4) و «محمدة» (5) ) وقد يقلّ ورود بعض هذه الأبنية نحو «بغاية» من جملة المذكورات ( «وكراهية» (6) ) من غيرها .

[شماره صفحه واقعی : 189]
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1- «الصّهبة» و «الصّهوبة» احمرار الشّعر و «صهب» ، «صهبا» من باب «تعب» فالذّكر «أصهب» والأنثى «صهباء» والجمع : «صهب» مثل «أحمر» و «حمراء» و «حمر» .

2- - بفتح الأوّل والثالث وسكون الثّاني - مصدر ميميّ من «دخل ، يدخل» وزان «نصر ، ينصر» وموضع أيضا ومنه : مدخل البيت - بفتح الميم - لموضع الدّخول إليه .

3- مصدر ميميّ من «رجع ، يرجع ، رجوعا» و «رجعا» و «رجعي» . قال ابن السكّيت : هو نقيض «الذّهاب» ويتعدّى بنفسه في اللغة الفصحى فيقال : رجعت الكلام وغيره ، أي رددته ، وكذا رجعته عن الشيء وإليه .

4- أصله : «مسعية» وزان «مسألة» قلبت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها والجمع المساعي . قال ابن منظور : «المسعاة» المكرمة والمعلاة في أنواع المجد والجود اه . والفعل «سعى ، يسعى ، سعيا» من باب «منع» قال ابن القطّاع : فإذا قالوا : «مسعاة» و «المساعي» فإنّما يريدون به في الخير لا في الشرّ اه . [ لسان العرب 14 : 386 ، الأفعال : 261 ]

5- قال في «المصباح» : «والمحمدة» نقيض «المذمّة» ونصّ ابن السّرّاج وجماعة على الكسر اه . [ المصباح المنير : 150 ]

6- قال الفيّوميّ : «كره» الأمر والمنظر «كراهة» فهو «كريه» مثل «قبح ، قباحة» فهو «قبيح» وزنا ومعنى و «كراهية» - بالتخفيف - أيضا و «كرهته ، أكرهه» - من باب «تعب» - «كرها» بضمّ الكاف وفتحها . ضدّ «أحببته» فهو «مكروه» و «الكره» - بالفتح - المشقّة وبالضمّ القهر ، وقيل : بالفتح الإكراه وبالضمّ المشقّة . قال الزّجّاج : كلّ ما في القرآن من «الكره» - بالضمّ - فالفتح فيه جائز إلّا قوله : - في سورة البقرة - كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ . [ المصباح المنير : 531 - 532 ]





[ مصادر المجرّد القياسيّة بحسب الأغلب ]

فجميع الأبنية المشهورة أربعة وثلاثون ، والكلّ (1) سماعيّ لا مجال للقياس فيها ( إلّا (2) ) بحسب الأغلب وذلك ( أنّ الغالب في «فعل» - اللّازم - نحو :

«ركع» (3) ) أن يجيء مصدره ( على «ركوع» ) .

( وفي المتعدّي نحو : «ضرب» على «ضرب» ) .

( وفي الصّنائع ونحوها نحو : «كتب» ) و «عبر (4) الرّؤيا» ( على «كتابة» )

[شماره صفحه واقعی : 190]
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1- قال الأزهري : وأجاز النحويّون إدخال الألف واللّام على «بعض» و «كلّ» إلّا الأصمعيّ فإنّه امتنع من ذلك . وقال أبو حاتم : قلت للأصمعيّ : «رأيت في كلام ابن المقفّع « العلم كثير ولكن أخذ البعض خير من ترك الكلّ» فأنكره أشدّ الإنكار وقال : «كلّ» و «بعض» معرفتان فلا تدخلهما الألف واللّام لأنّهما في نيّة الإضافة ، ومن هنا قال أبو عليّ الفارسيّ : «بعض» و «كلّ» معرفتان لأنّهما في نيّة الإضافة ، وقد نصبت العرب عنهما الحال ، فقالوا : «مررت بكلّ قائما» . [ تهذيب اللغة 1 : 490 ]

2- هذا استثناء من قوله «كثيرة» فكأنّه قال المصدر من الثلاثي المجرّد سماعيّ لا ضبط له إلّا أنّ الغالب إلى آخرها . . .

3- من باب «منع ، يمنع» .

4- كلاهما من باب «نصر» . قال الفيّومي : «كتب ، كتبا» من باب «قتل» و «كتبة» - بالكسر - و «كتابا» والاسم «الكتابة» لأنّها صناعة ك «النّجارة» و «العطارة» . وقال : «عبرت» النّهر «عبرا» من باب «قتل» و «عبورا» قطعته إلى الجانب الآخر . و «المعبر» - بكسر الميم - ما يعبر عليه من سفينة أو قنطرة و «عبرت» الرّؤيا «عبرا» أيضا و «عبارة» فسّرتها وبالتثقيل مبالغة وفي التنزيل : إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ وعبرت السّبيل بمعنى مررت . [ المصباح : 389 ، 524 ]




و «عبارة» (1) .

( وفي الاضطراب نحو : «خفق» على «خفقان» (2) ) تنبيها بالحركة (3) فيها على الحركة في مسمّاها ولهذا لم يعلّ نحو : «الجولان» .

و «الموتان» من باب حمل الشيء على نقيضه وهو «الحيوان» .

( وفي الأصوات نحو : «صرخ» (4) على «صراخ» ) ويقال : «بكى (5) ، بكاء» - بالمدّ - لأنّ الصّراخ يلزمه عادة ، و «بكى» مقصورا على القياس .

[شماره صفحه واقعی : 191]
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1- يقال : وهو حسن «العبارة» أي البيان - بكسر العين - وحكى في «المحكم» فتحها أيضا . [ المصباح : 390 ]

2- الفعل «خفق» القلب «يخفق ، خفقانا» من باب «ضرب» أي اضطرب القلب اضطرابا .

3- قال ابن جنّي : وقال سيبويه - في المصادر التي جاءت على «الفعلان» - : إنّها تأتي للاضطراب والحركة ، قال : فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال . وقال : هذا موضع شريف لطيف وقد نبّه عليه الخليل وسيبويه وتلقّته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصحّته . [ الخصائص 2 : 152 ]

4- الفعل من باب «نصر» نحو : «صرخ ، يصرخ ، صراخا» فهو «صارخ» و «صريخ» إذا صاح . ويقال : «صرخ» فهو «صارخ» إذا استغاث و «استصرخته ، فأصرخني» استغثت به ، فأغاثني فهو «صريخ» أي مغيث و «مصرخ» على القياس .

5- الفعل «بكى ، يبكي ، بكى» و «بكاء» - بالقصر والمدّ - وقيل : القصر مع خروج الدّموع والمدّ على إرادة الصّوت وقد جمع عبد اللّه بن رواحة - رضي اللّه عنه - اللغتين فقال في مرثية سيّد الشهداء حمزة بن عبد المطّلب عمّ النّبي صلّى اللّه عليه وآله : بكت عيني وحقّ لها بكاها***وما يغني البكاء ولا العويل [ راجع : الكامل في اللغة والأدب 1 : 170 ، والسيرة النبويّة ، غزوة خندق ، فإنّ البيت مطلع قصيدة أوردها ابن هشام صاحب «السيرة» في أخبار غزوة خندق ونسبت إلى حسّان وكعب بن مالك أيضا ]




( وقال الفرّاء (1) : إذا جاءك «فعل» ) بفتح العين ( ولم تسمع مصدره فاجعله «فعلا» للحجاز (2) و «فعولا» لنجد ) كأنّ أهل الحجاز يجرونه مجرى مصدر المتعدّي من «فعل» وأهل نجد مجرى مصدر اللّازم منه .

( ونحو : «هدى» و «قرى» (3) ) مفتوح العين ، مضموم الفاء أو مكسورها

[شماره صفحه واقعی : 192]
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1- هو أبو زكريّا يحيى بن زياد بن عبد اللّه بن منظور الديلميّ الأسديّ بالولاء ، المعروف بالفرّاء ، إمام الكوفيّين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب . ومن كلام ثعلب : لولا الفرّاء ما كانت اللغة . ولد بالكوفة سنة 144 ه وانتقل إلى بغداد وسلّم إليه المأمون ابنيه للتعليم فكان أكثر مقامه بها ، فإذا جاء آخر السنة عاد إلى الكوفة فأقام أربعين يوما في أهله يبرّهم ويصلهم . توفّي في طريق مكّة سنة 207 ه وكان مع تقدّمه في اللغة فقيها متكلّما عالما بأيّام العرب وأخبارها ، عارفا بالنّجوم والطبّ ، شيعيّا علويّا يتستّر من بني العبّاس لعنهم اللّه . وقول صاحب الأعلام : «يميل إلى الاعتزال» إشارة إلى ذلك لأنّ النّوكى من علماء أهل الخلاف لا يفرّقون بين الشّيعة والمعتزلة على أنّ المعتزلة فرقة منهم . وعرف أبو الفرّاء «زياد» بالأقطع لأنّ يده قطعت في معركة فخ سنة 169 ه وقد شهدها مع الحسين بن عليّ بن الحسن في أيّام موسى الهادي لعنه اللّه . له من الكتب : «المقصور والممدود» و «معاني القرآن» و «المذكّر والمؤنّث» و «الأيّام واللّيالي» و «مشكل اللغة» و «الجمع والتثنية في القرآن» وغير ذلك . [ الأعلام 8 : 145 - 146 ]

2- يعني قياس أهل «نجد» أن يقولوا في مصدر ما لم يسمع مصدره من «فعل» - المفتوح العين - : «فعول» متعدّيا كان أو لازما ، وقياس الحجازيّين فيه «فعل» متعدّيا كان أو لا ، هذا والمشهور أنّ مصدر المتعدّي «فعل» مطلقا إذا لم يسمع ، وأمّا مصدر اللّازم ف «فعول» من «فعل» - المفتوح العين و «فعل» من «فعل» - المكسور - و «فعالة» من «فعل» لأنّه الأغلب في السّماع فيردّ غير المسموع إلى الغالب ، صرّح بذلك المحقّق الرضي رضوان اللّه عليه . [ شرح الشافية 1 : 157 ]

3- قال الرّضيّ : قالوا : ليس في المصادر ما هو على «فعل» إلّا «الهدى» و «السّرى» ولندرته في المصدر يؤنّثها بنو أسد على توهّم أنّهما جمع «هدية» و «سرية» وإن لم تسمعا ، لكثرة «فعل» في جمع «فعلة» . وأمّا «تقى» فقال الزجّاج : هو «فعل» والتاء بدل من الواو - كما في «تقوى» - . وقال المبرّد وزنه : «تعل» والفاء محذوف كما يحذف في الفعل فيقال في «اتّقى ، يتّقي» : «تقى ، يتقي» ولم يجئ «فعل» في مصدر «فعل» - المفتوح عينه - إلّا في المنقوص من نحو : «الشّرى» و «القوى» و «القلى» وهو أيضا قليل . [ شرح الشافية 1 : 157 - 158 ]




( مختصّ ) من باب «فعل» مفتوح العين ( بالمنقوص ، ونحو : «طلب» ) مفتوح الفاء والعين ( مختصّ ) من «فعل» أيضا ( ب «يفعل» (1) ) مضموم العين ( إلّا ) مصدرين ( نحو : «جلب الجرح» و «الغلب» ) فإنّ مضارعهما مكسور العين .

قال الجوهري (2) : «جلب الجرح ، يجلب» و «يجلب» و «الجلبة» : جليدة تعلو الجرح عند البرء . و «جلب الشّيء ، يجلبه» و «يجلبه ، جلبا» و «جلبا» .

فعلى هذا لا يحتاج إلى إضافة «الجلب» إلى الجرح لأنّ «الجلب» - بالمعنى الثاني - أيضا جاء على «يفعل» بكسر العين .

( و ) الغالب في ( «فعل» - اللّازم - نحو : «فرح» ) أن يجيء مصدره ( على «فرح» ) بفتح العين .

[شماره صفحه واقعی : 193]
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1- يعني لم يجئ في باب «فعل» - المفتوح عينه - مصدر على «فعل» - المفتوح العين - إلّا ومضارعه «يفعل» - بالضمّ - سوى حرفين الأوّل : «جلب الجرح» أي أخذ في الالتئام ، والثاني : «غلب ، يغلب» فإنّهما مكسور العين في المضارع ومع ذلك فقد جاء مصدرهما على وزن «فعل» . وكذا حكم المضارع المفتوح العين إذ مضارع «فعل» - المفتوح - يكسر ويفتح .

2- أقول : وهذا نصّه : «جلب» الشّيء «يجلبه» و «يجلبه ، جلبا» و «جلبا» و «جلبت» الشّيء إلى نفسي و «اجتلبته» بمعنى . ثمّ قال : و «الجلبة» جليدة تعلو الجرح عند البرء ، تقول منه : «جلب» الجرح «يجلب» و «يجلب» و «أجلب» الجرح مثله اه . [ صحاح اللغة 1 : 100 ]




( والمتعدّي نحو : «جهل» على «جهل» ) بسكونها .

( وفي الألوان والعيوب ) والحلي ( نحو : «سمر» وأدم ) و «كدر» و «بلج» ( على «سمرة» و «أدمة» ) و «كدرة» و «بلجة» وهي : نقاء ما بين الحاجبين .

( و «فعل» نحو : «كرم» ) يجيء مصدره ( على «كرامة» غالبا (1) و ) على ( عظم ) و ( كرم ) بفتح العين وكسر الفاء أو فتحها ( كثيرا (2) ) .

فهذا وجه ضبط مصادر الثلاثي المجرّد بحسب الإمكان .


[ مصادر غير المجرّد القياسيّة ]

( والمزيد فيه (3) ) وهي : الأبنية الخمسة والعشرون ( والرباعي ) - مجرّدا أو مزيدا فيه - ( قياس (4) ) كلّها .

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 3024






1- وقيل : الأغلب فيه ثلاثة : «فعال» ك «جمال» و «فعالة» ك «كرامة» و «فعل» ك «حسن» والباقي يحفظ حفظا .

2- أي الأغلب والأكثر في مصدر «فعل» بالضمّ «فعالة» والكثير على «فعل» نحو : «عظم» أو «فعل» نحو : «كرم» وغيرها نادر ، وبيانه أنّ الأشياء الواقعة على ثلاثة مراتب : غالب وكثير ونادر ، والكثير مرتبة متوسّطة بين الغالب والنادر ، ومثّلوا ذلك بالصحّة والمرض والجذام ، فإنّ الصحّة غالبة والمرض المطلق كثير وليس بغالب والجذام نادر .

3- لمّا فرغ عن ذكر القسم الأوّل من المصادر وهو السماعيّ شرع في القسم الثاني وهو القياسيّ وقدّم السماعيّ لأنّه إنّما كان في الثلاثي المجرّد وهو أصل بالنسبة إلى غيره فتقديم السماعيّ على القياسيّ متطفّل على الثلاثي الذي هو أصل لغيره والأصل مقدّم على الفرع بلا خلاف .

4- والظّاهر أنّه أراد بالقياس القياس المختصّ بكلّ باب ، فإنّ لكلّ باب قياسا خاصّا لا يشاركه فيه غيره ، وذكر المصنّف منها ما جاء غير قياسيّ أو جرى فيه تغيير وترك الباقي وقدّم باب «الإفعال» - وإن كان مصدره قياسيّا - تنبيها به على كيفيّة القياس وخصّه بالذكر لأنّه أوّل أبواب المنشعّبة عن الثلاثي ولما في مصدره تغيير في الأجوف نحو : «إقامة» . ثمّ اعلم أنّ من العلماء من يجعل المصدر «هو الدالّ على الفعل الذي هو الحدث» وأكثر المتقدّمين على هذا فليس عندهم مصدر واسم مصدر بل كلّما دلّ على الحدث فهو مصدر ، والمتأخّرون على الفرق بين المصدر واسم المصدر ، وأحسن ما يفرق به بينهما ما قاله ابن مالك في «التّسهيل» حيث عرّف اسم المصدر بقوله : «هو ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوّه لفظا وتقديرا ، دون عوض من بعض ما في فعله» اه . ومدار الفرق بينهما على أنّ الاسم الدالّ على الحدث إن اشتمل على جميع حروف الفعل لفظا أو تقديرا أو بالتعويض فهو مصدر سواء أزادت حروفه عن حروف الفعل أم ساوت حروفه حروفه ، وإلّا فهو اسم مصدر . فمثال المصدر «التوضّؤ» و «القتال» بالنسبة ل «قاتل» و «عدة» بالنسبة ل «وعد» و «الإعلام» بالنسبة ل «أعلم» ومثال اسم المصدر «الغسل» بالنسبة إلى «اغتسل» و «العطاء» بالنسبة ل «أعطى» و «الكلام» بالنسبة ل «كلّم» . [ شرح التسهيل 2 : 119 ، الأشباه والنظائر 2 : 227 ]




( فنحو : «أكرم» على «إكرام» (1) ونحو : «كرّم» على «تكريم» (2)

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 3025





1- قال الفيّوميّ : وأمّا المصادر من «أفعل» فتأتي على «إفعال» - بكسر الهمزة - فرقا بين المصدر والجمع نحو : «أكرم ، إكراما» و «أعلم ، إعلاما» وإذا أردت الواحدة من هذه المصادر أدخلت الهاء وقلت : «إدخالة» و «إخراجة» و «إكرامة» وكذلك في الخماسيّ والسّداسيّ كما يقال في الثّلاثيّ : «قعدة» و «ضربة» اه . أقول : ولم يعكسوا بأن يعطوا الفتحة للمصدر ، والكسرة للجمع تعادلا بينهما لأنّ الجمع ثقيل فيناسبه الفتح . [ المصباح : 693 ]

2- وإذا أردت المرّة منه تقول : «تكريمة» بإلحاق التاء ، ومنه قولهم : «تحريمة» و «تكبيرة» . قال المعرّي يرثي والد الرّضيّ والمرتضى : تكبيرتان حيال قبرك للفتى***محسوبتان بعمرة وطواف فالكلمات المذكورة أصلها «التفعيل» وزيدت التاء للوحدة والدليل على ذلك قول حصين الشّاعر : اذهب إليك فإنّ ودّك طالق***منّي وليس طلاق ذات البين فإذا ارعويت فإنّها تطليقة***وتقيم ودّك لي على ثنتين وبهذا يظهر صحّة قول العروضيّ لكلّ واحد من الأركان «تفعيلة» بتاء الواحدة . [ سقط الزند : 254 ، العقد الفريد 5 : 297 ]




و «تكرمة» (1) . . .

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 3026





1- أقول : «التّفعيل» مصدر «فعّل» القياسيّ المطّرد في غير المهموز اللّام والنّاقص واللفيف نحو : «تكريم» و «تقويم» و «توحيد» و «تبرير» في مصادر «كرّم» - الصّحيح - و «قوّم» - الأجوف - و «وحّد» - المثال - و «برّر» - المضاعف - . والمصدر القياسيّ المطّرد في ما سوى الأربع - الصحيح والأجوف والمثال والمضاعف - «التفعلة» لا غيرها ، وهي - أي «التفعلة» - فيها - أي في الأربع - سماعيّ لا قياسيّ ، قال الرّضيّ : «تفعيل» في غير النّاقص مطّرد ، قياسيّ ، و «تفعلة» كثيرة لكنّها مسموعة اه والأمثلة نحو : «تخطئة» و «تهنئة» و «تعزية» و «توصية» و «تسوية» في مصادر «خطّأ» و «هنّأ» - المهموز اللّام - و «عزّى» - النّاقص - و «وصّى» و «سوّى» - اللفيف مفروقا ومقرونا - . قال الرّضيّ : وظاهر كلام سيبويه أنّ «تفعلة» لازم في المهموز اللّام كما في النّاقص فلا يقال : «تخطيئا و « تهنيئا» قال : وأمّا إذا كان لام الكلمة حرف علّة فإنّه على «تفعلة» لا غير ، وذلك بحذف الياء الأولى وإبدال الهاء منها ، لاستثقال الياء المشدّدة ، ثمّ قال : وإنّما قلنا : إنّ المحذوف ياء «التفعيل» قياسا على «تكرمة» لأنّه لم يحذف فيها شيء من الأصول ولأنّها مدّة لا تتحرّك ، فلمّا رأينا الياء في نحو : «تعزية» متحرّكة ، عرفنا أنّ المحذوف هو المدّة ، فلو حذفت الثّانية لزم تحريك المدّة لأجل تاء التأنيث اه . فالتاء في «التفعلة» عوض عن الياء الزّائدة في «التّفعيل» كما صرّح بذلك المحقّق الرّضي - رضي اللّه عنه - . فإن قيل : ما تقول في «التفعيلة» - باجتماع الياء والتاء - كما في عبارة الفقهاء «تكبيرة الإحرام» و «التحريمة» وكقول العروضيّين حيث يعبّرون عن كلّ واحد من الأركان العروضيّة العشرة ب «التفعيلة» وعن جميعها ب «التفاعيل» فيقولون «تفعيلة» : «فعولن» - مثلا - فلو كان التّاء عوضا عن الياء - كما تقولون - لما اجتمعا ، إذ العوض والمعوّض عنه لا يجتمعان كما لا يخفى ؟ والجواب : أنّ التّاء في «التفعيلة» - عند العروضيّ - و «التكبيرة» - عند الفقيه - ليست تاء العوض وإنّما هو تاء زائدة للوحدة - كما قدّمنا - ف «التكبيرة» بمعنى تكبير واحد و «التفعيلة» بمعنى تفعيل واحد ، وإنّما يجمعون بين الياء وتاء الوحدة إذا أرادوا الوحدة دون الجنس ، ولا يجمعون بين الياء وتاء العوض أبدا فافهم واغتنم ذلك . [ شرح الشافية 1 : 164 - 165 ]




وجاء «كذّاب» (1) و «كذاب» ) بكسر الفاء وتثقيل العين أو تخفيفها .

( والتزموا الحذف والتعويض في نحو : «تعزية» و «إجازة» و «استجازة» (2) )

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 3027





1- هذا المصدر غير مطّرد «كالتفعيل» لكنّه قياسيّ . قال سيبويه : أصل «تفعيل» : «فعّال» جعلوا التاء في أوّله عوضا من الحرف الزائد وجعلوا الياء بمنزلة ألف «الإفعال» فغيّروا آخره كما غيّروا أوّله اه . فإنّ التغيير مجرئ على التغيير ولم يجئ «فعّال» في غير المصدر إلّا مبدلا من أوّل مضعّفه ياء نحو : «قيراط» و «دينار» و «ديوان» وأمّا المصدر فلم يبدل فيه ليكون كالفعل ، و «فعّال» في مصدر «فعّل» و «فيعال» و «فعال» في «فاعل» و «تفعّال» في «تفعّل» وإن كانت قياسا لكنّها صارت مسموعة لا يقاس على ما جاء منها . [ الكتاب سيبويه 2 : 290 ]

2- أصل «إجازة» و «استجازة» : «إجواز» و «استجواز» أعلّ المصدر بإعلال الفعل فقلبت العين ألفا ، فاجتمع ألفان ، فحذفت الثانية عند الخليل وسيبويه ، لكونها زائدة ، وحذفت الأولى عند الأخفش والفرّاء ، لأنّ الأوّل يحذف للساكنين إذا كان مدّا كما في «قل» و «بع» . وأجاز سيبويه عدم الإبدال أيضا نحو : «أقام ، إقاما» و «استجاز ، استجازا» استدلالا بقوله تعالى : أَقامَ الصَّلاةَ * وخصّ الفرّاء ذلك بحال الإضافة ليكون المضاف إليه قائما مقام الهاء ، قال الرضيّ : وهو أولى ، لأنّ السّماع لم يثبت إلّا مع الإضافة ولم يجوّز سيبويه حذف التاء من نحو : «التعزية» على حال كما جوّز في «أقام الصلاة» إذ لم يسمع . قالوا : تحذف التاء عند الإضافة من ثلاث كلمات : «إقام الصّلاة» والأصل : «إقامة الصّلاة» و «أبو عذرها» والأصل : «أبو عذرتها» و «ليت شعري» والأصل : «ليت شعرتي» وجمعها بعضهم في بيتين : ثلاثة تحذف تائاتها***مضافة عند جميع النّحاة منها إذا قيل : «أبو عذرها» * و «ليت شعري» و «إقام الصّلاة» وروى سيّدنا الأستاذ في كتاب «المرآة» عن الشيخ عبد الجواد الأديب النيسابوريّ أنّه زاد على تلك كلمتين فصارت خمسا ، جمعها بقوله : وما تاؤها محذوفة عند أمنها***من اللبس - خمس وهي - يا نادر العصر - «إقام الصلاة» ثمّ «ميسرة» كذا * «أبو عذرها» يا «ليت شعري» «عد الأمر» وقد تقدّمت الثّلاثة والباقيتان «ميسرة» فإنّه يقال عند الإضافة : «ميسره» وقد قرئ بحذف التاء : وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ . و «عد الأمر» في قول فضل بن العبّاس اللهبي - رضوان اللّه عليه - : إنّ الخليط أجدّوا البين فانجردوا***وأخلفوك «عد الأمر» الذي وعدوا أي «عدة الأمر» . ويظهر عن الفرّاء أنّه زاد كلمة سادسة تحذف تاؤها عند الإضافة وهو لفظة «الغلبة» - المصدر الثلاثي - قال في قوله تعالى : وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ : يجوز أن يكون في الأصل : «من بعد غلبتهم» فحذف التاء كما في قوله : إنّ الخليط أجدّوا البين فانجردوا***وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا أي كان الأصل «عدة الأمر» فحذف التاء عند الإضافة . [ شرح الشافية 1 : 158 ، 165 ، المحتسب 1 : 144 ]




من منقوص «باب التفعيل» وأجوف «بابي الإفعال والاستفعال» .

وذلك أنّ أصل «تعزية» - على ما قيل - «تعزيي» حذفوا إحدى اليائين تخفيفا وعوّضوا عنها التاء .

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 3028





والأصوب أن يقال : إنّه على وزن «تفعلة» مثل «تكرمة» من غير حذف وتعويض .

وأصل «إجازة» : «إجواز» ، قلبوا الواو ألفا كما في «أجاز» وحذفوها لالتقاء الساكنين ، وعوّضوا عنها التاء ، وكذا في «الاستجازة» فوزنهما : «إفالة» و «استفالة» فاعلم .

ويجوز ترك التّعويض في «الإفعال» عند الإضافة كقوله - عزّ من قائل - :

وَإِقامَ الصَّلاةِ (1) لنيابة المضاف إليه مناب التاء ولم يجوّزوا ذلك في «الاستفعال» لطول الكلام حينئذ لو جعل المضاف إليه نائبا عن التاء .

وربّما يجيئان من غير تعويض ولا إضافة مثل : «أروح اللّحم ، إرواحا» (2) - إذا تغيّرت ريحه - وقال تعالى : اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ (3) أي «غلب» ومصدره :

«استحواذا» .

قال أبو زيد (4) : هذا الباب كلّه يجوز أن يتكلّم به على الأصل كقول العرب :

«استصاب» و «استصوب» و «استجاب» و «استجوب» .

[شماره صفحه واقعی : 199]
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1- الأنبياء : 73 .

2- يعني أنّه لم يعلّ المصدر في كلمتين وهما : «الإرواح» في مصدر «أروح» و «الاستحواذ» مصدر «استحوذ» لأنّ إعلال المصدر تابع لإعلال الفعل ودائر مداره وجودا وعدما ، أمّا وجودا ففي «عدة» مصدر «يعد» أعلّ المصدر بإعلال المضارع ، وأمّا عدما ففي «قواما» و «قاوم» وكذا أخواتهما . فلم يعلّ المصدر بأن تنقلب الواو ألفا ثمّ يحذف الألف حتّى يؤتى بالتاء عوضا عنه ، وإذا انتفي التعويض ، انتفيت الإضافة لأنّ التاء يحذف عند الإضافة إذا كان عوضا عن ألف المحذوفة بالتقاء الساكنين وإذا لم يعوّض لا يكون حتّى يحذف فالحذف فرع التعويض ومتطفّل عليه كما أنّ التعويض متطفّل على الإعلال وهذا معنى قوله : «من غير تعويض ولا إضافة» .

3- المجادلة : 19 .

4- راجع : «النّوادر» : 145 - 191 - 192 - 193 وقال في صحيفة 192 : «إنّهم تكلّموا بها على الأصل» .




( ونحو : «ضارب» على «مضاربة» و «ضراب» (1) ) قياسا ، وأمّا فعّال بالتّثقيل فشاذّ نحو : «ضرّاب» ، ( و ) قد جاء : «ماريته ( مرّاء» وهو شاذّ (2) ) وجاء «قيتال» .

( ونحو : «تكرّم» على «تكرّم» ) بضمّ ما قبل الآخر .

( وجاء «تملّاق» ) ، قال الشاعر :

7 - ثلاثة أحباب فحبّ علاقة***وحبّ تملّاق وحبّ هو القتل (3)

و «التّملّاق» هو التودّد والتلطّف .

ونحو : «تضارب» على «تضارب» .

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 3030





1- قال الرّضيّ : ولا يجئ «فعال» فيما فاؤه ياء للاستثقال فلا يقال : «يسار» في «ياسر» و «فعال» - في «فاعل» - مقصور «فيعال» والياء في مكان ألف «فاعل» . [ شرح الشافية 1 : 166 ]

2- يعني بالتشديد والقياس «مراء» بالتخفيف ، وإنّما زادوا في المصادر على الأفعال شيئا ؟ لأنّ الأسماء أخفّ من الأفعال وأحمل للأثقال . [ شرح الشافية 1 : 166 - 167 ]

3- أورده الجوهري في الصحاح غير معزوّ إلى أحد فقال في مادّة «ملق» : ويقال : «تملّقه» و «تملّق له تملّقا» و «تملّاقا» أي تودّد إليه وتلطّف له . قال الشاعر : ثلاثة أحباب فحبّ علاقة***وحبّ تملّاق وحبّ هو القتل قال ابن يعيش : أنشده ثعلب في أماليه عن ابن الأعرابي ، ويروى : «فحبّ علاقة» - بالتنوين وبغير تنوين والإضافة في الموضعين - يريد أنّه قد جمع أنواع المحبّة «حبّ علاقة» وهو أصفى المودّة ، «وحبّ تملّاق» وهو التودّد ، و «حبّ هو القتل» يريد الغلوّ في ذلك اه . والبيت من البحر الطّويل على العروض المقبوضة «مفاعلن» مع الضّرب الأوّل التّامّ «مفاعي لن» . قال سيبويه : وأمّا مصدر «تفعّلت» فإنّه «التفعّل» جاؤوا فيه بجميع ما جاء في «تفعّل» وضمّوا العين لأنّه ليس في الكلام اسم على «تفعّل» اه . وقال : وأمّا «تفاعلت» فالمصدر «التّفاعل» وضمّوا العين ؟ لئلّا يشبه الجمع ، ولم يفتحوا لأنّه ليس في الكلام «تفاعل» في الأسماء اه باختصار . [ الصحاح 4 : 1556 ، الكتاب 2 : 291 ، شرح المفصّل 6 : 48 - 49 ]




والنّاقص من «تفعّل» و «تفاعل» تنقلب ضمّة العين في مصدرهما كسرة نحو : «تمنّى ، تمنّيا» و «تحامى ، تحاميا» وسوف يجيء سببه في «الإعلال» .

( والباقي ) من الخمسة والعشرين ورود مصادرها ( واضح ) فإنّ الملحق ب «تدحرج» كلّها بضمّ ما قبل الآخر من ماضيه ك «التّفعلل» و «التّفوعل» و «التّفيعل» و «التّفعول» و «التّمفعل» كما قلنا في : «التّفاعل» و «التّفعّل» مثل : «التّجلبب» و «التّجورب» و «التّشيطن» و «التّرهوك» و «التّمسكن» .

والملحق ب «دحرج» على مثال ماضيه بزيادة تاء التأنيث ك «الفعللة» و «الفوعلة» و «الفيعلة» و «الفعولة» و «الفعنله» و «الفعيلة» و «الفعلاة» مثل : «الشّمللة» و «الحوقلة» و «البيطرة» و «الجهورة» و «القلنسة» و «الشّريفة» و «القلساة» .

والملحق ب «أحرنجم» وكذا ما بقي من غير الملحق يزاد قبل آخر ماضيه ألف ، ويكسر ما بعد أوّل ساكن منه من غير تغيير آخر إلّا في «افعنلى» فإنّ الألف تصير همزة ، وفي «افعوعل» فإنّ الواو تنقلب ياء ، وفي «إفعالّ» فإنّ الألف تصير ياء ، فيقال : «افعنلال» و «افعنلاء» و «انفعال» و «افتعال» و «استفعال» و «افعيلال» و «افعلال» و «افعيعال» و «افعوّال» ك «الاقعنساس» و «الاسلنقاء» و «الانطلاق» و «الاقتدار» و «الاستخراج» و «الاشهيباب» و «الاشهباب» و «الاغديدان» و «الإعلوّاط» .

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 3031






[ مصدر المبالغة ]

( و ) أمّا المصدر على وزن «التّفعال» و «الفعّيلى» ( نحو : «التّرداد» و «التّجوال» و «الحثّيثى» و «الرّمّيّا» ) فإنّما هو ( للتّكثير ) والمبالغة (1) في مصدره الأصليّ وهو : «الردّ» و «الجولان» و «الحثّ» و «الرّمي» وهو كثير الاستعمال - سماعيّا - يكاد يكون قياسيّا (2) ، وأمّا «التّفعال» - بالكسر - فشاذّ نحو : «التّبيان» و «التّلقاء» ولم يجئ غيرهما (3) .

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 3032






1- يعني أنّك إذا قصدت المبالغة في المصدر الثلاثي بنيته على «التّفعال» وهذا قول سيبويه نحو : «التّهذار» في «الهذر الكثير» و «التّلعاب» و «التّرداد» وهو مع كثرته ليس بقياس مطّرد . وقال الكوفيّون : إنّ «التّفعال» أصله «التّفعيل» الذي يفيد التكثير ، قلبت ياؤه ألفا فأصل «التّكرار» : «التّكرير» ويرجّح قول سيبويه بأنّهم قالوا : «التّلعاب» ولم يجئ «التّلعيب» ولهم أن يقولوا : إنّ ذلك ممّا رفض أصله . وأمّا «التّبيان» فليس بناء مبالغة وإلّا انفتح تاؤه بل هو اسم أقيم مقام مصدر «بيّن» كما أقيم «عطاء» موضع «إعطاء» في قولهم : «أعطى ، عطاء» .

2- قال الرّضيّ : وأمّا «الفعّيلى» فليس أيضا قياسيّا . [ شرح الشافية 1 : 168 ]

3- ولم يجئ «تفعال» - بكسر التّاء إلّا ستّة عشر اسما : اثنان بمعنى المصدر وهما : «التّبيان» و «التّلقاء» ويقولون : «مرّ « تهواء» من الليل » أي قطعة و «تبراك» و «تعشار» و «ترباع» مواضع ، و «تمساح» معروف و «تلفاق» ثوبان يلفقان و «تلقام» سريع اللقم ، و «تمثال» و «تجفاف» معروفان «وتمراد» بيت الحمام وناقة «تضراب» و «تلعاب» كثير اللعب و «تقصار» القلادة و «تنبال» القصير . وقد جمعها الشاعر في قوله من الهزج وقد زاد ركنا على أركانه في أصل الدائرة إذ أصله في الدائرة مشتمل على ستّة أركان لكلّ مصراع ثلاثة أركان : مفاعي لن مفاعي لن مفاعي لن***مفاعي لن مفاعي لن مفاعي لن وكلّ مصراع القطعة مشتمل على الركن المذكور أربع مرّات ، هكذا : مفاعي لن مفاعي لن مفاعي لن مفاعي لن***مفاعي لن ، مفاعي لن ، مفاعي لن ، مفاعي لن ولقد راجعت شيخنا أبا ليلى العطّار في ذلك فضعّفه ولم يغلّطه : وما بالكسر جا ([ أصله «جاء» حذف لام الفعل ضرورة ]) من وزن تفعال فتلقاء * وتبيان وتبراك وتعشار وتهواء وترباع وتلفاق وتلقام وتمثال * وتجفاف وتمراد وتضراب وتمساء ([ أصله «تمساح» فإبدال الهمزة من الحاء ضرورة ] [ شرح الشافية 1 : 167 ]) وتلعاب وتقصار وتنبال سوى التبيا***ن والتلقاء فاعلم أنّها بالأسر أسماء





[ مصدر الثلاثي المجرّد الميمي ]

( ويجيء المصدر (1) من الثّلاثي المجرّد أيضا على مفعل ) - بفتح العين - ( قياسا مطّردا (2) ) وإن لم يسمع ( ك «مقتل» و «مضرب» ) .

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 3033






1- أي المصدر الميميّ وهو الذي أوّله حرف الميم .

2- اعلم أنّه إذا كان الفعل الثّلاثيّ على وزن «فعل ، يفعل» نحو : «ضرب ، يضرب» وهو سالم فالمفعل منه - بالفتح - مصدر وبالكسر اسم زمان ومكان ، والكسر إمّا للفرق وإمّا لأنّ المضارع مكسور فأجري عليه الاسم وشذّ من ذلك «المرجع» فجاء المصدر بالكسر ، وكذا نحو : «المعذرة» و «المغفرة» و «المعرفة» . وإن كان الفعل مضاعفا فالقياس في المصدر الفتح وأجاز الفيّومي الفتح والكسر معا نحو : «فرّ ، مفرّا» . وإن كان معتلّ الفاء بالواو فالمفعل - بالكسر - للمصدر والمكان والزّمان لازما كان أو متعدّيا نحو : «وعد ، موعدا» و «هذا موعده» . وإن كان معتلّ العين بالياء فالمصدر مفتوح والاسم مكسور كالصحيح نحو : «مال ، ممالا» و «هذا مميله» هذا هو الأكثر وقد يوضع كلّ واحد موضع الآخر ، قال ابن السكّيت : ولو فتحا جميعا في الاسم والمصدر أو كسرا معا فيهما لجاز لقول العرب : «المعاش» و «المعيش» . وأجاز ابن القوطية أيضا الفتح والكسر فيهما . وإن كان معتلّ اللّام بالياء فالمفعل - بالفتح - للمصدر والاسم أيضا . قال ابن السرّاج : ولم يأت مفعل - بالكسر - إلّا مع الهاء نحو : «المعصية» ونحوها وهي شاذّة . وإن كان على فعل بالفتح والمضارع ، مضموم أو مفتوح ، صحيحا كان أو غيره فالمفعل - بالفتح - مطلقا . قال ابن السرّاج : لأنّه يجري على المضارع وكان المصدر يفتح مع المكسور فأن يفتح مع المفتوح والمضموم أولى ، ولم يقولوا : «مفعل» - بالضمّ - طلبا للتخفيف لأنّ الفتح أخفّ الحركات ، وجاءت لفظ : «الموضع» بالكسر والفتح للتخفيف . وشذّ من ذلك أحرف فجاءت بالكسر والفتح نحو : «المسجد» و «المرفق» و «المنبت» و «المحشر» و «المنسك» و «المشرق» و «المغرب» و «المطلع» و «المسقط» و «المسكن» و «المظنّة» و «المجمع» . قال الأزهري : وآثرت العرب الفتح في هذا الباب تخفيفا إلّا أحرفا جعلوا الكسرة علامة الاسم والفتح علامة المصدر والعرب تضع الأسماء موضع المصادر . وإن كان على «فعل» - بالكسر - سالم الفاء ف «المفعل» للمصدر والاسم - بالفتح - نحو : «طمع مطمعا» وفي التنزيل : وَمِنْ آياتِهِ مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ و سَواءً مَحْياهُمْ وشذّ من ذلك «المكبر» بمعنى «الكبر» و «المحمد» بمعنى «الحمد» فكسرا . وإن كان معتلّ الفاء بالواو فإن سقطت في المضارع نحو : «يقع» و «يهب» فالمفعل مكسور مطلقا ، وإن ثبتت نحو : «يوجل» و «يوجع» فبعضهم يقول : جرى مجرى الصحيح فيفتح المصدر ويكسر المكان والزمان ، وبعضهم يكسر مطلقا . وإن كان «فعل» - بالضمّ - فالمفعل بالفتح للمصدر والاسم أيضا تقول : «شرف ، مشرفا» . قال ابن عصفور : وينقاس المفعل اسم مصدر وزمان ومكان من كلّ ثلاثيّ صحيح مضارعه غير مكسور اه فشمل المضموم والمفتوح . قال الرّضي : قوله : «قياسا مطّردا» ليس على إطلاقه ، لأنّ المثال الواويّ منه بكسر العين ك «الموعد» و «الموجل» مصدرا كان أو زمانا أو مكانا ، بلى إن كان المثال معتلّ اللّام كان بالفتح ك «المولى» مصدرا كان أو غيره . وقد يجيء في الناقص «المفعل» مصدرا بشرط التاء كالمعصية والمحمية ، وجاء في الأجوف المعيشة . قال : وقد جاء بالفتح والكسر «محمدة» و «مذمّة» و «معجز» و «معجزة» و «مظلمة» و «معتبة» و «محسبة» و «علق مضنّة» وبالضمّ والكسر : «المعذرة» وبالفتح والضمّ «الميسرة» وبالتثليث : «مهلك» و «مهلكة» و «مقدرة» و «مأدبة» وجاء بالكسر وحده : «المكبر» و «الميسر» و «المحيض» و «المقيل» و «المرجع» و «المجيء» و «المبيت» و «المشيب» و «المعيب» و «المزيد» و «المصير» و «المسير» و «المعرفة» و «المغفرة» و «المأوية» و «المعصية» و «المعيشة» .




. . .

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 3034





و «مرجع» - بالكسر - شاذّ إلّا فيما فاؤه - فقط - واو ، ك «الموضع» فإنّه بكسر العين في الأكثر ، والفتح لغة سمعها الفرّاء .

والمصدر الميمي لم يجئ على «مفعل» - بضمّ العين - ( وأمّا «مكرم» و «معون» - ولا غيرهما (1) ) ثابتا - ( فنادران حتّى جعلهما الفرّاء جمعا ل «مكرمة ) واحدة « المكارم» ( و «معونة» ) بمعنى «الإعانة» .

وما جاء في بعض القرائات (2) فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ - بالإضافة - أي إلى سعته وغناه ، ومثل ما يقال : إنّه جاء «مهلك» بمعنى «الهلاك» و «مألك» للرسالة - بضمّ اللّام فيهما - غير فصيح ، ولا صحيح عند الأكثرين ، فهذه حال المصدر الميمي القياسي في الثلاثي .

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 3035





1- مبتدأ محذوف الخبر «أي لا غيرهما ثابتا» - كما في الشرح - ثمّ إن جعله المصدر الميميّ قياسيّا مع ذكر «مدخل» وغيره في السّماعي موضع تأمّل .

2- قال ابن جنّي : هذه القراءة قراءة مجاهد . قال : هو من باب «معون» و «مكرم» - بضمّ العين - وقيل : هو على حذف الهاء . قال الأخفش : هو غير جائز لأنّه ليس في الكلام «مفعل» - بضمّ العين - بغير الهاء ، أمّا «مكرم» و «معون» فهما جمعا «مكرمة» و «معونة» . [ المحتسب 1 : 144 ]





[ مصدر غير الثلاثي المجرّد الميمي ]

( ومن غيره ) سواء كان ثلاثيا مزيدا فيه أو رباعيّا مجرّدا أو مزيدا فيه ، يجيء المصدر الميمي ( على زنة المفعول ) من ذلك الباب ( ك «مخرج» ) بمعنى «الإخراج» ( و «مستخرج» ) بمعنى «الاستخراج» و «مدحرج» بمعنى «الدّحرجة» و «محرنجم» بمعنى «الاحرنجام» ( وكذا الباقي ) .


[ مصادر الثلاثيّة الواردة على وزن المفعول ]

( وأمّا ما جاء ) من المصادر الميميّة في الثلاثي ( على «مفعول» ك «الميسور» و «المعسور» ) بمعنى «اليسر» و «العسر» من «يسر» و «عسر» - بالضمّ - «ييسر» و «يعسر» ( و «المجلود» ) بمعنى «الجلادة» ( و «المفتون» ) بمعنى «الفتنة» قال اللّه تعالى : بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (1) أي «الجنون» - وذلك إذا لم يجعل الباء زائدة (2) - ( ف «قليل» (3) ) .

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 3036







1- القلم : 6 .

2- توضيح ذلك أنّ في الآية ثلاثة أوجه : الأوّل : أنّ الباء زائدة و «أيّ» مبتدأ و «المفتون» اسم مفعول بمعنى «المجنون» خبر المبتدأ . والثاني : أنّ الباء أصليّة بمعنى «في» والجارّ والمجرور متعلّق بمحذوف خبر مقدّم و «المفتون» اسم مفعول أيضا بمعنى «المجنون» مبتدأ مؤخّر . والثالث : أنّ الباء للمصاحبة والجارّ والمجرور خبر مقدم و «المفتون» مصدر بمعنى «الجنون» مبتدأ مؤخّر ، والمعنى : الفتنة مصاحبة لأيّ الفريقين من المسلمين والكفّار . [ راجع : مغني اللبيب 1 : 148 ]

3- وأنكر سيبويه مجيء المصدر على وزن المفعول كما نقله عنه الرّضي . ثمّ اعلم أنّ المشهور عدم اشتقاق الفعل من المصدر الميميّ إلّا أنّ الشّهيد الثّاني - رحمه اللّه - ذكر في مبحث «الميراث» من كتاب «الرّوضة» أنّه يمكن أن يكون مشتقّا من «الموروث» وهو مفعول من «الإرث» . [ شرح الشافية 1 : 175 ]





[ مصادر الثلاثيّة الواردة على وزن الفاعل ]

( و ) من المصادر الثلاثيّة الواردة على أوزان الصفات ما جاء على ( «فاعلة» ك «العافية» ) مصدر «عافاه اللّه» ( و «العاقبة» ) مصدر «عقب فلان مكان أبيه» ( و «الباقية» ) نحو قوله تعالى : فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ (1) أي بقاء ( و «الكاذبة» ) نحو قوله تعالى : لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ (2) أي كذب ( أقلّ (3) ) ممّا جاء على وزن «المفعول» .


[ مصدر الرباعي المجرّد الغالب وغير الغالب ]

( ونحو : «دحرج» ) أعني الرباعي المجرّد ، يجيء مصدره قياسا ( على «دحرجة» (4) ) غالبا ( و ) على ( دحراج ) أيضا ( بالكسر ، ونحو : «زلزل» )

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 3037







1- الحاقّة : 8 .

2- الواقعة : 2 .

3- أنكر المحقّق الرّضي مجيء المصدر على وزن «الفاعلة» وأرجعها إلى اسم الفاعل . [ شرح الشافية 1 : 175 - 176 ]

4- الهاء في «دحرجة» عوض من الألف الذي هو قياس مصادر غير الثلاثي المجرّد قبل الآخر . قال الرّضي : و «الفعللة» هو المطّرد دون «الفعلال» . قال : ولا يجوز في غير المضاعف فتح أوّل «فعلال» وإنّما جاز ذلك في «المضاعف» قصدا للتخفيف لثقل التّضعيف اه . فالمصنّف جرى في ترتيب الباب على ذكر الثلاثي المجرّد ثمّ الثلاثي المزيد فيه ومزج به الرّباعيّ لاشتراكه معه في الضابط ، ثمّ أشار إلى جواب الاعتراضات الواردة عليه واحدة فواحدة . منها : أنّ «التفعال» و «الفعّيلى» مصدران ولم يذكرا في الثلاثي المجرّد ولا في المزيد ؟ فأجاب بأنّا إنّما نبحث عن المصادر التي يشتقّ منها الفعل المشتمل على معناه وزيادة ، والمصدران المذكوران ليسا كذلك بل زيد على مصدر المجرّد زيادة للدلالة بكثرته وتكريره الذي لا يدلّ الفعل عليه . ولمّا كان ذلك قياسيّا أشار إلى أنّ هنا قسما آخر قياسيّا من الجميع وهو المصدر الميميّ . ومنها : أنّ «المفعول» و «الفاعلة» مصدران وتركا ؟ فأجاب بأنّهما نادران والمراد بيان الغالب ، ثمّ بعد ذلك كلّه تعرّض لذكر الرّباعي . [ شرح الشافية 1 : 178 ]




أعني المضاعف الرباعي يجيء بعد «فعللة» ( على ) «فعلال» و «فعلال» أيضا قياسا نحو : ( «زلزال» بالكسر والفتح ) طلبا للتخفيف .

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 3038






[ قانون المرّة والنوع ]

( والمرّة (1) من الثلاثي المجرّد الذي لا تاء فيه . . .

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 3039






1- يريد أن يبيّن كيفيّة بناء المرّة والنّوع وحاصله : أنّ الفعل الذي يراد بناء المرّة أو النّوع منه إمّا أن يكون ثلاثيّا أو رباعيّا ، أمّا الثّلاثيّ فإمّا أن يكون مجرّدا أو مزيدا فيه . أمّا المجرّد فإمّا أن يكون في مصدره التّاء أو لا ، فإن لم يكن في مصدره التّاء فالمرّة منه على «فعلة» - بالفتح - والنّوع على «فعلة» - بالكسر - وإن كان فيه التّاء وضعا فالمرّة والنوع على مصدره المستعمل ، والفارق القرينة نحو : «نشدة واحدة» و «نشدة لطيفة» فالأولى للمرّة والثانية للنّوع . وأمّا البواقي - وهي الثلاثي المزيد فيه والرّباعيّ مجرّدا ومزيدا فيه - فإن كان في مصدره التّاء فالمرّة والنّوع على مصدرها المستعمل والفارق القرينة أيضا نحو : «استقامة» و «دحرجة» : «واحدة» أو «حسنة» وشذّ في الثلاثيّ حرفان لم تحذف منهما الزوائد ولم يردّا إلى بناء «فعلة» بل ألحق بهما التّاء كما هما ، وهما : «إتيانة» و «لقاءة» ويجوز «أتية» و «لقية» على القياس . قال الرّضيّ : اعلم أنّ بناء المرّة إمّا أن يكون من الثلاثي المجرّد أو غيره ، والثّلاثي المجرّد إمّا مجرّد عن التّاء أو لا ، فالمجرّد عنها تجعله على «فعلة» - بفتح الفاء وحذف الزّوائد - إن كانت فيه - نحو : «خرجت ، خرجة» وذو التّاء تبقيه على حاله نحو : «دريت ، دراية» و «نشدت ، نشدة» ولا تقول : «درية» و «نشدة» كذا قال المصنّف ولم أعثر في مصنّف على ما قاله ، بل أطلق المصنّفون أنّ المرّة من الثلاثي المجرّد على «فعلة» . والّذي أرى أنّك تردّ ذا التّاء أيضا من الثّلاثي إلى «فعلة» فتقول : «نشدت ، نشدة» - بفتح النّون - . وغير الثّلاثي المجرّد تخلّيه على حاله ، سواء كان رباعيّا نحو : «دحرجة» أو ذا زيادة نحو : «انطلاق» و «إخراج» و «تدحرج» فإن لم تكن فيه التّاء زدتها نحو : «أكرمته ، إكرامة» وإن كانت فيه تاء خلّيتها نحو : «عزّيته تعزية» أي واحدة ، والأكثر : الوصف في مثله بالواحدة لرفع اللبس ، نحو : «عزّيته ، تعزية ، واحدة» ولو قلنا بحذف تلك التّاء والمجيء بتاء الوحدة فلا بأس وقال : إنّهم تصرّفوا في مصادر الثلاثي بزيادة الحروف وتغيير التركيب ؟ لخفّته دون الرباعي وذي الزيادة اه بتصرّف واختصار . [ شرح الشافية 1 : 178 - 179 ]




على «فعلة» (1) ) بفتح الفاء قياسا ( نحو : «ضربة» و «قتلة» وبكسر الفاء للنّوع ) أي الهيئة التي يكون عليها فاعل الفعل من حيث إنّه فاعل له ( نحو : «ضربة» و «قتلة» ) في قولك : «ضربت ضربة زيد» و «قتلت قتلة عمرو» تريد أنّك كنت حينئذ على هيئة ضاربيّة زيد ، وقاتليّة عمرو .

( وما عداه (2) ) إن كان ثلاثيّا مجرّدا أو ثلاثيّا مزيدا فيه أو رباعيّا مجرّدا - أصليّا أو ملحقا به - وفيها التّاء فالمرّة ، وكذا النوع من الجميع ( على المصدر المستعمل نحو : «إناخة» ) .

والفارق بين إرادة المصدر المطلق وإرادة أحد هذين المعنيين معه هو الوصف وما يجري مجراه نحو : «نشدته نشدة واحدة» - في المرّة - أو «نشدة حسنة» أو «نشدة لطف» - في النوع - وكذا في «إقامة» و «دحرجة» و «بيطرة» .

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 3040





1- وذلك لأنّ المصدر المطلق بمنزلة اسم الجنس فكما يفرق بين الجنس والوحدة بالتاء نحو : «تمر» و «تمرة» كذلك يفرق بين المصدر المطلق والمرّة بالتّاء إلّا أنّه لمّا كان الثلاثي مطلوبا فيه الخفّة بأصل الوضع ردّ مصدره الذي لا تاء فيه إلى أعدل الأوزان وهو «فعلة» فإن كان فيه زوائد تحذف كلّها ليصير على بناء «فعلة» تقول في «خرج ، خروجا» : «خرجة» .

2- أي ما عدا الثلاثي المجرّد الخالي من التّاء وهو ثلاثة : الرّباعيّ ، وذو الزّيادة والثلاثي ذو التّاء على ما ذهب إليه المصنّف .




( فإن لم تكن تاء ) وليس ثلاثيّا مجرّدا ( زدتها ) والمصدر بحاله نحو :

«إكرامة» و «احرنجامة» .

إلّا أنّه إن جاء (1) للرباعي وذي الزيادة مصدران ، أحدهما أشهر ، فالوحدة ، وكذا النّوع على ذلك الأشهر دون الغريب ، فتقول : «دحرج ، دحرجة ، واحدة» و «قاتل ، مقاتلة ، واحدة» دون «دحراجة» و «قتالة» لعدم اطّراد «فعلال» في مصدر «فعلل» و «فعال» في مصدر «فاعل» .

والفارق بين «المرّة» و «النوع» هو الوصف كما ذكرنا ( ونحو : «أتيته إتيانة» و «لقيته لقاءة» شاذّ ) لأنّه ثلاثيّ مجرّد لا تاء فيه ، فكان القياس : «أتية» و «لقية» .

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 3041





1- هذه العبارة مأخوذة من شرح الرّضي ونصّه هكذا : ثمّ اعلم أنّه إن جاء للرّباعيّ وذي الزّيادة مصدران أحدهما أشهر : فالوحدة على ذلك الأشهر دون الغريب تقول : «دحرجت دحرجة واحدة» ولا تقول : «دحراجة» . [ شرح الشافية 1 : 179 - 180 ]





[ أسماء الزمان والمكان ]

( أسماء الزّمان والمكان (1) ) هما الموضوعان للزّمان والمكان باعتبار وقوع الفعل فيهما مطلقا (2) ، فإذا قلت : «مخرج» - بأحد هذين المعنيين - فمعناه مكان الخروج المطلق أو زمان الخروج المطلق ، ومن ثمّ (3) لم يعملوهما في «مفعول» ولا «ظرف» لخروجهما إذ ذاك من الإطلاق إلى التّقييد (4) وذلك خلاف وضعهما .

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 3042






1- والمراد باسم الزّمان والمكان الاسم المشتقّ لزمان الفعل ومكانه وكان الأصل أن يؤتى بلفظ الفعل ولفظ الزّمان والمكان فيقال : «هذا الزّمان أو المكان الذي كان فيه كذا» لكنّهم عدلوا عن ذلك واشتقّوا من الفعل اسما للزّمان والمكان إيجازا واختصارا .

2- قيد للزّمان والمكان أي الزّمان المطلق والمكان المطلق ، مثلا لفظ «المخرج» دالّ على مطلق زمان الخروج ومكانه من غير أن يقيّد الزّمان الدالّ عليه بزمان خاصّ كالماضي والمضارع والحال ، أو المكان الخاصّ وإنّما ذلك إلى القرينة .

3- أي ومن أجل أنّ اسم الزّمان والمكان إنّما يدلّان على الزّمان المطلق والمكان المطلق «لم يعملوهما» في مفعول ولا ظرف إذ المعمول مقيّد للعامل ، ومعنى عمل اسمي الزمان والمكان في المفعول أو الظرف - مثلا - هو وقوعه عليه أو فيه فيكون بذلك مقيّدا وذلك مناف لوضعهما .

4- كذا علّل الشّارح تبعا للمصنّف في الشّرح المنسوب إليه . وقال غيره : لا يعمل شيء منهما - أي اسم الزّمان والمكان - لأنّها أسماء للأجسام والذوات فلم تعمل بخلاف المصدر فإنّه اسم لمعنى كالفعل وبخلاف اسمي الفاعل والمفعول فإنّهما صفة والمعنى في الصّفة هو المقصود فجريا مجرى الفعل في ذلك وليس اسم الزّمان والمكان كذلك لأنّهما اسمان للذوات غير مذهوب بهما مذهب الصفة فيجريان مجرى اسم الفاعل ولا مجرّد المعنى فيجريان مجرى المصدر فلذلك امتنع العمل فيهما . وأورد على هذا التعليل عمل اسم المكان - مثلا - عند الإضافة - في المضاف إليه ، فأجيب بأنّ عمله لكونه مضافا والمضاف عامل وإن كان جامدا . وأورد أيضا بأنّه بالإضافة أيضا يخرج عن الإطلاق إلى التقييد وهي صحيحة ؟ فأجيب بأنّه حينئذ ليس من أسماء المكان المتعارفة بل اسم لبقعة مخصوصة كما سيأتي وبهذا أيضا يجاب عن الإيراد السّابق .




و (1) تأوّلوا قول النّابغة (2) :

8 - كأنّ مجرّ الرّامسات ذيولها***عليه قضيم نمّقته الصّوانع (3)

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 3043





1- يمكن أن يكون الواو للعطف فيكون قوله : «تأوّلوا» معطوفا على قوله : «لم يعملوهما» وأن يكون للاستيناف فيكون قوله : «وتأوّلوا» جوابا عن سؤال مقدّر وهو أنّهم إذا لم يعملوهما في مفعول ولا ظرف فما يقولون في قول النّابغة ؟ فأجاب بأنّهم تأوّلوه لأنّ ظاهره إعمالهما في المعمول .

2- وهو أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذّبيانيّ الغطفانيّ المضريّ شاعر جاهليّ من الطبقة الأولى من أهل الحجاز ، كانت تضرب له قبّة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها وكان الأعشى وحسّان والخنساء ممّن يعرض شعره على النابغة . وكان أبو عمرو بن العلاء يفضله على سائر الشعراء وكان حظيا عند النعمان بن المنذر حتّى شبّب في قصيدة له بالمتجرّدة - زوجة النعمان - فغضب النعمان ففرّ النابغة ووفد على الغسّانيّين بالشام وغاب زمنا واعتذر واعتذاريّاته مشهورة ، فرضي عنه النعمان فعاد إليه وعاش عمرا طويلا ، توفّي نحو 18 قبل الهجرة . وهو أحسن شعراء العرب ديباجة لا تكلّف في شعره ولا حشو . [ الأعلام 3 : 54 - 55 ]

3- البيت من قصيدة على وزن البحر الطويل على العروض المقبوضة «مفاعلن» مع الضّرب الثاني المقبوض أيضا - «مفاعلن» - قال بعد بيتين من أوّلها : توهّمت آيات لها فعرفتها***لستّة أعوام وذا العام سابع رماد ككحل العين ما إن تبينه***ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع كأنّ مجرّ الرامسات ذيولها***عليه قضيم نمّقته الصّوانع على ظهر مبناة جديد سيورها***يطوف بها وسط اللطيمة بائع «توهّمت» تفرّست و «آيات الدار» علامات دار الحبيبة لاندراسها واللّام بمعنى بعد و «رماد» و «نؤي» استئناف لتفسير بعض الآيات أي بعض الآيات رماد ، وبعضها نؤي و «إن» زائدة و «تبينه» تظهره ، وفاعله إمّا ضمير ديار الحبيبة وإمّا ضمير المخاطب و «النؤي» - بضمّ النّون وسكون الهمزة - حفيرة تحفر حول الخيمة ويجعل ترابها حاجزا لئلّا يدخل المطر الخيمة و «الجذم» - بكسر الجيم وسكون الذّال المعجمة - الأصل و «الخاشع» اللاطئ بالأرض قد اطمأنّ وذهب شخوصه ، وقوله : «كأنّ مجرّ الخ» ضمير «عليه» راجع إلى النؤي و «نمّقته» حسّنته وزيّنته و «الصوانع» جمع مكسّر صانعة من «الصّنع» وهو إجادة الفعل وليس كلّ فعل صنعا ولا يجوز نسبته إلى الحيوان غير الآدمي ولا إلى الجمادات وإن كان الفعل ينسب إليها «المبناة» - بكسر الميم وسكون الموحّدة بعدها نون - النّطع - بكسر فسكون - بساط من أديم . وقال ابن بري : هي كالخدر تتّخذ للعروس يبني بها زوجها فيه . قال الأصمعي : وكانوا يجعلون الحصير المزيّن المنقوش على نطع ثمّ يطوفون به للبيع . «السّير» الذي يقدّ من الجلد جمعه : «سيور» مثل : «فلس» و «فلوس» و «اللطيمة» - بفتح اللّام وكسر الطاء - سوق . والتأويل فيه : على حذف المضاف والتقدير : كأنّ أثر مجرّ أو موضع مجرّ - و «مجرّ» مصدر ميميّ مضاف لفاعله و «ذيولها» مفعوله ، ولا يجوز أن يكون اسم مكان فإنّه لا يرفع فضلا عن أن ينصب وكذا اسم الزّمان والآلة . وإنّما كان بتقدير مضاف ؛ لأنّه إن كان مصدرا فلا يصلح الإخبار عنه ب «قضيم» لأنّه حدث والحدث لا يقع مخبرا عنه والمخبر عنه لا بدّ أن يكون ذاتا أو ما يرجع إليه ، وإن كان اسم مكان فلا يصحّ نصبه المفعول . ويروي بجرّ «ذيولها» فيكون بدلا من «الرامسات» بدل بعض وعليه فالمجرّ اسم مكان ولا حذف و «الرامسات» الرياح الشديدة الهبوب من «الرّمس» وهو الدفن و «ذيولها» مآخيرها . وذلك أنّ أوائلها تجيء بشدّة ثمّ تسكن و «القضيم» - بفتح القاف وكسر الضّاد المعجمة - حصير منسوج خيوطه سيور شبّه آثار هذه الرّامسات في هذا الرسم بحصير من جريد أو أدم تعمله الصوانع .




. . .

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 3044





بأنّ المضاف محذوف ، و «المجرّ» مصدر ، والتقدير : كأنّ أثر جرّ الرياح التي تثير التّراب وتدفن الآثار ذيولها عليه هو - أعني ذلك الأثر - جلد أبيض (1) يكتب فيه زيّنته الصّوانع بالكتابة .

وإنّما صير إلى التّأويل ؟ لأنّ «المجرّ» لو كان مصدرا - ولم يقدّر مضاف محذوف - لم يستقم حمل «قضيم» عليه ، ولو كان اسم مكان لم يستقم نصب «ذيولها» به .

وإذا عرفت حقيقة اسمي الزمان والمكان فنقول في هيئاتهما أنّهما ( ممّا مضارعه (2) . . .

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 3045





1- قال البغداديّ : ومن فسّر «القضيم» بجلد أبيض يكتب فيه - كالأندلسيّ وابن يعيش والجاربردي - لم يصب ، فإنّ «الصّوانع» جمع «صانعة» والمعهود في نساء العرب النسيج وما أشبهه لا الكتابة ، والمعنى يقتضيه أيضا فإنّ الرّمل الذي تمرّ عليه الرّيح يشبه الحصير المنسوج ، والعرب لا تعرف الكتابة رجالها فضلا عن نسائها ، وإنّما حدث فيها الخطّ والكتابة في الإسلام اه . [ شرح الشواهد : 107 ]

2- قال الرضي : اعلم أنّهم بنوا الزّمان والمكان على المضارع فكسروا العين فيما مضارعه مكسور العين ، وفتحوها فيما مضارعه مفتوحها وإنّما لم يضمّوها فيما مضارعه مضمومها نحو : «يقتل» و «ينصر» لأنّه لم يأت في الكلام في غير هذا الباب «مفعل» إلّا نادرا ك «مكرم» و «معون» فلم يحملوا ما أدّى إليه قياس كلامهم على بناء نادر في غير هذا الباب ، وعدل إلى أحد اللفظين «مفعل» و «مفعل» وكان الفتح أخفّ فحمل عليه اه باختصار . [ شرح الشافية 1 : 181 ]




مفتوح العين (1) أو مضمومها ) نحو : «يشرب» و «يقتل» ( ومن المنقوص ) مطلقا

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 3046





1- أقول : اعلم أنّ مضارع الزّمان والمكان إمّا أن يكون ثلاثيّا مجرّدا أو غير ثلاثي المجرّد والثلاثيّ المجرّد إمّا أن يكون صحيحا أو غير صحيح ، فإن كان صحيحا فعين الفعل إمّا مفتوح أو مكسور أو مضموم ، فإن كان العين مكسورا فالزّمان والمكان منه على «مفعل» - بكسر العين أيضا نحو : «مضرب» من «يضرب» وإن كان العين مفتوحا أو مضموما فالزّمان والمكان منه أيضا على «مفعل» - بفتح العين - نحو «منصر» و «معلم» من «ينصر» و «يعلم» وقد عرفت حمل الضمّ على الفتح من كلام الرّضيّ ، هذا إن كان المضارع صحيحا . وإن كان غير صحيح فهو إمّا مضاعف وإمّا معتلّ لأنّ المهموز إن كان مضاعفا فهو في حكمه وإن كان معتلّا فهو حكمه أيضا - كما أنّه إن كان صحيحا فهو في حكم الصحيح فليس قسما على حدة فلذا لم نتعرّض له . المضاعف على قياس الصّحيح . والمعتلّ إمّا أن يكون حرف العلّة فيه واحدا أو متعدّدا ، المتعدّد يأتي حكمه ، والواحد إمّا أن يكون حرف العلّة فيه في الفاء أو في العين أو في اللّام . فإن كان حرف العلّة في الفاء فهو إمّا واو أو ياء ، فإن كان واوا فالزّمان والمكان منه على «مفعل» - بكسر العين - مطلقا سواء كان مضارعه مضموما أو مفتوحا أو مكسورا ، لأنّ الكسر في المثال الواويّ أسهل من غيره للادّاء إلى التخفيف بحذف الفاء في المضارع في أكثر الموارد . وإن كان ياء فالزّمان والمكان على قياس الصحيح لأنّ الياء أخفّ من الواو فلا يكسرون العين حتّى يحذفوا للتخفيف . وإن كان حرف العلّة في العين ، فالزّمان والمكان على قياس الصحيح سواء كان الحرف واوا أو ياء نحو : «مخاف» و «مقال» من «يخاف» و «يقول» و «مبيع» و «مهيب» من «يبيع» و «يهاب» . وإن كان حرف العلّة في اللّام فالزّمان والمكان على «مفعل» - بفتح العين - مطلقا سواء كان المضارع مفتوح العين أو مضمومها أو مكسورها . وسواء كان حرف العلّة ياء أو واوا نحو : «مرمى» و «مدعى» و «مرضى» من «يرمي» و «يدعو» و «يرضى» . هذا إذا كان حرف العلّة في الكلام واحدا ، وإن كان حرف العلّة فيه متعدّدا فإمّا أن يكون في الفاء واللّام أو في العين واللّام فابن الحاجب والمحقّق الرضي والزنجاني والسّكاكيّ وغيرهم جعلوه في حكم الناقص يعني قالوا : الزّمان والمكان على «مفعل» - بفتح العين - مطلقا ، والجرجانيّ يقيسه على الصحيح يعني يجعله من المضارع المكسور على «مفعل» - بكسر العين - ومن غيره على «مفعل» بفتحها . ولم يجئ اللفيف - مفروقا ومقرونا - من باب «ينصر» . هذا في الثلاثي المجرّد ، وأمّا غيره فالزّمان والمكان من كلّ باب على قياس اسم المفعول من ذلك الباب . [ قرّة الطّرف 1 : 448 - 449 ]




( على «مفعل» ) - بفتح العين - ( نحو : «مشرب» و «مقتل» و «مرمى» ) و «مدعى» و «مرضى» ( ومن مكسورها ) نحو : «يضرب» ( والمثال ) مطلقا نحو :

«يعد» ( على «مفعل» نحو : «مضرب» و «موعد» ) بالكسر .

( وجاء «المنسك» (1) ) للموضع الذي يذبح به النّسائك أي الذّبائح ( و «المجزر» ) لموضع جزر الإبل ( و «المنبت» و «المطلع» و «المشرق» و «المغرب» و «المفرق» ) لوسط الرأس وهو الذي يفرق فيه الشّعر ( و «المسقط» ) لمسقط الرأس وغيره ( و «المسكن» و «المرفق» ) للمرفق وهو موصل الذّراع والعضد من «رفق ، يرفق» ( و «المسجد» و «المنخر» ) لثقب الأنف من «نخر ، ينخر» .

وكان القياس فيهنّ الفتح لأنّ مضارعها مضموم . وروي في بعضها الفتح على

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 3047





1- قال الرّضيّ : وقد جاء من «يفعل» - المضموم العين - كلمات على «مفعل» - بالكسر - لا غير وهي «المشرق» و «المغرب» و «المرفق» - وهو موصل الذّراع - و «المنبت» و «المنخر» و «المجزر» و «المسقط» و «المظنّة» . أقول : فهذه ثمان كلمات . وقد جاء من «يفعل» - المضموم العين أيضا - كلمات سمع في عينها الفتح والكسر وهي : «المفرق» و «المحشر» و «المسجد» و «المنسك» وهذه أربع كلمات والجموع اثنتا عشرة كلمة اه بتصرّف واختصار . [ شرح الشافية 1 : 181 - 182 ]




القياس وهي : «المنسك» وبه قرئ أيضا قوله تعالى : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً (1) و «المطلع» و «المفرق» و «المسكن» و «المسجد» .

قال الفرّاء : والفتح في كلّه جائز وإن لم نسمعه .

فتلخّص أنّ أوزان أسماء الزمان المكان إمّا «مفعل» بسكون الفاء وفتح الباقي ، وإمّا «مفعل» بتبديل فتح العين بالكسر .

( وأمّا «منخر» (2) ) من هذا الباب بكسر الميم والخاء ( ففرع ) على «المنخر» بفتح الميم وكسر الخاء ( ك «منتن» ) في غير هذا الباب فإنّه فرع على «منتن» بضمّ الميم وكسر التاء من «نتن (3) الشيء» و «أنتن» فهو «منتن» ( ولا غيرهما ثابتا (4) ) .

وإنّما جعلا فرعين على بنائين آخرين ؟ لأنّ «مفعلا» - بكسرتين - غير موجود في كلامهم .

( ونحو : «المظنّة» و «المقبرة» - فتحا وضمّا (5) - ) ممّا أدخل فيه تاء التأنيث

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 3048





1- الحج : 34 .

2- جواب عن سؤال وهو أنّ الخارج على القياس نوعان : «مفعل» - بكسر العين - و « مفعل - بكسرتين - فلم اقتصرتم على النّوع الأوّل فقط ولم تذكروا الثّاني ؟ فأجاب بأنّ الثاني فرع الأوّل ومحمول عليه فلا يعدّ نوعا مستقلّا .

3- وردت هذه الكلمة من باب «شرف» و «ضرب» و «علم» .

4- قال سيبويه : يقال في «مغيرة» : «مغيرة» - بكسر الميم - للاتباع .

5- يعني بهما «المقبرة» دون «المظنّة» فإنّه لم يأت فيها إلّا الكسر ، وإنّما كان الفتح في «المقبرة» شاذّا لكونها بالتّاء و «المفعل» في المكان والزّمان والمصدر قياسه التجرّد عن التّاء . قال أحمد : الكسر في «المظنّة» شاذّ لأنّ مضارعها مضموم العين فالقياس الفتح ، و «مظنّة الشئ» موضعه الذي يظنّ كونه فيه وكذا «المقبرة» - فتحا وضمّا - ليس بقياس ، أمّا الفتح فلأنّه لم يرد بها موضع وقوع الفعل ولا زمانه ، بل أريد المكان المخصوص والفتح لمكان الفعل أو زمانه ، وأمّا الضمّ فظاهر لأنّ مضارعهما مضموم العين فالقياس الفتح لكن قيل إنّما يكون الضمّ غير قياسيّ لو أريد بها مكان الفعل ، أمّا لو أريد بها المكان الخاصّ فلا ، وأنّ التعرّض لكون «المقبرة» فتحا غير قياسيّ خارج عن الغرض اه . [ شرح أحمد : 72 ]




( ليس بقياس ) وإنّما هو مقصور على السّماع .

وذلك أنّها غير جارية على الفعل ولكنّها بمنزلة قارورة وشبهها حيث لم يرد بها المكان المطلق ، وإنّما أريد بها أماكن مخصوصة ، فإنّ «مظنّة الشيء» هو موضعه ومألفه الذي يظنّ كونه فيه ، و «المقبرة» واحدة «المقابر» . وكذا «المزلّة» (1) وإن كانت جارية على القياس - من حيث حركة العين - ولكنّها غير جارية على القياس - من حيث دخول تاء التأنيث ك «المقبرة» ضمّا - .

فخروج هذه الأسماء عن القياس من حيث الحركة غير منظور فيه ، وإنّما المعتبر خروجها عن القياس من قبل إدخال تاء التأنيث عليها .

فكانّهم إنّما أدخلوها عليها ؟

تنبيها على خروجها عن موضوعات أسماء الزمان والمكان .

أو على إرادة البقعة كما قالوا : «مأسدة» و «مسبعة» و «مذأبة» و «محياة» و «مفعاة» - للأرض المستكثرة من هذه الأجناس - فهذه هيئآت اسمي الزّمان والمكان من الثلاثي المجرّد .

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 3049





1- «المزلة» المكان الدّحض وهو بفتح الميم وأمّا الزّاي فالكسر أفصح من الفتح وفعلها ورد من بابي «ضرب» و «علم» .




( وما عداه (1) فعلى لفظ المفعول من ذلك ) الباب كما مرّ في «المصدر الميمي» .

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 3050





1- يعني ما عدا الثلاثيّ المجرّد وهو ذو الزّيادة والرّباعي ، فالمصدر الميمي منه والمكان والزمان على وزن مفعوله قياسا لا ينكسر نحو : «المخرج» و «المستخرج» و «المقاتل» و «المدحرج» و «المتدحرج» و «المحرنجم» يحتمل كلّ منها أربعة معان .





[ أبنية اسم الآلة ]

(1)

( الآلة ) وهي ما يستعان بها في الفعل المشتقّة هي منه ، تجيء ( على «مفعل» و «مفعال» و «مفعلة» ك «محلب» ) لما يستعان به في «الحلب» ( و «مفتاح» و «مكسحة» ) لما يستعان بهما في «الفتح» و «الكسح» أي «الكنس» .

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 3051






1- المراد بيان اسم الآلة الاصطلاحيّ لا اللغوي وقد اختلف فيه من وجهين : الأوّل : في أنّه سماعيّ أم قياسيّ فذهب المصنّف إلى أنّ وزن «المفعلة» سماعيّ والوزنين الباقيين قياسيان والأخفش يقيسه في الجميع . والثاني : أنّ الذي يشتقّ منه الآلة هو الفعل وحده أم أعمّ ، وعلى تقدير الفعل لازم أم متعدّ . والزنجاني يخصّه بالفعل المتعدّي . وسكت ابن الحاجب عن تعريف اسم الآلة وعن بيان الفعل الذي يؤخذ منه ولكن العرب قد استعملت أسماء آلات من أفعال ثلاثيّة متعدّية مثل : «مكسحة» و «مكنسة» و «المفتاح» و «المقراض» و «المقصّ» ومن أفعال ثلاثيّة لازمة نحو : «الميضئة» و «المطهرة» و «المصفاة» ووجد بعض أسماء الآلة مأخوذا على هذا القياس وليس له أفعال ثلاثيّة مجرّدة ، من معناها نحو : «المصباح» فإنّه لا يوجد له فعل ثلاثيّ من معناه بل المستعمل منه «استصبح» أي أشعل السّراج ومن ذلك : «المسرجة» فإنّ فعلها : «أسرج» ووجد بعض أسماء الآلات مأخوذا من أسماء الأجناس نحو : «المخدّة» فإنّهم أخذوها من «الخدّ» و «الملحفة» فإنّهم أخذوها من «اللحاف» والحقّ ألّا يؤخذ اسم الآلة من اسم جنس إلّا أن يكون قد استعمل منه فعل ، فأمّا من الأفعال فيؤخذ من الثلاثي اللّازم والمتعدّي على إحدى هذه الصيغ . وهذا هو المسلك الذي سلكه السكاكي في القسم الأوّل من كتاب «المفتاح» فقال في الفصل الثامن من القسم المذكور : واسم الآلة يخصّ الثلاثي - كالصفة المشبّهة - ويأتي على «مفعال» و «مفعلة» و «مفعل» - بكسر الميم وسكون الفاء - «كالمفتاح» و «المكسحة» و «المسعر» وعندي أنّ «مفعالا» هو الأصل وما سواه منقوص منه بعوض وبغير عوض اه . [ قرّة الطّرف 1 : 450 - 453 ، مفتاح العلوم : 99 ]




وهذه الأوزان الثلاثة قياسيّة لا من حيث إنّه يجوز أن يشتقّ كلّ منها من أيّ فعل اتّفق وإن لم يسمع ، بل من حيث إنّ كلّا منها إن كان قد ورد به السماع في فعل معيّن ، يمكن أن يطلق تلك الصيغة على كلّ ما يمكن أن يستعان به في ذلك الفعل ك «المفتاح» فإنّ كلّ ما يمكن أن يفتح به البيت يسمّى «مفتاحا» وإن لم تكن الآلة المخصوصة لذلك حاصرة (1) .

( ونحو : «المسعط» ) الإناء يجعل فيه «السّعوط» وهو دواء يصبّ في الأنف ( و «المنخل» ) لما ينخل به ( و «المدقّ» ) لما يدقّ به ( و «المدهن» و «المكحلة» و «المحرضة» ) لما يجعل فيه «الأشنان» (2) .

وبالجملة الأبنية التي جاءت مضمومات الميم والعين وليست عند سيبويه إلّا الخمسة الأولى - إذ «المحرضة» عنده بكسر الميم وفتح الراء - ( ليس بقياس ) لأنّها أسماء لآلات مخصوصة لا باعتبار الاستعانة بها في ذلك الفعل ، ولهذا قال سيبويه :

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 3052





1- بالصاد المهملة أي لم تكن جامعة لأفرادها لكثرتها ، وقوله : «لذلك» متعلّق مقدّم بقوله : «حاصرة» ولذا قال : «لذلك» ولو كان متعلّقا بقوله : «المخصوصة» لقال «بذلك» بالباء بدل اللام لأنّ «التخصيص» يتعدّى بالباء لا اللام والحاصل : أنّ المتبادر من «المفتاح» هي الآلة المخصوصة لكنّه يصلح أن يستعمل في كلّ ما يمكن أن يفتح به وإن لم يدلّ على جميع تلك الأفراد دفعة واحدة فهو غير جامعة لأفرادها تحت المعنى المتبادر .

2- بضمّ الهمزة والكسر لغة والوزن : «فعلان» وهو معرّب - كما في «المصباح» - .




لم يذهبوا بها مذهب الفعل لأنّ الجاري على الفعل لا يختصّ بآلة مخصوصة وهذه مخصوصة فلا يقال : «مدهن» إلّا للآلة التي جعلت ل «الدهن» ولو جعل «الدّهن» في وعاء غيره لم يسمّ ذلك الوعاء ب «مدهن» بخلاف «المحلب» و «المفتاح» كما قلنا .

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 3053






[ أحكام التصغير ]


اشارة

( المصغّر (1) ) هو الاسم ( المزيد فيه ) شيء - على التفصيل الذي يجيء - ( ليدلّ على تقليل (2) ) .

إمّا في حقيقة ذلك الاسم ، تحقيقا عند القائل نحو : «رجيل» و «عويلم» ومثل :

«فويق ذاك» ، أو تهكّما فيفيد التعظيم نحو : «دويهية» و «اللّتيّا» و «الّتي» للدّاهية العظيمة .

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 3054







1- قال الرّضي : واعلم أنّهم قصدوا بالتصغير والنسبة الاختصار - كما في التثنية والجمع وغير ذلك - إذ قولهم : «رجيل» أخفّ من «رجل صغير» و «كوفيّ» أخصّ من «منسوب إلى الكوفة» وفيهما معنى الصّفة كما ترى ، لكنّ المنسوب يعمل رفعا بخلاف المصغّر . [ شرح الشافية 1 : 192 ]

2- وقد أشرنا سابقا أنّ الزائد لا بدّ من أن يتعلّق به غرض إمّا لفظيّ وإمّا معنويّ ، وإلّا كان الزيادة لغوا وعبثا والغرض من الزيادة هنا معنويّ وهو أمور : أحدها : التحقير والتقليل نحو : «دريهم» . والثاني : تقريب ما يتوهّم أنّه بعيد نحو : «قبيل العصر» . والثّالث : تعظيم ما يتوهّم أنّه صغير نحو : «دويهية» . والرّابع : التحبيب والاستعطاف نحو قول الإمام الحسين عليه السّلام لابنه : «بنيّ على الدنيا بعدك العفا» . قال في «المصباح» : وفائدة التصغير الإيجاز لأنّه يستغنى به عن وصف الاسم فتنوب ياء التّصغير عن الصّفة التابعة فقولهم : «دريهم» معناه : «درهم صغير» وما أشبه ذلك اه . [ المصباح المنير : 342 ]




وإمّا في عدده وذلك في الجمع نحو : «دريهمات» .

وهو من خواصّ الاسم ، ونحو : «ما أحيسنه» غير معتدّ به إذ ليس على ظاهره وإنّما المراد الذي وصف بالحسن كما يجيء .

والاسم الذي يراد تصغيره (1) إمّا أن يكون متمكّنا أو غير متمكّن ( فالمتمكّن يضمّ أوّله (2) ويفتح ثانيه ، وبعدهما ياء ساكنة ) ولا يتصّرف في هيئته بغير ذلك
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1- اعلم أنّ التصغير لا يدخل الحروف والأفعال لأنّه يدلّ على شيئين : الذات والصفة ، إذ «رجيل» - مثلا - بمنزلة «رجل صغير» والأفعال لا توصف ، لأنّ الصفة ذكر حال الموصوف والأفعال لا أحوال لها وكذلك الحروف ، فالكلام في الأسماء . والأسماء إمّا أن يكون فيها مانع يمنع من التصغير أو لا ، الأوّل لا يصغّر ، والثاني : إمّا أن يكون متمكّنا أو غير متمكّن وسيأتي - إن شاء اللّه - . والمتمكّن باعتبار التّصغير نوعان : قياسي وغير قياسيّ ، وسيأتي إن شاء اللّه . والقياسيّ إمّا في الجمع وله تفصيل يذكر - إن شاء اللّه - وإمّا في المفرد والمراد هنا بيان التصغير القياسيّ للاسم المفرد الذي لا مانع فيه يمنع من التصغير .

2- لأنّ المصغّر فرع المكبّر كما أنّ الفعل المجهول فرع المعلوم ، فضمّ مثله أو ليكون اللفظ مشاكلا للمعنى لأنّ مخرج الحرف يصغّر بانضمام الشفتين وما قنعوا بضمّ الأوّل لجواز أن يكون أوّل المكبّر مضموما فلا يحصل الفرق ففتحوا ثانيه لأنّه أخفّ من الكسر ولئلّا يلزم «فعل» - بضمّ الأوّل وكسر الثاني - وزادوا ياء لأنّه قد لا يحصل الفرق بين المصغّر والمكبّر في نحو : «صرد» وخصّ الياء لأنّه أخفّ من الواو ولم يزد الألف - مع كونها أخفّ من الياء - لأنّها زيدت للجمع في نحو : «دراهم» ولم يعكس لأنّ الألف أخفّ من الياء والجمع أثقل من المصغّر ، وإنّما جعلوها ثالثة ؟ لأنّها لو زيدت أوّلا التبس بالمضارع في بعض الصور ، ولو زيدت ثانية انقلبت واوا - لانضمام ما قبلها - ولو زيدت في الرابعة لالتبست بياء المتكلّم فتعيّن أن تكون ثالثة ، فلمّا تعيّن أن تكون ثالثة في الثلاثي حمل غيره عليه في موضع الزيادة . وإنّما زيدت الياء في المرتبة الثالثة ساكنة لئلّا تنقلب ألفا . وتقدير كلامه : «يضمّ أوّله ويفتح ثانيه» إذا لم يكن المكبّر كذلك نحو : «صرد» والمحقّق الرضي يقول بأنّ الضمّة والفتحة في المصغّر غيرهما في المكبّر كما قيل في «فلك» و «هجان» - مفردا وجمعا - فلا يحتاج إلى التقييد . [ شرح الشافية 1 : 193 . وراجع : الأشباه والنظائر 2 : 159 ]




-إن كان على ثلاثة أحرف أصول أو غيرها - نحو : «بييت» و «مييت» في «بيت» الذي وزنه «فعل» وفي «ميت» الذي وزنه «فيل» - إذ هو مخفّف «فيعل» فحذف العين - .

( ويكسر ما بعدها (1) ) أعني ما بعد الياء ( في ) ذوات ( الأربعة (2) ) أصولا كانت أو غيرها نحو : «دريهم» و «مكيرم» في «درهم» و «مكرم» ( إلّا في تاء التأنيث (3) وألفيه ) المقصورة والممدودة ( والألف والنّون المشبّهتين بهما ) - إذا
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1- أي يكسر ما بعد الياء في الاسم الذي على أربعة أحرف نحو : «جعيفر» للمناسبة بين الياء وما بعدها .

2- احتراز من الثلاثي لأنّ ما بعد الياء فيه حرف الإعراب فلا يجوز أن يلزم الكسر ، وكان ينبغي أن يقول : «في غير الثلاثي» ليعمّ نحو : «عصيفير» و «سفيرج» وإذا حصل بعد ياء التصغير مثلان أدغم أحدهما في الآخر فيزول الكسر بالإدغام نحو : «أصيمّ» و «مديقّ» ويعدّ هذا من باب التقاء الساكنين على حدّه كما يجيء في بابه .

3- استثنى من الحكم بالكسر أربع صور : الأولى : ما فيه تاء التأنيث نحو : «طليحة» و «هبيرة» لوجوب فتح ما قبل تاء التأنيث للخفّة . والثانية : ما فيه ألف التأنيث أي المقصورة والممدودة نحو : «حبيلى» و «حميراء» مراعاة لبقائهما على حالهما ، وقيّد الألف بالتأنيث لإخراج غيره فيكسر ما قبله نحو : «معزى» و «كساء» فيقال : «معيز» و «كسيّ» . والثالثة : الألف والنون المشبّهتان بألفي التأنيث نحو : «سكيران» لشبههما بهما في امتناع دخول تاء التأنيث عليهما وهذا القيد احتراز عن نحو : «سرحان» وأمثاله فإنّه يقال في تصغيرها : «سريحين» . والرابعة : ألف «أفعال» - جمعا - نحو : «أجيمال» للمحافظة عليها وقيّد بقوله : «جمعا» احترازا عمّا ليس بجمع نحو : «أعشار» فإنّ تصغيره : «أعيشير» يقال : «برمة أعشار» إذا كانت «البرمة» - وهي القدر من الحجر - منكسرة قطعا . و «البرمة» معناه بالفارسيّة : هر كاره .




وقعن رابعة - ( وألف «أفعال» - جمعا - ) نحو : «طلحة» و «حبلى» و «حمراء» و «سكران» و «أجمال» فإنّ ما بعد الياء لا يكسر فيها بل يبقى مفتوحا فيقال :

«طليحة» و «حبيلى» و «حميراء» و «سكيران» و «أجيمال» قضاء لحقّ تاء التأنيث من وجوب فتح ما قبلها (1) ومحافظة على الألفات (2) .
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1- لأنّها كلمة مركّبة مع الأولى وإن صارت كبعض حروف الأولى من حيث دوران الإعراب عليها ، وآخر أولى الكلمتين مفتوح ، فصار حكم التّاء في فتح ما قبلها في المصغّر والمكبّر سواء .

2- أي الصور الثلاث كلّها . أمّا ألفا التأنيث أي المقصورة والممدودة نحو : «حبيلى» و «حميراء» فإنّما لم يكسر ما قبلهما إبقاء عليهما من أن ينقلبا ياء وهما علامتا التأنيث والعلامة لا تغيّر ما أمكن ، وقد تغيّر علامة التأنيث إذا اضطرّوا إليه ، وذلك إذا وقعت قبل ألف التثنية نحو : «حبليان» أو ألف الجمع نحو : «حبليات» وإنّما جاز تغييرها بلا ضرورة في نحو : «حمراوان» و «حمراوات» إجراء لألفي التأنيث الممدودة والمقصورة مجرى واحدا في قلبهما قبل ألفي التثنية والجمع . وأمّا الألف والنون المشبّهتان بهما فلما مرّ . وأمّا ألف الجمع فلما قال الرّضي : وإنّما لم تغيّر ألف «أفعال» إبقاء على علامة ما هو مستغرب في التصغير أعني الجمع ، وذلك لأنّهم لم يصغّروا من صيغ الجمع المكسّر إلّا الأربعة الأوزان التي للقلّة وهي : «أفعل» و «أفعال» و «أفعلة» و «فعلة» فكان تصغير الجمع مستنكرا في الظاهر فلم لم يبقوا علامته لم يحمل السامع المصغّر على أنّه مصغّر الجمع لتباين بينهما في الظاهر . وأمّا ألف نحو : «إخراج» و «إدخال» فهي وإن كانت علامة المصدر إلّا أنّها تقلب في التصغير ياء إذ لا يستغرب تصغير المصدر استغراب تصغير الجمع اه . وإنّما لم يصغّروا جموع الكثرة لأنّ المقصود من تصغير الجمع تقليل العدد فلم يجمعوا بين تقليل العدد بالتصغير وتكثيره بإبقاء لفظ جمع الكثرة لكون ذلك يشبه أن يكون تناقضا . [ شرح الشافية 1 : 194 - 195 ، 201 ]




بخلاف «التاء» إذا وقعت خامسة فإنّك تكسر ما بعد الياء نحو : «دحيرجة» في «دحرجة» .

وبخلاف «الألفين» إذا لم يكونا للتأنيث نحو : «معزى» فيمن صرفه ، و «علباء» - بالتنوين - فإنّك تكسر ما بعد الياء فيهما فتقول : «معيز» و «عليبيّ» .

وبخلافهما إن كانتا للتأنيث غير الرابعة نحو : «جحجبى» (1) و «خنفساء» (2) فإنّك تكسر ما بعد الياء فيهما فتقول : «جحيجب» و «خنيفساء» .

وبخلاف «الألف والنون» إذا لم تكونا مشبّهتين بالألفين نحو : «سرحان» فإنّك تقول : «سريحين» بكسر ما بعد الياء .

وبخلافهما إن كانتا مشبّهتين خامستين نحو : «زعفران» ، - علما - فإنّك تقول :

«زعيفران» بكسر ما بعد الياء .

وبخلاف ألف «أفعال» - إذا لم يكن جمعا (3) - نحو : «برمة أعشار» للقدر
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1- قبيلة من الأنصار .

2- بفتح الفاء والضمّ لغة - كما في «اللسان» - .

3- قال ابن جماعة : تبع في هذا التّقييد الجزوليّ وقد أنكره الشلوبينيّ وقال : هذا خطأ ، لأنّ سيبويه قال : إذا صغّرت «أفعالا» - اسم رجل - قلت : «أفيعال» كما تصغّرها قبل أن يكون اسما وعلى الإطلاق مشى ابن مالك بل صرّح بالتّعميم - على ما في «التسهيل» - فقال : جمعا أو مفردا أي بأن سمّي به ، لأنّ المفرد لا يتصوّر تمثيله على قول الأكثرين إلّا بما سمّي به من الجمع ، لأنّ «أفعالا» عندهم لم تثبت في المفردات و «برمة أعشار» و «ثوب أخلاق» و «أسمال» عندهم من الوصف بالجمع . قال المرادي : فإن قلت : إذا فرّعنا على مذهب من أثبته في المفردات فهل يصغّر على «أفيعال» أو «أفيعيل» قلت : مقتضى إطلاق النّاظم وقوله في «التسهيل» : - جمعا أو مفردا - أنّه يصغّر على «أفيعال» ومقتضى من قيّد بالجمع كأبي موسى يعني الجزوليّ وابن الحاجب أن يصغّر على «أفيعيل» . [ حاشية ابن جماعة : 78 ]




المنكسرة قطعا كما يقال : «رمح أقصاد» (1) أي منكسر .

( ولا تزاد ) حروف المصغّر بعد ياء التصغير والياء الحاصلة عن المدّة الرابعة - إن كانت هناك مدّة - في غير صور الأربع المستثناة ( على أربعة (2) ) أصول أو غيرها ( ولذلك (3) ) الذي قلنا من عدم الزيادة ( لم يجئ في غيرها (4) ) أعني في
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1- بالدال المهملة .

2- قال الرّضي : عبارة ركيكة ، مراده منها أنّه لا يصغّر الخماسيّ ، أي لا يرتقى إلى أكثر من أربعة أحرف أصول في التّصغير لأنّ للأسماء ثلاث درجات : ثلاثي ورباعيّ وخماسيّ ، فيصغّر الثلاثيّ ويزاد عليه إلى أن يرتقى منه إلى الرّباعيّ أيضا فيصغّر ، ولا يزاد على الرّباعيّ أي لا يزاد الارتقاء عليه بل يقتصر عليه فإن صغّرته على ضعفه فالحكم ما ذكر ، وحذف الخامس . [ شرح الشافية 1 : 202 ]

3- أي ولأنّه لا يرتقى من الرّباعي لا تتجاوز أمثلة التصغير عن ثلاثة وذلك أنّه إن كان ثلاثيّا على أيّ وزن كان من الأوزان العشرة فتصغيره على «فعيل» وإن كان رباعيّا فإمّا أن يكون مع الأربعة مدّة رابعة أو لا ؛ فتصغير الأوّل «فعيعيل» وتصغير الثّاني «فعيعل» . [ راجع : شرح الشافية 1 : 202 ]

4- أي في غير ذي تاء التأنيث وذي ألف التأنيث وذي الألف والنون المشبّهتين بهما ، وذي ألف أفعال ، وأمّا فيها فيجيء غير الأمثلة الثلاثة ، ويجيء الأمثلة الثلاثة قبل تاء التأنيث نحو : «قديرة» و «سليهبة» و «زنيبيرة» وكذا قبل ألف التّأنيث الممدودة نحو : «حميراء» و «خنيفساء» ومعيّيراء » في «معيوراء» - الذي اسم لجمع العير - وكذا قبل الألف والنون نحو : «سليمان» و «جعيفران» و «عبيثيران» - بإبدال الياء من الواو المحذوفة - ولا يجيء قبل ألف الجمع إلّا «فعيل» نحو : «أجيمال» وكذا قبل ألف التأنيث المقصورة لا يجيء «فعيعل» و «فعيعيل» لأنّها تحذف خامسة في التّصغير . [ شرح الشافية 1 : 202 - 203 ]




غير الصّور الأربع المستثناة ( إلّا ) أمثلة ثلاثة (1) ( «فعيل» و «فعيعل» و «فعيعيل» ) .

وإن شئت قلت : «فعيل» و «فعيلل» و «فعيليل» .

وذلك أنّ النظر هنا على مجرّد العدد لا على الأصلي والزائد ، ولهذا قال : مثال «مخيرج» : «فعيعل» أو «فعيلل» مع أنّ زنته «مفيعل» .

وإنّما لم يزد في غيرها على هذه الأمثلة الثلاث لأنّ حروف الاسم إن كانت ثلاثة تعيّن الأوّل ، وإن كانت أربعة تعيّن الثاني ، وإن كانت خمسة رابعها مدّة تعيّن الثالث ، نحو : «رجيل» و «مييت» و «دريهم» و «مكيرم» و «دحيريج» في «دحراج» و «مفيتيح» في «مفتاح» .
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1- قال الرّضيّ : ولمّا كان استعمال الجمع في كلامهم أكثر من استعمال المصغّر ، وهم إليه أحوج ، كثّروا أبنية الجمع ووسّعوها ليكون لهم في كلّ موضع لفظ من الجمع يناسب ذلك الموضع ، إذ ربّما يحتاج في الشّعر أو السّجع إلى وزن دون وزن ، فقصرهم الجموع على أوزان قليلة كالتصغير مدعاة إلى الحرج بخلاف المصغّر ، ثمّ لمّا كان أبنية المصغّر قليلة واستعمالها في الكلام أيضا قليلا صاغوها على وزن ثقيل ، إذ الثقل مع القلّة محتمل ، فجلبوا لأوّلها أثقل الحركات ، ولثالثها أوسط حروف المدّ ثقلا وهو الياء لئلّا يكون ثقيلا بمرّة ، وجاؤوا بين الثّقلين بأخفّ الحركات وهو الفتحة لتقاوم شيئا من ثقلهما اه . [ شرح الشافية 1 : 192 - 193 ]




( وإذا صغّر الخماسيّ (1) على ضعفه ) وندوره لثقله ( فالأولى حذف الخامس ) لأنّ الثّقل قد نشأ عنه فيقال في «سفرجل» : «سفيرج» ( وقيل : ما أشبه الزّائد ) فيقال في «جحمرش» : «جحيرش» لأنّ الميم من حروف الزيادة ، وفي «فرزدق» :

«فريزق» لأنّ الدال يشبه التاء التي من حروف الزيادة .
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1- أراد أن يبيّن أنّه إذا صغّر الخماسيّ على ضعفه ففيه ثلاثة أوجه : أحدها - وهو الأجود - : حذف الخامس ، لأنّ الكلمة ثقيلة بالخمسة الأصول فإذا زدت ياء التصغير زادت ثقلا وسبب زيادة الثقل ، وإن كانت زيادة الياء ، لكنّه لا يمكن حذفها إذ هي علامة التصغير فحذف ما صارت به الكلمة مؤدّية إلى الثّقل بزيادة حرف آخر عليها ، وذلك هو الخامس ، ألا ترى أنّ الرّباعي لا يستثقل بزيادة الياء عليه فحذف الحرف الخامس مع أصالته . والثاني : أن يحذف ما أشبه الزّائد ، قال الرضي : اعلم أنّ من العرب من يحذف في الخماسي الحرف الذي يكون من حروف «اليوم تنساه» . وإن كان أصليّا لكونه شبيه الزّائد ، فإذا كان لا بدّ من حذف فحذف شبه الزّائد أولى ، كما أنّه إذا كان في كلمة - على خمسة - زائد حذف الزّائد أين كان نحو : «دحيرج» في «مدحرج» . لكن الفرق بين الزائد حقيقة وبين الأصلي المشبّه له - بكونه من حروف «اليوم تنساه» - أنّ مثل ذلك الأصليّ لا يحذف إلّا إذا كان قريب الطرف - بكونه رابعا - بخلاف الزّائد الصّرف فإنّه يحذف أين كان ، فلا يقال في «جحمرش» : «جحيرش» لبعد الميم من الطّرف ، كما يقال في «مدحرج» : «دحيرج» . وقال الزمخشريّ : إنّ بعض العرب يحذف شبه الزّائد أين كان وهو وهم على ما نصّ عليه السّيرافيّ والأندلسيّ ، فإن لم يكن مجاور الطّرف شيئا من حروف «اليوم تنساه» لكن يشابه واحدا منها في المخرج حذف أيضا فيقال في : «فرزدق» : «فريزق» لأنّ الدّال من مخرج التاء . والثالث : أن تبقى حروفها . [ شرح الشافية 1 : 205 ]




( وسمع الأخفش «سفيرجل» (1) - بكسر الجيم - ) .

( ويردّ (2) نحو : «باب» و «ناب» و «ميزان» و «موقظ» إلى أصله

[شماره صفحه واقعی : 232]
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1- قال الشارح - بكسر الجيم - وقال الرّضي : بفتح الجيم ، وهذا نصّه : يعني بإثبات الحروف الخمسة كراهة لحذف حرف أصليّ وبإبقاء فتحة الجيم كما كانت ، وحكى سيبويه عن بعض النّحاة في التصغير والتكسير «سفيرجل» و «سفارجل» - بفتح الجيم فيهما - فقال الخليل : لو كنت محقّرا للخماسيّ بلا حذف شيء منه لسكنت الحرف الذي قبل الأخير فقلت : «سفيرجل» قياسا على ما ثبت في كلامهم وهو نحو : «دنينير» لأنّ الياء ساكنة . [ شرح الشافية 1 : 205 ]

2- لمّا فرغ عن حدّ المصغّر وكيفيّة بنائه وأقسام الأبنية الحاصلة وأجاب عن الخماسيّ حين يصغّر على الأبنية شرع في تفاصيل الأبواب وكيفيّة العمل في الأسماء إذا أريد تصغيرها وحاصل ما يذكره : أنّ الاسم الذي أريد تصغيره لا يخلو إمّا أن يكون قد حصل فيه التغيير أو لا ، فإن لم يحصل فحكمه ظاهر ، وإن حصل فالتغيير إمّا بالقلب أو بالحذف أو بالزيادة . فإن كان بالقلب ، فالقلب إمّا لازم أو غير لازم ، والمراد باللّازم ما كانت علّة القلب فيه ثابتة في المكبّر والمصغّر ، وبغير اللّازم ما كانت العلّة فيه ثابتة في المكبّر دون المصغّر ، فإن كان غير لازم فيردّ إلى أصله نحو : «باب» و «ناب» يقال في تصغيرهما : «بويب» و «نييب» لأنّ علّة القلب فيهما تحرّك الواو والياء وانفتاح ما قبلهما ، فلمّا ضمّ الأوّل في التصغير ذهب المقتضي - و «الناب» هو السنّ في السّباع . ونحو «ميزان» أصله : «موزان» انقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فلمّا صغّر ضمّ الأوّل فقيل : «مويزين» وكذا «موقظ» أصله : «ميقظ» اسم فاعل من المثال اليائيّ انقلبت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها فلمّا تحرّك في التصغير زال السبب فقيل : «مييقظ» وإن كان لازما فلا يردّ نحو : «قائم» فإنّ علّة القلب فيه كونه اسم فاعل من فعل اعتلّ عينه وذلك موجود في مكبّره ومصغّره فيقال في تصغيره : «قويئم» - بالهمزة - ونحو : «تراث» - وهو المال الموروث - أصله : «وراث» قلبت الواو تاء في الضمّة وذلك موجود في المصغّر فيقال في التصغير : «تريّث» وكذا «أدد» وهو علم أصله : «ودد» قلبت الواو همزة للضمّة فيقال في تصغيره : «أديد» لبقاء علّة القلب في المصغّر . والحاصل أنّ الاسم إمّا أن يكون فيه قبل التصغير سبب قلب أو حذف أو لا ، فإن كان فإمّا أن يزيل التصغير ذلك السبب أو لا ، فما يزيل التصغير سبب القلب الذي كان فيه نحو : «باب» و «ناب» و «ميزان» و «موقظ» و «قائم» و «بائع» ونحوها . وما يزيل التصغير سبب الحذف الذي كان فيه نحو : «عصا» و «فتى» و «عم» والسبب اجتماع الساكنين . وما لا يزيل التصغير سبب القلب الذي كان في مكبّره نحو : «تراث» و «أدد» وأمثالهما ، وما لا يزيل التصغير سبب الحذف الذي كان في مكبّره نحو : «ميت» و «هار» و «ناس» . وإن لم يكن فيه قبل التصغير سبب قلب ولا حذف فإمّا أن يعرض في التصغير ذلك كعروض سبب قلب ألف نحو : «ضارب» و «حمار» وواو «جدول» ونحو ذلك وإمّا أن لا يعرض فيه ذلك كما في تصغير نحو : «رجل» و «جعفر» . فالقسم الذي أزال التصغير سبب القلب الذي كان فيه اختلف في بعضه هل ينتفي المسبّب بزوال السبب أو لا ؟ واتّفق في بعضه على أنّه ينتفي ذلك بانتفاء سببه . فممّا اتّفقوا فيه على رجوع الأصل الألف المنقلبة عن الواو والياء ثانية لتحرّكها وانفتاح ما قبلها تقول في «باب» و «ناب» : «بويب» و «نييب» لزوال فتحة ما قبلهما . وبعضهم يجعل المنقلبة عن الياء في مثله واوا أيضا حملا على الأكثر فإنّ أكثر الألفات في الأجوف منقلبة عن الواو . وهذا مع مناسبة الضمّة للواو بعدها . وبعض العرب يكسر أوّل المصغّر في ذوات الياء نحو : «نييب» و «شييخ» خوفا على الياء من انقلابها واوا لضمّة ما قبلها وتفصّيا من استثقال ياء بعد ضمّة لو بقيتا كذلك . وإذا كان الألف في نحو «باب» مجهول الأصل وجب قلبها في التصغير واوا عند سيبويه ، لأنّ الواو أقرب والأخفش يحملها على الياء لخفّتها . فتقول في تصغير «صاب» و «آءة» - وهما شجران - «صويب» و «أويأة» على الأوّل ، و «صييب» و «أييأة» على الثاني . ومن المتّفق عليه ردّ الياء المنقلبة عن الواو - لسكونها وانكسار ما قبلها - إلى أصلها نحو : «ميقات» و «ريح» تقول في تصغيرهما : «مويقيت» و «رويحة» لزوال الكسر والسكون ، وهذا كما تقول في الجمع «مواقيت» - وبعض العرب لا يردّها في الجمع إلى الواو - . وإنّما قالوا : «عييد» - في تصغير «عيد» - ليفرّقوا بينه وبين تصغير «عود» وكذلك فرّقوا جمعيهما فقالوا : «أعياد» في جمع «عيد» و «أعواد» في جمع «عود» . وما اختلف في هذا القسم في رجوع الحرف المقلوب فيه إلى أصله باب «قائم» و «نائم» قال سيبويه : لا تردّ إلى أصولها في التصغير . بل تقول : «قويئم» - بالهمزة بعد الياء - وذلك أنّ علّة القلب في هذا الباب ليست بقويّة إذ قلب العين ألفا في «قائم» ليس لحصول العلّة في جوهره . ألا ترى أنّ ما قبل العين - أي الألف - ساكن عريق في السكون بخلاف سكون قاف «أقوم» - فإنّه عارضيّ - ومع هذا لم يكن حرف العلّة في الطرف الذي هو محلّ التغيير كما كانت في «رداء» فلا جرم ضعف علّة القلب فيه ضعفا تامّا حتّى صارت كالعدم لكنّه حمل في الإعلال على الفعل نحو : «قال» فلمّا كانت علّة القلب ضعيفة لم يبال بزوال شرطها في التصغير بزوال الألف وإنّما كان الألف شرط علّة القلب لأنّها قبل العين المتحرّكة كالفتحة فكأنّ واو «قاوم» متحرّك مفتوح ما قبلها . فقيل : «قويئم» . وخالف الجرميّ في الأوّل فقال : «قويل» و «بويّع» بترك الهمزة لذهاب شرط العلّة وهو وقوع العين بعد الألف ، وقد اشترط سيبويه أيضا في كتابه في قلب العين في اسم الفاعل ألفا ثمّ همزة وقوعها بعد الألف واتّفق عليه النّحاة فلا وجه لقول الشارح : إنّ علّة قلب العين ألفا فيه حاصلة وهي كونه اسم فاعل من فعل معلّ . فإنّ هذه العلّة إنّما تؤثر بشرط وقوع العين بعد الألف باتّفاق منهم . وممّا اتّفق فيه على عدم الردّ المقلوب ، قال الرضي : واعلم أنّك إذا حقّرت كلمة فيها قلب لم ترد الحروف إلى أماكنها تقول في «لاث» وأصله : «لائث» و «شاك» وأصله «شائك» وفي «قسي» - علما - و «أينق» وأصلها : «قووس» و «أنوق» : «لويث» و «شويك» - بكسر الثاء والكاف - و «قسيّ» بحذف ثالثة الياءات نسيا ، و «أيينق» وذلك لأنّ الحامل على القلب سعة الكلام ولم يزلها التصغير حتّى تردّ الحروف إلى أماكنها . [ شرح الشافية 1 : 294 ]




. . .
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لذهاب المقتضي ) .

وذلك أنّ المقتضي في «باب» و «ناب» لقلب الواو والياء ألفا هو تحرّكهما

[شماره صفحه واقعی : 234]
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وانفتاح ما قبلهما ، وقد زال فتح ما قبلهما في التّصغير لوجوب ضمّه .

والمقتضي لقلب الواو ياء في «الميزان» - وأصله «موزان» لكونه من «الوزن» - هو سكون الواو بعد الكسرة ، وكلاهما يزول في التّصغير .

والمقتضي لقلب الياء واوا في «الموقظ» - وأصله «ميقظ» لكونه من «اليقظة» - هو سكون الياء بعد الضمّة وفي التّصغير يزول السّكون لوجوب فتح ثانيه فتقول في تصغير هذه الأسماء : «بويب» و «نييب» و «مويزين» و «مييقظ» .

( بخلاف ) مثل ( «قائم» و «تراث» و «أدد» (1) ) - أبي قبيلة من اليمن - فإنّك تقول في تصغيرها : «قويئم» - بالهمزة - و «تريّث» و «أديد» بالتاء والهمزة لبقاء المقتضي بعد التصغير على ما كان قبله .

وذلك أنّ المقتضي لقلب عين الفعل في «قائم» و «بائع» همزة هو كونهما اسمي فاعل من المعتلّ العين وهو باق بعد التصغير .

والمقتضي لقلب الواو تاء في «تراث» وهمزة في «أدد» هو كون الواو مضمومة في أوّل الاسم وذلك باق بعد التّصغير .

( وإنّما قالوا : «عييد» (2) ) في تصغير «عيد» مع مشاركته نحو «ميزان» في
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1- قال الرّضيّ : هو أبو قبيلة من اليمن وهو أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير يعني أنّه في الأصل «ودد» - بالمضمومة - واستثقل الابتداء بها فقلبت همزة كما في «أجوه» و «أقّتت» وإبدال الواو المضمومة - ضمّة لازمة - همزة في الأوّل كانت أو في الوسط قياس مطّرد لكن على سبيل الجواز لا الوجوب . ولا أدري أيّ شيء دعاهم إلى دعوى انقلاب همزة «أدد» عن الواو ؟ وما المانع من كونه من تركيب «أدد» وقد جاء منه «الإدّ» بمعنى الأمر العظيم . [ شرح الشافية 1 : 216 - 217 ]

2- جواب عن سؤال مقدّر وهو أنّ أصل «عيد» : «عود» من «العود» قلبت واوه ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة وهذه العلّة زالت في التصغير فينبغي أن يعود الياء إلى أصله ويقال : «عويد» مع أنّهم قالوا : «عييد» ؟ فأجاب بأنّهم لمّا جمعوه على «أعياد» فرقا بينه وبين جمع «عود» حملوا المصغّر عليه ، لأنّ التّكسير والتصغير من واد واحد أي أنّه في المعنى مثله - كما قال أحمد - . أو أنّ في كلّ منهما تغييرا في اللفظ والمعنى - كما قال النقره كار - من حيث أنّهم قصدوا إلى معنى زائد في الاسم - وهو معنى التكسير والتصغير - فغيّروا صيغته ليوافق اللفظ المعنى . ولو قال ابتداء : فرقا بينه وبين مصغّر «عود» لاستقام كلامه إلّا أنّه عدل إلى هذا ليكون بيانا لجمعه أيضا .




ذهاب المقتضي بعد التصغير ؟ ( لقولهم ) في تكسيره : ( «أعياد» ) فرقا بينه وبين «أعواد» جمع «عود» والتصغير والتكسير من واد واحد من حيث إنّهما يردّان الأشياء في الأغلب إلى أصولها .

وقيل (1) : من حيث إنّهم قصدوا إلى معنى زائد في الاسم فغيّروا صيغته .

ولو قيل : إنّما قالوا : «عييد» في تصغير «عيد» فرقا بينه وبين «عويد» تصغير «عود» لاتّجه لكن فائدة التّعليل على الوجه الأوّل أشمل (2) .

( فإن كانت ) في حروف الاسم (3) الذي يراد تصغيره ( مدّة ثانية ) لا أصل لها
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1- القائل هو المحقّق الرضيّ - رضي اللّه عنه - والتعليل تعليله .

2- لشموله بيان التكسير والتصغير معا .

3- لما بيّن أنّ ألف «باب» تنقلب واوا في التصغير وكان حكم ألف «ضارب» وياء «ضيراب» مثله في وجوب الانقلاب إلى الواو لأنّهم لمّا اضطرّوا إلى تحريكهما وجب قلبهما حرف لين وكانت الواو أقعد لانضمام ما قبلها ، ذكره هاهنا وإن لم يكن هذا موضع ذكره نظرا إلى المناسبة وإن تغايرا في أنّ أحدهما ردّ إلى الأصل دون الآخر . قال الرّضي : إنّ نحو : «ضويرب» ممّا عرض فيه في التصغير علّة القلب . اعلم أنّ كلّ مدّة زائدة ثانية غير الواو تقلب في التصغير واوا لانضمام ما قبلها فتقول في «ضارب» و «ضيراب» و «طومار» : «ضويرب» و «ضويريب» و «طويمير» وأمّا إن لم تكن زائدة نحو : «القير» و «النّاب» فلا بل تقول : «قيير» و «نييب» اه . [ شرح الشافية 1 : 217 ]




( فالواو لازمة ) وإن لم تكن إيّاها ولا محالة تصير المدّة مفتوحة ( نحو :

«ضويرب» في «ضارب» و «ضويريب» في «ضيراب» ) و «ضويرب» في «ضورب» - علما - لأنّهم لمّا اضطرّوا إلى تحريكها ولم يكن لها أصل يردّ إليه وجب قلبها حرف لين وكانت الواو أقعد لانضمام ما قبلها .

والمراد بالمدّة - حيث يطلق - أحد حروف اللّين إذا كان ساكنا وحركة ما قبله من جنسه فالألف أبدا مدّة ضرورة انفتاح ما قبلها بخلاف الواو والياء .

( و ) إن كان ( الاسم ) المتمكّن وما ينخرط في سلكه نحو : «مذ» ( على حرفين (1) ) وقد حذف منه شيء من غير تعويض - قياسيّا كان الحذف أو غير
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1- لمّا فرغ ممّا وقع فيه التغيير بالقلب شرع فيما وقع فيه التغيير بالحذف والمراد بيان ما لم يبق من حروفه الأصول إلّا حرفان . والحاصل أنّ الاسم الذي بقي من حروفه الأصول حرفان لا يخلو من أن يكون من غير زيادة فيه أو مع زيادة ، فإن كان من غير زيادة فالمحذوف إمّا فاء أو عين أو لام ، وحكم الجميع ردّ المحذوف ليمكن بناء «فعيل» ، ثمّ مثّل لكلّ واحد بمثالين تمثيلا واضحا وقيّد «كل» و «مذ» بقوله : «اسما» لأنّ الأوّل لو كان فعلا والثاني حرفا لا يصغّران . وإن كان مع زيادة فإمّا أن يمكن جعل الاسم بها على «فعيل» أو لا ، فإن لم يمكن فهو قسمان : أحدهما : أن تكون الزيادة همزة وصل نحو : «ابن» و «اسم» فلو صغّرتهما على حالهما ولم تفتح ثانيهما لم تكن بناء «فعيل» وإن فتحت سقطت همزة الوصل وبقي على حرفين . والثاني : أن تكون الزّيادة تاء تأنيث نحو : «بنت» و «أخت» و «هنت» أصلها : «بنوة» و «أخوة» و «هنوة» حذفوا الواو وجعلوا التاء عوضا عنها ولذلك يكتبون التاء مبسوطة لا مربوطة ويقفون عليها بالتّاء ، وسكنوا ما قبلها فلو بنيت منها التصغير من غير ردّ المحذوف لاعتددت بتاء التأنيث وهي في حكم كلمة أخرى فوجب الردّ ، فإذا رددت المحذوف زالت العوضيّة فزال حكمها فلذلك تقف عليها هاء وتكتبها مربوطة لا مبسوطة ، وتحرّك ما قبلها فتقول : «بنيّة» و «أخيّة» و «هنيّة» هذا إذا لم يمكن جعل الاسم مع الزيادة على بناء «فعيل» وإن أمكن فحكمه أن تستغني بالزيادة عن المحذوف فتقول في «ميت» - مخفّفا - ووزنه «فيل» : «مييت» وفي «هار» : «هوير» وهو اسم فاعل من «هار ، يهور ، هورا» وأصله : «هائر» حذفت عينه كما في «شاك» وليس مقلوب «هائر» . ونحو : «ناس» والأصل : «أناس» الحذف فيها ليس لعلّة موجبة بل للتخفيف وهذه العلّة غير زائلة في التصغير ولا حاجة ضروريّة إلى ردّ المحذوف إذ يتمّ بنية التصغير بدونها .




قياسيّ - ( يردّ محذوفه ) في التصغير حتّى يصير على مثال «فعيل» ( تقول في «عدة» و «كل» - اسما - ) علما لا فعلا - إذ التصغير من خواصّ الأسماء - ( «وعيدة» و «أكيل» ) بردّ فائهما لأنّهما من «الوعد» و «الأكل» .

( وفي «سه» و «مذ» اسما ) لا حرفا - فإنّ التصغير لا يدخله - ( «ستيهة» و «منيذ» ) بردّ عينهما فإنّ أصل «سه» : «سته» بدليل «أستاه» و «مذ» مخفّف «منذ» ولهذا يحرّك بالضمّ عند ملاقاته ساكنا كما يجيء في «التقاء الساكنين» .

( وفي «دم» و «حر» : «دميّ» و «حريح» ) بردّ لاميهما فإنّ أصل «دم» : «دمو» بالتّحريك أو «دمي» - بالتسكين أو التحريك على اختلاف الأقوال - و «حر» أصله «حرح» بدليل «أحراح» .

والمحذوف في «عدة» قياسيّ والبواقي على غير القياس .

( وكذلك باب «ابن» و «اسم» و «أخت» و «بنت» و «هنت» ) ممّا عوّض عن محذوفه شيء لا يصلح الاسم معه لأن يبنى منه مثال «فعيل» .

وذلك أنّ أصل «ابن» : «بنو» - بالتحريك - وأصل «اسم» : «سمو» أو «سمو» - بسكون الميم وكسر السين أو ضمّها - فأسقط عجزهما وعوّض عنهما همزة الوصل بعد تسكين فائهما للتخفيف ، فلو صغّرتهما على حالهما ولم تفتح ثانيهما لم يمكن بناء «فعيل» وإن فتحت سقطت همزة الوصل وبقي على حرفين فيجب
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إسقاط الهمزة وردّ المحذوف حتّى يصيرا «بنيّ» و «سميّ» .

و «أخت» و «بنت» أصلهما : «أخوة» و «بنوة» - بالتحريك - و «هنت» وهي كلمة كناية ومعناها : شيء ، أصلها : «هنوة» .

حذفوا أعجازها وجعلت تاء التأنيث عوضا عنها ولذلك يوقف عليها بالتاء ، فلو بنيت «فعيلا» من نحوها دون أن تردّ المحذوف لاعتددت بما كان في الأصل تاء التأنيث ، وهي في حكم كلمة أخرى ، فوجب أن تردّ المحذوف فتقول : «أخيّة» و «بنيّة» و «هنيّة» - وإن شئت «هنيهة» بجعل الهاء فيها فقط عوضا عن الياء الثانية - وبعد الردّ تقف على تاء التأنيث لا محالة بالهاء ولا تسقطها ؛ لا وصلا ولا وقفا ، لأنّها تفيد غير التّعوض معنى آخر هو التأنيث وذلك باق ، بخلاف همزة الوصل في «ابن» ونحوه ، فإنّها لم تكن تفيد إلّا التّعويض ، وإمكان الابتداء بتلك الكلمات ، وكلا المعنيين قد زال في التّصغير .

فثبت أنّ ردّ المحذوف في التّصغير واجب إن كان الاسم على حرفين ولم يعوّض عن المحذوف شيء أو عوّض ولم يكن ممّا يصلح معه أن يبنى من الاسم مثال «فعيل» .

( بخلاف باب «ميت» و «هار» و «ناس» ) فإنّه لا يجب ردّ المحذوف هيهنا إذ يمكن بناء «فعيل» من «ميت» - بالتّخفيف - وكذا من «هار» وهو المنصدع من جانب الوادي الذي أشفى على التهدّم والسقوط وهو - على ما قال صاحب «الكشّاف» (1) - على وزن «فعل» نحو «كتف» ، قصّر عن فاعل ك «خلف» عن
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1- هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمّد بن عمر الخوارزمي الزمخشري ، الإمام الكبير في «التفسير» و «الحديث» و «النّحو» و «اللغة» و «علم البيان» ، كان إمام عصره من غير مدافع ، تشدّ إليه الرّحال في فنونه ، أخذ «النّحو» عن أبي مضر منصور ، وصنّف التصانيف البديعة ؛ منها : «الكشّاف» في تفسير القرآن ، و «المفصل» في العربيّة ، و «الفائق في غريب الحديث والأثر» و «أساس البلاغة» في «اللغة» و «ربيع الأبرار» و «النموذج» و «المستقصى في أمثال العرب» و «المقامات» وغير ذلك . وكان قد سافر إلى مكّة وجاور بها زمانا فصار يقال له : «جار اللّه» لذلك ، وكان هذا الاسم علما عليه . وكانت ولادته يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة 467 ه ب «زمخشر» وتوفّي ليلة عرفة سنة 538 ه ب «جرجانيّة» - خوارزم - بعد رجوعه من مكّة . و «زمخشر» - بفتح الزاي والميم وسكون الخاء المعجة وفتح الشين المعجمة وبعدها راء - وهي قرية كبيرة من قرى خوارزم . والذي نقله عن الكشّاف في تفسير آية 109 من سورة التوبة : أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ . قال الزمخشري : و «الهار» الهائر وهو المتصدّع الذي أشفى على التهدّم والسقوط ، ووزنه «فعل» قصر عن «فاعل» ك «خلف» من «خالف» ونظيره «شاك» و «صات» في «شائك» و «صائت» وألفه ليست بألف «فاعل» إنّما هي عينه وأصله «هور» و «شوك» و «صوت» ولا ترى أبلغ من هذا الكلام ولا أدلّ على حقيقة الباطل وكنه أمره اه . ومراده أنّ أصله : «هاور» فحذفت الألف الزائدة فصارت «هور» قلبت الواو ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فصار «هار» . قال الأنصاري : وأصله «هاور» حذفت عينه - وهي الواو أو الهمزة المنقلبة عنها كما في «شاك» - شاذّا ووزنه «فال» وليس المحذوف منه ألف «فاعل» خلافا لما وقع للزمخشري في «كشّافه» اه . [ ابن خلّكان 5 : 168 ، الكشّاف 2 : 215 ، المناهج الكافية : 55 ]




«خالف» وألفه ليست بألف فاعل وإنّما هي عينه ، وأصله : «هور» .

وهكذا الكلام في : «ناس» - محذوف «أناس» - إذ يمكن بناء «فعيل» منه فتقول فيها : «مييت» و «هوير» و «نويس» كلّها على مثال «فعيل» .

وإن شئت قلت «مييّت» و «هويّر» و «أنيّس» - بالتشديدات - على مثال «فعيعل»

[شماره صفحه واقعی : 240]
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ولا يجوز الهمزة في «هويّر» كما في «قويئم» لأنّ المحذوف منه ألف فاعل - كما قلنا - فإذا رددته انقلبت واوا ، وبعد الواو تكون ياء التصغير ، وبعد ياء التصغير الواو الأصليّة أو الألف المنقلبة عنها ، وعلى التقديرين وجب قلبها ياء ثمّ الإدغام ( و ) ذلك أنّه ( إذا ولي ياء التّصغير (1) واو أو ألف منقلبة أو زائدة قلبت ) تلك الواو والألف ( ياء (2) ) وأدغمت ياء التصغير فيها . ( وكذلك الهمزة المنقلبة
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1- ولمّا انجرّ الكلام إلى ذكر «أخت» وأختيه وقد وقع فيها بعد ياء التصغير ما وجب فيه القلب والإدغام أورد ابن الحاجب هاهنا حكم الأسماء التي يقع فيها بعد ياء التصغير ما يجب قلبه إلى الياء وإدغامها فيه وذلك على قسمين : أحدهما : أن يجتمع فيه عند التّصغير ياءان . والثاني : أن يجتمع ثلاث ياءات . فنقول : إذا ولي ياء التصغير واو نحو : «عروة» أو ألف منقلبة نحو : «عصا» أو زائدة نحو : «رسالة» قلبت تلك الحروف ياء وأدغمت . ثمّ أورد اعتراضا على القانون المذكور بأنّه منقوض ب «أسود» و «جدول» فإنّه قد جاء في تصغيرهما «أسيود» و «جديول» مع أنّه ولي ياء التصغير واو ؟ وأجاب بأنّه قليل . ثمّ أشار إلى كيفيّة العمل عند اجتماع ثلاث ياءات في آخر الكلمة فقال : حذفت الأخيرة استثقالا للياءات وخصّت الأخيرة بالحذف لتطرّفها وكثرة تطرّق التغيير إلى الأواخر ، وإذا حذفت صارت نسيا وجعل الإعراب على ما قبلها . قال الرّضيّ : قوله : «وإذا ولي ياء التّصغير» إلى قوله : «و « جديّل» قليل » من باب ما يعرض فيه للتصغير سبب القلب وقوله : «فإن اتّفق اجتماع» من باب ما يزول فيه في التصغير سبب القلب الذي كان في المكبّر ويعرض في التصغير سبب الحذف اه . [ شرح الشافية 1 : 226 - 227 ]

2- قال الرّضيّ : ليس على إطلاقه ، بل بشرط أن لا يكون بعد الواو أو الألف حرفان يقعان في التصغير موقع العين واللّام من «فعيعل» فإنّه إن كان بعدهما حرفان كذا وجب حذفهما وكذا كلّ ياء في مثل موقعهما تقول في تصغير «مقاتل» : «مقيتل» بحذف الألف إذ «مفيّعل» - بتشديد الياء - ليس من أبنية التصغير اه . [ شرح الشافية 1 : 227 ]




بعدها (1) ) أعني بعد الألف الواقعة بعد ياء التصغير نحو : «عطاء» (2) ، تقلب ياء ، وحينئذ يتّفق اجتماع ثلاث ياءات ويجيء حكم ذلك آنفا - فالأوّل : ( نحو :

«عريّة» و «عصيّة» و «رسيّلة» ) في تصغير «عروة» و «عصى» و «رسالة» وذلك أنّ الأوّل صار عند التصغير «عريوة» اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء .

وأمّا ألف «عصى» - المنقلبة عن الواو - وألف «رسالة» - الزّائدة - فإنّما قلبتا ياء لأنّهم لمّا اضطرّوا إلى تحريكهما وعلموا أنّ قلبهما واوا يؤول إلى قلبهما ياء - لتحقّق العلّة المذكورة حينئذ - قلبوهما من أوّل الأمر ياء .

وهذا الذي قلنا من قلب الواو ياء إذا وليت ياء التصغير قاعدة ممهّدة ( وتصحيحها في باب «أسيّد» و «جديّل» قليل ) لا يكاد يجيء في لغة الفصحاء ، وكأنّ من قال : «أسيود» و «جديول» - مصحّحين - راعى مكبّرهما حيث لم يعلّ ، أمّا نحو : «أسود» فلئلّا يلتبس بالفعل ، وأمّا نحو : «جدول» فللمحافظة على الإلحاق .
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1- أي الهمزة المنقلبة عن الألف المنقلبة من واو أو ياء بعد الألف الزائدة التي تلي ياء التّصغير يعرض فيه سبب قلب الألف ياء ويزول سبب قلب اللّام ألفا ، إذ من جملته الألف الزائدة والفتحة التي قبلها ويعرض سبب آخر لقلب اللّام ياء ، إن كان واوا ، ثمّ سبب آخر لحذف ذلك اللّام ، وذلك أنّه إذا اجتمع ثلاث ياآت والأخيرة متطرّفة لفظا كما في «أحيّ» أو تقديرا كما في «معيّة» وثانيتها مكسورة مدغم فيها ولم يكن ذلك في الفعل كما في «أحيّي» ولا في الجاري عليه نحو : «المحيّي» وجب حذف الثالثة نسيا . [ شرح الشافية 1 : 230 - 231 ]

2- فإذا حقّر نحو «عطاء» قلب ألفه ياء كما في «حمار» فيرجع لام الكلمة إلى أصلها من الواو ، لزوال الألف قبلها ، ثمّ تنقلب ياء لتطرّفها مكسورا ما قبلها ، فتجتمع ثلاث ياآت : الأولى للتصغير ، والثانية عوض من الألف الزائدة ، والثالثة عوض عن لام الكلمة فتحذف الثالثة نسيا ، فيبقى «عطيّ» ويدور الإعراب على الثّانية . [ شرح الشافية 1 : 231 ]




( فإن اتّفق ) بعد القلب المذكور ( اجتماع ثلاث ياءات حذفت ) الياء ( الأخيرة نسيا ) منسيّا ، والمراد بذلك أن لا يعتدّ بها ويعرب ما قبلها كإعرابها ، لو لم تكن محذوفة ، إن كان الإعراب عليها ، وإن كان بعدها تاء التأنيث فتحت الياء الثّانية لأجلها ولم يعتدّ بالمحذوفة .

وإنّما يجعل نسيا ( على الأفصح (1) كقولك في «عطاء» و «أداوة» ) للمطهرة (2) ( و «غاوية» ) من «الغواية» ( و «معاوية» : «عطيّ» و «أديّة» و «غويّة» و «معيّة» ) والأصل أن يقال في تصغيرها : «عطيّي» و «أديّية» و «غويّية» و «معيّية» - بالياءات الثلاث - .

وأمّا «عطيّي» فالأولى ياء التصغير ، والثانية منقلبة عن ألف «عطاء» - كما قلنا في «عصى» و «رسالة» - والثّالثة منقلبة عن الهمزة الواقعة بعد ألف «عطاء» - فإنّك قد عرفت أنّها يجب أن تقلب ياء - فحذفت الأخيرة استثقالا لاجتماع الياءات ، وجعل الإعراب على ما قبلها ، فقيل : «هذا عطيّ» - بالرّفع - و «رأيت عطيّا» و «مررت بعطيّ» ولو اعتدّ بها لقيل : «عطيّ» (3) - بالكسر - في الرفع والجر على مثال : «قاض» .
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1- يومي إلى أنّه لا تحذف على غير الأفصح ، وليس كذلك بل الواجب في الياء المقيّدة بالقيود المذكورة الحذف اتّفاقا . [ شرح الشافية 1 : 235 ]

2- بكسر الميم آلة نحو : «مروحة» .

3- لأنّ الأصل «عطييئ» بياءين : الأولى ياء التصغير والثانية منقلبة ثمّ همزة وتبدل ياء أيضا ثمّ تدغم ياء التصغير في الياء المنقلبة فتصير : «عطيّي» ثمّ تسقط حركة الضمّة من الياء الأخيرة المنقلبة عن الهمزة للاستثقال ثمّ يلتقى ساكنان الياء الذاهبة الحركة والتنوين لأنّه نون ساكنة والياء الساكنة حرف علّة والتنوين حرف صحيح فتحذف الياء ويتبع التنوين ما قبلها في الحركة فتصير في الرفع والجرّ «عطيّ» وفي النصب - على هذا التقدير - «عطيّيا» .




وكذا الكلام في اليائين الأولى والثانية من «أديّية» وأمّا الثالثة فإنّما هي مقلوبة عن الواو التي هي لام لتطرّفها وانكسار ما قبلها . وكذا الكلام في الياء الأولى من «غويّية» أعني أنّها ياء التصغير . وأمّا الثانية فإنّها منقلبة عن الواو التي هي عين الكلمة وسبب قلبها ما تقرّر في «عروة» . والثالثة لام الكلمة .

وأمّا «معاوية» فإنّك تحذف ألفها ليمكن لك في تصغيره مثال «فعيعل» ، ثمّ يعامل معها معاملة «غويّية» فيجتمع ثلاث ياءات ، وفي جميع هذه الكلمات الثلاث تحذف الياء الأخيرة نسيا ، وتفتح الياء الثانية لأجل تاء التأنيث .

( وقياس «أحوى» (1) ) لشابّ أسود الشّعر أو أسمر الشّفة أن يقال في تصغيره :
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1- وهي صفة مشبّهة من «حوي ، يحوى» وزان «رضي ، يرضى» وأصله : «حوو» قلبت الثانية ياء لتطرّفها وانكسار ما قبلها فصار «حوي» كما في «قوي» وأصله «قوو» والمصدران : «الحوّة» و «القوّة» فالمادّة لفيف مقرون بالواوين والصفة في المذكّر «أحوى» وفي المؤنّث «حوّاء» والجمع فيهما «حوّ» وزان «قفل» والصفة في «القوّة» «القويّ» و «قوية» و «أقوياء» . والحاصل أنّ «أحوى» ك «أسود» في عدم إعلال العين ، وهو ممّا يلي ياء التصغير فيه الواو فلذلك ذكره هاهنا وفي تصغيره الوجهان في تصغير «أسود» . فمن أعلّ مصغّر «أسود» يعلّ مصغّر «أحوى» ومن لم يعلّ ذلك لم يعلّ هذا . وعلى الأوّل فتصغير «أحوى» : «أحيوو» قلبت الواو الأخيرة ياء لانكسار ما قبلها فصار «أحيوي» ثمّ قلبت الواو الأولى ياء وأدغمت ياء التصغير فيها فصار «أحيّي» بثلاث يائات فتحذف الأخيرة . ثمّ اختلفوا في أنّ الحذف إعلاليّ أو اعتباطيّ ، فذهب سيبويه وعيسى بن عمر وكثير من النّحويّين إلى أنّ الحذف اعتباطيّ ، وذهب أبو عمرو إلى أنّه إعلاليّ . ثمّ اختلف القائلون بأنّه اعتباطيّ في أنّه منصرف أو لا ؟ فقال سيبويه وكثير من النّحويّين إلى أنّه غير منصرف للصفة ووزن الفعل فإنّ التصغير لا يمنع من اعتباره . وقال عيسى بن عمر ومن تبعه أنّه منصرف ، واستدلّ عليه بوجهين : الأوّل أنّهم صرفوا «خيرا» و «شرّا» مع أنّهما في الأصل «أخير» و «أشرّ» فلمّا فات الوزن بالحذف لم يعتبروه فكذا هاهنا . وأجيب بأنّ مبنى وزن الفعل على الهمزة الكائنة في أوّله فلمّا حذفت فات بخلاف ما نحن فيه إذ الهمزة باقية . الوجه الثاني : أنّهم قالوا في تصغير «أعلى» «أعيل» - بالتنوين - فدلّ على أنّهم صرفوه ، والجواب أنّ الأصل فيه «أعيلي» فأعلّ إعلال «قاض» والتنوين فيه للعوض وهو يدخل الغير المنصرف . وأمّا من يجعل الحذف إعلاليّا - وهو أبو عمرو بن العلاء - فيقول : «أحي» في الرفع والجرّ . ويرد عليه أنّ التنوين إمّا أن يجعل للعوض أو للصرف وكلاهما باطلان ، أمّا الثاني : لأنّه يلزمه صرف «أفيضل» وهو باطل . وأمّا الأوّل : فلأنّه يلزمه أن يقول : «عطي» - بكسر الياء في الرّفع والجرّ و «عطيّيا» في النصب ولا قائل به . وهذا كلّه على مذهب من يعلّ مصغّر «أسود» وأمّا من لم يعلّ ويقول : «أسيود» فقياسه هاهنا أن يقال : أصله : «أحيوو» قلبت الواو الأخيرة ياء فحصل «أحيوي» ثمّ يعلّ الياء الأخيرة إعلال «قاض» في الرفع والجرّ ، فمن جعل التنوين للعوض يقول : «أحيو» - رفعا وجرّا - و «أحيوي» نصبا ، ومن ليس مذهبه التعويض يقول : «أحيوي» في الرفع والجرّ ، و «أحيوي» في النصب .




( «أحيّ» غير منصرف ) لأنّ أصله في التصغير «أحيوي» فعل بواوه ما فعل بواو «عروة» وصار «أحيّي» - بثلاث ياءات - فحذفت الأخيرة نسيا بناء على اللغة الفصحى فصار «أحيّ» - بإيقاع إعراب غير المنصرف على الياء الثانية - فإنّ بقاء الزيادة التي كزيادة الفعل في أوّله كاف في منع صرفه لوزن الفعل كما تقول : «هو أفيضل منك» فتمنعه الصرف ، وإن لم يكن بقي على صيغة «أفعل» .

( وعيسى ) بن عمر (1) أستاذ الخليل النّحوي ( يصرفه ) وإن وافقنا على

[شماره صفحه واقعی : 245]
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1- هو أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفيّ النّحويّ البصريّ كان صاحب تقعير في كلامه واستعمال للغريب فيه وفي قرائاته ، وكان بينه وبين أبي عمرو بن العلاء صحبة ولهما مسائل ومجالس ، أخذ عنه الخليل وسيبويه «النّحو» وله الكتاب الذي سمّاه «الجامع» في «النّحو» ويقال : إنّ سيبويه أخذ هذا الكتاب وبسطه وحشّى عليه من كلام الخليل وغيره ولمّا كمل بالبحث والتحشية نسب إليه وهو كتاب سيبويه المشهور وله كتاب «الإكمال» قال الخليل المتقدّم ترجمته : ذهب النّحو جميعا كلّه***غير ما أحدث عيسى بن عمر ذاك «إكمال» وهذا «جامع»***وهما للنّاس شمس وقمر وكان يطعن على العرب ويخطّئ المشاهير منهم مثل النابغة في بعض أشعاره . وروى الأصمعيّ : قال عيسى بن عمر لأبي عمرو بن العلاء : أنا أفصح من معدّ بن عدنان ، فقال أبو عمرو : لقد تعدّيت فكيف تنشد هذا البيت : قد كنّ يخبأن الوجوه تستّرا***فاليوم حين بدأن للنّظّار أو «بدين» ؟ فقال عيسى : «بدأن» ، فقال له أبو عمرو : أخطأت ، يقال : «بدا ، يبدو» إذا ظهر ، و «بدأ ، يبدأ» إذا شرع في الشيء والصواب : «حين بدون» وإنّما قصد أبو عمرو تغليطه لأنّه لا يقال في هذا الموضع «بدأن» ولا «بدين» وإنّما يقال : «بدون» . توفّي سنة 149 ه . [ راجع : وفيات الأعيان 3 : 486 ]




فرض المحذوف - نسيا - فيقول : «هذا أحيّ» - بالضمّ مع التنوين - كأنّه نظر إلى خروجه بالحذف عن صيغة «أفعل» فأوجب صرفه ، كما يصرف «خير» وإن كان بمعنى «أخير» لخروجه بالحذف عن صيغة «أفعل» .

وهذا النّظر ضعيف ، إذ المعتبر بقاء الزيادة في أوّله ولم تبق هيهنا بخلافها في «أحيّ» .

( وقال أبو عمرو (1) : «أحيّ» ) بالكسر والتنوين في الرّفع والجرّ على مثال :

[شماره صفحه واقعی : 246]
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1- هو أبو عمرو بن العلاء بن عمّار المازنيّ البصريّ أحد القرّاء السبعة ، وأعلم النّاس بالقرآن والعربيّة والشعر . قال ابن خلّكان : وهو في «النّحو» في الطبقة الرابعة من عليّ بن أبي طالب - عليه السّلام - . قال الأصمعي : قال أبو عمرو بن العلاء : لقد علمت من «النّحو» ما لم يعلمه الأعمش وما لو كتب لما استطاع أن يحمله ، وقال أيضا : سألت أبا عمرو من ألف مسألة فأجابني فيها بألف حجّة . وقال أبو عبيدة : كان أبو عمرو أعلم الناس بالأدب والعربيّة والقرآن والشعر ، وفيه يقول الفرزدق : ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها***حتّى أتيت أبا عمرو بن عمّار وقيل : اسمه زبّان والصحيح أنّ كنيته اسمه - كما في ابن خلّكان - وهو خزاعيّ شيعيّ كما في «الشيعة وفنون الإسلام» . وحكى أبو عمرو ، قال : طلب الحجّاج بن يوسف الثقفي أبي فخرج منه هاربا إلى اليمن فإنّا لنسير بصحراء باليمن إذ لحقنا لا حق ينشد الأبيات التالية لأميّة بن أبي الصلت : اصبر النّفس عند كلّ مهمّ***إنّ في الصبر حيلة المحتال لا تضيقنّ بالأمور فقدتك***شف غمّاؤها بغير احتيال ربّما تجزع النفوس من الأم***ر ماله فرجة كحلّ العقال قال : فقال أبي : ما الخبر ؟ قال : مات الحجّاج . قال أبو عمرو : فأنا بقوله : «له فرجة» أشدّ سرورا منّي بموت الحجّاج لأنّي كنت أختار في الآية : «إلّا من اغترف غرفة» فتح الغين وكنت أطلب له شاهدا من كلام العرب ، قال : يقال : «فرجة» - بالفتح - بين الأمرين و - بالضمّ - بين الجبلين . وكان أبو عمرو إذا دخل شهر رمضان أمسك عن الشعر وأقبل على القرآن . قال أبو عمرو : حدّثنا قتادة السّدوسيّ قال : لمّا كتب المصحف عرض على عثمان بن عفّان ، فقال : إنّ فيه لحنا ولتقيمنّه العرب بألسنتها . وحكي عنه قال : قرأت : وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي فاخترت تحريك الياء هربا من ضرر الوقف وهذا من أبي عمرو في غاية الدقّة والنظر في المعاني اللطيفة . توفّي سنة 154 ودفن بالكوفة المتبرّكة . [ ابن خلّكان 3 : 466 ، هدية الأحباب : 30 - 31 ]




«قاض» ، فهو لا يفرض المحذوف نسيا ، والتنوين فيه كما في «جوار» - رفعا وجرّا - وكما يقال : «هو أعيل منك» - بالتنوين - وهذا القول وإن كان له وجه إلّا أنّه خلاف استعمال الفصحاء في مثل هذه الصورة التي يتّفق في تصغيرها اجتماع

[شماره صفحه واقعی : 247]
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ثلاث ياءات إذ الأفصح حذف الأخيرة نسيا - كما ذكرنا - .

فهذه المذاهب كلّها على تقدير قلب الواو في «أحيوي» ياء كما يقال في تصغير «أسود» : «أسيّد» - معلّا - ( و ) أمّا ( على قياس : «أسيود» ) - مصحّحا - فإنّه يجب أن يقال : ( أحيو ) بالكسر والتنوين رفعا وجرّا ، و «أحيوي» - بالفتح - نصبا بالاتّفاق .

والتنوين فيه كما في جوار رفعا وجرّا .

وإنّما لم يتصوّر هيهنا الاختلاف لأنّ ذلك فرع اجتماع الياءات ، وهيهنا لم يجتمع الثلاث .

نعم من ليس مذهبه في مثله التّعويض - عن الياء أو عن إعلاله بالسكون تنوينا - خالف في إثبات الياء ساكنة في الرّفع والجرّ ، ووافق في إثباتها متحرّكة في النصب .

( ويزاد في المؤنّث الثلاثي (1) بغير تاء تاء ك «عيينة» و «أذينة» ) في تصغير
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1- قد قلنا : إنّ التغيير الواقع إمّا بالقلب أو بالحذف أو بالزّيادة ، فلمّا فرغ من الأوّلين وما يتعلّق بهما شرع في الثّالث وتلك الزيادة إمّا حرف تأنيث أو لا ، فإن لم تكن حرف تأنيث فإمّا كلمة برأسها كما في «بعلبك» أو لا ، فإن لم تكن كلمة برأسها ، فإمّا أن تكون مدّة أو لا ، فهذه أقسام أربعة : فإن كان الأوّل وهو أن تكون الزيادة حرف تأنيث فإمّا أن تكون تاء أو ألفا مقصورة أو ممدودة ، فإن كانت تاء فإمّا أن تكون ظاهرة أو مقدّرة ، فالظاهرة ثابتة أبدا نحو : «ضويربة» في تصغير «ضاربة» فرقا بين تصغير المذكّر والمؤنّث ، وإن كانت مقدّرة فتظهر في الثلاثي نحو : «عيينة» لئلّا يجتمع فرعيّتان التصغير والتقدير . و «عريب» و «عريس» شاذّان والقياس بالتّاء . وإن كانت ألفا مقصورة وهي رابعة ثبتت لخفّة الاسم نحو : «حبيلى» وإن كانت خامسة فما فوقها حذفت استثقالا نحو : «جحيجب» تصغير «جحجبى» اسم رجل سيّد في قومه . و «حويليّ» في تصغير «حولايا» وهو علم مكان . وإن كانت ممدودة ثبتت مطلقا ، سواء كانت في الثلاثي أو غيره . وإن كانت كلمة برأسها وهو القسم الثاني نحو : «بعلبك» ثبتت أيضا .




«عين» و «أذن» وذلك أنّ التصغير يردّ الأشياء إلى أصولها ( و «عريب» و «عريس» (1) ) في تصغير «عرب» و «عرس» ( شاذّ ) وذلك أنّهما مؤنّثان ، وكان القياس «عريبة» و «عريسة» .

و «العرس» - بالكسر - : امرأة الرّجل ولبوة الأسد .

( بخلاف ) المؤنّث ( الرباعي ) بغير تاء ( ك «عقيرب» ) في «عقرب» إذ الزّيادة كأنّها تقوم مقام تاء التأنيث ولثقله لو زيد تاء في مصغّره مع زيادة ياء التّصغير .

( و «قديديمة» و «وريّئة» (2) ) في تصغير «قدّام» و «وراء» للجهتين المخصوصتين ( شاذّ ) لأنّهما مؤنّثان غير ثلاثيّين ، فكان القياس أن لا يثبت التاء في تصغيرهما (3) .

( وتحذف ألف التأنيث المقصورة غير الرابعة ك «جحيجب» و «حويليّ» (4) في
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1- وإنّما لم تلحق التاء بهما ، لأنّ «العرب» في الأصل مصدر وهو مذكّر ، و «العرس» للنظر إلى المصدر الذي هو «الإعراس» وهو مذكّر أيضا .

2- وجه إلحاق التّاء بها أنّ الظّروف كلّها مذكّر غيرهما فلو لم تظهر التّاء فيهما لظنّ أنّهما مذكّران إذ لا يعلم تأنيثهما بالإخبار عنهما لأنّهما ملازمان للظرفيّة ولا بوصفهما ولا بإعادة الضمير إليهما بل بالتصغير فقط .

3- قالوا : «ولا يصغّر رباعيّ بالهاء إلّا قدّام» و «وراء» ( المصباح 2 : 494 ) .

4- وإنّما قال «حويليّ» لأنّه لمّا حذفت ألف التأنيث بقي : «حولاي» قلبت الألف ياء لانكسار ما قبلها ، عند التّصغير وأدغمت في الياء الأخيرة عند حذف ألف التأنيث فصار «حويلي» - منصرفا - لأنّ منع صرفه كان لألف التأنيث وقد زالت .




«جحجبى» ) - اسم رجل سيّد في قومه أو حيّ من الأنصار - ( و «حولايا» ) - علم موضع - .

ولا تحذف الرابعة ؛ لأنّهم استثقلوها خامسة فصاعدا ، ولم يستثقلوها رابعة لخفّة الثلاثة (1) فلذلك تركوا ما قبلها مفتوحا محافظة عليها - كما مرّ - .

وإنّما صار تصغير «حولايا» بعد حذف ألف التأنيث «حويليّ» ؟ لما يجيء الآن من أنّ المدّة الواقعة بعد كسرة التصغير تقلب ياء ، ففعلوا هيهنا كذلك وأدغم الياء في الياء .

( وتثبت ) الألف ( الممدودة ) في المصغّر ( مطلقا ) سواء كانت رابعة أو خامسة فصاعدا ك «حميراء» و «خنيفساء» في «حمراء» و «خنفساء» كأنّها لمّا كانت على حرفين جعلوها مع ما هي فيه كالمركّب فأثبتوها مطلقا ( ثبوت الثّاني في «بعلبكّ» (2) ) و «خمسة عشر» و «عبد اللّه» فإنّك تقول فيهما : «بعيلبك» و «خميسة عشر» و «عبيد اللّه» وكذا تقول في «اثنا عشر» و «اثنتا عشرة» : «ثنيّا عشر» و «ثنيّتا عشرة» .

( والمدّة الواقعة (3) بعد كسرة التصغير تنقلب ياءا إن لم تكنها ) أي إن لم تكن
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1- وفي نسخة : «الثلاثية» .

2- وهذا هو القسم الثاني الذي الزيادة فيه كلمة برأسها وإنّما ثبتت الكلمة الثانية في هذا القسم ؟ لئلّا يلتبس بتصغير غير المركّب وتركوا ما قبل الثاني مفتوحا تشبيها بتاء التأنيث ولذا صغّروا الصدر ، فإنّ الجزء الثاني بمنزلة تاء التأنيث . قال الرضي : والمركّب يصغّر صدره مضافا كان أو لا ، وذهب الفرّاء في المضاف إذا كان كنية إلى تصغير المضاف احتجاجا بنحو : «أمّ حبين» . [ شرح الشافية 1 : 273 ]

3- هذا هو القسم الثالث وهو أن تكون الزيادة هي المدّة فتلك المدّة إمّا ثانية أو ثالثة أو رابعة ، ذكر الثّانية في قوله : «فإن كانت مدّة ثانية فالواو» . والثالثة في قوله : «وإذا ولي ياء التصغير» للمناسبة المذكورة ، وأشار هنا إلى ذكر الرّابعة وهي : إن كانت واقعة بعد كسرة التصغير تنقلب ياء لسكونها وانكسار ما قبلها نحو : «كريديس» و «مفيتيح» .




المدّة إيّاها (1) ( نحو : «مفيتيح» ) - في «مفتاح» - ( وكريديس ) - في «كردوس» - انقلبت الألف في الأوّل ، والواو في الثاني ياء .

و «الكردوس» قطعة عظيمة من الخيل ، وكلّ عظمين التقيا في مفصل فهو «كردوس» ، نحو : المنكبين ، والرّكبتين ، والوركين .

هذا إذا لم يكن المدّة ياءا ، وأمّا إذا كانت ياءا تثبت على حالها ك «قنيديل» في «قنديل» .

( وذو الزّيادتين غيرها (2) ) أي غير المدّة المذكورة ( من الثلاثي يحذف أقلّهما
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1- وإنّما قال : «وإن لم تكن المدّة إيّاها» أي إن لم تكن ياء ، لأنّها إن كانت ياء بقيت على حالها نحو : «منيديل» في «منديل» وإن لم تكن واقعة بعد الكسرة ، بأن لم يكسر ما بعد ياء التصغير كما في «سكران» و «حمراء» و «أجمال» فتبقى المدّة على حالها .

2- أي غير المدّة الرّابعة ، والأولى أن يقال : غير حرف اللين الرابعة ليكون أعم وهذا . إشارة إلى القسم الرابع ، والزيادة في هذا القسم إمّا في الثلاثي أو في الرباعيّ ، فإن كان في الثلاثي فإمّا واحدة أو اثنتان أو ثلاث ، فإن كانت واحدة فظاهر أنّه يصغّر من غير تغيير نحو : «مكيرم» في «مكرم» ولذا لم يتعرّض لذكر هذا القسم . وإن كانت اثنتين ولا يكون إحداهما المدّة الواقعة بعد كسرة التصغير إذ حكم ذلك قد علم في القسم الثالث فإمّا أن يكون إحداهما الفضلى أو لا ، فإن كان إحداهما الفضلى فتبقى الفضلى وهي الميم في الأمثلة إذ الميم موضحة للمسمّى ، والزيادة الأخرى توضح ما يعرض له من الافتعال والانفعال الخ . . . . وإن لم تكن إحداهما فضلى فأنت مخيّر عند التصغير في حذف أيّهما شئت ، نحو : «قلنسوة» فأنت مخيّر في حذف النون أو الواو وهما زائدتان كما وصفت وكذا «حبنطى» . وإن كانت الزّيادة ثلاثة غير المدّة - إذ هي تبقى أبدا - تبقى الفضلى من الثلاث نحو : «مقيعس» في «مقعنسس» فتحذف النون والسّين وتبقى الميم لأنّها الفضلى من حيث دلالتها على اسم الفاعل . وأمّا المدّة فتبقى نحو : «مقيديم» في «مقاديم» . وإن كانت تلك الزيادة في الرّباعيّ فتحذفها مطلقا أي سواء كان إحداهما فضلى أو لا ، فإنّك تحذف الجميع فتقول في «محرنجم» : «حريجم» بحذف الميم والنون لأنّك لو بقيت شيئا منهما لخرج عن أمثلة التصغير .




فائدة ) إن تفاوتت الزيادتان في الفائدة ( ك «مطيلق» و «مغيلم» و «مضيرب» و «مقيدم» - في «منطلق» و «مغتلم» ) - للذي هاج منه شهوة الضّراب من البعير وغيره ( و «مضارب» و «مقدّم» ) .

وذلك أنّ النون والتاء والألف والدال فيها أقلّ فائدة من الميم ، إذ الميم توضح المسمّى والزّوائد الأخر توضح ما يعرض له من «الافتعال» و «الانفعال» و «المفاعلة» و «التفعيل» وغيرها .

وإنّما وصفنا الزّيادتين بكون إحداهما غير المدّة الموصوفة ؟ لأنّ إحداهما لو كانت إيّاها وجب إبقاؤها - كما قلنا في «مفتاح» - إن أبقيت الأخرى ، ولكن يجوز حذفهما معا كما في «تصغير التّرخيم» الذي يجيء ذكره .

هذا على تقدير تفاوت الزّيادتين في الإفادة ( فإن تساويا فمخيّر ) أنت في حذف أيّهما شئت ( ك «قلينسة» و «قليسية» ) في تصغير «قلنسوة» (1) فإنّ النون والواو فيهما زائدتان ولا فضل لإحداهما على الأخرى ، فإن حذفت الواو قلت :

«قلينسة» وإن حذفت النون قلت - بعد قلب الواو المتطرّفة بعد الكسرة ياء - :

«قليسية» .

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 3082





1- بفتح العين وسكون النّون وضمّ اللام والجمع : «القلانس» أو «القلاسي» والوزن : «فعنلوة» .




( و ) مثل ( «حبينط» و «حبيط» ) في تصغير «حبنطى» للقصير أو الصغير البطن ، إذ الألف والنون زائدتان من غير فضل ، فإن حذفت الألف قلت : «حبينط» وإن حذفت النّون قلت : «حبيط» ، بعد قلب الألف ياء لأنّها مدّة واقعة بعد كسرة التصغير وليست للتأنيث بل للإلحاق ب «سفرجل» ثمّ إعلاله إعلال «قاض» .

( وذو ) الزّيادات ( الثّلاث غيرها تبقّى الفضلى منها ك «مقيعس» في «مقعنسس» ) إذ الميم والنون وإحدى السينين زائدة ، والفضلى هي الميم كما مرّ .

وإنّما قلنا : «غير المدّة» ؟ لأنّ إحدى الثلاث لو كانت مدّة لم يجب حذفها مثل «مقيديم» في «مقاديم» .

( ويحذف زيادات الرّباعي كلّها مطلقا ) سواء كان لبعضها على الباقي فضل أم لا ، ليمكن منه بناء «فعيلل» ( غير المدّة ) فإنّ ثبوتها لا يخلّ بمثال التصغير إذ يمكن صوغ بناء «فعيليل» منه بقلب المدّة ياء . فالأوّل : ( ك «قشيعر» في «مقشعرّ» ) فإنّه حذف منه الميم وراء واحدة مع أنّ الميم أفضل لدلالتها فيه على «اسم الفاعل» ( و ) الثاني : ( نحو : «حريجيم» في «احرنجام» ) .

( ويجوز التّعويض (1) عن حذف الزّيادة بمدّة بعد الكسرة فيما ليست فيه ) المدّة إذ لو كان فيه مدّة لم يمكن زيادة مدّة أخرى ( ك «مغيليم» ) بزيادة الياء بعد الكسرة ( في «مغتلم» ) . وإن شئت قلت : «مغيلم» بغير المدّة - كما سبق -
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1- لما بيّن أنّه قد يحذف الزائد عند التصغير أشار إلى جواز التعويض عنه بمدّة بعد الكسرة إن لم تكن فيه المدّة كما إذا صغّرت «مغتلما» وحذفت التاء كان لك أن تقول : «مغيليم» فتأتي بياء بعد كسرة التصغير والفائدة في الحذف والتعويض عنه بمدّة أنّ ذلك لا يخلّ ببناء التصغير بخلاف بقاء الزائد فإنّه يخلّ . وأمّا إن كان فيه المدّة فلم يمكن التعويض لاشتغال محلّه بمثله نحو : «حريجيم» في «احرنجام» والتعويض مذهب يونس . [ راجع : شرح الشافية 1 : 264 ]




وكما تقول «قشيعير» بالمدّة مع «قشيعر» بدونها .

( ويردّ جمع الكثرة (1) لا اسمه إلى جمع قلّته ) إن وجد له ذلك ( فيصغّر نحو :
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1- لمّا فرغ عن أحكام التصغير في المفرد شرع في الجمع وهو إمّا جمع قلّة أو جمع كثرة ، فإن كان جمع قلّة فيصغّر على بنائه لقرب القلّة من معنى التصغير فتقول في «أكلب» و «أجمال» : «أكيلب» و «أجيمال» مثلا ، ويجوز أن يردّ إلى الواحد ثمّ يصغّر نحو : «كليبات» و «جميلات» . وأمّا إن كان جمع كثرة فلا يصغّر على بنائه للتنافي بين الكثرة والتصغير ، فينظر إن كان لمفرده جمع قلّة أيضا نحو : «غلمان» فإن شئت رددته إلى مفرده وهو «الغلام» فتصغّره ثمّ تجمعه جمع السّلامة إمّا بالواو والنون كما في مثالنا هذا فتقول : «غليمون» وإمّا بالألف والتاء كما إذا أردت تصغير «دور» تردّه إلى مفرده فتصغّره ثمّ تجمعه على «دويرات» . وإن شئت رددته إلى جمع قلّته فتصغّره فتقول : «غليمة» و «أدير» هذا إذا كان له جمع قلّة ، وإذا لم يكن تعيّن الردّ إلى المفرد وتصغيره ثمّ جمعه جمع السلامة نحو : «شويعرون» في تصغير «شعراء» و «مسيجدات» في تصغير «مساجد» ويعلم ممّا ذكرنا أنّ معنى قوله : «ويردّ» : أنّه يجب الردّ في جمع الكثرة إلى أحد الأمرين - إلى المفرد أو جمع القلّة - ولا يجب في جمع القلّة أن يرد إلى مفرده بل يجوز . الحاصل : أنّ اللفظ الذي يراد تصغيره إن أفاد الجمعيّة فلفظه إمّا مفرد أو مجموع ، فإن كان مفردا - سواء كان اسم جمع أو اسم جنس أو جنس - يصغّر على لفظه نحو : «قويم» و «نفير» و «تمير» في تصغير «قوم» وهو اسم جمع و «نفر» وهو اسم جنس و «تمر» وهو جنس . وإن كان جمعا فهو إمّا سالم أو مكسّر ، والسّالم إمّا مذكّر وإمّا مؤنّث وعليهما فيجمع - بعد التصغير - بالواو والنون في المذكّر والألف والتاء في المؤنّث . والمكسّر إمّا قلّة فيصغّر على لفظه سواء كان للمذكّر نحو : «ضويربون» أو المؤنّث نحو : «ضويربات» وإمّا كثرة ولا يخلو إمّا أن يكون له من لفظه جمع قلّة نحو : «كلاب» و «أكلب» أو لا ، نحو «دراهم» الأوّل أي الذي له جمع قلّة مع جمع الكثرة فلك التخيير بين ردّ جمع كثرته إلى جمع قلّته وتصغيره ، وبين ردّ جمع كثرته إلى الواحد وتصغير ذلك الواحد ثمّ جمعه إمّا بالواو والنون أو بالألف والتّاء . والثّاني - أي الذي ليس له جمع قلّة - يردّ إلى واحده ويصغّر ذلك الواحد ثمّ ينظر فإن كان ذلك الواحد غير عاقل جمعته بالألف والتاء مذكّرا كان نحو : «كتيّبات» في «كتب» أو مؤنّثا نحو : «قديرات» في «قدور» وإن كان عاقلا فهو على أربعة أقسام : 1 - أن يكون مذكّر اللفظ والمعنى . 2 - أن يكون مؤنّثا اللفظ والمعنى . 3 - أن يكون مذكّر اللفظ مؤنّث المعنى نحو «حمر» و «عطاش» إذا أريد منهما المؤنّث المجموع . 4 - أن يكون مؤنّث اللفظ مذكّر المعنى نحو : «جرحى» و «حمقى» في جمعي المذكّر فهو على الأوّل يجمع بالواو والنون نحو : «رجيلون» جمع «رجال» وعلى الثاني بالألف والتاء نحو : «ضويربات» وعلى الوجهين الآخرين يجوز الوجهان . قال الرّضيّ : وإنّما لم يصغّر جمع الكثرة على لفظه ؟ لأنّ المقصود من تصغير الجمع تقليل العدد فمعنى : «عندي غليمة» أي عدد منهم قليل ، وليس المقصود تقليل ذواتهم ، فلم يجمعوا بين تقليل العدد بالتصغير وتكثيره بإبقاء لفظ جمع الكثرة لكونه تناقضا ، وأمّا أسماء الجموع فمشتركة بين القلّة والكثرة ، وكذا جمع السلامة - على الصحيح - فيصغّر جميعها نظرا إلى القلّة فلا يلزم التناقض ، ولم يصغّر شيء من جموع الكثرة على لفظه إلّا «أصلان» جمع «أصيل» تشبيها ب «عثمان» فيقال : «أصيلان» وقد يعوّض من نونه اللّام فيقال : «أصيلال» وهو شاذّ على شاذّ . وإن اتّفق جمع كثرة ولم يستعمل واحده ك «عباديد» حقّرته على واحده القياسيّ المقدّر ثمّ جمعته جمع السّلامة اه باختصار . [ شرح الشافية 1 : 265 - 268 ]




«غليمة» في «غلمان» ) يردّ إلى «غلمة» فيصغّر ( أو إلى واحده فيصغّر ) الواحد ( ثمّ يجمع ) مصغّر الواحد ( جمع السّلامة ) على ما يقتضيه ذلك الواحد - من الواو والنّون أو الألف والتاء - ( نحو : «غليّمون» و «دويرات» ) بردّ «غلمان» إلى «غلام» ثمّ تصغيره على «غليّم» ثمّ جمعه جمع المذكّر السالم . وكذا يردّ «دور» إلى
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«دار» ثمّ تصغيره على «دويرة» ثمّ جمعه جمع المؤنّث السالم .

فإن لم يكن له جمع قلّة تعيّن ردّه إلى واحدة ثمّ تصغيره وجمعه جمع السّلامة على ما يقتضيه الأصول كقولك في «شسوع» : «شسيعات» .

وإن لم يكن له جمع قلّة ، ولا يكون ممّا يجمع جمع السّلامة ، يطلب له اسم جمع ك «قويم» و «ركيب» ، فإنّ لفظه يشبه لفظ الواحد في الأغلب بل مفهومه معتبر فيه صورة وحدانيّة فكأنّه من جنس الواحد ، فإن لم يكن له شيء من الأمور الثلاثة تعذّر تصغيره لأنّه كالجمع بين المتنافيين .

فهذه قوانين يجب مراعاتها في التّصغير .

( وما جاء (1) على غير ذلك ك «أنيسيان» ) في «إنسان» ( و «عشيشية» ) في «عشيّة» ( و «أغيلمة» ) في «غلمة» ( و «أصيبية» ) في «صبية» ( شاذّ ) إذ القياس :

«أنيسين» و «عشيّة» ك «سريحين» و «معيّة» و «غليمة» و «صبيّة» .

( وقولهم : ) «هو ( أصيغر منك» و «دوين هذا» و «فويق ذاك» لتقليل ما
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1- لمّا فرغ عن التصغير القياسيّ في المتمكّن شرع فيما هو شاذّ وذلك على ثلاثة أقسام ، لأنّ شذوذه إمّا من جهة اللفظ أو من جهة المعنى ، أمّا الذي من جهة اللفظ فنحو : «أنيسيان» ونحوه . وأمّا الذي من جهة المعنى فقسمان : لأنّ المراد بالتصغير أن يكون لشيء الذي يصغّر عندهم مستصغرا فشذوذه المعنويّة إمّا لأنّه ليس المراد الاستصغار بل قرب الشيء من الشيء نحو : «أصيغر منك» ولا يصحّ أن يكون المراد «أنّه صغير» لأنّ لفظ «أصغر» يدلّ على الزّيادة في الصّغر فهو مستغن عن التصغير بهذا المعنى لكنّه أفاد تقريب ما بينهما من التفاوت إذ لو قلت : «هو أصغر منك» لجاز أن يكون التفاوت بينهما قريبا أو بعيدا . وإمّا لأنّ المراد الاستصغار لكن لا في المصغّر بل في شيء آخر نحو : «ما أحيسن زيدا» فإنّ معنى التصغير الوصف بالصّغر ، والفعل لا يصحّ وصفه بالصّغر وإنّما المعنى تصغير من نسب إليه الفعل .




بينهما ) من التّفاوت فهو إذن داخل في حدّ التصغير - كما قلناه في حدّه -

( ونحو : «ما أحيسنه» (1) شاذّ ) إن أجري على ظاهره إذ التّصغير من خواصّ الأسماء ( و ) تأويله أن يقال : ( المراد ) الشّخص ( المتعجّب منه (2) ) .

( ونحو : «جميل» (3) و «كعيت» لطائرين ، و «كميت» للفرس ، موضوع على )
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1- قال الرّضيّ : عند الكوفيّين أفعل التعجّب اسم فتصغيره قياس ، وعند البصريّين فعل وإنّما جرّأهم عليه تجرّده عن معنى الحدث والزّمان اللّذين هما من خواصّ الأفعال ، ومشابهته معنى لأفعل التفضيل ومن ثمّ يبنيان من أصل واحد ، فصار أفعل التعجّب كأنّه اسم فيه معنى الصفة ك «أسود» و «أحمر» والصّفة إذا صغّرت فالتصغير راجع إلى ذلك الوصف المضمون لا إلى الموصوف ، فالتصغير في «ما أحسينه» راجع إلى «الحسن» وهو تصغير التلطّف في نحو : «بنيّ» و «أخيّ» كأنّك قلت : «هو حسين» ولمّا كان أفعل التعجّب فعلا على الصحيح لم يمنعه تصغيره عن العمل اه باختصار . [ شرح الشافية 1 : 279 - 280 ]

2- أي مفعول «أحيسن» فإذا قلت : «ما أحيسن زيدا» فالمراد تصغير زيد لكن لو صغّرته لم يعلم أنّ تصغيره من أيّ وجه هو : أمن جهة الحسن أم من جهة غيره ؟ فصغّرت «أحسن» تصغير الشفقة والتلطّف لبيان أنّ تصغير زيد راجع إلى حسنه لا إلى سائر صفاته . [ شرح الشافية 1 : 280 ]

3- وإنّما نطقوا بهذه الأشياء مصغّرة لأنّها مستصغرة عندهم ، والصّغر من لوازمها فوضعوا الألفاظ على التصغير ولم تستعمل مكبّراتها . وأمّا «جملان» و «كعتان» وزان «صردان» في جمعي «جميل» و «كعيت» - فهما تكسيران لمكبّريهما المقدّرين وهما «الجمل» و «الكعت» وإنّما قدّروا على هذا ؟ لأنّه أقرب وزن مكبّر من صيغة المصغّر فلمّا لم يسمع مكبّراهما قدّرا على أقرب الأوزان من وزن المصغّر . وإنّما قالوا : «جملان» و «كعتان» جمعان للمكبّر المقدّر لا المصغّر ؟ لأنّه جرت عادتهم أن لا يجمعوا المصغّر إلّا جمع السّلامة إمّا بالواو والنون أو بالألف والتاء . قال الرّضي : ولا منع أن نقول : إنّ «كعيتا» و «جميلا» لمّا وضعا على التصغير نظرا إلى استصغارهما في الأصل ثمّ استعملا بعد ذلك من غير نظر إلى معنى التصغير فيهما لأنّ «الكعيت» كالبلبل معنى ولا يقصد في «البلبل» معنى التصغير وإن كان في نفسه صغيرا انمحى عنهما معنى التصغير في الاستعمال وإن كانا موضوعين عليه وصارا كلفظين موضوعين على التكبير فجمعا كما يجمع المكبّر ، وأقرب المكبّرات إلى هذه الصيغة «فعل» ك «نغر» و «صرد» فجمعا جمعهما فعلى هذا «كعتان» و «جملان» جمعان للفظي «كعيت» و «جميل» لا لمكبّريهما المقدّرين اه . [ شرح الشافية 1 : 281 ]




صيغة ( التّصغير ) وليس بتصغير يدلّ على ذلك جمع الأوّلين (1) على «فعلان» - بالكسر - وجمع الأخير (2) على «فعل» - بالضمّ والسّكون - فلو لا أنّ الأوّلين في تقدير «فعل» - نحو : «صرد» - والأخير في تقدير «أفعل» - نحو : «أحمر» - لم يجمع كذلك ، فإنّ وزن «فعلان» يختصّ بجمع «فعل» نحو : «صرد» و «فعل» يختصّ بجمع «أفعل» .


[ تصغير المرخّم ]

( وتصغير التّرخيم (3) ) الذي وعدناه ( أن تحذف فيه كلّ الزوائد ثمّ تصغّر ك «حميد» في «أحمد» ) و «محمّد» و «محمود» أيضا ، ولا يبالي بالالتباس (4) ثقة بالقرائن .

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 3088






1- وهما : «جميل» و «كعيت» والجمع : «جملان» و «كعتان» ك «صردان» .

2- وهو : «كميت» وهو يقع على المذكّر والمؤنّث ، والجمع : «كمت» . قال الرضي : وأما «كميت» فهو تصغير «أكمت» و «كمتاء» تصغير الترخيم . ( شرح الشافية 1 : 281 )

3- قال الرّضيّ : اعلم أنّ مذهب الفرّاء أنّه لا يصغّر تصغير الترخيم إلّا العلم ، لأنّ ما أبقي منه دليل على ما ألقي لشهرته وأجاز البصريّة في غير العلم أيضا . قال : وتصغير الترخيم شاذّ قليل اه باختصار . وسمّي تصغير الترخيم ؟ لما فيه من الحذف لأنّ الترخيم التقليل . [ شرح الشافية 1 : 283 - 284 ]

4- جواب عن سؤال مقدّر والعبارة مقتبسة من «شرح أحمد» فراجعه : 97 .





[ تصغير المبنيّات ]

( وخولف (1) ) في أمثلة التصغير ( بالإشارة (2) والموصول (3) ) للإيذان من

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 3089






1- لمّا فرغ عن أحكام التصغير في الأسماء المعربة قياسيّا وشاذّا وممّا أدّى ذلك إليه من ذكر حكم الفعل أشار إلى حكم الأسماء المبنية وأردفها بذكر الأسماء المعربة التي لا تصغّر . أمّا الأسماء المبنية فهي باعتبار التصغير قسمان : قسم يصغّر لكن بخلاف تصغير المتمكّن ، وقسم لا يصغّر . أمّا الأوّل فبعض أسماء الإشارة والموصولات . وأمّا القسم الثاني فكالضمائر فإنّها لا تصغّر لأنّ التصغير في معنى الصفة والضمير لا يوصف ولا يوصف به . وكذا الأسماء الشبيهة بالحروف نحو : «من» و «ما» إلى آخرها . وأمّا الأسماء المعربة التي لا تصغّر فهي «مع» و «غير» و «حسبك» لمعنى الفعليّة فيه . و «الاسم العامل عمل الفعل» في حال عمله فلا تقول : «ضويرب زيدا» بالنصب ، ويجوز تصغيره في غير حال العمل نحو : «ضويرب زيد» بالجرّ ، لعدم قوّة معنى الفعل فيه حينئذ .

2- قال الرضيّ : كان حقّ اسم الإشارة أن لا يصغّر لغلبة شبه الحرف عليه ولأنّ أصله - وهو «ذا» - على حرفين لكنّه لمّا تصرّف تصرّف الأسماء المتمكّنة فوصف ووصف به ، وثنّي وجمع وأنّث أجري مجراها في التصغير . [ شرح الشافية 1 : 284 ]

3- قال الرّضيّ : وكذا كان حقّ الموصولات أن لا تصغّر ، لغلبة شبه الحرف عليها ، لكن لمّا جاء بعضها على ثلاثة أحرف ك «الذي» و «التي» وتصرّف فيه تصرّف المتمكّنة فوصف به وأنّث وثنّي وجمع ، جاز تصغيره وتصغير ما تصرّف منه دون غيره من الموصولات ك «من» و «ما» . قيل : لمّا كان تصغيرهما على خلاف الأصل خولف بتصغيرهما تصغير الأسماء المتمكّنة فلم تضمّ أوائلهما بل زيد في الآخر ألف بدل الضمّة بعد أن كملوا لفظ «ذا» ثلاثة أحرف بزيادة الياء على آخره فصار «ذايا» فأدخلوا ياء التصغير ثالثة بعد الألف فوجب فتح ما قبلها فقلبت الألف ياء لا واوا ليخالف بها الألفات التي لا أصل لها في المتمكّنة فإنّها تقلب في مثل هذا الموضع واوا لوقوعها بعد ضمّة التصغير نحو : «ضويرب» فصار «ذييّا» . قال الرضي : كان أصل «ذا» : «ذيي» أو «ذوي» قلبت اللّام ألفا وحذفت العين شاذّا كما في «سه» وردّت في التصغير كما هو الواجب وزيد ياء التصغير بعد العين فرجعت الألف إلى أصلها من الياء فصار «ذييّا» أو «ذويّا» وكون عينه واوا في الأصل أولى لكون باب «طوى» أكثر من باب «حيي» . ثمّ حذفوا العين شاذّا لكون تصغير المبهمات على خلاف الأصل فجرّ أهمّ الشذوذ على الشذوذ ولا يجوز أن يكون المحذوفة ياء التصغير لكونها علامة ولا لام الكلمة للزوم تحرّك ياء التصغير بحذفها - فصار «ذيّا» . [ شرح الشافية 1 : 284 - 286 ]




أوّل الأمر بأنّها غير متمكّنة ( فألحقت قبل آخرها ياء ، وزيدت بعد آخرها ألف ) عوضا عن ضمّ الأوّل وفتح الثّاني في المتمكّن ( فقيل : ذيّا وتيّا ) في «ذا» و «تا» ( و «أوليّاء» (1) ) و «أوليّا» - مدّا وقصرا - في «أولاء» و «أولى» - مدّا وقصرا - لأنّهم لمّا زادوا ياءا قبل آخرها وكان في آخرها ألف انقلبت تلك الألف ياءا - كما في «عطاء» - فأدغمت ياء التّصغير فيها ووجب الفتح لزيادة الألف بعدها ولم يصغّروا «ذي» (2) و «ذه» استغناء ب «تيّا» عنهما .

( و «اللّذيّا» و «اللّتيّا» ) في «الّذي» و «الّتي» بإدغام الياء المزيدة في ياء آخر الكلمة وفتح الياء الثانية لزيادة الألف .

وإنّما فتحوا ما قبل ياء التّصغير (3) ليكون على نحو «ذا» و «تا» لاطّراد

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 3090





1- قال الرضيّ : وقالوا في «أولى» - المقصور - وهو مثل «هدى» - : «أوليّا» والضمّة في «أوليّا» هي التي كانت في «أولى» وليست للتصغير ، فلذا زيد الألف بدلا من الضمّة . وأمّا «أولاء» بالمدّ فتصغيره : «أوليّاء» . [ شرح الشافية 1 : 287 ]

2- قال الرّضي : ولم يصغّر في المؤنّث إلّا «تا» و «تي» دون «ذي» لئلّا يلتبس بالمذكّر ، وأمّا «ذه» فأصله : «ذي» . [ شرح الشافية 1 : 286 ]

3- قال الرّضي : وتقول في «الذي» و «التي» : «اللّذيّا» و «اللّتيّا» بزيادة ياء التّصغير ثالثة وفتح ما قبلها وفتح الياء التي بعد ياء التصغير ، لتسلم ألف العوض وقد حكي : «اللّذيّا» و «اللّتيّا» - بضمّ الأوّل - جمعا بين العوض والمعوّض منه . وقال : وأنا أرى أنّه لما كان تصغير المبهمات على خلاف الأصل جعل عوض الضمّة ياء ، وأدغم فيها ياء التّصغير ، لئلّا يستثقل الياءان ولم يدغم في ياء التصغير لئلّا يتحرّك ياء التّصغير التي لم تجر عادتها بالتحرّك فحصل في تصغير جميع المبهمات ياء مشدّدة أولاهما : ياء التّصغير والثانية : عوض من الضمّة فاضطرّ إلى تحريك ياء العوض فألزم تحريكها بالفتح ، قصدا للخفّة ، فإن كان الحرف الثاني في الاسم ساكنا كما في «ذا» و «تا» و «ذان» و «تأن» جعلت هذه الياء المشدّدة بعد الحرف الأوّل ، لأنّها إن جعلت بعد الثّاني - كما هو حقّ ياء التصغير - لزم التقاء السّاكنين فألف «ذيّا» و «تيّا» - على هذا - هي التي كانت في المكبّر ، وإن كان الثاني الكلمة حرفا متحرّكا ك «أولى» و «أولاء» جعلت ياء التصغير في موضعها بعد الثّاني فعلى هذا كان حقّ «الذي» و «التي» : «اللّذيّي» و «اللّتيّي» - بياء ساكنة في الآخر بعد ياء مفتوحة مشدّدة - لكنّه خفّف ذلك بقلب الثالثة ألفا كراهة لاجتماع الياءات . [ شرح الشافية 1 : 288 - 289 ، الأشباه والنظائر 3 : 83 ]




باب المبهمات .

( و «اللّذيّان» و «اللّتيّان» ) في حال الرفع ، و «اللّذيّين» و «اللّتيّين» في حالتي الجرّ والنصب ( و «اللّذيّون» ) في جمع المذكّر بفتح الذال وضمّ الياء وتشديدها رفعا ، و «اللّذيّين» بكسر الياء في النصب والجرّ .

والأخفش يفتح الياء في الأحوال الثّلاثة فيكون الفرق عنده بين المثنّى والمجموع بكسر النّون وفتحها .

( و «اللّتيّات» ) في جمع المؤنّث .

قال سيبويه (1) : «اللّاتي» لا تصغّر على لفظه استغناءا بتصغير واحده على «اللّتيّا» ثمّ جمعه على «اللّتيّات» .

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 3091





1- راجع : الكتاب 2 : 161 .




ولا يصغّر من المبهمات غير ما عدّدنا .

( ورفضوا ) أيضا ( تصغير الضّمائر (1) ) لأنّ منها ما لا يمكن تصغيره لكونه أقلّ من ثلاثة ( ونحو : «أين» و «متى» ) لتوغّلهما في شبه الحرف ، والحرف لا يصغّر . ( و : «من» و «ما» ) لأنّهما مع ذلك لا يمكن تصغيرهما ( و : «حيث» ) استغناءا بتصغير المكان عن تصغيره ( و : «منذ» ) لتوغّلها في معنى الحرفيّة ، وللاستغناء بتصغير «مذ» عن تصغيره ، ولم يعكس لأنّها لمكان حذف النون والتصرّف فيها أدخل في الاسميّة . ( و : «مع» ) لتعذّر مثال «فعيل» منه ( و : «غير» ) - وإن كان متمكّنا - لتوغّله في معنى الحرف وهو الاستثناء ، أو معنى «لا» النّافية . ( و : «حسبك» (2) ) لوجود معنى الفعليّة فيه فتقول : «حسبي» و «حسبك درهم» أي كفاني وكفاك .

( والاسم عاملا (3) عمل الفعل ) لا تقول : «هذا ضويرب زيدا» لقوّة معنى

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 3092





1- إنّما امتنع تصغير الضمائر لغلبة شبه الحرف عليها مع قلّة تصرّفها إذ لا تقع صفة ولا موصوفة كما تقع أسماء الإشارة .

2- قال الرّضي : ولا يصغّر «حسبك» لتضمّنه معنى الفعل لأنّه بمعنى «اكتف» . [ شرح الشافية 1 : 290 ]

3- قال الرّضيّ : ولا يصغّر الاسم العامل عمل الفعل سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبّهة لأنّ الاسم إذا صغّر صار موصوفا بالصّغر فيكون معنى «ضويرب» : ضارب صغير » والأسماء العاملة عمل الفعل إذا وصفت انعزلت عن العمل وذلك لبعدها إذن عن مشابهة الفعل ، إذ وضعه على أن يسند ولا يسند إليه والموصوف يسند إليه الصفة ، هذا في الصفات ، وأمّا المصدر فلا يعزله عن العمل كونه مسندا إليه لقوّة معنى الفعل فيه إذ لا يعمل الفعل - الذي هو الأصل - في الفاعل ولا في المفعول إلّا لتضمّنه معنى المصدر اه باختصار . [ شرح الشافية 1 : 291 ] وقال الجماعة : في المسألة تفصيل وهو أنّك لو قلت : «هذا ضارب زيدا» فأعملت اسم الفاعل فيما بعده النصب لم يجز تصغيره بحال . وإذا قلت : «هذا ضارب زيد» فأضفت اسم الفاعل إلى ما بعده فإن أردت به الحال أو الاستقبال لم يجز أن تصغّره ، لأنّه حينئذ كالعامل ، وإن أردت به المضيّ جاز تصغيره . [ راجع : الكتاب 2 : 156 ]




الفعل حال كونه عاملا .

قال الفارسي : وذلك أنّ تصغير الاسم بمنزلة الوصف له ، فقولنا : «حجير» كقولنا : «حجر صغير» ، فكما أنّ الأسماء المتّصلة بالأفعال إذا وصفت لا تعمل فلا يقال : هذا «ضارب ظريف زيدا» فكذا إذا صغّرتها .

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 3093






[ أحكام المنسوب ]


اشارة

( المنسوب ) اصطلاحا (1) هو الاسم ( الملحق بآخره (2) ياء مشدّدة (3) ليدلّ ) إلحاق تلك الياء ( على نسبته ) أعني نسبة الشخص الذي يوصف به ( إلى المجرّد عنها ) أبا كان ، أو بلدا ، أو صناعة ، نحو قولك : «رجل هاشميّ» أو «بصريّ» أو «كسائيّ» فإنّ إلحاق الياء المشدّدة بهذه الأسماء دلّ على نسبة الرّجل إلى «هاشم» أو «بصرة» أو مزاولة الكساء .

ويخرج بقوله (4) : «ليدلّ الخ» نحو : «كرسيّ» غير منسوب .

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 3094







1- لا لغة فإن معنى المنسوب في اللغة واضح وأشار في تعريف المنسوب الاصطلاحي إلى كلّ واحد من العلل الأربع : أمّا المادّي فهو الاسم الملحق بآخره ياء مشدّدة ، وأمّا الفاعلي فهو الذي يلحق الياء المشدّدة بآخر الاسم إذ الإلحاق بدون من يلحقه غير متصوّر ، وأمّا الصّوري فهو الهيئة الحاصلة من الاسم بعد الإلحاق ، وأمّا الغائي فهو الدلالة على نسبته إلى المجرّد عنها .

2- وإنّما ألحقت بالآخر لأنّها بمنزلة الإعراب من حيث العروض فموضع زيادتها هو الآخر .

3- وإنّما لم تلحق الألف لئلّا يصير الإعراب تقديريّا ولا الواو لأنّها أثقل وإنّما كانت مشدّدة لئلّا يلتبس بياء المتكلّم . [ المقتضب 3 : 133 ]

4- قال الرّضي : يخرج ما لحقت آخره ياء مشدّدة للوحدة ك «روميّ» و «روم» وما لحقت آخره للمبالغة ك «أحمريّ» وما لحقته لا لمعنى ك «برديّ» و «كرسيّ» فلا يقال لهذه الأسماء إنّها منسوبة ولا ليائها ياء النسبة اه باختصار . قال ابن جماعة : ويحدث بها ثلاث تغييرات : الأوّل : لفظيّ وهو إلحاق الياء المشدّدة وكسر ما قبلها ونقل إعرابه إليها . والثاني : معنويّ وهو صيرورته اسما لما لم يكن له . والثالث : حكميّ وهو معاملته معاملة الصفة المشتقّة في رفعه للمضمر والظاهر اه . [ شرح الشافية 2 : 4 ، ابن جماعة بهامش أحمد : 99 ]




وهذا حدّ للمنسوب بحسب الأغلب .

وقد يزاد عوضا عن التّشديد قبل الياء ألف ك «يمان» (1) و «شام» (2) - على منوال «قاض» - في النسبة إلى «يمن» و «شام» وقد ينسب على غير هذا الوجه نحو :

«بتّات» و «تأمر» كما يجيء .

( وقياسه (3) حذف تاء التأنيث ) من المنسوب إليه ( مطلقا ) لئلّا يكون تاء

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 3095





1- سمّي بذلك لأنّه عن يمين الشمس عند طلوعها وقيل : لأنّه عن يمين الكعبة والنسبة إليه : «يمني» على القياس «ويمان» بالألف على غير قياس وعلى هذا ففي الياء مذهبان : أحدهما : - وهو الأشهر - تخفيفها واقتصر عليه كثيرون وبعضهم ينكر التثقيل ، ووجهه : أنّ الألف دخلت قبل الياء لتكون عوضا عن التثقيل فلا يثقّل لئلّا يجمع بين العوض والمعوّض عنه . والثاني : التثقيل ، لأنّ الألف زيدت بعد النسبة فيبقى التثقيل الدالّ على النسبة تنبيها على جواز حذفها .

2- «شام» - بالمدّ - على «فعال» ولا يقال : «شأم» لأنّ الألف عوض من ياء النسبة ، فإذا زال الألف ، عادت الياء . ( معجم البلدان 3 : 312 )

3- لمّا غيّرت ياء النسبة الاسم من مدلول إلى آخر مغاير له - كما في «كوفة» فإنّها اسم للبلدة الطاهرة المعروفة و «كوفيّ» للمنسوب إليه ومن حال إلى حال لأنّه كان عريا عن الياء فقارنها وكان إعرابه على ما قبل الياء فصار عليها - وردت على الاسم تغيّرات مختلفة وتلك التغيّرات على نوعين : قياسيّة وغير قياسيّة . ثمّ المصنّف تعرّض أوّلا للقياسيّة وبعد الفراغ عنها أشار إلى غير القياسيّة . أمّا القياسيّة : فمنها حذف تاء التأنيث وهو واجب . ومنها حذف علامتي التثنية والجمع .




التأنيث وسطا ، ولئلّا يؤدّي إلى اجتماع تأنيثين في نسبة مؤنّث إلى مؤنّث (1) نحو :

«بصرتيّة» بخلاف ألف التأنيث فإنّه لا يجب حذفها ؛ لانقلابها واوا في نحو :

«حبلويّ» لو لم تحذف .

( وزيادة التّثنية والجمع (2) ) ك «زيديّ» في «زيدان» و «زيدون» ( إلّا علما قد أعرب بالحركات ) وجعل النّون معتقب الإعراب فإنّهما حينئذ يخرجان عن حالهما ويصير الزّيادة كالجزء منهما فلا يحذف عنهما ( فلذلك جاء :

«قنّسريّ» (3) ) في النسبة إلى «قنّسرين» - بلد بالشّام - وذلك إذا قيل في الرفع

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 3096





1- ثمّ طرد حذفها في المنسوب المذكّر نحو : «رجل كوفيّ» وإن لم يلزم اجتماع التأنيثين ليكون الباب على سنن واحد .

2- أي جمع السلامة . زيادة التثنية الألف والنون - رفعا - أو الياء والنون - نصبا وجرّا - نحو : «مسلمان» و «مسلمين» و «مسلمتان» و «مسلمتين» وزيادة الجمع الواو والنّون أو الياء والنون نحو : «مسلمون» و «مسلمين» والألف والتاء نحو : «مسلمات» . أمّا حذف النّون فواضح لدلالتها على تمام الكلمة وياء النسبة كجزء من أجزائها . وأمّا حذف الألف والواو والياء المذكورة فلكونها إعرابا ولا يكون في الوسط إعراب . فإن جعلت المثنّى والمجموع - بالواو والنّون - علمين فلا يخلو من أن تبقي الإعراب في حال العلميّة كما كان أو لا ، فإن أبقيته وجب الحذف أيضا في النسبة إذ المحذور باق ، وإن أعربتها بالحركات وجعلت النّون بعد الألف في المثنّى والنّون بعد الياء في الجمع معتقب الإعراب لم يكن الألف والياء للإعراب ولم يفد النّون تمام الكلمة بل كانت الكلمة ك «سكران» و «غسلين» فيجب أن ينسب إليهما بلا حذف شيء نحو : «بحرانيّ» و «قنّسرينيّ» وأمّا إذا نسبت إلى نحو : «سنين» و «كرين» غير علمين فإنّه يجب ردّه إلى الواحد لما يجيء من وجوب ردّ المجموع في النسب إلى آحادها سواء جعلت النّون معتقب الإعراب أو لا . [ راجع : شرح الشافية 2 : 10 - 13 ]

3- يعني في المنسوب إلى ما لم يجعل نونه معتقب الإعراب و «قنّسرينيّ» في المنسوب إلى المجعول نونه معتقب الإعراب . قال الرّضيّ : المنسوب يدلّ على ذات غير معيّنة موصوفة بصفة معيّنة وهي النّسبة إلى المجرّد عنها فيكون كسائر الصّفات من اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة فإنّ كلّا منها ذات غير معيّنة موصوفة بصفة معيّنة فيحتاج إلى موصوف يخصّص تلك الذات إمّا هو أو متعلّقه نحو : «مررت برجل تميميّ» و «برجل مصريّ حماره» فيرفع في الأوّل ضمير الموصوف ، وفي الثاني متعلّقه . ولا يعمل في المفعول به ، إذ هو بمعنى اللّازم أي «منتسب» أو «منسوب» ولعدم مشابهته للفعل لفظا لا يعمل إلّا في مخصّص تلك الذات المبهمة إمّا ظاهرا كما في «رجل مصريّ حماره» أو مضمرا كما في «برجل تميميّ» ولا يعمل في غيره إلّا في الظرف الذي يكفيه رائحة الفعل نحو : «أنا قرشيّ أبدا» أو في الحال المشبّه له ، أمّا سائر الصفات المذكورة فلمشابهتها للفعل لفظا أيضا تتعدّى في العمل إلى غير مخصّص تلك الذّات المدلول عليها من الحال والظّرف وغيرهما . فإن قيل : فاسم الزّمان - والمكان أيضا - والآلة يدلّان على ذات غير معيّنة موصوفة بصفة معيّنة فهلّا رفعا ما يخصّص تينك الذاتين أو ضميره ؟ فالجواب أنّ اقتضاء الصفة والمنسوب لمتبوع يخصّص الذات المبهمة التي يدلّان عليها وضعيّ بخلاف الآلة واسمي الزّمان والمكان فإنّها وضعت على أن تدلّ على ذات مبهمة متّصفة بوصف معيّن غير مخصّصة بمبتوع ولا غيره ، فلمّا لم يكن لها مخصّص لم تجر عليه ولم ترفعه ولم تنصب أيضا شيئا ، لأنّ النصب في الفعل - الذي هو الأصل في العمل - بعد الرفع فكيف في فروعه اه باختصار . [ شرح الشافية 2 : 13 - 16 ]




«قنّسرون» نحو : «مسلمون» وفي النّصب والجر : «قنّسرين» نحو : «مسلمين» ( و «قنّسرينيّ» ) أيضا ، وذلك إذا قيل في الرفع : «قنّسرين» بضمّ النون ، وفي النّصب والجرّ : «قنّسرين» بفتحها ، لكونه غير منصرف للعلميّة والتّأنيث .

( ويفتح الثّاني (1) من نحو : «نمر» و «الدّئل» ) وهو كلّ اسم ثلاثيّ ثانيه مكسور

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 3097





1- هذا شروع في سائر أقسام التغييرات القياسيّة فنقول : الاسم الذي يراد النسبة إليه إمّا أن يكون جمعا أو لا ، فإن لم يكن جمعا فإمّا أن يكون مركّبا أو لا ، فإن لم يكن مركّبا فأقسامه المذكورة في المتن أربعة : الأوّل : أن يكون في الاسم كسرة بحيث إذا نسب إلى ذلك الاسم اجتمع مع ياء النسبة كسرتان أو أكثر . والثاني : أن يكون في آخره حرف علّة . والثالث : أن تكون في آخره همزة بعد ألف . والرابع : أن تكون التأنيث وزيادة التثنية والجمع . وهذه الأقسام يذكر على الترتيب . أمّا القسم الأوّل فيقال في ضبطه : لا يخلو إمّا أن يكون ذلك الاسم على ثلاثة أحرف أو أكثر ، فإن كان على ثلاثة أحرف فإمّا أن يكون لامه حرف علّة أو لا ، فإن كان لامه حرف علّة فسيذكر في القسم الثاني إن شاء اللّه ، وإن لم يكن حرف علّة فإمّا أن يكون فاؤه أيضا مكسورا أو لا ، فإن لم يكن فاؤه مكسورا فتحت عينه سواء كان فيه التّاء نحو : «شقريّ» في النسبة إلى «شقرة» - وهي شقائق النعمان - أو لم يكن نحو : «نمريّ» لما ذكره الشارح . وإن كان فاؤه أيضا مكسورا نحو : «إبل» فمنهم من يفتح العين للعلّة المذكورة ومنهم من يبقي الكسرة لأنّ اللسان يعمل في جهة واحدة فلا تثقل . وإن كان على أكثر من ثلاثة أحرف فإمّا أن يكون على أربعة أحرف أو أكثر من أربعة ، فإن كان على أكثر نحو : «قذعمل» و «مستخرج» لم تغيّر الكسرة . ولا تشبهه ب «نمر» لبعده عنه . وإن كان على أربعة أحرف فإمّا أن يكون قبل الحرف المكسور أو بعده حرف لين أو لم يكن ، فإن لم يكن فإمّا أن يكون الحرف الثاني من ذلك متحرّكا أو ساكنا ، فإن كان متحرّكا نحو : «علبط» فلم تغيّره الكسرة أيضا ، وإن كان ساكنا فالأفصح بقاء الكسرة نحو : «تغلبيّ» لأنّ عدد حروف الكلمة كثيرة فلا يجدي عليه الخفّة بوضع حركة مكان حركة ، ولأنّ الساكن حجز بين المتحرّكين فخفّف اللفظ . ومنهم من يفتح لأنّ الثاني ساكن فهو كالمعدوم . هذا إذا لم يكن قبل المكسور ولا بعده حرف لين . وأمّا إن كان فإمّا أن يكون بعده أو قبله ، فإن كان قبله فسيأتي ، وإن كان بعده فيكون على وزن «فعيل» أو «فعيلة» لا محالة إذ الكلام فيما لا يزيد على أربعة ، ولا عبرة بالتّاء ، وإلى هذا القسم أشار بقوله : «وتحذف الياء» . ولمّا كان «فعول» و «فعيل» و «فعولة» و «فعيلة» قريبة من «فعيل» و «فعيلة» لفظا وحكما ذكر الجميع هاهنا . والحاصل أنّه إمّا أن يكون معتلّ اللّام أو لا ، فإن لم يكن معتلّ اللّام فتحذف منه الياء والواو ، وتبدّل الكسرة والضمّة فتحة من «فعيلة» و «فعولة» دون «فعيل» و «فعول» لكن بشرط صحّة العين ، ونفي التّضعيف ، فتقول في «حنيفة» و «شنوئة» : «حنفي» و «شنئي» وفي «حنيف» و «شنوء» : «حنيفي» و «شنوئي» فرقا بينهما ، والمؤنّث أولى بالحذف لاستثقالهم إيّاه . أمّا المعتلّ العين فلم يفرّقوا فيه فقالوا : «طويليّ» في «طويل» و «طويلة» لأنّهم لو قالوا : «طولي» في «طويلة» لتحرّكت الواو وانفتح ما قبلها ، فلو قلبوا لزم زيادة التغيير ولو لم يقلبوا لزم الاستثقال . وأمّا المضاعف فلم يفرّقوا فيه أيضا ك «شديدي» و «حروري» - في المذكّر والمؤنّث - لأنّهم لو حذفوا الواو والياء وقالوا : «شددي» و «حرري» لأدّى إلى الثقل ، ولو أدغموا لزم زيادة التغيير مع اللبس . [ راجع : شرح أحمد : 102 - 105 ]




. . .

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 3098





فيقال : «نمريّ» و «دؤليّ» كراهة توالي الكسرتين واليائين مع حركة قبل الكسرة ( بخلاف : «تغلبيّ» ) في النسبة إلى «تغلب» أبي قبيلة ( على الأفصح ) فإنّ سكون ما قبل الكسرتين هوّن الخطب فيه فترك على الأصل ، وقد يلغى هذا الفرق .

وأمّا نحو : «علبط» و «قذعمل» و «مستخرج» - بكسر الراء - فالفرق لا غير ، فإنّ الثّقل أزيد من أن يتداركه هذا القدر من التّخفيف ، فالإبقاء على الأصل أولى .

( ويحذف الياء والواو ) ويفتح العين ( من ) كلّ ( «فعيلة» و «فعولة» بشرط صحّة العين ونفي التضعيف ك «حنفيّ» و «شنئيّ» ) في «حنيفة» - أبي حيّ من العرب - و «شنوئة» حيّ من اليمن .

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 3099





( ومن «فعيلة» غير مضاعف ) فقط ( ك «جهنيّ» ) في : «جهينة» ، قبيلة ، و «جهينة الأخبار» علما لشخص - على ما قيل - :

9 - * وعند جهينة الخبر اليقين (1) *

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 3100





1- قال الحريري في المقامة الفراتيّة - الثانية والعشرون - : والمنشئ جهينة الأخبار وحقيبة الأسرار . وقال الشريشي في شرح «المقامات» : جهينة الأخبار أي العارف بها واختلفوا في المثل : قال الأصمعي : «جفينة» - بالجيم والفاء - وقال أبو عبيدة : «حفينة» - بحاء غير معجمة - وقال ابن الكلبي : «جهينة» - بالجيم والهاء - وهو الصحيح وأصله : أنّ حصين بن عمرو بن معاوية بن كلاب خرج يطلب فرصة فاجتمع برجل من جهينة يقال له : الأخنس بن كعب ، فنزلا في بعض منازلهما وتعاقدا أن لا يلقيا أحدا إلّا سلباه وكلاهما فاتك يحذر صاحبه فلقيا رجلا فسلباه كلّ ما معه فقال لهما : هل لكما أن تردّا بعض ما أخذتما منّي وأدلّكما على مغنم ، فقالا : نعم ، قال : هذا رجل لخميّ قدم من بعض الملوك بمغنم كثير وهو خلفي في موضع كذا ، فردّا عليه بعض ماله وطلبا اللّخميّ فوجداه نازلا في ظلّ شجرة وقدّامه طعامه وشرابه فحيّياه وحيّاهما وعرض عليهما الطعام فنزلا وأكلا وشربا مع اللّخميّ ، ثمّ إنّ الأخنس ذهب لبعض شأنه فلمّا رجع أبصر سيف صاحبه مسلولا واللخميّ يتشحّط بدمه فسلّ سيفه وقال : ويحك قتلت رجلا قد تحرّمنا بطعامه وشرابه ، فقال : أقعد يا أخا جهينة فلهذا وشبهه خرجنا ، ثمّ إنّ الجهنيّ شغل صاحبه بشيء ثمّ وثب عليه فقتله وأخذ متاعه ومتاع اللّخميّ ثمّ انصرف إلى قومه راجعا بماله ، وكانت لحصين أخت تسمّى صخرة ، فكانت تبكيه في المواسم وتسأل عنه فلا تجد من يخبرها بخبره ، فقال الأخنس حين أبصرها : وهي من «البحر الوافر» : وكم من فارس لا تزدريه***إذا شخصت لرؤيته العيون يذلّ له العزيز وكلّ ليث***حديد الناب مسكنه العرين علوت بياض مفرقه بعضب***يبين لوقعه الهام السّكون فأضحت عرسه ولها عليه***هدوّ بعد زفرتها أنين كصخرة إذ تسائل في مراح***وفي جرم وعلمهما ظنون تسائل عن حصين كلّ ركب***وعند جهينة الخبر اليقين فمن يك سائلا عنه فعندي***لسائله الحديث المستبين [ مقامات الحريريّ : 213 ، شرح مقامات الحريري 2 : 538 والاقتضاب في شرح أدب الكتّاب : 224 ]




أكثرهم يرويها بالفاء فيقولون «جفينة» .

( بخلاف «شديديّ» و «طويليّ» ) في «شديدة» و «طويلة» من «الشّدّ» و «الطّول» فإنّك لا تفعل بهما ما فعلت بنحو : «حنيفة» ، إذ لو قلت : «شدديّ» و «طوليّ» فلو تركت المثلين وحرف اللّين بحالها للزم الثّقل ، ولو أدغمت وقلبت :

اللّين ألفا - لتحرّكها وانفتاح ما قبلها - لزم كثرة التّغيير ، ولالتبس بالنّسبة إلى «شدّ» و «طال» - علما - .

وكذا الكلام في نحو : «شديدة» بخلاف «عيينة» ، فإنّ الحذف لا يوجب تغييرا آخر لعدم انفتاح ما قبل حرف العلّة .

فهذا قانون النّسبة إلى «فعيلة» و «فعولة» بشرط نفي التضعيف وصحّة العين ، وإلى «فعيلة» بشرط نفي التّضعيف فقط .

( و «سليقيّ» (1) ) في النسبة إلى : «السّليقة» - الطّبيعة - ومنه قولهم : «يتكلّم بالسّليقة» ، أي بالطّبيعة لا عن تكلّف .

( و «سليميّ» في ) «سليمة» لبطن من ( الأزد . و «عميريّ» في ) «عميرة» بطن من ( كلب ، شاذّ ) لمجيئها على خلاف ما اقتضاه القانون - في النّسبة إلى نحو :

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 3101





1- هذا مبتدأ وما بعده عطف عليه و «شاذّ» الخبر وهذه اعتراض على «فعيلة» فأجاب بالشذوذ . والقياس «سلقيّ» وقال الشاعر : ولست بنحويّ يلوك لسانه***ولكن سليقيّ أقول فأعرب [ شرح الشافية 2 : 28 ]




«حنيفة» - وذلك أنّه لم يحذف الياء ولم يفتح العين في شيء منها .

( و «عبديّ» و «جذميّ» (1) ) - بضمّ العين والجيم ، وحذف الياء مع فتح ثانيهما - ( في «بني عبيدة» ) علما ، إذ العبيدتان : عبيدة بن معاوية بن قشير ، وعبيدة بن عمرو بن معاوية ( و «جذيمة» ) قبيلة من عبد قيس ( أشذّ ) من الشذوذ الأوّل ، لأنّ في ذلك رجوعا إلى الأصل ، وأمّا ضمّ العين والجيم هيهنا فبعيد .

( و «خريبيّ» (2) ) في «خريبة» - موضع - ( شاذّ ) إذ القياس : «خربيّ» نحو «جهنيّ» .

( و «ثقفيّ» ) مثل «حنفيّ» في النسبة إلى «ثقيف» ، لأنّه «فعيل» لا «فعيلة» ، فكان القياس «فعيليّ» - بالياء - ( و «قرشيّ» ) في النّسبة إلى «قريش» ( و «فقميّ» في ) النّسبة إلى «فقيم» حيّ من ( كنانة و «ملحيّ» في ) النّسبة إلى «مليح» ؛ حيّ من ( خزاعة شاذّ ) كلّها لأنّها «فعيل» لا «فعيلة» فكان القياس «فعيليّ» - بالياء - .

هذا حكم «فعيلة» و «فعيلة» مؤنّثا ومذكّرا في غير المعتلّ اللّام .

( وتحذف الياء ) الزائدة (3) ( من المعتلّ اللّام - من المذكّر والمؤنّث - وتقلب الياء الأخيرة واوا ) لكراهتهم اجتماع أربع ياءات وثلاث - أيضا - ويفتح العين في «فعيلة» و «فعيل» - بالكسر - كما في نحو : «نمر» ( ك «غنويّ» و «قصويّ» و «أمويّ» ) في «غنيّ» - حيّ من غطفان - و «غنيّة» و «قصيّ» (4) - علما لرجل -

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 3102





1- اعترض بهما على «فعيلة» حيث ضمّوا أوّلهما والقياس الفتح .

2- وارد على «فعيلة» وزان «جهينة» وكذا البواقي .

3- لمّا تكلّم فيما لم يكن معتلّ اللّام من «فعيل» و «فعيلة» وما ناسبهما شرع في المعتلّ اللّام منهما وقدّم «فعيلا» و «فعيلا» مذكّرا ومؤنّثا .

4- لقب جدّ خاتم المرسلين صلّى اللّه عليه وآله ، واسمه زيد .




و «قصيّة» و «أميّ» و «أميّة» (1) - قبيلة من قريش (2) - .

( وجاء ) في «فعيل» بالضمّ ( أميّيّ ) بالجمع بين الياءات الأربع على الأصل ( بخلاف ) «فعيل» - بالفتح نحو : ( غنويّ ) فإنّه لم يجئ على الأصل لوجود كسرة قبل الياءات .

( و «أمويّ» ) بالفتح ( شاذّ ) كأنّهم نسبوا إلى أصلها وهو «الأمة» .

( وأجري (3) «تحويّ» في «تحيّة» ) مع أنّها «تفعلة» لا «فعيلة» ( مجرى «غنويّ» ) وهذا حكم «فعيل» و «فعيلة» و «فعيل» و «فعيلة» من المعتلّ اللّام .

[شماره صفحه واقعی : 273]
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1- تصغير «أمة» والأصل «أميوة» ثمّ قلب وأدغم .

2- أقول : وليست قبيلة بني أميّة لعنهم اللّه من قريش بل ملصقة بهم ، صرّح بذلك أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام في كتاب له إلى معاوية لعنه اللّه : « وأمّا قولك : «إنّا بنو عبد مناف» فكذلك نحن ولكن ليس أميّة كهاشم ، ولا حرب كعبد المطّلب ، ولا أبو سفيان كأبي طالب ، ولا المهاجر كالطّليق ، ولا الصّريح كاللّصيق ، ولا المحقّ كالمبطل ، ولا المؤمن كالمدغل » . وقال حسّان بن ثابت الأنصاريّ يهجو الأمويّين لعنهم اللّه : لمن الصبيّ بجانب البطحاء***في التّرب ملقى غير ذي مهد نجلت به بيضاء آنسة***من عبد شمس صلتة الخدّ فأميّة لم يكن ابنا لعبد شمس بل تبنّاه وكان عقيما ، وبنو أميّة كلّهم أولاد البغايا . قال حسّان : لمن سواقط صبيان منبّذة***باتت تفحّص في بطحاء أجياد باتت تمخّض ما كانت قوابلها***إلّا الوحوش وإلّا جنّة الوادي وورد «قريشيّ» على القياس في قول الشّاعر : يجيء قريشيّ عليه مهابة***سريع إلى داعي النّدى والتكرّم [ نهج البلاغة كتاب : 17 ، ديوان حسّان : 83 - 84 ، ابن جماعة بهامش أحمد : 106 ]

3- لمّا كان حكم «تحيّة» مثل حكم «غنية» ذكر حكمها هاهنا مع أنّها «تفعلة» لا «فعيلة» .




( وأمّا ) «فعول» منه ( نحو : «عدوّ» ف «عدوّيّ» ) على وزن «فعوليّ» ( اتّفاقا ) . ( وفي ) مؤنّثه ( نحو : «عدوّة» (1) . قال المبرّد (2) : مثله ، وقال سيبويه (3) : «عدويّ» ) - كما في صحيح اللّام - نحو : «شنئيّ» في «شنوئة» .

( وتحذف الياء الثّانية (4) من نحو : «سيّد» و «ميّت» . . .

[شماره صفحه واقعی : 274]
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1- إذا نسب إلى «عدوّ» يقال «عدوّي» - بالواوين - اتّفاقا واختلف في «عدوّة» . فقال المبرّد : «عدويّ» أيضا فقد خالف هنا باب الصحيح وكان يفرق فيه بين المذكّر والمؤنّث وهيهنا لا يفرق فنظر إلى مقتضى أصل النسب ولم يجعله ممّا استثني مثل باب «شنوءة» لأنّ الإدغام أجراه مجرى الحرف الواحد . وقال سيبويه : «عدويّ» بحذف إحدى الواوين وفتح الدال للفرق بين المذكّر والمؤنّث . قال النقره كار : «عدوّة» اسم قبيلة اه . [ شرح النقره كار : 71 ]

2- أي في كتاب «المقتضب» تعرّض لبيان الحكم ولم يذكر اللفظة . وهو أبو العبّاس محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرّد الثّماليّ ، كانت ولادته سنة 210 ه وتوفّي سنة 285 ه ببغداد ، والمبرّد لقبه ويكسر ويفتح ، الكسر أصحّ ، وكان إماما في النّحو واللّغة ، كثير الأمالي ، حسن النّوادر ، وله الكتب النافعة في الأدب منها كتاب «الروضة» و «المقتضب» وكتاب «الكامل» في اللغة والأدب . قال ابن خلدون : سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أنّ أصول فنّ الأدب وأركانه أربعة دواوين وهي : كتاب «الكامل» للمبرّد ، و «أدب الكاتب» لابن قتيبة وكتاب «البيان والتبيين» للجاحظ وكتاب «النوادر» لأبي عليّ القالي وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع منها اه . [ راجع : المقتضب 3 : 154 ، الوفيات 4 : 313 ومقدّمة ابن خلدون : 553 ]

3- أي في الكتاب في «باب الإضافة والنّسبة» مبحث النسبة إلى «فعيل» و «فعيل» من بنات الياء والواو . [ الكتاب 2 : 84 ]

4- لمّا فرغ ممّا وقع بعد المكسور حرف لين شرع فيما وقع فيه اللين قبل المكسور فنقول : لا يخلو إمّا أن يكون المكسور أيضا حرف علّة بحيث يجب الإدغام أو لا ، فإن كان الثاني فإمّا في آخره حرف علّة - ك «القاضي» ويذكر في القسم الثاني - أو لا ، وحينئذ ينسب إلى ذلك الاسم كما هو نحو «عالمي» و «قائلي» و «عاوري» وإن كان الأوّل فتحصل ياء مشدّدة لا محالة نحو : «سيّد» و «ميّت» فتحذف الياء الثانية كراهة كسرتين وأربع ياءات نحو : «سيديّ» ولم يحذفوا الأولى لئلّا يرجع إلى تحرّك حرف العلّة وانفتاح ما قبلها فيلزم الثقل لو لم تنقلب ألفا ويلزم زيادة التغيير مع اللبس لو انقلبت .




ومهيّم (1) من «هيّم» ) الحبّ الرّجل » - إذا جعله هائما - لئلّا يلزم الجمع بين كسرتين وأربع ياءات .

( و «طائيّ» ) بالألف ( شاذّ ) إذ كان القياس : «طيئيّا» ك «سيديّ» لأنّه منسوب إلى «طيّئ» مثل «سيّد» .

( فإن كان نحو : «مهيّم» تصغير «مهوّم» ) من «هوّم الرّجل» - إذا هزّ رأسه من النّعاس - ( قيل : «مهيّيميّ» بالتّعويض ) عن المحذوف في التّصغير .

وذلك أنّ «مهوّما» إذا أريد تصغيره وجب حذف إحدى الواوين - كما تقدّم في «مقدّم» - وبعد زيادة ياء التصغير يصير «مهيوما» وبعد إعلال «أسيّد» يصير :

«مهيّما» - مثل اسم الفاعل مكبّرا من «هيّم» - فلو نسب إليهما جميعا على ذلك الأصل وقع الالتباس فنسبوا إلى اسم الفاعل من «هيّم» على الأصل المقرّر ، ونسبوا إلى «مهيّم» تصغير «مهوّم» بزيادة ياء بعد الياء المشدّدة عوضا عن الواو المحذوفة في التصغير .

وإنّما جوّزوا زيادة الياء مع كسرتين وأربع ياءات أخر ؟ لأنّ السكون من غير إدغام كالاستراحة .

[شماره صفحه واقعی : 275]
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1- لمّا كان حكم «مهيّم» حكم «سيّد» في حذف إحدى اليائين حال النسبة - وإن كان على أكثر من أربعة أحرف ، والكلام فيما هو أربعة - ذكره هاهنا .




( وتقلب الألف (1) الأخيرة الثّالثة ) - ولا محالة تكون منقلبة عن أصليّ - ( والرّابعة المنقلبة (2) ) عن واو أو ياء لكونها عن أصليّة لا للتأنيث ولا للإلحاق

[شماره صفحه واقعی : 276]
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1- لمّا فرغ عن القسم الأوّل شرع في القسم الثّاني وهو ما يكون آخره حرف علّة فهي إمّا ألف أو ياء أو واو ، فإن كان ألفا فهي إمّا ثالثة أو رابعة أو خامسة أو سادسة . فإن كانت ثالثة فتقلب واوا سواء كانت منقلبة عن ياء أو عن واو ، أمّا إثباتها فلأنّها بدل من أصل فحذفها إجحاف بالاسم لنقصانه عن أقلّ الأصول الموضوعة ، وأمّا قلبها واوا فلأنّها إن كانت عن واو نحو : «عصا» فظاهر وأمّا إن كانت عن ياء نحو : «رحى» فلئلّا تجتمع الكسرة والياءات . وإن كانت رابعة فإمّا منقلبة أو لا ، فإن كانت منقلبة فالأحسن إبدالها واوا سواء كانت من الواو أو من الياء نحو : «ملهويّ» من «اللهو» و «مرمويّ» من «الرّمي» لأنّها بدل من الأصل فهي كالأصل ويجوز حذفها نحو : «ملهيّ» و «مرميّ» لأنّ الاسم لم تنقص بحذفها عن أقلّ الأصول . وإن لم تكن منقلبة فإمّا أن يكون الحرف الثاني من الاسم الذي هي فيه ساكنا أو متحرّكا ، فإن كان ساكنا نحو «حبلى» فيجوز فيه الحذف لزيادتها وقلبها واوا تشبيها لها ب «ملهى» وقلبها واوا مع زيادة الألف قبلها تشبيها لها بالألف الممدودة نحو : «صحراويّ» . وإن كان الحرف الثاني متحركا فلا يجوز فيه إلّا الحذف نحو : «جمزيّ» في «جمزى» لأنّ حركة الحرف الثاني بمنزلة حرف آخر فالألف فيها في حكم الخامسة . وإن كانت خامسة نحو : «مرامى - اسم مفعول من « المراماة» - أو سادسة نحو : «قبعثرى» فالحذف لا غير لطول الاسم فقول العامّة «مصطفوي» خطأ والصّواب : «مصطفيّ» .

2- قال أحمد : واعلم أنّ المراد بالمنقلبة ما كانت منقلبة عن حرف أصليّ فألف الإلحاق وإن كانت منقلبة عن ياء حكمه حكم ألف التأنيث فيجوز في «معزى» : «معزويّ» تشبيها بالمنقلبة عن الأصل نحو : «ملهويّ» ويجوز «معزيّ» تشبيها بألف التأنيث ك «حبلى» و «معزاوي» ك «حبلاوي» اه . [ شرح أحمد : 110 ]




( واوا ك «عصويّ» ) من «عصا» وأصله واو لقولك : «عصوت» ( ورحويّ ) من «رحى» وأصله : ياء ، لقولك : «رحيان» ( وملهويّ ومرمويّ ) من «اللّهو» و «الرّمي» .

أمّا القلب فلوجوب كسرة ما قبل الياء في النّسبة وامتناع الألف عن قبول الحركة .

وأمّا قلبها واوا فلأنّها لو كانت عن واو فالرّجوع إلى الأصل أولى ، وإن كانت عن ياء فلاستثقال اجتماع الياءات .

( وتحذف غيرهما ) أعني غير الثالثة وغير الرابعة المنقلبة عن الأصليّة ( ك «حبليّ» ) في «حبلى» وهذه رابعة للتأنيث و «معزيّ» في «معزى» وهذه رابعة للإلحاق (1) ( و «جمزيّ» ) في «جمزي» وهي النّاقة السّريعة ولسير سريع أيضا ، وهذه رابعة للتأنيث إلّا أنّ ثاني الحروف متحرّك ( و «مراميّ» ) في «مرامى» - اسم مفعول من «المراماة» وهذه خامسة عن أصليّة ( و «قبعثريّ» ) في «قبعثرى» وهذه سادسة زائدة .

( وقد جاء في نحو : «حبلى» ) ممّا ألفه رابعة لا منقلبة عن أصليّة وثانيه ساكن وجهان آخران بعد الحذف ( حبلويّ ) بقلب الألف واوا ( و «حبلاويّ» ) بقلب الألف واوا ، وزيادة الألف قبلها وهكذا «معزويّ» و «معزاويّ» ( بخلاف نحو :

«جمزيّ» ) لتحرّك حرف ثانيه .

[شماره صفحه واقعی : 277]
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1- قال بعضهم : ألفه ملحقة له ببناء «هجرع» وكل ذلك اسم للجمع ، وقال سيبويه : «معزى» منوّن مصروف ؛ لأنّ الألف للإلحاق لا للتأنيث وهو ملحق ب «درهم» على «فعلل» لأنّ الألف الملحقة تجري مجرى ما هو من نفس الكلم ، يدلّ على ذلك قولهم : «معيز» و «أريط» في تصغير «معزى» و «أرطى» كما قالوا : «دريهم» ولو كانت للتأنيث لم يقلبوا الألف ياء كما لم يقلبوها في تصغير «حبلى» و «أخرى» . ( اللسان 5 : 410 )




( وتقلب الياء (1) الأخيرة الثالثة - المكسور ما قبلها - واوا ، ويفتح ما قبلها ك «عمويّ» و «شجويّ» ) في «عم» للجاهل ، و «شج» للحزين ، بردّ الياء المحذوفة لعدم موجب حذفها حينئذ ثمّ قلبها واوا وفتح ما قبلها لئلّا يجتمع ثلاث ياءات وكسرتان .

( وتحذف الياء الرابعة - على الأفصح - ك «قاضيّ» ) ويجوز : «قاضويّ»

[شماره صفحه واقعی : 278]
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1- لمّا فرغ ممّا آخره ألف ، شرع فيما آخره ياء أو واو ، وخلط حكم أحدهما بالآخر لتقاربهما في الحكم ، والحاصل : أنّ الياء المتطرّفة إمّا أن يكون مخفّفة أو مشدّدة فإن كانت مخفّفة فإمّا أن يكون ما قبلها متحرّكا أو ساكنا ، والواو المتطرّفة أيضا إمّا مخفّفة أو مشدّدة لكن المخفّفة لا يكون ما قبلها إلّا ساكنا ، لأنّه لو انفتح ما قبلها انقلبت ألفا ، وليس في الكلام اسم متمكّن في آخره واو قبلها ضمّة أو كسرة . إذا عرفت هذا فلنتكلّم في الياء المتطرّفة - المخفّفة التي تحرّك ما قبلها وتلك الحركة لا تكون إلّا الكسرة لأنّها لو كانت فتحة انقلبت الياء ألفا فلا يكون ممّا نحن فيه وليس في الكلام اسم في آخره ياء قبلها ضمّة ، فالياء المتطرّفة المخفّفة المكسور ما قبلها إمّا ثالثة أو رابعة أو خامسة أو سادسة . فإن كانت ثالثة نحو «عم» من «عمي عليه الأمر» قلبت في النسبة واوا ويفتح ما قبلها . وإن كانت رابعة فمنهم من يحذفها فيقول : «قاضيّ» وهو الأفصح كراهة لاجتماع الياءات والكسرتين لو لم تغيّر ولو غيّرت بأن قلبت واوا وانفتح ما قبلها - كما فعله بعضهم - إجراء لها مجرى الياء الثالثة لسكون ثانيه - كما أجري «ملهوي» مجرى «رحوي» - يلزم زيادة تغيير مع اجتماع حرف العلّة . وهذان القسمان قد وعدنا بيانهما في القسم الأوّل . وإن كانت خامسة فإمّا أن يكون قبلها ياء مشدّدة أو لا ، فإن لم تكن حذفت فيقال : «مشتري» وإن كانت قبلها ياء مشدّدة نحو : محيّ - اسم فاعل من «حيّى ، يحيّي» - وأصله : «محيّي» أعلّت الأخيرة إعلال «قاض» ، فإذا نسبت إليه حذفت الأخيرة كما في «مشتري» فيصير «محيّي» - بأربع ياءات - فيجوز الوجهان كما بيّنه الشّارح . وإن كانت سادسة حذفت نحو : «مستسقي» .




ويحذف ما سواهما ( ك «مشتريّ» ) و «مستسقيّ» في «مشتر» و «مستسق» لكثرة حذف الخماسي والسّداسي .

( وباب «محيّ» ) ممّا كان الياء فيه خامسة في الأخير ، ما قبلها ياء مشدّدة مكسورة - فإنّ «محيّ : اسم فاعل من « حيّى ، يحيّي» - ( جاء على «محويّ» و «محيّيّ» ك «أمويّ» و « أميّيّ ) فالأوّل : يكون بعدم ردّ الياء المحذوفة ، وحذف إحدى المشدّدتين وقلب الباقية واوا ، والثاني : بعدم الردّ والنسبة إلى الباقي .

( ونحو : «ظبية» (1) و «قنية» ) للاقتناء ( و «رقية» و «غزوة» و «عروة» و «رشوة» على القياس عند سيبويه (2) ) وذلك أنّ المعتلّ اللّام يائيّا كان أو واويّا إذا سكّن ما قبل حرف العلّة منه كان حكمه حكم الصحيح سواء فيه المذكّر والمؤنّث ، فالنّسبة إلى هذه الأسماء تكون على نحو النسبة إلى «تمرة» و «كسرة» و «حجرة» .

( و «زنويّ» في بني «زنية» و «قرويّ» ) في النسبة إلى «قرية» ( شاذّ عنده ) إذ القياس : «زنييّ» و «قرييّ» كما قلنا .

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 3109





1- لمّا فرغ ممّا في آخره ياء مخفّفة قبلها حركة شرع فيما آخره ياء أو واو مخفّفة قبلها سكون وفاؤه إمّا مفتوح أو مضموم أو مكسور ، وعلى التقادير فإمّا مذكّر أو مؤنّث ، واختلف في مثل ذلك فاختار سيبويه أنّ النسبة إليها كما هي من غير تغيير حذف التاء من المؤنّث لأنّ حرف العلّة إذا كان ما قبلها ساكنا كان جاريا مجرى الصحيح ، ووافقه يونس فيما لا تاء فيه . وأمّا ما فيه التاء فيحرّك فيه الساكن وتقلب اللّام واوا إن لم يكنها قياسا على «عموي» في : «عم» وهذا القياس بعيد لأنّ ما قبل الياء والواو في «ظبية» و «غزوة» ساكن وفي «عم» متحرّك .

2- راجع الكتاب «باب الإضافة إلى كلّ اسم كان آخره ياء أو واوا وكان ما قبلهما ساكنا» . [ الكتاب 2 : 85 - 86 ]




( وقال يونس (1) ) إنّ النسبة إلى «ظبية» و «غزوة» : ( «ظبويّ» و «غزويّ» ) بفتح العين ، وقلب الياء واوا في اليائيّ بلا ثبت يعتدّ به .

( واتّفقا في باب «ظبي» و «غزو» ) ممّا لا تاء فيه ، على أنّ حكمها حكم الصّحيح .

( و «بدويّ» ) بفتح الدال ( شاذّ ) إذ القياس سكونها لأنّه مثل : «غزو» .

( وباب «طيّ» (2) و «حيّ» ) ممّا في آخره ياء مشدّدة بعد حرف واحد ( تردّ

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 3110





1- هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب النحوي - الضبّي بالولاء - ومولده سنة 90 ه ومات سنة 182 ه أخذ الأدب عن أبي عمرو بن العلاء وحمّاد ابن سلمة ، وكان «النّحو» أغلب عليه ، وسمع من العرب وروى سيبويه عنه كثيرا ومنه هذا المقالة في باب النسبة من «الكتاب» وسمع منه الكسائيّ والفرّاء ، وله قياس في «النّحو» ومذاهب ينفرد بها ، وكان من الطبقة الخامسة في الأدب ، وكانت حلقته بالبصرة ينتابها الأدباء وفصحاء العرب وأهل البادية ، وله من الكتب : «معاني القرآن» و «اللغات» و «الأمثال» و «النوادر» ، لم يتزوّج ولم يتسرّ ، ولم تكن همّته إلّا طلب العلم ومحادثة الرّجال . وحبيب اسم أمّه ولهذا لا يصرفونه فإنّه لا يعرف له أب ويقال : إنّه ولد ملاعنة ولهذا كان منحازا إلى عثمان بن عفّان ويقال : إنّه اسم أبيه فينصرف . [ راجع : ابن خلّكان 7 : 244 ]

2- لمّا فرغ عن الياء والواو المتطرّفة المخفّفة شرع في المشدّدة وهي إمّا بعد الحرف الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، فإن كانت بعد الحرف الأولى فإن كانت ياء ترد الياء الأولى إلى أصلها ويفتح كما في «نمر» وتقلب الثانية واوا لئلّا يجتمع الياءات . وإن كانت واوا بقيت إذ ليس اجتماع الواوين والياءين كاجتماع الياءات . وإن كانت بعد الحرف الثاني نحو : «غني» و «عدو» فقد علم حكمه في القسم الأوّل . وإن كانت بعد الثّالثة وإليه أشار بقوله : «وما آخره ياء مشدّدة بعد ثلاثة» فلا يخلو إمّا أن تكون الياء الأخيرة أصليّة أو زائدة فإن كانت أصليّة ففيها وجهان : الأوّل : حذف إحداهما وقلب الأخرى واوا كما في «غنيّ» والثاني : حذفها استثقالا . وإن كانت زائدة حذفت نحو : «كرسيّ» فهذه الياء زائدة قبل النسبة وللنسبة بعدها . وإن كانت بعد الرابعة حذفت أيضا كما في «بخاتيّ» .




الأولى ) فيه ( إلى أصلها ، وتفتح ) وتقلب الثانية واو ( فتقول : «طوويّ» ) لأنّه من «طويت» ( وحيويّ ) لأنّه من «حييت» كراهة اجتماع أزيد من كسرة ويائين ( بخلاف : «دوّيّ» ) في النسبة إلى : «الدّوّ» - المفازة - ( وكوّيّ ) في النسبة إلى «الكوّة» - بفتح الكاف (1) - ثقب البيت ، لأنّ الخطب في اجتماع الواو المشدّدة ، مع الياء المشدّدة هيّن .

وما آخره ياء مشدّدة أو واو مشدّدة بعد حرفين ك «غنيّ» و «عدوّ» تقدّم ذكره .

( وما آخره ياء مشدّدة بعد ثلاثة إن كانت ) الأخيرة أصليّة في ( نحو :

«مرميّ» ) أي لا تكون زائدة ( قيل : «مرمويّ» ) بحذف إحدى اليائين وقلب الأخرى واوا ، وفتح ما قبل الواو ك «غنويّ» ( و «مرميّ» ) بحذف الياء المشدّدة استثقالا ، وهذا أفصح .

( وإن كانت زائدة حذفت ك «كرسيّ» ) في النسبة إلى «الكرسيّ» ( و «بخاتيّ» في ) النسبة إلى ( «بخاتيّ» اسم رجل ) .

وإنّما قيّد بكونه «اسم رجل» لأنّك لو نسبت إليه وهو جمع وجب ردّه إلى واحده وهو «بختي» فيفوت المقصود من التمثيل - وهو بيان عدم تطرّق اختلاف آخر إلى الكلمة إلّا بتبديل الياء المشدّدة بياء النسبة - .

و «بخاتي» غير منسوب لا ينصرف سواء كان جمعا أو علما إذ العلميّة لا تؤثّر فيه ، وأمّا إذا نسبت إليه فإنّه يصير مصروفا لأنّ ياء النسبة ليست من بناء الكلمة فيخرج الباقي عن كونه على صيغة منتهى الجموع .

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 3111





1- والضمّ لغة وجمع المفتوح «كواء» بالمدّ وجمع المضموم «كوى» بالقصر . ( اللسان 15 : 236 ) .




( وما آخره همزة بعد ألف (1) ) أي ما آخره ألف ممدودة ( إن كانت للتأنيث

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 3112





1- لمّا فرغ عن القسمين الأوّلين من الأقسام الأربعة شرع في القسم الثّالث وهو ما آخره همزة بعد ألف فهي إمّا للتأنيث أو أصليّة أو منقلبة عن حرف أصليّ أو عن حرف الإلحاق . فإن كانت للتأنيث قلبت واوا نحو : «حمراويّ» لكون الهمزة أثقل من الواو ولم تقلب ياء لئلّا يجتمع ثلاث ياءات مع الكسرة . وإن كانت أصليّة ثبتت على الأكثر لقوّتها بأصالتها . ومنهم من يقلبها واوا استثقالا فيقول في «قرّاء» بضمّ القاف وتشديد الرّاء - وهو الرّجل المتنسّك من «قرأ» إذا تنسّك لا جمع «القارئ» - «قرّائيّ» و «قرّاويّ» . وإن كانت منقلبة عن حرف أصليّ ك «كساء» و «رداء» قلبت حرف العلّة همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة أو عن حرف الإلحاق نحو : «علباء» - بكسر العين وسكون اللّام وموحّدة - والهمزة فيه منقلبة عن ياء زيدت للإلحاق ففيها وجهان : الإبقاء تشبيها بالأصليّة والقلب واوا تشبيها بالهمزة التي للتأنيث . قال الرّضي : اعلم أنّ الهمزة المتطرّفة بعد الألف إمّا أن تكون بعد ألف زائدة أو لا ، فالتي بعد ألف زائدة على أربعة أقسام : لأنّها إمّا أن تكون أصليّة ك «قرّاء» و «وضّاء» والأكثر بقاؤها قبل ياء النسب بحالها . وإمّا أن تكون زائدة محضة وهي للتأنيث ويجب قلبها في النسب واوا ، لأنّهم قصدوا الفرق بين الأصلي المحض والزّائد المحض فكان الزائد بالتغيير أولى ، ولولا قصد الفرق لم تقلب ، لأنّ الهمزة لا تستثقل قبل الياء استثقال الياء قبلها ، لكنّهم لمّا قصدوا الفرق والواو أنسب إلى الياء من بين الحروف وأكثر ما يقلب إليه الحرف المستثقل قبل ياء النسب ، قلبت إليه الهمزة . وقد تشبه قليلا - حتّى يكاد يلحق بالشذوذ - الهمزة الأصليّة بالتي للتأنيث فتقلب واوا نحو : «قرّاوي» و «وضّاوي» . وإمّا أن لا تكون الهمزة زائدة صرفة ولا أصليّة صرفة وهي على ضربين : إمّا منقلبة عن حرف أصليّ ك «كساء» و «رداء» وإمّا ملحقة بحرف أصليّ ك «علباء» و «حرباء» ويجوز فيهما وجهان : قلبها واوا وإبقاؤها بحالها ؛ لأنّ لها نسبة إلى الأصليّ من حيث كون إحداهما منقلبة عن أصليّ والأخرى ملحقة بحرف أصليّ . ولها نسبة إلى الزّائد الصّرف من حيث إنّ عين الهمزة فيهما ليست لام الكلمة كما كانت في «قرّاء» و «وضّاء» لكن الإبقاء في المنقلبة لشدّة قربها من الأصلي أولى منه في الملحقة فنقول : كلّما هي لغير التأنيث يجوز فيه الوجهان لكن القلب في الملحقة أولى منه في المنقلبة ، والقلب في المنقلبة أولى منه في الأصليّة ، والقلب في الملحقة أولى من الإبقاء وفي المنقلبة بالعكس وهو في الأصليّة شاذّ . وأمّا الهمزة التي بعد ألف غير زائدة ك «ماء» و «شاء» - فإنّ الألف فيهما منقلبة عن الواو وهمزتهما بدل من الهاء - فحقّها أن لا تغيّر ، فالنسب إلى «ماء» : «مائي» بلا تغيير وكذا كان القياس أن ينسب إلى «شاء» لكن العرب قالوا فيه : «شاويّ» على غير القياس . فإن سمّي ب «شاء» فالأجود «شائي» على القياس لأنّه وضع ثان ويجوز «شاويّ» كما كان قبل العلميّة اه . [ شرح الشافية 2 : 54 - 57 ]




قلبت ) تلك الهمزة ( واوا ) ك «حمراويّ» و «صحراويّ» في «حمراء» و «صحراء» .

( و «صنعانيّ» ) في «صنعاء (1) اليمن» ( و «بهرانيّ» ) في «بهراء» قبيلة من

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 3113





1- وزان «حمراء» . قال ياقوت : والنسبة إليها «صنعانيّ» . قال الرّضيّ : وجه قلب الهمزة نونا وإن كان شاذّا مشابهة ألفي التأنيث الألف والنون . وقال ياقوت : و «صنعاء» موضعان : أحدهما باليمن وهي العظمى ، وأخرى قرية بالغوطة من «دمشق» . ثمّ قال عند الكلام على «صنعاء» اليمن : وقد نسب إلى ذلك خلق وأجلّهم قدرا في العلم عبد الرزّاق بن همّام بن نافع أبو بكر الحميريّ مولاهم الصنعانيّ أحد الثّقات المشهورين . قال : حدّثنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل قال : سألت أبي قلت : عبد الرزّاق كان يتشيّع ويفرط في التشيّع ؟ فقال : أمّا أنا فلم أسمع منه في هذا شيئا ولكن كان رجلا تعجبه الأخبار ، أنبأنا مخلّد الشعيريّ قال : كنّا عند عبد الرزّاق فذكر رجل معاوية فقال : لا تقذّروا مجلسنا بذكر ولد أبي سفيان ! أنبأنا عليّ بن عبد اللّه بن المبارك الصنعانيّ يقول : كان زيد بن المبارك لزم عبد الرزّاق فأكثر عنه ثمّ حرق كتبه ولزم محمّد بن ثور ، فقيل له في ذلك ، فقال : كنّا عند عبد الرزّاق فحدّثنا بحديث معمر عن الزّهريّ عن مالك بن أوس بن الحدثان الطويل ، فلمّا قرأ قول عمر لعليّ والعبّاس : «فجئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها» قال : ألّا يقول الأنوك : «رسول اللّه» - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - اه . [ معجم البلدان 3 : 426 - 429 ]




«قضاعة» لأنّهم جعلوا موضع الواو نونا ( و «روحانيّ» (1) ) في النسبة إلى «روحاء» بلد ( و «جلوليّ» ) في «جلولاء» قرية بناحية فارس (2) ( و «حروريّ» ) في حروراء (3) - مدّا وقصرا - قرية ينسب إليها الحروريّة (4) من الخوارج ، إذ كان أوّل مجتمعهم بها ، وتحكيمهم منها ( شاذّ ) والقياس : «صنعاويّ» و «بهراويّ» و «روحاويّ» و «جلولاويّ» و «حروراويّ» .

ويمكن أن يقال : النسبة إلى «حروراء» بناءا على أنّها مقصورة فيكون حذف الألف على القياس .

( وإن كانت ) تلك الهمزة ( أصليّة تثبت على الأكثر ك «قرّائيّ» ) ويجوز

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 3114





1- بفتح الرّاء في النّسبة إلى «روحاء» وهو بلد . قال ياقوت : روحاء - بالمد بلدة بين مكّة والمدينة والنسبة إليها : «روحاويّ» و «روحا» بالقصر قرية من قرى الرحبة والنسبة إليها روحاني . [ معجم البلدان 3 : 76 ]

2- اسم لمواضع عديدة ، راجع معجم البلدان 2 : 156 .

3- بفتحتين ، وسكون الواو ، وراء أخرى ، وألف ممدودة . ( معجم البلدان 2 : 245 )

4- العبارة مأخوذة عن شرح أحمد : 115 وقال الرّضيّ : سمّاهم بهذا الاسم أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام لمّا نزلوا بحروراء حين فارقوه . قال الرّضي : وحذف في «جلولاء» و «حروراء» لطول الاسم ، شبّهوا ألف التأنيث بتائه فحذفوها . [ شرح الشافية 2 : 58 - 59 ]




القلب ك «قراويّ» ( وإلّا ) أي وإن لم يكن الألف للتأنيث ولا الهمزة أصليّة بل يكون الهمزة منقلبة عن واو أو ياء ، والألف للإلحاق ( فالوجهان ) - القلب ، والإثبات - ( ك «كساويّ» و «علباويّ» و «كسائيّ» و «علبائيّ» ) في «كساء» من «كسوت» و «علباء» بالتنوين لعصب العنق .

( وباب «سقاية» (1) ) ممّا وقع فيه الياء بعد الألف الزائدة وصحّت تلك الياء للزوم تاء التأنيث بعدها ( «سقائيّ» - بالهمزة - ) لأنّه لمّا حذف التاء للنسبة زال مانع قلب الياء همزة ولم يجوّز قلب الهمزة واوا كما في «كساويّ» لئلّا يلزم التغاير دفعة واحدة .

( وباب «شقاوة» : «شقاويّ» - بالواو - ) من غير قلب الواو همزة وإن زال المانع لئلّا يلتبس بباب «سقاية» ولم يعكس الفرق لأنّ استثقال الواو مع ياء النسبة ليس كاستثقال الياء معها .

( وباب «رأي» و «راية» ) - للعلم - ممّا يقع فيه الياء بعد ألف مقلوبة عن حرف أصليّ ويفرق بين الواحد والجنس فيه بالتاء وعدمه ، فيه ثلاثة أوجه :

الهمزة والواو والياء فيقال : ( «رائيّ» و «راويّ» و «راييّ» ) في الواحد

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 3115





1- لمّا بيّن حكم ما انقلب فيه حرف العلّة بعد الألف همزة - لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة - أشار إلى بيان حكم ما لم ينقلب فيه حرف العلّة بعد الألف همزة وذلك بأن لا يكون طرفا أو لا يكون الألف زائدة فباب «سقاية» و «شقاوة» إشارة إلى الأوّل . وباب «رأي» و «راية» إلى الثاني . قال الرّضيّ : أقول : يعني بباب «سقاية» و «شقاوة» ما في آخره واو أو ياء بعد ألف زائدة ، لم تقلب ياؤه وواوه ألفا ثمّ همزة لعدم تطرّفهما بسبب التاء غير الطارئة . ويعني بباب «رأي» و «راية» ما في آخره ياء ثالثة بعد ألف غير زائدة اه . [ شرح الشافية 2 : 59 - 60 ]




والجنس إذ لا فرق بينهما (1) بعد حذف التاء .

فالأوّل : تشبيها ب «سقائيّ» والثالث : تشبيها ب «ظبييّ» ، فإنّ ما قبل الياء في كليهما ساكن ، والثاني : لأنّ الساكن في «ظبي» صحيح بخلافه في «رأي» فيكون اجتماع الياءات هيهنا أثقل فيناسبه القلب .

( وما كان على حرفين (2) . . .

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 3116





1- أي بين الواحد والجنس .

2- لمّا فرغ عن الأقسام الثلاثة شرع في القسم الرّابع والمراد بيان ما يردّ وما لا يردّ عند النسبة من الاسم الذي صار إلى حرفين بالحذف وذلك على ثلاثة أنواع : ما يجب فيه الردّ وما يمتنع وما يسوغ فيه الأمران . أمّا الذي يجب فيه الردّ فصنفان : الأوّل أن يكون متحرّك الأوسط في الأصل والمحذوف لامه ولم يعوّض عن المحذوف همزة وصل نحو : «أبويّ» و «أخويّ» و «ستهيّ» وإنّما يجب الردّ لأنّهم لو لم يردّوا لأخلّوا بالكلمة بسبب حذف اللّام وحركة العين لأنّ الحركة الآن إنّما هي لأجل ياء النسبة مع أنّ المحذوف لام وهو قابل للتغييرات . الصّنف الثّاني : أن يكون المحذوف فائه وهو معتلّ اللّام نحو : «شية» وأصلها : «وشية» فحذفت فاؤها فإذا نسب إليها يردّ المحذوف . قال الرّضيّ : اعلم أنّ الاسم الذي على حرفين على ضربين : ما لم يكن له ثالث أصلا ، وما كان له ذلك فحذف . فالقسم الأوّل لا بدّ أن يكون في أصل الوضع مبنيّا ، لأنّ المعرب لا يكون على أقلّ من ثلاثة في أصل الوضع فإذا نسبت إليه فإمّا أن تنسب إليه بعد جعله علما للفظه أو تنسب إليه بعد جعله علما لغير لفظه . ففي الأوّل : لا بدّ من تضعيف ثانيه سواء كان الثاني حرفا صحيحا أو لا ، فتقول في الصحيح : «الكمّيّة» - بتشديد الميم - وفي غيره : «لوّي» فيمن يكثر لفظة «لو» . وفي الثاني : لا تضعّف ثاني حرفيه الصحيح نحو : «جاءني كميّ» - بتخفيف الميم - . والقسم الثّاني - الذي كان له ثالث فحذف - إن قصدت تكميله ثلاثة ثمّ نسبت إليه ردّ إليه ذلك الثّالث في النسبة ، لأنّ ما كان من أصل الكلمة أولى بالردّ من المجيء بالأجنبيّ ، فنقول : لا يخلو المحذوف من أن يكون فاء أو عينا أو لاما . فإن كان فاء والمطّرد منه المصدر الذي كان فاؤه واوا ومضارعه محذوف الفاء نحو : «عدة» فإن كان لامه صحيحا لم ترد في النّسب فاؤه نحو : «عديّ» لأنّ الحذف قياسيّ لعلّة وهي اتّباع المصدر للفعل فلا يرد المحذوف من غير ضرورة مع قيام العلّة لحذفه وأيضا فالفاء ليس موضع التغيير كاللّام حتّى يتصرّف فيه بردّ المحذوف بلا ضرورة ، وإن كان لامه معتلّا كما في «شية» وجب ردّ الفاء لأنّ ياء النّسب كالمنفصل ، قال : وإنّما جاز حذف الفاء في «شية» - وإن لم يكن في الكلمات المعربة الثنائية ما ثانيه حرف علّة - لأنّ التاء صارت كلام الكلمة فلم يتطرّف الياء بسببها فلمّا سقطت التاء وخلفتها الياء للنسبة وهو أوهن اتّصالا من تاء التأنيث الساقطة بقيت الكلمة المعربة على حرفين ثانيهما حرف لين كالمتطرّف - إذ الياء كالعدم - ولا يجوز في المعرب تطرّف حرف اللين ثانيا إذ يسقط بالتقاء الساكنين إمّا لأجل التنوين أو غيره فيبقى الاسم المعرب على حرف ، فلمّا لم يجز ذلك رددنا الفاء المحذوفة حتّى تصير الكلمة على ثلاثة . وإن كان المحذوف عينا - وهو في اسمين فقط : «سه» اتّفاقا و «مذ» عند قوم - لم ترده في النسب ، إذ ليس العين موضع التغيير كاللّام والاسم المعرب يستقلّ بدون ذلك المحذوف . وإن كان المحذوف لاما فإن كان الحذف للساكنين كما في «عصا» و «عم» فلا كلام في ردّه في النسبة ، لزوال التنوين قبل ياء النسب فيزول التقاء الساكنين . وإن كان نسيا لا لعلّة مطّردة نظر : إن كان العين حرف علّة لم يبدل منها قبل النسب حرف صحيح وجب ردّ اللّام كما في «شاة» تقول : «شاهيّ» وإن أبدل منها ذلك لم يرد اللّام نحو : «فميّ» في «فو زيد» . وإن لم يكن العين حرف علّة نظر : فإن كان في الأصل متحرّك الأوسط ولم يعوّض من اللّام المحذوفة همزة وصل وجب ردّها لئلّا يلزم في النسب الإجحاف بحذف اللّام وحذف حركة العين ، مع أنّ الحذف في الآخر الذي هو محلّ التغيير أولى ، فمن ثمّ لم يجز إلّا «أبويّ» وإن كان في الأصل ساكن العين جاز الردّ وتركه نحو : «غديّ» و «غدويّ» إذ لا يلزم الإجحاف وكذا إن عوّض الهمزة من اللّام جاز ردّ اللّام وحذف الهمزة وجاز الاقتصار على المعوّض نحو : «ابنيّ» و «بنويّ» . قال : واعلم أنّ كلّ ثلاثيّ محذوف اللّام في أوّله همزة الوصل تعاقب اللّام فهي كالعوض منها ، فإن رددت اللّام حذفت الهمزة ، وإن أثبتّ الهمزة حذفت اللّام اه باختصار . [ شرح الشافية 2 : 60 - 67 ]




. . .

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 3117





إن كان متحرّك الأوسط أصلا (1) ، والمحذوف هو اللّام (2) ولم يعوّض ) عن المحذوف ( همزة الوصل ، أو كان المحذوف فاء (3) وهو معتلّ اللّام وجب ردّه ك «أبويّ» و «أخويّ» و «ستهيّ» في «ست» ) لا في «سه» فإنّ أصل هذه الأسماء :

«أبو» و «أخو» و «سته» - بتحريك الأوسط - وحذفت أعجازها ، ولم يعوّض عنها همزة الوصل فوجب ردّ أعجازها لأنّ اللّام قابل للتغايير محلّ للحوادث .

( و ) مثل : ( «وشويّ» في «شية» ) وهي كلّ لون يخالف لون الفرس وغيره ، وأصلها «وشية» ، حذفت فاؤها واللّام حرف العلّة فيجب ردّ المحذوف لأنّ التاء التي هي عوض عن المحذوف تسقط في النسبة وليس في الأسماء المعربة

[شماره صفحه واقعی : 288]
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1- أي في أصل الوضع .

2- شرط لوجوب الردّ ثلاثة شروط : تحرّك الأوسط إذ لو سكن جاز الردّ وتركه نحو : «غديّ» و «غدويّ» وكون اللّام هو المحذوف إذ لو كان المحذوف هو العين نحو : «سه» لم يجز ردّه وعدم تعويض همزة الوصل إذ لو عوّضت جاز الردّ وتركه نحو : «ابنيّ» و «بنويّ» .

3- هذا موضع آخر يجب فيه ردّ المحذوف بشرطين : كون المحذوف فاء ، إذ لو كان لاما مع كونه معتلّ اللّام لم يلزم ردّه كما في «غديّ» وكونه معتلّ اللّام ، إذ لو كان صحيحا لم يجب ردّه كما في «عديّ» .




المستقلّة اسم على حرفين ثانيهما حرف لين - ولا ينتقض ب «ذو» فإنّها لا تستعمل مقطوعة عن الإضافة ، فهي من قبيل ما لا يستقلّ بنفسه - وبعد ردّ المحذوف ، تعامل معاملة نحو : «غنويّ» من فتح ثانيه ، وقلب لامه واوا ، كراهة اجتماع ثلاث ياءات .

( وقال الأخفش : «وشييّ» ) بردّ المحذوف وإبقاء الياء ( على الأصل ) .

ووجهه : أنّه لمّا رجعت إلى أصلها فصارت «وشية» فالنسبة إلى «فعلة» من المعتلّ اللّام نحو : «قنية» : «قنييّ» فكذلك هيهنا .

وهو ضعيف لأنّه أثبت الواو مع وجود الموجب لحذفها في «شية» .

( وإن كانت لامه صحيحة (1) والمحذوف غيرها (2) ) فاءا أو عينا ( لم يردّ ) ذلك المحذوف ( ك «عديّ» و «زنيّ» ) في «عدة» و «زنة» والأصل : «وعدة» و «وزنة» (3) حذفت فاؤهما ( و «سهيّ» في «سه» ) والأصل : «سته» حذفت عينه .

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 3119





1- أي لام الاسم الذي على حرفين صحيحة وهذا شروع فيما يمتنع فيه الردّ وهو أيضا صنفان : الأوّل : أن تكون لامه صحيحة والمحذوف الفاء ك «عدة» وأصلها : «وعدة» فإذا نسب إليها لا يردّ المحذوف . والثاني : أن تكون اللّام صحيحة أيضا والمحذوف العين نحو : «سهيّ» في «سه» والأصل «سته» . وإنّما لم يردّ ؟ فرقا بين النسبة إلى ما حذف منه اللّام وبين النسبة إلى ما حذف منه العين ، ولم يعكس لأنّ اللّام محلّ التغيير فهو أولى بالردّ .

2- أي غير اللّام وهو إمّا عين كما في «سه» أو فاء ك «عدة» .

3- هذا هو رأي المازني وهو الصحيح ، فالتاء كانت موجودة مع الواو فيهما ولكنّها لم تكن متّصفة بصفة العوض فلمّا حذفت الواو منهما اتّصفت التاء بصفة العوض وسمّيت بتاء التعويض .




وإنّما لم يردّ المحذوف ؟ لكون الباقي بعد حذف التاء حرفين ليس ثانيهما حرف لين فلا حاجة إلى الردّ .

( وجاء «عدويّ» ) في «عدة» ( وليس بردّ ) للفاء المحذوفة ، وإنّما هو عوض عنها .

( و ) إذا عرفت حال هذين القسمين - اللّذين حكم أحدهما وجوب ردّ المحذوف وحكم أحدهما وجوب عدم الردّ - فاعلم : أنّ ( ما سواهما (1) يجوز فيه الأمران ) : عدم الردّ ، والردّ ( نحو : «غديّ» و «غدويّ» ) فإنّ إحدى شرائط وجوب الردّ مفقودة فيه وهي تحرّك الأوسط في الأصل - إذ أصله «غدو» بالسكون - «وابنيّ» و «بنويّ» لفقدان شريطة أخرى من شرائط وجوب الردّ ، وهي عدم تعويض همزة الوصل ، وقد تفقد كلتاهما نحو : «اسميّ» و «سمويّ» هذا في وجوب الردّ .

( ونحو : «حريّ» و «حرحيّ» ) فإنّ إحدى شرائط وجوب عدم الردّ - وهي كون المحذوف غير اللّام - مفقودة .

أمّا جواز الردّ وعدمه فلأنّ المحذوف هو اللّام في الجميع ، واللّام قابل للتّغيير بالردّ وغيره ، وأمّا فتح العين فيما ليس مفتوح العين نحو : «غد» و «حر» فلأنّ العين كانت محلّ الإعراب فلمّا سلب ذلك بردّ اللّام عوّض عنه بالحركة .

[شماره صفحه واقعی : 290]
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1- لمّا فرغ ممّا يجب فيه الردّ ويمتنع شرع فيما سواهما وهو ثلاثة أصناف : الأوّل : المحذوف اللّام الذي سكن وسطه في أصل الوضع ولم يعوّض همزة الوصل نحو : «غد» . والثاني : المحذوف اللّام المتحرّك الأوسط الذي عوض فيه عن المحذوف همزة وصل نحو : «ابن» . والثالث : المحذوف اللّام الساكن الوسط الذي عوض فيه عن المحذوف همزة وصل نحو : «اسم» .




( وأبو الحسن ) الأخفش ( يسكّن ما أصله السكون فيقول : «غدويّ» و «حرحيّ» ) تنبيها على أصله وليس ببعيد ( و «أخت» و «بنت» (1) ك «أخ» و «ابن» عند سيبويه ) لصيرورتهما بعد حذف تاء التأنيث مثلهما ( وعليه ) يجب أن يقال : ( كلويّ ) في النسبة إلى «كلتا» لأنّ النّسبة إلى «كلا» - مذكّره - كذلك ، إذ هو مثل : «معي» (2) فالألف في المذكّر بدل من الواو ، وأمّا في المؤنّث فهي للتأنيث ، والتاء بدل من لام الفعل ، والأصل «كلوى» مثل «ذكرى» وإنّما أبدلت لأنّ التاء علم التأنيث ، والألف في «كلتا» قد تصير ياء مع المضمر إذا قلت : «رأيت كلتيهما» فيخرج عن علامة التأنيث فصار في إبدال الواو تاء ، تأكيدا للتأنيث .

وقال أبو عمرو الجرميّ (3) : التاء ملحقة ، والألف لام الفعل تقديرها عنده :

[شماره صفحه واقعی : 291]
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1- اختلف في النسبة إلى «أخت» و «بنت» فقال سيبويه : هي كالنسبة إلى «أخ» و «ابن» لأنّ التاء تحذف في النسبة . وقال يونس : يجب إبقاء التاء في «أخت» و «بنت» لأنّها لمّا كانت عوضا عن المحذوف فكأنّها أصل . والنسبة على «كلتا» على قول سيبويه «كلويّ» وعلى قول يونس يكون النسبة إليها كالنسبة إلى «حبلى» بالوجوه الثلاثة : «كلتيّ» و «كلتويّ» و «كلتاويّ» .

2- «المعى» - بكسر الميم وفتحها - أكثر الكلام على تذكيره ، يقال : «هذا معي» و «ثلاثة أمعاء» وربّما ذهبوا به إلى التأنيث كأنّه واحد دلّ على الجمع ، قال أبو الحسن : ألفه منقلبة عن ياء ك «رحى» لأنّ انقلاب الألف في هذا الموضع عن الياء أكثر من انقلابها عن الواو ، وهو قول يونس .

3- هو أبو عمرو صالح بن إسحاق الجرميّ - بفتح الجيم وسكون الرّاء بعدها ميم - النّحويّ ، كان فقيها ، عالما ب «النّحو» و «اللغة» وهو من البصرة وقدم بغداد ، وأخذ «النّحو» عن الأخفش ولقي يونس بن حبيب ولم يلق سيبويه ، وأخذ «اللغة» عن أبي عبيدة وأبي زيد الأنصاريّ والأصمعيّ . قال المبرّد : كان الجرميّ أثبت القوم في «كتاب سيبويه» وعليه قرأت الجماعة ، وكان جليلا في «الحديث» و «الأخبار» وله كتاب في «السّير» وكتاب «الأبنية» وكتاب «العروض» و «غريب كتاب سيبويه» ومختصر في «النّحو» توفّي سنة 225 ه . [ راجع : وفيات الأعيان 2 : 485 ]




«فعتل» (1) ، فلو كان الأمر على ما زعم لقالوا في النسبة إليها : «كلتويّ» فقط .

( وقال يونس : «أختيّ» و «بنتيّ» ) في النسبة إلى «أخت» و «بنت» اعتدادا بتاء التأنيث لأنّها عوض عن المحذوف كما قلنا ، ( وعليه : «كلتيّ» و «كلتويّ» و «كلتاويّ» ) ك «حبلى» لأنّ وزن «كلتا» - كما قلنا - هو وزن «ذكرى» فإذا لم تحذف الألف التي هي علامة التأنيث بقي على «فعلى» وقد عرفت أنّ مثل ذلك يجوز فيه الأوجه الثلاثة .


[ النسبة إلى المركّب ]

( والمركّب (2) ينسب إلى صدره (3) ك «بعليّ» و «تأبّطيّ» ) في «بعلبك»

[شماره صفحه واقعی : 292]
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1- قال الرّضيّ : وقوله مردود لعدم «فعتل» في كلامهم اه . [ شرح الشافية 2 : 70 ]

2- لمّا فرغ عن بيان التغييرات القياسيّة في غير المركّب شرع في المركّب وهو إضافيّ وغير إضافيّ ، وغير الإضافيّ ثلاثة : إسناديّ ومتضمّن للحرف وامتزاجيّ ، فالأقسام أربعة : أمّا غير الإضافيّ فينسب إلى صدره ؛ والإضافيّ قد ينسب إلى صدره وقد ينسب إلى عجزه وقد يركّب منهما . فتقول : «أمّيّ» في النسبة إلى «أمّ القرى» و «منافي» في النسبة إلى «عبد مناف» و «عبشميّ» في النسبة إلى «عبد شمس» .

3- قال الرضيّ : اعلم أنّ جميع أقسام المركّبات ينسب إلى صدرها سواء كانت جملة محكية ك «تأبّط شرّا» أو غير جملة ، وسواء كان الثّاني في غير الجملة متضمّنا للحرف ك «خمسة عشر» أو لا ، ك «بعلبك» وكذا ينسب إلى صدر المركّب من المضاف والمضاف إليه . وإنّما حذف من جميع المركّبات أحد الجزءين في النسب ؟ كراهة استثقال زيادة حرف النسب مع ثقله على ما هو ثقيل بسبب التركيب . وإنّما حذف الثّاني دون الأوّل ، لأنّ الثقل منه نشأ ، وموضع التغيير الآخر والمتصدّر محترم . وأجاز الجرميّ النسبة إلى الأوّل أو إلى الثاني أيّهما شئت ، في الجملة أو في غيرها اه باختصار . [ شرح الشافية 2 : 71 - 72 ]




و «تأبّط شرّا» لاستثقال النسبة إلى كلمتين معا غالبا ، وإمكان الاستدلال بالجزء الأوّل على تمامه غالبا .

( و ) كذا نحو : ( «خمسيّ» في «خمسة عشر» - علما - ولا ينسب إليه عددا ) لأنّ الجزئين حينئذ مقصودان فلو حذف أحدهما اختلّ المعنى .

( والمضاف (1) ) إذا كان ( الثاني مقصودا أصلا ك «ابن الزّبير» ) لمن له أب

[شماره صفحه واقعی : 293]
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1- قال الرّضيّ : وإذا نسبت إلى المركّب الإضافيّ فلا بدّ من حذف أحد الجزءين للاستثقال . ولأنّك إن أبقيتهما فإن ألحقت ياء النسبة بالمضاف إليه فإن انتقل إعراب الاسم - المنسوب إليه - إلى ياء النسب ، لزم تأثّر الياء بالعوامل الداخلة على المضاف وعدم تأثّره بها ، للحاقه بآخر المضاف إليه - اللّازم جرّه - وإن لم ينتقل التبس باسم غير منسوب مضاف إلى اسم منسوب نحو : «غلام بصريّ» وإن ألحقتها بالمضاف نحو : «عبديّ القيس» توهّم أنّ المنسوب مضاف إلى ذلك المجرور ، مع أنّ قصدك نسبة شيء إلى الاسم المركّب من المضاف والمضاف إليه ، فإذا ثبت أنّ حذف أحدهما واجب فالأولى حذف الثّاني - لما ذكرنا - من أنّه منشأ الثقل وموضع التغيير والمتصدّر محترم . فإن كثر الالتباس بالنسبة إلى المضاف وذلك بأن يجيء أسماء مطّردة والمضاف في جميعها واحد ، والمضاف إليه مختلف فالواجب النسبة إلى المضاف إليه ، نحو : «زبيريّ» في «ابن الزّبير» و «عبّاسيّ» في «ابن عبّاس» فلو قلت : «ابنيّ» لاطّرد اللبس ولم يعرف أنّ المنسوب إليه «ابن عبّاس» أم «ابن الزّبير» . وإن لم يطّرد ذلك بل كثر ك «عبد الدار» و «عبد مناف» و «عبد القيس» فالقياس : النّسب إلى المضاف اه بتصرّف واختصار . وقد يركّب المنسوب من المضاف والمضاف إليه بحذف بعض الحروف منهما نحو : «عبشميّ» في النسبة إلى «عبد شمس» قال الشاعر : وتضحك منّي شيخة عبشميّة***كأن لم تري قبلي أسيرا يمانيا وقد جاء النسب إلى كلّ واحد من الجزءين من غير حذف الحروف : تزوّجتها راميّة هرمزيّة***بفضل الذي أعطى الأمير من الرّزق [ شرح الشافية 2 : 72 - 75 ]




اسمه «زبير» ( وأبي عمرو ) لمن له ولد مسمّى ب «عمرو» ( قيل : «زبيريّ» و «عمريّ» ) منسوبين إلى الجزء الثّاني .

وإنّما اعتبر كون الثّاني مقصودا في أصل الوضع ليشمل مثل «أبي عمرو» للطّفل أو لمن ليس له ولد مسمّى بعمرو ، فإنّ الثّاني حينئذ لا يكون مقصودا بالنسبة إلى ذلك الشخص ولكنّه مقصود بالنسبة إلى أصل الوضع ؛ إذ الكنى إنّما يقصد بها الثّاني مطلقا ولو تفؤّلا .

( وإن كان ك «عبد مناف» و «امرئ القيس» ) ممّا ليس للمضاف إليه مسمّىّ على حياله ولا هو بمقصود أصلا ( قيل : «عبديّ» و «امرئيّ» ) (1) بالنسبة إلى الجزء الأوّل ، هذا هو القياس وقد يعدل عنه (2) في بعض المواضع كما جاء «منافيّ» في «عبد مناف» .

قال الخليل : إنّما قالوا ذلك خوفا من اللّبس (3) لكون الثّاني مقصودا لهم تعنّتا منهم ، فإنّ «منافا» اسم لصنم مشهور عندهم .

[شماره صفحه واقعی : 294]
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1- قال الفسوي : - بكسر الهمزتين والرّاء أيضا اتباعا للثانية التي بعدها وسكون الميم - وهذا شاذّ عند سيبويه ، والمطرد عنده : «مرئيّ» بفتح الميم والراء كليهما وحذف الهمزة الأولى الوصليّة . ( شرح الكمال : 160 )

2- أي عن القياس . [ شرح الشافية 2 : 75 ]

3- للعبد المضاف إلى «مناف» بعبد غير «مناف» . [ ابن جماعة بهامش أحمد : 123 ]




( والجمع (1) يردّ إلى الواحد ) إن وجد ثمّ ينسب إلى واحده كما يقتضيه

[شماره صفحه واقعی : 295]
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1- لمّا فرغ عن المفرد شرع في الجمع وهو إمّا مصحّح أو مكسّر . أمّا المصحّح فقد ذكر حكمه في حكم المثنّى في أوّل الباب لما وافق ما فيه التّاء حكما وإلّا فهنا موضع ذكره . وأمّا المكسّر فإن كان باقيا على معنى الجمعيّة وجب ردّه في النسبة إلى الواحد ، لأنّ الغرض من النسبة إلى الجمع الدلالة على أنّ بينه وبين هذا الجنس ملابسة وهذا يحصل بالمفرد فيقع لفظ الجمع ضائعا . وإن لم يكن باقيا على معنى الجمعيّة بأن صار علما وجب بقاؤه على لفظه لأنّ الأعلام محفوظة عن التصرّف بقدر الإمكان . قال الرّضيّ : اعلم أنّك إذا نسبت إلى ما يدلّ على الجمع ، فإن كان اللفظ جنسا ك «تمر» أو اسم جمع ك «نفر» نسبت إلى لفظه نحو : «تمريّ» و «نفريّ» وكذا إن كان الاسم جمعا في اللفظ والمعنى لكنّه لم يستعمل واحده لا قياسيّا ولا غير قياسيّ ك «عباديد» تقول : «عباديديّ» وإن كان الاسم جمعا له واحد لكنّه غير قياسيّ فأبو زيد ينسب إلى لفظه : ك «محاسنيّ» و «مذاكيريّ» وبعضهم ينسبه إلى واحده الذي هو غير قياسيّ نحو : «حسنيّ» و «ذكريّ» . وإن كان جمعا له واحد قياسيّ نسبت إلى ذلك الواحد ك «كتابيّ» في «كتب» وإن كان اللفظ جمعا واحده اسم جمع نسبت أيضا إلى ذلك الواحد نحو : «نسويّ» في النسبة إلى «نساء» لأنّ واحده «نسوة» وهو اسم جمع . وإن كان جمعا واحده جمع له واحد نسبت إلى واحد واحده نحو : «كلبيّ» في النسبة إلى «أكالب» وإنّما يردّ الجمع في النسبة إلى الواحد ؟ ليعلم أنّ لفظ الجمع ليس علما لشيء إذ لفظ الجمع المسمّى به ينسب إليه نحو : «مدائنيّ» و «كلابيّ» . ولو سمّيت بالجمع فإن كان جمع التكسير نسبت إلى ذلك اللفظ نحو : «مدائنيّ» وإن كان جمع سلامة فجمع المؤنّث بالألف والتاء يحذف منه الألف والتاء ، تقول في رجل اسمه «ضربات» : «ضربيّ» - بفتح العين - لأنّك لم تردّه إلى واحده ، بل حذفت منه الألف والتاء فقط . وكذا يحذف من المجموع بالواو والنون علما الحرفان إن لم يجعل النّون معتقب الإعراب ولا يردّ إلى الواحد فلهذا قيل في المسمّى ب «أرضين» : « أرضيّ - بفتح الرّاء - وإن جعل النّون معتقب الإعراب لم يحذف منه شيء ، اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 78 - 81 ]




الأصول للتّخفيف وحصول الغرض بذلك الواحد ( فيقال في «كتب» و «صحف» و «مساجد» و «فرائض» : كتابيّ وصحفيّ ) بردّ «صحف» إلى «صحيفة» ( و «مسجديّ» و «فرضيّ» ) بالردّ إلى «فريضة» ( وأمّا «مساجد» - علما - ) إذا نسب إليه ( ف «مساجديّ» ك «أنصاريّ» ) فإنّه غلب حتّى صار علما ، فحكمه حكم الأعلام ( و «كلابيّ» ) لقبيلة ، و «مدائنيّ» في «مدائن» بلد ، وذلك أنّ الغرض لا يحصل إلّا بذلك ، ولأنّ الأعلام لا تتغيّر .

وكذا إن لم يوجد له واحد نسب إلى الجمع ك «عباديديّ» و «العباديد» الفرق من النّاس الذاهبون في كلّ وجه .

فهذه قوانين تنضبط بها هيئآت المنسوبات بياء النسبة في الأغلب .

( وما جاء على غير ما ذكر (1) ) من القوانين ف ( شاذّ ) وقد عرفت بعضها استطرادا ، والكلّ موكول إلى اللغة فإنّ المعتبر في هذا الفنّ ما له مدخل في القياس .

( وكثر مجيء (2) ) هيئة المنسوب على ( «فعّال» في الحرف ك «بتّات» ) لمن

[شماره صفحه واقعی : 296]
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1- إشارة إلى ما فيه التغييرات الغير القياسيّة فبعضها تقدّم ك «صنعانيّ» ونحوه ، وبعضها لم يتقدّم ك «رازيّ» في النسبة إلى «ري» و «مروزيّ» في النسبة إلى «مرو الرّوذ» والنسبة إلى مرو الشاهجان «مرويّ» .

2- لمّا فرغ عن المنسوب شرع في الملحقات وهي كلمات تشابهه وهي قسمان : قسم لمن يكثر ملابسة الشيء أو كان شيء من هذه الأسماء صنعته ومعاشا يداومه وهو «فعّال» بالتضعيف لأنّ التّضعيف للتكثير ومنه قوله تعالى : أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ * أي بذي ظلم . وقسم لمن يلابس الشيء لا على صفة التكثير وهو على «فاعل» ك «تأمر» ل «ذي تمر» وفاعل هنا ليس بجار على الفعل وإنّما هو اسم صيغ لذي الشّيء ولذلك قيل : الفرق بينه وبين اسم الفاعل أنّه لا يؤنّث إذا كان بمعنى ذي كذا فيقال : «جمل شائل» و «ناقة شائل» و «حائض» و «طالق» أي ذات شول وحيض وطلاق و «بقرة فارض» أي ذات فروض ، و «رجل كأس» أي ذو كسوة أي إنّ تلك الأمور حاصلة وثابتة للمذكورات من غير تعرّض لحدوثها في زمان حتّى لو أرادوا الإجراء على الفعل لأتوا بالتاء فقالوا : حائضة الآن أو طالقة غدا وكذا «مرضع» و «مرضعة» .




يعمل «البتّ» وهو الطّيلسان من خزّ وغيره ، ( و «عوّاج» ) لصاحب العاج وهو عظم الفيل ( و «ثوّاب» و «جمّال» ) .

( وجاء ) في هيئة المنسوب ( «فاعل» أيضا بمعنى : «ذي كذا» ك «تأمر» و «لابن» و «دارع» و «نابل» ) لذي تمر ولبن ودرع ونبل .

والفرق بين هاتين (1) الهيئتين : أنّ الأولى لذي صنعة يزاولها ويديمها ، والثّانية لمن يلابس الشيء في الجملة ( ومنه : «عيشة راضية» ) في قوله - عزّ من قائل - :

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (2) أي ذات رضى ، وذلك باعتبار صاحبها كما يقال : «نهاره صائم» ( و «طاعم» (3) و «كأس» ) . . .

[شماره صفحه واقعی : 297]
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1- قال الرّضيّ : ويعرف أنّه ليس باسم فاعل ولا للمبالغة فيه : إمّا بأن لا يكون له فعل ولا مصدر ك «نابل» و «بغّال» أو بأن يكون له فعل ومصدر لكنّه إمّا بمعنى المفعول ك «ماء دافق» و «عيشة راضية» وإمّا مؤنّث مجرّد عن التاء ك «حائض» و «طالق» وقالوا في نحو : «مرضع» و «مطفل» و «السّماء منفطر به» إنّه على معنى النسبة لهذا أيضا . وهذا يقدح في قولهم : إنّ ما هو بمعنى النسبة من المجرّد عن الياء إمّا على «فعّال» أو «فاعل» فقط اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 85 - 88 ]

2- الحاقّة : 21 .

3- قال الرّضي : ولا ضرورة لنا إلى جعل «طاعم» بمعنى النسبة ، بل الأولى أن نقول : هو اسم فاعل من «طعم ، يطعم» مسلوبا منه معنى الحدوث ، وأمّا «كأس» فيجوز أن يقال فيه ذلك ، لأنّه بمعنى مفعول ك «ماء دافق» ويجوز أن يقال : المراد الكاسي نفسه ، والأظهر الأوّل ، لأنّ اسم الفاعل المتعدّي إذا أطلق فالأغلب أنّ فعله واقع على غيره . [ شرح الشافية 2 : 89 ]




في قول حطيئة (1) :

10 - دع المكارم لا ترحل لبغيتها***واقعد فإنّك أنت الطّاعم الكاسي (2)

[شماره صفحه واقعی : 298]
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1- اسمه جرول بن أوس وكنيته أبو مليكة ، واختلف في تلقيبه بالحطيئة - بضمّ الحاء وفتح الطاء المهملتين وسكون المثنّاة التحتيّة وبعدها همزة - فقيل : لقّب بذلك لقصره وقربه من الأرض ، وهو أحد فحول الشعراء ، متصرّف في فنون الشعر من المديح والهجاء والفخر والنسيب ، وكان شجاعا صريح اللهجة ، وكان راوية زهير وهو من المخضرمين ، ومن شعره في الحكمة عند الموت : لكلّ جديد لذّة غير أنّني***وجدت جديد الموت غير لذيذ وكان منحازا إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وشديد الهجمة على أبي بكر وحزبه ولذا نسبه أهل الخلاف إلى ما كان بريئا عنه ، ومن شعره في ذمّ أبي بكر ما أورده المبرّد في باب الخطابة من كتاب «الكامل» يعرّض للخلافة : أطعنا رسول اللّه إذ كان بيننا***فيا لهفنا ما بال دين أبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده***فتلك وبيت اللّه قاصمة الظّهر فقوموا ولا تعطوا اللّئام مقادة***وقوموا ولو كان القيام على الجمر فدى لبني نصر طريفي وتالدى***عشيّة ذادوا بالرّماح أبا بكر وأورد البيتين الأوّلين عبد القادر البغداديّ في «الخزانة» عند شرح الشّاهد التاسع والأربعين بعد المائة من شواهد شرح الرّضيّ على «الكافية» . وتوفّي نحو سنة 45 ه على ما قاله صاحب «الأعلام» . [ الأعلام 2 : 118 ]

2- البيت من البحر البسيط من قصيدة للحطيئة يهجو بها الزّبرقان بن بدر وقبله : لمّا بدا لي منكم عيب أنفسكم***ولم يكن لجراحي منكم آسي أزمعت يأسا مبينا من نوالكم***ولن ترى طاردا للحرّ كالياس جارا لقوم أطالوا هون منزله***وغادروه مقيما بين أرماس ملّوا قراه وهرّته كلابهم***وجرّحوه بأنياب وأضراس دع المكارم لا ترحل لبغيتها***واقعد فإنّك أنت الطّاعم الكاسي يتعلّق بالجمع السالم فهو بالعرض - لغرض يذكر في موضعه - والاسم المراد جمعه إمّا ثلاثيّ أو رباعيّ أو خماسيّ . قدّم الثلاثيّ لخفّته وكثرة أبحاثه ، ثمّ من الثلاثيّ ما يكسّر ومنه ما لا يكسّر استغناء عنه بالجمع السالم . أمّا الأوّل : وهو الذي يجمع جمع التكسير فإمّا مجرّد أو مزيد فيه ، والمجرّد إمّا اسم أو صفة ، والاسم إمّا مذكّر أو مؤنّث ، والمذكّر إمّا أن يكون ساكنا عينه أو متحرّكا ، فإن كان ساكنا فالفاء إمّا مفتوح أو مكسور أو مضموم ، فإن كان مفتوحا فإمّا أن يكون معتلّ العين أو لا ، فإن لم يكن نحو «فلس» فيجمع غالبا في القلّة على «أفلس» وفي الكثرة على «فلوس» ، وإن كان معتلّ العين فإن كان واويّا فيجمع غالبا في القلّة على «أثواب» وقد جاء في الكثرة على «ثياب» كما يجمع «زند» على «زناد» ، وإن كان يائيّا نحو «سيل» فلا يجمع على «فعال» لاستثقال الكسرة قبل الياء المتحرّكة ، وشذّ «ضياف» في جمع «ضيف» وإنّما جوّزوا «ثياب» لأنّ الواو تنقلب ياء فتحصل الخفّة ويقال في اليائي «سيول» . من يفعل الخير لا يعدم جوائزه***لا يذهب العرف بين اللّه والنّاس أخرج الجمحيّ وابن عساكر عن يونس النحويّ قال : كان سبب هجاء الحطيئة الزّبرقان أنّه قدم المدينة فقال : وددت أنّي أصبت رجلا يحملني وأصفيه مديحتي واقتصر عليه . فقال الزبرقان : قد أصبته ، تقدّم على أهلي فإنّي على أثرك ، وأرسل إلى امرأته أن أكرمي مثواه ، وكان مع الحطيئة ابنة جميلة ، فكرهت امرأته مكانها فأظهرت لهم جفوة فأخذ بغيض بن عامر - وهو يومئذ ينازع الزبرقان الشرف - فبنى عليه قبّة ونحر له فأكرمه كلّ الإكرام ، فعمل الحطيئة هذه القصيدة فاستعداه الزبرقان إلى عمر بن الخطّاب وادّعى عليه أنّه هجاه ، فقال له : ما قال لك ؟ فأنشده القصيدة ، فقال عمر : ما أسمع هجاء إنّما أسمع معاتبة ، فقال : وما تبلغ مروءتي إلّا أن آكل وأشرب ؟ فقال : اجعل بيني وبينه حسّانا ، فقال لحسّان : أتراه هجاه ؟ قال : نعم . قال الجعفريّ : اقرأ هذه القصّة ثمّ اضحك من قول الجاحظ المعتوه حيث يقول في كتاب «البيان والتبيين» : «كان عمر أعلم النّاس بالشّعر» . قال عبد القادر البغداديّ : فقال عمر : ما أراه هجاك ولكنّه مدحك ، فقال الزبرقان : اجعل بيني وبينه حسّان بن ثابت ، فبعث عمر إلى حسّان ، فلمّا أتاه أنشده قول الحطيئة ، فقال حسّان : ما هجاه ولكن سلح عليه اه . [ شواهد المغني 2 : 916 ، شواهد الشافية : 121 ، تاريخ الأدب العربي 1 : 333 ]




أي ذو طعام وذو كسوة .

قال الفرّاء (1) : يعني «المكسوّ» كقولك : «ماء دافق» و «عيشة راضية» لأنّها يقال :

«كسي العريان» ولا يقال : «كسا العريان» .

وهذا ممّا يذمّ به أي ليس لك إلّا أنّك تأكل وتكسى .

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 3129





1- «الكاسي» بمعنى «المكسوّ» كما أنّ العاصم في قوله تعالى : لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ بمعنى «المعصوم» ولا تنكرنّ أن يخرج المفعول على فاعل ، ألا ترى أنّ قوله تعالى : مِنْ ماءٍ دافِقٍ بمعنى «مدفوق» و عِيشَةٍ راضِيَةٍ * بمعنى مرضيّة ، يستدلّ على ذلك بأن تقول : رضيت بهذه العيشة ، ودفق الماء ، وكسي العريان - بالبناء للمفعول ، ولا تقول ذلك بالبناء للفاعل .





[ أبنية جمع التكسير ]


اشارة

( الجمع (1) ) والمقصود به هيهنا المكسّر (2) ، والنظر منه أيضا على جموع لها مدخل في القياس ، وذكر غيرها استطرادا .

ومفرده (3) إمّا ثلاثيّ أو رباعيّ أو خماسيّ .

[شماره صفحه واقعی : 300]
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1- لا إعراب له ولا لقوله : «الثلاثيّ» لأنّهما اسمان غير مركّبين كما تقول : «باب» «فصل» ويجوز أن يرتفعا على أنّ كلّ واحد منهما خبر المبتدأ أي هذا باب الجمع ، وهذا باب الثلاثيّ كيف يجمع ثمّ ابتدأ وقال : الغالب في نحو «فلس» أن يجمع على «أفلس» .

2- وهو ما تغيّر بناء واحده فله أربعة أحوال : أحدها : أن يكون الجمع أكثر من الواحد نحو «صنوان» ومفرده «صنو» . والثاني عكسه نحو : «كتب» ومفرده «كتاب» . والثالث : أن يتساويا في الحروف ويختلفا في الحركة نحو : «جوالق» فإنّه يضمّ أوّله في الواحد ويفتح في الجمع ويتوهّم الألف في الجمع غيرها في المفرد . والرابع : أن يتساويا فيهما أو يختلفا في التقدير نحو : «فلك» و «هجان» ، والحاصل أنّ التغيير يكون بزيادة أو نقص أو تبدّل شكل لفظا أو تقديرا ، وقد يجتمع الثلاثة نحو : «غلمان» واثنان منها : نحو : «رجال» . قال الرّضيّ : اعلم أنّ جموع التكسير أكثرها محتاج إلى السّماع وقد يغلب بعضها في بعض أوزان المفرد ؛ فالمصنّف يذكر أوّلا ما هو الغالب ويذكر بعد ذلك غير الغالب الذي هو كالشاذّ اه . [ ابن جماعة : 127 ، شرح الشافية 2 : 89 ]

3- ذكر في «الكافية» شرائط الجمع السالم والمراد هنا بيان الجمع المكسّر فإن وقع فيه ما -




والثلاثيّ إمّا مجرّد أو مزيد فيه .

وكلّ منها إمّا اسم وهو ما دلّ على الذات ، أو صفة .

وكلّ من الاسم والصفة إمّا مذكّر أو مؤنّث .

فهذه تفاصيلها :


[ جمع الثلاثي المذكّر المجرّد ]

( الثلاثيّ المجرّد الغالب في نحو : «فلس» ) أن يجمع ( على «أفلس» و «فلوس» ) .

( وباب «ثوب» (1) ) ممّا اعتلّت عينه ياءا وواوا ( على «أثواب» ) غالبا

[شماره صفحه واقعی : 301]

ص: 3131






1- قال الرضيّ : اعلم أنّ الغالب أن يجمع «فعل» - المفتوح الفاء الساكن العين - في القلّة على «أفعل» إلّا أن يكون أجوف واويّا أو يائيّا فإنّ الغالب في قلّته «أفعال» ك «ثوب» و «أثواب» و «سوط» و «أسواط» و «بيت» و «أبيات» و «شيخ» و «أشياخ» . وذلك لأنّهم لو قالوا فيه أيضا «أفعل» نحو : «أسوط» و «أبيت» لثقلت الضمّة على حرف العلّة ، وإن كان قبلها ساكن ، لأنّ الجمع ثقيل لفظا ومعنى فيستثقل فيه أدنى ثقل ، وقد جاء فيه «أفعل» قليلا نحو : «أقوس» و «أثوب» و «آير» و «أعين» . وقد جاء غير الأجوف في القلّة على «أفعال» أيضا قليلا ك «فرخ» و «أفراخ» و «فرد» و «أفراد» والغالب ما ذكر أوّلا . والغالب في كثرة «فعل» أن يكون على «فعول» و «فعال» ك «كعوب» و «كعاب» وقد ينفرد أحدهما عن صاحبه ك «بطن» و «بطون» و «بغل» و «بغال» وكذا المضاعف نحو : «صكّ» و «صكوك» والناقص ك «دلو» و «دليّ» و «دلاء» و «ثدي» و «ثديّ» و «ظبي» و «ظباء» وأمّا الأجوف فإن كان واويّا ف «فعول» فيه قليل والأكثر «الفعال» لاستثقال الضمّة على الواو في الجمع وبعده الواو ، ولا يستثقل ذلك في المصدر ك «الغؤور» من «غار ، يغور» وقد يجيء في الجمع ك «الفؤوج» في جمع «الفوج» . فأمّا إذا جمعته على «فعال» فإنّ الكلمة تخف بانقلاب الواو ياء ، ولمّا استبدّ الواويّ بأحد الجمعين المذكورين استبدّ اليائيّ بالآخر أعني «فعولا» فلم يجيء فيه «فعال» وأيضا لو قيل فيه «بيات» ك «حياض» لالتبس الواويّ باليائيّ اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 90 - 91 ]




( وجاء : «زناد» في غير باب «سيل» ) أي في غير الأجوف اليائي فإنّه جاء «بحار» و «ثياب» ولم يجئ «سيال» و «الزّند» عود يقدح به النار .

( و «رئلان» (1) ) لولد النّعامة ( و «بطنان» ) للجانب الطويل من الريش ( و «غردة» ) لضرب من الكمأة ( و «سقف» ) فهذه أوزان جموع «فعل» - بفتح الفاء وسكون العين - في الغالب والكثير .

( و «أنجدة» (2) ) لما ارتفع من الأرض ( شاذّ ) .

[شماره صفحه واقعی : 302]
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1- يريد أن «فعلا» قد يجمع على هذه الأوزان الأربعة .

2- أي «أفعلة» في جمع «فعل» شاذّ لأنّها جمع مخصوص بما قبل آخره حرف مدّ نحو : «حمار» و «أحمرة» و «كساء» و «أكسية» .




( ونحو «حمل» (1) ) بكسر الفاء وسكون العين ( على «أحمال» و «حمول» ) .

( وجاء (2) على «قداح» ) للسهم قبل أن يراش ويركب نصله ، ولقدح الميسر أيضا ، ( و «أرجل» و «صنوان» ) . قال الجوهري : إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكلّ واحدة منهنّ «صنو» (3) .

( و «ذؤبان» ) في «ذئب» ( و «قردة» ) في «قرد» .

( ونحو : «قرء» (4) ) - بضمّ الفاء وسكون العين - للطّهر والحيض ( على «أقراء» و «قروء» ) .

( وجاء على «قرطة» (5) ) للذي يعلّق من شحمة الأذن ( و «خفاف» و «فلك» (6) ) .

[شماره صفحه واقعی : 303]
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1- لمّا فرغ من مفتوح الفاء شرع في مكسوره . قال الرّضي : اعلم أنّ ما كان على «فعل» فإنّه يجمع في القلّة على «أفعال» في الصّحيح كان أو في الأجوف أو في غيرهما . فإن كان أجوف يائيّا لزمه «الفعول» ولا يجوز «الفعال» وإن كان واويّا لزمه «الفعال» ولا يجوز «الفعول» اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 93 ]

2- أي أنّ «فعلا» يجمع على هذه الأوزان الخمسة أيضا .

3- الصحاح 1 : 2404 .

4- هذا شروع في المضموم الفاء وهو إمّا أن يكون معتلّ العين أو لا ، فإن لم يكن معتلّ العين ك «قرء» فيجمع في القلّة على «أقراء» وفي الكثرة على «قروء» .

5- أي جاء في «فعل» هذه الثلاثة .

6- فإنّ النّحويّين يزعمون أنّ الضمّة في «الفلك» جمعا كالضمّة في «الأسد» ومفردا كالضمّة في «القفل» ، قال تعالى في الواحد : فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ، * وفي الجمع : حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ فالضمّة في الجمع عارضة ، وفي المفرد أصليّة . [ شرح النقره كار : 85 ]




( وباب «عود» (1) ) ممّا اعتلّت عينه ( على «عيدان» ) .

( ونحو : «جمل» (2) ) - بفتح الفاء والعين - ( على «أجمال» و «جمال» ) .

( وباب «تاج» ) ممّا اعتلّت عينه ( على «تيجان» ) غالبا ( وجاء (3) على «ذكور» و «أزمن» و «خربان» ) للذكر من الحبارى طائر ( و «حملان» و «جيرة» ) بسكون الياء ، و «أسد» (4) ( و «حجلى» ) للقبج .

ولم يجئ الجمع على «فعلى» إلّا هذا و «الظربى» جمع «ظربان» (5) وهي : دويبّة منتنة الريح .

( ونحو : «فخذ» (6) على «أفخاذ» ) غالبا ( فيهما ) أي في القلّة والكثرة .

( وجاء على «نمور» و «نمر» ) .

( ونحو : «عجز» (7) على «أعجاز» ) فيهما غالبا .

[شماره صفحه واقعی : 304]
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1- يعني أنّ «فعلا» إذا كان أجوف لا يجمع في الكثرة إلّا على «فعلان» ك «عيدان» و «حيتان» وفي القلّة على «أفعال» ك «أكواب» و «أكواز» .

2- لمّا فرغ عن ساكن العين شرع فيما يكون عينه متحرّكا فحينئذ إمّا يكون الفاء مفتوحا أو مضموما أو مكسورا ، فإن كان مفتوحا فالعين إمّا مفتوح أو مكسور أو مضموم ، فإن كان مفتوحا فإمّا أن يكون صحيحا ك «جمل» فيجمع غالبا على «أجمال» وفي الكثرة على «جمال» أو معتلّ العين ك «تاج» ويجمع على «تيجان» .

3- أي وجاء جمع «فعل» - بفتحتين على هذه الأبنية الستّة المذكورة في المتن .

4- قال بعضهم : لفظ الجمع لا بدّ أن يكون أثقل من لفظ الواحد ف «أسد» أصله : «أسود» ثمّ «أسد» ثمّ «أسد» فخفّف . قال الرّضيّ : والحقّ أن لا منع من كونه أخفّ من الواحد ك «أحمر» و «حمر» اه . [ شرح الشافية 2 : 96 ]

5- بكسر الظاء وسكون الراء لغة والفصيح : «الظربان» بصيغة التثنية .

6- هذا هو مكسور العين من مفتوح الفاء .

7- هذا هو مضموم العين من مفتوح الفاء .




( وجاء على «سباع» ) .

( وليس «رجلة» (1) بتكسير ) للرّجل خلاف المرأة وإنّما هي اسم جمع له أو للرّاجل خلاف الفارس .

وقيل : إنّ «رجلا» (2) قد جاء بمعنى «الرّاجل» فيكون اسم جمع ل «الرجل» بمعنى «الراجل» وإنّما قيل إنّه اسم جمع ؟ لانّ «فعلة» - بفتح الفاء وسكون العين - ليس من أبنية الجموع .

( ونحو : «عنب» (3) ) - بكسر الفاء وفتح العين - ( على «أعناب» ) غالبا .

( وجاء «أضلع» و «ضلوع» ) ويجوز في واحده سكون اللّام ، نحو : «ضلع» .

( ونحو : «إبل» (4) ) بكسرتين ( على «آبال» فيهما ) .

[شماره صفحه واقعی : 305]
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1- بفتح الرّاء وسكون الجيم - ليس بتكسير بل هو اسم جمع لأنّ «فعلة» ليس من أوزان الجموع وقياسه : «أرجال» ك «أعجاز» «رجلة» للقليل و «رجال» للكثير . [ شرح الشافية 2 : 98 ]

2- قال الفيّوميّ : و «الرّجل» الذّكر من الأناسيّ جمعه : «رجال» وقد جمع قليلا على «رجلة» وزان «تمرة» حتّى قالوا : لا يوجد جمع على «فعلة» - بفتح الفاء - إلّا «رجلة» و «كمأة» جمع «كمء» . قال ابن السرّاج : جمع «رجل» على «رجلة» في القلّة استغناء عن «أرجال» ويطلق «الرّجل» على «الرّاجل» وهو خلاف الفارس اه . قال أحمد : ذكر في «شرح الهادي» أنّه جاء «رجل» بمعنى «راجل» واستشهد بقول الشاعر : أما أقاتل عن ديني على فرسي***أو هكذا رجلا إلّا بأصحابي [ المصباح : 220 ، شرح أحمد : 131 ]

3- لمّا فرغ ممّا فتح فاؤه شرع في مكسور الفاء فعينه إمّا مكسور أو مفتوح ، - ولا يكون مضموما - فإن كان العين مفتوحا نحو : «عنب» فيجمع على «أعناب» .

4- لمّا فرغ من مفتوح العين شرع في مكسور العين من قسم مكسور الفاء .




( ونحو : «صرد» (1) ) - بضمّ الفاء وفتح العين - لطائر ( على «صردان» ) غالبا ( فيهما ) .

( وجاء على «أرطاب» و «رباع» ) للفصيل ، ينتج في الربيع ، وهو أوّل النتاج ( فيهما ) .

( ونحو : «عنق» ) بضمّتين ( على «أعناق» فيهما ) .

( وامتنعوا (2) من «أفعل» في المعتلّ العين ) واويّا كان أو يائيّا من أيّ باب كان ( و «أقوس» و «أثوب» ) في الواوي ( و «أعين» ) في اليائي الجميع من باب «فعل» - بفتح الفاء وسكون العين - ( و «أنيب» ) في اليائي من باب «فعل» بفتحتين ( شاذّ ) .

( وامتنعوا من «فعال» في الياء ) من أيّ باب كان فلا يقال : «سيال» مثلا كما ذكرنا ( دون الواو ) فإنّه جاء «ثياب» ( ك «فعول» في الواو ) فإنّه لا يقال :

«ثووب» ( دون الياء ) إذ يقال : «سيول» ( و «فؤوج» ) في «فوج» الجماعة من النّاس ( و «سؤوق» (3) ) في «ساق» وأصله : «سوق» بالتحريك ( شاذّ ) ، وجاء في
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1- هذا شروع في مضموم الفاء وعينه إمّا مفتوح أو مضموم ، مثال المفتوح «صرد» والمضموم «عنق» .

2- هذه قاعدة متعلّقة بالأبحاث المتقدّمة وقد تقدّم شرح ذلك عن الرّضي - رضي اللّه عنه - فراجعه .

3- قال الرّضي : وقد جاء في الأجوف «فعل» أيضا ك «الدّور» و «السّوق» و «النّيب» كأنّهم أرادوا أن يكسّروا على «فعول» فاستثقلوا ضمّ حرف العلّة في الجمع وبعدها الواو فبنوه على «فعل» وجاء «سؤوق» أيضا على الأصل ، لكنّه همز الواو للاستثقال ، وكلّ واو مضمومة ضمّة غير إعرابيّة ولا للساكنين جاز همزها فألزمت هاهنا للاستثقال وأصل «نيب» «فعل» ك «السّوق» قلبت الضمّة كسرة لتصحّ الياء وليس «فعل» من أبنية الجمع اه . [ شرح الشافية 2 : 96 ]




جمعهما : «أفواج» و «سوق» مثل «أسد» و «سيقان» وذلك قياسيّ ، و «أسوق» وهو أيضا شاذّ ، كما في «أنيب» .


[ جمع الثلاثي المؤنّث ]

( المؤنّث (1) ) من الأبنية المذكورة ( نحو : «قصعة» ) بفتح الفاء وسكون العين ( على «قصاع» غالبا و «بدور» و «بدر» ) لعشرة آلاف درهم ( و «نوب» ) .

( ونحو : «لقحة» (2) ) - بكسر الفاء وسكون العين - للحلوب من النّوق ( على «لقح» غالبا ، وجاء على «لقاح» و «أنعم» ) .

( ونحو : «برقة» (3) ) - بضمّ الفاء وسكون العين - للأرض فيها حجارة ورمل وطين ( على «برق» غالبا ، وجاء على «حجوز» ) وحجزة الإزار معقده ، وحجزة السّراويل التي فيها التّكّة ( و «برام» ) للقدر .

( ونحو : «رقبة» (4) ) بفتح الفاء والعين ( على «رقاب» ) غالبا .

( وجاء على «أينق» ) وأصله - على ما قال في «الصحاح» (5) - «أنوق» استثقلوا
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1- لمّا فرغ من المذكّر شرع في المؤنّث فعينه إمّا ساكن أو متحرّك ، فإن كان ساكنا فالفاء إمّا مفتوح أو مكسور أو مضموم ، فإن كان مفتوحا فقد ذكر لجمعه أربعة أبنية .

2- هذا هو المكسور الفاء من الساكن العين .

3- هذا هو المضموم الفاء من الساكن العين .

4- لمّا فرغ من الساكن العين شرع في متحرّكه ففاؤه إمّا مفتوح أو مضموم ، ولم يذكر مكسور الفاء ، فإن كان مفتوح الفاء فالعين إمّا مفتوح أو مكسور ، ولم يذكر المضموم فإن كان مفتوحا فالمثال «رقبة» .

5- وهذا نصّه : «الناقة» تقديرها «فعلة» - بالتحريك - لأنّها جمعت على «نوق» مثل «بدنة» و «بدن» و «خشبة» و «خشب» . و «فعلة» - بالتسكين - لا تجمع على ذلك وقد جمعت في القلّه على «أنوق» ثمّ استثقلوا الضمّة على الواو فقدّموها فقالوا : «أونق» - حكاها يعقوب عن بعض الطائيّين - ثمّ عوّضوا من الواو ياء فقالوا : «أينق» ثمّ جمعوها على «أيانق» وقد تجمع «النّاقة» على «نياق» مثل «ثمرة» و «ثمار» إلّا أنّ الواو صارت ياء لكسرة ما قبلها . وأنشد أبو زيد للقلاخ بن حزن : أبعدكنّ اللّه من نياق***إن لم تنجّين من الوثاق وبعير منوّق أي مذلّل مروّض ، وناقة منوّقة اه . [ الصحاح 4 : 1561 ]




الضمّة على الواو فقدّموها فقالوا : «أونق» قال : حكاها يعقوب (1) عن بعض
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1- هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكّيت الإماميّ الشّيعيّ صاحب كتاب «إصلاح المنطق» قال أبو العبّاس المبرّد : ما رأيت للبغداديّين كتابا أحسن من كتاب ابن السكّيت في المنطق . وقال أبو العبّاس ثعلب : كان ابن السكّيت يتصرّف في أنواع العلوم وكان أبوه رجلا صالحا وكان من أصحاب أبي الحسن الكسائيّ حسن المعرفة بالعربيّة . وقال : أجمع أصحابنا على أنّه لم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من ابن السكّيت . وكان المتوكّل قد ألزمه تأديب ولديه . وقال بعض العلماء : ما عبر على جسر بغداد كتاب في اللغة مثل «إصلاح المنطق» . قال ابن خلّكان : ولا شكّ أنّه من الكتب النافعة الممتعة الجامعة لكثير من اللغة ولا نعرف في حجمه مثله في بابه . واستشهد سنة 244 ه وسببه أنّ المتوكّل كان كثير التحامل على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين عليهم السّلام ، وكان ابن السكّيت من المغالين في محبّتهم والتوالي لهم ، فلمّا قال له المتوكّل : يا يعقوب ، أيّما أحبّ إليك : ابناي هذان أم الحسن والحسين ؟ قال ابن السكّيت : واللّه إنّ قنبرا خادم عليّ خير منك ومن ابنيك فقال المتوكّل : سلّوا لسانه من قفاه ، ففعلوا ذلك به فمات . ذكر هذه القصّة ابن خلّكان في «الوفيات» وأيضا ابن الأثير في كتاب «الكامل» في حوادث سنة 245 ه وله من الكتب : «الألفاظ» و «الأمثال» و «المقصور والممدود» و «المذكّر والمؤنّث» و «النوادر» وغيرها . و «السكّيت» - بكسر السين المهملة والكاف المشدّدة وبعدها ياء مثنّاة من تحتها ثمّ تاء مثنّاة من فوقها - وعرف بذلك لأنّه كان كثير السكوت ، طويل الصمت وكلّ ما كان على وزن «فعيل» أو «فعليل» فإنّه مكسور الأوّل . ومن شعره : يصاب الفتى من عثرة بلسانه***وليس يصاب المرء من عثرة الرّجل فعثرته في القول تذهب رأسه***وعثرته بالرّجل تبرأ في مهل [ راجع : ابن خلّكان 6 : 395 ]




الطائيّين ، ثمّ عوّضوا من الواو ياء فقالوا : «أينق» فوزنه : «أعفل» .

وقال بعضهم : أصله : «أنوق» - كما ذكرنا - فحذفت العين وعوّض عنها ياء زائدة فوزنه «أيفل» .

والألف في «ناقة» بدل من الواو المتحرّكة لقولهم : «بعير منوّق» أي مذلّل .

( وتير ) في الأجوف ، يقال : «فعل ذلك تارة بعد تارة» أي مرّة بعد مرّة .

وفي الصحاح (1) أنّ «تير» جمع «تارة» مقصور «تيار» أي حذفت الألف منه ، ومثله : «قامة» و «قيم» .

( و «بدن» ) - بسكون الدال - لناقة أو بقرة تنحر بمكّة ، قال اللّه تعالى : وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ (2) وقرئ بضمّتين ويوافقها كلام صاحب «الصّحاح» (3) .

[شماره صفحه واقعی : 309]
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1- وهذا نصّه : وفعل ذلك تارة بعد أخرى أيّ مرّة بعد مرّة والجمع : «تارات» و «تير» وهو مقصور من «تيار» كما قالوا : «قامات» و «قيم» وإنّما غيّر لأجل حرف العلّة ولولا ذلك لما غيّر ، ألا ترى أنّهم قالوا في جمع «رحبة» : «رحاب» قال الشاعر : * يقوم تارات ويمشي تيرا * اه . [ صحاح اللغة 2 : 603 ]

2- الحج : 36 .

3- وهذا نصّه : «البدنة» ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ، سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها والجمع : «بدن» - بالضمّ - مثل «ثمرة» و «ثمر» اه . [ الصحاح 5 : 2077 ]




( ونحو : «معدة» (1) ) بفتح الفاء وكسر العين ( على «معد» ) بحذف التاء من غير تغيير نحو : «كلمة» و «كلم» ، و «نقمة» و «نقم» .

وقد يقال : إنّ جمعه «معد» على وزن «فعل» - بكسر الفاء وفتح العين - .

قال السيرافي (2) : ومثله قليل غير مستمرّ ، لا يقال في «كلمة» و «خلفة» - وهي الواحدة من النّوق الحوامل - : «كلم» و «خلف» .

وإنّما جمع «معدة» و «نقمة» على ذلك ؟ لأنّ تميما وغيرهم يقولون فيها : «معدة» و «نقمة» ك «نعمة» ، ف «معد» ، و «نقم» في الحقيقة جمعا «فعلة» لا «فعلة» وأمّا غيرهما من نحو : «كلمة» و «خلفة» فلا يجيء على وزن «نعمة» إلّا عند بني تميم .

[شماره صفحه واقعی : 310]
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1- أي إن كان مكسورا عينه وهو مفتوح الفاء .

2- وما نقله عن السّيرافيّ إنّما نقله عن شرح الرّضيّ فراجعه . والسّيرافيّ هو أبو سعيد الحسن بن عبد اللّه بن المرزبان السّيرافيّ النحويّ المعروف بالقاضي ، سكن بغداد وكان من أعلم الناس بنحو البصريّين وشرح «كتاب سيبويه» فأجاد فيه وله كتاب «ألفات الوصل والقطع» و «أخبار النحويّين البصريّين» و «الوقف والابتداء» و «صنعة الشعر والبلاغة» و «شرح مقصورة ابن دريد» وقرأ «القرآن» على ابن مجاهد و «اللغة» على ابن دريد و «النحو» على ابن السرّاج النحويّ ، وكان الناس يشتغلون عليه بعدّة فنون : القرآن والقراءات وعلوم القرآن والنّحو واللغة والفقه والفرائض والحساب والكلام والشعر والعروض والقوافي ، وكان نزها عفيفا جميل الأمر حسن الأخلاق ، نسبه ابن خلّكان إلى الاعتزال وهو يريد بذلك كونه شيعيّا ، ثمّ قال : «ولم يظهر منه شيء» أي كان يتستّر ولذا كان مع أبي الفرج الاصبهانيّ المروانيّ في طرفي نقيض لأنّه كان مروانيّا والسيرافيّ من الشيعة . توفّي سنة 368 ه ببغداد وعمره أربع وثمانون سنة . و «السيرافي» بكسر السين المهملة وسكون الياء المثنّاة من تحتها وفتح الراء وبعده الألف ثمّ الفاء - نسبة إلى «سيراف» من بلاد فارس على ساحل البحر ممّا يلي كرمان . [ راجع : شرح الشافية 2 : 108 - 109 ، الوفيات 2 : 78 ]




( ونحو : «تخمة» (1) ) بضمّ الفاء وفتح العين ( على «تخم» ) بحذف التاء أيضا ، يقال : «اتّخمت من الطعام» و «عن الطعام» والاسم : «التخمة» ، وأصلها :

«وخمة» ، من «الوخامة» .

وليس ذلك ك «الرّطبة» ، و «الرّطب» ، لأنّ «الرّطب» مذكّر ك «البرّ» و «التمر» ، ونحو : «التّخم» ، و «التّهم» مؤنّث ك «الغرف» ، وتصغير «رطب» : «رطيب» ، وتصغير «تخم» : «تخيمات» بالردّ إلى واحده ثمّ جمعه بالألف والتاء (2) .


[ بعض أحكام المؤنّث ]

( وإذا صحّ باب «تمرة» (3) ) مفتوح الفاء ساكن العين ( قيل : «تمرات»
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1- لما فرغ من مفتوح الفاء ذكر مضمومها ولم يذكر منه إلّا ما كان عينه مفتوحا .

2- الفرق الذي ذكره بين «الرّطب» و «التّخم» مأخوذ عن الرضي حرفا بحرف فراجع : شرح الشافية 2 : 108 - 109 .

3- لمّا فرغ من تكسير الثلاثي المجرّد غير الصفة مذكّرا أو مؤنّثا ، وكان بعض منه إذا صحّح يدخله تغيير مّا ، ذكره هاهنا إمّا لأنّه بسبب ذلك التغيير قرب من التكسير ، أو لأنّه لو لم يذكر لم يعلم حكمه من القاعدة المذكورة في «الكافية» وهو قسمان : قسم جمع بالألف والتّاء وقسم جمع بالواو والنون ، والأصل إذا صحّح أن تجمع بالألف والتّاء فما جمع بالواو والنّون منها خارج عن القياس كما سيأتي . ثمّ الكلام وإن كان في الاسم غير الصّفة - لأنّه لم يشرع بعد في الصفة - لكن ذكرها ، هنا أيضا لئلّا يحتاج إلى الذكر في بحث الصفات فيطول . إذا عرفت ذلك فالمؤنّث الذي جمع جمع التّصحيح نوعان : بالألف والتاء أو بالواو والنّون ، فإن كان بالألف والتاء فإن تحرّك عينه فلا كلام فيه إذ هو على القياس ، وإن سكّن عينه فالتّاء التي في مفرده إمّا ملفوظة أو مقدّرة ، فإن كانت ملفوظة فهو إمّا اسم أو صفة ، فإن كان اسما فإمّا مضاعف أو لا ، فإن لم يكن مضاعفا ففاؤه إمّا مفتوح أو مضموم أو مكسور ، فإن كان مفتوحا فإمّا أن يكون معتلّ العين أو لا ، فإن لم يكن معتلّ العين نحو : «تمرة» يقال فيه «تمرات» - بالفتح - باتّباع العين للفاء . وجاء الإسكان في ضرورة الشعر . وإن كان معتلّ العين فيبقى سكونه فيقال : «بيضات» لأنّهم لو حرّكوها فإن قلبوها ألفا لزم زيادة التغيير وإن لم يقلبوا لزم الاستثقال . وهذيل تسوّي بين المعتلّ وغيره .




بالفتح ) فرقا بين الاسم منه والصفة ، وكان الاسم أولى بالتغيير لخفّته وثقلها ( والإسكان فيه ضرورة ) في الشّعر نحو :

11 - فتستريح النّفس من زفراتها (1) *

[شماره صفحه واقعی : 312]
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1- المصراع من الرّجز المشطور والأصل هكذا : علّ صروف الدّهر أو دولاتها***يدلننا اللّمّة من لمّاتها فتستريح النّفس من زفراتها***وتنقع الغلّة من غلّاتها وتقطيع المصراع هكذا : فتستريح النّفس من زفراتها***مفاعلن مس تف علن مس تف علن فتسكين العين من «زفرات» لضرورة حفظ وزن الرّجز وهو «مستفعلن» ولو حرّكت العين وقلت : «زفراتها» تغيّر الوزن من «مس تف علن» إلى «متفاعلن» وصار المصراع من البحر الكامل هكذا : زفرات ها متفاعلن والأبيات لرؤبة بن العجّاج أو العجّاج نفسه ونصب «تستريح» ب «أن» المقدّرة بعد الفاء في جواب الترجّي وهو «علّ» الذي أصله «لعلّ» . وضمير المؤنّث من «زفراتها» راجع إلى النفس . قال السيوطيّ : أنشده الفرّاء ولم يعزه إلى أحد و «صروف» الدّهر حوادثه واحدها «صرف» بفتح المهملة و «الدولات» - بضمّ الدّال - جمع «دولة» وهي اسم الشيء الذي يتداول ، و «يدلننا» من «أدالنا اللّه من عدوّنا إدالة» وهي الغلبة ، والأجوف واويّ - و «اللمّة» - بفتح اللّام وتشديد الميم - الشدّة والجمع «لمّات» و «زفرات» بفتح الفاء وإنّما سكّنت للضرورة . والرّجز فيه شواهد : أحدها هذا ، والثاني : استعمال «علّ» في «لعلّ» والثالث : نصب المضارع ب «أن» بعد الفاء في جواب الترجّي وعلى ذلك أورده ابن مالك اه بتصرّف . [ راجع : شواهد المغني 1 : 455 - شواهد الشافية : 128 ]




والمعتلّ اللّام بهذه المنزلة نحو : «ركوة» و «ركوات» و «ظبية» و «ظبيات» بالفتح .

( والمعتلّ العين ساكن ) البتّة نحو : «بيضة» و «بيضات» و «جوزة» و «جوزات» لاستثقال الحركة على الواو والياء ، وتغيير البنية إن قلبت ألفا .

( وهذيل تسوّي (1) ) بين الصحيح والمعتلّ العين في التحريك ولا تلتفت إلى الثّقل اللّازم من تحريك الياء والواو لعروضه ، قال قائلهم :

12 - * أخو بيضات رائح متأوّب (2) *

[شماره صفحه واقعی : 313]

ص: 3143





1- قال الرضي : أي تفتح في الأجوف كما تفتح في الصحيح استخفافا للفتحة ولا تقلب الواو والياء ألفا لعروض الحركة عليهما ، اه . [ شرح الشافية 2 : 113 ]

2- المصراع من البحر الطويل على العروض المقبوضة «مفاعلن» مع الضّرب الثالث المحذوف «فعولن» وبعده : * رفيق بمسح المنكبين سبوح * قال البغدادي : وهذا البيت لم أقف على تتمّته ولا قائله . «الرائح» الذي يسير نهارا و «المتأوّب» الذي يسير ليلا ، والشّاعر يصف ظليما وهو ذكر النّعامة ، شبّه به ناقته فيقول : ناقتي في سرعة سيرها ظليم له بيضات يسير ليلا ونهارا ليصل إلى بيضاته . «رفيق بمسح المنكبين» عالم بتحريكهما في السّير «سبوح» حسن الجري . وإنّما جعله أخا بيضات ؟ ليدلّ على زيادة سرعته في السير لأنّه موصوف بالسرعة ، وإذا قصد بيضاته يكون أسرع . والحقّ أنّ تحريك الياء من «بيضات» أيضا لضرورة الوزن وهذا من نوع ضرورات الزيادة بالحركة ولو سكّن الياء بطل وزن البحر الطويل كما لا يخفى على الخبير بقواعد علم العروض . [ راجع : شواهد الشافية : 132 ]




و «الرّائح» من «راح ، يروح» نقيض «غدا ، يغدو» و «المتأوّب» : الجائي أوّل الليل .

( وباب «كسرة» (1) ) مكسور الفاء ساكن العين ( على «كسرات» بالفتح والكسر ) فالأوّل : للفرق بين الاسم والصفة وخفّة الفتحة ، والثّاني : للاتباع .

( والمعتلّ العين (2) ) مطلقا ( والمعتلّ اللّام بالواو (3) يسكن ) العين فيهما ( ويفتح ) ك «ديمة» و «ديمات» فإنّه أجوف واويّ من «دام ، يدوم» انقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، واليائي ك «بيعة» - وهي معبد للنصارى - والجمع «بيعات» .

[شماره صفحه واقعی : 314]
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1- لمّا فرغ من مفتوح الفاء شرع في مكسوره وهو إمّا صحيح العين واللّام أو لا ، فإن كان صحيح العين واللّام نحو : «كسرة» فيحرّك عينه ويجوز أن يكون الحركة فتحة للخفّة وكسرة للاتّباع ، ولا يجوز الضمّ لعدم مقتضيها ولئلّا يلزم «فعل» وتميم يجوّز السكون وإن كان معتلّ اللّام نحو «ديمة» فيجوز فيه السكون مراعاة لحرف العلّة والفتح أيضا للفرق بين الاسم والصفة ولا يجوز الكسر لاستثقالهم تحريك الياء بالكسر . وإن كان معتلّ اللّام فإن كان واويّا نحو : «رشوة» فيجوز فيه السكون مراعاة لحرف العلّة ، والفتح على الأصل ، ولا بأس بتحرّكها وانفتاح ما قبلها لما بعدها من الساكن نحو : «عصوان» ولا يجوز الكسر لما يلزم من واو متحرّكة قبلها كسرة في آخر الاسم وهو مرفوض . وإن كان يائيّا نحو : «قنية» يجوز فيه الكسر أيضا لأنّ الياء إذا انفتحت وانكسر ما قبلها كانت كالصحيح .

2- قال الرضيّ : أمّا المعتلّ العين فنحو : «قيمات» و «ديمات» ولا يكسر العين استثقالا للكسرة على الياء المكسور ما قبلها . [ شرح الشافية 2 : 113 ]

3- قال الرضيّ : وأمّا الناقص الواوي فنحو : «رشوات» لا يكسر العين لئلّا ينقلب الواو ياء فيلتبس ولو خليت واوا لاستثقلت . [ شرح الشافية 2 : 113 ]




والمعتلّ اللّام بالواو نحو : «رشوة» و «رشوات» .

أمّا الفتح في المعتلّ العين فلأنّ فتح حرف العلّة مع كسر ما قبلها غير مستثقل ، وأمّا الإسكان فلكونه أصلا بالنسبة إلى حرف العلّة ، وأمّا الفتح في المعتلّ اللّام بالواو فلأنّ حركة الواو مع فتح ما قبلها وسكون ما بعدها جائزة مثل : «عصوان» ، والإسكان على الأصل .

وأمّا المعتلّ اللّام بالياء نحو : «قنية» فإنّه يجوز في جمعها كسر العين أيضا لأنّ الياء المفتوحة مع كسر ما قبلها في آخر الاسم كالحرف الصحيح نحو : «رأيت القاضيّ» بخلاف الواو فإنّه لا يجوز «رشوات» - بكسر الشّين - لامتناع حركة الواو مع كسر ما قبلها ولهذا انقلبت الواو ياء إذا انكسر ما قبلها .

( ونحو : «حجرة» (1) ) مضموم الفاء ساكن العين ( على «حجرات» بالضمّ والفتح ) فالفتح للفرق المذكور ، والضمّ للاتباع ( والمعتلّ العين ) ولا محالة يكون واويّا لانضمام ما قبلها ( والمعتلّ اللّام بالياء تسكن ) العين فيهما ( وتفتح ) نحو : «دولة» ، و «دولات» و «دولات» فالإسكان على الأصل ، والفتح

[شماره صفحه واقعی : 315]

ص: 3145





1- هذا هو مضموم الفاء ، فإن كان صحيح العين واللّام نحو : «حجرة» تحرّك عينه وتلك الحركة يمكن أن تكون فتحة للخفّة وضمّة للاتّباع ، ولا يجوز الكسر ، وتميم يجوّز السكون أيضا ، وإن كان معتلّ العين نحو : «دولة» فيجوز فيه سكون العين لحرف العلّة والفتح لأنّها تحتمل الفتح مع ضمّ ما قبلها متوسّطة . قال الرضي : ولا يجوز فيه ضمّ العين للاستثقال اه . لأنّ ضمّ الواو بعد الضمّ مستثقل . وإن كان معتلّ اللّام فإمّا يائيّ نحو : «رقية» ويجوز فيه السكون لحرف العلّة والفتح على الأصل لا الضمّ . قال الرضي : وأمّا الناقص اليائي فلا يضمّ عينه لاستثقال الياء المضموم ما قبلها لاما وإن قلبت واوا اعتدادا بالحركة العارضة لالتبس بالواوي اه . وإمّا واويّ نحو : «عروة» ويجوز فيه الضمّ أيضا . [ شرح الشافية 2 : 113 ]




للفرق المذكور مع خفّة الحركة على الواو إذا كان ما قبلها غير مفتوح .

و «الدّولة» - بالضم - قيل : إنّها في المال ، وبالفتح في الحرب ، وبعضهم لم يفرّق بينهما .

وكذا في «رقية» ، و «رقيات» ، و «رقيات» ولم يجز فيهما الضمّ استثقالا .

وأمّا إذا كان معتلّ اللّام واويّا ك «عروة» فيجوز فيه الضمّ أيضا لأنّ وقوع الواو بعد الضمّتين ليس مستثقلا استثقال وقوع الياء بعدهما للتّنافي بينهما .

( وقد تسكن ) العين ( في تميم «نحو : حجرات» و «كسرات» ) استثقالا لحركة العين بعد الضمّة والكسرة مع أنّ ذلك رجوعا إلى الأصل .

( والمضاعف (1) ) وسطه في الجمع ( ساكن في الجميع ) سواء كان فاؤه مفتوحا أو مكسورا ، أو مضموما ، نحو : «شدّة» و «شدّات» - بالفتح - و «عدّة» و «عدّات» - بالكسر - و «غدّة» و «غدّات» - بالضمّ - لأنّ تحريك العين يؤدّي إلى فكّ الإدغام مع وجوب الإدغام لاجتماع المثلين مع تحرّكهما في كلمة ، ولا لبس .

هذا حكم المؤنّث الثلاثي المجرّد إذا كان اسما .

( وأمّا جمع الصفات (2) فبالإسكان ) مطلقا نحو : «صعبة» و «صعبات» ، و «صلبة» و «صلبات» ، و «يد صفرة» و «صفرات» .

[شماره صفحه واقعی : 316]
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1- لمّا فرغ من غير المضاعف شرع في المضاعف وهو - سواء كان مفتوح الفاء أو مكسوره أو مضمومه - تسكن عينه إذا جمع بالألف والتّاء لئلّا يلزم فكّ الإدغام الواجب لاجتماع المثلين .

2- لمّا فرغ من الاسم شرع في الصفة وهي تسكن عينها إذا جمعت بالألف والتاء سواء كانت مفتوح الفاء أو مكسورها أو مضمومها . قال الرّضيّ : وتسكينها أولى من تسكين الأسماء ، لأنّ الصفات أثقل اه . [ شرح الشافية 2 : 114 ]




( وقالوا : «لجبات» (1) ) بتحريك الجيم في اللّجبة - بالحركات الثلاث في اللّام وسكون الجيم - للشّاة التي قلّ لبنها ( و «ربعات» ) - بتحريك الباء - جمع «ربعة» بفتح الراء وسكون الباء لرجل وامرأة مربوع الخلق لا طويل ولا قصير ، على غير القياس ، إذ القياس - كما قلنا - سكون الجيم والباء ، وكأنّهم صاروا إلى ذلك ( للمح اسميّة أصليّة (2) ) .

قال الجوهري (3) : حقّه التسكين إلّا أنّه كان الأصل عندهم أنّه اسم وصف به ، كما قالوا : «امرأة كلبة» ، فجمع على الأصل ، أو يكون «لجبة» في الواحدة لغة يعني بالتحريك .

وقال الفارسي : وقالوا : «شياه لجبات» فحرّكوا الأوسط لأنّ منهم من يقول :

«لجبة» أيضا - بالتحريك - فاتفقوا في الجمع على هذا وقالوا : «رجال ربعات» و «نسوة ربعات» لأنّه اسم مؤنّث وقع على المؤنّث والمذكّر ، كما يقال : «رجال خمسة» فتصف المذكّر به وهو مؤنّث .

[شماره صفحه واقعی : 317]
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1- جواب سؤال مقدّر وهو أنّ ما ذكرتم في الصفات منقوض ب «لجبات» و «ربعات» فإنّهما متحرّكان عينا مع كونهما من الصفات ؟ فأجاب بأنّهما في الأصل اسمان وصف بهما ففتحوا نظرا إلى الأصل .

2- قال الرّضي : لم أر في موضع أنّ «لجبة» في الأصل اسم ، بلى قيل ذلك في «ربعة» . [ شرح الشافية 2 : 114 ]

3- وهذا نصّه : الأصمعي : «اللجبة» الشّاة التي أتى عليها بعد نتاجها أربعة أشهر فخفّ لبنها ، وفيه ثلاث لغات : - فتح اللّام وكسرها وضمّها - والجمع «اللجاب» قال الشاعر : عجبت أبناؤنا من فعلنا***إذ نبيع الخيل بالمعزى اللّجاب و «لجبات» أيضا بالتحريك وهو شاذّ لأنّ حقّه التسكين إلّا أنّه كان الأصل عندهم أنّه اسم وصف به كما قالوا : «امرأة كلبة» فجمع على الأصل ويكون «لجبة» في الواحد لغة اه . [ صحاح اللغة 1 : 218 ]




( وحكم ) نحو : ( «أرض» (1) و «أهل» و «عرس» ) - بالكسر - امرأة الرّجل ولبوءة الأسد ( و «عير» ) - للإبل التي عليها الأحمال ، لأنّها تعير - أي تذهب وتجيء - ممّا فيه التاء مقدّرة ، وأريد جمعه على طريقة جمع السلامة ( كذلك ) أي حكمه مثل ذلك الذي قلنا فيما فيه التاء ظاهرة فتقول في جموعها المصحّحة :

«أرضات» - بالتحريك - مثل : «تمرات» و «أهلات» - بفتح الهاء وسكونها - فالفتح :

لما فيه من الاسميّة ، والسكون : نظرا إلى الوصفيّة ، و «عرسات» و «عرسات» مثل :

«كسرات» و «عيرات» - بالإسكان والفتح - مثل : «ديمات» .

( وباب : «سنة» (2) ) فيما حذفت أعجازها وفيها التاء ( جاء فيه : «سنون» ،

[شماره صفحه واقعی : 318]
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1- لمّا فرغ ممّا فيه التّاء لفظا أشار إلى ما فيه التّاء تقديرا وأنّ حكمه حكم ما فيه التّاء لفظا .

2- لمّا فرغ ما جمع بالألف والتّاء من الأسماء المؤنّثة شرع فيما جمع بالواو والنّون منها وهو قسمان : قسم لم يحذف لامه ولم يذكره إذ لم يتعلّق به بحث وقد حكموا بشذوذه . وقسم حذف لامه ، فشرع فيه وذكر من الأبحاث المتعلّقة بالاسم المحذوف اللّام الذي فيه التّاء ما يناسب هذا الموضع وقسّمه ثلاثة أقسام : قسم جمع بالواو والنون وقسم جمع بالألف والتاء وقسم جمع على «أفعل» . أمّا الأوّل : فمنه ما غيّر أوّله وجوبا نحو «سنون» ولمّا حذف منها اللّام جمع بالواو والنّون عوضا من النقصان ، وكسروا السين تنبيها على أنّها لم يجمع جمع «زيد» و «مسلم» لأنّ جمع السلامة الحقيقيّ لا يكون فيه تغيير . ومنه ما لم يغيّر أوّله وجوبا نحو : «ثبون» في جمعه «ثبة» وهي الجماعة . ومنه ما يجوز فيه الوجهان وهو «القلّة» فيجوز فيها جمعا : «قلون» بكسر القاف وضمّها . قال أحمد : فعلم جواز الوجهين في جمعها أي تغيير الفاء وعدم التغيير . وأمّا الثاني : وهو ما جمع بالألف والتاء فمنه ما ردّ محذوفه نحو : «سنوات» جمع «سنة» و «عضوات» جمع «عضة» ومنه ما لم يردّ محذوفه نحو : «ثبات» جمع «ثبة» و «هنات» جمع «هنة» وأصلها «هنوة» . وأمّا الثالث : وهو ما جمع على «أفعل» فهو «أمة» وهي خلاف الحرّة - والأصل : «أموة» - بالتحريك - فجمع على «آمو» والأصل : «أأمو» ثمّ قلبت الهمزة الثانية ألفا فصار «آمو» قلبت الواو ياء لتطرّفها والضمّة كسرة ثمّ أعلّ إعلال «قاض» فيقال : «هذه آم» و «مررت بآم» «ورأيت آميا» .




و «قلون» و «ثبون» ) بالواو والنون على خلاف القياس كأنّهم جعلوا ذلك عوضا عن المحذوف منها .

و «القلة» (1) : عودان يلعب بهما الصّبيان ، وأصلها : «قلو» - بالفتح (2) - .

قال الفرّاء : إنّما ضمّوا ليدلّ على الواو المحذوفة .

وجاء في جمعها كسر القاف أيضا كما كسروا السين من «سنون» تنبيها على أنّ أصل الجمع في مثلهما أن يكون مكسّرا .

و «الثّبة» (3) : الجماعة من النّاس ، وأصلها : «ثبي» - بضمّ الفاء وفتح العين - .

( وجاء ) في باب «سنة» أيضا ( «سنوات» و «عضوات» و «ثبات» و «هنات» ) بالألف والتاء على القياس بردّ اللّام وبغيرها .

و «العضة» : كلّ شجر يعظم وله شوك ، ونقصانها الواو عند بعض بدليل جمعه على «عضوات» والهاء عند بعض بدليل جمعه على «عضاه» مثل «شفاه» (4) .

( وجاء ) في المحذوفة الأعجاز ( آم ) مكسّر «أمة» التي أصلها : «أموة» - بالتحريك - وأصله : «أءمو» ك «أفلس» قلبت الهمزة الثانية ألفا وجوبا كما في

[شماره صفحه واقعی : 319]
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1- قال أحمد : عودان طويل وقصير يلعب بهما الصبيان ، والمقلاء الذي يضرب به اه . والأصل «قلوة» . [ شرح أحمد : 136 ]

2- راجع : الصحاح 6 : 2467 .

3- والأصل «ثبية» .

4- راجع : الصحاح 6 : 2240 - 2241 .




«آدم» فصار «آمو» ( ك «آكم» ) جمع «أكمة» قلبت الواو المتطرّفة ياء وكسر ما قبلها وأعلّ إعلال «قاض» مثل «أدل» في جمع «دلو» فصار في الرفع والجرّ «آم» وفي النصب : «آميا» .

فهذه هيئآت جموع الاسم الثلاثي ؛ مذكّرا أو مؤنّثا .


[ جمع الصفة من الثلاثي ]

وأمّا ( الصفة (1) ) فيجيء ( نحو : «صعب» ) بفتح الفاء وسكون العين ( على «صعاب» غالبا ) .

( وباب «شيخ» ) ممّا اعتلّت عينه ( على «أشياخ» ) .

( وجاء (2) ) من المعتلّ العين ومن غيره ( «ضيفان» و «وغدان» ) للئيم ( و «كهول» و «رطلة» ) للرّجل الرّخو ( و «شيخة» ) بسكون الياء ( و «ورد» ) لفرس بين الكميت والأشقر ( و «سحل» ) بضمّتين للثوب الأبيض من القطن ( و «سمحاء» ) .

( ونحو : «جلف» (3) ) - بكسر الفاء وسكون العين - من قولهم : «أعرابيّ جلف» أي جاف ، يجيء ( على «أجلاف» كثيرا ، و «أجلف» نادر ) .

[شماره صفحه واقعی : 320]
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1- لمّا فرغ من الأبحاث المتعلّقة بالاسم الثلاثي المجرّد الذي لا يكون صفة مذكّرا أو مؤنّثا باعتبار التكسير والتصحيح شرع في الصفة وهي إمّا مذكّر أو مؤنّث ، والمذكّر إمّا ساكن العين أو متحرّكها ، وساكن العين إمّا مفتوح الفاء أو مكسورها أو مضمومها ، فإن كان مفتوح الفاء فإن لم يكن معتلّ العين نحو : «صعب» فيجمع على «صعاب» وإن كان معتلّ العين نحو : «شيخ» فعلى «أشياخ» .

2- أي جاء في هذا القسم ثمانية أبنية أخرى .

3- هذا شروع في مكسور الفاء من ساكن العين .




( ونحو : «حرّ» (1) ) - بضمّ الفاء وسكون العين - يجيء ( على «أحرار» ) .

( ونحو : «بطل» (2) ) - بفتحتين - للشّجاع ( على «أبطال» ، و «حسان» ، و «إخوان» ، و «ذكران» ) خلاف الأنثى ( و «نصف» ) - بضمّتين - للمرأة بين الحدثة والمسنّة .

( ونحو : «نكد» ) - بفتح الفاء وكسر العين - للعسر ( على «أنكاد» و «وجاع» و «خشن» ) .

( وجاء ) على «فعالى» ، نحو : ( وجاعى ) في «وجع» ( و «حباطى» ) في «حبط» للمنتفخ البطن ( و «حذارى» ) في «حذر» .

( ونحو : «يقظ» ) بفتح الفاء وضمّ العين ( على أيقاظ ، وبابه التّصحيح ) نحو : «يقظون» و «عجلون» والتكسير فيه قليل (3) .

[شماره صفحه واقعی : 321]
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1- هذا شروع في مضموم الفاء من ساكن العين .

2- لمّا فرغ ممّا سكن عينه شرع في متحرّك العين ، وفاؤه إمّا مفتوح أو مضموم أو مكسور ، فإن كان الفاء مفتوحا فالعين إمّا مفتوح نحو «بطل» ولجمعه خمسة أمثلة - كافي المتن - أو مكسور نحو : «نكد» ولجمعه الغالب ثلاثة أمثلة . أو مضموم وذكر له مثالا واحدا .

3- قال الرضيّ : اعلم أنّ الأصل في الصفات أن لا تكسّر لمشابهتها الأفعال وعملها عملها فيلحق للجمع بأواخرها ما يلحق بأواخر الفعل وهو الواو والنّون فيتبعه الألف والتاء لأنّه فرعه وأيضا تتّصل الضمائر المستكنة بها ، والأصل أن يكون في لفظها ما يدلّ على تلك الضمائر وليس في التكسير ذلك . ثمّ إنّهم مع هذا كلّه كسّروا بعض الصفات لكونها أسماء كالجوامد ، وإن شابهت الفعل . وتكسير الصفات المشبّهة أكثر من تكسير اسم الفاعل في الثلاثي إذ شبهها بالفعل أقلّ من شبهه ، وتكسير اسم الفاعل الثلاثي أكثر من تكسير اسم المفعول منه واسم الفاعل والمفعول من غير الثلاثي ، لأنّ الأخيرين أكثر مشابهة لمضارعهما لفظا من اسم الفاعل الثلاثي لمضارعه . وأمّا اسم المفعول من الثلاثي فأجري لأجل الميم في أوّله مجري اسمي الفاعل والمفعول من غير الثلاثي في قلّة التكسير اه بتصرّف واختصار . [ شرح الشافية 2 : 116 - 117 ]




( ونحو : «جنب» (1) ) بضمّتين ( على «أجناب» ) .

( ويجمع الجميع (2) ) من هذه الصفات ( جمع السّلامة للعقلاء الذّكور ) نحو :

«صعبون» و «حسنون» و «حذرون» و «ندسون» .

فهذا حكم مذكّر الصفات .

( وأمّا مؤنّثه فبالألف والتاء لا غير نحو : «عبلات» ) في «عبلة» للضّخمة ، و «حذرات» في «حذرة» و «يقظات» في «يقظة» ( إلّا ) باب «فعلة» - بفتح الفاء وسكون العين - ( نحو : «عبلة» ، و «كمشة» ) للناقة الصغيرة الضرع ( فإنّه جاء

[شماره صفحه واقعی : 322]

ص: 3152





1- ثمّ لمّا فرغ من مفتوح الفاء شرع في مضموم الفاء وذكر منه ما عينه أيضا مضموم نحو : «جنب» ولم يذكر ما يكون العين منه مفتوحا نحو : «حطم» ولا يكون في هذا القسم مكسور العين لعدم «فعل» في كلامهم . ثمّ لم يذكر بعد الفراغ من مفتوح الفاء ومضمومها مكسور الفاء والعين نحو : «بلز» ولا مكسور الفاء ومفتوح العين نحو : «زيم» بمعنى متفرّق ولا يكون في هذا القسم مضموم العين لعدمه في كلامهم . وإنّما لم يذكر هذه الثلاثة لما قيل أنّها لا تكسر وإنّما تجمع بالواو والنّون أو بالألف والتاء .

2- لمّا أراد أن يذكر بعد ذلك أنّ مؤنّثه لا يجمع إلّا بالألف والتاء وكان مظنّة أن يقال : كما اختصّ مؤنّث هذا القبيل بالتصحيح دون التكسير فهل اختصّ المذكّر بشيء منهما ؟ فدفع هذا الوهم وقال : المذكّر من هذا القسم يجمع جمع التصحيح والتكسير ولكن المؤنّث لا يجمع إلّا جمع التصحيح بالألف والتاء إلّا ما كان على «فعلة» بسكون العين وفتح الفاء أو كسره فإنّه جاء تكسيره أيضا . قال الرضيّ : واعلم أنّ الأسماء أشدّ تمكّنا في التكسير والصفات محمولة عليها ، فإذا اشتبه عليك تكسير شيء من الصفات ، فإن كنت في الشعر فاحملها على الأسماء وكسّرها تكسيرها ، وإن كنت في غير الشعر فلا تجمع إلّا جمع السّلامة اه . [ شرح الشافية 2 : 119 ]




لوا ) أيضا : ( «علج» في جمع «علجة» ) مؤنّث «علج» - بكسر العين وسكون اللّام - للرجل من كفّار العجم .

فهذه تفاصيل جموع الثلاثي (1) المجرّد اسما أو صفة ، مذكّرا أو مؤنّثا .


[ جمع المزيد منه ]

( و ) أمّا المزيد (2) فيه فمنه ( ما زيادته مدّة ثالثة ) وذلك إمّا مذكّر أو مؤنّث ، والمذكّر إمّا اسم أو صفة .

( الاسم نحو : «زمان» ) ممّا فاؤه مفتوح ومدّته ألف ( على «أزمنة» غالبا ) .

[شماره صفحه واقعی : 323]
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1- قال الرّضي : فأوزان الثلاثي من الصفات التي جاء لها تكسير سبعة وأعمّ جموعها : «أفعال» فإنّه يجيء لجميعها نحو : «أشياخ» و «أجلاف» و «أحرار» و «أبطال» و «أيقاظ» و «أنكاد» و «أجناب» ثمّ «فعال» لمجيئه لثلاثة منها نحو : «صعاب» و «حسان» و «وجاع» وبواقي جموعها متساوية أمّا الأمثلة الثلاثة الباقية من الصفات ف «فعل» ك «حطم» و «فعل» ك «أبد» و «فعل» ك «سوي» فلم يسمع فيها تكسير اه باختصار . [ شرح الشافية 2 : 122 ]

2- لمّا فرغ من الثلاثي المجرّد شرع في المزيد وأقسامه ممّا يجمع جمع التكسير أربعة : لأنّ الزيادة إمّا مدّة أو همزة في الأوّل أو ألف ونون في الآخر أو ياء ثانية ساكنة نحو : «سيّد» فإن كانت مدّة فهي إمّا ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة . وقدّم ما زيادته مدّة ثالثة لكثرة أبحاثه وهو إمّا اسم أو صفة والاسم إمّا مذكّر أو مؤنّث والمذكّر إمّا مدّته الألف أو الياء أو الواو فإن كانت مدّته الألف ففاؤه إمّا مفتوح نحو «زمان» ويجمع غالبا على «أزمنة» وجاء ثلاث أمثلة أخرى . وإمّا مكسور نحو : «حمار» ويجمع على «أحمرة» و «حمر» غالبا وجاء وزنان آخران . وإمّا مضموم نحو : «غراب» وجمع الغالب «أغربة» وجاء ثلاث أمثلة أخرى . هذا إذ لم يكن مضاعفا وأمّا إن كان مضاعفا فلا يجمع على «فعل» - بضمّتين - .




( وجاء «قذل» ) لمؤخّر الرأس ( و «غزلان» ، و «عنوق» ) للأنثى من ولد المعز .

( ونحو : «حمار» ) ممّا فاؤه مكسور والمدّة بحالها ( على : «أحمرة» و «حمر» غالبا ) .

( وجاء «صيران» ) و «الصّوار» القطيع من البقر ( و «شمائل» ) لخلاف اليمين وللخلق .

( ونحو : «غراب» ) ممّا فاؤه مضموم والمدّة بحالها ( على «أغربة» غالبا ) .

( وجاء «قرد» و «غربان» و «زقّان» ) و «الزّقان» السّقاء والسكّة (1) ( و «غلمة» قليل ، و «ذبّ» نادر ) .

( وجاء في مؤنّث هذه (2) الثّلاثة ) نحو : «عناق» للأنثى من ولد المعز ، و «ذراع» لما يذرع به ، و «عقاب» للطير الضّاري ، ممّا هي مؤنّثات معنويّة ( «أعنق» و «أذرع» و «أعقب» ) .

( و ) أمّا ( أمكن ) فإنّه ( شاذّ ) لكون «المكان» مذكّرا ، و «المكان» في الحقيقة «مفعل» من «الكون» معناه : الموضع ولكنّه لمّا كثر لزوم الميم توهّمت أصليّته وجعل «فعالا» ثمّ اشتقّ منه نحو «تمكّن» وغيره .

( ونحو : «رغيف» (3) ) ممّا مدّته ياء والفاء مفتوح البتّة ( على «أرغفة»
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1- راجع : الصحاح 4 : 1491 .

2- المراد من هذا الكلام بيان أنّ ما مدّته الألف لا يجمع على «أفعل» إذا كان مذكّرا ، أمّا إذا كان مؤنّثا فقد جاء قليلا نحو : «أعنق» و «أذرع» و «أعقب» ولم يذكر الجمع الغالب لمذكّر هذا القسم وسنتعرّض لذكره إن شاء اللّه .

3- هذا شروع فيما مدّته الياء وفاؤه لا يكون إلّا مفتوحا لعدم «فعيل» . و «فعيل» في كلامهم . ويجمع على «أرغفة» وجاء ثلاثة أمثلة أخرى . والمضاعف من هذا القسم لا يجمع على «فعل» بضمّتين لأنّهم إن أدغموا التبس وإلّا لزم الثقل وقد يفكّ الإدغام قليلا ك «سرر» في «سرير» .




و «رغف» و «رغفان» غالبا ) .

( وجاء «أنصباء» و «فصال» ) لولد الناقة إذا فصل عن أمّه ( و «أفائل» ) لصغار الإبل والواحد «أفيل» ( و «ظلمان» ) للذّكر من النّعام ( قليل ) .

( وربّما جاء مضاعفه ) نحو : «سرير» ( على «سرر» ) .

( ونحو : «عمود» (1) ) ممّا مدّته واو والفاء مفتوح البتّة ( على «أعمدة» و «عمد» ) .

( وجاء «قعدان» ) للبعير الذي يقتعده الراعي في كلّ حاجة ( و «أفلاء» ) في فلوّ المهر ( و «ذنائب» ) للدلو الملأى ماء .

( الصّفة (2) نحو : «جبان» ) ممّا مدّته ألف ، والفاء مفتوح ( على «جبناء» و «صنع» ) يقال : «امرأة صناع اليدين» أي ماهرة حاذقة بعمل اليدين ( و «جياد» ) جمع الفرس الجواد .

[شماره صفحه واقعی : 325]
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1- هذا شروع فيما مدّته الواو ولا يكون فاؤه إلّا مفتوحا لأنّ كسر الفاء في مثله ليس من أبنيتهم والضمّ من أبنية الجموع والجمع الغالب «أعمدة» و «عمد» وجاء ثلاثة أمثلة أخرى . ولم يذكر المصنّف حكم المؤنّث منه وهو نحو : «حمامة» و «رسالة» و «ذؤابة» و «سفينة» و «حمولة» يجمع على «حمائم» و «رسائل» و «ذوائب» و «سفائن» و «حمائل» وجاء «سفن» أيضا فالأقسام خمسة .

2- لمّا فرغ من الاسم الذي زيادته مدّة ثالثة شرع في الصفة منه وتنقسم إلى مذكّر ومؤنّث ، والمذكّر إلى ما يكون مدّته ألفا أو واوا أو ياءا ، وما مدّته ألف إمّا مفتوح الفاء نحو : «جبان» وإمّا مكسور الفاء نحو : «كناز» وإمّا مضموم الفاء نحو : «شجاع» ، ولكلّ واحد أمثلة ذكر في المتن والشرح .




( ونحو : «كناز» ) ممّا فاؤه مكسور والمدّة بحالها ، للنّاقة المكتنزة اللّحم ( على «كنز» و «هجان» ) للبيض من الإبل ، فالكسرة في الجمع مثلها في «رجال» (1) ، وفي الواحد مثلها في «كتاب» (2) .

( ونحو : «شجاع» ) ممّا فاؤه مضموم والمدّة بحالها ( على «شجعاء» و «شجعان» و «شجعة» ) .

( ونحو : «كريم» (3) ) ممّا مدّته ياء والفاء مفتوح لا غير ( على «كرماء» و «كرام» و «نذر» و «ثنيان» ) في «ثنيّ» وهو الذي يلقي ثنيته ، ويكون ذلك في الظّلف والحافر في السّنة الثالثة ، وفي الخفّ في السّنة السادسة (4) ، ( و «خصيان» و «أشراف» و «أصدقاء» و «أشحّة» و «ظروف» ) .

( ونحو : «صبور» (5) ) ممّا مدّته واو ، والفاء مفتوح فقط ( على «صبر» غالبا ، وعلى «ودداء» و «أعداء» ) .

( و «فعيل» (6) - بمعنى «مفعول» - ) إذا كان فيه ضرب من آفة وداء ( بابه
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1- أي كسرة الجمع عارضة وكسرة المفرد أصليّة .

2- المفرد والجمع بلفظ واحد لكن الكسرة في الجمع ككسرة «رجال» أي عارضة وهي في المفرد ككسرة «كتاب» أي أصلية .

3- هذا ما مدّته الياء وفاؤه لا يكون إلّا مفتوحا . وذكر لجمعه تسعة أمثلة .

4- راج : الصحاح 6 : 2295 .

5- هذا ما مدّته الواو وأوّله لا يكون إلّا مفتوحا ولجمعه ثلاثة أبنية .

6- قال أحمد : طريقة المصنّف في هذا الكتاب تقديم ما فيه الكسر أو الياء على ما فيه الضمّ أو الواو ، لأنّ الكسر والياء أخفّ من الضمّ والواو هذا والمناسبة أيضا تقتضي تقديم هذا البحث على «صبور» وكأنّه لمّا كان بخلاف القياس إذ الأصل في «فعيل» أن يكون بمعنى «فاعل» فصل بينه وبين «فعيل» الأصليّ بنحو «صبور» ثمّ مذكّر هذا لا يجمع بالواو والنون فرقا بينه وبين «فعيل» بمعنى «فاعل» ك «كريم» ولم يعكس إذ الأصل بالتصحيح أجدر ولا مؤنّثه بالألف والتاء لأنّ المؤنّث فرع المذكّر في جمع السلامة اه بتصرّف . [ شرح أحمد : 140 ]




«فعلى» ك «جرحى» و «أسرى» و «قتلى» ) .

( وجاء «أسارى» وشذّ «أسراء» و «قتلاء» ولا يجمع جمع التصحيح ، فلا يقال :

«جريحون» ولا «جريحات» ليتميّز عن «فعيل» الأصل ) وهو الذي بمعنى «فاعل» فإنّه يجمع جمع السّلامة بالواو والنون ، فيقال : «كريمون» و «ظريفون» وإذا لم يجمع المذكّر من «فعيل» - بمعنى «مفعول» - بالواو والنون وجب أن لا يجمع المؤنّث منه بالألف والتاء لئلّا يلزم للفرع مزيّة على الأصل .

( ونحو : «مرضى» (1) ) في جمع «مريض» مع أنّه بمعنى «فاعل» ، إذ يقال :

«مرض الرّجل» فهو «مريض» ( محمول على «جرحى» ) لاشتراكهما في إصابة الألم .

( وإذا حملوا عليه ) أي على «فعيل» بمعنى «مفعول» نحو : ( «هلكى» و «موتى» و «جربى» ) في «هالك» و «ميّت» و «أجرب» ، مع مخالفته إيّاه في الزّنة ، لما وافقه في أصل المعنى ، وهو إصابة الضرر ( فهذا أجدر ) لموافقته إيّاه في الزّنة وفي أصل المعنى جميعا .

وحمل الشيء على الشيء في صيغة الجمع لتوافقهما في أصل المعنى مع تخالفهما في الزنة جائز ( كما حملوا «أيامى» ) في «أيّم» - بتشديد الياء - للرجل الذي لا زوجة له ، والمرأة التي لا زوج لها ( و «يتامى» ) في «يتيم» وهو من
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1- جواب سؤال وهو أنّ «مريضا» فعيل بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول مع أنّه جمع على «فعلى» وكلامكم يدلّ على أنّ ذلك في فعيل ، بمعنى مفعول ؟ فأجاب بأنّه محمول على «جرحى» .




الإنسان من لا أب له ، ومن البهائم ما لا أمّ له ، ومن الدرّ ما لا أخت له ( على «وجاعى» ، و «حباطى» ) مع أنّ مفرد الأوّلين «فيعل» و «فعيل» ومفرد الأخيرين «فعل» لتوافقهما في إصابة الآفة .

وخالف الجوهري في «أيامى» ، فقال : إنّ أصله «أيائم» ، فقلب (1) .

( المؤنّث (2) ) اسم أو صفة :

الاسم : نحو «حمامة» و «رسالة» و «ذؤابة» ونحو : «سفينة» ونحو : «ركوبة» كلّها على «فعائل» .

الصّفة : ( نحو : «صبيحة» ) من الصّباحة : الجمال ( على «صباح» و «صبائح» ) .

( وجاء : «خلفاء» ، وجعله جمع «خليف» أولى ) من جعله جمع «خليفة» لكثرة مجيء «فعيل» على «فعلاء» نحو : «كرماء» و «بخلاء» والحمل على الأكثر أولى .

( ونحو : «عجوز» على «عجائز» ) .

فهذه تفاصيل ما زيادته مدّة ثالثة .

( و ) من المزيد فيه ما زيادته ألف ثانية ، وذلك ( فاعل (3) ) اسما أو صفة .

[شماره صفحه واقعی : 328]
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1- وهذا نصّه : «الأيامى» الذين لا أزواج لهم من الرّجال والنساء . وأصلها : «أيائم» فقلبت ، لأنّ الواحد «رجل أيّم» سواء كان تزوّج من قبل أو لم يتزوّج و «امرأة أيّم» أيضا بكرا كانت أو ثيّبا ، وقد «آمت» المرأة من زوجها «تئيم أيمة» و «أيما» و «أيوما» . [ الصحاح 5 : 1868 ]

2- لمّا فرغ من المذكّر شرع في المؤنّث ولم يذكر ما مدّته الألف لفقدانه ، وشرع فيما مدّته الياء وفاؤه لا يكون إلّا مفتوحا نحو : «صبيحة» وذكر لجمعه الغالب مثالين . ثمّ ذكر ما مدّته الواو وفاؤه مفتوح لا غير وذكر لجمعه مثالا واحدا نحو : «عجوز» و «عجائز» .

3- لمّا فرغ ممّا زيادته مدّة ثالثة شرع فيما زيادته مدّة ثانية ، وهي ألف وقسّمه إلى الاسم والصفة ، والاسم إلى المذكّر والمؤنّث ، فالمذكّر نحو : «كاهل» ويجمع غالبا على «كواهل» وله بناءان آخران ، ثمّ قسّم المؤنّث قسمين : قسم بالتّاء نحو : «كاثبة» فالجمع «كواثب» ، وقسم بالألف وقد نزّلوها منزلة الأولى في الجمع لكونها للتأنيث نحو : «قاصعاء» و «قواصع» وإنّما قلبت ألف «فاعل» واوا تشبيها للتكسير بالتصغير .




( الاسم ) مذكّر أو مؤنّث . المذكّر ( نحو : «كاهل» ) وهو ما بين الكتفين ( على «كواهل» ) .

( وجاء : «حجران» ) بالحاء والجيم والراء المهملة لما يمسك الماء من شفة الوادي ( و «جنّان» ) لأبي الجنّ .

( والمؤنّث نحو : «كاثبة» ) وهي من الفرس حيث يقع عليه مقدّم السّرج ( على «كواثب» ) .

( وقد نزّلوا «فاعلاء» منزلته ) أعني منزلة ما فيه تاء التأنيث لاشتراكهما في زيادة علامة التأنيث على فاعل ( فقالوا : «قواصع» و «نوافق» و «دوامّ» و «سواب» ) في «قاصعاء» و «نافقاء» و «دامّاء» و «سابياء» وإنّما قلبت ألف «فاعل» و «فاعلة» و «فاعلاء» واوا تشبيها للتكسير بالتصغير .

و «القاصعاء» : جحر من جحرة اليربوع ، الذي يقصع فيه أي يدخل فيه .

و «النّافقاء» : إحدى جحرته التي يكتمها ويظهر غيرها ، وهو موضع يرقّقه فإذا أتي من قبل «القاصعاء» ضرب «النّافقاء» برأسه فانتفق أي خرج .

و «الدّامّاء» - بتشديد الميم - إحدى جحرته التي يخرج منها التراب ويجمعه .

و «السّابياء» : المشيمة التي تخرج مع الولد .

و «دوامّ» : أصله : «دوامم» أدغم الميم في الميم .

و «سواب» : أصله : «سوابي» أعلّ إعلال «قاض» .

[شماره صفحه واقعی : 329]
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( الصّفة (1) ) : مذكّر أو مؤنّث .

المذكّر ( نحو : «جاهل» على «جهّل» و «جهّال» غالبا ، و «فسقة» كثيرا ) .

( وعلى «قضاة» (2) ) و «دعاة» ( في المعتلّ اللّام ) وأصلهما : «قضية» و «دعوة» على وزن «فعلة» - بضمّ الفاء وفتح العين واللّام - قلبت الواو والياء ألفا لتحرّكهما وانفتاح ما قبلهما .

( وعلى «بزل» ) للبعير الذي انشقّ نابه ، ذكرا كان أو أنثى ، وذلك في السّنة التّاسعة ، وربّما بزل في الثّامنة ( و «شعراء» و «صحبان» و «تجار» ) بكسر التاء وتخفيف الجيم ( و «قعود» ) بضمّ القاف .

( وأمّا ) نحو : ( «فوارس» فشاذّ ) لأنّ «فواعل» إنّما هو جمع «فاعلة» مثل :

«ضاربة» و «ضوارب» أو جمع «فاعل» إذا كان صفة للمؤنّث نحو : «حائض» و «حوائض» أو كان لغير الآدميّين مثل : «جمل بازل» و «جمال بوازل» فأمّا مذكّر ما يعقل فلم يجمع عليه إلّا «فوارس» و «هوالك» و «نواكس» .

فأمّا «فوارس» : فلأنّه شيء لا يكون في المؤنّث ، فبعد بهذا عن الصفة ، لأنّ الفرق بين المذكّر والمؤنّث بالتاء من خواصّ الصفات فهو كالاسم .

ويقال : «هالك في الهوالك» فجرى على الأصل لأنّه يجيء في الأمثال ما لا يجيء في غيرها .

[شماره صفحه واقعی : 330]
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1- لمّا فرغ من الاسم شرع في الصفة وقسّمها إلى مذكّر ومؤنّث ثمّ بيّن جمع كلّ واحد وقدّم المذكّر لأنّه مقدّم أصلا .

2- قال الرضيّ : وإذ كسر على «فعلة» في المعتلّ اللّام يضمّ الفاء لتعتدل الكلمة بالثقل في أوّلها والخفّة بالقلب في الأخير اه . قال أحمد : وأصله : «قضية» بفتح القاف وضمّوها بعد قلب الياء ألفا فرقا بينها وبين المفرد من نحو : «قناة» اه . [ شرح الشافية 2 : 156 ، شرح أحمد : 142 ]




وأمّا «نواكس» : فقد جاء في ضرورة الشّعر ، قال الفرزدق (1) :

13 - وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم***خضع الرّقاب نواكس الأبصار (2)

و «النّاكس» : المطأطئ رأسه .

[شماره صفحه واقعی : 331]
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1- هو أبو فراس همّام بن غالب التميميّ الدارميّ أفخر الشعراء الإماميّة في الدولة الأمويّة ، وأجزل المتقدّمين في الفخر والمدح والهجاء ، ولد سنة 19 ه ونشأ بالبصرة وأتى به أبوه يوما إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - عليه السّلام - فسأله عنه ، فقال : هذا ابني يوشك أن يكون شاعرا مجيدا ، فقال له : «أقرئه القرآن» فأقرأه وحفظه وعاش في زمن الأمويّين - لعنهم اللّه - متستّرا ثمّ كاشف به آخر حياته حتّى أمام الحاكم الأمويّ هشام بن عبد الملك - عليهما اللعنة - عندما رأى الناس تفسح طريق الطواف بالكعبة مهابة وإجلالا لعليّ بن الحسين زين العابدين - عليه السّلام - فسأله عنه كالمتجاهل لأمره فشقّ ذلك على الفرزدق وأنشد الميميّة يعرّف بعليّ بن الحسين - عليهما السّلام - وينكر على هشام تجاهله فحبسه هشام ثمّ أطلقه ، وتوفّي بالبصرة سنة 110 ه . والقصيدة أوردتها في كتاب «العروض» مبحث البحر البسيط فراجعه هناك .

2- البيت الذي أورده الشّارح للفرزدق من البحر الكامل في قصيدة رائيّة يمدح بها آل المهلّب بن أبي صفرة وبخاصّة يزيد بن المهلّب - لعنهم اللّه - وأوّلها : فلأمدحنّ بني المهلّب مدحة***غرّاء ظاهرة على الأشعار ومنه : وإذا الرّجال رأوا يزيد رأيتهم***خضع الرّقاب نواكس الأبصار قال المبرّد : وفي هذا البيت شيء يستطرفه النحويّون وهو أنّهم لا يجمعون ما كان من «فاعل» - نعتا - على «فواعل» ، لئلّا يلتبس بالمؤنّث ، لا يقولون : «ضارب» و «ضوارب» لأنّهم قالوا : «ضاربة» و «ضوارب» ولم يأت هذا إلّا في حرفين : أحدهما : «فوارس» لأنّ هذا ممّا لا يستعمل في النّساء فأمنوا الالتباس ، ويقولون في المثل : «هو هالك في الهوالك» فأجروه على أصله لكثرة الاستعمال ، لأنّه مثل فلمّا احتاج الفرزدق لضرورة الشعر أجراه على أصله فقال : «نواكس الأبصار» ولا يكون مثل هذا أبدا إلّا ضرورة اه . [ الكامل 2 : 334 ]




( والمؤنّث (1) نحو : «نائمة» على «نوائم» و «نوّم» وكذلك «حوائض» و «حيّض» ) ممّا لا مذكّر له فلم يفرق لذلك بالتاء .

ومن المزيد في آخره ( المؤنّث بالألف (2) رابعة ) وذلك أصناف :

أمّا ( نحو : «أنثى» ) ممّا ألفه مقصورة وهو اسم فيجيء جمعه ( على «إناث» ) .

( ونحو : «صحراء» ) ممّا هو اسم أيضا ولكن ألفه ممدودة ( على «صحارى» ) .

قال الجوهري : أصله : «صحاريّ» بالتشديد .

وقد جاء ذلك في الشّعر .

لأنّك إذا جمعت نحو : «صحراء» أدخلت بين الحاء والرّاء ألفا ، وكسرت الرّاء - كما يكسر ما بعد ألف الجمع في كلّ موضع نحو : «مساجد» و «جعافر» - فينقلب الألف الأولى - التي بعد الرّاء - ياء للكسرة التي قبلها ، وينقلب الألف الثانية - التي للتأنيث أيضا - ياءا فيدغم ثمّ حذفوا الياء الأولى ، وأبدلوا عن الثانية ألفا ، فقالوا :

«صحارى» - بفتح الراء - لتسلم الألف من الحذف عند التنوين .

وإنّما فعلوا ذلك ليفرّقوا بين الياء المنقلبة من الألف للتأنيث ، وبين الياء المنقلبة من الألف التي ليست للتأنيث ، نحو : ألف «مرمى» و «معزى» إذا قالوا :

«مرامي» و «معازي» .

وبعض العرب لا يحذف الياء الأولى ، ولكن يحذف الثانية ، فيقول : «صحاري»

[شماره صفحه واقعی : 332]
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1- لمّا فرغ عن مذكّر «فاعل» شرع في مؤنّثه .

2- هذا شروع فيما زيادته مدّة رابعة وقسّمه إلى الاسم والصفة . ثمّ الاسم إلى المقصور والممدود وذكر حكمهما .




-بكسر الرّاء - و «هذه صحار» - كما تقول : «جوار» (1) .

( والصّفة (2) نحو : «عطشى» على «عطاش» ) .

( ونحو : «حرمي» ) لكلّ أنثى من ذوات الظّلف إذا اشتهت الفحل

[شماره صفحه واقعی : 333]
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1- وهذا نصّه : «الصّحراء» البرّيّة وهي غير مصروفة وإن لم تكن صفة ، وإنّما لم تصرف ؟ للتأنيث ولزوم حرف التأنيث له . وكذلك القول في «بشرى» تقول : «صحراء واسعة» ولا تقل : «صحراءة» فتدخل تأنيثا على تأنيث ، والجمع : «الصحاري» و «الصّحراوات» وكذلك كلّ جمع «فعلاء» إذا لم تكن مؤنّث «أفعل» مثل «عذراء» و «خبراء» و «ورقاء» - اسم رجل - . وأصل «الصّحارى» : «صحاريّ» - بالتشديد - وقد جاء ذلك في الشّعر . [ والمراد قوله : لقد أغدو على أشقر يغتال الصّحاريّا ] ، لأنّك إذا جمعت «صحراء» أدخلت بين الحاء والرّاء ألفا ، وكسرت الرّاء كما يكسر ما بعد ألف الجمع في كلّ موضع نحو : «مساجد» و «جعافر» فتقلب الألف الأولى - التي بعد الراء - ياء للكسرة التي قبلها وتنقلب الألف الثّانية التي للتأنيث أيضا ياء فتدغم ، ثمّ حذفوا الياء الأولى وأبدلوا من الثانية ألفا فقالوا : «صحارى» - بفتح الرّاء - لتسلم الألف من الحذف عند التنوين . وإنّما فعلوا ذلك ليفرّقوا بين الياء المنقلبة من الألف للتأنيث وبين الياء المنقلبة من الألف التي ليست للتأنيث نحو ألف «مرمى» إذ قالوا : «مرامي» و «مغازي» . وبعض العرب لا يحذف الياء الأولى ولكن يحذف الثانية فيقول : «الصحاري» - بكسر الرّاء - وهذه صحار كما تقول : «جوار» اه . [ الصحاح 2 : 708 ]

2- لمّا فرغ من الاسم شرع في الصفة وقسّم الصفة إلى ما جاء مذكّره على «أفعل» وإلى ما ليس مذكّره على «أفعل» والثاني إلى المقصور والممدود ، والمقصور إلى ما مذكّره على «فعلان» نحو : «عطشان» وإلى ما ليس له مذكّر نحو : «حرمي» ثمّ ذكر الممدود ثمّ ذكر ما جاء مذكّره على «أفعل» وأشار إلى حكم الجميع . لكن ترك المصنّف هاهنا قسما وذلك لأنّ ما مذكّره على «أفعل» فهو إمّا مقصور ويجمع على «الفعل» - بضمّ الفاء وفتح العين - كما ذكره وإمّا ممدود ويجمع على «فعل» - بضمّ الفاء وسكون العين - نحو : «حمراء» و «حمر» ولم يذكره .




( على «حرامى» ) .

والفرق بين المثالين - مع كون ألف كليهما مقصورة وفاؤهما مفتوحة وهما صفتان - : أنّ الأوّل له مذكّر بالألف والنون ك «عطشان» ، والثاني ليس له ذلك لكن نزّل منزلة ما جاء في مذكّره «فعلان» ، نحو : «عجلان» و «عجلى» و «عجالى» ( ونحو : «بطحاء» ) - بالمدّ - وهي مسيل واسع فيه دقاق الحصى ( على «بطاح» ) . ( ونحو «عشراء» ) بالمدّ وفتح الثاني ( على «عشار» ) بالكسر .

و «العشراء» الناقة التي أتت عليها من يوم أرسل فيها الفحل عشرة أشهر .

( و «فعلى» ) التي مذكّرها يجيء على ( «أفعل» نحو : «الصّغرى» ) يجمع ( على «الصّغر» ) .

( و ) المؤنّث ( بالألف خامسة (1) نحو : «حبارى» ) لطائر ( على «حباريات» ) .

قال الجوهري : ألفه ليست للتأنيث ولا للإلحاق وإنّما بني الاسم بها فصار كأنّها من نفس الكلمة لا تنصرف في معرفة ولا نكرة أي لا ينوّن (2) .

والأشبه أنّها للتأنيث .

[شماره صفحه واقعی : 334]
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1- هذا بيان ما زيادته مدّة خامسة نحو : «حبارى» ولا يجمع إلّا بالألف والتاء لأنّ تكسيره غير ممكن إذ هو خماسيّ : فلا بدّ من الحذف فإن حذفت ألف التأنيث وقلت : «حبائر» اشتبه ب «رسائل» فإن حذفت الأولى وقلت «حبارى» اشتبه ب «حبالى» .

2- وهذا نصّه : «الحبارى» طائر يقع على الذكر والأنثى واحدها وجمعها سواء ، وإن شئت قلت في الجمع : «حباريات» ، قال : وألفه ليست للتأنيث ولا للإلحاق ، وإنّما بني الاسم لها فصارت كأنّها من نفس الكلمة ، لا تنصرف في معرفة ولا في نكرة أي لا ينوّن اه باختصار . [ الصحاح 2 : 621 ]




( و ) من المزيد فيه ( أفعل (1) ) وهو إمّا اسم أو صفة ( الاسم : - كيف تصرّف ) في حركاته ( نحو : «أجدل» ) للصّقر ( و «إصبع» و «أحوص» - علما - على ) «أفاعل» نحو : ( «أجادل» و «أصابع» و «أحاوص» ) .

( وقولهم : «حوص» (2) ) في جمع «أحوص» ( للمح الوصفيّة الأصليّة ) فإنّ «الحوص» ضيق في مؤخّر العينين ، أو في إحدى العينين ، والرّجل «أحوص» والمرأة «حوصاء» وعلى هذا التأويل قال الأعشى :

14 - أتاني وعيد الحوص من آل جعفر***فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا (3)

[شماره صفحه واقعی : 335]
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1- هذا شروع فيما زيادته الهمزة في الأوّل وقسّمه إلى الاسم والصفة ، أمّا الاسم فسواء فتح أوّله ، أو كسر ، أو ضمّ يجمع على : «أفاعل» ثمّ أشار إلى الاعتراض بقول الشاعر : أتاني وعيد الحوص من آل جعفر***فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا بأنّه اسم ولم يجمع على «أفاعل» في المصراع الأوّل ، بل جمع على «فعل» على طريقة الجمع في الوصف ؟ فأجاب بأنّه للمح الوصفيّة الأصليّة وإذ لم يلاحظ الوصف جمع على «أفاعل» كما في المصراع الثاني .

2- قال البغدادي : «الأحوص» بالنّظر إلى كونه في الأصل وصفا جمع على «الحوص» وبالنظر إلى الاسميّة جمع على «أحاوص» اه .

3- البيت من قصيدة على البحر الطويل للأعشى ميمون هجا بها علقمة بن علاثة الصّحابي وأراد بالأحوص والأحاوص : أولاد الأحوص بن جعفر وهم : عوف بن الأحوص وعمرو بن الأحوص وشريح بن الأحوص وربيعة بن الأحوص . والأحوص اسمه ربيعة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وسمّي «الأحوص» لضيق كان في عينه . و «الحوص» - بفتحتين - ضيق في مؤخّر العين . و «علقمة» هو علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص المذكور ، و «عبد عمرو» هو ابن شريح بن الأحوص فهو ابن عمّ علقمة . وكان سبب هجو الأعشى أنّ علقمة كان تهدّده بالقتل . و «الأعشى» هو أبو نصر ميمون بن قيس بن جندل الأسدي اليماني المعروف ب «الأعشى الأكبر» الشاعر المشهور المتوفّى سنة 7 ه ومن شعره في مدح النبيّ الأكرم - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : متى ما تناخي عند باب ابن هاشم***تريحي وتلقي من فواضله يدا نبيّ يرى ما لا ترون وذكره***أغار لعمري في البلاد وأنجدا له صدقات ما تغبّ ونائل***وليس عطاء اليوم مانعه غدا أجدّك لم تسمع وصاة محمّد***نبيّ الإله حين أوصى وأشهدا إذا أنت لم ترحل بزاد من التّقى***ولاقيت بعد الموت من قد تزوّدا ندمت على أن لا تكون كمثله***وأنّك لم ترصد لما كان أرصدا




يعني عبد بن عمرو بن شريح بن الأحوص ، وعنى بالأحاوص من ولده الأحوص ، منهم : عوف بن الأحوص ، وعمرو بن الأحوص ، وشريح بن الأحوص وربيعة بن الأحوص .

وكان علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص نافر عامر بن الطّفيل بن مالك بن جعفر فهجا الأعشى علقمة ومدح عامرا فأوعده بالقتل (1) .

وقوله : «من آل جعفر» أي من أجلهم .

( والصّفة (2) نحو : «أحمر» ) ممّا هو لون أو عيب ( على «حمران» ، و «حمر» ، ولا يقال ) في جمعه : ( أحمرون ) بالواو والنون ( لتميّزه ) بذلك ( عن أفعل التّفضيل ، ولا ) يقال في مؤنّثه - وهو «حمراء» - : ( حمراوات ) بالألف والتاء

[شماره صفحه واقعی : 336]
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1- راجع : الصحاح 3 : 1034 - 1035 ، اللسان 7 : 19 .

2- لمّا فرغ من الاسم شرع في الصفة وهي إن لم يكن للتفضيل فلا يجمع بالواو والنون فرقا بينه وبين ما للتفضيل ولم يعكس لأنّه الأصل فيكون بالتصحيح أجدر ، ولا بالألف والتاء لما ذكر من أنّ المذكّر إذا لم يجمع جمع التصحيح فالمؤنّث أولى ، وإن كان للتفضيل فكما ذكره ثمّ اعترض ب «الخضراوات» فإنّه جمع بالألف والتاء مع أنّه ليس للتفضيل ؟ فأجاب بالغلبة .




( لأنّه فرعه ) وإذا لم يجمع الأصل جمع السّلامة فلأن لا يجمع الفرع كذلك أولى .

( وجاء «الخضراوات» ) في جمع : «خضراء» ، وهو قوله - صلّى اللّه عليه وآله - : «ليس في الخضراوات صدقة (1)» مع امتناع «أخضرون» ( لغلبته اسما ) فكأنّه قيل : ليس في البقول صدقة .

( ونحو : «الأفضل» ) أعني أفعل التفضيل يجمع ( على «الأفاضل» ) في التكسير ( و ) على ( الأفضلين ) في التصحيح .

( ونحو : «شيطان» (2) ، و «سرحان» و «سلطان» ) ممّا زيد في آخره الألف والنون وهو اسم جنس يجمع ( على ) «فعالين» نحو : ( «شياطين» و «سراحين» و «سلاطين» ) . ( وجاء : «سراح» ) .

وأمّا ( الصفة ) منه ( نحو : «غضبان» و «سكران» ) فيجمع ( على «غضاب» و «سكارى» ) بفتح الفاء .

( وقد ضمّت أربعة ) من الجموع وهي : ( «كسالى» و «سكارى» و «عجالى» و «غيارى» ) في : «كسلان» و «سكران» و «عجلان» و «غيران» من «غار عليه ، يغار غيرة» (3) .

[شماره صفحه واقعی : 337]
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1- أخرجه الخطيب التبريزيّ في الفصل الثالث من «باب ما يجب فيه الزكاة» من كتاب «المشكاة» عن حديث عليّ - عليه السّلام - قال : عن عليّ أنّ النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - قال : ليس في الخضراوات صدقة ولا في الحوايا صدقة ، ولا في أقلّ من خمسة أوسق صدقة ، ولا في العوامل صدقة ، ولا في الجبهة صدقة . قال الصّقر : «الجبهة» الخيل والبغال والعبيد . رواه الدارقطني . [ مشكاة المصابيح : 160 ]

2- هذا شروع فيما زيادته الألف والنّون وذكر حكمه اسما ووصفا ثمّ ذكر ما زيادته الياء الثانية نحو «جيّد» و «بيّن» و «سيّد» و «ميّت» .

3- راجع : الصحاح 2 : 776 .




والفتح أيضا جائز في الجميع إلّا أنّه اختير فيها الضمّ ، وقد تقدّم أنّ «فعلى» صفة تجمع أيضا على «فعالى» - بالفتح - ف «سكران ، سكارى» مثل «صحراء ، صحارى» و «سكرى ، سكارى» مثل «فتوى ، فتاوى» .

( و ) من أصناف المزيد فيه ( «فيعل» نحو : «ميّت» و «جيّد» و «بيّن» ) أي واضح ، يجمع ( على «أموات» و «جياد» و «أبيناء» ) .

ولا يجيء «فيعل» - بكسر العين - إلّا من الأجوف ، وبفتح العين إلّا من الصحيح ك «صيقل» و «حيدر» إلّا حرفا واحدا ، قال :

15 - * ما بال عيني كالشّعيب العيّن (1) *

«الشّعيب» : الرّاوية ، و «سقاء عيّن ومتعيّن» : إذا كان بها دوائر رقيقة ، وذلك عيب فيها (2) .

( ونحو : «شرّابون» (3) ، و «حسّانون» ) و «الحسّان» - بالضمّ - أحسن من

[شماره صفحه واقعی : 338]
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1- المصراع مطلع أرجوزة لرؤبة بن العجّاج وبعده : وبعض أعراض الشّجون الشجّن***دار كرقم الكاتب المرقّن بين نقا الملقى وبين الأجؤن والشاهد فيه على أنّه لم يأت على «فيعل» - بفتح العين - شيء من الصفة المشبّهة غير حرف واحد في المعتل وهو : «عيّن» والقياس «فيعل» بكسر العين . [ شواهد الشافية : 62 ]

2- وسقاء عيّن ك «كيّس» وتفتح ياؤه ومتعيّن : سال ماؤه أو جديد . ( الصحاح 6 : 2171 )

3- هذا شروع فيما استغنى فيها بالتصحيح عن التكسير وجاء التكسير في البعض وهو شاذّ سماعيّ لا يعتدّ به ولا يقاس . قال الرضيّ : «شرّابون» و «حسّانون» بضمّ الفاء وفتحها و «فسّيقون» أبنية للمبالغة لا يستوى فيها المؤنّث والمذكّر فيجمع الجميع جمع الصحّة : المذكّر بالواو والنّون ، والمؤنّث بالألف والتّاء اه . [ شرح الشافية 2 : 178 ]




«الحسن» والأنثى «حسّانة» (1) ( و «فسّيقون» و «مضروبون» و «مكرمون» و «مكرمون» ) وغيرها من أسماء الفاعلين والمفعولين الموضوعة للمبالغة ولغير المبالغة من الثلاثي المجرّد ومن غيره سوى «فاعل» كما مرّ ( استغني فيها بالتصحيح ) عن التكسير (2) .

( وجاء : «عواوير» (3) ) في «عوّار» - بالضمّ - للجبان ( و «ملاعين» ) في «ملعون» ( و «مشائيم» (4) ) في «مشؤوم» ( و «ميامين» ) في «ميمون» ( و «مياسير» (5) ) في «موسر» ، من «أيسر الرجل» أي استغنى

[شماره صفحه واقعی : 339]
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1- راجع : الصحاح 5 : 2099 واللسان 13 : 115 .

2- قال الرّضي : أي كلّ ما جرى على الفعل من اسمي الفاعل والمفعول وأوّله ميم فبابه التصحيح لمشابهة الفعل لفظا ومعنى اه . [ شرح الشافية 2 : 180 ]

3- قال الرضيّ : وإنّما قالوا في «عوّار» - وهو الجبان - «عواوير» لجريه مجرى الأسماء ، لأنّهم لا يقولون للمرأة : «عوّارة» لأنّ الشّجاعة والجبن في الأغلب ممّا يوصف به الرّجال الذين يحضرون في القتال فشبّهوا «عوّارا» و «عواوير» ب «كلّاب» و «كلاليب» اه . [ شرح الشافية 2 : 178 - 179 ]

4- جمع «مشؤوم» ضدّ الميمون ، قال الشاعر : مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة***ولا ناعب إلّا ببين غرابها

5- جعل الشارح «المياسير» جمع «موسر» الذي هو اسم فاعل من «أيسر» وأصل «الموسر» : «الميسر» فقلبت الياء واوا إثر ضمّة فلمّا أريد الجمع رجعت الياء إلى أصلها لزوال مقتضي قلبها واوا والياء المزيدة قبل الطّرف للإشباع كما في : «خواتيم» جمع «خاتم» على رأي وهذه الكلمة تحتمل وجهين : الأوّل : أن تكون جمع «ميسور» وهو اسم مفعول جاء على غير فعله إن كان من «يسّره» - بالتضعيف - وعلى فعله إن كان من قولهم : «يسر فلان فرسه» فهو «ميسور» إذا سمّنه . الثاني : أن يكون جمع «ميسور» مصدرا بمعنى «اليسر» عند غير سيبويه كما تقدّم في «أبنية المصادر» وجمع المصدر جائز إذا أريد به الأنواع ، قال الشاعر : استقدر اللّه خيرا وارضينّ به***فبينما العسر إذ دارت مياسير




( و «مفاطير» (1) ) في «مفطر» ( و «مناكير» ) في «منكر» ( و «مطافل» ) وهي الظبية معها طفلها ( و «مشادن» ) في «مشدن» من «أشدنت الظبية» إذا شدن ولدها ، أي قوي وطلع قرناه .

فهذا تمام هيئآت الجموع القياسيّة وغيرها للثلاثي ، مجرّدا أو مزيدا فيه .


[ أبنية الجمع من الرباعي ]

( و ) أمّا ( الرّباعي (2) ) فيجمع ( نحو : «جعفر» وغيره ) من الهيئآت مثل :

«درهم» و «زبرج» و «برثن» ( على ) «فعالل» نحو : ( «جعافر» قياسا ، ونحو :

«قرطاس» ) ممّا زيد فيه مدّة رابعة ( على «قراطيس» ) .

[شماره صفحه واقعی : 340]
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1- قال الرّضي : وقالوا أيضا في «مفعل» المذكّر ك «موسر» و «مفطر» وفي «مفعل» ك «منكر» : «مياسير» و «مفاطير» و «مناكير» وإنّما أوجبوا الياء فيها ليتبيّن أنّ تكسيرها خلاف الأصل والقياس التصحيح . والأغلب في «المفعل» المختصّ بالمؤنّث التجرّد عن التّاء فلا يصحّح بل يجمع على «مفاعل» ك «المطافل» و «المشادن» و «المراضع» اه بتصرّف . [ شرح الشافية 2 : 181 - 182 ]

2- لمّا فرغ من بيان تكسير الثّلاثي شرع في الرّباعي والمراد بنحو «جعفر» ما كان مفتوح الفاء وبغيره ما كان مكسورها أو مضمومها ، وما كان على زنة الرّباعي حكمه حكمه . فقوله : «كوكب» و «جدول» و «عثير» ملحق بغير مدّة . و «تنضب» و «مدعس» غير ملحق بغير مدّة . و «قرواح» و «قرطاط» ملحق مع مدّة و «مصباح» غير ملحق مع مدّة . ثمّ حكم الرّباعيّ إذا لحقه حرف لين رابع أن يثبت في جمعه إلّا أنّها تقلب ياء - إذ لم يكن إيّاها - لانكسار ما قبلها نحو : «قرطاس» و «قراطيس» .




( وما كان على زنته ) أو يقاربها ( ملحقا (1) ) به ( أو غير ملحق (2) ) به ( بغير مدّة (3) ) رابعة ( أو معها ) وليست آخرا ( يجري مجراه نحو : «كوكب» و «جدول» و «عثير» ) مثل «درهم» للغبار ، وهذه الثلاثة من الملحقات بالرباعي .

( و «تنضب» ) لشجر يتّخذ منه السّهام ( و «مدعس» ) للرّمح ، وهذان ممّا يقارب زنة الرباعي ، أو هو هي وليس ملحقا ، به فتجمع الجميع على مثال «فعالل» إذ لا مدّة - كما وصفناه نحو : «كواكب» و «جداول» و «عثاير» و «تناضب» و «مداعس» .

( و ) نحو ( قرواح ) للأرض البارزة للشمس إذا لم يختلط بها شيء ولناقة طويل القوائم ( و «قرطاط» ) للبرذعة ، وهذان ملحقان (4) مع المدّة الموصوفة ( و «مصباح» ) وهذا غير ملحق (5) ، مع المدّة ، فيجمع الجميع على مثال «فعاليل» نحو : «قراويح» و «قراطيط» و «مصابيح» .

وحكم ذي التاء أيضا كذلك نحو : «جمجمة» و «جماجم» و «مكرمة» و «مكارم» وك «سروالة» و «سراويل» .

[شماره صفحه واقعی : 341]
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1- يعني نحو : «كوثر» و «جدول» و «عثير» .

2- يعني نحو : «تنضب» و «مدعس» .

3- قال الرّضيّ : «بغير مدّة» من تمام قوله : «أو غير ملحق» لأنّ المدّة عندهم لا تكون للإلحاق ، أي لا يكون ملحقا بالرّباعيّ ، لكن يساويه في عدد الحروف ، بشرط أن لا تكون المساواة بسبب زيادة المدّ احترازا عن مثل «فاعل» و «فعال» و «فعول» و «فعيل» فإنّ هذه تساوي الرّباعي بسبب زيادة المدّة وليست للإلحاق وإنّما احترز عن مثل هذه الأمثلة لأنّ تكسيرها قد لا يكون كتكسير الرّباعيّ بل لها جموع معيّنة اه . [ شرح الشافية 2 : 184 ]

4- فالأول : ب «قرطاس» على لغة كسر القاف . والثاني : به على لغة ضمّها .

5- لأنّه آلة ك «مدعس» .




وإنّما قلنا : وما كان على زنة الرباعي أو ما يقاربها ؟ ليخرج نحو : «فعال» - بكسر الفاء - و «فعول» و «فعيل» - بفتحهما - فإنّها ليست على زنة الرباعي ، ولا قريبا منها ، أمّا «فعول» و «فعيل» فظاهر ، وأمّا «فعال» فلأنّ الألف للينها تخرج الوزن عن مثال «فعلّ» نحو «قمطر» .

على أنّ مكسّر «فعال» جاء على «فعائل» أيضا نحو : «شمائل» وقد مرّ .

( ونحو : «جواربة» (1) ) في «جورب» ( و «أشاعثة» ) في النسبة إلى «أشعث» - رجل - يجيء ( في ) الرباعي ( الأعجميّ والمنسوب ) .

وربّما لم يدخل الهاء كقولهم : «كيالج» - في جمع «كيلج» - مع أنّه رباعيّ أعجميّ . وإنّما زيد الهاء (2) على مثال «فعالل» في جمع الأعجميّ الرباعي أمارة للفرعيّة ، وفي جمع المنسوب الرباعي للدلالة على معنى النسبة .

فهذا تمام الكلام في جمع الرباعي .

واعلم أنّك تحذف من الثّلاثي المزيد فيه نحو : «منطلق» و «مستخرج» و «مقعنسس» وغير ذلك ومن الرباعي المزيد فيه نحو : «متدحرج» و «محرنجم»

[شماره صفحه واقعی : 342]
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1- إلى هنا كان حكم الرّباعي غير أعجميّ ولا منسوب فإنّ أعجميّا نحو : «جورب» أو منسوبا نحو : «أشعثيّ» يلحق في آخره التاء ، لأنّ الأعجميّ فرع العربيّ فزيد فيه أمارة الفرعيّة وهو التاء ليدلّ على عجمته ، وياء النسب كالتاء من حيث أنّهما يجيئان للفرق بين المفرد والجنس نحو : «تمرة» و «تمر» و «زنجيّ» و «زنج» فناسب أن يقوم التاء مقام الياء في الجمع .

2- قال الرضيّ : والتّاء عند سيبويه في جمع المنسوب عوض من ياء النسبة المحذوفة في الجمع حذفا لازما وإنّما حذفت فيه لكون أقصى المجموع ثقيلا لفظا ومعنى فلا يركّب إذا ركّب وجعل مع شيء كاسم واحد إلّا ما هو خفيف ، والتاء أخفّ من الياء المشدّدة وبينهما مناسبة فلذا اختيرت للعوض ، وأمّا جمع الأعجميّ فليست التّاء عوضا من شيء فلذا لم تلزم كما لزمت في جمع المنسوب بل هي فيه دليل على كون واحده معربا اه بتصرّف واختصار . [ شرح الشافية 2 : 187 - 188 ]




و «احرنجام» ، ما حذفت في «التصغير» : تبقّي الفضلى وتحذف غيرها .

وفي المتساويين لك الخيار كما في «حبنطى» ولك بعد الحذف زيادة الياء بعد كسرة «التكسير» عوضا عن المحذوف ، جميع ذلك على قياس «التصغير» .

( وتكسير الخماسيّ (1) مستكره كتصغيره ) وإنّما يتأتّى ذلك لو أريد ( بحذف خامسه ) - كما قلنا في «التّصغير» - أو بحذف ما أشبه الزائد ، فيقال في «فرزدق» مثلا : «فرازد» - على الأوّل - و «فرازق» - على الثّاني - لأنّ الدّال يشبه التّاء التي هي من حروف الزيادة .

( ونحو : «تمر» (2) و «حنظل» و «بطّيخ» ممّا يتميّز واحده بالتاء ) فيقال :

[شماره صفحه واقعی : 343]

ص: 3173





1- لمّا فرغ عن الرباعيّ شرع في الخماسيّ ، قال الرضيّ : إنّما استكره تصغير الخماسيّ وتكسيره لأنّك تحتاج فيهما إلى حذف حرف أصليّ منه ولا شكّ في كراهته فلا تصغّره العرب ولا تكسّره في سعة كلامهم ، لكن إذا سئلوا : كيف قياس كلامكم لو صغّرتموه أو كسّرتموه ؟ قالوا : كذا وكذا ، ولك زيادة ياء العوض كما في التصغير اه . [ شرح الشافية 2 : 192 ]

2- أشار إلى ألفاظ توهّم أنّها جمع وليست به وهي قسمان : قسم يميّز واحده بالتاء نحو : «تمر» و «تمرة» وقسم لا يميّز واحده بالتاء نحو : «ركب» ، المحقّق الرضي يعبّر عن الأوّل باسم الجنس ، وعن الثاني باسم الجمع . والفرق بينهما من حيث المعنى أنّ المجرّد من التّاء من القسم الأوّل يقع على الواحد والمثنّى والمجموع لأنّه في الأصل موضوع للماهيّة سواء كانت مشخّصاتها قليلة أو كثيرة ، فالقلّة والكثرة فيه غير داخلتين في نظر الواضع ، بل إنّما وضعه صالحا لهما بخلاف اسم الجمع فإنّه اسم مفرد موضوع لمعنى الجمع فقط ولا فرق بينه وبين الجمع إلّا من حيث اللفظ وذلك لأنّ لفظ هذا مفرد بخلاف لفظ الجمع والدليل على إفراده جواز تذكير ضميره وتصغيره على لفظه نحو : «ركيب» و «رجيل» . [ راجع : شرح الشافية 2 : 201 - 202 ]




«تمرة» و «حنظلة» و «بطّيخة» ( ليس بجمع على الأصحّ ) بل اسم جنس (1) ، موضوع للماهيّة المعرّاة عن المشخّصات ولهذا يصلح لوقوعه على القليل منها وعلى الكثير وقد تقدّم في «النحو» ( وهو غالب في غير المصنوع ) ك «تمر» و «تمرة» وغير ذلك .

( ونحو : «سفين» و «لبن» و «قلنس» ) في «سفينة» و «لبنة» و «قلنسوة» ( ليس بقياس ) لأنّها مصنوعات .

( و «كمأة» و «كمء» ) لنبت معروف ( و «جبأة» ) - على ما في «الصّحاح» - بكسر الجيم وفتح الباء والهمزة (2) - .

( و «جبأ» ) - بفتح الجيم وسكون الباء - للحمر من الكمأة ( عكس «تمرة» و «تمر» ) لأنّ واحده بغير التاء والجنس بالتاء .

ولو قيل : إنّ «جبأة» مكسّر «جبء» - مثل : «غرد» و «غردة» - لكان أولى ، اللّهمّ إلّا أن يكون «الجبأة» - مثل «الجبهة» - لغة صحيحة ، فتكون حينئذ من باب «تمر» و «تمرة» .

( ونحو : «ركب» و «حلق» و «جامل» ) للقطيع من الإبل مع رعاته وأربابه ، ( و «سراة» ) في «سريّ» للسيّد ( و «فرهة» ) في «فاره» الحاذق من البرذون والبغل والحمار ( و «غزيّ» ) في «غاز» ( و «تؤام» ) - مثل «غلام» - في «توأم» على

[شماره صفحه واقعی : 344]

ص: 3174





1- قال الرضيّ : اعلم أنّ الاسم الذي يقع على القليل والكثير بلفظ المفرد فإذا قصد التنصيص على المفرد جيء فيه بالتاء يسمّى باسم الجنس اه . [ شرح الشافية 2 : 193 ]

2- وهذا نصّه : «الجبء» واحد «الجبأة» وهي الحمر من «الكمأة» مثاله : «فقع» و «فقعة» و «غرد» و «غردة» . و «ثلاثة أجبؤ» اه . [ الصحاح 1 : 39 ]




وزن «جعفر» ( ليس بجمع على الأصحّ ) ولكنّها أسماء جموع (1) ، وإلّا لم يجز

[شماره صفحه واقعی : 345]

ص: 3175





1- الفرق بين الجمع واسم الجمع من وجوه ثلاثة : الأوّل : أنّ الجمع على صيغة خاصّة من صيغ معدودة معروفة وهذه الصيغة تغاير صيغة المفرد إمّا ظاهرا أو تقديرا ، فالمغايرة الظاهرة إمّا بالحركات نحو : «أسد» و «أسد» وإمّا بالحروف نحو : «رجال» و «رجل» . والمغايرة المقدّرة نحو : «هجان» و «فلك» ومن المغايرة الظاهرة الجمع السالم مذكّرا أو مؤنّثا . واسم الجمع لا يكون كذلك . والثّاني : أنّ للجمع واحدا من لفظه وليس لاسم الجمع واحد من لفظه بل له واحد من معناه فواحد «الإبل» : «بعير» أو «ناقة» وواحد «الغنم» : «شاة» . والثالث : أنّ الجمع يردّ إلى واحده في النّسب مطلقا ، وفي التصغير إن كان جمع كثرة ، وأمّا اسم الجمع فلا يردّ لأنّه إمّا أن لا يكون له واحد حتّى يردّ إليه ، وإمّا أن يكون له واحد لكن لا يصحّ الردّ إليه ، لأنّ اسم الجمع لم يكن على صيغة من صيغ الجمع فهو كالمفرد في اللفظ . والفرق بين اسم الجنس وبين الجمع واسم الجمع من وجهين : الأوّل : أنّ اسم الجنس لا تدلّ على الآحاد إذ لم يوضع له بل وضع لما فيه الماهيّة المعيّنة سواء كان واحدا أو مثنّى أو جمعا . بخلاف الجمع واسم الجمع فإنّهما يدلّان على الآحاد بشرط كونها ثلاثة أو أكثر . والثاني : أنّ اسم الجنس يقع على القليل والكثير ولا يقعان إلّا للكثير . بلى قد يكون بعض أسماء الأجناس ممّا اشتهر في معنى الجمع فلا يطلق على الواحد والاثنين وذلك بحسب الاستعمال لا الوضع نحو لفظ : «الكلم» . والفرق بين اسم الجمع واسم الجنس من وجهين أيضا : الأوّل : أنّ اسم الجمع لا يقع على الواحد والاثنين بخلاف اسم الجنس . والثاني : أنّ الفرق بين واحد اسم الجنس وبينه - فيما له واحد متميّز - إمّا بالياء وإمّا بالتّاء بخلاف اسم الجمع . والفرق بين اسم الجنس والجمع من ثلاثة وجوه : الأوّل : أنّ اسم الجنس ليس على وزن من أوزان الجموع غالبا . والثاني : أنّه يفرق بينه وبين واحده بالتّاء أو الياء لا غير بخلاف الجمع . والثالث : أنّ اسم الجنس مذكّر والجمع مؤنّث . وفرّق الجماعة بين اسم الجمع واسم الجنس الجمعي من وجهين : الأوّل : أنّ اسم الجنس لا بدّ أن يكون له واحد من لفظه بخلاف اسم الجمع فقد يكون له واحد من لفظه وقد لا يكون . والثاني : أنّ الفرق بين اسم الجنس وواحده لا يكون إلّا بالياء أو التّاء بخلاف اسم الجمع . قال السيّد نعمة اللّه الجزائريّ في حاشية الجامي : الجمع : هو ما دلّ على آحاده بالمطابقة ، فإذا قلت : «جاء الزيدون» فكأنّك قلت : «جاءني زيد وزيد وزيد» لأنّه موضوع للآحاد بشرط انضمام بعضها إلى بعض . واسم الجمع : ما دلّ على كلّ واحد واحد من تلك الأفراد بالتضمّن ك «قوم» و «رهط» فإنّه موضوع لمجموع الأفراد فدلالته على كل واحد من قبيل دلالة المركّب على كلّ واحد من أجزائه . وأمّا اسم الجنس : فهو على قسمين : اسم جنس أفراديّ واسم جنس جمعيّ ، فالأوّل : ما وضع للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفرديّة ويصدق على القليل والكثير ك «السمن» و «العسل» . والثاني : ما وضع للحقيقة ولكن باعتبار وجودها في أكثر من فردين ك «الكلم» ولا يلزم من انتفائه انتفاء الواحد والاثنين اه . [ شرح الشافية 2 : 193 - 195 ، شرح الكافية 3 : 365 ]




تصغيرها على ألفاظها لأنّها ليست من أوزان جمع القلّة ، ولم يجز وقوعها تمييزا عن نحو «عشرين» ولجواز عود الضمير إليها مذكّرا لأنّ ألفاظها مفردة بخلاف لفظ الجمع .

( ونحو : «أراهط» (1) ) في «رهط» وهو مادون العشرة من الرّجال لا يكون فيهم

[شماره صفحه واقعی : 346]

ص: 3176





1- قال الرضيّ : اعلم أنّ هذه جموع لفظا ومعنى ولها آحاد من لفظها إلّا أنّها جاءت على خلاف القياس الذي ينبغي أن يجيء عليه الجموع اه . وقياس جمع «رهط» أن يكون على «أرهط» و «الأباطيل» جمع «باطل» على «بواطل» وكذا قياس «الحديث» على «حدث» نحو : «سرر» و «الأحاديث» جمع قياسيّ ل «أحدوثة» . «والأعاريض» جمع غير قياسيّ ل «العروض» وهي آخر تفعيلة من الشطر الأوّل من بيت الشّعر ، قال ابن يعيش : و «العروض» ميزان الشعر وهي مؤنّثة لا تجمع لأنّها كالجنس يقع على القليل والكثير . و «العروض» أيضا اسم لآخر جزء في النصف الأوّل من البيت ويجمع على «أعاريض» غير قياس كأنّهم جمعوا : «إعريضا» في معنى «عروض» ولم يستعمل . [ شرح المفصّل 5 : 73 و 1 : 202 - 208 ]




امرأة ( و «أباطيل» ) في «باطل» ( و «أحاديث» ) في «حديث» ( و «أعاريض» ) في «العروض» : الجزء الذي في آخر النّصف الأوّل من البيت ( و «أقاطيع» ) في «قطيع» طائفة من البقر والغنم وغيرها ( و «أهال» (1) ) بحذف الياء مثل «قاض» في «أهل» ( «وليال» ) مثل «قاض» أيضا في «ليلة» ( و «حمير» ) في «حمار» ( و «أمكن» ) في «مكان» إنّما جاءت ( على غير الواحد منها ) ومرجعها إلى السّماع وليست من الأقيسة المذكورة في شيء .


[ جمع الجمع ]

( وقد يجمع الجمع (2) ) «جمع التكسير» و «جمع التصحيح» - بالألف والتاء -

[شماره صفحه واقعی : 347]

ص: 3177






1- وقياسه أن يكون جمع «أهلاة» و «ليال» جمع «ليلاة» .

2- جمع الجمع قسمان : جمع التصحيح وجمع التكسير ، وإذا أرادوا تكسيره قدّروه مفردا وجمعوه مثل جمع الواحد الذي على زنته نحو : «أكلب» على «أكالب» قياسا على «أصبع» و «أصابع» . و «أنعام» و «أناعيم» قياسا على «قرطاس» و «قراطيس» و «جمال» جمع «جمل» - على «جمائل» قياسا على «شمال» و «شمائل» وهكذا وإذا أرادوا أن يجمعوه جمع التصحيح ألحقوا بآخره الألف والتاء نحو : «جمالات» جمع «جمال» جمع «جمل» . قال أحمد : واعلم أنّ جمع الجمع لا ينطلق على أقلّ من تسعة كما أنّ جمع المفرد لا ينطلق على أقلّ من ثلاثة إلّا مجازا اه . وقال الرّضي : اعلم أنّ جمع الجمع ليس بقياس مطّرد سواء كسّرته أو صحّحته بل يقال فيما قالوا ولا يتجاوز اه باختصار . أقول : ولذا قال المصنّف : «قد يجمع» أتى بلفظة «قد» ليفهم أنّ ذلك غير مطّرد . [ شرح أحمد : 150 ، شرح الشّافية 2 : 208 ]




على تأويل جماعة من الجمع الأوّل ولهذا لا يطلق على أقلّ من تسعة أو أربعة كما أنّ الجمع الأوّل لا يصحّ إلّا لثلاثة أو اثنين - على اختلاف الرأيين في أقلّ الجمع - فيقدّر الجمع مفردا ويجمع على ما يقتضيه الأصول .

وذلك ( نحو : «أكالب» ) جمع «أكلب» جمع «كلب» ( و «أناعيم» ) جمع «أنعام» جمع «نعم» ( و «جمائل» ) جمع «جمال» بكسر الجيم ، جمع «جمل» ( و «جمالات» ) جمع «جمالة» جمع «جمل» ( و «كلابات» ) جمع «كلاب» جمع «كلب» ( و «بيوتات» ) جمع «بيوت» جمع «بيت» ، ( و «حمرات» ) جمع «حمر» جمع «حمار» ( و «جزرات» (1) ) جمع «الجزر» جمع «الجزور من الإبل» وهي التي تصلح للجزر ، تقع على الذكر والأنثى .

وليس كلّ جمع يجمع ، كما أنّه لا يجمع كلّ مصدر ك «الحلوم» و «الألباب» و «الآداب» وكذلك لا تجمع جميع أسماء الأجناس كما جمع «التمر» فقيل :

«تمرات» .

وورود جمع الجمع في جمع القلّة أكثر منه في جمع الكثرة إلّا بالألف والتاء ، فإنّ ذلك في جمع الكثرة أكثر ، واللّه أعلم بالصّواب .

[شماره صفحه واقعی : 348]

ص: 3178





1- قال الرضي : وإنّما جمع الجمع بالألف والتّاء لأنّ المكسّر مؤنّث اه . [ شرح الشافية 2 : 210 ]





[ التقاء الساكنين ]

( التقاء الساكنين (1) : يغتفر في الوقف مطلقا ) سواء كان أحدهما حرف مدّ ولين أو لا ، كقولك : «زيد» «عمرو» لأنّ الوقف محلّ تخفيف وقطع .

( و ) في غير الوقف يغتفر ( في المدغم ) إذا كان ( قبله لين (2) ) سواء كان مدّة أو لا ، وهو والمدغم ( في كلمة نحو : «خويصّة» ) - في تصغير «خاصّة» - فإنّ ياء التصغير والصاد الأولى ساكنتان ( و «الضّالّين» ) فإنّ الألف واللّام الأولى

[شماره صفحه واقعی : 349]

ص: 3179






1- متى التقى السّاكنان فإمّا أن يكون التقاؤهما في الوقف أو في الدّرج ، فإن كان في الوقف فيغتفر مطلقا أي سواء كان مدغما أو غير مدغم ولينا أو غير لين ، لأنّ الوقف على الحرف قائم مقام حركته لأنّه يمكن جرسه وتوفّر الصوت به فالحرف الموقوف عليه أتمّ صوتا وأقوى جرسا من المدرج فسدّ ذلك مسدّ الحركة فجاز اجتماعه مع ساكن قبله . وإن كان في الدرج فلا يغتفر إلّا في صور ذكرها المصنّف في المتن . الأولى : أن يكون الساكن الأوّل حرف لين والثاني مدغما ويكونان في كلمة ويسمّى ذلك التقاء على حدّه كما أنّ الأوّل على غير حدّه . ومثل لذلك ثلاثة أمثلة : مثال للألف ، ومثال للواو ، ومثال للياء .

2- اعلم أنّ حرف العلّة إذا سكن يسمّى حرف لين ثمّ إذا جانسه حركة ما قبله فهو حرف مدّ فكلّ حرف مدّ حرف لين ولا ينعكس ، والألف حرف مدّ أبدا ، والواو والياء تارة حرفا لين كما في : «قول» و «بيع» وأخرى حرفا مدّ كما في : «يقول» و «يبيع» وثالثة ليستا حرفي مدّ ولا لين بل هما بمنزلة الصحيح وذلك إذا تحرّكتا في أوّل الكلمة نحو : «وعد» و «يسر» أو كان في آخر الكلمة وما قبلهما ساكنا نحو : «دلو» و «ظبي» . [ شرح المفصّل 9 : 120 ]




ساكنتان ( و «تمودّ الثوب» ) - في مجهول «تماددنا الثوب» - فإنّ الواو والدال الأولى ساكنتان .

وإنّما اغتفر هاهنا للين الساكن الأوّل ، وكون المدغم مع المدغم فيه بمنزلة حرف واحد مع أنّهما في كلمة واحدة فيمتزج اللين بالمدغم فكأنّه لم يجتمع ساكنان بخلافهما لو كانا في كلمتين نحو : وَإِذْ قالُوا اللَّهُمَّ (1) ، و يا أَيُّهَا النَّبِيُّ (2) ، و ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (3) ، فهناك يجب حذف اللين .

( و ) اغتفر (4) أيضا ( في نحو : «ميم ، قاف ، عين» ) «زيد ، إنسان» ( ممّا بني لعدم التركيب ) وقبل آخرها حرف لين ( وقفا ) لما مرّ ( ووصلا ) للفرق بين ما بني لعدم المقتضى للإعراب وهو «التركيب» وبين ما بني لوجود المانع (5) وهو «مشابهة مبنيّ الأصل» .

ولم يفعل بالعكس لقلّة ما بني لعدم المقتضى وكثرة ما بني لوجود المانع .

ومنهم من زعم أنّ السكون فيها في حال الوصل أيضا على نيّة الوقف .

[شماره صفحه واقعی : 350]
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1- الأنفال : 32 .

2- الأنفال : 65 .

3- الحج : 78 .

4- هذا هو الصورة الثانية في أسماء بنيت لعدم التركيب وقفا لما مرّ من أنّه يغتفر فيه مطلقا ، ووصلا فرقا بين المبنيّ لعدم المقتضى والمبني لوجود المانع .

5- وهو المشابهة لمبنيّ الأصل فإنّ المبنيّ الذي يكون مبنيّا لوجود المانع لا يجوز فيه التقاء الساكنين . ويمكن أن يقال : الأصل في المبنيّ لعدم التركيب أن يبنى على السكون ، لأنّ سببه عدم العامل والسكون عدم الحركة والعدم لا يكون أثره إلّا العدم وحينئذ المبنيّ لمانع على الحركة فرقا بينهما . ولأنّ المانع مشابهة مبنيّ الأصل وهو أمر وجوديّ فينبغي أن يكون أثره أيضا وجوديّا فيبنى على الحركة .




( و ) اغتفر أيضا (1) ( في نحو : «آلحسن عندك» و «آيمن اللّه» ) و «آيم اللّه ( يمينك» ) ممّا دخلت فيه همزة الاستفهام على حرف التعريف أو على همزة الوصل المفتوحة .

وإنّما اغتفر ( للالتباس ) بالخبر لو حذفت همزة الوصل .

( وفي نحو : «لاها اللّه» (2) و «إي اللّه» جائز ) .

( و «حلقتا البطان» ) بالمدّ ( شاذّ ) لأنّ الساكن الأوّل وإن كان مدّة إلّا أنّ الثاني غير مدغم ، ولا هما في كلمة .

[شماره صفحه واقعی : 351]
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1- هذا هو الصورة الثالثة وهي في كلّ كلمة أوّلها همزة وصل مفتوحة دخلت عليها همزة الاستفهام وذلك في موضعين : الأوّل : لام التعريف . والثاني : «أيمن اللّه» و «أيم اللّه» . قال الرضي : إذا دخلت همزة الاستفهام على ما أوّله همزة وصل مفتوحة لم يجز حذف همزة الوصل وإن وقعت في الدّرج لئلّا يلتبس الاستخبار بالخبر ، لأنّ حركتي الهمزتين متّفقتان إذ هما مفتوحتان ، وللعرب في ذلك طريقان : أكثرهما : قلب الثانية ألفا محضا والثاني : تسهيل الثانية بين الهمزة والألف والأوّل أولى لأنّ حقّ الهمزة الثانية كان هو الحذف لوقوعها في الدرج والقلب أقرب إلى الحذف من التسهيل لأنّه إذهاب للهمزة بالكلّيّة كالحذف اه . [ شرح الشافية 2 : 224 ]

2- هذا هو الصورة الرابعة ، أصل الأوّل : «لا واللّه» حذف حرف القسم وعوّض عنها حرف التنبيه وهو الهاء . وأصل الثاني : «اي واللّه» فحذف الحرف وانتصب الاسم على الأفصح وسبب الجواز في الأوّل أنّ حرف التنبيه تنزل منزلة الجزء من الكلمة لكونها عوضا عن حرف القسم الذي كجزء من الكلمة . وفي الثاني : كراهة أن يجيء لفظة الجلالة مكسورة الهمزة إذ لو حذف الياء من «إي» للساكنين لتوهّم أنّها كلمة واحدة وضعت مكسور الهمزة ، وكان لفظ الجلالة كلمة واحدة مفتوحة الهمزة فحينئذ يكون غيرها في المعنى فيجهل السامع المراد منها ولا يفهم أنّها في الأصل كلمتان حذف بعضها من الأولى وتغيّرت . قال الأنصاري : واعلم أنّه يجوز في «لاها اللّه» إثبات الألفين وحذفهما وإثبات الأولى فقط وعكسه ذكرها في «التسهيل» وأضعفها الأخير اه . [ المناهج : 110 ]




و «البطان» : للقتب : الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير ، يقال : «التقت حلقتا البطان» (1) - للأمر إذا اشتدّ - كأنّهم لم يحذفوا ألف التثنية في هذا المثل تفظيعا للحادثة بتحقّق التثنية في اللفظ .

هذا إذا كان التقاء الساكنين في الوقف ، أو في كلمة وأوّلهما لين والثاني مدغم أو في نحو : «ميم ، قاف عين» أو في نحو : «الحسن» و «أيمن اللّه» .

( فإن كان في غير ذلك (2) وأوّلهما مدّة حذفت ) تلك المدّة ( نحو : «خف»
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1- هذا مثل من أمثال العرب تقوله إذا تفاقم الشرّ وذلك لأنّهما لا يلتقيان إلّا عند غاية هزال البعير أو فرط شدّ البطان . قال أوس بن حجر من قصيدته التي يرثي بها فضالة بن كلدة : ليبكك الشّرب والمدامة وال***فتيان طرّا وطامع طمعا وذات هدم عار نواشرها***تصمت بالماء تولبا جدعا والحيّ إذ حاذروا الصّباح وإذ***خافوا مغيرا وسائرا تلعا وازدحمت حلقتا البطان بأق***وأم وجاشت نفوسهم جزعا قال ابن جنّي : وممّا نحن بسبيله مذهب يونس في إلحاقه النون الخفيفة للتوكيد في التثنية وجماعة النساء وجمعه بين ساكنين في الوصل نحو قوله : اضربان زيدا . قال : من قبل أنّ الألف إذا أشبع مدّها صار ذلك كالحركة فيها ، ونحو من ذلك ما يحكى عنهم من قولهم : «التقت حلقتا البطان» - بإثبات الألف ساكنة في اللفظ قبل اللّام وكأنّ ذلك إنّما جاز هاهنا لمضارعة اللّام النون ، ألا ترى أنّ في مقطع اللّام غنّة كالنون اه ملخّصا . والحاصل أنّه لا يجوز التقاء الساكنين في غير تلك الصور ولا يغتفر والمثل شاذّ لا يقاس عليه وإنّما القياس حذف الألف في الدرج . [ الخصائص 1 : 92 - 93 ، المستقصى في الأمثال 1 : 306 ]

2- التقاء الساكنين إمّا في الوقف أو في الدرج ؛ فإن كان في الوقف فيغتفر مطلقا ، وإن كان في الدّرج فإمّا أن يكون في شيء من الصور المذكورة أو في غيرها ، فإن كان في الصور فيغتفر أيضا ، وإن كان في غيرها فإمّا أن يكون أوّل الساكنين مدّة أو غير مدّة - والمراد بالمدّة الواو والياء والألف إذا كان حركات ما قبلها من جنسها - فإن كانت مدّة حذفت سواء كان السّاكنان في كلمة أو كلمتين ، والحركات الباقية بعد الحذف دالّة على المحذوف فالفتحة دليل الألف ، والكسرة دليل الياء ، والضمّة دليل الواو .




و «قل» و «بع» ) فإنّ الأصل فيها : «تخاف» و «تقول» و «تبيع» وبعد حذف حرف المضارعة وإسكان اللّام يلتقي ساكنان المدّة ، ولام الفعل . ( و «تخشين (1) ) يا امرأة» فإنّ الأصل : «تخشيين» - مثل «تعلمين» - قلبت الياء التي هي لام الفعل ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فالتقى ساكنان الألف وياء الضمير ( و «أغزوا» ) فإنّ الأصل : «أغزووا» - مثل «اطلبوا» - استثقلت الضمّه على الواو فحذفت فالتقى ساكنان ، وهما الواوان ( و «ارمي» ) والأصل : «ارميي» - نحو : «اضربي» - استثقلت الكسرة على الياء وبعد حذفها تبقى الياءان ساكنتين ، ( و «اغزنّ ) يا رجال» ( و «ارمنّ ) يا امرأة» إذ بعد اتّصال نون التّوكيد الثّقيلة ب «اغزوا» و «ارمي»

[شماره صفحه واقعی : 353]

ص: 3183





1- ثمّ إنّ الساكنين إن كانا في كلمة فالمحذوف إمّا ألف أو واو أو ياء نحو : «خف» و «قل» و «بع» وإن كانا في كلمتين فالكلمة الثانية إمّا أن يكون كالجزء من الأولى أو لا ، فإن كانت كالجزء منها فالمحذوف أيضا قد يكون ألفا نحو : «تخشين» وقيّده الشّارح ب «يا امرأة» إشارة إلى أنّها واحدة مخاطبة لا جمعها فإنّ وزن الجمع «تفعلن» ولم يحذف منه شيء . وقد يكون واوا نحو : «أغزوا» وقد يكون ياء نحو : «ارمي» وإن لم تكن الثانية كالجزء من الأولى ، فإمّا أن يكون لها استقلال - بحيث يتلفّظ بها من غير افتقار إلى اتّصالها بما قبلها - أو لا ، فإن لم يكن لها استقلال كذلك بأن تكون الثانية نون التأكيد - مثلا - فالمحذوف إمّا واو نحو : «اغزنّ» وهو جمع مذكّر والأصل «اغزوا» وإمّا ياء نحو : «ارمنّ» والأصل «ارمي» للمخاطبة . ولا تكون المحذوف ألفا ، لأنّ ما في آخره الألف إذا اتّصل به نون التأكيد إن كان نحو «هل تخشى» فتنقلب الألف ياء نحو : «تخشينّ» وإن كان من نحو : «اضربا» فتبقى الألف . وهذا يعرف من «علم النّحو» فلذا لم يذكره المصنّف في المتن . وإن كانت الكلمة الثانية لها استقلال فالمحذوف أيضا إمّا ألف أو واو أو ياء ، نحو : «يخشى القوم» و «يغزو الجيش» و «يرمي الغرض» أي الهدف .




يلتقي ساكنان الواو والياء ، وأوّل نوني التّوكيد ، وهما في كلمتين : إذ الضّمير كلمة والنون كلمة أخرى .

( و «يخشى القوم» و «يغزو الجيش» و «يرمي الغرض» ) إذ بعد ضمّ الفاعل إلى الفعل - في الأولين - والمفعول إليه - في الأخير - يلتقي ساكنان : «المدّة» و «لام التعريف» فيجب حذف «المدّة» في جميع هذه الأمثلة :

أمّا الحذف فللاستثقال ، وأمّا تعيين «المدّة» لذلك فلكثرة التصرّف فيها دون «السّاكن الثّاني» فإنّه قد لا يكون كذلك ، مع أنّ حركة ما قبل «المدّة» منبئة عنها ، وحذف «الثّاني» يخلّ بمدلوله إذ لا دليل على وجوده .

( والحركة (1) ) على الساكن الثاني ( في نحو : «خف اللّه» و «أخشوا اللّه» و «اخشي اللّه» و «اخشون ) يا رجال» ( و «اخشينّ ) يا امرأة» ( غير معتدّ بها ) لعروضها فلهذا لم يرد الساكن الأوّل - وهو «الألف» - في الأمثلة :

أمّا في «خف» فظاهر ، وأمّا في «أخشوا» فلأنّ أصله : «اخشيوا» قلبت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ثمّ حذفت لالتقاء الساكنين ، وكذا في «اخشي» لأنّ أصله :

«اخشيي» .

وإنّما لم يعتبر الحركة العارضة في نحو هذه الأمثلة ؟ لأنّها إنّما جيء بها لضرورة ساكن بعدها في كلمة أخرى منفصلة :

أمّا في نحو : «خف اللّه» فظاهر ، وأمّا في نحو : «اخشونّ» و «اخشينّ» فلأنّ نون
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1- جواب عن سؤال وهو أنّ حذف حروف العلّة في الأمثلة إنّما كان لالتقاء الساكنين وقد زال ذلك في نحو : «خف اللّه» وأخواته فوجب أن يردّ المحذوف ؟ فأجاب بأنّ الحركات عارضة لا اعتداد بها .




التّوكيد مع الضمير البارز كالمنفصل (1) .

( بخلاف نحو : «خافا» و «خافنّ» ) لشدّة اتصال الضمير المرفوع بالفعل ، ونون التوكيد بالضمير المستتر بل بالفعل .

هذا إذا كان أوّل الساكنين مدّة .

( فإن لم يكن ) أوّلهما ( مدّة (2) حرّك ) الأوّل ( نحو : «اذهب اذهب» (3) ) والساكنان فيه الباء والذّال ( و «لم أبله» ) أصله : «أبالي» وبعد دخول الجازم صار «لم أبال» ثمّ كثر حتّى فرض كأنّه لم يحذف منه شيء فأسقطت حركة اللّام ، فالتقى ساكنان أوّلهما مدّة فحذفت الألف على القياس المذكور فبقي «لم أبل» وليس هذا
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1- لأنّ الضمير البارز فاصل بين الفعل والنون ولهذا يقال لهذه النون نون التأكيد غير مباشر ، ولا يجعل الفعل مبنيّا بل يكون المضارع معها معربا تقديريّا . والنون المباشر يزيل شبه الفعل بالاسم ويردّ المضارع إلى أصله من البناء .

2- قسيم لقوله : «وأوّلها مدّة» فإن لم يكن أوّل السّاكنين مدّة فلا يحذف سواء كان صحيحا أو حرف علّة ، أمّا إذا كان صحيحا فظاهر ، وأمّا إذا كان حرف علّة فلأنّ حركة ما قبله ليست من جنسه فلا يلزم المحذور - المذكور - وهو واو مضمومة قبلها ضمّة وياء مكسورة قبلها كسرة إذ ما قبل حرف العلّة مفتوح والفتحة لا تدلّ على الواو ولا الياء لو حذف فحرّك لأنّ سكونه يمنع من النطق بالساكن الثاني وتحريكه يزيل المانع ولا يؤدّي إلى ثقل كما أدّى إليه فيما لو كان مدّة .

3- مثال الساكنين اللذين الأوّل منهما الحرف الصحيح وكذا قوله : «لم أبله» . قال الرضي : أصله : «أبالي» سقطت الياء بدخول الجازم فكثر استعمال «لم أبال» فطلب التخفيف ، فجوّز جزم الكلمة بالجازم مرّة أخرى ، تشبيها لها بما لم يحذف منه شيء ك «يقول» و «يخاف» لتحرّك آخرها ، فأسقط حركة اللّام فسقط الألف للساكنين فألحق هاء السّكت لأنّ اللّام في تقدير الحركة إذ هي إنّما حذفت على خلاف القياس فكانّها ثابتة كما في «لم يره» و «لم يخشه» فالتقى ساكنان فكسر الأوّل كما هو القياس وأيضا فإنّ الكسر حركته الأصليّة اه . [ شرح الشافية 2 : 235 ]




موضع الاستشهاد ، ثمّ ألحق به هاء السكت للوقف ، فالتقى ساكنان اللّام والهاء فحرّكوا اللّام ، وهذا موضع الاستشهاد .

( و «ألم اللّه» ) والساكنان فيه «الميم الأخيرة» واللّام من «اللّه» .

( و «أخشوا اللّه» (1) ، و «اخشي اللّه» ) والساكنان فيهما «اللّين» واللّام من «اللّه» .

( ومن ثمّ (2) ) أعني من أجل وجوب تحريك أوّل الساكنين في غير الصور الأربع المعدودة أوّلا إذا لم يكن أوّلهما مدّة ( قيل : «اخشونّ ) يا رجال» ( و «اخشينّ ) يا امرأة» - بتحريك الواو والياء - .

ولا يمكن أن يقال : يجب أن لا يحرّك حرف اللين هيهنا من حيث إنّ ثاني الساكنين مدغم من جملة ما هو كالمتّصل بالفعل ( لأنّه كالمنفصل ) كما مرّ من أنّ نون التأكيد مع الضمير البارز في حكم المنفصل فثبت وجوب تحريك أوّل الساكنين في غير الصور المعدودة أوّلا إذا لم يكن الأوّل مدّة ( إلّا في نحو :

«انطلق» (3) ، و «لم يلده» ) في قوله :
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1- مثال الساكنين اللذين الأوّل منهما غير مدّة .

2- أي لما ذكرنا أنّه إن لم يكن الأوّل من السّاكنين مدّة حرّك الأوّل قيل : «اخشونّ» الخ . . . .

3- أي حرّك الأوّل في جميع الصور إلّا في الموارد التالية . قال الرضيّ : يعني إذا لم يكن الأوّل مدّة حرّك الأوّل إلّا إذا حصل من تحريك الأوّل نقض الغرض وهذا في الفعل فقط نحو : «انطلق» وأصله : «انطلق» أمر من «الانطلاق» فشبّه «طلق» ب «كتف» في لغة تميم فسكّن اللّام فالتقى ساكنان فلو حرّك الأوّل على ما هو حقّ التقاء الساكنين لكان نقضا للغرض وكذا الكلام في «لم يلده» . واختير فتح ثاني الساكنين على الكسر الذي هو الأصل في تحريك الساكنين لتنزيه الفعل عنه ومن ثمّ توقّي منه بنون العماد . وأمّا الضمّ فلا يصار إليه في دفع الساكنين لثقله إلّا للاتّباع كما في «منذ» أو لكونه واو الجمع كما في «اخشونّ» وقيل : إنّما فتح اتّباعا لحركة ما قبل الساكن الأوّل مع كون الفتح أخف . والحاصل أنّه كلّ موضع اجتمع فيه الساكنان بسبب إسكان الأوّل لغرض فلو حرّك لزال الغرض الذي لأجله سكّن . [ شرح الشافية 2 : 238 ]




16 - عجبت لمولود وليس له أب***وذي ولد لم يلده أبوان (1)

( وفي نحو : «ردّ» و «لم يردّ» - في تميم - ممّا فرّ من تحريكه للتخفيف فحرّك الثاني ) .

وذلك : أنّ «انطلق» و «لم يلده» بسكون اللّام وفتح القاف والدال : أصلهما :

«انطلق» و «لم يلد» بكسر اللّام وسكون الدال والقاف ، فشبّهوا «طلق» و «يلد» ب «كتف» فسكّنوا اللّام منهما ، فالتقى ساكنان اللّام والقاف والدال فحرّكوا الثاني إذ لو حرّك الأوّل فات الغرض المقصود من إسكان الأوّل وهو التخفيف ، واختير الفتح اتّباعا لحركة أقرب المتحرّكات إليه ، وذلك فتحة الطاء والياء ، ولأنّهم لو كسروا لزم ما فرّ منه في السّاكن الأوّل وهو الكسر .

وكذا في «ردّ» و «لم يردّ» وأصلهما : «أردد» و «لم يردد» أسكن الدّال الأولى منهما بإلقاء حركتها على ما قبلها فالتقى ساكنان ، فحرّكوا الثاني لئلّا يفوت الغرض من الإدغام وهو التخفيف .

والحجازيّون يقولون : «أردد» و «لم يردد» على الأصل من غير إدغام ، لأنّ شرط الإدغام أن لا يكون الثّاني ساكنا .

[شماره صفحه واقعی : 357]

ص: 3187





1- البيت من البحر الطويل ونسب إلى رجل من أزد السّراة وبعده : وذي شامة سوداء في حرّ وجهه***مجلّلة لا تنقضي لأوان ويكمل في تسع وخمس شبابه***ويهرم في سبع مضت وثمان وأراد بالمولود عيسى بن مريم - عليهما السّلام - وأراد بذي ولد آدم - عليه السّلام - . وأراد بالبيتين القمر . والشاهد في «لم يلده» . [ شواهد الشافية : 22 - 23 ]




( وقراءة حفص (1) ) في قوله - عزّ من قائل - : وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ ( وَيَتَّقْهِ ) فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ (2) - بسكون القاف - زعم بعضهم أنّه

[شماره صفحه واقعی : 358]
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1- ذهب النّحاة في توجيه هذه القراءة أربعة مذاهب : الأوّل : ما ذهب إليه الجمهور ومنهم الزمخشري . والثاني : ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني واختاره المصنّف ابن الحاجب والمحقّق الأسترآبادي وقد تكفّل الشارح ببيان هذين المذهبين فلا وجه لشرحهما . والثالث : ما ذهب إليه أبو عليّ الفارسيّ وحاصله أنّ الهاء هاء الضمير المفرد المذكّر وأنّها قد سكّنت على لغة بني عقيل وكلاب وذلك أنّهم يجوّزون تسكين هاء الضمير المفرد المذكّر إذا تحرّك ما قبلها ثمّ سكّنت القاف من «يتقه» على لغة بني تميم تشبيها بنحو «كتف» فالتقى ساكنان أوّلهما ليسا بمدّة ، فلو حرّك الأوّل منهما على القاعدة لكان نقضا للغرض فلذلك حرّك الثاني فعلى هذا جاز أن تكون قراءة حفص منه . والرابع : أنّ الهاء هاء الضمير وأنّ القاف سكنت لا للتشبيه بنحو «كتف» في لغة بني تميم ، بل لتسليط الجازم عليها كما سكنت اللّام في «لم أبله» وكما سكنت القاف في قول من قال : ومن يتّق فإنّ اللّه معه***ورزق اللّه مؤتاب وغادي وعلى هذا لا تكون قراءة حفص من باب التقاء الساكنين كما أنّها ليست كذلك على ما ذهب إليه المصنّف تبعا لعبد القاهر الجرجاني . والفرق بين هذا المذهب الرابع وبين ما ذهب إليه المصنّف ابن الحاجب أنّ القاف سكنت على ما ذهب إليه المصنّف تخفيفا تشبيها له بنحو : «كتف» وعلى المذهب الأخير سكّنت القاف للجازم والحاصل أنّ قراءة حفص تكون من هذا الباب على المذهب الأوّل والثالث ولا تكون منه على المذهب الثاني والرّابع . قال الرّضي : قوله : «وقراءة حفص» ردّ على الزمخشريّ اه . وأمّا حفص فهو أبو عمرو حفص بن سليمان بن مغيرة الأسدي الكوفي راوي علم القراءة عن عاصم بن أبي النّجود الكوفي ، ولد سنة 90 ه بالكوفة وتوفّي بها سنة 190 ه . [ الكشاف 3 : 72 ، شرح الشافية 2 : 239 - 240 ]

2- النور : 52 .




من باب ما حرّك الثاني لالتقاء الساكنين ظنّا منه أنّ أصل الكلام و «يتّق» زيد فيه هاء السكت فصار : «تقه» مثل «كتف» وبعد إسكان القاف التقى ساكنان القاف وهاء السكت فحرّك الثاني كما في «انطلق» فهذا وجه كون هذه القراءة من هذا الباب .

وهي ( ليست منه على الأصحّ ) لأنّ هاء السكت لا يجوز إثباتها وصلا ولا تحريكها أصلا ، ولو جوّز تحريكها هيهنا لكان اللّائق بها الفتح كما في «انطلق» .

بل الوجه في تصحيح هذه القراءة أنّ الهاء تجعل ضميرا عايدا إلى «اللّه» - تعالى - وإسكان القاف في : «تقه» يكون للتخفيف على منوال «كتف» فلا التقاء للساكنين ولا تحريك لأجله .

( والأصل ) فيما يحرّك (1) لالتقاء الساكنين هو ( الكسر ) لأنّ الجزم في الأفعال عوض عن الجرّ في الأسماء ، فلمّا ثبت بينهما التعارض واحتيج هيهنا إلى تعويض عن السكون كان الكسر بذلك أولى .

( فإن خولف (2) ) هذا الأصل ( فلعارض ، كوجوب الضمّ في ميم الجمع ) في

[شماره صفحه واقعی : 359]
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1- قال الرّضي : وقيل : إنّما كان أصل كلّ ساكن احتيج إلى تحريكه - من هذا الذي نحن فيه ومن همزة الوصل - الكسر ؟ لأنّ السكون في الفعل - أي الجزم - أقيم مقام الكسر في الاسم - أي الجر - فلمّا احتيج إلى حركة قائمة مقام السكون مزيلة له أقيم الكسر مقامه على سبيل التقاصّ . وقيل : إنّما كسر أوّل الساكنين وقت الاحتياج إلى تحريكه لأنّه لم يقع إلّا في آخر الكلمة فاستحبّ أن يحرّك بحركة لا تلتبس بالحركة الإعرابيّة فكان الكسر أولى لأنّه لا يكون إعرابا إلّا مع تنوين بعده أو ما يقوم مقامها من لام وإضافة ، فإذا لم يوجد بعده تنوين ولا قائم مقامها علم أنّه ليس بإعراب ، وأمّا الضمّ والفتح فقد يكونان إعرابا بلا تنوين ولا شيء قائم مقامه نحو : «جاءني أحمد» و «رأيت أحمد» و «يضرب» و «لن يضرب» ، فلو حرّك بإحدى الحركتين لالتبست بالحركة الإعرابيّة . [ شرح الشافية 2 : 235 ]

2- لمّا بيّن أنّ الأصل في تحريك الساكن الكسر ، أراد أن يبيّن أنّه لا يجوز العدول عن هذا الأصل إلّا بثبت وحجّة وهي تقتضي وجوب غير الكسر أو اختياره أو جوازه ، ثمّ شرع في ذكر الأمثلة على اختلاف الأنواع كوجوب الضمّ في بعض واختيار الفتح في بعض وجواز الضمّ واختيار الضمّ ووجوب الفتح في بعض آخر .




مثل : عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (1) ، إعادة لها إلى أصلها ؛ إذ أصل هذه الميم أن تكون مضمومة ؛ يدلّ عليه قراءات أهل مكّة بضمّ هذه الميمات بواو بعدها (2) نحو :

«عليكموا» إلّا إذا وقعت بعد هاء واقعة بعد ياء نحو : ( عليهم اللّه ) أو بعد كسرة مثل : فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ (3) فإنّها قد تكسر اتّباعا ( و ) كوجوب الضمّ في ( مذ (4) ) إذا قيل «مذ اليوم» تنبيها على حركته الأصليّة وهي الضمّ لأنّها مخفّفة «منذ» .

[شماره صفحه واقعی : 360]
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1- يوسف : 92 .

2- أي أنّهم زادوا الميم قبل الواو مع ضمير الجمع لئلّا يلتبس ضمير الجمع بضمير المتكلّم - إذا أشبعت ضمّته - فأصل «ضربتم» - مثلا - : «ضربتو» فدفعا للبس زادوا الميم قبل الواو وضمّوها لمناسبة الواو ، ثمّ إن وقع بعد واو ضمير وجب إثبات الواو على الصحيح ، وإن لم يقع بعدها ضمير فمنهم من يحذف الواو استثقالا لواو مضموم ما قبلها في آخر الاسم ومنهم من لا يحذف ، لأنّ الاستثقال عنده خاصّ بالاسم المعرب . فإذا حذفت الواو سكّنت الميم لزوال المقتضي لضمّها فإذا التقت مع ساكن آخر فإن كانت بعد ضمّة فالأشهر الأقيس ضمّها اتّباعا ولأنّ الضمّ حركتها الأصليّة ومنهم من يكسرها على أصل التخلّص من التقاء الساكنين وهو في غاية القلّة ومنعه الفارسيّ وإن كانت بعد كسرة فالأشهر الأقيس كسرها اتّباعا أو على أصل التخلّص ، ومنهم من ضمّها تحريكا لها بحركتها الأصليّة لأنّه لمّا اضطرّ إلى تحريك الميم كان تحريكها بحركتها الأصليّة أولى من اجتلاب حركة أجنبيّة . [ راجع : شرح الكافية 2 : 412 ]

3- بقره : 93 .

4- قال الرضيّ : لا يجب ضمّ ذال «مذ» كما ذكر المصنّف بل ضمّها للساكنين أكثر من الكسر : إمّا لأنّ أصلها الضمّ على ما قيل من كونها في الأصل «منذ» وإمّا لاتّباع الذّال للميم وإمّا لكونه كالغايات اه . [ شرح الشافية 2 : 241 - 242 ]




( وكاختيار الفتح في الميم من «ألم اللّه» ) محافظة على التفخيم في اسم اللّه .

( وكجواز الضمّ ) في الأوّل ( إذا كان بعد الثّاني منهما ضمّة أصليّة (1) في كلمته (2) ) أعني في كلمة السّاكن الثّاني ( نحو : قالَتِ اخْرُجْ (3) ) فإنّ الرّاء مضمومة بعد الخاء التي هي ثاني الساكنين ضمّة أصليّة في كلمته ( و «قالت اغزي» ) كذلك إذ الزّاي في الأصل مضمومة لأنّه من باب «نصر ، ينصر» ولا اعتداد بكسرتها العارضة .

وإنّما التزم حصول هذه الشرائط ليتقوّى أمر الاتباع بذلك ، ( بخلاف : إِنِ امْرُؤٌ (4) ) فإنّ ضمّة الراء ليست بالأصالة بل بتبعيّة الهمزة ولذلك تقول :

«رأيت امرءا» - بالفتح - و «مررت بامرء» - بالكسر - ( و «قالت ارموا» ) كذلك لأنّ ضمّة الميم منقولة عن الياء المحذوفة إذ الأصل : «ارميوا» ( و ) بخلاف

[شماره صفحه واقعی : 361]
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1- قال الرضيّ : ليدخل نحو : «وقالت اغزي» لأنّ أصل الزّاي الضمّة ، إذ الياء لحقت ب «اغز» - بضمّ الزّاي - وليخرج نحو : «وقالت ارموا» لأنّ أصل الميم الكسر إذ الواو لحقت ب «ارم» - بكسر الميم - وليخرج نحو : «إن امرؤ هلك» لأنّ ضمّة الرّاء تابعة لضمّة الإعراب العارضيّة وتابع العارض عارض اه . [ شرح الشافية 2 : 242 ]

2- قال الرضيّ : صفة بعد صفة لضمّة : أي ضمّة ثابتة في كلمة الساكن الثّاني ، ليخرج نحو : «إن الحكم» لأنّ ضمّة الحاء وإن كانت لازمة للحاء لكن الحاء المضمومة ليست لازمة للساكن الثاني إذ تقول : «إن الحكم» و «إن الفرس» والمطلوب عن كونها في كلمته لزومها له حتّى يستحقّ أن تتبع حركتها حركة الساكن الأوّل وكان المبرّد لا يستحسن ضمّ الساكن الأوّل إذا كان بعد كسرة لاستثقال الخروج من الكسرة إلى الضمّة نحو : «عذاب اركض» وربّما ضمّ أوّل السّاكنين وإن لم يكن بعد ثانيهما ضمّة أصليّة اتّباعا لضمّه ما قبله نحو : «قل اضرب» اه . [ شرح الشافية 2 : 242 ]

3- يوسف : 31 .

4- النساء : 176 .




( إِنِ الْحُكْمُ (1) ) فإنّ ضمّة الحاء وإن كانت أصليّة لكنّها ليست في كلمة الساكن الثاني إذ لام التّعريف كلمة برأسها .

( و ) نحو ( اختياره ) أعني اختيار الضمّ ( في نحو : «أخشوا القوم» ) إشعارا بأنّه واو الجمع ( عكس لَوِ اسْتَطَعْنا (2) ) فإنّ الضمّ فيه غير مختار ، وإنّما المختار الكسر إيذانا بأنّ الواو فيه ليس بضمير .

( وكجواز الضمّ والفتح في نحو : «ردّ» و «لم يردّ» ) بعد الكسر الذي هو الأصل ، فالضمّ للاتباع ، والفتح للتّخفيف ، هذا إذا كان عين المضاعف مضموما ، فإن كان مفتوحا أو مكسورا فالكسر على الأصل ، والفتح على التخفيف ، أو للاتباع في المفتوح العين .

( بخلاف ) نحو : ( «ردّ القوم» على الأكثر ) ممّا لقي المضاعف ساكنا بعده إذ المختار فيه الكسر على الأصل ، لأنّك لو فككت الإدغام قلت : «أردد القوم» بالكسر لا غير .

( وكوجوب الفتح في نحو : «ردّها» ) لأنّ الهاء لخفائها كالعدم فكأنّ الألف واقعة بعد الدال ( والضمّ في : «ردّه» ) لأنّ الواو الثابتة في التلفّظ بعد الهاء كأنّها واقعة بعد الدال لخفاء الهاء ( على الأفصح ، والكسر ) في «ردّه» ( لغيّة ) سمعها الأخفش من بني عقيل ، وليست بمستكرهة لأنّ الواو ينقلب ياء لكسرة الهاء .

( وغلّط ثعلب في جواز الفتح ) في «ردّه» قياسا على : «ردّ» لأنّ الواو بعد الضمير موجود في اللفظ ، والهاء حاجز غير حصين فلا يصحّ قياسهم .

( و ) كوجوب ( الفتح في نون : «من» مع اللّام نحو : «من الرّجل» ) طلبا للتخفيف لكثرة استعمال «من» مع «لام التعريف» ( والكسر ضعيف ، عكس : « من

[شماره صفحه واقعی : 362]
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1- الأنعام : 57 .

2- التوبة : 42 .




ابنك » ) فإنّ الكسر - في مثله - واجب على الأصل ، والفتح ضعيف ، لأنّه لم يكثر كثرة «من» مع «لام التعريف» فلا يناسبه العدول عن الأصل للتخفيف .

( و «عن» ) مع «لام التعريف» تكون مكسورة ( على الأصل ) لأنّها لم تكثر كثرة «من» مع اللّام .

( و «عن الرّجل» بالضمّ ضعيف ) لخروجه عن الأصل وعن محاولة التخفيف .

( وجاء (1) في ) التقاء الساكنين ( المغتفر ) وهو اللّازم عن الوقف ، أو أن يكون الأوّل ألفا والثاني مدغما في كلمة ( «هذا النّقر» و «من النّقر» و «اضربه» ) بتحريك الساكن الأوّل بحركة الموقوف عليه لا مطلقا بل إذا كانت الحركة ضمّا أو كسرا ( و «دأبّة» و «شأبّة» ) تقلب الألف همزة إمعانا في الهرب من التقاء الساكنين ( بخلاف «تأمرونّي» (2) ) ممّا كانت المدّة غير ألف ، لأنّ تحريكها مستثقل .

[شماره صفحه واقعی : 363]
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1- يعني جاء في نوعين مغتفرين من التقاء الساكنين تحريك أوّلهما وذلك لكراهتهم مطلق التقاء الساكنين : أحدهما : ما يكون سكون الثاني فيه للوقف وأوّلهما غير حرف اللين نحو : «جاءني عمرو» و «مررت بعمرو» فتحرّك الأوّل بحركة الثاني وذلك لأنّه لم يكن بدّ من الحركة الخفيّة فتحريكه بحركة كانت ثابتة فقصد حذفها دالّة على معنى أولى . والثاني : ما يكون السّاكن الثّاني فيه مدغّما والأوّل ألف نحو : «دأبّة» و «شأمّة» وإنّما قلبت الألف همزة دون الواو والياء ؟ لاستثقالهما متحرّكين مفتوحا ما قبلهما ولأنّه يلزم قلبهما ألفين في مثل هذا الحال . [ راجع : شرح الشافية 2 : 247 - 250 ]

2- قال الرضيّ : يعني أوّل السّاكنين إذا كان ألفا في هذا الباب فرّ من السّاكنين بقلبه همزة متحركة . وأمّا إذا كان واوا ك «تمودّ» و «تأمرونّي» أو ياء ك «دويبّة» و «خويصّة» فلا لكثرة السّاكنين كذلك وأوّلهما ألف دون الواو والياء . قال السيوطي : إذا اتّصل بهذه النّون نون الوقاية جاز حذفها تخفيفا وإدغامها في نون الوقاية والفك ، وقرئ بالثلاثة : «تأمروني» اه . حاصل الباب أنّ التقاء الساكنين نوعان : على حدّه وهو أن يكون الساكن الأوّل حرف مدّ والساكن الثاني مدغما ، ويكونا في كلمة واحدة . وعلى غير حدّه وهو إنّما يتحقّق عند فقدان شرائط النوع الأوّل والفرق بينهما أنّ الأوّل يجوز وسنعلّله عن الرضي ، والثاني لا يجوز إلّا في الصور المستثناة المذكورة . وأمّا التّعليل فقال الرضيّ ما ملخّصه : أنّ الحرفين الساكنين إذا كان أوّلهما حرفا صحيحا لا يمكن التقاؤهما إلّا مع إتيانك بكسرة مختلسة غير مشبعة على الأوّل منهما فيحسب المستمع أنّ الساكنين التقيا ويشاركه في هذا الوهم المتكلّم أيضا فإذا تفطّن كلّ منهما علم أنّ على الأوّل منهما كسرة خفيفة وإنّما تحسّ بذلك وتتفطّنه بعد تثبّتك وتأنّقك فيما تتكلّم به ، وإذا خلّيت نفسك وسجيّتها وجدت منها أنّها لا تلتجئ في النطق بالساكن الثاني إلّا إلى الكسرة . وأمّا إذا كان أوّلهما حرف لين فإنّه يمكن التقاؤهما لكن مع ثقل ما ، وإنّما أمكن ذلك مع حروف العلّة ، لأنّ هذه الحروف هي الروابط بين حروف الكلمة بعضها ببعض وذلك أنّك تأخذ أبعاضها أعني الحركات فتنظم بها بين الحروف ولولا لم تتّسق ، فإذا كانت أبعاضها هي الرّوابط وكانت إحداها وهي ساكنة قبل ساكن آخر مددتها ومكّنت صوتك منها حتّى تصير ذات أجزاء فتتوصّل بجزئها الأخير إلى ربطها بالساكن الذي بعدها . ومع المدّ الذي في حروف اللين يشترط في السّاكن الثاني أحد الشرطين أحدهما : أن يكون مدغما بشرط أن يكون المدغم والمدغم فيه معا من كلمة حرف المدّ ، وذلك أنّه إذا كان مدغما في متحرّك فهو في حكم المتحرّك وذلك لشدّ التصاقه به فإنّ اللسان يرتفع بالمدغم والمدغم فيه ارتفاعة واحدة فيصيران كأنّهما حرف واحد متحرّك . والشرط الثاني : أن يكون موقوفا عليه بالسكون أو مجرى مجرى الموقوف عليه وذلك لأنّ الوقف لقصد الاستراحة ومشارفة الراحة تهوّن عليك أمر الثقل الذي كنت فيه اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 210 - 215 ]




[شماره صفحه واقعی : 364]
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[ أحكام الابتداء ]

( الابتداء : لا يبتدأ ) وجوبا بشهادة الحسّ السليم ( إلّا بمتحرّك (1) ، كما لا يوقف ) وقفا صناعيّا (2) ( إلّا على ساكن ) .

( فإن كان الأوّل ) من الكلمة ( ساكنا (3) وذلك في عشرة أسماء محفوظة وهي :

[شماره صفحه واقعی : 365]
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1- قال الرضيّ : الأكثرون على أنّ الابتداء بالسّاكن متعذّر ، وذهب ابن جنّي إلى أنّه متعسّر لا متعذّر ، وقال : يجيء ذلك في الفارسيّة نحو : «شتر» و «ستام» والظاهر أنّه مستحيل ولا بدّ من الابتداء بمتحرّك ولمّا كان ذلك المتحرّك في «شتر» و «ستام» في غاية الخفاء ظنّ أنّه ابتدئ بالساكن . وأمّا الوقف على متحرّك فليس بمستحيل اه ملخّصا . والحاصل أنّ الابتداء بالمتحرّك ضروريّ والوقف على الساكن استحسانيّ عند كلال اللسان . [ شرح الشافية 2 : 251 ]

2- قال الرّضي : ولا يريد بالوقف الوقف الصناعيّ فإنّه ليس إلّا على السّاكن أو شبهه ممّا يرام حركته بل يريد به السكوت والانتهاء . [ شرح الشافية 2 : 251 ]

3- لمّا كان وقوع همزة القطع في الكلام أكثر من وقوع همزة الوصل حصر المصنّف مواضع همزة الوصل ليعلم أنّ ما عداها همزة قطع ، فقال : أوّل الكلمة إمّا ساكن أو متحرّك ، فإن كان متحرّكا ظاهر ، وإن كان ساكنا فيحتاج إلى همزة الوصل وذلك يكون في الأسماء والأفعال والحروف . أمّا في الأسماء فعلى ضربين : سماعيّ وقياسيّ ، السماعيّ في عشرة أسماء مذكورة في المتن . الأوّل : «ابن» ، والثاني : «ابنة» والأصل «بنو» و «بنوة» حذف منهما اللّام وأسكن الأوّل وأدخل عليهما الهمزة . والثالث : «ابنم» ، والرابع : «اسم» واختلف في أصله بين الكوفيّين والبصريّين ، فقال الأوّلون : هو مثال واوي من «الوسم» بمعنى العلامة إذ الاسم علامة على مسمّاه ، وقال الآخرون : ناقص واويّ من السموّ لعلوّه على قسيميه - الفعل والحرف - إذ يتركّب منه وحده الكلام دونهما . ودليل البصريّين : التكسير والتصغير فإنّهم قالوا : «الأسماء» و «سميّ» و «سميّة» والضمير نحو «سموت» قال امرؤ القيس : سموت عليها بعد ما نام بعلها***سموّ حباب الماء حالا على حال الخامس : «است» والأصل : «سته» بدليل التكسير وهو «أستاه» . السّادس والسّابع : «اثنان» و «اثنتان» والأصل فيهما : «ثنيان» و «ثنيتان» . الثّامن والتّاسع : «امرؤ» و «امرأة» وإنّما أدخلوا الهمزة وإن كأننا تامّين من حيث أنّ لاميهما همزة ويلحقها التخفيف لأنّهم أجروهما مجرى «ابن» و «ابنة» في إسكان الفاء وإدخال الهمزة . العاشر : «أيمن اللّه» واختلف فيه فقال البصريّون مفرد وهمزته وصل ووزنه «أفعل» وقد جاء في المفردات نحو : «آجر» و «آنك» وقال الكوفيّون : جمع «يمين» وهمزته قطع وإنّما أسقطت في الوصل لكثرة لاستعمال . قال ابن هشام : «أيمن» المختصّ بالقسم اسم لا حرف خلافا للزجّاج والرمّاني مفرد مشتقّ من «اليمن» وهو البركة وهمزته وصل لا جمع «يمين» وهمزته قطع خلافا للكوفيّين ويردّه جواز كسر همزته وفتح ميمه ولا يجوز مثل ذلك في الجمع من نحو : «أفلس» و «أكلب» وقول نصيب : فقال فريق القوم لمّا نشدتهم***نعم وفريق لايمن اللّه ما ندري فحذف ألفها في الدّرج ، ويلزمه الرّفع بالابتداء وحذف الخبر وإضافته إلى اسم اللّه خلافا لابن درستويه في إجازة جرّه بحرف القسم ، ولابن مالك في جواز إضافته إلى الكعبة ولكاف الضمير وجوّز ابن عصفور كونه خبرا والمحذوف مبتدأ أي قسمي أيمن اللّه . [ المغني 1 : 136 - 137 ]




«ابن» ، و «ابنة» و «ابنم» و «اسم» ) قد مرّ بيان أصلها في «التصغير» والميم في «ابنم» زائدة للتأكيد مثل : «زرقم» بمعنى «الأزرق» وليست بدلا من لام الكلمة وإلّا

[شماره صفحه واقعی : 366]
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لم يعوّض عنها همزة وصل وهو معرب من مكانين ، تقول : «هذا ابنم» و «رأيت ابنما» و «مررت بابنم» تتبع النون الميم في الإعراب ( و «است» ) وأصله : «سته» مثل «جمل» بدليل تكسيره على «أستاه» ( و «اثنان» و «اثنتان» ) وأصلهما :

«ثنيان» و «ثنيتان» ك «شجران» و «شجرتان» بدليل قولهم في النسبة إليه : «ثنويّ» مثل «نبويّ» ( و «امرؤ» و «امرأة» ) وفيهما لغة أخرى : «مرؤ» و «مرأة» ( و «أيمن اللّه» ) وهو اسم وضع للقسم هكذا : - بضمّ الميم والنون - وربّما حذفوا منه النّون وقالوا : «أيم اللّه» .

( وفي كلّ مصدر (1) بعد ألف فعله الماضي أربعة (2) فصاعدا ) وهي : «الافتعال» و «الانفعال» و «الاستفعال» و «الافعلال» و «الافعيلال» و «الافعيعال» و «الافعوّال» و «الافعنلال» و «الافعنلاء» ، هذا من مزيد الثلاثي . ومن مزيد الرباعي : «الافعنلال» و «الافعلّال» ( ك «الاقتدار» ) و «الانطلاق» ( و «الاستخراج» ) و «الاشهباب» و «الاشهيباب» و «الاغديدان» و «الاعلوّاط» و «الاقعنساس» و «الاسلنقاء» و «الاحرنجام» و «الاقشعرار» .

( وفي أفعال تلك المصادر (3) . . .

[شماره صفحه واقعی : 367]
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1- هذا هو القياسيّ وذلك في مصدر أحد عشر بناء . هذا هو الهمزة في الأسماء سماعا وقياسا .

2- احتراز من نحو : «أكرم» فإنّ بعد ألف فعله الماضي ثلاثة فالهمزة في ماضيه وأمره ومصدره همزة قطع . [ شرح الشافية 2 : 259 ]

3- لمّا فرغ عن بيان همزة الوصل في الأسماء شرع في بيانها في الأفعال . قال الرضي : وهذه الأفعال أحد عشر مشهورة : تسعة من الثلاثي المزيد فيه ك «انطلق» و «احمرّ» و «احمارّ» و «اقتدر» و «استخرج» و «اقعنسس» و «اسلنقى» و «اجلوذ» و «اعشوشب» واثنان من الرباعي المزيد فيه نحو : «احرنجم» و «اقشعر» وقد يجيء في «تفعّل» و «تفاعل» إذا أدغم تاؤهما في الفاء نحو : «اطّيّر» و «اثّاقل» . [ شرح الشافية 2 : 260 ]




من ماض أو أمر (1) ) نحو : «اقتدر» و «اقتدر» إلى آخرهما .

( وفي صيغة أمر الثلاثي ) إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا .

( وفي لام التعريف (2) وميمه ) في لغة طي ، وعليه قوله [ صلّى اللّه عليه وآله ] :

«ليس من امبرّ امصيام في امسفر» (3) .

[شماره صفحه واقعی : 368]
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1- وإنّما لم يكن في المضارع لأنّه زاد على الماضي بحرف المضارعة فلو سكّنت أوّله لاحتجت إلى همزة الوصل فيزداد الثقل وألحقوا بالأفعال - التي في أوائلها همزة الوصل - مصادرها وإن كانت المصادر أصول الأفعال في الاشتقاق - على الصحيح - لأنّها في التصرّف والاعتلال فروع الأفعال نحو : «لاذ ، لياذا» و «لاوذ ، لواذا» وأمّا أسماء الفاعل والمفعول فإنّما سقطت من أوائلهما همزة الوصل وإن كانا أيضا من الأسماء التابعة للفعل في الإعلال للميم المتقدّمة على السّاكن ، كما سقطت في المضارع لتقدّم حرف المضارعة .

2- لمّا فرغ عن بيان همزة الوصل في الأسماء والأفعال شرع في بيانها في الحروف وفيها سماعي قليل لم يوجد سوى لفظين وهما لام التعريف وميمه . وقدم الأسماء على الأفعال والأفعال على الحروف مراعاة للأشرف فالأشرف ثمّ اعلم أنّ هذا مذهب سيبويه أعني أنّ حرف التعريف هي اللّام وحدها والهمزة للوصل ، فتحت مع أنّ أصل همزات الوصل الكسر ؟ لكثرة استعمال لام التعريف . وقال الخليل : «أل» بكمالها آلة التعريف نحو : «هل» وإنّما حذف عنده همزة القطع في الدّرج لكثرة الاستعمال .

3- رواه أحمد في مسنده ومن طريقه الطبراني في «الكبير» ورواه البيهقي في سننه كلّهم من طريق عبد الرزّاق قال : أخبرنا معمر عن الزّهري عن صفوان بن عبد اللّه عن أمّ الدرداء عن كعب بن عاصم قال : سمعت رسول اللّه يقول : «ليس من امبر امصيام في امسفر» . قال ابن حجر : هذه لغة لبعض أهل اليمن ، يجعلون لام التعريف ميما ويحتمل أن يكون النبيّ خاطب بها هذا الأشعري كذلك لأنّها لغته ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته فحملها عنه الرّاوي عنه وأدّاها باللفظ الذي سمعها به وهذا الثاني أوجه عندي واللّه أعلم . [ راجع : مسند أحمد 5 : 434 - السنن الكبرى 4 : 242 ، شرح الكافية 1 : 60 - 61 ]




( ألحق (1) ) في جميع هذه الأسماء والأفعال والحروف ( في الابتداء (2) خاصّة (3) ) لا في الدرج ( همزة وصل مكسورة (4) ) في جميع تلك الصّور لأنّها جيء بها لدفع الابتداء بالساكن فناسبت الكسرة لما بينها وبين السكون من

[شماره صفحه واقعی : 369]
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1- جزاء الشّرط أي إن كان الأوّل ساكنا ألحق همزة وصل وإنّما تعيّن الهمزة لكونها أقوى الحروف والابتداء بالأقوى أولى .

2- قال الرضيّ : لأنّ مجيئها لتعذّر الابتداء بالساكن فإذا لم يبتدأ به لوقوع شيء قبله لم يحتج إلى الهمزة اه . [ شرح الشافية 2 : 261 ]

3- الهمزات في أوائل الكلم نوعان : همزة قطع وهمزة وصل ، وتسمّى ألفات القطع وألفات الوصل أيضا عند المتقدّمين ، وجه التسمية أنّ الهمزة إذا كانت أوّلا كتبت على صورة الألف وأيضا فهما متقاربتان في المخرج ولذلك إذا احتاجوا إلى تحريك الألف قلّبوها همزة وإلّا فالفرق بينهما واضح إذ الألف لا تقع في الأوّل ولا يبتدأ بها ولا يكتب إلّا على صورة واحدة والهمزة تقع في الأوّل والآخر والوسط وتكتب على صور شتّى . ثمّ همزة الوصل تثبت ابتداء وتسقط في الدّرج ولذا سمّيت همزة وصل لأنّه يتوصّل بها إلى النطق بالسّاكن ولهذه سمّاها الخليل «سلّم اللسان» فقوله : «خاصّة» إشارة إلى سقوطها في الدّرج . وهمزة القطع تثبت في الدّرج أيضا وسمّيت قطعا لأنّه يقطع ما قبلها عمّا بعدها .

4- قال الرضيّ : الكوفيّون على أنّ أصل الهمزة السّكون ، لأنّ زيادتها ساكنة أقرب إلى الأصل ، لما فيها من تقليل الزيادة ثمّ حرّكت بالكسر كما هو حكم أوّل الساكنين إذا لم يكن مدّا . وظاهر كلام سيبويه يدلّ على تحرّكها في الأصل وهو الأولى لأنّك انّما تجلبها لاحتياجك إلى متحرّك ، فالأولى أن تجلبها متّصفة بما يحتاج إليه أي الحركة ، وأيضا فقد تقدّم أنّ التوصّل إلى الابتداء بالسّاكن بهمزة خفيّة مكسورة من طبيعة النفس اه . [ شرح الشافية 2 : 262 ]




التعارض على ما مرّ في «التقاء الساكنين» .

( إلّا فيما بعد ساكنه ضمّة أصليّة (1) فإنّها تضمّ ) للاتباع ( نحو : «اقتل ، اغز ، اغزي ) يا امرأة» إذ الزّاي في الأصل مضمومة ولا اعتداد بعروض الكسرة ، ونحو :

«انطلق به» فيما لم يسمّ فاعله لأنّ ضمّة ما بعد السّاكن بالنسبة إلى هذا البناء أصليّة .

( بخلاف «ارموا» ) إذ الضمّة على الميم غير أصليّة .

( وإلّا في لام التعريف ) وميم التعريف نحو : «الرّجل» و «امرجل» و «أيمن» ( فإنّها تفتح ) لكثرة استعمال «لام التعريف» وشبّه بها «ميمه» و «أيمن» أيضا لأنّه لا يستعمل إلّا في القسم ، فضارع الحرف من قبل عدم التصرّف فيه ، ففتح همزته تشبيها بالداخلة على لام التعريف .

وقال الخليل : إنّ «ال» على وزن «هل» مجموعها موضوعة للتعريف ، وإنّما تحذف الهمزة في الدّرج لكثرة الاستعمال .

وإلى هذا ذهب بعضهم - مثل ابن كيسان (2) ، وابن درستويه (3) - في «أيمن»

[شماره صفحه واقعی : 370]
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1- قال الرضي : ليدخل نحو : «اغزي» ويخرج نحو : «ارموا» و «امرؤ» و «ابنم» وإنّما ضمّوا ذلك لكراهية الانتقال من الكسرة إلى الضمّة وبينهما حرف ساكن وليس في الكلام مثله اه . [ شرح الشافية 2 : 262 ]

2- هو أبو الحسن محمّد بن أحمد بن إبراهيم البغداديّ النحوي تلميذ أبي العبّاس المبرّد وأبي العبّاس أحمد بن يحيى ثعلب عالم بالعربيّة نحوا ولغة من أهل بغداد ، كان مجلس درسه كثير الفائدة ، وكان يدرّس فيها أنواع العلوم ، واتّفق كثيرا أن اجتمع بباب داره قرب ثلاثمائة دابّة كلّها من الأشراف والرؤساء يشاركون في درسه ، توفّي سنة 299 ه . [ الأعلام 5 : 308 ]

3- هو أبو محمّد عبد اللّه بن جعفر بن درستويه - بضمّ الدال المهملة والراء وسكون السين المهملة وضمّ التاء المثنّاة من فوقها وسكون الواو وفتح الياء المثنّاة من تحتها وبعد هاء ساكنة - كما قال السمعاني - أو بفتح الدال والرّاء والواو - كما قال ابن ماكولا في كتاب «الإكمال» - ابن المرزبان الفارسيّ الفسويّ النحويّ ، كان عالما فاضلا ، أخذ فنّ الأدب عن ابن قتيبة وعن المبرّد وغيرهما ببغداد ، ولد سنة 258 ه وتوفّي سنة 347 ه ببغداد وله : «تفسير كتاب الجرمي» و «الإرشاد» في النّحو و «شرح الفصيح» و «المقصور والممدود» و «أخبار النحويّين» وتصانيفه في غاية الجودة والإتقان كما صرّح بذلك ابن خلّكان . [ الوفيات 3 : 44 - 45 ]




فقالوا : إنّ ألفه ألف قطع وهو جمع «يمين» وإنّما خفّفت همزتها وطرحت في الوصل لكثرة استعمالهم لها .

وإنّما سمّيت هذه الهمزة «همزة الوصل» لأنّ ما بعدها معها يتّصل بما قبلها ، بخلاف «همزة القطع» فإنّ ما بعدها معها ينقطع عمّا قبلها .

( وإثباتها وصلا لحن (1) ) لأنّها إنّما جيء بها لضرورة الابتداء بالساكن ولا ضرورة في حال الوصل فيكون إثباتها خطأ .

( وشذّ ) إثباتها ( في الضرورة ) كقولهم :

17 - كلّ سرّ جاوز الاثنين شاع***كلّ علم ليس في القرطاس ضاع (2)

[شماره صفحه واقعی : 371]
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1- أي خطأ «اللحن» العدول من الكلام اللّائح إلى الخفيّ ثمّ نقل إلى العدول من الصواب إلى الخطأ لجامع بينها وهو مطلق العدول .

2- البيت من البحر الرّمل على العروض الأولى المحذوفة «فاعلن» مع الضّرب الثّاني المقصور «فاعلان» إلّا أنّ العروض استعملت مثله للتصريع بالضرب . والتقطيع هكذا : كل لسررن / جاوزل إث / ني نشاع***فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلان كل لعل من / لي سفل قر / طا سضاع***فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلان وقد أبدل همزة الوصل قطعا صونا للوزن عن الانكسار ووصل القطع وقطع الوصل كلاهما من باب الضرورات الشعريّة وقد ذكرنا ذلك في كتاب «عروض آل الرسول» فراجعه . فلو حذفت الوصل في الدّرج لصارت التفعيلة الثانية من الشطر الأوّل «مفتعلن» وهذا ليس من أركان الرّمل كما لا يخفى على الخبير بقواعد العروض ، ومثله من حيث المعنى والشّاهد قول قيس بن الخطيم : أجود بمضنون التّلاد وإنّني***بسرّك عمّن سألني لضنين إذا جاوز الاثنين سرّ فإنّه***ببثّ وتكثير الوشاة قمين وإن ضيّع الإخوان سرّا فإنّني***كتوم لأسرار العشير أمين والبيت الذي أورده الأديب النيسابوري لم يعرف له قائل عند أهل الأدب . [ الديوان : 162 ]




( والتزموا جعلها ألفا «لا بين بين» على الأفصح في نحو : «آلحسن عندك» و «آيمن اللّه يمينك» ) ممّا كانت همزة الوصل فيه مفتوحة ( للّبس (1) ) بالخبر كما قلنا في «التقاء الساكنين» .

وقد جاء «بين بين» أي بين الهمزة والألف في قول الشاعر :

18 - وما أدري إذا يمّمت (2) أرضا***أريد الخير أيّهما يليني

[شماره صفحه واقعی : 372]
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1- يعني التزموا أحد الشيئين ولم يحذفوا للّبس إذ لو حذفوا التبس الاستخبار بالخبر ، إذ همزة الوصل في الموضعين مفتوحة كهمزة الاستفهام بخلاف نحو : «أصطفى البنات» فإنّ اختلاف حركتي الهمزتين رافع للبس بعد حذف همزة الوصل . [ راجع : شرح الشافية 2 : 268 - 269 ]

2- قصدت ، وجملة «أريد الخير» حال من فاعل «يممت» وجملة : «أيّهما يليني» قائمة مقام مفعولي «أدري» وقوله : «أالخير» بدل من «أي» في «أيّهما يليني» ولذلك قرن بهمزة الاستفهام لأنّ البدل من اسم الاستفهام يقترن بالهمزة . قال ابن مالك : وبدل المضمّن همزا يلي***همزا كمن ذا أسعيد أم علي والشّاهد أنّهم أدخلوا همزة الاستفهام على همزة الوصل المفتوحة فقد يجعلونها «بين بين» أي بين الهمزة وبين حرف حركتها ، والحركة هنا الفتحة فتجعل بين الهمزة والألف .




أالخير الذي أنا أبتغيه***أم الشرّ الذي هو يبتغيني (1)

وذلك لاستقامة الوزن (2) ، وفي غير الوزن فرارا من التقاء الساكنين .

والأفصح جعلها ألفا لأنّ التقاء الساكنين مغتفر في مثل هذه الصورة .

[شماره صفحه واقعی : 373]
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1- هذان البيتان من قصيدة للمثقّب العبدي ، والمثقّب اسم فاعل من «ثقّب» - بالثاء المثلّثة وتشديد القاف - لقب الشاعر واسمه «محصن» وزان «منبر» بن ثعلبة وسبب تلقيبه قوله من تلك القصيدة : رددن تحيّة وكننّ أخرى***وثقّبن الوصاوص للعيون «الوصاوص» البراقع الصّغار . قال أبو عمرو بن العلاء : «لو كان الشعر كلّه على هذه القصيدة لوجب على الناس أن يتعلّموه» اه . والبيتان من البحر الوافر على العروض الأولى المقطوفة مع الضرب المماثل لها .

2- قال الجعفريّ : الوزن مستقيم بلا «بين بين» كما لا يخفى على من له خبرة بعلم العروض ، إذ تقطيعه على تحقيق الهمزة هكذا : أأل خي رل لذي أن أب تغي هي***مفا عي لن مفا عل تن فعو لن أمش شر رل لذي هو يب تغي ني***مفا عي لن مفا عل تن فعو لن فتعليل الشّارح عليل ، إذ الوزن على التحقيق «مفاعي لن» كما ترى وعلى «بين بين» : «مفعولن» ف «بين بين» يخرج الوزن عن الاستقامة بحذف حرف واحد متحرّك من أوّل الرّكن ويسمّى «خرما» عندهم ، فكان الأولى له أن لا يتعرّض لتعليل «بين بين» - كما صنعه الرّضي - ويكتفي بالحكم .




وأمّا إن كانت همزة الوصل غير مفتوحة سقطت في الاستفهام لعدم اللّبس نحو : «ابنك بارّ» و «استخرج المال» .

( وأمّا سكون هاء (1) : «وهو» و «وهي» و «فهو» و «فهي» و «لهو» و «لهي» فعارض (2) فصيح ) كأنّهم شبّهوها مع ما اتّصل بها من الواو والفاء ولام الابتداء ب «عضد» و «كتف» فعاملوها معاملتهما طلبا للتخفيف لكثرة الاستعمال .

( وكذلك لام الأمر ، نحو قوله تعالى : وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (3) ) يعرض لها السكون إذا اتصلت بواو العطف أو فائه نحو : فَلْيَنْظُرِ (4) لمثل ما قلنا .

( وشبّه به «أهو» و «أهي» ) وإن لم يبلغا في كثرة الاستعمال مبلغ «وهو» و «وهي» وأخواتهما لكونهما على زنتها .

[شماره صفحه واقعی : 374]
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1- جواب عن سؤال مقدّر وهو أنّ أوائل «هو» و «هي» مع واو العطف وفائه وهمزة الاستفهام وكذا «لام الأمر» التي قبلها واو أو فاء تسكن فكان القياس أن يجتلب لها همزة الوصل ؟ والجواب : أنّها لم تجلب لعروض السّكون .

2- قال الرضيّ : وليس هذا بجواب مرضيّ ؟ لأنّ هذا الإسكان بناء على تشبيه أوائل هذه الكلم بالأوساط فنحو «وهو» و «فهو» مشبّه ب «عضد» ونحو : «وهي» و «فهي» مشبّه ب «كتف» وكذا القول في «وليوفوا» فلم يسكنوها إلّا لجعلهم إيّاها كوسط الكلمة ، فكيف تجتلب لما هو كوسط الكلمة همزة وصل ؟ وهب أنّه ليس كالوسط أليس غير مبتدأ به ؟ وأ ليس السّكون العارض أيضا في أوّل الكلمة يجتلب له همزة الوصل إذا ابتدئ بها ؟ فكان عليه أن يقول : لم تجتلب الهمزة لأنّها إنّما تجتلب إذا ابتدئ بتلك الكلمة وهذا السّكون في هذه الكلمات إنّما يكون إذا تقدّمها شيء اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 269 ]

3- الحج : 29 .

4- عبس : 24 .




( و ثُمَّ لْيَقْضُوا (1) ) بسكون اللّام شبّه بنحو : وَلْيُوفُوا (2) لاشتراكهما في اتصال حرف العطف الدالّ على الجمعيّة بهما .

( ونحو : أَنْ يُمِلَّ هُوَ (3) (4) ) بسكون الهاء ( قليل ) لفوات السببين المذكورين في الشبه والزنة ، وكون المتّصل حرف العطف الدالّ على الجمعيّة .

( 1 و 2 ) الحج : 29 .

(3) البقرة : 282 .

(4) قال الرضيّ : وقرئ في الشّواذّ «أن يملّ هو» بإسكان الهاء ، يجعل «ل هو» ك «عضد» وهو قبيح لأنّ «يملّ» كلمة مستقلّة ولا يمكن تشبيهها بحرف العطف اه . [ شرح الشافية 2 : 270 ]

[شماره صفحه واقعی : 375]
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[ أحكام الوقف ]

( الوقف : قطع الكلمة (1) ) اسما كان أو فعلا أو حرفا ( عمّا بعدها (2) ) ولو فرضا .

وقيل : «عن تحريك آخرها» وليس بواضح ، لأنّه قد يقف عن تحريكه وهو غير واقف كما لو قالوا : واحد ، اثنان ، ثلاثة - في الوصل - ولهذا لو سكّن آخر الكلمة ووصل ما بعدها بها من غير سكتة تؤذن بوقفه لم يعدّ وقفا ، ولو حرّكها وقطعها عمّا بعدها قيل : وقف ، ولكنّه أخطأ في تركه حكم الوقف .

( وفيه وجوه مختلفة (3) في الحسن . . .

[شماره صفحه واقعی : 376]
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1- قال الرضيّ : أي أن تسكت على آخرها قاصدا لذلك مختارا لجعلها آخر الكلام ، سواء كان بعدها كلمة أو كانت آخر الكلام ، فيدخل فيه الرّوم والإشمام والتّضعيف وغير ذلك من وجوه الوقف . قال : فالوقف ليس مجرّد إسكان الحرف الأخير وإلّا لم يكن الرّوم وقفا وكان لفظ «من» في «من زيد» موقوفا عليه مع وصلك إيّاه ب «زيد» اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 271 ]

2- قال الرضيّ : يوهم أنّه لا يكون الوقف على كلمة إلّا وبعدها شيء ، ولو قال : «السكوت على آخر الكلمة اختيارا لجعلها آخر الكلام» لكان أعمّ اه . أقول : ولما ذكره الرضيّ قيّد الشّارح قول المصنّف : «عمّا بعدها» بقوله : «ولو فرضا» . [ شرح الشافية 2 : 271 ]

3- قوله : «مختلفة» صفة «وجوه» والجارّ في قوله : «في الحسن» متعلّق بقوله : «مختلفة» أي هذه الوجوه متفاوتة في الحسن فبعضها أحسن من بعض كما يجيء من أنّ قلب الألف واوا أو ياء أو همزة ضعيف وكذا نقل الحركة والتضعيف وقد يتّفق وجهان أو أكثر في الحسن كالإسكان وقلب تاء التأنيث هاء .




والمحلّ (1) ) فإنّ بعض الوقوف أحسن من بعض ، ومحالّ الوقف متفاوتة ، وبحسب ذلك تختلف الأحكام .

وتنحصر بشهادة الاستقراء في أحد عشر :

الأوّل : الإسكان المجرّد .

الثاني : الرّوم .

الثالث : الإشمام .

الرابع : إبدال الألف .

الخامس : إبدال تاء التأنيث هاء .

السادس : زيادة الألف .

السابع : إلحاق هاء السكت .

الثامن : إثبات الواو والياء أو حذفهما .

التاسع : إبدال الهمزة .

العاشر : التضعيف .

الحادي عشر : نقل الحركة .

[شماره صفحه واقعی : 377]
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1- يعني به محالّ الوجوه المذكورة وهي ما يذكره المصنّف بعد ذكر كلّ وجه مصدّرا ب «في» كقوله : «الإسكان المجرّد في المتحرّك» «والرّوم في المتحرّك» فقوله : «الإسكان المجرّد والرّوم» وجهان للوقف وقوله : «المتحرّك» محلّ هذين الوجهين إذ يكونان فيه دون السّاكن . وكذا قوله : «إبدال الألف في المنصوب المنوّن» : «إبدال الألف» وجه و «المنصوب المنوّن» محلّه وهلمّ جرّا إلى آخر الباب فهذه الوجوه مختلفة في المحلّ أي لكلّ وجه منها محلّ آخر ثبت فيه وقد يشترك الوجهان أو أكثر في محلّ واحد ، كاشتراك الإسكان والرّوم في المتحرّك . [ راجع : شرح الشافية 2 : 272 ]




1 - ( فالإسكان المجرّد (1) ) عن الرّوم ، والإشمام إنّما هو ( في المتحرّك ) سواء كان قبل الآخر ساكن أو لا ، وسواء كان الاسم منوّنا أو لا .

وهذا هو الأصل لأنّ سلب الحركة أبلغ في تحصيل غرض الاستراحة ، وقد تعدل عن ذلك في بعض المحالّ لخصوصيّة تلك المادّة أو لتحصيل غرض آخر كما سيتلى عليك .

2 - ( والرّوم (2) ) أيضا ( في المتحرّك ، وهو : أن يأتي بالحركة خفيّة ) كأنّك تروم الحركة ولا تشبعها بل تختلسها اختلاسا تنبيها على حركة الوصل مع تحصيل

[شماره صفحه واقعی : 378]
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1- مبتدأ وخبره قوله : «في المتحرّك» وهذا أوّل الوجوه الأحد عشر . قال الرضيّ : «فالإسكان المجرّد» أي الإسكان المحض بلا روم ولا إشمام ولا تضعيف ، والإسكان في الوقف أكثر في كلامهم من الرّوم والإشمام والتضعيف والنّقل ، ويجوز في كلّ متحرّك إلّا في المنصوب المنوّن ، فإنّ اللغة الفاشية فيه قلب التنوين ألفا ، وربيعة يجيزون إجرائه مجرى المرفوع والمجرور . وإن كان آخر الكلمة ساكنا فقد كفيت مؤونة الإسكان نحو : «كم» و «من» فلا يكون معه وجه من وجوه الوقف بل تقف بالسّكون فقط . ولو قيل : إنّ سكون الوقف غير سكون الوصل لم يبعد . كما قيل في نحو : «هجان» و «فلك» . ولو كان آخر الكلمة تنوينا لم يعتدّ بسكونه ولم يكتف به في الوقف ، بل يحذف في الرّفع والجرّ حتّى يصير الحرف الذي قبله آخر الكلمة فيحذف حركته ، وأمّا في المنصوب المنوّن فتخفيف الكلمة غاية التخفيف يحصل من دون حذف التنوين وذلك بقلبها ألفا - إذ الألف أخفّ الحروف - وكذلك في المثنّى وجمع السالم يحصل التخفيف بحذف حركة النون فقط ، اه ملخّصا مغيّرا . [ شرح الشافية 2 : 272 - 274 ]

2- مبتدأ وخبره «في المتحرّك» وهذا ثاني الوجوه الأحد عشر . قال الرّضيّ : وسمّي روما لأنّك تروم الحركة وتريدها حين لم تسقطها بالكليّة . [ شرح الشافية 2 : 275 ]




بعض الغرض من الوقف ( وهو في المفتوح قليل (1) ) لخفّة الفتحة وعسر الإتيان بها خفيّة فلا يكاد يخرج إلّا على حالها في الوصل ، وأيضا فإنّه يشبه الثّؤباء ، ومن ثمّ لم يقرأ به أحد من القرّاء في المفتوح ، وإنّما ذكره سيبويه عن العرب .

3 - ( والإشمام (2) في المضموم ، وهو أن تضمّ الشفتين بعد الإسكان ) وليس بصوت يسمع ، ولهذا يحسّ به البصير دون الأعمى ، كأنّك أشممت الحرف رائحة الحركة ، بأن هيّأت العضو للنطق بها تنبيها على حركة الوصل ، ويختصّ بالمضموم (3) ، لأنّ هذا النّحو من الأداء لا يدلّ على تعيين الحركة إلّا فيه .

( والأكثر (4) على أن لا روم ، ولا إشمام في هاء التأنيث ) نحو : «رحمة» لأنّهما

[شماره صفحه واقعی : 379]

ص: 3209





1- قال الرّضيّ : إذا كان المفتوح منوّنا نحو : «زيدا» و «رجلا» فلا خلاف أنّه لا يجوز فيه الرّوم إلّا على لغة ربيعة القليلة - أعني حذف التنوين - وإذا لم يكن منوّنا نحو : «رأيت الرجل» و «أحمد» فمذهب الفرّاء أنّه لا يجوز روم الفتح فيه ، لأنّ الفتح لا جزء له لخفّته وجزؤه كلّه وعند سيبويه وغيره يجوز فيه الرّوم كما في المرفوع والمجرور ، اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 275 ]

2- مبتدأ وخبره «في المضموم» وهذا ثالث الوجوه الأحد عشر .

3- قال الرضيّ : وعزا بعضهم إلى الكوفيّين تجويز الإشمام في المجرور والمكسور أيضا والظّاهر أنّه وهم لم يجوّزه أحد من النّحاة إلّا في المرفوع والمضوم ، لأنّ آلة الضمّة الشفة وقصدك بالإشمام تصوير مخرج الحركة للناظر بالصّورة التي يتصوّر ذلك المخرج بها عند النطق بتلك الحركة ليستدلّ بذلك على أنّ تلك الحركة هي الساقطة دون غيرها ، والشّفتان بارزتان لعينه فيدرك نظره ضمّهما . وأمّا الكسرة فهي جزء الياء التي مخرجها وسط اللسان والفتحة جزء الألف التي مخرجها الحلق وهما محجوبان بالشّفتين والسّنّ ، فلا يمكن المخاطب إدراك تهيئة المخرجين للحركتين . [ شرح الشافية 2 : 275 - 276 ]

4- إشارة إلى ثلاث صور اختلفوا في أنّه هل يكون فيها روم أو إشمام أم لا ؟ الأولى : تاء التأنيث المبدلة هاء في الوقف ، والثانية : ميم الجمع ، والثالثة : الحركة العارضة . وقد شرح الشارح كلّ واحد منها . وأمر الرّوم والإشمام دائر بين ثلاثة أشياء : الأوّل : استثناء هاء التأنيث وميم الجمع والحركة العارضة ، وهذا أشهر المذاهب وعليه المحقّق الرضي . الثاني : استثناء هذه الثلاثة مع هاء الكناية عند بعض أهل الآراء . الثالث : عدم استثناء شيء من ذلك . وهذا مذهب أبي جعفر النحّاس . واعترض المحقّق الرّضيّ على قوله : «والأكثر» فقال : ولم أر أحدا لا من القرّاء ولا من النّحاة ذكر أنّه يجوز الرّوم والإشمام في أحد الثلاثة المذكورة بل كلّهم منعوهما فيها مطلقا . [ شرح الشافية 2 : 276 ]




لبيان حركة الموقوف عليه ولا حركة لهاء التأنيث وإنّما كانت الحركة للتاء وهي معدومة ، نعم لو وقفت عليها بالتاء نحو : «أخت» و «بنت» جرى الرّوم والإشمام فيها بالاتّفاق .

( وميم الجمع ) نحو : «إليكم» إذ لا حركة لها في الأصل . وكذا عند من ضمّ ميم الجمع ووصلها بواو ، ويقف بحذف الواو ، إذ الميم ليست آخر الكلمة عنده ، فلا يحسن فيها الرّوم والإشمام لأنّهما تختصّان بالآخر .

( والحركة العارضة ) نحو : قُلِ ادْعُوا اللَّهَ (1) إذ ليس للحرف حركة بنفسه بل لالتقاء الساكنين فهي كالعدم .

4 - ( وإبدال الألف (2) ) إنّما يكون ( في المنصوب المنوّن ) نحو : «رأيت فرسا» .

[شماره صفحه واقعی : 380]

ص: 3210





1- الإسراء : 110 .

2- مبتدأ و «في المنصوب» خبره وهذا رابع الوجوه الأحد عشر . يبدلون الألف في ثلاثة مواضع : الموضع الأوّل : المنصوب المنوّن وفيه ثلاثة مذاهب : المذهب الأوّل من يقلب التنوين حرف مدّ في الأحوال الثلاثة نحو : «جاء زيدو» و «رأيت زيدا» و «مررت بزيدي» فقلبوا التنوين بحرف حركة ما قبلها . والمذهب الثاني : من يسكن في الأحوال كغير المنوّن . والمذهب الثّالث : يبدل المنصوب ألفا بخلاف المرفوع والمجرور ففيهما الحذف والإسكان . والموضع الثاني : «إذن» فالأكثر قلب نونها ألفا في الوقف لأنّها تنوين في الأصل ومنع المازنيّ ذلك وقال : لا يوقف عليه إلّا بالنون لكونه ك «لن» و «أن» من نفس الكلمة وأجاز المبرّد الوجهين ، فمن قلبها ألفا كتبها به وإلّا فبالنون وذلك لأنّ مبنى الخطّ على الابتداء والوقف . والموضع الثالث : نحو : «اضربن» فإنّهم يقلبون نونه ألفا لئلّا يكون للفعل على الاسم مزيّة . قال ابن مالك : وابدلنها بعد فتح ألفا***وقفا كما تقول في «قفن» : «قفا» [ راجع : شرح الشافية 2 : 279 - 280 ]




( وفي «إذن» ) لأنّ صورته صورة المنصوب المنوّن .

( وفي نحو : «اضربن» ) من المفرد المذكّر الملحق به النون الخفيفة تشبيها لها بالتنوين . ( بخلاف المرفوع ) المنوّن ( والمجرور ) المنوّن ( في ) إبدال ( الواو ، والياء ) من تنوينهما فإنّ ذلك غير مرخّص فيه ( على الأفصح ) بل توقف عليهما بالإسكان مثل : «هذا فرس» و «مررت بفرس» ولا يقال : «هذا فرسو» و «مررت بفرسي» لثقل الضمّة والكسرة مع الواو والياء ، وخفّة الألف مع الفتحة .

ومنهم من يبدل فيهما أيضا فيقول : «فرسو» و «فرسي» .

ومنهم من لا يبدل في النصب أيضا فيقول : «رأيت فرس» .

[شماره صفحه واقعی : 381]

ص: 3211





( ويوقف على الألف (1) في باب «عصى» و «رحى» ) ممّا آخره ألف مقصورة ( باتّفاق ) لكنّهم اختلفوا بعد ذلك :

فقال سيبويه (2) - وهو الصّحيح - : إنّ الألف في النصب مبدلة من التنوين ، وأمّا في الرفع والجرّ فهي التي كانت قبل الوقف لأنّ المعتلّ إذا أشكل أمره يحمل على الصحيح (3) ، وقد عرفت قانونه .

[شماره صفحه واقعی : 382]

ص: 3212





1- لمّا كان المنصوب المنوّن على ضربين : مقصور وغير مقصور ، وتعرّض لحكم الوقف في غير المقصور أراد أن يتعرّض لحكم الوقف في المقصور فقال : يوقف فيه على الألف اتّفاقا لكنّهم اختلفوا بعد الاتّفاق على أصل الوقف بالألف في ماهيّة الألف على أقوال ثلاثة : الأوّل : قول سيبويه وهو الذي اختاره الشارح . والثاني : قول المبرّد . والثالث : قول المازني . قال أبو حيّان : والمقصور المنوّن يوقف عليه بالألف وفيه مذاهب : أحدها : أنّ الألف بدل من التّنوين واستصحب حذف الألف المنقلبة وصلا ووقفا ، وهو مذهب أبي الحسن والفرّاء والمازني وأبي علي في «التذكرة» . والثاني : أنّها الألف المنقلبة لمّا حذف التنوين عادت مطلقا وهو مرويّ عن أبي عمرو والكسائيّ والكوفيّين وسيبويه - فيما قال أبو جعفر الباذش - . والثالث : اعتباره بالصحيح ، فالألف في النصب بدل من التنوين ، وفي الرفع والجرّ هي بدل من لام الفعل وذهب إليه أبو عليّ في أحد قوليه ، ونسبه أكثر الناس إلى سيبويه ومعظم النحويّين ، اه . قال الرضي : ولا يعطي كلام سيبويه ما نسب إليه لا تصريحا ولا تلويحا ، وما نسب إليه مذهب أبي عليّ في التكملة . [ شرح الشافية 2 : 283 ]

2- راجع «الكتاب» باب الحرف الذي تبدل مكانه في الوقف حرفا أبين منه . وهو مذهب الجمهور ورجّحه في التسهيل وهو القياس كما قال الشّارح . [ الكتاب 2 : 344 ]

3- أي الألف في النصب ألف التنوين ، وفي الرفع والجرّ الألف الأصليّة لأنّ المعتلّ إذا أشكل يحمل على الصحيح وقد ثبت أنّهم يقلبون التنوين ألفا في الصحيح حالة النصب ، ويحذفون حالة الرّفع والجرّ .




وقال المبرّد (1) : الألف باقية على حالها في الأحوال الثلاث لأنّهم يميلون نحو :

«رحى» و «معلّى» في الوقف رفعا ونصبا وجرّا ، ولو كانت ألف التنوين لم تمل ، وأيضا كتبوا «معلّى» ونحوه بالياء ، ولو كانت ألف التنوين لوجب كتبها ألفا .

وأجيب : بالمنع من أنّ الإمالة والكتابة على الوجه المذكور .

وقال المازني (2) : هي ألف التنوين في الأحوال الثلاث ، لأنّ التنوين واقع بعد الفتحة في جميعها .

[شماره صفحه واقعی : 383]

ص: 3213





1- راجع كتاب «المقتضب» باب المقصور والممدود . سبقه إلى ذلك أبو عمرو والكسائيّ ، وبهذا المذهب قال ابن كيسان والسيرافي وابن برهان ، واختاره ابن مالك في «الكافية» وشرحها ورجّحه أبو حيّان وغيره . [ المقتضب 3 : 79 و 3 : 17 و 1 : 258 ]

2- وهذا القول قول الأخفش والفرّاء والفارسيّ . فراجع كتاب «التصريف» باب «الألف لا تكون أصلا أبدا» . والمازني هو أبو عثمان بكر بن محمّد بن بقيّة المازني البصري ، أخذ العربيّة عن أبي عبيدة معمر بن المثنّى البصري التميمي المتوفّى سنة 209 ه وأبي سعيد عبد الملك بن قريب القيسيّ الباهليّ البصريّ الأصمعيّ المتوفّى سنة 216 ه وأبي زيد سعيد بن ثابت الأنصاريّ البصريّ المتوفّى سنة 215 ه وهؤلاء الثلاثة أخذوا عن أبي عمرو بن العلاء المازني التميمي البصري المتوفّى سنة 154 ه وأخذ المازني أيضا عن أبي عمرو الجرمي ومحمّد بن سلام الجمحيّ وأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش البلخي ، وأخذ عن أبي عثمان أبو العبّاس محمّد بن يزيد المبرّد المتوفّى سنة 285 ه وأبو الحسن الشريف الرضي جامع «نهج البلاغة» . والمازني من علماء الإماميّة كما في كتاب «الشيعة وفنون الإسلام» . توفّي سنة 246 ه وخلّف كتبا نافعة أكثرها تداولا «التصريف» الذي شرحه ابن جنّي الإمامي رحمه اللّه وسمّاه «المنصف» وكتاب «العروض» و «القوافي» . [ المنصف شرح التصريف : 130 ]




وأجيب : بأنّه وإن كان كذلك في اللفظ إلّا أنّه في التقدير ليس كذلك ، والمعتبر هو التقدير ، بدليل ضمّ الهمزة في : «أغزي» وكسرها في : «ارموا» .

( وقلبها ) أعني قلب الألف المبدلة من التنوين نحو : «رأيت رجلا» ( وقلب كلّ ألف ) غيرها سواء كان للتأنيث ك «حبلى» أو لا ك «عصا» ونحو : «هو يضربها» ( همزة ) في الوقف ( ضعيف ) .

( وكذلك قلب ألف نحو «حبلى» ) ممّا هي للتأنيث ( همزة (1) أو واوا ، أو ياءا ) وقفا ووصلا ، مثل : «هذه حبلأ» أو «حبلو» أو «حبلي» ضعيف .

وإنّما فعلوا ذلك لكون الألف خفيّة فإذا وقفت عليها خفيت غاية الخفاء حتّى يظنّ معدومة فأبدلوها حرفا من جنسها وهو أظهر منها ، وعذر من قلبها همزة أيضا شبيهة بذلك .

5 - ( وإبدال تاء التأنيث (2) الاسميّة ) لا الفعليّة ( هاء ) إنّما يكون ( في نحو :

[شماره صفحه واقعی : 384]

ص: 3214





1- قال الرضي : قوله : «همزة» لم يكن محتاجا إليه مع قوله قبل : «قلب كلّ ألف همزة» . [ شرح الشافية 2 : 285 ]

2- مبتدأ وخبره «في نحو رحمة» وهذا خامس الوجوه الأحد عشر . قال الرّضي : لا خلاف في تاء التأنيث الفعليّة أنّها في الوقف تاء وفي أنّ أصلها تاء أيضا . وأمّا الإسميّة فاختلف في أصلها فمذهب سيبويه والفرّاء وابن كيسان وأكثر النّحاة أنّها أصل - كما في الفعل - لكنّها تقلب في الوقف هاء ليكون فرقا بين التاءين الاسميّة والفعليّة أو بين الاسميّة التي للتأنيث ك «عفرية» والتي لغيره كما في «عفريت» و «عنكبوت» وإنّما قلبت هاء ، لأنّ في الهاء همسا ولينا أكثر ممّا في التّاء فهو بحال الوقف الذي هو موضع الاستراحة أولى . ولذلك تزاد الهاء في الوقف فيما ليس فيه - أعني هاء السّكت - نحو : «أنه» و «هؤلاه» وإنّما تصرّف في الاسميّة بالقلب دون الفعليّة لأصالة الاسميّة ، لأنّها لا حقة بما هي علامة تأنيثه ، بخلاف الفعليّة فإنّها لحقت الفعل دلالة على تأنيث فاعله والتغيير بما هو الأصل أولى لتمكّنه اه . [ شرح الشافية 2 : 288 - 289 ]




«رحمة» على الأكثر ) فرقا بينها وبين التاء التي من نفس الكلمة نحو : «وقت» وك «أخت» وربّما يوقف عليها بالتاء فيقال : «رحمت» وقد قرئ بهما جميعا .

( وتشبيه تاء «هيهات» (1) به ) في الوقف عليها بالهاء ( قليل ) وإنّما الكثير الوقف عليه بالتاء وقد قرئ بهما جميعا .

ووجه القليل : أن يجعل أصله : «هيهية» - على الإفراد - فيصير الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها .

ووجه الكثير : أن يجعل أصله «هيهيات» جمع «هيهية» وبعد صيرورة الياء ألفا تحذف لالتقاء الساكنين .

وهذا أمر تقديريّ ، فإنّ «هيهات» اسم لفعل وهو «بعد» فلا يتحقّق فيه إفراد وجمع .

( وفي «الضاربات» (2) ) تشبيه تاء الجمع بتاء التأنيث الاسميّة حتّى توقف عليها بالهاء ( ضعيف ) وإنّما القويّ هو الوقف عليها بالتاء لدلالتها على الجمعيّة والتأنيث جميعا فكرهوا إبطال صورتها في الوقف بخلاف التاء في المفرد فإنّها تدلّ على التأنيث فقط .

[شماره صفحه واقعی : 385]

ص: 3215





1- قال الرضيّ : إنّك إذا كسرت تائه فهو في التقدير جمع : «هيهية» وأصله : «هيهيات» فحذف الياء شاذّا لكونه غير متمكّن وإذا ضممت تاءه أو فتحتها جاز أن يكون مفردا وأصله : «هيهية» فيوقف عليه بالهاء وأن يكون مجموعا فيوقف عليه بالتاء ، قال : ويجوز أن يكون أصله «هيهية» سواء كان مضموم التاء أو مفتوحها أو مكسورها لكنّه إنّما قلّ الوقف عليها بالهاء للالتحاق بالأفعال ، لكونه اسم فعل فكان تاؤه كتاء «قامت» وأمّا تجويز قلب تائه هاء على هذا فلتشبيهه لفظا بنحو : «قوقاة» اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 291 ]

2- قال الرضيّ : يعني أنّ بعضهم يقلب تاء الجمع أيضا في الوقف هاء لكونها مفيدة معنى التأنيث كإفادتها معنى الجمع فيشبه بتاء المفرد والأكثر أن لا تقلب هاء ، لأنّها لم تتخلّص للتأنيث بل فيها معنى الجمعيّة فلا تقلب هاء ، اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 291 - 292 ]




( و «عرقات» إن فتحت تاؤه في النّصب فبالهاء (1) ) يوقف عليها لكونها مثل «سعلاة» ( وإلّا ) تفتح في النّصب كما في قولهم : «استأصل اللّه عرقاتهم» (2) أي أصولهم ( فبالتاء ) لكونها مثل : «كسرات» حينئذ ، والراء من «العرقات» تسكن وتكسر .

واعلم أنّ تاء التأنيث الفعليّة نحو : «ضربت» والتي تلحق الحروف نحو :

«ثمّت» و «ربّت» ، لا يوقف على شيء منها بالهاء .

وإنّ تاء التأنيث الاسميّة لا تنقلب هاء إلّا في الوقف أو عند إجراء الوصل مجرى الوقف فلا تكون حينئذ إلّا ساكنة .

( وأمّا «ثلاثة أربعة» (3) فيمن حرّك ) . . .

[شماره صفحه واقعی : 386]

ص: 3216





1- لأنّه يكون مفردا ويكون ملحقا ب «درهم» ك «معزى» وإن كسرت تاؤه في النصب دلّ على أنّه جمع «عرق» إذ قد يؤنّث جمع المذكّر بالألف والتّاء مع مجيء التكسير فيه أي «العروق» فالأولى الوقف عليه بالتّاء كما في «مسلمات» . [ راجع : شرح الشافية 2 : 292 ]

2- قال ابن منظور : والعرب تقول : «استأصل اللّه عرقاتهم» و «عرقاتهم» - قلع أصولهم - ف «عرقاتهم» - بالكسر - جمع «عرق» ك «عرس» و «عرسات» لأنّ «عرسا» أنثى فيكون هذا من المذكّر الذي جمع بالألف والتاء ك «سجلّ» و «سجلّات» ومن قال : «عرقاتهم» أجراه مجرى «سعلاة» . قال : والذي سمع من العرب الفصحاء : «عرقاتهم» - بالكسر - . قال ابن جنّي : سأل أبو عمرو أبا خيرة عن قولهم : «استأصل اللّه عرقاتهم» فنصب أبو خيرة التاء من «عرقاتهم» فقال له أبو عمرو : هيهات أبا خيرة لان جلدك ! وذلك أنّ أبا عمرو استضعف النصب بعد ما كان سمعها منه بالجرّ . قال : ثمّ رواها أبو عمرو فيما بعد بالجرّ والنصب ، فإمّا أن يكون سمع النصب من غير أبي خيرة ممّن ترضى عربيّته ، وإمّا أن يكون قوي في نفسه ما سمعه من أبي خيرة بالنصب ، اه ملخّصا . [ لسان العرب 10 : 242 ]

3- هذا اعتراض على قوله : «وإبدال تاء التأنيث الاسميّة هاء» يعني أنّك قلت : إنّ التاء تبدل هاء في الوقف و «ثلاثة» في قولك : «ثلاثة ربعة» ليس موقوفا عليه لكونه موصولا ب «أربعة» وإلّا لم ينقل حركة الهمزة إلى الهاء ؟ فأجاب بأنّ الوصل أجري مجرى الوقف وذلك أنّه وصل «ثلاثة» ب «أربعة» ومع ذلك قلب تاؤه هاء . [ راجع : شرح الشافية 2 : 293 ]




الهاء (1) من «ثلاثة» ( فلأنّه نقل حركة همزة القطع ) أعني همزة «أربعة» إلى الهاء ( لمّا وصل ) وأجرى الوصل مجرى الوقف ، فليس بتحريك للهاء وإنّما ذلك نقل حركة ما بعدها إليها .

( بخلاف «ألم اللّه» (2) فإنّه لمّا وصل ) اللّه ب «ألم» ( التقى ساكنان ) ضرورة سقوط الهمزة في الدرج فوجب تحريك الأوّل ، وكان الأصل هو الكسر إلّا أنّهم

[شماره صفحه واقعی : 387]

ص: 3217





1- قال الرضي : يعني من لم يحرّك الهاء وقال : «ثلاثة أربعة» - فإنّ «ثلاثة» موقوف عليه غير موصول ب «أربعة» - فلا اعتراض عليه بأنّه كيف قلب التّاء هاء في الوصل ، وهو أيضا وهم لأنّ من لم ينقل حركة الهمزة إلى الهاء أيضا لا يسكت على الهاء بل يصله ب «أربعة» مع إسكان الهاء ، وليس كلّ إسكان وقفا لأنّه لا بدّ للوقف من سكتة بعد الإسكان ولو كانت خفيفة وإلّا لم يعدّ المسكّن واقفا لأنّك إذا قلت : «من أنت» ووصلت «من» ب «أنت» لا تسمّى واقفا مع إسكانك نون «من» فعلى هذا يجب في الأسماء المعدودة - سواء كانت من أسماء العدد أو أسماء حروف التهجّي أو غيرهما - أن يراعى فيها أحكام الأسماء الموقوف عليها مع أنّك لا تقف على كلّ منها اه . [ شرح الشافية 2 : 294 ]

2- فلا يجوز أن يكون فتحة الميم فيه منقولة إليها من همزة «أل» كما في «ثلاثهربعة» لأنّ هذه الكلمات - أعني أسماء حروف التهجّي - عند المصنّف ليس موقوفا عليها بخلاف «ثلاثهربعة» فإنّ «ثلاثة» موصولة مجراة مجرى الموقوف عليها بسبب قلب التاء هاء ، فإذا لم يكن «ألم» موقوفا عليه ولا موصولا مجرى مجراه بل كان موصولا ب «اللّه» فلا بدّ من سقوط ألف «اللّه» في الدّرج ، والهمزة إذا سقطت في الدّرج سقطت مع حركتها فإذا سقطت همزة الوصل مع حركتها التقى ساكنان : ميم «ألم» ولام «اللّه» فحرّك الميم بالفتح للساكنين ، وإنّما فتحت إبقاء على تفخيم «اللّه» وفرارا من الكسرة بعد الياء والكسرة ، اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 293 ]




فتحوا الميم محافظة على التفخيم ، فليس هذه الفتحة هي المنقولة من همزة الوصل في «اللّه» كما يمكن أن يسبق إلى الوهم .

6 - ( وزيادة (1) الألف في الوقف ) إنّما يكون إذا وقف ( على «أنا» ) بيانا للحركة ، لأنّه إنّما بني على الحركة فرقا بينها وبين «أن» الناصبة .

( ومن ثمّ (2) وقف على ) قوله تعالى ( لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي (3) بالألف ) فإنّ أصل الكلام : «لكن أنا هو اللّه ربّي» أي «لكن أنا - « الشأن» - اللّه ربّي » نقلت حركة الهمزة من «أنا» إلى النون المخفّفة من «لكن» وحذفت الهمزة ، ثمّ أدغمت النّون في النّون ، فقيل : «لكنّ» - بغير إشباع فتحة النون (4) - .

وإنّما صير إلى هذا التقدير ؟ لأنّه لا يمكن أن يقال : إنّه «لكنّ» على أصله مشدّدا إذ لو كان كذلك لم يكن ضمير الشأن الواقع بعده على صيغة ضمير مرفوع منفصل بل على صيغة منصوب متّصل مثل : «لكنّه اللّه ربّي» .

وأيضا لا يمكن أن يجعل اسم «لكن» ضمير شأن محذوفا ، والجملة بعدها - وهي قوله : «هو اللّه» - خبرها فإنّ حذف ضمير الشأن منصوبا ضعيف إلّا مع «أنّ»

[شماره صفحه واقعی : 388]
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1- مبتدأ و «في الوقف» خبره وهذا سادس الوجوه الأحد عشر . قال الرضيّ : إنّهم كما يبيّنون حركة البناء ب «هاء السكت» يبيّنونها في حرفين فقط بالألف وهما : «أنا» و «حيّهلا» . [ شرح الشافية 2 : 294 ]

2- أي من جهة زيادة الألف في آخر «أنا» وقفا وقف على «لكنّا» بالألف ، لأنّه «أنا» في الأصل جاءت بعد «لكن» ثمّ نقلت حركة همزة «أنا» إلى النّون وحذفت . كما في نحو : «قد أفلح» ثمّ أدغمت النّون في النّون وابن عامر يثبت الألف في «لكنّا هو اللّه» وصلا أيضا ليؤذن من أوّل الأمر بأنّه ليس «لكن» المشدّدة ، بل أصله «لكن أنا» . [ راجع : شرح الشافية 2 : 295 ]

3- الكهف : 38 .

4- ثمّ وقف عليها فصارت : لكنّا - بالألف - .




إذا خفّفت (1) ، كما ذكر في «النّحو» .

وإثبات الألف في «أنا» وصلا رديء ، كقوله :

19 - أنا سيف العشيرة فاعرفوني***حميدا قد تذرّيت السّناما (2)

وأمّا قراءة ابن عامر : «لكنّا هو اللّه ربّي» - بإشباع فتحة النّون وصلا - فقويّة ، لأنّ ذلك لدفع التباسه ب «لكنّ» المشدّدة الباقية على أصلها .

( و ) جاء في «ما» الاستفهاميّة ، وفي «أنا» إبدال الألف هاء في الوقف نحو :

( «مه» (3) و «أنه» ) وذلك ( قليل ) .

[شماره صفحه واقعی : 389]
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1- قال ابن مالك : وقد تخفّف «أنّ» فاسمها استكن***والخبر اجعل جملة من بعد «أن»

2- البيت من البحر الوافر والقائل حميد بن حريث بن بحدل الكلبيّ واختلف في اسم الشاعر فقيل : هو مصغّر ، وقيل : مكبّر . «تذرّيت» علوت من «الذّروة» الناقص الواوي بمعنى أعلى الشيء ، و «السّنام» بفتح السين معروف . ومراده بلوغه سنام المجد والشرف . وقوله : «حميدا» إن روي بالتصغير على أنّه علم فهو منصوب إمّا على أنّه بدل من الياء في «فاعرفوني» وإمّا بفعل محذوف يدلّ على الاختصاص أو المدح . وإن روي «حميدا» بفتح الحاء على صيغة المكبّر صفة بمعنى «محمود» فهو حال . والشّاهد في قوله : «أنا» حيث جاء بالألف مع الوصل وهو من ضرائر الشعر .

3- يريد أنّ الوقف عليها بالهاء إذا لم تكن مجرورة قليل ، وأمّا إذا كان مجرورة فسيأتي حكمه . قال الرضيّ : أجاز بعضهم حذف «ألف» «ما» والوقف عليه بالهاء وإن لم يكن مجرورا وذلك لأنّك إذا حذفت الألف منها شابهت الفعل المحذوف آخره جزما أو وقفا نحو : «ره» و «اغزه» و «ليرمه» فيلحق بها هاء السكت بعد حذف الألف ، والأولى أن يوقف عليها بالألف التي كانت لها أعني على «ما» الاستفهاميّة غير المجرورة . ومذهب الزمخشري أنّ الهاء بدل من الألف وحملها على المجرورة نحو : «مثل مه» و «مجيء مه» أولى أعني جعله هاء السّكت - جيء بها بعد حذف الألف - كالعوض منه ، اه . [ شرح الشافية 2 : 296 ]




7 - ( وإلحاق (1) هاء السّكت ) في الوقف ، ويراد به التوصّل إلى بقاء الحركة في الوقف كما زادوا همزة الوصل في الابتداء للتوصّل بها إلى بقاء السكون ( لازم في نحو : «ره» و «قه» ) - أمرين من «رأى ، يرى» و «وقى ، يقي» - .

( و «مجيء مه» و «مثل مه» في «مجيء م جئت ، و « مثل م أنت» ) ممّا هو حالة الوقف على حرف واحد وليس قبله شيء ، أو كان قبله شيء لكن لم يكن كالجزء ممّا قبله لكون ما اتّصل هو به اسما مستقلّا بفائدته في مدلوله الإفرادي ، نحو :

«مجيء» و «مثل» فإنّ كلّا منهما اسم مستقلّ بنفسه ، وأصل الكلام : «جئت مجيء ما ؟» و «أنت مثل ما» ؟ أي «جئت مجيء أيّ شيء» ؟ وهو سؤال عن صفة المجيء أي «جئت على أيّ صفة» ؟ و «أنت مثل أيّ شيء» ؟ فأخّر الفعل والمبتدأ لأنّ الاستفهام له صدر الكلام ، ولم يمكن تأخير المضاف عن المضاف إليه فبقي المضاف مقدّما على «ما» وحذفت ألف «ما» لأنّ «ما» الاستفهاميّة يحذف ألفها إذا

[شماره صفحه واقعی : 390]
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1- مبتدأ وخبر كما في السابق وهذا سابع الوجوه الأحد عشر والإلحاق نوعان : واجب وجائز ، الواجب في نحو : «ره» و «قه» أي فيما بقي بالحذف على حرف واحد ولم يكن كجزء ممّا قبله لا يلزم الهاء إلّا هاهنا وإنّما لزم فيه لأنّ الوقف لا يكون إلّا على ساكن أو شبهه ، والابتداء لا يكون إلّا بمتحرّك ، فلا بدّ من حرف بعد الابتداء يوقف عليه فجيء بالهاء لسهولة السكوت عليه اه . والجائز في موضعين : الأوّل : كلّ متحرّك حركته غير إعرابيّه ولا مشبهة بها وذلك إمّا بأن لا يكون الكلمة في حال الوقف على حرف واحد نحو : «لم يخشه» و «لم يغزه» و «لم يرمه» وإمّا بأن تكون الكلمة حال الوقف على حرف واحد لكن تكون مع ما قبلها كشيء واحد كما في «علامه» و «حتّامه» و «إلامه» . والموضع الثّاني : هو أن يكون في آخر الكلمة ألف يراد بيانها نحو : «هاهناه» و «هؤلاه» .




وقعت مضافا إليها فرقا بين الاستفهام والخبر .

وإنما وجب إلحاق الهاء في مثل هذه الصّورة لئلّا يلزم الابتداء بالسّاكن أو الوقف على المتحرّك .

( وجائز في نحو : «لم يخشه» (1) ، و «لم يغزه» و «لم يرمه» و «غلاميه» (2) ) و «ضربنيه» عند من يحرّك ياء المتكلّم ( و «علامه» و «حتّامه» و «إلامه» (3) ممّا حركته غير إعرابيّة ولا مشبّهة بها ) ومع ذلك لم يكن على حرف واحد ، أو كان ولكن اتّصل بما قبله اتّصال الجزء : كياء المتكلّم ؛ لكونه ضميرا متّصلا لا يمكن إفراده ، ومثل «ما» الاستفهاميّة إذا اتّصلت بحرف الجرّ وسقطت ألفها - كما مرّ - .

أمّا جواز الإلحاق : فلأنّ حركتها غير إعرابيّة ولا مشبّهة بالإعرابيّة فينبغي أن يترك على ما هو مقتضاها - من عدم التغيير - .

وأمّا جواز عدم الإلحاق : فلأنّها ليست على حرف واحد أو ليست كحرف واحد فلا يلزم المحذور المذكور من الابتداء بالسّاكن ، وهذه بخلاف ما حركته إعرابيّة مثل : «جاء زيد» أو حركته مشبّهة بالإعرابيّة ( كالماضي (4) ) فإنّه بني على الفتح لشبهه بالمضارع .

( وباب «يا زيد» (5) و «لا رجل» ) فإنّ حركتهما تشبه حركة الإعراب

[شماره صفحه واقعی : 391]
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1- أمثلة المحذوف اللّام .

2- مثال لغير المحذوف الآخر .

3- مثال للمحذوف الآخر لا للجزم .

4- مثال لما حركته مشابهة للإعرابية ، لأنّه إنّما بني الماضي على الحركة - وحقّ البناء السّكون - لمشابهته المعرب ، إذ معنى «زيد ضرب» : «زيد ضارب» ومعنى «إن ضربت ضربت» : «إن تضرب أضرب» .

5- لأنّ الضمّة تحدث بحدوث حرف النّداء وتزول بزواله ، كحدوث الإعراب بحدوث العامل وزواله بزواله ، وكذا «باب لا رجل» .




من حيث عروضهما في النداء والنفي .

وإنّما لم يجز إلحاق هاء السكت في هذه الصّور ؟ لأنّ أواخرها من مظانّ التغيير فلا يجوز زيادة حرف لا معنى له لبقاء حركة لا اهتمام بوجودها لعروضها ، ولكونها لا محالة أزيد من حرف بل من حرفين في الأكثر فلا يلزم الابتداء بالسّاكن .

( وفي نحو : «هاهناه» و «هؤلاه» (1) ) بالقصر يجوز أيضا إلحاق هاء السّكت في الوقف بيانا للألف .

ومثله : «وازيداه» وشبهه ، إلّا إذا التبس بهاء الضمير المضاف إليه نحو : «عصاه» و «حبلاه» فإنّه لا يجوز .

8 - ( وحذف الياء (2) ) والوقف بالسكون على ما قبلها إنّما يكون ( في نحو :

[شماره صفحه واقعی : 392]
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1- يعني كلّ حرف أو اسم عريق في البناء آخره ألف مثل «ذا» و «ما» يجوز إلحاق هاء السكت به وقفا ولا يجب وذلك ليتبيّن الألف في الوقف إذ هو خاف إذا لم يتلفّظ بعد بشيء ، وأمّا نحو : «فتى» و «حبلى» فإنّك لا تبيّن ألفاتها في الوقف بالهاء .

2- هذا ثامن الوجوه الأحد عشر . قال الرضيّ : اعلم أنّ المنقوص المنصوب غير المنوّن ك «رأيت القاضي» و «جواري» لا كلام في أنّه لا يجوز حذف يائه ، بل يجب إسكانه وكذا في «غلاميّ» و «غلاماي» و «غلاميّ» و «إنّي» بفتح الياء فيها بل إنّما تسكن ياؤها أو تلحقها هاء السكت ، قال : إنّما لم تحذف الياءات لأنّها إذا تحرّكت قويت كالحروف الصحيحة . وأمّا المنقوص ذو اللّام رفعا وجرّا فالأكثر بقاء يائه في الوقف إذ المطلوب وجود الحرف الساكن ليوقف عليه وهو حاصل وبعض العرب يحذف الياء في الوقف لكونه موضع استراحة ، والياء المكسور ما قبلها ثقيل ، ومن حذف الياء في الوصل نحو : «الكبير المتعال» أوجب حذفها وقفا بإسكان ما قبلها . وأمّا ياء المتكلّم الساكنة فإن كانت في الفعل فالحذف حسن ، لأنّ قبلها نون عماد مشعرا بها كقوله تعالى : «رَبِّي أَكْرَمَنِ» و «رَبِّي أَهانَنِ» وإن كانت في اسم فبعض النّحاة لم يجوّز حذفها والوقف على الحرف الذي قبلها بالإسكان نحو «غلام» - كما جاز في المنقوص - حذرا من الالتباس وأجازه سيبويه اعتمادا في إزالة اللبس على حال الوصل فعلى هذا قول المصنّف : «حرّكت أو سكّنت» وهم لأنّها إذا تحرّكت لم يوقف عليها بالحذف ، بل بالإسكان . وإذا كان المنقوص منادى مفردا نحو : «يا قاضي» فاختار الخليل والمبرّد إثبات الياء لأنّه لا مدخل للتنوين فيها حتّى يحذف الياء لتقديره ، واختار يونس وسيبويه حذف الياء لأنّ المنادى موضع التخفيف وأجمعوا على امتناع حذفها في نحو : «يا مري» لأنّهم حذفوا الهمزة ، فلو حذفوا الياء أيضا لأجحفوا بالكلمة بحذف بعد حذف بلا علّة موجبة . وإذا كان المنقوص محذوف الياء للتنوين - أعني في الرفع والجرّ - فالأكثر حذف الياء لأنّ حذف التنوين عارض فكأنّه ثابت وتقديره هاهنا أولى لئلّا يعود الياء فيكون حال الوقف ظاهر الثقل . وحكى يونس ردّ الياء اعتدادا بالتنوين وأمّا حال النصب نحو : «رأيت قاضيا» فالواجب قلب تنوينه للوقف ألفا إلّا على لغة ربيعة ، اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 300 - 301 ]




«القاضي» ) - رفعا وجرّا - و «يا قاضي» ممّا آخره ياء مكسور ما قبلها ( و «غلامي» ) و «ضربني» ممّا اتّصل به ياء المتكلّم ( حرّكت ) ياء المتكلّم في الوصل ( أو سكّنت ) فيقال : «جائني القاض» و «غلام» و «ضربن» .

وذكر في «المفصّل» (1) و «المفتاح» (2) ما يدلّ على أنّ من يحرّك ياء المتكلّم في الوصل لا يحذفها في الوقف .

وهذا أقرب ، لأنّ المقصود من الحذف هو الفرق بين الوصل والوقف ؛ وذلك إذا تحرّك الياء يحصل بإسكانها ، فلا حاجة إلى حذفها .

( وإثباتها ) بأن يقال : «جاءني القاضي» و «غلامي» و «ضربني» ( أكثر ) إذ لا

[شماره صفحه واقعی : 393]

ص: 3223





1- شرح المفصل 9 : 74 .

2- مفتاح العلوم : 122 .




موجب لحذفها فإنّ الوقف يقتضي السّكون وذلك حاصل .

( عكس : «قاض» (1) ) ممّا سقطت ياؤه بالتنوين ، فإنّ إبقائه على حذف الياء أكثر من إثباتها ، لأنّ ذلك التنوين مقدّر .

ومنهم من يقف عليه بالياء لزوال موجب حذف الياء وهو التنوين عند الوقف .

( وإثباتها في نحو : «يا مري» ) و «يا يعي» - اسما (2) - ممّا لا يبقى بعد الحذف إلّا على حرف واحد أصليّ ( اتّفاق ) مع الاختلاف في : «جاءني مر» و «قاض» .

وذلك أنّ أصل : «يا مري» : «يا مرئي» اسم فاعل من «الإرائة» ، نقلت حركة الهمزة إلى الراء ، وحذفت ، ثمّ حذفت الضمّة على منوال «القاضي» فكرهوا أن يحذف الياء أيضا من غير إعلال يوجبه بخلاف : «يا قاضي» فإنّه يجوز فيه حذف الياء لأنّه ليس ممّا لا يبقى إلّا على حرف واحد أصليّ ، وبخلاف حذف الياء من نحو : «جاءني مر» فإنّ ذلك وإن كان يؤدّي إلى بقائه على حرف واحد أصليّ فقط إلّا أنّ ذلك الحذف اقتضاه الإعلال القياسيّ ، بخلاف الوقف فإنّه لا يوجب إعلالا ، فلا يجوز إجحاف الكلمة بسببه .

( وإثبات الواو والياء ) في نحو : «زيد يغزو» و «يرمي» ( وحذفهما ) في نحو :

«زيد يغز» و «يرم» إذا وقع ذلك ( في الفواصل ) وهو رؤوس الآي ومقاطع الكلام ( والقوافي ) ويختصّ بأواخر الأبيات ( فصيح ) بخلاف وقوعه في أثناء الكلام فإنّه ليس بفصيح لأنّه يغتفر في الفواصل والقوافي ما لا يغتفر في غيرها لغرض التّناسب .

[شماره صفحه واقعی : 394]

ص: 3224





1- قال ابن مالك : وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما***لم ينصب أولى من ثبوت فاعلما

2- العبارة منقولة عن «المفتاح» حرفا بحرف فراجعه في النوع الثالث عشر من القسم الأوّل : 122 .




( وحذفهما فيهما في نحو : «لم تغزوا ) يا رجال» ( و «لم ترمي ) يا امرأة» ( و «صنعوا» ) في قوله :

20 - لا يبعد اللّه أقواما تركتهم***لم أدر بعد غداة البين ما (1) صنع (2)

( قليل (3) ) لأنّ الواو والياء في مثل هذه الصّور ضمير ، وحذف ذلك مخلّ ، والإخلال بالكلام لأجل تناسب الفواصل والقوافي غير جائز ، فإنّ تناسب اللفظ

[شماره صفحه واقعی : 395]

ص: 3225





1- البيت من قصيدة لتميم بن أبيّ بن مقبل وهو شاعر إسلاميّ معاصر للفرزدق وقبله - وهي من البحر البسيط - : ناط الفؤاد مناطا لا يلائمه***حيّان داع لإصعاد ومندفع حيّ محاضرهم شتّى ويجمعهم***دوم الأيادي وفاثور إذا انتجعوا لا يبعد اللّه أصحابا تركتهم***لم أدر بعد غداة البيت ما صنع «ناط الشيء ينوط» أي علّقه «فالفؤاد» مفعوله و «حيّان» فاعله و «الحيّ» القبيلة و «داع» و «مندفع» بدل من «حيّان» و «الإصعاد» السّفر من بلد سفلى إلى عليا و «مندفع» منحدر و «المحاضر» الذين يحضرون المياه و «شتّى» جمع «شتيت» بمعنى المتفرّق ، و «دوم الأيادي» موضع وهو فاعل «يجمع» و «فاثور» اسم موضع معطوف على «دوم» و «إذا» ظرف ل «يجمع» وقوله : «لا يبعد اللّه» لفظه إخبار ومعناه دعاء ويجوز أن يقرأ بالجزم على أنّه دعاء في صورة النهي . و «الإبعاد» هنا الإهلاك و «إخوانا» مفعوله و «الترك» المفارقة و «البين» الفراق و «ما» استفهاميّة . والشاهد فيه على أنّ أصله : «صنعوا» فحذفت واو الضمير للوقف وأسكن ما قبله وإن كان ينكسر الوزن بحذفها فأصل الوزن «فعلن» وبالحذف والإسكان صار «فعل» لكنّهم لا يبالون للوقف .

2- قال الرضي : بحذف الواو وإسكان العين اه . [ شرح الشافية 2 : 306 ]

3- أي حذف الواو والياء في الفواصل والقوافي . قال الرضيّ : وأنا لا أعرف حذف واو الضمير في شيء من الفواصل كما كان في القوافي وحذف ياء الضمير في الفواصل نحو : «فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ» اه . [ شرح الشافية 2 : 307 ]




إنّما يراعى بعد توفية حظّ المعنى وهذا بخلاف واو «زيد يغزو» ، وياء «القاضي» إذا وقعتا في الفواصل والقوافي فإنّهما جزء كلمة في الآخر فإذا حذفتا كانت بقيّة الكلمة دالّة عليهما .

( وحذف الواو (1) ) وإسكان ما قبلها ( من «ضربه» و «ضربهم» فيمن ألحق (2) )

[شماره صفحه واقعی : 396]

ص: 3226





1- قال الرضيّ : ضمير المتّصل الغائب - منصوبه ومجروره - مختصر من المنفصل الغائب المرفوع - بحذف حركة واو «هو» - لكنّهم لمّا قصدوا التخفيف في المتّصل - لكونه كجزء الكلمة المتقدّمة - نظروا : فإن كان قبل الهاء ساكن نحو : «منه» و «عليه» - لم يأتوا في الوصل بالواو والياء الساكنين فلا يقولون على الأكثر : «منهو» و «عليهي» لثقل الواو والياء ولكون الهاء لخفاءها كالعدم ، فكأنّه يلتقي ساكنان إن قالوا ذلك . ولم يحذفوا من «عليها» و «منها» وإن كان كاجتماع ساكنين أيضا - لخفّة الألف . واختار سيبويه إثبات الصّلة بعد الهاء إذا كان الساكن الذي قبلها حرفا صحيحا نحو : «منهو» و «أصابتهو» وحذفها إذا كان الساكن حرف علّة نحو : «ذوقوه» و «عصاه» و «لديه» و «فيه» ولم يفرّق المبرّد بين الصحيح وحرف العلّة الساكنين قبل الهاء وهو الحقّ ، إذ شبه التقاء الساكنين في الكلّ حاصل ولو عكس سيبويه لكان أنسب لأنّ التقاء الساكنين إذا كان أوّلهما لينا أهون منه إذا كان أوّلهما صحيحا . وإن كان قبل الهاء متحرّك نحو : «به» و «غلامه» فلا بدّ من الصّلة إلّا في الضرورة الشعريّة فيحذف . وذهب الزّجّاج إلى أنّ الصلة بعد الهاء ليست من أصل الكلمة . هذا حال الضمير الغائب المفرد المذكّر في الوصل فإذا وقفت عليه فلا بدّ من ترك الصّلة ولا بدّ من إسكان الهاء في الوقف ؛ سكن ما قبله أو تحرّك ، اه بتصرّف واختصار . [ شرح الشافية 2 : 307 - 309 ]

2- أي فيمن ألحق الواو في ميم الجمع أو الياء في الوصل نحو : «عليكمو أنفسكم» و «عليهمي مال» فمن لم يلحق الصّلة في ميم الجمع وصلا فلا كلام في الوقف عليها بالإسكان ومن ألحقها وصلا أوجب حذفها في الوقف أيضا ، لأنّ ما كثر حذفه في الوصل من الواو والياء وجب حذفه في الوقف نحو : «منه» و «عليه» .




الواو بهما وصلا فيقول : «ضربهوا» و «ضربهموا» ( واجب ) في الوقف ، فيقال حينئذ : «ضربه» و «ضربهم» كما يقوله من لا يلحق .

واعلم أنّ إلحاق الواو بضمير المذكّر في حالة الوصل مفردا أو جمعا إذا اتّصل بالاسم أو بالفعل أو بالحرف نحو : «غلامه» و «غلامهم» و «ضربه» و «ضربهم» و «منه» و «منهم» و «ربّه» و «ربّهم» جائز مطلقا .

والأحسن فيما كان قبل الهاء منه حرف لين هو الحذف نحو : «عصاه» - بالإضافة - و «عصوه» وكذا إن كان المتّصل بالهاء حرفا ثنائيّا نحو : «منه» و «عنه» وفيما وراء ذلك الأحسن هو الإلحاق نحو : «غلامه» و «ضربه» و «ربّه» (1) .

هذا في الضمير المفرد ، وأمّا في الجمع فالأكثر هو الحذف .

( وحذف الياء في نحو : «ته» و «هذه» (2) ) - فيمن قالهما بالياء وصلا أيضا - واجب فيقال حينئذ : «ته» و «هذه» بسكون الهائين ، كما يقوله من يسكّنهما في الوصل أيضا .

9 - ( وإبدال الهمزة (3) حرفا من جنس حركتها ) إنّما يكون ( عند قوم ) ثمّ إن

[شماره صفحه واقعی : 397]

ص: 3227





1- أي الأحسن في الوقف بها أن يقال : «غلامهو» و «ضربهو» و «ربّهو» .

2- الهاء في هاتين الكلمتين بدل من الياء في «هذي» و «تي» ولا يوصل هاء «ذهي» و «تهي» بواو أصلا ، وبعض العرب يبقيها على سكونها كميم الجمع فلا يأتي بالصّلة وهو الأصل ولكنّه قليل الاستعمال يقول : «هذه» وصلا ووقفا ، وبعضهم يحذف الياء منها في الوصل ويبقي كسرتها فإذا وقفت عليها فلا خلاف في إسكان الهاء وترك الصّلة .

3- مبتدأ وخبر ، وهذا تاسع الوجوه الأحد عشر ، وكلّ ما ذكره في الوجه التاسع فهو وقف غير أهل التخفيف أي وقف أهل التحقيق . قال الرضيّ : الهمزة الموقوف عليها إمّا أن تخفّفها بالقلب أو الحذف ، أو تحقّقها ، والمحقّقة لا تخلو من أن يكون قبلها ساكن أو متحرّك ، فإن سكن ما قبلها وقفت عليها بحذف حركتها - في الرفع والجرّ - فيجري فيها مع الإسكان الروم والإشمام لا التضعيف . وكثير من العرب يلقون حركتها على الساكن الذي قبلها فتحة كانت أو ضمّة أو كسرة - وذلك لأنّها أبعد الحروف وأخفاها لأنّها من أقصى الحلق - وإذا كانت بعد الساكن كانت أخفى إذ الساكن خاف فيكون خاف بعد خاف فإذا حرّكت ما قبلها كان أبين لها . وأيضا ألقوا ضمّ الهمزة إلى ما قبلها في الثلاثي المكسور الفاء نحو : «هذا الرّدء» وكسرها إلى ما قبلها في الثلاثي المضموم الفاء نحو : «من البطئ» وإن انتقل اللفظان بهذا النقل إلى وزن مرفوض ولم يبالوا بذلك لعروضه في الوقف ولم يفعلوا ذلك في غير الهمزة ثمّ لا يجيء في تلك الهمزة المنقول إعرابها إلى ما قبلها الروم والإشمام لأنّهما لبيان الحركة وقد حصل ذلك بالنقل . وبعض بني تميم يترك نقل الحركة فيما يؤدّي إلى الوزنين المرفوضين أي الثلاثي المكسور والمضمومها بل يتبع العين فيهما الفاء في الأحوال الثلاث فيجري في هذين - المتّبع عينهما فاءهما - في الإسكان الرّوم والإشمام ، لأنّهما لبيان حركة الآخر وهي نقلت إلى ما قبله لكنّها أزيلت باتباع العين للفاء فأحتيج إلى بيانها . وبعض العرب يحذف حركة الهمزة ولا ينقلها ثمّ يقلب الهمزة إلى حرف علّة يجانس حركة الهمزة وأمّا في حالة النصب فلا يمكنه تسكين الألف إذ هي لا تجيء إلّا بعد الفتحة . وبعضهم ينقل الحركات إلى العين في الجميع ثمّ يدبّر الهمزة في القلب بحركة ما قبلها ، وليس هذا القلب تخفيفا للهمزة لأنّهم ليسوا من أهل التخفيف بل للحرص على بيان الحرف الموقوف عليه . هذا كلّه إذا كان ما قبل الهمزة ساكنا ، فإن كان متحرّكا نحو «الرّشأ» و «أكمؤ» و «أهنئ» فالوقف عليها كالوقف على «الجمل» و «الرّجل» و «الكبد» من غير قلب الهمزة لأنّ حركة ما قبلها تبيّنها فيجري فيه جميع وجوه الوقف إلّا التضعيف وإلّا النقل لتحرّك ما قبلها . وبعض العرب - من أهل التحقيق - يدبّرون المفتوح ما قبلها بحركة نفسها حرصا على البيان لعدّهم الفتحة لخفّتها كالعدم فلا تقوم بالبيان حقّ القيام فيقولون : «هذا الكلو» و «رأيت الكلا» و «مررت بالكلي» - يقلبون المضمومة واوا والمفتوحة ألفا ، والمكسورة ياء ، لأنّ الفتحة لا يستثقل بعدها حروف العلّة ساكنة وأمّا المضموم ما قبلها والمكسورة نحو : «أكمؤ» و «أهنئ» فلا يمكن تدبيرهما بحركة أنفسهما لأنّ الألف لا تجيء بعد الضمّة والكسرة ، والياء الساكنة لا تجيء بعد الضمّ ولا الواو السّاكنة بعد الكسر ، وأيضا الضمّة والكسرة تقومان بالبيان حقّ القيام فبقّوا الهمزتين على حالهما ولم يقلبوهما كما قلبوا المفتوح ما قبلها . هذا كلّه في الهمزة المحقّقة . وأمّا المخفّفة فأهل التخفيف يخفّفونها كما هو حقّ التخفيف فإن كان ما قبلها ساكنا نقلوا حركتها إلى ما قبلها وحذفوها ثمّ حذفوا الحركة للوقف نحو : «الخب» و «الرّد» و «البط» فيجيء فيه الإسكان والرّوم والإشمام والتضعيف ، وفي المنصوب المنوّن يقلبون التنوين ألفا لا غير نحو : «رأيت بطا وردا وخبا» ، وإن كان ما قبلها متحرّكا دبّرت بحركة ما قبلها ف «الخطا» بالألف في الأحوال الثلاث و «أكمؤ» بالواو و «أهنئ» ياء فلا يكون فيها إلّا الإسكان دون الرّوم والإشمام ، اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 310 - 314 ]




. . .

[شماره صفحه واقعی : 398]

ص: 3228





كان ما قبل الهمزة مفتوحا ترك على حاله ، ولو كان ساكنا سواء كان قبل هذا الساكن فتحة أو ضمّة أو كسرة نقلت حركة الهمزة إلى ذلك الساكن ( مثل : «هذا الكلو» ) - بفتح اللّام وسكون الواو - في الوقف على «الكلأ» وهو العشب ( و «الخبو» ) - بضمّ الباء - لأنّ أصله : «خبؤ» - بسكون الباء - وهو ما خبئ ( و «البطو» ) لأنّ أصله : «البطؤ» - بسكون الطاء - ( و «الرّدو» ) لأنّ أصله : «ردء» - بسكون الدال - وهو «العون» .

( و «رأيت الكلا» و «الخبا» و «البطا» و «الرّدا» ) بفتح ما قبل الهمزة في الجميع ، أمّا في الأوّل فعلى الأصل ، وأمّا في البواقي فللنّقل . ( و «مررت بالكلي» ) - بفتح اللّام أيضا على حالها - ( و «الخبي» و «البطي» و «الرّدي» )

[شماره صفحه واقعی : 399]

ص: 3229





بنقل كسرة الهمزة إلى ما قبلها .

والفرق بين هذه الأمثلة : أنّ الأوّل ما قبل الهمزة فيه مفتوح فلهذا بقيت الفتحة على حالها ، وفي البواقي ساكن إلّا أنّ ما قبل الساكن مختلف فتحا وضمّا وكسرا ، والحكم في الثّلاثة واحد عندهم .

ولا يبالون بقولهم : «هذا الرّدو» و «من البطي» - مع أنّ هذين البنائين مفقودان - لعروض هذه الهيئة . ( ومنهم من يقول : «هذا الرّدي» و «من البطو» فيتبع ) الكسر الكسر والضمّ الضمّ فرارا من الهيئة المستثقلة المهجورة في كلامهم .

وأمّا إن كان قبلها ضمّة نحو : «أكمؤ» جمع «كمء» - وهو نبت - فيقلبونها واوا نحو : «أكمو» .

وإن كان قبلها كسرة نحو : «أنا اهنئ» من «هنئت الرّجل» - إذا أعطيته (1) - فيقلبونها ياء نحو : «أهني» موافقا لما عليه المحقّقون ، عاملين بسكون الوقف معاملة سكون همزة «لؤم» و «بئر» .

10 - ( والتّضعيف (2) ) إنّما يكون ( في المتحرّك الصحيح غير الهمزة المتحرّك

[شماره صفحه واقعی : 400]

ص: 3230





1- المصباح المنير 2 : 642 .

2- هذا عاشر الوجوه الأحد عشر والوقف بالتّضعيف مشروط بأربعة شرائط : الأوّل : أن يكون الحرف الموقوف عليه متحرّكا في الوصل لأنّ التضعيف لبيان ذلك فهو كالعوض من الحركة . والثاني : أن يكون صحيحا ، إذ يستثقل تضعيف حرف العلّة . والثالث : أن لا يكون همزة ، إذ هي وحدها مستثقلة ، حتّى أنّ أهل الحجاز يوجبون تخفيفها مفردة إذا كانت غير أوّل وإذا ضعّفتها صار النطق بها كالتهوّع . والرابع : أن يكون ما قبله متحرّكا لئلّا يجتمع ثلاث سواكن ، قال الرضيّ : وإنّما اشترط أن يتحرّك ما قبل الآخر ، لأنّ المقصود بالتضعيف بيان كون الحرف الأخير متحرّكا في الوصل وإذا كان ما قبله ساكنا لم يكن هو إلّا متحرّكا في الوصل لئلّا يلتقي ساكنان فلا يحتاج إلى التنبيه على ذلك اه . [ شرح الشافية 2 : 315 ]




ما قبله ) . فإن لم يكن متحرّكا (1) نحو : «ضربت» لم يجز فيه التّضعيف لأنّه كالعوض من الحركة .

وإن لم يكن المتحرّك صحيحا نحو : «رأيت القاضي» لم يجز أيضا لاستثقال حروف العلّة .

وإن كان الصحيح همزة نحو : «الكلأ» لم يجز حذرا من اجتماع الهمزتين .

وإن لم يكن ما قبل المتحرّك الصحيح الذي هو غير الهمزة متحرّكا نحو : «بكر» لم يجزا احترازا من اجتماع ثلاث سواكن ، وبعد اجتماع هذه الشرائط الأربع يجوز تضعيف آخر الكلمة (2) في الوقف ( مثل ) هذا ( جعفرّ ) بتشديد الراء ( وهو قليل ) لوقوع التضعيف في محلّ التخفيف ( ونحو ) قول الشاعر :

* مثل الحريق وافق ( القصبّا (3) ) *

[شماره صفحه واقعی : 401]

ص: 3231





1- وأجاز عبد القاهر تضعيف الحرف إذا كان قبله مدّة ك «سعيد» و «ثمود» نظرا إلى إمكان الجمع بين اللين والمضعّف الساكن بعده ويدفعه السّماع والقياس . [ شرح الشافية 2 : 315 ]

2- قال الرضيّ : والتضعيف يكون في المرفوع والمجرور مطلقا ، وأمّا المنصوب فإن كان منوّنا فليس فيه إلّا قلب التنوين ألفا إلّا على لغة ربيعة فإنّهم يجوّزون حذف التنوين فلا منع إذن عندهم من التضعيف وإن لم يكن منوّنا نحو : «رأيت الرّجل» و «لن نجعل» و «رأيت أحمد» فلا كلام في جواز تضعيفه كما في الرّفع والجرّ اه . [ شرح الشافية 2 : 315 - 316 ]

3- المصراع من قصيدة من مشطور الرّجز وهي : لقد خشيت أن أرى جدبّا***في عامنا ذا بعد ما أخصبّا إنّ الدّبا فوق المتون دبّا***وهبّت الرّيح بمور هبّا تترك ما أبقى الدّبا سبسبّا***كأنّه السّيل إذا اسلحبّا أو الحريق وافق القصبّا***والتّبن والحلفاء فالتهبّا الأبيات نسبها ابن عصفور وابن يسعون نقلا عن الجرميّ والسخاويّ إلى ربيعة بن صبيح ونسبها ابن السيرافيّ إلى رؤبة بن العجّاج ، وقال أبو محمّد الأعرابي في «فرحة الأديب» : توهّم ابن السيرافي أنّ الأراجيز كلّها لرؤبة لأجل أنّ رؤبة كان راجزا . وهذه عامية وليست الأبيات لرؤبة بل هي من شوارد الرّجز . لا يعرف قائلها ، والأبيات التي جاء بها مختلّ أكثرها والصّواب : إنّي لأرجو أن أرى جدبّا***في عامكم ذا بعد ما أخصبّا إذا الدّبا فوق المتون دبّا***وهبّت الرّيح بمور هبّا تترك ما أبقى الدّبا سبسبّا***أو كالحريق وافق القصبّا والتّبن والحلفاء فالتهبّا***كأنّه السّيل إذا اسلحبّا وتمام الأبيات ولا يتمّ معنى البيت إلّا بها : حتّى ترى بويزل الأزبّا***والسّدس الضّواضي المحبّا من عدم المرعى قد اجلعبّا***تبّا لأصحاب الشّويّ تبّا والمعنى : أخبر الشاعر أنّه إنّما خاف الجدب لأجل الجراد الذي هبّ في متون الأرض فأكل ما مرّ عليه ثمّ هبّت الرّيح فاقتلعت ما أبقى الدّبا ولم تترك شيئا من المرعى ولا غيره فشبّهها بالسّيل في حمله ما يمرّ عليه أو بالنّار إذا وافقت القصب والتّبن والحلفاء فإنّها تحطم جميعها . والشاهد في «القصبّا» . [ شواهد الشافية : 255 - 261 ، وشرح الشافية 2 : 319 - 320 ]




شاذّ لأنّه أتى بحكم الوقف وهو التضعيف في حال الوصل ، وعلامة كونه وصلا تحريك الباء ، وإنّما يجوز مثل ذلك ( ضرورة ) .

11 - ( ونقل الحركة (1) ) إنّما يكون . . .

[شماره صفحه واقعی : 402]

ص: 3232





1- هذا هو آخر الوجوه الأحد عشر وشرط نقل الحركة أن يكون ما قبل الآخر ساكنا ، لأنّ المتحرّك لا يقبل حركة أخرى وأن يكون ذلك الساكن صحيحا ، لأنّ حرف العلّة يزيد استثقالا بنقل الحركة إليه . ثمّ الحركة إمّا فتحة أو لا ، فإن لم يكن فتحة فإمّا أن يلزم من نقلها بناء «فعل» و «فعل» أو لا يلزم فإن لا يلزم تنقل الحركة سواء كانت على الهمزة أو لا فيقال : «هذا بكر» و «خبؤ» و «مررت ببكر» و «خبئ» وإن لزم منه البناءان فإمّا أن يكون الحرف الآخر همزة أو لا ، فإن لم يكن همزة لا تنقل الحركة فلا يقال : هذا «حبر» ولا «من قفل» وإن كان همزة فينقلونها . ثمّ منهم من يقول : «هذا الرّدؤ» و «من البطئ» وإن لزم البناءان ومنهم من يتبع الكسرة الكسرة والضمّة الضمّة فيقول : «هذا الرّدئ» بكسرتين و «من البطؤ» بضمّتين ، وأمّا إن كانت الحركة فتحة فالحرف الذي في الآخر إمّا همزة أو لا ، فإن لم يكن همزة لا تنقل الفتحة منها لأنّهم إنّما نقلوا الضمّة والكسرة لقوّتهما فكرهوا حذفهما والفتحة خفيفة فاغتفروا حذفها فلا يقال : «رأيت البكر» وإن كانت همزة تنقل منها الفتحة فيقال : «رأيت الخبأ» لأنّك لو قلت : «الخبء» بالإسكان من غير النقل وجدت الثقل بسجيّتك . [ راجع : شرح أحمد : 188 ]




( فيما قبله ساكن صحيح (1) ) إذ المتحرّك لا يقبل حركة أخرى ، وحرف العلّة يزيد بنقل الحركة إليه ثقلا ، والنّقل يعمّ الحركات ( إلّا الفتحة ) لأنّهم إنّما كرهوا حذف الضمّة والكسرة لقوّتهما فنقلوهما توسّلا إلى بقائهما بوجه ، بخلاف الفتحة فإنّها خفيفة فاغتفر حذفها . ( إلّا (2) في الهمزة ) فإنّ فتحها يجوز أن ينقل إلى ساكن صحيح قبلها كما يجوز ذلك في ضمّتها وكسرتها لأنّ الوقف على الهمزة مع سكون ما قبلها مستثقل مطلقا وهذا النوع من الوقف ( هو أيضا قليل (3) مثل : « هذا

[شماره صفحه واقعی : 403]

ص: 3233





1- قال الرضيّ : وإنّما اشترط ذلك لأنّ حرف العلّة لا تنقل الحركة إليه لثقلها عليه اه . [ شرح الشافية 2 : 323 ]

2- استثناء مفرّغ أي لا تنقل الفتحة في أيّ حرف كانت إلّا في الهمزة ، فهو منصوب المحلّ على الحال .

3- قال الرضيّ : وإنّما قلّ هذا لتغيّر بناء الكلمة في الظاهر بتحرّك العين الساكن مرّة بالضمّ ومرّة بالفتح ومرّة بالكسر وإن كانت الحركات عارضة . وأيضا لاستكراه انتقال الإعراب الذي حقّه أن يكون على الأخير إلى الوسط وإنّما سهّل لهم ذلك الفرار من الساكنين والضنّ بالحركة الإعرابيّة الدالّة على المعنى . قال : وهذا النقل ثابت في الرفع والجرّ اتفاقا ، وأمّا في النصب فإن كان الاسم منوّنا فلا يثبت إلّا في لغة ربيعة لحذفهم الفتحة أيضا وإن لم يكن منوّنا فقد منعه سيبويه وقال : لا يقال : «رأيت البكر» بناء على أنّ اللّام عارضة والأصل التنوين فالمعرّف باللّام في حكم المنوّن ، وغير سيبويه جوّزه لكونه مثل المرفوع والمجرور سواء في وجوب إسكان اللّام . وأمّا إن كان المنصوب غير المنوّن مهموز الآخر فقد ثبت النقل فيه اتّفاقا ، اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 321 - 322 ]




بكر » و «خبؤ» ) بنقل الضمّة عن الراء والهمزة إلى ساكن قبلهما ( و «مررت ببكر» و «خبئ» ) بنقل الكسرة عن الراء والهمزة إلى ساكن قبلهما ( و «رأيت الخبأ» ) بنقل الفتحة عن الهمزة إلى ما قبلها .

( ولا يقال : «رأيت البكر» ) بنقل الفتحة من غير الهمزة ( ولا : «هذا حبر» ولا : «من قفل» ) ممّا يلزم بعد نقل ضمّة اللّام أو كسرتها إلى العين بناء مرفوض لكون الفاء منه مكسورا أو مضموما .

( ويقال : «هذا الرّدؤ» و : «من البطىء» ) وإن لزم منه بناءان مرفوضان لوجود التخفيف بالنقل فيما آخره همزة .

( ومنهم من يفرّ (1) ) عن لزوم البنائين هاهنا أيضا ( فيتبع ) الضمّة المنقولة

[شماره صفحه واقعی : 404]
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1- قال الرضيّ : يعني في المهموز في الأحوال الثلاث وكذا غير المهموز وإن لم يذكره المصنّف ، والفرق بين المهموز وغيره أنّ المهموز يغتفر فيه الأداء إلى الوزن المرفوض فيجوز ذلك كما يجوز الاتّباع ، وأمّا غير المهموز فلا يجوز فيه إلّا الاتّباع . ولم يذكر المصنّف في هذا الفصل أيضا وقف أهل الحجاز اه . [ شرح الشافية 2 : 322 ]




كسرة الفاء فيكسرهما جميعا ، مثل : «هذا الردي» (1) والكسرة المنقولة ضمّة الفاء فيضمّهما جميعا نحو : «من البطو» .

ولم يجوّزوا الاتباع في «حبر» و «قفل» لأنّ اجتماع الساكنين في مثلهما ليس مستثقلا استثقاله إذا كان ثانيهما همزة ، فوقف في الأوّل على الأصل ، وفي الثاني عدل إلى البناء المرفوض أو إلى الاتباع .

[شماره صفحه واقعی : 405]

ص: 3235





1- «هذا الرّدئ» بالهمزة على لغة الحجازيين وبالياء على لغة التميميين وكذا «البطؤ» و «البطو» بالهمزة على الحجازيّة والواو على التميميّة .





[ أحكام المقصور والممدود ]

( المقصور (1) ) من الأسماء ( ما آخره ألف مفردة (2) ) لا همزة معها . وتلك الألف إمّا منقلبة عن واو أو ياء ، أو مزيدة للتأنيث ، أو للإلحاق ، ( نحو : «العصا» و «الرّحى» ) و «حبلى» و «معزى» - بالتنوين في النكرة - .

( والممدود ما كان بعد ألفه ) الزائد ( فيه (3) ) أعني في آخره ( همزة ) .

وإنّما سمّي المقصور مقصورا لأنّه لا يمدّ إلّا بمقدار ما في ألفه من المدّ واللين .

والممدود بخلافه لأنّ ألفه تمدّ لوقوع الهمزة بعدها ، وتلك الهمزة تكون منقلبة

[شماره صفحه واقعی : 406]
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1- المقصور والممدود نوعان من أنواع الأسماء المتمكّنة لأنّ الأفعال والحروف والأسماء غير المتمكّنة لا يطلق عليها هذان الاسمان ولا تتّصف بهذين الوصفين . وإن كان في آخرها ألف أو همزة قبلها ألف ، لأنّ باب التسمية غير مطّرد وإنّما الاطّراد في باب الوصف . وقولهم : «هؤلاء» مقصور و «هؤلاء» ممدود من باب المسامحة في التعبير أو محمول على الاصطلاح اللغوي . وكذا ما كان من هذا القبيل .

2- قال الرضيّ : احتراز عن الممدودة لأنّها في الأصل ألفان قلبت الثانية همزة ولا حاجة إلى هذا ، فإنّ آخر قولك : «كساء» و «حمراء» ليس ألفا ، بلى قد كان ذلك في الأصل ، ولو نظر إلى الأصل لم يكن نحو : «الفتى» و «العصا» مقصورا اه . [ شرح الشافية 2 : 325 ]

3- قال الرضي : أي بعد الألف في الآخر فتخلو الصّلة عن العائد إلى الموصول وإن قلنا إنّ الضمير في «فيه» ل «ما» فسد الحدّ بنحو : «جاء» و «جائية» والأولى أن يقال : «الممدود ما كان آخره همزة بعد الألف الزائدة» لأنّ نحو : «ماء» و «شاء» لا يسمّى في الاصطلاح ممدودا اه . [ شرح الشافية 2 : 325 ]




عن واو أو ياء أو ألف لوقوع الثلاثة طرفا بعد ألف زائدة ، والمنقلبة عن ألف قد يكون ألفها للتأنيث وقد يكون للإلحاق ( ك «الكساء» و «الرّداء» ) و «صحراء» و «علباء» .

وكلّ من المقصور والممدود قياسيّ يعرف حاله في القصر والمدّ بقاعدة معلومة من استقراء كلامهم ، وسماعيّ يفتقر في ذلك إلى السمع .

( والقياسيّ من المقصور (1) ) أن يكون ما ( قبل آخر نظيره من الصّحيح فتحة ) فيقلب لامه ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ( ومن الممدود (2) أن يكون ما قبله ألفا ، فالمعتلّ اللّام من أسماء المفاعيل من غير الثلاثي المجرّد مقصور ك «معطى» و «مشترى» ) و «مستقصى» ( لأنّ نظائرها ) من الصحيح ( «مكرم» و «مشترك» ) و «مستفتح» ( وأسماء الزمان والمكان والمصدر ) من المعتلّ اللّام ( ممّا قياسه «مفعل» ) - بفتح الميم والعين - لكون اسمي الزّمان والمكان من منقوص الثّلاثي ،

[شماره صفحه واقعی : 407]
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1- لمّا قسّم كلّا من المقصور والممدود إلى النوعين : القياسيّ والسماعيّ أراد أن يشرح الأقسام الأربعة فقال : «والقياسيّ من المقصور . . . الخ» . قال الرضيّ : والمقصور القياسيّ : مقصور يكون له وزن قياسيّ كما تقول - مثلا - : إنّ كلّ اسم مفعول من باب الإفعال على وزن «مفعل» فهذا وزن قياسيّ ، فإذا كان اللّام حرف علّة - أعني الواو والياء - انقلبت ألفا . [ شرح الشافية 2 : 325 ]

2- يعني أنّ القياسي من الممدود أن يكون ما قبله أي ما قبل آخر نظيره من الصحيح ألفا . قال الرّضيّ : والأولى أن يقال : «الممدود القياسيّ ممدود يكون له وزن قياسيّ» فإذا عرفنا المقصور والممدود أوّلا ، كفى في حدّ المقصور والممدود القياسيّين أن نقول : هما مقصور وممدود لهما وزن قياسيّ . والحدّان اللذان ذكرهما المصنّف لا يدخل فيهما نحو : «الكبرى» تأنيث «الأكبر» و «حمراء» تأنيث «الأحمر» مع أنّهما قياسيّان ، لأنّ كلّ مؤنّث لأفعل التفضيل مقصور وكلّ مؤنّث لأفعل الذي للألوان والحلى ممدود ، اه . [ شرح الشافية 2 : 325 ]




والمصدر الميمي مطلقا كذلك ( أو «مفعل» ) على زنة المفعول - لأنّ اسمي الزّمان والمكان والمصدر الميمي من غير الثّلاثي المجرّد يكون على وزن المفعول من ذلك الباب - مقصورات أيضا ( ك «مغزى» ) اسما للزّمان ، أو المكان ، أو مصدرا من الثّلاثي المجرّد ( وملهى ) من غيره ( لأنّ نظائرهما ) من الصحيح ( «مقتل» و «مخرج» ) .

( والمصادر ) المعتلّة اللّام ( من «فعل» فهو «أفعل» أو «فعلان» أو «فعل» ك «العشى» و «الصّدى» - للعطش - و «الطّوى» ) لضمور البطن مقصورات أيضا ( لأنّ نظائرها ) من الصحيح ( «الحول» و «العطش» و «الفرق» ) لأنّك تقول :

«عشي» فهو «أعشى» كما تقول : «حول» فهو «أحول» و «صدي» فهو «صديان» ، كما تقول : «عطش» فهو «عطشان» و «طوي الرجل» - بالكسر - فهو «طو» مثل : «فرق» - إذا خاف - فهو «فرق» .

( و «الغراء» ) بالمدّ ( شاذّ ) لأنّه من «غري به» - بالكسر - أي «أولع به» فهو «غر» مثل : «طوي» فهو «طو» .

( والأصمعيّ يقصره ) .

( وجمع «فعلة» و «فعلة» ك «عرى» و «جزى» ) جمع «عروة» و «جزية» مقصورات أيضا ( لأنّ نظائرهما «قرب» و «قرب» ) جمعي : «قربة» و «قربة» السّقاء .

ومن المقصور القياسي كلّ مؤنّث لأفعل التفضيل ك «الكبرى» وكلّ مؤنّث بغير هاء لفعلان الصفة ، نحو : «سكرى» و «سكران» وكلّ جمع ل «فعيل» بمعنى «مفعول» - إذا تضمّن معنى الآفة - نحو : «جرحى» وكلّ مذكّر ل «فعلاء» المعتلّ لامه - من الألوان ، والحلى - ك «أحوى ، حواء» وكلّ مؤنّث بالألف من أنواع المشي

[شماره صفحه واقعی : 408]
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ك «القهقرى» و «البشكى» وكلّما يدلّ على مبالغة المصدر من المكسور فاؤه المشدّد عينه ك «الرّمّيّا» و «الخلّيفي» .

ومن الغالب فيه القصر كلّ مفرد معتلّ اللّام لأفعال «كندى» و «أنداء» و «قفا» و «أقفاء» .

وجاء «غثا» و «أغثاء» (1) .

( ونحو : «الإعطاء» (2) و «الرّماء» و «الاشتراء» و «الإحبنطاء» ) من المصدر المعتلّ اللّام ( ممدود لأنّ نظائرها : «الإكرام» و «الطّلاب» و «الافتتاح» و «الإحرنجام» ) .

( وأسماء الأصوات ) المعتلّة اللّام ( المضموم أوّلها ك «العواء» ) صوت الذئب ( و «الثغاء» ) صوت الشّاة والمعز وما شاكلهما ممدود ( لأنّ نظائرهما :

«النّباح» و «الصّراخ» ) .

( ومفرد أفعلة ) معتلّ اللّام ( نحو : «كساء» و «قباء» ) مفردي : «أكسية» و «أقبية» ممدود ( لأنّ نظائرهما : «حمار» و «قذال» ) مفردا : «أحمرة» و «أقذلة» .

( و «أندية» شاذّ ) لأنّها جمع «النّدى» - المطر وهو مقصور . وقيل : إنّها جمع «نداء» جمع : «ندى» فلا شذوذ كأنّه تمحّل (3) .

[شماره صفحه واقعی : 409]
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1- العبارة في هذا المقام مأخوذة عن الرضيّ حرفا بحرف . فراجع : شرح الشافية 2 : 327 - 328 .

2- يعني كلّ مصدر ل «أفعل» و «فاعل» ناقص غير مصدّر بميم زائدة .

3- قال الفسوي : وزعم بعضهم أنّ «النّدى» جمع على «نداء» - بكسر النّون والمدّ ك «جمل» و «جمال» ثمّ هذا الجمع الممدود جمع على «أندية» فلا شذوذ ، لكن استبعده بعضهم لعدم الظفر ب «نداء» - جمعا - في اللغة . ( شرح الكمال : 272 )




( والسّماعي (1) ) من المقصور ، والممدود يكون ( نحو : «العصا» و «الرّحى» و «الخفاء» و «الإباء» ، ممّا ليس له نظير (2) ) في الصّحيح ( يحمل عليه ) .

و «الإباء» - بالكسر - مصدر قولك : «أبى ، يأبى» وبالفتح : القصب .

[شماره صفحه واقعی : 410]
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1- لمّا فرغ عن القياسيّ في الممدود والمقصور شرع في السماعي .

2- قال الرضي : أي من ناقص ليس له نظير من الصحيح ، والحقّ أن يقال : ممّا ليس له ضابط ليدخل فيه نحو : «القرنبى» و «الكمّثرى» و «السّيراء» والخشّاء ونحوها ، اه . [ شرح الشافية 2 : 330 ]





[ أحكام ذي الزّيادة ]


حروف الزيادة

( ذو الزّيادة : وحروفها ) عشرة يجمعها قولك : ( «اليوم تنساه» أو «سألتمونيها» ) على ما يحكى أنّ تلميذا سأل شيخه عن «حروف الزّيادة» فقال :

«سألتمونيها» فظنّ التّلميذ أنّه أحاله على ما أجابهم به من قبل ، فقال : ما سألناك إلّا هذه الكرّة (1) ، فقال الشيخ : «اليوم تنساه» ، فقال : واللّه ما أنساه ، فقال : يا أحمق قد أجبتك مرّتين .

( أو «السّمان هويت» ) على ما يحكى (2) أنّ المبرّد سأل المازنيّ عنها فقال :

22 - «هويت السّمان» فشيّبنني***وقد كنت قدما «هويت السّمانا» (3)

فقال : أنا أسألك عن «حروف الزّيادة» وأنت تنشدني الشّعر ؟ فقال : أجبتك مرّتين .

[شماره صفحه واقعی : 411]
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1- «الكرّة» «الرّجعة» وزنا ومعنا ، أي ما رجعنا إليك لحروف الزيادة إلّا هذه الرجعة الواحدة وهو يفيد المرّة .

2- حكاها الإمام أبو الفتح بن جنّي في كتاب «المنصف» الذي هو شرح «تصريف المازني» فراجعه «باب ما تجعله زائدا من حروف الزيادة» . [ المنصف : 115 ]

3- البيت من البحر المتقارب والقائل هو أبو عثمان المازني رحمه اللّه كما في «تاج العروس» مادة «زيد» . قال ابن جماعة : «السّمان هويت» معيب لإدغام اللّام ، و «هويت السمان» مثله لذلك ولسقوط الهمزة . [ تاج العروس 8 : 161 ، ابن جماعة : 193 ]




وأحسن ما قيل فيه لفظا ومعنى قوله :

23 - سألت حروف الزّائدات عن اسمها***فقالت ولم تبخل : «أمان وتسهيل» (1)

وقد ركّبت منها كلمات أخرى نحو : «يا أوس هل نمت» ، و «لم يأتنا سهو» و «هم يتساءلون» و «ما سألت يهون» و «التمسنا هواي» إلى غير ذلك (2) ممّا يطول ذكره .

( أي التي لا تكون الزّيادة لغير الإلحاق ) الذي بالتّضعيف ( والتضعيف ) الذي لغير الإلحاق ( إلّا منها ) لا أنّها تكون أبدا زوائد (3) .

[شماره صفحه واقعی : 412]
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1- البيت من البحر الطويل على العروض المقبوضة مع الضّرب التامّ ولم يذكروا له قائلا وإنّما نقلوه عن ابن خروف كما في شرح الرضيّ . [ شرح الشافية 2 : 331 ]

2- وهي : «سألتم هواني» كما في شرح الرضي وما جمعه بعضهم في بيت من البحر السّريع وهو : يا «أوس هل نمت» و «لم يأتنا***سهو» فقال : اليوم تنساه وأجمع منه وأحسن - لعدم الحشو - قول ابن مالك من البحر الطّويل على العروض المقبوضة مع الضرب التامّ : «هناء وتسليم» «تلا يوم أنسه»***«نهاية مسؤول» «أمان وتسهيل» فقد جمعها في البيت أربع مرّات . وجمع أيضا في قولهم من البحر الكامل إلّا أنّه استعمل العروض غير المجزوئة مذيّلا «متفاعلان» وهذا لا يوافق قواعد العروض فالبيت خرج على قوانين العروض ومنها : «أويت من سهل» و «أسلمني وتاه»***و «الموت ينساه» و «هم يتساءلون»

3- قال الرضيّ : ليس معنى كونها حروف الزيادة أنّها لا تكون إلّا زائدة ، إذ ما منها حرف إلّا ويكون أصلا في كثير من المواضع ، بل المعنى : أنّه إذا زيد حرف على الكلمة لا يكون ذلك المزيد إلّا من هذه الحروف إلّا أن يكون المزيد تضعيفا سواء كان التضعيف للإلحاق أو لغيره ك «قردد» و «عبّر» فإنّ الدال والباء ليستا منها فالحرف المضعّف به - مع زيادته - يكون من جميع حروف الهجاء : من حروف الزّيادة ك «علّم» و «جمّع» ومن غيرها ك «قطّع» و «سرّح» وقد يكون ذلك التضعيف الزائد للإلحاق ك «قردد» و «جلبب» ولغيره ك «علّم» والذي للإلحاق لا للتضعيف لا يكون إلّا من حروف «اليوم تنساه» ك «جدول» و «زرقم» و «عنسل» فلا وجه لقول المصنّف : «لغير الإلحاق والتضعيف» فإنّه يوهم أن يكون الإلحاق بغير التضعيف من غير هذه الحروف » وكان يكفي أن يقول : «لا تكون الزيادة بغير التضعيف إلّا منها» فأمّا الزيادة بالتضعيف سواء كان التضعيف للإلحاق أو لغيره فقد تكون منها وقد لا تكون اه . [ شرح الشافية 2 : 331 - 332 ، والمنصف : 116 ]




وإنّما اختير هذه الحروف لأجل الزّيادة لكونها أسلس (1) على اللسان .

وإنّما قلنا : «لغير الإلحاق الذي بالتضعيف» ؟ لأن الزيادة التي للإلحاق بالتضعيف قد تكون منها وقد تكون من غيرها ، نحو : «شملل» و «جلبب» .

وأمّا الزيادة للإلحاق الذي ليس بالتضعيف فلا تكون إلّا من هذه الحروف ، نحو : «جدول» و «زرقم» وغير ذلك .

وكذا الكلام في التّضعيف لغير الإلحاق ، فإنّ الزيادة هنالك أيضا قد تكون من هذه الحروف وقد لا تكون ، نحو : «علّم» و «جرّب» .

والحاصل : أنّ الزّيادة التي لغير التضعيف لا تكون إلّا من هذه الحروف ، وأمّا التي بالتضعيف سواء كان للإلحاق أو لغيره فقد تكون منها ، وقد تكون من غيرها .

[شماره صفحه واقعی : 413]
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1- أي أخفّ وأسهل الحروف على اللسان ولذلك كثر استعمالها فلا تخلو كلمة منها أو من أبعاضها أي الحركات الثلاث ولذا قالوا : أولى الحروف بالزيادة حروف المدّ واللين ، وقول النحويّين : «الواو والياء ثقيلتان» فالثقل بالإضافة إلى الألف لأنّها أخفّ جميع حروف الهجاء ، وبالإضافة إلى غيرها خفيفتان ، وغير حروف المدّ واللين «من الحروف العشرة» مشبّهة بها فالهمزة مجاورة للألف من حيث المخرج وكذا الهاء فإنّها حلقيّة والميم من مخرج الواو وهما شفويّان ، وفي النون غنّة مناسبة لحروف اللين ، والتاء حرف مهموس وأبدلت من الواو في «تراث» و «تجاه» ونحوهما . والسين حرف مهموس يناسب بهمسه اللين . واللّام وإن كان مجهورا لكنّه يشبه النون وقريب منه في المخرج ولذا يدغم فيه .





[ معنى الزيادة للإلحاق ]

( ومعنى ) زيادة الحرف لأجل ( الإلحاق (1) أنّها إنّما زيدت لغرض جعل مثال على مثال أزيد منه ) بأن يجعل الحرف الزائد في المزيد فيه مقابلا للحرف الأصلي في الملحق به ( ليعامل به معاملته ) في «التّكسير» و «التّصغير» وغير ذلك . ( فنحو : «قردد» ) للمكان الغليظ المرتفع ( ملحق ب «جعفر» ) ولذلك تقول : «قرادد» و «قريدد» مثل «جعافر» و «جعيفر» .

وإنّما حكم بأنّ دال «قردد» للإلحاق لأنّه لا معنى لزيادته إلّا صيرورته على مثال «جعفر» .

( ونحو : «مقتل» غير ملحق ) ب «جعفر» وإن صحّ فيه «مقاتل» و «مقيتل» ( لما ثبت من قياسها ) أعني قياس زيادة الميم ( لغيره ) أي لغير معنى الإلحاق .

وذلك أنّ الميم يدلّ على المصدر أو الزّمان أو المكان فلهذا لم يمكن جعلها للإلحاق ، وهذا الدليل شامل لكلّ ما زيد فيه شيء لمعنى آخر غير جعل مثال على مثال أزيد منه ، سواء كانت الزيادة في الأوّل أو في الوسط أو في الآخر ، وللزيادة في الأوّل وجه آخر يعرف به أنّها ليست للإلحاق ، وذلك أنّ الإلحاق لا يكون في الأوّل .

( ونحو : «أفعل» و «فعّل» و «فاعل» كذلك ) أعني أنّها غير ملحقة ب «دحرج» ( لذلك ) الذي قلناه من أنّ الزوائد فيها لمعان أخر غير معنى الإلحاق ( ولمجيء

[شماره صفحه واقعی : 414]
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1- قد تقدّم شرح هذا في مقدّمة هذا الشرح في بحث الميزان . والمقصود من «المعنى» هو الغرض من الإلحاق كما لا يخفى .




مصادرها مخالفة (1) ) لمصدر «دحرج» ، فإنّ «الإفعال» و «التّفعيل» و «المفاعلة» غير «الفعللة» مع أنّ مصدر الفعل الملحق يجب أن يكون على وزن مصدر الملحق به .

( ولا يقع الألف (2) ) بالأصالة ( للإلحاق في الاسم (3) حشوا لما يلزم من تحريكها ) قبل ياء التصغير - إن كانت ثانية - وبعدها - إن كانت ثالثة - .

وإن كانت رابعة كانت آخرا في «التّصغير» و «الجمع» لأنّها إذا كانت رابعة حشوا ، وهي للإلحاق فلا يكون إلّا للإلحاق بالخماسيّ فيجب حذف الآخر ليمكن «تكسيره» و «تصغيره» .

وحينئذ يصير عرضة للإعراب اللفظي - إذ لا يجوز أن يجعل إعرابه تقديريّا لأنّها وقعت موقع حرف أصليّ قابل لأنواع الحركات بالقوّة ، وذلك إذا عرض له مثل ما عرض للزائد - ولو جعل إعرابه لفظيّا لبطلت حقيقة الألف ، فيكون قد عرض للزائد أشدّ التغايير وهو انعدامه (4) بالكليّه مع ثبات الحرف الذي وقع الزائد موقعه على حاله في نفسه لا يعرض له تغيير إلّا باعتبار مّا ، ونادرا .

[شماره صفحه واقعی : 415]

ص: 3245





1- قال الرضي : أمّا كون «إفعال» و «فعال» و «فيعال» ك «دحراج» فليس بدليل على الإلحاق ، لأنّ مخالفة الشيء للشيء في بعض التصرّفات تكفي في الدلالة على عدم إلحاقه به ولأنّ «فعلالا» في الرّباعي ليس بمطّرد . ولو كان «أفعل» و «فاعل» ملحقين ب «دحرج» لم يدغم نحو : «أعدّ» و «حادّ» اه . [ شرح الشافية 2 : 332 ]

2- لمّا انجرّ الكلام إلى ذكر الإلحاق وبيان غرضه أشار إلى أنّ الألف لا يقع للإلحاق في الاسم حشوا ، واستدلّ لهذا بقوله : «لما يلزم من تحريكها الخ . . .» .

3- قال الرضي : وإنّما قال : في الاسم ؟ احترازا عن «تفاعل» فإنّه عنده ملحق ب «تفعلل» وهو ممنوع لكون الزيادة مطّردة في معنى ، أعني لكون الفعل بين أكثر من واحد ولثبوت الإدغام في نحو : «تسارّا» و «تمادّا» اه بتصرّف . [ شرح الشافية 2 : 332 - 333 ]

4- وقد تقدّم أنّ «انعدم» خطأ فالصحيح «إعدامه» ولكن «الانعدام» وردت في جميع النسخ فلذا لم نغيّره .




وهذا بخلاف ما وقع الألف فيه للإلحاق آخرا فإنّها حينئذ يكون قد وقعت موقع ما هو عرضة للتّغايير ، وهو الحرف الأخير من الملحق به فلا بأس حينئذ بإبقاء الألف على حالها كما في «علقى» أو بقلبها همزة كما في «علباء» .

ولمثل هذه النّكتة قد يقع الألف للإلحاق في الفعل حشوا نحو : «تغافل» لأنّ أركان الفعل مضطربة لا تفاوت في عروض التغيير لها بين كونها أوسط أو أخيرا .

وإنّما قلنا : لا يقع الألف بالأصالة للإلحاق في الاسم حشوا ؟ لأنّه يجوز أن يقع للإلحاق في الاسم حشوا بالتبعيّة ، فإنّا إذا حكمنا بكون الألف في «تغافل» للإلحاق لزم الحكم بكونها في مصدره ، واسمي فاعله ومفعوله أيضا للإلحاق (1) .

وقد يقال : إنّ الألف لا يقع للإلحاق البتّة لأنّها لا تقع أصلا في الأبنية لأنّ الأصول قابلة للحركات وهي لا تقبلها . وكما أنّه لا يقع أصلا ينبغي أن لا يقع مكان أصل فنحو «علقى» الملحق ب «جعفر» الأصل في ألفه ياء قلبت ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، ونحو «علباء» الملحق ب «سرداح» - الناقة الكثيرة اللحم - الهمزة فيه منقلبة عن الياء التي في «درحاية» - للقصير السمين - ولم تصح الياء لبناء الكلمة على التذكير .

فعلى هذا ينبغي أن لا يجعل الألف في «تفاعل» للإلحاق ب «تفعلل» مع أنّ الألف في مثله غالبة في إفادة معنى كون الفعل بين اثنين فصاعدا .

هذا وقد تقدّم في أوّل الكتاب كيفيّة وزن كلّ بناء - اسما كان أو فعلا ، ثلاثيّا أو غيره ، مجرّدا أو مزيدا فيه - والغرض من هذا الباب معرفة حرف الزائد من الحرف الأصلي في الأسماء والأفعال .

[شماره صفحه واقعی : 416]

ص: 3246





1- راجع : شرح الشافية 1 : 57 .





[ طرق معرفة الحرف الزائد ]


اشارة

( ويعرف الزّائد (1) بالاشتقاق (2) ) وهو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فتردّ أحدهما إلى الآخر ، فإذا وردت الكلمة المشتقّة وفيها بعض حروف الزيادة وكان ذلك البعض غير موجود في الأصل المشتقّ منه حكمت بزيادة ذلك البعض كحكمك بزيادة الألف في «ناصر» والميم والواو من «منصور» لفقدانها في «النصر» .

[شماره صفحه واقعی : 417]

ص: 3247







1- لمّا فرغ من بيان حروف الزّيادة ومعنى كونها زائدة وما اقتضى المقام ذكره - من الكلام في الإلحاق - شرع فيما هو المقصود من هذا الباب وهو بيان معرفة الزائد من الأصلي . إذا علمت ذلك فاعلم أنّ للحكم بزيادة الحرف ثلاثة طرق : الأوّل : الاشتقاق ، والثاني : عدم النظير ، والثالث : غلبة الزيادة أي كثرة زيادة ذلك الحرف في ذلك الموضع كالهمزة إذا وقعت أوّلا وبعدها ثلاثة أصول نحو : «أحمر» ، وإذا تعارض بعضها بعضها مع بعض تحكم بالترجيح .

2- للاشتقاق تعريفان : الأوّل التعريف العلمي وهو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والترتيب فيردّ أحدهما إلى الآخر . والثاني : التعريف العملي : وهو ردّ لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصليّة ويقال للأوّل التعريف باعتبار العلم ، وللثاني التعريف باعتبار العمل . واعلم أنّ هذا المبحث من هذا الباب لممّا يتعلّق البحث عنه بعلم الاشتقاق الذي هو وعر المسلك ودقيق المأخذ ولم أر من المتقدمين في هذا العلم كتابا جامع الأطراف ككتاب «الخصائص العربيّة» للإمام أبي الفتح ابن جنّي النحوي الإماميّ رحمه اللّه فأنا أحيلك عليه إن كنت طالبا للمزيد من العلم وإلّا فاقتنع بالجهل واخلد إلى العجز واطمئنّ إلى الكسل . دع المكارم لا ترحل لبغيتها***واجلس فإنّك أنت الطاعم الكاسي




( وعدم النظير (1) ) بأن يلزم من الحكم بأصالته بناء غير موجود في كلامهم .

( وغلبة الزّيادة فيه ) بأن يكون ذلك الحرف زائدا غالبا .

( والترجيح ) لأحد دليلي الزيادة والأصالة ( عند التعارض ) .


[ 1 - الاشتقاق ]

( والاشتقاق المحقّق (2) . . .

[شماره صفحه واقعی : 418]

ص: 3248






1- ومعناه أنّك لو حكمت بأصالة الحرف أو زيادتها لزم بناء لم يوجد في كلامهم كنون «قرنفل» فإنّك تحكم بزيادتها إذ ليس في الكلام «فعلّل» - بضمّ الثالث - .

2- قسّم ابن الحاجب هذا الباب إلى أقسام ثلاثة : القسم الأوّل في «الاشتقاق» ويختم كلامه فيه بقوله : ك «منجنين» ، القسم الثاني : في «عدم النظير» وهو من قوله : «فإن فقد الاشتقاق فبخروجها عن الأصول» إلى قوله : فمثل «خزعبيل» القسم الثالث : في «غلبة الزّيادة» وهو من قوله : «فإن لم يخرج فبالغلبة» إلى آخر الباب . واعلم أنّ الاشتقاق قسمان : مطلق وهو الذي يشترط فيه أن يكون الدلالة على المعنى المشترك واضحة نحو : «الضارب» من «الضرب» فإن لم يكن كذلك فهو ملحق نحو : «هجرع» للطويل على رأي من يقول هي مشتقّ من «الجرع» - وهو رملة مستوية لا تنبت شيئا - . والعلماء قبلي كانوا يعبّرون عن الأوّل بالاشتقاق وعن الثاني بشبهة الاشتقاق وفي تعبيرهم تخليط ومجمجة كما لا يخفى . وأنا أسميت الأوّل بالاشتقاق المطلق وهو الاشتقاق الصريح ، والثاني بالاشتقاق الملحق وهو الاشتقاق الشبيه . قال النقره كار : والمراد من شبهة الاشتقاق موافقة بناء لبناء كلامهم في الأصول ولم تعلم الموافقة في المعنى . ثمّ نقول : الاشتقاق المطلق على ثلاثة أنواع : الاشتقاق المحقّق ، والاشتقاق الواضح ، والاشتقاق الراجح ، وتوضيح ذلك أنّ الاشتقاق إن لم يعارضه اشتقاق آخر فهو الاشتقاق المحقّق ويتعيّن العمل به ولذلك قال : «مقدّم» إذ الحكم به قطعيّ ، وإن عارضه فإن تساويا فهو المراد بالاشتقاق الواضح ، ويجوز الأخذ بأيّهما شئت وإن تعارضا ولم يتساويا بل ترجّح أحدهما على الآخر فهو المراد بالاشتقاق الراجح والحكم له . وهذه الأقسام الثلاثة يبيّن على هذا الترتيب ، إن شاء اللّه . [ أحمد : 200 ، نقره كار : 161 ]




مقدّم (1) ) على سائر أسباب المعرفة ( فلذلك (2) حكم بثلاثيّة «عنسل» ) للنّاقة السريعة لأنّ «العسل» هو الخبب والإسراع ( و «شأمل» و «شمأل» ) كلاهما مثل «جعفر» للرّيح التي تهبّ من ناحية القطب الشّمالي لأنّ من لغاتها : «شملا» - بالتسكين - و «شملا» - بالتحريك - و «شمالا» - بالألف - وهي ثلاثيّة . ( و «نئدل» ) الكابوس ، لأنّ من لغاته «النّيدلان» وحروفه الأصليّة «ندل» ( و «رعشن» ) للذي يرتعش ( و «فرسن» ) - وهو للبعير كالحافر للدابّة - من «فرس الأسد ، فريسة» - إذا دقّ عنقها - وكأنّ الفرس يدقّ كلّ ما يقع عليه ( و «بلغن» ) اسم للبلاغة ( و «حطائط» ) للرجل القصير لأنّه من «الحطّ» ( و «دلامص» ) للبرّاق من الدّرع

[شماره صفحه واقعی : 419]

ص: 3249





1- وإنّما قدّم الاشتقاق المحقّق على الغلبة وعدم النظير وكون الأصل أصالة الحروف ؟ لأنّ الاشتقاق اتّصال إحدى الكلمتين بالأخرى ك «ضارب» ب «الضّرب» أو اتّصالهما بأصل ك «ضارب» و «مضروب» ب «الضرب» وهذا الاتّصال أمر معنويّ محقّق لا محيد عنه بخلاف الخروج عن الأوزان فإنّه ربّما تخرج الكلمة عن الأوزان بنظر جماعة من المستقرئين ، ولا تخرج في نفس الأمر ، إذ ربّما لم يصل إليهم بعض الأوزان ، وبتقدير الخروج عن جميع الأوزان يجوز أن تكون الكلمة شاذّ الوزن ، وكذا مخالفة غلبة الزّيادة لا تؤدّي إلى مستحيل ، بل غاية أمرها الشذوذ ومخالفة الأكثر ، وكذا مخالفة كون أصل الحروف الأصالة . [ راجع : شرح الشافية 2 : 356 ]

2- أي لأجل أنّ الاشتقاق المحقّق مقدّم حكم على «عنسل» بأنّه ثلاثيّ والنون زائدة لأنّه موافق ل «عسل» - الذئب - أي - أسرع - في المعنى الأصلي والحروف الأصول فقدّم الاشتقاق على عدم النظير . إذ «فنعل» ليس من أبنيتهم . وقيل : من «العنس» - وهي الناقة الصلبة - فالنّون أصليّة واللّام زائدة ، والأوّل أصحّ لأنّ زيادة النون ثانية أكثر من زيادة اللّام آخرا ، إلى آخر الأمثلة ، وفي جميعها قدّم الاشتقاق على عدم النظير .




لأنّه من «دلصت الدّرع» ( و «قمارص» ) اللبن الشّديد الحموضة لأنّه من «القرص بالإصبعين» ( و «هرماس» ) للأسد ، لأنّه من «الهرس» الدقّ ( و «زرقم» ) وهو شديد الزّرق ( و «قنعاس» ) للإبل العظيم لكونه من «القعس» ضدّ «الحدب» ( و «فرناس» ) للأسد لأنّه من «الفرس» ( و «ترنموت» ) - بسكون الراء - للترنّم ، لأنّه من «الرّنم» - بالتحريك - الصّوت .

فأوزان هذه الثلاثيّات «فنعل» - بفتح الفاء والعين وسكون النون - و «فأعل» - بفتح الفاء والعين وسكون الهمزة - و «فعأل» - بفتح الفاء والهمزة وسكون العين - و «فئعل» - بكسر الفاء والعين وسكون الهمزة - و «فعلن» - بفتح الفاء واللّام وسكون العين - و «فعلن» - بكسرهما وسكون العين - و «فعلن» - بكسر الفاء وفتح العين وسكون اللّام - و «فعائل» - بضمّ الفاء وكسر الهمزة - و «فعامل» - بضمّ الفاء وكسر الميم - و «فماعل» - بضمّ الفاء وكسر العين - و «فعمال» - بكسر الفاء وسكون العين - و «فعلم» - بضمّ الفاء واللّام وسكون العين - و «فنعال» - بكسر الفاء وسكون النون - و «فعنال» - بكسر الفاء وسكون العين - و «تفعلوت» - بفتح التّاء وسكون الفاء وفتح العين وضمّ اللّام - .

( و ) لمثل تلك الاشتقاقات الواضحة ( كان «ألندد» (1) أفنعلا ) - بسكون النّون

[شماره صفحه واقعی : 420]

ص: 3250





1- عطف على قوله : «حكم» أي ولأنّ الاشتقاق المحقّق مقدّم كان «ألندد» - وهو شديد الخصومة - : «أفنعلا» فإنّ الاشتقاق يدلّ على أنّه من «اللدّ» وعدم النظير يدلّ على أنّه من «الألد» ويكون وزنه «فعنللا» مثل «جحنفل» فقدّم الاشتقاق المحقّق على عدم النظير وعلى الإظهار الشاذّ وهو وإن لم يكن دليلا مستقلّا في معرفة الزائد لكن صالح للترجيح عند تعارض الأدلّة لأنّه لو كان من «الألدّ» يكون زيادة الدال للإلحاق فلا يدغم كما في «قردد» فلا يكون الإظهار شاذّا . فالإظهار الشاذّ هو الذي اجتمع فيه شرائط الإدغام وفقد الموانع ، ومع ذلك لم يدغم اعتباطا . قال الرضيّ : إنّما كان «ألندد» «أفنعلا» لأنّ «ألنددا» و «يلنددا» بمعنى «الألدّ» وهنّ مشتقّات من «اللّدد» وهو شدّة الخصومة ، ولولا ذلك لقلنا : إنّ فيه ثلاثة أحرف غالبة زيادتها في مواضعها : الهمزة في الأوّل مع ثلاثة أصول ، والنون الثالثة الساكنة ، والتضعيف فلنا أن نحكم بزيادة اثنين منها : إمّا الهمزة والنون فهو من «لدد» ، وإمّا النون وأحد الدالين فهو من «ألد» ، وإمّا الهمزة وإحدى الدالين فهو من «لند» لكنّا اخترنا الوجه الأوّل لما ذكرنا من الاشتقاق الواضح . [ شرح الشافية 2 : 335 ]




وفتح الباقي - لأنّه بمعنى «الألدّ» الشّديد الخصومة ( و «معدّ» (1) ) لأبي العرب - معدّ بن عدنان - ( فعلّا ) بزيادة إحدى الدّالين ، لا «مفعلا» - بزيادة الميم - ( لمجيء : «تمعدد ) الرجل» - إذا تشبّه بعيش معدّ - وكانوا أهل قشف وغلظ في المعاش ، ومن هنا قال عمر (2) : «اخشوشنوا ، وتمعددوا» (3) ولا شكّ أنّ التاء زائدة ، فلو حكم بزيادة الميم لزم بناء «تمفعل» في الكلام وهو ممّا لا نظير له .

( ولم يعتدّ ب «تمسكن ) الرّجل» ( و «تمدرع» و «تمندل» ) من «المسكين» و «الدّرع» و «المنديل» ( لوضوح شذوذه ) كأنّهم توهّموا أنّ «مسكينا» : «فعليل»

[شماره صفحه واقعی : 421]

ص: 3251





1- قدّم الاشتقاق فيه على عدم النظير وعلى غلبة الزيادة أيضا .

2- وهو عمر بن الخطّاب العدوي ثاني المتغلّبين على الخلافة الإسلاميّة وأول من نسب إلى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - الهجر والهذيان كما في «صحيح البخاري» باب قول المريض : «قوموا عنّي» - وأوّل من بال قائما في الإسلام - كما في «مشكاة المصابيح» و «البخاري» وأوّل من وضع «صلاة التراويح» قائلا : «نعمت البدعة هذه» كما في «صحيح البخاري» - وأوّل من حرّم متعة الحجّ ومتعة النساء وأوّل من أعال الفرائض وأوّل مأبون صار خليفة بعد أبنته كما قال السيوطي في حاشية القاموس - عند ترجمة لفظ «الأبنة» - : إنّها كانت في خمسة في زمن الجاهليّة أحدهم سيّدنا عمر . قتل سنة 23 ه قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة .

3- راجع : الصحاح 2 : 506 .




فبنوا منه : «تمسكن» كما توهّموا أصالة ميم «مسيل» فجمعوه على «مسلان» جمع «قفيز» على «قفزان» والفصيح : «تسكّن» و «تدرّع» و «تندّل» مثل : «تشجّع» و «تعلّم» .

وإنّما وجب الحكم بأنّ نحو : «تمسكن» : «تمفعل» ؟ للعلم برجوعه إلى ما ليس الميم فيه أصليّة بخلاف «تمعدد» فإنّه لم يدلّ اشتقاق واضح على كونه «تمفعل» فوجب الحكم بأنّه «تفعلل» لئلّا يلزم بناء مجهول ما أمكن .

( و «مراجل» (1) ) لثياب الوشي كان ( «فعالل» لمجيء «ثوب ممرجل» ) ولا ريب أنّ الميم الثانية فيه أصليّة وإلّا لزم بناء «ممفعل» وهو عديم النظير فكذا ميم «مراجل» .

( وضهيأ (2) ) - على مثال «جعفر» - للتي ضاهأت الرّجال في أنّها لا تحيض

[شماره صفحه واقعی : 422]
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1- فيه أيضا تقديم الاشتقاق على غلبة الزيادة .

2- قدّم الاشتقاق فيها على عدم النظير ، إذ الاشتقاق دلّ على زيادة الهمزة وعدم النظير على أصالتها . فإن قيل : إنّهم قالوا : «ضاهأت» - بالهمزة - كما قالوا : «ضاهيت» - بالياء - ونحن نسلّم أنّ «ضهيأ» ليس «فعللا» لكن لم يتعيّن أن يكون «فعلأ» لجواز أن يكون «فعيلا» فإنّه قد تعارض الدليلان - «ضاهيت» و «ضاهأت» وجوابه من ثلاثة أوجه : الأوّل : أنّه لو اعتبر «ضاهيت» لكان وزنه «فعلأ» ولو اعتبر «ضاهأت» لكان وزنه «فعيلا» و «فعلأ» أقرب من «فعيل» لأنّ الزيادة بالآخر أولى . والثاني : أنّ «ضاهيت» أكثر استعمالا من «ضاهأت» فاعتباره أولى . والثالث : أنّه لو اعتبر «ضاهأت» لم يمكن حمل «ضهيأ» عليه لأنّه متعيّن أن يكون من «ضاهيت» لوجوب زيادة الهمزة ولو اعتبر «ضاهيت» لأمكن حمل «ضهيأ» عليه فاعتباره أولى . قال الرضي : هذا مذهب سيبويه ، وقال الزجّاج : هو «فعيل» لا «فعلأ» من قولهم : «ضاهأت» وقرئ : «يضاهئون» و «يضاهون» قال : ولم يجئ في الكلام «فعيل» إلّا هذا . قال الرضي : «فعيل» و «فعلأ» كلاهما نادران ، لكن يترجّح مذهب سيبويه لشيئين : أحدهما : أنّ «ضاهيت» بالياء أشهر من «ضاهأت» . والثاني : أنّ «ضهيأ» بمعنى «ضهياء» وهو «فعلاء» بلا خلاف لكونه غير منصرف ، فالهمزة فيه زائدة ، وكذا الأوّل الذي بمعناه . ( شرح الشافية 2 : 338 )




كان ( «فعلأ» ) بزيادة الهمزة وأصالة الياء لا «فعيلا» بزيادة الياء وأصالة الهمزة ( لمجيء «ضهياء» ) - ممدودا مثل «حمراء» - بمعناه ، ولا ريب أنّ الياء فيه أصليّة والهمزة زائدة لعدم «فعيال» فكذا في الأوّل (1) .

ولا يشكل بمجيء «ضاهأت» بالهمزة ، لأنّ «ضاهيت» بالياء أكثر ، وحمل الأكثر على الأصالة أولى ، وأيضا «فعلأ» أقرب من «فعيل» ليكون الزيادة في الآخر .

( وفينان (2) ) - لحسن الشعر طويله ، أو للشجر إذا التفّت أغصانه واسودّ ظلّه - كان ( فيعالا لمجيء «فنن» ) - للغصن - ، فجعله مشتقّا منه أولى من جعله مشتقّا من «الفينة» - الساعة - ليكون «فعلانا» - على ما اختاره صاحب «الصحاح» (3) - .

( و «جرائض» (4) ) للضخم العظيم البطن كان ( فعائلا ) بزيادة الهمزة ، لا «فعاللا» مثل «علابط» ( لمجيء «جرواض» ) بمعناه ولا همزة فيه .

( و «معزى» (5) ) كان ( فعلى ) لا «مفعلا» ( لقولهم «معز» ) بمعناه .

( و «سنبتة» (6) ) لبرهة من الدّهر كانت ( فعلتة ) لا «فنعلة» ( لقولهم : «سنب» ) بمعناه .

[شماره صفحه واقعی : 423]
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1- أي «ضهيأ» وزان «جعفر» لعدم «فعيل» .

2- قدّم فيها الاشتقاق على غلبة الزيادة أو عدم النظير . [ شرح الشافية 2 : 338 ]

3- الصحاح 6 : 2179 .

4- وفيه قدّم الاشتقاق على عدم النظير .

5- قدّم فيه الاشتقاق على غلبة الزيادة أو عدم النظير . [ شرح الشافية 2 : 340 ]

6- قدّم الاشتقاق في تلك الكلمة على عدم النظير .




( و «بلهنية» (1) ) لسعة العيش ، كانت ( فعلنية ) لا «فعلّية» مثل «سلحفية» لأنّها ( من قولهم : «عيش أبله» ) إذا كان صاحبه في خفض ودعة .

( وعرضنة (2) ) - للناقة التي من عادتها المشي عرضا للنّشاط - كانت ( فعلنة ) لا «فعلّة» مثل «ربحلة» للمرأة السمينة ( لأنّه من «الاعتراض» ) .

( و «أوّل» (3) ) كان ( «أفعل» لمجيء «الأولى» ) - في الواحدة - و «الأول» - في جمعها - وهما «فعلى» و «فعل» - باتّفاق - فكذا الواحد المذكّر .

( والصّحيح ) على تقدير كونه «أفعل» أنّه مشتقّ ( من «وول» ) بواوين بعدهما لام ، أدغمت الواو في الواو بعد زيادة الهمزة ( لا من «وأل» ) بهمزة متوسّطة بين واو ولام ، قلبت الهمزة واوا ثمّ أدغم الواو في الواو - كما زعم (4) بعضهم ومنهم الجوهري (5) - إذ يلزم منه مخالفة القياس في قلب الهمزة واوا وجوبا .

وإنّما حملهم على جعله مهموز الوسط استبعاد كون فاء الكلمة وعينها من جنس واحد .

( ولا من «أول» ) وقال بعضهم (6) : أصله «فوعل» من «أول» - مهموز الفاء - أدغمت واو «فوعل» في الواو التي هي عين ، فصار «أوّل» .

ومجيء «الأولى» و «الأول» يبطل هذا القول ، فإنّ مؤنّثه وجمعها على هذا

[شماره صفحه واقعی : 424]
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1- قدّم الاشتقاق على عدم النظير أيضا .

2- قدّم الاشتقاق فيها على غلبة الزيادة .

3- قدّم الاشتقاق على غلبة الزيادة .

4- راجع : اللسان 11 : 715 - 720 .

5- الصحاح 5 : 1838 .

6- والقائل ابن دريد .




التقدير يلزم أن يكون «فوعلة» و «فواعل» مثل «جوهرة» و «جواهر» .

( و «انقحل» (1) ) للشيخ المسنّ جدّا ( كان «انفعلا» ) لا «فعللا» ك «قرطعب» لوضوح كونه مشتقّا ( من «قحل» ) - بالفتح - أي «يبس» .

( و «أفعوان» (2) ) كان ( أفعلانا ) لا «فعلوانا» مثل «عنفوان» وهو أوّل الشّباب ( لمجيء «أفعّى» ) - بالتنوين - في مؤنّثه ، وذلك يدلّ على أنّه «أفعل» بزيادة الهمزة دون الواو .

ولا يمكن أن يقال : الهمزة أصليّة والألف في آخره للإلحاق ولهذا صرف ، لأنّه لو كان كذلك لجاز أن يقال «أفعاة» كما يقال : «علقاة» وأيضا مجيء «تفعّى الرّجل» و «افعوى» - أي صار كالأفعى في الشرّ - يأبى كون الهمزة أصليّة .

( و «إضحيان» (3) ) ليوم لا غيم فيه كان ( إفعلانا ) لا «فعليانا» مثل «صلّيان - لنبت - لوضوح اشتقاقه من « الضّحى» .

( و «خنفقيق» (4) ) اسم من أسماء الدواهي كان ( فنعليلا ) لا «فعلليلا» لوضوح اشتقاقه ( من «خفق» ) - بالفتح - إذا اضطرب .

( و «عفرنى» (5) ) - بالتنوين - للأسد كان ( فعلنى ) لظهور كونه مشتقّا ( من العفر ) - بالسكون - للتمريغ في التراب ، سمّي بذلك لشدّته ، فالنون والألف فيه للإلحاق - ب «سفرجل» - لقولهم : «ناقة عفرناة» أي قويّة .

[شماره صفحه واقعی : 425]
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1- قدّم الاشتقاق على عدم النظير .

2- الاشتقاق مقدّم فيه على غلبة الزيادة .

3- قدّم الاشتقاق على غلبة الزيادة . فإنّ الياء زائدة غالبا مع ثلاثة فصاعدا . وقال الرضي : على عدم النظير . [ شرح الشافية 2 : 343 ]

4- الاشتقاق مقدّم على عدم النظير أو غلبة الزيادة . [ شرح الشافية 2 : 343 ]

5- الاشتقاق مقدّم على عدم النظير أيضا .




هذا إذا رجع (1) اللفظ إلى اشتقاق واحد .

( فإن رجع إلى اشتقاقين واضحين ك «أرطى» ) شجر من أشجار الرّمل يأكله البعير ويدبغ به ( وأولق ) للجنون ( حيث قيل : «بعير آرط» ) - بجعل الهمزة فاء الكلمة - ( و «راط» ) - بجعل الياء لامها - وإعلالها إعلال «قاض» ( و «أديم مأروط» و «مرطىّ» ) بالاعتبارين ( و «رجل مألوق» ) بجعل الهمزة فاء ( و «مولوق» ) بجعل الواو فاءا ( جاز الأمران ) فيجوز أن يقال : «أرطى» : «فعلى» والألف مزيدة للإلحاق لقولهم «أرطاة» .

وأن يقال «أفعل» مصروفا لكونه اسم جنس وهكذا يجوز أن يقال «أولق» :

«فوعل» وأن يقال «أفعل» مصروفا أيضا لأنّ فيه وزن الفعل فقط .

( وك «حسّان» ) علما لرجل ( وحمار قبّان » حيث صرف ومنع ) فالصّرف دليل كون «حسّان» من «الحسن» و «قبّان» من «قبن في الأرض» - ذهب فيها - ليكون وزنهما «فعّالا» ومنع الصرف دليل كونهما من «الحسّ» ومن «قبّ اللّحم يقبّ قبوبا» - إذا ذهب ندوّته (2) - ليكون وزنهما «فعلان» فيمتنعان من الصّرف للعلميّة والألف والنون .

وقيل : إنّ المسموع في «حسّان» منع الصّرف ، ورجح ذلك بأنّ هذا الوزن في الأسماء الأعلام أكثر من «فعّال» .

[شماره صفحه واقعی : 426]
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1- إلى هنا كان البحث في الاشتقاق المحقّق من أنواع الاشتقاق المطلق ولمّا فرغ منه شرع في الاشتقاق الواضح وقال : «فإن رجع إلى اشتقاقين» يعني إن كان اللفظ راجعا إلى اشتقاقين لا يكون لأحدهما ترجيح على الآخر فأنت مخيّر في الأخذ بأيّهما شئت . قال الرضي : قوله : «جاز الأمران» أي زيادة أوّل الحرفين وأصالة الأخير والعكس . [ شرح الشافية 2 : 343 ]

2- الصحاح 1 : 197 .




وقال الجوهري في «قبّان» : هذا الاسم غير مصروف عندهم ، ووزنه «فعلان» (1) فعلى هاتين الروايتين يكون في المثالين مناقشة .

وقيل : جاء ملكا رجل اسمه «حيّان» فقيل للملك : أينصرف «حيّان» ؟ فقال الملك : إن أكرمته فلا ينصرف وإلّا فينصرف . ووجّه قوله : بأنّه إن أكرمه فكأنّه أحياه ، فيكون من «الحيّ» فلا ينصرف للعلميّة ، والألف والنون ، وإن لم يكرمه فكأنّه أهلكه فيكون من «الحين» فينصرف .

( وإلّا (2) ) أي وإن لم يكن الاشتقاقان متساويين في الوضوح ( فالتّرجيح )

[شماره صفحه واقعی : 427]
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1- وهذا نصّه : وهو «فعلان» من «قبّ» لأنّ العرب لا تصرفه وهو معرفة عندهم ولو كان فعّالا لصرفته اه . [ الصحاح مادة «قبب» 1 : 197 - 198 ]

2- أي وإن لم يكن الاشتقاقان واضحين فيطلب الترجيح ويؤخذ بالراجح ، ولمّا فرغ عن الثاني وهو الاشتقاق الواضح شرع في القسم الثالث من أقسام الاشتقاق المطلق وهو الاشتقاق الراجح . وأصل «إلّا» هاهنا : «إن لا» مركّبة من «إن» الشرطيّة و «لا» النافية ثمّ أدغمت النون في اللّام . قال الرضي : وإلّا أي إن لم يكن في الكلمة اشتقاق واضح بل فيها اشتقاق غير واضح كما في «تنبالة» أو فيها اشتقاقان أحدهما أوضح من الآخر كما في «ملك» و «موسى» فالأكثر أنّ في كلا الموضعين الترجيح . ففي الأوّل : - أي الذي فيه اشتقاق واحد غير واضح - يرجّح بعضهم غلبة الزّيادة أو عدم النّظير على ذلك الاشتقاق إن عارضه واحد منهما وبعضهم يعكس . ولا منع من تجويز الأمرين ، وإن لم يعارضه أحدهما فاعتباره أولى ، فمثال تعارض الاشتقاق البعيد وقلّة النظير «تنبالة» . قال سيبويه : هو «فعلالة» فإنّ «فعلالا» كثير ك «سرداح» و «تفعال» قليل ك «تلقاء» و «تهواء» ورجّح بعضهم الاشتقاق البعيد فقال هو : «تفعالة» من «النّبل» وكذا في «سبروت» رجح سيبويه عدم النظير على الاشتقاق فقال : هو «فعلول» ك «عصفور» وليس ب «فعلوت» لندرته . والأولى ترجيح الاشتقاق والحكم بكونه «فعلوتا» ملحقا ب «عصفور» بشهادة الاشتقاق الظاهر . ولم يحضرني مثال تعارض الاشتقاق البعيد وغلبة الزّيادة . ومثال ما لا تعارض لشيء منهما لا لعدم النّظير ولا للغلبة «تربوت» فسيبويه اعتبر الغلبة والاشتقاق البعيد وقال : هو من «التّراب» وقال بعضهم : التّاء بدل من الدّال من «الدربة» وهو قريب لو ثبت الإبدال ولو ترك اعتبار الاشتقاق أيضا لم يكن «فعلولا» ك «قربوس» لأنّ من الغوالب . وفي الثاني : أي الذي فيه اشتقاقان أحدهما أوضح من الآخر الأكثر ترجيح الأوضح وجوّز بعضهم الأمرين . وذلك نحو : «ملك» اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 344 - 346 ]




للذي هو أوضح ( ك «ملأك» ) فإنّه ( قيل ) : وزنه ( «مفعل» من «الألوكة» ) الرّسالة ، واصله : «مألك» قلبت العين إلى موضع الفاء ، وخفّفت الهمزة فصار «ملك» .

( وقال ابن كيسان (1) ) : إنّه ( «فعأل» من «الملك» ) الميم أصليّة والهمزة زائدة .

( وقال أبو عبيدة (2) ) : إنّه ( «مفعل» من «لأك» ) - إذا أرسل - والترجيح من هذه الاشتقاقات إلى الأوّل لتحقّق نسبة «الملك» إلى «الرّسالة» قال اللّه تعالى :

جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا (3) ولا كذلك نسبته إلى «الملك» وإلى «الإرسال» .

[شماره صفحه واقعی : 428]

ص: 3258





1- تقدّم ترجمته ، والقول الذي نقله الشارح عنه ، وكذا عن أبي عبيدة فإنّما نقله عن شرح الرضي على الشافية في شرح هذا المقام . [ شرح الشافية 2 : 347 ]

2- هو أبو عبيدة معمر بن المثنّى التيميّ بالولاء البصري النّحوي من أئمّة العلم بالأدب واللغة ، ولد بالبصرة سنة 110 ه وتوفّي بها سنة 209 ه وكان كسائر أهل الخلاف من أعوان الظّلمة ومقدّما عند العبّاسيّين . قال الجاحظ : لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه ، وكان إباضيّا شعوبيّا أي من الخوارج الكفرة باتّفاق الجميع ، وله : «مجاز القرآن» و «إعراب القرآن» و «أيّام العرب» و «ما تلحن فيه العامّة» و «الأمثال» وغيرها . [ الأعلام 7 : 272 ]

3- فاطر : 1 .




وإن سلّم أنّه يجوز نسبته إلى «الإرسال» - يعني إرسال اللّه تعالى إيّاه - فليس «لأك» بمعنى «أرسل» ثابتا على الأشهر .

و «القلب» الذي لزم من الاشتقاق الأوّل لا يوازن شيئا من لازمي الأخيرين ، إذ «القلب» سائغ شائع في كلامهم .

( و «موسى» (1) ) قيل : إنّه ( «مفعل» من «أوسيت» أي حلقت ) .

[شماره صفحه واقعی : 429]
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1- قال الرضيّ : «موسى» التي هي موسى الحديد عند البصريّين من «أوسيت» أي حلقت وهذا اشتقاق ظاهر وهو مؤنّث سماعيّ كالقدر والنّار والدار قال : لعمرك ما أدري وإنّي لسائل***أبظراء أم مختونة أمّ خالد فإن تكن الموسى جرت فوق بظرها***فما ختنت إلّا ومصّان قاعد ([ وفي الشاهد - أي الثاني - الإقواء وهو من عيوب القافية حيث اختلف حركة الحرف الرويّ رفعا وجرّا ] . ب «جخدب» وإلّا وجب منع صرفه بعد التنكير اه ملخّصا . وبالمعنيين قال الشاعر : حلقت لحية «موسى» باسمه***وب «هارون» إذا ما قلبا إنّ هارون إذا ما قلبا***يجعل اللحية شيئا عجبا [ شرح الشافية 2 : 347 - 349 ]) ترى سوءة من حيث أطلع رأسه***تمرّ عليها مرهفات الحدائد وهي منصرفة قبل العلميّة غير منصرفة معها ك «عقرب» ثمّ تنصرف بعد التنكير . قال أبو سعيد : هو مذكّر لكونه «مفعلا» وردّه أبو عبيدة . وجوّز السيرافي اشتقاقه من «أسوت الجرح» أي أصلحته ، فأصله : «مؤسى» - بهمز الفاء - وقال الفرّاء : هي «فعلى» فلا تنصرف في كلّ حال لكونه ك «البشرى» وهو عنده من «الميس» لأنّ المزيّن يتبختر وهو اشتقاق بعيد قلبت عنده الياء واوا لانضمام ما قبلها . وأمّا موسى - اسم رجل - فقال أبو عمرو بن العلاء : هو أيضا «مفعل» بدليل انصرافه بعد التنكير و «فعلى» لا ينصرف على كلّ حال وقال أيضا : إنّ «مفعلا» أكثر من «فعلى» فحمل الأعجمي على الأكثر أولى وهو ممنوع لأنّ «فعلى» يجيء مؤنّثا لكلّ «أفعل تفضيل» و «مفعل» لا يجيء إلّا من باب «أفعل ، يفعل» فهو عنده لا ينصرف علما للعجمة والعلميّة وينصرف بعد التنكير ك «عيسى» وقال الكسائي هو «فعلى» فينبغي أن يكون ألفه للإلحاق




( وقال الكوفيّون : هو «فعلى» من «ماس ) يميس» إذا تبختر ، أو من قولهم :

«رجل ماس» - مثل «مال» - أي خفيف طيّاش .

والترجيح للأوّل ؛ لأنّه ينصرف في النّكرة ، و «فعلى» لا ينصرف على كلّ حال ، ولأنّ «مفعل» أكثر من «فعلى» لأنّه يبنى من كلّ «أفعلت» ، ولأنّ نسبة «موسى» - الحديد - إلى الحلق أكثر من نسبتها إلى التبختر أو الخفّة والطّيش .

( و «إنسان» : «فعلان» من «الأنس» (1) ) بأصالة الهمزة وزيادة الألف والنّون ( وقيل ) : إنّه ( إفعان ) منقوص «إفعلان» ( من «نسي» ) بزيادة الهمزة وأصالة الياء وحذفها ( لمجيء «أنيسيان» ) - في تصغيره - على وزن «أفيعلان» ، واستدلّوا عليه أيضا بقول ابن عبّاس : إنّما سمّي إنسانا ؟ لأنّه عهد عليه فنسي كما قال - عزّ من قائل - : وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (2) .

والأوّل أرجح لمجيء «الإنس» - بكسر الهمزة وسكون النون - و «الأنس» - بفتحتين - في معنى «الإنسان» ولأنّ اشتقاقه من «الأنس» أقرب من اشتقاقه من «النسيان» إذ الاستيناس فيهم أكثر منه في سائر الحيوانات ، ولأنّ ما قالوه يقتضي الإعلال بحذف اللّام في «الإفراد» وهو ظاهر ، وفي «الجمع» أيضا إذا قلت «أناسيّ»

[شماره صفحه واقعی : 430]

ص: 3260





1- وبهذا المعنى قال الشاعر : وما سمّي الإنسان إلّا لأنسه***ولا القلب إلّا أنّه يتقلّب [ أدب الدنيا والدين : 74 ]

2- طه : 115 .




لأنّ يائه الأخيرة مبدلة من النّون إذ أصله : «أناسين» والياء المتقدّمة عليها زائدة وليس بلام الفعل ، إذ لا يقع بعد ألف الجمع ثلاثة أحرف بغير هاء إلّا وأوسطها حرف مدّ زائد ك «مصابيح» .

وأيضا يلزم منه وجوب ردّ لام في التّصغير من غير حاجة إليه لحصول بناء التّصغير دونها ، وحديث ابن عبّاس غير محقّق .

( و «تربوت» ) بفتح الرّاء ( «فعلوت» - من «التّراب» - عند سيبويه لأنّه الذّلول ) جملا كان أو ناقة ، والذّلّة والمسكنة يناسب التّراب ، قال - عزّ من قائل - :

أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ (1) .

وإنّما قوي هذا الظنّ عنده لمّا رأى أنّ التاء بعد الواو تزاد في مثل هذا البناء كثيرا ، نحو : «جبروت» و «ملكوت» ويقال : «رهبوت خير من رحموت» أي لأن ترهب خير من أن ترحم (2) ، وكان من البعيد جعله «تفعولا» من «ربّت الصّبيّ يربّته تربيتا» أي «ربّاه» (3) لعدم المناسبة من جهة اللفظ والمعنى جميعا .

( وقال في «سبروت» ) - وهو من الأرض القفر ، ومن الإنسان من لا شيء له - :

إنّه ( فعلول ) لبعد كون اشتقاقه من «السّبر» لعدم المناسبة من جهة المعنى ، ولكون «فعلوت» نادرا ، و «فعلول» كثيرا ك «غضروف» و «خرنوب» ( وقيل ) : إنّه ( من «السّبر» ) بناءا على أنّ «السّبروت» هو الدّليل الحاذق في خبر الطرقات ، وهو بهذا المعنى غير موجود في «الصّحاح» (4) وإنّما ذلك فيه معنى «الخرّيت» (5) .

[شماره صفحه واقعی : 431]

ص: 3261





1- البلد : 16 .

2- الصحاح 1 : 140 .

3- الصحاح 1 : 249 .

4- الصحاح 1 : 251 و 2 : 675 .

5- قال : «الخرّيت» الدليل الحاذق . ( الصحاح 1 : 248 )




( وقال في «تنبالة» : «فعلالة» ) لندور «تفعالة» . ( وقيل ) : إنّه ( من النّبل ) الصّغار ( لأنّه القصير ) وهذان المثالان وإن لم يكونا ممّا نحن فيه - من ضرب الأمثلة لرجوع اللفظ إلى اشتقاقين أحدهما أوضح - إلّا أنّهما ذكرا لمناسبة البحث عنهما البحث عن التائين اللّتين في أوّل «تربوت» وفي آخره ، من حيث ظنّ بهما الاشتقاق حتّى تثبت بذلك أصالة التاء وزيادتها .

( و «سرّيّة» ) للأمة التي بوّأتها بيتا ( قيل ) : إنّها «فعليّة» ( من «السّرّ» ) وهو الجماع أو الإخفاء لأنّ الإنسان كثيرا مّا يسرّها ويسترها عن حرّته ، والياء للنّسبة ، وإنّما ضمّت سينه ؟ لأنّ الأبنية قد تغيّر في النسبة خاصّة كما قالوا في النّسبة إلى «الدّهر» : دهريّ ، وإلى الأرض السّهلة : «سهليّ» (1) .

وكان الأخفش يقول : إنّها مشتقّة من «السّرور» لأنّه يسرّ بها ، يقال : «تسرّرت جارية» و «تسرّيت» أيضا كما قالوا : «تظنّنت» و «تظنّيت» (2) فوزنه على هذا «فعّيلة» ، والأصل «فعّولة» أبدلوا من الرّاء ياء ، وقلبوا الواو ياءا ، وأدغموا وكسروا ما قبلها (3) .

( وقيل : من «السّراة» ) الخيار ، لأنّها مختارة ، ووزنه «فعّيلة» ابتداءا (4) .

[شماره صفحه واقعی : 432]

ص: 3262





1- قال بعضهم : وضمّت السّين للفرق بين الحرّة والأمة توطأ فيقال للحرّة إذا نكحت سرّا أو كانت فاجرة : «سرّية» وللمملوكة يتسرّاها صاحبها : «سرّية» مخافة اللبس .

2- العبارة في تلك المادّة منقولة من الصحاح فراجعه 2 : 682 .

3- وتوضيح ذلك : أنّ الوزن «فعّولة» من «السّرور» قلبت الواو الأخيرة ياء طلب الخفّة ثمّ أدغمت الواو فيها فصارت ياء مثلها ثمّ حوّلت الضمّة كسرة لمجاورة الياء يقال : «تسرّرت» و «تسرّيت» على تحويل التضعيف . راجع : اللسان 4 : 358 .

4- ابتداء أي من غير أن ينقل إليها بعد أن كان غيرها - كما في القول الثاني وهو «فعّولة» - والحاصل أنّ في وزنها ثلاثة أقوال : الأول : «فعليّة» من «السّر» . والثاني : «فعّولة» من «السّرور» ثمّ نقلت إلى «فعّيلة» . والثالث : «فعّيلة» ابتداء من «السّري» وهي على الثالث : بضمّ الفاء وتشديد العين وإحدى الرائين مع إحدى اليائين فيها المزيدتان ، والياء الأخرى منقلبة عن الواو ، إذ الأصل بعد زيادة الرّاء والياء «سرّيوة» - بتشديد الراء - . راجع : شرح الكمال : 297 .




والمختار الأوّل لقوّة المعنى كما مرّ ، واللفظ أيضا لكثرة «فعليّة» ك «حرّيّة» وعدم «فعّولة ، وفعّيلة» أو قلّتهما .

( و «مؤونة» ) بغير الهمزة أو بالهمزة ( قيل ) : إنّها «فعولة» ( من «مان الرّجل القوم ، يمون» ) - بغير الهمزة - إذا احتمل مؤونتهم ، أو من «مأن القوم ، يمأنهم» - بالهمزة - .

( وقيل ) : إنّه «مفعلة» - بضمّ الفاء وسكون العين - ( من «الأون» لأنّها ثقل ) على الإنسان فيناسبه «الأون» وهو أحد جانبي الخرج والعدل (1) فأصلها عنده «مأونة» - بسكون الهمزة وضمّ الواو - نقلت الضمّة إلى الهمزة على القياس .

( وقال الفرّاء ) : إنّها «مفعلة» أيضا ولكن ( من «الأين» ) التّعب والشدّة ، والأصل «مأينة» - بسكون الهمزة وضمّ الياء - وبعد نقل الحركة وقلب الياء واوا - لسكونها وانضمام ما قبلها - يصير «مؤونة» فجرى الفرّاء فيه على أصله في أنّ الياء إذا وقعت عينا مضموما ما قبلها تقلب واوا إلّا أن تبدل الضمّة كسرة لتسلم الياء - كما هو مذهب سيبويه - والأوّل من هذه الأقوال أصحّ لدلالة «المؤونة» على

[شماره صفحه واقعی : 433]

ص: 3263





1- وقوله : «ويقال هو « مفعلة» من «الأون» وهو الخرج والعدل » هو قول المازني إلّا أنّه غيّر بعض الكلام فأمّا الذي غيّره فهو قوله : «إنّ « الأون» الخرج » . وليس هو الخرج ، وإنّما قال : «والأونان جانبا الخرج» وهو الصحيح ، لأنّ أون الخرج جانبه وليس إيّاه وكذا ذكره الجوهري أيضا في فصل «أون» وقال المازني : لأنّها ثقل على الإنسان يعني المؤونة فغيّره الجوهري فقال : لأنّه فذكّر الضمير وأعاده إلى الخرج . اللسان 13 : 397 .




«مان ، يمون ، مونا» مباشرة بخلاف الثّقل والتّعب فإنّهما قد لا يكونان ، ولو سلّم كون ذلك لازما فليس دالّا عليه مباشرة ، وقول الفرّاء أبعد الجميع للزوم كثرة التغيير على مذهبه (1) .

( وأمّا «منجنيق» ) وهي معرّبة - لأنّ الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب - فقال بعضهم : ينبغي أن لا يحكم على مثله بزيادة بعض الحروف وأصالة بعضها لأنّ ذلك من شأن كلامهم .

والمحقّقون على أنّ الأسماء المعرّبة يحكم عليها بالأصلي والزائد لصيرورتها بالتّعريب من جنس كلامهم فيتصرّف فيها بما يقتضيه القياس على تقدير كونها من لغتهم فإذا أريد وزن «منجنيق» ( فإن اعتد ب «جنقونا» ) أي رمونا بالمنجنيق على ما حكي من قولهم (2) : «كنّا نجنق مرّة ونرشق أخرى» ( ف «منفعيل» ) وزنها لأنّ أصلها على هذا التقدير «ج ، ن ، ق» ( وإلّا (3) ) يعتد بذلك لقلّة ورود ذلك في استعمال الفصحاء ، ولندور «منفعيل» إذ لا يجتمع زائدتان في أوّل الكلمة في هذا الضّرب من الأسماء وإنّما يكون ذلك في الجارية على أفعالها نحو : «منطلق» ( فإن اعتدّ ب «مجانيق» ) في جمعها و «مجينيق» في تصغيرها ( ف «فنعليل» )

[شماره صفحه واقعی : 434]

ص: 3264





1- اللسان 13 : 396 .

2- قال الرضي : وقول الأعرابي : «كانت بيننا حروب عون تفقا فيها العيون ، مرّة نجنق وأخرى نرشق» . فهذا من كلام أعرابي سئل : كيف كانت حروبكم ؟ فقاله . و «العون» جمع «عوان» وهي الحرب التي تقدمتها حرب أخرى «نجنق» نرمى بالمجانيق و «نرشق» نرمى بالسّهام . [ شرح الشافية 2 : 350 ]

3- أي وإن لم يعتدّ ب «جنقونا» فإن اعتدّ ب «مجانيق» فهو «فنعليل» لأنّ سقوط النون في الجمع دليل زيادته ، فإذا ثبت زيادة النّون فالميم أصل ، لئلّا يلزم زيادة حرفين في أوّل اسم غير جار على الفعل . [ شرح الشافية 2 : 350 ]




وزنها - على ما ذهب إليه سيبويه - لأنّ حذف النّون الأولى في تكسيرها وتصغيرها يدلّ على زيادتها فتعيّن كون الميم أصليّة وإلّا اجتمع زائدتان في أوّل الكلمة وذلك ممتنع كما مرّ ، ولا دلالة على زيادة شيء آخر منها ( وإلّا (1) ) يعتدّ ب «مجانيق» و «مجينيق» ( فإن اعتدّ ب «سلسبيل» على الأكثر ) كما يجيء ( ف «فعلليل» ) وزنها ، إذ التقدير أنّه لم يعتدّ ب «جنقونا» ولا ب «مجانيق» فلا يكون دليل على زيادة الميم والنون ، والأصل عدم الزيادة والتقدير أنّ «فعلليلا» ثابت في كلامهم فلا يلزم من جعلها على «فعلليل» محذور من عدم النّظير وغيره ( وإلّا ) يعتدّ بشيء من تلك المذكورات ( ف «فعلنيل» ) وزنها إذ لا يكون «فعلليلا» لعدم النظير ، ولم يدلّ دليل على زيادة ميمه ونونه الأولى فيكون النون الثانية زائدة لأنّ الزيادة بما هو أقرب إلى الآخر أولى .

والمختار من هذه الأقوال قول سيبويه لأنّ «جنقونا» غير معتدّ به لما مرّ ولا وجه لعدم الاعتداد ب «مجانيق» لأنّه قول عامّة العرب واعتبار الأخيرين كان مشروطا بعدم اعتداد هذا .

ويمكن أن يقال : إن لم يعتدّ بشيء ممّا ذكر فوزنه أيضا «فنعليل» لأنّ الميم إمّا أصليّة أو زائدة فإن كانت أصليّة والنونان أيضا كذلك ف «فعلليل» وإن كانت زائدتين ف «فنعنيل» ، وإن كان الأوّل أصلا فقط ف «فعلنيل» ، وإن كان بالعكس ف «فنعليل» ، وإن كان الميم زائدة والنونان أصليّتين ف «مفعليل» وإن كان الأول أصلا دون الثاني ف «مفعنيل» وإن كان بالعكس ف «منفعيل» ولا يجوز على تقدير

[شماره صفحه واقعی : 435]

ص: 3265





1- أي وإن لم يعتد بمجانيق قال الرضيّ : فيه نظر وذلك لأنّه جمع «منجنيق» عند عامّة العرب فكيف لا يعتدّ به وفي الجمع لا يحذف من حروف مفرده الأصول إلّا الخامس منها فحذفهم النون بعد الميم دليل على زيادتها .




زيادة الميم أن يكون النونان معا زائدتين لبقاء الكلمة على أصليّين - الجيم والقاف - إذ الياء زائدة البتّة لإمكان اعتبار ثلاثة أصول دونها ، فالأقسام الممكنة سبعة (1) .

ف «فعلليل» غير ثابت بالفرض ، وكذا «منفعيل» لاجتماع الزيادتين في أوّل الاسم الغير الجاري على الفعل ، وكذا «مفعليل» إذ لا يزاد الميم في الأوّل مع أربعة أصول بعدها كما يجيء إلّا في الجاري على الفعل .

فيبقى بعد الثلاثة : «فنعنيل» و «فعلنيل» و «مفعنيل» و «فنعليل» والكلّ نادر إلّا «فنعليلا» ك «عنتريس» للنّاقة الصلبة الشديدة من «العترسة» الأخذ بالشدّة والعنف . ( و «مجانيق» يحتمل الثلاثة ) (2) .

فهذا تقرير الأقوال في «المنجنيق» .

[شماره صفحه واقعی : 436]

ص: 3266





1- الكلام ملخّص ما في شرح الرضي فراجعه في شرح المقام 3 : 352 .

2- ابن الحاجب بنى كلامه في «منجنيق» على وجهين : «الأوّل : أن يعتد ب « جنقونا» والثاني : أن لا يعتدّ به وعلى الأوّل : حكم على «منجنيق» بأنّه على زنة «منفعيل» فأصوله : الجيم والنون التي بعدها والقاف ، والميم والنّون الواقعتان في أوّل الكلمة زائدتان . وعلى الثاني : بأنّه يحتمل «فنعليلا» فالميم والجيم والنون الثانية والقاف أصول ، والنون الأولى والياء زائدتان ويحتمل «فعلليلا» فالزائد الياء ويحتمل «فعلنيلا» فالنّون الثانية والياء زائدتان وعلى هذا يكون قوله : «ومجانيق يحتمل الثلاثة» إشارة إلى الأوزان المذكورة بعد عدم الاعتناء ب «جنقونا» وعلى هذا فوزن «مجانيق» إمّا «فعاليل» - إن كان مفرده «فنعليلا» - أو «فلاليل» - إن كان مفرده «فعلليلا» - أو «فلانيل» - إن كان مفرده «فعلنيلا» - . قال الرضيّ : وأظنّ أنّ هذا اللفظ - أعني «ومجانيق يحتمل الثلاثة» - ليس من المتن إذ لا فائدة فيه لأنّ الجمع يعتبر وزنه بوزن واحده ويتبعه في أصالة الحروف وعدم أصالتها ، ولا يكون له حكم برأسه ، ولم يتعرّض المصنّف في الشرح لهذا اللفظ ولو كان من المتن لشرحه اه . [ شرح الشافية 2 : 353 ]




( و «منجنون» ) للدّولاب ( مثله لمجيء «منجنين» ) في معناه ( إلّا في «منفعيل» ) لأنّه لم يجئ ما دلّ على أصالة «ج ، ن ، ن» مثل «جنقونا» الدالّ على أصالة «ج ، ن ، ق» في «منجنيق» . ( ولولا «منجنين» لكان ) «منجنون» ( «فعللولا» ) لمجيء هذا الوزن في كلامهم ( ك «عضرفوط» و «خندريس» ك «منجنين» ) في القولين المشهورين ، وهما «فنعليل» و «فعلليل» لا في الأخير ، إذ لا نون فيه في مقابلة النون الثّانية من «منجنين» .

فهذا تمام البحث (1) عمّا يعلم فيه الاشتقاق .


[ 2 - عدم النظير ]

1 - ( فإن فقد (2) ) الاشتقاق في الكلمة ( فبخروجها عن الأصول ) يعرف الزائد

[شماره صفحه واقعی : 437]
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1- قال الرّضي : هذا آخر ما ذكره المصنّف من حكم الاشتقاق . وتقسيمه أن يقال : إن كان في الاسم اشتقاق فهو إمّا واحد أو لا ، والواحد إمّا ظاهر أو لا ، والذي فوق الواحد إمّا أن يكون الجميع ظاهرا أو الجميع غير ظاهر ، أو بعضه ظاهرا دون الآخر ، فالواحد الظاهر يحكم به كما في «رعشن» و «بلغن» والواحد غير الظاهر إن عارضه مرجّح آخر من الغلبة أو خروج الكلمة عن الأصول اختلف فيه هل يحكم به أو بالمرجّح الآخر ؟ وإن لم يعارضه فهل يحكم بالاشتقاق أو بكون الأصل أصالة الحروف ؟ فيه تردّد . وما فوق الواحد إن كانا ظاهرين احتملهما ك «أولق» وإن كان أحدهما ظاهرا دون الآخر فالأولى ترجيح الظاهر كما في «مؤونة» و «سرّيّة» وإن كانا خفيّين وفيه مرجّح آخر فهل يحكم بأحدهما أو بالمرجّح الآخر ؟ فيه التردّد المذكور . فإن حكم بهما : فإن استويا احتملهما ، وإن كان أحدهما أظهر حكم به ، وإن لم يكن فيه مرجّح آخر حكم بهما على الوجه المذكور ، اه . [ شرح الشافية 2 : 355 - 356 ]

2- لمّا فرغ من الطريق الأوّل وهو الاشتقاق شرع في الطريق الثاني وهو عدم النظير أي إن فقد الاشتقاق فيعرف الزائد عن الأصلي بخروج الكلمة عن الأصول وحاصل كلامه : أنّه إذا لم يوجد الاشتقاق فإمّا أن تخرج الكلمة أو زنة أخرى لها عن الأصول أو لا ، فإن لم تخرج عنها فيعرف الزائد حينئذ بغلبة الزيادة وسيأتي في قوله : «فإن لم يخرج فبالغلبة» وإن خرجت فذلك هو عدم النظير وأقسامه ثلاثة : الأوّل : أن تخرج الكلمة عن الأصول بتقدير الأصالة . الثاني : أن لا تخرج هي بل تخرج زنة أخرى لها عنها . الثالث : أن تخرج تلك الكلمة عن الأصول على تقديري الأصالة والزيادة معا ثمّ أشار إلى القسم الأوّل بقوله : فبخروجها عن الأصول كتاء «تتفل» .




( كتاء «تتفل» ) لولد الثعلب ( و «ترتب» ) - للشيء الثابت - مفتوحي الأوّل مضمومي الثالث فإنّ التاء لو جعلت أصليّة لزم منها بناء - «فعلل» - بفتح الفاء ، وسكون العين وضمّ اللّام - وذلك خارج عن الأصول فوجب القضاء بأنّ وزنهما «تفعل» ولا عبرة (1) بكون وزن الزائد واجد النظير أو فاقده ، فإنّ أوزان المزيد غير مضبوطة بخلاف الأصول .

[شماره صفحه واقعی : 438]

ص: 3268





1- جواب عن سؤال مقدّر وهو أنّ «تفعل» أيضا لا يكون من الأصول ، والجواب أنّه إذا تعارض الأمران فالحمل على الزّائد أولى ، لأنّ ما زيد فيه من الكلم أكثر من المجرّد وأهل التصريف يعبّرون عن ذلك بالدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير وهو أن يكون في الكلمة حرف من حروف الزيادة تخرج الكلمة بسببه عن النظير سواء أجعلته زائدا أم أصليّا فحينئذ يجب أن نحمله على الذي يوجب الدّخول في أوسع البابين وهو المزيدات إذ بعد ما لا يمكن الخلاص من عدم النظير - حكمت بزيادة الحرف أو أصالته - تختار المزيد على المجرّد إذ المزيد غير محصور والمجرّد محصور . قال الرضي : وكان ينبغي أن لا يذكر المصنّف هاهنا إلّا ما يخرج عن الأصول بأحد التقديرين دون الآخر ، لأنّه يذكر بعد هذا ما يخرج عن الأصول بالتقديرين معا وقوله : «فإن خرجتا معا» و «تتفل» و «ترتب» يخرج عن الأصول بكلا التّقديرين إذ ليس في الأوزان الاسميّة «تفعل» و «فعلل» اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 360 ]




وفي «الصّحاح» : «ترتب» - بضمّ التاء الأولى وفتح الثانية (1) - .

وذلك إنّما يكون خارجا عن الأصول على تقدير عدم ثبوت «جخدب» .

( ومثل نون «كنتأل» ) ك «قرطعب» - للقصير - مهموز أو غير مهموز ، فإنّها على تقدير الأصالة يجعل الوزن «فعللّا» أو «فعلالا» وكلاهما مفقود ، فيجب الحكم بأنّه «فنعل» أو «فنعال» .

( و ) نحو نون ( كنهبل ) - بضمّ الباء - لشجر من أشجار البادية ، لفقدان «فعلّل» - بضمّ اللّام - فوزنه «فنعلل» ( بخلاف ) نون ( كنهور ) - للسحاب العظيم - فإنّها أصليّة لوجود «فعلّل» في الأصول ك «سفرجل» والواو للإلحاق ووزنه «فعلول» ( و ) مثل ( نون «خنفساء» ) بضمّ الخاء وفتح الفاء ( و «قنفخر» ) - بضمّ القاف - للعظيم الجثّة ، فإنّهما زائدتان لعوز «فعللاء» و «فعللّ» فهما «فنعلاء» و «فنعل» فبهذا الوجه يعرف الزيادة في كلمة لا اشتقاق لها .

2 - ( أو بخروج زنة أخرى لها (2) ) عن الأصول وإن لم تخرج هي نفسها عن الأصول ( كتاء «تتفل» و «ترتب» ) مضمومي الأوّل والثالث ( مع «تتفل» و «ترتب» ) - مفتوحي الأوّل مضمومي الثالث - فإنّ التاء في الجميع زائدة مع أنّ
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1- الصحاح 1 : 133 .

2- هذا هو القسم الثاني من أقسام عدم النّظير وهذا عطف على قوله : «فبخروجها» أي إذا كان في كلمة لغتان وبتقدير أصالة حرف من حروف «سألتمونيها» في إحدى الزّنتين لا تخرج تلك الزّنه عن الأصول لكن الزّنة الأخرى التي لتلك الزّنة تخرج عن الأصول بأصالة ذلك الحرف حكمنا بزيادة ذلك الحرف في الزنتين معا فإنّ «تتفلا» - بضمّ التّاء الأولى - كان يجوز أن يكون ك «برثن» فلا يخرج عن الأصول بتقدير أصالة التّاء ، لكن لمّا خرجت «تتفل» - بفتح التاء - عن الأصول بتقدير أصالتها حكمنا بزيادة التّاء في «تتفل» - بضمّ التاء - أيضا تبعا للحكم بزيادتها في «تتفل» - بفتحها - وكذا تاء «ترتب» اه . [ شرح الشافية 2 : 360 ]




الأوّلين لا يخرجان عن الأصول لو جعل التاء فيها أصليّتين لمجيء «فعلل» - بضمّتين - مثل «برثن» .

وإنّما قيل بزيادة التاء في الجميع لأنّها في أحد البنائين زائدة جزما ، وفي الآخر يحتمل الزيادة والأصالة فحمل الكلّ على المعلوم هو الوجه .

( و ) كذا الكلام في زيادة ( نون «قنفخر» ) بكسر القاف ( و «خنفساء» ) بضمّ الفاء ( مع ) أنّهما على زنة «قرطعب» و «قرفصاء» لخروج ( «قنفخر» و «خنفساء» ) بضمّ القاف وفتح الفاء عن زنة الأصول ( و ) كذا الكلام في زيادة همزة ( ألنجج ) عود يتبخّر به ( مع ) أنّه على مثال «سفرجل» لخروج ( ألنجوج ) عن الأصول لو حكم بأصالة الهمزة فوزنهما «أفنعل» و «أفنعول» هذا إذا خرج إحدى زنتي الكلمة عن الأصول لو حكم بأصالة الحرف الزائد ، وأمّا إن حكم بزيادته فلا يخرج الزنة عن أن يكون لها نظير .

3 - ( فإن خرجتا (1) معا ) عن الأصول وعن أن يكون لها نظير ( فزائد أيضا ) بالطريق الأولى لما مرّ أنّ أوزان المزيد غير مضبوطة ( كنون «نرجس» و «حنطأو» (2) ) - للقصير أو العظيم البطن - فإنّها يحكم عليها بالزيادة إذ ليس في
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1- هذا هو القسم الثالث من أقسام عدم النظير أي إن خرجت الزّنتان معا بتقدير أصالة الحرف وزيادته عن الأوزان الأصول حكمنا بالزيادة أيضا لما قلنا من كثرة المزيد فيها وقلّة المجرّد عن الزائد فنقول : «نرجس» «نفعل» وإن لم يأت في الأسماء «نفعل» كما لم يأت «فعلل» - بكسر اللّام - .

2- قال السيرافي : بأصالة جميع حروفه فيكون مثل «جردحل» . وقال الفرّاء : الزّائد إمّا النون وحدها فهو «فنعلّ» وإمّا النّون مع الواو فهو «فنعلو» وإمّا النّون مع الهمزة فهو «فنعأل» وجعل النّون زائدة على كلّ حال . وقال سيبويه : الواو مع ثلاثة أصول من الغوالب فيحكم بزيادتها وكلّ واحدة من النّون والهمزة تبع لها في الحكم فيجعل حكم إحداهما في الزيادة حكم الواو وإن لم يكونا من الغوالب والحكم بزيادة النون أولى من الحكم بزيادة الهمزة لأنّ زيادتها في الوسط أكثر من زيادة الهمزة وإنّما لزم الواو الزائدة في المثال بعد الهمزة لأنّ الهمزة تخفى عند الوقف والواو تظهرها ، فوزنه عنده «فنعلو» وإليه ذهب المصنّف إذ لو ذهب إلى ما ذهب إليه السيرافي من أصالة الواو ، لم يكن يزيد في الأبنية المجرّدة وزن ، بتقدير أصالة النّون إذ يصير «فعللّا» ك «جردحل» فعلى ما ذهب إليه ليس عدم النظير بمرجّح في هذا الوزن لأنّه من ذوات الزوائد بالتقديرين . [ راجع : شرح الشافية 2 : 362 ]




الكلام «فعلل» - بكسر اللّام - ولا «نفعل» وكذا «فعللو» و «فنعلو» فالحكم بأنّ وزنهما «نفعل» و «فنعلو» أولى . على أنّه قد قيل : جاء «فنعلو» نحو «كنثأو» - للعظيم اللحية - من «كثئت لحيته» - إذا نبتت - .

( ونحو نون «جندب» ) - بفتح الدال - للذكر من الجراد فإنّه يحكم عليها بالزيادة لعدم «فعلل» - بضمّ الفاء وفتح اللّام - ولا «فنعل» هذا ( إذا لم يثبت ) في الأصول ( جخدب (1) ) - بفتح الدال - كما حكاه الأخفش . وأمّا إذا اعتدّ به فالحمل على الأصل أولى ( إلّا أن تشذّ (2) الزيادة ) فحينئذ يحكم بأصالته ( كميم «مرزنجوش» دون نونها (3) ، إذ لم تزد الميم . . .

[شماره صفحه واقعی : 441]
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1- يعني إذا ثبت «جخدب» - بفتح الدّال - فلا يخرج «جندب» بأصالة النّون عن الأصول ، والأولى أنّ «جندبا» : «فنعل» ثبت «جخدب» أو لا ، للاشتقاق ، لأنّ الجراد يكون سبب الجدب ولهذا سمّي جرادا ، لجرده وجه الأرض من النّبات .

2- يعني لو أدّى الحكم بزيادة الحرف إلى شذوذ الزّيادة لم نحكم بزيادته ولو خرجت الكلمة بأصالته عن الأوزان أيضا فلا يحكم بزيادة ميم «مرزنجوش» لأنّ الميم تشذّ زيادتها في أوّل اسم غير جار إذا كان بعده أربعة أحرف أصول أمّا في الجاري ك «مدحرج» فثابت .

3- أي النّون لا تشذّ زيادتها ، فلمّا ثبت أصالة الميم وجب زيادة النّون ، لأنّ الاسم لا يكون فوق الخماسيّ فهي : «فعلنلول» .




أوّلا (1) خامسة ) في غير الجاري على الفعل ؛ وإنّما حكم بزيادة النّون لعدم «فعللّول» فوزنه «فعلنلول» .

( و ) مثل ( نون «برناساء» (2) ) وهو النّاس ، يقال : «ما أدري من أيّ البرناساء هو» فإنّه يحكم عليها بالأصالة إذ لم يزد النّون ثالثة متحرّكة كما يجيء ، فوزنه «فعلالا» .

( وأمّا «كنأبيل» (3) ) في اسم أرض ( فمثل «خزعبيل» ) - في أصالة النّون والهمزة وزيادة الياء - لعدم «فنعليل» و «فعأليل» و «فنأعيل» ووجود «فعلّيل» .


[ 3 - غلبة الزيادة ]

( فإن لم تخرج (4) ) زنة الكلمة عن الأصول ولا زنة أخرى بتقدير الأصالة ولا

[شماره صفحه واقعی : 442]
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1- قال الفسويّ : «أولا» أي في أوّل الكلمة التي ليست جارية على الفعل حالكونها «خامسة» لأصولها أي واحدة من خمسة أصول . ( شرح الكمال : 308 )

2- قال الرضي : أي إنّ وزنه «فعنالاء» وإن كان غريبا غرابة «فعلالاء» إذ عدم النظير لا يرجّح في المزيد فيه بالتقديرين اه . [ شرح الشافية 2 : 363 ]

3- قال الرضيّ : وما يوجد في النسخ : وأمّا «كنأبيل» فمثل «خزعبيل» الظنّ أنّه وهم إمّا من المصنّف أو من الناسخ لأنّ «كنابيل» بالألف لا بالهمزة والألف في الوسط عنده لا يكون للإلحاق كما تقدّم اه . [ شرح الشافية 2 : 363 ]

4- لمّا فرغ من الطريق الثاني من طرق معرفة الزائد من الأصلي وهو عدم النظير شرع في الطريق الثالث الذي هو آخر الطرق وهو غلبة الزيادة . قال الرضي : اعلم أنّهم إنّما حكموا بزيادة جميع الحروف الغالبة في غير المعلوم اشتقاقه ؟ لأنّه علم بالاشتقاق زيادة كثير من كلّ واحد منها فحمل ما جهل اشتقاقه على ما علم فيه ذلك إلحاقا للفرد المجهول حاله بالأعم الأغلب اه . [ شرح الشافية 2 : 364 ]




بتقدير الزيادة ( فبالغلبة ) يميّز بين الزائد والأصليّ ( كالتّضعيف (1) في موضع ، أو موضعين مع ثلاثة أصول للإلحاق وغيره ) فإنّه يحكم حينئذ بزيادة أحد المضعّفين ( ك «قردد» (2) ) الدال زائدة ( و «مرمريس» (3) ) للدّاهية وزنه «فعفعيل» مضعّف من موضعين الفاء والعين ( و «عصبصب» (4) ) يقال : «يوم عصبصب» أي شديد ، وزنه «فعلعل» مضعّف العين واللّام ( و «همّرش» (5) )
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1- ذكر المصنّف في أوّل هذا الباب أنّ الغرض منه بيان الزيادة التي هي لغير الإلحاق والتضعيف وإنّما ذكر التضعيف هاهنا لغلبة زيادته لا أنّه ممّا نحن فيه ولذا مثّل له بما ليس من حروف الزّيادة كما في «قردد» و «عصبصب» . ثمّ إنّ التضعيف إمّا أن يكون للإلحاق أو لغيره ، فإن كان للإلحاق فإمّا بتكرير حرف واحد نحو «قردد» ألحق بزيادة اللّام ب «جعفر» ولذلك لم يدغم . أو بتكرير حرفين وحينئذ إمّا أن يكون بتكرير الفاء والعين نحو : «مرمريس» كرّروا فيه الفاء والعين للإلحاق ب «سلسبيل» فوزنه «فعفعيل» أو بتكرير العين واللّام نحو : «عصبصب» كرّر فيه العين واللّام للإلحاق ب «سفرجل» فوزنه : «فعلعل» وإن لم يكن للإلحاق فنحو : «همّرش» .

2- وهي الأرض المستوية .

3- قال الرضي : الداهية وهو من الممارسة لأنّها تمارس الرّجال ففيه معنى الاشتقاق وإن كان خفيّا اه . [ شرح الشافية 2 : 364 ]

4- قال الرضي : الشديد ، وفيه اشتقاق ظاهر اه . [ شرح الشافية 2 : 364 ]

5- قال الرّضيّ : العجوز المسنّة وهو عند الخليل وسيبويه ملحق ب «جحمرش» بتضعيف الميم . وقال الأخفش : بل هو «فعللل» والأصل : «هنمرش» وليس فيه حرف زائد . قال : النّون الساكنة إنّما وجب إدغامها في الميم إذا كانتا في كلمتين نحو : «من مالك» وأمّا في كلمة واحدة نحو : «أنملة» فلا تدغم وكذا لو بنيت من «عمل» مثل «قرطعب» بزيادة النّون قبل الميم - قلت : «عنملّ» بالإظهار ، لئلّا يلتبس ب «فعّل» لكنّه أدغم في «هنمرش» لأنّه لا يلتبس ب «فعّلل» لأنّ «فعّللا» لم يثبت في كلامهم ، قال : والدليل على أنّه ليس مضعّف العين للإلحاق أنّا لم نجد من بنات الأربعة شيئا ملحقا ب «جحمرش» فإذا صغّرت «همّرشا» عند الأخفش قلت : «هنيمر» وعند سيبويه «هميرش» اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 364 - 365 ]




للعجوز مضعّف العين .

( وعند الأخفش ) ليس بمضّعف بل ( أصله «هنمرش» ك «جحمرش» لعدم «فعّلل» (1) ، قال : ولذلك لم يظهروا (2) ) إذ لا يلتبس أنّه «فعللل» لا «فعّلل» ولو كان «فعّلل» موجودا لم يجز الإدغام لأنّه لا يدغم من المتقاربين ما يؤدّي إلى اللّبس بتركيب آخر .


[ تعيين الزائد في التضعيف ]

( والزائد (3) في نحو : «كرّم» ) و «قردد» ممّا فيه التضعيف هو الحرف ( الثّاني )

[شماره صفحه واقعی : 444]
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1- قال الرضيّ : الأخفش لا يخصّ «فعّللا» بل يقول : لم يلحق من الرّباعيّ ب «جحمرش» شيء لا على «فعّلل» ولا على غيره . [ شرح الشافية 2 : 365 ]

2- أي لعدم التباسه ب «فعّلل» إذ لم يوجد .

3- لمّا انجرّ الكلام إلى البحث عن المضاعف وأنّه من باب «غلبة الزيادة» أشار إلى بحث آخر فيه وهو تعيين الزائد فإنّهم بعد الاتّفاق على أصل الزيادة اختلفوا في مكانها فقال الأخفش : الثّاني هو الزائد : لأنّ الياء والواو وهما من أمّهات الزوائد وقعتا زائدتين ثالثتين متحرّكتين في نحو : «عثير» و «جهور» ورابعتين كذلك في نحو : «كنهور» و «عفرية» فإذا جعلنا الثاني من نحو : «كرّم» هو الزائد كان واقعا موقعهما فيما ذكر . وقال الخليل هو الأوّل وعلّل بنحو ذلك وهو وقوع الواو والياء والألف ثانية ساكنة في نحو : «صيقل» و «جوهر» و «كاهل» وكذا في «قضيب» و «عجوز» و «شمال» والزائد إن كان أوّل حرفي التضعيف فقد وقع موقع أمّهات الزوائد . ولمّا رأى سيبويه كلا القولين وجيها جوّزهما . ولقد فصّلنا القول في بيان أدلّة الطرفين في مبحث المضعّف من كتاب «قرّة الطرف بتبيين قواعد وأبواب الصرف» فراجعه .




لما علم أنّ الدّال الثانية من «قردد» مثلا بإزاء الرّاء من «جعفر» (1) ، وإذا ثبت زيادة الثانية فيه فكذا في غيره .

( وقال الخليل ) الزائد هو الحرف ( الأوّل ) لأنّ الحكم بالزيادة في نحو «كرّم» على الساكن أولى فكذا في غيره ( وجوّز سيبويه الأمرين ) لتعادل الأمارتين عنده .


[ موارد جواز التضعيف وعدمه ]

( ولا يضاعف الفاء وحدها (2) ) عند البصريّين ( ونحو : «زلزل» و «صيصية» )

[شماره صفحه واقعی : 445]
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1- لمّا ثبت في نحو : «قردد» أنّ الزّائد هو الثّاني لأنّه جعل في مقابلة لام «جعفر» - وأمّا الأوّل فقد كان في مقابلة العين فلم يحتج إلى الزّيادة لها وحكم سائر المضعّفات حكم المكرّر للإلحاق - حكم المصنّف في الكلّ أنّ الزّائد هو الثّاني . قال الرضيّ : وفيه نظر ، لأنّ سائر المكرّرات لا يشارك المكرّر للإلحاق في كون المزيد في مقابلة الأصليّ حتّى تجعل مثله في كون الزائد هو الثاني . فالأولى الحكم بزيادة الثاني في المكرّر للإلحاق والحكم بزيادة أحدهما لا على التعيين في غيره اه . [ شرح الشافية 2 : 366 ]

2- لمّا بيّن الاختلاف في مكان الزائد في المضاعف أراد أن يبيّن موضعا اتّفق البصريّون أجمعون على بطلانه وهو زيادة الفاء وحدها فقال : ولا يضاعف الفاء . قال الرضيّ : أي لا يقال - مثلا - في «ضرب» : «ضضرب» وذلك لعلمهم أنّه لا يدغم ، لامتناع الابتداء بالسّاكن فيبقى الابتداء بالمستثقل ولهذا قلّ الفاء والعين مثلين نحو : «ددن» ويقلّ الكراهة شيئا إذا حصل هناك موجب الإدغام كما في «أوّل» أو فصل بينهما بحرف زائد نحو : «كوكب» وليس أحد المثلين فيه زائدا بل هما أصلان . بل يضاعف الفاء والعين معا - كما في «مرمريس» اه باختصار . والحاصل أنّ الفاء وحدها لا يضاعف لأنّه إمّا أن يتكرّر قبل العين أو بعده ، فإن كرّرت قبله فيؤدّي إلى الإدغام وهو متعذّر لاستلزامه الابتداء بالساكن ، وإن كرّر بعده يلزم تكرار الحرف مع الفصل بحرف أصليّ ولم يثبت مثله في لغتهم . فلمّا أورد على هذا القول ب «زلزل» ونحوه أجاب بأنّها ليس منه . [ شرح الشافية 2 : 367 ]




وهي ما يحصن به ( و «قوقيت» ) من «قوقاة الدجاجة» وهي صياحها ( و «ضوضيت» ) من «الضّوضاة» أصوات الناس وجلبتهم (1) ( رباعيّ ) عندهم أوزانها : «فعلل» و «فعللة» و «فعللت» ( وليس بتكرير لفاء ولا عين للفصل ) بين كلّ من المكرّرين وهذا بخلاف نحو : «مرمريس» حيث حكمنا فيه بالتّكرير مع الفصل فإنّ الفاء والعين معا هناك مكرّر ولا يمكن مثل ذلك الفرض في نحو «زلزل» (2) لصيرورته حينئذ على وزن «فعفع» وذلك ممتنع لبقاء الكلمة بلا لام ، وأمّا نحو «صيصية» و «قوقيت» ممّا كرّر فيه حرف لين بعد تكرار حرف صحيح

[شماره صفحه واقعی : 446]
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1- الصحاح 6 : 2410 .

2- هذا جواب عن الإيراد الذي تعرّضنا لذكره الآن . قال الرضيّ : وقال الكوفيّون في نحو : «زلزل» و «صرصر» - ممّا يفهم المعنى بسقوط ثالثه - : إنّه مكرّر الفاء وحدها بشهادة الاشتقاق وهو أقوى ما يعرف به الزائد من الأصليّ . واستدلّ المصنّف على أنّه ليس بتكرير الفاء بأنّه لا يفصل بين الحرف وما كرّر منه بحرف أصليّ . وهذا استدلال بعين ما ينازع فيه الخصم فيكون مصادرة . لأنّ معنى قول الخصم «إنّ زلزل من « زل» أنّه فصل بين الحرف ومكرّره الزائد بحرف أصليّ ولم يقل أحد : إنّ العين مكرّر مزيد في نحو : «زلزل» و «صيصية» لكن المصنّف أراد ذكر دليل يبطل به ما قيل من تكرير الفاء وحدها وما لعلّه يقال في تكرير العين وحدها . وبعض النّحاة يجوّز تكرير الفاء وحدها ، سواء كان العين مكرّرا كما في «زلزل» و «صيصية» أو لم يكن كما في «سلسبيل» إذا فصل بين المثلين حرف أصلي ولم يجوّز أحد تكرير الفاء من غير فصل بحرف أصليّ بين المثلين اه . [ شرح الشافية 2 : 367 - 368 ]




فليس أيضا بتكرير الفاء ، ولا العين للفصل كما تقرّر في الصحيح .

( ولا بذي زيادة (1) لأحد حرفي لين ) مع أنّ الياء لا يقع مع ثلاثة أصول إلّا زائدة غالبا كما يجيء ( لدفع التحكّم ) على أنّ الياء الأولى لو جعلت زائدة في «صيصية» مثلا صار الاسم ثلاثيّا فاؤه وعينه من جنس واحد نحو «يين» - اسم مكان - وذلك قليل ، وإن جعلت الثانية زائدة صار فاؤه ولامه من جنس واحد نحو «سلس» وذلك أيضا قليل .

( وكذلك «سلسبيل» خماسيّ على الأكثر ) ووزنه «فعلليل» وليس بتكرير الفاء ولا العين للفصل ، وقيل : إنّ الفاء مكرّر وزنه «فعفليل» .

( وقال الكوفيّون : «زلزل» من «زلّ» و «صرصر ) الأخطب» وهو الشقرّاق ، ويقال : «الصّرد» أي رجّع صوته ( من «صرّ ) القلم» و «الباب» صريرا ( و «دمدم ) اللّه عليهم» أي أهلكهم ( من «دمّ ) اليربوع جحره» - إذا كبسه - وإنّما صاروا إلى هذه الاشتقاقات ( لاتّفاق المعنى ) .

( وكالهمزة (2) أوّلا مع ثلاثة أصول فقط ) فإنّ الغالب عليها زيادتها هناك

[شماره صفحه واقعی : 447]
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1- قال الرضيّ : وإن كان ثاني الكلمة ياء والثالث والرّابع كالأوّل والثّاني نحو : «صيصية» لم يقل : «إنّ إحدى اليائين من الغالبة وتكون زائدة لأنّ معها ثلاثة أصول» وذلك لأنّ هذا القول يؤدّي إلى التحكّم ، إذ ليس إحدى اليائين أولى من الأخرى . وأيضا لو قلنا : إنّ الأولى زائدة لكان الكلمة من باب «يين» ولو قلنا بزيادة الثانية لكانت من باب «قلق» وكلاهما قليل ، ولا يمكن الحكم بزيادتهما معا لئلّا يبقى الكلمة على حرفين وكذا لا نحكم في «قوقيت» بزيادة إحدى حرفي العلّة ، لدفع التحكّم ، والأولى أن يقال في ياء «قوقيت» : إنّها كانت واوا قلبت يا كما في «أغزيت» و «غازيت» فيكون في «قوقيت» في الأصل واوان كما أنّ في «صيصية» ياءين ، اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 368 - 369 ]

2- عطف على قوله «كالتضعيف» أي بغلبة الزيادة يحكم في الهمزة بأنّه زائد أو غير زائد ، ولمّا انحصر حروف الزيادة في عشرة أحرف أراد أن يبيّن مواضع الغلبة أي غلبة الزيادة في كلّ واحد واحد فبدأ بالهمزة لأنّه أقوى الحروف ثمّ ذكر الميم وهكذا حتّى آخر العشرة .




ك «أحمر» و «أبيض» ونحو «أكرم» ( ف «أفكل» ) - بالتنوين - للرعدة ( أفعل ) لوجود الشرطين : كونها أوّلا وكونها مع ثلاثة أصول فقط ( والمخالف (1) ) الذي يدّعي أنّه «فعلل» ( مخطئ ) لأنّ حكمه على خلاف الغالب ، وكذا نحو «إبريق» :

«افعيل» إذ لا عبرة بما زاد على ثلاثة ولم يكن من الأصول ( و «اصطبل» (2) :

«فعللّ» ك «قرطعب» ) لكونها مع أكثر من ثلاثة أصول ولا دليل على زيادتها هيهنا ، ويعلم من ذلك أنّها لو كانت مع أقلّ من ثلاثة أصول كانت أولى بأن تكون أصليّة ك «الإبل» و «الأدب» ونحوهما .

والمراد بالأصول في مثل هذا الموضع ما يكون خارجا عن حروف الزيادة أو تشهد لأصالتها مواقع الأصالة .

( والميم (3) كذلك ) في أنّها إذا وقعت أوّلا مع ثلاثة أصول فقط كانت زائدة في

[شماره صفحه واقعی : 448]
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1- قال الرضي : لمّا ثبت لنا بالاشتقاق غلبة زيادة الهمزة أوّلا إذا كان بعدها ثلاثة أصول في نحو : «أحمر» و «أصغر» و «أعلم» رددنا إليه ما لم نعلم منه ذلك بالاشتقاق ك «أرنب» و «أيدع» وهو قليل بالنسبة إلى الأوّل . وبعض المتقدّمين خالفوا ذلك وقالوا : ما لم نعلم بالاشتقاق زيادة همزته - المصدّرة - حكمنا بأصالتها فقالوا : «أفكل» ك «جعفر» وردّ عليهم سيبويه بوجوب ترك صرف «أفكل» لو سمّي به ، ولو كان «فعللا» لصرف اه . [ شرح الشافية 2 : 372 - 373 ]

2- قال الرضي : لأنّ بعده أربعة أصول ولم يثبت بالاشتقاق غلبة زيادة الهمزة في مثله حتّى يحمل عليه ما جهل اشتقاقه . [ شرح الشافية 2 : 372 - 373 ]

3- قال أحمد : أمر الميم في الزيادة كأمر الهمزة أي يغلب زيادتها في الأوّل مع ثلاثة أصول بعدها ولا تزاد مع أربعة فصاعدا ، لأنّ الهمزة من أوّل مخارج الحلق ممّا يلي الصدر والميم من الشفتين وهو أوّل المخارج من الطّرف الآخر فجعلت زيادتهما أوّلا ليناسب مخرجاهما موضع زيادتهما ولا يحكم بزيادتهما في غير الأوّل إلّا إذا دلّ دليل على ذلك لكن الهمزة زيدت في الاسم والفعل ، والميم لم تزد إلّا في الاسم اه بتصرّف . [ شرح أحمد 225 ، وشرح الشافية 2 : 373 ]




الأغلب نحو «منبج» (1) - بكسر الباء - اسم موضع .

( ومطّردة ) زيادتها ( في الجاري (2) على الفعل ) وما يتّصل بذلك من اسم المفعول ثلاثيّا وغيره ، واسم الفاعل من غير الثلاثي والمصدر الميمي واسمي الزمان والمكان والآلة .

( والياء زيدت مع ثلاثة (3) أصول فصاعدا ) نحو «يلمع» للسّراب ، و «ضيغم» للأسد ( إلّا في أوّل الرباعيّ ) وهو ما يكون بعد الياء فيه أربعة أصول فإنّ الياء لا تكون هناك زائدة ( إلّا ) الرباعي ( فيما يجري على الفعل (4) ) ك «يدحرج» علما فإنّها حينئذ تكون زائدة ( ولذلك كان «يستعور» ) - موضع ، أو شجر - «فعللولا»

[شماره صفحه واقعی : 449]
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1- وزان «مسجد» محمول في الزيادة على نحو : «مقتل» و «مضرب» حمل المجهول على المعلوم .

2- ولو قال في موضع : «الجاري على الفعل» : «المتّصل بالفعل» لكان أعم إذ لا يقال للموضع والزّمان هما جاريان على الفعل . إذ الجاري على الفعل بمعنى الموازن له بالوزن العروضي لا التصريفي كما بيّنّا ذلك في مبحث «الصفة المشبّهة» من هذا الكتاب فراجع .

3- أي إذا ثبت ثلاثة أصول غير الياء فالياء زائدة سواء كانت في الأوّل نحو : «يلمع» و «يضرب» أو في الوسط نحو : «رحيم» و «فلّيق» أو في الآخر نحو : «الليالي» وكذا إذا كانت الياء غير المصدّرة مع أربعة أصول فصاعدا نحو : «خيتعور» و «سلسبيل» و «سلحفية» ، وأمّا إذا كانت مصدّرة مع أربعة أصول بعدها : فإن كانت الكلمة فعلا نحو : «يدحرج» فهي زائدة أيضا وإلّا فهي أصل نحو : «يستعور» . [ راجع : شرح الشافية 2 : 374 ]

4- قال الرضي : وهم وحقّه : إلّا في الفعل ك «يدحرج» لأنّ الاسم الجاري على الفعل لا يوجد في أوّله ياء . [ شرح الشافية 2 : 375 ]




( ك «عضرفوط» ) لأنّه رباعيّ بعد يائه أربعة أصول وليس جاريا على الفعل ( و «سلحفية» ) كانت ( فعلّية ) بزيادة الياء لأنّها غير واقعة في أوّل الرباعي ( والواو والألف زيدتا مع ثلاثة فصاعدا ) نحو : «كوثر» و «ضارب» و «جدول» و «كتاب» و «كنهور» و «سرداح» و «عضرفوط» و «حبنطى» و «قبعثرى» ( إلّا في الأوّل (1) ) من الكلمة فإنّهما لا تزادان (2) هناك ( ولذلك كان «ورنتل» ) - للداهية - «فعنلل» ( ك «جحنفل» ) وهو الغليظ الشّفة .

( والنون (3) كثرت ) زيادتها ( بعد الألف آخرا ) نحو : «عثمان» و «سكران» و «سرحان» و «غربان» - جمع «غراب» - و «غليان» مصدر «غلى ، يغلي» ( وثالثة ساكنة (4) نحو «شرنبث» ) للغليظ الكفّين والرجلين وربّما وصف به الأسد

[شماره صفحه واقعی : 450]
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1- قال الرضيّ : والواو والألف مع ثلاثة أصول فصاعدا لا يكونان إلّا زائدين في غير الأوّل فالواو نحو : «عروض» و «عصفور» و «قرطبوس» و «حنطأو» والألف ك «حمار» و «سرداح» و «أرطى» و «قبعثرى» وأمّا في الأوّل فالألف لا يمكن وقوعها فيه . والواو لا تزاد فيه مطلقا ولذلك كان «ورنتل» ك «جحنفل» اه . [ شرح الشافية 2 : 375 ]

2- أمّا الألف فظاهر ، وأمّا الواو فلأنّها إن كانت مضمومة أو مكسورة تطرّق إليها الهمزة نحو : «أجوه» في «وجوه» و «إشاح» في «وشاح» وإن كانت مفتوحة تطرّق إليها الهمزة عند صيرورتها مضمومة وذلك في الاسم في حال التصغير وفي الفعل عند بنائه للمفعول ، وإذا همزت لا يعلم أهي المنقلبة أم لا .

3- أصل هذه الألف والنون أن يلحق بالصفات ممّا مؤنّثه «فعلى» نحو : «غضبان» و «عطشان» و «سكران» لأنّ الصفات أولى بالزيادة من الأسماء لأنّها شبيهة بالأفعال ، والفعل أقعد في الزيادة من الاسم وزيادتها في الأسماء نحو : «عمران» للحمل عليها .

4- قال الرضي : كان ينبغي أن يضمّ إليه قيدا آخر بأن يقول : ويكون بعد النّون حرفان ك «شرنبث» و «قلنسوة» و «حبنطى» أو أكثر من حرفين ك «جعنظار» وأمّا «عرند» فليس النّون فيه من الغوالب بل إنّما عرفنا زيادته بالاشتقاق لأنّه بمعنى «العرندد» و «العرد» ولو جعلنا النون في «عرند» أصليّة لزم زيادة بناء في أبنية الرباعي المجرّد . [ شرح الشافية 2 : 376 ]




( و «عرند» ) - للوتر الغليظ - وإنّما حكم بزيادتها هيهنا لأنّها في مثل هذه الصورة تكون بمنزلة الألف .

قال سيبويه : النون والألف (1) يتعاوران الاسم في معنى «شرنبث» و «شرابث» - بضمّ الشين - و «جرنفش» للعظيم الجنبين ، و «جرافش» بضمّ الجيم ( واطّردت ) زيادة النّون ( في المضارع ) نحو : «نفعل» ( والمطاوع (2) ) نحو :

«انفعل» ( والتاء في «التفعيل» (3) ونحوه ) من المصادر ك «التفعّل» و «التفاعل» و «التفعلل» زائدة .

( وفي نحو «رغبوت» ) و «ملكوت» و «جبروت» أيضا ( والسّين اطّردت ) زيادتها ( في «استفعل» وشذّت في «أسطاع» (4) ) .

[شماره صفحه واقعی : 451]

ص: 3281





1- فراجع «باب علل ما تجعله زائدا من حروف الزوائد وما تجعله من نفس الحرف» وهذا نصّه : وقد بيّن تعاورها والألف في الاسم في معنى واحد ، وذلك قولهم : رجل «شرنبث» و «شرابث» و «جرنفش» و «جرافش» . [ الكتاب 2 : 423 - 424 ]

2- يعني «انفعل» و «افعنلل» وفروعهما من المصدر والأمر والمضارع . قال الرضي : وعندي أنّ حروف المضارعة حروف معنى لا حروف مبنى كنوني التثنية والجمع والتنوين اه . [ شرح الشافية 2 : 376 ]

3- قال الرضيّ : واعلم أنّ المصنّف كثيرا ما يورد في هذه الغوالب ما يعلم زيادته في الاشتقاق فإن بنى جميع ذلك على قوله قبل «فإن فقد» أي الاشتقاق فهو غلط ، وإن قصد ترك ذلك وبيان الغوالب سواء عرف زيادتها بمجرّد الغلبة أو بها وبشيء آخر من الاشتقاق وعدم النظير فصحيح اه . [ شرح الشافية 2 : 378 ]

4- اعلم أنّه جاء في كلامهم «أسطاع» بفتح الهمزة وقطعها واختلفوا في توجيهه : فقال سيبويه : هو من باب الإفعال وأصله : «أطوع» ك «أقوم» أعلّت الواو وقلبت ألفا بعد نقل حركتها إلى ما قبلها ثمّ جعل السين عوضا من تحرّك العين الذي فاته كما جعل الهاء في «أهراق» - بسكون الهاء - عوضا من مثل ذلك ولا شكّ أنّ تحرّك العين فات بسبب تحرّك الفاء بحركته ومع هذا كلّه فإنّ التعويض بالسين والهاء شاذّان ، فمضارع «أسطاع» عند سيبويه «يسطيع» - بالضمّ - وردّ ذلك المبرّد ظنّا منه أنّ سيبويه يقول : «السين عوض من الحركة» فقال : كيف يعوّض من الشيء والمعوّض منه باق ؟ - يعني الفتحة المنقولة إلى الفاء - وليس مراد سيبويه ما ظنّه بل مراده : أنّه عوض من تحرّك العين ولا شكّ أنّ تحرّك العين فات بسبب تحرّك الفاء بحركته . وقال الفرّاء : أصل «أسطاع» : «استطاع» من باب «استفعل» فحذفت التاء حين تعذّر الإدغام مع اجتماع المتقاربين وإنّما تعذّر الإدغام لأنّه لو نقل حركة التاء إلى ما قبلها لتحرّك السين التي لا حظّ لها في الحركة ولو لم ينقل لالتقى ساكنان فلمّا كثر استعمال هذه اللفظة وقصد التخفيف وتعذّر الإدغام حذف الأوّل وهو التاء لأنّه زائد فبقي «إسطاع» - بكسر الهمزة - ففتحت وقطعت شاذّا فالمضارع عنده «يسطيع» : بفتح حرف المضارعة والمشهور في هذه الصورة بقاء الهمزة مكسورة موصولة . [ راجع : شرح الشافية 2 : 379 ]




( قال سيبويه : هو ) في الأصل ( أطاع ) من «الإطاعة» ( فمضارعه «يسطيع» بالضمّ ) وأصله : «يطيع» والشاذّ زيادة السين .

( قال الفرّاء : الشاذّ فتح الهمزة وحذف التاء ) لكونه في الأصل : «استطاع» من «الاستطاعة» ( فمضارعه ) عنده : «يسطيع» ( بالفتح ) وأصله : «يستطيع» .

( وعدّ سين الكسكسة (1) ) - وهي التي تلحق بكاف الخطاب للمؤنّث في قول بعضهم : «أكرمتكس» و «مررت بكس» حالة الوقف ، إبقاء للكسرة الفارقة بينها وبين كاف الخطاب للمذكّر - من حروف الزّيادة ( غلط لاستلزامه شين

[شماره صفحه واقعی : 452]
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1- ردّ على جار اللّه الزمخشريّ فإنّه عدّه من حروف الزّيادة وقال المصنّف : هو حرف معنى لا حرف مبنى ، وأيضا لو عدّ للزم شين الكشكشة إذ لا فرق بينهما فيلزم كون الشين من حروف الزّيادة وليس منها بالاتّفاق . [ شرح الشافية 2 : 380 ]




الكشكشة ) في قول بعض آخر : «أكرمتكش» و «مررت بكش» مع أنّ الشين بالاتفاق ليست من حروف الزيادة . وأيضا أنّها حرف معنى ولا شيء من الزائد كذلك .

( وأمّا اللّام فقليلة ) زيادتها لأنّها لا تزاد أوّلا وحشوا ، وأمّا في الآخر فقد ثبت في الأعلام ( ك «زيدل» و «عبدل» ) في «زيد» و «عبد» ولم يتحقّق في غيرها ( حتّى قال بعضهم (1) في «فيشلة» ) - لرأس الذكر - : إنّها ( فيعلة ) بزيادة الياء وأصالة اللّام ( مع ) مجيء ( فيشة ) بمعناها الدالّ على أصالة الياء وزيادة اللّام ( و ) كذا ( في «هيقلة» ) للفتية من النّعام ( مع «هيق» ) للذّكر من النّعام ( و «طيسل» مع «طيس» للكثير ) من الرّمل والماء وغيرهما ( وفي «فحجل» ك «جعفر» مع «أفحج» ) وهو الذي تتدانى صدور قدميه ويتباعد عقباه .

( وأمّا الهاء فكان المبرّد لا يعدّها ) من «حروف الزّيادة» ( ولا يلزمه (2) نحو «اخشه» ) ممّا زيد فيه هاء السكت ( لأنّها حرف معنى كالتنوين ، وباء الجرّ ولامه ، وإنّما يلزمه نحو «أمّهات» ) في «أمّات» جمع «أمّ» وقد يقال : «الأمّهات» للنّاس ، و «الأمّات» للبهائم ، ونحو قول قصيّ بن كلاب (3) :

[شماره صفحه واقعی : 453]
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1- أقول : وهو أبو عمرو الجرمي كما صرّح بذلك الرضيّ ، فقال : اعلم أنّ الجرميّ أنكر كون اللّام من حروف الزيادة ، فراجع شرحه على الشافية 2 : 381 .

2- اعلم أنّ المبرّد أنكر كون الهاء من حروف الزيادة فأوردوا عليه وجوها خمسة : الأوّل : قولهم : «اخشه» ، الثاني : نحو «أمّهات» ، الثّالث : «أهراق» ، الرّابع : «هبلع» ، الخامس : «هركولة» . والمصنّف يناقش في بعض ويقوّي بعضا آخر واحدا بعد واحد كما ترى .

3- هو أحد أجداد خاتم المرسلين صلّى اللّه عليه وآله وعليهم أجمعين ، اسمه زيد ، وهو تصغير «قصيّ» أي بعيد ، لأنّه بعد عن عشيرته في بلاد قضاعة حين احتملته أمّه فاطمة مع بعلها ربيعة بن حرام فنشأ ولا يعلم لنفسه أبا إلّا ربيعة ، ولا يدعى إلّا له ، فلمّا كان غلاما سابّه رجل من قضاعة فعيّره بالدّعوة وقال : لست منّا وإنّما أنت فينا ملصق ، فدخل على أمّه وقد وجم لذلك ، فقالت له : يا بني ، صدق ، إنّك لست منهم ولكن رهطك خير من رهطه وآباؤك أشرف من آبائه ، وإنّما أنت قرشيّ وأخوك وبنو عمّك بمكّة وهم جيران بيت اللّه الحرام فدخل في سيارة حتّى أتى مكّة ثمّ تزوّج فيها وأخرج منها خزاعة وقام بأمرها .




24 - إنّي لدى الحرب رخيّ اللّبب***معتزم الصّولة عالي النّسب

أمّهتي خندف والياس أبي (1)

يريد «أمّتي» فزاد الهاء . و «اللّبب» ما يشدّ على صدر الدابّة أو النّاقة يمنع الرّحل من الاستيخار ، ومنه قولهم : «فلان في لبب رخيّ» - إذا كان في حال واسعة - .

و «اعتزمت على كذا» بمعنى «عزمت عليه» و «الاعتزام» لزوم القصد في المشي ، و «خندف» امرأة الياس بن مضر واسمها «ليلى» ، نسب ولد الياس إليها وزعموا أنّها سمّيت بذلك من «الخندفة» وهي مشية كالهرولة .

( و «أمّ» : «فعل» بدليل ) مجيء ( الأمومة ) ف «أمّهة» : «فعلهة» بزيادة الهاء ( وأجيب بجواز أصالتها بدليل ) مجيء ( تأمّهت ) أي اتّخذت أمّا ( فتكون

[شماره صفحه واقعی : 454]

ص: 3284





1- البيت الشّاهد على زيادة الهاء قول هذا المترجم له آنفا وهي قطعة من الرّجز المشطور والرواية هكذا : إنّي لدى الحرب رخيّ اللّبب***عند تناديهم بهال وهب معتزم الصّولة عالي النّسب***أمّهتي خندف والياس أبي قوله : «الرخيّ» المرتخي ، و «اللّبب» ما يشدّ على صدر الدابّة يمنع السّرج من الاستئخار وهو كناية عن كثرة مبارزته للأقران . «هال» اسم فعل زجر للخيل وتنوينه للتنكير و «هب» اسم فعل دعاء للخيل أي أقدمي وأقبلي «معتزم الصّولة» قاطع الهجمة وعلى يقين منها . «خندف» وزان «زبرج» اسم امرأة و «الياس» جدّ الشاعر وهو الياس بن مضر . والشّاهد في «أمّهتي» حيث زاد الهاء والأصل : «أمي» كما في الشّرح . [ شواهد الشافية : 307 ]




«أمّهة» : «فعّلة» ك «أبّهة» ) العظمة والكبر ( ثمّ حذفت الهاء ) فيبقى «أمّ» : «فعّا» ( أو هما أصلان ك «دمث» ) للمكان الليّن ذي الرّمل ( و «دمثر» ) بمعناه ( و «ثرّة» و «ثرثار» ) لمعنيين متقاربين ، يقال : «عين ثرّة» كثيرة الماء ، وهي سحابة تأتي من قبل قبلة أهل العراق ، و «ثرثر الرّجل» فهو «ثرثار» مهذار ( و «لؤلؤ» و «لّآل» ) - لبائع اللؤلؤ - فإنّ الثّاني ليس من الأوّل ، فإنّ «فعّالا» للنسبة لا يجيء إلّا من الثلاثي ف «اللّأال» من ثلاثي لم يستعمل ولا يجوز القول بزيادة الهمزة الثانية من «لؤلؤ» لقلّة باب «سلس» .

( ويلزمه ) أيضا ( نحو : «أهراق» (1) ) الماء «يهريق ، إهراقة» فهو «مهريق» والماء «مهراق» و «مهراق» أيضا - بالتحريك - ويمكن أن يجاب عنه بشذوذه كما في «أسطاع ، يسطيع» - بالضمّ - .

[شماره صفحه واقعی : 455]
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1- قال الرّضيّ : ليس هاهنا شيء آخر حتّى يقول المصنّف نحو : «أهراق» اه . اعلم أنّ اللغة المشهورة «أراق ، يريق» وفيها لغتان أخريان : «هراق» - بإبدال الهمزة هاء - «يهريق» - بإبقاء الهاء مفتوحة - لأنّ الأصل : «يؤريق» حذفت الهمزة لاجتماع الهمزتين في الحكاية عن النّفس ، فلمّا أبدلت الهمزة هاء لم يجتمع الهمزتان ، فقلت : «يهريق ، مهريق ، مهراق» والمصدر «هراقة ، هرق ، لا تهرق» الهاء في كلّها متحرّكة . وقد جاء «أهراق» - بالهمزة ثمّ بالهاء السّاكنة - وكذا «يهريق ، إهراقة ، مهريق ، مهراق ، أهرق ، لا تهرق» - بسكون الهاء في كلّها . قال سيبويه : الهاء السّاكنة عوض من تحريك العين الذي فاتها كما في «أسطاع» وللمبرّد أن يقول : بل هذه الهاء الساكنة هي التي كانت بدلا من الهمزة ولما تغيّر صورة الهمزة - واللغة من باب «أفعل» وهذا الباب يلزم أوّله الهمزة - استنكروا خلوّ أوّله من الهمزة فأدخلوها ذهولا عن كون الهاء بدلا من الهمزة ثمّ لمّا تقرّر عندهم أنّ ما بعد همزة الإفعال ساكن لا غير أسكنوا الهاء فصار «أهراق» وتوهّمات العرب غير عزيزة كما قالوا في «مصيبة» : «مصائب» - بالهمزة - وفي «مسيل» : «مسلان» . [ شرح الشافية 2 : 384 ]




( وأبو الحسن ) الأخفش ( يقول : «هجرع» للطويل من «الجرع» ) - بالتحريك - ( للمكان السّهل ) والهاء زائدة ، وفيه بعد .

( و «هبلع» للأكول من «البلع» ) للابتلاع ( وخولف ) فيه أيضا وإن كان أقرب من الأوّل .

( وقال الخليل : «الهركولة» - للضّخمة - «هفعولة» ) بزيادة الهاء ( لأنّها تركل في مشيها ) والرّكل الضّرب بالرّجل الواحدة ( وخولف ) أيضا لعدم وضوح الاشتقاق .

وجميع ما بحثنا عنه من قولنا «فإن لم يخرج فبالغلبة» إلى هيهنا إنّما كانت على تقدير كون الحرف الذي يغلب عليه الزيادة واحدا في الكلمة ( فإن تعدّد الغالب (1) ) ثلاثة أو اثنين أو غير ذلك فإن كان ذلك المتعدّد ( مع ثلاثة أصول

[شماره صفحه واقعی : 456]
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1- لمّا ذكر الغلبة بالزيادة فيما سبق ولم يقسّمها في أوّل الباب وهي منقسمة أشار إلى التقسيم هاهنا وهو أنّ الغالب إمّا متعدّد ، أو غير متعدّد فإن كان غير متعدّد فقد مضى حكمه بأنّه يحكم بزيادة ما غلب زيادته . وإن تعدّد فإمّا أن يمكن جعل الجميع زائدا - بأن يكون سوى المتعدّد ثلاثة أحرف أصول - أو لا يمكن ، فإن أمكن حكم بالزّيادة في المتعدّد سواء كان ثلاثة أو اثنين نحو : «اهجيرى» - وهو العادة - يحكم فيها بزيادة الألف والياء والهمزة - من «الهجر» - و «حبنطى» - وهو صغير البطن - يحكم فيها بزيادة الألف والنون . وإن لم يمكن بل يتعيّن أحدهما وجب الترجيح وذلك ثلاثة أقسام : لأنّه إمّا أن تخرج الكلمة عن الأصول على تقدير جعل أحدهما أصلا دون الآخر . أو خرجت على التقديرين أو لم تخرج أصلا . فإن خرجت على تقدير جعل أحدهما أصلا دون الآخر حكم بزيادته كميم «مريم» و «مدين» فإنّك تحكم بزيادتها دون الياء لعدم «فعيل» وكثرة «مفعل» .




حكم بالزيادة فيها (1) ، أو فيهما (2) ك «حبنطى» ) النون والألف فيه زائدتان ، لأنّ كلّ واحدة منهما غالبة عليها الزيادة في محلّها .

( فإن تعيّن ) من الغالبين ( أحدهما (3) ) لكون الأصول في الكلمة اثنين فقط ( رجّح ) الزائد منهما ( بخروجها (4) ) أعني بخروج الكلمة عن أصولهم على تقدير جعل ذلك الزائد أصليّا ( كميم «مريم» و «مدين» (5) ) فإنّ الترجيح لها في جعلها زائدة لا للياء لوجود «مفعل» في كلامهم كثيرا دون «فعيل» ( و ) نحو ( همزة «أيدع» (6) ) - للزّعفران - دون يائه لوجود «أفعل» ك «أفكل» وعوز «فيعل» .

ويمكن أن يقال : إنّ «فيعلا» في الصحيح غير عزيز ك «صيقل» و «ضيغم» .

[شماره صفحه واقعی : 457]
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1- أي في الغوالب كما في «قيقبان» و «سيسبان» .

2- أي الغالبين كما في «حبنطى» وقد عرف زيادة النّون والألف فيه بالاشتقاق أيضا ، لأنّه العظيم البطن من «حبطت الماشية حبطا» وهو أن ينتفخ بطنها من أكل البقلة .

3- أي تعيّن أحدهما للزيادة ولم يجز الحكم بزيادتهما معا ، لبقاء الكلمة على أقلّ من ثلاثة أحرف .

4- الفعل مسند إلى الجارّ والمجرور أي يكون ترجيح أصالة أحدهما بخروج الزّنة عن الأوزان المشهورة ، بتقدير زيادته ، فيحكم بزيادة ما لا يخرج الزّنة عن الأوزان المشهورة إذا قدّر زائدا كميم «مريم» فإنّك لو حكمت بزيادتها بقي الزّنة «مفعلا» وليست بخارجة عن الأوزان ولو قدّرت الياء زائدا بقيت الزّنة «فعيلا» وهي خارجة عن الأوزان .

5- اسم قرية شعيب على نبيّنا وآله وعليه السّلام ، يمكن أن يكون مشتقّا من «مدن» بالمكان إذا أقام ، ويجوز أن يكون من «دان» إذا خضع .

6- قال الرضيّ : ليس بوجه ، لأنّ «فيعلا» - بفتح العين - ليس بخارج عن الأوزان في الصحيح العين ك «صيرف» و «ضيغم» بل ذلك خارج في المعتلّ العين لم يجيء إلّا «عيّن» قال : * ما بال عيني كالشّعيب العيّن * و «فيعل» - بكسر العين - كثير فيه ك «سيّد» و «ميّت» و «بيّن» مفقود في الصحيح العين اه . [ شرح الشافية 2 : 392 ]




( وياء «تيّحان» (1) ) - بالفتح - على ما قاله سيبويه - للذي يقع فيما لا يعنيه - دون تائها لعوز «تفعلان» وعلى تقدير أصالة التاء يكون وزنه «فيعلانا» لا «فعّلانا» لعدم «فعّلان» ووجود «فيعلان» ك «قيقبان» شجر يتّخذ منه السّروج . قال ابن دريد (2) : هو بالفارسيّة «آزاد درخت» . وك «شيصبان» اسم قبيلة من الجنّ .

[شماره صفحه واقعی : 458]
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1- قال الرضي : هو بفتح الياء كما قال سيبويه ، وقال ابن يعيش : يجوز كسر الياء في «تيّحان» و «هيّبان» ف «تفعلان» غير موجود و «فعّلان» موجود ك «هيّبان» فلذا حكمنا بزيادة ياء «تيّحان» وهذا ممّا يثبت فيه الاشتقاق الظّاهر وعرفت الزّيادة به إذ يقال في معناه : «متيح» و «تيّاح» ويجوز أن يكون «تيّحان» و «تيّهان» و «هيّبان» «فيعلان» لا «فعّلان» ك «قيقبان» و «سيسبان» اه . [ شرح الشافية 2 : 392 ]

2- أبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد الأزديّ اللغوي البصري ، إمام عصره في اللغة والآداب والشعر الفائق . قال المسعوديّ في «المروج» : وكان ابن دريد ببغداد ممّن برع في زماننا هذا في الشعر وانته في اللغة وقام مقام الخليل بن أحمد فيها وأورد أشياء في اللغة لم توجد في كتب المتقدّمين ، وكان يذهب بالشعر كلّ مذهب فطورا يجزل وطورا يرقّ ، وشعره أكثر من أن نحصيه أو نأتي على أكثره أو يأتي عليه كتابنا هذا ، فمن جيّد شعره قصيدته المشهورة بالمقصورة التي يمدح بها الشاه ابن ميكال وولده وهما : عبد اللّه بن محمّد بن ميكال وولده أبو العبّاس إسماعيل بن عبد اللّه ، ويقال : إنّه أحاط فيها بأكثر المقصور ومطلعها : أما ترى رأسي حاكى لونه***طرّة صبح تحت أذيال الدّجى واشتعل المبيضّ في مسودّه***مثل اشتعال النّار في جزل الغضى ولابن دريد من التصانيف : «الجمهرة» و «الاشتقاق» و «غريب القرآن» وغير ذلك ، ولد بالبصرة سنة 223 ه وبها نشأ وتعلّم فيها وأخذ عن أبي حاتم السجستاني والرياشي والأشنانداني ، وتوفّي ببغداد سنة 321 ه . و «دريد تصغير « أدرد» وهو الذي لا سنّ له وهو تصغير ترخيم . وقال جحظة البرمكي : فقدت بابن دريد كلّ فائدة***لمّا غدا ثالث الأحجار والترب وكنت أبكي لفقد الجود منفردا***فصرت أبكي لفقد الجود والأدب والذي نقله الشارح عن ابن دريد لا يوافق ما في «الجمهرة» فإنّه قال فيه : «قيقبان» وهو خشب تتّخذ منه السّروج ، قال الراجز : * يكاد يرمي القيقبان المسرجا * و «السّيسبان» ضرب من الشّجر وهو «آزاد درخت» بالفارسيّة اه . [ الوفيات 4 : 323 ، جمهرة اللغة 3 : 1235 ]




( وتاء «عزويت» (1) ) - في اسم بلد - دون واوها ، لوجود «فعليت» ك «عفريت» دون «فعويل» .

( وطاء «قطوطّى» ) للمتبختر في مشيه ( ولام «اذلولى ) اذليلاءا» أي انطلق استخفاء ( دون ألفهما ل ) عدم «فعولىّ» و «افعولى» و ( وجود «فعوعل» ) ك «عثوثل» للقدم المسترخي ( و «افعوعل» ) نحو : «اعشوشب» .

( وواو «حولايا» (2) ) - في اسم موضع - ( دون يائها ) لوجود «فوعالا» ك «زوعالا» وهو النّشاط دون «فعلايا» .

( وأوّل «يهيرّ» (3) و ) أحد حرفي ( التّضعيف دون ) الياء ( الثانية ) وأحدهما

[شماره صفحه واقعی : 459]
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1- ليس التاء في نحو : «عفريت» من الغوالب فلم يكن للمصنّف عدّها منها ، فنحن إنّما عرفنا زيادة تاء «عزويت» دون واوه بثبوت «فعليت» ك «عفريت» دون «فعويل» اه . [ شرح الشافية 2 : 392 - 393 ]

2- قال الرضيّ : إنّ «فوعالا» و «فعلايا» لم يثبتا إلّا أنّ الحكم بزيادة الواو أولى ، لكون زيادة الواو السّاكنة أكثر من زيادة الياء المتحرّكة وأيضا «فوعال» ك «توراب» ثابت وإن لم يثبت «فوعالا» بالألف وأمّا «فعلاي» و «فعلايا» فلم يثبتا اه . [ شرح الشافية 2 : 392 - 393 ]

3- قال الرضيّ : فيه ثلاثة غوالب : التّضعيف والياءان ، فهو إمّا «يفعلّ» أو «فعيلّ» أو «يفيعل» والثلاثة نوادر . ففي عدّ المصنّف له فيما يخرج بأحدهما عن الأوزان دون الآخر نظر ، بلى إنّه يقبله سيبويه فإنّه لم يبال بتشديد الراء وجعله كالمخفّف اللّام ، وقال : «يفعل» موجود ك «يرمع» و «يلمع» و «فعيل» معدوم . والحقّ أن يقال : إنّه «يفعلّ» من الأوزان الثلاثة المذكورة إذ لو جعلناه «فعيلّا» لم يكن فيه شبهة الاشتقاق إذ تركيب «ي ه ر» غير مستعمل فهو إمّا «يفعلّ» من «الهير» أو «يفيعل» من «الهرّ» والتّضعيف في الأسماء أغلب زيادة من الياء المتحرّكة في الأوّل ، وأيضا «يفعلّ» قريب من الوزن الموجود وهو «يرمع» و «يلمع» وأيضا فإنّ «يفعل» ثابت وإن كان في الأفعال ك «يحمرّ» بخلاف «يفيعل» . [ شرح الشافية 2 : 393 ]




لكون «يفعلّ» أقرب من «فعيلّ» و «اليهيّر» - بتشديد الرّاء - صمغ الطّلح . وقولهم :

«أكذب من اليهيّر» هو السّراب .

( وهمزة «أرونان» (1) ) ليوم صعب ( دون واوها ) لعدم «فعولان» ووجود «أفعلان» ( وإن لم يأت إلّا «أنبجان» ) للعجين المنتفخ .

قال الجوهري (2) : هذا الحرف في بعض الكتب بالخاء المعجمة وسماعيّ بالجيم عن أبي سعيد (3) وأبي الغوث وغيرهما .

( فإن خرجتا (4) ) عن أصولهم بتقدير أصالة كلّ منهما وزيادة الآخر ( رجّح )

[شماره صفحه واقعی : 460]
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1- لأنّ «أفعلان» جاء ولو لم يكن إلّا «أنبجان» و «فعولان» لم يثبت .

2- وهذا نصّه : وعجين أنبجان أي مدرك منتفخ ولم يأت على هذا البناء إلّا حرفان : «يوم أرونان» و «عجين أنبجان» وهذا الحرف في بعض الكتب بالخاء المعجمة وسماعيّ بالجيم عن أبي سعيد وأبي الغوث وغيرهما اه . [ الصحاح 1 : 343 ]

3- هو أبو سعيد عزّ الدّين محمّد بن عبد السّلام بن إسحاق الأموي المالكي ، كان لغويّا ماهرا عالما بالفقه مصريّا من أهل المحلّة ، دخل القاهرة وأقام بها إلى أن مات ، له مؤلّفات عديدة منها : «لغات مختصر ابن الحاجب» و «التعريف برجال جامع الأمّهات لابن الحاجب» المتوفّى سنة 297 ه . [ الأعلام 6 : 205 ]

4- لمّا فرغ من القسم الأوّل - وهو أن تخرج الكلمة عن الأصول على تقدير كون أحدهما أصلا دون الآخر - شرع في القسم الثّاني - وهو أن تخرج على التقديرين - فيرجح هاهنا بأكثرهما زيادة كالتضعيف في «تيفّان» إذ «فعلان» و «تفعلان» لم يوجد في أبنيتهم لكن زيادة التضعيف أكثر .




الوزن ( بأكثرهما ) زيادة في الكلام ( كالتّضعيف في «تئفّان» ) مع التاء فيه ، وكذا في «تيّحان» - عند من يرويه بالكسر - فإنّ كلّا من «فعّلان» و «تفعلان» غير موجود في أبنيتهم ولكن زيادة التضعيف أكثر فوزنه «فعّلان» ، يقال : «جاء على تئفّان ذاك» أي أوّله .

( والواو في «كوألل» (1) ) وهو القصير فإنّ كلّا من «فوعلل» و «فعألل» غير موجود لكن زيادة الواو أكثر من زيادة الهمزة فوزنه «فوعلل» ملحقا ب «سفرجل» .

( ونون «حنطأو» وواوها ) مع همزتها فإنّ زيادة الأوّلين أكثر من زيادة الهمزة فلذلك وجب أن يقال : وزنه «فنعلو» لا «فعلأو» ولا «فنعأل» .

( فإن لم تخرج ) عن أبنيتهم ( فيهما (2) ) أعني في التقديرين فحينئذ إمّا أن

[شماره صفحه واقعی : 461]

ص: 3291





1- قال الرضيّ : فيه غالبان : الواو والتضعيف ، فجعلناهما زائدين ، فوزنه «فوعلل» ملحق ب «سفرجل» وليست الهمزة غالبة ، ففي عدّها من الغوالب نظر ، وفي «حنطأو» غالب واحد وهو الواو ، وأمّا النّون والهمزة فليستا بغالبتين إلّا أنّ النّون مساو للهمزة في مثل هذا المثال نحو : «كنتأو» و «سندأو» فجعل كالغالب اه . [ شرح الشافية 2 : 394 ]

2- لمّا فرغ من القسم الثاني شرع في القسم الثّالث وهو أن لا يخرج اللفظ عن الأصول على تقدير جعل أيّهما فرض زائدا . وحينئذ إمّا أن يكون هناك إظهار شاذّ أو لا ، فإن كان إظهار شاذّ فإمّا أن تثبت شبهة الاشتقاق أو لا ، فإن لم تثبت شبهة الاشتقاق رجّح بالإظهار الشاذّ اتّفاقا ، ولم يذكره المصنّف لوضوحه . وإن ثبتت شبهة الاشتقاق فإمّا أن تثبت في أحدهما أو فيهما ، فإن ثبتت في أحدهما فقيل يرجّح بالإظهار الشاذّ وقيل بشبهة الاشتقاق ومن ثمّ اختلف في «مأجج» و «يأجج» كما بيّنه الشّارح . قال الرضيّ : فإن لم تخرج الزّنة في التقديرين أي في تقدير زيادة كلّ واحد من الغالبين رجّح بالإظهار الشاذّ أي يكون ترجيح أصالة أحدهما بحصول الإظهار الشاذّ بزيادته ويحكم بزيادة ما لم يثبت بزيادته إظهار شاذّ ، فيحكم في «مهدد» بزيادة الدّال فيكون ملحقا ب «جعفر» فلا يكون الإظهار شاذّا ولو جعلته «مفعلا» من «هدد» لكان الإظهار شاذّا لأنّ «مفعلا» لا يكون ملحقا كما ذكرنا اه . [ شرح الشافية 2 : 394 ]




يكون هناك إظهار شاذّ أو لا ، فإن كان فإمّا أن يثبت شبهة الاشتقاق أو لا ، فإن لم يثبت رجّح بالإظهار الشاذّ بالاتّفاق ، وإن يثبت الشبهة فإمّا أن تثبت في أحدهما أو فيهما .

فإن تثبت في أحدهما ( رجّح بالإظهار الشاذّ ، وقيل ) : يرجح ( بشبهة الاشتقاق (1) ، ومن ثمّ اختلف في «يأجج» ) اسم قبيلة ( و «مأجج» ) - اسم مكان - .

فمن رجّح بالإظهار الشاذّ لئلّا يلزم خرم قاعدة معلومة - وهي الإدغام عند اجتماع المثلين - قال : وزنهما «فعلل» والجيم الثانية للإلحاق ب «جعفر» ومن رجّح بشبهة الاشتقاق لئلّا يلزم بناء لم يوجد له أصل في كلامهم ، قال : وزنهما «يفعل» - غير مصروف - و «مفعل» إذ وجد في لغتهم : «أجّت النّار ، تؤجّ أجيجا» - إذا تلهّبت - و «أجّ الظليم ، يؤجّ أجّا» - إذا عدا وله حفيف في عدوه - ولم يوجد «يأجّ» و «مأجّ» فجعله على بناء كلامهم أشبه ، وحيث تعذّر الاطّلاع على جميع لغاتهم فالأخذ بالإظهار الشاذّ أولى .

[شماره صفحه واقعی : 462]
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1- قال الرضيّ : فقيل : «يأجج» و «مأجج» : «يفعل» و «مفعل» لأنّ في هذين الوزنين شبهة الاشتقاق لأنّ «أج ج» مستعمل في كلامهم . وقيل : هما «فعلل» لئلّا يلزم إظهار شاذّ . وقد روى الرّواة : «يأجج» - بكسر الجيم - فإن صحّت فإنّه ممّا يخرج بأحدهما دون الآخر ، إذ «فعلل» - بكسر اللّام - لم يثبت والمشهور الفتح في «يأجج» و «مأجج» و «يأجج» غير منصرف إمّا للوزن والعلميّة والتأنيث وإمّا للعلميّة والتأنيث وهي اسم أرض . [ شرح الشافية 2 : 394 ]




ومعنى شبهة الاشتقاق (1) موافقة البناء بناء كلامهم في الحروف الأصول من غير أن يعلم موافقته إيّاه في المعنى الأصلي .

( ونحو «محبب» (2) علما ) لرجل ( يقوّي الضعيف ) من القولين وهو الترجيح بشبهة الاشتقاق لأنّ وزنه - بالاتّفاق - «مفعل» ( وأجيب بوضوح (3) اشتقاقه ) من «حبّ» وليس من شبهة الاشتقاق في شيء ( فإن ثبتت (4) ) شبهة الاشتقاق ( فيهما فبالإظهار ) الشاذّ ( يرجّح اتّفاقا كدال «مهدد» ) غير مصروف - لكونه اسم امرأة - إذ يشبه أن يكون مشتقّا من «المهد» أو من «الهدّ» فالرجحان للإظهار فوزنه :

«فعلل» .

[شماره صفحه واقعی : 463]
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1- أي معناه الاصطلاحي وشبهة الاشتقاق هو الذي سمّيته أنا بالاشتقاق الملحق وهذا المعنى مأخوذ عن «شرح النقره كار» ويناسب أن أذكر معنى الإظهار الشاذّ ، فنقول : الإظهار نقيض الإدغام وهو نوعان : شاذّ وقياسيّ . الإظهار القياسيّ : هو الذي لا يدغم فيه أحد المثلين في الآخر مع اجتماع شرائط الإدغام لأنّ هناك مانعا منه نحو : «قردد» فإنّ الدال الثاني زيدت للإلحاق ب «جعفر» فلو أدغمت لفات الغرض من الإلحاق وهو جعل الملحق مثل الملحق به وزنا . والإظهار الشاذّ : هو الذي اجتمع فيه الشرائط وانتفت الموانع ولم يدغم من غير أن يكون هناك سبب مانع ، ففي الإظهار القياسيّ عدم الإدغام لمانع ، وفي الإظهار الشاذّ عدم الإدغام اعتباطيّ لا علّة له ، ولم أر أحدا أفصح عن هذا كما أفصحت .

2- قال الرضيّ : يعني أنّ «محببا» من «الحبّ» مع أنّ فيه إظهارا شاذّا . [ شرح الشافية 2 : 394 ]

3- قال الرضيّ : وللخصم أن يقول : «يأجج» أيضا واضح الاشتقاق من «أجّ» مثل «محبب» من «حبّ» . [ شرح الشافية 2 : 394 ]

4- لمّا فرغ ممّا وجد فيه شبهة الاشتقاق في أحد التقديرين شرع فيما ثبت فيه شبهة الاشتقاق في كلا التقديرين نحو «مهدد» على ما بيّنه الشّارح ، فتعيّن الترجيح بالإظهار .




( فإن لم يكن إظهار (1) ) شاذّ فإمّا أن يثبت شبهة الاشتقاق في أحدهما فقط أو فيهما جميعا ، أو لا يثبت في شيء منهما ، فإن ثبت في أحدهما فقط ( فبشبهة الاشتقاق ) يرجّح إن لم يعارضها أغلب الوزنين في الآخر ( كميم «موظب» ) - بالفتح اسم موضع - فإنّ «مفعلا» و «فوعلا» كلاهما موجودان ، لكن شبهة الاشتقاق مع «مفعل» فإنّ التركيب من «وظب» مستعمل في كلامهم بخلاف «م ، ظ ، ب» .

( ومعلى (2) ) - اسم رجل - كذلك إذ التركيب من «ع ، ل ، و» كثير شائع بخلاف التركيب من «م ، ع ، ل» فإنّه قليل ، من ذلك : «معلت الشّيء معلا» - إذا اختلسته - .

( وفي تقديم أغلبهما عليها (3) ) أعني في تقديم أغلب الوزنين على شبهة

[شماره صفحه واقعی : 464]
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1- لمّا فرغ ممّا وجد فيه الإظهار الشاذّ شرع فيما لم يكن فيه الإظهار الشاذّ وقسّمه ثلاثة أقسام وذلك لأنّه إمّا أن يوجد فيه شبهة الاشتقاق أو لم يوجد ، فإن وجدت فإمّا في أحدهما أو فيهما . أمّا القسم الأوّل فأشار إليه بقوله : «فشبهه الاشتقاق» والحاصل أنّه إن وجدت شبهة الاشتقاق في أحدهما ، فإمّا أن يعارضها أغلب الوزنين أو لا ، فإن لم يعارضها أغلب الوزنين رجّح بشبهة الاشتقاق كميم «موظب» على ما بيّنه الشارح .

2- إنّما أورد مثالين إشارة إلى أنّه إذا لم يعارض شبهة الاشتقاق أغلب الوزنين رجّح بشبهة الاشتقاق سواء عارضها أقيس الوزنين كما في «موظب» أو لا كما في «معلى» هذا إذا لم يعارض شبهة الاشتقاق أغلب الوزنين فإن عارضها أغلب الوزنين فبعضهم يقدّم أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق لأنّ الحمل على ما كثرت نظائره أولى من الحمل على ما قلّت نظائره . والمصنّف يقول : فيه نظر لجواز أن يكون ردّه إلى أغلب الوزنين ردّا إلى تركيب مهمل ، وردّه إلى غير أغلب الوزنين بشبهة الاشتقاق ردّا إلى تركيب مستعمل والردّ إلى التركيب المستعمل أولى .

3- قال الرضيّ : أي ترجيح أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق فإنّ «موظب» و «معلى» إن جعلتهما «مفعلا» ففيهما شبهة الاشتقاق وإن جعلتهما «فوعلا» لم تكن فيهما فشبهة الاشتقاق وأغلب الوزنين يرجحان زيادة الميم . وأمّا «رمّان» فإن جعلته «فعلان» ففيه شبهة الاشتقاق لكن ليس أغلب الوزنين وإن جعلته «فعّالا» فليس فيه شبهة الاشتقاق إذ «ر م ن» غير مستعمل و «رمّ» مستعمل لكنّه أغلب الوزنين اه . [ شرح الشافية 2 : 394 - 395 ]




الاشتقاق إذا عارضها أغلب الوزنين في الآخر ( نظر ) والأصحّ تقديم شبهة الاشتقاق لجواز أن يكون ردّه إلى أغلب الوزنين في لغة العرب ردّا إلى تركيب مهمل ، وردّه إلى غير الأغلب ردّا إلى تركيب مستعمل ، والردّ إلى المستعمل أولى .

وذهب بعضهم إلى تقديم أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق مستدلّا بأنّ الحمل على ما كثرت نظائره أولى من الحمل على ما قلّت نظائره ( ولذلك (1) قيل :

«رمّان» : «فعّال» ، لغلبتها في نحوه (2) ) ممّا هو من جنس النّبات ك «التفّاح» و «الكرّاث» و «القلّام» - لضرب من الحمّص - وعلى القول الأصحّ هو «فعلان» لكثرة المشتقّات من «ر ، م ، م» دون «ر ، م ، ن» من ذلك : «رممت الشّيء ، أرمّه ، وأرمّه ، رمّا ومرمّة - إذا أصلحته - و « رمّه» أيضا بمعنى «أكله» (3) .

( فإن ثبتت ) شبهة الاشتقاق فيهما (4) ( رجّح بأغلب الوزنين ) إن كان أحدهما

[شماره صفحه واقعی : 465]
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1- أي لأجل أنّهم يرجّحون أغلب الوزنين على شبهة الاشتقاق قالوا : «رمّان» : «فعّال» .

2- أي لغلبة زنة «فعّال» في نحو معنى «رمّان» وهو ما ينبت من الأرض ك «القلّام» و «الجمّار» و «الكرّاث» و «السلّاء» و «القرّاص» و «فعلان» في مثل هذا المعنى قليل . [ راجع : شرح الشافية 2 : 395 ]

3- الصحاح 5 : 1936 .

4- هذا هو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة لما لم يكن فيه الإظهار الشاذّ ، أي إن لم يكن إظهار وثبتت شبهة الاشتقاق فيهما فإمّا أن يغلب أحد الوزنين ، أو يندر الوزنان ، فإن غلب أحدهما فإمّا أن يكون الوزن الآخر أقيس أو لا ، فإن لم يكن الآخر أقيس رجح بأغلب الوزنين نحو : «حومان» وإن كان الوزن الآخر أقيس نحو : «مورق» فرجح بعضهم أغلب الوزنين وبعضهم أقيس الوزنين .




أغلب ( وقيل بأقيسهما ، ومن ثمّ اختلف في «مورق» (1) ) - بالفتح اسم رجل - لأنّك إن جعلت الميم زائدة فوزنه «مفعل» من «ورق» وإن جعلت الواو زائدة فوزنه «فوعل» من «مرق» وكلا الاشتقاقين ممكن فالرجحان عند بعضهم لأغلب الوزنين وهو «مفعل» لأنّ ذلك أكثر في لغة العرب من «فوعل» ، والرجحان عند قوم لأقيس الوزنين وهو هيهنا «فوعل» لأنّ قياس ما زيدت الميم في مثله أن يكسر عينه نحو : «موعد» و «موجل» فلو كان الميم من «مورق» زائدة لكان قياسه كسر الراء ، فلخروج أحد الوزنين هيهنا عن القياس اختلف فيه .

( دون «حومان» ) - اسم موضع - فإنّه لا خلاف قياس هيهنا إن جعلته «فعلان» أو «فوعال» ، والبناءان موجودان في كلامهم ك «سمنان» و «توراب» - للتّراب - .

وشبهة الاشتقاق من «حوم» ثابتة ، من ذلك «حام الطائر وغيره حول الشيء» أي دار ، و «حومة القتال» معظمه ، وكذلك من الماء والرّمل وغيره ، وكذا من «حمن» من ذلك «حمنة» - اسم امرأة - و «الحمنانة» القراد ، إلّا أنّ أغلب الوزنين في لغتهم «فعلان» فالحمل عليه أولى ، هذا إذا غلب الوزنان على تقدير ثبوت شبهة الاشتقاق فيهما .

( فإن ندرا ) (2) والتقدير بحاله ( احتملهما ك «أرجوان» ) صبغ أحمر شديد

[شماره صفحه واقعی : 466]

ص: 3296





1- قال الرضيّ : إن جعلته «فوعلا» فليس بأغلب الوزنين لكنّه لا يستلزم مخالفة القياس ، وإن جعلته «مفعلا» فهو أغلب الوزنين لكن فيه مخالفة القياس ، لأنّ المثال الواويّ لا يجيء إلّا «مفعلا» - بكسر العين - ك «الموعد» ، أمّا «حومان» فليس فيه خلاف الأقيسة و «فعلان» أكثر من «فوعال» فجعله من «ح وم» أولى اه . [ شرح الشافية 2 : 395 ]

2- قال الرّضي : «فإن ندرا» أي الوزنان «احتملهما» أي احتمل اللفظ ذينك الوزنين وفي قوله : «ندرا» نظر : أمّا أوّلا فلأنّه في أقسام ما لا يخرج الوزنان فيه عن الأوزان المشهورة ، فكيف يندران وأمّا ثانيا فلأنّ «أفعلان» قد جاء فيه «أسحمان» وهو جبل و «ألعبان» في «اللّعاب» وكذا «أقحوان» و «أفعوان» و «فعلوان» جاء فيه «عنفوان» و «عنظوان» ولعلّه أراد كون الوزنين لقلّتهما في حدّ النّدرة ، وفي «أرجوان» ثلاثة غوالب : النّون والهمزة والواو فيحكم بزيادة اثنين منها فهو إمّا «أفعلان» ك «أسحمان» أو «فعلوان» ك «عنفوان» أو «أفعوال» ولم يثبت فبقي الأوّلان واحتملهما وفيهما أيضا شبهة الاشتقاق . [ شرح الشافية 2 : 395 - 396 ]




الحمرة أو معرّب «أرغوان» إذ يحتمل أن يكون «أفعلانا» ك «أفعوان» - من «رجا ، يرجو» - و «فعلوانا» من «أرج الطيب» - بالكسر - «يأرج» - إذا فاح - مثل «عنفوان» ( فإن فقدت شبهة الاشتقاق فيهما (1) فبالأغلب ) من الوزنين يرجّح ( كهمزة «أفعى» (2) و «أوتكان» (3) ) - لموضع أو لقصير - دون الألف في الأوّل والواو في الثاني لأنّ «أفعل» أكثر من «فعلى» وإن لم يوجد «فعى» ولا «أفع» ، و «أفعلان» ك «أرونان» و «أنبجان» يشبه أن يكون أكثر من «فوعلان» ك «حوفزان» (4) - اسم

[شماره صفحه واقعی : 467]
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1- هذا هو القسم الأخير من الأقسام الثلاثة لما لم يكن فيه الإظهار الشاذّ ، أي فإن لم يكن فيه إظهار شاذّ وفقدت شبهة الاشتقاق فيهما أي في التقديرين أعني تقديري أيّهما فرض أصلا أو زائدا ، فإمّا أن يغلب أحد الوزنين أو يندر الوزنان ، فإن غلب أحدهما فيحكم بالأغلب ، نحو : «أفعى» وإن لم يغلب أحدهما بل ندر الوزنان احتملهما نحو : «أسطوانة» .

2- إذا جعلته «أفعل» ففيه الاشتقاق الظّاهر فضلا عن شبهته لقولهم : «فعوة السمّ» وأرض «مفعاة» فكيف أورده فيما ليس في وزنيه شبهة الاشتقاق ؟

3- قال الرضيّ : الألف والنون لا كلام في زيادتهما . بقي التعارض بين الواو والهمزة و «وتك» و «أتك» مهملان و «أفعلان» ثابت وإن كان قليلا ك «أنبجان» و «فوعلان» غير موجود فكان يجب أن يورد هذا المثال فيما تعيّن فيه أحدهما اه . [ شرح الشافية 2 : 396 ]

4- «الحوفزان» لقب الحارث بن شريك الشّيبانيّ : لقّب بذلك لأنّ قيس بن عاصم التميميّ حفزه بالرّمح حين خاف أن يفوته . قال جرير يفتخر بذلك : ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة***سقته نجيعا من دم الجوف أشكلا




رجل - و «حوتنان» - بالتاء اسم أرض - قياسا على أنّ «أفعل» أكثر من «فوعل» ف «أوتكان» : «أفعلان» وإن لم يوجد «وتك» ولا «أتك» .

( و ) نحو ( ميم «إمّعة» (1) ) - للذي يكون لضعف رأيه مع كلّ أحد - دون همزتها ، فإنّ «فعّلة» ك «دنّمة» و «دنّبة» للقصير ، و «امّرة» - للذي يأتمر لكلّ أحد لضعف رأيه - أكثر من «افعلة» ك «إنفحة» وإن لم يوجد «أمع» ولا «ممع» هذا إذا غلب الوزنان وشبهة الاشتقاق فيهما مفقودة .

( فإن ندرا ) والفرض بحاله ( احتملهما ك «أسطوانة» ) فإنّه ( إن ثبتت «أفعوالة» (2) ) في الكلام احتملت وزنين أحدهما : «أفعوالة» والآخر : «فعلوانة» ،

[شماره صفحه واقعی : 468]
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1- قال الرّضي : لأنّ «أمع» و «ممع» مهملان لكن «فعّلة» أكثر ك «دنّبة» للقصير و «القنّبة» و «الإمّرة» و «إفعلة» ك «إوّزة» قليل . وكأنّه كلمة مركّبة من حروف كلمتين وهما : «أنا معك» كما أنّ «الإمّرة» مركّبة من «أنا مأمورك» . [ شرح الشافية 2 : 396 ]

2- قال الرضيّ : يعني إن ثبت ذلك احتمل «أسطوانة» الوزنين : «أفعوالة» و «فعلوانة» وهما الوزنان اللذان لا شبهة اشتقاق في الكلمة باعتبارهما . وإنّما قلنا : إنّ هذين الوزنين هما المحتملان لا «أفعلانة» ك «أسحمان» مع أنّ فيه شبهة الاشتقاق لثبوت «السطو» لأنّ جمعه على «أساطين» يمنعه ، إذ لو كان «أفعلانة» فالطّاء عين الكلمة والواو لامها ، وفي الجمع لا يحذف لام الثلاثي فلا يجوز إذن أن يقال : حذف الواو وقلب الألف ياء حتّى يكون وزن «أساطين» : «أفاعين» ولا يجوز أن يقال : حذف الألف وقلب الواو التي هي لام ياء ، فوزنه : «أفاعلن» إذ هو وزن مفقود في الجموع والأفراد فلم يبق إلّا أن يقال : هو «فعالين» من تركيب «أس ط» المهمل ف «أسطوانة» : «فعلوانة» ك «عنفوان» من «اعتنفت الشيء» أي استأنفته أو هو «أفاعيل» من تركيب «سطن» المهمل أيضا فهي «أفعوالة» لكنّها لم تثبت فلم يبق إلّا أن يكون «فعلوانة» و «أساطين» : «فعالين» . [ شرح الشافية 2 : 396 - 397 ]




لندورهما وعدم التركيب من «سطن» و «أسط» ( وإلّا ) ثبت «أفعوالة» ( ف «فعلوانة» ) وزنها على التعيين وخرجت ممّا نحن فيه .

وإنّما كانت «فعلوانة» متعيّنة حينئذ لأنّها لا يحتمل أن تكون «أفعلانة» بناء على شبهة الاشتقاق من «السطو» على ما توهّم قوم .

( لمجيء «أساطين» (1) ) في جمعها فيكون الطاء عين الكلمة ، والواو لامها فلا يجوز أن يقال حذفت الواو وقلبت الألف ياء حتّى يكون وزن «أساطين» :

«أفاعين» إذ لا يحذف لام الثلاثي في الجمع .

ولا يجوز أن يقال : حذفت الألف وقلبت الواو التي هي لام ياء حتّى يكون وزنه «أفاعلن» فإنّ ذلك مفقود في أوزان الجموع والأفراد .

ولا يمكن أن يقال : إنّه «أفاعيل» حتّى يكون «أسطوانة» : «أفعوالة» من تركيب «سطن» - المهمل - إذ التقدير عدم ثبوت «أفعوالة» ، فلم يبق إلّا أن يقال هو «فعالين» من تركيب «أسط» - المهمل - و «أسطوانة» : «فعلوانة» (2) .

[شماره صفحه واقعی : 469]
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1- أشار إلى أنّه لا يجوز أن يكون «أفعلانة» لأنّه لو كان «أفعلانة» لم تحذف اللّام في جمعه لكنّها حذفت ، إذ الياء في «أساطين» زائدة قطعا ، وليست بدلا عن الواو ، لأنّه لا يقع بعد ألف الجمع ثلاثة أحرف بغير هاء التأنيث إلّا والوسط حرف مدّ زائد ك «مصابيح» ولو كان «أسطوانة» : «افعلانة» لقيل في الجمع : «أساط» أو «أساطي» .

2- ولنختم الكلام في هذا الباب بتلخيص ما حرّره المحقّق الرضيّ في ضبط هذه الصور فنقول : قال الرضي : اعلم أنّ الحرف الغالب زيادته - إذا تعدّد مع عدم الاشتقاق - فإمّا أن يمكن الحكم بزيادة الجميع - وذلك أن يبقى دونها ثلاثة أصول فصاعدا - أو لا يمكن ، فإن أمكن حكم بزيادة الجميع - اثنين كانا ك «حبنطى» أو أكثر ك «قيقبان» وهو شجر - وإن لم يمكن الحكم بزيادة الجميع - لبقاء الكلمة بعدها على أقلّ من ثلاثة - فإمّا أن لا يخرج وزن الكلمة عن الأوزان المشهورة بتقدير زيادة شيء من تلك الغوالب أو يخرج عنها بتقدير زيادة كلّ واحد منها ، أو يخرج بزيادة بعض دون الآخر ، فإن لم يخرج بتقدير زيادة منها : فإمّا أن يكون في الكلمة إظهار شاذّ بتقدير زيادة بعضها ، أو لا يكون . فإن كان فإمّا أن يعارضه شبهة الاشتقاق أو لا ، وأعني بالمعارضة أنّ الاجتناب عن الإظهار الشاذّ يقتضي زيادة أحدهما ، وشبهة الاشتقاق تقتضي زيادة الآخر كما في «يأجج» و «مأجج» فإنّ التجنّب عن الإظهار الشاذّ يقتضي أن يكون «فعللا» فيكون التضعيف للإلحاق فيكون الإظهار قياسيّا كما في «قردد» ولو كان «يفعل» و «مفعلا» وجب الإدغام لأنّ هذين الوزنين لا يكونان للإلحاق ، لما ذكرنا أنّ الميم والياء مطّرد زيادتهما في أوّل الكلام لمعنى ، وما اطّرد زيادته لمعنى لم يكن للإلحاق ، وشبهة الاشتقاق تقتضي أن يكونا «يفعل» و «مفعلا» لأنّ «يأج» و «مأج» مهملان في تراكيب كلام العرب بخلاف «أجج» . فنقول : إن عارضت الإظهار الشاذّ شبهة الاشتقاق - كما في المثال المذكور - قيل : إنّ الترجيح للإظهار الشاذّ ، فنحكم بأنّ «يأجج» : «فعلل» حتّى لا يكون الإظهار شاذّا . وقيل : الترجيح لشبهة الاشتقاق فنحكم بأنّه «يفعل» وهو الأقوى عندي ، لأنّ إثبات تركيب مرفوض في كلام العرب أصعب من إثبات إظهار شاذّ ، إذ الشاذّ كثير ولا سيّما في الأعلام ، فإنّ مخالفة القياس فيها غير عزيزة ، ك «مورق» و «محبب» و «حيوة» . وإن لم تعارضه شبهة الاشتقاق - وذلك بأن تكون الشبهة فيهما معا ك «مهدد» فإنّ «مهدا» و «هدّا» مستعملان أو لا تكون في شيء منهما أو تكون ، وتكون حاكمة بزيادة عين ما يحكم بزيادته الإظهار الشاذّ لو اتّفق هذان التقديران في كلامهم - حكم بالإظهار الشاذّ اتّفاقا ، وإن لم يكن في الكلمة إظهار شاذّ : فإمّا أن تثبت في أحد الوزنين شبهة الاشتقاق دون الآخر أو فيهما معا ، أو لا تثبت في شيء منهما ؛ فإن ثبتت في أحدهما ، فإمّا أن يعارضه أغلب الوزنين أو لا ، فإن عارضها بمعنى أن أغلبهما يقتضي زيادة أحدهما وشبهة الاشتقاق تقتضي زيادة الآخر ، فالأولى الحكم بالشبهة ، لأنّ ارتكاب إثبات تركيب مهمل أصعب ، وقيل : الأولى الحكم بأغلب الوزنين وذلك كما في «رمّان» قال الأخفش : هو «فعّال» وإن كان تركيب «رمن» مهملا لأنّ «فعّالا» أكثر من «فعلان» . وإن لم يعارضها - وذلك بتساوي الوزنين إن اتّفق ذلك أو يكون الأغلبيّة مساعدة للشبهة في الحكم بزيادة حرف ك «موظب» و «معلى» فإنّ «مفعلا» أكثر من «فوعل» و «فعلى» وبجعلهما «فوعلا» و «فعلى» يلزم إثبات تركيب مهمل - حكم بشبهة الاشتقاق اتّفاقا . فإن ثبتت شبهة الاشتقاق فيهما : فإمّا أن يكون أحدهما أغلب الوزنين ، أو لا ، فإن تساويا احتملهما ك «أرجوان» فإنّ «أفعلان» - في القلّة - ك «أسحوان» و «أقحوان» - مثل «فعلوان» ك «عنفوان» و «عنظوان» . وإن كان أحدهما أغلب فإمّا أن يعارضه أقيس الوزنين أو لا ، فإن عارضه اختلف كما في «مورق» وترجيح الأغلب أولى وخاصّة في الأعلام ، لأنّ خلاف الأقيسة فيها كثير وإن لم يعارضه رجّح بأغلبهما ، كما في «حومان» فإنّ «فعلان» أكثر من «فوعال» ك «توراب» . فإن فقدت شبهة الاشتقاق فيهما فإن كان أحدهما أغلب الوزنين رجّح به كميم «إمّعة» فإنّ «فعّلة» ك «دنّبة» و «قنّبة» أكثر من «إفعلة» ك «إوّزة» . وإن تساويا في القلّة احتملهما ك «أسطوانة» وإن خرجت عن الأوزان بتقدير زيادة كلّ واحد منها ولا يكون إذن في الكلمة إظهار شاذّ بأحد التقديرين ، لأنّه إنّما يكون ذلك في الأغلب إذا كان شاذّا بأحدهما قياسيّا بالآخر لكونه ملحقا بوزن ثابت ، وفرضنا أنّه خارج عن الأوزان على كلّ تقدير ، بلى قد جاءنا الإظهار شاذّا في كليهما في بعض ذلك . روى الرّواة «يأجج» - بكسر الجيم - فيكون الإظهار في «فعلل» شاذّا أيضا كما هو شاذّ في «يفعل» إذ لم يجيء مثل «جعفر» - بكسر الفاء - حتّى يكون «يأجج» ملحقا به . فإن خرجت الكلمة عن الأوزان بتقدير زيادة كلّ واحد من الغوالب - ولم يكن في الكلمة إظهار شاذّ - نظر : فإن ثبتت في أحدهما شبهة الاشتقاق دون الآخر رجح بها ك «تئفّان» لأنّ «الأفف» مستعمل دون «تأف» وإن لم تثبت في شيء منهما ، كما في «كوألل» أو ثبتت فيهما إن اتّفق ذلك ك «سيروان» - بكسر السّين - مثلا فإن كانت إحدى الزّيادتين أغلب رجّح بها ك «حولايا» فإنّ «فوعالا» و «فعلايا» خارجان عن الأوزان المشهورة إلّا أنّ زيادة الواو السّاكنة أغلب من زيادة الياء المتحرّكة وإلّا احتملهما . فإن خرجت عن الأوزان بتقدير زيادة بعض دون البعض الآخر - ولا يمكن أيضا أن يكون فيه إظهار شاذّ باعتبار الوزن الذي لا يخرج به عن الأوزان المشهورة حتّى يتعارض هو والخروج عن الأوزان ، إذ لو كان باعتباره الإظهار شاذّا لكان باعتبار الوزن الذي يخرج به عنها قياسيّا أي للإلحاق ك «تلبب» مثلا ، وكيف يلحق بما لم يثبت ؟ فينظر : هل عارضت الخروج عن الأوزان شبهة الاشتقاق أو لا ؟ فإن عارضته - وذلك بأن تكون في الوزن الذي يخرج به عن الأوزان شبهة الاشتقاق ، ولا تكون فيما لا يخرج به عنها نحو : «مسيك» فإنّك إن جعلته «فعيلا» كان الوزن معدوما لكنّ التركيب أعني «م س ك» موجود وإن جعلته «مفعلا» فالوزن موجود لكن تركيب «س ي ك» مهمل - فهاهنا يحتمل الوجهين ، إذ يلزم من كلّ واحد منهما محذور ، ولا يجوز أن يقال : لا نحكم بزيادة أحدهما فيكون «فعللا» إذ داعي الغلبة يستحقّ أن يجاب ، ولا سيّما إذا لزم من جعل الجميع أصولا تركيب مهمل أيضا . فإن لم يعارض شبهة الاشتقاق الخروج عن الأوزان : بأن تكون شبهة الاشتقاق فيهما معا كما في «مدين» أو في الوزن الثابت ك «مريم» رجّح بالخروج اتّفاقا فيقال : هما على وزن «مفعل» اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 386 - 391 ]




. . .

[شماره صفحه واقعی : 470]

ص: 3300





. . .

[شماره صفحه واقعی : 471]

ص: 3301





[شماره صفحه واقعی : 472]

ص: 3302






[ أحكام الإمالة ]


اشارة

( الإمالة (1) ) في الاصطلاح ( أن ينحى بالفتحة (2) نحو الكسرة ) .

ويشمل إمالة فتحة قبل الألف فتميل الألف نحو الياء ، وإمالة فتحة قبل الهاء إلى الكسرة - كما في نحو «رحمة» - وإمالة فتحة قبل الراء إلى الكسرة نحو : «الكبر» إذ يلزم من إمالة فتحه الألف نحو الكسرة إمالة الألف نحو الياء لأنّ الألف المحض لا يكون إلّا بعد الفتح المحض .

[شماره صفحه واقعی : 473]

ص: 3303







1- مصدر باب الإفعال من «أمال ، يميل» الأجوف اليائي .

2- قال الرضيّ : أي تمال الفتحة نحو الكسرة أي جانب الكسرة و «ينحى» مسند إلى «نحو» ومعناه : يقصد ، والباء في «بالفتحة» لتعدية «ينحى» إلى ثاني المفعولين وهو المقدّم على الأوّل هاهنا . وإنّما لم يقل : «ينحى بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء» ؟ لأنّ الإمالة على ثلاثة أنواع : «أ» إمالة فتحة قبل الألف إلى الكسرة فيميل الألف نحو الياء . «ب» وإمالة فتحة قبل الهاء إلى الكسرة كما في «رحمة» . «ج» وإمالة فتحة قبل الرّاء إليها نحو : «الكبر» . فإمالة الفتحة نحو الكسرة شاملة للأنواع الثّلاثة ، ويلزم من إمالة فتحة الألف نحو الكسرة إمالة الألف نحو الياء لأنّ الألف المحض لا يكون إلّا بعد الفتح المحض ويميل إلى جانب الياء بقدر إمالة الفتحة إلى جانب الكسرة ضرورة فلمّا لزمتها لم يحتج إلى ذكرها ، اه بتصرّف . [ شرح الشافية 3 : 4 ]




وإنّما تسمّى (1) إمالة إذا بولغ في إمالة الفتحة نحو الكسرة ، وأمّا إذا لم يبالغ فيها فإنّه يسمّى ترقيقا ، ولا يكون إلّا في الفتحة التي قبل الألف .

وليست الإمالة (2) دأب جميع العرب ، فإنّ أهل الحجاز لا يميلون ، وأحرص النّاس عليها بنو تميم .


[ أسباب الإمالة ]

( وسببها (3) قصد المناسبة ) لأحد سبعة أشياء : ( لكسرة ، أو ياء ، أو لكون

[شماره صفحه واقعی : 474]

ص: 3304






1- قال الرضي : وإنّما تسمّى إمالة إذا بالغت في إمالة الفتحة نحو الكسرة وما لم تبالغ فيه يسمّى «بين اللفظين» و «ترقيقا» والترقيق إنّما يكون في الفتحة التي قبل الألف فقط .

2- أقول : العبارة مأخوذة عن الرضيّ في «شرح الشافية» فراجعه .

3- قسّم المصنّف الكلام في الإمالة على قسمين : قسم فيما لا يدخله الإمالة وسيأتي في آخر المبحث - وهو الحروف والأسماء غير المتمكّنة - . وقسم يدخله الإمالة وهو الأفعال والأسماء المتمكّنة ولواحقها وهي أسماء حروف المعجم ، وسيأتي في آخر الباب . ثمّ إنّ القسم الذي يمال فلها أسباب وموانع فتعرض أوّلا للأسباب ثمّ أردفه بذكر الموانع والمراد بالسبب ما يكون مجوّزا لا موجبا كما صرّح به الرّضي . أمّا القسم الذي يدخله الإمالة فالفتحة الممالة فيه إمّا أن يكون بعدها ألف أو لا ، فإن كانت بعدها ألف فالكلام فيه إمّا في سبب الإمالة أو مانعها ، والسبب المقتضي للإمالة إمّا أن يكون في الكلمة التي فيها الفتحة الممالة أو لا ، فإن كان في تلك الكلمة فإمّا أن يكون في الألف الكائن بعد الفتحة أو لا ، فإن لم يكن في الألف فإمّا أن يكون حركة أو حرفا فإن كانت حركة فلا تكون إلّا الكسرة إذ الضمّة والفتحة لا تناسبانها فحينئذ إمّا أن تكون الألف الواقعة بعد الفتحة منقلبة عن الواو ، أو لا ، فإن كانت منقلبة عن الواو فتلك الكسرة إمّا ملفوظة أو مقدّرة ، فإن كانت ملفوظة ، فإمّا أن تكون قبل الألف أو بعدها ، فإن كانت قبلها فإمّا أن يكون بينها وبين الحروف التي عليها الفتحة فاصل أو لا ، فإن لم يكن فيمال نحو : «عماد» . وإن كان فالفاصل إمّا حرف فاصل فيمال أيضا نحو : «شملال» أو غير ذلك ولا يمال حينئذ ، سواء كان الفاصل حرفا متحرّكا نحو : «هذا عنباهما» أو أكثر من ذلك نحو : «فتل قنّباهما» - بكسر القاف وتشديد النون المفتوحة - بمعنى الحبل - . هذا إذا كانت الكسرة قبل الألف ، وإن كانت بعدها فالكسرة إمّا أصليّة أو عارضة ، فإن كانت أصليّة فيمال نحو : «عالم» وإن كانت عارضة فإمّا أن تكون على الرّاء أو لا ، فإن لم تكن على الرّاء فإمالته قليلة نحو : «من كلام» بخلاف ما لو كانت على الرّاء نحو : «من دار» لما فيها من التكرار ، فكأنّها كسرتان هذا كلّه إذا كانت الكسرة ملفوظة وإن كانت مقدّرة فزوالها إن كان بطريق اللزوم كما في «جادّ» و «جوادّ» والأصل «جادد» و «جوادد» فأدغم وجوبا فلا تكون كالكسرة الملفوظة فلا تجوز الإمالة على الأفصح وبعضهم أجاز إمالته اعتدادا بالكسرة المقدّرة كما أمالوا «خاف» لأنّ أصله : «خوف» . وإن كان بطريق الجواز كما في «دار» وقفا فهي كالملفوظة . هذا إذا لم يكن الألف منقلبة عن الواو . فإن كانت منقلبة عنه فالكسرة إمّا أن تكون على الرّاء أو لا ، فإن لم تكن على الرّاء فلا تؤثّر سواء كانت قبل الألف أو بعدها فلا يمال قولهم : «من عامه» ولا «بعامه» لأنّ ألفه منقلبة عن الواو بدليل «أعوام» في جمعه . وشذّ إمالة «من ماله» و «بابه» إذ ألفهما منقلبة عن الواو بدليل «الأبواب» و «الأموال» وكذلك «الكبا» مكسورا مقصورا وألفه عن الواو بدليل «كبوت البيت» . وشذّ «العشا» إلى قوله : و «الناس» بغير سبب وإنّما قال كذلك ؟ لأنّ إمالة ما تقدّم كانت شاذّة مع تحقّق السبب الذي هي الكسرة ، ولا كسرة في هذه الأمثلة ، والألف في الأمثلة الأربعة منقلبة عن الواو ، وفي الأخيرين ليست منقلبة عن شيء . وإن كانت الكسرة على الراء ، والفرض أنّ الألف منقلبة عن الواو فيمال سواء كانت متقدّمة على الألف ك «الربا» أو متأخّرة نحو : «من دار» هذا كلّه على تقدير أن يكون سبب الإمالة الكائن في الكلمة التي فيها الفتحة حركة . فإن كان حرفا فلا يكون إلّا الياء وهو ظاهر ، ثمّ إنّها إنّما تؤثّر إذا كانت قبل الألف إن جاورتها نحو : «سيال» - بفتح السين - أو كان بينها وبين الألف حرف واحد والياء ساكنة نحو : «شيبان» ، وأمالوا في هذه الصورة لأنّ الحاجز قليل والياء ساكنة فهي أدعى للإمالة وإن كانت الياء الغير المجاورة متحرّكة كما في «حيوان» أو يكون الفاصل أكثر من حرف واحد نحو «سيسبان» فلا يمال . وإن كانت بعد الألف فلا يؤثّر فلا يمال نحو : «ساير» . وجميع ذلك على تقدير كون سبب الإمالة في الكلمة التي فيها الفتحة لكن لم يكن في الألف . فإن كان في الألف فهو إمّا انقلاب الألف عن المكسور كما في «خاف» وإمّا عن الياء كما في «ناب» و «الرّحى» و «سال» و «رمى» ومثّل بأربعة أمثلة لأنّه إمّا اسم أو فعل ، وعلى التقديرين فالألف إمّا عين أو لام ، وإمّا كونه بحيث يصير ياء مفتوحة نحو : «دعا» و «حبلى» و «العلى» وإنّما قال : ياء مفتوحة لأنّها لو صارت ياء ساكنة كما في «جال» و «حال» لقولهم «جيل» و «حيل» - في مجهولهما - لا يكون لها أثر ، لأنّ الساكن كالميّت . وجميع ذلك على تقدير أن يكون السبب في الكلمة التي فيها الفتحة الممالة ، فإن لم يكن فيها فإمّا أن يكون ذلك السبب إمالة أخرى أو لا - بل شيئا من الأسباب المذكورة - فإن كانت إمالة أخرى فإمّا أن تكون سابقة عليها أو آتية بعدها ، فإن كانت سابقة عليها فيمال كما في «عمادا» فتميل الأولى بكسرة العين ثمّ الثانية المنقلبة عن التنوين لأجل تلك الإمالة . وإن كانت آتية بعدها فإمّا أن يقع ذلك في الفواصل أو لا ، فإن وقع في الفواصل فيمال ليتناسب الفواصل ، وإن لم يقع في الفواصل فلا يمال لأنّ الكسرة التي هي لأجل الإمالة عارضة فلا تأثير لها . ولا يعتدون بهذا العروض متى كانت الإمالة متقدّمة لأنّه لو لم يمل حينئذ عدل من سفل إلى علوّ وهو مستكره ، وفي عكسه إنّما يلزم العدول من علوّ إلى سفل وهو سهل ولذا إذا أمالوا ذال «محاذر» لكسرة رائه لا يجيزون إمالة ألفه مع أنّهما في كلمة واحدة فكيف إذا كانتا في كلمتين . وإن لم يكن إمالة أخرى بل سببا من أسباب الإمالة فكما تمال الألف المنقلبة عن التنوين في الوقف نحو : «رأيت زيدا» لأجل الياء ، وهو في كلمة أخرى .




. . .
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الألف منقلبة عن ) واو ( مكسور ، أو ) عن ( ياء ، أو ) لكون الألف ( صائرة ) حينا ( ياء مفتوحة ، أو للفواصل ، أو لإمالة قبلها على وجه ) وليست بمتّفق عليها .

1 - ( فالكسرة ) التي هي أوّل أسباب جواز الإمالة إن كانت ( قبل الألف ) فإنّما يتحقّق سببيّتها ( في نحو : «عماد» ، و «شملال» ) ممّا يكون بينها وبين الألف حرف أو حرفان ، أوّلهما ساكن بخلاف نحو : «شملال» و «شمّلال» - بفتح الميم أو تشديدها - ممّا بينها وبين الألف حرفان أوّلهما متحرّك أو بينهما أزيد من حرفين ، و «الشّملال» الناقة الخفيفة .

( ونحو «درهمان» ) - بسكون النّون - و «يريد أن ينزعها» ممّا جوّز فيه الإمالة مع أنّ بين الكسرة والألف أزيد من حرفين أو حرفان متحرّكان ( سوّغه خفاء الهاء ) وعدم الاعتداد به فكأنّه من قبيل «شملال» و «عماد» هذا ( مع شذوذه ) وقلّة وروده في الكلام .

وإذا كان ما قبل الهاء التي هي حرف الألف في مثله مضموما لم يجز فيه الإمالة أحد نحو : «هو يضربها» لأنّ الهاء مع الضمّة لا يجوز أن يكون كالعدم إذ ما قبل الألف لا يكون مضموما .

ولخفّة الهاء أجازوا في نحو : «مهاريّ» - جمع «المهريّة من الإبل» : - «مهاريّ» - بإمالة الهاء والميم - فكأنّه قيل : «ماريّ» - ومهرة بن حيدان أبو قبيلة - .

فإن كانت الكسرة المتقدّمة من كلمة أخرى تنظر : فإن كانت إحدى الكلمتين غير مستقلّة أو كلتاهما فالإمالة أحسن منها إذا كانتا مستقلّتين فالإمالة في
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«بناموس» و «بنا» و «منّا» أحسن منها في : «لزيد مال» «ولعبد اللّه» .

واعلم أنّ الإمالة في «لعبد اللّه» أكثر من إمالة نحو : «لزيد مال» لكثرة استعمال لفظة «اللّه» .

وإذا كان سبب الإمالة ضعيفا لكون الكسرة بعيدة كما في نحو : «أن ينزعها» أو في كلمة أخرى نحو : «إنّا» و «منّا» و «منها» وكانت الألف موقوفا عليها كان إمالتها أحسن منها إذا كانت موصولة بما بعدها ، لأنّ الألف في الوصل يظهر جوهرها بخلاف الوقف فتقلب إلى حرف أظهر منها فلهذا كان ناس ممّن يميل نحو : «أن يضربها» و «منّا» و «منها» و «بنا» إذا وصلوها نحو : «أن يضربها زيد» و «منّا ذلك» لم يميلوها .

( و ) إن كانت أعني الكسرة ( بعدها ) أعني بعد الألف فإنّما يتحقّق سببيّتها ( في نحو : «عالم» ) ممّا لا يكون بين الكسرة والألف فاصلة ، ويكون الكسرة أصليّة . قيل : والمنفصل في هذا كالمتّصل نحو : «غلاما بشر» والظاهر أنّها أضعف لأنّ الكسرة غير لازمة للألف .

( ونحو : «من الكلام» ) بالإمالة ( قليل ) أيضا ( لعروضها ) فإنّ الآخر محلّ التغايير وهذا ( بخلاف نحو «من دار» ) فإنّ الكسرة التي بعد ألفه وإن كانت عارضة إلّا أنّه اغتفر فيه الإمالة ( للراء ) لما فيه من التكرار ، فكأنّ هناك كسرتين .

وإنّما أثّرت الكسرة قبل الألف مع الفاصلة ولم تؤثّر بعدها مع الفاصلة لأنّ الانحدار بعد الصعود أهون من العكس ، فهذه حال الكسرة الملفوظة .

( وليس مقدّرها الأصلي كملفوظها على الأفصح ك «جادّ» و «جوادّ» ) فإنّ أصلهما : «جادد» و «جوادد» ، إلّا أنّهم لمّا التزموا إدغام الدال الأولى في الدال الثانية صارت الكسرة كالعدم للزوم السكون .

وعند بعضهم مقدّر الكسرة إذا كانت أصليّة كملفوظها نظرا إلى الأصل فيميلون
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نحو : «جادّ» و «جوادّ» وهذا ( بخلاف سكون الوقف ) كالوقف على «داع» و «ماش» إذ الكسرة معتدّ بها هناك على الأكثر لعروض السكون ، وإن كانت الكسرة المقدّرة في الوقف على الراء نحو : «من دار» فجواز الإمالة فيه أولى .

( ولا تؤثّر الكسرة ) في الألف ( المنقلبة عن واو (1) ) سواء كانت الكسرة قبلها أو بعدها فلا يمال ( نحو : «من بابه» و «من ماله» ) لأنّ ألفهما عن واو - بدليل «أبواب» و «أموال» - فكسرة الباء واللّام لا تأثير لها ، هذا عند الأكثر .

وقال سيبويه : وممّا يميلون ألفه قولهم : «مررت ببابه» و «أخذت من ماله» قال :

وهذا أضعف لأنّ الكسرة لا تلزم (2) . وقال أيضا : إنّما يمال «مال» إذا كسرت (3) . وهذا يدلّ على أنّه لم يفرق في تأثير الكسرة بين الألف المنقلبة عن واو وبين غيرها .

( و «الكبا» ) - بكسر الكاف مقصورا - : الكناسة ( شاذّ ) مجيء إمالته ، لأنّ ألفه عن واو لقولهم : «كبوت البيت» ( كما شذّ ) أن أميل ( العشا ) - بالفتح والقصر مصدر «الأعشى» - وألفه عن واو بدليل قولهم : «امرأة عشواء» .
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1- قال الرضيّ : أظنّ قوله : «ولا تؤثّر الكسرة في المنقلبة عن واو» وهما نشأ له من قول صاحب «المفصّل» : «إنّ إمالة « الكبا شاذّ» قال : أي الزمخشري : «أمّا إمالة « الرّبا» فلأجل الرّاء ، هذا قوله ، وقال سيبويه : «وممّا يميلون ألفه قولهم : مررت ببابه وأخذت من ماله - في موضع الجرّ - شبّهوه ب « كاتب» و «ساجد» ، قال : والإمالة في هذا أضعف لأنّ الكسرة لا تلزم . فضعّفها سيبويه لأجل ضعف الكسرة لا لأجل أنّ الألف عن الواو ، ولو لم تؤثّر الكسرة في إمالة الألف منقلبة عن واو ، لم يقل : إنّ الإمالة ضعيفة لضعف الكسرة ، بل قال : ممتنعة ، لكون الألف عن واو ، قال - أعني سيبويه - : إنّما يمال «مال» إذا كسرت اللّام بعدها فتبيّن أنّه لم يفرق في تأثير الكسرة بين الألف المنقلبة عن واو وبين غيرها ، ولم أر أحدا فرّق بينهما إلّا الزمخشري والمصنّف اه . [ الكتاب 2 : 313 ، شرح الشافية 3 : 8 ]

2- الكتاب 2 : 313 .

3- الكتاب 2 : 310 .




( و «المكا» ) - مفتوحا مقصورا لجحر الثّعلب وغيره - ألفه أيضا عن واو لقولهم «مكو» في معناه .

( و «باب» و «مال» و «الحجّاج» ) علما لا صفة ( و «الناس» ) مرفوعات ( لغير سبب ) إذ لا كسرة ولا غيرها من الأسباب .

ولا عبرة بصيرورة ألف نحو «المكايا» مفتوحة في التصغير مثل «مكيّة» وأنّها أحد أسباب جواز الإمالة ؛ لأنّ سكون ما قبلها يبعدها عن صورة الألف الممالة .

( وأمّا «الرّبا» فلأجل الراء ) لم يشذّ إمالته ، مع أنّ الكسرة فيه قبل ألف منقلبة عن الواو لأنّه من «ربا الشيء ، يربو» - إذا زاد - .

2 - ( والياء ) وهي ثاني أسباب جواز الإمالة ( إنّما تؤثّر قبلها ) أعني قبل الألف لا بعدها ، وقبلها أيضا لا تؤثّر مطلقا بل ( في نحو «سيال» ) - بفتح السين - لضرب من الشّجر له شوك ( و «شيبان» ) - لحيّ من بكر - ممّا يكون الياء قبل الألف بغير فاصلة أو بفاصلة واحدة وهي - أعني الياء - ساكنة لقلّة الحاجز ، ولين الياء ، ومناسبتها الكسرة حينئذ بخلاف ما لو لم يكن كذلك نحو : «حيوان» و «ديدبان» .

وبعضهم أجازوا إمالة نحو «الحيوان» وكذا إمالة نحو «يدها» لخفاء الهاء ، وكذا إمالة نحو «المبايع» ممّا وقعت الياء مكسورة بعد الألف بخلاف ما لو كانت مفتوحة أو مضمومة ك «المبايع» و «التّبايع» .

3 - ( و ) الألف ( المنقلبة عن مكسور ) في الفعل - التي هي ثالث أسباب جواز الإمالة - هي ( نحو : «خاف» ) إذ أصله : «خوف» وذلك أنّ كسرته في بعض المواضع تنقل إلى ما قبل الألف نحو «خفت» ، فأجيز إمالة ما قبل الألف لذلك
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بخلاف المنقلبة عن مكسور في الاسم (1) نحو : «رجل مال» أي كثير المال وأصله :

«مول» لأنّ الكسرة لا تعود أبدا .

4 - ( و ) الألف المنقلبة ( عن ياء ) - التي هي رابع الأسباب - قد يكون عينا ، وقد يكون لاما ، وكلاهما في الاسم أو في الفعل ( نحو : «ناب» و «الرّحى» ) بدليل : «نييب» و «رحيان» ( و «سال» و «رمى» ) بدليل : «يسيل» و «يرمي» .

5 - ( و ) الألف ( الصائرة ) حينا ( ياءا مفتوحة ) وإن كانت عن واو - وهي خامس الأسباب - ( نحو : «دعا» و «حبلى» و «العلى» ) - جمعا لمؤنّث «الأعلى» - لأنّك تقول في المجهول : «دعي» وفي التثنية : «حبليان» وفي المفرد : «العليا» ( بخلاف : جال وحال ) من «الجولان» و «الحول» لأنّك تقول في مجهولهما :

«حيل» و «جيل» ، فلا تصير الألف فيهما ياء مفتوحة بل ساكنة .

6 - ( والفواصل ) وهي سادس الأسباب ( نحو : وَالضُّحى وَاللَّيْلِ إِذا
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1- قال الرضيّ : أي عن واو مكسور ، ليس ذلك على الإطلاق ، بل ينبغي أن يقال عن مكسور في الفعل ، لأنّ نحو : «رجل مال» و «نال» و «كبش صاف» أصلها : «مول» و «نول» و «صوف» ومع هذا لا يمال قياسا ، بل إمالة بعضها لو أميلت محفوظة وذلك لأنّ الكسرة قد زالت بحيث لا تعود أصلا . أمّا في الفعل نحو : «خاف» فإنّ الكسرة لمّا كانت في بعض المواضع تنقل إلى ما قبل الألف نحو : «خفت» و «خفنا» أجيز إمالة ما قبل الألف ، والألف المنقلبة عن واو مكسورة في الاسم والفعل لا تقع إلّا عينا . أمّا المنقلبة عن الياء فتمال سواء كانت الياء مفتوحة أو غيرها ، في الاسم أو في الفعل ، عينا أو لاما ك «ناب» و «غاب» و «طاب» و «باع» و «هاب» و «رحى» و «رمى» وهي إذا كانت عين «فعل» - في الأفعال - أولى بالإمالة منها عين «فعل» في الأسماء ، لأنّه ينضمّ إلى انقلابها عن الياء انكسار ما قبلها في بعض التصاريف ك «هبت» و «بعت» وإذا كانت لاما كانت أولى بالإمالة منها عينا ، لأنّ التغيير في الأواخر أولى اه . [ شرح الشافية 3 : 10 - 11 ]




سَجى (1) فإنّه لولا مكان سائر الفواصل لم يجز الإمالة في «والضّحى» بوجه إذ لا كسر ولا ياء ولا الألف أيضا منقلبة عن مكسور ، ولا عن ياء ، ولا صائرة ياء مفتوحة .

7 - ( والإمالة ) لإمالة ( قبلها ) وهي سابع الأسباب ( نحو ) إمالة الدال من ( رأيت عمادا ) وقفا لأجل إمالة الميم .

والإمالة لإمالة قبلها سبب ضعيف لم يعتدّ به إلّا بعضهم ، فالإمالة لإمالة بعدها أضعف ، قرئ بها في الشواذّ ك «اليتامى» و «النّصارى» بإمالة ما قبل الألف الأولى لأجل الثانية التي سببها أنّها تصير ياء مفتوحة في التثنية فإنّ تثنية الجمع سائغة كما أنّ جمع الجمع جائز ، قال :

25 - * بين رماحي مالك ونهشل (2) *

وقد يمال الأوّل لإمالة الثاني إذا كان الثاني فتحة على الهمزة نحو : «رأى»
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1- الضحى : 1 - 2 .

2- المصراع من الرّجز المشطور من أرجوزة طويلة لأبي النجم العجلي أوّلها : الحمد للّه العليّ الأجلل***الواحد الفرد القديم الأوّل أعطى فلم يبخل ولم يبخّل***كوم الذّرى من خول المخوّل تبقّلت من أوّل التبقّل***بين رماحي مالك ونهشل أورد المصراع شاهدا على أنّه يجوز تثنية الجمع لتأويله بالجماعتين ف «الرّماح» جمع «رمح» وهي وضعت موضع جماعتين من «الرّماح» وثنّي على تأويل رماح هذه القبيلة . ورماح هذه القبيلة فالمراد : لكلّ فرد من أفراد هذه التثنية جماعة . قال الإصبهانيّ في كتاب «الأغاني» : إنّما ذكر هاتين القبيلتين لأنّه كانت دماء وحروب بينهما فتحامى جميعهم الرّعي فيما بين «فلج» و «الصّمّان» - وهما موضعان في طريق الحجّ من البصرة - مخافة الشرّ ، حتّى كثر النبت وطال ، فجاءت بنو عجل لعزّها وقوّتها إلى ذينك الموضعين فرعته ولم تخف رماح هذين الحيّين ففخر به أبو النجم . [ شواهد الشافية : 313 ]




و «نأى» ، يميلون فتحتي الرّاء والنّون لإمالة فتحة الهمزة ، وقرئ بها في السّبعة ، وذلك أنّ الهمزة حرف مستثقل فطلب التّخفيف معها أكثر بتعديل الصّوت في مجموع الكلمة .

وأمّا «مهاري» فإمالة الميم لأجل خفاء الهاء لا للإمالة .

وقد يمال فتحة في كلمة لإمالة فتحة فيما هو كجزء تلك الكلمة نحو قولك :

«معزانا» بإمالة فتحة النّون لإمالة فتحة الرّاء لكون الضّمير متّصلا ، ولأنّ الألف في الآخر وهو محلّ التغايير بخلاف ألف «مال» في «ذا مال» لكون «مال» كلمة منفصلة ، ولكون الألف وسطا .

( وقد تمال ألف التّنوين ) وإن لم يكن قبلها إمالة نحو : «رأيت زيدا» . قال سيبويه (1) : يقال : «رأيت زيدا» كما يقال : «رأيت شيبان» لكن الإمالة ( في نحو :

«رأيت زيدا» ) أضعف لأنّ الألف ليست بلازمة مثل لزوم ألف «شيبان» وسهّل ذلك كون الألف موقوفا عليها فيقصد بيانها - بأن تمال إلى جانب الياء - كما في «حبلى» ولا تقول : «رأيت عبدا» إلّا عند بعضهم تشبيها بنحو «حبلى» .


[ موانع الإمالة ]

( والاستعلاء (2) : في غير باب «خاف» و «غاب» و «صغا» ) ممّا فيه سبب قويّ
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1- أقول : والذي نقله الشارح عن سيبويه فإنّما نقله عن شرح الرضي على «الشافية» وهو رضى اللّه عنه إنّما نقل العبارة بالمعنى ومن مواضع متفرّقة من باب الإمالة في «الكتاب» فراجع : [ الكتاب 2 : 313 - 323 ، شرح الشافية 3 : 14 ]

2- لمّا فرغ من أسباب الإمالة شرع في موانعها وهي ثمانية أحرف : الرّاء غير المكسورة وحروف الاستعلاء وهي ما يرتفع بها اللسان ويجمعها : «قظ ، خصّ ، ضغط» . وذلك لمناقضتها للإمالة ، لأنّ اللسان ينخفض بالإمالة ويرتفع بهذه الحروف ، فلا جرم لا تؤثّر أسباب الإمالة المذكورة معها ، لأنّ أسباب الإمالة تقتضي خروج الفتحة عن حالها وحروف الاستعلاء تقتضي بقاءها على أصلها فترجّح الأصل . وأمّا الرّاء فهو وإن لم يكن فيها استعلاء لكنّها مكرّرة فشبّهت بالمستعلية للتكرير الذي فيها ، بل قيل : هو أشدّ مانعا . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الحروف المستعلية إن كانت في باب «خاف» - الأجوف الواوي من «علم» - أو باب «طاب» - الأجوف اليائي - أو باب «صغا» - وهو ما تصير ألفه ياء مفتوحة في المجهول نحو : «صغي إليه» - فلا تمنع الإمالة وإن كانت في غيره فإمّا أن يكون معها الرّاء أو لا ، فإن لم يكن معها الرّاء ، فإمّا أن يكون قبل الألف أو بعده ، فإن كانت قبله فإمّا أن يقع بينهما فاصل أو لا ، فإن لم يقع بينهما فاصل فتمنع الإمالة نحو : «صاعد» وإن وقع بينهما فاصل فإمّا أن يكون بحرف أو أكثر ، فإن كان بأكثر من حرف واحد فلا تمنع نحو : «صفحاتي» وإن كان الفصل بحرف واحد فإمّا أن تكون المستعلية في الكلمة التي فيها الألف أو لا ، فإن كانت في تلك الكلمة نحو : «صواعد» فتمنع الإمالة على رأي بعضهم ، والمشهور عدم المنع ، وإن كانت في غير تلك الكلمة فلا تمنع الإمالة نحو : «رابط سالم» . وأمّا إن كانت المستعلية بعد الألف فإمّا أن يكون بينهما فاصل أو لا ، فإن لم يكن فتمنع الإمالة نحو : «عاصم» ، وإن فصل فإمّا أن يكون الفصل بحرف أو بحرفين ، فإن كان بحرف فتمنع الإمالة أيضا سواء كان المستعلية في الكلمة التي فيها الألف نحو : «عاشق» أو في غيرها نحو : «عتاب ظالم» ، وإن كان بحرفين فكذا على الأكثر نحو : «مواعيظ» . وهذا إذا لم يكن مع المستعلية الرّاء فإنّ كانت معها الرّاء ، فإمّا أن يلي الرّاء الألف أو لا ، فإن وليتها فإمّا أن تكون الراء مكسورة أو لا ، فإن لم تكن مكسورة فلا تعارض المستعلية . مثال المفتوحة قبلها نحو : «رام» و «راحم» وبعدها قول القائل : «رأيت حمارك» والمضمومة بعدها نحو : «هذا حمارك» هذه الأمثلة لما فيه الراء مانعة بدون المستعلية ومثالها مع المستعلية «فراق» و «صراط» و «هذا قادر» . وإن كانت مكسورة فإمّا أن تكون قبل الألف أو بعدها ، فإن كانت قبلها فلا أثر لها ولذلك لم يمل أحد قوله تعالى : مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ . وإن كانت بعدها فتغلب المستعلية فيمال نحو : «طارد» و «غارم» وكما تغلب المستعلية تغلب الرّاء الغير المكسورة أيضا فيمال «من قرارك» . قال أحمد : إذا كانت الرّاء المكسورة بعد الألف فالمستعلية إمّا قبل الألف أو بعدها ، فإن كانت قبلها فتغلب الرّاء المكسورة عليها فيمال نحو : «طارد» وإن كانت بعدها فلا تغلبها بل تغلب المستعلية عليها فلا يمال نحو : «فارق» ، وإن لم تكن الرّاء تلي الألف بل تباعدت فهي كالعدم في المنع عن الإمالة لو كانت غير مكسورة وفي الغلبة على المستعلية لو كانت مكسورة فيمال : «هذا كافر» لكسرة الفاء ولا يعتدّ بالراء لبعدها فلا يمال نحو : «مررت بقادر» للحرف المستعلي وهو القاف ، ولا يعتدّ بالرّاء المكسورة لبعدها وبعضهم يعكس ويميل «مررت بقادر» اه بتصرّف . [ شرح أحمد : 245 ]




. . .

[شماره صفحه واقعی : 484]
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لكون ألفه عن مكسور أو عن ياء أو صائرة ياء مفتوحة (1) ( مانع ) عن الإمالة لأنّ حروف الاستعلاء - وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف - يرتفع اللسان بها إلى الحنك عند النّطق بها ، فإن رمت إمالة الألف وهي بعد أحد هذه الحروف أو قبلها لا نحدرت بعد إصعاد أو صعدت بعد انحدار وكلاهما ثقيل شاقّ لكن الثاني أشقّ ، ولهذا قال : إمالة الألف ممتنعة إذا كان حرف المستعلي ( قبلها يليها ) بحرف ( في كلمتها ) نحو : «خالد» و «صاعد» و «ضامن» و «طالب» و «ظالم» و «غاشم» و «قاعد» . ( و ) كذا إذا تقدّمها ( بحرفين ) أحدهما : حرف الاستعلاء . والآخر : غيره وحرف الاستعلاء غير مكسور ولا ساكن بعد مكسور

[شماره صفحه واقعی : 485]
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1- احتراز عن نحو «قيل» و «حيل» ، قال المصنّف : لأنّ هذا صار ياء ساكنة والساكنة ضعيفة فهي كالمعدوم ، ولقائل أن يقول : لو كان ضعفها لأجل انقلابها ياء ساكنة لوجب إمالة نحو : «العصا» لأنّها تنقلب ياء متحرّكة قويّة بسبب الإدغام فيها نحو «العصيّ» في الجمع و «العصيّة» في التصغير . [ شرح الشافية 3 : 13 ]




نحو : «خوالد» و «صواعد» و «طوالب» و «ظوالم» و «غواشم» و «قواعد» .

وأمّا إذا كان حرف الاستعلاء مكسورا أو ساكنا بعد مكسور نحو : «خلاف» و «صحاب» و «ضعاف» و «طلاب» و «ظباء» و «غلاب» و «قباب» ونحو : «إخبات» و «مصباح» و «إضعاف» و «مطعام» و «إغفال» و «إقبال» فإنّ الإمالة غير ممتنعة على الأكثر ، وإنّما يمتنع ( على رأي و ) إذا كان الحرف المستعلي ( بعدها يليها في كلمتها ) نحو : «آخذ» و «عاصم» و «عاضد» و «عاطل» و «آظب» و «شاغل» و «عاقل» فالإمالة ممتنعة .

( و ) كذا إذا كان بعدها ( بحرفين ) أحدهما حرف الاستعلاء نحو : «سالخ» و «نابض» و «فاحص» و «باسط» و «لاحظ» و «بازغ» و «لاحق» .

وإذا كان بعدها بثلاثة أحرف أحدها حرف الاستعلاء نحو : «منافيخ» و «أفاحيص» جمع «أفحوص» مجثم القطاة ، و «معاريض» و «مناشيط» و «مواعيظ» و «مباليغ» و «مغاليق» فإنّها تمتنع ( على الأكثر ) .

وأيضا المستعلي إن كان في كلمة أخرى ، قيل : لم يكن له أثر نحو : «ضبط عالم» - بالإمالة - لأنّ المستعلي لانفصاله صار كالعدم مع أنّ الانحدار بعد الإصعاد سهل .

وأمّا إن كان المستعلي في كلمة بعد أخرى نحو : «عماد قاسم» و «بمال قاسم» فبعضهم لا يجعلون للمستعلي المنفصل أثرا ، وبعضهم يجعل له تأثيرا فلا يميل نحو : «أراد أن يضربها قبل» كما لا يميل «فاقد» وكذا نحو : «بمال قاسم» لجعله مثل : «فالق» وكذا نحو : «أن يضربها ملق» لأنّه مثل «مغاليق» وقد لا يمال نحو «بمال ملق» مع بعد المستعلي بأربعة أحرف ، وكلّ ذلك لما ذكرنا من أنّ الإصعاد بعد الانحدار أشقّ من العكس .

( والراء غير المكسورة إذا وليت الألف قبلها أو بعدها منعت ) عن الإمالة ( منع ) الحروف ( المستعلية ) عنها في غير باب «خاف» و «طاب» و «صغا» فلا

[شماره صفحه واقعی : 486]
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يمال «كرام» و «راحم» ونحو : «هذا حمارك» و «رأيت حمارك» ويمال نحو : «هار الجرف» على أنّ ألفه عن مكسور ، وكذا نحو : «ران» أي غلب ، لأنّ ألفه عن ياء ، وكذا «تترى» في قوله - عزّ وجلّ - : ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا (1) أي واحدا بعد واحد لأنّك تقول في التثنية : «تتريان» وتاؤه الأولى بدل من الواو .

( وتغلب ) الرّاء ( المكسورة بعدها ) - أعني بعد الألف - الحروف ( المستعلية و ) الراء ( غير المكسورة ) إذا كانت قبل الألف ( فيمال «طارد» و «غارم» ) لما قلنا من أنّ الراء المكسورة تغلب المستعلية ( و «من قرارك» ) لأنّ الرّاء المكسورة تغلب غير المكسورة كلاهما بالشرط المذكور أعني إذا كانت الرّاء المكسورة بعد الألف ، والمستعلي ، وغير المكسورة قبلها بخلاف نحو «فارق» فإنّه لا تغلب الرّاء المستعلي لمثل ما مرّ في نحو : «فالق» و «مغاليق» من أنّ الإصعاد بعد الانحدار شاقّ جدّا . هذا إذا وليت الرّاء الألف .

( فإذا تباعدت فكالعدم ) وجوده ( في المنع ) لو كانت غير مكسورة ( والغلب ) لو كانت مكسورة ، هذا ( عند الأكثر فيمال «هذا كافر» ) لكسرة الفاء ، ولا يعتدّ في المنع بالرّاء غير المكسورة لبعدها ( ويفتح : «مررت بقادر» ) كما يفتح : «مررت بقادم» لأنّ الرّاء لكونها بعيدة لا تغلب المستعلي وهو القاف .

( وبعضهم يعكس ) الأمر فيفتح : «هذا كافر» اعتبارا بالراء غير المكسورة في المنع وإن بعدت ، ويميل : «مررت بقادر» اعتبارا بالمكسورة في غلبة المستعلية وإن بعدت . ( وقيل ) إنّ هذا المذهب ( هو الأكثر ) .

( وقد يمال ما قبل هاء التأنيث (2) في الوقف ) لمشابهتها الألف حينئذ لفظا

[شماره صفحه واقعی : 487]
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1- المؤمنون : 44 .

2- لمّا فرغ ممّا فيه الفتحة بعد الألف شرع فيما ليس كذلك وهو قسمان : لأنّه إمّا أن يكون بعدها هاء التأنيث أو لا ، فيمال ما قبل هاء التأنيث - المنقلبة عن التاء في الوقف - لشبهها بالألف لفظا لخفائها وحكما لكونهما للتأنيث فلا تمال تاء التأنيث في الأفعال لفقد الشبه اللفظي ولا هاء السكت والضمير لفقد الشبه الحكمي ثمّ ذلك تحسن في نحو : «رحمة» - ممّا لم تكن فيه الفتحة على الرّاء ولا على الحرف المستعلي - ويفتح في نحو : «كدرة» للرّاء المفتوحة وتتوسّط في نحو : «حقّة» وأخّر المصنّف إمالة ما لم يكن فيه بعد الفتحة ألف ولا هاء إشارة إلى قلّته .




لخفائها ، دون تاء التأنيث الفعليّة لفقد الشّبه . ( وتحسن ) هذه الأمالة ( في نحو :

«رحمة» ) ممّا لم يكن الفتحة على الرّاء ولا على الحرف المستعلي .

( وتقبح في الراء نحو : «كدرة» ) لأنّ إمالة فتحتها كإمالة فتحتين لتكرار الراء فالعمل في إمالتها أكثر .

( وتتوسّط في الاستعلاء نحو : «حقّة» ) لا لأنّ الرّاء غير المكسورة أشدّ منعا - إذ الأمر بالعكس لأنّ الراء غير المكسورة ملحقة بالمستعلي ومشبّهة به فلا تبلغ درجته ، ولهذا كانت الإمالة في «لن يضربها راشد» أقوى منها في نحو : «لن يضربها قاسم» وأجيز إمالة «عمران» دون «برقان» - بل لأنّ فتحة المستعلي ليست كفتحتين .


[ إمالة الحروف ]

( والحروف لا تمال (1) ) لقلّه تصرّفهم في الحروف ، ولأنّه لا أصل لألفاتها فتمال للمناسبة .

( فإن سمّي بها فكالأسماء ) حكمها إذ ذاك ، حتّى لو وجد فيها ما يقتضي

[شماره صفحه واقعی : 488]
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1- لمّا فرغ من القسم الأوّل وهو ما يدخله الإمالة شرع في القسم الثاني الذي لا يدخله الإمالة وهو الحروف والكلمات المشابهة لها . قال الرضيّ : لا تمال الحروف لعدم تصرّفها والإمالة تصرّف ، فإن سمّيت بمثل هذه الحروف كانت كالأسماء ، إن كان فيها سبب الإمالة أمليت اه باختصار . [ شرح الشافية 3 : 26 ]




الإمالة بعد التسمية كما في «إلّا» و «أمّا» أميلت لأنّ الألف الرابعة في الاسم يحكم بأنّها عن ياء ، ولهذا يثنّى حينئذ بالياء فيقال : «إلّيان» على قياس «حبليان» وإلّا لم تمل كما لو سمّيت ب «ما» و «لا» وبنحو «على» لأنّ التسمية تجعلها من بنات الواو لأنّ بنات الواو أكثر ، ولذلك يقال في التثنية حينئذ : «علوان» .

( وأميل : «بلى» (1) و «يا» و «لا» - في «إمّا لا» - لتضمّنها الجملة ) فصارت في الاستقلال كالفعل المضمر فاعله فإنّه نحو : «غزا» و «رمى» قال اللّه تعالى : أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى (2) أي بلى أنت ربّنا ، و «يا» تنوب مناب «ادعو» .

وأصل «إمّا لا» : «إن ما لا» و «ما» صلة (3) ، تقول : «اخرج» فإذا امتنع قلت : «إمّا لا فتكلّم» أي «إن كنت لا تفعل الخروج فتكلّم» ، فعلم أن «لا» في «إمّا لا» مغنية غناء الجملة الفعليّة .

( وغير المتمكّن (4) ) من الأسماء نحو : «ما» الاستفهاميّة ، و «إذا» ( كالحروف )
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1- قال الرضيّ : وإنّما أميل «بلى» لجواز السّكوت عليها وتضمّنها معنى الجملة ، إذ تقول في جواب من قال : «أما قام زيد ؟» : «بلى» أي بلى قام ، فصار كالفعل المضمر فاعله نحو : «غزا» و «رمى» في الاستعلاء ، فأميل لمشابهته الفعل وكذا أميل «يا» لتضمّنها معنى الفعل وهو «دعوت» و «ناديت» فصارت كالفعل مع أنّه يحذف المنادى ويقدّر في نحو : «يا ليت» و «ألا يا اسجدوا» فيصير كالفعل المضمر فاعله وكذا «لا» أي في «إمّا لا» إذ يحذف الشّرط بعدها ، تقول لشخص : «إفعل كذا» فيأبى فتقول له : «افعل هذا إمّا لا» أي إمّا لا تفعل ذاك ، وإذا انفردت «لا» عن «إمّا» لم تمل وإن كانت ك «بلى» في الإغناء عن الجملة ، لكونها على حرفين ، وأمّا «يا» فلأنّ معها الياء وهو سبب الإمالة ، وحكى قطرب إمالة «لا» من دون «إمّا» نحو : «لا أفعل» لإفادتها معنى الجملة في بعض الأحوال ك «بلى» . [ شرح الشافية 3 : 27 ]

2- الأعراف : 172 .

3- أي زائدة وحروف الصّلة هي الحروف الزائدة .

4- هذه هي الكلمات المشابهة للحروف . قال الرضيّ : لأنّ غير المتمكّنة لعدم تصرّفها تكون كالحرف ، فإن سمّيت بها كانت كالحروف المسمّى بها ، إن كان فيها سبب الإمالة أميلت ك «إذا» للكسرة . وإنّما أميل «ذا» في الإشارة لتصرّفها ، إذ توصف وتصغّر ويوصف بها بخلاف «ما» الاستفهاميّة فإنّها لا تصغّر وأمّا «أنّى» و «متى» فإنّما تمالان - وإن لم يسمّ بهما أيضا - لإغنائهما عن الجملة ، وذلك لأنّك تحذف معهما الفعل كما تقول : «متى» لمن قال : «سار القوم» وكذا قوله : «أنّى ومن أين آبك الطّرب» فلا تمالان إذن إلّا في الاستفهام لأنّه إنّما يحذف الفعل بعدهما فيه بخلاف ما إذا كانتا للشرط اه . [ شرح الشافية 3 : 28 ]




في الامتناع عن الإمالة إذ لا يعرف أصل ألفاتها ( و «ذا» و «متى» و «أنّى» ك «بلى» ) في أنّها تستقلّ بالمفهوميّة فلهذا جوّز فيها الإمالة ، وإن كانت غير متمكّنة .

تقول : «من فعل كذا» ؟ فيقال : «ذا» .

ومن أنّى ؟ في جواب من قال : «لك كذا دينارا» .

ومتى ؟ إذا قيل : «زيد يسافر» .

( وأميل «عسى» (1) ) لأنّ ألفه عن ياء ( لمجيء «عسيت» ) ولا بأس بكونه غير متصرّف فيه على نحو ما تصرّف في سائر الأفعال لأنّ تصرّفه بتغيير لامه يكفي في ذلك .

وإنّما أميل أسماء حروف التهجّي (2) نحو : «با ، تا ، ثا» ؟ لأنّها وإن كانت أسماء

[شماره صفحه واقعی : 490]

ص: 3320





1- إنّما ذكر ذلك وإن كان فعلا لئلّا يظنّ به أنّ عدم تصرّفه ألحقه بالأسماء غير المتمكّنة في عدم جواز الإمالة ، فقال : الفعل وإن كان غير متصرّف فتصرّفه أقوى من تصرّف الاسم غير المتمكّن والحرف ، لأنّه ينقلب ألفه ياء أو واوا ، إذا كان يائيّا أو واويّا عند لحوق الضمائر بها . [ شرح الشافية 3 : 28 ]

2- العبارة منقولة عن الرضيّ في شرح هذا المقام وهذا نصّه : وإنّما أميل أسماء حروف التهجّي نحو : «با ، تا ، ثا» لأنّها وإن كانت أسماء مبنيّة ك «إذا» و «ما» لكن وضعها على أن تكون موقوفا عليها بخلاف «إذا» و «ما» فأميلت لبيان ألفاتها كما قلبت ألف نحو «أفعى» في الوقف ياء . والدليل عليه أنّها لا تمال إذا كملت بالمدّ نحو : «باء ، تاء» وذلك لأنّها لا تكون إذن موقوفا عليها . ولقوّة الدّاعي إلى إمالتها أميلت مع حرف الاستعلاء ، نحو : «طا ، ظا» بخلاف «طالب» و «ظالم» . [ شرح الشافية 3 : 28 ]




مبنيّة ك «إذا» و «ما» إلّا أنّ وضعها على أن يكون موقوفا عليها بخلاف «إذا» و «ما» فأميلت لبيان ألفاتها - كما مرّ في «باب الوقف» عند من يقلب الألف ياء - والدليل على ذلك أنّها لا تمال إذا كملت بالمدّ نحو «باء» و «تاء» لانّها لا تكون حينئذ موقوفا عليها ، ولقوّة الداعي إلى إمالتها أميلت مع حرف الاستعلاء نحو : «طا ، ظا» بخلاف «طالب» و «ظالم» (1) .


[ تذييل ]

( وقد تمال الفتحة (2) منفردة ) عن الألف ، وما شابهها كهاء التأنيث ، ولا يكون إلّا مع الراء المكسورة بعد الفتحة ( في نحو : «من الضّرر» و «من الكبر» و «من المحاذر» ) في «المحاذر» - بفتح الذال - .

وإنّما جوّز إمالة الفتحة مع الراء المكسورة بعدها لما في إمالتها من الكلفة ، فلم يقو عليها إلّا الرّاء المكسورة لما فيها من تقدير كسرتين بخلاف غيرها من الحروف وهي تغلب المستعلية نحو : «من الصغر» إلّا إذا كان المستعلي بعدها

[شماره صفحه واقعی : 491]

ص: 3321






1- العبارة في شرح هذه الفقرة من كلام المصنّف مأخوذة عن الرضيّ في المقام فراجعه 3 : 28 .

2- أي قد تمال الفتحة مفردة من غير أن يكون معها ألف أو هاء تأنيث وذلك لا يكون إلّا مع الراء المكسورة ، هذا هو القسم الذي لم يكن فيه بعد الفتحة ألف ولا هاء وأخّره لقلّته . والذي ذكر الشّارح في شرح هذا المقام إلى آخر الباب كلّه منقول عن شرح الرضي على الشافية فراجعه 3 : 28 - 30 .




نحو : «من الفرق» فإنّها لا تمال - كما مرّ في نحو «فارق» - وتغلب الراء المفتوحة أيضا نحو : «من الضّرر» .

قيل : وتمال للراء المكسورة أيضا ، الضمّة التي قبلها نحو : «من السّمر» و «من المنقر» - وهو الرّكيّة الكثيرة الماء - و «من السّرر» .

وإذا أملت فتحة الذال في «محاذر» لم تمل الألف التي قبلها ، لأنّ الرّاء لا قوّة لها إلّا على إمالة حركة قبلها متّصلة كما ذكرنا ، أو منفصلة بحرف ساكن كما تميل فتحة «من عمرو» وضمّة «من عمر» ، وكذا إذا كان الساكن واوا نحو «ابن أمّ مذعور» و «ابن بور» .

قال سيبويه (1) : تميل الضمّة وتشمّها شيئا من الكسرة فتصير الواو مشمّة شيئا من الياء وتتبع الواو حركة ما قبلها في الإشمام كما تبعت الألف ما قبلها في الإمالة فإنّ هذا الإشمام هو الإمالة .

وقال الأخفش : الألف لا بدّ لها من كونها تابعة لما قبلها ، ولا كذلك الواو ، فإنّ ما قبلها قد لا يكون مضموما ، فعلى قوله تجيء بالواو صريحة غير مشمّة شيئا من الياء بعد الضّمّة المشمّة كسرة .

وإذا كان قبل الراء المكسورة ياء ساكنة قبلها فتحة نحو «بخير» فلا يجوز إشمام الفتح شيئا من الكسر لأنّ إشمام الفتح لا يبين إذا كان بعده ياء كما يبين إشمام الضمّ الكسر إذا كان بعده واو نحو «من نور» .

قيل (2) : وقد تمال أيضا لكسرة الراء فتحة ما قبلها وضمّته ، وإن كانتا في كلمتين نحو : «إنّ خبط رياح» و «هذا خبط رياح» ك «المطر» و «المنقر» ونحو : « خبط

[شماره صفحه واقعی : 492]
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1- راجع الكتاب 2 : 310 - 324 وشرح الشافية 3 : 29 .

2- القائل هو المحقّق الرضيّ في شرح الشافية فراجعه : 3 : 29 .




الريح » أبعد لوجود ساكن بين فتحة الطاء وكسرة الراء ، ونحو : «خبط فريد» أبعد لوجود المتحرّك بينهما (1) .

واعلم أنّ التعريف المذكور للإمالة ليس يشمل إمالة الضمّة إلى الكسرة في نحو : «من السّمر» ولا بأس بذلك لقلّتها وعدم الاعتداد بها ، ومن ثمّ ذهب كثير منهم إلى أنّ الإمالة هي أن تنحو بالألف نحو الكسرة تعريفا للشيء بأشهر أقسامه .

[شماره صفحه واقعی : 493]

ص: 3323





1- العبارات مأخوذة من الرضيّ حرفا بحرف فراجع شرحه في شرح المقام .





[ تخفيف الهمزة ]


اشارة

( تخفيف الهمزة يجمعه ) أقسام ثلاثة : ( الإبدال ، والحذف ، وبين بين (1) أي بينها وبين حرف حركتها (2) ) كما تقول : «سئل» بين الهمزة والياء ، وهو الأشهر .

( وقيل : أو حرف حركة ما قبلها (3) ) كقولك : «سؤل» بين الهمزة والواو .

[شماره صفحه واقعی : 494]

ص: 3324







1- أي لا يخرج من هذه الثلاثة ؛ لأنّ المجموع لا يخرج عن جامعه ، ولو قال : «يجمع الإبدال والحذف وبين بين» لم يفهم منه أنّه لا ينقسم إلى غير هذه الثلاثة ، لأنّ الشيء ربّما يجمع الشيء ويجمع غيره ، كما أنّ الاسم يجمع المنصرف وغير المنصرف ويجمع أيضا المبنيّ . [ شرح الشافية 3 : 30 ]

2- أي بين الهمزة والواو إن كانت مضمومة ، وبينها وبين الألف إن كانت مفتوحة ، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة . قال أحمد : والأصل «بين بين» لأنّه تخفيف مع بقاء الهمزة بوجه ثمّ «الإبدال» لأنّه إذهاب الهمزة بعوض ثمّ «الحذف» لأنّه إذهابها بغير عوض . [ شرح أحمد : 250 ]

3- يعني قال بعضهم : بين بين على ضربين : أحدهما مشهور وهو ما يكون بين الهمزة وبين حرف حركتها كما ذكر أوّلا . نحو «سئل» بين الهمزة والياء . والثاني : غير مشهور وهو ما يكون بين الهمزة وبين حرف حركة ما قبلها ، كما تقول : «سؤل» بين الهمزة والواو . قال ابن جماعة : اعلم أنّ لفظة «بين» من الأمور الإضافيّة فتقتضي التعدّد وعلى وفق ذلك كرّرت والغالب عليها النصب بالظرفيّة ، ولكنّها هنا مبنيّة لتضمّن معنى الحرف يعني الواو كقولهم : «هو جاري بيت بيت» . ولفظ «بين بين» في كلام المصنّف مرفوع المحلّ على الفاعليّة ل «يجمعه» . [ ابن جماعة : 250 ]




وهمزة «بين بين» ساكنة (1) عند الكوفيّين ، وعندنا متحرّكة بحركة ضعيفة ينحى بها نحو السّاكن .

واعلم أنّ الهمزة لمّا كانت أدخل حروف الحلق ولها نبرة كريهة يجري مجرى التهوّع ، ثقلت بذلك على اللّافظ فخفّفها قوم ، وهم أكثر أهل الحجاز ، ولا سيّما قريش (2) .

وروي عن عليّ عليه السّلام (3) : « نزل القرآن بلسان قريش وليسوا أهل نبر ، ولولا أنّ

[شماره صفحه واقعی : 495]

ص: 3325





1- أقول : العبارة هنا مأخوذة عن شرح أحمد وهذا نصّه : ثمّ همزة بين بين عند الكوفيّين ساكنة وعند البصريّين متحرّكة بحركة ضعيفة ينحى بها نحو الساكن ولذلك لا يقع إلّا حيث يجو وقوع الساكن غالبا فلا يقع في أوّل الكلام اه . ولذا خطّأت الشارح في البيت السابق : «أألخير الذي» وقلت : إنّ «بين بين» يخرج الوزن عن الاستقامة . والشارح لم يكن خبيرا بالعروض فزلّ قدمه هناك .

2- العبارة تلخيص ما في شرح الرضي على «الشافية» وهذا نصّه : ثمّ اعلم أنّ الهمزة لمّا كانت أدخل الحروف في الحلق ولها نبرة كريهة تجري مجرى التهوّع ثقلت بذلك على لسان المتلفّظ بها ، فخفّفها قوم وهم أكثر أهل الحجاز ولا سيّما قريش . روي عن أمير المؤمنين عليّ - صلوات اللّه عليه - «نزل القرآن بلسان قريش وليسوا بأصحاب نبر ، ولولا أنّ جبرائيل عليه السّلام نزل بالهمزة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما همزنا» وحقّقها غيرهم والتحقيق هو الأصل كسائر الحروف والتخفيف استحسان اه . وقال أحمد : والتحقيق لغة تميم وقيس قياسا لها على سائر الحروف . [ شرح الشافية 3 : 31 - 32 ، شرح أحمد : 250 ]

3- هو أوّل الاثني عشر من أئمّة المسلمين وحجج اللّه على العالمين أبو الحسن أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين عليّ بن أبي طالب الهاشميّ ، أحد أصحاب الكساء المعصومين بشهادة آية التطهير ، ونفس رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بنصّ آية المباهلة ، ووليّ الأمر بتصريح آية الولاية [ إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ] وأوّل من تولّى الخلافة الإسلاميّة بالنصّ والاستحقاق ، وأوّل من لقّبه رسول اللّه بأمير المؤمنين وكنّاه بأبي تراب ، وأوّل من سبق النّاس إلى الهدى وآمن باللّه وعبده ، وهو الذي بسيفه ثبت أساس الدّين وارتفعت دعائم الإسلام ، ولولا فتوحه في بدر وأحد وخيبر وغيرها لما كان للإسلام عين ولا أثر ، وكان معه لواء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في المواقف كلّها ، وثبت معه في كلّ موقف ، ولم يهرب في موقف قطّ ، وكان من أحبّ عترته وأصحابه إليه ، كما كان كاتب وحيه وأقرب الناس إلى فصاحته وبلاغته ، وأحفظهم لقوله وجوامع كلمه ، ولازمه فتيّا يافعا في غدوّه ورواحه ، وسلمه وحربه ، وحلّه وترحاله ، حتّى تخلّق بأخلاقه واتّسم بصفاته ، وفقه عنه الدين ، وثقف ما نزل به الروح الأمين فكان من أفقه أصحابه وأقضاهم وأحفظهم وأوعاهم ، وكان مع الحقّ والحقّ معه يدور حيثما دار كما كان لطيف الحسّ ، نقيّ الجوهر ، وضاء النّفس ، سليم الذّوق ، مستقيم الرأي ، حسن الطريقة ، سريع البديهة ، حاضر الجواب ، حوّلا ، قلّبا ، عارفا بالأمور كلّها إيرادا وإصدارا ، فكان كما قال له صعصعة : «واللّه يا أمير المؤمنين لقد زيّنت الخلافة وما زانتك ، ورفعتها وما رفعتك ، ولهي إليك أحوج منك إليها» . عيّنه رسول اللّه - بعد نزول آية التبليغ الآمرة بتعيين علي وصيّا وخليفة - خليفة له على الإسلام والمسلمين وذلك بعد رجوعه من آخر حجّته الموسومة بحجّة الوداع لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجّة بموضع يقال له «غدير خمّ» لكن سعى المنافقون من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في إطفاء نوره والتقدّم عليه وجعلوه رابعهم : جعلوك رابعهم أبا حسن***ظلموا وربّ الشفع والوتر وعلى الخلافة سابقوك وما***سبقوك في أحد ولا بدر ولد في الكعبة المشرّفة داخل البيت الحرام قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة واستشهد بالكوفة المشرّفة سنة 40 ه ودفن بأرض الغريّ المعروف بالنجف الأشرف صلوات اللّه على مشرّفه .




جبرئيل نزل بالهمزة على النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - ما همزنا (1) » ، وحقّقها غيرهم .

والتحقيق هو الأصل كسائر الحروف ، والتخفيف استحسان .

[شماره صفحه واقعی : 496]

ص: 3326





1- راجع : بحار الأنوار 75 : 264 ، 89 : 211 ، فهرست الطوسيّ : 59 .




( و ) تخفيف الهمزة ( شرطه (1) أن لا تكون ) الهمزة ( مبتدأ بها ) في الكلام كقولك مبتدئا : «أحد» و «إبل» و «أم» .

وذلك أنّ المبتدأ بها لو خفّفت لجعلت بين بين - المشهور - إذ هو الأصل فيه ولكنّه قريب من الساكن فيمتنع الابتداء به ، وإذا امتنع ما هو الأصل حملوا الباقي عليه ، هذا مع أنّ الهمزة المبتدأ بها لا يكون مستثقلا .

ولا يرد على ذلك نحو : «خذ» لأنّا نقول : المحذوف هو الهمزة الثانية ، وبعد ذلك استغنى عن همزة الوصل .

( وهي ) - أعني الهمزة التي يراد (2) تخفيفها - إمّا أن تكون واحدة أو اثنتين ،

[شماره صفحه واقعی : 497]
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1- قال الرضيّ : أي شرط تخفيف الهمزة ولا يريد بكونها مبتدأ بها أن تكون في ابتداء الكلمة ، لأنّها تخفّف أيضا في ابتداء الكلمة بالحذف في نحو : «قَدْ أَفْلَحَ» * والقلب في نحو : «إلى الهدى اتانا» ونحوه ، بل المراد أن تكون في ابتداء الكلام ، وإنّما لم تخفّف إذن لأنّ إبدالها بتدبير حركة ما قبلها وكذا حذفها بعد نقل حركتها إلى ما قبلها وكذا بين بين البعيد تدبّر بحركتها إلى ما قبلها ، وإذا كانت في ابتداء الكلام لم يكن قبلها شيء . وأمّا «بين بين» المشهور فيقربها من السّاكن والمبتدأ به لا يكون ساكنا ولا قريبا منه . ولم تخفّف في الابتداء نوعا آخر من التخفيف غير الثلاثة المذكورة لأنّ المبتدأ به خفيف إذ الثقل يكون في الأواخر على أنّه قد قلبت الهمزة في بعض المواضع في الابتداء هاء ك «هرحت» و «هرقت» و «هيّاك» ولكن ذلك قلب شاذّ اه بتصرّف . [ شرح الشافية 3 : 31 ]

2- شرع المصنّف في كيفيّة تخفيف الهمزة وحاصل كلامه : أنّ الهمزة إمّا أن تكون واحدة واثنتين ، فإن كانت واحدة فهي إمّا ساكنة أو متحرّكة . فإن كانت ساكنة فتبدل بحرف حركة ما قبلها - يعني إن كانت قبلها فتحة قلبت ألفا وإن كان كسرة قلبت ياء ، وإن كان ضمّة قلبت واوا - سواء كانت الهمزة الساكنة مع المتحرّك الذي قبلها في كلمة واحدة كما في «راس» و «بير» و «سوت» - أصله : «سؤت» المتكلّم الماضي الأجوف الواوي من المهموز اللّام - أو في كلمتين كما في قوله : «إلى الهدى ائتنا» فإنّ قوله : «ايتنا» أمر من «الاتيان» - الناقص اليائي من المهموز الفاء - والأصل «اءتنا» قلبت الهمزة الثانية فيه ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ثمّ اتصل بقوله : «الهدى» فسقطت همزة الوصل من أوّله ، فعادت الهمزة الثانية المنقلبة لزوال موجب القلب ، فالتقى ساكنان وهما : ألف «هدى» والهمزة العائدة فحذفت ألف «هدى» - لأنّها آخرة والتغيير بالأواخر أولى - فصار «إلى الهدءتنا» - بهمزة ساكنة بعد الدّال - فقلبت ألفا فصار «إلى الهداتنا» وهذا موضع الاستشهاد وكما في قوله تعالى : «الَّذِي اؤْتُمِنَ» فقوله : «اوتمن» ماض مجهول من «الايتمان» والأصل : «اؤتمن» قلبت الهمزة الثانية واوا لسكونها وانضمام ما قبلها ثمّ اتّصل بقوله : «الذي» فسقطت همزة الوصل في الدّرج وعادت الثّانية المنقلبة فالتقى ساكنان : الهمزة من «اؤتمن» والياء من «الذي» فحذفت الياء فصار : «الّذئتمن» - بهمزة ساكنة بعد الذال المعجمة - فقلبت ياء فصار : «الّذيتمن» . وقوله تعالى : يَقُولُ ائْذَنْ فقوله : «ايذن» أمر من «الإذن» - المهموز الفاء من الصحيح - والأصل «ائذن» قلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ثمّ أسقطت همزة الوصل في الدّرج وعادت الهمزة المنقلبة وصار «يقولؤذن» فقلبت الهمزة واوا لسكونها وانضمام ما قبلها فصار «يقولوذن» . قال الرضيّ : وإنّما لم تجعل «بين بين» إذ لا حركة لها حتّى تجعل بينه وبين حرف حركتها ، ولم تحذف لأنّها إنّما تحذف بعد إلقاء حركتها على ما قبلها لتكون دليلا عليها ، والحركة إنّما تلقى على السّاكن لا على المتحرّك اه . [ شرح الشافية 3 : 32 ]




والواحدة ( إمّا ساكنة ، أو متحرّكة ، فالساكنة تبدل ) عند التخفيف ( بحرف حركة ما قبلها ) سواء كانت هي وما قبلها في كلمة واحدة ، أو منزل منزلتها ، أو في كلمتين ( ك «راس» و «بير» و «سوت» ) - فعل ماض للمتكلّم من «ساء يسوء» - هذا في الوسط ، و «لم يقرا» و «لم يردو» و «لم يقري» وهذا في الآخر ( وإلى الهداتنا ، و : الّذيتمن و : يقولوذن لي ) في قوله - عزّ من قائل - : لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنا (1) وفي قوله - سبحانه - : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ (2) وفي قوله

[شماره صفحه واقعی : 498]

ص: 3328





1- الأنعام : 71 .

2- البقرة : 283 .




-جلّ وعلا - : وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي (1) وهذا في كلمتين .

وإنّما تعيّن الإبدال في هذه الصّور إذا أريد تخفيفها لأنّه لا يمكن جعلها بين بين - لا المشهور لسكونها ولا غير المشهور لأنّه حيث لا يجوز المشهور لا يجوز غير المشهور - ولا يمكن الحذف لأنّه لا يبقى ما يدلّ عليها .

( والمتحرّكة (2) إن كان قبلها ساكن وهو ) أعني ذلك الساكن ( ياء ، أو واو زائدتان لغير الإلحاق قلبت ) الهمزة ( إليها ) أي إلى ذلك الساكن ، ( وأدغم ) الساكن ( فيها ك «خطيّة» ) - بياء مشدّدة - فإنّ أصلها : «خطيئة» على وزن «فعيلة» ( و «مقروّة» ) - بواو مشدّدة - أصلها : «مقروءة» على وزن «مفعولة» ( و «أفيّس» ) - بالتشديد محقّر «أفؤس» جمع «فاس» - أصله : «أفيئس» قلبت الهمزة إلى الساكن في الجميع وأدغم ، لا فرق بين ياء التصغير وغيرها لأنّها لا تتحرّك في موضع .

وإنّما تعيّن القلب هيهنا ؟ لأنّه لا يمكن جعلها بين بين لأنّه قريب من السّاكن فيلزم التقاء الساكنين ولو حذفت بنقل حركتها إلى ما قبلها لزم تحريك حرف لا أصل له في الحركة ، فلمّا امتنعا قصد التّخفيف بالإدغام وإن لم يقرب مخرج الهمزة من مخرجي الواو والياء لاشتراك الجميع في صفة الجهر .

[شماره صفحه واقعی : 499]

ص: 3329





1- التوبة : 49 .

2- لمّا فرغ من الهمزة الساكنة شرع في المتحرّكة وهي إمّا أن يكون ما قبلها متحرّكا أو ساكنا ، فإن كان ساكنا فتلك الهمزة المتحرّكة إمّا أن تكون متطرّفة موقوفا عليها أو لا تكون كذلك ، وإن لم تكن كذلك فالسّاكن الذي قبل الهمزة إمّا أن يكون في الكلمة التي فيها الهمزة أو غيرها ، فإن كان في تلك الكلمة فذلك الساكن إمّا صحيح أو حرف علّة ، وإن كان حرف علّة فإمّا أن يكون واوا أو ياء أو ألفا ، فإن كان واوا أو ياء فإمّا أن يكونا زائدتين أو أصليّتين ، فإن كانا زائدتين فإمّا أن يكونا للإلحاق أو لغير الإلحاق ، فإن كانتا لغير الإلحاق قلبت الهمزة إلى ذلك الحرف وأدغم نحو : «خطية» و «مقروّة» و «أفيّس» كما مثّلها المصنّف وشرحها الشارح .




وإنّما اقتنعوا بهذا القدر من المناسبة لاستكراههم الهمزة وانسداد سائر أبواب التخفيف ولهذا قلبوا الثانية للإدغام إلى الأولى مع أنّ قياس إدغام المتماثلين - كما يجيء في بابه - هو قلب الأوّل إلى الثاني .

وتخفيف الهمزة بالقلب في مثل هذا التقدير ليس بلازم في شيء من الصّور وإنّما هو جائز .

( وقولهم : التزم ) هذا النّحو من التّخفيف ( في «نبيّ» و «بريّة» غير صحيح ) لأنّ نافعا (1) يقرأ «النّبيء» بالهمزة في جميع القرآن وهو مع ابن ذكوان (2) في «البريئة» بالهمزة ، فثبت أنّ القلب في «نبيّ» و «بريّة» غير ملتزم ( ولكنّه كثير ) .

( وإن كان ) السّاكن الذي قبل الهمزة ( ألفا (3) ) وأريد تخفيفها ( فبين بين المشهور ) متعيّن ، فإن كانت الهمزة مفتوحة فبينها وبين الألف نحو : «قراءة» وإن كانت مضمومة فبينها وبين الواو نحو : «التساؤل» وإن كانت مكسورة فبينها وبين الياء نحو : «سائل» .

[شماره صفحه واقعی : 500]

ص: 3330





1- هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم - الليثيّ بالولاء - المدني أحد القرّاء السبعة المشهورين ، كان أسود ، شديد السواد ، صبيح الوجه ، حسن الخلق ، فيه دعابة ، أصله من «إصبهان» ، اشتهر في المدينة ، وانتهت إليه رياسة القراءة فيها وأقرأ النّاس نيّفا وسبعين سنة وتوفّي بها سنة 169 اه . [ الأعلام 8 : 5 ]

2- هو أبو عمرو عبد اللّه أو عبد الرّحمان بن أحمد بن ذكوان ، عالم بالقرائات ، كان شيخ الإقراء في «الشّام» ولم يكن بالمشرق والمغرب في زمانه أعلم بالقراءة منه ، ولد سنة 173 ه وتوفّي سنة 202 ه كما في الأعلام أو 242 ه كما في غيرها . [ الأعلام 3 : 293 ]

3- لمّا فرغ عن الواو والياء الساكنين قبل الهمزة شرع في الألف أي إن كان الساكن الذي قبل الهمزة ألفا وأردت تخفيفه جعلتها بين بين ، فإن كانت مفتوحة جعلتها بين الهمزة والألف نحو : «سأل» و «قرأ» ، وإن كانت مضمومة جعلتها بين الهمزة والواو نحو : «تساؤل» و «تلاؤم» ، وإن كانت مكسورة جعلتها بين الهمزة والياء نحو : «قائل» و «بائع» .




وإنّما تعيّن بين بين ؟ لامتناع الحذف بنقل الحركة لأنّ الألف لا يقبلها ، ولامتناع الإبدال والإدغام إذ الألف لا يدغم ولا يدغم فيها ، ولا يمكن بين بين البعيد لأنّ ما قبل الهمزة ساكن .

لا يقال : وكان من الممتنع أيضا جعلها بين بين المشهور لأدائه إلى التقاء الساكنين لقرب الهمزة حينئذ من الساكن .

لأنّا نقول : الألف لخفائها كالعدم مع أنّ الحركة عن ثاني السّاكنين غير مسلوبة بالكليّة .

( وإن كان ) الساكن الذي قبل الهمزة ( حرفا صحيحا (1) ، أو معتلّا غير ذلك ) الذي قلنا من كونه ألفا ، أو من كونه واوا ، أو ياء زائدتين لغير الإلحاق ( نقلت حركتها إليه ، وحذفت نحو : «مسلة» و «خب» ) - بتحريك السّين والباء ، اللذين هما حرفان صحيحان - في «مسألة» و «الخبء» بسكونهما وبالهمزة ( و «شي» و «سو» ) بتحريك الياء والواو ، وهما معتلّان أصليّان في «شيء» و «سوء» بسكونهما وبالهمزة . ( و «جيل» و «حوبة» ) بتحريك الياء والواو وهما زائدتان للإلحاق ب «جعفر» .

قال الجوهري (2) : «جيأل» على «فيعل» اسم للضّبع وهو معرفة بلا ألف ولام .

[شماره صفحه واقعی : 501]

ص: 3331





1- لمّا فرغ عن حروف العلّة السواكن الزوائد لغير الإلحاق قبل الهمزة شرع في الحرف الصحيح السّاكن قبلها وكذا الواو والياء الأصليّتين أو الزائدتين للإلحاق ، وحكم الجميع التخفيف بنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها ، وحذف الهمزة وذلك لأنّ حذفها أبلغ في التخفيف ، وقد بقي من عوارضها ما يدلّ عليها وهو حركتها المنقولة إلى السّاكن قبلها .

2- وهذا نصّه في مادة «جأل» : «جيأل» اسم للضّبع على «فيعل» وهو معرفة بلا ألف ولام ، قال الرّاجز : قد زوّجوني جيألا فيها حدب***دقيقة الرّفغين ضخماء الرّكب قال الكسائيّ : هي جيألة . وقال أبو عليّ النحويّ : وربّما قالوا «جيل» بالتخفيف ويتركون الياء مصحّحة ، لأنّ الهمزة وإن كانت ملقاة من اللّفظ فهي مبقاة في النيّة ومعاملة معاملة المثبتة غير المحذوفة ، ألا ترى أنّهم لم يقلبوا الياء ألفا كما قلبوها في «ناب» ونحوه ، لأنّ الياء في نيّة سكون اه . وقال في مادة «حوب» : و «الحوأب» مهموز ماء من مياه العرب على طريق البصرة ، قال الرّاجز : ما هي إلّا شربة بالحوأب***فصعّدي من بعدها أو صوّبي [ الصحاح 1 : 117 ، 4 : 1650 ]




وذكر في «حوب» أنّ «الحوأب» بالهمزة ماء من مياه العرب على طريق البصرة .

وهذا يدلّ على أنّه جعل الواو أصليّة .

( و ) إن لم يكن الساكن (1) في الكلمة التي فيها الهمزة فالحكم كذلك أيضا سواء كان الساكن حرف علّة أو صحيحا نحو : ( «أبويّوب» و «ذومرهم» و «ابتغي مره» و «قاضوبيك (2) ) في : « أبو أيّوب» و «ذو أمرهم» و «ابتغي أمره» و «قاضوا أبيك» وهكذا تقول : «من بوك» و «من مّك» و «كم بلك» في : «من أبوك» و «من أمّك» و «كم إبلك» .

وإنّما لم يستثقل الضمّة والكسرة على الواو والياء في «قاتلومّك» و «جازروبلك» و «بقاتلي مّك» و «بقاتلي بلك» بخلاف نحو : «قاضي» و «قاضي» ؟ لأنّ حركات الإعراب وإن كانت عارضة إلّا أنّها غير منقولة فهي ألزم من الحركات المنقولة .

( وقد جاء باب «شيء» و «سوء» ) ممّا ساكنه ياء أو واو أصليّتان ( مدغما

[شماره صفحه واقعی : 502]

ص: 3332





1- أي إلى هنا كان البحث فيما إذا كان السّاكن في الكلمة التي فيها الهمزة وإن لم يكن فيها فتنقل حركة الهمزة إلى السّاكن وتحذف سواء كان السّاكن حرف علّة أو صحيحا .

2- و «قاضو» جمع «قاض» والأصل : «قاضون» حذفت النّون بالإضافة .




أيضا ) تشبيها للأصليّ بالزائد في نحو «خطيّة» و «مقروّة» ( والتزم (1) ذلك ) الذي قلنا من نقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها وحذف الهمزة ( في باب «يرى» (2) و «أرى ، يري» ) ممّا زيد على تركيب «رأى» - سواء كان (3) من «الرّؤية» أو من «الرّأي» أو «الرّؤيا» - حرف آخر لبناء صيغة ، وسكن راؤه .

إذ لا يكاد يستعمل «يرأى» في مضارع «رأى» من الثلاثي ، ولا «أرأى ، يرأي» من باب الأفعال ، ماضيا ومضارعا ، وكذا في سائر تصاريفها إلّا «مرأى» و «مرآة» (4) اللّهمّ إلّا في الشّعر (5) كقوله :

26 - * أري عينيّ ما لم ترأياه (6) *

[شماره صفحه واقعی : 503]

ص: 3333





1- إلى هنا كان البحث في التخفيف الاستحساني ومن هنا يشرع في نوعين آخرين من التخفيف وهما : التخفيف اللّازم في باب «رأى» والتخفيف الكثير في باب «سأل» .

2- المراد المضارع من «الرؤية» أو «الرأي» بمعنى الاعتقاد أو «الرؤيا» وكذا الأمر ، دون اسمي الفاعل والمفعول وأفعل التفضيل ، وفعلي التعجّب واسمي الزمان والمكان والآلة .

3- العبارة مأخوذة من شرح الرضيّ على «الشافية» حرفا بحرف فراجعه . وقوله : «الرأي» بمعنى الاعتقاد ، احترز به عن «الرأي» مصدر «رأى» بمعنى : أصاب الرؤية ، فإنّ جميع فروعه جاء مهموزا لم يحذف منه شيء كما صرّح بذلك ابن جماعة . [ ابن جماعة بهامش أحمد : 254 ]

4- قال الرضيّ : وذلك لكثرة الاستعمال اه . [ شرح الشافية 3 : 41 ]

5- أي والتزموا الحذف فيما ذكر لكثرة الاستعمال حتّى لا يجوز استعمال الأصل والرّجوع إليه إلّا للضرورة الشّعريّة كقول الأعلم بن جرادة السّعدي : ألم تر ما لاقيت والدّهر أعصر***ومن يتملّ العيش يرأى ويسمع

6- والشاعر : سراقة بن مرداس البارقيّ من قطعة على وزن البحر الوافر يخاطب بها الأمير المعظّم مختار بن أبي عبيدة الثقفيّ - رضوان اللّه عليه - وهي : ألا أبلغ أبا إسحاق أنّي***رأيت البلق دهما مصمتات أري عينيّ ما لم ترأياه***كلانا عالم بالتّرّهات كفرت بوحيكم وجعلت نذرا***عليّ قتالكم حتّى الممات قال الجعفريّ : أوردوا هذا المصراع - «أري عينيّ ما لم ترأياه» - شاهدا على إثبات الهمزة للضرورة وهو الفرار من دخول الزّحاف على الرّكن والحال أنّ الزّحاف وارد على التّقديرين - أي إثبات الهمزة في «ترأياه» وحذفها - لكن الزّحاف على إثبات الهمزة زحاف العصب «مفاعي لن» والأصل : «مفاعلتن» فلحقها العصب بسكون الحرف الخامس - وهو اللّام - فصار «مفاعلتن» ولمّا كان هذا مهملا أبدلوه بالوزن المستعمل - مفاعي لن - . وهذا وارد على كلّ الأركان في البيتين - الأوّل والثّاني - . وعلى حذف الهمزة زحاف النّقص وهو «مفاعيل» بحذف النّون بعد سكون اللّام - والمنقوص في الوافر ما سقط سابعه بعد سكون خامسه - والأصل : «مفاعلتن» فدخله العصب فصار «مفاعي لن» ثمّ دخله النّقص فصار «مفاعيل» فلهم أن يقولوا : إثبات الهمزة ليس للفرار من الزّحاف إذ الزّحاف وارد على التقديرين كما شرحنا - ولكن لترجيح زحاف العصب على زحاف النّقص ، لأنّ في زحاف العصب إسقاط حركة - وهو حركة اللّام من الحرف الخامس - وفي زحاف النّقص إسقاط حركة - وهو حركة اللّام من «مفاعلتن» فصار «مفاعلتن» فحوّل إلى «مفاعي لن» - مع إسقاط حرف من آخر الرّكن وهو حذف نون «مفاعي لن» حتّى صار «مفاعي ل» . والتّقطيع على تقدير الإثبات : أري عي ني / يما لم تر / أيا هو***مفا عي لن / مفا عي لن / فعو لن وعلى تقدير الحذف : أري عي ني / يما لم ت / ريا هو***مفا عي لن / مفا عي ل / فعو لن ومعنى البيت يظهر ممّا أوردوه في سبب إنشائه وقالوا : إنّ سراقة البارقي خرج لقتال المختار بن أبي عبيدة رحمه اللّه فوقع أسيرا فأتي به إلى المختار فلمّا وقف بين يديه قال : يا أمين آل محمّد إنّه لم يأسرني أحد ممّن بين يديك ، قال : فمن أسرك ؟ قال : رأيت رجالا على خيل بلق يقاتلوننا ما أراهم السّاعة : هم الذين أسروني ، فعرف المختار كذبه وحيلته ولكن أطلقه لقوله : أمنن عليّ اليوم يا خير معد***يا خير من لبّى وصلّى وسجد وظنّ البارقي أنّه أطلقه المختار لأكذوبته ولم يعرف حيلته فقال هذه الأبيات .




. . .

[شماره صفحه واقعی : 504]
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وإنّما التزم الحذف هيهنا ( للكثرة بخلاف ) «نأى ( ينأى» و «أنأى ، ينئي» ) فإنّ ذلك باق على الجواز لعدم كثرة الاستعمال .

( وكثر ) الحذف ( في «سل» ) وأصله : «اسأل» ( للهمزتين ) همزة الوصل وهمزة الأصل مع كثرة الاستعمال بخلاف نحو «إجأر» (1) لعدم كثرة الاستعمال .

( وإذا وقف على ) الهمزة ( المتطرّفة ) المتحرّكة (2) ( وقف بمقتضى الوقف بعد التخفيف ) لأنّ حالة الوصل مقدّمة على حالة الوقف ، وثقل الهمزة حاصل حالة الوصل فتخفّف على ما هو حقّ التّخفيف ثمّ يعمل بمقتضى الوقف ( فيجيء في «هذا الخب» و ) هذا ( «بريّ» و «مقروّ» : السّكون ، والرّوم ، والإشمام ) .

أمّا في «هذا الخبء» فلأنّك إذا خفّفت همزته بتقدير الوصل بنقل الحركة والحذف حصل «الخب» بضمّ الباء ، ومعلوم من حال الوقف أنّه إذا وقف على ما آخره حرف مضموم جاز فيه الإسكان والرّوم والإشمام .

[شماره صفحه واقعی : 505]
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1- من «الجؤار» بضمّ الجيم وبالهمزة بمعنى الخوار ، يقال : جأر الثّور أي صاح .

2- هذا شروع في بيان أنّ الهمزة المتطرّفة التي كانت متحرّكة في الوصل كيف يوقف عليها ولم يشر إلى ذلك في السّاكنة لأنّ حكمها وقفا ووصلا واحد عند التخفيف ، والمتطرّفة المتحرّكة الموقوف عليها قسمان : لأنّه إمّا أن يكون قبلها ألف أو لا ، فإن لم يكن قبلها ألف ، سواء كان قبلها حرف صحيح أو حرف علّة وقف بمقتضى الوقف بعد تخفيف الهمزة كما بيّنه الشّارح .




وأمّا في «هذا بريء ومقروء» فلأنّك إذا خفّفت همزتهما بقلبهما إلى ما قبلهما ، والإدغام فيهما صار «بريّ» و «مقروّ» بياء وواو مشدّدتين مضمومتين ، ويجوز في مثل ذلك حالة الوقف السكون والرّوم والإشمام .

( وكذا «شيّ» و «سوّ» ) مرفوعين ( نقلت ) حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذفت ( أو ) قلبت الهمزة إلى الواو والياء ثمّ ( أدغمت ) على اختلاف المذهبين فيهما فإنّه يجوز فيهما السكون والرّوم والإشمام لأنّ آخرهما ياء أو واو مخفّفة ، أو مشدّدة مضمومتان فيؤول إلى ما مرّ .

( إلّا أن يكون ما قبلها ألفا (1) ) وهي أعني الهمزة متحرّكة ك «قراء» و ( إذا وقف ) عليها ( بالسكون وجب قلبها ألفا إذ لا نقل ) لأنّ تخفيفها حال الوصل إنّما هو بجعلها بين بين المشهور كما مرّ ، وبعد التخفيف ليس عليها حركة تامّة حتّى يمكن نقلها ، وعلى تقدير الإمكان فما قبلها وهو الألف غير قابل للحركة ( وتعذّر التسهيل ) أعني بين بين إذ الفرض أنّ الوقف هو بالسكون ( فيجوز القصر ) وهو

[شماره صفحه واقعی : 506]
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1- إلى هنا كان البحث فيما إذا لم يكن قبل الهمزة المتحركة المتطرفة الموقوف عليها ألف فإن كان قبلها ألف نحو : «قراء» فتخفيفها حال الوصل إنّما هو بجعلها «بين بين» فإمّا أن تحافظ عليها في حال الوقف أو لا ، فإن لم تحافظ عليها ووقفت بالسّكون تعيّن أن يكون تخفيفها بإبدالها ألفا إذ لا يتصوّر هنا نقل الحركة من الهمزة إلى ما قبلها حتّى يكون تخفيفها بالنّقل والحذف إذ الفرض أنّها وقف بالسّكون ، وأيضا لا يمكن جعلها «بين بين» لا المشهور ولا غيره لسكونها وسكون ما قبلها فتعيّن أن يكون تخفيفها بقلبها ألفا ، وإذا قلبت ألفا يجتمع الألفان : الألف التي كانت قبل الهمزة والألف المنقلبة عن الهمزة فيجوز حينئذ القصر بحذف إحديهما للساكنين ويجوز إبقاؤهما لإمكان الجمع بينهما بتطويل المدّ . وإن أردت المحافظة على «بين بين» - الذي كان في حال الوصل - تعيّن الوقف بالرّوم لتعذّر «بين بين» مع الإسكان والإشمام ، وإذا وقفت بالرّوم تعيّن أن يكون تخفيفها بجعلها «بين بين» كما كان حال الوصل .




حذف إحدى الألفين للساكنين ( والتطويل ) لإمكان الجمع بين ألفين ساكنين بالمد .

ومنهم من يمدّ أطول من ألفين نظرا إلى المدّ الذي كان بين الألف والهمزة ( وإن وقف بالرّوم فالتسهيل ) متعيّن ( كالوصل ) وحكم الوقف بالإشمام كما لو كانت مضمومة حكم الوقف بالسكون .

وإن كانت الهمزة منصوبة منوّنة لم تكن متطرّفة فلا يجيء فيها هذه الفروع بل يقلب التنوين ألفا نحو : «دعاءا» .

فهذه أحكام تخفيف الهمزة التي قبلها ساكن .

( وإن كان قبلها متحرّك (1) فتسع ) من الصّور محتملة ( مفتوحة قبلها )

[شماره صفحه واقعی : 507]
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1- لمّا فرغ من بيان الهمزة المتحرّكة الساكن ما قبلها ، شرع في بيان الهمزة المتحرّكة المتحرّك ما قبلها وأقسامها تسعة : لأنّ الهمزة إمّا مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة ، وعلى التقادير الثلاثة ما قبلها إمّا مفتوح أو مكسور أو مضموم ، والحاصل من ضرب الثلاثة في الثلاثة تسعة والأمثلة كما ذكر . والقياس فيها أن تجعل «بين بين» ، لأنّ فيه تخفيفا للهمزة مع بقيّة من آثارها ليكون دليلا على أنّ أصل الكلمة الهمزة ولكن لا يمكن «بين بين» في حالتين منها وذلك إذا كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو : «مؤجل» ، أو مكسور نحو : «مائة» لأنّهم لو جعلوها «بين بين» المشهور لقربت من الألف وقبلها الضمّة أو الكسرة وهو مستكره ، ولمّا تعذّر المشهور تعذّر غير المشهور إمّا لأنّه فرعه أو لأنّ كلّ موضع يجوز فيه «بين بين» غير المشهور يجوز فيه المشهور ولمّا لم يجز هنا المشهور امتنعوا عن غير المشهور لئلّا يتوهّم أنّ المشهور أيضا جائز . ولمّا كان كذلك أبدلوها بحرف حركة ما قبلها فأبدلوها واوا في «موجل» وياء في «ماية» وتعيّن جعلها «بين بين» في الباقي . واختلفوا في صورتين أخريين منها وهما : المضمومة التي قبلها كسرة نحو : «مستهزئون» والمكسورة التي قبلها ضمّة نحو : «سئل» على ثلاثة أقوال : فسيبويه والمشهور يجعلها «بين بين» المشهور ويقال له القريب والقياسي أي بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها فيكون «مستهزئون» بين الهمزة والواو ، و «سئل» بين الهمزة والياء . وأبو الحسن شريح بن محمّد بن شريح والقرّاء يجعلونها «بين بين» غير المشهور - ويقال له البعيد - كما في الرضي - والشاذّ أيضا - كما في أحمد - فيكون «مستهزئون» بين الهمزة والياء . و «سئل» بين الهمزة والواو . والأخفش يجعلها في «مستهزئون» ياء محضة وفي نحو : «سئل» واوا محضة . بقي خمسة أقسام يتعيّن فيها «بين بين» المشهور . [ ابن جماعة بهامش أحمد : 257 ، شرح الشافية 3 : 47 ]




الحركات ( الثلاث ، ومكسورة كذلك ، ومضمومة كذلك ، نحو : «سأل» و «مائة» و «مؤجّل» و «سئم» و «مستهزئين» و «سئل» و «رؤوف» و «مستهزؤون» و «رؤوس» ) لا فرق في ذلك بين المتّصل كما قلنا ، وبين المنفصل نحو : «قال أبوك وإبراهيم وأمّك» و «هذا مال أبيك وإبراهيم وأمّك» و «بغلام إبراهيم وأبيك وأمّك» .

( فنحو : «مؤجّل» ) ممّا يكون الهمزة مفتوحة وما قبلها مضمومة ( واو ) في التخفيف . ( ونحو : «مائة» ) ممّا انفتحت وما قبلها مكسور ( ياء ) لأنّهم لو جعلوا الهمزة في الحالين بين بين المشهور - مع أنّها تقرب من الألف إذ ذاك - لزم أن يكون ما قبل ما تقرب من الألف ضمّة أو كسرة وذلك مستكره ، ولو جعلوها بين بين البعيد لزم توالي ضمّتين أو كسرتين ، وإن كانت إحداهما تحقيقا والأخرى تقريبا .

( ونحو : «مستهزؤون» و «سئل» ) ممّا انضمّت الهمزة وانكسر ما قبلها أو بالعكس ( بين بين المشهور ) إذ هو الأصل في الجميع لأنّ فيه تخفيفا للهمزة مع بقيّة من آثارها .

[شماره صفحه واقعی : 508]
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( وقيل ) بين بين ( البعيد ) لمناسبة ما يشبه الياء الكسرة وما يشبه الواو الضمّة ( والباقي بين بين المشهور ) على القياس .

( وجاء : «منساة» (1) و «سال» ) بقلب الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها ألفا ، وليس بقياس إذ القياس في مثل ذلك بين بين كما قلنا .

( ونحو : «الواجي» (2) ) الداقّ - بتسكين الياء - مخفّف «واجئ» - بالهمزة - ليس بقياس أيضا ( وصلا (3) ) لأنّ قياس تخفيفها حالة الوصل أن يجعل بين بين كما مرّ . ( وأمّا ) «الواجي» - في شعر عبد الرحمن بن حسّان (4) - :

27 - ولولاهم لكنت كحوت بحر***هوى في مظلم الغمرات داجي

[شماره صفحه واقعی : 509]
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1- لمّا بيّن قانون التخفيف في الهمزة المتحرّكة المتحرّك ما قبلها أراد أن يبيّن ما ورد على خلافه في بعض لغات العرب فقال : «وجاء منساة» . قال الرضيّ : وقد تبدل الهمزة المفتوحة ألفا إذا انفتح ما قبلها مثل «سال» وواوا ساكنة إذا انضمّت وانضمّ ما قبلها ك «رؤوس» وياء ساكنة إذا انكسرت وانكسر ما قبلها نحو : «المستهزيين» وليس ذا بقياس بل هو سماعيّ اه بتصرّف . [ شرح الشافية 3 : 47 ]

2- يريد أن يبيّن أنّ بعض العرب يبدل من الهمزة المتحرّكة المكسور ما قبلها ياء في نحو : «الواجي» وصلا وهو أيضا ليس بقياس .

3- وفائدة هذا القيد يظهر من قول الرضي قال : قال المصنّف - وهو الحقّ - إنّ هذا القياس ليس من ذلك لأنّ «واج» آخر البيت وهو موقوف عليه . فكأنّ آخر الكلمة همزة ساكنة قبلها كسرة كما في «لم يقرئ» وقياسه التخفيف بجعلها ياء في الشعر وفي غيره . بلى إذا كان نحو : «الواجي» في الوصل كما تقول : «مررت بالواجي يا فتى» بجعل الهمزة ياء ساكنة فهو من هذا الباب اه . [ شرح الشافية 3 : 49 - 50 ]

4- هو عبد الرحمان بن حسّان بن ثابت الأنصاريّ الخزرجيّ شاعر ابن شاعر ، كان مقيما في المدينة وتوفّي بها ، اشتهر بالشعر في زمن أبيه ، قال حسّان : فمن للقوافي بعد حسّان وابنه***ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت ؟ ولد سنة 6 ه وتوفّي سنة 104 ه .




وكنت أذلّ من وتد بقاع***( يشجّج رأسه بالفهر «واجي» (1) )

( فعلى القياس ) لأنّ الهمزة سكّنت للوقف فصارت من قبيل ما هي ساكنة وما قبلها مكسور ، وقد عرفت أنّ قياس مثلها أن يقلب ياء محضة ( خلافا لسيبويه ) ومن تابعه فإنّهم أنشدوا هذا البيت في تخفيف الشاذّ .

و «القاع» : المستوي من الأرض ، و «الفهر» : الحجر .

[شماره صفحه واقعی : 510]

ص: 3340





1- المصراع على وزن البحر الوافر من قصيدة لعبد الرّحمان بن حسّان بن ثابت يهجو بها عبد الرّحمان بن الحكم بن أبي العاصي لعنهم اللّه جميعا . وقبله : وأمّا قولك الخلفاء منّا***فهم منعوا وريدك من وداجي ولولاهم لكنت كحوت بحر***هوى في مظلم الغمرات داجي وكنت أذلّ من وتد بقاع***. . . المصراع . . . وذلك أنّه افتخر ابن الحكم على ابن حسّان بأنّ الخلفاء منّا لا منكم ، وأنّ الخلافة في قريش - وبنو أميّة لصيق بها - وابن حسّان من الأنصار والأنصارهم الأوس والخزرج وهم من أزد غسّان من عرب اليمن من قحطان . وقال المبرّد في «الكامل» : كانا يتهاجيان فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم أن يؤدّبهما وكانا تقاذفا فضرب ابن حسّان ثمانين وضرب أخاه عشرين فقيل لابن حسّان : قد أمكنك في مروان ما تريد ، فأشد بذكره وارفعه إلى معاوية ، فقال : واللّه إذن لا أفعل وقد حدّني حدّ الرّجال الأحرار وجعل أخاه كنصف عبد ، فأوجعه بهذا القول والاستشهاد بالبيت في قوله : «واجي» وأصله : «الواجئ» - بالهمز - اسم فاعل من «وجأت» عنقه إذا ضربته ، فلمّا وقع في القافية ووقف عليه سكنت الهمزة بقلبها ياء لانكسار ما قبلها . وهذا من أمثال العرب فإنّهم يقولون : «أذلّ من وتد بقاع» ومن أمثالهم أيضا : «أذلّ من حمار مقيّد» وقد جمعهما الشاعر في قوله : ولا يقيم على ضيم يراد به***إلّا الأذلّان عير الحيّ والوتد هذا على الخسف مربوط برمّته***وذا يشجّ فلا يرثي له أحد [ الأعلام 3 : 303 ]




( والتزموا ) حذف (1) الهمزة من ( «خذ» و «كل» على غير قياس ) وذلك أنّ أصلهما : «أءخذ» و «أءكل» بهمزتين حذفت الهمزة الثانية الأصليّة تخفيفا ( لكثرة الاستعمال ) ثمّ استغني عن همزة الوصل ، وهذا الحذف غير قياسيّ لأنّ قياس مثل هذه الصورة أن يقلب الهمزة الثانية واوا - كما يجيء في أحكام الهمزتين - .

وإنّما ذكرنا بحث «خذ» و «كل» هيهنا مع أنّه بالبحث عن أحكام الهمزتين أليق لمناسبته نحو «الواجي» - بالسكون وصلا ، ونحو : «منساة» و «سال» - بالألف - من حيث كون الجميع غير قياسيّة .

( وقالوا : «مر» ) في «أءمر» على منوال «خذ» وليس الحذف لازما فيه لأنّه لم يكثر كثرة «خذ» و «كل» . ( و ) إنّما ( هو أفصح من «أومر» ) بإبدال الهمزة الثانية واوا على القياس كما يجيء ، ( وأمّا «وأمر» فأفصح من «ومر» ) لأنّ همزة الوصل سقطت في الدرج فلم يبق لهمزة الأصل ثقل بخلاف ما لم يتّصل بما قبله فإنّ اجتماع الهمزتين مستثقل حينئذ فناسب التخفيف إمّا بالحذف وهو أفصح ، وإمّا بالإبدال وهو دونه .

[شماره صفحه واقعی : 511]
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1- قال الرضي : هذا كان حقّه أن يذكر بعد قوله «والهمزتان في كلمة إن سكنت الثانية وجب قلبها» لأنّ أصل «خذ» و «كل» و «مر» : «أؤخذ» و «أؤكل» و «أؤمر» وكان القياس قلب الثانية واوا لانضمام ما قبلها فخفّفت بغير القلب وذلك بأن حذفت الثانية لكثرة استعمالها وعلى كلّ حال فالحذف أو غل في التخفيف من قلبها واوا ، والتزموا هذا الحذف في «خذ» و «كل» دون «مر» فإنّ الحذف فيه أفصح من القلب وليس بلازم ، هذا إذا كان مبتدأ به وذلك لكونه أقلّ استعمالا من «خذ» و «كل» ، وأمّا إذا وقع في الدّرج نحو : «وأمر» فإنّ إبقاء الهمزة فيه أكثر من الحذف ، لأنّ علّة الحذف اجتماع الهمزتين ولا تجتمعان في الدّرج . وجاز : «ومر» أيضا على قلّة لأنّ أصل الكلمة أن تكون مبتدأ بها ، فكأنّه حذفت الهمزة أوّلا ثمّ وقعت تلك الكلمة المحذوفة الهمزة في الدّرج ، فبقيت على حالها اه بتصرّف . [ شرح الشافية 3 : 50 - 51 ]




( وإذا خفّف (1) باب ) همزة ( الأحمر ) ونعني به كلّ همزة وقعت بعد لام التعريف الكائنة بعد همزة الوصل ( فبقاء همزة اللّام ) أعني همزة الوصل ( أكثر ) لأنّ الحركة المنقولة إلى اللّام غير معتدّ بها لعروضها فيجب إبقاء همزة الوصل بحالها . وبعضهم يعتدّ بها فيحذف همزة الوصل . ( فيقال : ) - على المذهب الأكثر - ( «الحمر» و ) - على المذهب الأقل - ( «لحمر» وعلى الأكثر (2)

[شماره صفحه واقعی : 512]

ص: 3342





1- قال الرضي : يعني إذا نقل حركة الهمزة التي في أوّل الكلمة إلى لام التعريف قبلها فتلك اللّام في تقدير السّكون لوجوه : أحدها : أنّ أصل اللّام السّكون بخلاف نحو : قاف «قل» . والثاني : كون اللّام كلمة أخرى غير التي في أوّلها الهمزة فهي على شرف الزّوال فكأنّها زالت وانتقلت حركة الهمزة التي نقلت إليها إلى الهمزة وبقيت اللّام ساكنة بخلاف قاف «قل» فإنّها من كلمة الواو . والثالث : أنّ نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها غير لازم فكأنّها لم تنقل بخلاف نقل حركة واو «قل» إلى ما قبلها . وأمّا «سل» فحركة السّين فيه ليست بلازمة لزوم حركة قاف «قل» ولا بزائلة زوال حركة لام «ألأحمر» لأنّه مثل «قل» في جميع الوجوه إلّا الثّالث ، فإنّ نقل الحركة فيه ليس لازما لزوم نقل حركة واو «أقول» لكنّه - وإن لم يلزم لزومه - أكثر من نقل حركة همزة «الأحمر» . ففي الأحمر «بقاؤ الهمزة أكثر وفي « قل» حذف الهمزة واجب وفي «سل» وقع الخلاف : أوجبه المصنّف - كما ترى - وهو مذهب سيبويه ، وأجاز الأخفش «إسل» وهذا كلّه في «قل» مبنيّ على أنّ أصله «أقول» المأخوذ من «تقول» قبل نقل حركة الواو إلى القاف . فأمّا إن قلنا : إنّ «قل» مأخوذ من «تقول» - المضموم القاف - فليس هناك همزة وصل حتّى تحذف الحركة أو تبقى لعروضها . [ شرح الشافية 3 : 51 - 52 ]

2- أي إذا اتّصلت «من» و «في» بباب «الأحمر» فعلى الأكثر يعني على جعل اللّام في حكم الساكن حرّكوا النّون لالتقاء السّاكنين وحذف ياء «في» لأجله أيضا ولو اعتدّ بحركة اللّام سكن النّون كما في «من زيد» ولم تحذف ياء «في» كما في : «في دارك» وحكى الفرّاء والكسائيّ أنّ من العرب من يقلب الهمزة لاما في مثل هذا فيقول في «الأحمر» و «الأرض» : «اللّحمر» و «اللّرض» ولا ينقل الحركة محافظة على سكون اللّام المعرفة . [ شرح الشافية 3 : 52 ]




قيل : «من لحمر» - بفتح النون - و «فلحمر» بحذف الياء ) كما كانوا يقولون قبل التخفيف دفعا لالتقاء الساكنين - النون واللّام - وعلى الأقلّ يقال :

«من لحمر» - بسكون النون - و «في لحمر» - بإعادة الياء - لزوال موجب فتح النون وحذف الياء ( وعلى الأقلّ (1) جاء ) قراءة أبي عمرو ونافع ( عادلّولى ) في قوله تعالى : وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى (2) لأنّه لمّا نقل حركة الهمزة إلى اللّام وكانت اللّام في حكم المتحرّك على هذه اللغة وعاد التنوين من «عادا» إلى حالها من السكون وجب إدغام النون في اللّام على ما هو قياس مثل هذه الصورة .

وأمّا على اللغة الكثيرة فيجب تحريك النون كما كان قبل التّخفيف فيقولون :

«عادن لولى» .

( ولم يقولوا ) على اللغة الكثرى ( «إسل» (3) ولا : «أقل» ) بإبقاء همزة

[شماره صفحه واقعی : 513]

ص: 3343





1- قال الرضيّ : أي على جعل حركة اللّام كاللّازم أدغموا تنوين «عادا» السّاكن في لام «الأولى» كما تقول : «من لّك» ولو جعلت اللّام في تقدير السّكون لحرّكت النون فقلت : «عادن لولى» ولم يجز الإدغام ، إذ لا يدغم السّاكن في السّاكن ، وإنّما اعتدّ بحركة اللّام - وإن كان على الوجه الأقل - لغرض التخفيف بالإدغام بخلاف قوله : «سيرتها الأولى» فإنّ التخفيف يحصل هاهنا لعدم الاعتداد بحركة اللّام وهو بحذف ألف «سيرتها» للساكنين اه . [ شرح الشافية 3 : 52 ]

2- النجم : 50 .

3- جواب عن سؤال مقدّر وهو أن يقال : لم اعتدّ بالحركة العارضة في «اسأل» و «أقول» فنقلت حركة الهمزة إلى السين في الأوّل وحركة الواو إلى القاف في الثاني وحذفتا ثمّ حذفت همزة الوصل فيهما ولم يعتد بالحركة العارضة في «ألحمر» ؟




الوصل بناء على عدم الاعتداد بحركة السين والقاف العارضتين بسبب النقل ( لاتّحاد الكلمة ) هيهنا بخلاف «الحمر» فإنّ الحرف المنقول إليه الحركة وهو لام التعريف غير الحرف المنقول عنه الحركة وهو الهمزة ، ولأنّ النقل في «اسئل» و «أقول» غالب بل واجب ، فصار حركة السين والقاف كالأصليّتين بخلاف النقل في مثل «الحمر» فإنّ ذلك قليلا مّا يصار إليه ولهذا قد يقال : «اجر» و «إرف» في الأمر من «جأر ، يجأر» - إذا صاح - ومن «رأف ، يرأف» بإبقاء همزة الوصل لقلّة التخفيف بالنقل فيهما .

جميع ما ذكرنا من المباحث إنّما كانت على تقدير الهمزة الواحدة .


[ تخفيف الهمزتين المجتمعتين ] 

(1)

( و ) أمّا ( الهمزتان ) فإمّا أن تكونا ( في كلمة ) واحدة أو في كلمتين ، وعلى الأوّل ( إن سكنت الثانية وجب قلبها ) حرفها من جنس حركة الأولى طلبا

[شماره صفحه واقعی : 514]

ص: 3344






1- لمّا فرغ من أحكام الهمزة الواحدة ساكنة ومتحرّكة شرع في أحكام الهمزتين فهما إمّا أن تكونا في كلمة أو كلمتين فإن كانتا في كلمة واحدة فالثانية إمّا أن تكون ساكنة أو متحرّكة ، فإن كانت ساكنة وجب قلبها حرفا من جنس حركة ما قبلها كراهة لاجتماع الهمزتين مع عسر النطق بالثانية ساكنة نحو «آدم» . والأصل : «أءدم» بهمزتين الأولى زائدة والثانية فاء الكلمة فقلبت ألفا وجوبا لسكونها وانفتاح ما قبلها . ووزنه : «أفعل» ولا يمكن أن يكون الأولى فاء الكلمة والثانية زائدة ، لوجهين : الأوّل : كثرة زيادة الهمزة في الأول والحمل على الأكثر . والثاني : أنّه لو كان كما احتملت لكان وزنه فأعلا نحو : «شأمل» فكان منصرفا فلمّا لم يصرف دلّ على أنّه «أفعل» الوصفي .




للتخفيف ( ك «آدم» ) للأسمر من الأدمة ( و «إيت» (1) و «أوتمن» وليس «آجر» (2) ) بمعنى أكرى ( منه لأنّه فاعل ) ك «ضارب» ( لا أفعل ) ك «أكرم» فالفه زائدة لا مقلوبة من همزة أصليّة ( لثبوت «يؤاجر» ) في مضارعه ، ولو كان «أفعل» لكان مضارعه «يوجر» .

( وممّا قلته فيه (3) ) هذان البيتان :

28 - ( دللت ثلاثا على أنّ يؤج***ر لا يستقيم مضارع آجر )

أي ليس «آجر» : «أفعل» حتّى يستقيم أن يكون مضارعه «يؤجر» من حيث القياس .

29 - ( فعالة جاء والافعال عزّ***وصحّة «آجر» تمنع « آجر (4) )

[شماره صفحه واقعی : 515]

ص: 3345





1- أمر من «أتى ، يأتي» والأصل : «اءت» قلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها . و «اوتمن» مجهول ماض من «ايتمن ، يأتمن ، ايتمانا» والأصل : «اءتمن» قلبت الثانية واوا لسكونها وانضمام ما قبلها .

2- أي ليس «آجر» ممّا اجتمع فيه همزتان والثانية ساكنة فقلبت ألفا لأنّه من باب «فاعل» لا «أفعل» والدليل على ذلك ثبوت «يؤاجر» في مضارعه لا «يؤجر» .

3- أي وممّا قلت في أنّ «آجر» : «فاعل» لا «أفعل» هذان البيتان .

4- هما من مدوّر المتقارب ودخله التّدوير وهو يحدث في كلّ البحور وخاصّة المجزوءات منها وأكثر ما يقع في عروض الخفيف وهو - حيثما وقع من الأعاريض - دليل على القوّة إلّا أنّه في غير الخفيف مستثقل عند المطبوعين وزاد الثقل هنا بدخول زحاف القبض على عروض البيتين وعلى غيرهما من سائر الأركان وهو زحاف جائز لكن الإكثار منه يخرج الشعر عن السّلاسة . ثمّ إنّ في الشّطر الأوّل من البيت الثّاني ارتكاب نوعين من الضرورة وهما : استعمال المنصرف غير منصرف وذلك بحذف التنوين من كلمة «فعالة» وإبدال همزة القطع وصلا بحذفها في الدّرج وذلك بقراءة «والافعال» بحذف همزة القطع في الدّرج ويظهر كلّ ذلك بتقطيع البيتين : د لل ت ث لا ثا ع لي أن ن يو ج***ف عو ل ف عو لن ف عو لن ف عو ل ر لا يس ت قيم م ضار ع آ جر***ف عو لن ف عو ل ف عو ل ف عو لن ف عا ل ة جا ء ولف عا ل عز ز***ف عو ل ف عو ل ف عو لن ف عو ل وصح ح ة آ ج ر تمن ع آ جر***ف عو ل ف عو ل ف عو ل ف عو لن ومعنى البيتين : أنّ المصنّف استدلّ ثلاثا على أنّ «آجر» : «فاعل» لا «أفعل» فعبّر عن هذا بلازمه ، لأنّ كون «آجر» : «فاعل» لا «أفعل» يستلزم أن لا يكون «يوجر» مضارع «آجر» لأنّ «يوجر» لا يكون إلّا مضارع «أفعل» وأمّا الوجوه الثلاثة فالأوّل : أنّه جاء «آجر ، إجارة» ولو كان «أفعل» لم يجئ منه «فعالة» لأنّ هذا الوزن من أوزان المفاعلة لا الإفعال . والثّاني : أنّهم لم يقولوا في مصدره : «إيجارا» ولو كان من باب «أفعل» لجاء مصدره على «إفعال» . والثالث : أنّه ثبت «آجر ، يؤاجر» فيكون «آجر» : «فاعل» لا «أفعل» .




توجيه الدليل الأوّل : أنّهم يقولون : «آجرت الدار ، إجارة» أي أكريتها ، و «فعالة» تكون مصدر «فاعل» لا «أفعل» نحو : «كاتبته ، كتابة» و «كتابا» ف «كتابة» للمفرد ، و «كتاب» للجنس .

ويمكن أن يقال (1) : إنّ المرّة لا تبنى في ذوات الزيادة إلّا على المصدر

[شماره صفحه واقعی : 516]

ص: 3346





1- والقائل هو الرضي رضوان اللّه عليه ، وهذا نصّه معترضا على ابن الحاجب : والذي أنشده من قبله - مع ركاكة لفظه - ليس فيه دليل على مدّعاه - أعني أنّ «يؤجر» لا يستعمل في مضارع «آجر» قال : «فعالة جاء» يعني أنّ مصدر «آجر» : «فعالة» و «فعالة» مصدر «فاعل» ك «كاتب ، كتابا» والتّاء في «إجارة» للوحدة . وليس بشيء ، لوجهين : أحدهما : أنّا بيّنّا - في «باب المصادر» - أنّ المرّة إنّما تبنى - في ذوات الزّيادة - على المصدر المشهور المطّرد فيقال : «قاتلت ، مقاتلة واحدة» ولا يقال : «قاتلت قتالة» لأنّ «فعالا» ليس بمطّرد في «فاعل» . وثانيهما : أنّ «إجارة» لو كان مصدر «فاعل» للمرّة لجاز «آجر ، إجارا» لغير المرّة ولم يستعمل «إجارا» أصلا . وأيضا لم يكن استعمال «إجارة» إلّا للمرّة كما لا يستعمل نحو : «تسبيحة» و «تقديسة» إلّا لها . [ شرح الشافية 3 : 53 ]




المشهور المطّرد فيقال : «قاتلت مقاتلة واحدة» ولا يقال : «قاتلت قتالة» - كما مرّ في «باب المصادر» - .

وأيضا لو كان «إجارة» مصدر «فاعل» للمرّة لجاز «آجر ، إجارا» لغير المرّة ولكنّه لم يستعمل ، وأيضا لم يكن تستعمل «إجارة» إلّا للمرّة كما لم يستعمل نحو «تقديسة» و «تسبيحة» إلّا لها .

وتوجيه الدليل الثاني : أنّ «الإيجار» لم يجئ في مصدر «آجر» لا يقولون : «آجرت الدار إيجارا» ولو كان «آجر» أفعل لوجب أن يقال : «إيجارا» لأنّه قياس مطّرد .

قيل على هذا الدليل (1) : . . .

[شماره صفحه واقعی : 517]

ص: 3347





1- والقائل هنا أيضا هو الرضيّ فإنّ شرح الشافية النّظامية ملخّص من شرحه إلّا أنّ النّظام كان من أهل الخلاف والرضيّ شيعة اثنى عشريّة ، فلذا لا يصرّح باسمه ولا ينصفه بل يعانده ولا غرو ، فإنّ أهل الخلاف ورثوا الظلم وعدم الإنصاف عن سلفهم ونحن ورثنا العدل والإنصاف عن سلفنا . وحسبكم هذا التفاوت بيننا***فكلّ إناء بالذي فيه يرشح ونصّ الرضيّ هذا : قوله : «والأفعال عزّ» يعني لا يستعمل «إيجارا» وذلك ممنوع ، لأنّ في كتاب «العين» : «آجرت مملوكي أوجره إيجارا» فهو «مؤجر» وفي «أساس اللغة» : «آجرني داره ، إيجارا ، فهو مؤجر» ولا تقل : «مؤاجر» فإنّه خطأ قبيح . قال - أي صاحب الأساس - : وليس «آجر» - هذا - «فاعل» بل هو «أفعل» وإنّما الذي هو «فاعل» : «آجر الأجير مؤاجرة» قال : وفي «جامع الغوري» : «آجره اللّه تعالى» لغة في «أجره - مقصورا - وفي باب « فاعل» منه : «آجره الدّار» قلت : ف «آجره الدار» من «فاعل» ممنوع عند صاحب «الأساس» جائز عند الغوريّ . والحقّ ما في «أساس اللغة» لأنّ «فاعل» لا يعدّي إلى مفعولين إلّا الذي كان يعدّي في الثّلاثي إلى مفعول ك «نزعت الحديث» و «نازعته الحديث» ف «آجر» المتعدّي إلى المفعولين إذن من باب الإفعال ، ف «آجرتك الدار ، إيجارا» مثل : «أكريتك الدار» و «آجرت الأجير مؤاجرة» - : أي عقدت معه عقد الإجارة - يتعدّى إلى مفعول واحد ، وكأنّ «الإجارة» مصدر «أجر ، يأجر ، إجارة» نحو : «كتب ، يكتب ، كتابة» ف «الإجارة» ك «الزراعة» و «الكتابة» كأنّها صنعة إلّا أنّها تستعمل في الأغلب في مصدر «آجر» - «أفعل» - اه بتصرّف واختصار . [ شرح الشافية 3 : 54 ]




أنّ صاحب «أساس اللغة» (1) ذكر «آجرني داره ، إيجارا» فهو «موجر» ولا يقل :

«مؤاجر» فإنّه خطأ قبيح .

ونقل عن صاحب «المحكم» (2) : «آجرت المرأة البغيّ نفسها إيجارا» .

[شماره صفحه واقعی : 518]

ص: 3348





1- المراد به الزمخشري وقد تقدّمت ترجمته ، والكتاب «أساس البلاغة» كما صرّح به الزمخشري في مقدّمة الكتاب لا «أساس اللغة» إلّا أنّ الشارح تبع في ذلك المحقّق الرضي واستعمل اللغة مكان البلاغة ويحتمل أن يكون مسامحة في التعبير . ونصّه فيه هكذا : و «آجرني» فلان داره فاستأجرتها وهو «مؤجر» ولا تقل : «مؤاجر» فإنّه خطأ وقبيح . وليس «آجر» - هذا - «فاعل» ولكن «أفعل» وإنّما الذي هو فاعل قولك : « آجر الأجير مؤاجرة كقولك : « شاهره وعاومه اه . [ أساس البلاغة : 3 ]

2- أمّا ما نقله عن «المحكم» فهو لا يوافق ما فيه وهذا نصّه : «وآجرت الأمة البغيّ نفسها مؤاجرة» : أباحت نفسها بأجر اه . وأمّا صاحب المحكم فهو أبو الحسن عليّ بن إسماعيل المعروف ب «ابن سيده» إمام في اللغة وآدابها ، ولد ب «مرسية» - في شرق الأندلس - وانتقل إلى «دانية» فتوفّي بها ، كان ضريرا - وكذلك أبوه - واشتغل بنظم الشّعر مدّة وانقطع للأمير أبي الجيش مجاهد العامريّ ونبغ في آداب اللغة ومفرداتها فصنّف : «المخصّص» وهو من أثمن كنوز العربيّة و «المحكم والمحيط الأعظم» و «شرح ما أشكل من شعر المتنبّي» و «الأنيق» في شرح «حماسة أبي تمّام» . ولد سنة 398 ه وتوفّي سنة 458 ه . قال ابن منظور : ولم أجد في كتب اللغة أجمل من «تهذيب اللغة» لأبي منصور محمّد بن أحمد الأزهريّ ولا أكمل من «المحكم» لأبي الحسن عليّ بن إسماعيل بن سيده الأندلسيّ وهما من أمّهات كتب اللغة على التّحقيق وما عداهما بالنّسبة إليهما ثنيّات الطّريق اه . [ المحكم 7 : 485 ، الأعلام 4 : 263 ، لسان العرب 1 : 7 ]




وتوجيه الدليل الثالث (1) : أنّ صحّة «آجر ، يؤاجر» - المتّفق عليها - تمنع «آجر» أن يكون أفعل لأنّ «آجر» على وزن «فاعل» لا يدلّ إلّا على وجود ثلاثيّ ينشعب هو منه ، وأمّا على وجود منشعبة أخرى هي «أفعل» فلا ، وإذا لم يدلّ دليل على وجوده والأصل عدمه ، وجب القضاء بعدمه ، فثبت أنّ «آجر» بمعنى أكرى ليس من باب «آدم» وأمّا «آجره اللّه» بمعنى أعطاه الثواب فذلك «أفعل» لمجيء مصدره على «الإيجار» .

( وإن تحرّكت (2) ) أعني الهمزة الثانية ( وسكن ما قبلها ) أعني الهمزة الأولى ،
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1- قال الرضيّ : قوله : وصحّة «آجر» تمنع «آجر» أي صحّة «آجر» - «فاعل» تمنع «آجر» - «أفعل» - قال - أي المصنّف - في «الشرح» : أي أنّ «آجر» - «فاعل» - ثابت بالاتّفاق و «فاعل» - ذو الزّيادة - لا بدّ أن يكون مبنيّا من «أجر» - الثلاثي - لا «آجر» - الذي هو «أفعل» - فيثبت «أجر» الثلاثي ولا يثبت «آجر» - «أفعل» - هذا كلامه . يا سبحان اللّه ! ! كيف يلزم من عدم بناء «فاعل» من «أفعل» أن لا يكون «أفعل» ثابتا ؟ وهل يجوز أن يقال : «أكرم» غير ثابت ؛ لأنّ «كارم» غير مبنيّ منه بل من «كرم» ؟ وإذا تقرّر ما ذكرنا ثبت أنّ «أفعل» و «فاعل» من تركيب «أج ر» ثابتان وكلّ واحد منهما بمعنى آخر ، ف «أفعل» بمعنى : «أكرى» و «فاعل» بمعنى : عقد الإجارة اه . [ شرح الشافية 3 : 54 - 55 ]

2- لمّا فرغ من الهمزة السّاكنة شرع في المتحرّكة فهذا عطف على قوله : «وإن سكنت الثّانية» أي وإن تحرّكت الهمزة الثّانية فإمّا أن تكون الهمزة التي قبلها ساكنة أو متحرّكة ، فإن كانت ساكنة فإمّا أن تكون الهمزة الثانية في موضع اللّام أو لا ، فإن لم تكن في موضع اللّام نحو : «سأل» ثبتت أي الهمزة الثانية لأنّه لا يمكن تخفيفها بالإبدال فرقا بينها وبين ما إذا كانت في موضع اللّام ولا بجعلها «بين بين» لا المشهور لأنّها حينئذ تصير قريبة من الألف ويلزم التقاء السّاكنين ولا غير المشهور لسكون الهمزة الأولى ولا «بالحذف» لأنّه حينئذ لا يدرى أنّه «فعّال» بالتشديد أو «فعال» بالتخفيف . وأمّا إن كانت الثانية في موضع اللّام قلبت ياء وسيفصّل إن شاء اللّه في «مسائل التمرين» وكأنّما المصنّف إنّما لم يفصل إعطاء للحكم بالمثال مع ما يذكره ثمة .




ولم تكن الثانية في موضع اللّام ( ك «سئّال» ) لكثير السّؤال ( تثبت ) أي الثانية ، وأدغم الأولى فيها لحصول التخفيف بذلك مع بقاء الهمزتين ، وأمّا إن كانت الثانية في موضع اللّام قلبت ياء كما لو بنيت من «قرأ» مثل «سبطر» فإنّك تقول : «قرأي» .

وسيجيء وجه ذلك في «مسائل التمرين» إن شاء اللّه .

( وإن تحرّكت ) أعني الثانية ( وتحرّك (1) ما قبلها ، فقالوا : وجب قلب الثانية
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1- أي وإن تحرّكت الهمزة الثانية وتحرّكت التي قبلها ، فقال النّحويّون : وجب قلب الثّانية ياء إن انكسرت الأولى التي قبلها أو انكسرت هي أي الهمزة الثانية . نحو : «جاء» والأصل : «جاءء» - كما تقدّم في صدر الكتاب - و «أيمّة» والأصل : «أءممة» ثمّ «أئمّة» جمع «إمام» - ك «أمثلة» جمع «مثال» - وإن لم تكن الثانية مكسورة ولا التي قبلها مكسورة وجب قلب الثّانية واوا نحو : «أوادم» جمع «آدم» وأصله : أءادم - بهمزتين بعدهما ألف - وكذا «أويدم» والأصل : «أءيدم» . والحاصل من أقسام هذا القسم هو تسعة أقسام : وأصله : من ضرب ثلاثة في ثلاثة والحكم فيها أنّه يجب قلب الثانية ياء في أربعة منها : هي : ما إذا انكسرت الثانية وانكسر ما قبلها أو فتح أو ضمّ أو انفتحت وانكسر ما قبلها . وواوا في بقيّتها وهي : ما إذا انفتحت بعد مفتوحة أو مضمومة . أو انضمّت بعد مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة والأمثلة : مثال المكسورة بعد المكسورة : «إيّم» وأصله : «إءمم» وزان «إصبع» - بكسر الباء والهمزة - من «أمّ» فدخله النقل والإدغام ثمّ الإبدال . ومثالها بعد مفتوحة : «أيمّة» كما في الشرح ومثالها بعد مضمومة «أينّ» والأصل : «أئنّ» من «الأنين» من باب الإفعال . هذه ثلاثة . ومثال المفتوحة بعد المكسورة «إيمّ» وأصله : «إءمم» مثال «إصبع» - بكسر الهمزة وفتح الباء - من «أمّ» ومثال المفتوحة بعد مفتوحة أو مضمومة : «أوادم» و «أويدم» وقد ذكرا في الشّرح . وهذه ثلاثة أخر . ومثال المضمومة بعد مضمومة «أومّ» والأصل : «اءمم» وزان «أبلم» من «أم» وبعد مكسورة «إومّ» مثل «إصبع» - بضمّ الباء منه - ومثالها بعد مفتوحة «أوبّ» جمع «أبّ» بمعنى «المرعي» والأصل : «أءبّ» نقلت حركة عينه إلى فائه لأجل الإدغام فعاد «أوبّ» . وخالف الأخفش الجمهور في موضعين : المكسورة بعد ضمّة فقلبها واوا والمضمومة بعد كسرة فقلبها ياء . وقالوا : محلّ هذا التفصيل هو ما إذا لم تكن الثّانية متطرّفة ، فإن تطرّفت وجب قلبها ياء مطلقا . وإذا علمت ذلك فقد ظهر لك ما في كلام المصنّف والشارح من الإخلال في بيان الأقسام وأنّ قولهما : «وجب قلب الثّانية ياء إن انكسر ما قبلها» ليس على إطلاقه .




ياء إن انكسرت ما قبلها أو انكسرت ) هي أي الثانية ( وواوا في غيره ) فالمكسور ما قبلها ( نحو : «جاء» و ) المكسورة هي نحو : ( أئمّة ) فإنّ أصل «جاء» : «جاييء» - بهمزة بعد ياء - لأنّه اسم فاعل من «جاء ، يجيء» وهو أجوف مهموز اللّام قلبت الياء عند غير الخليل همزة مثلها في «بائع» ، كما يجيء في «الإعلال» فاجتمعت الهمزتان أولاهما مكسورة فقلبت الثانية ياء ثمّ أعلّ إعلال «قاض» فبقي «جاء» .

وأمّا عند الخليل نقلت الياء إلى موضع الهمزة ، والهمزة إلى موضع الياء ، - كما مرّ في صدر الكتاب - فصار «جائي» بتقديم الهمزة على الياء ، ثمّ أعلّ إعلال «قاض» فلا يكون من هذه المسألة في شيء .

وأصل «أيمّة» : «أءممة» على «أفعلة» ، نقلت حركة الميم إلى الهمزة عند قصد الإدغام على القياس فصار «أئمّة» ، كرهوا اجتماع الهمزتين والثانية مكسورة فقلبوا
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الثانية ياء ، ( و ) أمّا غير ما ذكر فنحو : ( أويدم ) في تصغير «آدم» ( و «أوادم» ) في تكسيره إذ الأصل فيهما «أءيدم» و «أءادم» قلبت الثانية من الهمزتين واوا .

فهذا حكم الهمزتين المتحرّكتين في كلمة .

( ومنه «خطايا» (1) في التقدير الأصلي خلافا للخليل ) وذلك أنّ تقديره في الأصل عند غير الخليل «خطاءء» - بهمزتين - أولاهما منقلبة عن الياء الواقعة بعد ألف باب «مساجد» كما في نحو : «قبائل» وسيجيء في «الإعلال» والثانية لام الكلمة فوجب قلب الثانية ياء لانكسار ما قبلها فتصير «خطائي» بهمزة ثمّ ياء .

فهذا ما يتعلّق باجتماع الهمزتين ، وسيأتي في «الإعلال» أنّ الياء في مثل هذه الصورة يجب قلبها ألفا بعد قلب الهمزة ياء مفتوحة فتصير «خطايا» .

واعلم أنّ التقدير الذي ذكرناه وهو «خطاءء» بهمزتين إنّما هو أصل بالنسبة إلى «خطايا» وليس أصلا مطلقا لأنّ أصله «خطايئ» - بياء ثمّ همزة - وإنّما يجتمع الهمزتان بعد انقلاب الياء همزة كما في «قبائل» والخليل يوافق في أنّ الأصل «خطايئ» بالياء ثمّ الهمزة إلّا أنّه لا يفعل به ما يؤدّي إلى اجتماع الهمزتين بل ينقلب الياء إلى موضع الهمزة ، والهمزة إلى موضع الياء ، ثمّ يفعل به ما يجيء في «الإعلال» فعلى مذهبه يخرج أحكام «خطايا» من هذه المسألة رأسا .

وإذا عرفت ما قيل في الهمزتين المتحرّكتين في كلمة من أنّه يجب قلب الثانية ياء إن كسرت أو انكسر ما قبلها وواوا في غيره .

فاعلم أنّ القول بوجوب قلب الثانية ياءا وواوا خطأ ، وكيف لا ( وقد صحّ ) في القراءات (2) . . .
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1- أي وممّا اجتمع فيه همزتان متحرّكتان «خطايا» وإن أردت التفصيل فراجع «التصريح على التوضيح» 2 : 371 .

2- اعتراض على قول النحويّين : «إنّه يجب قلب الثانية ياء إن انكسر ما قبلها أو انكسرت» بأنّه قد صحّ عن القرّاء جعل الثانية «بين بين» في نحو : «أئمة» وتحقيق الهمزة أيضا فيه وقولهم حجّة . والجواب أنّ ما قاله النحويّون هو الذي يقتضيه القياس وما خالفه شاذّ يسمع ولا يقاس ، وما قاله القرّاء شاذّ مخالف للقياس ولا يخالف الاستعمال وذلك شاذّ مقبول لأنّهم قالوا : الشاذّ ثلاثة : شاذّ عن القياس فقط دون الاستعمال ، وشاذّ عن الاستعمال دون القياس ، وهذان مقبولان ، وشاذّ عنهما جميعا وهذا مردود .




السبع (1) ( التسهيل في نحو «أئمّة» والتحقيق ) أيضا وهو إبقاء الهمزتين بحالهما
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1- والمراد قراءة القرّاء السبعة : الأوّل : عبد اللّه بن عامر الدمشقي التابعيّ ، ولد سنة 9 ه وتوفّي بدمشق سنة 118 ه ، أخذ عن مغيرة بن أبي شهاب المخزومي . روى عنه : أبو الوليد هشام بن عمّار الدمشقيّ المولود سنة 153 ه والمتوفّى سنة 245 ه ، وأبو عمرو عبد اللّه بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقيّ المولود سنة 173 ه والمتوفّى سنة 242 بدمشق . وقد تقدّم ترجمته . الثاني : أبو معبد عبد اللّه بن كثير المكّيّ المولود سنة 45 ه والمتوفّى سنة 120 ه بمكّة ، أخذ عن مجاهد بن جبير المخزوميّ وعبد اللّه بن عبّاس المشهور بابن عبّاس الراوي عن أمير المؤمنين عليه السّلام . روى عنه : أبو الحسن أحمد بن محمّد المكّيّ المشهور ب «البزّى» - بفتح الباء وشدّ الزّاي - المولود سنة 170 ه والمتوفّى 240 ه ، وأبو عمر محمّد بن عبد الرّحمن المكّي المعروف ب «قنبل» - بضمّ القاف والباء - المولود سنة 195 ه والمتوفّى سنة 280 ه . والثالث : أبو عمرو بن العلاء البصريّ الشيعيّ المتقدّم ترجمته ، المولود سنة 69 ه والمتوفّى سنة 154 بالكوفة المتبرّكة . وهو أخذ القراءة عن مجاهد بن جبير وسعيد بن جبير ويحيى بن يعمر العدواني وغيرهم . وروى عنه : أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري البغداديّ المتوفّى سنة 246 ه ، وأبو شعيب صالح بن زياد السّوسي المولود سنة 190 ه والمتوفّى سنة 261 ه . والرابع : أبو رويم نافع بن عبد الرحمن المدني المولود سنة 70 ه والمتوفّى سنة 169 ه بالمدينة . أخذ القراءة عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر للعلوم عليه السّلام . وأخذ عنه : أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري المعروف ب «الورش» المولود سنة 110 ه والمتوفّى سنة 197 ه بمصر . وأبو موسى عيسى بن مينا المدني المشهور ب «قالون» المولود سنة 120 ه والمتوفّى نحو 220 ه بالمدينة . والخامس : أبو بكر عاصم بن أبي النّجود الكوفيّ الشيعيّ المولود سنة 76 ه بالكوفة والمتوفّى سنة 128 ه بها أيضا ، أخذ القراءة عن أبي عبد الرّحمن السّلميّ عن أمير المؤمنين عليّ صلوات اللّه عليه . وروى عنه : أبو عمرو حفص بن سليمان بن مغيرة الأسديّ الكوفيّ المولود سنة 90 ه والمتوفّى سنة 190 ه بالكوفة ، وأبو بكر شعبة بن عيّاش الكوفيّ المولود سنة 95 ه بالكوفة والمتوفّى سنة 194 ه بها أيضا . والسادس : أبو عمارة حمزة بن حبيب الكوفيّ الشيعيّ المولود سنة 80 ه بالكوفة والمتوفّى سنة 154 ه أو 156 ه ب «حلوان» ، أخذ القراءة عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام . وروى عنه : أبو عيسى خلّاد بن خالد الكوفيّ المولود سنة 142 ه بالكوفة المتبرّكة والمتوفّى سنة 220 ه بها أيضا ، وأبو محمّد خلف بن هشام الكوفيّ المولود سنة 150 ه والمتوفّى سنة 229 ه ببغداد . والسابع : أبو الحسن عليّ بن حمزة الكسائيّ الكوفيّ الشيعيّ المتقدّم ترجمته ، المولود سنة 119 ه بالكوفة والمتوفّى سنة 189 ه ب «الريّ» ، أخذ القراءة عن حمزة بن حبيب الزيّات الكوفيّ ، وروى عنه : أبو الحارث ليث بن خالد البغدادي المتوفّى سنة 240 ه ، وأبو عمر حفص بن عمر ابن عبد العزيز الدوري الراوي لأبي عمرو بن العلاء أيضا . هؤلاء هم القرّاء السبعة المشهورون ، وقرائتهم حجّة عند الشيعة والسنّة . وأمّا غير المشهورين فثلاثة : الأوّل : أبو جعفر يزيد بن قعقاع المدني المخزوميّ المتوفّى سنة 130 ه الراوي عن عبد اللّه بن عبّاس وأبي هريرة الكذّاب ، وروى عنه : عيسى بن وردان المدني المتوفّى سنة 160 ه وسليمان بن جمّاز المتوفّى سنة 170 ه . والثاني : يعقوب بن إسحاق الحضرميّ البصريّ المتوفّى سنة 205 ه ، وروى عنه : رويس المتوفّى سنة 238 ه وروح المتوفّى سنة 235 ه . والثالث : أبو محمّد خلف بن هشام الكوفيّ المتوفّى سنة 229 ه روى عن حمزة الكوفيّ وروى عنه : إسحاق الورّاق وإدريس بن الحدّاد . فتلك عشرة كاملة وقراءة هؤلاء العشرة متواترة عند أهل السنّة ، ومن الشيعة حجّة عند الشهيدين الأوّل والثاني صاحبي «اللمعة» وشرحها رضوان اللّه عليهما . وأمّا القرّاء الذين لم تبلغ قرائتهم حدّ التّواتر فهم أربعة : الأوّل : محمّد بن أحمد بن إبراهيم الشنبوذيّ . والثاني : عمر بن عبد الرحمن بن محيصن . والثالث : الحسن البصريّ . والرّابع : سليمان بن مهران الأعمش الكوفيّ المتوفّى سنة 148 ه من رجالات الشيعة الأبرار ، كثير البكاء والعبادة . والجامع للقرائات على سبعة هو أبو بكر أحمد بن موسى بن عبّاس بن مجاهد في أوائل القرن الرابع ، واختار قراءة الكوفيّين على غيرهم لأنّهم من الشيعة وهم أخذوا عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وهو أخذ عن رسول اللّه فقرائتهم أفضل من قراءة غيرهم كما هو معلوم عند أولي الأبصار .




. . .
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ولم يجئ في القرآئة قلب الهمزة الثانية في «أئمّة» ياء صريحة ( و ) أيضا ( التزم (1) في باب «أكرم» حذف ) الهمزة ( الثانية وحمل عليه أخواته ) - وقد
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1- اعتراض آخر على قول النحويّين : «إنّ القانون قلب الثانية واوا إن لم تكن هي ولا ما قبلها مكسورا» بأنّهم حذفوا الثانية في متكلّم المضارع من باب الإفعال وهذا خلاف القانون المقرّر عندهم ؟ والجواب الجواب .




تقدّم في المضارع - وإذا كان التسهيل والتحقيق وحذف الهمزة الثانية ثابتة في كلامهم فالقول بوجوب القلب غير صحيح ، نعم لو قيل : إنّ القلب هو القياس والأكثر وقوعا لكان صحيحا .

( وقد التزموا (1) قلبها ) أعني قلب الهمزة حال كونها ( مفردة ) لا مجتمعة بأخرى ( ياء مفتوحة في باب «مطايا» ) جمع «مطيّة» فإنّ أصله «مطايو» من «المطو» - المدّ في السير - قلبت الواو المتطرّفة ياء ، والياء التي بعد ألف باب «مساجد» همزة فصار «مطائي» - بهمزة ثمّ ياء - وقياس هذه الهمزة أن تقلب ياء مفتوحة ، وقياس الياء التي بعدها كما يجيء في «الإعلال» أن تقلب ألفا فصار «مطايا» .

( ومنه «خطايا» على القولين ) قول الخليل وغيره .

أمّا على قول الخليل فلأنّه بعد قلب الهمزة إلى موضع الياء والياء إلى موضع الهمزة تصير «خطائي» بهمزة ثمّ ياء مثل «مطائي» وأمّا على قول غيره فلأنّه بعد اجتماع الهمزتين وقلب الثانية منهما ياء يؤول إلى ذلك بعينه .

فهذه أحكام الهمزتين في كلمة .

( وفي كلمتين (2) ) إن كانت الهمزتان متحرّكتين ( يجوز تحقيقهما ) لأنّ
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1- هذا الحكم مشترك بين ما يكون فيه همزتان نحو : «خطايا» - على مذهب سيبويه - وبين ما فيه همزة واحدة نحو : «مطايا» - بالاتفاق - و «خطايا» - على مذهب الخليل - .

2- عطف على قوله : «في كلمة» لمّا فرغ من بيان أحكام الهمزتين في كلمة شرع في بيان أحكام الهمزتين في كلمتين . والأقسام هنا اثنى عشر : الثانية مفتوحة وقبلها أربعة أحوال يتحقّق بذكر لفظة «أحد» بعد «جاء» و «يدرأ» و «من تلقاء» و «لم يدرأ» . ومكسورة وقبلها الأربعة بذكر لفظة «إبل» بعدها . ومضمومة وقبلها الأربعة بذكر «أولئك» بعدها . وفي هذه الصور يجوز تحقيقهما ، لأنّ اجتماعهما عارض لا يعتدّ به وهو هوّن الثّقل . ويجوز تخفيفهما دفعا للثّقل العارض ؛ ويجوز تخفيف إحداهما واختلفوا هاهنا في تعيين المخفّف على قولين : فأبو عمرو يخفّف الأولى قياسا على المثلين فإنّهم أبدلوا من أوّل المثلين - في نحو «دينار» و «ديوان» - حرف لين . والأصل : «دنّار» و «دوّان» - وكان ذلك للتخفيف فكذا في الهمزتين . والخليل يخفّف الثانية لأنّ الثّقل إنّما يحصل عند الثانية فلا يصار إلى التخفيف قبل حصول الاستثقال . وأمّا كيفيّة التخفيف فيهما أو في إحداهما فقالوا : إذ اجتمعتا وأريد تخفيفهما جميعا فوجهان : أحدهما : أن يخفّف الأولى على ما يقتضيه قياس التخفيف لو انفردت ثمّ تخفّف الثّانية على ما يقتضيه قياس تخفيفهما في حال الاجتماع . والثاني : أن تخفّفا معا على حسب ما يقتضيه تخفيف كلّ واحدة منهما لو انفردت . فهذا حكم تخفيفهما معا . وإن أريد تخفيف إحداهما فإمّا أن تكونا متّفقتين أو لا ، فإن لم تكونا متّفقتين خفّفت أيّتهما شئت على حسب ما يقتضيه التخفيف في كلّ واحدة لو كانت منفردة . وإن كانتا متّفقتين فإن كانت الأولى آخر الكلمة جاز أن تحذف إحداهما وتسهّل الأخرى على القانون السابق وجاز أن تقلب الثانية بحرف من جنس حركة ما قبلها - كالسّاكنة - فتقلب في : «جاء أحدهم» ألفا وفي : «تلقاء إبلهم» ياء وفي : «يدرأ أولئك» واوا . وإن لم تكن الأولى آخر الكلمة - بل تكون الأولى كلمة برأسها كهمزة الاستفهام - جاز أن تخفّف أيّتهما شئت على حسب ما يقتضيه قياس التخفيف في كلّ واحدة منهما لو انفردت وجاز في مثله إقحام الألف بين الهمزتين كما وقع في بيت ذي الرّمّة الآتي . وقال المصنّف - في «الإيضاح» شرح المفصل - : لم يثبت إثبات الألف بين الهمزتين إلّا في نحو : «أأنت» وأمّا في مثل «جاء أحدهم» فلا يعرف ذلك فيه .




. . .
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كونهما من كلمتين هوّن الخطب في اجتماعهما ، وهو اختيار قرّاء الكوفة ، وابن عامر ، ( وتخفيفهما ) معا أيضا جائز .

وذلك أن تخفّف الأولى - على ما يقتضيه قياس التخفيف لو انفردت - ثمّ تخفّف الثانية : إمّا على حسب ما يقتضيه قياس التخفيف عند اجتماع الهمزتين ، وإمّا على ما يقتضيه انضمامها إلى ما حصل من تخفيف الهمزة الأولى ففي نحو «رأيت قارئ أبيك» تنقلب الأولى في التخفيف ياء مثل «مائة» والثانية إمّا أن تنقلب واوا على قياس «أوادم» وإمّا أن يجعل بين بين على قياس «سال» .

( وتخفيف إحداهما على قياسها ) المعلوم وهو المختار عند المحقّقين من القرّاء . ثمّ منهم من يخفّف الأولى - على حسب مقتضاها من الحذف أو القلب أو التسهيل ، كما مرّ في الهمزة الواحدة - ويحقّق الثانية وهو قول أبي عمرو ، ومنهم من مذهبه العكس أي يخفّف الثانية وحدها كالهمزة المتحرّكة بعد متحرّك فيجيء الصّور التسع المذكورة ، ويختاره الخليل محتجّا بأنّ التّخفيف وقع على الثانية حيث كانتا في كلمة واحدة فكذا إذا كانتا في كلمتين .

( وقد جاء في نحو ) قوله تعالى : وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ ( يَشاءُ ) إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (1) ( الواو أيضا في ) الهمزة ( الثانية ) وهو مذهب من يقول في «سئل» ، «سول» بإبدال الهمزة حرفا من جنس حركة ما قبلها ( وجاء في ) الهمزتين ( المتّفقتين ) في الحركة نحو : فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها (2) ، لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ
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1- البقرة : 213 .

2- سورة محمّد : 18 .




أُولئِكَ (1) ، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ (2) ( حذف إحداهما ) ثمّ اختلف في المحذوفة ، فقيل : إنّها الأولى لأنّه في آخر الكلمة ، والآخر أحقّ بالحذف ، وقيل : إنّها الثانية لأنّ الاستثقال إنّما نشأ منها .

( و ) جاء ( قلب الثانية ) حرفا من جنس حركة ما قبلها ( كالساكنة ) في كلمة - نحو : «آدم ، ايت ، اوتمن» - فتقلب الهمزة الثانية في «جاء أشراطها» ألفا ، وفي «أولياء أولئك» واوا ، و «في السماء إلى» ياء .

وكثيرا ما يتوسّط ألف بين الهمزتين في مثل «أأنت» ثمّ تخفّف الهمزة بين بين أو تحقّق . قال ذو الرّمّة (3) :
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1- الأحقاف : 32 .

2- السجدة : 5 .

3- هو أبو الحارث ذو الرّمّة غيلان بن عقبة العدوي الشّاعر ، من فحول الطبقة الثانية في عصره ، وقالوا في سبب تلقيبه بذلك : إنّ ميّة المنقريّة لقّبته بذلك حينما مرّ بخبائها قبل أن يتشبّب بها فرآها فأعجبته فأحبّ الكلام معها ، فخرق دلوه وأقبل إليها وقال : «يا فتاة ، اخرزي لي هذا الدّلو» فقالت : «إنّني خرقاء» - وهي التي لا تحسن عملا - فخجل غيلان ووضع دلوه على عاتقه وهي مشدودة بقطعة حبل بال وولّى راجعا فعلمت ميّة ما أراد فقالت : «يا ذا الرّمّة انصرف» ، فانصرف ، فقالت : «إن كنت أنا خرقاء فإنّ أمتي صناع فاجلس حتّى تخرز دلوك» ثمّ دعت أمتها وقالت : «اخرزي له هذا الدّلو» وكان ذو الرّمّة يسمّي ميّة خرقاء لقولها : «إنّني خرقاء» وغلب عليه ذو الرّمّة لقولها : «يا ذا الرّمّة» فهذا علم له بالغلبة . والرّمّة بضمّ الرّاء - قطعة حبل بال وبه كنّي الشاعر ، وأمّا بكسر الرّاء فهي العظام البالية . وقال جرير : « لو خرس ذو الرّمّة بعد قصيدته : * ما بال عينيك منها الماء ينسكب * لكان أشعر النّاس » . وعشق ميّة المنقريّة واشتهر بها وأكثر شعر تشبيب وبكاء أطلال يذهب في ذلك مذهب الجاهليّين وكان مقيما بالبادية يحضر اليمامة والبصرة كثيرا ، وامتاز بإجادة التشبيه وكان شديد القصر ، دميما ، يضرب لونه إلى السّواد . ولد سنة 77 ه وتوفّي بالبادية سنة 117 ه . [ راجع : مقدّمة ديوان ذي الرّمّة 1 : 11 - 12 ، الأعلام 5 : 124 ]




30 - أيا ظبية الوعساء بين حلاحل***وبين النّقا أأنت أم أمّ سالم (1)

[شماره صفحه واقعی : 530]

ص: 3360





1- البيت من البحر الطويل من قصيدة لذي الرّمّة يمدح بها الملازم بن حريث الحنفيّ مطلعها : خليليّ عوجا النّاعجات فسلّما***على طلل بين النّقا والأخارم كأن لم يكن إلّا حديثا وقد أتى***له ما أتى للمزمن المتقادم سلام الذي شقّت عصا البين بينه***وبين الهوى من إلفه غير صارم قال : عهدنا بها لو تسعف الدّار بالهوى***رقاق الثّنايا واضحات المعاصم وقال : أقول لدهناويّة عوهج جرت***لنا بين أعلى عرفة فالصّرائم أيا ظبية الوعساء بين جلاجل***وبين النّقا آ أنت أم أمّ سالم هي الشّبه إلّا مدرييها وأذنها***سواء وإلّا مشقة في القوائم أعاذل إن ينهض رجائي بصدره***إلى ابن حريث ذي النّدى والمكارم فربّ امرئ تنزو من الخوف نفسه***جلا الغمّ عنه ضوء وجه الملازم «دهناوية» ظبية من ظباء الدّهناء «عوهج» طويلة العنق ، «عرفة» موضع و «الصرائم» قطع من الرّمل . «الوعساء» رابية من الرّمل من التّيه تنبت أحرار البقول و «جلاجل» - بجيمين أولاهما مضمومة والثانية مكسورة ، وروي بفتح الأولى أيضا ، وروي «حلاحل» بمهملتين أولاهما مضمومة - وهو اسم مكان . و «النّقا» التلّ من الرّمل . و «أمّ سالم» هي محبوبته . «المدرى» - بكسر الميم وسكون الدال - القرن و «المشقة» الدقّة . يقول : هي أشبه شيء بأمّ سالم إلّا قرنيها وأذنيها وإلّا دقّة في قوائمها ، فأمّا العنق والعين والملاحة فهي شبيهة بها . قال الأصمعي : يقال إنّ مسعودا أخاه وهشاما عابا عليه كثرة تشبيهه المرأة بالظبية وقيله : إنّها دقيقة القوائم وغير ذلك ، فقال هذه القصيدة واستثنى هذا الكلام فيها . قال أبو نصر الباهلي في شرح هذا البيت : قال أبو عمرو : «ها أنت» - بدل «آ أنت» - يقول : ها أنت ظبية أم أمّ سالم ؟ فعلى هذا لا شاهد في البيت . ولا يخفى على الخبير بعلم العروض أنّه بزيادة الألف يكون قوله : «نقا آ أن» : «مفاعي لن» فيكون الركن سالما عن دخول زخاف القبض عليه ، وبتحقيق الهمزتين بلا زيادة ألف يكون قوله : «نقا أأن» : «مفاعلن» ويكون الركن مقبوضا - داخلا عليه زخاف القبض - وهو حذف الخامس الساكن من الركن السباعي ، والأوّل أحسن حملا على الأصل ، لأنّ الزّحاف فرع ومجتنب عنه مهما أمكن ومراعاة الأصل أولى . والتقطيع مرآة تريك الصّورتين : «الصورة الأولى» وبي نن نقا آ أن ت أم أم مسا لمي***ف عو لن مفا عي لن ف عو لن مفا علن «الصورة الثّانية» وبي نن نقا أأن ت أم أم مسا لمي***ف عو لن مفا ع لن ف عو لن مفا ع لن قال الفارسيّ : فيه حذف خبر المبتدأ ؛ التقدير : أأنت هي أم أمّ سالم ؟ فإن قلت فما وجه هذه المعادلة ؟ وهل يجوز أن يشكل عليه هذا حتّى يستفهم عنه وهو بندائه لها قد أثبت أنّها ظبية الوعساء ؟ وإذا كان كذلك فلا وجه لمعادلته إيّاها بأمّ سالم حتّى يصير كأنّه قال : أيّكما أمّ سالم ؟ فالقول في ذلك أنّ المعنى على شدّة المشابهة من هذه الظبية لأمّ سالم ، فكأنّه أراد التبستما عليّ واشتبهتما ، حتّى لا أفصل بينكما ، فالمعنى على هذا الذي ذكرناه شدّة المشابهة اه ملخّصا . [ راجع ديوان ذي الرّمّة 1 : 367 ]




«الوعساء» : الأرض الليّنة ذات الرّمل ، و «حلاحل» - بالحاء المهملة مضمومة أو بالجيم مفتوحة - موضع .

قال ابن درستويه : حرصوا على إثبات الهمزتين فزادوا ألفا بينهما هربا من
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اجتماعهما . قال : ولا يجوز إثبات تلك الألف في الخطّ كراهة اجتماع ألفات ثلاث ، ولا يعرف مثل هذا التوسّط في نحو : «جاء أحدهم» وربّما يجيز ذلك بعضهم في «أأمة» أيضا إذا حقّقت الهمزتان أو سهّلت الثانية ، وإذا اجتمعت همزة الاستفهام وهمزة الوصل مكسورة أو مضمومة نحو : «أاصطفى» و «أأصطفي» ، حذفت الثانية أو قلبت ألفا أو سهّلت .

هذا إذا كانت الهمزتان في كلمتين وهما متحرّكتان .

فإن كانت الأولى ساكنة نحو : «اقرأ آية» و «اقرئ أباك السّلام» و «لم يردؤ أبوك» ، ففيه أيضا أربعة مذاهب : تخفيفهما معا ، وذلك عند الححجازيّين .

وتحقيقهما معا وذلك عند الكوفيّين .

وغيرهم يخفّفون إمّا الأولى وحدها أو الثانية وحدها .

وحكى أبو زيد مذهبا خامسا هو إدغام الأولى في الثانية .

فمن خفّف الأولى وحدها قلبها ألفا إذا انفتح ما قبلها ، وواوا إن انضمّ ، وياء إن انكسر .

ومن خفّف الثانية فقط نقل حركتها إلى الأولى وحذفها .

ومن خفّفهما معا قلب الأولى ألفا أو واوا أو ياء ، وسهّل الثانية إذا وليت الألف لامتناع النقل إلى الألف وحذفها بعد النقل إذا وليت الواو أو الياء لإمكان ذلك ، فيقول : «اقرا آية» - بالألف في الأولى والتسهيل في الثانية - و «لم يرد وبوك» - بالواو المفتوحة - و «اقري باك» - بالياء المفتوحة - وعليه قياس «لم تردومّك» و «لم تردوبلك» . وإن كانت الثانية وحدها ساكنة نحو : «من شاء ائتمن» ، جاء فيه أيضا المذاهب الأربعة .

واعلم أنّه إذا توالى في كلمة أكثر من همزتين أخذت في التخفيف من الأوّل فالأوّل ، ولم تفعل بالعكس كما تفعل في حروف العلّة في نحو : «طوى» و «ثوى»
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وذلك لشدّة استثقالهم تكرار الهمزة فيخفّفون كلّ ثانية إذا نشأ منها الثقل إلى أن يصلوا إلى آخر الكلمة ، فلو بنيت من الهمزات مثل «قرطعب» قلت : «إيأاء» بقلب الثانية ياء كما في «ايت» ، والرابعة ألفا كما في «آدم» وتبقى الخامسة بحالها كما في «إيواء» و «إعطاء» ومثل «حجمرش» : «أاأيء» بقلب الثانية ألفا كما في «آدم» والرابعة ياء كما في «أيمّة» وتبقى الخامسة بحالها ، وعلى هذا قياس ساير التقادير الواقعة أو المفروضة ، واللّه أعلم (1) .
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1- وملخّص الباب من الأوّل إلى هنا أنّ الهمزتين إذا اجتمعتا فإمّا أن يكون اجتماعهما في كلمة أو في كلمتين ، فإن كان في كلمة فإمّا أن تتحرّك الأولى فقط أو تتحرّك الثانية فقط أو تتحرّكا معا ، وسكونهما معا لا يجوز . فإن تحرّكت الأولى فقط دبّرت الثانية بحركة الأولى : أي قلبت واوا إن انضمّت الأولى نحو : «أوتمن» وياء إن انكسرت نحو : «إيت» وألفا إن انفتحت نحو : «آمن» . وإنّما قلبت الثّانية لأنّ الثّقل منها حصل وإنّما دبّرت بحركة ما قبلها لتناسب الحركة الحرف الذي بعدها فتخفّ الكلمة ، وإذا دبّرت بحركة ما قبلها وليس المتحرّك همزة كما في : «راس» و «بير» و «سوت» فهو مع كونه همزة أولى . وإن سكنت الأولى وتحرّكت الثّانية ، فإن كان ذلك في صيغة موضوعة على التّضعيف نحو : «سئّال» وجب الإدغام محافظة على وضع الصّيغة ويجوز اجتماعهما مع سكون الأولى وتحرّك الثّانية في صيغة غير موضوعة على التّضعيف وعند ذلك تقلب الثانية ياء ولا تدغم نحو : «قرأي» - وزان «سبطر» من «قرأ» ولا يخفّف بنقل حركة الثّانية إلى الأولى وحذفها كما في «مسلة» لأنّ تلك في حكم الثّانية . وإن تحرّكتا معا قلبت الثانية وجوبا . ثمّ إن كانت الثانية لاما قلبت ياء مطلقا بأيّ حركة تحرّكتا ، لأنّ الآخر محلّ التّخفيف والياء أخفّ من الواو ، فتقول في مثل «جعفر» من «قرأ» : «قرأي ، قرأيان ، قرأون» وقرآة ، قرآتان ، قرأيات » . وإن لم تكن الثّانية لاما ، فإن كانت مكسورة قلبت ياء أيضا بأيّ حركة تحرّكت الأولى : بالفتحة : نحو : «أيمّة» أو بالكسر ، كما إذا بنيت من «الأنين» مثل «أكرم منه» قلت : «أينّ» مراعاة لحركتها . وإن كانت مضمومة جعلتها واوا صريحة مطلقا قياسا على التسهيل فتقول في حكاية النّفس من «يؤبّ» : «أوبّ» - بواو خالصة - وفي مثل «أبلم» من «أمّ» : «أومّ» . ولا يوجد مضمومة مكسور ما قبلها في كلامهم ولو جاء «إفعل» - بكسر الهمزة وضمّ العين - لقلت من «أمّ» : «إومّ» عند سيبويه بالواو و «إيمّ» بالياء عند الأخفش . وإن كانت مفتوحة فإن كانت بعد كسرة جعلتها ياء فتقول في نحو «إصبع» من «أم» : «إيم» . وإن كانت بعد ضمّة جعلتها واوا ، فتقول في تصغير «آدم» : «أويدم» . وإن كانت بعد فتحة قلبتها واوا أيضا عند غير المازنيّ فتقول في التّفضيل من «الأمّ» : «أومّ» وعند المازني «أيمّ» . وإن كانت المفتوحة بعد كسرة قلبت ياء فتقول : «إينّ» على مثال : «إصبع» من «الأنين» . وجاء في الهمزتين المتحرّكتين في كلمة وجهان آخران : أحدهما : ما ذكره أبو زيد من أنّهم يحقّقون الهمزتين معا ، وقرأ أهل الكوفة وابن عامر : «أئمّة» بهمزتين ، وثانيهما : تخفيف الثّانية كتخفيف الهمزة المتحرّكة المتحرّك ما قبلها فيقول في «أئمّة» : «أيمّة» . وفي هذين الوجهين زاد بعضهم ألفا بين الأولى والثانية إذا كانت الأولى مبتدأ بها لكراهة اجتماع الهمزتين أو شبه الهمزتين في أوّل الكلمة واجتماع المثلين في أوّل الكلمة مكروه وحينئذ يعتدّ بالفاصل وتحقّق الهمزتان فيقال : «أائمّة» . وإن اجتمعت الهمزتان في كلمتين والثّانية لا محالة متحرّكة إذ هي أوّل الكلمة ، فإن كانت الأولى مبتدأ بها كهمزة الاستفهام فحكمهما حكم الهمزتين في كلمة إذا كانت الأولى مبتدأ بها فلا تخفّف الأولى إجماعا وتخفّف الثّانية إلّا أنّ تحقيق الثانية هاهنا أكثر منه إذا كانتا في كلمة لأنّ همزة الاستفهام كلمة برأسها . وإذا كانت الأولى همزة استفهام والثّانية همزة وصل ، فإن كانت مكسورة أو مضمومة حذفت نحو : «أصطفى» و «أصطفي» وإلّا قلبت الثانية ألفا أو سهّلت . وإن لم تكن الأولى ابتداء - وذلك في غير همزة الاستفهام ولا تكون الثانية إلّا متحرّكة - فالأولى إمّا أن تكون ساكنة أو متحرّكة ، وفي كلا الوجهين يخفّفون إحداهما ويستثقلون التحقيق فيهما فأبو عمرو يخفّف الأولى دون الثّانية لكونها آخر الكلمة والأواخر محلّ التغيير . والخليل يخفّف الثانية دون الأولى لأنّ الاستثقال جاء منها . وقد اختار أهل الكوفة وابن عامر التحقيق فيهما . قال الرضي : وهو أولى لافتراق الهمزتين تقديرا . وأهل الحجاز يستعملون التخفيف فيهما معا كما فعلوا ذلك في الهمزة الواحدة فمن خفّف الأولى وحدها فكيفيّته ما مرّ في الهمزة الواحدة بالقلب والحذف والتسهيل . ومن خفّف الثانية وحدها كانت كالهمزة المتحرّكة بعد متحرّك فيجيء الأوجه التسعة فيجيء في «يشاء إلى» في الثانية المذاهب الثلاثة : بين بين المشهور ، وغير المشهور ، وقلبها واوا . وفي نحو : «هذاء أمّك» بين بين المشهور وغير المشهور وقلبها ياء . ونقل عن أبي عمرو حذف أولى المتفقتين نحو : «أولياء أولئك» و «جاء أشراطها» و «من السماء إن» ونقل عن ورش وقنبل في ثانية المتفقتين قلبها حرف مدّ صريحا ، أي ألفا إن انفتحت الأولى وواوا إن انضمّت وياء إن انكسرت . وأمّا إن كانت الأولى ساكنة نحو : «اقرأ آية» و «أقرئ أباك السّلام» و «لم يردؤ أبوك» ففيه أربعة مذاهب : أهل الحجاز يخفّفونهما معا . وغيرهم يحقّقون : إمّا الأولى وحدها أو الثانية وحدها ، والكوفيّون يحقّقونهما معا . وحكى أبو زيد عن العرب مذهبا خامسا وهو إدغام الأولى في الثّانية - كما في سائر الحروف - فمن خفّف الأولى وحدها قلبها ألفا إن انفتح ما قبلها وواوا إن انضمّ ، وياء إن انكسر ، ومن خفّف الثانية فقط نقل حركتها إلى الساكن الأولى وحذفها . وأهل الحجاز - المخفّفون لهما معا - قلبوا الأولى ألفا أو ياء أو واوا وسهّلوا الثانية بين بين إذا وليت الألف لامتناع النقل إلى الألف وحذفوها بعد نقل الحركة إلى ما قبلها إذا وليت الواو والياء لإمكان ذلك . فيقولون : «اقرا آية» - بالألف في الأولى والتسهيل في الثانية - و «أقري آباك» بالياء المفتوحة بفتحة الهمزة المحذوفة - و «لم يردو أبوك» - بالواو المفتوحة . هذا حكم الهمزة والهمزتين . وأمّا إذا توالى في كلمة أكثر من همزتين فتأخذ في التخفيف من الأوّل ثمّ تخفّف الثانية ولم تبتدئ في التخفيف من الآخر كما فعلوا ذلك بحروف العلّة في اللفيف المقرون نحو : «طوى» و «نوى» فأعلّوا لام الفعل فيهما بقلبها ألفا إذ لا يجري الإعلال في الوسط مع إمكان الإعلال في الآخر - ولا يمكن ترك الحرفين معا بلا إعلال كما لا يمكن إعلالهما معا وإعلال العين لا يمكن لأنّه في الوسط فأعلّوا اللّام . وذلك لفرط استثقالهم تكرار الهمزة فيخفّفون كلّ ثانية إذ نشأ منها الثقل فإن بنيت من «قرأ» مثل «سفرجل» قلت : «قرأيأ» - بتحقيق الأولى وقلب الثانية ياء لا واوا لكون الياء أقرب مخرجا إلى الهمزة من الواو - وصحّت الأخيرة لعدم مجامعتها إذن للهمزة . وإن بنيت مثل «سفرجل» - من الهمزات - قلت : «أوأيأ - على قول النحويّين - و « أيأيأ» - على قول المازني - . فتحقيق الأولى هو القياس إذ الهمزة الأولى لا تخفّف وأمّا تحقيق الثالثة فلأنّك لمّا قلبت الثّانية صارت الثّالثة أولى الهمزات ثمّ صارت الرّابعة كالثّانية مجامعة للهمزة التي قبلها فخفّفت بقلبها ياء ثمّ صارت الخامسة كالأولى . ولو بنيت منها مثل «قرطعب» - بكسر فسكون ففتح فسكون - قلت : «إيئاء» قلبت الثّانية ياء كما في «إيت» والرّابعة ألفا كما في «آمن» والخامسة بحالها . ولو بنيت منها مثل «جحمرش» قلت : «أاأيئ» قلبت الثّانية كما في «آمن» والرّابعة كما في «أيمّة» والخامسة باقية على حالها لعدم مجامعتها الهمزة . ولو بنيت مثل «قذعمل» قلت : «أو أيئ» قلبت الثّانية كما في «أويدم» والرّابعة كما في قرأي » والخامسة بحالها . [ شرح الشافية 3 : 66 - 67 ]




. . .
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[ أحكام الإعلال ]


اشارة

( الإعلال (1) : تغيير (2) حرف العلّة للتخفيف (3) ، . . .
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1- قال الرضيّ : اعلم أنّ لفظ الإعلال في اصطلاحهم مختصّ بتغيير حرف العلّة - أي الألف والواو والياء - بالقلب أو الحذف أو الإسكان . ولا يقال لتغيير الهمزة بأحد الثلاثة إعلال نحو : «راس» و «مسلة» و «المراة» بل يقال : إنّه تخفيف للهمزة ولا يقال أيضا لإبدال غير حروف العلّة والهمزة نحو : «هيّاك و « علجّ» في : «إيّاك» و «عليّ» ولا لحذفها نحو : «حر» في «حرح» ولا لإسكانها نحو : «إبل» في «إبل» . ولفظ القلب مختصّ - في اصطلاحهم - بإبدال حروف العلّة والهمزة بعضها مكان بعض والمشهور في غير الأربعة لفظ الإبدال وكذا يستعمل في الهمزة أيضا اه . [ شرح الشافية 2 : 66 - 67 ]

2- شامل للإعلال ولتخفيف الهمزة والإبدال فلمّا أضيف إلى «حرف العلّة» خرج تخفيف الهمزة وبعض الإبدال ممّا ليس بحرف علّة نحو : «أصيلال» في «أصيلان» ، ولمّا قال : «للتخفيف» خرج نحو : «عألم» - بالهمزة - في «عالم» فبين تخفيف الهمزة والإعلال تباين كلّيّ ، وبين الإبدال والإعلال عموم وخصوص من وجه ، ومادّة الاجتماع «قال» والإعلال بدون الإبدال - نحو : «يقول» - والإبدال بدونه - نحو : «أصيلال» - مادّتان للافتراق .

3- قال الرضيّ : احتراز عن تغيير حرف العلّة في الأسماء الستّة نحو : «أبوك» و «أباك» و «أبيك» وفي المثنّى وجمع السلامة المذكّر نحو : «مسلمان» و «مسلمين» و «مسلمون» و «مسلمين» فإنّ ذلك للإعراب لا للتخفيف . وقد اشتهر في اصطلاحهم «الحذف الإعلالي» للحذف الذي يكون لعلّة موجبة على سبيل الاطّراد كحذف ألف «عصا» وياء «قاض» . و «الحذف التّرخيميّ» والحذف لا لعلّة للحذف غير المطّرد كحذف لام «يد» و «دم» وإن كان أيضا حذفا للتخفيف اه . [ شرح الشافية 3 : 67 ]




ويجمعه (1) ) ثلاثة أقسام : ( القلب ، والإسكان ، والحذف ) .

( وحروفه (2) : الألف ، والواو ، والياء ) .

( ولا تكون الألف أصلا (3) في ) اسم ( متمكّن ، ولا في فعل ) بحكم الاستقراء ، ولأنّ الألف - كما علمت (4) - لا يقع للإلحاق في الاسم فلأن لا تقع أصلا أولى ( ولكن ) تكون منقلبة ( عن واو أو ياء ) .
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1- القسمة هاهنا أيضا حاصرة كما في قوله : «تخفيف الهمزة يجمعه» في الباب المتقدّم أي يجمع الإعلال ثلاثة أشياء : القلب كما في «قال» والحذف كما في «قلت» والإسكان كما في «يقول» و «لم يقل» .

2- قال الرضيّ : أي حروف الإعلال . تسمّى الثّلاثة حروف العلّة ، لأنّها تتغيّر ولا تبقى على حال كالعليل المنحرف المزاج المتغيّر حالا بحال . وتغيير هذه الحروف لطلب الخفّة ليس لغاية ثقلها بل لغاية خفّتها بحيث لا تحتمل أدنى ثقل ، وأيضا لكثرتها في الكلام ، لأنّه إن خلت كلمة من أحدها فخلوّها من أبعاضها - أعني الحركات - محال وكلّ كثير مستثقل وإن خفّ . [ شرح الشافية 3 : 67 - 68 ]

3- قال الرضيّ : أمّا في الثّلاثي فلأنّ الابتداء بالألف محال والآخر مورد الحركات الإعرابيّة والوسط يتحرّك في التصغير فلم يمكن وضعها ألفا . وأمّا الرّباعيّ فالأوّل والثّاني والرّابع لما مرّ في الثلاثي . والثالث : لتحرّكه في التّصغير ، وأمّا الخماسيّ فالأوّل والثاني والثّالث لما مرّ في الثّلاثي والرّباعيّ ، والخامس لأنّه مورد الإعراب ، والرّابع لكونه معتقب الإعراب في التصغير والتكسير . وأمّا في الفعل الثّلاثي فلتحرّك ثلاثتها في الماضي ، وأمّا في الرّباعيّ فلإتباعه الثّلاثي اه . وأمّا الحروف فالألف فيها أصل ، لأنّ الحروف غير مشتقّة ولا متصرّفة فلا يعرف لها أصل غير هذا الظّاهر فلا يعدل عنه من غير دليل . وكذلك الأسماء المبنيّة والأعجميّة لعدم اشتقاقها .

4- في مبحث حروف الزيادة .




( و ) الواو والياء ( قد اتّفقتا (1) ) في وقوعهما ( فائين ك «وعد» و «يسر» وعينين ك «قول» و «بيع» ولامين ك «غزو» و «رمي» وعينا ولاما ك «قوّة» و «حيّة» وتقدّمت كلّ واحدة على الأخرى فاءا وعينا ك «يوم» و «ويل» (2) ) .

( واختلفتا في أنّ الواو تقدّمت عينا على الياء لاما (3) ) نحو : «طويت» ( بخلاف العكس ) وهو تقدّم الياء عينا على الواو لاما فإنّه غير واقع ( و ) لهذا قيل :

[شماره صفحه واقعی : 539]

ص: 3369





1- بيّن اتّفاق الواو والياء واختلافهما في المواقع وحاصله : أنّ الواو والياء قد اتّفقتا في وقوعهما فاءين وعينين ولامين وتقدّمت كلّ واحدة منهما على الأخرى كما بيّنه الشارح . واختلفتا في أنّ الواو تقدّمت - عينا - على الياء - لاما - نحو : «طويت» بخلاف العكس . وفي أنّ الياء وقعت فاء وعينا في «يين» وفاء ولاما في «يديت» ولم تقع الواو فاء وعينا إلّا في لفظ «أوّل» على الأصحّ ولا فاء ولاما إلّا في لفظ «واو» على أحد القولين ، فعليهما الواو كالياء ، واختلفتا في أنّ الياء وقعت فاء وعينا ولاما في «يييت» ولم تقع الواو كذلك إلّا في لفظ «واو» على وجه فعليه الواو كالياء في ذلك أيضا .

2- قال الرضيّ : اعلم أنّ كون الفاء ياء والعين واوا لم يسمع إلّا في «يوم» و «يوح» ولم يسمع العكس إلّا في : «ويل» و «ويح» و «ويس» و «ويب» . واتفقتا أيضا في كونهما عينا ولاما ك «قوّ» و «بوّ» و «حيّ» و «عيّ» وكلاهما قليلان قلّة كون العين واللّام حلقيّين ك «لحح» و «بعّ» و «بخّ» وأهمل كونهما همزتين وندر كونهما هاءين نحو : «قهّ» و «كهّ» . وكون الواو عينا والياء لاما نحو : «طويت» أكثر من كون العين واللّام واوين ك «قوّة» فالحمل على الأوّل عند خفاء الأصل أولى فيقال : إنّ «ذا» - في اسم الإشارة - أصله : «ذوي» لا «ذوو» اه بتصرّف . [ شرح الشافية 3 : 72 - 73 ]

3- قال الرضيّ : هو كثير نحو : «طويت» و «نويت» و «غويت» بخلاف العكس ، أي لم يأت العين ياء واللّام واوا ، لأنّ الوجه أن يكون الحرف الأخير أخفّ ممّا قبله ، لتثاقل الكلمة كلّما ازدادت حروفها ، والحرف الأخير معتقب الإعراب اه . [ شرح الشافية 3 : 73 ]




( واو «حيوان» (1) بدل عن ياء ) لعدم النظير والاستدلال ب «حيي» على أنّ واو «حيوان» ياء ضعيف لأنّه يلزم من ذلك كون ياء «رضي» غير منقلبة عن الواو .

( و ) اختلفتا أيضا في ( أنّ الياء وقعت فاءا وعينا في «يين» (2) ) اسم مكان ( وفاءا ولاما في «يديت» ) أي أنعمت ( بخلاف الواو ) فإنّها لم تقع فاءا وعينا ، ولا فاءا ولاما ( إلّا في «أوّل» ) فإنّ أصله واو ، وواو ولام ( على الأصحّ ) كما قلنا في ذي الزيادة ( وإلّا في «الواو» على وجه (3) )
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1- اعتراض على إنكاره تقدّم الياء عينا على الواو لاما وجواب عنه . قال الرضيّ : واو «حيوان» بدل عن ياء عند سيبويه وأصحابه ، أبدلت منها لتوالي الياءين ، وأبدلت الثّانية ، لأنّ استكراه التتالي حصل لأجلها . وأيضا لو أبدلت العين واوا لحمل على باب «طويت» - الكثير - وظنّ أنّها أصل في موضعها لكثرة هذا الباب ، فلمّا قلبت الثّانية واوا صارت مستنكرة في موضعها ، فيتنبّه بذلك على كونها غير أصل . وقال المازنيّ : واو «حيوان» أصل ، وليست في «حييت» دليل على كون الثانية ياء ، لجواز أن يكون ك «شقيت» و «رضيت» قلبت ياء لانكسار ما قبلها ، لكن سيبويه حكم بما حكم ، لعدم نظيره في كلامهم لو جعل الواو أصلا . [ شرح الشافية 3 : 73 ]

2- قال الرضيّ : هو واد ، ولا أعلم له نظيرا اه . وقال ياقوت : «يين» بالفتح ثمّ السكون وآخره نون وليس في كلامهم ما فاؤه وعينه ياء غيره . اسم لعدّة مواضع . قال ابن هرمة : أدار سليمى بين يين فمثعر***أبيني فما استخبرت إلّا لتخبري أبيني حبتك البارقات بوبلها***لنا منسما عن آل سلمى وشغفر لقد شقيت عيناك إن كنت باكيا***على كلّ مبدّى من سليمى ومحضر [ معجم البلدان 5 : 455 ]

3- قال الرّضيّ : ذهب أبو عليّ إلى أنّ أصل «واو» : «ويو» لكراهة بناء الكلمة عن الواوات . وذهب الأخفش إلى أنّ أصله : «ووو» لعدم تقدّم الياء عينا على الواو لاما ، فتقول على مذهب أبي عليّ : «ويّيت واوا» قلبت الواو الأخيرة ياء كما في «أعليت» وتقول في مذهب الأخفش : «أوّيت» . وقال ثعلب : «ووّيت» وردّه ابن جنّي وهو الحقّ ، وذلك لأنّ الاستثقال في «ووّيت» أكثر منه في «وواصل» لاجتماع ثلاث واوات . واعلم أنّ تماثل الفاء واللّام في الثلاثي قليل وإن كانا صحيحين أيضا ك «قلق» و «سلس» اه باختصار . [ شرح الشافية 3 : 74 ]




وهو القول بأنّ تركيبه عن واو وياء وواو .

( و ) اختلفتا أيضا في ( أنّ الياء وقعت فاءا وعينا ولاما في «ييّيت» (1) ) أي
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1- قال الرضيّ : مذهب أبي عليّ أنّ أصل الياء : «يوي» فتقول : «يوّيت ياء حسنة» أي كتبت ياء . وعند غيره أصله : «ييي» وكذا الخلاف بينهم في جميع ما هو على حرفين من أسماء حروف المعجم ثانية ألف ، نحو : «با ، تا ، ثا» فهم يقولون : «بيّيت» و «تيّيت» و «ثيّيت» الخ . . وقال أبو علي : «بوّيت» إلى آخرها وعند أبي عليّ جمعها : «أبواء» و «أتواء» وعند غيره «أبياء» و «أتياء» وإنّما حكموا بذلك لورود الإمالة في جميعها . وليس بشيء ، لأنّه إنّما تمال هذه الأسماء وهي غير متمكّنة فألفاتها في ذلك الوقت أصل كألف «ما» و «لا» . وإنّما يحكم على ألفاتها بكونها منقلبة إذا زيد على آخرها ألف أخرى ، وصيّرت همزة قياسا على نحو : «رداء» و «كساء» وذلك عند وقوعها معربة مركّبة ، فألحقوا إذن ألفاتها بألفات سائر المعربات في كونها منقلبة وهي لا تمال ألفها إذن . فلا دلالة في إمالتها قبل التركيب على كون ألفاتها بعد التركيب في الأصل ياء . وإنّما حكم أبو عليّ بكونها واوا وبأنّ لامها ياء لكثرة باب «طويت» وكونه أغلب من باب «قوّة» و «حييت» . وما ثانية ألف من هذه الأسماء وبعده حرف صحيح نحو : «دال ، ذال ، صاد ، ضاد ، كاف ، لام» فقبل إعرابها وتركيبها لا أصل لألفاتها ، لكونها غير متمكّنة في الأصل ، وأمّا بعد إعرابها فجعلها في الأصل واوا أولى من جعلها ياء لأنّ باب «دار» و «نار» أكثر من باب «ناب» و «غاب» فتقول : «ضوّدت ضادا» و «كوّفت كافا» و «دوّلت دالا» والجمع : «أضواد» و «أكواف» و «أدوال» وأمّا «جيم» و «شين» و «عين» فعينها ياء إذ الياء موجودة ولا دليل على كونها عن الواو . ويجوز عند سيبويه أن يكون أصل «جيم» - فعلا - بضمّ الفاء - وفعلا - بكسرها - خلافا للأخفش اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 74 - 75 ]




كتبت ياء ( بخلاف الواو ) فإنّها لم تقع كذلك ( إلّا ) في لفظ ( الواو على وجه ) وهو القول بأنّ تركيبه من ثلاث واوات .

ثمّ الإعلال إمّا أن يكون في الفاء ، وإمّا أن يكون في العين ، وإمّا أن يكون في اللّام .


[ 1 - إعلال الفاء ]

( الفاء (1) : تقلب الواو همزة . . .
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1- لمّا كان الإعلال إمّا في الفاء وإمّا في العين وإمّا في اللّام أشار إلى بيان النوع الأوّل وهو إعلال الفاء . قال الرضيّ : اعلم أنّهم استثقلوا اجتماع المثلين في أوّل الكلمة فلذلك قلّ نحو : «ددن» فالواوان إذا وقعتا في الصدر - والواو أثقل حروف العلّة - قلبت أولاهما همزة وجوبا إلّا إذا كانت الثّانية مدّة منقلبة عن حرف زائد نحو : «ووري» : في «وارى» فإنّه لا يجب قلب الأولى همزة لعروض الثانية من جهتين : جهة الزيادة وجهة انقلابها عن الألف ، ولكون المدّ مخفّفا لبعض الثّقل ، وإن لم تكن الثّانية مدّة - سواء كانت منقلبة عن حرف زائد ك «أواصل» و «أويصل» أو غير منقلبة عنه ك «أوعد» على «جورب» من «وعد» وكذا إن كانت مدّة لكنّها غير منقلبة عن شيء كما تقول من «وعد» على وزن «طومار» : «أوعاد» - وجب قلب الأولى همزة وكذا إذا كانت الثانية منقلبة عن حرف أصليّ كما قال الخليل في «فعل» من «وأيت» - مخفّفا - : «أوي» - والأصل : «وؤي» وزان «قفل» ثمّ خفّف بقلب همزته السّاكنة واوا فصار «وويا» فاجتمع واوان في أوّل الكلمة فقلب الأولى همزة فصار «أويا» - وردّ المازنيّ على الخليل بأنّ الواو في مثله عارضة غير لازمة ، إذ تخفيف الهمزة في مثله غير واجب فقال : يجوز : «أوي» و «ووي» لضمّة الواو لا لاجتماع الواوين كما كان في «وجوه» و «أجوه» وإن كانت الثانية أصليّة غير منقلبة عن شيء وجب قلب الأولى همزة سواء كانت الثانية مدّة كما في «الأولى» عند البصريّين وأصله : «وولى» أو غير مدّة ك «الأوّل» عندهم . والكوفيّون يقولون في «أولى» أصله : «وؤلى» ثمّ «وولى» ثمّ «أولى» . وإنّما قلبت الواو المستثقلة همزة لا ياء لفرط التقارب بين الواو والياء ، والهمزة أبعد شيئا فلو قلبت ياء لكان كأنّ اجتماع الواوين المستثقل باق اه بتصرّف واختصار . [ شرح الشافية 3 : 76 - 77 ]




لزوما (1) في نحو : «أواصل» و «أويصل» ) مكسّر «واصل» ومحقّره ( و «الأول» ) جمع «الأولى» في تأنيث «الأوّل» وذلك لأنّ أصولها «وواصل» و «وويصل» ، و «الوول» ، فالواو الأولى في الأوّلين فاء كلمة ، والثانية منقلبة عن ألف «فاعل» والواو الأولى في «الوول» فاء ، والثانية عين ، فإنّ تركيبه من واوين ولام على الأصحّ .

واجتماع الواوين مستثقل ولا سيّما ( إذا تحرّكت الثانية ) فوجب قلب الأولى همزة ( بخلاف ) نحو ( ووري ) مجهو «وارى» - إذا ستر - فإنّ سكون الثانية مع كونها مدّة خفّف بعض الثّقل ، وبخلاف نحو «وجوه» ممّا لم يكن في أوّله إلّا واو واحدة مضمومة .

والحاصل أنّه إذا اجتمع واوان متحرّكتان في أوّل الكلمة أبدلت الأولى التي هي فاء همزة لزوما كما في نحو «أواصل» ( و ) إن كانت واحدة مضمومة أو اثنتين

[شماره صفحه واقعی : 543]

ص: 3373





1- أي إذا اجتمع واوان متحرّكتان في أوّل الكلمة تقلب الأولى همزة لزوما فإن اتّحد الواو وكانت مضمومة كما في «وجوه» أو اجتمع واوان وسكنت الثانية كما في : «ووري» فتقلب همزة جوازا . وقال المازني تقلب أيضا همزة جوازا إذا كان مكسورا في أوّل الكلمة كما في «إشاح» وأصله : «وشاح» فهذا القلب قياسيّ في هذا الموضع وفي غيره سماعيّ .




ثانيتهما مدّة تقلب الأولى همزة ( جوازا (1) ) كما ( في نحو : «أجوه» و «أوري» ) .

( وقال المازنيّ : وفي نحو «إشاح» (2) ) أيضا ممّا في أوّله واو واحدة مكسورة يجوز قلب الواو همزة قياسا ، وغيره يقصره على السماع .

و «الوشاح» شيء ينسج من أديم - عريضا - ويرصّع بالجواهر ، وتشدّه المرأة بين عاتقيها وكشحيها .
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1- قال الرضيّ : كلّ واو مخفّفة مضمومة ضمّة لازمة سواء كانت في أوّل الكلمة ك «وجوه» و «وعد» و «ووري» أو في حشوها ك «أدور» فقلبها همزة جائز جوازا مطّردا لا ينكسر وذلك لأنّ الضمّة بعض الواو فكأنّه اجتمع واوان . وإن كان الضمّ على الواو للإعراب نحو : «هذا دلوك» أو للسّاكنين نحو : «اخشو القوم» لم تقلب همزة لعروض الضمّة ، وإن كانت الواو المضمومة مشدّدة ك «التقوّل» لم تقلب أيضا همزة لقوّتها بالتشديد وصيرورتها كالحرف الصحيح اه بتصرّف مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 78 ]

2- قال الرضيّ : يعني أنّ المازني يرى قلب الواو المكسورة المصدّرة همزة قياسا أيضا . والأولى كونه سماعيّا . وإنّما جاء القلب في المكسورة أيضا ؟ لأنّ الكسرة فيها ثقل أيضا وإن كان أقلّ من ثقل الضمّة فاستثقل ذلك في أوّل الكلمة دون وسطها نحو : «طويل» و «عويل» لأنّ الابتداء بالمستثقل أشنع . وأمّا الواو المفتوحة المصدّرة فليس قلبها همزة قياسا بالاتّفاق بل جاء ذلك في أحرف نحو : «أناة» في «وناة» ، و «أحد» في «وحد» ، و «أسماء» - اسم امرأة - فعلاء من «الوسامة» عند الأكثرين ، وليس بجمع ، لأنّ التسمية بالصفة أكثر من التسمية بالجمع . وقال بعض النّحاة : أصل «أخذ» «وخذ» بدلالة «اتّخذ» ك «اتّصل» . ولم يأت في كلام العرب كلمة أوّلها ياء مكسورة كما جاء ما أوّله واو مضمومة إلّا «يسار» لغة في «يسار» لليد اليسرى - و «يقاظ» جمع «يقظان» . وربّما فرّوا من اجتماع الواوين في أوّل الكلمة بقلب أولاهما تاء كما في «توراة» و «تولج» كما يفرّ من واو واحدة في أوّل الكلمة بقلبها تاء نحو : «تراث» و «تقوى» اه مختصرا . [ المنصف : 209 - 210 ، شرح الشافية 3 : 78 - 80 ]




( والتزموه في «الأولى» ) فإنّه أصله على الأصحّ (1) «وولى» ( حملا على «الأول» (2) ) لرجوعهما إلى اشتقاق واحد ، وتعذر العكس .

وربّما يلوح من كلام أبي عليّ الفارسيّ : أنّه متى اجتمع في أوّل الكلمة واوان ثانيهما غير عارضة ، قلبت الأولى همزة لزوما ، ف «الأولى» عنده على القياس والقلب في «وورى» غير لازم لعروض الواو الثانية .

وقال سيبويه : إذا بنيت مثل «كوكب» من «وعد» قلت : «أوعد» فتحرّك الثانية عنده أيضا غير مشروط في لزوم القلب .

( وأمّا «أناة» ) من صفات النّساء من «الونى» لأنّ المرأة تجعل كسولا ( و «أحد» ) من الوحدة ( و «أسماء» ) «فعلاء» علما لامرأة من «الوسامة» ( فعلى غير القياس ) بالاتفاق لأنّ الواو الواحدة المفتوحة في أوّل الكلمة ليست بثقيلة وإنّما القلب في مثل ذلك مقصور على السّماع .

( وتقلبان ) أعني الواو والياء ( تاء (3) في نحو : «اتّعد» و «اتّسر» ) بمعنى
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1- وهو مذهب البصريين ومقابل الأصح مذهب الكوفيين وهو أنّ أصلها : «وؤلى» ثمّ «وولى» ثمّ «أولى» .

2- أي حملوا «الأولى» التي هي تأنيث «الأوّل» على جمعه المكسّر وهو «الأول» - بضمّ الهمزة وفتح الواو - واعترض على هذا الحمل بأنّه من قبيل حمل المفرد الذي هو الأصل على الجمع الذي هو الفرع وذلك قبيح ، وأجيب عن هذا بأنّ «الأولى» مؤنّث لفظا ومعنا ، و «الأول» مذكّر لفظا فحمل المؤنّث اللفظي على المذكّر اللفظي وهذا يهوّن الخطب .

3- قال الرضيّ : اعلم أنّ التاء قريبة من الواو في المخرج لكون التاء من أصول الثنايا والواو من الشفتين ويجمعهما الهمس فتقع التاء بدلا منها كثيرا لكنّه مع ذلك غير مطّرد إلّا في باب «افتعل» والتاء أقلّ مناسبة للياء منها للواو فلذلك قلّ إبدالها منها وذلك في «ثنتان» . وإبدال التاء من الواو في الأوّل أكثر منه في غيره ولولا أداؤها لشيء من معنى التأنيث لم تبدل من الواو في الآخر نحو : «أخت» و «بنت» فلمّا كثر إبدال التاء من الواو في الأول واجتمع معه في نحو : «اوتعد» و «اوتصل» داع إلى قلبها مطلقا صار قلبها تاء لازما مطّردا . وذلك الدّاعي إلى مطلق القلب حصول التخالف في تصاريفه بالواو والياء لو لم يقلب - إذ كنت تقول : «ايتصل» وفيما لم يسمّ فاعله «أوتصل» وفي المضارع واسم الفاعل والمفعول : «يوتصل ، موتصل ، موتصل» وفي الأمر : «ايتصل» - فلمّا حصل هذا الدّاعي إلى مطلق قلبها إلى حرف جلد لا يتغيّر في الأحوال - وللواو بانقلابها تاء عهد قديم - كان انقلابها تاء هاهنا أولى ولا سيّما وبعدها تاء الافتعال وبانقلابها إليها يحصل التخفيف بالإدغام فيها ، والياء وإن كانت أبعد عن التّاء من الواو وإبدالها منها أقلّ ، لكن شاركت الواو هاهنا في لزوم التخالف لو لم تقلب ، إذ كنت تقول : «ايتسر» وفي المبنيّ للمفعول «اوتسر» وفي المضارع «ييتسر» وفيما لم يسمّ فاعله : «يوتسر» وفي الفاعل والمفعول «موتسر» و «موتسر» - فأتبعت الياء الواو في وجوب القلب والإدغام فقيل : «اتّسر» . وأمّا «افتعل» من المهموز الفاء نحو : «ائتزر» فلا تقلب ياؤه تاء ، لأنّه وإن وجب قلب همزته مع همزة الوصل المكسورة ياء ، وحكم حروف العلّة المنقلبة - عن الهمزة انقلابا واجبا - حكم حروف العلّة ، لا حكم الهمزة ، لكن لمّا كانت همزة الوصل لا تلزم - إذ كنت تقول : «قال ائتزر» فترجع الهمزة إلى أصلها - روعي أصل الهمزة . وبعض أهل الحجاز لا يلتفت إلى تخالف أبنية الفعل ياء وواوا فيقول : «ايتعد» و «ايتسر» ويقول في المضارع : «ياتعد» و «ياتسر» ولا يقول : «يوتعد» و «ييتسر» استثقالا للواو والياء بين الياء المفتوحة والفتحة كما في «ياجل» و «ياءس» واسم الفاعل «موتعد» و «موتسر» والأمر : «ايتعد» و «ايتسر» هذا عندهم قياس مطّرد اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 80 - 83 ]




«يسر القوم الجزور» أي اجتزروها واقتسموا أعضائها ، وتدغم التاء المنقلبة في تاء الافتعال ( بخلاف «ايتزر» ) ممّا كانت الياء فيه منقلبة عن الهمزة لعروضها .

( وتقلب الواو ياءا (1) إذا انكسر ما قبلها و ) . . .

[شماره صفحه واقعی : 546]

ص: 3376





1- قال الرضيّ : اعلم أنّ الواو إذا كانت ساكنة غير مدغمة وقبلها كسرة فلا بدّ من قلبها ياء سواء كانت فاء ك «ميقات» أو عينا نحو : «قيل» . وأمّا إذا كانت لاما فتقلب ياء وإن تحرّكت ك «الدّاعي» لأنّ اللّام محلّ التغيير . وإن كان فاء متحرّكة مكسورا ما قبلها لم تقلب ياء نحو : «إوزّة» وأصله : «إوززة» وكذا العين نحو : «عوض» إلّا أن تكون عين مصدر معلّ فعله نحو : «قام ، قياما» أو عين جمع معلّ واحده ك «ديم» . وإنّما لم تقلب - المتحرّكة التي ليست لاما - ياء لكسرة ما قبلها لقوّتها بالحركة ، فلا تجذبها حركة ما قبلها إلى ناحيتها مع كونها في غير موضع التغيير . وكذا إذا كانت مدغمة نحو : «اجلوّاذ» لأنّها إذن قويّة فصارت كالحرف الصحيح وقد تقلب المدغمة ياء نحو : «اجليواذ» و «ديوان» كما تقلب الحروف الصحيحة المدغمة ياء نحو : «دينار» اه بتصرّف . [ شرح الشافية 3 : 83 - 85 ]




تقلب ( الياء واوا (1) إذا انضمّ ما قبلها نحو : «ميزان» و «ميقات» ) من «الوزن»

[شماره صفحه واقعی : 547]

ص: 3377





1- قال الرضيّ : إذا انضمّ ما قبل الياء فإن كانت ساكنة متوسّطة فلا يخلو إمّا أن تكون قريبة من الطّرف أو بعيدة منه ، فإن كانت بعيدة منه - بأن يكون بعدها حرفان - قلبت الياء واوا سواء كانت زائدة كما في «بوطر» - معلومه «بيطر» والياء فيه زائدة للإلحاق ب «دحرج» - أو أصليّة كما في «كولل» - على وزن «سؤدد» - من «الكيل» وسواء كانت الياء فاء ك «موقن» و «أوقن» أو عينا نحو : «كولل» إلّا في «فعلى» صفة نحو : «ضيزى» و «فعلان» جمعا نحو : «بيضان» ولا تقلب الضمّة لأجل الياء كسرة ، لأنّ الياء بعيدة من الطّرف فلا يطلب التخفيف بتبقيتها بحالها ، بل تقلب واوا إبقاء على الضمّة ، إذ الحركات إذا غيّرت تغيّر الوزن وبإبدال الحرف لا يتغيّر . والإبقاء على الوزن أولى ، إذا لم يعارض ذلك موجب لإبقاء الياء على حالها مثل قربها من الطّرف الذي هو محلّ التخفيف كما في «بيض» . وإن كانت قريبة من الطّرف بأن يكون بعدها حرف - فإن كان جمع «أفعل» - ك «بيض» - وجب قلب الضمّة كسرة إجماعا لاستثقالهم الجمع مع قرب الواو من الطّرف الذي هو محلّ التخفيف . وحمل «فعلان» عليه لكونه بمعناه مع أنّ «فعلا» أكثر ك «بيض» و «بيضان» وجعل ياء «فعلى» صفة كالقريبة من الطّرف لخفّة الألف مع قصد الفرق بين «فعلى» اسما وبينها صفة والصفة أثقل والتخفيف بها أولى فقيل : «طوبي» - في الاسم - و «ضيزى» - في الصفة - . وأمّا «بيع» فأصله «بيع» حذفت كسرته ثمّ قلبت الضمّة كسرة . وإن لم تكن القريبة من الطّرف شيئا من هذه الأشياء ك «فعل» من «البيع» و «تفعل» منه فقد يجيء الخلاف فيها . وإن كانت الياء المضموم ما قبلها لاما فإنّه يكسر الضمّ نحو : «التّرامي» وإن كانت متحرّكة أيضا ولا تقلب واوا لأنّ آخر الكلمة ينبغي أن يكون خفيفا حتّى لو كان واوا قبلها ضمّة قلبت ياء والضمّة كسرة ك «التّغازي» . وإن كانت الياء المضموم ما قبلها خفيفة متحرّكة فإن كانت فاء أو عينا سلمت - سواء كانت مفتوحة ك «ميسّر» أو مضمومة نحو : «تيسّر» و «عين» في جمع «عيان» و «بيض» جمع «بيوض» . وإن كانت لاما كسرت الضمّة لأنّ الآخر محلّ التخفيف . وإن كانت الياء المضموم ما قبلها مشدّدة سلمت نحو : «سيّل» وإن كانت أخيرا : فإن كانت الكلمة على «فعل» ك «ليّ» - في جمع «ألوى» - جاز إبقاء الضمّة وجعلها كسرة وإن لم يكن كذلك وجب قلب الضمّة كسرة لثقل الكلمة مع قرب الضمّة من الآخر نحو : «سليّ» اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 85 - 87 ]




و «الوقت» ( و «موقظ» و «موسر» ) من «اليقظة» و «اليسار» : الغنى .

( وتحذف الواو (1) من «يعد» و «يلد» لوقوعها بين ياء ) مفتوحة ( وكسرة

[شماره صفحه واقعی : 548]

ص: 3378





1- قال الرضي : اعلم أنّ الفعل فرع على الاسم في اللفظ - كما في المعنى - لأنّه يحصل بسبب تغيير حركات حروف المصدر ، فالمصدر كالمادة والفعل كالمركّب من الصورة والمادة وكذا جميع ما هو مشتقّ من المصدر . وعادتهم جارية بتخفيف الفروع ، لأنّها لاحتياجها إلى الأصول فيها ثقل معنويّ فخفّفوا ألفاظها تنبيها عليه . وفي الفعل ثقل من وجه آخر وهو أنّ ثلاثيّه - وهو أكثره - لا يجيء ساكن العين وأنّه يجرّ عيالا كالفاعل ضرورة والمفعول والحال والتمييز كثيرا . وأيضا يتّصل بآخر الفعل كثيرا ما يكون الفعل معه كالكلمة الواحدة - أعني الضمائر المتصلة المرفوعة - والمضارع فرع الماضي بزيادة حرف المضارعة عليه فلذا يتبع الماضي في الإعلال والأمر فرع المضارع لأنّه أخذ منه ، فعلى هذا صار الفعل أصلا في باب الإعلال لكونه فرعا ولثقله ثمّ تبعه المصدر الذي هو أصله في الاشتقاق ك «العدة» و «الإقامة» ونحوها وسائر الأسماء المتّصلة بالفعل . وخفّف المضارع لأدنى ثقل فيه وذلك كوقوع الواو بين ياء مفتوحة وكسرة ظاهرة - كما في «يعد» - أو مقدّرة - كما في «يضع» - فحذف الواو لمجامعتها للياء على وجه لم يمكن معه إدغام إحداهما في الأخرى كما أمكن في «طيّ» ولا سيّما مع كون الكسرة بعد الواو ، والكسرة بعض الياء ومع كون حركة ما قبل الواو غير موافقة له كما وافقت في «يوعد» - مضارع «أوعد» . وإنّما حذفت الواو دون الياء لكونها أثقلهما ، مع أنّ الياء علامة المضارعة وأنّ الثقل حصل من الواو لكونها الثانية . ثمّ تحذف الواو مع سائر حروف المضارعة من «تعد» و «أعد» و «نعد» طردا للباب والأمر مأخوذ من المضارع المحذوف الواو نحو : «تعد» ولو أخذناه أيضا من «توعد» - الذي هو الأصل - لحذفناها أيضا ، لكونه فرعه . وأمّا المصدر فلما كان أصل الفعل في الاشتقاق لم يجب إعلاله بإعلال الفعل إلّا إذا كان جزء مقتضي الإعلال فيه ثابتا كالكسرة في «قيام» أو كان مناسبا للفعل في الزيادة المصدرة ك «إقامة» و «استقامة» . فلهذا جاز حذف الواو من مصدر «يعد» وإثباتها نحو : «عدة» و «وعد» إذ ليس فيه شيء من علّة الحذف ولا المناسبة المذكورة . وإذا حذفت منه شيئا بالإعلال لم تذهل عن المحذوف رأسا ، بل تعوّض منه هاء التّأنيث في الآخر كما في «عدة» و «استقامة» . وذلك لأنّ الإعلال فيه ليس على الأصل إذ هو اتّباع الأصل للفرع ، وإنّما حذفت من «يضع» مضارع «وضع» - بفتح العين - لكونه مكسور العين في الأصل إذ جميع باب «فعل ، يفعل» - بفتح العين فيهما - : إمّا «فعل ، يفعل» - بضمّ عين المضارع أو «فعل ، يفعل» - بكسر عينه - ومضارع «فعل» من المثال الواويّ لا يجيء مضموم العين فتبيّن أنّه كان «يفعل» - بالكسر - وأمّا «وسع ، يسع» و «وطئ ، يطأ» فقد تبيّن لنا بحذف الواو أنّ عينهما كان مكسورا ففتح لحرف الحلق ولا ثالث لهذين اللفظين ففتح نحو «يوجل» أصل بدليل بقاء الواو ، اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 88 - 91 ]




أصليّة (1) ) وهذا قياس مطّرد ( ومن ثمّ لم يبن نحو . . .

[شماره صفحه واقعی : 549]

ص: 3379





1- ليشمل نحو : «يعد» و «يقع» فإنّ أصله «يوقع» .




«وددت» (1) بالفتح لما يلزم من إعلالين في «يدّ» ) وذلك أنّ ماضيه لو كان «وددت» بفتح العين لكان أصل مضارعه «يودد» بالكسر لما عرفت - في أوائل الكتاب - أنّهم لا يضمّون عين المضارع في المثال ولا حرف حلق فيه فيفتح ، وإذا كسر وجب حذف الواو ثمّ إدغام الدال في الدال فيجتمع فيه إعلالان (2)

[شماره صفحه واقعی : 550]

ص: 3380





1- قال الرضيّ : يعني ومن جهة وجوب حذف الواو الواقعة بين الياء المفتوحة والكسرة الأصليّة لم يبن «فعل» - بفتح العين - من المضاعف المعتلّ فاؤه بالواو ، إذ كان يلزم إذن أن يكون مضارعه مكسور العين لأنّ مضارع «فعل» - مفتوح العين - إذا كان مثالا واويا «يفعل» بالكسر لا غير ، فكان يجب إذن حذف الواو والإدغام فكان يجتمع إعلالان في كلمة واحدة ، اه .

2- قال الرضيّ : وقولهم : «لا يجمع بين إعلالين في كلمة واحدة» فيه نظر ، لأنّهم يجمعون بين أكثر من إعلالين في كلمة وذلك نحو قولهم : - من «أويت» مثل «إجرد» - «إيّ» وذلك ثلاث إعلالات - إذ أصله : «إئوي» قلبت الهمزة الثّانية ياء لسكونها إثر كسرة فصار : «إيوي» فهذا إعلال ثمّ قلبت الواو ياء ، لاجتماعها مع الياء وسبق أولاهما بالسكون ، ثمّ أدغمت الياء في الياء فصار «إيّي» وهذا إعلال ثان فلمّا اجتمع ثلاث ياءات فإمّا أن تحذف الثالثة نسيا وإمّا أن تعلّها إعلال «قاض» وهذا إعلال ثالث . ولعلّهم قالوا ذلك في الثلاثي من الاسم والفعل ، لأنّه لخفّته لا يحتمل إعلالا كثيرا ، على أنّهم أعلّوا نحو : «ماء» و «شاء» بإعلالين لكنّه قليل . واضطرب في هذا المقام كلامهم ، فقال السّيرافي : الإعلال الذي منعنا من جمعه في العين واللّام هو أن يسكن العين واللّام جميعا من جهة الإعلال . وقال أبو عليّ : المكروه منه أن يكون الإعلالان على التّوالي ، أمّا إذا لم يكن كذلك - كما تقول في «أيمن اللّه» : «من اللّه» بحذف الفاء ، ثمّ تقول بعد استعمالك «من اللّه» كثيرا : «م اللّه» - فليس ذلك بمكروه . ومثل ما منع المصنّف من الإعلالين في «يدّ» لا يتنجنّبون منه ألا ترى أنّك تقول في «أفعل منك» - من «الأمّ» - : هو «أومّ» أو «أيمّ» على المذهبين تقلب الفاء وتدغم العين وهما : إعلالان وكذا في «أيمّة» قلبو وأدغموا ، اه مختصرا . وذلك أنّ أصله «أأمم» وزان «أحمد» نقلت حركة أوّل المثلين إلى السّاكن قبلهما ثمّ أدغم المثلان فصار «أأمّ» فاجتمع همزتان متحرّكتان ثانيتهما مفتوحة فسيبويه والجمهور يقلبون الثانية واوا اعتبارا بنحو «أوادم» ، والمازني يقلب الثانية ياء نظرا إلى أنّ الياء أخفّ من الواو . [ شرح الشافية 3 : 93 - 94 ]




وذلك محذور منه ما أمكن .

( و ) حيث وجب الإعلال في نحو «يعد» ( حمل أخواته نحو : «أعد» و «نعد» و «تعد» وصيغة أمره ) وهي «عد» ( عليه ) ليستوي الباب ( ولذلك ) الذي قلنا من وجوب حذف الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة أصليّة ( حملت فتحة «يسع» و «يضع» على العروض ) إذ لو كانت أصليّة لم يكن لحذف الواو وجه ، وإنّما الوجه في ذلك أن يقال الأصل في عينهما الكسرة ولذلك حذفت الواو والنّقل إلى الفتحة لأجل حرف الحلق .

( وحملت ) فتحة ( «يوجل» على الأصل ) حيث لم يحذف الواو إذ لو كانت عارضة وجب حذف الواو ، فظهر الفرق بين فتحة «يسع» وبين فتحة «يوجل» .

( وشبّهتا ب «التّجاري» و «التّجارب» ) فإنّ كسرة الراء في «التّجاري» عارضة واصله : «تجاري» - بضمّ الراء - مثل «تفاعل» ، قلبت الضمّة كسرة لأجل الياء ، والكسر في «التجارب» أصليّة لأنّه جمع «تجربة» .

فتبيّن أنّ الواو وجب حذفها لوقوعها بين ياء وكسرة أصليّة ( بخلاف الياء (1) في نحو : «ييئس» و «ييسر» ) - أي يلعب بالقمار - فإنّها لا تحذف لأنّ الياء أخفّ
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1- قال الرضيّ : وإذا وقع الياء في المضارع بين ياء مفتوحة وكسرة لم تحذف كالواو ، لأنّ اجتماع الياءين ليس في الثّقل كاجتماع الواو والياء . وحذف الياء في لفظين : «يسر ، يسره» من «اليسر» - و «يئس ، يئس» وهما شاذّان . [ شرح الشافية 3 : 91 ]




من الواو ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما بعد الياء همزة أو غيرها .

( وقد جاء ) فيما بعد الياء همزة ( يئس ) بحذف الياء لاستثقال اجتماع اليائين والهمزة ( وجاء «ياءس» ) بقلب الياء ألفا ( كما جاء : «يا تعد» ) في «يوتعد» بقلب الواو ألفا ، وبه كان يتكلّم الشافعي مع أنّ الأصل أن يقال : «يتّعد» ( وعليه جاء «موتسر» و «موتعد» في لغة الشافعيّ (1) ) .

( وشذّ في مضارع «وجل» ، «ييجل» (2) ، و «ياجل» و «ييجل» ) بقلب الواو ياءا أو ألفا ، أو ياءا بعد كسرة ياء المضارعة .

[شماره صفحه واقعی : 552]
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1- هو أبو عبد اللّه محمّد بن إدريس الشافعيّ أحد الأئمّة الأربعة في الفروع عند أهل الخلاف ولد ب «عسقلان» سنة 150 ه يوم مات أبو حنيفة . وتوفّي سنة 204 ه ب «مصر» وله أشعار كثيرة في أهل البيت عليهم السّلام منها ما نقله عنه ابن حجر في «الصّواعق» من البسيط على العروض التامّة المخبونة مع الضّرب المشابه : يا آل بيت رسول اللّه حبّكم***فرض من اللّه في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر إنّكم***من لم يصلّ عليكم لا صلاة له

2- قال الرضيّ : وبعضهم يقلب الواو الواقعة بين الياء المفتوحة والفتحة ألفا ، لأنّ فيه ثقلا ، لكن ليس بحيث يحذف الواو له فيقول في «يوجل» : «ياجل» وبعضهم يقلبها ياء ، لأنّ الياء أخفّ من الواو ، وبعضهم يستشنع قلب الواو ياء لا لعلّة ظاهرة فيكسر ياء المضارع ليكون انقلاب الواو ياء لوقوعها بعد كسرة وليس الكسر فيه كالكسر في «نعلم» و «تعلم» لأنّ من كسر ذلك لا يكسر الياء فلا يقول : «يعلم» وظاهر كلام السيرافي وأبي عليّ يدلّ على أنّ قلب واو نحو «يوجل» ألفا أو ياء قياس . قال السّيرافي : يقلبون الواو ألفا في نحو : «يوجل» وما أشبه ذلك فيقولون : «ياجل» وقال أبو عليّ : أما «وجل ، يوجل» ففيه أربع لغات ، وهذا خلاف ظاهر قول المصنّف : وشذّ في مضارع «وجل» : «ييجل» و «ياجل» و «ييجل» فإنّه مفيد خصوصيّة الوجوه المذكورة بهذا اللفظ . وبعضهم يقلب الياء الواقعة في المضارع بين الياء المفتوحة والفتحة ألفا نحو : «يابس» و «ياءس» حملا للياء على الواو ، وليس ذلك بمطّرد اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 91 - 92 ]




قال الجوهري (1) : يقول بنو أسد : «أنا إيجل» ، و «نحن نيجل» ، و «أنت تيجل» كلّها بالكسر ، وهم لا يكسرون الياء في «يعلم» لاستثقالهم الكسرة على الياء ، وإنّما يكسرون من نحو «ييجل» لتقوّي إحدى اليائين بالأخرى .

( وتحذف الواو ) المكسورة ( من نحو : «العدة» (2) و «المقة» ) بعد نقل

[شماره صفحه واقعی : 553]
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1- وهذا نصّه : «الوجل» الخوف ، تقول منه : «وجل ، وجلا» و «موجلا» - بالفتح - وهذا موجله - بالكسر - للموضع وفي المستقبل منه أربع لغات : «يوجل» و «ياجل» و «ييجل» و «ييجل» - بكسر الياء - وكذلك ما أشبهه من باب المثال إذا كان لازما ، فمن قال : «ياجل» جعل الواو ألفا لفتحة ما قبلها ومن قال : «ييجل» - بكسر الياء - فهي على لغة بني أسد فإنّهم يقولون : «أنا ايجل» و «نحن نيجل» و «أنت تيجل» كلّها بالكسر وهم لا يكسرون الياء في «يعلم» لاستثقالهم الكسر على الياء وإنّما يكسرون في «ييجل» لتقوّي إحدى الياءين بالأخرى . ومن قال : «ييجل» بناه على هذه اللغة ولكنّه فتح الياء كما فتحوها في «يعلم» والأمر منه : «إيجل» صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها اه . قال الشيخ بهاء الدين العامليّ في «الكشكول» : يحكى أنّ بعضهم مرّ بامرأة لبعض أحياء العرب فقال لها : ممّن المرأة ؟ فقالت : من بني أسد فأراد العبث بها فقال لها : أتكتنون ؟ قالت : نعم نكتني ، فقال : معاذ اللّه ، لو فعلته لوجب عليّ الغسل . فأجابته على الفور ، وقالت له : دع إذا أتعرف «العروض» قال : نعم . قالت : قطّع قول الشّاعر : حوّلوا عنّا كنيستكم***يا بني حمّالة الحطب فلمّا أخذ يقطّعه قال : حوّلوا عن ناكني***فاعلاتن فاعلن فقالت : من الفاعل ؟ فقال : اللّه أكبر إنّ للباغي مصرعا ، اه . [ الصحاح 5 : 1840 ]

2- قال الرّضيّ : وإنّما كسر العين في «عدة» وأصله : «وعد» لأنّ السّاكن إذا حرّك فالأصل الكسر . وأيضا ليكون كعين الفعل الذي أجري هو مجراه فلهذا لم يجتلب همزة الوصل بعد حذف الفاء وإذا فتحت العين في المضارع لحرف الحلق جاز أن يفتح في المصدر أيضا نحو : «يسع ، سعة» وجاز في بعضها أن لا يفتح نحو : «يهب ، هبة» وقولهم في «الصّلة» : «صلة» - بالضمّ - شاذّ ، اه . وقال أكثرهم : إنّ أصله : «وعد» - بكسر الواو - فحذفت الواو ونقلت كسرتها إلى السّاكن بعدها وعوّضت منها التاء ، اه . والذي أذهب إليه واختاره وأرجّحه - وبه يدفع الاعتراضات - هو قول المازني فإنّه قال : فإن كان المصدر «فعلا» لم يحذفوا نحو : «وعدا» و «وزنا» لأنّه لم يجتمع ما يستثقلون فثبت لذلك . قال أبو الفتح : يقول : ليس في «وعدا» ما كان يكون في «وعدة» لو قيلت : يعني كسرة الواو وأنّه مصدر جار على «فعل» محذوف الفاء فحمل المصدر على الفعل - . وقال : فإن بنيت «فعلة» اسما لا تريد بها المصدر أتممت فقلت : «وعدة» و «ولدة» . قال أبو الفتح : يقول : إنّك إنّما كنت تحذف في «عدة» و «زنة» لأنّهما مصدرا فعلين محذوفي الفاءين فأجريت على المصدر حكم الفعل ، وأنت إذا بنيت اسما لا مصدرا صحّ لأنّه ليس بجار على فعل معتلّ جريان المصدر فتعلّه لذلك ، ولم تحذف الواو في «عدة» و «زنة» لأنّها مكسورة فحسب ، فتحذفها في «وعدة» إذا بنيتها اسما ، بل لأنّها مكسورة والمصدر جار على فعل محذوف الفاء ، ألا ترى إلى صحّتها في «وعاء» و «وشاح» و «وجاح» وما أشبه ذلك لأنّها ليست مصادر ، اه . وقال : واعلم أنّ المصدر إذا كان «فعلة» فالهاء لازمة له لأنّهم جعلوها عوضا من حذفهم الفاء فصارت لازمة كما لزمت في «زنادقة» الهاء لأنّها صارت عوضا من ياء «زناديق» . قال أبو الفتح : لو قال مكان هذا : «واعلم أنّ المصدر إذا كان على ثلاثة أحرف وفاؤه مكسورة وعينه ساكن فالهاء لازمة له» لكان أحسن في العبارة لكنّه تسامح في اللفظ وهو من عادة أهل العربيّة ولهم أشياء كثيرة تحمل على المسامحة ولكنّهم يفعلون هذا لأنّ أغراضهم مفهومة اه . [ المنصف : 186 - 188 ]




حركتها إلى ما بعدها إذ أصلهما : «وعدة» و «ومقة» وهذا الحذف يختصّ بالمصادر .

[شماره صفحه واقعی : 554]
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وإذا فتحت العين في المضارع لحرف الحلق جاز أن يفتح في المصدر أيضا نحو : «يسع ، سعة» وجاز في بعضها أن لا يفتح نحو : «يهب ، هبة» وقولهم في «الصّلة» : «صلة» - بالضمّ - شاذّ .

( ونحو : «وجهة» (1) ) في قوله - عزّ من قائل - : وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها (2) ( قليل ) .

وإنّما جاز عدم الحذف فيها ؟ لأنّ معناها مكان يتوجّه إليه ، ومن قال : «إنّ معناها التوجّه» كان شاذّا كشذوذ «القصوى» و «القود» على ما سيجيء .


[ 2 - إعلال العين ]

( العين (3) ) الواو والياء ( تقلبان ألفا إذا تحرّكتا مفتوحا ما قبلهما - أو في
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1- اعلم أنّهم قد قالوا : «جهة» - بالحذف - وقالوا أيضا : «وجهة» - بالإثبات - وعلى الثّاني جاء قوله تعالى : وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها والصّرفيّون اختلفوا بعد ذلك على أربعة أقوال : الأوّل : أنّ المحذوف واوه مصدر والثّابت واوه اسم للمكان الذي يتوجّه إليه وعلى هذا فلا شذوذ في واحد منهما . والثّاني : أنّهما جميعا مصدران وعليه فالمحذوف واوه قياس والثابت واوه شاذّ . والثّالث : أنّهما جميعا اسمان للمكان الذي تتّجه إليه وعلى ذلك يكون المحذوف الواو شاذّا والثّابت الواو قياسا . والرّابع : أنّ «الجهة» اسم للمكان الذي تتّجه إليه و «الوجهة» مصدر فهما شاذّان . والذي هوّن شذوذ «وجهة» على هذا أنّه مصدر غير جار على فعله إذ المسموع : «توجّه» ك «تقدّس» و «اتّجه» ك «اتّصل» ولم يسمع «وجه ، يجه» ك «وعد ، يعد» فلمّا لم يوجد مضارع محذوف الفاء سهل عليهم إثباتها في المصدر .

2- البقرة : 148 .

3- لمّا فرغ عن الفاء شرع في العين والإعلال الواقع في العين إمّا بالقلب وإمّا بنقل الحركة والإسكان وإمّا بالحذف . أمّا الأوّل فثلاثة أقسام : لأنّه إمّا بانقلابهما ألفا وإمّا بانقلابهما همزة وإمّا بانقلاب أحدهما إلى الأخرى - أي انقلاب الواو إلى الياء وبالعكس - أمّا القسم الأوّل من القلب فهو إذا تحرّكتا وانفتح ما قبلهما أو كانا في حكم المتحرّك الذي انفتح ما قبله فإنّهما حينئذ تقلبان ألفا . وعلّلوه بوجهين : الأوّل : أنّ الواو والياء مقدّر بحركتين فإذا انضمّ إلى ذلك حركته وحركة ما قبله اجتمع أربع حركات متواليات في كلمة - تقديرا - فاجتنبوه بقلبهما ألفا . والثاني : أنّهما إذا تحرّكتا صارتا بمنزلة حرف مدّ وبعضه أو بمنزلة حرفي مدّ فالواو المفتوحة بمنزلة الواو والألف ، والمكسورة بمنزلة الواو والياء ، والمضمومة بمنزلة الواوين . وكذا الياء . واجتماع حروف العلّة مستثقل فقلبوهما إلى الألف لأنّه حرف يؤمن معه من الحركة . وذلك : إمّا في اسم ثلاثي نحو : «باب» و «ناب» ، وإمّا في فعل ثلاثي نحو : «قام» و «باع» ، وإمّا في فعل محمول على الفعل الثلاثي نحو : «أقام» و «أباع» ، وإمّا في اسم محمول على فعل ثلاثيّ نحو : «مقام» وإمّا في اسم محمول على فعل محمول على الفعل الثلاثي نحو : «مقام» - بضمّ الميم - فإنّه محمول على «أقام» و «أقام» محمول على «قام» وكذا «الإقامة» و «الاستقامة» .




حكمه - في اسم أو فعل ثلاثيّ ، أو ) فعل ( محمول عليه ، أو اسم محمول عليهما ) أي على المحمول على الفعل الثلاثي ، وعلى الفعل الثلاثي ( نحو : «باب» و «ناب» ) فإنّهما اسمان ثلاثيّان أصلهما : «بوب» و «نيب» ( و «قام» و «باع» ) وهما فعلان ثلاثيّان أصلهما : «قوم» و «بيع» ( و «أقام» و «أباع» ) إذ أصلهما :

«أقوم» و «أبيع» فما قبل الواو والياء فيهما ليس مفتوحا إلّا أنّه في حكم الفتح لكونه كذلك في الثلاثي فهما محمولان على ثلاثيّهما .

( و «استقام» و «استبان» و «استكان» منه خلافا للأكثر لبعد الزيادة ، ولقولهم :

«استكانة» ) .
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( ونحو «الإقامة» ، و «الاستقامة» و «مقام» ) - بضمّ الميم - فإنّ كلّا منها محمول على المحمول على الفعل الثلاثي - لكونه محمولا على «أقام» وهو محمول على «قام» - ( ومقام ) - بالفتح - فإنّه محمول على «قام» تحرّكت الواو والياء في الجميع وما قبلهما إمّا مفتوح أو في حكم الفتح - من حيث تفرّعه على مفتوح - فقلبتا ألفا إزالة للاستثقال (1) ( بخلاف «قول» و «بيع» ) فإنّ سكون الواو والياء خفّف بعض الثقل فلم تقلبا ألفا .

( و «طائيّ» ) في «طيئيّ» مثل «سيديّ» ( و «يأجل» ) في «يوجل» ( شاذّ ) لأنّ الياء والواو فيهما قلبتا ألفا مع سكونهما .

( وبخلاف «قاول» و «بايع» (2) و «قوّم» و «بيّن» و «تقوّم» و «تبيّن» و «تقاول»
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1- قال الرضيّ : اعلم أنّ علّة قلب الواو والياء ألفا ليست في غاية المتانة لأنّهما قلبتا ألفا للاستثقال وإذا انفتح ما قبلهما خفّ ثقلهما وإن كانتا أيضا متحرّكتين ، والفتحة لا تقتضي مجيء الألف بعدها اقتضاء الضمّة للواو والكسرة للياء ، ألا ترى إلى كثرة نحو : «قول» و «بيع» وعدم نحو : «قيل» و «بيع» - بضمّ الفاء - و «قول» و «بوع» - بكسرها - لكنّهما قلبتا ألفا - مع هذا - لأنّهما وإن كانتا أخفّ من سائر الحروف الصحيحة لكنّ كثرة دوران حروف العلّة - وهما أثقلها - جوّزت قلبهما إلى ما هو أخفّ منهما من حروف العلّة - أي الألف - ولا سيّما مع تثاقلهما بالحركة وتهيّؤ سبب تخفيفهما بقلبهما ألفا وذلك بانفتاح ما قبلهما ، لكون الفتحة مناسبة للألف ، ولوهن هذه العلّة لم تقلبا ألفا إلّا إذا كانا في الطّرف - أي لامين - أو قريبين منه - أي عينين - ولم يقلبا فاءين نحو : «أودّ» و «أيلّ» - وإن كانت الحركة لازمة بعد العروض - لأنّ التخفيف بالآخر أولى اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 95 ]

2- قال الرّضيّ : وإنّما يحمل باب «قاول» و «تقاول» و «بايع» و «تبايع» و «قوّم» و «تقوّم» و «بيّن» و «تبيّن» على الثلاثي كما حمل «أقوم» و «أبين» و «استقوم» و «استبين» عليه لأنّا شرطنا كون السّاكن الذي قبل الواو والياء المتحرّكتين منفتحا في الماضي الثلاثي . فإن قلت : أليس قد أعللت اسم الفاعل في «قائل» و «بائع» بقلب الواو والياء ألفا ، مع أنّ ما قبل الواو والياء ألف ، ومع أنّه في الاسم الذي إعلاله على خلاف الأصل والأوّل في الفعل ؟ قلت : هو كذلك إلّا أنّ «قائلا» و «بائعا» بمعنى الثّلاثي ويعمل عمله وهو من بابه ، بخلاف «قاول» و «بايع» . قال : الفعل في هذا الإعلال على ضربين : أصل ومحمول عليه ، والأصل ما يتحرّك واوه أو ياؤه وينفتح ما قبلهما نحو : «قول» و «بيع» و «غزو» و «رمي» والمحمول عليه : ما ينفتح الواو والياء فيه بعد حرف كان مفتوحا في الماضي الثلاثي ، وذلك إمّا في المضارع المبنيّ للفاعل ك «يخاف» و «يهاب» أو المبنيّ للمفعول ك «يخاف» و «يهاب» و «يقال» و «يباع» أو الماضي ممّا بني من ذي الزّيادة : «أفعل» نحو : «أقام» و «أبان» واستفعل : نحو : «استقام» و «استبان» أو ما بني للمفعول من مضارعهما نحو : «يقام» و «يستبان» . قال : فإن قلت : ف «أقوم» و «استقوم» من باب آخر غير الثلاثي ؟ قلت : بلى إلّا أنّ ما قبل حرف العلّة هو الذي كان مفتوحا في الثلاثي ، والمقصود أنّ الفرع إذا كان من غير باب الأصل يحتاج في الإعلال إلى كون السّاكن قبل حرف العلّة هو الحرف المفتوح في الأصل قبلها . وإن كان الفرع من باب الأصل أعلّ ، وإن لم يكن السّاكن ذاك المفتوح ، بشرط أن يكون الساكن ألفا لفرط خفّته . وأمّا إعلال «قوّم» و «بيّن» و «تقوّم» و «تبيّن» فأبعد من إعلال «تقاول» و «تبايع» و «قاول» و «بايع» لأنّ إدغام العين في البابين واجب ، اه بتصرّف مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 93 - 98 ]




و «تبايع» ) وما يتصرّف منها فإنّ الياء والواو فيها متحرّكتان إلّا أنّ ما قبلهما غير مفتوح فلذلك لم تقلبا .

( ونحو «القود» ) للقصاص ( و «الصّيد» ) - مصدر «الأصيد» الذي لا يرفع رأسه كبرا ، أو الذي لا يلتفت يمينا وشمالا - شاذّ لأنّ الواو والياء فيهما تحرّكتا وما قبلهما مفتوح ، ومع ذلك لم تقلبا ألفا .

( ونحو أخيلت (1) ) الناقة إذا وضعت قرب ولدها خيالا ليفزع منه الذئب

[شماره صفحه واقعی : 558]

ص: 3388





1- قال الرضيّ : ولا منع من إعلالها وإن لم يسمع ، لأنّ الإعلال هو الكثير المطّرد ، وإنّما لم تعلّ هذه الأفعال دلالة على أنّ الإعلال في مثلها غير أصل بل هو للحمل على ما أعلّ اه . [ شرح الشافية 3 : 97 ]




( وأغيلت ) المرأة إذا أرضعت على الحبل ( وأغيمت ) السّماء صارت ذات غيم ( شاذّ ) أيضا لأنّ الياء فيها متحرّكة وما قبلها في حكم المفتوح ، فكان يجب قلبها ألفا مثله في «أباع» وكأنّهم خالفوا القياس في نحو هذه الألفاظ تنبيها على الأصل .

( وصحّ باب : «قوي» (1) و «هوى» للإعلالين ) فإنّ أصل «قوي» : «قوو» ، قلبت الواو الثانية ياء لانكسار ما قبلها ، فلو أعلّوا الأولى أيضا بقلبها ألفا على القياس المذكور أدّى إلى الإعلالين ، وأصل «هوى» : «هوي» أعلّ إعلال «رمى» فلو ذهبوا يعلّون الواو التي هي عين اجتمع إعلالان .

( و ) صحّ ( باب «طوي» (2) ) إذا جاع ( وحيي ) - بكسر العين - مع أنّه

[شماره صفحه واقعی : 559]

ص: 3389





1- قال الرضيّ : أي «فعل» - بالكسر - ممّا عينه ولامه واو ، ولا بدّ من قلب الواو ياء لانكسار ما قبلها لأنّ كلّ واو في آخر الكلمة مكسور ما قبلها متحرّكة كانت أو ساكنة قلبت ياء للاستثقال والاشتغال بإعلال الأطراف أسبق من الاشتغال بإعلال الوسط إمّا بالقلب أو بالإدغام فبعد قلب الثانية ياء لو قلبت الأولى ألفا لاجتمع إعلالان على ثلاثي ولا يجوز ، وأمّا «هوى» فقد أعللت اللّام أيضا بقلبها ألفا فلم يكن لك سبيل إلى إعلال العين حذرا من الإعلالين . و «قوي» من المضاعف بالواو بدليل «القوّة» و «حيي» من المضاعف بالياء إلّا عند المازني و «هوى» ممّا عينه واو ولامه ياء . [ شرح الشافية 3 : 112 - 113 ]

2- قال الرضيّ : اعلم أنّ علّة قلب الواو والياء ألفا ليست في غاية المتانة لأنّهما قلبتا للاستثقال والواو والياء إذا انفتح ما قبلهما خفّ ثقلهما وإن كانتا متحرّكتين ، ولوهن هذه العلّة لم تقلبا ألفا إلّا إذا كانا في الطّرف - أي لامين - أو قريبين منه - أي عينين - ولم يقلبا فاءين نحو : «أودّ» و «أيلّ» وإن كانت الحركة لازمة بعد العروض ، لأنّ التخفيف بالآخر أولى ولوهنها تقف عن التأثير لأدنى عارض كما يكون هناك حرف آخر هو أولى بالقلب لكن لم يقلب لاختلال بعض شروط إعلاله ، فلا يقلب إذن الحرف الذي ثبت علّة قلبه لعدم قلب ما هو أولى منه بالقلب لولا اختلال شرطه وذلك نحو : «طوي» و «حيي» كان اللّام أولى بالقلب لو انفتح ما قبلها - كما في «روى» و «نوى» فلمّا انكسر ما قبلها لم تعلّ فلم تقلب العين ألفا أيضا ، وإن اجتمع شرائط قلبها . فإذا تقرّر ضعف هذه العلّة قلنا : الأصل في تأثير هذه العلّة أن يكون في الفعل لثقله فتليق به الخفّة أكثر ، أو يكون في آخر الكلمة : إمّا لفظا ك «ربا» أو تقديرا ك «غزاة» وذلك بأن يكون بعد الأخير حرف أصله عدم اللزوم اسما كانت الكلمة أو لا ، لأنّ الكلمة تتثاقل إذا انتهت إلى الأخير ، فتليق به الخفّة وإن كانت علّتها ضعيفة اه . [ شرح الشافية 3 : 95 - 96 ]




لا يجتمع فيه إعلالان لو قلبوا العين ألفا ( لأنّه فرعه (1) ) أعني فرع «فعل» - بفتح العين - وهو أصله لخفّته وكثرته ( أو لما يلزم من : «يقاي» و «يطاي» و «يحاي» ) في مضارعه كما في «خاف ، يخاف» فيتحرّك الياء التي هي لام بالضمّ وذلك مرفوض في كلامهم .

وهذه العلّة الأخيرة لا تجري في تصحيح عين «هوى» (2) لأنّ مضارعه «يهوي» بالكسر .

[شماره صفحه واقعی : 560]

ص: 3390





1- يعني لم يعلّا وإن لم يلزم إعلالان لوجهين : الأوّل : أنّهما فرعا «هوى» والثاني : أنّ كلّ أجوف من باب «فعل» قلبت عينه في الماضي ألفا تقلب عينه في المضارع أيضا نحو : «خاف ، يخاف» و «هاب ، يهاب» فلو قالوا في الماضي : «قاي» و «طاي» و «حاي» لقالوا في المضارع : «يقاي» و «يطاي» و «يحاي» وضمّ لام المضارع إذا كان ياء مرفوض مع سكون ما قبله أيضا بخلاف الاسم نحو : «ظبي» و «آي» و «رأي» وذلك لثقل الفعل .

2- هذا تلخيص كلام الرضي فإنّه قال - بعد ما فرغ عن شرح العلّة الثانية «ولما يلزم من « يقاي» - : ويجوز أن يقال في «هوى» أيضا مثله وهو أنّ كلّ أجوف من باب «فعل» تسكن عينه بقلبها ألفا وجب تسكين عين مضارعه ونقل حركته إلى ما قبله نحو : «قال ، يقول» و «باع ، يبيع» و «طاح ، يطيح» والأصل : «يطوح» فكان يجب أن يقال : «يهيّ» - مشددا - في مضارع : «هاي» ولا يجيء في آخر الفعل المضارع ياء مشددة لأنّه مورد الإعراب مع ثقل الفعل وأمّا في الاسم فذلك جائز لخفّته نحو : «حيّ» اه . [ شرح الشافية 3 : 114 ]




( وكثر الإدغام (1) في باب «حيي» ) ممّا عينه مكسور ولامه ياء ( للمثلين ) فيقال : «حيّ» .

ومنهم من لا يدغم نظرا إلى المضارع فإنّ قياس ما أدغم في الماضي أن يدغم في المضارع ، ولو أدغم أدّى إلى تحريك الياء بالضمّ .

( وقد تكسر الفاء ) إذا أدغم فيقال : «حيّ» لأنّ الكسر يناسب الياء الساكنة للإدغام أو لأنّ الكسر نقل عن العين إلى الفاء ثمّ أدغم ( بخلاف باب «قوي» ) ممّا عينه - المكسور - ولامه في الأصل واو فإنّ الإدغام لا يجري فيه ( لأنّ الإعلال ) يجري فيه ( قبل الإدغام ) لأنّ الإعلال فيه على سبيل الوجوب ، والإدغام على سبيل الإمكان والجواز ، والأوّل مقدّم على الثاني ، وبعد الإعلال لا يبقى المثلان

[شماره صفحه واقعی : 561]

ص: 3391





1- قال الرضيّ : وإنّما كان أكثر لأنّ اجتماع المثلين المتحرّكتين مستثقل ويشترط في جواز الإدغام في مثله - أي فيما تحرّك حرف العلّة فيه - لزوم حركة الثّاني نحو : «حيّ ، حيّا ، حيّوا» وإن كانت حركة الثاني لأجل حرف عارض غير لازم لم يدغم كما في «محيية» و «محييان» فإنّ الحركة لأجل التّاء التي هي في الصّفة ولألف المثنّى وهما عارضان لا يلزمان الكلمة وكذا الحركات الإعرابيّة نحو : «أن يحيي الموتى» و «رأيت معييا» . وإن كانت الحركة لازمة في نفس الأمر - كما في «حيي» - أو لأجل حرف عارض لازم - كما في «تحيية» و «أحيية» - جمع «حياء» - جاز الإدغام والإظهار إذ التّاء في مثله لازمة بخلاف تاء الصّفة وإنّما اشترط للإدغام - في هذا الباب - لزوم حركة الثّاني بخلاف باب «يردّ» و «يمسّ» لأنّ مطلق الحركة في الصحيح يلزم الحرف الثاني إلّا أن يدخله ما يوجب سكونه ك «لم يردد» و «يرددن» وأمّا في المعتلّ نحو : «معيية» و «رأيت معييا» فيسكن الثّاني بلا دخول شيء نحو : «معي» فلم يروا إدغام حرف فيما هو كالساكن اه بتصرّف . وعلّل جواز الوجهين في «حيي» بأنّ من أدغم نظر إلى حقيقة الأمر فيه وهي اجتماع مثلين متحرّكتين وحركة ثانيهما لازمة ، ومن فكّ نظر إلى أنّ حركة الماضي وإن كانت لازمة فيه إلّا أنّها كالمفارقة بسبب عدم وجودها في المضارع . [ شرح الشافية 3 : 114 - 116 ]




فلا يجري فيه الإدغام ( ولذلك (1) قالوا : «يحيى» و «يقوى» و «احواوى» (2) ) الفرس ( يحواوي ) من «الحوّة» وهي لون يخالط الكمتة مثل صدء الحديد ( و «ارعوى ، يرعوي» ) إذا كفّ عن القبيح من «رعا ، يرعو» ( فلم يدغموا ) لأنّ الياء في «يحيى» والواو في «يقوى» و «احواوى» و «ارعوى» انقلبت ألفا فلم يبق المثلان بحالهما ، وفي «يحواوي» و «يرعوي» انقلبت الواو ياء فلم يبق اجتماع المثلين أيضا .

( وجاء ) في مصدر «احواوى» ( احويواء ) بالإظهار ليناسب فعله في صورته ( و «احويّاء» ) بالإدغام لاجتماع الياء والواو ، وسبق إحداهما بالسكون ( ومن قال ) في مصدر «أشهابّ» ( اشهباب (3) ) بحذف الياء ( قال : «إحوواء» )

[شماره صفحه واقعی : 562]

ص: 3392





1- أي ولأجل كون الإعلال مقدما على الإدغام لم يقولوا «يحيّ» مع أنّهم أدغموا في الماضي ، لأنّ الإعلال قبل الإدغام وأيضا الكلمة بالإعلال أخفّ منها بالإدغام ولذلك قيل : «يقوى» لا «يقوّ» وأيضا لا يجوز الإدغام في «يحيي» و «يقوى» لعدم لزوم حركة الثّاني وهو شرط الإدغام في مثله .

2- قال الرضيّ : هو «افعالل» من «الحوّة» وأصله : «احواوو» ولم يدغم بل أعلّ لسبق الإعلال على الإدغام ، ولكون الكلمة به أخفّ وكذا «يحواوي» في مضارعه والحركة في آخره عارضة وكذا «ارعوى» وهو من باب «افعلّ» ك «احمرّ» وأصله : «ارعوو» ك «احمرر» ومصدر «احواوى» : «احويواء» و «احويّاء» ولم يذكر سيبويه إلّا هذا ، فمن قال : «احويواء» - بلا قلب وإدغام - فلكون الياء عارضا في المصدر للكسرة وأصلها الألف في «احواوى» فصارت لعروضها لا يعتدّ بها . وسيبويه نظر إلى كون المصدر أصلا للفعل ، فلا يكون الياء بدلا من الألف ، بل الألف في الفعل بدل من الياء في المصدر اه . [ شرح الشافية 3 : 120 ]

3- قال الرضي : يعني أنّ باب «افعلال» مقصور «افعيلال» في بعض الكلمات : يقال : «احميرار» و «احمرار» و «اشهيباب» و «اشهباب» فيقال على ذلك في «احويواء ، احوواء» فيجتمع الواوان كما يجتمع التاءان في «اقتتال» وإن لم يكن «احوواء» من باب «اقتتال» وقد يدغم في «اقتتال» فيقال : «قتّال» فيقال أيضا : «حوّاء» والواوان المدغم إحداهما في الأخرى لا يستثقلان في الوسط كما يستثقلان في الطرف اه . [ شرح الشافية 3 : 121 ]




بالحذف أيضا وبالفكّ ( ك «اقتتال» ) لأنّ سكون ما قبل المثلين هوّن الأمر في اجتماعهما .

( ومن أدغم «اقتتالا» ) بإسكان أوّل المثلين وتحريك ما قبله بحركته وحذف همزة الوصل فيقول : «قتّال» ( قال : «حوّاء» ) .

( وجاز الإدغام (1) في «أحيي» و «استحيي» (2) ) مجهولي «أحيى» و «استحيى» لاجتماع المثلين إلّا أنّه لم يكثر كثرة «حيّ» في «حيي» للسكون الواقع قبل المثلين هيهنا ( بخلاف «أحيى» و «استحيى» ) المبنيّين للفاعل لأنّ الإعلال يجري فيهما قبل الإدغام .

( وأمّا امتناعهم في «يحيى» و «يستحيي» ) المضارعين مع اجتماع المثلين ( فلئلّا ينضمّ ما رفض ضمّه ) وهو الياء .

( ولم يبنوا من باب «قوي» ) ممّا عينه ولامه واو ( مثل : ضرب » ولا «شرف» ) - بفتح العين أو ضمّها - ( كراهة ) اجتماع الواوين في ( » قووت » و «قووت» ) لأنّهم لاجتماع الواوين أكره منهم لاجتماع اليائين أو الواو والياء ، فجعلوا المضاعف الواوي مختصّا ب «فعل» - مكسور العين - لئلّا يلزم المحذور المذكور .

[شماره صفحه واقعی : 563]

ص: 3393





1- عطف على قوله : «وكثر الإدغام» .

2- قال الرضيّ : وفي «استحيي» ثلاث لغات : هذه أصلها وثانيتها الإدغام وثالثتها حذف الياء الأولى كما في «استحى» عند بني تميم وتقول في مضارع «أحيا» و «استحيا» : «يحيي» و «يستحيي» من غير إدغام لعدم لزوم الحركة اه . [ شرح الشافية 3 : 122 ]




( ونحو : «القوّة» (1) و «الصوّة» ) واحدة الصّوى للأعلام من الحجارة ( و «البوّ» ) جلد ولد الناقة يحشى ، فتعطف هي عليه إذا مات ولدها ( و «الجوّ» ) الهواء ( محتمل (2) ) فيه اجتماع الواوين مع استكراه ذلك كما قلنا ( للإدغام ) فإنّ إسكان الأوّل لأجل الإدغام أحدث فيها خفّة سهّلت اجتماعهما .

( وصحّ باب «ما أفعله» (3) ) نحو : «ما أقول زيدا» و «ما أبيع عمرا» ( لعدم تصرّفه (4) ) حيث لم يجز تثنيته وجمعه وتأنيثه ، فخرج بذلك عن أن يحمل على «قال» و «باع» في الإعلال .

[شماره صفحه واقعی : 564]

ص: 3394





1- جواب سؤال كأنّه قيل : فإذا لم يبنوا من باب «قوي» مخافة الواوين فلم احتملوا ذلك في «القوّة» ؟ فقال : لأنّ الإدغام هاهنا حاصل فخفّفت به الكلمة ولو كان الإدغام مقدّما على الإعلال أيضا لم يجز ذلك في الفعل كما جاز في الاسم ، لثقل الواوين في الفعل الذي هو ثقيل اه . [ شرح الشافية 3 : 123 ]

2- قال أحمد : قال بعض شارحي «المفصّل» : قوله : «محتمل» - بفتح الميم الثّانية - كذا الرّواية عن المصنّف يعني الزمخشري ثمّ فسّره بأنّ معناه أنّه موضع احتمال الإدغام ، لأنّ شرط الإدغام سكون الأوّل وتحرّك الثّاني وهذا الشّرط محقّق هاهنا . وأظنّ أنّ الأولى أن يقال : قوله : «محتمل» بمعنى : «مغتفر» و «مسوّغ» واللّام للتعليل ، أي ونحو : «القوّة» مغتفر ومسوّغ لوقوع الإدغام فيه اه . [ شرح أحمد : 280 ]

3- عطف على قوله : «وصحّ باب « قوي» . قال الرضي : وإنّما لم يحمل باب فعل التعجّب على الثلاثي - في الإعلال - لكونه بعدم التصرّف لاحقا ب «أفعل» الوصفي ك «أبيض» و «أسود» أو لجريه مجرى «أفعل» التّفضيل لمشابهته له معنى اه . [ شرح الشافية 3 : 97 ]

4- قال الرضيّ : يعني أنّ الأصل في الإعلال الفعل لثقله ولم يعلّ باب التعجّب نحو : «ما أقوله» و «أقول به» - وإن كانا فعلين على الأصحّ - لمشابهتهما بعدم التصرّف للأسماء فصارا ك «أفعل التفضيل» و «أفعل الصفة» . [ شرح الشافية 3 : 124 ]




( وأفعل منه (1) ) للتفضيل نحو : «زيد أقول الناس» ( محمول عليه (2) ) في

[شماره صفحه واقعی : 565]

ص: 3395





1- قال الرضيّ : أي «أفعل» التفضيل محمول عليه أي مشابه لأفعل التعجّب ، لأنّ التعجّب من الشيء لكونه أفضل في معنى من المعاني من غيره ولذلك تساويا في كثير في الأحكام اه . [ شرح الشافية 3 : 124 ]

2- قال الرضيّ : ولا وجه لقوله : «محمول عليه» لأنّه اسم وأصل الاسم أنّ لا يعلّ هذا الإعلال - كما ذكرنا - وقد يعلّ من جملة الأسماء الأقسام المذكورة - كما مرّ - وشرط القسم المزيد فيه الموازن للفعل إذا قصدنا إعلال عينه أن يكون مخالفا للفعل بوجه - كما تقدّم - وهذا لا يخالف الفعل بشيء فكان يكفي قوله : «أو للبس بالفعل» . وأمّا ما أحاله على ما سبق بقوله : «كما ذكرنا» أو «كما مرّ» أو «كما تقدّم» فحاصله على الإجمال : أنّ الأصل في تأثيره هذه العلّة - علّة الإعلال - أن يكون في الفعل لثقله فتليق به الخفّة أكثر . أو يكون في آخر الكلمة إمّا لفظا ك «ربا» أو تقديرا ك «غزاة» وذلك بأن يكون بعد الأخير حرف أصله عدم اللزوم اسما كانت الكلمة أو لا ، لأنّ الكلمة تتثاقل إذا انتهت إلى الأخير فتليق به الخفّة - وإن كانت علّتها ضعيفة . قال : وأمّا إذا كانت الواو والياء المتحرّكتان المفتوح ما قبلهما في آخر الكلمة فإنّهما تقلبان ألفا ، وإن كان ذلك في اسم لا يشابه الفعل بوجه نحو : «ربا» و «ربا» فإنّهما لا يوازنان الفعل فلا كلام في القلب . ولمناسبة القلب آخر الكلمة أعلّ الواو والياء أخيرا هذا الإعلال وإن كان قبلهما ألف بشرط كون الألف زائدة لأنّها إذن في حكم العدم وذلك نحو : «كساء» و «رداء» وأمّا إذا كانت أصلا ك «رأي» و «آي» فلا تعلان لكون الفاصل قويا بالإصالة . قال : وإن لم يكن الواو والياء في الفعل ولا في آخر الكلمة وذلك إذا كانتا في الأسماء في غير الطّرف فهاهنا نقول : لا يعلّ من الأسماء هذا الإعلال إلّا أربعة أنواع : نوعان منها مشابهان للفعل وذلك لأنّ الأصل في الإعلال الفعل وأنّ هذه العلّة ليست بقويّة ، فهي بالفعل أولى . أحد النّوعين : ما وازن الفعل نحو : «باب» و «ناب» والأصل : «بوب» و «نيب» و «رجل مال» و «نال» و «الأصل» : «مول» و «نول» . ولم يجئ «فعل» - بضمّ العين - أجوف في الاسم لثقل الضمّة . ونريد بموازنة الفعل هاهنا مساواته له في عدد الحروف والحركات المعيّنة وإن باينه في تعيين الزّيادات وأمكنتها ف «مفعل» على وزن «يفعل» وإن كانت زيادته غير زيادته و «فاعل» موازن ل «يفعل» وزيادته غير زيادته ومكانها غير مكانها - كما ذكرنا - . فالاسم الثلاثيّ : إمّا أن يكون مجرّدا أو مزيدا فيه ، وأمّا الرّباعيّ والخماسيّ فإنّه لا يوازن الفعل منهما إلّا باب «جعفر» نحو : «جهور» والواو والياء لا يكونان فيه إلّا للإلحاق فلا تعلّ إذن محافظة على بناء الإلحاق فالثّلاثي المزيد فيه يشترط فيه أن يكون مع موازنته للفعل مباينا له بوجه وذلك كالحرف الزائد الذي لا يزاد في الفعل كميم «مقام» و «مقام» و «مستقام» فإنّها في الأصل ك «يحمد» و «يحمد» و «يستخرج» لكن الميم لا تزاد في أوّل الفعل . وإنّما لم يشترط التباين في الثلاثي واشترط في ذي الزيادة لأنّ ذلك في المزيد فيه لئلّا يشتبه بالفعل لو سمّي به معلّا فإنّه لو أعلّ لكان يلتبس بعد التسمية بالفعل بسبب سقوط الكسر والتنوين ، وأمّا الثلاثي فكسره وتنوينه وإن كان علما يفصله عن الفعل . وإن لم يكن ذو الزيادة الاسمي مباينا للفعل بوجه نحو : «أبيض» و «أسود» و «أدون منك» فلا يعلّ شيء منها ليكون فرقا بين الأسماء والأفعال ، والأفعال بالإعلال أولى ، لأصالتها فيه . وإن لم يوازن الاسم الثلاثي المزيد فيه الفعل لم يعلّ هذا الإعلال نحو : «النّزوان» وأمثالها لخروج الاسم بهذه الزّيادة اللّازمة للكلمة عن وزن الفعل . وثاني النّوعين المذكورين : الاسم الذي فيه واو أو ياء مفتوح ، إذا كان مصدرا قياسيّا جاريا على نمط فعله في ثبوت زيادات المصدر في مثل مواضعها من الفعل ك «إقوام» و «استقوام» فلمناسبته التامّة مع فعله أعلّ إعلاله - بنقل حركتهما إلى ما قبلهما وقلبهما ألفا - ولم يعلّ نحو : «الطّيران» و «الغليان» و «النزوان» لضعف المناسبة . والنوعان الآخران : من باب الجمع الأقصى وهما باب «بوائع» و «عجائز» وإنّما أعلّا الإعلال المذكور وإن لم يشابها الفعل لألف الجمع في أحدهما وقصد الفرق في الآخر كما تقدّم . وقال فيما تقدّم : وقد تقلب الواو والياء أيضا قريبين من الطّرف وقبلهما ألف زائدة ؛ ألفا بشرط أن ينضمّ إلى العلّة المقتضية للانقلاب مقتض آخر وذلك لضعف العلّة إذن بسبب فصل الألف بين الواو والياء وبين الفتحة وبعدم كونهما في الطرف وذلك المقتضي إمّا مشابهة الفعل - كما في «بائع» و «قائم» - وإمّا اكتناف حرف العلّة لألف الجمع الأقصى فيستثقل لأجل حرفي العلّة وكون الجمع أقصى الجموع وذلك كما في «بوائع» وإمّا كون الواو والياء في الجمع الأقصى الذي هما في واحده مدّتان زائدتان ك «عجائز» وذلك لقصد الفرق بين المدّتين الزائدتين وبين الواو والياء اللتين كان لهما في الواحد حركة ، سواء كانت أصليّتين ك «مقاوم» و «معايش» - في جمع «مقامة» و «معيشة» - أو زائدتين ملحقتين بالأصل ك «عثاير» و «جداول» في جمع «عثير» و «جدول» - فإنّ ماله حركة أصليّة أجلد وأقوى فلا ينقلب فإذا بعدت الواو والياء من الطرف نحو : «طواويس» لم ينقلب ألفا . فعلى هذا تبيّن أنّ الهمزة في نحو : «رداء» و «كساء» و «قائل» و «بائع» و «أوائل» و «بوائع» و «عجائز» و «كبائر» أصلها الألف المنقلبة عن الواو والياء ، فلمّا احتيج إلى تحريك الألف وامتنع قلبها إلى الواو والياء ، لأنّه إنّما فرّ منهما قلبت إلى حرف يكون أنسب بها - بعد الواو والياء - وهو الهمزة لأنّهما حلقيّتان وإنّما لم تحذف الألف الأولى للساكنين - كما هو الواجب في مثله - لكون ألف نحو : «قائل» علامة الفاعل وألف نحو : «عجائز» و «أوائل» علامة الجمع ، ولو حذفت في نحو : «رداء» لالتبس بالمقصور . وأمّا الهمزة في نحو : «رسائل» فبدل من الألف التي في الواحد - «رسالة» - لا من الألف المنقلبة عن الواو والياء ، اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 101 - 102 ]




. . .

[شماره صفحه واقعی : 566]

ص: 3396





التصحيح لأنّهما يجريان مجرى واحد - في صوغهما من ثلاثي مجرّد ليس بلون ولا عيب - ( أو ) نقول : إنّما لم يعلّ أفعل التفضيل ؟ ( للّبس بالفعل ) فإنّ لفظ الماضي من «الإقالة» ولفظ اسم التفضيل من «القول» يتوافقان لو أعلّا جميعا .

[شماره صفحه واقعی : 567]

ص: 3397





فصحّحوا الاسم ، وأعلّوا الفعل - بأن حمل على الثلاثي - فإنّ الفعل بالفعل أشبه ، ولأنّ الاسم لخفّته يتحمّل أكثر ما يتحمّله الفعل .

( وصحّ باب «ازدوجوا» و «اجتوروا» (1) ) مع تحرّك الواو وانفتاح ما قبلها ( لأنّه بمعنى «تفاعلوا» ) فإنّه إذا قلت : «ازدوج القوم» و «اجتوروا» فمعناه «تزاوجوا» و «تجاوروا» ومن البين أنّ سبب الإعلال في الثاني غير موجود لسكون ما قبل حرف العلّة فحمل عليه الأوّل .

( و ) صحّ ( باب «اعوارّ» و «اسوادّ» (2) للّبس (3) ) لأنّ «اسوادّ» لو أعلّ تحرّكت السين وحذفت ألف الوصل واجتمع ألفان ، وبعد حذف إحداهما يصير «سادّ» فلا يدرى هل هو «إفعالّ» أو «فاعل» ؟

[شماره صفحه واقعی : 568]

ص: 3398





1- واعلم أنّ افتعل من الأجوف إمّا أن تكون عينه ياء أو واوا ، فإن كانت عينه ياء أعلّ - سواء كان بمعنى «التفاعل» نحو : «استافوا» و «ابتاعوا» و «امتازوا» أم لم يكن نحو : «أمتار الرّجل» و «اكتال» و «اصطاد» وإن كانت عينه واوا فإن كان بمعنى «التفاعل» صحّت عينه نحو : «اجتوروا» و «اعتوروا» و «اعتونوا» بمعنى : «تجاوروا» و «تعاوروا» و «تعاونوا» وإن لم يكن بمعنى «التفاعل» أعلّت عينه نحو : «اشتار العسل» و «ارتاد» و «اختال» .

2- قال الرضيّ : أي لو قلبت ألفا ونقلت حركتها إلى ما قبلها لكان يسقط همزة الوصل وإحدى الألفين فيبقى «سادّ» و «عارّ» فيلتبس ب «فاعل» - المضاعف - اه . [ شرح الشافية 3 : 124 ]

3- قال الرضي : ولا وجه لقوله : «للبس» لأنّه إنّما يعتذر لعدم الإعلال إذا حصل هناك علّته ولم يعلّ وعلّة الإعلال فيما سكن ما قبل واوه أو يائه كونه فرعا لما ثبت إعلاله - كما في «أقام» و «استقام» - ولم يعل «عور» و «سود» حتّى يحمل «اعوارّ» و «اسوادّ» عليهما بل الأمر بالعكس ، بلى لو سئل كيف لم يعلّ «اعوارّ» و «اسوادّ» وظاهرهما أنّهما مثل : «أقوم» فالجواب أنّ بينهما فرقا وذلك أنّ العلّة حاصلة في «أقوم» دون «اعوارّ» . [ شرح الشافية 3 : 124 - 125 ]




( و ) حيث لم يعلّ باب «اعوارّ» و «اسوادّ» لم يعلّ باب ( عور ، وسود ) وإن كان العلّة موجودة فيه صريحا ( لأنّه بمعناه ) ، والأصل في الألوان والعيوب هو باب «افعالّ» فحمل ما ليس بأصل على الأصل (1) .

( وما تصرّف ممّا صحّ صحيح أيضا ك «أعورته» ) أي جعلته أعور ( و «استعورته» ) و «معور» و «مستعور» لأنّ الكلّ متصرّفات «اعوارّ» وهو غير معلّ ( و ) نحو ( «مقاول» و «مبايع» ) لأنّ «قاول» و «بايع» غير معلّين إذ لو كانا معلّين لوجب إعلال «مقاول» و «مبايع» بقلب الواو والياء همزة كما في نحو «قائم» و «بائع» على ما يجيء ( و ) كذا نحو ( عاور ) حيث لم يعل «عور» وإلّا وجب أن يقال «عائر» بالهمزة ( و ) كذا نحو ( اسودّ ) لأنّه منقوص «اسوادّ» .

( ومن قال ) في الثلاثي ( عار ) بالإعلال مثل «قام» ( قال ) في سائر تصاريفه ( «أعار» و «استعار» و «عائر» ) مثل «أقام» و «استقام» و «قائم» .

( وصحّ : «تقوال» و «تسيار» (2) ) وإن كانا مصدرين للفعلين معلّين ( للّبس )

[شماره صفحه واقعی : 569]

ص: 3399





1- قال الرضيّ : وإنّما لم يعلّ نحو : «عور» و «سود» و «حول» لأنّ الأصل في الألوان والعيوب الظاهرة باب «افعلّ» و «افعالّ» فالثلاثي - وإن كان أصلا لذوات الزيادة في اللفظ - لكن لمّا كان هذان البابان أصلين في المعنى عكس الأمر ، فأجري الثلاثي مجرى ذي الزّيادة في التصحيح تنبيها على أصالته في المعنى اه . والحاصل : أنّ المزيد فيه - في هذا المعنى - هو الموضوع أوّلا فهو حين الوضع ليس له ثلاثيّ البتة - فضلا عن أن يكون له ثلاثي معلّ - وشرط إعلال المزيد فيه وجود ثلاثي معلّ له ، فلمّا أريد وضع الثلاثي بعد ذلك وكان معناه متّحدا مع المزيد فيه حمل عليه في التصحيح .

2- قال الرضي : يعني أنّ نحوه وإن كان مصدرا لفعل معلّ لم يعلّ ولم يجر مجراه - كما أجري «إقامة» و «استقامة» مجرى «أقام» و «استقام» - لئلّا يلتبس بعد الإعلال ب «فعال» هذا قوله : والوجه ما تقدّم - من أنّ المصدر لا يعلّ عينه هذا الإعلال إلّا أن يكون مصدرا مطّردا مساويا لفعله في ثبوت الزيادة فيه في مثل موضعها من الفعل ك «إقامة» و «استقامة» وليس نحو : «تقوال» و «تسيار» كذا - . وأمّا إعلال نحو : «قيام» و «عياذ» - بقلب الواو ياء - وإن لم يساو الفعل بأحد الوجهين - فلما ذكرنا من أنّ علّة قلب الواو ياء لكسرة ما قبلها أمتن من علّة قلب الواو ألفا لفتحة ما قبلها اه . [ شرح الشافية 3 : 125 ]




فإنّ العين فيهما لو انقلبت ألفا اجتمع ألفان وبعد حذف إحداهما يبقى «تقال» و «تسار» فيلتبس بنحو «تقال» مجهول «تقول» .

( و ) صحّ ( «مقوال» و «مخياط» ) للإبرة ( للّبس (1) ) إذ لو قيل «مقال» و «مخاط» لم يدر هل هما «مفعل» أو «مفعال» ( و «مقول» و «مخيط» (2) محذوفان منهما ) فلم يعلّ لذلك ( أو لأنّهما بمعناهما ) .

( وأعلّ نحو : «يقوم» و «يبيع» و «مقوم» و «مبيع» بغير ذلك ) الذي قلنا - من قلب حرف العلّة ألفا لتحرّكها ، وكون ما قبلها في حكم المفتوح - ( للّبس ) إذ

[شماره صفحه واقعی : 570]

ص: 3400





1- يعني أنّه آلة جارية على الفعل فكان سبيله في الإعلال سبيل الفعل لكنّه لم يعلّ للّبس ب «فعال» والحقّ أن يقال : لم يثبت فيه علّة الإعلال - وهي موازنة الفعل - فكيف يعلّ ؟ وليس كلّ اسم متّصل بالفعل يعلّ هذا الإعلال . [ شرح الشافية 3 : 125 ]

2- هذا يحتاج إلى العذر ، لأنّه موازن للأمر نحو : «اذهب» و «احمد» وفيه المخالفة بالميم المزيدة في الأوّل ، فكان الوجه الإعلال ؛ فالعذر أنّه مقصور من «مفعال» فأجري مجرى أصله . ولنا أن لا نقول : إنّه فرعه ، بل نقول : هما أصلان و «مفعل» محمول على «مفعال» في ترك الإعلال لكونه بمعناه وهذا أولى ، إذ موافقته لمعناه لا تدلّ على أنّه فرعه اه . وقال : وكان القياس أن يعلّ نحو : «مقول» و «مخيط» إذ هما بوزن «اعلم» لكن الخليل قال : لم يعلّا لكونهما مقصوري «مفعال» وهو غير موازن للفعل والدليل على أنّ «مفعالا» أصل «مفعل» اشتراكهما في كثير نحو : «مخيط» و «مخياط» و «منحت» و «منحات» اه . [ شرح الشافية 3 : 104 ]




لو قيل : «يقام» و «يباع» التبس بباب «يخاف» و «يهاب» ولو قيل : «مقام» و «مباع» لم يدر هو «مفعول» أو «مفعل» فلمكان هذا الالتباس عدلوا في إعلالها عن القاعدة المعلومة إلى قاعدة أخرى على ما سيجيء .

( و ) صحّ ( نحو «جواد» (1) و «طويل» و «غيور» ) مع وجود سبب الإعلال وهو تحرّك حرف العلّة وانفتاح ما قبلها ( للالتباس ب «فاعل» (2) أو ب «فعل» ) - بسكون العين أو فتحها - .

إذ بعد قلب حرف العلّة ألفا يجتمع ساكنان أوّلهما ألف ، فلو حرّك الثاني وقيل :

«جائد» و «طائل» و «غائر» التبس ب «فاعل» ولو حذفت الألف بقي «جاد» والتبس ب «فعل» - متحرّك العين - و «طيل» و «غور» التبسا ب «فعل» - ساكن العين - ولو حذف الساكن الثاني بقي «جاد» و «طال» و «غار» التبست ب «فعل» - متحرّك العين - وبالفعل الماضي من «جاد ، يجود» و «طال ، يطول» و «غار ، يغور» فلهذا لم يعلّ نحو «جواد» و «طويل» و «غيور» .

( أو لأنّه ليس بجار على الفعل ) بأن يكون عاملا عمله مطلقا كما أنّ «أبيض» و «أسود» ليسا بجاريين على أفعالهما ، ولو أردت الجاري على فعله لقلت : «جائد» و «طائل» و «غائر» - غدا - ( ولا موافق له ) الموافقة التي سنذكرها وهي أن يوازن الفعل حركة وسكونا مع مخالفته بوجه .

[شماره صفحه واقعی : 571]

ص: 3401





1- عطف على قوله : «ونحو تقوال» .

2- قال الرضيّ : أي لو حرّكت الألف الثانية بعد الإعلال - كما في «قائل» - لالتبس «فعال» و «فعول» و «فعيل» ب «فاعل» ولو حذفت الألف بعد قلبها لالتبس ب «فعل» - المفتوح العين والفاء - . والحقّ أن يقال : إنّها لم تعلّ ، لأنّها ليست ممّا ذكر من أقسام الاسم التي تعلّ اه . [ شرح الشافية 3 : 126 ]




( ونحو «الحيوان» (1) و «الجولان» و «الصوري» و «الحيدي» ) - وهما نوعان من المشي فيهما تمايل - .

إنّما لم يعل مع وجود سبب الإعلال فيه ( للتّنبيه بحركته على حركة مسمّاه ، و «الموتان» ) محمول عليه ( لأنّه نقيضه ) إذ لا حركة فيه والنقيض يحمل على النقيض لتلازمهما غالبا في الخطور بالبال كما أنّ النظير يحمل على النظير لتشاركهما في أمر معتبر في ذلك .

ولا ريب أنّ المصادر نحو «الجولان» و «الطّيران» ليست لم تعلّ إلّا لذلك الذي قلنا من التنبيه المذكور وكذا نحو «النّزوان» و «الغليان» .

وأمّا غير المصادر نحو «الحيوان» وغيره فلم يعلّ إمّا للتنبيه ( أو لأنّه ليس بجار ) على الفعل ( ولا موافق له ) .

( ونحو : «أدور» و «أعين» ) جمعي «دار» و «عين» وإنّما لم يعلّ ( للالتباس ) بماضي «الإدارة» و «الإعانة» لو أعلّا بقلب الواو والياء ألفا لتحرّكهما وكون ما قبلهما في حكم المفتوح لكونه في مفردهما كذلك ( أو لأنّه ليس بجار ) على الفعل ( ولا مخالف (2) ) له بوجه حركة وسكونا ، وستعلم أنّ غير الجاري على الفعل يجب أن يكون موافقته الفعل في الوزن مشوبة بنوع من المخالفة .

[شماره صفحه واقعی : 572]

ص: 3402





1- قال الرضيّ : هذا عجيب ، فإنّ حركة اللفظ لا تناسب حركة المعنى إلّا بالاشتراك اللفظي ، إذ معنى حركة اللفظ أن تجيء بعد الحرف بشيء من الواو والياء والألف كما هو مشهور وحركة المعنى على فراسخ من هذا فكيف ينبّه بإحداهما على الأخرى ، فالوجه قوله : «أو لأنّه ليس بجار - أي ك « إقامة» و «استقامة» كما ذكرنا من مناسبته للفعل - ولا موافق أي موازن له موازنة «مقام» و «مقام» و «باب» و «دار» اه . [ شرح الشافية 3 : 126 ]

2- لأنّ شرط الموازن الموازنة المذكورة مخالفته بوجه حتّى لا يلتبس بالفعل .




( ونحو «جدول» و «خروع» ) لنبت معروف ( وعليب ) - اسم واد - إنّما لم يعل ( لمحافظة الإلحاق (1) ) ب «جعفر» و «درهم» و «جخدب» - إن ثبت - فإنّ الملحق لا يعلّ بحذف حركة ولا نقلها ، ولا حذف حرف ، لئلّا يخالف الملحق به فيبطل غرض الإلحاق إلّا إذا كان حرف الإلحاق في الآخر فإنّه قد يعلّ بحذف الحرف ك «معزى» وبالقلب على رأي ك «المعزى» لأنّ الأواخر محلّ التغيير ( أو للسكون المحض (2) ) لم يعلّ لأنّ السكون الذي قبل حرف العلّة لازم فلا يكون ما قبلها مفتوحا ولا في حكم المفتوح .

( وتقلبان همزة (3) في نحو «قائم» و «بائع» المعتلّ فعله ) إذ الأصل : «قاوم» و «بايع» - بالواو والياء - قلبتا ألفا (4) كما في فعليهما ثمّ حرّكت الألف فصارت همزة

[شماره صفحه واقعی : 573]

ص: 3403





1- قال الرضيّ : فإنّ الملحق لا يعلّ بحذف حركة ولا نقلها ولا حذف حرف لئلّا يخالف الملحق به فيبطل غرض الإلحاق إلّا إذا كان الإعلال في الآخر ، فإنّه يعلّ ، لأنّ الأواخر محلّ التغيير ، ولأنّ سقوط حركة الآخر ك «المعزى» لا يخلّ بالوزن ، وسقوط الحرف الأخير لأجل التّنوين كلا سقوط ك «معزى» لأنّ التّنوين غير لازم للكلمة اه . [ شرح الشافية 3 : 126 ]

2- قال الرضيّ : هذا هو العذر الحقّ لا الأوّل ، لأنّ الواو والياء الساكن ما قبلهما إنّما تقلبان ألفا لكون ذلك الساكن مفتوحا في أصل تلك الكلمة ولم يثبت فيما نحن فيه حركة في الأصل اه . [ شرح الشافية 3 : 127 ]

3- لمّا فرغ ممّا تقلب الواو والياء فيه ألفا ، شرع فيما تقلبان فيه همزة وهو عطف على قوله في أوّل الباب : «تقلبان ألفا» . قال الرضيّ : وقول النّحاة في هذا الباب : «تقلب الواو والياء همزة» ليس بمحمول على الحقيقة ، وذلك لأنّه قلبت العين ألفا ثمّ قلبت الألف همزة فكأنّه قلبت الواو والياء همزة اه . [ شرح الشافية 3 : 127 ]

4- الأصل : «قاول» و «بايع» أرادوا إعلالهما تبعا لإعلال فعلهما ولم يمكن الإعلال بالحذف لأنّه يزيل صيغة الفاعل وينتقل إلى لفظ «فعل» بصورة الفعل الماضي ولا يعتدّ في الفرق بين الاسم والماضي بالإعراب لأنّه يزول في الوقف . فأعلّوا بالقلب أي بقلب الواو والياء ألفا لتحرّكهما وانفتاح ما قبلهما لأنّهم لا يعتدّون بالألف الكائنة قبلها لأنّه حاجز غير حصين فصار حرف العلّة كأنّه بعد الفتحة فالتقى ألفان ولم يمكن الحذف والتحريك فقلبوا الثانية همزة لقرب الهمزة من الألف فقالوا : «قائل» و «بائع» . قال أحمد : ونقط هذه الهمزة - كما نقطها الحريري في «الرّسالة الرّقطاء» - في نحو : «نائل» حيث قال : «نايل يديه فاض» خطأ اه . والذي نقله عن الحريري إنّما نقله عن «المقامة السّادسة والعشرين» المسمّاة بالرّقطاء . قال ابن جماعة : ويمكن أن يقال : «نايل» بالياء لا بالهمزة حتّى يكون نقطه خطأ وإنّما أتى بالياء تكلّما بالأصل لضرورة ما التزمه من الصّنعة كما يلفظ بالأصل لضرورة الشّعر والتناسب اه . حكى أبو الفتح بن جنّي أنّ أبا علي الفارسي دخل على واحد من المتّسمين بالعلم فإذا بين يديه جزء فيه مكتوب «قايل» - منقوطا بنقطتين من تحت - فقال له أبو علي : هذا خطّ من ؟ قال : خطّي فالتفت إليّ كالمغضب وقال : «قد أضعنا خطواتنا في زيارة مثله» وخرج من ساعته . [ مقامات الحريري : 265 ، أحمد : 286 ، ابن جماعة : 286 ]




( بخلاف نحو «عاور» (1) و «صايد» ) اسمي فاعلين من «عور» و «صيد» فإنّهما لا يعلّان لكون فعليهما غير معلّين ( ونحو «شاك» (2) ) - بالكسر رفعا - لشجر

[شماره صفحه واقعی : 574]

ص: 3404





1- يعني أنّ اسم الفاعل محمول على الفعل في الإعلال فلمّا صحّ فعله صحّ هو أيضا .

2- فيه ثلاثة أوجه : أحدها : «شائك» - بالهمزة - على القياس . والثاني : «شاك» ك «قاض» - على تأخير العين إلى موضع اللّام - وزنه : «فالع» فتقول : «هذا شاك» و «مررت بشاك» و «رأيت شاكيا» . والثالث : أن تحذف العين فتقول : «هذا شاك» - بالرفع - و «رأيت شاكا» - بالنصب - و «مررت بشاك» - بالجرّ - قال الرضيّ : وهذا هو الذي غرّ الخليل حتّى ارتكب في جميع اسم الفاعل من الأجوف - المهموز اللّام - القلب فقال : إذا كانوا يقلبون في «الصحيح اللّام» خوفا من الهمزة الواحدة بعد الألف فهم من اجتماع همزتين أفرّ . والجواب : أنّهم التجؤوا إلى القلب في «لاث» و «شاك» خوفا من الهمزة بعد الألف وأمّا في نحو : «جاء» فيلزم همزة واحدة بعد الألف ، سواء قلبت اللّام إلى موضع العين أو لا ، وسيبويه - تبعا لأكثر العرب - يقول : «شاك» - بحذف العين - فكأنّهم قلبوا العين ألفا ثمّ حذفوا العين للساكنين ولم يحرّكوها فرارا من الهمزة . والظاهر أنّ المحذوفة هي الثانية ، لأنّ الأولى علامة الفاعليّة . ويجوز أن يكون أصل : «شاك» : «شوك» مبالغة «شائك» اه بتصرّف مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 129 ]




ذي شوك ، ولتامّ السلاح ( وشاك ) - بالضمّ رفعا - ( شاذّ ) لأنّه معتلّ العين ، والأصل فيه أن يقال : «شائك» مثل «قائل» فلو قلبت العين إلى موضع اللّام ، واللّام إلى موضع العين ، وقيل : «شاكي» على وزن «فالع» وأعلّ إعلال «قاض» وأعرب إعرابه أو حذفت العين حتّى يبقى «شاك» وأعرب إعراب «زيد» كان كلا الوجهين شاذّا .

ولو قيل : «شاك» - بالضمّ رفعا - مقصور «فاعل» حتّى يكون ألفه مقلوبة عن العين - كما قلنا في «هار» في «باب التصغير» - لم يكن بعيدا .

( وفي نحو : «جاء» ) معتلّ العين مهموز اللّام ( قولان :

قال الخليل : مقلوب ك «الشاكي» .

وقيل : إنّه على القياس ) وقد تقدّم ذكر القولين مفصّلا في أوّل الكتاب .

( وفي نحو «أوائل» (1) ) و «خيائر» و «سيائق» ( و «بوائع» ممّا وقعتا فيه بعد ألف باب «مساجد» وقبلها ) أعني وقبل الألف ( واو أو ياء ) تقلب الواو والياء

[شماره صفحه واقعی : 575]

ص: 3405





1- هذا عطف على قوله : «في نحو بائع» والمراد ب «نحو أوائل» كلّ موضع اكتنف حرفا علّة ألف باب «مساجد» قلبت الثانية ألفا للقرب من الطرف واجتماع حرفي علّة بينهما فاصل ضعيف ، ثمّ تقلب الثانية همزة .




الواقعة بعد الألف همزة أيضا وذلك أربعة أقسام (1) :

لأنّ ألف الجمع إمّا أن يكتنفها واوان كما في «أواول» - جمع «الأوّل» - أو ياءان كما في «خياير» - جمع «خيّر» - أو ياء وواو كما في «سياوق» - جمع «سيّقة» وهو ما استاقه العدوّ من الدوّاب - أو واو وياء كما في «بوايع» - جمع «بويعة» «فوعلة» من «البيع» - .

وكذا «بوائع» جمع «بائعة» لأنّ أصله ياء وهو المعتبر ، وقد يقال : إنّ الهمزة فيه هي الهمزة في المفرد .

وإنّما تقلبان همزة في الأقسام الأربعة استثقالا لحرفي علّة بينهما حاجز غير حصين مع أنّ حرف العلّة مجاور للطرف الذي هو محلّ التغيير ( بخلاف

[شماره صفحه واقعی : 576]

ص: 3406





1- تلخيص ما في شرح الرضي ، فراجعه . والجدول هكذا : العدد / الصور الواقعة / المثال / الحكم 1 / اكتنف ألف الجمع واوان / «أواول» في «أوّل» / القلب في الجميع 2 / اكتنف ألف الجمع ياءان / «بيايع» في «بيّع» 3 / اكتنف الألف واو وياء / «بوايع» جمع «بويعة» فوعلة من «البيع» 4 / اكتنف الألف ياء وواو / «عبايل» جمع «عيل» وأصله «عيول» من «عال ، يعول» قال الرضي : والمسموع من جميع ذلك ما اكتنف ألف الجمع فيه واوان ، وقاس سيبويه الثلاثة الباقية عليه . وقال الأخفش : القياس أن لا يهمز في الياءين ولا في الياء والواو ، لأنّ اجتماعهما ليس كاجتماع الواوين . وأمّا «بوائع» - جمع «بائعة» - فإنّما همز لكونه جمع ما همز عينه اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 130 - 131 ]




«عواوير» (1) ) جمع «العوّار» الجبان ، أو القذى ( و «طواويس» ) في جمع «طاووس» و «بياييع» جمع «بيّاع» و «قواويم» جمع «قيّام» ونحو ذلك ؛ لبعد حرف العلّة عن الطرف .

( و «ضياون» ) في جمع «ضيون» السّنّور الذّكر ( شاذّ ) عند سيبويه والخليل ، إذ القياس «ضيائن» بالهمزة لما مرّ .

وأمّا عند الأخفش فعلى القياس فإنّه لا يوجب الهمز إلّا في الواوين لمزيد ثقل لهما بخلاف اليائين أو ياء وواو .

وقول سيبويه أسدّ ، لأنّهم لم يفرّقوا بين الواو والياء في «كساء» و «رداء» حيث قلبوهما همزة لوقوعهما طرفا بعد ألف زائدة كما سيجيء فهكذا هيهنا لكونها مجاورة للطرف .

[شماره صفحه واقعی : 577]

ص: 3407





1- قال الرّضي : يعني إذا بعدت حروف العلّة التي بعد ألف الجمع عن الطرف لم تقلبها ألفا ، سواء كان المكتنفان واوين ك «طواويس» - جمع «طاووس» - أو ياءين ك «بياييع» - جمع «بيّاع» - أو مختلفين ك «قياويم» جمع «قيّام» - و «بواييع» - جمع «بيّاع» على وزن «توراب» من «باع» لو جمعت الأسماء المذكورة هذه الجموع . وأمّا «عواور» - جمع «عوّار» وهو القذى - فلأنّ أصله «عواوير» فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة - كما في الشّعر - و «عيائيل» - بالهمز - لأنّ أصله «عيائل» إذ هو جمع «عيّل» ك «سيّد» وهو الفقير فأشبع الكسرة - كما في الشعر - روعي الأصل في الجمعين . هذا كلّه في الجمع ، وأمّا إن وقع مثل ذلك في غير الجمع فإنّ سيبويه يقلب الثاني أيضا ألفا فيقول : «عوائر» و «قوائم» - على وزن «فواعل» - من «عور» و «قام» فيصير ثاني المكتنفين في الجميع همزة ، لأنّه وإن فات ثقل الجمع إلّا أنّ ضمّ أوّله ألحقه ثقلامّا . والأخفش والزّجّاج لا يغيّران ثاني المكتنفين في غير الجمع فيقولان : «عواور» و «قواوم» لخفّة المفرد اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 131 - 134 ]




( و ) إنّما ( صحّ (1) «عواور» ) في قوله :

31 - غرّك أن تقاربت أباعري***وأن رأيت الدّهر ذا الدّوائر

حنى عظامي وأراه ثاغري***وكحّل العينين بالعواور (2)

[شماره صفحه واقعی : 578]

ص: 3408





1- جواب عمّا يتمسّك به الأخفش في إثبات مذهبه وهو القولان الشاعران الآتيان .

2- البيتان اللذان أوردهما الشارح من الرّجز المشطور وهما لجندل بن المثنّى الطّهويّ وهو شاعر راجز إسلاميّ - مهاج للراعي - من بني تميم ، و «طهيّة» امرأة غلب نسبة أولادها إليه . قال الأعلم : الشّاهد فيه تصحيح واو «العواور» الثّانية ، لأنّه ينوي الياء المحذوفة ، والواو إذا وقعت في هذا الموضع لم تهمز لبعدها من الطّرف الذي هو أحقّ بالتغيير والإعلال ولو لم تكن فيه ياء منوية للزم همزها اه . قال ابن السّيرافي : خاطب امرأته وأراد أنّه ترك السّفر لكبره . وقوله : «تقاربت أباعري» يريد أنّه ترك السفر والرّحلة إلى الملوك فإبله مجتمعة لا يفارق بعضها بعضا . وردّ عليه أبو محمّد الأعرابي بأنّه غلط وإنّما معناه : «قلّت» يعني من قلّتها قرب بعضها من بعض . «غرّك» بكسر الكاف والتقدير : غرّك بي و «أن تقاربت» و «أن رأيت» في موضع الفاعل . «أباعر» جمع «بعير» يقع على الذكر والأنثى . و «الدوائر» جمع «دائرة» وهي المصيبة و «ذا» صفة الدهر و «الرؤية» بصريّة وجملة «حنى عظامي» حال من «الدّهر» و «حنى» من «حنيت» العطف والميل والعوج و «عظامي» مفعوله . وقوله : «أرى» - على صيغة المجهول من المضارع المتكلّم وحده من : «أراني اللّه زيدا فاضلا» يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل فلمّا بني للمفعول ناب المفعول الأوّل - وهو هنا ضمير المتكلّم - مناب الفاعل والهاء من «أراه» ضمير «الدّهر» وهو المفعول الثّاني و «ثاغري» المفعول الثّالث . هذا هو الأصل ولكن غلب على استعمال المبني للمفعول بمعنى الظنّ و «ثاغر» - بالثاء المثلّثة والغين المعجمة - مضاف إلى الياء والمعنى ما ذكره الشّارح . وجملة «كحّل» معطوفة على جملة «حنى عظامي» و «العوّار» - بضمّ العين وتشديد الواو - القذى في العين .




معناه : غرّك - يا امرأة حتّى اجترأت على مخالفتي - أنّي كبرت ، واجتمعت إبلي لا يفارق بعضها بعضا لأنّي تركت السّفر والرّحلة إلى الملوك ، وأنّ الدهر حنى عظامي وكسر أسناني وأفسد بصري ( وأعلّ «عيائيل» ) في قوله :

32 - * فيها عيائيل أسود ونمر (1) *

[شماره صفحه واقعی : 579]

ص: 3409





1- المصراع من الرّجز المشطور والقائل هو الشاعر الرّاجز الإسلامي المعاصر للعجّاج وحميد الأرقط - حكيم بن معيّة الرّبعي التميميّ . وهو : أحمي قناة صلبة ما تنكسر***صمّاء تمت في نياف مشمخر حفّت بأطواد عظام وسمر***في أشب الغيطان ملتفّ الحظر فيها عيائيل أسود ونمر***خطّارة تدمي خياشيم النّعر إذ الثّقاف عضّها لم تناطر * الشاهد فيه على أنّ أصله : «عيائل» - بهمزة مكسورة - والياء حصلت من إشباع كسرتها ، لضرورة الشّعر كياء «الصياريف» في قول الفرزدق : تنفي يداها الحصى في كلّ هاجرة***نفي الدّراهيم تنقاد الصّياريف فلم يعتد بها فصارت الياء بعد الألف في الحكم مجاورة للطّرف فهمزت لذلك . «أحمي» من «حميت المكان من النّاس ، حميا» و «حمية» إذا منعته عنهم - و «الحماية» اسم منه والفعل من باب «ضرب» و «القناة» الرّمح . قال أبو محمّد الأعرابي : المراد من «القناة» هنا العزّة القعساء والشّرف العرد . «صلبة» بضمّ الصّاد من «صلب الشيء ، صلابة» إذا اشتدّ وقوي ، فهو «صلب» و «هي صلبة» و «الصمّاء» التي جوفها غير فارغ و «تمّت» كملت واستوت في منبتها . و «النّياف» - بكسر النون - العالي المرتفع من الجبال والأصل : «نواف» و «مشمخرّ» اسم فاعل من «اشمخرّ ، اشمخرارا» أي ارتفع وعلا «حفّت» أي حفّ موضع هذه القناة التي نبتت فيه بأطواد الجبال والواحد «طود» و «السّمر» - بفتح فضمّ - جمع «سمرة» وهي شجرة عظيمة . و «الأشب» - بفتح الهمزة وكسر الشين - الموضع الملتف الذي يتداخل حتّى لا يمكن أن يدخل فيه إلّا بشدّة و «الغيطان» جمع «غائط» وهو المنخفض من الأرض و «الحظر» - بفتح المهملة وكسر المعجمة - : الموضع الذي حوله الشجر . «فيها» أي في هذه المواضع أسود تتردّد . «خطّارة» أي تلك الأسود متبخترة . و «تدمي» من «الإدماء» وهو إخراج الدّم بالجرح و «النّعر» - وزان «خشن» - المتكبّر و «الثّقاف» - بكسر المثلّثة - ما تسوّى به الرّماح و «تنأطر» مطاوع «أطرته» أي حنيته وثنيته .




( لأنّ الأصل «عواوير» ) بالياء ( فحذفت ) ياؤه ( و «عيائل» ) بغير الياء ( فأشبع ) الكسرة فتولّدت الياء ؛ والضمير في قوله «فيها» (1) للمفازة و «عيائل» - على ما قال الجوهري (2) - جمع «عيّل» واحد «عيال الرجل» وهو من يعوله .

هذا إذا كان قبل ألف «مساجد» واو أو ياء ، فإن لم يكن قبلها ذلك قلبت الواو والياء إن كانتا زائدتين ، وكذا الألف همزة أيضا كما في «عجائز» و «صحائف» و «رسائل» .

( ولم يفعلوه (3) في باب «مقاوم» و «معايش» ) جمعي «مقامة» و «معيشة»

[شماره صفحه واقعی : 580]

ص: 3410





1- قال البغداديّ : وكأنّ هذه الأبيات لم تبلغ الأعلم ؛ زعم أنّ ضمير «فيها» لفلاة قال : «وصف فلاة كثرت السباع فيها» . ونقول للشارح بمثل ما قال هو للأعلم . [ شرح شواهد الشافية : 380 ]

2- وهذا نصّه : و «عيال» الرجل من يعوله وواحد العيال : «عيّل» والجمع : «عيائل» مثل «جيّد» و «جياد» و «جيائد» . [ الصحاح 5 : 1780 ]

3- قال الرضيّ : أي فيما وقع بعد ألف الجمع فيه واو أو ياء ليست بمدّة زائدة ، سواء كانت أصليّة كما في «مقيمة» و «مقاوم» و «مريبة» و «مرايب» أو زائدة كما في «جداول» و «عثاير» فتبقى على حالها . أمّا الأصليّة فلأصالتها ، وأمّا الزائدة المتحرّكة فلقوّتها بالحركة وكونها للإلحاق بحرف أصليّ . وإن كانت الواو والياء مدّة زائدة في المفرد قلبت ألفا ثمّ همزة كما في «تنائف» و «كبائر» وقد يهمز «معايش» تشبيها ل «معيشة» ب «فعيلة» والأكثر ترك الهمز . وكذا قد يهمز «المنائر» في جمع «منارة» تشبيها لها ب «فعالة» . والفصيح : «المناور» والتزم الهمز في «المصائب» تشبيها ل «مصيبة» ب «فعيلة» كما جمع «مسيل» على «مسلان» تشبيها له ب «فعيل» أو توهّما وهي - أعني «مصائب» و «منائر» و «معائش» - بالهمز شاذّ اه . أقول : وردت مصائب بالهمزة في شعر فاطمة الزّهراء سلام اللّه عليها : ما ذا على من شمّ تربة أحمد***أن لا يشمّ مدى الزّمان غواليا صبّت عليّ مصائب لو أنّها***صبّت على الأيّام صرن لياليا [ راجع : شرح الشافية 3 : 134 ، نسمة السحر بذكر من تشيّع وشعر 2 : 473 ]




( للفرق بينه وبين باب «رسائل» و «عجائز» و «صحائف» ) إذ الواو والياء في «مقاوم» و «معايش» أصلان بخلافهما في «عجائز» و «صحائف» والزائد بالتغيير أولى .

( وجاء «معائش» بالهمز على ضعف ) لأنّ تشبيه «معيشة» ب «فعيلة» بعيد ( والتزم همزة باب «مصائب» ) جمع «مصيبة» وهو على خلاف القياس لأنّ أصلها «مصوبة» فكان يجب أن يقال : «مصاوب» لكون الواو أصليّة .

( وتقلب ياء «فعلى» (1) ) بالضمّ ( اسما ) لا صفة ( واوا في نحو «طوبي» (2) و «كوسى» ) من قولك : «ما أطيبه» ومن الكيس » لأنّه مؤنّث «الأكيس» وهما من الصفات الجارية مجرى الأسماء لأنّهما لا يكونان وصفين إلّا إذا استعملا بالألف واللّام ، ولو كانا وصفين مطلقا استلزما الوصفيّة في جميع الأحوال .

( ولا تقلب ) ياء «فعلى» واوا ( في الصفة لكن تكسر ما قبلها فتسلم الياء نحو :

[شماره صفحه واقعی : 581]

ص: 3411





1- لمّا فرغ ممّا تقلبان فيه ألفا أو همزة شرع فيما تقلب فيه إحداهما إلى الأخرى ، وقدّم ما تقلب فيه الياء واوا .

2- قال الرضيّ : هو إمّا أن يكون مصدرا ك «الرّجعى» قال تعالى : طُوبى لَهُمْ أي «طيّبا لهم» كقوله تعالى : فَتَعْساً لَهُمْ . وإمّا أن يكون مؤنّثا للأطيب فحقّه «الطوبي» بالألف باللّام وحكمه حكم الأسماء ، قال : لأنّها تكون وصفا بغير الألف واللّام فأجري مجرى الأسماء التي لا تكون وصفا بغير الألف واللّام اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 135 ]




«مشية حيكى» ) - إذا كان فيها حيكان - أي تبختر ( و «قسمة ضيزى» ) - إذا كان فيها ضيز - أي جور .

وهذان وصفان مطلقا إذ لا يلزمهما الاستعمال بالألف واللّام حين ما يوصف بهما ، وأصلهما : «حيكى» و «ضيزى» - بالضمّ - أبدلت الضمّة كسرة فسلمت الياء .

وإنّما حكموا بأنّ أصلهما الضمّ لأنّ «فعلى» - بالكسر - عزيز في الصفات .

وإنّما قلبت الياء في الاسم واوا ولم يقلب في الصفة بل عدل إلى تغيير حركة فقط ؟ لأنّهم أرادوا أن يفرّقوا بين الاسم والصفة في ذلك ، والصفة أثقل فناسب تغييرا أسهل .

( وكذلك باب «بيض» (1) ) و «عين» - جمع «أبيض» و «أعين» - وأصله : «فعل» بالضمّ نحو «أحمر» و «حمر» كسر ما قبل الياء فسلمت الياء ، وإنّما عدل عن تغيير الحرف إلى تغيير الحركة لأنّ الجمع ثقيل فناسب تغييرا سهلا .

واعلم أنّ القلب في «فعلى» - الاسم - وتغيير الحركة فقط في «فعلى» - الصّفة - و «فعل» - الجمع - ممّا لا خلاف فيه بين سيبويه والأخفش .

( واختلف في غير ذلك (2) :

[شماره صفحه واقعی : 582]

ص: 3412





1- قال الرضي : يعني جمع «أفعل» و «فعلاء» وذلك لثقل الجمع وقد يترك في باب «بيض» - جمع «أبيض» - الضمّة بحالها فتقلب الياء واوا وذلك لخفّة الوزن اه . [ شرح الشافية 3 : 136 ]

2- قال الرضيّ : أي في غير «فعل» و «فعلى» الجمع والصّفة سواء كان على «فعل» - كما إذا بنيت على وزن «برد» من «البيع» أو على غير وزن «فعل» : فسيبويه يقلب الضمّة كسرة لتسلم الياء ولا تقلب الياء واوا لأنّ الأوّل أقلّ تغييرا ، والأخفش يعكس الأمر مستدلّا باتّفاقهم على قلب الياء - إذا كانت فاء - واوا لضمّة ما قبلها نحو : «موسر» وأجيب بأنّ ذلك للبعد من الطّرف بخلاف ما إذا كانت الياء قريبة من الآخر كما في نحن فيه اه . [ شرح الشافية 3 : 136 ]




فقال سيبويه : القياس الثاني ) لأنّ الأثقل لا يرتكب إلّا إذا تعذّر الأخفّ ( فنحو «مضوفة» (1) ) وهو أمر يشفق عليه ( شاذّ عنده ) لأنّ أصلها : «مضيفة» - بضمّ الياء - من «الضّيافة» إذ المراد ما ينزل من حوادث الدهر كأنّه ينزل عليه ضيفا فكان القياس نقل الضمّة إلى الضاد ثمّ إبدالها كسرة لتسلم الياء ( ونحو «معيشة» يجوز ) عنده ( أن يكون ) في الأصل ( مفعلة ) بالكسر ( ومفعلة ) بالضمّ .

وعلى الأوّل لا يكون فيه إلّا نقل الكسرة إلى ما قبل الياء فلا يكون ممّا نحن فيه ، وعلى الثاني يكون فيه نقل الضمّة إلى ما قبل الياء ثمّ إبدالها كسرة فيكون ممّا نحن فيه .

( وقال الأخفش : القياس الأوّل ) وهو قلب الياء واوا لأجل الضمّة ( ف «مضوفة» قياس عنده ) لأنّه نقلت الضمّة فيها إلى الضاد وقلبت الياء واوا ( و «معيشة» : «مفعلة» ) بالكسر لا غير ( وإلّا لزم ) أن يقال : ( معوشة ) مثل «مضوفة» على القياس عنده .

( و ) إذا عرفت هذين القولين تفرّع ( عليهما (2) ) أنّه ( لو بني من «البيع» مثل

[شماره صفحه واقعی : 583]

ص: 3413





1- وقد وردت في قول أبي جندب بن مرّة الهذلي واستشهد به أحمد وهي أوردت على سيبويه : وكنت إذا جاري دعا لمضوفة***أشمّر حتّى ينصف السّاق مئزري قال أحمد : ويروى هذا البيت على ثلاثة أوجه : «المضوفة» و «المضيفة» و «المضافة» وأجاب عنه سيبويه بأنّه شاذّ . والأصل : «مضيفة» فنقلت الضمّة إلى الضّاد فانقلبت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها . [ شرح أحمد : 291 ]

2- لمّا بيّن أنّه إذا وقعت ياء قبلها ضمّة في غير باب «فعلى» و «فعل» فمذهب سيبويه قلب الضمّة كسرة ومذهب الأخفش قلب الياء واوا أشار إلى مسألة متفرّعة على المذهبين ، وهذه تعدّ من «مسائل التمرين» وليس هنا موضع ذكرها .




«ترتب» ) بضمّتين ( لقيل : «تبوع» ) عند الأخفش بنقل الضمّة من الياء إلى ما قبلها ثمّ قلب الياء واوا ( أو «تبيع» ) عند سيبويه بنقل الضمّة ثمّ إبدالها كسرة لتسلم الياء .

( وتقلب الواو المكسورة (1) ما قبلها في المصادر ) لا في غيرها - ك «عوض» -

[شماره صفحه واقعی : 584]

ص: 3414





1- لمّا فرغ ممّا تقلب فيه الياء واوا شرع فيما تقلب فيه الواو ياء . قال الرضيّ : كان حقّ الواو المتحرّكة المكسور ما قبلها أن لا تقلب ياء إلّا في آخر الكلمة نحو : «رأيت الغازي» - كما أنّ الياء المتحرّكة المضموم ما قبلها لا تقلب واوا ك «التّرامي» و «الهيام» و «العيبة» - وذلك لأنّ اقتضاء الكسرة للياء بعدها كاقتضاء الضمّة للواو بعدها ، والواو والياء يتقوّيان بالحركة فلا يقدر كسرة ما قبل أحدهما وضمّ ما قبل الآخر على قلبهما . -وإذا كانا مضعّفين فهما أشدّ قوّة نحو : «اجلوّاذ» و «بيّع» و «اجليواذ» و «ديوان» شاذّان - لكنّه قد يعرض للواو المتحرّكة غير المتطرّفة المكسور ما قبلها ما يقتضي قلبها ياء وهو الحمل على غيره كما في «قام ، قياما» ولم يثبت ذلك في الياء المتحرّكة غير المتطرّفة المضموم ما قبلها فبقيت على الأصل . قال : قلبت الواو المذكورة ياء لثلاثة أشياء : أحدها : أن تكون الكلمة مصدرا لفعل معلّ نحو : «عاذ ، عياذا» و «اقتاد ، اقتيادا» بخلاف مصدر «لاوذ» لأنّ فعله مصحّح ولا نريد كون الفعل معلّا بهذا الإعلال ، بل كون الفعل أعلّ إعلالا مّا - كما أنّ الواو في «عياذ» قلبت ياء لإعلال «عاذ» بقلب الواو ألفا . وثانيها : أن تكون الكلمة جمعا لواحد أعلّت عينه بقلبها ألفا كما في «تارة» و «تير» أو ياء كما في «ديمة» و «ديم» و «ريح» و «رياح» وشذّ «طيال» إذ لم تعلّ عين واحده وصحّ «رواء» مع أنّ واحده معلّ العين - أعني «ريّان» - كما صحّ «هوى» كراهة الإعلالين وصحّ «نواء» - جمع «ناو» أي سمين - لأنّه لم يعلّ واو واحده ، ولو أعلّ أيضا لم يجز إعلال الجمع لاجتماع إعلالين . وثالثها : - وهو أضعفها ومن ثمّ احتاج إلى شرط آخر وهو كون الألف بعد الواو الواقعة بعد الكسر - كون الكلمة جمعا لواحد ساكن عينه ك «حياض» و «ثياب» و «رياض» . وإنّما احتيج إلى شرط آخر ، لأنّ واو الواحد لم تعلّ بل فيها شبه الإعلال وهو كونها ساكنة ، لأنّ السكون يجعلها ميتة فكأنّها «معلّة» وإنّما أثّر الشرط المذكور لأنّ كون الواو بين الكسرة والألف كأنّه جمع بين حروف العلّة الثلاثة ، فيقلب أثقلها : أي الواو ، إلى ما يجانس حركة ما قبلها أي الياء اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 137 - 138 ]




ياء ( نحو ) : «قام ، ( قياما» و ) عاذ ( عياذا ) ومنه قوله تعالى : دِيناً ( قِيَماً ) (1) لكونه في الأصل مصدرا .

وإنّما قلبت الواو حينئذ ياء ( لإعلال أفعالها ) بقلب الواو فيها ألفا .

( و «حال ، حولا» ) إذا تغيّر ( ك «القود» ) في الشذوذ ، والقياس «حيلا» و «القاد» وهذا بخلاف مصدر نحو «لاوذ ، لواذا» و «عاوز ، عوازا» فإنّه لا يعلّ لعدم إعلال فعله فإنّك قد عرفت فيما تقدّم أنّ نحو «قاوم» و «قاول» لا تقلب الواو فيه ألفا .

( وفي نحو «جياد» (2) ) جمع «جيّد» وأصله : «جيود» ( و : «ديار» ) جمع «دار» وأصله : «دور» ( و : «رياح» ) جمع «ريح» وأصله : «روح» ( و : «تير» ) جمع «تارة» والأصل : «تورة» من قولهم : «تاورته» و «النّاس يتتاورون» ( و : «ديم» ) جمع «ديمة» والأصل : «دومة» من «دام ، يدوم» إنّما أعلّ ( لإعلال المفرد ) ولولا جريان الإعلال في مفردها لم يجز الإعلال في الجموع .

( وشذّ «طيال» ) جمع «طويل» و «جياد» جمع «جواد» من «جاد الفرس ، يجود ، جودة» - بالضمّ إذا صار رائعا - لعدم جريان الإعلال في المفرد .

[شماره صفحه واقعی : 585]

ص: 3415





1- الأنعام : 161 .

2- عطف على قوله : «في المصادر» .




والأوّل شاذّ من جهة القياس ومن جهة الاستعمال أيضا ؛ إذ الأكثر «طوال» ومنه قوله :

33 - تبيّن لي أنّ القمائة ذلّة***وأنّ أعزّاء الرّجال طيالها (1)

والثاني شاذّ من جهة القياس دون الاستعمال ، قال - عزّ من قائل - : إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ (2) .

( وصحّ «رواء» جمع «ريّان» كراهة ) اجتماع ( إعلالين ) فيه إذ أصله :

«رواي» من «رويت من الماء» - بالكسر - قلبوا الياء همزة على نحو «رداء» فلو قلبت الواو أيضا ياء على مثال مفرده اجتمع إعلالان وذلك مستكره كما قلنا في «طوى» و «هوى» ( و ) إنّما صحّ ( نواء (3) ) لأنّه ( جمع «ناو» ) السمين من الإبل ، فلمّا لم يعلّ مفرده لم يعلّ جمعه أيضا .

( وفي نحو : «رياض» (4) و «ثياب» ) جمعي «روضة» و «ثوب» تقلب الواو ياء

[شماره صفحه واقعی : 586]

ص: 3416





1- البيت من البحر الطويل للشاعر الحماسيّ أنيف بن زبّان النّبهانيّ الطّائي ، والبيت من قصيدة أورد أبو تمّام عشرة منها في «ديوان الحماسة» منها : جمعنا لكم من حيّ عوف ومالك***كتائب يردي المقرفين نكالها لهم عجز بالحزن فالرّمل فاللّوى***وقد جاوزت حيّي جديس رعالها قال : تبيّن لي أنّ القمائة ذلّة***وأنّ أشدّاء الرجال طيالها والشّاهد : أنّ «طيالها» شاذّ قياسا واستعمالا ، والقياس : «طوالها» وهو الكثير المستعمل . [ ديوان الحماسة : 30 ]

2- سورة ص : 31 .

3- وفي شعر أبي النّجم : أو كالمكسّر لا تؤوب جياده***إلّا غوانم وهي غير نواء

4- عطف على قوله : «في نحو : جياد» .




( لسكونها في الواحد ) وذلك نوع من الإعلال ؛ لأنّ ذلك يجعل حرف العلّة كالميتة ، فلمّا ثبت نوع من الإعلال في الواحد أعلّوا في الجمع أيضا لذلك ( مع ) أنّ وقوع ( الألف بعدها ) في الجمع يجعلها مستثقلة لطول النّطق بها حينئذ فناسب التخفيف بقلبها ياء ( بخلاف «عودة» ) جمع «عود» - بالفتح - المسنّ من الإبل ( و «كوزة» ) جمع «كوز» ، لفقدان الألف بعد الواو في الجمع ( وأمّا «ثيرة» (1) ) في جمع «ثور» ( فشاذّ ) والقياس : «ثورة» لعدم وقوع الألف بعد الواو فيه .

( وتقلب الواو عينا أو لاما أو غيرهما (2) ) بأن تكون زائدة كواو «مفعول» وواو الجمع السالم ( ياء إذا اجتمعت مع ياء ) أصليّة أو زائدة ( وسكن السابق ) أيّهما كان ( وتدغم (3) ) الياء الأولى في الثانية ( ويكسر ما قبلها ) أعني ما قبل الياء

[شماره صفحه واقعی : 587]

ص: 3417





1- قال المبرّد : إنّما قالوا : «ثيرة» ؟ ليكون القلب دليلا على أنّه جمع «ثور» من الحيوان لا جمع «ثور» من الأقط ، والمخصّص أنّهم لمّا قالوا في جمع «ثور» : «ثيران» - بقلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها - حملوا «ثيرة» في جمعه عليه وليس ل «ثورة» جمع «ثور» من الأقط - ما يحمل جمعه في القلب عليه . [ راجع : شرح أحمد : 293 ]

2- هذا قسم آخر من أقسام الإعلال الذي هو القلب . قال الرضيّ : قوله : «أو غيرهما» كما في : «مرميّ» و «مسلميّ» إذ الواو في الأوّل للمفعول والثّاني واو الجمع اه . [ شرح الشافية 3 : 139 ]

3- قال الرضيّ : اعلم أنّ الواو والياء - وإن لم يتقاربا في المخرج حتّى يدغم أحدهما في الآخر كما في «ادّكر» و «اتّعد» لكن - لمّا استثقل اجتماعهما اكتفي لتخفيفهما بالإدغام بأدنى مناسبة بينهما وهي كونهما من حروف المدّ واللين ، وجرّأهم على التخفيف الإدغامي فيهما كون أوّلهما ساكنا فإنّ شرط الإدغام سكون الأوّل فقلبت الواو إلى الياء ، سواء تقدّمت الواو أو تأخّرت وإن كان القياس في إدغام المتقاربين قلب الأوّل إلى الثّاني وإنّما فعل ذلك ليحصل التخفيف المقصود ، لأنّ الواو والياء ليستا بأثقل من الواو المضعّفة . [ شرح الشافية 3 : 139 - 140 ]




الأولى المدغم ( إن كان مضموما ك «سيّد» ) وأصله : «سيود» الواو عين ، والياء زائدة ( و «أيّام» ) وأصله : «أيوام» لأنّه جمع «يوم» الواو والياء أصليّتان ( و «ديّار» ) والأصل : «ديوار» على وزن «فيعال» ولو كان «فعّال» لقلت : «دوّار» يقال : «ما بالدّار ديّار» أي أحد . ( و «قيّام» ) وأصله : «قيوام» ( و «قيّوم» ) والأصل : «قيووم» على وزن «فيعال» و «فيعول» ولو كان على وزن «فعّال» و «فعّول» لقيل : «قوّام» و «قوّوم» فالواو فيهما وفي «ديوار» عين ، والياء زائدة .

و «القيّام» و «القيّوم» من أسماء اللّه تعالى الحسنى ، ومعناهما : الذي لا يفتقر إلى غيره في شيء أصلا .

( و «دليّة» ) والأصل : «دليوة» لأنّه تصغير «دلو» وهو يذكّر ويؤنّث الواو لام ، والياء زائدة للتصغير ( و «طيّ» ) والأصل «طوي» لأنّه مصدر «طويت» الواو والياء فيه أصليّتان ( و «مرميّ» ) وأصله : «مرموي» الياء لام ، والواو زائدة ( ونحو «مسلميّ» ) - رفعا - إذ أصله - بعد الإضافة إلى ياء المتكلّم - : «مسلموي» ففعل بالجميع ما ذكر - تخفيفا - وفي نحو : «مرميّ» و «مسلميّ» كسر ما قبل الياء بعد الإدغام للمناسبة .

( وجاء «ليّ» في جمع «ألوى» ) وهو الرّجل المجتنب المنفرد ، لا يزال كذلك ( بالضمّ والكسر ) فالكسر للمناسبة ، والضمّ تنبيها على الأصل في مثله ، فإنّ «أفعل» - الصفة - يجمع على «فعل» - بالضمّ - إذا لم يكن للتّفضيل .

وإنّما لم يعلّ نحو : «سوير» (1) و «تسوير» مجهولي «ساير» و «تساير» ؟ للالتباس

[شماره صفحه واقعی : 588]

ص: 3418





1- قال الرضيّ : وإنّما لم يدغم في «سوير» و «تبويع» لأنّ الواو ليست بلازمة ، بل حكمها حكم الألف التي هي بدل منها لأنّ الأصل : «ساير» و «تبايع» فكما أنّ الألف التي هي أصل هذه الواو لا تدغم في شيء فكذلك الواو التي هي بدل منها ولذلك لم يدغم نحو : «قوول» و «تقوول» . وأيضا لو أدغم نحو : «سوير» و «تسوير» و «قوول» و «تقوول» لالتبس ب «فعّل» و «تفعّل» . [ شرح الشافية 3 : 140 ]




ب «سيّر» و «تسيّر» مجهولي «سيّر» و «تسيّر» ، ولا نحو «ديوان» لأنّ أصله «دوّان» على «فعّال» ، قلبت الواو ياءا على غير القياس ، ولو كان وزنه «فيعالا» لوجب الإعلال ، ولا نحو «رؤيا» (1) و «رؤية» إذا خفّف الهمزة لعروض الواو .

( وأمّا نحو : «ضيون» و «حيوة» ) علما لرجل ( و «نهوّ (2) ) عن المنكر» - مبالغة «ناه» - ( فشاذّ ) لعدم الإعلال المذكور في كلّ منها مع وجود ما يقتضيه ، فالياء في «ضيون» زائدة ، والواو أصليّة لوجود «فيعل» مثل «صيقل» وعدم «فعول» والياء في «حيوة» أصليّة ، والواو مبدلة من الياء كما مرّ في «حيوان» - وعند بعضهم الواو أصليّة - والواو الأولى في «نهوّ» زائدة ، والثانية مبدلة من الياء أصليّة ، وكان القياس أن يقال : «نهيّ» - بقلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء - فالشذوذ فيه قلبهم الياء واوا ، وإدغام الواو في الواو .

( وأمّا «صيّم» و «قيّم» (3) ) جمعا «صائم» و «قائم» ( فشاذّ ) أيضا ، لوجود

[شماره صفحه واقعی : 589]

ص: 3419





1- قال الرضيّ : وكذا لا تدغم إذا خفّفت في نحو : «رؤيا» و «رؤية» - بقلب الهمزة واوا - بل تقول : «رويا» و «روية» وبعض العرب يقلب ويدغم فيقول : «ريّا» و «ريّة» . [ شرح الشافية 3 : 140 ]

2- قال الرضي : وأمّا «نهوّ» فأصله : «نهوي» لأنّه «فعول» من «النّهي» يقال : «فلان نهوّ عن المنكر» أي مبالغ في النّهي عنه وقياسه : «نهيّ» . [ شرح الشافية 3 : 142 ]

3- قال الرضيّ : يعني أنّ حقّ الواو إذا جامعت الياء - وأولاهما ساكنة - قلبها ياء وهاهنا اجتمعت الواوان - وأولاهما ساكنة - فقلبتا ياءين فلذا شذّ . والأولى أن يذكر شذوذ مثله بعد ذكر فصل «دليّ» و «مرضيّ» وذلك لأنّ الواو المشدّدة - وإن قربت من الحرف الصحيح - لكنّها تقلب ياء إذا وقعت في الجمع طرفا لثقل الجمع وكون الطّرف محلّ التخفيف فهي في «قوّم» و «صوّم» لم تقع طرفا ، ومع ذلك قلبت ياء فهو شاذّ . ووجه القلب فيه - مع ذلك - قربه من الطّرف في الجمع ، ويجيء بعد أنّ القلب في مثله قياسيّ . [ شرح الشافية 3 : 143 ]




الإعلال في كلّ منهما مع عدم المقتضي إذ الأصل : «صوّم» و «قوّم» ( وقوله ) :

34 - ألا طرقتنا ميّة ابنة منذر***( فما أرقّ النّيّام إلّا سلامها (1) )

[شماره صفحه واقعی : 590]

ص: 3420





1- البيت من البحر الطويل والقائل ذو الرّمّة الشاعر المشهور المقدّم الذكر ، والبيت أنشده ابن الأعرابي كما في الشّرح . وكذا الشّارح الرضيّ وبرواية أبي نصر في الدّيوان هكذا : ألا خيّلت ميّ وقد نام صحبتي***فما نفّر التّهويم إلّا سلامها ومطلعها : مررنا على دار لميّة مرّة***وجاراتها قد كاد يعفو مقامها قال : تداويت من ميّ بتكليمة لها***فما زاد إلّا ضعف دائي كلامها أناة كأنّ المسك أو نور حنوة***بميثاء مرجوع عليه التثامها كأنّ على فيها تلألؤ مزنة***وميضا إذا زان الحديث ابتسامها وبعده : طروقا وجلب الرّحل مشدودة به***سفينة برّ تحت خدّي زمامها أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة***قليل بها الأصوات إلّا بغامها «خيّلت» بعثت خيالها و «مية» معشوقة الشاعر ، و «أرّقه» أسهره ، و «النّيام» جمع «النّائم» و «الطروق» المجيء في الليل ، و «جلب الرّحل» بكسر الجيم وسكون اللّام خشبة و «سفينة البرّ» الناقة و «البلدة» الأولى صدر البعير والثانية بمعناها المعروفة . والشاهد فيه أنّ «النيّام» أشذّ من «صيّم» لأنّ ألف «فعّال» لمّا حجزت بين العين واللّام قويت العين فلم يجز قلبها . قال الرضي : وإنّما كان «النيّام» أشذّ لكونه أبعد من الطّرف . وهذا التعليل إنّما نقله الشارح عن الرضيّ . [ ديوان ذي الرّمّة 1 : 460 ]




( أشذّ (1) ) فوجه شذوذه ما ذكر في «صيّم» إذ الأصل : «نوّام» ووجه كونه أشذّ كونه أبعد عن الطّرف الذي هو محلّ التخفيف .

ويمكن أن يجعل شذوذ «صيّم» بالنسبة إلى نحو قاعدة نحو «عتيّ» و «جثيّ» كما يجيء ، ووجه شذوذه كونه غير طرف ، ووجه كون «نيّام» أشذّ كونه أبعد عن الطّرف .

( وتسكنان (2) ، وتنقل حركتهما ) إلى ما قبلهما ( في نحو : «يقوم» و «يبيع»

[شماره صفحه واقعی : 591]

ص: 3421





1- قال ابن جنّي : اعلم أنّ المطّرد والشاذّ عند أهل العربيّة على أربعة أضرب : مطّرد في القياس والاستعمال جميعا . ومطّرد في القياس شاذّ في الاستعمال . ومطّرد في الاستعمال شاذّ في القياس . وشاذّ في القياس والاستعمال جميعا . فالمطّرد في القياس والاستعمال جميعا هو الذي لا نهاية وراءه نحو : «رفع الفاعل» و «نصب المفعول» . والمطّرد في القياس الشاذّ في الاستعمال نحو : الماضي من «يذر» و «يدع» لا يقال فيهما : «وذر» ولا «ودع» وليس هنا شيء يدفعهما عن طريق القياس . قال سيبويه : «استغني عنهما ب « ترك» وهذه ليست حجّة قاطعة ولكنّ فيها ضربا من التعلّل . والمطّرد في الاستعمال الشاذّ في القياس قولهم : «استحوذ» و «أغيلت المرأة» القياس يوجب إعلالهما لأنّهما بمنزلة «استقام» و «أبانت» ولكنّ السّماع أبطل فيهما القياس وحكى ابن السكّيت : «أغالت المرأة» و «أغيلت» إذا سقت ولدها الغيل . ولا يعرف أصحابنا الاعتلال . قال أبو عليّ : والشاذّ في القياس والاستعمال جميعا ما أجازه أبو العبّاس من تتميم «مفعول» من ذوات الواو التي هي عين ، لأنّه أجاز في «مقول» : «مقوول» قال : لأنّ ذلك ليس بأثقل من «سرت ، سوورا» و «غارت عينه ، غوورا» قال أبو عليّ : فسبيله في هذا سبيل من قال : «قام زيدا» لأنّه خارج عن القياس والاستعمال اه مختصرا . [ المنصف في شرح تصريف المازني : 242 - 243 ]

2- لمّا فرغ ممّا يكون فيه الإعلال بالقلب شرع فيما يكون فيه الإعلال بالنّقل والإسكان نحو : «يقوم» . قال الرضيّ : إذا تحرّك الواو والياء وسكن ما قبلهما فالقياس أن لا يعلّا بنقل ولا قلب ، لأنّ ذلك خفيف ، لكن إن اتّفق أن يكون ذلك في فعل قد أعلّ أصله بإسكان العين أو في اسم محمول عليه سكّن عين ذلك الفعل والمحمول عليه اتباعا لأصله . وبعد الإسكان تنقل الحركة إلى ذلك السّاكن المتقدّم تنبيها على البنية ، لأنّ أوزان الفعل إنّما تختلف بحركات العين . وإنّما كان الأصل في هذا الإسكان الفعل دون الاسم لكونه أثقل ، ويشترط أن يكون السّاكن الذي ينقل إليه له عرق في التحرّك - أي يكون متحرّكا في ذلك الأصل - فلذا لم ينقل في نحو : «قاول» و «بايع» و «قوّل» و «بيّع» ونقل في «أقام» و «يقيم» . فإن لم يسكن في الأصل لم يسكن في الفرع أيضا فلذا صحّ العين في «يعور» و «أعور» و «يعور» و «استعور» و «يستعور» فإذا نقلت الحركات إلى ما قبل الواو والياء نظر : فإن كانت الحركة ، فتحة قلبت الواو والياء ألفا - لأنّه إذا أمكن إعلال الفرع بعين ما أعلّ به الأصل فهو أولى - وإن كانت كسرة أو ضمّة لم يمكن قلبهما ألفا ، لأنّ الألف لا تلي إلّا الفتح فيبقيان بحالهما ، إلّا الواو التي كانت مكسورة فإنّها تقلب ياء لصيرورتها ساكنة مكسورا ما قبلها نحو : «يطيح» وأصله : «يطوح» و «يقيم» وأصله : «يقوم» فعلى هذا تقول : «يخاف» و «يهاب» و «يقوم» و «يبيع» و «يطيح» و «يقيم» اه . [ شرح الشافية 3 : 144 ]




للبسه (1) بباب «يخاف» ) لو حمل على الماضي في قلب حرف العلّة فيه ألفا .

( و «مفعل» و «مفعل» كذلك ) نحو : «معون» و «مبيت» ( و «مفعول» نحو :

«مقول» (2) و «مبيع» كذلك ) فإنّ أصلهما : «مقوول» و «مبيوع» وبعد نقل الحركة

[شماره صفحه واقعی : 592]

ص: 3422





1- يعني أنّه لم يعلّا بإعلال ماضيهما مع أنّ الماضي أصل المضارع وذلك بأن يقال : إنّ الواو والياء متحرّكان وما قبلهما في تقدير الفتح بالنظر إلى الأصل الذي هو الماضي ، فيقلبان ألفا فيقال «يقام» و «يباع» وذلك لأنّه لو أعلّا كذلك لالتبسا بباب «يخاف» . [ شرح الشافية 3 : 145 ]

2- القياس في اسم المفعول أن يكون على زنة المضارع المجهول - كما في اسم الفاعل - فيقال : «ضرب ، يضرب ، فهو مضرب» لكنّهم لمّا أدّاهم حذف الهمزة في «باب أفعل» إلى «مفعل» قصدوا تغيير أحدهما للفرق ، فغيّروا الثّلاثيّ لما ثبت التغيير في أخيه - وهو اسم الفاعل - لأنّه وإن كان في مطلق الحركات والسّكنات كمضارعه ، لكن ليس الزيادة فيه في موضع الزيادة في الفاعل ولا الحركات في أكثرها كحركاته نحو : «ينصر فهو ناصر» و «يحمد فهو حامد» وأمّا اسم الفاعل من «أفعل» فهو كمضارعه في موضع الزيادة وفي عين الحركات . فغيّروه بزيادة الواو ففتحوا الميم لئلّا يتوالى ضمّتان بعدهما واو - وهو مستثقل قليلا - ك «مغرود» و «ملمول» و «عصفور» - فبقي اسم المفعول من الثلاثي - بعد التغيير المذكور - كالجاري على الفعل لأنّ ضمّة الميم مقدّرة والواو في حكم الحرف الناشئ من الإشباع . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ أصل «مقول» : «مقوول» نقلت حركة العين إلى ما قبلها ، فاجتمع ساكنان فسيبويه يحذف الثانية دون الأولى - وإن كان القياس حذف الأولى إذا اجتمع ساكنان والأولى مدّة - وإنّما حكم بذلك لأنّه لمّا رأى الياء في اسم المفعول اليائي ثابتا بعد الإعلال نحو : «مبيع» فحدس أنّ الواو هي السّاقطة عنه ، ثمّ طرد هذا الحكم في الأجوف الواوي . وإنّما خولف عنده باب التقاء الساكنين هاهنا - بحذف الثاني - لأنّ الكلمة تصير به أخفّ منها بحذف الأوّل . وأيضا يحصل الفرق بين المفعولين الواويّ واليائي ولو حذف الأوّل لالتبسا فلمّا حذف واو «مبيوع» كسرت الضمّة لتسلم الياء - كما هو قياس قول سيبويه في نحو : «تبيع» من «البيع» - . وأمّا الأخفش فإنّه يحذف الساكن الأوّل في الواوي واليائي - كما هو قياس التقاء الساكنين - فقيل له : فينبغي أن يبقى عندك «مبوع» فما هذه الياء في «مبيع» ؟ فقال : لمّا نقلت الضمّة إلى ما قبلها كسرت الضمّة لأجل الياء قبل حذف الياء ثمّ حذفت الياء للساكنين ثمّ قلبت الواو ياء للكسرة . قال الرضي : وفيه نظر : لأنّ الياء إنّما تستحقّ قلب ضمّة ما قبلها كسرة إذا كانت ممّا يبقى لا ممّا يحذف ، فالأولى أن يقال على مذهبه : حذفت الياء أوّلا ثمّ قلبت الضمّة كسرة فانقلبت الواو ياء وذلك للفرق بين الواوي واليائي اه . [ شرح الشافية 3 : 147 ]




إلى ما قبل الواو والياء يلتقي ساكنان هما الواوان في الواويّ ، والواو والياء في اليائيّ فيجب حذف إحداهما ( والمحذوف عند سيبويه واو «مفعول» ) لا عين

[شماره صفحه واقعی : 593]

ص: 3423





الكلمة لأنّ حذف الزائد أولى ، ولا سيّما إذا لم ينط به كثير فائدة ؛ فإنّ علامة اسم المفعول هي الميم بدليل استمرارها في الثلاثيّ وفي غيره ، غير أنّ الواو نشأت من إشباع ضمّة عين «مفعل» لكونه بناء مرفوضا . ( وعند الأخفش ) المحذوف هو ( العين ) وذلك في الواويّ ظاهر ( و ) أمّا في اليائي فبعد نقل ضمّة الياء وحذفها وإبدال الضمّة كسرة ( انقلبت واو «مفعول» عنده ياء للكسرة فخالفا أصليهما ) .

أمّا مخالفة سيبويه أصله (1) : فلأنّه قال : إذا اجتمع ساكنان وأوّلهما حرف مدّ ولين حذف الأوّل ، وهيهنا حذف الثاني .

وأمّا مخالفة الأخفش : فلأنّ أصله أنّ الياء الساكنة تقلب واوا لانضمام ما قبلها ، وإن كانت الياء ممّا يبقى ، وهيهنا قد كسر ضمّ ما قبل الياء مع أنّ الياء ممّا تحذف .

( وشذّ «مشيب» (2) ) من «شابه ، يشوبه» والقياس : «مشوب» ك «مقول»

[شماره صفحه واقعی : 594]
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1- قالوا : اعلم أنّ الأصل عند سيبويه - في التقاء الساكنين - حذف أوّلهما إذا كان حرف مدّ وحرف المدّ هو حرف العلّة المسبوق بحركة تجانسه نحو : «لم يخف» و «لم يبع» و «لم يقل» وهاهنا - في اسم المفعول من الأجوف اليائي - بعد أن نقلت حركة الياء إلى السّاكن الصحيح قبلها لا تبقى الياء حرف مدّ ، لأنّ ما قبلها ضمّة وهي حركة غير مجانسة ، فإذا حذف الياء لا يقال : إنّه خالف أصله لأنّه حذف حرفا ساكنا غير مدّ وإنّما دعاه إلى ذلك خوف الإلباس بين الواوي واليائي . فإن قلت : ففي الأجوف الواوي أوّل الساكنين - بعد نقل حركته إلى ما قبله - واو مضموم ما قبلها فهو حرف مدّ وقد قدّر سيبويه حذفه فخالف أصله هاهنا ؟ قلنا : إنّه لمّا حذف واو مفعول من اليائي - لقصد الفرق بين الواويّ واليائي - لم يكن بدّ من حذف واو مفعول في الواويّ أيضا ، لئلّا يلزم الفرق بين المتجانسين وطردا للباب على غرار واحد اه . [ شرح الشافية 3 : 147 - 148 ]

2- قال السّليك بن السّلكة السعدي الشاعر العدّاء : سيكفيك صرب القوم لحم معرّص***وماء قدور في القصاع مشيب




( و «مهوب» (1) ) من «الهيبة» والقياس : «مهيب» ك «مبيع» .

( وكثر نحو : «مبيوع» (2) ) و «مزيوت» (3) و «مخيوط» و «مكيول» - على التمام - .

( وقلّ نحو : «مصوون» (4) وإعلال ) نحو ( «تلوون» و «يستحيي» قليل ) .

وذلك لخفّة الياء دون الواو . قال الجوهريّ (5) : لم يجئ على التمام من بنات الواو إلّا حرفان : «ثوب مصوون» و «مسك مدووف» أي مبلول ، وقد جاء فيهما النّقصان أيضا .

( وتحذفان (6) في نحو : «قلت» و «بعت» و «قلن» و «بعن» ) لأنّه لمّا اتّصل بها

[شماره صفحه واقعی : 595]

ص: 3425





1- قال حميد بن ثور الهلالي يصف قطاة : وتأوي إلى زغب مساكين دونهم***فلا لا تخطّاه الرّفاق مهوب

2- وهي لغة تميميّة ، قال العبّاس بن مرداس السلميّ يخاطب كليب بن عيينة السلميّ : قد كان قومك يحسبونك سيّدا***وإخال أنّك سيّد معيون أي محسود ومصاب بالعين .

3- اللسان 2 : 36 .

4- قال الرضيّ : لكون الواوين أثقل من الواو والياء ولا نعلمهم أتمّوا الواوات وأجاز الكسائيّ : «خاتم مصووغ» وأجاز فيه كلّه أن يأتي على الأصل قياسا اه . [ شرح الشافية 3 : 149 - 150 ]

5- وهذا نصّه : دفت الدّواء وغيره أي بللته بماء أو بغيره ، فهو مدوف ومدووف ، وكذلك مسك مدوف أي مبلول ويقال مسحوق ، وليس يأتي «مفعول» من ذوات الثلاثة من بنات الواو بالتمام إلّا حرفان : «مسك مدووف» و «ثوب مصوون» فإنّ هذين جاءا نادرين ، والكلام «مدوف» و «مصون» وذلك لثقل الضمّة على الواو والياء أقوى على احتمالها منها فلهذا جاء ما كان من بنات الياء بالتمام والنقصان نحو : «ثوب مخيط» و «مخيوط» . [ الصحاح 4 : 1361 ]

6- لمّا فرغ ممّا يكون فيه الإعلال بالقلب والنقل والإسكان شرع فيما يكون فيه الإعلال بالحذف وهو على ضربين : واجب وجائز . أمّا الواجب ففي موضعين : أحدهما : أن يعرض ما يوجب سكون الآخر إمّا لاتّصال ضمير الفاعل نحو : «قلت» و «بعت» وإمّا لكونه مجزوما نحو : «لم يقل» و «لم يبع» أو في حكم المجزوم نحو : «قل» و «بع» . وثانيهما : نحو : «الإقامة» و «الاستقامة» أي في مصدر باب «الإفعال» و «الاستفعال» وربّما استشكل بأنّ ذكر «الإقامة» و «الاستقامة» هنا تكرار وأجيب أنّ ذكرهما في «قسم الإعلال بالقلب» لقلب العين ألفا وفي «قسم الإعلال بالحذف» الذي نحن بصدده للحذف لالتقاء الساكنين . وأمّا الجائز ففي نحو : «سيّد» و «ميّت» ، والشّرح في الشّرح .




ما يوجب سكون آخر الفعل التقى ساكنان فوجب حذف العين لذلك .

( ويكسر الأوّل ) من الكلمة ( إن كانت العين ياء ) ك «بعت» ( أو ) واوا ( مكسورة ) ك «خفت» ( ويضمّ في غيره ) ك «قلت» و «طلت» وسبب ذلك قد مرّ في أوائل الكتاب .

( ولم يفعلوا في «لست» ) ما فعل في «بعت» - من كسر الأوّل - ( لشبه الحرف ) فإنّ الحرف لا يتصرّف فيها فكذا ما يشبهها ( ومن ثمّ سكّنوا الياء ) من «ليس» ولم يقلبوها ألفا كما في «هاب» لأنّ ذلك تصرّف في جواهر الكلمة بخلاف الإسكان فإنّ ذلك تصرّف في هيئآتها .

وأصل «ليس» : «ليس» - بالكسر - لأنّ فتحة العين لا يحذف فلا يقال في «ضرب» : «ضرب» - بالإسكان - وإنّما يقال في «علم» : «علم» .

والأجوف اليائيّ لم يجئ من باب «فعل» - بالضمّ - إلّا «هيؤ» وهو شاذّ .

( وفي «قل» و «بع» ) أيضا تحذف الواو والياء ( لأنّه ) متفرّع ( عن «تقول» و «تبيع» ) فيجب أن تنقل الضمّة والكسرة فيهما عن الواو والياء إلى ما قبلهما كما في «تقول» و «تبيع» وبعد النّقل يجتمع الساكنان فيجب حذف العين .

( وفي «الإقامة» و «الاستقامة» ) و «الإقالة» و «الاستقالة» أيضا كذلك ،

[شماره صفحه واقعی : 596]
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إذ الأصل : «إقوام» و «إقيال» ، قلبت الواو والياء فيهما ألفا - حملا على فعليهما الثّلاثيّين - فالتقى ألفان فحذفت الأولى (1) ؛ فعلى هذا يكون القلب من قاعدة «قام» و «قال» والحذف من هذه القاعدة المذكورة .

( ويجوز الحذف (2) في نحو : «سيّد» و «ميّت» و «كيّنونة» و «قيّلولة» ) على أوزان «فيعل» - بكسر العين - و «فيعلولة» - بفتحها - حتّى يصير بعد حذف العين «سيد» و «ميت» و «كينونة» و «قيلولة» على أوزان «فيل» و «فيلولة» إلّا أنّ الحذف في نحو «كينونة» أكثر منه في باب «سيّد» لطوله - بزيادة البنية وتاء التأنيث - وقلّما يستعمل غير محذوف العين كقوله :

35 - يا ليت أنّا ضمنّا سفينة***حتّى يعود الوصل كيّنونه (3)

[شماره صفحه واقعی : 597]
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1- قال الرضيّ : والذي ذكره المصنّف من حذف الألف المنقلبة عن الواو والياء في نحو : «الإقامة» و «الإبانة» مذهب الأخفش وعند الخليل وسيبويه أنّ المحذوفة هي الزائدة . وقول الأخفش أولى قياسا على غيره ممّا التقى فيه ساكنان اه بتصرّف . [ شرح الشافية 3 : 151 ]

2- قال الرضي : فيه نظر وذلك لأنّ الحذف جائز في نحو : «سيّد» و «ميّت» واجب في نحو : «كيّنونة» إلّا في ضرورة الشعر . قال : وإنّما لزم الحذف في نحو : «كينونة» دون «سيّد» لأنّ نهاية الاسم أن يكون على سبعة أحرف ، بالزيادة وهذه على ستّة وقد لزمها تاء التأنيث فلمّا جاز التخفيف فيما هو أقلّ منها نحو : «سيّد» - لزم التخفيف فيما كثر حروفه . [ شرح الشافية 3 : 155 ]

3- البيت من البحر الرّجز ، أنشده المبرّد وابن جنّي وابن برّي غير معزوّ إلى قائل معيّن . قال المبرّد : أنشدني النهشليّ : قد فارقت قرينها القرينة***وشحطت عن دارها الظّعينة يا ليت أنّا ضمنّا سفينة***حتّى يعود الوصل كيّنونة والشّاهد في قوله : «كيّنونة» بتشديد الياء مفتوحة ، فإنّ هذا يدلّ على أنّها - بسكون الياء - مخفّف منه ، ووجه الدلالة على هذا أنّ الشّاعر لمّا اضطرّ راجع الأصل المهجور وذلك أنّ الوزن بالتشديد في العروض والضرب «فعولن» مخبونين مقطوعين ولو خفّف لصار «فعلن» في الضّرب وهذا لم يرد في ضروب الرّجز . «القرينة» الزوجة وهي مفعول مقدّم على الفاعل و «شحطت» بعدت و «الظعينة» المرأة ما دامت في الهودج و «كينونة» مصدر «كان» والأصل : «كيونونة» فانقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء السّاكنة وأدغمت فيها ثمّ حذفت الياء الأولى تخفيفا وجوبا - كما قال الرضيّ - وجوازا - كما هو رأي المصنّف - فالمحذوفة الياء الزائدة والباقية عين الكلمة وهي الياء الثانية المنقلبة عن الواو .




وإنّما قلنا : إنّ «كيّنونة» - بالتشديد - «فيعلولة» بزيادة الياء لعدم بناء «فعّلول» - بتكرير العين - ووجود «فيعلول» ك «خيتعور» وهو كلّ شيء لا يدوم على حالة واحدة كالسّراب ، قال الشاعر (1) :

36 - كلّ أنثى وإن بدا لك منها***آية الحبّ حبّها خيتعور (2)

وأيضا لو كان مكرّر العين لكان الواويّ من هذه المصادر نحو «كيّنونة» و «قيدودة» و «حال حيّلولة» بالواو ؛ فيقال : «كوّنونة» إذ لا موجب لقلب الواوين ياء ، وأيضا نحو «سيّد» ليس مكرّر العين إذ لم يوجد «فعّل» - بكسر العين - في

[شماره صفحه واقعی : 598]

ص: 3428





1- وهو جدّ جدّ امرئ القيس واسمه حجر - بضمّ الحاء المهملة وسكون الجيم - المعروف ب «آكل المرار» - وزان «غراب» - وهو ابن عمرو بن معاوية بن الحارث الكندي عامل تبّع على العراق .

2- البيت من قطعة على وزن البحر الخفيف وقبله : إنّ من غرّه النّساء بشيء***بعد هند لجاهل مغرور حلوة القول واللّسان ومرّ***كلّ شيء أجنّ منها الضّمير كلّ أنثى وإن بدا لك منها***آية الحبّ حبّها خيتعور والشّاهد في : «خيتعور» حيث أنّه دليل على إثبات وزن «فيعلول» و «هند» امرأة حجر أفشت سرّه لأعدائه فقتلها وقال هذه الأبيات . [ راجع : شرح الشواهد : 393 ]




الأسماء الصّحيحة ولا «فعّل» - بفتحها - و «فيعل» - بالكسر - وإن لم يوجد في الصّحيح إلّا أنّهم وجدوا «فيعلا» - بالفتح - نحو : «صيرف» و «ضيغم» فكأنّهم خصّوا الأجوف بالكسر لمناسبة الياء .

( وفي باب «قيل» (1) و «بيع» ثلاث لغات :

الياء ) الخالصة وذلك في اليائيّ ممّا يقوّي مذهب سيبويه ؛ إذ بعد إسكان حرف العين استثقلت الضمّة قبل الياء فأبدلت كسرة لتسلم الياء ثمّ حمل «قيل» عليه لأنّهما من باب واحد .

( والإشمام ) وهو أن يشمّ الفاء الضمّ تنبيها على أصله فإنّ فاء المجهول في الماضي الثلاثيّ مضموم .

( والواو ) الخالصة نحو : «قول» و «بوع» وذلك في الواويّ ظاهر ، وأمّا في اليائيّ فبناء على مذهب الأخفش .

( فإن اتّصل به ما يسكّن لامه نحو : «بعت يا عبد» و «قلت يا قوم» فالكسر والإشمام والضمّ ) لسقوط العين لالتقاء الساكنين .

( وباب «اختير» و «انقيد» (2) مثله فيهما ) أعني في الواويّ واليائيّ وذلك أنّ

[شماره صفحه واقعی : 599]

ص: 3429





1- لمّا كان هذا البحث - إلى قوله : بخلاف «أقيم» و «استقيم» - مشتملا على ما فيه القلب والحذف والإسكان - لأنّ إعلال «قيل» بالنّقل والقلب وإعلال «بيع» بالنقل والإسكان وإعلال «قلت» بالحذف - أخّره إلى هنا والمراد ب «باب : « قيل» الماضي الثلاثي من الأجوف وفيه ثلاث لغات أشار إليها ابن مالك بقوله : واكسر أو اشمم فاثلاثيّ أعل***عينا وضمّ جا ك «بوع» فاحتمل

2- قال الرضيّ : يعني باب «افتعل» و «انفعل» من الأجوف مثل «فعل» في جواز الأوجه الثلاثة ، لأنّ الضمّ والإشمام إنّما جاء من ضمّ ما قبل الواو والياء ، وأمّا في «أقيم» و «استقيم» وأصلهما : «أقوم» و «استقوم» فليس ما قبل حرف العلّة مضموما ، فلا يجوز إلّا الكسر الصريح اه . [ شرح الشافية 3 : 156 ]




أصلهما : «اختير» و «انقود» ، ف «تير» و «قود» مثل «قول» و «بيع» فجوّز هيهنا ما جوّز هناك ( بخلاف ) باب ( «أقيم» (1) و «استقيم» ) إذ أصلهما : «أقوم» و «استقوم» ولا يجري فيهما التكلّف المذكور .

( وشرط إعلال العين في الاسم غير الثلاثيّ ) ك «باب» و «ناب» ( و ) غير ( الجاري (2) على الفعل ) كالمصدر ، واسمي الفاعل والمفعول ( ممّا لم يذكر (3) ) حكمه ( موافقة الفعل حركة وسكونا ، مع مخالفة بزيادة أو بنية مخصوصتين ) به .

وإنّما قلنا : «غير الثلاثيّ» و «غير الجاري على الفعل» ؟ لأنّك قد عرفت حكمهما ، وهذه الشرطيّة مخصوصة بغيرهما ممّا لا يكون داخلا تحت القواعد المذكورة ( فلذلك لو بنيت من «البيع» مثل «مضرب» ) بفتح الميم وكسر الراء ( وتحليء ) - بكسر التاء واللّام - وهو ما أفسده السكّين من الجلد من «حلأت الجلد» أي قشرته ( قلت : «مبيع» و «تبيع» معلّا ) لموافقتهما الفعل حركة وسكونا مع المخالفة في «مبيع» بزيادة الميم الذي لا يزاد في الأفعال ، وفي «تبيع» - بكسر التّاء - فإنّ التّاء وإن كانت تزاد في الفعل إلّا أنّها لا تكون مكسورة هناك مع

[شماره صفحه واقعی : 600]

ص: 3430





1- أي الأجوف من «الإفعال» و «الاستفعال» .

2- قال الرضيّ : ونعني بالجاري المصدر نحو : «الإقامة» و «الاستقامة» واسمي الفاعل والمفعول من الثلاثي وغيره . [ شرح الشافية 3 : 156 ]

3- قال الرضيّ : لم يحتج إليه لأنّه لا بدّ لكلّ اسم قلب عينه ألفا سواء كان ممّا ذكر أو لم يذكر من الموافقة المذكورة في الثلاثي والمزيد فيه مع المخالفة المذكورة في المزيد فيه . وكذا في نقل حركة العين المزيد فيه إلى الساكن الذي قبله إلّا في نحو : «الإقامة» و «الاستقامة» فإنّ فيه قلبا ونقلا مع عدم الموافقة المذكورة وذلك للمناسبة التامّة لفعله وإلّا في باب «بوائع» فإنّ فيه قلبا مع عدمها أيضا وذلك للثقل البالغ . [ شرح الشافية 3 : 156 - 157 ]




كسر العين فلا يحصل من الإعلال الالتباس ( و ) لو بنيت من «البيع» ( مثل «تضرب» ) بفتح التاء والراء ( قلت : «تبيع» مصحّحا ) لئلّا يلتبس بالفعل ، إذ لا مخالفة أصلا .

وأمّا نحو «يزيد» في الأعلام فمنقول عن الفعل بعد الإعلال لا أنّه أعلّ بعد تقديره اسما ، وكذلك «أبان» - علما لجبل - إن قيل : إنّه «أفعل» أعلّ في حال الفعليّة ثمّ سمّي به ولذلك لم يصرف ، ومن قال : إنّه «فعال» لم يكن ممّا نحن فيه ، وكان حقّه أن يصرف .


[ 3 - إعلال اللّام ]

( اللّام (1) : تقلبان ألفا إذا تحرّكتا وانفتح ما قبلهما إن لم يكن بعدهما (2) موجب

[شماره صفحه واقعی : 601]

ص: 3431






1- لمّا فرغ من إعلال العين شرع في إعلال اللّام على الترتيب . قال الرضيّ : اعلم أنّ الواو والياء إذا تحرّكتا وانفتح ما قبلهما - وهما لأمان - قلبتا ألفين ، وإن لم تكونا في الاسم الجاري على الفعل ولا الموازن له ك «ربا» و «زنى» أو كانا فيما يوازن الفعل بلا مخالفة كما في «أحوى» و «أشقى» . وإنّما اشترط الجريان أو المشابهة المذكورة في العين دون اللّام ؟ لأنّ اللّام محلّ التغيير فيؤثّر في قلبها العلّة الضعيفة : أي تحرّكها وانفتاح ما قبلها . [ شرح الشافية 3 : 157 ]

2- قال الرضيّ : احتراز عن نحو : «غزوا» و «رميا» - في الماضي - و «ترضيان» و «تغزوان» - في المضارع - و «عصوان» و «رحيان» إنّما ألحقتا بالألف المنقلبة عن الواو والياء فردّت الألف التي هي لام إلى أصلها من الواو والياء إذ لو لم ترد لالتبس المثنّى في الماضي بالمفرد ومثنّى المضارع ومثنّى الاسم بالمفرد عند سقوط النّون ، فلو قلبت الواو والياء إلى الألف بعد ردّ الألف إليهما لحصل الوقوع فيما فرّ منه أعني الالتباس . قال : فالحقّ أن يقال : لم تقلب حروف العلّة المتحرّكة لأجل إلحاق ألف الضّمير في «غزوا» و «رميا» وألف المثنّى والجمع في نحو : «عصوان» و «صلوات» ونون التأكيد في نحو : «ارضينّ» ألفا لعروض حركاتها لأجل هذه اللواحق فإنّها وإن كانت أصلها الحركة إلّا أنّها لولا هذه اللواحق لم تتحرّك فحركتها إذن عارضة ولا يقلب الواو والياء ألفا إذا تحرّكتا بحركة عارضة . و «يرضيان» و «يغزوان» و «عصوان» و «رحيان» هذه اللواحق أوجبت رجوع الألفات إلى أصولها لئلّا يلتبس ، ولم يقلب الواو والياء ألفا بعد الردّ إلى الأصل لئلّا يكون رجوعا إلى ما فرّ منه اه . [ شرح الشافية 3 : 157 - 158 ]




للفتح ، ك «غزى» و «رمى» و «يقوى» و «يحيى» و «عصا» و «رحى» ) لا فرق في ذلك بين الماضي والمضارع والاسم ( بخلاف «غزوت» و «رميت» و «غزونا» و «رمينا» و «تخشين» و «تأبين» ) - جمعي المؤنّث - فإنّ حرف العلّة فيها ساكن فلا اعتداد بتحرّك ما قبله ( و «غزو» و «رمي» ) لسكون ما قبله ( وبخلاف «غزوا» و «رميا» و «عصوان» و «رحيان» ) فإنّ حرف العلّة لم يقلب فيها ألفا مع تحرّكها وانفتاح ما قبلها ( للالتباس ) بالواحد مطلقا في الفعل ، وعند الإضافة في الاسم ، فإنّ الألف المنقلبة تسقط لا محالة لالتقاء الساكنين فكلّ من الضمير المتّصل وحرف التثنية هو الموجب للفتح .

( و «اخشيا» نحوه ) في أنّ اللّام لا تقلب فيه ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها مع عدم الالتباس بالمفرد إذ مفرده «اخش» ( لأنّه من باب «لن تخشيا» ) إذ الأمر يؤخذ من المضارع ؛ ولا ريب أنّ اللّام لو قلبت في «لن تخشيا» ألفا فبعد سقوطها يبقى «لن تخشى» فيلتبس بالواحد .

( و «اخشينّ ) يا رجل» محمول أيضا على «اخشيا» ( لشبهه بذلك ) إذ النون في «اخشينّ» كالألف في «اخشيا» من حيث وجوب فتح ما قبلهما ( بخلاف «أخشوا» و «اخشونّ ) يا رجال» فإنّ أصل «أخشوا» : «اخشيوا» قلبت الياء فيه ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ولا مانع ، ثمّ حذفت الألف لالتقاء الساكنين فيبقى

[شماره صفحه واقعی : 602]

ص: 3432





«أخشوا» وبعد اتّصال نون التأكيد به وجب ضمّ الواو للساكنين إذ لا يمكن حذفها لكونها كلمة برأسها .

( و ) كذا الكلام ( في «اخشي» و «اخشينّ ) يا امرأة» فإنّ أصل «اخشي» :

«اخشيي» قلبت الياء ألفا ثمّ حذفت للسّاكنين وبعد اتّصال نون التأكيد وجب كسر الياء .

( وتقلب الواو (1) ياءا إذا وقعت ) ثالثة ( مكسورا ما قبلها ، أو رابعة

[شماره صفحه واقعی : 603]
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1- قال الرضي : اعلم أنّ الواو المتحرّكة المكسور ما قبلها لا تقلب ياء لتقوّيها بالحركة إلّا بشرطين : أحدهما : أن تكون لاما ، لأنّ الآخر محلّ التغيير فهي إذن تقلب ياء سواء كانت في اسم ك «رأيت الغازي» أو فعل : مبنيا للفاعل ك «رضي» - من «الرّضوان» - أو للمفعول ك «دعي» وسواء صارت في حكم الوسط بمجيء حرف لازم للكلمة بعدها نحو : «غزيان» على «فعلان» و «غزية» على «فعلة» منه أو لم تصر كما في «غازية» ولا تردّ الياء إلى أصلها من الواو مع زوال الكسرة في التخفيف ، لعروض زوالها . وثانيهما : أن تكون عينا في اسم محمول على غيره كما في «قيام» و «ديار» و «رياض» . وأمّا الياء المتحرّكة المضموم ما قبلها فإن لم تقع لاما ولم تنكسر كما في «هيام» و «عيبة» و «عين» - جمع «عيان» - لم تقلب واوا لتقويها بالحركة مع توسّطها ، وإن انكسرت - كما في «بيع» - فقد مضى حكمها . وإن وقعت لاما ، فإن كان يلزمها الفتح قلبت الياء واوا لانضمام ما قبلها ، لأنّ الآخر محلّ التغيير وبلزوم الفتح لا يستثقل في الأخير واو مضموم ما قبلها - كما لم يستثقل «هو» - . وذلك إمّا في الفعل ك «رمو الرّجل زيد» - من «الرّمي» - وإن خفّفت ضمّة العين لم تتغيّر الواو لعروض التخفيف ، أو في الاسم - وإنّما يكون ذلك فيه إذا جاء بعدها زائد لازم موجب لفتح ما قبله - ك «أرموان» - من «الرّمي» - فلم يستثقل - كما لم يستثقل في «عنفوان» - لكون الواو كأنّها ليست لاما . وإن لم يلزمها الفتح ك «التجاري» و «التماري» قلبت الضمّة كسرة ولم تقلب الياء واوا لاستثقال كون أثقل حروف العلّة - أي الواو - وقبلها أثقل الحركات - أي الضمّة - موردا للإعراب . وأمّا «بهو الرّجل ، يبهو» بمعنى : «بهي ، يبه» أي صار بهيّا فإنّما قلبت ياء «بهو» واوا مع كونه موردا للإعراب لأنّ الأبنية في الأفعال مراعاة لا يخلط بعضها ببعض أبدا ، لأنّ الفعليّة إنّما حصلت بسبب البنية والوزن إذ أصل الفعل المصدر الذي هو اسم فطرأ الوزن عليه فصار فعلا . وكذا تقلب الضمّة كسرة إذا كانت الياء التي هي مورد للإعراب مشدّدة نحو : «رميّ» على وزن «قمدّ» من الرّمي » اه مختصرا . [ شرح الشافية 1 : 73 - 76 ، 3 : 161 - 166 ]




فصاعدا (1) ، ولم ينضمّ ما قبلها ) بل إمّا أن يكون مكسورا أو مفتوحا . فالثالثة المكسور ما قبلها ( ك «دعي» و «رضي» ) وأصلهما : «دعو» و «رضو» من «دعوت» ومن «الرّضوان» .

( و ) الرابعة فصاعدا ولم ينضمّ ما قبلها مثل ( «الغازي» و «أغزيت» و «تغزّيت» و «استغزيت» و «يغزيان» و «يرضيان» بخلاف «يغزو» و «يدعو» ) - فإنّها رابعة وما قبلها مضموم - .

[شماره صفحه واقعی : 604]

ص: 3434





1- قال الرضي : تقلب الواو الرّابعة فصاعدا المفتوح ما قبلها المتطرّفة ياء بشرطين : أحدهما : أن لا يجوز قلبها ألفا إمّا لسكون الواو - كما في «أغزيت» - أو للإلباس - كما في «يرضيان» و «يغزيان» و «أعليان» - وذلك أنّ قصدهم التخفيف فما دام يمكنهم قلبها ألفا لم تقلب ياء إذ الألف أخفّ . وثانيهما : أن لا يجيء بعدها حرف لازم يجعلها في حكم المتوسّط - كما جاء في «مذروان» - . وإنّما قلبت الواو المذكورة ياء لوقوعها موضعا يليق به الخفّة لكونها رابعة ومتطرّفة وتعذّر غاية التخفيف - أعني قلبها ألفا - لسكونها لفظا أو تقديرا فقلبت إلى حرف أخفّ من الواو وهو الياء اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 166 - 167 ]




( و «قنية» و «هو ابن عمّي (1) دنيا» ) أي قريبا ( شاذّ (2) ) إذ أصلهما : «قنوة» و «دنوا» من «قنوت» و «دنوت» ولا موجب لقلب الواو ياء فإنّ ما قبلها ساكن فيهما .

ولو قيل : إنّ «قنية» على الأصل لأنّهم يقولون «قنيت» أيضا لم يكن بعيدا .

( وطيّء تقلب (3) الياء في باب «رضي» و «بقي» و «دعي» ألفا ) فيقولون :

«رضا» و «بقا» و «دعا» قياسا مطّردا كأنّهم استثقلوا الكسرة قبل الياء فقلّبوها فتحة فانقلبت الياء ألفا .

( وتقلب الواو ) إذا وقعت ( طرفا (4) بعد ضمّة في كلّ ) اسم ( متمكّن ياءا ،

[شماره صفحه واقعی : 605]

ص: 3435





1- قالوا : يقولون : هو ابن عمّي أو ابن خالي أو عمّتي أو خالتي أو ابن أخي أو أختي «دنية» و «دنيا» بكسر الدّال فيهما مع تنوين المقصور وترك تنوينه و «دنيا» بضمّ الدّال غير منوّن : أي لاصق القرابة وفي معناه : «هو ابن عمّي لحا» . [ شرح الشافية 3 : 167 ]

2- قال الرضي : وذلك لأنّك قلبت الواو - التي هي لام - ياء مع فصل السّاكن بينها وبين الكسرة قبلها ووجه ذلك مع شذوذه كون الواو لاما وكون السّاكن كالعدم . و «قنية» من الواوي لقولك : «قنوت» . والأولى أن يقال : هو من «قنيت» لأنّ لامه ذات وجهين اه . [ شرح الشافية 3 : 167 - 168 ]

3- قال الرضي : وهذا حكم مطّرد عندهم ، سواء كان أصل الياء الواو كما في «رضي» و «دعي» أو لا نحو : «بقي» . [ شرح الشافية 3 : 168 ]

4- قال الرضيّ : إذا وقعت الواو لاما بعد ضمّة أصليّة طرفا - كما في «الأدلو» - أو في حكم الطّرف - بأن يأتي بعدها حرف غير لازم كتاء تأنيث غير لازمة نحو : «التّغازية» - وكان ذلك في اسم متمكّن وجب قلب الواو ياء والضمّة قبلها كسرة ، لأنّ الواو المضموم ما قبلها ثقيل على ثقيل ولا سيّما إذا تطرّفت وخاصّة في الاسم المتمكّن فإنّه إذن موطئ أقدام حركات الإعراب المختلفة ، فتقلب الواو ياء ثمّ تقلب الضمّة كسرة ولا يبتدأ بقلب الضمّة كسرة لأنّ تخفيف الآخر أولى . فإذا لم تكن لاما وانفتحت نحو : «القوباء» لم تقلب ياء . وكذا إذا انضمّت فإن سكن ما بعدها نحو : «الحوول» جاز إبقاؤها وجاز قلبها همزة ، وإن تحرّك وجب إسكانها ك «النّور» - في جمع «نوار» - وإن انكسرت بقيت بحالها نحو : «أودّ» على وزن «أكرم» - من «الودّ» - . وكذا إذا كانت لاما لكن بعدها حرف لازم - كتاء التأنيث في نحو : «عنصوة» والألف والنون لغير المثنّى ك «أفعوان» - لم تقلب ياء إلّا أن تكون الضمّة قبل الواو على واو أيضا فإنّه تقلب الواو ياء لفرط الثقل وإن وليها حرف لازم نحو : «قوية» و «قويان» - على وزن «سمرة» و «سبعان» - ولا يدغم لأنّ الإعلال قبل الإدغام . وكذا لا تقلب الواو ياء إذا لم تكن الضمّة لازمة نحو : «أبوك» وكذا «خطوات» فإنّ الألف والتّاء غير لازمة لكن ضمّة الطّاء عارضة في الجمع ، ويجوز إسكانها . وكذا لا تقلب إذا كانت في الفعل ك «سرو» و «يسرو» و «يدعو» وذلك لأنّ الفعل وإن كان أثقل من الاسم - فالتّخفيف به أولى وأليق - ولكن صيرورة الكلمة فعلا ليست إلّا بالوزن ، لأنّ أصله المصدر وهو ينتقل إلى الفعليّة بالبنية فقط - فالمصدر كالمادة والفعل كالمركب من المادة والصورة - فلمّا كانت الفعليّة تحدث بالبنية فقط واختلاف أبنية الأفعال الثلاثيّة وتمايز بعضها عن بعض حركة العين فقط ، احتاطوا في حفظ تلك الحركة ولذلك لا تحذف - إذا لم يتميّز - بالنّقل إلى ما قبلها كما في «قلت» و «بعت» بخلاف «هبت» و «خفت» و «طلت» و «يقول» و «يخاف» ولذلك قالوا : «رمو الرّجل» بخلاف نحو : «الترامي» فثبت أنّه لا يجوز كسر ضمّة «سرو» و «يدعو» لئلّا يلتبس بناء ببناء . وكذا لا تقلب ياء إذا كانت في اسم وتلزمها الفتحة نحو : «هو» ولم يأت إلّا هذا . وإنّما اغتفر ذلك فيه لقلّة الثقل - بكونه على حرفين ولزوم الفتح لواوه والتباسه بالمؤنّث لو قلبت - اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 168 - 169 ]




فتنقلب الضمّة ) لمناسبة الياء ( كسرة ، كما انقلبت ) ضمّة «التفاعل» كسرة ( في «التّرامي» و «التّجاري» ) لأجل الياء الأصليّة ( فيصير ) الاسم ( من باب «قاض» ) لكون آخره ياء مكسورا ما قبلها ( نحو : «أدل» ) جمع «دلو» والأصل :

«أدلو» - مثل «أبحر» - قلبت الواو ياءا ، وأبدلت الضمّة كسرة ثمّ أعلّ إعلال

[شماره صفحه واقعی : 606]

ص: 3436





«قاض» ، يقال : «هذه أدل» و «مررت بأدل» و «رأيت أدليا» ( و «قلنس» ) اسم جنس «قلنسوة» - ك «تمر» و «تمرة» - كذلك ( بخلاف «قلنسوة» و «قمحدوة» ) - وهي ما خلف الرأس - حيث لم يتطرّف الواو ( وبخلاف العين ك «القوباء» ) داء معروف ( و «الخيلاء» (1) ) الكبر لسهولة التغيير في الطرف .

( ولا أثر للمدّة الفاصلة (2) ) بين الضمّة والواو ( في الجمع إلّا في الإعراب ) حيث لا يصير الاسم بعد قلب الواو ياء والضمّة كسرة من باب «قاض» ، بل يكون

[شماره صفحه واقعی : 607]

ص: 3437





1- قال الرضيّ : وإنّما ذكر «الخيلاء» مع «القوباء» - مع أنّ كلامه في الواو المضموم ما قبلها دون الياء المضموم ما قبلها - ؟ لأنّ الياء المضموم ما قبلها في حكم الواو المضموم ما قبلها في وجوب قلب الضمّة معها كسرة - حيث يجب قلب ضمّة ما قبل الواو كسرة ك «الترامي» - وعدم وجوب قلبها حيث لا يجب قلبها مع الواو اه . [ شرح الشافية 3 : 169 ]

2- قال الرضيّ : اعلم أنّ الواو المتطرّفة المضموم ما قبلها في الاسم المتمكّن إن كانت مشدّدة قويت بعض القوّة ثمّ : إمّا أن يجب القلب مع ذاك أو يكون أولى ، أو يكون تركه أولى . فما يجب فيه قلبها شيئان : أحدهما : ما تكون الضمّة فيه على الواو أيضا - كما تقول : «غزويّ» على وزن «عصفور» من «الغزو» و «مقويّ» مفعول من «القوّة» - . والثاني : جمع على «فعول» ك «جاث» و «جثيّ» و «عصا» و «عصيّ» ومنه : «قسيّ» بعد القلب . وما كان القلب فيه أولى ويجوز تركه فهو كلّ «مفعول» ليس الضمّة فيه على الواو لكنّه من باب «فعل» - بالكسر - نحو : «مرضيّ» فإنّه أكثر من «مرضوّ» اتباعا للفعل الماضي . وما كان ترك القلب فيه أولى كلّ مصدر على «فعول» ك «جثوّ» و «عتوّ» ومن قلب فلإعلال الفعل ، فإن لم تتطرّف الواو لم تقلب ك «الأخوة» و «الأبوّة» وكذا في اسم مفعول ليس الضمّة فيه على الواو ولا هو من باب «فعل» - بالكسر - ك «مغزوّ» وقد يعلّ هذا الإعلال الذي لامه همزة وذلك بعد تخفيف الهمزة ، كقولهم : «مخبيّ» والأصل : «مخبوّ» ويجوز لك في فاء «فعول» جمعا كان أو غيره - بعد قلب الواو ياء - أن تتبعه العين وأن لا تتبعه نحو : «عتيّ» و «دليّ» اه . [ شرح الشافية 3 : 170 - 173 ]




إعرابه كإعراب «زيد» ( نحو : «عتيّ» و «جثيّ» ) جمعي «عات» و «جاث» فإنّ أصلهما : «عتوو» و «جثوو» ك «قعود» جمع «قاعد» قلبت الواو الأخيرة ياء بناء على هذه القاعدة فصار «عتوي» و «جثوي» فأعلّ إعلال «سيّد» فصار «عتيّ» و «جثيّ» فأبدلت الضمّة كسرة والإعراب بحاله وهذا ( بخلاف المفرد ) فإنّ المدّة الفاصلة مؤثّرة هناك في عدم القلب نحو قولك : «عتا ، عتوّا» قال اللّه تعالى : وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً (1) وذلك لاستثقالهم الجمع دون المفرد .

( وقد تكسر الفاء ) في الجمع بعد قلب الواو ياءا وإبدال الضمّة كسرة ( للاتّباع ، فيقال : «عتيّ» و «جثيّ» ونحو «نحوّ» جمع ) «نحو» ( شاذّ ) إذ القياس :

«نحيّ» - كما قلنا - يقال : «إنّه لينظر في نحوّ كثيرة» أي جهات .

( وقد جاء ) في المفرد ( نحو «معديّ» ) من العدوان ( و «مغزيّ» ) بالياء ( كثيرا والقياس الواو ) كما قلنا . قال سحيم (2) :

[شماره صفحه واقعی : 608]

ص: 3438





1- الفرقان : 21 .

2- وهو على صيغة التصغير اسم لثلاثة من الشعراء ولا يعرف أنّ المراد به أيّهم : الأوّل : سحيم بن الأعرف المعروف ب «أبي سدرة» من بني الهجيم بن عمرو بن تميم ، شاعر نجديّ أعرابيّ له مقطعات مليحة ، كان معاصرا للفرزدق وجرير ، توفّي نحو سنة 100 ه . والثّاني : سحيم بن وثيل الرّياحي اليربوعيّ الحنظليّ التميميّ شاعر مخضرم عاش في الجاهليّة أربعين سنة وفي الإسلام ستّين ، وناهز عمره المائة ، كان شريفا في قومه ، نابه الذّكر ، له أخبار مع زياد بن أبيه ومفاخرة مع غالب بن صعصعة والد الفرزدق ، وأشهر شعره أبيات مطلعها : أنا ابن جلا وطلّاع الثّنايا***متى أضع العمامة تعرفوني والشاعر توفّي حدود سنة 60 ه . والثّالث : عبد بني الحسحاس ، شاعر رقيق الشعر ، كان عبدا نوبيّا أعجميّ الأصل اشتراه بنو الحسحاس فسمّي ب «عبد بني الحسحاس» وهم بطن من بني أسد ، فنشأ فيهم ، ولد في أوائل عصر النبوّة رآه النبيّ وكان يعجبه شعره وعاش إلى أواخر أيّام عثمان الأموي وقتله بنو الحسحاس وأحرقوه لتشبيبه بنسائهم وذلك سنة 40 ه . [ راجع : الأعلام 3 : 79 ]




37 - * أنا اللّيث معديّا عليه وعاديا (1) *

( وتقلبان همزة (2) إذا وقعتا طرفا بعد ألف زائدة (3) نحو : «كساء» و «رداء» )

[شماره صفحه واقعی : 609]

ص: 3439





1- المصراع الذي أورده الشّارح ونسبه إلى سحيم إنّما هو لعبد يغوث بن وقّاص الحارثي وهو على وزن البحر الطّويل وصدره : * وقد علمت عرسي مليكة أنّني * والبيت من قصيدة طويلة له يقولها وهو أسير عند تيم الرّباب يوم الكلاب ومطلعها قوله : ألا لا تلوماني كفى اللّوم مابيا***فما لكما في اللّوم خير ولا ليا و «العرس» - بالكسر ثمّ السكون - زوجة الرّجل ، و «مليكة» على صيغة التصغير اسم زوجة الشّاعر . والشّاهد في قوله : «معدّيا» حيث قلب الواو ياء وهو نادر لأنّه غير جمع وأصله : «معدوّا عليه» . [ شواهد البغدادي : 400 ]

2- الواو والياء إذا وقعتا طرفين فهما إمّا أن تقعا بعد ألف أو غير ألف ، والألف إمّا زائدة وإمّا أصليّة ، فهما إذا وقعتا بعد ألف زائدة تقلبان همزة نحو : «كساء» و «رداء» والأصل : «كساو» و «رداي» . وبعد الألف الأصليّة لا تقلبان لئلّا يتوالى في الكلمة إعلالان إعلال العين واللّام نحو : «رأي» و «ثاي» وهما اسما جنس جمعيّ وأحدهما : «راية» و «ثاية» . وبعد غير الألف - وهو تاء التأنيث - أيضا لا تجعلان كالمتطرّفة بل كالمتوسّطة لاتّصال تاء التأنيث بالكلمة فلا تقلبان همزة .

3- قال الرضيّ : لأنّها تكون إذن كالعدم فيكون الواو والياء المتحرّكتان كأنّهما وقعتا بعد فتحة وأمّا «رأي» و «ثاي» فالألف - لانقلابها عن حرف أصلي - معتدّ بها اه . [ شرح الشافية 3 : 176 ]




اصلهما : «كساو» و «رداي» - من قولك : «فلان حسن الكسوة» و «الرّدية» - قلبت الواو والياء همزة .

إمّا لعدم الاعتداد بالألف فصار حرف العلّة كأنّه ولي الفتحة .

أو لأنّهم نزلوا الألف منزلة الفتحة لزيادتها عليها وأنّها من جوهرها ومخرجها ، فقلبوا حرف العلّة ألفا فالتقى ألفان فكرهوا حذف إحداهما أو تحريك الأولى - لئلّا يعود الممدود مقصورا - فحرّكوا الأخيرة لالتقاء الساكنين .

وهذا ( بخلاف «رأي» ) اسم جنس «راية» وهي العلم ( و «ثاي» ) اسم جنس «ثاية» - وهي مأوى الإبل والغنم - فإنّ الياء فيهما تصحّ لوقوعهما بعد ألف غير زائدة بل منقلبة عن حرف أصليّ وهو الواو في تركيب «روى» و «ثوى» .

( ويعتدّ بتاء التأنيث قياسا ) إن كانت التاء لازمة ( نحو «شقاوة» و «سقاية» ) مصدري «شقي» - بالكسر - و «سقى» لأنّ ذلك يخرج حرف العلّة عن وقوعه طرفا .

وبألف التثنية إذا كانت لازمة أيضا ك «الثّنايان» - لعقال البعير ، ونحو ذلك ، من حبل مثنيّ إذ لم يأت «ثناء» للواحد (1) .

وبالألف والنون لغير التثنية ك «غزاوان» و «رمايان» - على وزن «سلامان» - من «الغزو» و «الرّمي» .

فإن كانت التاء غير لازمة وهي الفارقة بين المذكّر والمؤنّث في الصفات ك «سقّائة» و «غزّائة» لقولهم «سقّاء» و «غزّاء» وتاء الوحدة القياسيّة نحو : «استقائة»

[شماره صفحه واقعی : 610]

ص: 3440





1- أورده الجوهري في الصحاح للواحد . الصحاح 6 : 2293 .




و «اصطفائة» أو كان ألف المثنّى غير لازمة نحو : «كساءان» و «رداءان» قلبتا لكونهما كالمتطرّفتين (1) .

( ونحو «صلائة» ) وهو الفهر : الحجر ملأ الكفّ و ( عظائة ) لدويبّة معروفة ( و «عباءة» شاذّ ) لأنّ الأصل لزوم التاء فيها إذ ليست قياسيّة ، فإنّ ما يكون الفرق بين مفرده وجنسه بالتاء قليل في المصنوعات وغيرها ك «سفينة» و «لبنة» و «تمرة» و «تفّاحة» بخلاف تاء الوحدة في المصدر فإنّها قياسيّة كثيرة ، فعروضها ظاهر .

فكان القياس في نحو «صلاءة» أن لا تقلب الياء همزة بل يجعل تاؤها كتاء «الشقاوة» و «النّهاية» وقد جاءت هذه الثلاثة بالياء على القياس .

( وتقلب الياء واوا (2) في «فعلى» ) بالفتح إذا كان اسما ( ك «تقوى» و «بقوى» ) اسما للرحمة والرعاية ، والأصل : «وقيا» و «بقيا» من «وقيت» و «بقيت» ففي «وقيا» قلبت الواو تاء كما في «تجاه» ، ثمّ قلبت الياء فيهما واوا ، وهذا ( بخلاف «فعلى» - الصفة - نحو : «صديا» ) مؤنّث «صديان» وهو العطشان ( و «ريّا» ) مؤنّث «ريّان» ولو كانا اسمين لقلت «صدوا» و «روّا» .

كأنّهم أرادوا أن يفرّقوا بين الاسم والصفة فقلبوا في الاسم دون الصفة لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 611]

ص: 3441





1- العبارة مأخوذة عن الرضيّ حرفا بحرف . راجع : شرح الشافية 3 : 174 .

2- قال الرضيّ : النّاقص إن كان على «فعلى» - بفتح الفاء - فإمّا أن يكون واويا أو يائيّا ، والواويّ لا تقلب واوه ياء لا في الاسم ك «الدّعوى» و «الفتوى» ولا في الصّفة نحو : «شهوى» - مؤنّث «شهوان» - لاعتدال أوّل الكلمة وآخرها بالفتحة والواو ، فلو قلبت ياء لصار طرفا الكلمة خفيفين . وأمّا اليائي منه فقصد فيه التعديل أوّلا فعدّل الاسم الذي هو أسبق من الصّفة بقلب يائه واوا فلمّا وصل إلى الصّفة خلّيت بلا قلب للفرق اه . [ شرح الشافية 3 : 177 - 178 ]




الاسم أولى بالتغيير لخفّته وثقل الصفات ولهذا كانت من الأسباب المانعة من الصرف .

( وتقلب الواو ياءا (1) في «فعلى» ) بالضمّ إذا كان ( اسما ك «الدّنيا» (2) و «العليا» وشذّ نحو «القصوى» ) وجاء «القصيا» أيضا على القياس ( و «حزوى» ) - وهو موضع - شاذّ أيضا ، وهذا ( بخلاف الصفة ك «الغزوى» ) تأنيث «الأغزى» وذلك لتحصيل الفرق كما مرّ .

وإنّما حكم بأنّ نحو «الدّنيا» اسم لأنّها لا تستعمل صفة إلّا باللّام ، لا يقال :

[شماره صفحه واقعی : 612]

ص: 3442





1- قال الرضيّ : وإذا كان النّاقص على «فعلى» - بضمّ الفاء - فلا يخلو : إمّا أن يكون واويّا أو يائيّا وكلّ واحد منهما إمّا اسم أو صفة . فالثاني لا تقلب لامه اسما كان أو صفة لحصول الاعتدال في الكلمة بثقل الضمّة في أوّلها وخفّة الياء في آخرها ، فلو قلبت واوا لكان طرفا الكلمة ثقيلين . وأمّا الواويّ فحصل فيه نوع ثقل بكون الضمّة في أوّل الكلمة والواو قرب الآخر فقصد فيه مع التخفيف الفرق بين الاسم والصفة فقلبت الواو ياء في الاسم دون الصفة لكون الاسم أسبق من الصّفة فعدّل بقلب واوه ياء فلمّا وصل إلى الصّفة خلّيت لأجل الفرق بينهما اه . [ شرح الشافية 3 : 178 ]

2- قال الرضيّ : وذكر سيبويه من «فعلى» الاسميّة «الدّنيا» و «العليا» و «القصيا» وإن كانت تأنيث : «الأدنى» و «الأعلى» و «الأقصى» أفعل التّفضيل ، إذ «الفعلي» الذي هو مؤنّث «الأفعل» حكمه عند سيبويه حكم الأسماء لأنّها لا تكون وصفا بغير الألف واللّام فأجريت مجرى الأسماء التي لا تكون وصفا بغير الألف واللّام . فعلى هذا في جعل المصنّف «القصوى» اسما و «الغزوى» تأنيث «الأغزى» صفة ، نظر لأنّ «القصوى» أيضا تأنيث «الأقصى» قال سيبويه : وقد قالوا : «القصوى» فلم يقلبوا واوها ياء لأنّها قد تكون صفة بالألف واللّام . فكلّ مؤنّث لأفعل التفضيل - لامه واو - قياسه الياء لجريه مجرى الأسماء عند سيبويه . و «فعلى» - بالضمّ - من ذوات الواو إذا كانت صفة تكون على أصلها اه بتصرّف . [ شرح الشافية 3 : 178 - 179 ]




«دار دنيا» ولو كان قد ذهب بها مذهب الصفات لكانت كذلك حالتي تعريفها وتنكيرها (1) .

و «القصوى» لمّا استغني فيه بالوصف عن الموصوف ك «الصاحب» - وإن كان الأصل فيه «الغاية القصوى» - صار كأنّه اسم غير صفة .

( ولم يفرق ) بين الاسم والصفة ( في «فعلى» ) بالفتح إذا كان ( من الواو نحو : «دعوى» ) وهو اسم ( و «شهوى» ) مؤنّث «شهوان» - وهو صفة - ( ولا «فعلى» ) بالضمّ إذا كان ( من الياء نحو : «الفتيا» ) من الأسماء ( و «القصيا» ) تأنيث «الأقصى» من الصفات .

والحاصل : أنّ «فعلى» - بالفتح - إمّا أن يكون واويّا أو يائيّا ؛ فإن كان واويّا فلا فرق لاعتدال أوّل الكلمة وآخرها بالفتحة والواو ، فلو قلبت ياء لصار طرفا الكلمة خفيفين ، وإن كان يائيّا عدّل الاسم الذي هو أولى بالتغيير وتركت الصفة لتحصيل الفرق .

و «فعلى» - بالضمّ - أيضا إمّا أن يكون واويّا أو يائيّا ؛ فإن كان يائيّا فلا فرق لاعتدال الكلمة بالضمّة في أوّلها والياء في آخرها ، وإن كان واويّا عدّل الاسم بقلب الواو ياء ، ويترك الصفة بحالها لمكان الفرق .

[شماره صفحه واقعی : 613]

ص: 3443





1- قال أحمد : فإن قيل : كيف تقول : إنّهما اسمان وأنت قد تصف بهما وتقول : «الدار الدنيا» و «المنزلة العلياء» ؟ قلت : هذان وإن كنت تراهما صفتين فإنّهما لا يكون كذلك إلّا في حال التعريف ، ولا تقول : «منزلة عليا» و «دار دنيا» والصفة لا تلزم حالة واحدة وإنّما شأنها أن تكون مختلفة تارة نكرة وتارة معرفة فلمّا اختصّ كونهما صفة بحال التعريف كان كونهما صفة كلا صفة اه . [ شرح أحمد : 308 ]




وأمّا «فعلى» (1) - بكسر الفاء - من الناقص فلا يقلب واوه ياءا ، ولا ياؤه واوا ، اسما كان أو صفة ، لأنّ الكسرة ليست في ثقل الضمّة ولا في خفّة الفتحة فلها اعتدال مع الياء ومع الواو ، وأمثلة ذلك غزيرة .

( وتقلب الياء إذا وقعت بعد همزة ) تلك الهمزة تكون ( بعد ألف في باب «مساجد» (2) وليس مفردها كذلك (3) ألفا ، والهمزة ياءا نحو : «مطايا» ) جمع

[شماره صفحه واقعی : 614]

ص: 3444





1- قال الرضيّ : وأمّا «فعلى» - بكسر الفاء - من النّاقص فلا تقلب واو ياء ولا ياؤه واوا ، سواء كان اسما أو صفة ، لأنّ الكسرة ليست في ثقل الضمّة ولا في خفّة الفتحة بل هي تتوسّط بينهما فيحصل لها اعتدال مع الياء ومع الواو ، والأصل في قلب ياء «فعلى» - بالفتح - وواو «فعلى» - بالضمّ - إنّما كان طلب الاعتدال لا الفرق بين الوصف والاسم . ألا ترى إلى عدم الفرق بينهما في «فعلى» الواوي المفتوح فاؤه و «فعلى» اليائي المضموم فاؤه لما كان الاعتدال فيهما حاصلا . وأمّا أمثلة «فعلى» الواوي - بكسر الفاء - اسما وصفة واليائي كذلك فعزيزة اه . أقول : ظهر بهذا أنّ الذي ذكره الشارح إنّما أخذه عن شرح الرضي ولخّصه من هناك ولكنّه لمّا كان الرضي رضوان اللّه عليه من شيعة آل محمّد والشّارح من أعدائهم لم يتعرّض لذكره ، وظلمه لأنّه استفاد من كتابه ولم يشكره ، ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق ، وهذا من مثله عجيب لأنّه «إنّما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه» وهذا عادة علماء أهل الخلاف فإنّهم ورثوا الظلم من سلفهم ، وأمّا علماء الشيعة فهم منصفوا هذه الأمّة وهم ورثوا العدل والإنصاف من آل محمّد عليهم السّلام . [ شرح الشافية 3 : 179 ]

2- أي في باب الجمع الأقصى الذي بعد ألفه حرفان .

3- قال الرضيّ : أي ليس بعد ألف مفرده همزة بعدها ياء ، احتراز عن نحو : «شائية» و «شواء» - من «شأوت» أو «شئت» - وإنّما شرط في قلب همزة الجمع ياء ويائه ألفا أن لا يكون المفرد كذلك ، إذ لو كان كذلك لترك في الجمع بلا قلب ليطابق الجمع مفرده ، ألا ترى إلى قولهم في جمع «حبلى» : «حبالى» وفي جمع «إداوة» : «أداوى» وفي جمع «شائية» : «شواء» تطبيقا للجمع بالمفرد اه . [ شرح الشافية 3 : 180 ]




«مطيّة» (1) ( و «ركايا» ) جمع «ركيّة» (2) : البئر ( و «خطايا» على القولين ) قول الخليل وغيره ( و «صلايا» جمع المهموز ) وهو «صلائة» ( وغيره ) وهو «صلاية» ( و «شوايا» جمع «شاوية» ) من «شويت اللحم» .

فأصل «مطايا» (3) - كما أشير إليه في تخفيف الهمزة - : «مطايو» أعلّ إعلال «دعي» و «رضي» فصار «مطايي» - بيائين - ثمّ أعلّ إعلال «صحائف» فصار «مطائي» بياء بعد همزة - وليس «مطيّة» كذلك حتّى يراعى تلك الصورة في جمعها أيضا وإن كان مستلزما للثقل - فقلبت الياء ألفا والهمزة ياءا مفتوحة لا محالة .

وكذا الكلام في «ركايا» أصله : «ركايو» لأنّه من «ركوت البئر» شددتها وأصلحتها .

[شماره صفحه واقعی : 615]

ص: 3445





1- وهي الدابّة سمّيت بذلك لأنّها تمطو في سيرها أو لأنّ الرّاكب يعلو مطاها وهو ظهرها ، فعلى الأوّل هي فعيلة بمعنى فاعلة ، وعلى الثّاني هي فعيلة بمعنى مفعولة وأصلها على الوجهين : «مطيوة» قلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسّكون ثمّ أدغمتا .

2- وهي البئر فعيلة بمعنى مفعولة .

3- قال الرضي : «مطايا» و «ركايا» جمع «مطيّة» و «ركيّة» فعيلة من الناقص وهما مثالان لشيء واحد ، وأمّا «خطايا» فهو جمع «خطيئة» فعيلة من مهموز اللّام ، ففي «مطايا» كان بعد الألف همزة بعدها ياء ، لأنّ ياء «فعيلة» تصير في الجمع الأقصى همزة وكذا في «خطايا» على المذهبين : أمّا على مذهب سيبويه فلأنّك تقلب ياء «فعيلة» في الجمع همزة فيجتمع همزتان متحرّكتان أولاهما مكسورة فتقلب الثانية ياء وجوبا . وأمّا على مذهب الخليل فلأنّ أصله : «خطايئ» - بياء بعدها همزة - ثمّ قلبت الهمزة إلى موضع الياء ، فقوله : «خطايا على القولين» أي على قول الخليل وسيبويه ، فتقلب على المذهبين الهمزة ياء والياء ألفا ، لأنّ واحده - أي «خطيئة» - لم يكن فيه ألف بعده همزة بعدها ياء ، حتّى يطابق به الجمع . [ شرح الشافية 3 : 181 ]




و «خطايا» كذلك على القولين كما تقرّر في «تخفيف الهمزة» .

وكذا «صلايا» لأنّك إن جعلته جمع «صلائة» - بالهمزة - كان أصله : «صلاييء» - بياء ثمّ همزة - وبعد إعلال «صحائف» يجتمع همزتان متحرّكتان أولاهما مكسورة فيجب قلب الثانية ياء - كما تقدّم في «تخفيف الهمزة» - فيعود إلى هذه القاعدة ، وإن جعلته جمع صلاية - بالياء - كان أصله : «صلايي» - بيائين - وبعد إعلال «صحائف» يعود إلى ما نحن فيه .

وكذا «شوايا» أصله «شواوي» وبعد إعلال «أوائل» تصير من هذا الباب .

فثبت وجود شرائط الإعلال في الجميع ( بخلاف «شواء» ) على وزن «جوار» ( جمع «شائية» من «شأوت» ) الناقص المهموز العين أي سبقت ، فإنّ أصل «شواء» وإن كان «شوائي» - بهمزة ثمّ ياء - كما هو شرط هذه القاعدة إلّا أنّ مفرده أيضا كذلك إذ وقع بعد ألفه همزة ثمّ ياء فوجب رعاية تلك الصورة في الجمع أيضا تحقيقا للمشاكلة فأعلّ إعلال «قاض» .

( وبخلاف «شواء» و «جواء» جمعي «شائية» و «جائية» ) من «شيئت» و «جيئت» الأجوف المهموز اللّام ( على القولين فيهما (1) ) قول الخليل وغيره .

وذلك : أنّ أصلهما : «شوايئ» و «جوايئ» - بياء ثمّ همزة - فإمّا أن تقلب اللّام إلى موضع العين ، والعين إلى موضع اللّام كما هو مذهب الخليل ، وإمّا أن يعلّ إعلال «أوائل» لتجتمع همزتان متحرّكتان أولاهما مكسورة فتقلب الثانية ياء كما هو مذهب غيره ، فيصير على القولين من هذا الباب لوقوع الياء فيه بعد همزة بعد ألف

[شماره صفحه واقعی : 616]

ص: 3446





1- أي في «شواء» جمع شائية - من «شئت ، مشيئة» - وفي «جواء» جمع «جائية» - من «جئت ، مجيئا» - وكلاهما من باب واحد ، إذ هما أجوفان مهموز اللّام ، فلم يحتج إلى قوله : «فيهما» . وليس القولان في «شواء» جمع «شائية» - من «شأوت» - إذ لا قلب فيه عند الخليل ، لأنّه إنّما يقلب خوفا من اجتماع الهمزتين . [ شرح الشافية 3 : 181 - 182 ]




باب «مساجد» إلّا أنّه فقدت شريطة أخرى وذلك أنّ مفردهما أيضا كذلك إذ أصلهما : «شايئة» و «جايئة» - بياء ثمّ همزة - ثمّ أعلّ إعلال «بائع» فاجتمعت همزتان متحرّكتان أولاهما مكسورة فقلبت الثانية ياء فحصل بعد الألف في المفرد همزة ثمّ ياء كما في الجمع .

( وقد جاء «أداوى» (1) ) في جمع «إداوة» المطهرة ( و «علاوى» ) في «علاوة» وهي ما يعلّق على البعير بعد حمله نحو السّقاء وغيره ( وهراوى ) في «هراوة» وهي العصا .

وليس بقياس لأنّ أصل «أداوى» مثلا «أدائو» بهمزة بعد ألف باب «مساجد» على قياس إعلال «رسائل» بالهمزة في «رسالة» وبعد قلب الواو المتطرّفة ياء يصير «أدائي» بهمزة ثمّ ياء فكان ينبغي أن يقال : «أدايا» نحو «مطايا» لكنّهم وضعوا مكان الياء واوا ( مراعاة للمفرد ) .

( وتسكنان (2) في باب «يغزو» و «يرمي» ) مرفوعين ، تقول : «هو يغزو» و «يرمي» بإسكان الواو والياء استثقالا للضمّة عليهما ( و «الغازي» و «الرّامي» (3)

[شماره صفحه واقعی : 617]

ص: 3447





1- قال الرضيّ : كلّ ما كان في واحده ألف ثالثة بعدها واو ، وجمعته الجمع الأقصى قلبت ألفه همزة كما تقلب في جمع «رسالة» وقلبت الواو ياء ، ثمّ قلبت الهمزة واوا تطبيقا للجمع بالمفرد . [ شرح الشافية 3 : 182 ]

2- قال الرضي : إنّما سكن الواو في نحو : «يغزو» - وهذا مختصّ بالفعل ، لا يكون في الاسم - لاستثقال الواو المضمومة بعد الضمّة ، إذ تجتمع الثقلاء في آخر الفعل مع ثقله فخفّف الأخيرة وهو الضمّة ، لأنّ الحركة بعد الحرف ، وكذا تسكن الياء المضمومة بعد الكسرة وهذا أقلّ ثقلا من الأوّل - ويكون في الاسم والفعل - نحو : «هو يرمي» و «جاء الرّامي» . [ شرح الشافية 3 : 182 ]

3- قال الرضي : وإنّما ذكر «الغازي» و «الرّامي» ليبيّن أنّ الياء التي أصلها الواو كالأصليّة وكذا تسكن الياء المكسورة بعد الكسرة لاجتماع الأمثال - كما في الواو المضمومة بعد الضمّة - والأوّل أثقل وهذا يكون في الاسم نحو : «بالرّامي» وفي الفعل ك «ارمي» وأصله : «ارميي» . [ شرح الشافية 3 : 182 ]




مرفوعا ومجرورا ) تقول : «جائني الغازي» و «الرّامي» و «مررت بالغازي» و «الرّامي» كلاهما بالإسكان استثقالا ( والتّحريك في الرفع والجرّ في الياء شاذّ ، كالسكون في النّصب ، والإثبات فيهما وفي الألف في الجزم ) فالتحريك في الرفع كقوله :

38 - قد كاد يذهب بالدّنيا ولذّتها***موالي ككباش العوس سحّاح (1)

[شماره صفحه واقعی : 618]
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1- البيت من البحر البسيط على العروض الأولى التامّة المخبونة «فعلن» مع الضرب الثاني المقطوع : «فع لن» . أنشده ابن السرّاج في كتابه لجرير بن عطيّة الخطفي بالهمزة مكان الياء . قد كاد يذهب بالدّنيا ولذّتها***موالئ ككباش العوس سحّاح ما منهم واحد إلّا بحجزته***لبابه من علاج القين مفتاح الشّاهد في قوله : «موالي» بتحريك الياء في الرفع على رواية الشّارح ، وفيها ضرورة أخرى وهي صرف ما لا ينصرف . قال البغداديّ - نقلا عن ابن السرّاج - : أبدل الهمزة في «موالئ» من الياء في الشّعر ضرورة لأنّهم يبدلون الحرف من الحرف في الشّعر في الموضع الذي لا يبدل مثله في الكلام لمعنى يحاولونه : من تحريك ساكن أو تسكين متحرّك ليصحّ وزن الشعر ، أو ردّ شيء إلى أصله أو تشبيه بنظير لأنّه لو فعل بها ما فعل بالياء في المنقوص لانكسر البيت . قال : يريد - ابن السرّاج - لو قال في البيت «موالي» بتسكين الياء ، لانكسر ، ولو حرّكت بالضمّة لاستثقلت . قال ابن السيرافي : همز الياء من «موالئ» لاستقامة البيت . أقول : وزن «موالئ» - بالهمزة «مفاعلن» مزاحفا عن «مس تف علن» وكذا بالياء كما ذكره الشّارح وإسكان الياء يخرجه عن الاستقامة إذ يصير الوزن «فعولن» «الموالي» جمع «المولى» وله معان : «الأولى بالتصرّف» وهو المراد من قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يوم غدير خمّ : «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه» و «السيّد» و «ابن العمّ» و «العصبة» و «الناصر» و «الحليف» - وهو الذي يقال له : مولى الموالاة - و «المعتق» - وهو مولى النّعمة - و «العتيق» - وهم موالي بني هاشم أي عتقاؤهم ، والشّاعر يريد المعنى الثّاني وهو السيّد . و «كباش» جمع «كبش» وهو الفحل من الضّأن . و «العوس» - بضمّ العين المهملة - موضع أو قبيلة . قال البغدادي : وقيل : بل هو السّمين وما في البيت لا يوافق المعنى الأخير . وضرب من الغنم - كما في «الصحاح» - يقال : «كبش عوسيّ» إذا كان قويّا يحمل عليه . و «سحّاح» وزان «كفّار» جمع «ساحّ» من «سحّت الشّاة ، تسحّ» من باب «ضرب» وهو بالرّفع صفة «للموالي» وهي فاعل «يذهب» وفي «كاد» ضمير الشأن . شبّههم بهذه الكباش لطول رعيهم في مراتعه اللذّات و «بحجزته» جارّ ومجرور خبر مقدّم و «مفتاح» مبتدأ مؤخّر و «الحجزة» - بضمّ الحاء المهملة وسكون الجيم بعدها زاي معجمة - : هي معقد الإزار . يريد أنّهم يحملون مفاتيح أبوابهم فهي مقفلة لا يدخلها أحد من الضّيوف و «القين» وزان «بين» الحدّاد . وأراد بعلاج القين صنيعه . فإذا كان المفتاح ممّا يزاوله القين بعمله فقفله محكم .




«العوس» : الضمّ ضرب من الغنم ، و «شاة ساحّة» أي سمينة كأنّها من سمنها تصبّ الودك .

والتحريك في الجرّ كقوله :

39 - ما إن رايت ولا أرى في مدّتي***كجواري يلعبن في الصّحراء (1)

[شماره صفحه واقعی : 619]

ص: 3449





1- البيت من البحر الكامل على العروض الأولى التامّة المضمرة «مس تف علن» مع الضّرب الثّاني المقطوع الداخل عليه الإضمار أيضا «مف عولن» ذكره البغدادي في شرحه غير معزوّ إلى قائل . «إن» زائدة بعد «ما» . وجملة «ولا أرى في مدّتي» - أي في مدّة عمري - معترضة بين «أرى» البصريّة وبين مفعولها وهو الكاف من قوله : «كجواري» فإنّها اسم ، ولا يجوز أن تكون هنا حرفا . و «الجواري» جمع «جارية» وهي المرأة الشابّة . قال ابن عصفور : فيه ضرورتان : إحداهما : إثبات الياء وتحريكها وكان حقّه أن يحذفها فيقول : كجوار . والثانية : أنّه صرف ما لا ينصرف ، وكان الوجه لما أثبت الياء إجراء لها مجرى الصحيح أن يمنع الصّرف فيقول : «كجواري» والشّاهد فيها كما قال ابن عصفور . أقول : وزن قوله : «كجواري» : «متفاعلن» ولو أعلّ بالإسكان والحذف كانت : «فعلاتن» والأصل : «متفاعلن» ثمّ دخله القطع - أي زحاف القطع - فصارت «متفاعل» ثمّ تحوّل إلى «فعلاتن» والزّحاف يحترز عنه مهما أمكن فلذا حرّك الياء في الجرّ لأنّه أخفّ من الانكسار في الوزن .




والسّكون في النصب كقوله :

40 - فما سوّدتني عامر عن وراثة***أبى اللّه أن أسمو بأمّ ولا أب (1)

[شماره صفحه واقعی : 620]

ص: 3450





1- البيت من قصيدة على وزن البحر الطويل والقائل عامر بن الطّفيل العامريّ الجعديّ . قال السّيوطيّ : قال الصوليّ : حدّثني الحسن بن إسماعيل ، قال : سمعت المعتضد يقول : لا فخر أفخر من قول عامر بن الطّفيل : وإنّي وإن كنت ابن سيّد عامر***وفارسها المشهور في كلّ موكب فما سوّدتني عامر عن وراثة***أبى اللّه أن أسمو بأمّ ولا أب ولكنّني أحمي حماها وأتّقي***أذاها وأرمي من رماها بمنكبي هذا واللّه السؤدد أن يشرف بنفسه يزيد بذلك شرفه بآبائه فإن نقص عنهم كان ذلك لاحقا به لا بهم . والأبيات المذكورة من قصيدة مطلعها : تقول ابنة العمريّ مالك بعد ما***أراك صحيحا كالسّليم المعذّب والشّاهد في قوله : «أسمو» حيث سكن في النصب . قال ابن عصفور : حذف الفتحة من آخر «أسمو» إجراء للنصب مجرى الرّفع . وقوله : «وما سوّدتني عامر» أي ما جعلتني سيّد قبيلة بني عامر بالإرث عن آبائهم ، بل سدت بأفعالي . وقوله : «أبى» له معنيان : أحدهما : «كره» وهو المراد هنا . والثاني : «امتنع» و «أن أسمو» في موضع المفعول ل «أبى» و «السّموّ» : العلوّ والشرف . ويوافق البيت من حيث المعنى قول ابن الرّوميّ رحمه اللّه يمدح أبا الصّقر الشيباني بقصيدة على وزن البحر البسيط : قالوا : أبو الصّقر من شيبان ، قلت لهم :***كلّا - لعمري - ولكن منه شيبان وكم أب قد علا بابن ذرى حسب***كما علت برسول اللّه عدنان والإسكان هنا لضرورة صون الوزن على الانكسار فإنّ وزن قوله : «هأن ، أس ، مو» : «مفاعي لن» ولو حرّكت الواو لدخله انكسار منكر وصار الرّكن مهملا لا يقوم مقامه ركن من الأركان المستعملة . [ شواهد المغني 2 : 954 ، البغدادي : 405 ]




والإثبات في الواو والياء ، وفي الألف حالة الجزم كقوله :

41 - هجوت زبّان ثمّ جئت معتذرا***من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع (1)

[شماره صفحه واقعی : 621]

ص: 3451





1- البيت من البحر البسيط على العروض الأولى التامّة المخبونة «فعلن» مع الضرب الأوّل المماثل لها «فعلن» وهو لأبي عمرو بن العلاء القاري يخاطب به الفرزدق الشاعر المشهور وقد كان هجاه ثمّ اعتذر إليه . و «زبّان» اسمه . قال ابن خلّكان : والصحيح أنّ كنيته اسمه ، وقيل : اسمه زبّان وقيل غير ذلك - «ريّان» عند المرزباني - وليس بصحيح اه . «هجوت» و «لم تهجو» بالخطاب في الموضعين من «الهجو» وهو الذمّ . «زبّان» قيل : اشتقاقه من «الزّبب» وهو كثرة الشّعر وطوله . «ثمّ» للترتيب والتراخي فاعتذاره من هجوه إنّما وقع بعد مدّة . و «من هجو» متعلّقة بالحال وهو : «معتذرا» وقوله : «لم تهجو» و «لم تدع» مفعولهما محذوف أي «لم تهجوه» و «لم تدعه» و «تدع» مجزوم وكسرت العين للقافية . والشّاهد في قوله : «لم تهجو» حيث أثبت الواو الساكنة مع الجازم . قال الجعفري : وهذا لا يحمل عندي على الضّرورة إذ لو حذف الواو من «تهجو» بعد دخول الجازم لأمكنه ذلك ودخل الرّكن زحاف الطي وهو كثير مطّرد . وتقطيع الشطر الثاني مع الواو هكذا : من هج وزب با ن لم ته جو ولم تدعي***مس تف ع لن فا ع لن مس تف ع لن ف ع لن وبدون الواو هكذا : من هج وزب بانلم تهج ولم تدعي***مس تف ع لن فاعلن مف ت علن فع لن فالرّكن في الأصل «مستفعلن» ثمّ دخله الطي - وهو حذف الرّابع متى كان ساكنا وثاني سبب - فحذف الفاء فصارت : «مس تعلن» وهذا مهمل يحول إلى وزن مستعمل وهو «مفتعلن» . وهذا زحاف مطّرد لا يرتكب لأجله مخالفة القانون الصّرفي . [ وفيات الأعيان 3 : 467 ]




أي لم تهج لأنّك اعتذرت ولم تترك الهجو لأنّك هجوته ، وكقولك :

42 - ألم يأتيك والأنباء تنمي***بما لاقت لبون بني زياد (1)

[شماره صفحه واقعی : 622]

ص: 3452





1- البيت مطلع قصيدة على وزن البحر الوافر لقيس بن زهير العبسيّ - وهو من شعراء الحماسة - وبعده : ومحبسها على القرشيّ تشرى***بأدراع وأسياف حداد كما لاقيت من حمل ابن بدر***وإخوته على ذات الإصاد قال البغدادي : وكان - أي قيس - سيّد قومه وحصل بينه وبين الرّبيع بن زياد وإخوته - وهم : عمارة وقيس وأنس بنو زياد بن سفيان العبسي - عداوة في شأن درع ساومه فيها ، فلمّا نظر إليها الرّبيع وهو على ظهر فرسه وضعها على القربوس ثمّ ركض بها فلم يردّها عليه ، فنهب قيس بن زهير إبله وإبل إخوته فقدم بها مكّة ، فباعها من عبد اللّه بن جدعان التيميّ - صاحب دار الفحشاء بمكّة المكرّمة - معاوضة بأدراع وسيوف فأفتخر بهذا البيت وبما بعده من الأبيات . «الأنباء» جمع «نبأ» وهو الخبر وزنا ومعنى ويقال : «النبأ» خاصّ لما كان ذا شأن و «الخبر» عام . و «تنمي» من «النموّ» وهو الزيادة والكثرة . والباء في «بما» زائدة و «ما» فاعل «يأتي» أو أصليّة متعلّقة ب «تنمي» وفاعل «يأتي» ضمير مستتر عائد على مفهوم من المقام ، أي «ألم يأتيك هو» أي الخبر . و «اللبون» النّاقة ذات اللبن . والشّاهد في قوله : «ألم يأتيك» حيث أثبت الياء ساكنة مع الجازم . قال ابن جنّي : روى بعض أصحابنا البيت : «ألم يأتك» على ظاهر الجزم فلا ضرورة اه . أقول : الزّحاف وارد على الرّكن في الوافر «مفاعلتن» سواء أقرأت البيت «ألم يأتيك» أم لم تقرء بالإثبات وقرأت «ألم يأتك» لكن الزّحاف على القراءة الأولى زحاف العصب وهو تسكين الحرف الخامس من «مفاعلتن» فينقل إلى «مفاعيلن» وهو على القراءة الثانية زحاف النقص وهو في الوافر إسقاط سابعه بعد تسكين خامسه والأصل «مفاعلتن» ثمّ صار بالعصب «مفاعيلن» ثمّ دخله النّقص فصار «مفاعيل» والعصب أولى من النّقص عند الترجيح . فلهذا يحمل عندنا على الضرورة . [ شرح شواهد المغني 1 : 330 ]




وكقوله :

43 - ما أنس لا أنساه آخر عيشتي***ما لاح بالمعزاء ريع سراب (1)

[شماره صفحه واقعی : 623]

ص: 3453





1- البيت من البحر الكامل على العروض الأولى التامّة «متفاعلن» مع الضّرب الثاني المقطوع «فعلاتن» أورده ابن الأعرابي في نوادره مع بيت قبله : وهو : بكر النّعيّ بخير خندف كلّها***بعتيبة بن الحارث بن شهاب ونسبهما إلى حصين بن قعقاع بن معبد بن زرارة من بني حنظلة بن دارم التميميّ ، وهذا البيت الأوّل على العروض الأولى التامّة الصحيحة مع الضرب الأوّل الماثل . «بكر» سارع وبادر و «النّعيّ» فعيل بمعنى النّاعي وهو الذي يأتي بخبر الميّت ، و «عتيبة» مصغّرا فارس من فرسان الجاهليّة وهو ابن الحارث بن شهاب بن عبد قيس بن الكباس بن جعفر بن يربوع اليربوعيّ وكان رئيس قومه وقتله ذؤاب بن ربيعة لمّا قاتل بني نصر بن قعين وكانت تحت عتيبة يومئذ فرس فيها مراح واعتراض فأصاب زجّ غلام من بني أسد يقال له : ذؤاب بن ربيعة أرنبة عتيبة فنزف حتّى مات فحمل ربيع بن عتيبة على ذؤاب فأخذه من سرجه وقتلوا ثمانية من بني نصر وبني غاضرة واستنقذوا النّعم ، وساروا إلى منزلهم فقتلوه ، فقال ربيعة أبو ذؤاب : إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم***بعتيبة بن الحارث بن شهاب بأشدّهم ضرّا على أعدائهم***وأعزّهم فقدا على الأصحاب و «ما» اسم شرط يجزم فعلين وهو هنا منصوب بشرطه والمعنى : مهما أنس من شيء لا أنس هذا الميّت . وهو كثير في الأشعار ؛ قال ابن أبي الحديد المعتزلي يمدح فارس الإسلام أمير المؤمنين عليّا ويعرّض بأبي بكر وعمر ويذكر فرارهما من الحرب في خيبر : وما أنس لا أنس اللّذين تقدّما***وفرّهما والفرّ قد علما حوب أي مهما أنس شيئا من الأشياء لا أنس أبا بكر وعمر اللّذين تقدّما عليّا في الخلافة وتأخّرا عنه في الحرب بخيبر حيث فرّا من الزّحف وانهزما راجعين وقد أثبت ذلك الواقدي والذهبي وغيرهما من أصحاب المغازي . و «آخر عيشتي» منصوب على الظّرف و «العيشة» الحياة والمعنى : إلى آخر عيشتي «ما» مصدريّة ظرفيّة والتقدير «مدّة دوام لوح المعزاء» وهو ظرف لقوله : «لا أنساه وفي هذا الكلام صنعة التأبيد - وهو تعليق الشيء بأمر يفيد الأبديّة - . وجوّز ابن المستوفي أن يكون بدلا من « آخر» و «المعزاء» - بفتح الميم وسكون العين المهملة بعدها زاي معجمة - الأرض الصّلبة و «الرّيع» مصدر «راع السّراب يريع» أي جاء وذهب وأنشده ابن الأعرابي «ريع» - بكسر الراء - ومعناه الطريق . وكأنّه أراد «ريع السراب» بياضه . والشاهد في قوله : «لا أنساه» حيث أثبت الألف المنقلبة عن الياء شذوذا . والقياس : «أنسه» بحذف الألف . قال الجعفري صاحب هذا التعليق : ولو قرأت البيت برواية «لا أنساه» لكان الداخل على الركن زحاف الإضمار وهو إسكان الثاني فقط فيصير «متفاعلن» : «متفاعلن» وينقل إلى «مستفعلن» . ولو قرأته برواية «لا أنسه» بحذف الألف لدخله زحاف الجزل وهو إسقاط الحرف الرّابع من الوافر بعد سكون ثانيه فيصير «متفاعلن» بإسكان الحرف الثاني «مستفعلن» ثمّ «مستعلن» بسقوط الفاء وينقل إلى «مفتعلن» ولا يخفى أنّ في الإضمار حذف حركة وفي الجزل حذف حرف ساكن وحركة معا وعند الترجيح يصار إلى الإضمار فلهذا يحمل البيت عندنا على الضرورة . وإنّما أطلنا القول في هذه المباحث لأنّهم اكتفوا بقولهم : «ضرورة شعريّة» وأجملوا القول في ذلك ولو سألتهم عن وجه الضرورة لأحجموا وتحيّروا ولم يتعرّضوا بم كانت الضرورة ولم اضطرّ الشاعر ، وعند تعارض أدلّة الضرائر لم يرجّح بعض على بعض ؟ وبم يرجّح ؟ وذلك أنّهم لم يتعمّقوا في بحار علم العروض وعدّوه قليل الفائدة ولم يعرفوا أنّ العروض تقوّم وتنقد وتبهرج أساس العلوم العربيّة وهو أشعار العرب فإذا حذفنا الأشعار من الشواهد العربيّة لذهبت جملة القواعد وعطّلت الأمثلة والشواهد ولم يمكن لنا إثبات قاعدة منها ، فمحلّ العروض من العلوم العربيّة محلّ القطب من الرّحى ، تدور عليه العلوم وهي كالجبل الراسخ لا تحرّكها العواصف . إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ مدّعي الأدب بلا معرفة العروض كمدّعي النبوّة بغير معجزة ، يكذّب هذا كما يكذّب ذاك ، وكان ك «مسيلمة» و «سجاح» وما أكثرهما في هذا الزّمان . [ القصائد العلويّات السبع : 91 ]




. . .

[شماره صفحه واقعی : 624]

ص: 3454





و «الأمعز» المكان الصّلب ، والأرض «معزاء» . و «الريع» - بالكسر - الطريق .

وقوله : «آخر عيشتي» أي مدّة حياتي ، والقياس أن يقول : ما أنس لا أنسه لأنّه جواب «ما» .

( وتحذفان في مثل «تعزون ) يا رجال» ( و «ترمون» ) فالأصل : «تغزوون» - مثل «تنصرون» - استثقلت الضمّة على الواو فسكّنت فالتقى ساكنان فحذفت الواو التي هي لام فبقي «تغزون» على وزن «تفعون» وكذا الكلام في «ترمون» إلّا أنّ المحذوف فيه الياء ، وضمّة الميم مبدلة من الكسرة لأجل الواو .

( و «اغزنّ ) يا رجال» ( و «اغزنّ ) يا امرأة» ، كذلك إذ الأصل : «أغزووا» و «أغزوي» - مثل «انصروا» و «انصري» - استثقلت الضمّة والكسرة على الواو فسكّنت ثمّ حذفت لالتقاء الساكنين وأبدلت ضمّة الزاي كسرة ، وبعد اتّصال نون التأكيد به التقى ساكنان واو الضّمير أو ياؤه والنّون فحذف الضمير اكتفاء منه بالحركة .

( و «ارمنّ ) يا رجال» ( و «ارمنّ ) يا امرأة» ، كذلك بخلاف «اخشونّ» و «اخشينّ» فإنّ الواو والياء لم يحذفا فيهما لفتح ما قبلهما ومغايرته إيّاهما .

( ونحو : «يد» و «دم» و «اسم» و «ابنم» و «ابن» و «أخ» و «أخت» ) حذف لاماتها ( ليس بقياس ) بل القياس إثباتها فيما عينه ساكن ك «يد» أصله : «يدي» - نحو «ظبي» - وإبدالها ألفا فيما عينه مفتوح ك «أب» أصله : «أبو» - كما في «عصى» -

[شماره صفحه واقعی : 625]
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وقد عرفت فيما سلف هيئآت البواقي في الأصل فتذكّره (1) .

[شماره صفحه واقعی : 626]
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1- قال الرضيّ : هذا آخر باب الإعلال ولنضف إليه ما يليق به فنقول : إذا اجتمع ياءان ، فإن لم تكن الأخيرة لاما فإن سكنت الأولى أدغمت ك «بيّع» و «بيّاع» . وإن سكنت الثانية أو تحرّكتا فحكم كلّ واحدة منهما حكمها مفردة ك «بييت» و «يان» مثل «باع» من «يين» و «ييان» مثل «هيام» منه . وإن كانت الأخيرة لاما ، فإن سكنت أولاهما أدغمت في الثّانية ك «حيّ» وإن سكنت الأخيرة سلمتا ك «حييت» . وإن تحرّكتا فإن جاز قلب الثّانية ألفا قلبت نحو : «حياة» ، وإن لم يجز : فإمّا أن تلزم حركة الثانية أو لا ، فإن لزمت فإن لم يجز إدغام الأولى في الثّانية فالأولى قلب الثّانية واوا كما في «حيوان» (وإنّما لم يجز الإدغام ؟ لأنّ «فعلان» - من المضاعف - لا يدغم نحو : «رددان» كما يجيء في باب الإدغام - إن شاء اللّه - وإنّما لم يجز قلب الثانية ألفا ؟ لعدم موازنة الفعل - كما مرّ - وإنّما قلبت واوا ؟ لاستثقال اجتماع الياءين المتحركتين وامتناع تغيير ذلك الاستثقال بالوجه الأخفّ - من الإدغام أو قلب الثّاني ألفا - وإنّما قلبت الثانية دون الأولى ؟ لأنّ استثقال الاجتماع بها حصل وإنّما جاز قلب اللّام واوا - مع أنّ الأخير ينبغي أن يكون حرفا خفيفا ؟ لأنّ لزوم الألف والنون جعلها متوسّطة .) . وإن جاز الإدغام فلك الإدغام وتركه ك «حيي» و «حيّ» و «حييان» - بالكسر - و «حيّان» والإدغام أكثر إذ هو أخفّ . وإن لم تلزم حركة الثّاني نحو : «لن يحيي» وجب تصحيحهما مظهرين . وإن اجتمع ثلاث ياءات : فإمّا أن تكون الأخيرة لاما أو لا ، فإن كانت لاما : فإمّا أن تكون الأولى مدغمة في الثّانية أو الثّانية في الثّالثة أو لا يكون شيء منهما مدغما في شيء . فإن كانت الأولى مدغمة في الثانية : فإمّا أن يكون ذلك في الفعل أو الجاري عليه أو لا . فإن كان في أحدهما جعلت الثّانية كأنّها لم تسبقها ياء نحو : «حيّا» و «حيّيت» و «يحيّي» و «المحيّي» و «المحيّى» (هو مثل «عزّى ، يعزّي ، المعزّي ، المعزّى» وإنّما لم تحذف الثّالثة المكسور ما قبلها في الفعل نسيا نحو : «يحيّي» مع استثقال ذلك كما حذفت في «معيّية» إبقاء على حركة العين في الفعل ، إذ بها تختلف أوزان الفعل ، ووزن الفعل تجب مراعاته ثمّ أجري الجاري على الفعل - ك «المحيّي» - مجرى الفعل ، في ترك حذف الياء الثالثة نسيا .) . وإن لم يكن ذلك في الفعل ولا في الجاري عليه فإن جاز قلب الثّالثة ألفا - وذلك إذا كانت المشدّدة مفتوحة والأخيرة طرفا - قلبت كما في «إيّاة» على وزن «إوزّة» من «أويت» والأصل : «إئوية» ثمّ «إيوية» ثمّ «إيّية» ثمّ «إيّاة» . وإن لم يجز ذلك وهو لأمرين : أحدهما : أن تتوسّط الأخيرة مع انفتاح المشدّدة لمجيء حرف موضوع على اللزوم في كلّ موضع كالألف والنون التي لغير المثنّى ، فإذا كان كذا قلبت الثالثة واوا (كما تقول إذا بنيت على «فيعلان» من «حيي» : «حيّوان» لأنّه أثقل من «حيوان» مخفّفا .) . وثانيهما : أن تنضمّ المشدّدة أو تنكسر ، فإذا كان كذا كسرت المضمومة وحذفت الثّالثة نسيا (لاستثقال الياءات في الطّرف مع انكسار المشدّدة منها نحو : «معيّة» والأصل : «معيّية» ونحو : «حنيّ» على وزن «كنهبل» من «حيي» والأصل : «حنييّ» ثمّ : «حنييّ» .) وإن كانت الثانية مدغمة في الثالثة ، فإن كان ما قبل الأولى ساكنا لم يغيّر شيء منها نحو : «ظبييّ» و «قرأييّ» في النسب . و «رمييّ» على وزن «برطيل» من «الرّمي» . وإن كان ما قبل الأولى متحرّكا : فإن كانت الأولى ثانية الكلمة سلمت الياءات نحو : «حييّ» ك «هجفّ» و «حييّ» ك «قمدّ» والأصل : «حييّ» - بضمّ العين - و «حييّ» من «الحياء» لخفّة الكلمة . وإن كانت ثالثتها جعلت واوا سواء كان ما قبلها مفتوحا (كما إذا بنيت من «الرّمي» مثل «حمصيصة» تقول : «رمويّة» مثل «رحويّة» في النّسب ولم تقلب الياء الأولى ألفا ، أمّا في النّسب فلعروض الحركة وأمّا في غير النّسب فلعدم موازنته للفعل . وكما إذا بنيت من «الرّمي» على وزن : «حلكوك» قلت : رمويّ والأصل : «رميوي» ثمّ «رمييّ» ثمّ «رمويّ» .) أو كان ما قبلها مكسورا نحو : «عمويّ» فإنّك تفتح الكسر لتسلم الواو (وإنّما قلبت إحدى الياءات في هذه الأمثلة لاستثقال الياءات ، وإنّما لم تقلب الأخيرة - كما في «حيوان» - وإن كان التغيير بالأخير أولى لقوّتها بالتشديد . ولهذا لم تحذف الثالثة نسيا كما حذفت في «معيّية» والحذف والقلب في ياء النسب أبعد لكونها علامة .) وإن كانت الأولى رابعة الكلمة : فإن كانت قبل ياء النّسب حذفت (لاجتماع الياءات مع تثاقل الكلمة وكون الأولى آخر الكلمة إذ ياء النسب عارضة ويجوز : «قاضويّ» .) على الأصحّ كما في «قاضيّ» وإن لم تكن قبل ياء النّسب لم تحذف (لأنّها ليست آخر الكلمة بل تقلب واوا - كما قلبت وهي ثالثة الكلمة - تقول على وزن «خيتعور» - من «الرّمي» - «ريمويّ» والأصل «ريميوي» قلبت الواو ياء وأدغمتها في الأخيرة ثمّ كسرت الضمّة وقلبت الياء واوا .) . وإن لم يكن شيء منهما مدغما في شيء فإن كانت الثّالثة تستحقّ قلبها ألفا قلبت (كما إذا بني من «حيي» مثل «احمرّ» قلبتها ألفا نحو : «احييى» ثمّ إن أدغمت كما في «اقتتل» قلت : «حيّى» ، وإن لم تدغم قلبت الثّانية واوا نحو : «احيوى» كما في «حيوان» .) . وإن لم تستحقّ كما إذا بني من «حيي» مثل «هدبد» و «جندل» جاز لك حذف الثّالثة نسيا (لكون الثّقل أكثر ممّا في «معيّية» فتقول : «حيا» و «حيا» بقلب الثانية ألفا لتحرّكها طرفا وانفتاح ما قبلها .) . وجاز لك قلب الثّانية واوا (كما في «حيوان» فتسلم الثّالثة لزوال اجتماع الياءات فيصير «حيويا» و «حيويا» وكما إذا بنيت من «قضى» مثل «جحمرش» قلت : «قضيا» بحذف الأخيرة نسيا وقلب الثانية ألفا و «قضيو» بقلب الثّانية واوا . وإنّما لم تقلب الثّالثة واوا ؟ لأنّ آخر الكلمة بالتخفيف أولى ، وأيضا لو قلبتها إيّاها لبقي اجتماع الياءين الأوليين بحاله . وأمّا الأولى فلم تقلب ، لأنّ الثقل إنّما حصل من الثّانية والثّالثة ولم تقلب الأولى في «حيي» ك «جندل» لأنّها لم يقلب مثلها ألفا في الفعل نحو : «حيي» فكيف تقلب في اسم لم يوازن الفعل .) . وإن لم تكن الأخيرة لاما بقيت الياءات على حالها بلا قلب ولا حذف كما تقول في تصغير «أسوار» (الأسوار - بالضمّ لغة في «السّوار» والجمع «أساورة» و «أساور» .) : «أسيّير» . وإن اجتمع أربع ياءات كما إذا بني من «حيي» على وزن «جحمرش» قلت : «حيّيي» أدغمت الأولى في الثّانية فيصيران كياء واحدة وقلبت الثّالثة واوا ، فتسلم الرّابعة نحو : «حيّو» ويجوز لك حذف الأخيرة نسيا ، لكونها أثقل منها في نحو : «معيّية» فتقلب الثّالثة ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها نحو : «حيّا» . هذا كلّه في الأربع ياءات إذا لم تكن الأخيرتان للنسبة فإن كانتا لها كالمنسوب إلى «حيّ» و «طيّ» و «عليّ» و «قصيّ» و «تحيّة» و «محيّ» فقد مضى حكمها في «باب النّسب» ، وقد مضى أنّ ياء التصغير تحذف إن دخلت على ياء التصغير - كما في «أمويّ» - وأمّا إن دخل التصغير على النسبة لم تحذفها نحو : «أريّيّة» - بياءين مشدّدتين - هذا كلّه حكم الياءات . فأمّا حكم الواوات فنقول : إن اجتمع واوان فإن سكنت ثانيتهما : فإن كانت طرفا لم يمكن أن تكون الأولى مفتوحة ولا مضمومة إلّا والثانية منفصلة نحو : «لم يرووا» و «مروو زيد» لأنّهم يستثقلون الواوين بلا إدغام في آخر الكلمة الذي هو محلّ التخفيف فلذلك لم يبنوا مثل «قووت» و «قووت» فلا بدّ لو كانا في كلمة من انكسار الأولى لتنقلب الثّانية ياء نحو : «قويت» وإن كانت الأخيرة وسطا جاز اجتماعهما نحو : «قوول» . وإن تحرّكتا ، فإن كان ذلك في أوّل الكلمة قلبت الأولى همزة كما في «أواصل» وإن كان ذلك في الوسط فإن جاز (كما إذا بنيت من «القوّة» على «فعلان» - بضمّ العين - قلت : «قوّان» عند المبرّد . والأولى أن لا تدغم بل تقلب الثانية ياء . ومن لم يدغم في «حيي» لم يدغم في «قووان» بل يقلب الثانية ياء وضمّة ما قبلها كسرة ، لأنّ الإعلال قبل الإدغام وهذا قول الجرميّ .) الإدغام أدغمت . وإن لم يجز (كما إذا بنيت على «فعلان» - بفتح العين - من «القوّة» .) الإدغام قال سيبويه : تقول : «قووان» (كما قال من «حيي» : «حييان» .) والأولى أن يقال : «قويان» (لاستثقال الواوين فلمّا لم يجز التخفيف بالإدغام خفّف بقلب إحداهما ياء . وإذا قلبت الياء واوا في «حيوان» لكراهة اجتماع الياءين فقلب الثّانية في «قووان» لكون الواو أثقل أولى . ولو بنيت على «فعلان» - بكسر العين - انقلبت الثّانية ياء للكسرة ، لأنّ الإعلال قبل الإدغام .) . وإن كانت ذلك في الطّرف : فإن انفتحت الأولى لزوما قلبت الثّانية ألفا (كما في «القوى» و «الصّوى» و «يقوى» و «أقوى» ، وأمّا في «طوويّ» - منسوبا إلى «طيّ» - فلعروض فتحة الأولى وأمّا في «قوويّ» - منسوبا إلى «قوى» علما - فلعروض حركة الثانية .) . وإن كانت الأولى مكسورة أو مضمومة قلبت الثانية (ك «قوى» و «قوي» - على وزن «عضد» و «فخذ» - من «القوّة» .) ياء وإن سكنت أولى الواوين ، فإن كانتا في الوسط سلمتا من القلب (ك «قوولّ» إلّا في نحو : «قوّل» .) . وإن كانتا في الطّرف : فإن كانت الكلمة ثلاثيّة لم تقلب إلّا إذا انكسر ما قبلها نحو : «قوّ» و «قوّ» وتقول على وزن «حبر» : «قيّ» . وإن كانت الكلمة على أكثر من ثلاثة صحّت المفتوح ما قبلها نحو : «غزوّ» وانقلبت المكسور ما قبلها ياء وجوبا ك «غزيّ» - على وزن «فلزّ» - والمضموم ما قبلها جوازا - في المذكّر المفرد - نحو : «غزوّ» و «غزيّ» - ك «عتوّ» و «عتيّ» - ووجوبا - في الجمع - ك «دليّ» . وإن اجتمع ثلاث واوات ، فإن كانت الأخيرة لاما : فإمّا أن تكون الأولى مدغمة في الثّانية أو الثّانية في الثّالثة أوليس شيء منها مدغما في شيء . ففي الأوّل : تقلب الثّالثة ألفا إن انفتح ما قبلها ك «قوّى» و «المقوّى» وياء إن انكسر ك «يقوّي» و «المقوّي» أو انضمّ ك «قوّ» - على وزن «برثن» - من «القوّة» . وفي الثّاني : تقلب المشدّدة ياء مشدّدة : انفتح ما قبلها ك «قويّ» - على وزن «هجفّ» أو «قمطر» - أو انكسر ك «قويّ» - على وزن «فلزّ» أو انضمّ ك «قويّ» - على وزن «قمدّ» - يكسر ذلك الضمّ فيجوز كسر الفاء اتباعا ك «عتيّ» وذلك لثقل الواوات المتحرّك ما قبلها . وكذا إذا كانت أولى الواوات ثالثة الكلمة وتحرّك ما قبلها نحو : «غزويّ» - على وزن «حلكوك» - فإن سكن ما قبلها : فإن انفتحت الأولى سلم الجميع نحو : «غزووّ» - على وزن «قرطعب» - وإن انضمّت أو انكسرت قلبت المشدّدة ياء وكسرت الضمّة ، ك «مقويّ» و «غزويّ» - ك «عصفور» - من «الغزو» . وإن لم تكن إحداهما مدغمة في الأخرى قلبت الأخيرة ألفا ، إن انفتح ما قبلها ، وياء إن انكسر (نحو : «اقووى» على وزن «احمرر» فإن أدغمت قلت : «قوّى» وإن لم تدغم قلبت الثّانية ياء على قياس «قويان» وهو هاهنا أولى فتقول : «اقويا ، يقويي» وتقول في نحو : «هدبد» و «جندل» من «القوّة» : «قوو» و «قوو» - بقلب الثالثة ياء لكسرة ما قبلها ، ولا تدغم الأولى في الثّانية مع لزوم حركة الثّانية محافظة على بناء الإلحاق ، وأيضا لعدم مشابهة الفعل . والأولى أن لا يبنى من الأسماء المزيد فيها غير المتّصلة بالفعل ما يؤدّي إلى مثل هذا الثقل . ) . وإن اجتمعت الثلاث الواوات في الوسط بقيت على حالها نحو : «قوّول» - على وزن «سبّوح» - و «اقووّل» ك «اغدودن» (والأخفش يقلب الأخيرة في «اقووّل» ياء فتنقلب الثانية ياء أيضا ، وسيبويه لم يبال بذلك لتوسّطها . وينبغي للأخفش أن يقول في «قوول» : «قويل» إلّا أن يعتذر بخفّة واو المدّ . وإنّما لم يقلب الأخفش في نحو : «اقووول» لكون الوسطى كالألف لأنّها بدل منه . ألا ترى أنّه لم يقلب أوّل واوي «ووري» همزة وجوبا لمثل ذلك ؟) . وإذا اجتمع أربع واوات فالواجب قلب الثّالثة والرّابعة ياء إن كانت الثّالثة مدغمة في الرّابعة نحو : «قوّيّ» - على وزن «قرطعب» - من «القوّة» لأنّه أثقل من نحو : «غزووّ» . وإن لم تكن مدغمة فيها قلبت الأخيرة ألفا إن انفتح ما قبلها ، وياء إن انكسر وتبقى الثالثة بحالها عند سيبويه نحو : «قوّو» - على وزن «جحمرش» - لأنّه إذن ك «اقووّل» وتقول على وزن «قذعمل» : «قووّ» وعلى وزن «اغدودن» : «اقووّى» . والأخفش يقلب الثالثة ياء فتقول : «قوّي» ك «جحمرش» و «قويّ» ك «قذعمل» و «اقويّا» ك «اغدودن» لاستثقال الواوات فتنقلب القريبة من الطّرف ياء ، ولا تقلب الواو الثالثة في «قوّو» ك «جحمرش» ألفا كما لم تقلب واو «قوي» واللّه أعلم بالصّواب . [ راجع : شرح «الشّافية» 3 : 186 - 196 ].




[شماره صفحه واقعی : 627]

ص: 3457





[شماره صفحه واقعی : 628]

ص: 3458





[شماره صفحه واقعی : 629]

ص: 3459





[شماره صفحه واقعی : 630]

ص: 3460





[شماره صفحه واقعی : 631]

ص: 3461





[شماره صفحه واقعی : 632]

ص: 3462






[ أحكام الإبدال ]

( الإبدال (1) جعل حرف ) من حروف الإبدال - التي يجيء ذكرها - ( مكان حرف غيره ) فاءا أو عينا أو لاما أو زائدا فيما بينها ، فهو أعمّ من قلب الهمزة - المشروح في «باب تخفيف الهمزة» - ومن قلب الواو والياء والألف - المفصّل في «باب الإعلال» - فلنعد ذكر المكرّر مجملا ولنذكر البواقي مفصّلا .

1 - ( ويعرف (2) ) الابدال - على ما أشير إليه في صدر الكتاب - ( بأمثلة اشتقاقه (3) ك «تراث» ) فإنّ «الوراثة» و «ورث» وغيرهما يدلّ على أنّ أصله :

«وراث» ( و «أجوه» ) فإنّ «الوجه» و «التوجّه» وغيرهما يدلّ على أنّ أصله :

«وجوه» .

[شماره صفحه واقعی : 633]

ص: 3463






1- قال الرضيّ : الإبدال في اصطلاحهم أعمّ من قلب الهمزة ومن قلب الواو والياء والألف ، لكنّه ذكر قلب الهمزة في «تخفيف الهمزة» مشروحا ، وذكر قلب الواو والياء والألف في «الإعلال» مبسوطا ، فهو يشير في هذا الباب إلى كلّ واحد منها مجملا ويذكر فيه إبدال غيرها مفصّلا . [ شرح الشافية 3 : 197 ]

2- يشير إلى طرق معرفة الإبدال وهي خمسة على ما ذكره هنا .

3- هذا هو الطريق الأوّل من طرق معرفة الإبدال . قال الرضيّ : ويعني بأمثلة اشتقاقه الأمثلة التي اشتقّت ممّا اشتقّ منه الكلمة التي فيها الإبدال ، فإذا كان في جميع أمثلة اشتقاقه مكان حرف واحد منه حرف آخر ، عرفت أنّ الحرف الذي فيه بدل ممّا هو ثابت في مكانه في أمثلة اشتقاقه اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 197 ]




2 - ( وبقلّة استعماله (1) ك «الثعالي» ) فإنّه أقلّ استعمالا من «الثعالب» .

3 - ( وبكونه ) أعني بكون اللفظ ( فرعا (2) والحرف ) الذي هو مبدل منه ( زائد ) في الأصل ( ك «ضويرب» ) فإنّه فرع «ضارب» والألف فيه زائد ، فالواو في الفرع أيضا زائد مبدل منه .

4 - ( وبكونه ) أعني بكون اللفظ ( فرعا وهو ) أعني حرف المبدل منه ( أصل (3) ) في الفرع ( ك «مويه» ) فإنّه فرع «ماء» والواو والهاء في «مويه» أصل ، إذ التصغير يردّ الأشياء إلى أصولها إن كانت الحروف من الأصول ، فالواو

[شماره صفحه واقعی : 634]

ص: 3464





1- وهذا هو الطريق الثاني من طرق معرفة الإبدال . قال الرضيّ : أي بقلّة استعمال اللفظ الذي فيه البدل ، يعني إذا كان لفظان بمعنى واحد ولا فرق بينهما لفظا إلّا بحرف في أحدهما يمكن أن يكون بدلا من الحرف الذي في الآخر ، فإن كان أحدهما أقلّ استعمالا من الآخر فذلك الحرف في ذلك الأقل استعمالا بدل من الحرف الذي في مثل ذلك الموضع من الأكثر استعمالا اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 197 - 198 ]

2- هذا هو الطريق الثالث من طرق معرفة الإبدال . قال الرضي : أي بكون لفظ فرعا للفظ ، كما أنّ المصغّر فرع المكبّر ، وفي مكان حرف في الأصل حرف في الفرع يمكن أن يكون بدلا منه كما أنّ واو «ضويرب» بدل من ألف «ضارب» أو يكون حرف الأصل بدلا من حرف الفرع ، كما أنّ ألف «ماء» وهمزته بدلان من الواو والهاء اللذين في «مويه» . فأنت بفرعية لفظ للفظ ومخالفة حرف أحدهما لحرف الآخر لا تعرف إلّا أنّ أحدهما بدل من الآخر ، ولا تعرف أيّهما بدل من الآخر ، بل معرفة ذلك موقوفة على شيء آخر : وهو أن ينظر في الفرع ، فإن زال فيه موجب الإبدال الذي في الأصل كما زال في «مويه» علّة قلب الواو ألفا بانضمام ما قبلها . وعلّة قلب الهاء همزة - وهي وقوع الهاء التي هي كحرف العلّة بعد الألف التي كالزائدة - عرفت أنّ حرف الفرع أصل وإن عرض في الفرع علّة الإبدال التي لم تكن في الأصل كما عرض بضمّ فاء «ضويرب» علّة قلب ألف «ضارب» واوا عرفت أنّ حرف الفرع فرع اه . [ شرح الشافية 3 : 198 ]

3- هذا هو الطريق الرّابع . قال الرضيّ : ولا شكّ في انغلاق ألفاظه هاهنا . [ شرح الشافية 3 : 198 ]




والهاء في التصغير مبدلتان من الألف والهمزة في المكبّر .

5 - ( وبلزوم بناء مجهول (1) ) في كلامهم لو لم يجعل بدلا ( نحو : «هراق» و «اصطبر» و «ادّارك» ) فإنّا لو لم نحكم بكون الهاء بدلا من الهمزة ، والطّاء بدلا من تاء «افتعل» والدال من تاء «تفاعل» لزم أبنية «هفعل» و «افطعل» و «افّاعل» في كلامهم وهي مجهولة ؛ لأنّها قليلة الوجود ، والكثير «أفعل» و «افتعل» و «تفاعل» .

( وحروفه (2) : «أنصت يوم جدّ طاه زلّ» ) بمعنى أنّ الإبدال لا يقع إلّا منها

[شماره صفحه واقعی : 635]

ص: 3465





1- وهذا هو الطريق الخامس من طرق معرفة القلب . قال الرضيّ : أي يعرف الإبدال بأنّك لو لم تحكم في كلمة بكون حرف فيها بدلا عن الآخر لزم بناء مجهول ، كما أنّك لو لم تحكم بأنّ هاء «هراق» بدل وكذا طاء «اصطبر» والدّال الأولى من «ادّارك» لزم بناء «هفعل» و «افطعل» و «افّاعل» وهي أبنية مجهولة . ولقائل أن يمنع ذلك في «افطعل» و «افّاعل» وذلك أنّ كلّ ما هو من هذين البابين - «افتعل» و «تفاعل» - وفاء الأوّل حرف اطباق وفاء الثاني دال أو تاء أو ثاء أو غير ذلك فإنّ بعد فاء الأوّل طاء وجوبا وقبل فاء الثّاني حرفا مدغما فيه جوازا فهما بناءان مطّردان لا مجهولان . بلى يعرف كون الحرفين - في البناءين - بدلين بأنّ الطاء لا تجيء في مكان تاء الافتعال إلّا إذا كان قبلها حرف إطباق وهي مناسبة للتاء في المخرج ولما قبلها - من حروف الإطباق - بالإطباق فيغلب على الظنّ إبدال التّاء طاء لاستثقالها بعد حرف الإطباق ومناسبة الطاء لحرف الإطباق والتاء وكذا الكلام في الحرف المدغم في نحو : «ادّكر» و «اثّاقل» اه . [ شرح الشافية 3 : 198 - 199 ]

2- أي حروف الإبدال أربعة عشر يجمعها جملة : «أنصت يوم جدّ طاه زلّ» وقولهم : «أنصت» ماض من «الإنصات» . و «يوم» ظرفه و «جدّ» مبتدأ مضاف إلى «طاه» وهو علم أو صفة وأصله «الطاهي» من «الطهو» ، وهو الطبخ ويجمع مكسّرا على «طهاة» قال امرؤ القيس : فظلّ طهاة اللحم ما بين منضج***صفيف شواء أو قدير معجّل و «زلّ» من «الزّلل» وهو خبر المبتدأ والظرف مضاف إلى الجملة أي : «أنصت» في هذا اليوم . [ راجع : شرح القصائد العشر : 46 ، شرح أحمد : 316 ]




لا أنّها تكون أبدا مبدلة ، وأيضا لا يبدل حين يبدل عن أيّ حرف اتّفق بل عن بعض الحروف - كما يجيء تفصيله - .

( وقولهم ) : إنّ حروف الإبدال ( «استنجده (1) يوم طال» ؛ وهم ، في نقص الصّاد (2) والزّاي ) منها ( لثبوت «صراط» ) في «سراط» ( و «زقر» ) في «سقر» .

[شماره صفحه واقعی : 636]

ص: 3466





1- وهذا القول قول الزمخشريّ في «المفصل» فحروف الإبدال على هذا ثلاثة عشر ؛ قال ابن جماعة : عدّها كثير من أهل التصريف اثني عشر فنقصوا السين وجمعوها في قولهم : «طال يوم أنجدته» وأسقط بعضهم اللّام وجمعها في قوله : «أجد طويت منها» وجعلها في «التسهيل» اثنين وعشرين حرفا من حروف المعجم ما عدا الحاء والخاء والذال والظاء والضاد والغين المعجمات والقاف . قال : والضروري في التصريف هجاء «طويت دائما» وهي ثمانية أحرف . وفي «الألفية» في «هدأت موطيا» وهي تسعة أحرف ، قال ابن عقيل : «هدأت» سكنت ، و «موطيا» اسم فاعل من «أوطأت الرّحل» إذا جعلته وطيئا لكنّه خفّف همزته بإبدالها ياء لانفتاحها وكسر ما قبلها . [ ابن جماعة : 316 ، حاشية الخضري 2 : 433 ، شرح ابن عقيل 2 : 548 ]

2- قال الرّضي : «استنجده يوم طال» قول صاحب المفصّل ، ولم يعدّ سيبويه في باب البدل «الصاد» و «الزاي» وعدّهما السّيرافي في آخر الباب وعدّ معهما شين الكشكشة التي هي بدل من كاف المؤنّث وأمّا التي تزاد بعد كاف المؤنّث نحو : «أكرمتكش» فليست من هذا ، ولم يعدّ سيبويه «السين» - كما عدّها الزمخشري - ولا وجه له . قالوا : وجاء الثّاء بدلا من الفاء فقالوا في «فروغ» : «ثروغ» الدّلو . والباء من الميم فقالوا في «ما اسمك» : «ما اسبك» والحاء بدلا من الخاء فقالوا : «ينفحن» بدل «ينفخن» و «السنح» في «السّنخ» والراء بدلا من اللّام شاذّا في «نثل عليه درعه» بدل «نثر» والفاء بدلا من الثاء قالوا : «فم» بدل «ثم» والكاف بدلا عن القاف في : «عربي كحّ» بدل «قحّ» أي خالص . والكاف بدلا من التاء قالوا : «عصيكا» بدل «عصيتا» والعين بدلا من الهمزة قالوا : «عن» بدل «أن» . وإنّما لم يعدّ المصنّف هذه الأشياء لقلّتها ، اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 99 - 203 ]




( و ) أيضا قولهم وهم ( في زيادة السّين (1) ) على حروف الإبدال وليست منها .

( ولو أورد ) أنّ السين بدل من التاء في ( اسّمع ) إذ أصله : «استمع» ( ورد نحو : «اذّكر» و «اظّلم» ) فإنّ الذال والظاء فيهما أيضا بدل من التاء إذ أصلهما :

«اذتكر» و «اظتلم» ومع ذلك لا تعدّان من حروف الإبدال .

[شماره صفحه واقعی : 637]

ص: 3467





1- قال الرضيّ : السّين بدل من الشّين في «السدّة» و «الشدّة» والشين أصل لكونها أكثر تصرّفا . وقالوا في «استخذ» : إنّ أصله : «اتخذ» من «التخذ» فهي بدل من التّاء . وقيل أيضا : أصلها : «استخذ» فإذن لا حجّة فيه ، وبمثله تمسّك الزمخشريّ لا ب «اسّمع» كما قال المصنّف . وإنّما لم يعدّ سين نحو : «اسّمع» والذال والظاء في «اذّكر» و «اظّلم» في حروف البدل ؟ لأنّ البدل في هذه الأشياء ليس مقصودا بذاته ، بل لمّا كان السّين والذّال والظّاء مقاربة للطّاء - في المخرج - وقصد الإدغام ولم يمكن في المتقاربين إلّا بجعلهما متماثلين قلبت التاء سينا وذالا وظاء ، فلمّا كان البدل لأجل الإدغام لم يعتدّ به اه مختصرا . والحاصل : أنّ الإبدال نوعان : إبدال للإدغام وهذا لا يختصّ بحرف دون حرف بل يجوز في كلّ حرف يدغم في مقاربه أن يجعل من جنس ما يدغم فيه وهذا يجري في كلّ الحروف إلّا الألف . وإبدال لغير إدغام وهذا إمّا للتخفيف أو لمشاكلة الحروف وتقاربها في المخرج أو في الصفات كالجهر والهمس ونحوهما وهذا هو الذي نحن بصدده واختلف في حروفه فعدّه ابن الحاجب هنا أربعة عشر والزمخشري في «المفصل» ثلاثة عشر وكثير من أهل التصريف اثني عشر . وابن جنّي في «التصريف الملوكيّ» أحد عشر وابن مالك في «الخلاصة» تسعة أحرف وفي «التسهيل» ثمانية أحرف . [ راجع : شرح الشافية 3 : 203 ، الممتع 1 : 319 ]




وذلك أنّ البدل في هذه الصّور ليس مقصودا بذاته بل لمّا كانت هذه الحروف قريبة المخرج من التاء وقصد الإدغام ولم يمكن في المتقاربين إلّا بجعلهما متماثلين قلبت التاء سينا وذالا وظاء .

( فالهمزة (1) تبدل من حروف اللّين ، والعين ، والهاء . فمن اللّين إعلال لازم في نحو «كساء» و «رداء» (2) و «قائل» و «بائع» (3) و «أواصل» (4) . وجائز في نحو :

[شماره صفحه واقعی : 638]

ص: 3468





1- لما عدّد حروف الإبدال شرع في إبدال كلّ واحد واحد وبدأ بالهمزة لأنّه أثقل وإبدالها بحرف خفيف أطلب وأفضل . وإبدال الهمزة من حروف اللين على ضربين : مطّرد وغير مطّرد : أمّا المطّرد فعلى ضربين : لازم وجائز : أمّا اللّازم فإمّا في اللّام نحو : «كساء» و «رداء» وأصلهما : «كساو» و «رداي» . أو في العين نحو : «قائل» و «بائع» وأصلهما : «قاول» و «بايع» . أو في الفاء نحو : «أواصل» والأصل : «وواصل» . ولمّا كان التغيير بالآخر أولى قدّم المصنّف ما الإبدال في لامه على ما في عينه وما في عينه على ما في فائه . وأمّا الجائز ففي نحو : «أجوه» و «أوري» وأصلهما : «وجوه» و «ووري» . وأمّا غير المطّرد فمن الألف في نحو : «دأبة» و «شأبة» و «العألم» ومن الياء في نحو : «شئمة» ومن الواو في نحو : «مؤقد» .

2- قال الرضيّ : ضابطه كلّ واو وياء متطرفتين - أصليتين كانتا ك «كساء» و «رداء» أو لا ك «علباء» و «رداء» في ترخيم «رداويّ» - واقعتين بعد ألف زائدة فإنّهما تقلبان ألفين ثمّ تقلب الألف همزة . [ شرح الشافية 3 : 203 - 204 ]

3- قال الرضيّ : ضابطه كلّ واو وياء هي عين فاعل المعلّ فعله أو فاعل الكائن للنسب ك «سائف» لكونه كاسم الفاعل من «ساف ، يسيف» فإنّه تقلب الواو والياء ألفا ثمّ تقلب الألف همزة . [ شرح الشافية 3 : 204 ]

4- قال الرضيّ : ضابطه كلّ واوين في أوّل الكلمة ليست ثانيتهما زائدة منقلبة عن حرف آخر نحو : «أواصل» و «أوعد» من «وعد» على وزن «جورب» و «أوعاد» على وزن «طومار» فإنّه تقلب أولاهما همزة . [ شرح الشافية 3 : 204 ]




«أجوه» و «أوري» (1) . وأمّا نحو «دأبّة» و «شأبّة» و «العألم» ) في قول العجّاج (2) :

44 - يا دار سلمى يا اسلمي ثمّ اسلمي***فخندف هامة هذا العالم (3)

[شماره صفحه واقعی : 639]

ص: 3469





1- قال الرّضيّ : ضابطه كلّ واو مضمومة ضمّة لازمة - في الأوّل كانت أو في الوسط ، والتي في الأوّل سواء كانت بعدها واو زائدة منقلبة عن حرف ك «أوري» أو لا ك «أجوه» - قولنا : «ضمّة لازمة» احتراز عن ضمّة الإعراب والضمّة للسّاكنين وعند المازني هذا القلب مطّرد في الواو المتصدّرة المكسورة أيضا نحو : «إفادة» و «إشاح» . [ شرح الشافية 3 : 204 ]

2- هو أبو الشّعثاء عبد اللّه بن رؤبة بن لبيد بن صخر السّعدي التميميّ المعروف بالعجّاج راجز مجيد ولد في الجاهليّة وقال الشعر فيها ثمّ أسلم وعاش إلى أيّام الوليد بن عبد الملك ففلج وأقعد وهو أوّل من رفع الرجز وشبّهه بالقصيد وكان لا يهجو وهو والد رؤبة الرّاجز المشهور أيضا ، توفّي سنة 90 ه . [ الأعلام 4 : 86 - 87 ]

3- هذا مطلع الأرجوزة للعجّاج الرّاجز المشهور وليس الشّطران اللذان أنشدهما المؤلّف متّصلين في الأرجوزة بل الشطر الأوّل مطلعها - كما ذكرنا - وبعده : * بسمسم وعن يمين سمسم * ثمّ قال بعد أبيات كثيرة الشّطر الثاني . وإنّما جمع الشّارح بين هذين الشّطرين - وإن لم يكونا متّصلين - ليبيّن أنّ الأرجوزة مبنيّة من أوّلها على غير التأسيس والشّاهد في قوله : «العألم» حيث أنّ العجّاج همزه ليكون موافقا لقوافي القصيدة نحو : «اسلمي» في عدم التأسيس فلو لم يهمز للزم «السّناد» وهو من عيوب القافية . وقد همز «الخاتم» في هذه الأرجوزة أيضا في قوله : عند كريم منهمو مكرّم***معلّم آي الهدى معلّم مبارك من أنبياء خأتم وقوله : «يا دار سلمى» دعاء لدار سلمى بالسلامة و «يا» الثانية للتنبيه و «اسلمي» أمر بمعنى : دومي على السلامة و «سمسم» بفتح السينين المهملتين اسم مكان و «خندف» وزان «زبرج» امرأة إلياس بن مضر . [ راجع : شواهد البغدادي : 428 ]




لأنّ ألف «عالم» للتأسيس (1) لا يجوز معها إلّا نحو «الخاتم» و «الحاتم» ، فلمّا

[شماره صفحه واقعی : 640]

ص: 3470





1- حروف القافية ستّة : «الرويّ» و «الوصل» و «الخروج» و «الرّدف» و «التأسيس» و «الدّخيل» وهي كلّها إذا دخلت أوّل القصيدة تلزم كلّ أبياتها . 1 - أمّا الرويّ : فهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال : «لامية العرب» - مثلا - إذ كان حرفها الأخير لاما . أو «ميمية الفرزدق» إذ كان حرفها الأخير ميما وهكذا . 2 - وأمّا الوصل : فهو حرف مدّ ينشأ عن إشباع الحركة في آخر الرويّ المطلق - أي المتحرّك - أو هاء ساكنة أو متحرّكة كقول الرضيّ في مرثية الإمام الحسين عليه السّلام : بنى لهم الماضون أساس هذه***فعلّوا على أساس تلك القواعد فالدال في آخر البيت رويّ والياء الحاصلة من إشباع كسرتها وصل والصورة هكذا : «القواعدي» . 3 - وأمّا الخروج : فهو حرف لين يلي هاء الوصل وذلك أيضا كقوله رضى اللّه عنه فيه عليه السّلام : زعمت بأنّ الدّين سوّغ قتلها***أوليس هذا الدين عن أجدادها فالدّال «رويّ» والهاء «وصل» والألف «خروج» وضمير التأنيث في البيت راجع إلى جماعة شهداء أهل البيت عليهم السّلام . 4 - وأمّا الرّدف : فهو حرف لين أو حرف مدّ قبل الرويّ يتصلان به كقول الكميت رحمه اللّه في أمير المؤمنين عليه السّلام : ويوم الدّوح دوح غدير خمّ***أبان له الولاية لو أطيعا ولم أر مثل ذاك اليوم يوما***ولم أر مثله حقّا أضيعا فالعين هي «الرويّ» والياء قبلها «ردف» . 5 - وأمّا التأسيس : فهو ألف قبل حرف الرويّ بحرف وهي معه من كلمة واحدة ، فألف التأسيس لا يفصلها عن الرّويّ إلّا حرف واحد متحرّك كألف «أرامل» في قول أبي الأئمّة - أبي طالب - عمران بن عبد المطّلب الهاشميّ صلوات اللّه عليه يمدح النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : وأبيض يستسقى الغمام بوجهه***ثمال اليتامى عصمة للأرامل فالألف قبل الميم تأسيس واللّام هي الرويّ ، فإن كان الألف من كلمة واللّام من كلمة أخرى لم يكن تأسيسا . 6 - وأمّا الدّخيل : فهو الحرف المتحرّك الذي بين التأسيس والرويّ نحو : «الميم» من «أرامل» في قول أبي طالب عليه السّلام . فألف «العالم» تأسيس ولكن لمّا كان التأسيس لازم المراعاة في كلّ القصيدة ولم يكن في غير هذا الشطر صرفها إلى الهمزة تخلّصا من مخالفة القوانين الجارية على ألسنة العرب بحسب السليقة والشّارح أخذ ما نقله هنا عن الرضيّ حرفا بحرف . وإلّا فهو لم يكن يعرف «علم القافية» . [ ديوان الشريف الرضي 1 : 362 - 365 ، الهاشميات : 79 ، الغدير 2 : 183 ، شرح الشافية 3 : 205 ]




قال : «اسلمي» همز «العألم» لتجري القافية على منهاج واحد في عدم التأسيس .

( و «بأز» ) وأصل ألفه واو بدليل «أبواز» ( و «شئمة» ) وأصلها الياء من «الشيم» ( و «مؤقد» ) في قوله :

45 - * أحبّ المؤقدين إليّ مؤسى (1) *

[شماره صفحه واقعی : 641]

ص: 3471





1- المصراع من البحر الوافر والمصراع الثّاني هكذا : * وجعدة إذ أضاءهما الوقود * والبيت من قصيدة لجرير بن عطيّة الخطفيّ الشاعر المشهور المعاصر للفرزدق يمدح بها هشام بن عبد الملك الأمويّ - لعنهم اللّه جميعا - ومطلعها قوله : عفا النّسران بعدك والوحيد***ولا يبقى لحدّته جديد وقبل البيت المستشهد به قوله : نظرنا نار جعدة هل نراها***أبعد غال ضوءك أم همود والشّاهد في قوله : «الموقدين» و «موسى» حيث وردا بالهمزة بدل الواو . قال الرضيّ : وجه ذلك أنّ الواو لما جاورت الضمّة صارت كأنّها مضمومة والواو المضمومة تهمز نحو : «نؤور» و «غؤور» . وقوله : «لحبّ المؤقدين» روي على أوجه : أحدها : «أحبّ المؤقدين» على أنّه أفعل تفضيل مضاف إلى جمع المذكّر . وثانيها : «لحبّ المؤقدين» - بلام الابتداء وبعدها أفعل تفضيل مضاف إلى جمع المذكّر - وأصله : «لأحبّ المؤقدين» فحذفت الهمزة . وثالثها : «لحبّ المؤقدان» باللّام بعدها فعل تعجّب . و «موسى» و «جعدة» ابنا الشّاعر و «الوقود» قيل : مصدر وقيل : اسم منه . [ شواهد البغدادي : 429 ، والخصائص 2 : 175 و 3 : 146 ]




على ما أنشده أبو عليّ بهمز واو «الموقدين» و «موسى» ( فشاذّ ، و «أباب بحر» ) في «عباب بحر» وهو معظم الماء ( أشذّ ) لأنّه لم يثبت قلب العين همزة في موضع حتّى قال ابن جنّي (1) : الأولى أن يقال «أباب» من «أبّ» إذا تهيّأ قال :

[شماره صفحه واقعی : 642]

ص: 3472





1- هو أبو الفتح عثمان بن جنّي الموصليّ أستاذ الشريف الرضيّ جامع «نهج البلاغة» وكان من أئمّة «اللغة» و «الصرف» و «النّحو» و «العروض» و «الاشتقاق» و «الأدب» ومن الشعراء المجيدين في طبقته ومن علماء الشيعة الإماميّة ، ولد بالموصل وتوفّي ببغداد سنة 392 ه عن عمر يناهز 76 عاما وكان أبوه مملوكا روميّا لسليمان بن فهد الأزديّ ومن تصانيفه : «الخصائص» في الاشتقاق واللغة والأدب و «المنصف» في شرح تصريف المازني و «سرّ الصناعة» في الإعراب و «التصريف الملوكي» في التصريف و «مختصر العروض والقوافي» وقد قرأته على الشيخ أبي ليلى العطّار البغدادي ، و «شرح ديوان المتنبّي» وغيرها . وكان المتنبّي يقول : «ابن جنّي أعرف بشعري منّي» . ورثاه الشّريف الرضيّ بقصيدة رائعة مطلعها : ألا يا لقوم للخطوب الطّوارق***وللعظم يرمى كلّ يوم بعارق يقول فيها : لتبك أبا الفتح العيون بدمعها***وألسننا من بعدها بالمناطق إذا هبّ من تلك الغليل بدامع***تسرّع من هذا الغرام بناطق شقيقي إذا التاث الشّقيق وأعرضت***خلائق قومي جانبا عن خلائقي والذي نقله الشّارح عن ابن جنّي فإنّما أخذه ، من كتاب «سرّ الصناعة» : وهذا نصّه - في فصل الهمزة - : فأمّا ما أنشده الأصمعيّ من قول الرّاجز : * أباب بحر ضاحك هزوق * فليست الهمزة فيه بدلا من عين «عباب» وإن كان بمعناه وإنّما هو «فعال» من «أبّ» إذا تهيّأ قال الأعشى : * وكان طوى كشحا وأبّ ليذهبا * وذلك أنّ البحر يتهيّأ لما يزخر به ، فلهذا كانت الهمزة أصلا غير بدل من عين ولو قلت : إنّها بدل منها فهو وجه وليس بالقوي اه . [ سرّ صناعة الإعراب 1 : 119 ]




46 - * وكان طوى كشحا وأبّ ليذهبا (1) *

وذلك أنّ البحر يتهيّأ للموج .

( و «ماء» شاذّ ) لازم وأصله : «موه» - بالتحريك - بدليل «أمواه» قلبت الواو ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، وأبدلت الهاء همزة ، وقد يبدل في جمعه أيضا ، قال :

47 - وبلدة قالصة أمواؤها***تستنّ في رأد الضّحى أفياؤها (2)

[شماره صفحه واقعی : 643]

ص: 3473





1- هذا عجز بيت للأعشى الشاعر المشهور ميمون بن قيس من البحر الطويل على العروض المقبوضة مع الضرب المشابه لها . - «مفاعلن» - وصدره مع بيت سابق عليه هكذا : فأبلغ بني سعد بن قيس بأنّني***عتبت فلمّا لم أجد لي معتبا صرمت ولم أصرمكم ، وكصارم***أخ قد طوى كشحا وأبّ ليذهبا والشّارح - تبعا لما في «شرح الرّضيّ» - قد غيّر إنشاد هذا الشّاهد فإنّ ما ذكره مأخوذ عن الرضيّ حرفا بحرف . والشّاهد في قوله : «أبّ» - المضاعف من مهموز الفاء - بمعنى تهيّأ . وهو من باب «نصر ، ينصر» وهو يدلّ على أنّ «أباب» : «فعال» وهمزته أصليّة و «طوى كشحا» كناية عن الإعراض - وهذا هو المقصود في خطبة أمير المؤمنين الشقشقيّة «وطويت عنها كشحا» في التظلّم عن أمر الخلافة وضياع حقّه عليه السّلام - يقول لبني سعد : لمّا عتبت عليكم لترجعوا عن مساءتي وما أكرهه لم أجد عندكم موضع عتب ولمّا يئست من عودكم إلى ما أحبّ تركتكم غير صارم لكم بقلبي . [ شرح الشافية 3 : 207 ]

2- البيت من البحر الرّجز وهو مشطور أورده البغدادي وغيره ولم يقفوا على قائله . «وبلدة» الواو فيه واو «ربّ» و «قالصة» اسم فاعل من «قلص الماء في البئر» إذا ارتفع ، و «أمواؤها» جمع «ماء» و «يستنّ» يجري في السّنن وهو الطريق و «رأد الضّحى» ارتفاعه و «أفياؤها» جمع «فيء» وهو الظلّ ، والشّاهد في قوله : «أمواؤها» ولهم فيه وجهان : أحدهما : أنّ أصلها : «أمواهها» فقلب الهاء همزة - كما في المفرد - والثاني : أنّ هذه الهمزة هي التي كانت في الواحد . والصحيح الأوّل لأنّ الجمع ممّا يردّ الأشياء إلى أصولها . [ شواهد البغدادي : 437 ]




والأكثر «أمواه» .

( والألف (1) ) تبدل ( من أختيها ) الواو والياء ( و ) من ( الهمزة .

فمن أختيها لازم في نحو : «قال» و «باع» (2) و «آل» - على رأي (3) - ) وذلك أنّ أصله عند الكسائيّ : «أول» ، بدليل تصغيره عند بعضهم على «أويل» ، كأنهم يؤولون إلى أصل قلب الواو ألفا .

( ونحو : «ياجل» (4) ) في «يوجل» ( ضعيف ) كما مرّ في «الإعلال» .

( و «طائيّ» ) في «طيّئ» ( شاذّ لازم .

ومن الهمزة في نحو : «راس» (5) ) وقد مرّ تخفيف الهمزة ( ومن الهاء في

[شماره صفحه واقعی : 644]

ص: 3474





1- لمّا فرغ من مواضع إبدال الحرف الأوّل وهو الهمزة شرع في الحرف الثاني وهو الألف ومواضع إبدالها .

2- قال الرضيّ : ضابطه : كلّ واو وياء تحرّكتا وانفتح ما قبلهما . [ شرح الشافية 3 : 209 ]

3- هذا الذي ذكره رأي الكسائيّ وهو أنّ أصله «أول» - أجوف من المهموز الفاء - . وسيأتي قول سيبويه وهو أنّ أصله : «أهل» ثمّ «أأل» - بقلب الهاء همزة - ثمّ «آل» - بقلب الهمزة ألفا - وذلك لأنّه لم يثبت قلب الهاء ألفا وثبت قلبها همزة ، فالحمل على ما ثبت مثله أولى . [ شرح الشافية 3 : 208 ]

4- قال الرضي : أي ضعيف وإن كان مطّردا في بعض اللغات وضعفه لقلب الواو السّاكنة المفتوح ما قبلها ألفا . [ شرح الشافية 3 : 209 ]

5- قال الرضيّ : مطّرد لكنّه غير لازم إلّا عند أهل الحجاز وضابطه كلّ همزة ساكنة مفتوح ما قبلها وفي نحو «آدم» لازم ، ويبدل من النّون والتّنوين وقفا في نحو : «رأيت زيدا» و «لنسفعا» . [ شرح الشافية 3 : 209 ]




«آل» - على رأي - ) فإنّ أصله عند البصريّين «أهل» .

( والياء (1) ) تبدل ( من أختيها ، ومن الهمزة ، ومن أحد حرفي المضاعف ، والنون ، والعين ، والباء ، والسين ، والثاء ) .

( فمن أختيها لازم في نحو : «ميقات» (2) و «غاز» و «أدل» و «قيام» و «حياض» ) أصلها : «موقات» ، «غازو» و «أدلو» و «قوام» و «حواض» كما سبق في «الإعلال» .

( وشاذّ (3) في نحو «حبلي» (4) ) - بالياء عند فزارة - وأصله «حبلى» - بالألف ( و «صيّم» و «صبية» و «ييجل» ) والجميع واويّ .

( ومن الهمزة (5) في نحو «ذيب» ومن الباقي مسموع كثير ، في نحو : «أمليت»

[شماره صفحه واقعی : 645]

ص: 3475





1- لمّا فرغ من الحرف الثّاني وهو الألف شرع في الثالث وهو الياء .

2- قال الرضيّ : ضابطه أن يسكن الواو وقبله كسرة . وضابط نحو : «غاز» أن يتطرّف الواو وقبله كسرة وضابط نحو : «أدل» أن يتطرّف الواو المضموم ما قبلها . وضابط نحو : «قيام» أن تكون العين واوا مكسورا ما قبلها في مصدر أعلّ فعله . وضابط نحو : «حياض» أن تكون العين واوا في جمع قد سكن عين مفرده وقبل الواو كسرة وبعده ألف . وضابط نحو : «ديم» أن تكون الواو عينا قبلها كسرة في جمع ما قد قلبت عينه . وضابط نحو : «سيّد» أن يجتمع الواو والياء وتسكن أولاهما . وضابط نحو : «أغزيت» أن تقع الواو رابعة فصاعدا متطرّفة مفتوحا ما قبلها . [ شرح الشافية 3 : 209 - 210 ]

3- عطف على قوله : «لازم» أي إبدالها من أختيها لازم فيما ذكر وشاذّ فيما يذكر .

4- قال الرضي : «حبلى» - بالياء - مطّرد عند فزارة فكان الأولى أن يقول : ضعيف لا شاذّ . [ شرح الشافية 3 : 210 ]

5- قال الرضيّ : هو واجب في نحو : «إيت» ومطّرد غير لازم في نحو : «ذيب» . [ شرح الشافية 3 : 210 ]




و «قصّيت» ) وهو كلّ (1) ثلاثيّ مزيد فيه يجتمع هناك مثلان ولا يمكن الإدغام لسكون الثاني نحو : «أمللت» أو ثلاثة أمثال أوّلها مدغم في الثّاني فلا يمكن الإدغام في الثّالث كما في : «قصّصت أظفاري» فيستريحون إلى قلب الثاني ياءا .

وقد يبدّل أوّل حرفي التضعيف كما في «ديماس» - الحمام - و «ديباج» و «دينار» فيمن قال : «دماميس» و «دبابيج» و «دنانير» وهذا الإبدال قياس إذ لا يجيء «فعّال» غير المصدر إلّا وأوّل حرفي تضعيفه مبدل ياء فرقا بين الاسم والمصدر ، ولا يبدل في المصدر نحو : «كذّب ، كذّابا» .

وأمّا من قال : «دياميس» و «ديابيج» فيجوز أن يكون لم يردّهما إلى الأصل وإن

[شماره صفحه واقعی : 646]

ص: 3476





1- أقول : من هنا إلى آخر شرح هذه الفقرة تلخيص كلام الرضيّ - رضوان اللّه عليه - قال : نحو : «أمليت» و «قصّيت» يعني بنحوه ثلاثيّا مزيدا فيه يجتمع فيه مثلان ولا يمكن الإدغام لسكون الثّاني نحو : «أمللت» أو ثلاثة أمثال أوّلها مدغم في الثّاني فلا يمكن الإدغام في الثالث نحو : «قصّيت» و «تقضّي البازي» فيكره اجتماع الأمثال ولا طريق لهم إلى الإدغام فيستريحون إلى قلب الثاني ياء لزيادة الاستثقال وإن كان ثلاثيّا مجرّدا لم يقلب الثّاني فلا يقال في «مددت» : «مديت» . وأبدلوا أيضا من أوّل حرفي التضعيف - في وزن «فعّال» إذا كان اسما لا مصدرا - ياء نحو : «ديماس» و «ديباج» و «دينار» و «قيراط» و «شيراز» فيمن قال : «دماميس» و «دبابيج» و «دنانير» و «قراريط» و «شراريز» وهذا الإبدال قياس ، إذ لا يجيء «فعّال» غير المصدر إلّا وأوّل حرفي تضعيفه مبدل ياء فرقا بين الاسم والمصدر ، ولا يبدل في المصدر نحو : «كذّب ، كذّابا» فإن كان بالهاء ك «الصنّارة» و «الدنّامة» لم يبدل ، للأمن من الالتباس . وأمّا من قال : «دياميس» و «ديابيج» فيجوز أن يكون لم يردهما إلى الأصل وإن زالت الكسرة للزوم الياء في آحادهما ويجوز أن يكون آحادهما على وزن «فيعال» في الأصل من غير أن يكون الياء بدلا من حرف التّضعيف . قال : وجاز «اجليواذ» و «اخريواط» في مصدر «اجلوّذ» و «اخروّط» . [ شرح الشافية 3 : 210 - 211 ]




زالت الكسرة للزوم الياء في آحادهما ، ويجوز أن يكون آحادهما على وزن «فيعال» في الأصل وجاء : «أجليواذ» في مصدر «اجلوّذ» (1) .

( وفي نحو : «أناسيّ» (2) ) وأصله : «أناسين» لأنّه جمع «إنسان» ( وأمّا «الضّفادي» ) للضفادع في قوله :

48 - ومنهل ليس له حوازق***وللضّفادي جمّه نقانق (3)

«الحوازق» : الحوابس أي ليس له جوانب يمنع الماء من أن ينبسط حوله أو يريد أنّ جوانبه لا تمنع الواردة بل كلّها سهلة الورود .

و «الجمّ» ما اجتمع من ماء البئر ، و «النّقنقة» الصّوت .

[شماره صفحه واقعی : 647]

ص: 3477





1- العبارة تلخيص شرح الرضي في هذا المقام فراجعه 3 : 211 .

2- قال الرضيّ : يجوز أن يكون جمع «إنسيّ» فلا تكون الياء بدلا من النّون كذا قال المبرّد . [ شرح الشافية 3 : 211 ]

3- البيت لخلف الأحمر وهو على وزن الرّجز المشطور والشّاهد في قوله : «الضفادي» والأصل : «الضفادع» . قال الأعلم : ووجه الإبدال أنّه لمّا اضطرّ إلى إسكان الحرف لإقامة الوزن وهو ممّا لا يسكن في الوصل ، أبدل مكان العين ياء لأنّها تسكن في حالة الرفع والجرّ . وصف «المنهل» بالبعد والمخافة يعني أنّ هذا المنهل لا يقدر أحد أن يرده لهوله وبعده ولكنّي لإقدامي وجرأتي أرد مثله من المياه وأراد أنّه ليس به إلّا الضفادع النقّاقة . «ومنهل» مجرور ب «ربّ» المقدّرة بعد الواو وجوابها في بيت آخر لم يذكروه و «حوازق» الجماعات واحدتها «حزيقة» فجمعها جمع فاعلة كأنّ واحدتها «حازقة» لأنّ الجمع قد يبنى على غير واحده . وهو اسم «ليس» و «له» خبرها والجملة صفة ل «منهل» و «لضفادي جمّه» خبر مقدّم و «ضفادي» مضاف إلى «جمّه» و «جمّ» مضاف إلى ضمير «المنهل» وأصله المصدر لكنّه وصف به لكونه بمعنى الكثير . و «النّقنقة» - وزان «دحرجة» - صوت الضفدع كما أنّ الخؤار والجؤار صوت البقر ، والنهق صوت الحمار ، والصهيل صوت الفرس ، وهكذا .




( و «الثّعالي» ) في قوله :

49 - كأنّ رحلي على شغواء حادرة***ظمياء قد بلّ من طلّ خوافيها

50 - لها أشارير من لحم تتمّره***من الثّعالي ووخز من أرانيها (1)

[شماره صفحه واقعی : 648]

ص: 3478





1- البيتان من قصيدة على وزن البحر البسيط لأبي كاهل اليشكريّ : كأنّ رحلي على شغواء حادرة***ظمياء قد بلّ من طلّ خوافيها لها أشارير من لحم تتمّره***من الثّعالي ووخز من أرانيها فأبصرت ثعلبا من دونه قطن***فكفّتت من ذناباها تواليها ضغا ومخلبها في دفّه علق***يا ويحه إذ تفرّيه أشافيها شبّه ناقته في سرعتها بالعقاب الموصوفة بما ذكره و «الرّحل» للإبل أصغر من «القتب» وهو من مراكب الرّجال دون النّساء «الشغواء» وزان «حمراء» العقاب - وزان «غراب» - «حادرة» - وزان «ضاربة» - بمهملات - من «الحدور» وهو النزول من عال إلى أسفل كالصّبب . وروي «حاذرة» - بالذال المعجمة - المتيقّظة وإنّما وصف العقاب بالحاذرة إشارة إلى حذر فؤاد ناقته لأنّه مدح لها قال المعرّي : * فؤاد وجناء مثل الطّائر الحذر * و «الظّمياء» العطشى إلى دم الصّيد و «بلّ» فعل مبنيّ للمجهول من «البلل» فإذا بلّها المطر أسرعت إلى وكرها وكذلك جميع الطّير والطلّ المطر الضعيف ، و «الخوافي» جمع «خافية» وهي ريشة الجناح القصيرة تلي الإبط وسمّيت خوافي لأنّ الطائر إذا ضمّ جناحيه خفيت و «الأشارير» جمع «إشرارة» - بكسر الهمزة - وهي اللحم القديد و «تتمّره» فعل مضارع من «التّتمير» وهو تجفيف اللحم والتّمر والجملة صفة «أشارير» أو حال منها . و «الوخز» - بفتح الواو وسكون الخاء المعجمة - بعدها زاي - الشيء القليل و «الأراني» الأرانب والضمير في «أرانيها» للعقاب . ثمّ وصف صيدها فقال : فأبصرت ثعلبا . و «قطن» - بفتحتين - جبل لبني أسد و «كفّتت» تفعيل من «كفت» من باب «ضرب» والتاء للتأنيث والمعنى : ضمّت و «الذّنابى» - بضمّ الذّال المعجمة بعدها نون وبعد الألف موحدة فألف مقصورة - قالوا : جناح الطائر عشرون ريشة : أربع قوادم ، وأربع مناكب ، وأربع أباهر ، وأربع خوافي ، وأربع كلى . و «تواليها» الضمير للذنابى وهي جمع «تالية» وهي الريشات التي تلي الذنابى . يريد أنّها لمّا انحدرت على الثعلب ضمّت جناحها إليها كما تفعل الطيور المنقضّة على الصيد و «تواليها» مفعول «كفّتت» ووجب تأخيره لأنّ الضّمير فيها راجع للذّنابى «ضغا» - بالضاد والغين المعجمتين - صاح و «المخلب» - بكسر الميم - للطائر والسباع بمنزلة الظّفر للإنسان . و «الدفّ» - بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء - الجنب و «علق» وزان «خشن» ناشب به . وقوله : «يا ويحه» المنادى محذوف وكلمة «ويح» كلمة ترحّم وتوجّع والضمير للثعلب و «تفرّيه» تشقّقه وتقطّعه مبالغة «فرته» بتخفيف الرّاء و «الأشافي» جمع «الإشفى» ما كان للأسقية والمراد هنا : المخالب . [ راجع : شواهد البغدادي : 444 - 446 ]




يصف ناقته بسرعة السير . و «الشّغواء» العقاب ، و «حادرة» أي مسرعة ، و «ظمياء» أي تضرب إلى السّواد أو عطشى إلى دم الصيد ، و «الخوافي» ما دون الريشات العشر من مقدّم الجناح وإذا بلّها الطلّ أسرعت ، والضمير في «لها» للعقاب ، و «الإشرارة» - بالكسر - القطعة من القديد ، «تتمّره» : تجفّفه ، و «الوخز» :

شيء منه ليس بالكثير أي لها في وكرها قطع لحم من الثّعالب والأرانب .

( و «السّادي» ) للسادس في قوله :

51 - إذا ما عدّ أربعة فسال***فزوجك خامس وأبوك سادي (1)

[شماره صفحه واقعی : 649]

ص: 3479





1- البيت من البحر الوافر وهو للنابغة الجعديّ يهجو فيه ليلى الأخيلية وينسب للحادرة «الفسال» جمع «فسل» وهو الرّذل من الرّجال . والشّاهد في قوله : «سادي» حيث قلب السين ياء وأصله : «سادس» . قال البغدادي : كان رجل له امرأة تقارعه ويقارعها أيّهما يموت قبل وكان تزوّج نساء قبلها فمتن وتزوّجت هي أزواجا قبله فماتوا ، فقال : ومن قبلها بالشّؤم أهلكت أربعا***وخامسة أعتدّها من نسائيا بويزل أعوام أذاعت بخمسة***وتعتدّني إن لم يق اللّه ساديا ومثله قول الآخر : خلا ثلاث سنين منذ حلّ بها***وعام حلّت وهذا التّابع الخامي والأصل : الخامس ، وكذا قول الآخر : يا لهف نفسي لهفا غير ما كذب***على فوارس بالبيداء أنجاد كعب وعمرو وعبد اللّه بينهما***وابناهما خمسة والحارث السّادي والأصل : السّادس .




و «الفسال» جمع «فسل» وهو اللّئيم .

( و «الثّالي» ) للثالث ، في قوله :

52 - قد مرّ يومان وهذا الثّالي***وأنت بالهجران لا تبالي (1)

( فضعيف ) لأنّ ذلك غير مسموع من العرب الموثوق بهم .

( والواو (2) ) تبدل ( من أختيها ، ومن الهمزة .

فمن أختيها لازم في نحو «ضوارب» ) جمع «ضاربة» ( و «ضويرب» (3) ) تصغير «ضارب» ( و «رحويّ» و «عصويّ» (4) ) في النسبة إلى «رحى» و «عصا»

[شماره صفحه واقعی : 650]

ص: 3480





1- البيت من الرّجز المشطور ولم يذكروا له قائلا معيّنا . وقبلهما : * يفديك يا زرع أبي وخالي * و «زرع» - بضمّ فسكون - مخفّف «زرعة» فهو منادى مرخّم ، والشّاهد في قوله : «الثّالي» وأصله : الثّالث .

2- لمّا فرغ من الحرف الثّالث وهو الياء شرع في الرّابع وهو الواو .

3- قال الرضيّ : ضابطه الجمع الأقصى «لفاعل» أو «فاعل» ك «حائط» و «خاتم» أو مصغّرهما ، وإنّما قلبت واوا في «فواعل» حملا على «فويعل» لأنّ التصغير والتكسير من واد واحد وبينهما تناسب في أشياء وكذا تقلب الألف واوا في «ضورب» و «تضورب» . [ شرح الشافية 3 : 214 ]

4- ضابطه الألف الثّالثة أو الرّابعة إذا لحقها ياء النسب ، فإنّك تقلب الألف واوا ، سواء كانت عن واو أو عن ياء لمجيء الياء المشدّدة بعدها . [ شرح الشافية 3 : 214 ]




-بالألف - ( و «موقن» و «طوبى» و «بوطر» (1) و «بقوى» (2) ) والكلّ يائيّ كما عرفت من قبل ( وشاذّ ضعيف في : «هذا أمر ممضوّ (3) عليه» ) من «مضى ، يمضي» ( وفلان نهوّ عن المنكر ) من «النّهي» ( و «جباوة» ) من «جبيت المال أجبيه» ويشبه أن يكون «جباوة» مصدر «جبوت المال أجبوه» .

( ومن الهمزة في نحو «جونة» و «جون» ) وأصلهما : الهمزة .

قال الجوهري (4) : «الجؤنة» - بالضمّ - مصدر «الجون» من الخيل يعني الأدهم الشّديد السّواد ، قال : و «الجونة» أيضا جونة العطّار ، وربّما همزوا ، والجمع «جون» - بفتح الواو - .

( والميم (5) ) تبدل ( من الواو ، واللّام ، والنّون ، والباء . فمن الواو لازم في

[شماره صفحه واقعی : 651]

ص: 3481





1- ضابطه كلّ ياء ساكنة غير مدغمة مضموم ما قبلها بعدها حرفان أو أكثر إلّا في نحو : «بيضان» و «حيكى» و «ضيزى» . وقولنا : «حرفان أو أكثر» احتراز عن نحو : «بيض» . [ شرح الشافية 3 : 214 ]

2- قال الرضيّ : ضابطه كلّ ياء هي لام ل «فعلى» اسما وكذا يقلب الياء واو في نحو : «عمويّ» قياسا . [ شرح الشافية 3 : 214 ]

3- قال الرّضي : أصله : «ممضوي» لأنّه من «مضى ، يمضي» وكذا «نهوّ عن المنكر» أصله : «نهوي» كأنّه قلب الياء واوا ليكون موافقا ل «أمور» لأنّهم يقولون : «هو أمور بالمعروف ونهوّ عن المنكر» . ولو قلبوا الواو ياء على القياس لكسرت الضمّة فصارت «نهيّا» فلم يطابق «أمورا» . [ شرح الشافية 3 : 214 ]

4- وهذا نصّه : «الجونة» - بفتح الجيم - الخابية المطليّة بالقار ، قال الأعشى : فقمنا ولمّا يصح ديكنا***إلى جونة عند حدّادها و «الجونة» - بالضمّ - مصدر «الجون» من الخيل مثل «الغبسة» و «الوردة» و «الجونة» أيضا جونة العطّار وربّما همز والجمع «جون» بفتح الواو اه . [ الصحاح 5 : 2096 ]

5- لمّا فرغ من الحرف الرابع وهو الواو شرع في الخامس وهو الميم .




«فم» وحده ) فإنّ أصله : «فوه» بالتسكين بدليل «أفواه» حذفت الهاء لخفائها ثمّ أبدلت الواو ميما لئلّا تسقط ، فيبقى المعرب على حرف واحد .

( وضعيف في لام التعريف وهي ) لغة ( طائيّة ) وقد مرّ في «باب الابتداء» .

( ومن النون لازم (1) في نحو : «عنبر» و «شنباء» ) مؤنّث «أشنب» يقال : «شنب الثّغر» إذا رقّ وجرى الماء عليه .

وضابطه : كلّ نون ساكنة بعدها باء في كلمتها ك «عنبر» ، أو في كلمة أخرى نحو : «سميع بصير» لعسر التصريح بالنّون الساكنة حينئذ .

( وضعيف في : «البنام» ) قال :

53 - يا هال ذات المنطق التّمتام***وكفّك المخضّب البنام (2)

[شماره صفحه واقعی : 652]

ص: 3482





1- قال الرضيّ : ضابطه كلّ نون ساكنة قبل الباء - في كلمة ك «عنبر» أو كلمتين نحو : «سميع بصير» - وذلك أنّه يتعسّر التّصريح بالنّون الساكنة قبل الباء ، لأنّ النّون السّاكنة يجب إخفاؤها مع غير حروف الحلق والنون الخفيّة ليست إلّا في الغنّة التي معتمدها - أي مخرجها - الأنف فقط والباء معتمدها الشفة ويتعسّر اعتمادان متواليان على مخرجي النفس المتباعدين فطلبت حرف تقلب النّون إليها متوسّطة بين النّون والباء ، فوجدت هي الميم لأنّ فيه الغنّة كالنّون وهو شفويّ كالباء . وأمّا إذا تحرّكت النّون نحو : «شنب» ونحوه فليست النّون مجرّد الغنّة ، بل أكثر معتمدها الفم بسبب تحرّكها فلا جرم انقلب ميما وضعف إبدالها من النّون المتحرّكة اه . [ شرح الشافية 3 : 216 ]

2- البيت من البحر الرّجز وهو لرؤبة بن عبد اللّه العجّاج و «هال» مرخّم «هالة» وأصلها الدائرة حول القمر ثمّ جعلت علما . والشّاهد في قوله : «البنام» وأصله : «البنان» و «ذات» بالنصب صفة ل «هالة» على المحلّ و «المنطق» النطق و «التمتام» صفة «المنطق» ووصف المنطق بالتمتام مجاز وهي - أي التمتمة في المنطق - كناية عن حيائها . و «كفّك» قيل : عطف على «المنطق» وقيل : الواو للقسم وجواب القسم محذوف دلّ عليه قوله : «ذات المنطق» يريد : أقسم بكفّك أنّ منطقك تمتام وأنت مستحية . [ شواهد البغدادي : 458 ]




«التّمتام» الذي فيه تمتمة وهو الذي يتردّد في التاء ، و «البنام» أطراف الأصابع .

( وطامه اللّه على الخير ) في «طانه» أي جبله عليه .

( ومن الباء في : «بنات مخر» ) لسحائب بيض يأتين قبل الصّيف وأصلها :

«بنات بخر» من «البخار» .

وقال ابن جنّي (1) : لو قيل : إنّها من «المخر» بمعنى «الشقّ» من قوله تعالى :

وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ (2) لم يبعد .

( و «ما زلت راتما» ) أي راتبا من «الرتوب» ( و «من كثم» ) أي من قريب ، والأصل : من «كثب» .

[شماره صفحه واقعی : 653]

ص: 3483





1- وهذا نصّه في فصل الميم من كتاب «سرّ الصّناعة» : يقال : «بنات مخر» - وهنّ سحائب يأتين قبل الصّيف بيض منتصبات في السماء . قال طرفة : كبنات المخر يمأدن كما***أنبت الصيف عساليج الخضر قال أبو علي : كان أبو بكر محمّد بن السريّ يشتقّ هذه الأسماء من البخار فهذا يدلّك من مذهب أبي بكر وأبي عليّ - لأنّه تقبله من مذهب أبي بكر ولم يدفعه - على أنّ الميم في «مخر» بدل من الباء في «بخر» . ولو ذهب ذاهب إلى أنّ الميم في «مخر» أصل غير مبدلة - على أن يجعله من قوله - عزّ اسمه - وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ وذلك أنّ السحاب كأنّها تمخر البحر ، لأنّها في ما يذهب إليه عنه تنشأ ومنه تبدأ - لكان عندي مصيبا غير مبعد ، ألا ترى إلى قول أبي ذؤيب في وصف السحاب : شربن بماء البحر ثمّ ترفّعت***متى لجج خضر لهنّ نئيج [ سرّ صناعة الإعراب 2 : 97 - 98 ]

2- فاطر : 12 .




( والنّون (1) ) تبدل ( من اللّام والواو ) فمن الواو ( شاذّ في «صنعانيّ» و «بهرانيّ» (2) ) والقياس : «صنعاويّ» و «بهراويّ» كما سلف في «المنسوب» .

( و ) من اللّام ( ضعيف في «لعنّ» (3) ) والفصيح «لعلّ» .

( والتاء ) تبدل (4) ( من الواو والياء والسين والباء والصاد .

فمن الواو والياء لازم في نحو : «اتّعد» و «اتّسر» (5) ) وأصلهما : «أوتعد» و «ايتسر» ، بقلب الواو والياء تاء ( على الأفصح ) وقد يقال : «ايتعد» و «ايتسر» بقلب الواو ياء ، وعدم قلب الياء ، وفي مضارعهما : «ياتعد» و «ياتسر» بالألف ، وذلك غير فصيح كما مرّ في «الإعلال» .

( وشاذّ في نحو : «أتلجه» ) والأصل «أولجه» ( وفي «طست» وحده (6) ) والأصل : «طسّ» بدليل جمعه على «طسوس» لا «طسوت» وأمّا قولهم : «ستّ»

[شماره صفحه واقعی : 654]

ص: 3484





1- لمّا فرغ من الحرف الخامس وهو الميم شرع في السادس وهو النّون .

2- قال الرّضيّ : منسوبان إلى «صنعاء» و «بهراء» فعند سيبويه النون بدل من الواو لأنّ القياس «صنعاويّ» كما تقول في «حمراء» : «حمراويّ» وهما متقاربان بما فيهما من الغنّة وأيضا هما بين الشديدة والرّخوة وهما مهجورتان . وقال المبرّد : بل أصل «فعلاء» النّون واستدلّ عليه برجوعها إلى الأصل في «صنعانيّ» و «بهرانيّ» - فالنّسب أيضا ممّا يردّ الأشياء إلى أصولها - والأولى مذهب سيبويه إذ لا مناسبة بين الهمزة والنّون اه . [ شرح الشافية 3 : 218 - 219 ]

3- قال الرضيّ : قيل : النون بدل من اللّام لأنّ «لعلّ» أكثر تصرّفا . وقيل : هما أصلان لأنّ الحرف قليل التصرّف . [ شرح الشافية 3 : 219 ]

4- لمّا فرغ من الحرف السّادس وهو النون شرع في السابع وهو التاء .

5- أي كلّ واو أو ياء هو فاء «افتعل» .

6- قال الرضيّ : إنّما قال ذلك مع قولهم : «ستّ» لأنّ الإبدال فيه لأجل الإدغام وهي من تركيب «التسديس» . [ شرح الشافية 3 : 220 ]




والأصل : «سدس» فالإبدال فيه لأجل الإدغام ، وقوله :

54 - يا قاتل اللّه بني السّعلات***عمرو بن يربوع شرار النات

غير أعفّاء ولا أكيات (1)

نادر لم يوجد في استعمال الفصحاء .

( وفي «الذّعالت» ) والأصل : «الذّعالب» (2) - مخفّف «ذعاليب» - وهي : قطع الخرق ؛ الواحد : «ذعلوب» ( و «اللّصوت» (3) ) والأصل : «لصّ» بدليل «لصوص» ( ضعيف ) .

( والهاء ) تبدل (4) ( من الهمزة والألف والياء والتاء ، فمن الهمزة مسموع في «هرقت» ) والأصل : «أرقت» ( و «هرحت ) الدابّة» أي أرحتها ( و «هيّاك» ) في قول الشاعر :

[شماره صفحه واقعی : 655]

ص: 3485





1- هذه مصاريع من الرّجز المشطور وهي لعلباء بن أرقم اليشكري يهجو فيها بني عمرو بن يربوع ويقال لهم : بنو السّعلاة . وذلك أنّهم زعموا أنّ عمرو بن يربوع تزوّج سعلاة أي غولا فأولدها بنين . وقوله : «يا قاتل اللّه» المنادى فيه محذوف والجملة بعده دعائيّة وقوله : «عمرو بن يربوع» - بالجرّ - بدل من «السعلاة» و «أعفّاء» جمع «عفيف» و «أكيات» أصله : «أكياس» جمع «كيّس» وزان «سيّد» . والشّاهد في «النات» وأصله : «الناس» و «أكيات» . [ شواهد البغدادي : 470 ]

2- قال الرّاجز : صفقة ذي ذعالت سمول***بيع امرئ ليس بمستقيل

3- قال عبد الأسود بن عامر الطّائيّ : فتركن نهدا عيّلا أبناؤها***وبني كنانة كاللّصوت المرّد

4- لمّا فرغ من الحرف السّابع وهو التاء شرع في الثّامن وهو الهاء .




55 - فهيّاك والأمر الذي إن توسّعت***موارده ضاقت عليك المصادر (1)

أي «إيّاك» .

( و «لهنّك» ) غيّروا الهمزة هاء لأنّ اللّام للابتداء فأرادوا أن لا يجمعوا بين حرفين لمعنى واحد ( و «هن فعلت» في طيّ ) والأصل «إن فعلت» ( و «هذا الذي» في «إذا الذي» ) قال :

56 - وأتت صواحبها فقلن هذا الذي***منح المودّة غيرنا وجفانا (2)

[شماره صفحه واقعی : 656]

ص: 3486





1- البيت من البحر الطويل وقد أورده أبو تمّام في «باب الأدب» من كتاب «الحماسة» غير معزوّ إلى أحد بحذف الفاء على أنّه مخروم مع بيت ثان هكذا : إيّاك والأمر الذي إن توسّعت***موارده ضاقت عليك المصادر فما حسن أن يعذر المرء نفسه***وليس له من سائر النّاس عاذر ونسبه البغدادي إلى مضرّس بن ربعيّ الفقعسيّ قال : وأورده أبو تمّام في كتاب «مختار أشعار القبائل» لطفيل الغنويّ الجاهليّ من جملة أبيات كذا : فمالئ كرام القوم وانم إلى العلى***ودع من غوى لا يجدين لك طائره ولا تك من أخدان كلّ يراعة***خريع كسقب الباز جوف مكاسره وإيّاك والأمر الذي إن تراحبت***موارده ضاقت عليك مصادره ولا تمنعنّ الدّهر ماء عمرته***وإن كان أولى النّاس بالماء عامره وإن قيل قول سيّئ في مقامة***فلا تك مولى قول سوء تبادره و «إيّاك» منصوب على التحذير و «الأمر» معطوف عليه وعاملهما محذوف تقدير «إيّاك» : «باعد عن الأمر» و «الأمر منك» و «المورد» المدخل و «المصدر» المخرج و «يعذر المرء نفسه» أي يرفع اللّوم عن نفسه ، وجملة : «وليس له» حال من «المرء» والشّاهد في قوله : «فهيّاك» حيث أبدل الهاء من الهمزة . [ ديوان الحماسة : 211 ، شواهد البغدادي : 476 - 477 ]

2- البيت من البحر الكامل أنشده اللحيانيّ عن الكسائيّ لجميل بثينة ونسبه البغداديّ إلى عمر بن أبي ربيعة المخزوميّ بدليل أنّ الغالب في شعره أنّ النّساء يتعشّقنه . «الصواحب» جمع «صاحبة» والشّاهد في قوله : «هذا الذي» حيث أبدل الهمزة التي للاستفهام هاء وأصله : «إذا الذي» . وعلى هذا فالكلام إنشاء ويجوز أن يكون أراد : هذا الذي - مخبرا - ثمّ حذف الألف من هاء التنبيه المركبة مع «ذا» الإشاريّة ويكون الكلام خبرا لا إنشاء . [ شواهد البغدادي : 477 ]




وقد ينشد هكذا : «وأتى صواحبها» البيت .

( ومن الألف شاذّ في «أنه» و «حيّهله» ) الهاء بدل من الألف في الوقف لأنّ الألف في الوقف أكثر استعمالا من الهاء ، وقيل : الهاء للسكت في الوقف كما في «قه» و «ره» . ( وفي «مه» مستفهما ) كقوله :

57 - قد وردت من أمكنه***من هيهنا ومن هنه

إن لم تروّها فمه (1)

ويروى : «إن لم أروّها» .

[شماره صفحه واقعی : 657]

ص: 3487





1- المصاريع من الرّجز المشطور . قال ابن جنّي في فصل زيادة التاء من كتاب «سرّ الصناعة» : أخبرنا بهذه الأبيات بعض أصحابنا يرفعه بإسناده إلى قطرب - محمّد بن المستنير النحوي - ويريد بقوله : «من هنه» : «من هنا» فأبدل الألف في الوقف هاء . فأمّا قوله : «فمه» فالهاء فيه يحتمل تأويلين : أحدهما : أنّه أراد : «فما» أي إن لم أروّ هذه الإبل الواردة من هنا ومن هنا فما أصنع ؟ منكرا على نفسه أن لا يروّيها فحذف الفعل الناصب ل «ما» التي في معنى الاستفهام . والوجه الآخر : أن يكون أراد : «إن لم أروّها فمه» أي فاكفف عنّي فلست بشيء ينتفع به . وكأنّ التفسير الأوّل أقوى في نفسي اه . والضمير في قوله : «قد وردت» راجع إلى الإبل و «الورود» الوصول إلى الماء من غير دخول فيه كما في قوله تعالى : وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وقوله تعالى : إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها وقد يكون دخولا . و «أمكنة» جمع «مكان» ك «اسنمة» جمع «سنام» و «أجوبة» جمع «جواب» . والشاهد في قوله : «هنه» حيث أبدل الألف هاء للوقف وأصله : «هنا» . [ سرّ صناعة الإعراب 2 : 207 و 1 : 176 - 177 ]




أي وردت الإبل من أمكنة مختلفة إن لم تروّها فما تصنع .

ويجوز أن يقال : حذفت الألف من «ما» الاستفهاميّة غير المجرورة كما حذفت من المجرورة نحو : «فيمه» ثمّ دعم بهاء السكت .

ويجوز أن يكون زجرا أي «مه يا إنسان» كأنّه يخاطب نفسه ويزجرها .

( وفي نحو «يا هناه» ) في النّداء ( على رأي ) قال امرؤ القيس (1) :

58 - وقد رابني قولها يا هنا***ه ألحقت ويحك شرّا بشرّ (2)

[شماره صفحه واقعی : 658]

ص: 3488





1- وهو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من بني آكل المرار - بضمّ الميم وتخفيف الرّاء - أشهر شعراء العرب على الإطلاق ، صاحب المعلّقة المشهورة من «المعلّقات السبع» المرسومة قراءتها في «معاهد خراسان العلميّة» وهو يمانيّ الأصل . مولده ب «نجد» اشتهر بلقبه واختلف في اسمه فقيل : حندج - وزان «برثن» - وقيل : مليكة . وقيل : عديّ وكان أبوه ملك أسد وغطفان وأمّه أخت المهلهل الشاعر . تعلّم قول الشعر عن خاله وهو غلام وجعل يشبّب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب إلى أن ثار بنو أسد على أبيه وقتله ، فبلغ ذلك امرؤ القيس وهو جالس للشراب فقال : «رحم اللّه أبي لقد ضيّعني صغيرا وحملني دمه كبيرا ، لا صحو اليوم ولا سكر غدا ، اليوم خمر وغدا أمر» ونهض من غده فلم يزل حتّى ثأر لأبيه من بني أسد ولقّبه أمير المؤمنين - كما في «نهج البلاغة» - بالملك الضلّيل . توفّي حدود سنة 130 قبل الهجرة النبويّة . [ الأعلام 2 : 11 - 12 ]

2- البيت من المتقارب وهو لامرئ القيس من قصيدة تبلغ أربعا وأربعين بيتا اقتطفنا منها هذه الأبيات لكونها من أبيات الشواهد في «الصّرف» و «النّحو» و «العروض» : لا وأبيك ابنة العامري***ي لا يدّعي القوم أنّي أفرّ وهرّ تصيد قلوب الرّجا***ل وأفلت منها ابن عمرو حجر فأقبلت زحفا على الرّكبتين***فثوبا نسيت وثوبا أجر ولم يرنا كالئ كاشح***ولم يفش ممّا لدى الباب سرّ وقد رابني قولها يا هنا***ه ويحك ألحقت شرّا بشرّ وأركب في الرّوع خيفانة***كسا وجها سعف منتشر لها متنتان خظاتا كما***أكبّ على ساعديه النّمر وعين لها حدرة بدرة***شقّت ماقيهما من أخر البيت المطلع مخروم وهو من أبيات «العروض» وكذا الشطر الثاني من البيت الآخر الذي أوردناه والثالث والسّادس والسّابع من أبيات «النّحو» والخامس من أبيات «الصّرف» ونشرح محلّ الشاهد فنقول : «الكالئ» - بالهمزة - الحارس و «الكاشح» المبغض ، و «رابني» أوقعني في الرّيبة . و «ياهناه» كلمة يكنّى بها عن «النكرات» كما يكنّى ب «فلان» عن «الأعلام» وهي محلّ الشّاهد حيث أبدل الهاء من التّاء ، فمعنى : «يا هناه» : «يا رجل» ولا يستعمل إلّا في النداء عند الجفاء والغلظة وقوله : «ألحقت شرّا بشرّ» أي كنت متّهما فلمّا صرت إلينا ألحقت تهمة بعد تهمة . وهذه الضّمائر المؤنّثة راجعة إلى «هرّة» - بكسر الهاء وتشديد الرّاء - في البيت السابق وكنيتها : أمّ الحويرث وهي التي يشبّب بها في أشعاره ، وكانت زوجة والده فلذلك كان طرده وهم بقتله لأجلها . وقد شرحه البغدادي في الشّاهد الثامن والخمسين من «شواهد شرح الكافية» من كتاب «الخزانة» . قال ابن جنّي في فصل الهاء من كتاب «سرّ الصناعة» : قد أبدلوها - من الواو - في حرف واحد وهو قول امرئ القيس : وقد رابني قولها : يا هنا***ه ويحك ألحقت شرّا بشرّ فالهاء الآخرة في «هناة» بدل من الواو في «هنوك» و «هنوات» وكان أصله : «هناو» فأبدلت الواو هاء فقالوا : «هناه» هكذا قال أصحابنا - البصريّون - ولو قال قائل : إنّ الهاء في «هناه» إنّما هي بدل من الألف المنقلبة من الواو الواقعة بعد ألف «هناه» - إذ أصله : «هناو» ثمّ صار «هناا» والتقت ألفان كره اجتماع السّاكنين فقلبت الألف الآخرة هاء فقالوا : «هناه» كما أبدل الجميع من ألف «عطاا» الثانية همزة لئلّا يجتمع ساكنان - لكان قولا قويّا ولكان أيضا أشبه من أن يكون قلبت الواو في أوّل أحوالها هاء من وجهين : أحدهما : أنّ من شريطة قلب الواو ألفا أن تقع طرفا بعد ألف زائدة وقد وقعت هناك كذلك . والآخر : أنّ الهاء إلى الألف أقرب منها إلى الواو ، بل هما في الطرفين ، ألا ترى أنّ أبا الحسن ذهب إلى أنّ الهاء مع الألف من موضع واحد لقرب ما بينهما ، فقلب الألف إذن هاء أقرب من قلب الواو هاء . وكتب إليّ أبو عليّ من «حلب» في جواب شيء سألته عنه فقال : وقد ذهب أحد علمائنا إلى أنّ الهاء من «هناه» إنّما لحقت في الوقف لخفاء الألف - كما تلحق بعد ألف النّدبة في نحو : «وا زيداه» و «وا بكراه» ثمّ إنّها شبّهت بالهاء الأصليّة فحرّكت فقالوا : «يا هناه» . ولم يسمّ أبو عليّ هذا العالم من هو ؟ فلمّا انحدرت إليه إلى «مدينة السّلام» وقرأت عليه «نوادر أبي زيد» نظرت فإذا أبو زيد هو صاحب هذا القول . وهذا من أبي زيد غير مرضيّ عند الجماعة وذلك : أنّ الهاء التي تلحق لبيان الحركات وحروف اللين إنّما تلحق في الوقف ، فإذا صرت إلى الوصل حذفتها البتّة فلم توجد ساكنة ولا متحرّكة وقد استقصيت هذا الفصل في كتابي في شرح شعر المتنبّي عند قوله : «وحرّ قلباه ممّن قلبه شبم» ودللت هناك على ضعف قول أبي زيد وبيت المتنبّي جميعا في هذا . [ ديوان امرئ القيس : 96 ، سرّ صناعة الإعراب 2 : 213 - 214 ]




. . .

[شماره صفحه واقعی : 659]

ص: 3489





وذلك أنّ الهاء (1) للسّكت عند الكوفيّين وبدل من الواو عند البصريّين ، وأصله عندهم «هناو» ، لقولهم : «هنوات» ، قلبت واوه ألفا على طريقة القلب في «كساء» فامتنع التلفّظ بألفين فقلبت الثانية هاء ، ولم يقلب همزة ، لئلّا يظنّ أنّه «فعال» من التهنئة ، وقيل : الهاء أصل وهو ضعيف لقلّة باب «سلس» .

( ومن الياء في «هذه أمة اللّه» ) أي «هذي» وذلك عند بني تميم ، ويجوز أن يكون صيغته موضوعة للمؤنّث .

( ومن التاء في باب «رحمة» وقفا ) .

[شماره صفحه واقعی : 660]

ص: 3490





1- من هنا إلى آخر شرح هذا المتن تلخيص شرح الرضي فراجعه في شرح المقام . [ شرح الشافية 3 : 225 ]




( واللّام ) تبدل (1) ( من النّون والضّاد ) .

فمن النّون ( في «أصيلال» قليل ) والأصل «أصيلان» تصغير «أصلان» على خلاف القياس لأنّه جمع «أصيل» جمع الكثرة وهو الوقت بين العصر إلى المغرب . قال النّابغة :

59 - وقفت فيها أصيلالا أسائلها***أعيت جوابا وما بالرّبع من أحد (2)

[شماره صفحه واقعی : 661]

ص: 3491





1- لمّا فرغ من الحرف الثّامن وهو الهاء شرع في التاسع وهو اللّام .

2- البيت من البحر البسيط على العروض التامّة المخبونة مع الضّرب المماثل وهو للنّابغة الذبياني - المكنّى أبا ثمامة أو أبا أمامة بابنتيه ، والمسمّى زياد بن عمرو بن معاوية - وهو من أصحاب « المعلّقات العشر ، والبيت ثاني الأبيات من معلّقته ، قال : يا دار ميّة بالعلياء فالسّند***أقوت وطال عليها سالف الأبد وقفت فيها أصيلا كي أسائلها***عيّت جوابا وما بالرّبع من أحد إلّا الأواري لأيا ما أبيّنها***والنّؤي كالحوض بالمظلومة الجلد قال الخطيب التبريزي : ويروى : «وقفت فيها طويلا كي أسائلها» ويروى «أصيلانا» و «أصيلالا» فمن روى «أصيلا» أراد : عشيّا . ومن روى «طويلا» جاز أن يكون معناه : وقوفا طويلا . ويجوز أن يكون معناه : وقتا طويلا . ومن روى «أصيلا» ففيه قولان : الأوّل : أنّه تصغير «أصلان» و «أصلان» جمع «أصيل» - كما يقال : «رغيف» و «رغفان» . والقول الآخر : أنّه بمنزلة قولهم : «على اللّه التّكلان» وبمنزلة قولهم : «غفران» وهذا القول الصحيح والأوّل خطأ ، لأنّ «أصلانا» لا يجوز أن يصغّر إلّا أن يردّ إلى أقل العدد - وهو حكم كلّ جمع كثير - قال السيرافي : إن كان «أصيلان» تصغير «أصلان» و «أصلان» جمع «أصيل» فنادر ، لأنّه إنّما يصغّر من الجمع ما كان على بناء أدنى العدد . وأبنية أدنى العدد أربعة : «أفعال» و «أفعل» و «أفعلة» و «فعلة» وليست «أصلان» واحدة منها فوجب أن يحكم عليه بالشذوذ وإن كان «أصلان» واحدا ك «رمّان» و «قربان» فتصغيره على بابه . وقوله : «عيّت» يقال : «عييت بالأمر» إذا لم تعرف وجهه . وقوله : «جوابا» منصوب على المصدر : أي عيّت أن تجيب وما بها أحد و «من» زائدة . والشّاهد في قوله : «أصيلال» وأصله : «أصيلان» ولكنّ الرواية المشهورة يخرج البيت من الشّاهد كما عرفت من كلام الخطيب التبريزي . قال الرضي : وهو إن كان جمع «أصيل» - وهو الظاهر - فهو شاذّ من وجهين : أحدهما : إبدال اللّام من النون ، والثاني : تصغير جمع الكثرة على لفظه وإن كان «أصلان» واحدا ك «رمّان» مع أنّه لم يستعمل - فشذوذه من جهة واحدة وهي قلب النّون لاما ولو سمّيت به لم ينصرف لأنّ النّون كالثابتة ويدلّ على ذلك ثبات الألف في التصغير كما في «سكيران» اه مختصرا . [ شرح القصائد العشر : 308 - 309 ، شرح الشافية 3 : 226 ]




( و ) من الضاد ( في «الطجع» رديء ) والأصل : «اضطجع» ، قال :

60 - لمّا رأى أن لا دعه ولا شبع***مال إلى أرطاة حقف فالطجع (1)

قيل : الضمير للذئب ، و «الدعة» : سعة العيش ، والهاء عوض عن التاء ،

[شماره صفحه واقعی : 662]

ص: 3492





1- البيت من مشطور الرّجز وهو منسوب إلى منظور بن حبّة الأسديّ - كما في شواهد البغدادي - وقبله : يا ربّ أبّاز من العفر صدع***تقبّض الذّئب إليه واجتمع «أبّاز» من «أبز الظّبي يأبز» من باب «ضرب» أي قفز في عدوه فهو «أبّاز» و «عفر» جمع «أعفر» وهو الأبيض الذي ليس بشديد البياض و «شاة عفراء» يعلو بياضها حمرة و «الصّدع» الوعل و «تقبّض» جمع قوائمه ليثب على الظّبي . و «رأى» هنا علميّة وفاعله ضمير الذئب و «أن» مخفّفة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن و «لا» نافية للجنس وخبرها محذوف أي «له» والجملة خبر «أن» المخفّفة ، و «الدعة» الرّاحة والسّكون . و «الشبع» - بكسر الشين وفتح الموحّدة - نقيض الجوع . وأمّا «الشّبع» - مع تسكين الموحّدة - فهو ما أشبعك من شيء . «أرطاة» مفردة «الأرطى» وهو شجر الرّمل و «الحقف» - بكسر الحاء المهملة وسكون القاف - التلّ المعوج من الرّمل و «اضطجع» : وضع جنبه بالأرض . يقول : لمّا رأى الذئب أنّه لا يشبع من الظّبي ولا يدركه وقد تعب في طلبه مال إلى الأرطاة فاضطجع عندها .




و «الأرطى» من أشجار الرّمل الواحدة «أرطاة» والحقف المعوّج من الرّمل .

( والطّاء من التاء (1) لازم في نحو «اصطبر» (2) ) ممّا اجتمع فيه تاء الافتعال وأحد حروف الأطباق - فاءا - ( وشاذّ في ) نحو ( حصط ) والأصل : «حصت» من «الحوص» وهو الخياطة ، ووجه شذوذه (3) أنّ تاء الضمير كلمة فتغيّرها يوجب الانهدام بالكلّيّة .

( والدال من التاء (4) لازم في نحو : . . .

[شماره صفحه واقعی : 663]

ص: 3493





1- لمّا فرغ من الحرف التاسع وهو اللّام شرع في العاشر وهو الطاء .

2- قال الرضيّ : يعني إذا كان فاء «افتعل» أحد الحروف المطبقة المستعلية - وهي الصّاد والضّاد والطّاء والظّاء - وذلك لأنّ التاء مهموسة لا إطباق فيها ، وهذه الحروف مجهورة مطبقة فاختاروا حرفا مستعليا من مخرج التّاء وهو الطّاء فجعلوه مكان التّاء ، لأنّه مناسب للتاء في المخرج والصّاد والضّاد والظّاء في الإطباق . [ شرح الشافية 3 : 226 ]

3- قال الرضيّ : هذه لغة بني تميم وليست بالكثيرة - أعني جعل الضمير طاء إذا كان لام الكلمة صادا أو ضادا وكذا بعد الطّاء والظّاء - وإنّما قلّ ذلك ؟ لأنّ تاء الضمير كلمة تامّه فلا تغيّر وأيضا هو كلمة برأسها ، فكان القياس أن لا تؤثر حروف الإطباق فيها . ومن قلبه فلكونه على حرف واحد كالجزء ممّا قبله ، بدليل تسكين ما قبله فهو مثل تاء «افتعل» اه ملخّصا . [ شرح الشافية 3 : 226 - 227 ]

4- لمّا فرغ من الحرف العاشر وهو الطاء شرع في الحادي عشر وهو الدال المهملة . قال الرضيّ : إذا كان فاء «افتعل» أحد ثلاثة أحرف : الزّاي والدال والذّال قلبت تاء الافتعال دالا وأدغمت الدال والذّال فيها نحو : «ادّان» و «ادّكر» وقد يجوز أن لا يدغم الذّال نحو : «اذدكر» والحروف الثلاثة مجهورة والتاء مهموسة فقلبت التّاء دالا ، لأنّ الدال مناسبة للذّال والزّاي في الجهر ، وللتّاء في المخرج ، فتوسّط بين التاء وبينهما . وإنّما أدغمت الذّال في الدّال دون الزّاي لقرب مخرجها من مخرج الدّال وبعد مخرج الزّاي منها . [ شرح الشافية 3 : 227 ]




«ازدجر» و «ادّكر» (1) ) وإذا لم يدغم قيل : «اذدكر» وأصلهما : «اذتكر» و «ازتجر» وسيجيء في «الإدغام» ( وشاذّ في نحو : «فزد» ) لما قلنا في «حصط» وأصله «فزت» من «الفوز» ( وفي «اجدمعوا» ) والأصل «اجتمعوا» ( واجدزّ ) في قوله :

61 - فقلت لصاحبي لا تحبسانا***بنزع أصوله واجدزّ شيحا (2)

[شماره صفحه واقعی : 664]

ص: 3494





1- قال الرضيّ : قلب التّاء دالا بعد الذّال المعجمة لازم وبعد القلب الإدغام أكثر من تركه فإن أدغمت فإمّا أن تقلب الأولى إلى الثّانية أو بالعكس . [ شرح الشافية 3 : 227 ]

2- البيت من البحر الوافر للمضرّس بن ربعيّ الفقعسيّ الأسدي وعزاه الجوهري في الصّحاح إلى يزيد بن الطثريّة وليس بصحيح - كما في شواهد البغدادي - وهو من أبيات هي هذه : وضيف جاءنا والليل داج***وريح القرّ تحفز منه روحا فطرت بمنصلي في يعملات***خفاف الوطء يخبطن السّريحا فعضّ بساق دوسرة عليها***عتيق النّيّ لم تحفز لقوحا وقلت لصاحبي لا تحبسنّي***بنزع أصوله واجدزّ شيحا فلمّا أن تعجلنا شواء***قليل النّضج لكن قد أليحا خلطت لهم مدامة أذرعات***بماء سحابة خضلا نضوحا وفتيان شويت لهم شواء***سريع الشّيّ كنت به نجيحا «وضيف» الواو «واو ربّ» وجملة «جاءنا» صفة مجرورها وجملة : «والليل داج» أي مظلم - حال وكذا جملة : «وريح القرّ» و «القرّ» - بالضمّ - البرد . وتحفز - بالحاء والفاء والزاي - تدفع أي لضعفه تدفع روحه ريح القرّ وتنازعها . وجواب «ربّ» محذوف : أي تلقّيته بإكرام . وجملة «فطرت» أي أسرعت معطوفة على الجواب المحذوف و «المنصل» - بضمّ الميم والصاد - السيف و «اليعملة» النّاقة القويّة على العمل و «خفاف» جمع «خفيفة» و «السريح» خرق تلفّ بها أيدي الجمال إذا دميت وأصابها وجع . وقوله : «بمنصلي» في موضع الحال من التّاء أي أسرعت ومعي سيفي . يريد أنّه نحر لضيفه راحلة من رواحله وهو مسافر . «عضّ» فاعله ضمير «المنصل» و «الدوسرة» الناقة الضخمة و «الدوسر» الجمل . وجملة «عليها عتيق النيّ» صفة «الدوسرة» و «النيّ» - بفتح النون - الشحم و «العتيق» القديم ، يريد أنّها سمينة . وفاعل «تحفز» ضمير «الدوسرة» و «لقوحا» حال ومعناه : الحلوب . أي لم تكن الدوسرة قريبة العهد بالنتاج فتكون ضعيفة . وقوله : «وقلت لصاحبي» أراد بالصّاحب من يحتطب له ، بدليل رواية : «وقلت لحاطبي» وقوله : «لا تحبسانا» من خطاب الواحد بلفظ الاثنين كقوله : «قفا نبك» وقوله : «يا حرسيّ اضربا عنقه» وقوله - عزّ اسمه - رَبِّ ارْجِعُونِ وروي : لا تحبسنّي وهو ظاهر . «بنزع أصوله» الباء سببيّة . وروي مكان الباء اللّام التعليليّة والضمير في «أصوله» راجع إلى الحطب المفهوم من «حاطبي» و «الجزّ» القطع وأصله في الصّوف . يقول : لا تقطع أصول الحطب وعروقه واكتف بقطع «الشيح» و «أليح» من «ألحت الشيء بالنّار» أي أحميته . و «المدامة» الخمر وأجودها عندهم خمر «أذرعات» وهي قرية بالشّام و «الخضل» الشيء الرّطب وأراد مزجها بالماء . و «النّضح» الشرب دون الرّيّ و «النّضوح» المزيل للعطش . وضمير «كنت به» راجع إلى العمل بالقرينة أي كنت بعملي و «النجيح» المنجح . والشّاهد في قوله : «اجدزّ» وأصله : «اجتزّ» . قال الرضي : وقد شذّ قلب تاء «الافتعال» بعد الجيم ، لأنّ الجيم وإن كانت مجهورة والتاء مهموسة إلّا أنّها أقرب إلى التّاء من الزّاي والذّال ، فيسهل النطق بالتّاء بعد الجيم ويصعب بعد الزّاي والذّال . [ شرح الشافية 3 : 228 ]




أي «اجتزّ» ، خاطب الواحد خطاب الاثنين ، ويقول : لا تحبسنا بنزع أصول الكلأ واقطع شيحا ودع أصوله في الأرض لئلّا يطول المكث هنا .

( و «دولج» (1) ) لكناس الوحش الذي يلج فيه والأصل «تولج» .

[شماره صفحه واقعی : 665]

ص: 3495





1- قال الرضي : من «الولوج» قلبت الواو تاء ثمّ قلبت التاء دالا ، وذلك لأنّ «التولج» أكثر استعمالا من «دولج» . [ شرح الشافية 3 : 229 ]




( والجيم ) تبدل ( من الياء (1) المشدّدة في الوقف في نحو : «ففقيمج» ) في «فقيميّ» ( وهو شاذّ ) وإنّما جوّز ذلك ؟ لكون الجيم والياء مشتركين - في الجهر - والتّشديد يجعل الياء مشاركة للجيم في الشدّة أيضا ( ومن غير المشدّدة في نحو ) :

62 - ( لا همّ إن كنت قبلت حجّتج )***فلا يزال شاحج يأتيك بج

أقمر نهّات ينزّي وفرتج (2)

يريد : اللّهمّ إن قبلت حجّتي فلا يزال يأتيك بي شاحج أبيض نهّاق يحرّك

[شماره صفحه واقعی : 666]

ص: 3496





1- لمّا فرغ من الحرف الحادي عشر وهو الدال شرع في الثاني عشر وهو الجيم . قال الرضيّ : الجيم والياء أختان في الجهر إلّا أنّ الجيم شديدة ، فإذا شدّدت الياء صارت قريبة غاية القرب منها ، وهما من وسط اللسان والجيم أبين في الوقف من الياء فطلب البيان في الوقف ، إذ عنده يخفى الحرف الموقوف عليه . [ شرح الشافية 3 : 229 ]

2- المصاريع من الرّجز المشطور . قال البغداديّ : قال المفضّل : أنشدني أبو الغول هذه لبعض أهل اليمن . وأنشده أبو زيد اللغويّ في «النّوادر» أيضا . و «الحجّة» - بالكسر - المرّة من «الحجّ» على غير القياس والجمع : «حجج» مثل «سدرة» و «سدر» . قال ثعلب : القياس الفتح ولم يسمع من العرب وبها سمّي الشهر «ذو الحجّة» - بالكسر - وبعضهم يفتح . و «الشاحج» - بالشين المعجمة والحاء المهملة قبل الجيم - البغل والحمار من «شحج البغل والحمار والغراب يشحج» - بالفتح والكسر - «شحيجا» و «شحاجا» إذا صوّت . وقوله : «يأتيك» أي يأتي بيتك بي و «الأقمر» الأبيض و «النّهات» النّهّاق من «نهت الحمار ينهت» من باب «ضرب» أي نهق و «الأسد أيضا» : زأر و «النّهيت» دون «الزئير» و «ينزّي» - بالنّون والزّاي المعجمة - أي يحرّك و «التنزية» التحريك و «الوفرة» - بالفاء - الشّعر إلى شحمة الأذن . يقول : اللهمّ إن قبلت حجّتي هذه فلا تزال دابّتي تأتي بيتك وأنا عليها محرّك وفرتي أو جسدي في سيرها إلى بيتك : أي إن علمت أنّ حجّتي هذه مقبولة فأنا أبدا أزور بيتك . [ راجع : شواهد البغدادي : 218 ]




وفرتي . و «الشاحج» من «شحج البغل» صوّت ، و «الوفرة» الشعر إلى شحمة الأذن .

( أشذّ ) لأنّ الجيم شديدة والياء إذا لم تكن مشدّدة لم تقرب منها .

( ومن الياء المفتوحة في نحو قوله ) :

63 - * حتّى إذا ما أمسجت وأمسجا (1) *

يريد «أمسيت» و «أمسى» ( أشذّ (2) ) لأنّه جعلت الياء المقدّرة كالملفوظة .

( والصّاد ) تبدل (3) ( من السين التي بعدها : غين ، أو خاء ، أو قاف ، أو طاء (4) )

[شماره صفحه واقعی : 667]

ص: 3497





1- المصراع من الرّجز ونسبه بعضهم - كما في شواهد البغدادي - إلى العجّاج الرّاجز المشهور وقد اختلفوا في مرجع الضمير في قوله : «أمسجت» و «أمسجا» فقيل : هما عائدان إلى أتان وعير . وقيل : هما عائدان إلى نعامة وظليم . والشّاهد في قوله : «أمسجت» و «أمسجا» حيث أبدل الياء المخفّفة جيما في غير الوقف . قال ابن جنّي : هذا من أحد ما يدلّ على ما ندّعيه من أنّ أصل «رمت» : «رميت» ألا ترى أنّه لمّا أبدل الياء من «أمسيت» جيما والجيم حرف صحيح يحتمل الحركات ولا يلحقه الانقلاب الذي يلحق الياء والواو صحّحها كما يجب في الجيم ، فبهذا ونحوه استدلّ أهل التصريف على أصول الأشياء المغيّرة كما استدلّوا بقوله - عزّ اسمه - اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ أنّ أصل «استقام» : «استقوم» ولولا ما ظهر من هذا ونحوه لما أقدموا على القضاء بأصول هذه الأشياء أو لما جاز ادّعاؤهم إيّاها اه . [ سرّ صناعة الإعراب 1 : 190 ]

2- قال الرضيّ : وإنّما كان في نحو : «أمسجت» أشذّ لأنّ الأصل أن يبدل في الوقف لبيان الياء والياء في مثله ليس بموقوف عليه . [ شرح الشافية 3 : 230 ]

3- لمّا فرغ من الحرف الثاني عشر وهو الجيم شرع في الثالث عشر وهو الصّاد .

4- قال الرضيّ : اعلم أنّ هذه الحروف مجهورة مستعلية والسّين مهموس مستفل فكرهوا الخروج منه إلى هذه الحروف ، لثقله ، فأبدلوا من السّين صادا ، لأنّها توافق السّين في الهمس والصفير ، وتوافق هذه الحروف في الاستعلاء فتجانس الصوت بعد القلب ، وهذا العمل شبيه بالإمالة في تقريب الصّوت بعضه من بعض ، فإن تأخّرت السّين عن هذه الحروف لم يسغ فيها من الإبدال ما ساغ وهي متقدّمة ، لأنّها إذا تأخّرت كان المتكلّم منحدرا بالصوت من عال ، ولا يثقل ذلك ثقل التصعّد من منخفض فلا تقول في «قست» : «قصت» وهذه الحروف تجوّز القلب متّصلة بالسين كانت ك «صقر» أو منفصلة بحرف نحو : «صلخ» أو بحرفين أو ثلاثة نحو : «صملق» و «صراط» و «صماليق» وهذا القلب قياس لكنّه غير واجب ولا يجوز قلب السّين في مثلها زايا خالصة إلّا فيما سمع نحو : «الزّراط» وذلك لأنّ الطاء تشابه الدّال . فكلام النظام خلاصة شرح الرضي . [ شرح الشافية 3 : 230 - 231 ]




موصولة أو مفصولة ( جوازا نحو : «أصبغ» و «صلخ» و «مسّ صقر» و «صراط» ) في «أسبغ» و «سلخ» و «مسّ سقر» و «سراط» لأنّ هذه الحروف مجهورة مستعلية ، والسين مهموسة منخفضة ، فكرهوا الخروج منها إلى هذه الحروف لثقله (1) فأبدلوا من السين صادا لأنّها توافق السين في الهمس والصّفير ، وتوافق هذه الحروف في الاستعلاء فيتجانس الصوت بخلاف ما لو تأخّر السين نحو «قست» إذ لا يقال :

«قصت» لأنّ التلفّظ بذلك غير ثقيل فإنّه كالانحدار من علوّ إلى أسفل .

( والزاي (2) ) تبدل ( من السين ، والصّاد ، الواقعتين قبل الدّال ساكنتين نحو :

[شماره صفحه واقعی : 668]

ص: 3498





1- أي لثقل الخروج منها إليها .

2- لمّا فرغ من الحرف الثّالث عشر وهو الصّاد شرع في الحرف الرابع عشر وهو الزّاي وهذا آخر حروف الإبدال . قال الرضي : السين مهموس والدال مجهور ، فكرهوا الخروج من حرف إلى حرف ينافيه ، ولا سيّما إذا كانت الأولى ساكنة ، لأنّ الحركة بعد الحرف وهي جزء حرف لين حائل ، بين الحرفين فقرّبوا السّين من الدّال ، بأن قلبوها زايا ، لأنّ الزّاي من مخرج السّين ومثلها في الصفير ، وتوافق الدّال في الجهر فيتجانس الصوتان ولا يجوز هاهنا أن تشرب السّين صوت الزّاي - كما يفعل ذلك في الصّاد - نحو : «يصدر» لأنّ في الصّاد إطباقا ، فضارعوا لئلّا يذهب الإطباق بالقلب ، وليست السين كذلك ، ويجوز في الصاد السّاكنة الواقعة قبل الدّال قلبها زايا صريحة وإشرابها صوت الزّاي . أمّا الإبدال فلأنّ الصاد مطبقة مهموسة رخوة وقد جاورت الدّال بلا حائل من حركة وغيرها ، والدال مجهورة شديدة غير مطبقة ولم يبدلوا الدّال كما في تاء «افتعل» نحو : «اصطبر» لأنّها ليست بزائدة كالتاء فتكون أولى بالتغيير ، فغيّروا الأولى لضعفها بالسّكون ، بأن قرّبوها من الدّال ، بأن قلبوها زايا خالصة فتناسبت الأصوات ، لأنّ الزّاي من مخرج الصّاد وأختها في الصفير وهي تناسب الدّال في الجهر وعدم الإطباق ومن ضارع - أي نحى بالصّاد نحو الزّاي - ولم يقلبها زايا خالصة فللمحافظة على فضيلة الإطباق اه . وكلام الشارح تلخيص هذا . [ شرح الشافية 3 : 231 - 232 ]




«يزدل» ) في «يسدل ثوبه» ( و «هكذا فزدي أنه» (1) ) يريد «فصدي» .

قاله حاتم لمّا وقع في أسر قوم فغزا رجالهم وبقي مع النّسوة فأمرنه بالفصد فنحر ، و «أنه» تأكيد للياء .

وإنّما جوّز ذلك لأنّ السين حرف مهموس والدال مجهور فكرهوا الخروج من حرف إلى حرف ينافيه ، ولا سيّما إذا كانت الأولى ساكنة لأنّ الحركة بعد الحرف وهي جزء حرف لين حائل بين الحرفين فقرّبوا أحدهما من الآخر بإبدال السين زايا لتقاربهما في المخرج وتوافقهما في الصّفير وموافقتها الدال في الجهر .

( وقد ضورع بالصّاد الزّاي (2) ) في نحو «قصدي» و «يصدق» فيصير بين بين أي يصير حرفا مخرجه بين مخرج الصّاد ومخرج الزاي لئلّا يذهب صوت الصاد

[شماره صفحه واقعی : 669]

ص: 3499





1- قال الرضيّ : قول حاتم الطّائي لمّا وقع في أسر قوم فغزا رجالهم وبقي مع النسوة فأمرنه بالفصد فنحر . وقال : «هكذا فزدي أنه» و «أنه» تأكيد للياء . [ شرح الشافية 3 : 232 ]

2- قال الرضيّ : أي جعل الصّاد مضارعا للزّاي بأن ينحى بالصّاد نحو الزّاي فقولك : «ضارع» كان يتعدّى إلى المشابه - بفتح الباء - بنفسه ، فجعل متعدّيا إلى المشابه - بكسر الباء - بحرف الجرّ . [ شرح الشافية 3 : 232 ]




بالكليّة فيفوت ما فيها من الإطباق وهذه المضارعة جائزة في الصاد ( دونها (1) ) أعني دون السين فلا يقال «يسدل» بسين تشبه الزّاي وإنّما يقال : بزاي خالصة فقط لأنّه لا إطباق فيها حتّى يحافظ عليه .

( و ) كما أنّ الصاد ضورع بها الزاي الساكنة قبل الدال فقد ( ضورع بها (2) ) الزاي ( إذا كانت هي ) أعني الصاد ( متحرّكة أيضا نحو : «صدق» و «صدر» ) .

ولا يجوز هيهنا قلب الصاد زايا خالصة لوقوع الحركة فاصلة بين الصاد والدال ، ولتقوّي الحرف بالحركة ، والمضارعة هيهنا أقلّ منها في الساكنة إذ هي محمولة على الساكنة التي إنّما غيّرت لضعفها بالسكون فإن فصل بينهما أكثر من حركة كالحرف والحرفين لم يستمرّ المضارعة بل يقتصر على ما سمع من العرب كلفظة «الصاد» و «المصادر» و «الصراط» لأنّ الطاء كالدال .

( والبيان أكثر فيهما (3) ) أعني في السين الساكنة والصاد الساكنة والمتحرّكة من القلب والمضارعة .

[شماره صفحه واقعی : 670]

ص: 3500





1- قال الرضي : أي دون السّين أي لم تشمّ السّين صوت الزّاي بل قلبت زايا صريحة لأنّه لا إطباق فيه حتّى يحافظ عليه . [ شرح الشافية 3 : 232 ]

2- قال الرضي : أي بالصّاد الزاي متحرّكة أيضا ، أي إذا تحرّكت الصّاد وبعدها دال أشمّ الصّاد صوت الزّاي ، ولا يجوز قلبها زايا صريحة لوقوع الحركة فاصلة بينهما ، وأيضا فإنّ الحرف يقوى بالحركة فلم يقلب فلم يبق إلّا المضارعة للمجاورة والإشمام فيها أقلّ منه في السّاكنة ، إذ هي محمولة فيه على السّاكنة التي إنّما غيّرت لضعفها بالسّكون ، فإن فصل بينهما أكثر من حركة كالحرف والحرفين لم تستمرّ المضارعة ، بل يقتصر على ما سمع من العرب كلفظ الصّاد والمصادر والصّراط ، لأنّ الطاء كالدّال . [ شرح الشافية 3 : 232 ]

3- قال الرّضيّ : أي في السين الساكنة الواقعة قبل الدال والصّاد الواقعة قبلها : سكنت الدّال أو تحرّكت . ولو روي «منهما» لكان المعنى : من المضارعة والقلب ويعني ب «البيان» : الإتيان بالصّاد والسّين صريحين بلا قلب ولا إشراب صوت ، ففي الصاد السّاكنة قبل الدّال البيان أكثر ثمّ المضارعة ثمّ قلبها زايا . [ شرح الشافية 3 : 233 ]




والحاصل : أنّ ما قبل الدال إمّا أن يكون سينا أو صادا ، وكلّ منهما إمّا ساكنة أو متحرّكة .

فإن كان سينا ساكنة فالبيان وهو التلفّظ بالسين صريحا أكثر ، والإبدال أعني إبدال الزاي من السين جائز ولا مضارعة هنا .

وإن كان سينا متحرّكة فالبيان فقط ولهذا لم يذكر .

وإن كان صادا ساكنة فالبيان وهو التلفّظ بالصاد صريحا أكثر ، وإبدال الزاي من الصاد جائز ، وكذا المضارعة .

وإن كان صادا متحركة فالبيان أيضا أكثر ، والمضارعة جائزة دون الإبدال .

( ونحو : «مسّ زقر» ) بإبدال السين الواقعة قبل القاف زايا ( لغة كلبيّة (1) ) .

( و «أجدر» و «أشدق» (2) بالمضارعة ) وهي الإتيان بالجيم كالشين ، وبالشين كالجيم إذا كانتا قبل الدال ساكنتين ، وإشراب كلّ منهما صوت الزاء ( قليل ) ولكنّه عربيّ ، والبيان أكثر وأعرف .

[شماره صفحه واقعی : 671]

ص: 3501





1- قال الرضي : أي قبيلة كلب تقلب السين الواقعة قبل القاف زايا كما يقلبها غيرهم صادا وذلك لأنّه لمّا تباين السين والقاف لكون السين مهموسة والقاف مجهورة أبدلوها زايا لمناسبة الزّاي للسين في المخرج والصفير وللقاف في الجهر . [ شرح الشافية 3 : 233 ]

2- قال الرضيّ : يعني إشراب الجيم والشين - المعجمتين - الواقعتين قبل الدّال صوت الزّاي قليل وهذا خلاف ما قاله سيبويه فإنّه قال في إشراب مثل هذا الشين صوت الزّاي : «إنّ البيان أكثر وأعرف وهذا عربيّ كثير» وإنّما يضارع بالشّين الزاي - إذا كانت ساكنة قبل الدّال - لأنّها تشابه الصّاد والسّين اللذين يقلبان إلى الزّاي ، وذلك بكونها مهموسة رخوة مثلهما . وإذا أجريت في الشين الصّوت رأيت ذلك بين طرف لسانك وأعلى الثنيّتين موضع الصاد والسين ثمّ إنّ الجيم حملت على الشين ، وإن لم يكن في الجيم من مشابهة الصّاد والسّين مثل ما بينهما وبين الشين وذلك لأنّ الجيم من مخرج الشين فعمل بها ما عمل بالشين ، ولا يجوز أن يجعل الشين والجيم زايا خالصة كالصاد والسّين ، لأنّهما ليستا من مخرجهما . [ شرح الشافية 3 : 233 ]





[ أحكام الإدغام ]


اشارة

( الإدغام ) لغة (1) إدخال الشيء في الشيء ، وفي الاصطلاح هو ( أن تأتي بحرفين (2) ساكن فمتحرّك (3) . . .

[شماره صفحه واقعی : 672]

ص: 3502







1- أي للإدغام معنيان : لغوي وهو ما ذكره الشارح ، واصطلاحي وهو ما ذكره ابن الحاجب وهو من باب الإفعال على رأي الكوفيّين يقولون : «أدغمت الحرف إدغاما» ومن باب الافتعال على رأى البصريّين يقولون : «ادّغمته ادّغاما» والغرض منه التخفيف لأنّ التباعد المفرط بين الحرفين يجعل اللفظ بهما بمنزلة الوثبة فلذلك أجيز الإبدال . والتقارب المفرط بينهما يجعل التلفّظ بهما بمنزلة حجلان المقيّد وكلاهما مستكره . [ راجع شرح أحمد : 327 ]

2- قال الرضي : والذي أرى أنّه ليس الإدغام الإتيان بحرفين بل هو الإتيان بحرف واحد مع اعتماد على مخرجه قويّ - سواء كان ذلك الحرف متحرّكا نحو : «يمدّ زيد» أو ساكنا نحو : «يمدّ» وقفا - فعلى هذا ليس قوله «ساكن فمتحرّك» أيضا بوجه ، لأنّه يجوز تسكين المدغم فيه اتّفاقا : إمّا لأنّه يجوز في الوقف الجمع بين الساكنين - عندما قال : هما حرفان - وإمّا لأنّه حرف واحد - على ما اخترنا - وإن كان كالحرفين الساكن أوّلهما من حيث الاعتماد التام وقوله : «ساكن فمتحرّك» وقوله : «من غير فصل» كالمتناقضين لأنّه لا يمكن مجيء حرفين أحدهما عقيب الآخر إلّا مع الفكّ بينهما وإن لم تفكّ بينهما فليس أحدهما عقيب الآخر . [ شرح الشافية 3 : 235 ]

3- قال الرضيّ : يعني أنّ المتحرّك يكون بعد السّاكن . وقالوا : يريد أنّ الإدغام لا يكون إلّا مع سكون الأوّل ، لأنّه لو كان متحرّكا والحركة بعد الحرف فلا يتأتّى النطق بالحرفين دفعة واحدة ، لأنّ الحركة فاصلة بينهما ، ولا يكفي أيضا في تحقّق الإدغام سكون الأوّل وتحرّك الثاني بل لا بدّ مع ذلك من وصل الحرفين في النطق لئلّا تسكت بعد نطقك بالحرف الأوّل ولذا قال ابن الحاجب : «الإدغام أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرّك من مخرج واحد من غير فصل» . [ شرح الشافية 3 : 234 ]




من مخرج واحد من غير فصل (1) ) .

فقولنا : «من مخرج واحد» ليخرج نحو «فلس» فإنّ اللّام ساكن وبعده سين متحرّك ولا يمكن الإدغام لتغاير مخرجيهما .

وقولنا : «من غير فصل» مع قولنا : «فمتحرّك» بفاء التعقيب - الدالّ على انتفاء المهلة - ليخرج نحو «رييا» (2) - إذا خفّف - فإنّه ساكن فمتحرّك من مخرج واحد ولكنّه فصل بينهما بنقل اللسان من محلّ إلى محلّ مثله ، فإنّك في الإدغام يجب أن تنطق بالحرفين دفعة بحيث يصير الحرف الساكن كالمستهلك لا على حقيقة

[شماره صفحه واقعی : 673]

ص: 3503





1- قال الرضيّ : أي فكّ احتراز عن نحو : «رييا» فإنّك تأتي بياء ساكنة فياء متحرّكة وهما من مخرج واحد وليس بإدغام لأنّك فككت إحداهما عن الأخرى وإنّما الإدغام وصل حرف ساكن بحرف مثله متحرّك بلا سكتة على الأوّل بحيث يعتمد بهما على المخرج اعتمادة واحدة قويّة ولا يحترز به عن الحرف الفاصل أو الحركة الفاصلة بين المثلين لخروجه بقوله : «ساكن فمتحرّك» . وليس إدغام الحرف في الحرف إدخاله فيه على الحقيقة بل هو إيصاله به من غير أن يفكّ بينهما اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 235 ]

2- أصله : «رئيا» خففت الهمزة بإبدالها من جنس حركة ما قبلها . قال الرضيّ : فإن قيل : إذا كان المدّ الجائز انقلابه عن الهمزة حكمه حكم الهمزة فلم وجب الإدغام في «بريّة» و «مقروّة» بعد القلب ؟ وهلّا كان مثل «رييا» غير مدغم ، مع أنّ تخفيف الهمزة في الموضعين غير لازم ؟ قلت : الفرق بينهما أنّ قلب الهمزة في «بريّة» و «مقروّة» لقصد الإدغام فقط حتّى تخفّف الكلمة بالإدغام ولا مقتضي له غير قصد الإدغام ، فلو قلبت بلا إدغام لكان نقصا للغرض ، وليس قلب همزة «رئيا» كذلك ، لأنّ مقتضيه كسر ما قبلها كما في «بئر» إلّا أنّه اتّفق هناك كون ياء بعدها . ( شرح الشافية 1 : 28 )




التداخل ، بل على أن يصيرا حرفا مغايرا لهما بهيئة وهو الحرف المشدّد ، وزمانه أطول من زمان الحرف الواحد وأقصر من زمان الحرفين ولذلك يفرق بين قول القائل «قدّ» بالإدغام و «قدد» بفكّه .

ويقال : أدغمت الحرف إدغاما - بالتخفيف - وهو من عبارات الكوفيّين ، وادّغمته - بالتشديد - من الافتعال وهو من عبارات البصريّين .

( ويكون في المثلين والمتقاربين (1) ) المجعولين مثلين كما يجيء .


[ 1 - المثلان وأحكامهما من حيث وجوب الإدغام وامتناعه وجوازه ]


[ الإدغام الواجب ]

( المثلان (2) ) الإدغام ( واجب (3) عند سكون الأوّل ) منهما ، سواء كانا في
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1- قال الرضي : لا يمكن الإدغام في المتقاربين إلّا بعد جعلهما متماثلين ، لأنّ الإدغام إخراج الحرفين من مخرج واحد دفعة واحدة باعتماد تامّ ولا يمكن إخراج المتقاربين من مخرج واحد ، لأنّ لكلّ حرف مخرجا على حدة . [ شرح الشافية 3 : 235 ]

2- الإدغام في المثلين ثلاثة أقسام : واجب وممتنع وجائز ، فتعرّض لذكر الواجب والممتنع وما سواهما جائز غير محصور فلذا لم يتعرّض له وأشار إلى الواجب بقوله : «واجب» إلى قوله : «من باب كلمتين» وإلى الممتنع بقوله : و «ممتنع» إلى قوله : «على الإخفاء» .

3- أي الإدغام واجب في حالتين : الحالة الأولى : أن يكون أوّل المثلين ساكنا فحينئذ يجب الإدغام كانا في كلمة ك «الشدّ» و «المدّ» أو في كلمتين متّصلتين نحو : «اسمع علما» إلّا صور استثناها : الصورة الأولى : أن يكون المثلان همزتين . الصورة الثانية : أن يكونا ألفين والصورة الثالثة : أن يؤدّي الإدغام إلى الالتباس . والصورة الرابعة : أن يراد المحافظة على المدّ ، والصورة الخامسة : أن يجتمع واوان أو ياءان ويكون الأوّل منهما بدلا عن الهمزة . الحالة الثانية : ممّا يجب فيه الإدغام أن يكون المثلان متحرّكين في كلمة ولا إلحاق ولا لبس ، واستثني منها شيئان : الأوّل : نحو : «حيي» والثاني نحو : «اقتتل» و «تنزل» و «تباعد» .




كلمة ك «الشدّ» و «المدّ» أو في كلمتين نحو : «اضرب بكرا» ( إلّا في الهمزتين (1) ) فإنّ الإدغام ممتنع ، كما لو بنيت من «قرأ» مثل «سبطر» فتقول : «قرأي» - بقلب الثانية ياء - كما يجيء في «مسائل التمرين» وكقولك : «املأ إناء» فإنّك تخفّف الأولى أو تحقّقهما من غير إدغام .

( إلّا في نحو «السأّال» و «الدّأّاث» (2) ) - اسم واد - ممّا ضوعفت عينه ، فإنّ الإدغام واجب هناك - كما مرّ في «تخفيف الهمزة» - .

( وإلّا في الألف (3) ) إذا كان ثاني الحرفين وأوّلهما فإنّ الإدغام ممتنع أيضا
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1- الهمزتان إمّا أن تكونا في كلمة واحدة أو في كلمتين ، فإن كانتا في كلمتين فيمتنع الإدغام نحو : «املأ إناء» وإن كانتا في كلمة واحدة فإمّا أن تكون الهمزتان عينا مضاعفة أو لا ، فإن كانتا عينا فيجب الإدغام نحو : «سأل» وإن لم تكن الهمزتان عينا مضاعفة فلا يجوز الإدغام نحو : «قرأي» وزان «سبطر» - والأصل «قرأء» . قال الرضي : قوله : «إلّا في الهمزتين» ليس الإطلاق بوجه ، بل الوجه أن يقال : الهمز السّاكن الذي بعده همز متحرّك إمّا أن يكونا في كلمة أو في كلمتين ، فإن كانا في كلمة أدغم الأوّل إذا كانا في صيغة موضوعة على التّضعيف - نحو : «سأل» - وفي غير ذلك لا يدغم نحو : «قرأي» - على وزن «قمطر» - وإن كانا في كلمتين - نحو : «اقرأ آية» - فعند أكثر العرب يجب تخفيف الهمزة فلا يلتقي همزتان وابن أبي إسحاق يحقّق الهمزتين وأناس معه فيجب الإدغام في قول هؤلاء مع سكون الأولى ويجوز إذا تحرّكتا نحو : «قرأ أبوك» - اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 236 ]

2- قال الرضيّ : اسم واد أورده الصّغانيّ مخفّف الهمز على وزن «كلام» و «سلام» . وضبطه ياقوت بتشديد ثانيه مفتوحا - وهو ما ذكره ابن الحاجب - وهو عندهما اسم موضع ويمكن أن يكون مبالغة الفاعل من «دأث الطعام يدأثه» من باب «منع» إذا أكله . [ معجم البلدان 2 : 416 ]

3- قال الرضيّ : لمّا قال : «واجب عند سكون الأوّل» ولم يقل : مع تحرّك الثّاني ، أو هم أنّ الألف يدغم في مثله لأنّه قد يلتقي ألفان - وذلك إذا وقفت على نحو : «السماء» و «البناء» بالإسكان - فإنّك تجمع فيه بين ألفين ولا يجوز الإدغام ، لأنّ الإدغام اتّصال الحرف الساكن بالمتحرّك والألف لا يكون متحرّكا . والحقّ أنّه لم يحتج إلى هذا الاستثناء ، لأنّه ذكر في حدّ الإدغام أنّه الإتيان بحرفين : ساكن فمتحرّك والألف لا يكون متحرّكا اه بتصرّف . [ شرح الشافية 3 : 237 ]




( لتعذّره ) نحو : «صحراء» فإنّ أصله القصر وزيد الألف للمدّ توسّعا فالتقى ألفان ولم يمكن الإدغام للتعذّر فقلبت الثانية همزة ، ومثله «كساء» و «رداء» و «قائل» و «بائع» ، قلبت حرف العلّة فيها ألفا فالتقى ألفان ولم يمكن الإدغام فقلبت الثانية همزة .

( وإلّا في نحو «قوول» (1) ) مجهول «قاول» ( للالتباس ) ب «قوّل» مجهول
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1- قال الرضيّ : اعلم أنّ الواو والياء السّاكنين إذا وليهما مثلهما متحرّكا ، فلا يخلو من أن يكون الواو والياء مدّتين أو لا ، فإن لم يكونا مدّتين وجب إدغام أوّلهما في الثّاني - في كلمة كانا ك «قوّل» و «سيّر» أو في كلمتين نحو : «تولّوا واستغنى اللّه» و «اخشي ياسرا» - . وإن كانا مدّتين : فإمّا أن يكون أصلهما حرفا آخر قلب إليهما أو لا ، فإن لم يكن فإن كانا في كلمة وجب الإدغام (وإنّما وجب الإدغام في الأوّل - أعني «مقروّا» و «بريّا» و «عليّا» وإن لم يكن القلب في الثاني واجبا - لأنّ الغرض من قلب الثّاني إلى الأوّل في مثله طلب التخفيف بالإدغام فلو لم يدغموا لكان نقضا للغرض . ووجب الإدغام في الثّاني - أعني نحو : «مغزوّ» و «مرميّ» - لأنّ مدّة الواو والياء الأوّلين لم تثبت في اللفظ قطّ ، فلم يكن إدغامهما يزيل عنهما شيئا وجب لهما ، بل لم يقع الكلمتان في أوّل الوضع إلّا مع إدغام الواو والياء في مثلهما .) سواء كان أصل الثّاني حرفا آخر ك «مقروّ» و «بريّ» و «عليّ» أو لا ك «مغزوّ» و «مرميّ» . وإن كانا في كلمتين نحو : «قالوا وما» و «في يوم» و «ظلموا واقدا» و «اظلمي ياسرا» لم يجز الإدغام لأنّه يثبت للواو والياء إذن في كلمتين مدّ وإدغامهما فيما عرض انضمامه إليهما من الواو والياء في أوّل الكلمتين مزيل لفضيلة المدّ التي ثبتت لهما قبل انضمام الكلمة الثّانية إلى الأولى . وإن كان أصل الواو والياء حرفا آخر قلب إلى الواو والياء ، فإن كان القلب لأجل الإدغام وجب الإدغام نحو : «مرميّ» وأصله : «مرموي» لئلّا يبطل الغرض من القلب . وإن لم يكن القلب لأجل الإدغام ، فإن كان لازما نظر : فإن كانت الكلمة التي فيها المثلان وزنا قياسيّا يلتبس بسبب الإدغام بوزن قياسيّ آخر لم يدغم (نحو : «قوول» فإنّه فعل ما لم يسمّ فاعله ل «فاعل» قياسا ، ولو أدغم الواو فيه في الواو لالتبس ب «فعّل» الذي هو فعل ما لم يسمّ فاعله قياسا ل «فعّل» .) . وإن لم يلزم التباس وزن قياسيّ بوزن قياسيّ آخر أدغم (نحو : «إينّة» - على وزن «إفعلة» - من «الأين» و «أوّل» - على وزن «أبلم» من «الأول» وذلك لأنّ القلب لمّا كان لازما صار الواو والياء كالأصليّتين والالتباس في مثله - وإن وقع في بعض الصّور - لا يبالي به ، لأنّ الوزن ليس بقياسيّ فيستمرّ اللبس .) . وإن لم يكن القلب لازما نحو : «رييا» و «تووي» فالأصل الإظهار لأنّ الواو والياء عارضان غير لازمين كما في «بير» و «سوت» - فهما كالهمزتين ، والهمز لا يدغم في الواو والياء ما دام همزا . وأجاز بعضهم الإدغام - نظرا إلى ظاهر اجتماع المثلين (وعليه قولهم : «ريّا» و «ريّة» في : «رؤيا» و «رؤية» .) - وعند سيبويه والخليل أنّ «سوير» و «قوول» لم يدغما لكون الواوين عارضين ، وقول المصنّف أولى ، وهو «أنّهما لم يدغما لخوف الالتباس» لأنّ العارض إذا كان لازما فهو كالأصليّ ومن ثمّ يدغم «إينّة» و «أوّل» مع عروض الواو والياء اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 237 - 238 ]




«قوّل» ( وفي نحو «تووي» ) مضارع «آوى» من «الإيواء» ( و «رييا» - على المختار - إذا خفّفت ) فإنّ الإدغام ممتنع فيهما أيضا وإن اجتمع مثلان أوّلهما ساكن لأنّ الواو الأولى في «تووي» والياء الأولى في «رييا» بدل عن الهمزة
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فلم يعتدّ بهما لعروضهما فكأنّه لم يجتمع مثلان .

و «الرّئي» : المنظر الحسن ، وقال اللّه تعالى : وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً (1) وقرئ أيضا بالإدغام نظرا إلى ظاهر اجتماع المثلين .

( وفي نحو ) قوله تعالى : ( قالُوا وَما ) لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (2) .

( و فِي يَوْمٍ ) كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (3) فإنّ الإدغام لا يجوز في مثل هاتين الصورتين محافظة على فضيلة المدّة التي يثبت لهما قبل عروض انضمام الكلمة الثانية إلى الأولى بخلاف نحو «مغزوّ» و «مرميّ» ، إذ لا سبق للمدّ على اجتماع المثلين فوجب الإدغام للتخفيف .

( و ) الإدغام ( في المثلين ) أيضا واجب ( عند تحرّكهما (4) في كلمة
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1- سورة مريم : 74 .

2- البقرة : 246 .

3- المعارج : 4 .

4- قال الرضيّ : اعلم أنّهم يستثقلون التّضعيف غاية الاستثقال - إذ على اللسان كلفة شديدة في الرّجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنه - ولهذا الثقل لم يصوغوا من الأسماء ولا الأفعال رباعيا أو خماسيا فيه حرفان أصليان متماثلان متصلان ، لثقل البناءين وثقل التقاء المثلين ولا سيّما مع أصالتهما (فلا ترى رباعيّا من الأسماء والأفعال ولا خماسيّا من الأسماء فيه حرفان كذلك إلّا وأحدهما زائد : إمّا للإلحاق أو لغيره .) ، ولم يبنوا ثلاثيّا فاؤه وعينه متماثلان إلّا نادرا نحو : «ددن» (اللهو واللعب .) بل إنّما ضعّفوا حيث يمكنهم الإدغام وذلك بتماثل العين واللّام (إذ الفاء لو أدغم في العين وجب إسكانه ولا يبتدأ بالسّاكن .) . وليس في الأسماء التي لا توازن الأفعال ذو زيادة في أوّله أو وسطه مثلان متحرّكان (إذ لا موجب في مثله للإدغام ، لأنّ الإدغام إنّما يكون في الاسم مع تحرّك الحرفين إذا شابه الفعل الثقيل وزنا ، وإلّا بقي المتماثلان بلا إدغام ، فتصير الكلمة ثقيلة بترك إدغام المثلين وبكونها مزيدا فيها ، فلم بين من الأسماء المزيد فيها غير الموازنة للفعل ما يؤدّي إلى مثل هذا الثقل .) ، بل يجيء فيما زيد فيه من الأفعال والأسماء الموازنة لها ما في أوّله أو وسطه مثلان مقترنان وذلك لكثرة التصرّف في الفعل قياسا ، فربّما اتّفق فيه بسببه مثل ذلك فنقول : لا يخلو مثله من أن يكون من ذي الزيادة الثلاثي أو من ذي زيادة الرّباعيّ . فمن ذي زيادة الثلاثيّ بابان يتّفق في أوّلهما مثلان متحرّكان نحو : «تترّس» و «تتارك» وباب يتّفق في وسطه مثلان متحرّكان نحو : «اقتتل» ومن ذي زيادة الرّباعيّ باب يتّفق في أوّله ذلك نحو : «تتدحرج» . فأمّا ذو زيادة الرّباعيّ فلا يخفّف بالإدغام إذ لو أدغمت لاحتجت إلى همزة الوصل فيؤدّي إلى الثّقل عند القصد إلى التخفيف ، بل الأولى إبقاؤهما ويجوز حذف أحدهما . وأمّا ذو زيادة الثلاثيّ : فإن كان المثلان في أوّله ، فإمّا أن يكون ماضيا ك «تترّس» و «تتارك» أو مضارعا ك «تتنزّل» و «تتثاقل» فالأولى في الماضي الإظهار ، ويجوز الإدغام مع اجتلاب همزة الوصل في الابتداء . وكذا إذا كان فاؤ «تفعّل» و «تفاعل» مقاربا للتاء في المخرج نحو : «اطّيّر» و «اثّاقل» فإذا أدغمت في الماضي أدغمت في المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل والمفعول وكلّ اسم أو فعل هو من متصرّفاته نحو : «يتّرّس» و «متّرّس» و «يتّارك» و «متّارك» و «يطّيّر» و «يثّاقل» و «مطّيّر» و «مثّاقل» . وإن كان مضارعا جاز الإظهار والحذف والإدغام نحو : «تتنزّل» و «تنزّل» (وإذا أدغم لم يجتلب له همزة الوصل كما في الماضي لثقل المضارع بخلاف الماضي ، بل لا يدغم إلّا في الدّرج ليكتفى بحركة ما قبله نحو : «قال تنزّل» .) . وإن كان المثلان في وسط ذي الزّيادة الثلاثي فلك الإظهار والإدغام نحو : «اقتتل» و «قتّل» (وإنّما جاز الإدغام في مصادر الأبواب المذكورة وإن لم توازن الفعل لشدّة مشابهتها لأفعالها .) . هذا حكم اجتماع المثلين في أوّل الكلمة وفي وسطها ، وأمّا إن كان المثلان في آخر الكلمة (وهو الكثير الشّائع في كلامهم وممّا يجيء في الثّلاثي وفي المزيد فيه في الأسماء وفي الأفعال .) فهو على ثلاثة أقسام : إمّا أن يتحرّكا ، أو يسكن أوّلهما ، أو يسكن ثانيهما . فإن تحرّكا : فإن كان أوّلهما مدغما فيه امتنع الإدغام نحو : «ردّد» (لأنّهم لو أدغموا الثّاني في الثّالث فلا بدّ من نقل حركته إلى الأوّل فيبقى : «رددّ» ولا يجوز ، إذ التغيير إذن لا يخرجه إلى حال أخفّ من الأولى .) . وكذا إن كان التضعيف للإلحاق امتنع الإدغام في الاسم كان ك «قردد» أو في الفعل ك «جلبب» لأنّ الغرض بالإلحاق الوزن فلا يكسر ذلك الوزن بالإدغام . وإن لم يكن التّضعيف أحد المذكورين ، فإن كان الأوّل حرف علّة نحو : «حيي» و «قوي» فقد مضى حكمه . وإن لم يكن : فإمّا أن يكون في الفعل أو في الاسم ، فإن كان في الفعل وجب (لكونه في الفعل الثّقيل ، وفي الآخر الذي هو محلّ التغيير وقد شذّ نحو قوله : مهلا أعاذل قد جرّبت من خلقي***أنّي أجود لأقوام وإن ضننوا -كما قالوا - .) الإدغام . وإن كان في الاسم ، فإمّا أن يكون في ثلاثي مجرّد من الزيادة أو في ثلاثي مزيد فيه ولا يدغم في القسمين إلّا إذا شابها الفعل لما ذكرنا من ثقل الفعل ، فالتخفيف به أليق ، فالثلاثي المجرّد إنّما يدغم إذا وازن الفعل نحو : «رجل صبّ» هو «فعل» - بكسر العين (وكان القياس أن يدغم ما هو على «فعل» ك «شرر» ونحوه لموازنته الفعل ، لكنّه لمّا كان الإدغام لمشابهة الفعل الثّقيل وكان مثل هذا الاسم في غاية الخفّة لكونه مفتوح الفاء والعين ، ألا ترى إلى تخفيفهم نحو : «كبد» و «عضد» دون نحو : «جمل» ؟ - تركوا الإدغام فيه وأيضا لو أدغم «فعل» مع خفّته لالتبس ب «فعل» - ساكن العين - فيكثر الالتباس ، بخلاف «فعل» و «فعل» - بكسر العين وضمّها - فإنّهما قليلان في المضاعف ، فلم يكترث بالالتباس القليل . وإنّما اطّرد قلب العين في «فعل» نحو : «دار» و «باب» ونحوهما ولم يجز فيه الإدغام - مع أنّ الخفّة حاصل قبل القلب كما هي حاصلة قبل الإدغام - لأنّ القلب لا يوجب التباس «فعل» ب «فعل» إذ بالألف يعرف أنّه كان متحرّك العين لا ساكنها بخلاف الإدغام .) - وكذا الاسم الثلاثي المزيد فيه يدغم أيضا إذا وازن الفعل نحو : «مستعدّ» و «مستعدّ» و «مردّ» وهو على وزن «يفعل» - و «مدقّ» وهو على وزن «أنصر» و «رادّ» وهو ك «يضرب» - . هذا حكم المثلين في آخر الكلمة إن كانا متحرّكين ، وإن كان الساكن هو الأوّل فقد مرّ حكمه . وإن كان الساكن هو الثّاني فهو على ضربين : أحدهما : أن تحذف الحركة لموجب ، ولا يجوز أن يحرّك بحركة أخرى ما دام ذلك الموجب باقيا وذلك هو الفعل إذا اتّصل به تاء الضمير أو نونه نحو : «رددت» و «رددنا» . و «يرددن» و «ارددن» . والثّاني : أن تحذف الحركة لموجب ثمّ قد تعرض ضرورة يحرّك الحرف لأجلها بغير الحركة المحذوفة مع وجود ذلك الموجب وذلك الفعل المجزوم أو الموقوف نحو : «لم يردد» و «أردد» فإنّه حذف منه الحركة الإعرابيّة ، ثمّ إنّه قد يتحرّك ثاني المثلين فيهما لالتقاء الساكنين نحو : «أردد القوم» و «لم يردد القوم» . فالقسم الأوّل - أعني «رددت» و «رددنا» و «يرددن» و «ارددن» - المشهور فيه إثبات الحرفين بلا إدغام وجاء في لغة بكر بن وائل وغيرهم الإدغام أيضا نحو : «ردّن» و «يردّن» بفتح الثاني - وهو شاذّ قليل (وبعضهم يزيد ألفا بعد الإدغام نحو : «ردّات» و «ردّان» ليبقى ما قبل هذه الضّمائر ساكنا كما في غير المدغم نحو : «ضربت» و «ضربن» . وجاء في لغة سليم قليلا حذف العين أيضا في مثله . وذلك لكراهتهم اجتماع المثلين فحذفوا ما حقّه الإدغام : أعني أوّل المثلين لما تعذّر الإدغام ، فإن كان ما قبل الأوّل ساكنا أوجبوا نقل حركة الأوّل إليه نحو : «أحسن» و «يحسن» ومنه قوله تعالى : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ . وإن كان ما قبل الأوّل متحرّكا جاز حذف حركة الأوّل ونقلها إلى ما قبله إن كانت كسرة أو ضمّة قالوا : «ظلت» - بفتح الفاء وكسرها - وكذا في «لببت» : «لبت» و «لبت» - بفتح الفاء وضمّها - وذلك لبيان وزن الفعل ، وهذا الحذف عندهم في الماضي أكثر منه في المضارع والأمر .) . والقسم الثاني - أعني نحو : «ردّ» و «لم يردّ» لغة أهل الحجاز فيه ترك الإدغام وأجاز غيرهم الإدغام أيضا ، لأنّ أصل الحرف الثّاني الحركة ، وهي وإن انتفت بالعارض - أعني الجزم والوقف - لكن لا يمتنع دخول الحركة الأخرى عليه أعني الحركة لالتقاء الساكنين ، فإذا أدغم حرّك الثّاني ، وقد يجوز حذف أحد المثلين أيضا نحو : هو «يفر» وقفا - بالتشديد والتخفيف - فهذه أحكام اجتماع المثلين في كلمة . فإن كان ما قبل أوّل المثلين - فيما قصد الإدغام فيه - ساكنا سواء تحرّك المثلان ك «يردد» أو سكن ثانيهما ك «لم يردد» فإن كان السّاكن حرف مدّ - أي الألف ، والواو والياء الساكنين اللذين ما قبلهما من الحركة من جنسهما - وجب حذف الحركة نحو : «مادّ» و «تمودّ الثّوب» وكذا ياء التصغير ، إذ هو لازم السّكون فلا يحتمل الحركة نحو : «أصيمّ» و «مديقّ» وجاز التقاء الساكنين في جميع ذلك كلّه لأنّه على حدّه . وإن كان الساكن غير ذلك نقل حركة أوّل المثلين إليه سواء كان حرف لين ك «إوزّة» و «أودّ» و «أيلّ» أو لا نحو : «مستعدّ» و «مستعدّ» هذا . وإن كان المثلان في كلمتين فإن كان أوّلهما ساكنا فقط - وليس بمدّ وجب (سواء كان همزا نحو : «اقرأ آية» - إذا لم تخفّف - أو غير همز نحو : «قل لزيد» .) الإدغام . وإن كان ثاني المثلين ساكنا فقط وجب إثباتهما (إلّا فيما إذا كان الثاني لام التعريف فقط فإنّه قد جاء في الشّذوذ حذف أوّلهما أيضا نحو : «علماء» - أي «على الماء» وذلك لكثرة لام التعريف في كلامهم فطلب التخفيف بالحذف لمّا تعذّر .) . وإن كانا متحرّكين : فإن كان ما قبل أوّل المثلين متحرّكا نحو : «مكّنني» أو كان ساكنا هو حرف مدّ نحو : «قال لهم» أو لين غير مدّ نحو : «ثوب بكر» جاز الإدغام ، وإن كان الساكن حرفا صحيحا لم يجز الإدغام اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 238 - 247 ]




[شماره صفحه واقعی : 679]

ص: 3509





[شماره صفحه واقعی : 680]

ص: 3510





[شماره صفحه واقعی : 681]

ص: 3511





. . .

[شماره صفحه واقعی : 682]

ص: 3512





ولا إلحاق ولا لبس نحو : «ردّ» و «يردّ» ) وأصلهما : «ردد» و «يردد» بخلاف نحو :

«ضرب بكر» ، لكونهما في كلمتين فكأنّهما في حكم الانفصال ، وبخلاف نحو :

«قردد» إذ الإدغام ينافي الغرض من الإلحاق - وهو رعاية الوزن - وبخلاف نحو :

«سرر» ، فإنّه لو أدغم لم يدر أنّه «فعل» - بضمّتين - أو «فعل» - بسكون العين - .

أمّا إذا لم يكن هذه الموانع وجب الإدغام للتخفيف ( إلّا في نحو «حيي» فإنّه جائز ) إدغامه لا واجب مع زوال الموانع المذكورة لئلّا يلزم ضمّ الياء في مضارعه وذلك مستكره كما مرّ في «الإعلال» ( وإلّا في نحو : «اقتتل» و «تتنزّل» و «تتباعد» ) فإنّ الإدغام فيها أيضا جائز لا واجب ( وسيأتي ) سبب ذلك في آخر هذا الباب .

ثمّ إنّه يجوز فكّ الإدغام الواجب عند الضرورة كقوله :

64 - مهلا أعاذل قد جرّبت من خلقي***أنّي أجود لأقوام وإن ضننوا (1)

[شماره صفحه واقعی : 683]

ص: 3513





1- البيت من البحر البسيط على العروض الأولى التامّة المخبونة «فعلن» مع الضّرب الأوّل المشابه لها «فعلن» وهو لقعنب - بفتح القاف وسكون العين المهملة وفتح النّون - ابن أمّ - صاحب الغطفانيّ : «مهلا» منصوب بإضمار فعل ، كأنّه قال : أمهلي يا عاذلتي ولا تبادري باللوم و «مهلا» في موضع إمهالا و «عاذل» منادى مرخّم «عاذلة» أراد : «يا عاذلة قد جرّبت من خلقي أنّي أجود على من بخل عليّ وأعطي من لا ألتمس منه المكافأة و « إن ضنّوا» شرط محذوف الجواب كأنّه قال : «وإن ضنّوا لم أضنّ» . والشّاهد في قوله : «ضننوا» بالإظهار للضرورة - كما زعم - ولم يتبيّن لي معنى الضرورة في هذا البيت إذ لو قلت : «ضنّوا» - بالادغام - لكان البيت من البحر البسيط على العروض الأولى التامّة المخبونة مع الضّرب الثّاني المقطوع وهو «فع لن» و «ضننوا» بالإظهار هو الضّرب الأوّل من العروض المذكورة فهما ضربان لعروض واحد اللهمّ إلّا أن يرجح «الخبن» على «القطع» لأنّ في «الخبن» حذف حرف فقط وهو ألف «فاعلن» فيصير «فعلن» وفي القطع حذف حركة العين من «فعلن» فيصير «فعلن» زيادة على حذف الألف من «فاعلن» . وتعارض مزيّة الخبن مزيّة القطع وهي الإدغام ففي القطع الإدغام وهو أولى من الإظهار مهما أمكن .




يريد : «ضنّوا» أي بخلوا .

وجاء «قطط شعره» اشتدّت جعودته ، و «ضبب البلد» - إذا كثر ضبابه - وذلك لبيان الأصل ك «القود» في الإعلال .

( و ) متى أريد إدغام أحد المثلين وأوّلهما متحرّك ( تنقل حركته (1) ) إلى ما قبله ( إن كان قبله ساكن غير لين ، نحو : «يردّ» ) والأصل : «يردد» نقلت ضمّة الدال الأولى إلى الرّاء فأدغمت .

[شماره صفحه واقعی : 684]

ص: 3514





1- أي إذا أدغم فيما إذا كان المثلان متحرّكين فإمّا أن يكون ما قبلهما متحرّكا أو ساكنا ، فإن كان متحرّكا كما في «مدّ» وأصله «مدد» فإنّه يسكن أوّل المثلين ويدرج في الثّاني ، وإن كان ما قبل المثلين ساكنا فإمّا أن يكون ذلك السّاكن حرف لين أو لا ، فإن كان حرف لين فتدغم أيضا من غير نقل الحركة نحو : «مادّ» و «تمودّ الثوب» و «خويصّة» . وإن لم يكن ذلك السّاكن حرف لين تنقل حركة أوّل المثلين إليه ثمّ يدغم كما في «يردّ» وأصله : «يردد» .




وإن كان قبله ساكن هو لين سلبت حركته وأدغم فإنّ التقاء الساكنين مغتفر في مثله نحو : «مادّ» و «تموّد الثّوب» و «خويصّة» .

فإن كان قبله متحرّك سلبت الحركة أيضا ، وأدغم نحو : «مدّ» و «ردّ» والأصل «مدد» و «ردد» .

( وسكون الوقف ) في جميع ما ذكرنا ( كالحركة ) فلا يمنع الإدغام كما لو وقفت على «مدّ» و «سرّ» .

( ونحو : «مكّنني» (1) و «يمكّنني» ، و ) نحو قوله تعالى : فَإِذا قَضَيْتُمْ ( مَناسِكَكُمْ ) (2) ( و ما سَلَكَكُمْ ) فِي سَقَرَ (3) ( من باب كلمتين ) فإنّ نون الوقاية (4) والضمير المجرور والضمير المنصوب المتّصل وإن كانت كالجزء من الكلمة إلّا أنّها ليست أجزائها بالتحقيق فلذلك كان الإدغام فيه جائزا لا واجبا .

فهذه مواضع يجب الإدغام هنالك .

[شماره صفحه واقعی : 685]

ص: 3515





1- جواب سؤال مقدّر وتقديره أن يقال : قد اجتمع المثلان في الموارد الثلاثة ولا إلحاق ولا لبس فالإدغام واجب ولم يدغموا ؟ فأجاب بما ذكره الشّارح .

2- البقرة : 200 .

3- المدّثّر : 42 .

4- هي النّون التي تلحق الفعل عند إرادة إلحاق ياء المتكلّم به فهي تفصل الياء عن الفعل . وسمّيت بذلك لأنّها تقي الفعل من التباسه بالاسم المضاف إلى ياء المتكلّم إذ لو قيل في «ضربني» : «ضربي» لالتبس ب «الضّرب» وهو العسل الأبيض الغليظ . ومن التباس أمر مؤنّثه بأمر مذكّره ، إذ لو قيل : «أكرمي» بدل «أكرمني» - قاصدا مذكّرا - لم يفهم المراد . أو لأنّها تقيه من الكسر المشبّه للجرّ . للزوم كسر ما قبل الياء .





[ الإدغام الممتنع ]

( وممتنع (1) في الهمزة - على الأكثر - وفي الألف ) كما مرّ ( وعند سكون الثاني لغير الوقف ) في كلمة أو كلمتين ( نحو : «ظللت» و «رسول الحسن» ) لأنّهم لو أدغموا لوجب تحريك الثّاني ولا يستقيم ، إذ لا يكون قبل ضمير الفاعل المتحرّك إلّا ساكن ، ولام التّعريف لا تحرّك للإدغام .

( وتميم تدغم في نحو : «ردّ ) يا رجل» ( و «لم تردّ» ) ممّا وقع السكون في ثاني المثلين عارضا ، لأنّ أصل «لم تردّ» : «لم تردد» فسكون الثاني عارض للجزم ، وكيف لا والجازم ليس له مع الفعل حكم الجزئيّة كما كان للتاء في «ظللت» .

و «أردد» منزّل منزلة المجزوم ، وإن كان عند البصريّين مبنيّا ، ولأنّه فرع «تردّ» فأجري مجراه . ولغة أهل الحجاز فيهما الإظهار ، يقولون : «أردد» و «لم تردد» .

( و ) ممتنع أيضا كما مرّ ( عند الإلحاق ، واللّبس بزنة أخرى ، نحو : «قردد» و «سرر» و ) كذا ( عند ساكن صحيح قبلهما ) وهما ( في كلمتين ) مثلين كانا أو متقاربين ( ونحو : «قرم مالك» ) و مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ (2) ، لأنّه لو أدغم من غير نقل الحركة لزم التقاء الساكنين على غير الوجه المغتفر ومع النقل لزم تغيير بنية الكلمة .

[شماره صفحه واقعی : 686]

ص: 3516






1- لمّا فرغ من الإدغام الواجب شرع في الإدغام الممتنع وهو في صور : منها : الهمزة والألف : وقد علم ممّا سبق عدم الوجوب وبيّن هاهنا الامتناع . ومنها : أن يكون الثّاني ساكنا لغير الوقف ، سواء كانا في كلمة نحو : «ظللت» أو في كلمتين نحو : «رسول الحسن» . ومنها نحو : أن يكون الثّاني مكرّرا للإلحاق . ومنها : أن يؤدّي الإدغام إلى الالتباس . ومنها : أن يقع قبلهما ساكن صحيح وهما في كلمتين مثلين كانا أو متقاربين .

2- المائدة : 39 .




فإن كان قبلهما ساكن هو مدّ جاز الإدغام نحو : «حميم ملك» وأجاز الفرّاء الإدغام وإن لم يكن السّاكن مدّا .

( وحمل قول الفرّاء ) في مثله ( على الإخفاء ) لا على الإدغام الحقيقيّ جمعا بين المذهبين إذ الإخفاء قريب من الإدغام .


[ الإدغام الجائز ]

( و ) إذا عرفت المواضع التي يجب الإدغام ، والمواضع التي يمتنع الإدغام فيها ، فاعلم أنّ الإدغام ( جائز (1) فيما سوى ذلك ) .


[ 2 - المتقاربان وأحكامهما ]


[ مخارج الحروف ]

( المتقاربان (2) : ونعني بهما ما تقاربا في المخرج أو في صفة تقوم مقامه )

[شماره صفحه واقعی : 687]

ص: 3517








1- لمّا بيّن الإدغام الواجب والممتنع أراد أن يبيّن أنّ الإدغام في ما سوى هذين الموضعين جائز .

2- أي هذا بحث المتقاربين فحذف المبتدأ والمضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . أو مبتدأ خبره محذوف أي المتقاربان هذا ، ولمّا فرغ من إدغام المثلين شرع في إدغام المتقاربين والمراد من المتقاربين المتقاربان في المخرج أو الصفة القائمة مقامه كالجهر والهمس وغيرهما . ومخرج الحرف هو المكان الذي ينشأ منه ومعرفة ذلك - كما نقل عن الخليل - أن تسكنه وتدخل عليه همزة الوصل وتنظر أين ينتهي الصوت فحيث انته فثمّ مخرجه وذلك كما تقول «أب» وتسكت فتجد الشفتين قد أطبقت إحداهما على الأخرى . وجملة المخارج ستّة عشر تقريبا ، وإنّما قال : «تقريبا» ؟ لأنّ التحقيق أنّ لكلّ حرف مخرجا مخالفا لمخرج الآخر . وقد أشار إلى ذلك الأديب الأريب وأفضل المتأخّرين الشيخ محمّد تقي الأديب النيسابوريّ في منظومته بالفارسيّة المسمّاة ب «مجمع راز ومنبع نياز» فقال : به هر عضوى كه در شخص تو پيداست***غرائب خانه ى گيتى هويداست نهاد ديدهء تو پنبه دانى است***كه اندر وى فرو مانده جهانى است زبان تو كه رقّاص دهان است***فلك در رقص أو بىهوش وجان است چنان در چرخش آيد گاه گفتار***كه حيران گردد از وى چرخ دوّار به نوعي در سه هشت وچار خانه***به رقص آيد كه جان خواند ترانه والحاصل من ضرب الثّلاثة في الثّمانية أربع وعشرون ، وبزيادة الأربع على الأربع والعشرين يحصل الثمانية والعشرون فيحصل لكلّ حرف مخرج على حدة ويستفاد من هذا أنّ عدد حروف المعجم ثمان وعشرون كما هو رأي أبي العبّاس المبرّد ، وسيأتي . وهي على اختلاف جهاتها تكون من ثلاث جهات : «الحلق» و «اللسان» و «الشفتان» .




كالجهر والهمس وغيرهما ( ومخارج الحروف ستّة عشر تقريبا وإلّا ) يفرض الأمر تقريبا ( فلكلّ ) من الحروف ( مخرج (1) ) في الحقيقة ، فإنّ اختلاف المخارج وآلات التقطيع هو الموجب لاختلاف الهيئآت القائمة بالأصوات .

[شماره صفحه واقعی : 688]

ص: 3518





1- قال الرضيّ : لأنّ الصّوت السّاذج الذي هو محلّ الحروف - والحروف هيئة عارضة له - غير مخالف بعضه بعضا في الحقيقة ، بل إنّما تختلف بالجهارة واللين والغلظ والرّقّة ، ولا أثر لمثلها في اختلاف الحروف ، لأنّ الحرف الواحد قد يكون مجهورا وخفيّا . فإذا كان ساذج الصّوت الذي هو مادة الحرف ليس بأنواع مختلفة فلو لا اختلاف أوضاع آلة الحروف - وأعني بآلتها مواضع تكوّنها في اللسان والحلق والسنّ والنّطع والشفة وهي المسمّاة بالمخارج - لم تختلف الحروف ، إذ لا شيء هناك يمكن اختلاف الحروف بسببه إلّا مادّتها وآلتها . ويمكن أن يقال : إنّ اختلافها قد يحصل مع اتّحاد المخرج بسبب اختلاف وضع الآلة من شدّة الاعتماد وسهولته وغير ذلك فلا يلزم أن يكون لكلّ حرف مخرج انته بحروفه . [ شرح الشافية 3 : 250 - 251 ]




( فالهمزة (1) ، والهاء والألف من أقصى الحلق ) أبعدها عن الفم الهمزة ، ثمّ الهاء ، ثمّ الألف ، وعند بعضهم الهمزة ثمّ الألف ثمّ الهاء ، وقد يقال : الألف والهاء مخرجهما واحد . ( وللعين والحاء ) المهملتين ( وسطه ) على الترتيب . ( وللغين والخاء أدناه كذلك ) وهذه الحروف السبعة حلقيّة .

( وللقاف أقصى اللسان وما فوقه ، وللكاف منهما ) أي من أقصى اللسان وما فوقه و ( ما يليهما ، وللجيم والشين ) المعجمة ( والياء ) المنقوطة بنقطتين من تحت ( وسط اللّسان ، وما فوقه من الحنك . وللضّاد ) المعجمة ( أوّل إحدى حافتيه (2) ) أي جانبيه ( وما يليهما من الأضراس ) ، وإخراجها من الجانب الأيسر أكثر .


[ أقسام الأسنان وأسماؤها ]

واعلم أنّ الأسنان (3) على أربعة أقسام :

«ثنايا» : وهي الأسنان المتقدّمة اثنتان فوق ، واثنتان أسفل ، الواحدة «ثنيّة» .

[شماره صفحه واقعی : 689]

ص: 3519






1- حروف الحلق سبعة - كما صرّح به سيبويه - ومخارجها ثلاثة : أقصى الحلق - وهو مخرج الهمزة والهاء والألف - ووسطه - وهو مخرج العين والحاء المهملتين - وأدناه إلى الفم - وهو مخرج الغين والخاء المعجمتين . [ الكتاب 2 : 488 ، شرح الشافية 3 : 251 ]

2- قال الرضيّ : «الحافة» الجانب ، وللسان حافتان من أصله إلى رأسه كحافتي الوادي . ويريد بأوّل الحافة ما يلي أصل اللسان وبآخر الحافة ما يلي رأسه . و «الحافة» بتخفيف الفاء . [ شرح الشافية 3 : 252 ]

3- شرح هذه الفقرة تلخيص كلام الرّضيّ - رضوان اللّه عليه - فراجعه . والحاصل أنّ «السنّ» جنس ينقسم على أربعة أقسام : «ثنايا» و «رباعيات» و «أنياب» و «أضراس» ويندرج في الأضراس : الضّواحك والطواحن والنواجذ .




و «رباعيات» - بفتح الراء وتخفيف الياء - وهي الأربع خلفها ، وهذه مع «الثّنايا» للقطع .

و «أنياب» وهي أربع أخرى خلف «الرباعيات» للكسر ، والبواقي - وهي عشرون في الأغلب - «أضراس» : فمنها : «الضواحك» وهي أربعة من الجانبين ، ثمّ «الطواحن» اثنتا عشرة من الجانبين ، ثمّ «النواجذ» من كلّ جانب ثنتان ؛ واحدة من فوق وأخرى من تحت ، وربّما عدمت «النّواجذ» منها في بعض النّاس فيكون عدد أسنانه ثمانية وعشرين .

( وللّام ما دون طرف اللّسان إلى منتهاه وما فوق ذلك ، وللراء - منهما - وللنّون منهما ما يليهما ) بعد الراء ( وللطّاء والدّال ) المهملتين ( والتّاء ) المنقوطة بنقطتين من فوق ( طرف اللّسان ، وأصول الثّنايا ، وللصّاد والزّاي والسّين طرف اللّسان ، والثّنايا ) أنفسها ( وللظّاء والذّال والثّاء ) المنقوطة بثلاث ( طرف اللّسان ، وطرف الثّنايا . وللفاء باطن الشّفة السّفلى ، وطرف الثّنايا العليا . وللباء والميم والواو ما بين الشّفتين ) ، ومن هذا الشكل يسهل تصوّر (1) ما ذكرناه .

[شماره صفحه واقعی : 690]

ص: 3520





1- مأخوذ من السّكاكي في القسم الأوّل من كتاب «المفتاح» فراجعه : 45 - 46 .




[شماره صفحه واقعی : 691]

ص: 3521





فهذه مخارج الحروف الأصول (1) ، ويتعرّف ذلك حقّ التعريف (2) إذا وقفت عليها نحو «بق» مثلا .


[ مخارج الحروف المتفرّعة ]

( ومخرج المتفرّع (3) ) عليها ( واضح ) لأنّها حروف تحدث من إشراب

[شماره صفحه واقعی : 692]

ص: 3522






1- قال سيبويه : ولحروف العربيّة ستّة عشر مخرجا : فللحلق منها ثلاثة : فأقصاها مخرجا «الهمزة» و «الهاء» و «الألف» ومن أوسط الحلق مخرج «العين» و «الحاء» و «أدناها مخرجا من الفم « الغين» و «الخاء» . ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج «القاف» ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا وممّا يليه من الحنك الأعلى مخرج «الكاف» ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج «الجيم» و «الشين» و «الياء» . ومن بين أوّل حافة اللسان وما يليه من الأضراس مخرج «الضّاد» . ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى وما فويق الضّاحك والنّاب والرّباعية والثّنيّة مخرج «اللّام» . ومن طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثّنايا مخرج «النّون» . ومن مخرج النّون - غير أنّه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام - مخرج «الرّاء» وممّا بين طرف اللسان وأصول الثّنايا مخرج «الطّاء» و «الدال» و «التّاء» . وممّا بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج «الزّاي» و «السين» و «الصّاد» ، وممّا بين طرف اللسان وأطراف الثّنايا مخرج «الظاء» و «الذال» و «الثّاء» ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى مخرج «الفاء» وممّا بين الشفتين مخرج «الباء» و «الميم» و «الواو» . ومن الخياشيم مخرج «النون» الخفيفة اه بحروفه . [ الكتاب 2 : 488 - 489 ]

2- كذا في النسخ والصحيح : التعرّف .

3- قال سيبويه : أصل الحروف العربيّة تسعة وعشرون حرفا : الهمزة والألف والهاء والعين والحاء والغين والخاء والكاف والقاف والضاد والجيم والشين والياء واللّام والراء والنون والطاء والدال والتاء والصّاد والزّاي والسّين والظاء والذال والثاء والفاء والباء والميم والواو . وتكون خمسة وثلاثين حرفا بحروف هنّ فروع - وأصلها من التسعة والعشرين وهي كثيرة يؤخذ بها وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار - وهي : النّون الخفيّة ، والهمزة التي بين بين ، والألف التي تمال إمالة شديدة ، والشين التي كالجيم ، والصاد التي تكون كالزاي وألف التفخيم - يعني بلغة أهل الحجاز في قولهم : «الصلاة» و «الزّكاة» و «الحياة» - . وتكون اثنين وأربعين حرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيّته ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر - وهي : الكاف التي بين الجيم والكاف ، والجيم التي كالكاف ، والجيم التي كالشين ، والضّاد الضعيفة ، والصّاد التي كالسين ، والطاء التي كالتاء ، والظاء التي كالثاء ، والباء التي كالفاء اه . فسيبويه عدّ الجيم التي كالكاف والجيم التي كالشين واحدا وأكمل العدد اثنين وأربعين ، والإمام ابن جنّي عدّهما اثنين لا واحدا فأكملها ثلاثة وأربعين . [ الكتاب 2 : 488 ، سرّ صناعة الإعراب 1 : 59 ]




بعض الأصول صوتا من غيرها .

( والفصيح ثمانية : همزة بين بين ، وهي ثلاثة ) بين الهمزة والألف وبين الهمزة والياء ، وبين الهمزة والواو ( والنّون الخفيّة ، نحو : «عنك» ) وهي نون ساكنة غير ظاهرة تخرج من الخيشوم فقط ( وألف الإمالة ) مثل «رمى» ويسمّيها سيبويه ألف الترخيم ، لأنّ الترخيم تليين الصوت ( ولام التّفخيم ) وهي التي تلي الصاد أو الضاد أو الطاء إذا كانت هذه الحروف مفتوحة أو ساكنة ك «الصلاة» و «يصلون» فإنّ بعضهم يفخّمها ، وكذا لام «اللّه» إذا كان قبلها ضمّة أو فتحة .

( والصّاد كالزّاي ، والشّين كالجيم ) وقد سبقا في «الإبدال» وزاد سيبويه (1) الألف التي ينحى بها نحو الواو ك «الصّلوة» و «الزّكوة» و «الحياة» وهي لغة أهل الحجاز ولهذا يكتب بالواو - على زعمهم - .

[شماره صفحه واقعی : 693]

ص: 3523





1- راجع : «الكتاب» بحاشية الأعلم 2 : 488 .




( وأمّا الصّاد كالسّين ) كقولهم في «صبغ» : «سبغ» ، ( والطّاء كالتّاء ) كقولهم في «السّلطان» : «السلتان» ( والفاء كالباء ) وبالعكس ( والضاد الضعيفة ) التي يكون مخرجها بين الضاد والظّاء ( والكاف كالجيم فمستهجنة ) لم يوجد في كلام الفصحاء .

( وأمّا الجيم كالكاف والجيم كالشّين فلا يتحقّق ) لأنّهما بعينهما الكاف كالجيم ، والشين كالجيم لا فرق إلّا من حيث الفرعيّة والأصالة .

فأصول حروف التهجّي تسعة وعشرون (1) ولم يكمل عددها إلّا في لغة العرب ولا همزة في كلام العجم إلّا في الابتداء ، ولا ضادا إلّا في العربيّة ولذلك قال

[شماره صفحه واقعی : 694]

ص: 3524





1- قال ابن جنّي : اعلم أنّ أصول حروف المعجم عند الكافّة تسعة وعشرون حرفا فأوّلها الألف وآخرها الياء - على المشهور من ترتيب حروف المعجم - إلّا أبا العبّاس ، فإنّه كان يعدّها ثمانية وعشرين حرفا ويجعل أوّلها الباء ويدع الألف من أوّلها ويقول : هي همزة ولا تثبت على صورة واحدة وليست لها صورة مستقرّة ، فلا اعتدّها مع الحروف التي أشكالها محفوظة معروفة . وقال : فإن قيل : إنّ جميع هذه الحروف ليس معجما ، إنّما المعجم بعضها ألا ترى إلى الألف ، والحاء والدّال ونحوها ليس معجما ؟ فكيف استجازوا تسمية جميع هذه الحروف حروف المعجم ؟ قيل : إنّما سمّيت بذلك لأنّ الشكل الواحد إذا اختلفت أصواته ، فأعجمت بعضها وتركت بعضها ، فقد علم أنّ هذا المتروك بغير إعجام ، هو غير ذلك الذي من عادته أن يعجم ، فقد ارتفع إذن بما فعلوه الإشكال والاستبهام عنها جميعا ، ولا فرق بين أن يزول الاستبهام عن الحرف بإعجام عليه أو بما يقوم مقام الإعجام في الإيضاح والبيان . ألا ترى أنّك إذا أعجمت «الجيم» بواحدة من أسفل و «الخاء» بواحدة من فوق وتركت «الحاء» غفلا فقد علم بإغفالها أنّها ليست واحدة من الحرفين الآخرين - أعني الجيم والخاء - وكذلك الدّال والذّال والصّاد والضّاد ، وسائر الحروف نحوها فلمّا استمرّ البيان في جميعها جازت تسميته بحروف المعجم . [ سرّ الصناعة 1 : 52 - 53 ، 55 ]




-صلّى اللّه عليه وآله - : «أنا أفصح من نطق بالضاد» (1) .

وعدّ «لام ألف» (2) حرفا مستقلّا عاميّ لا وجه له .

[شماره صفحه واقعی : 695]

ص: 3525





1- أي أنا أفصح العرب إذ هي ممّا يختصّ به العرب ، والحديث أورده الصالح في شرح الأصول من كتاب «الكافي» برواية : أنا سيّد ولد آدم ولا فخر ، وأنا أفصح من نطق بالضّاد . وصاحب «الجواهر» في كتاب «جواهر الكلام» في شرح «شرائع الإسلام» ، وأورده ابن هشام النّحوي في «مغني اللبيب» عند البحث عن كلمة «بيد» برواية : «أنا أفصح من نطق بالضّاد بيد أنّي من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر» . [ شرح أصول الكافي 9 : 332 وجواهر الكلام 9 : 399 والمغني 1 : 155 ]

2- أي عدّ «لام ألف» التي في قول أبي النجم : أقبلت من عند زياد كالخرف***تخطّ رجلاي بخطّ مختلف تكتّبان في الطريق : «لام ألف» حرفا واحدا مستقلّا خطأ ، وممّن عدّوه حرفا مستقلّا واحدا الحريريّ في «رسالة الرّقطاء» من «المقامات» المشهورة حيث قال : «أخلاق سيّدنا تحبّ ، وبعقوبته يلبّ» . قال : فلذا يحبّ ويستحقّ عفافه***شعفا به فلبابه خلّاب أخلاقه غرّ ترفّ وفوقه***فوق إذا ناضلته غلّاب وقد جاء في «المقامة السادسة والعشرين» المسمّاة بالرّقطاء مواضع هكذا أي عدّه حرفا واحدا غير منقوط ، وهذا لا وجه له فإنّه حرفان وهذا صورته : «لا» . قال ابن جنّي : واعلم أنّ واضع حروف الهجاء لمّا لم يمكنه أن ينطق بالألف التي هي مدّة ساكنة - لأنّ السّاكن لا يمكن الابتداء به - دعمها باللّام قبلها متحرّكة ليمكن الابتداء بها فقال : «ه ، و ، لا ، ي» فقوله : «لا» بزنة «ما» و «يا» ولا تقل - كما يقول المعلّمون - : «لام ألف» . وذلك أنّ واضع الخطّ لم يرد أن يرينا كيف أحوال هذه الحروف إذا تركّب بعضها مع بعض ، ولو أراد ذلك لعرّفنا أيضا كيف تتركّب الطّاء مع الجيم والسّين مع الدّال والقاف مع الظّاء وغير ذلك ممّا يطول تعداده ، وإنّما مراده ما ذكرت لك من أنّه لمّا لم يمكنه الابتداء بالمدّة الساكنة ابتدأ باللّام ثمّ بالألف بعدها ساكنة ليصحّ لك النطق بها كما صحّ لك النطق بسائر الحروف غيرها وهذا واضح . فإن قال قائل : فلم اختيرت لها اللّام دون سائر الحروف ؟ وهلّا جيء لها بهمزة الوصل ، كما فعلت العرب ذلك بالسّاكن لمّا لم يمكن ابتداؤه نحو : «اضرب ، اذهب ، انطلق» وغير ذلك ؟ فالجواب : أنّ همزة الوصل لوجيء بها قبل الألف - توصّلا إلى النطق بالألف الساكنة - لما أمكن ذلك ولأدّتهم الحال إلى نقض الغرض الذي قصدوا له . وذلك : أنّ همزة الوصل كانت تأتي مكسورة كما جرت العادة فيها ، ولو كسرت قبلها لانقلبت الألف ياء لانكسار ما قبلها ، فكنت تقول : «اى» فلا تصل إلى الألف التي اعتمدتها ، فلمّا لم يجز ذلك عدلوا إلى اللّام من بين سائر الحروف لما أذكره ذلك . وذلك أنّ واضع الخطّ أجراه في هذا على اللفظ ، لأنّه أصل للخطّ ، والخطّ فرع على اللفظ ، فلمّا رآهم قد توصّلوا إلى النطق بلام التعريف بأن قدّموا قبلها ألفا نحو : «الغلام» و «الجارية» لمّا لم يمكن الابتداء باللّام السّاكنة كذلك أيضا ، قدّم قبل الألف في «لا» لاما ، توصّلا إلى النطق بالألف السّاكنة فكان في ذلك ضرب من المعاوضة بين الحرفين . [ المقامات : 264 ، 266 ، سرّ الصّناعة 1 : 57 - 58 ]




وبعضهم لا يعدّ الهمزة حرفا مستقلّا .


[ صفات الحروف ]

( و ) تنقسم الحروف باعتبار أوصافها (1) إلى تقاسيم أخر ( منها المجهورة

[شماره صفحه واقعی : 696]

ص: 3526






1- «الأوصاف» جمع «الوصف» وهي من عوارض الحروف ليمتاز بها الحروف المتّحدة المخرج أو القريبة المخرج بعضها عن بعض . وصفات الحروف نوعان : «صفات أصليّة» و «ذاتيّة» وهي التي تلزم الحروف ولا تنفكّ عنها بحال ، و «صفات عارضة» وهي التي لا تلزم الحروف وإنّما تعرض عليها لزينة التلاوة وحسن القراءة ويجتمع بعضها مع بعض ومع الصفات الأصليّة . أمّا «الصّفات الأصليّة» فهي عشر صفات : الأوّل : «الجهر» والثّاني : «الهمس» وكلاهما وزان «فلس» . والثّالث «الشدّة» والرابع : «الرّخوة» وكلاهما وزان «جلسة» التي هي مصدر النّوع . والخامس : «الإطباق» على وزن مصدر باب «الإفعال» . والسّادس : «الانفتاح» على مصدر «الانفعال» . والسّابع : «الاستعلاء» على وزن مصدر «الاستفعال» . والثّامن : «الاستفال» وزان مصدر «الافتعال» من «سفل» . والتاسع : «الإذلاق» والعاشر : «الإصمات» وهما على مصدر «الإفعال» ويعلم تضادّ كلّ واحد مع الذي يقابله ويليه . وأمّا الصّفات العارضة فهي خمس عشرة صفة : الأوّل : «الصّفير» وزان «أمير» . والثّاني : «القلقلة» وزان «دحرجة» . والثّالث : «السّكون» وزان «شمول» . والرّابع : «التفشّي» وزان «التجرّي» و «التّسرّي» . والخامس : «الانحراف» وزان «الانفعال» . والسّادس : «التكرير» وزان مصدر «التّفعيل» . والسّابع : «الاستطالة» وزان «الاستقامة» . والثّامن : «اللّين» وزان «علم» . والتّاسع : «الغنّة» وزان «الغمّة» . والعاشر : «البحّة» على الوزن السّابق . والحادي عشر : «الخرورة» وزان «الدّحرجة» . والثّاني عشر : «النّبر» وزان «الدّهر» . والثّالث عشر : «النّفح» أو «النّفث» وزان «فلس» . والرّابع عشر : «الخفاء» - بفتح الخاء المعجمة - وزان «سماء» . والخامس عشر : «الهاوي» وزان «الهادي» .




. . .

[شماره صفحه واقعی : 697]
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والمهموسة . ومنها الشّديدة والرّخوة وما بينهما . ومنها المطبقة والمنفتحة .

ومنها المستعلية والمنخفضة . ومنها حروف الذّلاقة والمصمتة . ومنها حروف القلقلة ، والصّفير ، واللّينة ، والمنحرف ، والمكرّر ، والهاوي ، والمهتوت ) .

( فالمجهورة (1) ما ينحصر ) أي ينقطع ( جري النّفس مع تحريكه وهي ما عدا حروف «ستشحثك خصفة» ) أي ستكدّي عليك هذه المرأة أو القبيلة .

( والمهموسة بخلافها ) وهي ما لا ينحصر جري النّفس مع تحرّكه . ويجمع المجهورة قولهم : «ظلّ قوّ ربض إذا غزا جند مطيع» . «القوّ» - بالفتح - المكان الخالي ، و «الرّبض» : الحظيرة .

( و ) هذان النوعان : المجهورة والمهموسة ( مثّلا ب «ققق» و «ككك» ) - مكرّرات متحرّكات - :

[شماره صفحه واقعی : 698]

ص: 3528





1- قال الرضيّ : إنّما سمّيت الحروف المذكورة مجهورة لأنّه لا بدّ في بيانها وإخراجها من جهر ما ، ولا يتهيّأ النطق بها إلّا كذلك ك «القاف» و «العين» بخلاف المهموس ، فإنّه يتهيّأ لك أن تنطق به ويسمع منك خفيا كما يمكنك أن تجهر به . و «الجهر» : رفع الصّوت و «الهمس» : إخفاؤه . وإنّما يكون مجهورا لأنّك تشبع الاعتماد في موضعه ، فمن إشباع الاعتماد يحصل ارتفاع الصوت ، ومن ضعف الاعتماد يحصل الهمس والإخفاء ، فإذا أشبعت الاعتماد ، فإن جرى الصّوت كما في «الضّاد» و «الظّاء» و «الزّاي» و «العين» و «الغين» و «الياء» فهي مجهورة رخوة ، وإن أشبعته ولم يجر الصّوت ك «القاف» و «الجيم» و «الطاء» و «الدال» فهي مجهورة شديدة . قال : جميع حروف الهجاء على ضربين : مهموسة وهي حروف : «ستشحثك خصفه» - بالهاء في «خصفه» للوقف - ومعنى الكلام : «ستشحذ عليك» أي تتكدّى و «الشّحّاذ» و «الشّحّاث» «المتكدّي» و «خصفة» اسم امرأة . وما بقي من الحروف مجهورة وهي قولك : «ظلّ قوّ ربض إذا غزا جند مطيع» . [ شرح الشافية 3 : 259 ]




أمّا التكرار فلأنّك إذا نطقت بواحد من المجهورة غير مكرّر فعقيب فراغك منه تجري النّفس بلا فصل فتظنّ أنّ النّفس إنّما خرج مع المجهورة لا بعده ، فإذا تكرّر وطال زمان الحرف ولم يخرج مع تلك الحروف المكرّرة نفس عرفت أنّ الموجب لحبس النّفس في المخرج هو تلك الحروف .

وأمّا الحركة فلتعذّر النطق بها ساكنات ؛ وكذا الكلام في المهموسة فإنّك إذا كرّرتها فإنّ جوهرها لضعف الاعتماد على مخارجها لا يحبس النّفس فيخرج النّفس ويجري كما يجري الصّوت بها .

وإنّما اختير القاف والكاف للمثال لأنّه إذا علم التباين في المتقاربين كان ذلك في المتباعدين أظهر .

( وخالف بعضهم ) في القسمين ( فجعل الضّاد ، والظّاء ، والذّال ) المعجمات ( والزّاي ، والعين ، والغين ، والباء ) المنقوطة بنقطة من تحت ( من المهموسة ، والكاف والتاء ) المنقوطة بنقطتين من فوق ( من المهجورة ، ورأى أنّ الشدّة تؤكّد الجهر ) .

وليس الأمر على ذلك وإنّما الشدّة انحصار جري الصوت عند الإسكان - كما يجيء - والجهر انحصار جري النّفس مع تحريكه ، وقد يجري النفس ولا يجري الصوت كالكاف والتاء - المنقوطة بنقطتين من فوق - وقد يجري الصوت ولا يجري النّفس كالضاد والغين - المعجمتين - فظهر الفرق بينهما .

( والشديدة (1) ما ينحصر جري صوته عند إسكانه في مخرجه فلا يجري ،

[شماره صفحه واقعی : 699]
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1- قال الرضيّ : والفرق بين الشديدة والمجهورة أنّ الشّديدة لا يجرى الصّوت عند النّطق بها ، بل إنّك تسمع به في آن ثمّ ينقطع ، والمجهورة لا اعتبار فيها بعدم جري الصّوت بل الاعتبار فيها بعدم جري النّفس عند التصويت بها . [ شرح الشافية 3 : 260 ]




ويجمعها ) قولك : ( أجدك قطبت ) من «القطوب» وهو العبوس ( والرّخوة بخلافها ) أي لا ينحصر في مخرجها الصوت عند الإسكان بل يجري الصوت معها عند النطق بها ( وما بينهما ) أي بين الشديدة والرّخوة وهو ( ما لا يتمّ له الانحصار ، ولا الجري ) المذكوران ( ويجمعها ) قولك : ( لم يروعنا (1) ) .

ومثّلت هذه الأصناف الثلاثة - الشديدة والرخوة وما بينهما - ( ب «الحجّ» و «الطشّ» و «الخلّ» (2) ) - موقوفات عليها - لتبيّن انحصار الصوت في المخرج وعدم انحصاره فيه ، وتوسّطه (3) في ذلك ، لأنّك لو حرّكتها والحركات أبعاض الحروف التي هي الواو والياء والألف وفيها رخاوة مّا لجرت الحركات لشدّة اتّصالها بالحروف الشديدة إلى شيء من الرّخاوة فلم تبيّن شدّتها (4) .

( والمطبقة ) بفتح الباء ( ما ينطبق على مخرجه الحنك (5) وهي : الصّاد والضّاد والطّاء والظّاء والمنفتحة بخلافها ) لأنّها ينفتح ما بين اللّسان والحنك عند النّطق بها .

[شماره صفحه واقعی : 700]
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1- وهي ثمانية - كما صرّح به الرضيّ - وحروف «نور علمي» من الحروف البينيّة على مذهب صاحب «القاموس» فهي عنده سبعة ، والشاطبيّ أسقط الواو والياء وجعلها الخمسة الباقية .

2- قال الفسويّ : فإنّك تجد الصوت راكدا ممتنعا عن المدّ عند الوقف على الجيم واسكانها ، وجاريا قابلا للمدّ عند الوقف على الشين ومتوسّطا بين الحالين في الوقف على اللام فالأولى شديدة والثانية رخوة والثالث بينهما . [ شرح الكمال : 495 ]

3- كذا وقع في أكثر النسخ وفي نسخة : وتوسيطه .

4- راجع : شرح الشافية 3 : 260 .

5- قال الرّضيّ : ليس بمطّرد لأنّ مخرج «الضّاد» حافة اللسان وحافة اللسان تنطبق على الأضراس وباقي اللسان ينطبق عليه الحنك . [ شرح الشافية 3 : 262 ]




( والمستعلية ما يرتفع اللّسان بها إلى الحنك وهي ) الحروف ( المطبقة والخاء والغين ) المعجمتان ( والقاف ) .

( والمنخفضة بخلافها ) لأنّ اللّسان ينخفض معها .

( وحروف الذّلاقة ما لا ينفكّ رباعيّ ، أو خماسيّ عن شيء منها لسهولتها ) على اللسان ( ويجمعها ) قولك : ( مر بنفل ) «النفل» - بالتحريك - الغنيمة .

( والمصمتة بخلافها ، لأنّها صمت عنها في بناء رباعيّ أو خماسيّ منها ) لثقلها على اللّسان ، فلا ترى رباعيّا أو خماسيّا صيغ منها فقط مجرّدا عن حروف «مر بنفل» إلّا شاذّا ك «العسجد» - للذّهب - و «الدّهدقة» - للكسر والقطع - و «الزّهزقة» - لشدّة الضحك - وقيل : إنّما سمّيت مصمتة ؟ لأنّها لثقلها كانت كالشئ المصمت الذي لا جوف له .

( وحروف القلقلة (1) ما ينضمّ إلى الشّدّة فيها ضغط في الوقف ) وذلك لاتّفاق كونها شديدة مجهورة معا ، فالجهر يمنع النّفس أن يجري معها ، والشدّة تمنع الصوت أن يجري معها ، فلذلك يحصل ما يحصل من الضّغط للمتكلّم عند النطق بها ساكنة فيحتاج إلى قلقلة اللّسان أو تحريكه من موضعه حتّى يخرج صوتها فتسمع ( ويجمعها ) قولك ( قد طبج ) من «الطّبج» وهو الضرب على الشيء المجوّف كالطّبل .

( وحروف الصّفير : ما يصفر بها ) لأنّها تخرج من بين الثّنايا وطرف اللسان ،

[شماره صفحه واقعی : 701]
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1- قال الرضيّ : إنّما سمّيت حروف القلقلة لأنّها يصحبها ضغط اللسان في مخرجها في الوقف مع شدّة الصّوت المتصعّد من الصّدر ، وهذا الضّغط التامّ يمنع خروج ذلك الصّوت ، فإذا أردت بيانها للمخاطب احتجت إلى قلقلة اللسان وتحريكه عن موضعه حتّى يخرج صوتها فيسمع . [ شرح الشافية 3 : 263 ]




فينحصر الصوت هناك ، ويأتي كالصّفير ( وهي الصّاد ) المهملة ( والزّاي والسّين ) المهملة .

( واللّينة : حروف اللّين ) وهي الواو والألف والياء لما فيها من قبول المدّ أو لأنّها تخرج في لين من غير كلفة على اللّسان لاتّساع مخارجها .

( والمنحرف : اللّام (1) ، لأنّ اللّسان ينحرف ) إلى داخل الحنك عند النّطق ( به ) .

( والمكرّر : الرّاء (2) ، لتعثّر اللّسان به ) .

( والهاوي : الألف لاتّساع هواء الصوت به ) أشدّ من اتّساع مخرج الواو والياء لأنّك تضمّ شفتيك للواو فيضيق المخرج ، وترفع لسانك قبل الحنك للياء ، وأمّا الألف فلا تعمل له شيئا من هذا بل تفرج المخرج فلذلك سمّي الهاوي - أي ذا الهواء - كاللّابن والتّامر .

( والمهتوت : التّاء (3) لخفائها ) وسرعتها على اللّسان من «هتّ الكلام» سرده على سرعة .

[شماره صفحه واقعی : 702]
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1- قال الرضيّ : وإنّما سمّي اللّام منحرفا ؟ لأنّ اللسان ينحرف عند النطق به ومخرجه من اللسان - أعني طرفه - لا يتجافى عن موضعه من الحنك ، وليس يخرج الصّوت من ذلك المخرج بل يتجافى ناحيتها مستدقّ اللسان ولا تعترضان الصّوت ، بل تخلّيان طريقه ويخرج الصوت من تينك الناحيتين . [ شرح الشافية 3 : 263 - 264 ]

2- قال الرضيّ : وإنّما سمّي الراء مكرّرا ؛ لأنّ طرف اللسان إذا تكلّم به كأنّه يتعثّر ، أي يقوم فيعثر ، للتكرير الذي فيه ولذلك كانت حركته كحركتين . وقال في «باب الإمالة» : اعلم أنّ الرّاء حرف مكرّر ، فضمّتها كضمّتين وفتحتها كفتحتين ، وكسرتها ككسرتين اه . [ شرح الشافية 3 : 264 ]

3- قال الرضيّ : وإنّما سمّي التاء مهتوتا ؟ لأنّ الهتّ سرد الكلام على سرعة ، فهو حرف خفيف لا يصعب التكلّم به على سرعة . [ شرح الشافية 3 : 264 ]




وقيل : المهتوت الهاء ، من قول الخليل : «لولا هتّة في الهاء لأشبهت الحاء» ونعني بالهتّة العصرة التي فيها دون الحاء .

وقال أبو الفتح (1) : ومن الحروف المهتوت وهو الهاء لما فيها من الضّعف والخفاء .


[ كيفيّة إدغام المتقاربين ]

( ومتى قصد إدغام المتقاربين فلا بدّ من القلب ) إلى المثلين لأنّ ذلك حقيقة الإدغام .

( والقياس قلب الأوّل (2) ) إلى الثاني ، لأنّ الإدغام تغيير الحرف الأوّل بإيصاله إلى الثاني وجعله معه كحرف واحد ، فلمّا لم يكن بدّ هيهنا من قلب أحد إلى الآخر كان التغيير بالأوّل أولى دون العكس ( إلّا لعارض (3) ) يعرض فيمنع من

[شماره صفحه واقعی : 703]

ص: 3533






1- في مقدّمة كتابه في فنّ الحروف الموسوم به سرّ صناعة الإعراب وهو كتاب لا نظير له في بابه . [ سرّ صناعة الإعراب 1 : 78 ]

2- عبارة الشارح في شرح هذه الفقرة مأخوذة عن شرح الرضيّ حرفا بحرف فراجعه 3 : 264 .

3- لمّا بيّن أنّ القياس في إدغام المتقاربين قلب الأوّل إلى الثاني دون العكس - لأنّ الإدغام تغيير الحرف الأوّل بإيصاله إلى الثّاني وجعله معه كحرف واحد - أراد أن يبيّن أنّه قد يعرض مانع يمنع عن القياس المذكور ، وهو شيئان : أحدهما : كون الأوّل أخفّ من الثّاني وهو إمّا في حرفين حلقيين أوّلهما أعلى من الثّاني وذلك إذا قصد إدغام الحاء إمّا في العين أو في الهاء فقط ، ولا يدغم حلقيّ في حلقيّ آخر أدخل منه . وإنّما أدغم الحاء في أحد الحرفين - مع أنّ حروف الحلق يقلّ فيها الإدغام - لثقلها ، فلهذا قلّ المضاعف منها فلم يدغم بعضها في بعض في كلمتين أيضا في الأغلب لئلّا يكون شبه مضاعف مصوغ منها . وإمّا في الواو والياء في نحو : «سيّد» وأصله : «سيود» وذلك لثقل الواو . وثانيهما : كون الحرف الأوّل ذا فضيلة ليست في الثّاني فيبقى عليها بترك قلبه إلى الثّاني ولا يدغم في مثل هذا ، إلّا أن يكون الثّاني زائدا ، فلا يبالي بقلبه وتغييره على خلاف القياس نحو : «اسّمع» و «ازّان» . [ شرح الشافية 3 : 267 - 268 ]




القياس ( كما في نحو : «إذبحّتودا» (1) و «اذبحّاذه» ) والأصل : «اذبح عتودا» وهو من أولاد المعز ما رعى وقوي وأتى عليه حول ، و «اذبح هذه» ، فعدل عن القياس المذكور بقلب العين والهاء إلى الحاء لأنّ الأوّل أخفّ من الثاني والغرض من الإدغام التخفيف .

( و ) كما ( في جملة ) من الحروف المبدلة ( من تاء الافتعال ) نحو : «اسّمّع» و «ازّان» فإنّه عدل عن القياس هنالك أيضا على ما يجيء بأن أبدلت هي من تاء الافتعال حتّى صارت مماثلة لما قبل تاء الافتعال ولم يعكس الأمر ، بأن يبدل ما قبل تاء الافتعال إليها ( لنحوه ) من السبب وهو كون ما قبل تاء الافتعال في تلك الصّور أخفّ من تاء الافتعال ( ولكثرة تغيّرها ) فإنّ تاء افتعل قد تغيّر لغير الإدغام نحو «اضطرب» و «اصطبر» ( و «محّم» في «معهم» ضعيف ) لأنّه لم يقلب فيه الأوّل إلى الثاني كما هو القياس ، ولا الثاني إلى الأوّل كما هو مقتضى العارض بل قلب إلى ثالث وهو الحاء وهذه لغة بعض بني تميم (2) والأكثر ترك القلب والإدغام لعروض اجتماعهما .

[شماره صفحه واقعی : 704]

ص: 3534





1- قال الرضيّ : وإنّما قلبت الثاني إلى الأوّل في نحو : «اذبح عتودا» و «اذبح هذه» مع أنّ القياس العكس ، لأنّ أنزلها في الحلق أثقلها ، فأثقلها الهمزة ثمّ الهاء ثمّ العين ثمّ الغين ثمّ الحاء ثمّ الخاء ، فالحاء أخفّ من العين والهاء ، والمقصود من الإدغام التخفيف فلو قلبت الأولى التي هي أخفّ إلى الثّانية التي هي أثقل لمشت خفّة الإدغام بثقل الحرف المقلوب إليه فكأنّه لم يدغم شيء في شيء اه . [ شرح الشافية 3 : 265 ]

2- العبارة مأخوذة عن شرح الرضيّ فراجعه . [ شرح الشافية 3 : 267 - 268 ]




( و «ستّ» أصله «سدس» ) بدليل «التسديس» ( شاذّ لازم ) أمّا شذوذه فلمثل ما مرّ في «محّم» وأمّا لزومه فلأنّه لو قلبت الدال سينا على القياس اجتمع ثلاث سينات ، ولو عكس زال صفير السّين ، فقلبا إلى حرف آخر يناسبهما وهو التّاء لأنّها من مخرج الدّال ، ومثل السّين في الهمس .

وهذه الحروف يدغم منها في كلمتين وإن أدّي إلى اللّبس نحو «إمّا تفعلن» فإنّه مركّب من «إن» و «ما» الزّائدة .

( ولا يدغم منها في كلمة (1) ما يؤدّي إلى اللّبس بتركيب آخر نحو : «وطد» ) أي أحكم ( و «وتد» ) أي ضرب الوتد وكذا في الاسم نحو : «وتد» ( و «شاة زنماء» ) و «الزنمة» : شيء يقطع من أذن الشاة والبعير فيترك معلّقا ، وإنّما يفعل ذلك بالكرائم منهما ، فإنّ الالتباس بسبب الإدغام إذا كان المدغم والمدغم فيه في

[شماره صفحه واقعی : 705]

ص: 3535





1- قال الرضيّ : إذا اجتمع من المتقاربة شيئان : فإن كانا في كلمتين نحو : «من مثلك» فإنّه يدغم أحدهما في الآخر ولا يبالي باللبس لو عرض لأنّهما في معرض الانفكاك ، فإذا انفكّا يعرف أصل كلّ واحد منهما . ثمّ إن تحرّكا لم يجب الإدغام ولم يتأكّد . وإن سكن الأوّل فقد يجب كالنون في حروف «يرملون» وك «لام التعريف» ولا يجب في غيرهما ، بل يتأكّد ولا سيّما إذا اشتدّ التقارب . وإن كانا في كلمة ، فإن تحرّكا وألبس الإدغام مثالا بمثال لم يدغم كما في «وطد» أي أحكم و «وتد» أي ضرب الوتد . وكذا في الاسم نحو : «وتد» . وإن لم يلبس جاز الإدغام نحو : «ازّمّل» في «تزمّل» لأنّ «افّعّل» - بتضعيف الفاء والعين - ليس من أبنيتهم . وإن كان أوّلهما ساكنا ، فإن ألبس ولم يكن تقاربهما كاملا بقي الأوّل غير مدغم نحو : «قنوان» و «صنوان» . وإن كان تقاربهما كاملا جاز الإظهار نظرا إلى الالتباس بالإدغام وجاز الإدغام نظرا إلى شدّة التقارب ، وذلك نحو : «وتد ، يتد ، وتدا» . وإن لم يلبس إدغام أحد المتقاربين في الآخر في كلمة أدغم نحو : «امّحى» لأنّ «افّعل» ليس من أبنيتهم - بتكرير الفاء - إلّا مدغما فيه نون «انفعل» ك «امّحى» أو مدغما في تاء «افتعل» ك «ادّكر» اه باختصار . [ شرح الشافية 3 : 267 - 269 ]




كلمتين في معرض الزّوال لأنّ الكلمتين بصدد الانفكاك بخلاف الالتباس في كلمة فإنّك لو قلت «ودّ» لم يعرف أنّ العين واللّام كلاهما دال في الأصل أم لا . وهكذا في نحو «شاة زنماء» ، ولو قلت : «زمّاء» لم يعرف أنّ العين واللّام كلاهما ميم في الأصل أم لا .

( ومن ثمّ لم يقولوا ) في مصدر «وطد» و «وتد» : ( «وطدا» ولا «وتدا» ) على مثال «وعد» ( بل قالوا : «طدة» و «تدة» لما يلزم من ثقل ) لو لم تدغم ( أو لبس ) لو أدغم ، وإنّما يقولون : «طدة» و «تدة» - على مثال «عدة» - .

وبعضهم لا يلتزم ذلك ولا يستثقل الفكّ فيقول : «وطد» و «وتد» في مصدرهما .

وهذا ( بخلاف نحو : «امّحى» و «اطّيّر» ) في «انمحى» و «تطيّر» إذ لا لبس لعدم «افّعل» - بتشديد الفاء - و «افّعّل» - بتشديد الفاء والعين - في أبنيتهم .

( وجاء «ودّ» في «وتد» في تميم ) بسكون (1) التاء ثمّ يدغمونها في الدال لأنّ جمعه على «أوتاد» يزيل اللّبس وهكذا «وتد» المصدر دون «وطد» إبقاء على فضيلة الإطباق .

( ولا تدغم حروف «ضوي مشفر» (2) فيما يقاربها ) ولكن تدغم فيما يماثلها (3) .

[شماره صفحه واقعی : 706]

ص: 3536





1- قال الرضي : «وفي تميم» أي في لغة تميم وهي اسكان كسرة عين «فعل» نحو : «كبد» في «كبد» . [ شرح الشافية 3 : 269 ]

2- قال الرّضيّ : المانع من إدغام أحد المتقاربين شيئان : أحدهما : اتّصاف الأوّل بصفة ليست في الثّاني فلا يدغم الأوّل في الثاني إبقاء على تلك الصفة ، فمن ثمّ لم تدغم حروف «ضوي مشفر» فيما ليس فيه صفة المدغم . وثانيهما : كون الأوّل أخفّ من الثّاني . [ شرح الشافية 3 : 270 ]

3- قال الرضيّ : وجاز إدغام الواو والياء من هذه الحروف أحدهما في الآخر ، لأنّ فضيلة اللين التي في أحدهما لا تذهب بإدغامه في الآخر ، إذ المدغم فيه أيضا متّصف باللين . [ شرح الشافية 3 : 270 ]




وإنّما لم تدغم فيما يقاربها ( لزيادة صفتها ) ففي الضّاد استطالة حتّى أنّه أدرك مخرج اللّام وفي الواو والياء لين ، وفي الميم غنّة ، وفي الشين التفشّي ، وهو الانتشار ، وذلك لزيادة رخاوتها ، وفي الفاء تفشّ مع تأفيف وهو صوت يخرج من الفم مع النطق بالفاء ، وفي الراء تكرّر ، و «الضوى» الهزال ، و «قد ضوي» - بالكسر - «يضوى ، ضوى» . و «المشفر» من البعير كالجحفلة من الفرس .

( ونحو : «سيّد» ) والأصل : «سيود» ( و «ليّة» (1) ) والأصل «لوية» : «فعلة» من «لوى ، يلوي» ( إنّما أدغما ) وإن لم يكن الواو والياء متقاربي المخرج ( لأنّ الإعلال ) هو الذي ( صيّرهما مثلين ) فإبدال الياء من الواو لأجل استثقالهما مجتمعين وسبق إحداهما بالسكون لا لأجل الإدغام (2) وبعد الإعلال لما اتّفق

[شماره صفحه واقعی : 707]

ص: 3537





1- قال الرضيّ : اعتراض على نفسه وذلك أنّه قرّر أنّ الواو والياء لا يدغم أحدهما في مقاربه فكأنّه قال : كيف أدغم أحدهما في الآخر في «سيّد» و «ليّ» ؟ ثمّ أجاب بأنّ قلب الواو إلى الياء لو كان للإدغام لورد ذلك لكنّه إنّما قلبت ياء لاستثقال اجتماعهما لا للإدغام ولهذا تقلب الواو ياء سواء كانت أولى أو ثانية ، ولو كان القلب لإدغام أحد المتقاربين في الآخر لقلبت الأولى إلى الثّانية فقط كما هو القياس ثمّ بعد القلب اجتمع ياءان أولاهما ساكنة فوجب الإدغام ، فهذا من باب إدغام المتماثلين لا من إدغام المتقاربين . [ شرح الشافية 3 : 271 ]

2- قال الرضي : وفي هذا الجواب نظر ، لأنّ القلب لو كان لمجرّد استثقال اجتماعهما لقلب الواو ياء وأولاهما متحرّكة ك «طويل» و «طويت» فعرفنا أنّ القلب من أوّل الأمر لأجل الإدغام ، وذلك لأنّ الواو والياء تقاربتا في الصّفة وهي كونهما ليّنتين ومجهورتين وبين الشديدة والرخوة وإن لم يتقاربا في المخرج ، فأدغمت إحداهما في الأخرى وقلبت الواو وإن كانت ثانية ، لأنّ القصد التخفيف بالإدغام ، والواو المشدّدة ليست بأخفّ من الواو والياء فجعل التّقارب في الصفة كالتّقارب في المخرج وجرّأهم على الإدغام أيضا سكون الأوّل وكونه بذلك عرضة للإدغام . وأمّا فضيلة اللين فلا تذهب لأنّ كلّ واحدة منهما متّصفة بتلك الصفة اه . [ شرح الشافية 3 : 271 ]




اجتماع مثلين أوّلهما ساكن وجب الإدغام .

على أنّ الواو والياء متماثلان في صفة اللين ، وإن لم يكونا متقاربين .

( وأدغمت النّون في اللّام (1) والراء ) وإن كانت النّون زائدة عليهما في صفة الغنّة ( لكراهة نبرتها ) و «نبرة المغنّي» رفع صوته .

وإنّما احتيج (2) في النّون إلى رفع الصوت لأنّ لها مخرجين أحدهما في الفم

[شماره صفحه واقعی : 708]

ص: 3538





1- قال الرضيّ : اعتراض آخر على نفسه وذلك أنّ فضيلة الغنّة تذهب بالإدغام وأجاب المصنّف بأنّها وإن كانت تذهب بالإدغام لكنّهم اغتفروا ذلك لأنّ للنّون نبرة أي رفع صوت وهذا جواب فيه نظر أيضا لأنّه إن كان الموجب للإدغام النّبرة فلتخف بلا إدغام كما تخفى مع القاف والكاف والدّال والتّاء وغيرهما . [ شرح الشافية 3 : 271 ]

2- قال الرضي : والحقّ أن يقال : إنّ للنّون مخرجين أحدهما في الفم والآخر في الخيشوم إذ لا بدّ فيها من الغنّة وإذا أردت إخراجها في حالة واحدة من المخرجين فلا بدّ فيها من اعتماد قويّ وعلاج شديد ، إذ الاعتماد على المخرجين في حالة واحدة أقوى من الاعتماد على مخرج واحد (والحروف التي هي غير النّون على ضربين : أحدهما يحتاج إلى اعتماد قويّ وهي حروف الحلق ، والآخر : لا يحتاج إلى ذلك وهي حروف الفم والشفة ، فالنّون وحروف الحلق متساويان في الاحتياج إلى فضل اعتماد وإعمال لآلة الصوت .) . وهي أي النون إمّا أن تكون ساكنة أو متحرّكة ، فإذا كانت ساكنة وبعدها غير حرف الحلق فهناك داعيان إلى إخفائها : أحدهما : سكونها لأنّ الاعتماد على الحرف الساكن أقلّ من الاعتماد على الحرف المتحرّك . والآخر : كون الحرف الذي لا يحتاج في إخراجه إلى فضل اعتماد عقيب النّون بلا فصل ليجري الاعتمادان على نسق واحد ، فأخفيت النون الساكنة قبل غير حروف الحلق . فإن حصل للنّون السّاكنة مع الحروف التي بعدها من غير حروف الحلق قرب مخرج كاللّام والرّاء أو قرب صفة كالميم (لأنّ فيه أيضا غنّة ، وكالواو والياء ، لأنّ النون معهما من المجهورة وما بين الشديدة والرّخوة .) وجب إدغام النون في تلك الحروف ، لأنّ القصد الإخفاء والتقارب داع إلى غاية الإخفاء التي هي الإدغام . وإن لم يكن هناك قرب لا في المخرج ولا في الصّفة أخفي النون بقلّة الاعتماد (وذلك بأن يقتصر على أحد مخرجيه ولا يمكن أن يكون ذلك إلّا الخيشوم وذلك لأنّ الاعتماد فيها على مخرجها من الفم يستلزم الاعتماد على الخيشوم بخلاف العكس فيقتصر على مخرج الخيشوم فيحصل النون الخفيّة .) . ثمّ بعد ذلك إن تنافرت هي والحرف الذي يجيء بعدها وهي الباء فقط - كما في «عنبر» - قلبت تلك النون الخفيّة إلى حرف متوسّط بين النون وذلك الحرف وهي الميم وإن لم يتنافرا بقيت خفيّة كما في غير الباء من سوى حروف الحلق أمّا مع الحلقيّة فلا تخفى (لأنّ حروف الحلق يحتاج إلى فضل اعتماد فتجرى النّون على أصلها من فضل الاعتماد ، ليجري الاعتماد على نسق واحد .) . فإذا أدغمت النّون في حروف «يرملون» نظرت : فإن كان المدغم فيه اللّام والرّاء فالأولى ترك الغنّة (لأنّ النون تقاربهما في المخرج وفي الصفة أيضا ، لأنّ الثلاثة مجهورة وبين الشديدة والرّخوة ، فاغتفر ذهاب الغنّة مع كونها فضيلة للنون للقرب في المخرج والصفة .) . وإن كان المدغم فيه واوا أو ياء فالأولى الغنّة (لأنّ مقاربة النون إيّاهما بالصفة لا بالمخرج فالأولى أن لا يغتفر ذهاب فضيلة النّون - أي الغنّة - رأسا لمثل هذا القرب غير الكامل بل ينبغي أن يكون للنون معهما حالة بين الإخفاء والإدغام وهي الحالة التي فوق الإخفاء ودون الإدغام التام فيبقى شيء من الغنّة .) . وإن كان المدغم فيه ميما أدغم إدغاما تامّا لأنّ فضيلة الغنّة حاصلة في المدغم فيه ، إذ في الميم غنّة وإن كانت أقلّ من غنّة النون . [ شرح الشافية 3 : 271 - 273 ]




والآخر في الخيشوم فلا بدّ في النّطق بها من اعتماد قويّ فدعا ذلك إلى إخفائها

[شماره صفحه واقعی : 709]

ص: 3539





قليلا بأن يقتصر على مخرج الخيشوم وذلك إذا لم يلاقها ما يقاربها إلّا حروف الحلق فإنّه لا إخفاء أيضا معها ، وإلّا الباء بعدها وهي ساكنة فإنّها تقلب ميما نحو :

«عمبر» أو إلى الإخفاء التامّ وهو الإدغام وذلك مع الراء واللّام .

( و ) أدغمت النّون ( في الميم وإن لم يتقاربا لغنّتهما ) فهما متماثلان في الصفة ( وفي الياء والواو ) وإن لم تكن متقاربة ( لإمكان بقائها ) أعني بقاء الغنّة مع الإدغام فكأنّ النون باقية .

وبعض العرب (1) يدغم النّون في الرّاء واللّام مع الغنّة أيضا ضنّا بفضيلة النون .

وبعضهم يترك الغنّة مع الواو والياء تحرّيا للإدغام التامّ .

ومذهب سيبويه وسائر النّحاة أنّ إدغام النّون في اللّام والراء والواو والياء مع الغنّة أيضا إدغام تامّ والغنّة ليست من النون لأنّ النّون مقلوبة إلى الحرف التي بعدها بل إنّما أشرب صوت الفم غنّة .

( وقد جاء ) عن بعض القرّاء إدغام حروف «ضوي مشفر» فيما يقاربها نحو :

( لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ (2) و اغْفِرْ لِي (3) و نَخْسِفْ بِهِمُ (4) ) بإدغام الضادّ في الشين ، والراء في اللّام ، والفاء في الباء . وحمل ذلك على الإخفاء (5) لا على الإدغام التامّ ، وكيف لا ولو كان إدغاما لالتقى ساكنان ، لا على حدّه في «لبعض شأنهم» ( و «نخسف بهم» ) .

[شماره صفحه واقعی : 710]
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1- من هنا إلى مفتتح المتن الآتي - «وقد جاء» - مأخوذ عن شرح الرضيّ حرفا بحرف فراجعه : 3 : 273 - 274 .

2- النّور : 62 .

3- الأعراف : 151 .

4- سبأ : 9 .

5- منقولة عن شرح الرضيّ 3 : 274 .




( ولا ) يدغم ( حروف الصّفير في غيرها ) إبقاء على فضيلة الصّفير ( ولا المطبقة في غيرها من غير إطباق على الأفصح ) محافظة على فضيلة الإطباق ، وفيه نظر سيأتي .

( ولا حرف الحلق في أدخل منه إلى الصدر ) لئلّا يلزم إدغام الأسهل في الأثقل ( إلّا الحاء ) فإنّها تدغم ( في العين والهاء ) مع أنّهما أدخل منها لشدّة مقاربتها إيّاهما في المخرج ( ومن ثمّ ) أعني من أجل أنّ إدغام حرف الحلق لا يجوز في أدخل منه إلّا في العين والهاء ( قالوا فيهما : «اذبحّتودا» و «اذبحّاذه» ) بقلب الثاني إلى الأوّل ، وإن لزم من ذلك خلاف القياس كما مرّ فهذه مقدّمات يعرف منها أحكام إدغام الحروف المتقاربة بعضها في بعض على سبيل الإجمال ، وأمّا تفصيل ذلك على ترتيب المخارج :

( فالهاء ) تدغم ( في الحاء (1) ) فقط نحو : «أجبه حاتما» والبيان أحسن ؛ لأنّ حروف الحلق ليست بأصل في التضعيف في كلمة .

ولهذا قلّ المضاعف من الهاء نحو : «كهّ السكران» ومن العين نحو : «دعّ» .

[شماره صفحه واقعی : 711]
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1- لمّا بيّن الحروف المتقاربة مخرجا وصفة وبيّن منها ما لا يدغم فيما يقاربها شرع في الحروف التي تدغم فيما يقاربها وذكرها على الترتيب المذكور عند ذكر المخارج فترك الهمزة لأنّها لا تدغم فيما يقاربها ولم يذكر الألف لأنّها لا تدغم لا في مثلها ولا فيما يقاربها لوجوب تحريك المدغم فيه وتعذّر تحريكها لو وقع مدغما فيه . قال أحمد : ولم يذكر الألف لأنّها لا تدغم لا في مثلها ولا فيما يقاربها لأنّها لو أدغمت في مثلها فلا بدّ من تحريك الثانية لأنّ المدغم فيه لا يكون إلّا متحرّكا ، وتحريكها يؤدّي إلى قلبها همزة فلا يكون الأوّل كالثاني فلا يمكن الإدغام ، وإذا لم يدغم في مثلها لا يدغم فيما يقاربها لأنّ المتقاربين إنّما يتصوّر بعد صيرورتهما مثلين ، اه بتصرّف . والذي ذكر الشارح هنا مأخوذ عن الرضي فراجع شرحه في المقام . [ شرح الشافية 3 : 265 - 266 و 276 ]




وكان حقّ الحاء أن يكون أقلّ في باب التضعيف من الغين والخاء المعجمتين لأنّه أنزل منهما في الحلق إلّا أنّه كثر «صحّ» و «شحّ» لكونه مهموسا رخوا ، والهمس والرّخاوة أسهل على النّاطق من الشدّة والجهر .

والغين لا يجيء عينا ولاما معا إلّا مع حاجز ك «الضّغيغة» - للّبن المحقون الذي اشتدّت حموضته - والخاء أكثر منه ، لأنّه أقرب إلى الفم ، ولكونه مهموسا رخوا كالحاء ، نحو : «المخّ» و «الفخّ» .

ولمّا كان حال تضعيف الحرف الحلقيّ في كلمة كما قلنا قلّ ذلك في كلمتين أيضا ولكنّه عربيّ حسن لقرب المخرجين ولأنّهما مهموسان رخوان .

ولا يدغم الهاء في العين المهملة وإن كانت العين أقرب مخرجا إلى الهاء من الحاء لأنّ الهاء مهموسة رخوة ، والعين مجهورة بين الشديدة والرخوة ، والهمزة والألف قد مرّ أنّهما لا تدغمان .

( والعين ) المهملة تدغم ( في الحاء ) المهملة لقرب المخرج ولا مانع لأنّ الثّاني مخرجه أعلى نحو : «ارفع حاتما» .

( والحاء ) المهملة تدغم ( في الهاء والعين ) المهملة كما تقدّم ( بقلبهما حائين ) كما تقدّم في : «اذبح هذه» و «اذبح عتودا» .

( وجاء ) في قراءة أبي عمرو فمن زحزع عن النار (1) - بقلب الحاء عينا - .

( والغين ) المعجمة تدغم ( في الخاء ) المعجمة على القياس نحو : «أبلغ خّليلي» .

( والخاء ) تدغم ( في الغين ) نحو : «اسلخ غّنمك» وإن كانت الغين أدخل منها لأنّ مخرجها أدنى مخارج الحروف الحلقيّة إلى اللّسان ولذا يقول بعض

[شماره صفحه واقعی : 712]

ص: 3542





1- آل عمران : 185 .




العرب : «منخل» بإخفاء النون كما تخفى قبل حروف الفم ، ولم يجر (1) مثل ذلك الإدغام في الحاء والعين فلم يقولوا : «اذبعّتودا» ، لبعدهما عن الفم (2) .

( والقاف ) تدغم ( في الكاف ، والكاف في القاف ) نحو : «خلقكّم» و نُقَدِّسُ لَكَ قالَ (3) لتقاربهما في المخرج .

والياء لا تدغم في الشين ولا في الجيم ، ولا الشين في الياء والجيم لأنّ الياء والشين من حروف «ضوي مشفر» فلا يدغم فيما يقاربها .

( والجيم ) لا تدغم في الياء لقلّة تقاربهما ولكن تدغم ( في الشين ) لشدّة تقاربهما نحو : «اخرج شّاة» .

والضّاد لا تقارب شيئا من الحروف حتّى تدغم فيها مع أنّها من حروف «ضوي مشفر» .

( واللّام ) إمّا معرّفة (4) وإمّا غير معرّفة فاللّام ( المعرّفة تدغم وجوبا في مثلها ) أعني في اللّام ( وفي ثلاثة عشر حرفا ) وهي التّاء ، والثّاء ، والدال ، والذال ، والرّاء ، والزّاي ، والسّين ، والشّين ، والصّاد ، والضّاد ، والطّاء ، والظّاء ، والنّون ؛ لكثرة لام التعريف وموافقتها لهذه الحروف لأنّ جميعها من طرف اللّسان كاللّام إلّا الضّاد والشّين ، وفي الضّاد استطالة لرخاوتها حتّى اتّصلت بمخرج اللّام

[شماره صفحه واقعی : 713]
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1- هكذا وقع في أكثر النسخ «لم يجر» من «الجريان» وفي نسخة : «لم يجز» من «الجواز» .

2- راجع : شرح الشافية 3 : 278 .

3- البقرة : 30 .

4- والمراد «أل» التعريف في قول ابن مالك : «أل» حرف تعريف أو اللّام فقط***«فنمط» عرّفت قل فيه : «النّمط» وهي اسميّة وحرفيّة ، والحرفيّة زائدة وغير زائدة ، وغير الزائدة عهديّة وجنسيّة ، والحكم يشمل الأقسام كلّها .




-كما مرّ - وكذا الشّين حتّى اتّصلت بمخرج الطّاء .

( وغير المعرّفة (1) ) إدغامها ( لازم في نحو بَلْ رانَ (2) ) ممّا اجتمع فيه لام ، «بل» و «هل» و «قل» خاصّة مع الرّاء في «القرآن» خاصّة .

( وجائز في البواقي ) من الصّور ، وإدغامها مع الراء أحسن من الإظهار لقرب مخرجهما ، ويليه في الحسن إدغام اللّام الساكنة في الطاء والدال والتّاء والصّاد والزّاي والسّين ، وذلك لأنّهنّ تراخين عن اللّام إلى الثّنايا وليس فيهنّ انحراف نحو اللّام كما كان في الرّاء .

[شماره صفحه واقعی : 714]
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1- قال الرضيّ : وإذا كانت اللّام السّاكنة غير المعرّفة نحو : لام «هل» و «بل» و «قل» فهي في إدغامها في الحروف المذكورة على أقسام : أحدها : أن يكون الإدغام أحسن من الإظهار وذلك مع الرّاء لقرب مخرجيهما ، ولك أن لا تدغم نحو : «هل رأيت» . قال سيبويه : ترك الإدغام هو لغة أهل الحجاز وهي عربيّة جائزة . ففي قول المصنّف : لازم في نحو «بل رّان» نظر : بلى لزم ذلك في لام «هل» و «بل» و «قل» خاصّة مع الرّاء في القرآن ، والقرآن أثر يتبع . ويليه في الحسن : إدغام اللّام الساكنة في الطّاء والدّال والتّاء والصّاد والزّاي والسين ، وذلك لأنّهنّ تراخين عن اللّام إلى الثّنايا وليس فيهنّ انحراف نحو اللّام كما كان في الرّاء . ووجه جواز الإدغام فيها أنّ آخر مخرج اللّام قريب من مخرجها واللّام معها من حروف طرف اللسان . ويليه في الحسن : إدغامها في الظّاء والثاء والذّال لأنّهنّ من أطراف الثّنايا وقاربن مخرج الفاء . وإنّما كان الإدغام مع الطّاء والدّال والتّاء والزّاي والسّين أقوى منه مع هذه الثلاثة لأنّ اللّام لم تنزل إلى أطراف الثنايا كما لم تنزل الطّاء وأخواتها إليها بخلاف الثلاثة . ويليه : إدغامها في الضّاد والشّين ، لأنّهما ليسا من طرف اللسان كالمذكورة لكنّه جاز الإدغام فيهما لاتّصال مخرجهما بطرف اللسان اه . [ شرح الشافية 3 : 279 - 280 ]

2- المطففين : 14 .




ووجه جواز إدغام اللّام فيها أنّ آخر مخرج اللّام قريب من مخرجها ، واللّام معها من حروف طرف اللّسان ، ويليه في الحسن إدغامها في الظّاء والثاء والذال .

وإنّما كان الإدغام مع الستّة الأول أحسن منه مع هذه الثلاثة ؟ لأنّ اللّام لم تنزل إلى أطراف الثّنايا كما لم تنزل الطاء وأخواتها إليها بخلاف الثلاثة ، ويليه إدغامها في الضّاد والشّين لأنّهما ليسا من طرف اللّسان كالمذكورة لكنّه جاز الإدغام فيهما لاتّصال مخرجهما بطرف اللّسان .

وإدغام اللّام السّاكنة في النّون (1) أقبح من جميع ما مرّ .

قال سيبويه (2) : لأنّ النون تدغم في الواو والياء والراء والميم كما تدغم في اللّام .

وكما لا تدغم هذه الحروف في النّون كذلك ينبغي أن لا يدغم اللّام فيها أيضا ، والرّاء من حروف «ضوي مشفر» .

( والنّون ) إمّا ساكنة أو متحرّكة فالنّون ( السّاكنة تدغم وجوبا في حروف «يرملون» ) نحو : «من يوم» و «من ربّكم» و «من مّاء» و «من لّبن» و «من وّال» و «من نّور» إلّا إذا أدّي إلى اللّبس بتركيب آخر كما مرّ نحو «قنوان» فإنّك لا تقول : «قوّان» ( والأفصح إبقاء غنّتها في الواو والياء وإذهابها في اللّام والرّاء ) ومع الميم والنّون لا بدّ من الغنّة .

( وتقلب ) النّون الساكنة ( ميما ) إذا كانت النّون ( قبل الباء ) نحو : «عنبر» و «شنباء» وقد مرّ في «الإبدال» .

[شماره صفحه واقعی : 715]
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1- التقاط من الرضيّ حرفا بحرف فراجع شرحه على «الشّافية» 3 : 280 .

2- العبارة منقولة من الرضيّ والرضيّ إنّما نقل معنى عبارة سيبويه وهذا نصّه : والنّون إدغامها فيها أقبح من جميع هذه الحروف لأنّها تدغم في اللّام كما تدغم في الياء والواو والرّاء والميم ، فلم يجسروا على أن يخرجوها من هذه الحروف التي شاركتها في إدغام النّون وصارت كأحد في ذلك اه . [ الكتاب 2 : 504 ]




( وتخفى ) النّون بأن يقتصر على الغنّة ( في غير حروف الحلق ) ، وحروف «يرملون» ( فيكون لها خمسة أحوال ) :

الأوّل : الإدغام الواجب مع حروف «يرملون» .

الثاني : إبقاء الغنّة مع الواو والياء .

والثالث : إذهابها مع اللّام والرّاء .

والرابع : قلبها ميما مع الباء .

الخامس : الإخفاء في غير حروف الحلق و «يرملون» وقد مرّ أنّه لا إخفاء مع حروف الحلق كما لا إدغام .

( و ) النّون ( المتحرّكة تدغم جوازا ) في حروف «يرملون» على التفصيل المذكور في إبقاء الغنّة وتركها .

( والطّاء والدّال والتّاء ) لغير الافتعال (1) ونحوه .

( والظّاء والذّال والثّاء يدغم بعضها في بعض (2) ) لتقارب مخارجها ( وفي

[شماره صفحه واقعی : 716]
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1- أي المراد هاهنا غير تاء «افتعل» و «تفعل» و «تفاعل» فإنّ لها أحوالا من الإدغام والقلب ذكرها المصنّف بعد الفراغ عن سائر الحروف .

2- أي كلّ واحد من الحروف الستّة المذكورة أوّلا ، يدغم في الخمسة الباقية وفي الثّلاثة المذكورة أخيرا . فإدغام الطّاء : «فرط دّارم» أو «ذابل» أو «ظالم» أو «تاجر» أو «ثامر» أو «صابر» أو «زاجر» أو «سامر» . وإدغام الدّال : «جرد طّارد» أو «ذابل» والباقي عين أمثلة إدغام الطّاء . وإدغام الذّال : «نبذ طّارد» أو «دارم» أو «ذابل» أو «تاجر» أو «ثامر» أو «صابر» أو «زاجر» أو «سامر» . وإدغام الظّاء : «غلظ طّارد» والباقي أمثلة إدغام الذّال . وإدغام التّاء : «سكت طّارد» أو «دارم» أو «ذابل» أو «ظالم» أو «ثامر» أو «صابر» أو «زاجر» أو «سامر» . وإدغام الثاء : «عبث طارد» أو «دارم» والباقي نفس أمثلة إدغام التّاء .




الصّاد ، والزّاي ، والسّين ) كذلك أيضا بخلاف العكس أي لا تدغم الصّاد والزّاى والسّين في غيرها لفوات الصّفير كما مرّ .

واعلم أنّ في قولهم «لا تدغم الحروف المطبقة (1) في غيرها من غير إطباق» نظرا ( إذ الإطباق في نحو «فرّطت» إن كان معه إدغام فهو إتيان بطاء أخرى وجمع بين ساكنين ) أمّا الإتيان بطاء أخرى فلأنّ الإطباق بدون حرف الإطباق متعذّر ، وأمّا الجمع بين ساكنين فلأنّ الطاء الذي يجب الإتيان به لضرورة الإطباق ساكن ، والطّاء الأصليّ الذي انقلب تاء لأجل الإدغام ساكن أيضا .

والحقّ أنّه ليس مع الإطباق إدغام صريح بل هو إخفاء يسمّى بالإدغام لشبهه به .

هذا ( بخلاف غنّة النون في «من يقول» ) بإبقائها مع إدغام النون لأنّ الغنّة تخرج من الخيشوم والنّون من الفم فأمكن انفراد الغنّة من النون .

( والصّاد والزّاي والسّين يدغم بعضها في بعض لاشتراكها ) في فضيلة الصّفير مع تقاربها في المخرج .

والفاء من حروف «ضوي مشفر» .

( والباء ) تدغم ( في الميم والفاء ) نحو : «يعذّب من يشاء» و «يعذّب فاجرا» وذلك لتقاربها في المخرج ، والواو والميم من حروف «ضوي مشفر» .

فهذا تفصيل لإدغام الحروف المتقاربة بعضها في بعض .

[شماره صفحه واقعی : 717]

ص: 3547





1- تلخيص كلام الرضيّ رضوان اللّه عليه فراجع شرحه 3 : 282 .





[ حكم تاء الافتعال ]

وقد بقي من ذلك حكم تاء الافتعال ونحوه ، فنقول فيه :

إذا كان فاء «افتعل» تاء وجب إدغامها في تاء الافتعال نحو : «اتّخذ» و «اتّهم» ، لأنّ المثلين إذا التقيا وأوّلهما ساكن وجب الإدغام - كما مرّ - وإذا كان عين «افتعل» تاء نحو «اقتتل» لم يلزم الإدغام .

قال سيبويه (1) : لأنّ التاء الثانية لا يلزم الأولى ، ألا ترى إلى نحو : «اجتمع» و «ارتدع» فالمثلان فيه كأنّهما في كلمتين من حيث عدم التلازم .

( وقد تدغم (2) تاء «افتعل» ) حينئذ ( في التّاء ) التي هي عين الكلمة بأن تنقل حركة التاء الأولى إلى فاء الكلمة - على الرّسم (3) - في نحو : «يمدّ» و «يعضّ» و «يفرّ» فيستغنى عن همزة الوصل لأنّ أصل فاء الكلمة الحركة .

بخلاف باب : «الحمر» ، لأنّ أصل لام التعريف السكون ، والحركة عارضة .

وقد يحذف حركة أوّلهما فيلتقي ساكنان - فاء «افتعل» وتاؤه - فتكسر الفاء

[شماره صفحه واقعی : 718]
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1- لقد تبيّن لي من تأمّلي في هذا الشرح حيثما ينقل عن ابن جنّي أو سيبويه أو الخليل أو غيرهم أنّه إنّما ينقل عن الرّضيّ وحده فكذا في هذا الموضع فراجع شرح الرضي على «الشّافية» 3 : 284 ، والرضي نقل ذلك عن سيبويه في باب الإدغام من «الكتاب» . [ الكتاب 2 : 495 ]

2- هذا شروع في بيان أحوال تاء «افتعل» وما أشبهه .

3- والصحيح - كما في شرح الرضي - «كما هو الرسم» حيث قال : فإذا أدغمت أي في نحو «اقتتل» فإمّا أن تنقل حركة أوّلهما إلى فاء الكلمة كما هو الرّسم في نحو : «يمدّ» و «يعضّ» و «يفرّ» فتستغني من همزة الوصل . وإمّا أن تحذف حركة أوّلهما فيلتقي ساكنان : فاء الفعل وتاء «افتعل» فتكسر الفاء ، لأنّ السّاكن إذا حرّك فالكسر أولى ، فتسقط همزة الوصل بتحرّك ما بعدها اه . [ شرح الشافية 3 : 284 ]




ويستغنى عن همزة الوصل ( فيقال : «قتّل» ) بفتح القاف على المذهب الأوّل ( و «قتّل» ) بكسرها على المذهب الثّاني .

وإنّما لم يجز هذا المذهب الثاني - أعني حذف حركة أوّل المثلين - في نحو «يمدّ» و «يعضّ» لوجوب المحافظة على حركة العين في الفعل الثلاثيّ إذ بها يتميّز بعض أبوابه من بعض .

وقال سيبويه : لأنّه يجوز في نحو «اقتتل» الإظهار والإخفاء والإدغام بخلاف نحو «يردّ» فإنّه يجب فيه الإدغام ، فلمّا تصرّفوا في الأوّل بالأوجه الثلاثة أجازوا التصرّف فيه بحذف حركة أوّل المثلين أيضا وتقول في المضارع : «يقتّل» - بفتح الياء والقاف وكسر التّاء - و «يقتّل» - بكسر القاف والبواقي بحالها - .

( وعليهما ) تقول في اسم الفاعل ( مقتّلون ) بضمّ الميم وفتح القاف وكسر التّاء ( ومقتّلون ) بكسر القاف والبواقي بحالها .

ويجوز في نحو «يقتّل» - بكسر القاف - أن يكسر الياء اتّباعا للقاف ، ومنه قراءة أَمَّنْ لا يَهِدِّي (1) - بكسر الياء والهاء - ولا يجوز كسر الميم في «مقتّل» - بكسر القاف - اتّباعا كما جاز في المضارع لأنّ حرف المضارعة متعوّد للكسر في غير هذه الصّورة نحو : «إعلم» و «نعلم» و «تعلم» و «ييجل» .

( وقد جاء ) في قراءة أهل مكّة ( مردّفين (2) ) بضمّ الرّاء ( اتّباعا ) للميم ، أصله : «مرتدفين» أي مستدبرين ، ويقال : «أتينا فلانا فارتدفناه» أي أخذناه من ورائه ، وعلى هذا تقول : «مقتّلون» بضمّ القاف أيضا .

وإذا كان عين «افتعل» مقاربا للتاء لم تدغم التاء فيه إلّا قليلا ؛ لأنّ الإظهار في المثلين كان أكثر نحو «اقتتل» ففي المتقاربين أولى .

[شماره صفحه واقعی : 719]
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1- يونس : 35 .

2- الأنفال : 9 .




وإنّما جاز لك الإدغام إذا كان العين دالا ك «يهدّي» أو صادا ك «يخصّمون» .

( و ) إذا كان ما قبل تاء «الافتعال» - أعني فاء الكلمة - ثاء مثلّثة ( تدغم الثّاء فيها على الوجهين ) : القياسيّ وهو : قلب الأوّل إلى الثاني ، وغير القاسيّ وهو العكس ( نحو : اتّار ) «يتّار» - بتاء مثنّاة - ( وإثّار ) «يثّار» - بثاء مثلّثة - والأصل «اثتار» أي أدرك ثأره بأن قتل قاتله .

وهذا الإدغام على الوجهين ليس بواجب - على ما نصّ عليه سيبويه - لاختلاف الحرفين فيجوز لك أن تقول في افتعل من «الثرد» : «اثترد ، يثترد» فهو «مثترد» ولكنّ الإدغام أحسن .

( و ) إذا كان فاء افتعل سينا ( تدغم فيها السّين شاذّا على الشاذّ نحو :

«اسّمع» ) في «استمع» .

أمّا شذوذه فلأنّ حرف الصفير قد قلنا أنّه لا يدغم في غيره .

وأمّا كونه شاذّا على الشّاذّ فلأنّ القياس في إدغام المتقاربين قلب الحرف الأوّل إلى الثاني وهيهنا وجب أن يقلب الثّاني إلى الأوّل ( لامتناع «اتّمع» ) حيث تذهب فضيلة الصفير ، وقد زال كراهة الشّذوذ الأوّل بسبب الشّذوذ الثاني ، لأنّ الثّاني حيث قلب سينا فلم تدغم السّين إلّا في حروف الصفير ، والإظهار هيهنا أفصح بخلاف الثّاء كما قلنا .

( وتقلب ) تاء الافتعال - إذا وقعت ( بعد حروف الإطباق - طاءا ، فتدغم فيها وجوبا في : «اطّلب» ) لاجتماع المثلين لأنّ فاء الكلمة طاء وتاء «الافتعال» أيضا صارت طاء ( وجوازا على الوجهين في : «اضطلم» ) وأصله : «اظتلم» وبعد الإدغام تقول على الوجه القياسيّ - وهو قلب الأوّل إلى الثاني - : «اطّلم» - بالطّاء المهملة - وعلى الوجه الآخر : «اظّلم» - بالظّاء المعجمة - والبيان أيضا أحسن نحو :

«اظطلم» .

[شماره صفحه واقعی : 720]
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( وجاءت ) الصّور ( الثّلاث ) في قول زهير (1) :

65 - هو الجواد الّذي يعطيك نائله***عفوا ( ويظلم أحيانا فيظطلم ) (2)

معناه : أنّه يعطي ما له بسهولة من غير مطل ، ويستجدى في الأوقات التي مثله لا يطلب فيها فيتحمّل ذلك ، ويروى : «فيظّلم» و «فيطّلم» .

( وشاذّا على الشّاذّ في : «اصطبر» و «اضطرب» ) بأن يقال : «اصّبر» و «اضّرب» .

[شماره صفحه واقعی : 721]
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1- هو زهير بن أبي سلمى - بضمّ السين - ربيعة بن رياح المزنيّ المضريّ حكيم الشّعراء في الجاهليّة . وفي أئمّة الأدب من يفضّله على شعراء العرب كافّة . قال ابن الأعرابي : كان لزهير في الشّعر ما لم يكن لغيره ، كان أبوه شاعرا وخاله شاعرا وأخته سلمى - بفتح السّين - شاعرة وابناه كعب وبجير شاعرين ، وأخته الخنساء شاعرة . ولد في بلاد «مزينة» وكان مقيما في بلاد الحاجر - من بلاد «نجد» - كان ينظم القصيدة في شهر وينقّحها ويهذّبها في سنة ، فكان قصائدة تسمّى «الحوليّات» أشهر شعره المعلّقة التي مطلعها : * أمن أمّ أو في دمنة لم تكلّم * ويقال : إنّ أبياته التي في آخر هذه القصيدة تشبه كلام الأنبياء ، توفّي سنة 13 ه .

2- البيت الشّاهد لهذا الشّاعر على وزن البحر البسيط من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان المرّي ومطلعها : قف بالدّيار التي لم يعفها القدم***بلى وغيّرها الأرواح والدّيم و «النائل» الإحسان و «العفو» ما كان سهلا من غير مطل ومعنى «يظلم أحيانا» أنّه يطلب منه في غير وقت الطّلب ولا موضعه فيعطي ، جعل السّؤال منه في غير وقت السؤال «ظلما» وجعل إعطائه ما سئل على تلك الحال وتكلّفه لذلك «اظّلاما» . والشّاهد في قوله : ف «يظطلم» حيث ورد بالأوجه الثّلاثة وهو ترك الإدغام والإدغام على الوجهين - بالظّاء والطّاء - . وقال ابن جنّي : روي على أربعة أوجه - هذه الثلاثة - والرّابع : ف «ينظلم» وهذه «ينفعل» وليست من الضّرب الأوّل ولا يلحق مثلها تغيير ، اه بتصرّف . [ شرح القصائد العشر : 101 ، الأعلام 3 : 52 ، شواهد البغدادي : 493 - 494 ، سرّ صناعة الإعراب 1 : 230 ]




فوجه شذوذه إدغام حرف الصّفير - وهو الصّاد المهملة - في غيره ، وإدغام حرف «ضوي مشفر» - وهو الضّاد المعجمة - فيما يقاربها ، ووجه كونه شاذّا على الشّاذّ قلب الثّاني إلى الأوّل وذلك ( لامتناع : «اطّبر» و «اطّرب» ) بقلب الأوّل إلى الثاني حيث تفوت فضيلة صفير الصّاد ، واستطالة الضّاد .

وإنّما قلبت تاء الافتعال بعد حروف الإطباق طاءا ؟ لأنّها لو بقيت على حالها فإمّا أن تدغم حروف الإطباق فيها وذلك غير جائز لذهاب فضيلة الإطباق ، وإمّا أن لا تدغم فيعسر النطق بها لقربها في المخرج وتنافيها في الصفة لأنّ التّاء حرف شديد والصّاد والضّاد والظّاء المعجمة رخوة ، وأيضا التّاء مهموس ، والضّاد المعجمة والطّاء والظّاء مجهورة فقلبوا تاء الافتعال حرفا يوافق التّاء في المخرج ويوافق ما قبله في الصفة .

( وتقلب تاء ) الافتعال ( مع الدّال ، والذّال ، والزّاي ) إذا كنّ فاءات الكلمة ( دالّا ) لأنّ التاء حرف شديد مهموس ، والذّال المعجمة والزّاي فيهما رخاوة وجهر ، وأيضا التاء مهموس والدّال المهملة مجهور ، فبين التّاء وهذه الحروف تناف ، فقلب التاء دالا لكونه موافقا للتاء في المخرج والذّال والزاي في صفة الجهر ( فتدغم ) فاء الكلمة في الدّال المبدلة من تاء الافتعال ( وجوبا في «ادّان» ) لاجتماع المثلين أوّلهما ساكن ، والأصل : «ادتان» - افتعل من «الدّين» - ( وقويّا في «ادّكر» ) بالدّال المهملة ، والأصل : «اذتكر» من «الذّكر» قلبت التاء دالا مهملة ثمّ أدغمت الذال المعجمة فيها بعد قلبها إليها على القياس .

( وجاء «اذّكر» ) بالذال المعجمة وذلك بقلب الثّاني إلى الأوّل ، ثمّ الإدغام على خلاف القياس ( و «اذدكر» ) بغير الإدغام ( وضعيفا في «ازّان» ) وأصله :

«ازتان» - افتعل من «الزّين» - قلبت التاء دالا فصار «ازدان» وهو الفصيح ، ولو أريد الإدغام وجب قلب الثّاني إلى الأوّل على خلاف القياس ( لامتناع «ادّان» ) بقلب

[شماره صفحه واقعی : 722]
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الأوّل إلى الثّاني كما هو القياس إذ تذهب فضيلة صفير الزّاي .

فهذه أحكام إدغام تاء الافتعال .

( ونحو : «خبطّ» و «حصط» و «فزد» و «عدّ» في «خبطت ) الشّجر» إذا ضربتها بالعصا لتسقط ورقها ( و «حصت» ) من «الحوص» الخياطة ( و «فزت» و «عدت» ) من «الفوز» و «العود» ( شاذّ ) حيث قد شبّه تاء الضمير بتاء الافتعال من قبل اتّصال تاء الضمير بالفعل كاتّصال تاء الافتعال بما قبلها فقلبت تاء الضمير في «خبطت» و «حصت» طاء لوقوعها بعد حرف الإطباق ، وفي «فزد» و «عدّ» دالا لوقوعها بعد الزّاى والدال المهملة ؛ فصار الإدغام واجبا في : «خبطّ» و «عدّ» لاجتماع المثلين ، وشاذّ على الشّاذّ لو قيل : «حصّ» مثل «اصّبر» لامتناع «حطّ» لفوات الصّفير ، وضعيفا في «فزد» لو قيل : «فزّ» مثل «ازّان» لامتناع «فدّ» وتشبيه تاء الضمير بتاء الافتعال عربيّ لكنّه غير مطّرد بل مسموع ولهذا لم يحك سيبويه عنهم في الذّال المعجمة نحو : «أخذت» .

( وقد تدغم تاء «تتنزّل» (1) و «تتنابزوا» وصلا وليس قبلها ساكن صحيح )

[شماره صفحه واقعی : 723]
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1- قال الرّضيّ : إذا كان في أوّل مضارع «تفعّل» و «تفاعل» تاء فيجتمع تاءان جاز لك أن تخفّفهما وأن لا تخفّفهما والتّخفيف بشيئين : حذف أحدهما ، والإدغام ، والحذف أكثر . فإذا حذفت فمذهب سيبويه أنّ المحذوفة هي الثّانية ، لأنّ الثقل منها نشأ ، ولأنّ حروف المضارعة زيدت على تاء «تفعّل» لتكون علامة ، والطارئ يزيل الثّابت إذا كره اجتماعهما . وقال الكوفيّون : المحذوفة هي الأولى ، وجوّز بعضهم الأمرين ، وإذا حذفت لم تدغم التاء الباقية فيما بعدها وإن ماثلها نحو : «تتارك» أو قاربها نحو : «تذكّرون» لئلّا يجمع في أوّل الكلمة بين حذف وإدغام مع أنّ قياسهما أن يكونا في الآخر . وإذا أدغمت فإنّك لا تدغم إلّا إذا كان قبلها ما آخره متحرّك نحو : «قال تنزّل» و «قال تنابزوا» أو آخره مدّ نحو : «قالوا تنزّل» «قالا تنابزوا» و «قولي تابع» . فإن لم يكن قبلها شيء لم يدغموا ، إذ لو أدغم لاجتلب لها همزة الوصل وحروف المضارعة لا بدّ لها من التصدّر لقوّة دلالتها ، وأيضا تتثاقل الكلمة . وكذا لا يدغم إذا كان قبله ساكن غير مدّ ، سواء كان لينا نحو : «لو تتنابزون» أو غيره نحو : «هل تتنابزون» إذ يحتاج إذن إلى تحريك ذلك السّاكن ولا تفي الخفّة الحاصلة من الإدغام بالثقل الحاصل من تحريك ذلك الساكن اه بتصرّف . [ شرح الشافية 3 : 290 - 291 ]




استثقالا لاجتماع التائين في أوّل الكلمة إحداهما تاء المضارعة والثانية تاء «التفعّل» و «التفاعل» نحو : «قال تنزّل» و «قال : تّنابزوا» ونحو : «قالوا تّنزّل» و «قالا تّنابزوا» و «قولي تّابع» .

فإن لم يكن قبلها كلمة لم تدغم إذ لو أدغمت لاجتلبت همزة الوصل وحروف المضارعة لا بدّ لها من التصدير لقوّة دلالتها .

وكذا لا تدغم إذا كان قبلها ساكن صحيح نحو : «هل تتنزّل» .

وقراءة البزّي : هَلْ تَرَبَّصُونَ (1) و أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ (2) - بالإدغام والجمع بين ساكنين - ليست بقويّة .

وقد يقال : إنّ السّاكن لو كان غير صحيح ولم يكن مدّة لم يجز الإدغام أيضا نحو : «لو تتنزّل» .

وهو غير سديد لأنّ من شرط التقاء الساكنين على حدّه - إذا كان الأوّل لينا والثّاني مدغما - أن يكونا في كلمة واحدة ، وهيهنا ليسا في كلمة واحدة فلو لم يجز الالتقاء في كلمتين إذا كان الأوّل غير مدّة لكان يجب أن لا يجوز ولو كان الأوّل مدّة إذ لا فارق بينهما في كلمة واحدة في الجواز فكذا في كلمتين .

[شماره صفحه واقعی : 724]

ص: 3554





1- التوبة : 52 .

2- القدر : 3 - 4 .




اللّهمّ إلّا أن يقال : لو كان الأوّل مدّة أمكن حذفها اكتفاء بالحركة الدالّة عليها بخلاف ما لو لم يكن مدّة فإنّه لا يكون حينئذ سبيل إلى الإبقاء ولا إلى الحذف .

واعلم أنّ هذا الإدغام لا يجوز في المضارع (1) المبنيّ للمفعول نحو : «تتدارك» لاختلاف الحركتين فلا يستثقل اجتماع التائين بخلاف المبنيّ للفاعل لاتّفاق حركتيهما .

( وتاء «تفعّل» و «تفاعل» ) تدغم ( فيما تدغم فيه التّاء ) إذا وقعن بعدها وهي ثمانية أحرف مخارجها طرف اللسان وشيء من الثّنايا كالتاء وهي :

الطّاء ، والدّال ، والصّاد ، والزّاي ، والسّين ، والظّاء ، والذّال ، والثّاء ( فتجتلب ) لها ( همزة الوصل ابتداء نحو : «اطّيّروا» و «ادّارأوا» ) و «اصّابروا» ( و «ازّيّنوا» ) و «اسّمّعوا» و «اظّلموا» و «اذّكروا» ( و «اثّاقلوا» ) ومع التاء نحو : «اتّرسوا» .

والأصل في هذه الأفعال : «تطيّروا» و «تدارأوا» و «تصابروا» و «تزيّنوا» و «تسمّعوا» و «تظلّموا» و «تذكّروا» و «تثاقلوا» و «تترّسوا» .

وقد يضمّ إلى هذه الحروف الضّاد لما مرّ من أنّها باستطالتها قريب من حروف أطراف اللّسان نحو : «اضّاربوا» في «تضاربوا» وكذا الشين والجيم نحو : «اشّاجروا» و «اجّارؤوا» (2) في «تشاجروا» و «تجارؤوا» وإن كانتا بعيدتين عن ذلك .

[شماره صفحه واقعی : 725]

ص: 3555





1- قال الرضيّ : وإذا كان المضارع مبنيّا للمفعول نحو : «تتدارك» و «تتحمّل» لم يجز الحذف ولا الإدغام ، لاختلاف الحركتين فلا تستثقلان كما تستثقل الحركتان المتّفقتان . وأيضا يقع لبس بين «تتفعّل» و «تفعّل» - من «التّفعيل» - لو حذفت التّاء الثانية وبين «تتفعّل» و «تتفعّل» لو حذفت الأولى اه . [ شرح الشافية 3 : 291 ]

2- أصله : «تجارؤوا» وهو «تفاعلوا» من «الجؤار» وهو رفع الصوت وبه قرئ قوله تعالى : فأخرج لهم عجلا جسدا له جؤار - بدل قوله تعالى : لَهُ خُوارٌ***- .




وهذا الإدغام مطّرد (1) في الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسمي الفاعل والمفعول .

( ونحو : «اسطّاع» ) في «استطاع» بجعل تاء الاستفعال ( مدغما ) فيما يدغم فيه التاء ( مع بقاء ) صوت ( السّين نادر (2) ) وقراءة حمزة (3) في قوله تعالى :

فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ (4) .

وخطّأه النّحاة ؛ لأنّه يؤدّي إلى اجتماع الساكنين لا على حدّه ، حيث لا يمكن إلقاء حركة التّاء على السّين التي من شأنها أن لا تتحرّك أبدا .

وإنّما شجّعه على ذلك ما رأى من تحرّك ما بعد تاء الاستفعال بسبب الإعلال إذ لو كان ساكنا على أصله امتنع الإدغام على كلّ حال .

[شماره صفحه واقعی : 726]
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1- راجع شرح الرّضيّ على «الشّافية» فإنّ تلك العبارة مأخوذة عنه حرفا بحرف . [ شرح الشافية 3 : 291 ]

2- و «نحو اسطّاع» مبتدأ خبره قوله : «نادر» وهو معطوف عليه وقوله : و «قراءة حمزة» معطوف على الخبر .

3- وهو حمزة بن حبيب الزيّات الكوفي الشيعيّ وقد تقدّمت ترجمته . والعبارة عن الرضي فراجع شرحه على الشافية . [ شرح الشافية 3 : 292 ]

4- الكهف : 97 .





[ الحذف التخفيفيّ ]

(1) 

( الحذف الإعلالي (2) ) قد تقدّم في هذا الكتاب ( والتّرخيمي قد تقدّم ) في «الكافية» .

( وجاء غيره في ) نحو ( تفعّل (3) ، وتفاعل ) نحو : «تنزّل» و «تباعد» والأصل :

«تتنزّل» و «تتباعد» ، بتائين إحداهما تاء المضارعة والثانية تاء «التفعّل» و «التفاعل» ، فاستثقل اجتماعهما في أوّل الكلمة وهما متّفقتا الحركة فيجوز تخفيف ذلك إمّا بالإدغام - كما مرّ - وإمّا بحذف إحداهما ، والحذف أكثر .

واختلف في المحذوفة ، فقال سيبويه : إنّها الثانية لأنّ الثّقل منها نشأ ، ولأنّ حرف المضارعة جيء بها لمعنى المضارعة .

وقال الكوفيّون : إنّها الأولى لأنّ الثّانية إنّما زيدت في «تفعّل» لمعنى أيضا كالتكلّف مثلا ، وجوّز بعضهم الأمرين .

[شماره صفحه واقعی : 727]

ص: 3557






1- الحذف نوعان : نحوي ويسمّى بالحذف الترخيمي ويختصّ بالمنادى . قال ابن مالك : ترخيما احذف آخر المنادى***ك «ياسعا» فيمن دعا «سعادى» وصرفي وهو قسمان : اعلاليّ وقد تقدّم في أوّل الكتاب وتخفيفيّ ويبحث عن هذا القسم هنا .

2- هذا آخر أحوال الأبنية من «مقدّمة التّصريف» . قال الرضيّ : يعني بالحذف الإعلاليّ ما حذف مطّردا لعلّة ك «عصا» و «قاض» وبالترخيميّ ما حذف غير مطّرد كما في «يد» و «دم» اه بحروفه . [ شرح الشافية 3 : 292 ]

3- شرح هذه الفقرة من كلام المصنّف تلخيص ما في شرح الرضيّ فراجعه . [ شرح الشافية 3 : 290 - 291 ]




وإذا حذفت لم تدغم التاء الباقية فيما بعدها وإن ماثلها نحو «تتابع» أو قاربها نحو «تذكّرون» لأنّك لو أدغمت احتجت إلى همزة الوصل وهي لا تدخل المضارعة ، ولأنّه يكون إجحافا بالكلمة بالجمع في أوّلها بين حذف وإدغام مع أنّ قياسهما أن يكونا في الآخر .

والتخفيف بالحذف (1) إنّما يسوّغ في المبنيّ للفاعل لا في المبنيّ للمفعول - كما قلنا في الإدغام - ولأنّ حذف التاء الأولى يلبس المبنيّ للمفعول من «باب التفعّل» بالمبنيّ للمفعول من «باب التفعيل» .

( وجاء ) الحذف أيضا ( في ) نحو ( مست ) بفتح الميم أو كسرها ، والأصل :

«مسست» - بكسر العين - فإمّا أن تحذف السين الأولى لتبقى «مست» - بفتح الميم - وإمّا أن تنقل حركة العين إلى الفاء لبيان البنية ، وتقول : «مست» - بكسر الميم - .

وكذا في «لببت يا رجل» ، تقول : «لبت» بفتح اللّام و «لبت» بضمّها ، فالأوّل بغير النقل والثاني بالنقل .

( و «أحست» ) أصله : «أحسست» حذفت السين الأولى بعد نقل حركتها إلى الحاء لئلّا يجتمع ساكنان لا على حدّهما ( و «ظلت» ) بفتح الظّاء أو كسرها أصله : «ظللت» - بكسر العين - فعل به ما قلنا في «مست» .

وهو فصيح في «ظلت» لكثرة استعماله بخلاف «مست» و «أحست» .

( و ) جاء الحذف أيضا في ( اسطاع ) بكسر الهمزة ( يسطيع ) بفتح حرف المضارعة ، والأصل : «استطاع (2) ، يستطيع» فحذفت تاء «استفعل» استثقالا لذلك

[شماره صفحه واقعی : 728]
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1- أي الحذف التخفيفيّ الذي هو من قسم الحذف التصريفيّ .

2- قال الرضيّ : وهي أشهر اللغات أعني ترك حذف شيء منه وترك الإدغام وبعدها : «إسطاع ، يسطيع» - بكسر الهمزة في الماضي وفتح حرف المضارعة وحذف تاء «استفعل» حين تعذّر الإدغام مع اجتماع المتقاربين وإنّما تعذّر الإدغام لأنّه لو نقل حركة التّاء إلى ما قبلها لتحرّكت السّين التي لا حظّ لها في الحركة ولو لم ينقل لالتقى السّاكنان - كما في قراءة حمزة - فلمّا كثر استعمال هذه اللفظة - بخلاف «استدان» - وقصد التخفيف وتعذّر الإدغام حذف الأوّل - كما في «ظلت» و «أحست» - والحذف هاهنا أولى لأنّ الأوّل - وهو التّاء - زائد . وأمّا من قال : «يسطيع» - بضمّ حرف المضارعة - فماضيه «أسطاع» بفتح همزة القطع وهو من باب «الإفعال» اه بتصرّف . [ شرح الشافية 3 : 292 - 293 ]




مع الطّاء وهو فصيح هيهنا لكثرة استعماله بخلاف «استدان» قال اللّه تعالى : فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ (1) .

( وجاء ) في كلامهم : «استاع» - بكسر الهمزة - ( يستيع ) - بفتح حرف المضارعة - .

قال سيبويه (2) : إن شئت قلت : حذفت التاء منه لأنّه في مقام الحرف المدغم ثمّ جعل مكان الطاء تاء ليكون ما بعد السين مهموسا مثلها كما قالوا : «ازدان» ليكون ما بعد الزّاى مجهورا مثله ، وإن شئت قلت : حذف الطّاء لأنّ التكرير منها نشأ .

( وقالوا : «بلعنبر» و «علماء» و «ملماء» في «بني العنبر» و «على الماء» و «من الماء» ) وذلك لأنّه لمّا كان النّون واللّام متقاربين وتعذّر الإدغام لسكون الثّاني حذفوا الأوّل تخفيفا وهو قليل .

( وأمّا نحو : «يتسع» و «يتقي» ) - بتخفيف التاء فيهما - والأصل : «يتّسع» و «يتّقي» - بتشديد التاء - ( فشاذّ ) لأنّه لمّا أمكن التخفيف بالإدغام فالعدول عن ذلك إلى الحذف خلاف القياس .

[شماره صفحه واقعی : 729]
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1- الكهف : 97 .

2- تلخيص كلام الرضيّ والذي نقله الرضيّ عن سيبويه فإنّما نقله عن آخر باب الإدغام من «الكتاب» . [ شرح الشافية 3 : 293 ]




ووجهه أنّهم لمّا حذفوا الواو من «يسع» و «يقي» حملوا «يتّسع» و «يتّقي» عليه في حذف التاء ( وعليه جاء ) قول الشاعر :

66 - * تق اللّه فينا والكتاب الّذي تتلو (1) *

إذ بعد حذف حرف المضارعة من «تتقي» - بالتّخفيف - وبعد حذف الياء من آخره للجزم بقي الأمر «تق» .

ولم يجئ هذا الحذف إلّا من مضارع «اتّسع» و «اتّقى» ومن مضارع «اتّخذ» ، ومن أسماء الفاعلين من الثّلاثة نحو : «متّسع» و «متّق» و «متّخذ» ومن ماضي «يتّقي» فيقال : «تقى» والأصل : «اتّقى» حذفت التاء الأولى فاستغني عن همزة الوصل ،

[شماره صفحه واقعی : 730]
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1- المصراع من البحر الطويل وهو عجز وصدره : * زيادتنا نعمان لا تنسينّها * وهو من قصيدة لعبد اللّه بن همّام السّلوليّ يخاطب بها نعمان بن بشير الأنصاريّ وكان واليا على الكوفة من قبل معاوية - لعنه اللّه - وكان معاوية قد زاد أولياء بني أميّة في عطائهم عشرة فأنفذها النّعمان وترك بعضهم وكان ابن همّام من ذلك البعض فكلّمه فأبى عليه فقال ابن همّام هذه القصيدة يرقّقه عليه . «زيادتنا» منصوب بمحذوف يفسّره المذكور المؤكّد بالنّون . قال الرضيّ : إنّ الفعل المؤكّد بالنّون لا يعمل فيما قبله . و «نعمان» منادى . والشّاهد في قوله : «تق» فإنّه أمر من «يتقي» - بفتح التّاء المخفّفة وماضيه : «تقى» وأصلهما : «اتّقى ، يتّقي» - بالتشديد - على «افتعل ، يفتعل» من «الوقاية» والأصل : «اوتقى ، يوتقي» فقلبت الواو في الأولى ياء لانكسار ما قبلها ، ثمّ أبدلت تاء وأدغمت ، وأبدلت في الثانية تاء وأدغمت ، ولم تحذف لعدم انكسار ما بعدها فلمّا كثر الاستعمال كذا حذفوا التّاء السّاكنة منهما ، وهي فاء الفعل فصارا : «تقى ، يتقي» - بتخفيف التاء المفتوحة - وحذفت الهمزة من الماضي لعدم الحاجة إليها فصار : «تقى» ووزنه «تعل» محذوف الفاء ، فأخذ الأمر - وهو «تق» - من «يتقي» بدون همزة وصل لأنّ ما بعد حرف المضارعة محرّك . [ راجع : شواهد البغدادي : 496 - 497 ]




ولو كان «تقى» ك «رمى» (1) لقيل في المضارع : «يتقي» ك «يرمي» وفي الأمر «اتق» ك «ارم» .

وهذا ( بخلاف : «تخذ ، يتخذ» ) بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر مع سكون التاء ( فإنّه أصل ) ولو كان مخفّفا من «اتّخذ ، يتّخذ» لقلت : «تخذ ، يتخذ» ، بفتح العين في الماضي ، وكسرها في الغابر مع فتح التاء ف «تخذ ، يتخذ» بمعنى «أخذ ، يأخذ» وليس من تركيبه (2) .

( و «استخذ» (3) من «استتخذ» ) - استفعل من «تخذ ، يتخذ» - فحذفت التاء الثانية كما حذف التاء من «اسطاع» .

( وقيل ) مجيء ( السّين فيه إبدال من تاء «اتّخذ» ) الأولى لكونهما

[شماره صفحه واقعی : 731]
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1- قال الرضيّ : قد حذفت التاء الأولى من ثلاث كلمات : «يتّسع» و «يتّقي» و «يتّخذ» فقيل : «يتسع» و «يتقي» و «يتخذ» وذلك لكثرة الاستعمال وهو مع هذا شاذّ وتقول في اسم الفاعل : «متق» سماعا وكذا قياس : «متّخذ» و «متّسع» ولم يجئ الحذف في مواضي الثّلاثة إلّا في ماضي «يتقي» يقال : «تقى» وأصله : «اتّقى» فحذفت الهمزة بسبب حذف الساكن الذي بعدها . ولو كان «تقى» : «فعل» ك «رمى» لقلت في المضارع : «يتقي» ك «يرمي» - بسكون التّاء - وفي الأمر : «اتق» ك «ارم» . قال : وفي «تقى» خلاف . قال المبرّد : فاؤه محذوف والتّاء زائدة فوزنه : «تعل» وقال الزجّاج : التّاء بدل من الواو - كما في «تكأة» و «تراث» - وهو الأولى . [ شرح الشافية 3 : 294 ]

2- تلخيص ما في «شرح الرّضيّ» فراجعه . [ شرح الشافية 3 : 293 - 294 ]

3- قال الرضيّ : ويجوز أن يكون أصله : «استتخذ» من «تخذ ، يتخذ ، تخذا» فحذفت التّاء الثانية - كما قيل في «استاع» : إنّه حذف الطّاء ، وذلك لأنّ التّكرير من الثاني . ويجوز أن يكون السين بدلا من تاء «اتّخذ» الأولى لكونهما مهموستين . قال : وإنّما كان هذا الوجه أشذّ لأنّ العادة الفرار من المتقاربين إلى الإدغام والأمر هاهنا بالعكس ولا نظير له . [ شرح الشافية 3 : 294 ]




مهموستين ( وهو أشذّ ) من الحذف في «يتّسع» و «يتّقي» لأنّهم عدلوا هناك من الإدغام إلى الحذف الّذي هو أخفّ ، وهيهنا عدلوا من الإدغام إلى الإبدال بالمتقارب فصاروا من الأخفّ إلى الأثقل .

( ونحو : «تبشّرونّي» ) بتشديد النّون ( وتبشّروني ) بتخفيفها ( وإنّي ) ممّا اتّصل بالنون التي في أواخرها نون الوقاية (1) ( قد تقدّم ) في «الكافية» حكم ذلك من الحذف ، والإثبات مبيّنا ومدغما (2) .

وهيهنا قد تمّ تفاصيل أحوال أبنية الكلم .

[شماره صفحه واقعی : 732]

ص: 3562





1- إذا اجتمعت نون الرّفع ونون الوقاية في كلمة فلك فيها أربع لغات : الأولى : إبقاؤهما من غير إدغام نحو : «تضربونني» وعليه قوله : «لم تؤذونني» والثّانية : إبقاؤهما مع الإدغام وعليه قوله تعالى : أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ والثالثة : أن تحذف نون الرّفع وتكتفى بنون الوقاية ، والرابعة العكس وهو حذف نون الوقاية والاكتفاء بنون الرفع . وهذا هو الذي خطّأه السيوطي لأنّه نقض للغرض ، وصحّحه الآخرون . [ شرح الشافية 3 : 294 ، وشرح الألفيّة : 20 ]

2- أي في «الكافية» في باب الضّمير مبحث نون الوقاية .





[ مسائل التمرين ]

( هذه مسائل التّمرين (1) ) وضعها أهل هذه الصّناعة ليمرّنوا المتعلّم ويعوّدوه فيما تعلّمه . ( و ) اختلف في ( معنى قولهم : «كيف تبني من كذا مثل كذا» ) .

فذهب الجمهور إلى أنّ معناه : أنّك ( إذا ركّبت منها ) أي من اللّفظة المعبّر عنها بكذا في قولهم : «من كذا» ( زنتها ) أي زنة اللّفظة المعبّر عنها بكذا في قولهم : «مثل كذا» ( وعملت ما يقتضيه القياس (2) كيف تنطق به ) أي بالمركّب بعد العمل المذكور كما لو قيل : كيف تبني من «ضرب» مثل «جعفر» ؟ فيكون معناه :

أنّك إذا ركبت من لفظة «ضرب» زنة «جعفر» وعملت بالزّنة المركّبة ما يقتضيه القياس التصريفيّ من القلب أو الحذف أو الإدغام أو الإعلال أو غير ذلك من الأعمال الواجبة إن كانت في هذه الزّنة أسباب هذه الأحكام أو عملت بها ما أعطاه السّائل من القواعد التّصريفيّة الجارية على القياس كيف تنطق بالمركّب بعد الأعمال المذكورة .

( وقياس قول أبي عليّ (3) ) أنّ معناه ( أن تزيد ) في الفرع ما زيد في الأصل

[شماره صفحه واقعی : 733]

ص: 3563






1- قال الرضيّ : اعلم أنّ هذه المسائل لأبواب «التّصريف» كباب الإخبار - أي الإخبار بالذي وفروعه والألف واللّام الموصولة - لأبواب «النّحو» . [ شرح الشافية 3 : 295 ]

2- قال الرّضيّ : أي عملت في هذه الزّنة المركّبة ما يقتضيه القياس التصريفيّ من القلب أو الحذف أو الإدغام إن كان في هذه الزّنة أسباب هذه الأحكام . [ شرح الشافية 3 : 295 ]

3- قال الرضيّ : إذا بنيت من كلمة ما يوازن كلمة حذف منها شيء ففيه بعد البناء ثلاثة مذاهب : مذهب الجمهور أنّك لا تحذف في الصيغة المبنيّة إلّا ما يقتضيه قياسها ولا ينظر إلى الحذف الثّابت في الصيغة الممثّل بها : سواء كان الحذف فيها قياسيّا - كحذف ياءين في «محويّ» أو غير قياسيّ كحذف اللّام من «اسم» فتقول : «مضربيّ» من «ضرب» على وزن «محويّ» و «دعو» من «دعا» على وزن «اسم» ولا تقول : «مضريّ» و «ادع» إذ ليس في الصيغتين المبنيّتين علّة الحذف . وهذا الذي قالوا هو الحقّ ، إذ لا تعلّ الكلمة بعلّة ثابتة في غيرها إلّا إذا كان ذلك الغير أصلها - كما في «أقام» و «قيام» . وقال أبو عليّ : تحذف وتزيد في الصيغة المبنيّة ما زيد أو حذف في الصيغة الممثّل بها قياسا فتقول في «مضربيّ» : «مضريّ» لأنّ حذف الياءين في «محويّ» قياس . وأمّا إن كان الحذف في الممثّل بها غير قياس لم تحذف ولم تزد في المبنية فيقال : «دعو» في المبنيّ من «دعا» على وزن «اسم» لأنّ حذف اللّام من «اسم» غير قياس . وقال الباقون : إنّه يحذف في الفرع ما حذف في الأصل ويزاد فيه ما زيد في الأصل قياسا أو غير قياس ، فيقولون : «مضريّ» و «إدع» و «دع» ك «اسم» و «سم» لأنّ القصد تمثيل الفرع بالأصل . هذا الخلاف كلّه في الحذف . وأمّا الزيادة فلا خلاف في أنّه يزاد في الفرع كما زيد في الأصل إلّا إذا كان المزيد عوضا من المحذوف فيكون فيه الخلاف - كهمزة الوصل في «اسم» - وكذا لا خلاف في أنّه يقلب في الفرع كما يقلب في الأصل فيقال على وزن «أيس» من «الضّرب» : «رضب» وتقول في «دعا» على وزن «صحائف» : «دعايا» وأصله : «دعائو» فلمّا لم يكن في «صحائف» - الذي هو الأصل - حذف لم يختلف في «دعايا» بل أعلّ علّة اقتضاها هو وهي قلب الهمزة ياء مفتوحة والياء بعدها ألفا . [ شرح الشافية 3 : 296 ]




مطلقا ( وتحذف ) في الفرع ( ما حذف في الأصل ) لا مطلقا بل إذا كان الحذف ( قياسا ) .

( وقياس ) قول ( آخرين ) أنّه ينبغي ( أن ) يزاد و ( يحذف ) في الفرع ما زيد وحذف في الأصل ( قياسا أو غير قياس ) .

[شماره صفحه واقعی : 734]

ص: 3564





وأمّا إذا كان في الأصل (1) علّة قلب ليست في الفرع فلا خلاف في أنّه لا تقلب في الفرع فيقال على وزن «أوائل» من «القتل» : «أقاتل» وكذا الإدغام نحو : «مقاتل» على وزن «مسارّ» .

( فمثل : «محويّ» ) إذا بني ( من «ضرّب» ) قيل عند الجمهور : ( مضرّبيّ ) بتشديد الراء إذ لا قياس يقتضي حذف إحدى الرّائين منه كما كان القياس يقتضي حذف إحدى اليائين من «محيّ» وقلب الباقية واوا ثمّ إلحاق ياء النسبة .

( وقال أبو علي : «مضربي» ) لأنّ حذف إحدى اليائين من الأصل قياسيّ فيجب أن يحذف من الفرع أيضا إحدى الرائين ليوازن الفرع الأصل موازنة تامّة .

( ومثل «اسم» و «غد» ) إذا بني ( من «دعا» ) قيل عند الجمهور وعند أبي علي : «دعو» بكسر الدال وسكون العين أو «دعو» بضمّ الدال والسكون لأنّ «اسم» أصله : «سمو» أو «سمو» وحذف عجزه ، وإسكان فائه ، وزيادة همزة الوصل لذلك كلّها غير قياسيّ . ( ودعو ) بفتح الدال وسكون العين ، لأنّ «غد» في الأصل :

«غدو» بفتح الغين وسكون الدال ( لا ادع ) مثل «اسم» ( ولا «دع» ) مثل «غد» ( خلافا للآخرين ) حيث يعتبرون التغيير مطلقا وإن كان على خلاف القياس .

( ومثل «صحائف» من «دعا» ، «دعايا» بالاتفاق إذ لا حذف في الأصل ) فلمّا بني من «دعا» مثل ذلك كان «دعائو» كما في «صحائف» بهمزة ثمّ واو ، قلبت الواو المتطرّفة ياء لانكسار ما قبلها فصار «دعائي» وقعت الياء بعد همزة بعد ألف في باب «مساجد» وليس مفردها كذلك ، فقلبت الياء ألفا والهمزة ياءا ، كلّ ذلك على مقتضى القياس التصريفيّ فصار «دعايا» .

[شماره صفحه واقعی : 735]

ص: 3565





1- التقاط من الرضيّ حرفا بحرف فراجع شرح الشافية له . [ شرح الشافية 3 : 297 ]




( ومثل : «عنسل» (1) من «عمل» : «عنمل» ومن «باع» و «قال» : «بنيع» و «قنول» بإظهار النّون فيهنّ للالتباس ب «فعّل» ) مضعّف العين لو أدغم النون فيما بعدها وقد علمت أنّه لا يدغم من الحروف المتقاربة في كلمة ما يؤدّي إلى لبس بتركيب آخر ، و «فعّل» وإن كان مختصّا بالأفعال لكن قد يظنّ أنّه «فعّل» سمّي به ثمّ نكّر .

( ومثل : «قنفخر» من «عمل» : «عنملّ» ومن «باع» و «قال» : «بنيع» و «قنول» بالإظهار ) أيضا ( للالتباس ب «علّكد» ) مضعّف العين لو أدغم النون فيهنّ فيما يليها ، و «العلّكد» البعير الغليظ الشديد العنق .

( ولا يبنى مثل : «جحنفل» من «كسرت» أو «جعلت» لرفضهم مثله ، لما يلزم من ثقل (2) ) لو قيل : «كسنور» و «جعنلل» بالإظهار ( أو لبس (3) ) ب «فعلّل»

[شماره صفحه واقعی : 736]

ص: 3566





1- قال الرضيّ : لا يدغم أحد المتقاربين في الآخر في كلمة إذا أدّى إلى اللّبس فلو قيل : «بيّع» و «قوّل» - بالإدغام - لالتبس ب «فعّل» وهو وإن كان مختصّا بالأفعال لكنّه يظنّ أنّه علم منكّر ، فلذا يدخله الكسر والتنوين اه . [ شرح الشافية 3 : 297 - 298 ]

2- قال الرضيّ : لأنّ إدغام النّون السّاكنة في الرّاء واللّام واجب ، لتقارب المخرجين . وأمّا الواو والياء والميم فليس قربها من النّون السّاكنة كقرب الرّاء واللّام منها فلذا جاء : «صنوان» و «بنيان» و «زنماء» ولم يجئ نحو : «قنر» و «قنل» . [ شرح الشافية 3 : 298 ]

3- قال الرضيّ : يعني يلتبس بنحو : «شفلّح» وهو ثمر الكبر . وإذا بنيت من «كسر» مثل «احرنجم» فللمبرّد فيه قولان : أحدهما : أنّه لا يجوز ، لأنّه لا بدّ من الإدغام فيبطل لفظ الحرف الذي به ألحق الكلمة بغيرها . والآخر : الجواز ، إذ ليس في الكلام «افعلّل» فيعلم أنّه «افعنلل» ولا يجوز أن تلقى حركة الرّاء الأولى إلى الرّاء التي هي بدل من النون لئلّا يبطل وزن الإلحاق ولئلّا يلتبس بباب «اقشعرّ» . وإذا بنيت من «ضرب» مثل «اقشعرّ» وأصله : «اقشعرر» فعند المازنيّ - وحكاه عن النحويّين - إدغام الباء الأولى السّاكنة في الثانية نحو : «اضربّب» - بباء مشدّدة بعدها باء مخفّفة - وعند الأخفش «اضرببّ» - بباء مخفّفة بعدها باء مشدّدة ، ليكون كالملحق به أعني «اقشعرّ» ف «اكسرّر» على هذا يلتبس ب «اضربّب» على قول المازنيّ ، فلا يصحّ إذن قول المبرّد ، إذ ليس في الكلام «افعلّل» والحقّ أنّه ليس المراد بمثل هذا البناء الإلحاق . [ شرح الشافية 3 : 298 ]




نحو «شفلّح» - وهو ثمر الكبر - لو أدغم .

( ومثل : «أبلم» ) - وهو خوص المقل - إذا بني ( من «وأيت» ) أي وعدت قيل : ( أوء ) والأصل : «أوءي» قلبت الضمّة كسرة - كما في «الترامي» - ثمّ أعلّ إعلال «قاض» .

( و ) مثل «أبلم» ( من «أويت ) إلى المنزل ، آوي ، أوّيا» : ( «أوّ» مدغما لوجوب الواو ) وذلك أنّ أصله : «أءوي» قلبت الهمزة الثانية واوا وجوبا لاجتماع الهمزتين ثمّ أدغمت الواو المبدلة في التي هي العين فصار «أوّي» أبدلت ضمّة الواو كسرة كما في «الترامي» ثمّ أعلّ إعلال «قاض» .

وهذا ( بخلاف «تووي» ) فإنّ الفصيح فيه أن لا يدغم الواو في الواو لأنّ الهمزة فيه لا يجب أن يقلب واوا فكأنّها ثابتة فلم يجتمع المثلان .

( ومثل : «اجرد» ) وهو نبت (1) ( من «وأيت» : «إيء» ) والأصل : «إوئي» قلبت الواو ياءا لسكونها وانكسار ما قبلها ثمّ أعلّ إعلال «قاض» ( ومن «أويت» :

«إيّ» ) بالضمّ رفعا ( فيمن قال : أحيّ ) - بالضمّ رفعا - وذلك أنّ أصله : «اءوي» ، قلبت الهمزة الثانية ياءا وجوبا كما يجيء في «ايت» فصار : «إيوي» وبعد إعلاله إعلال «سيّد» اجتمع ثلاث ياءات فحذفت الثالثة نسيا وأعرب ما قبلها بإعرابها .

[شماره صفحه واقعی : 737]

ص: 3567





1- قال الرضيّ : هو نبت يخرج عند الكمأة يستدلّ به عليها . [ شرح الشافية 3 : 289 ]




( ومن قال «أحيّ» ) - رفعا وجرّا مثل «قاض» - ( قال : «إيّ» ) في الحالين ، و «إيّيا» في النّصب .

( ومثل : «إوزّة» ) واحدة «إوزّ» وهو طير الماء ( من «وأيت» : «إيئاة» ) والأصل : «إوأية» لأنّ أصل «إوزّة» : «إوززة» فإنّ «إفعلة» - بكسر الهمزة وفتح الفاء وسكون العين - غير موجود في كلامهم فالهمزة زائدة دون التضعيف لقولهم «وزّ» بمعنى «إوزّ» ، قلبت واو «إوأية» ياء كما في «ميزان» فصار «ايأية» تحرّكت الياء الثانية وما قبلها مفتوح فقلبت الثانية ألفا .

( ومثل ) إوزّة ( من «أويت إيّاة» مدغما ) والأصل «إءوية» قلبت الهمزة الثانية ياء كما في «إيت» فصار «إيوية» أعلّ إعلال «سيّد» فصار «إيّية» قلبت الياء الأخيرة ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فصار «إيّاة» .

( ومثل : «اطلخمّ (1) ) اللّيل» - إذا أظلم - لو بني ( من «وأيت» ) قيل : ( إيأيّا ) والأصل : «إوأييي» لأنّ أصل «اطلخمّ» : «إطلخمم» - بدليل «اطلخممت» - قلبت الواو ياءا كما في «ميزان» وأدغمت الياء الساكنة التي بعد الهمزة المفتوحة في الياء التي بعدها ، وقلبت الياء الأخيرة ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها .

( و ) مثل «اطلخمّ» ( من «أويت» : «إيويّا» ) والأصل : «إءوييي» قلبت الهمزة الثّانية ياءا كما في «إيت» ، وأدغمت الياء في الياء ، وقلبت الياء الأخيرة ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فصار «إيويّا» ولم يعلّ إعلال «سيّد» لأنّ قلب الهمزة ياءا وإن كان واجبا مع الهمزة الأولى لكنّها غير لازمة للكلمة لكونها همزة وصل تسقط

[شماره صفحه واقعی : 738]

ص: 3568





1- قال الرضيّ : أصله : «اطلخمم» - بدليل «اطلخممت» - وفي الأمر : «اطلخمم» - بسكون الخاء في الموضعين - فأصل : «ايأيّا» : «أو أيّي» أدغمت الياء السّاكنة في المتحرّكة وقلبت الياء الأخيرة ألفا وقلبت الواو ياء كما في «ميزان» صار «إيأيّا» فقد اجتمع في الكلمة ثلاث إعلالات كما ترى وهم يمنعون من اثنين . [ شرح الشافية 3 : 299 - 300 ]




في الدّرج (1) فكأنّ الهمزة الثانية باقية .

( وسئل أبو عليّ (2) ) الفارسيّ ( عن مثل «ما شاء اللّه» ) إذا بني ( من «أولق» فقال : «ما ألق الإلاق» - على الأصل - ) لأنّ لفظة «اللّه» في الأصل «الإلاه» فعال بمعنى مفعول لأنّه «مألوه» أي معبود من «أله» - بفتح اللّام - «إلاهة» أي عبد عبادة .

ونقل حركة الهمزة وحذفها وإن كان قياسيّا كما في «ألحمر» ، إلّا أنّ غلبة الحذف في «الإلاه» شاذّة ، وكذا إدغام اللّام في اللّام لأنّهما متحرّكتان في أوّل الكلمة وخاصّة مع عروض التقائهما .

ولو قيل : إنّ الهمزة المكسورة حذفت تخفيفا لكثرة استعمال هذا اللفظ لم يكن أيضا قياسيّا وإن كان الإدغام التابع لذلك قياسيّا .

[شماره صفحه واقعی : 739]

ص: 3569





1- نحو : «قال ائويّا» فحكم الياء إذن حكم الهمزة .

2- قال الرضيّ : يعني أنّ أبا عليّ جعل الواو من «أولق» زائدة والهمزة أصليّة فإذا جعلته على وزن «شاء» - وهو «فعل» - قلت : «ألق» وأصل «اللّه» : «الإلاه» - عند سيبويه - فتقول منه : «الإلاق» وحذف الهمزة من «الإلاه» قياس لكن غلبة الحذف شاذّ . وكذا ادغام اللّام في اللّام لأنّهما متحرّكان في أوّل الكلمة وخاصّة مع عروض التقائهما ، لكن جرّأهم على ذلك كون اللّام كجزء ما دخلته وكونها في حكم السكون ، إذ الحركة التي عليها للهمزة . وأيضا كثرة استعمال هذه اللفظة جوّزت فيها من التخفيف في الأغلب ما لم يكن في غيرها . ويجوز عند أبي عليّ أن يقال : «ما ألق الإلاق» - من غير تخفيف الهمزة - بنقل حركتها وحذفها - . وذلك لأنّ مثل هذا الحذف وإن كان قياسا في الأصل والفرع لتحرّك الهمزة وسكون ما قبلها ، إلّا أنّ مثل هذا الحذف إذا كانت الهمزة في أوّل الكلمة - نحو : «قد أفلح» - أقلّ منه في غير الأوّل ، لأنّ السّاكن إذن غير لازم ، إذ ليس جزء كلمة الهمزة - كما كان في غير الأوّل - واللّام كلمة على كلّ حال ، وإن كانت كجزء الداخلة هي فيها . ويجوز عنده أيضا أن تنقل حركتها إلى ما قبلها ، لأنّ ذلك قياس في الفرع وإن قلّ مع كون اللّام كالجزء وهو مطّرد غالب في الأصل . [ شرح الشافية 3 : 300 ]




( و ) قال أيضا : «ما ألق ( اللّاق» - على اللّفظ (1) - ) أي بتخفيف الهمزة وإدغام اللّام في اللّام كما في لفظة «اللّه» فهذا الجواب لا يكون على أصله .

( و ) قال أيضا : «ما ألق ( الألق» على وجه (2) ) وذلك أنّ سيبويه جوّز أن يكون أصل اسم اللّه «لاه» من «لاه ، يليه ، ليها» - إذا تستّر - أدخلت عليه الألف واللّام فجرى مجرى الاسم العلم والتّقدير : «ليه» - مثل «حسن» - قلبت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها وليس في «الألق» موجب لذلك فبقي على حاله . ( بنى ) الأمر أبو عليّ في الجميع ( على أنّه ) أعني «أولقا» ( فوعل ) ولو كان بنى الأمر على أنّ «أولقا» : «أفعل» لقال : «ما ولق الولاق» - على أصله - و «ما ولق اللّاق» - على اللّفظ - و «ما ولق الولق» - على الوجه المذكور - .

( وأجاب في «باسم» ) إذا بني من «أولق» : ( «بالق» أو «بالق» ) بناء ( على ذلك ) الذي قلنا من أنّ «أولقا» عنده : «فوعل» وإلّا لقال : «ولق» أو «ولق» مثل «سمو» أو «سمو» على اختلاف التقديرين في أصل «اسم» .

( وسأل أبو عليّ ابن خالويه (3) . . .

[شماره صفحه واقعی : 740]

ص: 3570





1- قال الرضيّ : أي بإدغام اللّام في اللّام - كما في لفظة «اللّه» - لكن سهّل أمر الإدغام في لفظة «اللّه» كثرة استعماله بخلاف «الإلاق» . [ شرح الشافية 3 : 301 ]

2- قال الرّضيّ : يعني به أحد مذهبي سيبويه ، وهو أنّ أصل «اللّه» «اللّيه» من «لاه» أي تستّر ، لتستّر ماهيّته عن البصائر وذاته عن الأبصار فيكون وزنه «فعلا» ف «الألق» عليه وليس في «الألق» علّة قلب العين ألفا - كما كانت في «اللّه» - . [ شرح الشافية 3 : 301 ]

3- هو أبو عبد اللّه الحسين بن أحمد بن خالويه [ بفتح الخاء الموحّدة وبعد الألف لام مفتوحة وواو مفتوحة أيضا وبعدها ياء مثنّاة من تحتها ساكنة ثمّ هاء ساكنة ] النّحوي اللغوي ، تلمّذ على ابن الأنباري وابن مجاهد المقرئ وأبي عمرو الزّاهد وابن دريد وقرأ على أبي سعيد السّيرافي وكان في «بغداد» ثمّ انتقل إلى «الشّام» واستوطن «حلب» - معقل ملوك الشيعة آنذاك وصار بها أحد أفراد الدّهر في كلّ قسم من أقسام الأدب ، وكانت إليه الرّحلة من الآفاق . وآل حمدان - ملوك الشيعة ب «حلب» - يكرمونه ويدرسون عليه ويقتبسون منه وهو القائل : دخلت يوما على سيف الدولة بن حمدان فلمّا مثلت بين يديه قال لي : «اقعد» ولم يقل : «اجلس» فتبيّنت بذلك اعتلاقه بأهداب الأدب واطّلاعه على أسرار كلام العرب . قال ابن خلّكان : وإنّما قال ابن خالويه هذا ؟ لأنّ المختار عند أهل الأدب أن يقال للقائم : «اقعد» وللنائم أو الساجد : «اجلس» . وعلّله بعضهم بأنّ «القعود» هو الانتقال من العلوّ إلى أسفل ، ولهذا قيل لمن أصيب برجله : «مقعد» والجلوس هو الانتقال من السّفل إلى العلوّ . وله في الأدب كتاب «ليس» وهو يدلّ على اطّلاع عظيم يتعرّض فيه بما ليس من كلام العرب . وكتاب «الاشتقاق» وكتاب «الجمل» في «النحو» - وكتاب «القراءات» و «إعراب ثلاثين سورة من الكتاب العزيز» وكتاب «المقصور والممدود» و «المذكّر والمؤنّث» و «الألفات» و «شرح المقصورة الدريديّة» وله مع أبي الطيّب مجالس ومباحث عند سيف الدّولة ، ومن شعره قوله : إذا لم يكن صدر المجالس سيّد***فلا خير فيمن صدّرته المجالس وكم قائل : مالي رأيتك راجلا***فقلت له من أجل أنّك فارس توفّي سنة 370 ه بحلب .




عن مثل : «مسطار» (1) ) - للخمر اسم مفعول من «استطار ، يستطير» فكأنّه قيل لها ذلك لهديرها وغليانها أو لخفّتها - إذا بني ( من «آءة» ) - شجر - ( فظنّه مفعالا )

[شماره صفحه واقعی : 741]
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1- قال الرضيّ : «المسطار» الخمر ، قيل : هو معرّب ، وإذا كان عربيّا فكأنّه مصدر مثل «المستخرج» بمعنى اسم الفاعل من «استطاره» أي طيّره ، ويجوز أن يكون اسم مفعول ، قيل : ذلك لهديرها وغليانها ، وأصله : «مستطار» والحقّ أنّ الحذف في مثله ليس بمطّرد . و «آءة» في الأصل : «أوأة» لأنّه إذا أشكل عليك الألف في موضع العين فاحمله على الواو ، لأنّ الأجوف الواويّ أكثر فتصغيرها : «أويأة» فقوله : «مستئاء» في الأصل : «مستأوو» اه بتصرّف . [ شرح الشافية 3 : 301 - 302 ]




من «سطر» ( وتحيّر ، فقال أبو عليّ : «مسئاء» فأجاب على أصله (1) ) .

وذلك : أنّ «آءة» في الأصل «أوءة» لأنّ سيبويه قال : إذا أشكل عليك الألف في موضع العين فاحمله على الواو لأنّ الأجوف الواويّ أكثر .

فإذا بنيت مثله من «آءة» يكون «مستأوء» - على وزن مستفعل - تحرّكت الواو وما قبلها في حكم المفتوح فقلبت ألفا فصار «مستئاء» ثمّ حذفت التاء كما في «مسطاع» حذفا قياسيّا وإن كان غير واجب لأنّه قد حذف ذلك من الأصل وهو «مسطار» فبقي «مسئاء» .

( وعلى ) القول ( الأكثر (2) ) يقال : ( مستئاء ) من غير حذف التاء لأنّهم لا يحذفون من الفرع إلّا ما اقتضاه في نفسه لا بالنظر إلى أصله ، وحذف تاء الاستفعال مع الهمزة غير قياسيّ وإن كان مع التاء جائزا .

وقال الجوهري (3) - في تركيب «سطر» - : «المسطار» - بكسر الميم - : ضرب من الشّراب فيه حموضة . وهذا ممّا يصوّب ظنّ ابن خالويه .

( وسأل ابن جنّي ابن خالويه عن مثل «كوكب» ) إذا بني ( من «وأيت» مخفّفا ) همزته ( مجموع جمع السّلامة ) بالواو والنون ( مضافا إلى ياء متكلّم فتحيّر أيضا

[شماره صفحه واقعی : 742]
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1- قال الرضيّ : يعني حذفه في الفرع ما حذف في الأصل قياسا وإن لم يثبت في الفرع علّة الحذف ، فحذف التاء في «مسئاء» كما حذفت في «مسطار» لاجتماع التاء والطاء . والأولى أنّ حذف التاء في «مسطار» ليس بقياس . و «آءة» نبت على وزن «عاعة» وهو من باب «سلس» و «قلق» وهو باب قليل وخاصّة إذا كان الأوّل والآخر همزة مع ثقلها .

2- قال الرضيّ : أي على القول الأكثر ، وهو أنّه لا يحذف ولا يزاد في الفرع إلّا إذا ثبتت علّته ولو كان «مسطار» : «مفعالا» من «السطر» - لقلت من «آءة» : «مؤواء» اه . [ شرح الشافية 3 : 302 ]

3- وهذا نصّه في مادّة «سطر» والمسطار - بكسر الميم - ضرب من الشراب فيه حموضة . وبالصّاد أيضا . [ الصحاح 2 : 684 ]




فقال ابن جنّيّ : «أويّ» ) والأصل : «ووأي» - «فوعل» - أعلّ إعلال «رحى» فصار «ووأى» - مثل «مرمى» - خفّفت همزته - بنقل حركتها إلى الواو وحذفها - فصار «ووى» ك «فتى» ، فإذا جمع جمع السّلامة بالواو والنّون صار «ووون» - مثل «مصطفون» - أضيف إلى ياء المتكلّم فسقطت النّون فصار «وووي» اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسّكون فقلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء فصار «وويّ» فقلبت واو الأولى همزة - كما في «أواصل» - فصار «أويّ» .

( ومثل : «عنكبوت» - من «بعت» - «بيععوت» ) - بلام مكرّرة - حتّى يصير ملحقا ب «عنكبوت» الذي وزنه «فعللوت» ولو قيل : إنّ وزنه «فنعلوت» والنّون زائدة قيل : «بنيعوت» .

( ومثل : «اطمأنّ» ) من «البيع» ( ابيععّ ) بتشديد العين الثّانية ( مصحّحا (1) ) ياؤه .

أمّا التشديد فليوافق الإدغام في «اطمأنّ» إذ أصله : «اطمأنن» ، نقلت حركة النّون إلى الهمزة وأدغمت النّون في النّون ، هذا عند الأخفش ، وأمّا عند المازني - وحكاه عن النّحويّين - فالتشديد على العين الأولى لوجوب إدغام المثلين أوّلهما ساكن ، وحينئذ لا يكون سبيل إلى إدغام آخر ، لئلّا يلزم تحريك ما فرّ عن إظهاره .

وأمّا التصحيح فلأنّ توسّط حرف العلّة بين السّاكنين مانع من الإعلال وهيهنا

[شماره صفحه واقعی : 743]
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1- قال الرضيّ : فيه نظر ؛ لأنّ نحو «اسودّ» و «ابيضّ» إنّما امتنع من الإعلال ، لأنّ ثلاثيه ليس معلّا حتّى يحمل عليه - كما حمل «أقام» على «قام» - أو لأنّا لو أعللناهما لصارا «سادّ» و «باضّ» فالتبسا ب «فاعل» وليس الوجهان حاصلين في «ابيعّع» إذ ثلاثيّه معلّ ولا يلتبس لو قيل : «باعّع» وأمّا سكون ما بعد الياء فليس بمانع ، إذ مثل هذين السّاكنين جائز اجتماعهما نحو : «الضالّين» والأخفش يقول في مثله : «ابيععّ» - بتشديد العين الثانية - . [ شرح الشافية 3 : 303 ]




وقع الياء بين الباء والعين السّاكنة تحقيقا عند المازنيّ أو باعتبار الأصل عند الأخفش .

والإعلال غير بعيد عن القياس حملا على ثلاثيّه أو لعدم الالتباس بباب آخر لو قيل «باعّع» ولا بأس بالسّاكنين لأنّهما على حدّهما .

( ومثل : «اغدودن» من «قلت» : «اقووّل» ) بإدغام الواو الثانية الساكنة في الثالثة ( وقال أبو الحسن ) الأخفش ( اقويّل ) بقلب الواو الثالثة ياء لقربها من الطّرف ثمّ الثانية لوقوعها ساكنة قبل الياء ثمّ إدغام الياء في الياء ، وإنّما ذهب إلى ذلك استثقالا ( للواوات ) .

( ومثل : «اغدودن» ) المبنيّ للمفعول إذا بني من ( «القول» و «البيع» ) قيل :

( «اقووول» و «ابيويع» ) مظهرا بالاتّفاق (1) إذ لو أدغم في الأوّل وقلب الواو ياء في الثاني ثمّ أدغم التبس مجهول باب «افعوعل» بمجهول باب «افعول» .

على أنّ كون الواو الثانية مدّة ، هوّن الأمر في عدم الإدغام بخلاف الواو الثّانية في «اقووّل» المبنيّ للفاعل .

( ومثل «مضروب» من «القوّة» : «مقويّ» ) والأصل : «مقووو» قلبت الواو المتطرّفة ياءا كما في «عتيّ» جمع «عات» والأصل «عتوو» فإنّ كون الضمّة هيهنا على الواو قام في الاستثقال مقام كونه جمعا فصار «مقووي» قلبت الواو الثانية أيضا ياء لوقوعها ساكنة قبل الياء ، وأدغمت في الياء الّتي بعدها فصار «مقويّ»

[شماره صفحه واقعی : 744]
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1- قال الرضيّ : وإنّما لم يدغم نحو : «اقووول» و «ابيويع» لأنّ الواو في حكم الألف التي هي أصلها - في المبنيّ للفاعل - ولو علّلنا بما علّل المصنّف هناك وهو خوف الالتباس لجاز إدغام «اقووول» و «ابيويع» إذ لا يلتبسان بشيء إلّا أن تذهب في نحو : «اضربّب» - على وزن «اقشعرّ» - مذهب المازني من تشديد الباء الأولى ، فإنّه يقع اللبس إذن بالمبني للمفعول منه ، اه باختصار . [ شرح الشافية 3 : 304 ]




أبدلت ضمّة الواو الأولى كسرة لأجل الياء فصار «مقويّ» .

( ومثل «عصفور» ) من «القوّة» ( قوّيّ ) والأصل : «قوووو» - بأربع واوات - ؛ الأولى عين الكلمة ، والثّانية لامها ، والثّالثة زائدة ، والرّابعة لام مكرّرة ، أدغمت الأولى في الثّانية لاجتماع المثلين أوّلهما ساكن فصار «قوّوو» ثمّ فعل به ما قلنا في «مقويّ» .

( و ) هكذا تقول ( من «الغزو» : «غزويّ» ) إذ الأصل «غزووو» مثل «عصفور» .

( ومثل «عضد» من «قضيت» : «قض» ) والأصل : «قضي» أعلّ إعلال «ترام» مصدر «ترامينا» .

( ومثل : «قذعملة» ) من «قضيت» ( قضيّة ) والأصل «قضيّية» بثلاث ياءات ؛ الأولى لام أصليّة والباقيتان مكرّرتان ، حذفت الياء الثالثة نسيا وفتحت الثانية للتاء وأدغمت الأولى فيها ( ك «معيّة» في التّصغير ) .

( ومثل : «قذعميلة» ) يجوز فيها ( قضويّة ) إذ الأصل : «قضيييية» - بياء زائدة بعد اليائين الأوليين - أدغمت الياء الأولى في الثانية ، والثالثة في الرابعة فصار «قضيّيّة» فإن شئت تركتها هكذا بيائين مشدّدتين إذ الأخيرتان قويّتان بالتضعيف فلا تحذفان كما حذفت الثالثة في «معيّة» والأوليان ليستا آخر الكلمة حتّى يحذف أضعفهما أي الأولى الساكنة كما حذفت في «أمويّ» وإن شئت قلت : «قضويّة» بحذف الياء الأولى وقلب الثانية واوا - كما في «أمويّ» - والأوّل هيهنا أولى لما قلنا خلاف ما مرّ في «أمويّ» .

( ومثل : «حمصيصة» ) - بالصّاد غير المعجمة لبقلة حامضة تجعل في الأقط - إذا بني من «قضيت» قيل ( قضويّة ) والأصل : «قضييية» ، تدغم الياء في الياء ثمّ ( تقلب ) الياء الأولى واوا ( ك «رحويّة» ) في نسبة امرأة إلى «رحى» - علما .

[شماره صفحه واقعی : 745]
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( ومثل : «ملكوت» ) من «قضيت» ( قضوت » (1) ) والأصل : «قضيوت» قلبت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فسقطت الألف لالتقاء الساكنين .

ويمكن أن لا يعلّ لخروج الاسم بهذه الزّيادة عن موازنة الفعل ك «الصّورى» و «الحيدى» .

( ومثل «جحمرش» ) من «قضيت» ( قضيي (2) ) والأصل : «قضييي» أعلّ إعلال «قاض» .

ويمكن أن يحذف الثالثة نسيا وتقلب الثانية ألفا فيقال : «قضيا» أو تقلب الثانية واوا فيعلّ إعلال «قاض» فيقال : «قضيو» .

لا يقال : يجب أن لا تعلّ هذه الياء لأنّها متوسّطة للإلحاق ومثلها لا تعلّ وإنّما تعلّ إذا كانت آخرا كما في «علباء» و «معزى» .

لأنّا نقول : مرادهم من البناء في هذه المسائل ليس هو الإلحاق وإنّما المراد أنّه لو اتّفق مثلها في كلامهم كيف تنطق به بعد العمل بما يقتضيه القياس .

( ومثل ) «جحمرش» ( من «حييت» : «حيّو» ) والأصل : «حيييي» - بأربع ياءات - أدغمت الأولى في الثّانية فصارتا كياء ، وقلبت الثالثة واوا كما في «حيوان» ثمّ أعلّ إعلال «قاض» .

ويجوز لك حذف الأخيرة نسيا لكونها أثقل منها في نحو «معيّة» وقلبت الثّالثة

[شماره صفحه واقعی : 746]

ص: 3576





1- قال الرضيّ : الأصل أن يقال : «غزووت» و «رميوت» و «رضيوت» ك «جبروت» من «غزوت» و «رميت» لخروج الاسم بهذه الزيادة عن موازنة الفعل ، فلا يقلب الواو والياء ألفا كما لا يقلب في «الصّورى» و «الحيدى» وأنّ بعضهم يقلبهما ألفين ويحذفهما للسّاكنين ، لعدم الاعتداد بالواو والياء . [ شرح الشافية 3 : 305 ]

2- قال الرضيّ : والأولى حذف الثالثة نسيا ثمّ قلب الثّانية ألفا أو قلب الثانية واوا فتسلم الثالثة . [ شرح الشافية 3 : 305 ]




ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فتقول : «حيّا» كما قلنا في «قضيا» .

( ومثل : «حلبلاب» (1) ) وهو اللّبلاب ، إذا بنيت من «قضيت» قيل : ( قضيضاء ) ومن «غزوت» : «غزيزاء» بقلب الياء والواو المتطرّفة ألفا ، ثمّ همزة كما في «رداء» و «كساء» .

( ومثل : «دحرجت» من «قرأ» : «قرأيت» (2) ) والأصل : «قرأأت» - بهمزتين - قلبت الثّانية ألفا كما في «آمن» ولا يكون الألف قبل تاء الضّمير ونونه في كلامهم بل يكون قبلهما .

إمّا واو أو ياء ، نحو : «دعوت» و «رميت» و «أغزيت» ولا يجوز الواو هيهنا لكونها رابعة فقلبت الألف ياء .

( ومثل : «سبطر» ) للطويل الممتدّ من الأسد ونحوه ( من «قرأ» : «قرأي» ) - كما مرّ في «تخفيف الهمزة» - فإنّ اللّام لكونه طرفا أولى بالتّغيير من العين ، ووقوع اللّام ياء أكثر من وقوعه واوا ، ولهذا قلبت اللّام ياء كما في «أغزيت» و «استغزيت» وهذا بخلاف العين فإنّ وقوعه واوا أغلب من وقوعه ياءا .

وإنّما لم تدغم الهمزتان هيهنا خلاف ما تقرّر في العين لأنّ العينين لا تكونان

[شماره صفحه واقعی : 747]

ص: 3577





1- قال الرّضيّ : العين واللّام في «حلبلاب» مكرّرتان على الصحيح فكرّرتهما مثله في «قضيضاء» وكذا تقول من «الغزو» «غزيزاء» بقلب الواو والياء المتطرّفين ألفا ثمّ همزة - كما في «رداء» و «كساء» - وكذا تقول على وزن «صمحمح» : «قضيضى» و «غزوزى» . [ شرح الشافية 3 : 305 ]

2- قال الرضي : وأصل «قرأيت» : «قرأأت» - بهمزتين - قلبت الثانية ألفا كما في «آمن» ولا يكون الألف قبل تاء الضمير ونونه في كلامهم ، بل يكون قبلهما إمّا واو أو ياء نحو : «دعوت» و «رميت» و «أغزيت» ولا يجوز الواو هنا ، لكونها رابعة ساكنة وقبلها فتحة فيجب قلبها ياء - كما في «أغزيت» فقلبت الألف من أوّل الأمر ياء .




إلّا متّفقتين بخلاف اللّامين فإنّهما قد تكونان مختلفتين ك «جعفر» ومتّفقتين ك «جلباب» فلذلك افترقت الحال بينهما .

( ومثل «اطمأننت» ) من «قرأ» ( اقرأيأت (1) ) كما قلنا في «قرأي» ( ومضارعه : «يقرئيئ» (2) ك «يقرعيع» ) وأصله : «يقرأءء» كما أنّ أصل «يطمأنّ» :

«يطمأنن» نقلت كسرة الهمزة الوسطى إلى الهمزة الساكنة قبلها كما في الأصل فقلبت ياء كما في «ايت» ، ولو أعلّ بما يقتضيه القياس في الفرع لقيل : «يقرأيئ» بياء متوسّطة بين همزتين كما في الماضي .

تنبيه :

ذهب بعضهم (3) إلى أنّه لا يجوز بناء ما لم تبنه العرب لمعنى ك «ضربب» ونحوه .

[شماره صفحه واقعی : 748]

ص: 3578





1- قال الرضيّ : هذا على مذهب المازنيّ وعند النّحاة : «اقرأوأت» . [ شرح الشافية 3 : 306 ]

2- قال الرضيّ : وإنّما قال في المضارع : «يقرئيئ» لكونه ملحقا ب «يطمئنّ» بقلب حركة الهمزة الثّانية إلى الأولى - كما في الأصل - ثمّ قلبت الثانية ياء لكسر الأولى . ولو أعللنا بما فيه من العلّة لقلنا : «يقرأيئ» عند المازنيّ و «يقرأوئ» عند غيره ، ولم تنقل حركة الياء أو الواو إلى ما قبلهما - كما قلنا في «يقيم» و «يبيع» و «يبين» لأنّ ذلك لإتباعه للماضي في الإعلال بالإسكان ، ولم تسكن هاهنا الياء في الماضي . والحقّ أنّ بناءهم لأمثال الأبنية المذكورة ليس مرادهم به الإلحاق ، بل المراد به أنّه لو اتّفق مثلها في كلامهم كيف كانت تعلّ ومن ثمّ قال المازنيّ في نحو «اقشعرّ» من «الضّرب» : «اضربّب» - بتشديد الباء الأولى - ولو كان ملحقا لم يجز ذلك فالأولى على هذا في مضارع «اقرأيأت» أو «اقرأوأت» : «يقرأيئ» أو «يقرأوئ» . [ شرح الشافية 3 : 306 ]

3- المراد بهذا البعض هو أبو عمرو صالح بن إسحاق الجرميّ وقد صرّح به الرضيّ قال : وعند الجرميّ لا يجوز بناء ما لم تبنه العرب لمعنى ك «ضربب» ونحوه . وليس بوجه ، لأنّ بناء مثله ليس يستعمل في الكلام لمعنى حتّى يكون إثباتا لوضع غير ثابت بل هو للامتحان والتدريب . وقالوا - اعتراضا على نقده - : ذهب أبو عليّ الفارسيّ وأبو الفتح ابن جنّي إلى أنّ تكرير اللّام للإلحاق أمر مقيس مطّرد مقصود به معنى وهو زيادة المعنى . [ شرح الشافية 3 : 295 ]




وليس بسديد لأنّ بناء مثله ليس لأجل الاستعمال حتّى يلزم منه وضع جديد وإنّما ذلك للامتحان والتّدريب .

وقال سيبويه (1) : يجوز صوغ وزن ثبت في كلام العرب مثله فتقول : «ضربب» و «ضرنبب» - على وزن : «جعفر» و «شرنبث» - بخلاف ما لم يثبت مثله في كلامهم فلا يبنى من «ضرب» وغيره مثل «جالينوس» لأنّ «فاعيلولا» و «فاعينولا» لم يثبتا في كلامهم .

وأجاز الأخفش صوغ وزن لم يثبت في كلامهم أيضا أي لو ثبت مثل هذا الوزن في كلامهم كيف تنطق به إذ يمكن أن يكون في مثل هذا الصوغ فائدة من التمرين والتدريب .

وكلام سيبويه أقيس ، وكلام الأخفش أوغل في باب الرّياضة .

ولا بدّ عند الجميع من تخالف الصّيغتين فلا يقال : كيف تبني من «ضرب» مثل «خرج» إذ لا تفاوت ، ولا من «ضرب» مثل «تضرب» إذ يتمّ الغرض بأن يقال :

كيف يكون مضارع «ضرب» .

[شماره صفحه واقعی : 749]

ص: 3579





1- التقاط عن الرضيّ وهذا نصّه : وقال سيبويه : يجوز صوغ وزن ثبت في كلام العرب مثله ، فتقول : «ضربب» ، و «ضرنبب» - على وزن «جعفر» و «شرنبث» - بخلاف ما لم يثبت مثله في كلامهم فلا يبنى من «ضرب» وغيره مثل «جالينوس» لأنّ «فاعيلولا» و «فأعينونا» لم يثبتا في كلامهم . وأجاز الأخفش صوغ وزن لم يثبت في كلامهم أيضا للامتحان والتدريب ، بأن يقال : لو ثبت مثل هذا الوزن في كلامهم كيف كان ينطق به ، فيمكن أن يكون في مثل هذا الصوغ فائدة وهي التدريب والتجريب . [ شرح الشافية 3 : 295 ]




وأيضا لا يبنى من الرباعي ثلاثيّ ، ولا من الخماسيّ رباعيّ (1) ، ولا ثلاثيّ ، إذ يحتاج حينئذ إلى حذف بعض الحروف الأصول فيكون هدما لا بناء ، ولهذا لمّا سئل أبو عليّ (2) عن مثل «ما شاء اللّه» من «أولق» قال : لم يبن منه لأجل «ما شاء» .

وهيهنا تمّت الأبواب المحتاج إليها في «التّصريف» واللّه أعلم بالصواب .

[شماره صفحه واقعی : 750]

ص: 3580





1- قال ابن جنّي : إن قيل لك : كيف تبني من «إبراهيم» مثل «جالينوس» ؟ فقل : هذا خطأ ، لأنّ «إبراهيم» خماسيّ و «جالينوس» رباعيّ ولا يجوز بناء الرّباعيّ من الخماسيّ لأنّ هذا كان يكون هدما لا بناء ، فهذا يجري مجرى بناءك من «سفرجل» مثل «جعفر» وكلاهما خطأ . [ المنصف : 674 ]

2- قال أحمد : تنبيه : «ما شاء اللّه» ثلاث كلمات وقد بنى أبو عليّ من «أولق» مثل الكلمتين الأخيرتين ولم يبن مثل الأولى لأنّه لا يجوز ذلك إذ يحتاج حينئذ إلى حذف بعض الحروف الأصول فيكون هدما لا بناء اه . وإن أردت الوقوف على هذه المسائل أكثر من هذا فعليك بكتاب «المنصف» لأبي الفتح بن جنّي النّحوي الموصليّ رحمه اللّه الذي ألّفه شرحا على تصريف أبي عثمان المازني - فإنّه رحمه اللّه أورد في آخر «المنصف» مسائل من عويص التصريف فما أبقى في القوس منزعا . وهذا آخر ما أردنا إيراده في تعليق المتن والشرح وهنا تمّت مقدّمة التصريف متنا وشرحا وتعليقا والحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة اللّه على أعدائهم من الغاصبين والناكثين والقاسطين والمارقين ومن تبعهم على ذلك من الأوّلين والآخرين .





[ قواعد الإملاء ]

(1) 

[شماره صفحه واقعی : 751]

ص: 3581






1- قال الزّركشيّ : واعلم أنّ للشيء في الوجود أربع مراتب : الأولى : حقيقته في نفسه . والثانية : مثاله في الذّهن . وهذان لا يختلفان باختلاف الأمم . والثّالثة : اللفظ الدالّ على المثال الذّهنيّ والخارجيّ . والرّابعة : الكتابة الدالّة على اللفظ . وهذان قد يختلفان باختلاف الأمم كاختلاف اللغة العربيّة والفارسيّة والخطّ العربيّ والهنديّ ، ولهذا صنّف النّاس في الخطّ والهجاء ، إذ لا يجري على حقيقة اللفظ من كلّ وجه . وقال الفارسيّ : لمّا عمل أبو بكر بن السرّاج كتاب «الخطّ والهجاء» قال لي : «اكتب كتابنا هذا» . قلت له : «نعم إلّا أنّي آخذ بآخر حرف منه» قال : «وما هو» ؟ قلت : «قوله» : «ومن عرف صواب اللفظ عرف صواب الخطّ» . قال أبو الحسين بن فارس - في كتاب «فقه اللغة» - : يروى أنّ أوّل من كتب الكتاب العربيّ - والسّريانيّ ، والكتب كلّها : آدم عليه السّلام قبل موته بثلاثمائة سنة ، كتبها في طين وطبخه ، فلمّا أصاب الأرض الغرق وجد كلّ قوم كتابا فكتبوه ، فأصاب إسماعيل الكتاب العربيّ . وكان ابن عبّاس يقول : أوّل من وضع الكتاب العربيّ إسماعيل عليه السّلام . قال : والرّوايات في هذا الباب كثيرة ومختلفة . وقال ابن خلّكان : وجميع كتابات الأمم من سكّان الشّرق والغرب اثنتا عشرة كتابة وهي : «العربيّة والحميريّة واليونانيّة والفارسيّة والسّريانيّة والعبرانيّة والرّوميّة والقبطيّة والبربريّة والأندلسيّة والهنديّة والصينيّة» . فخمس منها اضمحلّت وبطل استعمالها وذهب من يعرفها وهي : «الحميريّة واليونانيّة والقبطيّة والبربريّة والأندلسيّة» . وثلاث قد بقي استعمالها في بلادها وعدم من يعرفها في بلاد الإسلام وهي : «الروميّة والهنديّة والصينيّة» وحصلت أربع هي مستعملات في بلاد الإسلام وهي : «العربيّة والفارسيّة والسّريانيّة والعبرانيّة» . وكلام المصنّف في هذه المقدّمة إنّما هو على الكلام العربيّ وخطّه وكتابته وأشهر الكتّاب في بلاد العرب أبو عليّ محمّد بن عليّ بن الحسين بن مقلة الكاتب المشهور المتوفّى سنة 328 ه . وأبو الحسن عليّ بن هلال المعروف بابن البوّاب الكاتب المشهور المتوفّى سنة 410 ه . وأبو الدرّ ياقوت بن عبد اللّه الموصلي الكاتب الملقّب أمين الدين المعروف بالملكيّ - نسبة إلى السّلطان أبي الفتح ملكشاه السلجوقيّ الأكبر - المتوفّى سنة 618 ه . قال ابن جنّي : واعلم أنّ العرب قد سمّت هذا الخطّ المؤلّف من هذه الحروف - حروف المعجم - «الجزم» . قال أبو حاتم : إنّما سمّي جزما ؛ لأنّه جزم من «المسند» أي أخذ منه . قال : و «المسند» خطّ حمير في أيّام ملكهم ، وهو في أيديهم إلى اليوم باليمن فمعنى جزم أي قطع منه ، وولّد عنه ومنه : جزم الإعراب ، لأنّه اقتطاع الحرف عن الحركة ومدّ الصّوت بها للإعراب . [ راجع : البرهان 1 : 458 ، فهرست ابن النديم : 6 - 30 ، ابن خلّكان 3 : 344 ، سرّ صناعة الإعراب 1 : 53 ]




( الخطّ (1) ) . . .

[شماره صفحه واقعی : 752]

ص: 3582





1- لقد صرّح المصنّف في صدر الكتاب بأنّه يريد - بالتماس من لا تسعه مخالفته - أن يلحق بمقدّمته في الإعراب - أي «الكافية» مقدّمتين أخريين : الأولى في «الصّرف» والثانية في «الخطّ» فلمّا فرغ من الأولى التي في «الصّرف» شرع في الثانية وهي في «علم الخطّ» أو قواعد الإملاء ورسم الحروف العربيّة وسمّى الكتاب المشتمل على هاتين المقدّمتين «بالشافية» فكتاب «الكافية» لمّا لم يكن «شافية» - إذ هي غير وافية لعلمي «الصّرف» و «الخطّ» - ألف «الشّافية» بعدها وجعلها كتابا مفردا . ولمّا جاء ابن مالك بعده وانتبه لذلك ألّف كتابا في «النّحو» و «التصريف» سمّاه «الكافية الشّافية» تعريضا بابن الحاجب بأنّ كافيته لم يكن شافية حيث لم تحتو على قواعد «التصريف» وأمّا التي ألّفها هو شافية محتوية عليهما . وهي منظومة على وزن الرّجز تحتوي أكثر من ألفي بيت ، يقول ابن مالك في أوّلها : وهذه أرجوزة مستوفيه***عن أكثر المصنّفات مغنيه تكون للمبتدئين تبصره***وتظفر الذي انته بالتّذكره فليكن الناظر فيها واثقا***بكونه إذا يجارى سابقا فمعظم الفنّ بها مضبوط***والقول في أبوابها مبسوط وكم بها من شاسع تقرّبا***ومن عويص انجلى مهذّبا فمن دعاها قاصدا بالكافيه***مصدّق ولو يزيد الشّافيه ومنتهى أبياتها ألفان مع***مئين سبع وثمانين تبع وقال في آخرها : أبياته ألفان مع سبعمائة***وزيد خمسون ونيف أكمله وأفضل الصّلاة والسّلام***على لباب صفوة الأنام لآله منها صلات وافره***وأنعم باطنة وظاهره ولكنّ التّعريض بابن الحاجب في غير محلّه إذ هي - أي «كافية» ابن مالك - أيضا غير شافية حيث لم تشتمل على قواعد رسم الحروف العربيّة . [ شرح الكافية الشافية 1 : 56 ، 2 : 44 ، 444 ، 556 ]




المشهور (1) . . .

[شماره صفحه واقعی : 753]

ص: 3583





1- وهو الخطّ القياسيّ وتوضيح ذلك - كما بيّنّا في كتابنا في العروض المشهور ب «عروض آل الرسول صلّى اللّه عليه وآله - أنّ الخطّ العربيّ قسمان : قياسيّ وغير قياسيّ . أمّا القياسيّ فهو الذي عرّفه المصنّف بأنّه تصوير اللفظ بحروف هجائه . وغير القياسيّ نوعان عند أكثر أهل الخلاف أحدهما : خطّ العروض والآخر : خطّ المصحف العثماني ولذا قالوا : « خطّان لا يقاسان ، خطّ العروض وخطّ القرآن» . وقال الزركشيّ في النّوع الخامس والعشرين - الخاصّة بمبحث علم مرسوم خطّ المصحف - من كتاب «البرهان» : ولمّا كان خطّ المصحف هو الإمام الذي يعتمده القاري في الوقف والتمام ، ولا يعدو رسومه ولا يتجاوز مرسومه - قد خالف خطّ الأنام في كثير من الحروف والأعلام ، ولم يكن ذلك منهم كيف اتّفق ، بل على أمر عندهم قد تحقّق وجب الاعتناء به والوقوف على سببه . قال ابن درستويه : خطّان لا يقاس عليهما خطّ المصحف وخطّ تقطيع العروض . وقال أبو البقاء في كتاب «اللباب» : ذهب جماعة من أهل اللغة إلى كتابة الكلمة على لفظها إلّا في خطّ المصحف ، فإنّهم اتّبعوا في ذلك ما وجدوه في الإمام والعمل على الأوّل . فحصل أنّ الخطّ ثلاثة أقسام : خطّ يتبع به الاقتداء السلفيّ وهو رسم المصحف ، وخطّ جرى على ما أثبته اللفظ وإسقاط ما حذفه وهو خطّ العروض فيكتبون التنوين ويحذفون همزة الوصل . وخطّ جرى على العادة المعروفة وهو الذي يتكلّم عليه النّحويّ . والحقّ عندنا انقسام الخطّ إلى قسمين : القياسيّ وغير القياسيّ ، أمّا الخطّ غير القياسيّ فنوع واحد وهو خطّ أهل العروض . والقياسيّ ما عرّفه المصنّف وخطّ المصحف داخل فيه ، وإليه جنح بعض أهل الخلاف أيضا ، قال المراغيّ - تحت عنوان «طريقة كتابة القرآن الكريم» من المعروف أنّ لكتابة القرآن طريقا خاصّة تخالف الطريق التي أتبعها العلماء فيما بعد ودرجوا عليها ، ودوّنوا فيها كتبا تعرف ب «علم رسم الحروف» أو «علم الإملاء» وبه كتبت جميع المؤلّفات من القرن الثّالث فما بعده إلى اليوم . أمّا كتابة المصحف فهي تابعة للطريق التي كتب بها المصحف في عهد عثمان بن عفّان الخليفة الثّالث على يد جماعة من كبار الصّحابة . وتسمّى «الرسم العثماني» وقد أتبع فيها نهج خاصّ يخالف ما أتبع فيما بعد في كثير من المواضع ، ومن ثمّ قيل : خطّان لا يقاس عليهما : خطّ العروض ، وخطّ المصحف العثماني . آراء العلماء في التزام الرّسم العثماني في كتابة المصاحف الرأي الأوّل : عبّر عنه الإمام أحمد بقوله : تحرم مخالفة خطّ عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك . وقال أبو عمرو الداني : لا مخالف لما حكي عن مالك من وجوب الكتابة على الكتبة الأولى من علماء الأمّة . الرّأي الثاني : أنّ رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفيّ وعليه فتجوز مخالفته وممّن جنح إلى هذا الرأي ابن خلدون في «مقدّمته» وممّن تحمس له القاضي أبو بكر في الانتصار ، إذ قال : وأمّا الكتابة فلم يفرض اللّه على الأمّه فيها شيئا ، إذ لم يأخذ على كتّاب وخطّاطي المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه . إذ وجوب ذلك لا يدرك إلّا بالسّمع والتّوقيف وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أنّ رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلّا على وجه مخصوص وحدّ محدود لا يجوز تجاوزه ولا في نصّ السنّة ما يوجب ذلك ويدلّ عليه ولا في إجماع الأمّة ما يوجب ذلك ، ولا دلّت عليه القياسات الشّرعيّة ، بل السنّة دلّت على جواز رسمه بأيّ وجه سهل ، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يأمر برسمه ولم يبيّن لهم وجها معيّنا ، ولا نهى عن كتابته بغيره . ولذلك اختلفت خطوط المصاحف ، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه أنّ ذلك اصطلاح وأنّ النّاس لا يخفى عليهم الحال . وإذا كانت خطوط المصاحف ، وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة وكان النّاس قد أجازوا ذلك ، وأجازوا أن يكتب كلّ واحد منهم بما هو عادته ، وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر ، علم أنّه لم يؤخذ في ذلك على النّاس حدّ محدود مخصوص - كما أخذ عليهم في القراءة والأذان . والسبب في ذلك أنّ الخطوط إنّما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرّموز ، فكلّ رسم دالّ على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحّته وتصويب الكتابة به على أيّ صورة كانت . وبالجملة فكلّ من ادّعى أنّه يجب على النّاس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجّة على دعواه ، وأنّى له ذلك ؟ اه . الرأي الثالث : يميل صاحب «التبيان» ومن قبله صاحب «البرهان» إلى ما يفهم من كلام العزّ بن عبد السّلام » من أنّه يجوز بل يجب كتابة المصحف الآن لعامّة النّاس على الاصطلاحات المعروفة الشّائعة عندهم . ولا تجوز كتابته لهم بالرّسم العثماني الأوّل لئلّا يوقع في تغيير من الجهّال ، ولكن يجب في الوقت نفسه المحافظة على الرسم العثماني كأثر من الآثار النفيسة الموروثة عن سلفنا الصالح ، فلا يهمل مراعاته لجهل الجاهلين ، بل يبقى في أيدي العارفين الذين لا تخلو منهم الأرض . قال المراغي : وقد جرينا على الرأي الذي أوجبه الشيخ عزّ الدين بن عبد السّلام في كتابة الآيات أثناء التفسير للعلّة التي ذكرها وهي في عصرنا أشدّ حاجة إليها من تلك العصور اه بتلخيص . [ البرهان 1 : 457 ، تفسير المراغي 1 : 13 - 15 ]




. . .

[شماره صفحه واقعی : 754]
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. . .

[شماره صفحه واقعی : 755]
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( تصوير اللّفظ (1) ) المقصود تصويره ( بحروف هجائه ) وحروف الهجاء

[شماره صفحه واقعی : 756]
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1- قد أشرنا إلى أنّ المقصود من الخطّ هنا هو الخطّ العربيّ وبيان أحكامه لأنّه ليس جاريا على اللفظ ، فإنّه قد يحذف من الكتابة ما يثبت في اللفظ وقد يزاد في الكتابة ما لم يتلفّظ به ويبدلون الحرف من الحرف بأن يكتب بالياء أو الواو ويكون التلفّظ بالألف كما في «الصّلوة» و «الحبلى» وبيّن ذلك المصنّف مجملا وعرّف الخطّ القياسيّ بأنّه تصوير اللفظ بحروف هجائه أي تصوير اللفظ المقصود تصويره ، يقال : «هجوت الحروف هجوا» و «هجاء» و «هجّيتها ، تهجية ، وتهجّيت» الكلّ بمعنى واحد أي «الهجو» و «التهجية» و «التهجّي» و «الهجاء» تعديد الحروف بأسمائها . واللفظ المقصود تصويره إمّا أن يكون من أسماء الحروف أو لا يكون ، فإن لم يكن من أسماء الحروف فإمّا أن يكون له مدلول تصحّ كتابته أو لا ، فإن لم يكن له مدلول تصحّ كتابته ك «زيد» فإذا قيل : «اكتب زيدا» فإنّما تكتب مسمّى الزّاي والياء والدّال وهي هذه الصّورة : «زيد» . وإن كان له مدلول تصحّ كتابته كالشعر ، فإذا قيل : «اكتب شعرا» فإن قامت قرينة على أنّ المراد لفظ «شعر» كتبت هذه الصّورة : «شعر» وإلّا فمقتضاه أن تكتب ما يطلق عليه الشعر . وإن كان اللفظ من أسماء الحروف فإمّا أن يسمّى به مسمّى آخر أو لا ، فإن لم يسمّ به مسمّى آخر فإمّا أن يقصد به المسمّى وهو الحرف المسمّى به أو لا يقصد به المسمّى بل قصد به الاسم الذي هو من أسماء الحروف . فإن قصد به المسمّى وقيل : «اكتب : جيم ، عين ، فاء ، راء» فإنّما تكتب هذه الصّورة : «جعفر» لأنّه مسمّاها خطّا ولفظا . وإن قصد به الاسم لا الحرف المسمّى به وقيل : «اكتب : جيم» - مرادا به هذا اللفظ - فإنّما تكتب هذه الصورة : «جيم» . هذا إذا لم يسمّ به مسمّى آخر ، فإن سمّي به مسمّى آخر - كما لو سمّي رجل ب «ياسين» فللكتّاب فيه مذهبان : منهم من يكتبها : «ياسين» وهو مختار المصنّف . ومنهم من يكتبها على صورة مسمّاها وهو : «يس» .




والتهجّي هي الحروف الّتي عدّدت مخارجها من قبل ، ومنها يركّب الكلم ، فإذا نسبت الكتابة إلى لفظ على جهة المفعوليّة نحو : «زيد» و «رجل» ، فالمراد أنّك كتبت هذا اللفظ بحروف هجائه وهي مسمّيات : الزّاي ، والياء والدال أعني : «ز ، ي ، د» ومسمّيات الرّاء والجيم واللّام أعني «ر ، ج ، ل» .

إلّا نحو القرآن ، والشّعر ممّا يمكن كتابة مسمّاه وأريد ذلك و ( إلّا أسماء الحروف إذا قصد بها المسمّى (1) نحو قولك ) : «اكتب القرآن» وتريد مسمّاه من

[شماره صفحه واقعی : 757]
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1- قال الرضيّ : فيه نظر لأنّ تلك الأسماء مع قصد المسمّى تكتب بحروف هجائها أيضا ، ألا ترى أنّه تكتب هكذا : «جيم ، عين ، فاء ، راء» ولا تكتب هكذا : «ج ، ع ، ف ، ر» والذي يختلف فيه أنّك إذا نسبت الكتابة إلى لفظ على جهة المفعوليّة فإنّه ينظر : هل يمكن كتابة مسمّاه أو لا ، فإن لم يمكن نحو : «كتبت زيد ورجل» فالمراد أنّك كتبت هذا اللفظ بحروف هجائه ، وإن أمكن كتابة مسمّاه نحو : «كتبت الشعر والقرآن وجيم وعين وفاء وراء» فالظّاهر أنّ المراد به مسمّى اللفظ فتريد بقولك : كتبت الشعر أنّك كتبت مثلا : * قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل * وبقولك : كتبت القرآن ، أنّك كتبت مثلا : «بسم اللّه الرحمن الرحيم» : «الحمد للّه ربّ العالمين» ، السورة . . . وبقولك : كتبت جيم عين فاء راء ، أنّك كتبت : «جعفر» . ويجوز مع القرينة أن تريد بقولك : «كتبت الشعر والبيت والقرآن» ؛ أنّك كتبت صورة حروف تهجّي هذه الألفاظ . والبحث في أنّ المراد باللفظ هو الاسم أو المسمّى غير البحث في أنّ ذلك اللفظ كيف يصوّر في الكتابة ، والمراد بقوله : «الخطّ تصوير اللفظ بحروف هجائه» هو الثاني دون الأوّل ، اه بتصرّف . [ شرح الشافية 3 : 312 - 313 ]




قوله - عزّ من قائل - : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (1) - مثلا - إلى آخر السّورة ، و «اكتب الشّعر» وتريد مثلا قوله :

67 - * ألا كلّ شيء ما خلا اللّه باطل (2) *

[شماره صفحه واقعی : 758]
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1- الفاتحة : 1 .

2- المصراع من البحر الطويل على العروض المقبوضة مع الضرب المماثل وهذا صدره ، وعجزه : * وكلّ نعيم لا محالة زائل * وهو من قصيدة طويلة للبيد بن ربيعة العامريّ الصحابي يقول فيها : ألا تسألان المرء ما ذا يحاول***أنحب فيقضى أم ضلال وباطل أرى النّاس لا يدرون ما قدر أمرهم***بلى كلّ ذي لبّ إلى اللّه واصل ألا كلّ شيء ما خلا اللّه باطل***وكلّ نعيم لا محالة زائل وكلّ أناس سوف تدخل بينهم***دويهية تصفرّ منها الأنامل وكلّ امرئ يوما سيعلم غيبه***إذا حصلت عند الإله المحاصل إذا المرء أسرى ليلة خال أنّه***قضى عملا ، والمرء ما دام عامل فقولا له ، إن كان يقسم أمره***ألمّا يعظك الدّهر ؟ أمّك حابل فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب***لعلّك تهديك القرون الأوائل فإن لم تجد من دون عدنان والدا***ودون معدّ فلتزعك العواذل وهي أكثر من خمسين بيتا يمدح بها النعمان وهي من الأبيات المستشهد بها في «الصّرف» و «النّحو» و «العروض» ، وروي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : «أصدق كلمة قالته العرب قول لبيد : « ألا كلّ» البيت . . . » . [ شرح شواهد المغني 1 : 150 - 154 ]




أو ( اكتب : «جيم ، عين ، فاء ، راء» (1) ) - وتريد مسمّى هذه الحروف - ( فإنّك تكتب هذه الصّورة ) جعفر ( لأنّها ) أعني هذه الصّورة ( مسمّاها ) أي مسمّى هذه الحروف ( خطّا ولفظا ) إذ المفهوم من الجيم المكتوب أوّل حرف من «جعفر» وهو «ج» لا الجيم ، وكذا المفهوم من الجيم الملفوظ هو «ج» ( ولذلك قال الخليل (2) ) لأصحابه ( لمّا سألهم : كيف تنطقون بالجيم من «جعفر» ؟ فقالوا : جيم ، فقال : إنّما نطقتم بالاسم (3) ولم تنطقوا بالمسؤول عنه ، والجواب : «جه» لأنّه المسمّى ) .

( فإن سمّي بها ) أي بأسماء حروف التهجّي ( مسمّى آخر ) كما لو سمّيت رجلا بجيم ( كتبت كغيرها ) بحروف هجائها ( نحو : «ياسين» و «حاميم» ) ، فإذا قيل حينئذ أكتب : «جيم» تكتب هكذا : «جيم» كما يكتب «زيد» لو قيل : «اكتب زيدا» .

( وفي المصحف يكتب ) الحروف المقطّعة الواردة في بعض فواتح السّور

[شماره صفحه واقعی : 759]
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1- قال الرضيّ : لا تعرب شيئا من هذه الأسماء وإن كانت مركّبة مع العامل كما في قولك : «كتبت ماء» و «أبصرت جيما» لئلّا يظنّ أنّك كتبت كلّ واحد من هذه الأحرف منفصلة من البواقي ولم تكتب حروف كلّ واحدة ، فلم تعرب الأسماء ولم تأت بواو العطف نحو : «اكتب جيم ، وعين ، وفاء ، وراء» بل وصلت في اللفظ بعضها ببعض تنبيها على اتّصال مسمّياتها بعضها ببعض ، لكونها حروف كلمة واحدة . [ شرح الشافية 3 : 313 ]

2- أي لكون «جعفر» مسمّى «جيم ، عين ، فاء ، راء» لفظا ردّ الخليل على أصحابه .

3- لأنّ جيم الذي هو على وزن فعل اسم لهذا المسمّى وهو : «جه» .




( على أصلها على الوجهين ) المذكورين (1) فيها :

أحدهما : أنّها أسماء لحروف التهجّي ، والمراد بها التّنبيه (2) على أنّ القرآن مركّب من هذه الحروف كألفاظكم الّتي تتكلّمون بها فعارضوه إن قدرتم على ذلك فتكتب حينئذ كما أصّلنا بصور الحروف الّتي هي مسمّياتها ( نحو : «يس» و «حم» ) وهكذا إن قيل : إنّها أبعاض الكلم - كما روي عن ابن عبّاس رحمه اللّه (3) أنّه

[شماره صفحه واقعی : 760]
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1- شرح هذه الفقرة مأخوذ من الرضيّ رضوان اللّه عليه . [ شرح الشافية 3 : 314 ]

2- مقتطعة عن عبارة الزمخشري التي نقلها عنه الرضي : «إنّ المراد بها التنبيه على أنّ القرآن مركّب من هذه الحروف كألفاظكم التي تتلفّظون بها فعارضوه إن قدرتم» . [ شرح الشافية 3 : 314 ]

3- هو أبو العبّاس عبد اللّه بن عبّاس بن عبد المطّلب الهاشميّ صحابي رسول اللّه وابن عمّه ، ولد بمكّة سنة 3 قبل الهجرة ونشأ في بدء عصر النبوّة فلازم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وروى عنه الأحاديث - والأحاديث المرويّة عنه في كتب السنّة أكثرها موضوعة عليه - ثمّ لازم وصيّ رسول اللّه وابن عمّه أمير المؤمنين عليّا عليه السّلام وشهد معه الجمل وصفّين ، وكان من أمراء الجيش وكفّ بصره في آخر عمره فسكن الطائف وتوفّي بها سنة 68 ه وكان حاضر الجواب ماهرا في البحث والجدل والمناظرة - وقد ناظر عمر بن الخطّاب في أمر الخلافة مرارا فأفحمه وأسكته - وتعلّم ذلك عن ابن عمّه أمير المؤمنين كما أخذ عنه القرآن وتفسيره والفرائض والعربيّة والأنساب وينسب إليه كتاب في تفسير القرآن المسمّى ب «تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس» والرواية التي أوردها الشّارح إنّما أخذه عن الرضيّ وهو ينقل من هذا التفسير المذكور وهذا نصّه : وبإسناده عن عبد اللّه ابن المبارك قال : حدّثنا عليّ بن إسحاق السمرقنديّ ، عن محمّد بن مروان ، عن الكلبيّ ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس في قوله تعالى : ألم يقول : «ألف» اللّه و «لام» جبرئيل «ميم» محمّد صلّى اللّه عليه وآله ويقال : «ألف» آلاؤه «لام» لطفه «ميم» ملكه . ويقال : «ألف» ابتداء اسمه اللّه «لام» ابتداء اسمه لطيف «ميم» ابتداء اسمه مجيد . ويقال : أنا اللّه أعلم ، ويقال : قسم أقسم به . [ تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس : 3 ]




قال في «ألم» معناه : «أنا اللّه أعلم» - .

والثّاني : أنّها سمّيت بها مسمّيات أخر وهي إمّا السّور وإمّا الأشخاص كما قيل :

إنّ «طه» و «يس» اسمان للنّبيّ صلّى اللّه عليه وآله (1) ، و «ق» اسم جبل ، وغير ذلك ، فتكتب حينئذ
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1- والمراد به نبيّنا عليه وآله الصلاة والسّلام وهو أبو القاسم محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب الهاشميّ ، من أبناء إسماعيل بن إبراهيم الخليل ، ولد بمكّة 53 قبل الهجرة ونشأ تحت رعاية عمّه الجليل مؤمن قريش وشيخ الأباطح أبي طالب عمران بن عبد المطّلب الهاشميّ سلام اللّه عليه وكان منبع الفضائل ومعدنها ، تالدها وطريفها ، وكان ملقّبا بالأمين ، ومبعوثا في الأربعين ، وبدأ بالدعوة في مكّة ثمّ هاجر إلى المدينة المنوّرة وبنى فيها مسجده المتبرّك . ولم يقنع أبا سفيان الأموي ذلك الهجرة فلم يدعه آمنا في دار هجرته بل قصده لقتاله فيها فكانت حروبه كلّها دفاعيّة . وكانت الوقعة الأولى بينه وبين الأمويّين الكفّار وأعوانهم المشركين في بدر بجوار المدينة في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة ثمّ تلتها غزوة بني قنيقاع ، وفي السنة الثالثة كانت غزوة أحد واستشهد فيها عمّه أسد اللّه حمزة بن عبد المطّلب ولقّبه رسول اللّه ب «سيّد الشهداء» وخصّه بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه ، وأقام له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله المآتم وسنّ سنّة إقامة المآتم . وفي الرابعة : غزوة ذات الرّقاع وبدر الثّانية ، وفي الخامسة : غزوة الخندق وبني قريظة . وفي السادسة : غزوة ذي قرد وبني المصطلق . وفي السابعة : غزوة خيبر . وفي الثامنة : غزوة مؤتة واستشهد فيها ابن عمّه جعفر بن أبي طالب فلقّبه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الطيّار في الجنّة وذا الجناحين ، وكانت فيها غزوة حنين وفتح مكّة . وفي التاسعة : غزوة تبوك . وفي العاشرة : أقبلت وفود العرب عليه وهو بالمدينة ، وبعث أمير المؤمنين عليه السّلام إلى اليمن فأسلمت همدان كلّها وتتابع أهل اليمن وملوك حمير على الإسلام وفيها حجّ حجّة الوداع ونصب عليّا للخلافة بغدير خمّ في الخطبة المشهورة المرويّة في كتب الفريقين ولحق صلّى اللّه عليه وآله بالرفيق الأعلى في ربيع الأوّل من السنة الحادية عشرة للهجرة ودفن حيث قبض بأمر من أمير المؤمنين عليه السّلام .




كما أصّلنا بحروف هجائها كغيرها من أسامي المسمّيات نحو : «ياسين» و «حاميم» .

( والأصل (1) ) المعتبر ( في ) كتابة ( كلّ كلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها ) لتكون قد اعتبرت مفردة مستقلّة عمّا قبلها وعمّا بعدها ( فمن ثمّ كتب «من ابنك» بهمزة الوصل ) لأنّك إذا ابتدأت بها لم يكن بدّ من همزة الوصل ، ( وكتب «ره» أو «قه» زيدا بالهاء و «مثل مه أنت» (2) و «مجيء مه جئت» بالهاء أيضا ) لأنّك تقف على جميعها بالهاء - كما مرّ في الوقف - .

( بخلاف الجار ) إذ اتّصل ب «ما» الاستفهاميّة ( نحو : «حتّام» و «إلام» و «علام» ) فإنّك لا تكتبها بالهاء ، لأنّ إلحاق هاء السّكت بها غير لازم ( لشدّة الاتّصال
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1- أي القاعدة الكليّة في كلّ كلمة وذلك أنّ للأصل عندهم إطلاقات : قد يطلق ويراد به القاعدة الكلّيّه كما يقال : الأصل في الفاعل الرفع أي القاعدة الكليّة فيه الرّفع ، فإذا وجد فاعل غير مرفوع فلا بدّ فيه من التأويل أو الحكم فيه بالشذوذ أو نحوهما . وقد يطلق ويراد به ما ينبغي أن يكون عليه الشيء وحينئذ لا يجب التأويل أو الحكم بالشذوذ أو الندور أو نحوهما في مورد المخالفة كما يقال : الأصل في الواو المضمومة في أوّل الكلمة أن تبدل تاء كما في «تراث» يعني أنّه ينبغي إبدالها تاء فإذا لم تبدل كما في «وجوه» لا يجب التأويل أو الحكم بالشذوذ أو الندور ونحوهما . إذا عرفت ذلك فاعرف أيضا أنّ المراد بالأصل هنا المعنى الأوّل كما فسّرنا . قال الرضيّ : أصل كلّ كلمة في الكتابة أن ينظر إليها مفردة مستقلّة عمّا قبلها وما بعدها ، فلا جرم تكتب بصورتها مبتدأ بها وموقوفا عليها فكتب : «من ابنك ؟» بهمزة الوصل لأنّك لو ابتدأت بها فلا بدّ من همزة الوصل ، وكتب «ره زيدا» و «قه زيدا» بالهاء ؟ لأنّك إذا وقفت على «ره» فلا بدّ من الهاء . [ شرح الشافية 3 : 315 ]

2- قال الرضيّ : إنّ «ما» الاستفهاميّة المجرورة بالاسم يجب أن تقف عليها بالهاء ، وفي المجرورة بالحرف يجوز إلحاق الهاء وتركه ، وذلك لأنّ «ما» شديدة الاتّصال بالحرف ، لعدم استقلال الحرف دون ما يتّصل به اه . [ شرح الشافية 3 : 315 ]




بالحروف ، ومن ثمّ كتبت (1) معها بألفات ) مع أنّ حقّها أن تكتب بالياء - كما يجيء في آخر الكتاب - لأنّ «علام» مثل «غلام» من قبل اتّصال ميم «ما» الاستفهاميّة ب «على» اتّصالا شديدا .

( وكتبت «ممّ» و «عمّ» (2) بغير نون ) لشدّة اتّصال «ما» بالحرف كما يحذف كلّ حرف مدغم فيما يقاربه في كلمة واحدة نحو : «همّرش» و «امّحى» والأصل :

«هنمرش» و «انمحى» .

( فإن قصدت ) في حالة الوصل ( إلى ) إلحاق ( الهاء ) عند الوقف ( كتبتها ) لأنّك تكون إذا معتبرا ل «ما» الاستفهاميّة مستقلّة بنفسها فلا بدّ من كتابة الهاء كما في «مجيء مه» ( ورددت الياء ) في «حتّى مه» و «إلى مه» و «على مه» ( وغيرها ) أعني النّون في «من مه» و «عن مه» ( إن شئت (3) ) .

أمّا الردّ فنظرا إلى الهاء لأنّها إنّما اتّصلت لاستقلال «ما» بنفسها .

وأمّا عدم الرّدّ فلعدم استقلال حروف الجرّ دون «ما» فيكون «علامه» مثل :
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1- قال الرضيّ : أي من شدّة اتصال «ما» بالحرف كتبت «حتّى» و «إلى» و «على» بألفات ولم تكتب بالياء وذلك لأنّ كتابتها بالياء إنّما كانت لانقلاب ألف «على» و «إلى» ياء مع الضمير نحو : «عليك» و «إليه» ومع «ما» الاستفهاميّة صارتا نحو : «غلام» و «كلام» فلا يدخلان الضمير ولأنّ «حتّى» تمال اسما لكون الألف رابعة طرفا ومع «ما» الاستفهاميّة لا تكون طرفا ، وكذا «إلى» اسما أميلت لكون ألفها طرفا مع الكسرة قبلها وانقلابها ياء مع الضمير ومع «ما» لا تكون طرفا . [ شرح الشافية 3 : 315 ]

2- قال الرضيّ : أي من جهة اتّصال «ما» بالحرف لم يكتب «عن مه» و «من مه» - بالنّون - بل حذفت النون المدغمة خطّا اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 316 ]

3- قال الرضيّ : يرجع إلى ردّ الياء وغيرها لا إلى كتابة الهاء ، لأنّ كتابتها إذن واجبة ، لكن أنت مخيّر مع كتبة الهاء بين ردّ النّون والياء وترك ردّهما اه . وسائر شرح الفقرة مأخوذ من الرضيّ حرفا بحرف فراجعه . [ شرح الشافية 3 : 316 ]




«كيفه» و «اينه» وكأنّ الهاء لحقت كلمة واحدة متحرّكة بحركة غير إعرابيّة ولا مشبّهة بها فاستبان أنّ مبنى الكتابة على الابتداء والوقف .

( ومن ثمّ كتبت : «أنا زيد» بالألف ) لأنّ الوقف عليها بالألف - كما مرّ في «باب الوقف» - . ( ومنه : «لكنّا هو اللّه ربّي» ) - في قراءة من لا يقرأ بالألف فإنّه تكتب بالألف في تلك القراءة أيضا لأنّ أصله : «لكن أنا» - .

( ومن ثمّ أيضا ) أعني من أجل أنّ مبنى الكتابة على الابتداء والوقف ( كتبت تاء التأنيث ) الاسميّة ( في نحو : «رحمة» و «قمحة» ) وهي البرّ ( هاء ) فيمن وقف عليها بالهاء ( وفيمن وقف عليها بالتاء : تاء ، بخلاف ) التّاء في ( «أخت» (1) و «بنت» وباب «قائمات» وباب «قامت هند» ) فإنّ الجميع تكتب بالتاء لأنّ الوقف على جميعها بالتّاء اتّفاقا من المعتبرين .

ومن قال : «كيف البنون والبناه» (2) - بالهاء - وجب أن يكتبها بالهاء وهو قليل .

( ومن ثمّ كتب المنوّن المنصوب بالألف ) إذ الوقف عليه بالألف ( وغيره (3) )
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1- قال الرضيّ : أي ولا يوقف على تاء «أخت» و «بنت» بالهاء لأنّها بدل من لام الكلمة وليست بتاء التأنيث ، بل فيها رائحة من التأنيث بكونها بدلا من اللّام في المؤنّث دون المذكّر ، وكذا تاء «قائمات» ليست للتأنيث صرفا ، بل علامة الجمع ، لكن خصّت بجمع المؤنّث لكون التاء مناسبة للتأنيث ويعني بباب «قائمات» جمع سلامة المؤنّث وبباب «قامت» الفعل الماضي المتّصل به تاء التأنيث اه مختصرا . [ شرح الشافية 3 : 317 ]

2- قال ابن جنّي : وحكى قطرب عن طيّئ أنّهم يقولون : «كيف البنون والبناه ؟ وكيف الإخوة والأخواه» قال : وذلك شاذ . [ سرّ الصناعة 2 : 215 ]

3- قال الرضيّ : أي غير المنصوب المنوّن ، وهو إمّا المرفوع والمجرور المنوّنان ك «جاءني زيد» و «مررت بزيد» أو غير المنوّن : مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا ك «جاءني الرّجل» و «رأيت الرّجل» و «مررت بالرّجل» أو مبنيّا اه . [ شرح الشافية 3 : 317 - 318 ]




أعني المنوّن المرفوع والمنوّن المجرور يكتب ( بالحذف ) لأنّ الوقف عليهما كذلك .

( و «إذن» (1) تكتب بالألف على الأكثر ) لأنّ الأكثر يقف عليه بالألف ، والمازني يقف عليه بالنّون فرقا بينه وبين «إذا» الظّرفيّة وليس ببعيد فعنده يجب أن يكتب بالنّون.

( واضربن ) خطابا للمفرد المذكّر مؤكّدا بالنّون الخفيفة ( كذلك ) في أنّه يكتب بالألف على الأكثر لأنّ الوقف عليه بالألف بلا خلاف .

( وكان قياس «اضربن» (2) ) خطابا للجمع المذكّر مؤكّدا بالنّون الخفيفة أن يكتب ( بواو وألف ، و ) قياس ( «اضربن» ) خطابا للواحدة أن يكتب ( بياء و ) قياس ( هل تضربن ) استفهاما عن الجماعة المخاطبين أن يكتب ( بواو ونون ، و ) قياس ( هل تضربن ) استفهاما عن الواحدة المخاطبة أن يكتب ( بياء ونون ) لأنّك إذا وقفت على النّون المخفّفة المضموم ما قبلها أو المكسور ، رددت ما حذف لأجل النّون من الواو والياء في نحو : «اضربوا» و «اضربي» . ومن الواو
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1- قال ابن هشام : والصحيح أنّ نونها تبدل ألفا تشبيها لها بتنوين المنصوب ، وقيل : يوقف بالنّون لأنّها كنون «لن» و «أن» - روي عن المازني والمبرّد - وينبني على الخلاف في الوقف عليها خلاف في كتابتها ، فالجمهور يكتبونها بالألف وكذا رسمت في المصاحف والمازني والمبرّد بالنون ، وعن الفرّاء : إن عملت كتبت بالألف وإلّا كتبت بالنّون للفرق بينها وبين «إذا» وتبعه ابن خروف اه . [ مغني اللبيب 1 : 31 ]

2- قال ابن مالك : وأبدلنها بعد فتح ألفا***- وقفا - كما تقول في «قفن» : «قفا» قال الرضيّ : ومن كتبه - أي «اضربن» في الوقف - بالنون فلحمله على أخويه : أي «اضربن» و «اضربن» اه . [ شرح الشافية 3 : 318 ]




والنّون في : «هل تضربون» والياء والنّون في : «هل تضربين» فكان من حقّ كلّ منها أن يكتب كما قلنا بناء للكتابة على الوقف .

( ولكنّهم كتبوه على لفظه لعسر تبيّنه (1) ) أي تبيّن هذا الأصل وهو : أنّ نون التأكيد يحذف عند الوقف ويردّ ما حذف لأجلها فإنّه لا يعرفه إلّا حاذق بعلم الإعراب بخلاف معرفة أنّ الوقف على «اضربن» - بفتح الباء - بالألف إذ هو في اللّفظ كالتّنوين في «زيدا» وقد اشتهر ذلك بأنّه يكتب بالألف ( أو لعدم تبيّن قصدها (2) ) بالنسبة إلى الحاذق أيضا لو كتبت هذه الألفاظ بالواو والياء ، والواو والنّون ، والياء والنّون إذ لا يعرف المقصود حينئذ من أنّه مؤكّد بالنّون الخفيفة أم لا ، وهذا بخلاف المفرد المذكّر (3) فإنّه لو كتب بالألف لم يلتبس المؤكّد بغير المؤكّد لعدم الألف في حال عدم التّأكيد .

( وقد يجري «اضربن» مجراه ) فيكتب بالنّون حملا على سائر ما لحقه النّون الخفيفة أو لخوف التباسه بالمثنّى ( ومن ثمّ ) أيضا أعني من أجل أنّ مبنى الكتابة
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1- قال الرضيّ : أي لأنّه يعسر معرفة أنّ الموقوف عليه من «اضربن» و «اضربن» و «هل تضربن» و «هل تضربن» كذلك : أي ترجع في الوقف الحروف المحذوفة فإنّه لا يعرف ذلك إلّا حاذق بعلم الإعراب فلمّا تعسّر معرفة ذلك على الكتّاب كتبوه على الظّاهر ، وأمّا معرفة أنّ الوقف على «اضربن» - بفتح الباء - بالألف فليست بمتعسّرة إذ هو في اللفظ ك «زيدا» و «رجلا» . [ شرح الشافية 3 : 318 ]

2- قال الرضيّ : أي المقصود منها : أي من الكلمات المكتوبة فهو مصدر بمعنى المفعول ، أو بمعنى تبيّن أنّك قصدتها : أي قصدت النون فيكون المصدر بمعناه . [ شرح الشافية 3 : 319 ]

3- قال الرضيّ : وأمّا المفرد المذكّر نحو : «اضربا» فلم يلتبس ؛ لأنّ المفرد المذكّر لا يلحقه ألف وبعضهم خاف التباسه بالمثنّى فكتبه بالنّون أو يقول : كتبه كذلك حملا على «اضربن» و «اضربن» لأنّه من نوعهما وهذا معنى قوله : «وقد يجرى» «اضربن» مجراه . [ شرح الشافية 3 : 318 ]




على الوقف ( كتب باب «قاض» بغير ياء ) رفعا وجرّا للوقف عليه كذلك ( وباب «القاضي» بالياء ) للوقف عليه كذلك ( على الأفصح فيهما ) .

( ومن ثمّ كتب ) حرف الجرّ (1) ( نحو : «بزيد» و «لزيد» و «كزيد» متّصلا لأنّه لا يوقف عليه ) مع كونه على حرف واحد بخلاف «من زيد» لكونه على حرفين ، وإن لم يوقف عليه أيضا ( وكتب ) الضمير ( نحو : «منكم» و «منك» و «ضربكم» متّصلا ) بما قبله ( لأنّه لا يبتدأ به ) لكونه ضميرا متّصلا .

فهذه قاعدة يجب رعايتها في الخطّ .

( والنّظر بعد ) تقرير ( ذلك (2) فيما لا صورة له تخصّه ) بل له صورة مشتركة

[شماره صفحه واقعی : 767]

ص: 3597





1- قال الرضيّ : إنّما لم تكتب الباء واللّام والكاف غير متصلة لكونها على حرف ولا يوقف عليه ، ولو كان لعدم الوقف عليها لكتب نحو : «من زيد» و «على زيد» متصلا . وإنّما لم يبتدأ بالمضمرات المذكورة لكونها متصلة وأمّا نحو : «بكم» «وبك» فقد اجتمع فيه الأمران . [ شرح الشافية 3 : 319 ]

2- لمّا قدّم للكتابة أصلا مقرّرا وقانونا محرّرا وهو كونها مبنيّة على الابتداء والوقف شرع في التفصيل وهو في شيئين : الأوّل فيما لا صورة له تخصّه ، والثاني فيما خولف فيه الأصل وصلا أو زيادة أو نقصا أو إبدالا . أمّا الأوّل - أي حال الحرف الذي ليس له صورة مخصوصة بل له صورة مشتركة وتستعار له صورة غيره - فهو المهموز - أي ما فيه الهمزة - والهمزة فيه إمّا في أوّله - وهو مهموز الفاء - أو في وسطه - وهو مهموز العين - أو في آخره وهو مهموز اللّام . أمّا مهموز الفاء فتكتب ألفا مطلقا - أي سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة - نحو : «أحد» و «إبل» و «أحد» وسواء كانت همزة قطع كالأمثلة الثلاثة أو همزة وصل نحو : «انصر» و «اعلم» و «أل» - على قول - وسواء كانت أصليّة كما في «إبل» أو منقلبة كما في «أحد» من «الوحدة» - المثال الواوي - وذلك لأنّ الهمزة تشارك الألف في المخرج والألف أخفّ الحروف فأبدلوها في الخطّ للتخفيف إذ هو المطلوب لفظا وخطّا والهمزة في الابتداء وإن لم يمكن تخفيفها لفظا لكن أمكن تخفيفها خطّا فخفّفوها لئلّا يفوت الغرض أجمع . وأمّا مهموز العين - أي الهمزة في الوسط - فتكتب على نحو ما تخفف ساكنة أو متحرّكة . فإن كانت ساكنة فتكتب بحرف حركة ما قبله نحو : «يؤمن» و «يأكل» و «بئس» لأنّ تخفيفها كذلك . وإن كانت متحرّكة فما قبلها إمّا ساكن أو متحرّك ، فإن كان ساكنا فتكتب بحرف حركتها نحو : «يسأل» و «يلؤم» و «ييئس» . ومنهم من يحذفها إن كان تخفيفها بالنّقل نحو : «مسلة» - في «مسألة» - أو بالإدغام نحو : «شيّ» في «شيء» . ومنهم من يحذف المفتوحة فقط والأكثر حذف المفتوحة بعد الألف نحو : «ساأل» وبعضهم يحذفها في الجميع سواء خففت بالقلب أو بالحذف أو بالإدغام وسواء كان مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة بعد الألف أو لا ، أمكن النقل أو لا يمكن . وإن كان متحرّكا وهي متحرّكة فتكتب على نحو ما تخفّف به فلذلك كتب نحو : «مؤجّل» بالواو ونحو : «فئة» بالياء لأنّ تخفيفها كذلك . وأمّا المهموز اللّام : فإمّا أن يكون بحيث لا يجوز الوقف عليها لاتّصال غيرها أو يجوز ، فإن جاز الوقف عليها فما قبلها إمّا ساكن أو متحرّك فإن كان ساكنا حذفت نحو : «هذا خب» و «رأيت خبئا» و «مررت بخبء» وإن كان متحرّكا كتبت بحركة ما قبلها كيف كانت الهمزة أي سواء كانت متحرّكة أو ساكنة . وإن كان بحيث لا يجوز الوقف عليها لاتصال غيرها بها من ضمير متصل أو تاء تأنيث فهي كالهمزة المتوسّطة فمن كتبها هناك بصورة كتبها هاهنا كذلك ومن أسقط أسقط .




أو يستعار له صورة غيره ( وفيما خولف ) به الأصل المذكور وذلك إمّا ( بوصل أو زيادة أو نقص أو بدل ) مع أنّ الأصل المذكور يقتضي خلاف ذلك أو لا يقتضيه .

( فالأوّل : الهمزة ، وهو أوّل ، ووسط ، وآخر ) .

1 - ( الأوّل ) همزته ( ألف ) في الكتابة ( مطلقا ) أي مفتوحة كانت أو مضمومة أو مكسورة ( نحو : «أحد» ) و «أوائل» ( و «أحد» و «إبل» ) وهكذا إن

[شماره صفحه واقعی : 768]
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كانت همزة وصل نحو : «انصر» و «اعلم» .

وذلك أنّ الهمزة تقارب الألف مخرجا وهي أخفّ حروف اللّين فأبدلوها إيّاها خطّا للتّخفيف ولاشتراك صورة الألف في الأصل بينها وبين الهمزة ؛ ألا ترى أنّ أوّل لفظ الألف همزة ، وقياس حروف التهجّي أن تكون أوّل حرف من أساميها كالياء والتّاء وغيرهما .

2 - ( والوسط : إمّا ساكن فيكتب بحرف حركة ما قبله مثل : «يأكل» و «يؤمن» و «بئس» ) لأنّها تخفّف هكذا إذا خفّفت ( وإمّا متحرّك قبله ساكن ، فيكتب بحرف حركته مثل : «يسأل» و «يلؤم» و «يسئم» ) .

( ومنهم من يحذفها إن كان تخفيفها بالنّقل ، أو الحذف ، أو الإدغام ) نحو :

«مسلة» و «خطيّة» لأنّها لمّا تخفّفت لفظا بالحذف أو بالإدغام حذفت خطّا أيضا .

( ومنهم من يحذف الهمزة المفتوحة فقط ) لكثرة مجيئها نحو : «يسل» دون المضمومة والمكسورة نحو : «يلؤم» و «يسئم» ( والأكثر على حذف المفتوحة بعد الألف نحو : «ساءل» (1) ) على وزن «ضارب» من المفاعلة ولا يحذفون الهمزة بعد ساكن آخر .

( ومنهم من يحذفها في الجميع ) سواء خفّفت بالقلب أو بالحذف أو بالإدغام ( وإمّا متحرّك وقبله متحرّك فيكتب على نحو ما يسهّل ، فلذلك كتب نحو : «مؤجّل» بالواو ، ونحو : «فئة» بالياء ) لأنّ تخفيفهما كذلك ( وكتب نحو : «سأل» و «لؤم»

[شماره صفحه واقعی : 769]
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1- قال الرضيّ : ويكتب الوسط الذي قبله ألف باعتبار حركته ، لأنّ تخفيفه باعتبارها فيكتب نحو : «ساأل» - بالألف - و «التساؤل» - بالواو - و «سائل» - بالياء - والأكثرون على ترك صورة الهمزة المفتوحة بعد الألف استثقالا للألف فيكتبون «ساءل» بألف واحدة . [ شرح الشافية 3 : 321 ]




و «يئس» و «من مقرئك» و «رؤوس» بحرف حركته ) كما هو مقتضى «بين بين» المشهور .

( وجاء في «سئل» و «يقرئك» : القولان ) وهما : أن يكتب بحرف حركتها أو بحرف حركة ما قبلها لأنّ تخفيفهما إمّا على مقتضى «بين بين» المشهور أو على مقتضى «بين بين» البعيد على القولين فيهما .

3 - ( والآخر : إن كان ما قبله ساكنا حذف ، نحو : «خبء» (1) و «خبأ» و «خبء» ) وليست الألف في «رأيت خبأ» صورة الهمزة وإنّما هي الألف التي يوقف عليها مثلها في : «رأيت زيدا» ( وإن كان ) ما قبله ( متحرّكا كتب بحركة ما قبله كيف كان ) الهمزة متحرّكا أو ساكنا ( مثل : «قرأ» و «يقرئ» و «ردؤ» ) إذا فسد ( و «لم يقرئ» و «لم يردؤ» ) .

( والطّرف الذي لا يوقف عليه لاتّصال غيره به ) من ضمير متّصل أو تاء تأنيث ( كالوسط (2) ) فمن كتبها هناك بصورة كتبها هنا كذلك ، ومن حذف هناك حذف

[شماره صفحه واقعی : 770]
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1- قال الرضيّ : وذلك لأنّ الآخر محلّ التخفيف بالحذف خطّا كما هو محلّ التخفيف لفظا . [ شرح الشافية 3 : 322 ]

2- قال الرضيّ : وإن كان في الوسط ك «يسأل» و «يسئم» و «يلؤم» أو في حكم الوسط باتّصال غير مستقلّ بها نحو : «جزأك» و «جزؤك» و «جزئك» فالأكثر أنّها لا تحذف خطّا وإن كان التخفيف بحذفها ، وذلك لأنّ حذفك في الخطّ لما هو ثابت لفظا خلاف القياس اغتفر ذلك في الآخر الذي هو محلّ التخفيف ، فيبقى الوسط ثابتا على أصله فلما لم يحذف ولم تبن كتابتها على التخفيف أعيرت صورة حرف حركتها ، لأنّ حركتها أقرب الأشياء إليها فكتبت «مسألة» و «يلؤم» و «يسئم» و «سوءة» و «جزأك» و «جزؤك» و «جزئك» بتدبير حركة الهمزات . وإن كانت تخفّف بالقلب مع الإدغام حذفت في الخطّ سواء كانت في الطّرف ك «المقروء» و «النّبيء» أو في الوسط ك «القرواء» - على وزن «البروكاء» - أو في حكم الوسط ك «البريّة» و «المقروّة» وذلك لأنّك في اللفظ تقلبها إلى الحرف الذي قبلها وتجعلها مع ذلك الحرف بالإدغام كحرف واحد فكذا جعلت في الخطّ . [ شرح الشافية 3 : 322 ]




هيهنا لا فرق في ذلك بين الأصليّ والزّائد ( نحو : «جزؤك» و «جزأك» و «جزئك» ونحو : «ردؤك» ، و «ردأك» و «ردئك» ونحو : «يقرؤه» و «يقرئك» إلّا ) في نحو ( مقروءة وبريئة ) فإنّهم كتبوه بحذفها اتّفاقا كأنّهم راعوا تسهيلها بالإدغام ، فإنّ من حقّ المدغم والمدغم فيه أن يكتبا على حرف واحد إذا كانا في كلمة .

وليعلم أنّ حكم الطّرف الذي يتّصل به غيره ( بخلاف الأوّل المتّصل به غيره نحو : «بأحد» و «لأحد» و «كأحد» ) فإنّه يكتب بصورة التي كان يكتب بها قبل الاتّصال .

وإنّما كان حكم الطّرف خلاف حكم الأوّل في ذلك ؟ لأنّك إذا جعلت الهمز - الذي حقّه الحذف تخفيفا لكونه طرفا - ذا صورة فقد رددته من الحذف الذي هو أبعد الأشياء من أصله أعني من كونه على صورة إلى ما هو قريب من أصله وهو جعله ذا صورة مّا في الجملة ، وإن لم يكن صورته الأصليّة ، وإن جعلت ما حقّه أن يكتب بصورته الأصليّة - وهو صورة «أ» - محذوفا أو مغيّرا إلى صورة الواو والياء فقد أخرجت الشيء عن أصله إلى غيره فلهذا لم يجعل حكم الأوّل حكم الوسط (1) .

( بخلاف «لئلّا» ) وأصله : «لأن لا» فإنّ همزته بعد إدغام النّون في اللّام التي كتبت بعده ياء على منوال همزة «فئة» وإن كان من حقّها أن يكتب بصورة الألف

[شماره صفحه واقعی : 771]
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1- التقاط من الرضيّ فراجع شرحه . [ شرح الشافية 3 : 323 ]




كما كانت قبل اتّصال لام الجرّ بها ( لكثرته (1) ) في كلامهم ( أو لكراهة صورته ) لو كتب بالألف بعد إدغام النّون في اللّام إذ تصير صورته «لألّا» .

( وبخلاف «لئن» ) فإنّه يكتب أيضا بالياء ( لكثرته ) .

( وكلّ همزة بعدها حرف مدّ كصورتها تحذف ) هي استثقالا لاجتماع المثلين خطّا كما يستثقلونهما لفظا فيحذف الأوّل وهي الهمزة ( نحو «خطئا» - في النصب - ) فإنّه يكتب بألف واحدة وهي ألف التنوين ( و «مستهزءون» ) فإنّه يكتب بواو واحدة وهي واو الجمع ، وتحذف الواو الّتي هي صورة الهمزة الملفوظة ( ومستهزءين ) فإنّه يكتب بياء واحدة وهي ياء الجمع وتحذف الياء الّتي هي صورة الهمزة الملفوظة .

( وقد يكتب بالياء ) لأنّ اجتماع اليائين خطّا أهون من اجتماع الواوين والألفين ( بخلاف : «قرأا» و «يقرأان» ) فإنّهما يكتبان بألفين ( للّبس ) بالواحد المذكّر وجمع المؤنّث لو حذفت إحدى الألفين من الخطّ ( بخلاف نحو :

«مستهزئين» - في المثنّى - ) فإنّه لا يحذف الياء الأولى الّتي هي صورة الهمزة ( لعدم المدّ (2) ) بعده لو قلنا إنّه يجب أن يكون حرف اللّين الذي بعد الهمزة مدّة

[شماره صفحه واقعی : 772]
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1- قال الرضي : أي لكثرة استعماله صار لام «لئلّا» متّصلا بالهمزة وإن كان متّصلا ب «لا» فصارت الثلاثة ككلمة واحدة نحو : «فئة» . [ شرح الشافية 3 : 324 ]

2- قال الرّضيّ : ليس بتعليل جيّد ، لأنّ المدّ لا تأثير له في الخطّ ، بل إنّما كان الحذف لاجتماع المثلين خطا وهو حاصل : سواء كان الثاني مدّا أو غير مدّ ، بل الوجه الصحيح أن يقال : إنّ الأصل أن لا تحذف الياء لخفّة كتابتها على الواو بخلاف الواوين والألفين مع أنّ أصل «مستهزئين» وهو «مستهزئان» ثبت فيه للهمز صورة ، فحمل الفرع عليه في ثبوتها وأمّا أصل «مستهزئين» - في الجمع - فلم يكن للهمز فيه صورة نحو : «مستهزءون» لاجتماع الواوين فحمل الفرع عليه . [ شرح الشافية 3 : 324 - 325 ]




أو للفرق بينه وبين الجمع صورة ، والجمع بالتخفيف أولى لكونه أثقل .

( وبخلاف نحو «ردائي» ) و «كسائي» ( ونحوه ) ممّا أضيف إلى ياء المتكلّم فإنّه لا يحذف الياء الأولى الّتي هي صورة الهمزة ( في الأكثر ، لمغايرة الصورة أو للفتح الأصلي ) لو اشترطنا كون الثاني مدّة ، إذ لا مدّة هيهنا بالنّظر إلى الأصل فإنّ أصل ياء المتكلّم أن تكون مفتوحة كهمزة الاستفهام ولام الابتداء وغيرهما ممّا هي موضوعة على حرف واحد ( وبخلاف نحو «حنّائيّ» ) ممّا زيد في اللفظ المهموز الآخر ياء النّسب فإنّه لا يحذف أيضا ياء الأولى ( في الأكثر للمغايرة ) في الصورة ( والتّشديد ) الذي يذهب بالمدّ لو اشترطنا ذلك لأنّهم قد حذفوا إحدى اليائين بالتشديد فكان حذف الأخرى الّتي هي صورة الهمزة مستكرها ( وبخلاف ) نحو : ( لم تقرئي ) للواحدة المخاطبة ، فإنّه لا يحذف الياء الأولى أيضا ( للمغايرة ) بينهما في الصّورة ( واللّبس (1) ) بالواحدة المخاطبة من «قرى ، يقري» .

( وأمّا الوصل (2) : فقد وصلوا الحروف وشبهها (3) ) من الأسماء التي فيها معنى

[شماره صفحه واقعی : 773]
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1- قال الرضيّ : أي يلتبس ب «لم تقري» من «القرى» . [ شرح الشافية 3 : 324 - 325 ]

2- قد ذكر فيما سبق أنّ النظر بعد ذلك في شيئين : الأوّل : ما لا صورة له تخصّه وقد فرغ منه . والثاني : ما خوف فيه الأصل المقرّر في الخطّ ومن هنا شرع فيه وأقسامه أربعة : الوصل والزيادة والنقص والإبدال والمصنّف يذكر كلّ واحد تلو الآخر فبدأ بالوصل وقال : «أمّا الوصل» الخ . . .

3- قال الرضيّ : أي الأسماء التي فيها معنى الشّرط أو الاستفهام نحو : «أينما» و «حيثما» و «كلّما» وكان ينبغي أن يقول : ب «ما» الحرفيّة غير المصدريّة ، لأنّ «ما» المصدريّة حرفيّة على الأكثر ومع هذا تكتب منفصلة نحو : «إنّ ما صنعت عجب» أي صنعك عجب ، وإنّما كتبت المصدريّة منفصلة مع كونها حرفيّة غير مستقلّة أيضا تنبيها على كونها مع ما بعدها كاسم واحد ، فهي من تمام ما بعدها لا ما قبلها . [ شرح الشافية 3 : 325 ]




الشرط والاستفهام ( ب «ما» الحرفيّة نحو : أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ (1) و «أينما تكن أكن» ، و «كلّما أتيتني أكرمتك» ) لعدم استقلال الحرف بنفسه فجعلوه كالتتمّة لما قبله ( بخلاف ) «ما» الاسميّة لاستقلالها بنفسها ( نحو : «إنّ ما عندي حسن» و «أين ما وعدتني» و «كلّ ما عندي حسن» ) وبخلاف «ما» المصدريّة - وإن كانت حرفا عند كثير - نحو : «إنّ ما صنعت عجب» - أي صنعك - تنبيها على كونها مع ما بعدها كاسم واحد فهي من تمام ما بعدها لا ما قبلها .

( وكذلك «من ما» و «عن ما» في الوجهين (2) ) الوصل إن كان «ما» حرفا نحو :

مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ (3) و عَمَّا قَلِيلٍ (4) والفصل إن كان «ما» اسما نحو : «بعدت عن ما رأيته و « أخذت من ما أخذته» .

( وقد تكتبان متّصلتين مطلقا ) حرفيّة كانت «ما» أو اسميّة ( لوجوب الإدغام ) الذي هو غاية الاتّصال اللّفظيّ فناسب أن يكتب في الخطّ أيضا .

( ولم يصلوا «متى» ) ب «ما» الحرفيّة في قولهم : «متى ما تركب أركب» وإن كان

[شماره صفحه واقعی : 774]
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1- الكهف : 110 .

2- قال الرضيّ : أي إن كان «ما» حرفا - نحو : «عمّا قليل» و «ممّا خطيئاتهم» - وصلت ، لأنّ الأولى والثانية حرفان ولهما اتصال آخر من حيث وجوب إدغام آخر الأولى في أوّل الثانية . وإن كانت «ما» «اسميّة» - نحو : «بعدت عن ما رأيت» و «أخذت من ما أخذت» - فصلت لانفصال الاسميّة لسبب استقلالها . وقد تكتب الاسميّة أيضا متّصلة لكونها كالحرفيّة لفظا على حرفين ، ولمشابهتها لها معنى ولكثرة الاستعمال ولاتّصالها اللفظيّ بالإدغام وهو معنى قوله : «لوجوب الإدغام» وقوله : «مطلقا» أي اسميّة كانت أو حرفيّة اه . [ شرح الشافية 3 : 326 ]

3- سورة نوح : 25 .

4- المؤمنون : 40 .




مثل «أين» و «حيث» لقلّة استعمالها معها أو ( لما يلزم من تغيير الياء (1) ) بأن تقلب ألفا فيكتب هكذا : «متاما» كما في «علام» و «إلام» .

( ووصلوا «أن» النّاصبة للفعل مع «لا» ) نحو : لِئَلَّا يَعْلَمَ (2) ( بخلاف «أن» المخفّفة (3) نحو : «علمت أن لا يقوم» ) فرقا بينهما .

ولم يعكسوا إمّا لقلّه هذه وكون الكثير بالتخفيف أولى ، وإمّا لأنّ أصل هذه التشديد فكرهوا أن يزيدوها إخلالا بالحذف أو لأنّ النّاصبة متّصلة بما بعدها معنى من حيث كونها مصدريّة ، ولفظا من حيث الإدغام ، والمخفّفة وإن كانت كذلك إلّا أنّها منفصلة تقديرا بدخولها على ضمير شأن مقدّر .

( ووصلوا «إن» الشرطيّة ب «لا» و «ما» نحو : إِلَّا تَفْعَلُوهُ (4) و إِمَّا تَخافَنَّ (5) ) دون المخفّفة نحو : «إن لا أظنّك لمن الكاذبين» لكثرة استعمالهم الشرطيّة وتأثيرها في الشرط بخلاف المخفّفة (6) .

[شماره صفحه واقعی : 775]

ص: 3605





1- قال الرضيّ : يعني لو وصلت كتبت الياء ألفا فيكتب «متى ما» ك «علام» ؟ و «إلام» ؟ و «حتّام» ؟ ولا أدري أيّ فساد يلزم من كتب ياء «متى» ألفا كما كتبت في «علام» ؟ و «إلام» ؟ والظّاهر أنّها لم توصل لقلّة استعمالها معها بخلاف «علام» ؟ و «إلام» ؟ [ شرح الشافية 3 : 326 ]

2- الحديد : 29 .

3- قال الرضيّ : لأنّ الناصبة متصلة بما بعدها معنى - من حيث كونها مصدريّة - ولفظا - من حيث الإدغام - والمخفّفة وإن كانت كذلك إلّا أنّها منفصلة تقديرا بدخولها على ضمير شأن مقدّر بخلاف الناصبة . [ شرح الشافية 3 : 326 ]

4- الأنفال : 73 .

5- الأنفال : 58 .

6- وبخلاف «إن» الزائدة نحو قول الشاعر : يرجّي المرء ما إن لا يراه***وتعرض دون أدناه الخطوب فإنّها أيضا فصلت عن «لا» التي بعدها .




( وحذفت النّون في الجميع ) حيث لم يكتب : «منما» و «عنما» و «لئنلا» و «إنلا» و «إنّما» بنون ظاهرة بل أدغم مع الاتّصال المذكور واقتصر على صورة المدغم فيه ( لتأكيد الاتّصال (1) ) .

( ووصلوا نحو : «يومئذ» و «حينئذ» في مذهب البناء (2) ) لأنّ البناء دليل شدّة اتّصال الظرف ب «إذ» .

( فمن ثمّ (3) كتبت الهمزة ياء ) لأنّهم جعلوها كالمتوسّط كما في «سئم» وإلّا فالهمزة في الأوّل فكان القياس أن يكتب ألفا مثل ب «أحد» . والأكثر كتابتهما متّصلتين على مذهب الإعراب أيضا حملا على البناء لأنّه أكثر .

( وكتبوا نحو «الرّجل» على المذهبين (4) متّصلا ) فيه لام التعريف بالداخل هي عليه وذلك على مذهب سيبويه ظاهر ، لأنّ اللّام وحدها هي المعرّفة فهي

[شماره صفحه واقعی : 776]
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1- قال الرضيّ : وإنّما ذكر هذا ؟ لأنّه لم يذكر قبل إلّا الاتّصال والاتّصال غير الإدغام . [ شرح الشافية 3 : 326 ]

2- قال الرضيّ : أي إذا بني الظّرف المقدّم على «إذ» لأنّ البناء دليل شدّه اتّصال الظرف ب «إذ» والأكثر كتابتهما متّصلين على مذهب الإعراب أيضا حملا على البناء لأنّه أكثر من الإعراب .

3- قال الرضيّ : أي من جهة اتّصال الظّرف ب «إذ» وكون الهمزة متوسّطة كتبت ياء كما في «سئم» وإلّا فالهمزة في الأوّل فكان حقّها أن تكتب ألفا كما في : ب «أحد» ول «إبل» . [ شرح الشافية 3 : 327 ]

4- قال الرضيّ : أي مذهب الخليل وسيبويه أمّا على مذهب سيبويه فظاهر ، لأنّ اللّام وحدها هي المعرّفة فهي لا تستقلّ حتّى تكتب منفصلة ، وأمّا على مذهب الخليل وهو كونها ك «بل» و «هل» فإنّما كتبت متصلة أيضا لأنّ الهمزة وإن لم تكن للوصل عنده لكنّها تحذف في الدّرج فصارت كالعدم أو يقال : الألف واللّام كثيرة الاستعمال فخفف خطّا بخلاف «هل» و «بل» . [ شرح الشافية 3 : 327 ]




لا تستقلّ حتّى تكتب منفصلة ، وأمّا على مذهب الخليل - وهو كونها ك «بل» و «هل» - فإمّا ( لأنّ الهمزة كالعدم ) من قبل سقوطها في الدّرج وإن لم تكن للوصل ( أو اختصارا للكثرة ) بخلاف «هل» و «بل» ونحوهما لكونهما أقلّ استعمالا من الألف واللّام .

( وأمّا الزّيادة (1) : فقد زادوا بعد واو الجمع المتطرّفة في الفعل ألفا نحو : «كلوا» و «اشربوا» ) و «نصروا» ( فرقا بينها وبين واو العطف ) في نحو : «نصروا» لانفصال واو الجمع عن لام الفعل خطّا ، وحملا لغيره عليه اطّرادا للباب ( بخلاف نحو : «يدعو» و «يغزو» ) ممّا لم يكن الواو المتطرّفة (2) فيه للجمع - متّصلا بما قبله أو منفصلا - إذ لا يلتبس بالمفرد الّذي بعده واو العطف ، وبخلاف نحو :

«نصروكم» و «نصروك» فإنّ واو الجمع فيه ليس كالمتطرّفة لاتّصال الضمير به فلا يلتبس بواو العطف الّذي يجيء بعد تمام الكلمة .

( ومن ثمّ كتب «ضربوا هم» في التّأكيد (3) بالألف ) لأنّ الواو حينئذ متطرّفة

[شماره صفحه واقعی : 777]
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1- لمّا فرغ من القسم الأوّل وهو المخالفة بالوصل شرع في القسم الثّاني وهو المخالفة بالزيادة .

2- قال الرضيّ : احتراز عن نحو : «ضربوهم» و «ضربوك» و «ضربوه» والأصل أن لا تكتب الألف إلّا في واو الجمع المنفصلة نحو : «مرّوا» و «عبروا» إذ المتّصلة لا تلتبس بواو العطف ، إذ هي لا تكتب إلّا منفصلة ، لكنّه طرد الحكم في الجميع كما أنّه كتب في نحو : «عبروا» وإن لم يأت بعده ما يمكن أن يكون معطوفا ، لما كان يلبس في بعض المواضع نحو : «إن عبروا ضربتهم» .

3- قال الرضيّ : لأنّ الواو إذن متطرّفة بخلاف واو «ضربوهم» إذا كان «هم» مفعولا ، والأكثرون لا يكتبون الألف في واو الجمع الاسمي نحو : «شاربوا الماء» لكونه أقلّ استعمالا من الفعل المتصل به واو الجمع ، فلم يبال اللبس فيه إن وقع لقلّته ومنهم من يحذف الألف في الفعل والاسم لندور الالتباس فيهما ، وإنّما ألحق «مائتان» ب «مائة» في إلحاق الألف دون «مئات» و «مئين» وإن لم يحصل اللبس لا في المثنّى ولا في المجموع ، لأنّ لفظ المفرد باق في المثنّى بخلاف الجمع ، إذ تاء المفرد تسقط فيه اه . [ شرح الشافية 3 : 328 ]




( وفي المفعول بغير الألف ) لمكان الاتّصال ( ومنهم من يكتبها في نحو : شاربوا الماء ) والأكثرون لا يكتبونها لقلّة اتّصال واو الجمع بالاسم فلم يبال فيه باللّبس إن وقع ( ومنهم من يحذفها في الجميع ) لندور الالتباس وزواله بالقرائن .

( وزادوا في «مائة» ألفا فرقا بينها وبين «منه» ) .

( وألحقوا المثنّى ) نحو : «مائتين» ( به ) لأنّ صورة المفرد باقية فيه ( بخلاف الجمع ) نحو : «مئات» لأنّ المفرد فيه غير باق لزوال تائه .

( وزادوا في «عمرو» (1) واوا فرقا بينه وبين «عمر» مع الكثرة فيهما ) وإنّما

[شماره صفحه واقعی : 778]
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1- وإليه أشار أبو سعيد محمّد بن محمّد بن الحسن الرستمي الإصبهاني في قصيدة لاميّة يمدح بها الوزير صاحب بن عبّاد الطالقاني من وزراء الشيعة الإماميّة أيّدهم اللّه : أفي الحقّ أن يعطى ثلاثون شاعرا***ويحرم ما دون الرّضى شاعر مثلي كما ألحقت واو بعمرو زيادة***وضويق «بسم اللّه» في ألف الوصل وقال أبو نؤاس : إنّما أنت في سليم كواو***ألحقت في الهجاء ظلما بعمرو وقال ابن حزم الظاهريّ : تجنّب صديقا مثل «ما» واحذر الذي***يكون كعمرو بين عرب وأعجم فإنّ صديق السّوء يزري وشاهدي***«كما شرقت صدر القناة من الدّم» وقال الشيخ حسين بن شهاب الدين بن حسين الشّامي الكركيّ : ولقد تأمّلت الزّمان وأهله***فرأيت نار الفضل فيهم خامدة فتن تجوش ودولة قد حانها***أهل الرّذالة والعقول الفاسدة فقلوبهم مثل الحديد صلابة***وأكفّهم مثل الصّخور الجامدة فرأيت أنّ الاعتزال سلامة***وجعلت نفسي واو عمرو الزائدة [ الغدير 4 : 52 ، 11 : 300 ، مغني اللبيب 2 : 667 ]




اختصّ الأوّل بالزّيادة لخفّته من حيث الانصراف ( ومن ثمّ لم يزيدوه في النّصب ) إذ لا لبس حينئذ لوجود الألف في الأوّل - لأجل التنوين - دون الثّاني لعدم انصرافه .

ولا في «عمر» - مصدرا أو غيره - لعدم كثرة الاستعمال .

ولا في «عمر» - العلم - إذا كان قافية لتباين موقعيهما (1) في القافية فلا يفضي إلى اللّبس .

ولا إذا كان محلّى باللّام كقول الشّاعر :

68 - باعد أمّ العمر من أسيرها***حرّاس أبواب على قصورها (2)

[شماره صفحه واقعی : 779]
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1- أي موقع «عمرو» وموقع «عمر» .

2- البيت من الرّجز وهو لأبي النجم الفضل بن قدامة العجليّ الرّاجز الإسلامي المتقدّم في الطبقة الأولى . وبعده : وغيرة شنعاء من غيورها***فالسّحر لا يفضي إلى مسحورها والبيت أنشده ابن جنّي في «سرّ الصناعة» عن الأصمعي لزيادة اللّام في العلم ضرورة وتبعه ابن هشام في مبحث «أل» من المغني . و «حرّاس» جمع «حارس» فاعل «باعد» أي جعلوه بعيدا لا يقدر على القرب من بابها و «أمّ العمر» مفعول «باعد» و «القصور» جمع «القصر» وهو بيت على بيت و «على» بمعنى اللّام . و «غيرة» معطوف على «حرّاس» وأراد بالغيور زوجها ، وأراد ب «السّحر» كلامها اللذيذ الذي يستميل القلوب كما تستمال بالسّحر و «الإفضاء» الوصول وأراد بالمسحور نفسه . قال السيوطيّ : وأنشد ابن الأعرابيّ على ذلك أيضا . «يا ليت أمّ العمرو كانت صاحبي»***مكان من أنشى على الركائب والشّاهد في قوله : «أمّ العمر» حيث دخله اللّام لضرورة الشعر فلم تلحقه الواو المميّزة بينه وبين «عمر» - وزان «زفر» - ف «أل» فيه زائدة اضطراريّة وقيل : للتعريف أي إنّه نكّر ثمّ أدخل عليه «أل» كما ينكّر العلم إذا أضيف كقوله : * علا زيدنا يوم النّقا رأس زيدكم * [ راجع : شواهد البغدادي : 506 ، سرّ الصناعة 2 : 45 ، شواهد المغني 1 : 17 ، 163 ، مغني اللبيب 1 : 75 ]




لعدم ورود «عمر» كذلك .

ولا إذا كان مصغّرا لأنّ لفظيهما واحد فلا يحصل تفرقة .

واعلم أنّ كلّا منهما إذا أضيف إلى الضّمير المجرور خرج من صلوح زيادة الواو فيه لأنّ الضّمير المتّصل كالجزء ممّا قبله فلا يفصل بينهما بالواو .

وإنّما يزاد الواو حيث يزاد دون الألف لئلّا يلتبس غير المنصوب بالمنصوب ، ودون الياء لئلّا يلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلّم .

( وزادوا في «أولئك» واوا فرقا بينه وبين «إليك» ) واختصّ الاسم بالزّيادة لأنّه أولى بالتصرّف فيه من الحروف ( وأجري «أولاء» عليه ) مع أنّه يلتبس ب «إلّا» .

( وزادوا في «أولي» واوا فرقا بينه وبين «إلى» ، وأجري «أولوا» ) عليه - في جمع «ذو» من حيث المعنى - .

( وأمّا النّقص (1) : فإنّهم كتبوا كلّ مشدّد من كلمة (2) حرفا واحدا نحو : «شدّ»

[شماره صفحه واقعی : 780]
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1- لمّا فرغ من القسم الثّاني وهو المخالفة بالزيادة شرع في القسم الثّالث وهو المخالفة بالنقص فقال : «وأمّا النّقص» .

2- قال الرضيّ : احتراز من نحو : «اشكر ربّك» . [ شرح الشّافية 3 : 329 ]




و «مدّ» (1) ، و «ادّكر» (2) ) و «اذّكر» تخفيفا في الخطّ كما خفّف في اللّفظ ( وأجري نحو : «قتتّ» (3) مجراه ) لشدّة اتّصال الفاعل مع كونهما مثلين ( بخلاف نحو :

«وعدت» ) لأنّ الدال والتاء ليستا مثلين ( و ) بخلاف ( اجبهه ) لأنّ اتّصال المفعول ليس كاتّصال الفاعل ( وبخلاف لام التّعريف مطلقا ) أي سواء كان المدغم فيه لاما مثله أو غير ذلك ، نحو : «اللّحم» و «الرّجل» وغيرهما ( لكونهما (4) كلمتين ، ولكثرة اللّبس (5) ) بما دخل عليه همزة الاستفهام لو أثبت المدغم فيه فقط نحو : «ألّحم» و «أرّجل» ( بخلاف «الّذي» ، و «الّتي» و «الّذين» - جمعا - ) لأنّ اللّام فيها كالجزء ( لكونها لا تنفصل ) بحال ، فاقتصر في الكتابة على لام واحدة تخفيفا ( ونحو : «اللّذين» في التّثنية ) نصبا وجرّا كتب ( بلامين ، للفرق ) بينه وبين الجمع ، وكان الجمع لثقله أولى بالتّخفيف .

[شماره صفحه واقعی : 781]

ص: 3611





1- قال الرضيّ : مثال لمثلين في كلمة . [ شرح الشافية 3 : 329 ]

2- قال الرضيّ : مثال المتقاربين في كلمة وإنّما كتب المشدّد حرفا في كلمة للزوم جعلهما في اللفظ كحرف بالتشديد فجعلا في الخطّ حرفا ، وأمّا إذا كانا في كلمتين فلا يلزم جعلهما كحرف في اللفظ فلم يجعلا أيضا حرفا في الخطّ . وأيضا فإنّ مبنى الكتابة على الوقف والابتداء وإذا كان كذا فلا يلتقي إذن مثلان ولا متقاربان حتّى يكتبا حرفا اه . [ شرح الشافية 3 : 329 ]

3- قال الرضيّ : وذلك لكون التّاء بكونه فاعلا وضميرا متصلا كجزء الفعل ، فجعلا في الخطّ حرفا ، لوجوب الإدغام بسبب تماثلهما ، وأمّا في «وعدت» فلم يكتبا حرفا لعدم لزوم الإدغام وعدم تماثلهما في الخط . ولا «اجبهه» لأنّهما وإن كانا مثلين والثّاني ضمير متّصل لكنّه ليس كالجزء من الفعل لكونه فضلة ، إذ هو مفعول . [ شرح الشافية 3 : 329 ]

4- أي لكون لام التعريف وما دخلته كلمتين وقد احترز عنه بقوله : «في كلمة» .

5- قال الرضي : يعني لو كتب هكذا : «الحم» و «أرجل» لالتبس بالمجرّد عن اللّام إذا دخل عليه همزة الاستفهام أو حرف النّداء . [ شرح الشافية 3 : 330 ]




والمحذوفة من «الذي» ونحوه هي أوّل الاسم لأنّ حرف التعريف جيء به لمعنى فيخلّ حذفه بالمقصود . ( وحمل «اللّتين» عليه ) وإن لم يلتبس بشيء لو حذف اللّام لأنّ تثنية المؤنّث فرع تثنية المذكّر وكذا «اللّذان» رفعا محمول عليه ( وكذا «اللّاءون» وأخواته ) وهي : «اللّائي» و «اللواء» و «اللّاتي» وغير ذلك محمولات على «اللّاء» - بالهمزة - الذي لو كتب بلام واحدة التبس ب «ألا» .

( ونحو «ممّ» و «عمّ» و «إمّا» و «إلّا» ) ممّا أدغم آخر كلمة في أوّل أخرى فحذف الحرف المدغم ( ليس بقياس (1) ) وإنّما القياس أن يكتب الحرف المشدّد فيها حرفين ووجه كتابتها كذلك قد تقدّم .

( ونقصوا من «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» الألف لكثرته ، بخلاف «باسم اللّه» أو «باسم ربّك» ونحوه ) فإنّها ليست كثيرة الاستعمال ( وكذلك الألف من «اسم اللّه» و «الرّحمن» نقصوها مطلقا ) سواء كان في البسملة أو لا لكثرتهما في الكلام .

( ونقصوا من نحو «للرّجل» و «للدّار» - جرّا وابتداء - الألف ، لئلّا يلتبس بالنّفي (2) ) لو كتب بالألف هكذا : «لا لرجل» و «لا لدار» .

( وبخلاف «بالرّجل» ونحوه ) مثل «كالرّجل» إذ لا يلتبس بشيء مع وجود الألف ( ونقصوا مع الألف اللّام ) أيضا ( ممّا في أوّله لام نحو للّحم ، وللّبن )

[شماره صفحه واقعی : 782]

ص: 3612





1- قال الرضيّ : لأنّهما كلمتان وكذا «لئلّا» وكان حقّ المشدّد أن يكتب حرفين ، وهذا وإن كان على خلاف القياس إلّا أنّ وجه كتابتهما حرفا واحدا ما تقدّم في ذكر «الوصل» من شدّة الاتّصال وكثرة الاستعمال . [ شرح الشافية 3 : 330 ]

2- قال الرضيّ : إذ لو كتب هكذا : «لا لرجل» التبس ب «لا لرجل» - و «لا» للنّفي - وأمّا نحو : «بالرجل» و «كالرجل» فلا يلتبس بشيء . [ شرح الشافية 3 : 330 ]




فنقصان الألف لما قلنا ، ونقصان اللّام ( كراهة اجتماع ثلاث لامات (1) ) الأولى :

للجرّ أو للابتداء ، والثّانية : للتعريف ، والثّالثة : فاء الكلمة .

( ونقصوا من نحو : «أبنك بارّ» في الاستفهام و أَصْطَفَى الْبَناتِ (2) (3) ألف الوصل ) كراهة اجتماع الألفين ودلالة على وجوب حذفها لفظا ( وجاء في نحو «آلرّجل» الأمران ) الحذف لما مرّ ، والإثبات دلالة على إثباتهما لفظا إذ لا يجوز حذف أحدهما هيهنا لفظا لئلّا يلتبس الخبر بالاستخبار كما مرّ في «التقاء الساكنين» .

( ونقصوا من «ابن» إذا وقع صفة (4) بين علمين ألفه نحو : «هذا زيد بن عمرو» بخلاف «زيد ابن عمرو» ) لكون «الابن» خبرا لا صفة ، وبخلاف ما لا يقع بين علمين (5) ، ولو كان صفة نحو : جائني زيد ابن أخينا ، والعالم ابن زيد ، والعالم ابن العالم .

[شماره صفحه واقعی : 783]

ص: 3613





1- قال الرضيّ : يعني لو كتب هكذا : «ألللحم» وفيما قال نظر ؛ لأنّ الأحوط في مثله أن يكتب بثلاث لامات لئلّا يلتبس المعرّف بالمنكر . [ شرح الشافية 3 : 331 ]

2- الصّافّات : 153 .

3- قال الرضيّ : يعني إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة وصل مكسورة أو مضمومة فإنّهم يحذفون همزة الوصل خطّا كراهة اجتماع ألفين ودلالة على وجوب حذفهما لفظا بخلاف نحو : «الرجل» فإنّه يجوز فيه الحذف كراهة اجتماعهما خطّا ، ويجوز الإثبات دلالة على إثباتهما لفظا . [ شرح الشافية 3 : 331 ]

4- احتراز من كونه خبر المبتدأ نحو : زيد ابن عمرو .

5- قال الرضيّ : احتراز من مثل «جاءني زيد ابن أخينا» و «الرجل ابن زيد» و «العالم ابن الفاضل» وذلك لأنّ «الابن» الجامع للوصفين كثير الاستعمال فحذف ألف «ابن» خطّا كما حذف تنوين موصوفه لفظا . ونقص التنوين خطّا من كلّ منوّن فرقا بين النّون الأصلي والنّون العارض غير اللّازم وأمّا نون «اضربن» فلمّا كتبت لعسر تبيّنها بخلاف التنوين فإنّه لازم لكلّ معرب لا مانع فيه منه : فيعرف إذن ثبوته بعدم المانع وإن لم يثبت خطّا اه بتصرّف . [ شرح الشافية 3 : 331 ]




( وبخلاف المثنّى ) وذلك لأنّ «الابن» الجامع للأوصاف المذكورة كثير الاستعمال فحذف ألفه خطّا كما حذف تنوين موصوفه لفظا كما مرّ في «النّداء» (1) .

( ونقصوا ألف «ها» مع اسم الإشارة ، نحو : «هذا» و «هذه» و «هذان» و «هؤلاء» ) لكثرة الاستعمال ( بخلاف «هاتا» و «هاتي» لقلّته ، فإن جاءت الكاف ردّت ) ألف «ها» ( نحو : «هاذاك» و «هاذانك» لاتّصال الكاف (2) ب «ذا» ) وصيرورته كالجزء منه ، فكرهوا امتزاج ثلاث كلمات .

( ونقصوا الألف من «ذلك» و «أولئك» ومن «الثّلاث» و «الثّلاثين» ومن «لكن» و «لكنّ» ) للاختصار مع كثرة الاستعمال .

( ونقصوا كثيرا الواو من «داود» ) كراهة اجتماع الواوين (3) ( والألف من «إبراهيم» و «إسماعيل» و «إسحاق» ) لكثرة الاستعمال مع كونها أعلاما .

( وبعضهم ) ينقص ( الألف من «عثمان» و «سليمان» و «معاوية» ) لكونها أعلاما . وحكي (4) أنّ القدماء من من ورّاقي الكوفة كانوا ينقصون - على الاطّراد -

[شماره صفحه واقعی : 784]

ص: 3614





1- العبارة منقولة عن الرضي وهو أحال البحث على «باب النّداء» في «شرح الكافية» والشارح قلّده فأخطأ في الإحالة ، لأنّ النكتة لم تذكر في متن «الكافية» ولا في متن الشافية فتأمّل . ( شرح الشافية 3 : 331 )

2- قال الرضيّ : يعني أنّ الكاف لكونها حرفا وجب اتّصالها بالكلمة لفظا ، إذ صارت كجزئها فتثاقلت الكلمة فخفّفت بحذف ألف «ها» . وفيما قال بعد : لأنّ الكلمة لم تتثاقل خطا ، إذ الألف منفصلة ، فلم يحصل بكون الكاف حرفا امتزاج في الخطّ بين ثلاث كلمات وكلامنا في الخطّ لا في اللفظ إلّا أن يقول : نقصوا في الخطّ تنبيها على الامتزاج المعنويّ . [ شرح الشافية 3 : 331 ]

3- قال الرضي : وبعضهم يكتبها . [ شرح الشافية 3 : 332 ]

4- والحاكي هو المحقّق الرضيّ رضوان اللّه عليه ، وهذا نصّه : والقدماء من ورّاقي الكوفة كانوا ينقصون - على الاطّراد - الألف المتوسّطة إذا كانت متّصلة بما قبلها نحو : «الكافرون» و «النّصرون» و «سلطن» ونحوه اه . [ شرح الشافية 3 : 332 ]




الألف المتوسّطة إذا كانت متّصلة بما قبلها نحو : «الكافرين» و «النصرين» و «سلطن» وغير ذلك .

( وأمّا البدل (1) : فإنّهم كتبوا كلّ ألف (2) رابعة فصاعدا في اسم أو فعل «ياء» ) ك «المغزى» و «أغزى» و «اصطفى» و «المصطفى» تنبيها على انقلابها ياء في نحو :

«مغزيان» و «أغزيت» أو دلالة على الإمالة ( إلّا فيما قبلها ياء ) فإنّها تكتب ألفا ، وإن كان بالصفات المذكورة نحو «المحيا» و «أحيا» كراهة لاجتماع اليائين ( إلّا في نحو : «يحيى» ) علما ( و «ريّى» ) علما ، وشبههما فإنّه يكتب بالياء فرقا بين العلم وغيره ، والعلم بالياء أولى لكونه أقلّ فيحتمل فيه الثّقل .

( وأمّا ) الألف ( الثّالثة فإن كانت ) منقلبة ( عن ياء ) نحو «فتى» ( كتبت ياء ) وإلّا ( فبالألف ) نحو : «عصا» .

( ومنهم من يكتب الباب كلّه (3) ) - ثالثة كانت أو فوقها منقلبة عن الياء أو

[شماره صفحه واقعی : 785]

ص: 3615





1- لمّا فرغ من الثالثة وهو المخالفة بالنقص شرع في الرابعة وهو المخالفة بالإبدال وهذا هو آخر الأقسام الأربعة .

2- قال الرضيّ : إنّما كتبت الألف الرابعة المذكورة ياء ؟ دلالة على الإمالة وعلى انقلابها ياء نحو : «يغزيان» و «يرضيان» و «أغزيت» و «أعليان» و «مصطفيان» ونحوها . وإن كان قبلها ياء كتبت ألفا وإن كانت على الصفة المذكورة أيضا نحو : «أحيا» و «استحيا» كراهة اجتماع ياءين وإن اختلفا صورة إلّا في نحو : «يحيى» و «ريّى» - علمين - وكذا ما أشبههما ، فإنّه يكتب بالياء ، فرقا بين العلم وغيره ، والعلم بالياء أولى لكونه أقلّ فيحتمل فيه الثقل . [ شرح الشافية 3 : 332 ]

3- قال الرضيّ : أي جميع باب المقصورة ثالثة كانت أو رابعة أو فوقها ، عن الياء كانت أو عن غيرها ، بالألف على الأصل . فقد عرفت أنّ الناقص الواوي يكتب بالألف والنّاقص اليائي يكتب بالياء وهنا أفعال وردت في لغة العرب واويا تارة ويائيا أخرى فيكتب على الوجهين .




غيرها - بالألف لأنّه القياس ، وقد كتبت «الصّلوة» و «الزّكوة» بالواو دلالة على التّفخيم - كما مرّ - ( وعلى ) تقدير ( كتبه بالياء ) لكون أصله ياء ( فإن كان ) الاسم المقصور ( منوّنا (1) فالمختار أنّه كذلك ) بالياء ( وهو قياس المبرّد وقياس المازنيّ ) أن يكتب ( بالألف ) لأنّها ألف التنوين عنده في جميع الأحوال .

( وقياس سيبويه ) أن يكتب ( المنصوب بالألف وما سواه بالياء ، ويتعرّف الواو من الياء (2) بالتثنية (3) ، نحو : «فتيان» و «عصوان» ، وبالجمع نحو : «الفتيات» و «القنوات» ، وبالمرّة نحو : «رمية» و «غزوة» ، وبالنّوع نحو : «رمية» و «غزوة» ، وبردّ الفعل إلى نفسك نحو : «رميت» و «غزوت» ، وبالمضارع نحو : «يرمي» و «يغزو» ) ولما مرّ في المضارع أنّ النّاقص اليائي مكسور العين والواوي مضمومها ( وبكون الفاء واوا نحو : «وعى» ) إذ يعلم حينئذ أنّ اللّام ياء لأنّه ليس في كلامهم ما فاؤه ولامه واو إلّا الواو على وجه ( وبكون العين واوا نحو :

«شوى» ) فإنّ اللّام حينئذ يكون ياء إذ ليس في كلامهم ما عينه ولامه واو ( إلّا ما شذّ نحو : «القوى» و «الصّوا» ) .

[شماره صفحه واقعی : 786]

ص: 3616





1- قال الرضيّ : أي اسما مقصورا منوّنا ، لأنّ الذي في آخره ألف وهو منوّن لا يكون إلّا اسما مقصورا . [ شرح الشافية 3 : 333 ]

2- قال الرضيّ : لما ذكر في الثلاثي أنّه يكتب بياء إن كانت ألفه عن ياء وإلّا فبالألف . [ شرح الشافية 3 : 333 ]

3- قال الرضيّ : أي إن سمعت وكذا إن سمع الجمع وغير ذلك . [ شرح الشافية 3 : 333 ]




( فإن جهل حاله (1) ) بأن لم يكن ما يوجد له إحدى الهيئات والعلامات المذكورة ( فإن أميلت فالياء نحو «متى» وإلّا فالألف ، وإنّما كتبوا «لدى» بالياء ) مع أنّه مجهول الحال وليس بممال ( لقولهم ) في الإضافة ( «لديك» و «كلا» يكتب على الوجهين ) بالألف تارة وبالياء أخرى ( لاحتماله ) لأنّ قلب ألفه تاء في «كلتا» مشعر بأنّ لامه واو كما في «أخت» وجواز إمالته مؤذن بأنّ أصله ياء لأنّ الكسرة لا تمال لها ألف ثالثة عن واو .

( وأمّا الحروف فلم يكتب منها بالياء غير «بلى» ) وذلك لمجيء الإمالة فيه ( و «إلى» و «على» ) لقولهم : «إليك» و «عليك» ( و «حتّى» ) لكونه بمعنى «إلى» .

قال المفتقر (2) إلى ربّه الكريم الحسن بن محمّد النّيسابوريّ (3) المعروف

[شماره صفحه واقعی : 787]
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1- لمّا فرغ من كيفيّة الكتابة في الألف التي لها أصل من الواو أو الياء ، شرع في الألف التي لم يعرف لها أصل وهو في الأسماء والحروف كما أنّ الأوّل في الأفعال والأسماء . ونظم بعضهم ضابطا قواعد كتابة الألف ، فقال : نحو «الفتى» و «عصا» متى ثنّيته***تعرف كتابته بياء أو ألف والفعل زده التّاء تعرف أصله***ك «عفوت» ثمّ الواو تبدل بالألف واكتب مزيدا عن ثلاثيّ بيا***فعلا أو اسما إنّ ذا لا يختلف فإن التقى ياءان تكتب بالألف***واستثن «يحيى» اسما و «ريّى» واعترف واستثن من مبنيّ الأسماء «الألى»***و «أولى متى أنّى ، لدى» باليا عرف ومن الحروف «إلى ، بلى ، حتّى ، على»***بالياء واكتب غير ذلك بالألف وكذاك عند توسّط كفتاي من***أعطاه مولاه وأرضاه يعف

2- اسم فاعل من الافتقار بمعنى الاحتياج وكلمة «إلى» الجارّة بعدها قرينة التّضمين . «ربّه» الضمير راجع إلى الألف واللّام الموصولة الداخلة على «المفتقر» .

3- منسوب إلى «نيسابور» أحد مدن «خراسان» الأربعة وهي : «بلخ» و «هرات» و «مرو» و «نيسابور» . قال الثعالبي : إذا جئت نيسابور يوما وجدتها***مقاما كريما فيه خير الخلائق تراها بنطع الأرض كالشّاه رتبة***وباقي البلاد عندها كالبيادق




ب «النّظام» - نظم اللّه (1) أحواله في أولاه وأخراه (2) - : هذا آخر ما قصدته من إيراد أمال (3) * . . .

[شماره صفحه واقعی : 788]

ص: 3618





1- يمكن أن يكون بالتخفيف من الثلاثي المجرّد وبالتشديد من الثلاثي المزيد فيه من باب «التفعيل» قال الجوهري : «نظمت اللؤلؤ» أي جمعته في السّلك و «التنظيم» مثله ومنه : نظمت الشعر ونظّمته و «النّظام» الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ اه . [ الصحاح 5 : 2041 ]

2- «الأولى» و «الأخرى» وزان «صغرى» و «كبرى» مؤنّثا «أوّل» و «آخر» والضمير راجع إلى الشارح وهو الحسن بن محمّد والمراد من «الأولى» الدّنيا ومن «الأخرى» الآخرة . أي أصلح اللّه أموره في الدّنيا والآخرة وهذا دعاء منه لنفسه والجملة خبريّة لفظا إنشائيّة معنى . وهذا مأخوذ من الآية الشريفة : رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً .

3- بفتح الهمزة جمع «الإملاء» والأصل «أمالئ» ثمّ أبدل الهمزة ياء فصارت أمالي ، ثمّ أعلّ إعلال «قاض» فصار : «أمال» وزان «غواش» و «جوار» وعند الوقف يحذف التنوين أيضا ، وإذا قيل : «الأمالي» بالألف واللّام ثبتت الياء ولا يحذف وهو في الأصل مضاعف من «أملل» كما في القرآن : وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ثمّ أبدلوا أحد حرفي التضعيف ياء فرارا من التضعيف كما في قول العجّاج : * تقضّي البازي إذ البازي كسر * والأصل : «تقضّض» وزان «التقدّم» ثمّ صار : «تقضّي» وكسر ما قبل الياء للمناسبة فصار : «تقضّي البازي» ومعنى «الإملاء» في هذه المقامات ما قال صاحب كشف الظنون : «الأمالي» هو جمع «الإملاء» وهو أن يقعد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس فيتكلّم العالم بما فتح اللّه سبحانه وتعالى عليه من العلم ويكتبه التلامذة فيصير كتابا ويسمّونه «الإملاء» و «الأمالي» وكذلك كان السّلف من الفقهاء والمحدّثين وأهل العربيّة وغيرها في علومهم فاندرست لذهاب العلم والعلماء ، وعلماء الشافعيّة يسمّون مثله «التعليق» اه . والمراد هنا المعنى الأوّل . [ كشف الظنون 1 : 161 ]




لي بها في الدّارين آمال (1) * فخذها (2) أيّها السّلطان (3) الفاضل * والملك العالم العادل * أيّها الطّالب الحاذق (4) * الراغب الصادق * تحفة (5) تروع (6) للنّاظرين (7) مرآها (8) * وجؤنة (9) تضوع (10) . . .

[شماره صفحه واقعی : 789]

ص: 3619





1- الآمال وزان «الآبال» و «الآبار» جمع «أمل» والأصل «الأءمال» وزان الأفعال ثمّ أبدلوا الألف من الهمزة الثانية التي هي فاء الكلمة لكونها ساكنة بعد فتحة فصار «الآمال» . ولا يخفى ما في هذه العبارة من صنعة الجناس بين لفظتي «أمال» و «آمال» إذا قرأتهما ساكني اللّام هكذا : «هذا آخر ما قصدته من إيراد أمال * لي بها في الدارين آمال» .

2- «خذ» فعل أمر من «الأخذ» وضمير المؤنّث الذي هو المفعول راجع إلى «الأمالي» و «تحفة» عطف بيان من الضمير وكذا «جؤنة» و «فرائد» و «عقائل» .

3- له معنيان : الوالي وهو فعلان يذكّر ويؤنّث والجمع : «السلاطين» والحجّة والبرهان ولا يجمع لأنّ مجراه مجرى المصدر . [ الصحاح 3 : 1133 ]

4- اسم فاعل من «حذق ، يحذق» من باب «ضرب ، يضرب» والمصدر : «الحذق» - بفتح الحاء وكسرها - و «الحذاقة» - بفتح الحاء - و «الحذاق» - بكسر الحاء - بمعنى الماهر والأستاذ .

5- «التّحفة» وزان «غرفة» ما أتحفت به غيرك من البرّ . وكذلك «التّحفة» وزان «التهمة» والجمع : «تحف» وزان «غرف» وبه سمّي كتاب «تحف العقول عن آل الرسول» لابن شعبة رضوان اللّه عليه .

6- وزان «تقول» أجوف واويّ ثلاثي مجرّد مؤنّث غائبة من قولهم : «راعني الشّيء» أي أعجبني ، ومن باب «نصر ، ينصر» كما لا يخفى .

7- أي للناظرين إليها أو فيها .

8- «المرأى» - وزان «المرعى» - المنظر الحسن وكذلك «المرآة» على «مفعلة» يقال : «امرأة حسنة المرآة والمرأي» وضمير المضاف إليه فيها راجع إلى «التحفة» .

9- قد تقدّم معناه وهي عطف على «تحفة» .

10- وزان «تروع» مثلها في كونها أجوف ثلاثيّا مجرّدا من قولهم : «ضاع المسك» أي تحرّك وانتشرت رائحته . [ الصحاح 3 : 1252 ]




في الأقطار (1) ريّاها (2) * وفرائد فوائد (3) لم تجد الأيّام (4) بشرواها (5) * وعقائل مسائل (6) لم يتيسّر (7) لأحد خطبتها (8) . . .

[شماره صفحه واقعی : 790]

ص: 3620





1- جمع «القطر» - بضمّ القاف وسكون الطاء وبعدها راء - وهو الجانب والناحية و «الأقطار» النواحي . و «القطر» وزان «التمر» جنس «القطرة» وزان «التمرة» وهو المطر ، والقطر - بكسر القاف - النحاس ولا يجمعان على «الأقطار» فلا يكونان مرادين .

2- «الرّيّا» - بفتح الراء وتشديد الياء مفتوحة - الرائحة الطيّبة كما قال امرؤ القيس : متى قامتا تضوّع المسك منهما * نسيم الصّبا جاءت بريّا القرنفل [ شرح القصائد العشر : 11 ]

3- والأصل : فوائد كالفرائد فهي من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف و «الفرائد» كبار الدرّ و «الفوائد» جمع فائدة وهي ما استفدت من علم أو مال تقول منه : «فادت له فائدة» وهي أجوف يائي . [ الصحاح 2 : 518 و 521 ]

4- «لم تجد» من «جاد ، يجود ، جودا» فهو «جواد» أجوف واوي و «الأيّام» في الأصل : «الأيوام» ثمّ أبدل وأدغم وهي فاعل «لم تجد» .

5- الضمير المؤنّث راجع إلى «الفرائد» و «الشروى» بمعنى المثل . قال الجوهري : شروى الشيء مثله . وأصله : «شريا» أبدلوا ياءها واوا فقالوا : «شروى» وذلك في الاسم دون الصفة وقد تقدّم . وذلك لأنّه من «شريت» وكذلك «تقوى» وأصله : «وقيى» من «التقية» . والشارح يقول : « هذه الأمالي التي أمليتها في شرح الشافية هي فوائد كبيرة لم يسمح الزّمان بمثلها . ولكنّه لم ينصف لأنّ زمان الرضيّ سمح بمثلها ودوّنها الرضي في شرحه ثمّ أخذها الشارح ولخّصها .

6- عطف على قوله : «فرائد فوائد» و «العقائل» جمع «عقيلة» وهي كريمة الحيّ وكريمة الإبل ، وعقيلة كلّ شيء أكرمه والدرّة عقيلة البحر . [ الصحاح 5 : 1770 ]

7- أي لم يمكن ولم يقدّر أحدا من الناس طلبها والوصول إليها .

8- الضمير المؤنّث راجع إلى عقائل و «الخطبة» - بضمّ الخاء - بمعنى الخطابة على المنابر وهي غير مرادة هنا ، والخطبة - بكسر الخاء - هي أن تخطب المرأة من أهلها وتطلبها




ولو تمنّاها * ولي (1) الدّواوين (2) من تولّاها * والجأ (3) إليه يكن حديّاها * والمؤمّل (4) من حضرة (5) . . .

[شماره صفحه واقعی : 791]

ص: 3621





1- «ولي» من الولاية وهي بمعنى تولّى وترأّس ومنه : المتولّي لأمور العالم والخلائق القائم بها والمتصرّف في الأشياء وهو الذي يفوّض إليه النظر في الأمور . وكلمة «لو» وصليّة لإفادة المبالغة ، وضمير «تمنّاها» راجع إلى عقائل ، وفي العبارة استعارة لطيفة حيث إنّ تشبيه مطالب الكتاب بعقائل الأحياء - وهو تشبيه مضمر في النفس - استعارة بالكناية ثمّ ذكر مع المشبّه ما يلازم المشبّه به وهو كثرة الخطّاب وعدم التيسّر لكلّ أحد وهي استعارة تخييليّة . يعني هذه الأمالي تشبه كرائم الأحياء والبنات المكرمات فكما لا يمكن لكلّ أحد الوصول إليهنّ بالخطبة ولو تمنّاهنّ فكذا هذه الأمالي لا يمكن لكلّ أحد فهمها ولقد صدق فيما قال فإنّ القاصرين في زماننا تصدّوا لتدريسه ولم يفهموه ولم يتيسّر لهم الوصول إلى مداه فأضلّوا كثيرا وضلّوا عن سواء السبيل .

2- جمع «الديوان» والمراد به هنا ديوان المحاسبات أو ديوان الإنشاء أو ديوان القضاء ونحوه ممّا كان للسلاطين والملوك والأمراء ، ومراد الشارح : أنّ من تولّى وتعلّم هذه الأمالي حصلت له ملكة إدارة الدواوين أي أنّ من قرأ هذا الكتاب درسا وتدريسا يستطيع أن يلي ويتولّى دواوين الملوك ويكون رئيسا لديوان المحاسبات أو ديوان الإنشاء أو ديوان القضاء ونحوها . [ مقدّمة ابن خلدون : 243 ]

3- أي لذ بالذي تولّاها فضمير «إليه» راجع إلى لفظة «من» في قوله : «من تولّاها» أي ارجع أنت إلى الذي يتولّى عقائل المسائل من هذا الكتاب «يكن» مجزوم في جواب الأمر أي يكون المتولّي لها «حديّاها» الضمير راجع إلى «الدواوين» أي حديّا الدواوين وغايتها . «حديّا» وزان «الثريّا» . قال عمرو بن كلثوم يصف قبيلته : حديّا الناس كلّهم جميعا***مقارعة بنيهم عن بنينا قال الخطيب التبريزي : «حديّا الناس» أشرف الناس . يقال : أنا حديّاك في الأمر أي فوقك و «الحديّا» الغاية . [ شرح القصائد العشر : 232 ]

4- «أمّلته ، تأميلا» مبالغة وتكثير وهو أكثر من استعمال المخفّف . [ المصباح المنير 1 : 22 ]

5- مثلّث الحاء فناؤ الشيء وقربه . وفيه أربع لغات : إحداها : «آمين» - بالمدّ بعد الهمزة من غير إمالة - وهذه اللغة أكثر اللغات استعمالا ولكن فيها بعد عن القياس ، إذ ليس في اللغة العربيّه اسم على «فاعيل» وإنّما ذلك في الأسماء الأعجميّة ك «قابيل» و «هابيل» ومن ثمّ زعم بعضهم أنّه أعجميّ وعلى هذه اللغة قوله : يا ربّ لا تسلبنّي حبّها أبدا***ويرحم اللّه عبدا قال : «آمينا» والثانية : كالأولى إلّا أنّ الألف ممالة للكسرة بعدها ، ورويت عن حمزة والكسائيّ . والثالثة : «أمين» - بقصر الألف على وزن «قدير» و «بصير» قال : * أمين فزاد اللّه ما بيننا بعدا * وهذه اللغة أفصح في القياس وأقلّ في الاستعمال حتّى أنّ بعضهم أنكرها . والرّابعة : «آمّين» - بالمدّ وتشديد الميم - روي ذلك عن الحسن والحسين بن الفضل وعن جعفر الصادق عليه السّلام وأنّه قال : تأويله : قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيّب قاصدا . نقل ذلك عنهم الواحديّ في «البسيط» اه مختصرا . [ إعراب ابن خالويه : 34 - 36 ، شرح شذور الذهب : 151 - 153 ] الحمد للّه ربّ العالمين * والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين * ولعنة اللّه وملائكته ورسله على أعدائهم أجمعين * ولا سيّما الغاصبين والناكثين والقاسطين والمارقين * من الآن إلى قيام يوم الدين * هذا آخر كلامنا في تعليق «أمالي النيسابوري» على «شافية» ابن الحاجب * وأنا العبد الضعيف أبو القاسم شرف الدين محمّد زكي الجعفري الأديب الدرّه صوفي ابن المؤيّد المسدّد حافظ علي المولوي * قد وقع الفراغ من كتابة هذه الأوراق في اليوم الثامن والعشرين من رمضان المبارك سنة 1420 ه ق ووفّقني اللّه تعالى لإعادة النّظر فيها في غرّة صفر الخير سنة 1428 ه وذلك ببركات حامل لواء الأدب في بلاد «خراسان» وما والاها وهو الإمام أبو الحسن عليّ بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين أفضل التحيّات والتسليمات .




[شماره صفحه واقعی : 792]

ص: 3622





وصلّى اللّه على محمّد وآله الطّاهرين .

[شماره صفحه واقعی : 793]

ص: 3623





[شماره صفحه واقعی : 794]

ص: 3624
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[شماره صفحه واقعی : 795]
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مصطفى عبد القادر عطا / بيروت - دار الفكر - 1421 ه / 2001 م / والكتاب أربعة أجزاء .

14 - بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنّحاة / جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفّى سنة 911 ه / تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم / بيروت - دار الفكر / الطبعة الثانية 1399 ه / 1979 م عن الطبعة المصريّة / والكتاب جزءان .


«ت»

15 - التصريح على التوضيح / خالد بن عبد اللّه الأزهري في شرح أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك لابن هشام الأنصاريّ وبهامشه حاشية الشيخ ياسين بن زين الدين الحمصي / دار الفكر - بيروت / والكتاب يقع في جزئين كبيرين عن الطبعة المصريّة الأزهريّة 1344 ه .

16 - تاريخ الأدب العربي / عمر فرّوخ / بيروت - دار العلم للملايين / الطبعة الخامسة 1984 م / والكتاب يقع في ستّة أجزاء .

17 - التعريفات / أبي الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ الجرجاني المتوفّى سنة 816 ه / تحقيق :

محمّد باسل عيون السود / بيروت - دار الكتب العلميّة - 1421 ه / 2000 م .

[شماره صفحه واقعی : 796]
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18 - تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام / السيّد حسن الصدر / عاصمة التشيّع - العراق / بغداد ، 1370 ه / 1951 م .

19 - تهذيب اللغة / أبي منصور محمّد بن أحمد الأزهري 272 - 370 ه / تحقيق : عبد السّلام محمّد هارون - محمّد على النجّار / مصر - دار القوميّة العربيّة - 1384 ه / 1964 م / والكتاب سبعة عشر جزء .

20 - تاج العروس من جواهر القاموس / مرتضى الحسيني الزبيدي اليماني .

21 - تفسير المراغيّ / الشيخ أحمد مصطفى المراغيّ / شيخ الجامع الأزهر / بيروت - دار الفكر / الطبعة الثالثة 1394 ه / 1974 م .

22 - تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس / الفيروزآباديّ / بيروت - دار الكتب العلميّة عن الطبعة المصريّة / مراجعة : على محمّد الضباع شيخ المقارئ المصريّة .


«ج»

23 - جمهرة اللغة / أبي بكر محمّد بن الحسن بن دريد المتوفّى سنة 321 ه / تحقيق : الدكتور رمزي منير بعلبكيّ / بيروت - دار العلم للملايين 1987 م / الطبعة الأولى .

24 - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام / محمّد حسن النجفيّ 1266 ه / تحقيق : الشيخ عبّاس القوچاني - طهران - دار الكتب العلميّة - الآخوندي ، الطبعة الثالثة 1367 شمسيّة / والكتاب 43 جزء .


«ح»

25 - حياة الحيوان الكبرى / كمال الدّين محمّد بن موسى الدّميري 742 - 808 ه / ط إيران المطبعة الحيدريّة - قم 1378 ش عن الطبعة المصريّة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر / الكتاب يقع في جزئين / ويليه «عجائب المخلوقات» / زكريّا بن محمّد بن محمود القزويني 600 - 682 ه .

26 - حاشية الدمنهوريّ المسمّاة بالإرشاد الشافي على متن الكافي في علمي العروض والقوافي / العلّامة السيّد محمّد الدمنهوريّ المصريّ على متن أبي العبّاس أحمد بن شعيب القنائي / مصر مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ذي الحجّة - 1344 ه .

[شماره صفحه واقعی : 797]
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27 - حاشية الدسوقي على «مختصر المعاني» للتفتازاني / مصطفى محمّد عرفة الدسوقي / تركيا مطبعة الحاج محرّم أفندي البوسنوي أواخر جمادى الأولى 1309 ه / والكتاب يقع في جزئين .

28 - حاشية الخضري على شرح ابن عقيل / تحقيق : تركي فرحان المصطفى / بيروت - دار الكتب العلميّة ، الطبعة الأولى - 1419 ه / 1998 م / والكتاب جزءان .


«خ»

29 - الخصائص العربيّة / الإمام أبي الفتح بن جنّي الإمامي / تحقيق : الأستاذ محمّد علي النجّار / والكتاب يقع في ثلاثة أجزاء / بيروت - دار الكتب - 1331 ه / 1913 م .

30 - خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب / عبد القادر بن عمر البغدادي 1030 - 1093 ه / تحقيق :

عبد السّلام محمّد هارون / مكتبة الخانجي بالقاهرة - الطبعة الثالثة 1409 ه / 1989 م / والكتاب يقع في ثلاثة عشر جزء .


«د»

31 - ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري / تحقيق : علي العسيلي / بيروت - مؤسّسة النّور - 1418 ه / 1998 م / الطبعة الأولى .

32 - ديوان قيس بن الخطيم / بيروت - دار صادر 1387 ه .

33 - ديوان دعبل / تحقيق : عبد الصاحب الدجيليّ / بيروت - دار الكتاب اللبناني / الطبعة الثانية 1972 م .

34 - ديوان ذي الرّمّة شرح الإمام أبي نصر الباهلي / تحقيق : واضح عبد الصمد / بيروت - دار الجيل الطبعة الأولى 1417 ه / 1997 م / والكتاب جزءان .

35 - ديوان الحماسة / أبي تمّام حبيب بن أوس الطّائيّ المتوفّى سنة 231 ه برواية أبي منصور موهوب بن أحمد بن محمّد بن الخضر الجواليقيّ المتوفّى سنة 540 ه / تحقيق : أحمد حسن بسج / بيروت - دار الكتب العلميّة / الطبعة الأولى 1418 ه / 1998 م .

36 - ديوان الشريف الرضي / بيروت - دار صادر بمقدّمة كرم البستاني ، جزءان .

[شماره صفحه واقعی : 798]
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37 - ديوان امرئ القيس / تحقيق : حسن السّندوبي / مطبعة الاستقامة بالقاهرة ، نشر المكتبة التجاريّة بمصر .

38 - ديوان أوس بن حجر / ط بيروت - دار صادر .


«ر»

39 - روائع نهج البلاغة / اختيار : جرج جرداق / مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة ، الطبعة الثانية 1417 ه / 1997 م .


«س»

40 - سنن الدارقطني / علي بن عمر الدارقطنيّ 306 - 385 ه ، وبذيله : التعليق المغني على الدارقطني تأليف أبي الطيّب محمّدآبادي - بيروت دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي 1413 ه / 1993 م / والكتاب أربعة أجزاء .

41 - سقط الزّند / أبي العلاء أحمد بن عبد اللّه بن سليمان التنوخي المعرّي المتوفّى سنة 449 ه / تحقيق : أحمد شمس الدين / بيروت - دار الكتب العلميّة / الطبعة الأولى 1410 ه / 1990 م .

42 - السنن الكبرى / أبي بكر البيهقي المتوفّى سنة 458 ه / وفي ذيله : الجوهر النقي - علاء الدين عليّ بن عثمان الشهير بابن التركماني المتوفّى سنة 745 ه / بيروت - دار المعرفة عن ط هند ، دائر المعارف العثمانيّة ببلدة حيدرآباد الدكن 1351 ه / تحقيق : أبو الحسن الأمروهي - أحمد اللّه الندوي - محمّد طه النائب - هاشم الندوي .

43 - سرّ صناعة الإعراب / أبي الفتح عثمان بن جنّي الموصلي المتوفّى سنة 392 ه / تحقيق : محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل - أحمد رشدي شحاتة عامر / بيروت دار الكتب العلميّة - 1421 ه / 2000 م / الطبعة الأولى .


«ش»

44 - شرح الشافية / الشيخ رضي الدّين محمّد بن الحسن الأسترآباذي النجفيّ المتوفّى سنة 686 ه / تحقيق : الأساتذة محمّد نور الحسن - محمّد الزفزاف - محمّد محيي الدّين عبد الحميد / والكتاب يقع في أربعة أجزاء الجزء الرابع شرح شواهد الرّضي للبغدادي صاحب «خزانة الأدب» المتوفّى سنة 1093 ه / بيروت - دار الكتب العلميّة 1395 ه / 1975 م .

[شماره صفحه واقعی : 799]
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45 - شرح القوشجيّ على التجريد / الطبعة الحجريّة بالقطع الكبير بخطّ الناسخ كلب علي بن عبّاس أفشار القزويني / تاريخ الفراغ عن الكتابة يوم الاثنين في العشر الأوّل من شوّال سنة 1274 ه ق .

46 - شرح ابن عقيل على الألفيّة / قاضي القضاة بهاء الدين عبد اللّه بن عقيل العقيلي الهمداني المصريّ ، المولود سنة 698 والمتوفّى سنة 769 ه / تحقيق : محمّد محيي الدين عبد الحميد .

47 - شرح القصائد العشر / الخطيب أبي زكريّا يحيى بن علي التبريزي المتوفّى سنة 502 ه / ط بيروت - دار الجيل عن طبعة وزارة المعارف المصريّة .

48 - شرح مقامات الحريريّ / أبي العبّاس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي / تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم / بيروت - المكتبة العصريّة 1418 ه / 1998 م / والكتاب يقع في خمسة أجزاء .

49 - شرح الكافية / رضي الدين محمّد بن الحسن الأسترآبادي المتوفّى سنة 686 ه .

50 - شرح التسهيل / جمال الدين محمّد بن عبد اللّه بن عبد اللّه الطائي الجياني الأندلسي 600 - 672 ه / تحقيق : عبد الرحمن السيّد - محمّد بدوي المختون / القاهرة ، 1410 ه / 1990 م الطبعة الأولى .

51 - شرح المفصّل / موفّق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش النحوي المتوفّى سنة 643 ه / مصر - المطبعة المنيريّة / والكتاب عشرة أجزاء في مجلّدين ضخمين .

52 - شرح شواهد المغني / جلال الدين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفّى سنة 911 ه / تحقيق : أحمد ظافر كوجان / دمشق 1386 ه / 1966 م .

53 - شرح الكافية الشافية / أبي عبد اللّه جمال الدّين محمّد بن عبد اللّه بن محمّد بن مالك الطائي الجيّاني الشافعي المتوفّى سنة 672 ه / تحقيق : عليّ محمّد معوّض - عادل أحمد عبد الموجود / بيروت - دار الكتب العلميّة ، 1420 ه / 2000 م / الطبعة الأولى جزءان .

54 - شرح أصول الكافي / المولى محمّد صالح المازندراني المتوفّى سنة 1081 ه / إيران / والكتاب 12 جزء .

55 - شرح شذور الذهب / جمال الدين ابن هشام الأنصاري صاحب المغني / دار الطلائع المصريّة / تحقيق : محمّد محيي الدين عبد الحميد .

[شماره صفحه واقعی : 800]

ص: 3630





56 - شرح الكمال على الشافية / كمال الدين محمّد بن معين الدين محمّد الفسوي الشيرازي المتوفّى سنة 1134 ه / تحقيق : سعدي محمودي هوراماني / الطبعة الأولى 1423 ه / 2002 م ، ط طهران - احسان .


«ص»

57 - الصواعق المحرقة / أحمد بن حجر الهيتمي المتوفّى سنة 984 / تحقيق : عبد الواحد عبد اللطيف / مصر مكتبة القاهرة 1385 ه .

58 - الصحاح في اللغة / إسماعيل بن حمّاد الجوهري النيسابوري / تحقيق : أحمد عبد الغفور العطّار / بيروت - دار العلم للملايين ، الطبعة الرّابعة 1407 ه / 1987 م .


«ع»

59 - عجائب المخلوقات / زكريّا بن محمّد بن محمود القزوينيّ / المطبوع بذيل حياة الحيوان للدميري / مكتبة الحيدريّة - قم 1378 ش .

60 - العقد الفريد / أبي عمر أحمد بن محمّد بن عبدربّه الأندلسي / تحقيق : أحمد أمين - أحمد الزّين - إبراهيم الأبياري / بيروت - دار الكتاب العربي ، 1403 ه / 1983 م .

61 - عروض آل الرسول صلّى اللّه عليه وعليهم / محمّد زكي الجعفري الأديب الدرة صوفي / مشهد 1424 ه .


«غ»

62 - غرائب القرآن ورغائب الفرقان / نظام الدين الحسن بن محمّد النيسابوري المتوفّى 728 ه / ط بيروت - دار الكتب العلميّة ، 1416 ه / 1996 م .

63 - الغدير في الكتاب والسنّة والأدب / عبد الحسين بن أحمد الأميني النجفيّ / بيروت - دار الكتاب العربي / الطبعة الثالثة 1387 ه / 1967 م .


«ف»

64 - فهرست كتب خطّي كتابخانهء مركزي آستان قدس رضوي / جلد دوازدهم / غلامعلي عرفانيان ، ناشر : كتابخانهء مركزي آستان قدس رضوي تاريخ 1370 ش . وهذا الجزء الثاني عشر يتضمّن مخطوطات المكتبة الرضويّة في «الصّرف والنّحو» .

[شماره صفحه واقعی : 801]
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65 - الفهرست / أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ المتوفّى سنة 460 ه / تحقيق : مؤسّسة نشر الفقاهة / الطبعة الأولى 1417 ه ق / المطبعة مؤسّسة النشر الإسلامي / الناشر مؤسّسة نشر الفقاهة .

66 - الفهرست / ابن النديم المتوفّى سنة 385 ه / بيروت دار المعرفة ، 1398 ه / 1978 م .

67 - فيض القدير شرح الجامع الصغير / عبد الرؤوف المناوي 952 - 1031 ه / ط دار الحديث القاهرة / والكتاب ستّة أجزاء .


«ق»

68 - القرآن الكريم .

69 - قرّة الطّرف بتبيين قواعد وأبواب الصّرف / أبي القاسم شرف الدين محمّد زكي الجعفري الأديب الدرة صوفي / إيران - قم ، دار الحجّة عجّل اللّه فرجه ، 1427 ه ق / 2006 م .

70 - القصائد السّبع العلويّات / شعر ابن أبي الحديد المعتزلي / بيروت - مؤسّسة النعمان 1979 م .


«ك»

71 - الكتاب / أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المتوفّى 180 ه / بيروت - الأعلمي 1410 ه / 1990 م / الطبعة الثالثة / وبهامشه «تحصيل عين الذهب من معدن الأدب في علم مجازات العرب» / الأعلم النحوي المعروف والشنتمريّ المشهور / والكتاب جزءان .

72 - الكامل في اللغة والأدب / أبي العبّاس المبرّد النحويّ / تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم / بيروت - المكتبة العصريّة 1418 ه / 1997 م / والكتاب في أربعة أجزاء .

73 - الكشكول / بهاء الدين محمّد العاملي المتوفّى 1030 ه / بيروت - مؤسسة الأعلمي / الطبعة السادسة 1403 ه / 1983 م .

74 - الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / أبي القاسم جار اللّه محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المولود 467 ه والمتوفّى 538 ه / ومعه حاشية السيّد الشريف عليّ بن محمّد بن عليّ زين الدين أبي الحسن الحسيني الجرجاني / وكتاب الإنصاف فيما تضمّنه الكشّاف عن الاعتزال / ناصر الدين أحمد بن محمّد بن المنير الإسكندري المالكي

[شماره صفحه واقعی : 802]
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وبآخره تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات / محبّ الدين أفندي / ط بيروت دار الفكر / الطبعة الأولى 1403 ه / 1983 م .

75 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / مصطفى بن عبد اللّه الشهير ب «حاجي خليفه» وب «كاتب چلبي» / ط بيروت - دار إحياء التراث العربي عن طبعة تركيا - استانبول 1951 م .


«ل»

76 - لسان العرب في اللغة / أبي الفضل جمال الدين محمّد بن مكرّم بن منظور المصري المتوفّى في شعبان 711 ه / بيروت دار صادر / الطبعة الأولى 1410 ه / 1990 م .


«م»

77 - مجموعة الشافية من علمي الصّرف والخطّ / تحتوي على شرح أحمد بحاشية ابن جماعة وشرح النقره كار الحسيني النيسابوري وشرح الشيخ زكريّا الأنصاري على شافية ابن الحاجب / بيروت - عالم الكتب الطبعة الثالثة 1404 ه / 1984 م / والكتاب يقع في جزءين ؛ الجزء الأوّل شرح أحمد بحاشية ابن جماعة والجزء الثاني شرح النقره كار بهامشه شرح الأنصاري .

78 - مسند / أحمد بن حنبل الشيبانيّ / بهامشه منتخب كنز العمّال / للمتّقي الهنديّ / ط الميمنيّة مصر .

79 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيّ على الوجيز في الفقه الشافعيّة للغزالي / أحمد بن عليّ المقرئ الفيّومي المتوفّى سنة 770 ه / ط إيران دار الهجرة 1405 ه .

80 - المغني / جمال الدين ابن هشام الأنصاري المتوفّى سنة 768 ه / تحقيق : مازن المبارك ومحمّد علي حمد اللّه ، مراجعة سعيد الأفغاني / دمشق 1397 ه / 1972 م / والكتاب يقع في جزئين .

81 - المستقصى في أمثال العرب / العلّامة أبي القاسم جار اللّه محمود بن عمر الزّمخشريّ ، المتوفّى سنة 538 ه ، 1144 م / بيروت دار الكتب العلميّة ، الطبعة الثانية 1397 ه / 1977 م .

82 - مجمع الأمثال / أبي الفضل أحمد بن محمّد بن أحمد الميدانيّ النيسابوريّ / تحقيق : جان عبد اللّه توما / بيروت - دار صادر ، الطبعة الأولى 1422 ه / 2002 م .

83 - المنصف في شرح تصريف المازني / أبي الفتح بن جنّي رحمه اللّه / بيروت - دار الكتب العلميّة / تحقيق : محمّد عبد القادر أحمد عطا / الطبعة الأولى 1419 ه / 1999 م .
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84 - معجم مقاييس اللغة / أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريّا المتوفّى سنة 395 ه / تحقيق :

عبد السّلام محمّد هارون / إيران مكتب الإعلام الإسلامي 1404 ه عن الطبعة المصريّة .

85 - مقامات الحريري / أبي محمّد قاسم بن عليّ الحريري / بيروت - دار الفكر - وبذيله رسالة السينيّة والشينيّة / دار التراث - بيروت 1388 ه / 1968 م .

86 - المطوّل بحاشية الجرجاني / سعد الدين التفتازاني / استانبول .

87 - المستطرف في كلّ فنّ مستظرف / شهاب الدين محمّد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهيّ / تحقيق :

مفيد محمّد قميحة / بيروت دار الكتب العلميّة 1413 ه / 1993 م .

88 - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر / أبي الفتح ضياء الدين نصر اللّه بن محمّد بن محمّد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير الموصلي المتوفّى سنة 637 ه / تحقيق : محمّد محي الدين عبد الحميد / بيروت المكتبة العصرية 1411 ه / 1990 م / والكتاب جزءان .

89 - معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب / ياقوت بن عبد اللّه الرومي البغدادي / بيروت - دار الكتب العلميّة 1411 ه / 1991 م / الطبعة الأولى / والكتاب في خمسة أجزاء .

90 - المعرّب / أبي منصور موهوب بن أحمد بن محمّد بن الخضر الجواليقي 465 - 540 ه / تحقيق : أحمد محمّد شاكر / القاهرة - دار الكتب المصريّة ، 1361 ه / الطبعة الأولى .

91 - المزهر في اللغة وأنواعها / جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفّى سنة 911 ه / تحقيق : محمّد أحمد جاد المولى - محمّد أبو الفضل إبراهيم - علي محمّد البجاويّ / مصر - دار إحياء الكتب العربي ، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه .

92 - الممتع في التصريف / أبي الحسن عليّ بن عصفور الأندلسي / تحقيق : فخر الدين قباوة / بيروت - دار المعرفة 1407 ه / 1987 م .

93 - المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات والإيضاح عنها / أبي الفتح عثمان بن جنّي الموصليّ / تحقيق : علي النجدي ناصف - عبد الحليم النجّار - عبد الفتّاح إسماعيل شلبي / ط مصر - القاهرة 1415 ه / 1994 م ، وزارة الأوقاف - المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة / والكتاب جزءان .
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94 - مجمل اللغة / أبي الحسين أحمد بن فارس / تحقيق : هادي حسن حمّودي ط الكويت ، 1405 ه / 1985 م / الطبعة الأولى معهد المخطوطات العربيّة / والكتاب 5 أجزاء .

95 - مفتاح العلوم / أبي يعقوب يوسف بن محمّد بن عليّ السكاكي ، المتوفّى سنة 626 ه / تحقيق :

عبد الحميد الهنداوي / بيروت دار الكتب العلميّة / الطبعة الأولى 1420 ه / 2000 م .

96 - مقدمة / ابن خلدون المغربي .

97 - المقتضب / أبي العبّاس محمّد بن يزيد المبرّد 285 ه / تحقيق : محمّد عبد الخالق عضيمة / بيروت عالم الكتب .

98 - معجم البلدان / أبي عبد اللّه شهاب الدين ياقوت بن عبد اللّه الحموي الرومي البغدادي ، المتوفّى سنة 626 ه / بيروت - دار صادر 1399 ه / 1979 م ، خمسة أجزاء .

99 - مشكاة المصابيح / أبي عبد اللّه الخطيب التبريزي مذيلة بالإكمال في أسماء الرجال ومصدّرة بمقدّمة الشيخ عبد الحق الدهلوي في علم الحديث / هند .

100 - المحكم والمحيط الأعظم / أبي الحسن عليّ بن إسماعيل بن سيده المرسيّ المعروف ب «ابن سيده» المتوفّى سنة 458 ه / تحقيق : الدكتور عبد الحميد الهنداويّ / بيروت - دار الكتب العلميّة ، الطبعة الأولى 1421 ه / 2000 م .


«ن»

101 - النهجة المرضيّة في شرح الألفيّة / جلال الدين السيوطي / بخطّ عبد الرحيم الناسخ .

102 - نهج البلاغة / دار الهجرة / تحقيق : صبحي الصالح .

103 - النصّ والاجتهاد / فخر الشيعة وحجة الشريعة الإمام الأوحدي شرف الدين الموسوي العاملي روحي فداه / إيران - مؤسسة أسوة التابعة لمنظّمة الأوقاف والأمور الخيريّة / الطبعة الأولى 1413 ه .

104 - «النّوادر» في اللغة / أبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري ، المتوفّى سنة 215 ه / تحقيق :

سعيد الخوري الشرتوني اللبناني / مكتبة الكاثوليكيّة ، بيروت 1894 ه .

105 - نسمة السّحر بذكر من تشيّع وشعر / الشريف ضياء الدين يوسف بن يحيى الحسني اليمني الصنعاني المتوفّى سنة 1121 ه / تحقيق : كامل سلمان الجبّوري / بيروت - دار المؤرّخ العربي / الطبعة الأولى 1420 ه / 1999 م .
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106 - نور الأبصار / الشيخ مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجيّ / تحقيق : الشيخ عبد الوارث محمّد علي / بيروت - دار الكتب العلميّة 1418 ه / 1997 م .


«و»

107 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان / أبي العبّاس شمس الدين أحمد بن محمّد بن أبي بكر ابن خلّكان 608 - 681 ه / تحقيق : الدكتور إحسان عبّاس / بيروت - دار صادر 1397 ه / 1977 م .


«ه»

108 - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع / جلال الدين السيوطي / منشورات الشريف الرضي / قم - إيران .

109 - هدية الأحباب / عبّاس بن محمّد رضا القمّي المتوفّى سنة 1359 ه / طهران - مكتبة الصدوق 1362 ش / مطبوعة على الحجر .

110 - الهاشميّات / شعر أبي المستهل كميت بن زيد الأسدي / بيروت - مؤسسة النعمان ، 1979 م .

111 - هديّة العارفين بذيل كشف الظنون / إسماعيل پاشا البغدادي / بيروت - دار إحياء التراث العربي عن طبعة استانبول 1951 م .
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[مقدمة المحقق]


اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم



بين يدي هذا الكتاب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى دعاة الحق وقادة الخير بإحسان إلى يوم الدين.

وأما بعد،

تعد مقدمة العلامة المعروف بابن الحاجب الكردي - المسماة بالشافية التي جمع فيها خلاصة فن الصرف في أوراق قليلة - من أفضل المتون في هذا الفن، وقد اهتم بها العلماء بالشرح والتعليق عليها ما بين مطول ومختصر ومتوسط، وأفضل هذه الشروح هو شرح رضي الدين(1)، وهذا الشرح الذي بين أيدينا من شروح هذه المقدمة لم يطبع - فيما نعلم - حتى الآن، وهو شرح نفیس موسوم «بالكمال» هو اسم اشتهر به مؤلفه محمد الشهير بكمال الدين، ومعروف في كردستان لدى علمائه وطلابه وان كان شارحه من الفرس.

وقد اهتم بهذا الشرح علماء الكرد وطلابه بالتعليق والتوضيح عليه ، ومنهم من حفظه كله «كان ذلك في مدرسة بيارة الدينية بكردستان العراق»، ومنهم من قال فيه:

کسب کمال کن که عزیز جهان شوی***کس بی کمال و علم نیرزد به نیم جو
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1- وقد طبع هذا الشرح - رضي الدين - لأول مرة بصورة محققة عام 1975م في بيروت وأعيد طبعه في إيران حوالي عام 1363 ه ش.




ويوجد من هذا الشرح في كردستان نسخ مخطوطة كثيرة، وكان لديّ منها ثلاث نسخ مخطوطة للتحقيق والإخراج والمطابقة بصورة مضبوطة، وعلى طرفي صفحاته عدة حواشي لعلماء الكرد كالعلامة الملا علي القزلجي والملا جامي الجوري ، وابن الحاج وغيرهم - رحمهم الله - وما استغنيت عنها لتوضيح وإخراج الكتاب مستفيدة من تعليقاتهم وتقاريرهم.

ولا يزال هذا الشرح يعرفه طلاب العلوم الدينية في كردستان، ويستفيدون منه بصورة مخطوطة ویهتمّون به، ولهذا رأی بعض الخيّرين إخراجه وطبعه لمزيد الفائدة ولشمولها.

وإذ وكّل إليّ أمر كتابته ومراجعته لم أعزم على تحقيقه ومقابلة نسخه لأن لذلك أهله ورجاله وهذا ما ليس في وسعي بل الغرض إخراجه بصورة تليق به، ولست ادّعي إكمال «الكمال»، فإن يكن هذا العمل شافياً بما قصدنا مؤدّيا الغرض كان ذلك أملنا وان تكن الأخرى فهذا جهد المقلّ «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفساً إلَّا وُسعَهَا).

وهذا الشرح ربّما توجد فيه مميّزات تجعله جديراً بأن يهتمّ به بطبعه وإخراجه والتعليق عليه ، وبأن يستفاد منه في مجال الدراسة في كافّة مدارس العلوم الشرعية .

وأهمّها - فيا أعلم -: 

1- كثرة الاستشهاد بآيات القرآن الكريم، وأحيانا بالأحاديث النبوية . 

2- كثرة الاستشهاد بالشواهد الشعرية.

3- الوسطية، بمعنى انه ليس بالمختصر کالشرح النظام، ولا بالمطول کشرح رضي الدين - أي هو بين هذا وذاك - وخير الأمور أوسطها.

4- مزج الشرح بالمتن كالشرح النظام وغيره، وهذا أرجح الأساليب في تبين المتون وإن كان من جهة أخرى أصعب من غيره.

5- اهتمامه ببيان المعاني اللغوية وبيان لفظ الكلمة وتشكيلها، فقلّما تمر عليه كلمة إلا ويبين معناها اضافة إلى بيان المعاني الشعرية أحيانا.

[شماره صفحه واقعی : 6 (مقدمه)]
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منهج العمل على الكتاب

على الرغم من قلة المراجع لتحقيق الكتاب بصورة كاملة قمت: 

1- بترتيب الكتاب بعناوین لرؤوس المطالب.

2- بجعل المتن بين قوسين ( )، والآيات بين ( )، ورؤوس المطالب بين المعكوفين []، والموازين الصرفية بين «».

3- بتخريج الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة على قلّته. 

4 - بتصحيح ألفاظ الكتاب بمقابلة النسخ التي معنا. 

5- بتوضيح المعاني اللغوية للكلمات التي قد يخفي معناها على القارئ.

6- ببيان وتوضيح معنى الشاهد ولغته بصورة مختصرة فيا لابد منه لبيان مفردات الشاهد ومعناه ، وعزونا الشعر إلى قائله ان كان منسوباً معتمداً على كتب أهل هذا الفن.

7- اعتمدت في تصحيح المتن والساقط منه وفي بيان أن الكلمة من المتن أو الشرح على شرحي الرضي والنظام.

8- وما استغنيت من الحواشي لعلماء الكرد على طرفي الصفحات في الشرح مستفيداً من تعليقاتهم.

وفي بعض المواضع كتبت وجمعت بعض الأبيات التي كانت ضمن الحواشي الملا علي القزلجي (رحمه الله) أداءً لحق له علينا نحن معشر الطلاب.

9- رأيت من الخير ان نقدم الشرح بترجمتين للماتن والشارح.

10- وأخيراً أرجو من الأساتذة الكبار وأهل الاختصاص أن يتفضلّوا علىّ بكل ملاحظة تظهر لهم على الكتاب ، شاكراً لهم ذلك.

سعدي محمودي هوراماني 

مریوان 25 / 9 / 1377 ه.ش

[شماره صفحه واقعی : 7 (مقدمه)]
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صاحب المتن في سطور

هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، الفقيه المالكي، المعروف بابن حاجب الملقب بجمال الدين، كان والده الأمير عز الدين موسك من بيك الصلاحي وكان كردياً. [ويقال : انّ أباه كان من أهل مریوان بكردستان الإيران من قرية «موسك» قرب مدينة مریوان ].

واشتغل ولده أبو عمر المذكور بالقاهرة بالقرآن الكريم، ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك (رحمه الله)، ثم بالعربية ، ثم بالقراءات ، وبرع في علومها وأتقنها غاية الإتقان، ثم انتقل إلى دمشق ودرس بجامعها في زاوية المالكية ، و تبحّر في الفنون وكان الأغلب عليه علم العربية.

وصنّف مختصراً في مذهبه، ومقدمة وجيزة في النحو وسمّاها «الكافية » وأخرى مثلها في الصرف وسمّاها «الشافية» وشرح المقدمتين، وصنّف في أصول الفقه، وكلّ تصانيفه في نهاية الحسن، وخالف النحاة في مواضع، وأورد عليهم إشكالات وإلزامات تبعد الإجابة عنها.

وكان مِن أحسن خلق الله ذهناً ، ثم عاد إلى القاهرة وأقام بها، ثم انتقل إلى الإسكندرية للإقامة بها فلم تطل مدته هناك. وتوفّي ضاحي نهار الخميس السادس والعشرين من شوال سنة ست وأربعين وستمائة. ودفن خارج باب البحر بتربة الشيخ صالح ابن أبي سامة.

وكان مولده في آخر سنة سبعين وخمسمائة ب ( أسنا) - رحمه الله تعالى -، وأسنا بليدة من أعمال القوصية بالصعيد الأعلى من مصر.(1)

[شماره صفحه واقعی : 8 (مقدمه)]
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1- علمائنا في خدمة العلم والدين لملا عبدالكريم المدرّس. نقلاً عن وفيات الأعيان لابن خلّكان الكردي .





نبذة عن الشارح

هو میرزا کمال الدین محمد بن معين الدين الفارسي الشيرازي (الفسائي)(1) الأصفهاني (2)المشهور بمیرزا کمالا(3)، و میرزا کمال الدين(4) من علماء الإمامية في القرن الهجري الثاني عشر، وصهر الملا محمد تقي المجلسي الأول، وصاحب يدٍ بيضاء في الفقه والتفسير، وأدیب فاضل.

من خلال الآثار والتواريخ وأقوال الطلبة والعلماء الذين عاصروا میرزا کمال الدين، يتّضح بأنه كان من أشهر فضلاء عصره(5)، وأستاذاً وباحثاً ورِعاً(6)وعالماً حاذقاً (7)، وشیخاً محقّقاً(8)، وأديباً مفوّهاً (9).

ولكنّه لم تتوفّر أي معلومات حول تفاصيل حياة ميرزا كمال الدين و مسانیده

[شماره صفحه واقعی : 9 (مقدمه)]
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1- روضات الجئات، ج 6، ص 325. 

2- ريحانة الأدب، ج 6، ص 63.

3- روضات الجنات، ج 6، ص 325. 

4- مفاخر الاسلام، ج 8، ص 355.

5- روضات الجنات، ج 6، ص 325. 

6- مفاخر الاسلام، ج 8، ص 355.

7- المصدر السابق ، ص 356 

8- طبقات أعلام الشيعة ، ص 618. 

9- المصدر السابق.




الروائية وإجازاته (1)، إلا أنّه أشير في تاريخ فاضل الهندي (2) إلى شخص باسم ميزا ابراهيم القاضي، تتلمذّ على يد العلامة كمال الدين الفسائي (3). وذكر العلامة النوري في كتابه «الفيض القدسي» عن إجازة السيد محمد باقر هزار جریبي، والتي منحها للعلامة بحر العلوم، حيث ينقل عن استاذه الحاج الشيخ محمد بواسطة واحدة بأنه كُتِب في إجازته: «ولولدي العزيز أن يروي بهذه أسانيد وغيرها والتي قرأتها عن أستاذي المحقق المتقي العلامة ميرزا كمال الدين محمد بن معين الفسوي الفارسي من التفسير وغيره» (4)

وأيضا يمكن من خلال البحث في أقوال المحققين والعلماء المشهورين، الإشارة إلى عالِمَين وهما: محمد زمان الكاشاني(5) و محمد رضي ابن میرزا محمد مسیح طبيب (6)، اللذان تتلمذا على يد العلامة الفسائي. ويذكر أنّ محمد رضي تمكّن من قراءة كتاب «مطول التفتازاني» في درس الأستاذ العلامة الفسائي ، وقد أيّد الأستاذ هذا الكتاب من خلال التوقيع على إنهاء الدراسة، وهذا الكتاب موجود حاليّاً في المكتبة الوطنية الايرانية تحت رقم (42170) (7).

المحدث النيشابوري يقول: كان العلامة الفسائي من أجلّ المشايخ ، وكان يروي

[شماره صفحه واقعی : 10 (مقدمه)]
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1- روضات الجنات، ج 6، ص 325

2- بهاء الدين محمد بن تاج الدین حسن بن محمد الأصفهاني، المشهور بفاضل الهندي ، من علماء أواخر عهد الصفوية ، وكان أستاذاً بارزاً في العلوم الرسمية والحكمة والفنون الدينية . وُلِد عام 1062 هجرية ، وقضى فترة الطفولة في الهند ، ولذلك سُمّي بالهندي، روضات الجنات، ج 7، ص 357.

3- روضات الجنات، ج 6، ص 325

4- مفاخر الاسلام، ج 8، ص 355

5- طبقات أعلام الشيعة ، ص 618.

6- المصدر السابق . 

7- المصدر السابق .




عن نجيب الدين محمد السراوي، وروى عنه نور الدين علي السراوي.(1)

هو الصهر الرابع (2) للعلامة المجلسي الأول، وزوج إحدى بناته (3)، ولكنه كان غريباً بين أصهار العلامة المجلسي، حيث لم يتمّ التطرّق إلى سيرته الذاتية حتى في المصادر الرئيسية، رغم أنه كان من فطاحل العلماء ، إنه كان قوياً في الأدب(4).

وهو كسائر العلماء والفضلاء الذين عاصروه، كان كاتباً، فبالاضافة إلى التدريس وتربية التلاميذ، إشتغل بالتأليف والتصنيف وشرح الآثار، ومن خلال ما جاء في التواريخ، فإنّ العلامة كانت له الآثار والتأليفات التالية :

1- شرح تائية دعبل الخزاعي، تم تأليفه عام 1103 هجري (5)، و تمّ طبعه في طهران عام 1308 هجري شمسي (6).

2- شرح شواهد المطول، الذي كان يدرّسه لتلميذه محمد رضي بن میرزا مسیح طبيب على الظاهر ووقع عليه.

3- شرح قصيدة عينية الحميري(7).

4 - بیاض الکمالي، الذي يشمل أبحاث متنوعة في الرجال والتاريخ (8). وهذه المجموعة القيمة التي كتبها المؤلف بخطه کوصية لبعض أبنائه، أو أحد تلاميذه أو

[شماره صفحه واقعی : 11 (مقدمه)]
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1- روضات الجنات، ج 6، ص 326.

2- أصهاره الثلاثة الباقين حسب سنة الوفاة، هم: الملا محمد صالح المازندراني، الملامحمدعلي الاسترابادي، الملاميرزا الشيرواني ، مفاخر الاسلام، ج 8، ص 343-347

3- الذريعة، ج 3، ص 170. 

4- مفاخر الاسلام، ج 8، ص 355.

5- ريحانة الأدب، ج6، ص 63.

6- طبقات أعلام الشيعة، ص 618. 

7- المصدر السابق ، ص 619. 

8- ریحانة الادب، ج 6، ص 63.




أصدقائه، وذلك لأن أكثر ماجاء فيه من عناوين وفوائد، على شكل خطابٍ لمخاطب واحد. فمثلا يقول: «يجب أن تقرأ الكتاب ... الذي كتبه الكاتب ... في الموضوع... والموجود لدى فلان»، أو يقول: «يجب أن تؤلف في الموضوع الفلاني». وقد ألّف هذا الكتاب في حياة العلامة المجلسي والسيد مير علاء الدین الگلستانة، وذلك لأنه يذكر العلامة المجلسي فيه بهذا التعبير «مولانا حفظه الله ورعاه !»، وقد جعل الكتاب في أكثر من ألف بيت ، وقد رأيت هذا الكتاب في مكتبة السيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني (1). 

5- شرح کافية ابن الحاجب (2).

6- شرح شافية ابن حاجب: حيث ألّف كتابين منفصلين يشرح فيها شافية ابن حاجب. تسمّى أحدهما «العجالة» وألّفه عام 1108، والكتاب الثاني «القيود الوافية»، ويختلف إلى حدّ ما مع الكتاب الأول (3).

يبدأ هذا الشرح بجملة «الحمد لله المنعوت بكمال الجلال والجبروت ...»، وكتبه في مدينة أحمد آباد في الهند، وفرغ من كتابته وتأليفه في الثالث والعشرين من جمادي الأولى عام 1118(4). ولكن يا للأسف، ليست لدينا ما يؤيّد يوم بدء شروعه بالتأليف. ويعود تاريخ النسخة الموجودة في مكتبة المولا محمد علي الخوانساري إلى عام 1122(5).

[شماره صفحه واقعی : 12 (مقدمه)]
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1- الذريعة، ج 3، ص 170.

2- جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر النحوي المعروف (646-570)، وهو ايراني الأصل وكردي القومية، وّلد في مصر، وله تألیفات في النحو والصرف والفقه والأصول. قاموس دهخدا ، الطبعة القديمة، ج 1، قاموس المعين ، الأعلام، ج 5، دائرة المعارف الاسلامية الكبيرة ، ج 6، ص 296 - 299.

3- طبقات أعلام الشيعة ، ص 619.

4- الذريعة ، ج 17، ص 227. 

5- المصدر السابق .




يقول الشيخ آغا بزرك الطهراني أيضا في كتاب طبقات أعلام الشيعة: «لقد رأيتُ حاشية حبیب الله المشهور ميرزا جان الشيرازي مكتوباً بخط میرزا کمال على شرح مختصر العضدي. ونسخة هذا الكتاب موجودة ضمن ممتلكات الحاج على محمد نجف آبادي، وكذلك رأيتُ بعض ممتلكاته وخاتمه الذي حُکّت عليه العبارة التالية (أغِثنا يا من له القدرة والكمال) »(1).

فيما مضى تكلّمنا عن الإبهام الموجود في حياة الأستاذ، وغربته العجيبة ، والآن يجب أن نعرف بأن سلالة میرزا کمال الدين تعرّضوا لنفس الغربة التي تعرّض لها الأستاذ، وعلى العكس باقي أصهار العلامة المجلسي.

وذكر ميرزا حيدر علي المجلسي، المتوفى عام 1214، في ختام رسالته التي كتبها عام 1194، وعندما يتطرّق إلى أحفاد العلامة المجلسي الأول من بناته الأربعة يقول: «ولم يبقَ أحد من أبناء ميرزا كمال الفسائي، وفي حال وجود أحدهم فلا عِلمَ لي بذلك». .

السيد أحمد البهبهاني حفيد العلامة المجلسي الأول من ابنته آمنه بیکم، وكذلك الملا محمد صالح المازندراني الذي ألّف كتاب «مرآة الأحوال» في الهند عام 1220 وأنته عام 1225، يقول فيه: «وأما أبناء المرحوم المغفور له العلامة ميرزا کمال محمد الفسائي، فأمرهم مجهول» (2).

وحول كيفية حياة ميرزا كمال، والمواضيع والحوادث التي تعرّض لها، والمواقف التي اتخذها والتي تحصل غالباً للعلماء والعارفين وتجعل حياتهم شيّقة وذات معانٍ و عِبَرٍ تختلف عن حياة الآخرين، فإنه لم تصلنا أي معلومات عن ذلك، بل إننا نجد اختلافاً كبيراً في تاريخ وفاته، وعلى أي حال فإنّ طول حياته وتاريخ وفاته تحوم حوله غيوم من الشك والإبهام.

[شماره صفحه واقعی : 13 (مقدمه)]
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1- طبقات أعلام الشيعة ، ص 618-619.

2- مفاخر الاسلام، ج 8، ص 356.




لو قلنا بصحة قول الشيخ آغا بزرك الطهراني في «طبقات أعلام الشيعة»، والذي يذكر فيه تاريخ تأليف كتاب «شرح العجالة» في عام 1108، وكتاب «شرح القيود الوافية» عام 1118، عند ذلك يمكن القول بأنّ تاريخ وفاة ميرزا كمال، كان بعد تاريخ تأليف الكتاب المذكور . كما أنّ مؤلف كتاب «مفاخر الاسلام» يعتبر تاريخ تأليف كتاب «شرح قصيدة الخزاعي» دليلاً على حياة ميرزا كمال في عام 1103، أي تاريخ الانتهاء من تأليف الكتاب. لذلك يمكن القول على أقوى الاحتمالات، بأن الاستاذ میرزا كمال الفسائي خلال الفترة بين 1103 - 1118 كان على قيد الحياة ، والله أعلم بالصواب.(1)

سعدي محمودي هوراماني

[شماره صفحه واقعی : 14 (مقدمه)]
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1- استفدت في شرح أحوال الشارح من مقالة الأخ زاهد ویسي، فجزاه الله خيراً.





المصادر والمراجع

1- دائرة المعارف الاسلامية الكبيرة، ج 3 (ابن أرق - ابن سیرین)، تحت إشراف کاظم بجنوردي ، طهران 1374 ه ش.

2- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، العلامة المحقق آية الله العظمی میر سید محمد باقر الخوانساري الأصفهاني، انتشارات کتابفروشي اسلاميه.

3- ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية أو اللقب، تأليف الاستاذ العلامة میرزا محمد علي مدرّس، الطبعة الثانية ، تبریز .

4 - قاموس الدكتور محمد معين ، الأعلام، انتشارات امیر کبیر ، طهران.

5- طبقات أعلام الشيعة، تأليف الشيخ آغا بزرك الطهراني، انشارات جامعة طهران.

6 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة، تأليف الشيخ آغا بزرك الطهراني، انتشارات کتابفروشي اسلاميه.

7- مفاخر الاسلام، تأليف الشيخ علي دواني، الطبعة الأولى، نشر مرکز فرهنگي قبله.

8- لغت نامه دهخدا، علي أكبر دهخدا، الطبعة القدية. 

9- علماؤنا في خدمة العلم والدين الملا عبدالكريم المدرّس.

[شماره صفحه واقعی : 15 (مقدمه)]
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الصورة
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مقدّمة


اشارة

بسم الله الرّحمن الرّحيم وبه ثقتي 

ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري ، إنّك على كلّ شيء قدير ، وبالإجابة جدير. 

الحمد لله الّذي أمال قلوبنا برحمته إلى صرف الهمم نحو إقتناء الكمال ، وتفضّل علينا برأفته بادغام النّعم في النّعم على كلّ حال. 

والصّلاة على من ختم به الرّسالة ، وحفظ شريعته عن تطرّق النّسخ والأبدال ، وأيّده لتكسير جموع أهل الغيّ ، ونقض أبنية الضلال ، وآله الطّاهرين الّذين باتّباع كلّهم وامتثال أمرهم ونهيهم يفاز بالصحّة ، ويصان عن الإعتلال. 

أمّا بعد : 

فيقول أفقر المذنبين إلى عفو ربّه ورحمته ، وشفاعة سيّد المرسلين وعترته ، محمّد الشهير بكمال الدّين بن محمّد الشهير بمعين الدّين الفسويّ (1) ، [أفاض الله عليهما شئآبيب (2) الغفران ومنّ عليهما بالعفو والإحسان].

هذه عجالة أجريتها مجرى الشرح لشافية «جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر ابن أبي بكر المعروف بابن الحاجب» ، راجيا من الله عمّت آلائه أن ينفع بها كلّ 
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1- فسا : بلدة تابعة لمدينة شيراز الإيرانية.

2- جمع الشؤبوب وهو : الدفعة من المطر أو غيره.




طالب ، واقتصرت فيها على كشف المقاصد ، وطويت الكشح عن الزوائد ، إلّا ما ناسب المقام واقتضته الحال من النّكت والفوائد ، ليوافق مبتغى من حداني ابتغائهم على هذا التّعليق ، مع كثرة الشواغل عن الأمعان في التحقيق والتدقيق وقلّة البضاعة خصوصا في هذه الصناعة. 

والمرجوّ من الناظر أن يمنّ عليّ بصالح الدّعوات ، ويعفو عمّا عثر (1) عليه من العثرات (2). 

وها أنا اشرع ، وعليه أتوكّل ، وإليه أفزع. 

فأقول : إفتتح المصنف بالتّسمية والتحميد ، لما ورد في الرّوايات من الحثّ عليه. 

واختار الأسلوب الواقع في الكتاب العزيز ، تيمّنا وحيازة لما فيه من الحكم والفوائد الّتي لا تحصى ، وفصّل ما اهتدى إليه العقول في موضعه. 

وقال :
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1- عثر أي : إطّلع.

2- أي : الزلّات.




[بسم الله الرّحمن الرّحيم] 

[ألحمد لله ربّ العالمين] ثمّ عقّبه بقوله : [والصّلاة على سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين ، وصحبه أجمعين] ليتوسّل بهم في رفع حمده إلى درجة القبول ، واستفاضة التوفيق لما رامه (1) من هذا التأليف ، بل لنيل كل مأمول. 

وبعد :

(فقد إلتمس منّي) والفاء لتوهّم : أما ، أو تقديرها ، (من لا يسعني مخالفته) أي : لا أطيق مخالفته لجلالة قدره ، أو كثرة إنعامه ، أو فرط ألفته ، [أن ألحق بمقدّمتي] الكائنة[في] ما يسمّى علم [الاعراب] من جملة النحو وهي الكافية. 

التسمية بالاعراب مع الاشتمال على البناء أيضا ناظرة إلى أعظم الأبواب ، وأهمّها ، وربّما زعم بعضهم أنّ مباحث المبني فيه استطرادية. 

[مقدّمة] كائنة[في التصريف] الّذي هو القسم الآخر من النحو ، فإنّه داخل فيه بالاتفاق ، [على نحوها] أي : على مثلها وطريقتها في وجازة اللّفظ ، وغزارة المعنى والجودة ، ولفظ النحو لا يخلو عن لطف ، ولذا إختاره على المثل ونحوه. 

[ومقدّمة] كائنة[في الخط] وبيان رسمه ، ويجوز تعلّق الظرف في المواضع الثلاثة بالمقدّمة ، ولو باعتبار معنى المؤلف ونحوه مثل : أسد عليّ ، وفي الحروب نعامة ، وترك قوله : على نحوها أو ما يؤدّي معناه ههنا إشعارا بأنّ الاعتناء بالخط دون الاعتناء بالاعراب والتصريف ، فلذلك لم يكلّفه السائل غير مقدّمة ، كيف كانت ، وان قدّرته فيه حصل الإشعار المذكور من ترك التصريح ههنا ، وعدم المبالاة بالغفلة عنه. 
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1- رامه أي : قصده.




(فاجبته سائلا) وترك ذكر المسؤل عنه لظهور أنّه لا يصلح لذلك غير الله تعالى - سبحانه - ، (متضرّعا) أي : مبتهلا ، متذلّلا ، (أن ينفع بهما) أي : بالمقدّمتين (كما نفع بأختهما) الكافية ، وما مصدريّة أي : نفعا كالنفع بالأخت. 

وقوله : (والله الموفّق) إنقطاع إلى الله - جلّ إسمه - وحصر للتوفيق فيه على ما يفيده تعريف الخبر ، وإشعار بأنّه لا يستبدّ في إجابة الالتماس والتأليف ولا غيرهما. 

وليعلم ان أسماء العلوم تطلق على المسائل ، وعلى التصديق بها ، وعلى الملكة الحاصلة من ممارستها.

ثمّ إنّ الجزئيات لما كانت غير محصورة ولا منضبطة قصدوا في كلّ علم إلى قواعد كليّة تشترك في رجوع أحكامها إلى البحث عن أحوال أمر ، أو امور متناسبة على وجه فصّل في موضعه ، وتلك القواعد تسمّى اصولا لبناء الأحكام الجزئيّة المستنبطة عنها ، الّتي تسمّى فروعا عليها. 

وتلك الاصول مسائل العلم ، وما يكون البحث فيها عن أحواله موضوع ذلك العلم ، ثمّ إنّ تعريف العلم ، وبيان موضوعه ، ووجه الحاجة إليه ممّا يفيد زيادة البصيرة للشارع ، فلذلك بادر المصنّف إلى تعريف هذا العلم على وجه يشعر بموضوعه ، وجهة الاحتياج إليه (1) ، وتبع الاستعمال الوارد في تعليق العلم بالكليّ ، والمعرفة بالجزئيّ. 

وقال :
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1- وجهة الاحتياج إليه هو : الاحتراز عن الخطأ في أحوال الأبنية.





[تعريف علم الصّرف] 

[التصريف : علم باصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم الّتي ليست بإعراب]. 

(التصريف علم) أي : تصديق باصول ، أو ملكة متعلّقة ، (باصول) موصوفة بأنّها : (تعرف بها) الأحكام الجزئية ، الّتي هي : (أحوال أبنية الكلم) لا مطلقا بل أحوالها(الّتي ليست باعراب) أي : ليست من أحوالها المتعلقة بعلم الاعراب ، إعرابا كانت أو بناء. 

والمراد ببناء الكلمة هو : اللفظ باعتبار ما فيه من الحروف الأصليّة والزائدة والحركات ، والسّكنات الوضعيّة من حيث كونه مادّة ، لما يعرضه من الأحوال العارضة له في نفسه. 

واضافتها إلى الكلم إمّا بيانية : أي الكلم الّتي هي الأبنية كالمصدر ، والمفرد ، والمكبّر ، من حيث كونها موادّ لما يعرضها من الأحوال ، وإمّا بمعنى اللّام : أي الأبنية التي للكلم ، والاصول الّتي ترجع هي إليها ، فالكلم على هذا (1) هي : الألفاظ المخصوصة الحاصلة بطريان الأحوال على الأبنية ، بحسب الدواعي السانحة المختلفة ، كألفاظ المشتقّات من المصدر ، والجمع ، والمصغّر. 

وأحوال الأبنية هي : العوارض الّتي إعتبر الواضع بالوضع النّوعي طريانها عليها لحصول ألفاظ مخصوصة اخر بحسب الدواعي والأغراض ، كالإبدال ، والإعلال ، وما يتعلّق - بتحصيل صيغ الماضي والمضارع ، والمصغّر ، والجمع وغيرها - من الحركات والسكنات والزيادات وغيرها ، ممّا يطرء على الأبنية طريانا جاريا على 
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1- أي بناء على انّ الاضافة لاميّة.




قانون الوضع ، فيحصل الماضي والمضارع وغيرهما ، وهو المراد (1) من عدّ نحو ذلك من «الأحوال» فيما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ثمّ إنّه لا يجب كون البناء لفظا مستعملا جاريا على القياس ، بل قد يكون على خلافه كصون فانّه بناء لما يحصل بالتصرّف الاعلاليّ الواجب فيه كصان ، ولا يقدح في كون تلك الأحوال مبحوثا عنها زوال صور الأبنية وتغيّرها عند طريانها ، فإنّ الأحوال المبحوث في العلوم تشمل نحو ذلك. 

إذا تمهّد هذا فنقول : (العلم) في التعريف كالجنس ، وخرج بالتقييد(بالاصول) ، ما ليس متعلّقا بها ، كالعلم بالجزئيات. 

والمراد ب(أحوال الأبنية) أحوالها العارضة لها من حيث أنّها أبنية ، كما تشعر به إضافتها إليها مع شيوع اعتبار الحيثية في التعريفات ، فحيث قيّدت [الاصول] بكونها[تعرف بها] تلك [الأحوال] ، خرج ما لا دخل له في معرفة حال البناء أصلا ، كالاصول المتعلّقة بمعرفة أحوال الأجسام والأعراض ، وما يعرف به أحواله من غير تلك الحيثيّة ، كالعارضة له من حيث كونه لفظا وصوتا ، والأحوال الاعرابيّة الطّارية في أواخره باعتبار التركيب مع الغير فإنّها خارجة عن الحالات الوضعيّة المعتبرة في كون اللّفظ بناء. 

فتلك الحيثيّة مغنية عن التقييد بكونها[ليست باعراب] كما ذكره بعض المحققين ، ولعلّه صرّح بنفي الاعراب من جملة ما نفى بتلك الحيثية لزيادة الاهتمام بالتنصيص على الاحتراز عن علم الاعراب ، لأنّه أنسب من غيره بالمعرّف ، واحتمال الالتباس فيه أظهر ، فتأمّل (2). 
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1- ردّ على السيّد عبد الله ومن تبعه حيث قالوا المراد منها مفهوماتها لا ما صدقاتها لذا عدّت من الأحوال.

2- وجه التأمّل : انّ التصريف وعلم الاعراب عدّا علما واحدا ، أو جمع البعض في محل واحد ويسمّيان شيئا واحدا كالنحو. «ابن الحاج»




بقي ههنا كلام وهو : انّه عدّ المصدر فيما بعد من الأحوال ، مع ظهور أن صيغ مثل : النّصر ، والضّرب ، ليست أحوالا طارية على بناء أخر ، ولعلّه عدّه منها باعتبار ما يشتمل من جنسه ، على التغيّر عمّا يفرض أصلا له كالانتصار ، فإنّ ماله مدخل في حصول صيغته من الأحوال الطارية على المصدر المجرّد الّذي هو أصله وبنائه ، وإن جعل لفظه من حيث كونه مادّة لما يعرضه من ماضيه ومضارعه وغيرهما بناء لها ، ولا منافاة بين كون لفظه بناء لشيء وكون صيغته حالا لبناء آخر كما لا يخفى. 

ويكفي للحكم بكونه من الأحوال كونه منها في الجملة ، وكأنّه إنّما تعرّض للمجرّد عن التغيير من المصدر ، فيما بعد حيث انتهى الكلام إليه ، استتماما للبحث ، فيه استطرادا كما استطرد بيان الادغام والتحريك بالكسر العارضين بمدخلية كلمة اخرى نحو : إضرب بّعده ، واضرب الرّجل ، في بابي الادغام والتقاء الساكنين ، فإنّ التحقيق انّ مثل ذلك ليس من أحوال الأبنية المقصودة ههنا ، كالاعراب. 

ثمّ المقصود من [أحوال الأبنية] في التعريف جميعها ، كما هو المتبادر ، ومن معرفتها التمكّن منها ، بحيث يقتدر على معرفة أيّة حال اريدت من تلك الأحوال. 

ويكفي في معرفة حال البناء من أصل أن يرجع حكم ذلك الأصل إلى حاله بالآخرة ، وإن لم يكن ذلك البناء موضوعا بالفعل في القضيّة الّتي هي ذلك الأصل ، فقولنا : كل واو كذا انقلب ألفا ، في قوّة قولنا : كلّ بناء مشتمل على واو كذا يعرضه ذلك الإعلال. 

والقصد في علم التصريف إنّما توجّه إليه بهذا الاعتبار ، وحيث أشير في التعريف إلى أنّ التصريف باحث عن أحوال الأبنية العارضة لها من حيث انّها أبنية ، علم أن موضوعه هي الأبنية ، من تلك الحيثية. 

ولمّا كانت معرفة كلّ شيء يفيد الاقتدار على الاحتراز عن الحظأ فيه والاحتياج إلى هذا العلم ليس إلّا للاحتراز عن الحظأ في أحوال الأبنية كان التعريف كأنّه مشير اشارة ما إلى وجه الحاجة ، فقد تمّ الحدّ جمعا ومنعا ، على وجه يشير إلى الموضوع ، والحاجة بوجه ما كما ذكرنا.
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ثمّ إنّهم لم يتعرّضوا لأبنية الحروف لندور تصرّفها ، وكذا الأسماء الغير المتمكّنة الغريقة في البناء كمن ، وما ، بل إنّما تعرّضوا لأبنية الاسم المتمكّن والفعل لكثرة التصرّف فيهما.
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[أصول الأبنية] 

والأبنية تنقسم إلى الاصول والمزيد فيها ، [وأبنية الاسم] المتمكن الموصوفة تلك الأبنية بأنّها : [الاصول : ثلاثية] موضوعة على ثلاثة أحرف وإن عرض النقصان ، كأب ، ويد[ورباعية] على أربعة[وخماسية] على خمسة. 

وليس فيها أنقص من الثلاثي ، لأنّ الأوفق بالطبع أن يتحقّق في اللّفظ ما يبتدأ به ، وما يوقف عليه ، ولا يتحدان للزوم الحركة في الأوّل ، والسكون في الثاني ، ثمّ الأوفق به أن لا يتصل الابتداء بالانتهاء ، والشروع بالانقطاع. 

ولا أزيد من الخماسي حذرا من الثقل في أصل الوضع ، ولئلّا يتوهّم انّه كلمتان. 

وقيد بالاصول لجواز الزائد على الخماسي في المزيد إلى السباعي ، كاستخراج ، واحرنجام ، لأنّه ليس في أصل الوضع ، والطوارئ يتسامح فيها ما لا يتسامح في الأصل ، والثلاثي أعدل الأبنية. 

[وأبنية الفعل] الاصول ، واكتفي في التقييد بما ذكر في الاسم ، [ثلاثية] اصالة وان طرء النقص نحو : ق ، [ورباعية] ، ولم يزيدوا عليها لكثرة تصرّفاته المناسبة لخفّته ، ولأنّ الضمير المرفوع المتصل به كالجزء منه ، فيجري الخماسي منه مجرى السداسي المرفوض في الاسم لثقله ، والمزيد فيه منه يجوز إلى السّداسيّ ، كاستخراج ، واحرنجام. 

والعارف بالاصول والزوائد في الأسماء والأفعال - إذا أراد إعلام ذلك لمن لا يعرف - لو تعرّض للتفصيل في كل لفظ لأدّى إلى التطويل ، فوضعوا لذلك قانونا يسهل به (1). 
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1- هذه العبارة أوجز واحسن ممّا تكلف الشراح السابقة فيه بأنّه لا بدّ من ميزان يتميّز به الزائد عن الأصلي مثل : فعل ، وإلى آخر ما ذكروه.




[و] هو ان الاصول (1) [يعبّر عنها] عند الاعلام [بالفاء والعين واللّام] (وما زاد) من الاصول على تلك الثلاثة يعبّر عنه (بلام ثانية) ولام (ثالثة) وذلك لأنّهم ابتدؤا في ذلك بالفعل لكثرة تصرفاته بالزيادة والنقصان. 

وأخذوا الزنة من لفظ فعل ، على الترتيب ، لاشتراك مفهومه بين جميع الأفعال ، ولم يخرجوا عن مادّته - فيما يحتاج إليه من الزائد - على حروفه في الرباعي ، فالتجأوا إلى تكرير بعض حروفه ، واختاروا اللّام لطريان الحاجة عنده ، ثمّ (2) حملوا الاسم في ذلك على الفعل.

(ويعبّر عن الزائد) على الاصول (بلفظه) أي : بلفظ ذلك الزائد فرقا بين الزائد والأصليّ ، وهذه القاعدة مطردة عندهم في كل زائد ، كما يقال : ناصر على «فاعل» ومنصور على «مفعول». 

إلّا المدّغم في أصليّ فانّه يعبّر عنه بما بعده ، مثل : إدّارك ، وازّيّن ، في تدارك وتزيّن ، فان وزنهما «افّاعل» و «افّعّل» ، بتشديد الفاء ، لا ادفاعل وازفعّل. 

[وإلّا] الزائد[المبدّل من تاء الافتعال] كالدال في ادّكر والطاء في إصطلح ، [فانّه] أي : المبدّل المذكور يعبّر عنه في الزنة[بالتاء] لا بلفظه فيقال : في المثالين مثلا : انّهما على زنة «افتعل» لا افدعل وافطعل رعاية للأصل ، وحذرا عن الثقل فيما هو كثير في الاستعمال ، بخلاف ما ارتكبوه في فزد ، وفحصط ، فإن أصلهما فزت وفخصت ، وأبدل الدّال والطاء من ضمير المتكلّم ، وقالوا : في وزنهما «فلد» و «فعلط» ، لأنّه تصرّف نادر ، قليل ، فلم يبالوا فيه بالثقل ، وعدم رعاية الأصل ، وعبّروا عنه بلفظه الحاقا له بالغالب فيما ليس بأصليّ. 

[وإلّا] الزائد[المكرّر] الّذي حصل بتكرير حرف أصليّ [للالحاق] بكلمة اخرى ، كالباء في جلبب للالحاق بدحرج ، [أو لغيره] أي : غير الالحاق من 
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1- عام على الاسم والفعل.

2- أي بعد الابتداء بالفعل.




الأغراض الداعية إلى زيادة ما يفضي إلى التكرير ، - كالرّاء - في كرّم بالتشديد فان تكريرها ليس للالحاق ، بدليل الادغام ، فانّ المكرّر للالحاق لا يدغم حفظا لبناء الملحق به ، بل التكرير لحصول الغرض المتعلّق ببناء باب التفعيل من التعدية والمبالغة وغيرهما ، فالمكرّر لأحد الوجهين - أيضا - مستثنى عن القاعدة المطّردة في التعبير عن الزائد. 

[فانّه] أي : المكرّر المذكور يعبّر عنه في الزنة[بما تقدّمه] أي : بما عبّر به ما وقع قبله ، فيقال : جلبب على زنة فعلل لا فعلب ، وكرّم على زنة فعّل لا فعرل. 

والداعي إلى ذلك (1) ، أن التكرير مستكره عندهم جدّا ، فلا يرتكب إلّا مع شدّة العناية بما يتوصّل به إليه ، فارتكابه يدل على انّ الاهتمام بالمكرّر كالّذي قبله ، فيعبّر عنه بما عبّر هو به ، وهذا مطرد في كلّ ما كرّر. 

[وان كان من حروف الزيادة] وهي : حروف سألتمونيها ، - كاللّام - في شملل - للالحاق - وفي علّم بالتشديد - للغرض الحاصل من بناء الباب - ، فيعبّر عنه بالمقدم. 

فلا يتوهّم من شيوع التعبير من حروف الزيادة بلفظها أنّ التعبير عن المكرّر بما قبله مختص بما إذا لم يكن منها. 

ولكون الظاهر في المكرّر بتكرير الأصليّ أن يكون تكريره عن قصد - مع عموم ما ذكر من الداعي إلى التعبير بالمتقدّم في كلّ ما كرّر قصدا - أعتبر ذلك الحكم في المكرّر المذكور متلبسا بأيّ حال من الأحوال .. 

[إلّا] حال كونه متلبسا[بثبت] أي : دليل دالّ على انّ التكرير لم يقصد من حيث هو تكرير ، بل أرادوا زيادة حرف ، من حيث خصوصيّة ذلك الحرف ، فاتّفق كونه مكرّرا لوجود أصليّ مثله ، كالنون الّذي يقصد زيادته من حيث خصوص ذاته ، التحصيل بناء فعلان ، فربّما اتّفق تكريره لوجود مثله في المزيد عليه ، كما في 
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1- أي : التعبير بما تقدم ، دون التعبير بلفظه.




سمنان ، فحيث كان هذا التكرير اتفاقيا غير مقصود من حيث هو تكرير لم يجز فيه ذلك الداعي ، حتّى يخالف لأجله القاعدة المطّردة في التعبير عن الزائد بلفظه. 

[ومن ثمّة] أي : لأجل انّ المكرّر يعبّر عنه بما قبله ، إلّا بثبت [كان «حلتيت»] - لصمغ الأنجدان - [«فعليلا»] ملحقا بقنديل (1) ونحوه ، [لا فعليتا] بالتاء كعفريت ، لعدم وجود دليل يقتضي العدول عن الظاهر الّذي هو وقوع التكرار قصدا. 

(وعثنون) وهو : اللحية ، أو بعض مخصوص منها ، أو شعرات طوال تحت حنك البعير ، (وسحنون) يقال : لأوّل الرّيح والمطر ، [فعلول] بضمّ الفاء وتكرير اللّام ، ملحق بعصفور وغضروف (2) ونحوهما ، [لا فعلون] بالنون [لذلك] الّذي ذكرناه من التعبير عن المكرّر بالمتقدّم لما ذكر ، (ولعدمه) أي عدم «فعلون» بالنون في كلامهم ، ووجود «فعلول» باللّام ، كالمثالين. 

وهذا من باب الاستظهار ، إذ لو فرض وجود فعلون أيضا لم ينفع في ارتكاب خلاف الظاهر ، مع فقد الدليل المقتضي على ما قيل. 

فقد بيّن إلى ههنا ما هو مقتضى التعبير عن المكرّر بالمتقدّم. 

ثمّ أشار إلى بيان الثبت للعدول عنه بقوله : 

[وسحنون إن صحّ الفتح] في أوّله على ما روي [ففعلون] بالنون ، [ك - حمدون ،] وزيدون ، وعبدون ، [وهو] أي فعلون بالنون ، [مختص بالعلم] اسما كان أو لقبا ، وان كان الصحيح في «سحنون» الضم كما هو المشهور ، فهو «فعلول» بتكرير اللّام ك - عثنون. 

وإنّما قلنا : انّه على تقدير الفتح «فعلون» بالنون لا «فعلول» باللّام [لندور فعلول] باللّام ولم يأتي منه بناء محقّق الّا واحد ، نادر.[وهو] : [صعفوق] علم 
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1- والقنديل : اسم جبل أو موضع بكردستان العراقية.

2- الغضروف : كل عظم رخو يؤكل.




لحيّ باليمامة ، أو لقرية ، وقيل : انّه أعجميّ ولذا جعل السببان في منع صرفه العلميّة ، والعجميّة ، ولم يعتبر فيه التأنيث باعتبار القبيلة ، أو القرية لأنّ العجمة أقوى ، والصعفوق - أيضا - اللّئيم وهو : حينئذ اسم جنس منصرف ، وان فرض انّه أعجميّ الأصل. 

فندور هذا البناء دليل مقتضي للعدول عن قاعدة التعبير بالمتقدّم ، إذ لا تحمل الكلمة على ما ندر وجوده. 

[وخرنوب] - بفتح الخاء المعجمة - وهو : - نبت يتداوى به - لا ينافي ما ذكرناه من وحدة البناء المتحقّق في فعلول ، لأنّه [ضعيف] لم يثبت في اللّغة الفصيحة ، حتّى انّ الجوهري منع فيه الفتح ، والفصيح المشهور فيه الضم ، ويروى بالفتح مع تشديد الراء من غير نون ، وهذا يدل على انّ النون عند لحوقه زائدة ، فلا تثبت به «فعلول». 

[وسمنان] بفتح السين ، وهو - : ماء لبني ربيعة - غير منصرف للعلمية ، والألف والنون المزيدتين ، [فعلان] بالنون ، لعدم اعتبار «فعلال» باللّام في كلامهم ، في غير المضاعف ، نحو : زلزال ، وخلخال ، وكثرة «فعلان». وهذا أيضا دليل مقتض للعدول عن التعبير بالمتقدّم. 

[وخزعال] وهو - : ناقة بها ظلع (1) - على زنة فعلال باللّام لا يقدح في عدم اعتبار هذا البناء ، لأنّه (نادر). 

وقال الفرّاء : لم يأت فعلال من غير المصاعف سواه. والشقراق بفتح الشّين : - الطائر - ، لم يثبت ، بل قال البطليوسي : انّ الأقيس فيه كسر الشّين ، وكذا القهقار - للحجر الصلب - على ما حكاه ثعلب ، إذ الأكثرون على أنّه القهقرّ بتشديد الرّاء من غير ألف.
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1- الظلع : ضرب من العرج ومنه ظلع البعير كمنع إذا مال في رجله عند المشي.




وأمّا القسطال - للغبار - على ما حكاه أبو مالك ، فكأنّه ممدود القسطل ، والألف فيه مدّوا شباع للفتحة. 

[ويطنان] - بضم الموحّدة - [فعلان] بالنون ، لعدم وجود «فعلال» باللّام في كلامهم ، وجودا يعتنى به. 

[وقرطاس] - بضم القاف - وإن كان على «فعلال» باللّام لكنّه [ضعيف] والفصح كسره ، وربّما يقال : انّه روميّ ، وقرطاط - للبردعة - وقسطاط - للسرادق - أيضا وان روي فيهما الضمّ ، ولكنّ الفصيح المعتبر كأنّه الكسر. 

وبالجملة فعدم وجود هذا البناء وجودا يعتني به دليل مقتض للعدول في بطنان ، عن اعتبار قصد التكرير ، والتعبير بالمتقدّم ، [مع] وجود أمر آخر وهو : [انّه نقيض ظهران] ، لأن ظهرانا اسم لظاهر الريش وبطنانا لباطنه ، وظهران «فعلان» بالنون من غير شكّ لعدم التكرير فيه حتّى يكون فعلالا بالالحاق ، فبطنان - أيضا - مثله ، حملا للنقيض على النقيض ، لتنزيلهم التناقض منزلة التناسب ، لتقارن المتناقضين في الخطور القلبي ، ولا يخفى انّه وجه ضعيف ، في العدول عن الظاهر فكأنّه كالمؤيّد. 

والّذي يظهر من «الصّحاح» أن ظهرانا وبطنانا جمعان ، للظهر والبطن من الرّيش ، مثل : عبد وعبدان ، فهو على «فعلان» بالنون لعدم «فعلال» باللّام في أبنية الجموع أصلا ، وان فرض وجوده في المفرد. 

ثمّ انّ ما ذكر في الزنة إلى ههنا مطّرد عند الجمهور ، واعتبر الجميع في التصغير أوزانا اخر لمجرّد بيان صورة الحروف والحركات مع قطع النظر عن بيان الأصلي والزائد ، ليكتفوا بها عن ذكر الأوزان المختلفة المتكثرة بحسب الأبنية المختلفة الّتي لا تكاد تحصى كثرة ، ولم يخرجوا في مقابل الزائد - سوى الياء الّتي تقع في صيغ التصغير - عن الفاء والعين واللّام ، استغناء بها عن غيرها ، فاضطروا إلى تكرير أحدها ، ولم يكرّروا اللّام كما هو المعهود في باب الزنة ، تنبيها على مخالفة الغرض من
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وضعها للغرض في ذلك الباب ، فكرّروا ما يتّصل به وهو العين. 

فأوزان التصغير : فعيل ، وفعيعل ، وفعيعيل ، ويشترك في فعيل مثل : دريهم ووزنه الحقيقي في مقابلة الاصول والزوائد فعيلل ، واحيمر ووزنه أفيعل ، وجويرب ووزنه فويعل إلى غير ذلك ، وفي فعيعيل عصيفير ووزنه فعيليل ، ومفيتيح ووزنه مفيعيل إلى غير ذلك ، فهذا تحقيق الزنة. 

***
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أحكام القلب 


اشارة

[ثمّ ان كان قلب في الموزون] بتغير مواضع اصوله - بالتقديم والتأخير - وأكثر ما يقع في المعتلّ ، والمهموز على ما ذكره نجم الأئمّة - رضيّ - ، [قلبت الزنة] قلبا(مثله) للتنبيه عليه ، وذلك [كقولك : في آدر] - بالمدّ في أوّله - وهو : جمع دار ، وهو المحلّ الجامع للبناء والعرصة - [أعفل] بتقديم العين على الفاء - لأنّ أصل آدر أدور بالواو في وسطه على زنة «أفعل» لأنّه أجوف واويّ ، وأصله من الدّوران ، فقلبوا الواو همزة جوازا ، لجواز قلب الواو المضمومة همزة كما يجيء - إنشاء الله تعالى - ، ثمّ قلبوها إلى موضع الفاء فقلبت ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها. 



[علامات القلب]

(ويعرف القلب) في الموزون :

[1] (بأصله) المعلوم الّذي اشتقّ منه ذلك الموزون وذلك : (ك - ناء يناء) بمعنى بعد يبعد(مع النأي) الّذي هو مصدره وأصله المعلوم ، بعدم سماع مصدر له سواه ، فبذلك علم انّه مقلوب ممّا هو على ترتيب ذلك المصدر ، وهو نأي ينأي ، بجعل اللّام إلى موضع العين ، فوزن ناء يناء «فلع يفلع». 

[2] [و] يعرف القلب أيضا في الموزون [بأمثلة إشتقاقه] ، وهي : الكلمات الواردة من مادّته فيما يتعلّق بمعناه ، كالماضي ، والمضارع ، واسم الفاعل ، وأبنية المزيد فيه إلى غير ذلك ، [كالجاه والقسيّ والحادي] فانّ قولهم : وجه يوجه وهو وجيه إلى غير ذلك ، - عند الدلالة على حصول الجاه ، وهو : القدر والمنزلة - يدلّ على عود الجاه معها إلى أصل واحد كالوجه.

فيعلم انّه مقلوب من الوجه ، على «عفل» ، والقياس بعد القلب أن يقال : «جوه»
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- بالواو الساكنة - كما قيل ، وكأنّهم بعد ما انفتح فيه باب التغير حرّكوا الواو ، لتنقلب إلى الألف الّتي هي أخفّ الحروف.

وكذلك قولهم : استقوسوا أي : صاروا كالقسيّ في الانحناء من الشيخوخة ، وتقوسوا أي : معهم قسيّ ، ومتقوّس ، ومستقوس إلى غير ذلك ، يدلّ على رجوع القسي إلى أصل واحد هو القوس.

فيعلم انّه مقلوب قووس - بواوين - على «فعول» ، وبعد نقل اللّام إلى موضع العين - لكراهتهم اجتماع الواوين ، والضّمّتين - حصل قسوو ، فقلبت الواو الثانية ياء - لتطرّفها - وقلبت الاولى - بعد اجتماعها مع الياء وسكون السابقة منها - ياء ، ثمّ كسرت السين للمناسبة ، والقاف للاتباع (1) فوزنه «فليع». 

وكذلك : توحّد ، ووحّد ، والواحد ونحوها ، ممّا يناسب الحادي ، يدلّ على عوده معها إلى أصل واحد ، وهو الوحدة ، فاصله الواحد ، فقلبت الحاء إلى موضع الواو ، والواو إلى موضع الدال ، وقلبت ياء - لتطرّفها وانكسار ما قبلها - فوزنه «عالف». 

وجملة القول : انّه إذا لم يرد تصاريف لفظ إلّا على خلاف ترتيبه ، علم انّه مقلوب من أصل يكون على ترتيبها ، وهو يشاركها في العود إلى ذلك الأصل. 

ففي المعرفة بأمثلة الاشتقاق ، ينتقل من ملاحظة الأمثلة إلى الأصل والقلب معا ، وفي المعرفة بالأصل يعرف القلب بالأصل المعلوم قبله ، فلذلك جعلهما وجهين (2) ، فتأمّل. 

[3] [و] يعرف القلب - أيضا - في الموزون ، [بصحّته] أي : عدم اعلاله مع وجود سبب الاعلال ، ووجود ما يوافقه معنى وحروفا ويخالفه في ترتيب الحروف ، حتّى يمكن اعتبار القلب ، فلا قلب في مثل : حور ، واحتور والحيرى ونحوها ، ممّا 
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1- وليس هذا الاتباع بواجب ، فيجوز بقاء الضمّة. «ابن جماعة»

2- فلا يرد ان معرفة القلب في الوجهين بالأصل ، فيرجعان إلى وجه واحد ، فلا وجه لجعلهما وجهين «فتأمّل فيه».




يصح - مع اشتماله على سبب الاعلال - لفقد الموافق معنى وحروفا مع الاختلاف في الترتيب ، بخلاف ما يوجد فيه الموافق على هذا الوجه ، (ك - أيس) ، فانّه مشتمل على سبب الاعلال ، وهو : تحرّك الياء وانفتاح ما قبلها - مع وجود ما يوافقه معنى وحروفا ، ويخالفه في ترتيبها وهو يئس ، فعدم قلب يائه ألفا ، يدلّ على انّه مقلوب منه ، وترك الاعلال فيه لعدمه ، لعدم السبب في ذلك الأصل ، فلذلك (1) لو وقع الاعلال في الأصل وقع في المقلوب «ك - ناء ونأى» بقلب الياء فيهما ألفا. 

فهذا (2) هو الفارق ، مع أنّ العلامة لا يلزم إنعكاسها أي تحقّقها في جميع موارد ما هي علامة له ، فلا يلزم من الصحّة الّتي هي علامة القلب في أيس تحقّقها في كلّ مقلوب كذا قيل. 

نعم ، اطراد العلامة - وهو عدم تحقّقها في غير ما هي علامة له - واجب ، وإلّا لم يكن علامة له ، وعدم مصدر لأيس بهذا المعنى - سوى اليأس - يدلّ على القلب فيه أيضا. 

[4] [و] يعرف القلب أيضا في الموزون المقلوب (بقلّه استعماله) أي كون استعماله قليلا في نفسه ، مع كثرة ما يمكن إعتبار قلبه منه ، فلو كثر استعمال كلمة - ولكن كان أقل من إستعمال ما يمكن قلبها منه - لم يحكم بالقلب بمجرّد هذا. 

وذلك : (ك - آرام ،) - بالهمزة الممدودة في أوّله - فانّه قليل الاستعمال ، والكثير هو : الأرآم ، - بتقديم الراء السّاكنة على المدّ - وهو جمع رئم ، وهو - : الظبي الخالص البياض - ، فهو مقلوب منه ، ووزنه «أعفال» ، وعدم أصل له سوى - الرّئم - يدلّ على قلبه أيضا ، كناء مع النأي. 

(و) مثل : (أدر) ، فانّه قليل ، والكثير أدور ، فهو مقلوب منه ، وعدم أصل له 
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1- أي الّذي علم من تبعية المقلوب للأصل.

2- أي الاعلال في ناء بقلب يائه ألفا لوجوده في الأصل وهو نأي ، وتركه في أيس لعدمه في الأصل وهو يئس هو الفارق بينهما في انّه يعل الأوّل دون الثاني.




سوى - الدّار - يدلّ عليه أيضا. 

ولا حجر في اجتماع العلامات الّتي هي امارات ، وهذه العلامة أيضا غير منعكسة ، فانّ المقلوب قد يكون كثير الاستعمال كالجاه ، والحادي ، وقد يكون الأصل مرفوضا كالقسيّ ، فانّ أصله غير مستعمل أصلا ، فضلا عن الكثرة. 

ثمّ انّ هذه الوجوه الأربعة لمعرفة القلب متّفق عليها. 

[5] [و] يعرف أيضا(بأداء تركه إلى اجتماع همزتين) ، ولكن ليس ذلك إتفاقيا بل ، (عند الخليل) ، وذلك في اسم الفاعل من الأجوف المهموز اللّام ، (نحو : جاء) وهو : اسم فاعل من جاء يجيئ ، فزعم الخليل ، انّ اللّام قلب إلى موضع العين ، فحصل جاءي - بتقديم الهمزة على الياء - على وزن «فالع» ، ثمّ أعلّ اعلال قاض ، إذ لو لم يقلب لوجب أن يقلب يائه همزة - على ما هو القاعدة في اسم الفاعل الأجوف - فتجتمع همزتان ، وذلك مستثقل. 

وسيبويه : امتنع من القلب واعتبر اعلال اسم الفاعل الأجوف ، واعتذر عن استثقال اجتماع الهمزتين بزواله بانقلاب الثانية - ياء - على ما هو القياس في تخفيفهما عند اجتماعهما متحركين ، مع انكسار الاولى ، ثمّ يعلّ اعلال قاض ، وكأنّه - مع تعدّد الاعلال - أحسن من القلب الّذي اعتبره الخليل ، وان لم يكن فيه سوى اعلال قاض ، لندور القلب وشيوع تلك الاعلالات. 

واعترض عليه أصحاب الخليل : بأن كل ياء - منقلبة عن الهمزة ، المكسور ما قبلها - يجوز فيها الاعلال المناسب ، للياء الحاصلة بعد القلب ، كالحذف رفعا وجرّا في جاء ، وتركه مع رجحان الترك ، ومن ثمّة كان الأفصح تركه في : داري ، ومستهزيون ، عند قلب همزتهما - ياء - مع لزوم اعلال قاض في باب جاء. 

وأجيب عنه : بمنع تلك الكلمة ، بل ان كان إنقلاب الياء عن الهمزة على سبيل الجواز - كما في المثالين - لوحدة الهمزة فيهما ، جاز الاعلال المناسب للياء الحاصلة بعد الانقلاب ، مع رحجان الترك كما ذكر.
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ويشترط مع ذلك ، أن لا يكون الداعي إلى الانقلاب إلى الياء مقتضيا للاعلال لوجوبه عند اقتضاء ذلك الداعي ، كما في خطيئة ، فإن انقلاب همزتها ياء ، وإن كان جوازا - كما سيجيء إنشاء الله تعالى. 

لكن لمّا كان الداعي إليه التوسّل به إلى الادغام ، وجب الاعلال بالادغام حيثما وقع الانقلاب وإن (1) كان الانقلاب إلى الياء وجوبا - كما في جاء - وجب الاعلال ، إلّا عند تحقّق ما يقتضي تركه ، كما إذا كانت الهمزة المنقلبة إلى الياء فاء الكلمة - كما في أيّمة - وأصلها القريب أئمّة ، - بهمزتين وميم مشدّة - فانّ همزته الثانية - الّتي تقلب ياء ، للمقتضي عن اجتماع الهمزتين - فائه فلذلك لم يعلّ بقلبها ألفا مع تحرّكها وانفتاح ما قبلها ، وذلك لاختصاص انقلاب الواو والياء المتحركتين ، المفتوح ما قبلهما - ألفا - ، بما إذا كانتا عينين أو لامين ، ولذلك : لم يعلّ في أودّ مضارع ودّ ونحوه ، كما يجيء في باب الاعلال - إنشاء الله تعالى -.

وقال المصنف : انّ ترك الاعلال في أيّمة لأن أصلها - أءممة - بسكون الهمزة - على زنة «أفعلة» ، ثمّ نقلت حركة الميم الاولى إليها للادغام ، فكانت حركة الياء المنقلبة عنها عارضة ، فلم يعتبر كما لم يعتبر الحركة العارضة لملاقات الساكنين في «أخشي الله» ، للتحرّز عن التقاء الساكنين. 

هذا بعض ما يقال ههنا ، ولا يتعلّق لنا غرض بزيادة الاطالة ، بل الغرض مقصور على أنّ القلب عند البعض يعرف بأداء تركه إلى همزتين. 

[6] [أو] بأداء تركه (إلى منع الصرف - بغير علّة) ، وان لم يكن الأداء إليه على جميع الوجوه المحتملة ، على تقدير الترك ، بل كان أدائه إليه (على الأصحّ) من جملة تلك الوجوه. 

فانّ منع الصرف بلا علّة لم يعرف في لغتهم أصلا ، فيحكم بالقلب الّذي ثبت في لغتهم في الجملة ، تفاديا عن ذلك الأصح ، لذلك ، وعن غيره من الوجوه المحتملة 
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1- عطف على قوله : إن كان انقلاب الياء عن الهمزة إلخ.




بالطريق الاولى ، لكونها أضعف منه. 

وذلك (نحو : أشياء ، فإنّها : «لفعاء») - عند الخليل وسيبويه - لأنّها ممنوعة من الصرف في الاستعمالات ، وليس فيها سبب ظاهر لمنع الصرف ، فحكما بأنّ أصلها شيئآء - بهمزتين - على «فعلآء» كحمراء ، وانها اسم جمع لشيء ، كالطرفاء لطرفة - وهي شجرة - ، فقلبت لامها - وهي الهمزة الاولى - إلى موضع الفاء ، كراهة إجتماع همزتين بينهما حاجز ضعيف ، وهو الألف ، مع كثرة استعمال هذه اللفظة ، ومنع صرفها لألف التأنيث الممدودة. 

وذهب جماعة إلى ترك القلب فيها. 

(وقال الكسائي) من هؤلاء انّها جمع قلّة لشيء ، ووزنها(أفعال) ك - بيت وأبيات ، فليس فيها سبب لمنع الصرف (1).

(وقال الفرّاء) والأخفش انّها جمع كثرة ، ووزنها(أفعاء ،) - بحذف اللّام - (وأصلها «أفعلاء») لزعمهما انّ أصلها - أشيئآء - حذفت الهمزة الاولى - لضعف الحاجز ، لكنّها عند الأخفش جمع شيء بالتخفيف على خلاف القياس. 

وعند الفرّاء : جمع ل - شيّء ، - بالتشديد - على «فيعل» ك - بيّن وليّن ، وأبيناء ، وألينآء ، ولكثرة احتياجهم إلى استعماله استغنوا عنه بمخفّفه أعني : شيئا - بالتّخفيف - كما يخفّف بيّن ونحوه ، وهو تكلّف. 

فمنع الصرف عندهما - أيضا - للعلّة ، لأنّ «أفعلآء» من صيغ الممدود المؤنّث ، لكن قول الكسائيّ مع تأديته إلى عدم العلّة أصحّ من هذا (2) ، لأنّ جهات الضّعف فيه أكثر ، لما فيه من حذف الهمزة الأصليّة من غير سبب ، ولأنّها تصغر على لفظها ، 
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1- وانّما منعت من الصرف بغير علّة لكثرة استعمالهم لها ، ولأنّها شبهت بفعلاء ، وردّ بأنّه يلزم منه منع صرف أبناء ، واسماء أيضا - بغير علّة - مع ان أشياء تجمع على أشاوي - وأفعال لا تجمع على «أفاعل». [مناهج]

2- أي قول الفرّاء والأخفش.




كما هو شأن اسم الجمع ، وجمع القلّة. 

ولو كانت «أفعلاء» لصغرت على شييئات ، لأنّ جمع الكثرة لما لا يعقل ، - وليس له جمع قلّة ك - شيء على هذا القول - يردّ في التّصغير إلى المفرد ، ويجمع مصغرّ ذلك المفرد ، - بالألف والتّاء ، مع مخالفة القياس في قول الأخفش ، والتكلّف فيما ذكره الفرّاء.

وقد يرجّح مختار سيبويه : بمجيئ جمعها على أشايا وأشاوى ، بقلب الياء واوا ، على خلاف القياس ، كجباوة في جباية ، فيمكن على مختاره كونه «لفاعى» مقلوب «فعالى» وهو قياس في «فعلآء» الأسميّة ك - صحراء ، وصحاري. 

وأمّا على القولين الآخرين ، فهو : إمّا «أفاعل» أو مقلوب «فعالى» ، ولا يقاس ، بل لم يسمع شيء منهما في جمع «أفعال» أو «أفعلاء». 

وربّما ايّد مختاره - أيضا - بمجيئ أشياوات ، - وفعلاوات قياس في فعلآء الاسميّة - كصحراوات ، وجمع الجمع بالألف والتّاء - كما يلزم على قول غيره - مقصور على السّماع ، والمقيس أولى. 

وغاية توجيه القولين (1) ، - في هذين الجمعين (2) ، وقول الكسائي في منع الصّرف ، وقول الفرّاء : في التّصغير - انّ الكلّ (3) لتوهّم انّها «فعلآء» ، كما بني تمندل من منديل ، لتوهّم اصالة الميم. 

ويزيد في التّصغير احتمال توهّم كونها على «أفعال» ، وقد يوجّه أشايا في قول الكسائي ، باحتمال كون أصله : أشاييئ على «أفاعيل» ك - أنعام وأناعيم ، فقلبت 
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1- أي : قول الكسائي وقول الفرّاء معا ، فلا يرد أنّ هذا ليس غاية توجيه قول الكسائي ، إذ قد يوجه بتوجيه آخر كما سيأتي.

2- أي الجمع بالألف والتاء والجمع على فعالى أو أفاعل.

3- أي كل من تصرفاته المذكورة من الجمعين ، ومنع الصرف ، والتصغير يثبت له لتوهم أنّها ... والبناء على التوهم كثير في كلامهم كما سيأتي بعضها في هذا الشرح إنشاء الله تعالى.




الهمزة المتطرّفة - ياء - فاجتمعت ثلاث ياءآت ، فحذفت الوسطى الزّائدة السّاكنة ، وقلبت الأخيرة ألفا ، والاولى - حيث يقال : أشاواى - واوا ، ولا يتمشى هذا في القول الآخر ، لعدم جمع «أفعلآء» على «أفاعيل» ، هذا. 

لكن ذكر سيبويه : أنّ أشاوى جمع إشاوة ، كأداوة وأداوى ، أو أصلها إشاية ك - جباوة مقلوبة لشياءة ، كأنّها لغة في شيء ، وأشايا جمع اشاية. 

وقوله : (على الأصحّ) ، على ما فسّرناه - وفاقا لبعض الشّارحين - متعلّق بالاداء ، وقد يجعل متعلّقا بيعرف ، والمعنى : يعرف القلب على أصحّ الأقوال بأداء تركه - على أيّ وجه كان - إلى منع الصّرف بغير علّة بناء على أنّ «أفعاء» ليس من صيغ الممدود المؤنث ، ولا يفيد أن الأصل «أفعلاء» لصيرورتها في حكم العدم. 

وقد يضعّف هذا بأنّ فيه مع عدم ملائمته لما في شرح المفصّل ، - حيث لم يورد التأدية إلّا على الكسائي - أن مناط العلّية لمنع الصّرف - هو ألف التّأنيث - باقية بعد حذف اللّام ، فتأمّل فيه. 

ثمّ : انّ القلب ليس شيء منه قياسا ، إلّا باب جاء عند الخليل ، وكيف كان ، إذا اعتبر في الموزون ، اعتبر في الزّنة. 


الحذف

(وكذلك الحذف) ، فانّه - أيضا - يعتبر في الزنة عند اعتباره في الموزون (ك - قولك في قاض) وقد حذفت لامه (فاع) بحذف اللّام ، وهذه الطريقة لازمة في القلب ، والحذف على كلّ حال ، إلّا في حال (ان يبيّن فيهما الأصل) كما يقال : آدر ، «أفعل» ، وقاض «فاعل» في الأصل ، ونحو ذلك. 

فهذا بيان الأبنية باعتبار انقسامها ، بحسب عدد الحروف ، ثلاثيّة ، ورباعيّة ، وخماسيّة ، وكيفيّة اعلام زنتها. 

وتنقسم الأبنية إنقساما آخر ، والنّظر فيه إلى الحروف الاصول.
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الصحيح والمعتل 


اشارة

(و) ذلك أنّها(تنقسم إلى صحيح ، ومعتل). 

(فالمعتل : ما فيه حرف علّة) ، ويكون من حروفه الاصول. 

وحروف العلّة هي : الواو ، والألف ، والياء (1).

(والصحيح : بخلافه) فهو ما ليس أصل من اصوله حرف علّة.



[أنواع المعتل]

ثمّ ينقسم المعتل إلى سبعة أقسام : 

لأنّ حرف العلّة فيه ، أمّا واحد ، أو أكثر ، والواحد ، أمّا فاء ، أو عين ، أو لام ، والأكثر : أمّا فاء وعين ، أو عين ولام ، أو فاء ولام ، أو فاء وعين ولام. 

(فالمعتل بالفاء - مثال) ، لمماثلته الصحيح ، في خلوّ ماضيه عن الاعلال ، مثل : وعد ، ويسر. 

(و) المعتل (بالعين أجوف) ، لخلوّ جوفه - أي وسطه - عن الصحيح ، فشبّه بالشيء الّذي أخذ ما في داخله ، وبقي أجوف.

(وذو ثلاثة) ، لكون ماضيه على ثلاثة أحرف ، نحو - : قلت ، وبعت - عند الاتصال بضمير المتكلم ، وهو أوّل تصاريف الكلمة في الغالب ، عند الصرفيين ، لأنّ نفس المتكلّم أقرب الأشياء إليه. 
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1- وانّما سمّى هذه الحروف ، حروف العلّة لأنّها لا تسلم ولا تبقى على حالها في كثير من المواضع ، بل تتغيّر بالقلب والاسكان ، والحذف ، والهمزة وان شاركتها في ذلك لكن لم يجر الاصطلاح بتسميتها حرف علّة ، كذا قال نجم الأئمّة.




(و) المعتل (باللّام - منقوص) ، وناقص ، لنقصان حرفه الأخير في الجزم ، نحو - : أغز وارم - ، ونقصانه عن قبول بعض الاعراب ، وهو الرفع ، والجرّ. 

(وذو الأربعة) لكون ماضيه - مع ضمير المتكلّم - على أربعة أحرف ، مع اعتلال لامه (1) ، وكون اللّام أحق بالتغيّر من العين ، نحو - : رميت ، وغزوت. 

(و) المعتل (بالفاء ، والعين) ك - يوم ، وريح ، ولا يبني منه فعل مجرّد ، (أو بالعين ، واللّام) نحو - : نوى ، وحيي - ، (لفيف مقرون) - لالتفاف حرفي العلّة ، واقترانهما -. 

(و) المعتل (بالفاء ، واللّام) نحو : ولي ، ووقى - ، (لفيف) لالتفاف حرفي العلّة - ، (مفروق) - لافتراقهما فيه -. 

ولم يعتبر المعتل بالفاء ، والعين ، واللّام ، كالواو ، والياء ، لا سمّي الحرفين ، لندوره.

هذا في الثلاثي ، وأمّا الرّباعي الغير المضاعف ، والخماسي ، - اسمين كانا أو فعلين - فلا يوجد فيهما معتل ، إلّا المعتل الفاء في الخماسي ، اتفاقا على ما يلوح من كلام البعض ، ك - ورنتل - للداهية - وفي الرّباعي على رأي. 

وأمّا نحو : حوقل ، وبيطر ، فملحق بالرّباعي ، بزيادة حرف العلّة وليس برباعيّ. 

*** 
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1- قوله مع اعتلال لامه وكون الخ : خلاصة الكلام انّ الأجوف لما كان مع اعتلال عينه مع ضمير المتكلم على ثلاثة أحرف وكان الناقص مع اعتلال لامه وكونه أحق بالحذف والاعلال - في ظاهر الأمر - من الأجوف على أربعة أحرف فكونه على الأربعة ، كأنّه لا يخلو عن غرابة في بادي الرأي ، فلذلك : سمّي بهذا الاسم ، بخلاف الصحيح فان كونه على أربعة أحرف ليس فيه غرابة في ظاهر الأمر. فتدبر.





[تقسيم آخر للأبنية] 


اشارة

وتنقسم الأبنية - أيضا - إلى المهموز ، وهو : ما أحد اصوله همزة ، كأمر ، وأود ، ووئل ، وقرء ، وغير المهموز ، وهو : بخلافه ، وذكر انّ المهموز الفاء لم يوجد في الرّباعي أصلا ، بخلاف الخماسي ، فانّه يوجد فيه ، ك - إصطبل ، فيمن جعله خماسيا. 

وإلى المضاعف وغيره ، والمضاعف : ما فيه أصليّان متماثلان مع الاتصال ، إن كان ثلاثيا ، سواء كان العين واللّام - كما هو الكثير الشائع - نحو - : مدّ ، وحيّ ، وودّ - أو الفاء ، والعين ، وهو نادر جدّا ك - يين - لواد -. 

ويشترط الفصل بأصليّ آخر في الرباعي ، صحيحا كان ك - زلزل ، أو معتلّا ، ك - وسوس ، ولم يوجد المضاعف في الخماسي على ما صرّح به نجم الأئمّة - رضي -. 

***

[شماره صفحه واقعی : 26]
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[أبنية الاسم الثّلاثي المجرّد] 

(وللاسم الثّلاثي - المجرّد -) ، إنقسام آخر ، وذلك باعتبار البناء ، وله (عشرة أبنية). 

(والقسمة) العقلية(تقتضي إثنى عشر - قسما -) حاصله من ضرب الحالات الثلاثة المتصوّرة في الفاء - وهي : الحركات الثلاث دون السكون لتعذّر الابتداء به - ، في الحالات الأربعة في العين ، وهي : تلك الثلاث مع السكون ، ولم يعتبر الحرف الأخير ، لأنّه محل الاعراب ، ولكن سقط إثنان على المختار عند المصنف ، وهما : «فعل» بكسر الفاء ، وضمّ العين ، «وفعل» بعكس ذلك استثقالا للانتقال من ثقيل وهو الضمّة ، أو الكسرة إلى ثقيل يخالفه ، مع لزوم ذلك (1) ، بخلاف ما إذا كانا متوافقين ، ك - عنق ، - بضمّتين - وإبل ، - بكسرتين - وبخلاف ما إذا كان عارضا ، كما في المبني للمفعول في الفعل ، نحو : ضرب -. 

وإنّما جوّزوا فيه الانتقال من الضمة إلى الكسرة دون العكس ، لكون الضمّة أثقل ، لافتقارها إلى تحريك العضلتين ، بخلاف الكسرة ، والانتقال من الأثقل إلى الأخف أسهل ، وأهون على النفس من العكس ، وأمّا نحو : يضرب فلم يبالوا به ، لكونه في معرض الزوال بالجازم والناصب. 

ولسقوط البنائين ارتكبوا التأويل فيما ورد عليهما ، (وجعل ، الدّئل) ، - بضم الدال المهملة ، وكسر الهمزة - ، وهو : اسم لجنس من الحيوان ، يشبه ابن عرس ، وعلم - أيضا - ، لابن محلم أبي قبيلة من خزيمة ، على ما قيل ، منقولا من الفعل الماضي المجهول ، يقال : دئله يدئله - ك - منعه - دألا ، - إذا ختله وخدعه -.

وجوّز بعضهم : أن يكون منقولا من دأل ، دألانا - إذا مشى على تقارب 
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1- أي كل واحد من الضمّة والكسرة.




الخطى - وهو وان كان لازما مبنيا للفاعل ، لكن لمّا غيّر من الفعليّة إلى الاسميّة ، غيّرت صورته. 

وحكى : على «فعل» - بضمّ الفاء وكسر العين - إسمان آخران ، وهما : رئم - بالراء المهملة والهمزة - للاست - ، والوعل على ما حكاه الخليل في الوعل ، - وهو : تيس الجبل -. 

وقيل : انّهما أيضا منقولان من الفعل. 

ومنهم من زعم : ثبوت هذا الوزن في اللّغة ، على قلّة ، تمسّكا بنحو ذلك. 

(و) قالوا : (الحبك) - بكسر الحاء وضمّ [الباء] الموحدة - كما يحكى القراءة به عن أبي السمال ، وأبي مالك الغفاري ، في الشواذ ، - في جمع الحباك - بكسر الحاء ، - وهو : الطريقة في الرمل والماء - إذا ضربته الريح ، وتثنّى الشعر وتكسره ، (ان ثبت) وروده (فمحمول على تداخل اللّغتين - في حرفي الكلمة) ، وهما : الحاء ، والباء ، وذلك : انّه ورد «الحبك» - بضمّتين - في الجمع ، - وبكسرتين - كأبل في المفرد ، فالمتكلّم : كأنّه أراد التكلّم بالمفرد فكسر الحاء ، ثمّ ذهل وتوهّم انّه يتكلّم بالجمع ، فضمّ الباء ، وتكرّر ذلك حتّى صار كالبناء المقرّر ، فوردت القراءة به في الشواذ ، وحمل على معنى الجمع حيث وقع الانتقال - عند ضم الموحّدة - إلى لفظ الجمع ، فهو مركّب من المفرد والجمع ، ولذا قيل : انّه من التداخل البعيد. 

(و) الأبنية العشرة الّتي إعتبروها «هي : فلس» - بفتح الفاء وسكون العين - (وفرس) - بفتحهما - (وكتف) - بفتح الأوّل وكسر الثاني - (وعضد) - بالفتح والضمّ - (وحبر) - بالكسر فالسكون - وهو : النقس الّذي يكتب به ، (وعنب) - بالكسر فالفتح - (وإبل) - بكسرتين - (وقفل) - بالضم فالسكون - (وصرد) - بالضم فالفتح -. - لطائر - (وعنق) ، - بضمّتين - فهذه اصول الأبنية.

(وقد يرد بعض) منها(إلى بعض) آخر ، في لغة تميم ، دون الحجازيّين ، لكن ورد بعض وجوهه في بعض القراآت ، في بعض ألفاظ من الكتاب العزيز ، مع وروده
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على لغة الحجاز. 

ويقال : للحاصل بالرّد ، انّه فرع لما هو الأصل في الكلمة الّتي وقع فيها الرّد ، ولعلّ العمدة في معرفة الأصل من الفرع ، توافق اللّغتين ، وكثرة الاستعمال ، في لغة التفريع ، فما اتفق الحجازيّون ، وبنو تميم ، على استعماله من الأوزان الواردة في الكلمة ، أو كان إستعماله في لغة تميم أكثر ، فهو الأصل في تلك الكلمة ، وما عداه فرع.

وإذا تمهد ذلك ، (ففعل) - بفتح الفاء وكسر العين - (ممّا ثانيه حرف حلق ك - «فخذ» يجوز فيه) ثلاثة أوزان ، أحدها : (فخذ) - بحذف حركة العين - للتخفيف ، وثانيها : (فخذ) - بكسر الفاء وسكون العين - بنقل حركة العين إلى الفاء ، وثالثها : (فخد) - بكسرهما معا على - اتباع الفاء للعين. (1) 

(وكذلك الفعل :) الّذي على هذه الزنة ، وثانيه حرف حلق (ك - شهد) يجوز فيه الفروع الثلاثة المذكورة.

(ونحو كتف) ممّا هو على تلك الزنة - وليس ثانيه حرف حلق - (يجوز فيه) فرعان من تلك الثلاثة ، أحدهما : (كتف) - بسكون العين - من غير نقل الحركة ، وثانيهما : (وكتف) - بنقل حركة العين إلى الفاء - ولا يجوز فيه الاتباع الجائز فيما ثانيه حرف حلق. 

والفرق انّ الحرف الحلقي ، لقوّته يقوى على اتباعه ما قبله لنفسه ، حتّى يحصل المشاكلة الّتي بها يجبر كراهة النقل من الأخف ، - الّذي هو البناء الأصلي - إلى الأثقل ، الّذي هو الاتباع - ، بخلاف غيره ، فانّه ليس مثله في القوّة. 

(ونحو عضد) - بفتح الأوّل وضمّ الثاني - (يجوز فيه) فرع واحد ، وهو : 
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1- والفرق بين هذه الأوزان الثلاثة ، وبين فلس وحبر ، وإبل أن هذه فروع في الأوزان المردودة إليها ، وتلك اصول. «نظام الدين»




(عضد) - بإسكان الثاني - تخفيفا. 

ويجوز ذلك (1) ، في الفعل الّذي يكون على هذا الوزن ، نحو : كرم ، ولم يجوّزوا الاتباع في هذا البناء ، اسما كان أو فعلا. 

وأمّا نقل حركة العين إلى الفاء : ففي الاسم جوّزه بعض تميم ، ومنعه بعضهم ، كراهة تحصيل الابتداء بالثقيل القويّ في الثقل ، وهو الضمّة بعد ما لم يكن في أصل الكلمة ، وإن أدّى إلى شيء من التخفيف ، بحذف حركة العين. 

وقد يقع في الفعل الّذي فيه معنى التعجب ، - وهو على هذه الزنة - كما يقال : حبّ بفلان ، - بضم الحاء - ، وأصله : حبب ، - بفتحها وضمّ الموحدة الاولى - ، وهو : فعل لازم من المحبّة - ، فنقلت ضمتها إليها ، وادغمت ، والمراد به : التعجّب ، ولذلك تزاد الباء في فاعله ، تشبيها بقولهم : أحسن به ، في التعجّب. 

(ونحو عنق) - بضمّتين - (يجوز فيه) فرع واحد ، وهو : (عنق) - باسكان الثاني - تخفيفا ، وهذا الفرع في الجمع الوارد في هذه الزنة أكثر ، لجمعه بين ثقل المعنى واللفظ. 

(ونحو إبل ، وبلز) - بكسرتين - (يجوز فيهما) فرع واحد ، هو : «إبل وبلز» ، - بتسكين العين - (ولا ثالث لهما) ، قيل : المراد لا ثالث لهما في هذا الوزن (2) ، فيما ثبت في اللّغة الفصيحة.

فانّ سيبويه قال : لا يعرف لهذا الوزن إلّا إبل ، وهو من الأسماء ، وزاد الأخفش : بلزا ، - للقصير ، والمرأة الضخمة - في الصفات. 

وأمّا الألفاظ الاخر المحكية على هذا الوزن : ك - الإطل - للخاصرة - ، - والإبط 

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 3693





1- ويجوز ذلك : أي فرع واحد في الفعل الّذي يكون على وزن «فعل» مثل : كرم ، فانّه يجوز فيه كرم.

2- وهو : «فعل» بكسرتين.




- لباطن المنكب - ، والحبر - ، بمهملتين بينهما الموحّدة - ، - لصفرة الأسنان - ، كما حكاه السيرافي - ، والإقط ، - لغة في الأقط - ، فلعلّها (1) لم يثبت عند المصنف (2) في اللّغة الفصيحة. 

ولفظ(نحو) في قوله : (ونحو إبل) ، وان أشعر بالتعدّد ، لكنّه ناظر إلى ما يفرض وروده بكسرتين ، فصيحا كان أم لا ، ولا يخفى ما فيه من التعسّف. 

وقيل ابل - باللّام - في المتن تصحيف إبد ، - بالدال المهملة - ، بمعنى ولود ، والمعنى : لا ثالث لهما في هذا الوزن من الصفات ، - على ما قال ثعلب - ، وان كثر في الأسماء ، وكأنّه اختار التمثيل بهما ، توطئة للاشعار بهذه الفائدة ، والمراد بنحوهما : ما كان على وزنهما ، ولو من الأسماء. 

وقيل : المعنى لا ثالث لابل - باللّام - ، وبلز ، في جواز تسكين الوسط ، لوجوب التكلّم على الأصل وحده ، فيما عداهما ، ممّا كان على هذا الوزن ، وأورد عليه ، - مع - مع عدم التدليل على هذا التخصيص - انّ لفظ(نحو) من المتن ينافيه (3) ، لدلالته على انّ كل ما يوازن المثالين ، يأتي فيه هذا الفرع. 

وقيل : المعنى ، لا ثالث لهذين الوزنين ، - وهما الأصل - والفرع الوارد بتسكين الوسط ، في جميع ما كان نحو المثالين في الوزن ، والمقصود : أن لهذا البناء فرعا واحدا ، فقط ، وأورد عليه ، ان نحو عنق - بضمّتين - أيضا ليس له سوى فرع واحد ، فما وجه ترجيح نحو ابل بالتعرّض لذلك. 

ومن المتحمل : أن يكون الضمير المثنّى في قوله : (لهما) راجعا ، إلى نحو ابل ، وما 
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1- ولعل في بعض النسخ بدل (فلعلّها) وكلّها لم يثبت.

2- أمّا لعدم الثبوت مطلقا ، أو لثبوته لا في اللّغة الفصيحة والمراد بيان اللّغة الفصيحة.

3- فان أوّل كلامه اعني قوله : ونحو إبل الخ ، صريح في ان كل ما كان على «فعل» بكسرتين يجوز فيه الاسكان ، وآخره اعني قوله : ولا ثالث لهما ، على هذا التفسير يدل على انّه لا يجوز الاسكان إلّا في ابل ، وبلز.




قبله ، أي نحو عنق كليهما ، أي : لا ثالث لهذين البنائين ، وهما ما كان - بضمّتين - ، وما كان - بكسرتين - ، بل لكل منهما وزنان ، أي الأصل فيهما وتسكين الوسط ، والمقصود انّ لكل واحد منهما فرعا واحدا فقط.

وفي تخصيصهما بالتعرّض لوحدة الفرع ، مع انّه لم يذكر لما قبلهما ، - أيضا - وهو نحو عضد سوى فرع واحد - ، إيماء لطيف إلى أنّ الفرع فيما قبلهما لا ينحصر في ذلك الواحد ، كما نقلنا انّ بعضهم جوّز فيه نقل حركة العين إلى الفاء ، ففي الاقتصار على ما ذكره من الفرع ثمّة ، - مع الاشعار ههنا بوجود غيره فيه - ، إشارة ما إلى أنّ ترك غير ما ذكره ثمّة للضعف ، أو الخلاف. 

ولعلّ هذا المعنى ، أسلم - ممّا ذكروه - ، عن الايراد ، وألطف ، لكن اشتهار انحصار الوارد على كسرتين في المثالين ، ربّما يؤيّد أن يكون المراد هو الوجه الأوّل ، ولذا ، اختاره جماعة من أفاضل الشارحين ، ومنهم نجم الأئمّة رضي. 

(ونحو - قفل -) - بضمّ الأوّل وسكون الثاني - (يجوز فيه) فرع واحد ، وهو (قفل) - بضمّتين - ، (على رأي) - يحكي عن عيسى بن عمرو ، وعن الأخفش ، إذا لم يكن صفة ، ك - حمر - ، أو معتل العين ، ك - سوؤ - ، وإنّما زعما جواز هذا الفرع - مع انّه أثقل من الأصلي - ، (لمجيئ عسر ، ويسر) ، ونكر ، ونحوها ، - بضمّتين - في كلامهم ، مع انّ البناء الأصلي المعلوم فيهما ، بكثرة الاستعمال ، وهو : ضمّ الأوّل وسكون الثاني - ، فانّ الاستعمال - بضمّتين - فيها قليل ، فزعما أنّهم ضمّوا الثاني ، ولم يبالوا بالثقل ، لتحصيل المشاكلة ، كما فتحوه من «فعل» - بالفتح فالسكون - ، إذا كان حلقيّا ، لمناسبة حرف الحلق للفتحة ، كما قال لبيد : 

فقوما ، وقولا بالّذي تعلمانه 

ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر (1)
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1- البيت للبيد بن ربيعة العامري ، يخاطب ابنتيه ويوصيهما بما تفعلان بعد موته يعني : إذا مت فقوما بالنياح وقولا في أثناء النوحة ما تعلمانه في صفاتي ، ولا تخمشا وجها ، ولا تحلقا شعرا ، وترك الألف في الوقف على المنصوب أعني شعرا ، على لغة ربيعة ، وفي القاموس : خمش وجهه : خوشه وضربه ، وقطع عضوا. والظاهر : ان هذا البيت من أبياته الّتي قالها في عصر الجاهلية ، لأنّه أسلم - رضي الله عنه - مع وفد بني عامر ، وحفظ القرآن وترك الشعر.




ومن منع هذا الفرع ، جعل الأصل في مثل ذلك ما كان - بضمّتين - والفرع ما هو - بتسكين العين - ، كما في نحو : عنق. 

وكثر الاستعمال ، انّما تكون علامة للأصالة لو لم يعارضه أمر آخر ، مثل : كراهة تفريع الأثقل من الأخف ، ومخالفته للمعهود بينهم ، فلعلّ قلّة الأصلي لثقله ، وكثرة الفرع لخفته ، فتأمّل. 


[أبنية الاسم الرّباعي المجرّد] 

(وللرّباعي - المجرّد - خمسة) أبنية اصول ، ولم يرد فيه بناء أصليّ ، بحكم الاستقراء ، والقسمة العقلية تقتضي في بادي الرأي ثمانية وأربعين ، حاصلة من ضرب الاثني عشر المحتملة - في الثلاثي - في الأحوال الأربع ، من اللّام الاولى ، أي الحركات الثلاث والسكون ، وان نظر إلى المنع من التقاء الساكنين ، سقطت ثلاثة منها ، هي الحاصلة من اعتبار الحالات الثلاثة الّتي للفاء ، مع سكون العين ، واللّام الاولى كليهما. 

وليس بناء أصليّ في غير الثلاثي ، عند الفرّاء ، والكسائي - ، لزعمهما انّ جميع أبنية الرباعي ، والخماسي مزيد فيها ، وأصلها ثلاثة أحرف. 

(و) الخمسة الاصول - في الرباعي - كما ذهب إليه سيبويه ، والأكثرون ، (هي :) (جعفر) ، - للنهر الصغير - ، في الأصل ، (وزبرج) - بكسر الفاء واللّام الاولى ، وسكون العين - ، للزينة - من وشي ، أو جوهر ، وقيل : الذهب ، (وبرثن) - بضمّ الفاء واللّام الاولى وسكون العين - ، - لمخلب الأسد - ، (ودرهم) ، وهو معروف معنى ووزنا ، (وقمطر) - بكسر الفاء وفتح العين وسكون اللّام الاولى - ، - لما يصان 

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 3696






فيه الكتب -. 

(وزاد الأخفش) بناءا سادسا(نحو : جخدب) - بضمّ الجيم في أوّله وسكون الخاء المعجمة ، وفتح الدال المهملة - ، وهو : - الضخم الغليظ - ، - أو الجراد الأخضر الطويل الرجلين -. 

واجيب عنه : بأنّه فرع مخفّف من «جخادب» ، وقد يرجح ثبوت هذا البناء بما حكي عن الفرّاء من «طحلب» - للخضرة الّتي تعلو الماء المزمن - «وبرقع» ، وإن كان المشهور فيهما الضم ، ك - برثن ، وبما روي : من نحو : دخلل ، - لطائر - ، وسؤدد على هذه الهيئة ، ولو لا أن تكرار اللّام للالحاق بجخدب لزم الادغام ، ومنع فصاحة هذه مشكل. 

(وأمّا نحو : جندل) - بفتح الجيم والنون ، وكسر الدال - ، - لموضع فيه الحجارة - ، (وعلبط) - بضمّ العين وفتح اللّام وكسر الموحدة -. للغليظ من اللبن وغيره ، والقطيع من الغنم - فهما ليسا بنائين أصليين ، لتوالي أربع حركات فيهما ، مع عدم تواليهما (1) في كلمة من كلامهم. 

(فتوالي الحركات) - الأربع - (حملهما على) ان يكونا مخفّفي ، (جنادل) - بفتح الجيم - (وعلابط) - بضمّ العين - بحذف الألف ، والجنادل : جمع جندل ، ك - جعفر - للحجارة - ، ففي جندل - للموضع - جعل المكان لكثرة الحجارة فيه ، كأنّه نفسها ، وعلابط لفظ مفرد من مزيد الرباعي. 


[أبنية الاسم الخماسي المجرّد] 

(وللخماسي) - المجرّد - (أربعة) أبنية اصول ، بالاستقراء ، والقسمة العقلية تقتضي في بادي النظر ، مائة واثنين وتسعين - حاصلة من ضرب الثمانية والأربعين المحتملة - في الرباعي - ، في الأحوال الأربع المحتملة في اللّام الثانية ، ويسقط - بملاحظة 
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1- هكذا في النسخة الّتي بأيدينا ، أي بلفظ التثنية ، والظاهر : بخلافه أي تواليها.




امتناع التقاء الساكنين - أحد وعشرون ، وهي : التسعة الحاصلة من ضرب الثلاثة الساقطة في الرباعي ، في الحركات الثلاث المحتملة في اللّام الثانية ، مع الاثنى عشر المحتملة في الثلاثي ، إذا اعتبر فيها سكون اللّام الاولى ، والثانية كلتيهما ، وفي ثلاثة من هذه - وهي الحاصلة من الحركات الثلاث للفاء مع سكون العين واللّامين جميعا - ، تلتقي ثلاث سواكن. 

والأربعة الموجودة وهي : (سفرجل) - بسكون الراء وفتح ما عداها - ، - لثمرة معروفة - (وقرطعب) - بكسر القاف وفتح الطاء ، وسكون الراء والعين - للشيء القليل - ، ويقال : ما في السماء قرطعب أي سحابة ، وقال ثعلب : هو دابّة ، (وجحمرش) - بفتح الجيم ، وسكون الحاء ، وفتح الميم ، وكسر الراء - ، - للعجوز المسنّة - ، (وقذعمل) - بضمّ القاف ، وفتح الذال المعجمة وسكون العين ، وكسر الميم - ، - للإبل الضخم - 


[أبنية المزيد] 


1 - الثّلاثي والرّباعي 

(وللمزيد فيه) - من الثلاثي ، والرباعي ، والخماسي - في الاسم (أبنية كثيرة) يرتقي في قول سيبويه : إلى ثمانية وثلاثة مائة ، وزيد عليها بعده كثير ، وفي تفصيلها تطويل ، والمهم ذكر قانون يعرف به الأصلي من الزائد ، - كما يجيء إنشاء الله تعالى -. 



2 - الخماسي 

(ولم يجيئ) - المزيد فيه - (في الخماسي إلّا) بزيادة حرف واحد ، - كما أسلفنا - ، ويشترط فيه أن يكون حرف مدّ ، سواء كان قبل الآخر أو بعده ، كأنّهم راموا قلّة الزائد فيه وخفّته ، لكثرة اصوله ، فلذلك لم يجيء فيه إلّا مثل هذه الأمثلة.
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وهي :

(عضرفوط) - بزيادة الواو - ، للذكر من العظاية - (وخزعبيل) - بزيادة الياء قبل اللّام - ، - للباطل - (وقرطبوس) - بكسر القاف وزيادة الواو - ، - للداهية العظيمة الشديدة - ، وفيه لغة - بفتح القاف - لكنّه مثل : عضرفوط ، فالمراد ههنا لغة الكسر ، لئلّا يتكرّر ، (وقبعثرى) - بفتح القاف وزيادة الألف في آخره - ، - للجمل الضخم الشديد - ، والألف فيه ليس للالحاق ، لعدم سداسيّ يلحق به ، ولا للتأنيث ، إذ يلحقه ما لا يجامع (1) - لقولهم قبعثراة - ألف التّأنيث ، أعني : التنوين والتاء معا. 

(وخندريس) - للخمر القديمة - (عند الأكثر) القائلين بأنّ نونه أصلية ، وهي من مزيد الخماسي ، ووزنه «فعلليل» ، خلافا لمن جعلها زائدة ، وجعله من مزيد الرباعي ، وقال وزنه «فنعليل». 

ودليل الأكثر ، أن النون متردّد بين الزيادة والأصالة ، والحكم في مثله بالزيادة ، إنّما يكون أولى فيما يكون فيه المزيد فيه أكثر ، من أبنية الاصول بكثير ، حملا للمتردّد على الأكثر ، والمزيد فيه الخماسي قليل ، فحمله على الأصالة أولى ، رجوعا إلى أصالة عدم الزيادة ، وأورد عليه انّه إنّما يتم لو أراد الخصم إلحاقه بمزيد الخماسي ، وليس كذلك ، فانّه إنّما يريد إلحاقه بمزيد الرباعي ، فانّ الياء فيه زائدة اتفاقا ، والمزيد فيه في الرباعي أكثر من الأصل كثرة يعتد بها ، و «برقعيد» - لبلد - «فعلليل» من مزيد الخماسي اتفاقا ، إذ ليس فيه من حروف الزيادة سوى الياء ، وكأنّه لم يمثل به لما قيل : انّه أعجميّ ، وأمّا الّذي زيد فيه أكثر من حرف واحد من الخماسي ك - قرعبلانة (2) - لدويبة - ، فنادر ، لا يقاس. 
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1- ويمكن أن تكون العبارة في الأصل هكذا : إذ يلحقه ما لا يجامع مع ألف التأنيث. والظاهر ان لفظة (مع) سقطت من العبارة ، وان (لقولهم قبعثراة) مقتحمة.

2- القرعبلانة : دويبة عريضة ، وأصلها : القرعبل ، زيدت فيه ثلاثة حروف ، وتصغيرها قرينة ، كذا في القاموس.





[دواعي أحوال الأبنية] 

وإذ قد فرغ من بيان الأبنية ، تصدّى لأحوالها. 

(وأحوال الأبنية قد تكون) عارضة لها ، (للحاجة) معنوية كانت أو لفظية ، والمعنوية : ما هي باعتبار فهم المعنى ، وذلك : (كالماضي ، والمضارع ، والأمر ، واسمي الفاعل والمفعول ، والصفة المشبّهة ، وأفعل التفضيل ، والمصدر ، واسمي الزمان والمكان ، والآلة ، والمصغّر ، والمنسوب ، والجمع) ، فان كلّ ذلك لحصول المعاني الّتي لا تحصل إلّا بها ، والحاجة اللفظية : ما هي باعتبار التلفّظ بالكلمة ، إمكانا ، أو استحسانا ، (و) الأوّل مثل : (التقاء الساكنين ، والابتداء) ، أي ما يجب اعتباره فيهما ، وهو التحريك في الأوّل ، فإنّ التلفّظ بأذهب ، «إذهب مثلا» ، من غير تحريك الباء متعذر ، والاتيان بما يتفصّي به عن الابتداء بالساكن في الثاني ، (و) الاستحسان مثل : (الوقف) إذ لا تعذر في عدمه ، وإنّما هو استحسانيّ. 

(وقد تكون) أحوال الأبنية لغير حاجة ، بل ، (للتوسّع) الحاصل بكثرة الأبنية ليتوسّع بها في الشعر ، والسجع وغير ذلك ، (ك - المقصور ، والممدود) ، إذا لم يكن حصولهما باعلال يقتضيه ، كالمصطفى في المقصور ، الحاصل بالاعلال ، والاعطاء في الممدود ، الحاصل به ، فإن مثل هذا ، يرجع إلى الاعلال الّذي يذكره بعد ذلك ، وليس من المقصور والممدود المرادين ههنا ، (وذي الزيادة) الّتي لم تكن لحاجة ك - زيادات اسمي الفاعل والمفعول ، لظهور ان مثلها داخل فيما هو للحاجة. 

(وقد تكون) أحوال الأبنية(للمجانسة) ، ك - الإمالة. 

(وقد تكون للاستثقال - ، ك - تخفيف الهمزة ، والإعلال ، والإبدال ، والإدغام ، والحذف ،) على التفصيل الّذي يأتي - إنشاء الله تعالى -.
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[أبنية الفعل الماضي الثلاثي] 


اشارة

وابتدأ في التفصيل بما هو للحاجة ، لكونه أهم ، ومن جملته بما يتعلق بالثلاثي المجرّد الّذي هو أوّل الأبنية ، وبالفعل لكثرة تصاريفه ، وبالماضي ، لأنّه أقدم الأحوال ، فقال : 



[1 - الثلاثي المجرّد] 

(الماضي للثلاثي المجرّد ثلاثة أبنية) ، لالتزامهم الفتح - لخفّته - في أوّله ، إلّا عند طريان داع ، كالبناء للمفعول ، ونقل الحركة - للاتباع - ، ك - شهد ، والآخر محل الحركة البنائية ، وكأنهم حيث التزموا تسكينه - عند اتصال الضمير المرفوع المتحرّك ، الجاري مجرى الجزء من الفعل ، لشدّة امتزاجه به - إحترزوا عن السكون في الوسط ، لئلّا يكون في معرض التقاء الساكنين ، في هذه الصورة. 

فاختلاف الأبنية إنّما هو باعتبار الحركات الثلاث في الوسط ، فحصلت ثلاثة باعتبارها ، وهي :

(فعل) - بفتح الوسط - (وفعل) - بكسره - (وفعل) - بضمّه - والأوّلان يجري فيهما التعدّي ، واللّزوم ، والثالث : لازم البتة. 

والمتعدّي من الأوّل مع كسر العين في المضارع ، (نحو : ضربه) ، يضربه ، (و) مع ضمّه نحو : (قتله) ، يقتله ، واللّازم منه مع كسر العين في المضارع نحو : (جلس) ، يجلس ، ومع ضمّه ، نحو : (قعد) ، يقعد ، ولم يذكر مثالا لمفتوح العين من المضارع ، لأنّه بناء فرعي عند الأكثر ، يحصل مع حرف الحلق كما يجيئ - إنشاء الله تعالى -. 

(و) المتعدّي من الثاني ، مع فتح العين في المضارع ، نحو : (شربه) ، يشربه ، (و) مع كسره - لا يكون قياسا ، إلّا في معتل الفاء - نحو : (ومقه) ، - إذا أحبّه - يمقه ، (و) اللّازم منه ، مع فتح العين المضارع نحو : (فرح) ، يفرح ، (و) مع كسره ، نحو : (وثق) ،
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يثق ، وليس فيه المضارع المضموم ، كما يأتي - إنشاء الله تعالى -. 

(و) الثالث : - لا يكون إلّا مضموم العين في المضارع - نحو (كرم) ، يكرم ، فهذه أبنية المجرّد الثلاثي.


[2 - الثلاثي المزيد] 

(وللمزيد فيه) - من الثلاثي - في الفعل (خمسة وعشرون) بناء ، يكثر دورانها ، وربّما جاء غير هذه. 

ثمّ ان بعض هذه : (ملحق ب - دحرج نحو : شملل) على زنة «فعلل» - إذا أسرع - (وحوقل) على «فوعل» ، إذا ضعف ، وهرم -.

(وبيطر) على «فيعل» - إذا عمل البيطرة وعالج الدواب -. 

(وجهور) على «فعول» - إذا جهر صوته -. 

(وقلنس وقلسى) على «فعنل» - بالنون بعد العين - ، و «فعلى» يقال : قلنسته ، وقلسيته ، إذا ألبسته القلنسوة -. 

ومن الملحق بدحرج على ما في - المفتاح - نحو : شريف فلان الزّرع - على «فعيل» - بالياء بعد العين - ، - إذا قطع شريافه - وهو : ورقه إذا طال وكبر حتّى يخاف فساده فيقطع. 

(و) بعضها(ملحق ب - تدحرج) - من مزيد الرباعي - وذلك : (نحو تجلبب) ، على وزن «تفعلل» - إذا لبس الجلباب - ، وهو القميص ، (وتجورب) على «تفوعل» إذا لبس الجورب. 

(وتشيطن) على «تفعيل» - إذا صار كالشيطان في تمرّده -. 

(وترهوك) على «تفعول» - إذا تبختر ومشى كأنّه يموج في مشيه -. 

(وتمسكن) على «تمفعل» - إذا ظهر الذل والمسكنة ، (وتغافل ، وتكلّم) على «تفاعل» و «تفعّل».
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وناقشوا في عدّ هذه الثلاثة من الملحق ، لأنّ الميم في «تمسكن» ، ليس للالحاق ، بل لتوهّم إصالتها - كما مرّ في تمندل - ، وكذا الألف في «تفاعل» لأنّها لا تكون للالحاق إلّا بدلا من الياء في الطرف كما في اسلنقى ، ووقوع الادغام في هذا الباب - أيضا - نحو : تمادّ ، وتحابّ ، يدل على عدم كونه ملحقا ، وكذا ادغام العين المكرّرة في «تفعّل» لأنّ الزائد للالحاق لا يدغم ، حفظا لزنة الأصل. 

(و) بعضها(ملحق باحرنجم) من مزيد الرباعي - يقال : إحرنجم القوم - إذا ازدحموا - ، وحرجمت الإبل ، فاحرنجمت ، - إذا رددتها فارتدّ بعضها على بعض - ، ويقال : أيضا احرنجم ، - إذا رجع عن أمر بعد ارادته -. 

والملحق به من مزيد الثلاثي (نحو : إقعنسس) على «افعنلل» ، - إذا تأخّر ورجع إلى خلفه - وأصله : من القعس ، وهو : خروج الصدر ودخول الظهر ، ضدّ الحدب ، ويقال : إقعنسس الجمل ، - إذا أبى أن يقاد - ، كذا قيل. 

(واسلنقى) على «افعنلى» - إذا نام على قفاه - وهو قاصر لا يتعدّى ، وشذّ قوله : 

قد جعل النعاس يغرنديني 

أطرده عنّي ويسرنديني (1)

ولا ثالث لهما ، وقيل : انّه مصنوع لا حجّة فيه. 

فهذه - الخمسة عشر - ملحقات بما ذكر. 

(و) بعض المزيد الثلاثي - وهو العشرة - الباقية(غير ملحق) ، بشيء(نحو : أخرج) ك - أفعل ، (وجرّب) ، على «فعّل» - بتضعيف العين - (وقاتل) على «فاعل» وليست هذه الثلاثة ملحقة بدحرج ، لوقوع الادغام فيها ، أمّا في الثاني فدائما ، وأمّا 
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1- هذا البيت : أورده الأندلسي في شرح المفصل ، وقال السخاوي : انشده أهل اللّغة على تعدية «افعنلي» وقال بعضهم : انّه مصنوع ، وقوله : جعل من أفعال المقاربة ويغرنديني - بالغين المعجمة - أي يعلوني أي يغلبني ، وبمعناه يسرنديني ، كذا قال ابن هشام ، واطرده عنّي : أي امنعه عن نفسي.




في الآخرين : ففي نحو : أعدّ ، ومادّ ، ولعدم موافقتها له في المصدر المطرّد - وهو الدحرجة ، والاخراج ، وان وافق الدحراج ، لكنّه غير مطرد في الرباعي. 

(وانطلق) على «انفعل» ، (واقتدر) - من القدرة - على «افتعل» ، (واستخرج) ك - استفعل ، (واشهابّ ، واشهبّ) - بتشديد الباء فيهما - على «إفعالّ» و «افعلّ» - بتشديد اللّام - ، - إذا غلب بياضه على سواده -. 

وهذان البناءآن : في اللّون ، والعيب الحسّي ، إلّا أن الغالب في الثاني أن يكون في اللّازم منهما ، وفي الأوّل أن يكون في العارض ، وكلاهما قاصران لا يتعدّيان. 

(وإغدودن) الشعر - بمعجمة ومهملتين - ، على «افعوعل» - إذا تمّ وطال - ، وهذا قاصر ، وجاء من هذا البناء لفظان متعديان ، هما : اعروريت الفرس ، - أي ركبته عريانا - ، واحلوليته ، - إذا استطبته وعددته حلوا.

(واعلوّط) فلان البعير ، على «افعوّل» - بتشديد الواو - ، - إذا تعلّق بعنقه وعلاه - ، وفي الصحاح : اعلوّطني فلان - أي لزمني - ، وهو متعدّ في المعنيين ، واجلوّز بهم السير - أي دام مع السرعة - ، واخروّط بهم السير - أي امتّد - وهذان لا زمان. 

وليعلم أنّه يجب في الالحاق - مع موافقة الفرع للأصل في صورة الحركات والسكنات - أن يقع الفاء ، والعين ، واللّام في الفرع مواقعها في الأصل الملحق به ، وأن يكون فيه ما يماثل زيادة الأصل ، فلذلك : حكم على «إقعنسس» ب - إلحاقه ، «ب - احرنجم» لمقابلة اصوله باصوله واشتماله على النون الزائدة فيه ، في موقعها منه ، ولم يحكم على «استخرج» بذلك ، لعدم التقابل في الاصول ، وعدم النون كذا قيل ، فتأمّل. 

(واستكان) - بمعنى ذلّ وخضع - فيه خلاف ، و (قيل :) أصله : استكن وهو : (إفتعل - من السكون ،) فالخاضع الذليل - كأنّه - سكن عن الصعود إلى مدارج
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العزّ ، على وجه المبالغة ، كما يقتضيه الافتعال ، وعلى هذا ، (فالمدّ) الواقع فيه بعد الكاف ، (شاذ) ، حاصل من اشباع فتحة الكاف ، مثله في منتزاح ، في قول ابن هرمة يرثي إبنه : 

وأنت من الغوائل حين ترمى 

ومن ذم الرّجال بمنتزاح 

فانّ أصله : المنتزح ، بلا مدّ ، - بمعنى المبعد -. 

وقولهم : مستكين ، - بالياء المبدلة عن الألف مثلا ، في اسم الفاعل منه ، مبني على لزوم الزيادة ، وتوهّم أصالتها. 

(وقيل : إنّه «استفعل من كان) ولم يذكر المصدر المجرّد المأخوذ منه ، كما في قول الأوّل ، لأنّ أصحاب هذا القول ، إختلفوا : في انّه من الكون ، أو من الكين ، يقال : كان ، يكين ، كينا ، - إذا خضع - فذكر الماضي المجرّد الصالح لهما إختصارا. فعلى الأوّل : معنى الاستفعال فيه ، التحوّل من كون إلى كون ، لكن خصّ في العرف بالتحوّل من كون «العزّ» إلى كون «الذلّ» ، وعلى الثاني : كأنّه بمعنى «فعل» كقرّ واستقرّ ، وبزيادة الحروف حصل شيء من المبالغة ، ويمكن اعتبار التحوّل - أيضا - كما لا يخفى. 

وقيل انّه من «الكين» - بمعنى لحم الفرج - ، أي صار مثله ، وانتقل إلى حاله ، في الذلّ ، فهو على هذا من قبيل التحوّل إلى مدلول اسم العين مجازا ك - استحمر» أي صار حمارا ، أي مثله. 

ولعلّ الأنسب بقوله : «من كان» ما ذكرناه ، إلّا أن يكون «كان» بمعنى ذلّ - أيضا - مأخوذا من «الكين» ، فتأمّل. 

وإذا جعل استكان ، «استفعل» من «كان» واويا أو يائيا(فالمدّ فيه قياس) ، لأن أصله على هذا «استكون» أو «استكين» ، فالمدّ منقلب عن الواو ، أو الياء ، كاستقام ، واستمال.
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[معاني هيئات الأفعال] 


اشارة

وإذا علمت أبنية المجرّد ، والمزيد فيه ، من الفعل ، فاعلم انّها ترد لمعان مختلفة. 

(ففعل) - بالفتح - من جملتها ، يكون (لمعان كثيرة) ، لأنّه لخفّته كثر استعماله ، فاستعملوها في معان مختلفة ، لا تكاد تحصى بحسب أغراضهم ، حتّى قيل : انّه ما من معنى من معان الأفعال ، إلّا وقد استعمل هو فيه. 

وباب المغالبة (1) :

وهو : ما يسند - لبيان الغلبة - إلى الغالب ، بعد المفاعلة الدالّة على وقوع فعل ، من كل من الفاعلين. 

(يبنى على : «فعلته .. افعله» ،) بفتح عين الماضي ، وضمّها في المضارع ، من المتعدي ، وإن لم يكن الفعل المجرّد منه على هذه الزنة ، أو لم يكن متعديا ، وذلك (نحو : كارمني) فلان ، (فكرمته - أكرمه -) ، لبيان انّ الغلبة من المتكلّم. 

والمجرّد في «كارم» وإن كان لازما ، مضموم العين ، لكن عند بيان الغلبة يبني منه المتعدي ، - بالفتح - لأنّه معنى متجدّد ، فقصدوا له بناء جديدا ، فاختاروا الأخف الّذي هو مفتوح العين ، وآثروا المضارع المضموم ، لقوّة الضمّ ، ومناسبته للغلبة ، مع شيوعه ، وكثرته. 

قيل : وقد يقال : ضاربني فلان ، فضربته ، إذا ضربا (2) غيرهما ، وكانت الغلبة في ضربه من المتكلّم. 

ثمّ انّ البناء للمبالغة على ذلك الوجه (3) ، قاعدة مطرّدة ، في كلّ باب يؤتي فيه - بعد المفاعلة الّتي وقعت فيها المغالبة - بالفعل المجرّد الّذي هو أصلها ، لبيان الغلبة ، 
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1- قوله : وباب المغالبة مبتدأ وقوله : يبني على فعلته خبره.

2- وفي نسخة : إذا ضربا معا غيرهما.

3- أي : على فعل بالفتح ويفعل بالضم.




(إلّا باب : وعدت ،) من المثال ، واويّا كان أو يائيّا ، (و) باب (بعت ، ورميت) - من الأجوف ، والناقص - اليائيّين - (فانّه) أي كل واحد منها ، - عند بيان الغلبة - (فعلته) - بفتح العين في الماضي - (أفعله) - بالكسر - في المضارع - ، دون الضم ، لئلّا يلزم خلاف لغتهم ، إذ لم يجيء في شيء منها «يفعل» - بالضم - ، بل كل منها مكسور العين ، فابقي على حاله ، فيقال : واعدني ، وبايعني ، وراماني ، فأعده ، وأبيعه ، وأرميه. 

(و) حكي (عن الكسائي) مخالفة تلك القاعدة ، - أيضا - فيما عينه ، أو لامه أحد حروف الحلق ، زعما منه أنّه يلزم في كل ما عينه ، أو لامه ، أحدها طريقة واحدة ، هي : فتح العين في الماضي ، والمضارع ، فيبقى على حاله ، (نحو : شاعرني .. فشعرته ، أشعره - بالفتح -) فيهما ، وليس الأمر كما زعمه ، لورود خلاف تلك الطريقة في اللّغة ، ك - برء ، يبرء ، مع ان أبا زيد حكى في باب المغالبة شاعرته أشعره - بالضم - وكذا فاخرته أفخره وإنّما خصّصنا اطراد القاعدة بما يؤتى بمجرّد المفاعلة - بعدها - لأنّ ذلك مقصور على السماع ، وقد لا يكون في بعض الأبنية ، كما قال سيبويه : انّك لا تقول ، : نازعني ، فنزعته ، بل تقول : غلبته ، فانّهم استغنوا ب - غلبته» عن إيراد مجانس من باب المغالبة ، ويؤتي بمضارعه على ما هو عليه ، فيقال : «أغلبه» - بكسر العين -. 

وقد يقتصر على المجرّد - لبيان الغلبة - من غير سبق المفاعلة لفظا. كما يقال : لأحد المتخاصمين ، «خصمك فلان» ، أي غلبك في الخصومة ، - كأنّه - قيل : خاصمك ، فخصمك. 

وقد يجعل منه (1) قول جرير في مرثية عمر بن عبد العزيز(رحمه الله تعالى) : 

الشّمس طالعة ليست بكاسفة

تبكي عليك نجوم اللّيل والقمرا
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1- أي من الاقتصار على المجرّد.




كأنّه قال : تباكى النجوم ، والقمر عليك ، فتغلبهما في البكاء وما فيها من الكدر لذلك ، لا للكسوف. 


[أفعال الاعراض] 

(وفعل) بكسر العين - اللّازم فيه أكثر من المتعدي ، (ويكثر فيه العلل) أي الأمراض ، (والأحزان ، وأضدادهما) ، أي الصحّة ، والسرور ، فالأمراض ، «نحو : سئم ، ومرض» ، والأحزان نحو : (حزن) ، وضدّ المرض نحو : (سلم) ، وبرئ ، وضدّ الحزن نحو : (فرح). 

(وتجيء : الألوان والعيوب ، والحلي) ، وهي : العلامات الظاهرة للعيون ، في أعضاء الحيوان ، جمع الحلية ، (كلّها عليه) ، فالألوان نحو : كدر ، وشهب ، والعيوب : ك - عرج ، وعمي ، والحلي : كدعج ، من الدّعج لشدّة سواد العين. 

(وقد جاء أدم ، وسمر) ، من الأدمة ، والسمرة ، في الألوان ، (وعجف) من العجف ، وهو الهزال ، من عيوب البدن ، (ورعن) - بالراء والعين المهملتين - بمعنى : حمق ، (وخرق) من الخرق وهو ضدّ الرفق ، (وعجم) من العجمة وهي : العيّ في اللسان ، من عيوب النفس ، (وبلج) من البلجة وهي : نقاوة ما بين الحاجبين ، في الحلي ، (بالكسر ، والضم) ، فهذه الأمثلة وردن على الأصل فيها ، وهو : الكسر ، ووجه آخر وهو الضم ، وهذه المعاني المذكورة - لمكسور العين - كلّها لازمة. 

وامّا فرقته ، وفزعته ، فقال سيبويه : انّه على حذف الجار (1) ، أي فرقت منه ، وفزعت منه. 


[أفعال الطّبائع] 

(وفعل) - بضمّ العين - (لأفعال الطّبائع) ، جمع الطبيعة وهي : - الغريزة المخلوقة - ، 
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1- وفي نسخة : على انّه حذف الجار.




أي المعاني الّتي هي من جنس الغرايز الّتي خلق عليها الشيء من غير مدخل لاختياره فيها ، ولا تنفك عنه ، (ونحوها) ، ممّا يقوم بموصوفه مع اللبث ، ولا يتجاوز إلى غيره ، ويجري مجرى الغرائز ، - (ك - حسن ، وقبح ، وكبر ، وصغر) - فانّها تدل على الغرائز الّتي هي : الحسن ، والقبح ، والكبر ، والصغر ، و «طهر» و «نظف» ، من الطهارة ، والنظافة ، الجاريتين مجراها. 

هذا ما يقال هنا. (1)

ومنهم من فسّر أفعال الطبائع بالأفعال الصادرة عن الطبيعة ، بمعنى القوّة الموجودة في الشيء - الّتي لا شعور لها بما يصدر عنها - ويكون أثرها على نهج واحد ، ولا يختلف باختلاف الأوقات ، فتأمّل. 

(ومن ثمّ) أي ومن أجل أنّه لأفعال الطبائع ونحوها ، وهي : معان قائمة بموصوفاتها ، من غير أن يتعدّى إلى الغير ، وان وقع التعدّي في آثارها في بعض الأوقات ، لا في نفسها ، (كان لازما) دائما ، في لغة جميع العرب الّا هذيل فيما حكاه أبو علي من وقوع التعدّي فيه ، في لغتهم ولأجل اللزوم فيه يتحوّل المتعدّي لازما ، إذا حوّل إليه للمبالغة ، والتعجّب ، نحو : فهم زيد - بضمّ العين - بمعنى ما أفهمه. 

(وشذ رحبتك (2) الدار) ، وهو إنّما تعدّى في الظاهر ، وإلّا فأصله لازم ، والتعدّي فيه بواسطة الخافض المحذوف ، (أي رحبتك بك). أي إتّسعت بك ، فحذف الجار واوصل الضمير بالفعل ، فشذوذه للالباس ، حيث استعمل في صورة المتعدّي على ما قيل. 

وقيل : إنّ التعدّي فيه لتضمين معنى وسع ، وكذا : التعدّي في طلع - بالضم - في انّ 
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1- وفي نسخة : هذا ما يقال منّا هنا.

2- هذا تفريع على قوله «فعل» لازم ، ولا يجيء فعل متعديا في الصحيح غيره ، وأمّا المعتل فقد اختلفوا فيه ، وقال بعضهم : بجواز ذلك ، وقال سيبويه : لا يجوز ذلك.




بشرا طلع اليمن (1) ، بتضمين معنى بلغ. 

(وأمّا باب : سدته) ، أسوده ، سيادة ، - وهو الأجوف الواوي المتعدّي الّذي مضارعه مضموم العين ، والحرف الأوّل من ماضيه مضموم عند الاتصال بالضمير المرفوع المتحرّك - فهو وإن كان معرضا لاحتمال ضم عين الماضي - مع التعدّي - ونقله إلى الفاء عند اتصال الضمير ، لكنّ ما تقرّر عندهم من الحاق ما يتردّد في حاله من المعتل بالصحيح ، اقتضى إلحاقه بالصحيح المعلوم فيه انتفاء الماضي المتعدّي المضموم ، فلذلك (2) جعلوه من مفتوح العين أصالة. 

ثمّ انّ ظاهر كلام سيبويه والجمهور انّه حوّل من المفتوح العين إلى مضموم العين ، لبيان انّه واوي ، لمناسبة الضم للواو ، ونقل الضم إلى الفاء مع الضمير ، وهذا تعسف ، بل غير صحيح ، إذ لم يعهد في لغتهم تحويل باب إلى باب من غير عروض تغيّر في المعنى ، وبيان الواويّ يحصل بنفس الضم ، وإن لم يكن منقولا من العين. 

(فالصحيح) مع جعل ماضيه مفتوح العين ، (أنّ الضم) الحق بأوّله بعد حذف الألف المنقلبة عن العين ، عند تسكين اللّام ، للاتصال به بالتقاء الساكنين والتزموا إلحاقه به (لبيان بنات (3) الواو) أي الواوي ، (لأنّ (4) الضم) في أوّله حاصل (للنقل) من العين إليه بأن تكون مضموم العين أصالة أو تحويلا. 

(وكذلك باب بعت) وهو الأجوف اليائي الّذي مضارعه مكسور العين ، وأوّل ماضيه مكسور عند الاتصال بالضمير ، والمقصود انّ الكسرة ملحقة بأوّله - بعد 
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1- هذا من كلام علي (رضي الله عنه).

2- أي ولأجل اقتضاء ما تقرر الخ.

3- والمراد ببنات الواو : المعتل الواوي وببنات الياء : المعتل اليائي أي بيان انّه واوي أو يائي.

4- هكذا وجدنا العبارة في النسخ الّتي بأيدينا ولكن الصحيح غير ذلك ، بل الصحيح : لا انّ أو لا لانّ كما هو واضح في الشرح نفسه.




قلب عينه ألفا ، وحذفها بالتقاء الساكنين - للدلالة على انّه يائي ، وليس منقولة من العين إليه ، على أن يكون مكسور العين أصالة أو تحويلا لندرة «فعل» «يفعل» - بكسر العين - في غير المعتل الفاء ، وهذا (1) مذكور استطرادا بمناسبة الواوي. 

ثمّ (2) انّ إلحاق الضم بأوّل الواوي من غير النقل ، وكذا الكسر بأوّل اليائي إنّما هو فيما تعذّر فيه بيان البنية أي بيان الكلمة ، ك - باب : سدته ، وبعته ، فان حركة عينه - الفتح - مثل فائه ، فلا فائدة في النقل. 

ثمّ بعد قلب العين ألفا ، وحذفها عند الاتصال بالضمير المرفوع - لو ابقي أوّله على الفتح لم يعرف حركة العين ، حتّى يعلم البنية ، إذ الواو المتحركة آية حركة كانت تقلب ألفا عند انفتاح ما قبلها ، وتحذف عند الاتصال به ، وكذا الياء ، فحيث تعذّر بيان البنية ضمّوا ، أو كسروا الأوّل لبيان الواو ، والياء ، كراهة الخلوّ عن البيان رأسا ، وأمّا إذا أمكن بيان البنية فلا يلتفت إلى بيان الواوي ، واليائي ، بالوجه المذكور ، بل يراعي بيان البنية ، (و) هذا كما أنّهم : 

(راعوا - في باب خفت -) وهو الأجوف الواوي ، على «فعل» - بكسر العين - في الماضي ، و- الفتح - في المضارع ، (و) باب (هبت) ، وهو الأجوف اليائي على تلك الزنة ، (بيان البنية) الّتي هي : «فعل» - بالكسر - لأنّ بيانها أهم ، لتعلّقها بالمعاني المختلفة باختلافها ، وتعلّق الواوي ، واليائي أوّلا (3) باللفظ ، واعتبار الأهم واجب عند إمكانه ، - كما يمكن في هذا الباب بنقل الكسرة من العين إلى الفاء - ، فلذلك اعتبروا ذلك النقل فيهما من غير مبالاة بعدم معرفة الواوي ، واليائي. 
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1- أي قول المصنف وكذلك باب بعت.

2- وهذا تمهيد لجواب المصنف عن دليل سيبويه ، والجمهور ، للنقل.

3- وانّما قلنا : أوّلا إذ قد يظهر له أثر في بيان المعنى باعتبار اختلاف معنى الواوي واليائي نحو : قلت - بالضم - من القول - وقلت - بالكسر - من القيلولة ، وبمعنى أقلت البيع فانّ الضم والكسر يدل أوّلا على كون اللفظ واويا أو يائيا ويظهر بذلك حال المعنى.




ولم يقولوا خفت - بالضم - ك - صنت ، والالتباس بنحو : بعت يدفعه فتح عين المضارع ، نحو : يخاف ، ويهاب. 

فهذا بيان معاني أبنية المجرّد الثلاثي. 

وأمّا المزيد فيه : فما كان منه على زنة إشهبّ ، واشهابّ ، واغدودن ، واعلوّط ، فلا يزيد معناه على المجرّد إلّا في المبالغة الحاصلة بالحرف الزائد لئلّا يخلو عن الفائدة ، فلهذا لم يتعرّض لها ههنا ، وكذا الملحق إلّا «تفاعل» و «تفعّل» فيما زعمه المصنف من كونهما ملحقين ، فلذا لم يتعرّض منه إلّا لهما. 

ثمّ انّ الغالب في المزيد أن يكون له فعل مجرّد ثلاثي ، ويتخلّف ذلك نحو : استحجر ، من الحجر ، وليس بناء كلّ مزيد قياسا مطرّدا من أيّ لفظ كان ، فلا يقال : أنصر ، وأطرف ، ك - أكرم ، ودخّل - بالتشديد - من باب التفعيل ، ولذلك : ردّ على الأخفش ، حيث أثبت باب الأفعال في حسب ، وزعم ، وظنّ ، بالقياس. 


[معاني الأفعال] 


1 - معاني «أفعل» 

ويختلف معاني الأبنية الّتي تشتمل - من جملته - على معنى زائد. (و «أفعل») منها يكون (للتعدية) وهي : أن يضمّن الفعل معنى الجعل ، والتصيير ، ويجعل فاعل أصله المجرّد مفعولا للتصيير ، فإن كان المجرّد لازما تعدّى إلى واحد (نحو : أجلسته) ، فقولك : جلس زيد ، يفيد انّه فاعل للجلوس ، فإذا قلت أجلسته ، أفاد أنّك صيّرته جالسا ، وإن كان المجرّد متعدّيا إلى واحد ، تعدّى إلى اثنين ، نحو : عطا زيد دينارا أي تناوله ، وأعطيته إيّاه ، وإن تعدّى إلى إثنين ، تعدّى إلى ثلاثة ، نحو : علم فلان زيدا منطلقا ، واعلم فلان زيدا عمروا منطلقا. 

وقد يفيد جعل الشيء نفس أصله ، ك - أهديته ، من الهدية أي جعلته هديّة. 

(و) يكون أفعل - أيضا - (للتعريض) ، وهو : جعل مفعول المجرّد معرضا
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للمفعولية له ، (نحو : أبعته) أي جعلته معرضا لأن يباع. 

(ولصيرورته) أي صيرورة الشيء الّذي هو فاعله (ذا كذا) أي صاحب كذا ، إمّا بأن يكون صاحب ما اشتقّ منه (نحو : أغدّ البعير) أي صار ذا غدّة ، وهي العقدة الّتي في اللّحم ويحيط بها الشحم ، وغدّة البعير طاعونه ، وأمّا بأن يكون صاحب ما هو صاحب لما اشتقّ منه ، نحو : أجرب الرجل ، أي صار ذا إبل ذات جرب ، وأخبث أي صار ذا أصحاب ذوي خبث ، ويقرب منه أنجب إذا ولد نجيبا ، كأنّه صار ذا ولد ذي نجابة. 

(ومنه :) أي من أفعل الّذي بمعنى صار ذا كذا ما اشتهر جعله قسما آخر ، وهو «أفعل» بمعنى جاء وقت استحقاق فاعله أن يوقع عليه أصله المجرّد نحو : (أحصد الزرع) إذا جاء وقت أن يوقع عليه الحصاد ، كأنّه لاستحقاقه إيّاه صار ذا حصاد ، فجعل صاحبا له وإن لم يحصل له بالفعل ، وبهذا فارق نحو : أغدّ البعير ، ولذا فصّله عنه بقوله : منه. 

قيل : ومنه - أيضا - ما كان بمعنى دخل فاعله في نفس أصله ، أو وقته ، نحو : أصبح زيد بمعنى دخل في الصباح ، وأشمل بمعنى دخل في وقت الشمال ، أي ريح الشمال ، وما يكون بمعنى وصل إلى أصله مكانا كان ك - أنجد ، وأجبل ، أي وصل إلى النجد ، وإلى الجبل ، أو عددا ك - أعشر غنم زيد ، وأتسع ، أي وصل إلى العشرة والتسعة ، كأنّه صار ذا صباح ، وشمال ، ونجد ، وجبل ، وعشرة ، وتسعة. 

(و) يكون أفعل (لوجوده) بالإضافة إلى المفعول ، من قولهم وجده وجودا ووجدانا ، أي لوجدانك إيّاه ، أي شيئا هو مفعول أفعل (عليها) أي على صفة وهي كونه مفعولا لما هو أصله ، إن كان الأصل متعدّيا ، وفاعلا إن كان لازما ، فالأوّل (نحو : أحمدته) أي وجدته محمودا ، مفعولا للحمد ، والثاني نحو : (أبخلته) أي وجدته نجيلا ، فاعلا للبخل ، بمعنى انّه قائم به ، وأعمرت الأرض ، أي وجدتها عامرة.
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وقد تكون تلك الصفة هي الفاعلية لنفس أفعل لا لما هو أصله ك - أفحمته أي وجدته مفحما ، فاعلا للافحام ، وهو العيّ. 

(وللسّلب) أي سلب الفاعل أصل الفعل عن المفعول (نحو : أشكيته) أي أزلت شكايته ، وقد يكون بمعنى زوال أصله ، وهذا لا يكون إلّا لازما ، نحو : أفلس زيد أي زال فلسه ، أي لم يبق عنده مال ، وقيل : معناه صار ذا فلوس ، كأنّه قيل : صارت دراهمه فلوسا. 

(وبمعنى أصله المجرّد وهو «فعل» ،) من غير زيادة إلّا المبالغة كما مرّ ، متعدّيا كان (نحو : قلته وأقلته) ، يقال : قلت البيع - بكسر القاف - وأقلته ، أي فسخته ، أو لازما نحو : أسرع ، وأبطاء ، بمعنى سرع ، وبطؤ. وقيل : انّ الاسراع ، والابطاء ، متعدّيان في الأصل : أي أسرع المشي ، وأبطأه ، غير انّه لمّا كان معروفا عند المخاطب استغنى عن اظهاره. 

ويجيء «أفعل» بمعنى الدّعاء ك - أسقيته ، أي دعوت له بالسقيا. 

ولمطاوعة فعّل - بتشديد العين - نحو : فطّرته ، فأفطر ، وبشّرته ، فأبشر ، وزعم بعضهم انّه لا يجيء للمطاوعة أصلا. 


2 - معاني «فعّل» 

(وفعّل) - بتشديد العين - ، يكون (للتكثير غالبا) ، أي لتكثير أصل الفعل ، أمّا باعتبار ايقاعه على متعدّد ، وان اتّحد الفاعل ، وهذا متعدّ ، (نحو : قطّعت) الأثواب ، (وغلّقت) الأبواب ، أو باعتبار تكرار الفعل واكثاره ، وان اتّحد الفاعل ، - أيضا - [و] ذلك قد يكون لازما نحو : (جوّلت ، وطوّفت) ، أي أكثرت الجولان ، والطّواف ، وقد يكون متعدّيا نحو : غلّقت الباب ، إذا اغلق مرّات كثيرة ، على ما يظهر من شرح المفصل. 

فان اتّحد - الباب - مع اتّحاد وقوع الفعل فالأصحّ التخفيف ، على ما قيل.
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(و) أمّا باعتبار تعدّد الفاعل وكثرته ، نحو : (موّت المال) ، - بالرّفع - إذا مات مال كثير من الحيوان ، وهذا لازم البتّة ، ويجب في فاعله أن يكون صادقا على الكثير. 

(و) يكون (للتعدية : نحو : فرّحته ، ومنه) : ما عدّه أهل التصريف معنى آخر برأسه ، وهو نسبة المفعول إلى الأصل ، سواء كان مصدرا مجرّدا ، نحو : (فسّقته) ، أي - نسبته إلى الفسق ، وسمّيته فاسقا - ، أو اسم عين نحو : تمّمته - أي نسبته إلى تميم - ، وهو قبيلة - ، فهذه النسبة كأنّها نوع من الجعل والتصيير ، فيرجع الى التعدية ، وإن لم يكن على نهج غيره منها ، فلذلك فصّله بقوله : منه ، فتأمّل. (1) 

(وللسلب : نحو : جلّدت البعير) ، - أي أزلت جلده ، وسلخته ، وقرّدته - أي أزلت قراده ، والسلب في هذا الباب كثير في الأعيان ، قليل في المعاني ، وفي باب الأفعال بالعكس. 

(و) يكون هذا الباب - أيضا - (بمعنى) أصله المجرّد ، أعني : «فعل» من غير تفاوت إلّا في المبالغة ، (نحو : زلته) ، - بكسر الراء - من الأجوف البائيّ لا الواويّ ، (وزيّلته) ، فانّ كليهما بمعنى : - فرقته -.

ويكون بمعنى صاحب أصله ، نحو : قيّح الجرح ، - صار ذا قيح -. 

وبمعنى صيرورة فاعله أصله المشتقّ منه ، ك - روّض المكان ، - صار روضا - ، وعجّزت المرأة ، - صارت عجوزا -. 

وبمعنى تصيير مفعوله على ما هو عليه ، نحو : سبحان الّذي ضوّء الأضواء ، وكوّف الكوفة ، - أي جعلهما أضواء ، وكوفة. 

ولعمل شيء ك - الاتيان وغيره - في المشتق منه ، نحو : صبّح ، أتى صباحا وغلّس ، - فعل في الغلس - ، ولمعان أخر غير مضبوطة. 
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1- لعل وجه التأمّل هو انّه يحتمل ان يكون للتعدية كما في فرّحته بلا تفاوت كما أشار الفاضل المصري حيث قال : يمكن ان يقال في نحو فسّقته انّه للتعدية أي جعلته فاسقا والجعل أمّا بالقول ، أو الاعتقاد ، أو الفعل.





3 - معاني «فاعل» 

(و «فاعل») كائن (لنسبة أصله) المجرّد الّذي اشتقّ هو منه ، (إلى أحد الأمرين) حال كون ذلك الأصل ، (متعلّقا بالآخر للمشاركة) ، والمقصود انّه لنسبة أصله من حيث اعتبرت مشاركة أحد الأمرين فيه للآخر - إلى الأمر الأوّل بالفاعلية ، متعلّقا - من تلك الحيثية - ، بالآخر على جهة المفعوليّة.

وملخّصه : انّه لنسبة المشاركة المذكورة في أصله إلى أحد الأمرين ، متعلّقة بالآخر صريحا ، (فيجيء العكس) ، وهو نسبة المشاركة إلى الآخر ، متعلّقة بالأمر الأوّل (ضمنا) ، لأنّ مشاركة الأمر لآخر يتضّمن مشاركة الآخر إيّاه ، ويلازمها ، فكل منها فاعل من وجه ، ومفعول من وجه ، وذلك ، (نحو : ضاربته ، وشاركته) ، فضارب في المثال ، لنسبة أصله وهو الضرب من حيث اعتبرت مشاركة المتكلّم فيه ، لمرجع الضمير ، أي لنسبة المشاركة في الضرب الّتي هي المضاربة - إلى المتكلّم متعلّقة بالمفعول ، ومنطوقه الصريح : انّ الأوّل مضارب - بالكسر - ، والآخر مضارب - بالفتح - ، لا لنسبة نفس الضرب إليه ، متعلّقا بالمفعول ، ليكون المنطوق : أنّ أحدهما ضارب ، والآخر مضروب ، كيف وقد يمتنع التعلّق بالمفعول في أصل المفاعلة ، فانّها قد تؤخذ من أصل لازم ، نعم يحصل التعدّي قطعا عند بنائها ، باعتبار معنى المشاركة المتعدّية الحادثة ، كما يحصل التعدّي في باب الأفعال ، والتفعيل ، لما يحدث عند بنائهما. 

(ومن ثمّ جاء غير المتعدّي) من المجرّد - إذا بنى منه هذا الباب - متعدّيا(نحو : كارمته) - من كرم - (وشاعرته) ، من شعر فلان - ، ك - نصر وكرم ، فهو شاعر إذا قال : شعرا - أي كلاما منظوما - ، فانّ مجموع قول الشعر الّذي هو معناه لا يتعدّى ، وقد جاء التعدّي فيهما عند بناء المفاعلة ، هذا. 

لكن الغالب في المتعارف انّ المشاعرة للمشاركة في انشاد الشعر ، وان كان من
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نظم الغير ، فلعلّ الأصل حوّل إلى هذا المعنى ، بضرب من التوسّع ، ثمّ اشتقّت منه (1) المشاعرة. 

(و) من ثمّ - أيضا - جاء(المتعدّي) من المجرّد(إلى واحد - مغاير للمفاعل - ،) (2) على صيفة المفعول من المفاعلة - على ما ذكره نجم الأئمّة - ، نظرا إلى أنّ الكلام فيما يصير مفعولا بعد بناء المفاعلة ، فالمعنى : جاء المتعدّي إلى واحد غير المشارك - بفتح الراء - (متعدّيا إلى اثنين نحو : جاذبته الثوب) ، لاعتبار تعدّي الجذب فيه إلى الثوب ، وهو لا يصلح لمشاركة الفاعل في الفاعلية ، وبدونها لا يتم معنى المفاعلة ، فلا جرم تعدّي جاذب إلى آخر يصلح لذلك ، حتّى يتم معناها. 

(بخلاف) ما كان أصله متعدّيا إلى واحد يكون مفاعلا ، بعد بناء المفاعلة ، فانّه يتعدّى إليه دون غيره ، لتمام معناها به نحو : (شاتمته) فانّ الشتم متعدّ إلى ما يكون مفاعلا في المشاتمة ، ونحو : جاذب زيد عمروا ، إذا فرض انّ كلّا منهما جذب الآخر. 

(و) قد يكون (بمعنى «فعّل») - بتشديد العين - ، (نحو : ضاعفته) ، فانّه للتكثير مثل : ضعّفته ، وناعمه الله ، بمعنى : نعّمه - أي أكثر نعمه - وهو الإبل ، والشاة ، أو والإبل خاصّة.

(وبمعنى أصله المجرّد ، وهو «فعل)) ، - بالتخفيف - سواء استعمل أصله المجرّد في كلامهم نحو : ناولته الشيء - أي نلته - بضمّ النون - ، أي أعطيته - ، أم لا ، (نحو: سافرت) ، فانّه لنسبة السفر إلى المتكلّم من غير معنى زائد آخر سوى المبالغة ، ولم يستعمل سفرت في كلامهم ، على ما في شرح المفصل ، مخالفا لما ذكره الجوهري. 

وقد جاء «فاعل» لجعل الشيء ذا أصله ، كما يجيء «أفعل» أيضا - لذلك ، نحو : عافاك الله ، - أي جعلك الله ذا عافية - وعاقبه - أي جعله ذا عقوبة. 
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1- أي من ذلك الأصل بعد نقله إلى هذا المعنى.

2- فيه اشعار بأنّه يجوز أن يقرأ بصيغة اسم الفاعل ويراد بالمغايرة : المغايرة في الصلاحية للمشاركة وفي بعض النسخ : للفاعل وهو أيضا يحتمل الوجهين.





4 - معاني «تفاعل» 

«وتفاعل» يكون (لمشاركة أمرين فصاعدا في) فاعليّة(أصله) المجرّد(صريحا) ، بخلاف فاعل ، فانّ نسبة الفاعليّة إلى أحدهما صريحا ، وإلى الآخر ضمنا ، لكونه مفعولا في صريح اللّفظ ، نحو : (تشاركا) ، فانّه يدلّ على مشاركة اثنين في فاعليّة أصله ، وهو الشركة صريحا ، بخلاف شارك زيد عمروا. 

(ومن ثمّ) ، - أي ومن أجل أنّ «تفاعل» للمشارك في الفاعلية صريحا - ، (نقص مفعولا) واحدا (عن «فاعل») ، وهو المشارك الّذي كان مفعولا صريحا ، لأنّه يصير فاعلا في «تفاعل» صريحا ، كما تقول : ضارب زيد عمروا - بنصب عمروا - ، وتضارب زيد وعمرو - برفع الاسمين -. 

فان كان «فاعل» متعدّيا إلى آخر - أيضا - تعدّى «تفاعل» أيضا ، إلى ذلك الآخر فقط ، تقول : عاطيته الدراهم ، - بالتعدّي إلى اثنين - ، وتعاطينا الدراهم ، فالبابان تشاركان في إفادة المشاركة في الفاعلية ، مفترقان على الوجه المذكور. 

ولعلّ الدلالة على فاعلية أحد الأمرين ، إن كانت أهم عند المتكلّم لفرض - ، عبّر بالمفاعلة ، ليجعل الأهم فاعلا والآخر مفعولا ، وإن تساويا عنده عبّر بالتفاعل ، ويحتمل أن يكون البابان كعبارتين لمعنى واحد يتخيّر المتكلّم بينهما. 

وأمّا الفرق : بأنّ المفاعلة تدلّ على أن أحد الأمرين - وهو ما وقع فاعلا صريحا - ، سابق في مباشرة الفعل على الآخر ، بخلاف «تفاعل» فالتحقيق خلافه ، كما أفاده نجم الأئمّة رضي - ، متمسّكا بما ورد من المفاعلة على خلاف ذلك. 

(و) قد يكون «تفاعل» (ليدل على أنّ الفاعل أظهر انّ أصله) المجرّد(حاصل له) والحال انّه (هو منتف عنه ، نحو : تجاهلت ، وتغافلت) - أي أظهرت من نفسي الجهل ، والغفلة ، مع انتقائهما في الواقع. 

(وبمعنى) أصله المجرّد ، وهو (فعل) ، سواء كان لازما ، (نحو : توانيت) بمعنى :
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ونيت ، من الوني وهو الضعف ، أو متعدّيا ، كقول إمراء القيس : 

تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا

عليّ حراصا لو يسرّون مقتلي (1)

فانّ الظاهر ان تجاوزت بمعنى : جزته. 

(ومطاوع «فاعل») ، المطاوع - بالكسر - وحقيقة المطاوعة : أن يدلّ أحد الفعلين الراجعين إلى أصل واحد - في الاشتقاق - ، على التأثير ، ويدلّ الآخر على قبوله ، فالثاني كأنّه طاوع الأوّل ، ومفعول الأوّل فاعل الثاني ، ويقرب من ذلك ، أنّ المطاوعة حصول الأثر عند تعلّق الفعل المتعدّي بمفعوله ، لظهور انّ المراد الأثر المدلول بما يرجع في الاشتقاق إلى أصل ذلك المتعدّي ، ليخرج عنه ضربته ، فتألّم ، وحيث علمت أن فاعل المطاوع - بالكسر - ما كان مفعول المطاوع - بالفتح - ، علمت انّه ينقص عنه درجة ، فمطاوع المتعدّي إلى واحد قاصر ، (نحو : باعدته .. 

فتباعد) ، ومطاوع المتعدّي إلى اثنين يتعدّى إلى واحد ، نحو : ألبسته الثوب ... فلبسه ، وقد يتكلّم بالمطاوع بدون ذكر المطاوع ، نحو : إنكسر الاناء. 

والمعنى الّذي لا يكون قبول أثر فعل متعدّ ، لا يكون مطاوعا له ، وإن رجع إلى أصل اشتقاقه. 


5 - معاني «تفعّل» 

(و «تفعّل») يكون (لمطاوعة فعّل») ، - بالتشديد - (نحو : كسّرته ... فتكسّر). 

(وللتكلّف) ، وهو أن يحمل الفاعل نفسه على أصله ، على وجه الكلفة والمشقّة ، 
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1- الاحراس : يجوز ان يكون جمع حارس بمنزلة صاحب وأصحاب ، ويجوز ان يكون جمع حرس بالتحريك بمنزلة جبل وأجبال ، والمعشر : القوم ، والجمع المعاشر ، والحراص : جمع حريص ، والاسرار : الاظهار والاضمار جميعا ، وهو من الاضداد ، والمقتل : مصدر ميمي بمعنى القتل ، يقول : تجاوزت في ذهابي إليها وزيارتي إيّاها أهوالا كثيرة وقوما يحرسونها ، وقوما حراصا على قتلى لو قدروا عليه في خفية ، لأنّهم لا يجرؤن على قتلى جهارا. هذا من كلام امراء القيس وهو من معلقته المشهورة.




ليحصل له ، (نحو : تشجّع ، وتحلّم) - أي حمل نفسه على الشجاعة والحلم ، وكلّفها إيّاهما ، - حتّى يحصل له ، لكونهما مطلوبين ، وهذا بخلاف نحو : تجاهل ، فانّ معناه مجرّد اظهار الجهل من غير دلالة على حمل النفس عليه ، لكونه مطلوبا. 

(وللاتّخاذ) ، وهو : أن يجعل الفاعل المفعول أصل الفعل ، وذلك إذا كان الأصل إسما ، لا مصدرا(نحو : توسّدت التراب) ، - أي جعله وسادة -. 

(وللتجنّب) ، - يعني مجانبة أصله - ، (نحو : تأثّم ، وتحرّج) - أي تجنّب الأثم والحرج -. 

(وللعمل المكرّر في مهلة) ، - أي ليدل على مباشرة عمل وهو أصله المجرّد مرّة بعد اخرى - ، (نحو : تجرّعته) - أي شربت الشراب جرعة بعد جرعة - ، فيدلّ على تكرّر مباشرة أصله ، وهو الجرع الكلّي ، باعتبار تحصيله في ضمن فرد منه ، بعد تحصيله في ضمن آخر ، فانّ الواحد بالشخص لا يتكرّر حصوله. 

(ومنه - : تفهّم ، وتعلّم) ، المسألة ، فانّ أصل الفعلين أعني فهمها والعلم بها بعد تماميّة الاستعداد له ، وإن كان دفعيا ، لكن نزل التوسّل إليه على مهلة منزلة تكرّره في مهلة ، فعبّر بالتفهّم ، والتعلّم ، فلذا فصّل بقوله : منه ، - وقيل : انّ الفصل باعتبار انّ التكرّر في مهلة ليس بظاهر في مثل هذا ، لأنّ الفهم ليس بمحسوس ، كالتجرّع ، ويمكن أن يكونا مطاوعي فهم ، وعلم. 

(وبمعنى - «استفعل» ، نحو : تعظّم ، وتكبّر) ، - أي طلب أن يكون عظيما ، وكبيرا ، نحو : إستكبر ، واستعظم ، وقد يقال : تعظّمته ، - أي أعتقدت فيه انّه عظيم - ، وقد يكون بمعنى صيرورة الشيء نفس أصله ، نحو : تزبّب العنب ، - أي صار زبيبا - وتكلّل الزند ، - أي صار أكليلا -. 

وبمعنى صيرورة الشيء ذا أصله ، نحو : تأهّل ، وتأصل ، - أي صار ذا أهل ، وذا أصل - ، وتأكّل ، - أي صار ذا أكل ، أي مأكولا ، ويقال : ترجّلت المرأة ، - أي صارت كالرّجل - ، وهو راجع إلى صيرورة الشيء أصله مجازا.

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 3720






6 - معاني «انفعل» 

(و «إنفعل» لازم) كلّه ، لأنّه بشهادة الاستقراء موضوع لحصول أثر الفعل المتعدّي ، إلى واحد مطاوع له ، فيلزم اللّزوم. 

ثمّ انّه في الغالب ، (مطاوع «فعل») المتعدّي إلى واحد ، (نحو : كسرته فانكسر). 

(وقد جاء : مطاوع «أفعل» ، نحو : أسفقته ... فانسفق) ، يقال : أسفقت الباب ، أي رددته ، (وازعجته) - أي أقلعته عن مكانه وأبعدته - (فانزعج) ، مجيئا(قليلا). 

(ويختصّ) «انفعل» (بالعلاج والتأثير) ، - أي بأن يكون من الأفعال الظاهرة الّتي هي أفعال الجوارح ، وقبول أثر حاصل من تأثير يكون من جنس تلك الأفعال ، كأنّهم لمّا خصّوه بالمطاوعة التزموا كونها جليّة واضحة ، فلا يقال : - علمته فانعلم -. 

(ومن ثمّ) - أي من جهة إختصاصه بقبول الأثر ، والمطاوعة - (قيل : - إنعدم خطأ) ، لأنّ العدم ليس أثرا متحقّقا (1) حتّى يكون قبوله مطاوعا لشيء ، لكنّه نزل منزلته ، وغالب استعماله في كلام أرباب المعقول ، ولا يستعمل إلّا في العدم الطارئ على الوجود ، لأنّ العدم الأزليّ لا يشبه الأثر بوجه ، فلا ينزل منزلته. 


7 - معاني «إفتعل» 

(و «افتعل» : للمطاوعة - غالبا) ، من غير اختصاص بالعلاج ، (نحو : غممته) - أي أحدثت فيه الغم - (فاغتّم). 

ويكثر اغناء «افتعل» عن «انفعل» في مطاوعة ما فائه ما يدغم فيه النون (2) 
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1- وفي نسخة أثرا حقيقيا بدل قوله أثرا متحققا.

2- وهو حروف يرملون.




الساكنة ، نحو : لأمت الجرح - أي أصلحته - فالتئم ، ورميته فارتمى ، ووصلته فاتّصل ، فلا يقال : انلأم ، وانرمى ، وإنوصل ، مثلا - لئلّا تنطمس علامة المطاوعة ، أعني نون الانفعال - بالإدغام. 

(وللاتّخاذ) ، - وقد عرفت انّه جعل الشيء أصل الفعل من غير المصدر - (نحو : إشتوى) - أي اتّخذ لنفسه شواء - ، وهو المشويّ بالنار - ، وامتطائه - أي اتّخذه مطيّة -. 

(وبمعنى «تفاعل» ، نحو : إجتوروا) ، فانّه - بمعنى تجاوروا - ولكونه بمعنى ما لا إعلال فيه ، لم تقلب واوه ألفا ، مع تحرّكها وانفتاح ما قبلها ، (واختصموا) - أي تخاصموا -. 

(وللتصّرف) ، وهو : الاجتهاد في تحصيل أصله والمبالغة والاعتمال (1) والاحتيال فيه ، (نحو : إكتسب) ، عند سيبويه - ، ولذلك قيل : انّ قوله تعالى : (2)(لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ)(3) تنبيه على لطفه تعالى بخلقه ، حيث أثبت لهم الثواب على فعل الحسن كيف صدر ، ولم يثبت العقاب على القبيح إلّا إذا صدر على وجه الاعتمال والمبالغة. 

وجاء بمعنى «فعل» نحو : قلعه واقتلعه. 


8 - معاني «إستفعل» 

(و «استفعل» : للسؤال غالبا ، إمّا صريحا ، نحو : إستكتبته) ، - أي سألته الكتابة - ، (أو تقديرا ، نحو : إستخرجت الوتد) ، فانّه لا يتصوّر فيه طلب ، بل نزّل الاحتيال في تحصيله واللّطف فيه منزلة الطلب ، والمعنى : لم أزل أتلطّف في إخراجه ، 
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1- اعتمل : عمل لنفسه والمراد به المبالغة في العمل.

2- وفي نسخة : ان في قوله تعالى : الخ تنبيها.

3- الآية : 286 - البقرة.




حتّى خرج. 

ومن مجاز الطلب : إسترقع الثوب ، إذا إخلولق واستحقّ أن يرقع ، كأنّه سأل يرقع. 

(و) يكون (للتحوّل) إلى الشيء الّذي هو أصله ، حقيقة ، أو مجازا ، وهذا لا يكون متعدّيا أصلا ، (نحو : إستحجر الطين) ، - أي صار حجرا حقيقة أو مجازا - وذلك إذا لم يتحوّل إليه ، بل صار مثله في الصلابة ، ونحو قول الشاعر : 

إنّ البغاث بأرضنا تستنسر

والاتن في أسواقنا تستحمر (1)

البغاث : - بالحركات الثلاث في أوّله - طائر ضعيف أغبر ، وتستنسر : - أي تصير نسرا - ، وهو من جوارح الطير ، معروف بالقوّة ، والأتن : جمع الاتان أنثى الحمار ، وأسواق : جمع السوق ، والمعنى : أنّ الضعيف يتقوّى بجوارنا ، كذا قيل. 

(وبمعنى «فعل») المجرّد ، (نحو : قرّ وإستقرّ). 


[أبنية الماضي - الرّباعي] 


1 - الرّباعي المجرّد 

(وللرّباعي المجرّد بناء واحد) ، وهو «فعلل» ، لالتزامهم فيه فتح الأوّل والآخر - كما في المجرّد من الثلاثي - واضطرارهم إلى تسكين أحد الآخرين ، لئلّا يتوالى أربع حركات في كلمة واحدة ، وقد إطرد عندهم تسكين الآخر عند اتصال الضمير المرفوع المتحرّك ، فلو سكّنوا اللّام الاولى التقى الساكنان عند إتصاله ، ففتحوها لتعادل خفّة الحركة ثقل الرباعي ، وسكّنوا العين. 

ثمّ انّه يكون متعدّيا(نحو : دحرجته) (و) لازما نحو : (دربخ) الرجل - بالدال والراء المهملتين والموحّدة والمعجمة - أي خضع وذلّ ، وطأطأ رأسه ، وبسط ظهره 
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1- لم أقف على نسبته إلى قائل معين.




خاضعا ، و- دربخت الحمامة لذكرها - طاوعته للسّفاد.


2 - الرّباعي المزيد فيه 

(وللمزيد فيه) من الرّباعي (ثلاثة) أبينة ، وهي : «تفعلل» نحو : (تدحرج) ، (و) «افعنلل» ، نحو : (احرنجم) ، (و) «افعللّ» ، - بتشديد اللّام الثانية - نحو : (إقشعرّ) الرّجل - أي أخذته قشعريرة أي رعدة واضطراب - ، و- واقشعرّت السنة - أمحلت (1). 

(وهي) - أي الثلاثة - (لازمة) كلّها بشهادة الاستقراء. 


[أبنية المضارع]

(المضارع) سمّي به لمشابهته الاسم في قبول الإبهام والتخصيص ، لاحتماله الحال والاستقبال ، وجواز تخصيصه بأحدهما ، والجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته ، في نحو : ضارب ، ويضرب ، وناصر ، وينصر ، فكأنّهما متواخيان ، أي ارتضعا من ضرع واحد ، وهو يحصل : (بزيادة حرف المضارعة على الماضي) ، في أوّله. 


[أبنيته من الماضي الثلاثي] 


اشارة

ثمّ انّ الماضي والمضارع لمّا تخالفا معنى راموا تخالفهما لفظا - أيضا - في حركة العين الّتي عهد إختلافها باختلاف الأغراض في الماضي الثلاثي المجرّد الّذي هو أوّل أبنية الأفعال. 



1 - المجرّد 

(فإن كان) الماضي ثلاثيا(- مجرّدا - على «فعل» - بفتح العين - (كسرت 
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1- المحل : الشدّة والجدب وانقطاع المطر.




عينه) في المضارع ، (أو ضمّت) ، والكسر أوفق بغرض الاختلاف (1) ، لأنّ مخالفته للفتحة أتمّ من مخالفة الضم له ، إذ الضمّة علويّة كالفتحة ، بخلاف الكسرة فانّها سفليّة. 

(أو فتحت) عين المضارع ، (إن كانت العين أو اللّام حرف حلق غير ألف) ، بل أحد الستّة الباقية ، وهي : الهمزة ، والهاء ، والعين والحاء ، والغين والخاء ، ليعارض خفّة الحركة ثقل الحرف الحلقي ، ولم يفتحوا العين إذا كانت الفاء حرف حلق ، لأنّ فاء المضارع المجرّد الثلاثي ساكنة فهي ضعيفة بالسكون ، فلا حاجة إلى تخفيف العين. 

وأمّا الألف : فهي - مع خفّتها - ليست متأصلة بل منقلبة عن الواو والياء ، ولم يعتدّوا بها في مخالفة الأصل - الّذي هو مخالفة حركة عين المضارع للماضي - ، فضمّت في واوي الأصل ، وكسرت في اليائيّ على القياس ، وأدّى ذلك إلى ظهور الواو والياء ، ك - صان يصون ، وباع يبيع ، ودعا يدعو ، ورمى يرمي ، والفتح في عين المضارع فيما (2) ذكر على وجه الرخصة ، لا على وجه اللّزوم ، لجواز الضم ، نحو : دخل يدخل ، وصرخ يصرخ ، والكسر ، نحو : نبح ينبح ، لأنّه جاء على الكسر - أيضا -. 

(وشّذ : أبى ... يأبى) ، حيث فتحت عين مضارعه وليس عينه أو لامه حرف حلق غير ألف ، فهو مخالف القياس ، وإن كان كثيرا شايعا ، ك - استحوذ ، بترك الاعلال - ومثل هذا فصيح في حكم المستثنى عن القياس الّذي هو على خلافه ، على ما تقرّر في موضعه. 

ولعلّ السّر في فتح العين فيه - على ما قيل - انّه بمعنى إمتنع الّذي هو فرع على منع ، فحمل على أصل مرادفه في فتح عين المضارع. 
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1- أي الاختلاف بين الماضي والمضارع.

2- أي فيما إذا كانت العين أو اللّام حرف حلق.




(وأمّا - قلى يقلى) - بفتح العين في الماضي والمضارع - على ما حكاه سيبويه ، (فعامرية) - أي لغة بني عامر - والفصيح المشهور : قلي يقلي بالكسر في المضارع ، والقلى : البغض الشديد. 

(وركن ... يركن) ركونا - بفتح العين في الماضي والمضارع - على ما حكاه أبو عمرو ، (من التداخل) ، لأنّه ورد بضمّ العين في المضارع مثل : نصر ينصر ، لغة مشهورة ، وحكى عن قوم : ركن يركن ، مثل : علم يعلم ، فالماضي من الأوّل ، والمضارع من الثاني ، فتداخلت اللّغتان الواردتان فيه ، والركون : الميل. 

وجعل الأخفش قنط ... يقنط مثله ، في التداخل. 

ثمّ انّ الضم والكسر في مضارع الفتح قد يكون سماعيّا ، موقوفا على السماع ، ك - نصر ينصر ، وضرب يضرب ، وقد يكون قياسيّا ، غير موقوف على السماع ، في آحاد الأبنية الواردة على أحدهما ، (و) من القياسي أنّهم (لزموا الضم) ، ولم يفارقوه ، (في مضارع الأجوف بالواو) ، (1) مع نقله إلى ما قبلها لثقله عليها ، نحو : صان يصون.(و) لزموا الضم - أيضا - في (المنقوص بها) - أي بالواو مع إسكانها رفعا - نحو : دعا يدعو ، (و) لزموا(الكسر فيهما) أي الأجوف والمنقوص - (بالياء) ، نحو : باع يبيع ، ورمى يرمي ، لمناسبة الضم للواو والكسر للياء ، ولئلّا يؤدّي الكسر في الواويّ إلى إنقلابها ياء ، والضم في اليائيّ إلى انقلابها واوا. 

(ومن قال :) في بناء التفعيل وبناء اسم التفضيل من طاح - بمعنى هلك - وتاه ، - بذلك المعنى أو بمعنى ضلّ - ، (طوّحت ، وأطوح) ، (وتوّهت ، وأتوه) - بالواو - فذلك يدلّ على أنّهما واويان ، لأنّ الواو والياء تبقيان من غير تغيير في البنائين من الأجوف ، وعلى هذا(فطاح يطيح ، وتاه يتيه شاذ عنده) ، إن زعم انّ الأصل في مضارع كل واحد منهما الواو المكسورة ، ونقلت كسرتها إلى ما قبلها وقلبت ياء ، فيكون مخالفا للقياس الّذي ذكر من ضم عين المضارع في الأجوف الواويّ ، - وإن 
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1- ولا ينقض هذا بخاف يخاف ونحوه لأنّ الكلام فيما عين ماضيه مفتوح.




كان مطردا في الاستعمال - ، وكسر فاء الماضي المتّصل به الضمير المرفوع - وإن لم يكن من بنات الياء - للمناسبة مع الصورة الطارية للمضارع ، أو لتوهّم أصالة الياء فيه ، (أو) ذلك عنده (من التداخل) ، على ما في بعض النسخ ، وذلك : إن زعم في كل منهما ثبوت الواويّ ك - صان يصون ، واليائيّ ، ك - باع يبيع ، وزعم مع ذلك انّ المتداول في الاستعمال الطاري هو المضارع اليائيّ مع الضم في أوّل ماضيهما عند اتصال الضمير المرفوع المتحرّك ، - على قاعدة الأجوف الواويّ - بأن يقال طحت ، وتهت ، مثل : صنت ، فيكون ماضيهما من الواوي ومضارعهما من اليائيّ على سبيل التداخل ، وهو ضعيف ، لتصريح الثقاة بأنّ الضم في أوّل ماضيهما عند اتصال الضمير لم يسمع قط ، بل المسموع هو الكسر. 

وزعم الخليل : أنههما واويان على هذه اللّغة (1) وردا من الأجوف على «فعل» «يفعل» - بكسر العين في الماضي والمضارع - ، ك - حسب يحسب من الصحيح. 

وأمّا في لغة من قال : في التفعيل والتفضيل طيّحت وتيّهت ، وأطيح وأتيه ، فالأمر ظاهر. 

(و) من القياس انّهم (لم يضمّوا) - عين المضارع - (في المثال) ، واويّا كان أو يائيّا ، استثقالا للجمع بين ياء المضارعة والياء والواو مع الضمّة بعدها ، ولا طريق إلى التخفيف بالحذف ، فانّ علّة الحذف في نحو : - يعد - انّما هو الوقوع بين الكسرة والياء ، كذا قيل ، فهذا هو القياس. 

(و) أمّا : (وجد يجد) - بضمّ العين في المضارع - (فهو ضعيف) ، مخالف للقياس ، وتفرّد به بنو عامر ، قال شاعرهم لبيد بن ربيعة : 

لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة

تدع الصوادي لا يجدن غليلا (2)
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1- أي على لغة طوحت وتوهت.

2- وهذا البيت للبيد كما نسبه الشارح ، وقال بعضهم : انّ البيت لجرير ، اللّغة : نقع ، يقال : نقع فلان بالماء أي روى ضد عطش ، والصدى : العطش ، وأراد بشربة : ريقها ، والغليل : حرارة العطش ، كأنّه أراد أنّها تترك العطاش بحيث لا يجدن بعدها غليلا أبدا. وقد يفسّر الصوادي : بالنخيل الطويل وهو بعيد كما لا يخفى.




وحذف الواو : امّا لكون الوقوع بين الياء والضمّة - أيضا - موجب للحذف عندهم ، أو لأنّ الأصل عندهم فيه الكسر ، والضم طرء بعد حذف الواو عوضا عنها. 

(و) من القياس انّهم (لزموا الضم) في عين مضارع (المضاعف المتعدّي) ، لأنّه كثيرا ما يلحقه هاء الضمير المضموم المشبع إلى الواو مع انّ لامه مضمومة - أيضا - ، (نحو : يشدّه ويمدّه) ، فلو كسروا لزم الانتقال من الكسرة المنقولة إلى الفاء - للادغام - إلى ضمّة بعدها ضمّة اخرى ، والحرف المدغم واسطة ضعيفة لا تجدي في معارضة مثل ذلك الثقل ، لكنّها تكفي مع وحدة الضمّة ، كما في اللّازم ، لعدم لحوق الضمير ، ومن ثمّ كان الأكثر فيه الكسر الأوفق ، لتخالف الماضي والمضارع ، نحو : يفرّ ويكلّ ، وربّما جاء الفتح قليلا ، نحو : عضّ يعضّ ، وكعّ يكعّ كوعا ، - إذا جبن - على لغة حكاها يونس ، ولم يسمع الكسر في المتعدّي إلّا في قليل ، نحو نمّ الحديث - رفعه اشاعة وافسادا - ينمّه ، ومنه النّمام ، وعلّه يعلّه ، من العلّ - وهو الشرب - وهدّه يهدّه ، - أي كسره - وصرّه يصرّه ، - إذا جمعه - ، وحبّه يحبّه - بمعنى أحبّه - ، ومنه المحبوب ، وهذه المباحث كلّها في مضارع الماضي المفتوح. 

(وإن كان) الماضي المجرّد (على «فعل») - بكسر العين ، (فتحت عينه) في المضارع ، ليتخالفا ، نحو : علم .. يعلم ، وخاف .. يخاف ، ورضي يرضى. وكأنّهم لم يضمّوا مع حصول التخالف به كراهة الجمع بين الكسر الثقيل في الماضي والضم الثقيل في المضارع ، (أو كسرت إن كان مثالا) واويّا ، ليتوسّل به إلى حذف الواو ، حيث يقع بين كسرة لازمة وياء المضارعة فيحصل التخفيف ، نحو : وثق يثق ، ومق .. يمق ، بخلاف اليائيّ ، فانّه جاء الفتح فيه مجيئا شائعا ، نحو : يئس ... ييئس ، 

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 3728





ويمن .. ييمن ، ويقن الأمر - أي علمه - ييقنه ، لأنّ الياء ليست مستثقلة بين الكسرة والياء حتّى يتوسّل بالكسرة إلى حذفها ، وربّما جاء الفتح في الواويّ - أيضا - نحو : وجل يوجل. 

(وطيّ) يقلب كل ياء مفتوحة قبلها كسرة ألفا. ولذلك (تقول : في باب : بقي يبقى) - ك - علم يعلم - (بقى يبقى) ، بقلب الياء المفتوحة المكسور ما قبلها - في الماضي - ألفا ، ومنه قول الحماسيّ : 

نستوقد النّبل بالحضيض ونصط

اد نفوسا بنت على الكرم 

فقوله : بنت ماض مجهول ، أصله بنيت قلبت يائه - بعد نقل الفتحة إلى ما قبلها - ألفا ، (1) أي نرمي سهامنا المصقولة الشبيهة بشعل النيران من أعلى الجبل وتصل إلى الحضيض فتقع على الأحجار فتخرج منها النار ، فكأنّنا نستوقد النّبل بها في الحضيض ، ونصيد نفوسا مبنيّة على الكرم ، أي نقتل الرؤساء.

(وأمّا : فضل ... يفضل) من الفضالة - بمعنى البقيّة - (2) (ونعم .. ينعم) ، ودمت .. تدوم ، ومتّ .. تموت ، كلّها - بكسر العين في الماضي وضمها في المضارع - (فمن التداخل) ، لأنّ الأوّل جاء مثل : نصر ينصر ، وعلم يعلم ، والثاني جاء مثل : كرم يكرم ، - بضمّها - وعلم يعلم ، وجاء دام يدوم ك - صان يصون ، ودام يدام ك - خاف يخاف ، وكذا مات يموت ويمات ، كما قال الشاعر : 

بنيّتي سيّدة البنات عيشي 

ولا نأمن أن تماتي (3)

وأمّا : الفضل - ضدّ النقص - فالفعل منه ك - نصر ينصر ، لا غير على ما قيل. 
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1- وحذفت الألف لملاقاتها تاء التأنيث الساكنة.

2- يقال : فضل الماء في الاناء بعد الشرب فضالة أي بقيت بقية.

3- البيت استشهد به - رضي - النيّة : تصغير البنت ، وبنيتي بحذف حرف النداء ، وعيشي : في الوحدة المخاطبة والمقصود منه الدعاء بالبقاء والحياة كقولهم : عش غانما سعيدا. ولا نأمن : بصيغة المضارع للمتكلم كأنّه قال : نحن ندعو لك بالبقاء ولا نأمن موتك.




وجاء في نعم ينعم الكسر - في الماضي والمضارع كليهما - وكأنّه حمل في المضارع على مرادفه من المثال ، وهو وعم .. يعم ، ويقال : عم صباحا وأنعم صباحا - أي ليكن صباحك ذا نعومة ولين -. 

وجاء حسب يحسب ، ويئس .. ييئس - كلاهما - على الكسر في الماضي والمضارع. 

(وإن كان) الماضي المجرّد (على «فعل») - بضمّ العين - (ضمّت عينه) في المضارع لا غير ، وذلك قياس لم يخالف إلّا في كلمة واحدة شاذّة ، وهي : كدت - بضم الكاف - أكاد ، والمشهور كدت - بكسر الكاف - ، وذلك لأنّ وضع هذا الباب لما كان للصفات القويّة اللّازمة ، اختيرت حركة قويّة للماضي والمضارع فيه ، للتناسب بين المعاني والألفاظ.

ولم يجيء من هذا الباب اليائيّ من الأجوف ، والناقص إلّا واحدة في كل منهما ، أعني - هيوء - الرّجل يهيؤ من غير قلب الياء ألفا ، - أي صار ذا هيئة - ، وبهو .. يبهو في بهي يبهي - أي صار بهيّا - فقلبت الياء واوا للضمّة قبلها ، ويحتمل كونه واويّ الأصل مرادفا ل - بهى يبهى. 

والمضاعف فيه قليل ، نحو : لببت .. ألبّ ، على ما حكاه يونس. 

فهذه أحكام المضارع الّذي ماضيه مجرّد ثلاثي. 


2 - المزيد 

(وإن كان) الماضي (غير ذلك) - بأن يكون ثلاثيّا مزيدا فيه ، أو رباعيّا مجرّدا ، أو مزيدا فيه - (كسر - ما قبل الآخر في المضارع) ، لتطرّق التغيير إلى أوّله عمّا كان في الماضي ، أمّا بحذف همزة الوصل المكسورة مع فتح حرف المضارعة الّذي صار أوّله ك - يجتمع ، ويحرنجم ، وإمّا بضمّ حرف المضارعة الّذي صار أوّله ك - يدحرج ، ويكرم ، فكأنّهم كرهوا سلامة الآخر الّذي هو محل التغيير مع تغيير الأوّل ، وحيث كان الآخر محلّا للإعراب الّذي لا مدخل له في بناء الكلمة أجري التغيير على ما
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قبله المتّصل به ، من الفتح إلى الكسرة ، استثقالا للضمّة. 

وهذا مطرد(ما لم يكن أوّل ماضيه تاء زائدة ، نحو : تعلّم ، وتجاهل ، وتدحرج ، فلا يغيّر) ذلك عن حاله الّذي في الماضي ، لعدم التغيير في أوّله. 

(أو لم يكن اللّام مكرّرة) - للإدغام - (نحو : إحمرّ ، وإحمارّ) ، فانّ ما قبل الآخر في نحو ذلك يسكّن لمماثلته للآخر ، (فيدغم) في الآخر - كما في الماضي - وان تغيّر أوّله بحذف الهمزة - مع انّ ما قبل آخره مكسور في الأصل وزالت الكسرة بالادغام ، ويكسر ما قبل آخر ما كرّرت اللّام فيه للالحاق بغيره ، نحو : يسحنكك اللّيل - أي يظلم - ، فانّه ملحق ب - يحرنجم ، لعدم الادغام في المكرّر له. 

(ومن ثمّ) - أي جهة ما ذكر في أوّل المبحث من انّ حصول المضارع بزيادة حرف المضارعة على ما هو الماضي - ، (كان أصل مضارع «أفعل») - ك - أكرم - (يؤفعل) ، لأنّه الحاصل بزيادة حرف المضارعة على الماضي ، (إلّا انّه) - أي ذلك الأصل - (رفض) - أي ترك - (لما يلزم من توالي همزتين - في المتكلّم -) ، وهو مستثقل ، فحذفت همزة الافعال فيه لذلك - وإن كان القياس في تخفيف مثل هاتين الهمزتين قلب الثانية واوا ، كما يجيء إنشاء الله تعالى - لأنّ مضارع هذا الباب كثير فناسب التخفيف البليغ ، وهو الحذف ، ثمّ جروا على قاعدتهم من اجراء الباب على وتيرة واحدة ، (فخفّف الجميع) بحذفها ، - وان لم يكن العلّة إلّا في المتكلّم - وصار حذفها قياسا مطردا. 

(وقوله) : 

شيخا على كرسيّه معمّما

فانّه أهل لأن يؤكرما (1)

- على البناء للمفعول واثبات الهمزة - (شاذ) مخالف لذلك القياس. 

واعلم انّ من عدا الحجازيين يجوزون كسر ما عدا الياء من حروف المضارعة 
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1- هذا البيت أورده الجوهري ولم نقف على قائله - شرح رضي - ج 1.




فيما كان ماضيه على «فعل» - بكسر العين - ، نحو : إعلم ، وايجل ، واخال ، وانسى ، وإعضّ (1) ، تنبيها على كسر عين الماضي ، ولم يكسروا العين لئلّا يلتبس بمضارع «فعل» - بالفتح - ، واستثقلوا الضمّتين في مضارع «فعل» - بالضم - فلم يضمّوا فيه ، للتنبيه على ضمّ العين.

(الأمر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، وأفعل التفضيل تقدّمت) في مقدّمة الاعراب ، فانّ البحث عن عملها لما كان متعلّقا بها استطرد فيها بيان كيفيّة وضعها وهيئآتها. 

*** 
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1- وهي مضارعات علم ، ووجل ، وخال ونسى ، وعضّ ، وتعدد الأمثلة للتنبيه على اطراد ذلك في الصحيح والمثال والناقص والأجوف والمضاعف.





[أبنية الصفة المشبّهة]

وكذلك الصفة المشبّهة ، ذكر حدّها هنالك ولم يستطرد معه بيان هيئآتها ، لكثرتها ، فذكر هاهنا.

(الصفة المشبّهة) لا تبنى إلّا من لازم ، أو متعدّ يجعل كاللّازم ، بأن يقتصروا في معناه على مجرّد الثبوت ، ك - الأكول من الأكل. (1)

ثمّ انّها وردت على أوزان مختلفة وبعض التفصيل فيها أنّها تكون : 

(من نحو : فرح) - بكسر العين - (على فرح) - بكسرها - أيضا - (غالبا) ، حتّى قيل : انّه قياس فيما كان من نحوه ، من غير حرارة الباطن ، والامتلاء من الادواء الباطنة ، ك - الحزن ، والعسر ، ومن الهيجانات (2) والخفة ، ك - القلق ، والسلس ، والشبق ، والفرح.

(و) قد(جاء معه الضمّ في بعضها) - أي جاء مع الوزن المذكور ضمّ العين في بعض ما كان من نحو : فرح في غير ما قياسه الكسر ، نحو : ندس ، - للفطن - وحذر ، - من الحذر بمعنى الخوف - وعجل - للسريع - ، فهذه الثلاثة وردت على الوجهين. 

(وجائت) الصفة المشبّهة من نحو : فرح - أيضا - (على) أوزان اخر ، نحو : (سليم) على «فعيل» ، وهو في المضاعف والمنقوص اليائيّ أكثر ، مثل : طبيب ، ولبيب ، وتقيّ وغنيّ ، (و) نحو : (شكس) - بفتح الفاء وسكون العين - لسيّئ الخلق ، - وفي القاموس : انّه على وزن ندس ، (وحرّ) - بضمّ الفاء وسكون العين مع الادغام - ، 

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 3733






1- الأكول : أي الّذي ثبت له الأكل ، لا الّذي يأكل الشيء.

2- أي من الأفعال الّتي فيها معنى الهيجانات أي الغلبة.




(وصفر) - بكسر الأوّل وسكون الثاني - للخالي - ، (وغيور) من الغيرة.

هذا في غير ما كان من نحو : «فعل» - بالكسر - من الألوان والعيوب والحلية - أي الصورة والخلقة - ، (ومن الألوان والعيوب ، والحلي) من نحوه جاءت (على «أفعل») ، نحو : أسود ، وأبيض ، وأعمى ، وأعرج ، وأبلج ، وأكحل. 

(و) الصفة المشبّهة(من نحو : كرم) ، - بضمّ العين - (على) «فعيل» ، نحو : (كريم - غالبا -). 

(وجائت) من نحوه (على : خشن) مثل : كتف - من الخشونة - ، (وحسن) - بفتحتين - من الحسن - ، (وصلب) - بضم الأوّل - ، وسكون الثاني - (وصعب) - بالفتح والسكون - ، (وجبان) - بفتح الأوّل - ، (وشجاع) - بضمّه - (ووقور) - من وقر وقارا - (وجنب) بضمّتين. 

(وهي من «فعل») - بفتح العين - (قليلة) ، استغناء عنها باسم الفاعل. 

(وجائت) منه على قلّتها(على نحو حريص) ، (وأشيب) ، ك - أبيض من الشيب - وهي الشيخوخة - (وضيّق) - بفتح الفاء وتشديد الياء - على «فيعل» ، بياء ساكنة زائدة بعد الفاء وكسر العين ، وهذا مختص بالأجوف ، كما انّه بفتح العين مختص بالصحيح اسما كان ك - الشيلم (1) - بالشين المعجمة - للزوان الّذي يخالط الحنطة - ، أو صفة ، ك - الصّيرف - لصراف الدراهم -. 

ولم يجيء في الأجوف مثله إلّا لفظ واحد هو قولهم : سقآء عيّن - بالمهملة والتحتانية المشدّدة المفتوحتين - إذا كان من أديم يسيل ماؤه - وهو عيب فيه ، والفعل من الأمثلة الثلاثة في كلام المصنّف بفتح العين في الماضي والكسر في المضارع. 

(وتجيء من الجميع) - أي من «فعل» بالكسر والضم والفتح ، (بمعنى : الجوع 
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1- بالكردي شيلمه.




والعطش) ونحوهما ممّا يشتمل على حرارة الباطن ك - الأسف ، واللهف ، (وضدّهما) - أعني الشبع والرّيّ ونحوهما ممّا فيه معنى الامتلاء ك - السكر(على فعلان) - بفتح الفاء - (نحو : جوعان ، وعطشان ، وشبعان ، وريّان) ، واسفان ، وسكران ، والفعل من الجوع ك - نصر ينصر ، ومن غيره من هذه الأمثلة ، ك - علم يعلم. 

قيل : وقد ينزّل غير هذه منزلتها ، نحو : غضبان ، فانّ الغضب من الهيجانات ، لكنّه يلزمه في الغالب حرارة الباطن ، فنزل منزلتها. 

ويقال : قدح قربان - إذا قارب الامتلاء - حملا على معناه. 

وربّما جاءت الصفة المشبّهة من «فعل» - بالكسر وغيره - على «فاعل» بمعنى الثبوت ، - وإن كان الأصل في هذا الوزن الحدوث - وذلك : كخاش من الخشية وساخط ، وجائع ، وطاهر. 

***
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أبنية المصادر الثلاثيّة 


[1 - المجرّد] 

(المصدر : أبنية الثلاثي المجرّد) منه (كثيرة) ، والّتي يشتقّ منها الفعل المشتمل على معناها وزيادة سماعيّة. 

فمنها : ما هو بسكون العين من غير زيادة ، أو مع زيادة تاء التأنيث ، أو ألف التأنيث ، أو الألف والنون ، وهذه أقسام أربعة ، والفاء في كل واحد منها إمّا مفتوح ، أو مكسور ، أو مضموم ، وأمثلتها بتقديم مفتوح الفاء على المكسور ، والمكسور على المضموم في كلّ منها ، (نحو : قتل ، وفسق ، وشعل ، ورحمة ، ونشدة) ، - لطلب الضّالّة وتعريفها - (وكدرة) - لضدّ الصفاء في اللّون - ، (ودعوى ، وذكرى ، وبشرى). 

(وليّان) - بتشديد الياء - مصدر لوى - إذا مطل - (وحرمان) مصدر حرمه - منعه - (وغفران). 

(و) منها : متحرّك العين ، وفيه - أيضا - أقسام ، لأنّه قد يكون مع زيادة الألف والنون ، وهذه لم يوجد إلّا مفتوح الفاء والعين كليهما وذلك نحو : (نزوان) ، - للوثوب -. 

(و) قد يتجرّد عن الزائد رأسا ، وهذا جاء نحو : (طلب) - بفتحتين - (وخنق) مثل : كتف مصدر خنقه - أخذ بحلقه - (وصغر) - بكسر الأوّل وفتح الثاني - (وهدى) مثل : صرد. 

ولم يجيء مفتوح الفاء مضموم العين أصلا ، ولا بكسرهما معا ، ولا بضمّهما.
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(و) قد يكون مع زيادة تاء التأنيث فقط ، نحو : (غلبة) - بفتحتين - (وسرقة) - بفتح الأوّل وكسر الثاني - ، ولم يجيء منه مضموم العين. 

(و) قد يزاد فيه مدّة أمّا ألف فقط ، أو مع تاء التأنيث ، وأمثلتهما بتقديم مفتوح الفاء ، فالمكسور ، فالمضموم ، نحو : (ذهاب ، وصراف) ، مصدر صرفت الكلبة تصرف ، ك - ضرب ، يضرب ، - إذا إشتهت الفحل - (وسؤال وزهادة ، ودراية ، وبغاية) - للطّلب - ، وأمّا واو ، أو ياء - فقط - أو مع تاء التأنيث ، (و) ذلك نحو : (دخول) - بضمّ الفاء - ومضيّ - بضمّ الميم - فانّ أصله مضوي ، قلبت الواو ياء وأدغمت وكسر ما قبلها ، (ووجيف) - بفتح الأوّل - لضرب من سير الابل - (وقبول) - بفتحه أيضا - (وصهوبة) - بضمّ الأوّل - للحمرة أو الشقرة - وفضيحة ، ونصيحة - بفتحة أيضا - ولم يجيء مع الواو كسر الفاء ، لثقل الانتقال من الكسرة إلى الضمّة. ولا مع الياء سوى الفتح. 

(و) قد يزاد الميم - فقط - مع فتح العين ، نحو : (مدخل) ، (و) كسرها نحو : (مرجع) ، وضمّها كمكرم ، ان ثبت انّه مصدر ، أو مع تاء التأنيث (و) ذلك نحو: (مسعاة ومحمدة) ، - بكسر الميم الّتي هي عينها وفتحها -. 

(و) قد يزاد غير ما ذكر - أيضا - ، نحو : (كراهية) ، وكينونة ، في مصدر كان ، والبلهنية - بضمّ الموحّدة وفتح اللّام وسكون الهاء - بمعنى السعة - على «فعلنية» ، والضارورة - بمعنى الضرر - على زنة «فاعولة» ، والتّهلكة ، والجبروت. 

والكل مقصور على السماع ، وليس شيء منها قياسا سوى نحو : مدخل ، وذكره ههنا غير مناسب. 

(إلّا انّ الغالب) بحسب الاستقراء على ما سمع ، (في) مصدر(فعل) - بفتح العين - (اللّازم) - إذا لم يكن للمعاني الّتي نذكرها بعد ذلك من الأصوات ، والاضطراب ، وغيرهما - ان يكون «فعول» - بضمّ الفاء - (نحو : ركع على ركوع) ، وسجد على سجود.
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(و) الغالب (في) مصدر «فعل» (المتعدي) أن يكون على «فعل» - بفتح الفاء وسكون العين - (نحو : ضرب على ضرب). 

(وفي) ما يعدّ من (الصنائع) جمع الصناعة - بالكسر - وهي الحرفة ك - رسالة ورسائل ، (ونحوها) - ممّا ليس معدودا في الحرف لكن يشبهها أو يضادّها كأنّه جعل نحوها ، تنزيلا للتضاد منزلة التناسب ، - أن يكون على «فعالة» بكسر الفاء - فالصنائع (نحو : كتب ... على كتابة) ، وصاغ على صياغة ، وخاط على خياطة ، وما يشبهها ك - عبر الرؤيا على عبارة ، وما يضادّها نحو : بطل على بطالة. 

و «فعال» - بكسر الفاء بدون التاء - غالب فيما فيه النفرة ، وفي الهياج وشبّهه ك - الشراد ، والشماس ، والنكاح. (1)

(و) الغالب (في الاضطراب) ، والحركة أن يكون على «فعلان» - بفتح الفاء والعين - (نحو : خفق) - أي اضطراب - (على خفقان) ، - بتحريك العين - تنبيها بالحركة فيه على الحركة في مسمّاه ، ولذلك حوفظ على حركة الواو ولم يقلبوها في - دوران - ألفا. 

(و) الغالب (في الأصواب) : أن يكون على «فعال» - بضمّ الفاء - (نحو : صرخ على صراخ) ، ونبح على نباح ، و «فعيل» أيضا فيها كثير ، ك - الصهيل ، والنهيق ، وجاء فيها «فعال» - بكسر الفاء - أيضا. 

(وقال الفرّاء : إذا جاءك «فعل») - بفتح العين - متعدّيا كان أو لازما ، ممّا(لم يسمع مصدره فاجعله) - أي المصدر - (فعلا) - بفتح الفاء وسكون العين - (للحجاز) ، (و «فعولا») - بضمّ الفاء - (لنجد) ، حملا للمجهول شأنه على الغالب
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1- الهياج : من هاج يهيج هيجا أي ثار ، وهاجت الابل : عطشت ، والنبت : يبس ، والهيجاء : الحرب. والهياج بالكسر القتال. الشماس : يقال : شمس الفرس شموسا وشماسا منع ظهره من الركوب.




المشهور ، عند كل من الطائفتين ، وإن لم يبلغ حدّ القياس ، والمشهور عند الجمهور : انّ الأوّل مصدر المتعدّي من غير المسموع في أيّة لغة كانت ، والثاني مصدر اللّازم في أيّة لغة كانت كما مرّ. 

(ونحو : هدى) - بضمّ الأوّل - (وقرى) - بكسره - للضيافة - وكلّاهما بفتح العين ، (مختص بالمنقوص) - إذا كان الماضي مفتوح العين - ، فانّ الكلام فيه ، لكنّهما قليلان ، والصغر : وإن كان مثل : قرى - وليس بمنقوص - إلّا أنّ ماضيه مضموم العين ، فلا يردّ به النقض. 

(ونحو : طلب) - بفتحتين - ممّا فيه الكلام ، (مختص ب - يفعل) ، - أي بما كان مضارعه مضموم العين ، لم يجيء في غيره (إلّا) لفظان هما : (جلب - الجرح -) بالاضافة إلى الفاعل ، مصدر جلب الجرح يجلب ك - ضرب يضرب ، إذا أخذ في البرء وعلاه الحلبة وهي : جليدة تعلوه عند البرء ، (والغلب) ، مصدر غلب ... يغلب على تلك الزنة أيضا ، وجاء : يجلب - بالضم أيضا - ، والجلب بالسكون ، فلعلّ الجلب - بالتحريك - مصدر المضموم ، وبالسكون مصدر المكسور. 

وقال الفرّاء : يجوز ان يكون الغلب أصله الغلبة - بالتاء -. 

(و) الغالب في ما سمع - وان لم يبلغ حدّ القياس - في مصدر(فعل) - بكسر العين - (اللّازم ، نحو : فرح) ان يكون (على) «فعل» - بفتحتين - نحو : (فرح). 

(و) الغالب في (المتعدّي) فيه ان يكون على «فعل» - بسكون العين - (نحو : جهل ، على جهل). 

(و) الغالب (في الألوان ، والعيوب) منه ، (نحو : سمر ، وادم) ، أن يكون (على) «فعلة» - بضمّ الفاء وسكون العين وزيادة تاء التأنيث - مثل : (سمرة ، وادمة). 

(و «فعل») - بضمّ العين - ، (نحو : كرم) يكون مصدره (على كرامة) - بفتح الفاء - غالبا - ، (و) يجيء على غيرها ، نحو : (كرم) ، - بفتحتين - (وعظم) - بكسر
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الأوّل وفتح الثاني - (كثيرا) ، وحسن - بالضمّ فالسكون -. 

هذا تفصيل مصادر الثلاثي المجرّد بوجه يليق بهذا المختصر. 


[2 - الثلاثي المزيد فيه والرّباعي] 

(و) مصادر الثلاثي (المزيد فيه ، والرّباعي) مجرّدا كان أو مزيدا فيه ، (قياس) كلّها. 

(فنحو : اكرم .. على إكرام). 

(ونحو : كرّم .. على تكريم ، وتكرمة ، وجاء كذّاب ، وكذاب) ، - بالتشديد والتخفيف - في مصدر هذا الباب. 

وقرئ بالوجهين قوله تعالى : (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً ،) وقيل : انّه في قراءة التخفيف مصدر كاذب اقيم مقام مصدر كذّب ، نحو : تبتّل إليه تبتيلا. 

(والتزموا الحذف ، والتعويض في) الناقص من باب التفعيل ، والأجوف من الأفعال ، والاستفعال ، ان التزم الاعلال في فعلهما(نحو : تعزية ، واجازة ، واستجازة) ، فاصل الأوّل تعزيّ - بتشديد الياء - ك - تكريم ، فحذفوا إحديهما تخفيفا ، وعوّضت عنها التاء ، وهذا مبنى على اصالة «التفعيل» في الباب. 

وفي شرح المفصل : انّ الوجه ان يحمل نحو : تعزية على «تفعلة» من غير حاجة إلى الحمل على «التفعيل» ، واعتبار الحذف والتعويض ، فانّه تعسف بلا داع إليه. 

ولعل التحقيق : ان قياس «فعّل» أمّا «التفعيل» وهو فيما عدا الناقص ، والمهموز ، وإمّا «تفعلة» وهي فيهما ، ك - تعزية ، وتخطئة ، على ما قال بعض المحقّقين ، مصرحا بكونها في غيرهما ، نحو : تعزية ، وتكرمة ، مقصورة على السماع. 

وامّا إجازة ، واستجازه : فأصلهما إجواز ، واستجواز ، فنقلت حركة حرف العلّة إلى ما قبلها ، وقلبت ألفا ، وحذفت إحدى الألفين المتلاقيتين وعوّض عنها التاء.
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وقد جاء الأوّل (1) على «تفعيل» ، للضرورة ، في قول من يصف ناقة مذللّة في العمل بجودة الاستقاء من البئر وعدم القلق : 

فهي تنزّي دلوها تنزيّا

كما تنزّي شهلة صبيّا (2)

تنزّي : - أي تحرّك -. والشهلة : - النصفة العاقلة -. 

ويجيء الآخران على الأصل - أيضا - فيما ترك الاعلال في فعله ، نحو : أروح اللحم .. ارواحا - إذا أنتن - ، وأروحه .. أرواحا - أدخله في الرّاحة - واستصوب .. استصوابا ، واستحوذ ، استحواذا. 

وقد يترك التاء في نحو : إجازة ، وفي نحو : استجازة ، بناء على ما قيل : عند الاضافة لا بدونها ، على ما صرح به الفرّاء ، وساعده القراء ، وذلك نحو : (وَإِقامَ الصَّلاةِ*)(3) كأنّه أقيم المضاف إليه مقام العوض.

ولم يرد ذلك في نحو : تعزية ، لما فيه من جعل الياء معرضا للحذف في الرفع والجرّ بالتقاء الساكنين عند الاضافة إلى المعرّف باللّام ، مع ما فيه من الاجحاف بالجمع بين الحذفين. 

(ونحو : ضارب .. على مضاربة ، وضراب) ، على «مفاعلة ، وفعال» - بكسر الفاء وتحفيف العين - ، والثاني نادر فيما فائه ياء ، لثقل الكسرة عليها ، نحو : ياوم (4) .. مياومة ، ويواما ، حكاه ابن سيّدة. 

(ومرّاء) - بالتشديد - في مصدر ما راه - إذا جادله - (شاذّ). 
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1- أي مصدر التفعيل من الناقص.

2- لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين. والشهلة : المرأة العجوز أو النصف. يقول : المرأة تحرك دلوها لتملأها كما تحرك المرأة العجوز صبيها في ترقيصها إيّاه ، والاستشهاد به على مجيء مصدر فعّل من الناقص على التفعيل شذوذا من حيث الاستعمال.

3- الآية : 37 النور ، أو 73 الأنبياء.

4- أي عامل باليوم.




(وجاء : قيتال) ، على «فيعال» - بالياء بعد الفاء - وقيل : إنّه الأصل والقياس ، وهذه - الياء - مبدلة عن ألف «فاعل» ، لانكسار ما قبلها في المصدر ، ولذلك جعل سيبويه : «فعالا» - بدون الياء - مبنيّا على حذفها ، للتخفيف. 

(ونحو : تكرّم .. على تكرّم ، وجاء : تملّاق) ، - بزيادة الألف قبل الآخر - في مصدر تملّق ، قال الشاعر : 

ثلاثة أحباب .. فحبّ علاقة ، وحبّ تملّاق وحب هو القتل (1). 

والضابط في كل ما أوّله - تاء - نحو : تكرم ، وتدحرج ، وتغافل ، ان يكون مصدره على طريقة الماضي ، إلّا أنّه يضم ما قبل الآخر إلّا في الناقص فيكسر فيه ، ك - التمنّي ، والتلاقي.

(والباقي) - من أبواب المزيد فيه الثلاثي - (واضح). 

أمّا الملحق بالرّباعي المجرّد منها فحكمه مثله. 

وأمّا ما فيه همزة وصل فللكلّ قياس واحد ، وهو ان يؤتى بحروف الماضي مع كسر همزة الوصل ، ويكسر ما بعد الساكن الأوّل ، ويزاد - قبل الآخر - ألف. 

ثمّ ان كان الماضي ألف زائدة ووقعت في المصدر بعد ما كسر فيه أبدلت ياء ، ك - احمارّ ، احميرارا ، وكذا الواو في نحو : اغدودن ، اغديدانا -. 

واعلم انّ من المصدر ما ليس مبداء للاشتقاق الفعل بل يعتبر اشتقاقه من مبدأ يتصرّف فيه ، (و) من هذا القبيل من مصدر الثلاثي المجرّد ما هو على «تفعال» - بفتح التاء - (نحو : التّرداد) ، - بمعنى الرّد - ، (والتّجوال) - بمعنى الجولان - ، أو على «تفعلة» - بفتح التاء ، وسكون الفاء ، وضمّ العين - ك - التهلكة - بمعنى الهلاك - على ما حكاه أبو عليّ عن أبي عبيدة ، لكنّه قليل ، ومثله : ما حكاه سيبويه من 

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 3742





1- لم أقف على نسبته إلى قائل معيّن ، والشاهد فيه قوله : تملّاق ، وهو التودّد والتلطّف.




التّضرّة ، والتّسرّة - بضمّ الضاد والسين ، وتشديد الراء - بمعنى الضرور ، والسرور - أو على «فعّيلي» - بكسر الفاء وتشديد العين وزيادة الياء بعدها ، والألف في آخره - وهو كثير يكاد يكون قياسا ، على ما نقل من الزمخشري ، (و) ذلك نحو : (الحثّيثي) ، (والرّمّيّاء) - من الحث ، والرّمي - ، وما كان من مصدره على أحد الوزنين (1) فهو كائن (للتكثير). 

وحكى الكسائي : الخصّيصآء - بالمدّ - في الوزن الثاني ، وانكره الفراء. 

وزعم الكوفيّون : ان نحو : الترداد مصدر «فعّل» - بالتشديد - ، وأصلهما الترديد ، والتجويل ، مثلا ، فلهذا أفاد التكثير ، وقلبت الياء ألفا ، وردّ بمجيء كسر التاء في بعض هذا ، ك - التلعاب ، مع لزوم الفتح في «التفعيل» ، وقد يجاب بشذوذ مثل ذلك (2). 

وقال سيبويه : في التبيان - بالكسر - انّه اسم أقيم مقام مصدر بيّن ، كما أقيم - غارة - مقام - اغارة -. 

*** 
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1- بل الأوزان الثلاثة ، تدبر.

2- وقال نظام الدين : والتفعال - بالكسر - شاذ نحو : التبيان والتلقاء ولم يجيء غيرهما. والتلعاب : بمعنى اللعب.





أبنية المصدر الميمي 

(ويجيء) من هذا القبيل - أيضا (1) - (المصدر من الثلاثي المجرّد على «مفعل») - بفتح العين مع التجرّد عن التاء - (قياسا مطردا) من غير توقف على السماع ، (ك - مقتل ، ومضرب) - بمعنى القتل ، والضرب - ، وما عداه شاذ ، موقوف على السماع ، كالمرجع - بالكسر في العين - ، وك - المسعاة - بالتاء - ، والمحمدة ، والمظلمة - بالكسر في العين أيضا والتاء - ، والميسرة - بالضمّ والتاء - ، وجاء في هذه الثلاثة الفتح ، - أيضا -. 

وربّما جاء الكسر مع التاء فقط في الناقص ، ك - المعصيّة ، والأجوف ، ك - المعيشة. 

وقد دلّ الاستقراء على اهتمامهم في التحرز عن غير ذلك القياس ، وخصوصا عن الضم مع التجرّد عن التاء. 

(وأمّا : مكرم ، ومعون) - بالضمّ مع التجرّد عنها - (ولا غيرهما) ثابتا في الأفصح - (فنادران) ، والضم في غيرهما ك - المألك للألوكة وهي الرسالة - غير ثابت في الأفصح. 

ونوقش في المكرم ، والمعون - أيضا - (حتّى جعلهما الفراء - جمعا ل - مكرمة ، ومعونة) ، ك - ميسرة ، - بالضم - استبعادا ل - مفعل - بالضم - في المصدر ، وسيبويه : انكر ورودهما جمعين أيضا ، فكأنّه يحمل ورودهما في بعض الأشعار على الضرورة. 

ويظهر من كلام الجوهري : ان مكرمة ليست من المصادر ، فانّه قال : يقال أرض 
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1- أي المصدر الّذي ليس مبدأ الاشتقاق.




مكرمة للنبات - أي جيّدة - ، ولم يتعرض لمجيئه مصدرا. 

وقيل : المعونة اسم بمعنى الاعانة ، ك - الغارة - للاغارة -. 

وأمّا : احتمال كون معون مصدرا على زنة «مفعول» ك - ميسور فاستضعفه بعضهم بلزوم كثرة التغير بنقل الحركة وحذف الواو ، مع مشاركته ل - «مفعل» - بالضم - في الندور. 

هذا (1) فيما عدا المثال ، وامّا فيه فانّما ينقاس فتح العين بأحد الشرطين : أمّا بثبوت فائه في المضارع ، ك - الموجل ، في يوجل ، على ما حكاه يونس ، وأمّا بكون لامه - أيضا - حرف علّة ، ك - الموقي من وقى ، يقي ، ومع انتفائهما قياسه الكسر ، ك - الموعد ، والموضع ، والموجل فيمن قال : يجل - بحذف الواو - ، ولعل المصنف لم يلتفت إلى استثنائه ، لشهرة أمره. 

ويقال : لهذا النوع من المصادر المصدر الميميّ ، وحكمه في الثلاثي المجرّد ما ذكر. 

(و) يجيء قياسا مطردا ، (من غيره) - سواء كان ثلاثيا مزيدا فيه أو رباعيا مجردا أو مزيدا فيه - (على زنة المفعول) منه ، (ك - مخرج ، ومستخرج) - بمعنى الاخراج والاستخراج - (وكذلك البواقي) ، ك - مدحرج ، ومحرنجم - بمعنى الدحرجة ، والاحرنجام -. 

(وأمّا ما جاء) من مصدر الثلاثي المجرّد(على) زنة(مفعول) (كالميسور ، والمعسور ، والمجلود ، والمفتون) - بمعنى اليسر ، والعسر ، والجلادة ، والفتنة - ، كما قيل : في قوله تعالى : (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ)(2) (فقليل) مقصور على السماع ، وكأنّه للتشبيه بما مصدره الميمي على زنة اسم المفعول وانكره بعضهم ، وجعل الأوّلين بمعنى الحال والشأن الّذي يوسر فيه أو يعسر فيه ، والمجلود : بمعنى الصبر الّذي يجلد 
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1- أي كون المفعل بفتح العين قياسا مطردا.

2- الآية : 6 القلم.




فيه ، وقال : انّ الباء في (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) زائدة ، والمفتون : اسم مفعول. 

(وفاعلة) - بالتاء - في مصدر الثلاثي المجرّد وغيره (كالعافية) مصدر عافاه ، (والعاقبة) مصدر : عقب فلان مكان أبيه مثلا - ، (والباقية) ، (والكاذبة) - بمعنى البقاء والكذب أو التكذيب - (أقلّ) ممّا جاء على زنة «مفعول» ، لعدم مصدر من غير الثلاثي المجرّد على زنة اسم الفاعل منه حتّى يشبّه به ، وقيل : يجوز ان يكون العاقبة اسم فاعل من : عقب وكانه صفة النهاية ، والباقية ، والكاذبة في قوله تعالى : (فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ)(1) ، (لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ)(2) - بمعنى نفس باقية ، ونفس كاذبة -. 

وقد يقام «فاعل» بدون التاء مقام المصدر نحو : قول امرأة ترقص ولدها : قم قائما قم قائما* صادفت عبدا نائما 

أي قم قياما ، وقد يقال انّه حال مؤكدة ، وقوله : 

على حلفة لا أشتم الدّهر مسلما

ولا خارجا من فيّ زور كلام (3)

أي ولا يخرج خروجا على ما قال سيبويه. 

*** 
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1- الآية : 8 الحاقة.

2- الآية : 2 الواقعة.

3- هذا البيت للفرزدق ، والشاهد فيه في قوله : «خارجا» فانّه عند سيبويه مصدر حذف عامله ، وتقديره : لا أشتم مسلما الدهر ولا يخرج خروجا من فمي زور كلام ، أي كلام الزور والهجو.





[أبنية الرّباعي المجرّد]

(و) الرّباعي المجرّد مطلقا (1) يجيء مصدره على «فعللة» - بفتح الفاء - قياسا مطردا - ، (نحو : دحرج ، على دحرجة) وزلزل على زلزلة.(و) يجيء أيضا فيما ليس بمضاعف منه على نحو : (دحراج) - بكسر الفاء فقط - ، (و) في المضاعف منه (نحو :

زلزل ، على زلزال) ، (بالكسر) كثيرا ، (والفتح) - أيضا - على قلّة ، ولعل أصله الكسرة ، وقلبت فتحة تخفيفا ، لثقل المضاعف ، على ما في شرح المفصل. 

وأمّا الرّباعي المزيد فيه فظهر حكم نحو تدحرج منه من «تفعل ، وتفاعل» ، وحكم الباقي ممّا فيه همزة وصل من مصدر الثلاثي المزيد فيه نحو : اقشعرّ واقشعرارا ، واحرنجم احرنجاما ، وأمّا اقشعر قشعريرة ، واطمأنّ طمأنينة ، وهما على «فعلّيلة» - بضمّ الفاء وتشديد اللّام الاولى - فالمنصو بأن فيهما اسمان واقعان مقام المصدر كما في نحو : أغطي عطاء ، كذا قال نجم الأئمّة رضي. 

*** 
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1- سواء كان مضاعفا أو لا.





بناء اسم المرّة والنوع

ثمّ انّهم كثيرا ما يقصدون الدلالة في المصدر على واحدة من مرّات الفعل باعتبار حقيقته من غير قصد إلى خصوصيّة نوع منه ، وقد يقصد الدلالة على النوع ، والمراد بالنوع الحالة الّتي يوقع الفاعل الفعل عليها ، (والمرّة) المذكورة(من الثلاثي المجرّد ممّا لا تاء فيه) يكون في استعمالاتهم (على «فعلة») - بفتح الفاء - وان لم يكن مفتوحا قبل بناء المرّة - ، لأنّه الأصل في المصدر ، وزيادة التاء للوحدة ، (نحو : ضربة ، وقتلة) ، فان كان فيه زيادة حذفت للرد إلى «فعلة» ، نحو : جلسة ، ودخلة في : جلوس ، ودخول - بحذف الواو - ، وحسبة في : حسبان. 

(وبكسر الفاء - للنوع -) ، فرقا بينه وبين المرة(نحو : ضربة وقتلة) بمعنى نوع منهما ، ثمّ إذا أريد الدلالة على التعدّد في المرّة والنوع ثنّى أو جمع ، نحو : ضربتين ، وضربات ، فهذا حكم الثلاثي المجرّد الخالي عن التاء. 

(وما عداه) سواء كان ثلاثيا مجرّدا مشتملا على التاء في الأصل - قبل اعتبار المرة والنوع نحو : رحمة ، ونشدة - أو ثلاثيا مزيدا فيه ، أو رباعيا مجرّدا ، أو مزيدا فيه ، يكون المرّة والنوع منه (على المصدر المستعمل) منه ، فان اشتمل على التاء فذاك ، والتفاوت بالقرائن ، (نحو : إناخة) واحدة ، ورحمة واحدة للمرة ، ولطيفة للنوع ، وقيل : ان مكسور الفاء من المجرّد الثلاثي كنشدة يفتح فائه في المرّة ، ومقتضى كلام سيبويه والجماعة : فيما اشتمل على زيادة ، نحو : دراية ، وبغاية ، حذف الزوائد والردّ إلى «فعلة» كدرية وبغية. 

(فان لم تكن - تاء -) في المصدر المستعمل فيما عدا المجرّد الثلاثي المذكور ، نحو : إكرام ، واستخراج ، وتدحرج ، (زدتها) ، فتقول : اكرامة ، واستخراجة ، وتدحرجة.
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ثمّ ان كان للرباعي وذي الزيادة مصدران : فالوحدة تكون على المصدر الأشهر ان كان ، فيقال : دحرجة ، لا دحراجة ، ومقاتلة ، لا قتالة ، كذا قيل. 

(و) ما جاء من مصدر المجرّد الثلاثي الخالي عن التاء المشتمل على الزوائد باثباتها وزيادة التاء للمرة ، (نحو : أتيته إتيانة ، ولقيته ... لقاءة) - بالحاق التاء على : إتيان ، ولقاء للمرة - (شاذ) ، والقياس : أتية ، ولقية ، - بحذف الزوائد -. 

***
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أبنية أسماء الزّمان والمكان

(أسماء الزّمان والمكان) ما : 

وضعت للزّمان والمكان باعتبار وقوع الفعل فيه مطلقا ، من غير تقييد أصلا ، فلا يكون لها مفعول ولا ظرف ، ولا نحوهما ممّا يفيد التقييد. 

وقد يقال : انّ الذات الّتي ليست من شأنها العمل لما تعينت فيها بالزمانيّة والمكانيّة ، وتأصّلت في القصد خرجت عن حكم الصفات العاملة الّتي تكون الذات فيها على صرافة الإبهام ، ك - ضارب فان معناه شيء ماله الضرب ، والعمدة في القصد فيها معنى الفعل الّذي من شأنه العمل في نحو ذلك ، على ما حقق في موضعه ، فلذلك لم تجر مجراها في العمل فيها. 

وحمل قول النابغة : 

كأنّ مجرّ الرّامسات ذيولها

عليه قضيم نمّقته الصوانع (1)

على المصدر الميمي ، ليعمل النصب في «ذيولها» ، وحذف مضاف ليصح حمل قضيم عليه ، وهو جلد أبيض يكتب فيه ، أي كأن موضع جرّ الرياح الّتي ترمس الاثار بالتراب ذيولها عليه قضيم زيّنته بالكتابة الصانعات الماهرات. 

والتشبيه لأجل ما حصل في ذلك الموضع في التراب من نحو الخطوط ، بسبب الرّياح. 

ثمّ ان هذه الأسماء تكون (ممّا مضارعه - مفتوح العين -) ك - يشرب ، وينام ، 
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1- هذا البيت قائله النابغة كما ذكره المؤلف وشرحه الشارح بتمامه بحيث لا يحتاج إلى بيان. ترمس الاثار : أي يدفنها وتخفيها.




(أو مضمومها) ، ك - يقتل ، ويدور ، (ومن المنقوص) بالحركات الثلاث في عين مضارعه ، ك - يسعي ، ويرمي ، ويغزو ، (على «مفعل») - بفتح العين -. 

أمّا في مفتوح العين ، فلمناسبتها ، وأمّا في مضمومها : فلأنّهم حيث عدلوا عن الضم المناسب فيه ، استثقالا له - كما في المصدر الميمي الّذي هو نظير له - اختاروا الفتح ، لخفته ، وأمّا في المنقوص مطلقا : فلمّا فيه - مع الخفة - من التوسل به إلى انقلاب حرف العلّة ألفا ، مبالغة في التخفيف فيما يكثر دورانه. 

وذلك (نحو : مشرب) ، ومنام ، (ومقتل) ، ومدار ، (ومرحى) ، ومسعى ، ومغزى ، وجاء : مأوى الابل من المنقوص بالكسر. 

(و) هي (من مكسورها) - في المضارع - ك - يضرب ، ويسيل ، (و) من (المثال) الواوي الّذي ليس بمنقوص وحذفت فائه في المضارع ، ك - يعد ، ويضع ، (على «مفعل») ، - بكسر العين - لمناسبته حركة المضارع في غير المثال المذكور ، وأمّا فيه فلمّا ذكروه من كون الكسر أخف مع الواو من الفتح ، مع المناسبة للمضارع في نحو : يعد منه ، وذلك (نحو : مضرب) ، ومسيل ، (وموعد) ، وموضع. 

والمثال اليائي في حكم الصحيح في التفصيل المذكور سابقا ، فيقال : في يقظ - من اليقظ ضدّ النوم - ك كرم ، وفرح ، ييقظ - بضمّ العين وفتحها - الميقظ - بالفتح - والمنقوص من المثال كغيره من المنقوص في لزوم الفتح ، ك - الموقى ، من وقى يقى ، وما يثبت فائه في المضارع ك - يوجل حكمه ههنا حكمه في المصدر الميمي. 

(و) قد(جاء) : بعض الأسماء ممّا مضارعه مضموم العين على خلاف القياس - الّذي هو فتح العين - حيث جاء فيها كسر العين ، وهي : (المنسك) - لموضع النسك الّذي هو الذبح -.

(والمجزر) - بالجيم وتقدم المعجمة على المهملة - لموضع الجزر وهو نحر الابل -. 

(والمنبت) - لموضع النبات - ، (والمطلع ، والمشرق ، والمغرب ، والمفرق) ،
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لوسط الرأس لأنّه موضع فرق الشعر - (والمسقط) - لموضع السقوط - ويقال : مسقط الرأس لموضع الولادة ، (والمسكن ، والمرفق) - لموضع الرفق ضدّ العنف - ويقال : لموصل الذراع والعضد ، كأنّه موضع الرفق والملائمة ، (والمسجد ، والمنخر) - بالنون والمعجمة فالمهملة - لثقب الأنف - لأنّه موضع النخير وهو صوت يخرج من الخيشوم. 

فالكسر على خلاف القياس في هذه الأسماء ، لضم عينها في المضارع ، وجاء الفتح على القياس في المنسك ، والمرفق ، والمرفق ، والمسكن والمطلع ، والمسجد. 

وقال الفرّاء : يجوز فيها الفتح وان لم يسمع. 

وقد يوجّه خروجها عن القياس في اللفظ بأنّه باعتبار خروجها عن الأصل في أسماء المكان من حيث المعنى ، وهو الكون لمكان وقوع الفعل مطلقا مع اعتبار القصد إلى وقوعه فيه ، وذلك لاختصاص المنسك مثلا بموضع نسك مخصوص ، أي عبادة مخصوصة وهي الذبح ، والمفرق بوسط الرأس ، والمشرق ، والمغرب ، بمواضع مخصوصة للشروق والغروب ، والمنخر صار اسما للأنف ، من غير قصد إلى وقوع النخير فيه ، كما قال نجم الأئمّة رضي ، والمسجد مخصوص بما هو المعروف ، ولذلك يتعيّن الفتح عند إرادة موضع السجود مطلقا ، كما قال سيبويه ، ويمكن اعتبار نظير ما ذكر في البواقي. 

وقد علم ممّا ذكر انّ الميم من أسماء الزمان والمكان مفتوح ، كيف ما كانت العين. 

(وامّا منخر) - بكسر الميم والخاء كليهما - لموضع النخير - (ففرع) على منخر - بفتح الميم وكسر الخاء - ، لطريان كسرة الميم لاتباع كسرة الخاء ، وذلك (كمنتن) - بكسر الميم وسكون النون وكسر التاء - في غير هذا الباب ، فإنّه فرع على منتن - بضمّ الميم - اسم فاعل ، من انتن كأكرم - من النتن ضدّ الفوح - ، وليس في كلامهم «مفعل» - بكسر الميم والعين معا - سوى هذين ، (ولا غيرهما) موجودا في كلامهم ، فلذلك جعلا فرعين على البناء المتحقّق.
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وأمّا مجيء مطبخ ، ومربد - بكسر الميم مع فتح الموحدة فيهما - فعلى الشذوذ ، وقال سيبويه : انّهما ليسا لموضع وقوع الطبخ والربود على الاطلاق ، كما هو قياس الباب ، بل المطبخ للموضع المعمول للطبخ ، والمربد لمحبس الابل ، والربود : الاقامة. 

ثمّ انّ الأصل في أسماء الزمان والمكان التجرّد عن التاء ، كما في الأمثلة المذكورة على قياس المصادر الميمية ، (ونحو : المظنّة) - بكسر الظاء نقلا من النون المدغمة الّتي هي العين إليها - لما يظن فيه الشيء - لكونه مألوفا فيه ، (والمقبرة - فتحا ، وضما -) في العين - (ليس بقياس) ، لوجود التاء. 

وفي كسر المظنة ، وضمّ المقبرة ، شذوذ آخر ، لضم عينهما في المضارع ، فقياسهما الفتح ، فتعميم الشذوذ في المقبرة - فتحا وضما - للاشعار بأنّها - وان كانت متحركة بالفتح الّذي هو القياس - شاذّة للتاء ، وزعم بعضهم : انّ الفتح - أيضا - فيها حركة خارجة عن القياس ، لأنّ المقبرة ليست اسما لموضع وقوع الفعل ، أي ما يقبره فيه الانسان - أعني الحفرة - كما هو الأصل في الباب ، بل هي المكان المعدّ لذلك ، والقياس بالاستقراء - في ما خرج عن الأصل واريد به المكان المعدّ للفعل - «مفعلة» - بضمّ العين - ، وخروج الضم فيها (1) عن القياس باعتبار انما يستتبعه ويؤدّي إليه - أعني إرادة المكان المعدّ من المشتق الّذي يراد به المكان - خارج عن القياس ، وان كان قياسا طاريا بعد هذه الإرادة ، هذا كلامه مع نوع من التوجيه ، فتأمّل فيه.

وقد يقال : انّ المقبرة - فتحا - لمكان وقوع الفعل ، فشذوذها للتاء ، - وضما - للمكان المعدّ له ، فشذوذها للخروج عن الأصل في معنى اسم المكان. 

ثمّ انّ التاء عند لحوقها ، أمّا بتأويل البقعة ، أو للمبالغة ، كما شاع في ما أريد به ما يكثر فيه جنس من الأجناس ، ك - المأسدة ، والمذأبة ، والمسبعة ، والمطبخة ، لما يكثر
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1- أي في المقبرة.




فيه الأسد ، والذئب ، والسبع ، والبطيخ ، وهذا مع شيوعه ليس قياسا في كل ما يكثر فيه الشيء ، فلا يقال : مقطنة - لما يكثر فيه القطن - مثلا. 

واستغنوا في ما زاد على ثلاثة أحرف بقولهم : كثير الضفدع ، والثعلب مثلا ، عن بناء صيغة لذلك ، فلم يقولوا : مثعلبة ، ومضفدعة مثلا ، فهذا تحقيق بناء أسماء الزمان والمكان - من الثلاثي المجرّد -. 

(وما عداه ، فعلى لفظ) اسم (المفعول) منه ، ك - مدحرج ، ومستخرج ، ومحرنجم ، كأنّهم قصدوا مضارعته للفعل في الزنة ، فاجروه على لفظ اسم المفعول ، لمناسبته له من حيث انّ الزمان والمكان مفعول فيه الفعل. 

فمثل هذه يحتمل المصدر الميمي ، والزمان والمكان ، واسم المفعول ، والفرق بالقرائن. 

***
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أبنية اسم الآلة 

(الآلة) : «ما يستعان بها ، بوجه ما في تحصيل فعل من الأفعال». 

والاسم الّذي يشتق لها من ذلك الفعل يكون : (على «مفعل») ، - بكسر الميم وسكون الفاء وفتح العين - (ومفعال) - بكسر الميم - (و «مفعلة») - بالحاق التاء على الوزن الأوّل - ، (ك - محلب) - لما يستعان به على حلب اللبن - وهو وعاء يحلب فيه - ، (والمفتاح) - لآلة الفتح - ، (والمكسحة) - لآلة الكسح - ، يقال : كسح البيت إذا كنسه. 

وهذه الثلاثة هي الصيغ المطردة ، وقيل : انّ الأخير سماعي ، لكنّه فيما سمع فيه جار كالأخيرين ، على ما هو القياس في اسم الآلة من حيث المعنى ، وهو العموم لكل ما يستعان به في مأخذه ، وامكان الاطلاق على كل منها. 

(و) هذا بخلاف ما جاء بضمّ الميم والعين كليهما ، (نحو : المسعط) - لما يجعل فيه السّعوط ، وهو الدواء الّذي يصب في الأنف - (والمنخل) - يما ينخل به ، كالغربال - (والمدق) - لما يدق به الشيء - (والمدهن) - يما يجعل فيه الدهن ، كالقارورة - (والمكحلة) - لما يجعل فيه الكحل - (والمحرضة) - لما يجعل فيه الحرض ، وهو الاشنان -. 

فان نحو : ما ذكر(ليس بقياس) أصلا ، لا في الزنة والبناء ، إذ القياس - كسر الميم وفتح العين - ، ولا في المعنى لاختصاصها ببعض ما يستعان به في مأخذ اشتقاقها - ك - الوعاء - ، مع خروج بعضها عن قياس اشتقاق اسم الآلة - أيضا - وهو الاشتقاق من المصدر ، لاشتقاقه من اسم العين ، ك - الكحل ، والدهن ، والأخير حكاه الزمخشري ، وصححه الجوهري - بكسر الميم وفتح الراء على الأصل ، ولم
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يثبت - عند سيبويه - سوى الخمسة الاول ، وقال : انّها لم يذهب بها مذهب الفعل (1) ، بل هي أسماء وضعت لهذه المذكورات ، ك - المنصل - بضمّ الميم والصاد - للسيف - وحكى عنه ابن دريد : انّها لو كسرت على الأصل جاز. 

وجاء : «الفعال» - بكسر الفاء - للآلة - أيضا - ك - الخياط ، والنّظام ، على ما قيل. 

وقد يجيء على «فاعلة» ، ك - الباصرة ، والسماعة ، على ما يقال ، وقد يجعل منه الفاتحة ، والخاتمة ، وقال الراغب : كثيرا ما يجيء «فاعل» - بفتح العين - اسما للآلة ، وذلك ك - الخاتم - لآلة الختم - والقالب - لما يقلب به - ومنه العالم - لما يعلم به الصانع تعالى من الجواهر والاعراض -. 

ولم يبن اسم الآلة ممّا عدا الثلاثي المجرّد ، والله أعلم. 

*** 
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1- لأن ما يذهب بها مذهب الفعل لا يختص بآلة مخصوصة وهذه مخصوصة.





أحكام التصغير 


اشارة

(المصغّر) هو : الاسم (المزيد فيه) - أي الّذي وقعت الزيادة فيه - ليدل ذلك المزيد فيه من حيث انّه مزيد فيه ، أو الزيادة المفهومة منه ، (على) نوع (تقليل) في مفهومه ومسمّاه. 

أمّا حقيقة ، وذلك فيما يدل على معنى يقبل الزيادة والنقصان ، ك - العلم ، والزّهد ، في نحو : عويلم ، وزويهد ، فيقصد بالتصغير نقصان ذلك المفهوم على التعيين من لفظ المصغر ، ومثله : قبيل ، وقويق ، ونحوهما. 

وأمّا : ادعاء ، باعتبار تنزيل نقصان شيء - ممّا يليق به - منزلة نقصانه ، وذلك فيما يمتنع فيه التفاوت ، ك - حقيقتي الانسان ، والرجل ، فاذا أطلق مصغّر الانسان على أحد علم انّه لنقصان شيء من كمالات نوعه فيه على الاجمال ، ولا يتعيّن إلّا بقرينة ، كما إذا دلّت قرينة على انّ المراد نقصان فهمه مثلا ، وكذلك تصغير الاعلام ، ك - خويلد ، فتصغيره (1) لنقصان شيء ممّا يليق بالشخص الكائن من نوعه.

وقد يكون المقصود نقصان المقدار واستصغاره ، فينزل نقصانه منزلة نقصان المسمّى ، ك - جبيل - للجبل الصغير - ، ومن هذا تصغير الملاطفة ، نحو : يا خويلد ، ويا بنيّ ، لأنّ الصغار في معرض التلطف. 

وربّما كان التحقير على - التهكم - ، كما يقال : في قول لبيد : 

وكلّ أناس سوف تدخل بينهم 

دويهية تصفرّ منها الأنامل (2)
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1- وفي نسخة : فتحقيره.

2- هذا البيت للبيد بن ربيعة العامري. وقوله : دويهية هو تصغير داهية ، ويروي مكانه خويخية مصغر خوخة وهي الباب الصغير ، أي انّه سينفتح عليهم باب يدخل إليهم منه الشر ، والمراد بالأنامل الاظفار وصفرتها تكون بعد الموت. والشاهد : قوله دويهية فقد حقق المؤلف ان تصغيرها للتحقير ، وحكي ان تصغيرها للتعظيم. 




انّه صغر الداهية الّتي أراد بها الموت - تهكّما - لتهاون الناس به ، واستصغارهم إيّاه ، وزعم بعضهم : انّ التصغير قد يكون للتعظيم ، وجعل تصغيرها في البيت من ذلك. 

وقد يكون التقليل عائدا إلى الكثرة الداخلة في مدلول اللفظ المكبّر بالصيغة ، ويرجع إلى تقليل العدد ، ويجب بقاء مقتضى تلك الصيغة الحاصل نوعها بعد التصغير - أيضا - ، وهو مختص بالجمع ، ك - دريهمات لدراهم استحق المتكلم عددها ، وان صحّ اطلاق الجمع المكبر عليه مع قطع النظر عن ذلك ، ويختلف ذلك (1) باختلاف الاعتبارات والمقامات.

ويمتنع هذا التصغير في المثنى ، لامتناع اطلاقه بعد النقصان عن الاثنين ، نعم قد يصغر لارادة اثنين محقّرين ، نحو : 

خويلدين ، وقوله : 

إنّ بها أكتل أو رزاما

خوير بين نيقفان الهاما (2)

ومثله صغر ثمّ ثنيّ. 

والتصغير على أيّ وجه كان توصيف في المعنى ، كأنّهم لكثرة دواعيهم إلى التقليل بأحد الوجوه - وضعوا بناء يدل على الموصوف والصفة بلفظ واحد ، تخفيفا ، ك - رجيل مقام رجل حقير ، فالمصغر موصوف في المعنى فكان محكوما عليه بالصفة ، فلذلك اختصّ بالاسم ، وكان ما ورد في غيره نحو : ما أحيسنه ، وما 
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1- أي التصغير لتقليل العدد.

2- هذا البيت لم أقف على نسبته إلى قائل معيّن. أكتل ، ورزاما : لصان. والخارب : - بالمعجمة - اللّص. ونيقفان الهاما : أي يكسران الرؤوس.




اميلح كذا ، محمولا على الشذوذ والضرورة. 

ويختلف بنائه في الأسماء المتمكّنة وغيرها ، ويكون على القياس وخلافه. 

(فالمتمكّن :) والمراد به ههنا ما ليس بلازم البناء ، على ما قيل ، إذا صغّر على القياس (يضم أوّله) ، تشبيها بالمبنى للمفعول حيث انّه فرع للمبنى للفاعل ، وبعض العرب : يكسر أوّل المصغر في ذوات الياء ، نحو : شييخ ، استثقالا للضم فيه ، كما كسر بعضهم أوّل الجمع فيها ، نحو : شيوخ ، وبيوت ، وقرء به في قرآن المجيد ، (ويفتح ثانيه) تخفيفا ، وان كسر ثاني المبنّى للمفعول - حذرا عمّا استثقلوه من الانتقال من الضم إلى الكسر بمجرّد تلك المشابهة. 

ثمّ لو اقتصر على ذلك التبس بالمكبّر في نحو : صرد ، فاحتيج إلى شيء آخر ، (و) اختير ان يكون (بعدهما) - أي بعد الأوّل والثاني - (ياء ساكنة) ، إذ حيث احتيج إلى شيء - بعد العدول عن الكسر المناسب للمفعول - ناسب أن يكون ذلك الشيء ما يناسبه ويكون كالعوض عنه ، وهو - الياء - متصلا بالثاني الّذي عدل فيه عنه ، ليجري مجرى تلك الحركة اللّاحقة له ، وسكونها لحصول الغرض بنفسها فالحركة زيادة من غير حاجة. 

والواقع بعدها - فيما كان على ثلاثة أحرف - هو الحرف الأخير الّذي هو محل الاعراب والبناء ، فيبقى على حاله. 

(ويكسر ما بعدها) (في) ما اشتمل على (الأربعة) - اصولا كانت كلّها ك درهم أولا ، ك - مكرم ، وذلك لأن ما بعدها فيها ليس محلا للاعراب والبناء فيكسر ، لمناسبتها ، فيقال : دريهم ومكيرم مثلا ، فالكسر هو الأصل - فيما بعد ياء التصغير - في ذي الأربعة ولا يعدل عنها(إلّا في) ما يقع ما بعدها فيه قبل (تاء التأنيث) متصلا بها ، (و) كذا قبل (ألفيه) - المقصورة والممدودة - (والألف والنون) - المزيدتين - (المشبهتين بهما) - أي بألفي التأنيث - والأصل في المشابهة لهما هو المماثلة لهما في عدم المجامعة مع تاء التأنيث قطّ ، وذلك في العلم المرتجل الغير المنقول
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عن معنى آخر وان كان فكانه لفظ مستحدث غير ما كان ، فهو لم يجامع مع التاء قبل العلمية ، لارتجالها ، ولا بعدها لكونها مانعة ، ك - سعدان ، وعثمان ، وعمران ، أعلاما مرتجلة من - السعادة ، والعثن ، - بمعنى جبر المكسور أو معنى آخر - والعمارة ، وفي الصفة الممنوعة من التاء ، ك - سكران. (1) 

(وألف «أفعال») ، فانّه يفتح ما بعد ياء التصغير الواقع قبل هذه الحروف من غير فصل ، وذلك إذا وقعن في المكبّر رابعة ، ك - طليحة ، وحبيلي ، وحميراء ، وعميران ، وسكيران ، واجيمال ، محافظة على الفتح الواجب قبل تاء التأنيث ، وعلى الألفات المذكورة ، إذ لو كسر ما بعدها المتصل بهنّ انقلبنّ ياء ، وقلب الألف في الممدودة يستلزم قلب الهمزة ياء ، كما يجيء في جمع صحراء - على الصحارى - إنشاء الله تعالى - مع ان حقّ علامة التأنيث والمشبّهة بها ، وعلامة الجمع الّذي حوفظ على بنائه في التصغير من غير ردّ إلى بناء آخر - عدم التغيير ، فان وقعن في المكبر خامسة - فما فوقها - وذلك انّما يتصور في غير ألف «أفعال» - كسر ما بعد الياء ، لعدم منعه من تلك المحافظة ، ك - دحيرجة ، وحجيجب ، في حججبي - كما سيجيء إنشاء الله تعالى - وخنيفساء ، وزعيفران ، وعبيثران ، في عبوثران - بحذف الواو - لزيادتها. 

وان كانت الألفان لغير التأنيث انقلبتا ياء ، ك - المعيزي في معزي ، - بالألف - للالحاق بدرهم - فيمن صرفه - ، والعليبيّ في العلباء ، - الملحلق بقرطاس -. 

وحمل على نحو : سكران ، نحو : ندمان - للنديم - وصميان ، - بالتحريك - للشجاع - من الصفات الّتي تلحقها التاء ، للتشابه في الوصفية ، وكذا حمل عليه اسم 
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1- فان قلت : بحثنا عن الألف والنون المشبهتين ، وقد مرّ انّهم أمّا في الاعلام المرتجلة أو في الصفات الممنوعة ، وزعفران وعبرثران ليسا منهما ولا من اللّاتي تحمل على سكران فلا يكونان ممّا نحن فيه ، قلت : انّهما إذا وقعتا في الأسماء خامسة فلا طريق إلّا ان يقال انّهما مشبهتان بألفي التأنيث.




الجنس الّذي يكون على «فعلان» - بتحريك العين - على أيّة هيئة وجد إلّا مفتوح الفاء والعين ، ك - ظربان - بكسر الراء - لدويبة - ، وكأنّه لتشبيه معنى الجنسي الحاصل في كل فرد بالمعنى الوصفيّ في أحاد الموصوفات ، فتأمّل ، فيقال : نديمان ، وظريبان مثلا ، لا نديمين ، وظريبين. 

ولعلّه اقتصر على ما هو الأصل في المحافظة على الألف ، وهو المشابهة لا لفي التأنيث ، أو أراد[بالمشبّهة (1) بهما] ما يعم المشبهة بهما أصالة ، أو بواسطة الحمل على المشابه لهما ، وهو تكلّف ، لكنّه مفيد في هذا المقام ليشمل هذين.

واحترز بذلك (2) عن أسماء أجناس الاعلام والمعاني الّتي هي على «فعلان» - بسكون العين - كيف ما كان أوّلها ، ك - سعدان - لنبت - ، وغفران ، وسرحان ، فان ألفها تقلب ياء ، ويكسر ما قبلها كما هو الأصل في - ما بعد ياء التصغير في ذي الأربعة - تشبيها بألف المدّة الزائدة قبل لام الأسماء الّتي تساويها في عدد الحروف ، والحركات ، والسكنات ، ك - صلصال - للطين - وطومار (3) ، وسربال ، على ما يقال : فيقال : سعيدين ، ك - صليصيل مثلا. 

وعن اسم الجنس الّذي هو على «فعلان» - بفتح الفاء والعين - ك - ورشان ، وكروان - لطائرين - فان ألفها تقلب - أيضا - ياء ، ك - وريشين وان لم يوجد في لغتهم اسم يساوي شيئا من الهيئآت المقصودة في «فعلان» - بتحريك العين - زيدت ألف قبل لامه حتّى يشبّه به شيء منها - ويطوي الكشح عن المشابهة لنحو : سكران - لكنّه يوجد لخصوص هذا الصنف منه موازن من الصفات ، ك - صميان ، ويحافظ على ألف تلك الصفات في التصغير ، وكأنّهم أرادوا الفرق بين مصغريهما ، وكأنّه لم يعكس ، لمدخليّة الهيئة في الصفات - كغيرها من المشتقات - في الدلالة 
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1- في نسخة : بالمشبهة بحذف بهما.

2- أي بقيد المشبهتين بهما.

3- الطامور والطومار : الصحيفة فجمعه طوامير.




على المعنى المقصود من بنائها ، فكأنّها أولى بالمحافظة بقدر الامكان من هيئة غيرها ، مع ان بناء المحافظة على الألف في مثل هذه الصفات ، وهذه الأسماء على الحمل على نحو : سكران على ما يقال ، وحمل الصفة على الصفة أولى من حمل الاسم عليها. 

وعن العلم المنقول عمّا تقلب ألف (1) ياء في التصغير ، فانّه في حكم المنقول منه ، فنحو : سرحان ، وسلطان - علمين - يصغر على سريحين ، وسليطين ، وسكران - علما - على سكيران ، وينصرف سريحين - مصغر ذلك العلم - وان كان المكبّر في حال العلميّة ممنوعا من الصرف ، لزوال الألف من الألف والنون المزيدتين. 

وقد يجعل الضابط ، في حفظ الألف الواقعة - رابعة - في المصغر من ذي الألف والنون المزيدتين - ان لا يجمع على «فعالين» ، وقيل : هو ضعيف ، لحفظها في مصغّر نحو : ظربان مع انّه يجمع على ظرابين ، فتأمّل. 

ويكسر ما قبل ألف «أفعال» غير الجمع ، ك - أعيشير في أعشار ، يقال : برمة أعشار - أي منكسرة -. 

ويستثنى - أيضا - من حكم كسر ما بعدها ذو الأربعة الّذي وقع ما بعدها فيه مدغما ، فيبقى على سكونه - حفظا للادغام - ك - أصيمّ ، في أصمّ ، وهو من التقاء الساكنين على حدّه.

(ولا يزاد) المصغّر - في غير تلك الصور المستثنات - على أربعة ، أو لا يوقع الزيادة - في غير تلك الصور - في المصغر(على أربعة) ، بمعنى انّه لا يجعل ما يلحقه علامة التصغير زائدا على أربعة أحرف ، بحيث يكون مع العلامة زائدا على خمسة ، حذرا عن الثقل فيما يكثر دورانه ، بل يردّ المشتمل على الزائد إلى الأربعة بأن يحذف شيء منه - وان كان أصليا كما في الخماسي - ثمّ يصغر ، إلّا أن يكون الزيادة 

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 3762





1- وفي نسخة : ألفه.




بمدّة قبل آخره ، ك - مفتاح ، وعصفور ، وقنديل ، فانّها لا يعباء بها وتنزل منزلة اشباع الحركة وتقلب ياء ان لم تكن إيّاها.

(فلذلك) الّذي ذكر من كيفيّة بناء التصغير ، وعدم الزيادة على الأربعة في غير الصور المستثنات (لم يجيء) في بنائه - من الأوزان - (في غيرها) - أي في غير تلك الصور - (إلّا «فعيل») - في ذي الثلاثة - ك - رجيل ، (و «قعيعل») - في ذي الأربعة - ك - دريهم ، ومكيرم ، (وفعيعيل) - في الزائد على الأربعة بتلك المدّة - ك - مفيتيح ، وعصيفير ، وقنيديل ، ولانحصار بنائه في هذه يجعل الموضوع على حرفين ثلاثيا - بزيادة حرف - ليمكن بناء أقل تلك الأبنية ، وهو «فعيل» ، فان كان آخره حرف علّة تعيّن تضعيفه ويعوض عن التضعيف الهمزة ، ان كان ألفا كما في ما ، ولا ، لئلّا يلتقي ألفان ، ثمّ يصغر فتقلب الألف الّتي بعد ضمّة المصغر واوا ، لمناسبتها ، وهكذا تقلب واوا كلّ ألف مجهولة الأصل بعد ضمّة المصغر ، كألف صاب - لشجر - عند سيبويه ، خلافا لأخفش حيث قلبها ياء ، لأنّها أخف ، فيقال : في تصغير ما ، وكي ، ولو ، - أعلاما - مويأ ، وكييّ ، - بثلاث ياءات - ولويّ - بتشديد الياء - وأصله : لويو فتقلب الواو الأخيرة ياء وادغمت لاجتماعها مع الياء السابقة الساكنة. 

وإن كان الآخر صحيحا فوجهان : التضعيف ، وزيادة الياء ، فيقال : في هل ، وكم - اسمين - هليل ، وكميم ، وهليّ ، وكميّ - بتشديد الياء -. 

(وإذا صغر - الخماسي -) الاصول - (على ضعفه) لثقله وندوره حذف منه حرف للردّ إلى الأربعة ، وإذا تقرّر هذا ، (فالأولى : حذف) - الحرف - (الخامس) الّذي حصل الثقل والزيادة على الأربعة عنده ، أيّا ما كان ، فيقال : في فرذدق فريذد. 

(وقيل :) حكاية عن بعض العرب بحذف (ما أشبه الزائد) في الجنس ، بأن يكون من جنس حروف الزيادة ، وهي : حروف [سألتمونيها] ، أو في المخرج ،
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ك - الدال - في فرزدق ، فانّها من مخرج - التاء - فتحذف ، فيقال : - فريزق -. 

وظاهر اطلاق المتن ما حكاه الزمخشري ، وهو حذف ما اشبهه أين كان ، لكن نصّ السّيرافي والأندلسيّ على إشتراط حذفه ان لم يكن طرفا بالقرب منه بأن يكون رابعا ، وبدونه يحذف الخامس ، ففي - جحمرش - يقال : جحيرش على مقتضى الاطلاق ، و- جحيمر - على ما قالاه ، لكون الميم - ثالثة - الحروف. 

وان لم يكن ما زاد على الأربعة - اصولا كلّها - حذف الزائد ، ك - دحيرج في - مدحرج - على ما يأتي - إنشاء الله تعالى -. 

وتحذف زيادة الخماسي - غير علامة التأنيث ، والمدّ الرابعة في المكبر - فيقال : - في قرعبلانة - قريعبة - وفي - عضرفوط - عضيرف - ، والمدّة الرابعة تقلب ياء ان لم تكن إيّاها ، ك - جحيمير في - جحمارش - مثلا. 

(وسمع الأخفش :) من بعض العرب اثبات حروف خماسيّ الاصول كلّها في التصغير ، كراهة حذف الأصلي ، نحو : (سفيرجل) - بكسر الراء وفتح الجيم - كما كان ، وعن الخليل : انّ المناسب - كسر الجيم - حملا على ما قبل آخر الرّباعي. 

(ويردّ) ما اشتمل مكبّره على اعلال غير لازم - وهو ما يزول سببه عند التصغير - (نحو : باب ، وناب ، وميزان ، وموقظ ، إلى أصله لذاهب المقتضى) للاعلال ، فيقال : بويب ، ونييب ، - برد الواو والياء - المنقلبتين - ألفا - في المكبر لتحرّكها وانفتاح ما قبلهما ، لذهاب ذلك عند التصغير بانضمام ما قبلهما ، لكونه أوّل المصغر. 

وكذلك : مويزين ، - بردّ الواو - لأنّ المقتضى لقلبها - ياء - سكونها وانكسار ما قبلها وقد زالا بانفتاحها - لكونها ثانية المصغر - وانضمام ما قبلها ، لكونه أوّله ، وفي موقظ : - من اليقظ - مييقظ - بردّ الياء - لأنّ المقتضي لقلبها واوا سكونها وانضمام ما قبلها ، وقد زال بانفتاحها ، لكونها ثانية المصغر.
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وهذا الباب (بخلاف) ما اشتمل مكبره على اعلال لازم يبقى سببه بعد التصغير ، فانّه لا يردّ إلى الأصل ، وذلك نحو : (قائم ، وتراث) - للمال الموروث - وأصله : وراث ، (وأدد) - وأصله ودد - لأبي قبيلة من اليمن - وهو أدد بن زيد بن كهلان بن سباء بن حمير ، فانّ المقتضى لقلب العين - في قائم - وهو الواو همزة - كونه اسم فاعل من الأجوف ، ولقلب الواو في - تراث ، وأدد - تاء ، وهمزة - ضمّها في أوّل الاسم ، وتلك المقتضيات باقية بعد التصغير ، فلذلك يقال : فيها قويئم ، واديد ، - بالهمزة - وتريّث - بالتاء والياء المشدّدة -. 

وقد يناقش في كون المقتضى - لقلب العين - في قائم - مجرّد ما ذكر ، بل ذلك مشروط بوقوعها بعد الألف ، وقد زال بالتصغير ، فلذلك ذهب بعضهم : إلى ان تصغيره قويم - بتشديد الياء -. 

ثمّ ان اعترض على ما ذكر من الردّ إلى الأصل - في الاعلال الغير اللّازم - بالعيد - لليوم المعروف - فانّه مشتق من العود - لعود الفرح والسرور بعوده ، أو لكثرة عوائد الله تعالى فيه لعباده - ، ويزول سبب انقلاب واوه - ياء - عند التصغير ، كما ذكر في الميزان بعينه ، فلو كان الحكم هو الردّ إلى الأصل لصغر على عويد ، فالجواب انّ الأمر كذلك لكنّهم عدلوا عنه ، (وقالوا) : في تصغيره (عييد) - بيائين - (لقولهم) : في جمعه المكسر(أعياد) - بالياء - فرقا بين جمعه وجمع العود - بضمّ الأوّل - على أعواد ، فحملوا التصغير على التكسير ، لتشابههما من حيث ان كلّا منهما لزيادة معنى ، ومن حيث انّ الغالب في كلّ منهما الردّ إلى الأصل ، فلذلك أجروهما مجرى واحدا في كثير من الأحكام ، مع إمكان ان يكون قولهم : عييد للفرق بين تصغيره وتصغير عود ، كما في الجمع ، بل هذا الوجه أقرب على ما في شرح المفصل. 

(فان كانت) - في المكبر - (مدّة ثانية) من حروفه ، وهي زائدة(فالواو) ثابتة مكانها في المصغر ، بقلبها إليها ان لم تكن إيّاها ، لأنّهم إضطروا إلى تحريكها
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- بالفتح - لكونها ثانية المصغر ولا أصل لها حتّى يردّ إليه - ان كانت ألفا - أو يحافظ عليه - ان كانت ياء - فجعلوها واوا ، لمناسبة الضم الواقع قبلها في أوّل المصغّر ، (نحو : ضويرب في - ضارب - ، ومدّته الألف ، وضويريب - في ضيراب) - مصدر ضارب ، يضارب ، ومدّته الياء ، وطويمير في - طومار - ومدّته الواو. 

والمدّة الثانية الأصلية يردّ إلى أصلها ، كما مرّ في باب ، وموقظ. 

(والاسم) المتمكّن الّذي حذف منه حرف من غير تعويض يعتدّ به ، فكان (على حرفين) ، (يردّ محذوفه) في التصغير ، - فاء كان ، أو عينا ، أو لاما - ليصير على ثلاثة أحرف ، فيأتي فيه «فعيل» الّذي هو أقل الأوزان حروفا ، (تقول :) - في المحذوف فائه - نحو : (عدة ، وكل) حالكونه (إسما) بأن جعل علما مثلا لا فعل أمر - فانّ التصغير من خواص الأسماء - (وعيدة) - بردّ الواو - (وأكيل) - بردّ الهمزة - فانّهما من الوعد ، والأكل. 

(وفي) - المحذوف عينه - ، نحو : (سه ، ومذ) حالكونه (إسما) - لا حرف جر - (ستيهة ، ومنيذ) - بردّ التاء والنون - فانّ الأوّل اسم لحلقة الدبر ، أو الفخذ ، وأصله : سته بدليل جمعه على أستاه ، وفيه ثلاث لغات : سه - بحذف العين - وهو التاء - كما اورد ههنا ، وسة - بحذف اللّام - وهو الهاء - مع فتح السين ، واست - بحذفه واسكان السين والاتيان بهمزة الوصل - ، ومذ أصله : منذ - بالنون - وحذفت تخفيفا بدليل ضمّ الذال عند ملاقات الساكن ، نحو : مذ اليوم ، كما يجيء - إنشاء الله تعالى - في التقاء الساكنين.

(و) تقول : (في) - المحذوف لامه - نحو : (دم) وأصله : (دمي) بدليل قولهم في التثنية دميان ، (وحر) - للفرج - وأصله : حرح - بحائين - بدليل جمعه على أحراح ، (دميّ ، وحريح). 

(وكذلك) - في ردّ المحذوف - (باب) ما عوّض عن محذوفه شيء تعويضا يعتد
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به ، لكن يتعذّر مع بناء «فعيل» (1). 

نحو : (إبن ، واسم ، وأخت ، وبنت ، وهنت) ، فان أصل - ابن - : بنو - بالتحريك - ، واصل - اسم - سمو - بسكون الميم وكسر السين أو فتحها أو ضمّها - فحذف لامها وعوّض عنه همزة الوصل ، بعد تسكين فائهما للتخفيف ، فان صغرتهما بدون فتح - الثاني - منهما لم يحصل بناء «فعيل» ، وان فتح سقطت الهمزة ، لأنّها انّما كانت لتعذر الابتداء بالساكن ، فيجب حذفها وردّ المحذوف فيهما ، كما في المحذوف بدون التعويض ، فيقال : سميّ ، وبنيّ ، ك - دميّ ، وأصلهما : سميو ، وبنيو. 

وأصل : أخت ، وبنت - أخوة ، وبنوة - بالتحريك -. 

وهنت - كناية عن الشيء - وأصلها : هنوة - بالسكون - فحذفت لامها وجعلت تاء التأنيث عوضا عنها ، فلذلك يوقف عليها بالتاء من غير القلب هاء ، وطوّلت في الكتابة في غير - هنة - ، ولو بنيت «فعيلا» منها - بدون ردّ المحذوف - لزم الاعتداد - في بنائه المتوقف على ثلاثة أحرف - بتاء التأنيث الّتي هي في حكم كلمة اخرى حقيقة ، فردّ المحذوف ، فقيل : أخيّة ، وبنيّة ، وهنيّة ، - بتشديد الياء - وأصلها : أخيوة ، وبنيوة ، وهنيوة - بالواو قلبت ياء بالاعلال المعروف -. 

وعند ردّه يزول التعويض عن التاء ويتمحّض للتأنيث ، فلذلك تنقلب - هاء - في الوقف ، ولو سمّيت مؤنثا بأخت ، وبنت الحقت التاء في التصغير ، لتأنيث المسمّى من غير تعويض ، وان سمّيت بهما - المذكر - قلت : أخيّ ، وبنيّ - بدون التاء - ، لتذكير المسمّى ، وإذا لم يعتد - بالتاء - في هذه فنحو : عدة أولى بأن لا يعتد بها فيها ، لضعف التعويض ، بل هي فيها كالعوض ، على ما سيجيء - إنشاء الله تعالى -. 

وهذا(بخلاف باب) ما حذف منه شيء ، ويتم بناء «فعيل» فيه باعتبار زيادة 
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1- هكذا في نسخ الّتي بأيدينا ولكن لا يستقيم المعنى ويمكن ان يكون في الأصل هكذا : [لكن يتعذّر معه بناء فعيل].




فيه لا يتعذّر معها بنائه ، فانّه يصغر من غير ردّ المحذوف ، نحو : (ميت) - بالتخفيف - على زنة «فيل» وأصله : ميّت - بالتشديد - على زنة «فيعل» ، (وهار) على زنة «فال» وأصله : هائر على زنة «فاعل» ، - لمعان منها المشرف على السقوط والتهدم - ، وهي اسم فاعل من هار ، يهور ، فحذفت العين ، تخفيفا. 

(وناس) على زنة «عال» من الأنس ، وأصله : الاناس ، على زنة «فعال» ، وأرى ، ويضع - اسمين - فيقال : في تصغيرها مييت ، وهوير ، ونويس ، واريّ ، ويضيع ، كلّها على «فعيل» من غير حاجة إلى ردّ المحذوف. 

ولو كان تصغيرها بردّ المحذوف لقيل : مييّت - بتشديد الياء الثانية - وهويئر ك - قويئم ، وانيّس - بالهمزة وتشديد الياء - كلّها على «فعيعل». 

ومن قال : إن هارا مقلوب هاور نقلت الواو إلى موقع اللّام قلبت - ياء - ، لتطرفها ، ثمّ حذفت الياء ك - قاض يلزمه ان يقول : هويريا - في النصب - باثبات الياء على ما هو حكم مثله ، وقيل : ان هارا في الأصل هور مثل كتف مخفّف هاور - بحذف الألف - ك - خلف ، وخالف فقلبت الواو ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، وعلى هذا لو صغر بردّ المحذوف من غير اعتبار الرد إلى قياس اسم الفاعل الأجوف كان تصغيره : هويّرا - بتشديد الياء بدون الهمزة - إذ المحذوف ألف فاعل فتنقلب بعد ردّها - واوا - كما في ضارب ، ويقع بعدها ياء التصغير ، ويقع بعدها الألف المنقلبة عن الواو الأصليّة ، فيردّ إلى الواو ويقلب ياء. 

ولو صغرت الأمثلة الباقية على الأصل لقيل : أريئي ، ويويضع كلّها على «فعيعل» ، (و) كذا(إذا ولي - ياء - التصغير واو أو ألف منقلبة) عن ياء أو واو أصلية(أو) ألف (زائدة) بأن وقعت كل منهما بعد ياء التصغير متصلة بها ، ووقعت كل منهما - مع ذلك - موقع اللّام من «فعيل» بأن لم يكن بعدها حرف أصلا إلّا علامة التأنيث - ان كانت - ، أو وقعت موقع العين الثانية من «فعيعل» ، بأن لم يكن بعدها إلّا حرف واحد ، (قلبت) كل منها(ياء) وادغمت فيها ياء التصغير ، امّا
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الواو : فلوقوعها بعد ياء التصغير الساكنة ، وأمّا الألف : فلاضطرار إلى تحرّكها ، لوقوعها بعد ياء التصغير ، فلا بدّ من ردّها إلى الواو والياء ، وقد علمت انّ - الواو - ههنا تنقلب ياء ، فالمآل إلى - الياء - فقلبت الألف إليها من أوّل الأمر ، وان كانت زائدة ، أو منقلبة عن الواو.

(وكذلك الهمزة المنقلبة) عن واو ، أو ياء أصيلة(بعدها) - أي بعد الألف الزائدة - الواقعة بعديا التصغير ، تقلب ياء ، إذ حيث قلبت الألف المذكورة ياء زال المقتضي لانقلاب الواو ، والياء همزة ، وهو وقوعها بعد الألف في الطرف ، فردّت إلى أصلها ، فان كانت - ياء - فذاك ، وان كانت - واوا - انقلبت ياء ، لتطرفها وانكسار ما قبلها ، (نحو : عريّة ، وعصيّة ، ورسيّلة) ، وقتيّل ، - بتشديد الياء فيهنّ - في تصغير عروة ، وعصا ، وأصله : عصو بدليل قولهم : عصو ان - في التثنية - ، ورسالة ، وقتالة ، مصدر قاتل ، وأصل الأوّلين : عريوة ، وعصيوة والحقت تاء التأنيث لكونها مؤنثة ، ك - قدم وقديمة ، والألف في الأخيرين زائدة ، والهمزة المنقلبة بعد الألف الزائدة ، نحو : عطاء ، وأصله : عطا و- بالواو - قلبت همزة ، لتطرفها بعد ألف الزائدة ، وبعد لحوق ياء التغصير ، وقلب الألف والهمزة - يائين - يجتمع ثلاث ياءآت ، وحكمه يجيء - إنشاء الله تعالى -. 

ويحذف الألف ، والواو ، والياء بعد ياء التصغير ، ان تعقبها حرفان (1) ، ك - علابط ، وحبوكر ، وتصالح ، وتجورب ، وتشيطن ، ومضاربة فيقال : عليبط (2) وحبيكر ، وتصيلح ، وتجيرب ، وتشيطن ومضيربة ، مثلا لئلّا يزاد على «فعيعل» من غير المدّة الّتي يحصل بها «فعيعيل» ، ك - عصيفير. 
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1- والف والواو واليا بعديا تصغير احذفنّها ان وليا إيّاها حرفان نحو عصوبر حباب ، سميدع فاخبر

2- علابط : ذباب يطير باللّيل له شعاع كالسراج. الحبوكر : رمل يضل فيه [قزلجى] السالك.




ثمّ ان اعلال الواو الّتي - تلى ياء التصغير - بقلبها ياء ، والادغام هو الأصل ، (وتصحيحها في باب : اسيّد ، وجديّل - قليل) ، والمراد ببابهما ما كانت الواو المذكورة في مكبّره مصحّحة غير طرف ، مع عدم ما يقتصي تصحيحها في المصغر ، نحو : اسود ، وجدول ، فان عدم قلبها ألفا في الأوّل - كما في أقام - لئلّا يلتبس بنحوه ، وفي الثاني لحفظ صورة الملحق به ، ك - جعفر ، وقد زال ذلك في المصغر لاختصاص التصغير بالاسم ، فلا إلتباس فيه بالفعل ، وعدم خروج نحو : جديّل بالتصغير عن حركة مصغر الملحق به وسكونه ، ك - جعيعر ، ولا داعي إلى تصحيحها فيه ، فلذلك كان الشائع أن يقال : اسيّد ، وجديّل - بالاعلال المذكور الّذي هو مقتضى التصغير - ، وجاء : على قلّة اسيود ، وجديول - بالتصحيح - للحمل على المكبّر ، وعدم الاعتداد بياء التصغير لعروضها. 

وأمّا الواو المصحّحة في - المكبر - الّتي كانت طرفا ، ك - عروة ، ودلو ، فلم يرد تصحيحها في المصغر قط ، كراهة ذلك في الطرف الّذي هو محل التغيير مع سبب الاعلال. 

(فان اتّفق) - في المصغر الزائد مكبّره على ثلاثة أحرف غير تاء التأنيث - (اجتماع ثلاث ياآت) - في آخره - (حذفت الأخيرة) المتطرفة الّتي عرض الثقل عندها ، وجوبا على كل حال لاستثقال إجتماعها فيه ، وهي تحذف (نسيا) - منسيّا - في الأحوال كلّها ، في جميع موارد اجتماع الثلاث (على الأفصح) ، ومعنى ذلك ان لا يعتد بها حتّى كأن لم يكن شيئا مذكورا وصار ما قبلها آخر الكلمة ، وذلك باجراء الحركة الاعرابية على ما قبلها ان لم تله - تاء - التأنيث ، وفتحها (1) ان وليته ، على خلاف ما يعتد بالمحذوف من آخره ، فان ما قبل المحذوف فيه يبقى على ما كان عليه ، ك - قاض - بالكسر والتنوين - رفعا وجرّا. 

وقد ورد - في غير الأفصح - عن أبي عمرو حذف الأخيرة عند الاجتماع مع 
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1- وفي نسخة : وفتح.




الاعتداد بها في بعض الموارد ، وهو باب : احيّ - كما يأتي إنشاء الله تعالى -. 

وان زعم المصنف صحّة ما نقل عن بعضهم - من تجويز اثبات الثلاث كلّها في جميع موارد اجتماعها ، واسكانها - رفعا وجرّا - وترك التنوين فيما حقّه ان ينون لانصرافه ، ك - عطيّ لئلّا تحذف الياء بالتقاء الساكنين ، حرصا على بقاء حروف الكلمة في التصغير الّذي شأنه مراعاة الأصل - أمكن أن يكون هذا مقابل الأفصح. 

والحذف نسيا كائن ، (كقولك في) - تصغير - (عطاء) ، وكساء ، (واداوة) - للمطهرة - وسقاية ، (وغاوية) - من الغيّ ضدّ الرشد - (ومعاوية) : (عطيّ) ، وكسى ، (واديّة) ، وسقية ، (وغويّه) ، (ومعيّة) - بتشديد الياء - فيهن ، واجتماع الثلاث في مصغر - عطاء - كما مرّ ، فتحذف الأخيرة نسيا وتجري الحركات - الثلاث - الاعرابية مع تنوين الصرف على ما قبلها ، والألف : تقلب ياء وتدغم فيه - ياء التصغير - في إداوة ، وسقاية ، كما في رسالة ، وواوا ، في غاوية كما في ضارب ، وتحذف في - معاوية - كما في علابط ، وتقلب الواو في غير - سقاية - ياء وتدغم ، امّا في اداوة فلتطرفها وانكسار ما قبلها ، وأمّا في الأخيرين فكما في عروة ، فتجتمع الثلاث وتحذف الأخيرة ، ويفتح ما قبلها - الواقعة قبل تاء التأنيث في الجميع ، وعلى قياس أسيود يقال : في الأخيرين غويوية ، ومعيوية ، على ما في شرح المفصل.

ويثبت الثلاث المجتمعة كلّها في مصغر ذي - ثلاثة - أحرف ، مثل : ميّة - لامرأة - إذ لو حذفت الأخيرة بقي على حرفين سوى ياء التصغير ، ونقص عن حروف «فعيل» ، وكذا تثبت لو اجتمعت - في الزائد على الثلاثة - قبل الآخر ، ك - اييّب ، وعييّيق ، - بأربع ياآت - في ايّوب ، وعيّوق ، وسييّد ، بثلاث - في سيّد ، على ما ذكره الجوهري وغيره. (1) 

(وقياس) - مصغر باب : (أحوي) - من الحوّة بالتشديد - للسواد المائل إلى 
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1- كما قال القزلجي (رحمه الله) : وتثبت الثلاث عند الخيّر في نحو ايّوب كذاك نيّر




الخضرة ، أو الحمرة المائلة إلى السواد - وهو كل صفة من اللفيف المقرون في أوّلها زيادة كزيادة أوّل الفعل ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل ، (احيّ) وأصله : احيوو - بواوين - قلبت الثانية - ياء - لتطرفها وانكسار ما قبلها ، ثمّ قلبت الاولى - أيضا - إيّاها - كما في عريوة - ، فاجتمعت الثلاث فحذفت الأخيرة نسيا اعتباطا - أي بلا اعتبار وسبب - للاعلال ، بل لمجرّد التخفيف لتقدم منع الصرف على الاعلال ، فلا يكون فيه تنوين يؤدّي إلى الحذف بالاعلال ، فحصل احيّ حال كونه (غير منصرف) ، ممنوعا من التنوين ، ويجري إعراب ما لا ينصرف على ما قبل المحذوفة ، وذلك عند سيبويه وجماعة ، لبقاء علّة منع الصرف بعد الحذف وهي : الوصفية ووزن الفعل ، وان زالت صورة «افعل» ، لبقاء زيادة الّتي في أوّله كأوّل الفعل وهي الهمزة ، كما يقال : افيضل منك ، ممنوعا من الصرف. 

(وعيسى) بن عمرو يوافق اولئك في الحذف نسيا إعتباطا ، لكنّه (يصرفه) باجراء الحركات الثلاث وتنوين الصرف على ما قبل المحذوفة ، للخروج - بعد حذفها نسيا - عن صورة «افعل» ، ونقصانه عن حروفه في اللفظ والبنية (1) نقصانا لازما ، كما صرف خير ، وشرّ لذلك ، بخلاف الارس - بحذف الهمزة - جوازا على قياس تخفيف الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلها ، في - ارأس - فانّه ممنوع من الصرف إتفاقا ، وردّ بأن مناط المنع من الصرف زيادة أوّل الفعل ، وهي باقية ههنا (2) بخلاف خير ، وشرّ. 

(وقال أبو عمرو) : بن العلا(احيّ) - بالكسر والتنوين - رفعا وجرّا ، ك - قاض ، وباثبات الثلاث كلّها ، وفتح الأخيرة بدون التنوين - نصبا - ، والأصل عنده : بعد حصول الياءآت الثلاث - ممّا ذكر من الاعلال - احيّي - بالتنوين - وضمّ الأخيرة - رفعا - وكسرها - جرّا - ، لتقدّم الاعلال عنده على منع الصرف 
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1- وفي بعض النسخ : في اللفظ والنيّة. والظاهر ما كتبناه.

2- وفي نسخة اخرى : هنا بدل قوله ههنا.




واعتباره ما كان في معرض الاعلال منصرفا منوّنا في أوّل أمره على الأصل الغالب في الكلمات ، وطريان منع الصرف بعد الاعلال ان وجد سببه ، فحذفت الحركتان استثقالا لهما ، بخلاف الفتح ، وحذفت الياء الأخيرة بالتقاء الساكنين ، وحيث تحققت علّة منع الصرف بعد حذفها - كما تقدم - فحقّه حذف التنوين وعود الياء ، لزوال التقاء الساكنين ، وهو غير مناسب في مثله من غير المنصرف المستثقل - لفظا - باعتلال اللّام ، ومعنى - بالفرعية - ، فاعتبر تعويض التنوين عنها ، فالتنوين فيه بعد الاعلال للعوض ، ولا ينافي منع الصرف ، وتعاد الياء مع الاضافة واللّام لعدم التنوين. 

وهكذا الحكم عنده في اعيل مصغر الاعلى ، على ما صرح به بعض المحقّقين ، خلافا لمن قدّم منع الصرف على الاعلال ، فانّه أثبت الياء في مصغر الأعلى مع إعراب ما لا ينصرف في الأحوال الثلاث. 

ثمّ ان ما اعتبره عمرو في احيّ ، واعيل هو الّذي ذكر السيرافي انّه مذهب سيبويه في باب جوار ، لكن عدل عنه في باب احيّ ادراجا (1) له في القاعدة الكلية فيما اجتمعت فيه الياآت الثلاث من المصعر من حذف الأخيرة - نسيا - ، ومن ثمّ اعترض سيبويه على أبي عمرو : بأنّ الفرق بينه وبين نحو عطيّ تحكّم ، واعتذر عنه أبو علي الفارسي : بأن نحو : احيّ بسبب المشابهة للفعل بزيادة أوّله كان كالجاري (2) على الفعل ، ك - المحيي ، فلذلك جعل الحذف فيه اعلاليّا ، واعتد في نحوه بالياء المحذوفة كما يعتد بالمحذوف من آخر الفعل ويبقى ما قبله على ما كان عليه ، نحو : لم يرم ، ولم يرض ، بخلاف نحو : عطيّ ممّا ليس فيه تلك الزيادة. 

ويجري الأقوال في يحيى ونحوه ممّا في أوّله زيادة أوّل الفعل وتجتمع الياآت 
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1- وفي نسخة : اجراء له بدل قوله : ادراجا له. والظاهر ما أثبتناه.

2- والجريان على الفعل له عدّة معاني : 1 - الجاري على الفعل في الحركات والسكنات. 2 - الجاري على الفعل في عملها عمل الفعل. 3 - الجاري على الفعل من حيث الاطلاق والتقييد.




- الثلاث - في مصغره. (1) 

(و) قال أبو عمرو : في تصغير أحوى عند تصحيح الواو (2) المصحّحة في مكبره (على قياس اسيود ، احيو) - بالكسر والتنوين - في الرفع والجرّ ، وأصله : احيوو قلبت الواو الثانية - ياء - كما مرّ - ، وحذفت مع تعويض التنوين على الوجه المتقدّم ، ويقال : أحيوي - باثبات الياء مفتوحة في النصب ، ولو اجري قياس اسيود فيه في قول سيبويه كان الجرّ كالنصب بالفتحة على الياء ، لتقدم منع الصرف ، فلا كسرة ولا حذف ولا تعويض للتنوين ، والرفع باثبات الياء - ساكنة - ، لحذف الضمّة المستثقلة ، وكما تحذف الأخيرة عند اجتماع الثلاث تحذف المشدّدة لغير النسبة (3) الواقعة بعد مشدّدة اخرى ، كما إذا صغر - مرويّ - اسم مفعول - من روى - فحصل - مريويّ - واعلّ اعلال - عريوة - فاجتمعت مشدّدتان ، فانّ الأخيرة تحذف ويقال : مريّ ، بخلاف ما كانت للنسبة فانّها تثبت للمحافظة على معناها ، ويقال في مصغر عدويّ ، عديّيّ - بمشدّدتين - وأصله : عديويّ ، واعل اعلال - عريوة -. 

(ويزاد) وجوبا(في) مصغر(المؤنث - الثلاثي -) الكائن (بغير تاء - تاء -) ، ان لم يؤدّ زياتها إلى التباس ، ك - خمس ، وسبع من أسماء العدد فان الحاق التاء بمصغره يؤدّي إلى الالتباس بمصغر المذكر المشتمل عليها ، وكاسم الجنس المؤنث الّذي واحده بالتاء ، ك - بقر فيمن أنّثه ، فان الحاقها يؤدّي إلى الالتباس بمصغر ذلك الواحد ، وذلك (كعيينة ، وأذينة) في تصغير - عين ، واذن - للحاسّتين المعروفتين - ويديّة - بتشديد الياء - في يد - للجارحة - وأصلها : يدي ، وقديمة ودويرة ، في قدم ، ودار ، والوجه في الحاقها كونها في حكيم المقدّر في المكبر على الأصل في المؤنث من 
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1- وفي نسخة : في المصغر.

2- وفي نسخة : وقال أبو عمرو : في تصحيح الواو المصحّحة في مكبره.

3- ونظم ذلك القزلجي (رحمه الله) في بيتين فقال : إذا مشدّد مشددا تلا لغير نسبة احدفنّه اجعلا المثل مريّا المرويّا عليّيا وهكذا علويّا




الاشتمال على علامة التأنيث ، والتصغير يرد الأشياء إلى اصولها ، مع انّ المصغر وصف في المعنى - كما مرّ - وصفة المؤنث تلزمها العلامة. 

ولو اشترك ثلاثي - بغير تاء - بين المذكر والمؤنث فتصغيره بدون التاء للمعنى المذكر ، ومعها للمؤنث ، خلافا ليونس فيما إذا سمّى المذكر بمؤنث ، كعين فزعم ان تصغير كلّا المعنيين في هذه الصورة بالتاء ، لزعمه ان قولهم : عيينة ، واذينة - تصغير عين واذن - علمي رجلين ، والجمهور : على انّهما انّما سمّيا بالمصغرين المقترنين بالتاء ، كما سمّى بطلحة ونحوه ، وكما جازت تسمية المذكر بمصغر المؤنث مع التاء ، فالقياس جواز تسمية المؤنث بمصغر المذكر الخالي عن التاء لكنّها لم تقع بالاستقراء إلّا مع الحاقها ، ك - زييدة - من زيد - على ما قيل. 

والمصدر المذكر عند وصف المؤنث به يصغر بدون - التاء - ، ك - إمرأة عدل ، وعديل ، لبقائه على معناه ، وكون التوصيف به مجازا قصد به المبالغة في اتصافها به حتّى كأنّها هو كالاسناد المجازيّ في : زيد عدل. 

(وعريب ، وعريس) ، ونييب ، وحريب ، ونعيل ، ودريع ، في عرب - للطائفة المعروفة - ، وعرس - بكسر الأوّل - لامرأة الرجل - ، وناب - للابل المسنّة - ، وحرب ونعل ، ودرع ، وقد وردت مؤنثة - سماعا - (شاذ) ، وقياس الجميع الحاق التاء ، وان وقع فيها النقل عن المذكر ، كما يقال : انّ العرب والحرب في الأصل مصدران مذكران ، والعرس كأنّها كانت اسما للمصدر الّذي هو الإعراس ، والناب منقولة عن ناب الأسنان إلى تلك الابل لطول نابها ، غاية الأمر : انّ القصد إلى تغليب المعنى المذكر على المؤنث بتصغيرها على قياس تصغيره من ترك التاء كأنّه يسهّل الخطب في ارتكاب الشذوذ ، ولو تجدّد وضع آخر لمؤنث في شيء من هذه - مثل ان يجعل عرس علما لامرأة - وجبت التاء في تصغيره. 

وما ذكر من المؤنث (1) - الثلاثي - بغير تاء ، (بخلاف) المؤنث بغيرها - من 
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1- وفي نسخة : وما ذكر في المؤنث الخ. والفاء هنا أنسب.




(الرباعي) المشتمل على أربعة أحرف ، وان لم يكن جميعها اصولا ، فانّ القياس تجرّد مصغره عن التاء استثقالا ، لكثرة حروفه ، وتنزيلا للحرف الرابع منزلة العوض عنها ، وذلك : (ك - عقيرب) - في عقرب - من الرباعي الاصول ، وجحيمر في جحمرش - للعجوز - من الخماسي الاصول المردود إلى الرباعي ، وزيينب في - زينب - من مزيد الثلاثي على «فيعل» ، وان رجع ذو الأربعة المؤنث في التصغير إلى ذي الثلاثة وجب الحاق التاء ، ك - سميّة - في السماء - فان همزتها منقلبة عن الواو فيعود باعلال مصغر - كساء - إلى ذي الثلاثة - كما مرّ - ، وك - عقيبة ، وزنيبة في تصغير الترخيم - لعقاب وزينب - لحذف الزوائد فيه - كما سيأتي -. 

(و) قولهم : في تصغير وراء - لجهتي الأمام ، والخلف (وريّئة) - بالياء المشدّدة فالهمزة - (و) في تصغير قدّام - لجهة الأمام - (قديديمة) - بقلب ألف المدّة ياء - (وقديدمة) - بحذف المدّة - كما روى عليه قوله : 

قديدمة التجريب والحلم انّني 

أرى غفلات العيش قبل التّجارب (1)

واميّمة - بالتشديد - في أمام من الجهات ، على ما حكاه أبو حاتم ، (شاذّ) ، وقياس الجميع التجرّد عن التاء ، لبقاء الأربعة في التصغير. 

ثمّ ان ذلك التصغير لوراء يناسب كونها مهموزة كما اختاره جماعة ، ليكون بقاء الهمزة فيه قياسا ، وينحصر الشذوذ في التاء ، فانّ القياس فيه (2) - ان كانت من الناقص اليائي ، أو الواوي كما هو رأي آخرين - ردّ الهمزة إلى أصلها ، أو الحذف 
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1- لم أقف لهذا البيت على قائل. الظاهر : ان قديدمة التجريب : بالنصب مفعول لمحذوف ان لم يكن له عامل في الأبيات السابقة. والحلم : مجرور معطوف على التجريب أي أحذر قديدمة التجريب أو جاوزه أو نحو ذلك ، يريد الأمر بالحذر والتجاوز عن الدخول في الامور قبل التجربة واستعمال الحلم لأن غفلات الانسان في حياته الداعية إلى سوء العواقب يكون بسبب الدخول في الامور قبل التجارب.

2- والضمير في الموضعين - أي في قوله : ليكون الهمزة فيه قياسا وفي قوله : فانّ القياس فيه - راجع إلى قوله : ذلك التصغير الخ.




والحاق التاء لتحصل وريّة كسميّة - في السماء - ففي ذلك التصغير شذوذان على هذا الرأي : بقاء الهمزة ، والحاق التاء ، ولعلّهم يجعلون بقائها - مع انقلابها عندهم عن الياء أو الواو - لتوهم أصالتها بنفسها بلا انقلاب عن شيء ، والبناء على التوهّم كثير في لغة العرب. 

وقيل : (1) انّ الجهات كلّها مذكرة دائما سوى - وراء ، وقدّام - فانّهما يؤنّثان فجاء تصغيرهما - بالتاء - على اعتبار التأنيث ، لرفع توهّم كونهما كغيرهما من الجهات ، مع ما في الحاقها من التحرز عن الالتباس بمصغر - قدّام - للسيّد المتقدم في الشرف - ووراء لولد الولد - فانّهما يصغران بدونها ، ولعلّ الأمام حمل على قدّام للاتحاد في المعنى فتأمّل. 

وان وجدت تاء التأنيث في لفظ المكبر ظهرت في المصغر وان كان رباعيا ، ك - دحيرجة في دحرجة.

وأمّا ألف التأنيث : فالمقصورة تبقى ان كانت رابعة لخفة الاسم ، ك - حبيلى ، (وتحذف ألف التأنيث المقصورة - غير رابعة -) خامسة فما فوقها ، استثقالا لها ، وينصرف الاسم بعد حذفها ، لأنّ المنع من الصرف انّما كان لها ، وذلك : (ك - جحيجب ، وحويليّ) - بتشديد الياء الأخيرة - (في) - تصغير - (جحجبى) - بجيمين بينهما الحاء المهملة - لأبي قبيلة من الأنصار - وفي الأصل بمعنى : السيّد ، والألف خامسة ، (وحولايا) - بفتح المهملة وسكون الواو - وهي : قرية من نهروان ، وألفها سادسة ، ولمّا حذفت عن آخرها عند ارادة التصغير بقي : حولاي ، والألف الباقية قبل الياء تنقلب - ياء - لوقوعها بعد كسرة التصغير ، فتدغم في الياء ، ويحصل حويليّ - بالتشديد - ، وقد يقع الألف سابعة ك - بردرايا ، - لموضع - كما حكى عن سيبويه ، فتقول : في التصغير بريدر - بحذف الألف وغيرها - أيضا - 
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1- وقوله قيل : أي قيل في وجه الشذوذ.




للردّ إلى الأربعة ، ليمكن بناء التصغير ، وهكذا في نحوها. 

والألف الخامسة : ان تقدّمتها مدّة ثالثة في الكلمة كحبارى - لطائر - فأنت مخيّر في حذف أيّتهما شئت ، فان حذفت المدّة المتقدّمة (1) وقعت الألف رابعة ، فتقول : حبيرا مثلا على زنة : حبيلى ، وان حذفت الألف إنقلبت المدّة ياء ان لم يكن إيّاها ، لوقوعها بعد ياء التصغير ، وتدعم فيها ياء التصغير ، كحبيّر - بتشديد الياء - ، وأبو عمرو يبدل التاء من الخامسة المقصورة ، فيقول : حبيّرة مثلا. 

(وتثبت) ألف التأنيث (الممدودة) (مطلقا) رابعة كانت ك - حمراء أم فوقها ك - خنفساء - عند الجمهور ، لأنّها لمّا كانت على حرفين كانت بمنزلة كلمة اخرى ركّبت مع ما قبلها فأثبتوها (ثبوت) - الجزء - (الثاني) من المركب (في) نحو : (بعلبكّ) - لبلدة بالشام - وهو مركب من - بعل - لصنم - وبكّ - لصاحب تلك البلدة - ، وكذا خمسة عشر ، واثنا عشر ، وأبو عمرو ، وعبد الله ، فيقال : حميراء ، وخنيفساء ، كما يقال : بعيلبكّ ، وخميسة عشر ، وعبيد الله ، وثنيّا عشر ، وابيّ عمرو - بتشديد الياء فيهما -. 

وقد أدرج في الكلام ان تصغير المركب بتصغير جزئه الأوّل ويبقى الثاني على حاله ، وزعم الفراء : أنّه ان كان كنية صغّر جزئه الثاني ، نحو : أبي عميرو ، وامّ الحكيم - في أبي عمرو ، وامّ الحكم - وكأنّه نظر إلى أمثال هذين من الكنى ، وهو ضعيف ، إذ الظاهر تقدم التصغير - في نحوها - على التركيب والعلمية. 

وكما نزلت - ألف التأنيث - الممدودة منزلة كلمة اخرى فكذلك علامة التثنية والجمع المذكر والمؤنث الصحيحين ، ك - خويلدين ، ومسيلمين ، ومسيلمات. (2) 
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1- والعلّامة القزلجي نظم مجموعة من القواعد المذكورة فيما تقدم في أبيات وبالمناسبة نكتبها أداء لحق له علينا نحن معشر الطلّاب الكرد. والأبيات كما يأتي : وتاء تأنيث أتي ملفوظا يثبت في تصغيرهم محفوظا طليحة ، دحيرجة قذيعمة فطيمة ، قريعبه ، حريحمه (في طلحةٍ ودحرجةٍ وقذعملةٍ وفاطمةٍ وقرعبلانة.) ويجعل مهما أتى مستورا في ذي ثلاث ههنا مذكورا اخرج بعض نحو تمر خمس ونحو طالق لأجل اللّبس ووضع تذكير نحو عيينه سميّة ، زنيبة ، قيينه عقيرب ، جحيمر ونحوذا قديدمه ، عريبهم قد شذّا والألف المقصورة للانثى رابعة ثانية (هكذا في نسخة الّتي كانت لديّ ولكن الظاهر : ثابتة ، لا ثانية. ) انيسى وفوقها محذوقة لا تجعلا التاء تعويضا لها وجعلا إيّاها إيّاه أبو عمرو كذا ونجل أنبار جحيجبا حذا والألف المدودة قط ذكرت وهي لدى النّجل كما ذي قصرت وحين ترخيمهمو قد حذفا فذكر تا التأنيث حتما الفا في ذي ثلاثة نحو حبيرة حبيلة خبيرة ، حميره (في حبارى ، وحبلى ، وخابوراء ، وحمراء.)

2- وفي نسخة : فان حذف المدّة المقدّمة. والظاهر انّ الصحيح ما كتبناه.




(والمدّة الواقعة بعد كسرة التصغير) - وهي : الكسرة الواقعة اللّاحقة على ما بعد ياء التصغير في ذي الأربعة - (تنقلب - ياء -) (ان لم تكن إيّاها) لسكونها مع وقوعها بعد الكسرة ، (نحو : مفيتيح) في مفتاح ، وتريديد في ترداد ، (وكريديس) في كردوس ، - للقطعة العظيمة من الخيل ، وكلّ عظمين التقيا في مفصل - كالمنكبين والركبتين ، والجماعة من الخيل. 

وان كانت المدّة بعد الكسرة المذكورة - ياء - ك - منديل ، وتفريح - مصدر فرّح - ابقيت على حالها ، فيقال : منيديل ، وتفيريح. 
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(والمدّة الواقعة بعد كسرة التصغير) - وهي : الكسرة الواقعة اللّاحقة على ما بعد ياء التصغير في ذي الأربعة - (تنقلب - ياء -) (ان لم تكن إيّاها) لسكونها مع وقوعها بعد الكسرة ، (نحو : مفيتيح) في مفتاح ، وتريديد في ترداد ، (وكريديس) في كردوس ، - للقطعة العظيمة من الخيل ، وكلّ عظمين التقيا في مفصل - كالمنكبين والركبتين ، والجماعة من الخيل. 

وان كانت المدّة بعد الكسرة المذكورة - ياء - ك - منديل ، وتفريح - مصدر فرّح - ابقيت على حالها ، فيقال : منيديل ، وتفيريح. 

(وذو الزيادتين - غيرها -) - أي غير المدّة الواقعة بعد كسر التصغير - (من) - المزيد - (الثلاثي) لا بدّ فيه من حذف أحديهما ، ليمكن بناء «فعيعل» ، وقالوا :(يحذف) منه (أقلهما فائدة) ، لأنّها لقلّة فائدتها أولى بالحذف ، وذلك : (ك - مطيلق ، ومغيلم ، ومضيرب ، ومقيدم ، في) - تصغير - (منطلق ، ومغتلم ،) وهو اسم فاعل من الاغتلام - لهيجان شهوة الضرّاب - (ومضارب ، ومقدّم) - بتشديد الدال - فيبقى - الميم - ويحذف النون ، والتاء ، والألف ، والدال ، منها على الترتيب ، لأنّ الميم يلحق اسمي الفاعل ، والمفعول لبيان المسمّى ، وهو الفاعل والمفعول ، والنون ، والتاء ونحوهما ، لبيان عارض ، وهو معنى «الانفعال والافتعال ، والتّفعيل ، والمفاعلة» ، ونحوها ، وايضاح المسمّى أولى من ايضاح العارض ، والوقوع في الأوّل - أيضا - يرجّح ابقاء الميم ، لئلّا يبتدء بالحذف ، وهو المرجح لابقاء الهمزة وحذف النون من نحو : ألندد - أي خصم - من اللّدد بمعنى الخصومة -. (1) 

وان كانت إحدى الزيادتين هي المدّة المذكورة فلا حذف ، لا مكان بناء «فعيعيل» ، ك - مفتاح -.
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1- وذكر القزلجي ذلك - أي الأوّليّة - في بيت واحد بقوله : والاوّليّة مرجّح كما ألندد اليدد قد علما




(فان تساويا) - أي الزيادتان غير المدّة المذكورة - في الفائدة (فمخيّر) أنت في حذف أيّتهما شئت ، (ك - قلينسة) - بالنون بعد ياء التصغير - (وقليسية) - بالياء بعد السين من غير نون - في تصغير - قلنسوة - ، فالنون والواو زائدتان من غير فضل لأحديهما ، فان شئت حذفت النون وتنقلب الواو - ياء - لانكسار ما قبلها الواقع بعد ياء التصغير ، وان شئت حذفت الواو. 

(و) مثل قولك : في تصغير حبنطى - لصغير البطن أو الممتلى غيظا - (حبينط) - بالنون بعد ياء التصغير - (وحبيط) - بدونها - أصله : الحبيطي - بالياء - وتحذف - كما حذفها المصنف ، حيث وقع مجرورا بالكاف - باعلال قاض. 

وجواز الوجهين فيه : لأنّ النون والألف فيه زائدتان للالحاق - بسفرجل - ، ولا فضل لأحديهما ، فتحذف أيّهما شئت ، وان أبقيت الألف قلبت - ياء - لانكسار ما قبلها في المصغر ، وليس الألف فيه للتأنيث ولذا يلحقه التنوين (1). 

وممّا يرجّح إحدى الزيادتين بالحذف ضعفها (2) كما قال سيبويه والخليل : في قبائل ونحوه : انّه إذا جعل علما حذفت الألف لضعفها ، وكذا قال سيبويه : يحذف الألف في نحو ثمانية ، لأنّها أضعف من الياء ، ويقال : في صحارى - علما - صحيّر - بحذف الألف الثانية من الألفين المزيدتين لغير معنى - لتطرفها ، وقلب الاولى ياء ، خلافا لبعضهم ، وفي مطايا - علما - مطيّ ، بحذف الألف الثانية كذلك مع حذف إحدى الياآت - الثلاث - المجتمعة فيه. 

(وذو) الزيادات (الثلاث غيرها) - أي غير المدّة الواقعة بعد كسرة التصغير من المزيد الثلاثي - (تبقى) فيه (الفضلي) الّتي لها فضل ومزيّة ، وتحذف الأخريان ، 
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1- وفي نسخة : يلحقها.

2- كما قال القزلجي : وضعف حرف حذفه دليل فقال سيبويه والخليل قبائل ثمانيه إذ جعلا علما الثمينية قبيئلا




ليمكن بناء التصغير ، ك - مقيعس في مقعنسس - بابقاء الميم - لأنّها فضلى ، وحذف النون واحدى السينين ، وفي نحو : مغدودن ان حذفت الدال الاولى حذفت الواو - أيضا - فيقال : مغيدن ، وان حذفت الدال الثانية أبقيتها ، لبقاء حرف واحد بعدها ، وانقلابها إلى مدّة «فعيعيل» فيقال : مغيدين.

وان كانت إحدى الزيادات - الثلاث - هي المدّة الواقعة بعد كسرة التصغير أبقيت مع الفضلى من الأخيرين ، كما يقال : في مقاديم - علما - مقيديم - ب حذف الألف وابقاء الميم والمدّة -. 

(ويحذف زيادات الرّباعي كلّها مطلقا) سواء كان لبعضها فضل أم لا ، لكفاية اصوله لبناء التصغير ، وكون الزائد مخلّا ببنائه مطلقا (1) ، (غير المدّة) المعهودة الواقعة بعد كسرة التصغير ، وذلك ك - قشيعر في مقشعرّ ودحيرج ، وحريجم ، في مدحرج ومتدحرج ، ومحرنجم ، وتحذف الميم - أيضا - مع كونها فضلى (2) ونحو : عنيكب - في عنكبوت - لأن أصله : عنكب. 

وأمّا المدّة المعهودة فتبقى ، لعدم اخلالها ببناء «فعيعيل» وذلك نحو : قشيعيرة في قشعريرة ، (وحريجيم في إحرنجام) - باثبات المدّة وقلبها ياء وحذف همزة الوصل والنون -. 

وهكذا في جميع الأبواب من الثلاثي ، والرّباعي ، يحذف في تصغيرها همزة الوصل وتنزّل منزلة العدم وتقلب المدّة الزائدة قبل أواخرها ياء ، إذ في الحاق ضم أوّل المصغر بالهمزة وحذفها - درجا - انكسار لبنائه ، بخلاف همزة القطع ، ك - اكيريم في إكرام. 

ثمّ ان انحصرت الزيادة - غير الهمزة الوصلية والمدّة - في واحدة ك - تاء 
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1- أي سواء كان «فعيلا ، أو فعيعلا ، أو فعيعيلا».

2- وفي نسخة : مع كونها أفضل.




«الافتعال» ونون «الانفعال» أبقيت ، كما يقال : فتيقير - في افتقار - ونطيليق - في انطلاق - ، ويردّ المبدل عن تاء «الافتعال» إليها ، كما يقال : في اططلاح ، وازدجار ، صتيليح ، وزتيجير ، وان وجدت - غير الهمزة والمدّة - زيادتان اخريان أبقيت الفضلى ، كالتضعيف للأصليّ في اقعنساس ، واغديدان ، واحميرار ، فيقال : قعيسيس ، وغديدين ، وحميرير ، بابقاء المكرّر فيها وحذف النون من الأوّل والياء من الأخيرين ، وكالتاء في استخراج لكثرة زيادتها صدرا بخلاف السين ، فيقال : تخيريج ، والكلّ على «فعيعيل». 

وفي نحو : اعلوّاط بحذف إحدى - الواوين - فيقال : عليّط - بتشديد الياء - وأصله : بعد حذف إحدى الواوين - عليويط ، قلبت الواو ياء ، كما في عريوة ، فاجتمعت ثلاث ياآت فحذفت الأخيرة كذا قيل ، وعلى ما أسلفنا في مصغر نحو : أيّوب ، وسيّد تبقى الثلاث ، لكونها في غير الآخر ، والتاء تحذف من أوّل المصدر في الرّباعي كسائر زياداته ، ك - دحيرج في تدحرج ، وتبقى فيما عداه ، كما يقال : تكلمة ، تكيلمة. 

ويقال : في نحو : كذّاب - بالتشديد - كذيذيب كما يقال في دينار دنينير ، لأن أصله : دنّار - بنون مشدّدة -. 

واختلف في إبراهيم ، وإسماعيل ، فردّهما سيبويه إلى برهم ، وسمعل كأنّهما رباعيان ، وصغّرهما على بريهم ، وسميعل (1) ، وردّه المبرد بأنّ الهمزة الّتي بعدها أربعة اصول أصليّة في لغتهم ، واختار انّهما خماسيان وأصلهما : إبرهم ، واسمعل ، ك - اصطبل فيحذف الياء الزائدة مع آخر الاصول - على ما هو حكم الخماسي - والألف الزائدة تقلب ياء لكونها مدّة بعد كسرة التصغير ، فتصغيرهما : 

ابيرية ، واسيميع ، وهذا وان وافق القياس لكنّ المسموع ما قاله سيبويه. 
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1- الظاهر : بريهيهم ، وسميعيل ، كما في الرضى.




ويقال : في الاستبرق - وهو معرّب - تبيرق - بالتاء في أوّله وحذف السّين - حملا على نحو استخراج.

(ويجوز التعويض عن حذف الزائد) والأصلي - أيضا - على ما حكى عن يونس ، ويمكن ادراجه في كلام المصنف - أيضا - بحمل الزائد على الزائد على ما يبني منه المصغر - أي الزائد على الأربعة أصليّا كان أم زائدا ، فيعوض عنهما بعد حذفهما (بمدّة بعد الكسرة) الواقعة بعد ياء التصغير ، (فيما ليست) تلك المدّة (فيه ك - مغيليم) - بالمدّة قبل الميم - (في) تصغير (مغتلم) بعد حذف تاء الافعتال ، وسفيريج في تصغير سفرجل ، وان كانت تلك المدّة فلا يجوز التعويض بها ، لاشتغال المحلّ بها ك - حريجيم في احرنجام.

فما ذكر إلى هنا حكم تصغير ما هو مفرد في اللفظ ، ومنه أسماء الجموع فان ألفاظها ألفاظ المفردات وان كانت دالّة على المتعدّد فلا معنى للعدول عن حكمها فيها ، كذا في شرح المفصل ، وذلك يعم ماله واحد من لفظه من أسماء الجموع ك - ركب عند من قال انّه اسم جمع لراكب - ، وما ليس له ذلك ك - قوم ، ورهط ، وكلّها يصغر على لفظه كالمفرد بالتفاصيل المتقدّمة ، ك - ركيب ، وقويم ، ورهيط. 


[تصغير الجمع] 

وأمّا الجمع : فيقسم إلى كثرة وجمع قلّة ، وله أوزان مخصوصة ، والجموع الصحيحة من جمع القلّة ، (ويردّ جمع الكثرة - لا اسم (1) الجمع) - الّذي هو في حكم المفرد (إلى جمع قلّته) ان كان له جمع قلّة (فيصغر) جمع قلّته كراهة ما يختلج في القلب في بادي الرأي من التنافي بين صيغة (2) الكثرة والتصغير الدال على التقليل.

وذلك (نحو : غليمة في) تصغير (غلمان) وهو جمع كثرة للغلام فردّ إلى - غلمة - 
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1- وفي نسخة : لا اسمه.

2- ويمكن ان يكون : صيغة الكثرة والتصغير. بدل صيغة.




وهو جمع القلّة فصغر ، (أو) يردّ جمع الكثرة(إلى واحده) ان كان له واحد ، (فيصغر) ذلك الواحد(ثمّ يجمع) مصغر الواحد(جمع السلامة) - بالواو والنون أو الياء - ان كان مذكرا عاقلا ، وان لم يصلح المكبر لذلك الجمع ، أو بالألف والتاء ان لم يكن مذكرا عاقلا سواء كان مذكرا أم مؤنثا ، كذا قال نجم الأئمّة رضي. (1) 

وذلك (نحو : غليّمون) - بتشديد الياء - في تصغير الغلمان بالردّ إلى واحده - وهو الغلام - وتصغيره على غليّم بانقلاب ألفه - لوقوعها بعد ياء التصغير - ياء ، وادغام ياء التصغير فيها ، ثمّ جمعه بالواو والنون لعروض الوصفية بالتصغير كما مرّ ، وان لم يجز جمع الغلام بهما حيث لم يكن علما لمذكر عاقل ولا صفة يقبل التاء باطراد ولا في معنى ما يقبلها. 

(ونحو دويرات) في تصغير دور وهو جمع كثرة للدار فردّ إليها وصغرت ثمّ جمع مصغرها بالألف والتاء ، فأنت في جمع الكثرة الّذي له جمع القلّة والواحد بالخيار ، وان لم يكن له جمع القلّة وكان له الواحد تعيّن الردّ إليه ، كما يقال : في شعراء ، ومساجد ، شويعرون ومسيجدات ، وان لم يكن له شيء منهما ردّ إلى ما يقدّر واحدا له ، كما يقال : في تصغير عباديد - في قولهم جاء القوم عباديد - بمعنى متفرقين - عبيديدون ، لأن «فعاليل» جمع «فعلول» أو «فعليل» فردّ إلى أحدهما وصغر ثمّ جمع ذلك المصغر ، وان أهمل واحده القياسي واستعمل ما ليس بقياس ردّ إلى المستعمل ، كما يقال : في محاسن - ومفرده القاسيّ المهمل محسن بفتح الميم ، والمستعمل المخالف للقياس في واحده حسن - حسينون أو حسينات. 

وأمّا جمع القلّة : مكسرا كان أو صحيحا فيصغر على لفظه ، ك - اكيلب في اكلب ، واجيمال في اجمال ، وغليمة في غلمة ، واقيفزة في اقفزة. 

فهذه قوانين التصغير الجاري على القياس ، (وما جاء على غير ما ذكر) من
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1- وفي نسخة : أو بالألف والتاء ان لم يكن عاقلا الخ ، وفي اخرى ان لم يكن مذكرا عاقلا سواء كان مذكرا غير عاقل أم مؤنثا مطلقا.




القياس ، (كأنيسيان) - في تصغر انسان - (وعشيشية) - بمعجميتين بعد كل منها ياء - على فعيعلة ، في تصغير - عشيّة - بفتح العين وتشديد الياء - ، لآخر النهار ، (واغيلمة ، واصيبية) في تصغير غلمة - جمع غلام - ، وصبية - جمع صبيّ - (شاذ) ، وقياس الأوّل : انيسين كسر يحين - في سرحان - لكن صغر كذلك على توهّم انّه تصغير انسيان - بالياء بعد السين - فيبقى الألف والنون - خامسة ، كزعفران ، فيبقى في التصغير ، ومنهم جعل أصل انسان ذلك على انّه «افعلان» ، وبعد حذف الياء «افعان» فذلك التصغير قياس عنده ، وسيجيء الكلام فيه ، - إنشاء الله تعالى -. 

وقياس الثاني : عشيّة - بضمّ العين وتشديد الياء - وأصله : بعد مجيء ياء التصغير ثلاث ياآت ، فتحذف الأخيرة ، لكن لو صغرت كذلك التبس بتصغير - عشوة - للربع الأوّل من اللّيل - فقلبوا إحدى الياآت الثلاث شينا معجمة ، لوجودها في الكلمة ، كما يقال : في خبّب عن الظهيرة - بثلاث موحدات - من باب التفعيل - بمعنى ابرد - خبخب - بمعجمتين وموحدتين - لوجود الخاء في الكلمة. 

وقياس الأخيرين : غليمة ، وصبيّة - بضمّ الصاد من غير همزة في أوّله - على «فعيلة» ، لأن مكبرهما جمع القلّة ، فيصغر على لفظه ، لكن لمّا كان الأصل في «فعال» ك - غلام ، و «فعيل» كصبيّ ان يجمع في القلّة على «أفعلة» - بالهمزة - ردّوهما في التصغير إليها.

فهذه ونحوها خلاف القياس مقصورة على السماع ، وقد ورد بعضها على القياس - أيضا -. 

ومن الشواذ : مغيربان - في مغرب - وعشيّان - في عشيّ - وابينون ، - في بنون -. 

ثمّ انّ التصغير قد تقرّر انّه يدل على استصغار الشيء وتحقيره ، (وقولهم : هذا أصيغر منك) - في تصغير أصغر - ، (ودوين هذا) ، - في تصغير دون - ، (وفويق هذا) - في تصغير فوق - ، وان لم يكن المراد بها استصغار المسمّى والتحقير لكنّها مع ذلك داخلة في الّذي ذكرناه ، لأنّها(لتقليل ما بينهما) - أي بين الأمرين الّذين نسب
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أحدهما إلى الآخر(من التفاوت) ، فانّ الأصغرية ، والدونية ، والفوقية ، ربّما فهم منها كثرة التفاوت ، فالتصغير لتقليل تلك المعاني واستصغارها ، وان لم يفد استحقار الذات الموصوفة بها بل ربّما أفاد تقليل استحقارها من بعض الوجوه. 

وقد مرّ - أيضا - انّ التصغير من خواص الاسم ، (ونحو : ما احيسنه) - ممّا صغر فيه الفعل - (شاذ) كما ذكرنا ، (والمراد) به على شذوذه استصغار الشخص (المتعجب منه) ، فيرجع إلى اعتبار الاستصغار من جهة الحسن ، للملاطفة في الموصوف الّذي هو من معاني الاسم ، هذا عند البصريين القائلين : بأن صيغة التعجّب فعل ، وأمّا الكوفيّون : فهي عندهم من الأسماء. 

(ونحو : جميل ، وكعيت - لطائرين -) الأوّل لطائر يشبه العصور ، والثاني للعندليب أو ما يشبهه ، كما قال المبرد ، (وكميت) (- للفرس -) الذكر والانثى ، من الكمتة - وهي اللّون الّذي بين الحمرة والسواد - (موضوع على) صيغة(التصغير) من غير قصد إلى الاستصغار والتحقير.

وقد يقال : لعل اختيار تلك الصيغة - لطائرين - لصغرهما ، وللفرس المذكور لنقصان كل من اللونين فيه ، على ما حكاه سيبويه عن الخليل ، ثمّ استعملت فيها من غير قصد إلى ذلك ، وإذا جمع مثل هذا جمع التكسير قدّر له مكبّر وجمع ذلك المكبّر ، لأنّهم لم يجمعوا المصغر الأجمع السلامة ، فلذا جمع الأولان في التكسير على جملان ، وكعتان على «فعلان» - بكسر الفاء - بردّهما إلى جمل ، وكعت ، وجمع هذين على ذلك ، ك - صرد ، وصردان ، وجمع الثالث على - كمت - بالرد إلى الأكمت ، ك - أحمر ، وحمر. 


[تصغير الترخيم] 

(وتصغير الترخيم) مختص بذي الزيادة ، فلا يكون في المجرّد عنها ، ك - رجل ، وجعفر ، وخصّه جماعة بذي الزيادة الصالحة للبقاء في التصغير لغير الترحيم ، بخلاف
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نحو : مدحرج ، ومتدحرج ، ومحرنجم ، والاستقراء دلّ على بطلان تخصيصه بالعلم كما توهّم الفرّاء. 

وعند بنائه في الاسم (يحذف منه كلّ الزوائد) ، ويقتصر على الاصول ، (ثمّ يصغر) على اصوله ، ولالتزام الحذف فيه سمّى بذلك (1) ، لأنّ الترخيم التقليل ، ومنه صوت رخيم - إذا لم يكن قويّا - وهو في المزيد الثلاثي على «فعيل» أبدا(كحميد - في - أحمد) ، وحامد ، ومحمود ، والتعيين بالقرائن ، وك - اريق في اورق فيما حكاه الأصمعي من قولهم : في غول زعموا انّه جاء على جمل أورق - جاء بام الرّبيق على اريق ، وامّ الرّبيق الداهية ، وهمزة اريق منقلبة عن الواو المضمومة ، كما - في - ادد. 

وفي المزيد الرّباعي على «فعيعل» أبدا ، كقريطس في قرطاس. 

والزيادات في هذه صالحة للبقاء في التصغير لغير الترخيم ، ك - احيمد ، وحويمد ، ومحيميد ، واويريق ، وقريطيس. 

ونحو : دحيرج في - مدحرج - عند من لم يشترط صلاحية الزيادة للبقاء في المصغر. (2) 

ويمتنع «فعيعيل» في هذا التصغير ، لأنّ المدّة قبل اللّام فيه من الزوائد في المكبّر ، ك - قنيديل ، ومفيتيح ، مع وجود تجرّد هذا (3) التصغير عنها. 

ويلحق التاء إذا حذفت في هذا التصغير علامة التأنيث ، ك - حبيلة ، وحميرة - في حبلى ، وحمراء - كما انّها تلحق إذا رجع المؤنث الزائد على - ثلاثة - إلى الثلاثي ، ك - عقيبة - في عقاب - وعنيقة - في عناق - للانثى من ولد المعز - ، إلّا ان يكون وضعه على التذكير ، ك - حييض ، وطميث - في حائض وطامث -. 
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1- أي تصغير الترخيم.

2- وفي نسخة : في التصغير بدل قوله : في المصغر.

3- وفي نسخة : مع وجوب تجرّد هذا الخ.





[تصغير المبنيّات]

(وخولف باسم الاشارة ، والموصول) ما هو القياس في بناء التصغير ، لأنّ الأصل فيها عدم التصغير ، لغلبة شبه الحرف وعدم التمكّن ، فحيث خولف ذلك الأصل في تصغيرهما خولف القياس في بنائه ، (فالحقت - قبل آخرها - ياء) ، ساكنة ، هي ياء التصغير ، وان وقعت ثانية في بعضها ، نحو : ذا على خلاف القياس من كونها - ثالثة - ، وابقيت أوائلها على ما كانت عليه من الحركة وهي الفتحة في الجميع سوى - اولى - للاشارة إلى الجمع ، (وزيدت بعد آخرهما ألف) عوضا عن ضمّ الأوّل عند الخلوّ عن علامة التثنية والجمع ، واختاروها لكون هذه الأسماء مبنيّة ، ومناسبة الألف - باعتبار لزوم سكونها - للأصل في البناء ، وهو السكون ، ويقع في كلّها - بعد ياء التصغير - أمّا ياء للاضطرار إلى تحريكها - لوقوعها بعد ياء التصغير كما مرّ في نحو : رسالة - فتدغم ياء التصغير فيها على التقديرين ، ولذلك حصلت ياء مشدّدة في الجميع مفردا ، أو مثنى ، أو جمعا ، (فقيل : ذيّا وتيّا) - في - ذا ، وتا - ، ويلحقها علامة التثنية في المثنى ، وهي ساكنة ، فتحذف الألف الزائدة - للعوض - بالتقاء الساكنين ، فيقال : ذيّان ، وتيّان ، وقد يزاد اللّام والكاف في المفرد ، كقول رؤبة : مخاطبا لامرأته في صبيّ شك في أمره : 

أو تحلفي بربّك العليّ 

إنّي أبو ذيّالك الصبيّ (1)

(واوليّا) - بضمّ الهمزة - كما كانت والياء المشدّدة والقصر - وبالمدّ أيضا على اللّغتين في أولى - للجمع -. 
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1- هذا البيت للرؤبة كما قال الشارح ، وأو : في - أو تحلفي - للعطف على تقعدنّ قبله ، وقيل انّه بمعنى إلى ان - أي إلى ان تحلفي. وقال النحاة يجوز في - إنّي - الكسر على انّه جواب للقسم ، والفتح على اضمار - على - الجارة - أي تحلفي على أنّي أبوه. وحاصل المعنى : لتقعدنّ مقعد البعيد الّذي هو كذا وكذا ، أي بيعدة مسخوطة مبغوضة أو تحلفي على ان هذا الصبيّ منّي.




وألف العوض في مصغر الممدود زيدت قبل الهمزة عند المبرد ، لأنّه لمّا تصرّف فيه بالتصغير نزّل منزلة الأسماء المتمكّنة وقدّرت همزته منقلبة عن الواو ، أو الياء ، كعطاء ، ورداء ، قتنقلب ياء في التصغير كالهمزة فيهما ، ويحذف باجتماع الثلاث ، كما في مصغرهما ، فلو زيدت الألف بعدها بأن يقال : اوليّا التبس بمصغر المقصور ، بخلاف ما إذا قلبت ألفه ياء وادغمت فيها ياء التصغير ، زويدت بعدها ألف العوض قبل الهمزة ، وفتحت الياء المشدّدة للمحافظة عليها ، فانّهما - أي ألف العوض والهمزة - تبقيان حينئذ ، إذ لا داعي إلى قلب الهمزة ياء ، لأنّها انّما تنقلب إليها بعد الألف الزائدة قبل التصغير ، كألف رداء ، لا بعد غيرها. 

وقال الزجاج : بزيادتها في الآخر كما في غيره ، لكنّه يقدّر همزته ألفا في الأصل ، ولا دليل عليه ، قال : فإذا ردّت إلى أصلها في التصغير اجتمعت ثلاث ألفات ، فتنقلب الاولى - ياء - وتدعم فيها ياء التصغير ، وتنقلب الأخيرة الزائدة - عوضا - همزة ، كما في الأخيرة من نحو : حمراء ، بناء على ان همزته منقلبة عن الألف ، وتبقى الوسطى.

فالحكم بأن زيادة ألف العوض بعد الآخر امّا ناظر إلى قول الزجاج ، أو إلى الغالب في الأسماء المذكورة. 

وقد تلحق الهاء فيقال : هؤليّا. ولم يصغر من أسماء الاشارة إلّا هذه الخمسة. (1) 

(واللّذيّا ، واللّتيّا) - في الّذي ، والّتي - والاقتصار - على ما قرّر في تصغير هذه الأسماء يقتضي كسر الذال والتاء ، لكنّهم فتحوهما ، فلعلّ الفتح ليكون باب تصغير المبهم على نهج واحد من فتح ما قبل ياء التصغير كما قيل ، ويحذف منهما ألف العوض عند لحوق علامتي التثنية والجمع بالتقاء الساكنين ، وتبقى الياء المشدّدة قبل علامتهما ، كما في اسم الاشارة ، (و) يقال : (اللّذيّان واللّتيّان) - رفعا - واللّذيّين ، 
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1- وهي ذا ، وتا ، وذان ، وتان ، وأو لاء ، هذا عبارة ابن هشام في الأوضح ، والاولى ان يقول الشارح : إلّا هذه الثلاثة ، أعني : ذا ، وتا ، وأولاء.




واللّتيّين ، - نصبا وجرّا - في المثنى ، (واللّذيّون) - رفعا - واللّذيّين - نصبا وجرّا - في الجمع ، وأجرى عليه هذا الاعراب مع شذوذ الواو في المكبّر ، لقوّة الاسميّة بالتصغير الّذي هو من خواص الأسماء ، فاجرى جمع المصغر مجرى جمع الأسماء المتمكّنة ، ولمّا كانت ألف العوض محذوفة - عند سيبويه - نسيا - إعتبر ضمّ الياء المشدّدة قبل الواو ، وكسرها قبل الياء ، وهو المسموع ، والأخفش : يحذفها مع الاعتداد بها ، فيبقى فتح المشدّدة الّتي كانت قبلها في الأحوال الثلاث ، ك - المصطفون ، والمصطفين ، والفرق : في حالتي النصب ، والجرّ بين الجمع والمثنى - عنده - بفتح النون وكسره. 

(واللّتيّات) - للجمع المؤنث ، بالحاق علامته ، وهي الألف والتاء على اللّتيّا الّتي كانت للمفرد ، وحذف إحدى الألفين بالتقاء الساكنين. 

واستغنوا بذلك - على الأصح - عن تصغير اللّائي ، واللّواتي. 


[تصغير الضمائر ونحوها]

(ورفضوا) - أي تركوا - (تصغير الضمائر) ، لعدم جواز وقوعها صفة ولا موصوفة ، كما يجوز في أسماء الاشارة والموصولات ، والتصغير في المعنى موصوف مع الصفة كما مرّ. 

(و) كذلك رفضوا - أيضا - تصغير أسماء الشرط والاستفهام ، (نحو : اين ، ومتى ، وما ، ومن) ، (و) تصغير(حيث ، ومنذ) ، وعند ، واذا ، واذ ، (ومع) ، فان شيئا من هذه لا يقع صفة ولا موصوفة ، ومن ، وما ، وان استعملتا موصولتين أو موصوفتين في بعض الأوقات لكنّهما لا تقعان صفتين.

(و) رفضوا تصغير(غير) ، لتوغله في معنى الحرف وهو الاستثناء ، ولذلك كان قاصرا في التمكّن ولا يدخله اللّام ، ولا يثنى ولا يجمع في العربي الفصيح ، بخلاف مثل.
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(و) رفضوا - أيضا - تصغير(حسبك) ، لتضمنه معنى الفعل ، لأنّه بمعنى : إكتف - ، وكذا كلّ ما يتضمن معنى الفعل من أسماء الأفعال. 

(و) رفضوا تصغير(الاسم) حالكونه (عاملا عمل الفعل) ، سواء كان اسم فاعل ، أو مفعول ، أو صفة مشبّهة ، لأنّ المصغر في حكم الموصوف والصفة ، فقولنا : ضويرب في قوّة ضارب حقير ، كما مرّ ، والاسم العامل عمل الفعل إذا وصف انعزل عن العمل ، لبعده عن مشابهة الفعل ، فلا يقال : ضارب عظيم زيدا ، فالمصغر المشتق لا يجوز اعماله إلّا في الفاعل الّذي لا بدّ منه في المشتق ، (فمن ثمّ جاز ضويرب زيد) من غير أعمال في غير الفاعل ، (وامتنع ضويرب زيدا) باعمال النصب في - زيدا - على المفعولية ، خلافا للكسائي حيث جوّز ذلك كما جوّز أعمال المشتق المنعوت. 

وحكى عن بعض العرب : أظنّني مرتجلا وسويّرا فرسخا (1). 

ومنعوا من تصغير أمس ، وغد ، لأنّ الغرض الأهم منهما كون أحد اليومين قبل الآخر أو بعده بلا فصل ، وهذا لا يقبل الزيادة والنقصان ، ولذلك منع سيبويه : من تصغير أيّام الأسابيع ، كالسبت ، والأحد ، وأسماء الشهور ، ك - المحرم إلى ذي الحجّة ، فان معناها غير قابل للزيادة والنقصان ، وهي تجري مجرى أن يقال : اليوم الأوّل ، والثاني ، والشهر الأوّل ، والثاني ، وهكذا. 

خلافا للجرميّ والمازنيّ حيث جوّزا تصغيرها. 

*** 
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1- فان سويّرا تصغير سائر ، وقد عمل النصب بالمفعولية في - فرسخا -.





أحكام المنسوب 


اشارة

(المنسوب) هو الاسم (الملحق آخره - ياء - مشدّدة) المركب معها تركيبا صار معها في حكم كلمة واحدة ، (ليدل) ذلك الملحق آخره الياء - من حيث كونه ملحقا بآخره الياء - أو الحاقها بآخره ، (على نسبته) - أي نسبة ذلك المركب من الملحق والملحق به - يعني نسبة ما أريد به (إلى المجرّد عنها) - أي عن الياء - وهو المنسوب إليه أبا كان ، ك - علويّ ، أو أمّا ، كسلوليّ (1) ، أو بلدة ، كبصريّ ، أو صناعة ك - كسائيّ ، فقولنا : بصريّ مركب من البصرة والياء المشدّدة الّتي الحقت آخره ، ليدل الحاقها إيّاها وتركيبها معها على نسبة الشخص الّذي أريد به - إلى المجرّد عن الياء ، وهو البصرة. 

فالياء علامة النسبة العارضة للمنسوب إليه ، لأنّها لكثرة وقوعها يناسبها خفة العلامة ، وكونها من حروف اللين ، واختيرت منها الياء لأنّها أخف من الواو وقابلة للإعراب ، بخلاف الألف ، وتشديدها للامتياز عن ياء المتكلم على ما قيل. 

وخرج بقوله : ليدل ... الخ ما لحقته ياء مشدّدة للوحدة ، كروميّ - للواحد من الرّوم - على ما ذكره جماعة ، أو للمبالغة ك - احمريّ ، أو لمجرّد تكثير حروف الكلمة ، كبرديّ (2) ، وكرسيّ. 

والمراد بإلحاق المشدّدة اعتبار لحوقها أوّلا ، وان عرض له التغيير بعد ذلك ، ك - يمان ، وشام - في النسبة إلى اليمن والشام - على ما سيجيء إنشاء الله تعالى ، 
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1- سلول : من اعلام النّساء ، ويقال : لبني عامر بن صعصعة من قيس بنو سلول للنسبة إلى امّهم ، ومنهم عبد الله بن همام السلولي الشاعر.

2- البرديّ : بالفتح نبات معروف ، وبالضم تمر جيّد.




والمقصود ان هذا هو القياس الغالب في المنسوب ، فلا يرد نحو : عوّاج (1) ، وتامر. 

وهو كالمصغر محكوم عليه في المعنى ، فانّ البصريّ مثلا معناه : المحكوم عليه بأنّه منسوب ، أو منتسب إلى البصرة ، فلذلك اختصّ بالاسم ، وأمّا قولهم : اخشوشنيّ ، وتمعدديّ ، في النسبة إلى الفعلين من قولهم : اخشو شنو ، وتمعددوا (2) - أي كونوا ذا خشونة وغلظة في المطعم والملبس واتركوا التنعم وتشبهوا في ذلك وبمعدّ بن عدنان - فالنسبة فيه إلى لفظي الفعلين على ما يقال ، وكلّ كلمة اسم بالنسبة إلى نفس لفظها ويجري عليها خواص الاسم ، إذا أريد بها لفظها ، كالوقوع مبتدأ في نحو : - من - حرف ، - وضرب - فعل ، ويحتمل الشذوذ. 

ولمّا كان المنسوب المعرّف بما ذكر في قوّة الموصوف : بأنّه منسوب أو منتسب إلى شيء - وهما لا يعملان النصب بالمفعولية - لم يعمل إلّا في المرفوع المضمر فيه ، أو المظهر ، كما في رجل مصريّ حماره ، مثل : رجل قائم أبوه ، وفي الظرف ، نحو : انا قريشيّ أبدا ، لكفاية رائحة الفعل فيه ، وفي الحال ، نحو : انا هاشميّ منتسبا ، لمشابهتها للظرف.

ثمّ انّه يكون فيه تغييرات قياسيّة وغير قياسيّة ، (وقياسه حذف تاء التأنيث) - وجوبا - (مطلقا) سواء كان المنسوب إليه المشتمل عليها مؤنثا حقيقيّا ، ك - عزّة - لامرأة - ومكّة (3) أم لا ، كطلحة - لرجل - ، وسواء كان علما كتلك الأمثلة ، أم لا ، كغرفة ، وصفرة ، وسواء كان مفردا ، أم جمعا ، كمسلمات ، فيقال : مكيّ ، ومسلميّ مثلا. 

(و) قياسه - أيضا - حذف (زيادة التثنية والجمع) المصحح ، فيقال : في - 
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1- عوّاج : من يبيع العاج. وتامر : من يبيع التمر.

2- قال الجوهري : هذا قول عمر (رضي الله عنه) وفي بعض الكتب ذكروا كأنّه حديث رسول الله (ص).

3- وفي بعض النسخ : ميّة وهو الظاهر.




ضاربان ، وضاربون - مثلا ضاربيّ ، لأن كل من ياء النسبة ، وعلامة التأنيث ، والمثنى والمجموع شأنها لحوق آخر الكلمة وكونها في عداد أجزائها ، فلو اجتمعت مع إحدى تلك العلامات كانت المتقدّمة منها في حكم المتوسطة بين أجزاء الكلمة ، لكون المتأخرة عنها في عداد الأجزاء مع ان التوسط خلاف شأنها المألوف ، فكان المناسب حذف تلك العلامات واثبات الياء ، لأن اعتبارها (1) في مقام النسبة أهمّ ، وقد يذكر نكاة اخر تجري مجرى ما ذكر ، فتأمّل. 

ولم يوجبوا حذف ألف التأنيث - على ما سيجيء - لأنّها من حروف العلّة الّتي يكثر فيها التغيير ، فقد يكتفي في دفع كراهة توسطها بالتغيير عن صورتها وقلبها واوا - كما سيجيء إنشاء الله تعالى - مع ان لفظ الألف ليست في الاختصاص بالمؤنث بمنزلة التاء على ما قيل. 

ثمّ ان حذف تاء التأنيث حكم كلّي من غير استثناء شيء ، وحذف زيادة كلّ من المثنى والمجموع مطرد على كلّ حال ، (إلّا) حالكونه (علما قد اعرب بالحركات) الجارية على النون ، ك - قنّسرين - بالقاف وفتح النون المشدّدة أو كسرها وعلامة الجمع - لموضع بالشام - ، وماطرون - لموضع آخر بها - ، ونصيبين - لموضع آخر - ، وسبعان بضم الموحدة - لموضع ببلاد قيس - فانّها لا يجب حذفها في مثل ذلك (2) ، بل يجوز اثباتها لصيرورتها من أجزاء الكلمة عند العلمية ، حيث جعل المجموع علما ، ومن ثمّ أجازوا إعرابها بالحركات على النون من دون مراعاة مقتضى الإعراب بالحرف ، كما قال : 

طال ليلي وبتّ كالمجنون 

واعترتني الهموم بالماطرون (3)
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1- وفي نسخة : لأن اعتبار هذه الخ.

2- أي إذا كانت اعلاما لا بقيد الإعراب بالحركة.

3- البيت لأبي دعبل واسمه وهب بن وهب بن ربيعة ، على ما ذكره العيني. ونسبه الجوهري : إلى عبد الرّحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري. ويروي : بالمجنون - بالباء - وهو على ما قيل في هذه الرواية مصدر على زنة المفعول ، أي بت متلبّسا بالجنّة. 




وقال آخر : 

الا يا ديار الحيّ بالسّبعان 

أملّ عليها بالبلي الملوان (1)

فالجر فيهما - بكسر النون - من غير مبالاة بالواو والألف الّتي هما علامتا الرفع ، ويجوز حذفها للنظر إلى كونها علامات في الوضع الأوّل ، كما جاز إعرابها بالحرف لهذا (2). 

(فلذلك) - الّذي ذكر من جواز الوجهين - (جاء قنّسريّ) - بحذف زيادة الجمع - ، (وقنّسرينيّ) - بإثباتها - ، وما طريّ ، وما طرينيّ ، ونصيبيّ ، ونصيبينيّ ، وسبعيّ ، وسبعانيّ. 

(ويفتح) - وجوبا - ما قبل الآخر ، وهو الحرف (الثاني من) الاسم الّذي كان في عدد الحروف وكسر الحرف الثاني على (نحو : نمر) ، على زنة - كتف - للحيوان المعروف من السباع - سواء وافقه في فتح الحرف الأوّل أم لا ، كإبل ، (ودئل) ، فيقال : نمريّ ، وإبليّ ، ودئليّ ، - بفتح الحرف الثاني - ، لئلّا يجتمع كسرته مع كسرة ما قبل الياء النسبة المشدّدة ، فيجتمع كسرتان وياآن ، وهو مستثقل لتتابع الأمثال. 

ومنهم من يبقى الكسرة في نحو : إبليّ ، لانجبار الثقل بجريان اللسان على نهج واحد. 

وأبقوا ضمّ الثاني من نحو : عضديّ ، وعنقيّ ، لعدم اجتماع الأمثال ، واغتفر الانتقال من الضم إلى الكسر ، لعروضه ، كما في المبنى للمفعول. 

وذلك : (بخلاف) ما زاد على ثلاثة أحرف وما قبل آخره مكسور ، سواء كان 
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1- البيت : لتميم بن أبي فضل ، وقيل لغيره. واملال الكتاب : إملائه. والملوان : اللّيل والنهار وهو فاعل أملّ.

2- أي للنظر إلى كونها علامات في الوضع الأوّل.




على أربعة أحرف - مع سكون الثاني - نحو : (تغلبيّ) - في النسبة إلى تغلب بن وائل ابن قاسط - ، ومغربيّ ، أو مع تحرّكه ، ك - علبطيّ ، أو فوق الأربعة ك - جحمرشي ، ومستخرجيّ ، فان كسرة ما قبل الآخر تبقى فيه - وجوبا - على خلاف نحو : نمر ، (على الأفصح) ، وان اجتمعت كسرتان وياآن ، لعدم الاعتناء بالخفة الحاصلة من ابدال الكسرة - فتحة - في الكلمة الّتي بنائها على الثقل وكثرة الحروف ، خلافا للمبرد ، حيث أجاز فتح ما قبل الآخر قياسا مطردا في ذي الأربعة مع سكون الثاني ، إلحاقا له بذي الثلاث ، لتنزيل الحرف الثاني - لسكونه - منزلة المعدوم ، ولم يساعده السماع إلّا في لفظ واحد ، وهو : تغلبيّ ، وتنزيل الساكن من غير حروف المد واللين منزلة المعدوم ضعيف. 

(ويحذف) - وجوبا - (الياء ، والواو ، من «فعيلة ، وفعولة» ،) ويفتح العين منهما ، لأنّ المدّة الجارية مجرى اشباع الحركة - الواقعة بين العين واللّام - كالمعدوم ، لضعفها ، فشبّه الأوّل بنحو : نمر ونسب إليه كما ينسب إليه ، وحمل عليه الثاني لمواخاة واو المدّ ليائه ، ولذلك جعلتا (1) رديفين في الفواصل والقوافي ، هذا عند سيبويه ، وزعم المبرد : انّ النسبة إلى «فعولة» فعوليّ ، فرقا بينها وبين «فعيلة» كما فرقوا بين نمر ، وعضد. 

ثمّ انّ المصنف اكتفى عن التعرّض لحذف تاء التأنيث بما مرّ ، وكذا فيما يذكره بعد ذلك. 

وحذف الواو ، والياء ممّا ذكر مشروط : (بشرط صحّة العين ،) - بأن لا يكون معتلة - (ونفي التضعيف ، ك - حنفيّ) - في حنيفة - (وشنئيّ) - في شنوئة - ، بالمعجمة والنون من مهموز اللّام - لحيّ من الأزد - ، وقع بينهم شنآن وهو البغضاء. 

(و) يحذف - الياء - أيضا - وجوبا (من «فعيلة») مصغرة ، حملا على ما تقدّم ، لتشابههما في زيادة الياء الساكنة ، حالكونها (غير مضاعفة) وان كانت معتلة العين ، 
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1- وفي نسخة : جعلا.




فالشرط فيها نفي التضعيف فقط ، (ك - جهنيّ) في : جهينة - مصغرة - ، لأبي قبيلة ، ورجل آخر ، قيل ورد فيه قوله : 

تسائل عن حصين كلّ ركب 

وعند جهينة الخبر اليقين (1)

والمجرّد عن التاء في الثلاثة يبقى فيه الواو ، والياء ، نحو : تميميّ ، وسلوليّ ، وحسينيّ ، للفرق بين النسبة إلى المذكر في اللفظ والمؤنث فيه ، ولم يعكس ، لأنّ المذكر أولى بعدم التغيير ، ولأنّ المؤنث أثقل وبالتخفيف أجدر. 

وعند تحقّق الشرايط المذكورة لا مانع فيه من التخفيف بالحذف ، (بخلاف) : ما فقد فيه بعض الشروط ، نحو : (شديديّ) وملوليّ ، - في شديدة ، وملولة - على «فعيلة ، وفعولة» من - الملال - لوجود التضعيف ، (وطويليّ) ، وقووليّ ، في طويلة وقوولة - ، لاعتلال العين ، فانّه لو حذفت الواو ، والياء منها اجتمع مثلان في المضاعف فحكمه الادغام ، وانقلبت العين المعتلة - ألفا - ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فيحصل : شديّ ، ومليّ ، وطاليّ ، وقاليّ ، فمع الاشتمال على كثرة التغييرات يقع الالتباس بالنسبة إلى : شدّ ، وطال ، وملّ ، وقال ، - اعلاما - مثلا ، ولا ينقلب العين من طويلة ، وقوولة ، ونحوها مع تحرّكه وانفتاح السابق - ألفا - ، لعدم موازنة الفعل الّتي هي شرط في القلب ، كما يجيء في باب الاعلال. 

وكذا لو حذفت - الياء - من «فعيلة» مصغرة إذا كانت مضاعفة لزم الادغام وكثرة التغيير والالتباس ، بخلاف المعتلة العين منها ، ك - عيينة - بيائين - فالنسبة إليها : عينيّ كجهنيّ ، ولا يلزم قلب الياء الباقية ألفا لانضمام ما قبلها. 
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1- والظاهر ان هذا البيت لأخنس. قد يقال : ان حصين بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن كلاب خرج ومعه رجل من بني جهينة يقال له الأخنس فنزلا منزلا فقام الجهنيّ إلى الكلابي فقتله وأخذ ماله وكانت صخرة بنت عمرو بن معاوية تبكيه في المواسم فقال الأخنس : تسائل عن حصين الخ. ويقال : ان جهينة آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنّة.




وهذه الأحكام قياسيّة يحكم بالشذوذ على ما خالفها ، (و) من ذلك : (سليقيّ) كما وقع في قول الشاعر : 

ولست بنحويّ يلوك لسانه 

ولكن سليقيّ أقول فأعرب (1)

(وسليميّ) - بفتح السين وكسر ما بعدها واثبات الياء فيهما - في النسبة إلى : السليقة - وهي الطبيعة - وسليمة ، - بفتح السين - لحيّ (في) قبيلة(الأزد ، وعميريّ) - بفتح الأوّل وكسر الثاني واثبات الياء - في عميرة - بفتح الأوّل - أيضا لحيّ (في) قبيلة(كلب ، شاذ) ، والقياس فيها : سلقيّ ، وسلميّ ، وعمريّ ، كحنفيّ ، ويقتصر فيها على السماع ، فلو نسب إلى سليمة من غير الأزد ، وعميرة من غير كلب وجب ان يكون على ما هو القياس ، وكأنّهم قصدوا بالمخالفة له فيهما الفرق بين النسبة إلى سليمة وعميرة منهما وإليهما من غيرهما على ما قيل. 

(وعبديّ ، وجذميّ) كلّاهما - بضمّ الأوّل وفتح الثاني وحذف الياء - كجهنيّ ، على ما حكاهما سيبويه (في) النسبة إلى (جذيمة) على «فعيلة» بفتح الفاء وكسر العين والذال المعجمة - لأبي حيّ من بني أسد ، (وعبيدة) بتلك الزنة - لأبي حيّ من بني عديّ - (أشذّ) من نحو : سليميّ ، وعميريّ ، إذ غاية ذلك إبقاء الياء وفيه رجوع إلى أصل الكلمة ، والشذوذ ههنا بالعدول عن الفتح الّذي هو أصل الكلمة إلى الضم الثقيل ، والقياس : فيهما الفتح ك - حنفيّ. (2) 

والقصد في ارتكاب ذلك إلى الفرق بين النسبة إليهما - من القبيلتين المذكورتين - وإلى عبيدة بن معاوية بن قشير وغيره ، وإلى جذيمة من بني عبد القيس ، فانّ النسبة 
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1- لم أعثر على نسبة هذا البيت إلى قائل معيّن. ومعناه : أي لست بمنسوب إلى علم النحو ويلوك : في محل الجر نعت لنحوي وهو مضارع لاك يقال : لاك الفرس اللجام في فمه إذا علكه. يريد انّه ليس ممّن يتكلّم بلغة العرب بسبب معرفة النحو بل هو ممّن يتكلّم بسليقة فيعرب.

2- وفي بعض النسخ خلاف في المتن. وفي نسخة يكون المتن هكذا : وعبديّ وجذميّ في بني عبيدة وبني جزيمة. وعلى هذه النسخة شرح الرضي.




إليهما على القياس ، وكذلك قول العامّة : - في خليفة - خليفتيّ - بإثبات الياء وتاء التأنيث - أشذ من نحو : سليقيّ ، لشذوذه من جهة تاء التأنيث - أيضا -. 

(وخريبيّ) - بضمّ الخاء المعجمة واثبات الياء - على صيغة التصغير ، - في خريبة - مصغرة ، لموضع بالبصرة يقال له : بصيرة الصغرى ، وردينيّ - في الرمح المنسوب إلى ردينة - (شاذ) ، والقياس حذف الياء ، كجهنيّ لوجود تاء التأنيث ، والمقصود في خريبيّ الفرق بين النسبة إليها وإلى خريبة - لقبيلة - وإلى خرب كصرد ، جمع خربة - بضمّتين - لعروة المزادة - إذا جعلت علما -. 

(وثقفيّ) - بحذف الياء - كحنفيّ ، في النسبة إلى ثقيف - بفتح الأوّل - كتميم ، - إلى قبيلة منهم المختار بن عبيدة ، (وقرشيّ) كجهنيّ - بحذف الياء - في النسبة إلى قريش - ، (وفقميّ) - بتقديم الفاء على القاف - كقرشيّ (في) النسبة إلى فقيم ، - مصغّرا - لأبي حيّ من (كنانة) ، (وملحيّ) كقرشيّ - أيضا - (في) النسبة إلى مليح - مصغّرا - لأبي حيّ من (خزاعة) (شاذ) ، والقياس اثبات الياء في الكلّ ، للخلوّ عن تاء التأنيث ، بأن يقال : ثقيفيّ كتميميّ ، والباقي كحسينيّ. 

ولعلّهم أرادوا الفرق بين النسبة إلى المذكورين وإلى قريش - لدابة في البحر - وفقيم بن جرير بن دارم بن تميم ومليح بن عمرو بن ربيعة من بني سكون ، ومليح ابن الهون من خزيمة ، فانّ النسبة إلى كلّ ذلك على القياس ، وكذا هذليّ في - هذيل - شاذ. 

فهذا حكم الواو والياء فيما حروفه مع أحديهما أربعة ، ولا عبرة بتاء التأنيث. 

وأمّا ان زادت الحروف معهما عليها ك - تكريت - لموضع - وسكّيت - بتشديد الكاف - لرجل - ، وصعفوق - لحيّ باليمامة - أبقيت في النسبة ، فيقال : تكريتيّ ، وسكّيتيّ ، وصعفوقيّ ، لأنّ الوضع بكثرة الحروف يشعر بعدم المبالات بمثل الثقل الحاصل منها في مثله.

والحكم المتقدم ليس مطردا في كلّ - ذي الأربعة - مع إحديهما ، بل يختص
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بالصحيح اللّام من ذلك. 

(وتحذف) - وجوبا - (الياء) الاولى الزائدة الساكنة من «فعيل» - بفتح الفاء وكسر العين - و «فعيل» - مصغرا - (من معتل اللّام من المذكر والمؤنث) من غير فرق ، استثقالا للياآت الأربعة المجتمعة ، (وتقلب الياء الأخيرة) الأصيلة الباقية(واوا) ، لئلّا تبقى ثلاث ياآت مجتمعة ، ولم يستغنوا بذلك عن حذف الزائدة ، حذرا عن مخالفة قياس الاعلال ان لم تقلب الواو ياء مع مقارنتها للياء الساكنة السابقة ، والوقوع فيما هرب عنه من اجتماع أربع ياآت ان قلبت إليها. 

وتفتح ما قبل الواو كما في - نمريّ - ، ولم تقلب ألفا للاضطرار إلى تحريكها ، لالتزام كسر ما قبل ياء النسبة ، وذلك (كغنويّ) مثل : حنفيّ ، في - غنيّ ، وغنيّة - بفتح الأوّل - ، (وقصويّ ، وامويّ) كلّاهما بضمّ الأوّل ، كجهنيّ في : قصيّ ، وأميّة - مصغرين - لقبيلتين -. 

لكن قد خولف هذا الحكم في المصغر نادرا ، (و) من ذلك النادر أنّه (جاء اميّيّ) - بضمّ الأوّل ويائين مشدّدتين - من غير حذف ولا قلب ، لانفتاح ما قبل المشدّدة الاولى ، فكأنّه انجبر به شيء من الثقل. 

(بخلاف) «فعيل» - بفتح الفاء وكسر العين - ، نحو : (غنويّ) ، فانّ الحذف والقلب لا زمان فيه ، ولم يجيء خلافه على ما زعمه المصنف ، لانكسار ما قبل المشدّدة ، فيجتمع الكسرتان والياآت ويزداد الثقل ، وقال السيرافي : بعضهم يقول : غنيّيّ - بمشدّدتين وانكسار ما قبلهما - إلّا انّه أثقل من - اميّيّ - ، للكسرة ، ومثله حكى عن يونس. 

(وامويّ) - بفتح الهمزة مع الحذف والقلب في المشدّدة الاولى - على ما حكاه سيبويه عن بعض العرب ، ردّا إلى المكبر طلبا للخفة ، (شاذ) ، والقياس ضمّ الهمزة. 

(و) إذ قد عرفت حكم «فعيل ، وفعيلة» من معتل اللّام فاعلم أنّه قد(اجرى تحويّ) - بالفوقانيّة والمهملة المفتوحتين - (في تحيّة) وهي «تفعلة» لا «فعيلة» لأنّ
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التاء في أوّلها زائدة ، - وهي مصدر حيّي ، يحيّي - بالتضعيف ، (مجرى غنويّ) في الحذف والقلب ، لمشابهتها الغنيّة في عدد الحروف ، والحركات ، والسكنات ، ووقوع الياء المشدّدة بعد الحرف الثاني ، مع انّ العلّة المذكورة للحذف والقلب ثمّ جارية ههنا. 

(وامّا) «فعول» من معتل اللّام المذكر(نحو : عدوّ ، فعدويّ) ، كقعوليّ من غير حذف ولا قلب ، هو الّذي يقال : في النسبة إليه (اتفاقا) ، إذ ليس فيه اجتماع الأمثال المستثقلة ، (و) المؤنث : (نحو : عدوّة) فيها خلاف ، (قال المبرد) : حكمها حكم المذكر وهي (مثله) في النسبة من غير فرق ، نظرا إلى عدم الداعي إلى حذف الواو ، (وقال سيبويه) : انّها تجري مجرى «فعولة» من الصحيح اللّام ، على ما اختاره من حذفد واو المدّ وفتح الحرف الثاني فيقال : (عدويّ) ، كشنئيّ فرقا بين المذكر والمؤنث.

(وتحذف) - وجوبا - (الياء الثانية) المتحرّكة(من) كلّ ما وقع قبل آخره ياء مشدّدة ، (نحو : سيديّ ، وميتيّ) ، - بياء واحدة ساكنة - في : سيّد ، وميّت - بتشديد الياء - ، (ومهيميّ) - بياء واحدة ساكنة - أيضا ، في : مهيّم اسم فاعل ، (من هيّم) من الهيمان ، لكراهتم اكتناف يائين مشدّدتين بالحرف الأخير من المنسوب إليه ، كالدال في - سيّد - في النسبة الّتي مبناها على التخفيف مع كسرة الاولى ، ولانفتاحها في - مهيّم اسم مفعول - أبقيت على حالها من غير حذف. 

وحذفت المتحرّكة ، مع انّ الساكنة لسكونها وجريانها مجرى المعدوم الّذي لا يعتنى به أولى بالحذف ، إذ لو أبقيت المتحرّكة انقلبت - ألفا - ، لانفتاح ما قبلها ، فيلزم - مع كثرة التغيير - كونه في معرض الالتباس بالنسبة إلى : ساد ، ومات ، مثلا ، ولقربها من الطرف على ما قال شارح اللباب. 

فان قيل : لو كانت الباقية هي الاولى الساكنة كان - طيئيّ - بياء ساكنة قبل الهمزة هو الأصل في النسبة إلى طيّئ على زنة سيّد - لأبي قبيلة - فلم يجز قلب الياء ألفا ، لاشتراطه بالتحرّك مع انّها قلبت إليها ، حيث قيل : طائيّ ، قلنا : الحكم
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المذكور أصل ثبت بالاستقراء ، فالباقية هي الياء الساكنة ، (وطائيّ شاذ) ، لوقوع الاعلال المخالف للقياس أعني : قلب الياء الساكنة ألفا فيه ، ولو لا حكمه في باب الاعلال بأنّ شذوذه للاعلال أمكن الحمل على ان أبقاء المتحرّكة ، وقلبها ألفا ، وحذف الساكنة فيه شاذ لمخالفته لتلك القاعدة (1) ، وان كان الاعلال قياسيا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها على ما قيل. 

(فان كان نحو : مهيّم ، تصغير - مهوّم) - بتشديد الواو - اسم فاعل من هوّم الرجل - بتشديدها - إذا حرّك رأسه من النعاس - (قيل) : في النسبة إليه (مهيّميّ) بإبقاء المشدّدة مع علامة النسبة ، والحاق ياء ساكنة بعدها ، (بالتعويض) بها عن الواو المحذوفة بالتصغير.

وتوضيح ذلك : ان تصغير مهوّم - مهيوم - بحذف الواو الزائدة - كما مرّ في تصغير مقدّم من قدّم - ، ثمّ قلبت الواو الواقعة بعد ياء التصغير - ياء - ، وقد تقدّم جواز التعويض عن المحذوفة بمدّة زائدة بعد كسرة التصغير وهي : الياء ، وهذا التعويض واجب في النسبة ههنا عند المصنف والزمخشري ، إذ مع عدمه تكتنف المشدّدتان بالميم فيلزم الحذف على القاعدة ، ويلتبس بالنسبة إلى - مهيّم - اسم فاعل - من هيّم - ، ومع التعويض لا حاجة إلى الحذف ، لتوسّط مدّة العوض الّتي هي كالاستراحة بين المشدّدة الاولى وكسرتها ، والميم وكسرته ، ولم يعكس ، لأن اسم الفاعل من - هيّم - لم يحذف منه شيء قبل النسبة حتّى تعوّض عنه بعدها ، كما حذف من مصغر - مهوّم -. 

وأمّا تصغير - مهيّم - من هيّم - فهو بصورة المكبّر ، إذ بعد حذف الياء الزائدة وادغام ياء التصغير في الباقية تحصل تلك الصورة ، واكتفوا في النسبة إليهما (2) بالقرائن من غير تعويض في المصغر ، لئلّا يلتبس بالنسبة إلى الواوي ، لأن عدم 
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1- أي : السابقة في سيّد وميّت.

2- والضمير راجع إلى المكبر وإلى تصغير مهيّم.




الالتباس به للمخالفة في المادّة والمعنى أولى بالرعاية من عدمه بين المصغر والمكبر اللّذين تخالفهما بالعارض. 

(وتقلب) وجوبا - (الألف الأخيرة الثالثة) سواء كانت منقلبة عن أصليّ - كما هو الغالب - ، أو ما يجري مجراها من الأصلية الغير المنقلبة - كما في اسم الغير المتمكّن - ، ك - متى ، واذا ان سمّى بهما ، والعجمي الأصل مثل : فسا (1) - لموضع بخراسان - (و) الألف الأخيرة(الرابعة المنقلبة (2)) عن الأصليّ وما في حكمها من الأصلية الغير المنقلبة ، ك - حتّى ، وكلّا - بالتشديد - اسمين ، (واوا) ، لامتناع الألف عن قبول الكسرة الملتزمة ، وقلبها - ياء - يؤدّي إلى اجتماع الياآت الثلاث والكسرة ، فأمّا ان يقلب همزة أو واوا ، واختيرت الواو ، لأنّها أخف مع ياء النسبة من الهمزة ، مع ان حروف العلّة بعضها أنسب ببعض من غيرها. 

وذلك : في الثالثة المنقلبة عن الأصلي (كعصويّ) - في عصا ، في المنقلبة عن الواو ، (ورحويّ) - في رحى ، في المنقلبة عن الياء ، ونحو : متويّ ، واذويّ ، في الأصلية ، وفسويّ ، في العجمي ، (و) في الرابعة المنقلبة عن الأصلي نحو : (ملهويّ) - في ملهى لموضع اللهو - ، واعشويّ - في اعشى من العشاوة لسوء البصر باللّيل - في المنقلبة عن الواو ، (ومرمويّ) في مرمى - لموضع الرّمى - في المنقلبة عن الياء ، ونحو : كلويّ ، وحتّويّ ، في الأصلية. 

(ويحذف غيرهما) من الألفات الأخيرة ، سواء كانت رابعة زائدة للتأنيث ، مع سكون العين ، (كحبليّ) - في حبلى - (و) مع تحرّكها ، مثل : (جمزيّ) - في جمزى - بالتحريك ، - لضرب من الحركة السريعة - ومنها الجمّازة - للناقة - ، أم للالحاق كمعزيّ في معزي أم فوق الرابعة سواء كانت منقلبة عن أصليّة(و) هذه كالخامسة المحذوفة في (مراميّ) ، والسادسة المحذوفة في - مسلنقيّ - في النسبة إلى مرامي ، 
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1- وفي بعض النسخ : نسا بدل قوله : فسا. وفسا بلدة بفارس.

2- صفت الرابعة است بس نه صفت هريك از : الثالثة والرابعة.




ومسلنقي ، اسمي مفعول من المراماة والاسلنقاء ، أم زائدة - للتأنيث - كالخامسة المحذوفة - في حباريّ - في النسبة إلى : حبارى ، أو للالحاق ، كالمحذوفة - في حبركيّ - في النسبة إلى الحبركي الملحق بسفرجل - للقراد - ، أو غيرهما(و) هذا كالسادسة المحذوفة المزيدة ، في (قبعثريّ) في النسبة إلى قبعثري. 

فالحريّ بها في كلّ ذلك الحذف ، لتردّد أمرها - لامتناع قبولها عن الكسرة الملتزمة قبل ياء النسبة - بين الحذف والقلب إلى ما يقبلها ، والحذف أولى. 

أمّا في الرابعة الزائدة ، فللفرق بينها وبين الأصليّة والمنقلبة عن الأصليّ الّتي يعتنى بحفظها ولو بما يبدل عنها أعني الواو ، وأمّا فيما فوقها - مطلقا - فللاستثقال بكثرة الحروف. 

ثمّ ان ما ذكر من حكمها هو الأشهر ، (وقد جاء) في الرابعة المزيدة مع سكون الوسط(نحو : حبلى) ، ودنيا ، ومعزي ، (حبلويّ) ، ودنيويّ ، ومعزويّ ، بالقلب واوا ، حملا على الأصليّة والمنقلبة عن الأصليّ ، للتشابه في الصورة ، بل قيل : انّ القلب أولى بالّتي للالحاق من الحذف ، لكونها بحذاء الأصلي من الملحق به ، وقد يعكس ، فتحمل الأصليّة والمنقلبة على الزائدة في الحذف على قلّة ، نحو : ملهيّ ، ومرميّ ، وكلّيّ ، وحتّيّ. 

(و) جاء - أيضا - في نحو ما ذكر من الزائدة(حبلاويّ) ، ودنياويّ ، ومعزاويّ ، بالألف قبل الواو ، تشبيها لها بالممدودة ، كحمراويّ ، وربّما جاء ذلك في الأصليّة - أيضا - نحو : كلّاويّ ، والمنقلبة ك - ملهاويّ ، ومرماويّ. 

وجوّز المصنف في مثل هذا كون الواو منقلبة عن الألف الّتي كانت ، والألف زائدة قبلها ، وكون الألف هي الّتي كانت ، والواو مزيدة بعدها ، وان كان الأولى في بعض صوره - وهو ما إذا كانت مزيدة - للتأنيث - هو الأوّل ، ليقع علامة التأنيث في آخر الكلمة ، فتأمّل. 

وجعل يونس : الخامسة المنقلبة عن الأصلي المسبوقة بحرف مشدّد نحو : المعلّى
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- اسم مفعول - كالرابعة في جواز الابقاء والحذف.

وهذا الّذي ذكر في الرابعة مع سكون الوسط كائن (بخلاف) الرابعة مع تحركه ، (نحو : جمزيّ) ، وبخلاف ما فوق الرابعة كمراميّ ، لتعيّن الحذف فيهما للاستثقال فيما فوقها ، وتنزيلها - مع تحرّك الوسط - منزلة ما فوقها ، لتنزيل تلك الحركة منزلة الحرف كما نزلت منزلته في تحتّم تأثير المعنوي في منع الصرف - في نحو : سقر ، وقولهم : مصطفويّ - بقلب الخامسة واوا - شاذ ، أو خطاء كما قيل ، والوجه مصطفيّ بالياء للنسبة وحذف الألف. 


[النّسب لما آخره ياء]

(وتقلب الياء الأخيرة الثالثة - المكسور ما قبلها - واوا) ، للاستثقال الكسرتين والياآت الثلاث ، ولم تحذف ، كراهة بقاء الاسم على حرفين ، (ويفتح ما قبلها) ، كما في نحو : نمريّ ، (كعمويّ ، وشجويّ) - في العمي والشجي - كلّاهما صفتان على زنة كتف ، من عمي البصر أو القلب ، وشجي - إذا حزن - ، وقيل : ان ما قبل الياء يفتح من أوّل الأمر - كما في نمر - ثمّ تقلب هي ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فيجري عليها حكم الألف الثالثة من القلب واوا. 

(وتحذف) - وجوبا - أيضا الياء(الرابعة) المكسور ما قبلها ، أصليّة كانت أو منقلبة عن الواو ، (كقاضيّ) ، وراميّ ، وغازيّ ، ويرميّ ، - في القاضي ، والرامي ، والغازي ، ويرمي اسما منقولا عن المضارع ، (على الأفصح) الّذي اختاره خليل وسيبويه ، كراهة اجتماع الكسرتين والياآت الثلاث ان أبقيت على حالها ، ولزوم كثرة التغيير ان قلبت واوا ، وفتح ما قبلها ، استثقالا لكسرته مع كسرة الواو قبل ياء النسبة ، كما هو خلاف الأفصح الّذي صار إليه المبرّد ، وعليه ورد قوله : 

وكيف لنا بالشّرب ان لم يكن لنا

دراهم عند الحانويّ ولا نقد (1)
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1- البيت نسبه تغلب إلى الفرزدق ، وقيل انّه لغيره ، وقيل ان قائله مجهول ، وزعم سيبويه انّ الوجه الحانيّ لأنّه منسوب إلى الحانة وهي موضع بيت الخمر وانّما جاز له ان يقول الحانوي لأنّه بني واحده على فاعلة من حنا يحنو إذا عطف. وكيف : للتعجّب أو للانكار. وقوله بالشرب متعلّق بمحذوف أي كيف لنا التلذّذ بالشرب. وأراد بالنقد مقابل ما في الذمّة. أي إذا لم يكن لنا عنده دارهم أعطيناها إيّاه من قبل وتكون في ذمّته فناخذ بها الخمر ولم يكن لنا نقد نشتري بها فكيف لنا التلذّذ بشربها. 




حيث نسب إلى الحانية - وهي الخمر - بعد حذف تاء التأنيث بالقلب واوا ، كقاضويّ ، وأراد بيّاع الخمر كالكسائيّ - لمن يبيع الكساء - ، وقيل : انّه مجهول وان نسب إلى الفرزدق.

(وتحذف ما سواهما) من الياآت المكسور ما قبلها الواقعة آخر الكلمة ، - اتفاقا - خامسة كانت أم فوقها ، (كمشتريّ) ، ومسلنقيّ - بياء النسبة وحذف الياء الأخيرة - من المشتري ، والمسلنقي - اسمي فاعل - ، استثقالا للزائدة على الرابعة - كما في الألف الزائدة عليها مع كونها أخف. 

(وباب محيّ) وهو : ما كانت الياء الزائدة على أربعة فيه مسبوقة بياء مشدّدة ، فانّ المحيّي - اسم فاعل - من حيّي ، يحيّي ، تحيّة ، فالياء الأخيرة الخامسة منه المحذوفة في المتن في الجرّ باضافة باب إليه مسبوقة بمشدّدة هي العين مع التضعيف ، (جاء) بعد حذف الخامسة والحاق ياء النسبة ، (على : محويّ) - بحذف الاولى المدغمة من المشدّدة وقلب الثانية منها واوا - ، (ومحيّيّ) - باثبات المشدّدة بتمامها مع ياء النسبة - ، فالأوّل (كامويّ) ، (و) الثاني اميّيّ على ما مرّ ، لأنّه بعد حذف الخامسة مثل : اميّ في عدد الحروف والسكنات ، ووقوع الياء المشدّدة أخيرا مع فتح ما قبلها ، فيجري مجراها ، وليس في كلامهم (1) اسم متمكّن في آخره واو مكسور ما قبلها فلا يجري فيها هذه الأحكام. 

نعم ، قد تقع أخيرة وما قبلها مضموم إمّا : ثالثة نحو : سروة ، أو رابعة كترقوة ، أو ما فوقها كقلنسوة ، فيفتح ما قبلها - تخفيفا - في الأوّل فيقال : سرويّ كعمويّ ، 
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1- وفي نسخة : في الكلام.




وتحذف في الأخيرين فيقال : ترقيّ كقاضيّ ، وقلنسيّ كمشتريّ ، فانّ الواو أثقل من الألف والياء وبالحذف والتخفيف أجدر ، وربّما جاء في الثاني : ترقويّ - بفتح القاف - مثلا كقاضويّ. 

وقد يقال : يكسر ما قبلها في الأقسام الثلاثة وتقلب ياء ثمّ يجري عليها أحكام تلك الأقسام من الياء (1) فيحصل ما ذكرنا. 


[النسب لما في آخره الياء والواو الساكن ما قبلهما] 

(و) المنقوص الثلاثي الّذي ثانيه صحيح ساكن وثالثه واو أو ياء ان كان مقرونا بتاء التأنيث ، (نحو : ظبية ، وقنية) - بكسر القاف - للاقتناء - وهو الاكتساب - ، ورقية - بضمّ الراء - ، للعوذة ، (وغزوة) - بفتح الأوّل - للجهاد - ، (وعروة) - بضمّ الأوّل - لمعان منها : مقبض الدلو والكوز ، (ورشوة) - بكسر الأوّل - ، ففي النسبة إليه خلاف ، وهي كائنة(على القياس) ، بمعنى انّه لا يغيّر عمّا هو عليه إلّا بحذف تاء التأنيث ، فيقال : ظبييّ ، وعرويّ مثلا ، (عند سيبويه) ، لأن حرف العلّة إذا سكن ما قبله فهو في حكم الصحيح ، فالنسبة إلى مثل ما ذكر كالنسبة إلى طلحة ، وغرفة ونحوهما. 

(وزنويّ) - بكسر الزاي وفتح النون وقلب الياء واوا - في النسبة إلى زنية - بكسر المعجمة وسكون النون - لأبي حيّ من العرب - ، (وقرويّ) - بفتح الأوّلين والقلب واوا - في القرية(شاذ عنده) ، والقياس : زنييّ ، وقرييّ من غير تغيير. 

(وقال يونس) : بفتح العين في الجميع واويّا كان أو يائيّا ، ومع ذلك يقلب الياء واوا في اليائيّ ، فيقال : (ظبويّ ، وعرويّ) في ظبية وعروة - بانفتاح الحرف الثاني منهما والقلب واوا في ظبية ، واحتج على ذلك بقولهم : زنويّ ، وقرويّ ، وباجتماع الياآت الثلاث في اليائي لو لم تقلب واوا ، واجيب عن الأوّل : بالندور والشذوذ ، 
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1- وفي نسخة : من اليائيّ.




وعن الثاني : بانجباره بسبق السكون. 

(و) سيبويه ويونس (اتّفقا) على كون النسبة على القياس من غير تغيير كالصحيح ، (في باب ظبي ، وغزو) ممّا ليس فيه تاء التأنيث ، ولعلّ الفارق عند يونس بين ذي التاء والمجرّد عنها مع السماع أنّ التغيير عندهم قد يجري على التغيير ، فحيث انفتح باب التغيير في ذي التاء بحذفها سومح فيه بوقوع غيره - أيضا وهو كما ترى. 

(وبدويّ) - بفتح الأوّلين - في النسبة إلى : بدو - بسكون الدال - للبادية - (شاذ) عندهما ، لتجرّده عن التاء ، والقياس : بدويّ - بسكون الدال -. 


[النسبة لما آخر ياء من قبلها حرف علّة] 

(وباب : طيّ ، وحيّ) وهو : الثلاثي الّذي آخره ياء مشدّدة بعد حرف واحد ، (تردّ) فيه (الاولى) المدغمة(إلى أصلها) وهو الواو ان كانت منقلبة عنها ، (وتفتح) سواء اشتملت على الردّ أم لا ، وتقلب الأخيرة واوا ، والمقصود انّه يلزم جميع ما ذكر في النسبة إلى هذا الباب وان كان اعتبارها على عكس الترتيب المذكور ، فانّه يعتبر من أوّل الأمر قلب الأخيرة واوا ، كراهة اجتماع الياآت ، ثمّ لو أبقيت الاولى على السكون لزم قلب هذه الواو ياء والوقوع في المهروب عنه ، لمجامعتها الياء الساكنة المتقدّمة فحركت بالفتح لخفته ، فان كانت منقلبة عن الواو ردّت إليها ، لزوال سبب قلبها ياء وهو سكونها مع مجامعة الياء الّتي بعدها ، (فيقال : طوويّ) - في طيّ - لأنّه مصدر طوى يطوي ، وأصله : طوي - بالواو الساكنة - ، (وحيويّ) - في حيّ - لأنّه صفة من حيي يحيى ، وذلك : (بخلاف) ما آخره واو مشدّدة بعد حرف واحد ، نحو : (دويّ ، وكوّيّ) في النسبة إلى دوّ - للمفازة - وكوّة بفتح الكاف - لثقب البيت - ، فمثل ذلك يبقى على حاله ، لأن اجتماع الواو المشدّدة مع الياء المشدّدة الّتي للنسبة ليس كاجتماع اليائين المشدّدتين في الثقل ، لعدم التماثل ، ولا
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فرق في هذين بين ذي التاء ، كطيّة ، وكوّة ، والمجرّد عنها كطيّ ودوّ. 

(وما آخره ياء مشدّدة - بعد ثلاثة -) أحرف ان كانت في (نحو : مرميّ) - اسم مفعول - من الرّمي بأن يكون الثانية المدغمة فيها من تلك المشدّدة أصليّة ، (قيل) : في النسبة إليه (مرمويّ) بابقاء تلك الأصليّة ، محافظة عليها مع قلبها واوا ، لئلّا يجتمع ثلاث ياآت ، وحذف الاخرى المدغمة ، استثقالا لها مع الواو وياء النسبة ، وفتح ما قبل الواو ، استثقالا للكسرتين معهما ، كما فتح في قاضويّ ، (و) يقال : فيه (مرميّ) - بحذف تلك المشدّدة باسرها - أيضا كما تحذف الواحدة من القاضي ، ترجيحا للخفة على مراعاة الأصلي ، وهذا أفصح. 

(وان كانت) تلك المشدّدة الواقعة بعد الثلاثة(زائدة) بتمامها(حذفت) ، استثقالا مع عدم اصالة شيء يحافظ عليه ، وذلك (ككرسيّ) ، وشافعيّ ، (وبخاتيّ) حالكونه (اسم رجل) ، فان كانت في مثل ذلك تاء التأنيث فالفرق بين حالتي النسبة وعدمها بحذف التاء في النسبة ، كاسكندريّ ، وقسطنطنيّ - في اسكندريّة وقسطنطنيّة ، وإلّا فلا فرق بين الحالتين إلّا بالقرائن ومنها : الانصراف في بخاتيّ لدلالته على النسبة باعتبار ان ياء النسبة ليست من بناء الكلمة حتّى يكون على صيغة الجمع الأقصى المقتضية لعدم الانصراف ، بخلاف ما إذا منع من الصرف ، فانّه يدل على اعتبار انّ الياء ليست للنسبة بل هي من بناء الكلمة ، ليكون على صيغة الجمع الأقصى الّذي نقلت منه إلى العلمية وبقيت على عدم الانصراف ، كحضاجر - علما لجنس الضبع -. 

وان لم يكن اسم رجل ، بل أريد به المعنى الجمعي ردّ إلى مفرده ، وهو البختيّ - للابل الخراسانيّة -. 


[النسبة لما آخره همزة قبلها ألف] 

(وما آخره همزة بعد ألف ان كانت) مزيدة(للتأنيث) في الأصل - وان عرض
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تذكير المسمّى بأن سمّى به مذكّر - (قلبت واوا) ، (كحمراويّ) ، وبيضاويّ ، (وصحراويّ) في - حمراء ، وبيضاء ، وصحراء ، ومنه : ذكريّاويّ - في ذكريّاء - على تقدير المدّ على ما يقال ، وذلك لكراهة بقائها على صورتها وسطا في ما هو في حكم كلمة واحدة ، مع ان شأنها اللحوق بعد تمام الكلمة ، وقلبها ياء يؤدّي إلى اجتماع الثلاث فقلبت واوا ، ولم تحذف روما ، للفرق بينها وبين المقصورة ، فانّ الهمزة لو حذفت تبعتها الألف في الحذف كما في ترخيم المنادي ، لتنزيلهما في كلامهم منزلة حرف واحد ، ولهذا لا يقع الانفكاك بينهما ، فيحصل : حمريّ مثلا كحبليّ ، ولم يعكس ، لأنّ حذف حرف واحد - وهو المقصورة - أهون من حذف حرفين ، فما ذكر هو الأصل والقياس. 

(وصنعانيّ ، وبهرانيّ ، وروحانيّ) - بفتح الرّاء - كلّها بالنون بعد الألف ، في - صنعاء - للبلدة المعروفة باليمن ، - وبهراء - لقبيلة من قضاعة ، - وروحاء - لموضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة ، وآخر بالشام ، (وجلوليّ) في النسبة إلى جلولاء - لموضع ببغداد بخانقين (1) - وآخر بفارس على ما قيل ، (وحروريّ) - في حروراء - بالمدّ وقد يقصر ، - لموضع بالكوفة - ينسب إليه الحرورية من الخوارج ، لأن أوّل اجتماعهم كان فيه حين فارقوا أمير المؤمنين عليّا - رضي الله عنه - (شاذ) ، والقياس : صنعاويّ ، وبهراويّ ، وروحاويّ ، وجلولاويّ ، وحروراويّ. 

(وان كانت) الهمزة الواقعة في الآخر بعد الألف (أصليّة) ، (تثبت - على الأكثر -) ، فرقا بينها وبين الّتي للتأنيث (2) ، ويجوز - على قلّة - قلبها واوا تشبيها بها ، (كقرّائيّ) ، وقرّاويّ ، في النسبة الواقعة إلى : قرّاء - بضمّ القاف وتشديد الراء - 
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1- والأظهر : لموضع ببغداد قرب خانقين.

2- وفي نسخة : للتأنيث على قلّة ويجوز على قلّة الخ والأنسب ما كتبناه.




كرمّان ، - للنّاسك المتعبد - من قرء إذا تنسّك ، (والّا) تكن للتأنيث ولا أصلية بل كانت منقلبة عن واو أو ياء أصليّة أو زيدت للالحاق (فالوجهان) وهما : اثباتها على حالها والقلب واوا جائزان من غير تفاوت في القلّة والكثرة ، (ككسائيّ) ، وكساويّ - في كساء - وهمزته منقلبة عن الواو الأصليّة ، لأنّه من - الكسوة - وأصله : كساو قلبت الواو همزة لوقوعها طرفا بعد الألف الزائدة ، (وعلباويّ) ، وعلبائيّ ، - في علباء - بتنوين الصرف - لعصب العنق - ، والهمزة فيه زيدت للالحاق بقرطاس فاثباتها للتشبيه بالأصليّة لانقلابها عن أصليّ في الأوّل وكونها كالأصلي في الثاني ، والقلب للتشبيه بالّتي للتأنيث. 

ومثل ذلك لو جعل علما للمؤنث - كما إذا جعل كساء اسم امرأة - فالوجهان فيه - أيضا - على السواء ، لأنّ التأنيث للعلميّة للمؤنث لا للهمزة. 


[النسبة لما آخره واو أو ياء قبلهما ألف] 

(وباب : سقاية) وهو : ما في آخره ياء بعد ألف زائدة ، ولم يقلب يائه همزة لعدم وقوعها طرفا بسبب تاء التأنيث اللّازمة الّتي وضع اللفظ معها ، (1) (سقائيّ) - يقلب ياء آخره همزة - عند النسبة ، لزوال تاء التأنيث المانعة عن تطرفها وانقلابها إليها ، ولم تقلب الهمزة واوا ، لئلّا يلزم كثرة التغيير ، والسقاية : مشربة يسقى بها. 

(وباب : شقاوة) وهو : ما فيه واو لم تقلب همزة ، للزوم التاء بعدها ، (شقاويّ) - بالواو من غير القلب همزة بعد حذف التاء - ، فرقا بين اليائي والواويّ ، ولم يعكس ، لأن اجتماع الواو مع ياء النسبة أهون من اجتماع الياء معها. 

(وباب : راي ، وراية) ، وآي ، وآية ، غاي ، وغاية ، ممّا وقعت الياء فيه بعد ألف منقلبة عن أصليّ ، سواء كان مجرّدا عن التاء - للجنس - أو مقرونا بها - للواحد - 
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1- احتراز عمّا لم يوضع اللفظ معها بل قد تلحقه نحو كساء وكساوة فانّ الواو مثلا في مثلها تقلب همزة بعد الألف.




فيه ثلاثة أوجه : (رائيّ) - بقلب الياء همزة - تشبيها لها بالواقعة بعد الألف الزائدة ، كسقاية ، (وراويّ) - بقلبها واوا - استثقالا لها ، والياء الثالثة المتطرفة المستثقلة في النسبة تقلب واوا ، كعمويّ ، (وراييّ) - باثباتها من غير قلب - ، تشبيها لها بظبي وظبية ، والراي ، والراية العلم - بالتحريك - ، ويجمع الراية : على الرايات - أيضا - (1) ، وألفهما منقلبة عن الواو الأصليّة ، على ما صرّح به بعضهم ، وربّما أشعر كلام بعضهم بأن أصلها الياء. 

ثمّ انّ المنسوب إليه : قد يكون على حرفين ، أمّا بالوضع أو بحذف شيء منه ، فما بالوضع - ان كان ثانية حرف علّة - فأمّا ألف فتزاد بعدها همزة في الأكثر ، وقد تزاد الواو ، فيقال : في - لا - مثلا لائيّ ، ولاويّ ، ومنه المائيّة - لذات الشيء - المنسوبة إلى لفظة ما المستفهمة عن الحقيقة ، وامّا : الماهيّة فمن قلب الهمزة هاء للتناسب في المخرج ، وأمّا واو أو ياء وحكمهما التضعيف ، فيرجع اليائيّ إلى باب : طيّ ، وحيّ فيقلب الثانية المدغمة فيها من المشدّدة واوا ، فيقال : في - كي ، وفي - اسمين - كيويّ ، وفيويّ ، وأصلهما : كيّيّ ، وفيّيّ - بيائين مشدّدتين - هما : المضعفة وعلامة النسبة ، وفي - لو - اسما - لوّيّ ، بالتشديد - كدوّيّ. 

وان كان صحيحا جاز التضعيف وتركه ، فيقال : في كم كميّ بالتضعيف والتخفيف. 


[النسبة إلى ما جاء على حرفين] 

(وما كان على حرفين) لحذف شيء منه ، فالضابط فيه : انّه (ان كان متحرّك الأوسط - أصلا -) - أي في أصله قبل أن يحذف منه شيء - (والمحذوف هو اللّام) سواء كانت حرف علّة أم لا ، (ولم يعوّض) عنها(همزة وصل) ، (أو كان المحذوف - فاءا - ، وهو معتل اللّام ، وجب ردّه) للمحذوف عند النسبة ، أمّا في الأوّل : فلئلّا يلزم الاجحاف بحذف اللّام وحذف حركة العين ، بطريان الكسرة الملتزمة
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1- وفي نسخة : على الرايات والرّوايا أيضا.




قبل ياء النسبة من غير ضرورة ، لكون اللّام محلا للتغيير صالحا للردّ والحذف ، وأمّا في الثاني : فلعدم اسم معرب على حرفين ثانيهما حرف علّة في كلامهم ، لكونها كالعدم وفي معرض السقوط بالتقاء الساكنين - رفعا ، وجرّا - كما في قاض ، فيبقى على حرف واحد ، فلذلك التزم التعويض في مثله بتاء التأنيث واجراء الاعراب عليها ، وهي تحذف عند النسبة ، فلو لم تردّ الفاء المحذوفة التحق المنسوب إليه بمعدوم النظير فالأوّل فيما لامه المحذوفة حرف علّة(كأبويّ ، وأخويّ) - في أب ، وأخ - وأصلهما : أبو ، وأخو - بفتح العين - ، وذوويّ - بواوين - كأبويّ ، - في ذو - ، وذا ، وذي ، بمعنى صاحب. 

والأصل : ذوي - بالتحريك - ولامه المحذوفة ياء ، عند سيبويه والأخفش ، حملا على ما هو الغالب في اللفيف المقرون من كون عينه واوا ولامه ياء ، نحو : طويت ، وقد ردّت في النسبة وقلبت واوا ، لئلّا يجتمع الثلاث من غير سبق السكون ، وعادت العين في - ذا ، وذي - إلى أصلها وهو الواو ، كراهة اعلال العين واللّام معا في النسبة الّتي شأنها تكميل الحروف. 

وكذا - ذات - بمعنى صاحبة - للمؤنث ، لرجوعها بعذ حذف تاء التأنيث في النسبة - وجوبا - إلى المذكر ، وليس في أصل اللّغة المشهورة لفظ - ذات - سوى هذه ، على ما صرّح به جماعة ، فمن ثمّ كانت ذات الشيء - بمعنى حقيقته - منقولة عنها عرفا ، فالحق في النسبة إليها : ذوويّ ، على ما صرّح به جماعة منهم ابن هشام حاكما بأن قول المتكلمين : ذاتيّ في النسبة إليها لحن ، وكأنّه مبني على توهّم اصالة التاء ، وقد اعتذر بعضهم : بأنّهم لم يريدوا به النسبة اللّغوية حتّى يراعي أحكامها ، بل كأنّهم اصطلحوا على جعل لفظ - الذاتيّ - مع الياء اسما لما ليس بخارج عن الشيء ، ومن ثمه يطلقونه على نفس الذات مع انّ الشيء لا ينسب إلى نفسه ، والتحقيق في ذلك له موضع آخر. 

(و) الأوّل فيما لامه المحذوفة حرف صحيح ، نحو (ستهيّ - في ست -) ، وأصله :
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سته ، وشاهيّ - في شاة - للغنم - ، وأصله : شوهة - بسكون الواو - بدليل الجمع على شياه ، ثمّ حركت لتقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، لزيادة التخفيف ، ولعلّ المراد : بتحريك الأوسط ما يشمل هذا ، وحذفت لامه وهي الهاء ، فتردّ في النسبة وتحذف تاء التأنيث. 

وليعلم انّ الضابط - عند جماعة - في وجوب ردّ اللّام المحذوفة أحد الأمرين ، الأوّل : اعتلال العين نحو : شاة ، من غير ان يبدل من العين المعتلة قبل النسبة حرف صحيح ، كالميم المبدلة عن الواو قبل النسبة في - فم - وأصله : فوه ، لعدم ردّ اللّام في مثله عندهم ، فلا يقال : فوهيّ ، بل فميّ مثلا ، الأمر الثاني : ردّ اللّام في موضع من المواضع ، كما في المثنى ، كأبوان ، أو في جمع التصحيح ، نحو : سنوات ، واستضعفه المصنف بأنّه ردّ إلى الجهالة ، لعدم ضابطة معتمدة عنده يعرف بها ما يردّ اللّام في مثناه أو جمعه ، ولذا عدل إلى جعل الضابط ما ذكره من تحرّك الأوسط مع عدم التعويض بالهمزة ، وأورد عليه انّ الجهالة لازمة فيه - أيضا - لجهالة حال الأوسط من الحركة والسكون في أكثر ما كان على نحو : ثبة ، ومائة ، وسنة ، على ما ذكره بعض النحاة. 

وان تردّدت اللّام المحذوفة بين حرفين ردّت على الوجهين ، كتردّدها بين الهاء والواو في - سنة - لمجيء جمعها على سنهات - في لغة الحجازيين - على ما قيل ، وسنوات - فيما عداها - ، فيقال : سنهيّ ، وسنويّ. 

(و) الثاني : أعني المحذوف الفاء المعتل اللّام - نحو : (وشويّ) - بكسر الواو مع فتح الشين المعجمة - (في شية) بكسرها ، - لكل لون في الشيء يخالف معظم لونه - ، وأصلها : وشية - بكسر الواو وسكون الشين - فحذفت الواو الّتي هي الفاء بعد نقل كسرتها إلى ما بعدها على قاعدة الاعلال في مثلها ، فاعيدت الواو المكسورة في النسبة ، ولو اعيد سكون الشين لزم بقاء الواو مع موجب حذفها ففتحت ، لخفة الفتحة ، فلزم قلب الياء الّتي هي اللّام واوا ، لئلّا يجتمع الثلاث من غير سبق
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سكون ، هذا عند سيبويه من تبعه. 

(وقال الأخفش : وشييّ على الأصل) - بكسر الواو مع سكون الشين وابقاء الياء - لسبق السكون ، وزعم : اغتفار اثبات هذه الواو - مع موجب حذفها - لعروض موجب الحذف في النسبة الّتي هي في معرض الزوال. 

وكما يجب ردّ الفاء المحذوفة مع اعتلال - اللّام - يجب ردّ العين المحذوفة مع اعتلال - اللّام - ، نحو : يرى مضارع - رأى - إذا جعل اسما - وان لم يكن ممّا نحن فيه وهو ما على حرفين ، وأصله : يرأى ، فحذفت عينه - وهي الهمزة - ، فتردّ عند النسبة ويبقى حركة الراء بعد الردّ ، - عند سيبويه - ، فتحذف الألف الرابعة - وجوبا - وان كانت منقلبة عن أصليّة ، لتحرّك الأوسط : نحو : جمزي ، فيقال : يرأيّ - بفتح الأوّلين وكسر الهمزة - ، والأخفش : يسكن الراء ، للردّ إلى أصلها ، فيجوز حذف تلك الألف ، وقلبها واوا ، لسكون الوسط ، كيرئيّ ، ويرأويّ ، كمرميّ ، ومرمويّ. 

(و) الكائن على حرفين لحذف شيء(ان كانت لامه صحيحة والمحذوف غيرها) فاء كان أو عينا(لم يردّ) المحذوف ، وان بقى الاسم على حرفين ، لأنّ الحرف الثاني ليس حرف علّة ، وله نظير في اللّغة في الأسماء المعربة المحذوفة الاعجاز من غير تعويض التاء ، كيد ، ودم ، مع انّ المحذوف ليس ما هو محل التغيير - أعني اللّام - ولا ضرورة اخرى إلى الردّ ، وذلك : (كعديّ ، وزنيّ) - في عدة ، وزنة - ، وأصلهما : وعدة ، ووزنة ، والمحذوف منهما - الفاء - ، (وسهيّ في - سه -) ، والمحذوف منه - العين - ، وقال عبد القاهر : ليس اسم ثنائي محذوف العين في كلامهم غير سه ، ومذ - في منذ - الاسميّة. 

(وجاء :) في مثل عدة في كلام بعض العرب (عدويّ) - بالواو - قبل علامة النسبة ، قال المصنف : في شرح المفصل كأنّهم لما تعذر عليهم الردّ في موضع الحذف - إذ ليس موضع التغيير - قلبوا إلى موضع التغيير ، أو زادوا في موضع التغيير ،
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انتهى ، والاحتمال الأوّل : اشارة إلى ما اختاره الفراء من جعل الفاء المحذوفة من الصحيح اللّام ومعتلها إلى الآخر الّذي هو موضع التغيير ، ليصح ردّها ، كعدويّ ، وشيويّ ، والوزن علفيّ ، والثاني : اشارة إلى ما يقال : من الواو مزيدة - عوضا -. 

والظاهر ان قوله : ههنا(وليس) ذلك (بردّ) إختيار للزيادة ، لما في اعتبار القلب والردّ من التكلّف ، ومعناه : ان ذلك ليس بردّ للواو المحذوفة ، بل هي زائدة - عوضا - كما قال بعض الشارحين ، والوزن علويّ ، وقد يقال : ان مختاره ان هذه الواو هي المحذوفة ، وكأنّه لانقباض العقل عن رفض ما كانت في جوهر الكلمة وزيادة غيرها من جنسها ، ومراده : انّه ليس بردّ ، لأن الردّ يكون في موضع الحذف ، بل هو قلب مكانيّ ، فكأنّه مجرّد اعتبار لفظي وهو أنّه لا يسمّى ردّا ، وهو بعد تسليمه قليل الجدوى. 

وقد علم إلى ههنا أمران هما : الواجب الردّ وهو كلّ من الصورتين الاوليين ، والممتنع الردّ وهو الصورة الأخيرة. 

(وما سواهما) - وهو صورتان - محذوف اللّام من غير تعويض الهمزة لكن مع سكون الوسط ، ومحذوفها مع التعويض كيف ما كان الوسط(يجوز فيه الأمران) الردّ ، رعاية للأصل وحملا على ما يرد فيه ، وتركه ، لعدم الاجحاف اللّازم فيما تقدم ، لوجود العوض عند اللّام المحذوفة ههنا في صورة التعويض ، وعدم حذف حركة العين في صورة سكونها ، لعدم الحركة ، ويجب حذف العوض مع ردّ اللّام المعوّضة ، لئلّا يجتمعا ، ويلزم التعويض مع عدم ردّها ، لتحققه قبل النسبة فالتزم بعدها ، لأنّها أولى بذلك ، إذ شأنها الغالب اكمال الحروف ومراعاة المحذوفات. 

وذلك : (نحو : غديّ) ، ودميّ ، - بالحذف - (وغدويّ) ، ودمويّ ، بالردّ - في غد - لليوم الّذي بعد يومك - ، وأصله : غدو - بسكون الوسط - ، ودم وأصله : دمي - بالياء مع سكون الأوسط - عند سيبويه والأخفش ، ويؤيّده الجمع على - دماء ، ودميّ ، كظباء وظبيّ ، ودلاء ودليّ - في ظبي ، ودلو - ، وأمّا دميان - بالتحريك - في
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المثنى فشاذ ، لا يثبت به ما تمسّك المبرد به من كونه على «فعل» بتحريك العين ، ولانفتاح الوسط في النسبة - عند سيبويه - كما يجيء - إنشاء الله تعالى - قلبت الياء واوا ، كراهة اجتماع الثلاث من غير سبق السكون ، (و) نحو : (ابنيّ) ، واسميّ ، واستيّ - بالهمزة المعوضة عن اللّام - ، (وبنويّ) ، وسمويّ - بالحركات الثلاث في السين - على ما قال نجم الأئمّة رضي ، وفتح الميم ، وستهيّ ، كلّها بالردّ وحذف الهمزة ، وأصلهما : بنو ، وستة ، بالتحريك فيهما ، وسمو - بسكون الوسط ، ولم يعتنوا بتعويض الميم - في ابنم - فلم يتكلموا قط بابنميّ - بالهمزة والميم معا - بل يقال فيه : أيضا ابنيّ - بالهمزة فقط وبنويّ بالردّ. 

(و) نحو : (حريّ ، وحرحيّ) بالحذف والردّ ، وشفهيّ ، وشفيّ - بالوجهين - ، في حر - وأصله : حرح - بكسر الحاء المهملة وسكون الراء - لفرج المرأة - ، وشفة وأصلها : شفهة - بسكون الوسط - للجمع على شفاة ، وربّما يقال : شفويّ - بالواو - لورود شفوات في الجمع والأشفى كأروى - لمن لا تنضم شفتاه - ، وقال الجوهريّ : لا دليل على صحّته ، والمشافهة وتصاريفها يؤيّد الأوّل.

ثمّ انّهم اتفقوا على تسكين العين عند ردّ اللّام المحذوفة في المضاعف ، لما يؤدّي إليه تحريكها من فك الادغام والثقل ، وذلك : كربّيّ - بتشديد الموحدة - في ربّ - مخفف ربّ - بالتشديد - من الحروف الجارة ، إذا سميّ به ، واختلفوا في غيره ، فسيبويه : يفتحها نظرا إلى انّها بعد حذف اللّام صارت معرضا للحركات الاعرابية ، وان طرأ مانع في البعض مثل : تاء التأنيث فيما لحقته ، فالمناسب عدم خلوها عن الحركة فحركت بالفتح الأخف ، فيقال : عليه عدويّ ، وحرحيّ ، ودمويّ ، ونحوها بفتح الأوسط. 

(وأبو الحسن) الأخفش (يسكّن ما أصله السكون) ، ردّا إلى الأصل ، (فيقول : غدويّ ، وحرحيّ) ، ودمييّ - بالسكون وابقاء الياء المردودّة - في دم -. 

واعلم انّ النسبة في المؤنث الثلاثي المحذوف اللّام المعوض عنها الهمزة كالنسبة
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في المذكر بالاتفاق ، فيقال : في ابنة ، ابنيّ ، وبنويّ ، كما في ابن ، (و) كذلك (اخت ، وبنت) وما يجري مجراهما من المؤنث الثلاثي الّذي عوّضت التاء عن لامه المحذوفة ، اشعارا بالتأنيث ، حكمها كالمذكر - أيضا - ، (كأخ ، وابن ، عند سيبويه) ، وفاقا للخليل ، لأنّ التاء - وان كانت عوضا ولذا تكتب مطولة ويوقف على لفظها من غير القلب - هاء - ولم يفتح الحرف الصحيح الواقع قبلها بل سكن ، ولم تؤثر في منع الصرف عند جعل ما هي فيه علما ، وغيّرت صورة المذكر كضمّ الهمزة - من اخت - وكسر الباء - في بنت - ، اشعارا بأنّها على خلاف قياس المتمحضة للتأنيث في جميع ذلك - لكن فيها رائحة التأنيث ، بدليل الاختصاص بالمؤنث ، فيستكره ابقائها في النسبة فيجب حذفها وردّ اللّام ، كما وجب ردّها في - بنويّ - عند حذف العوض ، ويزول التغييرات التابعة للتعويض بها ويرجع إلى صورة المذكر ، فيجري عليه حكمه ، فيقال : اخويّ ، وبنويّ ، كما في أخ وابن. 

(و) وجب عنده بناء(عليه) ان يقال : في كلّتا للمؤنث - (كلويّ) ، - بكسر الكاف وفتح اللّام وياء النسبة - كما في - كلّا - للمذكر ، فان أصله : عنده كلوى - بالألف المقصورة - على «فعلي» بكسر الفاء وسكون العين ، كذكرى ، فحذفت الواو وعوض عنها التاء فلم يتمحض للتأنيث ، ولذا لم يكن فيه جميع بين العلامتين ، واختير تعويضها ، اشعارا بالتأنيث ، ولم يكتف بالألف ، لانقلابها ياء - جرّا ونصبا - فيخرج عن صورة العلامة ، فالتاء فيه مثلها في اخت ، ويلزم ردّ - الواو - المحذوفة ، كما في - بنويّ - وبعد ردّها يفتح الأوسط على مذهبه ، فيلزم حذف الألف ، ويمتنع قلبها واوا لوقوعها رابعة مع تحرّك الأوسط ، كما في - جمزى - مع كراهة اجتماع الواوين لو قلبت ههنا ، فيقال : كلويّ كما - في كلا -. 

(وقال يونس) : في اخت ، وبنت ، (اختيّ ، وبنتيّ) - بالتاء - على سبيل التجويز ، كما وقع في كلام بعض المحقّقين ، لا الوجوب كما يقال ، وانّما جوّز ذلك لمنع وجوب حذفها بمجرّد رائحة التأنيث ، وتجويزه اقامتها فيهما مقام ما هي عوض له لعدم
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غلبة جهة التأنيث فيها في اللّغة ، بدليل وقوع ساكن صحيح قبلها واثباتها وقفا ، بخلاف ما غلبت فيه جهة التأنيث ، نحو : هنة ، حيث التزم ابدالها فيها - هاء - عند الوقف في كلامهم ، كما في المتمحضة للتأنيث ، فلذلك : تعين فيه هنويّ ، فلا يرد الاعتراض بها عليه ، وقد يعترض عليه بأنّه لو صحّ ما ذكره في - اخت وبنت - لجاز تصغيرهما على - اخيت ، وبنيت ، على زنة كعيت - للطائر - من غير ردّ المحذوف ، لقيام التاء مقامه ، لعدم اعتبار رائحة التأنيث ، كما قامت في النسبة مع اعترافه بعدم جواز ذلك ، وبأنّه يتعيّن اخيّة وبنيّة بالردّ وادغام ياء التصغير ، اللهمّ إلّا ان يخص تجويز الاقامة مقام المعوض عنه بما إذا لم يطرد السماع على خلافه ، كالتصغير ان أمكن الفرق بين التصغير والنسبة فيهما بحسب السماع ، ولم ينقل عنه في - كلّتا - شيء. 

(و) لكن ان صحّ ما ذكره جاز قياسا(عليه) ان يقال : (كلتيّ) على الأفصح ، (وكلتويّ وكلتاويّ) على غيره ، لأنّ التاء فيه عوض ، كما في - اخت - فيجوز اقامتها مقام المعوض عنه ، كما جاز ، والف التأنيث المقصورة رابعة في اسم ساكن الوسط فتأتي فيه تلك الوجوه ، كحبليّ ، وحبلويّ ، وحبلاويّ. 

وذهب الجرمي : إلى انّ الألف فيه أصليّة وهي لامه ، والتاء متمحضة للتأنيث ووزنه «فعتل» وجعلت وسطا ، لئلّا يعرب بالحركات فيزيد على المذكر المعرب بالاعراب الحرفي الفرعي ، وهو ضعيف ، لعدم «فعتل» في كلامهم أصلا ، لكن عليه ان يقال : كلتويّ على الأفصح ، وكلتيّ وكلتاويّ على غيره ، لأصالة الألف ، كملهويّ ، وملهيّ ، وملهاويّ. 

وزعم الأخفش : - في اخت ، وبنت - انّ النسبة إليهما بحذف التاء وردّ المحذوف وابقائهما وزنهما ، فيقال : أخويّ - بضمّ الهمزة وسكون الخاء - ، وبنويّ - بكسر الباء وسكون النون -.
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[النسبة للمركّب] 

(والمركّب) : الّذي يقصد النسبة إليه (ينسب) - أي يوقع النسبة - (إلى صدره) ، لاستثقال النسبة إلى كلمتين ، فيحذف الجزء الثاني الّذي حصل الثقل عنده الواقع موقع ما يحذف في النسبة ، كعلامة التأنيث ، والمثنى والجمع ، وهذا بخلاف الكلمة الواحدة المستثقلة بكثرة الحروف ، كقرعبلانة ، لعدم مفصل يجري بسببه بعضها مجرى العلامات.

وذلك مطرّد في كلّ مركب سواء كان - مزجيّا - غير متضمّن لحرف ، (كبعليّ) - في بعلبكّ - ، ومعديّ ، ومعدويّ - بحذف الياء أو قلبها واوا - لوقوعها بعد الكسرة ، كقاضيّ ، وقاضويّ ، - في معدي كرب - ، أو اسناديّا ، (و) ذلك نحو : (تأبّطيّ) - في تأبّط شرّا - أي وضع تحت إبطه - أي باطن منكبه - لقب جابر بن ثابت الفهميّ ، لزعمهم انّه قتل الغول وتأبطها وأتى أصحابه فألقاها بينهم ، وقيل : لأنّه تأبّط سكينا أو سهاما وأتى قوما وضربهم بها ، أو مزجيّا - متضمنا لحرف في الأصل (و) ذلك نحو : (خمسيّ ، في خمسة عشر) حالكونه (علما) وهو في الأصل متضمن للواو ، لأنّه بمعنى خمسة وعشر ، ونحو : إثنيّ ، وثنويّ ، كابنيّ وبنويّ - في اثنى عشر - علما - ، لأن أصله : ثنو ، والهمزة الوصلية في أوّله عوض عن اللّام المحذوفة ، - كما في ابن - والف آخره يحذف في النسبة ، كعلامة التثنية (1) ، وذلك لبطلان معنى الجزئين بالعلمية فلا يفوت بحذف جزء منه شيء من المعنى. 

(و) مثل هذا(لا ينسب إليه) حالكونه (عددا) ، عند الجمهور لتعلّق القصد بمعنى كل من الجزئين ، فعند الالتباس بالنسبة إلى العدد المفرد ، كخمسة ، واثنين يفوت المقصود الأصلي ، وأمّا الالتباس في حال العلمية بالمنسوب إلى ما سمّي بالجزء الأوّل فلم يبالو به ، لندرته ، بخلاف المعنى العددي الكثير الشائع على ما 
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1- وفي نسخة : كعلامة التأنيث.




شرح المفصل. 

وجوز الجرمي : النسبة إلى كل من الجزئين بانفراده ، كبعليّ أو بكيّ ، وأبو حاتم والسيرافي وجماعة : النسبة إليهما معا في حالة واحدة ، مثل : بعليّ بكيّ ، وهؤلاء جوزوا النسبة إلى مجموع جزئي العدد المركب مع تسكين الشين من - العشرة - في المؤنث وفتحها في المذكر ، وجاء على قلّة النسبة إلى مجموع المزجي مع قلّة حروفه ، كبعلبكيّ ، تشبيها له بالمفرد ، وإلى مجموع الاسنادي الّذي أريد به نفس لفظه ، لانسلاخ المعنى التركيبي ، كقوله : 

فاصبحت كنتيّا واصبحت عاجنا

وشرّ خصال المرأ كنت وعاجن (1)

والكنتى : الشيخ العاجز الّذي يقول كنت في شبابي كذا وكذا ، كأنّه منسوب إلى هذا القول ، كذا قاله الجوهري. 

وقال الجرمي : انّما جاز ذلك لأنّ تاء الضمير كالجزء من الفعل ، وكسر تاء الضمير لعلامة النسبة ، وربّما يحافظ على ضمّه بنون الوقاية ، فيقال : كنتنيّ ، والقياس في النسبة إلى صدره كانيّ ، لأنّه أصله ، وانّما تغيّر لملاقات الضمير ، كما في - قلت ، وسدت ، فعند حذفه يرجع إلى أصله ، وعاجنا : - أي معتمدا على الأرض عند القيام للضعف -. 


[النسبة إلى المركّب الاضافي] 

(و) المركب الاضافي الّذي يقاله له (المضاف) بمعنى المشتمل على الاضافة ، (ان كان) الجزء(الثاني) منه (مقصودا أصلا) - أي في أصل الوضع الّذي هو مناط 
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1- لم أقف لهذا البيت على نسبة إلى قائل معيّن ، ويروي صدره : وما انا كنتيّ وما انا عاجن. والعاجن : الّذي لا يقدر على النهوض من الكبر إلّا بعد ان يعتمد على يديه اعتمادا تاما كأنّه يعجن. والاستشهاد : في قوله : كنتيّا حيث نسب إلى المركب الاسنادي على لفظه.




لاطلاق ذلك المركب على المنسوب إليه ، وان طرء زوال ذلك ثانيا ، وذلك : (كابن الزّبير ، وأبي عمرو) ، وامّ كلثوم ، فانّ الجزء الثاني مقصود - في الأصل حتّى في الوضع العلمي الّذي هو مناط الاطلاق - فيما يكون كنية من ذلك ، ليعرف به الجزء الّذي أضيف إليه ويميّز به ، فاذا نسب إليه (قيل : زبيريّ ، وعمريّ) ، وكلثوميّ ، بالنسبة إلى الجزء الثاني ، إذ لو نسب إلى الأوّل بأن يقال : ابنيّ ، وابويّ ، مثلا لفات ذلك المقصود وكثر الالتباس بحيث لا يتسامح به ، لعدم التعيين بوجه ، ولو طرء في نحو ذلك الغلبة في شيء ممّا يشتمله في الوضع الاضافي الّذي هو مناط الاطلاق بحيث ينصرف إليه - وان لم يخطر المعنى الاضافي بالبال كابن الزّبير في عبد الله - على ما قال المصنف ، كانت النسبة إلى الثاني - أيضا - لاعتبار مقتضى الأصل في وضعه وعدم الالتفات إلى هذه الحالة العارضة ، وكذا كنية من لم يولد له ولد أصلا ، إذ الأصل في وضع الكنى ما ذكر من التعريف والتميز ، وهذا المعنى كأنّه ملحوظ في مثل ما ذكرا ادّعاء على سبيل التفأل بأن يعيش ويولد له من يتميّز به ، فاعتبر فيه - أيضا - مقتضى الأصل. 

(وان كان كعبد مناف ، وامرأ القيس) بأن لا يكون الجزء الثاني كمناف - لصنم - وقيس - لأبي قبيلة - أو صنم مقصودا أصلا لعدم ملاحظة المعنى التركيبي في الوضع العلمي ، (قيل : عبديّ وامرئيّ) - بكسر الهمزتين والراء أيضا اتباعا للثانية الّتي بعدها ، وسكون الميم - ، وهذا شاذ عند سيبويه ، والمطرد عنده مرئيّ - بفتح الميم والراء كليهما وحذف الهمزة الاولى الوصلية - فالنسبة في مثل ذلك على الأصل في المركب من كونها إلى الجزء الأوّل ، لعدم المانع عنه ، وقد يعترض عليه بجريان ما ذكر سابقا ههنا ، إذ لعل التسمية في مثله يقصد بها : العبوديّة لمناف مثلا ، ولو تعنتا (1) كما في جدّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عند الشيعة ، والمرئية - أي الرياسة لقيس - ان أريد به القبيلة ، ولا ريب في احتمال التفأل المذكور - ثمّة - ههنا من غير 
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1- وفي نسخة : ولو تقيّة.




كلفة ، فتأمّل. 

ولو أمكن اسناد التفرقة في النسبة بين القسمين إلى الاستقراء كان أحسن ، وهو على تقدير تماميّته قياس غالب ، وقد يعدل عنه إلى النسبة إلى الجزء الثاني عند خوف اللبس ، كأشهليّ - في عبد الأشهل - ، ومنافيّ في عبد مناف - ، وقد يصاغ من المجموع لفظ على «فعلل» كجعفر ، وينسب إليه ، وهو مقصور على السماع ، كعبدريّ ، وعبشميّ ، وعبقسيّ - في عبد الدار ، وعبد شمس ، وعبد قيس ، ومرقسيّ - في امراء القيس بن حجر الكندي - خاصّة -. 


[النسبة إلى الجمع] 

واعلم انّ اللفظ الدال على المتعدّد ان كان مفرد اللفظ نسب إليه على لفظه ، سواء كان اسم جمع ، كقوميّ ، ورهطيّ أو اسم جنس كشجريّ ، وتمريّ ، وان كان جمعا فالمصحّح يحذف منه العلامة ، كما مرّ ، فيرجع إلى الواحد. 

(والجمع) المكسر - أيضا - (يردّ إلى الواحد) الّذي اشتقّ منه ذلك الجمع ، لأنّ المقصود من النسبة إلى الجمع الدلالة على الملابسة بين المنسوب والّذي بنى منه ذلك الجمع ، وهذا يحصل بالنسبة إلى الواحد مع كونه أخف ، فيقع لفظ الجمع ضائعا مع ثقله ، كذا يقال فتأمّل فيه ، والعمدة الاستقراء ، (فيقال : في كتب ، وصحف ، ومساجد ، وفرائض) ، وأقوام ، (كتابيّ ، وصحفيّ ، ومسجديّ ، وفرضيّ) - بالردّ إلى الصحيفة والفريضة - والنسبة إليهما ، كحنفيّ ، - في حنيفة - ، وقوميّ وان لم يستعمل له واحد أصلا ، كعباديد ، فالأقوى عند سيبويه النسبة إليه على لفظه ، كعباديديّ ، وأمّا الردّ في التصغير إلى - عبديد - ونحوه فلتعذر بنائه بدونه ، (1) وان استعمل له مفرد غير قياسي كمحاسن فالأقوى عند أبي زيد النسبة على لفظه 
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1- وفي نسخة : بدون الرد.




- أيضا - كمحاسنيّ ، وقد يردّ إلى ذلك المفرد ، كحسنيّ ، وان كان المفرد منسوبا اكتفى بالردّ إليه ، كمهلبيّ ، وبغداديّ - في جمعهما - أعني : المهالبة ، والبغاددة ، وكذا فيما على لفظ المنسوب ، ككرسيّ - في الكراسيّ. 

ثمّ انّ الردّ إلى الواحد انّما يكون في ما أريد به المعنى الجمعي ، (وامّا باب : مساجد - علما -) ونحوه ممّا نقل إلى العلمية بالغلبة أو ابتداء(فمساجديّ) ونحوه ، بالنسبة إليه على لفظه ، لأنّ الاعلام لا يتغيّر ، ويدل عليه ما سمع منهم في مثل ذلك (كأنصاريّ) - في الطائفة المخصومة من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لصيرورة أنصار علما لهم بالغلبة ، واعرابيّ - في اعراب - لأهل البدو - لأنّه علم فيهم بالغلبة ، وان كان في الأصل جمعا للعرب شاملا للبادي والحاضر ، ونحو : أبناويّ - لبني سعد بن زيد مناة - (1) وأنماريّ - في بني أنمار بن نزاد ، (وكلابيّ) - في كلاب - لقبائل - ، ومدائنيّ - في مدائن - لبلد ، لكون الجميع اعلاما على أحد الوجهين. 

ويظهر من كلام بعض المحقّقين الاكتفاء في النسبة إلى الجمع على لفظه بكونه موازنا لمفرد في اللفظ ، نحو : كلاب ، ورباب ، - لقبائل - على زنة كتاب. 

فهذه أحكام النسبة على القياس. 


[شواذ النّسب] 

(وما جاء على غير ما ذكر فشاذّ) ، كالشواذ الّتي مرّت ، واليماني - بتخفيف الياء - في يمن - ، وأصله : يمنيّ - بتشديد الياء - فحذفت إحدى اليائين وعوّضت عنها الألف المتوسطة على خلاف القياس ، ثمّ تحذف الياء الاخرى الباقية - رفعا وجرّا - باعلال قاض ، وقد يقال : يمانيّ - بتشديد الياء - على الجمع بين العوض والمعوض عنه على خلاف القياس ، أو زيادة الألف - اشباعا - نحو : ينباع - في ينبع - ، ونحو : 
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1- وفي نسخة : زيد بن مناة وهو الظاهر.




مروزيّ - بزيادة الزاء المعجمة - في مرو - ، فرقا فيه بين الانسان والثياب ، حيث يقال : مرويّ ، وأمّا رازيّ - بالزاء - في الّريّ - ، فقيل : انّه نسبة إلى - راز - على القياس لاشتراك اثنين في بنائه ، اسم أحدهما - راز - والآخر - ريّ - ، واشتراطهما ان يراعي في النسبة إليه اسم أحدهما وفي غيرها الآخر ، هندوانيّ - في السيف المنسوب إلى الهند - ، ودهريّ - بضمّ الدال - في الرجل المسنّ - ، فرقا بينه وبين - الدهريّ - الملحد - ، وبحرانيّ - بالألف - في البحرين - ، على ما قيل ، وازليّ - في لم يزل - ، اختصارا بحذف الجازم وقلب الياء همزة ، كأزنيّ - في الرمح المنسوب إلى - ذي يزن - (1) على ما يقال ، وقيل : انّه منسوب إلى - الأزل - بمعنى : القدم على القياس. 

ومن خلاف القياس : ما يكون بزيادة الألف والنون ، مثل : الربّانيّ ، والفوقانيّ ، والتحتانيّ ، والسّفلانيّ ، والرّوحانيّ ، بضمّ الراء - في النسبة إلى الربّ ، والفوق ، والتحت ، والسفل ، والرّوح - بضمّ الراء - بمعنى الملك - فانّه قد يطلق عليهم لاستتارهم ولطافتهم ، وزيادة الألف والنون ، للفرق بين النسبة إليهم وإلى روح الانسان.

ومنه (2) الثلاثيّ ، والرّباعيّ فما فوقهما ، فانّ الظاهر على ما قيل أنّها منسوبة إلى - الثلاثة ، والأربعة فما فوقهما - لا إلى - ثلاث ، ورباع - وغيرهما من الاعداد المعدولة ، إذ الظاهر عدم التكرار المأخوذ في المعدول فيما هي منسوبة إليها ، فتأمّل. 


[النسبة بغير الياء] 

(وكثر مجيء «فعّال») - بفتح الفاء وتشديد العين - للنسبة ، ويفسّر بذي الشيء الّذي يراد النسبة إليه ، لأن ذا الشيء منسوب إليه ، ولكونه في الأصل للمبالغة اختصّ 
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1- وذي يزن : اسم ملك.

2- أي من خلاف القياس.




بصاحب شيء يلازمه ويزاوله ويحترف به ، وذلك : (في الحرف) - أي الصناعات - ، والمراد بها : ههنا ما يزاول مطلقا ، (1) وبالاحتراف : مطلق المزاولة سواء كانت في عمل المنسوب إليه الّذي اشتقّ منه الصيغة معنى كان ، كالنجّار - لذي النجارة - على ما قيل ، أو عينا يعمل عملا في حصول صورتها الصناعية ، (كبتّات) - لذي البت - ان أريد به من يعمله ، وقد يقال : لمن يبيعه ، وهو : - بالموحّدة والمثنّاة المشدّدة - الطّيلسان من خزّ ونحوه ، أو في بيعه ، (و) ذلك : مثل : (عوّاج وثوّاب) - لمن يبيع العاج والثوب - على ما قال سيبويه ، والعاج : عظم الفيل - ، أو في القيام بأمره ، (و) ذلك نحو : (جمّال) ، وبغّال - لمن يقوم بأمر الجمل والبغل - ، أو في استعماله ، وهذا شاذ عند بعضهم ، وذلك : كنبّال ، وسيّاف - لمن يزاول الرمي بالنبل - وهو السهم ، والضرب بالسيف ، كما قال امرأ القيس : 

وليس بذي رمح فيطعنني به 

وليس بذي سيف وليس بنبّال (2)

ومجيء «فعّال» للنسبة على كثرته ليس قياسا ، فلا يقال : فكّاه ، ودقّاق - لصاحبي الفاكهة والدّقيق.

(وجاء «فاعل») مجيئا دون «فعّال» (بمعنى ذي كذا) ، من دون اعتبار الاحتراف والمزاولة ، ولذا عدل إليه عن صيغة المبالغة ، وهذا(كتامر ، ولابن ، ودارع) ، - لذي التمر واللّبن والدرع - وليس شيء منها بمعنى اسم الفاعل ، لعدم الاشتقاق من المصدر. 

(ومنه : (عِيشَةٍ راضِيَةٍ)) (3) باسناد الراضية إلى مفعول الرضا ، وهو ضمير العيشة ، فانّها مرضيّة يقع عليها الرضاء ، فعدل إلى معنى ذات رضا بأن يرضاها صاحبها ، 
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1- أي كسب أو غير كسب.

2- البيت من قصيدة مشهورة له. والضمائر في البيت راجعة إلى زوج المرأة الّتي ذكر فيما قبله انّه عشقها وعاشرها وكان زوجها شديد الغيظ عليه حريصا على قتله مع عدم تمكّنه من ذلك.

3- الآية : 7 القارعة.




ليتأتي بناء اسم الفاعل على ما قال الخليل.

ومنه : [ماء دافق] ، فانّه مدفوق ، وقد يقال : مثل ذلك من اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول من غير ان يعتبر النسبة ، وجعله علماء المعاني : من المجازي العقلي باعتبار اسناد اسم الفاعل الباقي على معناه إلى ملابس غير ما هو له ، على ما فصّل في موضعه. 

(و) منه : قولهم في مقام الذم فلان (طاعم ، وكاس) على ما قاله الخليل ، في قول الحطيئة يهجو الزبرقان : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها

واقعد فانّك أنت الطّاعم الكاسي (1)

فان مقام الذم قرينة على عدم إرادة صدور الأكل واللبس على وجه الحدوث ، كما هو معنى اسم الفاعل ، إذ لا مذمّة في مجرد ذلك ، مع ان - الكاسي - من يكسو غيره ، لأنّه من - كساه الثوب - وهو ليس بذم ، فذلك قرينة على إرادة النسبة بمعنى ذي الأكل والكسوة وانحصار أمره في الأكل واللبس كما يناسبه ضمير الفصل وتعريف الخبر باللّام ، وقد يقال : لعلهما بمعنى اسم الفاعل مسلوبا عنه معنى الحدوث ، واريد بالكاسي - من يكسو نفسه بقرينة مقام الذم ، وان كان على خلاف الغالب في الفعل المتعدّي من الوقوع على غير الفاعل مع جواز كونه بمعنى اسم المفعول ، وهو المكسوّ على ما قال الفراء ، واحتمال كونه من كسي كرضي - إذا التبس -. (2) 

ومن ذلك ما كان للمؤنث بدون التاء ، كحائض ، وحامل وطالق ، - بمعنى ذات حمل وحيض وطلاق - وإلّا لزمت علامة التأنيث على ما هو شأن الصفات ، وقال 
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1- وذلك انّ الحطيئة ورد المدينة مع ابنة له يقال لها مليكة فانزلهما الزبرقان في بيته واسائت امرأته معهما خوفا من ان يرغب زوجها في تزويج مليكة فخرج مع ابنته من بيته وهجاه. والبغية : الطلب. ولا ترحل : أي لا تذهب. الطاعم : من طعم إذا أكل.

2- وفي نسخة : إذا لبس.




الكوفيون : ان مثل ذلك بمعنى اسم الفاعل ، وترك التاء لعدم الحاجة لاختصاص المعنى بالمؤنث ، وان اتفق الحاقها في البعض ، كحاملة على الأصل ، حملا على غيرها من الصفات ، واورد عليهم تركها في بعض الصفات المشتركة ، كما حكاه الفراء من قولهم : امرأة محبّ لزوجها وعاشق ، وقولهم : رجل عانس وامرأة عانس - إذا طال مكثها في منزل أهله غير متزوجة - ، وقولهم : جمل شائل ، وناقة شائل ، والحمل على الشذوذ بعيد لكثرة مثله. 

وجاء «فعل» بفتح الفاء وكسر العين - أيضا - للنسبة ، ك - نهر - بمعنى نهاريّ - لمن يعمل في النهار ، كما في قوله : 

لست بليليّ ولكنّي نهر

لا ادلج اللّيل ولكن ابتكر (1)

ومنه : حرح ، وسته - بمعنى حريّ ، واستيّ - لمن يلازم ذلك الشغل. 

وهذا ، و «فعّال» و «فاعل» كلّها مختصّة بالثلاثي المجرّد ، لعدم امكان بنائها من غيره ، فلا يتأتى افادة الاحتراز في غيره ، نعم قد يجيء اسم الفاعل منه للنسبة ، كمرضع ، ومنفطم ، - بمعنى ذات ارضاع وانفطام - ، ويمكن ادراجه في كلام المصنف بحمل الفاعل على اسم الفاعل وان بعد. 

وممّا جاء للنسبة ما جرى على شيء للمبالغة نحو : عزّ عزيز ، وذلّ ذليل ، وهمّ ناصب ونحو ذلك على ما قال نجم الأئمّة رضي. 

*** 
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1- أي لست منسوبا إلى اللّيل أي لست عاملا في اللّيل ، ولكنّي عامل في النهار منسوب إليه. وادلج : مضارع أدلج كاكرم أي سار أوّل اللّيل ، وأمّا السير آخر اللّيل فهو الادّلاج بتشديد الدال وهمزة الوصل. وابتكر : مضارع الابتكار وهو المبادرة إلى الشيء والاتيان بكرة.





أبنية جمع التكسير 


اشارة

(الجمع الثلاثي) ، قال نجم الأئمّة : لا اعراب لقوله : - الجمع - ولا لقوله : - الثلاثي - ، لعدم تركبهما مع الغير ، بل هما من قبيل دار ثوب ونحوهما من الأسماء المعدودة ، وجوّز ارتفاعهما على الخبرية لمحذوف أي هذا باب الجمع ، هذا باب الثلاثي ، أي باب انّ الثلاثي كيف يجمع. 

ثمّ انّ الجمع أمّا : مصحح وقد مرّ حكمه في مقدّمة الاعراب ، وربّما انساق إليه الكلام ههنا بالمناسبة ، وامّا : مكسر وهو ما تغيّر فيه بناء الواحد بنقص كتخم وتخمة ، أو زيادة كصنو وصنوان ، أو تبديل صورة كاسد بضمّ الهمزة - في اسد - ، أو بالنقص والتبديل معا كرسل - في رسول - ، أو بالزيادة والتبديل كرجل ورجال ، أو بجميع ذلك كغلام وغلمان. 

ويرتقى بنائه بالاستقراء إلى - أربعة وعشرين - أكثرها موقوف على السماع ، وقد يغلب بعضها غلبة تلحق بالقياس في بعض أوزان المفردات. 



[جمع الثلاثي المذكّر - المجرّد -] 

ولنبدأ من جملته بما كان في الاسم الّذي ليس بصفة ، فنقول : (الغالب في) ما كان اسما من الثلاثي على «فعل» - بفتح الفاء وسكون العين من غير الأجوف - (نحو : فلس) ان يجمع (على) «أفعل» - بضمّ العين - في قلّة ، نحو : (افلس). 

وقد يجيء على «أفعال» كزند وأزناد ، وفرخ وأفراخ ، وأنف وآناف ، وجوّز سيبويه : بنائه وان لم يسمع عند الاضطرار في الشعر ونحوه ، لكنّه قليل بالنسبة إلى «افعل» ، وزعم ابن جنّي : انّه ليس أصلا في «فعل» بسكون العين - ، بل لتشبيهه
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«ب - فعل» - بفتحها - حيث لم يختلفا إلّا بالفتح والسكون ، وقد يحمل مثل ذلك على ما يناسبه ممّا يجمع كذلك ، فهذا يسمّي تداخلا في باب الجمع ، وذلك مثل : ان يحمل فرخ على طير وولد ، وزند على عود ، وانف على عضو ، ونحو ذلك ، وكل ذلك تكلّفات ركيكة مع الاستغناء. 

(و) الغالب في - جمع الكثرة - فيه ان يكون على «فعول» - بضمّ الفاء - نحو : (فلوس). 

(وباب) : الأجوف منه واويّا كان أو يائيّا ، نحو : (ثوب) ، وبيت ، الغالب فيه ان يجمع في - القلّة - (على) «افعال» نحو (اثواب) ، وابيات. 

(وجاء) في - جمع الكثرة - من «فعل» - بالفتح والسكون - أوزان اخر ان اضطرّ إليها في شعر أو سجع جمع عليها ، وان لم يسمع على ما قال سيبويه ، وهي على ما ذكر ههنا خمسة ، وهي : «فعال» - بكسر الفاء - كما جاء(زناد) في جمع الزند - وهو العود الّذي يقدح به النّار - لكنّه انّما جاء(في غير باب) أجوف اليائي نحو : (سيل) ، على ما سيجيء - إنشاء الله تعالى - سواء كان صحيح العين كزناد ، أو أجوفا واويّا كحياض ، وثياب ، - في حوض ، وثوب - ، وتقلب الواو - ياء - لكسرة قبلها. 

(و) «فعلان» - بكسر الفاء وسكون العين - كما جاء(رئلان) - في رئل - لولد النعامة - ، (و) «فعلان» - بالضمّ والسكون - وهو أكثر من «فعلان» - بالكسر - على ما قال سيبويه ، كما جاء(بطنان) - في البطن - للمطمئن في الأرض ، وفي بطن الريش - ، (و) «فعلة» - بكسر الفاء وفتح العين - كما جاء(غردة) في - الغرد - بفتح الغين المعجمة - لضرب من الكمأة ، على ما قال الفراء ، وزعم الكسائي انّه جمع الغرد - بالكسر - كقرد وقردة. 

(و) «فعل» - بضمّتين - كما جاء(سقف) - في سقف البيت - على ما قال الأخفش حاكما بشذوذه ، وقال الفراء : انّه جمع سقيف - بفتح السين وكسر القاف وزيادة الياء - مثل : كثيب وكثب ، وجمع السقف سقوف ، ومثله : رهن - بضمّتين -
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عند أبي عمرو في الرهن ، وقال الأخفش : انّه جمع الرّهان جمع الرّهن مثل : كتب وكتاب ، فهو جمع الجمع. 

(و) «أفعلة» - في جمع القلّة - من «فعل» بالفتح والسكون - كما ورد(أنجدة) - في نجد - للمرتفع من الأرض - (شاذ) ، وحمله الجوهري : على انّه جمع - نجود - جمع نجد ، تشبيها لفعول - بضمّ الفاء - في هذا الجمع بفعول - بالفتح - ، فهو جمع الجمع ، لأن هذا الجمع مخصوص بما يكون قبل آخره مدّة ، كحمار واحمرة ، وعمود واعمدة ، ورغيف وارغفة. 

(و) الغالب في «فعل» - بكسر الفاء وسكون العين - (نحو : حمل) ان يجمع في - القلّة - (على) «افعال» في الصحيح والأجوف وغيرهما ، وفي - الكثرة - على «فعول» نحو : (احمال ، وحمول) ، والحمل : - بكسر الحاء - ما يحمل على الظهر أو الرأس ، و- بفتحها - ما كان في بطن أو شجر (1) ونحوه. 

(وجاء) جمعه في - الكثرة - مجيئا أقلّ من «فعول» (على) نحو : (قداح) - بكسر القاف - في القدح - بكسرها - للسهم قبل ان يراش ويركب نصله ، ولقدح الميسر ، (و) ربّما جاء جمعه - في القلّة - على «افعل» نحو : (ارجل) في - الرّجل - ، (و) في - الكثرة - على «فعلان» أيضا - بكسر الفاء - نحو : (صنوان) في - الصنو - قال الجوهري : إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحدة منها صنو ، والنون في الجمع يجري عليها الاعراب بالحركة. 

(و) على «فعلان» - بالضم - كذئب ، و (ذؤبان) ، (و) «فعلة» - بكسر الفاء وفتح العين - نحو : (قردة) في - القرد - لما يقع على البعير.

(و) الغالب في «فعل» - بضمّ الفاء وسكون العين (نحو : قرء) - للحيض والطهر - ان يجمع (على) «أفعال» في - القلّة - في الأجوف وغيره ، و «فعول» في - الكثرة - 
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1- وفي نسخة : أو على شجر.




نحو : (اقراء وقروء). 

(وجاء) - في الكثرة - (على) «فعلة» بكسر الفاء وفتح العين - نحو : (قرطة) - في القرط الّذي يتعلّق في شحمة الاذن - ، (و) على «فعال» - بكسر الفاء - وهو كثير في المضاعف ، نحو : (خفاف) - في الخف الّذي يلبس في الرّجل دون الّذي هو للبعير ، كالحافر للفرس ، فانّه يجمع على - اخفاف - على ما يشعر به كلامهم ، (و) على وزن المفرد من غير تفاوت ، نحو : (فلك) - للسفينة - فانّه يأتي مفردا ، كما يقال : في قوله تعالى : (فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)(1) ، وجمعا كما يقال في قوله تعالى : (حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ)(2) ، والتغيير الّذي يكون في الجمع المكسر فيه إعتباريّ ، كما قالوا : ان ضمّ الفاء وسكون العين فيه حال الافراد مثلهما في - قفل - ونحوه من المفردات ، وجمعا مثلهما في - اسد - جمع اسد ، فحمل «فعل» - بالضمّ والسكون - على «فعل» بفتحتين - في هذا الجمع ، لاشتراكهما في المجيء مصدرا بمعنى واحد ، كسقم وسقم ، واشتراكهما في الجمع على «أفعال» ، كقرء وأقراء ، وجمل وأجمال ، وشذ في جمع القلّة بهذه الزنة «افعل» كأركن - في الرّكن -. 

(وباب : عود) - وهو ما كان أجوف - (3) ولا يكون في هذا الوزن إلّا واويّ اللفظ ، إذ لا يكون ياء ساكنة ما قبلها مضموم ، يجمع في الكثرة(على) «فعلان» بكسر الفاء - ولذلك تنقلب واوه ياء ، نحو : (عيدان) ، وحيتات - في حوت - ، وأمّا في القلّة فعلي «افعال» كاعواد ، واقوات - في القوت -. 

(و) الغالب في «فعل» - بفتح الفاء والعين معا - (نحو : جمل) ، وحجر ، ان يجمع في - القلّة - على «افعال» ، وفي الكثرة(على) «فعال» - بكسر الفاء - ، وقد تلحقه التاء ، نحو : (اجمال ، وجمال) ، وحجارة. 
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1- الآية : 41 من سورة يس.

2- الآية : 22 يونس.

3- وفي نسخة : أجوفا.




(وباب : تاج) وهو : الأجوف الّذي على الزنة المذكورة وانقلب حرف العلّة منه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، يجمع في - القلّة - (على) «افعال» أيضا ، كاتواج ، واقواع - في القاع - للمستوى من الأرض - ، وفي الكثرة على «فعلان» - بكسر الفاء - كثيرا شائعا ، فتنقلب الواو ياء نحو : (تيجان) ، وجيران ، وقيعان ، - في الجار والقاع - ، (وجاء) جمع هذه الزنة في - الكثرة - على «فعول» وعلى «فعلان» - بكسر الفاء - من غير الأجوف على قلّة ، و «فعلان» - بالضمّ فالسكون - و «فعلي» - بالكسر فالسكون والالف المقصورة - ، وفي - القلّة - (على) «افعل» و «فعلة» - بالكسر فالسكون - ، نحو : (ذكور) - في الذكر - لبعض أصناف الحديد وهو أجودها - ، وامّا الذكر خلاف الانثى فهو - وان جمع كذلك كما جمع على ذكران - لكنّه صفة فليس ممّا فيه الكلام ، وأمّا جمعه : إذا كان بمعنى العضو فالمذاكير على خلاف القياس ، وزعم الأخفش : انّه جمع بلا واحد كعباديد ، كذا قال الجوهري ، ويمكن ان يكون جمعا لمذكار - لآلة الذكورية - وان هجر هذا المفرد ، وقيل : انّ الذكر بمعنى العضو يجمع على ذكور - أيضا -. 

(وحربان) بكسر الخاء المعجمة - في الخرب - لذكر الحباري - ، (وحملان) - بضمّ الحاء المهملة - في الحمل لولد الضأن ، (وازمن) - في الزمن - بمعنى الزمان ، وقيل : يجوز ان يكون - أزمن - جمعا للزمان كمكان وأمكن ، (وجيرة) - في الجار - وقيعة - في القاع - ، (وحجلى) - بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم - في الحجل وهو الذكر من القبج ، وقيل : انّه اسم جمع ولا نظير له سوى - ظربى - ، وقال الأصمعي : انّه لغة في الحجل ، وقال نجم الأئمّة : لم يأت في - قلّة المضاعف ولا كثرته من هذه الزنة إلّا «افعال» كافنان - في الفنن - لغصن الشجر -. 

(و) الغالب في جمع «فعل» - بفتح الفاء وكسر العين - (نحو : فخذ) ان يكون (على) «افعال» نحو : (أفخاذ فيهما) - أي في القلّة والكثرة - ، والتعويل على القرائن ، (وجاء) في - الكثرة - على «فعول» و «فعل» - بضمّ الفاء والعين - ، وكأنّه
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مخفف الأوّل بحذف الواو ، كما جاء جمع - نمر - للسبع المعروف من السباع - (على نمور ونمر). 

(و) الغالب في «فعل» - بفتح الفاء وضمّ العين - (نحو : عجز) ان يجمع (على) «أفعال» ، نحو : (اعجاز فيهما) - أي في القلّة والكثرة - ، (وجاء) في الكثرة «فعال» بكسر الفاء ، كما يقال : (سباع) - في السّبع -. 

(وليس رجلة) - بفتح الرّاء وسكون الجيم - (بتكسير) فيهما ، يعني : انّه ليس جمعا مكسّرا - للرجل - في القلّة والكثرة ، لأن هذه الزنة ليست من أوزان الجمع ، بل هو اسم جمع له ، خلافا لابن السراج حيث جعله جمعا له معدوم النظير ، ثمّ انّ الظاهر من التعرّض له في أثناء الكلام على الأسماء انّه من الرجل - خلاف المرأة - ، وقيل : هو اسم جمع للرجل الّذي هو صفة ، كندس - بضمّ العين - من رجل يرجل ، كفرح يفرح - إذا لم يكن له ما يركبه - كما في قوله : 

اما اقاتل عن ديني على فرسي 

او هكذا رجلا إلّا بأصحابي (1)

ولعلّ من يصغره (2) على رويجل حمله على راجل ، لأنّه بمعناه ، والمشهور في جمع - رجل - خلاف المرأة رجال ، وجاء رجالات واراجل كأكالب. 

(و) الغالب في «فعل» - بكسر الفاء وفتح العين - ان يجمع في - القلّة والكثرة - على «أفعال» ، (نحو : عنب على : اعناب) فيهما.

(وجاء) : - في قلّته - «افعل» ، وفي كثرته «فعول» كما جاء(اضلع ، وضلوع) - في ضلع - بكسر الضاد المعجمة وفتح اللّام - وهو : لغة - في ضلع - بسكون اللّام - واحد الأضلاع ، واروم في - ارم - كعنب ، وهو حجارة تنصب - علما - في المفازة ، 

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 3835





1- حاصل مراده : التمدح بالمقاتلة منفردا راجلا وفارسا والهمزة للانكار وما نافية. والشاهد : في رجلا حيث وقع حالا بمعنى الراجل. ولم أقف على نسبته إلى قائل.

2- وفي نسخة : من صغره بلفظ الماضي.




ويمكن ان يكون الأضلع جمع الضلع - بالسكون - كرجل وارجل. 

(و) الغالب في «فعل» - بكسرتين - (نحو : إبل) ان يجمع (على) «أفعال» (نحو : آبال فيهما) - أي في القلّة والكثرة -. 

(و) في «فعل» - بضمّ الفاء وفتح العين - (نحو : صرد) أن يكون (على) «فعلان» - بكسر الفاء - نحو : (صردان فيهما) وهذا هو الجمع الشائع لهذه الزنة. 

(و) ربّما(جاء) : في قلّته «أفعال» ، كما جاء(أرطاب) ، في - الرّطب - (و) في كثرته «فعال» - بكسر الفاء - كما جاء(رباع) في - الرّبع - بضمّ الراء وفتح الموحدة - ، وهو : الفصيل الّذي ينتج في الربيع ، وهو أوّل النتاج ، وقد حكم بعض المحققين بشذوذ هذين الجمعين في هذه الزنة. 

(و) الغالب في «فعل» - بضمّتين - (نحو : عنق) إذا أريد بناء جمع القلّة أو الكثرة منه أن يجمع (على) «أفعال» مثل : (اعناق - فيهما -). 

وتلخيص القول : ان كلّ بناء من الأبنية يكون أكثر دورانا «كفعل» - بفتح الفاء وسكون العين - فالتوسيعة في أبنية الجمع فيه أكثر ، لكثرة الاحتياج إليها في الاستعمالات على وجوه متفاوتة يضطر إليها في الأشعار والاسجاع وغيرهما. 

(وامتنعوا) في جمع القلّة(من «افعل» في) اسم (المعتل العين) واويا كان أو يائيا ، على أيّ وزن كان ، لاستثقال الضمّة على الواو والياء. 

(وأقوس ، واثوب) - في «فعل» بسكون العين من الواوي - ، (وأعين) فيه من اليائي - ، وكذا اسيف - في السّيف - كقوله : 

كأنّهم أسيف بيض يمانية

عضب مضاربها باق بها الأثر (1)
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1- البيت لم أقف على نسبته إلى قائل معين. العضب : القاطع. ومضرب السيف : نحو شبر من طرفه. والأثر : بضمّ الهمزة والمثلثة الجرح. وكأنّه أراد به الآثار الباقية فيها من كثرة القراع والضرب.




(وأنيب) في الناب من اليائي المتحرك العين ، وأصوع ، وأدور في - الصاع والدار - من الواوي المتحرك العين ، (شاذ) مخالف للقياس ، وان كان بعضها فصيحا مطردا في السماع ، كأعين ، والقياس «أفعال» في كلّها. 

(وامتنعوا من «فعال») - أيضا - بكسر الفاء - في الكثرة في المعتل العين ، لكن (في الياء) ، لاستثقال الكسرة على ما قبل الياء المتحركة. 

وشذّ ضياف - في ضيف - ان ثبت وروده ، (دون الواو) ، كحياض - في حوض - ، لتأديته إلى قلب الواو - ياء - فتحصل الخفة ، فلذلك لم يبالوا بثقل الكسرة قبل الياء مع انّ الطواري قد يتسامح فيها بما لا يتسامح به في الأصليّة ، وهو في اليائي «كفعول» - بضمّ الفاء - (في الواو) ، فانّهم امتنعوا منه فيه ، استثقالا للضمة على ما قبل الواو المتحرّكة المضمومة الّتي بعدها واو ، (دون الياء) ، ولذلك كثر فيها ذلك ، كنيوب في ناب - ، وعيون ، وسيوف ، ونحوها ، بخلاف الواوي ، (وفؤوج) - في الفوج - بالفاء والجيم ، وهو واويّ ساكن الوسط - بمعنى الجماعة من الناس - (وسؤوق) - في ساق - وهو واويّ متحرك الوسط ، (شاذ) ، وتقلب الواو الأصلية همزة ، لثقل الضمّة ، فيقال : سؤق - بالهمزة - كما قلبها بعض العرب همزة في نحو : أثؤب ، وأدؤور ، وأسؤق ، ممّا هو على «أفعل». 

وكلّ واو مضمومة ضمّة غير اعرابيّة ولم يهرب بها عن التقاء الساكنين يجوز قلبها همزة ، والتزمت في نحو : سؤق (1) للاستثقال ، وقد يجمع فوج على أفواج ، وفي جمع الجمع : على أفاوج ، وأفاويج ، على ما في الصحاح ، وقد يجمع دار على : دور ، وساق على سوق ، - بضمّ السين - كاسد ، واسوق ، وسيقان (2). 
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1- وفي نسخة : سؤوق. وقوله : لم يهرب بها عن التقاء الساكنين كقولك : احشو الله ونحو : لا تخشونّ ، واخشونّ.

2- والأبنية الّتي مرّت جموعها هي : فعل ، فعل ، فعل ، فعل ، فعل ، فعل ، فعل ، فعل ، فعل ، فعل ، وللمؤنث - أيضا - نفس الأبنية المذكورة باضافة التاء إليها.




وإذ قد وقع الفراغ عن الاسم الثلاثي المجرّد إذا كان مذكرا مجرّدا عن التاء ، فنقول : 


[جمع الثلاثي المؤنث]

(المؤنث) المقرون بها ، (نحو : قصعة) ، ممّا كان على «فعلة» - بفتح الفاء وسكون العين - يجمع في - الكثرة - غالبا(على) «فعال» - بكسر الفاء - ، وقد يجمع على «فعول» - بضمّها - نحو : (قصاع ، وبدور) - في البدرة - وهي : جلد السخلة ، وكيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم ، أو سبعة آلاف دينار ، (و) على «فعل» - بكسر الفاء وفتح العين - ، وقيل : انّه مقصور «فعال» بحذف الألف ، وذلك نحو : (بدر) ، وحلق ، من - الصحيح - وخيم ، وضيع ، من - الأجوف - في البدرة ، والحلقة ، والخيمة ، والضّيعة ، وهي - العقار -.

وجمعت الحلقة على : حلق - بفتح الحاء واللّام كليهما - ، كالبكرة - بفتح الموحدة - للمحالة الّتي يستسقي عليها في البئر - على بكر - بفتحتين - ، وهذه الزنة في جمع هذا البناء في غاية القلّة ، وحكى يونس : حلقة - بالتحريك - في الواحد ، والحلقات في جمعها.

وجمعت الضّيعة على : ضياع ، والخيمة على : الخيمات ، وامّا الخيام : فقال الجوهري : انّه جمع الخيم بدون التاء ، - بمعنى الخيمة - كفرخ وفراخ. 

(و) يجمع الأجوف الواوي من «فعلة» بالفتح والسكون - على «فعل» - بضمّ الفاء وفتح العين - (نحو : نوبة على نوب) ، وجوبة - بالجيم والموحدة - للمنكشف من الأرض ذات الحجارة - على جوب. 

ويجمع الناقص من هذا الباب على هذه الزنة - أيضا - على قلّة ، نحو : قرية على قري ، وبروة - بالموحدة والراء المهملة - وهي أصل البرة على ما قال أبو علي ، للحلقة من الصّفر أو من الشعر في أنف البعير - على بري.
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(و) «فعلة» - بكسر الفاء وسكون العين - صحيحا كانت (نحو : لقحة) - للناقة الّتي تحلب - ، أو معتلة ، كلحية ، ورشوة(على) «فعل» بكسر الفاء وفتح العين - في القلّة والكثرة ، نحو : (لقح) ، ولحي ، ورشا ، (غالبا). 

وذكر بعض النحاة جمع هذا البناء على «فعل» بضمّ الفاء - أيضا - نحو : لحي - بضمّ اللّام - ، (وجاء) جمعه (على) «فعال» - بكسر الفاء - وهو في غاية القلّة ، نحو : (لقاح) ، وقد يقال : انّه جمع لقوح ، كقلاص وقلوص ، (و) على «افعل» ، نحو:(انعم) - في النعمة - بكسر النون - على ما ذكره سيبويه ، وقيل : انّه جمع النّعم - بضمّ النون وسكون العين بدون التاء - لخلاف البؤس -. 

(و) «فعلة» - بضمّ الفاء وسكون العين ، (نحو : برقة) - للأرض الغليظ فيها حجارة ورمل وطين - (على) «فعل» - بضمّ الفاء وفتح العين - نحو : (برق - غالبا -) ، ومنه : رشا - بضمّ الراء - في الرشوة - بضمّها - ، ويجوز عند بعضهم كونه جمعا للرشوة - بكسرها - ، وهذا الجمع يستعمل في القلّة بهذه الزنة - أيضا - ، نحو : ثلاث غرف ، والاولى ثلاث غرفات. 

(و) ربّما(جاء) جمعها(على) «فعول» ، نحو : (حجوز) في - الحجزة - ، (و) «فعال» - بالكسر - ، نحو : (برام) - في البرمة - وهي القدر من الحجر.

(ونحو : رقبة) ممّا كان على «فعلة» - بفتح الفاء والعين - يجمع (على) «فعال» - بكسر الفاء - غالبا ، نحو : (رقاب). 

(وجاء على) : «أفعل» - في الصحيح - ، كآكم - بالمد - وأصله : بهمزتين قلبت الثانية الساكنة المفتوح ما قبلها ألفا ، - في اكمة - للتلّ من الحجارة - ، وفي الأجوف نحو : (أينق) - في الناقة - وأصلها : نوقة محركة ، فجمعت على انوق فقدمت الواو استثقالا للضمّة عليها فحصل اونق ، ثمّ قلبت - حيث انفتح باب التغيير - ياء ، لأنّها أخف فحصل اينق ، ووزنه «اعفل» ، وقيل : حذفت الواو وزيدت الياء قبل النون ، فوزنه ايفل.
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(و) جاء : جمع هذه الزنة على «فعل» - بكسر الفاء وفتح العين - ، نحو : (تير) - بكسر المثناة الفوقانية وفتح التحتانية - في جمع تارة ، - بمعنى المرّة - وألفها منقلبة عن الياء ، وقيل : عن الواو ، فالياء في - تير - أيضا منقلبة عنها ، لانكسار ما قبلها ، ويجمع على - تارات - أيضا ، كما قال : تقوم تارات وتمشى تيرا ، وهذان كالقيم والقامات - في القامة - بمعنى البكرة بأداتها -. 

(و) جاء : جمع تلك الزنة على «فعل» - بضمّ الفا وسكون العين - ، نحو : (بدن) - في البدنة - متحرّكة ، لما ينحر بمكّة - زادها الله شرفا - ، ناقة كانت أو بقرة ، من البدن - بمعنى السمن - ، لأنّهم كانوا يسمّنونها ، وقد يجمع على - بدن - بضمّتين - ، وقرأ به بعضهم قوله تعالى : (وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ)(1). 

(و) «فعلة» - بفتح الفاء وكسر العين - (نحو : معدة) - بفتح الميم وكسر العين - على ما حكى عن ابن السكيت ، وهي موضع الطعام قبل انحدارها إلى الأمعاء ، ونقمة - بفتح النون وكسر القاف - يجمع (على) وزن المفرد من غير تغيير سوى حذف التاء ، نحو : (معد) ، ونقم ، على زنة كتف ، وقيل : على زنة «فعل» - بكسر الفاء وفتح العين - ، وقال السيرافي : انّه في جمع هذه الزنة قليل ، والشائع كونه على مثال كتف كما قلنا ، وامّا المعد والنقم (2) - بكسر أولهما وفتح ثانيهما - فكأنّهما جمعان لما ورد في لغة الكلّ - أعني المعدة والنقمة - بكسر الأوّل وسكون الثاني - ، وأمّا غيرهما ممّا كان على «فعلة» - بفتح الفاء وكسر العين - ، نحو كلمة ، وخلفة - للناقة الحامل - فجمعه على نحو : كتف فقط ، إلّا في لغة تميم بناء على ما ورد في لغتهم من نقل كسرة العين إلى الفاء على قاعدتهم في التفريع ، فالجمع على «فعل» - بكسر الفاء وفتح العين - على لغتهم كأنّه بعد اعتبار التفريع وحصول «فعلة» بكسر الفاء 
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1- الآية : 36 الحج.

2- وقوله : امّا المعدو النقم ، ردّ على القليل. والظاهر من كلام الرضي ان هذا من تمام قول السيرافي وليس بردّ كما قال الكردي.




وسكون العين - نحو : لقحة ولقح. 

(ونحو : تخمة) (1) من مضمون الفاء ومفتوح العين - يجمع (على) زنة المفرد ، أيضا من غير تغيير إلّا حذف التاء ، نحو : (تخم) ، والتخمة داء يصيب الانسان من طعام استوخمه أي لم يعدّه مرئيا ، وأصلها : الوخمة - بالواو - قلبت تاء لثقل الضمة ، كما في تراث ، ويجمع على تخمات - أيضا - ، وقد يتوهّم اصالة التاء ويبني الفعل معها ، فيقال : اتخمت من الطعام. 

فهذا بيان جمع التكسير في تلك الأبنية (2) ، ولمّا كان لجمعها الصحيح بالألف والتاء أحكام لم يتبيّن في مقدّمة الاعراب - لرجوعها إلى أبنية الكلم دون الاعراب - كان المناسب ان يتعرّض لها ههنا. 


[بعض أحكام المؤنث] 

(و) التفصيل انّه (إذا صحّ (3) باب : تمرة) من الاسم الثلاثي المؤنث المفتوح الفاء الساكن العين ، أي جمع جمعا صحيحا ، (قيل : تمرات بالفتح) - في العين - ، فرقا بين الاسم والصفة ، ولم يعكس ، لأنّ الاسم أولى بالتغيير ، لخفته وثقل الصفة باقتضائها الموصوف والمشابهة للفعل ، ولذلك كانت من علل منع الصرف.

(والاسكان) - في العين - الوارد في مثل قوله : 

وحمّلت زفرات الضّحى فأطقتها

وما لي بزفرات العشيّ يدان (4)
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1- ولمّا فرغ من مفتوح الفاء ذكر مضمومها ولم يذكر منه إلّا ما كان عينه مفتوحا.

2- أي المذكورة بالتاء وبدونها.

3- وفي جميع نسخ هذا الشارح : وإذا صحّح - بحائين - وكذا في المتن الشافية المطبوعة بدون الشرح ، والّذي كتبناه هو متن شرح الرضي وهو مرجوح أو ساقط ، والظاهر : بحائين وهو الراجح والصحيح.

4- البيت لاعرابي من بني عذرة ، وقوله : فاطقتها من الاطاقة بالقاف. وحمّلت : ماض مجهول من التحميل وهو التكليف. ويدان : تثنية اليد والمراد بها القدرة. وأراد انّه لا يقدر ان يتحمّل شدائد العشق في العشي لأنّها يتضاعف في اللّيالي وما قرب منها. 




(ضرورة) ، لانكسار الوزن بالحركة ، والزّفرة : من زفر ، يزفر - إذا خرج نفسه بأنين - ، والمعتل اللّام من هذه الزنة أيضا - بالفتح - كالصحيح ، نحو : ظبيات - في ظبية - ، وركوات - في ركوة الماء - بالراء المهملة وسكون الكاف - ، وركوات - بالسكون -. 

(والمعتل العين : ساكن) - عينا - في الجمع كما في المفرد ، كجوزات ، وبيضات ، وعورات ، لاستثقال الحركة على الواو والياء المفتوح ما قبلهما ، ومن ثمّ تقلب ألفا. 

(وهذيل) : من القبائل (تسوّي) بين الأجوف وغيره ، فيفتح العين في الجميع ، ترجيحا للفرق المذكور على مراعات ذلك الثقل القليل ، لخفة الفتحة ، ولا تقلب الواو والياء - ألفا - ، لعروض الحركة عليهما ، وعلى لغتهم : قرء في الشواذ (ثَلاثُ عَوْراتٍ) - بفتح الواو - (1). 

(و) ما كان مكسور الفاء ساكن العين (نحو : كسرة) - للقطعة من الشيء المكسور - تحرك عينه في الجمع ، فرقا بين الاسم والصفة ، فيجمع (على كسرات - بالفتح -) - في العين - ، للخفة وهو الشائع ، (والكسر) - أيضا - إتباعا ، لكنّه قليل جدّا ، والفراء : منعه لتأديته إلى كون المفرد الحاصل في ضمن الجمع ، كابل - بكسرتين - وهو بناء نادر ، فكأنّهم كرهوه. 

(والمعتل العين) من هذا الباب ، ولا تكون حرف العلّة فيه إلّا الياء وان كانت منقلبة عن الواو ، لعدم واو ساكنة ما قبلها مكسور ، (والمعتل اللّام بالواو) يمتنع فيهما كسر العين - اتباعا - بالاتفاق ، لثقل الكسرة على الياء المكسور ما قبلها في الأجوف ، واستثقالا للكسرتين في الناقص الواوي قبل الواو ان ابقيت ، والالتباس لو قلبت ياء ، وإذا تعذّر الاتباع الّذي هو الأصل الغالب في موارد تحريك العين 
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1- الآية : 58 من سورة النور.




الساكنة من الألفاظ فكلّ منهما : (يسكن) عينا - اتفاقا على الأصل ، (ويفتح) أيضا ، عند الجمهور ، للفرق المذكور وخفة الفتحة ، فيقال : في - بيعة - لمعبد النصارى - من الأجوف اليائي ، وديمة من الواوي ، منقلبة واوه ياء عند بعضهم ، - للمطر الخالي عن الرعد والبرق ، أو المطر الدائم قدرا من الزمان - ، ورشوة على تقدير كسر فائها من الناقص الواويّ ، بيعات ، وديمات ، ورشوات ، - بالفتح والسكون -. 

وأمّا الناقص اليائي : فيجوز فيه كسر العين - اتباعا - ، كما يقال : جزيات - بكسرتين - في جزية - على ما ذكره السيرافي ، خلافا لمن منع ذلك وجعله كالواوي من غير فرق. 

(ونحو : حجرة) - ممّا كان مضمون الفاء ساكن العين - يحرك عينه ، للفرق المذكور ، فيجمع (على) نحو : (حجرات) (بالفتح) في العين ، للخفة - اتفاقا - ، (والضم) فيها على الاتباع ، والاتباع ههنا أكثر منه في مكسور الفاء عند من جوّزه ، لأن مثل : عنق أكثر من نحو : ابل. 

(والمعتل العين) - من هذا الباب - ولا يكون حرف العلّة في لفظه إلّا الواو ، لعدم ياء ساكنة مضمون ما قبلها ، نحو : دولة - بضمّ الدال - وهي : اسم لما يتداول ، كالدّولة - بفتحها - من غير فرق ، وقال أبو عمرو : وهي في المال ، والمفتوحة في الحرب ، (والمعتل اللّام - بالياء -) ، نحو : رقية - للعوذة - ، ودمية - للصورة المنقّشة من الرّخام ، أو أيّة صورة كانت - ، (يسكن) كلّ منهما - عينا - على الأصل بالاتفاق ، (ويفتح) للخفة ، ويمتنع فيهما الضم - اتباعا - بالاتفاق ، لثقل الضمة على الواو المضموم ما قبلها في الأجوف ، وثقل الضمّتين في الناقص اليائي قبل الياء لو أبقيت ، وحصول الالتباس لو قلبت واوا ، وأمّا الواوي : نحو : خطوات وعروات - في الخطوة والعروة - فكالصحيح في جواز الفتح - اتفاقا - والضم عند غير الفراء. 

(وقد يسكن) - العين - (في) - لغة(تميم) في جمع «فعلة» - بكسر الفاء
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وضمّها - ، (نحو : كسرات ، وحجرات) ، وخطوات ، اعتبارا للأصل ، والاسكان بعد اعتبار التحريك - على ما مرّ - من قاعدتهم في التفريع باسكان العين من نحو : ابل ، وعنق ، بخلاف مفتوح العين نحو : تمرات ، لخفة الفتحة ، فيرجّح فيه الفرق بين الاسم والصفة. 

(والمضاعف ساكن) - عينا - (في الجميع) ، سواء كان مفتوح الفاء ، نحو : شدّة وشدّات ، أو مضمومه ، نحو : غدّة وغدّات ، أو مكسوره نحو : عدّة وعدّات ، لتأدية التحريك إلى فكّ الادغام مع لزومه لاجتماع المثلين. (1)

(وأمّا الصفات :) الثلاثية المقرونة بالتاء الساكنة العين (فبالاسكان) ، - في العين - إذا صحّحت على أي وزن كانت ، نحو : صعبة وصعبات ، وصفراة وصفرات ، وصلبة وصلبات ، فهذا هو القياس.

وقد خالفوه (وقالوا : لجبات) - بفتح اللّام والجيم معا - في قولهم : شاة لجبة - بسكون الجيم - إذا أتى عليها من نتاجها أربعة أشهر فخفّ لبنها - ، والفعل منه : لجبت الشاة - بضمّ الجيم - ، (وربعات) - بفتح الراء المهملة والموحّدة معا - في ربعة ، بسكون الموحدة - من قولهم : رجل ربعة وامرأة ربعة - بالتاء فيهما - إذا كان كل منهما مربوع الخلق - أي سالما عن القصر والطول - ، (للمح اسميّة أصليّة) - أي للنظر إليها - ، وذلك : انّهما اسمان في الأصل عندهم على ما قال الجوهري وغيره ، فوصف بهما فبقي التحريك في الجمع على الأصل ، كما وصف بالاسم في قولهم : امرأة كلبة ، فحرك جمعها للمح الأصل ، ويجوز في مثل ذلك التسكين على القياس ، للوصفية على ما في شرح المفصل ، ولو انعكس الأمر بأن صارت الصفة اسما جاز الوجهان - أيضا - على قياس ذلك. 
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1- وكان يمكنه اختصار هذا مع ما بعده. بأن يقول : والمضاعف والصفات ساكنة لكن لما كان كل منهما قسما برأسه أفرده.





[جمع المؤنث السماعي] 

(وحكم) المؤنث السماعي - الثلاثي - المجرّد عن التاء من الاسم والصفة(نحو : أرض ، وأهل) - لزوجة الرجل - ، (وعرس) - بضمّ الأوّل وسكون الثاني ، لطعام الوليمة - إذا روعي تأنيثه فانّه يذكر ويؤنث ، ويجمع على الأعراس ، والعرسات على ما في الصحاح ، (وعير) - بكسر الأوّل وسكون الثاني - للّتي تحمل الطعام المجلوب من مكان إلى آخر ابلا كانت أو غيرها ، ويقال : للقافلة أيضا ، ويجمع على : عيرات - بالتا - ، وعيران - بالنون - ، (كذلك) أي مثل ما يظهر فيه التاء في الوجوه المذكورة ، فيقال : ارضات - بفتح الوسط - كتمرات ، لكونها اسما ، واهلات - بالفتح والاسكان - ، لكونها وصفا في الأصل صارت اسما ، وعرسات - بالضم - اتباعا ، و- الفتح - للخفة ، والاسكان في لغة تميم ، كحجرات ، وعيرات - بالاسكان والفتح - من غير جواز الاتباع لاعتلال العين ، وجمعت الأرض على : مثال الجمع المذكر السالم ، فيقال : ارضون ، وارضين - بفتح الرّاء - ، حملا على أرضات ، وعلى اروض كقلوس ، وآراض - بالمدّ في أوّله - أيضا - على ما قيل كفرح وافراخ ، وعلى الأراضي على خلاف القياس كاللّيالي والأهالي - في اللّيل والأهل - ، وجاء آهال - بالمدّ في أوّله - في الأهل - كافراخ في الشعر ، ولم نجعل - الغرس - بكسر الأوّل ، لمرأة الرجل ، ولبوة الأسد - ، ليشمل الكلام على أمثلة المفتوح والمضموم والمكسور. 

(وباب : سنة) ، ممّا حذف لامه وفيه التاء(جاء فيه سنون) ، - بكسر السين - على الأكثر ، وضمّها - على قلّة ، على ما قيل في سنة - بفتحها - ، (وقلون) - بضمّ القاف وكسرها - ، في قلّة - بضمّها - ، وأصلها : قلو - بفتح القاف - على ما قال الفراء ، وانّما ضمت ليدل على الواو المحذوفة ، والمقلاة والقلّة : عودان يلعب بهما الصبيان ، والمقلاة : العود الّذي يضرب به ، والقلّة : الّتي تنصب في الأرض ، (وثبون) - بضمّ المثلثة وكسرها - في ثبة - بضمّها ، أيضا للجماعة من الناس - ، وأصلها : ثبي - بضمّ المثلثة ، وفي آخره الياء على ما قال الجوهري ، وقيل : أصلها الواو.
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وزيادات جمع السلامة في أواخر هذه الجموع ونظائرها كأنّها عوض المحذوف ، وغيرت الأوائل من بعضها تنبيها على أنّ الأصل في جمعها التكسير وان تلك الزيادات ليست لجمع السلامة على الحقيقة. 

(وجاء) في هذا الباب الجمع بالألف والتاء مع ردّ اللّام المحذوفة ، كما يقال : (سنوات) - بفتح السين والنون - ، (وعضوات) - بكسر العين وفتح الضاد المعجمة - في عضة - على زنة عدّة ، وأصلها : عضو فحذفت الواو ، وهي : الفرقة والقطعة والكذب ، ومنه قوله تعالى : (جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ)(1) ، لأنّ المشركين فرقوا أقاويلهم فيه فجعلوه كذبا وشعرا وسحرا ، وقد يقال : في الجمع عضهات ، بناء على ان أصلها العضه - بالهاء - بدليل الجمع على عضاة أيضا ، فالعضه هو الكذب والبهتان ، ومنه : يعضه بعضهم بعضا ، ويقال للسحر أيضا ، يقال : عاضه - أي ساحر -. (2) 

(و) جاء بالألف والتاء من غير ردّ المحذوف أيضا ، كما يقال : (ثبات) - بضمّ المثلثة - ، وقلات - بضمّ القاف - في ثبة وقلة ، (وهنات) - في هنة - ، وأصلها : هنوة فحذفت الواو ، وجمعت الثبة على : الاثابي أيضا ، وكأنّه جمع اثبية على «افعلة». 

(وجاء) في ذلك الباب في - القلّة - «افعل» ، كما يقال : (آم) - بالمدّ في أوّله - في الأمة خلاف الحرّة ، كآكم - بالمدّ في أوّله - في الأكمة ، وأصل الامة : اموة محرّكة ، وآم في الأصل أءمو - بهمزتين - قلبت الثانية الساكنة ألفا ، والواو المتطرفة ياء وكسر ما قبلها ، ثمّ تحذف الياء - رفعا وجرّا - وتثبت - نصبا - كما في قاض ، وتجمع على : اماء ، وعلى اموان أيضا على «فعلان» بالكسر -. 


[جمع الصفة من الثلاثي]

(الصفة) الّتي كانت على ثلاثة أحرف يجمع في التكسير على أوازن مختلفة ، 
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1- الآية : 91 الحجر.

2- ويمكن أن يكون غاضه بلفظ الماضي بمعنى : ساحركما أشار إليه بعض الشارحين.




وأعمّها «أفعال» ، لمجيئه لجميع أوزان الصفات.

والتفصيل : ان ما كان منها على «فعل» - بفتح الفاء وسكون العين - ، (نحو : صعب) يجمع (على) «فعال» - بكسر الفاء - ، نحو : (صعاب غالبا) ، ان لم يكن من الأجوف اليائي.

(وباب : شيخ) ، وضيف من الأجوف اليائي يجمع - غالبا - (على) «أفعال» في القلّة والكثرة ، نحو : (اشياخ ،) وأضياف.

(وجاء) «فعلان» - بكسر الفاء - في ذلك الأجوف وغيره ، كما يقال : (ضيفان) - في الضيف - ، (و) «فعلان» - بضمّ الفاء - كما يقال : (وغدان) في الوغد - بالغين المعجمة ، بمعنى الأحمق اللئيم - ، وجاء وغدان - بكسر الواو - أيضا ، (و) جاء في جمع هذه الزنة من الصفة «فعول» - بضمّ الفاء - مجيئا أقل من مجيئه في الاسم ، كما جاء(كهول) ، - في الكهل - إذا خالطه الشيب - ، (و) «فعلة» - بكسر الفاء وفتح العين - كما يقال : (رطلة) ، في جمع - رطل - للشاب الناعم الّذي لم يشتدّ عظامه ولم تستحكم قوته - ، (و) «فعلة» - بكسر الفاء وسكون العين - ، كما جاء(شيخة) ، في جمع شيخ ، (و) جاء «فعل» - بضمّ الفاء وسكون العين - ، كما جاء(ورد) في - ورد ، للمتوسط الأشقر والكميت من الفرس - ، (و) «فعل» - بضمّتين - ، كما جاء(سحل) في - سحل ، للأبيض من الثوب من القطن - ، (و) جاء «فعلاء» - بضمّ الفاء وفتح العين وفي آخره المدّ - ، كما جاء(سمحاء) في - سمح ، أي جواد -. 

(و) ما كان من الصفة على زنة «فعل» - بكسر الفاء وسكون العين - ، (نحو : جلف) - بالجيم ، من الجلافة - يجمع (على) «افعال» ، نحو : (اجلاف كثيرا) ، (و) جمعه على «افعل» كما يقال : (اجلف نادر). 

(ونحو : حرّ) من مضموم الفاء ساكن العين - يجمع (على) «افعال» ، نحو : (احرار). 

(ونحو : بطل) - للشجاع ، كأنّه يبطل عنده دماء الاقران - ممّا كان مفتوح الفاء
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والعين معا يجمع (على) «افعال» ، نحو : (ابطال) ، (و) «فعال» - بكسر الفاء - وهو الغالب في جمع هذه الزنة من الصفات ، على ما قال سيبويه ، نحو : (حسان) ، في - الحسن - ، (و) «فعلان» - بكسر الفاء - ، نحو : (اخوان) في - أخ - وأصله : اخو - بالتحريك - ، (و) بضمّها ، نحو : (ذكران) في - ذكر - بخلاف الانثى ، (و) «فعل» - بضمّ الفاء والعين كليهما - ، نحو : (نصف) - بضمّتين - في نصف - بفتحتين ، للمتوسط بين حداثة السن والكبر - ، ويطلق بدون التاء على المذكر والمؤنث ، وتجمع على أنصاف أيضا ، وحكي في جمع المذكر نصفون أيضا عن يعقوب. 

(ونحو : نكد) - وهو العسر - ممّا كان مفتوح الفاء مكسور العين ، يجمع (على) نحو : (انكاد ، ووجاع) - بكسر الأوّل ، في الوجع ، بكسر الجيم - (وخشن) - بضمّتين - في الخشن ، من الخشونة -. 

والغالب في جمع هذه الزنة هذه الثلاثة ، (وجاء) في جمعها «فعالى» بفتح الفاء والألف المقصورة ، كما جاء(وجاعى) - في الوجع - (وحباطى) في - حبط ، للمنتفخ البطن من الماشية من كثرة أكل الربيع ، أو من كثرة بقلّة (1) يقال لها الزرق - ، (وحذارى) في - حذر ، من الحذر ، وهو الحوف - ، وكأنّها حملت في هذا الجمع على «فعلان» بفتح الفاء - من الصفات ومؤنثه «فعلى» كسكارى في - سكران وسكرى ، لتشاركهما كثيرا في المجيء من «فعل ، يفعل» - بكسر العين في الماضي ، وفتحها في المضارع - ، يقال : رجل فرح وفرحان ، وعجل وعجلان ، وعطش وعطشان ، والأصل في جمع «فعلان» «فعالى» بفتح الفاء - لكن قد يضم ، كما في سكارى وكسالى ، فانّهما وردا بالضم والفتح كليهما ، ولم يرد الضم فيما حمل عليه إلّا اسارى ، فانّهم التزموا فيه الضم ، وقد يجمع وجع على وجعى أيضا كجرحى. 

(و) ما كان على «فعل» - بفتح الفاء وضمّ العين - (نحو : يقظ) - من اليقظة ضدّ 
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1- وفي نسخة : أو من أكل بقلّة ، وفي أخرى : أو من كثرة أكل بقلّة.




النوم - يجمع (على) «أفعال» ، نحو : (ايقاظ) ، (و) هذا الوزن من الصفات (بابه التصحيح) بأن يجمع جمعا صحيحا ، نحو : يقظون ، والتكسير فيه قليل حتّى ذكر بعضهم انّه لم يسمع منه إلّا ايقاظ ، في يقظ ، وانجاد في نجد - للشجاع - ، وحكى في جمع - يقظ - يقاظ كسبع وسباع ، وقيل : انّه جمع يقظان ، كعطاش في عطشان. 

(ونحو : جنب) - بضمّتين - وهو قليل في الصفات ، يجمع (على اجناب) ، وحكى فيه جناب ، ولم يسمع قط تكسير لما كان من الصفات موازنا لصرد كحطم - أي ظالم على الماشية - ، أو موازنا لعنب ك - زيم - أي متفرّق - ، أو لإبل كأبد - أي ولود - ، وهذه الأوزان في غاية القلّة من الصفات ، وكأنّهم لذلك لم يعتنوا بالتصرّف فيها ولم ترد صفة على «فعل» - بضمّ الفاء وكسر العين -. 


[الصفات تجمع جمع التصحيح] 

(ويجمع الجميع) من الأوزان المذكورة في الصفات المذكّرة الثلاثية الّتي تقترن بالتاء للمؤنث ، (جمع السّلامة للعقلاء الذكور) ، نحو : صعبون ، وحسنون ، وغيرهما. (1) 

(وامّا مؤنثه : فبالألف والتاء - لا غير -) ، أي يجمع مؤنث الجميع جمعا مصححا بالألف والتاء ، (نحو : عبلات) - في عبلة ، بفتح المهملة وسكون الموحدة ، للضخمة - ، (وحذرات ، ويقظات) ، والحاصل : انّ المؤنث المقرون بالتاء من تلك الصفات يجمع جمع التصحيح لا غير - أي لا يجوز تكسير شيء منها - ، (إلّا) ما كان مفتوح الفاء ساكن العين ، (نحو : عبلة ، وكمشة) ، - بالمعجمة ، للسريعة الماضية في الامور من النّساء ، وللصغيرة الضرع من النوق - ، (فانّه) لكثرته تصرّفوا فيه ، ولذلك ، (جاء) تكسره (على) «فعال» - بكسر الفاء - ، نحو : (عبال ، وكماش). 
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1- فهذا حكم مذكر الصفات.




(وقالوا) : أيضا(علج) - بكسر المهملة وفتح الوسط - (في جمع علجة) - بكسر المهملة وسكون الوسط - فجمعوها جمع تكسير بحذف التاء وفتح الأوسط ، لجرية مجرى الأسماء ، نحو : لقحة ولقح ، والعلجة : العظيمة من الأتن الوحشية ، والكافرة من العجم. 

قال سيبويه : لا يجمع على «فعال» من المؤنث إلّا ما جمع مذكره عليه ، فيقال : حسنة وحسان ، كما يقال : حسن وحسان ، وهذا يدل على عدم انحصار تكسير المقترن بالتاء فيما ذكره المصنف ، وان سمي بصفة ، أو فعل فجمعه على قياس جمع الأسماء. 

فهذا حكم ما كان على ثلاثة أحرف من الأسماء والصفات (1) ، وما فوقها قد يكون حروفه - كلّها - اصولا ، وقد يشتمل على الزيادة سواء كانت مدّة أم غيرها ، ولكلّ منها حكم. 


[جمع المزيد منه] 

(وما زيادته مدّة ثالثة) يختلف حكمه في الاسم والصفة ، (والاسم) (2) من ذلك (نحو : زمان) ، من - مفتوح الفاء الّذي مدّته الثالثة الزائدة ألف - يجمع (على) «أفعلة» ، نحو : (ازمنة - غالبا -) ، وهذا الجمع قد يستعمل في القلّة والكثرة كليهما. 

(وجاء) في جمعه «فعل» - بضمّتين - كما يقال : (قذل) في - القذال - بالقاف والذال المعجمة ، لمؤخر الرأس - ، وقيل : هو ما بين نقرة القفا إلى الاذن ، وهما قذالان عن يمين وشمال ، ويجمع على - اقذلة - أيضا ، (و) جاء في جمعه «فعلان» - بكسر الفاء أيضا - ، كما جاء(غزلان) في - الغزال - لولد الظبية - ، (و) 
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1- وبعبارة اخرى : - كما قال النظام - فهذه تفاصيل جموع الثلاثي المجرّد اسما ، أو صفة ، مذكرا أو مؤنثا.

2- أي والاسم مذكرا.




«فعول» - بالضم - كما يقال : (عنوق) ، - بضمّ الأوّل ، في العناق ، لأنثى من ولد المعز - ، وفي المثل : العنوق بعد النوق ، للّذي يفتقر بعد الغني ، وليس هذا موضعه ، لأنّ العناق مؤنث كذا قال نجم الأئمّة رضي. 

(ونحو : حمار) ممّا كان مكسور الفاء يجمع في القلّة(على) «افعلة» ، نحو : (احمرة) ، (و) في الكثرة على «فعل» بضمّتين - نحو : (حمر - غالبا -) ، وقد يستغني بجمع الكثرة عن القلّة ، كما يقال : أربعة كتب ، وثلاثة جدر ، في - كتاب ، وجدار -. 

(وجاء) في نحو حمار «فعلان» - بكسر الفاء - كما يقال : (صيران) - في الصوار ، للقطيع من بقر الوحش - ، والياء منقلبة عن الواو ، (و) «فعائل» ، كما جاء شمائل في - الشمال ، لخلاف اليمين - ، وقال نجم الأئمّة رضي : حمل الشمال المؤنث المجرّد عن التاء على ذي التاء ، نحو رسالة ، فقيل : شمائل كرسائل ، قال : وحمل أيضا على «فعال» المذكر ، فقيل : شمل - بضمّتين - كحمر ، والناقص الواوي واليائي من «فعال» - بفتح الفاء وكسرها - يكون على «افعلة» في القلّة والكثرة ، كسماء وأسمية ، ودواء وأدوية ، وخباء - بكسر الخاء ، للخيمة ، وأخبية. 

(نحو : غراب) من - مضموم الفاء - يجمع (على) «افعلة» في القلّة - غالبا - ، نحو : (أغربة). 

(وجاء) في الكثرة منه «فعل» - بضمّتين - على ندرة ، و «فعلان» - بكسر الفاء وبضمّها - ، كما جاء : (قرد) - بضمّتين ، في القراد ، لدويبة تقع على البعير - ، (وغربان) - بكسر الأوّل ، في الغراب - ، (وزقّان) - بضمّ الأوّل وتشديد القاف ، في الزقاق ، للطريقة المنسدة - ، (و) «فعلة» - بكسر الفاء وسكون العين - كما يقال : (غلمة) في - الغلام - (قليل) ، (و) «فعل» بضمّ الفاء وسكون العين كما يقال : (ذبّ) - بتشديد الموحدة - في الذباب - (نادر) ، وقيل : ان أصله : ذبب بضمّتين نحو سرر بفك الادغام ، والادغام إنّما هو على لغة تميم في اسكان العين من مثله ، وجاء لفظان على «فواعل» ، وهما : دواخن ، وعواثن ، في الدخان والعثان - بمعناه -.
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(وجاء) «افعل» (في) جمع القلّة لما كان بدون التاء للمؤنث من هذه الأوزان الثلاثة (1) الّتي هي : «فعال» بالحركات الثلاث في الفاء ، وهو المراد من (مؤنث الثلاثة) في هذا المقام ، كما جاء : (اعنق) في عناق على «فعال» بفتح الفاء - ، (واذرع) في ذراع ، ليد - على «فعال» - بالكسر - قال الجوهري : يذكر ويؤنث ، وقال سيبويه : انّها مؤنثة وجمعها اذرع - لا غير - ، (واعقب) في عقاب - بضمّ الأوّل - لطائر ، هي مؤنثة ، وتجمع في الكثرة على عقبان. 

وامّا المقرون بالتاء من الأوزان - الثلاثة - ، كحمامة - للطائر - ، ورسالة ، وذؤابة - للشعر - ، فليس له جمع مكسر في القلّة أصلا ، بل يجمع بالألف والتاء ، وفي الكثرة يطرد فيه «فعائل» بقلب مدّة المفرد همزة بعد ألف الجمع ، كحمائم ، ورسائل ، وذوائب ، والواو في الذوائب منقلبة عن الهمزة الأصليّة ، كراهة وقوع ألف الجمع بين الهمزتين.

وقد يجمع على «فعل» - بضمّتين - ، كحمل ، وحمالة ، - بفتح الحاء المهملة ، للدية التي يحملها قوم عن قوم -. 

(و) «افعل» في القلّة للمذكر من تلك الأوزان خلاف القياس بشهادة الاستقراء ، ولذلك قالوا : (امكن) جمع مكان - للموضع - (شاذ) ، فانّه على «مفعل» من الكون ، ولمّا كثر لزوم الميم توهمت أصليّة ، وتوهمت الألف زائدة ، ومن ثمّه بنى منه : تمكن ونحوه من المشتقات ، وصار كأنّه على «فعال» فجمعوه على - أمكن وأمكنة ، واماكن ، كأنّها «افعل ، وافعلة ، وأفاعل» ، والأوّل خلاف القياس المناسب ل - فعال ، ولو كان له تكسير بالنظر إلى زيادة الميم كان مكائن كمساجد على «مفاعل» ، وزعم صاحب القاموس : انّ المكان - للموضع - جاء من الكون ومكن بأصالة الميم كليهما ، وذكر في كلّا الوجهين جمعه على : أمكنة ، وأماكن. 

(ونحو : رغيف) من الاسم الّذي مدّته الثالثة الزائدة هي الياء ، وتنحصر في 
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1- أي «فعال ، وفعال ، وفعال».




مفتوح الفاء ، لعدم «فعيل» - بضمّ الفاء وكسرها في لغتهم - يجمع في القلّة(على) «افعلة» و «أفعل» أيضا قليلا ، وفي الكثرة على «فعل» - بضمّتين - و «فعلان» - بالضم - ، نحو : (ارغفة) ، وأجبن ، في الجبين - لما فوق الصدغ - ، (ورغف ، ورغفان - غالبا -). 

(وجاء : أنصباء) في النصيب - على «أفعلاء» بالمدّ ، (وفصال) - في الفصيل ، لولد الناقة إذا فصل من امّه - على «فعال» - بالكسر - ، (وأفائل) على «فعائل» ، في الافيل - بالفاء ، للصغير من الابل - ، (و) امّا «فعلان» - بالكسر - كما يقال : (ظلمان) في - الظليم ، بالظاء المعجمة ، لذكر النعامة - ، على ما حكاه أحمد بن يحيى ، فهو (قليل) ، ويحكي فيه الضم أيضا ، وكذا يحكي عرضان - بالضاد المعجمة ، في العريض ، لولد المعز الّذي أتى عليه سنة - على الوجهين.

(و) هذا الوزن (ربّما جاء مضاعفه) في الجمع على «فعل» - بضمّتين - كغير المضاعف منه ، وذلك كما جاء سرير(على سرر) ، وذليل - بالمعجمة - وذلل بفك الادغام ، والأصل عدم هذا الجمع في المضاعف مطلقا ، استثقالا بفك الادغام ، ولو ادغم التبس «ب - فعل» بالسكون ، وليس في الناقص «فعل» بضمّتين - مطلقا ، لعدم ما آخره حرف علّة قبلها ضمّة في لغتهم ، وحكى أبو عبيدة وأبو زيد : سررا ونحوه - بفتح العين - كصرد عن قوم. 

(ونحو : عمود) ممّا مدته الثالثة هي الواو ، وتنحصر أيضا في مفتوح الفاء ، لعدم المكسور في كلامهم ، وكون المضموم من أوزان الجمع دون الواحد في غير المصدر الّذي هو خارج عن المقصد ، كقعود ، وركوب ، إلّا ما شذ من نحو : سدوس - بضمّ الأوّل - عند غير الأصمعي ، - للطيلسان الأخضر ، وأبي قبيلة من طيّ - على ما قال ابن الكلبي ، وبالفتح عنده ، وبالجملة : فنحو : عمود يجمع غير الناقص الواوي منه في القلّة(على) «أفعلة» ، وفي الكثرة على «فعل» بضمّتين - نحو : (اعمدة ،
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وعمد) ، وبه قرأ حمزة والكسائي في قوله تعالى : (فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ)(1) ، وجاء «فعل» بفتحتين في جمعه أيضا ، وهو قراءة غيرهما من السبعة : في عمد ممددة. 

(وجاء :) في الكثرة على «فعلان» - بكسر الفاء - أيضا كقولهم : (قعدان) في - قعود ، للبكر من الابل حين يصلح للركوب - وقال أبو عبيدة : هو الّذي يقتعده الراعي في كل حاجة ، ويجمع على اقعد ، وقعد ، وقعائد ، أيضا ، وجاء في الناقص الواوي منه «فعول» قليلا ، و «أفعال» كثيرا حتّى قيل انّه بابه كما جاء في فلوّ - بفتح الفاء وتشديد الواو ، للمفطوم من ولدي الحمار والفرس - فليّ - باللّام المكسورة وتشديد الياء - وأصله : فلوّ - بالواو المشدّدة - على «فعول» فقلبت الواو الأخيرة ياء على ما هو القياس في جمع الناقص الواوي الكائن على «فعول» ، كما يجيء في باب الاعلال - إنشاء الله تعالى - ، فحصل فلوي ثمّ اعل الاعلال المعروف. 

(وافلاء) ، بقلب الواو المتطرفة بعد الألف الزائدة همزة ، وجاء في ذلك الناقص وغيره «فعائل» للمؤنث ، كما جاء : في ذنوب - بفتح الذال المعجمة ، للمتلئة من الماء من الدلو - في القلّة ، (و) في الكثرة(ذنائب) ، وفي قلوّة فلاوى مثل خطايا ، فانّه في الأصل : «فعائل» على ما قال الجوهري ، فأصله : فلائو فقدمت الواو لئلّا يكون في معرض الحذف كجوار ، وفتحت لثقل الكسرة ، وقلبت الهمزة ألفا. 

(الصفة) الّتي زيادتها مدّة ثالثة يجري فيها الأوزان المذكورة في الاسم. 

فما مدّتها ألف وهي مفتوحة الفاء على «فعال» (نحو : جبان) - لخلاف الشجاع - يجمع في القلّة والكثرة(على) «فعلاء» بالضمّ - و «فعل» بضمّتين - واسكان العين في الأجوف ، و «فعال» بالكسر ، (نحو : جبناء ، وصنع) - بضمّتين - في صناع للمرأة الماهرة الحاذقة بعمل اليدين - ويقال : للرجل بهذا المعنى صنيع على «فعيل» ، وصنع - بكسر الصاد وسكون النون - ، (وجياد) بكسر الجيم وقلب الواو ياء ، 
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1- الآية : 9 من سورة الهمزة.




لانكسار ما قبلها ، في جواد للفرس ، وامّا الجواد للسخيّ والسخيّة من الناس فيجمع على اجواد ، وجود - بالضم - كقذل في قذال ، واجاود ، وعون على «فعل» - بضمّ الفاء وسكون العين - في عوان ، للمتوسطة في سنها من كلّ شيء. 

ومن قال : جبانة - بالتاء - للمؤنث أجاز فيه جمع السلامة للمذكر والمؤنث ، وليعلم ان «فعلاء» - بالضم والمد - كثير في باب «فعيل ، وفاعل» وفي غيرهما قليل حتّى قيل : انّه شاذ ، وأكثر مجيئه في أي باب كان انّما هو في الغرائز وما يجري مجراها ، كالجبن ، والعقل ، والجهل ، والكرم ، والشعر ، والسماحة والصلاح. 

(و) ما هي مكسورة الفاء(نحو : كناز) - للمكتنز اللحم ، أي المجتمع اللحم - ، (وهجان) - للأبيض من الإبل - ويستوي فيهما المذكر والمؤنث ، يجمع (على) «فعل» - بضمّتين - ، نحو : (كنز) ، (و) على زنة المفرد ، بعينها نحو : (هجان) ، فالكسرة فيه جمعا مثلها في كرام ، ومفردا مثلها في كناز كما مرّ في الفلك ، وجاء فيه : هجائن على «فعائل» ، وهذا يجوز ان يكون جمعا لهجان مفردا وجمعا. 

(و) ما هي مضمومة الفاء ، (نحو : شجاع) ، يجمع (على) «فعلاء» - بالضم والمد - ، و «فعلان» - بكسر الفاء وضمّها - ، نحو : (شجعاء ، وشجعان) على الوجهين. 

(و) الّتي مدتها الثالثة هي الياء ، وتنحصر في مفتوحة الفاء ، كما مرّ ، (نحو : كريم) يجمع (على) «فعلاء» - بالضم والمد - مع سلامة اللّام عن التضعيف والاعتلال ، وشذّ نقواء في نقيّ - بالنون والياء المشدّدة - من النقاوة ، وعلى «فعال» بالكسر والتخفيف - وهو القياس في الأجوف ، و «فعل» - بضمّتين - ، وقد يسكن العين في المضاعف للادغام ، وعلى «فعلان» - بضمّ الفاء وبكسرها - ، وعلى «افعال ، وافعلاء» - بالمد - وهو قليل في الصحيح كثير في المضاعف والناقص ، وعلى «افعلة» في المضاعف ، وربّما جمع على «فعول» - بالضم - ، نحو : (كرماء ، وكرام) في كريم ، وطوال في طويل ، ونقاء في نقيّ - بالنون - ، (ونذر) في نذير ، وجدد ، ولذذ
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في جديد ولذيذ - بمعجمتين ، من اللذّة ، وقد يقال : لذّ - بالادغام - ، ولذاذ ، (وثنيان) - بضمّ المثلثة وسكون النون - في ثنيّ - بتشديد الياء ، للّذي يلقي ثنيّته ، وذلك في الابل عند الدخول في السادسة ، وفي الفرس عند الدخول في الرابعة ، والثنيّة : واحدة الثنايا وهي الاضراس الأربعة الّتي تلى مقدّم الفم ، (وخصيان) - بكسر الخاء المعجمة - في الخصيّ - ، (واشراف) في - شريف - ، (واصدقاء) ، واقوياء ، واتقياء ، في صديق ، وقويّ ، وتقيّ - بالفوقانية المثناة - ، واشحّاء كاصدقاء ، (واشحّة) في الشحيح ، للبخيل ، ويجمع على شحاح ككرام ، (وظروف) في ظريف - بالظاء المعجمة - من الظرافة على ما قال الجرميّ ، ويجمع على ظرفاء ، وظراف ، مثل كرماء ، وكرام ، وقال الخليل : ان ظروفا على «فعول» جمع ظرف بدون الياء بمعنى الظريف وان لم يستعمل بمعناه ، كما انّ المذاكير جمع المذكار بمعنى الذكر وان لم يستعمل. 

(ونحو : صبور) ، ورسول ، ممّا مدّته الثالثة هي الواو ، وتنحصر - أيضا - في مفتوح الفاء كما مرّ ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث ، وفي كليهما يجمع (على) «فعل» - بضمّتين - نحو : (صبر) ، ورسل (- غالبا -) ، وجاء في مضاعفه ذلك أيضا ، نحو : ذلل في - ذلول - ، (وعلى) «فعلاء» - بالضم والمد - على قلّة حتّى قيل : انّه شاذ ، وذلك نحو : (ودداء) ، في ودود من المودّة ، وفيه شذوذ آخر وهو ندور هذه الزنة في جمع المضاعف ، وعلى «أفعلاء» نحو : اعداء ، في عدوّ ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث ، وقد يقال : عدوّة حملا على ضدّه وهو صديقة ، وقد يجمع العدوّ على لفظ المفرد ، قال الله تعالى : (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي)(1) ، وقال (هُمُ الْعَدُوُّ)(2) وقد يجمع على عدى - بكسر الأوّل وفتح الثاني وقلب الواو ألفا - ، وقال ابن السكيت : لم يأت على هذا الوزن في الصفات جمع سوى هذا. 
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1- الآية : 77 من سورة الشعراء.

2- الآية : 4 من سورة المنافقون.




وما ذكر إلى الآن حكم «فعيل ، وفعول» إذا كانا بمعنى الفاعل. 

(و «فعيل» بمعنى «مفعول» بابه «فعلى») - بفتح الفاء وسكون العين والألف المقصورة - ، وهذا ان خلا عن التاء للنقل إلى الاسميّة وكان من الآفات والمكاره ، (كجرحى ، واسرى ، وقتلى) ، في - جريح ، وأسير ، وقتيل ، بمعنى : مجروح ، ومأسور ، ومقتول - بخلاف ما ليس من الآفات والمكاره ، كحميد - بمعنى محمود - ، وما دخلته التاء للنقل ، كذبيحة ، فلا يقال : حمدي ، وذبحى ، وحكى سيبويه : شاة ذبيح وغنم ذبحى ، في الوصف بدون النقل. 

(وجاء) فيه «فعالى» - بضمّ الفاء والألف المقصورة - ، نحو : (اسارى) ، وكأنّه حمل الأسير على عطشان ، لمناسبتهما في حرارة الجوف الحاصلة للأسير بالحزن ، فجمع على هذا كما جمع عطشان على عطاشى ، فانّ الأصل في هذا الجمع «فعلان» ومؤنثه «فعلى» ، (وشذ) فيه «فعلاء» - بالضمّ والمد - ، نحو : (قتلاء ، وأسراء) ، (ولا يجمع) «فعيل» بمعنى «مفعول» (جمع التصحيح) بالواو والنون ، ولا بالألف والتاء ، (فلا يقال : جريحون) ، (ولا جريحأت ، ليتميّز عن «فعيل» الأصل) ، وهو ما كان بمعنى الفاعل ، فانّه الأصل لكون المفعول فرع الفاعل ، ويجمع جمع التصحيح ، نحو : رحيمون ، ورحيمات ، وكريمون ، وكريمات ، فلم يجمع الّذي بمعنى المفعول كذلك ، فرقا بينهما ، ولم يعكس ، لأنّ الأصل أحق بالصحيح. 

واعلم ان «فعلى» من الجموع انّما بالاصالة «لفعيل» بمعنى «المفعول» على الوجه المتقدّم ، (ونحو : مرضي) ، في مريض ، وهو «فعيل» بمعنى «الفاعل» ليس واردا على الأصل ، بل هو (محمول على) ما يناسبه ممّا هو بمعنى المفعول ، نحو : (جرحى) ، لمناسبة المرض والجراحة في الألم ، (و) يتقوى ذلك بأنّهم (إذا حملوا عليه) - أي على جرحى - نحو : (هلكي) - في الهالك - ، (وموتي) في الميّت ، على «فيعل» ، (وجربي) في الأجرب ، وعجفي في الأعجف ، وحمقى في الأحمق ، وزمني في الزّمن ، بمجرّد المناسبة في المعنى مع تخالف المفردات في الوزن ، (فهذا) - أي المرضي -
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(اجدر) بالحمل عليه ، لتوافق المفردين في الزنة - أيضا - وكذا حملوا عليه سكرى في سكران. 

والحاصل ان حمل بعض الأبنية على بعض في الجمع للمناسبة واقع في كلامهم ، وان تخالفا في الزنة فمع التوافق أولى ، وذلك : (كما حملوا : أيامي) وهو جمع - ايّم - بتشديد الياء - مثل : سيّد على «فيعل» - لمن لا زوج له من الرجال والنّساء - من أيم يأيم أيما ، وأيمة ، وأيومة ، (ويتامى) وهو جمع يتيم مثل كريم - لفاقد الأب من الانسان ، وفاقد الام من الحيوانات ، وفاقد الاخت من الدرّة - ، (على وجاعى ، وحباطى) ، في وجع ، وحبط كلّاهما على زنة كتف ، لما يقارن الايومة واليتم من الحزن والوجع مع تقارب أوزان المفردات وان تخالفت ، وزعم الزمخشري : ان أصلهما أيائم ، ويتائم ، على «فعائل» فقلبت الهمزة إلى موضع اللّام وقلبت ألفا ، وفاقا للجوهري في الايامى ، ويخدشه شدوذ «فعائل» في جمع «فعيل» من المذكر من الصفة ، كنظير ونظائر ، وكريه - بمعنى مكروه - وكرائه على ما يقال. 

(المؤنث) ممّا مدته الثالثة هي الياء يجمع على «فعال». كالمذكر ، (نحو : صبيحة) من الصّباحة وهي : الجمال ، (على صباح) ، كصبيح وصباح ، (و) على «فعائل» ، نحو : (صبائح) ، وذبائح ، في ذبيحة بمعنى مذبوحة - ، (و) قال بعضهم : (جاء) في جمع هذه الزنة «فعلاء» ، كقولهم : (خلفاء) في خليفة ، لكنّه غير ثابت ، (وجعله جمع - خليف -) كما وقع في قوله : 

إنّ من القوم موجودا خليفته 

وما خليف أبي موسى بموجود (1)

(أولى) ، لشيوع هذه الزنة في جمع المذكر وندرتها في المؤنث حتّى قيل : لم يأت إلّا قولهم : نسوة فقراء وسفهاء ، وقيل : انّ الخليفة لما لم يطلق إلّا على المذكر جمعوه 

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 3858





1- هذا البيت لأوس بن حجر ، وحاصل كلامه ان من القوم من هو موجود خليفته ولا خليفة لأبي موسى ، والاستشهاد في البيت على انّه قد ورد عنهم خليف بغير التاء بمعنى خليفة.




على هذه الزنة على اعتبار اسقاط الهاء ، ويجمع الخليفة على خلائف - أيضا -. 

(و) المؤنث الّذي مدّته الثالثة هي الواو ولا تدخله تاء التأنيث ، وذلك (نحو : عجوز) - وعجوزة بالتاء من كلام العوام - ، ونحو : قلوص ، يجمع (على) «فعائل» غالبا نحو (عجائز) ، وقلائص ، وجاء على «فعّل» بضمّ الفاء وفتح العين المشدّدة ، نحو : قلّص ، كما قال : 

متى تقول القلّص الرّواسما

يحملن أمّ قاسم وقاسما. (1)


[جمع فاعل الاسم]

(2)

(وفاعل الاسم) - أي الّذي على زنة «فاعل» ومعناه الاسم دون الصفة - ان كان مجردا عن التاء(نحو : كاهل) - لما بين الكتفين - يجمع (على) «فواعل» ، (نحو : كواهل) قياسا مطردا ، وقد يزاد الياء ، لاشباع كسرة العين كخواتيم - في الخاتم - بكسر التاء ، ودوانيق - في الدانق - لسدس الدرهم ، وقد يقال : انّهما جمعان للداناق والخاتام ، كما في قوله : أخذت خاتامي بغير حقّ (3). 

(وجاء) في جمعه «فعلان» - بالضم - كما جاء(حجران) في الحاجر ، - بالمهملتين بينهما الجيم ، للموضع الّذي يمسك ماء المطر من شفة الوادي - ، وحوران - في الحائر ، بالمهملتين ، لمجتمع الماء - ، وركبان في راكب ، وقد صار بالغلبة اسما لراكب البعير ، (و) «فعلان» - بالكسر - وهو أقل من «فعلان» - بالضم - وذلك كما جاء(جنّان) - بكسر الجيم وتشديد النون بعدها - في الجانّ - بتشديد النون ، لأبي الجنّ ، 
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1- هذا البيت لم أقف على قائله ، قيل : ان قوله : تقول من القول بمعنى الظن ومفعول الأوّل القلص. وقوله : يحملن في محل النصب على انّه مفعول ثان له. والرسم : ضرب من سير الابل ومنه الرواسم جمع الراسمة.

2- لمّا فرغ ممّا مدّته زيادة ثالثة شرع فيما زيادته مدّة ثانية هي ألف «فاعل».

3- هذا بيت من الرجز المشطور وقبله : ياميّ ذات الجورب المنشقّ.




وعظيم الجثّة - ، وحيطان في الحائط - للجدار - ، وحيران في الحائر - لمجتمع الماء أيضا -. 

(والمؤنث :) المقرون بالتاء علي زنة «فاعلة» من الاسم ، (نحو : كاثبة) - بالمثلثة والموحدة ، وهي من الفرس حيث يقع عليه مقدم السرج ، ويقع عليه يد الراكب ، يجمع (على) «فواعل» أيضا ، مثل : (كواثب). (1) 

(وقد نزّلوا «فاعلاء») - بالمدّ - (منزلته) - أي منزلة المؤنث بالتاء - تنزيلا لألف التأنيث الممدودة فيه منزلة التاء ، (فقالوا : قواصع ، ونوافق ، ودوامّ) ، - بتشديد الميم - ، (وسواب) في القاصعاء ، - لحجر من حجرة اليربوع ، وهو الّذي يقصع - أي يدخل - فيه - ، والنّافقاء - بالنون والفاء والقاف ، وهي اخرى من حجرته يكتمها ويظهر غيرها ، وهي موضع يرققه ، فاذا أتى من جانب القاصعاء ضرب الناققاء برأسه فانتفق ، أي خرج كذا في الصحاح - ، والدامّاء - بالدال المهملة وتشديد الميم ، وهي اخرى من حجرته يخرج منها التراب - ، والسابياء - بالسين المهملة والموحدة والتحتانية ، وهي المشيمة الّتي تخرج مع الولد -. 

وأصل : دوامّ دوامم - بميمين - فادّغمت ، وسواب أصله : السوابي فاعلّ اعلال قاض كجوار. 


[جمع فاعل الصفة] 

(الصفة) : ممّا كان على زنة «فاعل» مجرّدا عن التاء ، (نحو : جاهل على) «فعّل» و «فعّال» ، كلّاهما - بضمّ الفاء وتشديد العين - نحو : (جهّل ، وجهّال - غالبا -) ، وذلك في صحيح اللّام ، ويندر الوزنان مع اعتلال اللّام ، كغزي وغزاء في - الغازي - ، (و) على «فعلة» - بفتحتين - في صحيح اللّام ، لذوي العقول ، نحو : (فسقة) في - 
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1- بالكردية : يالى اسپ.




الفاسق - (كثيرا). 

(وعلى) «فعلة» - بضمّ الفاء وفتح العين - ، نحو : (قضاة) - في القاضي - (في المعتل اللّام) لذوي العقول ، وينقلب اللّام ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، (وعلى) «فعل» - بضمّتين واسكان العين - عند تميم ، نحو : (بزل) - بالموحدة والزاي المعجمة ، في البازل ، للمنشق الناب من الابل ذكرا كان أو أنثى ، وذلك في السنة التاسعة - ، (و) على «فعلاء ، وفعلان» - بالضم - نحو : (شعراء ، وصحبان) في شاعر وصاحب ، وشبّان - بالتشديد - في شابّ ، ورعيان في راع ، (و) على «فعال» - بكسر الفاء وتخفيف العين - نحو : (تجار) - بالفوقية والجيم - في التاجر ، من التجارة - ، ورعآء في راع ، (و) على «فعول» - بالضم - نحو : (قعود) في القاعد. 

فهذه الأوزان كثير الوقوع في جمع «فاعل» من الصفة المجرّدة عن التاء ، (وامّا) «فواعل» ، فقد صرّح به سيبويه بعدمه - قياسا - في «فاعل» من صفات العقلاء إذا لم يكن مقرونا بالتاء ، ولا مختصا بالمؤنث ، وامّا قولهم : رجال (فوارس فشاذ) على ما ذكره ، وكأنّهم نزلوا الفارس من - الصفة - منزلة «فاعل» من الاسم ، لبعده عن الصفة حيث اختصّ في استعمالاتهم بالمذكر ، فلم يتّفق اقترانه بالتاء فيها مع ان شأن الصفة - مع عدم اختصاص أصل المعنى بالمؤنث - ان توجد مقرونة بها في الاستعمال ، وقالوا : على الشذوذ في المثل هالك من الهوالك ، إذ الأمثال كثيرا ما تخرج عن القياس. 

وجاء نواكس - في الناكس ، للمطأطأ رأسه - في الشعر للضرورة ، كما في قول الفرزدق : 

واذا الرّجال رأوا يزيد رأيتهم 

خضع الرّقاب نواكس الأبصار (1)
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1- البيت من كلمة رائية للفرزدق يمدح بها آل المهلب بن أبي صفرة وبخاصّة يزيد بن المهلب. والاستشهاد بالبيت هنا في قوله : نواكس حيث جمع ناكسا - وهو وصف لمذكر عاقل - على فواعل وذلك شاذ لم يرد إلّا في حروف قليلة.




وقد يقال : انّهما جمعان لهالكة وناكسة باعتبار الجماعة والطائفة ونحوهما ، كما قالوا ذلك في الخوارج. 

و (المؤنث) المقرون بالتاء من الصفات ، (نحو : نائمة) يجمع (على) «فواعل» من غير شدوذ ، وعلى «فعّل» - بضمّ الفاء وتشديد العين المفتوحة - ، نحو : (نوائم ، ونوّم) (وكذلك) المختص بالمؤنث المجرّد عن التاء ، كما يقال : (حوائض وحيّض) ، وجاء «فواعل» في «فاعل» للمذكر من غير العاقل ، كجمال بوازل ، وايّام مواض ، وان سمّى بالصفة للعاقل جاز جمعه على «فواعل» ، كعوالم في عالم - اسما -. 


[جمع ما آخره ألف التأنيث] 

و (المؤنث بالألف) من الاسم حال كون ألفه (رابعة) ان كانت ألفه مقصورة ، (نحو : أنثى) يجمع (على) «فعال» نحو : (اناث) ، وقد جاء انث - بضمّتين - وكأنّه جمع اناث ، نحو : كتب في كتاب على ما قيل. 

(و) ان كانت ممدودة ، (نحو : صحراء) جمع (على) «فعالى» - بالفتح وآخره الألف المقصورة - ، نحو : (صحارى) في الأكثر ، بيان ذلك : ان علامة التأنيث في الممدودة هي الألف المتطرفة على ما ذكره سيبويه ، فزيدت قبلها ألف لتكثير أبنية المؤنث باشتمالها على المقصورة والممدودة للتوسع وتمايز صيغ التأنيث ، فاجتمعت الفان يتعلّق بكل منهما غرض يهتم به فلم يحذف شيء منهما بالتقاء الساكنين ، وقلبت الأخيرة همزة ، لوقوعها بعد الألف كما يجيء في اعلال نحو كساء - إنشاء الله تعالى - ، واجريت عليها الحركات. 

وإذا بني الجمع الأقصى من نحو ذلك انقلبت الألف إلى الياء الساكنة ، لوقوعها بعد كسرة ما بعد ألف الجمع كما في مصابيح ، وعادت الهمزة إلى أصلها ، وهو الألف ، لذهاب سبب القلب إليها وهو الوقوع بعد الألف ، والتقى ساكنان فيقلب الألف إلى ما يقبل الحركة كما في المفرد ، ليتطابقا في عدم الحذف بالتقاء الساكنين ،
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لكنّها يقلب في الجمع ياء وتدغم فيها الياء الاولى ، لأن انقلاب بعض حروف العلّة إلى بعضها أولى ، مع عدم سبب القلب همزة وهو الوقوع بعد الألف فيه ، فيحصل ما هو على زنة «فعاليّ» - بالتشديد - ، ثمّ انّهم استثقلوا الياء المشدّدة في الجمع الأقصى مع عدمها في المفرد ، فحذفت المدغمة المنقلبة عن الزائدة ، وحوفظ على المنقلبة عن العلامة ، فحصل ما يوازن «الفعالى» - بتخفيف الياء - كالصحارى ، كما هو لغة بعض العرب ، رعاية لحفظ كسرة ما بعد ألف الجمع ، ويحذف الياء - رفعا وجرّا - عند التنوين كما في باب جوار ، والأكثر : يردّونها إلى الألف لتسلم عن الحذف ، ترجيحا لحفظ العلامة ، وينفتح ما قبلها ، فيحصل «الفعالى» - بالألف -. 

وجاء «فعاليّ» بالتشديد - على قلّة في الشعر ، كقوله : 

لقد اغدوا على اشق

ر يغتال الصّحاريّا. (1)

ويتعيّن «الفعالي» - بالياء مشدّدة ومخفّفة - فيما كانت الألف الممدودة فيه للالحاق ، كالعلابيّ في العلباء ، لأنّها ليست في استحقاق المحافظة كالّتي هي للتأنيث حتّى يردّ إليها لحفظها. 

و «الفعاليّ» - بالتشديد - مطرد في جمع ما كان ثلاثيا ساكن الوسط مزيدا في آخره ياء مشدّدة خالية عن معنى النسبة ، كبختيّ ، وكرسيّ ، وكذا مهريّ ، لصيرورته بالغلبة اسما لنوع من الابل وان كان في الأصل لنسبة ذلك النوع إلى مهرة ابن حيدان. 

وجاء : في البخاتيّ والمهاريّ - بخصوصهما - الأوجه الثلاثة الواردة في الصحارى ، ويطرد «الفعالي» - بتخفيف الياء - في جمع «فعلاة» كسعلاة - لا خبث الغول - ، 
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1- هذا البيت للوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ، وأراد بالأشقر : الفرس الّذي لونه الشقرة ، وهي حمرة صافية بخلاف الشقرة في الانسان ، فانّها فيه حمرة يعلوها بياض. ويغتال : يهلك ، واستعاره لقطع المسافة بسرعة شديدة. وفي جميع نسخ «الكمال» يجتاب بدل قوله يغتال ، ومعناه : يقطع.




و «فعلية» كهبرية - لوسخ أسفل الشعر شبه النخالة - ، و «فعلوة» كعرقوة. (1) 

(و) أمّا(الصفة) المؤنثة بالألف : فما كانت منها مقصورة الألف - وليس لها مذكر على «أفعل» - ان كان لها مذكر على «فعلان» (نحو : عطشي) مؤنث عطشان يجمع (على) «فعال» - بالكسر - ، نحو : (عطاش) ، (و) ان لم يكن لها مذكر كذلك (نحو) : شاة(حرمي) بالحاء والراء المهملتين - على زنة عطشي - أي مشتهية للفحل - يجمع (على) «فعالى» - بفتح الفاء والألف المقصورة - ، نحو (حرامي) ، وربّما جاء : حرام كعطاش بناء على اعتبار المذكر تقديرا ، كأنّه لو قيل : للمذكر لقيل : حرمان كعطشان ، كذا قال الجوهري ، وكذلك يقال : في حبلى ، وخنثى - بضمّ الأوّل منهما - حبالى ، وخناثي ، لعدم مذكر لهما على «أفعل» وعلى «فعلان». 

(و) ما كانت ممدودة الألف : فان كانت على «فعلاء» - بفتح الفاء وسكون العين - ، (نحو : بطحاء) - للواسعة من مسيل الماء الّتي فيه دقاق الحصى - يجمع (على) «فعال» بالكسر - نحو : (بطاح) ، (و) ان كانت على «فعلاء» - بضمّ الفاء وفتح العين والمدّ - (نحو : عشراء) - للناقة الّتي أتى عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر وزال عنها اسم المخاض - ، ونفسآء : للّتي وضعت حملها ، يجمع (على) «فعال» بالكسر - نحو : (عشار) ، ونفاس ، لمناسبته لنحو الأنثى في ضمّ الأوّل ، ولنحو بطحآء في المدّ ، لكنّه لم يرد في جمع هذه الزنة إلّا في عشرآء ، ونفسآء على ما صرّح به بعض اللّغويين. 

وجاء في النفسآء : نفس - بضمّتين - ، ونفاس - بالضم - ، وهو جمع نادر ، ويجوز فيهما عشراوات ، ونفساوات - بالألف والتاء وقلب الهمزة واوا - ، وهكذا في كل همزة منقلبة عن ألف التأنيث عند الجمع بالألف والتاء ، تحرّزا عن اجتماع علامتي التأنيث وهما الهمزة والتاء ، كصحراوات وغيرها. 

والجمع بالألف والتاء مطرد في المؤنث الّذي ألفه - رابعة - وليس له مذكر على 
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1- وهي الخشبة المعترضة على رأس الدلو.




«أفعل» سواء كانت ألفه مقصورة أو ممدودة على ما ذكره بعض المحقّقين. 

(و «فعلى») من الصفة المقصورة الألف الّتي لها مذكر على «افعل» وذلك في اسم التفضيل ، (نحو : الصّغري) مؤنث الأصغر ، والكبرى مؤنث الأكبر ، والفضلي مؤنث الأفضل ، يجمع (على) «فعل» - بضمّ الفاء وفتح العين - ، نحو : (الصّغر) ، والكبر ، والفضل ، ولم يرد هذا الجمع في «افعل» للمذكر إلّا فيما لا يعقل ، كقوله تعالى : (مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ*)(1) فانّه جمع الآخر - لليوم - وأجرى مجرى اخرى على ما في شرح المفصل ، لأن ما لا يعقل يجري مجرى المؤنث. 

والمصنف عرّف هذا الجمع باللّام على خلاف سائر ما ذكره ، لأن اسم التفضيل المجرّد عن الاضافة لا يجمع إلّا معرّفا ولذا قال سيبويه : لا يقال : نسوة صغر ولا قوم أصاغر إلّا مع اللّام. 

(و) المؤنث (بالألف) حالكونها(خامسة) : ان كانت مقصورة فالمسموع منهم فيه هو الجمع بالألف والتاء ، ولم يوجد في كلامهم تكسير لمثله أصلا ، وذلك : (نحو : حبارى) - لطائر - ، فان ألفها خامسة للتأنيث - ومخالفة الجوهري في ذلك ضعيفة - للاجماع على منعها من الصرف والتنوين ، يجمع (على حباريات) بالاتفاق ، وقلبت المقصورة ياء ، وهكذا كل ألف مقصورة للتأنيث عند الجمع بالألف والتاء كجبليات ، لتحرز عن اجتماع العلامتين. 

واختيرت الياء لها والواو للمدودة ، لأنّ الواو أقوى وبالهمزة احرى ، وذو المقصورة الزائدة الّتي ليست للتأنيث ومعها زيادة اخرى كسرندى - للشديد - وحبنطى على «فعنلى» بالألف المزيدة للالحاق بسفرجل يجوز فيه حذف كل منهما ، فيقال : سراند ، وحبانط - ان حذفت الألف - ، والحباطي والسّرادي - بقلب الألف ياء وكسر ما قبلها - على «فعالي» - بالياء - ان حذفت النون. 

وان كانت - الخامسة - في المؤنث الممدود جازان يجمع ما هي فيه بالألف والتاء ، 
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1- الآية : 184 - 185 من سورة البقرة.




كقاصعاوات ، وخنفساوات ، وان تحذف مع الهمزة ويجمع الاسم على صيغة منتهى الجموع ، كقواصع ، وخنافس في - قاصعآء وخنفسآء ، ولم يجوّزوا في نحوه خنافسآء مثلا وان صغر على خنيفسآء ، كراهة الزيادة على صيغ الجمع الأقصى ، وكذا يقال : في زعفران زعافر وان صغّر على زعيفران. 

وفيما فوق الألف الخامسة يتعيّن الحذف كيف كانت ، كالحواليّ في حولايا. 


[جمع «أفعل» اسما وصفة]

(و «افعل») : (الاسم : كيف تصرّف) في حركة الهمزة والعين ، (نحو : اجدل) - بفتح الهمزة والدال ، للصقر - ، (واصبغ) - مثلثة الهمزة ومع كل حركة تثلث الباء - تسع لغات كذا في القاموس ، ويذكّر ويؤنث ، (واحوص) علما ، ليكون اسما ، يجمع (على) «افاعل» ، نحو : (اجادل ، وأصابع ، وأحاوص). 

(وقولهم : حوص) على «فعل» - بالضم والسكون - في الأحوص ، كما في قول الأعشي ميمون بن القيس يخاطب عبد عمرو بن شريح الاحوص : 

أتاني وعيد الحوص من آل جعفر

فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا (1)

فهو وان كان جمع الأحوص الّذي صار علما بالغلبة بقرينة الجمع على الأحاوص لكنّه لا يرد اعتراضا على ما ذكرنا ، لأنّه (للمح الوصفية الأصلية) ، فانّه في الأصل وصف من الحوص - بالتحريك - وهو ضيق في مؤخّر العين ، أو في إحدى العينين - ، والفعل : حوص كفرح ، ورجل أحوص وامرأة حوصاء ، والجمع : حوص. 

وقد وقعت مناظرة بين علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص وعامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر فهجا الأعشي علقمة ومدح عامرا فأوعده علقمة بالقتال ، فقال : أبياتا منها هذا البيت ، وحذف الجزاء ، لظهور المراد - أي لووددت ذلك ، أو 
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1- هذا البيت لا يحتاج إلى شيء من التوضيح والشرح وذكر المؤلف قائله وشرحه.




امنت أو نحو ذلك ، وأراد بقوله : من آل جعفر من أجلهم - أي من أجل مودّتهم ومدحهم - ، والمراد بالحوص والأحاوص : قوم عبد عمرو بن شريح ومنهم علقمة. 

(والصفة) : المجردة عن معنى التفضيل من العيب واللون الّتي هي على «افعل» للمذكر ، (نحو : احمر) ، واسود ، وابيض ، واعرج ، واعمى ، يجمع (على) «فعلان» ، نحو : (حمران) ، وسودان ، وعرجان ، وعميان ، (و) على «فعل» - بضمّ الفاء وسكون العين - مطردا ، كما يجمع مؤنثها أعني «فعلاء» - بالمدّ - كحمرآء ، وعرجآء ، وعميآء ، على ذلك ، وتقلب ضمّة الفاء كسرة في الأجوف اليائي للياء ، نحو : (حمر) ، وسود ، وبيض ، وعرج ، وعمي ، في المذكر والمؤنث. 

وكذلك يطرد «فعل» في جمع «افعل» ممّا ليس له «فعلآء» ، لعدم تحقق معناه في المؤنث ، كآدر - من الادرة - لانفتاق الخصية ، وفي جمع «فعلاء» ممّا ليس له «افعل» ، لعدمه في المذكر ، كرتقاء - في الرتق من عيوب النّساء - ، بخلاف ما لم يتفق فيه إلّا أحدهما وان تحقق معناه في المذكر والانثى ، كآلى (1) - لعظيم الآلية - ، وعجزآء - لعظيمة العجز - ، فان عظمهما يتصوّر في القبيلتين ، وعدم بناء المقابل ليس لمانع خلقيّ. 

(و) لا يجمع المذكر من الصفة المذكورة جمع السلامة ، فلذلك (لا يقال : احمرون) ، واعرجون مثلا عند الجمهور إلّا في الضرورة ، كقوله : 

فما وجدت بنات بني نزار

حلائل أسودين وأحمرينا (2)
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1- الآلى : بالمد في أوّله أصله : اءلى بهمزتين فقلبت الثانية الساكنة ألفا ، فلم يتّفق فيه البناء للمؤنث ، والعجزاء بالعكس.

2- هذا البيت من قصيدة لحكيم الأعور بن عياش أحد شعراء الشام يهجو بها مضر ، وبنات : فاعل وجدت ، وحلائل : جمع حليل وهو الزوج ويقال للزوجة حليلة ، وسميا بذلك لأن كل واحد منهما يحل للآخر ، وهو مفعول وجدت ، وأسودين : جمع أسود ، وأحمرين : جمع أحمر ، وهما صفتان لحلائل ، والاستشهاد بالبيت في قوله : أسودين وأحمرين حيث جمع أسود وأحمر جمع المذكر السالم بالواو والنون ، وهو عند ابن كيسان ممّا يسوغ القياس عليه وعند غيره خاص بضرورة الشعر. 




وذلك (للتّميز (1) عن «أفعل» التفضيل) الّذي يجمع جمع السلامة ، (و) كذلك (لا) يجمع مؤنثها أيضا جمع السلامة ، ومن ثمّة لا يقال : (حمراوات) ، وعرجاوات مثلا ، لكن ليس ذلك لتميز عن مؤنث اسم التفضيل ، لأنّه لا يجمع على هذه الصورة ، فان ألف مؤنث اسم التفضيل مقصورة تنقلب ياء في الجمع بالألف والتاء ، كما يقال : هنّ الفضليات ، وهي متميّز عن حمراوات ، بل (لأنّه فرعه) - أي قولهم : حمراوات فرع قولهم : احمرين - لأنّ المؤنث فرع المذكر فاذا منع الأصل عن التصحيح فكيف يصحّح الفرع.

(وجاء : الخضراوات) - بالألف والتاء - في جمع الخضرآء ، على ما روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم انّه قال : [ليس في الخضراوات صدقة] (2) ، (لغلبته اسما) للبقول الرطبة الّتي تؤكل - ، و «فعلآء» الممدودة إذا كانت اسما يجمع كذلك ، كصحراوات.

(و) «افعل» للمذكر من صيغة التفضيل ، (نحو : الأفضل) يجمع في التكسير(على) «الأفاعل» ، نحو : (الأفاضل) ، (و) في التصحيح على نحو : (الافضلين) وان كان الأصل عدم التصحيح فيه ، لعدم قبوله التاء ، ولعل تصحيحه جبر لما فاته من ان يعمل عمل الفعل في الفاعل والمفعول مع ان معناه في الصفة أبلغ وأتم من اسم الفاعل الّذي انّما يعمل فيهما لأجل معنى الصفة ، كذا قال بعض المحقّقين. 
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1- هكذا كتب في جميع نسخ هذا الشرح ولكن في شرح الشافية غير ذلك بل [لتميّزه] بدل قوله : للتميز. وكيف ما كانت فالعبارة تستقيم معناها.

2- الحديث : رواه الترمذي ثمّ قال : اسناد هذا الحديث ليس بصحيح ، كتاب الزّكاة باب ما جاء في زكاة الخضراوات.




وما كان على «أفعل» مجرّدا عن التفضيل ويفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء ، كارمل - لمن لا زوجة له - ، وارملة - لمن لا زوج لها - ، يجمع جمع السلامة كأرملين ، وارملات ، وعلى «أفاعل» ، كأرامل ولو في المؤنث. 


[جمع «فعلان» اسما وصفة] 

(و) اسم الجنس الّذي زيد في آخره الألف والنون (1) ، (نحو : شيطان) - ان كان من شاط ، إذا هلك - ، (وسلطان ، وسرحان) - بكسر الأوّل ، للذئب والأسد - يجمع (على) «فعالين» ، نحو : (شياطين ، وسلاطين ، وسراحين) ، وان كان الشيطان من شطن - إذا بعد لبعده عن رحمة الله تعالى - فهو «فيعال» لا «فعلان» ، ووزن جمعه «فياعيل». 

(وجاء) : في جمع سرحان (سراح) - بالكسر والفتح - أيضا ، على ما قيل ، وأمّا أسماء الاعلام من هذا القبيل فلا يجمع جمع التكسير ان كانت مرتجلة كسلمان ، وعثمان ، بخلاف المنقول. 

(والصفة) الّتي على «فعلان» - بالفتح - في المذكر : ان كان مؤنثه بالتاء كندمان - بمعنى النديم - وندمانة جاز تصحيحها كندمانون وندمانات ، قياسا فقط عند سيبويه ، وسماعا - أيضا - عند بعضهم ، وان كان مؤنثه «فعلى» (نحو : غضبان) وغضبى ، وسكران وسكرى ، امتنع فيها التصحيح إلّا في الضرورة ، وكلّاهما يكسّران في المذكر والمؤنث (على) «فعال» - بالكسر - نحو : (غضاب) ، وندام ، (و) «فعالى» - بالفتح والألف المقصورة في آخره - نحو : (سكارى) ، وغضابى ، وندامى ، وليس شيء منهما مطردا في قسم من القسمين. 

ثمّ انّ الأصل فتح الفاء من «فعالى» ، (وقد ضمّت أربعة) من جموع هذه الزنة 
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1- سواء كان الفاء مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة ، وسواء كان العين ساكنة أو متحرّكة.




مع جواز الفتح فيها ، وهي : (كسالى) - في كسلان ، من الكسل - ، (وسكارى ، وعجالى) - في عجلان من العجل - ، (وغيارى) - في غيران ، من غار على أهله يغار غيرة. 

وربّما جاء الضم في جمع ما يلحق بها ، كأسارى في اسير ، وجاء : قدامى - الطير : لقوادم ريشه - في قادمة ، والزموا الضم في هذين ، للدلالة على شدّة مخالفتهما لما كان ينبغي ان يجمعا عليه على ما قيل ، وربّما حكي : ضعافى ، وبه قرأ قوله تعالى : (ذُرِّيَّةً ضِعافاً)(1) على ما في الكشاف ، وكأنّه حمل الضعيف في هذا الجمع على كسلان ، للمناسبة في المعنى. 

وما كان من الصفات على «فعلان» - بضمّ الفاء - يتعيّن في مؤنثها «فعلانة» - بالتاء - ، كعريان وعريانة ، وخمصان - لضامر البطن - وخمصانة ، ويجوز تصحيحها ، نحو : عريانون وخمصانون ، إذ ليس أصلها عدم لحوق التاء ، وجاء تكسيرها على «فعال» كخماص في المذكر والمؤنث ، واستغنوا بتكسير العارى على عراة كقضاة عن تكسير العريان ، لأنّه بمعناه ، ولم يرد في هذه الزنة «فعالى» كسكارى قط. 


[جمع سائر الصفات] 

(و «فيعل») - بكسر العين - وهو مختص بالأجوف كما مرّ ، (نحو : ميّت) ، وجيّد ، وأصلهما : ميوت وجيود ، فقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء الساكنة ، ونحو : بيّن ، يجمع (على) «أفعال» ، وهذا الجمع تشترك فيه المذكر والمؤنث ، نحو : (أموات) فيهما ، وردّت الواو ، لزوال ما كان (2) سبب انقلابها إلى الياء في المفرد ، (و) 
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1- الآية : 9 من سورة النّساء.

2- وفي بعض نسخ الكمال : مكان بدل قوله : ما كان ، والأصح ما أثبتناه.




على «فعال» - بالكسر - ، نحو : (جياد) ، (و) على «افعلآء» ، نحو : «أبينآء» - بفتح الهمزة وسكون الباء وكسر الياء وفتح النون - ، والأصل في هذه الزنة جمع السلامة نحو : ميّتون وميّتات. 

(و) صيغ المبالغة الّتي يفرق بين المذكّر والمؤنث في واحدها بالتاء ، (نحو : شرّابون) - بفتح الأوّل - ، (وحسّانون) - بفتح الأوّل وضمّه - ، (وفسّيقون) - بكسر الأوّل وتشديد الحرف الثاني من الثلاثة - للمبالغة في الشرب ، والحسن ، والفسق. 

(و) أسماء المفعولين والفاعلين الّتي في أوّلها الميم ، (نحو : مضربون ، ومكرمون (1) استغنى فيها بالتصحيح) في المذكر كما ذكر ، وفي المؤنث كشرّابات ، ومكرمات ، عن التكسير ، وكأنّهم أرادوا أن يكون من صيغ المبالغة هذه الصيغ المذكورة الصالحة للتصحيح في المذكر والمؤنث لقبولها التاء على عكس صيغها الّتي يستوي فيها المذكر والمؤنث (2) ، وكمهذار - لمن يكثر الهذر في الكلام - ، ومنطيق ، وصبور ، حيث التزم فيها التكسير كمهاذير ، ومناطيق ، وصبر ، ومنع التصحيح في غير الضرورة. 

وكرهوا التكسير الّذي هو من خواص الاسم في نحو : مكرمون ، للجريان على معنى الفعل ولفظه إلّا في الميم موقع حرف المضارعة ، وحملوا عليه : نحو : مضروبون ، للتشابه في الميم الزائدة ، فهذا هو الأصل ، (و) قد(جاء) : التكسير في بعض صيغ المبالغة ، كما جاء في - عوّار - بضمّ العين وتشديد الواو ، للجبان الضعيف - (عواوير) - بواوين وقلب مدّة المفرد ياء - وقد تحذف تلك الياء ، (و) في بعض أسماء المفعولين والفاعلين ، كقولهم : (ملاعين ، وميامين ، ومشائيم) في : ملعون ، وميمون ، ومشئوم ، من الشئوم ضدّ اليمن ، (ومياسير ، ومفاطير) ، في : الموسر ، ضدّ المعسر ، والمفطر ، من أفطر الصائم ، وهما اسمان للفاعل ، (ومناكير) في : منكر ، اسم مفعول من 
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1- بكسر الرّاء وفتحها.

2- واسم يكون في هذه العبارة قوله : «هذه الصيغ» وخبرها قوله : «على عكس صيغها».




الانكار ، (ومشادن) - بالشين المعجمة والدال المهملة - في : مشدن اسم فاعل ، من اشدنت الظبية إذا شدن ولدها أي قوي وطلع قرناه ، فهي مشدن بدون التاء كحائض ، وولدها شادن ، (ومطافل) في : مطفل ، اسم فاعل من اطفلت الظبية إذا كان معها طفلها وهي قريبة العهد بالنتاج ، وقد يقال : مشادين ، ومطافيل بزيادة الياء قبل الآخر. 

والغالب فيما هو على زنة «مفعل» إذا أختص بالمؤنث التجرد عن التاء ، فلذلك لا يصحّح ، بل يجمع على «مفاعل» ، كذا قال نجم الأئمّة رضي. (1) 


[أبنية الجمع من الرّباعي] 

(والرّباعيّ : نحو : جعفر ، وغيره) من أوزانه ، كدرهم ، وزبرج ، وبرثن ، يجمع (على) «فعالل» نحو : (جعافر) ، ودراهم ، وزبارج ، وبراثن ، (قياسا) (2) مطردا في القلّة والكثرة ، في المجرّد عن التاء وفي ذي التاء ، يجمع للقلّة جمع الصحّة وفي الكثرة على «فعالل». 

(و) ما فيه من الرّباعي الاصول مدّة زائدة رابعة - ألفا كانت (نحو : قرطاس) ، أو واوا نحو : عصفور ، أو ياء نحو : قنديل ، يجمع (على) «فعاليل» بقلب المدّة ياء ان لم تكن إيّاها ، نحو : (قراطيس) ، وعصافير ، وقناديل. 

(وما كان) من المزيد الثلاثي (على زنته) - أي زنة الرّباعي - ، والمراد : عدد حروفه أمّا مع الموازنة أو مع القرب منها على سبيل التجوّز ، سواء كان (ملحقا) به (أو غير ملحق) (بمدّة) - رابعة - (أو غير مدّة يجري مجراه) في صورة الجمع ، 
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1- وقال نظام الدين : فهذا تمام هيئات الجموع القياسية وغيرها للثلاثي مجردا أو مزيدا فيه.

2- سواء كان اسما أو صفة مجرّدا عن تاء التأنيث أم لا ، وسواء كان للقلّة أو للكثرة ، وذلك لأنّه لا يجوز أن يحذف منه شيء حتّى يرد إلى أبنية القلّة.




(نحو : كوكب ، وجدول) - للنهر الصغير - ، بزيادة الواو فيهما للالحاق بجعفر ، (وعثير) للغابر ، بزيادة الياء للالحاق بدرهم ، (وتنضب) - بفتح التاء الزائدة وسكون النون وضمّ المعجمة وفي آخره الموحدة ، لشجر يتّخذ منه السهام - ، وليس ملحقا بشيء ، لعدم الموازنة لوزن من أوزان الرّباعي لكنّه قريب منها ، (ومدعس) - بكسر الميم وفتح العين - ، للرّمح الّذي يدعس به - أي يطعن - ، وليس ملحقا بشيء لوقوع الزيادة في أوّله لمعنى الآلة ، وحكم الزائدة للالحاق ان لا يكون زيادته لمعنى ، على ما سيجيء إنشاء الله تعالى ، وهذه الخمسة مجرّدة عن المدّة ، وجمعها : كواكب ، وجداول ، وعثاير ، وتناضب ، ومداعس. 

(ونحو : قرواح) - بزيادة الواو والمدّة ، للأرض المستوية الّتي تبرز للشمس ، والطويلة القوائم من النوق - ، (وقرطاط) - بزيادة إحدى الطائين مع المدّة ، للبرذعة ، وقال الخليل : الحلس الّذي يلقي تحت الرجل - ، وهذان ملحقان ، فالأوّل : بقرطاس على لغة كسر القاف ، والثاني : به على لغة ضمها ، (ومصباح) - بزيادة الميم والمدّة - ، وهذا غير ملحق بشيء ، لأنّه آلة كمدعس ، وجمعها : قراويح ، وقراطيط ، ومصابيح مثل ذوي المدّة من الرّباعي (1) ، وجاء : قراوح ، وقراطط ، بحذف الياء. 

ونحو : جمجمة ، ومكرمة ، وسروالة ، ممّا فيه التاء من الرّباعي وما على زنته حكمه أيضا ما ذكر ، فيقال : جماجم ، ومكارم ، وسراويل. 

واحترز بقوله : على زنته - عمّا لا يقارب الرّباعي وزنا ولا يجري مجراه في الجمع «كفعول ، وفعيل ، وفاعل ، وفعال» ونحوها. 

ثمّ انّ الرّباعي وما يقاربه : ان كان أعجميا كجورب ، أو منسوبا نحو : أشعثي ، وبربريّ ، في : أشعث ، لرجل ، وبربر - لبلد - وجمع على صيغة منتهى الجموع الحقت 
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1- يعني : هذه الأمثلة تكسيرها كتكسير الرّباعي الّذي قبل آخره مدّة نحو : قرطاس وان لم تكن رباعية.




التاء - غالبا - في الأعجمي ، وجوبا - في المنسوب بالاستقراء ، وقيل : في وجه المناسبة انّ الأعجمي فرع العربي فيناسبه التاء الّتي هي امارة الفرعية ، وياء النسبة كالتاء لمجيئهما (1) للفرق بين الواحد والجنس كروم وروميّ على قياس تمر وتمرة ، وحيث حذفت في الجمع ناسب ان يخلفها التاء ، (و) على هذا(نحو : جواربة ، واشاعثة) ، وبرابرة ، يحصل (في) جمع (الأعجمي والمنسوب) من الرّباعي وما يقاربه. 

وتحذف مدّة المفرد ، استثقالا ، فيقال : في تبريزيّ ، وبغداديّ ، وشيرازيّ ، وبهلوليّ ، مثلا ، تبارزة ، وبغاددة ، وشيارزة ، وبهاللة ، وفي الثلاثي يتعيّن التصحيح ، نحو : بصريّون وبصريّات. 

وقد ظهر إلى ههنا حكم الثلاثي والرّباعي المجردين والمزيدين عند امكان بناء الجمع. 

وقد يتعذّر التكسير في المزيد منهما ، كما في : منطلق ، ومستخرج ، ومدحرج ، واحرنجام ، وقلنسوة ، وحكمه كالتصغير ، فتبقى الفضلي كالميم في منطلق ، والألف من الندد ، وتحذف غيره في المزيد الثلاثي ، والزائد كلّها في المزيد الرّباعي ، ويتخيّر في نحو : قلنسوة ممّا لا فضل فيه لإحدى الزيادات ، فيقال : مطالق ، ومخارج ، ودحارج ، وحراجم ، والادد ، وقلانس أو القلاسي مثلا ، لتعذّر منتهى الجموع مع بقاء الزيادات فكيف بما دونه من الجموع. 

وإذا كان حذف إحدى الزيادتين مغنيّا عن حذف الاخرى دون العكس تعيّن حذف المغنى ، كخيزران فيقال : خزارين - بحذف الياء وابقاء الألف مع قلبها ياء كما في عصافير ، ولو حذف الألف لزم حذف الياء أيضا ، لئلّا يقع بعد ألف الجمع المزيدة بعد الياء أكثر من ثلاثة أحرف ، فانّه ليس بجائز. 
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1- وفي نسخة : لمجيئتها.





[جمع الخماسي] 

(وتكسير الخماسي مستكره كتصغيره ، بحذف خامسه) ، فيقال : في سفرجل سفارج ، وفي : فرزدق فرازد - عند من يجوّز حذف الأخير ، وفرازق - عند من يحذف ما يشبه الزائد - وهو الدال كما في التصغير ، ومعنى الاستكراه : انّهم لا يرتكبونه في سعة الكلام إلّا إذا سئلوا وقيل : لهم كيف تكسيره أو تصغيره. 


[اسم الجنس] 

(ونحو : تمر ، وحنظل ، وبطّيخ - ممّا يميز واحده) عنه (بالتاء ليس بجمع) تكسير لذي التاء ، كتمرة ، وبطّيخة ، كما زعمه الكوفيّون ، بل هو اسم جنس (على الأصح) ، بدليل صحّة اطلاقه على القليل إلى الواحد (1) ، وتصغيره على لفظه من غير ردّ إلى ذي التاء مع وجوب الردّ إليه لو كان جمعا له ، لعدم كونه من أوزان القلّة ، (وهو) - أي هذا النحو من اللفظ المميّز فيه الواحد عن غيره بالتاء - (غالب في) المخلوق لله تعالى (غير المصنوع) للناس ، لأنّه تعالى كثيرا ما يخلق جملة من الجنس كالتّفاح والتّمر أوّل ما يخلقه فيناسبه وضع لفظ صالح للقليل والكثير ، ثمّ يلحق علامة ليتميز الواحد ، بخلاف مصنوعاتهم ، فانّ الغالب ان يصنع واحد واحد فيناسبها كون الدال على الواحد مقدّما على الصالح للكثير ، فينبغي كون المجرّد عن التاء فيها للواحد ، فانّ اللفظ المجرّد عنها مقدم على المقرون بها ، هذا ملخص ما يقال ومثله - على ضعفه - ربّما يكتفي به في النكات. 

(و) على هذا(نحو : سفين) للجنس ، وسفينة للواحد ، مثل : تمر وتمرة ، (و) كذلك (لبن) بفتح اللّام وكسر الموحدة - لما يعمل من الطين ويبني عليه - ، ولبنة ، 
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1- وقوله : إلى الواحد ، فإلى هنا بمعنى «مع» أي مع الواحد.




وقد يقالان بكسر اللّام وسكون الموحّدة ، (وقلنس) وقلنسوة ، (ليس بقياس) لأنّها مصنوعات. 

(وكمء) - بفتح الكاف وسكون الميم وفي آخره الهمزة - (وكمأة) (وجبأ) - بفتح الجيم وسكون الموحّدة وفي آخره الهمزة - للحمر من الكمأ - (وجبأة) (عكس تمر وتمرة) ، لكونها مجرّدين من التاء للواحد ومعها للجنس ، هذا عند بعضهم ، وقيل : انّها مثل : تمر وتمرة. 


[اسم الجمع] 

(ونحو : ركب) - بفتح الرّاء وسكون الكاف ، لركبان الإبل أو الخيل - ، (وحلق) - بفتح الأوّلين ، للمتعدّد من الحلقة ، بسكون الوسط وقد يفتح - ، (وجامل) - بالجيم ، للقطيع من الإبل مع رعاته وأربابه - ، (وسراة) - بفتح المهملة الاولى ، في سريّ بتشديد الياء ، للسيّد - (وفرهة) - بضمّ الأوّل وسكون الرّاء ، في : فاره للحاذق الماهر بالشيء - كصحبة في صاحب ، والفعل منه : فره - بضمّ العين - ولذا كان الوصف منه على : «فاعل» غير قياسي ، والقياس : فريه ككريم ، (وتؤام) - بضمّ الفوقانية المثنّاة بعدها الهمزة الممدودة على «فعال» بالضم - في : توأم - بفتح الفوقانية وسكون الواو - ، (وغزيّ) - بفتح المعجمة الاولى وكسر الثانية وتشديد الياء - في : غاز من الغزو للجهاد ، (ليس بجمع على الأصح) ، بل هي أسماء جموع : 

لتصغيرها على ألفاظها. 

ووقوعها مميزة للعشرين ونحوه ممّا لا يميّز بالجمع. 

ولغلبة التذكير في الضمير العائد إليها. 

وانّما لم تكن أسماء أجناس ، لعدم ورود الفرق بينها وبين واحدها بالتاء فيها أصلا ، وعدم صحّة اطلاقها على الواحد.
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[شواذ الجمع] 

(ونحو : اراهط) ، وارهيط بزيادة الياء في : رهط - للقبيلة - ، (واباطيل) في : باطل ، (واحاديث) في : حديث ، (وأعاريض) في : عروض ، - بفتح الأوّل ، للجزء الّذي في آخر النصف الأوّل من البيت - ، (واقاطيع) في : قطيع ، للطائفة من البقر والغنم وغيرهما ، (واهال ، وليال) في : اهل ، وليل ، وحوائج في : الحاجة ، (وحمير) - بفتح الحاء - في حمار ، (وأمكن) في : مكان ، ومحاسن في : حسن ، ومشابه في : شبه ، إلى غير ذلك من الجموع الّتي لها آحاد من ألفاظها وليس قياس أوزان تلك الآحاد ان يجمع على أوزان تلك الجموع ، كائنة(على غير الواحد (1)) ، كالجموع الّتي لا واحد لها من لفظها كنساء في جمع امرأة ، فانّها جمع على غير المفرد ، وقد حكى في بعضها ما يجمع عليه ، مثل : ليلاة في : ليال كما قال : 

يا ويحه من جمل ما أشقاه 

في كلّ ما يوم وما ليلاه (2)

وقال الفراء : واحد الأحاديث كأنّه أحدوثة ثمّ جعلوه جمعا للحديث ، وحمير اسم جمع عند الجمهور ، لأن «فعيلا» ليس من أوزان الجموع ، خلافا لسيبويه فانّه جعله من أوزان الجمع ، لكن القياس كون مفرده على «فعل» - بالفتح - مثل : كلب وكليب ، ومعز ومعيز ، وقد يعتبر في بعض ما ذكر الواحد المناسب المقدّر الغير 
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1- هكذا وجدنا العبارة في جميع نسخ الكمال ، لكن في غير هذا الشرح هكذا العبارة : [على غير الواحد منها] أي على جمع غير صيغ جمع واحدها.

2- هذا البيت لم أعثر على قائله ، وفي رواية اخرى لهذا البيت : في كلّ يوم ما وكلّ ليلاه ، والظاهر انّ المعنى انّه يعمل جمله في جميع أوقات اللّيل والنهار من كل يوم وكل ليلة حتّى يرثي له كل من رآه ويترحم عليه قائلا : ويحه ما أشقاه ، و «ما» في قوله : في كل يوم «ما» زائدة ، والاستشهاد بالبيت على ان ليال جمع ليلاة بمعنى ليلة.




المستعمل ، كإبطيل ، وإقطيع ، وإعريض ، واهلاة ، وحائجة ، ومكن كفلس ، وحمر ، ومحسن ، ومشبه. 


[جمع الجمع] 

(وقد يجمع الجمع) ، وليس بقياس مطرد على ما يستفاد من لفظة «قد» المفيدة للتقليل ، وصرّح به سيبويه وغيره ، سواء كان على وجه التكسير(نحو : أكالب) في جمع : أكلب جمع كلب ، ومثل : اراهط في ارهط في رهط عند بعضهم ، (وأناعيم) في : أنعام جمع نعم - بفتح النون والعين - ، وقد يسكن عينه للمال الراعية ، وأكثر اطلاقه على الإبل ، وهو مذكر لا يؤنث على ما قال الفراء ، ومثل : أراهيط في ارهاط في رهط على ما قيل ، وأقاويل في : أقوال في : قول ، (وجمائل) في : جمال - بكسر الجيم - في جمل - للذكر من الإبل ، أم على جهة التصحيح ، (و) ذلك نحو : (جمالات) في جمال أو جمالة في جمل أيضا ، (وكلابات) في : كلاب في كلب ، (وبيوتات) في : بيوت في بيت ، (وحمرات) في : حمر - بضمّتين - في : حمار ، (وجزرات) في : جزر - بضمّتين - في الجزور من الإبل هي الصالحة للجزر. 

وحيث كان أقل ما يطلق عليه الجمع ثلاثة أمثال ما هو جمع له فاقل الجمع ثلاثة من الآحاد ، وأقل جمع الجمع تسعة منها ، ولا يخفى - اجراء قياس أوزان القلّة والكثرة فيه (1) بالنظر إليه وإلى ما هو جمع له على حسب اختلاف الصيغ - على المتأمّل. 

*** 
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1- وفي بعض النسخ : فيها. والضمير في قوله فيه راجع إلى جمع الجمع وفي قوله : فيها راجع إلى الآحاد وقوله : على المتأمّل متعلّق بقوله : ولا يخفى.





التقاء السّاكنين 

(التقاء السّاكنين : يغتفر في الوقف) لكون الوقف على الحرف جاريا مجرى حركته ، إذ يحصل عنده من توفّر الصوت عليه ما ليس له عند الوصل بحرف آخر على ما يشهد به الوجدان ، والتقائهما فيه يغتفر(مطلقا) ، سواء كان أوّلهما حرف لين كالمؤمنون ، والمؤمنين ، والمؤمنات ، أم لا كعمرو وبكر ، وذكر نجم الأئمّة رضي : انّ الساكنين إذا كان أوّلهما حرفا صحيحا يمتنع التقائهما إلّا مع كسرة مختلسة ضعيفة على الأوّل منهما ، لكن السامع والمتكلم يحسبانهما ساكنين في بادي الرّأي ، وسواء كان الثاني مدغما أم لا. 

(و) يعتفر - أيضا - إذا كان على حدّه وصفته الّتي يستحق الاغتفار إذا كان عليها وذلك (في المدغم) الّذي (قبله) حرف (لين) وهو الساكن من حروف العلّة ، سواء جانستها حركة ما قبلها ليكون حرف مدّ أم لا ، والحركة المجانسة للألف هي الفتحة ، وللواو هي الضمّة ، وللياء هي الكسرة ، والألف حرف مدّ أبدا ، للزوم الفتح قبلها ، بخلاف الأخيرين لجواز الحركة المخالفة قبلهما كقول وبيع ، فحرف اللين أعم من حرف المد ، وقد يطلق على تلك الحروف - مطلقا - حروف المد واللين ، لما فيها من اللين ومدّ الصوت ، وان كان المدّ عند تحرّك ما قبلها بمجانستها (1) من الحركة أكثر. 

ويشترط في الاغتفار ههنا كون اللين والمدغم (في كلمة) واحدة ، (نحو : خويصّة) - بالصاد المشدّدة المسبوقة بياء التصغير الساكنة - في : تصغير خاصّة - لما يختص بالشيء - ، (والضّالّين) ، خاصّة ، ودابّة ، (وتمودّ الثوب) - بالدال المشدّدة - 
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1- وفي نسخة : بمجانسها.




على صيغة الماضي المجهول : من تماددنا الثوب ، - أي مدّ كلّ منّا بعضا منه - ، وانّما اغتفر في هذه الصورة ، لما في حروف اللين من المدّ الّذي يتوصّل به إلى النطق بالساكن بعدها مع استمرار الصوت ، بخلاف الصحيح ، وما في حرف المشدّد من سهولة النطق وكونه في حكم حرف واحد متحرّك ، لشدّة الالتصاق.

واشتراط وحدة الكلمة : للاحتراز عمّا لو كانا في كلمتين ، إذا لا يتصوّر ذلك إلّا بوقوع اللين في آخر الكلمة الاولى والمدغم في أوّل الثانية والآخر محل التغيير فآثروا فيه التحرّز عن التقاء الساكنين بتحريك ذلك اللين ان لم يكن مدّة ، نحو : ولا تخشوا النّاس ، وحذفه ان كان مدّة (إِذْ قالُوا اللهُمَ)(1) ، و(يا أَيُّهَا النَّبِيُ)(2) ، و(ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(3) ، بحذف اللين الملاقي للام التعريف المدغمة في الثلاثة. 

وان وقع المدغم فيه في آخر الكلمة في صورة الاغتفار اجتمعت ثلاثة سواكن - وقفا - ، كما في اصيمّ - تصغير الأصمّ - ودوابّ - جمع دابّة - ، ويمتنع الجمع بين أربع سواكن فما فوقها في جميع اللّغات. 

(و) يغتفر - أيضا - (في) الأسماء المعدودة من غير اختصاص باللين والمدغم ، سواء كانت أسماء حروف التهجي ، (نحو : ميم ، وقاف ، وعين) ، أم غيرها ، نحو : بشر ، بكر ، عمرو ، إلى غير ذلك ، (ممّا بنى لعدم التركيب) مع الغير ، فانّ التركيب فرع الاتصال والارتباط المعنوي والأسماء المعدودة لا يتصل بعضها ببعض ولا بغيرها معنى ، وان اتّفق اتصالها لفظا ، والتركيب مع الغير شرط في الاعراب فبنيت تلك الأسماء على السكون الّذي هو الأصل في البناء ، وسكونها للبناء في حال 
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1- الآية : 32 الأنفال والشاهد فيها في الواو واللّام.

2- الآية : 65 الأنفال والشاهد فيها : ألف ياء النداء ونون «النبيّ».

3- الآية : 78 الحجّ. الشاهد : في الدّين - الياء من في ، والدال من - الدين - ففي هذه الموارد يجب حذف حرف اللين في التلفظ فلا ينطق به.




الوقف والوصل ، نحو : كم ، وهل وغيرهما ممّا بني على السكون ، وأثر الوقف هو السكوت عليها والقطع عمّا بعدها. 

واغتفر فيها التقاء الساكنين (وقفا ووصلا) ، فرقا بينها وبين المبنى لوجود المانع عن الاعراب ، أعني : المشابهة لمبنى الأصل ، ولم يعكس ، لأنّ المبني للمانع أكثر ، وبالتحرّز عن التقاء الساكنين أجدر. 

وبعض النحاة - كالزمخشري - لم يشترط التركيب مع الغير في الاعراب ، بل اكتفى بمجرّد الصلاحية لاستحقاق الاعراب بعد التركيب ، ولذلك زعم : انّ السكون في هذه الأسماء ليس للبناء ، بل للوقف ولو بالنيّة ، كما في حالة الوصل ، فانّ الوصل في تلك الأسماء بنيّة الوقف ، كما يدل عليه : كونه فيها كالوقف في وجوب قلب التاء في أواخرها نحو : ثلاثه ، أربعه ، بغله ، ناقه - هاء ساكنة ، وفي اثبات همزة الوصل في أوائلها ، نحو : واحد ، واثنان ، رجل ، امرأة ، لكنّه في الوقف على وجه الوجوب ، وفي الوصل على الجواز ، فانّه يجوز فيه حذفها بعد نقل حركتها إلى ما قبلها جوازا راجحا على ما يقال. 

ومن لم يجعل وصل تلك الأسماء بنيّة الوقف زعم انّ الواضع كما أثبت تلك الأحكام (1) للوقف مطلقا أثبتها للوصل في هذه الأسماء من غير ان يكون في نيّة الوقف والقطع فتأمّل. 

وفرق سيبويه : بين ما سكونه منظور بالوضع كأسماء حروف التهجّي ، فانّ المنظور في وضعها ان يلقى كل منها بانفراده إلى المتعلم لينطق به ويقف ويكرّر حتّى يتعلمه ثمّ يلقى إليه آخر ، وبين ما يعرض سكونه عند قصد التعديد ، فجوّز في القسم الثاني الّذي أصله الاعراب ان يشمّ فيه الرفع الّذي هو أقوى الاعراب ، كما يقال : واحد ، اثنان ، زيد ، بكر ، بالاشمام ، بخلاف الأوّل ، خلافا للأخفش ، حيث 
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1- أي قلب التاء هاء واثبات الهمزة مرجوحا.




منعه في القسمين. (1) 

(و) يغتفر التقاء الساكنين - أيضا - عند دخول همزة الاستفهام على همزة وصل مفتوحة في الاسم مع لام التعريف ، كما(في نحو : آلحسن عندك) ، (و) بدونها ، كما في نحو : (آيمن الله يمينك) ، وآيم الله يمينك ، وانّما اغتفر عند ذلك (للإلتباس) بالخبر لو حذفت همزة الوصل ، كما هو حكمها في الدرج ، فحيث منع عنه اللبس قلبت ألفا ، ليجري ذلك مجرى حذفها لما في القلب من اذهابها بالكلية ، مع انّ الألف - لضعفها - في حكم العدم. 

وبعض العرب يكتفي بترقيقها وتسهيلها على وجه يكون بين الهمزة والألف ، وهو المراد بقولهم : بين بين ، والأوّل أشهر واولى ، لكونه أقرب إلى أصلها الّذي هو الحذف ، وقرأ على الوجهين قوله تعالى : (الْآنَ)(2) ، وقوله : (آلذَّكَرَيْنِ*)(3) وآيمن الله - بضمّ الميم والنون - لفظ موضوع للقسم ، ويلزم اضافته إلى اسم الله - سبحانه - عند الجمهور ، وكذا : آيم - بحذف النون - ، وهمزتها للوصل كما يجيء - إنشاء الله تعالى -. 

ورفعهما (4) بالابتداء في المشهور ، ويلزم حذف خبرها في الجملة القسميّة في كلام الحالف ، كما يقال : آيمن الله لأفعلنّ كذا ، والتقدير : آيمن الله قسمي مثلا ، وهذا القسم في كلام المستفهم مبتدأ والخبر يمينك ونحوه ، وكأنّه قال : أهذا القسم يمينك. 

فهذه مواقع اغتفاره حتما. 
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1- في الأسماء قبل التركيب ثلاثة مذاهب : أحدها : انّها مبنية وعليه ابن الحاجب وابن مالك. والثاني : انّها معربة وعليه الزمخشري. والثالث : انّها واسطة لا مبنية ولا معربة وعليه أبو حيان وجلال الدين السيوطي.

2- الآية : 51 يوسف.

3- الآية : 143 - 144 الأنعام.

4- وفي نسخة : ورفعها.




(و) هو (في نحو : لاها الله ، وإي الله ، جائز) ، فان لاها الله أصله : لا والله فحذفت واو القسم وهي شفوية وعوّضت عنها هاء وهي حلقيّة ، لما بينهما من التناسب في الطرفية للمخرج ، ولتمحّضها للعوضيّة امتنع الجمع بينهما ، ويتعيّن الجر فيما بعدها ، وتنزّل كحرف القسم منزلة الجزء ممّا بعدها ، فيجوز حذف ألفها عند ملاقات اللّام المدغمة من الجلالة ، لكونها في كلمتين حقيقة كالألف في (أَيُّهَا النَّبِيُّ ،) واثباتها ، لتنزيلها منزلة الجزء فكأنّهما في كلمة واحدة ك - (الضَّالِّينَ ، *) وأي : حرف جواب بمعنى نعم ، والأصل : إي والله فحذف حرف القسم ، ثمّ انّهم جوّزوا حذف الياء لملاقاتها اللّام المدغمة في كلمتين ، فيقال : إ الله - بكسر الهمزة - وهي همزة أي : وابقائها ، كراهة الحذف لاحتمال الغفلة عن المقصود ، والكون على صورة الجلالة المزالة عن صورتها بكسر أوّلها فتبقى إمّا : مع التحرّك للتوسل إلى تفخيم الجلالة ، أو التسكين ، كأنّه جعل حرف الجواب كالقائم مقام حرف القسم ، نازلا منزلة الجزء من الاسم كالألف من ها ، ولكن هذا مجرد اعتبار لابقاء الياء من غير تمحّض التعويض ، فلذلك جاز الجمع (1) ، وكان حرف القسم في حكم المحذوف من غير عوض ، ومن ثمّه (2) قالوا : الأفصح نصب الاسم كنظائره بعد نزع الخافض من غير تعويض. 

ومنعوا من التقاء الساكنين في غير الصور المذكورة ، (و) قولهم : في المثل عن الشدّة وتفاقم الشرّ التقت (حلقتا البطان) باثبات ألف التثنية وملاقاتها اللّام الساكنة(شاذ) ، والقياس : حذفها كما في قولك : غلاما الرجل ، وثوبا بنك ، لكن الأمثال قد يجرى على خلاف القياس لبعض الأغراض ، فلعلهم استسهلوا خلاف 

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 3883





1- أي بين أي وحرف القسم فقال إي والله.

2- أي من أجل ان حرف القسم في حكم المحذوف من غير عوض. أي الأفصح إي الله بنصب الله لأن أي ليس عوضا كالهاء. ونظيره قوله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ) أي من قومه.




القياس في هذا المثل للتنبيه على تفظيع الشر باتمام الحروف ومدّ الصوت. 

والبطان : - بكسر الموحّدة - الحزام الّذي يجعل تحت بطن البعير ، وفيه حلقتان ، والتقائهما يدل على فرط الهزال ، أو المبالغة في الشدّة ، أو اضطراب البطان عند الاضطرار إلى السير وعدم التمكّن من اصلاحه ، وكلّ هذه أحوال تناسب الشدّة فاستعير التقائهما لها ، كما قال أوس بن حجر : 

وازدحمت حلقتا البطان بأقوام 

وجاشت نفوسهم جزعا (1)

وشاع حتّى صارت مثلا. 

وإذا كان الأمر على ما ذكر من المنع عن التقاء الساكنين في غير ما ذكر من الصور ، (فإن كان غير ذلك) المذكور لزم : امّا الحذف ، وامّا التحريك ، والأصل فيه أن يقع الحركة على أوّل الساكنين لما سيأتي إنشاء الله تعالى. 

والتفصيل : انّهما ان التقيا في غير ذلك (وأوّلهما مدّة) ، فالحركة ثقيلة عليها منافية للتخفيف المطلوب من وضعها على السكون ، ومجانسة حركة ما قبلها لها فاضطروا إلى الحذف ، والساكن الثاني : قد يكون حرفا صحيحا وقد يكون كلمة اخرى جيء بها لمعنى مقصود يفوت بالحذف ضميرا كانت أو غيرها كنون التأكيد الثقيلة ولام التعريف كما ترى في الأمثلة ، ولا شك انّ المدّة أولى بالحذف من جميع ذلك مع شيوع حذفها في كلامهم ، فلذلك (حذفت) المدّة ، وذلك (نحو : خف ، وقل ، وبع) على صيغة الأمر من الأجوف ، وأصلها : تخاف ، وتقول ، وتبيع ، وبعد حذف حرف المضارعة واسكان الآخر بالجزم التقى ساكنان فحذف أوّلهما وهو المدّة ، (وتخشين) - للواحدة المخاطبة من الناقص - على زنة «تفعين» بفتح العين ، وأصلها : تخشيين - 
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1- هذا البيت من قصيدة لأوس يرثي بها فضالة بن كلدة ، ومعناه : اشتدّ الأمر لموته بأقوام كانوا في كنف حمايته واحسانه واضطربت نفوسهم جزعا. فاستعير في هذا البيت «حلقتا البطان» للشدّة والكرب.




بيائين - على «تفعلين» ، وقلب الاولى ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، وياء الضمير ساكنة فحذفت المدّة الّتي هي أوّل الساكنين أعني الألف ، وامّا تخشين - لجماعة النّساء المخاطبات ، فوزنه «تفعلن» ، ولم يحذف منه شيء ، وكذا يخشين للغائبات. 

(و) نحو : (اغزوا) على صيغة الأمر المتصلة بضمير المخاطبين من الناقص ، (وارمي) بياء المخاطبة منه ، وأصلهما : اغزووا - بواوين - ، وارميي - بيائين - ، فحذفت ضمّة الواو الاولى من الأوّل وكسرة الياء الاولى من الثاني استثقالا ، فصارت كل واحد منهما مدّة ملاقية للضمير الساكن بعدها فحذفت وبقى الضمير ، ووزنهما : «أفعوا ، وافعي» ، وكذا إرموا ، وأغزي ، واخشوا ، واخشي ، وأصلهما : إخشيوا ، واخشيي بالياء المفتوح ما قبلها قبل الضميرين فقلبت ألفا وحذفت. 

(واغزنّ ، وارمنّ) بالحاق نون التأكيد الثقيلة على الأمر ، للجماعة أو المخاطبة الواحدة من الناقص المضموم عينه في المضارع أو المكسور عينه فيه ، وكذا في المضارع على صيغة المعلوم المجزوم للجمع والمخاطبة منهما ، نحو : لا تغزنّ ولا ترمنّ ، فانّ الأصل : بعذ حذف اللّام اغزونّ واغزينّ ، ولا تغزونّ ، وارمونّ وارمينّ ، ولا ترمونّ مثلا ، فالتقى الضمير الساكن والنون المدغمة ، ولو حذف الضمير دلّت عليه ضمّة ما قبله في الجمع وكسرته في المحاطبة ، لانضمام ما قبل واو الجمع وانكسار ما قبل ياء المخاطبة فيما ذكر ، بخلاف النون ، لعدم الدليل عليها عند الحذف فيفوت معنى التأكيد المقصود منها ، فلذلك حذف الضمير دونها ، ولم ينزلوها - من جهة عدم استقلالها (1) - منزلة الجزء من الفعل كما ينزّل الضميران منزلته ، حتّى يكونا كجزئين من كلمة واحدة فيغتفر التقائهما ، كراهة جعل كلمات ثلاث بمنزلة الواحدة من غير داع ، وامّا اعتبار ذلك (2) في المثنى لتبقى الألف فلئلّا يلتبس بالمفرد ، لانفتاح ما قبل النون فيهما فلا يدل الفتحة على الألف لو حذفت ، وكذا في جماعة النّساء 
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1- هكذا في النسخ الّتي بأيدينا ، إلّا انّه في بعض الشروح : عدم استثقالها وهو الأصح.

2- أي تنزيل النون منزلة الجزء.




بزيادة الألف ، كراهة اجتماع النونات ، فقالوا : إضربانّ ، واضربنانّ مثلا بكسر النون منهما ، تشبيها بنون التثنية للوقوع بعد الألف ، وتفتح النون فيما عداها. (1) 

وأمّا المؤكّد بالنون من الأمر الناقص المفتوح العين في المضارع ، والمضارع المجزوم منه ، والمجهول مطلقا ، فما قبل الضميرين فيها - لانفتاحه - لا يدل عليهما لو حذفا كالنون ، فلذلك تبقيان وتضمّ الواو ، وتكسر الياء تحرّزا عن التقاء الساكنين ، نحو : إخشونّ ، واخشينّ ، ولا تخشونّ ، ولا تخشينّ ، ونحو : لتبلونّ ولامه واو محذوفة بعد قلبها ألفا. 

(و) نحو : (يخشي القوم ، ويغزوا الجيش) ، (و) فلان (يرمي الغرض) وهو الهدف الّذي يرمي إليه السهم ، وحذفت المدّة لملاقاتها اللّام الساكنة. 

وحيث كان حذف المدّة فيما ذكر من الصور لالتقاء الساكنين فلو تحرّك ما بعدها حركة يعتد بها اعيدت ، لزوال علّة الحذف ، (والحركة في نحو : خف الله) ، وقلّ اللهمّ ، وبع المال ، (واخشوا الله ، واخشي الله ، واخشونّ ، واخشينّ) ، ونظائرها من المضارع ، نحو : لم يخف القوم ، ولا يخشووا الناس ، ولا تخشونّ ، وإمّا ترينّ ، ونحوها ، (غير معتدّ بها) ، وهي في حكم المعدوم ، فلذلك لم تعد المدّة المحذوفة (2) ، فلم يقولوا : خاف الله ، وقول اللهمّ مثلا. 

والوجه في عدم الاعتداد بها في نحو هذه الأمثلة عروضها فيها ، بسبب مجيء ساكن من كلمة اخرى منفصلة ، كالاسم الظاهر المعرف باللّام ، ونون التأكيد الثقيلة ، فانّها مع الضمير البارز كلمة منفصلة في نحو ذلك (3). 
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1- وفي نسخة : فيما عداهما.

2- كأنّه قيل : ان حذف المدّة في الأفعال المذكورة لالتقاء الساكنين وقد زال ذلك بتحريك أوّل الساكنين في نحو الأمثلة المذكورة ، فكان ينبغي عودها لزوال سبب الحذف فأجاب بقوله : غير معتد بها فلذلك لم تعد.

3- أي فيما عدا المثنى وصيغة جمع النّساء.




وهذا(بخلاف نحو : خافا) ، وقولا ، وبيعا ، وخافوا ، وقولوا ، وبيعي ، ونظائرها من المضارع ، نحو : لم يخافا ، ولم يقولوا ، ولا تبيعوا ونحوها ، فانّ الحركة فيها معتد بها ، لعروضها باتصال الضمير المرفوع المتصل الّذي يجري مجرى الجزء من الفعل. 

(و) بخلاف نحو : (خافنّ) ، وقولنّ ، وبيعنّ ، ولا تخافنّ ، ولا تقولنّ ، ولا تبيعنّ ، بالنون الثقيلة وفتح ما قبلها في الجميع للمفرد وضمّه للجمع وكسره في المخاطبة فان عود المحذوف فيها ، لأنّ الحركة فيها معتد بها ، لحصولها باتصال النون الّتي اتصلت بالفعل وجرى مجرى الجزء منه : امّا : في المفرد فظاهر ، وامّا في الأخيرين فبعد حذف ما كان مانعا عن تنزيلها منزلة الجزء أعني : الضميرين ، وامّا في نحو : غزتا ، ورمتا من الناقص المثنى في المؤنث فعدم الردّ لكون ألف التثنية الّتي لأجلها تحرك التاء في حكم المنفصل بحيلولة التاء ، ومع ذلك جوّز بعضهم فيه الردّ بأن يقال : غزاتا ، ورماتا ، كما في قول امرأ القيس : 

لها متنتان خظاتا كما

أكبّ على ساعديه النّمر (1)

(وان لم يكن) أوّل الساكنين (مدّة حرّك) ذلك الأوّل ، لعدم ثقل الحركة وعدم منافاتها لوضعه مع حصول الغرض الّذي هو التحرّز عن التقاء الساكنين بها ، فلا وجه للحذف ، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان أوّلهما تنوين العلم الموصوف بابن مضافا إلى علم آخر كزيد بن عمرو ، فانّه يحذف ، أو كان أوّلهما نون التأكيد الخفيفة ، فانّها تحذف أيضا كما تقدّم في مقدّمة الاعراب ، وذلك كقول الأضبط بن قريع : 
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1- هذا البيت من قصيدة تنسب لامرئ القيس ، وهو في وصف فرس. المتنتان : تثنية متنة ، وهي بمعنى المتن وأراد جانبي ظهرها. وخظاتا : اكتنزتا وارتفعتا. وقوله : «كما أكب على ساعديه النمر» قال ثعلب : أي في صلابة ساعد النمر إذا اعتمد على يديه ، فكأنّه قال : لها جانبا ظهر مكتنزان شديدان. والاستشهاد بالبيت في قوله : «خظاتا» فالقياس ان تقول : خظتاكما تقول رمتا ولكن الشاعر أعاد الألف الّتي هي لام الفعل نظرا إلى تحرّك التاء ولم يبال بعراقة التاء في السكون.




لا تهين الفقير علّك أن 

تركع يوما والدّهر قد رفعه (1)

فانّ أصله : لا تهينن بالنون الخفيفة بقرينة وجود الياء ، وفي حكم نون التأكيد الخفيفة نون «لدن» غالبا على ما ذكره ابن مالك في التسهيل ، وربّما يقال : من لدن الصباح - بكسر النون - ، وقال الجرمي : حذف التنوين - إذا كان أوّل الساكنين - لغة قوم ، وعليها ورد ما روى عن أبي عمرو : (أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ) بحذف التنوين من أحد ، وقراءة عمارة بن عقيل : (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ)(2) بحذف التنوين ونصب النهار. 

ويجب على الأكثر تحريك الأوّل في غير المدّة في غير تنوين العلم المذكور والنونين المذكورتين ، وذلك (نحو : إذهب اذهب) على صيغتي الأمر وكسر آخر الاولى بعد حذف همزة الثانية درجا ، (ولم أبله) ، وأصله : ابالي - للمتكلّم المعلوم - من المبالاة ، فحذفت الياء بالجازم ، وكثر استعماله فناسبه التخفيف ، فجعل كأنّه أجوف لم يحذف منه شيء واعتبر عمل الجازم مرّة اخرى فسكن اللّام وحذفت الألف بالتقاء الساكنين ، فلمّا دخلت هاء السكت الساكنة - وقفا - التقى ساكنان فحركت اللّام بالكسر. 

(و(الم اللهُ)) (3) ، إذا لم يوقف على : ألم ، ولم يجعل آية برأسها ، فانّه عند عدم الوقف يوصل بالجلالة فتحذف همزتها درجا ، وآخره ميم ساكن ، لمّا عرفت من بناء أسماء المعدودة على السكون وقفا ووصلا ، فعند ملاقاته اللّام المدغمة يلتقى ساكنان ، فحرك الأوّل ، والكسر - وان كان هو الأصل - لكنّه فتح على ما اختاره 
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1- هذا البيت من قصيدة للأضبط بن قريع ، وعلّك : بمعنى لعلّك. وان تركع : خبره على حذف المضاف أي لعلّك ذو ركوع. والاستشهاد بالبيت على ان أصله : (لا تهينن) فلمّا وقع بعد نون التأكيد ساكن آخر وهو لام التعريف حذفت النون للتخلص من التقاء الساكنين.

2- الآية : 40 من سورة يس.

3- الآية : 1 من سورة آل عمران.




سيبويه وسمع منهم ، توسلا إلى تفخيم الجلالة ، ولأنّ الياء قبله من جنس الكسرة وما قبل الياء أيضا مكسورة ، فلو كسر كان من قبيل توالي الأمثال ، وأجاز الأخفش الكسر على الأصل وبه قرأ عمرو بن عبيد في الشواذ. 

ومن زعم انّ السكون في تلك الأسماء للوقف لا للبناء فالوصل عنده بنيّة الوقف ، فالجلالة مبتدأ بها عنده في النيّة كما في الوقف ، فلا تسقط همزتها درجا حتّى يلتقي ساكنان ، فلذلك قال : ان فتحة الميم منقولة من الهمزة وحذفت الهمزة على القياس في حذفها ، حيث لم يقع الابتداء بها في التلفظ ، وذلك كما نقلت من همزة القطع في قولهم : في التعبير عن كلمة لا النافية لام ألف - بفتح الميم وحذف الهمزة عند الوقف بنيّة الوصل ، كما في قول أبي النجم : 

أقبلت من عند زياد كالخرف 

تخطّ رجلاي بخطّ مختلف 

تكتتبان في الطريق لام ألف (1)

وهذا مختار الزمخشري في تفسيره ، وزيّفه المصنف في شرح المفصل بأن فيه حمل ما اجتمع عليه القراء على الوجه الضعيف ، لأن اجراء الوصل مجرى الوقف يعني : جعله في نيّة القطع - ليس بقوي في اللّغة. 

(و) نحو : (إخشوا الله) يا قوم ، (واخشي الله) أيّتها المرأة ، فانّ الضميرين الساكنين فيهما ليستا مدّتين ، لعدم مجانسة حركة ما قبلهما لهما ، لكونه مفتوحا ، فحرك الأوّل - ضمّا - لثقل الكسرة على الواو ، والثاني كسرا على الأصل ، لعدم المانع منه لمناسبة الكسرة له ، بخلاف نحو : اغزوا القوم ، وارموا القوم من مضموم العين في المضارع ومكسورها فيه ، فانّ الضمير فيهما مدّة للمجانسة فتحذف ، (ومن ثمّ) - أي من أجل لزوم التحريك إذا لم يكن أوّل الساكنين مدّة - (قيل) : في المؤكّد بالنون (اخشونّ) يا رجال ، (واخشينّ) يا فلانة ، بتحريك الواو - ضمّا - والياء 
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1- لم أقف على أصل القصيدة حتّى يتبيّن مراد الشاعر ومعناه. والخرف : فاسد العقل.




- كسرا - ، لجريان حكم الساكنين الملتقيين فيهما ، فانّه ليس من مواضع الاغتفار وان كان الأوّل لينا والثاني مدّغما ، (لأنّه) أي الساكن الثاني المعلوم من السياق (كالمنفصل) عمّا قبله ، لما عرفت من حكم النون الثقيلة عند وجود الضمير البارز ، فليستا في كلمة واحدة كما هو شرط الاغتفار ، وهذا بخلاف اغزن ، وارمن ، فان أوّل الساكنين فيهما مدّة فتحذف كما مرّ. 

وبالجملة فتحريك الأوّل لازم في كل ساكنين متلاقيين ليس أوّلهما مدّة غير النون الخفيفة(إلّا في نحو : إنطلق) - بسكون اللّام وفتح القاف - ، (ولم يلده) - بسكون اللّام وفتح الدال - ، (وفي نحو : ردّ ، ولم يردّ - في) لغة(تميم) ، ونظائرها(ممّا فرّ) فيه (من تحريكه) - أي تحريك الأوّل - واسكن (للتخفيف) (فحرّك) الساكن (الثاني) في نحوها ، للتحرّز عن التقاء الساكنين ، لما في تحريك الأوّل من نقض ذلك الغرض ، والأصل : في انطلق كسر اللّام وسكون القاف على الأمر ، وفي لم يلد : كسر اللّام وسكون الدال ، فشبه طلق ، ويلد بكتف ، وخفّفا بتسكين الوسط مثله والتقى ساكنان ، وتحريك الأوّل نقض لذلك الغرض فحرّك الثاني منهما - فتحا - اتباعا لأوّل متحرّك منهما ، وتحصيلا للأخف من الحركة الّتي فرّ منها أعني الكسرة ، مع كراهة عروضها لآخر الفعل ، واستثقالا للضمّة. 

وهذا في - يلد - غير مختص بصورة لحوق الضمير وانّما أراد الاشارة إلى ما وقع في قوله : 

عجبت لمولود وليس له أب 

وذي ولد لم يلده أبوان (1)

والمراد : بفاقد الأب : عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام - ، وبفاقد الأبوين : آدم - على نبيّنا وآله وعليه السلام -. 

والأصل : في ردّ - بصفة الأمر - ، ولم يردّ - من المضارع - اردد ، ولم يردد ، بفك الادغام على ما يتكلم به الحجازيون ، فاختار تميم نقل حركة المجانس الأوّل إلى ما 
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1- هذا البيت لرجل من أزد السراة. ومعناه واضح.




قبله ، توسلا إلى التخفيف بالادغام ، ولو حرك الأوّل انتقض ذلك الغرض فادغم وحرّك الثاني بالحركات الثلاث - كما سيجيء إن شاء الله تعالى -. 

(وقراءة حفص) في سورة النور الشريفة : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ) (وَيَتَّقْهِ) - بسكون القاف وكسر الهاء - (فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ)(1) (ليست منه) - أي ممّا فرّ فيه من تحريك الأوّل للتخفيف وحرّك الساكن الثاني لالتقاء الساكنين - ، وذلك لأنّ الهاء فيه ضمير راجع إلى الله ، والأصل : فيه ما قرأه بعضهم به وهو : يتقه - بكسر القاف والضمير - مع الوصل بالياء أي النطق به على وجه يظهر معه ياء يقال لها : الصلة ، كما هو حكمه عند انكسار ما قبله ، نحو : مررت به وبغلامه ، فحفص سكّن القاف تشبيها لتقه بكتف وبقيت كسرة الضمير وحذفت ياء الصلة على ما هو حكمه إذا عرض السكون لما قبله نحو : عليه ، وإليه ، (2) فالكسرة في - يتّقه - هي الّتي كانت ولم يلتق ساكنان أصلا ، هذا(على الأصح) ، خلافا للزمخشري وأبي عليّ ، حيث زعما ان قرائته ممّا فرّ فيه من ذلك لزعمهما انّ الأصل : يتّق فادخلت هاء السكت الساكنة وسكّن القاف تشبيها بكتف فالتقى ساكنان فحرّك الثاني وهو هاء السكت دون الأوّل لئلّا ينتقض الغرض من تخفيفها بالاسكان ، وهذا ضعيف ، لما فيه من اثبات هاء السكت - وصلا - وتحريكها. 

(والأصل) في تحريك الساكن إذا قصد تحريكه (الكسر) ، لأنّ الجزم في الفعل عوض عن الجر في الاسم في لغتهم ، فكأنّهما متناسبان عندهم تناسبا يخلف به أحدهما مكان الآخر ، فاذا تعذّر أحدهما ناسب ان يقام مقامه الآخر ، مع انّ الانسان إذا خلّي وطبعه وجد من نفسه الالتجاء عند تعذّر النطق بالساكن - إلى 
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1- الآية : 52 من سورة النور.

2- فان ردّ الألف من : إلى ، وعلى ، إلى الياء كأنّه لاعتبار ان أصلها الياء وقلبت ألفا لتحريكها وانفتاح ما قبلها فالياء فيهما أصلها الحركة لكن اعتبر تسكينها عند الضمير فلذلك لم ينقلب ألفا فسكونها عارض. فتأمّل فيه.




الكسرة المختلسة فكأنّه مجبول على ذلك ، وهي أخف على النفس بالطبع عند تحريك الساكن ، فلذلك جعلت أصلا فيه. 

(فان خولف) ذلك الأصل (فلعارض) يتفق في بعض الصور ، (كوجوب الضم في : ميم الجمع) المتلاقية لساكن آخر مثل : لام التعريف في : (لَكُمُ الْيَوْمَ ،) و(عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ*) و(أَنْتُمُ الْفُقَراءُ ، *) و(هُمُ الْمُؤْمِنُونَ*) ونحو ذلك ، فان تلك الميم أصلها الضم بدليل قراءة أهل مكّة إيّاها بالضم مع الوصل بالواو ، نحو : عليكمو ، فالتزم الأكثرون عند تحريكها الرجوع إلى أصلها ، وربّما جاء كسرها في بعض اللّغات على الأصل في تحريك الساكن. 

هذا إذا لم تكن تلك الميم مسبوقة بهاء بعد ياء ، نحو : (عَلَيْهِمُ الْقِتالُ*) و(إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ ،) أو بهاء بعد كسرة ، نحو : (بِهِمُ الْأَسْبابُ ،) و(فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ،) فانّ الأشهر في هاتين الصورتين الكسر ، لاعتضاد الأصل في الساكن فيهما بمراعاة اتباع الهاء ، لكن القرّاء خالفوا ذلك وأتوا فيهما أيضا بالضم ، ترجيحا لمراعات الحركة الأصليّة ، إلّا ان أبا عمرو قرأ نحو ذلك بكسر الميم كما هو الأشهر. 

(و) كوجوب الضم عند الأكثر في (مذ) عند ملاقاة الساكن ، نحو : مذ اليوم - اتباعا للميم ، أو حملا على الغايات الّتي تبني على الضم كقبل ، وبعد ، للتناسب في المعنى ، كما حمل عليها - حيث - في البناء على الضم في الأفصح الأشهر ، مع اصالة الضم فيه ان كان أصله : منذ - بالنون - ، وجاء فيه الكسر على أصل التحريك أيضا.

(وكاختيار الفتح) - أي كونه راجحا مختارا - (في) الميم من (ألم الله) (1) ، توسلا إلى تفخيم الجلالة وان أجاز الأخفش الكسر كما مرّ. 

(وكجواز الضم) في الساكن الأوّل للاتباع لما بعد الساكن الثاني من رجحان 
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1- الآية : 1 من سورة آل عمران.




على الكسر ، (إذا كان بعد الثاني منهما) - أي من الساكنين - (ضمّة أصليّة في كلمته) - أي في كلمة الساكن الثاني - سواء بقيت تلك الضمّة ، (نحو) قوله تعالى : (وَقالَتِ اخْرُجْ ،)(1) و(قُلِ انْظُرُوا)(2) ، أو انقلبت إلى غيرها لعارض ، (و) ذلك نحو : قولك (قالت اغزي) أيّتها المرأة ، فانّ الأصل : فيما وقع بعد الساكن الثاني من - أغزى - الضمّة ، لأنّه من «يفعل» - بضمّ العين - ، وان انقلبت كسرة لمصادفة ياء المخاطبة ، ولم يلتزم الاتباع في نحو ذلك ، لكون الضم في غير الكلمة الّتي فيها الساكن الأوّل مفصولا عنه بحاجز هو الساكن الثاني وان ضعف بالسكون ، فجواز الوجهين في : الساكن الأوّل - أيّ حرف كان - في نحو ذلك هو القياس الموافق للسماع.

وقرأ حمزة وعاصم ما ورد من هذا القبيل في القرآن العزيز بكسر الساكن الأوّل ان كان تاء ، أو دالا ، أو واوا ، أو لاما ، أو نونا ، أو تنوينا ، نحو : قالت «اخرج» «لقد استهزء أو انقص» «قل ادعوا ، أن اعبدوني ، محظورا انظر» ووافقهما أبو عمرو إلّا في الواو من - أو - العاطفة ، واللّام من - قل - ، فانّه يضمّهما ، وقرأ الباقون بالضم في جميع هذه إلّا في التنوين في رواية ابن ذكوان عن ابن عامر ، فانّه يكسره على الوجه المفصل في موضعه. 

ثمّ انّ ما ذكر(بخلاف) ما إذا لم يكن الضمّة أصليّة في كلمة الساكن الثاني ، فان تحريك الساكن فيه بالكسر واجب على الأصل ، لعدم اصالة الضمّة حتّى يتبع ، وذلك نحو : (إن امرؤ) ، فان أصله : مرء - بسكون الراء - ، وعند تسكين الميم والاتيان بهمزة الوصل يعرضها حركة ما بعدها اتباعا - رفعا ونصبا وجرّا - ، (و) نحو : (قالت ارموا) ، فانّه من «يفعل» بالكسر - ، وأصله : إرميوا - بكسر الميم - ، والضمّة منقولة إليها من الياء وليست أصليّة ، (و) بخلاف ما إذا كانت الضمّة أصليّة 
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1- الآية : 31 من سورة يوسف.

2- الآية : 101 من سورة يونس.




لكن لم يكن في كلمة الساكن الثاني في نحو : (إِنِ الْحُكْمُ ) ، و(قُلِ الرُّوحُ)(1) فان ضمّة الحاء والرّاء وان كانت أصليّة لكنّها ليست في كلمة الساكن الثاني أعني : اللّام ، لأن لام التعريف كلمة وما عرّف بها كلمة اخرى فيقع الفصل بين الضمّة والساكن الأوّل بكلمة ، فلا وجه للاتباع فيكسر - وجوبا - على الأصل. 

(و) نحو (اختياره) - أي الضم - فيما إذا كان الأوّل فيه واو الجمع المفتوح ما قبلها ضميرا كانت كما(في نحو : اخشوا القوم) و(لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)(2) و(دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ)(3) ، أو علامة كما في نحو : هؤلاء مصطفوا «القوم» ، إذ قد حذفت قبلها واو أو ياء مضمومة في الأصل لالتقاء الساكنين بعد انقلابها ألفا لانفتاح ما قبلها ، فيتقوّى مناسبة الضمّة لها بمناسبتها لحركة ما حذف قبلها فيترجّح فيها الضم عند تحريكها ، وجاء على قلّة فيها الكسر على الأصل ، (عكس : لو استطعنا) ، ولو انطلقت ونحوهما ، ممّا ليست فيه الواو للجمع ولم يحذف مضموم قبلها ، فانّ المختار فيها الكسر على الأصل ، والضم لمناسبة الواو قليل ، للفرق بين الواوين ، ولم يعكس ، لأنّ الضم بما هي للجمع أجدر ، فانّها تنوب عن الضم في الجمع عند وقوعها علامة للرفع في الجمع المصحّح ، مع انّه قد حذف بعدها في نحو : «لو استطعنا» همزة وصل مكسورة ، فالكسرة تناسبها في نحوه لذلك - أيضا - ، وربّما ضمّ أوّل الساكنين - اتباعا لضمّة قبله ، وعليه قرأ في الشواذ : قُمُ الليل (4).

(وكجواز الضم والفتح) مع الكسر(في نحو : ردّ ، ولم يردّ) ، ومدّ ، ولم يمدّ ، إلى غير ذلك من الأمر والمضارع المجزوم المدغمين من مضموم العين في المضارع ، وقد 
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1- فالاولى : الآية : 57 من سورة الأنعام. والآية : 40 - 67 من سورة يوسف. والثانية : الآية 85 من سورة الإسراء.

2- الآية : 237 من سورة البقرة.

3- الآية : 22 من سورة يونس.

4- الآية : 2 من سورة المزمّل.




نقلت ضمّة العين إلى ما قبلها للتوسل إلى الادغام ، وحذفت همزة الوصل في الأمر للاستغناء عنها لتحرّك ما بعدها وليس في أصل الساكن الثاني الّذي اضطر إلى تحريكه حركة قبل الادغام ، كما في نحو : اردد ، ولم يردد ، لسكونه بالجزم ، فحيث لم يكن حركة أصليّة يراعى إبقائها جوّزوا فيه الضمّ اتباعا لما قبله ، والفتح تخفيفا ، والكسر على الأصل في تحريك الساكن. 

وفي مفتوح العين نحو : عضّ وجهان : الفتح للاتباع والتخفيف ، والكسر على الأصل ، وفي مكسورها نحو : فرّ : الكسر للأصل والاتباع ، والفتح للتخفيف ، ويمتنع فيهما الضم. 

هذا إذا كان مثل ما ذكر غير ملاق لساكن بعده ، (بخلاف) ما إذا لاقى ذلك كاللّام في نحو : (ردّ القوم) ، فانّه يتعيّن فيه الكسر(على الأكثر) ، لأنّه لو فك الادغام وقيل : اردد القوم تعين الكسر فابقي على حركته بعد الادغام أيضا ، ومن العرب من يفتح بعد الادغام وعليه روي قول جرير : 

فغضّ الطرف إنّك من نمير

فلا كعبا بلغت ولا كلابا (1)

وقوله أيضا : 

ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوي 

والعيش بعد أولئك الأيّام (2)

(وكوجوب الفتح في) المضاعف المذكور في لغة جميع العرب إذا اتّصل بالضمير المفرد المؤنث الغايب المنصوب ، وهو : ها ، (نحو : ردّها ، وعضّها ، واستعدّها) ، لأنّ الهاء - لخفائها - كالمعدوم فآخر الفعل كأنّه قبل الألف فيفتح ، (و) وجوب (الضمّ) 
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1- هذا البيت من قصيدة لجرير بن عطية هجا بها الراعي النميري ، ونمير : قبيلة الراعي المهجو ، وكعب وكلاب : قبيلتان بلغتا عند الشاعر غاية السمو والرفعة. والاستشهاد بقوله : فغض الطرف فان يونس سمع العرب ينشدونه بفتح الضاد.

2- هذا البيت لجرير أيضا. ومعناه واضح. والاستشهاد بقوله : ذمّ فقد روى بالفتح كما روى بالكسر والضم.




فيه إذا اتّصل بالضمير المفرد الغائب المذكر المنصوب كما(في نحو : ردّه) ، وعضّه ، واستعدّه ، (على الأفصح) ، إذ الأصل والقياس انضمام هذا الضمير مع الوصل بالواو فآخر الفعل كأنّه ولي تلك الواو لخفة الهاء فيضم. 

(والكسر) فيه - كما هو لغة بني عقيل - على الأصل في تحريك الساكن لغة ضعيفة ، ولذا صغّرها وقال : (لغيّة) ، إذ في هذه اللّغة يكسر هاء الضمير ، لانكسار ما قبلها وهو آخر الفعل فيوصل بالياء كما في به ، وبغلامه على ما مرّ ، فيخرج ذلك الضمير عن أصله الّذي مراعاته كأنّها أهمّ عندهم من مراعات الأصل في تحريك الساكن. 

(وغلّط) على صيغة المجهول من باب التفعيل - أي نسب إلى الغلط - (ثعلب) (1) (في) دعوى (جواز الفتح) ، في نحو : ردّه ، وعضّه ، واستعدّه ، قياسا على الخالي عن الضمير معترفا بعدم السماع يعني انّهم حكموا بكونه غالطا في هذه الدعوى ، لكونه ضعيفا ، لضعف ذلك القياس بسبب وجود واو الصلة وضعف الحاجز مع الضمير ، بخلاف الخالي عنه. 

(و) كوجوب (الفتح) تخفيفا ، (في : نون - من -) الجارة(مع لام التعريف ، نحو : من الرّجل ، والكسر ضعيف) ، لما يلزم من توالي الكسرتين مع كثرة استعمالها مع اللّام ، وهذا(عكس) ما إذا لقيت ساكنا غير اللّام نحو : (من ابنك) بحذف همزة الوصل ، فانّ الكسر فيه أكثر من الفتح ، لقلّة الاستعمال فمراعاة الأصل في تحريك الساكن فيه - لقلّته - كأنّها أولى من المبالات بالكسرتين بخلاف الكثير الشايع. 

(وعن) الجارة ثابتة(على الأصل) الّذي هو الكسر مع اللّام وغيرها من غير فرق ، لأن ما قبل النون فيها مفتوح فلا يجتمع الكسرتان حتّى يخالف الأصل ، للتحرّز عنه. 
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1- هو بالثاء المثلثة ، وضبطه المازندراني : بالتاء في : قرشت والغين في : ضظغ.




(وعن الرّجل - بالضم -) على ما حكاه الأخفش عن بعض العرب اتباعا للجيم من - الرّجل - ، وتشبيها له بنحو : قل انظروا ، (ضعيف) لتوسط لام التعريف - وهي كلمة اخرى - بين النون ورجل ، فهو من قبيل «إن الحكم» وقد مرّ انّه لا يجوز فيه الضم ، وهكذا كل ما كان أوّله مفتوحا ، كهل الاستفهامية ومن الاستفهامية والشرطية يكسر على الأصل ، نحو : هل الرّجل ، ومن الرّجل ، هل ابنك ، ومن ابنك. 

(وجاء في) نوعين من التقاء الساكنين (المغتفر) تحريك الساكن الأوّل : النوع الأوّل : الوقف ، فانّه جاء فيه تحريك أوّل الساكنين ان كان حرفا صحيحا بالحركة الساقطة عن الموقوف عليه بالوقف إن كانت ضمّة أو كسرة ، كالنّقر - بسكون القاف - وهو : صويت من طرف اللسان وما يليه من الحنك الأعلى يسكن به الفرس إذا اضطرب ، فيقال : فيه عند الوقف - رفعا - (هذا النّقر) - بضمّ القاف - ، كقوله : 

أنا ابن ماويّة إذ جدّ النّقر

وجائت الخيل أثابيّ زمر (1)

(و) في الوقف - جرّا - (من النّقر) - بكسر القاف - وكذا جائني بكر - بضمّ الكاف - ومن بكر - بكسرها - ، ومثله قراءة أبي عمرو في رواية عنه : (وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ)(2) بنقل الكسرة إلى الباء ، (و) كما يقال : لم (اضربه) - بضمّ الباء وسكون هاء الضمير - في : اضربه - بسكون الباء وضمّ الهاء - ، قال الشاعر : 

يا عجبا والدّهر جمّ عجبه 

من عنزيّ سبّني لم أضربه (3)
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1- هذا البيت نسبه الجوهري إلى عبد الله بن ماوية الطائي ، وقال سيبويه هو لبعض بني سعد. وماوية : اسم امرأة. والثبة : الجماعة وأصلها ثبى ومن جموعها إلّا ثابي ، والزمر : جمع الزمرة وهي الفوج والجماعة ، إذ جدّ : أي اشتدّ.

2- الآية : 3 من سورة العصر.

3- البيت هكذا انشده الجوهري في الصحاح. وقوله : جمّ عجبه أي كثير عجبه ، والعنزي : كأنّه نسبة إلى عنزة أبي قبيلة من ربيعة. وقد يروي المصرع الأوّل هكذا : عجبت والدهر كثير عجبه.




ومنه ، وعنه - بضمّ النون وسكون الهاء - في : منه ، وعنه ، لأن أوّل الساكنين ان كان صحيحا فهو يتحرّك بالطبع بكسرة مختلسة على ما قالوا وان لم يدرك لضعفها وغاية خفائها ، ولذلك جعلت كالعدم وحكم بالتقاء الساكنين ، فكأنّهم قصدوا اتمام تلك الكسرة ان كانت الساقطة عمّا بعده كسرة ، وحمل عليها الضم ان كانت هي الساقطة ، لما بينهما من التواخي والتناسب ، واستحقاقها للرعاية ، لكونها حركة قويّة شأنها ان يكون للعمدة ، بخلاف الفتح ، لكونه للفضلة بعيدا عن المناسبة للكسرة المختلسة الثابتة بالطبع ، فلذلك لم يجيء نحو : رأيت النّقر - بفتح القاف - إلّا على الشذوذ.

(و) النوع الثاني : المدغم قبله لين بشرط ان يكون ألفا ، فانّه جاء قلبها همزة مفتوحة للمبالغة في الهرب عن التقاء الساكنين فيما يكثر وقوعه وهو الألف قبل المدغم على ما قال المصنف والزمخشري ، فلذلك جاء : (دأبّة ، وشأبّة) بقلب ألفهما همزة مفتوحة على ما حكاهما أبو زيد ، وعليه قرأ في الشواذ ولا الضَأَلين ، و(إِنْسٌ وَلا جَانٌ)(1). 

(بخلاف :) ما إذا كان اللين واوا نحو : (تَأْمُرُونِّي) على قرائة تشديد النون ، أو ياء ، نحو : خويصّة ، فانّهما يبقيان على حالهما من غير قلب ولا تحريك ، لقلّة وقوعهما بالنسبة إلى الألف على ما قال نجم الأئمّة ، فلا يبالي فيهما بالتقاء الساكنين ويعتبر الاغتفار. 

*** 
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1- الآية : 39 من سورة الرّحمن.





أحكام الابتداء 


اشارة

(الابتداء) والمراد به الأخذ في النطق بعد الصّمت ، (لا يبتدأ) في النطق (إلّا بمتحرّك) وجوبا صناعيّا موافقا لحكم العقل ، لتعذّر الابتداء بالساكن بشهادة الذوق ، وما زعمه ابن جني من جوازه مع التعسر ووقوعه في الفارسية مع كون أوّل الكلمة مدغما ضعيف ، ولعل الحركة فيما زعم وقوعه فيه ضعيفة خفيّة على ما قيل ، لا يقال الحرف في أوّل وجوده يجب ان يكون ساكنا؟ ، ثمّ يعرضها الحركة ضرورة تأخر العارض عن المعروض ، لأنّا نقول : العروف انّما يقتضي التأخّر بالطبع ، ولا ينافي المعيّة الزمانيّة الواقعة بين الحركة والحرف المتحرّك كحال حركتي اليد والمفتاح بالوجدان. (1) 

(كما لا يوقف إلّا على ساكن) ، وجوبا صناعيا موافقا لاستحسان العقل ، ليكون حكم الابتداء والانتهاء متضادّين كتضاد أنفسهما ، والمراد بالوقف : قطع الحركة عند السكوت لا ما يشمل الرّوم وغيره. 



[همزة الوصل] 

ولوجوب التحرّك فيما يبتدأ به كان المناسب والأصل تحرك ما هو أوّل الكلمة حقيقة ، وقد خولف في بعض الكلمات ، (فان كان الأوّل ساكنا) على خلاف ذلك الأصل ، وذلك فيما ليس مدلوله حدثا من الاسم سماعيّ ، (وذلك في عشرة اسماء محفوظة) منهم بالاستقراء دون غيرها ، (وهي : ابن ، وابنة) ، والأصل : بنو بالتحريك بدليل أبناء في الجمع ، لدلالة بنون في الجمع على فتح الأوّل ، وما فتح أوّله من صحيح العين لا يقاس «أفعال» في جمعه إلّا مع فتح العين - أيضا - كجبل 
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1- وبالوجدان متعلّق بقوله : ولا ينافي.




وأجبال ، وبنت : في المؤنث تدل على كون اللّام واوا ، لأن ابدال التاء منها أكثر من ابدالها عن الياء فحذفت وابدلت عنها همزة الوصل بعد تسكين الأوّل ، (وابنم) - بزيادة الميم - للتأكيد على ما قيل ، كزرقم في : الأزرق ، لا عوضا عن المحذوف والألم يجمع (1) همزة الوصل ، واجراء الميم مجرى حرف الاعراب بعيد ، (واست) في سته ، بالتحريك بدليل أستاه كأبناء ، (واسم) ، وأصله : عند البصريين سمو - بسكون الميم وضمّ السين وكسرها - بدليل سم بدون الهمزة بضمّها وكسرها ، فجمعه على أسماء قياس كقفل وأقفال ، وجذع وأجذاع ، (واثنان ، واثنتان) ، والأصل : ثني وثنية بالتحريك كشجر وشجرة ، بدليل ثنويّ بالتحريك المفتوح مع قلب الياء واوا في النسبة ، ولو كانت الفاء مضمونة أو مكسورة لظهر ذلك في النسبة ، ولو كانت العين ساكنة لقالوا : ثنييّ (2) - بالاسكان - كظبييّ كما مرّ. 

(وامرؤ ، وامرأة) ، والأصل : مرؤ ، والآخر لما كان همزة في معرض التخفيف بالحذف - كما يقال : مرة - صالحة بترك الهمزة حمل على ما حذفت لامه في تسكين الأوّل وإلحاق همزة الوصل ، والغالب عند الحاقها اتباع حركة الراء الهمزة في الأحوال الثلاث الاعرابية ، وقد يلتزم فتح الراء على جميع الأحوال كما حكاه الفرّاء ، وقد يضم على الأحوال كلّها ، (وايمن الله) عند البصريين ، فانّه عندهم اسم مفرد من اليمن - بمعنى البركة - أي وبركة الله ، وهو على زنة أشدّ - بتشديد الدال - ، وآنك - بالهمزة الممدودة في أوّله بعدها النون - للرصاص ، بدليل التصرّف فيه حيث يقال فيه : ايم ، وام كلّاهما بفتح الهمزة وكسرها ، ولو كان جمعا لم يتصرّف ، وقالوا : الهمزة فيه للوصل ، لحذفها درجا ، كما قال نصيب : 

فقال فريق القوم لمّا نشدتهم : 

نعم وفريق ليمن الله ما ندري (3)
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1- وفي نسخة : وإلّا لم يجامع همزة العوض.

2- أي بحذف همزة الوصل واثبات الياء من دون القلب واوا مع اسكان العين.

3- البيت لنصيب شاعر مشهور من طبقات الشعراء الاسلاميّة كان عبدا أسود ، والمراد بالقوم : الرعيان ذكر قبل البيت انّه سألهم عن ناقته الّتي ادعى كاذبا انّها ضلّت للتعليل بالمحبوبة الّتي كانت هناك. والرعيان : جمع الراعي ، ونشدتهم : من النشدان وهو طلب الضالّة. 




أي لأيمن الله ، فحذفت الهمزة بعد اللّام المؤكّدة وبقيت الياء الساكنة. 

واسكان الأوّل في الاسم الدال على الحدث كثير قياسيّ (و) ذلك (في كل مصدر بعد ألف فعله الماضي) - أي همزة المزيدة في أوّله - (أربعة) أحرف (فصاعدا) من الأصليّة والزائدة المحققة في مرتبة زيادة تلك الهمزة ، (كالاقتدار) - فيما بعد همزته في الماضي أربعة - ، (والاستخراج) ، والاحرنجام ، - فيما بعدها فيه أكثر من أربعة. 

(وفي :) الفعل - أيضا - كثير قياسي كما في ، (أفعال تلك المصادر من ماض) ، نحو : اقتدر ، واستخرج ، واحرنجم ، (وأمر) كاقتدر ، واستخرج ، واحرنجم ، وفي : «تفعّل وتفاعل» إذا ادغم تاؤهما في الفاء ، كاطّيّر ، واثّاقل ، وذلك بخلاف ما يكون بعد همزته في مرتبة زيادتها في الماضي ثلاثة أحرف هي اصول أصله المجرّد ، كأكرم ، فان همزته للقطع ، ومنه أسطاع ، وأهراق ، ان كان أصلهما : أطاع ، أراق ، ثمّ زيدت السين والهاء ، فليستا متحققتين في مرتبة الهمزة. 

(وفي : صيغة أمر الثلاثي) المجرّد ، ان سكن ما بعد حرف المضارعة فيه ، نحو : إضرب ، واعلم في : يضرب ، ويعلم ، بخلاف ما تحرك فيه ذلك ، كالأجوف والمثال ، نحو : يصون ، ويعد ، فانّ الأمر منهما : صن ، وعد. 

(وفي :) الحرف قليل سماعيّ لم يوجد سوى لفظين : (لام التعريف ، وميمه) ، نحو : ليس من امبرّ امصيام في امسفر (1). 

وقوله : (الحق) جواب الشرط - أي فان كان أوّل الكلمة ساكنا - وذلك في تلك العشرة وما ذكر بعدها الحق (في الابتداء خاصّة) لا في الدرج (همزة وصل) ، 
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1- كذا رواه النمر بن تولب (رضي الله عنه) والحديث في مسند أحمد : باب الصوم في السفر من مسند كعب بن عاصم ، والنمر شاعر مخضرم عمّر طويلا في الجاهليّة ثمّ أسلم وكانت له صحبة ومات سنة 14.




لكونها أقوى الحروف ، والابتداء بها أولى ، وسميت بذلك ، للتوصل بها إلى الابتداء بالساكن ، ولهذا سمّاها الخليل : سلّم اللسان ، ولأنّها تسقط في الدرج فيتصل ما قبلها بما بعدها في النطق ، (مكسورة) ، لمناسبة الكسر للسكون ، ولذا كان هو الأصل في تحريك الساكن ، فهو أنسب بالساكن بعدها فزيدت متحرّكة بالكسر لذلك على ما ذهب إليه سيبويه ، وقال الكوفيّون : انّها زيدت ساكنة لتقليل الزيادة ثمّ حركت على أصل التقاء الساكنين ، وعلى أيّ حال هي مكسورة في كل ما تزاد فيه للابتداء(إلّا فيما) كانت (بعد ساكنه) الّذي في أوّله (ضمّة أصليّة فانّها تضم) فيه ، اتباعا لتلك الضمّة ، سواء بقيت (نحو : أقتل ، وأغز) ، أو زالت لعارض كالاتصال بياء المخاطبة(و) ذلك نحو : (أغزي) ، وفي ضمّها في مثله فائدة اخرى هي الدلالة على تلك الضمّة ، وما كانت الضمّة في أوّل حروفه الاصول الأصليّة - في بناء دون بناء كانطلق على البناء للمفعول دون الفاعل - يضم الهمزة في البناء الّذي هي أصليّة فيه ، وذلك (بخلاف : ارموا) ممّا كانت الضمّة فيه عارضة ، فانّه من «يفعل» بكسر العين - والضمّة عرضت للوقوع قبل واو الضمير. 

(وإلّا في : لام التعريف) وميمه ، (وأيمن الله ، فانّها تفتح) في هذه الثلاثة ، تخفيفا لكثرة استعمالها ، هذا على الأشهر ، ومنهم من يجعل الهمزة فيها للقطع ، وهي : الهمزة الّتي تثبت في الدرج فينقطع بها ما قبلها عمّا بعدها في النطق ، ولهذا سميت بذلك ، وحذفت في هذه - درجا - تشبيها بهمزة الوصل ، لكثرة الاستعمال مع انّ القسم موقع التخفيف ، ولذلك وجب حذف الخبر في : أيمن الله ، ولعمرك ، وذلك (1) لزعمه ان - أل - بتمامها حرف تعريف كما ذهب إليه الخليل ، وكذلك - أم - ، والأيمن : جمع يمين لعدم هذه الزنة في المفرد ، وآنك أعجميّ ، والأشدّ : جمع للشدّة عند سيبويه ، يقال : بلغ الغلام شدّته ، لكن هذا الجمع ليس قياسيّا ، وقيل : انّه جمع الشدّ - بالفتح أو الكسر - نحو : كلب في أكلب ، وذئب وأذئب ، وان لم يستعمل هذان المفردان فيما 
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1- أي جعل الهمزة فيها للقطع.




يناسب معناه ، فهو كأبابيل ممّا لم يستعمل مفرده القياسي ، وحكى يونس كسر الهمزة في : أيمن - ، وذهب الزجاج والرمانيّ : إلى ان - أيمن - حرف لا اسم ، وهو ضعيف. 

(و) همزة الوصل في أيّ كلمة كانت (اثباتها - وصلا - لحن) - أي خطاء - ، لأنّها انّما وضعت للتوصل بها إلى الابتداء فزيادتها - وصلا - زيادة في موضع الاستغناء ، على خلاف الأصل في وضعها. 

(وشذّ) اثباتها(في الضرورة) ، كما في قول قيس بن الحطيم : 

إذا جاوز الإثنين سرّ فانّه 

بنثّ وتكثير الوشاة قمين (1)

وقول الآخر : 

ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة

على حدثان الدّهر منّي ومن جمل (2)

وعدلوا عن حذفها(والتزموا) - في الأفصح - (جعلها ألفا) محضة ، (لا) جعلها(بين بين في :) ما وقعت فيه مفتوحة بعد همزة الاستفهام ، (نحو : آلحسن عندك ، وآيمن الله يمينك ، للبس) اللّازم من حذفها ، إذ لو حذفت لم يعلم انّ الباقية هي الاستفهاميّة ، لانفتاح الهمزتين ، فيلتبس بالخبر ، وخلاصة المعنى : انّهم التزموا - لأجل اللبس اللّازم من الحذف والتحرّز عنه - الجعل الأوّل في الأفصح ، لا الثاني ، وان اندفع اللبس بكل من الجعلين ، وانّما اختاروا الأوّل لما مرّ في التقاء الساكنين. 

ولو خالفت حركتها حركة همزة الاستفهام حذفت ، لعدم اللبس ، نحو : (أَصْطَفَى 
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1- البيت لقيس بن الخطيم من قصيدة ، النث : بنون فمثلثة مصدر نث الخير ينثه إذا أفشاه ويروي بدله «ببث» بالمعنى نفسه ، والوشاة : جمع واش وهو النمام ، وقمين : معناه جدير ، والباء في بنث متعلّق بقمين. والمعنى : انّ السر إذا جاوز الاثنين فهو جدير بالنشر أي إذا كان بين اثنين سرّ فعليهما ان يكتماه وإلّا انتشر ، وقد يقال المراد بالاثنين : الشفتان أي انّ السر ينبغي ان لا يتكلّم به.

2- البيت لجميل ، الشيمة : الخلق والطبيعة. ونصبها على التميز. وحدثان الدهر : حوادثه. ومنى : صلة أحسن لأنّه اسم تفضيل. ومن جمل عطف عليه وجمل بضمّ الجيم اسم امرأة.




الْبَناتِ)(1) ، و(أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ)(2) ، لأن همزتهما مكسورة ففتحة الهمزة الباقية تدل على انّها استفهاميّة ، وكذا : أستحرج المال - بضمّ التاء - على البناء للمفعول وفتح الهمزة ، لأن همزة الأصليّة (3) مضمومة ، وهكذا : أبنك صالح - بفتح الهمزة - ، لأنّ الوصلية منه مكسورة. 

ثمّ ان ما ذكر من قاعدة زيادة همزة الوصل للابتداء بالساكن انّما هو فيما اعتبر سكون أوّله بنفسه من غير ان يكون طاريا بعد لحوق شيء آخر اعتبارا متأصّلا بحيث يتحقق عند الابتداء وعدمه كما في : اسم ، وابن ، (وامّا سكون) أوائل الضمائر في قولهم : (فهو ، وفهي ، وهو ، ووهي ، ولهو ، ولهي ، فعارض) طار بعد لحوق العاطف ولام الابتداء المشبّهين بالجزء ممّا يلحقانه ، لعدم استقلالهما بالمفهومية وعدم صحّة الوقف عليهما ، وبعد تنزيل تلك الضمائر معهما منزلة كلمة واحدة موازنة لنحو : عضد ، وكتف ، وصيرورة أوائلها أوساطا فيما نزل منزلة كلمة واحدة ، وسكّنت - تخفيفا - كأوساط ما يوازنها من الكلمات ، ويزول ذلك السكون عند الابتداء وانفرادها عن اللواحق ، فلذلك لم تلحق الهمزة ، فلا يرد النقض به (4) على تلك القاعدة. 

ثمّ ان هذا السكون العارض فيما ذكر(فصيح) كثير في كلام الفصحاء ، وبه قرأ الكسائي وأبو عمرو ، وقالوان عن نافع في الكتاب العزيز : (وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)(5)(وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ*)(6) ، (فَهِيَ كَالْحِجارَةِ ، لَهِيَ الْحَيَوانُ)(7) واسكن الهاء 
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1- الآية : 153 من سورة الصّافات.

2- الآية : 75 من سورة ص.

3- وفي نسخة : همزة الوصلية.

4- أي بعدم لحوق الهمزة.

5- الآية : 216 البقرة.

6- الآية : 72 المؤمنون. و 39 سبأ.

7- الآية : 64 العنكبوت.




من : (ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ) الكسائي وقالون ، تشبيها لثم بالواو والفاء. 

(وكذلك) في العروض والكثرة في كلام الفصحاء(لام الأمر) بعد الفاء والواو العاطفين ، فانّها تسكن تشبيها لها مع العاطف وحرف المضارعة بكتف ، (نحو : (وَلْيُوفُوا﴾) (1) ، (فَلْيَنْظُرْ*)(2). 

(وشبّه به) أي بما ذكر ما هو قليل في كلامهم ولم يبلغ حدّا يستحق معه ان يجعل أصلا في التنزيل منزلة كلمة واحدة ، فكأنّه شبّه بما ذكر في ذلك ، وذلك هو الضمير مع همزة الاستفهام ، (نحو : أهو ، وأهي) كما قال زياد بن المنقذ أو غيره : 

فقمت للطّيف مرتاعا فأرّقني 

فقلت أهي سرت أم عادلي حلم (3)

فكأنّهما شبها بنحو : فهو وفهي للمشابهة في الزنة في الالحاق بنحو : عضد ، وكتف. 

(و) كذلك لام الأمر مع ثمّ العاطفة ، نحو : (ثُمَّ لْيَقْضُوا)(4) تشبيها لميم الأخيرة المدغمة فيها - من ثمّ - مع لام الأمر وحرف المضارعة بالواو ولام الأمر وحرف المضارعة ، للمناسبة في الاشتمال على العاطف المفيد للاشتراك ، ولام الأمر. 

(ونحو : (أَنْ يُمِلَّ هُوَ)) (5) - باسكان هاء الضمير ، تشبيها (6) للجزء الأخير من 
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1- الآية : 29 الحجّ.

2- الآيات : 19 الكهف. و 24 النبأ. و 5 الطارق ، وغيرهم.

3- البيت لزياد بن حمل ، والطيف : الخيال الّذي يجيء في المنام. ومرتاعا : أي خائفا. وارقني : اسهرني والضمير فيه يرجع إلى الطيف. وهمزة أهي للاستفهام وسكنت الهاء تشبيها بكتف. والمعنى : رأيت الحبيبة في المنام وظننت انّها أتتني فلمّا يقظت قلت أهي أتتني أم أتاني خيالها في النوم.

4- الآية 29 الحجّ.

5- الآية 282 البقرة.

6- وفي نسخة : تنزيلا.




الفعل معه منزلة عضد ، (قليل) في كلامهم ، لاستقلال الفعل وجواز الوقف على آخره فيبعد تنزيل جزء منه منزلة الجزء من الضمير ، ولذلك اتّفق السبعة على ضمّ الهاء في الآية المذكورة إلّا ما روي عن قالون من اسكانه. 

*** 
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أحكام الوقف 

(الوقف) في اللّغة : الحبس ، يقال : وقفت الدابة وقفا أي حبستها فوقفت هي وقوفا ، وفي الاصطلاح : (قطع الكلمة عمّا بعدها) ولو تقديرا ، أي السكوت عليها ، أو جعلها آخر الكلمة (1) بحيث لو كان بعدها شيء لم يكن متصلا بها بل كان مبتدأ به ، فيشمل الوقف على ما لم يكن بعدها شيء ، ولا ينتقض طرده بما ليس وقفا اصطلاحا ، وهو اسكان الكلمة من غير سكوت عليها ، ولا عكسه بالوقف بالحركة ولو خطاء ، فانّه يسمّى وقفا اصطلاحا كما قيل ، والنقضان يتوجّهان على تعريفه : بأنّه قطع الكلمة ولو تقديرا ، كما في الوقف على الساكن ، نحو : من ، وكم ، ولعل مراد قائله تعريف الوقف بالاسكان خاصّة فيندفع نقض العكس. 

(وفيه وجوه مختلفة في الحسن ، والمحلّ) ، فان بعضها أحسن من بعض ، ومحالها متفاوتة كما يظهر لك إنشاء الله تعالى ، وتلك الوجه تنحصر في أحد عشر وجها ، وهي : الاسكان ، والروم ، والاشمام ، وابدال الألف ، وابدال تاء التأنيث - في الاسمية - هاء ، وزيادة الألف ، والحاق هاء السكت ، واثبات الواو والياء ، أو حذفهما ، وابدال الهمزة ، والتضعيف ، ونقل الحركة. 

وهذه حالات تقارن الوقف الّذي هو قطع الكلمة عمّا بعدها بحسب ما علم من استقراء كلامهم. 

وعدّ الوقف من أحوال الأبنية الكلم باعتبار ما يعرض من تلك الحالات للأبنية ، كالوقف بالتضعيف ، وابدال الحرف من الكلمة ، ولا يقدح في ذلك عدم كون بعضها من أحوالها ، كضمّ الشفتين في الاشمام ، واخفاء الحركة الخارجة عن البناء اللّاحقة 
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1- وفي بعض النسخ : آخر الكلام.




لآخر الكلمة في الروم ، وذكر مثل ذلك لاستتمام البحث عن الوقف ، كبعض أحكام التقاء الساكنين على ما مرّ في أوّل الكتاب فتأمّل.

وامّا ما يظهر من كلام بعض المحقّقين : انّ الوقف ليس من أحوال الأبنية فذلك كأنّه ناظر إلى نفس الوقف الّذي هو القطع. 

1 - (فالاسكان المجرّد) عن الروم ، والاشمام ، وهو أوّل الوجوه انّما هو (في المتحرّك) ، يعني : محله المتحرك لا غير ، إذ لا يتصوّر اسكان الساكن بل الوقف عليه بالسكوت وقطع الكلام ، ثمّ انّ الوقف بالاسكان يجري في المنون وغيره ، وفيما سكن ما قبل آخره أو تحرك ، والمعرب والمبني ، وهذا الوجه هو الأصل ، لأن سلب الحركة أبلغ في تحصيل غرض الاستراحة ، وقد يعدل عنه لتحصيل غرض آخر ، أو لخصوصيّة المحل الّذي وقع العدول عنه فيه على ما سيظهر لك - إنشاء الله تعالى -. 

2 - (والرّوم) وهو ثاني الوجوه أيضا كائن (في المتحرّك ، وهو) في اللّغة : القصد ، وفي الصناعة : (أن تأتي) أنت (بالحركة) حالكونها(خفيّة) ، بحيث يسمعها من كان قريبا منك ، بصوت ضعيف كأنك قصدتها ثمّ اختلستها للوقف ، فلذلك اختصّ بالمتحرّك ، والداعي إليه قصد التنبيه على الحركة الكائنة حال الوصل ، (وهو في المفتوح قليل) ، حتّى انّ الفراء منعه ، إذ المناسب له كون الحركة قويّة تامّة القبول للتبعيض ، والفتح حركة خفيفة سريعة الجري على اللّسان ، ومع ذلك فالروم فيه يشبه الثؤباء ويؤدّي إلى هيئة مستكرهة في الفم ، ولذلك لم يعتبره القرّاء في القرآن ، وانّما حكاه سيبويه عن بعض العرب وأجازه في الكلام دون القرآن. 

3 - (والاشمام) وهو الثالث ، وأصله : من الشم ، أيضا مختص بالمتحرك لكن لا مطلقا بل انّما يكون (في المضموم) ، (وهو ان) لا تأتي بالحركة أصلا بل (تضمّ الشفتين بعد الاسكان) ، للتنبيه على انّ حركة الوصل ضمّة تحصل بانضمام الشفتين ، فكأنك أشممتها كما تشمّ الرائحة ، فهو مجرد أحداث هيئة في الشفتين ، ولا يحصل في النطق به شيء بخلاف الروم ، فانّه ينطق بالحركة فيه خفيّة ، ومن ثمّ قيل : وقد يدرك
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الروم البصير وغيره ولا يدرك الاشمام غير بصير.

(والأكثرون على ان لا روم ، ولا اشمام في هاء التأنيث) ، أي الهاء المنقلبة عن تاء التأنيث في الوقف ، كنعمة ، ورحمة. 

(و) في (ميم الجمع) ، نحو : لكم ، وعليكم ، ومنهم. 

(و) في (الحركة العارضة) ، كالّتي عرضت في نحو : 

(قُلِ ادْعُوا اللهَ)(1) ، لملاقاة الساكن. 

امّا في هاء التأنيث : فلان الروم والاشمام لبيان حركة آخر الموقف عليه في الوصل والتاء الّتي كانت لها الحركة فيه قد زالت ، والهاء حادثة بعد الوقف بلا حركة ، وعبر بالهاء للاشعار بجوازهما في التاء الّتي لم تبدل هاء وقفا ، كأخت ، وبنت ، وامّا في ميم الجمع : فلأنها في الوصل امّا ساكنة ، وامّا مضمومة بضمّة عارضة للوصل بالواو الساكنة ، نحو : عليكموا ، وعلى أي حال لا حركة أصليّة للآخر - وصلا - حتّى ترام أو تشم ، وامّا في الحركة العارضة : فلأنها انّما عرضت فيما أصله السكون لعلّة هي ملاقاة الساكن وقد زالت في الوقف ، لقطعه عمّا بعده فعاد إلى أصله ، فهي كالعدم غير صالحة للاعتناء والبيان. 

ثمّ انّ نسبة المنع من الروم والاشمام في الثلاثة إلى الأكثر يقتضي وقوع الخلاف فيها ، كما توهّمه بعض شرّاح الشاطبية (2) مع انّهم اجمعوا على المنع في الهاء والحركة العارضة بل قد يدّعي الاجماع في - الثلاثة - ، ومن ثمّ ردّ الحافظ أبو عمرو علي مكّي (3) في تجويزهما في ميم الجمع بأنه خالف الاجماع ، ولعل المصنف اعتبر مخالفته ، 
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1- الآية : 110 الإسراء.

2- كتاب منظوم معروف بهذا الاسم في علم القراءات والتجويد لمؤلّفه : الشيخ أبو القاسم ابن فيرة بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الأندلسي المتوفّى سنة 590 ه ، واسمه الأصلي (حرز الأماني ووجه التهاني).

3- الإمام مكّي بن أبي طالب من مشاهير قرن الخامس المتوفّى 437 ه.




وكأنه قال : الأكثر على عدمهما في جميع هذه الثلاثة خلافا لبعضهم في خصوص - الميم -. 

4 - (و) الوجه الرابع الّذي هو (إبدال الألف) عن النون كائن - وجوبا - (في المنصوب المنون) المجرّد عن تاء التأنيث ، عوضا عن نون التنوين المحذوفة ، لخفتها ومناسبتها للفتحة فيحصل بابدالها الجمع بين الخفة المطلوبة في الوقف وابقاء الحركة والتعويض عن المحذوف ، وخالف فيه ربيعة ، فانّهم يقفون على المنصوب - أيضا - بحذف الحركة والتنوين معا من غير ابدال ، كما قال : 

ألا حبّذا غنم وحسن حديثها

لقد تركت قلبي به هائما دنف (1)

فانّه وقف على دنف وهو منصوب من غير تعويض ، وغنم : إمرأة ، وكما قال :

ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر (2) 

(وفي إذن) عوضا عن نونه ، تشبيها لها بتنوين المنصوب ، وأجمع عليه القرّاء السبعة ، خلافا للمازني ، حيث أوجب الوقف عليها بالنون ، واختاره ابن عصفور ، والمبرد جوّز الوجهين. 

(وفي إضربن) - بالنون الخفيفة - عوضا عنها ، تشبيها بذلك التنوين أيضا ، وهذا لازم شائع ، وجعل منه بعضهم قوله تعالى : (أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ)(3). 

(بخلاف المرفوع ، والمجرور) المنونين (في الواو والياء) المتناسبتين لهما ، فانّهما لم 
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1- لم أقف على نسبة هذا البيت إلى قائل. ألا : للتنبيه. وحب : فعل وذا فاعله وهو للمدح. وغنم اسم امرأة وهي المخصوص بالمدح. وحسن حديثها : معطوف عليها. والدنف : بالتحريك يستوي فيه المذكّر والمؤنّث ومعناه المرض اللّازم.

2- هذا عجز بيت للبيد وصدره : فقوما وقولا بالّذي تعلمانه وقد مرّ توضيحه في (ص 28) من هذا الكتاب.

3- الآية : 24 ق.




يبدلا عن تنوينهما - وقفا - ، فلا يقال : هذا رجلو - بالواو - ، ولا مررت برجلي - بالياء - ، بل يوقف عليهما بالاسكان ، وذلك (على الأفصح) ، استثقالا للواو والياء في مقام الوقف والتخفيف ، وحكى أبو الخطاب عن ازد السراة : انّهم يبدلونهما عن تنوينهما ، فيقولون : رجلو ، ورجلى ، مثلا ، حرصا على بيان الاعراب. 

(ويوقف على الألف) في الأحوال الثلاث (في باب) المنون الّذي آخره ألف مقصورة ، نحو : (عصا ، ورحى) ، ومصلّى ، ومعلّى ، ومعزى - فيمن صرفه - ، فيقال : عصا - بالألف - في جميع الأحوال ، (باتفاق) وان اختلفوا في تحقيق تلك الألف ، فزعم أبو عليّ في بعض كتبه وفاقا لسيبويه فيما زعمه المصنف ورجّحه : انّها في النصب مبدلة عن التنوين ، وفي الرفع والجر هي المحذوفة الّتي كانت فاعيدت بعد سقوط التنوين وقفا ، حيث زال موجب حذفها وهو التقاء الساكنين ، قياسا لهذا الباب - حيث أشكل الأمر في ألفه - على الصحيح المنون المعلوم أمره في إبدال الألف عن تنوينه في النصب دون الرفع والجرّ. 

وزعم المازني وبعضهم : انها مبدلة عن التنوين في الأحوال الثلاث ، لوقوعه في جميعها بعد فتح ما قبل الألف المحذوفة ، كما وقع بعد الفتحة في الصحيح المنون المنصوب ، ويضعف بأنّ الشائع في لغتهم : هو اعتبار الحركات المقدرة ، والتنوين فيما نحن فيه واقع في الرفع والجر بعد الضمّة والكسرة الاعرابيتين المقدرتين على الألف المحذوفة فلا عبرة بفتحة ما قبلها. 

وزعم المبرد : وفاقا لسيبويه فيما فهمه بعضهم من كلامه ، أنها في الأحوال الثلاث هي المحذوفة المعادة بعد سقوط التنوين كما مرّ ، متمسّكا بكثرة امالتها في الأحوال كلّها ، وقوعها رويّا في الشعر مع قلّة امالة المبدلة عن التنوين وامتناع وقوعها رويّا عندهم ، فامالتها كما يروي في : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى)(1) ، والرويّ 
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1- الآية : 125 البقرة.




كما في سرى من قول الشماخ : 

وربّ ضيف طرق الحيّ سري 

صادف زادا وحديثا ما اشتهى (1)

وقد يمنع كثرة امالتها ويحمل الرويّ على الشذوذ ، ومنهم من يخص امالتها بما عدا النصب على ما يناسب قول أبي عليّ ، وقد تحذف الألف - وقفا - للضرورة ، كما حذفها لبيد عن المعلّى في قوله : 

وقبيل من لكيز شاهد

رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ (2)

ولكيز : مصغرا بالزاي المعجمة - ابن قصي بن عبد القيس أبو قبيلة ، ورهط مرجوم : بالجيم -. 

(و) الألف المقصورة الكائنة في الوقف على المنصوب المنوّن (قلبها وقلب كلّ ألف) مقصورة ، كألف - حبلى - ويضربها ، وعصا ، وغير ذلك في الوقف (همزة) ساكنة مثل أن يقال رأيت رجلا ، وهذه عصاء ، ويضربهأ ، بهمزة ساكنة في آخرها كما هو لغة قوم (ضعيف) يحترز عنه الفصحاء. 

(وكذلك) في الضعف (قلب ألف نحو : حبلى) وهو المقصورة الكائنة للتأنيث (همزة) ساكنة على ما مرّ ، (أو واوا) كما هو لغة بعض طيّ ، (أو ياء) كما هو لغة فزارة وبعض قيس ، وتخصيص الحكم بألف نحو : حبلى باعتبار القلب واوا أو ياءا ، فانّه مختص بتلك الألف ، بخلاف القلب همزة ، فانّه يعمّ الألفات كألف المثنى وغيره ، صرّح بذلك في شرح المفصل ، وذكر نجم الأئمّة رضي : ان هذا التخصيص خطأ ، 
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1- البيت للشماخ بن ضرار الغطفاني في عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. الطرق : الاتيان ليلا. والسري : بضمّ السين السير تمام اللّيل وألفه منقلبة عن الياء. والاستشهاد : على انّ الألف من المقصور لام الكلمة في الأحوال كلّها لأنها وقعت رويا وليست مبدلة من التنوين في الوقف.

2- ينسب هذا البيت إلى لبيد بن ربيعة الصحابي المعروف يصف فيه مقاما فاخرت فيه قبائل ربيعة قبيلة من مضر. ومرجوم وابن المعلّ : سيدان من سادات لكيز. والاستشهاد بالبيت في قوله : (ابن المعلّ) حيث أراد ابن المعلّى فحذف الألف المقصورة في الوقف.




لأنّ الحكم يعمّ كل ألف في الآخر على ما فصله.

والداعي لهم إلى القلب إلى هذه الحروف كونها أظهر من الألف مع التناسب ، فانّ الهمزة تناسبها في المخرج ، والواو والياء تناسبانها في المدّ وسعة المخرج ، وضعف الجميع لكراهة اقامة هذه الحروف - خصوصا الهمزة - مقام الألف التي هي أخف منها في الوقف الذي يناسبه الخفة ، ولضعفها لم يعدّها من الوجوه الّتي اعتبرها للوقف ، وبعض العرب قد يجرون الوصل في قلب الألف إلى الواو والياء فيه مجرى الوقف. 

وقد اعترض بأن قوله : قلب كلّ ألف همزة يغني عن قوله : همزة ههنا ، وعن قوله : قلبها - سابقا - ، واجيب : بأن قوله : قلبها ثمّه لئلّا يتوهّم ان قوله : كلّ ألف تعميم للالفات المبدلة عن تنوين المنصوب ، بناء على استبعاد القلب همزة مع ثقلها في الجميع ، وقوله : همزة ههنا لئلّا يتوهّم ان ألف نحو حبلى إنّما تقلب واوا أو ياء دون الهمزة ، وانّ الحكم العام السابق مخصّص بما عدا تلك الألف. 

5 - (و) الخامس من الوجوه المعتبرة وهو (ابدال تاء التأنيث) في الاسم (1) (هاء) كائن (في) ما ليست التاء فيه عوضا عن اللّام المحذوفة ، (نحو : رحمة) ، ونعمة ، في الرفع والنصب والجر(على الأكثر) ، فرقا بينها وبين تاء التأنيث في الفعل ، كضربت فانّها يوقف عليها على لفظها بعينها ، إذ لو قلبت هاء كضربه التبس بضمير المفعول ، واختيرت الهاء في الإبدال ، لمناسبتها الخفة المطلوبة في الوقف بما فيها من الهمس واللّين في النطق ، وبذلك قد تزاد هاء السكت وقفا. 

وهذا بخلاف ما ليست للتأنيث أصليّة كانت كما في : وقت ، وسمت ، أو زائدة كعنكبوت ، وعفريت ، وبخلاف المعوضة ، كأخت ، وبنت ، فانّ الوقف في الجميع على لفظها من غير ابدال ، لكون الأوّلين من أجزاء الكلمة ولو بعد الزيادة ، وقيام 
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1- وفي نسخ المتن : ابدال تاء التأنيث الاسميّة هاء.




الثالثة مقام الجزء. 

ومقابل الأكثر : ما حكى عن بعض العرب من الوقف على تاء نحو : رحمة ، ونعمة ، على لفظها بدون الإبدال ، فيقولون : هذا طلحت ، وخبز الذّرّت مثلا ، وعليه روى قول الراجز : 

الله نجّاك بكفّى مسلمت 

من بعد ما وبعد ما وبعدمت 

صارت نفوس القوم عند الغلصمت 

وكادت الحرّة أن تدعي أمت (1)

ومسلمة : رجل ، والغلصمت : الحلقوم ، وبعدمت : أصله بعد ما لتكرير ما قبله ، فقلبت الألف تاء لموافقة القوافي ، وكما جاء : في مواضع من القرآن عن بعض السبعة ، كالوقف على ان (شَجَرَةُ الزَّقُّومِ)(2) و(امْرَأَتَ نُوحٍ)(3) بالتاء عن جماعة منهم. 

(وتشبيه تاء - هيهات - به) أي بما ذكر من تاء نحو رحمة في الابدال - هاء - في الوقف (قليل) ، وبه قرأ الكسائيّ ، والبزيّ وافقه في الموضعين في القرآن المجيد ، وقيل : في الثاني فقط ، والأكثر على الوقف عليها بلفظها من غير ابدال ، وبه قرأ الآخرون ، وذلك انّه اسم فعل بمعنى : بعد ، وأصله الّذي نقل عنه مجهول ، فربّما قدر مفردا تشبيها له بنحو : تورية ، وقوقاة (4) ، من المفردات الّتي توازنها ، على أن 
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1- هذا الأبيات من الرجز المشطور ولم أقف على نسبتها إلى قائل ، ومسلمت : بفتح الميم واللّام - اسم شخص ، وأصله مسلمة ، و «ما» في قوله : «من بعد ما» يجوز ان تكون مصدرية ، وان تكون كافة مسوغة لبعد ان يليها الفعل ، وقد كرّر «بعد ما» ثلاث مرات لقصد التهويل وتفخيم الحال ، يريد نجاك الله من الاعداء بكف هذا الرجل المسمّى مسلمة بعد ما كاد يتعسر عليك الافلات وكادت النّساء الحرائر يسبين فيصرن اماء. والاستشهاد على انّ الألف قلبت تاء في قوله : «وبعدمت».

2- الآية : 62 الصافات.

3- الآية : 10 التحريم.

4- مصدر قوقت الدجاجة إذا صوتت عند البيض وأصلها : قوقية فقلبت الياء ألفا.




أصله : هيهية كدحرجة ، فقلبت يائه الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فالوقف بالهاء. 

ويقدره الأكثر جمعا ، لوقوع التاء فيه بعد ما غالب وقوعها بعده في الجمع ، وهو الألف ، فالمناسب تقدير الجمعيّة والوقف بالتاء ، على ان أصله : هيهيات - بيائين - على «فعللات» فحذفت الثانية على خلاف القياس ، ووزنه «فعللات» فحذفت الثانية على خلاف القياس ، ووزنه «فعلات» ، مع ان في الوقف بالتاء رعاية لمشابهة الفعل في الوقف على تائه بلفظها ، ولرسم الخط حيث كتب مطولة. 

(و) تشبيه التاء(في) الجمع المؤنث بالألف والتاء ، نحو : (الضاربات) بالّتي في نحو : رحمة في الوقف بالهاء على ما حكاه قطرب عن بعض طيّ (ضعيف) ، لعدم تمحضها للتأنيث فانّها للجمعية والتأنيث معا على ما حققوه. 

(وعرقات) - بكسر المهملة الاولى وسكون الثانية بعدها القاف - بمعنى : الأصل ، (ان فتحت تاؤه في النصب) وهو الأكثر(فبالهاء) في الوقف ، لأنّ الفتحة تدل على اعتبار الإفراد كسعلاة ، (1) (وإلّا) أي وان لم يفتح تاؤه في النصب بل كسرت (فبالتاء) من غير ابدال ، لدلالة الكسرة - نصبا - على اعتبار الجمعيّة لعرقة مثل : كسرة وكسرات ، فيجوز في الراء على هذا الفتح والكسر والاسكان. 

واعلم انّ الحكم بكون إبدال تاء نحو : رحمة هاء من وجوه الوقف يدل على عدم إبدالها إيّاها إلّا في الوقف ، أو فيما أجرى مجراه من الوصل في الوضع (2) كما في الأسماء المعدودة ، وهكذا غيره من وجوهه على ما تقرّر بينهم واشتهر ، وهذا يقتضي لزوم السكون في الهاء ، للزومه في الوقف والجاري مجراه. 

(وأمّا ثلاثة ... أربعة) عند ذكر العددين على طريقة الأسماء المعدودة من غير 
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1- فحكم عليه بأنّه اسم جمع فالتاء فيه لمحض التأنيث. وقال الرضي : اسم مفرد.

2- أي لا على نيّة الوقف والقطع كما مرّ في التقاء الساكنين.




اعراب ، وقلب التاء من - ثلاثة - هاء - كما مرّ(في) قول (من حرّك) الهاء من ثلاثة وحذف الهمزة من - أربعة - على ما حكاه سيبويه ، (فلأنّه) أبدل التاء من ثلاثة - هاء - ساكنة اجراء للوصل مجرى الوقف ، ثمّ (نقل حركة همزة القطع) الّتي هي جزء من الأربعة(لما وصل) ثلاثة بأربعة ، فلذلك حذف تلك الهمزة على قياس حذفها ، إذ لو لا ذلك النقل لم تحذف ، لكونها همزة القطع ، فليس فيه ما ينافي ما دلّ عليه جعلها من وجوه الوقف مع انّ الضدّ قد يحمل على الضدّ. (1) 

وهذا(بخلاف (الم اللهُ)(2) ، فانّه لمّا وصل) الم بالجلالة وحذفت همزتها - درجا - لكونها وصليّة(التقى ساكنان) ، فحركت الميم بالفتحة للتفخيم كما مرّ ، والمقصود ان لا يتوهّم من كون حذف الهمزة في ثلاثة ... أربعة وتحريك ما قبلها لنقل الحركة أنّ الحذف والتحريك ههنا كذلك كما توهمه بعضهم ، بل حذف الهمزة ههنا للدرج ، والهمزة الساقطة - درجا - تسقط مع حركتها من غير نقل إلى ما قبلها ، فتحريك الميم ليس لنقل الحركة بل لالتقاء الساكنين ، وقد مضى الكلام فيه. 

6 - (وزيادة الألف) الّتي هي السادسة من جهات الوقف - كائنة وجوبا(في أنا) وهو ضمير المتكلم ، حفاظا للفتحة البنائية في النون عن السقوط بالوقف ، مع ان سقوطها مظنة الالتباس بأنّ المخفّفة الساكنة النون. (3)

وقد تزاد - وصلا - في لغة بعض العرب في السعة (4) ، وفي لغة غيرهم للضرورة ، كما في قوله : 

أنا سيف العشيرة فاعرفوني 

حميدا قد تذرّيت السّناما (5)
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1- أي لو فرض عدم الاجراء في الوضع فالضدّ قد يحمل على الضدّ.

2- الآية : 1 آل عمران.

3- هذا كلّه على قول من حرك النون وصلا امّا من سكّنها فيه فالوقف بالسكون لا غير.

4- وفي بعض النسخ : في السبعة والظاهر الصحيح : في السعة بقرينة قوله للضرورة.

5- البيت لحميد بن حريث الكلبي ، وتذرّيت : علوت وأصله من بلوغ الذروة وهي أعلى الشيء ، والسنام للبعير معروف. وهو استعارة للارتقاء إلى المراتب العليّة وعلوّ المجد والرفعة. والشاهد : أنا حيث جاء بالألف مع الوصل. 




وزعم الكوفيون : انّ الألف جزء من - أنا - في الوضع فحذفت - وصلا - تخفيفا ، واعيدت - وقفا - للحاجة. 

وقال سيبويه : تزاد الألف - وقفا - في حيّهل من أسماء الأفعال أيضا ، فيقال : حيّهلا ، وجوز بعضهم كون ألفها بدلا من التنوين في - حيّهلا - كابدالها من نون التأكيد الخفيفة.

(ومن ثمّ) أي ومن أجل زيادتها وقفا في - أنا - (وقف على) قوله تعالى : ((لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي)(1) بالألف) ، لأن أصله : لكن أنا - بسكون النون المخفّفة - من لكن ، فحذفت همزة - أنا - بعد نقل حركتها إلى النون وادغمت النونان ، وانّما صاروا إلى ذلك؟ إذ لو كانت لكن هي المشدّدة النون - والألف لاشباع فتحها - لزم النصب في اسمها فلا يكون الضمير الغائب المرفوع المذكور بعدها اسما لها ، واعتبار حذف ضمير الشأن المنصوب ضعيف عندهم فكيف يعتبر في أفصح الكلام. 

وتحذف الألف من - لكنّا - وصلا ، خلافا لابن عامر وحده من السبعة ، حيث أثبتها في الحالتين لئلّا يلتبس بلكنّ المشدّدة ، وقوله تعالى : هو ضمير الشأن ، والجملة بعده خبر له ، وهو مع ما بعدها خبر أنا ، والعائد الياء من ربّي - أي لكن انا الشأن الله ربّي - كأنه قال : لكني مؤمن موحد. 

(وأنه) بالهاء الساكنة في - انا - مكان الألف وقفا كما في لغة بعض طيّ ، ومنه قوله : 

لو كنت أدري فعليّ بدنة

من كثرة التّخليط أنّي من أنه (2)
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1- الآية : 38 الكهف.

2- البيت لم أعثر على قائله ، وكلماته لا يحتاج إلى توضيح ، والشاهد فيه - أنه - حيث جاء بالهاء الساكنة وقفا.




(ومه) في - ما - الاستفهامية الّتي ليست بمجرورة ، كما يحكي عن أبي ذؤيب انّه : ورد المدينة عند وفات النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فسمع أصوات الناس فقال : مه يعني : أيّ شيء ، فاخبروه بالقصّة ، (قليل) في كلامهم ، والشائع : الألف. 

ثمّ ان هذه الهاء مبدلة عن الألف عند الزمخشري ، للقرب في المخرج ، وقيل : الاولى أنها في - مه - هاء السكت حملا على المجرورة الّتي يأتي حكمها - إن شاء الله تعالى -. 

7 - (و) الوجه السابع وهو (الحاق هاء السكت) (لازم في) كل كلمة بقيت بعد حذف شيء منها على حرف واحد ، من غير ان يصير كالجزء ممّا قبلها ، امّا لعدم شيء قبلها(نحو :) قولك : مبتدئا(ره) - بفتح الرّاء - ، (وقه) - بالكسر - ، في : ر ، وق ، أمرين من رأي ووقي ، وقد صارا بالاعلال على حرف ، (و) امّا لوجود ما يستقل بالمفهومية ، نحو : (مجيء مه) بنصب المجيء على المفعول المطلق لقولك : جئت ، مضافا إلى - ما - الاستفهامية ، (ومثل مه) برفع المثل على الخبرية لقولك : أنت ، مضافا إلى - ما - أيضا ، (في) قولك : (مجيء م جئت) - أي مجيء أي شيء جئت - ، (ومثل م أنت) - أي مثل أيّ شيء أنت - ، وتقديم المصدر والخبر على الفعل والمبتدأ لاشتمالهما على الاستفهام المقتضي للصدر ، إلّا فيما يضطر إلى تقديمه ، كالمضاف إلى اداته ، لامتناع تقديم المضاف إليه. 

- فما - الاستفهامية في نحو ذلك على حرف ، على الأكثر من حذف ألفها في الجر (1) ، فلو وقف عليها وعلى نحو : ر ، وق ، بالسكون كانت في معرض الابتداء بالسكون عند الابتداء ، لجواز الابتداء بها حيث لم تصر جزءا ممّا قبلها ، وان أبقيت حركتها لزم الوقف على المتحرّك ، فزادوا حرفا يقع عليه السكون ، واختاروا الهاء ، لخفتها وسهولة السكوت عليها ، وهكذا الحكم عند ابن مالك فيما يبقى على حرفين 
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1- وبعض العرب لا يحذف الألف من «ما» الاستفهامية المجرورة.




أحدهما زائدة ، نحو : لم يعه في لم يعي من وعي ، فان حرف المضارعة زائدة ، وردّ بالاجماع على وجوب الوقف على نحو : (لَمْ أَكُ) بدون الهاء. 

(و) الحاق - هاء السكت (جائز في نحو : لم يخشه ، ولم يغزه ، ولم يرمه) ، وهيه ، نحو : (ما أَدْراكَ ما هِيَهْ)(1) ، وهوه ، كما قال حسان : 

إذا ما ترعرع فينا الغلام 

فما إن يقال له من هوه (2)

(وغلاميه) باضافة الغلام إلى ضمير المتكلم ، وضربنيه بصيغة الماضي مع تلك الياء ونون الوقاية ، (وعلامه ، وحتّامه ، وإلّا مه) بما الاستفهامية المخفوضة بحرف الجر الّتي هي : على ، وحتّى ، والى ، ونحو : فيمه أنت (3) ، وعمه يتساءلون (4) ونحوهما في القرآن المجيد في رواية عن البزّيّ عن ابن كثير ، خلافا لجميع من عداه من السبعة ، تبعا للرسم في المصاحف بدونها. 

وبالجملة فالحاقها جائز في كلامهم في الأمثلة المذكورة ونحوها ، (ممّا) ليس بساكن بل متحرك و (حركته غير اعرابيّة ، ولا مشبّهة بها) ، سواء كانت تلك الحركة - الّتي ليست باعرابية ولا مشبهة بالاعرابية - بنائيّة ، كالّتي في هو وهي ، وفي ياء المتكلم عند تحريكها بالفتح على ما هو الأصل فيها ، أم كانت في جزء من الكلمة بالوضع قبل آخرها المحذوف ، سواء زاد ما بقي منها بعد حذف آخرها على واحد ، نحو : لم يخش ، ولم يغز ، ولم يرم ، أم بقى على واحد صار كالجزء ممّا قبلها 
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1- الآية : 10 القارعة.

2- البيت نسبه الشارح لحسان ، وما في قوله : إذا ما زائدة ، وترعرع الغلام : كتدحرج إذا أنشاء وقارب الحلم ، فما ان يقال : جواب الشرط ، وإن بكسر الهمزة مزيدة لتأكيد النفي ومن الاستفهامية مبتدأ خبرها هو ، يريد الغلام منهم إذا بلغ كان معروفا للناس ولا يحتاج إلى ان يستفهم عنه.

3- الآية : 43 النازعات.

4- الآية : 1 النبأ.




لعدم استقلال ما قبلها بالمفهومية ، نحو : حتّام ، وما يتلوه ، فيجوز في جميع ما ذكر الحاقها ، لحفظ الحركات الّتي يعتني بها ، للزومها كالبنائيّة ، أو لدلالتها على الآخر المحذوف من الكلمة أيضا ، كما في الأفعال المذكورة ، فان لاماتها حذفت بالجزم وبقيت حركات ما قبلها دالّة عليها. 

ويجوز تركها والوقف بالاسكان للخفة ، مع عدم الاضطرار إلى زيادتها ، ويكتفي للدلالة على المحذوف بالقرائن. 

وهذا بخلاف الساكن ، نحو : إضرب ، ولم يضرب ، وكم ، وكأيّن ، لعدم الداعي إلى الحاقها ، وبخلاف ما تحرك حركة اعرابية ، نحو : زيد ، وبكر ، وبخلاف ما حركته مشبهة بالاعرابية وذلك (كالماضي ، وباب : يا زيد ، ولا رجل) فان حركة الماضي مشبهة بحركة المضارع ، لأن بناء الماضي على الحركة - مع انّ الأصل في البناء السكون - لتشبيهه بالمضارع في الوقوع موقع الاسم ، كزيد ضرب ، وزيد يضرب ، كما يقال : زيد ضارب ، ووقوعه موقعه في الشرط ، فان قولك : إن ضربت ضربت معناه : إن تضرب أضرب. 

وحركة المنادي ، واسم لا النافية للجنس عارضتان كالاعرابية ، فالوقف على الجميع بالاسكان بدون الهاء ، لعدم الاعتناء بالمحافظة على حركاتها ، لكونها عارضة أو مشبهة بها ، وما حكاه سيبويه عن بعض العرب : من الحاقها مع الحركة الاعرابية شاذ ، وكذا لحوقها مع الحركة البنائية العارضة (1) ، نحو : من عله في قوله : 

يا ربّ يوم لي لا اظلّله 

ارمض من تحت واضحى من عله (2)
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1- أي الحركة المشبهة بالاعرابية.

2- البيت قد ينسب إلى أبي مروان ، وأنا لا أدري من أبو مروان؟ ولا أظلّله : على البناء للمفعول أي لا أظلّل فيه ، وارمض وأضحى : مضارعان مجهولان على ما زعمه العينيّ من رمضت قدمه إذا أحرقت من شدّة الرمضاء ، وهي الأرض الّتي تقع عليها شدّة حرارة الشمس ، - وأضحى فلان : برز للشمس ، ومن عله : أي من فوق ، والهاء للسكت عند بعضهم ، وبناء - عل - بمعنى فوق عارض ويزول عند الاضافة. وقال ابن الخشاب : الهاء في عله مبدلة عن الواو. 




عند بعضهم.

(و) كذا الحاق - هاء - السكت وقفا جائز(في) كل اسم آخره ألف مقصورة ، لبيان تلك الألف ، بشرط كون ذلك الاسم غريقا في البناء بحيث يمتنع اضافته إلى شيء ، (نحو : ههناه ، وهؤلاه) بالقصر ، وذاه ، ويا ربّاه ، بخلاف ما يجوز اضافته ، لامتناعه فيه أيضا ، لئلّا يلتبس بالمضاف إلى الضمير نحو : عصاه ، فتاه. 

وقد يجري الوصل مجرى الوقف في الحاق هاء السكت ، نحو : (لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ)(1) ، (فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ)(2) ، على قراة غير حمزة والكسائي ، بالهاء وصلا أيضا ، ويجب اسكانها فيه كما في الوقف ، وتحريكها في قول عروة : 

يا ربّ يا ربّاه إيّاك أسل 

عفراء يا ربّاه من قبل الأجل (3)

لحن ، وربّما اعتذر له بأنه للتحرز عن التقاء الساكنين وصلا على غير حده ، ويناسبه كسرها على الأصل في تحريك الساكن على ما يروي ، وربّما يروي مضمومة ، تشبيها بهاء الضمير.

8 - (و) الوجه الثامن وهو حذف الواو والياء قد يكون - وجوبا - وقد يكون - جوازا - فمن ذلك (حذف الياء) كائن - جوازا - (في) كل ياء مكسور ما قبلها 
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1- الآية : 259 البقرة.

2- الآية : 90 الأنعام.

3- البيت نسبه الشارح لعروة ، أسل : مضارع للمتكلم مخفف أسأل ، وايّاك مفعوله الأوّل وأتى بضمير الفصل للتقديم للتخصيص ، وعفراء : مفعوله الثاني ، وعفراء اسم امرأة ، وبعد المصرعين : فان عفراء من الدّنيا الأمل




تكون جزء من الكلمة ملفوظة في الأحوال كلّها وصلا ، (نحو : القاضي) ، والعمى ، والجواري ، أي معرّفة باللّام - ، أو تكون ضميرا للمتكلم (و) ذلك كالياء في نحو : (غلامي) ، واكرمني ، سواء(حرّكت) الّتي هي ضمير المتكلم في الوصل ، (أو سكّنت) فيه ، فيجوز فيما ذكر حذف الياء واسكان ما قبلها ، نحو : (رَبِّي أَكْرَمَنِ ، رَبِّي أَهانَنِ)(1) لأنّ الوقف محل الاستراحة مع ما في حذفها من ظهور الفرق بين الوصل والوقف ، ويجوز اثباتها ، لثبوتها في الوصل مع عدم حدوث موجب للحذف في الوقف ، (واثباتها أكثر) في الجميع في كلامهم ، كراهة الحذف من غير موجب ، والفرق بين الحالين (2) بقطع الكلمة عمّا بعدها وعدمه. 

ثمّ ان جواز الحذف في نحو : القاضي مختص بحالتي الرفع والجر ، ويتعين في المنصوب الوقف باثبات الياء وحذف حركتها ، لعدم تطرق الحذف إليها على حال حتّى مع التنوين ، فهي في حكم الصحيح. 

وربّما أشعر كلام بعضهم : بلزوم اثبات ياء المتكلم وقفا ، فيمن حرّك وصلا مع حذف حركتها ، أو الحاق هاء السكت ، نحو : ضربنيه ، وغلاميه ، ولزوم الحذف فيمن أسكن ، فقوله : حرّكت أو سكنت للردّ على هذا ، لا لدلالة الاستقراء على فساده ، ولذلك حذفها ورش (3) بلا خلاف - وقفا - ، مع انّه فتحها - وصلا - في قوله تعالى : (فَما آتانِيَ اللهُ)(4) ، وأثبتها ساكنة في أكثر ما في القرآن - وقفا - من أسكنها وصلا. 

وحكم الياء فيما ذكر(عكس) حكم الياء الّتي هي جزء من الكلمة ، وتحذف - رفعا وجرّا - ، نحو : (قاض) ، وجوار ، وعم ، بالتنوين ، فان حذف الياء في نحوه 
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1- الآيتان : 15 - 16 الفجر.

2- أي الوقف والوصل.

3- واسمه : عثمان بن سعيد المتوفى سنة 190 الهجرية.

4- الآية : 36 النمل.




- رفعا وجرّا - في الوقف نظرا إلى بقاء موجب الحذف وهو التنوين تقديرا ، أكثر من اثباتها نظرا إلى سقوطه عن اللفظ ، وذلك (1) لأن رعاية الأصل المقدر شائعة في كلامهم ، كالضمة في : اغزي ، والكسرة في : إرموا ، مع الاعتناء بالتخفيف في الوقف. 

وقرأ ابن كثير : ولكل قوم هادي) (2) وما لهم من دونه من والي (3) ، بالاثبات. 

وتثبت - وجوبا - نصبا عند الجميع مع قلب تنوينه ألفا في غير لغة ربيعة ، خلافا للزمخشري فيما يفهم من كلامه من ورود الحذف فيه على قلّة ، وردّه المصنف بأنه مخالف لما ذكروه.

وإذا نودي المنقوص المفرد المعيّن فالوجه في الياء : الاثبات عند الخليل والمبرد ، لامتناع التنوين في هذا المنادي ، فهو كالقاضي - معرّفا باللّام - ، والحذف عند يونس وسيبويه ، لأنّ المنادي موضع تخفيف ولذلك يلحقه الترخيم. 

والمنادي المضاف : حكمه حكم المنصوب من نحو : القاضي ، وغير المعين ، وشبه المضاف : في المنصوب المنون من نحو : قاض ، لكونهما منونين منصوبين. 

(واثباتها) فيما حذف منه حرف آخر قبل الوقف وليس فيه ما يوجب حذف الياء ، (نحو : يامري إتّفاق) منهم ، لئلّا يلزم إلّا جحاف بكثرة الحذف والتغيير من غير اعلال موجب للحذف ، و- يا - للنداء ، والمري : اسم فاعل من الاراءة ، وأصله : المرئي - بسكون الراء وكسر الهمزة - فنقلت كسرتها إلى الراء وحذفت ، وتحذف يائه عند التنوين بالاعلال - رفعا وجرّا - كقاض ، وتثبت في غير ذلك كما في حال النداء. 

(واثبات الواو والياء ، وحذفهما في الفواصل) الّتي هي رؤوس الآي ، 
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1- أي أكثرية حذف الياء من اثباتها.

2- الآية : 7 الرعد.

3- الآية : 11 الرعد.




ومقاطع الكلام ، (والقوا في) الّتي هي أواخر الأشعار ، (فصيح) في الوصل والوقف ، ويكتفي بحركة ما قبلهما وصلا ، ويحذف تلك الحركة وقفا. 

وقال سيبويه : يجوز (1) في الفواصل والقوافي حذف جميع ما يمتنع فيه الحذف في الكلام ، وما يختار فيه تركه فيه ، وذلك لمراعاة الازدواج والتجانس ، نحو قوله تعالى : (وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ، وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ)(2) - بكسر الرّاء - وصلا ، وسكونها - وقفا - ، وأصله : يسري ، لأن إذا ليست جازمة. 

وحذف اللّام من المعتل المرفوع في غير الفواصل والقوافي لم يرد في كلامهم وقفا ولا وصلا إلّا على قلّة ، كقولهم : لا أدر ما فعل فلان ، وقرأ : (يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ)(3) و(ما كُنَّا نَبْغِ)(4) بحذف الياء ، ومن حذف اللّام من المعتل الغير المرفوع في الوصل قوله تعالى : (يَوْمَ التَّنادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ)(5)(وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ)(6). 

(وحذفهما فيهما) أي حذف الواو والياء في الفواصل والقوافي عند كونهما للجمع والمخاطبة كما(في نحو : لم يغزوا) للجمع ، (ولم ترمي) للمخاطبة ، (وصنعوا قليل) ، لاخلاله بالفهم وكونه في معرض اللبس. 

ومن حذف القليل ما أنشد سيبويه وهو قوله : 

لا يبعد الله أقواما تركتهم 

لم أدر بعد غداة البين ما صنع (7)
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1- أي في الوصل والوقف.

2- الآية : 3 - 4 الفجر.

3- الآية : 105 هود.

4- الآية : 64 الكهف.

5- الآية : 34 المؤمنون.

6- الآية : 13 سبأ.

7- هذا البيت من قصيدة لتميم بن أبي بن مقبل ، والبين : الفراق ، والاستشهاد بالبيت في قوله «صنع» وأصلها صنعوا فحذف واو الضمير.




أي ما صنعوا ، وانشد بعضهم قول عنترة : 

يا دار عبلة بالجواء تكلّم 

وعمى صباحا دار عبلة وأسلم (1)

بحذف الياء. 

وأمّا الألف كما في : عصا ، ورحى ، ومعلّى ، ومسمّى ، فلا يحذف في الفواصل والقوافي ولا في غيرهما - اتفاقا - إلّا للضرورة نحو : 

رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ 

كما مرّ.

(وحذف الواو) الّتي توصل بالضمير المفتوح ما قبله حال الوصل ثابت - وجوبا - إلّا للضرورة مع اسكان ما قبلها عند الوقف ، (في) نحو : (ضربه ، وضربهم ، فيمن ألحق) الواو في هذا الأخير - أيضا - وقال : ضربهموا ، كما هو قراءة ابن كثير في كل القرآن ، إذا وقع ميم الجمع قبل حرف متحرك ، نحو : منهمو ، اميون ، عليهمو أأنذرتهم. 

(و) كذا(حذف الياء) الموصولة بالضمير المكسور ما قبله ، نحو : به ، وأهل الحجاز قد يوصلون مثل هذا بالواو ، نحو : بهو ، وكذا حذف الياء الموصولة باسم الاشارة ، (في نحو : ته ، وذه ، وهذه) ، للاشارة إلى المؤنث ، فتحذف الواو والياء من نحو ذلك مع اسكان ما قبلها بعد حذفها ، فيقال : ضربه ، وبه ، وذه ، مثلا - بسكون الهاء - لأن هذه الصلة ضعيفة تجري مجرى اشباع الحركة ، سواء جعلت من نفس الاسم - كما زعم بعضهم فيما يوصل بالضمير - أو زائدة ، كما هو الظاهر من 
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1- هذا مطلع قصيدة طويلة لعنتره بن شداد العبسي ، وعبلة : اسم امرأة وهي محبوبته ، والجواء : بكسر الجيم ممدودا اسم موضع ، وعمى صباحا : أي ليكن صباحك ذا نعمومة ولين ، والاستشهاد بالبيت في قوله «تكلم» و «اسلم» حيث حذف ياء الضمير منهما ، وأصلهما : تكلمي وأسلمي فحذف الياء كما حذف الشاعر الّذي قبله الواو في قوله «صنع».




كلام سيبويه ، ولذلك قد تحذف وصلا ، فالمناسب حذفها واسكان ما قبلها في الوقف. 

ومن اثبات ما يوصل بالضمير وصلا في الوقف للضرورة قول رؤبة : 

ومهمه مغبرّة أرجاؤه 

كأنّ لون أرضه سماؤه (1)

واعلم ان اتصال الواو والياء بالضمير المتحرّك ما بعده شائع كثير في الوصل إلّا مع سبق الساكن ، نحو : عصاه ، وخذوه ، وعليه ، ومنه ، وفيه ، وأكرمه ، - بصيغة الأمر - فانّه في مثل ذلك قليل ، فيهي هدى (2) ، عن ابن كثير وفيهي مهانا (3) في سورة الفرقان ، عنه وعن حفص ، ولم يقع أصلا في الساكن ما بعده ، نحو : له الحكم ، ونصره الله. 

9 - (و) التاسع من وجوه الوقف وهو (ابدال الهمزة حرفا) ساكنا من حروف العلّة(من جنس حركتها) ثابت (عند قوم) من العرب ، ليظهر الموقوف عليه مع الخفة ، فانّ الهمزة مخرجها أقصى الحلق فلا يكمل ظهورها عند سكونها إلّا إذا نطق بها على وجه القوّة والاعتماد وحينئذ يكون مستثقلة وهي بدون ذلك في معرض الخفاء ، بخلاف تلك الحروف. 

وهذا الابدال انّما يكون فيما انفتح فيه ما قبل الهمزة أو سكن ، وهو فيما سكن ما قبله أكثر ، وتقلب واوا كيف ما كانت حركة نفسها عند انضمام ما قبلها ، نحو : الأكمؤ جمع كمأ ، و- ياء - عند انكسار ما قبلها في جميع الأحوال ، نحو : الظّمئ كالكتف - للعطشان - على ما ذكره بعضهم ، ثمّ إذا انفتح ما قبلها أبقى على حاله مفتوحا ، وان سكن نقلت حركة الهمزة إليه ، لأن حروف العلّة لينة فربّما أدى 
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1- البيت كما قال الشارح للرؤبة. ومهمه : أي مفازة ، ومغبّرة : أي متلونة بالغبرة ، ارجاؤه : أطرافه ونواحيه ، جمع الرجا مقصورا. كان لون أرضه سماؤه : على حذف المضاف ، ومن باب القلب أي كان لون سمائه لون أرضه.

2- الآية : 46 المائدة.

3- الآية : 69 الفرقان.




سكونها - وقفا - مع سكون ما قبلها إلى خفائها مع ابتناء هذا الابدال على قصد الظهور ، وتبقى حركة الحرف الواقع قبل ما وقع قبلها على حالها أيّة حركة كانت ، (مثل) : قولك في الرفع (هذا الكلو) في : الكلاء محرّكة بالتحريك المفتوح - للعشب والنبات - (و) هذا(الخبو) في : الخبأ - بفتح المعجمة وسكون الموحدة لما خبئ أي - اخفي - ، (و) هذا(البطو) في : البطؤ - بضمّ الموحدة وسكون الطاء بعدها الهمزة ، ضدّ السرعة - ، (و) هذا(الرّدو) في : الردء - بكسر المهملة الاولى وسكون الثانية ، للعون والناصر - ، ففي الجميع ابدلت الهمزة واوا ساكنة من جنس حركتها في الرفع مع ابقاء فتحة ما قبلها في الأوّل ونقل ضمّتها إليه في البواقي. 

(ورأيت الكلا ، والخبا ، والبطا ، والرّدا) في النصب ، (ومررت بالكلي ، والخبي ، والبطي ، والرّدي) في الجر ، بابدالها - ألفا - نصبا ، و- ياء - ساكنة جرّا مع ابقاء فتحة ما قبلها في الأوّل على التقديرين ، ونقل فتحتها في النصب ، وكسرتها في الجر إليه في البواقي ، وحركة الحرف المتقدّم على ما قبلها أبقيت على حالها في الرفع والنصب والجرّ. 

(ومنهم) من يحترز في نحو : الرّدء - من الثلاثي المكسور الفاء - عن نقل حركة الهمزة والقلب واوا في حال الرفع ، فلا يقول : هذا الرّدو ، لكونه على «فعل» بكسر الفاء وضمّ العين - ، وفي نحو : البطؤ - من الثلاثي المضمومة الفاء - عن النقل والقلب ياء في الجر ، فلا يقول : من البطي ، لكونه على «فعل» بضمّ الفاء وكسر العين - ، وهما مرفوضان ، بل (يقول : هذا الرّدي) على زنة إبل ، (ومن البطو) على زنة عنق ، (فيتبع) عينهما فائهما في الحركة ، فيكسرهما في الرّدي ، ويضمّهما في البطو ، وهؤلاء قوم من تميم ، ولم يكتفوا باسكان الهمزة ، لكونها في معرض الخفاء مع ثقل الهمزة الساكنة عند سكون ما قبلها ثقلا واضحا لا يكاد يخفى. 

والأكثرون لم يبالوا بالبنائين المرفوضين ، لعروضهما في الوقف لغرض (1) كما مرّ. 
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1- وهو ظهور الموقوف عليه.




10 - (و) العاشر من وجوه الوقف وهو (التضعيف) والاسكان في لغة بني أسد ، (في المتحرّك الصحيح غير الهمزة المتحرّك ما قبله).

اشترط فيه كون الموقوف عليه متحرّكا ، لأنّ الوقف بالتضعيف عندهم كالعوض عن الحركة الساقطة بالوقف ، وكونه صحيحا ، لاستثقال التضعيف في حرف العلّة ، وكونه غير همزة ، لئلّا يجتمع همزتان عند التضعيف ، وكون ما قبله متحرّكا ، لئلّا يجتمع ثلاث سواكن.

ثمّ إن كانت حركته ضمّة أو كسرة جاز فيه التضعيف مطلقا ، وإن كانت فتحة اشترط عدم التنوين ، إذ المنصوب المنون يتعين فيه الوقف بحذف التنوين والتعويض بالألف في لغة غير ربيعة ، فلا يجوز تضعيفه في سعة الكلام ، وربّما جاء في الضرورة(مثل : جعفرّ) - بتشديد الراء مع الاسكان - ، (وهو قليل) ، لما فيه من أحداث الثقل في محل التخفيف فحقّه أن لا يرتكب أصلا ، لكنّهم تسامحوا على قلّة للتعويض عن الحركة الساقطة.

ولم ينقل عن أحد من القرّاء إلّا عن عاصم في : (مُسْتَطَرٌ)(1) في سورة القمر. 

(و) التضعيف في الوصل (نحو) : قول رؤبة أو ربيعة يصف كثرة الدّبا وهو أصفر الجراد : 

...

كأنّه السّيل إذا اسلحبّا

أو الحريق وافق (القصبّا)

والتّبن والحلفاء فالتهبّا (2)

بتضعيف الباء من - القصب والتهب - مع كونه في مقام الوصل بقرينة التحريك فانّ التحريك في القوافي لا يكون إلّا مع نيّة الوصل. 
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1- الآية : 53 القمر.

2- هذه الأبيات لرؤبة بن العجاج ، والدّبا : الجراد ، والاستشهاد بهذه الأبيات في قوله «القصبّا» و «التهبّا» حيث ضعف أواخرها للوقف ثمّ حركها للضرورة.




(شاذّ ضرورة) ، وقد يمنع كونه في الوصل ، فان ادخال ألف الاطلاق وتحريك ما حقّه السكون لأجل إدخالها كثير في الأشعار. 

فلعلّه وقف بالتضعيف الّذي حقّه السكون ، والتحريك للألف ، وهذا لا يدفع الشذوذ عن البيت لشذوذ التحريك مع التضعيف وقفا. 

والدبّ : من الدببيب ، واسلحبّ : إمتد ، والتبن : ورق الزرع ، والحلفاء : كصحراء نبت ، يريد انّه أفنى الزرع والثمار كالحريق الّذي صادف هذه الأشياء الثلاثة فاشتعل. 

11 - (و) الحادي عشر من الوجه وهو (نقل الحركة) عن الموقوف عليه إلى ما قبله ، جمعا بين السكون للوقف وبيان الحركة بالنقل مع ما فيه من التفادي عن التقاء الساكنين وان كان في المغتفر للوقف ، كائن (1) (في ما قبله ساكن) ، إذ المتحرّك لا يقبل حركة إلّا بعد الحذف وفيه زيادة تغيير في بناء الكلمة ، وذلك الساكن (صحيح) ، لأن حرف العلّة لا ينقل إليه الحركة ، لثقلها عليه ، وهذا النقل عند حصول الشرط المذكور يعمّ كل حركة(إلّا الفتحتة) ، فانّها لا تنقل إلى الساكن المتقدّم بل تحذف في أي حرف كانت ، لاغتفار حذفها لضعفها ، خلافا للكوفيين والأخفش حيث جوزوا نقلها إلى ما قبلها مطلقا. 

والأكثر منعوا ذلك حالكونها كائنة في أيّ حرف كان (إلّا في الهمزة) الّتي يوقف عليها ، فانّها تنقل منها إلى ما قبلها الساكن ان كانت خالية عن التنوين - اتفاقا - ، كما تنقل الضمّة والكسرة لاستثقال الهمزة الساكنة عند سكون ما قبلها ثقلا واضحا كما مرّ ، وليعلم ان نقل الضمّة والكسرة مختص بما لا يلزم فيه البناءان المرفوضان (2) - إلّا في مهموز اللّام - للتحرّز عنهما مع فقد الحاجة وان كانا عارضين. 

(وهو) - أي الوقف بنقل الحركة - (أيضا قليل) ، كالوقف بالتضعيف ، (مثل : هذا بكر ، وخبؤ) بنقل الضمّة من الراء والهمزة إلى الكاف والباء - ، (ومررت 
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1- وقوله : كائن خبر لقوله : والحادي عشر.

2- والاولى بناء مرفوض كما في الأوضح ليشمل نحو هذا قرطعب وقمطر.




ببكر ، وخبئ) - بنقل الكسرة منهما إليهما - ، (ورأيت الخبأ) - معرفا باللّام - ليكون خاليا عن التنوين ، بنقل الفتحة من الموقوف عليه - لكونه همزة غير منوّنة - إلى ما قبله. 

(ولا يقال : رأيت البكر) - بنقل حركة الموقوف عليه لكونها فتحة في غير الهمزة ، (ولا) يقال : فيما أوّله مكسور من الثلاثي الغير المهموز اللّام في الرفع (هذا حبر) ، في حبر - للمداد - بنقل الضمّة ، لصيرورته على «فعل» بكسر الفاء وضمّ العين - ، (ولا) فيما أوّله مضموم من الثلاثي في الجر من غير المهموز ، نحو : (من قفل) بنقل الكسرة مثلا ، لكونه على «فعل» بضمّ الفاء وكسر العين -. 

(ويقال :) في المهموز(هذا الرّدؤ) ، (ومن البطئ) وان حصل البناء ان كما تقدم. 

(ومنهم من يفرّ) عن البنائين في المهموز أيضا(فيتبع) عينه فائه ، فيقول : الردؤ ، والبطؤ ، كالإبل والعنق ، ولم يتبعوا في غير المهموز ، لعدم استثقال السكون فيه عند سكون ما قبله. 

وقد يوقف على حرف واحد ، كالفاء ، والواو ، وحرف المضارعة مع زيادة الألف بعدها ، وتركه المصنف لندرته ، وذلك كقوله : 

بالخير خيرات وإن شرّ فشا

ولا اريد الشرّ إلّا أن تشا (1)

قوله : وان شرّ فشا - أي وان شرّ فشرّا - فوقف على شر من قوله : فشرّا بالشين وحدها مع زيادة الألف. 

ويروي : فاءا ، وإلّا ان تاءا ، بالوقف على الفاء وحدها في الأوّل ، وحرف المضارعة وحدها في الثاني مع زيادة الهمزة والألف فيهما ، وت ، أمر من الاتيان وأصله : إئت. 

*** 
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1- هذا البيت لم أعثر على قائله. والشارح بين محل الشاهد فيه ويروي بغير ذلك.





أحكام المقصور والممدود

(المقصور) : سمّي به ، لكونه مقصورا بالنسبة إلى الممدود ، ولكونه مقصورا - أي ممنوعا - من الاعراب اللفظي ، من القصر بمعنى : المنع ، والأوّل أحسن بقرينة التقابل كما قيل. 

وهو (ما كان آخره ألف مفردة) منقلبة كانت عن الواو والياء ، أو مزيدة للتأنيث ، أو للالحاق ، واحترز بالمفردة عن صحراء ، وحمراء ، فانّ الأصل في نحو : ذلك ألف واحدة فزيدت ألف اخرى وقلبت همزة ، لئلّا يلتقى ساكنان كما مرّ في الجمع ، فما هو الآخر في نحو ذلك في الأصل هو الألف لكنّها ليست مفردة ، إذ قبل الألف ألف اخرى في الأصل كذا قيل ، فتأمل. 

وامّا نحو : سقاء ، وكساء ، فالآخر فيه ليس ألفا في الأصل ، لكونه واوا أو ياء ، ولا في الحال ، لكونه همزة. 

وذلك (كالعصا ، والرّحى) ، وحبلى ، ومعزى. 

(والممدود : ما كان بعدها) - أي بعد الألف - (فيه همزة) من المذكر والمؤنث والملحق وغيره ، سمّى به لما فيه من مدّ الألف لأجل الهمزة بعدها ، (كالكساء ، والرّداء) ، والصحراء ، والحمراء ، والعلباء.

وهما - في الصناعة - مخصوصان بالاسم المتمكن ، فلا يطلقان على نحو : اسلنقي ، وجاء ، وشاء ، ومتى ، وهؤلاء ، إلّا على سبيل التسامح والتوسع ، أو جريا على مقتضى اللّغة.

والاولى ان يقيد الألف في تعريف الممدود بكونها زائدة ، لئلّا ينتقض بنحو : ماء ، وشاء ، وأصلهما : موه ، وشوه ، فان مثلهما ليس من الممدود - اصطلاحا - كذا
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قال نجم الأئمّة ، فكأنه اكتفى بالتمثيل وشهرة أمره بينهم. 

وكل منهما قياسي : يدخل تحت ضابطة يعلم بها وهو وظيفة النحاة ، وسماعي : غير داخل تحت ضابطة بل يفتقر إلى السماع. 

(والقياسي : - من المقصور - ما يكون) معتل اللّام ، ويكون (ما قبل آخر نظيره من الصحيح) اللّام (فتحة) ، فينقلب لامه الّتي هي واو أو ياء - ألفا - لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. 

(و) القياسي (من الممدود ما يكون) من معتل اللّام (ما قبله) أي ما قبل آخر نظيره من الصحيح (ألفا) ، فيقع حرف العلّة فيه بعد الألف فينقلب همزة ، والمراد بنظير المعتل من الصحيح : ما يكون مع ذلك المعتل من صنف واحد من أصناف الأبنية له قياس مقرر معلوم في الحركات والسكنات كاسم المفعول من باب الأفعال مثلا. 

وإذا كان القياسي منهما ما ذكر(فالمعتل اللّام من أسماء المفاعيل - من غير الثلاثي المجرّد -) سواء كان ثلاثيا مزيدا فيه ، أو رباعيا مجرّدا أو مزيدا فيه ، (مقصور) ، (كمعطى ، ومشترى) ، ومستقصى ونحوها ، (لأن نظائرهما) من الصحيح (مكرم ، ومشترك) ، ومستخرج ونحوها ، على صيغة اسم المفعول - بفتح ما قبل الآخر - على ما هو شأن حكم أسماء المفاعيل منها ، بخلاف اسم المفعول من الثلاثي المجرّد ، كمرميّ ، وأسماء الفاعلين من غيره ، كالمعطي ، والمشتري ، (و) المعتل اللّام من (أسماء الزمان والمكان) مقصور - أيضا - ، (و) كذلك (المصدر) الميمي منه بشرط كونه (ممّا قياسه «مفعل») - بفتح الميم والعين من الثلاثي المجرّد ، (و «مفعل») - بضمّ الميم وفتح العين - وغيره من أوزان اسم المفعول من غير الثلاثي المجرّد ، ولم يعتبر هذا القيد (1) في أسماء الزمان والمكان ، لأنها من المنقوص
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1- وهو ممّا قياسه الخ.




لا يكون إلّا على هذين الوزنين ، بخلاف المصدر الميمي منه ، إذ قد يكون على غيرهما كالمعصية ، وذلك (كمغزى) - بمعجمتين - على «مفعل» - بفتح الميم - بمعنى : المقصد ، (وملهى) - بضمّ الميم - من قولك : ألهيته عن كذا كاكرمته سواء كان بمعنى المصدر ، أو الزمان ، أو المكان ، وانّما كان المصدر المذكور وتلك الأسماء مقصورات (لأنّ نظائرهما) من الصحيح (مقتل ، ومخرج) من الاخراج. 

(و) المعتل اللّام من (المصادر) الّتي (من : فعل) بكسر العين في الماضي (فهو أفعل ، أو فعلان ، أو فعل) ككتف ، مقصورة - أيضا - ان كانت ممّا تقلب لامه ألفا بأن يكون عينها مفتوحة ، بخلاف غيره كالرّيّ - بالتشديد - مصدر قولك : روي - ضد عطش - فهو ريّان ، لعدم الألف في مثله فضلا عن القصر والمدّ ، والمراد بقوله : فهو كذا وكذا كون الصفة منه بمعنى الفاعل للمذكر على أحد الأوزان الثلاثة ، وذلك (كالعشي ، والصّدي ، والطّوي) كلّها بالألف على «فعل» بفتحتين - من عشي فهو أعشى ، - إذا أبصر بالنهار ولم يبصر باللّيل - ، وصدي - إذا عطش - فهو صد وأصله الصّدي ككتف واعلاله كقاض ، وطوي ... فهو طيّان - أي ضامر البطن - وانّما كانت هذه مقصورة(لأن نظائرها) من الصحيح (الحول) من حول فهو أحول ، (والعطش) من عطش فهو عطشان ، (والفرق) من فرق - إذا خاف - فهو فرق ككتف.

(و) امّا(الغراء) - بفتح الأوّل والمدّ - في مصدر غري به - بالمعجمة فالمهملة - إذا أولع به - فهو غر كصد ، كما قال كثير : 

إذا قلت أسلو فاضت العين بالبكا

غراء ومدّتها مدامع حفّل (1)
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1- البيت لم أقف على قائله. اسلو : مضارع للمتكلم من السلو ، يقال : سلا عن الأمر يسلو - إذا نسيه - ومنه التسلّي ، والبكا : جاء مقصورا وممدودا وهو في البيت مقصور ، أي إذا أردت توطين نفسي على التسلّي عن شدائد العشف وقلت في نفسي اسلو عنها لم أمسك نفسي عن البكاء.




فهو لا يرد اعتراضا على تلك القاعدة ، لأنّه (شاذّ) ، وكذا ظمئ .. ظماء - بالمدّ - كغراء - أي عطش - على ما حكاه سيبويه. 

(والأصمعي : يقصره) ويقول : غرى كصدى على القياس ، وحكى أبو عبيدة عن بعضهم روايته في البيت بكسر الأوّل على انّه مصدر : غاريت بين الشيئين غراء - أي واليت موالاة -. 

والحفل : - بالمهملة وتشديد الفاء - جمع الحافل - بمعنى : الممتلى - كركّع وراكع. 

(و) المعتل اللّام من (جمع) ما كان على «فعلة» - بضمّ الفاء وسكون العين - (و «فعلة») - بالكسر والسكون - مقصور أيضا ، وذلك : (كعرى) - بضمّ العين وفتح الرّاء - في : عروة ، ودمى في : دمية - بضمّ الدال - للصورة والصّنم - ، (وجزى) - بكسر الجيم وفتح الزاي المعجمة - في : جزية - بالكسر والسكون - ، (لأن نظائرهما قرب) - بضمّ القاف وفتح الرّاء - جمع قربة - بالضمّ والسكون - ، (وقرب) - بكسر القاف وفتح الرّاء - جمع القربة - ، وهي يستسقي فيها الماء. 

ومن المقصور القياسي : مؤنث اسم التفضيل ، كالفضلى ، والمؤنث بغير هاء من الصفة الّتي مذكرها على «فعلان» ، كسكران ... وسكرى ، وجمع «فعيل» بمعنى المفعول ، كجريح وجرحى ، والصفة المعتلة اللّام من اللون على «أفعل» كأحوى ، وكل مؤنث بالألف من أنواع المشي ، كالقهقرى ، والدال على مبالغة المصدر من المكسور رفاؤه المشدّد عينه ، كالحثّيثى ، والخلّيفى ، وروى الكسائي المدّفى : الخصّيصي. 

وممّا الغالب فيه القصر كل مفرد معتل اللّام يجمع على «أفعال» كالنّدى والأنداء ، والقفا والأقفاء.

(و) المعتل اللّام من المصادر المزيدة فيها ، (نحو : الأعطاء ، والرّماء) مصدر رامي على زنة «فاعل» (والاشتراء ، والاحبنطاء ، ممدود ، لأن نظائرها) من الصحيح : (الإكرام ، والطّلاب) مصدر طالب ، (والافتتاح ، والاحرنجام) ،
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والاحبنطاء : - وإن كان مادته الأصلية الحبط لكن لما كانت زوائده للالحاق بنحو الاحرنجام - كانت في حكم الأصلي ، فلذا عدّه من المعتل اللّام ، تنبيها على انّ المراد ما يعمه. 

(و) المعتل اللّام من (أسماء الأصوات المضموم أوّلها) أيضا ممدود(كالعواء) - بالعين المهملة - لصوت الذئب - ، (والثغاء) - بالمثلثة والغين المعجمة ، لصوت الشاة وما شاكلها - ومنه الشاغية للشاة ، (لأن نظائرهما) من الصحيح (النّباح ، والصّراخ). 

(و) المعتل اللّام من (مفرد) جمع القلّة الّذي كان على «أفعلة» من غير شذوذ أيضا ، (نحو : كساء) ، - بكسر الكاف - مفرد : أكسية ، وقباء - بفتح القاف - مفرد : أقبية ، (لأن نظائرهما) من الصحيح (حمار) - بالكسر - وأحمرة ، (وقذال) - بالفتح - وأقذلة. 

(و) امّا(أندية) على «أفعلة» مع كون مفرده - وهو النّدى - مقصورا كما قال مرّة بن محكان : 

في ليلة من جماداي ذات أندية

لا يعرف الكلب من ظلمائها الطّنّبا (1)

فهو (شاذ) ، وكذا رحى وأرحية ، وقفا وأقفية ، وقال الأخفش : انّها من كلام المولّدين ، وجمادي : - بضمّ الجيم - من شهور السنة ، والأندية : الأمطار ، والطنب : جمع الطّناب ، وزعم بعضهم انّ النّدى جمع على : نداء بكسر النون والمدّ كجمل وجمال ، ثمّ هذا الجمع الممدود جمع على أندية فلا شذوذ ، لكن استبعده بعضهم ، لعدم الظفر بنداء - جمعا - في اللّغة. 
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1- هذا بيت من قصيدة لمرة بن محكان وهو من شعراء الحماسة. وقوله : في ليلة من جمادي : اراد في ليلة من ليالي الشتاء وذلك لأنّ الشتاء عندهم زمان الجدب والحاجة ، والطنب : الحبل الّذي تشد به الخيمة ، والاستشهاد بالبيت في قوله : أندية حيث جمع ندى عليه وذلك شاذ.




ومن القياسي للممدود : مؤنث الصفة على «أفعل» من اللون والعيب ، كحمراء ، وعرجاء. 

(والسماعي) من المقصور : (نحو : العصا ، والرّحي) والفتى واحد الفتيان ، والسنا - للضوء - ، والثّرى - للتراب - ، إلى غير ذلك ، (و) من الممدود : نحو : (الخفاء) مصدر خفي ، (والأباء) مصدر أبي يأبى ، والسّناء - للشرف - ، والفتاء - لحادثة السّنّ ، والثراء - لكثرة المال - إلى غير ذلك (ممّا ليس له نظير) من الصحيح على الوجه المذكور(يحمل عليه) حتّى يكون مقصورا قياسيا ، أو ممدودا قياسيّا ، بل يفتقر إلى السماع. 

ثمّ انّهم اتفقوا على جواز قصر الممدود للضرورة ، كقوله : 

لا بدّ من صنعاوان طال السّفر

وإن تحنّى كلّ عود ودبر (1)

والعود : بفتح العين المهملة وسكون الواو ، المسن من الإبل. 

وامّا مدّ المقصور للضرورة : فاجازه الكوفيون محتجين بشواهد ، كقوله : 

سيغنيني الّذي أغناك عنّي 

فلا فقر يدوم ولا غناء (2)

حيث مدّ الغني ، ومنعه البصريون وجعلوا الغناء في البيت مصدر غانيته أي فاخرته في الغنى ، وهو تعسف كما لا يخفى ، وامّا قراءة : سناء برقه (3) فشاذة ، ولعلّه لغة اخرى فيه ، والله أعلم. 

*** 
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1- البيت لم أقف على قائله. والصنعاء : بلد باليمن والآن عاصمة اليمن ، وتحنّى : أي انعطف ، ودبر : بفتح الأوّل وكسر الموحدة من دبر البعير - إذا عقر ظهره -.

2- البيت لم أعثر على قائل له ، ومنعاه واضح. والشاهد فيه : الغني حيث مدّ الشاعر المقصور للضرورة.

3- الآية : 43 النور.





أحكام ذي الزيادة 


1 - حروف الزيادة 

(ذو الزيادة) (1) يكثر في الاسم والفعل دون الحرف ، لعدم التصرّف فيه بالاشتقاق ونحوه ، و (حروفها) عشرة يجمعها قولك : (اليوم تنساه ، أو سألتمونيها ، أو السّمان هويت) ، على «فعلت» بالكسر - أي احببت -. 

وقد يحكي : ان تلميذا سأل شيخه عنها فقال : سألتمونيها ، فقال ما سألتك إلّا هذه النوبة ، فقال الشيخ : اليوم تنساه فقال : والله ما أنساه فقال : اجبتك مرّتين. 

وانشد المازني للمبرد حيث سأله عنها : 

هويت السمان فشيبنني 

وقد كنت قدما هويت السمان 

وقد ركبت منها ألفاظ أخر ، نحو : هم يتسائلون ، ويا أوس هل نمت ، ولم يأتنا سهو ، وغير ذلك.

وقيل : انّما اختيرت هذه الحروف للزيادة؟ لخفة الثلاثة الّتي هي حروف اللين منها ، ومناسبة البواقي لها في المخرج والصفة ، فانّ الهمزة والهاء تجاوران الألف في المخرج ، والميم شفوية كالواو. والتاء والسين : مهموسان تناسبان لين حروف اللين ، والنون : لغنتها يمتد في مخرجها وهو الخيشوم امتداد الألف في الحلق. 

واللّام : مخرجها ما دون طرف اللسان فكانها قريبة من الشفوية مع انّها تناسب النون ، فلذلك تدغم هي فيه نحو : من لدنه ، وتحذف معها نون الوقاية كما تحذف مع 
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1- ينسب إلى المصنف انّه قال : ان باب ذي الزيادة باب عظيم مشكل اضطرب في كثير منه أقوال العلماء لاشكاله وتشعب طرقه.




النون فيقال : لعلّي كما يقال : انّي ، كأنّي ، فاجريت مجراها في الزيادة. 

ثمّ فسّر كونها حروف الزيادة بقوله : (أي الّتي لا تكون الزيادة لغير الإلحاق ، و) غير(التضعيف إلّا منها) ، لئلّا يتوهّم انّها يلزمها الزيادة ولا تكون أصليّة ، وانّ الزائد كيف كان منحصر فيها مع انّها قد تكون أصليّة نحو : سأل ، وسلم ، وهمل ، ونام. 

والزائد قد يكون من غيرها إذا كانت الزيادة للالحاق ، نحو : قردد بزيادة الدال للالحاق بالرباعي ، أو للتضعيف نحو : عرّف - بالتشديد وزياده الراء - للتضعيف ، وان جاز كون ما زيد للالحاق والتضعيف منها أيضا ، نحو : شملل ، وعلّم ، بالتضعيف. 


2 - معنى الإلحاق 

(ومعنى الالحاق) بالزيادة : (انّها انّما زيدت لغرض جعل مثال على مثال ازيد منه) ، بأن يزاد فيه بقدر نقصانه عن الأزيد في الحروف الاصول على وجه يحصل به توافقهما في عدد الحروف والهيئة من غير تفاوت ، فلذلك منع الادغام فيه مع التجانس ، وكذلك الاعلال مع موجبه ، ومن ثمّه لم يقلب الواو في : جدول ألفا بنقل حركتها إلى ما قبلها كما في مقام ونحوه ، للمحافظة على وزن جعفر. 

واضافة الغرض إلى الجعل بيانية - أي لغرض هو جعل مثال على مثال أزيد(ليعامل معاملته) على وجه الكمال من غير تفاوت في جميع التصاريف من الماضي ، والمضارع ، والأمر ، واسم الفاعل واسم المفعول ، والمصدر ، ونحو ذلك ان كان فعلا ، والتصغير والتكسير ونحوهما ان كان اسما ، للتوسع في السجع والشعر ونحوهما. 

ثمّ ان الأصل الّذي يلحق به غيره امّا رباعي أو خماسي ، وليس في الأسماء المتكّنة والأفعال ثنائيّ بالاصالة حتّى يراد الحاقه بالثلاثي بزيادة الحرف. 

وقد يشتمل الملحق به على زائد فيزاد مثله في الملحق أيضا بالتبع فكانه تابع للالحاق ، والأصل فيه : المقابلة بالاصول كما في الحاق - علباء (1) بسرداح ، وقرطاس. 
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1- علباء : البعير. السرداح : بالكسر الناقة الطويلة أو الكريمة.




وكلمة - انّما - للحصر - أي ما زيدت إلّا لغرض هو التماثل في عدد الحروف والهيئة - ، للتشريك في المعاملة ، فيجب عدم كون الحرف المزيد قياسا في موضع زيادته لافادة معنى ، وإلّا لم ينحصر الغرض من زيادته في التماثل المذكور. 

فان خالف الملحق أصله المجرد في المعنى كما في : شملل وشمل (1) فذلك باعتبار وضع تمام لفظه لذلك المعنى وتتبعه التصاريف لاعتبار قياس الزيادة لذلك المعنى ، وقد لا يكون لأصله معنى بالوضع أصلا ، نحو : كوكب ، فان أصله وهو ككب لم يوضع لمعنى أصلا ، ويحتمل في مثله ومثل : شملل ممّا خالف معناه معنى أصله كون استعمال الأصل بمعناه مهجورا ، استغناء به عنه ، فلذلك لم يظفر به ، فتأمّل. 

وإذا عرفت هذا(فنحو : قردد) - للمكان الغليظ المرتفع - (ملحق بجعفر) ، لانحصار الغرض من زيادة الدال الاخرى فيه في مماثلته له ليعامل معاملته في التصغير على قريدد ، والتكسير على قرادد ، كجعيفر وجعافر ، وعدم الادغام فيه دليل على الالحاق أيضا على ما في الصحاح. 

(ونحو : مقتل غير ملحق) به ، وان صغر على مقيتل ، وجمع على : مقاتل ، (لما ثبت) عندهم (من قياسها) أي قياس الزيادة فيه - وهي الميم - (لغيره) - أي لغير الالحاق - في موضع زيادتها ، لكونها قياسا في ذلك الموضع لافادة المكان والزمان ، والمصدر الميمي ، ولذا وقع الادغام في مثله ، نحو : مردّ ، والاعلال نحو : مقام. 

(ونحو : أفعل ، وفعّل) - بتشديد العين - (وفاعل ، كذلك) ليست ملحقة بنحو دحرج ، (لذلك) الّذي ذكرناه من قياس الزيادة فيها لافادة معنى كما مرّ في أوّل الكتاب ، ويلزم من ذلك ان لا يكون «تفاعل ، وتفعّل» ملحقين بتدحرج مع ان المصنف جعلهما ملحقين كذا قيل ؛ (و) لعدم معاملتها معاملة نحو : دحرج في جميع التصاريف ، (لمجيء مصادرها مخالفة) لمصدره ، لمخالفة مصادرها «للفعللة» الّتي هي المصدر المطرد في الرّباعي مع كفاية المخالفة فيه في عدم التوافق في جميع 
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1- شملل : بمعنى أسرع ، وشمل من الشمول وشملهم الأمر : عمّهم.




التصاريف - بمعنى رفع الإيجاب الكلّي -. 

(ولا تقع الألف للالحاق) في الأوّل في شيء ، لتعذّر الابتداء بها ، وتركه لظهوره ، ولا تقع - أيضا - للالحاق أصالة(في الاسم حشوا) - أي وسطا - ، فلا يقال : كتاب ملحق بقمطر ، ولا خاتم بجعفر ، ولا علابط بقذعمل ، لتعذر الموافقة التامّة للملحق به ان بقيت على حالها من غير قلب في جميع التصاريف ، (لما يلزم من تحريكها) في بعض التصاريف ، كالتصغير والتكسير ، لوقوعها قبل ياء التصغير ان زيدت ثانية ، وبعدها ان زيدت ثالثة ، وكلّاهما موضع الحركة. 

وزيادتها - رابعة - في الوسط انّما يكون للالحاق بالخماسي الّذي يحذف الخامس منه في التصغير والتكسير ، كسفارج وسفيرج في : سفرجل ، ويجري الاعراب اللفظي على الرابع منه الّذي وقعت الألف في مقابله من الملحق ، والاعراب التقديري فيها مع اللفظي فيما يقابلها من الملحق به مخل بالتناسب التام بين الملحق والملحق به كما هو المناسب للالحاق. 

وبالجملة فوقوعها للالحاق حشوا يؤدّي إلى ما يمتنع فيها وهو تحريكها فيما ذكر من التصاريف ، وقلبها إلى ما يقبل الحركة كما يقلب ألف ضارب في التصغير واوا أيضا ليس بمناسب لتناسب المذكور ، لأن ما يقابلها من الملحق به حرف صحيح قابل للحركة بدون القلب ، لما عرفت انّ الملحق به رباعي أو خماسي ، ولا يتصور الاعلال في شيء من اصولهما إلّا في الفاء من الخماسي كما مرّ ، فلا يكون في وسط شيء منهما إلّا الحرف الصحيح وهو قابل للحركة بنفسه. 

وامّا زيادتها حشوا في نحو : علباء فقد مرّ أنها ليست للالحاق بالاصالة ، لكونها بازاء الزائد في الملحق به ، وامّا جواز زيادتها آخرا للالحاق فلأنه محل التغيير ، فكأنهم لم يعتنوا بتطرق شيء من المخالفة فيه في بعض التصاريف ؛ هذا غاية التوجيه ، والتعويل على الاستقراء ، وقد يقال : انّ الألف لما لم تكن أصليّة قط كرهوا وقوعها موقع الأصلي للالحاق حتّى في الآخر ، والحكم بزيادتها فيه له تجوز
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وتوسع ، لكونها منقلبة عن ياء هي المزيدة للالحاق في الحقيقة عند المحقّقين ، كذا في شرح المفصل. 

و «من» في قوله : من تحريكها - لبيان «ما» في قوله : لما يلزم - ، والتقييد بالاسم ، لأنه زعم الجواز في الفعل ، نحو : تفاعل ، لأنّ الفعل محل التغيير فلا يبالي بعروض القلب والتغيير فيه في بعض التصاريف ، وكذلك لا يبالي بتغيير غيرها ممّا زيد فيه للالحاق في التصاريف ، كحوقل حيقالا. (1) 


3 - طرق معرفة الحرف الزائد 


اشارة

(ويعرف الزائد) من الأصلي : (بالاشتقاق) : 

وهو : ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى وتركيب الحروف ، فترد أحدهما إلى الآخر ، أو كليهما إلى ثالث ، فاذا كان في المشتق من الحروف العشرة ما لم يكن في المشتق منه حكم عليه بالزيادة ، كناصر ، ومنصور ، من نصر. 

(وعدم النظير) بأن يلزم - من الحكم بأصالة حرف أو زيادته - بناء غير موجود في كلامهم ، كالحكم باصالة النون من - قرنفل - ، فانّه يلزم منه خماسي على : «فعلّل» - بضمّ اللّام الثانية - كسفرجل - بضمّ الجيم - وهو ليس بموجود ، وفي حكمه ندرة النظير. 

(وغلبة الزيادة فيه) بأن يكون الغالب في حرف وقع موقعا من الكلمة كونه زائدا في ذلك الموقع ، كالهمزة في الأوّل بعدها ثلاثة اصول ، كاحمر ، فانّ الغالب في هذا الموضع كونها زائدة. 

فهذه الثلاثة طرق المعرفة. 

وقد يقع فيها التعارض فيدل بعضها على زيادة حرف أو اصالته والباقي على 
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1- والغرض من باب ذي الزيادة معرفة حرف الزائد من الحرف الأصلي في الأسماء والأفعال.




خلاف ذلك ، (والترجيح) كائن (عند التعارض) ، أي يطلب الترجيح ويحكم بمقتضاه ، فالترجيح مبتدأ خبره الظرف ، وقد يصحّح بالجر بالعطف على الاشتقاق على انّه وجه آخر ، والأوّل أظهر.

والمصنف بدء في التفصيل بالاشتقاق ، لأنه أقوى ، وقد يتعارض اشتقاقان ، ثمّ ان ترجّح أحدهما فهو راجح ، وان تساويا سمّى بالواضح ، وقد يكون بين اللفظين شبه الاشتقاق كما إذا بعدت المناسبة ، كالهجرع كدرهم وجعفر - للطويل - عند من جعله من الجرع - للمستوى من الرمل - ، وقد يطلق الاشتقاق على مثله ، فيحترز عنه إذا أريد الاشتقاق الحقيقي بالتقييد بالمحقق. 


1 - الاشتقاق المحقّق 

(والاشتقاق المحقّق : مقدّم) في الاعتبار على غيره من الوجوه عند التعارض ، لأنه أقوى فيحكم بمقتضاه ويطرح المعارض ، (فلذلك) الّذي ذكر من تقديمه (حكم بثلاثية - عنسل) - على زنة «فنعل» - بالنون بعد الفاء - على هيئة جعفر ، - للناقة السريعة - من العسلان وهو السرعة ، (وشأمل) - بتقديم الهمزة على الميم - ، (وشمأل) عكسه ، كلّاهما - لريح الشمال - على زنة «فأعل» بسكون الهمزة - و «فعأل» بفتحها - ، على هيئة جعفر أيضا من قولهم : شملت الريح : إذا هبت شمالا ، (ونئدل) - بالهمزة بين النون والدال - ، على «فأعل» بسكون الهمزة بعد الفاء - كهيئة زبرج - للكابوس الّذي يقع على الانسان باللّيل فلا يقدر على الحركة والقيام - من النّدل ، وهو الاختلاس ، كأنه يأخذ الانسان بغتة. 

(ورعشن) - للمرتعش - من الرعشة ، على «فعلن» - بالنون في آخره - على هيئة جعفر وفرسن ، على «فعلن» بالنون - ، كزبرج - لمقدم خف البعير - من الفرس - بسكون الرّاء من غير نون ، وهو الدق ، لأنه يدق الأرض ، (وبلغن) بالنون في الآخر ، على «فعلن» كرعشن - للبلاغة - من البلوغ ، لما فيها من البلوغ
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إلى حدّ كامل في الكلام ، (وحطائط) بالهمزة ، على : «فعائل» كهيئة علابط ، من الحط ، للصغير ، كأنّه منحط من الكبير ، (ودلامص) على : «فعامل» بالميم قبل اللّام ، على تلك الهيئة أيضا - للبراق اللين من الدرع - من : دلصت الدرع : إذا لانت ، (وقمارص) - بالميم بعد القاف والمهملتين بعد الألف - ، على تلك الهيئة ، قال الزمخشري : القارص : اللّبن الّذي يقرص اللّسان - أي يقبضه - لحموضته ، والقمارص : أشد منه لزيادة الميم ، (وهرماس) على : «فعمال» بالميم بعد العين - كهيئة قرطاس ، للشديد من الأسد - من الهرس ، وهو الدق ، لأنّه يدق الفريسة ، (وزرقم) - للأزرق والزرقاء - على : «فعلم» بضمّ الفاء في آخره الميم ، كبرثن ، من الزرقة ، (وقنعاس) على هيئة هرماس ، على زنة «فنعال» - بالنون بعد الفاء - للعظيم من الإبل لثباته ، من : القعس بمعنى الثبات ، كذا قال نجم الأئمّة ، ومنه : عزّ قاعس - أي ثابت - ، (وفرناس) على : «فعنال» بالنون بعد العين - على تلك الهيئة أيضا - ، للغليظ الرقبة من الأسد ، من : الفرس بمعنى الدق ، ومنه : المفترس ، (وترنموت) على : «تفعلوت» بالتاء في الأوّل والآخر - على هيئة قرطبوس في الحركة والسكون ، لصوت القوس عند الرمي والنزع ، من : الرنم - وهو الصوت. 

فالاشتقاق المحقّق المدلول عليه بالتناسب اللفظي والمعنوي بين هذه المذكورات وما ذكر معها يقتضي كونها - ثلاثية - أي كونها من المزيد الثلاثي على الأوزان المذكورة ، وعدم نظير أو ندرته لشيء من تلك الأوزان في الأبنية الثلاثية المزيد فيها في كلامهم يقتضي ان يكون ترنموت - خماسيا - مزيدا كقرطبوس ، وحطائط ، وتالياه (1) ، وهرماس وموازناه (2) من المزيد الرباعي ، كعلابط ، وقرطاس ، والبواقي من المجرّد الرّباعي ، كجعفر ، وزبرج ، وبرثن ، فحكم الجمهور على الجميع بالثلاثية ، ترجيحا للاشتقاق على عدم النظير. 
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1- وهما : دلامس ، وقمارص.

2- وهما : قنعاس ، وفرناس.




(و) لذلك الّذي ذكر من تقديم الاشتقاق عند التعارض (كان ألندد) - لشديد الخصومة - ثلاثيا ملحقا بالخماسي ، وكان وزنه «أفنعلا» - بفتح الهمزة والفاء وسكون النون - ، ترجيحا لاشتقاقه من : اللّد بمعنى الخصومة المناسب له في اللفظ والمعنى على عدم النظير لهذه الزنة في المزيد الثلاثي المقتضي لكونه خماسيا ، كسفرجل ، وغلبة الزيادة في الهمزة الواقعة أوّل الكلمة قبل الثلاثة اصول أيضا يؤيّد كونه ليس بخماسي ، لكنها لا يكفي في كونه «أفنعلا» ، لاحتمال كونه من : اللّند وان لم يرد في اللّغة مثل : ككب ، كذا قيل : ويلندد - بالياء - بمعنى : ألندد أيضا ملحق بالخماسي ، بدلالة الاشتقاق ، كما ذكر. 

(و) لذلك المذكور من تقديم الاشتقاق أيضا كان (معدّ) - لابن عدنان وغيره - (فعلّا» - بفتح الفاء والعين وتشديد اللّام - كما ذكره سيبويه ، كهبيّ - بالموحدة وتشديد الياء ، للصبي الصغير - ، وجربّة - بالجيم والمهملة وتشديد الموحدة مع تاء التأنيث ، لجماعة الحمير - ، وذلك (لمجيء تمعدد) ، مشتقا منه ، بمعنى : تشبّه به في القوّة أو غيرها ، قال الراجز : 

ربيّته حتّى إذا تمعددا

كان جزائي بالعصا أن اجلدا (1)

فالميم منه وان كانت تحتمل الزيادة والاصالة في بادئ النظر لكن اشتقاق هذا الفعل منه يدل على اصالتها وكونها فاء الكلمة ، إذ لو كانت زائدة كان هذا على : «تمفعل» - بالميم الزائدة قبل الفاء - ، وليس بموجود في كلامهم وجودا يعتد به بل هو في حكم المعدوم ، وإذا كانت أصليّة فيه فهي أصليّة في - معدّ - أيضا ، لأنه مأخذه ، فمعدّ «فعلّ» - بالتشديد - كما ذكر ، من الثلاثي المزيد - بزيادة إحدى الدالين - ، دون الرباعي ، لأنه ليس من أبنية الرباعي الاصول ، وتمعدد على : «تفعلل» ملحق بتدحرج. 
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1- البيت للعجاج ، وتمعدد : أراد اشتد وقوى. والاستشهاد بالبيت في قوله : «تمعددا» إذ هو على وزن تفعلل لقلّة تمفعل فتكون الميم أصلا ، وإذا كان كذلك كان معد فعلّا.




فقدم الاشتقاق على ندرة النظير لهذه الزنة في المزيد الثلاثي الجارية مجرى عدم النظير الدالّة على كونه «مفعلا» بزيادة الميم في الأوّل مع الادغام في الآخر - ، كمقرّ ، ومردّ ، كما ذهب إليه بعضهم ، وقد يجعل غلبة الزيادة في الميم الواقعة أوّل الكلمة قبل ثلاثة أحرف أيضا دالّة على كونه «مفعلا». 

وانّما حكم على «تمفعل» بالميم الزائدة بعدم الوجدان في كلامهم وجودا يعتد به ، حتّى دلّ اشتقاق تمعدد من معدّ على اصالة الميم من معدّ ، (ولم يعتدّ بتمسكن) - إذا صار مسكينا - ، (وتمدرع) - إذا لبس المدرعة ، وهو ثوب ضيّق صغير الكمّين - ، (وتمندل) - إذا مسح عضوا بالمنديل - ، وتمنطق - إذا لبس المنطقة - ، وتمغفر - إذا لبس المغفر - ، ونحو ذلك ممّا لا شك في زيادة الميم في مأخذ اشتقاقه ، كالمسكنة والمنديل ، والملبوسات المذكورة ، لكون زيادتها فيه في غاية الظهور ، ومن ثمّ اتفق على ان وزنه «تمفعل» ، (لوضوح شذوذه) أي شذوذ ما ذكر من الأفعال ، أو شذوذ كل منها وندرة مجيئه ، والفصيح الكثير فيها : تسكّن ، وتندّل ، وتدرّع ، وتغفّر ، وتنطّق ، كلّها على «تفعّل» بتشديد العين - ، فهي لشذوذها الواضح في حكم العدم غير صالحة لأن يعتد بها ، فمن ثمّ حكموا على تلك الزنة بعدم الوجدان (1) ، وعلى تلك الشواذ بأنّ بنائها - لتوهم اصالة الميم في مأخذها - فكأنها «تفعلل» بدون زيادة الميم ، فتدبر. 

(و) لذلك المذكور من تقديم الاشتقاق أيضا كان (مراجل) - لثياب الوشي - ، جمع مرجل ، (فعالل) عند سيبويه ، بلامين - كجعفر ، وجعافر ، على اصالة الميم بدلالة الاشتقاق ، (ل -) مجيء(قولهم) : (ثوب ممرجل) ، على صيغة اسم المفعول ، مشتقا منه بمعنى : موشيّ ، منقوش ، قال العجاج : 

بشية كشية الممرجل (2) 
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1- وفي نسخة : لعدم الوجدان ، على أنها جملة معترضة.

2- البيت من ارجوزة طويلة للعجاج يمدح فيها يزيد بن معاوية ، والاستشهاد بالبيت على ان ميم الممرجل أصليّة ، وهو مفعلل فالميم الاولى زائدة للدلالة على المفعول والميم الثانية فاء الكلمة. 




والحكم بزيادة الميم فيه يؤدّي إلى كونه على «ممفعل» - بميمين - ، وهو غير موجود أصلا ، فرجّح الاشتقاق على غلبة الزيادة في الميم الواقعة في الأوّل قبل ثلاثة اصول المقتضية لكونه على «مفاعل» ، وقد يقال : لعل بناء ممرجل لتوهّم اصالة الميم في : مرجل ، للزومها ، كما بنى لذلك تمندل مثلا ، فتأمّل. 

(و) لذلك أيضا كان (ضهيأ) - بالمعجمة وفي آخره الهمزة - ، على هيئة جعفر ، - للمرأة الّتي لا يتدلّى ثديها ولا تحيض - ، (فعلأ) - بفتح الفاء واللّام وسكون العين وفي آخره الهمزة - ، على اصالة الياء وزيادة الهمزة ، (لمجيء : ضهياء) من لفظها ، بمعناها ممدودا ، كحمراء ، والهمزة فيها مزيدة بعد الألف بدليل منع الصرف ، والياء أصليّة لئلّا تنقص الاصول عن ثلاثة ، والتناسب اللفظي والمعنوي بينهما يدل على رجوعهما في الاشتقاق إلى أصل واحد ، مع المناسبة لقولهم : ضاهيت - بالياء - أي شابهت ، كأنها تضاهي الرجل في الثدي وعدم الحيض ، فرجّح سيبويه ذلك على عدم النظير «لفعلاء» المقتضي ليكون رباعيا على «فعلل» كجعفر ، والزجاج : جعله من : ضاهأت - بالهمزة - ، ومنه : قراءة عاصم : (يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا)(1) - بالهمزة بعد الهاء - ، وهو بمعنى : ضاهيت - بالياء - ، وهو عنده على «فعيل» بالياء بعد العين - ، مع اعترافه بعدم هذه الزنة غيره ، فيشارك «فعلأ» في عدم النظير مع ان الحكم على الآخر بالزيادة أولى ، واستعمال ضاهيت بالياء - أكثر من المهموز ، فالترجيح لسيبويه مع اعتضاده بضهيآء - بالمد -. 

(و) لذلك أيضا كان (فينان) - بالفاء ، للملتفّ الأغصان من الشجر ، ولذي الشعر الطويل الحسن من الرجال - ، محكموما عليه بزيادة الياء واصالة النونين ، فكان وزنه «فيعالا» بفتح الفاء وسكون الياء - ، (لمجيء : فنن) محركة ، بنونين بعد 
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1- الآية : 30 التوبة.




الفاء - للغصن - مع التناسب في تركيب الحروف والمعنى ، ولو كان للطويل الشعر لأن الشعر كثيرا ما يجعل كالغصن ويستعار هو له ، فرجح ذلك على عدم النظير «لفيعال» ، واقتصر الجوهري فيه على المعنى الثاني وجعله «فعلان» كسكران ، من : الفين - بسكون الياء - وهو الوقت ، وكأنه - لأنّه الطول والحسن - ممّا يحصل بتعاقب الأوقات ، وفيه تعسف ، والأوّل أظهر ، ولم يجعل رباعيا على «فعلال» لندرته من غير المضاعف ، كخلخال. 

(و) لذلك أيضا كان (جرائض) - بالضاد المعجمة ، للضخم العظيم البطن - «فعائلا» - بضمّ الفاء وزيادة الهمزة المكسورة قبل اللّام - ، (لمجيء : جرواض) - بالواو - وجرياض - بالياء - بمعناه مع الاتحاد في المادّة ، فالثلاثة راجعة إلى أصل واحد لا همزة فيه ، وكأنها ملحقة بعلابط ، وقرطاس ، فلا حجر في عدم الظفر باستعمال أصلها فيما يناسب معناها ، وقد يتكلف فيجعل من : الجرض بالريق ، وهو ابتلاعه على الغصة ، لأن ذلك ممّا يحصل به شيء من الانتفاخ ، وهو يناسب العظم ، فقد رجح فيه الاشتقاق على عدم النظير «لفعائل» المقتضي لكونه على «فعالل» - بلامين - على اصالة الهمزة. 

(و) لذلك أيضا كان (معزى) - بكسر الميم - لخلاف الضأن من الغنم ، (فعلى) - بكسر الفاء وفي آخره الألف المقصورة - (لقولهم : معز) بحروفه ومعناه من غير ألف ، فهو مشتق منه بزيادة الألف ، والميم أصليّة مع انّ الغالب في الميم الواقعة أوّلا وبعدها ثلاثة أحرف ان تكون زائدة والثلاثة بعدها اصولا كلّها ، لئلّا يكون اصول الاسم المتمكّن أقل من ثلاثة ، وهذا يقتضي ان يكون «مفعلا» باصالة الألف وزيادة الميم ، ففي جعله «فعلى» ترجيح للاشتقاق على غلبة الزيادة ، ثمّ ان سيبويه قال : ان معزى منوّن للصرف ، والألف فيه للالحاق ، لحذفها في التصغير ، ولو كانت للتأنيث لم تحذف ، ومن لا يجوّز كون الألف للالحاق جعلها منقلبة عن الياء. 

(و) لتقديم الاشتقاق أيضا كانت (سنبتة) - بمهملة ونون فموحدة وتائين ، للمدّة
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الطويلة من الزمان - ، (فعلتة) - بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللّام وزيادة التائين - (لقولهم : سنب) بدونهما ، بمعناها ؛ على «فعل» بفتح الفاء وسكون العين - ، فقدّم الاشتقاق المقتضي للحكم بزيادتهما على عدم النظير «لفعلتة» المقتضي لكونها «فعللة» - بلامين -. 

(و) لذلك أيضا كانت (بلهنية) - لسعة العيش - (فعلنية) - بضمّ الفاء وفتح العين وسكون اللّام وكسر النون بعدها التحتانية ثمّ التاء - على ان يكون النون وما بعدها زوائد للالحاق بقذعمل ؛ فانّ التناسب اللفظي والمعنوي يدل على كونها مأخوذة(من قولهم :) فلان في بلهة من العيش - أي في سعة - ؛ و (عيش أبله) كأحمر - أي واسع ناعم قليل الغموم - ، فرجح الاشتقاق المقتضي لزيادة تلك الحروف على عدم النظير لتلك الزنة المقتضي لكونه كقذعمل بزيادة التاء فقط ؛ أو كسلحفية بمعنى : سلحفاة - لدابة معروفة جلدها عظام - بزيادة التحتانية معها. 

(و) كان (عرضنة) - بمهملتين ومعجمة ونون ؛ للناقة الّتي تمشي معترضة ؛ أي على عرض الطريق لنشاط - «فعلنة» - بكسر الفاء وفتح العين وسكون اللّام وزيادة النون والتاء - (لأنّه من الاعتراض) ؛ بمعنى : المشي عرضا ، فهما زائدتان ؛ مع ان عدم النظير لهذه الزنة يقتضي اصالة النون ؛ على انّه كقمطر مع التاء كربحلة ، وسبحلة كلّاهما بمعنى : الطويلة السمينة.

(و) لذلك أيضا كان (أوّل «أفعل») كأصغر ؛ على انّه اسم تفضيل ؛ والهمزة زائدة ؛ والواوان الموجودتان فيه أصليتان بدليل تصاريفه المشتقة منه ، (لمجيء الاولى) على : «فعلى» كصغرى ؛ للمؤنثة الواحدة ، (والاول) كصغر على : «فعل» - بضمّ الفاء وفتح - في : جمعه المكسر ، ولو كان «فوعلا» كجوهر ، وكوثر من : أول - بالهمزة والواو المخففة - ، أو من : وول - بواوين وزيادة الاخرى بينهما - ثمّ قلبت الاولى همزة كراهة اجتماع الثلاث كما زعمه الكوفيون ؛ بناء على أنّ الغالب في الواو
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الّتي وقعت - ثانية - ان تكون زائدة ؛ لما جمع (1) على «فعل» في التكسير أصلا ، بل على «فواعل» فقط ؛ ولكانت واحدته أوّلة - بالتاء - مع قلّتها ؛ حتّى زعم بعضهم عدمها في الكلام الفصيح ، ففيه ترجيح الاشتقاق على غلبه الزيادة ، ثمّ القائلون : بأنه اسم التفضيل اختلفوا في مادته الأصليّة : (والصحيح أنّه من : وول) ؛ - بواوين - بمعنى سبق ؛ وان صار هذا الأصل مهجورا ، والهمزة : في الاولى للواحدة والاول : للجمع ؛ منقلبة عن واو ، كراهة اجتماع واوين اوليهما مضمومة ، (لا من وأل) - مهموز العين - بمعنى : بادر وتقدم ، كما زعمه بعضهم ، (ولا من أول) ، - مهموز الفاء - بمعنى رجع ، كما زعمه آخرون. 

فكل مرتبة من العدد كأنه يرجع إليه ما بعده نحوا من الرجوع ، والأوّل زائد على جميع المراتب ، والتزم قلب الهمزة واوا على خلاف القياس على المذهبين ؛ توسلا إلى الادغام والتخفيف ، وانّما دعاهم إلى العدول عن : وول - بواوين - استبعاد اتحاد الفاء والعين ؛ والصحيح : انّه مع قلّته أهون من التزام ما يخالف القياس. 

ثمّ ان اسم التفضيل حقّه المنع من الصرف عند التجرّد عن اللّام والاضافة ، للوصفية ووزن الفعل ؛ لكن الوصفية المقتضية للاشتقاق في : الأوّل في معرض الخفاء ، لعدم ظهور أصل مستعمل له يكون هو للزيادة في الفاعلية والمفعولية على وجه ظاهر ؛ على قياس اسم التفضيل ، لأنه امّا من أصل مرفوض ؛ أو من : أصل يكون ردّه إليه على وجه مخالف للقياس ، حيث اضطروا إلى ذلك لأجل تصاريفه ، فلذلك (2) منع من الصرف فيما يظهر معه وصفيته ، وهو ما إذا كان مع الموصوف ، أو مع من نحو : رأيته عامّا أوّل ، وقولهم : أوّل من كذا ، ويصرف في غيره ؛ نحو : فعلته كذا أوّلا وثانيا. 
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1- وقوله : لما جمع جواب لقوله : ولو كان الخ.

2- أي لكون وصفيته في معرض الخفاء.




وقد يبني على الضم كالغايات ؛ كما قال معن بن أوس : 

لعمرك ما أدري وانّي لأوجل 

على أيّنا تغدو المنيّة أوّل (1)

(و) لتقديم الاشتقاق أيضا كان (انقحل) - بالقاف والمهملة ، للشيخ المسنّ جدّا - (انفعلا) - بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الفاء وسكون العين - ، كانزهو ، وإنفخر ، (2) من الزهو والفخر ، (لأنّه) مشتق (من : قحل) الشيخ كمنع قحولا ، كعلم قحلا ، (أي يبس) جلده على عظمه ، فهو قحل - بفتح الحاء - كحسن ، وكسرها مثل : كتف ، وانقحل ، ففيه تقديم الاشتقاق على ندرة النظير «لانفعل» المقتضي لكونه - خماسيا - كاصطبل ، وقرطعب على : «فعلل» كما زعمه أبو الفتح ؛ وقال : تصغيره انيقح - بحذف الخامس - ، وعلى كونه «انفعلا» أنت مخير بين حذف الهمزة والنون ، فيقال : اقيحل ، ونقيحل. 

(و) كان «أفعوان» - بالفاء والعين المهملة ، لذكر الافاعي - «افعلانا» - بضمّ الهمزة وسكون الفاء وضمّ العين - كاقحوان - للبابونج - ، (لمجيء) ما يناسب رجوعه معه إلى أصل واحد في الاشتقاق ، للتناسب اللفظي والمعنوي وهو (أفعي) ، وهو «افعل» بزيادة الهمزة من : الفعوة - للسم - ، لا «فعلى» بزيادة الألف للتأنيث - بدليل الانصارف ، ولا للالحاق ، والالجاز لحوق التاء ، كما يقال : علفاة في : علفى - لضرب من النبات - ، ولقولهم : أرض مفعاة - بفتح الميم - أي ذات أفاعي ، وتفعّى : صار كالأفعى في الشر ، فكل ذلك يدل على أصالة الفاء والعين والواو وزيادة البواقي ، فرجّح ذلك على كون الغالب في الواو في غير الأوّل مع ثلاثة 
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1- البيت لمعن بن أوس وكان متزوجا باخت صديق له فطلقها فحلف ان لا يكلمه فقال معن قصيدة صدرها هذا البيت. وأوجل : مضارع من الوجل وهو الخوف. وتغدو : بالغين المعجمة أي تصبح. خلاصة المعنى : لعمرك ما أدري غدو الموت على ايّنا أقدم وانّي الخائف المترقب.

2- الزهو : له معان منها : الكبر.




أحرف هو الزيادة المقتضي لكونه «فعلوانا» كعنفوان ، وامّا ندرة النظير الجارية مجرى العدم فقد يقال : انّها مشتركة بين «أفعلان» و «فعلوان». 

(و) لذلك أيضا كان (اضحيان) - للمضيء البارز - ومنه : يوم اضحيان - إذا لم يكن فيه غيم - «افعلان» - بكسر الهمزة وسكون الفاء وكسر العين وفي آخره النون - ، مشتقا من : الضحى : للمناسبة في تركيب الحروف والمعنى ، فقدم ذلك على غلبة زيادة الياء إذا كانت مع ثلاثة فصاعدا المقتضية لكونه «فعليانا» أو «افعيالا» ، ويعتضد الاشتقاق فيه بعدم النظير للوزنين ووجوده «لافعلان» كاسحمان - لجبل - ، واربيان - لنوع من السمك معروف بالرّوبيان -. 

(و) لذلك كان أيضا(خنفقيق) - بمعجمة ونون وفاء وقافين بينهما الياء ، للداهية ، والناقة السريعة - «فنعليلا» - بفتح الفاء وسكون النون وفتح العين وكسر اللّام الاولى بعدها الياء الساكنة - ، لأنه مشتق - بزيادة قاف وياء - للالحاق بحلتيت - ونون ، لتكثير الحروف والمبالغة ، وفتح أوّله بعد زيادتها تخفيفا ، (من : خفق) - بالفتح - يخفق - بالكسر - خفقا وخفقانا - إذا اضطرب - لما في الداهية من الاضطراب لمن وقع فيها ، وفي تلك الناقة من الاضطراب في السير ، فقدم ذلك على ندور النظير للوزن المذكور ، ورجحان الاصالة في النون الثانية الساكنة بالاستقراء المقتضي لكونه «فعلليلا» كسلسبيلا من المزيد الخماسي على قول الأكثر. 

(و) كتقديمه كان أيضا(عفرني) - للأسد الشديد القوى - «فعلني» - بفتح الفاء والعين وسكون اللّام وزيادة النون والألف - للالحاق بسفرجل ؛ لا للتأنيث بدليل الانصراف ، (من : العفر) - بمهملتين بينهما الفاء الساكنة - بمعنى : التمريغ في العفر - بالتحريك - وهو التراب ، لأنه لشدّته يعفر فريسته ، فقدم الاشتقاق على عدم النظير «لفعلني» المقتضي للحكم باصالة النون على ان يكون على «فعلّي» - بتشديد اللّام - كحبركي - للقراد. 

وجميع ما ذكر إلى ههنا فيما يرجع إلى اشتقاق محقق واحد ؛ وقد يرجع إلى اثنين
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فصاعدا مع التساوي أو رجحان البعض ، (فان رجع إلى اشتقاقين) مثلا(واضحين) متساويين من غير ترجيح (كأرطي) - لشجر من أشجار الرمل يأكله البعير ، ويدبغ به - ، (وأولق) - بالقاف - للجنون ، (حيث يقال :) فيما على زنة اسم الفاعل من الأوّل (بعير آرط) - بالهمزة الممدودة في أوّله ، أي آكل للأرطي - ، (وراط) بذلك المعنى ، أصله الراطي فاعلّ اعلال قاض ، (و) فيما على زنة اسم المفعول منه (أديم) - أي جلد - (مأروط) - مدبوغ به - ، (ومرطيّ) - بتشديد الياء - كمرميّ ، بذلك المعنى ، (و) يقال : في الثاني (مألوق) - بجعل الهمزة فاء على زنة مفعول ، (ومولوق) - بالواو موقع الهمزة - بذلك الوزن والمعنى ، (جاز الأمران) ، فان اعتبرت الأوّل ممّا ورد في كل من اسمي الفاعل والمفعول في : الأرطى فالوزن «فعلى» بفتح الفاء - على ان يكون الهمزة أصليّة ، لوقوعها في أوّل اسم الفاعل وبعد الميم من اسم المفعول ، والألف مزيدة للالحاق بجعفر لا للتأنيث بدليل لحوق التاء ، كما في قوله : في ذئب : 

لمّا رأى أن لا دعه ولا شبع 

مال إلى أرطاة حقف فاضطجع 

والدعة : العيش ، والحقف : المعوّج من الرمل ، وان اعتبرت الثاني : فالوزن «افعل» كاحمر ، على اصالة الألف وانقلابها عن ياء أصليّة وزيادة الهمزة في أوّله ، لوقوع الراء في موقع الفاء في اسمي الفاعل والمفعول. 

وان اعتبرت الأوّل : ممّا ورد في : اولق فوزنه «فوعل» كجوهر باصالة الهمزة وزيادة الواو ، لوقوع الهمزة موقع الفاء في اسم المفعول ، وان اعتبرت الثاني : فوزنه «أفعل» كاحمر ، لوقوع الواو موقع الفاء فهي أصليّة والهمزة زائدة. 

(وكحسّان) - بتشديد السّين - ، (وحمار قبّان) - بفتح القاف وتشديد الموحدة - لدويبة يضرب المثل في الهزال - ، من الأسماء المركبة ، (حيث صرف) كل منهما(ومنع) من الصرف ، فانّه يجوز كونهما من : الحس - بتشديد السّين - بمعنى الإدراك ، والقبب - محرّكة بموحدتين - بمعنى : ضمر البطن ودقة الخاصرة ، فوزنهما «فعلان».
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ويبني عليه منعهما من الصرف للألف والنون المزيدتين والعلمية ، بناء على ان : حمار قبّان علم للجنس كأسامة على ما في شرح المفصل ؛ وحسّان علم شخص ، وينصرفان إذا نكرّا. 

ويجوز كونهما من : الحسن - بالنون - بمعنى الجمال ، والقبن - بالنون أيضا - بمعنى :الذهاب في الأرض ، فهما على «فعّال» بتشديد العين - من صيغ المبالغة ، فيلزم صرفهما في العلمية والتنكير كليهما. 

وقد يناقش في جعلهما من الاشتقاق الواضح بأنّ «فعلان» في الأسماء أكثر من «فعّال» فيترجح ؛ والتحقيق في : حمار قبّان انّه لو كان «فعلان» لالتزم منعه من الصرف في العلميّة ، كما في : شهر رمضان ، وابن داية - للغراب - وغيرهما من الاعلام الّتي يكون في جزئها الثاني سبب منع الصرف ؛ ولو كان على «فعّال» جاز فيه الصرف - مخفوضا - بالاضافة مع اعراب حمار على حسب العوامل ، والمنع من الصرف مع بناء حمار على الفتح ، كما جاز الوجهان في : حضرموت ، ونحوه من الأسماء المركبة الّتي ليس لجزئها الثاني سبب لمنع الصرف ، على ما نص عليه بعض الأئمّة. 

وقد يدّعي : انّ المسموع فيه وفي حسّان - علمين - التزام المنع من الصرف ، وعلى هذا يترجح الاشتقاق الأوّل ، ولعلّه غير ثابت عند المصنف فلذلك أوردهما مثالين للواضح. 

(وإلّا) أي وان لم يكن اشتقاقان واضحين متساويين بل ترجح أحدهما ، أو كان اشتقاق واحد بعينه غير واضح وعارضه من وجوه معرفة الزائد وجه آخر واضح. 

(فالأكثر) عندهم (الترجيح) للراجح ، والعمل بما يقتضيه لرجحانه ، وذلك (كملأك) - بفتح الميم وسكون اللّام وفتح الهمزة - واتفقوا على انّه أصل الملك - للجمع على ملائكة وملائك - فنقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذفت تخفيفا ، لكثرة الاستعمال ، واعيدت ردّا إلى أصله ، وقد ورد ثبوتها في المفرد أيضا كقوله :
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فلست لانسيّ ولكن لملأك 

تنزّل من جوّ السّماء يصوب (1)

وهو يحتمل وجوها من الاشتقاق ، ذهب إلى كل منها بعضهم ، والتفصيل : انّه (قيل :) والقائل الكسائي هو «مفعل» - بتقديم العين - لقلبها إلى موضع الفاء ، ترجيحا لاشتقاقه (من : الألوكة) - بتقديم الهمزة على اللّام - وهي : الرسالة ، لما فيه من المناسبة لكونه مرسلا من الله تعالى ، كما قال : (جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً)(2). 

(وقال ابن كيسان) : القلب بعيد ؛ وهذا البناء بدون القلب لم يثبت بمعنى الرسالة ، ولم يوجد في كلام من يوثق به ، فهو «فعأل» - بفتح الهمزة - على اصالة الميم وزيادة الهمزة ، (من : الملك) - بكسر الميم - ، لأنّه مالك الامور الّتي جعلها الله تعالى إليه ، أو من : الملك - بالضم - بمعنى السلطنة ، فكأنه أثبت له سلطنة على ما جعله الله موكلا عليه. 

وضعّف بقلّة النظير «لفعأل» ، والقلب أكثر منه مع ما في الاعتبار الّذي اعتبره من اعتبار الملك له من البعد. 

(وقال أبو عبيدة) : هو «مفعل» - بزيادة الميم وتقديم الفاء - من غير قلب ، استبعادا له على انّه (من : لأك) - بتقديم اللّام على الهمزة - (إذا أرسل) ، لأنه موضع الارسال ، أو هو بمعنى المفعول لكونه مرسلا من الله تعالى ، وقد يقال : ان ما ذكره أقرب الوجوه لو ثبت الأصل الّذي ذكره بذلك المعنى لكنّه لم يثبت كما مرّ ، لعل الترجيح لمذهب الكسائي.

(وموسى) - للآلة الّتي يحلق بها الشعر من الحديد - مؤنثة سماعا من غير خلاف 
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1- البيت لبعض بني عبد القيس يمدح النعمان بن المنذر ، وقيل لغيره ، جو السماء : هو الهواء الّذي بينها وبين الأرض. ويصوت : ينزل. يريد ان افعالك لا تشبه أفعال الانسان فلست بولد انسان وانّما أنت ملأك ، أفعاله عظيمة لا يقدر عليها أحد.

2- الآية : 1 فاطر.




إلّا من : عبد الله بن سعيد الأموي ، ويحتمل الاشتقاقين رجح كلّا منهما قوم : فقال البصريون : الميم فيه زائدة والألف منقلبة عن ياء أصليّة وهو «مفعل» على صورة اسم المفعول ، فهو منصرف عند التنكير ، وممنوع من الصرف عند العلمية كعقرب ، واشتقاقها(من : أوسيت) الشعر(أي حلقت) ، وهذا اشتقاق ظاهر ، وجوّز السيرافي : كونه من : اسوت الجرح - أي اصلحته - فالواو مبدلة عن الهمزة ، والألف في آخرها مبدلة عن الواو ، فلعلّه زعم انّ المزيد فيه من باب الأفعال فيه جاء بمعنى : أصله المجرّد ، وهذا الاسم سواء جعل واويّا أو يائيّا كأنه وضع لتلك الآلة من غير اعتبار مقتضي اشتقاق الصفة كمنصل - للسيف - ، ويحتمل ان يكون أصله : الموسى به فخفف بالحذف والايصال وصار بالغلبة اسما لتلك الآلة. 

(وقال الكوفيون) : هو «فعلى» كحبلى - بزيادة ألف التأنيث واصالة البواقي - فهو ممنوع من الصرف ولو في حال التنكير ، لعدم انصراف ما فيه ألف التأنيث على حال ، وشذ - دنيا - بالتنوين ، وقالوا هو (من : ماس) - إذا تبختر - لأن المزيّن يتبختر ، وهذا اشتقاق بعيد مع انّ المسموع عند التنكير هو الانصارف ، وبذلك يترجح قول البصريين. 

وامّا موسى - اسم رجل - من غير نقل عن موسى الحديد فهو أعجمي محمول على «مفعل» عند أبي عمرو ، لأنه ينصرف في كلامهم بعد التنكير ، ولو كان «فعلى» كما زعمه الكسائي لم يكن كذلك إلّا ان يجعل ألفه للالحاق بجخدب دون التأنيث ، ومنعه من الصرف - علما ؛ للعجمة والعلمية - كما في قول أبي عمرو ، فان ثبت كون «مفعل» أكثر من «فعلى» فالحمل عليه أولى للأكثريّة لكنّه في محل المنع كما ذكره نجم الأئمّة رضي ، والأمر فيه هين. (1)

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 3955





1- أي والأمر في الخلاف هين ، لعدم ظهور ثمرة يعتد بها للخلاف بعد جعل الألف في فعلى للالحاق كما لا يخفى.




(و) كذلك (إنسان) اختلف فيه : فقال البصريون : هو «فعلان» مشتق (من : الانس) ، لأنه يأنس ، بخلاف الوحش ، فالهمزة أصليّة ولامه السين ؛ ويؤيّده مجيء : إنس وانسيّ كروم وروميّ بمعناه ؛ كما قال الله تعالى : (لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌ)(1) ، وقال الشاعر : 

فلست لانسيّ ولكن لملأك (2) 

البيت ، ومجيء الاناس في جمعه ، كما قال : 

انّ المنايا يطّلعن على الإناس الآمنينا (3) 

(وقيل) : هو من : الايناس مصدر آنس - بالمد - كأكرم - إذا أبصر - لأنه يبصر ؛ بخلاف الجن لاجتنانه - أي استتاره - ، وقيل : والقائل قوم من الكوفين : هو «افعان» على انّ الهمزة زائدة واللّام محذوفة ؛ وأصله : انسيان - بالياء بعد السّين - على «افعلان» كاضحيان ، وهو مشتق (من : نسي) على ما نقل عن ابن عباس : انّه سمّي انسانا ، لأنه عهد إليه فنسى ، يشير إلى قوله تعالى : (وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً)(4) ، وعليه جرى أبو تمام في قوله :

لا تنسين تلك العهود فإنّما

سمّيت إنسانا لأنّك ناس (5)

وزعموا مساعدة بعض التصاريف له ؛ (لمجيء : انيسيان) في تصغيره ، بالياء بعد السين ، إذ زيادتها فيه على ما يلزم من قول البصريين خلاف القياس ، فالمناسب اعتبار كونها جزء محذوفا من المكبر معادا في التصغير للرد إلى الأصل ، وردّ هذا 
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1- الآية : 39 الرّحمن.

2- تقدّم شرحه ومعناه في ص 291.

3- ولم أقف على نسبة هذا البيت إلى قائل ، والظاهر انّ هذا مصرع من بيت.

4- الآية : 115 طه.

5- البيت لأبي تمام كما قال الشارح. وهو لا يحتاج إلى إيضاح ، والشاهد فيه : ان أصله ناسي فاعل اعلال قاض وانّه بمعنى نسي.




القول : بعدم مناسبته لما ورد من نحو : انس ، واناس ، وانسيّ ؛ والتزام كون الأخير «افعيلا» - بكسر الهمزة - من النسيان كابريق ، واكليل تعسف جدّا ، وبما فيه من التزام حذف الياء الّتي هي اللّام في المكبر من غير سبب موجب ، وحذفها مع اصالتها وابقاء الزوائد في ما ورد من تكسيره على : أناسين ؛ كما قال : 

أهلا بأهل وبيتا مثل بيتكم 

وبالأناسين أبدال الأناسين (1)

فان ألف الجمع لا يقع بعدها ثلاثة أحرف إلّا وأوسطها مدّة زائدة ؛ فالياء الموجودة فيه هي تلك المدّة ؛ كمصابيح ، وسلاطين ، وكذا يلزم ذلك (2) في : اناسيّ - بالياء المشدّدة - ان كان أصله : اناسين ؛ فابدلت النون ياء كما يقال ، خلافا لمن جعله جمع انسيّ - بالتشديد - فتأمّل ، ولا شك ان التزام زيادة على خلاف القياس في التصغير - كما في لييلية في تصغير ليلة على ما قيل - أهون من التزام ما ذكر مع عدم سلامة ذلك التصغير عن الشذوذ على قولهم أيضا ؛ لاعادة الياء مع عدم الحاجة ؛ لامكان بناء التصغير بدونها. 

والرواية عن ابن عباس غير محقّقة ، وأبو تمام من المحدثين الّذين لا يحتج بشعرهم في اللّغة. 

(وتربوت «فعلوت») - بفتح الفاء والعين وضمّ اللّام وزيادة التاء في الآخر - ، (من : التراب عند سيبويه ، لأنّه الذلول) من الإبل ، يستوي فيه المذكّر والمؤنّث ؛ فيناسبه التراب المناسب للذل والمسكنة ؛ ومنه : المتربة - للفقر - ، ولم يجعله (3)
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1- لم أعثر على قائل هذا البيت. الابدال : جمع البدل بمعنى العوض ، وكأنّه أراد ان يسلّي جماعة غرباء وفدوا إلى قوام أحسنوا إليهم وعاشروهم بالمعروف ، أي وجدتم وأتيتم أهلا بدل أهلكم ومنزلا بدل منزلكم وعوضكم الله باناسين أعواض الاناسين الّذين فارقتموهم من عشيرتكم.

2- أي الحذف مع الاصالة وابقاء الزوائد.

3- أي لم يجعل السيبويه تربوت الخ. أو لم يجعل المصنف تربوت الخ على عكس ما ذهب إليه سيبويه. وهذا هو الظاهر.




«تفعولا» مشتقا من : ربّت فلان الصّبي - بالتاء الأصليّة في آخره - على صيغة ماضي التفعيل - إذا ربّاه - على ان يكون التاء الأخيرة أصليّة والاولى زائدة ؛ على عكس ما ذهب إليه ، مع المناسبة في الحروف والمعنى ؛ فانّه انّما يصير ذلولا بالتربية ، لقلّته وكثرة «فعلوت» بزيادة التاء في الآخر بعد الواو - للمبالغة كجبروت ، وملكوت ، وقولهم : رهبوت خير من رحموت - أي الكون مرهوبا خير من الكون مرحوما - وغير ذلك ، فرجّح سيبويه الاشتقاق الأوّل ؛ لرجحانه بكثرة النظير. 

وامّا جعله «فعلوتا» من : الدّربة - بالدال - بمعنى العادة ، على ان تكون التاء في أوّله مبدلة عن الدال فبعيد ، لبعد هذا الإبدال خصوصا مع الاستغناء عنه بالوجه الظاهر الّذي ذكره مع اعتضاده باصالة عدم الإبدال. 

(وقال) سيبويه : (في سبروت) - بالسّين والرّاء المهملتين بينهما الموحدة في آخره التاء ؛ للشيء القليل ، والقفر من الأرض ، والمسكين من الرجال - وبمعناه : السّبريت ، والسّبرات ؛ والجمع : سباريت ؛ والاثنى : سبروتة - بالتاء - ، هو «فعلول» - بضمّ الفاء واللّام وسكون العين ، على ان اصوله حروف سبرت على أحد أوزان (1) ، وهو مشتق منه بزيادة الواو وان كان ذلك الأصل مهجورا ، فهو من المزيد الرّباعي كعصفور ، (وقيل) : هو مشتق (من السّبر) بمعنى الامتحان والاختبار ووزنه «فعلوت» على انّه من المزيد الثلاثي ؛ والتاء زائدة ؛ على ما يناسبه ما ورد على ندرة من جمعه على : السّباري ، ويمكن اعتبار ذلك في المعاني المذكورة بضرب من التكلف ؛ فانّ المسكين كأنه ممتحن من الله تعالى ، والقفر من الأرض من شأنها ان يختبرها الدليل الحاذق بالشم ليعرفها على ما هو عادتهم ، ومنه : المسافة لأنها تستاف - أي تشم - لتعرّف ، والشيء القليل : كأنه ممّا يمتحن به الانسان ، لكن المشهور ان من جعل سبروتا من : السّبر قال : انّه بمعنى الدليل الحاذق في اختبار الطرق ؛ وهذا المعنى غير مذكور في تفسيره في شيء من الكتب المعتبرة ؛ وبعد تسليم وروده يمكن كونه مشتقا من : 
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1- هكذا وجدناه في نسخ الّتي بأيدينا ، ولكن الظاهر : على أحد أوزان الرّباعي.




سبروت بمعنى القفر من الأرض ، لملابسة الدليل لها ؛ بناء على ان يعتبر المخالفة التقديريّة للأصل ، كما في فلك ونحوه على ما قيل ، مع احتمال كونه منقولا منه. 

ولعل سيبويه رجّح ما صار إليه لكثرة «فعلول» - باللّام - ، كعصفور ، وغضروف ، وندرة «فعلوت» بزيادة التاء ، ففيه ترجيح ندرة النظير على الاشتقاق على ما قيل ، فتأمّل. 

(وقال) سيبويه أيضا : (في تنبالة) - بالفوقانية والنون والموحدة - للقصير ، انّه «فعلالة» - بكسر الفاء وسكون العين - على ان اصوله حروف : تنبل على أحد أوزان الرّباعي ؛ وان كان هذا الأصل مهجورا ، فهو مشتق منه بزيادة الألف مع الحاق التاء في آخره ، فهو من المزيد الرّباعي. 

(وقيل) : انّه «تفعالة» مشتق (من النّبل) بالتحريك ، وهو من الاضداد ، لأنه يقال : لعظام الحجارة وصغارها ، لكن تنبالة منه بمعنى (الصغار ؛ لأنه القصير) كما قلنا ، فيناسبه الصغر ، وعدل عنه سيبويه لندور «تفعالة» وبعد الاشتقاق عنده ؛ فرجّح ندرة النظير على الاشتقاق البعيد. 

(وسرّيّة) - بضمّ السّين وكسر الرّاء المشدّدة ، للأمة الّتي يهيأ لها بيت ؛ وتتخذ للوطى - وقال قوم : هي من المضاعف ، ثمّ قال الأخفش : منهم انّها من : السرور ؛ لسرور المولى بها ، وأصلها : سرّورة - بتشديد الراء الاولى - على «فعّولة» بضمّ الفاء - فابدلت الراء الأخيرة بعد الواو ياء ؛ ثمّ قلبوا الواو أيضا ياء وادغموا ، وكسر ما قبلها فصارت على «فعّلية». 

و (قيل) : والقائل جماعة منهم ؛ هي (من السّرّ) - بكسر السّين وتشديد الرّاء - بمعنى الجماع ، أو الخفية ؛ لأنّها تخفى عن الحرّة ، ثمّ ان بعض هؤلاء يجعل أصلها : سرّورة ؛ والزنة والاعلال كما في قول الأخفش ، وبعضهم يجعل الياء المشدّدة فيها للنسبة ، وضم أوّلها على خلاف القياس كالضم في : سهليّ ودهريّ ؛ في النسبة إلى : سهل - بالفتح - لضد الجبل ؛ والدّهر كما مرّ ، فوزنها «فعليّة» - بضمّ الفاء وسكون
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العين -. 

(وقيل) : انّها من الناقص مأخوذة(من السّراة) - بفتح السّين وتخفيف الرّاء - واحدة السروات ، وهي : من كل شيء ظهره ووسطه واعلاه ؛ لأنها تركب سراتها - أي تجامع - كذا قيل ، وقيل : انّها من السّراوة - بالواو - وهي : الكون شريفا مختارا ؛ لكونها مختارة من الإماء ، ويقال : رجل سريّ ، وقوم سراة ، وقد يحمل عليه كلام المصنف ، وهي على هذين على «فعّيلة» بضمّ الفاء وتشديد العين ، وإحدى الرائين مع إحدى اليائين فيها المزيدتان ؛ والياء الاخرى منقلبة عن الواو ؛ إذ الأصل بعد زيادة الراء والياء سرّيوة - بتشديد الرّاء - ، خلافا لمن زعم ان ألف السراة - بمعنى الظهر - منقلبة عن الياء ، وقد يرجح كونها مضاعفة منسوبة إلى السّر بقلّة التغيير ؛ ولكثرة «فعّلية» كحرّيّة ، وقلّة «فعّولة» ، وندرة «فعّيلة» بل عدمها ، وقولهم : «تسرّرت» الامة - برائين - أي اتخذتها سرّيّة ؛ يناسب المضاعف ، وامّا التّسري فلعلّه من قلب لام المضاعف ياء ؛ كالتّقضّي والتّظني ، في : التقضض والتّظنّن.

(ومئونة) - بفتح الميم - (قيل : من مان يمون) من الأجوف ؛ كصان يصون ، يقال : مانه كصانه - إذا تحمل مؤنته - فوزنها «فعولة» ، وأصلها : موونة - بواوين - قلب الاولى همزة ؛ لتوسطها وانضمامها ؛ كما في : أدور جمع الدار ، وان كانت من : مأنه يمأنه كمنعه يمنعه من المهموز بذلك المعنى فالهمزة أصليّة من غير قلب. 

(وقيل) : هي (من الأون) بمعنى : الثقل ؛ أو بمعنى العدل - بكسر الأوّل - لأحد شطري الوقر كما في الصحاح ، وهو أيضا يناسب الثقل ؛ لثقله على الحيوان الّذي يحمله ، واشتق منه ؛ لأنها ثقيل على الانسان المتحمل لها ، فأصلها : مأونة - بضمّ الواو - فنقلت ضمّتها إلى الهمزة الساكنة ، ووزنها «مفعلة» - بزيادة الميم -. 

(وقال الفرّاء) : هي (من : الأين) - بالياء - بمعنى التعب والشدّة ؛ لما فيها من التعب ، وأصلها : مأينة - بضمّ الياء - فنقلت ضمّتها إلى الهمزة الساكنة وقلبت واوا ، ووزنها «مفعلة» أيضا ، وهذا على أصله في الياء الساكنة المضموم ما قبلها إذا وقعت
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عينا من قلبها واوا ، خلافا لمن ذهب إلى انّها تبقى ويكسر ما قبلها ، ورجّح كونها «فعولة» من : مان ؛ بأن مناسبتها لمأخذ اشتقاقها بالمباشرة ، بخلاف الثقل والتعب ، فان مناسبتها لهما لاقترانها بهما ، وهو في الغالب - ولو سلم دوامه - فلا شك انّ المباشرة أدخل في الاشتقاق مع ما في قول الفرّاء من كثرة التغيير. 

(وأمّا منجنيق) فهي مؤنثة - سماعا - في الأكثر ؛ وقد يذكّر ، وقد يكسر ميمه ، وقالوا : انّها أعجمية معرّبة ، لعدم اجتماع الجيم والقاف في كلمة من كلامهم على ما يقال إلّا مع التعريب ؛ كالجوالق - للوعاء المعروف - ؛ والجلاهق - للحائك - ، والجردقة - للرغيفة - معرّب كردة ، أو حكاية الصوت كجلنبلق في : صوت باب ضخم عند فتحه وردّه - جلن علي حدة ، وبلق علي حدة ، وأصلها في الفارسية : «من چه نيك» أي ما أجودني ؛ كأنها لعظيم نفعها وجودتها تتعجّب من نفسها ؛ وتقول ذلك بلسان الحال ، فسمّوها به للأشعار بذلك. 

ثمّ انّ الأكثر على اعتبار الزنة والأصلي والزائد ونحو ذلك في الألفاظ المعرّبة ، لتصرّف العرب فيها تكسيرا وتصغيرا ونحو ذلك ممّا يناسب موضوعاتهم ؛ فنزلت منزلتها ، ويعتبر في ذلك التطبيق على القياس في لغة العرب الالداع ، ولذلك لم يقولوا : في منجنيق انّها على «منعنيل» - بميم ونونين - و «مفعليل» - بلامين والفاء بعد الميم - لتأدية الأوّل إلى انحصار الأصلي منها في حرفين ؛ والخلوّ عن الفاء ، والثاني : إلى زيادة الميم مع أربعة اصول في غير الصفة الجارية على الفعل ؛ كمدحرج ، فيخالف القياس بلا داع ، بل يعتد فيها بما يقاس ؛ أو يشمل على داع إلى ارتكاب ما يخالف القياس.

(فإن اعتدّ) فيها(بجنقونا) - أي رمونا بالمنجنيق - ، وما ورد من تصاريفه كقولهم : نجنق مرّة ونرشق اخرى» (1) ؛ وجنّقوا تجنيقا ، «فمنفعيل» أي فهي ذلك 
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1- هذا من كلام اعرابي وقد سئل : كيف كانت حروبكم؟ فقال ... نجنق : نرمي بالمجانيق ، ونرشق : نرمي بالسهام.




في الوزن ، كما يحكي عن بعض القدماء ، فهي من المزيد الثلاثي بزيادة الميم والنون الاولى والياء ؛ لعدمها في أصلها وهو جنق ؛ وزيادة حرفين في الأوّل وان كان خلاف القياس إلّا في الصفة الجارية على الفعل كمنطلق ؛ لكن مراعاة ذلك الأصل من الداعية إلى ارتكابه ، (وإلّا) يعتدّ بجنقونا ؛ لعدم صلاحيته للاعتداد به في مخالفة القياس ؛ لكونه شاذا في كلام الفصحاء مولّدا غير أصيل على ما ذكره الفرّاء ، (فان اعتدّ بمجانيق) في التكسير ، ومجينيق في التصغير ؛ على ما ورد في لغة عامّة العرب ، «ففنعليل» - بلامين والنون بعد الفاء - هو الزنة ، كما اختاره سيبويه على ان تكون النون الاولى زائدة ؛ لحذفها في الجمع والتصغير ؛ والميم أصليّة لئلّا يجتمع زيادتان في الأوّل في غير الجاري على الفعل ، ووزن الجمع : «فعاليل» والتصغير : «فعيليل» ، والفعل منه : مجنق - بالميم - كدحرج في أوّله ؛ على ما قال بعض اللّغويين ، ولم يحكم على النون الثانية أيضا بالزيادة ؛ لعدم النظير «لفنعنيل» - بنونين - ، فهي من المزيد الرّباعي - بزيادة النون بعد الفاء - كعنتريس - للناقة الشديدة الصلبة - من : العترسة - بالمهملات والفوقانية قبل الرّاء - بمعنى الأخذ بالشدّة ، فينطبق على ما يقاس.

(وإلّا) يعتدّ بمجانيق ومجينيق ؛ كما لا يعتد بجنقونا بأن يفرض ذلك ليعرف هل ينطبق على شيء من أوزانهم على ذلك الفرض أم لا؟ (فان اعتدّ ب - سلسبيل) وبني الكلام (على) مختار(الأكثر) من كونه من المزيد الخماسي على «فعلليل» - بثلاث لا مات - «ففعلليل» هو الزنة لمنجنيق ، على ان يكون من المزيد الخماسي على «فعلليل» ؛ إذ المفروض وجود هذه الزنة وعدم الاعتداد بما يدل من التصرفات على زيادة غير الياء من الحروف ؛ ولا دليل آخر على زيادة غير ذلك فيرجع إلى اصالة عدم الزيادة. 

(وإلّا) يعتد بمختار الأكثر في : سلسبيل كما لا يعتد بجنق والجمع والتصغير ؛ وحكم بعدم وجود «فعلليل» في كلامهم ؛ لعدم الاعتناء بما ندر منه «ففعلنيل»
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- بلامين والنون بعد اللّام الاولى - زنة لمنجنيق ، على ان يكون من المزيد الرّباعي بزيادة النون الثانية ؛ لعدم النظير «لفعلليل» - بثلاث لامات - حينئذ ؛ فلا يكون جميع حروفها اصولا ولا بدّ من الحكم بزيادة شيء سوى الياء ؛ والحكم على الآخر وما قرب منه بالزيادة أولى ، والقاف ليست من حروف الزيادة فحكم على النون الثانية بذلك وبقى الباقي على اصالة الاصالة ؛ لعدم الدليل على زيادة شيء منها ، والمدّة - أعني الياء - زائدة على جميع الوجوه الأربعة. (1) 

والوجه قول سيبويه ؛ لضعف الاعتداد بجنقونا كما مرّ ، وكون الأخيرين احتمالين ذكرا على فرض عدم الاعتداد بشيء من تصرفاتها للتمرين ؛ وإلّا فعدم الاعتداد بشيء من تصاريف اللفظ خارج عن قانون اللّغة. 

(ومجانيق) في الجمع وزنه المناسب له «فعاليل» - بلامين - فيما اختاره سيبويه كما مرّ ، وهو ظاهر فلذلك أعرض عنه ، ومع ذلك (يحتمل الثلاثة) الاخر (2) أيضا ؛ لأنّه ان قطع النظير عمّا يناسبه مختار سيبويه فامّا : ان يعتد بجنقونا فيكون «مفاعيل» في الوزن ؛ لكون الميم زائدة ، أو لا يعتدّ به وحينئذ فامّا : ان يعتد بمختار الأكثر في : سلسبيل فيكون «فلاليل» - بثلاث لامات مع حذف العين ؛ لأنه حينئذ جمع للخماسي مع حذف نونه الاولى الّتي هي العين ، أو لا يعتد به فيكون «فلانيل» - بفاء ولامين ونون بعد الألف - لأنّه حينئذ من المزيد الرباعي ، ونونه الثانية مزيدة كالمدّة والبواقي اصول ؛ وقد حذفت النون الاولى الّتي هي العين. 

(ومنجنون) - للدولاب الّتي تسقي عليها - مؤنثة أيضا - سماعا - كمنجنيق ، وهي (مثله) ، وتذكير الضمير المجرور بتأويل المذكور ونحوه ، أو للاشارة إلى ورود 
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1- وهي : «منفعيل ، فنعليل ، فعلليل ، فعلنيل» والوجوه العقلية المحتملة سبعة. (انظر شرح رضي / ج 2 / ص 352).

2- وهي : «فعاليل ، أو فلاليل ، أو فلانيل» وقوله : فيكون مفاعيل في الوزن لكون الميم زائدة ؛ لا يدخل في شرح هذه العبارة من كلام المصنف ولكنّه تتمة الفروض في هذه الكلمة.




التذكير فيه كما مرّ ، وانّما حكم بتماثلهما(لمجيء منجنين) لغة فيها ، وهي لا يمتاز عنها إلّا بالياء موقع الواو فيرجعان إلى أصل واحد ، ولا شبهة في كون منجنين كمنجنيق ؛ فهي أيضا مثلها فيما ذكر من الوجوه (إلّا في «منفعيل») وهو الوجه الأوّل المبني على الاعتداد بجنقونا ؛ لعدم ورود ما يدل على اصالة الجيم والنونين الأخيرتين ههنا حتّى يتحمّل لأجله زيادة الحرفين في الأوّل مع عدم الجريان على الفعل ، فان اعتبر أنها (1) تجمع على : مجانين بدون النون الاولى ؛ فهي زائدة ؛ لعدمها في هذا الجمع والميم أصليّة ؛ لئلّا يقع زيادتان في أوّل ما ليس بجار على الفعل ؛ فوزنهما (2) «فنعليل ، وفنعلول» ؛ وزنة الجمع «فعاليل» ، وان لم يعتبر ذلك الجمع لكونه خلاف ما ورد عن عامّة العرب من جمعهما على - مناجين - بالنون بعد الميم ؛ فان اعتدّ ب - سلسبيل على الأكثر فوزنهما «فعلليل» و «فعللول» بثلاث لامات ، وإلّا فهما «فعلنيل» و «فعلنول» كما مرّ في منجنيق ؛ ومناجين على «فعاليل» كما لا يخفى. 

وليعلم : انّ الخماسي اللّازم ههنا (3) على الاعتداد بالأكثر في : سلسبيل انّما هو على وجه الالحاق وليس باصالة الحروف الخمسة ؛ لعدم تضعيف أصليين مع ثلاثة اصول ؛ فلا بدّ من اعتبار كون إحدى النونين الأخيرتين مزيدة للالحاق ، بخلاف - منجنيق - لعدم التضعيف فيها. 

ولما كان «فعلليل» من المزيد الخماسي والملحق به في معرض الشك ؛ للخلاف فيه تطرق الشك في الحاق منجنيق به ويتبعها في ذلك منجنون ؛ لأنها مثلها كما مرّ. 

(ولو لا منجنين لكان) منجنون ملحقا ؛ بتكرير النون - بالخماسي المزيد قطعا 
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1- أي كل واحدة من - منجنون ، ومنجنين -.

2- أي المنجنون والمنجنين.

3- أي في منجنون.




فكان «فعللولا» (كعضرفوط) من الخماسي المزيد - المذكّر من العظاية - لكثرة «فعللول» والقطع بوجوده ؛ وعدم ما يورث ضعفه ، بخلاف الوجهين الأخيرين ؛ لضعف اعتبار - مجانين - مع كونه خلاف المسموع ؛ وعدم النظير «لفعلنول» - بالنون بعد اللّام الاولى. 

(وخندريس (1) كمنجنين) في ما يمكن كونه مثله فيه وهو «فعلليل» بثلاث لا مات - و «فنعليل» بالنون بعد الفاء - دون «فعلنيل» - بالنون بعد اللّام الاولى - لعدم نون في موقعها في - خندريس -. 

والكلام إلى ههنا كان فيما يوجد فيه الاشتقاق المحقق. (2) 


2 - عدم النظير 

(فان فقد) الاشتقاق فيعرف الحرف الزائد بخروج الكلمة عن الاصول على تقدير اصالته ، وذلك هو عدم النظير ، والمراد بالاصول : الأوزان المعتبرة المشهورة سواء كانت للمجرّد أم للمزيد فيه ، والخروج عنها على ثلاثة أوجه : 

الأوّل : أن يخرج الكلمة على تقدير أصالة حرف بحسب الزنة الّتي لوحظت الكلمة عليها من الوزن المعتبر المناسب لذلك التقدير. 

والثاني : ان تخرج على تقدير اصالته بحسب الزنة الاخرى الواردة فيها في اللّغة عن الاصول. 

والثالث : ان تخرج عنها على تقدير اصالة ذلك الحرف وزيادته معا. 

والتفصيل : انّ الاشتقاق ان فقد في الكلمة : 

1 - (فبخروجها) أي فيعرف الزائد بخروجها على تقدير اصالته (عن الاصول) ، 
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1- الخندريس : القديم من الحنطة ومن الخمر.

2- ونعني بالاشتقاق المحقق : الظاهر القريب.




وهذا هو الوجه الأوّل من الثلاثة ، وذلك (كتاء - تتفل) - بفوقانيتين والفاء - لولد الثعلب - ، (و) تاء(ترتب) - بفوقانيتين بينهما المهملة وفي آخره الموحدة - للشيء الثابت - على تقدير كونهما بسكون الحرف الثاني مع ضمّ الأوّل وفتح الثالث أو بالعكس ، والمراد بالتاء الاولى منهما ؛ فانّها لو كانت أصليّة مع اصالة باقي الحروف كانا من الرّباعي المجرّد مع خروجهما عن اصوله المعتبرة على التقديرين ؛ بناء على عدم اعتبار نحو : جخدب فيه ، وان قدرت اصالتها مع زيادة شيء فيهما يصلح للزيادة بأن يكون من حروف «سألتمونيها» كالتاء الثانية منهما واللّام في : تتفل كانا من الثلاثي المزيد مع الخروج عن اصوله على ما يظهر بالتأمّل في الموازنة والتصفح للاصول ، فحكم بزيادتها فيهما على انّهما على «تفعل» كهيئة المضارع المعلوم المضموم العين والمجهول. 

وقد نوقش في ايراد الثاني فيما فقد فيه الاشتقاق ؛ لاشتقاقه من : رتب الشيء رتوبا - إذا ثبت - ، وامّا كون تتفل من : التّفل على زنة كتف - للوسخ المتغير الرائحة - لوساخة ولد الثعلب ، أو من : التّفل لرمي البصاق ؛ لصغره ولينه ؛ فبعيد ، بل لعلّ غايته شبه الاشتقاق كذا قيل ؛ فتأمّل. 

(و) مثل (نون كنتأل) - بضمّ الكاف ، على ما في الصحاح ؛ وسكون النون وفتح الفوقانية وسكون الهمزة - للقصير - ، (و) نون (كنهبل) - بفتح الكاف والنون وسكون الهاء وضمّ الموحدة - لنوع من الشجرة - ؛ فانّها لو كانت أصليّة فيهما مع أصالة باقي الحروف كانا خماسيين مجردين مع الخروج عن اصوله ، فان فرضت أصالتها مع زيادة شيء يصلح للزيادة كانا من المزيد من غيره مع الخروج عن الأوزان المعتبرة في المزيد بالاستقراء.

وقد يقال : انّ الأمثلة الأربعة خارجة عن الاصول المعتبرة في الاسم على تقديري أصالة التاء والنون وزيادتهما كما يظهر بالتدبّر ؛ فهي من الوجه الثالث ، فكأنه تسامح في إيرادها في الوجه الأوّل ؛ بناء على اعتبار الخروج على تقدير الأصالة مع قطع
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النظر عن الحال على تقدير الزيادة. 

والظاهر في ترتب ، وتتفل : ان يكونا منقولين من المضارع ، فتأمّل (1). 

ثمّ ان ما ذكر في النون من الأخيرين كائن (بخلاف) نون (كنهور) - للعظيم من السحاب - إذ لا يلزم من فرض اصالتها الخروج عن الاصول ؛ لكونه على هيئة - سفرجل - وما يلحق به ؛ ولذلك زعم بعض اللّغويين أصالتها. 

(و) مثل : (نون خنفساء) - بضمّ الخاء وسكون النون وفتح الفاء - على لغة فيه ، (و) نون (قنفخر) - بضمّ القاف وسكون النون وفتح الفاء وسكون الخاء المعجمة ، لعظيم الجثة - ؛ فانّها لو كانت أصليّة فيهما كانا خارجين عن الاصول ؛ لعدم «فعللاء» - بفتح اللّام الاولى - و «فعللّ» - بثلاث لامات وفتح الاولى المخفّفة -. 

وفي ايراد - قنفخر - فيما فقد فيه الاشتقاق تأمل ؛ لمجيء - قفاخر - بحروفه على الترتيب ومعناه ؛ كعلابط ؛ مجردا عن النون ، وهذا يدل على رجوعهما إلى أصل واحد مجرّد عنها وقد مرت له نظائر. 

2 - (و) يعرف - أيضا - الزائد عند فقد الاشتقاق في الكلمة(بخروج زنة اخرى لها) غير الزنة الملحوظة عن الاصول على تقدير اصالته ؛ وان لم يخرج عنها بحسب الزنة الملحوظة ، وذلك لاتفاق المعنى والحروف والترتيب في الزنتين ؛ فلا وجه لأصالة بعض الحروف على إحدى الزنتين الواردتين فيها وزيادته على الاخرى ؛ فالزيادة المعلومة في إحديهما لئلّا يخرج عن الاصول تدل على الزيادة في الاخرى أيضا ، وهذا هو الوجه الثاني من الثلاثة ، وذلك : (كتاء - تتفل ، وترتب) (2) إذا لوحظا على لغة ضمّ الأوّل والثالث كليهما ؛ وهي لغة ثالثة فيهما ؛ 
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1- أمر بالتأمّل لتعلم انّهما على تقدير كونهما منقولين من المضارع يعرف الزائد فيهما بالاشتقاق لا بعدم النظير.

2- والظاهر : ان متن الشافية قد سقط منه هنا في هذا الشرح أو حذف منه الشارح قصدا ، أنّه كان ظانا ان هذه الألفاظ المحذوفة ليست من المتن ، والمتن في غيره ، «مع تتفل ، وترتب» وحذف منه أيضا : مع قنفخر وخنفساء.




فانّهما ليسا بخارجين عن الاصول على تقدير اصالتها في هذه الزنة ؛ لمجيء «فعلل» كبرثن ، وقنفذ ، لكنّهما خارجان عنها على تقدير اصالتها بحسب الزنتين الاخريين المتقدمتين كما مرّ. 

(و) مثل : (نون قنفخر) على لغة كونه - بكسر القاف - كقرطعب ؛ فانّه ليس بخارج عن الاصول على فرض اصالتها في هذه لكنّه خارج عنها على ذلك الفرض في الزنة الاخرى السابقة. 

(و) نون (خنفساء) عند كونه بضمّ المعجمة والفاء كليهما ؛ فانّه لا يخرج عن الاصول عند فرض اصالتها في هذه الزنة ، لوجود مثله : كفرفصاء - لضرب من القعود - وبخلاف الزنة المتقدّمة كما مرّ. 

وكذلك نون - كنتأل على لغة كونه كقرطعب ؛ كما ذكره بعض اللّغويين ، ونون - كنهبل - على لغة فتح الموحدة كسفرجل ، بخلاف الزنة المتقدّمة فيهما. 

(و) مثل : (همزة ألنجج) - بجيمين بعد النون الكائنة بعد اللّام والهمزة ؛ لعود يتبخر به - (مع ألنجوج) - بالواو - بمعناه ؛ فانّ الهمزة فيه لو كانت أصليّة في هذه الزنة لم يخرج عن الاصول ؛ سواء كانت النون أصليّة على ان يكون كسفرجل ، أو مزيدة للالحاق كشرنبت - للغليظ - لكنّه خارج عنها على تقدير اصالتها في - النجوج - بالواو ، سواء اعتبرت اصالة النون ، أو زيادتها ، لعدم «فعلّول» - بتشديد اللّام الاولى - و «فعنلول» - بالنون بعد العين - فحكموا بزيادتها ، وحكموا أيضا بزيادة النون لغلبة زيادتها ساكنة ثالثة في الكلمة ، فوزنه : «أفنعل» مثل : ألندد ، وذكر نجم الأئمّة : انّ الواو في - النجوج - زائدة من غير تردّد ، فهو من أبنية المزيد فيه ، وعندهم : ان عدم النظير على تقديرين في المزيد فيه ليس مرجّحا ؛ فلا تعرف زيادة الهمزة فيه بعدم النظير ، بل بالغلبة ، وشبهة الاشتقاق ؛ إذ فيه ثلاث 
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غوالب : الهمزة ، والنون ، والتضعيف ، ويمتنع زيادة الجميع ؛ لتأديته إلى بقاء الكلمة على أصليين فقط ، فحكم بزيادة الهمزة والنون ، واصالة التضعيف ؛ لشبهة الاشتقاق من : لجّ لجاجة ، كأنه ذو لجاجة في نشر الرائحة. 

3 - (فان خرجتا) - أي الزنتان الحاصلتان للكلمة في الهيئة الملحوظة على تقدير اصالة حرف وزيادته - (معا) عن الاصول (فزائد) أي فهو زائد(أيضا) ، كما في الصورتين الأخيرتين ، لكثرة الزيادة المقتضية لاعتبارها عند التردّد ، وهذا هو الوجه الثالث من الثلاثة ، وذلك : (كنون : نرجس) ، وهو اسم جنس من الأسماء الأعجمية المعرّبة الّتي تصرف فيها العرب بالتثنية ؛ والجمع ؛ والتصغير ؛ وغير ذلك ، فانّ الزنة الحاصلة على تقدير اصالة النون «فعلل» - بكسر اللّام الاولى - والحاصلة على تقدير زيادتها «نفعل» كنضرب ؛ وكلّاهما خارجان عن الاصول في الأسماء ؛ فحكم عليها بالزيادة ، ولذلك منع من الصرف عند جعله - علما - ؛ بناء على اعتبار الزيادة في أوّله كالزيادة في أوّل الفعل ، وزيادتها في هذه الزنة يدل على زيادتها فيما ورد فيه من : نرجس على هيئة زبرج ، كما في نحو : قنفخر. 

وامّا حكم الأخفش باصالة النون في : جالينوس وان خرج عن الاصول على تقدير الاصالة والزيادة معا فلكونه - علما - في لغة العجم ويتسامح في الاعلام بما لا يتسامح في غيرها ، كذا قيل. 

(و) مثل : نون (حنطأو) - بكسر الحاء المهملة وسكون النون وفتح الطاء المهملة وسكون الهمزة بعدها الواو ، لعظيم البطن - ، فانّها لو كانت فيه أصليّة فهو «فعللو» وان كانت زائدة كانت على «فنعلو» بالنون - وكلّاهما خارجان عن الاصول ؛ فرجح سيبويه الثاني وحكم بالزيادة ، واعتبرت زيادة الواو على التقديرين ؛ لئلّا يلزم ما ليس في لغتهم من اعتلال اللّام في الخماسي على الأوّل ؛ وفي الرباعي على الثاني ، وقد يمنع خروجه على التقديرين ، امّا على تقدير الاصالة : فلكونه كقرطعب ، وجردحل باصالة جميع حروفه ، على انّ الواو مبدلة عن حرف صحيح ؛
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كما قال السيرافي ؛ لئلّا يلزم اعتلال لام الخماسي ، وفيه تكلف ، وامّا على تقدير الزيادة : فلكونه مثل : كنثأو - بالنون والمثلثة ، لعظيم اللحية - من : كثأت لحيته نبتت ، وعنزهو - بالمهملة والنون والزاي المعجمة ، لمن يكسره اللهو والنّساء ؛ أو اللئيم المظهر لعداوة صاحبه - وبمعناه : العزه ككتف ؛ وعزهاة ، وعزهى - منونا - ، فانّ الحكم بالزيادة في : حنطأو للحمل على نحو هذين ممّا علم حاله بالاشتقاق لم يكن ممّا نحن فيه ؛ لأنّ الحكم بالزيادة حينئذ ليس لخروج الزنتين عن الاصول. 

وما زعمه بعضهم من انّه خارج ممّا فقد فيه الاشتقاق ؛ لكونه من : حطأت به الأرض حطأ - صرعته - بعيد ، لبعد المناسبة ؛ بل غايته شبهة الاشتقاق. 

وفيه احتمال آخر ، وهو ان يكون على «فنعأل» بالهمزة الساكنة قبل اللّام - من :الحطو - بمعنى تحريك الشيء مزعزعا - كأنه لعظم بطنه يضطرب في مشيه ويتحرك إلى الجوانب ، كسندأو - للخفيف ، والجريء على الأقدام ، والعظيم الرأس - وغير ذلك من المعاني ؛ على رأي من جعله من : السّدو زاعما انّه يقال : سدا البعير ؛ من الناقص الواوي - إذا مدّ يديه - وكأنه وزن نادر جدّا ، والسندأو أيضا «فنعلو» عند جماعة ، فتأمّل. 

(و) مثل : (نون جندب) - بضمّ الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة - لضرب من الجراد - ، فانّه يحكم عليها بالزيادة ؛ للخروج عن الاصول على تقديري زيادتها واصالتها ؛ لعدم «فنعل» و «فعلل» ، (إذا لم يثبت جخدب) ونحوه على «فعلل» في الاصول ، وقد يقال : انّها زائدة وان ثبت هذه الزنة ؛ للاشتقاق ؛ لمناسبته للجدب - بمعنى القحط - لصيرورته سببا له كما سمّى جرادا لأنّه يجرد وجه الأرض ، والجواب عنه : بأنّه من شبه الاشتقاق تعسف ؛ لاعتبارهم مثل هذه المناسبة في الاشتقاق المحقق على ما يظهر للمتصفح. 

ثمّ ان ما ذكر من الحكم على زيادة بعض حروف الكلمة في مثل ما ذكر ثابت على كل حال (إلّا ان تشذّ الزيادة) في موضع وقوعه منها ، فانّه يحكم باصالته وان
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خرجت الكلمة - باصالته - عن الاصول ، تحرزا عن اعتبار الشاذ ، وذلك : (كميم مرزنجوش) معرّب - مرده كوش - وهو دواء نافع لعسر البول ، ولسعة العقرب - ويقال : له بالعربية - السمسق - ، (دون نونها) وذلك (إذا لم تزد الميم أوّلا) أي في أوّل الكلمة الّتي ليست جارية على الفعل حالكونها(خامسة) لاصولها - أي واحدة من خمسة اصول - ، إذا جعلت أصلا أي بأن يكون بعدها أربعة اصول ؛ فان زيادتها على هذا كما هو المشهور في أوّل مرزنجوش تكون شاذّة ؛ فيحكم عليها بالاصالة ؛ لوقوع أربعة اصول بعدها فيه ، وهي حروف زرجش ؛ لعدم كونها من حروف الزيادة ، فهي مع الميم خمسة اصول ، وزيادة النون في موقعها منه ليست شاذّة ، فيحكم عليها بالزيادة كالواو ، لأنّ الاصول لا تزيد على الخمسة فهو من الخماسي ، فوزنه «فعلنلول». 

وان قلنا : بجواز زيادة الميم على الوجه المذكور أمكن ان تكون زائدة وتكون النون أصليّة ، ووزنه : «مفعلّول» - بتشديد اللّام قبل الواو -. 

(و) مثل : (نون برناساء) - بمعنى الناس - ؛ يقال : لا أدري أي برناساء ، واي برناساء هو ، يعني : أيّ الناس هو - فانّها لو كانت أصليّة فهو على «فعلالاء» ، وان كانت زائدة فهو على «فعنالاء» ، وهما مشتركان في الغرابة ، لكن ترجح الأوّل بشذوذ زيادتها - ثالثة - متحرّكة. 

وقيل : انّها معطوفة على قوله : نونها - أي ودون نون برناساء ، فانّها محكوم عليها بالزيادة ؛ لعدم شذوذ زيادتها والوجه الأوّل. 

(وأمّا : كنابيل) - بضمّ الكاف ، وهو علم لأرض باليمن فيها صلابة - ممنوع من الصرف ، (فمثل خزعبيل) - للباطل - في عدم كون الحكم باصالة شيء من اصوله منوطا بشذوذ زيادتها ، كما يوهمه شذوذ زيادة النون - ثانية - كالثالثة المتحركة في : برناساء - لثبوت اصالة اصوله بالاشتقاق المحقق من : كنبل كبرثن - أي صلب - كخزعبيل من : خزعبل بمعناه ؛ على هيئة قذعمل وان تخالفا من غير هذه الجهة ،
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فان خزعبيلا خماسيّ مزيد فيه ؛ وكنابيل ليس خماسيا بل هو على «فعاليل» - بالألف - من الرباعي المزيد فيه على ما في المفصل وغيره كما ذكره بعض المحقّقين ، وعلى هذا ليس ملحقا عند المصنف - بنحو : خزعبيل ؛ لعدم زيادة الألف - حشوا - للالحاق عنده ، نعم ان ثبت مجيئه بالهمزة موقع الألف على ما يقال احتمل كونه ملحقا به ؛ لأنّ الهمزة تزاد للالحاق ، فتأمّل. 

والاولى ترك هذه العبارة كما لا يخفى. 


3 - غلبة الزيادة 


اشارة

(فان) كانت الكلمة مع فقد الاشتقاق فيها بحيث (لم تخرج) عن الاصول على تقدير اصالة حرف فيها فلم تكن معدوم النظير على ذلك التقدير(فبالغلبة) ، أي بأن يكون الغالب بالاستقراء الزيادة يعرف كونه زائدا ، ثمّ انّ الكلام وان كان في الزيادة الّتي هي لغير الالحاق والتضعيف ؛ وان انتهى ههنا إلى صورة فقد الاشتقاق مع وجود النظير ، لكنّه قصد الاشارة إلى صور غلبة الزيادة مطلقا ، تكثيرا للفائدة وان خرج بعضها عمّا فيه الكلام ، (كالتضعيف في موضع) واحد من الكلمة(أو موضعين) منها(مع - ثلاثة اصول - للالحاق ، وغيره) ، فانّ الغالب في كل ذلك هو الزيادة ، وذلك : (كقردد) - بزيادة الدال - للالحاق بجعفر ، والتضعيف في موضع واحد ، (ومرمريس) - بميمين ورائين مهملتين وسين مهملة بعد الياء ، للداهية - من : المراسة - بمعنى الشدّة - على ما قال محمّد بن السري ، وقيل : من الممارسة ؛ لأنها تمارس الرجال ، والتضعيف فيه في موضعين - الفاء والعين - للالحاق بسلسبيل ، ووزنه «فعفعيل» - بفائين بعد كل منهما عين - ، (و) مثل : (عصبصب) - بعين مهملة وصادين بعد كل منهما موحدة ، للشديد - من : العصب بمعنى : الطيّ الشديد - ، ووزنه «فعلعل» بالتضعيف في موضعين - العين واللام - ، وهو ملحق بسفرجل ، (و) مثل : (همّرش) - بفتح الهاء وتشديد الميم المفتوحة وكسر الراء المهملة بعدها الشين المعجمة - للعجوز الكبيرة ، والناقة الغريزة - على «فعّلل» -
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بكسر اللّام الاولى وتشديد العين المفتوحة ، وتضعيفها - على انّه رباعي مزيد فيه عند الخليل وسيبويه واتباعهما ، وتصغيره عندهم : - هميرش - بحذف الميم الزائدة -. 

(وعند الأخفش : أصله : هنمرش) - بالنون قبل الميم - وقال : انّه خماسي (كجحمرش) ، على «فعلل» - بثلاث لامات - وليس برباعي بتضعيف العين كما زعمه اولئك ، لعدم النظير له ؛ (لعدم «فعّلل») - بتضعيف العين وكسر اللّام الاولى - في اللّغة ، ثمّ (قال : ولذلك) الّذي ذكر من عدم «فعّلل» بالتضعيف ، (لم يظهروا) النون من - هنمرش - ، بل ادغموها في الميم المتقارب في الغنّة ، واظهرت في المصغر للفصل بياء التصغير ، وهو عنده : هنيمر - بحذف الخامس - ، ولو كان «فعّلل» بالتضعيف موجودا كان الادغام مظنة الالتباس به فكان الاظهار لازما ، للزومه في المتقاربين في كلمة واحدة عند اللبس في الادغام. 

واتفقوا في : همّقع - بالميم المشدّدة والقاف المفتوحتين - للأحمق - انّه بتضعيف العين للمبالغة ، وليس خماسيا على ان يكون أصله : هنمقع - بالنون - ، لعدم «فعلل» بفتح اللّام الاولى والثانية معا وسكون العين - في الخماسي. 


[تعيين الزائد في التضعيف] 

(والزائد في نحو : كرّم) تكريما ، من المشتمل على التضعيف مع جهالة الزائد على التعيين بالنظر إلى نفس لفظه هو (الثاني) من المثلين من جهة الامارات والقياس ، لتعيّن ثاني المثلين للزيادة بالاتفاق فيما علم حاله من لفظه ، كقردد ، فان مقابل اللّام الاولى من الملحق به كجعفر موجود في لفظه ؛ فالزيادة انّما هي في مقابل الثانية ، فليحمل عليه ما جهل أمره ؛ مع اولويّة الآخر وما يقرب منه بالزيادة ، (وقال الخليل) : هو (الأوّل) منهما ؛ لاولويته بالزيادة ؛ لسكونه تقليلا للزائد مع كثرة الزيادة في موقعه من غير المثل ؛ كحوقل ، وبيطر ، فحمل المثل عليه أولى عند التردّد ، وعورض هذا بكثرة الزيادة في موقع الثاني أيضا من نحو ذلك ؛ كجدول ، وعثير ،
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ولعل أكثرية الأوّل ممنوعة. 

(وجوز سيبويه الأمرين) ، لتعارض الامارات عنده ، ثمّ انّهم اتفقوا على جواز وجود الأصلي المماثل للفاء في الكلمة وان لم يوجد مثل العين فيها ، وذلك مع الفصل بالأصلي كثير كقرقف - للخمر - ، وبدونه قليل ، سواء فصل بالزائد مثل : كوكب أم لا - كيين - بتحتانيتين - لمكان ، والأخير نادر جدّا. 


[موارد جواز التضعيف وعدمه] 

(ولا يضاعف الفاء) بزيادة مثلها(وحدها) ؛ بدون تضعيف العين بالزيادة عند جمهور البصريين ، ومنهم سيبويه ؛ لزعمهم عدم وجدان ذلك في اللّغة بالاستقراء ، لا مع الاتصال كضضرب في : ضرب ، ولا مع الفصل كضرضب ، وامّا مع تضعيف العين : فقد يضعف الفاء مع الفصل ، كمرمريس. 

(ونحو : زلزل) ، ودمدم ، (وصيصية) - بمهملتين مكسورتين بعد كل منهما ياء ، للحصن - وجمعها الصياصي ، (وقوقيت) - بقافين - ، (وضوضيت) - بمعجمتين - كلّاهما بالياء المنقلبة عند المصنف وجماعة عن الواو الرابعة المتطرفة الساكنة مع الضمير ، كأغزيت ، وأعطيت ، لكونهما من : القوقاة - لصياح الديك - والضوضاة - لصياح الناس - بالألف المنقلبة فيهما عن الواو ، حملا على الغالب في الألفات الرابعة المنقلبة ، (رباعيّ) عندهم ، على «فعلل ، وفعللة» (1) - بلامين - باصالة جميع المماثلات ، (وليس) نحو ما ذكر من المزيد الثلاثي على ان يكون الاصول - ثلاثة - ويكون حصول الأربعة بتكرير بعضها ، وذلك لأنه ليس (بتكرير لفاء) بزيادة مثلها ؛ بأن يكون على «فعفل» مثلا - بفائين بينهما العين - كما زعمه الكوفيون ، حتّى ينتقض به الحكم المذكور ، (ولا) تكرير(لعين) بزيادة المثل على «فعلع» - بعينين - ، (للفصل) المعهود عندهم بين كل متماثلين فيها ، وهو الفصل بالأصلي ؛ فانّ الفصل 
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1- و «فعللت». «نظام».




بين الفاء ومثلها لو كان زائدا كان ذلك المثل عينا وما بعده لاما ؛ لامتناع كون الكلمة المتصرفة بلا - عين - أو بلا - لام - ، وحينئذ فيتماثل الفاء والعين ، كما في : كوكب ، وهو قليل لا يصار إليه عند التردّد فذلك الفصل أصلي على انّه عين ، فعلى القاعدة الاستقرائيّة وهي : انّ المتفاصلين بالحرف الأصلي كلّاهما أصليان يكون مثل الفاء - أيضا - أصليّا على انّه لام ، وهو الفصل بين العين ومثلها فمثلها أيضا أصليّ على انّه لام اخرى ؛ ويتم بناء الرباعي ؛ مع ان اصالة عدم الزيادة أيضا يقوي اصالة الجميع. 

وهذا بخلاف - مرمريس - ، فانّه من : مارس أو مرس للاشتقاق ، فالفصل بين الرائين فيه بالميم الزائدة وبين الميمين وان كان بالراء الأصليّة الّتي هي العين لكن هان الاعتناء باصالتها بزيادة المثل والتكرير من غير حاجة فكأنها ليست أصليّة ، كذا قيل.

ولا شيء ممّا يشتمل - من نحو ما ذكر - على حرفي لين بذي زيادة لكليهما ، لتأدية ذلك إلى بقاء الكلمة المتصرفة فيها على أصليين فقط ، (ولا بذي (1) زيادة لأحد حرفي اللين) ، وان سلمنا عدم جريان دليل الفصل في نحو : قوقيت من نحو ذلك ، بناء على تسليم اصالة الياء وعدم انقلابها عن الواو ؛ فلا يكونان من المتماثلين المتفاصلين بالأصلي ، وذلك (لدفع التحكم) اللّازم من الحكم بزيادة أحدهما دون الآخر ، لعدم الاولويّة ؛ فان ما يناسب توهّم الزيادة - وهو غلبة الزيادة فيهما في مثل موقعهما من نحو ذلك - مشترك بينهما ، مع انّ الزيادة في كل منهما تؤدي إلى قليل الإيصار إليه عند التردّد ، لتأدية زيادة الأوّل إلى تماثل الفاء والعين ؛ والثاني إلى تماثل الفاء واللّام الواحدة كسلس ، ولعلّه لاشتراكهما في مطلق تلك التأدية المقتضية للعدول عن الزيادة لم يعبأ بما يمكن ان يقال : من اولويّة الآخر بالزيادة ، فتأمّل. 
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1- عطف على قوله : وليس بتكرير الفاء.




(و) كما ان ما ذكر رباعي (كذلك - سلسبيل - خماسي) على «فعلليل» - بثلاث لامات مع زيادة الياء - (على الأكثر) للفصل بالأصلي بالتقريب المتقدم ؛ واصالة الاصالة ، خلافا لمن زعم : انّه من المزيد الرباعي بتكرير الفاء على «فعفليل». 

(وقال الكوفيون) ، والزجاج من البصريين : ان ذا الأربعة الحاصل بتكرير حرفين ان وجد في اللّغة ذو ثلاثة يناسبه في المعنى ويشتمل على ما عدا الثالث من حروفه على الترتيب فهو مزيد ثلاثي مأخوذ من ذي الثلاثة المذكور بالزيادة على وجه التكرير ، فقالوا : (زلزل) مأخوذ(من زلّ) بالتشديد ، (وصرصر) بمعنى صوّت (من صرّ) القلم والباب صريرا ، بذلك المعنى ، (ودمدم) الله فلانا ، ودمدم عليه - إذا أهلكه - (من دمّ) فلان القوم - طحنهم وأهلكهم - ، وقيل : من دمّ اليربوع جحره - إذا غطّاه وسوّاه - ، وذلك (لاتفاق المعنى) والحروف على الترتيب في ذي الأربعة وذي الثلاثة المذكورين على ما هو شأن الاشتقاق الّذي هو أقوى ما يعرف به الزائد عن الأصلي ، ولا يعتني معه باصالة الاصالة ، ولا بالفصل بالأصلي ان سلمت تلك القاعدة ، ومن ثمّ اعترف الخصم في : مرمريس بالزيادة مع الفصل بالأصلي ، والتفرقة (1) دعوى مجردة عن الدليل. 

وأمّا ذو الأربعة : المذكور الّذي لم يوجد في اللّغة ذو ثلاثة يناسبه كذلك حتّى يعتبر اشتقاقه منه كسمسم فهو رباعي باصالة الجميع ، لاعتبار اصالة الاصالة ، أو الفصل ، حيث لم يعارضهما الاشتقاق الّذي هو أقوى. 

وقد يحكي عنهم وعن الخليل : القول بالزيادة في القسمين من غير فرق ؛ اجراء لهما على وتيرة واحدة ، ثمّ انّ المحكي عنهم : انّ الزائد من أوّل الأمر هو صورة العين ، لكنّها أبدلت إلى صورة الفاء الموجودة في الكلمة ، لئلّا يجتمع ثلاثة أمثال ، والزجاج : جعل الزائد من أوّل الأمر صورة الفاء ، ولعل هذا أظهر. 
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1- أي بين مرمريس وبين ذي الأربعة المذكور.




وقد توجد المناسبة الاشتقاقيّة بين ذي الأربعة وذي الثلاثة المجرّد عن رابعها ، كقوقيت ، وقاقت الدجاجة - إذا صاحت - من مادّة القوق ، وصيصية ، والصّيص - للحصن - ، فمن المحتمل أن يعتبر الاشتقاق فيه - أيضا - بزيادة في الآخر للالحاق ، كالياء في : صيصية ، والألف في : قوقى ، ويقال : انّها قلبت مع الضمير ياء ، كما قلسي ، واسلنقي ، فتأمّل.

ولنرجع إلى المقصود ، فنقول : ان معرفة الزائد بالغلبة كالتضعيف على الوجه المتقدّم ، (وكالهمزة) الواقعة(أوّلا) في الكلمة(مع ثلاثة اصول فقط) معلومة الاصالة بعدم كونها من حروف الزيادة ، أو بدليل ، فانّ الغالب في تلك الهمزة فيما علم حاله هو الزيادة كما في : أحمر ، وأبيض ، وأعلم ، فيحكم عليها بالزيادة عند الجهالة ، حملا على الغالب. 

وعلى هذا(فأفكل) - بفتح الهمزة - كأحمر - للرعدة - يقال : أخذه أفكل - إذا ارتعد من برد أو خوف - «أفعل» بزيادة الهمزة ، لكونها فيه أوّلا مع ثلاثة اصول ، ولا يبني منه فعل على ما قال الجوهري ، (و) بعض القدماء(المخالف) في ذلك ، ذاهبا إلى انّه رباعي على «فعلل» (مخطئ) ، لتنزيله اللفظ على خلاف الغالب من زيادة الهمزة في نحوه مع كونه خلاف مقتضي الاستعمال الثابت فيه ، وهو منعه من الصرف عند العلمية كأحمر - علما - على ما قال سيبويه ، للعلمية ووزن الفعل ، ولو كان «فعللا» صرف كجعفر ، وكذلك : ابريق «إفعيل» بزيادة الهمزة الواقعة أوّلا مع ثلاثة اصول ، لكون الياء زائدة. 

واحترز بالأوّل عن غيره ، لقلّة الزيادة فيه ، ومن ثمّ حكم باصالتها في : برأل - الديك ، برألة ، بالموحدة والمهملة على «فعلل ، فعللة» - إذا أنفش برائله - وهو كعلابط ؛ الريش المستدير في عنقه ، وفي : تكرفاء السّحاب على «تفعلل» - أي تراكم مرتفعا - ، وبالكون مع الثلاثة : عمّا لو كانت مع أقل ، كالإرب ، والأبد ، لعدم غلبة الزيادة حينئذ مع أنها تؤدّي إلى البقاء على أصليين فقط ، والتقييد بقولنا : فقط لعدم

[شماره صفحه واقعی : 314]

ص: 3977





غلبة الزيادة مع الأكثر من ثلاثة ، فيرجع إلى اصالة الاصالة إلّا بدليل ، (و) من ثمّ قالوا : (إصطبل) - لمربط الدواب - خماسي ؛ (كقرطعب) باصالة جميع الحروف. (1)

(والميم كذلك) في غلبة الزيادة مع ثلاثة اصول فقط في الأوّل ، كما في : منبج - بفتح الميم وكسر الموحدة بينهما النون ؛ لموضع - فانّ الموحدة والجيم أصليان ؛ لعدم كونهما من حروف الزيادة ، والأصل في النون الثانية الاصالة ؛ فيحكم باصالتها وزيادة الميم ؛ لغلبة زيادتها في مثل موقعها منه ، وعدم النظير «لفعلل» - بكسر اللّام الاولى - في الرباعي أيضا يدل على زيادتها ، فهو كمجلس ونحوه. 

وذلك بخلافها مع أقل من ثلاثة ؛ كملك ، أو مع الأكثر منها ، كمرزنجوش ، أو في غير الأوّل كضرغام ، لعدم غلبة الزيادة في شيء من ذلك. 

ثمّ انّ الهمزة تزاد في الاسم ، والفعل ، والميم لا تزاد إلّا في الاسم ، ونحو : تمسكن ، وتمندل ، لتوهم اصالة الميم ، (و) زيادة كل منهما(مطّردة) مع ثلاثة فصاعدا(في) الاسم (الجاري على الفعل) ، والمراد به ههنا : المتصل بالفعل وان لم يوافقه في عدد الحروف والحركات والسكنات ، وذلك : كالمصادر ، وأسماء الفاعلين والمفعول ، والزمان والمكان ، ونحو ذلك ، كالاكرام ، والاستخراج ، والاحرنجام ، ومكرم ، ومستخرج ، ومدحرج ، - بكسر الرّاء وفتحها - ، ومقام. 

(والياء) أصليّة مع أصليين فقط ، كاليسر ، والبيت ، والظّبي ، وزيادتها غالبة(مع ثلاثة اصول فصاعدا) في الأوّل ، كيلمع على زنة يعلم - للسّراب - ، ويعفور - لولد البقرة الوحشيّة - ، والوسط ، كضيغم ، وفيلق ، وسلسبيل ، والآخر كاللّيالي ، والحاصل : انّ زيادتها غالبة في أي موضع كان من كل اسم (إلّا في أوّل) الاسم (الرباعي) ، فانّها لا تزاد فيه (إلّا في) الاسم الرباعي (الجاري على الفعل) ، فانّها تزاد في أوّله ، والمراد بالجاري عليه هذا المنقول منه ، كيدحرج إذا سمّى به ، لعدم وجدان الياء في 
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1- والمتن في غير هذا الشرح هكذا : وإصطبل فعللّ كقرطعب.




أوّل غيره من الجاري عليه ، (ولذلك) الّذي علم من عدم زيادتها في الرباعي الغير الجاري على الفعل ، وجواز زيادتها في غير الأوّل منه (كان يستعور) - بالتحتانية في أوّله فالسين المهملة فالفوقانية فالعين والراء المهملتين بينهما الواو ، للباطل ، وللداهية ، ولشجر يستاك بعوده ، ولموضع قرب المدينة ، ولكساء يجعل على عجز البعير - خماسيا مزيدا فيه على «فعللول» (كعضرفوط) ، فالياء أصليّة وليست زائدة ، كالواو ، بأن يكون من الرباعي المزيد فيه ، لئلّا يلزم زيادتها في أوّل ما ليس جاريا على الفعل من الرباعي ، كذا قال المبرد ، ولو جعلت السين أو الفوقانية زائدة أيضا على انّه من الثلاثي المزيد فيه لم يلزم ذلك ، لكن لم يذهب إليه ، (و) كانت (سلحفية) - لدويبة - «فعلّية» - بضمّ الفاء وفتح العين وكسر اللّام المشدّدة ، وزيادة الياء - للالحاق بقذعملة وان كانت رباعية الاصول ؛ لعدم وقوعها في الأوّل. 

(والواو ، والألف) أصليتان مع أصليين فقط ، كوعد ، وسوط ، ودلو ، وغزا ، بالألف المنقلبة عن الأصلي ، وهما : (زيدتا مع ثلاثة) اصول (فصاعدا) نحو : كوثر ، وجدول ، وعصفور ، وقرطبوس ، وضارب ، وسرداح ، وقبعثرى ، وبالجملة فيجوز زيادتهما في كل موضع من الكلمة(إلّا في الأوّل) ، فانّهما لا تزاد فيه ، اتفاقا في الألف ؛ لتعذر الابتداء بها ، وعلى الأصح عند جماعة في الواو ؛ إذ من شأنها في الأوّل ان يتطرّق إليها الانقلاب إلى الهمزة إذا كانت مضمومة ، كاجوه في : وجوه ، أو مكسورة كإشاح في : وشاح ، والمفتوحة تضم في التصغير ؛ فيجوز قلبها همزة فيه أيضا ؛ فكرهوا زيادتها مع كونها في معرض التغيير والجهالة ، (ولذلك) الّذي ذكر من عدم زيادتهما في الأوّل (كان ورنتل) - بالواو والمهملة والنون والفوقانية واللّام ، للنسر من الطيور ، والداهية - «فعنللا» باصالة الواو فزيادة النون ، (كجحنفل) - بتقديم الجيم على المهملة والنون والفاء ، لغليظ الشفة - ، فهو من الرباعي المزيد فيه المعتل الفاء.
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وقال قوم زعموا : جواز زيادة الواو في الأوّل انّها فيه زائدة ، وقيل : انّه خماسي الاصول ، كسفرجل ، وقد يشترط في زيادة الواو ، والياء ان لا يكون الكلمة من ذي الأربعة الحاصل بتكرير حرفين ، كيؤيؤ على زنة برثن - بيائين تحتانيتين بعد كل منهما همزة ، لطائر يشبه الباشق - ، والوعوعة - بواوين ومهملتين - مصدر : وعوع السبع - إذا صاح - ، فانّهما في نحو ذلك أصليان. 

(والنون كثرت) مع وصف الزيادة(بعد الألف) المسبوقة بأكثر من أصليين حالكونها جزء(آخرا) في الكلمة ، كسلمان ، ونومان ، وسكران ، وزعفران ، وعبوثران - لنبت طيّب الرائحة - ، فيحكم عليها بالزيادة في مثل هذا الموضع ؛ إلّا بدليل على الاصالة كالاشتقاق في : فينان على انّه من الفنن كما مرّ. 

بخلافها بعد الألف المسبوقة بأصليتين فقط ، كأمان ، وسنان ، فانّها حينئذ أصليّة. 

(و) كثرت النون أيضا زائدة مع توسطها بين أجزاء الكلمة ؛ حالكونها(ثالثة) في الكلمة(ساكنة) نحو : قرنفل ، - لعطر معروف - ، وعقنقل - لكثيب الرمل العظيم - و (نحو : شرنبث) لغليظ الكفين والرجلين ، وقد يوصف به الأسد ، (و) نحو : (عرند) - بالمهملات بضمّ الفاء والعين وسكون النون بعدهما - على ما حكاه سيبويه على «فعنل» - أي صلب - ، والاشتقاق فيهما أيضا يدل على الزيادة ؛ لمجيء : شرابث كعلابط ؛ وعرد نحو : كتف بمعناهما ، 

وقد يخص غلبة الزيادة في : الثالثة الساكنة بما إذا كان بعدها حرفان فصاعدا ؛ كشرنبث ، وقلنسوة ، وذكر بعضهم مع ذلك شرطا آخر ؛ وهو ان لا تكون مدغمة ، كما في عجنّس - بفتح المهملة والجيم والنون المشدّدة وفي آخره المهملة - للبعير الضخم الشديد - ، فانّها يحكم عليها بالاصالة ، وعلى المدغم فيها بالزيادة ؛ لأن زيادتها أكثر من المدغمة ، خلافا لأبي حيان ، حيث حكم بزيادة النونين معا ،
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وزيادتها في غير ما ذكر ليست من الغوالب ، وذلك : كالثانية نحو : عنبر ، والثالثة المتحركة كغرنوق - بالمعجمة فالمهملة - على زنة عصفور ، - لطير من طيور الماء - ، فيرجع فيها إلى اصالة الاصالة إلّا أن يعرف زيادتها بدليل آخر ؛ كزيادة الثانية في : حنظل ، وسنبل بالاشتقاق ، لقولهم : حظلت الإبل على «فعل» - بكسر العين - أي أذاها أكل الحنظل - ، وأسبل الزرع - خرج سنبله -.

(واطردت) زيادة النون (في المضارع) إذا كان لجماعة المتكلمين ، نحو : نفعل ، وقيل : انّ حروف المضارعة حروف معنى ، كنوني التثنية والجمع ، والتنوين ؛ وليست من الزوائد ، (و) اطردت زيادة النون أيضا في (المطاوع) ، وقد مرّ معناه بنحو : «إنفعل ، وإفعنلل» وفروعهما من المضارع والأمر والنهي والمصدر وغير ذلك. 

(والتاء) كثرت زيادتها(في) المصادر ، كما في «التّفعيل» ونحوه) ؛ كالتّفعل ، والتّفاعل ، والتفعلل ، والافتعال ، والاستفعال» وفروعهن. 

(و) كثرت أيضا(في نحو : رغبوت) - أي ذو رغبة - ، ورحموت ، وجبروت ، وملكوت ، وعفريت ، ونحوها ممّا فيه التاء بعد الواو والياء الزائدتين المسبوقتين بأكثر من أصليين ؛ فيعرف زيادتها بذلك وان عرف بوجه آخر أيضا كالاشتقاق وعدم النظير ، ومنع سيبويه : كونها من الغوالب في نحو هذا ؛ وقال : انّما يعرف زيادتها بوجه آخر كالاشتقاق من : الرغبة والرحمة ، وغير ذلك. 

(والسين : اطردت في : «استفعل») وفروعه ، (وشذّت في : أسطاع) - بفتح الهمزة وقطعها - ، واختلفوا في توجيهه : (قال سيبويه) ، والأخفش : (هو أطاع) في الأصل ؛ فزادوا السين شذوذا كأنها عوض عن تحرك العين ؛ حيث تحولت حركته إلى الفاء ، فان أصله : أطوع فنقلت حركة الواو الّتي هي العين إلى الطاء ؛ وعلى هذا(فمضارعه : يسطيع - بالضم -) في حرف المضارعة ، كما هو القياس من باب الأفعال.
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(وقال الفرّاء) : أصله : إستطاع كاستقام ؛ على انّه من باب الاستفعال ؛ وزيادة السين قياس وانّما(الشاذ فتح الهمزة) ؛ وجعلها همزة قطع ؛ حملا على همزة باب الافعال ؛ (وحذف التاء ، فمضارعه بالفتح) على ما هو القياس في باب الاستفعال ، كما انّ المضارع بالفتح في اللّغة المشهورة فيه ؛ وهي إسطاع - بكسر الهمزة الوصلية - على أنها مخففة من : استطاع بحذف التاء ، كما يقال. 

واعلم ان بكرا يلحقون الكاف الّتي هي لخطاب المؤنث سينا مهملة ساكنة في الوقف ، وبني تميم يلحقونها شينا معجمة ساكنة فيه ؛ ابقاء لكسرة الفارقة بين المذكر والمؤنث باجراء السكون الّذي يقتضيه الوقف على أحدهما (1) ، وكلّاهما غير فصيح ، وذلك : نحو : اكرمتكس ، ومررت بكس ، - بالمهملة - في بكر ، والمعجمة في تميم ، ويسمّى المهملة البكرية سين الكسكسة ، بكافين بعد كل منهما مهملة - ، والمعجمة التميمية شين الكشكشة - بكافين ومعجمتين كذلك (2) - ، لتكرر الكاف مع أحدهما في كلامهم بتكرير الكلمات الّتي يستعملونها ، واختاروا الحرفين ؛ لخفائهما ؛ لما فيهما من الهمس فيناسبان الوقف الّذي هو محل التخفيف والرّامة. 

والمختار في ضبط الكسكسة والكشكشة انّهما بفتح الكافين وسكون ما بعد الاولى على زنة «فعللة» كدحرجة ؛ على انّهما مصدران بمعنى : الاتيان بأحد الحرفين ؛ كالبسملة للاتيان ببسم الله ، وقد يضبطان بكسر الكافين على الحكاية ؛ لأنّهما انّما يكونان في الكاف الّتي لخطاب المؤنث وهي مكسورة. 

(وعدّ سين - الكسكسة) المهملة البكرية من حروف الزيادة - كما وقع من الزمخشري في المفصل - (غلط ؛ لأستلزامه) عدّ(شين الكشكشة) المعجمة التميمية أيضا منها ؛ لعدم التفاوت بينهما في المقصود والسبب أصلا ، فلو وجد في المهملة ههنا ما هو المناط للعدّ من حروف الزيادة في اصطلاحهم وهو الامتزاج ببعض 
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1- أي السين والشين.

2- أي بعد كل منهما معجمة.




الكلمات لغير الالحاق والتضعيف على وجه يدخل في بنيتها كانت المعجمة أيضا كذلك ، فكان عليهم ان يعدّوها منها ؛ واجماعهم على عدم كونها منها يدل - كما قال في شرح المفصل - على ان شيئا من الحرفين ههنا ليست كالزوائد في الامتزاج ببناء الكلمة ؛ بل كل منهما حرف مستقل برأسه جيء به للوقف بعد تمام الكلمة ؛ كهاء السكت ، فتأمّل. 

(وأمّا اللّام : فقليلة) من حيث الوقوع زائدة ، ولم يظفر بزيادتها في الحشو والأوّل وانّما وردت في الآخر على قلّة ، وقد يقال : باختصاص زيادتها بأواخر الأعلام (كزيدل ، وعبدل) في : زيد ، وعبد ، وبالجملة زيادتها في غاية القلّة ، (حتّى قال بعضهم) : - وهو الجرمي - انّها ليست من حروف الزيادة ؛ وحكم باصالتها في بعض أسماء الأجناس الّتي يدل الاشتقاق فيها على زيادتها ؛ فقال : (في - فيشلة) - بالفاء والمعجمة بينهما التحتانية ، لرأس الذكر - انّها «فيعلة» - بفتح الفاء والعين بينهما التحتانية الساكنة - على انّ اللّام أصليّة ، (مع) مجيء(فيشة) بدون اللّام بمعناها وحروفها على الترتيب ، وهذا يناسب كون فيشلة مشتقة منها بزيادة اللّام ؛ كما مرّ نظائرها(و) كذلك قال باصالتها(في : هيقل) - بفتح الهاء والقاف وسكون التحتانية بينهما ، للذكر من النعام - ، (مع) مجيء(هيق) بدون اللّام بحروفه ومعناه ، (وفي : طيسل) - بفتح المهملتين وسكون التحتانية بينهما - (للكثير) من الرمل والماء وغيرهما ، (مع) مجيء(طيس) بمعناه وحروفه ، (و) كذا(في : فحجل) - بالفاء وتقديم المهملة على الجيم - (كجعفر) - للّذي تتدانى صدور قدميه وتتباعد عقباه - ، (مع) مجيء(افحج) كأعرج بمعناه ، ويقال : فحج الرجل وتفحج - إذا مشى مشية الفحجل - ؛ فحكم في الجميع باصالتها كما قالوا : باصالة الراء في : دمثر مع مجيء دمث على ما سيجيء - إنشاء الله تعالى -. 

لكن الظاهر في تلك الأسماء هو زيادة اللّام كما قيل للاشتقاق الّذي هو أقوى الدلائل ؛ مع ثبوت زيادتها في الجملة على الظاهر في نحو : زيدل.
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(وأمّا الهاء : فكان المبرد لا يعدّها) من حروف الزيادة(ولا يلزمه نحو : أخشه) ممّا فيه هاء السكت ، (فانّها حرف معنى) ؛ وهو الّذي لا يمتزج بما قارنه على وجه يدخل في البنية ؛ بل يكون كلمة متصلة بأخرى ، (كالتنوين ، وباء الجر ولامه) ، وإذا كانت تلك الهاء من حروف المعنى لم يكن من الزوائد ؛ فلا يلزم الاعتراض بها على المبرد ؛ كما لم يلزم على الجرمي اللّام الّتي تجلب عند بعد المشار إليه في نحو : ذلك ، وتلك ، لكونها حرف معنى فليست من الزوائد وان عدّها جماعة أيضا منها. 

(وانّما يلزمه نحو : امّهات) في جمع - الامّ - ، فان أصلها : امّات - بدون الهاء ، وقد ورد الوجهان في قوله : 

إذا الامّهات قبحن الوجوه 

فرجت الظّلام بامّاتكا (1)

فالهاء زائدة وليست حرف معنى ، لامتزاجها بما هي فيه وصيرورة الجميع كلمة واحدة ، وقد يقال : الامّهات للناس ؛ والامّهات للبهائم ، (و) كذا يلزمه (نحو) قول قصي بن كلّاب : 

إنّي لدى الحرب رخيّ اللّبب 

معتزم الصّولة عالي النّسب 

امّهتي خندف والياس أبي (2)

واللبب : ما يشدّ على صدر الدابة لحفظ الرحل عن ان يتأخر عن موضعه ، والرخيّ : بتشديد الياء - من الرخاوة ؛ وشاعت استعارة رخاوة اللبب لسعة الحال ؛ لما في ارخائه من الراحة للدابة. والاعتزام : باهمال العين واعجام الزاي - لزوم 
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1- البيت لمروان بن الحكم ، وقبحن الوجوه : بمعنى أخزينها ، وفرجت الظلام : بمعنى : كشفته ، يريد ان امّهات المخاطب نقيات الأعراض لم يتدنس عرضهنّ بالفجور إذا ما تدنس عرض امّهات الناس بالفجور فاخزين أولادهنّ بذلك.

2- هذا البيت من مشطور الرجز وهو لقصي بن كلّاب جدّ النبيّ (صلى الله عليه وسلم).




القصد والتوسط. وخندف : كزبرج لقب ليلى بنت حلوان بن عمران ؛ امرأة الياس بن مضر ، من الخندفة ، وهي : مشية كالهرولة. 

وهمزة الياس للقطع ؛ وحذفها وصلا للضرورة ، وقد يروي : بقطع الهمزة واسقاط حرف العطف. 

والامّهة : الامّ ، والهاء مزيدة كيف لا(والامّ) كاملة الأركان الّتي هي : الفاء والعين واللّام ، ووزنها«فعل» بدليل الأمومة) في المصدر ، فانّ الشائع في نظائرها من المصادر تمامية الأركان ؛ وكونها على «فعولة» ، ولقولهم : (1) تأمّمت المرأة ، واستأممتها - أي أخذتها امّا - لأن نظائرهما على «تفعّلت ، واستفعلت» فالهاء في الامّهة خارجة عن الاصول ، ووزنها «فعلهة» بزيادة الهاء ، (واجيب) من جانب المبرد(بجواز اصالتها) في : الامّهة والامّهات - كما جوز ذلك ابن السراج - (بدليل) قولهم : (تأمّهت) فلانة على : تفعّلت - كنظائرها - أي اتخذتها امّا - على ما حكاه الخليل في كتاب «العين» وان كان قليلا في كلامهم مسترذلا ، وذلك (2) بأن يكون الامّهة هي الأصل ؛ والامّ مأخوذة منها بحذف الهاء ، ثمّ غلب هذا الفرع لخفته في استعمالاتهم على الأصلي حتّى جرى ذلك الأصل مجرى النوادر ، واستبعاد ذلك - لو سلّم - لا يقدح في الجواز ، (فتكون : امّهة «فعّلة») - بضمّ الفاء وفتح العين المشدّدة - (كابّهة) - بضمّ الهمزة وتشديد الموحدة ، للعظمة - وتأبّه الرجل - تكبّر - ، (ثمّ حذفت) لامها وهي (الهاء) فصارت امّا ؛ فالام وزنه «فعّ» - بضمّ الفاء وتشديد العين وحذف اللّام - ، والأمومة «فعوعة» مشبّهة «بفعولة» ، لشهرة تصاريفها حتّى صارت كالأصل ؛ لكنّه تعسّف ، مع ما في كتاب العين من الاضطراب المانع من الاعتماد على ما قيل. 
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1- عطف على قوله : بدليل.

2- أي جواز اصالة الهاء بدليل بأن يكون الخ ...




(أو) نقول : الام «فعل» ، والامّهة «فعّلة» و (هما أصلان) ؛ كل منهما موضع برأسه من غير ان يكون أحدهما مأخوذا من الآخر(كدمث) - بالدال المهملة والميم الساكنة والمثلثة ، للمكان اللين المشتمل على الرمل - ، (ودمثر) بتلك الحروف مع الراء بذلك المعنى كدرهم ؛ فانّهم حكموا بوضع كل منهما علي حدة لذلك المعنى ، وكلّاهما أصلان من غير ان يكون الثاني مشتقا من الأوّل بزيادة الراء ؛ لما تقدم من عدم كون الراء من حروف الزيادة ، (و) مثل : (ثرّة) - بفتح المثلثة وتشديد الراء المهملة - (وثرثار) - بمثلثتين ومهملتين معهما الألف - على زنة خلخال ؛ فانّهما أصلان عندهم ، خلافا للكوفيين كما مرّ في : زلزل ؛ ونحوه ، يقال : عين ثرّة ، وثرثارة - إذا كانت كثيرة الماء - ويقالان : للسحاب أيضا عند كثرة مائه ، ويقال : أيضا رجل ثرثار - أي مهدار (1) صيّاح - ، (و) مثل : (لؤلو ولآل) - بتشديد الهمزة الممدودة - على «فعّال» بفتح الفاء وتشديد العين ، لبائع اللؤلؤ - كتمّار لبائع التمر ، فانّهما أصلان ، وليس الثاني من الأوّل ؛ لأن «فعّالا» للنسبة لا يبني إلّا من الثلاثي المجرّد ؛ فهو من أصل ثلاثي مرفوض وهو اللّأل - بلامين بينهما همزة - والفاء في ذلك الأصل متحد مع اللّام كما في : سلس ، ومثله قليل جدّا ، فلا وجه لجعل اللؤلؤ مأخوذا منه بزيادة الأخيرة ، بل هو أصل آخر رباعي كثير النظير ؛ كجؤجؤ - للصدر - ، وبلبل ، وهدهد - لطائرين - ، وجدجد - بجيمين ومهملتين ، لطوير يشبه الجراد - وفدفد - بفائين ومهملتين ، للصيّت الجافي الكلام - ، إلى غير ذلك. 

(و) المبرد وان أمكن له التفصي عن ذلك الالزام لكن (يلزمه نحو : أهراق) الماء(إهراقة) - بكسر الهمزة وسكون الهاء فيهما ، أي صبّه - ؛ فانّ الهاء مزيدة على ما ذكره سيبويه زاعما أنها عوض عن تحريك العين ؛ كما في : أسطاع ؛ لمجيء أراق يريق إراقة بدون الهاء بحروفه ومعناه ؛ بل هذا أكثر وأشهر ، فالاشتقاق يدل على زيادتها ولا داعي إلى العدول عنها ، وقد يجاب من جانب المبرد : بأنه قد ورد في أراق إراقة 
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1- أي مكثارا ، ومهذار من الثرثرة وهي كثرة الكلام.




هراق هراقة - بالهاء المبدلة عن همزة القطع - في أراق ، فلعل أهراق مع شذوذه مبني على توهّم كون الهاء المبدلة عن همزة القطع في - هراق - فاء ، فسكنت وادخلت عليها همزة الوصل فهي تلك المبدلة عن الهمزة الزائدة ، فلا دلالة فيه على أنها نفسها من حروف الزيادة ، وفيه لغة اخرى وهي : أهرق ، يهرق ، إهراقا ، كأكرم ، يكرم إكراما ، ويمكن جعلها مبنيّة على توهم اصالة الهاء وزيادة الألف من هراق - بالألف -. 

(وأبو الحسن) الأخفش (يقول : هجرع) - بالهاء والجيم والمهملتين - على مثال درهم ، وجعفر ، (للطويل) مأخوذ بزيادة الهاء(من الجرع) بالتحريك (للمكان السّهل) اللين المنقاد ؛ فالطويل كأنه كان في طبعه سهل الانقياد لقبول الطول ، وهذه مناسبة بعيدة. 

(وهبلع) - بالهاء والموحدة واللّام والمهملة - كدرهم ، (للأكول) مأخوذ بزيادة الهاء(من البلع) بمعنى الابتلاع ؛ للمناسبة ، فوزنهما عنده «هفعل» ، (وخولف) أبو الحسن في ذلك ؛ فان ابن جني والأكثر قالوا : انّهما رباعيان على «فعلل» والهاء فيهما أصليّة. 

وقال أبو الحسن : في هلقامة - للكثير البلع - انّها مأخوذة بزيادة الهاء من اللقم ، وذهب غيره إلى اصالتها ؛ وزعم انّ البلع المأخوذ في معناها غير اللقم. 

(وقال الخليل : الهركولة) - بكسر الهاء وسكون الراء المهملة وفتح الكاف وسكون الواو بعدها اللّام - (للضّخمة) السمينة الارداف من الجواري - بزيادة الهاء من الركل وهو الضرب برجل واحدة ، ووزنها«هفعولة» لأنها) لفخامتها لا تقدر ان تمشي خفيفا ؛ بل (تركل في مشيها ، وخولف) في ذلك ؛ لعدم وضوح الاشتقاق وبعد المناسبة ؛ والمخالف جعلها من الرباعي المزيد فيه على أنها «فعلولة» من الركلة ؛ وهي : المشي في اختيال وكبر ، ولا شك ان هذا أنسب ؛ ولم يحكم أحد بزيادتها في : سلهب - للطويل - مع مجيء سلب ككتف بمعناه ، لعدم ثبوت زيادتها
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وسطا على ما في شرح المفصل. 

وقد علم إلى ههنا ما يغلب زيادته. 


[تعدّد غلبة الزيادة] 

ثمّ انّه ان اتحد في الكلمة حكم بزيادته ان لم يكن معارض أقوى ؛ وهو ظاهر ، (فان تعدّد الغالب) فكان إثنين أو أكثر(مع ثلاثة اصول) في كلمة(حكم بالزيادة فيها) أي في الحروف الغالبة الزيادة الّتي هي أكثر من اثنين ، (أو فيهما) أي في الاثنين الغالبين ، (كحبنطى) - لصغير البطن ، أو القصير - فان فيه النون والألف وهما في الغوالب مع ثلاثة اصول ؛ فيحكم بزيادتهما على انّه «فعنلي» ، وكاهجيري - بكسر الهمزة وسكون الهاء ، للعادة - فان فيه ثلاث غوالب : الهمزة في الأوّل ؛ والياء قبل الرّاء ، والألف في الآخر ؛ فيحكم بزيادتها على أنها «إفعيلي». 

(فان تعيّن أحدهما) - أي أحد الغالبين - للحكم عليه بالزيادة ؛ وذلك إذا كان مع أصليين فقط ؛ لامتناع الحكم بزيادة الجميع حينئذ ؛ لئلّا ينقص الأصلي عن الثلاثة ، (رجّح) ذلك الواحد الّذي يحكم عليه بالزيادة(بخروجها) أي خروج الكلمة على تقدير اصالته عن الاصول المعتبرة المشهورة ، وذلك (كميم مريم) من أسماء النّساء(ومدين) - لبلد - دون يائهما وان كانا من الغوالب ؛ لأنهما مع أصليين فقط فميتع الحكم بالزيادة إلّا على أحديهما ؛ ولو كانت هي الياء كانا «فعيل» بالياء بعد العين الساكنة وليس من الاصول المعتبرة ، بخلاف الميم لكثرة «مفعل» بزيادة الميم في الأوّل ، (و) مثل : (همزة - أيدع -) للزعفران - دون يائه وان كانتا من الغوالب لمجامعتهما أصليين فقط ؛ فالزائدة ليست إلّا أحديهما و «أفعل» بزيادة الهمزة في أوّله كثير كأحمر ، بخلاف (فيعل) بزيادة الياء بعد الفاء ؛ فانّه ليس من الاصول المعتبرة المشهورة وان وقع على قلّة كصيقل ، وبيدر ، وضيغم ، وفيه تأمّل (1) ، ولذلك 
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1- أي في عدم فيعل من الاصول تأمل فيه لأن فيعل بفتح العين ليس بخارج عن الأوزان في الصحيح العين كصيرف وضيغم.




منع من الصرف لو جعل علما لأنها كزيادة أوّل الفعل. 

(و) مثل : (ياء - تيّحان -) بالفوقانية فالتحتانية المشدّدة المفتوحتين على ما حكاه سيبويه فالحاء المهملة - للذي يتعرّض فيما لا يعنيه ، والمقدام الّذي يوقع نفسه في البلايا - دون الفوقانية الواقعة في أوّله ؛ فان فيه أربعة غوالب : الفوقانية ، وإحدى التحتانيتين ، والألف ، والنون ، مع أصليتين غيرها ، وزيادة الألف والنون كأنها ظاهرة لظهور عدم اصالتهما في مثله ؛ وانّما النظير في بادي الرأي في الآخرين ؛ ويمتنع الحكم بزيادتهما معا لئلّا يبقى على أصليتين فقط ، و «تفعلان» بزيادة الفوقانية في أوّله ليس بموجود بالاستقراء ؛ فيحكم بالزيادة على التحتانية ليكون على «فيعلان» - بفتح الفاء وسكون التحتانية وفتح العين - لوجود نظيره كهيّبان - بتقديم التحتانية المشدّدة على الموحدة - للخفيف والجبان - ومعان أخر ، وقيقبان - بقافين بينهما تحتانية ساكنة وبعدها الموحدة ، لشجر يتخذ منه السروج - ، يقال له : بالفارسية - ازاد درخت - ، وشيصبان - بمعجمة ومهملة بينهما التحتانية وبعدهما الموحدة ، لذكر النمل ، أو حجره ، ويقال : للشيطان ولقبيلة من الجن ، قال حسّان : 

ولى صاحب من بني الشّيصبان 

فحينا أقول وحينا هوه 

ولم نقل انّه «فعّلان» - بتشديد العين - لعدمه ، ومجيء متيح كمنبر ، وتيّاح - بتشديد الياء - بمعنى التيحان وحروفه يدل أيضا على كونه على «فيعلان». 

(و) مثل : (تاء عزويت) - بالمهملة فالمعجمة ، لطائر ، ولبلد - دون واوه وان كان كلّاهما من الغوالب على ما زعمه المصنف وان خولف في التاء كما مرّ ؛ وكذلك يائه ، ففيه ثلاثة غوالب جامعت أصليين غيرها لكن الياء كأنها ظاهرة الزيادة في مثله ؛ ويمتنع زيادة الآخرين معا ، فحكم بزيادة التاء ليكون على «فعليت» كعفريت ؛ دون الواو ؛ لعدم «فعويل» ولم يحكم باصالتهما ليكون على «فعليل» كبرطيل - لحجر طوله زراع - ، وشنظير - بمعجمتين بينهما النون وفي آخره المهملة ، لسيّئ الخلق الفحاش - ، لأنّ الواو لا تكون أصليّة مع ثلاثة اصول غيرها إلّا في الأوّل.
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(و) مثل : (طاء - قطوطي -) بمهملتين بعد القاف - للمتبختر في مشيه - ، (ولام إدلولى) فلان إدليلاء - إذا أسرع - (دون ألفهما) ؛ فانّ التضعيف والألف في الآخر ، والواو ، من الغوالب ؛ والأصلي غيرها اثنان ؛ وزيادة الواو في مثلها ظاهرة ؛ ويمتنع زيادة الآخرين معا وحكم بزيادة التضعيف ؛ ليكون الأوّل على «فعوعل» كعثوثل - بمهملة ومثلثتين ، للرّجل المسترخي ، والثاني على «إفعوعل» كأعشوشب ، واعرورى - أي سار في الأرض وحده - دون الألف (لعدم «فعولى») ولمجيء : القطوان - بالتحريك - الدالّ على زيادة إحدى الطائين ، (و) لعدم «افعولى». (1) 

(و) مثل : (واو - حولايا -) لموضع - دون يائها وان كانت كلتاهما من الغوالب كالألفين ، ففيه أربعة غوالب مع أصليتين غيرها ؛ وزيادة الألفين في مثله ظاهرة ؛ فلا يمكن زيادة الآخرين معا ، و «فوعالى» موجود كزوعالا - للنشاط - على ما قيل وان منعه بعضهم ، بخلاف «فعلايا» ؛ فالزائد هو الواو دون الياء (2) مع ان زيادة الواو الساكنة أكثر وقوعا من زيادة الياء المتحركة. 

(و) مثل : (أوّل يهيرّ) - بفتح التحتانيتين بينهما الهاء الساكنة - (و) أحد حرفي (التضعيف) أعني الراء المهملة المشدّدة فيه ، (دون) الياء(الثانية) واحد حرفي التضعيف ، فانّ اليائين والتضعيف فيه ثلاثة غوالب مع أصليتين غيرها فيمتنع زيادة الجميع ، فهو امّا : «يفعلّ» - بزيادة الياء قبل الفاء - ، أو «فعيلّ» - بزيادتها بعد العين - وكلّاهما بتشديد اللّام ، على ان يكون أحد اللّامين مزيدة للتضعيف ، أو «يفيعل» بتوسط الفاء بين اليائين الزائدتين المفتوحتين وسكون العين وتخفيف اللّام - على أن يكون الراآن المدغمتان أصليتين إحديهما عين والاخرى لام ؛ ولا نظير للأخيرين ، فحكم بالأوّل على زيادة الياء الاولى واحد حرفي التضعيف ، وقد يقال : 
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1- والمتن في غير هذا الشرح هكذا : لوجود فعوعل ، وافعوعل وعدم إلخ.

2- وفي غير هذا الشرح (دون يائها) وهو من متن الشافية.




الأوزان الثلاثة كلّها خارجة عن الاصول ؛ فلا ترجيح إلّا ان يصار إلى ما ذكره سيبويه من عدم المبالاة بالمشدّدة فكأنها واحدة مخففة ، وكأنه (1) يلمع - للسراب - ويرمع - لشيء يلعب به الصبي - ويلمق وهو معرب - للقباء - ، ونحو ذلك ممّا يلوح من كلامهم أنه من الاصول المعتبرة في الأسماء ، فتأمل. 

ولعل أصله التخفيف كما حكاه بعضهم ثمّ ضعّف ، أو يكتفي في مقام الاضطراب بوجود النظير ولو في الفعل كيحمرّ - بتشديد الرّاء - فالأوّل له نظير في اللّغة ولو بأن يعتبر كونه منقولا من الفعل ؛ وان كان ذلك الفعل مهجورا ، بخلاف الأخيرين ؛ فانّهما لا نظير لهما في الكلمات. 

واليهيّر : صمغ الطلح ، وقال الأحمر : هو الصّلب ، ومنه سمى صمغ الطلح ؛ ويقال : للباطل ، ومعان أخر أيضا ، وقد تزاد في آخره الألف فيقال : يهيرّى بمعنى الباطل - كيحمرّى بمعنى الأحمر - والماء الكثير وغيرهما. 

(و) مثل : (همزة - أرونان) - بفتح الهمزة وسكون الراء المهملة وفتح الواو ونونين بينهما الألف - للصوت ، ويقال : أيضا يوم أرونان - أي صعب - وليلة أرونانة - صعبة - ، (دون واوه) ؛ فان فيه أربعة غوالب : الهمزة ، والواو ، والألف ، والنون في الآخر ، وزيادة هاتين ظاهرة فلا يمكن زيادة الآخرين معا ، و «فعولان» بزيادة الواو معدوم النظير ، بخلاف «أفعلان» - بزيادة الهمزة - إذ له نظير فيحكم بزيادتها لوجود النظير ، (وان لم يأت) من ذلك (إلّا) لفظ واحد وهو (أنبجان) - بتقديم النون على الموحدة والجيم - على ما سمعه الجوهري عن أشياخه وقال : قد أثبت في بعض كتب اللّغة بالخاء المعجمة ، يقال : عجين أنبجان - إذا كان مدركا منتفخا -. 

هذا الّذي ذكر إذا كانت الكلمة على الزنة الحاصلة على تقدير زيادة بعض 
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1- أي كان نظيره يلمع وغيره.




الغوالب خارجة عن الاصول ؛ دون الحاصلة على تقدير زيادة بعض آخر ، (فان خرجتا) معا عن الاصول (رجّح) الزائد المحكوم عليه بالزيادة ؛ أو المعنى وقع الترجيح (بأكثرهما) زيادة في الكلام ، وذلك (كالتضعيف في - تيّفان -) بالفوقانية المكسورة والتحتانية المشدّدة والفاء - ، وكذلك - تيّحان - عند من يرويه بكسر الأوّل ، فان في كل منهما أربعة غوالب مع أصليتين غيرها ، وزيادة الألف والنون ظاهرة ؛ ولو حكم بزيادة الفوقانية كان على «تفعلان» ؛ وان حكم بزيادة التضعيف كان على «فيعلان» ؛ وكلّاهما معدوم النظير ، لكن التضعيف أكثر زيادة فحكم بزيادته دون التاء ؛ واعتبرت الزنة الثانية يقال : جاء في تيّفان ذلك - أي في أوّله -. 

(و) مثل : (الواو في - كوألل) بفتح الكاف والواو وسكون الهمزة ، للقصير - فان «فوعللا» بلامين مع زيادة الواو ، و «فعألل» بلامين مع الهمزة الساكنة الزائدة قبلهما - كلّاهما خارج عن الاصول ، لكن زيادة الواو أكثر فحكم بزيادتها للالحاق - بسفرجل - ، وقد يمنع كون الهمزة في موقعها فيه من الغوالب بل الغالب فيه الواو والتضعيف ويحكم بزيادة كليهما للالحاق. 

(و) مثل : (نون - حنطأو ، وواوها) دون همزتها وان كانت كلّها معدودة من الغوالب ، أمّا الواو فظاهر ، وأمّا الأخريان فكأنهم نزلوهما منزلة الغوالب ؛ لقربهما من الغوالب في شيوع الزيادة في مثلها ؛ أو لغير ذلك وان كانت كل منهما تقع أصليّة أيضا في مثلها ، كالنون في : فندأو - بالفاء - يقال : قدوم فندأوة - أي حادّة - على ما قيل ، والهمزة في : كنتأو ، ثمّ انّه يمتنع زيادة الجميع ؛ إذ ليس معها سوى أصليتين ، فهي إمّا : «فنعلو» بزيادة النون والواو واصالة الهمزة ، أو «فعلأو» ، أو «فنعأل» ، فرجّح الأوّل بأكثريّة الزيادة ، وقد مرّ الكلام فيه. 

(فان لم تخرج) الزنة عن الاصول (فيهما) أي في تقدير زيادة أحد الغالبين وتقدير زيادة الآخر(رجّح) الحرف الزائد(بالاظهار الشاذ) اللّازم من تقدير زيادة غيره ان لزم ذلك ، والترجيح به متفق عليه ان لم يكن فيما يلزم هو فيه شبهة
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الاشتقاق ، وهي : موافقة بناء لآخر في حروف الاصول من غير ان يعلم التناسب المعنوي بينهما ، واختلفوا فيما وجدت هي فيه ، فقيل : يرجّح بالاظهار الشاذ أيضا ؛ فيختار زيادة ما يسلم عنه ترجيحا للاحتراز عنه ؛ ورعاية للقياس ، (وقيل) : يرجح الزائد(بشبهة الاشتقاق) ، فيختار زيادة ما يشتمل عليها وان لزم الاظهار الشاذ ، لئلّا يلزم كون الكلمة من أصل لم يوجد في استعمالهم. 

(ومن ثمّ (1) اختلف في : يأجج) - بفتح التحتانية والجيم الاولى وسكون الهمزة بينهما ، لقبيلة ، ولبقعة بمكّة المشرفة - غير منصرفة للعلمية والتأنيث أيضا باعتبار القبيلة والبقعة ، (ومأجج) - بالميم موقع الياء ، لبقعة من الأرض - غير منصرف بالعلمية والتأنيث المعنوي ، وفي كل منهما غالبان : التضعيف فيهما ، والياء في أحدهما ؛ والميم في الآخر مع أصليين غيرهما ، والزنة على تقدير زيادة التضعيف واصالة الغالب الآخر هي «فعلل» ، وعلى العكس «يفعل ، ومفعل» وليس شيء منها خارجا عن الاصول ، فاختار بعضهم الثاني لشبهة الاشتقاق ؛ لوجود - أجّ (2) - بالهمزة وتشديد الجيم - مع عدم العلم بالتناسب في المعنى وان لزم الاظهار الشاذ ؛ لأنّ القياس في المثلين الأصليين هو الادغام ، واختار بعضهم الأوّل على ان يكون زيادة التضعيف للالحاق بجعفر ؛ ليكون الاظهار قياسا كما مرّ في الالحاق وان لم يكن شبهة الاشتقاق من أصل موجود ؛ لعدم - ياج - بالياء - وماج - بالميم - مع تخفيف الجيم فيهما كذا قيل ، وفي عدم الثاني نظر يظهر من كتب اللّغة ، ولم يحكم على - مأجج - بالميم بأنه «فأعل» بزيادة الهمزة كشأمل وان وجد المجّ - بتشديد الجيم - في اللّغة ، لندوره ولحوقه بمعدوم النظير. 

(ونحو : محبب) - بالميم وسكون المهملة وموحدتين - اسم رجل ، (يقوّي) القول (الضعيف) من القولين المذكورين ، وهو الترجيح بشبهة الاشتقاق من : الحب ، 
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1- ومن هنا وهو اختلافهم في المرجح أي ومن أجل ذلك.

2- والاولى (أجج) بفك الادغام وإلّا لم يلزم الاظهار الشاذ.




لاتفاقهم على انّه «مفعل» بزيادة الميم واصالة البواقي ، ولو رجح بالاظهار الشاذ لقيل : انّه «فعلل» بزيادة التضعيف للالحاق. 

(واجيب) عن هذه التقوية(بوضوح اشتقاقه) فيه من الحب ، ففيه ترجيح للاشتقاق المحقق لا لشبهة مع انّه من الاعلام ويغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها ، ويحتمل الاشتقاق المحقق في : مأجج أيضا على ما يقال ؛ فان الأجّة - شدّة الحرّ - والأجّ : عدو الظليم ونحوه عدوا خفيفا ، فلعلّه اسم مكان اشتقّ من أحدهما لمناسبة وقوعه في البقعة المسمّاة به بوجه ما ، (فاثبتت) شبهة الاشتقاق (فيهما) أي في تقديري زيادة كلّ من الغالبين (فبالاظهار) الشاذ يرجح الزائد(اتفاقا) ، لعدم الترجيح لشبهة الاشتقاق لاشتراكهما فيها ، فيبقى الترجيح بالاظهار الشاذ واختيار ما يخلو عنه وذلك : (كدال - مهدد) - بالميم والمهملتين - من أسماء النّساء ، فانّ الميم والتضعيف من الغوالب ، ويوجد شبهة الاشتقاق على تقدير زيادة كل منهما ؛ لوجود - المهد - بالميم ، والهدّ - بدونها مع تشديد الدال لكن زيادة الميم واصالة الدالين على انّه «مفعل» يشتمل على الاظهار الشاذ ؛ فيختار اصالتها وزيادة إحدى الدالين للالحاق على انّه «فعلل» كما قال سيبويه فيه وفي مأجج ، ليكون الاظهار قياسا. 

(فان لم يكن) في شيء من التقديرين (اظهار) شاذ(فبشبهة الاشتقاق) ان كانت في أحدهما دون الآخر يرجح الزائد ، ويختار زيادة ما يشتمل عليها ، (كميم - موظب -) بسكون الواو وفتح المعجمة بعدها الموحدة ، لبقعة من الأرض قرب مكّة ، شرفها الله تعالى - غير منصرف بالعلمية والتأنيث المعنوي. 

(و) ميم (معلى) - بفتح الميم وسكون المهملة ، اسم رجل - فانّ الميم والواو والألف من الغوالب ؛ فان حكمت باصالة الميم منهما كانا على «فوعل» و «فعلى» ، وان حكمت باصالة الواو في الأوّل ؛ والألف في الثاني وزيادة الميم فيهما كانا على «مفعل» ، وهذه الأبنية كلّها من الاصول ؛ لكن يوجد على تقدير زيادة الميم شبهة الاشتقاق : الأوّل : من وظب على الشيء وظوبا - إذا دام وان كان شاذا من جهة
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فتح العين ؛ لكونه من المثال وحقّه الكسر كموعد ، والثاني : من العلو على انقلاب الألف من الواو الأصليّة ، بخلاف التقدير الآخر ؛ لعدم المظب ، والمعل - بالميم - فيهما ، وأمّا قولهم : معلت الشيء - إذا أخذ بسرعة - فنادر كالمعدوم على ما قيل ، فتأمّل. 

(و) ان اشتمل تقدير زيادة أحد الحرفين على الوزن الأغلب ؛ وتقدير زيادة الآخر على شبهة الاشتقاق فتعارضا ففي هذه الصورة(في تقديم أغلبهما) - أي أغلب الوزنين لغلبته (عليها) أي على شبهة الاشتقاق كما ذهب إليه الأخفش (نظر) ؛ لجواز أن يؤدّي تقديمه إلى تركيب مهمل ، وتقديم شبهة الاشتقاق إلى تركيب مستعمل ؛ ولا شك أن اعتبار المستعمل أولى ، كذا قال المصنف. 

(ولذلك) الّذي ذكر من اعتبار أغلب الوزنين (قيل) : والقائل هو الأخفش (رمّان) - بضمّ المهملة وتشديد الميم ، لثمر معروف - «فعّال» بزيادة الألف والتضعيف ، لا «فعلان» (لغلبتها) أي غلبة هذه الزنة ، وكونها أكثر من «فعلان» ، (في نحوه) ممّا ينبت من الأرض وان لم يكن أكثر منه في غيره ، وذلك : كالقراص - بالقاف والمهملتين ، للبابونج - ، والحمّاض - بالمهملة والميم والمعجمة ، لنبت له نور أحمر - ، والكرّاث - لبقلة معروفة - ، والعلّام - بالمهملة ، للحناء - ، وجعله الخليل : على «فعلان» بزيادة الألف والنون ، ومنعه من الصرف إذا سمّى به ، ليرجع إلى تركيب مستعمل ؛ لثبوت الرمّ - بتشديد الميم - بمعنى : الاصلاح والأكل ، ففيه شبهة الاشتقاق بل كاد أن يوجد فيه الاشتقاق ، بخلاف الرمن - بالنون - الّذي يلزم على قول الأخفش ، فانّه تركيب مهمل غير مستعمل ؛ أو في حكمه ، فان رمن - بمعنى أقام - ان ثبت فكأنه قليل في حكم المعدوم ، فتأمل. 

(فان ثبتت) شبهة الاشتقاق (فيهما) أي في الوزنين (رجّح بأغلب الوزنين) ، لاشتراكهما في شبهة الاشتقاق فيترجح الأغلب ان كان بغلبته. 

(وقيل : بأقيسهما) ، وان كان الآخر أغلب منه ؛ لأن اعتبار القياس أولى ، (ومن
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ثمّ) : أي من أجل الاختلاف المذكور(اختلف في - مورق -) بالفتح اسم رجل - ، لثبوت ورق ، ومرق ، ففيه شبهة الاشتقاق سواء حكم بزيادة الميم أم بزيادة الواو ، وهو على الأوّل على «مفعل» - بفتح العين - ، وعلى الثاني على «فوعل» كجوهر ، والأوّل أغلب ، والثاني : أقيس ؛ لأن «فوعلا» بفتح العين قياس ، والمفعل - بفتحها - في المثال خلاف القياس ، (دون حومان) - بفتح المهملة وسكون الواو ، لموضع - فانّهم لم يختلفوا فيه ، لعدم مخالفة القياس فيه سواء جعل «فوعلا» بزيادة الواو والألف ، كتوراب - للتراب - ، أو «فعلانا» بزيادة الألف والنون ؛ كسمنان ، وفيه شبهة الاشتقاق على التقديرين ، لثبوت الحوم - بمعنى الدور - ، والحمن ، ومنه : حمنة - لامرأة - ، والحمانة - للصغار من القراد ، لكن «فعلان» أغلب فهو أولى. 

هذا الّذي ذكر إذا غلب الوزنان على تقدير ثبوت شبهة الاشتقاق فيهما. 

(فان ندرا) على ذلك التقدير(إحتملهما) أي احتمل اللفظ الّذي يراد معرفة الزائد فيه الوزنين ، لاشتراكهما في شبهة الاشتقاق والندرة ؛ فلا ترجيح ، وذلك (كارجوان) - بضمّ الهمزة والجيم وسكون الراء المهملة بينهما ، لصبغ شديد الحمرة ، أو معرّب : أرغوان بالفارسية ، فانّ الألف والنون فيه مزيدتان ، وهو امّا : «افعلان» بزيادة الهمزة أيضا واصالة الواو ، كاسحمان - لجبل - ، والعبان - في اللعاب - ، وافعوان ، واقحوان - للبابونج - ، أو «فعلوان» باصالة الهمزة وزيادة الواو كعنفوان ، وكلّا الوزنين قليلان وان كانا موجودين ؛ وفيه شبهة الاشتقاق على التقديرين ؛ لثبوت رجوت رجاء ، وأرج الطيب يأرج كفرح يفرح ، - إذا فاح -. 

(فان فقدت شبهة الاشتقاق فيهما ؛ فبالأغلب) من الوزنين يرجح الزيادة(كهمزة أفعي) دون ألفها وان كانت كل منهما من الغوالب ، لأن «أفعل» بزيادة الهمزة أغلب من «فعلى» بزيادة الألف ، ولا شبهة اشتقاق في شيء من الوجهين ، لعدم - الفعى ، والأفع - ، وقد يقال : ان في الوجه الأوّل يوجد الاشتقاق المحقق من : فعوة السم فلا وجه لا يراد ذلك ههنا!!
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(و) مثل : همزة(أوتكان) - بالفوقانية بعد الواو ، لموضع ، أو للقصير - والأوتك من مادته لضرب من التمر ، دون واوهما وان كانتا من الغوالب ، فانّ الألف والنون في الأوّل مزيدتان بلا مرية ، فهو إمّا : «أفعلان» كأنبجان ، وأرونان بزيادة الهمزة ، أو «فوعلان» كحوقران - لرجل - ، وحوتنان - بالفوقانية ، لبلد - بزيادة الواو ، والثاني امّا : «أفعل» أو «فوعل» وشبهة الاشتقاق مفقودة في الوجهين ، لعدم - الأتك ، والوتك - لكن «أفعلان» و «أفعل» أغلب فحملا عليهما ، وقد يمنع ذلك في الأوّل ، بل «فوعلان» أغلب ؛ ولو تنزل عنه فغايته التساوي. 

(و) مثل : (ميم - إمّعة -) بكسر الهمزة وفتح الميم المشدّدة بعدها العين المهملة ، لمن يتبع كل أحد لضعف رأيه - فانّ الهمزة والميم فيه من الغوالب ، فهو امّا «فعّلة» على اصالة الهمزة وزيادة إحدى الميمين ، أو «إفعلة» بكسر الهمزة وسكون الفاء وفتح العين - بزيادة الهمزة واصالة الميمين ، وشبهة الاشتقاق مفقودة على التقديرين ، لعدم - أمع ، وممع - بميمين ، و «إفعلة» كانفحة - بالنون والفاء والمهملة المخففة على لغة فيها - للكرش - كما قال الجوهري نادر ، و «فعّلة» أكثر منه كدنّبة - بالدال المهملة والنون المشدّدة والموحّدة ، للقصير - وإمّرة - بالراء المهملة ، لمن يأتمر أي يشاور كل أحد فحمل عليه.

وقد يقال : ان - امّعة - مركبة من حروف كلمتين ، محذوفا بعضها ، وغيرت الهمزة عن الفتحة إلى الكسرة ، وأصله : «أنا معك» أو «أنا معه» كأنه لضعف عقله يقول ذلك لكل أحد ، أو هو من حروف «إنّي معك» فكسرت الهمزة على الأصل ، وكذا يقال : في إمّرة انّها من حروف «أنا مأمورك» كأنه يقول ذلك لكل أحد. 

هذا إذا لم يكن الوزنان نادرين مع فقد شبهة الاشتقاق. 

(فان ندرا) مع فقدها(إحتملهما) أي اللفظ الوزنين وذلك (كاسطوانة) - بضمّ الهمزة والطاء - وهي انّما تكون مثالا لذلك (ان ثبتت «افعوالة») كما قيل في أقحوانة ، إذ هي عند ثبوتها يحتمل هذه الزنة على ان تكون الهمزة زائدة والنون أصليّة ،
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ويحتمل «فعلوانة» أيضا على عكس ذلك ، فيحتمل وزنين هما نادران مع فقد الاشتقاق عليهما ؛ لعدم - السطن ، والأسط - ، (وإلّا) أي وان لم يثبت «أفعوالة» لم تكن اسطوانة ممّا نحن فيه ، إذ حينئذ لا يحتمل إلّا وزنا واحدا نادرا ؛ إذ لو لم تثبت تلك لم يبق احتمال في بادئ النظر سوى «فعلوانة» و «أفعلانة» ، وإذا حقق الأمر«ففعلوانة» هي وزنها كما ذهب إليه الأخفش ، (لا «افعلانة») كما توهمه قوم (لمجيء أساطين) في جمعها ، فيمتنع فيها «أفعلانة» ؛ إذ لو كان وزنها «أفعلانة» كان الطاء عينها والواو لامها والنون مزيدة ، والياء في الجمع هي المنقلبة عن ألفها الزائدة ، فالواو محذوفة ، فيكون هذا الجمع على «أفاعين» بالنون وليس بموجود ؛ على أنها لو كانت منقلبة عن واوها والألف محذوفة كان على «أفاعلن» - باللّام الساكنة قبل النون - وليس بموجود أيضا ، فتعين ان يكون على «فعلوانة» ، وهذا الجمع على «فعالين» كسلاطين ونحوه ، ولو كان «أفعلانة» لقيل في الجمع أساط ، وأساطيّ ، كأقاح وأقاحيّ في : أقحوانة ، ولو فرض ثبوت «أفعوالة» واعتبرت فالجمع أساطين على «أفاعيل» كأناعيم. 

***
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الإمالة 


[1 - تعريف الإمالة] 

(الإمالة) في الأصل : مصدر أمال ، يميل ، من الميل ، وفي الصناعة : (ان ينحى بالفتحة نحو الكسرة) أي يقصد جانب الكسرة بالفتحة ، فقوله : ينحي بالبناء للمفعول من : نحاه بمعنى قصده ، مسندا إلى «نحو الكسرة» على ما قال نجم الأئمّة رضي - على النيابة من فاعله ، والمراد : أن يعدل بالفتحة عن استوائها وتشرب شيئا من صوت الكسرة فتصير بين نفسها وبين الكسرة ، فان كانت هناك ألف صارت بينها وبين الياء لا محالة ، وهذا الحد يشمل جميع أنواعها ، وهي الواقعة في الفتحة قبل الألف ، وهذا الحد يشمل جميع أنواعها ، وهي الواقعة في الفتحة قبل الألف ، وقبل الهاء في نحو : رحمة ؛ وقبل الراء على ما سيفصل إنشاء الله تعالى. 

ومن عرّفها بأن : ينحي بالألف نحو الياء فكأنه أراد تعريف غالب أنواعها وإلّا لم يكن جامعا ، وأهل الحجاز لا يميلون إلّا قليلا ، وقد وقعت في القراآت السبع على تفاصيل يظهر من كتب القراءة ، وهي شائعة في لغة تميم ، وقيس ، وأسد ، وعامّة نجد ، واحرص الناس عليها تميم. 

وانّما تسمّى إمالة عند المبالغة فيها ، وما لم يبالغ فيه يسمى ترقيقا ، والترقيق انّما يكون قبل الألف. 



[2 - أسباب الإمالة] 

(و) الأمالة(سببها) المجوز لها لا الموجب (قصد المناسبة ، لكسرة ، أو ياء) لتناسب الأصوات وتصير من نمط واحد ، (أو لكون الألف منقلبة عن) حرف (مكسور ، أو) عن (ياء ، أو) لكون الألف (صائرة) في بعض الأحوال (ياء مفتوحة) ،
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فيقصد التنبيه بالامالة إلى ما تصير الألف إليها في تلك الحال ، (أو للفواصل ، أو لامالة قبلها) فيقصد المناسبة لها ؛ والأخير انّما يكون سببا لها(على وجه) من غير أن يكون متفقا عليه ، فهذه أسباب الامالة. 

1 - وأوّلها قصد المناسبة للكسرة سواء كانت قبل الألف أم بعدها ، (فالكسرة قبل الألف) لا تكون إلّا مع الفصل ، للزوم إنفتاح ما قبلها ، ويجوز الامالة قبلها مع لزوم تلك الكسرة وعروضها ، لكنها انّما تكون سببا لها فيما كان الفاصل حرفا واحدا ، (نحو : عماد) ؛ أو حرفين أوّلهما ساكن ، فانّه لسكونه حاجز ضعيف فلا يعتد به (و) ذلك نحو : (شملال) - بكسر المعجمة وسكون الميم ، للناقة الخفيفة - وان كان الفاصل حرفين متحركين ؛ أو أزيد من اثنين فلا إمالة ؛ لبعد الكسرة عن الألف إلّا إذا كان أحد ما فصل به هاء فان كثيرا من العرب يميلونها ، (و) ذلك (نحو : درهمان) ممّا فيه الفاصل فوق الاثنين ، وقولك : - أراد ان ينزعها - ممّا فيه الفاصل متحركان ، ومثل هذا إنّما(سوّغه) للامالة(خفاء الهاء) فلا يعتد به (مع شذوذه) ، لأنّ الامالة في مثله لم تقع إلّا في كلام قليل من العرب. 

ويشترط عندهم في امالة مثله ان لا يكون ما قبل الفتحة الواقعة قبل الألف مضموما ؛ نحو : يضربها ، لقوّة الضمّة فيقوي الحاجز ، وكأنه انّما مثل بدرهمان إذا أوقف عليه بسكون النون ؛ إذ لو كانت النون مكسورة جاز أن تكون الامالة لكسرتها فلا تكون شاذّة ، ولا ممّا نحن فيه إلّا ان يقال : الاعتداد (1) بكسرة النون لسقوطها عند الاضافة ، كما قيل. 

(و) الكسرة(بعدها) أي بعد الألف يطرد امالتها مع لزومها واتصالها بالألف ، كما(في نحو : عالم ، ونحو : من كلام) بالامالة(قليل ، لعروضها) ، بسبب حرف الجر ، لكن قلّتها انّما هي فيما إذا كانت الكسرة العارضة على غير الراء ، (بخلاف) ما إذا 
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1- وفي نسخة : للاعتداد.




وقعت الكسرة العارضة فيها ، (نحو : من دار) ، فانّ الامالة في مثله كثيرة(للراء) المتكررة في مخرجها ؛ ويتكرّر بتكرّرها الكسرة ، وينجبر عروضها بالتكرّر. 

(وليس مقدرها الأصليّة) أي الكسرة المقدرة الأصليّة الّتي حذف حذفا لازما(كملفوظها) في جواز الامالة بسببها(على الأفصح) ، خلافا لقوم ، وذلك : (كجادّ ، وجوادّ) - بتشديد الدال فيهما - فان أصلهما : جادد ، وجوادد - بدالين - الاولى منهما مكسورة فيهما واقعة بعد الألف ، فحذفت الكسرة للادغام ، فهذه الكسرة المقدرة وان كانت أصليّة لكن لما سقطت عن اللفظ سقوطا لازما لم يعتد بها في الأفصح. 

(بخلاف سكون الوقف) الّذي به تسقط الكسرة الأصليّة ، كما إذا وقف على : داع ، وماش ونحوهما ، فانّها تؤثر في جواز الامالة على الأكثر ؛ لعروض سقوطها ، وليعلم انّ الكسرة إذا كانت قبل الألف أو بعدها مع الانفصال بأن يكون في كلمة اخرى فقد تمال معها أيضا ، نحو : لزيد مال ، ولعبد الله ، وغلاما بشر ، وثلثا درهم ، لكن الامالة مع الاتصال بأن يكونا في كلمة واحدة أكثر على ما يقال. 

(ولا تؤثر الكسرة في) جواز امالة الألف (المنقلبة عن واو) ، خلافا للأكثر ، بل قيل : انّه ممّا تفرد به المصنف والزمخشري وعلى قولهما : يمتنع ان يمال (نحو : من بابه ، وماله) ممّا ألفه منقلبة عن الواو بدليل : أبواب ، وأموال ، في الجمع. 

(و) أمّا(الكبا) - بكسر الكاف بعدها الموحدة ، للكناسة - فمجيء الامالة فيه على ما سمع منهم مع انقلاب ألفه عن الواو ، بدليل : كبوت البيت متعين عند غيرهما ، (شاذ) عندهما ، (كما شذ) عند الجميع وقوع الامالة في قولهم : (العشا) - بالفتح والقصر - مصدر الأعشى ، للذي لا يبصر باللّيل ، (والمكا) - بفتح الميم والقصر ، لجحر الثعلب والأرنب ونحوهما - والفهما منقلبة عن الواو بدليل قولهم : إمرأة عشواء ، ومجيء المكو على زنة الدّلو. 

(وباب ، ومال ، والحجّاج) علما لا صفة ، من : الحجّ إذ لم يسمع الامالة فيه في
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حال الوصفية ، (والناس بغير سبب) من أسباب الامالة فيها ، وذلك في : باب وما بعده حالكونها مرفوعات ، أو منصوبات ، لعدم الشذوذ في امالتها مجرورات عند الجمهور وان كانت ضعيفة ، لعروض الكسرة ، خلافا للمصنف والزمخشري في : باب ومال ، لانقلاب الألف فيهما عن الواو. 

(وأمّا : الرّبا ، ومن دار فلأجل الراء) المكسورة القويّة في اقتضاء الامالة وقعت الامالة فيهما وان كانت ألفهما منقلبة عن الواو ، بدليل قولهم : الرّبوان في التثنية ، ودور في الجمع. 

2 - (والياء) وهي السبب الثاني (انّما تؤثر) في إمالة الألف إذا وقعت (قبلها) على ما صرح به ابن الدّهان وجماعة وان سكت عنه بعضهم ، ويشترط مع ذلك اتصالها بها كما(في نحو : سيال) - بفتح المهملة - لشجر له شوك ، أو وحدة الفاصل بينهما ، والامالة حينئذ مع سكون الياء كثير(و) ذلك نحو : (شيبان) - لحي من بكر - وربّما جائت مع تحركها كالحيوان ، والحيدان ، بفتح الياء فيهما ، وتمتنع الامالة مع الفصل بأكثر من واحد كقيقبان ، إلّا إذا كان الثاني من الفصلين - هاء - نحو : يدها على ما في التسهيل لابن مالك فيجوز الامالة حينئذ ، إلّا ان يكون الفاصل الأوّل الواقع بين الياء والهاء مضموما نحو : هذه يدها فيمتنع عند ذلك على ما قيل. 

3 - (و) الألف (المنقلبة عن) حرف (مكسور) هو الواو ، وانقلابها عنه هو السبب الثالث ، وذلك إذا كانت عينا في فعل يرجع عند اسناده إلى التاء المتحركة في الزنة إلى قولك : «فلت» بكسر الفاء ، (نحو : خاف) ، فان أصله : خوف - بكسر الواو - ، وانّما اجيزت امالتها لأن كسرة الواو تنقل إلى ما قبلها في نحو : خفت فما قبلها كأنه في معرض الكسرة ، ونحو : مات ، ونام يمال في لغة من يقول فيه تاء الضمير نمت ، ومتّ ، بكسر الأوّل ، بخلاف من يقول : نمت ، ومتّ بضمّ الأوّل. 

4 - (و) الألف المنقلبة(عن ياء) مفتوحة كانت أو مكسورة ، وانقلابها عنها وهو السبب الرابع تمال في الاسم والفعل ، عينا كانت أو لاما ، (نحو : ناب) واحد
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الأنياب ، (والرّحي) واحد الرّحيان ، (وسال) يسيل ، وهاب يهاب ، (ورمى) ، وحكى سيبويه عن بعض العرب : كراهة امالة نحو : رمى لما فيها من المصير إلى الياء المهروب عنها بالاعلال والقلب ألفا ، قيل : وينبغي على هذا كراهتها في نحو : ناب ، وباع لجريان العلّة ، وقال بعضهم : ان امالة المنقلبة عن الياء الّتي هي عين الاسم لم يقع إلّا في لغة بعض العرب الّذين امالوها في حال الجر خاصّة ، وحكى ذلك عن الشاطبي النحوي. 

5 - (و) الألف (الصائرة) في بعض الأحوال (ياء مفتوحة) وصيرورتها إيّاها - وهي السبب الخامس - انّما تؤثر لو لم تختص بلغة شاذّة ، كصيرورة ألف نحو : عصا ياء مفتوحة في الاضافة إلى ياء المتكلم ؛ نحو : عصيّ فانّها لا تؤثر لشذوذها واختصاصها بلغة هذيل. 

ثمّ انّها مع السلامة عن شذوذ تلك الصيرورة تمال في الاسم والفعل ، (نحو : دعا) ، وزكّى - بالتشديد - واصطفى ، فانّها تقلب فيه ياء مفتوحة في البناء للمفعول وان كان أصلها الواو للكسرة قبلها فيه ، (و) نحو : (حبلى) ، ودعوى ، وبشرى ، وذكرى ، فان ألفه تقلب ياء مفتوحة في المثنى ، كحبليان ، وكذا نحو : نصارى ويتامى من الجموع ، إذ يقال فيهما : في المثنى نصاريان ، ويتاميان مثلا ، فانّ الجمع قد يثنى بتأويل الجماعتين كما قال أبو النجم يصف أبلا : 

تبقّلت من أوّل التبقّل 

بين رماحي مالك ونهشل (1)

وتثنّى أيضا إذا سمّى بها ، وكذا الأسماء الّتي تقلب ألفها المنقلبة عن الواو ياء في المثنى ، وذلك إذا كانت رابعة فما فوقها كالأعلى ، والمصطفى ، بخلاف الثالثة ؛ فانّها تردّ 
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1- البيت لأبي النجم العجلي ، الضمير في تبقّلت راجع إلى الإبل في البيت السابق ، والتبقّل : رعي البقل ، يعني انّها رعت البقل من أوّل زمان الرعي - أي أوّل الربيع - بين رماحي هاتين القبيلتين أي في موضع محاربتهما ولم يتمكّن أحد من منع ابله عن الرعي لفرط شجاعته.




فيه إلى أصلها نحو : عصوان ، ولم يعبأوا بانقلابها في التصغير ياء مفتوحة كعصيّة ، لشدّة بعدها عن صورة الألف الممالة باجتماع أمرين فيها لا يكون شيء منهما في الألف أعني : سكون ما قبلها ، والادغام ، (و) نحو : (العلى) - بضمّ الأوّل - وهو جمع كصغر ، وكبر ، وألفه منقلبة عن الواو وتصير ياء مفتوحة في المفرد ، وهو العليا ، (بخلاف : جال) - بالجيم - من الجولان ، (وحال) - بالمهملة - من الحولان ، إذ يقال : في المبنى للمفعول منهما جيل ، وحيل - بسكون الياء - لا بفتحها فتصير ألفهما ياء ساكنة - لا مفتوحة - والساكنة لضعفها كالمعدوم ؛ فلا يعتد بها مع أنها قد تشم في مثل المثالين ضمّة ، وقد تبقى الضمّة ، وقد تبقى الواو أيضا فكسرتها بل نفسها في معرض الزوال ، كذا في شرح المفصل. 

6 - (والفواصل) وهي السبب السادس (نحو) قوله تعالى : (وَالضُّحى وَاللَّيْلِ إِذا سَجى ، ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى)(1) الآيات ، فانّ الضحى انّما يمال إذا اميلت بقيّة الفواصل المشتملة على سبب الامالة ، تحصيلا للتناسب ، ولو لا ذلك لما اميل لعدم سبب الامالة فيه ، إذ لا كسرة فيه ، ولا ياء ، ولا ألف منقلبة عن مكسور ، أو ياء ، أو صائرة ياء مفتوحة في حال من الأحوال ، لأنه اسم ثلاثي ألفه منقلبة عن الواو بدليل : الضحوة ، فيقال في المثنى : ضحوان ، ولعل ألفه انّما رسمت بالياء لكونها في معرض الامالة للفواصل ، خلافا لقوم من الكوفيين ، حيث ذهبوا إلى صيرورة الألف من بنات الواو في الثلاثي الّذي أوّله مضموم أو مكسور ياء مفتوحة في المثنى ، فيقال : ضحيان مثلا في الضحى ، وكسيان في الكساء ، فعندهم يتحقق فيه سبب الامالة.

7 - (و) سابع الأسباب أعني : (الامالة) الواقعة بسبب من الأسباب المعتبرة في ألف في الكلمة سبب ضعيف لامالة ألف اخرى في الكلمة خالية عن تلك الأسباب ، 
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1- الآيات : 1 - 3 الضحى.




وذلك : لأنّ الامالة ليست كسرة محقّقة ، ولا ياء حتّى يعتبر الامالة الثانية لمناسبتها ، ولذلك لم يعتد به إلّا قليل ، (نحو : رأيت عمادا) وقفا ، فانّ الألف الواقعة بعد الميم قد تمال للكسرة اللّازمة قبلها مع وحدة الفاصل ، وقد يمال الألف الحاصلة في الوقف أيضا وان خلت عن السبب لتلك الامالة قبلها ، والامالة كأنها جرت على الامالة فكما انّ الحذف قد يجري على الحذف لانفتاح الباب بوقوع ما وقع أوّلا. 

فهذه الامالة والامالة للفواصل في السبب السابق كلتاهما امالة للامالة ، لكنهم اصطلحوا على تخصيص هذا السبب بهذا الاسم فكأنهم زعموا انّ التسمية ثمّه بالفواصل أولى ، تنبيها على انّ الداعي فيه رعاية تناسبها. 

(وقد تمال ألف التنوين) الحاصلة في الوقف على المنصوب وان تكن امالة قبلها ليتوسل بذلك إلى ظهورها ، فان امالتها ادخل في بيانها من تخليتها وطبعها ، لكن هذا داع ضعيف إلى تغييرها عن صورتها من غير سبب ، ولذلك حكموا بضعف هذه الامالة ، وهي : (في) ما فيه قبل الآخر ياء ساكنة(نحو : رأيت زيدا) أكثر منها في ما ليس كذلك نحو : رأيت عبدا ، لما في المشتمل على تلك الياء من المشابهة لنحو : شيبان. 

فهذا بيان الأسباب. 


[3 - موانع الامالة] 

(و) قد يمنع من الامالة مانع ، ومن ذلك : (الاستعلاء) ، وهو (في غير باب) : ما فيه ألف منقلبة عن واو مكسورة ، نحو : (خاف) ، (و) باب : ما ألفه منقلبة عن ياء نحو : (طاب) ، (و) باب : ما يصير ألفه ياء مفتوحة في بعض الأحوال ، كالصائرة إليها في البناء للمفعول في نحو : (صغي مانع) عنها ، لأن حروف الاستعلاء - وهي : حروف «قظ خصّ ضغط» (1) - يرتفع بها اللسان إلى الحنك الأعلى فيقتضي بقاء 
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1- قال ملّا علي قاري : قظ : أمر من قاظ بالمكان إذا أقام به في الصيف ، والخص : البيت من القصب ، والضغط : الضيق ، والمعنى : أقم في وقت حرارة الصيف في خص ذي ضغط : أي الدّنيا بمثل ذلك وما قاربه أو المعنى أقنع من الدّنيا بقليل ولا تهتم بزينتها.




الفتحة على أصلها المناسب للاصعاد ، والامالة تقتضي خلاف ذلك فيتمانعان ويشق النطق ، لكن لما قربت أسباب الامالة في باب : خاف وما بعده لم يبالوا فيها بتلك المشقة ، واعتبروا المنع فيما عدا تلك الأبواب عن امالة الألف مع حرف الاستعلاء إذا وقع ذلك الحرف (قبلها) حالكونه (يليها في كلمتها) نحو : صاعد ، وخالد ، (و) كذا إذا وقع في كلمتها(بحرفين) أحدهما هو - أي حرف الاستعلاء - كصواعد ، وضوابط ، (على رأي) نادر ، والأكثر على جواز امالتها حينئذ ، لضعف حرف الاستعلاء بالبعد عنها بالفاصل الآخر عن الممانعة خصوصا مع انكسار المستعلى ، كغلاب ، وطلاب ، لازدياد ضعفه عن الممانعة بالكسرة ، ولذلك لم يذكر سيبويه فيه المنع عن الامالة ، وفي حكمه عند بعضهم سكونه وانكسار ما قبله كمصباح ، ومقلاع ، لضعفه بالسكون حتّى كأنه معدوم فتقوى كسرة ما قبلها على كفه عن الممانعة. 

وقوله : «بحرفين» عطف على قوله : يليها. 

(و) كذلك الاستعلاء مانعة عن امالة الألف إذا وقع (بعدها يليها في كلمتها) الّتي هي فيها ، كعاصم ، وعاطل.

(و) إذا وقع بعدها(بحرفين) أحدهما هو ، كعاشق ونافخ ، وبالغ ، وهذا إجماعي ، أو كلاهما غيره بحيث يقع بينه وبينها حرفان كمناشيط ، ومواثيق ، وهذا(على الأكثر) ، لصعوبة الأصعاد بالمستعلى المتأخر بعد الانحدار بالامالة حتّى كأنه لا يجدى في استسهاله ما نظر إليه من جوازها وهو تعدد الفصل ، وهذا بخلاف الانحدار بعد الاصعاد ، فانّه مستسهل عند الذوق ، ولهذا ندر القول بالمنع عن الامالة ثمّة مع حرفين أحدهما هو والحال انّ الفاصل بينهما واحد. 
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وان كان المستعلى المتقدم أو المتأخر مع الألف في كلمتين نحو : منّا خالد ، ومنّا فضل ، وكتاب خويلد ، جازت الامالة ، لأنّ المستعلى صار بانفصاله كالمعدوم ، إلّا إذا كان سببها كسرة عارضة نحو : مررت بعاشق ياسر ، أو كانت الألف صلة الضمير نحو : عرّفها قبل فلان ، فانّ الامالة ممنوعة في هاتين الصورتين على ما صرّح به ابن عصفور وغيره ، والمنع عنها مع كونهما في كلمتين في غير تينك الصورتين مخالف لنصوص النحاة وان أشعر به كلام بعض المتأخرين ، نظرا إلى حصول ما ذكر من السبب للمنع باتصال الكلمتين في النطق. 

(والراء غير المكسورة (1)) مضمومة كانت أم مفتوحة(إذا وليت الألف قبلها) كراحم ، وراشد ، (أو بعدها) نحو : هذا حمارك (منعت) من الامالة ، لكون ضمتها أو فتحتها كضمتين فكأنها تمنع الامالة إلّا مع قوّة سببها ؛ وذلك : في الأبواب الثلاثة المستثنات في الاستعلاء ، فهي (2) تمنع عنها(منع) الحروف (المستعلية) ؛ فلا يمال نحو : كرام ، وراحم ، وهذا حمارك ، ويمال من تلك الأبواب مثل قولك : هار الشيء - إذا سقط - لانقلابها عن واو مكسورة كخاف ، وكذا نحو : هل ران (3) - أي غلب - لانقلابها عن الياء ، ونحو : تترى - بفوقانيتين أوّلهما منقلبة عن الواو ، بمعنى متواترا واحدا بعد واحد - لصيرورة ألفه ياء مفتوحة في المثنى ، فيقال : تتريان كما يقال : حبليان. 

(وتغلب) الراء(المكسورة) المتأخرة عن الألف المجامعة لها(المستعلية) (4) المتقدّمة على تلك الألف ، (و) كذلك تغلب الراء المكسورة المتأخرة الرّاء(غير 
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1- عطف على قوله سابقا : الاستعلاء الخ أي والراء من جملة الموانع.

2- أي الراء تمنع عن الامالة.

3- هكذا في نسخ الّتي بأيدينا ، والظاهر : (بَلْ رانَ) اشارة إلى الآية.

4- والمتن في غير هذا الشرح هكذا : وتغلب المكسورة بعدها المستعلية ، وكلمة «بعدها» أي بعد الألف - ساقطة هنا وغير موجودة في هذا الشرح.




المكسورة) المتقدّمة.

والحاصل : أن هاتين المتقدمتين على الألف يمنعان امالتها ، والراء المكسورة المتأخرة يقتضي جوازها فتقع التعارض وتغلبهما الراء المكسورة ، لقوتها في اقتضاء الامالة ، لكن يشترط في ذلك عدم المستعلى المتأخر نحو : طارق ، فانّه لا يمال لما في امالته من صعوبة الاصعاد بسبب المستعلى المتأخر بعد الانحدار بالامالة ، (فيمال) نحو : (طارد ، وغارم) ، ومن أبصارهم ، وفي الغار ، (و) نحو : (من قرارك) ، و(إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ) ، لغلبة الراء المكسورة المتأخر على المستعلية المتقدمة في : طارد وما بعده ، وعلى الراء المفتوحة المتقدمة في : «من قرارك» وما بعده. 

هذا إذا وليت الراء الألف. 

(فاذا تباعدت) عنها(فكالعدم في المنع) عن الامالة إذا لم تكن مكسورة(و) في (الغلب) عند إنكسارها على المستعلى المتقدم ، والراء غير المكسورة ، (عند الأكثر) (1) ؛ (فيمال) نحو : (هذا كافر) ، ورأيت كافرا ، وان اشتمل على الراء الغير المكسورة ، لسقوطها بالبعد عن درجة المنع عن الامالة ، (ويفتح) فتحا صريحا بلا امالة نحو : (مررت بقادر) أي يفتح ما قبل الألف في نحوه ، وان كان فيه الراء المكسورة المتأخرة عن الألف ، لضعفها بالبعد عن الغلبة على المستعلى المتقدم المانع عن الامالة ، هذا عند أكثر العرب.

(وبعضهم يعكس) ما ذكر من الحكمين ، فيفتح نحو : هذا كافر بلا إمالة ، ويميل نحو : مررت بقادر ، لقوّة الراء في المنع والغلب بحيث لا يؤثر فيها الفصل بحرف واحد ، وعلى ذلك ورد ما سمع سيبويه من الامالة في قول سماعة النعامي يهجو أحد بني نمير بن قادر : 
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1- وجملة «عند الأكثر» غير موجودة في هذا الشرح فهي من زياداتنا لأنها كانت موجودة في غيره.




عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر

بمنهمر جون الرّباب سكوب (1)

أي بمطر منصب جون السحاب ، (وقيل) : انّ العكس المذكور(هو) المذهب (الأكثر) ، وان وقعت الراء المكسورة قبل الألف فهي لازمة البعد عنها ، للزوم انفتاح ما قبلها ، وربّما ظهر من كلام بعضهم الاجماع على عدم تأثيرها هذه في الغلبة على الممانع عن الامالة سواء تقدم ذلك الممانع على الألف كرقاب أم تأخر عنها كرباط. 

فهذه أحكام ما هو الأصل الغالب في امالة الفتحة ، وذلك قبل الألف. 

(وقد يمال) امالة شائعة في لغة أهل البصرة والكوفة وما قرب منهما على ما قال سيبويه ، (ما قبل - هاء - التأنيث) المبدلة عن تاء التأنيث في الاسم (في الوقف) ، كأنهم حملوها على ألف التأنيث كحبلى ، للتشابه في اللفظ من حيث الخفاء والمخرج الّذي هو اقصى الحلق ، وفي معنى التأنيث ، والاختصاص بالاسم ، ولزوم الفتحة في الحرف المتحرك قبل كل منهما ، بخلاف تاء التأنيث على صورتها ، فانّهم اتفقوا على المنع من الامالة معها سواء كانت في الفعل أم في الاسم ، لخلوها عن الشبه اللفظي بالألف ، وامّا هاء السكت نحو : (مالِيَهْ) و(كِتابِيَهْ) فقد زعم جواز الامالة معها بعض النحاة ، وقرأ بها أبو مزاحم الخاقاني عن الكسائي ، وذكر بعض المحققين انّ الأصح المنع. 

ثمّ انّ جواز الامالة قبل - هاء - التأنيث مطرد ولو مع المستعلى والراء ، كاطرادها في ألف التأنيث ولو معهما كالوسطى ، والذكرى (2) ، لكونها - أي ألف التأنيث - 
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1- الانهمار : الانصباب ، والجون : من الأضداد للأبيض والأسود ، والرباب : السحاب. والسكوب : فعول للمبالغة من السكب وهو الصب. والمعنى : عسى الله ان يغنينا عن الذهاب إلى بلادهم للماء والكلاء وجلب الطعام بمطر سكوب يمطر في بلادنا يكثر به النبات والماء والطعام ، ويحتمل أن يريد : عسى الله ان يغني الناس عن بلاد ابن قادر بمطر عظيم يمطر في تلك البلاد ويخربها بحيث لا يبقى آثارها.

2- الأوّل مثال للألف التأنيث مع المستعلى ، والثاني : للألف أيضا مع الراء المفتوحة.




إحدى الصور الثلاث المستثنات عن ممانعة المستعلى والراء ، لانقلابها - ياء - في المثنى ، بل الهاء أولى بأن يتساهل معهما بتجويز الامالة ، لضعف أثر الامالة معها ، لانحصاره في ميل الفتحة إلى الكسرة ، بخلافها مع الألف ، فانّها تؤثر مع ميل الفتحة إلى الكسرة في ميل الألف إلى الياء. 

فمن ثمّ (1) منعوا عن الامالة بالكلية مع الألف في غير تلك الصور الثلاث مع المستعلى والراء ، وجوزوها مع الهاء مطلقا ، لكنّها يختلف في الحسن والقبح ، (و) التفصيل انّها(تحسن) إذا لم يكن المفتوح قبلها مستعليا ولا راء(في نحو : رحمة) ، ونشدة ، لما في امالتها إلى الكسرة من زيادة البيان لها ، فانّها في معرض الخفاء مع الفتحة مع ما فيها من مراعاة المناسبة للألف ، ولا مانع عنها في نحو ذلك فيستحسن اختيارها. 

(وتقبح في الراء) المفتوحة قبلها(نحو : كدرة) ، وغبرة ، لما في فتحها من القوّة والتكرّر فيقوي ممانعتها عن الامالة فيستقبح. 

(وتتوسط) في الحسن والقبح (في) حروف (الاستعلاء) الواقعة قبلها ؛ (نحو : حقّة) ؛ وموعظة ، لخروجها الحسن الكامل بما في تلك الحروف من المنافرة للامالة ؛ ولم يكن في مرتبة الراء في الاستقباح ، لعدم التكرّر في حركة المستعلى وان كان المستعلى في نفسه أقوى في الممانعة عن الامالة ، ومن ثمّ اميل نحو : عمران دون برقان. 

ومنع بعضهم عن امالة ما قبل الهاء إذا كان مستعليا ؛ أو حاء ، أو عينا مهملتين ، كصالحة ، وقارعة ، وناشطة وقبضة ، وبالغة ، أو ألفا كالصّلوة ؛ وفاقا للكسائي على ما في الشاطبية ، وقد يروي عنه المنع في الألف خاصّة. 
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1- أي ومن أجل انّ الهاء أولى بأن يتساهل معهما.





[4 - إمالة الحروف]


اشارة

(والحروف لا تمال) ، لبعدها عن التصرف ، والامالة تصرّف ، ولأن الفاتها لا أصل لها في الياء ، (فان سمّى بها فكالأسماء) هي في جواز الامالة ان تحقق فيها سبب لها ؛ كما إذا سمّى ب - إلّا - بتشديد اللّام - لأنّ الألف الرابعة في الاسم تصير ياء مفتوحة في المثنى ؛ فيقال : إلّيان مثلا ، بخلاف على الجار ، فانّها عند التسمية بها في عداد الأسماء المجهولة الألف فيحمل على بنات الواو ، لأنها أكثر فيما علم حاله ، فيقال : في المثنى علوان - بالواو - لكونه ثلاثيا ، فلا تمال لعدم الكسرة ، وامّا : إلى - فتمال عند التسمية وان حملت على الواوي للكسرة ، خلافا للزمخشري والمصنف ، حيث منعا عن امالة ما أصله الواو كما مرّ. (1)

فهذا هو الأصل ، ولكن خولف ذلك (واميل - بلى -) من حروف الجواب ، (ويا) للنداء ، (ولا) النافية(في) قولهم : إن تفعل كذا فافعل و (إمّالا) أي وان كنت لا تفعل فتكلم وأخبر بأنك لا تفعله حتّى نعالجه نحن ، وانّما اميلت هذه المذكورات (لتضمنها الجملة) ؛ فان بلى - في جواب من قال : أم تفعل كذا (2) - بمنزلة فعلت ، ومتضمنة معناه ، و- يا - بمنزلة أدعو ، وإمّا لا بمنزلة إن كنت لا تفعل ، فاقيم - ما - مقام الشرط وادغمت في النون من إن الشرطية ، واقيم لا مقام لا تفعل ، وقد يصحّح - امّا - بفتح الهمزة على انّها جزء من قولهم : وأمّالا أنا أفعل ، والأصل : ولأن كنت لا تفعل - أي ولعدم فعلك أنا أفعل - فحذفت لام الجر والفعل واقيم ما مقامه وادغمت. 

وحكى قطرب : إمالة - لا - النافية في غير ما ذكر أيضا ، لأنها قد تقوم مقام 
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1- في قوله ولا تؤثر الكسرة في الألف المنقلبة عن واو. وفي نسخ الّتي بأيدينا كانت جملة ما أصله الواو : عن امالة أصله الواو ، والصحيح ما كتبناه.

2- كذا في النسخ المخطوطة ولكن الظاهر : أما تفعل كذا.




الجملة كما يقال : هل تفعل كذا فتقول : لا ، ويحكي عن بعض بني أسد : امالة فتحة الفاء من (فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ)(1) والواو من (وَأَنَّا ظَنَنَّا)(2) لمناسبة كسرة ما يليهما. 

(وغير المتمكن) من الأسماء(كالحرف) في انّ الأصل فيها المنع عن الامالة ، للتشابه في عدم التصرف ، (و) لكن من تلك الأسماء(ذا) الاشارية على ما حكاه سيبويه ، (وأنّى) الاستفهامية بمعنى : كيف ومن أين؟ (ومتى) الاستفهامية ، (كبلى) من الحروف في جواز الامالة على خلاف الأصل ، لكونها مثلها في القيام مقام الجملة ؛ كما يقال : ذا ، لمن قال : من جاء؟ ، وأنّى؟ لمن قال لك ألف دينار ، ومتى؟ لمن قال : قدم زيد من سفره ، كأنه قيل : جاء ذا وأنّى لي ألف دينار - أي من أين - ومتى قدم زيد ، مع ان - ذا - الاشارية تشبه الأسماء المتمكّنة في جريان بعض التصرّفات كالتصغير ، والتثنية ، وألفه منقلبة عن الياء. 

وأمّا : متى ، وأنّى الشرطيتان فلا تمالان ، لعدم الاستغناء بها (3) عن الجملة الشرطية الّتي بعدها. (4)

وجائت الامالة في : هاء - ضمير الغائبة ، و- نا - ضمير المتعدّد من المتكلّم إذا كانا مسبوقين بالكسرة أو الياء ؛ نحو : بها ، وبنا ، وإليها ، وإلينا كذا قيل ، وفي الكشاف : انّ الحسين بن عليّ قرأ - أنّا - في : (أَنَّا صَبَبْنَا) بالامالة ، وجائت أيضا في أسماء حروف التهجي نحو : با ، تا ، وبالغوا في ذلك حتّى أمالوا مع الاستعلاء نحو : طا ، ظا ، لبيان الفاتها كما قلبت بعض الألفات ياء صريحة في الوقف ، للبيان كما مرّ. 

(وأميل عسى) وان كان فعلا غير متمكّن لا يبني منه مضارع ، ولا أمر ، ولا 
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1- الآية : 33 الأنعام.

2- الآية : 12 الجن.

3- وفي نسخة : بهما.

4- وفي نسخة : بعدهما.




غيرهما ، فتشبه الأسماء الغير المتمكّنة الّتي حقّها المنع عن الامالة ، والوجه في امالته : ان ألفه تصير ياء عند اتصال الضمير ، (لمجيء : عسيت) فكأنه في ظهور الياء كالمتصرف من نظائره من الأفعال الّتي الفاتها منقلبة عن الياء ، ويظهر يائها عند الضمير كرمى ، وهدى. 


[إمالة الفتحة منفردة]

(وقد تمال الفتحة) الكائنة على غير الياء حالكون تلك الفتحة(منفردة) عن الألف ، وهاء التأنيث واقعة قبل الراء المكسورة ، سواء كانت متصلة بها(نحو : من الضرر ، ومن الكبر ، ومن المحاذر) بصيغة اسم المفعول ، ليكون ما قبل الراء مفتوحا ، أم منفصلة عنها بساكن غير الياء ، من بكر ، وسواء كانت تلك الراء متطرفة كهذا الأمثلة أم لا ، نحو : عرد ، ومنفرد ، خلافا لابن مالك في بعض كتبه ، حيث اعتبر التطرّف ، وسواء كانت الراء والفتحة في كلمة مثل : ما ذكر ؛ أم في كلمتين نحو : إن خبط رياح كذا كما قال سيبويه. 

وإنّما اميلت الفتحة في مثل ذلك؟ لقوّة كسرة الراء ، ولذلك لم يمنع منها المستعلى المتقدّم كما في الضّرر ، ولا كون المفتوح نفسه مستعليا نحو : من الصّغر ، ومن المطر ، بخلاف غير الراء من الحروف ، فان كسرتها لا تقوي على جلب امالة فتحة من غير سبب ، وقد منعوا عن امالة الفتحة قبل الراء إذا كانت على الياء نحو : أعوذ بالله من الغير (1) ، أو على ما ينفصل عنها بساكن هو الياء ، كنظرت إلى بحير - مصغّرا - لما في الامالة مع الياء الصريحة من صيرورة الفتحة في معرض الخفاء ، بخلاف الياء المشوبة الحاصلة من امالة الألف فيما تقدم. 

وإذا اميلت الفتحة في نحو : محاذر - لم تمل الألف ، لعدم قوّة كسرة الراء على جلب امالتين ، فان تأخر المستعلى عن الراء كفرق ، وشرق منعت الامالة كما قال 
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1- غير الدهر كعنب ، أحداثه المغيرة كذا في القاموس ، أي حوادثه الّتي تغير الأحوال.




سيبويه ، لما مرّ من صعوبة الصعود بعد الانحدار.

وقد تمال الضمّة نحو الكسرة قبل الراء المكسورة متصلة بها نحو : سرر ، أو مفصولة بساكن كعمر - بضمّ العين وسكون الميم - وان كان ذلك الساكن واوا كمذعور اميلت نحو الياء ؛ كما تمال الضمّة نحو الكسرة على ما قال سيبويه ، خلافا للأخفش حيث ذهب إلى ابقائها على صراحتها وان مالت الضمّة نحو الكسرة ، وهذا الّذي ذهب إليه متعسر في النطق بل متعذر على ما قيل. 

***
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تخفيف الهمزة 


اشارة

(تخفيف الهمزة) : شائع في لغة قريش وأكثر الحجازيين لثقلها وشدّتها ؛ لكونها من أقصى الحلق ، ولها نبرة (1) كريهة تجرى مجرى التهوع فثقل على اللّسان ، وروى عن أمير المؤمنين «كرّم الله وجهه» : انّ القرآن نزل بلغة قريش وليسوا بأصحاب نبرة ولو لا ان جبرئيل «عليه السلام» نزل بالهمزة على النبيّ صلى الله عليه وسلم لما همزنا» كذا في شرح نجم الأئمّة ، وترك التخفيف هو الأصل في لغة تميم وقيس. 

وتخفيفها(يجمعه) ثلاثة أقسام ، لانحصاره فيها بالاستقراء ، وهي : (الابدال) بحرف غيرها على الوجه الّذي يأتي - إنشاء الله تعالى - ، (والحذف) ، والتسهيل الّذي يأتي - إنشاء الله تعالى - ، (والحذف) ، والتسهيل الّذي يقال : له الترقيق أيضا ، (و) هو جعلها(بين بين - أي بينها وبين حرف حركتها -) أي بين نفسها والحرف المجانس لحركتها ؛ وهو الألف ان كانت مفتوحة ، والواو ان كانت مضمومة ، والياء ان كانت مكسورة ، وهذا هو بين بين المشهور. 

(وقيل :) لا يتعين فيه ذلك ، بل هو امّا ذلك (أو) (2) جعلها في بعض الصور على ما يتّضح بعد ذلك - إنشاء الله تعالى - بينها وبين (حرف حركة ما قبلها) ، كما يقال في : سئل - على البنا للمفعول - سول ؛ بجعل الهمزة المكسورة بينها وبين الواو المجانسة لحركة ما قبلها ، وهذا يقال له بين بين البعيد. 

وبين بين في باب : تخفيف الهمزة اسمان جعلا واحدا وكلّاهما بنيا على الفتح ، 
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1- النبرة : ارتفاع الصوت ، يقال : نبر الرجل نبرة إذا تكلم بكلمة فيها علو.

2- عطف على قوله : بينها وبين حرف حركتها. والمعنى : ان بين بين على ضربين والثاني لا يكون في كل موضع بل في المواضع المعيّنة.




نحو : خمسة عشر ، وكذا قولهم ، هذا الشيء بين بين - أي بين الجيد والردي - كذا قال الجوهري في موضع من الصحاح. 

ثمّ ان بين بين هو الأصل في تخفيف الهمزة ، لأنه تخفيف مع بقائها بوجه ما ، ثمّ الابدال أصل بالنسبة إلى الحذف ، لما فيه من التعويض عنها بما ابدلت إليه ، بخلاف الحذف.

(و) تخفيفها مطلقا(شرطه ان لا تكون) هي (مبتدأ بها) (1) في النطق ، كأحد ، وإبل ، وامّ ، لعدم استثقالها في الابتداء على ما قالوا ، أو لأن بين بين وهو الأصل والأكثر فيه يقتضي اسكانها عند الكوفيين ؛ وضعف حركتها بحيث يقرب من السكون عند غيرهم ؛ فلا يناسب الابتداء ، للتعذّر والتعسّر ، وحمل عليه القسمان الآخران ، والمحذوف للتخفيف في نحو : خذ ، وكل ، هو الهمزة الثانية وامّا الوصلية فلم يحذف للتخفيف ، بل للاستغناء عنها بحصول الحركة بعدها بعد حذف الثانية الساكنة ، وامّا : الّتي لم يبتدأ بها فيجري فيها التخفيف وان كانت أوّل الكلمة ، نحو : جاء أحدهم ، و(قَدْ أَفْلَحَ) في الوصل. 


[تخفيف الهمزة الساكنة]

(وهي : ساكنة ، ومتحركة ، فالساكنة) عند تخفيفها بالابدال (تبدل بحرف حركة ما قبلها) سواء كانت هي وما قبلها في كلمة واحدة(كراس) بابدالها ألفا لانفتاح ما قبلها ، (وبير) ، وجيت ، في المسند إلى المتكلم من : جاء بابدالها ياء ، لانكسار ما قبلها ، (وسوت) في الماضي المتكلم من : ساء ، بابدالها واوا ، لانضمام ما قبلها ، أم كلمتين ، (و) ذلك نحو قوله تعالى : (إِلَى الْهُدَى ائْتِنا)(2) بقلب الهمزة الثانية الأصلية ألفا ، لانفتاح الدال قبلها ، فانّه أمر من : الاتيان ، وأصله : إئتنا بهمزتين ، 
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1- وانّما عبر بمبتدأ لا بأولا؟ لأنّ الهمزة في أوّل الكلمة قد تخفّف كما سيأتي.

2- الآية : 71 الأنعام.




وتقلب الهمزة الثانية منه ياء ؛ لانكسار همزة الوصل قبلها ، وتعاد عند الوصل بالهدى ، لحذف همزة الوصل المكسورة حينئذ فيلتقي ساكنان : الألف من الهدى ، والهمزة من ائتنا ، فحذفت الألف لكونها آخرا في كلمتها ، فوقعت فتحة الدال قبل الهمزة فابدلت ألفا ، لمجانستها(و) قوله تعالى : (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ)(1) بقلب همزته الثانية الأصلية ياء ، فانّه ماض مجهول من الايتمان من الأمانة ، وأصله : اؤتمن - بهمزتين - وتقلب الثانية واوا لانضمام همزة الوصل قبلها ، فلمّا حذفت في الوصل بالّذي عادت الهمزة الثانية الساكنة ملاقية للياء الساكنة من الّذي ، وحذفت الياء فوقعت كسرة الذال قبل الهمزة المعادة ، فابدلت ياء لمجانستها.(و) قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي)(2) بابدالها واوا ، فان أصله : إءذن - بهمزتين - وهو أمر من الاذن ، فتقلب الثانية الأصلية ياء لكسرة همزة الوصل قبلها ، وتعاد عند الوصل بيقول ، لحذف همزة الوصل المكسورة فتقع بعد ضمّة اللّام فتبدل واوا. 


[مبحث المتحرّكة] 

(و) الهمزة(المتحرّكة أن كان قبلها ساكن) وذلك الساكن (هو واو ، أو ياء زائدتان) في بنية الكلمة ، (لغير الالحاق قلبت) الهمزة(إليه) - أي إلى ذلك الساكن - للتشارك في صفة الجهر وان لم يتقاربا في المخرج ، (وأدغم) ذلك الساكن (فيها) ، لشدّة الاعتناء بتخفيف الهمزة ؛ وكون غير هذا الوجه من طرقه كالمسدود ، لما في جعلها بين بين من القرب إلى التقاء الساكنين ؛ لقرب حركتها من السكون وسكون ما قبلها ، وما في حذفها ونقل حركتها إلى ما قبلها من تحريك ما لا أصل له في الحركة (3) مع الاستغناء عن تحريكه بالابدال والادغام على الوجه المذكور ، فاختير 
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1- الآية : 273 البقرة.

2- الآية : 49 التوبة.

3- الّذي يلزم تحريكه مع انّه لا أصل له في الحركة هو ياء التصغير.




هذا الوجه وان اشتمل على المخالفة للقياس ، فانّ القياس هو قلب الأوّل إلى الثاني للتوسل إلى الادغام ، لا العكس كما هنا ، فهذا مع ذلك كأنه أهون عندهم ممّا يلزم على الوجهين الآخرين (1) فكرهوا إعتبارهما مع امكانه ، وذلك : (كخطيّة) - بتشديد الياء - في خطيئة بالهمزة بعد الياء الساكنة المزيدة في «فعيلة» (ومقروّة) - بتشديد الواو - في : مقروءة بالهمزة بعد الواو الساكنة المزيدة في اسم المفعول من قرأ ، (وافيّس) - بتشديد الياء - في : افيئس بالهمزة بعد الياء الساكنة المزيدة ، لتصغير أفؤس جمع فأس - بالفاء والهمزة والمهملة - لضرب من السلاح ، ولحديدة اللجام القائمة بالحنك ، ففي جميع هذه ونظائرها تبدل الهمزة إلى الساكن قبلها وتدغم على وجه الجواز من غير لزوم في شيء من نحو ذلك ، لما علم بالاستقراء من مجيء اثبات الهمزة أيضا في كل ما هو من هذا القبيل. 

وامّا ما زعمه جماعة من النحاة منهم سيبويه من خلاف ذلك (وقولهم التزم) ذلك الّذي ذكر من الابدال والادغام (في - نبيّ ، وبريّة -) بالياء المشدّدة فيهما - من النبأ - بمعنى الخبر - ، وبرأ - بمعنى خلق - وأصلهما : نبيء ، وبريئة ، بالهمزة بعد الياء الساكنة المزيدة في «فعيل» و «فعيلة» ، فهو (غير صحيح ولكنه كثير) ، وكيف يصح دعوى التزام ما ذكر فيهما والحال أنهما باثبات الهمزة ، حيث وقعا في القرآن في قراءة أهل المدينة وفاقا لابن ذكوان من أهل الشام في الثاني. 

وقيل : لعل من ادعى الالتزام المذكور يمنع ثبوت تلك القراءة ، فان تواتر القراآت السبع ليس متفقا عليه ، فيشكل الرد عليه بها ؛ مع احتمال ان يكون مراده التزام ذلك على قراءة الأكثرين ، وفي استعمال أكثر أهل التخفيف كما يشعر به كلام بعض من ادعى ذلك. 

ثمّ انّ ما ذكر انّما هو على تقدير كونهما مهموزين كما قلنا ، وهو مذهب سيبويه ، 
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1- وهما : بين بين ، والحذف.




وامّا على تقدير جعل الأوّل من : النبوّة - بمعنى الارتفاع - ، والثاني من : البري - بمعنى التراب - ، فهما خارجان ممّا نحن فيه.

(وان كان) الساكن الواقع قبل الهمزة المتحركة(ألفا) نحو : قراءة ؛ (فبين بين) الموصوف بأنه (المشهور) ، أعني : قلبها إلى جنس حركة قبلها نفسها - هو الطريق في تخفيف تلك الهمزة ، فتجعل بين نفسها والألف ان كانت مفتوحة نحو : قراءة ، وبينها وبين الواو ان كانت مضمومة كالتساؤل مصدر : تساءل يتساءل ، وبينها وبين الياء ان كانت مكسورة نحو : سائل. 

واغتفر ما يلزم فيه من القرب إلى التقاء الساكنين ، لكراهة ترك التخفيف وانسداد غير هذا الوجه من طرقه ، فكأنه مضطر إليه ، لأنّ الألف لا تقبل الحركة ولا تكون مدغمة فيها ، فلا يمكن نقل الحركة إليها من الهمزة وحذفها ، ولا الادغام ، والابدال ، بخلاف ما تقدم ، لأنّ الساكن فيه صالح للادغام ، ويمتنع ههنا بين بين البعيد ؛ وهو قلبها إلى جنس حركة ما قبلها ، لعدم الحركة لما قبلها ، لأنه ألف. 

(وان كان) الساكن المتقدم على الهمزة المتحركة متصلا بها(حرفا صحيحا ، أو معتلا غير ما ذكر) (1) من الألف ، والياء والواو المزيدتين لغير الالحاق ، سواء كان ذلك المعتل واوا ، أو ياء ، أصليتين أم واقعتين موقع الأصلي ، بأن تكونا زائدتين للالحاق ، (نقلت حركتها إليه) - أي حركة الهمزة إلى ذلك الساكن - ؛ (وحذفت) تلك الهمزة ، لما في ابقائها ساكنة من الاستثقال المخل بغرض التخفيف ، فانّ الهمزة الساكنة أيضا مستثقلة. 

ولم تحذف مع الحركة من غير نقل للحركة ، لئلّا يلزم الاجحاف بحذف حرف مع حركته من غير حاجة ؛ واختير الحذف على قلبها إلى جنس الحركة المنقولة عنها إلى ما قبلها على ما اجازه الكوفيون ، قياسا مطردا ان كانت الحركة المنقولة 
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1- وفي غير هذا الشرح : «غير ذلك» بدل قوله غير ما ذكر.




فتحة ؛ وحكاه سيبويه حاكما بقلّته ؛ نحو : المراة ، الكماة - بالألف - ، وعلى الادغام المذكور فيما تقدم ، لما في حذفها بعد نقل حركتها من كمال التخفيف ، وبقاء الأثر ، فيستكره مع امكانه إختيار غيره ، والعدول عنه مع الألف ، والياء والواو الساكنتين المزيدتين لغير الالحاق ، لتعذر نقل الحركة إلى الألف ؛ واستهجان نقلها إلى الأخريين ، لعدم الحظ لهما من الحركة ، لأنّ الساكنة الزائدة منهما تنحصر بالاستقراء في المدّة - كخطيئة ، ومقرؤة - وما جرى مجراها في لزوم السكون بالوضع ان وجدت - كياء التصغير - ، بخلاف الصحيح والمزيدة للالحاق من الياء ، والواو ، والأصلية منهما ، فانّها قد تكون متحركة وان إتفق سكونها فيما أريد تخفيفها. 

هذا غاية ما يقال ههنا فتأمّل. 

وقد تحول الهمزة في مثل ذلك (1) عن موضعها الّذي حقها الحذف لو بقيت فيه وتقدم على الساكن مع اسكانها وتحريك ذلك الساكن بحركتها ، فيصير حكمها القلب إلى جنس حركة ما اتفق قبلها ، ومنه قولهم : ياسل - بالألف - في : يسأل ، ويايس على ما قرأ به البزي في رواية في : ييئس. 

ثمّ انّ الهمزة والساكن قبلها فيما نحن فيه ، قد يكونان في كلمة واحدة(نحو : مسلة) - بفتح السين بلا همزة - في مسئلة - بالهمزة المفتوحة وسكون السين - الّتي هي حرف صحيح ، (وخب ، وشي ، وسو) - بالحركة المجلوبة عن العامل على الموحدة ، والياء والواو الأصليتين - في : خبء - للغائب المستور - ، وشيء ، وسوء ، كلّها بالهمزة المتحركة بالحركة المجلوبة عن العوامل مع سكون تلك الحروف قبلها ، (وجيل ، وحوبة) - بلا همزة مع فتح الياء والواو - المزيدتين فيهما للالحاق بنحو : جعفر ، نقلا عن الهمزة في : جيأل - بالجيم - وهو علم لجنس الضبع ، معرفة بلا آلة التعريف ، وحوأبة - بالمهملة وفي آخرها الموحدة - وهي : من الدّلاء والعلاب (2) ما 
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1- أي ما إذا كان الساكن قبلها صحيحا أو معتلا غير ما ذكر.

2- والعلاب : ههنا جمع العلبة بضمّ العين وسكون اللّام بمعنى القدح الضخم المتخذ من جلود الإبل أو من الخشب يحلب اللبن فيه ، والدلاء : جمع دلو. 




كان في غاية الضخامة ، وربّما يشعر كلام بعضهم باصالة واوها وزيادة الهمزة ، وهو ضعيف ، لجريان «فعألة» بزيادة الهمزة بعد العين الساكنة مجرى معدوم النظير مع كثرة «فوعلة». 

والحوأب : بلا هاء - يقال : للواسع من الأودية ، ولماء بطريق البصرة. 

(و) قد يكونان في كلمتين نحو : (أبويّوب ، وذومرهم ، وابتغي مرهم ، وقاضوبيك) بحذف الهمزة من : أيّوب ، وأمرهم ، وأبيك ، بعد نقل فتحتها إلى الساكن قبلها ، ونحو : من مّك ، وكم بلك ، بحذفها في : أمّك ، وابلك ، بعد نقل ضمتها من الأوّل ، وكسرتها من الثاني إلى ما قبلها الساكن. 

والواو في : قاضو - جمع قاض - علامة الجمع ، والياء في : إبتغى ضمير المخاطبة ، فهما كلمتان مستقلتان قابلتان للحركة ، كما في : إخشونّ ، واخشينّ ، وليستا من الزائد لغير الالحاق في بنية الكلمة ، وجاء حذفها بعد نقل حركتها إلى ذي حركة من كلمة اخرى إذا لم تكن حركة إعرابية بل بنائية ، لكنه شاذ ؛ نحو : قال سحاق - بكسر اللّام - ، وقال سامة - بضمتها - نقلا من الهمزة في : إسحق ، واسامة ، وحذفها بدون النقل أقلّ ؛ نحو : قال سحاق - بالفتح -. 

وقد تسكن وتحذف بعد الألف من كلمة اخرى مع حذف الألف ان سكن ما بعدها بالتقاء الساكنين ، نحو : محسن في : ما أحسن ، بخلاف : ما شدّ في ما أشدّ ، لتحرك ما بعد الهمزة كما في قوله : 

ما شدّ أنفسهم وأعلمهم بما

يحمي الذّماربه الكريم المسلم (1)
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1- البيت لم أقف له على نسبة إلى قائل. ما شدّ أنفسهم : فحذفت الهمزة من أشد ، وهو للتعجب ، وأعلمهم : معطوف عليه ، وبما : متعلق بأعلمهم ، وبه : متعلق بيحمى. والذمار : ما يلزم حفظه وحمايته وهو مفعول يحمي ، وفاعله الكريم المسلم. يتعجب من شدّة أنفسهم وقوتها وعلمهم بأسباب حماية ما يلزم حمايته.




(وقد جاء) على قول بعضهم (باب) ما الساكن فيه الواو والياء الأصليتان ، نحو : (شيء ، وسوء ، مدغما) بعد قلب الهمزة إلى ذلك الساكن ، كما في الزائدة لغير الالحاق ، نحو : خطيئة ، فيقال : شيّ ، وسوّ ، مثلا بالتشديد والتحريك بحسب العوامل. 

(والتزم ذلك) الوجه الّذي ذكر من النقل والحذف (في باب :) ما حصل بزيادة في الأوّل على تركيب - راي - مع اسكان الراء ، وكان كثير الدوران في الاستعمال ، نحو : (يرى) مضارع رأي ، (أرى ، يرى) في باب الافعال منه ، والأصل : يرأي - كيمنع - وأرأى يرأى - كأعطى يعطى - فحذفت الهمزة في الجميع بعد نقل حركتها إلى الراء الساكنة على ما هو المتعين في تخفيف الهمزة من مثل ذلك. (1)

وانّما التزم ذلك في هذا الباب وان كان في غيره على وجه الجواز ، (للكثرة) الّتي لهذا الباب في استعمالاتهم فيناسبها الحذف والتخفيف ، فالتزم ذلك فيه إلّا مع الضرورة كقوله : 

ألم تر ما لاقيت والدّهر أعصر

ومن يتملّ العيش ير أو يسمع (2)

أي من يستمتع من العيش ، ويعمّر طويلا فهو يرى ويسمع أشياء كثيرة. 

وأثبتوا الهمزة الساكن ما قبلها في : أسماء المفعول ، الزمان والمكان ، والآلة ، فقالوا : المرئيّ ، والمرأى ، والمرآة ، فلعلّها ليست في مرتبة نظائرها من التصاريف في الكثرة ، وجاء : الأمر الحاضر منه أيضا بالاثبات ، نحو : إرأ ، مثل : إسع من سعى ، كما جاء - ره - بالحذف. 
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1- ونبّه بباب المذكورات على ان ذلك الالتزام لا يجري في سائر تصرفاتها من أمر وغيره ممّا سكنت رائه.

2- البيت لم أعثر على قائله. تملّى عمره : استمتع منه ، ومن : شرطية ويتمل أصله : يتملّى ، ويرأ : أصله يرأي وحذف آخرهما بالجزم ، ويسمع أيضا مجزوم ساكن حرك بالكسر لمناسبة القوافي ، والله أعلم.




وجاء : حذفها من الماضي مع همزة الاستفهام تشبيها لها بهمزة باب الأفعال ، وهو قراءة الكسائي في جميع ما أوّله همزة الاستفهام واقترن بتاء الخطاب من ذلك ، أريتك ، وربّما حذفت مع هل - أيضا تشبيها لها بالهمزة كما قال من يصف راعيا بشدّة البخل : 

صاح هل ريت أو سمعت براع 

ردّ في الضّرع ما قرى في العلاب (1)

أي ما جمعه من اللبن في الأقداح المتخذة من جلود الإبل والخشب. 

(و) هذا الباب في التزام الحذف والنقل كائن (بخلاف : ينأى) كيمنع مضارع : نأى - بمعنى بعد - و (أنأى) كأكرم في باب الافعال منه ، فانّهم لم يلتزموا فيه ذلك ، لعدم بلوغه في الكثرة مرتبة ذلك الباب. 

(وكثر) الحذف والنقل بدون التزام (في : سل) ، وهو أمر من : سأل ، وأصله : إسأل ؛ فحذفت الهمزة الأصلية الّتي هي عين الكلمة بعد نقل حركتها إلى السين ؛ فاستغنى عن همزة الوصل فحذفوها وجوبا ؛ كما يجيء - إنشاء الله تعالى - ، وانّما كثر فيه ذلك (للهمزتين) المذكورتين الكائنتين فيه وحصول شيء من الثقل بها وان افترقتا ؛ لضعف الفاصل مع وحدته بالسكون والهمس ، بخلاف نحو : إجأر - بصيغة الأمر - من : جأر الرجل - تضرع - ، والثور - صاح - فانّه لم يكثر فيه ذلك التخفيف ، لقوّة الجيم الفاصلة بين الهمزتين مع أنه لم يكثر كثرة إسأل.

(وإذا وقف على) الهمزة(المتطرفة) المتحركة(وقف) عليها(بمقتضى الوقف بعد التخفيف) ، لأنّ الداعي إلى التخفيف حاصل في حال الوصل المقدم على الوقف ، فيعمل بمقتضاه من أوّل الأمر ؛ ثمّ يعمل بمقتضى الوقف بالنظر إلى ما يحصل بعد 
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1- البيت لأسماعيل بن يسار مولى بني تيم بن مرة ، صاح : منادي مرخم بحذف النداء ، وقرى : جمع ، والعلاب : جمع علبة وهي وعاء من جلد أو خشب ، والاستشهاد بالبيت في قوله : «هل ريت» على ان أصله : هل رأيت ؛ فحذفت الهمزة الّتي هي عين الفعل تشبيها لهل الاستفهامية بالهمزة لاشتراكهما في المعنى.




التخفيف ، وإذا كان كذلك (فيجيء) في الوقف على المرفوع (في) نحو : (هذا الخب ، و) هذا(بريّ ، ومقرؤّ) من وجوه الوقف (السكون ، والرّوم ، والاشمام) ، لكون الأوّل بعد النقل والحذف بالموحدة المضمومة ، والأخيرين بعد القلب والادغام بالياء والواو المشدّدتين المضموتين ؛ والوقف على المضموم يجوز على الوجه الثلاثة - كما مرّ في باب الوقف -. 

(وكذلك) في مجيء تلك الوجوه الثلاثة(شيّ ، وسوّ) - مرفوعين - سواء خففا بأن (نقلت) حركة الهمزة إلى الياء والواو وحذفت ، (أو) بأن قلبت الهمزة إليهما و (ادغمت) على اختلاف الوجهين الواردين في تخفيفهما ، لكونهما بالياء والواو المضمومتين المخففتين أو المشددتين ، فيجري فيهما تلك الوجوه في الوقف. 

وبالجملة : يعمل بمقتضى الوقف بعد التخفيف كيف كان (إلّا أن يكون ما قبلها) أي الهمزة المتطرفة الّتي يكون قبلها(ألفا) كقراء ، إذا وقف عليها بالسكون تغيرت حالها في التخفيف - وقفا - عمّا كان لها في التخفيف - وصلا - وهو التسهيل بجعلها بين بين ، وذلك : لأنها(إذا وقف) عليها(بالسكون وجب) في تخفيفها الابدال و (قلبها ألفا) ، وامتنع غيره من وجوه التخفيف ، (إذ لا نقل) للحركة ههنا ، لزوال الحركة بالسكون وقفا ، مع ان نقلها عند وجودها في الوصل أيضا لم يكن متصورا ، لأن ما قبلها هو الألف لا يقبلها ، فالتخفيف بالنقل والحذف غير متصور ههنا ، (وتعذّر التسهيل) الّذي هو حكمها في الوصل ، أمّا : المشهور ؛ فلسكون نفسها بالوقف ، وأمّا : غيره فلسكون ما قبلها وهو الألف ، فتعين القلب ألفا ، وحيث قلبت إليها وكانت فيه ألف إجتمعت الفان ، (فيجوز القصر) بحذف إحدى ألفين بالتقاء الساكنين ، (والتطويل) - أي اثباتهما بتطويل المدوان التقى ساكنان ، لأنه يغتفر في الوقف - كما مرّ - ، ومنهم من يجعل المد أطول من ألفين نظرا إلى المدّة الّتي كانت قد حدثت بين الألف والهمزة. 

(وان وقف) على تلك الهمزة الّتي قبلها ألف (بالروم) الّذي فيه شوب من
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الحركة (فالتسهيل) متعين فيه بعد الوقف (كالوصل) ، لامكانه لبقاء شوب الحركة ؛ فلا وجه للعدول عنه ، وحكم الاشمام مع الضم حكم الوقف بالسكون ، لأنه سكون في الحقيقة مع ضمّ الشفتين. 

والمهموز المنصوب المنون يوقف عليه بالألف ؛ لكنّه خارج عن المسألة بقيد المتطرفة ، لزوال التطرف عن الهمزة بالتنوين بعدها على ما يقال. 

فما ذكر إلى ههنا حكم الهمزة الّتي قبلها ساكن. 

(وان كان قبلها متحرّك : فتسع) (1) - أي الصور المحتملة تسع ، فانّ الهمزة إمّا : (مفتوحة وقبلها) الحركات (الثلاث) ، فهذه ثلاث ، (و) امّا(مكسورة كذلك) قبلها الحركات الثلاث ، فهذه ثلاث أخر ، (و) امّا(مضمومة كذلك) ؛ فهذه تسع. 

فالمفتوحة مع فتح ما قبلها(نحو : سأل) ، (و) مع كسر ما قبلها نحو : (مائة) ، (و) مع ضمّه نحو : (مؤجّل) على صيغة اسم المفعول من : التأجيل ، (و) المكسورة على 
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1- الصور المحتملة مع أحكامها هي كما يلي : أ- ان تكون الهمزة مفتوحة ، ولها ثلاث صور : 1 - مفتوحة وما قبلها مفتوح ، وحكمها : بين بين المشهور. 2 - مفتوحة وما قبلها مضموم ، وحكمها : القلب بالواو. 3 - مفتوحة وما قبلها مكسور ، وحكمها : القلب بالياء. ب - ان تكون الهمزة مكسورة ، وهي ثلاث أيضا : 1 - مكسورة وما قبلها مفتوح وحكمها : بين بين المشهور. 2 - مكسورة وما قبلها مكسور ، وحكمها : المشهور والبعيد. 3 - مكسورة وما قبلها مضموم وحكمها : بين بين مشهور. ج - ان تكون مضمومة ، ولها ثلاث حالات أيضا : 1 - مضمومة وما قبلها مفتوح وحكمها : بين بين مشهور. 2 - مضمومة وما قبلها مكسور ، وحكمها : بين بين مشهور. 3 - مضمومة وما قبلها مضموم ، وحكمها : بين بين مشهور. هذا وقد مثل المصنف والشارح للمتصل والمنفصل.




مثل هذا الترتيب في ما قبلها ؛ نحو : (سئم) على زنة كتف ؛ من السّآمة ؛ وهي الملال - ، (ومستهزئين) على صيغة اسم الفاعل ، (وسئل) على البناء للمفعول ، (و) المضمومة على هذا الترتيب في ما قبلها نحو : (رؤوف ، ومستهزئون) على صيغة اسم الفاعل ، (ورؤوس) جمع رأس ، وهذه الأمثلة في المتصل ، وامّا المنفصل : نحو : قال أبوك ، وقال إبراهيم ، وهذا غلام أبيك ، ومررت بغلام إبراهيم ، وبغلام أحمد ، وبغلام اختك ، وغير ذلك. 

(فنحو : مؤجّل) ممّا همزته مفتوحة وما قبلها مضموم (واو) - أي فهمزة نحو ذلك واو عند التخفيف ؛ بمعنى أنها تقلب إليها. 

(ونحو : مائة) ممّا همزته مفتوحة وما قبلها مكسور(ياء) ، بالمعنى المذكور ، لاستثقال ما قبلها بالحركة في الصورتين فكأنهم كرهوا حذف تلك الحركة ونقل حركة الهمزة إليها ، وجعلها بين بين المشهور يؤدي إلى قربها من الألف الّتي هي جنس حركتها وهي الفتحة ، فلا يناسبها الضم والكسر قبلها ، وامتنعوا من غير المشهور أيضا ؛ لئلّا يتوهم منه جواز المشهور ، بناء على عدم انفكاك جواز أحدهما عن جواز الآخر في الغالب ، وظهر من ذلك انّه لا وجه لابدالها إلى جنس حركة نفسها وهو الألف ؛ فتعين إبدالها إلى جنس حركة ما قبلها وهو الواو والياء. 

(ونحو : مستهزئون) ممّا وقعت فيه الهمزة المضمومة بعد الكسرة ، (وسئل) ممّا فيه الهمزة المكسورة وما قبلها مضموم ، (بين بين) إذ لا وجه للنقل والحذف ، لاشتغال ما قبلها بالحركة ، والابدال إلى جنس حركة ما قبلها ؛ أو جنس حركة نفسها يؤدي إلى التصريح من الياء أو الواو المضمومة أو المكسورة مع ضم ما قبلها أو كسره ، والكل مستثقل مخلّ بغرض التخفيف ، بخلاف شوبهما اللّازم من بين بين ، إذ لو سلّم وجود شيء من الاستثقال فيه فليس في مرتبة الصريحتين. 

ثمّ انّ المختار في الصورتين ما هو الأصل الشائع في بين بين ، وهو بين بين (المشهور) ؛ بأن يجعل الهمزة بين نفسها وبين الحرف المجانس لحركة نفسها وهو
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الواو في الاولى والياء في الثانية ، وبعضهم يجعلها فيهما بين بين البعيد (1) ، نظرا إلى انّ المناسبة لحركة ما قبلها كأنها أدخل في سهولة النطق ، وقد ينسب هذا القول إلى الأخفش وأبي الحسن شريح. 

فهذا بيان أربع صور من التسع ، (و) الطريق في الخمس (الباقية) هو (بين بين المشهور) ، ويتحد بين بين المشهور والبعيد في ثلاث من الخمس ، يتحد فيها حركتها وحركة ما قبلها ، وهي : نحو : سئل ، ومستهزئون ، ورؤوس ، وفي الاخريين وهما : سئم ، ورئوف ، يختلفان ، لكن لم يذهب فيهما أحد إلى البعيد ، كراهة جعلها مع انكسارها أو انضمامها قريبة إلى الألف المجانسة لفتحة ما قبلها. 

فهذه المذكورات هي الأصل المشهور. 

(وجاء) : على خلافه الابدال الصريح إلى جنس حركة ما قبلها فيما قياسها بين بين من تلك التسع مطلقا (2) على ما وقع في كلام سيبويه وحكم بقصره على السماع ، وينسب إلى الأخفش انّه الطريق المختار في تخفيف نحو : مستهزئون ، وسئل ، وذكر ابن يعيش : أنه لم يجيء إلّا في المتحركة بحركة ما قبلها منها ، ويسكن الواو والياء ان كان الابدال إليهما على ما ذكره نجم الأئمّة رضي وان سكت عنه ابن يعيش ، وذلك عند تحرك ما بعدها ، لئلّا يلتقى ساكنان ، فان أبدلت ياء في نحو : مستهزئين حركت ، وذلك كما جاء في المفتوحة المفتوح ما قبلها(منساة) بالألف الصريحة المبدلة من الهمزة في : منسأة - للعصا الكبيرة - على «مفعلة» - للآلة ، من النّساء وهو زجر الحيوان بالعصا ، ومنه : قرائة نافع وأبي عمرو (تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ) بالألف (3) الصريحة - ، كما في قوله : 
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1- والمتن في غير هذا الشرح لا يكون كذلك بل المتن هكذا في نسخ الشافية : وقيل : البعيد ، والباقي بين بين المشهور ، كما في شرح النظام وشرح شافية لرضي.

2- أي غير مقيد بنحو : مستهزئون وسئل كما في قول الأخفش.

3- الآية : 14 سبأ.




إذا دببت على المنساة من هرم 

فقد تباعد عنك اللهو والغزل (1)

(و) جاء : (سال) - بالألف الصريحة - في : سئل ، من السؤال ، كما قال في زوجتين له : 

سالتاني الطّلاق إذر أتاني 

قلّ مالي ، قد جئتماني بنكر (2)

وقال حسان : 

سالت هذيل رسول الله فاحشة

ضلّت هذيل بما قالت ولم تصب (3)

وكذا قراءة نافع وابن عامر : سايل ، وقد توجه هذه القرائة بأنه أجوف يائي من السّيلان ، وسائل واد في جهنم - أي سال عليهم هذا الوادي العذاب - ، وقيل : واوي من باب : خاف يخاف - بمعنى سأل بالهمزة - على ما حكى أبو زيد عن بعض العرب هما يتساولان بالواو.

(و) كما جاء : في المتحركة المكسور ما قبلها ، (نحو : الواجي وصلا) ، بالياء الصريحة المبدلة عن الهمزة في : الواجيء ، من : وجاء فلان الجراد - أي دقّة ولتّه 
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1- البيت لم أقف على قائله ، الدبيب : وهو المشي ، أي إذا كان مشيك على العصي من الشيخوخة فقد ذهب عنك اللذات ، والاستشهاد بالبيت في قوله : على المنساة حيث جاء بالألف الصريحة.

2- البيت لزيد بن عمرو القرشي العدوي ، وهو أحد الّذين برئوا من عبادة الأوثان في الجاهلية وطلبوا دين ابراهيم وتنسكوا ، وجئتماني : التفات من الغيبة إلى الخطاب ، ونكر : بضمّ النون وسكون الكاف المنكر ، والشاهد في البيت في قوله «سالتاني» فخفف الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها ألفا على نحو ما ذكر في البيت الّذي قبله.

3- البيت لحسان بن ثابت الأنصاري من كلمة يهجو بها هذيلا ، لأنهم قدموا على النبيّ صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو كبير الهذلي ، فقال أبو كبير للنبيّ (ص) : أحل لي الزّنا ، فقال له النبيّ (ص) : أتحب أن يؤتى إليك مثل ذلك؟ قال : لا ، قال : فأرض للناس ما ترضى لنفسك ، قال فادع الله ان يذهب ذلك عني. والاستشهاد بالبيت في قوله «سالت» وأصله : سألت فخفف الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها بقلبها ألفا.




بالسّمن - ، ووجاءه بالسكين - ضربه - لكن الابدال فيه مختص بحالة الجر - عند ابن يعيش - لتحرك الهمزة بحركة ما قبلها. 

(وأمّا) القلب ياء في الوقف كما في قول عبد الرّحمن بن حسان : 

ولو لاهم لكنت كحوت بحر

هوى في مظلم الغمرات داجي 

وكنت أذلّ من وتد بقاع 

(يشجّج رأسه بالفهر واجي) (1)

(فعلى القياس) ، لسكون الهمزة وقفا ، وقياس تخفيف الساكنة المكسور ما قبلها القلب ياء ؛ لأنها جنس حركة ما قبلها على ما مرّ ، (خلافا لسيبويه) ، حيث حكم بشذوذه ، بناء على جعله من ابدال ما قياسها بين بين ، لاعتبار الضمّة الّتي هي حركته - عند الوصل - ، لكونه فاعلا لقوله : «يشجّج» فهو نحو : مستهزئون ، وذلك لعدم الاعتداد بالسكون العارض - وقفا - ، وهو ضعيف ، لدلالة الاستقراء على ثبوت الابدال المذكور في لغتهم مع السكون العارض - أيضا -. 

وقد يعتذر له بأن حكمه بالشذوذ لكون الياء في ما قبله من الأبيات ياء الاطلاق الحاصلة من اشباع الحركة ، والمبدلة عن الهمزة في حكم الهمزة عندهم ، ولا تقع قافية إلّا لمثلها ، فاجراءها مجرى المطلقة وجعلها قافية لها شاذ ، وردّه المصنف بأنّ الكلام في الابدال ، وهو انّما أنشد البيت لذلك ؛ ولا منافاة بين كون الابدال قياسا وشذوذ اجراءها مجرى المطلقة. 
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1- البيت لعبد الرحمان بن حسان بن ثابت من كلمة يهجو بها عبد الرحمان بن الحكم ابن أبي العاص من بني اميّة ، وكان ذلك الأموي يشكو خلفاء قومه ويقول : ليت الخلفاء كانوا من قوم آخرين ، فهجاه عبد الرحمان بن حسان وأنكر عليه ذلك القول ، أي لو لا خلفاء قومك كنت كذا كذا ، وهوى : سقط ، وداج : أسود مظلم ، والقاع : المستوى من الأرض ، والفهر : بكسر فسكون الحجر إذا كان ملء اليد ، والوجى : اسم فاعل من وجأت عنقه - إذا ضربتها - والاستشهاد بالبيت في قوله : واجى وأصله : الواجئ بالهمزة فلمّا وقع في القافية ووقف عليه سكنت الهمزة فخففت بقلبها ياء لانكسار ما قبلها.




وهوى : كرمى إنحدر وسقط ، والداجي : بالدال المهملة - من الدجو بمعنى الظلمة ، والقاع : المستوى من الأرض ويشجح : من باب التفعيل ، من الشج - بتشديد الجيم - وهو الشق ، والفهر : - بكسر الفاء - الحجر الّذي يملأ الكف. 

(والتزموا خذ ، وكل) ، أمرين من : الأخذ ، والأكل ، وأصلهما ، اؤخذ ، واؤكل - بهمزتين مجتمعتين في كلمة ، والقياس : فيهما قلب الثانية الأصلية واوا لانضمام ما قبلها على ما يجيء - إنشاء الله تعالى - ، لكنهم التزموا حذف تلك الهمزة الأصلية فيهما ، (على غير قياس ؛ للكثرة) في الدوران في استعمالاتهم ، وتبعتها الاولى الوصلية في الحذف ، لحصول الاستغناء عنها لتحرك ما وقع بعدها. 

(وقالوا : مر) في الأمر (1) على طريقة - خذ - بالحذف بدون التزام ، لأنه لم يكثر كثرة خذو كل (و) لكن (هو) وان لم يلتزم (أفصح من) القياس فيه وهو (اؤمر) ، بقلب الهمزة الثانية واوا ؛ لقلّة وقوعه في كلامهم ، والأكثر أفصح من القليل ، لقربه من الغرابة المخلّة بالفصاحة ، هذا في الابتداء(وأمّا وأمر) مثلا في الدرج باثبات الهمزة الأصلية على حالها ، وحذف الوصلية درجا بعد الواو العاطفة(فافصح من ومر) - بحذف الهمزتين معا - بعد العاطف ، لحصول التخفيف الكامل بحذف الوصلية وسكون الأصلية من غير حاجة إلى حذفهما مع كون أحديهما أصلية. 

وكان المناسب ذكر حكم خذ ، وكل ، ومر ، عند ذكر الهمزتين المجتمعتين فيما يأتي ، لكنه ألصقه بما قبله للتشارك في مخالفة القياس. 

(وإذا خففت) (2) همزة(باب الأحمر) ؛ وهو ما وقعت فيه الهمزة المتحركة بعد لام التعريف الساكنة ، ومنه : نحو : الاستغفار ، والاقتدار ، على الأظهر على ما قيل ، وكذلك الاسم والابن ، (فبقاء همزة اللّام) وهي : الهمزة الوصلية الكائنة قبلها(أكثر) من حذفها ، وان وقع حذفها أيضا في كلامهم. 
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1- وفي نسخة : من الأمر.

2- وعبارة الماتن في غير هذا الشرح : وإذا خفف ، بغير التاء.




وتوضيح ذلك : انّ الهمزة الّتي بعد اللّام من هذا الباب إذا خففت بحذفها بعد نقل حركتها إلى اللّام : فان اعتد بحركة اللّام حذفت الوصلية ، للاستغناء عنها بالاعتداد بحركة ما بعدها ، وان لم يعتد بها ؛ لعروضها في اللّام العريقة في السكون - الّتي هي كلمة برأسها - بالنقل إليها من همزة في كلمة اخرى من غير لزوم في النقل ، لعدم وجوب تخفيف الهمزة ، لم تحذف ؛ لكون ما بعدها في حكم الساكن ، لعدم الاعتداد بالحركة ؛ فتبقى الهمزة مع اللّام المتحركة ، وهذا أكثر بدليل الاستقراء ، وموافق للقياس ، لأن القياس في كلامهم عدم الاعتداد بالعارض ، ولذا لم يردّوا الواو المحذوفة في : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ) ، و(قُلِ انْظُرُوا) مثلا مع حصول الحركة وزوال التقاء الساكنين لو اعتدّ بها. 

وإذا جاز فيه الوجهان (فيقال) : على الأكثر - (الحمر) بالوصلية واللّام المفتوحتين وسكون الحاء ، وألستغفار - بكسر اللّام - ، (و) يقال : على الأقل (لحمر) ، ولستغفار - بحذف الوصلية - ، (وعلى الأكثر قيل) : عند لحوق - من وفي - الجارتين مع الوصل (من لحمر) - بفتح النون واللّام - ، (وفلحمر) - بكسر الفاء وفتح اللّام - لسقوط الوصلية درجا ، وكون حركة اللّام في حكم المعدوم لعدم الاعتداد بها ، فالتقاء الياء والنون الساكنتين من - في ، ومن - مع اللّام المتحركة بتلك الحركة في حكم التقاء الساكنين فحركت النون بالفتح وحذفت الياء على ما مرّ في باب إلتقاء الساكنين (1) ، (وعلى الأقل جاء) : في قرائة نافع وأبي عمرو (عاد لولى) - بفتح الدال وتشديد اللّام المضمومة - في قوله عزّ من قائل : (أَهْلَكَ عاداً الْأُولى)(2) ، لأنّه لما تحرّكت اللّام بالضمّة المنقولة من الهمزة بعدها إليها واعتد بحركتها - كما هو لغة الأقل - لم يكن في ملاقاة التنوين من عاد معها بعد حذف الهمزة الوصلية درجا التقاء الساكنين ، فتبقى التنوين ساكنا وادغم في اللّام للقرب في المخرج. 
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1- وعبارة المتن في غير هذا الشرح كما هي : قيل : من لحمر بفتح النون ، وفلحمر بحذف الياء.

2- الآية : 50 النجم.




وقالون : قلب الواو مع ذلك همزة على لغة من يهمز الواو الساكنة المضموم ما قبلها ، والباقون من السبعة تركوا التخفيف في هذه الآية ، وقرؤوا - بكسر التنوين وحذف همزة الوصل وسكون اللّام واثبات الهمزة المضمومة بعدها - ولم ينقل عن أحد منهم فيها التخفيف على الأكثر في باب الأحمر بأن يكسر تنوين الدال على حكم التقاء الساكنين ويضمّ اللّام مخففة. 

(ولم يقولوا) : في الأمر من سأل (إسل) باثبات همزة الوصل المكسورة وفتح السين ، خلافا للأخفش على ما حكاه السيرافي مصرّحا بفساده ، (و) لم يقولوا : بالاتفاق في الأمر من قال (اقل) ، باثبات الوصلية المضمومة وضمّ القاف ، وان كانت حركة ما بعد الهمزة فيهما عارضة منقولة ممّا بعده إليه ، (لاتحاد الكلمة) الّتي فيها المتحرّك بعد همزة الوصل ، وما نقلت عنه الحركة إليه ، والنقل الواقع في اجزاء كلمة واحدة قد يكون على سبيل الغلبة ومنه : الأمر من سأل ، وعلى الوجوب ومنه : الأمر من قال : فتجري الحركة المنقولة في مثل ذلك للزومها أو غلبتها مجرى الأصلية في الاعتداد بها ، وحذفت همزة الوصل. 

وقد ينفك عن الغلبة ، لقلّة الدوران وعدم الحاجة - كما في : إجأر ، من جأر - إذا صاح - ، وإرأف من رأف - فلا يعتد بها. 

وامّا الواقع في كلمتين ، كالأحمر ، ولم يكن الّذين ، فانّه في معرض الزوال بانفراد الكلمة عن صاحبتها مع ان نقل حركة الهمزة على وجه الجواز ، وكأنه لا يكون غالبا فضلا عن الوجوب ، فلا يلزم من عدم الاعتداد بالحركة المنقولة في باب : الأحمر عدم الاعتداد بها واثبات همزة الوصل في : إسل ، واقل مع انّ القاف مضمومة في مضارع قال ، وهو يقول ، والأمر فرع له ، بخلاف حرف المضارعة وبعد حذفه يقع الابتداء بمتحرّك ، فلا همزة وصل فيه ، كذا في شرح المفصل. 

والكلام إلى ههنا مع وحدة الهمزة.
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[تخفيف الهمزتين المجتمعتين] 

(والهمزتان في كلمة) واحدة(ان سكنت الثانية) منهما(وجب قلبها) عند التخفيف إلى جنس حركة ما قبلها ، كراهة اجتماع الهمزتين مع عسر النطق بالثانية ساكنة بعد الاولى ، فاختير قلب الثانية الّتي كمل الثقل عندها إلى جنس حركة ما قبلها ، لتناسب تلك الحركة الحرف الواقع بعدها ، ويكمل التخفيف ، وذلك (كآدم) بقلب الهمزة الثانية من أصله وهو - أأدم - بهمزتين - ألفا ، وهو من الادمة ؛ وهي : سمرة اللون ، أو من : أديم الأرض - أي ما ظهر منها - ، ومنعه من الصرف يدل على زيادة الهمزة الاولى فيه ، على زنة «أفعل» كأحمر ، لا الثانية على ان يكون في الأصل على «فأعل» - بالهمزة الزائدة بعد الفاء - كشأمل ، وقيل : انّه أعجمي على «فاعل» بفتح العين - كآذر ؛ فليس ممّا نحن فيه. 

(و) نحو : (إيت) بقلب الهمزة الثانية من : إأت - بهمزتين - من الاتيان ياء ، (واؤتمن) على البناء للمفعول ، بقلب الهمزة الثانية واوا ، وهو من الايتمان من الأمانة ، واجتماع الهمزتين في هذين (1) إنّما هو عند الابتداء ، لسقوط همزة الوصل في الدرج. 

وحكى ابن الأنباري عن الكسائي بتجويز الابتداء في كل منهما بالهمزتين من غير قلب ، وردّه بأنّ العرب لا تجمع بين الهمزتين مع سكون الثانية. 

(وليس آجر) بمعنى اكرى (منه) ، بأن يكون أصله : أأجر - بهمزتين - والثانية ساكنة مثل : أكرم فقلبت الثانية ألفا ، وذلك : (لأنه «فاعل») مفاعلة ، كقاتل مقاتلة ، (لا «أفعل») كأكرم ، وإذا كان فاعل فألفه زائدة ، وليست منقلبة عن الهمزة. 

(وممّا قلت) أنا(فيه) أي في كون آجر من باب المفاعلة بيتان وهما : 
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1- وفي نسخة : في هاتين. أي ايت وأوتمن.




(دللت) أنا دلالات (ثلاثا) أي استدللت بثلاثة دلائل ، (على أن يوجر) كيكرم ، (لا يستقيم) حالكونه (مضارع آجر) بمعنى : انّه لا يستقيم ان يقال : ان آجر على «فاعل» ومضارعه يوجر ، بل هو كقاتل ومضارعه يواجر كيقاتل ، والثلاث هي هذه : «فعالة» جاء والافعال عزّ ، وصحّة آجر) يواجر كقاتل يقاتل ، (تمنع أأجر) - بهمزتين كاكرم ، أي يمنع ثبوت ما يكون هنا (1) أصلا له. 

فالدليل الأوّل : انّ الاجارة على «فعالة» جاء مجيئا شائعا في مصدر آجر ، كما يقال : آجرت الدّار إجارة ، فيكون آجر على «فاعل» لا «أفعل» ، وأصلها : إجار على «فعال» كقتال ، والتاء للمرة ، واعترض عليه بجواز كونها كالكتابة ، مصدر كتب على ان يكون مصدر أجر يأجر من المجرد ، قال الله تعالى : (أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ)(2) ، ومنه : الأجير ، بل الظاهر هذا (3) ، كيف والمرّة في المزيد فيه انّما يبتني من المصدر المطرد المشهور ، و «فعال» ليس مطردا في «فاعل» ، فلا يقال : قتالة واحدة بل مقاتلة واحدة ، مع ان حق ما هو للمرة مع التاء ان لا يستعمل معها إلّا لها ، وان يستعمل بدونها لغير المرة ، وكلّا الأمرين مفقودان في الاجارة ، وامّا قولهم : آجرت الدار إجارة ، فكأنه من نصب المصدر بعد الفعل من غير بابه كأنبته نباتا ، ولعلّه كثر الاستغناء بها عن المصدر الأصلي ، لكونها أخف. 

والدليل الثاني : انّ آجر لو جاء على «أفعل» كأكرم لم يكن ما هو على زنة الافعال - وهو الايجار - عزيزا في مصدره ، لكنه عزيز ، ويرد عليه : انّ المراد بالعزّة ان كان هو القلّة - كما هو الظاهر - فالملازمة ممنوعة ، لكفاية وروده على قلّة في ثبوت آجر كأكرم في اللّغة في الجملة ، وأصله : بهمزتين ومضارعه يوجر كيكرم ، والخصم لا يدعى أكثر من ذلك ، وان أراد بها العدم بالكلية فبطلان التالي ، وهو 
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1- هكذا في المخطوطات ولكن الظاهر : ما يكون هذا أصلا له. وهذا هو الظاهر.

2- الآية : 27 القصص.

3- أي ان يكون مصدر أجر يأجر من المجرد.




قوله : لكنّه عزيز ممنوع كيف وقد وقع التصريح بوروده وورود تصاريفه في الكتب المعتبرة كالمحكم ، والأساس ، وديوان الأدب.

والدليل الثالث تقريره : انّه قد صحّ وثبت مجيء آجر يواجر مواجرة على «فاعل ، مفاعلة» بالاتفاق ، وصحّة هذا وثبوته تقتضي ان يكون كل ما استعمل بهذه الصورة في ذلك المعنى هو هذا المعلوم الثابت ، ويمنع ما ثبوته مشكوك ، والأصل عدمه وهو كونه في الأصل بهمزتين على «أفعل». 

ويرد عليه : ان ثبوت ما هو على «أفعل» أيضا معلوم من استعمالهم مع تصاريفه الدالّة على انّه كذلك كالمصدر ، والمضارع ، واسم الفاعل ، في كلامهم وتصريح الأئمّة بذلك كما مرّ ، فلا يلتفت إلى اصالة العدم كما في سائر الأبواب ، والمصنف قرّر هذا الدليل في شرحه بأن باب : «فاعل مفاعلة» انّما يبني من المجرد الثلاثي ، ولا يبني من «أفعل» كأكرم ، فثبوت آجر كفاعل يدل على ثبوت أصله المجرد ، ويمنع ثبوت آجر كأكرم ، ولا يخفى وهنه وركاكته. 

ثمّ المحققون على أنهما مختلفان معنى ، فالّذي على «أفعل» بمعنى أكرى ، وما هو على «فاعل» بمعنى عقد عقد الاجارة ، وقيل : ان كليهما جاء بمعنى أكرى. 

(وان تحركت) الهمزة الثانية(وسكن ما قبلها) في صيغة موضوعة على التضعيف ولم تكن الهمزة في موضع اللّام (كسئّال) من صيغ المبالغة على «فعّال» - بتشديد العين - لكثير السؤال ، (ثبتت) تلك الهمزة الثانية على حالها مدغمة فيها الاولى. 

ولم يجعل بين بين المشهور ، لصيرورتها معه قريبة من الألف مع سكون ما قبلها فيقرب من التقاء الساكنين ، ولا غير المشهور ، لسكون ما قبلها ، ولم تحذف ، للمحافظة على وزن الصيغة الواقعة هي فيه مع اتصالها بأوّل الكلمة ووقوعها في محل الخفة ، لعدم تكثير الحروف بعد ، بخلاف ما إذا وقعت في موضع اللّام ، فانّه موضع الاستثقال ، ولذلك لم يبنوا الصيغة الموضوعة على التضعيف ممّا لامه الهمزة ،
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فلا يبني مثل : قمدّ (1) - بتشديد الدال - من قرأ ، وإذا بنى منه ما تقتضي تعدّد لامه من غير تضعيف قلبت الهمزة الثانية ياء ، لكثرة الياء في موقع اللّام في كلامهم مع انّها أقرب مخرجا إلى الهمزة من الواو ، وأخف منها ، كما إذا بنى مثل : سبطر من قرأ يقال : قرأى ، على ما يجيء في مسائل التمرين - إنشاء الله تعالى -. 

(وان تحرّكت) الثانية(وتحرّك ما قبلها أيضا (2) وجب قلب) تلك (الثانية ياء إن انكسر ما قبلها ، أو انكسرت) تلك الثانية نفسها وان لم ينكسر ما قبلها ، (و) قلبت (واوا في غيره) ، وهو ما إذا إنفتح ما قبلها ؛ أو انضمّ ، ولم تكن هي مكسورة. 

فالمكسور ما قبلها(نحو : جاء) اسم فاعل من : جاء يجيء ، وهو أجوف مهموز اللّام ، وأصله : - عند الجمهور - جائئ - بهمزتين - ، لقلب الياء الّتي هي العين همزة أيضا - كما في بائع - فقلبت الثانية ياء ، لانكسار ما قبلها ، واعلّ اعلال قاض ، وأمّا إذا لم تقلب العين همزة بل قلبت إلى موضع اللّام وقدمت الهمزة الّتي هي اللّام إلى موضعها - كما ذهب إليه الخليل - فليس من هذا الباب. 

(و) المكسورة نفسها مع عدم انكسار ما قبلها نحو : (أيمّة) - جمع امام - وأصله :أءممة - بهمزتين وميمين - على «أفعلة» ، كأمثلة جمع مثال ، ولم يقلبوا الثانية مع سكونها وانفتاح ما قبلها ألفا - كما فعلوا في : آنية جمع إناء - لاجتماع الميمين بعدها المناسب للادغام واسقاط حركة أوليهما ، والادغام مع قلب الهمزة الثانية ألفا وان كان من التقاء الساكنين علي حده ، ولم يكن فيه محذور من هذه الجهة لكنّه يؤدي إلى زوال صورة الجمع بالكلية ، والالتباس باسم الفاعل المؤنث من - أمّ - بالتشديد ، فعدلوا عنه ونقلوا حركة الميم الاولى إلى الهمزة الثانية ، وأدغمت في الاخرى للمحافظة على صورة الجمع بوجه ما فصار - أئمّة - بفتح الهمزة الاولى وكسر الثانية وتشديد الميم ، فقلبت الهمزة الثانية ياء لانكسارها وان لم ينكسر ما قبلها. 
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1- الاباء والتمنع والاقامة في خير أو شر.

2- عبارة المتن في شرح النظام ورضي كالآتي : وتحرك ما قبلها قالوا : وجب قلب إلخ.




(و) المضموم ما قبلها من غير انكسار نفسها نحو : (اويدم) - تصغير آدم - فان أصلها : أأيدم - فقلبت الثانية واوا ، (و) المفتوح ما قبلها من غير انكسار نفسها نحو : (أوادم) في جمع آدم ، وأصله : أأآدم - بهمزتين بعدهما الألف - فقلبت الثانية واوا. 

ولم يجعل بين بين في شيء من هذه الصور ، لبقاء أثر الهمزة ، وحصول الثقل بانضمامه مع الهمزة الاخرى ، ولم تحذف ، للمحافظة على الصيغة ، ولم يقلب إلى جنس حركة نفسها في الأخيرين وهو الألف - للزوم التقاء الساكنين في نحو : أوادم ، ولزوم تحرك الألف بالفتح في نحو : أويدم ، للزومه قبل ياء التصغير مع عدم قبولها للحركة ، وجنس حركة ما قبلها في أوادم هو الألف أيضا وقد عرفت تعذرها ، فاعتبر قلبها في نحو : أويدم واوا ، لأنها جنس حركة ما قبلها ، وحملوا عليه نحو : أوادم ، للتناسب بين التكسير والتصغير ، واطرد ذلك في جميع ما انضم ما قبلها ، أو انفتح - عند الجمهور - نحو : اومّ ، عند تخفيف - أأمّ - بصيغة المضارع للمتكلّم من : الأمّ بمعنى القصد ونحوه. 

وامّا قلب الهمزة الاولى في : ذوائب - جمع ذؤابة - واوا فانّما هو لقلبها في المفرد ، أو لانضمام ما قبلها ، ومع ذلك فالتزام ذلك في هذا الجمع على خلاف القياس ، خلافا للأخفش : حيث جعله قياسا ، لاجتماع الهمزتين مع ضعف الفاصل وهو الألف ، وأورد عليه : انّ القياس عند اجتماعهما قلب الثانية واوا لا الاولى. 

(ومنه) أي ممّا اجتمعت فيه همزتان في كلمة(خطايا) جمع خطيئة(في التقدير الأصلي) ، فان أصله : خطائي - بالياء المكسورة قبل الهمزة - فقلبت الياء همزة كما في : قبائل - جمع قبيلة ، لأنها تقلب إليها في منتهى الجموع ؛ فاجتمعت همزتان فكانت ممّا نحن فيه ، فقلبت الثانية ياء ، كما في : جاء لانكسار ما قبلها ، فحصل - خطائي - بتقديم الهمزة على الياء على «فعائل» هذا عند سيبويه. 

(خلافا للخليل) ، فانّه بعد موافقته له في انّ الأصل خطائي بالياء المكسورة قبل
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الهمزة ذهب إلى قلب الياء إلى موضع الهمزة ، والهمزة إلى موضعها - كما في جاء - فحصل خطائي ، بتقديم الهمزة على الياء ، كما في القول الأوّل ، لكنّه عنده على «فعالى» ولا يقع فيه اجتماع الهمزتين ، ثمّ على القولين قلبت الياء ألفا ، والهمزة ياء على ما سيجيء في باب الابدال - إنشاء الله تعالى -. 

وهذا الّذي ذكر من قلب الهمزة الثانية من المتحركتين المجتمعتين في كلمة واحدة هو المعروف بين النحاة ، وقالوا : هذا هو القياس ، (و) قد جاء : خلاف ذلك القياس في بعض الألفاظ ، وذلك انّه (قد صحّ التسهيل) وهو الجعل بين بين (في نحو : أئمّة) ، وهو قرائة نافع وابن كثير وأبي عمرو في : أئمّة في الكتاب العزيز ، (و) جاء في نحوه (التحقيق) - بقافين - وهو ابقاء الهمزتين بحالهما من غير تغير أصلا. 

وقد حكى أبو زيد : انّه سمع عن بعض العرب : «اللهمّ اغفر لي خطائني» بهمزتين محققتين قبل ياء المتكلم ، وهذا ممّا يحتج به لسيبويه على الخليل. 

والتحقيق هو قرائة الباقين من السبعة في : أئمّة ، لكن هشاما وحده زاد ألفا بين الهمزتين فيه ، وقرأ بالمدّ كراهة اجتماعهما ، ولم يجيء فيه في السبع قلب الهمزة الثانية ياء صريحة ، كما هو القياس الّذي ذكره النحاة ، ولا يكون في مثله شذوذ يخل بالفصاحة أصلا ، لموافقته للمسموع كما انّه لا شذوذ في ترك الاعلال في نحو : القود ، واستحوذ ، مع مخالفته للقياس ، لموافقته للسماع. 

(والتزم في باب : أكرم) من المضارع المتكلم الواحد من باب الافعال (حذف) الهمزة(الثانية) ، كراهة اجتماعهما ، وهو - أيضا - وارد على خلاف ما ذكر من القياس ، لأن مقتضاه قلبها واوا كأويدم ، (وحمل عليه أخواته) في حذف الهمزة وان لم يجتمع همزتان ، فقالوا : يكرم ، يكرمان إلى غير ذلك ، وضم حرف المضارعة لئلّا يلتبس بالمجرد ، كذا قيل. 

(و) الهمزة(قد إلتزموا قلبها) حالكونها(مفردة) غير مجتمعة مع اخرى (ياء مفتوحة في باب : مطايا) من الجمع الأقصى الّذي وقع بعد الألف منه همزة ، كهذا
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المثال ، فان أصله : مطايو - بالواو - لأنه جمع مطيّة ، وأصلها : مطيوة على «فعيلة» بالواو - من المطو وهو الاسراع - ، وقلبت ياء ؛ لاجتماعهما مع سبق الساكن ، وقلبت في هذا الجمع أيضا إليها لتطرفها وانكسار ما قبلها ، فصار مطايي - بيائين - ثمّ قلبت الاولى المكسورة الواقعة بعد ألف الجمع همزة - كما في قبائل - فاستثقلوا الياء بعد الهمزة المكسورة فقلبوا الكسرة فتحة ، والهمزة ياء ، والياء الّتي وقعت في الآخر ألفا. 

(ومنه : خطايا على القولين) ، امّا على قول الخليل : فلأنه بعد تقديم الهمزة إلى موضع الياء يصير خطائي من غير ان يتحقق فيه اجتماع الهمزتين ، ثمّ يعمل ما مرّ ، وامّا على قول سيبويه : فلأنه بعد اجتماع الهمزتين وقلب الثانية منهما ياء يصير ذلك ، ثمّ يعمل - بعد ما حصلت همزة مفردة - ما مرّ ، فظهر انّ المراد بكونها مفردة : كونها كذلك في هذه الحالة وان جامعت اخرى قبلها ، وللتنبيه على ذلك صرح بكون الخطايا منه على القولين. 

فالهمزتان في كلمة واحدة حكمها ما ذكر. 

(و) الهمزتان (في كلمتين) : تحتملان اثنى عشر وجها ، لوقوع الثانية في أوّل الكلمة الثانية ، فهي متحركة ألبتّة بإحدى الحركات الثلاث ، والاولى الّتي في الكلمة الاولى تحتمل الحركات الثلاث والسكون ؛ والحاصل من ضرب الثلاثة في الأربعة اثنا عشر. 

وأمثلتها : تحصل من ذكر أحد ، وابل ، واولئك ، بعد جاء ، ومن تلقاء ، ويدرء ، ولم يجيء ، مثلا ، ويجوز عند اجتماعهما في كلمتين على أحد هذه الوجوه أربعة أوجه ، وذلك انّه (يجوز تحقيقهما) معا ، بابقائهما على حالهما ، لهوان الخطب في استثقال اجتماعهما بعروض الاجتماع ، لعروض اتصال الكلمتين ، وهو مختار ابن عامر والكوفيين من القراء ، (و) يجوز أيضا(تخفيفهما) معا ، وذلك مختار الحجازيين ترجيحا ، للتحرز عن الاستثقال وان كان لعارض ، وذلك في الاولى على قياس
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تخفيفها لو انفردت وامّا في الثانية : فهو امّا على قياس تخفيفها عند الاجتماع مع الهمزة ، نظرا إلى الأصل مع قطع النظر عمّا حصل بعد تخفيف الاولى ، لعروضه ، وامّا على قياس ما يقتضيه اجتماعهما مع ما حصل بعد تخفيف الاولى ، لأنه المنطوق به حينئذ فكأنهما همزة واحدة بعد حرف آخر غيرها ، وهذا مراد من قال : يخفف كل منهما على قياس تخفيفها لو انفردت ، ففي نحو : رأيت قارئ أبيك - تخفف الاولى بقلبها ياء ، لوقوعها بعت الكسرة ، وامّا الثانية : فعلى اعتبار اجتماعها مع الهمزة المفتوحة تقلب واوا ، كأوادم ، وعلى اعتبار وقوعها بعد الياء المفتوحة الحاصلة بعد تخفيف الاولى يجعل بين بين كما في : سأل -. 

(و) يجوز(تخفيف احداهما) فقط ، وهذا وجهان ، لأنّ المخففة امّا الاولى - كما اختاره أبو عمرو - بحسب القياس اللّغوي ، لأنّها آخر الكلمة الاولى ، والثانية أوّل الكلمة الثانية ، والآخر أولى بالتغير ، وامّا الثانية - كما اختاره الخليل - قياسا على المجتمعتين في كلمة واحدة ، وقرأ به جماعة من السبعة منهم أبو عمرو وفي بعض الصور اتباعا للمأثور عندهم.

فهذه هي الأوجه الأربعة ، وحكى أبو زيد وجها خامسا عند سكون الأوّل ، وهو ادغامها في الثانية.

ثمّ انّ الأصل في تخفيف احداهما ان يكون على قياسه المعلوم فيما سبق ، كالتسهيل - كما هو مختار جماعة من القراء في بعض الصور - (و) لكن قد جاء في بعضها تخفيف إحداهما بالابدال المحض ، أو الاسقاط ، ومن ذلك : انّه (جاء : في) ما وقعت المكسورة بعد المضمومة(نحو :) (يَهْدِي مَنْ) (يَشاءُ) (إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)(1) (الواو) المحضة(في) الهمزة(الثانية) المكسورة ، فيقال : «ولى صراط» كما يقال : في سئل سول ، وقد حكى ذلك عن أكثر القراء ، وقد نقل عن بعضهم جعلها بين الهمزة
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1- الآية : 213 البقرة.




والواو ، وذهب سيبويه إلى تسهيلها بين الهمزة والياء الّتي هي جنس حركتها - كما هو القياس المعلوم فيما سبق - ، وعدل عنه القراء ، لكونها كياء ساكنة قبلها ضمّة. 

وأبدل نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، الثانية واوا عند انفتاحها وانضمام ما قبلها ، نحو : (لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ)(1) وياء عند انفتاحها وانكسار ما قبلها ، نحو : (مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا)(2) ، فيقال : لو نشاء وصبناهم ، ومن السماء يوتنا ، لأن تسهيلها بين نفسها والألف الّتي هي جنس حركتها كما هو القياس السابق قريب من الألف بعد الضمّة في الأوّل ، وبعد الكسرة في الثاني مع لزوم الفتح قبلها. 

(وجاء : في) الهمزتين المجتمعتين في كلمتين (المتفقتين) في الحركة ، نحو : (جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ، *) و(كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنَّ فِي ذلِكَ)(3) ، و(لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ أُولئِكَ)(4) ، (حذف احداهما) ؛ أمّا الاولى : - كما اختاره أبو عمرو - لأنها في آخر كلمتها ، والآخر أولى بالحذف ، وفاقا للبزي وقالون في المفتوحتين خاصّة ، وسهّلا الاولى كجنس حركتها في المكسورتين والمضمومتين ، وروى عنهما في : (لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ)(5) تجويز ابدال الاولى واوا محضة مع ادغام الواو فيها ، وامّا الثانية : - كما قيل - لأنّ الثقل انّما نشأ منها. 

(و) جاء في المتفقتين المجتمعتين في كلمة أيضا(قلب) الهمزة(الثانية) حرفا من جنس حركة ما قبلها الموافقة لحركة نفسها ، (كالساكنة) الثانية من الهمزتين في كلمة واحدة ، كآدم ، وأيت ، وأوتمن ، فتقلب الثانية ألفا في نحو : جاء أبوك ، وياء في نحو : من السماء إنّ ، وواوا في نحو : أولياء اولئك ، هذا إذا كانت همزة قطع ، وإذا
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1- الآية : 100 الأعراف.

2- الآية : 31 الأنفال.

3- الآية : 9 سبأ.

4- الآية : 32 الأحقاف.

5- الآية : 53 يوسف.




كانت وصلية فهي تحذف في الدرج اتفاقا إلّا إذا كانت مفتوحة بعد همزة الاستفهام ، نحو : آالذكرين ، وآلآن ، فيجوز في مثل ذلك قلبها ألفا والتسهيل. 

وقد تزاد ألف بين المجتمعتين في كلمتين ، حرصا على بقاء الهمزتين من غير استثقال ، كما قال ذو الرّمة : 

فيا ظبية الوعساء بين جلاجل 

وبين النّقا آأنت أم أمّ سالم (1)

وقال المصنف : في شرح المفصل ان زيادة الألف إنّما تثبت في مثل آأنت وشبهه ، ولم يعرف زيادتها في مثل : جاء أحدهم ، ونحوه ، وتسقط هذه الألف خطا ، كراهة اجتماع ثلاث حروف متشابهة في الرسم. 

وإذا توالت أكثر من همزتين أخذ في تخفيفها من أوّل ما يتصف منها بالتكرير ، بأن يكون ثانية لأخرى قبلها ، وهكذا يخفف بعدها كل ثانية ينشأ منها الثقل على القياس المعلوم في تخفيفها عند التكرّر والاجتماع ، وتبقى الاولى بحالها ، وكذا يبقى بحالها كل ما زال عنها وصف التكرّر والثانوية بابدال ما قبلها للتخفيف ، فصارت أولى في مرتبتها وصارت ما بعدها ثانية ، فتخفف الثانية والرابعة ان كانت كما في غير الثلاثي ، ويبقى الاولى والثانية والخامسة ان كانت كما في الخماسي. 

وهذا على عكس تخفيف حروف العلّة عند الاجتماع من الأخذ في التخفيف من الآخر - كما في طوى ، وقوى - لفرط استثقال التكرّر في الهمزة فيؤخذ في تخفيفها من أوّل تكررها ، فعند بناء الثلاثي من الهمزات يختص التخفيف بالثانية بقلبها ألفا ان انفتح ما قبلها ، وواوا ان انضم ، وياء ان انكسر ، نحو : آء كجاء ، وأوء كسوء ، وإياء كبيع ، مجهولا. 
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1- الوعساء : الأرض اللينة ذات الرمل ، وجلاجل : - بجيمين أو بمهملتين - اسم مكان ، والنقا : التل من الرمل ، وامّ سالم : كنية محبوبته مية. والاستشهاد بالبيت في قوله «آأنت» حيث فصل بين الهمزتين بألف زائدة.




وعند بناء الرباعي والخماسي منها يختص التخفيف بالثانية والرابعة ، كما يقال : أوءو بقلبهما واوين ، ان بنى رباعي على زنة برثن ، وإياى كضيزى بقلب الثانية ياء - كما في إيت - والرابعة ألفا ان بنى على زنة درهم. 

وعند بناء الخماسي منها كقرطعب يقال : إيئاء على زنة إعطاء ، بقلب الثانية ياء كأيت ، والرابعة ألفا كآدم ، وكجحمرش يقال : آأيئ بقلب الثانية ألفا كما في آدم ، والرابعة ياء لانكسار نفسها - كما في : أئمّة ، وكسفرجل يقال : أوأياء بقلب الثانية واوا ، كاوادم ، والرابعة ياء ؛ لكونها في موضع اللّام الاولى من الخماسي بعد همزة اخرى ساكنة ، كما ابدلت ياء عند بناء قرأى من قراء كسبطر ، لوقوعها في موقع اللّام بعد الساكنة كما مرّ آنفا ، وقس على هذا. 

***
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أحكام الإعلال 


اشارة

(الإعلال) في الصناعة : (تغيير حرف العلّة للتخفيف) ، ولا يطلق على تغيير غيره وان كان للتخفيف ، كتخفيف الهمزة بابدالها على ما مرّ ، ولا على تغيير حرف العلّة لغير التخفيف ، كقلب الألف من : دابّة - همزة عند من جدّ في الهرب عن التقاء الساكنين ، للهرب عنه ، وكتغيير ما هو في حال الرفع في الأسماء الستّة ، والمثنى ، والمجموع إلى غيره نصبا وجرّا للاعراب ، كتغيير الواو من : أبوك - إلى الألف من - أباك - ومن : مسلمون إلى الياء في مسلمين. 

(و) الإعلال (يجمعه) ثلاثة أقسام ينحصر هو فيها وهي : (القلب) كما في قال ، (والحذف) كما في قل ، (والإسكان) نحو : يقول ، وبينه وبين الابدال عموم من وجه ، لتصادقهما في نحو : قال ، ووجود الاعلال بدونه في يقول ، والعكس في نحو : اصيلال - باللّام بدل النون - في أصيلان ، واصطلحوا على تخصيص لفظ القلب بابدال حرف العلّة والهمزة ، فهو أخص من الاعلال من وجه ، ومن الابدال مطلقا.

(و) الإعلال (حروفه : الألف ، والواو ، والياء) وهذه سميت حروف العلّة ، لكونها كالعليل المتغير الأحوال ، لكثرة التغيير فيها ، لاستثقالها لكثرة دورانها وكمال خفتها حتّى كأنها لا تحمل من الثقل ما تحمله غيرها ، وكأنها تصير عليلة به فيزال. عنها ذلك بالتغيير والاعلال ، فالاعلال كأنه ازالة العلّة ، فان هذا الباب قد يجيء لهذا المعنى ، كما يقال : أشكاه - أي ازال شكايته - وبعضهم جعل الهمزة أيضا من حروف العلّة ، لما فيها من التغييرات المطردة وان لم تبلغ حد تلك الحروف في كثرة ذلك. 

(والألف) من تلك الحروف (لا تكون أصلا في) إسم (متمكّن ، ولا في فعل)
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بالاستقراء ، ولأن شأن اصولهما ما لا يقبلها الألف وهو الحركة ، فان أوّل الكلمة متحركة لا محالة ، وآخر الاسم المتمكّن محل الاعراب ، وثانية يفتح في التصغير ، كما انّ الثالث منه يكسر في تصغير غير الثلاثي ، والرابع من الخماسي يصير محلا للاعراب بعد حذف الخامس فيه وفي التكسير ، والفعل الثلاثي اصوله كلّها متحركة في الماضي ، وباقي التصاريف يجري على حروفه ، والفعل الرباعي وان كان الثلاثي منه ساكنا لكنّه فرع الثلاثي وحقّه ان يجري على منواله ، فالمناسب عدم جعلها أصلا في شيء من المتمكّن والفعل ، (ولكن) يقع فيهما مبدلة(عن واو أو ياء) ، وترد إلى أحدهما عند الحاجة إلى التحريك ، وامّا جعلها أصلا والتزام ابدالها عند الحاجة فمع ما فيه من التمحل ربّما أدى إلى اللبس بين الأصلية منها والمنقلبة ، إذ لا شك في وقوعها منقلبة في بعض الألفاظ. 

وزعم بعضهم : انّ الألف الاولى في : عاعى يعاعى عيعاء ، وحاحى يحاحى حيحاء - أي قال : عوعا وحوحا - وهما زجران للضأن ، أصلية ليست منقلبة عن الياء أو الواو ، لأنهما رباعيان على «فعلل ، فعلالا» كدحرج دحراجا على ما صرح به سيبويه ، والواو والياء لا تقلبان ألفا في ثاني الرباعي ، لسكونهما فيه ، وزعم جمهور البصريين ان مجيء : عيعى يعيعى يدل على ان تلك الألف منقلبة عن الياء على خلاف القياس - كما في طائي - كراهة اجتماع يائين بعد مثلين حلقيّين في بعض التصاريف ، كعيعيت وعيعينا ، وهذا بخلاف اجتماعهما بعد مثلين غير حلقيين في : صيصية مع أنها اسم ، والاسم أخف من الفعل على ما يقال ، وزعم بعضهم انّها زائدة ، وان عاعى عيعاء ، وحاحى حيحاء على «فاعل ، فيعالا» كقاتل قيتالا ، لمجيء : معاعاة ، ومحاحاة كمباراة ، ومماشاة ، وقال سيبويه : انّ المعاعاة ، والمحاحة مصدران ميميان بالحاق التاء للمرّة على «مفعللة» كمدحرجة ، والأصل : معيعية ومحيحية. 

وقيل : ان كلّتا الألفين في : عاعى ، وحاحى أصليتان ، لأنّ الأصل فيهما الصوت الّذي ليس للألف أصل فيه ، وقلبت الثانية ياء عند اتصال الضمير المرفوع ، حملا
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على الألف الرابعة في غيرها ، كأغزيت وسلقيت.

ثمّ ان ما ذكر بخلاف حرف غير المتمكّن من الاسم ، إذ ليس الشأن في جميع اصولهما قبول الحركة ، ولا يجري عليهما تصرف يؤدي إلى تحريك ما كان ساكنا ، فلذا حكموا باصالة الألفات الواقعة فيها ، كألى ، وما ، ومتى ، ومهما ، وكذلك في الأسماء الأعجمية. 

(و) الواو والياء(قد اتفقتا) في وقوعهما(فائين كوعد ، ويسر ، و- عينين - كقول ، وبيع ، ولامين - كغزو ، ورمى ، وتقدمت كل واحدة على الاخرى - فاء وعينا -) فيكون الياء فاء والواو عينا ، (كيوم) ولم يسمع غيره ما فيه الفاء ياء والعين واو سوى يوح - للشمس - كذا يقال ، (و) يكون الواو فاء والياء عينا نحو : (ويل) ، قيل : لم يسمع غيره ممّا يماثله في ذلك سوى : ويح ، وويس ، وويب (1) - بالموحدة - كويل ، يقال : ويبك كما يقال : ويلك. 

واتفقتا أيضا في كونهما عينا ولاما ، نحو : بوّ وقوّ (2) - بالواو المشدّدة فيهما - وحيّ ، وعيّ (3) - بالياء المشدّدة -. 

(واختلفتا في انّ الواو تقدمت عينا على الياء لاما) ، نحو : طويت ، ونويت ، (بخلاف العكس) وهو تقدم الياء عينا على الواو لاما ؛ فانّه ليس بواقع في كلامهم عند الجمهور ، ولعل السرّ فيه ما يقال : من انّ المناسب كون الحرف الأخير أخف ممّا قبله ؛ لتثاقل الكلمة بازدياد حروفه ، ولكونه محل الاعراب ، (و) امّا(واو حيوان) على «فعلان» بالتحريك فليست أصليّة حتّى يلزم وقوعها لاما بعد الياء عينا ، بل 
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1- الويح : كلمة رحمة. ويس : كلمة تستعمل في الرحمة ، والويس أيضا : الفقر. الويب : كلمة بمعنى الويل والعجب ، يقال : ويبا لهذا : أي عجبا له.

2- البو : بفتح الباء وتشديد الواو - الحوار ، وهو ولد الناقة ، وقيل غير ذلك. القوّ : اسم موضع ، وقيل : واد بين اليمامة وهجر.

3- العي - بكسر العين المهملة وتشديد الياء - : مصدر عيي - كرضي - وهو الحصر.




هي (بدل عن ياء) على ما ذكره سيبويه وأصحابه ، والحامل على ذلك ليس قولهم في الماضي : حيي - بيائين - كفرح ، إذ لا دلالة فيه على اصالتهما ، لجواز كون الثانية منقلبة عن الواو لانكسار ما قبلها - كما في رضي - ، بل الحامل عليه عدم النظير له في كلامهم ، فأصله : حييان وكان القياس ان يقلب يائه الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وتحذف بالتقاء الساكنين لكنهم أبقوها متحركة ، ليكون الكلمة مناسبة لمدلولها في التحرك كالجولان ، ثمّ كرهوا المثلين المجتمعين فقلبوا الأخيرة الّتي هي أولى بالتغيير واوا ، خلافا للمازني حيث زعم انّ الواو فيه أصلية.

(و) اختلفت الواو والياء أيضا(في : انّ الياء وقعت - فاء وعينا - في يين) لموضع بين ضاحك وضويحك ، أو عين ماء ، (و) وقعت (فاء ولاما) فقط(في يديت) - بيائين بينهما الدال المهملة - بمعنى : أنعمت ، ويقال : أيضا يديت فلانا فهو ميديّ - كمرميّ - اسم مفعول إذا أصبت يده - ، وكذا يد للجارحة ، فان أصلها : يدي ، ولعل قولهم : يديت مأخوذ منها فانّها قد يتجوّز بها عن النعمة ، (بخلاف الواو) فانّها لم تقع فاء وعينا(إلّا في أوّل) (على) المذهب (الأصح) فيه ، وهو ان يكون من : وول - بواوين - على ما مرّ في ذي الزيادة ، فانّها على هذا القول وقعت فيه فاء وعينا ، وقد يعترض عليه بأن وقوع الياء أيضا فاء وعينا لم يرد إلّا في يين ولا نظير له فاتفقا في عدم وقوعهما كذلك إلّا في لفظ واحد إلّا ان يقال : ورود الياء كذلك مقطوع به بخلاف الواو ، للخلاف في لفظ أوّل فتأمّل ، (و) لم يقع الواو فاء ولاما(إلّا في) لفظ(الواو على وجه) ، وهو ان الأصل فيه : ويو - بياء مفتوحة بين واوين - لا ووو - بثلاث واوات - كراهة بناء الكلمة من الواوات ، ثمّ انّ الياء قلبت ألفا لانفتاح ما قبلها على ما ذهب إليه أبو علي ، فانّها وقعت فاء ولاما على هذا القول ، وتصغيره : وييّة مع تاء التأنيث كقديمة في قدم ، واصلها : وييوة قلبت الواو الثانية ياء بعد التصغير وادغمت ، وعلى هذا يقال : وييّت الواو - من باب التفعيل - بواو ويائين - أي كتبت الواو - وأصله : ويّوت قلبت الواو الأخيرة الرابعة ياء ، كما في
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اعطيت ، وأعليت. 

(و) أيضا في (أنّ الياء وقعت فاء وعينا ولاما في : ييّيت) الياء ، من باب التفعيل - أي كتبها - عند من قال : ان الأصل في لفظ الياء ييي - بثلاث ياآت - قلبت الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، والثالثة المتطرفة بعد الألف همزة ، وامّا عند أبي علي ومن وافقه : فأصله : يوي - بواو بين يائين - والفعل يوّيت. 

وهذا(بخلاف الواو) ، فانّها لم تقع فاء وعينا ولاما(إلّا في) لفظ(الواو على وجه) آخر ، وهو ما ذهب إليه الأخفش من ان أصله : ووو - بثلاث واوات - لا ويو - بالياء بين الواوين - لعدم تقدم الياء عينا على الواو لاما في كلامهم ، فقلبت الثانية ألفا ، وتصغيره اويّة ، والفعل : أويّت ، وأصلهما : وويوة ، وووّت ، بالواوات في كل منهما ، فقلبت الاولى همزة فيهما لكونها أوّل واوين متحركتين وقعتا في الصدر ، وقلبت الثالثة بعد ياء التصغير ياء وادغمت ، وكذا قلبت الأخيرة في الفعل ياء - كاعطيت - فلا فرق بين لفظي الواو والياء في تحقق الخلاف في أصلهما. 

ورجح قول أبي علي بأن اتحاد الفاء واللّام - كما في : سلس ، وقلق - على قلته أكثر من اتحاد الفاء والعين واللّام ، والحمل على الأكثر أولى ، وهكذا اختلفوا في كل ما كان ثانيه ألفا وبعدها همزة من أسماء حروف التهجي كالهاء ، والباء الموحدة ، فقال أبو علي : الأصل ، هوي ، وبوي مثلا ، والجمع : هواء ، وأبواء ، والفعل : هوّيت الهاء ، وبوّبت الباء من باب التفعيل. 

وقيل : الأصل : هيي ، وبيي ، مثلا - بيائين - والجمع : اهياء ، وابياء ، والفعل : هيّيت ، وبيّيت ، والاعلال على القولين كاعلال الياء التحتانية ، وامّا نحو : الصاد ، والدال ، ممّا فيه ألف فقط ، فيقال : ان حمله على الواوي أولى ، لكونه أكثر ، والفعل : صوّدت ، ودوّلت مثلا. (1)
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1- ثمّ الاعلال : امّا ان يكون في الفاء ، أو في العين ، أو في اللّام وقد أخذ في بيانها فقال الفاء ، أي هذا مبحثها.





[1 - إعلال الفاء]


اشارة

(الفاء) : من قبيل الأسماء المعدودة لا محل له من الاعراب ، أو هو مبتدأ محذوف الخبر ، أو خبر لمحذوف ، وكذا قوله : العين ، واللّام ، (تقلب الواو) ان كانت فاء(همزة لزوما) إذا وقعت بعدها اخرى ، كما في (نحو : أواصل) كضوارب في جمع واصلة ، (وأويصل) في تصغير واصل (1) ، وأصلهما : وواصل ، ووويصل ، - بواوين - فقلبت الاولى منهما همزة ، كراهة الافتتاح بهما مع الاجتماع المستثقل ، وذلك (إذا تحرّكت الثانية) أيضا ، كما ان الاولى متحركة وان اختلفت حركتاهما ، (بخلاف) ما إذا سكنت الثانية نحو : (ووري) على البناء للمفعول في : واري الشيء مواراة - إذا ستره - فان قلبها همزة ليس بلازم ، لضعف الثقل حتّى صار كالمعدوم بسكون الثانية. 

(و) تقلب الواو المضمومة الواقعة فاء(جوازا) ان لم يقع بعدها اخرى ، كما(في : أجوه) في وجوه ، جمع وجه ، (و) كذا إذا وقعت بعدها اخرى ساكنة كما في (أوري) في ووري لما فيها من الثقل وان قلّ ، فجاز القلب للمبالغة في التحرّز عن الاستثقال ، وتركه كما في قوله تعالى : (ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما)(2) لعدم الاعتناء بهذا القدر منه.

(وقال المازني) : يقلب - أيضا - جوازا قياسا مطردا إذا كانت مكسورة كما(في نحو : إشاح) في : وشاح ، وهو شيء ينسج من الاديم - عريضا - ويرصع بالجواهر وتشدّه المرأة بين عاتقيها وكشحيها ، وغير المازني جعل القلب في مثله مقصورا على السماع. 
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1- (والأول) جمع الأولى ، وأصله : وول لأن حروف اصوله واوان ولام كما عرفت ، وهذا ثابت في «النظام والمناهج» أيضا.

2- الآية : 20 الأعراف.




وقد تلخص إلى ههنا ان لزوم القلب مشروط بتحرك الثانية وإلّا جاز ، ولكنهم على تقدير كون الأوّل في الأصل بواوين. 

(و) قد(التزموه) - أي هذا القلب - في (مؤنثه الأولى) وان لم يتحقق فيه شرط اللزوم ، لسكون الثانية فيه ، (حملا على الأول) في الجمع ، فان أصله : وول - بواوين متحركتين أوليهما مضمومة وثانيتهما مفتوحة - فيتحقق فيه شرط لزوم القلب ، فحيث علموا لزومه في الجمع التزموه في المفرد ، كراهة اختلافهما في الحروف بحسب الظاهر ، ولم يعكس ، بأن يحمل الجمع عليه في جواز ترك القلب ، ترجيحا للتخفيف ، ولأن المفرد لاشتماله على علامة التأنيث مؤنث لفظي فحمله على الجمع الخالي عن التأنيث اللفظي أولى من العكس ، ويظهر من كلام بعضهم الاكتفاء في لزوم القلب باصالة الواو الثانية - كما في الأولى - فانّه «فعلى» بخلاف أوري في : ووري فانّه «فوعل» كقوتل ، فواوه الثانية زائدة. 

وقال سيبويه : إذا بنى من : وعد مثل : كوكب يقال : أوعد - بقلب الواو الاولى همزة ، وهذا يدل على انّه لم يشترط في قلب الاولى همزة اصالة الثانية ولا تحركها ، ويرد عليه : عدم القلب في : ووري ، وقد يعتذر عنه بأنهم شبهوا مدته بألف وارى ، لانقلابها منها ، وقد يقال : لعلّه أراد جواز القلب مع سكون الثانية - كما ذكره المصنف - دون الوجوب ، فتأمل. 

(وأمّا أناة) في قولهم : إمرأة أناة - إذا كان بها فتور وكسل - وأصلها : وناة - بالواو - من الونى - بالألف المنقلبة عن الياء - وهو الفتور ، (وأحد) من الوحدة ، وأصله : وحد ، (وأسماء) من اعلام النّساء ، وأصله : - عند سيبويه والأكثر - وسمآء على «فعلاء» من الوسامة وهي حسن الوجه ، (فعلى غير القياس) بالاتفاق ، لأنّ الواوات في أوائلها مفتوحة من غير تكرّر ، فقياسها ان تبقى على حالها ، فقلبها همزة خلاف القياس ، وزعم المبرد : ان أسماء علم منقول من الجمع ، وهو جمع اسم ، ومنعه من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي ، ورجح مختار الأكثر بقلّة التسمية
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بالجمع ، وبمنعه من الصرف في كلامهم وان سمّى به مذكر فهو «فعلاء» كحمراء ، وإلّا لم يكن فيه حينئذ سبب غير العلمية ، وبناء منعه من الصرف على التوهم أو نقله عن اسم المؤنث فيراعي أصله كزينب - إذا سمّى به رجل - بعيد جدّا. 

وقد تقلب الواو في الصدر - تاء - لتقاربهما في المخرج وتشاركهما في الهمس ، كتراث ، وتقوى ، في : وراث ، ووقوى ، وتولج في : وولج - بواوين - كجوهر ، من الولوج لمأوى الوحوش ، ولم يأت في كلام العرب كلمة أوّلها ياء مكسورة إلّا يسار على لغة في اليسار - لليد اليسرى - ويقاظ - جمع يقظان - كذا قال نجم الأئمّة رضي. 

(و) الواو والياء(تقلبان في : باب الافتعال تاء) (1) وتدغم فيها تاء الافتعال ، للتخفيف ، أمّا الواو : فلمناسبتها للتاء ، وامّا الياء : فكأنهم حملوها في ذلك على الواو ، لما بينهما من التواخي ، (نحو : إتّعد) القوم - أي وعد بعضهم بعضا في الشر - ، ويقال في الخير : تواعد ، كذا قال الجوهري ، ويقال : إتعد فلان أيضا - أي قبل الوعد - وأصله : إوتعد ، (وإتّسر) القوم الجزور ، - اقتسموها بحسب سهامهم في الميسر ، أي القمار المعروف في الجاهلية - وأصله : ايتسر - بالياء - وبمعناه يسر القوم الجزور ، وكذا في التصاريف غير الماضي. 

هذا إذا لم يكن حرف العلّة منقلبة عن الهمزة. 

(بخلاف) المنقلبة عنها ، فانّها لا تقلب تاء ، لعروضها وكونها في معرض الزوال ، نحو : (إيترز) فلأن بالازار - بصيغة الماضي - ، وأصله : إأتزر - بهمزتين فقلبت الثانية ياء - كما في ايت - ويقال : في المضارع للمتكلم منه آتزر بقلب الثانية ألفا - كما في آدم - وجوّز بعض البغاددة : القلب تاء ، والادغام في كل ياء منقلبة عن الهمزة في باب الافتعال ، نحو : اتّزر ، واتّمن ، واتّهل ، من : الأزار ، والأمانة ، والأهل ، وفي رواية عن عاصم انّه قرأ : «الّذي إتّمن» بالقلب والادغام ، وحكى غيرهم : اتّزر 
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1- وعبارة المتن في شرح النظام ورضي : وتقلبان تاء في نحو إتعد الخ.




في الماضي ، وفي المضارع أيضا للمتكلم (1) تبعا للماضي ، فقال ابن مالك : انّه مقصور على السماع ، وقيل : انّه من تحريف الرواة.

وامّا : إتّخذ فسيجيء الكلام فيه إنشاء الله تعالى. 

(وتقلب الواو) الساكنة(ياء إذا إنكسر ما قبلها ، والياء) الساكنة(واوا إذا انضم ما قبلها) ، لاستثقال كل من الواو الساكنة المكسور ما قبلها والياء الساكنة المضموم ما قبلها ان لم تكن مشدّدة ، بخلاف الواو المشدّدة المكسور ما قبلها ، والياء المشدّدة المضموم ما قبلها نحو : اجلوّازا مصدر اجلوّز - بالتشديد - وميّل - على البناء للمفعول - من باب التفعيل من : الميل ، فانّ المشدّدة لقوّتها كالحرف الصحيح ، فتحمل ما لا تتحمّل غيرها وان جاز القلب ياء في اجلوّازا نحو : اجليوازا - كما جاء في الصحيح نحو : دينار في : دنّار ، فالأوّل : (نحو : ميزان ، وميقات) من الوزن ، والوقت ، (و) الثاني : نحو : (موقظ) من اليقظة ، (وموسر) من اليسار - بمعنى الغنى -. 


[حذف الواو والياء فائين] 

(وتحذف الواو) قياسا مطردا(من) المضارع المعتل الفاء على «يفعل» بكسر العين - (نحو : يلد ، ويعد) وأصلهما : يولد ، ويوعد ، وانّما حذفت ، (لوقوعها بين ياء) وهي حرف المضارعة في الغيبة ، (وكسرة أصلية) في العين ، والواو في حكم ضمتين ، والياء في حكم كسرتين ، فيستثقل اجتماعهما مع وجود كسرة اخرى بعد الواو فحذفت تخفيفا ، ولم تحذف من : يوعد مع كسر العين في باب الافعال ، لحصول شيء من التخفيف بمصادفة الضم المجانس لها قبلها في حرف المضارعة ، ولأنه في الأصل : يأوعد فلم يقع الواو فيه بين الياء والكسرة ، نظرا إلى أصله ، كذا قيل. 
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1- وممّا يستشهد به لمجيئه في المضارع ما في صحيح البخاري في باب : مباشرة الحائض باسناده إلى عائشة - رضي الله عنها - قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله (ص) ان يباشرها أمرها أن تتّزر.




(ومن ثمّ) أي ومن أجل وجوب حذف الواو في مثل ما ذكر ، (لم يبن) الماضي المضاعف المعتل الفاء الواوي الخالي عن حرف الحلق ، (نحو : وددت) من المودّة - وهي المحبّة - (بالفتح) في العين ، بل بنى على «فعل» - بكسرها - ليكون مضارعه مفتوح العين ، نحو : يودّ ، (لما يلزم من اعلالين) ، وهما : حذف الواو ، والادغام ، (في) مضارعه نحو : (يدّ) لو بنى ذلك الماضي بفتح العين ، لما تقرّر عندهم في المثال المضاعف الّذي كان ماضيه مفتوح العين من لزوم الكسر في عين المضارع منه إلّا مع حرف الحلق ، فيجوز معه الفتح ، وإذا كان مضارعه مكسور العين لزم حذف الواو مع وجوب ادغام العين في اللّام ، فكأنهم عدلوا فيه عمّا يستعقب اعلالين ، ترجيحا لما يلزم فيه ذلك وان كان قد يقع في كلامهم ما فيه اعلالان أو أكثر ، كما يظهر لك في مسائل التمرين - إنشاء الله تعالى -. 

ثمّ انّ الأصل في حذف الواو هو المضارع الغائب الّذي فيه الياء ، (وحمل أخواته نحو : أعد ، ونعد) - للمتكلم الواحد والمتعدّد - (وتعد) - بالتاء للغائبة والمخاطب - (وصيغة أمره) نحو : عد(عليه) وان لم يتحقق فيها سبب الحذف ، لعدم الياء ليكون الباب على وتيرة واحدة ، وفي الأمر وجه آخر وهو : انّه مأخوذ من صورة المضارع بحذف حرف المضارعة ، فيحصل ما ذكر من غير واو ولا همزة وصل ، (ولذلك) الّذي أشير إليه من ان حذف الواو انّما هو لوقوعها بين الياء والكسرة ، وذلك انّما يتأتى مع كسر العين في المضارع ، (حملت فتحة يسع) ، مضارع وسع ، (ويضع) مضارع وضع ، ويطأ مضارع وطأ ، ويدع ونحوها ، (على العروض) ، ذهابا إلى انّ العين فيها مكسورة في الأصل والفتحة عارضة لأجل حرف الحلق ، إذ لو لا الحمل على ذلك لم يكن لحذف الواو منها وجه ، لعدم وقوعها بين الياء والكسرة. 

(و) لذلك أيضا حملت فتحة(يوجل على على الأصل) ، وقالوا : انّها أصليّة ، إذ لو كانت عارضة لحذف الواو ، كما في يسع ، (و) هاتان الفتحتان (1) (شبّهتا) في كون 

[شماره صفحه واقعی : 390]

ص: 4053





1- أي فتحة يسع ويوجل.




إحداهما عارضة والاخرى أصليّة(بالتّجارى والتجارب) من حيث الكسرة فيهما ، فانّها عارضة في أحدهما - أي في التجاري - لأنه مصدر تجاري يتجارى كتباعد يتباعد ، فالراء فيه مضمومة في الأصل كالعين في التباعد ، وكسرت لوقوع الياء بعدها هي أصليّة في الآخر - وهو التجارب - لأنه جمع للتجربة ، وقياس الجمع الّذي ثالثه ألف بعدها حرفان ان يكون أولهما مكسورا نحو : صحائف ، ومساجد. 

وما ذكر في الواو من أنها تحذف مع الكسرة وتثبت مع الفتحة ، (بخلاف الياء) في المفتوح العين ، (نحو :) (ييئس) مضارع يئس ، (و) المكسور العين نحو : (ييسر) مضارع يسر - إذا لعب الميسر ، وهو القمار - فانّه لا فرق بينهما فانّها تثبت مع الكسر كما تثبت مع الفتح ، لعدم ثقلها بالوقوع بين الياء والكسرة ، (و) لكن (قد جاء) : فيها مع الهمزة الحذف والقلب ألفا ، استثقالا لها معها وذلك كما جاء(يئس) باثبات حرف المضارعة وحذف الياء الّتي هي الفاء ، (وجاء : ياءس) بقلبها ألفا ، وهذا(كما جاء) قلب حرف العلّة ألفا في المضارع في باب الافتعال نحو : (ياتعد) ، وياتسر ، (وعليه جاء) : في اسم الفاعل منهما(موتعد ، وموتسر) بالواو المنقلبة عن الياء الساكنة المضموم ما قبلها ، (وهذا لغة الشافعي) - رحمه الله تعالى - فانّه كان يتكلم هكذا ، وهذا يوافق لغة بعض الحجازيين ، وجاء : في لغة هؤلاء في الماضي من الواوي إيتعد - بالياء المنقلبة عن الواو الساكنة المكسور ما قبلها ، وكذا في الأمر ، وذلك عند بقاء الهمزة الوصلية المكسورة فان حذفت درجا فالمسموع ليس إلّا التاء المشدّدة نحو : واتّعد - بالواو العاطفة -. 

وجاء : في اليائي ايتسر بالياء من غير القلب تاء. 

(وشذّ في مضارع - وجل : ييجل) بقلب الواو ياء من غير تغيير آخر ، (وياجل) بقلبها ألفا ، (وييجل) بقلبها ياء مع كسر حرف المضارعة وان كان هو الياء الّتي لا يكسرها من يكسر حروف المضارعة ، والكسرة مستثقلة عليها ، لانجبار ذلك
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بتقوى الياء بالياء الاخرى ، ففيه أربع لغات ، هذه الثلاث ، ويوجل ، وظاهر كلام أبي علي ان هذه الأربعة قياس على قلّة في كل ما كان معتل الفاء على «فعل ، يفعل» - بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع -.

(وتحذف) وجوبا(الواو) المكسورة من المصدر وان ضعف ثقلها بسكون ما بعدها إذا كانت محذوفة في المضارع ، لما فيها من شوب الثقل بالكسرة مع استهال الخطب في حذفها بكونها في معرض الحذف في المضارع ، فنقلت كسرتها إلى ما بعدها وحذفت ، اجراء للمصدر مجرى المضارع من باب اجراء الأصل مجرى الفرع ، كأنهم يبتدئون باعلال الفعل ، لكثرة دورانه وكثرة الدواعي إلى التصرّف فيه ، ثمّ يتبعه المصدر في الاعلال ، ومن ثمّ قيل : الفعل في باب الاعلال أصل للمصدر ، وذلك : (كالعدة) مصدر وعد يعد ، (والمقة) مصدر ومق يمق ، وأصلها : وعدة وومقة - بكسر الواو - وقد تحذف مع حركتها من غير نقل ويفتح ما بعدها إذا كان مفتوحا في المضارع لحرف الحلق ، كطأة وسعة ، وقد يكسر أيضا مثل ذلك كهبة ، وتبقى الواو إذا لم تكن مكسورة كالوعد ، أو لم تحذف من المضارع كوصال مصدر يواصل ، ووداد مصدر يوادّ. 

ثمّ انّ التاء في نحو ذلك حاصلة فيه قبل الاعلال والحذف ، كما في نشدة من الصحيح ، لكنها لمّا صادفت حذف الواو وجعلت كالعوض عنها فلزمت ، لكن لم يعتد بتعويضها فضل إعتداد ، ولذلك وقف عليها بالهاء ولم تكتب مطولة ، بخلاف ما يعتد فيه بالتعويض كالأخت ، والبنت ، وقد جاء حذفها على شذوذ كما في قول الفضل بن عباس بن عتبة : 

إنّ الخليط أجدّوا البين فانجردوا

واخلفوك عد الأمر الّذي وعدوا (1)
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1- البيت لأبي اميّة الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب. الخليط : صاحب الرجل الذي يخالط في جميع اموره ، ويستوى فيه الواحد والجمع. والبين : الفراق ، فانجردوا : أي فاندفعوا ، والشاهد في : عدّ الأمر فانّ أصله : عدّة الأمر. ولا يختص ذلك بالنظم وهو كثير جدّا.




- أي عدة الأمر - على ما قال الفراء ، وقيل : انّه عدى - بالألف - جمع العدوة بمعنى الناحية ، كأنه أراد نواحي الأمر. 

(ونحو : وجهة) باثبات الواو المكسورة(قليل) ، وانّما جاز ذلك فيها لأنها ليست مصدرا يجري مجرى المضارع بمعنى التوجّه ، بل معناها المكان والجهة الّتي يتوجه إليها ، ولزوم الحذف والتعويض إنّما هو في المصادر دون غيرها ، كولدة ، ووعدة ، في الاسم ، ولو جعلت مصدرا فالتاء فيها مجردة عن اعتبار التعويض ، لئلّا يكون كالجمع بين العوض والمعوض ، وترك الاعلال فيها للتنبيه على الأصل كتركه مع وجود سببه في : القود والعود. 

وأمّا صلة - بضمّ الصاد مع حذف الواو - فشاذ ، ولعل أصلها : الصّلة - بكسرها - فحذفت ثمّ حولت بعد حذفها عن الكسرة إلى الضمّة فلم يعتنوا بها ، لعروضها. 


[2 - اعلال العين] 


اشارة

(العين) : والواو والياء(تقلبان ألفا إذا تحركتا) حال كونهما(مفتوحا ما قبلهما ، أو في حكمه) - أي حكم المتحرك المفتوح ما قبله - إمّا بأن يجعل كل منهما في حكم المتحرك ، وامّا بأن يجعل ما قبلهما في حكم المفتوح ، (في إسم ثلاثي) ذي ثلاثة أحرف ، (أو فعل ثلاثي) كذلك ، (أو) في فعل (محمول عليه) - أي على الفعل الثلاثي - ، (أو) في (إسم محمول عليهما) أي على الفعل الثلاثي والفعل المحمول على الفعل الثلاثي - بأن يكون ذلك الاسم محمولا على أحدهما. 

وهذا القلب مع قلّة الثقل في الواو والياء المتحركتين المفتوح ما قبلهما لزيادة التخفيف المناسبة لكثرة دورانهما ، ولم يقتصروا على الاسكان ، كراهة التباس صيغة 
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المتحرك الأوسط بصيغة الساكن الأوسط ، والألف المنقلبة دالّة على الحركة ، لانقلابها عن المتحرك فلا التباس معها ، ولم يقلبوهما فائين ألفا في لغة الأكثرين وان تحركتا وانفتح ما زيد قبلهما نحو : أودّ - للمضارع المتكلم - من المودّة ، وأيلّ - بفتح الهمزة والياء وتشديد اللّام - للصفة من اليلل - وهو قصير الأسنان العليا وانعطافها إلى داخل الفم - ، يقال : رجل ايلّ ، وامرأه يلّاء ، لأن فاء الكلمة الّتي هي أوّل اصولها جدير بالمحافظة عليها وعدم التغيير إلّا ان يقوي الداعي إليه ، وليس ههنا من الاستثقال ما يقوي على ذلك ، بخلاف العين واللّام ، فانّ الآخر وما يقرب منه قد يتغيّر باستثقال لا يتغيّر بمثله الأوّل ، ومن ثمّ أطرد هذا الاعلال فيهما إلّا في الأجوف اليائي على «فعل» - بضمّ العين - كهيؤ يهيؤ - إذ لو قالوا فيه : هاء لزم ان يقال في المضارع : يهوؤ - بقلب الياء واوا بعد نقل الضمّة - على زنة يسوء ، لاستلزام إعلال الماضي إعلال المضارع ، وهو ثقيل بالنسبة إلى أصله مع ان شأن الاعلال التخفيف كذا قيل. 

والمصنف ترك استثناءه ، لعدم نظير آخر له ، وبعض بني تميم يقلبون الواو الّتي تكون فاء ألفا في الجمع وان كانت ساكنة ، كما يقولون : ألا دطيّ مثلا ، في أولاد طيّ. 

ثمّ ان قلبهما عينين ألفا ، (نحو : باب ، وناب) وأصلهما : بوب ، ونيب - بفتح الواو والياء المفتوح ما قبلهما - وهما اسمان ثلاثيان ، (وقام ، وباع) وأصلهما : قوم ، وبيع كذلك وهما فعلان ثلاثيان ، (وأقام ، وأباع) ، واستقام ، واستباع ، وأصلها : أقوم ، وأبيع كأكرم ، واستقوم ، واستبيع كاستخرج ، وما قبل الواو والياء فيها ساكن لكنّه في حكم المفتوح لانفتاحه في أصلها الثلاثي المجرد ، وان اعتبر نقل حركتهما إلى ما قبلهما في حكم المتحرك لاعتبار حالتهما الأصلية ، وهما على التقديرين في حكم المتحرك المفتوح ما قبله فقلبتا ألفا وفتح ما قبلهما ان لم ينقل الفتحة منهما إليه ، فهذان فعلان محمولان على الفعل الثلاثي ، ولم يعتبروا حركتهما في الأصل المجرد في نحو :

[شماره صفحه واقعی : 394]

ص: 4057





استوثق ، واستيسر ، لكونهما فائين كما في : اودّ. 

(والإقامة ، والإستقامة) وأصلهما : إقوام ، واستقوام : كاكرام واستخراج ، فما قبل الواو فيهما ساكن لكنهما حملا على فعلهما المحمولين على الفعل الثلاثي فقلبت فيهما ألفا وحصلت ألفان فحذفت إحداهما بإلتقاء الساكنين ، والتاء عوض كما مرّ في باب المصدر ، فهذان اسمان محمولان على الفعل المحمول على الفعل الثلاثي. 

(وإستكان منه) أي من قبيل ما ذكر من المحمول على الثلاثي ، فانّه استفعل كاستقام ، فما قبل حرف العلّة فيه ساكن لكنّه حمل على أصله الثلاثي ، (خلافا للأكثر) حيث جعلوه «افتعل» كاجتمع ، وزعموا أنّ الألف فيه زائدة كما في : ينباع ، ومنتزاح. 

وانّما قلنا انّه منه وجعلناه كاستقام (لبعد الزيادة) في الألف ، فانّ الحكم بزيادتها مع امكان اصالتها بعيد ، (ولقولهم) : في مصدره من غير المرة(إستكانة) بالتاء الّتي لم يعهد زيادتها في مصدر باب الافتعال لغير المرّة أصلا ، والحمل على ان زيادة التاء مع كونها مصدر «افتعل» لتوهم كونها مصدر «استفعل» كاستقام بعيد جدّا. 

(ونحو : مقام) - بفتح الميم - وأصله : مقوم كمقعد ، فما قبل الواو فيه ساكن لكنّه حمل على فعله الثلاثي ، كما في أقام ، وهو اسم محمول على الفعل الثلاثي ، (ومقام) - بضمّ الميم - على انّه مصدر ميمي ، أو اسم مفعول ، أو اسم مكان من باب الافعال ، فأصله : مقوم كمكرم بسكون ما قبل الواو ، فحمل على ماضيه المحمول على أصله الثلاثي كالاقامة في المصدر. 

وهذا الّذي ذكر من القلب ألفا في المتحرك المفتوح ما قبله من الواو والياء كائن (بخلاف : قول ، وبيع) من المصدر الثلاثي ونحوهما من الكلمات الّتي كانت الواو والياء الواقعتين عينين فيهما ساكنتين ، فانّهما لا تقلبان في مثل ذلك ألفا ، لحصول التخفيف بالسكون.
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(وطائيّ ، وياجل شاذ) ، لأن أصل الأوّل قبل النسبة طيّئ كسيّد - بالياء المشدّدة - فحذفت المدغمة فيها المتحركة وابقيت المدغمة الساكنة فقلبها ألفا شاذ ، لسكونها وقد مرّ الكلام فيه في باب النسبة ، وأصل الثاني : يوجل - بالواو الساكنة - فقلبها ألفا شاذ مع انّها فاء الكلمة ، وقد يقال : ان قلب حرف العلّة الساكنة المفتوح ما قبلها ألفا قياس في لغة : بلحارث بن كعب ، وخشعم ، وزبيد ، وقبائل من اليمن ، ولذلك جعلوا الياء في المثنى ألفا - نصبا وجرّا - فلعل مثل ذلك وارد على لغتهم كما ورد على تلك اللّغة : ربّ إنّي تبت إليك وصمت فتقبّل تابتي وصامتي - أي توبتي وصومتي -. 

(و) كذلك ما ذكر كائن (بخلاف : قاوم ، وبايع) (1) مقاومة ومبايعة ، (وقوّم ، وبيّن) تقويما وتبيينا ، (وتقوّم ، وتبيّن ، وتقاول ، وتبايع) ، فانّ الواو والياء في كل ذلك لا تقلبان ألفا وان كانتا متحركتين لأن ما قبلهما ساكن وليس بمفتوح ولا في حكمه ، لعدم كونه حرفا هو مفتوح قبل إحداهما في الأصل المجرد الثلاثي كما كان كذلك في نحو : اقام واستقام ، كيف لا والأصل المجرد الثلاثي ليس بمشتمل على أحديهما وذلك الساكن معا. 

(ونحو : القود) - بالتحريك ، للقصاص - ، (والصّيد) - بالتحريك أيضا - مصدر الأصيد - بالمهملتين - كأحمر ، وهو الّذي لا يرفع كبرا ، أو الّذي لا يلتفت يمينا وشمالا. 

(وأخيلت) السحابة كاكرمت - بالخاء المعجمة - إذا صارت خليقة بالمطر ، واخيلت المرأة للناقة - إذا وضعت قرب ولدها خيالا ، بفتح المعجمة - وهو خشبة عليها ثياب سود ليخاف منه الذئب فلا يقربه - ، (وأغيلت) المرأة - بالمعجمة - كأكرمت إذا أرضعت ولدها الغيل - بفتح المعجمة - وهو اللبن الّذي ترضعه المرأة 

[شماره صفحه واقعی : 396]

ص: 4059





1- يوجد اختلافات لمتن الشافية بين هذا الشرح وغيره في أوّل هذا المبحث. فليعلم.




وهي تجامع أو عند حملها ، (وأغيمت) السماء - بالمعجمة أيضا - إذا صارت ذات غيم - أي سحاب - ، واستحوذ عليه فلان - أي غلب - واستصوبه ، واستروح الريح - أي شمّها - ، (شاذ) لأنّ الواو والياء في جميع هذه متحركتان وما قبلهما مفتوح في : القود والصيد ، وفي حكمه في البواقي كما في أقام ، وأباع ، فالقياس : قلبهما ألفا في الجميع ، فابقائهما للتنبيه على الأصل مخالف للقياس وان أطرد في السماع. 

وقد جاء : أخالت ، وأغالت ، وأغامت ، وأستصاب على القياس أيضا. 


[تصحيح العين إذا إعتلت اللّام] 

(وصحّ) من حيث العين بمعنى انّه لم يرتكب اعلال في عينه (باب : قوي) وهو ما كان على «فعل» بكسر العين وعينه ولامه كلّاهما واو ، (و) باب : (هوى) وهو ما كان على «فعل» بالفتح وعينه ولامه كلّاهما حرف علّة ، (للاعلالين) اللّازمين من اعلالهما بقلب العين فيهما ألفا ، فان قوي مثلا أصله : بواوين بدليل القوّة - بالتشديد - والاعلال في حرف العلّة المجتمعة يؤخذ من الآخر فقلبت الثانية ياء لانكسار ما قبلها ، ولو قلبت الاولى أيضا لانفتاح ما قبلها ألفا لزم اعلالان في كلمة واحدة ، وهوى أصله : هوي - بالياء - فقلبت ألفا لانفتاح ما قبلها ، فلو قلبت الواو ألفا أيضا لزم فيه اعلالان ، فللتحرز عنهما صحّت العين ، مع ان في باب هوى لو قلبت العين واللّام كلّاهما ألفا التقى ساكنان ولزم حذف احديهما بأن يقال : ها فيلزم اللبس والاجحاف بكثرة التغيير. 

(وصحّ باب) ما كان لامه ياء من «فعل» بالكسر من الأجوف نحو : (طوي) بمعنى جاع ، (حيي) من الحياة ضدّ الموت ، وان لم يلزم اعلالان لو قلبت عينه ألفا ، لعدم الاعلال في اللّام ، (لأنه فرعه) أي لأن هذا الباب فرع لباب : هوى ، لأن «فعل» بالكسر فرع «لفعل» بالفتح ، لما في المفتوح من الخفة وكثرة الوقوع وزيادة التصرف ، حيث جائت الحركات الثلاث في عين مضارعه ، فحمل على أصله في

[شماره صفحه واقعی : 397]

ص: 4060






صحّة العين. 

وبالجملة قد صحّت العين في تلك الأبواب مع تحركها وانفتاح ما قبلها ولم تقلب ألفا بأن يقال : قاي ، وطاي ، وحاي ، مثلا لما ذكر من لزوم الاعلالين في البعض ، والفرعية لما صحّ في البعض ، (أو لما يلزم) في مضارعها عند اعلال عين الماضي بالقلب ألفا(من) نحو : (يقاي) في قوى ، (ويطاي) في طوى ، (ويحاي) في حيي ، لالتزامهم في مضارع ما عينه حرف علّة من «فعل» بالكسر ان يشارك الماضي في قلب العين ألفا كما في : خاف يخاف ، ونام ينام ، وغيرهما. 

ولو قلبت عين المضارع من هذه الأبواب ألفا امتنع قلب اللّام ألفا أيضا ، وكذا ابقائها مع اسكانها لئلّا يلتقى ساكنان وحذف احديهما يؤدي إلى كثرة التغيير واللبس فتعين ان يقال : يطاي ، ويقاي ، ويحاي ، مثلا بضمّ الياء في الرفع ، وهو مرفوض في الفعل وان سكن ما قبلها ، لاستثقالهم فيه ما لا يستثقلونه في الأسماء ، هذا مع ما في ذلك من اعلال المتقدم من حروف العلّة المجتمعة وصحّة المتأخر منها مع الموجب ، والقياس عكسه وكأنه لم يجعل اللّام في : قوى يقاو - بالواو - وان كان هو مرفوضا أيضا للحمل على الماضي في القلب ياء ، فتأمل. 

واعرض عن باب : هوى يهوى ههنا لعدم لزوم يهاي فيه ، لأن مضارع ما عينه حرف علّة من «فعل» بالفتح لا يلزم مشاركته للماضي في القلب ألفا ، كصان يصون ، وباع يبيع. 

(وكثر الإدغام) بل هو أكثر من الاظهار مع كثرته على ما قال سيبويه (في) ماضي (باب) ما عينه ولامه كلّاهما ياء من «فعل» بالكسر نحو : (حيي) ، فيقال : حيّ ، حيّا ، حيّوا مثلا - بالتشديد والادغام - (للمثلين) المجتمعين فيسكن الأوّل استثقالا للكسرة على الياء ويدغم في الثاني ، وبه قرء جماعة من السبعة قوله تعالى : (وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)(1) ، ومن أظهر زعم انّ القياس عند ادغام الماضي ان 
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1- الآية : 42 الأنفال.




يدغم المضارع أيضا فيؤدي إلى ضمّ الياء في الرفع وضمها مع التشديد وان لم يكن مستثقلا كما في : كرسيّ ، لكن لم يوجد ضمّ الياء ولا تشديدها في كلامهم في آخر المضارع أصلا ، لأنه موضع الاعراب مع ثقل الفعل.

ثمّ انّ الأحسن عند الاظهار اخفاء كسرة الياء الاولى ، ليجري مجرى الادغام ، وتحذف الاولى مع الواو للجمع ، وتضم الثانية لمناسبة الواو فيقال : حيوا بالتخفيف ، كما قال : 

وكنّا حسبناهم فوارس كهمس 

حيوا بعد ما ماتوا من الدّهر أعصرا (1)

(وقد يكسر) على قلّة(الفاء) من الماضي المدغم ، فيقال : حيّ - بكسر الحاء - لمناسبة الياء ، وانجبار العدول عن الفتحة الّتي هي أخف بالخفة الحاصلة من الادغام ، وقد يقال : ان من كسر جعل اسكان الياء للادغام بنقل كسرتها إلى الفاء ، ومن فتح جعل الاسكان بحذف الحركة وقال بعضهم : انّ الظاهر أن كسر الفاء انّما جاء في الماضي المبنى للمفعول بقلب الضمّة المستثقلة على ما قبل الياء ، وهذا هو الّذي ذكره سيبويه دون المبنى للفاعل كما هو ظاهر كلام المصنف تبعا للزمخشري في المفصل لخفة الفتحة. 

وهذا الباب في جواز الادغام كائن (بخلاف باب) ما عينه ولامه واوان من «فعل» بالكسر نحو : (قوي) ، فلا يقال : قوّ - بالتشديد - ، (لأنّ الاعلال) فيه بقلب الواو الثانية ياء(قبل الادغام) ، لأن سبب الادغام وهو اجتماع المثلين مجوز للادغام في باب «فعل» بالكسر من اللفيف المقرون ، بدليل كثرة الاظهار في حيي ، وهو مع ذلك تصرف في الوسط ، وسبب الاعلال المذكور موجب لوجوب قلب الواو ياء
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1- البيت لأبي حزابة التميمي ، شاعر من شعراء الدولة الأموية ، وقيل : لغيره ، الكهمس : الأسد ، وله معان أخر ، وأبو قبيلة من العرب وهو المراد ههنا. والأعصر : جمع العصر ، يعني : كنّا حسبناهم في غاية الشجاعة حتّى انّا حسبناهم أنهم فوارس هذه القبيلة المعروفين بالشجاعة حيوا بعد موتهم أعصرا من الدهر ، والاستشهاد في قوله : (حيوا) بتخفيف الياء مضمومة على لغة من قال في الماضي حيي بالفك مثلما تقول : رضوا في رضي.




بسبب انكسار ما قبلها ، والموجب مقدم على المجوّز ، وهو مع ذلك تصرف في الآخر فيقدم على التصرف في الوسط عند اجتماع حرفي العلّة ، وبعد الاعلال المذكور لا مجال للادغام لعدم المثلين ، (ولذلك) الّذي ذكر من تقديم الاعلال على الادغام (قالوا) في مضارع حيي ، وقوي : (يحيى ، ويقوى) بقلب الياء الثانية من الأوّل والواو الثانية من الثاني ألفا ، لانفتاح ما قبلها ، فزال التماثل ولم يبق سبيل إلى الادغام ، فلذلك لم يدغموا ولم يقولوا : يحيّ ، ويقوّ - بالتشديد - كيعضّ ، ومن ههنا اختلف الماضي والمضارع في باب : حيي في الادغام وعدمه. 

(و) لذلك أيضا قالوا : (إحواوي يحواوي) - من الحوة - للحمرة الّتي تضرب إلى السواد واللون المخلوط بالكمتة - ، (وارعوي) عن القبيح ، (يرعوي) إرعواء - إذا كفّ عنه - ، والأصل : إحواوو ، يحواوو - بواوين بعد الألف - ، وارعوو ، يرعوو ، - بواوين أيضا - ، والأصل : فيهما الادغام ، فانّ الأوّل من باب : احمارّ يحمارّ ، والثاني : من باب : إحمرّ يحمر ، لكنهم قلبوا الواو الأخيرة في الماضيين ألفا ، لانفتاح ما قبلها ، وفي المضارعين ياء لانكسار ما قبلها ، (ولم يدغموا) في شيء من هذه ؛ ولم يقولوا : إحواوّ ، وارعوّ - بالتشديد - كما حمارّ ، واحمرّ ، ولا يحواوّ ، ويرعوّ كيحمارّ ويحمر ، لزوال التماثل بعد الاعلال. 

(وجاء) : في مصدر - احواوي - (إحويواء) بالاظهار وتخفيف الياء الساكنة بين الواوين ، ليناسب فعله في الاظهار ، (وإحويّا) - بتشديد الياء - على الادغام ، ولم يذكر سيبويه غيره ، لأنّ أصله : احويواء فقلبت الواو الثانية ياء وادغمت ، لاجتماعها مع الياء مع سبق الساكن ، ومن قال : احويواء بالاظهار كأنه لم يبال بذلك ، لعروض الياء وزيادتها حرصا على المناسبة لفعله. 

واعلم انّ النحاة ذكروا : ان باب الافعلال في بعض الكلمات كاحمرّ احمرارا ، واشهب اشهبابا ، مقصور «إفعيلال» كاحمارّ إحميرارا ، واشهابّ إشهيبابا. 

(ومن قال) : في : اشهيباب ، واحميرار ، (إشهباب) ، واحمرار - بالقصر - ؛ (قال) : في احواوي ، إحويواء ، احووى كارعوى ، (إحواواء كاقتتال) مصدر اقتتل على
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«إفتعل» في عدد الحروف والسكنات وعدم الادغام مع اجتماع المثلين وان لم يكونا من باب واحد ، والوجه في عدم الادغام المحافظة على البناء وانجبار ثقل المتماثلين بسكون ما قبلهما. 

(ومن) قال : احووى احوواء كاقتتال ومع هذا(إدغم - إقتتالا -) ترجيحا للتحرز عن الاظهار في المثلين المجتمعين على المحافظة على البناء ، والاعتناء بالسكون المتقدم ، وقال : قتّل ، يقتّل ، قتّالا - بتشديد التاء - في الجميع للادغام وتحريك ما قبلها ، كما يأتي في باب : الادغام ، وحذف همزة الوصل للاستغناء عنها ، (قال :) حوّي ، يحوّي - بفتح الحاء فيهما ، أو كسرها - على الوجه الّذي يأتي في : قتلّ يقتلّ ، (حوّاء) بنقل كسرة الواو الأولى إلى الحاء وحذف الهمزة والادغام. 

فهذه أربعة أوجه ، والهمزة الأخيرة في الجميع منقلبة عن الواو المتطرفة بعد الألف. 

(وجاز الادغام) من غير كثرة ، بعد نقل كسرة الياء الاولى إلى ما قبلها ، (في : احيي) كأكرم ، (واستحيي) كأستخرج ، مجهولين ، لاجتماع المثلين من غير اعلال في الآخر ، لانكسار ما قبله ، (بخلاف : أحيي ، واستحيي) مبنيتين للفاعل ، فان ما قبل الآخر فيهما مفتوح ، فيجري فيهما الاعلال بالقلب ألفا قبل الادغام ، فيتعين فيهما الاظهار لعدم المثلين. 

(وامّا إمتناعهم) عن الادغام (في يحيي ، ويستحيي) كيكرم ، ويستخرج ، مبنيين للفاعل مع اجتماع المثلين وعدم الاعلال في الآخر ، لانكسار ما قبله ، (فلئلّا ينضم) عند التجرّد عن الجازم والناصب (ما رفض ضمّه) في الفعل ، وهو الياء ، مع ان الياء المشدّدة لم يجيء في كلامهم في آخر المضارع كما مرّ ، وامّا مضارع : أحيي ، واستحيي - مجهولين - فلا مجال للادغام فيه ، لجريان قلب الآخر فيه ألفا ، لانفتاح ما قبله قبل الادغام.
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(ولم يبنوا من باب) : ما عينه ولامه واوان ، نحو : (قوي) إلّا ما يشتمل على قلب الأخيرة ياء ، للكسرة قبلها ، وهو «فعل» بالكسر دون ما يبقى فيه الواوان ، لعدم الكسرة فلم يبنوا منه ، (مثل ضرب) بالفتح ، (ولا) مثل : (شرف) بالضم وان أمكن التخفيف بالادغام بعد اسكان الاولى عند الخلوّ عن الضمير البارز المرفوع نحو : قوّ - بالواو المشدّدة - (كراهة) اجتماع الواوين عند الاتصال بالضمير المذكور ، نحو : (قووت) بفتح الواو الاولى ان بنى مثل : ضربت ؛ (وقووت) بضمّها ان بنى مثل : شرفت ، للزوم تحرك العين الّتي هي أوّل المثلين عند الاتصال به ، فلا مجال للإدغام عنده ، ولم يبالوا باجتماع اليائين في نحو : حييت ، لأنّه أخف من اجتماع الواوين. 

(ونحو : القّوّة) مصدر قوي ، (والصّوّة) - بالمهملة المضمومة والواو المشدّدة - واحدة الصّوى - بضمّ المهملة والقصر ، للأعلام من الحجارة ، أو الّتي غلظت وارتفعت من الأرض ولم يبلغ ان يكون جبلا - ، (والبوّ) - بفتح الموحدة وتشديد الواو ، لجلد ولد الناقة يملأ تبنا إذا مات ولدها لتسلّى به - ، (والجوّ) - بفتح الجيم وتشديد الواو ، للهواء - ، وبضمّ المهملة في بعض النسخ على انّه جمع الأحوى من الحوّة للّون المذكور آنفا ، (محتمل) - بفتح الميم على انّه اسم مكان - أي موضع احتمال - (للإدغام) وان كان بكسر الميم فالمعنى : ان مثل ذلك محتمل الادغام ويصلح له. 

والحاصل : ان في نحو ذلك وان اجتمعت واوان لكنّه صالح للادغام ، لوجود شرطه فيه ؛ وهو سكون الأوّل وتحرك الثاني ، فيسهل ثقل اجتماعهما بخفة الادغام ، بخلاف : قووت ، فانّه لا يحتمل الادغام ، لتحرك أوّل المثلين فيه كما قلنا. 


[بعض ما لا يعل من الصيغ] 

(وصحّ باب : ما «أفعله» ، و «أفعل» به ، للتعجب ، نحو : ما أقوله ، وأقول به ، وما أبيعه ، وأبيع به ، (لعدم تصرّفه) ، ولذلك لم يجز تأنيثه وتثنيته وجمعه ، فحيث التزموا عدم تصرفه تركوا الاعلال فيه ، لأنه تصرف مع ان الاعلال لا يكون إلّا
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بالحمل على الفعل المتصرف ، لما بينهما من التباعد. 

وامّا التصرف فيه باعلال اللّام نحو : ما أرماه ، وما أغزاه ، فلأنّ اللّام محل التغيير مع ان تأثير سبب الاعلال في اللّام ليس للحمل على الفعل. 

(و «أفعل») التفضيل نحو : أقول من زيد ، وابيع من عمرو ، (محمول عليه) في صحّة العين ، لما بين صيغتي التعجّب والتفضيل من التناسب ، لتشاركهما في الاختصاص بالثلاثي المجرد وعدم البناء من اللون والعيب ، (أو) هو صحيح العين (للّبس بالفعل) الماضي من باب الافعال لواعلّ ، فانّ الماضي من : الاقالة والاباعة مثلا أقال ، وأباع ، ولواعل اسم التفضيل من القول والبيع كان على هذه الصورة فيلزم الالتباس ، فدفع باعلال ذلك الفعل وصحّة اسم التفضيل ، ولم يعكس لأنّ الاعلال في كل منهما لا يتصور إلّا بالحمل على الفعل المجرد الثلاثي كما مرّ ، وحمل الفعل على الفعل أولى من حمل الاسم عليه. 

فقوله : (أو للبس) معطوف على قوله : محمول عليه من حيث المعنى ، كأنه قال : لم يعل اسم التفضيل للحمل عليه ، أو للبس ، كذا قال بعض الشارحين ، ويمكن جعله معطوفا على قوله : لعدم تصرفه ؛ وقوله : «وأفعل محمول عليه» جملة معترضة. 

وبيان اللبس بالفعل في صيغة التعجّب : ان ما أفعله لواعلّ إلتبس بالماضي المتصل بالضمير البارز من باب الافعال المقترن بما الاستفهامية مثلا ، و «أفعل به» يلتبس بالأمر منه إذا إقترن بالباء والضمير بوجه من الوجوه مع كفاية التباس «ما أفعله» بالفعل في صحّة الصيغتين إجراء لباب التعجّب على وتيرة واحدة ، ودفع الالتباس بالفرق بالصحّة والاعلال. 

ولم يعكس ، لأن صيغة التعجّب ان لم يكن اسما فهي جارية مجراه ، وحمل الفعل الصريح على الفعل أولى من حمل الجاري مجرى الاسم عليه ، ولم يعتبر حمل اسم التفضيل عليه ههنا ، لظهور جريان نفس هذا الوجه - أي اللبس عند الاعلال فيه - من غير حاجة إلى حمله على ما أفعله في ذلك ، فتأمل فيه تعسف.
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واعلّوا إسم التفضيل في اللّام كصيغة التعجّب ، نحو : أرمى من زيد ، وأغزى منه. 

(وصحّ) ما كان من (باب) : الافتعال بمعنى التفاعل نحو : (إزدوجوا ، وإجتوروا) وان تحقق فيه سبب الاعلال ، لتحرك حرف العلّة وانفتاح ما قبله ، (لأنه بمعنى) ما لا إعلال فيه وهو «تفاعلوا» ، نحو : تزاوجوا ، وتجاوروا ، فحمل على ما هو بمعناه في الصحّة ، بخلاف نحو : اختار ممّا ليس بذلك المعنى. 

(و) صحّ (باب : إعوارّ) من العور ، (واسوادّ) من السواد ، مع كون حرف العلّة فيه في حكم المتحرك المفتوح ما قبله - كما في : اقام ، واستقام - (للّبس) لواعلّ ، إذ الاعلال فيه بأن يفتح ما قبل حرف العلّة كالسين والعين فيحذف همزة الوصل ، للاستغناء عنها ، ثمّ إذا قلبت حرف العلّة ألفا إجتمعت ألفان فتحذف احديهما بالتقاء الساكنين فيحصل : سادّ ، وعارّ مثلا ، - بتشديد الدال والراء - ويلتبس باسم الفاعل من سدّ وعرّ من المضاعف ، وبماضي باب المفاعلة منهما. 

(و) صحّ باب : (عور ، وسود) من المجرد ، (لأنه بمعناه) من غير تفاوت في نفس المعنى ، فان سود واسوادّ بمعنى واحد إلّا في المبالغة الحاصلة في الثاني بالزيادة فحمل على ما هو بمعناه في الصحّة ، وانّما اعتبروا حمل المجرد على المزيد فيه ، لأنّ الأصل في الألوان والعيوب ان يبني فعله على هذا الوجه المزيد فيه فهو في هذا المعنى أصل لذلك وان كان المجرّد أصلا له في الاشتقاق ، فرجح ما هو الأصل في افادة المعنى. 

(وما يتصرّف) على البناء للمفعول - أي يوجد من التصاريف - (ممّا صحّ صحيح أيضا) كما صحّ أصله ، للحمل عليه وان اشتمل هذا الفرع على سبب الاعلال ، وذلك (كأعورته) من العور ، (واستعورته ، ومقاول ، ومبايع) على صيغة اسم الفاعل من : قاول ، وبايع ، ولو لا الحمل على الأصل لقلبت الواو في اسم الفاعل همزة - كما في : صائن ، وبائع ، (وعاور) من غير قلب حرف العلّة همزة كما هو قياس اسم الفاعل من الأجوف ، (وأسود) - بالتشديد - كاحمرّ لأنه منقوص
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من : اسوادّ مع ان ما ذكر من اللبس في اسوادّ لو اعلّ جاء فيه أيضا. 

(ومن) اعلّ الأصل في بعض ذلك مثل : من (قال : عار) أعلّ التصاريف ، فلذلك (قال : أعار ، وأستعار) بالألف ، (وعائر) بالهمزة ، إذ لا وجه لترك الاعلال سوى الحمل على الأصل فاذا أعلّ الأصل لم يبق وجه تركه. 

(وصحّ : تقوال ، وتسيار) وهما مصدران بمعنى : القول ، والسير ، وصحّتهما مع وجود الاعلال في فعلهما وكون حرف العلّة فيهما في حكم المتحرك المفتوح ما قبله كالاقامة ، (للّبس) فان حرف العلّة فيهما لو قلبت ألفا اجتمعت ألفان وبعد حذف احديهما يحصل : تقال ، وتسار ، فيكونان في معرض اللبس بالمضارع المجهول للغفلة عن الفتحة في أولهما ، أو المعلوم لتوهم مجيء نحو : خاف يخاف منهما. 

(و) صحّ : (مقوال ، ومخياط) كلّاهما بكسر الميم ، للمبالغة في : القول ، والخياطة ، مع كون حرف العلّة فيهما في حكم المتحرك المفتوح ما قبله ؛ (للبس) عند الاعلال ، إذ بعد القلب ألفا واجتماع الألفين وحذف احديهما يحصل : مقال ، ومخاط ، فلا يدري أنهما «مفعل ، أو مفعال» مع أنهما ليسا على مثال الفعل ، لمفارقتهما له في الألف الّتي هي بعد العين ، (ومقول ، ومخيط) بكسر الميم من غير ألف (محذوفان منهما) - أي مأخوذان من : مقوال ، ومخياط - بحذف الألف ، فرعان لهما فحملا على الأصلين في الصحّة ، ولوا ذلك لأعلّا كمقام ، (أو) بناآن مستأنفان كائنان (بمعناهما) من غير ان يكونا فرعين لهما ، فحملا على ما هما بمعناه في الصحّة. 

(وأعلّ نحو : يقوم ، ويبيع) وأصلهما كينصر ، ويضرب ، (ومقوم ومبيع) اسمي مفعول من : باعه ، ومن قام وان كان لازما على سبيل الفرض ، أو على تقدير الوصل بحرف الجر - كما في ممرور به ، وأصلهما : مقووم ، ومبيوع ، (بغير ذلك) الّذي ذكر من القلب ألفا مع انّ المناسب ذلك ، لتحرك ما قبل حرف العلّة في الماضي الّذي هو الأصل ، فحرف العلّة فيها مثلها في : أقام ، ومقام ، ولكنها اعلت بالاسكان ونقل الحركة(للّبس) لو اعلت بالقلب ألفا ، إذ لو قيل : يقام ، ويباع ، التبسا بباب : يخاف ،
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ويهاب ، ولو قيل : مقام ، ومباع ، بعد حذف الواو الساكنة بالتقاء الساكنين التبس اسم المفعول بالمصدر الميمي والمكان. 

(و) صحّ باب : ما يقع فيه ساكن على وجه الاتصال بعد حرف العلّة المتحرك بإحدى الثلاث المفتوح ما قبله ، (نحو : جواد ، وطويل ، وغيور) بالمعجمة من الغيرة ، وصحّته في نحو ذلك مع تحرك وانفتاح ما قبله (للالتباس) على تقدير الاعلال «بفاعل» أو «بفعل» - بسكون العين أو بفتحها - فان حرف العلّة في هذه لو قلبت ألفا اجتمع ساكنان ؛ فامّا ان يحرك الثاني بالكسر بعد قلبه همزة فيحصل : جائد ، وطائل ، وغائر ، على هيئة اسم الفاعل فيلتبس به ، وامّا ان يحذف إحدى الساكنين فيحصل : جاد ، وطال ، وغار ، ويلتبس «بفعل» مفتوح العين من الأجوف الّذي قلبت عينه ألفا ، مع احتمال الالتباس باسم الفاعل من الناقص في الوقف ، كقاض بأن يكون من : جديته بمعنى : سئلته العطاء ، وطليته بالدهن ، وغريته بمعنى : الصقته بالغراء - بكسر المعجمة - وفارسيته : سريشم ، وان حذفت الألف من الأخيرين حصل : طيل ، وغير ، فيلتبسان «بفعل» - بسكون العين - ، فصحة العين في نحو هذه لدفع اللبس.

(أو لأنّه ليس) بمشتمل على شرط اعلال العين ، فان شرطه في الاسم الزائد على ثلاثة أحرف الجريان على الفعل في العمل والدلالة على الحدوث ، أو الموافقة له في الحركات والسكنات مع المخالفة بوجه ما ليحمل عليه في الاعلال على ما سيجيء انشاء الله تعالى ، وليس شيء من هذه (بجار على الفعل) ، لأنّ الجاري عليه هو اسم الفاعل واسم المفعول على ما قالوا ، (ولا موافق) للفعل في الحركات والسكنات ، وهو ظاهر ، فلم يحمل على الفعل الّذي هو الأصل في الاعلال.

(و) صحّ مع وجود سبب الاعلال (نحو : الجولان) مصدر جال بالجيم ، (والحيوان) بالمهملة ، (والصّوري) بالصاد والراء المهملتين والقصر - ، (والحيدي) بالحاء والدال المهملتين والقصر ، وهما نوعان من المشي فيهما تمايل ، كذا قيل ، ويقال : أيضا
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حمار حيدي - أي يحيد أي يميل عن ظلّه لنشاطه ، وقال الجوهري لم يأت في نعوت المذكر على «فعلى» غيره ، (للتنبيه بحركته) في العين والعدول عن القلب إلى الألف الساكنة(على حركة مسمّاه) إذ من سمعه مخالفا للقياس الّذي هو الاعلال كأنه يتفطن بأن ذلك لرعاية التناسب بين اللفظ والمعنى فيتنبّه بوجود الحركة في المعنى ، فتأمل. 

ولو قال : لرعاية التناسب بين اللفظ والمعنى كان أظهر. 

(و) صحّ : (الموتان) مع وجود سبب الاعلال ، (للحمل على الحيوان) حملا للنقيض على النقيض ، لتقاربهما في الخيال غالبا ، فانّ الموتان خلاف الحيوان كالأرضين والدور ونحوهما ممّا لا حياة له ، وقال الفراء : هو الأرض الموات الّتي لم يتعرض لاحيائها أحد. 

وبالجملة : قد صحّ نحو : الجولان وما ذكر معه في كلامهم لما ذكر ، (أو لأنه ليس بجار) على الفعل ، (ولا موافق) له حركة وسكونا. 

(و) صحّ : (نحو : آدور) جمع دار ، (وأعين) جمع عين ، مع كون حرف العلّة في نحوهما من الجموع في حكم المتحرك المفتوح ما قبله ؛ لانفتاح ما قبله في المفرد الّذي هو الأصل ، (للالتباس) لو قلبت العين في نحوهما ألفا بالفعل ، فانّه لو قلبت العين في : آدور ، وأعين مثلا ألفا حصل آدار ، واعان ، ويلتبسان في حال الوقف بالماضي من الادارة والاعانة ، والمضارع الّذي للمتكلم الواحد من : دار ، وعان فلان - إذا صار عينا ، أي جاسوسا - أو بمعنى آخر ، (أو لأنه ليس بجار) على الفعل ، (ولا مخالف) له بوجه من المخالفة ، لكون آدور واعين مثل : أنصر - للمتكلم من المضارع من نصر من غير فرق - والحال انّه يجب في اعلال ما ليس بجار على الفعل مع الموافقة له في الزنة ان يشتمل على وجه من المخالفة ، كما سيجيء انشاء الله تعالى. 

(و) صحّ : (نحو : جدول) كجعفر ، (وخروع) كدرهم ، لنبت معروف يقال له
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بالفارسية : بيد انجير ، (وعليب) - بالمهملة واللّام التحتانية والموحدة - لواد ، وقيل : لماء على زنة جخدب ، ولم يأت «فعيل» بضمّ الفاء وسكون العين وفتح الياء غيره على ما قال الجوهري ، (لمحافظة الالحاق) بموازناتها المذكورة ، (أو للسكون المحض) اللّازم في ما قبل حرف العلّة ، فليس فيما قبله حكم الحركة بوجه حتّى يجعل في حكم المتحرك المفتوح ما قبله. 


[إعلال الواو والياء همزة] 

(و) الواو والياء(تقلبان همزة ، في نحو : قائم ، وبائع) من اسم الفاعل من الأجوف (المعتل فعله) كقام ، وباع ، للحمل على الفعل في الاعلال ، لجريانه عليه مع ثقل في الجملة وان حصل شيء من الخفة بالوقوع بعد الألف المزيدة لبناء اسم الفاعل ؛ فقلب حرف العلّة ألفا ، لتنزيله منزلة المتحرك المفتوح ما قبله نظرا إلى فتحة ما قبل ألف الفاعل ، لأنها واسطة ضعيفة كالعدم فاجتمعت ألفان وكرهوا حذف احديهما للالتباس بالفعل عند الوقف فقلبوا الثانية همزة ، وهذا(بخلاف) ما صح فعله ، (نحو : عاور) من عور ، فانّه يحمل على الفعل في الصحّة كما مرّ. 

(ونحو : شاك) - بالكسر والتنوين - رفعا وجرّا كقاض ، (وشاك) - بالضمّ والتنوين رفعا - في اسم الفاعل من : الشوكة - وهي : شدّة البأس - ، (شاذ) والقياس : شائك - بالهمزة - كقائم ، وبائع ، ثمّ ان قولهم : شاك كقاض مبني على قلب حرف العلّة من موضع العين إلى موضع اللّام فيحصل شاكو على «فالع» وتقلب الواو ياء ، ثمّ يعل اعلال قاض ، ومثله : لاث - بالمثلثة - من لاث العمامة على رأسه يلوثها لوثا ، وقولهم : شاك - بالضم والتنوين رفعا - مبنى على اعتبار حذف الواو ، فلا يقع حرف العلّة في الآخر بل وزنه «فال» ويجري على آخره الاعراب بحسب العوامل. 

(وفي) اسم الفاعل من الأجوف المهموز اللّام (نحو : جاء) اسم فاعل من : جاء يجيء ، (قولان ؛ قال الخليل) : هو (مقلوب) قلبا مكانيا ، لقلب العين إلى موضع
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اللّام فحصل الجائي على «فالع» (كالشاكي) في شائك ، واعلّ اعلال قاض. 

(وقيل) : انّه وارد(على القياس) في اسم الفاعل من الأجوف ، فقلبت الياء همزة - كما في بائع - فاجتمعت همزتان فقلبت الثانية ياء ، وقد مرّ الكلام فيه في أوّل الكتاب. 

(و) كما انّ الواو والياء تقلبان همزة في نحو : قائم ، وبائع ، كذلك تقلبان همزة(في نحو : أوائل ، وبوائع) ، ممّا وقعتا فيه بعد(ألف باب) الجمع الأقصى الّذي بعد الألف فيه حرفان ، نحو : (مساجد) ، (و) الحال ان تلك الألف (قبلها واو أو ياء) فتكون محاطة إمّا : بواوين - كما في أواول جمع أوّل - ، وامّا بيائين - كخياير جمع خيّر ، بالتشديد - ، وامّا بواو وياء كبوايع ، جمع بائعة أو جمع بويعة على «فوعلة» من البيع ، وامّا بياء وواو نحو : سياوق جمع سيّقة - بتشديد الياء - لما ساقه العدو من الدواب ونحوها ، وأصله : سيوقة من السّوق ، فقلبت عين الكلمة الواقعة بعد الألف في هذه الجموع كلّها همزة عند سيبويه والخليل ، لما فيها من الاستثقال في الجملة باجتماع حرفين من حروف العلّة بينهما حاجز ضعيف هو الألف مع كون الواقع بعد الألف متصلا بالآخر الّذي هو محل التغيير شبيها بالواقع بعدها في نحو : بائع في الاتصال بالآخر ، والوقوع بعد الألف ، ووافقهما الأخفش فيما كانت الألف فيه بين واوين فقط دون البواقي ، لزعمه عدم الاستثقال فيها. 

وما ذكر(بخلاف) ما إذا كان بعد ألف الجمع أكثر من حرفين ، نحو : (عواوير) جمع عوّار - بضمّ المهملة وتشديد الواو - للخطاف ، ويقال : للأعشي ، ولقذي العين ، واللّحم الّذي ينزع منها بعد ما يذرّ عليه الذرود ، ويقال : للجبان أيضا ، (وطواويس) جمع طاووس - للحيوان المعروف - وبياييع جمع بياع - بالتشديد - للمبالغة ، فان حرف العلّة الواقعة بعد الألف في مثل ذلك لا تقلب همزة لبعده عند محل التغيير وهو الحرف الآخر ، وعدم مشابهته بالبعد عنه للعين من نحو : قائم وبائع. 

(وضياون) بالواو جمع : ضيون - بالمعجمة - للسنور الذكر ، (شاذ) عند سيبويه
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والخليل ، والقياس : ضيائن بالقلب همزة - كما في سيائق - وكأنه حمل على مفرده في صحّة الواو على ما قال الجوهري ، حيث لم يقلب فيه ياء مع اجتماعها مع الياء وسبق الساكن ، وامّا الأخفش : فهو قياس عنده ، لعدم اكتناف الألف بواوين. 

(وصح : عواور) كما في قول لبيد في جمع عوّار بمعنى : الجبان : 

وفي كلّ يوم ذي حفاظ بلوتني 

فقمت مقاما لم تقمه العواور (1)

وفي جمع عوّار - لقذي العين - في قول جندل بن المثنى الطهوي : 

حنى عظامي وأراه ثاغري 

وكحّل العينين بالعواور (2)

أي قوّس الدهر عظامي وأراه كاسر ثغري وهو مقدم الأسنان ، وأضعف بصري حتّى جعل القذى فيه عوض الكحل. 

(واعلّ : عيائيل) بقلب الياء بعد الألف همزة - كما في قول حكيم بن معية الربعي يصف قناة نبتت في موضع كثير الأشجار : 

في أشب الغيطان ملتفّ الحظر

فيه عيائيل أسود ونمر (3)
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1- البيت نسبه الشارح إلى لبيد ، يوم ذي حفاظ : أي صاحب حفاظ أي جدير بأن يحافظ على العهد والمودة فيه لكونه يوم شدّة ، أي في كل يوم كذلك اختبرتني فقمت مقاما لم تقمه أهل الجبن أي قمت مقام أهل النجدة والشجاعة وحاربت الأعداء.

2- البيت لهذا الشاعر الّذي ذكره الشارح يخاطب فيه امرأته ، ووضح الشارح معناه ولا يحتاج إلى توضيح آخر.

3- هذا البيت قائله معلوم وقبله قوله : أحمى قناة صلبة ما تنكسر صمّاء تمّت في نياف مشمخرّ حفت باطواد عظام وسمر في أشب الغيطان ملتف الحظر الأشب : الملتف الذي لا يمكن الدخول فيه إلّا بشدّة. الحظر : الموضع الذي يحيط به الشجر. والعيائيل : من عال يعيل إذا تبختر أو من عال الفرس إذا تميل في مشيه. والشاهد في قوله : عيائيل حيث أبقى الهمزة المنقلبة عن الياء لأنّه لم يعتد بالمدّة التي قبل الطرف. وفي رواية : فيها بد قوله : فيه.




والحال انّ القياس : اعلال عواور ، لاتصال الواو بالآخر ، كما في : أواول ، وصحّة عيائيل للبعد عن الآخر ، كما في بياييع ، وطواويس ، لكن ذلك للنظر إلى الأصل فيهما ، (لأنّ الأصل :) في عواور(عواوير) بالياء بعد الواو ، لأنّه جمع عوّار - بالتشديد - فيلزم فيه الياء المنقلبة عن ألف ذلك المفرد ، (وحذفت) للضرورة ، فهي في حكم الموجود في اللفظ ، والواو كأنها بعيدة عن الطرف ومع ذلك قد تقلب همزة للنظر إلى ظاهر اللفظ.

(و) الأصل : في عيائيل (عيائل) كخياير بياء واحدة - ، لأنه جمع عيّل - بالتشديد - كجيّة وجيايد ، وهو واحد العيال ، وقد يقال : رجل عيّل - أي ذو عيال - كما هو الأظهر في البيت ، (فاشبع) لفظه باشباع كسرة الهمرة المنقلبة عن الياء المتصلة بالطرف فتولّدت ياء بعدها ، فهي في حكم العدم. 

والغيطان : جمع الغائط للمنخفض من الأرض ، والحظر : بالمهملة فالمعجمة بضمّتين على ما روى في البيت ، جمع الحظيرة على ما قيل. ومكان أشب : مثل كتف بالمعجمة والموحدة ، ملتف الأشجار : من الالتفاف. والأسود : جمع أسد. والنمر : بضمّتين على ما أنشده سيبويه ، جمع نمر ، وهو الحيوان المعروف على خلاف القياس ، والأكثر نمور. 

(و) هذا الّذي ذكر من القلب بعد ألف باب مساجد همزة(لم يفعلوه في باب : مقاوم) جمع مقام ، وأصله : مقوم ، (ومعايش) جمع : معيشة ، ونحوهما من الجموع الّتي قبل الألف فيها حرف صحيح وبعدها واو أو ياء أصليتان متصلتان بالآخر ، وانّما لم يقلبوا مع المشابهة للعين في نحو : بائع ، وقائم في الكسر والتوسط بين الألف والطرف ، (للفرق بينه وبين باب : رسائل ، وعجائز ، وصحائف) ، وكبائر ، ونحو ذلك من الجموع الّتي وقعت فيها بعد الألف واو أو ياء زائدة بازاء مدّة زائدة في مفردها ألفا كانت - كرسالة - أو واوا - كعجوزا - ، أو ياء - كصحيفة وكبيرة - فانّهما تقلبان همزة في مثل ذلك ، تشبيها بنحو : بائع وقائم ، ولم يعكس ؛ بأن تقلب
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الأصلية وتصح الزائدة ، لأنّ المدّة أولى بالتغيير من الأصلي ، ولم يبالوا بعدم الفرق بين نحو : أوائل ونحو : رسائل ، لاستثقال الاجتماع مع ضعف الحاجز كما مرّ. 

واجرى الزائد المتحرك من الواو والياء في نحو : جدول ، وعثير ، لقوته مجرى الأصلي في الصحّة في الجمع ، فيقال : جداول ، وعثاير من غير قلب. 

(وجاء : معائش) بقلب الياء همزة(على ضعف) ؛ لأنّ القياس المستنبط من كلامهم في مثله صحّة الياء ، وكأنه على ضعفه لتشبيه معيشة وهي : «مفعلة» «بفعيلة» كصحيفة ، لتوهم اصالة الميم وزيادة الياء. 

(والتزم همزة مصائب) جمع مصيبة - بضمّ الميم - وأصلها : مصوبة - بالواو الأصلية - على صيغة اسم الفاعل من باب الافعال ، نقلت كسرة الواو إلى ما قبلها وقلبت ياء ، والقياس : في جمع مثله جمع التصحيح ، كمصيبات لما مرّ من ان في نحو مكرم استغنى بالتصحيح عن التكسير ، ثمّ انّه بعد ما جمع هكذا مكسرا (1) فالقياس : مصاوب - بالواو - كمقاوم ، لكنهم خالفوا فيه القياس واعلّوه طلبا للتخفيف ، لكثرة دورانه ، كذا قال المصنف مع مناسبة مخالفة القياس فيه بالاعلال ، لوروده على خلاف القياس الّذي هو الجمع الصحيح.

وقد جاء : مصاوب بالواو على القياس على ما في الصحاح ، وكأنه قليل في حكم العدم حتّى كأنهم التزموا الهمزة - أي القلب همزة -. 


[حكم الياء إذا كانت عينا «لفعلى»] 

(وتقلب ياء «فعلى» - بالضم -) حالكونه (إسما واوا) (2) ، لسكونها وانضمام ما قبلها ، سواء كانت اسمية على وجه الحقيقة(نحو : طوبى) من الطيب ، إذا كان مصدرا 
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1- وقوله : مكسرا بيان لقوله : هكذا.

2- ولما فرغ ممّا تقلب الواو والياء ألفا أو همزة أخذ فيما يقلب فيه إحداهما إلى الاخرى ، وبدأ بقلب الياء واوا فقال : وتقلب الخ ...




كرجعى ، ومنه : طوباك ، وطوبى لك ، كسقيا لك ، وكذا إذا أرى به الشجرة المعروفة في الجنّة ، (وكوسى) - لموضع ، ولجنس من الفرس قصار الأيدي والأرجل - أم باعتبار اجرائه مجرى الاسم نحو : هذين (1) ، اسمي تفضيل في مؤنث الأطيب من الطيب ، والأكيس من الكيس - ضدّ الحمق - حيث لم يستعملا صفتين جاريتين على الموصوف إلّا مع اللّام على خلاف الصفات (2) المتمحضة الّتي تستعمل صفات جارية على الموصوف على كل حال ، وذلك لأنّ الصفة المؤنث من اسم التفضيل يمتنع بنائها مع من للزوم الافراد والتذكير معها ، ولا يبنى مع الاضافة إلّا إذا كان المفضل بعض ما أضيف إليه واريدت الزيادة على ما عداه منه فيدل المضاف إليه على الموصوف ، فمن ثمّ لم يقع قط في كلامهم جريانه على الموصوف معها ، فلا يقال : مررت بجارية حسنى الجواري ، وجاء : كيسى - بالياء وقلب ضمّة الكاف كسرة أيضا -. 

(ولا تقلب) الياء واوا من «فعلى» - بالضمّ - (في الصفة ، ولكن يكسر ما قبلها فتسلم الياء) بسبب كسر ما قبلها ، لاقتضاء الضم فيه قلبها واوا ، وذلك للفرق بينها وبين الاسم ، ولم يعكس ، لأنّ الاسم لخفته في المعنى أولى بقلب الياء فيه واوا ، كذا قيل ، وذلك (نحو : مشية حيكي) - بكسر المهملة - أي مشية فيها تبختر ، من حاك الرجل يحيك حيكا - إذا تبختر أو حرّك منكبيه في المشي - ، (وقسمة ضيزي) - بكسر المعجمة ، أي فيها جور وظلم - من ضاز ضيزا - إذا جار - ، فهذان متمحضان في الوصفية وليسا اسمي تفضيل ، ولذا وقعا وصفين بدون اللّام ، وهما في الأصل على «فعلى» - بالضم - لأنه كثير في الصفات كحبلى ، وفضلى وغيرهما ؛ بخلاف «فعلى» بالكسر ، فانّه من بناء الأسماء كالشعرى - لكوكب - والأقلى - لنبات مرّ - ولم يوجد في الصفات سوى عزهى - للّذي لا يطرب للهو -. 
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1- أي كطوبى ، وكوسى.

2- وفي نسخة : على خلاف الصفة.




(وكذلك) في قلب ضمّة ما قبل الياء كسرة ، لسلامتها ، (باب) : الجمع الّذي كان على «فعل» - بالضمّ وسكون العين - من الأجوف اليائي ، نحو : (بيض) جمع بيضاء ، وأصله : الضم ، كحمر وحمراء ، فلم يبق الضم لئلّا يقلب واوا مع استثقال الجمع ، بل قلب كسرة ليبقى الياء الّتي هي أخف. 

ثمّ ان قلب الياء المضموم ما قبلها واوا في نحو : باب : طوبى ، وقلب ضمّة ما قبلها كسرة في باب : ضيزى ، وباب : بيض ممّا اتفقوا عليه ؛ (واختلف) في الياء المضموم ما قبلها(في غير ذلك) الّذي من الأبواب (1) (فقال سيبويه) : (القياس) فيها(الثاني) وهو قلب ضمّة ما قبلها كسرة ، لسلامتها ، لأن تغيير الحركة أهون من تغيير الحرف ، (فنحو : مضوفة) من الضيافة - للأمر النازل الّذي يخاف منه - كأنه ضيف خطير القدر يخاف منه ، أو سمى بها لافتقار دفعه إلى انضياف بعضهم ببعض ، كما في قول أبي جندب الهذلي : 

وإنّي إذا جاري دعا لمضوفة

أشمّر حتّى ينصف السّاق مئزري (2)

(شاذ عنده) ، لأنّ الأصل : مضيفة - بضمّ الياء - فالقياس عنده بعد نقل ضمّتها إلى الضاد الساكنة إبدال الضمّة كسرة ، للسلامة عن القلب إلى الواو ، فابقائها المؤدي إلى القلب خارج عن القياس عنده ، وجاء : فيها مضيفة على ما يراه قياسا. 

(ونحو : معيشة يجوز) عنده (أن يكون) وزنه «مفعلة» - بسكون الفاء وكسر العين - فنقلت كسرة العين إلى الفاء من غير تغيير آخر ، وعلى هذا ليست ممّا نحن فيه ، (و) يجوز ان يكون «مفعلة» - بضمّ العين - فنقلت ضمّتها إلى الفاء الساكنة ثمّ قلبت الضمّة كسرة ، لتسلم الياء ، فهي على هذا ممّا نحن فيه جارية على 
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1- وفي نسخة : الّذي ذكر من الأبواب.

2- البيت قائله معلوم ، وفي بعض الكتب : وكنت إذا الخ بدل قوله : وانّي إذا ، وميزرى بالياء. ومعناه : إذا دعاني جاري لأمر نزل عليه وحادثة عرضته اشمّر ازاري عن ساقي لاعانته حتّى ينصف الساق ازاري أي حتّى يبلغ ازاري إلى نصف الساق ، أراد المبالغة.




القياس عنده. 

(وقال الأخفش : القياس) فيها(الأوّل) ، وهو ابقاء الضمّة وقلب الياء واوا ، لسكونها وانضمام ما قبلها - كما في طوبى وكوسى - مستدلا باتفاقهم على قلب الياء إذا كان فاء واوا نحو : موسى ، واجيب بأن ذلك للبعد عن الآخر ، والياء فيما نحن فيه قريبة من الآخر. 

(فمضوفة قياس عنده) حيث ابقى الضم قبل الياء وقلبت واوا ، (ومعيشة) يتعين عنده فيه «مفعلة» - بكسر العين ونقل كسرتها إلى الفاء ، (وإلّا) تكن «مفعلة» بالكسر بل كان «مفعلة» بالضم ، (لزم) عنده ان يقال : (معوشة) - بالواو المنقلبة عن الياء - لانضمام ما قبل الياء بعد نقل ضمتها إليه. 

(و) هذان القولان (عليهما لو بنى من) الأجوف اليائي مثل : (البيع مثل : ترتب) - بضمّ الفوقانيتين أولاهما مزيدة وسكون الراء بينهما - (لقيل : تبيع) بضمّ الفوقانية وكسر الموحدة وسكون الياء - على قول سيبويه ، (وتبوع) - بضمّ الأولين وسكون الواو - المنقلبة عن الياء ، على قول الأخفش ، لأن أصله الموازن لترتب تبيع - بضمّ الفوقانية والياء وسكون الموحدة بينهما - فسيبويه ينقل ضمّة الياء إلى ما قبلها ويقلبها كسرة ، والأخفش يبقى تلك الضمّة المنقولة ويقلب الياء واوا. 


[حكم الواو المكسور ما قبلها عينا] 

(وتقلب الواو) المتحركة(المكسور ما قبلها في المصادر - ياء -) ، وان لم تلها الألف ، خلافا لبعضهم (نحو : قام قياما) ، و(دِيناً قِيَماً ،) فانّه في الأصل : مصدر قام على ما صرحوا به ، (وعاذ) بالله (عياذا) ، وانقاد إنقيادا ، واعتاد اعتيادا ، والكل في الأصل بالواو. 

وانّما قلبت ياء في تلك المصادر وان كانت متحركة(لاعلال أفعالها) فحملت على تلك الأفعال في اعتبار الاعلال المناسب وان اختلف فيهما فانّه في الفعل بالقلب
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ألفا لانفتاح ما قبلها ، وفي تلك المصادر بالقلب إلى الياء لانكسار ما قبلها. 

(و) نحو : (حال) الشيء(حولا) - أي تحول - وعاد فلأن المريض عودا ، كلّاهما بكسر الأوّل وفتح الواو (شاذ) ، والقياس : حيل ، وعيد ، بالقلب ياء ، وحيث كان شاذا لم يرد نقضا على قاعدة اعلال الواو المتحركة المكسور ما قبلها من المصدر المعلّ فعله ، وهذا في شذوذ ترك الاعلال (كالقود) - للقصاص - فانّ القياس فيه القلب ألفا. 

وهذا (1) عند من لم يشترط في قلب الواو من تلك المصادر ياء ان يليها الألف ، وامّا عند من اشترط ذلك فنحو : حول قياس ، ونحو : قيم قليل ، ونوار - بكسر النون - على زنة «فعال» بالواو مع انّها قد وليتها الألف في مصدر نارت الظبية تنور - إذا نفرت - شاذ اتفاقا ، وقيل لم يسمع له نظير. 

وما ذكر من القياس في المصدر المعلّ فعله كائن (بخلاف) مصدر ما يصح من الافعال ، (نحو : لاوذ) القوم - أي لاوذ بعضهم ببعض ملاوذة - ولواذا ، وقاوم قواما ، فانّه يتبع فعله في الصحّة ، وبخلاف ما ليس مصدرا لفعل حتّى يحمل عليه نحو : عوض (2). 

(و) تقلب الواو المكسور ما قبلها ياء أيضا(في) الجموع الّتي اعلت مفرداتها(نحو : جياد) جمع جيّد - بالتشديد - وأصله جواد كما ان أصل المفرد جيود من الجودة ، (وديار) في جمع دار ، وأصلها : دور - بالتحريك - ، (ورياح) في جمع ريح وأصلها : روح - بالواو الساكنة المكسور ما قبلها ، بدليل جمعها على أرواح ، (وتير ، وديم) كلّاهما - بكسر الأوّل وفتح الياء - في جمع : تارة ، وديمة ، وهما من الأجوف الواوي عند المصنف وفاقا لبعضهم - كما مرّ في باب الجمع - وهكذا ريح بتلك الزنة في جمع ريح ، وانّما اعلت تلك الجموع (لإعلال المفرد) فحملت عليه. 
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1- أي الشذوذ.

2- لأنه ليس بمصدر بل هو اسم مصدر.




وشذ حوج على زنة ديم في جمع حاجة ، والقياس : حيج ، وهذا بخلاف ما يصح مفرده فان قياسه ان يتبع المفرد في الصحّة. 

(وشذ) قياسا واستعمالا(طيال) بالاعلال في جمع ما صحت فيه الواو وهو طويل ، ومنه قوله : 

تبيّن لي أنّ القمائة ذلّة

وأنّ اعزاء الرّجال طيالها (1)

والقياس : طوالها - بالواو - كما رواه الفالي ، وقيل : ان الطيال كأنه جمع طائل من طاله - إذا أفاقه في الطول - فيكون ممّا أعل مفرده ، والقمائة : بالقاف الصغر ، وجعل بعضهم من الشاذ قياسا وان أطرد استعمالا الجياد - للأفراس - لصحّة مفرده حيث زعم انّه جمع جواد ولم يجعله جمع جيّد - بالتشديد -. 

(وصحّ رواء) بالكسر وان كان قياسه الاعلال لوجوده في مفرده ، فانّه (جمع ريّان) وأصله : رويان من روى ضد عطش فقلبت الواو الساكنة ياء وادغمت ، وانّما صحّ رواء مع الداعي إلى الاعلال (كراهة اجتماع الاعلالين) ، فان أصله رواي فابتدأ بالاعلال من آخره وهو الياء بالقلب همزة كما في رواء فلو قلبت مع ذلك الواو ياء إجتمع اعلالان وهو مستكره. 

(و) كذلك صحّ : (نواء) بكسر النون في (جمع ناو) من نوى البعير ينوي كضرب يضرب نواية ونيّا - بالتشديد - إذا سمن - كراهة اعلالين ، فان أصله : نواى كراوي في رواء مع ان الواو قد صحّت في مفرده وهو ناو. 

(و) تقلب الواو ياء أيضا(في) الجموع الّتي على «فعال» بالكسر ، والواو ساكنة في واحدها(نحو : رياض ، وثياب) ، وحياض في : روضة ، وثوب ، وحوض ، وانّما 
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1- البيت لم أقف على نسبته إلى قائل. والاستشهاد بالبيت في قوله : «طيالها» مثال للشذوذ القياسي : هو مخالفة القاعدة ، والشذوذ الاستعمالي : هو ان يكون خلاف الأكثر استعمالا ، إذ الأكثر طوال.




قلبت فيها مع صحّتها في واحدها(لسكونها في الواحد) وكونها بالسكون فيه في حكم العدم فيشبه الاعلال بالقلب لما فيه من انعدام المقلوب وان حصل البدل ، فهي بمنزلة ما اعلّ مفردها(مع) وقوع (الألف بعدها) فيها أنفسها فيعرضها شيء من الثقل بما يحصل لها من الاعتداد في النطق بمجاورتها فيناسبه الاعلال. 

ولما كان الاعلال المتحقق في الواحد قويّا على جلب الاعلال في الجمع اكتفوا به في اعلاله من غير حاجة إلى اعتبار الألف ، فمن ثمّ اعلّ نحو : ديم وتير ، ونسبة الفعل إلى المصدر ليست بقاصرة عن نسبة الواحد إلى الجمع ، ولهذا إكتفى المصنف ومن وافقه باعلاله في اعلاله (1) بخلاف شبه الاعلال في الواحد والألف في الجمع فان كلّا منهما سبب ضعيف كأنه لا يقوى على إقتضاء اعلال الجمع ، فلذلك كان المقتضي له هو المجموع عند المحققين واعلّ ما يجتمعان فيه ، (بخلاف) ما يشتمل على أحدهما فقط نحو : (عودة ، وكوزة) كلّاهما بكسر الأوّل وفتح الثاني - في جمع : نحو : عود - بفتح العين المهملة وسكون الواو - للبعير المسنّ ، وكوزة - لوعاء الماء - فانّها لم تقلب في نحوهما ياء وان تحقق شبه الاعلال في الواحد بالسكون ، لعدم الشطر الآخر من المقتضي للاعلال وهو مجاورة الألف. 

(وامّا ثيرة) على زنة عودة ، وكوزة في جمع ثور بالمثلثة للحيوان المعروف ، (فشاذ) قياسا وان اطرد سماعا ، والقياس الّذي هو الّذي أيضا مطرد في السماع ثورة - بالواو - لعدم الألف ، والمشهور عن المبرد انّها في الأصل بسكون الواو ليمتاز عن ثورة بفتحها ، في جمع الثور من الإقط - للقطعة منه - فقلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ثمّ فتحت الياء وكأنه لكثرة «فعلة» بفتح العين في جموع أمثاله ، لكن حكى عنه ابن مالك : أنها مقصور عن ثيارة على «فعالة» بالكسر ، والأصل : ثوارة فيشتمل على تمام المقتضي ، والقصر بعد الاعلال. 
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1- والضمير في «باعلاله» راجع إلى «الفعل» وفي «في اعلاله» راجع إلى قوله : المصدر.





[قلب الواو ياء لاجتماعها مع الياء] 

(وتقلب الواو ياء (1) عينا) كانت (أو لاما ، أو غيرهما) كالزائدة في اسم المفعول ، (إذا إجتمعت مع ياء) في كلمة واحدة ، أو ما في حكمها كالواو في جمع السالم - رفعا - مع ضمير المتكلم ، (وسكن السابق) منهما ، ولم يكن ذلك السابق عارض الذات ولا عارض السكون ، (وتدغم) الياء الاولى في الثانية ، وذلك لاستكراه اجتماعهما وكون سكون السابق وسيلة عند التمايل والتقارب إلى الادغام فنزل اشتراكهما في الجهر واللّين بمنزلة التقارب ، واختير القلب إلى الياء الّتي هي أخف وادغمت. 

بخلاف : ما إذا كانتا في كلمتين نحو : يدعو ياسر ، ويرمي واقد ، لعروض الاجتماع ، وبخلاف ما إذا تحرك السابق كسوير في التصغير ، وطويل ، أو كان عارض الذات كالواو العارضة بالقلب عن الهمزة عند التخفيف في رؤية ورؤيا ، وعن الألف في سوير وبويع ، وتسوير ، مجهولات : ساير وبايع ، وتساير ، مع وجود المانع في نحو هذه عن الاعلال المذكور وهو اللبس بمجهولات سيّر ، وبيّع ، وتسيّر من بابي التفعيل والتفعّل على ما قال الخليل ، وكالياء العارضة بالانقلاب عن الواو في : ديوان ، وأصله : دوّان - بالتشديد - للجمع على دواوين. 

وبخلاف : ما إذا كان سكونه عارضا نحو : قوي - بسكون الواو - للتخفيف في قوي بالكسر على صيغة الماضي ، فانّ القياس في جميع ذلك التصحيح ، لعدم اصالة الداعي إلى الاعلال. 

وشذ ما حكاه الكسائي عن بعضهم من قراءة للريّا تعبرون بالادغام. 

(و) الياء المدغمة فيما تكملت شرائط اعلاله (يكسر ما قبلها ان كان مضموما) ، استثقالا للضمة قبلها ، بخلاف : الفتحة والكسرة والمعلّ ذلك الاعلال (كسيّد) ، 
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1- هكذا المتن في نسخ الّتي بأيدينا ولكن في غير هذا الشرح : وتقلب الواو عينا أو لاما أو غيرهما ياء الخ.




وعيّل ، والأصل : سيود ، وعيول على «فيعل» بكسر العين على ما ذهب إليه المحققون من البصريين ، خلافا لمن زعم انّ الأصل فتحها كضيغم ، وصيرف ، ثمّ كسرت لمناسبة الياء لعدم «فيعل» بالكسر من الصحيح ، وردّ بأنّ المعتل قد يأتي على خلاف الصحيح فلا حاجة إلى اعتبار الفتح والقلب إلى الكسرة. 

(و) نحو : (أيّام) جمع يوم وأصله : أيوام ، (وديّار) في قولهم : ما كان في مكان كذا من ديّار أي من ذي حياة شأنه ان يتحرك ويدور - وأصله : ديوار على «فيعال» ، وليس «فعّال» بتشديد العين ، لأن «فعّالا» من الدّوران هو الدوّار - بالواو المشدّدة - لا بالياء ، (وقيّام ، وقيّوم) وهما من صفات الله تعالى ، وقد يفسران : بالقائم بتدبير الخلق وحفظه على انّهما من : قام بالأمر - إذا حفظه - ، وقيل : انّ القيوم بمعنى : القائم بذاته المقيم لغيره من الممكنات - وأصلهما : قيوام ، وقيووم على «فيعال» و «فيعول» لأنهما لو كانا على «فعّال» و «فعّول» بتشديد العين لكانا بالواو المشدّدة ، (ودليّة) وأصلها : دليوة في تصغير دلو ، وهو يذكر ويؤنث ، (وطيّ) في مصدر طويت وأصله : طوى ، (ومرميّ) في اسم المفعول وأصله : مرموي ، (ونحو : مسلميّ - رفعا -) في الجمع ، وأصله : مسلموي بالاضافة إلى ياء المتكلم ، والجرّ والنصب بالياء فلا واو فيهما ، وكأنهم لم يبالوا بالتباس المرفوع بغيره بعد الاعلال لاندفاعه بالفاعل المقتضي للرفع. 

(وجاء : ليّ) بالمشدّدة(في جمع ألوي) على «أفعل» كأحمر - للمداوم على الاجتناب والانفراد من الرجال - وقيل : للشديد الخصومة(بالكسر ، والضم) ، فان أصله : لوى على «فعل» بضمّ الفاء وسكون العين - كحمر ، فقلبت الواو ياء وادغمت ، ثمّ قد تبقى ضمّة ما قبلها على خلاف القياس المذكور ، تنبيها على الأصل ، وقد يكسر على القياس كما في نظائره ، وامّا اللّى مصدر لوى فأوله مفتوح لا غير. 

(وامّا ضيون) - للسنور الذكر - ، (وحيوة) بالمهملة والياء الساكنة - اسم رجل
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- ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي ، (ونهوّ) بتشديد الواو على «فعول» وأصله : نهوى - بالياء - كصبور من النّهي يقال : رجل نهوّ عن المنكر - أي مبالغ في النهي عنه - (فشاذ) ، لاشتمال الجميع على سبب الاعلال وهو اجتماع الواو والياء مع سبق الساكن فالقياس : ضيّن ، وحيّه ، ونهيّ - بتشديد الياء في الجميع مع قلب ضمّة ما قبلها في : نهيّ - كسرة ، لكن صحّة ضيون ، وحيوة ، على شذوذ هما لكونهما اسمين موضوعين لا على وجه الفعل على ما في الصحاح ، ولعل صحّة نهوّ على شذوذه لئلّا يلتبس «فعول» ب فعيل» فقلبت فيه الياء واوا وادغمت للجمع بين دفع استثقال اجتماع الواو والياء والمحافظة على الصيغة.(و) كما شذت صحّة الواو في هذه - لوجود موجب الاعلال - شذ اعلالها بالقلب ياء في بعض ألفاظ الواردة في لغتهم ، لعدم الموجب ومن ذلك (صيّم ، وقيّم) كلّاهما بضمّ الأوّل وفتح الياء المشدّدة في جمع صائم ، وقائم ، كركّع وسجّد جمع راكع وساجد ، وأصلهما : صوّم وقوّم - بالواو - فقلبت الواو المشدّدة ياء مشدّدة ، (شاذ) لعدم الموجب للاعلال ، (وقول) أبي يعمر الكلابي : 

ألا طرقتناميّة ابنة منذر

فما أرقّ النّيّام إلّا سلامها (1)

(أشذ) منهما ، لأنّ النيام - بضمّ النون وتشديد الياء - أصله : النوام جمع نائم فهو يشاركهما في عدم الموجب للاعلال ، وأشذ منهما بالبعد بسبب الآلف عن الآخر الّذي هو محل التغيير ، وربّما يسامح بالاعلال مع عدم الموجب بالقرب من الآخر. 

والحاصل ان موجب اعلال الواو بحيث يؤدي إلى حصول ياء مشدّدة في غير طرف الجمع بالاستقراء هو الاجتماع مع الياء وسبق الساكن ، والواو في هذه الجموع ليست طرفا ، فلمّا لم يتحقق اجتماعهما مع الياء كذلك شذ الاعلال ، لكنّه في الأخير 
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1- البيت قائله ذو الرمة ، طرقتنا : زارتنا ليلا ، ومية : معشوقة الشاعر. والاستشهاد بالبيت في الرواية المشهورة على انّ النيام أشذ من صيم ، وذلك لأنّ الواو في صوم قريبة من الطرف فعوملت معاملة الواو الواقعة طرفا بخلافها في النيام فانّها بعيدة من الطرف.




أشذ كما ذكر هذا غاية التقريب لذكر شذوذها في هذا الموضع ، فتأمل. 

ولا شك أنه لو ذكره عند ذكر قلب الواو المشدّدة في طرف الجمع ياء مشدّدة ، واسنده إلى عدم الوقوع في الطرف ، والزيادة في الأخير إلى البعد عنه كان أولى كما قال نجم الأئمّة.

وألا : حرف استفتاح ، والطروق : الاتيان ليلا ، وأرق النيام : من باب التفعيل أيقظهم ، ثمّ انّه ان أراد طروق خيالها الطائف في المنام فاثبات التحية والتسليم له من باب التخييل.


[الاعلال بالنقل] 

(و) الواو والياء(تسكنان وتنقل حركتهما) إلى ما قبلهما(في نحو : يقوم ، ويبيع) من المضارع ، ولم تقلب ألفا في نحو ذلك بأن يقال : يقال ، ويباع مثلا ، (للبسه بباب : يخاف) ، ويهاب ، لو فعلوا ذلك. 

(و «مفعل») - بضمّ العين - ، (و «مفعل») بكسرها ، نحو : معون ، ومبيت ، (كذلك) في الاسكان ونقل الحركة ، فان أصلهما : معون - بضمّ الواو - ومبيت - بكسر الياء - ، (ومفعول) منهما أيضا(كذلك) ، (نحو : مقول ، ومبيع) ، والأصل :مقوول ، ومبيوع ، فنقلت ضمّة حرف العلّة إلى ما قبله فالتقى ساكنان فحذف أحدهما ، (والمحذوف) منهما (عند سيبويه واو «مفعول») لا عين الكلمة ، لأن حذف الزائد أسهل مع كفاية الميم المزيدة في اسم المفعول في الدلالة على معنى المفعولية بل هي الأصل في الدلالة على ذلك ، ولذلك (1) استمرت في أسماء المفعولين من المجرد والمزيد ، فلعلها من المجرّد في الأصل على «مفعل» - بفتح الميم وضمّ العين - ليمتاز عن «مفعل» بفتحها في المكان ، والواو كأنها تولدت من اشباع ضمّة العين ، لئلّا يلزم البناء المرفوض وهو «مفعل» بضمّ العين - على ما يقال. 
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1- أي ولكون الميم هي الأصل في الدلالة على معنى المفعولية.




ثمّ ان كان يائيا قلبت ضمّة ما قبل الياء كسرة لحفظ الياء عن الانقلاب واوا ، والالتباس بالواويّ ، والزنة «مفعل» بضمّ الفاء في الواوي ، وكسرها في اليائي وسكون العين فيهما. 

(وعند الأخفش) المحذوف (هو العين) ، ويبقى واو المفعول على ما هو الأصل عند اجتماع ساكنين وأولهما حرف مدّ من حذف الأوّل ، ولذلك قال المازني : ان مختاره أقيس من قول سيبويه ، ثمّ ان كان واويا اكتفى فيه بذلك ووزنه «مفول» بحذف العين ، (و) ان كان يائيا(انقلبت) فيه الواو الساكنة وهي : (واو «مفعول» عنده ياء للكسرة) قبلها ، فانّه قال : الضمّة لمّا نقلت من الياء إلى ما قبلها قلبت كسرة لمناسبة الياء قبل حذفها ، ثمّ حذفت - أي الياء - بالتقاء الساكنين ثمّ قلبت الواو ياء للكسرة ، وانّما اعتبر القلب كسرة لمناسبة الياء مع كونها في معرض الحذف ، ليمتاز عن الواوي ، ووزنه «مفيل» بحذف العين ، (فخالفا) أي سيبويه والأخفش (أصليهما) ، امّا سيبويه : فلأنه وافق غيره في اصالة حذف أوّل الساكنين إذا كان حرف مدّ ، وقد خالف هذا الأصل حيث ذهب ههنا إلى حذف الثاني. 

وقد يجاب عنه : بأن اصالة حذف أوّل الساكنين عنده انّما يكون إذا كان أحدهما حرف مد والثاني صحيحا نحو : قل وخف ، وامّا إذا كانا مدين فلم يثبت ذلك عنده إلّا إذا كان حذف الثاني مفوّتا للدلالة على معناه كالمصطفون وليس حذف الثاني ههنا مفوتا للمعنى لانفهام معنى اسم المفعول من الميم. 

وامّا الأخفش : فلأنّ الأصل عنده في الياء الساكنة الّتي هي العين ان تقلب واوا إذا إنضم ما قبلها كما مرّ ، وقد ذهب ههنا إلى حذفها ، إلّا ان يقال : ان ذلك الأصل انّما يكون عنده مع استقرار الضمّة فيما قبل الياء ، وانتقال الضمّة ههنا إلى ما قبلها على ما زعمه انّما هي بمجرد اعتبار قارنه الداعي إلى قلبها كسرة ، والنطق انّما وقع بالكسرة فلا مخالفة فيه لذلك الأصل فتأمل. 

ورجح قول سيبويه : بأنه أقل تغييرا في اليائي ، إذ ليس فيه سوى حذف واو
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المفعول وقلب الضمّة كسرة ، والامتياز عن الواوي يحصل بذلك ، والأخفش : قلبها كسرة وحذف العين ، وقلب واو المفعول ياء. 

(وشذ) في اسم المفعول من الواوي قلب الواو ياء بعد قلب ضمّة ما قبلها كسرة كقولهم : (مشيب) بمعنى مخلوط من الشوب بمعنى الخلط ، وكأنه بنى على الماضي المبنى للمفعول وهو - شيب - ، وكذا منيل من النول - بمعنى الاعطاء - ، ومليم من اللّوم ، والقياس : مشوب ، ومنول ، وملوم ، - بالواو - ، (و) شذ في اليائي (مهوب) - بالواو - من الهيبة - والقياس : مهيب ، وكأنه بنى على قولهم : هوب في المبنى للفعول على ما هو إحدى اللّغات في مثله ، كما سيجيء انشاء الله تعالى. 

(وكثر) في اليائي الصتحيح واتمام الحروف بلا حذف في لغة بني تميم ، تنبيها على الأصل ، (نحو : مبيوع) ، ومخيوط من - الخياط - ، وقولهم : يوم مغيوم من - الغيم - للسحاب ، كقول علقمة بن عبدة : 

حتّى تذكّر بيضات وهيّجه 

يوم الرّذاذ عليه الدّجن مغيوم (1)

ومعيوب من : العيب ، ومعيون من : عانه يعينه - إذا أصابه بالعين - ، كما قال العباس بن مرداس : 

قد كان قومك يحسبونك سيّدا

وإخال أنّك سيّد معيون. (2)

(وقلّ) التصحيح والاتمام في الواوي حتّى ان سيبويه منعه ، لثقل الضمّة على الواو ، فلعلّ الياء لخفتها أقوى على قبولها منها ، لكن بعضهم حكى ذلك (نحو : 
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1- البيت قائله معين ومعلوم. الرذاذ : المطر الضعيف أو الدائم الصغير القطر. والدجن : ههنا الغيم. يصف طيرا خرج في يوم غيم ومطر طار عن وكره لطلب القوت فتذكر بيضاته وهيجه تذكرها فاسرع في الطيران.

2- البيت قائله معلوم يقوله لكليب بن عيينة ، ومعيون : يروي بالعين المهملة ومعناه : المصاب بالعين ، وبالغين المعجمة من قولهم غين عليه - إذا غطى - والأصل : الغين وهو لغة في الغيم.




مصوون) من : صانه - إذا حفظه - ، وزعم الجوهري انّه لم يأت على التمام إلّا مصوون ، وقولهم : مسك مدووف - أي مبلول بالماء - وحكى الكسائي قولهم : خاتم مصووغ أيضا. 

(واعلال نحو : لا تلووا) من : لوى يلوى - (و) اعلال (يستحيي) وتصاريفه (قليل) ، امّا : تلووا فأصله تلويوا كتضربوا فنقلت ضمّة الياء إلى ما قبلها بعد حذف حركته وحذفت للساكنين ، ثمّ منهم من يعله بنقل ضمّة الواو إلى اللّام وحذفها للساكنين فيحصل تلو - بواو واحدة - وهو قليل ، كراهة اعلالين ، وامّا يستحيي : فلغة الحجازيين اثبات الياء الّتي هي العين في تصاريفه وينطقون بها على زنة استدعى يستدعى استدعاء ، واستدع في الأمر ، والمستدعى ومستدع في اسم الفاعل إلى غير ذلك ، وهو القياس المختار عند أكثر العرب ، لعدم موجب الاعلال ، وبنو تميم : يحذفونها ويقولون : استحى يستحي وهو مستح ، واستح في الأمر ، إلى غير ذلك من التصاريف ، وحق المصدر استحائة كاستقامة لكنها لم تسمع قط. 

ثمّ انّ المازني جعل حذفها فيها عندهم كالحذف في احست وظلت ، لأن حق المثلين الادغام فلمّا عدل عنه لداع كالتحرز عن الياء المشدّدة في آخر الفعل ههنا حذفت الاولى ، لأنّ الحذف أشبه بالادغام من كل شيء. 

وقال الخليل : ان استحى محمول على الماضي الثلاثي المجرّد في الاعلال بناء على اعتبار اعلال باع ، وهاب في حيي وان كان مرفوضا ، فكأنه قيل : حاي ، واستحاي كباع واستباع ، وسكنت الياء إذ لم توجد في كلامهم في آخر الماضي ياء متحركة بعد الألف وحذفت الألف بالتقاء الساكنين وقلبت الياء ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها ، وفي المضارع نقلت حركة الاولى إلى ما قبلها كيبيع بعد حذف ضمّة الأخيرة لثقلها كيرمى ، وحذفت بالتقاء الساكنين ، وجرى باقي التصاريف عليه. 

ورده المازني بأنّ الحذف لو كان لالتقاء الساكنين لم يحذف في قولهم : استحيا في الماضي المثنى ولقالوا : استحايا كاستباعا ، والحمل على صيغة الواحدة تحرزا عن

[شماره صفحه واقعی : 425]

ص: 4088





الياء المتحركة بعد الألف في آخر الماضي ، أو على توهم انّه «افتعل» كاستوى تعسف فتأمل. 

وعلى أي حال هذه اللّغة قليلة ، لما فيه من الحذف والتغيير بمثل هذه التكلفات من غير ضرورة مع اشتمالها على اعلالين كحذف إحدى اليائين وقلب الاخرى ألفا في الماضي ، وحذف حركة إحداهما وحذف نفس الاخرى في المضارع ، وحذفهما معا في الأمر. 

والتعرّض لخصوص يستحيي لمناسبة تلووا وليس المقصود تخصيص القلّة بالمضارع. 

(و) الواو والياء(تحذفان) وجوبا (1) ، لالتقاء الساكنين (في) ما عرض فيه ما يوجب سكون اللّام كالاتصال بالضمير البارز المرفوع المتحرك ، (نحو : قلت ، وبعت ، وقلن ، وبعن ، ويكسر الأوّل ان كانت العين ياء) نحو : بعت ، (أو واوا مكسورة) نحو : خفت ، (ويضم) الأوّل (في غيره) وهو الواوي الّذي ليست واوه مكسورة ، نحو : قلت ، وصنت ، وقد مضى شرح ذلك في باب الماضي.

(و) هذا الّذي ذكر من كسر الأوّل في اليائي (لم يفعلوه في - لست -) في ليس ، بل فتحوه كما كان قبل الضمير(لشبه الحرف) في عدم التصرف ، تنزيلا له منزلة أدوات النفي ، ولذلك لم يبن منه غير الماضي ، (ومن ثمّ) أي من أجل شبه الحرف (سكنوا الياء) في ليس ، ولو لا ذلك الشبه لوجب فيه لاس - بالألف - كهاب ، لوجود سبب الاعلال وهو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها ، لأن أصله ليس - بكسر العين - لعدم السكون الأصلي في عين الفعل ، والضم لم يرد في عين الأجوف اليائي من الفعل إلّا هيؤ وانّه شاذ ، ولم يسمع منهم التسكين في مفتوح العين أصلا يتعين 
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1- ثمّ أخذ في بيان ما اعلال عينه بالحذف بتسمية الواجب والجائز فقال : مبتديا بالواجب وتحذفان. آه




كونه بالكسر ، وخففت بالتسكين كما يخفف موازنه المجرد عن موجب الاعلال كعلم كذلك. 

(و) كذلك يحذفان وجوبا بالالتقاء الساكنين (في) نحو : (قل ، وبع ، لأنه من : تقول ، وتبيع) بسكون العين فلمّا حذف حرف المضارعة وانجزم اللّام عند بناء الأمر التقى ساكنان وأولهما حرف مدّ فحذف ، وكذا في غيره من المجزوم نحو : لم يقل ، ولم يبع ، ويحتمل ان يكون تقول ، وتبيع في المتن على هيئة : تنصر ، وتضرب على أصلهما ، والأمر : أقول ، وإبيع كأنصر ، واضرب ، وبعد نقل حركة حرف العلّة إلى ما قبلها يستغنى عن همزة الوصل ويحذف حرف العلّة بالالتقاء الساكنين كذا قيل. 

(و) هكذا يجب حذفهما لالتقاء الساكنين (في الإقامة ، والاستقامة) ، فانّ الأصل :إقوام ، واستقوام ، فبعد القلب ألفا - كما سبق - اجتمعت ألفان فحذفت الاولى وزيدت التاء. 

ولما لم يتعرض فيهما سابقا إلّا للقلب أعاد ذكرهما ههنا لبيان الحذف فلا تكرار ، كذا قيل.

(ويجوز الحذف) (1) (في) ما هو على «فيعل» من الأجوف (نحو : سيّد ، وميّت ، و) فيما هو على «فيعلولة» نحو : (كيّنونة) بتشديد الياء ، بمعنى : الكون ، من الأجوف الواوي ، وأصلها : كيونونة فقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء الساكنة السابقة وادغمت (و) نحو : (قيّلولة) بالتشديد أيضا من الأجوف اليائي - للنوم في الظهيرة - والمقصود انّه يجوز في نحو ما ذكر التخفيف بحذف العين المتحركة المدغمة فيها وابقاء الساكنة المزيدة المدغمة. 
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1- ثمّ ثنى بالحذف الجائز فقال : ويجوز الخ. واعترض على المصنف حيث حكم بالجواز في الكل مع انّ التخفيف واجب في نحو كينونة ، ويمكن جعل الجواز في كلام المصنّف بالمعنى الأعم الشامل للوجوب لكنه تكلف فتأمل.




والظاهر انّ الحذف يجب فيما هو على «فيعلولة» بالاستقراء إلّا في الضرورة كما قال : 

يا ليت أنّا ضمّنا سفينة

حتّى يعود الوصل كيّنونة (1)

فلعلّه لزيادة حروفه على نحو سيّد جدير بأن يزيد عليه بالتزام التخفيف فيه دونه ، ولعلّ المصنّف أراد جواز التخفيف من جهة القياس وإن لم يسمع في بعضها على ما يقال فتأمّل. 

ولم يجعلوا مثل ذلك على «فعيلولة» بتقديم العين على الياء ، بأن يكون الأصل كونيونة مثلا ، لعدم النظير لها وثبوت «فيعلولة» كخيثعور - لما لا يدوم على حال كالسراب - فجعلوه منه بالحاق التاء ، ولم يحكموا بأنّ المخفف بناء مستقل على «فعلولة» بفتح الفاء وسكون العين - لعدم «فعلول» إلّا ما شذ من نحو : صعفوق ، واعتبار كونه في الأصل بالضم كعصفور وسرجوجة - وهي الطبيعة - فابدلت الضمّة فتحة - كما ذهب إليه الكوفيون - تعسف مع عدم السبب للقلب ياء في الواوي. 

وقد نقل بعضهم مثل هذا التخفيف في : «فيعلان» وجعل منه الرّيحان على ان أصله : ريّحان بالتشديد ، وأصله : ريوحان من الرّوح. 

(وفي باب : قيل ، وبيع) من الماضي الثلاثي المجرّد المبنى للمفعول من الأجوف الواوي واليائي (ثلاث لغات :) الاولى وهي : أفصحها(الياء) الصريحة ، لأنّ الأصل : قول ، وبيع - بضمّ الأوّل وكسر الثاني - فنقلوا الكسرة من الياء إلى ما قبلها بعد حذف ضمّته ، استثقالا للكسرة عليها والضمّة قبلها ، وحمل عليه الواوي في نقل الكسرة كذلك ، ليجريا مجرى واحدا كما في المبنى للفاعل فانقلبت الواو ياء 
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1- البيت انشده المبرد وغيره ، ومعناه : ليت أنا جمعتنا سفينة أي نجتمع في سفينة حتّى يعود الوصل كونا - أي حتّى يعود كون الوصل ، أي حصوله ، أي تحصيل تواصلنا عند الاجتماع في السفينة بعد حصول المفارقة ، فقوله : يعود الوصل كينونة من قبيل طاب زيد نفسا.




لسكونها وانكسار ما قبلها ، وهذا (1) أحسن من حمل اليائي على الواوي ، لأنّ الياء أخف وحمل الأثقل على الأخف أولى من العكس.

(و) اللّغة الثانية : (الاشمام) وهي : أيضا فصيحة ، وقد قرأ بهما بعض الآيات ، وذلك بأن يشم الفاء ضمّة ، للتنبيه على الأصل ، وذلك بأن تضم الشفتان عند قصد الابتداء بالكلمة ان ابتدأ بهما ، وان تضما بسرعة بين النطق بأولها والنطق بآخر ما قبلها ان وصلت بغيرها على ما حققه المصنف ، ويشم الياء أيضا رايحة الواو ، وذلك على لغة بني أسد كما قيل. 

(و) اللّغة الثالثة : (الواو) الخالصة والضمّة الصريحة قبلها بأن يحذف كسرة الواو وتبقى الضمّة المناسبة لها قبلها ، وحمل اليائي على الواوي فانقلبت الياء واوا ، لسكونها وانضمام ما قبلها كما قال : 

ليت وهل ينفع شيئا ليت 

ليت الشباب بوع فاشتريت (2)

وهذه لغة قوم ، واختارها الأخفش. 

فهذا حكم قيل ، وبيع ، إذا لم يتصلا بما يوجب سكون لامه ، (فان اتصل به ما يسكن لامه) كضمير المخاطب المرفوع البارز(نحو :) قولك لعبد باعه مولاه (بعت يا عبد) ولقول مقول لأحد(قلت يا قول) ، تنزيلا له منزلة من يصلح للخطاب ، (فالكسر) الصريح يكون في الفاء من الواوي واليائي على اللّغة الاولى من تلك الثلاث ، (والاشمام) على الثانية ، (والضم) الصريح على الثالثة ، ويحذف الياء على الأوّلين والواو على الثالثة بالتقاء الساكنين ، لسكونهما وسكون اللّام ، والكسر لابتنائه على اللّغة الفصحى أحسن إلّا في اليائي إذا لم يكن قرينة على البناء
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1- أي حمل الواوي على اليائي.

2- هذا البيت عزاه بعضهم إلى رؤبة. وليت الثاني فاعل ، وليت الثالث تأكيد له وشيئا مفعول به والشاهد : في بوع فانّ القياس بيع لأنه مجهول باع لكن جاء بوع بناء على لغة قوم من العرب.




للمفعول ، فالاشمام والضم حينئذ فيه أحسن ، لالتباس المكسور فيه بالمبنى للفاعل لاتحاد الصورة ، بخلاف الواوي لانضمام الفاء في المبنى للفاعل منه. 

(وباب : أختير ، وأنقيد) ونحوهما من المجهول في بابي الافتعال ، والانفعال (مثله) أي مثل ما ذكر من نحو : قيل وبيع في جواز الأوجه المذكورة(فيهما) بضمير المثنى أي في الواوي واليائي ، ويحتمل على بعد ان يكون المراد ان باب هذين مثل باب : قيل وبيع في الحكمين المذكورين أحدهما عند التجرّد عمّا يسكن اللّام والآخر عند الاتصال به ، والوجه في مماثلتهما له انّ الأصل فيهما : اختير ، وانقود مثلا بكسر حرف العلّة وضم ما قبلها ، فقولنا : تير ، وقود ، في صورة ما هو الأصل في قيل وبيع فيجري فيهما تلك الوجوه. 

(بخلاف باب : أقيم ، وأستقيم) ونحوهما من مجهول باب الافعال ، والاستفعال ، فانّه ليس مثل قيل وبيع في جواز تلك الوجوه بل يتعيّن فيه الياء المكسور ما قبلها عند التجرّد عن موجب سكون اللّام ، وحذفها وكسر ما قبلها عند الاتصال به ، لأنّ الأصل في نحوه ، أقوم ، واستقوم مثلا بكسر حرف العلّة وسكون ما قبله فتنقل الكسرة من حرف العلّة إلى ما قبله وتقلب الواو ياء في الواوي ، فليس فيما قبله ضم حتّى يشم للتنبيه عليه ، أو يؤتى بالواو الخالصة لأجله. 

(وشرط اعلال العين في الاسم غير الثلاثي) أي غير ما يكون على ثلاثة أحرف وذلك بأن يشتمل على ما فوقها وان كان اصولها ثلاثة(و) غير(الجاري على الفعل ممّا لم يذكر) إلى الآن ولم يبين حكم اعلاله (موافقة الفعل) في الزنة بأن يوافقه (حركة وسكنا) ، لأنّ الفعل هو الأصل في الاعلال فاشترط في اعلال ذلك الاسم الموازنة له ليناسبه بوجه (مع مخالفة) له (بزيادة أو بنية مخصوصتين) بالاسم في اللّغة الشائعة كالميم الزائدة في «مفعل» والبنية الحاصلة «لتفعل» - بكسر التاء - إذ لو لا المخالفة المذكورة لالتبس بالفعل ولو في الوقف بعد الاعلال. 

وأبان ، ويزيد - علمين ممنوعين من الصرف فالاعلال بالقلب في الأوّل - كما في
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أقام - وبالاسكان ونقل الحركة في الثاني انّما هو حالكونهما فعلين ، والنقل إلى العلمية بعد الاعلال فلا بأس بعدم المخالفة فيهما ، ومن ذهب إلى كون أبان منصرفا على «فعال» بزيادة الألف لكونه أكثر في الاعلال من «أفعل» فلا اعلال فيه عنده. 

وما ذكر بخلاف الجاري على الفعل فان جريانه عليه كاف في المناسبة ، فمن ثمّ اعل نحو : الاقامة والاستقامة مع المخالفة للفعل في الوزن ، وبخلاف الثلاثي وان لم يكن جاريا عليه فانّه يعل عند الموازنة للفعل وان لم يكن مخالفا له فيما ذكر ، كما اعل نحو : باب وناب لموافقة أصله «لفعل» مفتوح العين مع عدم تلك المخالفة ، لمزيد اعتنائهم بالاعلال فيه لكونه بناء معتدلا مطلوبا فيه التخفيف في الوضع فيكتفي في دفع اللبس فيه بالقرائن ، (فلذلك) الّذي ذكر من الشرط(لو بنيت من البيع) اسما(مثل مضرب) بفتح الميم وكسر الراء - (و) اسما مثل : (تحلئ) بكسر التاء وسكون المهملة وكسر اللّام وفي آخره الهمزة - لما أفسده السكين من الجلد - من حلأت الجلد - إذا أقشرته - (قلت : مبيع ، وتبيع) حالكون كل منهما(معلّا) أوقع فيه الاعلال بنقل كسرة الياء إلى ما قبلها لوجود الشرط المذكور ، لموافقتهما للفعل حركة وسكونا ، فانّ المضرب مثل يضرب من المضارع ، وتحلئ مثل : اضرب - للأمر - في الحركة والسكون مع مخالفة الأوّل للفعل في الزيادة المخصوصة في أوّله وهي الميم فانّها لا تزاد في الفعل ، ومخالفة الثاني في البنية المخصوصة فانّ التاء وان كانت تزاد في الفعل وهي من حروف المضارعة لكن بناء «تفعل» بكسر التاء والعين ليس في الفعل إلّا في لغة قليلة يكسرون حرف المضارعة. 

(و) لو بنيت من البيع اسما(مثل : تضرب) بفتح التاء وكسر الراء(قلت : تبيع) حالكونه (مصحّحا) بابقاء كسرة حرف العلّة أعني الياء وسكون ما قبلها ، لعدم المخالفة الّتي هي شرط الاعلال. 

وإذ قد وقع الفراغ من اعلال العين فلنذكر إعلال اللّام فنقول :
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[3 - إعلال اللّام]


اشارة

اللّام : الواو والياء إذا وقعتا لامين (تقلبان ألفا إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما ان لم يكن بعدهما موجب للفتح) أي ما يوجب ابقائهما وفتحهما ، والتحرك وانفتاح الحرف المتقدم داخلان في بناء الكلمة ، وعدم موجب الفتح مقيس إلى الغير الواقع بعدها فلذلك جمع بين الأوليين بالعطف وفصل الثالث وأورده على وجه الشرط ، وعند اجتماع الثلاثة يلزم القلب ألفا سواء في ذلك الماضي (كغزا ، ورمى) من الغزو والرمى ، (و) المضارع نحو : (يقوى ، ويحيى) ، والاسم نحو : (عصا ، ورحى) وأصلهما : عصو ، ورحى ، ولا يشترط فيه الجريان على الفعل ولا الموافقة له حركة وسكونا ، وان اتفقت الموافقة فلا يشترط المخالفة بوجه لأنّ اللّام محل التغيير بخلاف العين ، فيكفي في اعلاله حصول الثلاثة المذكورة بخلاف ما ينتفى فيه أحد تلك الثلاثة ، فمن ثمّ اعلّوا نحو ما ذكر(بخلاف : عزوت ، ورميت ، وغزونا ، ورمينا ، ويخشين ، ويأبين) ، من الأباء كلّاهما على صيغة جماعة النّساء على «يفعلن» بفتح العين ، فانّهما لا تقلبان ألفا في نحو هذه لانتفاء الأوّل من الثلاثة وهو التحرك لسكونهما فيها باتصال الضمير المرفوع البارز المتحرك ، (و) بخلاف نحو : (غزو ، ورمي) في المصدر ، فانّه لا اعلال في نحوهما لانتفاء الثاني وهو انفتاح ما قبلهما لسكونه ، (وبخلاف) نحو : (غزوا ، ورميا) من الفعل المتصل بألف التثنية ، (وعصوان ، ورحيان) من الاسم المثنى ، فانّ الاعلال متروك في نحو ذلك لانتفاء الثالث ، ولما جمع بين الأولين جمع بين ما يخالفهما ، ولمّا فصل الثالث عنهما أعاد قوله : بخلاف في ما يخالفه ولم يكتف بالعطف.

وانّما كان الثالث منتفيا في نحو هذه ، لوجود موجب الفتح وهو ألف التثنية ، فلم تقلبا ألفا في نحو ذلك (للالتباس) (1) بالمفرد لو قلبت إيّاها وحذفت بالتقاء الساكنين 
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1- وفي بعض النسخ : للالباس.




اللّازم من اجتماع الألفين ، إذ يحصل بعد الحذف غزا ، ورما ، وعصان ، ورحان ، والالتباس بالمفرد ظاهر في الفعل ، وامّا في الاسم فبعد الاضافة وحذف النون فوجب ابقائهما وفتحهما مع الألف. 

(واخشيا) للأمر بصيغة المثنى (نحوه) أي نحو ما ذكر من نحو غزوا وما بعده في انّ اللّام لا تقلب ألفا بل تبقى مفتوحة قبل الألف وان لم يلتبس عند القلب والحذف بمفرده وهو إخش لامتيازه عنه بألف التثنية بعد حذف المنقلبة عن اللّام لو حذفت ، لكنهم تركوا القلب والحذف (لأنه من باب لن تخشيا) ، لكون الأمر مأخوذا من المضارع والأمر للمثنى ساقط النون بالجازم فهو يشبه المضارع الساقط النون الّذي يكون للمثنى ، ولا ريب ان قلب الياء ألفا وحذفها في هذا المضارع يؤدي إلى الالتباس بمفرده نحو : لن يخشي - بالألف - فهذا موجب لفتحها فوجب ابقائها مفتوحة فحمل الأمر الّذي هو رفعه ومن بابه عليه في ذلك. 

(واخشينّ) يا رجل مؤكدا بالنون أيضا نحو ما ذكر من نحو غزوا في عدم اعلال اللّام وان لم يلتبس بشيء عند الاعلال لامتيازه بالنون عن المجرد عنها ، وانّما كان نحوه (لشبهه بذلك) المحكوم عليه بأنه نحوه وهو اخشيا أو بذلك الّذي قلنا انّه من بابه وهو لن تخشيا لكون النون بمنزلة الألف لوجوب فتح ما قبل كل منهما ، وقد يجعل اخشينّ معطوفا على لن تخشيا لا على اخشيا كما اعتبرناه ، والمعنى : ان اخشيا من باب لن تخشيا كما قلنا ومن باب اخشين لشبهه به في الكون أمرا محمل عليهما والأوّل أظهر. 

وهذه المذكورات كائن (بخلاف : اخشوا) للجمع بدون التأكيد ، (واخشونّ) للجمع مع نون التأكيد ، (واخشي ، واخشينّ) للواحدة المخاطبة بدون التأكيد ومعه ، فانّ الأصل : اخشيوا ، واخشيي ، بياء قبل علامتي الجمع والمخاطبة مضمومة في الأوّل مكسورة في الثاني مفتوح ما قبلها فيهما فقلبت ألفا وحذفت ، وحكم المؤكد منهما حكمها إلّا ان واو الجمع يضم قبل النون ، وياء المخاطبة يكسر قبلها دفعا
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لالتقاء الساكنين اللّازم من ملاقاتهما للنون كما في : اخشوا القوم ، واخشى القوم من غير امكان حذف شيء من الساكنين لكون كل منهما كلمة مستقلة لافادة معنى فحرك الأوّل فيهما بما يناسبه ، وليس في قلب الياء الّتي هي لام الكلمة وحذفها التباس بشيء. 

وكذلك تحذف الياء من المضارع في الجميع والمخاطبة فلا توجد موجب الفتح في شيء ممّا ذكر بوجه من الوجوه. 


[قلب الواو ياء وهي لام] 

(وتقلب الواو ياء إذا وقعت مكسورا ما قبلها) سواء كانت ثالثة أم رابعة فما فوقها ، لاستثقالها عند وقوع الكسرة قبلها مع كونها في محل التغيير ، (أو) وقعت (رابعة فصاعدا) وان لم يكن ما قبلها مكسورا(و) لكن إذا(لم ينضم ما قبلها) بل كان مفتوحا أو مكسورا ، وهي امّا ساكنة وامّا مقرونة بما يوجب فتحها كألف التثنية لوقوعها في محل التغيير واستثقالها في آخر الكلمة الّتي كثرت حروفها ، حيث وقعت رابعة فما فوقها فقلبت إلى الياء الّتي هي أخف منها. 

فما كانت هي فيه ثالثة وما قبلها مكسور(كدعي) - مجهولا - ، (ورضي) - مجهولا أو معلوما - ، (و) ما هي فيه رابعة فما فوقها وما قبلها مكسور مثل : (الغازي) ، والمستغزي ، من أسماء الفاعلين ، واغزيت ، واستغزيت - مجهولين - ويغزي ، ويستغزي ، كيكرم ويستخرج ، في المضارع المعلوم ، وما هي فيه رابعة فصاعدا وهي ساكنة وما قبلها مفتوح مثل : (وأغزيت ، وتغزيت ، واستغزيت) ، وغازيت ، وجاء في بعض اللّغات نحو : أعطاته ، وأرضاته - بالألف - في معنى أعطيته وأرضيته.

(و) ما هي فيه رابعة مفتوح ما قبلها وهي مقرونة بموجب الفتح نحو : (يغزيان) على صيغة المجهول المضارع ، (يرضيان) مجهولا كان أو معلوما ، واغزيا ، واستغزيا
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- معلومين - ومغزيان ، ومستغزيان ، كمكرمان ومستخرجان من أسماء المفعولين ، (بخلاف : يدعو ، ويغزو) ، ويدعوان ويغزوان ، فانّها لم تقلب فيها ياء وان وقعت رابعة لانضمام ما قبلها. 

وبخلاف : ما هي فيه متحركة مفتوح ما قبلها مع عدم موجب للفتح ، فانّها تقلب ألفا كأغزى ، واستغزى - معلومين - كما مرّ. 

(و) قولهم : (قنية) - بكسر القاف وضمّها وسكون النون على الوجهين في مصدر قنوته - أي اكتسبته - ويقال : اقتنيت أيضا ، (و) قولهم : «هو ابن عمّي دينا» - بضمّ الدال وكسرها مع سكون النون ، على الوجهين منصوبا ، من : دنا يدنو - إذا قرب - يعني انّه قريب النسب مني وهو ليس من الاباعد من بني أعمامي ، (شاذ) والقياس : قنوة ، ودنو ، لكون كل منهما على ثلاثة أحرف مع عدم انكسار ما قبلها ، ولعل الوجه فيهما على شذوذهما في صورة كسر الفاء فيهما تنزيل النون الساكنة - لخفتها وسكونها - منزلة العدم فالكسرة كأنها قبل الواو فقلبت ياء ، وحمل عليه ما إذا ضمّ الفاء ، وقد يقال : جاء قنوت ، وقنيت - بالواو والياء - فالقنية من اليائي من غير شذوذ. 

(و) بعض القبائل وهي : (طيّئ : تقلب الياء) - ألفا - (في باب) : ما هي فيه متطرفة وما قبلها مكسور مع فتح الأوّل وضمّه سواء كانت تلك الياء أصليّة أم منقلبة عن الواو نحو : (رضي ، ودعي ، وبقي) من المعلوم أو المجهول فيقولون : رضا ، ودعا ، وبقا ، وكأنهم استثقلوا الكسرة قبلها فقلبوها فتحة وقلبوا الياء ألفا كما مرّ ، وحكى عنهم : في ناصية ناصاة. 

(وتقلب الواو) في لغة جميع العرب حالكونها(طرفا بعد ضمّة في كل) اسم (متمكّن ياء) لرفضهم في الأسماء المتمكّنة الواو المتطرفة الّتي ما قبلها مضموم أو متحرك بحركة اخرى على ما في شرح المفصل ، بخلاف غير المتمكّن من الاسم نحو : هو ، وذو ، وبخلاف : الفعل نحو : يدعو ، ويغزو ، (فينقلب الضمّة كسرة) بعد
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انقلاب الواو ياء لمناسبة الياء وثقل الضمّة قبلها ، (كما انقلبت) الضمّة قبل الياء الأصليّة كسرة(في التّرامي ، والتجاري) فانّهما مصدران من الياء على زنة «التفاعل» بضمّ العين - فقلبت الضمّة فيهما كسرة لما ذكر ، وإذا قلبت الواو المتطرفة ياء والضمّة كسرة(فيصير من باب : قاض مثل : أدل) جمع دلو ، (وقلنس) وأصلهما : أدلو مثل أكلب ، وقلنسو ، فاذا قلبت الواو المضموم ما قبلها ياء والضمّة كسرة حصل الأولى ، والقلنسى - بالياء المكسورة ما قبلها في الآخر - كالقاضي فيقال : هذا أدل وقلنس - رفعا وجرّا - كقاض ، ورأيت أدليا وقلنسيا - نصبا - كقاضيا. 

(بخلاف : قلنسوة ، قمحدوة) على زنتها - لما خلف الرأس - فانّها لم تقلب فيهما ياء لزوال التطرّف عنها بلحوق تاء التأنيث وصيرورتها وسطاوهم يستثقلون في الطرف ما لا يستثقلونه في الوسط ، (وبخلاف : العين) المضموم ما قبلها فانّها لا تقلب ياء لعدم (1) تطرفها ، فالواوي (كالقوباء) - بالقاف المضمومة وفتح الواو بعدها الموحدة والمدّ - لداء معروف يتقشر ويتسع في الجسد ويعالج بالريق - وهي مؤنثة لا تنصرف لألف التأنيث الممدودة والجمع : قوب ، ويصغر على قويبآء كحميرا ، وقد تسكن الواو استثقالا للضمّة فيقال : انّها حينئذ تذكر وتصرف على انّ الهمزة المتطرفة منقلبة عن الياء المزيدة للالحاق بقرطاس في لغة ضمّ القاف ، ويصغر على قويبيّ - بتشديد الياء الأخيرة كقريطيس. 

وذكر ابن السكيت : انّه لم يأت على «فعلاء» بضمّ الفاء وسكون العين والمد غيرها سوى خشّاء - بتشديد المعجمة الثانية ، للعظم الناتي خلف الاذن - والأصل فيهما تحريك العين ، وزاد الجوهري : مزّاء - بتشديد الزاي ، لنوع من الأشربة - ، (و) مثل : (الخيلاء) على «فعلاء» بضمّ الفاء وفتح العين والمد - للتكبر -. 
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1- وفي نسخة : فانّها لا تقلب ياء ان كانت واوا ولا تقلب الضمّة قبلها كسرة ان كان ياء لعدم تطرّفها.




(ولا أثر للمدّة الفاصلة) بين الواو المتطرفة والضمّة(في الجمع إلّا في الاعراب) ، لاعتنائهم بتخفيف الجمع واعلاله لثقله فجعلت المدّة - لضعفها وزيادتها - كالمعدوم ، وجعلت الضمّة كأنها قبل الواو فقلبت ياء وقلبت تلك الضمّة كسرة واعرب بالحركات الثلاث للمدة الساكنة قبلها كغيره ممّا سكن فيه ما قبل حرف العلّة كدلو ، وظبي ، وكرسيّ ، فلم يؤثر المدّة إلّا في الاعراب حيث صار بها اعرابه على خلاف ما هو كقاض وأدل ، (نحو : عتيّ) في جمع العات ، للمستكبر - من العتو بالمهملة والفوقانية ، (وجثيّ) جمع الجاث - بالجيم والمثلثة للجالس على الركبتين - من الجثو ، وعصيّ ، ودليّ ، في جمع عصا ودلو ، وأصلها : عتوّ ، وجثوّ ، وعصو ، ودلوّ ، بضمّتين وتشديد الواو على «فعول» كسجود جمع ساجد ، فقلبت المتطرفة ياء فحصل عتوي وجثوي مثلا واعل اعلال سيّد وقلبت الضمّة قبلها كسرة ، وبعضهم عكس فقلبت الضمّة قبلها كسرة ثمّ قلبت الواو ياء ، والأوّل أشهر وأظهر. 

(بخلاف المفرد) فانّه ليس عندهم كالجمع في الاستثقال ، فاعتبر الفصل بالمدة واعرب كدلو ونحوه بالحركات الثلاث ، فالمدّة فيه مؤثرة في الاعراب والمنع من الاعلال معا ، وذلك كعتوّ ، وجثوّ - مصدرين - كما قال الله تعالى (وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً)(1). 

ثمّ الأصل في الفاء من الجمع عند الاعلال ان تبقى ضمّتها ، (وقد تكسر الفاء) فيه (للاتباع) للعين (فيقال : عتيّ ، وجثيّ) بكسرتين ، (ونحو : نحوّ) بضمّتين وتشديد الواو - على «فعول» جمع نحو كما يقال : نظرت إليه من نحوّ كثيرة - أي من جهات كثيرة - ونجوّ في جمع نجو - بالنون والجيم ، للسحاب الّذي هراق مائه - ويهوّ في جمع بهو - بفتح الموحدة وسكون الهاء ، للصدر - وأبوّ ، وأخوّ في جمع أب وأخ ، (شاذ) والقياس : نحيّ - بالياء المشدّدة المكسور ما قبلها كعتيّ وكذا البواقي ، 
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1- الآية : 21 الفرقان.




خلافا للفراء حيث نفى الشذوذ عنها. 

(وقد جاء) : في المفرد(نحو : معديّ ، ومغزيّ) - بالياء المشدّدة الحاصلة من الاعلال المذكور في نحو : جثى ، في اسم المفعول من العدوان والغزو ، مجيئا(كثيرا) ، ومنه قول عبد يغوث الحارثي :

وقد علمت عرسي مليكة أنّني 

أنا اللّيث معديّا عليه وعاديا (1)

(والقياس) : معدوّ ، ومغزو (بالواو) المشدّدة كغيرهما من المفرد ، لكن هذا القياس فيما ليس ماضيه على «فعل» بكسر العين - وإلّا فالقياس الثابت بالاستقراء الاعلال كمرضى في رضى ، وقراءة بعضهم : راضية مرضوّة شاذ ، وفي التسهيل انّها مرجوحة ، وكأنهم خرجوا في قياس هذا الباب عن القياس المناسب للواو في مثل (2) وهو عدم القلب فقلبوها ياء لمناسبة الماضي ، ولعل قول الجوهر : ان مرضوا على الأصل والقياس معناه : انّه على القياس المناسب للواو في مثله وان خرج عن قياس هذا الباب. 

وممّا جاء من المفرد بالاعلال : عتاعتيّا - إذا تكبر - وضحا يضحو ضحيّا - إذا برز للشمس - وعسا الشيخ يعسو عسيّا - إذا كبر - وجاء فيها : عتوّ ، وضحوّ ، وعسوّ ، على الأصل.


[قلب الواو والياء همزة طرفا] 

(وتقلبان همزة إذا وقعتا طرفا بعد ألف زائدة نحو : كساء) وأصله : كساو - بالواو - ، (ورداء) وأصله : رداي - بالياء - لقولهم : فلان حسن الكسوة والردية 
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1- البيت قائله معلوم. عرس الرجل : امرأته. ومليكة : اسمها عطف بيان له أو بدل. والشاهد : في «معديا» حيث جاء معلا وهو من عدا يعدو وكان حقّه ان يقول : معدوا ولكنّه شبهه بالجمع فاعله.

2- وفي نسخة : وفي مثله وهو عدم القلب الخ. وفي اخرى : وفي مثل هو عدم القلب الخ.




كالجلسة - بكسر الجيم - كأنهم استثقلوهما في الطرف ونزلوا الألف قبلهما في مثل ذلك - لضعفها وزيادتها - منزلة العدم ، أو منزلة الفتحة فصارتا كأنهما متحركتان ما قبلهما مفتوح فقلبتا ألفا فاجتمعت ألفان فكرهوا حذف احداهما لكونه مظنة التباس بناء ببناء آخر ولا سبيل إلى تحريك احداهما لتعذره فقلبوا الأخيرة المتطرفة حرفا يقبل الحركة ويجانسها في المخرج الّذي هو الحلق وهو الهمزة ، كما يقال : في حمراء وصحراء. 

(بخلاف : راي) - اسم جنس الراية - بمعنى العلم - ، بفتحتين ، (وثاي) - بالمثلثة ، اسم جنس ثاية الإبل وهي مأواها - فانّ الياء المتطرفة لم تقلب فيهما همزة ، لعدم زيادة الألف وكونها منقلبة عن الواو الأصلية ، من رويت بمعنى جمعت على ما قيل ، وثويت بالمكان - اقمت به - وأصلهما : روي ، وثوي ، بالتحريك فقلبت الواو فيهما ألفا فلاصالتها لم تنزل منزلة العدم أو الفتحة ، فاعلال العين وتصحيح اللّام فيهما على خلاف ما هو القياس من أخذ الاعلال من الآخر وان كان شاذا قياسا كما في آية على قول الخليل حيث زعم ان أصلها : أيية - بفتح اليائين - فقلبت الاولى ألفا ، والقياس عكسه كما في الهوى ، لكن العدول عن قلبها همزة وارد على القياس. 

(ويعتد بتاء التأنيث قياسا) إذا كانت لازمة ، واكتفى عن التقييد بالتمثيل والشهرة ، وذلك لأنّه يخرج بها الواو والياء عن الطرف فيبقيان بلا قلب إلى الهمزة ، (نحو : شقاوة ، وسقاية) فانّهما وضعتا مع التاء في مصدر شقا وسقى بدليل عدم انفكاكهما عنها في الاستعمال قط ، وكذا نقاية ، ونهاية ، بخلاف ما إذا لم يكن لازمة ، فانّها لا تعتد بها لكونها في معرض الزوال ، فتقلبان معها همزة ، وذلك كالعارضة في الصفة للفرق بين المذكر والمؤنث نحو : سقّاء - بتشديد القاف - وسقّاءة ، والعارضة في المصدر للمرة ، كاصطفاءة ، واشتراءة ، وذلك كما لا يعتد بعلامة التثنية لعروضها فيقال : كساءان ، ورداءان مثلا بالقلب همزة.
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ثمّ كأنهم نظروا إلى مشابهة هذه الهمزة في الانقلاب عن الألف كما مرّ للهمزة الّتي يلزم قلبها واوا في المثنى وهي الّتي للتأنيث كحمراوان ، فأجازوا قلب هذه أيضا واوا في الواوي واليائي كليهما بأن يقال : كساوان ، ورداوان - بالواو -. 

(ونحو : صلاءة) - بفتح المهملة للحجر ملاء الكف - ، (وعظاءة) لدويبة معروفة أكبر من الوزغة ، (وعباءة) لكساء معروف ، (شاذ) ، لأنّ الهمزة في جميعها منقلبة عن الياء الأصلية بعد تاء التأنيث الازمة ، لأن ما يفرق بين مفرده وجنسه بالتاء قليل في أسماء الأعيان ، ولم يبلغ حدّا يعلم منه ان مفردها هو اسم جنسها المعروض للتاء ، والأصل عدم العروض ، فيصار إلى انّه موضوع مع التاء للواحد ، فالتاء لازمة لها وضعا ، والقياس عند لزومها الاعتداد بها وترك القلب كسقاية. 

وقد ورد الجميع على القياس أيضا ، وقد يمنع لزوم التاء فيها لمجيئها بدونها للجنس نحو : صلاء ، وعباء ، ثمّ يقال : انّ الظاهر بناء الواحد على الجنس وعروض التاء فيه للوحدة حملا على المتيقن عروض التاء فيها من المصادر والصفات الّتي لا تحصى كثرة ، وعلى هذا فترك القلب همزة - كما ورد فيها - كأنه لتوهم لزوم التاء. 

وقد يقال : قد تعارض فيها ما ذكر من وجه اللزوم ووجه العروض (1) ، فمن لم يقلب همزة جرى على الوجه الأوّل ، ومن قلب جرى على الثاني من غير شذوذ في شيء منهما فتأمّل. 


[قلب الياء واوا والواو ياء في الناقص] 

(وتقلب الياء) الواقعة لاما(واوا في «فعلى» - بفتح الفاء وسكون العين والألف المقصورة بعد اللّام - حالكونها(اسما كتقوي) بالفوقانية - وهي ممنوعة من الصرف والتنوين لألف التأنيث ، خلافا لمن جعل الألف للالحاق بجعفر ، (وبقوى) - بالموحدة - وهو اسم من ابقيت على فلان - كاكرمت إذا رحمته ، والأصل فيهما : 
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1- هذا من باب تعارض الأصل والظاهر.




تقيا وبقيا ، لأنهما اسمان من : وقيت ، وبقيت ، لكن قلبت الواو في الأوّل تاء كتراث ، (بخلاف : الصفة) فلا تقلب فيها واوا(نحو : صديا) مؤنث صديان بمعنى : العطشان ، (وريّا) مؤنث ريان - لضدّ العطشان - وكأنهم أرادوا ان يفرقوا بين الاسم والصفة فقلبوا في الاسم دون الصفة لأنّ الاسم اسبق في الاعتبار وبعد إعلاله صحّت الصفة للفرق. 

(وتقلب الواو ياء في «فعلى») - بضمّ الفاء - (اسما) سواء كان اسميته بالاصالة أم طارية بالجريان مجرى الأسماء في الاستعمال ، (كالدّنيا) مؤنث الأدنى ، (والعليا) مؤنث الأعلى ، وأصلهما : الدنوي والعلوي ، من دنا يدنو ، وعلى يعلو ، فانّهما صفتان صارتا كالاسم في الاستعمال كالأبطح ، والأجرع ، ولا يوصف بهما إلّا معرفتين باللّام كالدار الدّنيا ، والمنزلة العليا ، ولا يقال : دار دنيا ، ومنزلة عليا. 

والصفة لا تلزم حالة واحدة بل شأنها ان تجيء نكرة تارة ومعرفة اخرى فلمّا اختصّ كونهما صفتين في الاستعمال بحال التعريف كانا كغير الصفة. 

(وشذ) قياسا(نحو : القصوى) مؤنث الأقصى ، والقياس : القصيا كما نطق به بنو تميم ، لأنه صار كالاسم حيث استغنى به عن الموصوف كالصاحب ، فيقال : القصوى ويراد به الغاية القصوى لكن هذا الشاذ مطرد سماعا في لغة الحجازيين كأنهم نظروا إلى ما هو أصله من الوصفية ، (و) شذ أيضا(حزوي) - بالحاء المهملة المضمومة والزاي المعجمة - وهو اسم لموضع بالدهنا. 

(بخلاف الصفة) الّتي بقيت على التمحض للوصفية(كالغزوى) تأنيث الأغزى ، فانّ الواو فيها تبقى من غير قلب ، للفرق بين الصفة والاسم كما في «فعلى» - بالفتح - وكأنهم عكسوا في المضموم ما فعلوه في المفتوح ، للفرق بين البنائين ، وآثروا المفتوح بالأقيس وهو ترجيح الاسم بالتغيير على الصفة لكونه أقدم في الاعتبار ، وهذا الّذي ذكر هو مذهب الجمهور ؛
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وزعم ابن مالك وفاقا لبعضهم : انّ القياس في «فعلى» - بالضم - من الواوي القلب في الصفة والتصحيح في الاسم على عكس ما ذهبوا إليه. 

(ولم يفرقوا) بين الاسم والصفة (في «فعلى») - بالفتح - (من الواوي نحو : دعوي) في الاسم ، (وشهوي) من الصفة - مؤنث شهوان - من الشهوة يقال : رجل شهوان للشيء وامرأة شهوى (ولا في «فعلى») بالضم - (من الياء نحو : الفتيا) في الاسم ، فانّه اسم لما أفتى به المفتي - ، والواو في الفتوى - بالفتح - منقلبة عن الياء كما في البقوى ، وربّما أشعر كلام بعضهم بأنه واوي ، فالياء في الفتيا منقلبة عن الواو كالدّنيا والعليا ، (والقصيا) تأنيث الأقصى - في الصفة ، لقلّة المفتوح في الواوي وقلّة المضموم في اليائي ، فلم يعتنوا فيهما بالفرق بين الاسم والصفة مع عدم الثقل المحوج إلى الاعلال. 

وكذلك «فعلى» بكسر الفاء - من معتل اللّام يبقى على حالها في الواوي واليائي من الاسم والصفة ، لكونها في غاية القلّة وتوسط الكسرة بين الضمّة والفتحة في الثقل فكأنها في مرتبة الاعتدال قبل الواو والياء مع وجود الفصل. 


[قلب الياء ألفا والهمزة ياء] 

(وتقلب الياء إذا وقعت بعد همزة) وكانت تلك الهمزة(بعد ألف في باب : مساجد) من الجمع الأقصى الّذي بعد ألفه حرفان (وليس مفردها كذلك - ألفا) (و) تقلب تلك (الهمزة ياء) ، لاستثقال الياء في هذا الجمع الّذي منتهى الجموع بعد الهمزة المكسورة ، ففتحت الهمزة وقلبت الياء ألفا ، ثمّ كرهوا وقوع الهمزة بين ألفين فقلبوها ياء ، والمراد بعدم كون مفرد تلك الجموع كذلك ان لا يكون الياء في مفردها بعد همزة كائنة بعد الألف ، وذلك (نحو : مطايا ، وركايا) في جمع مطيّة ، وركيّة - للبئر - ، وأصلهما : مطيوة ، وركيوة ، كصحيفة يقال : ركوت البئر - إذا شددتها واصلحتها -.
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(وخطايا) في جمع خطيئة - (على القولين) الكائنين فيه للخليل وغيره ، (وصلايا جمع المهموز) وهو صلأة - بالهمزة - (و) جمع (غيره) أي غير المهموز وهو صلاية - بالياء - ، (وشوايا جمع شاوية) - بالمعجمة - من شويت اللحم. 

وأصل الأولين : مطائو ، وركائو ، على «فعائل» بالهمزة قبل الواو - كما في صحائف وقلبت الواو المتطرفة المكسور ما قبلها ياء فوقعت الياء بعد الهمزة الكائنة بعد ألف باب مساجد فقلبت ألفا والهمزة ياء فحصل : مطايا وركايا. 

والخطايا قد مرّ في باب تخفيف الهمزة. 

والأصل في شوايا : شوائي على «فواعل» مع قلب الواو الّتي هي عين الكلمة همزة كقوائم ، ثمّ اعلاله كمطايا أيضا. 

والصلأة : ان كانت بالهمزة فجمعها على صلأء - بهمزتين - بعد الألف لانقلاب ألف المفرد همزة في الجمع كرسالة ورسائل فقلبت الثانية المكسور ما قبلها ياء على قياس تخفيف الهمزة فحصل : صلائي - بالهمزة قبل الياء - وان كانت بالياء فجمعها : صلائي - بالهمزة قبل الياء من أوّل الأمر ، والاعلال كمطايا أيضا. 

(و) ما ذكر كائن (بخلاف) ما مفرده كذلك نحو : (شواء جمع شائية) وهي اسم فاعل (من شأوت) فلانا - بالمعجمة - إذا سبقته - ، فهي من الناقص الواوي المهموز العين فقلبت الواو فيها ياء كالغازي ، وجمعها : الشوائي على «فواعل» كالجواري ، فالياء وان وقعت بعد الهمزة بعد ألف باب مساجد لكن ترك فيه ذلك الاعلال لوقوع الياء في مفرده أيضا كذلك ، فرجح فيه المشاكلة للمفرد على الاعلال وجرى عليه في الرفع والجر حكم قاض وجوار. 

(وبخلاف : شواء ، وجواء جمعي شايئة) من شاء يشاء ، (وجايئة) من جاء يجيء ، كلّاهما من الأجوف المهموز اللّام (على القولين فيهما) ، لكون أصلهما : في أوّل الأمر شوائي ، وجوائي - بالياء قبل الهمزة على «فواعل» فذهب الخليل إلى

[شماره صفحه واقعی : 443]

ص: 4106





قلب الهمزة فيهما إلى موضع الياء ، وذهب غيره إلى قلب الياء همزة على قياس غيره من الأجوف كبوائع فاجتمعت همزتان وقلبت الثانية المكسور ما قبلها ياء ، وعلى القولين : حصل فيهما الجواءي ، والشواءي ، - بالهمزة قبل الياء بعد ألف باب مساجد لكن ترك اعلالهما لكون مفردهما كذلك ، فانّ الأصل في مفردهما : جايئة ، وشايئة - بالياء قبل الهمزة - فقلبت الهمزة إلى موضع الياء - عند الخليل - وقلبت الياء همزة - كما في بائع - ثمّ الهمزة الثانية ياء - كما في الجمع - عند غيره ، فصار بالهمزة قبل الياء ، ثمّ انّ الهمزة في شواء من شأوت أصليّة قطعا وفيه ان كان من شاء ، وفي جواء : أصليّة عند الخليل ، عارضة بالانقلاب عن حرف العلّة عند غيره ، ولأجل هذا التفاوت أعاد قوله : بخلاف فيهما ، ولعل التصريح بمخالفتهما لما ذكره من ضابط الاعلال على القولين تعريضا بمن اشترط في موقع كون المفرد ليس كذلك كون الهمزة عارضة في الجمع ، فانّه لا يصلح للاحتراز عن هذين على قول غير الخليل ، لأنّ الهمزة فيهما عارضة على قول غيره لانقلابها عن حرف العلّة. 

وقد يقال : كأنه أراد بالعروض في الجمع انّها لم يكن في المفرد ، فيرجع إلى ما ذكره المصنف.

(وقد جاء : أداوي ، وعلاوي ، وهراوي) في جمع : اداوة - للمطهرة - ، وعلاوة ، لما يعلق على البعير بعد حمله نحو السقاء - وهراوة - للعصا ، والقياس في هذه الجموع : أدايا ، وعلايا ، وهرايا ، لأنّ أصلها : ادائو ، وعلائو ، وهرائو - بالهمزة المنقلبة عن الألف الزائدة في المفرد قبل الواو كرسالة ورسائل ، ثمّ قلبت الواو المتطرّفة المكسور ما قبلها ياء فحصل : الادائي ، والعلائي ، والهرائي (1) وليس مفردها كذلك ، فدخل تحت ما قياسه قلب الياء ألفا والهمزة ياء ، فعملوا بقياس الياء وخالفوا قياس الهمزة ، فقلبوها واوا(مراعاة للمفرد) ، حيث كان بالواو ، فراموا المشاكلة
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1- بهمزة ثمّ ياء.




الصورية له في وقوع الواو فيه بعد الألف وان لم تكن تلك الواو هي الأصلية الّتي كانت في المفرد ، وقالوا : هداوي في جمع : هدية فقلبوا همزة الجمع واوا لوقوعها بين الألف ، كحمراوان وهو قياس عند الأخفش. 


[اسكان الواو والياء]

(و) الواو والياء(تسكنان في باب : يغزو) من مضموم العين ، (ويرمي) من مكسور العين ، حالكون البابين (مرفوعين) مجردين عن الناصب والجازم ، فيقال : هو يغزو ، ويرمي - بالسكون - لثقل الضمّة الّتي هي حركة الرفع على الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها. 

وامّا إذا كانا على «يفعل» - بالفتح - فتقلبان ألفا ، فتثبت في الرفع والنصب كما في المقصور من الاسم كيرضى ، ويخشى ، وليس «يفعل» بالكسر في الناقص الواوي ولا «يفعل» - بالضم - في اليائي منه. 

(و) كذلك يلزم السكون في مثل باب : (الغازي) ويائه منقلبة عن الواو ، (والرّامي) - بالياء الأصلية حالكون (مرفوعا ومجرورا) استثقالا للضمّة والكسرة على الياء المكسور ما قبلها ، هذا مع المانع من التنوين كاللّام والاضافة وإلّا لزم الحذف - رفعا وجرّا - بالتقاء الساكنين كغاز ، ورام. 

ويظهر النصب بالفتحة في الجميع - لخفتها - نحو : لن يغزو ، ولن يرمي ، ورأيت الغازي ، وغاريا.

(والتحريك في الرفع والجر) في الياء والواو (شاذّ كالسكون في النصب) ، فانّه أيضا شاذ ، (و) مثل (الاثبات فيهما) أي في الواو والياء ، (وفي الألف في الجزم) ، لأن اثبات الثلاثة فيه أيضا شاذ ، والقياس : الحذف. 

فالتحريك بالرفع كقوله :
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قد كاد يذهب بالدّنيا ولذّتها

موالي ككباش العوس سحّاح (1)

وقوله : 

إذا قلت علّ القلب يسلو قيّضت 

هواجس لا ينفكّ يغرين بالوجد (2)

وبالجرّ كقوله : 

ما إن رأيت ولا أرى في مدّتي 

كجواري يلعبن في الصّحراء (3)

والاسكان في النصب كقوله : 

فلو أنّ واش باليمامة داره 

وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا (4)

وقوله : 

أرجو وآمل أن تدنو مودّتها

وما إخال لدينا منك تنويل (5)

والاثبات في الثلاثة في الجزم كقوله : 

هجوت زبّان ثمّ جئت معتذرا

من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع (6)
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1- البيت لجرير بن عطية. وقوله : «ولذتها» يروي في مكانه «وبهجتها» الموالي : جمع مولى وله معان كثيرة منها السيّد وهو المراد هنا. والكباش جمع كبش. والعوس : اسم مكان أو قبيلة. والسحاح : السمين. والشاهد : في «موالي» حيث حرك الياء بالضم شذوذا.

2- البيت لم أعثر على قائله. وعل : بمعنى لعل. وقيضت : أي سلّطت على القلب. هواجس : خواطر. يغرين : من الاغراء بمعنى التحريض.

3- هذا البيت لم أعرف قائله. ومعنى مفرداته واضح. والشاهد : في قوله «كجواري» حيث حرك الياء بالكسر شذوذا.

4- البيت لمجنون بني عامر المعروف بمجنون ليلى. ومعناه واضح. والشاهد : في قوله : «واش» حيث حذف الياء في حالة النصب كما تحذف في حالة الرفع والجر.

5- البيت لكعب بن زهير (رضي الله عنه). واخال : أظن. وتنويل : أي العطاء. والشاهد : في قوله «ان تدنو» حيث اسكن الواو في حالة النصب.

6- البيت منسوب لأبي عمرو بن العلاء واسمه - زبّان -. الشاهد في قوله «لم تهجو» حيث أثبت الواو الساكنة مع الجازم وذلك شاذ.




وقول الآخر : 

ألم يأتيك والأنباء تنمي 

بما لاقت لبون بني زياد (1)

وقول الآخر : 

ما أنس لا أنساه آخر عيشتي 

ما لاح بالمعراء ريع سراب (2)

والكباش : جمع الكبش ، والعوس : - بالضم - ضرب من الغنم ، وسحاح : بضمّ السين وتشديد الحاء ، أي سمان - جمع ساح بالتشديد ، وعلّ : بمعنى لعلّ ، وقيضت : - بتشديد الياء - أي سلطت للمحبوبة على القلب ، وهواجس : أي خواطر تخطر فيه ، ولا تنفك : فعل ناقص ، والاغراء : التحريض ، والواشي : النمام ، والأصل : واشيا فسكن الياء وحذفها لملاقاة التنوين كما في صورتي الرفع والجر. وزبان : بتشديد الموحدة - علم ممنوع من الصرف للعلمية والألف والنون المزيدتين ، وأصله : من الزبّ وهو طول الشعر وكثرته ، أي هجوته ثمّ اعتذرت فكأنك لم تهجه حيث اعتذرت ولم تترك هجوه حيث هجوته.

وتنمى : بفتح التا من نميت الحديث أي أبلغته ، واللبون : الناقة ذات اللبن ، وما أنس : من النسيان شرط ، وأثبت الألف في الجزاء وهو «لا أنساه». 

وآخر عيشتي : أي مدّة حياتي. وأرض معراء : بالميم والمهملتين كحمراء - قليلة النبات - ، والريع : بكسر الأوّل وسكون التحتانية - الطريق. 

وما في هذه الأشعار ونحوها نمكن حمله على الضرورة. 

[شماره صفحه واقعی : 447]

ص: 4110





1- البيت منسوب لقيس بن زهير العبسي. الأنباء : جمع نبأ وهو الخبر ، ويقال : النبأ خاص بما كان ذا شأن والخبر عام. وتنمي : أي تزيد وتكثر. وبما : الباء زائدة وما فاعل يأتي ، وقيل غير ذلك. اللبون : الناقة ذات اللبن. والشاهد بالبيت في قوله : «ألم يأتيك» حيث أثبت الياء ساكنة مع الجازم الّذي يقتضي حذفها وهو شاذ.

2- قيل البيت للحصين بن قعقاع بن معيدة. والشاهد فيه : «لا أنساه» حيث أثبت الألف في حال الجزم ، لأن أنساه جواب شرط - ما الشرطية - ، وذلك شاذ.




لكن قوما من العرب يجرون الواو والياء في الاختيار أيضا مجرى الصحيح في التحريك في الرفع والجر كما في النصب والاسكان في الجزم ، ومنه : (أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً) يرتعي (وَيَلْعَبْ)(1) في قراءة باسكان الياء من يرتعي والباء في يلعب. 


[حذف الواو والياء لامين] 

(و) الواو والياء(تحذفان في مثل : يغزون ، ويرمون) للجمع ، (واغزنّ ، وارمنّ) (2) للجمع والمخاطبة من الأمر ، إذ في الأصل عن مثل ذلك يقع قبل واو الجمع الساكنة واو مضموم ما قبلها في الواوي ، وياء مضمومة مكسور ما قبلها في اليائي ، فتسكنان لثقل الضمّة عليهما وتحذفان بالتقاء الساكنين ، فبهذا يتم اعلال المضارع الواوي ، ويضم ما قبل واو الجمع في اليائي كالميم في يرمون لتسلم الواو ، ثمّ إذا اتصل بالأمر نون التأكيد الساكنة بعد واو الجمع حذفت لدلالة الضمّة قبلها عليها ، بخلاف النون لعدم ما يدل عليها - كما مرّ -. 

ويقع قبل ياء المخاطبة واو مكسورة مضموم ما قبلها في الواوي ، وياء مكسورة ما قبلها في اليائي ، فيسكنان لثقل الكسرة وتحذفان لالتقاء الساكنين ، وبهذا يتم اعلال اليائي ويكسر ما وقع قبل ياء المخاطبة في الواوي كالزاي في : اغزي ، لتسلم الياء. 

ولك ان تعتبر ههنا وفي الجمع نقل حركة حرف العلّة إلى ما قبلها بعد سلب حركته ثمّ تحذف علامة المخاطبة عند الاتصال بالنون ، لدلالة الكسرة قبلها عليها - كما في الجمع -. 

ولم يحركوا عند الاتصال بها علامة الجمع بالضمّة وعلامة المخاطبة بالكسرة حتّى يستغنوا به عن الحذف للاستثقال لانضمام قبل الاولى وانكسار ما قبل الثانية 
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1- الآية : 12 يوسف.

2- وفي بعض النسخ : واغزنّ ، واغزنّ ، وارمنّ ، وارمنّ.




بخلاف اخشونّ ، واخشينّ ، من مفتوح العين حيث يضم فيه علامة الجمع ، ويكسر علامة المخاطبة عند لحوق النون ، لخفة الفتحة قبلهما.


[حذف اللّام سماعا] 

(ونحو : يد ، ودم ، واسم ، وابن ، واخ ، وأخت ، ليس بقياس) ، فان أصلها : 

يدي ، ودمو ، وسمو ، وبنو ، وأخو ، واخوة - بسكون الوسط في الثلاثة الاول ، وفتحه في البواقي ، 

وليس في شيء منها موجب الحذف بل قياس الثلاثة الأول الاثبات لسكون ما قبل حرف العلّة فيها كدلو وظبي ، وقياس البواقي : القلب ألفا كعصا وفتى ، لتحرك حرف العلّة فيها وانفتاح ما قبلها لكنهم حذفوا فيها لكثرة استعمالها المناسبة للتخفيف. 

وجعلوا التاء في : اخت عوضا منها على ما يقال ، وسكنوا الأول من البعض لزيادة التخفيف ، والحقوا همزة كأنها عوض عن المحذوف ، واجروا الاعراب على ما قبل حرف العلّة ، وقد أورد نجم الأئمّة رضي في خاتمة هذا البحث مباحث شريفة ، فليراجع إليها. 

***
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مبحث الإبدال 


اشارة

(الإبدال) : - بكسر الهمزة - مصدر ابدل ، وفي الاصطلاح : (جعل حرف) من الحروف الّتي تذكر انشاء الله تعالى (مكان حرف غيره) بأن يكون إيراده من أوّل الأمر لكونه مكان ذلك الغير ، سواء كان ذلك أصليا أم زائدا وان كان بطريق الاعلال أو تخفيف الهمزة. 

والمراد بكونه في مكانه : ان يكون فاء ان كان ذلك الغير فاء ، كاجوه في وجوه ، وعينا ان كان عينا كقال ، ولاما ان كان لاما كرمى ، ودالا في مكانه ان كان زائدا على المعنى المقصود منه كالهمزة في عألم المبدلة عن الألف في عالم - اسم فاعل -. 

وامّا جعل حرف عوضا عن غيره في غير مكانه كالهمزة الوصلية من : ابن ، واسم ، ورد المحذوف وجعله في مكان نفسه كاعادة اللّام من أب في أبويّ - للنسبة - فلا يسمّى ابدالا. 

وامّا التاء في : اخت ، وبنت ، فهي في الأصل للتأنيث ولحقت في المكان المقرّر لنفسها ثم جرى عليها التعويض عن اللّام المحذوف ، وحيث اعتبرنا كون البدل من الحروف الّتي تذكر لم يتوجه انتقاض التعريف بنحو : اظّلم ، واظتلم ، لأنّ الظاء ليست منها. 

والابدال يقع في الاسم والفعل والحرف وان لم يجر بعض وجوه معرفته كالاشتقاق في الحرف. 

(ويعرف) الابدال في اللفظ(بأمثلة اشتقاقه كتراث ، وأجوه) في وراث ووجوه ، فانّ الأمثلة الّتي تناسبها في الاشتقاق كورث ، وأورث وموروث ، والوجه والتوجّه والمواجهة ، تدل على انّ التاء والهمزة فيهما مبدلة عن الواو.

[شماره صفحه واقعی : 450]

ص: 4113







(وبقلّة استعماله كالثعالى) في الثعالب ، فان قلّة استعماله وكثرة استعمال الثعالب بالموحدة تدل على انّ التحتانية مبدلة منهما ، ويعرف فيه بأمثلة الاشتقاق أيضا لأنه جمع ثعلب ، ويقال : للأثنى ثعلبة ، وللمذكر ثعلبان بضمّ المثلثة ، ولا بأس باجتماع علامتين - كما مرّ في القلب في أوّل الكتاب. 

(و) يعرف أيضا ابدال الحرف في اللفظ(بكونه فرعا) للفظ آخر(والحرف) المبدل منه (زائد) في الأصل (كضويرب) تصغير ضارب ، فانّه فرع لمكبره ، وكذا علفيان - تثنية علفى - بناء على ان ألفه ألف التأنيث المقصورة على ما قال سيبويه حاكما بمنعها من الصرف ، لضرب من النبات - فانّه فرع لذلك المفرد ، والفرع مأخوذ من الأصل طار عليه ويناسب ذلك كون الحرف المخالف فيه لما هو بازائه من الأصل مبدلا ممّا في الأصل إلّا بتحقق ما يقتضي عكس ذلك وهو ليس بمتحقق بالاستقراء في صورة زيادة الحرف في الأصل ، كالألف في المثالين ، فيكون ما في الفرع بازائه كالواو من ضويرب ، والياء في علفيان مبدلا منه ، فتأمل. 

(و) يعرف الابدال أيضا في اللفظ(بكونه فرعا) لآخر(وهو) أي الحرف المبدل منه (أصل) في الفرع وليس بزائد ، (كمويه) على «فعيل» تصغير ماء ، والابدال فيه عكس ما تقدم ، فان الضابطة المستنبطة من لغتهم - وهي ردّ التصغير ونحوه الأشياء إلى اصولها - يقتضي كون الأصلي المخالف في الفرع لما بازائه من الأصل كالهاء الّتي هي اللّام في المثال ، والواو الّتي هي العين ردّا إلى الأصل وما هو بازائه من الأصل كالهمزة والألف مبدلا عنه - أي عن الحرف الواقع في الفرع وان كان الابدال في الأصل قبل اعتبار الفرع فتأمل. 

بخلاف الزائد المخالف كما في الوجه المتقدم ، ولنجم الأئمّة ههنا كلام فراجعه. 

ثمّ انّ المراد بالأصلي في الفرع ما لم يدل دليل على كونه منقلبا عن حرف آخر كالهمزة بعد ألف الجمع الأقصى المعلوم بالاستقراء انقلابها عن الياء أو الواو مثلا ، فلذلك لم يعرف بوجودها في أوائل وهو جمع الأوّل وفرع له كون الواو في اصله
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المفرد وهو أوّل مبدلة عنها بل الهمزة مبدلة عن الواو. 

(و) يعرف الابدال أيضا(بلزوم بناء مجهول) على تقدير عدمه (نحو : هراق ، واصطلح ، وادّارك) - بتشديد الدال - فانّه لو لم يكن الهاء مبدلة عن همزة باب : الافعال ، والطاء من تاء الافتعال ، والدال من تاء التفاعل كانت هذه على «هفعل» و «افّاعل» (1) وكلّها مجهولة لم يعرف ورودها في لغتهم ، وبعد قلب التاء من تدارك - دالا - والادغام الحقت همزة الوصل لئلّا يبتدأ بالساكن. 


[حروف الابدال] 


اشارة

(وحروفه) أي حروف الابدال الّتي تقع ابدالا من غيرها للمناسبة في المخرج أو في الصفة كالجهر ، والهمس ، أربعة عشر ، يجمعها قولنا : (أنصت يوم جدّ طاه زلّ) - بالزاء وتشديد اللّام - ، وانصت : أمر من الانصات ، والجد : أبو الأب ، وهو مبتدأ مضاف إلى طاه - بالمهملة والألف والهاء - اسم فاعل من طها فلان اللحم يطهوه طهوّا - طبخه أو شواه - ، وطها الخبز - خبزه - اي جد رجل طاه ، أو هو ههنا اسم رجل ، والخبر زلّ ، واليوم : بالنصب ظرف لقوله : انصت مضاف إلى الجملة ، والمعنى : استمع يوم جد ذلك الرجل زل عن الطريق. 

(وقول بعضهم) : وهو الزمخشري في المفصل ان حروفه ثلاثة يجمعها قولنا : (إستنجده) - أي استعانه - (يوم طال) لكثرة الشدائد والهموم - (وهم) من الأوهام الفاسدة ، لأنه ليس بجامع ، وذلك (في نقص الصاد والزاء) مع انّهما من حروف الابدال وان لم يعدهما سيبويه في باب البدل ، (لثبوت صراط) في سراط ، (وزقر) في سقر (2) ، وليس بمانع أيضا. 
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1- هكذا في بعض النسخ. وفي اخرى : هفعل ، واد فاعل ، والظاهر الصحيح : هفعل ، افطعل ، وافّاعل. بقرينة قوله : وكلّها.

2- بالقاف.




(و) ذلك (في زيادة) حرف ليس منها وهو (السين) ، فانّها ليست من حروف الابدال بالاستقراء ، لعدم الظفر بابدالاها عن غيرها على وجه يعتني به ، ولذلك لم يعدها سيبويه من حروف الابدال ، وامّا ما تمسك به من انّها في قولهم : رحل مسدود كما يقال : مشدود - بالشين المعجمة - مبدلة عن المعجمة ، وكذا في السدة - بالكسر - بمعنى الشدّة ، لأنّ التصرّف فيما هو بالمعجمة أكثر ، وفي قولهم : استخذوه عن التاء على انّ الأصل : التخذ من التخد فعلى تقدير التسليم كأنهم لم يعتنوا به لقلّة ورودها فتأمل. 

(لو أورد) من جانب الزمخشري على هذا الأخير قولهم : (اسّمع) - بتشديد السين - بأن يقال : انّهم اتفقوا على ان أصله استمع فابدال السين فيه من تاء الافتعال يدل على انّها من حروف الابدال ، (ورد) قولهم : (إذّكر ، واظّلم) بتشديد الذال والظاء المعجمتين المبدلتين من تاء الافتعال. 

والحاصل ان ابدال السين في اسمع للادغام فلا يدل على كونها من حروف الابدال المرادة ههنا وهي ما كان المقصود من الابدال حصول نفسها ولم يكن تحصيلها للتوسل إلى الادغام وإلّا لو ردّ (1) انّه كان يلزم ان يعد منها الذال والظاء في نحو : اذكر واظلم وغيرهما من الحروف ، سوى حروف : ضوى مشفر لوقوع الابدال للادغام في الجميع مع انّها ليست معدودة من حروف الابدال اتفاقا. 

ثمّ انّ الحصر في تلك الحروف انّما هو بالنظر إلى الشائع الغالب ، والتسعة الّتي يجمعها قولك : هوءت يامطو - أكثر شيوعا بل حصر الشائع بعضهم فيها ، والهدأ : بالهمزة بعد المهملة - بمعنى السكون ، والمطو : اسم رجل ، وأصله الشمراخ. 

وما عدا هذه الأربعة عشر قد تبدل عن غيرها نادرا كابدال المثلثة في : ثروغ - الدّلو - من الفاء في فروغ ، والكاف في قولهم : عربي كحّ (2) عن القاف في قحّ ، 
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1- هكذا في النسخ التي بأيدينا والظاهر : لورد بقرينة المتن.

2- الكح هو القح بالقاف وهو الخالص من كل شيء.




وجاء الجمع : أقحاح ولم يجيء اكحاح ، وعن التا في قوله : 

يا ابن الزّبير طالما عصيكا

وطالما عنّيتنا إليكا (1)

- أي طالما عصيت - ، وفي قول من قال : في احسنت أحسنك. 

ومنه ما اختصّ ببعض اللّغات كالعين عن الهمزة في لغة تميم ، وذلك عنعنة تميم ، والموحدة عن الميم في لغة مازن إلى غير ذلك. 


1- [مواطن ابدال الهمزة]

ثمّ الابدال امّا مطرد - أي قياس من غير حاجة إلى سماع في احاده - وامّا غير مطرد بل موقوف على السماع ، والمطرد : امّا لازم وامّا جائز ، (فالهمزة تبدل من حروف اللين) وهي الألف والواو والياء ، (و) من (الهاء) (2) لقرب المخرج ، (فمن) حروف (اللين) فابدالها من تلك الحروف (اعلال لازم) في اللّام (نحو : كساء ، ورداء) وهي فيهما منقلبة عن الواو والياء ، (و) في (العين) نحو : (قائل وبائع) وهي فيهما منقلبة عن الألف المنقلبة عن الواو والياء ، (و) في الفاء نحو : (أواصل) ولكون التغيير أولى بالآخر ثمّ بما قرب منه قدم ما في اللّام على العين وقد مهما على الفاء على ما قيل. 

(و) منه اعلال (جائز في نحو : أجوه ، وأوري) وكل ذلك قد مرّ في باب الاعلال. 

(وامّا نحو : دأبّة ، وشأبة ، والعألم) - بفتح اللّام - لما سوى الله ، بابدال الهمزة في الثلاثة عن الألف ، امّا الأولان فكما ذكر في باب التقاء الساكنين ، وامّا الثالث فكقول العجاج : 
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1- البيت نسبه بعضهم لراجز من حمير. وابن الزبير : أراد به عبد الله بن الزبير بن العوام حواري النبي (ص). وعنيتنا : من العناء وهو الجهد والمشقّة.

2- وفي بعض نسخ الشافية : من حروف اللين والعين والهاء. وفي هنا سقط والعين وغير موجود في هذا الشرح والظاهر : اثباتها.




يا دار سلمي يا أسلمي ثمّ أسلمي 

فخندف هامة هذا العألم (1)

فانّه همزة ليجري مع اسلمي في القافية على منهاج واحد ، ومثله قول الآخر : 

يا دارميّ بدكاديك البرق 

صبرا فقد هيّجت شوق المشتئق (2)

فهمز ألف المشتاق وحركها بالكسر ليناسب البرق ، والدكداك : أرض فيها غلظ ، أو ما التبد من الرمل بالأرض. 

(وبأز) - للطير المعروف من الجوارح - بالهمزة المبدلة عن الألف الّتي أصلها الواو بدليل الجمع على أبواز ، على ما حكاه اللحباني ، (وشئمة) (3) - بالهمزة الّتي أصلها الياء ، ومن كلامهم : قطع الله أديه : أي يديه ، وفي أسنانه ألل - أي يلل - والشامة : الخال ، واليلل : قطر الأسنان العليا وانعطافها إلى داخل الفم - ، (ومؤقد) بالهمزة المبدلة عن الواو - كما حكاه أبو علي في مثله : 

لحبّ المؤقدين إليّ مؤسى 

وجعدة إذا أضاءهما الوقور (4)

أي هذا المؤقدان نار الضيافة محبوبان إلى نفسي حين أضاءهما وقود نارها. 

(فشاذ) لعدم الموجب للابدال إليها في شيء منها. 

(وأباب بحر) بمعنى : عباب بحر للعظمى من الماء - بابدال العين همزة(أشذ) من 

[شماره صفحه واقعی : 455]

ص: 4118





1- البيت قائله معلوم. والشاهد : في قوله «العألم» بالهمز وأصله العالم فهمزه لئلّا يكون بعضها مؤسسا وبعضها غير مؤسس.

2- هذا البيت لرؤبة العجاج ، والدكاديك : جمع دكداك وهو الرمل المتلبد في الأرض من غير أن يرتفع. والبرق : جمع برقة وهي غلظ في حجارة ورمل. وصبرا : مفعول مطلق. والمشتئق : المشتاق وهو محل الاستشهاد بالبيت حيث همز الألف.

3- الشئمة : الطبيعة وأصله : الشيمة بالياء فهمز.

4- البيت لجرير بن عطية الخطفي. قوله : لحب المؤقدين : رويت هذه العبارة على عدّة أوجه أحدها هذه الّتي كتبناها واخرى : أحب المؤقدين. وثالثها : لحب المؤقدان. وموسى وجعدة ابنا الشاعر. والوقود : مصدر وقدت النار وقودا. وقيل : اسم لما توقد به النار.




تلك الشواذ ، لعدم ثبوت ابدال العين همزة في موضع ، بخلاف ابدال حروف اللين إليها ، ولذلك رجح ابن جنى : كون أباب وأبّ ابابة (1) - إذا تهيأ - لأن البحر يتهياء للموج ، (وماء) في ماه - بالهاء - (شاذ) وأصله : موه - بالتحريك - بدليل أمواه في الجمع فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

ثمّ كأنهم شبهوا الهاء - لخفائها - بحرف اللّين فكأنها واو أو ياء وقعت طرفا بعد الألف نحو : ورداء ، فقلبوها ألفا ثمّ قبلوا الألف همزة فادي ذلك إلى وقوع الأثقل الّذي هو الهمزة موقع الهاء الّتي هي أخف منها من غير موجب ، فلذا كان شاذا لكن مثله واقع ، وهذا على شذوذه قياسا(لازم) في الاستعمال ، حيث لم يقع ماء في كلامهم إلّا الهمزة ، بخلاف الجمع فان الأمواه بائها (2) فيه أكثر ، لأن الأصل في الجمع الرد إلى الأصل ، وجاء مهموزا على قلّة نظرا إلى لزوم الهمزة في المفرد فنزلت منزلة الأصلي كقوله : 

وبلدة قالصة أمواؤها

ما صحة رأد الضّحى أفياءها (3)


2- [مواطن ابدال الألف]

(والألف) تبدل (من اختيها) اللتين هما الواو والياء ، (و) تبدل (من الهمزة) أيضا ، (فمن اختيها) أي فابدالها من اختيها(لازم في نحو : قال ، وباع) اجماعا كما مرّ ، (و) في (آل على رأي) ذهب إليه الكسائي ، فانّه زعم ان أصله أول - بالواو المفتوحة - فقلبت ألفا بدليل ما حكى من تصغيره على أويل - بالواو -. 

(ونحو : ياجل) في يوجل (ضعيف) على ما تقدم في الاعلال. 
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1- هكذا في نسخ الّتي بأيدينا. ولكن الظاهر : أباب من أبّ أبابة.

2- هكذا في النسخ ولكن الظاهر : بالهاء.

3- البيت لم يتيسر لي الوقوف على قائله. وبلدة : الواو فيه واو رب. وقالصة : اسم فاعل من قلص الماء في البئر إذا ارتفع. وامواؤها : جمع ماء. رأد الضحى : ارتفاعه. وأفياءها : جمع فيء وهو الظل. والشاهد بالبيت في قوله : «امواؤها».




(وطائي) في النسبة إلى طيء بابدال الياء المدغمة ألفا وحذف المدغمة فيها(شاذ) لسكون الياء لكنّه على شذوذه ومخالفته للقياس (لازم) في استعمالهم ، وقد مرّ الكلام فيه. 

(و) ابدال الألف (من الهمزة) كائن (في نحو : رأس) ممّا سكنت فيه الهمزة وانفتح ما قبلها ، وذلك لازم عند الحجازيين ، مطرد من غير لزوم عند غيرهم ، إلّا فيما اجتمعت فيه همزتان كآدم فانّه لازم ، (و) ابدالها(من الهاء) حاصل (في آل على رأي) ذهب إليه البصريون ، فانّهم زعموا أن أصله أهل بدليل ما حكى من تصغيره على : أهيل بقلب الهاء همزة ليتوصل بها إلى الألف الّتي هي أخف الحروف إذ ما بعد ما صارت همزة تقلب ألفا - كما في آدم -. 


3- [ابدال الياء] 

(والياء) تبدل (من اختيها) اللّتين هما الواو وألف ، ومن الهمزة(ومن أحد حرفي المضاعف) أيّاما كان ، (و) من (النون ، والعين ، والباء ، والسين ، والثاء ، فمن اختيها) ابدال (لازم في) الواو الساكنة المكسور ما قبلها(نحو : ميقات) ، أصله : موقات (و) في الواو الّتي كانت لاما مكسورا ما قبلها نحو : (غاز) فان أصله : غازو ثمّ قلبت ياء لانكسار ما قبلها كما يقال : رأيت غازيا ، (و) في الواو الّتي كانت عينا مكسورا ما قبلها نحو : (قيام) وأصله قوام ، (وحياض) جمع الحوض على الوجه المتقدم في الاعلال ، فهذه أمثلة ابدالها من الواو وابدالها اللّازم من الألف كما مرّ في قراطيس وقريطيس في جمع قرطاس ، وتصغيره لانكسار ما قبلها فيهما ، وكما مرّ في : حميّر تصغير حمار ، لوقوعها بعد ياء التصغير. 

(و) من ابدالها من اختيها ابدال (شاذ في نحو : حبلى) بابدال ألف التأنيث ياء في لغة فزارة - ، (وصيّم) جمع صائم من الصوم كركع وراكع وقد مرّ ، (وصبية) في صبوة جمع الصبي ، وشذوذ هذا لسكون ما قبل الواو المفتوحة فلا سبب للقلب ياء ،
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(و) في (ييجل) في يوجل على ما مرّ. 

(و) ابدالها(من الهمزة) كائن (في نحو : ذيب) ممّا كانت الهمزة فيه ساكنة مكسورا ما قبلها ، وهو لازم عند اجتماع الهمزتين كأيت ، وفي باب خطايا من الجمع كما مرّ. 

(و) ابدالها(من الباقي) من الحروف الّتي ذكرنا انّها تبدل منها(مسموع) لكنّه على وجهين ، فانّه كثير في البعض ضعيف في البعض ، وذلك انّه (كثير في) أحد حرفي التضعيف والنون ، فمن حرف التضعيف في كل ثلاثي مزيد فيه يجتمع المثلان ولا يمكن الادغام لسكون الثاني ، (نحو : أمليت) الكتاب كأكرمت ، في أمللت بدليل قوله تعالى : (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ)(1) وقيل : هما لغتان من غير ابدال.

(و) كذا في كل ثلاثي مزيد يكون فيه ثلاثة أمثال مجتمعة أولها مدغم في الثاني نحو : (قصّيت) الظفر بالياء من باب التفعيل في : قصصته - بالصاد المهملة ، إذا قطعته -. 

وفي الاسم الّذي على «فعّال» بكسر الفاء وتشديد العين - إذا لم يكن مصدرا كدينار وديباج ، وقيراط ، في دنّار ودبّاج ، وقرّاط ، بدليل الجمع على دنانير ، ودبابيج ، وقراريط ، بنونين وموحدتين ورائين -. 

وامّا في المصدر نحو : كذاب فلم يفعلوه للفرق بينه وبين غيره من الأسماء. 

(و) ابدالها في غير صورة التضعيف من النون كما(في نحو : أناسيّ) - بتشديد الياء - ان قلنا انّه جمع انسان ، وأصله : اناسين ان جعل جمع للأنسى - بتشديد الياء - فلا ابدال ، ونحو : ظرابيّ جمع ظربان - لدويبة منتنة الرائحة - على مثال الهمزة وأصله : ظرابين. 
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1- الآية : 382 البقرة.




(وامّا) ابدالها من العين نحو : (الضّفادي) في الضفادع ، (و) من الموحدة نحو : (الثّعالي) في الثعالب ، (و) من السين والمثلثة نحو : (السّادي ، والثالي) في السادس والثالث ، (فضعيف) لعدم وقوعه في لغة من يوثق به من الفصحاء ، فالأوّل كقوله : 

ومنهل ليس له حوازق 

وللّضفادي جمّه نقانق (1)

والثاني كقوله : 

لها أشارير من لحم تتمّره 

من الثّعالي ووخز من أرانيها (2)

والآخران كقوله : 

إذا ما عدّ أربعة فسال 

فزوجك خامس وأبوك سادي (3)

وقوله لآخر : 

قد مرّ يومان وهذا الثّالي 

وأنت بالهجران لا تبالي (4)

والحوازق : الحوابس من الحزق بمعنى الحبس والمنع. والجمة : ما اجتمع من الماء ، والنقانق : جمع النقنقة بنونين وقافين - لصوت الضفدعة - أي منهل ماء ليس فيه جوانب تمنع الماء من الانبساط أو تمنع الوارد من الورود وللضفادع فيه جمة وأصوات. 
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1- البيت لم أقف له على قائل. والمنهل : اسم مكان من نهل بمعنى شرب ثمّ استعمل بمعنى : مورد الماء ، والحوازق : هي الجوانب. الجم : الكثير والمراد به هنا ماء المنهل. النفاق : جمع نقنقة وهو صوت المتكرّر. والشاهد : في ضفادي حيث قلب العين ياء.

2- البيت لأبي كاهل اليشكري. والأشارير : جمع اشرارة وهي اللحم القديد ، وتتمره : تجففه. والوخز : قطع اللحم. والأراني : الأرانب ، والاستشهاد به في قوله : من الثعالي وقوله : أرانيها حيث قلب الباء في كل منهما ياء.

3- هذا البيت منسوب إلى النابغة الجعدي تهجو فيه ليلى الأخيلية. والشاهد : في قوله : سادي حيث قلب السين ياء وأصله : سادس.

4- البيت قائله غير معلوم. ومعناه واضح ، والشاهد : في قوله : «الثالي» حيث قلب الثاء ياء ، وأصله : الثالث.




والهاء : من «لها» للعقاب الّتي شبه بها ناقته في البيت المتقدم ، والأشارير : بالمعجمة فالمهملتين جمع الاشرارة بكسر الهمزة - وهي القطعة من القديد ، وتتمره : بالفوقانيتين من باب التفعيل - أي تجففه - والوخز : بالواو والمعجمتين - الشيء القليل. والثعالي والأراني : الثعالب والأرانب ، والفسال : جمع الفسل وهو الليئم. 


4- [إبدال الواو] 

(والواو) تبدل (من اختيها) اللتين هما الياء والألف (ومن الهمزة فمن اختيها) ابدال (لازم في نحو : ضوارب) في جمع ضاربة ، (وضويرب) في تصغير ضارب ، (و) في (رحويّ ، وعصويّ) في النسبة إلى رحى وعصى ، ففي جميع هذه ابدلت من الألف لكنها من الألف المزيدة في ضارب ، ومن المنقلبة عن الواو في عصوي ، ومن المنقلبة عن الياء في رحوي ، ففي عصوي رد إلى الأصل ، (و) نحو : (موقن) في ميقن من أيقن بالياء ، (وطوبى) في طيبي ، (وبوطر) في بيطر على البناء للمفعول من البيطرة ، وفي جميع هذه أبدلت من الياء لسكونها وانضمام ما قبلها ، (وبقوى) بالموحدة المفتوحة والقاف - وأصله : بقيا - بالياء - وهذا أيضا ابدال قياسي للفرق بين الصفة والاسم كما مرّ. 

(و) من ابدالها من اختيها ابدال (شاذ ضعيف في : أمر ممضوّ عليه) من قولهم : مضيت على الأمر وأصله : ممضوي ، (و) فلان (نهوّ عن المنكر) من النهي وأصله : نهوي كما مرّ ، وهذان شاذان والقياس ممضيّ ونهيّ على قياس اعلال سيد ، وقيل : لعلّهم عدلوا في نهو عن القياس ليطابق الامور في قولهم : فلأن امور بالمعروف ونهوّ عن المنكر ، (وجباوة) في جباية بالياء من جبيت الخراج أجبيه جباية ، وهذا أيضا شاذ لعدم الموجب للابدال ، وقد يقال : لعل الممضوّ من قولهم : مضوت على الأمر مضوّا بمعنى : مضيت عليه ، والجباوة : مصدر جبوت بالواو فانّه جاء بمعناه فلا ابدال. 

(و) ابدال (الواو) من الهمزة جواز(في نحو : جونة) بالضم مصدر الجون - للأدهم الشديد السواد - (والجون) جمعها على زنة صرد ، وربّما نوقش في كونها من المهموز ،
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لأن تركيب الجأن - بالهمزة مهمل بل ظاهر كلام الجوهري انّها واوية ، والهمزة فيها إذا همزت مبدلة عن الواو حيث قال : بعد تفسيرها وربّما همزوا ، وابدالها منها وجوبا على الأشهر في نحو : حمراء في المثنى والجمع الصحيح بالألف والتاء ، والنسبة كحمراوان وحمراوات. 


5- [إبدال الميم] 

(والميم) تبدل (من الواو) ، لكونها شفوية مثلها(و) من (اللّام ، والنون) للتشارك في الجهر والتوسط بين الشدّة والرخاوة ، (و) من (الباء فمن الواو) ابدال (لازم في : فم وحده) دون غيره ، وذلك إذا لم يكن مضافا ، وأصله : فوه بدليل أفواه في الجمع وتفوهت ، فحذفت الهاء كراهة اجتماع الهائين في نحو : فوهه بالاضافة إلى الضمير مع سهولة الخطب في حذفها لخفائها وكونها كالمعدوم ثمّ ابدلت الواو ميما عند التجرّد عن الاضافة لئلّا يبقى المعرب على حرف واحد عند سقوطها وجرا كقاض. 

والأصل في مثناه : فمان ، وامّا فموان بالجمع بين الميم والواو مع كونها عوضا عنها فكأنه مخالف للقياس مبني على توهم انّ الميم من نفس الكلمة وانّ الأصل : فمو كأخو وأبو في أخ وأب لكن تمسك به الأخفش في كون الميم مبدلة عن الهاء بعد قلبها من مكانها إلى موضع الواو فحصل فهو ، ثمّ ابدلت الميم عنها فحصل فمو ، وإذا أضيف عادت الواو بنفسها - رفعا - مع القلب ألفا - نصبا - ، وياء - جرا - كما تعاد في اخواتها من الأسماء الستّة عند الاضافة فيقال : فوزيد ، وفوك ، وفاك ، وفيك مثلا ، وربّما جاء بالميم عند الاضافة أيضا من غير اختصاص بالشعر كما زعمه بعضهم ، ومنه الحديث : «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (1). 

[شماره صفحه واقعی : 461]

ص: 4124






1- وهو جزء من حديث أخرجه الترمذي وأبو نعيم ، وهو أيضا جزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الصوم (باب وجوب الصوم) 4 / 88 ، 94 ، ومسلم في كتاب الصيام (باب فضل الصيام) (1151).




(و) ابدال الميم (ضعيف : في لام التعريف) وهي لغة(طائية) ، وقيل : حميرية ، وقيل : هي لغة أهل اليمن ، ويحتمل ورودها في لغة هؤلاء جميعا ، وعليها ورد : ليس من أمبر أمصيام من أمسفر. 

(و) ابدال الميم (من النون لازم) في كل نون ساكنة بعدها الباء الموحدة سواء كانتا(في) كلمة واحدة(نحو : عنبر ، وشنبآء) كحمراء مؤنث اشنب من الشنب وهو حدة الأسنان أو بردها وعذوبتها ، أم في كلمتين نحو : من بعد ، سميع بصير ، لعسر النطق بالنون الساكنة مع الموحدة. 

(و) ابدالها من النون (ضعيف : في البنام) في قول رؤبة بن العجاج : 

يا هال ذات المنطق التّمتام 

وكفّك المخضّب البنام (1)

وهال : مرخم هالة اسم امرأة منقول من هالة القمر ، والتمتام : هو الّذي يكرر التاء ، والبنام : أصله البنان وهي أطراف الأصابع. 

(و) في (طامة الله على الخير) أي خلقه وجبله عليه ، والأصل : طانه - بالنون - يقال : طين فلان على كذا أي خلق عليه - ، وكأنه من الطينة ، (و) جاء عكس ذلك الّذي ذكر من ابدال الميم من النون من الموحدة في قولهم : أسود قاتن أي قاتم - حيث ابدل النون من الميم. 

(و) كذلك الابدال الواقع في الميم من الموحدة ضعيف (في بنات مخر) بالميم المفتوحة والخاء المعجمة الساكنة والراء المهملة - فانّ الأصل : بخر - بالموحدة - ، وبنات بخر : سحائب رقاق بيض يأتين بالصيف كأنها تتولد من البخار. 

(و) ابدالها منها أيضا ضعيف في قولهم : (ما زلت راتما) على كذا - أي مقيما عليه - من رتب الشيء رتوبا - إذا ثبت - ، وكون الميم فيه وفي بنات مخر أصليّة 
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1- البيت قائله معلوم ، وأصل الهالة : الدائرة الّتي حول القمر. والتمتام : الّذي فيه تمتة أي تردّد في الكلام ، والشاهد : في قوله «البنام» حيث قلب النون ميما وأصله البنان.




مبدلة محتمل عند ابن جنى لاحتمال كون المخر بمعنى الشق. 

والراتم : من الراتيمة وهي خيط تشد على الأصبع لتذكر به الحاجة ، فلعل المعنى : ما زلت جاعلا للرتيمة على اصبعي على كذا لئلّا أنساه. 

(و) كذا هو ضعيف في قولهم : رأيت كذا(من كثم) محركة بالكاف والمثلثة والميم ، والأصل : من كثب بالموحدة - أي من قرب -. 


6- [إبدال النون] 

(النون) تبدل (من الواو واللّام) وابدالها من الواو (شاذ) مخالف للقياس غير مطرد لكنه مسموع من الفصحاء ، في : صنعاني ، وبهراني في النسبة إلى صنعاء اليمن ، وبهراء أبي قبيلة ، ولما كان ابدال النون الّتي مخرجها الفم من الهمزة الّتي مخرجها أقصى الحلق بعيدا مع أن قياس النسبة قلب همزة التأنيث واوا كما مرّ حكموا بانقلاب الهمزة واوا حتّى حصل : صنعاويّ وبهراويّ ، ثمّ اعتبر قلب الواو نونا. 

(و) ابدالها من اللّام (ضعيف) لعدم وقوعه في كلام الفصحاء ، وربّما وقع في كلام بعض العرب (في لعنّ) بتشديد النون في لعل باللّام للترجي ، وهذا من ابدال الحرف ، ومن استبعده قال : هما لغتان من غير ابدال وان كانت لغة النون قليلة. 


7- [إبدال التاء] 

(والتاء) تبدل (من الواو والياء ، والسين ، والباء) الموحدة ، (والصاد) المهملة ، (فمن الواو والياء لازم في) كل واو أو ياء كانت فاء «افتعل» (نحو : إتّعد ، واتّسر) ، وأصلهما : أو تعد بالواو ، وايتسر - بالياء - ولزوم هذا الابدال انّما هو (على الأفصح). 

وجاء في : غير الأفصح في الماضي ايتعد ، وايتسر كلّاهما بالياء قبل التاء ، وفي المضارع : ياتعد ، وياتسر كما مرّ. 

(وشاذ في نحو : وأتلجه) كأكرمه ، والأصل : أولجه من الولوج ، قال :
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ربّ رام من بني ثعل 

متلج كفّيه في فتره (1)

- أي مولج كفيه في فتر ، وهو بالفاء والفوقانية والمهملة ما بين طرف السبابة والابهام عند فتحهما - ، ومن إبدالها من الواو ما وقع في تراث ، وتجاه ، وتولج ، من الولوج - لكناس الوحش الّذي يلج فيه ويأوى فيه ، قال سيبويه : أصله : وولج بواوين على «فوعل» لندرة «تفعل» في الأسماء وكثرة «فوعل» ، وتترى ، والتكلان ، وقولهم : ضربه حتّى أتكائه من مهموز اللّام - أي اوكأه ، أي ألقاه على هيئة المتكلئ ، أو على جانبه الأيسر - ، وفي كلتا عند من تقول : انّها «فعلى» ولامه الواو. 

(و) ابدال التاء من السين على وجه الاطراد في السعة وغيرها كائن (في طست وحده) في لغة طيّ ، فان أصله الطسّ - بتشديد السين - لاطراد جمعه على طسوس ، وطساس ، وتصغيره على طسيس ، وقد يجمع الطست على طسوت ، تنزيلا للتاء منزلة الأصلي ، ولم يحكم أحد فيه بأنّ السين مبدلة عن التاء ، لعدم ثبوت كونها من حروف الابدال ، بخلاف التاء ، ولا يقدح في دعوى ابدالها من السين في طست وحده قوله : 

يا قاتل الله بني السّعلاة

عمرو بن مسعود شرار النّات (2)

- أي شرار الناس - لأنه نادر للضرور. 

وامّا ما قيل : في الجبت - وهو اسم صنم - في الأصل ، فاستعمل لكل ما عبد من دون الله ، ان أصله : الجبس - هو الّذي لا خير فيه - فابدلت سينه تاء فكأنه غير 
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1- البيت لامرئ القيس الكندي. وثعل : أبو قبيلة من طيّ. ومتلج : اسم فاعل من أولج أي أدخل والشاهد في قوله : متلج حيث أبدل التاء من الواو كما قلنا.

2- هذا البيت لعلباء بن أرقم اليشكري يهجو فيها بني عمرو بن مسعود. ويقال لهم : بنو السعلاة ، وقوله : «يا قاتل الله» المنادي فيه محذوف والجملة دعائية ، وقوله : عمرو بن يربوع بدل من بني السعلاة أو بيان لهم. وفي رواية : عمرو بن يربوع بدل قوله : عمرو بن مسعود ، والشاهد فيه : «النات» حيث أبدل السين تاء.




مرضيّ عند المصنف ، وامّا ستّ : في سدس فابدالها تاء انّما هو للادغام ، فليس ممّا نحن فيه. 

(و) ابدال التاء(في الذّعالت) - بالذال المعجمة والعين المهملة من الموحدة - ، (و) في : (لصت) في لغة طيّ من الصاد المهملة(ضعيف) ، وأصل الأوّل : ذعالب بالموحدة مخفف ذعاليب - بالمدّة قبلها - لأن واحدها ذعلوب - وهو القطعة الخلقة من الخرقة - ، وقال أبو عمرو : - طرف البنان - ، وأصل الثاني : اللصّ - بالصاد المشدّدة - للسارق ، لجمعه على لصوص ، وفي بعض الشروح : انّ اللص يقال : بالحركات الثلاث في اللّام ، والكسر أفصح ، واللصة بفتح اللّام ، وقد جاء في جمعه : لصوت أيضا كما قلنا في طسوت. 


8- [إبدال الهاء] 

(والهاء) تبدل (من الهمزة ، والألف ، والتاء ، والياء ، فمن الهمزة مسموع في نحو : هرقت) في أرقت ، (وهرحت) الغنم في ارحتها - أي رددتها إلى المراح - وهو بضمّ الميم - ماواها باللّيل ، وحكى اللحياني : هردت أهريده كهرفت أهريق في اردت. 

(و) في (هيّاك) - بكسر الهاء وتشديد الياء - في ايّاك من المضمرات كما قال : 

فهيّاك والأمر الّذي إن توسّعت 

مواردها ضاقت عليك المصادر (1)

وهو في البيت منصوب على التحذير. 

(و) في (لهنّك) أي لأنك - بقلب الهمزة من انّ المكسورة المشدّدة هاء ، كما قال: 
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1- البيت منسوب إلى طفيل الغنوي. والموارد : جمع مورد وهو المدخل ، والمصادر : قد يكون بمعنى الصدور ، وقد يكون لموضع الرجوع. أي احذر الأمر الّذي ان توسعت عليك طرق الورود عليها والدخول فيها ضاقت عليك طرق الرجوع عنها وعجزت عن تدبير التخلص عنها إن صعبت عليك.




لهنّك سمح ذا يسار ومعدما

كما قد ألفت الحلم مرضى ومغضبا (1)

(وهن فعلت) في : ان فعلت (في) لغة(طيّ) ، فانّهم يقلبون همزة «إن» الشرطية هاء. 

(و) في (هذا الّذي - في : أذا الّذي) بقلب همزة الاستفهام هاء ، كما قال : 

وأتى صواحبها فقلن هذا الّذي 

سمح المودّة غيرنا وجفانا (2)

يعني : وأتى المحب صواحب المحبوبة فقلن إذا الّذي أعطى مودته غيرنا ، وحكى قطرب : هزيد منطلق - أي أزيد -. 

ولما كانت الهمزة مستثقلة شديدة قلبوها في هذه المذكورات هاء ، لقرب المخرج مع كونها مهموسة خفيفة فهي اليق بأن يفتتح بها اللفظ ، حيث يكره الافتتاح بالمستثقل الشديد. 

(و) ابدال (من الألف شاذ : في أنه ، وحيّهله) بمعنى : أسرع ، فانّ الألف تزاد فيهما أكثر استعملا من الهاء حكموا بأنها مبدلة عن الألف على قاعدتهم في جعل الأوّل مبدلا عن الأكثر ، وزعم بعضهم : انّ الهاء فيهما للسكت وقفا فلا ابدال كما في : قه ، وره. 

(وفي : مه) حالكونه أي لفظ ما(مستفهما) كأنه جعله مستفهما - بالكسر - كما هو الظاهر مجازا من قبيل الاسناد إلى الآلة ، أو حالكون اللافظ مستفهما ، واحترز به عمّا لم يكن استفهامية فانّ الابدال مختص بالاستفهامية كقوله : 
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1- البيت لم يتيسر لي الوقوف على قائله. اللّام : للتأكيد. وهنّك : أي انّك - ، وسمح : خبران ، أي ذو سماحة وجود. ومعدما : أي فقيرا. يعني : انّك جواد في حالتي الغنى والفقر ولك الألفة بالجود في الحالتين كألفتك بالحلم في حالتي الرضا والغضب.

2- البيت قائله مجهول. وفي بعض الكتب : «واتت صواحبها» والشارح وضح معناه. والشاهد في قوله : «هذا الّذي» حيث أبدل الهمزة الّتي للاستفهام هاء.




قد وردت من أمكنه 

من ههنا ومن هنه (1)

إن لم تردها فمه 

أي وردت الإبل من أمكنة مختلفة فان لم تردها إلى موضعها فما تصنع ، وقيل : يحتمل ان يكون الألف محذوفة من ما الاستفهامية وان لم تكن مجرورة ويكون الهاء للسكت - وقفا -.

وجوز بعضهم : كون «مه» زجرا للمخاطب أي اكفف فليس فيه استفهام ولا ابدال. 

(و) كذلك ابدال الهاء من الألف شاذ(في) قولهم : (يا هناه) في النداء بمعنى : ياهن ، والهن : كلمة كناية معناها الشيء ، والتعبير به عن المنادي للتحقير ، ويأتي فيه التلطف كما في التصغير ، وابدال الهاء من الألف في هنا انّما هو (على رأي) اختاره جماعة من البصريين ، وقالوا : الأصل فيه هنا و- بالواو - على «فعال» كما انّ الأصل في الهن : هنو على «فعل» ثمّ قلبت المتطرفة فيه بعد الألف ألفا فاجتمعت ألفان ، وكان القياس قلب الأخيرة همزة كما في كساء لكنّه يلتبس «بفعال» من التهنية من هناء - بالهمزة - فقلبت هناء ، لمناسبتها للهمزة الّتي هي القياس في المخرج ، وقال بعض البصريين : انّها قلبت همزة على القياس ثمّ قلبت الهمزة هاء لدفع الالتباس فالهاء مبدلة عن الهمزة عن الألف.

وهي على قول الفرقين مبدلة واقعة موقع أصلي هو الجزء الأخير من الكلمة ، وتمسكوا ذلك ثبوتها في الوصل ومجيء ضمّها في السعة كالضم في يا رجل فليست للسكت ، فهي امّا أصلية أو مبدلة واقعة موقع أصلي ، لأنها لا تزاد لغير السكت في الآخر. 
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1- البيت قائله مجهول. ومعناه واضح. والشاهد في : «مه» ويصلح لأن يكون شاهدا «لهنه» أيضا حيث أبدل الألف هاء للوقف وأصله : هنا.




وقولهم : في الجمع يا هنوات يدل على ان أصلها الواو ، فهي مبدلة ، وزعم الكوفيون والأخفش وأبو زيد : ان الأصل : ياهن فزيدت الألف والهاء كما في يا زيداه ، والهاء للسكت. 

وامّا الاثبات وصلا والضم فلتشبيهها لوقوعها في الآخر بالحرف الأخير الّذي يجري عليه الاعراب من الكلمة ، وقيل : لتشبيهها بهاء الضمير. 

وامّا ما قال بعضهم : من انّه «فعال» بهائين أصليتين هما الفاء واللّام ضعيف ، لقلّة باب : سلس ، ودلالة هنوات على خلافه. 

(و) ابدال الهاء(من الياء في : هذه) للاشارة إلى المؤنث وأصله : هذى ، وجوز المصنف في شرح المفصل كونه صيغة موضوعة برأسها من غير ابدال ، (ومن التاء) الّتي للتأنيث (في باب : رحمة - وقفا -) كما مرّ في الوقف. 


9- [إبدال اللّام] 

(واللّام) تبدل (من النون ، والضاد) المعجمة ، لكن ابدالها من النون (في اصيلال - قليل -) ، ومن الضاد(في : الطجع رديء) ، والأصيل : على «فعيل» هو الوقت بعد العصر إلى المغرب ، ومن جموعه : اصلان - بالنون - كبصير وبصران ، ورغيف ورغفان ، ثمّ قد يصغر هذا الجمع على أصيلان وهو من شواذ التصغير ، لأنه جمع كثرة فتصغيره على لفظه مخالف للقياس. 

وقيل : انّه تصغير أصيل نفسه على غير القياس على ما يشعر به كلام سيبويه ، وعلى أي حال قد تبدل النون في هذا المصغر لاما كما ورد في قول النابغة : 

وقفت فيها أصيلالا أسائلها

عيّت جوابا وما بالرّبع أحد (1)
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1- البيت لم يتيسّر لي الوقوف على قائله. فيها : أي في دار المحبوبة. واسائلها : من السؤال. وعيّت : من العيّ بالتشديد. وجوابا : منصوب بنزع الخافض أي عجزت عن جواب. وما بالربع أحد : أي ليس في المنزل أحد يجيب ولفظ البيت خبر ومعناه تحسر على خلوها من السكان.




وحكى بعضهم : ما انشدناه في ذي الزيادة أعني قوله : 

...

مال إلى أرطاة حقف فالطجع 

- باللّام - أي واضطجع. 


10- [إبدال الطاء] 

(والطاء) تبدل (من التاء) وابدالها منه (لازم في) : تاء الافتعال إذا كان فائه صادا نحو : (اصطبر) من الصبر ، أو ضادا نحو : اضطجع ، أو طاء نحو : اطرد ، أو ظاء نحو : إضطلح ، لكون هذه الحروف مجهورة مطبقة والتاء مهموسة لا اطباق فاختاروا ابدالها إلى الطاء الّتي تناسب التاء في المخرج وتناسب تلك الحروف في الاطباق ، كذا قال نجم الأئمّة. 

(و) ابدالهاء من التاء(في : حصط) في حصت - بمهملتين - من الحوص وهو الخياطة ، وفحصط في : فحصت ونحوهما ممّا فيه التاء(شاذ) قد يقع في لغة تميم ، الوجه في شذوذه : انّ الضمير كلمة برأسها فحقها ان لا يغير ولا يؤثر فيها حرف الاطباق. 


11- [إبدال الدال] 

(و) تبدّل (الدال من التاء) وهو (لازم في) : تاء الافتعال إذا كان فائه زاء(نحو : إزدجر) من : زجر ، أو ذالا معجمة وذلك (نحو : إدّكر) ، أو دالا مهملة نحو : إدّرأ من الدرء وهو الدفع ، لكون تلك الحروف مجهورة والتاء مهموسة فابدلت إلى الدال المجهورة المناسب لها في المخرج وتدغم فيها الدال ادغاما لازما للاتحاد والذال غالبا لقرب المخرج دون الزاي للبعد. 

[شماره صفحه واقعی : 469]

ص: 4132







(و) ابدالها دالا(شاذ في) : ما إذا كانت ضميرا(نحو : فزد) في فزت من الفوز ، كما شذّ : حصط ، (و) كذلك هو شاذ في : نحو : (اجدمعوا) في اجتمعوا ، (واجدزّ) في اجتزّ من الجزّ - بتشديد الزاي - وهو القطع ، كما يروي في قول يزيد بن الطثرية : 

وقلت لصاحبي لا تحبسانا

بنزع اصوله واجدزّ شيحا (1)

وانّما شذ ذلك لأنّ الجيم وان كانت مجهورة لكنّها أقرب إلى التاء من الحروف المتقدمة فيسهل النطق من غير ابدال. 

(و) كذلك هو شاذ في : (دولج) في تولج ، وأصله : وولج - بواوين - فقلبت الواو تاء كما مرّ ، ثمّ التاء دالا ، كذا قال سيبويه ، ولم يجعل الدولج موضوعا برأسه من الدلج - للسير في اللّيل - مع مناسبته لسير الوحش إليه في اللّيل ليأوي فيه ، لأنّ التولج - بالتاء - أكثر فجعل الأقل منه بالابدال. 


12- [إبدال الجيم] 

(والجيم) تبدل (من الياء المشدّدة في الوقف ، في نحو : فقيمجّ) - بالجيم المشدّدة - في : فقيميّ - بالياء المشدّدة - للنسبة إلى فقيم على ما حكاه أبو عمرو لتناسب الياء والجيم في الجهر ، لكن الجيم شديدة فإذا شددت الياء صارت قريبة منها ، والجيم أبين منها فابدلت جيما للبيان في الوقف الّذي يخفى فيه الحرف الموقوف عليه كذا قيل ، (وهو) مع ذلك (شاذ) قليل. 

(و) ابدال الياء المشدّدة(في نحو) قول الشاعر : 

خالي عويف (وابو علجّ)

المطعمان اللّحم بالعشجّ (2)

[شماره صفحه واقعی : 470]

ص: 4133






1- البيت نسبه الشارح إلى هذا الشاعر الّذي في الفوق. والمعنى : لا تؤخرنا عن شيّ اللحم بتشاغلك بنزع اصول الحطب بل اكتف بقطع ما فوق وجه الأرض منه.

2- البيت لم يتيسر لي الوقوف على قائله ، وعويف وأبو علي اسمان لخال الشاعر. ومعناه : خالي هذان الرجلان الكريمان اللّذان يطعمان اللحم بالعشي.




- أي أبو عليّ ، بالعشي ، (أشذ) من ذلك ، لأنه ابدال في الوصل ، بدليل انّ الوزن لا يتم إلّا باظهار الحركة واشباعها فلا خفاء فيها كما في الوقف حتّى يناسبه الابدال للبيان ، وهذا على شذوذه مبنى على اجراء الوصل مجرى الوقف كما قال بعضهم ، وهذه العبارة ليست في كثير من نسخ المتن. 

(و) ابدال الجيم (من) الياء(غير المشدّدة في نحو) قول رجل من أهل اليمن على ما قال المفضل : 

لا همّ إن كنت قبلت حجّتج 

فلا يزال شاحج يأتيك بج 

أقمر نهّات ينزّي وفرتج (1)

حيث أبدل الياء المخففة الّتي هي ضمير المتكلم جيما من : حجتي ، ولي ، ووفرتي ، (أشذّ) من ابدالها من المشدّدة ، لبعد مناسبة المخففة للجيم لعدم الشدّة. 

ولاهمّ : بمعنى اللهم ، وانشد ابن مالك بدله : يا ربّ ، والشاحج : من شحج البغل - بالمعجمة فالمهملة فالجيم - أي صوّت ، والأقمر : الأبيض ، والنهات : النهاق ، وينزى :بالنون والمعجمة من باب التفضيل - أي يحرك - ، والوفرة : الشعر إلى شحمة الاذن. 

(و) ابدال المخففة جيما(في نحو قوله) :

حتّى إذا ما أمسجت وأمسجا

... (2)

أي امست وامسى - (أشذ) من نحو حجتج ، لأن هذا الابدال في الوصل ومع
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1- البيت نسبه الشارح لبعض أهل اليمن. وفي بعض النسخ : لج بدل قوله : بج ، والشارح شرح مفرداته. والشاهد فيه : في ثلاثة مواضع : حجتج ، بج أولج ، وفرتج ، حيث أبدل الجيم من الياء.

2- هذا شطر بيت لم أعثر على قائله ، ولا على سابق أو لاحق. والشاهد فيه : «امسجت وامسجا» حيث أبدل الياء المخففة جيما في غير الوقف ، والياء محذوفة وهذا ما جعله أشذ من غيره وهناك سبب آخر ذكره الشارح وفي بعض نسخ المتن : (ومن الياء المفتوحة في نحو قوله) إلخ.




ذلك فالياء فيه ليست ملفوظة لأنها قد زالت بالاعلال فكأنها قدرت ، وابدلت جيما وتولدت الألف في امسجا من اشباع الفتحة ، ومنهم من يجعل الابدال فيه عن الألف ، والمسوغ لابدالها عن الألف كونها مبدلة عن الياء ، ومن ابدال الياء جيما عجعجة قضاعة وذلك انّهم يبدلونها مخففة كانت أو مشدّدة جيما إذا كانت مع العين كما يقولون : راعج إبلي معج يعنو : راعي ابلي معي ، ومن ذلك : أبو علج ، وبالشج على ما ذكره بعض النحاة ، فلا يشترط اتصال الياء بالعين.


13- [إبدال الصاد] 

(والصاد) تبدل (من السين الّتي بعدها غين) معجمة ، (أو قاف ، أو خاء) معجمة ، (أو طاء) ابدالا قياسيا ولكن لا وجوبا بل (جوازا) سواء اتصلت السين بأحدهما أو انفصلت بحرف أو حرفين ، أو ثلاثة ، لأنّ السين مهموسة منخفضة وهذه مجهورة مستعلية فكرهوا الانتقال من المنخفض إلى المستعلى المباين له في صفة الجهر أيضا ، فجوزوا قلبها صادا لمناسبتها لها في الهمس ولهذه الحروف في الاستعلاء فيتجانس الحروف في الصوت (نحو : أصبغ) الله عليه النعمة في أسبغها بمعنى : كملّها ، (وصلخ) الشاة في سلخها - أي كشط جلدها - ، وصلخ الشهر في : سلخه ، (و) فلان ذاق (مسّ صقر) في سقر ، (وصراط) في سراط ، ونحو : مصاليق في : مساليق جمع مسلاق - للخطيب البليغ -. 

وامّا إذا تقدمت تلك الحروف على السين نحو : دراهم بخس ، والقسر ، فلا يجوز الابدال ، لأنه من قبيل الانحدار من المرتفع فيسهل جريان النطق كما مرّ في الامالة. 


14- [إبدال الزاي] 

(والزاي) تبدل ابدالا جائزا فصيحا(من السين ، والصاد) المهملتين ، (الواقعتين قبل الدال) المهملة على وجه الاتصال حالكونهما(ساكنتين) ، لكراهة الانتقال من هاتين المهموستين المشتملتين على الصفير إلى الدال المجهورة الخالية عنه فقلبوهما
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زايا لمناسبتهالهما في الصفير وللدال في الجهر ، (نحو : يزدل) فلان ثوبه كيكرم في : يسدل ، واسداله إرخائه (و) نحو : (هكذا فزدي أنه) أي فصدي ، وهذا كلام قاله حاتم الطائي ، وذلك ان قوما أسروه فأمرته نسوتهم بفصد الناقة فنحرها فقلن له : هلّا فصدتها فقال : هكذا فزدي أنه ، وأنه تأكيد للياء في فزدي ، والهاء للسكت ، يرد انّه لا يعتنى ببقاء الناقة ليكتفي بفصدها ويقنع بدمها بل اعتاد نحرها. 

والسكون العارض كالأصلي نحو : المثل السائر : يحرم من فزدله - أي فصدله - باسكان العين من الفعل المجهول تخفيفا. 

(وقد ضورع بالصاد) الساكنة قبل الدال كيصدق ، ويصدر(الزاي) والمعنى : ينطق بها على وجه يضارع الزاي أي يشابهها باشرابها شيئا من صوتها حتّى يحصل ما هو بين الصاد والزاي ، للجمع بين مجانسة الدال بوجه ما والمحافظة على اطباق الصاد. 

وهذه المضارعة يقال لها الاشمام في عرف القراء وهي فصيحة وردت في كلام فصيح ، (دونها) قيل : أي دون الزاي فانّها لم يضارع بها الصاد ، والمختار عند محققي الشارحين الموافق لما يظهر من شرح المفصل انّ المعنى : دون السين قبل الدال ، كيسدل فانّه لم يضارعوا بها الزاي بل أبدلت زايا صريحة لاتحاد مخرجهما وتشاركهما في الصفير فيشكل اشرابها صوتها من غير ان ينزلق اللسان إلى الابدال الصريح مع انّها لا اطباق فيها حتّى يحافظ عليه. 

(وضورع بها) أي بالصاد قبل الدال حالكونها(متحركة أيضا) كما ضورع بها ساكنة ، (نحو : صدق ، وصدر) فيشرب في مثلهما مع تحركهما صوت الزاي ، لمجانسة الدال حملا على الساكنة ، ولم يبدلوا المتحركة ابدالا صريحا لقوتها بالنسبة إلى الساكنة وكون الحركة كالفاصل بين المتنافيين فكرهوا ابدالها وازالة صورتها بالكلية ، بخلاف المضارعة ، لبقاء الأثر معها في الجملة. 

ولم يجوزوا المضارعة مع الفصل بالحرف لقوّة الفاصل إلّا فيما سمعت هي فيه
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كلفظ الصاد ، كأنهم حملوا نحو ذلك على صراط ، حيث جاء باشمام الصاد صوت الزاي ، وبه قرأ حمزة ، وانّما حمل عليه لمناسبة الطاء للدال.

(والبيان) هو اظهار الحرف للاتيان بنفسه صريحا(أكثر) بالاستقراء(فيهما) أي في السين والصاد من الابدال والمضارعة ، وفي بعض النسخ : «منهما» بمن فالضمير للابدال والمضارعة. 

(ونحو : مسّ زقر) في سقر بابدال السين قبل القاف ، - لهمس السين وجهر القاف - زايا معجمة لمناسبتهما للسين في المخرج والصفير ، وللقاف في الجهر ، لغة(كلبية) منسوب إلى بني كلب. 

(و) قولهم : فلان (أجدر) كذا من غيره - أي أحق به - (و) خطيب (أشدق) - أي بليغ - (بالمضارعة) بأن يشرب الجيم قبل الدال صوت الشين المعجمة والشين المعجمة قبل الدال صوت الجيم (قليل) رديء لم يأت في كلام فصيح ، لعسر النطق به كذا في شرح المفصل. 

وقد يفسّر المضارعة في المتن ههنا : باشراب كل من الجيم والشين المذكورتين صوت الزاي حملا للشين على الصاد للتناسب في الهمس والرخاوة ، وحملا للجيم على الشين للاتحاد في المخرج كأنه أراد انّه قليل بالنسبة إلى البيان وإلى المضارعة في الصاد وان كان في الشين الساكنة قبل الدال كثيرا في نفسه على ما ذكره سيبويه. 

فهذه هي الابدالات الواقعة في لغة العرب قبل المخالطة بالعجمة ، ووقع بعدها ابدالات مستقبحة خارجة عن قانون اللّغة كما مستمع منهم في هذا الزمان (1). 

*** 
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1- هكذا في نسخ الّتي بأيدينا ولكن الظاهر : كما استمع منهم الخ.





أحكام الإدغام 


اشارة

(الادغام) لغة : إدخال الشيء في الشيء ، ومنه أدغمت اللّجام في فم الفرس. 

واصطلاحا : (ان تأتي بحرفين ساكن فمتحرك) بالاصالة وان عرضه السكون كما في الوقف ، (من مخرج واحد من غير فصل) بينهما في النطق ، فاعتبار الحرفين واتحاد المخرج لأنه لا يتصور في أقل منهما ولا في الأكثر ، ولا مع اختلاف المخرج كما هو ظاهر. 

والفاء من قوله : فمتحرك دلّت على اعتبار كون المتحرك عقيب الساكن عقيب من غير وقوع حرف بينهما حتّى التنوين ، فيخرج به : على ظللت ، ومددت ممّا وقع فيه الساكن عقيب المتحرك ، ونحو : زلزل - بالزاي بين اللّام الساكنة والمتحرك - ونحو : واسع عليهم - بالتنوين - بين المثلين فانّه لا ادغام في شيء من هذه. 

ثمّ التعقيب المفهوم منها يشمل ما يكون مع النطق بالحرفين على التفصيل ، والفك بأن لا يكون النطق بهما دفعة وان تعاقبا بلا مهلة وما يكون مع ادراج أحد في الآخر بحيث يصير كالمستهلك وتعرّض لها جهة وحدة لأجلها يرتفع اللسان بهما دفعة لكن على وجه ينحلان إلى ساكن فمتحرك بعده عند الامعان ، فاخرج الأوّل من غير فصل - أي من غير فك في النطق كالفك في رئيا إذا قلبت همزته ياء للتخفيف كما يأتي ، فتعين في الادغام التعقيب على وجه يكون النطق دفعيا لأنّ الداعي إليه ما يلزم في النطق بالمتحدين تفصيل من الاستثقال الظاهر اللّازم من تحريك اللسان عن موضع هو مخرجهما ثمّ ردّه إليه فيندفع ذلك بالادغام ، ليكون بمنزلة حركة واحدة في اللسان. 

والكوفيون : يخففون الدال منه على انّه مصدر أدغم كأكرم ، والبصريون :
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يشددونها على انّه مصدر باب الافتعال فقلبت تاء الافتعال دالا. 

(ويكون الادغام في : المثلين والمتقاربين) في المخرج بعد جعلهما مثلين ، كما سيجيء - إنشاء الله تعالى. 


[1 - إدغام المثلين] 


اشارة

(المثلان) أي ادغامهما على ثلاثة أقسام : واجب ، وجائز ، وممتنع ، وتفصيل ذلك انّه (واجب عند سكون الأوّل) ، سواء كانا في كلمة واحدة نحو : المدّ مصدر - مدّ - ، أو في كلمتين نحو : لم يذهب تكبر (1) واسمع علما ، (إلّا في الهمزتين) فانّه يمتنع ادغامهما وان سكنت الاولى ، سواء كانتا في كلمة واحدة كما إذا بنى من : قرأ مثل : سبطر فيقال : قرأي بقلب الثانية ياء على قياس تخفيف الهمزة ، أم في كلمتين نحو : اقرأ آية ، وليقرأ أبوك ، فانّه يجري على قياس تخفيف الهمزة عند الأكثر ، كيونس والخليل ، وعلى التحقيق واظهار الهمزتين عند أبي إسحاق وجماعة ، وقال سيبويه : هي لغة رديئة ، وقال : فيجب الادغام على قول هؤلاء مع سكون الأوّل ، ويجوز ذلك إذا تحركتا نحو : قرأ أبوك ، والمختار تخفيف الهمزة على القياس فيه ، وعدم الادغام لثقل الهمزتين ولو مع الادغام (إلّا في) صورة كونها عين الكلمة وحصول المثلين بتضعيف العين ، فانّ الادغام واجب حينئذ سواء وقعت بعدهما ألف (نحو : سآل) على «فعّال» بتضعيف العين - (ودآث) بتلك الزنة من : دأث الطعام - بالدال المهملة والهمزة والمثلثة ، أكله ، ويقال : انّه اسم لواد أيضا ، لكن الصنعاني أورد اسم الوادي بتخفيف الهمزة ، أم لا نحو : بؤّس على «فعّل» بضمّ الفاء وتشديد العين - جمع بائس - للفقير - كركّع جمع راكع ، وذلك لأنه يتحمل في الحشو ما لا يتحمل في الطرف ، كذا قيل. 

(وإلّا في : الألف) إذا تكررت ، فانّه يمتنع فيها الادغام ، (لتعذره) فيها كما هو 
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1- هكذا في النسخ ولكن الظاهر : لم يذهب بكر وهو الصواب.




ظاهر نحو : صحراء فان أصله القصر وزيدت ألف اخرى للمد توسعا فاجتمعت ألفان فقلبت الثانية همزة لتعذر الادغام ، وكذلك نحو : كساء بعد قلب اللّام ألفا كما مرّ ، واعتبار التحرك في ثاني الحرفين في تعريف الادغام مغن عن هذا الاستثناء كما قيل ، لتعذر الحركة في الألف ، فيكفي ان يقال : انّه واجب إلّا في الهمزتين. 

(وإلّا في : نحو : قوول) مجهول قاول مقاولة ، فانّ الادغام فيه أيضا ممتنع ، (للالباس) بالماضي المجهول من باب التفعيل الّذي وضعه على الادغام ، فانّه لو ادغم حصل : قوّل - بضمّ القاف وكسر الواو المشدّدة - فيقع الالتباس ، (و) إلّا(في نحو : تووي) مضارع قولك : آويته بالمكان - بالمدّ في أوله - كأكرمته - إذا أنزلته ، وقوله تعالى : (كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ) قرية (هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً)(1) وهو المنظر الحسن ، وقيل : ما رئته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة ، فان نحوهما من الألفاظ الّتي يؤدي تخفيف همزتها بالقلب المقيس في تخفيفها إلى اجتماع المثلين مع كون الأوّل مستثنى من قاعدة ادغام المثلين المذكورين محكوم عليه بامتناع الادغام فيه (على) القول (المختار) لعدم الاعتداد باجتماعهما لعروضه (إذا خفف) على الوجه المذكور ، مثل ان تقلب الهمزة واوا في : يؤي فيجتمع واوان وتقلب ياء في : رئيا فيجتمع ياآن. 

وربّما اعتدّ بعضهم بالاجتماع العارض فجوزوا الادغام ، وقرأ به قوله تعالى ريا ، وقد يوجه بجعل الأصل في هذه القراءة : رويا من رويت ألوانهم وجلودهم - بالواو - إذا امتلأت وحسنت ، وقلبت ياء وادغمت فليس ممّا نحن فيه. 

(و) إلّا(في) ما إذا كان المثلان في كلمتين وأولهما الساكن في الكلمة الاولى مدّة ، فانّ الادغام فيه ممنوع للمحافظة على تلك المدّة عهد وجودها قبل الاجتماع من الكلمة الاخرى ، (نحو :) الواو من : قالوا من قوله تعالى : (قالُوا وَما) (لَنا أَلَّا
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1- الآية : 74 مريم.




نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ)(1) ، (و) الياء من (في) قوله تعالى : (فِي يَوْمٍ) (كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ)(2) ، وقولك يدعو وافدو يعطى ياسر. 

وامّا إذا كانت المدّة ومثلها في كلمة واحدة كمدعوّ ، ومرميّ - اسمي مفعول - فانّها تدغم حيث لم يعهد وجودها في حال حتّى يحافظ عليها بل وقف في تلك الكلمة مدغمة في أوّل الوضع ، ويستثنى أيضا من وجوب ادغام المثلين مع سكون الأوّل هاء السكت الّتي وصلت بما بعدها على نيّة الوقف نحو : (ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي)(3) فان ادغامها ضعيف قياسا على ما صرح به بعضهم ، لانقطاعها عمّا بعدها بالوقف المنوي ، لكن روي عن : ورش فيها الادغام ، ولعلّه على سبيل التجويز. 

فقد ظهر إلى ههنا انّ الادغام مع سكون أوّل المثلين واجب إلّا فيما استثنى. 

(و) كذلك هو واجب (عند تحركهما) كائنين (في) آخر(كلمة واحدة) ، حيث يكون حالهما الحركة بالنظر إلى نفس تلك الكلمة من غير مدخلية كلمة اخرى ، (و) الحال انّه (لا إلحاق) للكلمة الّتي وقعا فيها بكلمة اخرى ، (ولا لبس) عند الادغام ببناء آخر وذلك (نحو : ردّ يردّ) فان أصلهما : ردد ، يردد كنصر ينصر ، فسكنت الدال الاولى وادغمت ، بخلاف ما إذا كانا في كلمتين نحو : جاء أبوك ، وذهب بكر ، فانّه لا ادغام حينئذ لكونهما مع الحركة في كلمتين في حكم المفصول أحدهما عن الآخر. 

وامّا مع سكون الأوّل فيلتصق بالثاني لعدم الفاصل حتّى الحركة ، وبخلاف ما عرضت فيه حركة بمدخلية كلمة اخرى اتصلت بها نحو : اكفف الشر ، فانّه لا اعتداد بها لعروضها كما لا يعتد بسكون الوقف ، وبخلاف الملحق نحو : قردد ، وبخلاف ما 
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فيه اللبس نحو : سرر ، كما سيأتي انشاء الله تعالى. 

ويجب الادغام مع الشرائط المذكورة(إلّا فيما) عينه ولامه كلّاهما حرف علّة من «فعل» بالكسر - (نحو : حيي) (فانّه) فيه (جائز) وليس بواجب على ما مرّ في الاعلال.

(وإلّا في) : ما أحد المثلين فيه تاء الافتعال والآخر عين الكلمة(نحو : إقتتل) واستتر ، فانّه فيه أيضا جائز بعد نقل حركة تاء الافتعال إلى ما قبلها ، (و) إلّا في : أحدهما فيه تاء المضارعة والآخر تاء «التفعل ، والتفاعل» نحو : (تتنزّل ، وتتباعد) فانّه فيه أيضا جائز في الجملة ، وذلك عند الوصل بكلمة متقدمة ، (وسيأتي) بيان حكم نحو : اقتتل ، وتتنزل ، وتتباعد ، في آخر الباب - انشاء الله تعالى. 

ولبعده من هذا المقام تعرض لاستثنائها بخلاف نحو : اردد القوم ، فان حكمه يظهر عن قريب ممّا يشير في نحو : ردّ ولم تردّ ، ولذلك لم يتعرض لاستثنائه. 

ثمّ انّه يظهر لك عند ذكر ما استثناه ههنا في آخر الباب انّ الادغام فيها لا يوجب الالتباس ببناء آخر فلا يرد أنّ عدم وجوب الادغام للالباس. 

فقوله : ولا لبس يغنى عن استثنائها. 

ولم يتعرض لاستثناء ما يتصل فيه أوّل المثلين المتحركين بمدغمة لقلّة مثله ، وذلك نحو : جسّس - بضمّ الجيم - جاسّ - بالتشديد - كركّع وراكع ، ويمتنع فيه ادغام أوّل المتحركين في ما بعده لتأدية اسكانه بعد المدغم الساكن إلى التقاء الساكنين. 

وقد يفك الادغام الواجب في المتحركين للضرورة ، نحو قول أبي النجم : 

ألحمد لله العليّ الأجلل 

ألواسع الفضل الوهوب المجزل (1)
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1- البيت قائله معلوم. ومعنى مفرداته واضح. والشاهد فيه : في قوله : «الأجلل» حيث فكك الادغام للضرورة.




وقول الآخر : 

مهلا أعاذل قد جرّبت من خلقي 

أنّي أجود لأقوام وإن ضننوا (1)

وقد جاء ما هو مفكوك الادغام في الوضع نحو : قطط شعره - إذا إشتدت جعودته - وضبب المكان على «فعل» - بضمّ العين - إذا كثر فيه الضب وهو الحيوان المعروف ، ومثل هذا كالقود ونحوه في باب الاعلال. 

ثمّ انّه لا شك في لزوم اسكان المتحركين المتماثلين للادغام (وتنقل حركته) عند اسكانه إلى ما قبله (ان كان قبله ساكن غير لين نحو : يردّ) وأصله : يردد كما مرّ ، وذلك لأن اسكان المثل الأوّل كالدال الاولى من المثال بالحذف بدون النقل إلى الساكن قبله يؤدي إلى التقاء الساكنين على غير حده ، وتحذف حركته من غير نقل ان كان قبله متحرك نحو : مدّ وأصله مدد كنصر لعدم تأدية الحذف إلى التقاء الساكنين ، وكذا ان كان قبله ساكن لين نحو : مادّ في اسم الفاعل ، وأصله : مادد ، لاغتفار التقاء اللين الساكن والمدغم لكونه على حده. 

(وسكون الوقف) العارض لثاني المثلين المتحركين (كالحركة) لعروضه فيدغم معه من غير مبالاة بالتقاء الساكنين كما يدغم حال تحركه في الوصل فيقال : مدّ وسدّ مثلا بالادغام في الوقف والوصل. 

ثمّ انّ المراد من الكلمة الواحدة الّتي اعتبر في وجوب الادغام كون المثلين المتحركين فيها ما هي (2) كلمة واحدة حقيقة دون ما هي بمنزلتها. 

(ونحو : مكّنني ويمكّنني) على صيغة ماضي التفعيل ومضارعه ، (ومناسككم ، 
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1- البيت قائله قعنب بن ام صاحب ، ومهلا : مصدر يراد به الأمر. والهمزة في أعاذل للنداء ، وعاذل : مرخم عاذلة وهو في الأصل اسم فاعل من العذل وهو اللوم. وضننوا : بخلوا. والشاهد في البيت في قوله «ضننوا» حيث فك ما يجب ادغامه وهو شاذ.

2- وفي نسخة : كون المثلين المتحركين ما هي كلمة واحدة الخ.




وما سلككم) كما في قوله تعالى : (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ)(1) ، وقوله تعالى : (ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ)(2) ونحو : جباهم ، ووجوههم ، إلى غير ذلك ، ممّا ليس فيه المثل الثاني جزا حقيقة من الكلمة الّتي فيها الأوّل بل هو امّا كلمة برأسها كنون الوقاية ، وامّا جزء من كلمة اخرى كالكاف ، والهاء من الضميرين لكنّه ينزل منزلة الجزء من الّتي فيها الأوّل فليس مثل ذلك كلمة واحدة حقيقة بل هو (من باب كلمتين) فمن ثمه كان حكمه جواز الادغام كما في المتحركتين في كلمتين دون الوجوب ، فلا ينتقض به قاعدة الوجوب المشروط بالوحدة الحقيقية للكلمة. 

ولم يأت الادغام في نحو ذلك إلّا عن أبي عمرو في : فاذا قضيتم مناسككم في البقرة ، وما سلككم في سقر في المدّثّر ، واظهر فيما سواهما. 

فهذا هو الكلام في القسم الواجب من أقسام ادغام المتماثلين. 


[موارد امتناع الادغام] 

(و) هو (ممتنع في الهمزة) بأن يكون المثلان همزتين نحو : لم يقرأ أبوك ، وامتناعه فيها انّما هو (على الأكثر) ويجوز على الأقل كما حكيناه ، (وفي الألف) والتعرض لهاتين مع استثنائهما من قبل لأنّ الاستثناء كان من الوجوب وهو يعم الامتناع والجواز فيه ههنا على انّ الواقع هو الامتناع كذا قيل ، (و) كذلك هو ممتنع (عند سكون الثاني - لغير الوقف - نحو : ظللت ، ورسول الحسن) ، إذ مع الادغام يلزم تحريك ما يلزم سكونه مثل ما قبل الضمير في : ظللت ، ولام التعريف في : الحسن ، وبكر بن وائل : يدغمون في نحو : ظللت على ما حكى عنهم الخليل ، وهي لغة ضعيفة ، وقيل كأنهم قدروا الادغام قبل دخول الضمير فابقوا اللفظ على حاله بعد دخوله. 
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1- الآية : 200 البقرة.

2- الآية : 42 المدّثّر.




(وتميم تدغم) ما كان سكون المثل الثاني فيه بالجزم ، لعدم الاعتداد به ، لعروضه كالوقف ، (نحو : ردّ) بصيغة الأمر كما ورد في قوله : 

فغضّ الطّرف إنّك من نمير

فلا كعبا بلغت ولا كلابا (1)

وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنها ، وحكى الكسائي عن عبد القيس اثباتها مع الادغام نحو : اغضّ ، (ولم يردّ) بصيغة المضارع ونحو ذلك من المجزوم ، والأصل : أردد ، ولم يردد فادغمت الدال بعد نقل ضمتها إلى الراء كما مرّ.

وفرقوا بينه وبين العارض في نحو : ظللت بأنّ الضمير الّذي يلزم معه السكون كالجزء بخلاف الجازم ، والحجازيون : يفكون الادغام في نحو ذلك فيقولون : اردد ، ولم يردد ، نظرا إلى لزوم السكون للأمر من حيث الصيغة ، وللمجزوم بالجازم مادام معه الجازم الّذي ربّما جرى مجرى الجزء ، وعلى لغتهم ورد قوله تعالى : (وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ)(2) ، وقرأ به قوله تعالى : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ)(3). 

واجتمعت العرب على وجوب الفكّ في : «أفعل» بكسر العين مجزوما في صيغة التعجّب للمحافظة على تلك الصيغة ، سواء اتصلت بالياء نحو : اشدد ببياض وجه المتقين ، أم لا كما في قول العباس بن مرداس : 

وقال نبيّ المسلمين تقدّموا

وأحبب إلينا أن يكون المقدّما (4)
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1- البيت لم يتيسر لي الوقوف على قائله. الطرف : العين ، ولا يجمع لأنه في الأصل مصدر. وغض : أمر من غض طرفه - خفضه - ونمير على صيغة التصغير قبيلة. وكعب وكلاب قبيلتان اخريان.

2- الآية : 19 لقمان.

3- الآية : 54 المائدة.

4- هذا البيت قائله معلوم. هو : العباس بن مرداس أحد المؤلفة قلوبهم. وصيغة التعجّب في البيت مثل : أحسن بزيد ، والباء محذوفة في قوله ان يكون أي بأن يكون النبيّ (ص) هو المقدم وقد فصل بين فعل التعجّب ومعموله بالظرف أعني قوله : إلينا ، والشاهد فيه في قوله : احبب حيث استعمل غير متصل بالباء والباء محذوفة.




وإذا إتصل ثاني المثلين بواو الجمع نحو : ردّوا ، أو ياء مخاطبة نحو : ردّي ، أو نون تأكيد نحو : ردّنّ ، ادغم الحجازيون وغيرهم من العرب على ما قالوا معللين بأن الفعل حينئذ مبني على هذه العلامات وليس تحريكه عارضا ، بخلاف التحريك العارض لملاقاة الساكن ، فانّ الحجازيون يفكون معه نحو : اردد القوم. 

(و) كما انّ الادغام ممتنع فيما ذكر كذلك هو ممتنع (عند الالحاق) للكلمة الّتي فيها المثلان ، (وعند الالتباس) فيها بسبب الادغام (بزنة اخرى) للمحافظة على صورة الملحق به ، والاحتراز عن اللبس سواء كان الالحاق بزيادة أحد المثلين (نحو : قردد) ، وجلبب ، أم بزيادة حرف غيرها نحو : هيلل - أي قال لا إله إلّا الله - بزيادة الياء للالحاق واصالة اللامين ، أم بزيادة أحد المثلين وغيره كليهما نحو : إقعنسس من القعس بزيادة النون وإحدى السينين للالحاق باحرنجم ، (و) الالباس نحو : (سرر) - بضمّتين - جمع سرير ، فانّه لو اسكن أوله وادغم التبس بفعل - بسكون العين - ، وكان في معرض ان يزعم فيه كونه موضوعا للمعنى المقصود منه على هذه الزنة. 

وكذا الادغام في نحو : ظلل ، وشرر - بفتحتين - يوجب اللبس بفعل بالسكون ، وكذلك كلل - بكسر الأوّل وفتح الثاني - في جمع كلّة بالكسر - للستر الرقيق يخاط كالبيت يتوقى به من البق ، فانّه يلتبس عند الادغام «بفعل» بالسكون. 

والحاصل ان سكون العين في الأسماء كثير شائع فادغام متحرك العين منها مظنة الالتباس بالساكن العين ، بخلاف الفعل نحو : ردّ لوجوب تحرك عينه ، فعند الادغام يعلم ان أصله الحركة وخصوصية الحركة يعلم عند عروض ما يوجب فك الادغام كالاتصال بالضمير نحو : مددت ، وظللت ، وبالمضارع كما يعلم فتح في : فرّ وشدّ 
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بكسرها في يفرّ ، وضمّها في يشد ، وكسرها في : عضّ بفتحها في يعض ، وبالأمر : كفرّ - بالكسر - ، وشدّ - بالضم - ، وعضّ - بالفتح -.

وقد يتفق اسمان لمعنى واحد أحدهما مدغم والآخر غير مدغم كالقصّ والقصص للصدر أو رأسه أو وسطه فيحكم بأن كلّا منهما اسم برأسه من ان يكون أحدهما مدغما للآخر. 

(و) كذلك ادغام المثلين ممتنع (عند) وجود(ساكن صحيح قبلهما) مع كون المتماثلين (في كلمتين نحو : قرم مالك) - بالراء الساكنة - الّتي هي حرف صحيح قبل الميمين ، ونحو : (شَهْرُ رَمَضانَ) فتسكين أوّل المثلين المتصل بذلك الساكن للادغام يؤدي إلى التقاء الساكنين على غير حده ، فلذلك جمع النحاة على امتناع الادغام في مثله على ما يقال ، وحكى اجماع القراء على جوازه في الجملة فاضطرب المحققون حيث تعارض الاجماعان. 

(وحمل) في مقام التوجيه والجمع (قول القراء) بجواز الادغام (على) ارادة(الاخفاء) من الادغام الّذي جوّزوه ههنا ، فكأنهم تسامحوا في اطلاق الاخفاء عليه لتقاربهما ، والنحاة انّما منعوا الادغام الصريح فلا تخالف ، وهذا التوجيه ذكره الشاطبي وهو ضعيف لوقوع الادغام الصريح عن بعض القراء في مثله ، فالاولى القدح في تحقّق اجماع النحويين كيف وفيهم جماعة من القراء كالكسائي ، ولو سلم تحقّقه فلا حجّة فيه خصوصا عند معارضة اجماع القراء الّذين ينتهي روايتهم إلى المعصوم عن الغلط مع انّ القراءة تثبت بالتواتر ، وما نقله النحويون آحاد ، ولو سلم التواتر فالقراء أعدل وأكثر والرجوع إليهم أولى ، هذا خلاصة كلام المصنف في شرح المفصل. 

والقرم : في الأصل البعير المكرم ، ومنه قالوا : القرم للسيّد. 

فهذا هو القسم الممتنع من الادغام في المثلين.
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(و) هو (جائز فيما سوى ذلك) المذكور من صور الوجوب والامتناع ، وهو ثالث الأقسام ، وذلك كما إذا كانا في كلمتين وقبلهما ساكن لين نحو : (جِباهُهُمْ ،) ونور ربهم ، و(الرَّحِيمِ مالِكِ ،) و(فِيهِ هُدىً ، *) واخشى يا هند ، أو متحرك صحيح ، نحو : (مَناسِكَكُمْ ،) و(طُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ ،) وان يك كاذبا ، (وَمَنْ) يتبع (غَيْرَ الْإِسْلامِ ،) لكن أبا عمرو عدل عند الادغام إذا كان أولهما تاء الخطاب والمتكلم نحو : (ما كُنْتَ تَتْلُوا ،) و(كُنْتُ تُراباً) وقد يوجه ذلك باستحقاق الفاعل المحافظة والادغام مخل بها ، فتأمل. 

وقد يعترض بأنّ المثلين الّذين أولهما كلمة يصح الابتداء بها كالباء الجارة وهمزة الاستفهام في : جاء ببدرة ، وأأبوك فعل كذا داخل فيما سوى ذلك الّذي حكم عليه بالجواز مع امتناع الادغام فيه في لغتهم ، وكأنه لم يبال بذلك لشهرة أمره. 

فهذا هو الكلام في المتماثلين. 


[2 - إدغام المتقاربين]


[مخارج الحروف] 

(والمتقاربان : نعني بهما ما تقاربا في المخرج أو) تقاربا(في صفة تقوم مقامه) كالجهر والهمس وان تباعدا في المخرج ، والمراد بمخرج الحرف ، الموضع الّذي ينشأ منه ويعرف باسكانه وادخال الهمزة عليه فالموضع الّذي ينتهي إليه الصوت هو المخرج. 

(ومخارج الحروف ستّة عشر - تقريبا - وإلّا) أي وان لم يبن الكلام على التقريب بل اعتبر التحقيق (فلكلّ) حرف (مخرج) ، إذ لو كان مخرجه مخرج الآخر بعينه كان هو نفس ذلك الآخر ، وقد يمنع ذلك لجواز استناد التعدّد والاختلاف مع وحدة المخرج إلى اختلاف وضع الآلة في شدّة الاعتماد وسهولته وغير ذلك ، والحروف
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تسعة وعشرون في لغة العرب ، واخراج الهمزة عن اعداد الحروف المستقلّة - كما فعله المبرد - نظرا إلى انّها ليس لها صورة مخصوصة في الرسم بل هي تكتب بصورة الألف والواو والياء كأنه ضعيف ولام ألف مركب ، وعدّه حرفا مستقلا من تصرف العوام وجرى عليه الحريري في : رسالته الرّقطاء (1) ، وبعض هذا المعدود مفقود في لغة العجم كالضاد ، وذكروا أنّ الهمزة في العجمية انّما تقع في الابتداء. 

ومخارج تلك الحروف على اختلافها من أربع جهات : الحلق ، واللسان ، والشفتان ، والخيشوم ، وابتدأ في ترتيبها بما يكون من أقصى الحلق متدرجا وختم بما يخرجه الشفة (2) كما فعل سيبويه. 

(فللهمزة ، والهاء ، والألف أقصى الحلق) بمعنى أبعده من الفم ، فالهمزة في المنتهى الأسفل الواقع من جانب الصدر ، وبعدها مائلا إلى جانب الفم الهاء ثمّ الألف ، خلافا للأخفش حيث زعم وحدة مخرج الهاء والألف ، واعترض عليه ابن جنى بأنهما لو كانا من مخرج واحد وكان تعددهما للاختلاف في الصفة لانقلبت الألف في الاضطرار إلى تحريكها هاء لا همزة ، لأنّ العدول عنها مع قبولها الحركة واتحاد المخرج مستكره جدّا. 

بخلاف ما إذا إختلف مخرجاهما وكان بناء القلب على القرب ، فانّ الهمزة تشارك الهاء في كمال القرب إلى الألف ، لكون الجميع من أقصى الحلق ، وان كانت الهاء أقرب منها إليها فلا استكراه في العدول عن الهاء لخفائها إليها ، فتأمل فيه. 

(وللعين ، والحاء) - المهملتين - من الحلق (وسطه) ، والعين أقرب إلى مخرج الألف ، والحاء بعده إلى جانب الفم. 
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1- الرّقطاء : من الرقطة - بالضم - هي سواد تشوبه نقطة بياض. والرسالة الرقطاء للحريري رسالة وضعها على لسان أبي زيد السروجي وتأليفها على أن يكون حرف منها منقوطا وحرف غير منقوط.

2- وفي نسخة : بما مخرجه الشفة.




(وللغين ، والخاء) المعجمتين منه (أدناه) إلى الألف ، والغين أقرب إلى الحاء المهملة ، وبعدها الخاء ، فهذه السبعة حلقية. 

(وللقاف أقصى اللسان) القريب من الحلق الّذي هو أبعده من الفم (وما فوقه) المحاذي له (من الحنك) الأعلى.

(وللكاف منهما) أي من أقصى اللسان والحنك الأعلى (ما يليهما) أي يلي الأقصى والحنك اللّذين كانا للقاف ، والمقصود ان مخرج الكاف أقرب إلى مقدم الفم من مخرج القاف. 

(وللجيم ، والشين) المعجمة ، (والياء) المثناة من تحت (وسط اللسان وما فوقه) المحاذي له (من الحنك) الأعلى ، ومخارجها على ترتيب ذكرها فالجيم أدخل في الفم ثمّ الشين ، ثمّ الياء على ما قيل. 

(وللضاد) المعجمة(أوّل إحدى حافتيه) أي جانبيه الأيمن والأيسر ، (وما يليهما) أي يلي حافتيه (من الأضراس) ، والمراد بأوّل الحافة ما يلي أصل اللسان وآخر الحافة ما يلي رأسه ، والأضراس : هي ما خلف الرباعيات من الأسنان. 

وتوضيح ذلك : انّ الأسنان اثنتان وثلثون ، الثنايا وهي الأربعة المتقدمة اثنتان من فوق واثنتان من تحت ، واحدتها ثنية - بتشديد الياء - ، والرباعيات وهي : أيضا أربع بعد الثنايا من الجانبين من فوق ومن تحت ، والواحدة رباعية - بالفتح وتخفيف الياء - ، والأنياب - جمع الناب - وهي : أيضا أربع خلف الرباعيات يمنة ويسرة من فوق ومن تحت ، والضواحك وهي : أربع من جانبي الأنياب الأيمن والأيسر من فوق ومن تحت ، فهذا ست عشر ، والباقية على عددها يقال لها الأضراس منها الطواحن وهي : اثنتا عشرة من جانبي الضواحك من فوق ومن تحت ، والنواجذ ، ويقال : أضراس العقل وهي أربع من جانبي الطواحن من فوق ومن تحت ، وقد يعدّ الضواحك من الأضراس فهي ما خلف الرباعية.
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ثمّ انّ النطق بالضاد المعجمة من الأيمن أكثر على ما يظهر من كلام سيبويه وصرح به السيرافي ، وقيل : انّها من الأيسر أسهل على أكثر الناس ، وامّا المنع من النطق بها من الأيسر فلعلّه تعسف. 

(وللّام ما دون طرف اللسان إلى منتهاه وما فوق ذلك) والمراد بما دون طرفه : ما يقرب رأسه من جانب ظهره ، وبمنتهاه (1) رأسه وبما فوق ذلك ما يحاذي ما ذكر من الحنك الأعلى فوق الضواحك والأنياب والثنايا والرباعيات على ما ينسب إلى سيبويه وصرّح به أبو حيان ، وابتداء مخرجه أقرب إلى مقدم الفم من مخرج الضاد المعجمة.

(وللراء) المهملة(منهما) أي ممّا دون طرف اللسان وممّا فوق ذلك من الحنك الأعلى (ما يليهما) أي يلي اللّذين كانا منهما اللّام.

(وللنون) في غير حالتي الاخفاء والادغام مع الغنة(منهما) أي ممّا دون طرفه وما فوقه من الحنك (ما يليهما) أي ما يلي ذينك اللّذين كانا للراء منهما ، والحاصل ان مخرج اللّام أدخل في الفم من مخرج الراء ، ومخرج الراء أدخل فيه من مخرج النون على ما يجده الطبع المستقيم ، وربّما أمكن العكس في البعض بتكلف.

(وللطاء ، والدال) المهملتين ، (والتاء) المثناة من فوق (طرف اللسان ، واصول الثنايا) العلوية. 

(وللصاد ، والسين) ، المهملتين (2) (والزاي ، طرف اللسان) وفويق (الثنايا) السفلية دون اصولها لكن مخرج السين مقدم على الزاي ، لأنّ الزاي أقرب إلى مقدم الفم من السين. 
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1- وفي نسخة : وبمنتها رأسه وبما فوق ذلك الخ.

2- في بعض نسخ المتن هكذا : والزاي والسين بتقديم الزاي على السين والأحسن تقديم السين على الزاي لأنّ السين مقدم في المخرج.




(وللظاء والذال) المعجمتين ، (والثاء) المثلثة ، (طرف اللسان وطرف الثنايا) العلوية ، فهذه الثمانية عشر لسانية لها تعلق باللسان بوجه. 

والمراد بالثنايا في هذه المواضع : الثنيتان امّا السفليتان وامّا العلويتان ، وكأنهم نظروا إلى كثرتها بحسب الأشخاص وذكروا لفظ الجمع ، وفي شرح المفصل ، انّهم انّما اعتبروا عنهما للفظ الجمع لأنّ التلفظ به أخف مع كونه معلوما. 

(وللفاء باطن الشفة السفلى وطرف الثنايا) العليا. 

(وللباء) الموحدة ، (والميم) في غير الاخفاء والغنة ، (والواو) الّتي لم تكن مدّة(ما بين الشفتين) العليا والسفلى ، لكن مخرج الموحدة عند بلّة الشفتين ومخرج الميم بعدها ولا تتواصل الشفتان في الميم غاية التواصل ، فهذه الأربعة شفويّة ، وقد يقال لها الشفهية بالهاء على الاختلاف في النسبة إلى الشفة كما مرّ. 

وهذه خمسة عشر مخرجا ، والسادس عشر هو الخيشوم وهو مخرج الغنة والاخفاء في الميم والنون على ما سيأتي - انشاء الله تعالى -. 

واعلم انّ المصنف خالف سيبويه وغيره في تحديد بعض المخارج على ما يظهر من الرجوع إلى كلامهم.


[مخارج الحروف الفرعية] 

(ومخرج) الحرف (المتفرع) عن غيره ، وهو الحاصل من اشراب حرف صوت حرف آخر كالهمزة بين بين (واضح) ، لأنه يعلم من مخرج الحرفين اللّذين أشرب أحدهما صوت الآخر ، وقد وقع التفريع بالمعنى المذكور في كثير من الحروف.

(والفصيح) من المتفرع الواقع في القرآن العزيز أو في غيره من كلام الفصحاء(ثمانية ، همزة بين بين) وهي (ثلاثة) من الثمانية الفصيحة ، لأن كونها بين بين ان يجعل بين نفسها والحرف الّذي منه حركتهما ، فان كانت حركتها هي الضمّة فهي بين
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نفسها وبين الواو ، وان كانت هي الكسرة فهي بين نفسها وبين الياء ، وان كانت هي الفتحة فهي بينها وبين الألف. 

(و) الرابع (النون الخفية) وهي الساكنة المتصلة بالحروف الّتي لا تظهر معها النون الساكنة بل يخرج معها على وجه الغنة من الخيشوم فقط كالكاف (نحو : عنك) ، والدال نحو : عندك ، وسميت خفية لخفائها ، ويقال لها : الخفيفة لسكونها. 

(و) الخامس (ألف الامالة) الّتي تمال بها نحو الياء نحو : رمى ، وسيبويه سمّاها ألف الترخيم لبيان الصوت. 

(و) السادس (لام التفخيم) وهي اللّام المفتوحة المخففة أو المدغم فيها الّتي تلى الصاد والظاء والطاء إذا كانت هذه الحروف مفتوحة أو ساكنة كالصلاة ، وان يوصل ، وفيصلب ، ويصلون سعيرا ، وطلقتم النّساء ، ومطلع الفجر ، وظل وجهه ، وإذا إظلم عليهم ، فانّها تفخم عند بعضهم ، وبه قرأ ورش من القراء ، واختلفت الرواية عنه في تفخيمها مع الفصل في نحو : فطال عليهم ، وفصالا ، وكذا مع سكونها - أي اللّام - وقفا. 

واعتبر قوم الضاد المعجمة أيضا نحو : ضللتم ، وقوم اللّام المفتوحة بين الحرفين المستعلين (1) نحو : خلطوا ، وخلقوا ، وخلصوا ، وكذلك لام «الله» إذا كان قبلها ضمّة أو فتحة عند كلّهم كما اتفقوا على ترقيقها بعد الكسرة ، نحو : بسم الله ، وبالله ، وقل اللهمّ. 

وألف التفخيم مثل لام التفخيم عند سيبويه في الاستسحان وهي الألف الممالة نحو الواو كالصلوة ، والزكوة ، والحيوة ، على لغة الحجازيين ، ويقال : ان كتابتها بالواو على لغتهم لذلك. 

(و) السابع (الصاد) الكائنة(كالزاي) في النطق باشرابها صوتها كما في : الصراط 
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1- وفي نسخة المستعلمين لكن الظاهر : المسعليين.




في قراءة حمزة ، وفي قوله تعالى (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً)(1) في قرائته أيضا وفاقا للكسائي. 

(و) الثامنة(الشين) المعجمة الكائنة(كالجيم) في النطق في نحو : اشدق ، والحكم بقلّته في بحث الابدال على أحد التفسيرين لكلامه لا ينافي الحكم بفصاحته لكن ما حكينا فيه عن شرح المفصل ليس بملائم له فتأمل ، ووجه استحسانه (2) انّ الدال مجهورة شديدة والسين مهموسة رخوة فيشرب صوت الجيم المناسبة لهاء (3) في المخرج وللدال في الجهر والشدّة.

(وامّا الصاد) المهملة الكائنة(كالسين) المهملة مثل ان يتلفظ بالصدغ شبيها بالسدغ ، (والطاء) المهملة الكائنة(كالتاء) الفوقانية مثل ان ينطق بالسّلطان شبيها بالسّلتان ، كما يكثر جريانه على أهل الشرق من العجم ، (والفاء) الكائنة(كالباء) الموحدة سواء كان أقرب إلى الباء أم إلى نفسها كما يقع في لغة بعض العجم مثل ان يقال في : البود الفود ، وقد جعلا حرفين من حروفهم سوى الباء والفاء الخالصتين على ما ذكره نجم الأئمّة. 

(والضاد) المعجمة(الضعيفة) الّتي ضعفت بالنطق بها على وجه يقرب من الظاء المعجمة كما قد يقع في لغة ليس في لغتهم الضاد على ما ذكره السيرافي ، وقال سيبويه : الضاد الضعيفة من الجانب الأيسر ، (والكاف) الكائنة(كالجيم) مثل التلفظ «بكافر» على وجه يشبه جافرا كما يقع في لغة أهل البحرين ، (فمستهجنة) قبيحة لعسر النطق بها ، ومن ثمّ لم يقع في القرآن المجيد ولا في كلام الفصحاء ، ولعل بعضها حدث في لغة العرب من مخالطة العجم على ما قال السيرافي وغيره. 

(وأمّا الجيم كالكاف ، والجيم كالشين) المعجمة(فلا يتحقق) ، لوقوع عكس كل 
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1- الآية : 122 النّساء.

2- وفي نسخة : وأوجه استحسانه الخ.

3- وفي نسخة : لها.




منهما في كلامهم على استهجان في أحدهما ، فلو وقع هذان أيضا اشتبه على السامع انّ الملفوظ جيم كالكاف أو عكسه ، وكذا الشين ، لعدم الفرق بين كل منهما وعكسه كذا قيل ، وقد يورد عليه انّه لا مانع من ذلك عند العلم باللفظ الواقع هو فيه مثل ما يقع في لغة أهل البحرين من النطق برجل ، وجمل مثلا شبيهين بركل ، وكمل مثلا ، وكذلك ما يقع على قلّة من المضارعة في نحو : أجدر على ما مرّ من المصنف على أحد الوجهين في تفسير كلامه هناك ، وتعويلهم في مثل ذلك بالقرائن.

فهذا بيان مخارج الحروف وهي تختلف في الصفات أيضا وتنقسم بحسبها انقاسامات كثيرة حتّى زادت على أربعة وأربعين في كلام بعضهم ، ولعل الحكمة في اختلافها على ما يقال : كما تمايز ذوات الحروف لئلّا تتناسب أصواتها كأصوات البهائم كما قال سيبويه : لو لا الاطباق في الصاد لكان سينا ، وفي الطاء كان دالا ، وفي الظاء كان ذالا. 


[صفات الحروف] 

المذكور ههنا من تلك الانقسامات ما هي أهم ، (منها : المجهورة ، والمهموسة).

(ومنها : الشديدة ، والرخوة). 

(وما بينهما). 

(ومنها : المطبقة ، والمنفتحة). 

(ومنها : المستعلية ، والمنخفضة). 

(ومنها : حروف الذّلاقة والمصمتة). 

(ومنها : حروف القلقة ، والصفير واللينة والمنحرف والمكرّر والهاوي والمهتوت) - بمثناتين من فوق -. 

والفصل بين التقسيمات بقوله : منها ومنها للاشارة إلى انّها تقسيمات متعددة كل منها مستقل برأسه.
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وهذا تفصيلها ووجه تسميتها ، (فالمجهورة : ما ينحصر) أي يحتبس - (جرى النفس مع تحرّكه) ، لقوّة ذلك الحرف في نفسه وقوّة الاعتماد عليه في مخرجه ، فيكون خروجه بصوت قويّ ولا بدّ في اخراجه وبيانه من ان يكون معه شيء من في النطق بمعنى الاعلان على ما في شرح المفصل. 

(وهي : ما عدا حروف - ستشحثك خصفه -) من الشحث بمعجمة فمهملة فمثلثة - بمعنى الالحاح في السؤال - وخصفه : بالمعجمة فالمهملة فالفاء ، اسم امرأة ، وروعى (1) فيها الوقف على الهاء المبدلة من تاء التأنيث لافادة انّ الهاء أيضا خارجة من المجهورة ، وقد جمعت المجهورة في : ظلّ قوّ ربض إذا غزا جند مطيع ، والظل : مبتدأ مضاف إلى قو وهو المكان الخالي ، والخبر ربض ، وهو الحضيرة ، يعني : ان ظل القو يجري مجرى الحظيرة لمن أراد السلامة إذا تعرض للغزو عسكر يطيعون أميرهم في الجهاد ويبالغون فيه. 

(والمهموسة : بخلافها) أي بخلاف المجهورة فهي ما لا تحتبس النفس مع تحرك لضعفه في نفسه وضعف الاعتماد عليه في مخرجه فلا يحتاج بيانها واخراجها إلى الجهر أصلا بل يجري في النطق مع الهمس وهو الاخفاء. 

(و) المجهور والمهموس (مثّلا) على صيغة الماضي المجهول من باب التفعيل ، (بققق) محركة بالتحريك المفتوح بثلاث قافات للمجهورة ، (وككك) محركة بذلك التحريك أيضا بثلاث كافات للمهموسة ، ليظهر الفرق بين النوعين بتكرير حرف منهما مع تحرك الّذي اعتبر في ظهور انحصار النفس وجريه فيهما إذ مع وحدته ربّما وقع الذهول عن حال النفس الخارج فاذا تكرّر المتحرك منهما على التعاقب والاتصال على اللافظ المتأمل تفطن بالحال من غير ريبة ، واختيرت الكاف والقاف لتقارب مخرجيهما فعند ظهور الفرق بين الجهر والهمس فيهما يظهر في 
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1- وفي نسخة : وروئي فيها الخ.




المتباعدة في المخرج بالطريق الاولى. 

وما ذكرناه في تعيين المجهورة والمهموسة من الحروف قول المتقدمين باسرهم وبعض المتأخرين ، (وخالف بعضهم) في ذلك (فجعل الضاد ، والظاء ، والذال ، والزاي ، والغين) المعجمات ، (والعين) المهملة ، (والياء) التحتانية المثناة(من المهموسة) وقد جعلنا هذه السبعة من المجهورة ، (و) جعل (الكاف) والتاء المثناة من فوق (من المجهورة) ، وقد جعلناهما من المهموسة ، (و) هذا البعض (رأي ان الشدّة) في الحروف (تؤكد الجهر) فيه ، والرخاوة تناسب الهمس ، فلذلك عدّ هاتين الشديدتين من المجهورة وتلك السبعة الرخوة من المهموسة ، وليس الأمر على ما رآه لأنّ الشدّة والرخاوة باعتبار جرى الصوت وعدمه عند الاسكان ، والجهر والهمس باعتبار جرى النفس وعدمه مع التحرك ، فقد ينفك الشدّة عن الجهر والرخاوة عن الهمس. 

(والشديدة : ما ينحصر جرى صوته عند اسكانه في مخرجه فلا يجري) الصوت فيه فيكون شدّة وقوّة يمتنع بها عن التليين ، (و) هي : ثمانية(يجمعها) قولنا : (اجدك قطبت) ، واجد : مضارع متكلم متصل بكاف الخطاب ، وقطبت : بصيغة الخطاب من القطوب وهو العبوس ، أو من قطب التراب - مزجه بغيره - ومحله النصب على انّه مفعول ثان لقولنا أجد ، ويجمعها أيضا أجدت طبقك ، واجدت : ماض من الاجادة من الجودة. 

(والرخوة : بخلافها) فهي : ما يجري صوته عند اسكانه فيكون لها رخاوة - أي لين وقبول للتطويل والمدّ -. 

(وما بينهما) ما يكون الصوت عند اسكانه متوسطا بين الانحصار والجرى بحيث (لا يتم له الانحصار ولا الجري) ، (و) الحروف الّتي هي بينهما(يجمعها) قولنا : (لم يروعنا) والأصل : لما يروعنا بما الاستفهامية بعد اللّام الجارة ، ويروع : مضارع راعه بمعنى افاقه ، ويحتمل كون لم جازمة ، ويرو : من الرواية ، وعنا : بعن
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الجارة مع ضمير المتكلم ، فالرخوة ما عدا هذين النوعين ، وحروفها ثلاثة عشر. 

(و) الشديدة ، والرخوة ، وما بينهما(مثّلت) بالماضي المجهول من التمثيل (بالحجّ) - للنسك المخصوص - ، (والطّشّ) - بالمهملة المفتوحة فالمعجمة المشدّدة ، للمطر الضعيف - ، (والخلّ) - بالمعجمة المفتوحة وتشديد اللّام - فانّك تجد الصوت راكدا ممتنعا عن المدّ عند الوقف على الجيم واسكانها ، وجاريا قابلا للمدّ عند الوقف على الشين ، ومتوسطا بين الحالين في الوقف على اللّام ، فالاولى شديدة ، والثانية رخوة ، والثالث بينهما. 

(والمطبقة) بفتح الباء - (ما ينطبق على مخرجه الحنك) الأعلى ، والمقصود انّ اللسان يرفع معه إلى الحنك الأعلى فينطبق عليه فينحصر الصوت بين اللسان وما حازاه من الحنك الأعلى ، والمطبق على الحقيقة هو الحنك واللسان والحرف مطبق عنده كقولهم ممرور به فتوسعوا في اطلاق المطبق عليه من غير قيد ، كما قالوا : المشترك للفظ المشترك فيه ، كذا في شرح المفصل ، ولو جعلت بكسر الباء على صيغة اسم الفاعل كأنها تطبق اللسان بالحنك لم يكن بعيدا بل كأنه أظهر ، والحروف المطبقة أربعة(وهي : الصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ،).

(والمنفتحة : بخلافها) فهي ما ينفتح معها ما بين اللسان والحنك ، وحروفها ما عدا الأربعة المذكورة ، واطلاق المنفتح عليها أيضا من باب التوسع. 

(والمستعلية : ما يرتفع اللسان بها إلى الحنك) ، وحروفها(هي) الأربعة(المطبقة) المذكورة ، (والخاء ، والغين) المعجمتان ، (والقاف) ، فان هذه ليست بمطبقة لكنها مستعلية لارتفاع اللسان بها إلى الحنك وهو معنى الاستعلاء. 

(والمنخفضة (1) : بخلافها) فحروفه ما لا يستعلى معه اللسان ، وهي ما عدا المستعلية ، ويقال لها : المنخفضة ، والتسمية بالاسمين امّا توسع لاستعلاء اللسان 
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1- والمتن في نسخ الكمال : والانخفاض بخلافه.




وانخفاضه معها ، وامّا لخروجها من جهة العلو والسفل. 

(وحروف الذلاقة) - بالذال المعجمة والقاف - بمعنى السهولة من قولهم : لسان ذلق على ما رجحه المصنف في شرح المفصل ، (ما لا ينفك رباعي ، أو خماسي عن شيء منها) بمعنى : انّه ما من رباعي أو خماسي إلّا وفيه أحد حروفها(لسهولتها) في النطق ، فينجبر بها ثقلهما حتّى قيل ان ما لا يوجد فيه شيء منها ليس بعربي أصيل أو شاذ على ما يقال ، كالعسجد - للذهب - والزهزقة - بزائين معجمتين بينهما الهاء وفي آخرها القاف ، لشدّة الضحك ، وترقيص اللّام الصبيّ ، (و) حروفها ستّة(يجمعها) قولنا : (مر بنفل) ومر : أمر من الأمر ، والنفل : - بالنون والفاء محركة ، الغنيمة - ، وبسكون الوسط النافلة.

وقيل : الذلاقة في اسم هذه الحروف بمعنى الاعتماد ، سميت بها لاعتمادها على ذلق اللسان وهو طرفه ، وزيفه المصنف بأنه لا يناسب الميم والباء والفاء من جملتها لعدم اعتمادها على طرفه إذ لا مدخل لطرفه فيها بوجه. 

(والمصمتة : بخلافها) وسميت مصمتة(لأنه صمت) على البناء للمفعول - أي سكت - (عنها في) استيفاء(بناء رباعي أو خماسي منها) بخصوصها فليس رباعي ولا خماسي في العربي الأصيل غير الشاذ بحيث يكون تمام حروفه منها بل يضم معها شيء من الزليقية فكانت تلك سكوتا عنها في بنائهما على التمام منها ، وقد يقال : انّ المصمتة ههنا ضدّ المجوفة ، وسميت تلك الحروف بذلك لثقلها كالشيء المصمت الّذي لا جوف له. 

(وحروف القلقلة) : من جملة الشديدة هي : (ما ينضم إلى الشدّة فيها ضغط) - أي عصر - (في الوقف) وذلك إذا كانت جامعة بين الجهر والشدّة ، فالجهر يمنع النفس عن الجريان ، والشدّة تمنع الصوت عن الامتداد فيحتاج بيانها إلى تكلف ، ويؤدي ذلك إلى الانضغاط عند النطق حتّى لا تكاد تخرج إلّا بقلقلتها - أي تحريكها - عن موضعها ليتبين الصوت وتسمع والصوت يشتد فيها بسبب ذلك ،
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ولذلك قال الخليل : انّ القلقلة ههنا بمعنى شدّة الصوت على انّها مأخوذة من القلقلة بمعنى صوت الأشياء اليابسة على ما قيل ، وبعض العرب أشدّ صوتا فيها وكأنهم الّذين يرمون الحركة في الوقف على ما قيل. 

(و) هي : خمسة(يجمعها) قولنا : (قد طبج) والطبج : - بالمهملة والموحدة والجيم - الضرب على الشيء المجوف كالطبل ، وبعض الحروف فيها انضغاط لا يبلغ حدّ القلقلة كالضاد المعجمة فانّها تجد منفذا بين الأضراس ، والظاء والذال المعجمتان والزاي فانّها تجد منفذا بين الثنايا. 

(وحروف الصفير : ما يصفر بها) عند النطق ، لخروجها بين الثنايا وطرف اللسان فينحصر الصوت ويأتي كالصفير ، (وهي : الصاد) المهملة ، (والزاي ، والسين) المهملة. 

(واللينة : حروف اللين) وهي : الألف ، والواو ، والياء ، لقبولها المد وخروجها بلين وسهولة لاتساع مخرجها. 

(والمنحرف : اللّام ، لأنّ اللسان ينحرف به) عن مخرجه الّذي هو طرف اللسان إلى داخل الحنك. 

(والمكرر : الراء ، لتعثر اللسان به) أي ذلته وانذلاقه عند الوقف فكأنه يذل ثمّ يقوم فيحصل التكرير ، ولذلك كانت حركته كحركتين على ما مرّ في الامالة.

(والهاوي) : بمعنى ذي الهواء كالتامر ، واللابن - لذي التمر ولذي اللبن - وهو (الألف لاتساع هواء الصوت به) اتساعا كاملا ، بخلاف الواو والياء إذا كانتا مدتين لما في الواو من ضمّ الشفتين المودي إلى شيء من الضيق وما في الياء من رفع اللسان نحو الحنك ، بخلاف الألف لانفتاح الفم والحلق فيها من غير ضغط ولا عصر فاختصاص الهاوي بالألف كما ذكره للاتساع المذكور وإلّا فلا شك في ان كل مدّة يخرج من هواء فضاء الفم ومن ثمّ تسمّى المدات الثلاث هوائية حتّى ان بعضهم
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كالخليل جعل هواء الفم مخرجا برأسه على انّه مخرج للمدّة وجعل المخارج سبعة عشر. 

(والمهتوت : هو التاء) الفوقانية على ما في المفصل ، سميت بذلك (لخفائها) وضعفها فيقع التكلم بها على سرعة من الهتّ - بالتشديد - وهو سرد الكلام على سرعة. 

وقال جماعة : المهتوت هو الهاء ، ومنهم الخليل فانّه قال لو لا هتة في الهاء لاشبهت الحاء ، وقيل : أراد بالهتة العصر الّتي هي فيها دون الحاء ، ومنهم أبو الفتح فانّه قال : المهتوت هو الهاء لخفائها وضعفها. 


[طريق إدغام المتقاربين]

(ومتى قصد إدغام المتقارب) (1) بأن يدغم أحد المتقاربين في الآخر(فلا بدّ من) جعلهما متماثلين وذلك بالتصرف في أحدهما و (قلبه) إلى الآخر ليتحقق الادغام. 

(والقياس : قلب الأوّل) إلى الثاني ، لأنّ الادغام يبتدأ به منه ، وعمدة أثره تظهر فيه باخفائه وادراجه في الثاني مع انّه ساكن والساكن أولى بالتغيير ، ولا يخالف هذا القياس بأن يقلب الثاني إلى الأوّل (إلّا لعارض) نحو : (إذ بحّتودا) - بتشديد الحاء المهملة - من صيغة الأمر ، والأصل : إذبح عتودا - وهو ولد المعز - ، (وإذ بحّاذه) في : إذبح هذه ، فانّ العين المهملة والهاء ادخل في الحلق فهما أثقل منه والادغام انّما يصار إليه للتخفيف ففي قلب الأخف إلى الأثقل نقض لهذا الفرض فلذلك قلبتا إلى الحاء وان كانتا ثانيتين وادغمتا. 

وامّا ادغام الخاء المعجمة في الغين المعجمة الّتي هي أدخل منه فيتأتى الوجه فيه 
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1- والمتن في بعض النسخ : ادغام المتقاربين فلا بدّ من القلب.




عنده ذكره - انشاء الله تعالى -. 

(وفي جملة) الحروف المبدلة(عن تاء «الافتعال» نحو : اسّمع في : استمع ، واذّان في : اذتان كاختار من الزنة ، فان فيها تقلب الثاني وهو تاء الافتعال إلى ما قبلها أعني فاء الكلمة(لنحوه) أي لنحو العارض في : اذبحّتودا ، واذبحاذه ، فانّ الحرف الّتي تقلب إليها تاء الافتعال للادغام أخف من التاء ، (ولكثرة تغيرها) أي تاء الافتعال ، فانّها كثيرا يتغير لغير الادغام أيضا نحو : اضطرب ، واصطلح ، فهي بالتغير والقلب إلى ما قبلها للادغام أولى من قلب ما قبلها إليها لقلّة تغييره. 

(و) ما جاء في لغة بعض بني تميم أعني قولهم : (محّم) - بفتح الميم وضمّ الحاء المهملة المشدّدة وسكون الميم - (في : معهم) ، ومحّاؤلاء - بفتح الميم وفتح الحاء المهملة المشدّدة في : مع هؤلاء(ضعيف) ، إذ لم يقلب فيه الأوّل إلى الثاني على ما هو القياس ولا الثاني إلى الأوّل للعارض الّذي هو كون الهاء أدخل في الحلق من العين وأثقل ، بل قلب الحرفان إلى ثالث هو الحاء المناسب للعين في المخرج ، لكون نحو : محّ بالادغام في الحاء أكثر وأخف من نحو : دعّ بالادغام في العين ، والفصيح : معهم ، ومع هؤلاء بالاظهار. 

(وستّ) للعدد المخصوص - (أصله : سدس) بدليل تصغيره على سديس ، وجمعه على أسداس ، وقولهم في بناء اسم الفاعل والتفصيل منه : السادس والتسديس وهو (شاذ) مخالف للقياس ، لأنّ الدال والسين متقاربان لكونهما من طرف اللسان فالقياس في الادغام قلب أحدهما إلى الآخر فقلبها إلى ثالث وهو التاء خارج عن القياس ، لكنّه على شذوذه (لازم) في الاستعمال ، حيث لم يستعمل إلّا بالتاء المشدّدة وكأنهم كرهوا السدس لقلّة اتحاد الفاء واللّام نحو : سلس مع كثرة دوران هذا اللفظ فقلبوا السين الأخيرة تاء لتناسبهما في الهمس ، ثمّ قلبت الدال تاء للتقارب وادغمت مع ان كثرة الدوران ووجود المتقاربين أعني الدال والسين يناسبها التخفيف بالادغام ، وفي قلب السين إلى الدال تفويت لفضيلة الصفير الّذي
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هو في السين ، وفي قلب الدال سينا اجتماع ثلاث سينات مع ان في اعتبار الادغام عدولا عن الاظهار الّذي يقتضيه تنافرهما في الصفة لكون الدال مجهورة شديدة والسين مهموسة رخوة فقلبوا الحرفين إلى التاء المناسبة للدال في المخرج وللسين في الهمس وادغموا. 

والمتقاربان في المخرج ان كانا في كلمتين نحو : من مثلك ادغم أحدهما في الآخر وان أدى إلى اللبس لعدم المبالاة به لكونه في معرض الزوال لجواز الانفكاك ومعرفة أصل كل منهما عند انفكاكه عن الآخر. 

ثمّ ان تحركا لم يجب الادغام ولم يتأكد وان سكن الأوّل وجب ان كان ذلك الساكن نونا في حروف يرملون ، أو لام التعريف فيما سيأتي - انشاء الله تعالى - ، ويتأكد في غير ذلك سيما إذا إشتدّ التقارب. 


[امتناع إدغام المتقاربين] 

(ولا يدغم منهما (1) في كلمة) واحدة(ما يؤدي إلى لبس بتركيب آخر) سواء كانت فعلا(نحو : وتد) الوتد - أي ضربه - ، (ووطد) الوتد - أثبته وأحكمه - ، أم اسما(و) ذلك نحو : (شاة زنماء) - أي قطع من اذنها شيء وأبقى معلقا - ويقال لذلك المعلق الزنمة ، وانّما يفعل هذا بالكرائم ، فالتاء والطاء قريبتان من الدال والنون من الميم لكن القلب والادغام في الأوّلين بأن يقال : ودّ - بتشديد الدال - يؤدي إلى اللبس بما أصله دالان ، وكذلك الثالث يلتبس عند الادغام بأن يقال : زمّاء - بتشديد الميم - بما عينه ولامه ميمان.

(ومن ثمّ) أي ومن أجل عدم ادغام ما يؤدي إلى اللبس (لم يقولوا) : في مصدر الفعلين المذكورين (وطدا ، ولا وتدا) على زنة الوعد في : مصدر وعد ، (لما يلزم 
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1- أي من المتقاربين ، وفي بعض نسخ المتن : منها.




من ثقل) لو لم يدغما ، (أو لبس) لو ادغما ، بل التزموا طدة ، وتدة كعدة ، هذا على الأكثر ، ومنهم من قال : الوتد بسكون التاء بلا ادغام. 

(وهذا) الّذي ذكر من الاظهار في المؤدي إلى اللبس كائن (بخلاف : امّحي) بتشديد الميم في : انمحي كانقطع ، (واطّيّر) بتشديد الطاء والياء في : تطير فقلبت التاء وادغمت وأتى بهمزة الوصل ، فانّه لالبس فيهما لعدم «افّعل» بتشديد الفاء وحدها بتشديدها وتشديد العين في أبنيتهم ، فيعلم من أوّل الأمران المدغم والمدغم فيه كليهما ليسا أصليين بل أحدهما زائد ، وينتقل إلى خصوصية الزائد بالتأمل ، ولذلك قال الخليل : تقول في الفعل من الوجل واليسر اوّجل ، وايّسر - بتشديد الواو والياء - للادغام. 

(وجاء : ودّ في وتد) بكسر التاء ، وقد تفتح بالمعنى المعروف (في) لغة : (تميم) باسكان التاء على قاعدتهم في تخفيف الأبنية وقلبها دالا مع الادغام ، وذلك لكثرة اهتمامهم بالتخفيف حتّى لم يبالوا باللبس عند حصوله ، ولا يجوز عند تميم الوتد بالاسكان والاظهار. 


[امتناع إدغام المتقاربين لأجل صفة الحرف] 

(ولا تدغم حروف - ضوى مشفر -) فيما يقاربها بالاستقراء ، والنكتة فيه على ما ذكروه في القلب إلى المقارب والادغام من زوال صفتها الفاصلة الّتي يستكره زوالها وتستحق المحافظة عليها ، وذلك لما في الضاد المعجمة من الاستطالة لأنها تطول حتّى كأنها تدرك مخرج اللّام ، وما في الواو والياء من المدّ واللين ، وما في الميم من الغنة ، وما في الشين المعجمة والفاء من التفشي وهو الانتشار في مخرجهما لزيادة رخاوتهما ، وما في الراء من التكرير. 

وهذا بخلاف ادغام تلك الحروف في المماثل ، فانّه يؤكد الصفة فلذلك إرتكبوه ، وضوى : كعلم من الضوى - للهزال - وفاعله المشفر ، وهو للبعير كالشفة للانسان.
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(و) امّا(نحو : سيّد) وأصله : سيود ، (وليّة) وأصلها : لوية - بفتح اللّام وسكون الواو - من لوى يلوي ، وغيرهما ممّا قلبت فيه الواو إلى الياء المقاربة لها في صفة الجهر واللين والتوسط بين الرخاوة والشدّة وادغمت فلا يرد اعتراضا على عدم ادغام تلك الحروف في المقارب ، لأنّ الادغام في نحو ذلك في المماثل لا في المقارب ، وذلك لأنهما(انّما ادغما لأنّ الاعلال) اللّازم فيهما وهو قلب الواو إلى الياء المناسبة لها في تلك الصفات كما مرّ(صيّرهما مثلين) والقصد انّما توجه إلى الادغام بعد القلب المتماثل الحاصل بعده وليس سابقا في القصد على اعتبار الاعلال حتّى يكون الادغام للتقارب والاعلال للادغام ، هذا ما يناسب كلام المصنف ههنا. 

وأورد عليه ان ذلك الاعلال لو كان لمجرد استثقال الاجتماع كان جاريا مع تحرك السابق نحو طويل مع عدم جريانه فيه ، فحيث اختصّ بما إذا سكن السابق عرفتا انّ السبب فيه قصد الادغام لسكون السابق مع الاستثقال المذكورة كما مرّ ، فقصده متقدم على حصول المماثلة بالاعلال ، ودعوى ان اجتماعهما مع سكون السابق أثقل من العكس فلذلك اختصّ الاعلال به لا يخلو عن تعسف ، فتأمل. 

ولعلّ الأظهر ان امتناع ادغام حروف - ضوى مشفر - في مقاربها انّما هو فيما يزول فيه فضيلة المدغم على ما يناسبه النكتة المذكورة كالشين ، في الجيم ، بخلاف الواو في الياء لاشتراكهما في فضيلة اللين ، وشهادة الاستقراء على ذلك (1) كليّا كما هو ظاهر كلامهم ممنوعة ، فلعلّهم قصدوا في نحو : سيّد الادغام في أوّل الأمر لثقل الاجتماع وسكون الأوّل المناسب للادغام ، فتأمل فيه. 

(وادغمت النون) الّتي هي أقوى في الغنة من الميم (في اللّام والرّاء) المتقاربتين لها في المخرج نحو : من ربّك ، ومن لدنك ، وان زالت الغنة بهذا الادغام في لغة الأكثر ، ولا يقدح ذلك في المنع عن ادغام الميم في المتقارب لحفظه الغنة لأن حفظها 
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1- أي على امتناع الادغام.




انّما يراعي فيما لم يكن فيه داع أقوى إلى الادغام كما هنا ، فانّ النون في معرض الخفاء ويحتاج بيانها مع غير حروف الحلق إلى اعتماد قويّ ونبرة فيها وهي بالنون والموحدة والمهملة - رفع الصوت - وذلك مكروه عند الذوق ، بخلاف الميم ، فادغام النون (لكراهة نبرتها) اللّازمة من اظهارها معهما ، ولم يختاروا اخفائها معهما كاخفائها مع نحو الكاف والدال لأنهما أقرب مخرجها إليها من نحو ذلك مع التناسب في الجهر ونحوه فكأنهم خصوهما بالادغام المناسب للمتماثل تنبيها على اختصاصهما بكمال التقارب. 

(و) ادغمت النون (في الميم - وان لم يتقاربا -) في المخرج ، (لغنتهما) فنزل اشتراكهما في هذه الصفة الفضيلة منزلة التماثل ، (و) ادغمت النون أيضا(في الواو ، والياء) نحو : من يوم ، ومن وال ، مع عدم التقارب في المخرج (لامكان بقائها) - أي الغنة - عند ادغامهما فيهما فلا تزول فضيلتها وذلك عند سيبويه وسائر النحاة باشراب صوت الفم شيئا من الغنة ، لزوالهما عن النون إذا صارت واوا أو ياء بالادغام التام فيهما ، لتجردهما عن الغنة فلا تحصل بعد الادغام بدون ذلك الاشراب ، ثمّ ان هذا الاشراب يتأتى مع ادغامها في كل ما خلا عن الغنة ، ولذلك يقع ادغام النون في اللّام والراء مع الغنة في لغة بعض العرب. 

واختار بعض المحققين انّ الادغام مع الغنة ليس بتمام بل ناقص متوسط بين الادغام التام والاخفاء فبقاء الغنة لبقاء أثر النون وهو الراجح في ادغامهما في الواو والياء لنقصان تقاربها لأنه في بعض الصفات كالجهر دون المخرج والادغام انّما هو للتقارب ، فالمناسب نقصانه عند نقصانه ، بخلاف اللّام والراء المتقاربتين لها في المخرج وبعض الصفات أيضا فانّ الراجح فيهما الادغام التام الّذي تزول معه الغنة لقوة التقارب. 

ثمّ ان ما ذكر من المنع من ادغام حروف - ضوى مشفر - في المقارب مذهب النحاة وأكثر القرّاء ، (وقد جاء) الادغام في المقارب في بعضها. عن بعض القراء ، كما
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جاء ذلك عن السوسي (1) ((لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ)) (2) بادغام الضاد في الشين المقاربة لها(و) جاء((اغْفِرْ لِي)) (3) ، (وَيَغْفِرْ لَكُمْ*)(4) ، (وَاصْبِرْ لِحُكْمِ)(5) ، و(يَنْشُرْ لَكُمْ)(6) ، إلى غير ذلك ممّا وقعت فيه الراء الساكنة قبل اللّام ، فانّها تدغم فيها فيما روى عن أبي عمرو واجازه الكسائي والقراء من جهة القياس. 

(و) جاء (نَخْسِفْ بِهِمُ)(7) بادغام الفاء في الموحدة على ما اختاره الكسائي في هذه الآية في سورة سبأ وحدها ، وقد يقال : ان مرادهم بالادغام في هذه المواضع هو الاخفاء تجوّزا ، لتقاربهما كيف لا والادغام الحقيقي في : لبعم (8) شأنهم يؤدي إلى التقاء الساكنين على غير حده لسكون العين الّتي ليست من حروف اللين قبل الضاد. 

يسكن أبو عمرو الميم المتحركة ويأتي بها خفية إذا كان قبلها متحرك وبعدها الباء نحو : (بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ) واضحا له يسمونه ادغاما - تجوّزا - على ما يقال. 

(و) كما لا تدغم حروف - ضوى مشفر - (لا) تدغم (حروف الصفير في غيرها لفوات) [صفتها] الصفة الفاضلة الّتي هي الصفير منها بالادغام ، ويجوز ادغام بعضها في بعض كما يجيء - انشاء الله تعالى - لبقاء الصفة. 
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1- أحد راوي أبي عمرو المازني البصري أحد القراء السبعة ، والسوسي هو أبو شعيب صالح بن زياد.

2- الآية : 62 النور.

3- الآية : 151 الأعراف.

4- الآية : 31 آل عمران وعدّة آيات اخر.

5- الآية : 48 الطور.

6- الآية : 16 الكهف.

7- الآية : 9 سبأ.

8- في بعض شأنهم.




(و) كذلك (لا) تدغم الحروف (المطبقة في غيرها) نحو : فرطت ، وبسطت ، واحفظ ذلك ، واحفظ ثانيا ، (من غير اطباق على الأفصح) ، محافظة على فضيلة الاطباق ، وانّما تدغم مع بقاء الاطباق والاستعلاء ، وفيه كلام يأتي - انشاء الله تعالى -. 

(و) كذا(لا) تدغم (حروف حلق في) حرف آخر من حروف الحلق (ادخل منه) في الحلق لأنّ الادخل أثقل فالقلب إليه والادغام ينافي التخفيف المطلوب من الادغام كما مرّ ، (إلّا الحاء في العين ، و) في (الهاء) ، فانّها تدغم فيهما على ما سمع منهم وان كانتا أدخل منها. 

(ومن ثمّ قالوا فيهما : اذبحّتودا ، واذبحّاذه) وذلك لعارض داع إليه كما مرّ. 

وإذ قد علمت حكم ادغام المتقاربين اجمالا فهذا تفصيل ما يدغم من المتقاربة في المقارب. 


[إدغام حروف الحلق] 

ولنبدأ بحرف الحلق لأنه أوّل المخارج ، والهمزة لا تدغم فيها شيء ممّا يقاربها لكونها أدخل من الجميع ، وكأنهم حملوا عليه عكس ذلك فلم يدغموها في شيء ممّا يقاربها ، والألف يتعذر فيها الأصل في الادغام وهو الادغام في المثل لتعذر الحركة اللّازمة في ثاني المثلين ، وحمل عليه الادغام في المقارب في المنع مع ان ادغامها في المقارب وقلبها إليه يؤدي إلى زوال ما فيها من المدّ والاستطالة فمنعوه. 

وامّا غيرهما(فالهاء) تدغم (في الحاء) المهملة ، للتقارب في المخرج والتناسب في الهمس والرخاوة نحو : اجبه حّاتما وهو أمر من جبه فلانا - بالجيم - أي ضرب جبهته ، ولم يدغم في العين مع انّها أقرب مخرجا إليها من الحاء لجهر العين وتوسطها بين الشدّة والرخاوة ، فالهاء أسهل على الناطق منها فكرهوا قلبها إليها. 

(والعين) المهملة تدغم (في الحاء) المهملة ، لكمال تقاربهما نحو : ارفع حّاتما ،
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وقال سيبويه : الادغام والاظهار كلّاهما حسن ، بخلاف إدغامها - أي العين - في الهاء بعد قلبهما حائين نحو : محّم فانّه ضعيف كما مرّ. 

(والحاء) المهملة تدغم (في العين) وفي (الهاء) لكن ذلك على خلاف القياس إلى الأوّل ، لأنه (بقلبهما حائين) كما مرّ في نحو : إذبحتودا ، واذبحاذه.

(وجاء : (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ)(1)) خاصّة في المشهور (2) بالادغام بقلبهما حائين (3) فلم يقولوا في أجبه عبدك اجبحّبدك - بتشديد الحاء -. 

(والغين) المعجمة تدغم (في الخاء) المعجمة ، نحو : ادمغ خالدا وهو أمر من : دمغه إذا شجه حتّى بلغت الشجة دماغه ، والاظهار في نحوه أحسن عند سيبويه. 

(والخاء) المعجمة تدغم (في الغين) المعجمة على عكس ذلك نحو : اسلخ غنمك ، والاظهار فيه أحسن. 

وانّما جوزوه مع كون العين أدخل من الخاء لكونهما في آخر مخارج الحلق قريبا من اللسان فاجريتا مجرى حروف الفم الّتي تقلب كل منهما إلى الآخر كما أجريتا مجراها في لغة من أخفى النون فيهما في نحو : منخل ومنغل مع ان حكمها مع حروف الحلق الاظهار. 


[إدغام غير الحلق] 

(والقاف) تدغم (في الكاف) نحو : (أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ)(4) ، (والكاف في القاف) نحو : لك قصورا ، (والجيم في الشين) نحو : أخرج شيئا ، والادغام والاظهار كلّاهما 
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1- الآية : 185 آل عمران.

2- ولم يجيء ادغام الحاء في العين إلّا في هذه الكلمة الشريفة ، وقيل : تدغم مطلقا.

3- وفي نسخة : بقلب الحاء عينا عن أبي عمرو ، ولم يسمع في الهاء المتقدمة على العين الادغام.

4- الآية : 20 المرسلات.




حسن في كل من هذه الثلاثة وان كان الاظهار أحسن في الثاني ، لأنّ القاف أدخل من الكاف على ما ذكره سيبويه ، وقد روي عن أبي عمرو ادغام الجيم في التاء في قوله تعالى : (ذِي الْمَعارِجِ تَعْرُجُ)(1) وهو نادر ، وادغام الشين في السين في : ذي العرش سبيلا وبالعكس نحو : (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً)(2) وان ادّى إلى زوال فضيلة الصفير الّتي في السين لاشتراكهما في التفشي فكأنهما من مخرج واحد.


[إدغام اللّام المعرّفة] 

(واللّا المعرّفة) : على صيغة اسم الفاعل الّتي تفيد التعريف وهي اللّام (تدغم وجوبا في مثلها) أي في اللّام ، كاللّحم واللّبس ، (و) تدغم أيضا وجوبا(في ثلاثة عشر حرفا) وهي : التاء المثناة من فوق ، والثاء - المثلثة - ، والسين والشين ، والصاد والضاد ، والطاء والظاء ، والراء والزاء ، والدال والذال ، والنون ، لمناسبته كثرة دوران لام التعريف للادغام والتخفيف ومناسبة هذه الحروف لها في المخرج ، فان ما سوى الضاد والسين من هذه من طرف اللسان على وجهه. 

والضاد لاستطالتها كأنها تدرك مخرج اللّام كما مرّ ، والسين متصل بمخرج الطاء ، وتظهر وجوبا مع باقي الحروف. 

وقد تسمّى لام التعريف الداخلة على ما تدغم فيها اللّام الشمسية - أي الّتي تدغم كما في لفظ : الشمس ، وقد تسمّى الداخلة على البواقي القمرية ، لعدم ادغامها كما لا تدغم في لفظ : القمر. 

(و) ادغام اللّام (الغير المعرّفة لازم في نحو) : قوله تعالى : (بَلْ رانَ) (3) على قلوبهم ، - أي غلب عليها - على بعض التفاسير ، ونحو : (قُلْ رَبِّي ، *) ونحو 
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1- الآية : 4 - 3 المعارج.

2- الآية : 4 مريم.

3- الآية : 14 المطففين.




ذلك ممّا وقعت فيه اللّام الساكنة من : قل ، وهل ، وبل من القرآن - خاصّة - على ما يقال قبل الراء الّتي هي في كمال القرب منها ، فانّها تدغم فيها في نحو ذلك عند وصلها بها اتباعا للمأثور في نحوه. 

وقد قرأ حفص : بل ران بالاظهار مع سكتة لطيفة على اللّام من بل. 

وامّا في غير القرآن فادغامها أحسن من الاظهار قياسا لكمال القرب ، وقال سيبويه: عدم الادغام لغة أهل الحجاز وهي عربية جائزة. 

(و) ادغام اللّام الغير المعرفة(جائز في البواقي) من الصور الّتي هي غير ما حكم بلزومه فيها نحو : (هَلْ ثُوِّبَ ،) و(بَلْ زُيِّنَ ،) و(هَلْ تَرى ، *) وبل ظلّوا ، (بَلْ تَأْتِيهِمْ) ، (هَلْ نُنَبِّئُكُمْ) ، (بَلْ ظَنَنْتُمْ) ، (بَلْ سَوَّلَتْ*) ، (بَلْ طَبَعَ) ، إلى غير ذلك. 

ثمّ تتفاوت تلك الحروف في حسن الادغام على ما فصّل في موضعه. 


[إدغام النون] 

(والنون الساكنة) تنوينا كانت أو غيرها(تدغم - وجوبا - في حروف - يرملون -) وهي : ستّة أحرف ، وهو من الرمل محركة بمعنى : الهرولة ، وذلك إذا لم يؤد الادغام إلى اللبس ، ولذلك أجمع القراء على اظهارها مع الواو والياء في كلمة واحدة كالدنيا وصنوان ، إذ لو قيل : ديّا وصوّان لم يعلم انّهما من الدّي والصوّ - بالتشديد - أو من الدنو والصنو - بالنون -. 

(والأفصح) : عند الادغام (بقاء غنتها) وهي : صوت في الخيشوم في حال ادغامها ، (في الواو ، والياء) نحو : من يوم ومن ولّى ، لضعف التقارب ، فانّه في الصفة دون المخرج فالاولى ان يبقى الغنة الّتي أثرها ، وهذا مذهب جميع القراء إلّا ما ورد في رواية خلف عن حمزة من ادغامها فيهما بدون الغنة. 

وامّا اظهار النون الساكنة مع الواو في (يس وَالْقُرْآنِ) في قرائة جماعة منهم

[شماره صفحه واقعی : 508]

ص: 4171






حفص ، فلا اعتبار انّ الوصل في أسماء حروف التهجي بنية الوقف ولمثل هذا أظهرها حمزة مع الميم في : طسم من سورتي الشعراء والقصص.

(و) كما انّ الأفصح معهما بقاء الغنة كذلك الأفصح (اذهابها) في حال ادغامها(في اللّام والراء) نحو : من لدنك ، ومن ربّك ، وغفور رحيم ، وخبير لطيف ، لكمال التقارب فانّه في المخرج والصفة معا ، ولذلك أجمع عليه القراء. 

(وتقلب) النون الساكنة(ميما قبل الباء) الموحدة ، نحو : أن بورك ، وسميع بصير ، كما مرّ في الابدال ، وذلك لامتناع الادغام لبعد المخرجين وبشاعة الاظهار ولشبه الباء بالميم الّذي لم يظهروا معها النون في المخرج مع ما في اظهارها معها من النبرة فقلبوها ميما لمجانسة الباء. 

(وتخفى) النون الساكنة(في غير حروف الحلق) وغير حروف يرملون ، وغير الباء ، واكتفى عن استثنائها بالتعرّض لحكمها فيما قبل هذا ، وامّا استثناء حروف الحلق فلأنها يظهر معها نحو : حقيق على ، ومن حيث ، ومن علق ، وانعمت ، وينأون ، ومن هذا ، ومن خير ، وفسينغضون ، لشدّة التباعد في المخرج.

وانّما اخفيت مع البواقي وهي : خمسة عشر حرفا ، نحو : من شاء ، ومن تاب ، ومن صلح ، لتوسط مخارجها عن مخرجها بين البعد الّذي هو لمخرج حروف الحلق والقرب الّذي هو في مخرج ما تدغم فيها فيناسبها الاخفاء الّذي هو حالة متوسطة بين الادغام والاظهار. 

وما زعمه بعضهم من ادغامها في الجيم ضعيف لا يكاد يعرف ، وامّا إجّانة ، واجّاصة كلتاهما بتشديد الجيم - فليس الأصل فيهما انجانة وانجاصة مع النون كما زعمه بل هاتان لغتان أخريان فيهما. 

وإذا كانت أحوالها ما ذكر(فيكون لها خمسة أحوال) : الادغام مع الغنة في
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حروف - ينمو - من حروف يرملون. 

والادغام بدونها في اللّام والراء. 

والقلب ميما مع الباء. 

والاظهار مع حروف الحلق. 

والاخفاء مع البواقي. 

(و) النون (المتحركة : تدغم - جوازا -) بعد اسكانها في حروف يرملون ، ويظهر مع البواقي ، وجوز سيبويه من جهة القياس اسكانها واخفائها مع ما تخفى معها الساكنة ، وذكر انّه ليس بمسموع. 

(والطاء ، والدال) المهملتان ، (والتاء) الفوقانية الّتي هي غير تاء «افتعل» وتفاعل ، «وتفعّل» ونظائرها ، (والظاء ، والذال) المعجمتان ، (والثاء) المثلثة ، (تدغم بعضها في بعض) ، لتقارب مخارجها نحو : (قالَتْ طائِفَةٌ*) و(إِذْ ظَلَمْتُمْ ،) وقد تعلمون ، وفلمّا أثقلت دعو الله ، (و) هذه الحروف الستّة تدغم (في الصاد) المهملة ، (والزاي ، والسين) المهملة ، لقرب المخارج. 

ولم يعكسوا بأن يدغموا هذه الثلاثة في تلك الحروف الستّة ، لفوات فضيلة الصفير ، وتلك الستّة تدغم في الضاد والشين - المعجمتين - لكنّه أقل من ادغامها في هذه الثلاثة. 

والحروف المطبقة ان ادغمت في غيرها مع ذهاب الاطباق كما هو لغة بعض العرب فالأمر ظاهر والادغام تام ، (والاطباق في نحو : فرّطت) ، واحطت ، وبسطت ، (ان كان معه ادغام) بأن يدغم المطبقة في ما يقاربه ادغاما تاما مع بقاء الاطباق كما هو ظاهر جماعة من النحاة والقرّاء(فهو اتيان بطاء اخرى) ان كان ذلك المطبق طاء كما في الأمثلة ، وجمع بين ساكنين وذلك لأنّ الاطباق صفة للحرف المطبق فلا يتصور بقاؤها بدون بقاء ذات الحرف ، والحكم ببقاء ذاته مع القلب إلى
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حرف آخر للادغام بديهي البطلان لأنه حكم بوجود الحرف وعدمه في حالة واحدة فتعين ان تبقى ويؤتى معها بطاء ساكنة اخرى مثلا فتقلب تاء وتدغم في التاء حتّى يكون بقاء الاطباق باعتبار الساكنة الاولى ، وادغام حرف الاطباق باعتبار الاخرى فهو اتيان بطاء ساكنة اخرى وجمع بين ساكنين على غير حده ، وهو فاسد. 

وقد أجيب عن الاعتراض بالتزام زوال ذات الحرف مع بقاء الاطباق كما قد يبقى الغنة في النون مع زوالها عند الادغام وعند حروف الاخفاء ، وردّه المصنف في شرح المفصل : بأن الاطباق رفع اللسان إلى ما يحازيه من الحنك بالتصويت بصوت الحرف المخرج عنده فلا يستقيم إلّا بنفس الحرف فيلزم ما ذكر ، ومن راجع وجدانه علم ان بقاء الاطباق في نحو ذلك متعذر بدون الاتيان بالطاء. 

وهذا(بخلاف الغنة) (1) (في) قول (من يقول) : ببقائها بدون النون ، فانّها صوت لا يتوقف على مجيء النون ، فانّها تخرج من الخيشوم والنون من الفم وان توقف عليها بيان النون ، ولا يلزم من استلزام النون لها عند البيان استلزامها للنون كما في اللّازم الأعم. 

ثمّ اختار بعد هذا الردّ انّ الادغام ههنا ليس صريحا بل يؤتى بالمطبق حقيقة ويؤتى بما بعدها بلا فصل بحيث يشتد تقاربهما حتّى كأنه أخفى المطبق فاطلق عليه الادغام كما أطلق على الاخفاء في بعض المواضع. 

وليعلم ان ثاني المتقاربين ان كان ضميرا مرفوعا متصلا لزم الادغام مع شدّة التقارب كما في : عبدت ، واردت ، لأنّ المتقاربين في مثله كأنهما في كلمة واحدة ، لكون الضمير المذكور كالجزء بخلافهما إذا كانا في كلمتين مستقلتين نحو : اعد تمرك. 

(والصاد ، والسين) المهملتان ، (والزاي ، تدغم بعضها في بعض) ، لتقارب 
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1- وبعض نسخ متن الشافية : بخلاف غنة النون.




المخارج والاشتراك في فضيلة الصفير ، (والباء) الموحدة تدغم (في الميم و) في (الفاء) للتقارب في المخرج لكونها شفوية ، وذلك نحو : (يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ ، *) و(ارْكَبْ مَعَنا ،) واذهب فمن تبعك ، وان تعجب فعجب. 

واختلفت آراء القراء في اختيار الاظهار والادغام في نحو ذلك في مواضع من الكتاب العزيز. 


[إدغام تاء الافتعال]

(وقد تدغم تاء «افتعل») في التاء الّذي اتفق وجودها معها في الكلمة - وجوبا - ان كانت تلك التاء فاء الكلمة نحو : اتّجر من التجارة ، لسكون فاء «افتعل» فيجتمع مثلان مع سكون الأوّل فيجب الادغام ، وجوازا للتخفيف ان كانت عينا لها نحو : اقتتل كما مرّ ولم يجب لاختصاص وجوب ادغام المثلين المتحركين بالاستقراء بما إذا كانا في الآخر الّذي هو محل التغيير ، وقيل : لعدم لزوم التاء الثانية للاولى في نوع الباب لانفكاكها عنها في نحو اجتمع فكأنهما في كلمتين على ما قال سيبويه مع تحركهما لكن لما لم يكونا في كلمتين حقيقة جاز الادغام ، بخلاف : قرم مالك فانّ المتحركين فيه في كلمتين حقيقة(فيقال) مع الادغام : (قتّل وقتّل) - بتشديد التاء المفتوحة فيهما وفتح القاف في أحدهما وكسرها في الآخر ، لأن اسكان تاء الافتعال للادغام ، امّا بأن ينقل حركتها - وهي الفتحة - إلى الساكن قبلها وهو فاء الكلمة ، وامّا بأن تحذف حركتها فيلتقي ساكنان فيحرك الأوّل وهو الفاء بالكسر. 

والتزموا على التقديرين حذف همزة الوصل للاعتداد بالحركة بعدها لجريانها مجرى الحركة الأصلية من جهة ان فاء الكلمة أصله التحرك في أصلها المجرد كقتل ، بخلاف حركة اللّام في نحو : الحمر ، لأن لام التعريف أصلها السكون فلذلك جاز فيه حذف الهمزة واثباتها كما مرّ ، وحيث لم يتعين الفتح الّذي هو مظنة الالتباس بماضي التفعيل عند الادغام لجواز الكسر السالم عن الالتباس عنده فليس نفس
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الادغام من حيث هو موجبا للالتباس. 

ويقال في المضارع : يقتل - بفتح حرف المضارعة وفتح ما بعده ان فتح في الماضي ، وكسره ان كسر فيه وكسر العين المدغم فيها كما كان قبل الادغام. 

ومنه : يخصّمون وأصله : يختصمون ، ولم يجوزوا في نحو : يمدّ ويعضّ ما جوزوا ههنا من حذف الحركة وكسر الساكن المتقدم ، للمحافظة على البناء ، مع ان جواز الأوجه الثلاثة الّتي هي : الاظهار ، والاخفاء ، والادغام ، في نحو : اقتتل هوّن عليهم التصرف فيه بحذف حركة أوّل المثلين ، بخلاف نحو : يمدّ فانّه يلزم فيه الادغام فعومل به ما هو الأصل فيه من نقل الحركة إلى ما قبل المثلين. 

(و) هذان الوجهان وهما : فتح الفاء وكسرها في نحو : اقتتل بعد الادغام (عليهما) يحصل في اسم الفاعل المأخوذ منه (مقتّلون) - بفتح القاف - (ومقتّلون) - بكسرها - ، وأهل مكّة يقولون : مقتلون - بضمّ القاف اتباعا لضمّة الميم -. 

(وقد جاء (مُرْدِفِينَ)(1)) بضمّ الراء وتشديد الدال - حكاه سيبويه عن الخليل وهرون على انّ الأصل : مرتدفين على صيغة اسم الفاعل من ارتدفه - أي استدبره - فقلبت تاء الافتعال دالا وادغمت وضمت الراء(اتباعا للميم) ، ويجوز فيها الفتح والكسر ، وقراءة السبع بسكون الراء على انّه من باب الافعال إلّا ان نافعا قرأ على صيغة اسم المفعول وفاقا لقنبل على رواية غير معتبرة ، والباقون على صيغة اسم الفاعل. 

(وتدغم الثاء) المثلثة إذا كانت فاء افتعل (فيها) أي في تاء افتعل (وجوبا) على ما صرّح به الزمخشري ، لقرب المخرجين والاشتراك في الهمس حتّى كأنهما مثلان مع سكون الأوّل ، واستحسانا على ما صرّح به بعضهم لعدم التماثل حقيقة ، وهذا الادغام جاء في لغتهم (على الوجهين) في ادغام المتقاربين ، وهما قلب الأوّل إلى 
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1- الآية : 9 الأنفال.




الثاني كما هو القياس ، وقلب الثاني إلى الأوّل كما في : اذبحتودا ، وذلك (نحو : إثّار) بالمثلثة المشدّدة - وهو أفصح ، (وإتّار) بالفوقانية المشدّدة - في : إثتار فلان بالمثلثة على «افتعل» أي أدرك ثأره. 

(و) تاء «افتعل» (تدغم فيها السين) المهملة ادغاما(شاذا على الشاذ نحو : اسّمع) - بتشديد السين - في استمع بقلب تاء الافتعال سينا والادغام ، ففي هذا الادغام شذوذ من جهة انّ السين من حروف الصفير فلا تدغم في غيرها ، وشذوذ آخر على ذلك الشذوذ من جهة انّ القياس في ادغام المتقاربين قلب الأوّل إلى الثاني وقد عكس ههنا ، وانّما ارتكبوه ولم يقلبوا الثاني إلى الأوّل (1) ليخلو عن الشذوذ الثاني (لامتناع : إتّمع) بتشديد التاء ، كما يلزم من قلب السين إلى التاء لما فيه من ذهاب فضيلة الصفير الّتي كانت في السين فحيث خالفوا قياس حرف الصفير من عدم ادغامه في غيره قلبوا الغير إليه ليؤل إلى ادغام حرف الصفير في نفسه وتبقى فضيلته ويسهل الخطب في ادغامه.

(وتقلب) تاء افتعل (بعد حروف الاطباق طاء) مهملة ، لما بينها وبين تلك الحروف من التنافر في الصفات على ما يظهر من الرجوع إلى صفات الحروف فقلبت طاء لموافقتها لها في المخرج ولتلك الحروف في الصفة ، (فتدغم) بعد قلبها طاء(فيها) أي في حروف الاطباق (وجوبا) في ما إذا كان الحرف المطبق هو الطاء ، نحو : (إطلب) لاجتماع المثلين مع سكون الأوّل ، (وجوازا على الوجهين) وهما قلب الأوّل إلى الثاني وعكسه (في) ما إذا كان المطبق ظاء معجمة نحو : (إظطلم) وأصله : اظتلم كافتعل ، وإذا ادغم جاز : إطّلم - بتشديد الطاء المهملة - كما هو القياس ، وإظّلم - بتشديد المعجمة - كاذبحّتودا. 

(وجاءت) الصور(الثلاث) الّتي هي : الاظهار ، والوجهان في الادغام (في) قول 
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1- هكذا في نسخ الّتي بأيدينا ولكن الظاهر : ولم يقلبوا الأوّل إلى الثاني ، فتأمل.




زهير بن أبي سلمى المزني في مدح هرم بن سنان : 

هو الجواد الّذي يعطيك نائله 

عفوا(ويظلم أحيانا فيظطلم) (1)

فجاءت الثلاث في قوله : فيظلم على البناء للفاعل من باب الافتعال ، وامّا قوله : يظّلم فهو من المجرد على البناء للمفعول. 

والمعنى : هو الجواد الّذي يعطيك عطاء عفوا - أي بسهولة - من غير المنّ والمطل وقد يظلم في الطلب لكثرته في أوقات احتياجه إلى المال فيتحمل ذلك الظلم. 

وروى الجيلي في البيت وجها رابعا وهو : ينظلم على زنة ينقطع. 

(و) تدغم الطاء المنقلبة عن تاء الافتعال (شاذا على الشاذ في : اصطبر ، وإضطرب) ، فيقال : إصّبر - بتشديد الصاد المهملة - ، وإضّرب - بتشديد المعجمة - فوجه شذوذه في الأوّل ادغام حرف الصفير في غيره ، وفي الثاني ادغام ما هو من حروف - ضوى مشفر - في غيره ، ووجه الشذوذ على الشذوذ قلب الثاني إلى الأوّل على خلاف القياس في ادغام المتقاربين ، وانّما ارتكبوا ذلك ولم يعكسوا(لامتناع : إطّبر ، واطّرب) بالمهملة المشدّدة فيهما - عند الفصحاء وان جاء في الشاذ الغير الفصيح اطّرب ، وذلك لفوات فضيلة صفير الصاد في الأوّل ، وفوات فضيلة الاستطالة في الثاني ، فجعلوا الادغام بقلب الطاء إليهما ليؤل إلى ادغام حروف الصفير والاستطالة في أنفسهما. 

وما حكاه سيبويه عن بعضهم انّه قال : مطّجع في : مضطلجع كأنه نادر لا يعبأ به. 

(وتقلب) تاء افتعل (مع الدال ، والذال ، والزاي) بعد تلك الحروف (دالا) 
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1- البيت : قد ذكر الشارح قائله ومعناه ، والاستشهاد في قوله : فيظلم فقد روى بثلاثة أوجه أولها «فيظطلم» باظهار كل من الحرفين ، والثاني : «فيظلم» بالقلب والادغام ، والثالث : «فيطّلم» بالقلب والادغام.




مهملة ، لمنافرتها لتلك الحروف في الصفات كما يظهر بالرجوع إلى صفات الحروف فقلبت دالا لمناسبتها لها في المخرج ولتلك في الصفات ، (فتدغم) الدال المنقلبة عن تاء الافتعال (وجوبا في) ما وقعت فيه بعد الدال المهملة لاجتماع المثلين مع سكون الأوّل ، نحو : (إدّان) - بتشديد الدال - بمعنى : افترض ، من الدين ، وأصله : إدتان فقلبت تاء الافتعال دالا وادغمت.

(و) تدغم (قويّا) فصيحا(في) ما وقعت فيه بعد الذال المعجمة نحو : (إدّكر) بالدال المهملة المشدّدة - في اذتكر من الذكر ، فقلبت التاء دالا ثمّ قلبت المعجمة مهملة للتقارب على القياس الّذي هو قلب الأوّل إلى الثاني وادغمت. 

(وجاء) فيه (اذّكر) بالذال المعجمة المشدّدة بقلب الدال المنقلبة عن تاء الافتعال ذالا معجمة على خلاف القياس كما في : إظّلم - بتشديد المعجمة - ، (واذدكر) بالمعجمة قبل المهملة على الاظهار على ما رواه أبو عمرو خلافا لسيبويه حيث أوجب الادغام. 

(و) تدغم (ضعيفا) مع الزاي المعجمة كما(في نحو : إزّان) من الزينة ، وأصله : ازتان فقلبت التاء دالا ثمّ الدال المنقلبة عنها زايا على خلاف قياس الادغام في المتقاربين وادغمت ، وانّما ارتكبوه وقالوا : ازّان ولم يقلبوا الزاي دالا(لامتناع : إدّان) بتشديد الدال المهملة على قلب الزاي دالا ، لما فيه من فوات فضيلة الصفير الّذي هو في الزاي. 

(ونحو : خبطّ) بتشديد الطاء المهملة ، (و) قولهم : (حصطّ ، وفزدّ ، وعدّ) - بتشديد الدال المهملة - (في : خبطت) فلانا بمعنى أنعمت عليه من غير معرفة كما في قول علقمة : 

وفي كلّ حيّ قد خبّط بنعمة

فحقّ لشاس من نداك ذنوب (1)
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1- البيت : قائله معلوم. وحق : على البناء للمفعول. والندى : العطاء. والذنوب : بفتح المعجمة الدلو مطلقا ، أو الممتلئة من الماء. أي في كل قبيلة قد انعمت بنعمة من غير معرفة وحق لشاس من عطائك العظام يعني : ان عطائك عليه أعظم. 




ويقال : أيضا خبطت الشجر - إذا ضربتها بالعصا ليسقط ورقها - ، (وحصت) من الحوص - للخياطة - ، (وفزت) من الفوز - للنجاة - ، (وعدت) من العود بمعنى الرجوع ، (شاذ) لما فيها من قلب تاء الضمير الّذي هو للمتكلم أو المخاطب طاء ودالا - مهملتين - بعد الطاء والصاد والدال - المهملات - ، والزاي ، كتاء الافتعال بعد هذه الحروف ، والحال انّ الضمير كلمة مستقلة منفصلة عمّا قبلها حقيقة. 

والوجه على شذوذه تنزيل ذلك الضمير لاتصاله منزلة الجزء من الفعل كتاء الافتعال ، والادغام بعد القلب واجب في نحو : خبط ، وعدّ ، لاجتماع المثلين وسكون الأوّل. 

وشاذ على الشاذ في : حصّ في حصط لما فيه من شذوذ ادغام حرف الصفير ، وشذوذ قلب الثاني إلى الأوّل كما اسّمع لامتناع ، حطّ ، لفوات فضيلة الصفير ، وضعيف في : فزّ في فزد مثل أذان لامتناع فدّ - بتشديد الدال - كادّان فيضطر عند قصد الادغام إلى ما هو ضعيف من قلب الثاني إلى الأوّل أعني قلب الدال زايا. 

وليقتصر في قلب تاء الضمير إلى الحرفين على السماع على ما قيل. 


[تاء مضارع تفعل وتفاعل] 

(وقد تدغم) على قلّة تاء المضارعة في تاء التفعل والتفاعل في (نحو : تتنزّل) ، وتتباعد ، (وتتنابز) (1) جماعة كذا - أي يلقب بعضهم بعضا - من النبز - بالنون والموحدة والمعجمة - وهو اللقب ، (وصلا) أي عند الوصل بكلمة اخرى متقدمة ، (و) الحال ان تكون تاء المضارعة منهما بحيث (ليس) يقع (قبلها ساكن صحيح) من الكلمة الّتي وصلت بها بل يقع قبلها امّا : صحيح متحرك كاللّام من : قال في قولك : 

(1) وفي بعض نسخ المتن : تتنابزوا بصيغة الجمع.
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قال تنزل ، وقال تنابز - بتشديد التاء فيهما للادغام ، وامّا ساكن من حروف اللين مدّة كانت نحو : قالوا تنزل ، أم غيرها نحو : ولو تنزل ، ومن ذلك قرائة البزي : لا يتّمموا ، لا تبرجن ، بالتاء المشدّدة - للادغام ، والوجه في جوازه حينئذ استثقال اجتماع التائين في الجملة مع عدم المانع عن دفعه بالادغام. 

والتقاء الساكنين اللّازم مع الين الساكن مغتفر مدّة كانت أم لا كما مرّ ، ومنه يظهر ضعف اشتراط كون اللين الساكنة ههنا مدّة. 

ويمتنع الادغام في البابين عند الابتداء التأدية (1) إلى الابتداء بالساكن ولا سبيل إلى التحرّز عنها بهمزة الوصل لامتناعها في المضارع في لغتهم ، وهذا كامتناع الادغام في ما فيه المثلان في الصدر من غير البابين وليس موقعا لهمزة الوصل نحو : ددن - بدالين مهملتين مفتوحتين - بمعنى اللهو ، وكذلك يمتنع في البابين عند الوصل إذا وقع قبل التاء ساكن صحيح من الكلمة المتقدّمة للزوم التقاء الساكنين على غير حده ، لعدم كون الأوّل لينا. 

وامّا قراءة البزي : (كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ)(2) و(هَلْ تَرَبَّصُونَ)(3) ونحوهما - بالتاء المشدّدة - للادغام مع الساكن الصحيح فضعيفة ، ولما كان الادغام في البابين متعذرا وانّما يتأتى امكانه بالوصل بالغير كان قليلا ، لعدم الاعتداد بما يزول به تعذره ، لعروضه من خارج.

(و) قد تدغم (تاء «تفعّل ، وتفاعل» فيما تدغم فيه) أي في الحروف الّتي تدغم (التاء) فيها ، وهي : ثمانية الطاء ، والظاء ، والدال ، والذال ، والصاد ، والسين - المهملتان - ، والزاي ، والثاء المثلثة ، وإذا ادغمت في أحدهما وقع الساكن المدغم 
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1- وفي نسخة : عند ابتداء التأدية.

2- الآية : 143 آل عمران.

3- الآية : 52 البقرة.




في أوّل الكلمة ، (فتجب همزة (1) الوصل ابتداء) ، تحرزا عن الابتداء بالساكن وذلك (نحو : إطّيّروا) في : تطيّروا ، (وإزيّنوا) ، وازّيّنت في : تزيّنوا وتزيّنت ، (وإثّاقلوا) ، و(اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ) في : تثاقلوا وتثاقلتم ، (وإدّرأوا) ، وادّارأتم ، في : تدارأوا ، وتدارأتم ، واظّلموا في : تظلّموا ، واذّكروا في : تذاكروا ، واسّاقط في : تساقط ، ففي الجميع قلبت التاء إلى ما وقع بعدها وادغمت وزيدت همزة الوصل ، وهذا القلب والادغام مطرد في الماضي والمضارع والمصدر والأمر ، واسمي الفاعل والمفعول. 

ومنه : (تُساقِطْ عَلَيْكِ)(2) على قراءة فتح التاء وتشديد السين ، والأصل تتساقط - بتائين -. 

وليست هذه الأفعال من باب الافتعال ، إذ لو كان أصلها «افتعل» لحصل بعد القلب والادغام : إطّاروا ، وازّانوا - بالألف - لأنّ العين المعتلة تقلب فيه ألفا كاختار ، واثّقلوا ، وادّرأوا - بتشديد الثاء ، والدال بدون الألف - لعدمها في الصحيح من «افتعل» ، ولو كان للاشباع (3) كما في : ينباع لم تطرد. 

وقد يضم إلى الحروف الثمانية تاسع هو الضاد المعجمة ، لقربها باستطالتها من حروف طرف اللسان نحو : إضّاربوا في : تضاربوا ، وقد يضم الشين والجيم إليها أيضا وان كانتا بعيدتين عنها نحو : إشّاجروا ، واجّاءروا في : تشاجروا وتجاءروا. 

(ونحو : إسطّاع) - بتشديد الطاء - في : إستطاع ، وما يشبهه ممّا كان على «استفعل» من الأجوف حال كونه (مدغما) وقع فيه ادغام تاء الاستفعال في أحد 
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1- في شرح النظام وبعض نسخ المتن : فتجلب بدل فتجب.

2- الآية : 25 مريم. وقرأ حفص تساقط عليك بضمّ التاء وكسر القاف وتخفيف السين ، وحمزة يفتحها مع التخفيف ، والباقون يفتحها مع التشديد.

3- وفي نسخة : للاتباع.




تلك الثمانية الّتي تدغم فيها التاء بعد قلبها إليها ، (مع بقاء صوت السين نادر) ، لما يلزم فيه من التقاء الساكنين على غير حده ، لأن سين الاستفعال ليس لها حظ من الحركة أصلا في لغتهم فيمتنع تحريكها عندهم ، والمدغم بعدها ساكن أيضا وليست السين من حروف اللين ، ولذلك لم تدغم التاء في التاء في هذا الباب نحو : استتبع ، واستتاب ، ومن ثمّ حكم النحاة بخطاء حمزة في ارتكاب هذا الادغام في قوله تعالى : (فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ)(1). 

وانّما خصّ الحكم بالأجوف ، لأنّه الّذي جاء فيه الادغام على ندرة لتحرك الفاء فيه بنقل حركة العين على ما مرّ في الاعلال ، وامّا غيره من «استفعل» فلا يجوز فيه ادغام تاء الاستفعال بالاتفاق ، لسكون ما بعدها وهو الفاء نحو : استدرك ، واستطعم ، فيمتنع الادغام فيه (2).

*** 

[شماره صفحه واقعی : 520]

ص: 4183





1- الآية : 97 الكهف.

2- لوجوب كون المدغم فيه متحركا كما مرّ.





الحذف

(الحذف الاعلالي و) الحذف (الترخيمي قد تقدّم) كل منهما ، امّا الأوّل ففي باب الاعلال ، وامّا الثاني ففي الكافية في باب المنادي وفي تصغير الترخيم ان أدرج فيه. 

(وجاء غيره) أي غير ما تقدم من الحذف (في : تفعّل ، و «تفاعل») من المضارع المبني للفاعل المصدّر بالتاء في البابين ، فان أصلهما : «تتفعل ، وتتفاعل» - بتائين فحذفت إحداهما للتخفيف على خلاف بينهم في تعيين المحذوفة منهما ، فعند سيبويه وأصحابه : هي الثانية لأنّ الثقل نشأ منها ، ولأنّ الاولى حرف المضارعة جيء بها لمعنى ، وعند بعضهم : هي الاولى لأنّ لا ثانية جيء بها لمعنى كالمطاوعة وحرف المضارعة طار عليها ، ومع ذلك قد تطرق إليها التغيير في صورة الادغام وصلا كما مرّ فليكن التغيير بالحذف أيضا متطرقا إليها ، وكلّاهما محتمل عند بعضهم لتعارض الدليلين. 

ومنعوا من حذف إحدى التائين في المبنى للمفعول ، إذ لو حذفت الاولى المضمومة التبس بالمبنى للفاعل المحذوفة منه احداهما ، ولو حذفت الثانية التبس ما هو من التفعل بالمضارع المجهول من باب التفعيل ، وما هو من باب التفاعل بالمجهول من باب المفاعلة.

وقد جاء التخفيف بحذف إحدى النونين المجتمعين في المضارع ، ومنه : (نُزِّلَ الْمَلائِكَةُ)(1) بنصب الملائكة على قراءة بعضهم والأصل : ننزّل ، وقد يجعل منه : نج المؤمنين (2) في قراءة عاصم وابن عامر ، والأصل : (نُنْجِ) - بنونين - على صيغة 
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1- الآية : 25 الفرقان.

2- الآية : 102 يونس.




المضارع المبني لفاعل من باب التفعيل ، ولذلك سكّن آخره. 

(وجاء) الحذف أيضا غير ما تقدم (في نحو : مست ، وأحست ، وظلت) ، من المضاعف ، والأصل : في أحست أحسست كأكرمت فحذفت السين الاولى بعد نقل حركتها إلى الحاء ، وأصل الآخرين : مسست ، وظللت كلّاهما على «فعلت» بكسر العين ، ويجوز في نحوهما حذف العين بعد نقل حركتها إلى الفاء ، وبدون النقل فيقال : على الأوّل مست ، وظلت ، - بكسر الأوّل - ، وعلى الثاني بفتحه ، وقرأ في قوله تعالى : (قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ)(1) بفتح القاف وبكسرها ، فجعله بعضهم من المضاعف من : قرّ بالمكان يقرّ بفتح القاف أو كسرها ، والأصل : اقررن بصيغة الأمر بفتح الراء أو كسرها فنقلت فتحة الراء أو كسرتها إلى القاف وحذفت إحدى الرائين واستغنى عن همزة الوصل. 

وبعضهم جعله على قراءة الفتح من الأجوف من : قار يقار - إذا اجتمع - ومنه الفارة - للأكمه - لاجتماعها ، وعلى قراءة الكسر من المثال على انّه من الوقار بمعنى الثبات والرزانة ، يقال : وقر ، يقر ، وقارا. 

(و) جاء غير ما تقدم أيضا في : (إسطاع) بكسر الهمزة الوصلية - (يسطيع) بفتح حرف المضارعة ، والأصل : إستطاع يستطيع ، فحذفت تاء الاستفعال لاستثقال اجتماعها مع الطاء ، واختير حذفها لزيادتها واصالة الطاء وهو كثير فصيح. 

(وجاء) في كلامهم في استطاع ، يستطيع إستاع - بكسر الهمزة - ، (يستيع) بفتح حرف المضارعة ، واختير بقاء التاء عند استثقال اجتماعها مع الطاء ليكون ما يقع بعد السين مناسبا لها في الهمس ، وجوّز سيبويه : ان يكون من حذف التاء وقلب الطاء تاء ليناسب السين في الهمس.

وامّا أسطاع يسطيع - بفتح الهمزة - للقطع في الماضي وضم حرف المضارعة فمن 
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1- الآية : 33 الأحزاب.




أطاع يطيع من باب الافعال كما مرّ في ذي الزيادة.

(وقالوا : بلعنبر ، وعلماء) بفتح العين - كما في قوله : 

غداة طفت علماء بكر بن وائل 

وعاجت صدور الخيل شطر تميم 

(وملماء) - بكسر الميم - ، (في : بني العنبر ، وعلى الماء ، ومن الماء) ، قال سيبويه : هذا التخفيف قياس في أسماء القبائل الّتي تظهر معها لام التعريف نحو : بلحارث ، بخلاف ما يدغم هي فيه نحو : بني النّضير ، وبني النّجار فلا يقال : بلنضير ، وبلنجار. 

ويقال : طفا على الماء بالفاء - إذا علا عليه - ، وعاجت : مالت ، والشطر : الجانب ، والطفو على الماء كناية عن صيرورتهم مقتولين فان الميتة تطفو على الماء. 

(وامّا نحو : يتسع ، ويتقي) بفتح حرف المضارعة وتخفيف التاء - في : يتّسع ، ويتّقي - بتشديدها - (فشاذ) ، لأنه لما أمكن التخفيف بالادغام فالعدول عنه إلى الحذف مخالف للقياس لكنه مسموع في هذين المضارعين لكثرة الاستعمال.

واسم الفاعل منهما : متق قياسا وسماعا ، ومتسع - قياسا - فقط ، وفعلوا مثل ذلك في الماضي من يتقي مع حذف همزة الوصل فيقال : تقاه - أي أتقاه ، دون ماضي يتسع ، والتاء مفتوحة في كل من هذين المضارعين عند التخفيف ، وقد تسكن ، واستدل بتحريكها على انّهما مخففان من : يتّقي ، ويتّسع - بالتشديد - على «يفتعل» ، إذ لو كان بناؤهما بناء أصليّا من المجرد لزم تسكين التاء على قياس ما يقع بعد حرف المضارعة في الثلاثي المجرّد. 

والمحذوف عند التخفيف تاء الافتعال - عند الزجاج - فوزن تقي يتقي «فعل ، يفعل» ، والأصل : وقي يوقى ، وعند المبرد التاء المنقلبة عن فاء الكلمة ، حملا على المجرد أعني : يسع ويقي في حذف الفاء فالوزن «تعل ، يتعل». 

ويقال في الأمر : من تقي يتقي - تق - للمذكر ، وتقي للمؤنث ، ولكون هذا الأمر
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مأخوذا من المضارع الّذي يفتح فيه التاء لم يحتج إلى همزة الوصل ، (وعليه ورد) (1) ما أنشده الجوهري وهو قوله : 

زيادتنا نعمان لا تنسينّها

(تق الله فينا والكتاب الّذي تتلو) (2)

قوله : زيادتنا بالنصب على الإضمار على شريطة التفسير ، وتق : أمركما قلنا ، والكتاب : قسم أي لا تنسين يا نعمان زيادتنا إيّاك وعهدنا بك ولا تكن في مقام البغضاء واتق الله فينا بالانجيل الّذي تتلوه ، فانّ النعمان بن المنذر كان نصرانيا.

وهذا(بخلاف : تخذ) كعلم في الماضي كما في قوله تعالى : (لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً)(3) في قراءة أبي عمرو وابن كثير ، (ويتخذ) كيعلم في المضارع ، (فانّه أصل) موضوع في نفسه بمعنى أخذ يأخذ - كما قال الفارسي - بقرينة التزامهم كسر العين في الماضي ، وفتحها وسكون التاء في المضارع ، ولو كان مخفف اتّخذ - يتّخذ كان المناسب فتح العين في الماضي وكسرها في المضارع. 

ويجيء تحريك التاء فيه كما في : تقي يتقي على ما هو الأصل المأخوذ منه وهو «افتعل ، يفتعل» ، وقال الجوهري : ان اتخذ «افتعل» من الأخذ ، ولما كثر استعمالها توهم انّ التاء أصلية فقالوا : تخذ ، يتخذ كعلم يعلم ، وعلى هذا فالأصل : أأتخذ - بهمزتين وقلبت الثانية ياء على قياس تخفيف الهمزة الساكنة المكسور ما قبلها ثمّ الياء تاء وادغمت كما في : اتّعد واتّسر ، ويخدشه ان قلب الياء المنقلبة عن الهمزة في : افتعل كايتزر - تاء - خلاف القياس كما مرّ في الاعلال ، والتزام انّه من الشواذ المطردة الفصيحة كعود مع امكان ان يكون تخذ أصلا ويكون اتخذ على افتعل مأخوذا منه على القياس كاتّجر من التجارة كأنه خلاف الظاهر. 

وقيل : اتخذ من الوخذ - بالواو - بمعنى الأخذ ، فالمقلوبة إلى التاء للادغام في تاء 
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1- وفي بعض نسخ المتن : وعليه جاء.

2- البيت : لعبد الله بن همام السلولي. أوضح الشارح مفرداته ومعناه.

3- الآية : 77 الكهف.




الافتعال هي الياء المنقلبة عن الواو لا عن الهمزة وهو قياس كاتّعد ، ويخدشه عدم ثبوت الوخذ في اللّغة. 

(واستخذ) بالسين الساكنة وتاء واحدة كما حكاه سيبويه مأخوذ(من إستتخذ) بتائين - على «استفعل» من تخذ يتخذ ، فحذفت إحدى التائين تخفيفا ، وهو شاذ ، لأنّ القياس في مثله اثبات التائين كاستتبع ، واستتاب ، مع انّه لم يظفر باستتخذ على «استفعل» في كلامهم. 

(وقيل :) مجيء السين في : استخذ - بتاء واحدة - (ابدال من تاء) ما هو بمعناه وهو (إتّخذ) بالتشديد - على «افتعل» كما مرّ ، لتشاركهما في الهمس واتحاد معنى الفعلين ، وهذا ذكره سيبويه على سبيل الاحتمال ، (وهو أشذ) من جعله مخفف استتخذ كاستفعل ، لأن عادتهم العدول من اجتماع المتقاربين إلى الادغام وهذا على عكس ذلك ففيه عدول من الأخف إلى الأثقل ، بخلاف الوجه المتقدّم فانّه جار على التخفيف المطلوب في لغتهم ، وامّا عدم الظفر بالأصل فكأنه أهون ممّا لزم في الابدال لجواز كون رفض الأصل للاستغناء عنه بهذا الفرع لكونه أخف ، وقد يقع مثله فتأمل. 

(ونحو : تبشّروني) من باب التفعيل ، (وتبشروني) من باب الافعال ، (وانّي ، قد تقدّم) في الكافية ، في بحث نون الوقاية. 

وملخصه : انّ الأصل في نحو الفعلين نونان هما : نون الاعراب ، ونون الوقاية ، وفي : انّي ، وانّني بنون اخرى بعد المشدّدة من إنّ ، ويجوز في الجميع الاثبات وحذف نون واحدة تخفيفا ، وفي نحو الفعلين وجه ثالث وهو الادغام ، وقرأ قوله تعالى (تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ)(1) بالأوجه الثلاثة. 

وههنا قد تمّ الكلام في أحوال الأبنية. 
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1- الآية : 64 الزمر.





مسائل التمرين 

(وهذه مسائل التمرين) : مصدر مرّنه على الشيء عوده عليه وهذه في التصريف كالأخبار بالّذي في علم الأعراب والغرض منها تمرين المتعلم ليعتاد التّصرف في الأبنية لمعرفة أحوالها ، فيسئلونه عن كيفيّة بناء مثل : لفظ من أبنية العرب من لفظ عربي آخر ، لأنّ الغرض هو التّدرّب لمعرفة لغتهم وليس الغرض بناء لفظ للاستعمال كذا : قال سيبويه ، فلا يجب كون ما يبني ممّا ثبت بنائه عن العرب كما توهمه بعضهم وزاد الأخفش فجوّز صوغ وزن لم يثبت في لغة العرب بوجه من الوجه مثل : وزن جعفر بكسر الحرف الثالث. ووزن جالينوس سواء كان على «فاعينول» أو «فاعيلول» فان شيئا منها لم يثبت في لغتهم فيقال : لو ثبت مثل هذا في لغتهم كيف ينطق به من لفظ كذا ، وما جوّزوه أبلغ في التّدرّب ورياضة النّفس وان كان قول سيبويه أقيس على ما يقال ، وتوضيح معنى العبارة الشائعة عندهم في السؤال عند التمرين هو (ان معنى قولهم) في السؤال عند التمرين (كيف تبنى من كذا مثل : كذا) هو انّك (إذا ركبت منها) أي من الكلمة الّتي عبّر عنها بكذا أوّلا ، وتسمّى فرعا(زنتها) أي زينة الكلمة الّتي عبر عنها بكذا ثانيا ، وتسمّى أصلا بالتّسوية بينهما في الحركات والسكنات والزيادات والترتيب بين الزّوائد والاصول. 

(وعملت ما يقتضيه القياس) بالنظر إلى الفرع الّذي تريد بنائه (كيف تنطق به) أي بهذا المركب الفرعي المعمول فيه مقتضى القياس وان حصل فيه مخالفة لما بنى هو على مثله ، أعني الأصل لإقتضاء حروف أحديهما في تركيبه من : الحذف والادغام ونحوهما ما لا يقتضيه حروف الأخر.

ومن ثمّ إذا بنى من الرمي مثل اشد بضمّ الشين وتشديد الدال يقال : ارمى بكسر
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الميم لكونها قبل الياء ، وان كان ما يوزايه من الأصل مضموما وليس فيه ادغام لعدم المثلين فيه ان كان في الأصل. 

فهذا معنى تلك العبارة الّتي يذكرونها في السؤال التمرين عند الجمهور(قياس) قول (أبي علي ان تريد) في بيان معناها على ذكر قولك (وحذفت) من الفرع (ما حذف من الأصل قياسا) وان لم يتحقق حذفه في الفرع ، فمعناها عنده إذا ركبت منها زنتها وعملت مقتضى القياس وحذفت ما حذف في الأصل قياسا كيف تنطق به : وامّا لمحذوف من الأصل على خلاف القياس فلا تحذفه من الفرع. 

(وقياس) قول قوم (آخرين) ان تزيد في معناها على ما ذكر من أبي علي قولك (أو غير قياس) بأن يقال : إذا ركبت منها زنتها وحذفت ما حذف من الأصل قياسا أو غير قياس كيف تنطق به ، فالخلاف إنّما هو في الحذف وفي حكم الزّيادة التّابعة له بأن يكون عوضا عن المحذوف كهمزة الوصل من اسم ، وامّا غيرها من الزيادات فلا خلاف في اعتبارها في الفرع كما هي في الأصل ولا في انّه يقلب فيه الحروف المقلوب في الأصل وليعلم انّه لا بدّ في التمرين من اختلاف الصيغتين فلا يقال : كيف يبني من ضرب مثل خرج إذ لا يتغيّر بشيء وكذا لا بدّ من الاختلاف في الأصل فلا يقال : كيف تبني من ضرب مثل يضرب بل يقال : كيف يكون مضارع ضرب.

وهكذا وانّه لا يبني من رباعي ثلاثي ولا من خماسي رباعي أو ثلاثي لإحتياجه إلى حذف بعض الحروف فيكون هدما لا بناء على ما قيل ، ويبني مثلها من الثلاثي ويكرّر ما هو لام الفرع عند بناء مثلهما منه لتكررهما في زنتهما وتدغم ان تحقق شرطه كما إذا بنى من ضرب مثل : قرطعب فيقال : ضربّب بثلاث موحدات على عدد لامات الخماسي مع ادغام الثانية لسكونها في الثالثة وفي بناء مثل : سفرجل منه تدغم الاولى في الثانية بخلاف ما إذا بنى منه مثل : جعفر فانّه يقال : ضربب بموحدتين بدون الادغام لتحرك الأولى مسبوقة بساكن صحيح ، وإذا بنى مثل
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قرطاس يقال : ضرباب وإذا بنى منه مثل : إقشعرّ وأصله اقشعرر برائين فعند سيبويه والمازني وحكاه عن النحويين يقال : إضربّب بادغام الباء الأولى الساكنة في الثانية وتخفيف الثالثة على «افعلّل» بتشديد اللّام الأولى وعند الأخفش يقال : اضرببّ بتخفيف الموحدة الأولى وفتحها وتشديد ما بعدها ليكون كالملحق به نحو إقشعرّ وإذا بنى مثل ما ينحصر حروفه في الاصول من لفظ مشتمل على الزيادة حذفت الزّوايد كما إذا بنى من مستغفر مثل : فلس فيقال : غفر إذا عرفت.

(فمثل محويّ) في النسبة إلى المحيّ اسم فاعل من حيّ تحيّة إذا بنى من (ضرب) هو (مضرّبيّ) بإلحاق ياء النّسبة على المضرّب الّذي هو اسم الفاعل من ضرّب من باب «التفعيل» فلا يحذف منه اللّام المحذوفة في «محوى» لأن حذفها منه لإجتماع اليآت كما مرّ في النّسبة وهو مفقود في حروف «مضرّب» هذا على قول الجمهور. 

(وقال أبو علي) والآخرون ان مثل : «محوى» من ضرّب (مضريّ) بحذف اللّام المحذوفة من : «محوى» قياسا(ومثل : وغد من دعا) هو (دعو) بكسر الدال (ودعو) بضمّها وبسكون العين على التقديرين إذا بنى مثل : «اسم» فإن أصله «سمو» أو «سمو» بكسر السين أو ضمّها وسكون الميم على التقديرين. 

و «دعو» بفتح الدّال وسكون العين إذا بنى منه مثل «غد» فان أصله غدو بفتح الأوّل وسكون الثاني. 

فهذه الثلاثة هي الّتي يبني من : «دعا» مثل : اسم (وغد لا إدع) بكسر الهمزة وسكون الدال إذا بنى مثل : «غد» لأن حذف اللّام من «إسم» و «غد» على خلاف القياس وهمزة الوصل عوض عن المحذوف وليس في تركيب «دعو» ما يقتضي شيئا من ذلك ، هذا عند الجمهور وأبي علي. 

(خلافا للآخرين) الّذين يحذفون من الفرع ما حذف من الأصل قياسا أم غير قياس فانّ المبنيّ من : دعا مثل : «اسم» عندهم هو إدع لحذف للّام فيه على غير القياس والتعويض عنها بعد اسكان الفاء بهمزة الوصل كما في : «اسم» والمبني منه
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مثل : «غد» هو دع. 

(ومثل صحائف - من دعا -) هو (- دعايا - باتفاق) من الجميع (إذ لا خلاف في الأصل) ، وهو صحائف وقد عرفت انّ الخلاف انّما هو في الحذف والزيادة المعوضة عن المحذوف. 

فالاتفاق حاصل على ان مثل صحائف من دعا هو دعائو فاذا عمل فيه مقتضى القياس وذلك بأن : قلبت الواو بعد الكسرة ياء. 

ثمّ إذا حصل دعائي قلبت الهمزة ياء والياء ألفا حصل : دعايا كما مرّ في الاعلال من نحو : خطايا ومطايا. 

(و) عند الجميع (مثل : عنسل على) «فنعل» (من عمل) هو (عنمل) بزيادة النون المزيدة لغير التعويض في الأصل وهو عنسل في موقع زيادتها فيه. 

(و) مثل : عنسل (من باع وقابنيع وقنول) بزيادة النون فيهما في موقع زيادتها فيه مع الاتيان بالياء والواو بعدها لعدم موجب للقلب ألفا لسكون ما قبلها. 

ثمّ انّ القياس في النون الساكنة مع الميم والواو والياء - وان كان الادغام مع الغنة لكنّك تقول هذه الثلاثة -. 

(باظهار النون فيحس بها) أي يقع الاحساس بها بحاسة السمع (للإلتباس بفعّل) - بتشديد العين لو ادغمت فيهن - لوقوع الحرف المضعف في موقع العين عند الادغام فلا يدري انّهما على مثال : عنسل وقد مرّ انّه لا يدغم أحد المتقاربين في الآخر عند اللبس. 

(ومثل : قنفخر) من الرباعي المزيد فيه النون للإلحاق : بقرطعب ووزنه «فنعلّ» - بتشديد اللّام وحركات قرطعب وسكناته إذا بنى (من عمل) هو (عنملّ) - بزيادة النون في موضع زيادتها فيه وتشديد اللّام. وتلك الحركات والسكنات. 

(و) مثله : (من باع وقال بنيعّ وقنولّ) - بالنون وتشديد اللّام - على تلك الهيئة
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(بالإظهار) للنون في الثلاثة من غير إدغامها في الميم والواو والياء(للإلتباس) عند إدغامها فيها(بعلكدّ) أي بما يكون على هيئة : علّكد - بكسر العين وسكون اللّام وفتح الكاف وتشديد الدال المهملة فيهنّ أي في الألفاظ الثلاثة - لوقوع المضعف في موضع العين عند الإدغام. 

والعلكدّ : البعير الغليظ الشديد العنق كذا قيل وقال نجم الأئمّة : العلّكدّ : الغليظ. 

(ولا يبنى مثل : جحنفل) - بالجيم - فالمهملة لغليظ الشفة من الرباعي المزيد فيه النون للالحاق : بسفرجل ووزنه «فعنلل» بحركات سفرجل وسكناته.

(من) لفظ لامه راء أو لام أو نون (مثل : كسرت وجعلت) وسمنت (لرفضهم مثله لما يلزم من ثقل أو لبس). 

إذ لو بنى مثله فإمّا ان يظهر النون : كسنرر : وجعنلل فيلزم الثقل وامّا ان تدغم في الراء واللّام بعد قلبها إليهما فيقع المضعف موقع اللّام الاولى ويلزم الإلتباس بما هو على زنة «فعلّل» - بتشديد اللّام أولى -. 

نحو : عملّس - للقوى على السير السريع - وهذا بخلاف ما ليست لامه راء أو لاما أو نونا فإنّه يبني منه مثل : حجنفل وتظهر النون حذرا عن اللبس اللّازم من الإدغام ، وذلك لأن قرب الشيء من مخرج النون ليس كالراء واللّام فلا يستثقل اظهارها مع الشيء كإستثقال اظهارها مع هذين أو مثلها وهو النون ، والمصنّف ترك المثل لظهوره ولا يبني مثل : احرنجم من نحو : ما ذكر في أحد قولي المبرّد ، لما في اظهار النون من الثقل وما في ادغامها من زوال هيئة الإلحاق : بإقعنسس والإلتباس بنحو : اقشعرّ. 

ويبني منه في قوله الآخر مع الإدغام ، لعدم افعلّل - بتشديد اللّام الأولى فيعلم انّه في الأصل على زنة الإلحاق وهو «افعنلل». 

واعترض عليه بأنه يلتبس عند الإدغام بنحو : إضربّب إذا بنى من ضرب مثل :
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إقشعر على قول سيبويه والمازني كما تقدم. 

ولعلّه لم يلتفت إلى ذلك لأنه غير مرضى عنده ولا يبنى مثل قنطار ممّا عينه لام أو راء أو نون من نحو : علم - وضرب - وغنم - لما ذكر من لزوم الثقل أو اللبس على وجه المذكور.

ولك استنباط مثل ما ذكرنا من الحكم المذكور(ومثل : أبلم) - بضمّ الهمزة الزائدة واللّام وسكون الموحدة بينهما - لورق شجر المقل إذا بنى (من) قولك (وأيت) إذا وعدت هو (أوء) - بضم همزة الأولى وسكون الواو وكسرة الهمزة الثانية وتنوينها رفعا وجرّا -. 

والأصل : اواي بضمّ الهمزة الاولى الزائدة والثانية الأصلية أيضا وياء بعدها هي : لام الكلمة فقلبت ضمّة الثانية كسرة لوقوعها قبل الياء في الطرف الترامي ثمّ حذفت الياء بإعلال قاض رفعا وجرّا. 

(ومثل) : ابلم - إذا بنى (من أويت) - إلى المنزل بتقديم الهمزة على الواو - وهو (اوّ) بضمّ الهمزة حال كونه مدغما مشتملا على ادغام الواو ، وذلك (لوجوب) حصول الواو المنقلبة عن الهمزة فيه ، وذلك لأن أصله - اوي - بهمزة مضمومة مزيدة في أوّله كما في - ابلم - وهمزة اخرى أصلية ساكنة بعدها واو مضمومة وياء بعدها ويجب قلب الهمزة الثانية واوا ، لإجتماع الهمزتين في كلمة وأوليهما مضمومة كما في - اومن - على ما مرّ في تخفيف الهمزة.

فيجتمع واوان مع سكون الأولى فيجب الإدغام ثمّ أبدلت ضمّة الواو المشدة كسرة - كما في الترامي - وحذفت الياء رفعا وجرّا بإعلال - قاض -. 

وهذا في وجوب الإدغام كائن (بخلاف يووي) - بواوين في مضارع : آوي كأكرم فان أصله بهمزة واحدة ساكنة قبل الواو ، وقلبها واوا انّما هو على سبيل الجواز ، فالواو الأولى المنقلبة عنها لعدم وجوب حصولها كأنها غير مستقرّة الوجوب
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فلا يجب الإدغام بل الفصيح عدمه. 

(و) مثل : إجرد - بكسر الهمزة الزائدة والراء المهملة بينهما الجيم الساكنة وفي آخره الدال المهملة - وهو نبت يدلّ على الكمأت إذا بنى (من وأيت) هو (إيء) - بهمزة مكسورة وياء ساكنة بعدها همزة اخرى مكسورة منونة وأصله - إواي - بهمزتين مكسورتين بينهما الواو الساكنة وفي آخره الياء فقلبت الواو ياء لسكونها وإنكسار ما قبلها -. 

وحذفت الياء الأخيرة باعلال - قاض - رفعا وجرّا تقول : هذا - إيء - رأيت - إيئيا - مررت - بإيء -. 

(و) مثله (من أويت) هو (إيّ) بكسر الهمزة وتشديد الياء المنونة المضمومة رفعا. 

وأصله - إاوي - بهمزة مكسورة مزيدة في أوّله كما في - إجرد - واخرى ساكنة بعدها واو مكسورة بعدها الياء فقلبت الهمزة الثانية ياء وجوبا كما في - إيت - على قياس تخفيف الهمزة فقلبت الواو ياء وادغمت بإعلال - سيّد - فحصل - إييّ - بياء مشدة مكسورة بعدها ياء مخفّفة فاجتمعت ثلاث ياءات فحذفت الأخيرة حذفا إعتباطا غير اعلالي ، واعربت المشدة على حسب العوامل. 

(في قول من قال) في تصغير - أحوي - (احيّ) بالاعراب على حسب العوامل لجعله حذف الياء الأخيرة عند اجتماع الثلاث إعتباطيا غير إعلالي. 

(ومن قال إحيّ) بكسر الياء المشدة المنونة لجعله الحذف عند إجتماع الثلاث إعلاليا - كقاض - قال ههنا في الرفع والجر - إيّ - بكسر المشدة المنونة وقد مر التفصيل في التصغير. 

(ومثل : إوزة) - بكسر الهمزة الزائدة وفتح الواو والزاء المشدة المفتوحة - لطير من طيور الماء يقال له - البط - أيضا إذا بنى (من وأيت) هو (إياة) بهمزة مكسورة وياء ساكنة بعدها تاء التأنيث وإن خالف إوزّة في الصورة ، لأن أصل إوزّة إوززة
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بمعجمتين وسكون الواو قبلهما على - إفعلة - كإصبعة فاجتمع مثلان فأدغمت المعجمة الأولى بعد نقل فتحها إلى الواو في الثانية فالمبنيّ مثلها بالنظر إلى أصلها ، كما هو المعبر في بناء المثل من الشيء من - وايت - إواية - فقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 

ثمّ قلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها وإنفتاح ما قبلها وليس فيه ما في الأصل من إجتماع المثلين حتّى يدغم. 

(و) مثلها إذا بنى (من أويت اياة) حال كون هذا المثل المبني منه (مدغما) مشتملا على إدغام الياء. 

وأصلها - إءوية - بهمزة زائدة مكسورة واخرى ساكنة وواو مفتوحة بعدها الياء على هيئة ما هو الأصل فقلبت الثانية ياء كما في - ايت - ثمّ الواو ياء وادغمت بإعلال سيّد فحصل - إيّية - بياء مشدة مفتوحة بعدها مخفّفة مفتوحة أيضا ، فقلبت المخففة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

(ومثل : إطلخمّ) - اللّيل - باهمال الطاء وإعجام الخاء وتشديد الميم إذا - أظلم وإسود - إذا بنى (من وايت) هو (إيأيّا) بهمزة مكسورة وياء ساكنة مخففة وهمزة اخرى مفتوحة وياء مشدة بعدها ألف ، وان خالف - اطلخم - في الصورة. 

وأصله - إوأيييّ - بهمزة مكسورة فواو ساكنة فهمزة اخرى مفتوحة فثلاث ياءات أولها ساكنة والأخريان مفتوحتان على زنة أصل - إطلخم - قبل الإدغام وهو - اطلخمم - بميمين بعد الخاء الساكنة فقلبت الواو ياء - لسكونها وانكسار ما قبلها وادغمت الياء الأولى الساكنة من الثلاث المجتمعة في الثانية وقلبت الثالثة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

(و) مثل : - اطلخم - إذا بنى (من أويت) هو (إيويّا) على زنة «ايأيّا» فيما تقدّم لأن أصله الكائن ، كأصل - اطلخم - إءوييي - بهمزتين وواو مفتوحة بعدها ثلاث
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ياءات على الوجه المتقدم فقلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها وإنكسار ما قبلها ولم يقلب الواو بعد الياء الساكنة المنقلبة عنها ياء بإعلال - سيّد - لعروض الياء لحدوثها بالوقوع بعد الهمزة الوصلية المكسورة ، الّتي هي في معرض الزوال في الدرج واعلال الياءات كما مرّ. 

ومثل : اطلخم - من غزا هو - إغزوّا - على هيئة - إيويّا - في الحركات والسكنات وأصله - إغزووو - بثلاث واوات وإعلالها كالياءات الثلاث المذكورة ، وقس على هذا ففي مثل ما ذكر يضطرّ إلى اعلالين فصاعدا ، واتفاق ذلك في مثله ليس بمناف لإستكراهه ورجحان العدول عنه مهما أمكن. 

ومن ثمّ بنى عليه كثير من المطالب في الأبواب المتقدمة(وسئل أبو علي) الفارسي (عن مثل : ما شاء الله) كيف يبني (من أولق فقال :) أبو علي في الجواب المبني منه مثله هو (ما ألق الالاق) لأن ما كلمة موضوعة على حرفين فلا يمكن بناء مثلها من أولق ، لأن اعتبار مثل ذي الحرفين من ذي الثلاثة فما فوقها إنّما يكون باسقاط بعض الحروف عنه بالكلية وهو هدم لا بناء. 

وهذا بخلاف ما حذف لاعلال يقتضيه على إعتباره في أصل البناء والواو مزيدة في - أولق - فالمبني من اصوله كأصل شاء هو - ألق - على «فعل» بالكسر والمبني منها كالأصل في - الله - هو الالاق فان أصله : - الألاه - على انّه «فعال» بمعنى المألوه من - اله - بمعنى : عبد.

ثمّ ان حذف الهمزة وان جعلناه على قياس تخفيفها بنقل حركتها إلى ما قبلها لكن غلبة الحذف الّتي اتفقت فيه ليست بقياس فالحذف الواقع فيه كأنه ليس بقياس ، لكونه على وجه الغلبة الخارجة عن القياس ، وكذلك الادغام الواقع فيه ليس بقياس ، لأنه ادغام مثلين متحركين في كلمتين قد عرض التقاؤهما فان لام التعريف كلمة برأسها وتحركة بالحركة المنقولة من الهمزة ، فلذلك لم يعتبر الحذف والادغام في - الإلاق - المبني كأصله فانّه إنّما يحذف من الفرع ما حذف من الأصل
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قياسا لا غيره ، وهذا غاية التوجيه. 

وهو كما ترى فكأنه ان ثبت انّ - الالاق - في كلامه باثبات الهمزة نظر إلى الإحتمال الآخر في حذف همزة - الله - من كونه على غير القياس ، بأن يكون بدون نقل حركتها ويكون الإدغام قياسا لسكون اللّام الأولى. 

وقد جور بعضهم كون - الإلاق - في العبارة المنقولة عنه محذوف الهمزة بعد نقل حركتها للتخفيف بدون الإدغام فان صورة الحذف والإثبات في كتابة مثله واحدة وانّما التفاوت في التلفظ كما في كتابة - قد أفلح - والأحمر - مع جواز الوجهين - فتأمل - ثمّ ان هذا بالنظر إلى الأصل في لفظ - الله -. 

(و) المبني من لفظ - أولق - مثله هو (اللّاق) بحذف الهمزة وادغام اللّامين إذا بنى منه مثله (على اللّفظ) بأن يكون لفظه متساويا للفظه (و) وقال أبو علي أيضا انّ المبنى مثل : ما شاء الله من أولق هو (ما ألق الالق على وجه) آخر ، جوزه سيبويه في لفظ - الله - وهو ان يكون أصله - لاه - واصله - ليه - بالتحريك فقلبت الياء ألفا تحركها وانفتاح ما قبلها ، وعرّف بالام وجرى مجرى الأعلام - كالنّجم - والصّعق - وهو من - لاه يليه - إذا تستر فالمبنى من اصول - أولق - مثل : لاه هو ألق بالتحريك ويعرّف باللّام وليس فيه موجب للقلب والإدغام فيبقى على حاله. 

(وبنى) أبو علي جميع الأوجه الثلاثة المذكورة(على انّه) أعني - الأولق - «فوعل» في الوزن بزيادة الواو - كجوهر - لأنه لو بنى على انّه أفعل - كأحمر - على اصالة الواو وزيادة الهمزة لقال : ما ولق الولاق على الأصل ، وامّا ولق اللّاق على اللفظ بحذف الواو كالهمزة من : الإله والإدغام وما ولق الولق على الوجه الّذي جوّزه سيبويه.

(وأجاب) أبو علي (في باسم) بالباء الجارة اللّاحقة على لفظ الإسم انّ المبنى مثله من : أولق هو - بكسر الهمزة(وبالق) - بضمّها وسكون اللّام بعدها - على التقديرين على إختلاف القولين في أصل : اسم انّه سمو بكسر السين أو ضمّها
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وحذف اللّام ليس بقياس ، وكذا تعويض همزة الوصل فيه ليس بقياس فلم يعتبره وهذا الّذي ذكره أيضا مبني (على ذلك) الّذي ذكر من انّ - الأولق - «فوعل» إذ لو كان أفعل فالمبني مثل : باسم منه هو - بولق - بكسر الواو وضمّها والمبني منه مثل : باسم عند الآخرين هو - يلق - بحذف الفاء سواء كان على «فوعل» أم «أفعل». 

(وسئل أبو علي بن خالويه) عن بناء(مثل : مسطار) - بالميم المضمومة والمهملات - لضربت من الخمر(من آءة) بهمزة ممددة بعدها همزة اخرى واحدة - اآء - بدون التاء لضرب من الشجر ولحكاية بعض الأصوات.

والألف فيها منقلبة عن الواو كغيرها من الألفات المجهولة الأصل حملا على الأغلب في الأجوف وأصله - أوأة - بالتحريك وتصغيرها - اويأة - (فظنه) ابن خالويه «مفعالا» بضمّ الميم على انّه من : سطر والسين اصليّة وهي فاء الكلمة والألف للأشباع كما في : ينباع (و) مع ذلك (تحير) في الجواب فجمع بين ظن الفاسد والحيرة في الجواب والمقصود زيادة الطّعن عليه. 

ويحتمل ان يكون المراد انّه ظنّه «مفعالا» ولهذا تحير في الجواب إذ بناء مثله منها على تقدير كونه «مفعالا» واعتبار تخفيف الهمزة وعدمه كأنه أصعب من بنائه منها على التقدير الآخر الّذي يذكر فتأمل. 

(فقال : أبو علي) انّ المبنى من : آاءة(مثله : مسآأ) - بميم مضمومة وسين ساكنة وهمزة ممدودة بعدها همزة اخرى - وذلك لأن مسطارا مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل من استطار يستطير كاستطاع يستطيع من باب الإستفعال أو اسم مفعول منه ، كذا قال : نجم الأئمّة - رضي -. 

يقال : استطار الشيء إذا سطع وانتشر ، واستطاره غيره أي طيّره ، فقال عنترة ابن شداد العبيسي : 

متى ما تلقني فردين ترجف 

ووانف أليتيك تستطارا
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وسمى به الخمر لغليانها ، وأصله مستطير - كمستخرج - بفتح الراء فقلبت الياء بعد نقل فتحها إلى ما قبلها ألفا وخفف بحذف تاء الاستفعال - كاسطاع -. 

فالمبنى من : اآءة مثل : مسطار بالنظر إلى أصله - مستاآء - بالسين والتاء والمد والهمزة - كمستطاع - ثمّ حذفت تاء الاستفعال فحصل : مساآء كما قال.(فأجاب) أبو علي في هذه المسئلة(على أصله) الّذي ذكر من انّه يحذف من الفرع قياسا من الأصل وكأنه زعم ان حذف تاء الإستفعال الواقعة قبل الطاء قياس كما في اسطاع ، فاعتبر حذفها من : مساآء كما في مسطار. 

(وعلى الأكثر) وهو ان لا تحذف من الفرع إلّا ما يقتضيه في نفسه من غير ان يجعل تابعا للأصل يقال : مستاآء باثبات تاء الإستفعال لعدم متقارنتها للطاء فيها مع ان كون حذفها مع الطاء قياسا كما زعمه غير مسلّم. 

واعترض عليه المصنف في الشرح المنسوب إليه بأنه يلزمه ان لا يبني ما ألق الإلاق باثبات الهمزة في مثل : ما شاء الله لأنها حذفت من الأصل قياسا فان قال انّه غير واجب قلنا فكذلك حذف التاء في مستطار غير واجب ثمّ اعتذر له بعد الإعتراض بأنه لعلّه أجاب بمستااء باثبات تلك التاء فوقع حذف الضرس الّذي هو علامتها في الكتابة وسرى الوهم وقد تقدم الكلام في منظور أبي علي في - الإلاق - فتذكر. 

وقيل ان مسطارا ليس بعربي بل روميّ معرّب يقال : المصطار بالصّاد المهملة أيضا. وزعم بعض اللّغويّن انّه عربي على «مفعال» - بكسر الميم - والسين فيه أصلية ، فالمبني مثله من : اآءة ميواء ان خففت الهمزة وأصله : مأواء بالهمزة الساكنة والواو الّتي هي أصل الألف منها فقلبت الهمزة ياء لسكونها بعد الميم المكسورة وان لم يخفف : فمأواء بالهمزة. 

(وسئل ابن جنى - ابن خالويه عن مثل : كوكب) إذا بنى (من وايت) حال كونه (مخففا) من حيث الهمزة معمولا فيه حكم تخفيفها(مجموعا جمع السلامة)
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بالواو والنون والياء والنون (مضافا إلى ياء المتكلم فتحيّر) ابن خالويه في جوابه (أيضا) كما يتحيّر في جواب أبو علي. 

(فقال : ابن جنى) المبنى منه مثله كذلك هو (أويّ) بالهمزة والواو المفتوحين والياء المشدة وأصله - ووأي - بواوين وهمزة على «فوعل» فقلبت الياء ألفا لإنفتاح ما قبلها وقلبت الواو الأولى في أوّله همزة كما في : أواصل على ما تقدم في الإعلال وخففت الهمزة بعد نقل حركتها إلى الواو الساكنة قبلها فحصل - أوى - مقصورا مثل : عصا وفتى فجمع جمع السلامة وحذفت الألف لملاقات علامة الجمع الساكنة فحصل : أوون ان جمع بالواو ويحصل : أوين ان جمع بالياء فاضيف إلى ياء المتكلّم وسقطت النون وقلبت واو الجمع ان جمع بها ياء باعلال : سيّد. 

وادغمت الياء في ياء المتكلم فحصل : أويّ كما قال. 

وقد يقال ان قلبت الواو لأولى منه همزة ليس بلازم لعروض اجتماع الواوين بزيادة الثانية ، فعلى هذا يصح ان يقال : وويّ. 

(ومثل : عنكبوت) من الرباعي المزيد في آخره الواو والتاء ووزنه «فعللوت» على ما ذكره الأكثر إذا بنى من (بعت) هو (بيععوت) - بتكرير اللّام وزيادة الواو والتاء وان كان - عنكبوت من المزيد الثلاثي «فنعلوت» كما يشعر به كلام الجوهريّ كما قيل. 

فمثله من بعت - بنيعوت - بزيادة النون قبل الياء(ومثل : اطمأنّ) من بعت (إبيععّ) بتشديد العين الثانية على «افعللّ» (مصححا) من حيث الياء بمعنى انّه لا اعلال في - ياءه - أصلا ، لأن أصل اطمأن - اطمأنن - بسكون الهمزة وفتح النون الأوّل فنقلت فتحتها إلى الهمزة قبلها وادغمت. 

فمثله من بعت - إبيععع - بثلاث عينات على هيئة أصل اطمأن فتنقل فتحه الثانية إلى الأولى الساكنة وتدغم في الأخيرة فيحصل عين مشدة من الأخيرتين
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فالياء متوسطة في أصله بين الساكنين ، هما الباء الموحدة والعين الأولى ، وتوسط حرف العلّة بين الساكنين مانع من اعلاله كما في - أسود - و- أبيض - على «افعلّ» بتشديد اللّام. 

وزعم المازني ، انّ المثلين المجتمعين إذا سكن أولهما تعين ادغام الأولى في الثانية ، وههنا يتعيّن ادغام العين الأولى في الثانية وابقاء الأخيرة على حالها ، وان خالفت صورته صورة اطمأنّ. 

(ومثل : اغدودن) على بناء الفاعل على «افعوعل» من (قلت اقووّل) بتشديد الواو الثانية ، لأن أصلها - أقووول - بثلاث واوات على هيئة - إغدودن - فادغمت الثانية الساكنة في الثالثة(وقال : أبو الحسن) الأخفش المبني منه مثل : (اقويّل) بتشديد الياء للواوات الثلاث المجتمعة في أصله وهي مستقلّة فقلبت الأخيرة القريبة من الطرف الّتي ضعف الاعتناء بها بالتطرف - ياء - لمناسبتها للواو فاجتمعت الواو الثانية الساكنة والياء مع سكون المتقدم فقلبت أيضا - ياء - وادغمت. 

(ومثل : اغدودن) على البناء للمفعول من قلت (اقووول) ومن بعت (ابيويع) على «افعوعل» حال كون كل منهما(مظهرا) مجردا عن الإدغام (بالإتفاق) فانّ الأخفش في اقووول مجهولا وافق في إبقاء الواوات مجردة عن القلب والإدغام لأنّ الثانية فيه مدّة لسكونها وانضمام ما قبلها فأجريت مجرى الألف في الخفة وعدم التأدية إلى استثقال ، ولمثل ذلك لم تقلب الواو الأولى من : وورى همزة ، على انّه لو ادغمت في الثالثة التبس مجهول «افعوعل» بمجهول «افعوّل» - بالتشديد - وهكذا لم يقلب الواو من : ابيويع ياء على اعلال سيّد لكونها مدّة. 

(ومثل : مضروب من القوّة) - بتشديد الواو - هو (مقويّ) والأصل مقووو بثلاث واوات واجتماعها مستكره فقلبت الأخيرة المتطرفة ياء. 

وقيل انّها لما قلبت في ماضيه وهو - قوى - ياء لكونه على «فعل» بالكسر قلبت في اسم المفعول أيضا حملا للإسم على الفعل وذلك - كرضي ومرضيّ - بالاعلال
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المقيس الواجب في اللّغة الفصيحة ثمّ قلبت الواو الثانية المزيدة أيضا ياء وادغمت كما في - سيّد - وقلبت الضمّة قبلها كسرة كما مرّ في الإعلال.(ومثل : عصفور) من القوّة(قوّيّ) وأصله : قوووو بأربع واوات على «فعلول» كعصفور فقلبت الرابعة ياء لإستثقالها ثمّ الثالثة أيضا باعلال - سيّد - وادغمت وكسر ما قبلها أعني الثانية وادغمت فيها الأولى فحصل : قويّ - بضمّ القاف وكسر الواو المشدة وتشديد الياء - ومثل : درهم من القوّة قيّا بكسر القاف وتشديد الياء وأصله قوو بثلاث على هيئة درهم فقلبت الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، والأولى ياء لسكونها بعد الكسرة والثانية أيضا قلبت ياء كما في - سيّد -. 

ومثل : بيقور منها - قيور - بالياء المشدة المضمومة والواو المشدة أيضا والأصل قيووو بياء ساكنة وثلاث واوات أولها مضمومة والثانية ساكنة فقلبت الأولى ياء مع الادغام باعلال - سيّد - وادغمت الثانية في الثالثة. 

ومثل : صيرف منها قيا بالياء المشدة والأصل : قيوو فقلبت الواو الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها والأولى ياء مع الإدغام كما في - سيّد - وقيل : ان «فعيلا» بفتح العين لما كان نادرا في الأجوف يبني من : قوى «فيعل» - بالكسر - فيقلب الواو الثانية ياء لانكسار ما قبلها في الطرف كما في مصغر - احوى - وكذا الأولى باعلال - سيّد - فيجتمع الياءات الثلاث فتحذف الثالثة نسيا فيحصل : قيّ ، بالتشديد. 

(و) مثل : عصفور(من الغزو غزويّ) - بضمّ الغين وسكون الزاء وكسر الواو المخففة وتشديد الياء - غزووو بثلاث واوات على «فعلول» فقلبت الثالثة ياء لكراهة اجتماع الثلاث ، ثمّ الثانية بإعلال - سيّد - وادغمت وكسرت الأولى الّتي قبلها ومثل : عفريت منه غزويت. 

(ومثل : عضد من قضيت قض) والأصل : قضي - بضمّ الضاد فقلبت ضمّتها كسرة لوقوعها قبل الياء المتطرفة كما في الترامي مصدر ترامي - كتباعد - وحذفت الياء باعلال - قاض -.
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(ومثل : قذعملة) من قضيت (قضيّة) - بضمّ القاف وفتح - الضاد وتشديد الياء أصله : قضييية بثلاث ياءات على هيئة - قذعملة - فحذفت الأخيرة استثقالا وادغمت الأولى في الثانية وفتحت لوقوعها قبل تاء التأنيث وهذا(كمعيّة في التصغير) فانّه تصغير معاوية وأصله معيوية وبعد إعلال - سيّد - فحصل : معييية بثلاث ياءات وحذفت الأخيرة وفتحة المشدة الباقية قبل التاء. 

ومثل : قذعمل بدون التاء منه هو - قضيّ - بياء مشدة مفتوح ما قبلها وأصله بثلاث ياءات فمن قال - احيّ - بالرفع قال بعد حذف الثالثة ههنا - قضى - بالرفع ومن اعتبر في - احي - اعلال قاض فكذلك في - قضي -. 

(ومثل : قذعميلة) بالتاء وزيادة المدة قبل اللّام إذا بنى من قضيت فهو (قضويّة) - بضمّ القاف وفتح الضاد وكسر - الواو وتشديد الياء - والأصل : قضيييية بأربع ياءات والثالثة منها مدّة والبواقي كلّها لامات لأنها على «فعلّيلة» بتشديد اللّام الأولى وهوزنة : قذعميلة ويستكره اجتماعها فتحذف الأولى الساكنة لكونها أضعف من المتحركتين وهو ظاهر ومن المدّة الساكنة أيضا لما في المدّة من القوّة والإمتداد في النطق بمصادفة جنس حركتها حتّى كأنها في حكم المكرر وحذف الأضعف أسهل وتقلب الثانية واوا كما في - أمويّ - في النسبة إلى - اميّة - وتدغم الثالثة في الرابعة - ويجوز فيه قضيّية بيائين مشددتين لإدغام الأولى في الثانية واسكان الثالثة وادغامها في الرابعة فلا يحذف شيء للتخفيف بالادغام ، وقيل لقوّة الأخيرتين بالتضعيف وعدم كون الأولين في آخر الكلمة حتّى يحذف أضعفهما. 

(ومثل : حمصيصة) بالمهملة بالميم المفتوحتين وتخفيف الميم كما هو الأكثر والمدة بين الصادين المهملتين - لبقلة حامضة تجعل في الأقط - إذا بنى من قضيت هو (قضوية) - بفتح القاف والضاد وكسر الواو وتشديد الياء - والأصل : قضييية بثلاث ياءات على هيئة حمصيصة. 

(فتقلب) الأولى (واوا) وتدغم الثانية في الثالثة(كرحوّية) في نسبة امرأة إلى

[شماره صفحه واقعی : 541]

ص: 4204





- رحا - فان أصلها - رحييية - بثلاث ياءات أولهن اللّام واللأخيرتان المدغمة أحديهما في الاخرى علامة النسبة فقلبت الأولى واوا كراهة اجتماعهما. 

(ومثل : ملكوت) من قضيت ورميت وغزوت ونحوها(قضوت) ورموت وغزوت بفتح الأولين وسكون الواو ، والأصل : قضيوت - ورميوت - بضمّ الياء - وغزووت - بضمّ الواو الأولى - كلّها على «فعلوت» فقلبت الياء من الأولين والواو من الثالث لتحركها وانفتاح ما قبلهما ألفا ، وحذفت بالتقاء الساكنين فوزنها «فعوت» محذوف اللّام. 

وقال : نجم الأئمّة - رضي - ان هذا قول بعضهم والأصل في نحوه اثبات لام الكلمة بأن يقال : قضيوت ورميوت وغزووت مثلا لخروج الاسم بالزيادة الّتي في نحوه عن موازنة الفعل فلا تقلب الواو والياء فيه ألفا. 

(ومثل : جحمرش) من قضيت هو (قضيي) - بفتح القاف وسكون الضاد وفتح الياء الأولى وكسر الثانية مع التنوين وأصله : قضييي بثلاث ياءات على «فعللل» كجحمرش فلم يقلب الثانية ألفا وان تحركت وانفتح ما قبلها لوقوع - زيادتها في الوسط للإلحاق. واعلّوا الأخيرة باعلال - قاض - وان كان مزيدة أيضا للالحاق لوقوعها في الآخر.

ومنهم من قال ان بناء مثل لفظ من لفظ آخر في التمرين ليس معناه للالحاق ، بل معناه انّه إذا اتفق مثل ذلك اللّفظ من حروف هذا كيف ينطق به فلذلك جوّز ان تقلب الثانية ألفا ويحذف الأخيرة نسيا كما في - أحيّ - في التصغير على - رأي - أو تقلب الثانية واوا لاجتماع الياءات وتحذف الأخيرة باعلال - قاض - ولم يعكس لأن الأخيرة بالحذف والتخفيف أولى كذا قيل ، فيقال : قضياوان تقلب الثانية واوا وتحذف الأخيرة باعلال - قاض - فيقال : قضيو. 

(ومثل :) جحمرش (من حييت) هو (حيّو) بالمهملة المفتوحة والياء المشددة
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المفتوحة وكسر الواو مع التنوين رفعا وجرا وأصله : حيييي - بأربع ياءات على هيئة جحمرش فاعلت الأخيرة اعلال - قاض - وقلبت الثانية واوا - لاجتماع الياءات وادغمت الأولى في الثانية فحصل : - حيّو - كما قلنا.

ومنهم من جوز حذف الرابعة نسيا وقلب الثالثة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فحصل : حيّا بالياء المشدة والألف ومثل : فعاليل ومفاعيل من نحو : حييت - حياييّ - ومحاييّ بتشديد الياء الثانية ، ومثله رماييّ ومراييّ ويجوز حياوي ومحاويّ ورماويّ بقلب لام الكلمة واوا لإجتماع الثلاث كما في سقاويّ في نسبة إلى سقاية. 

وجوّز سيبويه حذف أحد الياءات في نحوها ، ومثل : اسحمان منهما احيوان وارموان وأصلهما احييان وارميان فقلبت لام الكلمة واوا لإنضمام ما قبلها ، ولا يدغم في احييان لأنّ الاعلال قبل الإدغام ، ولا يستثقل الضم في مثل : احيوان على الياء للزوم الألف والنون فيه وصيرورتهما كالجزء وخروج الكلمة بذلك عن موازنة الفعل. 

ومثل : برثن من رمى رميو والأصل : رميي فقلبت الثانية واوا لإنضمام ما قبلها ، ومن حيي حيّو بالياء المشدة والأصل : حييي بثلاث ياءات. 

(ومثل : حلبلاب) بكسر المهملة واللّام وسكون الموحدة الأولى بعدها - وهو نبت يلتوي على الشجر - والعامة يقولون له اللّبلاب إذا بنى من قضيت هو (فضيضاء) وأصله : فضيضاي بتكرير الضاد كاللّام في حلبلاب وتكرير الياء كالموحدة فيه فقلبت الياء الأخيرة لتطرفها بعد - الألف ألفا ثمّ همزة كما في - رداء - على ما مرّ في الإعلال. 

ومثله من غزا غزيزاء وأصله غزوزاو بواوين فقلبت الاولى لسكونها بعد الكسرة ياء والثانية لتطرفها بعد الألف ألفا ثمّ همزة كما في كساء. 

ومثل : صمحمح كسفرجل منهما قضيضا وغزوزي والأصل قضيضيي وغزوزو
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بتكرير الحرفين كما في صمحمح فقلبت الأخيرة فيهما ألفا. 

(ومثل : دحرجت من قرأ) هو (قرايت) وأصله قرءات بهمزتين في الطرف فيمتتع ادغام احديهما في الاخرى فقلبت الأخيرة الساكنة بعد الأولى المفتوحة ألفا كما في - آمن - والألف ليست في كلامهم قبل تاء الضمير ونونه ، بل قبلهما امّا حرف صحيح أو واو أو ياء فقلبوها ياء لكونها رابعة كالألفات الرابعة في نحو : اغزيت - واعطيت في أغزى وأعطى. 

(ومثل : سبطر) بكسر السين وفتح الموحدة وسكون الطاء يقال أسد سبطريّ أي يمتد عند الوثبة من قراء هو (قرءى) على تلك الهيئة وأصله بهمزتين والثانية وان - كانت متحركة لكونها في الطرف في موقع اللّام فهي أولى بالتغير فقلبت ياء لكونها أكثر في اللّام من الواو ، ولذلك تحمل الألفات المجهولة الأصل إذا كانت لاما على ان أصلها الياء. 

وما ينسب إلى المصنف من انّه لو قيل : قراء وبالواو كان أولى لأنّ الهمزة الثانية انّما تقلب يا في نحو : جاء اسم فاعل وائمّة وتقلب واوا فيما عداها سهو لأن ذلك في الهمزتين المتحركتين والأولى ساكنة ههنا كذا في بعض الشروح. 

(ومثل : اطمأننت) من قراء هو (اقراء يات ومضارعه يقرئئ مثل : يقرعيع) في الوزن وأصلهما : اقرءءءت ويقرءءء بثلاث همزات في كل منهما على هيئة أصل : أطمأن - يطمأن قبل الادغام والهمزات الثلاث - لا مات كلّها لأن هذا الباب من المزيد الرّباعي الّذي وقعت الزيادة فيه في اللّام نحو : اقشعر فقلبت الثانية الّتي هي أولى مراتب الاستثقال ياء لكونها في اللّام أكثر من الواو وزال عن الأخيرة وصف التكرير فبقيت كما قلنا في آخر باب تخفيف الهمزة عند اجتماع الهمزات وتقلب الثانية في المضارع ياء بعد نقل كسرتها إلى الأولى كما نقلت فيما هي بازائه من الأصل في يطمأن قبل الادغام فيصير بياء ساكنة متوسطة بين همزة مكسورة وهمزة اخرى ووزنه «يفرعيع» ولم يدغم الهمزتان لعدم ادغامهما في كلامهم في مثل
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هذين ممّا تقع الثانية المتحركة فيه في موقع اللّام على ما مرّ في تخفيف الهمزة ، وهذا الباب باب واسع كثير الشعب واللطايف وهو آخر أبواب التصريف. 

والحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام 

على محمد وآله الطّاهرين 

ويتلوه باب الخط والله المستعان وعليه التكلان
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الخط

الخط : مصدر كالكتابة ويتعلّق هو وما يشتق منه باللفظ المكتوب تعلّق الحدث بالمفعول. 

وقال تعالى : (وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ)(1) وقد يطلق على نفس المكتوب كالإنشاء على الكلام الانشائي ، والتصغير على اللفظ المصغر ، ومعناه المصدري المراد ههنا. 

(تصوير اللفظ) المقصود تصويره (بحروف هجائه) الّتي ينحلّ هو إليها عند التقطيع فانّ الهجاء على زنة «كساء» تعديد حروف اللفظ وتقطيعه بها وهو مصدر هجوت الحروف كالهجو وبمعناه التهجية والتهجي على زنة «التفعلة» ، «والتفعل» والخط يختلف باختلاف الامم والمقصود بيان أحكام الخط العربي. 

(أسماء الحروف) محكوم عليها بأنها(إذا قصد بها المسمى) عند تعليق الكتابة عليها وذلك (كقولك : اكتب جيم ، عين ، فاء ، راء) قاصدا كتابة مسمياتها(فانّك تكتب هذه الصّورة) أعني صورة(جعفر) على هذا الوجه المكتوب وانّما تكتب هذه الصورة عند قصد مسمّى تلك الأسماء ، (لأنها مسماها خطا ، ولفظا) بمعنى ان نفس هذه الصورة مسمى صورة تلك الأسماء في وضع الخط ، وملفوظها مسمى لملفوظاتها في وضع اللفظ لأنّ المتبادر من الجيم إذا كتب إليك أكتب جيما مثلا ، ومن الجيم الملفوظ في قولك انطق بالجيم مثلا هو أوّل مكتوب وأوّل ملفوظ من نحو : جعفر دون غيره وذلك دليل الوضع والتسمية. 
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1- العنكبوت : 48.




وانّما كانت هذه معدودة في الأسماء من أنواع الكلمة لصدق حد الإسم واعتوار خواصه من التعريف ، والتنكير ، والجمع ، والتصغير ، وغير ذلك عليها. 

وقد يراد من تعليق الكتابة والنطق بتلك الأسماء تعلقهما بها أنفسها دون مسماها فيكتب : جيم ، عين ، مثلا وينطق بهما ، وكذا يجوز تعلقهما بالمسمى ، وبنفس الاسم في كلّ ما يصلح مسماه للكتابة والنطق لكونه ملفوظا وذلك كالقرآن ، والحديث ، والشعر ، وأسماء الكتب.

ثمّ انّه بنى تلك الأسماء بعد قوله : اكتب على السكون كالأسماء المعدودة لأنه اعتبر وصل بعضها ببعض حتّى كأنها لفظ واحد مركب من أسماء متعددة وليس موازنا لمفرد فعلق الكتابة على هذه المركب على سبيل الحكايت على ما كانت عليه اجزائه قبل التركيب مع العامل كما حكى : الم ، والمص ، ونحوها ممّا ليست موازنة للمفرد كذلك وان فسرت على وجه يكون لها محل من الاعراب. 

وانّما اعتبر ذلك لئلّا يتوهم من ظهور الإعراب في كلّ منها تعلق الحكم بكل منها برأسه كما في قولك : اكتب آية وحديثا ، ولا تكتب ما لا يعنيك مع انّه قصد كتابة المجموع من حيث المجموع بقرينة الاتيان بصورت : جعفر مركبة إذ صورت المسميات منفردة هكذا ج ، ع ، ف ، ر ، وللتحرز عن ذلك الوهم ترك العطف - فتأمل -. 

(ولذلك) الّذي ذكر من كون مسمى أسماء الحروف خطا ولفظا ما ذكر(قال الخليل :) لأصحابه (لمّا سألهم كيف تنطقون بالجيم من : جعفر فقالوا : جيم) انّكم (انّما نطقتم بالاسم) فان جيم من الأسماء(ولم تنطقوا بالمسؤول عنه) الّذي هو مسماه وهو أوّل ملفوظ من نحو : جعفر(و) قال بعد تخطئتهم فيما أجابوا(الجواب : جه) والهاء لا مدخل لها في الجواب بل الجواب حرف واحد ، يلزمها هاء السكت في الوقف فكتب بها وذلك الحرف هو «ج» (لأنه المسمّى) لا ما توهمه الأصحاب. 

(فان سمّى بها) أي بأسماء حروف التهجي (مسمّى آخر) غير تلك الحروف
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وكان من الامور الغير المكتوبة مثل ان يسمى رجلا : بجيم ويقال : أكتب الجيم ناظرا إلى هذا الوضع (كتبت كغيرها) من الألفاظ الموضوعة للمعاني الغير المكتوبة بتصوير حروف هجائها لعدم صلاحية مسماها حينئذ كذات الرجل للكتابة فالقصد انّما يتعلّق بكتابة تلك الأسماء أنفسها ، فكتب صورة الجيم المؤلفة من : ج ، ي ، م مثلا ، مثل : كتابة زيد بصورة المؤلفة من : ز ، ي ، د وفي مثل ذلك يراد بالاسم نفس لفظه. 

وهكذا يجوز اطلاق كل لفظ على نفسه حتّى انّهم ذكروا انّ الألفاظ اعلام بالنسبة إلى أنفسها عن وضع لفظ آخر يعبر به عنها لكن وضع اللفظ لنفسه ليس قصديا بل ضمني فلذلك لم يحكموا بكون كل لفظ مشتركا بين نفسه والمعنى الآخر الموضوع هو له فهذان وجهان في تلك الأسماء ، أحدهما : كونهما أسماء للحروف وذلك هو الأصل والأكثر فيها وكتابتها - حينئذ - بصورت مسماها إذا قصد المسمّى. 

والثاني : ما قد يطرؤها من تسمية غير الحروف بها وكتابتها بتصوير حروف هجاء أنفسها كغيرها. 

(و) لكنها كتب (في) فواتح السور الشريفة الّتي وقعت هي فيها من (المصحف) على نهج واحد هو مقتضي (أصلها) وهو كتابة صورة مسمّاها(على) كلا(الوجهين) المذكورين وذلك المكتوب على أصلها(نحو : حم ، ويس ،) وتوضيح ذلك ان تلك الفواتح فسّرها بعضهم بالوجه الأوّل المقتضي لتصوير مسماها في الكتابة كما قلنا ، وهو كونها أسماء للحروف امّا بأن يكون المراد ما قيل انّ القرآن مؤلف من هذه الحروف الّتي يتألف منها كلام البشر مع عجزهم عن معارضته فيكون معجزا. 

وامّا ان يراد ما هي أبعاض لها كما روى عن ابن عباس (رضي الله عنه) ان - الم - انا لله أعلم ، وامّا لغير ذلك وفسرها بعضهم بالوجه الثاني وهو كونها أسماء لغير الحروف كما قيل ان - طه - ويس - اسمان للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - و- ق - اسم لجبل و- ن - للذّوات وقياسها على هذا ان تكتب بتصوير حروف هجائها
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نحو : حاميم ، ياسين ، قاف ، نون ، ولذلك يكتب ياسين اسم رجل هكذا ، لكن من فسرها بهذا الوجه أيضا كتبها على قياس الوجه الأوّل.

وعبر المصنف عنه بقوله أصلها للتنبيه على انّ النكتة في التزام تلك الطريقة في كتابتها على الوجهين مع مخالفتها لقياس الوجه الثاني ، كونها على مقتضى الأصل في تلك الأسماء من الكون أسماء للحروف وقد يقال : ان معنى كلام المصنف انّها تكتب في المصحف على كلّ وجه من الوجهين على أصلها المناسب لذلك الوجه في الكتابة فتكتب على نهجين بحسب الوجهين ، ولعلّه أراد ان كتابتها على القياس كذلك. 

(والأصل في كلّ كلمة ان تكتب بصورة لفظها بتقدير الإبتداء بها والوقف عليها) لأنّ الأصل في كلّ كلمة ان تعتبر مستقلة منفردة عمّا قبلها ، كما في الابتداء وعمّا بعدها كما في الوقف وذلك يناسب حالتي الإبتداء والوقف فيكتب تمام ما يتلفظ به منها في الحالتين. 

(فمن ثمّ) تكتب من ابنك بهمزة الوصل للزومها في لفظه في الإبتداء. 

ومن ثمّ أيضا(كتب نحو : ره ، وقه ،) في الأمر من الرؤية ، والوقاية أعني - ر - و- ق - (بالهاء) ونحو ذلك (ومثل : مه أنت ، ومجيء مه جئت - بالهاء - أيضا) لأن كلّا منها حرف واحد يوقف عليها بهاء السكت (بخلاف الجارّ) المتصل بما الإستفهامية المحذوفة منها الألف. 

(نحو : حتام ، والا ، وعلام ،) فان هاء السكت لا تكتب مع ذلك الجار بعد ما المحذوف منها الألف (لشدّة الاتصال) لما الإستفهامية(بالحروف) حتّى كأنها كلمة واحدة فما الإستفهامية المحذوفة منها الألف صارت كجزء الكلمة وكأنها خرجت عن كونها حرفا واحدا مستقلا برأسه فلذلك ترك هاء السكت وقفا كما جاز إلحاقها. 

(ومن ثمّ) أي ومن أجل شدّة الإتصال (كتبت) تلك الحروف الجارة معها أي مع
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ما الإستفهامية(بالفات) نحو : علام ، وحتام ، والام - وان كان الأصل كتابتها بالياء نحو : على ، والي ، وحتّى ، لإنقلاب الألف إليها مع الضمير في : على ، والى ، نحو : عليك وإليك - وفي الإمالة مع حتّى كما يجيء - إنشاء الله - لكن لمّا صارت مع ما كلمة واحدة لشدّة الإتصال صارت أواخرها أوساطا غير صالحة للضمير والإمالة فتكتب على لفظها. 

(ومن ثمّ) أيضا(كتب : مم - وعم - بغير النون) مع انّ الأصل : من - وعن - مع ما وهما كلمتان والقياس اثبات الحرف المدغم من كلمة ما يقاربه من كلمة اخرى في الكتابة نحو : من مالك ، لكن لما كانت الكلمتان ههنا لشدّة الإتصال بمنزلة كلمة واحدة حذف النون المدغمة في - ميم - ما الإستفهامية خطا لأنّ المدغم من كلمة ما يقاربه من تلك الكلمة نفسها يحذف خطا نحو : امّحي في انمحي وهمرش في هنمرش (فان قصدت) في حالة الوصل (إلى الهاء) الّتي هي للسكت في الوقف نحو : حتّام - وممّ - كتبتها أي الهاء(ورددت الياء) من إلى - وعلى - وحتّى - (و) رددت (غيرها) أي غير الياء وهو النون في : من - وعن - (ان شئت). 

امّا كتابة الهاء فلرعاية اللفظ في الوقف ، وامّا ردّ الياء والنون فلأن لحوق هاء السكت للنظر إلى كون - م - الإستفهامية في الأصل حرفا واحدا مستقلا برأسه ، ففيه قطع النظر عن شدّة الاتصال المقتضية لكتابة الألف في : حتّى وأختيها في حذف النون في : من - وعن - فتكتب : حتّى مه - والى مه - وعلى مه - ومن مه - وعن مه - ان شئت. 

والحاصل انّك إذا كتبت الهاء كنت مخير بين ردّ الياء والنون لما ذكر وبين عدم ردهما نظر إلى عدم استقلال حروف الجر في أنفسها بدون ما فكأنها معها كلمة واحدة لحقتها هاء السكت.

(ومن ثمّ) أي ومن أجل ما ذكر من كون الأصل كتابة كلّ كلمة بصورة لفظها في الابتداء والوقف (كتب أنا زيد بالألف) لأنّ الوقف عليه بالألف كما مرّ.
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(ومنه لكنّا هو الله) فان أصله لكن أنا كما مرّ ولذلك يكتب بالألف. 

(ومن ثمّ) أيضا(كتبت تاء التأنيث في نحو : رحمة ، وقمحة) للحنطة(هاء) لانقلابها هاء في الوقف (و) كتب تاء التأنيث (في) نحوهما(من وقف عليها) في نحوهما(بالتاء تاء) نحو : عند الغلصمت كما مرّ في الوقف.

وكقوله : بل جوزيتها كظهر الحجفت ، قال الجوهري أي رب جوزيتهاء ، والحجف الترس من الجلد بلا خشب. 

(بخلاف تاء أخت وبنت) وبخلاف التاء من (باب قائمات) من الجمع السالم بالألف والتاء(وباب قامت هند) من الفعل المتصل بتاء التأنيث فانّ الجمع تكتب بالتاء لأن الوقف على الجميع بنفس لفظ التاء كما مرّ في الوقف. 

ومن وقف على الجمع السالم بالهاء وقال : كيف البنون والبناة يكتبها بالهاء. 

(ومن ثمّ) أيضا(كتب المنون المنصوب) نحو : رأيت رجلا وزيدا(بالألف) (و) كتب (غيره) ان غير المنصوب المنون (بالحذف) أي بحذف التنوين من غير قيام شيء مقامه نحو : جاء زيد ، ومررت بزيد ، لكون الوقف على المنصوب المنون بالألف ، وعلى غيره بالحذف ، (و) كتب (إذا) نحو : إذا أكرمك (بالألف على الأكثر) لكون الوقف عليه بالألف عندهم. والمازني يقف عليه بالنون ويكتبه بالنون. 

وقيل : انّ النون من - اذن - من نفس الكلمة كما في : من - وعن - وقلبها ألفا لتشبيهها بنون التأكيد الخفيفة وتنوين المنصوب ، وذكر هذا القائل انّ الأولى ان تكتب بالنون للفرق بينه وبين إذا لظرفية في الكتابة. 

(و) كتب (اضربا) بصيغة الأمر للواحد مؤكدا بالنون الخفيفة(كذلك) بالألف ومنهم من يكتبه بالنون كما يجيء - انشاء الله -. 

(وكان قياس اضربن) للجمع المذكر مؤكدا بالنون الخفيفة ان يكتب (بواو : وألف) وقياس (اضربن) للمخاطبة مؤكدا بها ان يكتب (بياء) وقياس (هل
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يضربن) بصيغة الجمع للإستفهام مؤكدا بها ان يكتب (بواو - ونون). 

وقياس (هل تضربن) للاستفهام عن المخاطبة مؤكدا بها ان يكتب (بياء - ونون) لأنّ النون الخفيفة المضموم ما قبلها ، والمكسور ما قبلها تحذف في الوقف مع ردّ ما حذف لأجلها في الواو والياء. امّا وحدها كما في المجزوم الساقطة عنها نون الإعراب قبل لحوق نون التأكيد.

وامّا مع نون الإعراب كما في غيره فيقال : في الأولين وقفا اضربوا - واضربي - وفي الآخرين - هل تضربون - وهل تضربين - فكان كتابتها كما ذكر. 

(ولكنهم) خالفوا القياس فيما ذكر من الألفاظ حيث (كتبوه على لفظه) الملفوظ عند الوصل (لعسر تبيّنه) أي تبيّن ما ذكر من انّ الكتابة على الوجه الّذي جعلناه قياسا ومخالفة لفظه في الكتابة لأجل حذف النون التأكيد ويرد المحذوف في الوقف ، فإنّه أمر لا يعرفه إلّا الحاذق بعلم الإعراب بخلاف انقلاب الألف عن التنوين في المنصوب المنون والأمر المؤكد بالنون الخفيفة للواحد ونحوهما ممّا كان ظاهرا مشهورا. 

وبالجملة : فمخالفة القياس فيما ذكر لتعسر معرفة الحكم وخوف تأدية جهالتها إلى الإستنكار(أو لعدم تبين قصدها) أي قصد النون لو كتبت كما ذكر بالواو - والياء - حتّى عند الحاذق بأنه لا يعرف عند كتابتها كذلك كون النون مقصودة بمجرد الملاحظة المكتوب من تلك الصيّغ لتجويزه كونها مجردة عنها فيتوقف معرفتها على التلفظ أو على قرائن قلّما يتفق حصولها من سجع ، أو قافية ونحو ذلك. 

وامّا التباس : اضربا - في الخطاب الواحد المؤكد بالنون - الخفيفة بالمثنى المجرد عن التأكيد ، فان قرائن اندفاعه ظاهرة متكاثرة. 

(وقد يجري اضربا) للواحد المذكر مع الألف المنقلبة عن نون التأكيد الخفيفة
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(مجراه) أي مجرى ما ذكر من نحو : اضربن للجمع والمخاطبة في الكتابة بالنون حملا عليها مع ما تفيدها من التحرز عن الإلتباس بالمثنى في بادي النظر وان كان قليلا سهل الدفع. 

(ومن ثمّ) أي ومن أجل ما ذكر من رعاية الوقف (كتب باب قاض) من المنقوص المنون (بغير ياء ، وباب القاضي) من المنقوص المعرف باللّام (بالياء على الأفصح فيهما). 

لأنّ الأفصح الوقف على المنون بدون الياء ، وعلى المعرف معها. 

(ومن ثمّ كتب :) حرف الجر الكائن على حرف واحد(نحو : بزيد ، ولزيد ، متصلا) بما بعده (لأنه لا يوقف عليه) بخلاف من : زيد - وعن زيد - والى زيد ممّا فيه الجار على حرفين أو أكثر فانّه يكتب منفصلا لصلاحيته للوقف وان كان من الوقف القبيح. 

(و) كتب (نحو : منك ومنكم وضربكم متصلا فيه) الضمير بما قبله (لأنه لا يبتدأ به) لكونه من الضمائر المتصلة. 

وامّا نحو : بك - وبكما - فقد اجتمع فيه الأمران أعني عدم الوقف على الجار ، وعدم الإبتداء بالضمير. 

(والنظر بعد ذلك) الّذي ذكر من الأصل في كلّ كلمة(فيما لا صورة له تخصّه) في الخط(وفيما خولف به) أي الأصل الّذي ذكر(بوصل ، أو زيادة ، أو نقص ، أو بدل ،) سواء كانت مخالفة ذلك للأصل المذكور بإعتبار إقتضاء ذلك الأصل خلاف ذلك أم بإعتبار عدم إقتضائه إيّاه. 

(فالأوّل) وهو ما لا صورة له تخصه (المهموز) الّذي فيه الهمزة(وهو أوّل) فيه (ووسط ، وآخر) فالهمزة(الأوّل) في الكلمة(ألف) في الخط(مطلقا) سواء كان مضموما ، أو مفتوحا ، أو مكسورا ، وسواء كان للوصل ، أم للقطع ، وسواء كان
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أصليا أم منقلبا(مثل : أحد) بالفتح وأصله : وحد بالواو (واحد) بضمّ الأولين لجبل معروف بالمدينة المشرفة. 

(وابل) وايمن الله ، وانصر ، واعلم ، واكرم ، فيكتب الهمزة في الجميع بصورة الألف لتقاربهما في المخرج ، وكون الألف أخف حروف اللين فحيث احتيج إلى تصوير الهمزة مع عدم صورة له ولم يكن الأوّل موقع تخفيف وتغيير حتّى يراعي ذلك أعطى صورة الألف. 

(والوسط امّا ساكن فبحرف حركة ما قبله) أي فتكتب بالحرف المجانس لحركة ما قبله لأنه ينقلب إليه للتخفيف فتكتب بصورته فيكتب ألفا ان كان ما قبله مفتوحا(مثل : يأكل) وواوا مع انضمام ما قبله (نحو : يؤمن) وياء مع إنكسار ما قبله (نحو : بئس) الرجل زيد من افعال الذم. 

(وامّا متحرّك قبله ساكن فيكتب) ذلك الهمزة(بحرف حركته) أي حركة نفسه (مثل : يسأل) بصورة الألف لإنفتاحه (ويلؤم) بصورة الواو لإنضمامه (ويسئم) كيكرم من أسأمه أصله من السأمة وهي الملال بصورة الياء لإنكساره. 

(ومنهم من يحذفها) أي تلك الهمزة المسبوقة المتحركة بالسكون (ان كان تخفيفها بالنقل) لحركتها إلى ما قبلها والحذف لها نحو : مسئلة(أو) كان تخفيفها(بالإدغام) نحو : حطيّة لأنها لما حذفت في اللفظ في صورة النقل وكانت كالمحذوفة عند الإدغام لصيرورتها مع ما ادغمت هي فيها حرفا واحدا حذفت في الخط أيضا ليطابق الخطّ واللّفظ. 

(ومنهم من يحذف) من الهمزات المتحركة المسبوقة بالسكون (المفتوحة فقط) نحو : يسئل لكثرة مجيئها ومناسبة ذلك لرعاية التخفيف في الخط ويثبت المضمومة والمكسورة نحو : يلئم ، وليئم لقلّة مجيئهما. 

(والأكثر على حذف المفتوحة بعد) الساكن الّذي يكون هو (الألف) لكثرة
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المفتوحة وصلاحية الألف لكونها كالنائبة عنها في الخطّ(نحو : ساءل) على وزن «فاعل» من المفاعلة ونحو : يتساءل على «يتفاعل» ويثبتونها ان كانت بعد ساكن آخر لعدم صلاحيّته للنيابة عن الهمزة المفتوحة وكذلك يثبتون المضمومة والمكسورة لقلّتهما. 

(ومنهم من يحذفها) أي الهمزات المتوسطة الساكن ما قبلها(في الجميع) من غير تخصيص بالمخففة بالنقل والإدغام ولا بالمفتوحة مطلقا ولا بالمفتوحة بعد الألف. 

(وامّا متحرك وقبله متحرك فيكتب على نحو : ما يسهّل) أي على نحو : تخفيفه وتسهيله (فلذلك كتب نحو مؤجّل) اسم مفعول من التأجيل من المتحرك المضموم ما قبلها(بالواو ونحو : فئة) من المتحرك المكسور ما قبلها(بالياء) لكون تخفيفها بالجعل واوا في نحو الأوّل وياء في نحو الثاني (و) لذلك أيضا(كتب نحو : سأل) كمنع (ولؤم) مثل : أكرم (ويئس) كعلم (ومن مقرئك) عن الجارة مع اسم الفاعل من باب الإفعال (ورؤس) جمع رأس (- بحرف - حركته) لأن تخفيف الجمع بالجعل بين بين المشهور وهو قلب الهمزة إلى جنس حركتها. 

(و) لذلك أيضا(جاء) في المكسور المضموم ما قبلها(نحو : سئل) مجهولا(و) في المضمومة المكسور ما قبلها نحو : (يقرئك) على البناء للفاعل «كيكرمك» (القولان) المذكوران في تخفيف نحوهما فعلى القول بأنه بين بين المشهور تكتبان بحرف حركتهما نحو : سئل - ويقرؤك - وعلى القول بأنه بين بين البعيد الّذي هو القلب إلى حركة ما قبل الهمزة تكتبان بحرف حركة ما قبلهما نحو : - سؤل - ويقرئك - والهمزة في : يقرئك طرف في حكم الوسط كما سيجيء - إنشاء الله تعالى - فتوسع بالتمثيل به ههنا وهكذا التمثيل من يقرئك. 

(و) الهمز(الآخر : ان كان ما قبله ساكنا حذف) ذلك الهمز خطا(نحو :) رأيت (خبا) وهذا(خب) ونظرت إلى (خب) لأن تخفيف نحوه بالحذف بعد نقل حركته إلى
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ما قبله والألف في : خبا ليست منقلبة عن الهمز بل هي الّتي يوقف عليها في المنصوب المنون. 

(وان كان) ما قبله (متحركا كتب) ذلك الهمز(بحركة ما قبله) أي بحرف حركته ما قبله (كيف كان) ذلك الهمز متحركا أم ساكنا(مثل : قرأ) بالكتابة بالألف لإنفتاح ما قبله (ويقرأ) كيكرم بالكتابة بالياء لإنكسار ما قبله (وردؤ) الشيء على «فعل» بضمّ العين إذا فسد بالكتابة بالواو لإنضمام ما قبله فهذه أمثلة المتحرك. 

(و) مثل مضارعات تلك الأفعال مع الجازم (نحو : لم يقرأ ولم يقرئ - ولم يردؤ -) وهذه أمثلة الساكن فهذا حكم الهمز المتطرف إذا جاز الوقف عليه. 

(و) الهمزة(الطرف الّذي لا يوقف عليه لإتصال غيره به) ممّا يمنع عن الوقف عليه من ضمير متصل أو تاء تأنيث (كالوسط) في الخط ويزول حكمه الّذي كان له في الخط قبل الإتصال بالغير من غير فرق بين الفعل والإسم والأصلي والمنقلب ، فالأصلي في الإسم (نحو : جزؤك) رفعا بإضافة الجزء ضدّ الكل إلى كاف الخطاب (وجزاءك) نصبا(وجزائك) جرّا(و) المنقلب فيه (نحو : رداؤك - ورداءك - وردائك) وكساؤك - وكساءك - وكسائك - في الأحوال الثلاث الإعرابية. 

فالأصلي في الفعل (نحو : يقرءه) كيمنعه فمن كتب الهمزة المتوسطة المتحركة الساكن ما قبلها : كيسأل - ويلؤم - وسئم - بحرف حركتها كتب المتطرفة في هذه الأمثلة كذلك. 

ومن حذف المتوسطة الّتي قبلها ألف حذف هذه المتطرفة في نحو : رداءك - ومن حذف المتوسطة الساكن ما قبلها في الجميع حذف هذه المتطرفة كذلك. 

(ونحو : يقرئك) كيكرمك فيأتي فيه القولان المذكوران كما مرّ ، والتمثيل ههنا في موقعه. 

وتلخيص الكلام : انّ المتطرفة الممنوعة من الوقف بالإتصال بالغير في حكم
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المتوسطة خطّا في كلّ لفظ اتفقت هي فيه (إلّا في) ما كان تخفيفها فيه بالقلب والإدغام (نحو : مقروة) في اسم المفعول من قراء متصلا بتاء التأنيث (وبريّة) على «فعيلة» من براء فإنّهم إتفقوا على حذف تلك المتطرفة في هذه الصورة ، لما مرّ من كون المدغم في حكم المحذوف من اللّفظ فيجوز خطّأ بالإتفاق مع اختلافهم في حذف المتوسطة الّتي تخفيفها بالإدغام ولعلّ الفارق ان مثل هذا طرف في الحقيقة والتزام حذف الطّرف في الخط أهون من التزام حذف الوسط كما في اللفظ ، والهمزة المتطرّف المتصل بالغير في الكون في حكم الوسط كائن. 

(بخلاف) الهمزة(الأوّل المتّصل به غيره) من حرف جرّ وغيره (نحو : بأحد - ولأحد - وكأحد -) فإنّه ليس كالوسط في الخطّ بل هو باق على حكمه الّذي كان له قبل الإتصال بذلك الغير من الكتابة بصورة الألف. 

ولعلّ السرّ في ذلك انّ الطرف لا يحصل له من جعله كالوسط حالة أضعف من حاله في نفسه خطّا لكون كلّ منهما في معرض الحذف وتغيير الصّور وان اختلف الوجه فيهما. 

فعند كونه كالوسط لفظا يجعل مثله خطّا ليطابق الخطّ واللّفظ بخلاف الأوّل فان له من حيث هو أوّل صورة معيّنة هي صورة الألف وليس في معرض الحذف والتغيير ، وفي جعله كالوسط يراد له في معرضهما فكرهوا جعله مثله لذلك. 

وهذا الّذي ذكر في نحو : بأحد ولأحد - من البقاء على حالته المتقدمة كائن (بخلاف) قولهم (لئلّا) وأصله : لأن لا فإن همزته بعد إدغام النون في اللّام من لا تكتب بصورة حرف حركة اللّام السابقة عليه وهو الياء كالهمزة من : فئة فكأنه جعل في حكم الوسط لكثرته في استعمالاتهم وكونه في صورة الياء المتصلة بالغير أخف في الكتابة من صورة الألف وأقصر فيناسب الكسرة. 

(أو لكراهة صورته) لو كتب بصورة الألف الّتي كانت له قبل الإتصال بالغير إذ يصير صورته لا لا وكأنها مستكرهة لكونها في صورة تكرير حرف النفي.
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وهكذا ما ذكر كائن (بخلاف) قولهم (لئن) فإنّ الهمزة فيه تكتب بصورة الياء المجانسة لحركة نفسه دون الألف الّتي هي صورته قبل الإتصال باللّام وان كانت مجانسة لفتحة اللّام أيضا(لكثرته) المناسبة للأخف الأقصر وليس فيه كراهة الصّورة(وكل همزة بعدها حرف مد) كائن (كصورتها تحذف) تلك الهمزة كراهة اجتماع الصورتين المتماثلتين فكأنه مستثقل في الخطّ كإجتماعهما في اللّفظ وذلك (نحو : خطاء) بالمد بعد الهمزة في النصب وقفا.

(ومستهزؤن) رفعا(ومستهزئين) نصبا وجرّا ، فإنّ المنصوب المنون يقع في آخره وقفا حرف مدّ هو الألف ويكتب صورتها خطا ، والهمزة في نحو : خطا يكتب بصورة الألف فلو لم تحذف صورتها في الكتابة اجتمعت الفان ، والهمزة المضمومة المتقدمة على الواو الّتي هي حرف مدّ في : مستهزؤن حقّها الكتابة بالواو المكسورة المتقدمة على الياء الّتي هي حرف مد في : مستهزئين حقّها الكتابة بالياء ولو كتبتا على هاتين الصورتين إجتمعت الواوان - والياءان - فحذفت صورت الهمزة. 

(وقد تكتب الياء) في نحو : مستهزئين دون الواو في نحو : مستهزؤن لأن اجتماع الواوين أثقل من اجتماع اليائين لفظا وخطأ فاغتفر الثاني دون الأوّل ، ودون الألف في نحو : خطاء لإستحالة اجتماع الألفين لفظا لإلتقاء الساكنين فمنعوا اجتماعهما خطّا حملا للخطّ على اللفظ مع ان صورة الألفين أثقل من صورة اليائين وما ذكر من حذف صورة الهمزة في مثل ما ذكر. 

(بخلاف قرأا) في الماضي المتصل بألف التّثنية(ويقرأان) من المضارع المتصل بها فإن صورة الهمزة والمدّ يثبتان في نحوهما معا(للّبس) في الحذف فإنّ الحذف في الأوّل يؤدّي إلى اللبس بصورة المفرد وفي الثاني اللبس بصورة صيغة جماعة النّساء في الكتابة. 

(وبخلاف نحو : مستهزئين) بفتح الهمزة(في المثنى) فإنّ الهمزة فيه تثبت بصورة الياء(لعدم المدّ) لعدم تحرك ما قبل الياء بالكسرة المجانسة لها.
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وقد اعترض عليه بأنّ المدّ لا تأثير له في الخط فالظاهر انّه لا مدخل له في الحذف ، بل الحذف لإجتماع صورتي المثلين وهو حاصل في المثنى كالجمع فلعل الوجه في اثبات الهمزة فيه بتلك الصورة سهولة الخطب في إجتماع اليائين لضعف استثقاله مع قصد امتيازه عن صورة الجمع الّذي هو أثقل وأولى بالحذف عندهم في اللفظ فأجرى في الخط مجراه.

والمصنف : كأنه زعم دلالة الإستقراء على إشتراط الحذف بالمد فعلل الإثبات بعدمه وللكلام فيه مجال فتأمل. 

(و) كذلك حذف الهمزة في الخط فيما تقدم كائن (بخلاف نحو : ردائي وكسائي) وغيرهما ممّا في آخره الهمزة وأضيف إلى ياء المتكلم فإنّ الهمزة في نحو : ذلك تثبت بصورة الياء أيضا(لمغايرة الصورة) المكتوبة للهمزة للصورة المكتوبة لياء المتكلم كما هو محسوس فليس فيه اجتماع الصورتين المتماثلتين. 

(وللفتح الأصلي) في ياء المتكلم فإنّها مفتوحة في الأصل مثل : لام الإبتداء وهمزة الإستفهام وإسكانها حيث يسكن طار للتخفيف فليست مدا في الأصل وحذف الهمزة مشروط بالمدّ بعدها على ما زعمه. 

(وبخلاف نحو : جبائي) ممّا في آخره الهمزة وزيد بعدها ياء النسبة فإنّ الهمزة فيه أيضا تثبت بصورة الياء مع ياء النّسبة(في الأكثر) وذلك (لمغايرة) بينهما في الصورة فلا يجتمع المثلان (و) لأجل التشديد الكائن لياء النّسبة فإنّه يذهب بالمد مع إشتراطه في الحذف عنده مع أنّ المشددة إثنتان ، حذفت إحديهما للتشديد والإدغام فكرهوا حذف صورة الهمزة أيضا لئلّا يلزم الإجحاف والجبّاء بالجيم والموحدة المشدّدة والمد قرية. 

(وبخلاف نحو : لم تقرئى) من الفعل الّذي آخره الهمزة ولحقته الياء للواحدة المخاطبة فإن همزته أيضا تثبت بصورة الياء(للمغايرة) المذكورة في الصورة(واللّبس) لو حذفت صورة الهمزة بالمنقوص اليائي للواحدة المخاطبة في نحو : لم
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تقرى من القرى للضيافة فإنّ الياء الّتي هي اللّام تحذف في مثله لفظا وخطّا ، وفيلتبس به صورة لم تقرئى عند حذف الهمزة ، وأنت خبير بأن مثل هذا اللّبس كثير في الخط قد سومح به لكنّه لا ريب في أن تركه أولى فهذا بيان ما لا صورة له خطّأ من الشيئين الّذين ذكر أنّ النّظر فيهما بعد ما تقدم وبقى الكلام فيما خولف به الأصل من ذينك الشيئين وذلك أربعة الوصل - والزيادة - والنقص - والإبدال وهذا أو ان تفصيلها. 

(أمّا الوصل) وهو أن يجعل لفظ متصل بآخره في الكتابة(فقد وصلوا الحروف وشبهها) من الأسماء الّتي فيها معنى الشرط والإستفهام (بما الحرفية) الّتي لم تكن مصدرية ، إن جعلنا المصدرية حرفا كما هو على الأكثر فإتصال الحرف بها - نحو : انّما إلهكم الله - حيث إتصلت بها أنّ المشدّدة. 

(و) اتصال شبهه بها(نحو : أينما تكن أكن - وكلّما أتيتني أكرمتك) وحيثما تجلس أجلس ، فالأصل في كتابتها - أنّ - وأين - وكلّ - وحيث - على وجه الإنفصال ، ومخالفة هذا الأصل بالإتّصال بما الحرفية لكون - ما - هذه غير مستقلة بنفسها فجعلوها كالتّتمة لما قبلها. 

(بخلاف ما الإسمية) كالموصولة(نحو : إنّما عندي) أي الّذي عندي (حسن ، وأين ما وعدتني) بتقديم الخبر وهو أين لتضمن الإستفهام على المبتدء وهو الموصول (وكلّ ما عندي حسن) فإن ما هذه تكتب منفصلة عمّا قبلها لإستقلالها بنفسها. 

وبخلاف ما المصدرية نحو : إن ما صنعت عجيب إذا قصد به إن صنعك عجيب فإنّها وإن جعلت حرفا تكتب منفصلة عمّا قبلها تنبيها على كونها مع ما بعد كإسم واحد فهي كأنها من تمام ما بعدها ولم يتصل بما بعدها لعدم صلاحية آخرها وهو الألف لذلك. 

(وكذلك - من ما - وعن ما -) بمن وعن الجارّتين مع ما(في الوجهين)
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المذكورين وهما : الوصل عند كون : ما - حرفا نحو : (مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا)(1) وعمّا قليل. 

والفصل عند كونها إسما ، نحو : أخذت من ما أخذته ورغبت عن ما رغبت عنه. 

(و) كلّ من هاتين الجارّتين مع ما(قد تكتبان متصلين مطلقا) سواء كانت ما حرفا ، أم إسما(لوجوب الإدغام) للنون منهما في الميم - من ما - والإدغام كمال الإتصال في اللّفظ فيراعي ذلك في الخط أيضا. 

(ولم يصلوا متى) بما الحرفية في نحو : متى ما تفعل أفعل وإن كان مثل : حيث - وأين - في المشابهة للحروف (لما يلزم) من وصلها بها(من تغير) صورة(الياء) إلى صورة الألف بأن يكتب : متا ما كما مرّ في : علام - وحتام - عند الإتصال بما ولعلّ إستعمال - متى - مع - ما - قليل كما قيل مع كونها إسما وإن كانت غير متمكنة. 

والإسم كأنه جدير بمحافظه الصّورة مهما أمكن فكرهوا تغيير صورتها له بخلاف إستعمال - على - وحتّى - وإلى - معها فإنّه كثير ، وهذه حروف وكأنها ليست في مرتبة الإسم الغير المتمكن في إستحقاق المحافظة ، وإلّا فأيّ فساد في تغيير الياء إلى الألف فيها كما في تلك الحروف. 

(ووصلوا أن الناصبة للفعل مع لا) نحو : لئلّا يعلم (بخلاف أن المخففة) من المثقلة الّتي ليست عاملة في الفعل (نحو : علمت أن لا يقوم) بضمّ الميم على الرفع ، والأصل : علمت أنه لا يقوم بالتشديد فخففت وحذف إسمها وهو ضمير الشأن. 

وإنّما خالفوا بينها وبين الناصبة في الوصل ، والفصل للفرق بينهما ولم يعكسوا لأنّ الناصبة أكثر ، وبالتخفيف أجدر. 

ولأنها متصل بما بعدها معنى فهو أحق بالوصل به من المخففة المنفصلة عنه في 
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التقدير لضمير الشأن. 

ولأن المخففة تطرق إليها الحذف والتخفيف عن أصلها المشدد فكرهوا وصلها ونقصها في الخط بعد ذلك لما يلزم من الإجحاف. 

(ووصلوا إن الشرطية - بلا - وما - نحو «ألّا تفعلوا» و «أمّا تخافنّ») وفصلوا غيرها كالمخففة في نحو : قولك إن لا تكاد لتفعل كذا ، والفارق كثرة إستعمال الشرطية وتأثيرها في الشرط بخلاف غيرها. 

وبعد وصل : من - وعن - بهما وأن الناصبة بلا وإن الشرطية بلا - وما - (حذفت النون في الجميع) خطأ كما حذفت لفظا بالإدغام فيقتصر على صورة ما أدغمت هي فيه لقوّة إتصالها به. 

(ووصلوا نحو : يومئذ - وحينئذ - على مذهب البناء) أي مذهب من : بنى يوما - وحينا بالفتح عند الإضافة إلى - إذ - لأنّ البناء دليل شدّة إتصالهما - بإذ -. 

(فمن ثمّ كتب الهمزة) الّتي هي جزء من - إذ - عند الوصل (ياء) لأنها لشدّة الإتصال صار كالمتوسطة المكسورة كما في - بئس الرجل - ولو لا ذلك لكتب بصورة الألف لكونها أوّل جزء من كلمتها وهي - إذ - نحو : بأحد - ولأحد. 

وأمّا في مذهب من أعرب - يوما - وحينا - مضافين إلى - إذ - فالقياس الإنفصال ، لكنه حمل في الأكثر على مذهب البناء في الوصل لأنه أكثر من الإعراب فحمل عليه الأقلّ. 

(وكتبوا نحو : الرجل) من المعرف باللّام (على المذهبين) للخليل - وسيبويه - (متصلا فيه) لام التعريف بالإسم المعرف بها ، أمّا على مذهب سيبويه فلأنّ اللّام وحدها عنده حرف تعريف فلا يستقل في اللفظ حتّى ينفصل في الخط. 

وأمّا على مذهب الخليل وهو كون لفظ - ال - بتمامه حرف تعريق - كهل - وبل - وكان القياس الكتابة منفصلا لإستقلاله بالتّلفظ لكنهم وصلوا.
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(لأنّ الهمزة كالعدم) حيث أسقطت درجا وإن لم يكن للوصل عنده ، فحرف التعريف كأنه اللّام وحدها فوصلت بما بعدها(أو اختصارا) في الكتابة(للكثرة) في الإستعمال المناسبة للاختصار والتخفيف في الخط بخلاف - هل - وبل - لقلّتهما بالنسبة إلى - أل - وعدم كون جزء الأوّل منهما كالعدم فهكذا حكم ما خولف به الأصل للوصل. 

(وامّا الزّيادة) الّتي خولف بها الأصل في اللّفظ وهي أن يزاد حرف على حروف اللّفظ في الكتابة. 

(فإنّهم زادوا بعد واو الجمع المتطرفة في الفعل ألفا) في الكتابة (نحو : (كُلُوا وَاشْرَبُوا)) ونصروا ، وفعلوا ، ولم يفعلوا ، ولن يفعلوا ، وان تقولوا ، (فرقا بينها وبين واو العطف) فيما ينفصل فيه تلك الواو عن لفظ الفعل نحو : نصروا ، وسادوا ، وجادوا ، مع وقوع ما يصلح للعطف عليه بعده ، ولم يقصد عطفه عليه وحمل عليه ما يسلم عن الإلتباس لإتصال الواو فيه بالفعل نحو : أكلوا أو لعدم ما يصلح للعطف بعده أو وجوده مع قصد العطف ووجود العاطف طردا للباب على وتيرة واحدة وما ذكر. 

(بخلاف نحو : يدعو ، ويغزو) ونحوهما من المضارع الناقص الواويّ المفرد مخاطبا كان أو غائبا ، فإنّ الواو من مثل ذلك ليست متلّبسة بالعاطفة لعدم تمامية جوهر الكلمة بدونها. 

فمن ثمّ تركوا الألف بعدها ، وكأنهم لم يبالوا بإمكان توهّم كون صورة المضارع المذكورة صورة المثال مثل أن يتوهم في صورة - يعدو - من العدوان - إنّ الواو عاطفة والفعل - يعد - من الوعد لندرة ما يمكن فيه هذا التوهّم مع كثرة القرائن على إندفاعه. 

وقد وردت كتابة الألف بعدها عن جماعة الكتّاب المتقدمين على ما يحكي عن
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ابن قتيبة ، وكتبها بعضهم إلى أمثال ذلك من المصحف. 

(ومن ثمّ) أي ومن أجل زيادة الألف بعد واو الجمع المتطرفة(كتب ضربواهم في التأكيد بألف) لكون الواو فيه حينئذ متطرفة وكون لفظ - هم - ضميرا منفصلا جيء به لتأكيد الضمير المرفوع المتّصل بالفعل. 

(و) كتب (ضربواهم في المفعول) يعني إذا كان - هم - مفعولا(بغير ألف) لزوال التطرف عن الواو بوقوع الضمير المتّصل المنصوب بعده وكون المجموع في حكم الكلمة الواحدة فإن لفظ - هم - ضمير متصل.

(و) هذا الألف (منهم من يكتبها في نحو : شاربوا الماء) وناصروا القوم في جمع الشارب - والناصر - وأمثالهما من الأسماء المتصلة بالواو المضافة لإجرائها مجرى الفعل ، والأكثرون تركوها لقلتها بالنسبة إلى الفعل. 

(ومنهم من يحذفها في الجميع) أي في الفعل والإسم لندور الإلتباس لوجود القرائن الظاهرة في الغالب على ما دلّ عليه الإستقراء. 

(وزادوا) في كتابة(مائة) للعدد المعروف (ألفا فرقا بينها وبين من الجارة) مع ضمير المفرد المذكر - أعني - (منه) في أصل الرسم والنقطة على النون خارجة عن أصل الرسم. 

ومن ثمّ لم يلزم رسمها مع أنها عند رسمها قد يعرض لها أسباب الخفاء فلو إقتصر على الميم وصورة الياء للهمزة والتاء في آخره إلتبس بذلك الجار مع الضمير فزيدت الألف قبل صورة الهمزة دون الياء المناسبة لحركة الميم لكراهة إجتماع صورتي اليائين ودون الواو لأنّ الألف أنسب منها بالهمزة ولم يجعلوا الألف بعد صورة الهمزة هكذا - مائة - لئلّا يلتبس بجمع الماء - فتأمل -. 

ولم يكتفوا بصورة الألف للهمزة لئلّا ينتقض قاعدتهم من تصوير المتوسطة المكسورة ما قبلها بصورة الياء.
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(والحقوا المثنّى) نحو : مائتين (به) في زيادة الألف وإن كان سالما عن ذلك اللّبس.

وإنّما ألحق به؟ لبقاء صورة المفرد في المثنى بخلاف الجمع نحو : مئين - ومآت - لعدم بقاء صورة المفرد لزوال صورة التّاء الّتي كانت في آخر المفرد والّتي في : مآت - كأنها غيرها ، فلذلك إختلفتا لفظا في القلب هاء وعدمه في الوقف وخطّأ في القصر والتّطويل.

(وزادوا في عمرو) علما(واوا فرقا بينه وبين عمر) في الخط ولم يعكسوا لكون عمرو أخفّ لفظا لسكون الوسط ، والأخف لفظا كأنه أجدر بالزيادة في الخط التابع للفظ. 

(ومن ثمّ) أي ومن أجل أن زيادتها للفرق بينهما(لم يزيدوه في النصب) لحصول الفرق بوجود الألف فيه لكونه منصرفا منونا وعدمها في - عمر - لمنعه من الصرف والتنوين ولا في المحلى باللّام كقوله : 

باعد أم العمر من أسيرها

حراس أبواب على قصورها

لعدم اللّام في : عمر في كلامهم حتّى يلتبس به ولا فيما إذا وقع قافية لعدم صلاحية كلّ منهما للوقوع قافية حيث يقع الآخر للإختلاف بسكون الوسط وتحرّكه.

وأمّا عدم زيادتها في التصغير ، والإضافة إلى المضمر فلإتّحاد مصغر الإسمين في اللّفظ وكون المضمر المجرور كالجزء ممّا قبله فلا يفصل عنه بالواو في الكتابة. 

ولم يزيدوا في : عمر الإنسان وهو ما بينهما من اللحم ولا في العمر بمعنى العمر بالضمّ في نحو : لعمر الله لقلّة إستعمالها بالنسبة إلى عمرو علما فلم يبالوا باللبس النّادر فيهما إن إتفق وإنّما زيدت الواو حيث وقعت الزيادة دون الألف لئلّا يلتبس بالمنصوب ، ودون الياء لئلّا يلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم كذا قيل. 

(وزادوا في أولئك) بعد الهمزة(واوا) مناسبة لضمّ الهمزة(فرقا بينه وبين إليك) بالضمير المخاطب مع - إلى - الجارّة ولم يعكسوا لأنّ الإسم أولى بالتصرف
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والزيادة. 

(وأجرى عليه أولاء) وهؤلاء ممدودتين وكذا أولاك مقصورا مع عدم اللبس المذكور للإلحاق في معنى الإشارة والجمعية وأمّا الأولى المقصور الموصول الجمعيّ المعرف باللّام كما في قوله : 

نحن أو أنتم الأولى الفوا الحق فبعدا*

للمبطلين وسحقا

الأصل فيه عدم زيادة الواو لعدم الإلتباس. 

وزادوا الواو المناسبة لضمّة الهمزة من نحو : قولك رأيت أولى مال ، ومررت بأولى مال أي ذوي مال ، لئلّا يلتبس بإلى الجارة وحمل عليه أو لو رفعا وإن لم يلتبس بها. 

(وأمّا النقص) وهو أن ينقص حرف من حروف اللفظ في الخط بأن لا يكتب ذلك الحرف (فإنّهم كتبوا كلّ) حرف (مشدّد بالادغام من كلمة واحدة حرفا واحدا) مع أنه حرفان حقيقة فنقصوا حرفا واحدا في الخط ليحصل التخفيف فيه كما حصل في اللفظ وذلك (نحو : شدّ - ومدّ - وإدكر - وأجرى نحو : قتتّ) بصيغة المتكلم ، أو المخاطب من : القت بالقاف وتشديد التاء وهو تمّ الحديث (مجراه) في الغالب فكتب المشدّد فيه بصورة حرف واحدة وإن كان المتماثلان المدغم أحدهما في الآخر في كلمتين لتنزيل شدّة إتصال تاء الضمير الّذي هو الفاعل بالفعل منزلة الوحدة. 

(بخلاف نحو : وعدت) فإنّه يلزم كتابة المدغم فيه المتقاربين في نحوه بصورتي الحرفين مع شدّة الإتصال لعدم التماثل. 

(و) بخلاف (نحو : أجبهه) بصيغة الأمر مع المفعول بمعنى إضرب جبهته فإنّهما يكتبان مع تماثلهما في نحوه بحرفين لأن إتصال المفعول بالفعل ليس في مرتبة إتصال الفاعل به.
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(وبخلاف لام التّعريف مطلقا) سواء كان ما ادغمت هي فيه مماثلا لها(نحو : اللّحم) أم مقاربا(و) ذلك ونحو : (الرجل لكونهما) أي اللّام وما بعدها(كلمتين) ليس إتصال أحديهما بالأخرى كإتصال الفاعل بالفعل. 

(ولكثرة اللبس) بما دخل عليه حرف الإستفهام لو إكتفى بكتابة المدغم فيه نحو : أرّجل ، والّحم ، ولا يجدي وضع صورة رأس الشين الّتي هي علامة التشديد عليه في دفع الإلتباس في أصل الرّسم لخروجها منه مع إحتمال تطرّق الخفاء إليها كالنقطة وما ذكر من إثبات لام التعريف في نحو : ما ذكر كائن. 

(بخلاف الّذي والّتي) في المفرد(والّذين) في الجمع من الموصول فإنّ اللّام كالجزء منها(لكونها) لازمة(لا تنفصل) عنها في حال من الأحوال كالجزء من الشيء فكأنهما كلمة واحدة فاكتفى في الخط عن المدغمة والمدّغم فيها بلام واحد كالحرف المشدد من كلمة واحدة والمحذوفة هي أوّل إسم الموصول لكون حرف التعريف جيء به لمعنى ، فيخل حذفه بالمقصود ، كذا قيل والأمر فيه هين. 

(ونحو : الّذين في التثنية) نصبا وجرّا يكتب (بلامين للفرق) بينه وبين الجمع الّذي هو لزيادة ثقله المعنوي بالتخفيف اللفظيّ تنزيلا لثقل المعنوي منزلة اللّفظي ثمّ يجري على الخط حكم اللفظ فيخفف فيه (وحمل التين) في تثنية المؤنث (عليه) أي على الّذين في تثنية مذكر وإن لم يكن فيه لبس عند حذف اللّام لكون المؤنث فرع المذكر وكذا : حمل الذان في المذكر رفعا عليه وإن لم يلتبس بشيء. 

(وكذلك اللائون وأخواته) وهي اللّائي ، واللّواتي ، واللّاتي ، واللّاء ، يعني إن هذه مثل : اللّذين ، واللّتين ، في الكتابة بلامين لأنّ اللّام من جملتها لو كتب بلام واحدة لربّما إلتبس - بإلّا - في الرسم وحمل عليه البواقي كذا يقال. 

وههنا وجه آخر وهو أن حذف إحدى اللّامين في : الّذي ، والّتي ، لكراهة إلتزام رسم حرف التعريف أو شبهه فيهما مع البناء وشبه الحرف ، وإثباتهما في المثنى لبعده بالتثنية الّتي هي من خواض الأسماء عن شبه الحرف.
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وفي اللّاتي وأخواته لمعنى الجمعية الّتي ليست في الحروف وأمّا الجمع المذكر فأثبتتا فيه مع الواو على لغة من أعربه بها رفعا كما في : 

نحن اللّذون صبّحوا الصّباحا

يوم النخيل غارة ملحاحا

وحذفت منه إحداهما على لغة من إلتزام الياء في الأحوال كلّها للبناء المعتبر فيه الحرف فرقا بين اللّغتين وكأنهم حملوا عليه في حذف إحدى اللّامين ما هو مثله في التلفظ أعني المنصوب والمجرور بالياء على لغة المعربة لأنّ الأصل والأكثر فيه البناء مع ما فيه من التميز عن المثنى. 

(ونحو : ممّ ، وعمّ ، وأمّا ، وإلّا) في من ما - وعن ما - وأن ما - وأن لا بأن الشرطية مع ما ولا وأمثال ذلك ممّا أدغم فيه آخر كلمة في أوّل كلمة اخرى وكتب الحرفان حرفا واحدا(ليس بقياس) والقياس كتابتهما على حرفين لكونهما من كلمتين وقد تقدم الوجه في كتابتها على حرف واحد. 

(ونقصوا من بسم الله الرّحمن الرّحيم الألف) من إسم (لكثرته) أي كثرة هذا الكلام الشريف في الاستعمال (بخلاف بإسم ربّك ونحوه) مثل : بإسم الرّحمن فإنّ الألف تثبت في هذين وأمثالهما لأنها ليست مثله في كثرة الإستعمال. 

(وكذلك الألف) متوسطة(من إسم الله والرّحمن) فإنّهم نقصوها من هذين الإسمين الشريفين مطلقا سواء كانا في البسملة أم في غيرها لكثرتهما في الكلام. 

(ونقصوا من نحو للرجل - وللدّار - جرّا) أي مع اللّام الجر(وإبتداء) أي عند كونه مبتدء أي مع لام الإبتداء(الألف لئلّا يلتبس بالنفي) لو كتب بالألف هكذا لا لرجل على ما هو القياس في رسم اللّام في الجر والإبتداء من الوصل بما بعدها. 

(بخلاف بالرجل بباء الجر) ونحوه مثل : كالرجل ، وفالرّجل فإنّ الألف تثبت في نحوه لعدم اللبس مع الألف. 

(ونقصوا مع الألف اللّام أيضا ممّا أوّله لام) أي أوّل حرفه لام وعرّف باللّام
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ودخله لام الجر والإبتداء(نحو : للّحم - وللّبن) فنقصوا الألف من نحوهما لما مرّ من اللّبس بالنفي ، ونقصوا اللّام كراهة إجتماع ثلاث لامات إحديهما الجزء الأوّل من الكلمة والثانية لام التعريف والثالث لام الجر والإبتداء. 

وقيل الأحوط في مثله كتابة اللّامات لئلّا يلتبس المعرف بالمنكر(و) نقصوا من قولك (إبنك بارّ) أي إبنك ذو برّ في الإستفهام. 

(ونحو : إصطفى البنات) في الإستفهام أيضا(ألف الوصل) الّتي تحذف في اللفظ كراهة إجتماع صورتي الألفين لهمزة الوصل وهمزة الإستفهام ولكون المحذوفة هي الوصلية تكتب حركة الإستفهامية عند كتابة الحركة مثلا تكتب الفتحة الّتي هي حركة الإستفهامية على همزة إصطفى دون الكسرة الّتي هي حركة الوصلية.

(وجاء في نحو : الرّجل) من المعرف باللّام الّذي دخلت عليه همزة الإستفهام (الأمران) وهما حذف إحدى الهمزتين كراهة إجتماعهما وإثباتهما جميعا في الخطّ لأنهما تثبتان في اللفظ لئلّا يلتبس الإستفهام بالخبر ، كما مرّ في إلتقاء الساكنين. 

(ونقصوا من إبن) بصيغة المفرد(إذا وقع صفة بين علمين ألفه نحو : هذا زيد بن عمرو) ولكثرة إستعمال الإبن الجامع لهذه الصّفات فحذفت ألفه خطا كما تحذف لفظا ، وحذفت تنوين موصوفه لفظا أيضا وجوبا كما في الخط ، بخلاف زيد إبن عمرو على تقدير إبن عمرو خبرا. 

(وبخلاف المثنى) نحو : جاء الزيدان إبنا عمرو وبخلاف ما لم يكن بين العلمين نحو : جائني زيد ابن أخي والرّجل ابن زيد ، والعالم بن الفاضل فإن ألف من ابن تثبت في جميع هذه الصور لعدم كثرة شيء منها مثل : كثرة ما حذفت هي منه ويحسن إثباتها في الواقع صفة بين علمين إذ كان موصوفه في آخر سطر وهو في أوّل سطر آخر ، وحينئذ إن كان السطر الّذي في آخر الموصوف في آخر صفحة وما في أوّله الصفة أوّل صفحة اخرى كان الإتيان أحسن منه فيما ليس كذلك.
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(ونقصوا ألف) قولك (ها) من حروف التنبيه (مع) أسماء(الإشارة نحو : هذا ، وهذه ، وهذان ، وهؤلاء) لكثرة إستعمالها معه (بخلاف) قولهم (هاتا - وهاتي) فإن ألفها تثبت مع كلّ منهما(لقلته ، فإن جائت الكاف) فيما حذفت معه الألف (ردت ألفه نحو : ها ذاك وها ذانك لاتصال الكاف) بذا وصيرورته كالجزء منه فكرهوا إمتزاج ثلاث كلمات. 

(ونقصوا الألف من ذلك وأولئك) وتصاريفهما نحو : ذلكما - وذلكم - وأولئكما - وأولئكم إلى ذلكن - وأولئكن. 

(ومن الثلاث والثلاثين ومن لكن ولكنّ) بالتخفيف والتشديد لكثرة إستعماله المناسبة للإختصار والتخفيف في الجميع مع كراهة صورة لا النافية في الأخيرين.

وكأنهم إختاروا زيادة الواو على إثباة الألف في أولئك للتميز عن إليك بإلى الجارة والكاف للحمل على المفرد وهو ذلك في حذف الألف فإن الجمع فرع المفرد. 

(ونقص كثير) من الوراقين (الواو من داود) كراهة إجتماع الواوين (والألف من إبراهيم - وإسماعيل - وإسحق) لكونها أعلاما كثيرة الإستعمال.

(و) نقص (بعضهم الألف من : عثمن - وسليمن - ومعنوية) للعلمية والكثرة ، وكأنها لم تكثر كثرة إبراهيم والإسمين بعده وذكر نجم الأئمّة رضي - أنّ القدماء من ورّاقي الكوفة كانوا ينقصون على الإطراد الألف المتوسطة إذا كانت متصلة بما قبلها في الكتابة نحو : الكفرين - والنّصرين - وسلطن - في الكافرين والنّاصرين والسلطان بخلاف ما لم يتصل بما قبلها نحو : الراسخون في العلم - وقوّامون -. 

وليعلم أن نون التنوين لما كان وجوده معلوما للزومه في كل معرب مع عدم المانع كاللّام والإضافة نقصوه خطا للفرق بينه وبين النون الأصلي ، والنون في إضربن وإن شاركه في العروض لكنهم أثبتوه لعدم العلم به لو لا الرسم لعدم لزومه هذا هو الأصل في رسم نفس اللفظ لكنهم إذا قصدوا الدلالة عليه في الرّسم كما
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يدل على غيره من أحوال الكلمة من الحركات والسّكنات كتبوا له مع حركة الآخر حركة اخرى مماثلة لها لمماثلته لها في العروض في الآخر مع أن تلك الحركة تتقوى به فينزل منزلة تكريرها وذلك كما تكتب ضمتان على الدال في جاء زيد ، وكسرتان عليها في مررت بزيد. 

(وأمّا البدل فإنّهم كتبوا كل ألف رابعة فصاعدا في إسم أو فعل ياء) كأعطى - وأغزى - واصطفى - واستصطفى - والمصطفى - والمستصفي - لإنقلابها ياء في نحو : أغزيت وأعطيت - والمصطفيان أو للدلالة على الإصالة(إلّا فيما قبلها) أي الألف الّتي قبلها(ياء) فإن كل ألف قبلها الياء نحو : أحيا - والمحيا - تكتب بصورة الألف كراهة إجتماع اليائين. 

(إلّا في نحو : يحيي وربّي -) بتشديد الياء حالكونهما(علمين) كما إذا سمى رجل بيحيى وامرأة برييّ - فإنّ الألف المسبوقة بالياء للفرق بين العلم من نحوهما وبين غير العلم منه كيحيا فعلا وريّا صفة ، مؤنث ريّان والعلم أولى بالياء لأن إحتمال الأثقل فيه لقلّته أسهل. 

(وأمّا) الألف (الثالثة فإن كانت منقلبة عن ياء) نحو : الفتى - ورمى (كتب ياء) تنبيها على إنقلابها عنها(وإلّا) تكن منقلبة عنها نحو : غزا - والعصا - (فالألف) هي المكتوبة كما أنها الملفوظة لعدم الداعي إلى العدول في الرسم عن الملفوظ. 

(ومنهم من يكتب الباب كلّه) ثالثه كانت أو فوقها منقلبة عن الياء أم لا(بالألف) على القياس الّذي هو موافقة المرسوم للملفوظ وأمّا كتابة الصّلوة - والزّكوت بالواو فللدلة على التفخيم كما مرّ.

(وعلى) تقدير(كتبه) أي كتابته (بالياء) عند من يكتبه بها فيما ذكر من الصّور(فإن كان) المكتوب ألفه بالياء اسما مقصورا(منونا) نحو : هذا فتى - ومصطفى - (فالمختار أنه كذلك) يكتب بالياء لجريان ما ذكر من النّكتة لكتابتها بالياء مع التنوين أيضا(وهو قياس المبرّد) في ذلك في جميع الأحوال الثلاث الإعرابية.
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فإن إتفقت كتابة شيء من نحو ذلك بالألف كان عنده خلاف القياس ، وإن فرض إستمراره في إصطلاح قوم من الورّاقين كالشواظ المطردة في السماع في الألفاظ. 

وقياس المازني أن يكتب المنون المذكور في جميع الأحوال الثلاث الإعرابية(بالألف) الملفوظ فيه وقفا فرقا بينه وبين المنون. 

(وقياس سيبويه) أن يكتب المنون (المنصوب بالألف) على القياس المطرد في غيره من المنونات المنصوبة(و) يكتب (ما سواه) وهو المرفوع والمجرور(بالياء) للنّكتة المذكورة. 

(و) يتعرف (الواو) الّتي هي أصل الألف (بالتثنية) المقتضية للردّ إلى الأصل (نحو : فتيان) في فتى (وعصوان) في عصى (و) يتعرف ذلك أيضا(بالجمع) الّذي وقع فيه الردّ إلى الأصل (نحو : الفتيات - وقنوات) كلّاهما بالألف والتاء في جمع فتات تأنيث الفتى وقنات بالقاف والنون للرمح. 

بخلاف الجمع الّذي يحذف فيه كالمصطفين في جمع المذكر فإنّ الألف تحذف منه فلا يتعرف به الأصل.

(و) يتعرف أيضا(بالمرّة) المستعملة في كلامهم في مصدر الفعل (نحو : رميه - وعزوة) بفتح الأوّل في مصدر رمى - وغزا. 

وبالنوع في المصدر نحو : رميه - وغزوة - بكسر الأوّل في مصدر الفعلين. 

(و) يتعرف أيضا(بردّ الفعل) وإرجاعه إلى (نفسك) بأن توصله بضمير المتكلم لإسناده إلى نفسك وحدك (نحو : رميت وعزوت) أو مع غيرك نحو : رمينا - وغزونا - وكذلك ضمير الخطاب في المذكر والمؤنث في الواحد وغيره. 

(و) يتعرف أيضا(بالمضارع نحو : يرمى - ويغزو) فإن مضارع الناقص اليائي يظهر فيه الياء إذا كانت على «يفعل» بالكسر ومضارع الواوي يظهر فيه الواو إذا
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كان على «يفعل» بضم ، بخلاف يخشى - ويرضى - على «يفعل» بالفتح فإنّ اللّام فيه تقلب ألفا. 

(و) يتعرف أيضا(بكون الفاء واوا نحو : وعى) فلأنّ الحديث يعيه وعيا إذا حفظه فإنّه يعلم كون اللّام ياء في مثله لعدم ما فاؤه ولامه كلّاهما واوان في كلامهم. 

(وبكون العين واوا نحو : شوى) اللّحم فإنّ اللّام حينئذ يكون ياء إذ ليس في كلامهم ما عينه ولامه كلّاهما واوان (إلّا ما شذ في نحو : القوى - والقصوى) كلّاهما كصرد في جمع القوّة والصوّة بتشديد الواو فيهما فإنّ العين واللّام في هذين واوان وألف الجمعين منقلبة عن الواو لكنّها لقلّتها تكتب بالياء حملا على الغالب في نظائرهما ممّا عليه الواو والصوّة بالمهملة العلم من الحجارة ويقال لغير ذلك أيضا فهذا حكم ما علم أصله من الألف.

(فإن جهل) بأن لم يكن أحد الامور المذكورة لمعرفة الأصل (فإن أميلت) الألف فيه (فالياء) فيه هي المكتوبة في رسمها لإمالتها إليها وذلك (نحو : متى وإلّا) تمل (فالألف) الملفوظة هي المكتوبة على القياس (وإنّما كتبوا لدى) وهو ظرف بمعنى - عند - (بالياء) مع أنه مجهول الحال وليس موقعا للإمالة(لقولهم لديك) بالياء في حال الإضافة إلى الضمير.

(وكلّا يكتب على الوجهين) بالألف وبالياء لإحتمال أن يكون أصله الواو ، وأن يكون أصله الياء فإن قلب ألفه تاء في كلّتا للمؤنث يشعر بكونه واويّا كأخت وجواز إمالته مؤذن بكونه يائيا لأنّ الكسرة في أوّل الثلاثي لا تمال لها الألف الثالثة المنقلبة عن الواو فهذا حكم الألفات في الأسماء والأفعال. 

(وأمّا الحروف فلم يكتب منها بالياء غير : بلى) لمجيء الامالة فيها(وإلى - وعلى) لإنقلاب ألفهما ياء مع الضمير نحو : إليك - وعليك مع إمالة إلى إذا جعلت إسما(وحتّى) فإنّها وإن لم ينقلب ألفها ياء فيما ندر من اتصالها بالضمير كقوله :
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فلا والله لا يبقى أناس 

فتى حتاك يا ابن أبي زياد

لكنها حملت على إلى للتماثل في معنى الإنتهاء والغاية مع أن ألفها رابعة في الطرف فتمال اسما.

وليكن هذا آخر العجالة الّتي قصد تعليقها على هذه الرسالة مع الإحتراز عن الإجاز المخل والإطالة والعذر عمّا فيه من السهو والخلل وقلّة البضاعة وكثرة الشواغل وتوافر الدواعي إلى العجل. 

واتفق تعليقها على يد مؤلّفها المذنب الرّاجي عفو ربّه ومولاه وشفاعة من شفاعتهم غاية المناه والخلوص في ولائهم زخرة لأولاه وأخراه ، في عدّة أشهر خاتمتها خاتمة شهر رمضان المبارك من السنة الثامنة من المائة الثانية من الألف الثاني من الهجرة ، والحمد الله المحمود في أفعاله والصلاة على سيّد رسله وآله.
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قد تمّ - بعون الله - مراجعة هذا الشرح المعروف بكمال لمؤلّفه : محمّد الشهير بكمال الدين ، وتحقيقه ، والتعليق عليه من خلال أكثر من سنة آخرها ليلة الأربعاء الموافق 27 من شهر شعبان عام 1419 ه من هجرة الرسول الأكرم محمّد بن عبد الله - صلّى الله تعالى عليه وسلّم -. 

سعدي محمودي محمّد أمين هوراماني

كردستان – مريوان
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فهارس هر جلد، در ابتدای همان جلد آمده است. این فهارس، عبارتند از: فهرست موضوعات، اعلام، کلمات لغوی و شواهد وارد شده در هر جزء و امثالی که در شرح و تعلیقات ذکر شده است.

جزء دوم کتاب، شرح شواهد کتاب شافیه ابن حاجب، اثر ابن حسن جاربردی است که شامل ابیاتی در شرح کتاب شافیه می باشد. رضی الدین این شرح را در جزء دوم کتاب، بنا بر درخواست بعضی از افاضل و دوستان خود، جهت استفاده بیش تر، اضافه نموده است که شامل 52 بیت می باشد.
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اشارة
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[مقدمة المحققین]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه .

أما بعد ، فهذا شرح أفضل المحققين ، وأبرع المدققين ، العالم الذي لا يشق غباره ، ولا يدرك مداه ، نجم الملة والدين ، محمد رضي الدين بن الحسن الاستراباذي ، على مقدمة العلامة النحوي الفقيه الأصولي أبي بكر المعروف بابن الحاجب التي جمع فيها زبدة فن التصرف في أوراق قليلة ، غير تارك مما يجب علمه ولا يجمل بالمتأدب جهله شيئا ، مشيرا فيها إلى اختلاف العلماء أحيانا ، والى لغات العرب ولهجاتهم أحيانا أخرى .

وقد ظل شرح رضي الدين رحمه الله - رغم كثرة طبعاته وتعددها - سرا محجوبا ، وكنزا مدفونا ، لا يقرب منه أحد إلا أخذه البهر ، وأعجزه الوقوف على غوامضه وأسراره ، ذلك لأنه كتاب ملأه صاحبه تحقيقا ، وأفعمه تدقيقا ، وجمع فيه أوابد الفن وشوارده ، وأتى بين ثناياه على غرر ابن جنى وتدقيقه ، وأسرار ابن الأنباري واستدلاله وتعليله ، وإضافة المازني وترتيبه ، وأمثلة سيبويه وتنظيره ، ولم يترك في كل ما بحثه لقائل مقالا ، ولا أبقى لباحث منهجا ، حتى كان كتابه حريا بأن ينتجعه طالب الفائدة ، ويقبل على مدارسته واستذكاره كل من أراد التفوق على أقرانه في تحصيل مسائل العلم ونوادره ، وكان الذين قاموا على طبعه في الآستانة ومصر لم يعطوه من العناية ما يستحقه ، حتى جاء في منظر أقل ما يقال فيه إنه يبعد عنه ، ولا يقرب منه ، وبقى قراء العربية إلى يوم الناس هذا يعتقدون أن الكتاب وعر المسلك ، صعب المرتقى ، لا تصل إليه الافهام ، ولا تدرك حقائقه الأوهام ، فلم يكونوا
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ليقبلوا عليه ، ولا ليتعرضوا له ، والكتاب - علم الله - من أمتنع الكتب وأوفاها ، وأحفلها بالنافع المفيد ، وأدناها إلى من ألقى له بالا ، ولم يثنه عن اقتطاف ثماره ما أحاط بها من قتاد .

وكم كنا نود أن الله تعالى قيض لنا من تنبعث همته إلى نشره على وجه يرضى به الانصاف وعرفان الجميل ، حتى أتيحت لنا هذه الفرصة المباركة ، ووكل إلينا أمر مراجعته وإيضاح ما يحتاج إلى الايضاح منه ، فعكفنا على مراجعة أصوله ، وضبط مبهماته ، وشرح مفرداته ، والتعليق على مسائله وما يختاره المؤلف من الآراء تعليقا لا يمل قارئه ولا يحوجه إلى مراجعة غيره .

ثم عرض لنا أن نذيله بشرح شواهده الذي صنفه العالم المطلع المحقق عبد القادر البغدادي صاحب ( خزانة الأدب ، ولب لباب لسان العرب ) التي شرح فيها شواهد شرح رضي الدين على مقدمة ابن الحاجب في النحو ، فلما استقر عندنا هذا الرأي لم نشأ أن نطيل في شرح الشواهد أثناء تعليقاتنا ، وأرجأنا ذلك إلى هذا الشرح الوسيط ، واجتزأنا نحن بالإشارة المفهمة التي لا بد منها لبيان لغة الشاهد وموطن الاستشهاد .

وليس لأحدنا عمل مستقل في هذا الكتاب ، فكل ما فيه من مجهود قد اشتركنا ثلاثتنا فيه اشتراكا بأوسع ما تدل عليه العبارة ، فلم يخط أحدنا حرفا أو حركة إلا بعد أن يقر الآخران ما أراد ، فان يكن هذا العمل قد جاء وافيا بما قصدنا إليه ، مؤديا الغرض الذي رجونا أن يؤديه ، كان ذلك غاية أملنا ومنتهى سؤلنا ، وإن تكن الأخرى فهذا جهد المقل ، وحسبك من غنى شبع ورى .

والله تعالى المسؤول أن يتقبل منا ، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه ، مقربا منه ، امين

كتبه

محمد نور الحسن - محمد الزفزاف - محمد محيي الدين عبد الحميد
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[الفهارس]


فهرست الموضوعات
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فهرس الأعلام
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فهرست الکلمات اللغویة الواردة
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فهرست الشواهد الواردة
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فهرست الأمثال التي وردت في الشرح و التعلیقات

الصورة
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خطبة الشارح الرضى

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

[وصلّى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم] 

أما بعد حمد الله تعالى على توالى نعمه ، والصلاة على رسوله محمد وعترته المعصومين ، فقد عزمت على أن أشرح مقدمة ابن الحاجب فى التصريف والخط ، وأبسط الكلام فى شرحها كما فى شرح أختها بعض البسط ، فإن الشرّاح قد اقتصروا على شرح مقدّمة الإعراب ، وهذا - مع قرب التصريف من الاعراب فى مساس الحاجة إليه ، ومع كونهما من جنس واحد - بعيد من الصواب ، وعلى الله المعوّل فى أن يوفقنى لإتمامه ، بمنه وكرمه ، وبالتوسل بمن أنا فى مقدّس حرمه ؛ عليه من الله أزكى السّلام ، وعلى أولاده الغرّ الكرام. 


خطبة المصنف ابن الحاجب

قال المصنف : «الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة على سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين ؛ 

وبعد فقد التمس منّى من لا تسعنى مخالفته أن ألحق بمقدّمتى فى الإعراب مقدّمة فى التّصريف على نحوها ، ومقدّمة فى الخطّ ، فأجبته سائلا متضرّعا أن ينفع بهما ، كما نفع بأختهما ، والله الموفّق ؛»


تعریف التصريف

«التّصريف علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم الّتى ليست بإعراب». 

أقول : قوله «بأصول» يعنى بها القوانين الكلية المنطبقة على الجزئيات ،
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كقولهم مثلا «كل واو أو ياء إذا تحركت وافتح ما قبلها قلبت ألفا» والحق أن هذه الأصول هى التصريف ، لا العلم بها (1)


بناء الكلمة و وزنها وصيغتها

قوله «أبنية الكلم» المراد من بناء الكلمة ووزنها وصيغتها هيئتها التى يمكن أن يشاركها فيها غيرها ، وهى عدد حروفها المرتبة وحركاتها المعينة وسكونها مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كلّ فى موضعه ؛ فرجل مثلا على هيئة وصفة يشاركه فيها عضد (2) ، وهى كونه على ثلاثة أولها مفتوح وثانيها مضموم ، وأما الحرف الأخير فلا تعتبر حركته وسكونه فى البناء ، فرجل ورجلا ورجل على بناء واحد ، وكذا جمل على بناء ضرب ؛ لأن الحرف الأخير لحركة الإعراب وسكونه وحركة البناء وسكونه ، وإنما قلنا «يمكن أن يشاركها» لأنه قد لا يشاركها فى الوجود كالحبك - بكسر الحاء وضم الباء - فانه لم يأت له نظير (3) ، وإنما قلنا «حروفها المرتبة» لأنه إذا تغير النظم والترتيب تغير الوزن ، 
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1- يريد الاعتراض على ابن الحاجب حيث قال «التصريف علم بأصول» ولم يقل التصريف أصول ، وذلك أن عبارة ابن الحاجب تشعر بأن التصريف غير الأصول المذكورة ، مع أنه نفس الأصول المذكورة ، والحق أن عبارة ابن الحاجب مستقيمة ، ولا وجه للاعتراض المذكور عليها ، وذلك أنه قد تقرر عند العلماء أن لفظ العلم يطلق إطلاقا حقيقيا على الأصول والقواعد ، وهى القضايا الكلية التى يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها ، وعلى التصديق بهذه الأصول والقواعد ، وعلى ملكة استحضارها الحاصلة من تكرير التصديق بها ، فقول ابن الحاجب «التصريف علم بأصول» يجوز أن يراد من العلم فيه القواعد ، فتكون الباء فى قوله «بأصول» للتصوير ، وأن يراد منه التصديق فتكون الباء للتعدية ، وأن يراد منه ملكة الاستحضار فتكون الباء للسببية إلا أن القواعد سبب بعيد للملكة ، والسبب القريب التصديق بها

2- العضد - كرجل وفلس وعنق وقفل وكتف - من الأنسان وغيره الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكتف

3- الحبيكة - كسفينة - الطريق فى الرمل ونحوه ، واسم الجمع حبيك ، والجمع حبائك وحبك ، كسفين وسفائن وسفن ، وقد قرىء فى الشواذ : (والسماء ذات الحبك) بكسر الحاء وضم الباء ، وهذه هى التى عناها الشارح المحقق بأنها لا نظير لها 




كما تقول : يئس على وزن فعل وأيس على وزن عفل ، وإنما قلنا «مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية» لأنه يقال : إن كرّم مثلا على وزن فعّل ، ولا يقال : على وزن فعلل أو أفعل أو فاعل مع توافق الجميع فى الحركات المعينة والسكون ، وقولنا «كل فى موضعه» لأن نحو درهم ليس على وزن قمطر (1) لتخالف مواضع الفتحتين والسكونين ، وكذا نحو بيطر (2) مخالف لشريف (3) فى الوزن لتخالف موضعى الياءين ، وقد يخالف ذلك (4) فى أوزان التصغير فيقال : أوزان التصغير ثلاثة : فعيل ، وفعيعل ، وفعيعيل ؛ فيدخل فى فعيعل أكيلب وحميّر ومسيجد ونحوها ، وفى فعيعيل مفيتيح وتميثيل ونحو ذلك ؛ [وذلك](5) لما سيجىء

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 4288





1- القمطر : الجمل القوى السريع ، وقيل : الجمل الضخم القوى ، ورجل قمطر : قصير ، وامرأة قمطرة : قصيرة عريضة ، والقمطر والقمطرة : ما تصان فيه الكتب

2- بيطر : عالج الدواب ، فهو بيطار. وبطر كفرح وبيطر كجعفر وبيطر كهزبر ومبيطر ، وأصله بطر الشىء يبطره شقه ، وبابه نصر

3- شريف الزرع : قطع شريافه ، وهو ورقه إذا كثر وطال وخشى فساده ، ويقال : شرنفه ، أى قطع شرنافه ، وهو بمعنى الأول

4- اسم الأشارة فى قوله «ذلك» يعود إلى اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كل فى موضعه فى الوزن ؛ فأكيلب وزنه التصريفى أفيعل والتصغيرى فعيعل ، وحمير وزنه التصريفى فعيل والتصغيرى فعيعل ، ومسيجد وزنه التصريفى مفيعل والتصغيرى فعيعل ، ومفيتيح وزنه التصريفى مفيعيل والتصغيرى فعيعيل وتميثيل وزنه التصريفى تفيعيل والتصغيرى فعيعيل ، وسيأتى للشارح توجيه هذه المخالفة عند قول المصنف «ويعبر عنها بالفاء والعين واللام»

5- هذه الزيادة عن النسخة الخطية




قوله «أحوال أبنية الكلم» يخرج من الحد معظم أبواب التصريف ، أعنى الأصول التى تعرف بها أبنية الماضى والمضارع والأمر والصفة وأفعل التفضيل والآلة والموضع والمصغر والمصدر ، وقد قال المصنف بعد مدخلا لهذه الأشياء فى أحوال الأبنية : «وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضى والمضارع» الخ وفيه نظر (1) ، لأن العلم بالقانون الذى تعرف به أبنية الماضى من الثلاثى والرباعى 
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1- هذا النظر فى قول المصنف بعد مدخلا لهذه الأشياء فى حد التصريف «وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضى والمضارع والأمر واسمى الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل والمصدر واسمى الزمان والمكان والآلة والمصغر والمنسوب والجمع والتقاء الساكنين والابتداء والوقف ، وقد تكون للتوسع كالمقصور والممدود وذى الزيادة ، وقد تكون للمجانسة كالامالة ، وقد تكون للاستثقال كتخفيف الهمزة والاعلال والابدال والادغام والحذف» والحاصل أن قول المصنف «تعرف بها أحوال الأبنية» إن جعلت الاضافة فيه بيانية دخل فيه الأصول التى تعرف بها أبنية الماضى والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأسماء الزمان والمكان والآلة والمصغر والمنسوب والجمع ، وخرج منه الأصول التى تعرف بها أحوال الأبنية كالأصول التى يعرف بها الابتداء والامالة وتخفيف الهمزة والاعلال والابدال والحذف وبعض الادغام ، وهو إدغام بعض حروف الكلمة فى بعض نحو مد وامتد وشد واشتد ، وبعض التقاء الساكنين وهو ما إذا كان الساكنان فى كلمة نحو قل وبع ، وخرج منه الأصول التى يعرف بها الادغام فى كلمتين نحو «منهم من ينظر» و «منهم من يقول» و «منهم من يستمع» «فماله من وال» «قل لزيد» والتى يعرف بها التقاء الساكنين فى كلمتين نحو «ادخل السوق» «واشتر الكتاب» وإن جعلت الاضافة على معنى اللام خرج من الحد النوع الأول والثالث ، ثم ذكر الشارح المحقق أن قول المصنف «وأحوال الأبنية قد تكون الخ» مشكل على كل حال ، وذلك أن الماضى وما ذكر معه إلى الجمع ليست أبنية ولا أحوال أبنية كما أن الادغام من كلمتين والتقاء الساكنين من كلمتين كذلك ، فلا يستقيم قوله «وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضى والمضارع الخ» سواء أجعلت الاضافة بيانية أم على معنى اللام




والمزيد فيه وأبنية المضارع منها وأبنية الأمر وأبنية الفاعل والمفعول تصريف بلا خلاف ، مع أنه علم بأصول تعرف به أبنية الكلم ، لا أحوال أبنيتها ، فان أراد أن الماضى والمضارع [مثلا] حالان طارئان على بناء المصادر ففيه بعد ؛ لأنهما بناءان مستأنفان بنيا بعد هدم بناء المصدر ، ولو سلمنا ذلك فلم عدّ المصادر فى أحوال الأبنية؟ فان القانون الذى تعرف به أبنيتها تصريف ، وليس يعرف به حال بناء ، والماضى والمضارع والأمر وغير ذلك مما مر كما أنها ليست بأحوال الأبنية ليست بأبنية أيضا على الحقيقة ، بل هى أشياء ذوات أبنية ، على ما ذكرنا من تفسير البناء ، بلى قد يقال لضرب مثلا : هذا بناء حاله كذا ، مجازا ، ولا يقال أبدا : إن ضرب حال بناء ، وإنما يدخل فى أحوال الأبنية الابتداء ، والامالة ، وتخفيف الهمزة ، والاعلال ، والابدال ، والحذف ، وبعض الادغام ، وهو إدغام بعض حروف الكلمة فى بعض ، وأما نحو «قل لّه» فالادغام فيه ليس من أحوال البناء ، لأن البناء على ما فسرناه لم يتغير به ، وكذا بعض التقاء الساكنين ؛ وهو إذا كان الساكنان من كلمة كما فى قل وأصله قول ، وأما التقاؤهما فى نحو «اضرب الرجل» فليس حالا لبناء الكلمة ، إذ البناء - كما ذكرنا - يعتبر بالحركات والسكنات التى قبل الحرف الأخير ؛ فهذه المذكورات أحوال الأبنية ، وباقى ما ذكر هو الأبنية ؛ إلا الوقف والتقاء الساكنين فى كلمتين والادغام فيهما ؛ فان هذه الثلاثة لا أبنية ولا أحوال أبنية 

قوله «التى ليست باعراب» لم يكن محتاجا إليه ، لأن بناء الكلمة - كما ذكرنا - لا يعتبر فيه حالات آخر الكلمة ، والاعراب طار على آخر حروف الكلمة ، فلم يدخل إذن فى أحوال الأبنية حتى يحترز عنه ، وإن دخل (1) فاحتاج إلى الاحتراز فكذا البناء ، فهلّا احترز عنه أيضا؟! 

[شماره صفحه واقعی : 5]
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1- قول الشارح المحقق «وإن دخل فاحتاج إلى الاحتراز فكذا البناء فهلا احترز عنه أيضا» نقول : قد يقال : إن المراد من الأعراب ما يشمل البناء ، وإطلاق الاعراب على ما يشمل البناء كثير فى كلامهم ؛ من ذلك قول المصنف «أن ألحق بمقدمتى فى الاعراب مقدمة فى التصريف على نحوها» فهو إما حقيقة عرفية أو مجاز مشهور ، وكلاهما لا يضر أخذه فى التعريف. 




واعلم أن التصريف (1) جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصناعة ، والتصريف - على ما حكى سيبويه عنهم - هو أن تبنى (2) من الكلمة بناء لم 

[شماره صفحه واقعی : 6]
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1- قول الشارح المحقق «واعلم التصريف جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصنعة» نقول : هذا على طريقة المتقدمين من النحاة ؛ فانهم يطلقون النحو على ما يشمل التصريف ، ويعرف على هذه الطريقة بأنه علم يعرف به أحكام الكلم العربية إفرادا وتركيبا ، أو بأنه العلم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التى ائتلف منها ، والمتأخرون على أن التصريف قسيم النحو لا قسم منه ، فيعرف كل منهما بتعريف يميزه عن قسيمه وعن كل ما عداه فيعرف النحو بأنه علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء ، وأما التصريف فيستعمل فى الاصطلاح مصدرا واسما علما ، فيستعمل مصدرا فى تغيير الكلمة عن أصل وضعها ، ويتناول هذا المعنى نوعين من التغييرات : الأول : تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعانى لا تحصل إلا بذلك التحويل ، وذلك كتحويل المصدر إلى اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان والمكان والآلة ، وكالتحويل إلى التثنية والجمع والتصغير والنسب ، والثانى : تغيير الكلمة عن أصل وضعها لقصد الالحاق أو التخلص من التقاء الساكنين أو التخفيف ، وذلك التغيير كالزيادة والحذف والاعلال والابدال وتخفيف الهمزة والادغام ، ويستعمل التصريف اسما علما فى القواعد التى يعرف بها أبنية الكلمة وما يكون لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وحذف وإبدال وإدغام وابتداء وإمالة ، وما يعرض لآخرها مما ليس باعراب ولا بناء كالوقف والادغام والتقاء الساكنين ، وهذان التعريفان غير التعريف الذى حكاه الشارح عن إمام أهل الصنعة سيبويه.

2- قول الشارح «أن تبنى من الكلمة بناء لم تبنه العرب الخ» نقول : يريد أن تأخذ من الكلمة لفظا لم تستعمله العرب على وزن ما استعملته ثم تعمل فى هذا اللفظ الذى أخذته ما يقتضيه قياس كلامهم من إعلال وإبدال وإدغام ؛ فاذا بنيت من وأيت مثل قفل قلت وؤى ، فاذا خففت الهمزة بابدالها من جنس حركة ما قبلها صار وويا ، فعلى أن قلب الواو الأولى همزة فى مثل هذا واجب يقال : أوى ، وعلى أنه جائز يقال : «أوى» ، أو «ووى» ، وإذا بنيت من وأيت مثل كوكب قلت : ووأى ، تعل الياء بقلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ثم تحذف الألف لالتقاء الساكنين ، فاذا خففت الهمزة بنقل حركتها إلى ما قبلها ثم حذفها ، فعلى القول بوجوب القلب فى مثله يقال : أوى ، كفتى ، وعلى القول بعدم وجوبه يقال : أوى ، أو ووى 




تبنه العرب على وزن ما بنته ثم تعمل فى البناء الذى بنيته ما يقتضيه قياس كلامهم ، كما يتبين فى مسائل التمرين إن شاء الله تعالى ، والمتأخرون على أن التصريف علم بأبنية الكلمة ، وبما يكون لحروفها من أصالة وزيادة وحذف وصحة وإعلال وإدغام وإمالة ، وبما يعرض لآخرها مما ليس باعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلك. 


أنواع الأبنية

قال : «وأبنية الاسم الأصول ثلاثيّة ورباعيّة وخماسيّة ، وأبنية الفعل ثلاثيّة ورباعيّة» (1)

[شماره صفحه واقعی : 7]
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1- قول المصنف «وأبنية الاسم الأصول ثلاثية ورباعية الخ» مقتضاه أن الأبنية الأصول للاسم والفعل لا تكون أقل من ثلاثة ، وهو كذلك بالنظر إلى أصل الوضع وأما بالنظر إلى الاستعمال فقد تكون على حرفين وعلى حرف واحد ، مثال ما كان على حرفين من الاسم وهو محذوف اللام أب وأخ ويد وثبة وأمة ، ومثاله محذوف الفاء عدة وزنة ودية وشية ، ومثاله محذوف العين وهو قليل لم يسمع إلا فى ثلاث كلمات : سه اتفاقا ، وأصله سته بدليل جمعه على أستاه ، ومذ على رأى من يقول : إن أصلها منذ ، استدلالا بأنك لو سميت بمذ صغرته على منيذ وجمعته على أمناذ ، قال الشارح فى شرح الكافية : ومنع منه صاحب المغنى فى الموضعين وقال : قولهم منيذ وأمناذ غير منقول عن العرب ، وأما تحريك ذال مذفى نحو «مذ اليوم» بالضم للساكنين أكثر من الكسر فلا يدل أيضا على أن أصله منذ ، لجواز أن يكون للاتباع ، وضم ذال مذ - سواء كان بعده ساكن أولا - لغة غنوية ، فعلى هذا يجوز أن يكون أصله الضم فخفف فلما احتيج إلى التحريك للساكنين رد إلى أصله كما فى «لهم اليوم» والكلمة الثالثة ذا الاشارية ، على رأى من يقول : إن المحذوف منها العين ، وإن أصلها ذوى ، لكثرة باب طويت ، وورود الامالة فى ألفها ولا سب لها هنا إلا انقلابها عن ياء ، وهذا ما اختاره الشارح فى باب التصغير والاعلال ، ولكن اختار فى شرح الكافية أن أصله ذيى ، وأن المحذوف منه اللام ، لأن حذف اللام اعتباطا أكثر من حذف العين ، والحمل على الأكثر عند خفاء الأصل أولى ، ومثال ما كان على حرف واحد فى الاسم «م الله» على رأى من يقول : إن أصله «أيمن الله» وأما على رأى من يقول : إنه موضوع للقسم هكذا ابتداء وليس مختصرا من ايمن ، فهو حرف قسم كالباء والواو ، وأما الفعل فقد يكون على حرفين ، والمحذوف منه العين كقل وبع وسل ، وقد يكون كذلك والمحذوف منه الفاء كضع ودع وذر ، وقد يكون على حرف واحد والمحذوف منه الفاء واللام المعتلان نحو «ع كلامى» و «ق نفسك» 




أقول : لم يتعرض النحاة لأبنية الحروف لندور تصرفها ، وكذا الأسماء (1) العريقة البناء كمن وما 

[شماره صفحه واقعی : 8]
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1- قول الشارح «وكذا الأسماء العريقة البناء» يريد المتأصلة فى البناء ، وهو مستعار من قولهم : أعرق الرجل ، إذا صار عريقا ، أى : أصيلا ، وهو الذى له عروق فى الكرم أو اللؤم ، هذا ، ولم يتعرض الشارح للسر فى أن أقل الأبنية ثلاثة ، ولا للسر فى أن الاسم لا يكون سداسيا ، ونحن نذكر لك ما قيل فى ذلك : قال أبو حيان : إنما كان أقل الأصول ثلاثة لأنه لا بد من حرف يبتدأ به ، وحرف يسكت عليه ، وحرف يحشى به الكلمة لأن بعض الكلم يحتاج إليه فى بعض الأحكام ، ألا ترى أن التصغير لا يتصور فى اسم على حرفين لأن ياءه إنما تقع ثالثة وحرف الاعراب بعدها ، وفيه أن هذا إنما يتم فى الاسم لا الفعل ، وقال الجاربردى : «الأصل فى كل كلمة أن تكون على ثلاثة أحرف : حرف يبتدأ به ، وحرف يوقف عليه ، وحرف يكون واسطة بين المبتدأ به والموقوف عليه ؛ إذ يجب أن يكون المبتدأ به متحركا والموقوف عليه ساكنا ، فلما تنافيا صفة كرهوا مقارنتهما ؛ ففصلوا بينهما بحرف لا تجب فيه الحركة ولا السكون ، فكان مناسبا لهما» وهو منقوض بما كان على حرفين من الحروف والأسماء المشبهة لها ، قال : «وإنما جوزوا فى الاسم رباعيا وخماسيا للتوسع ، ولم يجوزوا سداسيا لئلا يوهم أنه كلمتان ؛ إذ الأصل فى الكلمة أن تكون على ثلاثة أحرف» هذا ، وأكثر أنواع الأبنية وقوعا فى الكلام الثلاثى ، ويليه الرباعى ، ويليه الخماسى





حصر الأبنية المزيد فيها

واعلم أنه لم يبن من الفعل خماسى ، لأنه إذن يصير ثقيلا بما يلحقه مطّردا من حروف المضارعة وعلامة اسم الفاعل واسم المفعول (1) والضمائر المرفوعة التى هى كجزء الكلمة ، وإنما قال «الأصول» لأنه يزاد على ثلاثىّ الفعل واحد كأخرج ، واثنان كانقطع ، وثلاثة كاستخرج ، وعلى رباعيّه واحد كتدحرج ، واثنان كاحرنجم (2) ويزاد على ثلاثىّ الاسم واحد نحو ضارب ، واثنان كمضروب ، وثلاثة كمستخرج ، وأربعة كاستخراج ، وعلى رباعيّه واحد كمدحرج ، واثنان كمتدحرج ، وثلاثة كاحربحام (3) ، ولم يزد فى خماسيّه غير حرف مد قبل الآخر نحو سلسبيل (4) وعضر فوط (5) أو بعده مجرّدا عن التاء كقبعثرى (6)

[شماره صفحه واقعی : 9]
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1- قول الشارح «وعلامة اسم الفاعل والمفعول» ظاهره أن علامة اسم الفاعل والمفعول تلحق الفعل وليس كذلك ، والصواب حذفه والتعليل تام بدونه

2- الاحرنجام : الاجتماع ، يقال : احرنجم القوم ، إذا اجتمع بعضهم إلى بعض ، وحرجمت الابل : إذا رددت بعضها إلى بعض ، فاحرنجمت : أى ارتد بعضهما إلى بعض واجتمعت

3- الاحرنجام : الاجتماع ، يقال : احرنجم القوم ، إذا اجتمع بعضهم إلى بعض ، وحرجمت الابل : إذا رددت بعضها إلى بعض ، فاحرنجمت : أى ارتد بعضهما إلى بعض واجتمعت

4- يقال : شراب سلسل وسلسال وسلسبيل ، إذا كان سهل المدخل فى الحلق ، واختلف علماء اللغة فى قوله تعالى : (عينا فيها تسمى سلسبيلا) فقيل : إنه اسم عين فى الجنة ، وصرف وحقه المنع للعلمية والتأنيث ؛ للتناسب ، وقيل : إنه وصف للعين ، وعليه فلا إشكال فى صرفه

5- العضرفوط : دويبة بيضاء ناعمة ، وقيل : ذكر العظاء

6- القبعثرى : العظيم الشديد ، والأنثى قبعثراة ، قال المبرد : ألفه ليست للتأنيث ولا للالحاق ، وإنما هى لمجرد تكثير البنية 




أو معها كقبعثراة ، وندر قرعبلانة (1) وإصطفلينة (2)


الميزان الصرفي


اشارة

قال : «ويعبّر عنها بالفاء والعين واللّام ، وما زاد بلام ثانية وثالثة ، ويعبّر عن الزّائد بلفظه ، إلّا المبدل من تاء الافتعال فإنّه بالتّاء ، وإلّا المكرّر للإلحاق أو لغيره فإنّه بما تقدّمه وإن كان من حروف الزّيادة إلّا بثبت ، ومن ثمّ كان حلتيت (3) فعليلا لا فعليتا ، وسحنون (4) 

[شماره صفحه واقعی : 10]
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1- القرعبلانة : دوية عريضة عظيمة البطن ، قال ابن سيده : وهو مما فات الكتاب من الأبنية ، قال الجوهرى : أصل القرعبلانة قرعبل ، فزيدت فيه ثلاثة أحرف ؛ لأن الاسم لا يكون على أكثر من خمسة أحرف ، وقيل : إن هذه اللفظة لم تسمع إلا فى كتاب العين ، وهو غير موثوق به

2- فى القاموس : «الاصطفلين - كجردحلين بزيادة الياء والنون - : الجزر الذى يؤكل ، الواحدة إصطفلينة ، وفى كتاب معاوية إلى قيصر : «لأنتزعنك من الملك انتزاع الاصطفلينة ، ولأردنك إريسا من الأرارسة ترعى الدوبل» اه والاريس : الأكار : أى الحراث ، والدوبل : الخنزير أو الذكر من الخنازير خاصة أو ولده ، قال ابن الأثير : ليست اللفظة - بعنى الاصطفلينة - بعربية محضة لان الصاد والطاء لا يكاد ان يجتمعان إلا قليلا ، وقول الشارح «وندر قرعلانة وإصطفلينة» نقول : ذكر بعضهم أنه زيد فى الخماسى حرفا مدقبل الآخر ، نحو مغناطيس ، قال : فان صح ذلك وكان عربيا جعل نادرا ، وقد حكاه - أعنى مغناطيس - ابن القطاع ، ونقول : «فى اللسان المغنطيس حجر يجذب الحديد ، وهو معرب» وفى القاموس «المغنطيس والمغنطيس والمغناطيس : حجر يجذب الحديد ، معرب» اه

3- قال فى اللسان : قال أبو حنيفة : «الحلتيت عربى أو معرب ولم يبلغنى أنه ينبت ببلاد العرب ولكن ينبت بين بست وبين بلاد القيقان ، وهو نبات يسلنطح ثم يخرج من وسطه قصبة تسمو وترفع ، والحلتيت أيضا : صمغ يخرج فى أصول ورق تلك القصبة ، وأهل تلك البلاد يطبخون بقلة الحلتيت ويأكلونها وليست مما يبقى على الشتاء» اه

4- لم نجد هذه الكلمه فى القاموس وشرحه ولا فى اللسان ، وفى شرح الجاربردى أنه أول الريح والمطر




وعثنون (1) فعلولا لا فعلونا لذلك ولعدمه ، وسحنون إن صحّ الفتح ففعلون لا فعلول كحمدون ، وهو مختصّ بالعلم ؛ لندور (2) فعلول وهو صعفوق (3) ، وخرنوب ضعيف ، وسمنان (4) فعلان ، وخزعال (5) نادر وبطنان (6) فعلان ، وقرطاس (7) ، ضعيف مع أنّه نقيض ظهران» 
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1- قال فى القاموس : «العثنون اللحية ، أو ما فضل منها بعد العارضين ، أو ما نبت على الذقن وتحته سفلا ، أو هو طولها ، وشعيرات طوال تحت حنك البعير ومن الريح والمطر أولهما ، أو عام المطر ، أو المطر ما دام بين السماء والأرض»

2- مرجع الضمير فى قوله : «وهو مختص بالعلم» فعلون (بفتح أوله وبالنون) وقوله «لندور فعلول» تعليل لحمله على فعلون ونفى كونه فعلولا

3- قوله «وهو صعفوق» يريد الذى ندر من فعلول بفتح أوله ، قال فى اللسان : «وقال الأزهرى كل ما جاء على فعلول فهو مضموم الأول مثل زنبور وبهلول وعمروس وما أشبه ذلك ؛ إلا حرفا جاء نادرا وهو بنو صعفوق لخول باليمامة. وبعضهم يقول صعفوق بالضم ، قال ابن برى : رأيت بخط أبى سهل الهروى على حاشية كتاب : جاء على فعلول (بالفتح) صعفوق وصعقول لضرب من الكمأة وبعكوكة الوادى لجانبه ، قال ابن برى : أما بعكوكة الوادى وبعكوكة الشر فذكرها السيرافى وغيره بالضم لا غير ، أعنى بضم الباء ، وأما الصعقول لضرب من الكمأة فليس بمعروف ولو كان معروفا لذكره أبو حنيفة فى كتاب النبات وأظنه نبطيا أو أعجميا» ا ه وقد ذكر المجد فى القاموس الصندوق بضم أوله وفتحه فهو مزيد على ما حكاه ابن برى عن الهروى

4- سمنان كما قال الشارح : اسم موضع ، قيل : هو من أرض نجد ، وقيل : هو مدينة بين الرى ونيسابور

5- سيأتى فى كلام الشارح تفسير الخزعال بأنه ظلع يصيب الناقة

6- بطنان : اسم لباطن ريش الطائر ، وظهران : اسم لظاهره ، وسيأتى لهذا القول تكملة

7- القرطاس - بضم أوله ، وقد يفتح ، والأشهر فيه الكسر - وهو الكاغذ : أى ما يكتب فيه




أقول : يعنى إذا أردت وزن الكلمة عبرت عن الحروف الأصول بالفاء والعين واللام : أى جعلت فى الوزن مكان الحروف الأصلية هذه الحروف الثلاثة كما تقول : ضرب على وزن فعل 

اعلم أنه صيغ لبيان الوزن المشترك فيه كما ذكرنا لفظ متصف بالصفة التى يقال لها الوزن ، واستعمل ذلك اللفظ فى معرفة أوزان جميع الكلمات ؛ فقيل : ضرب على وزن فعل ، وكذا نصر وخرج ، أى : هو على صفة يتصف بها فعل ، وليس قولك فعل هى الهيئة المشتركة بين هذه الكلمات ، لأنا نعرف ضرورة أن نفس الفاء والعين واللام غير موجودة فى شىء من الكلمات المذكورة ، فكيف تكون الكلمات مشتركة في فعل؟ بل هذا اللفظ مصوغ ليكون محلا للهيئة المشتركة فقط ، بخلاف تلك الكلمات ، فانها لم تصغ لتلك الهيئة بل صيغت لمعانيها المعلومة ، فلما كان المراد من صوغ فعل الموزون به مجرّد الوزن سمى وزنا وزنة ، لا أنه فى الحقيقة وزن وزنة ، وإنما اختير لفظ فعل لهذا الغرض من بين سائر الألفاظ لأن الغرض الأهم من وزن الكلمة معرفة (1) حروفها 
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1- المراد أن يعرف المتعلم باختصار الفرق بين الأصلى والزائد ومحل الأصلى ، فاذا قيل له إن وزن منطلق منفعل ، كان أخصر من أن يقال الميم والنون زائدتان ، وكذا إذا قيل له أن ناء فلع كان أخصر من أن يقال له إن اللام مقدمة على العين ، وهكذا ، وبما ذكرنا اندفع ما يقال : كيف تعرف الأصالة والزيادة من المقابلة بالفاء والعين واللام مع أن المقابلة فرع معرفة الأصالة والزيادة ، وذلك أن المعلم إذا عرف الأصالة والزيادة من أدلتهما وأراد أن يعرف المتعلم باختصار الأصالة والزيادة قابل له حروف الكلمة التى يريد أن يعرفه حالها بحروف الميزان ، ثم إن ما ذكر من أن المقابلة بالفاء والعين واللام تدل على الأصالة إنما هو فى غير المكرر أما هو سواء أكان تكراره للألحاق أم لغيره فانما تعرف الأصالة والزيادة فيه من أمر آخر وهو أن كل تضعيف فى كلمة زائدة على ثلاثة أحرف فأحد الضعفين فيها زائد كقطع وجلبب وركع (جمع راكع) ، وقردد ؛ إذا لم يفصل بين المثلين حرف أصلى ، وإن لم تزد على الثلاثة فالمثلان فيها أصليان كمد وعد وبر وجب. 




الأصول وما زيد فيها من الحروف وما طرأ عليها من تغييرات لحروفها بالحركة والسكون ، والمطّرد فى هذا المعنى الفعل والأسماء المتصلة بالأفعال كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والآلة والموضع ، إذ لا تجد فعلا ولا اسما متصلا به إلا وهو فى الأصل مصدر قد غيّر غالبا إما بالحركات كضرب وضرب أو بالحروف كيضرب وضارب ومضروب ، وأما الاسم الصريح الذى لا اتصال له بالفعل فكثير منه خال من هذا المعنى كرجل وفرس وجعفر وسفرجل ، لا تغيير فى شىء منها عن أصل 

ومعنى تركيب «ف ع ل» مشترك بين جميع الأفعال والأسماء المتصلة بها ؛ إذ الضّرب فعل ، وكذا القتل والنّوم ، فجعلوا ما تشترك الأفعال والأسماء المتصلة بها فى هيئته اللفظية مما تشترك أيضا فى معناه ، ثم جعلوا الفاء والعين واللام فى مقابلة الحروف الأصلية ، إذ الفاء والعين واللام أصول ، فان زادت الأصول على الثلاثة كرّرت اللام دون الفاء والعين ، لأنه لما لم يكن بدّ فى الوزن من زيادة حرف بعد اللام لأن الفاء والعين واللام تكفى فى التعبير بها عن أول الأصول وثانيها وثالثها كانت الزيادة بتكرير أحد الحروف التى فى مقابلة الأصول بعد اللام أولى ، ولما كانت اللام أقرب كرّرت هى دون البعيد 


وزن الكلمة التى فيها حرف زائد

فان كان فى الكلمة المقصود وزنها حرف زائد فهو على ضربين : إن كانت الزيادة بتكرير حرف أصلى كتكرير عين قطّع أو لام جلبب كرّرت العين فى وزن الأول نحو فعّل واللام فى وزن الثانى نحو فعلل ، ولا يورد ذلك المزيد بعينه ؛ فلا يقال : فعطل ولا فعلب ؛ تنبيها فى الوزن على أن الزائد حصل من تكرير حرف أصلى ، سواء كان التكرير للالحاق كقردد (1) أو
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1- قردد : اسم جبل ، وما ارتفع من الأرض ، ومن الظهر أعلاه ، ومن الشتاء شدته وحدته ، ويقال : جاء بالحديث على قردده : أى وجهه




لغيره كقطّع ، وإن لم تكن الزيادة بتكرير حرف أصلى أورد فى الوزن تلك الزيادة بعينها ، كما يقال فى ضارب : فاعل ، وفى مضروب : مفعول 


الوزن التصغيرى

وقد ينكسر هذا الأصل الممهّد فى أوزان التصغير ، إذ قصدوا حصر جميعها فى أقرب لفظ وهو قولهم : أوزان التصغير ثلاثة فعيل ، وفعيعل ، وفعيعيل ، ويدخل فى فعيعل دريهم مع أن وزنه الحقيقى فعيلل ؛ وأسيود وهو أفيعل ، ومطيلق وهو مفيعل ، وجويرب وهو فويعل ، وحميّر وهو فعيّل ، ويدخل فى فعيعيل عصيفير وهو فعيليل ، ومفيتيح وهو مفيعيل ، ونحو ذلك ، وإنما كان كذلك لأنهم قصدوا الاختصار بحصر جميع أوزان التصغير فيما يشترك فيه بحسب الحركات المعينة والسكنات ، لا بحسب زيادة الحروف وأصالتها ، فان دريهما مثلا وأحيمر وجديولا ومطيلقا تشترك فى ضم أول الحروف وفتح ثانيها ومجىء ياء ثالثة وكسر ما بعدها ، وإن كانت أوزانها فى الحقيقة مختلفة باعتبار أصالة الحروف وزيادتها ، فقالوا لما قصدوا جمعها فى لفظ للاختصار : إن وزن الجميع فعيعل ، فوزنوها بوزن يكون فى الثلاثى دون الرباعى ، لكونه أكثر منه ، وأقدم بالطبع ، ثم قصدوا ألا يأتوا فى هذا الوزن الجامع بزيادة إلا من نفس الفاء والعين واللام ، إذ لا بد للثلاثى - إذا كان على هذا الوزن - من زيادة ، واختيار بعض حروف «اليوم تنساه» للزيادة دون بعض تحكم ، إذ لو قالوا مثلا أفيعل باعتبار نحو أحيمر أو مفيعل باعتبار نحو مجيلس أو فعيّل باعتبار نحو حميّر أو غير ذلك كان تحكما ، فلم يكن بدّ من تكرير أحد الأصول ، وفى الثلاثى لا تكون زيادة التضعيف فى الفاء فلم يقولوا ففيعل ، بل لا تكون إلا فى العين كزرّق (1) أو فى اللام كمهدد (2) وقردد ، 
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1- الزرق بوزان سكر طائر صياد وبياض فى ناصية الفرس والجمع زراريق

2- مهدد : اسم امرأة ، قال ابن سيده : وإنما قضيت على ميم مهدد أنها أصل لأنها لو كانت زائدة لم تكن الكلمة مفكوكة وكانت مدغمة كمسد ومرد ، وهو (مهدد) فعلل اه وقال سيبويه : الميم من نفس الكلمة ، ولو كانت زائدة لأدغم الحرف مثل مفر ومرد ، فثبت أن الدال ملحقة ، والملحق لا يدغم ا ه 




فلو قالوا فعيلل لا لتبس بوزن جعيفر ، أعنى وزن الرباعى المجرد عن الزيادة ، وهم قصدوا وزن الثلاثى كما ذكرنا ، فكرروا العين ليكون الوزن الجامع وزن الثلاثى خاصة ، وإن لم يقصدوا الحصر المذكور ورنوا كل مصغر بما يليق به ، فقالوا : دريهم فعيلل ، وحميّر فعيّل ، ومقيتل مفيعل ، ونحو ذلك.

هذا ، وقد يجوز فى بعض الكلمات أن تحمل الزيادة على التكرير ، وأن لا تحمل عليه ، إذا كان الحرف من حروف «اليوم تنساه» وذلك كما فى حلتيت ، يحتمل أن تكون اللام مكررة كما فى شمليل فيكون وزنه فعليلا فيكون ملحقا بقنديل ، وأن يكون لم يقصد تكرير لامه وإن اتفق ذلك ، بل كان القصد إلى زيادة الياء والتاء كما فى عفريت (1) فيكون فعليتا ، وكذا سمنان : إما أن يكون مكرر اللام للالحاق بزلزال ، أو يكون زيد فيه الألف والنون لا للتكرير بل كما زيد فى سلمان ، ولا دليل فى قول الحماسى : - 

1 - نحو الأميلح من سمنان مبتكرا

بفتية فيهم المرّار والحكم (2)

- بمنع صرف سمنان - على كونه فعلان ، لجواز كونه فعلالا وامتناع صرفه لتأويله بالأرض والبقعة لأنه اسم موضع ، قال المصنف : لا يجوز أن يكون مكرر اللام للالحاق لأن فعلالا نادر كخزعال ، ولا يلحق بالوزن النادر ، ولقائل أن يقول : إن فعلالا إذا كان فاؤء ولامه الأولى من جنس واحد نحو زلزال (3)
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1- العفريت : النافذ فى الأمر المبالغ فيه مع دها.

2- الأميلح : ماء لبنى ربيعة ، وسمنان تقدم ذكره ، ومبتكرا : ذاهبا فى بكرة النهار ، وهى أوله ، والمرار والحكم أخوا الشاعر ، وهو زياد بن منقذ

3- الزلزال : التحريك الشديد ، والخلخال : حلى يلبس فى الساق ، وخلخال : بلد ويقال : ثوب خلخال ، أى رقيق




وخلخال غير نادر اتفاقا ، فهلا يجوز أن يكون سمنان ملحقا به ، وليس نحو زلزال بفعفال على ما هو مذهب الفراء كما يذكره المصنف فى باب ذى الزيادة ، ولا يجوز أن يكون التاءان أصليتين فى حلتيت وكذا النونان فى سمنان لما سيجىء من أن التضعيف فى الرباعى والخماسى لا يكون إلا زائدا إلا أن يفصل أحد الحرفين عن الآخر بحرف أصلى كزلزال على ما فيه من الخلاف كما سيجىء ، ولا يجوز أن يكون كرر اللام فيهما لغير الالحاق كما فى سودد (1) عند سيبويه لأن معنى الالحاق حاصل فيهما ، وإنما امتنع ذلك فى نحو سؤدد عند سيبويه (2) لعدم نحو جخدب عنده 

وأما نحو سحنون وعثنون فهما مكررا اللام للالحاق بعصفور ، ولا يجوز أن يكون زيد الواو والنون كما فى حمدون لعدم فعلون فى أبنيتهم ، وأما سحنون - بفتح الفاء - فليس بمكرر اللام للالحاق بصعفوق ، لأنه نادر ، ولا يلحق بالنادر ، وليس التكرير لغير الالحاق كما فى سؤدد (3) لعدم فعلول مكرّر اللام فهو إذن فعلون لثبوت فعلون فى الأعلام خاصة ، وسحنون علم 

وأما بطنان فليس بمكرر اللام ، لأنه جمع بطن (4) ، وليس فعلال من 
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1- هذا الكلام الذى ذكره الشارح هاهنا فى كلمة سؤدد مخالف لما سيأتى له ، فقد قال فى مبحت الالحاق : ولا تلحق كلمة بكلمة مزيد فيها إلا بأن يجىء فى الملحقة ذلك الزائد بعينه فى مثل مكانه ، فلا يقال إن اعشوشب واجلوذ ملحقان باحرنجم لأن الواو فيهما فى موضع نونه ، ولهذا ضعف قول سيبويه فى نحو سؤدد إنه ملحق بجندب المزيد نونه ، وقوى قول الأخفش إنه ثبت نحو جخدب وإن نحو سؤدد ملحق به. وقال فى باب الاعلال عند التعليل لتصحيح كلمة عليب : وهو عند الأخفش ملحق بجخدب وعند سيبويه للألحاق أيضا كسؤدد وإن لم يأت عنده فعلل اه فهاتان العبارتان صريحتان فى أنه يرى أن مذهب سيبويه أن كلمة سؤدد ملحقة بنحو جندب

2- هذا الكلام الذى ذكره الشارح هاهنا فى كلمة سؤدد مخالف لما سيأتى له ، فقد قال فى مبحت الالحاق : ولا تلحق كلمة بكلمة مزيد فيها إلا بأن يجىء فى الملحقة ذلك الزائد بعينه فى مثل مكانه ، فلا يقال إن اعشوشب واجلوذ ملحقان باحرنجم لأن الواو فيهما فى موضع نونه ، ولهذا ضعف قول سيبويه فى نحو سؤدد إنه ملحق بجندب المزيد نونه ، وقوى قول الأخفش إنه ثبت نحو جخدب وإن نحو سؤدد ملحق به. وقال فى باب الاعلال عند التعليل لتصحيح كلمة عليب : وهو عند الأخفش ملحق بجخدب وعند سيبويه للألحاق أيضا كسؤدد وإن لم يأت عنده فعلل اه فهاتان العبارتان صريحتان فى أنه يرى أن مذهب سيبويه أن كلمة سؤدد ملحقة بنحو جندب

3- هذا الكلام الذى ذكره الشارح هاهنا فى كلمة سؤدد مخالف لما سيأتى له ، فقد قال فى مبحت الالحاق : ولا تلحق كلمة بكلمة مزيد فيها إلا بأن يجىء فى الملحقة ذلك الزائد بعينه فى مثل مكانه ، فلا يقال إن اعشوشب واجلوذ ملحقان باحرنجم لأن الواو فيهما فى موضع نونه ، ولهذا ضعف قول سيبويه فى نحو سؤدد إنه ملحق بجندب المزيد نونه ، وقوى قول الأخفش إنه ثبت نحو جخدب وإن نحو سؤدد ملحق به. وقال فى باب الاعلال عند التعليل لتصحيح كلمة عليب : وهو عند الأخفش ملحق بجخدب وعند سيبويه للألحاق أيضا كسؤدد وإن لم يأت عنده فعلل اه فهاتان العبارتان صريحتان فى أنه يرى أن مذهب سيبويه أن كلمة سؤدد ملحقة بنحو جندب

4- الذى قاله المصنف هنا هو الذى ذكره المجد فى القاموس والجوهرى فى الصحاح وابن منظور فى اللسان عن ابن سيده ، لكن قال الجاربردى فى شرحه على الشافية إن ظهرانا اسم لظاهر الريش وبطنانا اسم لباطنه فهما على ذلك مفردان كما يقتضيه كلام المصنف 




أبنية الجموع ، وفعلان منها كقفزان (1) ولو كان بطنان واحدا لجاز أن يكون فعلالا مكرر اللام للالحاق بقسطاس (2) كما فى قرطاط (3) وفسطاط (4) ، أو يقال فى الثلاثة إنها مكررة اللام لا للالحاق كما فى سؤدد عند سيبويه (5) وقال المصنف : لا يجوز أن يكون بطنان ملحقا بقرطاس لأنه ضعيف ، والفصيح قرطاس - بكسر الفاء - ولقائل أن يقول : قرطاس غير ضعيف ، وقد قرىء في الكتاب العزيز بالكسر والضم ، وما قيل «إنها لغة رومية» لم يثبت والظاهر أن المصنف بنى على أن بطنانا وظهرانا مفردان (6) فحمل بطنانا فى كونه فعلان على ظهران الذى هو فعلان بيقين ، ولو جعلهما جمعين لم يحتج إلى ما ذكر ، لأن فعلالا ليس من أبنية الجموع ، والحق أنهما جمعا بطن وظهر كما ذكر أهل اللغة 

رجعنا إلى تفسير كلامه ، قوله «يعبر عنها» أى عن الأصول : أى 
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1- القفزان : جمع قفيز ، وهو مكيال يسع ثمانية مكاكيك (والمكاكيك : جمع مكوك - بزنة تنور - وهو مكيال يسع صاعا ونصف صاع). والقفيز من الأرض يساوى مائة وأربعا وأربعين ذراعا

2- القسطاس - بالضم والكسر - الميزان

3- القرطاط - بالضم والكسر - ما يوضع تحت رحل البعير ، وهو الداهية أيضا.

4- الفسطاط - بضم أوله أو كسره - المدينة التى فيها مجتمع الناس ، وكل مدينة فسطاط ، ومنه قيل لمدينة مصر التى بناها عمرو بن العاص فسطاط ، وقال الزمخشرى : الفسطاط : ضرب من الأبنية فى السفردون السرادق ، وبه سميت المدينة ، ويقال لمصر والبصرة الفسطاط اه عن اللسان

5- أنظر (ص 16 ه 1 من هذا الجزء) (2 - 1)

6- أنظر (ص 16 ه 1 من هذا الجزء) (2 - 1)




يجعل فى الوزن مكان أول الأصول الفاء ، ومكان ثانيها العين ، ومكان ثالثها اللام. 

قوله «وما زاد» أى : وما زاد على ثلاثة من الأصول يعبّر عنه بلام ثانية إن كان الاسم رباعيا ، كما تقول : وزن جعفر فعلل 

قوله «وثالثة» أى : إذا كان الاسم خماسيا كما تقول : وزن سفرجل فعلّل 

قوله «ويعبر عن الزائد بلفظه» : أى يورد فى الوزن الحرف الزائد بعينه فى مثل مكانه ، كما تقول : مضروب على وزن مفعول 


زنة المبدل من تاء الافتعال

قوله «إلا المبدل من تاء الافتعال» يعنى تقول فى مثل اضطرب وازدرع (1) افتعل ، ولا تقول افطعل ولا افدعل ، وهذا مما لا يسلّم ، بل تقول : اضطرب على وزن افطعل ، وفحصط (2) وزنه فعلط ، وهراق (3) وزنه هفعل ، وفقيمجّ وزنه (4) فعيلجّ ؛ فيعبر عن كل الزائد المبدل [منه] بالبدل ، لا بالمبدل منه وقال عبد القاهر فى المبدل عن الحرف الأصلى : «يجوز أن يعبر عنه بالبدل ؛ فيقال فى قال : إنه على وزن فال» اه ، قال فى الشرح (5) : إنما لم يوزن المبدل من تاء 
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1- أصل ازدرع ازترع ، فأبدلوا التاء دالا لوقوعها بعد الزاى ، وهى بمعنى زرع أى طرح البذر

2- فحصط : هو فحصت بتاء المتكلم ، فأبدلت طاء تشبيها لها بالتاء فى نحو اصطبر والابدال فى فحصت شاذ ؛ إذ التاء فيه من الأسماء العريقة فى البناء

3- هراق : أصله أولا أريق ثم أعل بالنقل والقلب فصار أراق ثم ، أبدلت همزته هاء شذوذا

4- فقيمج (بالتصغير والجيم مشددة) أصله فقيمى ، وهو المنسوب إلى فقيم ، وفقيم : بطن من كنانة ، أبدلت فيه الياء المشددة جيما كما قالوا : علجا وعشجا فى على وعشى

5- المراد بالشرح فى هذه العبارة شرح ابن الحاجب على شافيته




الافتعال بلفظه إما للاستثقال أو للتنبيه على الأصل ، قلنا : هذان حاصلان فى فحصط وفى فزد (1) ولا يوزنان إلا بلفظ البدل ، ولو قال : ويعبر عن الزائد بلفظه ، إلا المدغم فى أصلىّ فانه بما بعده ، والمكرر فانه بما قبله ، ليدخل فيه نحو قولك : ازّيّن وادّارك (2) على وزن افّعّل وافّاعل ، وقولك قردد وقطّع واطّلب على وزن فعلل وفعّل وافعّل ؛ لكان أولى وأعم 


زنة المكرر

قوله «وإلا المكرر للالحاق» أى : لا يقال فى قرد فعلد ، بل فعلل 

قوله «أو لغيره» أى : لا يقال فى نحو قطّع فعطل ، بل فعّل ، قال : (3) «إنما وزن المكرر للالحاق بأحد حروف فعل لأنه فى مقابلة الحرف الأصلى ، وهذا ينتقض عليه بقولهم فى وزن حوقل وبيطر : فوعل وفيعل ، بل العلة في التعبير عن المكرر للالحاق [كان] أو لغيره عينا كان أو لا ما ما ذكرته قبل 

قوله «فانه بما تقدمه» أى : فانّ المكرر يعبر عنه فى الوزن بالحرف الذى تقدمه ، عينا كان ذلك الحرف أو لاما 

قوله «وإن كان من حروف الزيادة» أى : وإن كان أيضا ذلك الحرف المكرر من حروف «اليوم تنساه» لا يعبر عنه بلفظه ، بل بما تقدمه ، فالنون من عثنون من حروف «اليوم تنساه» ولا يعبر عنه فى الوزن بالنون ، بل باللام الذى تقدمه. 
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1- فزد : أصلها فزت ، فعل ماض من الفوز مسند إلى ضمير المتكلم ، فأبدلت التاء دالا تشبيها لها بالتاء فى نحو ازدجر وازدرع

2- ازين : أصله تزين ، فأبدلت التاء زايا ثم أدغم ثم أتى بهمزة الوصل توصلا إلى النطق بالساكن ، وادارك : أصله تدارك أبدلت التاء دالا ثم فعل به ما فعل بسابقه ، واطلب : أصله اطتلب أبدلت تاء الافتعال طاء لوقوعها بعد حرف الأطباق ثم أدغمت الطاء فى الطاء

3- القائل هو المصنف فى الشرح المنسوب إليه




قوله «إلا بثبت» أى : إلا أن يكون هناك حجة تدل على أن المراد من الاتيان بحروف «اليوم تنساه» ليس تكريرا كما قلنا فى سحنون - بالفتح - إنه فعلون لا فعلول. 

قوله «ومن ثم» أى : من جهة التعبير عن المكرر بما تقدمه وإن كان من حروف «اليوم تنساه» ، ونحن قد ذكرنا أنه لا مانع أن يقال إنه فعليت 

قوله «لذلك» أى : لوجوب التعبير عن المكرر بما تقدمه وإن كان من حروف الزيادة. 

قوله «ولعدمه» أى : لعدم فعلون. 

قوله «وسحنون إن صح الفتح» إنما قال ذلك لأنه روى الفتح فيه ، والمشهور الضم ، وحمدون وسحنون : علمان. 

قوله «وهو صعفوق» أى : الفعلول النادر صعفوق ، وهو اسم رجل ، وبنو صعفوق : خول باليمامة (1) 

قوله «وخرنوب ضعيف» المشهور ضم الخاء ، وقد منع الجوهرى الفتح ، ولو ثبت أيضا لم يدل على ثبوت فعلول ؛ لأن النون زائدة لقولهم الخرّوب - بالتضعيف - بمعناه ، وهو نبت. 

قوله «وخزعال نادر» قال الفراء : لم يأت من غير المضاعف على فعلال إلا قولهم : ناقة بها خزعال : أى ظلع ، وزاد ثعلب قهقارا ، وأنكره الناس ، وقالوا : 
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1- الخول - بفتحتين - الخدم والرعاة إذا حسن قيامهم على المال والغنم ، الواحد خولى كعرب وعربى. قال ابن الأثير : الخولى عند أهل الشأم القيم بأمر الابل واصلاحها ، من التخول التعهد وحسن الرعاية




قهقرّ (1) وزاد أبو مالك قسطالا بمعنى قسطل ، وهو الغبار ، وأما فى المضاعف كخلخال وبلبال (2) وزلزال فكثير. 


القلب المكاني


انواع القلب المكانى

قال : «ثمّ إن كان قلب فى الموزون قلبت الزّنة مثله كقولهم فى آدر أعفل ، ويعرف القلب بأصله كناء يناء مع النّأى ، وبأمثلة اشتقاقه كالجاه والحادى والقسىّ ، وبصحّته كأيس ، وبقلّة استعماله كآرام وآدر ، وبأداء تركه إلى همزتين عند الخليل نحو جاء ، أو إلى منع الصّرف بغير علّة على الأصحّ نحو أشياء ؛ فانّها لفعاء ، وقال الكسائىّ : أفعال ، وقال الفرّاء : أفعاء وأصلها أفعلاء ، وكذلك الحذف كقولك فى قاض فاع ، إلّا أن يبيّن فيهما» 

أقول : يعنى بالقلب تقديم بعض حروف الكلمة على بعض ، وأكثر ما يتفق القلب فى المعتل والمهموز ، وقد جاء فى غيرهما قليلا ، نحو امضحلّ واكرهفّ فى اضمحلّ واكفهرّ ، (3) وأكثر ما يكون بتقديم الآخر على متلوّه كناء يناء فى نأى ينأى ، وراء فى رأى ، ولاع وهاع وشواع فى لائع وهائع (4) 
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1- قال فى اللسان : القهقر ، والقهقر بتشديد الراء الحجر الأملس الأسود الصلب ، وكان أحمد بن يحى يقول وحده القهقار ا ه وأحمد هو ثعلب

2- البلبال : شدة الهم ، والوسواس فى الصدر

3- اضمحل الشىء : ذهب ، وامضحل فى لغة الكلابيين بمعناها ، واكفهر الرجل : عبس وقطب وجهه ، واكرهف بمعناها

4- تقول : رجل هائع لائع : أى جبان ضعيف جزوع ، وهو اسم فاعل من الأجوف قلبت عينه ألفا ثم همزة كما فى بائع وقائل ، وقد قال أكثر العرب هاع لاع (معربا بحركات ظاهرة على آخر الكلمة وهو العين) فاختلف العلماء فى تخريجه فمنهم من ذهب إلى أنه على زنة فعل بكسر العين قلبت عينه ألفا لتحركها إثر فتحة وقال آخرون : أصله هائع لائع ؛ فحذفت العين ووزنه فال ؛ وقال بعض العرب هاع لاع (معربا إعراب قاض) فقال العلماء : أصله هايع لاوع قدمت اللام على العين فصار هاعيا ولاعوا ثم أعلا إعلال قاض وغاز ، فالاعراب على هذا الوجه بفتحة ظاهرة وبضمة وكسرة مقدرتين ، هذا ، واعلم أنه قد تتوارد هذه الأوجه الثلاثة فيما ورد مجرورا بالكسرة ، فأما المرفوع والمنصوب فلا تتوارد عليه ، بل إن كان المرفوع بالضمة والمنصوب بالفتحة على الحرف الصحيح فلا يجىء الا أحد الوجهين ، وإن كان على غير ذلك فهو على ما ذكر آخرا ليس غير




وشوائع (1) والمهاة وأصلها الماهة (2) ، وأمهيت الحديد (3) فى أمهته ، ونحو جاء عند الخليل ؛ وقد يقدّم متلوّ الآخر على العين نحو طأمن وأصله طمأن (4) لأنه من الطّمأنينة ، ومنه اطمأنّ يطمئنّ اطمئنانا ، وقد تقدّم العين على الفاء كما فى أيس وجاه وأينق والآراء والآبار والآدر (5) ، وتقدّم اللام على الفاء كما فى أشياء على الأصح ، وقد تؤخر الفاء عن اللام كما فى الحادى وأصله الواحد
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1- شوائع : جمع شائعة ، تقول : أخبار شائعة وشوائع إذا كانت منتشرة ، وكذا تقول شاعية وشواع بالقلب ، وتقول : جاءت الخيل شوائع وشواعى : أى متفرقة

2- الماهة : واحدة الماه ، وهو الماء ، قاله فى اللسان ، والمهاة - بفتح الميم - الحجارة البيض التى تبرق ، وهى البلورة التى تبص لشدة بياضها ، وهى الدرة أيضا ، والمهاة - بضم الميم - ماء الفحل ، وإذا استقرأت أمثلة القلب المكانى علمت أنه لا بد بين معنى اللفظ المقلوب والمقلوب عنه من المناسبة لكن لا يلزم أن يكون هو نفسه ، بل يجوز أن يكون مما شبه بمعنى المقلوب عنه أو من بعض أفراده ، قال ابن منظور : «المهو من السيوف : الرقيق ، وقيل : هو الكثير الفرند ، وزنه فلع ، مقلوب من لفظ ماه ، قال ابن جنى : وذلك لأنه أدق حتى صار كالماء» اه

3- تقول : أمهيت الحديدة إذا سقيتها الماء وأحددتها ورققتها وتقول : اماه الرجل السكين وغيرها إذا سقاها الماء وذلك حين تسنها به ، ومثل ذلك قولهم فى حفر البئر أمهى وأماه إذا انتهى إلى الماء

4- طأمن الرجل الرجل : إذا سكنه ، والطمأنينة : السكون ، والذى ذهب إليه المؤلف من أن طأمن مقلوب عن طمأن هو ما ذهب إليه أبو عمرو بن العلاء وسيبويه ذهب إلى أن طمأن مقلوب عن طأمن ، انظر اللسان فان فيه حجة الأمامين وتفصيل المذهبين

5- الجاه : المنزلة والقدر عند السلطان : وأصله وجه قدمت العين فيه على الفاء ثم حركت الواو ؛ لأن الكلمة لما لحقها القلب ضعفت فغبروها بتحريك ما كان ساكنا ثم قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وليس يلزم فى القلب اتحاد وزن المقلوب والمقلوب عنه ، قاله فى اللسان عن ابن جنى ، وذهب بعض الشراح إلى أن الواو لما أخرت عن الجيم أخرت وهى مفتوحة ، وحركت الجيم ضرورة أنها صارت مبتدأ بها ، وكانت حركتها الفتحة للخفة أو لأنها أصل حركة الفاء فى هذه الكلمة ، وبعضهم يذهب إلى أن الواو انقلبت ألفا لانفتاح ما قبلها وإن كانت هى ساكينة كما فى طائى وياجل. والذى ذكره المؤلف من أن أينقا مقلوب هو أحد مذهبين لسيبويه قال فى اللسّان : قال ابن جنى ذهب سيبويه فى قولهم أينق مذهبين أحدهما أن تكون عين أينق قلبت إلى ما قبل الفاء فصارت فى التقدير أونق ثم أبدلت الواو ياء لأنها كما أعلت بالقلب كذلك أعلت بالابدال أيضا ، والآخر ان تكون العين حذفت ثم عوضت الياء منها قبل الفاء فمثالها على هذا القول أيفل وعلى القول الأول أعفل. وأصل آراء وآبار أرآء وأبآر بدليل مفردهما فقدمت العين فالتقى همزتان فى أول الكلمة وثانيتهما ساكنة فقلبت الثانية وجوبا مدة من جنس حركة ما قبلها ، وأصل آدر أدور جمع دار ، أبذلت الواو المضمومة ضمة لازمة همزة جوازا ، ثم قدمت العين على الفاء فقلبت ثانية الهمزتين ألفا





علامات القلب المكانى

قوله «بأصله» أى : بما اشتقّ منه الكلمة التى فيها القلب ، فان مصدر ناء يناء النّأى لا النّىء 

قوله : «وبامثلة اشتقاقه» أى : بالكلمات المشتقة مما اشتقّ منه المقلوب ؛ فان توجّه ووجّه وواجهته والوجاهة مشتقة من الوجه ، كما أن الجاه مشتق منه ؛ وكذلك الواحد وتوحّد مشتقان من الوحدة كاشتقاق الحادى منها ، والأقواس وتقوّس مشتقان من القوس اشتقاق القسىّ منه ؛ وهذا منه عجيب ، لم جعله قسما آخر وهو من الأول : أى مما يعرف بأصله؟! بل الكلمات المشتقة من ذلك الأصل تؤكد كون الكلمات المذكورة مقلوبة 

قوله «وبصحته كأيس» حقّ العلامة أن تكون مطردة ، وليس صحة الكلمة نصا فى كونها مقلوبة ، إذ قد تكون لأشياء أخر كما فى حول وعور 
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واجتوروا والحيدى ، وكذا قلة استعمال إحدى الكلمتين وكثرة استعمال الأخرى المناسبة لها لفظا ومعنى لا تدل على كون القليلة الاستعمال مقلوبة ؛ فان رجلة فى جمع رجل أقل استعمالا من رجال وليست بمقلوبة منه ، ولعل مراده أنها إذا كانت الكلمتان بمعنى واحد ولا فرق بينهما إلا بقلب فى حروفهما ، فان كانت إحداهما صحيحة مع ثبوت العلة فيها دون الأخرى كأيس مع يئس فالصحيحة مقلوبة من الأخرى ، وكذا إن كانت إحداهما أقل استعمالا مع الفرض المذكور من الأخرى ، فالقلّى مقلوبة من الكثرى ، كآرام وآدر مع أرآم وأدؤر ، مع أن هذا ينتقض بجذب وجبذ ، فان جذب أشهر مع أنهما أصلان (1) على ما قالوا ويصح أن يقال : إن جميع ما ذكر من المقلوبات يعرف بأصله ؛ فالجاه والحادى والقسىّ عرف قلبها بأصولها وهى الوجه والوحدة والقوس ، وكذا أيس يأيس باليأس ، وآرام وآدر برئم ودار ، فان ثبت لغتان بمعنى يتوهّم فيهما القلب ، ولكل واحدة منهما أصل كجذب جذبا وجبذ جبذا ؛ لم يحكم بكون إحداهما مقلوبة من الأخرى ، ولا يلزم كون المقلوب قليل الاستعمال ، بل قد يكون كثيرا كالحادى والجاه ، وقد يكون مرفوض الأصل كالقسىّ ، فان أصله - أعنى القووس - غير مستعمل 

وليس شىء من القلب قياسيا إلا ما ادعى الخليل فيما أدّى ترك القلب فيه إلى اجتماع الهمزتين كجاء وسواء (2) ؛ فانه عنده قياسى 

[شماره صفحه واقعی : 24]
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1- هذا الذى ذكره من أن جذب وجبذ أصلان هو ما ذهب إليه جمهرة المحققين من النحاة وذهب أبو عبيد وابن سيده فى المحكم على ما قاله اللسان (فى مادة جذب) إلى أن جبذ مقلوبة عن جذب ونقل فى اللسان عن ابن سيده (فى مادة جبذ) مثل قول الجمهور

2- جمع سائية ، وهى مؤنث ساء ، وهو اسم فاعل من قولهم ساءه سوءا وسواء وسواءة وسواية وسوائية ومساءة ومسائية على القلب ؛ فعل به ما يكره




قوله «وبأداء تركه إلى همزتين عند الخليل كجاء» أى : أن الخليل يعرف القلب بهذا ويحكم به ، وهو أن يؤدى تركه إلى اجتماع همزتين ، وسيبويه لا يحكم به وإن أدى تركه إلى هذا ، وذلك فى اسم الفاعل من الأجوف المهموز اللام نحو ساء وجاء ، وفى جمعه على فواعل نحو جواء وسواء جمعى جائية وسائية وفى الجمع الأقصى لمفرد لامه همزة قبلها حرف مد كخطايا فى جمع خطيئة ، وليس ما ذهب إليه الخليل بمتين ، وذلك لأنه إنما يحترز عن مكروه إذا خيف ثباته وبقاؤه ، أما إذا أدى الأمر إلى مكروه وهناك سبب لزواله فلا يجب الاحتراز من الأداء إليه ، كما أن نقل حركة واو نحو مقوول إلى ما قبلها وإن كان مؤديا إلى اجتماع الساكنين لم يجتنب لمّا كان هناك سبب مزيل له ، وهو حذف أولهما ، وكذا فى مسئلتنا قياس موجب لزوال اجتماع الهمزتين ، وهو قلب ثانيتهما فى مثله حرف لين كما هو مذهب سيبويه ، وإنما دعا الخليل إلى ارتكاب وجوب القلب فى مثله أداء ترك القلب إلى إعلالين كما هو مذهب سيبويه ، وكثرة القلب فى الأجوف الصحيح اللام ، نحو شاك وشواع فى شائك وشوائع ؛ لئلا يهمز ما ليس أصله الهمز والهمز مستثقل عندهم كما يجىء فى باب تخفيف الهمزة ، ويحذفه بعضهم فيما ذكرت حذرا من ذلك ، فيقول : رجل هاع لاع بضم العين ، فلما رأى فرارهم من الأداء إلى همزة فى بعض المواضع أوجب الفرار مما يؤدى إلى همزتين ، وأما سيبويه فانه يقلب الأولى همزة كما هو قياس الأجوف الصحيح اللام نحو قائل وبائع ، ثم يقلب الهمزة الثانية ياء لاجتماع همزتين ثانيهما لام كما سيجىء تحقيقه فى باب تخفيف الهمزة ، فيتخلص مما يجتنبه الخليل مع عدم ارتكاب القلب الذى هو خلاف الأصل ، وقد نقل سيبويه عن الخليل مثل ذلك أيضا ، وذلك أنه حكى عنه أنه إذا اجتمعت همزتان فى كلمة واحدة اختير تخفيف الأخيرة نحو جاء وآدم ، فقد حكم على ما ترى بانقلاب ياء الجائى عن الهمزة ، وهو عين مذهب سيبويه

[شماره صفحه واقعی : 25]
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فان قيل : لو كانت الثانية منقلبة عن الهمزة لم تعلّ بحذف حركتها كما فى دارى (1) ومستهزيون 

فالجواب أن حكم حروف اللين المنقلبة عن الهمزة انقلابا لازما حكم حروف اللين الأصلية التى ليست بمنقلبة عن الهمزة ، وإن كان الانقلاب غير لازم كما فى دارى (2) ومستهزيين فالأكثر أن حكمها حكم الهمزة لعروضها ؛ فلذا بقى الياء فى دارى ومستهزيين ، ويروى عن حمزة مستهزون ، وعليه قوله (3) : 

2 - جرىء متى يظلم يعاقب بظلمه 

سريعا وإلّا يبد بالظّلم يظلم (4)

فحذف الألف للجزم ، وكذا قالوا مخبىّ فى مخبوّ مخفف مخبوء بالهمزة كما يجىء فى باب الاعلال ، وبعضهم يقول فى تخفيف رؤية ورؤيا : ريّة وريّا بالادغام كما يجىء فى باب الاعلال 

[شماره صفحه واقعی : 26]
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1- مذهب سيبويه فى جاء أن أصله جايىء فقلبت الياء ألفا ثم قلبت الألف همزة فصار جائئا ثم قلبت الهمزة الثانية ياء لكونها ثانية همزتين فى الطرف أولاهما مكسورة على ما سيأتى فى تخفيف الهمزة ثم أعطيت الكلمة حكم قاض ونحوه من حذف الياء إذا كان منونا غير منصوب وبقائها فيما عدا ذلك ؛ فالشارح يعترض على الاعلال بالحذف بأنه لو صح أن الياء منقلبة عن الهمزة الثانية وليست هى العين أخرت إلى موضع اللام لكان يجب لها البقاء كما بقيت الياء المنقلبة عن الهمزة فى دارى وأصله دارىء وفى مستهزيين وأصله مستهزئون خففت الهمزة فيهما بقلبها من جنس حركة ما قبلها.

2- دارىء : اسم فاعل من قولك درأه درءا ودرأة إذا دفعه وتقول : ناقة دارىء مغدة ، ومستهزىء اسم فاعل من استهزأ منه وبه أى سخر.

3- هو زهير ابن أبى سلمى المزنى ، والبيت من معلقته يمدح به حصين ابن ضمضم

4- يريد أنه شجاع متى ظلمه أحد عاقب الظالم بظلمه سريعا وأنه مع ذلك عزيز النفس إن لم يبدأه أحد بالظلم بدأ هو بالظلم




فان قيل : فاذا كان قلب ثانية همزتى نحو أئمة واجبا فهلّا قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها 

قلت : إذا تحركت الواو والياء فاءين وانفتح ما قبلهما لم تقلبا ألفا وإن كانتا أصليتين كما فى أودّ (1) وأيلّ ، بل إنما تقلبان عينين أو لامين ، كما يجىء فى باب الاعلال إن شاء الله تعالى ، وقال المصنف : إنما لم تقلب ياء أيمة ألفا لعروض الحركة عليها كما فى «اخشى الله» «ولو انّهم» ولقائل أن يقول : الحركة العارضة فى أيمة لازمة بخلاف الكسرة فى «اخشى الله» ، ولو لم يعتدّ بتلك العارضة لم تنقلب الهمزة الثانية ياء ، فانها إنما قلبت ياء للكسرة ، لا لشىء آخر ، هذا ، وإنما قدم الادغام فى أيمة وإوزّة على إعلال الهمزة بقلبها ألفا وإعلال الواو بقلبها ياء للكسرة التى قبلها ؛ لأن المثلين فى آخر الكلمة وآخرها أثقل طرفيها إذ الكلمة يتدرّج ثقلها بتزايد حروفها ، واللائق بالحكمة الابتداء بتخفيف الأثقل ، ألا ترى إلى قلب لام نوى أوّلا دون عينه ، فلما أدغم أحد المثلين فى الآخر فى أيمة وإوزّة - ومن شرط إدغام الحرف الساكن ما قبله نقل حركته إليه - تحركت الهمزة والواو الساكنتان فزالت علة قلب الهمزة ألفا والواو ياء ، وإنما حكم فى إوزّة بأنها إفعلة لا إفعلة لوجود الوزن الأول كإصبع دون الثانى ، 

[شماره صفحه واقعی : 27]
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1- أود إن كانت واوه مفتوحة فهو إما مضارع وددته وإما أفعل تفضيل منه ، وإن كانت الواو مضمومة فهو جمع قلة لود (مثلث الواو) على وزن أفعل وأصله أودد فنقلت حركة أول المثلين إلى الساكن قبله ثم أدغم ؛ وأيل - بفتح الهمزة والياء - يحتمل أن يكون مضارع يللت إذا قصرت أسنانى أو انعطفت إلى داخل الفم ، وبابه فرح ، ويحتمل أيضا أن يكون صفة مشبهة من ذلك ، والأنثى يلاء




ولا يجوز أن يكون فعلّة كهجفّ (1) لقولهم وزّ (2) ، وأما ترك قلب عين نحو نوى بعد قلب اللام فلما يجىء فى باب الاعلال (3)

فان قيل : إذا كان المد الجائز انقلابه عن الهمزة حكمه حكم الهمزة فلم وجب الادغام فى بريّة ومقروّة (4) بعد القلب؟ وهلّا كان مثل رييا (5) غير مدغم ، مع أن تخفيف الهمزة فى الموضعين غير لازم؟؟ 

قلت : الفرق بينهما أن قلب الهمزة فى بريّة ومقروّة لقصد الادغام فقط حتى تخفف الكلمة بالإدغام ، ولا مقتضى له غير قصد الإدغام ؛ فلو قلبت بلا إدغام لكان نقضا للغرض ، وليس قلب همزة رئيا كذلك ؛ لأن مقتضيه كسر ما قبلها كما فى بئر ، إلا أنه اتفق هناك كون ياء بعدها 

قوله «أو إلى منع الصرف بغير علة على الأصح» أى : يعرف القلب على الأصح بأداء تركه إلى منع صرف الاسم من غير علة ، ودعوى القلب بسبب أداء تركه 

[شماره صفحه واقعی : 28]
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1- الهجف - بكسر ففتح فسكون - الظليم (الذكر من النعام) المسن ، أو الجافى الثقيل منه ومن الآدميين ، وهو أيضا الجائع

2- الأوزة : البطة ، واحدة الاوز ، وقد قالوا فيها : وزة ، وقالوا فى اسم الجنس أيضا : وز ، فكان سقوط الهمزة فى بعض صور الكلمة دليلا على أن هذه الهمزة حرف زائد

3- الذى يجىء فى باب الإعلال هو أن شرط إعلال العين بقلبها ألفا ألا تكون اللام حرف علة ، سواء أعلت اللام كما فى نوى أم لم تعل

4- برية : أصله بريئة ، نعيلة بمعنى مفعولة ، من قولهم : برأ الله الخلق : أى أنشأه وأوجده ، خففت الهمزة بابدالها ياء ثم أدغمت الياء فى الياء. ومقروة : أصله مقروءة اسم مفعول من قرأ ففعل به ، فعل بسابقه

5- رييا : أصله رئيا ، خففت الهمزة بأبدالها من جنس حركة ما قبلها ، والرئى : المنظر الحسن




إلى هذا مذهب سيبويه ، فأما الكسائى فانه لا يعرف القلب بهذا الأداء ، بل يقول : أشياء أفعال ، وليس بمقلوب ، وإن أدى إلى منع الصرف من غير علة ، ويقول : امتناعه من الصرف شاذ ، ولم يكن ينبغى للمصنف هذا الاطلاق ؛ فان القلب عند سيبويه عرف فى أشياء بأداء الأمر لو لا القلب إلى منع الصرف بلا علة ، كما هو مذهب الكسائى ، أو إلى حذف الهمزة حذفا غير قياسى ، كما هو مذهب الأخفش والفراء ، فهو معلوم بأداء الامر إلى أحد المحذورين لا على التعيين ، لا بالأداء إلى منع الصرف معينا 

ثم نقول : أشياء عند الخليل وسيبويه اسم جمع لا جمع ، كالقصباء والغضياء والطّرفاء ، في القصبة والغضا والطّرفة (1) وأصلها شيئاء ، قدّمت اللام على الفاء كراهة اجتماع همزتين بينهما حاجز غير حصين - أى الألف - مع كثرة استعمال هذه اللفظة ، فصار لفعاء ، وقال الكسائى : هو جمع شىء ، كبيت وأبيات ، منع صرفه توهّما أنه كحمراء ، مع أنه كأبناء وأسماء ، كما توهّم فى مسيل (2) - وميمه زائدة - أنها أصلية فجمع على مسلان كما جمع قفيز على قفزان وحقه مسايل وكما توّهم فى مصيبه ومعيشة أن ياءهما زائدة كياء قبيلة فهمزت فى الجمع فقيل : مصائب اتفاقا ، ومعائش عن بعضهم ، والقياس مصاوب ومعايش ، وكما توهم فى منديل ومسكين ومدرعة (3) ، وهو من تركيب ندل (4) ودرع وسكن ، أصالة ميمها فقيل : تمندل وتمسكن وتمدرع اه. 

[شماره صفحه واقعی : 29]
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1- القصباء : القصب وهو معروف ، والغضياء : منبت الغضا ، وواحده غضا أيضا ، والغضا : الشجر الذى ينبت فى هذا المكان واحدته غضاة ، والطرفاء : اسم جنس للطرفة

2- المسيل : أصله اسم مكان من سال يسيل ، ومسيل الماء : مجراه

3- المدرعة - كمكنسة - الثوب من الصوف

4- ندل الشىء : نقله ، وندل الخبز : أخذه بيده ، والمنديل : الخرقة التى يمسح بها قال فى اللسان : قيل هو من الندل الذى هو الوسخ ، وقيل : إنما اشتقاقه من الندل الذى هو التناول ، وقوله (ودرع) الذى عثرنا عليه أن الدرع ثوب من ثياب النساء والدرع الحديد ، وتقول : درعته بالتضعيف أى ألبسته الدرع ، ودرعت المرأة بالتضعيف كذلك : أى ألبستها قميصها ، فتدرع وادرع أى لبسها ، ولم نعثر على فعل ثلاثى مجرد من هذا المعنى 




وما ذهب إليه بعيد ، لأن منع الصرف بلا سبب غير موجود ، والحمل على التوهم - ما وجد محمل صحيح - بعيد من الحكمة. (1)

وقال الأخفش والفراء : أصله أشيئاء جمع شيء وأصله شىّء نحو بيّن وأبيناء ، وهو ضعيف من وجوه : 

أحدها : أن حذف الهمزة فى أشياء إذن على غير قياس ، 

والثانى. أن شيئا لو كان فى الأصل شيّئا لكان الأصل أكثر استعمالا من المخفف ، قياسا على أخواته ، فان بيّنا وسيّدا وميّتا أكثر من بين وسيد وميت ، ولم يسمع شىّء ، فضلا عن أن يكون أكثر استعمالا من شىء. 

والثالث : أنك تصغر أشياء على أشيّاء ، ولو كان أفعلاء [وهو] جمع كثرة وجب رده فى التصغير إلى الواحد. 

وجمعه على أشياوات مما يقوّى مذهب سيبويه ، لأن فعلاء الأسمية تجمع على فعلاوات مطردا نحو صحراء على صحراوات ، وجمع الجمع بالألف والتاء كرجالات وبيوتات غير قياس. 

[شماره صفحه واقعی : 30]
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1- قال فى القاموس : وأما الكسائى فيرى أنها (يريد أشياء) أفعال كفرخ وأفراخ ، ترك صرفها لكثرة الاستعمال ، شبهت بفعلاء فى كونها جمعت على أشياوات فصارت كخضراء وخضراوات ، وحينئذ لا يلزمه ألا يصرف ابناء وأسماء كما زعم الجوهرى لأنهم لم يجمعوا أسماء وأبناء بالألف والتاء




ويضعف قول الأخفش والكسائى قولهم : أشايا ؛ وأشاوى ، فى جمع أشياء ، كصحارى فى جمع صحراء ، فان أفعلاء وأفعالا لا يجمعان على فعالى ، والأصل هو الأشايا (1) وقلبت الياء فى الأشاوى واوا على غير قياس ، كما قيل : جبيته جباية وجباوة. 

وقال سيبويه : أشاوى جمع إشاوة فى التقدير ، فيكون إذن مثل إداوة (2) وأداوى كأنه بنى من شيء شياءة ثم قدمت اللام إلى موضع الفاء وأخرت العين إلى موضع اللام فصار إشاية ، ثم قلبت الياء واوا على غير قياس كما فى جباوة ، ثم جمع على أشاوى كإداوة وأداوى. 

وأقرب طريقا من هذا أن نقول : جمع أشياء على أشايا ، ثم قلبت الياء واوا على غير القياس 

قوله «وكذلك الحذف» عطف على قوله «إن كان فى الموزون قلب قلبت الزنة مثله» يعنى وإن كان فى الموزون حذف حذف فى الزنة مثله ، فيقال : قاض على وزن فاع ، بحذف اللام. 

قوله «إلا أن يبيّن فيهما» أى : يبين الأصل فى المقلوب والمحذوف ، يعنى 
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1- أصل أشايا الذى هو جمع أشياء أشايى ، فقلبت الياء همزة (على رأى سيبويه وجمهور البصريين) فصار أشائى ، بهمزتين ، فقلبت الثانيه ياء ، ثم قلبت كسرة أولى الهمزتين فتحة ، ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها حينئذ ، فاجتمع شبه ثلاث ألفات فكان لا بد من قلب الهمزة ، فقلبت ياء لأمرين : الأول : أن الياء أخف من الواو ، والثانى : أنها أقرب مخرجا منها إلى الهمزة ، فلا جرم أن الياء قد غلبت الواو فى هذا الباب كثيرا ، وإذا عرفت هذا كان من السهل أن تدرك أن قلب الياء واوا بعد ذلك غير القياس

2- الإداوة - بكسر الهمزة - المطهرة ، وهى إناء من جلد يتخذ للماء




[أنك] إن أردت بيان الأصل فى المقلوب والمحذوف لم تقلب فى الوزن ولم تحذف فيه ، وهو وهم ، لأنك لا تقول : إن أشياء مثلا عند سيبويه فعلاء إذا قصدت بيان أصله ، بل الذى تزن بفعلاء ما ليس فيه قلب وهو أصل هذا المقلوب ، تقول : 

أصل أشياء على وزن فعلاء ، وكذا لا تقول إذا قصدت بيان أصل قاض : إن قاض فاعل ، بل تقول : أصل قاض فاعل ، فلا يكون أبدا وزن نفس المقلوب والمحذوف إلا مقلوبا ومحذوفا ، فلا معنى للاستثناء بقوله «إلا أن يبين فيهما» 


تقسيم الأبنية إلى صحيح ومعتل وبيان أنواع المعتل


اشارة

قال : «وتنقسم إلى صحيح ومعتلّ ، فالمعتلّ ما فيه حرف علّة ، والصّحيح بخلافه ؛ فالمعتلّ بالفاء مثال ، وبالعين أجوف وذو الثلاثة ، وباللّام منقوص وذو الأربعة ، وبالفاء والعين أو بالعين واللّام لفيف مقرون ، وبالفاء والّلام لفيف مفروق». 

أقول : قوله «تنقسم» أى : تنقسم الأبنية أصولا كانت أو غير أصول ، ولا يكون رباعىّ الاسم والفعل معتلا ولا مضاعفا ولا مهموز الفاء (1) ، ولا يكون 

[شماره صفحه واقعی : 32]
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1- أما أن أحدهما لا يكون معتلا فلأنه إما أن يكون اعتلال أحدهما بالواو أو بالياء أو بالألف ، وإما أن يكون أحد هذه الأحرف فى الأول أو بعده ، فأما الواو والياء فلا يكونان مع ثلاثة أصول إلا زائدين كما يجىء فى باب ذى الزيادة وأما الألف فلا تقع أولا ولا تكون بعد الأول مع ثلاثة أصول إلا وهى زائدة ، وأما أن أحدهما لا يكون مضعفا فان عنى بذلك أنه لا يكون مكررا فغير مسلم لورود نحو زلزل ووسوس ، وسمسم ويؤيؤ ، وإن عنى أن لامه الأولى والثانية مثلا لا تكونان من جنس واحد مع كونهما أصلين فمسلم ؛ فنحو هجف وخدب اللام الثانية مزيدة للإلحاق بهزبر ؛ وأما أن أحدهما لا يكون مهموز الفاء فوجهه أن الهمزة فى الأول مع ثلاثة أصول فقط لا تكون إلا زائدة نحو أحمد ، وأما مهموز العين فقد يكون رباعيا نحو زئبر (وهو ما يعلوا لثوب الجديد) ونحو ضئبل ونئطل (وهما اسمان من أسماء الداهية)




الخماسى مضاعفا ، وقد يكون معتل الفاء فقط ، ومهموزه ، نحوورنتل (1) وإصطبل بل يكون الرباعى مضاعفا بشرط فصل حرف أصلى بين المثلين كزلزل ، وستعرف هذه الجملة حق المعرفة فى باب ذى الزيادة إن شاء الله تعالى. 

قوله «ما فيه حرف علة» أى : فى جوهره ، أعنى فى موضع الفاء أو العين أو اللام ، حتى لا ينتقض بنحو حوقل وبيطر ويضرب (2) ، ويعنى بحرف العلة الواو والياء والألف ، وإنما سميت حرف علة لأنها لا تسلم ولا تصح : أى لا تبقى على حالها فى كثير من المواضع ، بل تتغير بالقلب والاسكان والحذف ، والهمزة وإن شاركتها فى هذا المعنى لكن لم يجر الاصطلاح بتسميتها حرف علة. 

وتنقسم الأبنية قسمة أخرى إلى مهموز وغير مهموز ، فالمهموز قد يكون صحيحا كأمر وسأل وقرأ ، وقد يكون معتلا نحو آل ووأل (3) ورأى ، وكذا غير المهموز نحو ضرب ووعد. 

وتنقسم قسمة أخرى إلى مضاعف وغير مضاعف ، والمضاعف إما صحيح كمدّ ، أو معتل كودّ وحىّ وقوّة ، وكذا غير المضاعف كضرب ووعد ، وكذا المضاعف إما مهموز كأزّ (4) ، أو غيره كمدّ ، فالمهموز ما أحد حروفه الأصلية همزة 

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 4318





1- الورنتل : الشر والأمر العظيم ، وظاهر كلام الشارح هنا يقتضى أنه خماسى الأصول مثل ما بعده ، مع أن الواقع أن النون زائدة مثل نون جحنفل ، أما واوه فأصلية لأنها لا تزاد أولا البتة. انظر اللسان

2- حوقل الرجل : ضعف عن الجماع مثل حقل ، وحوقل أيضا : أسرع فى المشى ، وكبر ، ومشى فأعيا ، والواو فيها زائدة ، أما حوقل بمعنى قال لا حول ولا قوة إلا بالله فالواو فيها أصلية

3- آل يؤول أولا ومآلا : رجع ، ووأل يئل وألا ووء لا ووئيلا : لجأ ، ومنه الموئل

4- أزت القدر تؤز وتئزأزا وأزيزا : إذا اشتد غليانها ، وقيل : هو غليان ليس بالشديد




كأمر وسأل وقرأ ، والمضاعف ما عينه ولامه متماثلان وهو الكثير ، أو ما فاؤه وعينه متماثلان كددن (1) وهو فى غاية القلة (2) ، أو ما كرّر فيه حرفان أصليان بعد حرفين أصليين نحو زلزل ، أما ما فاؤه ولامه متماثلان كقلق فلا يسمى مضاعفا. 

قوله «فالمعتل بالفاء مثال» لأنه يماثل الصحيح فى خلو ماضيه من الاعلال نحو وعد ويسر ، بخلاف الأجوف والناقص ، وإنما سمى بصيغة الماضى لأن المضارع فرع عليه فى اللفظ ؛ إذ هو ماض زيد عليه حرف المضارعة وغيّر حركاته ؛ فالماضى أصل أمثلة الأفعال فى اللفظ. 

قوله «وبالعين أجوف» أى : المعتل بالعين أجوف ، سمى أجوف تشبيها بالشىء الذى أخذ ما فى داخله فبقى أجوف ؛ وذلك لأنه يذهب عينه كثيرا نحو قلت وبعت ولم يقل ولم يبع [وقل وبع] وإنما سمى ذا الثلاثة اعتبارا بأول ألفاظ الماضى ؛ لأن الغالب عند الصرفيين إذا صرّفوا الماضى أو المضارع أن يبتدئوا بحكاية النفس نحو ضربت وبعت لأن نفس المتكلم أقرب الأشياء إليه ، والحكاية عن النفس من الأجوف على ثلاثة أحرف نحو قلت وبعت. 

وسمى المعتل اللام منقوصا وناقصا لا باعتبار ما سمى له فى باب الإعراب منقوصا ؛ فانه إنما سمى به هناك لنقصان إعرابه ، وسمى ههنا بهما لنقصان حرفه الأخير فى الجزم والوقف نحو اغز وارم واخش ولا تغز ولا ترم ولا تخش ، وسمى ذا الأربعة لأنه - وإن كان فيه حرف العلة - لا يصير فى أول ألفاظ الماضى على 
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1- الددن : اللعب واللهو ، وقد يستعمل منقوصا أى محذوف اللام كيد فيقال الدد ، ومقصورا كالعصا فيقال الددا

2- وإنما كان فى غاية القلة لأن اجتماع المثلين مستثقل ، فاذا كان فى أول الكلمة حين يبدأ المتكلم كان أشد ثقلا لضرورة النطق بالحرف مرتين ؛ بسبب تعذر الادغام حينئذ




ثلاثة كما صار فى الأجوف عليها ؛ فتسميتهما ذا الثلاثة وذا الأربعة باعتبار الفعل لا باعتبار الاسم. 

وقوله «وبالفاء والعين» نحو يوم وويح (1) وبالعين واللام نحو نوى وحيى والقوّة ، يسمى مضاعفا باعتبار ، ولفيفا مقرونا باعتبار. 

قوله : «وبالفاء واللام» نحو ولى ووقى. 


أبنية الاسم الثلاثي

قال : «وللاسم الثّلاثىّ المجرّد عشرة أبنية ، والقسمة تقتضى اثنى عشر ، سقط منها فعل وفعل استثقالا وجعل الدّئل منقولا ، والحبك إن ثبت فعلى تداخل الّلغتين فى حرفى الكلمة ، وهى فلس فرس كتف عضد حبر عنب إبل قفل صرد عنق» (2). 

أقول : إنما كانت القسمة تقتضى اثنى عشر لأن اللام للاعراب أو للبناء ؛ فلا يتعلق به الوزن كما قدمناه ، وللفاء ثلاثة أحوال : فتح ، وضم ، وكسر ، ولا يمكن إسكانه لتعذر الابتداء بالساكن ، وللعين أربعة أحوال : الحركات الثلاث ، والسكون ، والثلاثة في الأربعة اثنا عشر ، سقط المثالان لاستثقال الخروج من 
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1- لم يجىء هذا النوع فى الأفعال المأخوذة من المصادر ، وقد جاء فى بعض أفعال مأخوذة من أسماء جامدة ليست مصادر كما قالوا : ياومته وكما قالوا : تويل ، إذا قال ويلى ، ومنه قول الشاعر : تويّل أن مددت يدى وكانت يمينى لا تعلّل بالقليل وقد جاء هذا النوع فى أسماء قليلة مثل ويح وويل وويس وويب ويوح ويوم. والويح : كلمة رحمة ، والويل : دعاء بالعذاب ، والويس : كلمة رحمة واستملاح للصبى ، والويب : بمعنى الويل ، واليوح : اسم من أسماء الشمس

2- الفلس - بفتح فسكون - ما يتعامل به مما ليس فضة ولا ذهبا ، والحبر بكسر فسكون - المداد الذى يكتب به والعالم ، والصرد - بضم ففتح - طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير ، وبياض فى ظهر الفرس من أثر الدبر




ثقيل إلى ثقيل يخالفه ؛ فأما فى [نحو] عنق وإبل فتماثل الثقيلين (1) خفّف شيئا ، والخروج من الكسرة إلى الضمة أثقل من العكس لأنه خروج من ثقيل إلى أثقل منه ؛ فلذلك لم يأت فعل لا فى الأسماء ولا فى الأفعال إلا فى الحبك إن ثبت ، ويجوز ذلك إذا كان إحدى الحركتين غير لازمة نحو يضرب وليقتل ، وأما فعل فلما كان ثقله أهون قليلا جاء فى الفعل المبنى للمفعول ، وجوّز ذلك لعروضه لكونه فرع المبنى للفاعل ، وجاء فى الأسماء الدّئل علما وجنسا (2) ، أما إذا كان علما فيجوز أن يكون منقولا من الفعل كشمّر ويزيد ، والدّأل (3) : الختل ، ودخول اللام فيه قليل ، كما فى قوله : - 

3 - رأيت الوليد بن اليزيد مباركا

شديدا بأعباء الخلافة كاهله (4)
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1- كلام الشارح هاهنا يعارض ما سيأتى له أن يذكره فى باب النسب عند التعليل لفتح عين الثلاثى المكسورة نحو إبل ونمر ودئل دون المضمومة كعضد وعنق فقد قال : إن الطبع لا ينفر من توالى المختلفات وإن كانت كلها مكروهة كما ينفر توالى المتماثلات ، اللهم إلا أن يقال إن كلامه هاهنا فى توالى ثقيلين متماثلين وما سيأتى فى توالى الأمثال الثقلاء

2- أما العلم فهو الدئل بن بكر بن كنانة ، ومن بنيه أبو الأسود الدؤلى ظالم بن عمرو ، وجمهرة العلماء يقولون : الدئل بضم الدال ، وكسر الهمزة فى هذا العلم ، ومنهم من يقوله بكسر الدال وقلب الهمزة ياء. وأما الجنس فهو دويبة كالثعلب ، وفى الصحاح دويبة شبيهة بابن عرس

3- الختل : الخديعة

4- الأعباء : جمع عبء ، والمراد بأعباء الخلافة مشاقها ومتاعبها ، ويروى فى مكانه بأحناء الخلافة ، والأحناء : جمع حنو والمراد بها أطرافها ونواحيها ومتشابهاتها. والكاهل : مقدم أعلى الظهر. والبيت لابن ميادة يمدح الوليد بن اليزيد بن عبد الملك بن مروان




فعلى هذا لا استبعاد فيه ؛ لأن أصله الفعل المبنىّ للمفعول ، وأما إذا كان جنسا على ما قيل «إنه اسم دويبة شبيهة بابن عرس» قال : - 

4 - جاؤا بجيش لو قيس معرسه 

ما كان إلّا كمعرس الدّئل (1)

ففيه أدنى إشكال ؛ لأن نقل الفعل إلى اسم الجنس قليل ، لكنه مع قلته قد جاء منه قدر صالح ، كقوله صلى الله عليه وسلم «إنّ الله نهاكم عن قيل وقال» ويروى «عن قيل (2) وقال» - على إبقاء صورة الفعل - وكذا قولهم : أعييتنى من شبّ إلى دبّ ، ومن شبّ إلى دبّ (3) أى : من لدن شببت إلى أن دببت على العصا ، فلما نقل إلى معنى الاسم غير لفظه أيضا من صيغة المبنى للفاعل إلى صيغة المبنى للمفعول ؛ لتكون الصيغة المختصة بالفعل دليلا
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1- معرس - بضم فسكون ففتح - اسم مكان من أعرس ، لكن الأشهر عرس تعريسا والمكان منه معرس بتشديد الراء مفتوحة ومعناه مكان النزول آخر الليل للاستراحة. والبيت لكعب بن مالك الأنصارى يصف جيش أبى سفيان فى غزوة السويق بالقلة والحقارة

2- قال ابن الأثير : معنى الحديث أنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن فضول ما يتحدث به المتجالسون من قولهم قيل كذا وقال كذا اه

3- قال فى اللسان : وفى المثل أعييتنى من شب إلى دب ومن شب إلى دب (الأول على صيغة الفعل المبنى للمجهول والثانى اسم معرب منون على زنة قفل) أى من لدن شببت إلى أن دببت على العصا (وضبطه بالقلم بضم التاء على أنها ضمير المتكلم وفى مادة درر ضبطه بفتح التاء) يجعل ذلك بمنزلة الاسم بأدخال من عليه ، وإن كان فى الأصل فعلا ، يقال ذلك للرجل والمرأة كما قيل نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال ، وما زال على خلق واحد من شب إلى دب ، قال : - قالت لها أخت لها نصحت ردّى فؤاد الهائم الصّبّ قالت : ولم؟ قالت : أذاك وقد علّقتكم شبّا إلى دبّ؟




على أن أصله كان فعلا ، وكذا الدّئل جنسا وأصله دأل من الدّألان وهو مشى تقارب فيه الخطا ، ويجوز أن يكون الدئل العلم منقولا من هذا الجنس على ما قال الأخفش ، وقال الفراء : إن «الآن» منقول من الفعل (1) ، ومن هذا الباب التّنوّط (2) لطائر ؛ وجاء على فعل اسمان آخران ، قال الليث : الوعل لغة فى الوعل (3) ، وحكى الرّئم بمعنى الاست ، 

قوله «والحبك إن ثبت» قرىء فى الشواذ (4) (ذات الحبك) بكسر 
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1- هذا أحد وجهين حكاهما فى اللسان عن الفراء ، والآخر أن أصل آن أوان كرمان فحذفت الألف التى بعد الواو فصار أون كزمن ثم قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها

2- تقول : ناط الشىء ينوطه نوطا : أى علقه ، ونوط بالتشديد للمبالغة ، وتنوط أصله فعل مضارع مبدوء بتاء المضارعة فهو بضم التاء وفتح النون وتشديد الواو المكسورة ، سمى هذا الطائر بهذا الفعل لأنه يدلى خيوطا من شجرة ثم يفرخ فيها ، قاله الأصمعى

3- الوعل - بفتح فكسر وبفتح فسكون وبضم فكسر ، والأخيرة نادرة - هو قيس؟؟؟ الجبل ، وقال الأزهرى : أما الوعل - بضم فكسر - فما سمعته لغير الليث اه فان صحت رواية الليث فوجهها أن أصله الفعل المبنى للمجهول ؛ تقول : وعل بمحمد إذا أشرف به (أى ارتفع به) فحذف حرف الجر ثم أوصل الفعل إلى الضمير أو يضمن وعلى معنى علا فيتعدى تعديته

4- قال ابن جماعة : هذه القراءة منسوبة إلى الحسن البصرى وأبى مالك الغفارى وذكر الصبان أنها منسوبة إلى أبى السمال (كشداد) وهذا الوجه الذى ذكره المؤلف أحد تخريجين لهذه القراءة ، والتخريج الآخر ما استحسنه أبو حيان وهو أن أصلها الحبك يضمتين ، فكسر الحاء إتباعا لكسرة تاء ذات ولم يعتد باللام الساكنة لأن الساكن حاجز غير حصين ، قال ابن مالك فى شرح الكافية عن التوجيه الأول الذى ذكره المؤلف : وهذا التوجيه لو اعترف به من عزيت هذه القراءة له لدل على عدم الضبط ورداءة التلاوة ، ومن هذا شأنه لا يعتمد على ما سمع منه لأمكان عروض ذلك له ، وقيل : إن كسر الحاء مع ضم الباء شاذ لا وجه له 




الحاء وضم الباء ، فقال المصنف : إن صح النقل قلنا فيه بناء على ما قال ابن جنى (وهو أن الحبك بكسرتين والحبك بضمتين بمعنى) : إن الحبك مركب من اللغتين ، يعنى أن المتكلم به أراد أن يقول الحبك بكسرتين ، ثم لما تلفظ بالحاء المكسورة ذهل عنها وذهب إلى اللغة المشهورة وهى الحبك بضمتين ، فلم يرجع إلى ضم الحاء ، بل خلّاها مكسورة وضم الباء ، فتداخلت اللغتان : الحبك والحبك فى حرفى الكلمة الحاء والباء (1) ، وفى تركيب حبك من اللغتين - إن ثبت - نظر لأن الحبك جمع الحباك ، وهو الطريقة فى الرمل ونحوه ، والحبك بكسرتين إن ثبت فهو مفرد مع بعده ؛ لأن فعلا قليل ، حتى إن سيبويه قال : لم يجىء منه إلا إبل ، ويبعد تركيب اسم من مفرد وجمع ، قيل : وقرىء فى الشاذ (يمحق الله الرّبوا) بضم الباء ، ولم يغرّ هذا القارىء إلا كتابته بالواو.


رد بعض الأبنية إلى بعض

قال : «وقد يردّ بعض إلى بعض ، ففعل ممّا ثانيه حرف حلق كفخذ يجوز فيه فخذ وفخذ وفخذ ، وكذا الفعل كشهد ، ونحو كتف يجوز فيه كتف وكتف ، ونحو عضد يجوز فيه عضد ، ونحو عنق يجوز فيه عنق ، ونحو إبل وبلز يجوز فيهما إبل وبلز ولا ثالث لهما ، ونحو قفل يجوز فيه قفل على رأى لمجىء عسر ويسر». 

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 4324






1- إنما قيد التداخل بحرفى الكلمة تبعا للمصنف لأن التداخل أكثر ما يكون فى كلمتين ، كما قالوا قنط يقنط ، مثل ضرب يضرب ، وقنط يقنط ، مثل علم يعلم ، فاذا قالوا قنط يقنط - بكسر عين الماضى والمضارع أو بفتحهما جميعا - علمنا أن ذلك من تداخل اللغتين ، وحاصله أخذ الماضى من لغة والمضارع من لغة أخرى ، ومثل ذلك كثير




أقول : يعنى برد بعضه إلى بعض أنه قد يقال فى بعض الكلم التى لها وزنان أو أكثر من الأوزان المذكورة قبل : إن أصل بعض أوزانها البعض الآخر ، كما يقال فى فخذ - بسكون الخاء - إنه فرع فخذ بكسرها 

وجميع هذه التفريعات فى كلام بنى تميم ، وأما أهل الحجاز فلا يغيرون البناء ولا يفرعون ففعل الحلقى [العين] فعلا كان كشهد أو اسما كفخذ ورجل محك (1) يطرد فيه ثلاث تفريعات اطرادا لا ينكسر ، واثنان من هذه الفروع يشاركه فيهما ما ليس عينه حلقيا ، فالذى يختص بالحلقىّ العين إتباع فائه لعينه فى الكسر ، ويشاركه فى هذا الفرع فعيل الحلقى العين كشهيد وسعيد ونحيف ورغيف ، وإنما جعلوا ما قبل الحلقى تابعا له فى الحركة ؛ مع أن حق الحلقى أن يفتح نفسه أو ما قبله - كما فى يدعم ويدمع ؛ لثقل الحلقى وخفة الفتحة ولمناسبتها له ؛ لما يجىء فى تعليل فتح مضارع فعل الحلقىّ عينه أو لامه ، وذلك لأنه حمل فعل الاسمى على فعل الفعلى فى التفريع لأن الأصل فى التغيير الفعل لكثرة تصرفاته ، وسيجىء فى باب المضارع علة امتناع فتح عين فعل الحلقى العين ، وأما فعيل فلم يفتح عينه لئلا يؤدّى إلى مثال مرفوض فى كلامهم ؛ وقد يجىء كسر فتح ما بعد الحلقى إتباعا لكسر الحلقى ، كما قيل فى خبقّ (2) على على وزن هجفّ للطويل : خبقّ ، هذا ، وحرف الحلق فى المثالين فعل وفعيل ثانى الكلمة ، بخلافه إذا كان عين يفعل أو لامه ، فلم يستثقل الكسر عليه ، 

[شماره صفحه واقعی : 40]
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1- رجل محك بوزن فرح ومما حك ومحكان كغضبان لجوج عسر الأخلاق

2- الخبق بخاء معجمة مكسورة وباء مفتوحة وقد تكسر وآخره قاف مشددة هو الطويل من الرجال مثل الهجف ، فقوله للطويل تفسير للكلمتين معا ، ويقال : فرس خبق (بالضبطين السابقين) إذا كان سريعا




مع أن الكسر قريب من الفتح ؛ لقرب مخرج الياء من مخرج الألف (1) فلما لزم كسر العين فى المثالين - وقد جرت لحرف الحلق عادة تغيير نفسها أو ما قبلها إلى الفتح ، ولم يمكن ههنا تغيير نفسها لما ذكرنا ولا تغيير ما قبلها إلى الفتح لأنه مفتوح ، وقد عادها عيد الغرام - غيّرت حركة ما قبلها إلى مثل حركتها ؛ لأن الكسر قريب من الفتح كما ذكرنا ، فكأنها غيرت ما قبلها إلى إلى الفتح ، ولم يأت فى الأسماء فعل ولا فعيل - مضمومى الفاء - حتى تتبع الفاء العين بناء على هذه القاعدة ، وأما فعل فى الفعل نحو شهد فلم يتبع لئلا يلتبس بالمبنى للفاعل المتبع فاؤه عينه ، وإنما لم يتبع فى نحو المحين والمعين (2) لعروض الكسرة ، وأما المغيرة فى المغيرة فشاذ شذوذ منتن فى المنتن وأنبّؤك وأجوءك فى أنبّئك وأجيئك فلم يقولوا قياسا عليه أبوعك وأقرؤك فى أبيعك وأقرئك ، وإنما لم يتبع فى نحو رؤف ورؤوف لأن كسر ما قبل الحلقىّ فى نحو رحم ورحيم إنما كان لمقاربة الكسرة للفتح كما ذكرنا ، والضم بعيد من الفتح 

وأما أهل الحجاز فنظروا إلى أن حق حروف الحلق إما فتحها أو فتح ما قبلها ؛ هب أنه تعذر فتحها لما ذكرنا من العلة فلم غيّر ما قبلها عن الفتح وهو حقها إلى الكسر؟ وهل هذا إلا عكس ما ينبغى؟؟ 

واللغتان اللتان يشترك فيهما الحلقى وغيره : أولاهما : فعل بفتح الفاء وسكون العين ، نحو شهد في الفعل وفخذ فى الاسم ، وفى غير الحلقىّ علم فى الفعل وكبد 

[شماره صفحه واقعی : 41]
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1- مخرج الياء بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى ، ومخرج الألف أقصى الحلق فوق الهمزة

2- المحين : اسم فاعل من أحانه الله : أى أهلكه ، وأصله محين - بضم الميم وكسر الياء - فنقلت كسرة الياء إلى الحاء الساكنة وجوبا ، ومعين : اسم فاعل من أعان ، فعل به ما فعل بسابقه




فى الاسم ، وإنما سكنوا العين كراهة الانتقال من الأخف أى الفتح إلى الأثقل منه أى الكسر فى البناء المبنى على الخفة أى بناء الثلاثى المجرد ، فسكنوه لأن السكون أخفّ من الفتح ، فيكون الانتقال من الفتح إلى أخف منه ، ولمثل هذا قالوا فى كرم الرجل : كرم ، وفى عضد : عضد ، بالاسكان ، وقولهم ليس مثل علم في علم ، وكان قياسه لاس كهاب ، لكنهم خالفوا به أخواته لمفارقته لها فى عدم التصرف ، فلم يتصرفوا فيه بقلب الياء ألفا أيضا ولم يقولوا لست كهبت ، ولا يجوز أن يكون أصل ليس فتح الياء لأن المفتوح العين لا يخفف ، ولا ضمّ الياء لأن الأجوف اليائى لا يجىء من باب فعل (1) ؛ والثانية : فعل - بكسر الفاء وسكون العين - نحو شهد وفخذ فى الحلقى ، وكبد وكتف فى غيره ؛ ولم يسمع فى غير الحلقى من الفعل نحو علم فى علم فى المبنى للفاعل ، وحكى قطرب فى المبنى للمفعول نحو «ضرب زيد» بكسر الضاد وسكون الراء - كما قيل قيل وبيع وردّ ، وهو شاذ. فالذى من الحلقى يجوز أن يكون فرع فعل المكسور الفاء والعين كما تقول فى إبل : إبل ، ويجوز أن يكون نقل حركة العين إلى ما قبلها كراهة الانتقال من الأخف إلى الأثقل ، وكره حذف أقوى الحركتين ، أى : الكسرة ، فنقلت إلى الفاء ، والذى من غير الحلقى لا يكون إلا على الوجه الثانى ؛ لأنه لا يجوز فيه فعل بالاتباع

قوله «ونحو عضد يجوز فيه عضد» قد ذكرنا أن مثله يجوز عند تميم فى الفعل أيضا ، نحو كرم الرّجل ، فى كرم ، ولم يقولوا فيه عضد بنقل الضمة إلى ما قبلها كما نقلوا في نحو كتف ؛ لثقل الضمة ، وربما نقلها بعضهم فقالوا : عضد ، وقد 

[شماره صفحه واقعی : 42]
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1- لم يجىء من الأجوف اليائى مضموم العين إلا قولهم «هيؤ» أى حسنت حاله وصار ذاهيئة




ذكرنا (1) فى فعل التعجب أن فعل الذى فيه معنى التعجب يقال فيه فعل ، قال : 

5 - * وحبّ بها مقتولة حين تقتل* (2). 

ولعل ذلك دلالة على نقله إلى معنى التعجب ، وأما قولهم فى الفعل المبنى للمفعول فعل كما فى المثل «لم يحرم من فصد له» (3) قال أبو النجم 

وهو تميمى : - 

6 - * لو عصر منه المسك والبان انعصر (4) * 

[شماره صفحه واقعی : 43]
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1- ذكره فى شرح الكافية فى آخر أفعال المدح والذم ، قال بعد ذكر الشواهد : والتغيير فى اللفظ دلالة على التغيير فى المعنى إلى المدح أو إلى التعجب اه

2- هذا عجز بيت للأخطل النصرانى التغلبى وصدره : * فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها* وتقتل : تشعشع بالماء وتمزج فيكسر الماء حدتها

3- قال فى اللسان : الفصد شق العرق ، وفصد الناقة شق عرقها ليستخرج دمه فيشربه ، ومن أمثالهم فى الذى يقضى له بعض حاجته دون تمامها «لم يحرم من فصد له» بأسكان الصاد مأخوذ من الفصيد الذى كان يصنع فى الجاهلية ويؤكل ، يقول : كما يتبلغ المضطر بالفصيد فاقنع أنت بما ارتفع من قضاء حاجتك وإن لم تقض كلها اه ملخصا

4- قبل هذا قوله فى وصف جارية : بيضاء لا يشبع منها من نظر خود يغطّى الفرع منها المؤتزر وقول الشارح إن أبا النجم تميمى لا أصل له ؛ فانه من بكر بن وائل فان اسمه الفضل بن قدامه بن عبيد الله بن عبيد الله ابن الحارث أحد بنى عجل بن لجيم بن صعب ابن على بن بكر بن وائل ، وهذه التفريعات كما تطرد عند بنى تميم تطرد عند غيرهم ومنهم بكر وتغلب ابنا وائل ، قال الأعلم : وهى لغة فاشية فى تغلب بن وائل اه ولعل الذى حمل الشارح على نسبة أبى النجم إلى تميم ما ذكره أولا من أن هذه التفريعات إنما تطرد عند بنى تميم




وكذا قولهم غزى بالياء دون الواو فى غزى لعروض سكون الزاى ؛ فليس التخفيف فى مثله لكراهة الانتقال من الأخف إلى الأثقل كما كان فى كتف وعضد ، كيف والكسرة أخفّ من الضمة والفتحة أخف من الكسرة؟ بل إنما سكن كراهة توالى الثقيلين فى الثلاثى المبنى على الخفة ، فسكن الثانى لامتناع تسكين الأول ، ولأن الثقل من الثانى حصل ؛ لأنه لأجل التوالى ، ولتوالى الثقيلين أيضا خفّفوا نحو عنق وإبل بتسكين الحرف الثانى فيهما ؛ وهذا التخفيف فى نحو عنق أكثر منه فى إبل ؛ لأن الضمتين أثقل من الكسرتين حتى جاء فى الكتاب العزيز وهو حجازى رسلنا ورسلهم ، وهو فى الجمع أولى منه في المفرد لثقل الجمع معنى ؛ وجميع هذه التفريعات فى لغة تميم كما مر ؛ وإذا توالى الفتحتان لم تحذف الثانية تخفيفا لخفة الفتحة ، وأما قوله : - 

7 - وما كلّ مبتاع ولو سلف صفقه 

براجع ما قد فاته برداد (1)

فشاذ ضرورة 

وقد شبه بفعل المفتوح الفاء المكسور العين نحو قولهم وليضرب وفلتضرب - أعنى واو العطف وفاءه مع لام الأمر وحرف المضارعة - وذلك لكثرة الاستعمال ؛ فالواو والفاء كفاء الكلمة لكونهما على حرف فهما كالجزء مما بعدهما ، ولام الأمر كعين الكلمة ، وحرف المضارعة كلامها ، فسكن لام الأمر ؛ وقرىء 

[شماره صفحه واقعی : 44]
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1- البيت للأخطل التغلبى ، ويروى صدره* وما كل مغبون ولو سلف صفقه* والمغبون الذى يخدع وينقص منه فى الثمن أو غيره ، وسلف بسكون اللام أصله سلف بفتحها فسكنها حين اضطره الوزن إلى ذلك ، ومعناه مضى ووجب ، وصفقه مصدر مضاف إلى ضمير المبتاع أو المغبون ، والصفق إيجاب البيع ، وأصله أن البائع والمشترى كان أحدهما يضرب على يد الآخر ، والباء فى براجع زائدة ، ويروى يراجع (فعلا مضارعا) فاعله ضمير المبتاع أو المغبون ، والرداد بكسر الراء وفتحها فسخ البيع




به فى الكتاب العزيز ، وشبه به نحو «ثمّ ليفعل» ، وهو أقل ، لأن ثمّ على ثلاثة أحرف ، وليس كالواو والفاء ، مع أن ثم الداخلة على لام الأمر أقل استعمالا من الواو والفاء ، وكذا شبه بفعل وفعل قولهم فهو وفهى ووهو ووهى ولهو ولهى لما قلنا فى وليفعل ، وكذا أهو وأهى ، لكن التخفيف مع الهمزة أقل منه مع الواو والفاء واللام ؛ لكون الهمزة مع هو وهى أقل استعمالا من الواو والفاء واللام معهما ، ونحو (أن يملّ هو) على ما قرىء فى الشواذ أبعد ؛ لأن يملّ كلمة مستقلة ، جعل لهو كعضد ؛ وهذا كما قلّ نحو قولهم : أراك منتفخا ، وقوله : 

8 - * فبات منتصبا وما تكردسا (1) * 

وقولهم : انطلق ، فى انطلق ، وقوله : 

9 - * وذى ولد لم يلده أبوان (2) * 

وإنما قل التخفيف فى هذه لأنها ليست ثلاثية مجردة مبنية على الخفة فلم يستنكر فيها أدنى ثقل ، ويجىء شرحها فى أماكنها (3) إن شاء الله تعالى 

قوله «فى إبل وبلز (أى : ضخمة) ولا ثالث لهما» قال سيبويه : ما يعرف 

[شماره صفحه واقعی : 45]
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1- هذا بيت من الرجز للعجاج بن رؤبة يصف ثورا وحشيا ، وبعده : - * إذا أحسّ نبأة توجّسا* ومنتصبا أى قائما واقفا ، ويروى منتصا بتشديد الصاد أى مرتفعا ، وتكردس انقبض واجتمع بعضه إلى بعض ، والنبأة الصوت الخفى أو صوت الكلاب ، وتوجس تسمع إلى الصوت الخفى

2- هذا عجز بيت لرجل من أزد السراة وصدره* عجبت لمولود وليس له أب*

3- أماكنها فى باب الابتداء ، والعجب من الشارح المحقق فأنه أحال هنا على ما هناك وأحال هناك على ما هنا




إلا الإبل ، وزاد الأخفش بلزا ، وقال السيرافى : الحبر صفرة الأسنان ، وجاء الإطل (1) والإبط ، وقيل : الإقط (2) لغة فى الأقط ، وأتان إبد : أى ولود 

قوله «ونحو قفل يجوز فيه قفل على رأى» يحكى عن الأخفش أن كلّ فعل فى الكلام فتثقيله جائز ، إلا ما كان صفة أو معتلّ العين كحمر وسوق فانهما لا يثقلان إلا فى ضرورة الشعر ، وكذا قال عيسى بن عمر : إن كلّ فعل كان فمن العرب من يخففه ومنهم من يثقله نحو عسر ويسر ، ولقائل أن يقول : بل الساكن العين فى مثله فرع لمضمومها كما هو كذلك في عنق اتفاقا ، فان قيل : جميع التفاريع المذكورة كانت أقل استعمالا من أصولها ؛ فان فخذا وعنقا ساكنى العين أقلّ منهما متحرّكيها ، وبهذا عرف الفرعية ، وعسر ويسر بالسكون أشهر منهما مضمومى العين ؛ فيكون الضم فيهما فرع السكون كما أشار إليه المصنف ، فالجواب أن ثقل الضمتين أكثر من الثقل الحاصل فى سائر الأصول المذكورة ، فلا يمتنع أن يحمل تضاعف الثقل فى بعض الكلمات على قلة استعمالها مع كونها أصلا ، وإذا كان الاستثقال فى الأصل يؤدى إلى ترك استعماله أصلا كما فى نحو يقول ويبيع وغير ذلك مما لا يحصى فما المنكر من أدائه إلى قلة استعماله؟ 

[شماره صفحه واقعی : 46]
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1- إطل - بكسرتين ، وبكسر فسكون - والأيطل : الخاصرة ، قال امرؤ القيس له أيطلا ظبى وساقا نعامة و إرخاء سرحان وتقريب تتفل وقال آخر : لم تؤذ خيلهم بالثّغر واصدة ثجل الخواصر لم يلحق لها إطل

2- الأقط - بكسرتين ، وبفتح فكسر - طعام يتخذ من اللبن المخيض ، قال امرؤ القيس فتملأ بيتنا أقطا وسمنا وحسبك من غنى شبع ورىّ




هذا ، وإن كان عين فعل المفتوح الفاء حلقيا ساكنا جاز تحريكه بالفتح نحو الشّعر والشّعر والبحر والبحر ، ومثلهما لغتان عند البصريين في بعض الكلمات ، وليست إحداهما فرعا للأخرى ، وأما الكوفيون فجعلوا المفتوح العين فرعا لساكنها ، ورأوا هذا قياسا فى كل فعل شأنه ما ذكرنا ، وذلك لمناسبة حرف الحلق للفتح كما يجىء فى باب المضارع 


أبنية الاسم الرباعي والخماسي

قال : «وللرّباعىّ خمسة : جعفر ، زبرج ، برثن ، درهم ، قمطر ، وزاد الأخفش نحو جخدب ، وأما جندل وعلبط فتوالى الحركات حملهما على باب جنادل وعلابط ، وللخماسىّ أربعة : سفرجل ، قرطعب ، جحمرش ، قذعمل ، وللمزيد فيه أبنية كثيرة ، ولم يجيء فى الخماسىّ إلّا عضر فوط خزعبيل قرطبوس قبعثرى خندريس على الأكثر» 

أقول : اعلم أن مذهب سيبويه وجمهور النحاة أن الرباعى والخماسى صنفان غير الثلاثى ، وقال الفراء والكسائى : بل أصلهما الثلاثى ، قال الفراء : الزائد فى الرباعى حرفه الأخير وفى الخماسى الحرفان الأخيران ، وقال الكسائى : الزائد فى الرباعى الحرف الذى قبل آخره ، ولا دليل على ما قالا ، وقد ناقضا قولهما باتفاقهما على أن وزن جعفر فعلل ووزن سفرجل فعلّل ، مع اتفاق الجميع على أن الزائد إذا لم يكن تكريرا يوزن بلفظه ، وكان ينبغى أن يكون للرباعى خمسة وأربعون بناء ، وذلك بأن تضرب ثلاث حالات الفاء فى أربع حالات العين فيصير اثنى عشر تضربها فى أربع حالات اللام الأولى يكون ثمانية وأربعين ، يسقط منها ثلاثة لامتناع اجتماع الساكنين ، وكان حقّ أبنية الخماسى أن تكون مائة وأحدا وسبعين ، وذلك بأن تضرب أربع حالات اللام الثانية فى الثمانية والأربعين المذكورة فيكون مائة واثنين وتسعين يسقط منها أحد وعشرون ، وذلك لأنه يسقط بامتناع سكون العين واللام الأولى فقط تسع حالات الفاء واللام

[شماره صفحه واقعی : 47]
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الثانية ، وتسقط بامتناع سكون اللام الأولى والثانية فقط تسع حالات الفاء والعين ، وتسقط بامتناع سكون العين واللامين معا ثلاث حالات الفاء ، يبقى مائة وأحد وسبعون بناء ، اقتصر من أبنية الرباعي على خمسة متّفق عليها ، وزاد الأخفش فعللا بفتح اللام كجخدب ، وأجيب بأنه فرع جخادب ؛ بحذف الألف وتسكين الخاء وفتح الدال ، وهو تكلف ، ومع تسليمه فما يصنع بما حكى الفراء من طحلب وبرقع (1) وإن كان المشهور الضم لكن النقل لا يردّ مع ثقة الناقل وإن كان المنقول غير مشهور ، فالأولى القول بثبوت هذه الوزن مع قلته ؛ فنقول : إن قعددا (2) ودخللا (3) مفتوحى الدال واللام - على ما روى - وسؤددا (4) وعوططا (5) ملحقات بجخدب ، ولو لا ذلك لوجب الادغام كما يجىء فى موضعه. ويكون بهمى (6) ملحقا ؛ لقولهم بهماة على ما حكى ابن الأعرابى ، ولا تكون 

[شماره صفحه واقعی : 48]
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1- الطحلب : خضرة تعلو الماء إذا طال مكثه ، والبرقع : نقاب المرأة وما يستربه وجه الدابة ، وكلاهما بضم فسكون ففتح ، وقد يكسر أول الثانى ، والأصل فيهما ضم الثالث

2- القعدد : الرجل الجبان القاعد عن الحرب والمكاره ؛ قال الشاعر : دعانى أخى والخيل بينى وبينه فلمّا دعانى لم يجدنى بقعدد

3- دخلل الرجل ودخلله بضم ثالثه أو فتحه ودخيلته : نيته ومذهبه لأن ذلك يداخله

4- السؤدد : مصدر قولك ساد الرجل قومه كالسيادة ، والدال الأولى مفتوحة أو مضمومة وقد تخفف الهمزة بقلبها واوا

5- العوطط : جمع عائط ، وهو اسم فاعل من قولك : عاطت الناقة تعوط ، إذا لم تحمل فى أول سنة يطرقها الفحل

6- قال فى اللسان : وقال الليث : البهمى نبت تجد به الغنم وجدا شديدا مادام أخضر ، فاذا يبس هر شوكه وامتنع ، ويقولون للواحد بهمى والجمع بهمى ، قال سيبويه : البهمى تكون واحدا وجمعا وألفها للتأنيث. وقال قوم ألفها للإلحاق والواحدة بهماة ، وقال المبرد : هذا لا يعرف ، لا تكون ألف فعلى بالضم لغير التأنيث ... قال ابن سيده : هذا قول أهل اللغة ، وعندى أن من قال بهماة فالألف ملحقة له بجخدب فاذا نزع الهاء أحال اعتقاده الأول عما كان عليه ، وجعل الألف للتأنيث فيما بعد ، فيجعلها للالحاق مع تاء التأنيث ، ويجعلها للتأنيث إذا فقد الهاء اه 




الألف للتأنيث كما ذهب إليه سيبويه 

قوله «وأما جندل وعلبط» يعنى أن هذين ليسا بناءين للرباعى ، بل هما فى الأصل من المزيد فيه ؛ بدليل أنه لا يتوالى فى كلامهم أربع متحركات فى كلمة ، ألا ترى إلى تسكين لام نحو ضربت لما كان التاء كجزء الكلمة ، قال سيبويه : الدليل على أن هدبدا (1) وعلبطا مقصورا هدابد وعلابط أنك لا تجد فعللا إلا ويروى فيه فعالل كعلابط وهدابد ودوادم (2) فى دودم ، وكما أن المذكورين ليسا ببناءين للرباعى ، بل فرعان للمزيد فيه ، فكذا عرتن - بفتحتين بعد هماضمة - وعرتن - بثلاث فتحات - ليسا بلغتين أصليتين ، بل الأول مخفف عرنتن بحذف النون ، والثانى مخفف عرنتن ، كما أن عرتنا - بفتح العين وإسكان الراء وضم التاء - فرع عرنتن بحذف النون وإسكان الراء ؛ وعرنتن : نبت ، وفيه ست لغات عرنتن وعرتن فرعه. وعرتن فرع الفرع ، وعرنتن ، وعرتن فرعه ، وعرتن فرع الفرع 

وزاد محمد بن السّرىّ فى الخماسى خامسا وهو الهندلع لبقلة ، والحق الحكم بزيادة النون ؛ لأنه إذا تردد الحرف بين الأصالة والزيادة والوزنان باعتبارهما نادران فالأولى الحكم بالزيادة لكثرة ذى الزيادة كما يجىء ، ولو جاز أن يكون هندلع فعللا لجاز أن يكون كنهبل (3) فعللا ، وذلك خرق لا يرقع فتكثر الأصول 

[شماره صفحه واقعی : 49]
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1- قال فى اللسان : الهدبد والهدابد اللبن الخاثر (الحامض) جدا. وقيل : ضعف البصر

2- الدودم والدوادم : شىء شبه الدم يخرج من شجر السمر

3- الكنهبل - بفتح الباء وضمها - شجر عظام وهو من العضاه ، قال سيبويه : أما كنهبل فالنون فيه زائدة لأنه ليس فى الكلام على مثال سفرجل (بضم الجيم)





المزيد فيه من الأسماء وضابطه

قوله «وللمزيد فيه أبنية كثيرة» ترتقى فى قول سيبويه إلى ثلثمائة وثمانية أبنية ، وزيد عليها بعد سيبويه نيف على الثمانين ، منها صحيح وسقيم ، وشرح جميع ذلك يطول ، فالأولى الاقتصار على قانون يعرف به الزائد من الأصل كما يجىء فى باب ذى الزيادة إن شاء الله تعالى 

ولما كان المزيد فيه من الخماسى قليلا عده المصنف ؛ وإنما قال «على الأكثر» لأنه قيل : إن خندر يسا فنعليل ؛ فيكون رباعيا مزيدا فيه ، والأولى الحكم بأصالة النون ؛ إذ جاء برقعيد فى بلد ، ودرد بيس للداهية ، وسلسبيل وجعفليق وعلطبيس (1) 

فان قيل : أليس إذا تردّد حرف بين الزيادة والأصالة وبالتقديرين يندر الوزن فجعله زائدا أولى؟ 

قلت : لا نسلم أولا أن فعلليلا نادر ، وكيف ذلك وجاء عليه الكلمات المذكورة؟ ولو سلمنا شذوذه قلنا : إنما يكون الحكم بزيادته أولى لكون أبنية المزيد فيه أكثر من أبنية الأصول بكثير ، وذلك فى الثلاثى والرباعى ، أما فى الخماسى فأبنية المزيد فيه منه مقاربة لأبنية أصوله ؛ ولو تجاوزنا عن هذا المقام أيضا قلنا : إن الحكم بزيادة مثل ذلك الحرف [يكون] أولى إذا كانت الكلمة بتقدير أصالة الحرف من الأبنية الأصول ، أما إذا كانت بالتقديرين من ذوات الزوائد كمثالنا - أعنى خندريسا - فان ياءه زائد بلا خلاف فلا تفاوت بين تقديره أصلا وزائدا ، ولو قال المصنف بدل خندريس برقعيد لاستراح من قوله «على الأكثر» لأنه فعلليل بلا خلاف ؛ إذ ليس فيه من حروف «اليوم تنساه»

[شماره صفحه واقعی : 50]
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1- السلسبيل : اللين الذى لا خشونة فيه ، وربما وصف به الماء ، واسم عين فى الجنة ، قال الله تعالى : (عَيْناً فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً) والجعفليق : العظيمة من النساء. والعلطبيس : الأملس البراق




شىء غير الياء ، ويمكن أن يكون إنما لم يذكره لما قيل : إنه أعجمى ، ولو ذكر علطميسا (1) وجعفليقا لم يرد شىء ؛ لأن حرف الزيادة غير غالب زيادته فى موضعه فيهما


تفسير أبنية الرباعي والخماسي

قوله «جعفر» هو النهر الصغير ، و «الزّبرج» الزينة من وشى أو جوهر ، وقيل : الذهب ، وقيل : السحاب الرقيق ، و «البرثن» للسبع والطير كالأصابع للانسان ، والمخلب : ظفر البرثن ، و «القمطر» ما يصان فيه الكتب ، «والجخدب» الجراد الأخضر الطويل الرجلين ، وكذا الجخادب ، «والجندل» موضع فيه الحجارة ، والجنادل : جمع الجندل : أى الصخر ، كأنه جعل المكان لكثرة الحجارة فيه كأنه حجارة ، كما يقال : مررت بقاع عرفج (2) كلّه ، و «العلبط» الغليظ من اللبن وغيره ، يقال : ما فى السماء قرطعب : أى سحابة ، وقال ثعلب : هو دابة ، و «الجحمرش» العجوز المسنة ، يقال : ما أعطانى قذ عملا : أى شيئا ، والقذ عملة : الناقة الشديدة ، و «العضرفوط» دويبة ، و «الخزعبيل» الباطل من كلام ومزاح ، و «القرطبوس» بكسر القاف - الداهية والناقه العظيمة الشديدة ، وفيه لغة أخرى بفتح القاف ، 

[شماره صفحه واقعی : 51]
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1- العلطميس : الضخم الشديد ، والجارية الحسنة القوام ، والكثير الأكل الشديد البلع ، والهامة الضخمة الصلعاء ، قال الراجز : - لمّا رأت شيب قذالى عيسا وهامتى كالطّست علطميسا لا يجد القمل بها تعريسا

2- العرفج - بزنة جعفر وزبرج - نت ، قيل : هو من شجر الصيف لين أغبر له ثمرة خشناء كالحسك ، وقيل : طيب الريح أغبر إلى الخضرة وله زهرة صفراء وليس له حب ولا شوك. وقال المؤلف فى شرح الكافية (ج 1 ص 283 طبعة الآستانه) : «ومن النعت بغير المشتق قولهم مررت بقاع عرفج كله : أى كائن من عرفج ، وقولهم مررت بقوم عرب أجمعون : أى كائنين عربا أجمعون» اه




والأول هو المراد هنا لئلا يتكرر بناء عضرفوط ، و «القبعثرى» الجمل الضخم الشديد الوبر ، وليست الألف فيه للإلحاق ؛ إذ ليس فوق الخماسى بناء أصلى يلحق به (1) ، وليست أيضا للتأنيث لأنه ينوّن ويلحقه التاء نحو قبعثراة ، بل الألف لزيادة البناء كألف حمار ونحوه ، و «الخندريس» اسم من أسماء الخمر. 


معنى الإلحاق

واعلم أن الزيادة قد تكون للالحاق بأصل ، وقد لا تكون

ومعنى الإلحاق فى الاسم والفعل أن تزيد حرفا أو حرفين على تركيب زيادة غير مطردة فى إفادة معنى ؛ ليصير ذلك التركيب بتلك الزيادة مثل كلمة أخرى فى عدد الحروف وحركاتها المعينة والسكنات ، كلّ واحد فى مثل مكانه فى الملحق بها ، وفى تصاريفها : من الماضى والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول إن كان الملحق به فعلا رباعيا ، ومن التصغير والتكسير إن كان الملحق به اسما رباعيا لا خماسيا 


فائدة الإلحاق

وفائدة الإلحاق أنه ربما يحتاج فى تلك الكلمة إلى مثل ذلك التركيب فى شعر أو سجع 

ولا نحتم بعدم تغير المعنى بزيادة الإلحاق على ما يتوهم ، كيف وإن معنى حوقل مخالف لمعنى حقل (2) ، وشملل مخالف لشمل معنى (3) وكذا كوثر 
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1- كان من حقه ، مراعاة لما سيأتى له ذكره قريبا ، أن يقول هنا : إذ ليس فوق الخماسى لفظ على هذه الزنة يلحق به ، من غير تقييده بأصلى

2- حقل يحقل - من باب ضرب يضرب - زرع ، وحقلت الإبل تحقل - من باب تعب يتعب - أصيبت بالحقلة ، وهى من أدواء الإبل. وأما حوقل فمعناه ضعف وقد تقدم

3- شملت الريح - من باب قعد - شملا وشمولا : تحولت شمالا ؛ وشمل الخمر - من باب نصر - عرضها للشمال ؛ وشمل الشاة - من باب نصر وضرب - علق عليها الشمال (وهو كيس يجعل على ضرعها) وشملهم أمر - من باب فرح ونصر - وشمولا أيضا : عمهم. وشمل الرجل وانشمل وشملل : أسرع وشمر ، وبهذا تعلم أن المخالفة بين شمل وشملل فى غير المعنى الأخير 




ليس بمعنى (1) كثر ، بل يكفى أن لا تكون تلك الزيادة فى مثل ذلك الموضع مطردة فى إفادة معنى ، كما أن زيادة الهمزة فى أكبر وأفضل للتفضيل ، وزيادة ميم مفعل للمصدر أو الزمان أو المكان ، وفى مفعل للآلة ، فمن ثمّة لا نقول إن هذه الزيادات للالحاق وإن صارت الكلم بها كالرباعى فى الحركات والسكنات المعينة ومثله فى التصغير والجمع ، وذلك لظهور زيادة [هذه] الحروف للمعانى المذكورة ، فلا نحيلها على الغرض اللفظى مع إمكان إحالتها على الغرض المعنوى ، وليس لأحد أن يرتكب كون الحرف المزيد لإفادة معنى للإلحاق أيضا ، لأنه لو كان كذلك لم يدغم نحو أشدّ ومردّ ؛ لئلا ينكسر وزن جعفر ، ولا نحو مسلّة ولا مخدّة لئلا ينكسر وزن درهم ، كما لم يدغم مهدد وقردد محافظة على وزن جعفر ، وذلك أن ترك الادغام فى نحو قردد ليس لكون أحد الدالين زائدا وإلا لم يدغم نحو قمدّ (2) لزيادة أحد داليه ، ولم يظهر نحو ألندد ويلندد (3) 

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 4338





1- الكوثر : الكثير من كل شىء ، قال الشاعر : - و أنت كثير يابن مروان طيّب وكان أبوك ابن العقائل كوثرا والكوثر أيضا : النهر ، ونهر فى الجنة يتشعب منه جميع أنهارها ؛ فالمخالفة إذن فى غير المعنى الأول

2- القمد - بضم أوله وثانيه كعتل - القوى الشديد ، قال الشاعر : - فضحتم قريشا بالفرار وأنتم قمدّون سودان عظام المناكب

3- الألندد واليلندد : مثل الألد ، وهو الشديد الخصومة. قال ابن جنى : همزة ألندد وياء يلندد كلتاهما للالحاق. فان قلت : إذا كان الزائد إذا وقع أولا لم يكن للالحاق فكيف ألحقوا الهمزة والياء فى ألندد ويلندد ، والدليل على صحة الالحاق ظهور التضعيف؟ قيل : إنهم لا يلحقون بالزائد من أول الكلمة إلا أن يكون معه زائد آخر ؛ فلذلك جاز الألحاق بالهمزة والياء فى ألندد ويلندد لما انضم إلى الهمزة والياء من النون اه ، ولعل هذه القضية المسلمة مأخوذة من استقراء كلام العرب وعليه فلا ترد مناقشة الشارح الآتية 




لأصالة الدالين ، بل هو للمحافظة على وزن الملحق به ، فكان ينبغي أيضا أن لا يدغم نحو أشدّ ومردّ ومسلّة لو كانت ملحقة 

هذا ؛ وربما لا يكون لأصل الملحق معنى فى كلامهم ، ككوكب (1) وزينب فانه لا معنى لتركيب ككب وزنب 

قولنا «أن تزيد حرفا» نحو كوثر وقعدد ، وقولنا «أو حرفين» كألندد ويلندد وحبنطى (2) فان الزيادتين فى كل واحد منهما للالحاق

وأما اقعنسس واحرنبى (3) فقالوا : ليس الهمزة والنون فيهما للالحاق ، بل إحدى سينى اقعنسس وألف أحرنبى للالحاق فقط ، وذلك لأن الهمزة والنون فيهما فى مقابلة الهمزة والنون الزائدتين فى الملحق به أيضا 

ولا يكون الالحاق إلا بزيادة حرف فى موضع الفاء أو العين أو اللام ، 

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 4339





1- التمثيل بكوكب مبنى على أن الواو فى هذه الكلمة كالواو فى جوهر (زائدة للألحاق) وهو أحد رأيين ، والآخر أن الواو أصلية واحدى الكافين زائدة. قال فى اللسان : قال التهذيب : ذكر الليث الكوكب فى باب الرباعى ذهب أن الواو أصلية قال : وهو عند حذاق النحويين من هذا الباب (يقصد : وك ب) صدر بكاف زائدة والأصل وكب ، أو كوب اه

2- تقول : رجل حبنطى - بالتنوين - أى غليظ قصير بطين

3- اقعنسس فهو مقعنسس. والمقعنسس : الشديد ، والمتأخر أيضا ؛ وقال ابن دريد : رجل مقعنسس ، إذا امتنع أن يضام. واحرنبى الرجل : تهيأ للغضب والشر ، واحرنبى أيضا : استلقى على ظهره ورفع رجليه نحو السماء




هذا ما قالوا ، وأنا لا أرى منعا من أن يزاد للالحاق لا فى مقابلة الحرف الأصلى إذا كان الملحق به ذا زيادة ، فنقول : زوائد اقعنسس كلها للالحاق باحرنجم. 


شرط الإلحاق بذي الزيادة

وقد تلحق الكلمة بكلمة ثم يزاد على الملحقة ما يزاد على الملحق بها ، كما ألحق شيطن وسلقى (1) بدحرج ، ثم ألحقا بالزيادة فقيل : تشيطن واسلنقى كما قيل : تدحرج واحرنجم ، فيسمى مثله ذا زيادة الملحق ، وليس اقعنسس كذلك ؛ إذا لم يستعمل قعسس 

ولا تلحق كلمة بكلمة مزيد فيها إلا بأن يجيء فى الملحقة ذلك الزائد بعينه فى مثل مكانه ؛ فلا يقال : إن اعشوشب واجلوّذ (2) ملحقان باحرنجم لأن الواو فيهما فى موضع نونه ؛ ولهذا ضعف قول سيبويه في نحو سودد : إنه ملحق بجندب (3) المزيد نونه ، وقوى قول الأخفش : إنه ثبت نحو جخدب ، وإن نحو سودد ملحق به. 

وقولنا «والمصدر» يخرج نحو أفعل وفعّل وفاعل ؛ فانها ليست ملحقة بدحرج لأن مصادرها إفعال وتفعيل ومفاعلة ، مع أن زياداتها مطردة لمعان سنذكرها ، ولا تكفى مساواة إفعال وفيعال وفعّال كأخرج إخراجا وقاتل قيتالا وكذّب كذّابا لفعلال مصدر فعلل ؛ لأن المخالفة فى شىء من التصاريف تكفى فى الدلالة على عدم الإلحاق ، لا سيما وأشهر مصدرى فعلل فعللة 

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 4340






1- شيطن الرجل وتشيطن : صار كالشيطان وفعل فعله. وسلقاه : ألقاه على ظهره ، وأسلنقى : مطاوعه.

2- اعشوشبت الأرض : كثر عشبها. واجلوذ الليل : ذهب. واجلوذ بهم السير : دام مع السرعة ، ومنه اجلوذ المطر

3- الجندب : الذكر من الجراد ، وقيل : الصغير منه




وقولنا «فى التصغير والتكسير» يخرج عنه نحو حمار ، وإن كان بوزن قمطر ؛ لأن جمعه قماطر ولا يجمع حمار على حمائر بل حمر وأحمرة ، وأما نحو شمائل (1) فى جمع شمال فلا يرد اعتراضا ؛ لأن فعائل غير مطرد فى جمع فعال. 

وقولنا «لا خماسيا» لأن الملحق به لا يحذف آخره فى التصغير والتكسير كما يحذف فى الخماسى ، بل يحذف الزائد منه أين كان ؛ لأنه لما احتيج إلى حذف حرف فالزائد أولى ؛ وأما إذا كان المزيد للالحاق حرف لين رابعا فى الخماسى فانه ينقلب ياء نحو كناهير فى جمع كنهور (2)

قيل : لا يكون حرف الإلحاق فى الأول ؛ فليس أبلم (3) ملحقا ببرثن ولا إثمد بزبرج (4) ؛ ولا أرى منه مانعا ، فانها تقع أولا للالحاق مع مساعد اتفاقا ، كما فى ألندد ويلندد وإدرون (5) فما المانع أن يقع بلا مساعد؟ 

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 4341





1- الشمال - بزنة كتاب - الطبع والسجية. قال عبد يغوث بن وقاص الحارثى ألم تعلما أنّ الملامة نفعها قليل ، وما لومى أخى من شماليا والشمال أيضا : ضد اليميين ، قال الله تعالى (وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ) والشمال أيضا : الشؤم ، قال الشاعر : - ولم أجعل شؤونك بالشّمال أى : لم أضعها موضع شؤم

2- الكنهور - بزنة سفرجل - العظيم المتراكب من السحاب ، وقيل : قطع من السحاب أمثال الجبال ، والنون والواو زائدتان للالحاق بسفرجل

3- الأبلم - بضمتين بينهما سكون ، أو كسرتين بينهما سكون - هو الخوص ، واحدته أبلمة ، وفى الحديث «الأمر بيننا وبينكم كقد الأبلمة» أى : أنه على نصفين متساويين كما تشق الخوصة نصفين

4- الاثمد - بكسرتين بينهما سكون - حجر يتخذ منه الكحل

5- الأدرون - بزنة جردحل - المكان الذى يوضع فيه علف الفرس. وهو الأصل أيضا ، ويقال : رجع فلان إلى إدرونه ، ويقال : فلان إدرون شر ، إذا كان نهاية فى الشر ، قال ابن جنى : هو ملحق بحردحل ، وذلك أن الواو التى فيها ليست مدا لأن ما قبلها مفتوح فشابهت الأصول بذلك فألحقت بها اه 




قيل : ولا يقع الألف للالحاق فى الاسم حشوا ؛ لأنه يلزمها فى الحشو الحركة فى بعض المواضع ، ولا يجوز تحريك ألف فى موضع حرف أصلى ؛ وإنما وجب تحريكها لأن الثانى يتحرك فى التصغير ؛ وكذا الثالث والرابع الوسط يتحرك أيضا فى التصغير والتكسير إذا حذف الخامس ؛ وأما الآخر فقد لا يتحرك كسلمي وبشرى 

والاعتراض عليه أنه ما المحذور من تحريك ألف فى مقابلة الحرف الأصلى؟ ومع التسليم فانه لا يلزم تحريكها فى نحو علابط لا فى التصغير ولا فى التكسير ، بل تحذف ، فلا بأس بأن نقول : هو ملحق بقذعمل ، وقولهم «الرابع الوسط يتحرّك فى التصغير والتكسير إذا حذف الخامس» ليس بمستقيم ؛ لأن الألف تقلب إذن ياء ساكنة كسر يديح وسراديح فى سرداح (1) ، ومع التسليم يلزمهم أن لا يزاد الألف فى الآخر نحو أرطى (2) ومعزى لأنه يتحرك بالحركة الاعرابية بعد قلبه ياء فى التصغير والتكسير 

واحترز بعضهم من هذا فقال : الألف لا تكون للالحاق أصلا ، وأصلها فى نحو أرطى ومعزى ياء ، ولا دليل على ما قال ؛ وإنما قلبت فى رأيت أريطيا وأراطي لكسرة ما قبلها 

ولما لم يؤد الأمر إلى تحريك الألف وسطا فى الفعل حكم الزمخشرى وتقبله المصنف بكون ألف نحو تغافل للالحاق بتدحرج ، وهو وهم ، لأن الألف فى مثله غالبة فى إفادة معنى كون الفعل بين اثنين فصاعدا ، ولو كان للالحاق لم يدغم نحو تمادّ وترادّ ، كما لم يدغم نحو مهدد كما بينا ، ولو كان الألف فى تغافل 

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 4342





1- السرداح - بوزن قرطاس ، بكسر القاف - الناقة الطويلة والضخم من كل شىء والأسد القوى الشديد

2- الأرطى - بفتح فسكون - شجر ينبت فى الرمل ، واحدته أرطاة




للالحاق لكان فى مصدره واسمى فاعله ومفعوله أيضا ، فلم يصح إطلاق قولهم : «إن الألف لا تكون للالحاق فى الاسم وسطا» 

وكذا نحو تكلّم ليس التضعيف فيه للالحاق بتدحرج كما ادّعيا ؛ لوضوح كون التضعيف لمعنى ، وما غرهما إلا موافقة البناءين لتدحرج فى تصاريفه ، 

وإنما جوز حذف الألف للساكنين فى نحو أرطى ومعزى مع أن الوزن ينكسر به كما ينكسر بادغام نحو مهدد وقردد ؛ لأن هذا الانكسار ليس لازما ، إذ التنوين فى معرض الزوال وترجع الألف مع اللام والاضافة نحو الأرطى وأرطى هذا الموضع 

ولبقاء الوزن تقديرا مع سقوط اللام للتنوين حكم سيبويه بكون جوار وأعيل (1) غير منصرفين 

هذا ، ولما لم يقم دليل على امتناع كون الألف فى الوسط للالحاق جاز أن يحكم فى نحو ساسم (2) وخاتم وعالم بكونها للالحاق بجعفر ، وبكونها فى نحو علابط للالحاق بقذعمل 

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 4343





1- أعيل - بضم الهمزة وفتح العين - تصغير أعلى الذى هو أفعل تفضيل من العلو والأصل الأول فى المصغر أعيلو ، ثم قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسره ، ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين ، ثم حذف التنوين لأن الكلمة ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل ، ثم خيف من رجوع الياء لزوال الساكنين فجىء بالتنوين عوضا عن هذه الياء. هذا مذهب سيبويه والخليل على ما ارتضاه المحققون فى تقرير مذهبهما ، وهو مبنى على أن الاعلال مقدم على منع الصرف لقوة سببه وهو الاستثقال الظاهر المحسوس فى الكلمة ، وأما منع الصرف فسببه ضعيف إذ هو مشابهة الاسم للفعل وهى غير ظاهرة. وفى المسألة مذاهب أخرى لا نرى الأطالة بذكرها

2- الساسم : شجر أسود ، قيل : هو الآبنوس ، وقيل : شجر يتخذ منه القسى والأمشاط والقصاع والجفان





أوزان الملحق بالرباعي

ثم نقول : الاسم الملحق بالرباعى كثير : فوعل ككوثر ، وفيعل كزينب ، وفعول كجدول ، وفعلل مضعف اللام كمهدد ، وفعلى كأرطى ، وفعلن كرعشن (1) ، وفعلنة كعرضنة (2) ، وفعلن كفرسن (3) ، وفعلتة كسنبتة (4) ، وفنعل كعنسل (5) ، وفعلّ كخدبّ (6) ، وفنعل كخنفس (7) وعند الأخفش فعلل مضعّف اللام ملحق بجخدب كسؤدد ؛ ولا يمتنع على ما ذكرنا أن يكون أفعل وإفعل كأبلم وإجرد (8) للألحاق ، وأما إفعل كإصبع فلا ؛ لإدغام نحو إوزّ ، وكذا يفعل يكون للالحاق كيلمع (9) وكذا فاعل كعالم 

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 4344






1- الرعشن - بفتحتين بينهما ساكن - المرتعش.

2- العرضنة - بكسر ففتح فسكون - الاعتراض فى السير من النشاط ، يقال : تعدو الفرس العرضنة : أى معترضة مرة من وجه ومرة من آخر ، ونظرت إلى فلان عرضنة : أى بمؤخر عينى.

3- الفرسن : طرف خف البعير

4- السنبتة : الحقبة وهى المدة من الزمن ، تقول : عشنا فى الرخاء سنبتة. والتاء الأولى فيه زائدة للألحاق على قول سيبويه ، يدل على زيادتها أنك تقول سنبة ، أما التاء الثانية فهى تاء التأنيث وهى موجودة فى الحالين

5- العنسل : الناقة السريعة ، وهى مأخوذة من العسلان ، وهو عدو الذئب ، والزائد فيه النون عند سيبويه ، واللام عند غيره

6- الخدب - بكسر ففتح فباء مشددة - الضخم والشيخ والعظيم الجافى

7- الخنفس والخنفساء - بضم الخاء وسكون النون وفتح الفاء ، وضمها لغة فيهما - دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنة الريح

8- الاجرد - بكسر أوله وثالثه وسكون ثانيه وتشديد آخره - نبت يدل على الكمأة واحدته إجردة ، قال النضر : ومنهم من يقول إجرد بتخفيف الدال مثل إثمد ، وهذا الذى عناه الشارح

9- اليلمع : السراب ، وما لمع من السلاح ، واسم برق خلب





أوزان الملحق بالخماسي

وكذا الملحق بالخماسى من الثلاثى والرباعى كثير ؛ فمن الثلاثى الملحق بسفرجل نحو صمحمح (1) وعفنجج (2) وكروّس (3) وعملّس (4) وعثوثل (5) وهبيّخ (6) وعقنقل (7) وخفيدد وخفيفد (8) والندد ويلندد وحبنطى ، ومن الرباعى جحنفل (9) وحبوكر (10) ، ومن الملحق بقرطعب من الثلاثى 

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 4345






1- الصمحمح - كسفرجل - الشديد القوى ، والأنثى صمحمحة

2- العفنجچ - كسفرجل - الضخم الأحمتى

3- الكروس - كسفرجل - الشديد

4- العملس - كسفرجل - القوى الشديد على السفر. والذئب والكلب الخبيثان ، قال عدى بن الرقاع يمدح عمر بن عبد العزيز : - عملّس أسفار إذا استقبلت له سموم كحرّ النّار لم يتلثّم وقال الطرماح يصف كلاب الصيد : - يوزّع بالأمراس كلّ عملّس من المطعمات الصيّد غير الشّواحن

5- العثوثل : الكثير اللحم الرخو

6- الهبيخ - كسفرجل - الرجل الذى لا خير فيه ، والأحمق المسترخى. والهبيخ فى لغة حمير : الغلام الممتلىء ، والهبيخة : الجارية التارة الممتلئة بلغتهم أيضا

7- العقنقل - كسفرجل - الكثيب العظيم من الرمل إذا ارتكم بعضه على بعض

8- الخفيدد والخفيفد - كسفرجل - الظليم (ذكر النعام) الخفيف ، وقيل : الطويل الساقين. قيل للظليم خفيدد لسرعته ، وتقول : خفد - كفرح - خفدا ، وخفد - كضرب - خفدا ، إذا أسرع فى مشيته وفى بعض النسخ مكان خفيفد «خفندد» ومعناه صاحب المال الحسن القيام عليه

9- الجحنفل : الغليظ

10- الحبوكر : الداهية ، ورمل يضل فيه السالك




إردبّ وفردوس وإدرون وإنقحل (1) ومن الرباعى قرشبّ (2) وعلّكد (3) وقولهم همّرش (4) عند سيبويه ملحق بجحمرش بالتضعيف ، وعند الأخفش ليس فيه زائد وأصله هنمرش ، ويجوز على ما ذهبنا إليه أن يكون سرداح ملحقا بجردحل ، وعلابط ملحقا بقذعمل ، وكنابيل (5) بقذعميل ، وإن خالفتها فى التصغير والتكسير ؛ لأنا ذكرنا أن ذلك لا يعتبر إلا فى الرباعى 

واعلم أنه لا يكون فى الرباعى والخماسى الأصليين تضعيف ؛ لثقلهما وثقل التضعيف : أما إذا كان أحد حروفهما تضعيفا زائدا فإنه يحتمل لعروض الزيادة وإن صار العارض لازما ؛ فعلى هذا أحد المثلين فى كلمة مع ثلاثة أصول 
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1- الفردوس : البستان ، وفى تمثيل المؤلف به لما ذكر نظر ؛ فانهم نصوا على أنه لا زائد فيه إلا الواو ؛ فيكون رباعيا ملحقا بالخماسى ، والانقحل كجردحل : الرجل الذى يبس جلده على عظمه من البؤس والكبر والهرم

2- القرشب - كجردحل : الضخم الطويل من الرجال. وقيل : هو السىء الحال

3- العلكد - بكسر العين وتشديد اللام مفتوحة وسكون الكاف - الغليظ الشديد العنق والظهر من الأبل وغيرها ، وقيل : هو الشديد مطلقا ، الذكر والأنثى فيه سواء

4- همرش - كجحمرش - العجوز المضطربة الخلق (بفتح الخاء). قال ابن سيده : جعلها سيبويه مرة فنعللا (وهو غير ما حكاه المؤلف عن الأخفش) ومرة فعلللا ، ورد أبو على أن يكون فنعللا ، وقال : لو كان كذلك لظهرت النون لأن إدغام النون فى الميم من كلمة لا يجوز ، ألا ترى أنهم لم يدغموا فى شاة زنماء (وهى التى لها لحمة متدلية تحت حنكها) كراهية أن يلتبس بالمضاعف. وهى عند كراع فعلل (بفتح الفاء وتشديد العين مفتوحة وكسر اللام الأولى) قال : ولا نظير لها البتة اه من اللسان

5- كنابيل - بضم الكاف وفتح النون بعدها ألف - اسم موضع ، قال الطرماح ابن حكيم ، وقيل : قائله ابن مقبل دعتنا بكهف من كنابيل دعوة على عجل دهماء والرّكب رائح ويقال فيه كنابين. ويروى فى عجز البيت «والليل رائح»




أو أربعة زائد إذا لم يكن بين المثلين حرف أصلى ، كقنّب (1) وزهلول (2) فان كان بينهما حرف أصلى فليس بزائد كحدرد (3) ودردبيس (4) وسلسبيل ، وقال بعضهم : هو زائد أيضا ؛ فحدرد وسلسبيل عنده فعلع وفعفليل ؛ والأولى الحكم بالأصالة ؛ لعدم قيام دليل زيادة الزائد كما قام مع عدم الفصل بالأصلى كما سيجىء ، وكذا إذا كان حرفان متباينان بعد مثليهما فالأولان أو الأخيران زائدان ، بشرط أن يبقى دونهما ثلاثة أصول أو أكثر ؛ فمرمريس فعفعيل ، وصمحمح فعلعل ؛ وأما نحو زلزل وصرصر (5) فليس فيه زائد ؛ إذا لا يبقى بعد الحرفين ثلاثة ، ومن قال «سلسبيل فعفليل» قال : زلزل فعفل 

وقال الكوفيون فى نحو زلزل وصرصر - أى : فيما يبقى بعد سقوط الثالث مناسب للمعنى الذى كان قبل سقوطه مناسبة قريبة - : إن الثالث زائد ؛ لشهادة الاشتقاق : فزلزل من زلّ ، وصرصر من صرّ ، ودمدم (6) من دمّ ، وأما ما لم يكن كذلك ، كالبلبال والخلخال ، فلا يرتكبون ذلك فيه 

وقال السرىّ الرّفّاء فى كتاب المحب والمحبوب : زلزل من زلّ كجلبب من جلب ، وكذا نحوه ، يعنى أنه كرر اللام للإلحاق فصار زلّل ؛ فالتبس بباب 
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1- القنب - بكسر القاف وضمها مع تشديد النون مفتوحة فيهما - : ضرب من الكتان

2- الزهلول - كعصفور - الأملس من كل شىء

3- حدرد - كجفعر - : اسم رجل ، ولم يجىء على فعلع بتكرير العين غيره

4- الدردبيس : الداهية ، وخرزة سوداء تتحبب بها المرأة إلى زوجها ، والعجوز والشيخ الكبير الفانى

5- صرصر : تحتمل هذه الكلمة أن تكون فعلا ومعناه صوت وصاح أشد الصياح ، وأن تكون اسما وهو دويبة تحت الأرض تصر أيام الربيع

6- دمذم : يقال : دمدم الرجل الرجل ودمه : أى عذبه عذابا تاما.




ذلّل يذلّل تذليلا ؛ فأبدل اللام الثانية فاء ، وهو قريب ، لكنه يرد عليه أن فيه إبدال بعض ما ليس من حروف الإبدال كالكاف فى كركر بمعنى كرّ 

وقال الفراء فى مرمريس وصمحمح : إنه فعلليل وفعلّل ، قال : لو كان فعفعيلا وفعلعلا لكان صرصر وزلزل فعفع ، وليس ما قال بشىء ؛ لأنا لا نحكم بزيادة التضعيف إلا بعد كمال ثلاثة أصول 

فاذا تقرر جميع ذلك قلنا : إن التضعيف زائد فى نحو قنّب وعلّكد وقرشبّ ومهدد وصمحمح ومرمريس وبرهرهة (1) - أى : كل كلمة تبقى فيها بعد زيادة التضعيف ثلاثة أصول أو أربعة - إذا لم يفصل بين المثلين أصلى ، وإنما حكمنا بذلك لقيام الدلالة على زيادة كثير من ذلك بالاشتقاق ، فطردنا الحكم فى الكل ، وذلك نحو قطّع وقطّاع وجبّار وسبّوح ، وكذا فى ذرحرح (2) ، لقولهم ذرّوح بمعناه ، وفى حلبلاب (3) لقولهم حلّب بمعناه ، ومرمريس للداهية [من (4)] الممارسة للأمور ، وألحق ما جهل اشتقاقه بمثل هذا المعلوم ؛ ودليل آخر على زيادة تضعيف نحو صمحمح وبرهرهة جمعك له على صمامح وبراره ، ولو كان كسفرجل قلت صماحم 
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1- يقال : امرأة برهرهة ، إذا كانت بضة ، وقيل : هى البيضاء ، وقيل : التى لها بريق من صفائها.

2- الذرحرح - بضم أوله وفتح ثانيه بعدهما حاء مهملة ساكنة فراء مفتوحة - : هو دويبة أعظم قليلا من الذباب ، والذروح كسبوح بمعناه

3- حلبلاب - بكسرتين بعدهما سكون - نبت ينبسط على الأرض وتدوم خضرته فى القيظ وله ورق أعرض من الكف ، والحلب بوزن سكر بمعناه

4- زيادة يقتضيها المقام ؛ فأنه يريد أن التضعيف زائد فى كلمة مرمريس لأنها مأخوذة من المراس ، وهو شدة العلاج ، ويقال : رجل مرمريس إذا كان داهيا عاقلا معالجا للأمور




فان قيل : هلّا حذفت الميم الثانية أو الحاء الثانية؟ فالجواب أنه لو حذفت الميم الثانية لا لتقى مثلان نحو صماحح ، ولو حذفت الحاء الثانية وقلت صماحم لظن أنه كسفرجل : أى أن جميع الحروف أصلية ، وأيضا ليس فى كلامهم فعالع وفى الكلام فعاعل كثير كسلالم فى سلّم وقنانب فى قنّب ، وكذا تقول فى مرمريس : مراريس ؛ لكثرة فعاعيل كدنانير وقراريط ، فجمعا على فعاعل وفعاعيل ليكون أدل على كونهما من ذوات الثلاثة


القياسي والسماعي من الالحاق

واعلم أن كل كلمة زائدة على ثلاثة فى آخرها مثلان متحركان مظهران فهى ملحقة ، سواء كانا أصليين كما فى ألندد ، أو أحدهما زائدا كما فى مهدد ، لأن الكلمة إذن ثقيلة وفك التضعيف ثقيل ، فلولا قصد مماثلتها للرباعى والخماسى لأدغم الحرف طلبا للتخفيف ؛ فلهذا قيل : إن مهددا ملحق بجغفر دون معد ، ولهذا قال سيبويه : نحو سؤدد ملحق بجندب ، مع كون النون فى جندب زائدا وعدم ثبوت فعلل بفتح اللام عنده (1) 
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1- نذكر هاهنا تكملة فى بيان القياسى والسماعى من الألحاق نرى أنه لا بد منها إذ كان المؤلف لم يتعرض لبيانها ، فنقول : قال أبو عثمان المازنى : «وهذا الألحاق بالواو والياء والألف لا يقدم عليه إلا أن يسمع ، فاذا سمع قيل : ألحق ذا بكذا بالواو والياء ، وليس بمطرد ، فأما المطرد الذى لا ينكسر فأن يكون موضع اللام من الثلاثة مكررا للألحاق مثل مهدد وقردد وعندد وسردد ، والأفعال نحو جلبب يجلبب جلببة ؛ فأذا سئلت كيف تبنى من ضرب مثل جعفر قلت : ضربب ، ومن علم قلت : علمم ، ومن ظرف قلت : ظرفف ، وإن كان فعلا فكذلك وتجريه مجرى دحرج فى جميع أحواله» اه وقال أبو الفتح عثمان بن جنى : «ومعنى قوله إن باب مهدد وجلبب مطرد وباب جهور وكوثر غير مطرد أنك لو احتجت فى شعر أو سجع أن تشتق من ضرب اسما أو فعلا أو غير ذلك لجاز ، وكنت تقول : ضربب زيد عمرا ، وأنت تريد ضرب ، وكذا كنت تقول : هذا ضربب أقبل ، إذا جعلته اسما ، وكذلك ما أشبهه ، ولم يجز لك أن تقول : ضورب زيد عمرا ، ولا هذا رجل ضورب ؛ لأن هذا الالحاق لم يطرد فلا تقيسه. وسألت أبا على (يريد أستاذه الفارسى) عن هذا الموضع فى وقت القراءة بالشام والعراق جميعا وأنا أثبت ما تحصل من قوله فيه ، قال : لو اضطر شاعر الآن لجاز أن يبنى من ضرب اسما وصفة وفعلا وما شاء من ذلك ، فيقول : ضربب زيد عمرا ، ومررت برجل ضربب ، وضربب أفضل من خرجج ، لأنه إلحاق مطرد ، وكذلك كل مطرد من الالحاق نحو هذا رجل ضربنى ؛ لأن هذا الألحاق مطرد ، وليس لك أن تقول : هذا رجل ضيرب ، ولا ضورب ؛ لأن هذا لم يطرد فى الألحاق. فقلت له : أترتجل اللغة ارتجالا؟ فقال : نعم ؛ لأن هذا الألحاق لما اطرد صار كاطراد رفع الفاعل ، ألا ترى أنك تقول : طاب الخشكنان ؛ فترفع وإن لم تكن العرب لفظت بهذه الكلمة لأنها أعجمية. قال : وإدخالهم الأعجمى فى كلامهم كبنائك ما تبنيه من ضرب وغيره من القياس ؛ وهذا من طريف ما علقته من أبى على ، وهذا لفظه أو معنى لفظه» اه وحاصل هذا أن الالحاق عندهما على ضربين : قياسى ، وسماعى ؛ فأما القياسى فقد ذكرا له موضعين : الأول : ما كان بتكرير اللام مع الثلاثى ، والثانى : ما كان بزيادة النون فى وسط الكلمة ، وأما السماعى فما كان بالواو كجهور ورودن ، أو بالياء كشريف وبيطر وزينب ومريم ، أو بالألف كجعبى وسلقى ودنيا ومعزى ولكنك إذا رجعت إلى كلام أبى الفتح ابن حنى فى عدة مواضع من شرحه على تصريف المازنى ومن كتابه الخصائص تبين لك أنهم لا يعدون من الألحاق قياسيا إلا ما كان بتكرير اللام سواء أكان ثلاثى الأصول وأريد إلحاقه بالرباعى أم كان رباعى الأصول وأريد إلحاقه بالخماسى ؛ فليس لك أن تزيد للألحاق أى حرف ما لم يكن من جنس اللام ، إلا أن تريد التمرين كأن تقول : ابن من خرج على مثال كوثر أو جهور أو بيطر أو جعبى أو عنسل أو نحو ذلك





بحث الأغراض التي تقصد من أحوال الأبنية

قال : «وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضى والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والضّفة المشبّهة وأفعل التّفضيل والمصدر واسمى الزّمان والمكان والآلة والمصغّر والمنسوب والجمع والتقاء السّاكنين والابتداء والوقف ؛ وقد تكون للتّوسّع كالمقصور والممدود وذى الزّيادة ؛ وقد
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تكون للمجانسة كالإمالة ؛ وقد تكون للاستثقال كتخفيف الهمزة والإعلال والإبدال والإدغام والحذف» 

أقول : قد مضى الكلام على جعله لهذه الأشياء أحوال الكلمة فلا نكرره (1) 

قوله «قد تكون للحاجة» أى : يحتاج إلى هذه الأشياء : إما لتغير المعنى باعتبارها كما فى الماضى والمضارع ، إلى قوله «والجمع» ؛ وإما للاضطرار إلى بعضها بعد الاعلال كالتقاء الساكنين فى نحو «لم يقل» أو بعد وصل بعض الكلم ببعض كالتقائهما فى نحو «اذهب اذهب» أو عند الشروع فى الكلام كالابتداء ، وإما لوجه استحسانى لا ضرورىّ كوجوه الوقف على ما يأتى 

وفى جعله للمقصور والممدود وذى الزيادة من باب التوسع مطلقا نظر ؛ لأن القصر والمد إنما صير إليهما فى بعض المواضع باعلال اقتضاه الاستثقال كاسم المفعول المعتل اللام من غير الثلاثى المجرد ، واسمى الزمان والمكان ، والمصدر مما قياسه مفعل ومفعل ، وسائر ما ذكره فى المقصور ، وكالمصادر المعتلة اللام من أفعل وفاعل وافتعل كالاعطاء والرّماء والاشتراء ، وسائر ما نذكره فى الممدود ، وربما صير إليهما للحاجة كمؤنث أفعل التفضيل ، ومؤنث أفعل الصفة ، وكذا ذو الزيادة : قد تكون زيادته للحاجة كما فى زيادات اسم الفاعل واسم المفعول ومصادر ذى الزيادة ونحو ذلك ، وكزيادات الإلحاق ، وقد يكون بعضها للتوسع فى الكلام كما فى سعيد وحمار وعصفور وكنابيل ونحو ذلك ، ويجوز أن يقال في زيادة الالحاق : إنها للتوسع في اللغة ، حتى لو احتيج إلى مثل ذلك البناء فى 
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1- صواب العبارة أن يقول «على جعله لهذه الأشياء أحوال الأبنية» وانظر (ص 4) من هذا الجزء




الوزن والسجع كان موجودا ؛ وذهب أحمد بن يحيى إلى أنه لا بد لكل زائد من معنى ، ولا دليل على ما ادعى 

قوله «والإعلال» يدخل فيه إبدال حروف العلة ، ونقل حركتها إلى ما قبلها ، وحذفها ، وحذف حركتها لا للجزم ولا للوقف ، ويدخل فى الإبدال إبدال حرف العلة والهمزة وغيرهما ، وكذا الحذف يشمل حذف حرف العلة والهمزة وغيرهما ، فقوله «الإبدال والحذف» يدخل فيها بعض وجوه الإعلال ، وبعض وجوه تخفيف الهمزة 


أبنية الماضي الثلاثي المجرد

قال : «الماضى : للثّلاثىّ المجرّد ثلاثة أبنية : فعل ، وفعل ، وفعل ، نحو ضربه وقتله وجلس وقعد وشربه وومقه وفرح ووثق وكرم» 

أقول : ذكر لفعل أربعة أمثلة : مثالين للمتعدى : أحدهما من باب فعل يفعل ، والثانى من باب فعل يفعل ، ولم يذكر من باب فعل يفعل - بفتحهما - لأنه فرعهما على ما يأتى فى المضارع ، ومثالين للّازم منهما ، وذكر أيضا لفعل أربعة أمثلة : مثالين للمتعدى : أحدهما من باب فعل يفعل كشرب ، والثانى من باب فعل يفعل كومق ، ومثالين للّازم منهما ، وذكر لفعل مثالا واحدا ؛ لأنه ليس مضارعه إلا مضموم العين ، وليس إلا لازما


أبنية الماضي الثلاثي المزيد فيه

قال : «وللمزيد فيه خمسة وعشرون : ملحق بدحرج نحو شملل وحوقل وبيطر وجهور وقلنس وقلسي ، وملحق بتدحرج نحو تجلبب وتجورب وتشيطن وترهوك وتمسكن وتغافل وتكلّم ، وملحق باحرنجم نحوا قعنسس واسلنقى ، وغير ملحق نحو أخرج وجرّب وقاتل وانطلق واقتدر واستخرج واشهابّ واشهبّ واغدودن واعلوّط ؛ واستكان قيل : افتعل من السّكون فالمدّ شاذّ ، وقيل : استفعل من كان فالمدّ قياسى» 

أقول : شملل : أى أسرع ، وأيضا بمعنى أخذ من النخل بعد لقاطه ما يبقى
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من ثمره ، وحوقل : كبر وعجز عن الجماع ، وجهور : رفع صوته ، قلنسته وقلسيته : ألبسته القلنسوة ، تجلبب : لبس الجلباب ، تجورب : لبس الجورب ، تشيطن الرجل : صار كالشيطان فى تمرده ، ترهوك الرجل فى المشى : أى كان كأنه يموج فيه ، تمسكن : تشبه بالمسكين ، احرنجم القوم : ازدحموا ، اقعنسس : رجع وتأخر ، اسلنقى : مطاوع سلقى : أى صرع ، اغدودن النبت : طال ، اعلوّطت البعير : تعلقت بعنقه وعلوته ، استكان : ذل 

ومن الملحقات بفعلل شريف : أى قطع شرياف الزرع ، وهو ورقه إذا طال وكثر حتى يخاف فساد الزرع

قد تقدم أن نحو تكلّم وتغافل ليس ملحقا ، وإن كان فى جميع تصاريفه كتدحرج ، وفى عد النحاة تمدرع وتمندل وتمسكن من الملحق نظر أيضا ، وإن وافقت تدحرج فى جميع التصاريف ؛ وذلك لأن زيادة الميم فيها ليست لقصد الإلحاق ، بل هى من قبيل التوهم والغلط ، ظنّوا أن ميم منديل ومسكين ومدرعة فاء الكلمة كقاف قنديل ودال درهم ، والقياس تدرّع وتندّل وتسكن كما يجىء فى باب ذى الزيادة ، وهذا كما توهم فى ميم مسيل الأصالة فجمعوه على مسلان وأمسلة ، كقفزان وأقفزة فى جمع قفيز ، فتمدرع وتمندل وتمسكن - وإن كانت على تمفعل فى الحقيقة - لكن فى توهمهم على تفعلل 

وقد جاء من الملحقات بدحرج فعأل نحو : برأل الديك ، إذا نفش برائله (1) 

[شماره صفحه واقعی : 68]
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1- البرائل كعلابط والبرائلى بوزنه مقصورا : ما استدار من ريش الطائر حول عنقه ، أو خاص بعرف الحبارى ، فاذا نفشه للقتال قيل برأل كدحرج وتبرأل كتدحرج ، وابرأل كاشمأز ، اه من القاموس ، وفى اللسان : وقيل : هو الريش السبط الطويل لا عرض له على عنق الديك .... قال : وهو البرائل للديك خاصة




وفنعل نحو : دنقع الرجل : أى افتقر ولزق بالدّقعاء ، وهى الأرض ، وكذا فعلن وفمعل [وفعمل] وفعلم وغير ذلك ، لكنها لم تعدّ لغرابتها وكونها من الشواذ ؛ وكذا جاء تهفعل وافعنمل ونحو ذلك من النوادر (1) 

قوله «واستكان» ، قيل : أصله استكن فأشبع الفتح ، كما فى قوله : - 

[شماره صفحه واقعی : 69]
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1- ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأوزان ولم يذكر لها أمثلة ، ونحن نذكر لك أمثلة لها : أما فعلن فمن أمثلتها قولهم : فرصن الشىء ؛ إذا قطعه ، وأصله الفرص وهو القطع وزنا ومعنى ، ومنه قولهم : قحزن الرجل ؛ إذا ضربه فصرعه ، وأصله قحز الرجل إذا أهلكه ، وأما فمعل فمن أمثلتها قولهم : حمظل الرجل ، إذا جنى الحمظل ، وهو الحنظل. وأما فعمل فمن أمثلتها قولهم : قصمل الشىء ، إذا قطعه ، وأصله القصل وهو القطع وزنا ومعنى ، وقولهم : جلمط الرجل شعره ؛ اذا حلقه ، وأصله جلط. وأما فعلم فمن أمثلتها قولهم : فرصم الشىء ؛ إذا قطعه وأصله الفرص. وأما تهفعل فمن أمثلتها قولهم : تهلقم مطاوع هلقم الشىء ، إذا ابتلعه ، وأصله لقم اللقمة إذا أخذها بفيه. وأما افعنمل فمن أمثلتها قولهم : اهرنمع الرجل ، إذا أسرع فى مشيته وكذلك إذا كان سريع البكاء والدموع. وقالوا : اهرنمع فى منطقه إذا انهمك وأكثر ، النون فيه زائدة بلا خلاف ، وأما الميم فقال ابن سيده : إنها زائدة ، وقال ابن برى : هى أصلية فوزنها افعنلل ، وعلى كل فانه يتعين إبدال النون ميما وإدغامها فى الميم بعدها هذا ، وقد أشار المؤلف بقوله : وغير ذلك ، وقوله فيما بعد : ونحو ذلك ، إلى أوزان أخرى لم يتعرض لذكرها ، فمنها يفعل (كدحرج) نحو : يرنأ الرجل ، إذا صبغ باليرناء (بضم ففتح فنون مشددة وبعد الألف همزة) وهى الحناء. ومنها تفعل (كدحرج) نحو ترمس بمعنى رمسه : أى غيبه فى الرمس وهو القبر ، ومنه قولهم : ترفل ترفلة بمعنى رفل (كنصر) ؛ إذا جرذيله وتبختر. ومنها نفعل كقولهم : نرجس الدواء ؛ إذا وضع فيه النرجس. ومنها فنعل نحو سنبل الزرع إذا ظهر سنبله. ومنها هفعل نحو هلقم ؛ إذا أكبر اللقم. ومنها سفعل نحو سنبس بمعنى نبس : أى نطق ، إلى غير ذلك مما تجده فى كتب اللغة. هذا ، وفى أكثر هذه الأوزان مقال




10 - ينباع من ذفرى غضوب جسرة

زيّافة مثل الفنيق المكدم (1)

إلا أن الإشباع فى استكان لازم عند هذا القائل ، بخلاف ينباع ، وقيل : استفعل من الكون ، وقيل : من الكين ، والسين للانتقال ، كما فى استحجر : أى انتقل إلى كون آخر : أى حالة أخرى : أى من العزة إلى الذلة ، أو صار كالكين ، وهو لحم داخل الفرج : أى فى اللين والذلة 


معاني الأبنية في الأفعال


معاني أبنية الثلاثي


تختص المبالغة بباب نصر الا لداع

قال : «ففعل لمعان كثيرة ، وباب المغالبة يبنى على فعلته أفعله - بالضم - نحو كارمنى فكرمته أكرمه ، إلا باب وعدت وبعت ورميت ؛ فإنّه أفعله - بالكسر - وعن الكسائىّ فى نحو شاعرته فشعرته أشعره - بالفتح» 

أقول : اعلم أن باب فعل لخفته لم يختص بمعنى من المعانى ، بل استعمل فى جميعها ؛ لأن اللفظ إذا خف كثر استعماله واتسع التصرف فيه 

ومما يختص بهذا الباب بضم مضارعه باب المغالبة ، ونعنى بها أن يغلب أحد الأمرين الآخر فى معنى المصدر ، فلا يكون إذن إلا متعديا. نحو : كارمنى فكرمته أكرمه : أى غلبته بالكرم ، وخاصمنى فخصمته أخصمه ، وغالبنى فغلبته أغلبه ، وقد يكون الفعل من غير هذا الباب كغلب وخصم وكرم ، فاذا قصدت هذا المعنى نقلته إلى هذا الباب ، إلا أن يكون المثال الواوىّ كوعد ، والأجوف 

[شماره صفحه واقعی : 70]
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1- هذا البيت من معلقة عنترة بن شداد العبسى. وينباع : أصله ينبع (كيفتح) فأشبعت فتحة الباء فصارت ألفا. والذفرى - بكسر فسكون مقصورا - الموضع الذى يعرق من الابل خلف الأذن. والغضوب : الناقة الصعبة الشديدة. والجسرة : الضخمة القوية. والزيافة : المتبخترة فى مشيها. والفنيق : الفحل المكرم من الابل والمكدم : المعضوض ، وروى المقرم ، وهو الذى لا يذلل ولا يحمل عليه لكرمه وعتقه




والناقص اليائيين كباع ورمى ؛ فانك لا تنقلها عن فعل يفعل ؛ بل تنقلها إليه إن كانت من غيره ؛ لأن هذه الأنواع مضارعها يفعل - بالكسر - إذا كان الماضى مفتوح العين قياسا لا ينكسر ، كما يجىء 

وحكى عن الكسائى أنه استثنى أيضا ما عينه أو لامه أحد الحروف الحلقية ، وقال : يلزمه الفتح ، نحو : شاعرته فشعرته أشعره ، والحق ما ذهب إليه غيره ؛ لأن ما فيه حرف الحلق لا يلزم طريقة واحدة كالمثال الواوى والأجوف والناقص اليائيين ، بل كثير منه يأتى على الأصل نحو برأ يبرؤ وهنأ يهنىء ، كما يأتى بيانه فى موضعه ، وقد حكى أبو زيد شاعرته فشعرته أشعره - بالضم - وكذا فاخرته أفخره - بالضم - وهذا نص فى عدم لزوم الفتح فى مثله 

واعلم (1) أنه ليس باب المغالبة قياسا بحيث يجوز لك نقل كل لغة أردت إلى هذا الباب لهذا المعنى ، قال سيبويه : وليس فى كل شىء يكون هذا ، ألا ترى أنك لا تقول نازعنى فنزعته أنزعه ، استغنى عنه بغلبته ، وكذا غيره ، بل نقول : هذا الباب مسموع كثير 


فعِل ( بكسر العين ) ومعانيه

قال : «وفعل تكثر فيه العلل والأحزان وأضدادها نحو سقم ومرض وحزن وفرح ، ويجىء الألوان والعيوب والحلى كلّها عليه ، وقد جاء أدم وسمر وعجف وحمق وخرق وعجم ورعن (2) بالكسر والضّمّ» 
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1- قال فى التسهيل : وهذا البناء (يقصد باب المغالبة) مطرد فى كل ثلاثى متصرف تام خال من ملزم الكسر. اه ويقصد بملزم الكسر ما ذكره المؤلف هاهنا وهو كونه مثالا واو يا أو أجوف أو ناقصا يائيين. ولا ينافيه قول سيبويه الذى ذكره المؤلف لأنه يمكن حمل كلامه على أنه أراد به أنهم مع كثرة استعمالهم باب المغالبة تركوا استعماله فى هذا الموضع استغناء عنه بغلبته وشبهه ، وما قال ابن مالك هو الظاهر كما يدل عليه قولهم : باب المغالبة يبنى على كذا ، دون أن يقولوا : جاء على كذا

2- أدم (كعلم وكرم) فهو آدم ، إذا كان لونه مشربا سوادا وبياضا ، واللون الأدمة ، وسمر (ككرم وفرح) فهو أسمر ، واسمار أيضا ؛ إذا كان لونه السمرة ، وهى منزلة بين السواد والبياض. وعجف (كفرح وكرم) فهو أعجف ، إذا ذهب سمنه ، وهو العجف (بفتحتين). وحمق (ككرم وغنم) حمقا - بالضم وبضمتين - وحماقة فهو أحمق ، إذا كان قليل العقل. وخرق بالأمر (ككرم وفرح) إذا لم يرفق به ، وعجم - بضم الجيم - عجمة فهو أعجم وهى عجماء ، إذا كان به عجمة وهى لكنة وعدم فصاحة ، وظاهر كلام المؤلف أنه ورد كفرح أيضا ، لكنا لم نجد بعد مراجعة ما بأيدينا من أمهات كتب اللغة إلا ما قدمناه ، وقال فى اللسان عن الكسائى : كل شىء من باب أفعل وفعلاء سوى الألوان فانه يقال فيه فعل يفعل مثل عرج يعرج وما أشبهه ، إلا ستة أحرف فانها جاءت على فعل (ككرم) الأخرق والأحمق والأرعن والأعجف والأيمن اه ولم يذكر السادس ، ولعله الاعجم. 




أقول : اعلم أن فعل لازمه أكثر من متعديه ، والغالب فى وضعه أن يكون للأعراض من الوجع وما يجرى مجراه ، كحزن وردى وشعث وسهك ونكد وعسر وشكس ولحز ولحج وخزى ، ومن الهيج كبطر وفرح (1) وخمط خمطا ، وهو الرائحة الطيبة ، وقنم قنمة ، وهى الرائحة المكروهة ، وغضب وغار يغار وحمش وقلق وحار حيرة وبرق (2). ومن الهيج ما يدل على الجوع والعطش وضديهما من الشبع والرّىّ ، وقريب منه نصف القدح أى امتلأ نصفه وقرب إذا قارب الامتلاء ، ويكثر فى هذا الباب الألوان والحلى ؛ فالألوان نحو كدر وشهب وصدىء وقهب وكهب وأدم (3)
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1- ردى : هلك ، وسقط فى الهوة ، وشعث : تلبد شعره واغبر ، وسهك : خبثت رائحة عرقه ، ونكد : صعب عيشه ، وعسر : وقع فى ضيق وشدة ، أو عمل بيده اليسرى ، وشكس : ساء خلقه ، ولحز : بخل وشحت نفسه ، ولحجت عينه : أصيبت ببثور ، وخزى الرجل : وقع فى بلية وشر ، وبطر : لم يحتمل النعمة وكفرها

2- حمش : غضب ، أو صار دقيق الساق ، وبرق بصره : تحير ، أو دهش فلم يبصر

3- كدر : إذا كان لونه بين السواد والغبرة ، وشهب : إذا غلب بياضه على سواده ، وصدىء : إذا كان أسود مشربا حمرة ، وقهب إذا كان ذاغبرة مائلة إلى الحمرة ، وكهب : إذا كان ذا غبرة مشربة سوادا ، وأدم تقدم قريبا ص (71) 




والأغلب فى الألوان افعلّ وافعالّ نحو ازراقّ واخضارّ وابيضّ واحمرّ واصفرّ ، ولا يجىء من هذه الألوان فعل ولا فعل ؛ ونعنى بالحلى العلامات الظاهرة للعيون فى أعضاء الحيوان ، كشتر وصلع ورسح وهضم (1). 

وقد يشاركه فعل مضموم العين فى الألوان والعيوب والحلى ، كالكلمات التى عدها المصنف ، وفى الأمراض والأوجاع كسقم وعسر ، بشرط أن لا يكون لامه ياء ؛ فان فعل لا يجىء فيه ذلك ؛ إلا لغة واحدة ، نحو بهو الرجل (2) وبهى أى : صار بهيّا 

وفعل فى هذه المعانى المذكورة كلها لازم ، لأنها لا تتعلق بغير من قامت به ؛ وأما قولهم : فرقته وفزعته فقال سيبويه : هو على حذف الجار ، والأصل فرقت منه وفزعت منه ، قال : وأما خشيته فأنا خاش ، والقياس خش ، فالأصل أيضا خشيت منه ، فحمل على رحمته ، حمل الضد على الضد ؛ ولهذا جاء اسم الفاعل منه على خاش والقياس خش ؛ لأن قياس صفة اللازم من هذا الباب فعل ، وكذا كان قياس مصدره خشي فقيل خشية حملا على رحمة ، وكذا حمل ساخط على راض مع أنه لازم ، يقال : سخط منه أو عليه 
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1- شتر : انشقت شفته السفلى ، وشترت عينه : انقلب جفنها وتشنج ، وصلع (بمهملة كفرح) فهو أصلع ؛ إذا انحسر شعر مقدم رأسه لنقصان مادة الشعر فى تلك البقعة فى بعض النسخ «ضلع» وتقول. ضلع السيف (بالمعجمة كفرح) : اعوج ، ورسح : أى خف لحم عجيزته وفخذيه ، وهضم : انضم كشحاه (أى جانباه) وضمرت بطنه

2- بهو الرجل وبهى وبها (ككرم وفرح ودعا وسعى) ، إذا صار بها أى : حسنا




قوله «رعن» أى : حمق ، والرعونة : الحمق 


فعُل ( بضم العين ) ومعانيه

اشارة
قال : «وفعل لأفعال الطّبائع ونحوها كحسن وقبح وكبر وصغر فمن ثمّة كان لازما ، وشذّ رحبتك الدّار : أى رحبت بك. وأمّا باب سدته فالصّحيح أنّ الضّمّ لبيان بنات الواو لا للنّقل ، وكذا باب بعته. وراعوا فى باب خفت بيان البنية» 

أقول : اعلم أن فعل فى الأغلب للغرائز ، أى : الأوصاف المخلوقة كالحسن والقبح والوسامة والقسامة (1) والكبر والصّغر والطّول والقصر والغلظ والسّهولة والصّعوبة والسّرعة والبطء والثّقل والحلم والرّفق ، ونحو ذلك 

وقد يجرى غير الغريزة مجراها ، إذا كان له لبث (2) ومكث نحو حلم وبرع (3) وكرم وفحش 

قوله «ومن ثمة كان لازما» لأن الغريزة لازمة لصاحبها ، ولا تتعدى إلى غيره هكذا قيل. وأقول : أيش المانع (4) من كون الفعل المتعدى طبيعة أو كالطبيعة 
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1- الوسامة : أثر الحسن ، وهى الحسن الوضىء الثابت أيضا ، والوسيم : الثابت الحسن ، كأنه قد وسم ، والقسامة : الحسن ، يقال : رجل مقسم الوجه ، أى جميل كله كأن كل موضع منه أخذ قسما من الجمال

2- اللبث - بفتح اللام وضمها مع إسكان الباء فيهما - : المكث أو الابطاء والتأخر. قال الجوهرى : مصدر لبث لبث (بفتح فسكون) على غير قياس ، لأن المصدر من فعل (بالكسر) قياسه التحريك إذا لم يتعد ، وقد جاء فى الشعر على القياس ، قال جرير : وقد أكون على الحاجات ذالبث و أحوذيّا إذا انضمّ الذّعاليب

3- برع (بضم الراء) : تم فى كل فضيلة وجمال ، وفاق أصحابه فى العلم وغيره

4- أيش : أصلها أى شىء ، فخففت بحذف الياء الثانية من أى الاستفهامية ، وحذف همزة شىء بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها ، ثم أعل إعلال قاض ، والمؤلف رحمه الله يستعمل هذا اللفظ كثيرا ، وقد وقع مثله لكثير من أفاضل العلماء ، قال الشهاب الخفاجى فى شفاء الغليل : أيش بمعنى أى شىء ، خفف منه ، نص عليه ابن السيد فى شرح أدب الكاتب ، وصرحوا بأنه سمع من العرب ، وقال بعض الأئمة : جنبونا أيش ، فذهب إلى أنها مولدة ، وقول الشريف فى حواشى الرضى : «إنها كلمة مستعملة بمعنى أى شىء وليست مخففة منها» ليس بشىء ، ووقع فى شعر قديم أنشدوه فى السير : - من آل قحطان وآل أيش قال السهيلى فى شرحه : الأيش : يحتمل أنه قبيلة من الجن ينسبون إلى أيش ، ومعناه مدح ، يقولون : فلان أيش وابن أيش ، ومعناه شىء عظيم ، وأيش فى معنى أى شىء كما يقال : ويلمه ، فى معنى ويل لأمه على الحذف لكثرة الاستعمال اه 




قوله «رحبتك الدّار» ، قال الأزهرى : هو من كلام نصر بن سيّار وليس بحجة (1). والأولى أن يقال : إنما عدّاه لتضمنه معنى وسع ، أى : 

[شماره صفحه واقعی : 75]
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1- قال اللسان : «كلمة شاذة تحكى عن نصر بن سيار : أرحبكم الدخول فى طاعة ابن الكرمانى؟ أى : أوسعكم؟ فعدى فعل (بالضم) وليست متعدية عند النحويين ، إلا أن أبا على الفارسى حكى أن هذيلا تعديها إذا كانت قابلة للتعدى بمعناها ، كقوله : - ولم تبصر العين فيها كلابا قال الأزهرى : لا يجوز رحبكم عند النحويين ، ونصر ليس بحجة» اه ملخصا ونصر : هو نصر بن سيار بن رافع بن حرى (كغنى) بن ربيعة بن عامر بن هلال بن عوف ، كان أمير خراسان فى الدولة الأموية ، وكان أول من ولاه هشام ابن عبد الملك ، وكانت إقامته بمرو ؛ فهو عربى الأصل ، وحياته كانت فى العصر الذى يستشهد بكلام أهله فلا وجه لقولهم : ليس بحجة.




وسعتكم الدار. وقول المصنف «أى رحبت بك» فيه تعسف لا معنى له (1).

لم يجئ أجوف يائي من باب كرُم
ولا يجىء من هذا الباب أجوف يائى ، ولا ناقص يائى ؛ لأن مضارع فعل يفعل بالضم لا غير ، فلو أتيا منه لاحتجت إلى قلب الياء ألفا فى الماضى ، وفى المضارع واوا ، نحو يبوع ويرمو ، من البيع والرّمى ، فكنت تنتقل من الأخف إلى الأثقل. وإنما جاء من فعل المكسور العين أجوف وناقص : واويان كخاف خوفا ورضى وغبى وشقى رضوانا وغباوة وشقاوة ؛ لأنك تنتقل فيه من الأثقل إلى الأخف بقلب الواو فى يخاف ألفا وفى رضى ياء ، بلى قد جاء فى هذا الباب من الأجوف اليائى حرف واحد وهو هيؤ الرّجل : أى صار ذاهيئة ، ولم تقلب الياء فى الماضى ألفا إذ لو قلبت لوجب إعلال المضارع بنقل حركتها إلى ما قبلها وقلبها واوا ؛ لأن المضارع يتبع الماضى فى الإعلال ؛ فكنت تقول : هاء يهوء ، فيحصل الانتقال من الأخف إلى الأثقل ، وجاء من الناقص اليائى حرف واحد متصرف (2) وهو بهو الرجل يبهو ، بمعنى بهى يبهى : أى صار بهيّا ؛ وإنما لم تقلب الضمة كسرة لأجل الياء كما في التّرامى بل قلبت الياء واوا لأجل الضمة لأن الأبنية فى الأفعال مراعاة لا يخلط بعضها ببعض أبدا ، لأن الفعلية إنما حصلت بسبب البنية والوزن ، إذ أصل الفعل المصدر الذى هو اسم ، فطرأ الوزن عليه فصار فعلا ، وقد يجىء على قلة في باب التعجب فعل من الناقص اليائى ولا يتصرف كنعم وبئس فلا يكون له مضارع كقضو الرجل (3) ورموت اليد [يده] ، 

لم يجئ المضاعف من باب كرم إلا نادرا
ولم 

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 4361







1- إنما كان تخريج المصنف تعسفا عنده لأن حاصله حذف الجار وإيصال العامل اللازم إلى ما كان مجرورا بنفسه ، وباب الحذف والأيصال شاذ عند النحاة ، وأما تخريج الشارح فحاصله أنه ضمن كلمة معنى كلمة ، والتضمين باب قياسى عند كثير من النحاة

2- نقول : قد جاء فعل آخر من هذا النوع ، وهو قولهم : نهو الرجل : أى صار ذا نهية ، والنهية (بضم فسكون) العقل

3- قضو الرجل : أى ما أقضاه ، يقال ذلك إذا جاد قضاؤه. ورموت اليد : أى ما أرماها




يجىء المضاعف من هذا الباب إلا قليلا لثقل الضمة والتضعيف. وحكى يونس لببت تلبّ ؛ ولببت تلبّ أكثر ؛ وأما حببت فمنقول إلى هذا الباب للتعجب كقضو ورمو ، ومنه قوله - : 

5 - * وحبّ بها مقتولة حين تقتل (1) * 

فهو كقوله : - 

11 - قعدت له وصحبتى بين ضارج 

وبين العذيب بعد ما متأمّلى (2)

على أحد التأويلين فى بعد (3) والأصل حببت بالكسر (4) أى : صرت حبيبا ؛ ولم يقولوا فى القليل قللت كما قالوا فى الكثير كثرت ، بل قالوا : قلّ 

[شماره صفحه واقعی : 77]
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1- سبق شرح هذا الشاهد (ص 43) والاستشهاد به هاهنا على أن أصل حب (بضم الحاء) حبب (بكسر الباء) ، ثم نقل إلى فعل (بضم العين) للمدح والتعجب ، ثم نقلت الضمة إلى الفاء وأدغمت العين فى اللام

2- هذا البيت من طويلة امرىء القيس ، والضمير فى له يعود إلى البرق الذى ذكره فى قوله : - أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين فى حبّى مكلّل وضارج والعذيب : مكانان ، وما : زائدة ، ومتأملى : اسم مفعول من تأمل : أى بعد السحاب المنظور إليه ؛ وهو فاعل بعد ، ويجوز أن تجعل ما تمييزا ، ويكون قوله متأملى هو المخصوص بالمدح

3- والتأويل الثانى أن يكون سكون العين أصليا ، وتكون بعد ظرفا لا فعل تعجب ، وما : زائدة ، ومتأملى مصدر ميمى بمعنى التأمل والنظر. وهذان التوجيهان يجريان فى رواية بعد (بفتح الباء) ، وأما فى رواية ضم الباء فلا تحتمل إلا وجها واحدا ، وهو أن يكون بعد فعلا ماضيا للتعجب

4- لا وجه لتقييده بالكسر ؛ فأنه قد جاء قبل نقله إلى باب التعجب من باب ضرب ومن باب تعب ، فكل منهما يجوز أن يكون أصلا للمضموم




يقلّ كراهة للثقل ، ولم يأت شررت بالضم (1) بل شررت بالفتح والكسر أى صرت شرّيرا ، وقال بعضهم : عزّت الناقة - أى : ضاق إحليلها - تعزّ بالضم وشرّ ودمّ : أى صار دميما ؛ وثلاثتها فعل بالضم. ولم يثبت ما قاله سيبويه «لا يكاد يكون فيه - يعنى فى المضاعف - فعل» وقال الجوهرى : إن لببت لا نظير له فى المضاعف ، وإنما غرّهم الدّميم والشّرير والدّمامة والشّرارة!! والمستعمل دممت بالفتح تدمّ لا غير ، ولم يستعمل من شديد فعل ثلاثى (2) استغناء باشتدّ ، كما استغنى بافتقر عن فقر ، وبارتفع عن رفع ، فقالوا : افتقر فهو فقير ، وارتفع فهو رفيع واشتد فهو شديد ، وأما قول على رضى الله عنه «لشدّ ما تشطرا ضرعيها» (3) فمنقول إلى فعل كما قلنا فى حبّذا وحببت ، فلا يستعمل حبّ وشدّ بمعنى صار حبيبا وشديدا إلا فى التعجب كما فى حبذا وشدّما 

قوله «وأما باب سدته» جواب عن اعتراض وارد على قوله «كان لازما» أجاب بأن سدته ليس من باب فعل بالضم فى الأصل ، ولا هو منقول إليه كما هو ظاهر قول سيبويه وجمهور النحاة ، وذلك لأنهم قالوا : نقل قولت إلى قولت 

[شماره صفحه واقعی : 78]
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1- قال فى اللسان (مادة حبب) : وحببت إليه (بالضم) صرت حبيبا ، ولا نظير له إلا شررت (بالضم) من الشر ولببت من اللب ، وتقول : ما كنت حبيبا ولقد حببت بالكسر : أى صرت حبيبا اه

2- إن كان المؤلف رحمه الله يقصد أنه لم يستعمل لشديد فعل ثلاثى على فعل (بضم العين) فمسلم ، وإن كان يريد أنه لم يستعمل له ثلاثى مطلقا فغير مسلم ، لأنه قد حكاه صاحب اللسان قال : رجل شديد : قوى ، وقد شد يشد بالكسر (كخف يخف فهو خفيف) اه

3- يقوله رضى الله عنه فى شأن الشيخين أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما فضمير التثنية عائد إليهما ، والضمير المؤنث يعود إلى الخلافة عن رسول الله يريد أنهما تقاسماها وأن كل واحد منهما قد أخذها شطرا من الزمن




وبيعت إلى بيعت لينقلوا بعد ذلك ضمة الواو وكسرة الياء إلى ما قبلها فيبقى بعد حذف الواو والياء ما يدل عليهما ، وهو الضمة والكسرة ، واعترض المصنف على قولهم بأن الغرض المذكور يحصل بدون النقل من باب إلى باب ، وباب فعل المضموم العين وفعل المكسور العين فى الأغلب يختص كل منهما بمعنى مخالف لمعنى فعل المفتوح العين ، ولا ضرورة ملجئة إلى هذا النقل ، لا لفظية ولا معنوية ؛ أما المعنى فلأنه لا يدعى أحد أن قلت وبعت تغيّرا عما كانا عليه من المعنى ، وأما اللفظ فلأن الغرض قيام دلالة على أن أحدهما واوى والآخر يائى ، ويحصل هذا بضم فاء قال وكسر فاء باع من أول الأمر بعد إلحاق الضمير المرفوع المتحرك بهما وسقوط ألفهما للساكنين من غير أن يرتكب ضمّ العين وكسرها ثم نقل الحركة من العين إلى الفاء. وأيش المحذور فى ذلك (1)؟ وكيف نخالف أصلا لنا مقررا؟ وهو أن كل واو أو ياء فى الفعل هى عين تحركت بأى حركة كانت من الضم والفتح والكسر وانفتح ما قبلها فانها تقلب ألفا ، فقولت بالفتح يجب قلب واوه ألفا ، وكذا لو حولت الفتحة ضمة ، وكذا بيعت بالكسر والفتح ، وأىّ داع لنا إلى إلحاق الضمائر المرفوعة بقول وبيع اللذين هما أصلا قال وباع؟ وهل هى فى الفاعلية إلا كالظواهر في نحو «قال زيد» ، و «باع عمرو»؟ فالوجه إلحاق هذه الضمائر بقال وباع مقلوبى الواو والياء ألفا ؛ فنقول : تحركت الواو فى قول وطول وخوف والياء فى بيع وهيب وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفا ؛ وإنما لم تقلب الياء فى هيؤ لما تقدم ؛ فصار الجميع قال وطال وخاف وباع وهاب ، فلم يمكن مع بقاء الألف التنبيه على بنية هذه الأبواب وأن أصلها فعل أو فعل أو فعل لأن الألف يجب انفتاح ما قبلها ، فلما اتصلت الضمائر المرفوعة المتحركة بها وجب تسكين اللام لما هو معلوم ، فسقطت الألف فى جميعها للساكنين ، فزال ما كان مانعا من التنبيه 

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 4364





1- انظر (ه 4 ص 74)




على الوزن - أى الألف - فقصدوا بعد حذفها إلى التنبيه على بنية كل واحد منها لما ذكرنا من أن بنية الفعل يبقّى عليها وتراعى بقدر ما يمكن ، وذلك يحصل بتحريك الفاء بمثل الحركة التى كانت فى الأصل على العين ؛ لأن اختلاف أوزان الفعل الثلاثى بحركات العين فقط ، ولم يمكن هذا التنبيه فى فعل المفتوح العين نحو قول وبيع ، لأن حركتى الفاء والعين فيه متماثلتان ، فتركوا هذا التنبيه فيه ونبّهوا على البنية فى فعل وفعل فقط ؛ فقالوا فى فعل نحو خاف وهاب : خفت وهبت ، وسوّوا بين الواوى واليائى لما ذكرنا أن المهم هو التنبيه على البنية ، وقالوا فى فعل نحو طال فهو طويل : طلت ، والضمة لبيان البنية لا لبيان الواو ، لما ذكرنا ، ولم يجىء فى هذا الباب أجوف يائى حتى يسوّوا بينه وبين الواوى فى الضم كما سوّوا بينهما فى فعل نحو خفت وهبت ، إلا هيؤ ، كما ذكرنا ، ولا تقلب ياؤه ألفا لما مر ، فلما فرغوا من التنبيه على البنية فى بابى فعل وفعل ولم يكن مثل ذلك فى فعل ممكنا ، كما ذكرنا ، قصدوا فيه التنبيه على الواوى واليائى والفرق بينهما ، كما قيل : إن لم يكن خلّ فخمر (1) ؛ فاجتلبوا ضمة فى قال بعد حذف الألف للساكنين ، وجعلوها مكان الفتحة ، وكذا الكسرة فى باع ؛ لتدل الأولى على الواو والثانية على الياء ، وأما إذا تحركت الواو والياء عينين وما قبلهما ساكن متحرك الأصل فى الأفعال والأسماء المتصلة بها فإنه ينقل حركة العين إليه وإن كانت فتحة رعاية لبنية الفعل والمتصل به ، وذلك لأنه يمكن فى مثله المحافظة على البنية فى المفتوح العين ، كما أمكن فى مضمومها ومكسورها ، بخلاف المفتوحة المفتوح ما قبلها نحو قال وباع ، كما ذكرنا ، لأن الفاء ههنا ساكنة ، فإذا تحركت 

[شماره صفحه واقعی : 80]
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1- لم نجد هذا المثل فى أمثال الميدانى ولا فى كتب اللغة ، والذى فى اللسان : «والخل والخمر : الخير والشر ، وفى المثل ما فلان بخل ولا خمر : أى لا خير فيه ولا شر عنده» اه




بالفتح وسكن العين علم أن ذلك حركة العين ، ولا يراعى هنا الفرق بين الواوى واليائى أصلا ؛ لأنه إنما يراعى ذلك إذا حصل العجز عن مراعاة البنية كما مر ، بلى يراعى ذلك فى اسم المفعول من الثلاثى ؛ نحو مقول ومبيع ، كما يجىء ، فمن الواوى قولهم يخاف ويقال وأقيم ونقيم ويقول ويطيح ، عند الخليل ، وأصله (1) يطوح كما يجىء ، ويقوم والمقام والمقام والمقيم والمعون ، ومن اليائى قولهم يهاب ويباع وأقيل ويقيل ويبيع والمقال والمقيل ؛ فقد رأيت كيف قصدوا فى النوعين بيان البنية بنقل الضمة والكسرة والفتحة إلى ما قبلها لمّا لزمهم إعلال العين بسبب حمل الكلمات المذكورة على أصولها ، أعنى الماضى الثلاثى كما يجىء فى باب الاعلال ، ولم يبالوا بالتباس الواوىّ باليائى 

ثم الحركة المنقولة : إن كانت فتحة قلبت الواو والياء ألفا ، كما فى يخاف ويهاب ؛ لأن سكونهما عارض ، فكأنهما متحركتان ، وما قبلهما كان مفتوح الأصل ، وقد تحرّك بفتحة العين ؛ فكأن الواو والياء تحركتا وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفا ، ولا سيما أن تطبيق الفرع بالأصل أولى ما أمكن. 

وإن كانت ضمة - ولم يجى فى الفعل والاسم المتصل به إلا على الواو ، نحو يقول - نقلت إلى ما قبلها وسلمت الواو ، بلى قد جاءت على الياء أيضا فى اسم 

[شماره صفحه واقعی : 81]
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1- من العرب من قال طوح يطوح (بتضعيف العين فيهما) ، ومنهم من قال : طيح يطيح (بالتضعيف أيضا) ، وقد حكوا طاح يطوح ، فهو من باب نصر عند جميع من حكاه ، وحكوا طاح يطيح ، فأما على لغة من قال طيح يطيح (بالتضعيف) فهو يائى من باب ضرب من غير تردد ، وأما على لغة من قال طوح يطوح فقد اختلف العلماء فى تخريج طاح يطيح ، فذهب الخليل إلى أنه من باب حسب يحسب (بكسر العين فى الماضى والمضارع) ، وذلك أن فعل المفتوح العين لا يكون من باب ضرب إذا كان أجوف واو ياء كما لا يكون من باب نصر إذا كان أجوف يائيا ، وقيل : هو شاذ ، وسيأتى لذلك بحث طويل فى كلام المصنف والشارح فى «باب المضارع» ، وسنعيد الكلام هناك بايضاح أكثر من هذا.




لمفعول ، لكنه روعى فيه الفرق بين الواوى واليائى كما يجىء ، وقد جاء أيضا في هيؤ يهيؤ ، وقد مرحكمه (1). 

وإن كانت كسرة : فإن كانت على الياء سلمت بعد النقل نحو يبيع ، وإن كانت على الواو - نحو يقيم ، ويطيح عند الخليل - قلبت ياء ؛ لتعسر النطق بها ساكنة بعد الكسرة ، ولا تقول : إن الضم والكسر فى نحو يقول ويبيع نقلا إلى ما قبلهما للاستثقال ؛ إذ لو كان له لم تنقل الفتحة فى نحو يخاف ويهاب ، وهى أخف الحركات ، فلا يستثقل وخاصة بعد السكون ، ولا سيما فى الوسط ، وأيضا فالضمة والكسرة لا تستثقلان على الواو والياء إذا سكن ما قبلهما كما فى ظبى ودلو 

فان قيل : ذلك لأن الاسم أخف من الفعل ، والأصل فى الاعلال الفعل كما يجىء فى باب الاعلال

قلت : نعم ، ولكن الواو والياء المذكورين فى طرف الاسم ، وهما فى الفعل فى الوسط ، والطرف أثقل من الوسط 

فان قيل : لم تستثقل فى الاسم لكون الحركة الإعرابية عارضة 

قلت : نوع الحركة الإعرابية لازم ، وإن كانت كل واحدة منهما عارضة ، ولو لم يعتد بالحركة الإعرابية فى باب الإعلال لم يعلّ نحو قاض وعصا ؛ فإذا تبين أن النقل ليس للاستثقال قلنا : إنه وجب إسكان العين تبعا لأصل الكلمة ، وهو الماضى من الثلاثى ؛ إذ الأصل فى الإعلال الفعل كما يبين فى بابه ، وأصل الفعل الماضى ، فلما أسكنت نقلت الحركة إلى ما قبلها لتدل على البنية كما شرحنا وإنما فرق فى اسم المفعول من الثلاثى بين الواوى واليائى نحو مقول ومبيع ؛ لأن الأصل فى هذا الإعلال - أعنى إسكان الواو والياء الساكن ما قبلهما - 
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1- انظر (ص 76 من هذا الجزء)




هو الفعل كما ذكرنا ، ألا ترى أن نحو دلو وظبى لم يسكن الواو والياء فيهما مع تطرفهما ، ثم حملت الأسماء المتصلة بالأفعال فى هذا الإعلال على الفعل إذا وافقته لفظا بالحركات والسكنات ، كما فى مقام ومعيشة ومصيبة ، واسم المفعول من الثلاثى وإن شابه الفعل معنى واتصل به لفظا ، لاشتقاقهما من أصل واحد ، لكن ليس مثله فى الحركات والسكنات فأجرى مجرى الفعل من وجه ، وجعل مخالفا له من آخر : فالأول بإسكان عينه ، والثانى بالفرق بين واويه ويائيه ، مع إمكان التنبيه على البنية ، فالأولى على هذا أن نقول : حذفت ضمة العين فى مقوول ومبيوع إتباعا للفعل فى إسكان العين ، وضمت الفاء فى الواوى وكسرت فى اليائى كما قلنا فى قلت وبعت دلالة على الواوى واليائى 


معاني أبنية الثلاثي المزید فیه


معاني صيغة أفعل

اشارة
قال : «وأفعل للتّعدية غالبا ، نحو أجلسته ، وللتّعريض نحو أبعته ، ولصيرورته ذا كذا نحو أغدّ البعير ، ومنه أحصد الزّرع ، ولوجوده على صفة نحو أحمدته وأنحلته ، وللسّلب نحو أشكيته ، وبمعنى فعل نحو قلته وأقلته» 

أقول : اعلم أن المزيد فيه لغير الإلحاق لا بد لزيادته من معنى ؛ لأنها إذا لم تكن لغرض لفظى كما كانت فى الإلحاق ولا لمعنى كانت عبثا ، فاذا قيل مثلا : إن أقال بمعنى قال ، فذلك منهم تسامح فى العبارة ، وذلك على نحو ما يقال : إن الباء فى (كفى بالله) و «من» فى (ما من إله) زائدتان لمّا لم تفيدا فائدة زائدة فى الكلام سوى تقرير المعنى الحاصل وتأكيده ، فكذا لا بد فى الهمزة فى «أقالنى» من التأكيد والمبالغة

والأغلب فى هذه الأبواب أن لا تنحصر الزيادة فى معنى ، بل تجىء لمعان على البدل ، كالهمزة فى أفعل تفيد النقل ، والتعريض ، وصيرورة الشىء ذا كذا ، وكذا فعل وغيره
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وليست هذه الزيادات قياسا مطردا ؛ فليس لك أن تقول مثلا فى ظرف : أظرف ، وفى نصر : أنصر ، ولهذا ردّ على الأخفش في قياس أظنّ وأحسب وأخال على أعلم وأرى ، وكذا لا تقول : نصّر ولا دخّل ، وكذا فى غير ذلك من الأبواب ، بل يحتاج فى كل باب إلى سماع استعمال اللفظ المعين ، وكذا استعماله فى المعنى المعين (1) ، فكما أن لفظ أذهب وأدخل يحتاج فيه إلى 
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1- قال سيبويه رحمه الله (ج 2 ص 233): «هذا باب افتراق فعلت وأفعلت فى الفعل للمعنى ، تقول : دخل وخرج وجلس ، فاذا أخبرت أن غيره صيره إلى شىء من هذا قلت : أخرجه وأدخله وأجلسه ، وتقول : فزع وأفزعته ، وخاف وأخفته ، وجال وأجلته ، وجاء وأجأته ، فأكثر ما يكون على فعل (بتثليث العين) إذا أردت أن غيره أدخله فى ذلك يبنى الفعل منه على أفعلت ، ومن ذلك أيضا مكث (بضم العين) وأمكثته ، وقد يجىء الشىء على فعلت (بتشديد العين) فيشرك أفعلت ، كما أنهما قد يشتركان فى غير هذا ، وذلك قولك : فرح وفرحته ؛ وإن شئت قلت : أفرحته ، وغرم وغرمته ، وأغرمته إن شئت ، كما تقول : فزعته وأفزعته ، وتقول : ملح (بضم العين) وملحته ، وسمعنا من العرب من يقول : أملحته ، كما تقول : أفزعته ، وقالوا : ظرف وظرفته ، ونبل ونبلته (بضم عين الثلاثى فيهما) ، ولا يستنكر أفعلت فيهما ، ولكن هذا أكثر واستغنى به» اه وقال ابن هشام فى المغنى (فى مبحث ما يتعدى به القاصر): «الحق أن دخولها (يريد همزة التعدية) قياسى فى اللازم دون المتعدى ، وقيل : قياسى فيه وفى المتعدى إلى واحد ، وقيل : النقل بالهمزة كله سماعى» اه ملخصا وقال فى المغنى أيضا (فى المبحث نفسه): «النقل بالتضعيف سماعى فى اللازم وفى المتعدى لواحد ، ولم يسمع فى المتعدى لاثنين ، وقيل : قياسى فى الأولين» اه ملخصا فأنت ترى من عبارة سيبويه أنه يسوغ لك أن تبنى على أفعلته للتعدية من الفعل القاصر من غير أن ينكر عليك ذلك ؛ وإن لم تكن سمعت تعديته بالهمزة عن العرب ، وذلك أصرح فى عبارة ابن هشام. وقال سيبويه أيضا (فى ص 237 ج 2 ، فى مباحث فعلت بالتضعيف): «هذا باب دخول فعلت (بتضعيف العين) على فعلت لا يشركه فى ذلك «أفعلت» ، تقول : كسرتها وقطعتها ، فاذا أردت كثرة العمل قلت : كسرته وقطعته ومزقته ، ومما يدلك على ذلك قولهم : علطت البعير وإبل معلطة وبعير معلوط ، وجرحته وجرحته (بتضعيف العين) أكثرت الجراحات فى جسده» اه ؛ فهذه العبارة تفيد أن استعمال فعل (بتضعيف العين) فى معنى التكثير بين يديك متى أردت استعمالها من أى فعل ساغ لك ذلك. ومثل ذلك كثير فى عباراته وعبارات غيره من العلماء والذى نراه أنه إذا كثر ورود أمثلة لصيغة من هذه الصيغ فى معنى من هذه المعانى كان ذلك دليلا على أنه يسوغ لك أن تبنى على مثال هذه الصيغة لأفادة هذا المعنى الذى كثرت فيه وإن لم تسمع اللفظ بعينه 




السماع فكذا معناه الدى هو النقل مثلا ؛ فليس لك أن تستعمل أذهب بمعنى أزال الذهاب أو عرّض للذهاب أو نحو ذلك 

والأغلب أن تجىء هذه الأبواب مما جاء منه فعل ثلاثى ، وقد تجىء مما لم يأت منه ذلك ، كألجم وأسحم وجلّد وقرّد واستحجر المكان واستنوق (1) الجمل ، ونحو ذلك ، وهو قليل بالنسبة إلى الأول 
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1- ألجم - بالجيم - تقول : ألجم الرجل فرسه ؛ إذا وضع فى فمه اللجام ، ولم يأت منه ثلاثى ، ووقع فى جميع النسخ المطبوعة «ألحم» بالحاء المهملة ، وهو تصحيف ؛ فان هذه المادة قد جاء منها الثلاثى والمزيد فيه ، تقول : لحم الرجل يلحم - من باب كرم ، وفيه لغة من باب فرح عن اللحيانى - إذا كثر لحم بدنه ، وإذا أكل اللحم كثيرا ، وتقول : ألحم الرجل ؛ إذا كثر عنده اللحم ، وتقول : ألحم الرجل القوم ؛ إذا أطعمهم اللحم. وأسحم - بالسين المهملة - تقول : أسحمت السماء ؛ إذا صبت ماءها ، ولم يذكر صاحبا القاموس واللسان فعلا ثلاثيا من هذه المادة ؛ ولكن ذكرا المصدر كفرح وكسعال وكحمرة ؛ ووقع فى جميع النسخ المطبوعة «أشحم» بالشين المعجمة - وهو تحريف ، فانه قد استعمل من هذه المادة الثلاثى والمزيد فيه ، تقول : شحم الرجل القوم - من باب فتح - وأشحمهم ، إذا أطعمهم الشحم. وجلد - بتضعيف اللام - تقول : جلد الجزور ، إذا نزع جلده ، ولا يقال : سلخ ، إلا فى الشاة ، وقد ورد من هذه المادة فعل ثلاثى بغير هذا المعنى ، تقول : جلدته ، إذا أصبت جلده ، كما تقول : رأسه وبطنه وعانه ويداه ، إذا أصاب رسه وبطنه وعينه ويده ، وقرد - بتضعيف الراء تقول : قرد الرجل بعيره ، إذا أزال قراده (وهو كغراب : دويبة تعض الإبل) وقد ورد من هذه المادة الفعل الثلاثى ، تقول : قرد الرجل والبعير - كفرح - إذا ذل وخضع ، وقيل : قرد الرجل : أى سكت عن عى. واستحجر المكان : كثرت الحجارة فيه ؛ واستنوق الجمل : صار كالناقة فى ذلها ، لا يستعمل إلا مزيدا ، قال ثعلب : «ولا يقال استناق الجمل (يقصد أنه لا تنقل حركة الواو إلى الساكن قبلها ، ثم تقلب ألفا) وذلك لأن هذه الأفعال المزيدة أعنى «أفتعل واستفعل» إنما تعتل باعتلال أفعالها الثلاثية البسيطة التى لا زيادة فيها ، فلما كان استنوق واستتيس ونحوهما دون فعل بسيط لا زيادة فيه صحت الياء والواو ، لسكون ما قبلهما» اه. وقولهم «استنوق الجمل» مثل يضرب للرجل يكون فى حديث أو صفة شىء ثم يخلطه بغيره وينتقل إليه ، وأصله أن طرفة بن العبد كان عند بعض الملوك والمسيب (كمعظم) بن علس (كجبل) ينشده شعرا فى وصف جمل ثم حوله إلى نعت ناقة ، فقال طرفة : قد استنوق الجمل ، فغضب المسيب ، وقال : «ليقتلنه لسانه» ، فكان كما تفرس فيه. قال ابن برى : البيت الذى أنشده المسيب بن علس هو قوله : - و إنّى لأمضى الهمّ عند احتضاره بناج عليه الصيّعريّة مكدم




معنى التعدية وأثرها
فاذا فهم هذا فاعلم أن المعنى الغالب فى أفعل تعدية ما كان ثلاثيا ، وهى أن يجعل ما كان فاعلا للازم مفعولا لمعنى الجعل فاعلا لأصل الحدث على ما كان ، فمعنى «أذهبت زيدا» جعلت زيدا ذاهبا ، فزيد مفعول لمعنى الجعل الذى استفيد من الهمزة فاعل للذهاب كما كان فى ذهب زيد ، فان كان الفعل الثلاثى غير متعد صار بالهمزة متعديا إلى واحد هو مفعول لمعنى الهمزة - أى : الجعل والتصيير - كأذهبته ، ومنه أعظمته : أى جعلته عظيما باعتقادى ، بمعنى استعظمته ، وإن كان متعديا إلى واحد صار بالهمزة متعديا إلى اثنين أولهما مفعول الجعل والثانى لأصل الفعل ، نحو : أحفرت زيدا النهر : أى جعلته حافرا له ، فالأول مجعول ، والثانى محفور ، ومرتبة المجعول مقدمة على مرتبة مفعول أصل الفعل ؛ لأن فيه معنى الفاعلية. وإن كان الثلاثى متعديا إلى اثنين صار بالهمزة
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متعديا إلى ثلاثة أولها للجعل والثانى والثالث لأصل الفعل ، وهو فعلان فقط : أعلم ، وأرى 

وقد يجىء الثلاثى متعديا ولازما فى معنى واحد ، نحو فتن الرجل : أى صار مفتتنا ، وفتنته : أى أدخلت فيه الفتنة ، وحزن وحزنته : أى أدخلت فيه الحزن ، ثم تقول : أفتنته وأحزنته ، فيهما ، لنقل فتن وحزن اللازمين لا المتعديين ، فأصل معنى أحزنته جعلته حزينا ، كأذهبته وأخرجته ، وأصل معنى حزنته جعلت فيه الحزن وأدخلته فيه ، ككحلته ودهنته : أى جعلت فيه كحلا ودهنا ، والمغزى من أحزنته وحزنته شىء واحد ؛ لأن من أدخلت فيه الحزن فقد جعلته حزينا ، إلا أن الأول يفيد هذا المعنى على سبيل النقل والتصيير لمعنى فعل آخر - وهو حزن - دون الثانى 

وقولهم أسرع وأبطأ فى سرع وبطؤ ؛ ليس الهمزة فيهما للنقل ، بل الثلاثى والمزيد فيه معا غير متعديين ، لكن الفرق بينهما أن سرع وبطؤ أبلغ ؛ لأنهما كأنهما غريزة كصغر وكبر 

ولو قال المصنف مكان قوله «الغالب فى أفعل أن يكون للتعدية» : «الغالب أن يجعل الشىء ذا أصله» لكان أعم ؛ لأنه يدخل فيه ما كان أصله جامدا ، نحو أفحى قدره : أى جعلها ذات (1) فحا وهو الأبرار ، وأجداه : أى جعله ذا جدى (2) ، وأذهبه : أى جعله ذا ذهب 

وقد يجىء أفعل لجعل الشىء نفس أصله إن كان الأصل جامدا ، نحو أهديت الشىء : أى جعلته هديّة أو هديا (3)
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1- الفحا - بفتح أوله وكسره مقصورا : البزر ، أو يابسه. والأبزار : التوابل كالفلفل ونحوه ، واحدها بزر - بالفتح والكسر - وواحد التوابل تابل كخاتم

2- الجدى - بفتح أوله مقصورا - والجدوى : العطية

3- الهدية : اسم ما أتحفت به ، والهدى : ما أهدى إلى مكة من النعم (أى : الأبل)




معنى التعريض
قوله «وللتعريض» أى : تفيد الهمزة أنك جعلت ما كان مفعولا للثلاثى معرّضا لأن يكون مفعولا لأصل الحدث ، سواء صار مفعولا له أولا ، نحو أقتلته : أى عرضته لأن يكون مقتولا قتل أولا ، وأبعت الفرس : أى عرضته للبيع ؛ وكذا أسقيته : أى جعلت له ماء وسقيا شرب أو لم يشرب ، وسقيته : 

أى جعلته يشرب ، وأقبرته : أى جعلت له قبرا قبر أولا 

معنى الصيرورة ومواضعها
قوله «ولصيرورته ذا كذا» أى : لصيرورة ما هو فاعل أفعل صاحب شىء ، وهو على ضربين : إما أن يصير صاحب ما اشتق منه ، نحو ألحم زيد : أى صار ذالحم ، وأطفلت : أى صارت ذات طفل ، وأعسر وأيسر وأقلّ : أى صار ذا عسر ويسر وقلة ، وأغدّ البعير : أى صار (1) ذا غدّة ، وأراب : أى صار ذا ريبة ، وإما أن يصير صاحب شىء هو صاحب ما اشتق منه ، نحو أجرب الرجل : أى صار ذا إبل ذات جرب ، وأقطف : أى صار صاحب خيل تقطف (2) وأخبث : أى صار ذا أصحاب خبثاء ، وألام : أى صار صاحب قوم يلومونه ، فاذا صار له لوّام قيل : هو مليم ، ويجوز أن يكون من الأول : أى صار صاحب لوم ، وذلك بأن يلام ، كأحصد الزرع : أى صار صاحب الحصاد ، وذلك بأن يحصد ، فيكون أفعل بمعنى صار ذا أصله الذى هو مصدر الثلاثى ، بمعنى أنه فاعله ، نحو أجرب : أى صار ذا جرب ، أو بمعنى أنه مفعوله ، نحو أحصد الزرع ، ومنه أكبّ : أى صار يكبّ وقولهم «أكبّ مطاوع كبّه» تدريس (3) ؛ لأن القياس كون أفعل لتعدية فعل لا لمطاوعته 
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1- الغدة - بضم أوله وتشديد الدال مفتوحة - : كل عقدة يطيف بها شحم فى جسد الانسان ، وهى أيضا طاعون الأبل

2- تقول : قطفت الدابة - من باب ضرب ونصر - قطفا وقطوفا (كنصر وخروج) أساءت السير وأبطأت ، والوصف منه قطوف - بفتح القاف -

3- قال فى اللسان : «كبه لوجهه فانكب : أى صرعه ، وأكب هو على وجهه ، وهذا من النوادر أن يقال : أفعلت أنا ، وفعلت غيرى ؛ يقال : كب الله عدو المسلمين ، ولا يقال : أكب» اه. وظاهر قول المؤلف : إن القول بأن أكب مطلوع كب تدريس (أى : تدريب وتمرين) أنه غير موافق على قصة المطاوعة بدليل أنه جعله من أمثلة الصيرورة ، وقد سبقه بذلك الزمخشرى رحمه الله ، قال فى تفسير سورة الملك من الكشاف : «يجعل أكب مطاوع كبه ، يقال : كببته فأكب ، من الغرائب والشواذ ، ونحوه قشعت الريح السحاب فأقشع ؛ وما هو كذلك ، ولا شىء من بناء أفعل مطاوع ، ولا يتقن نحو هذا إلا حملة كتاب سيبويه ، وإنما أكب من باب أنفض وألام ، ومعناه : دخل فى الكب وصار ذا كب ، كذلك أقشع السحاب دخل فى القشع ، ومطاوع كب وقشع انكب وانقشع» اه كلامه بحروفه ، وقد لخص الشهاب الخفاجى هذين القولين تلخيصا حسنا فى شرحه على تفسير البيضاوى فقال فى بيان مذهب من قال بالمطاوعة : «هو على عكس المعروف فى اللغة من تعدى الافعال ولزوم ثلاثيه ، ككرم وأكرمت ، وله نظائر فى أحرف يسيرة : كأنسل ريش الطائر ونسلته ، وأنزفت البئر ونزفتها ، وأمرت الناقة (درت) ومرتها ، وأشف البعير (رفع رأسه) وشففته ، وأقشع الغيم وقشعته الريح : أى أزالته وكشفته ، وقد حكى ابن الأعرابى كبه الله وأكبه بالتعدية فيهما ، على القياس» اه وقال فى بيان رأى من قال بالصيرورة : «وليست الهمزة فيه للمطاوعة كما ذهب إليه ابن سيده فى المحكم ؛ تبعا لبعض أهل اللغة ، كالجوهرى ، وتبعه ابن الحاجب وأكثر شراح المفصل ، قال بعض المدققين : معنى كون الفعل مطاوعا كونه دالا على معنى حصل عن تعلق فعل آخر متعد به ، كقولك باعدته فتباعد ، فالتباعد معنى حصل من المباعدة ، كما يفهم من كلام شراح المفصل والشافية ، ومباينة المطاوعة للصيرورة غير مسلمة ، وفى شرح الكشاف للشريف : الائتمار : معنى صيرورته مأمورا ، وهو مطاوع الأمر ؛ فسوى بين المطاوعة والصيرورة» اه




بقية معاني صيغة أفعل
قوله «ومنه أحصد الزرع» إنما قال «ومنه» لأن أهل التصريف جعلوا مثله قسما آخر ، وذلك أنهم قالوا : يجىء أفعل بمعنى حان وقت يستحق فيه فاعل أفعل أن يوقع عليه أصل الفعل ، كأحصد : أى حان أن يحصد ، فقال المصنف : هو فى الحقيقة بمعنى صار ذا كذا ، أى : صار الزرع ذا حصاد ، وذلك

[شماره صفحه واقعی : 89]
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بحينونة حصاده ، ونحوه أجدّ النخل وأقطع (1) ويجوز أن يكون ألام مثله : أى حان أن يلام 

ومن هذا النوع - أى : صيرورته ذا كذا - دخول الفاعل فى الوقت المشتق منه أفعل ، نحو أصبح وأمسى وأفجر وأشهر : أى دخل فى الصباح والمساء والفجر والشهر ، وكذا منه دخول الفاعل فى وقت ما اشتق منه أفعل ، نحو أشملنا وأجنبنا وأصبينا وأدبرنا : أى دخلنا فى أوقات هذه الرياح (2) قال سيبويه : ومنه أدنف ، أى : حصل في وقت الدّنف (3) ، ومنه الدخول فى المكان الذى هو أصله ، والوصول إليه ، كأكدى : أى وصل إلى الكدية (4) وأنجد وأجبل : أى وصل إلى نجد وإلى الجبل ، ومنه الوصول إلى العدد الذى هو أصله ، كأعشر وأتسع وآلف : أى وصل إلى العشرة والتسعة والألف ؛ فجميع هذا بمعنى صار ذا كذا : أى صار ذا الصبح ، وذا المساء ، وذا الشّمال ، وذا الجنوب ، وذا الكدية ، وذا الجبل ، وذا العشرة 

قوله «ولوجوده عليها» أى : لوجودك مفعول أفعل على صفة ، وهى كونه 
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1- أجد النخل : حان له أن يجد : أى يقطع تمره. وأقطع النخل أيضا : حان قطاعه

2- أشملنا : دخلنا فى وقت ريح الشمال (وهى التى تهب من ناحية القطب) وأجنبنا : دخلنا فى وقت ريح الجنوب (وهى التى تقابل ريح الشمال) ، وأصببنا : دخلنا فى وقت ريح الصبا (وهى ريح مهبها مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار) وأدبرنا : دخلنا فى وقت ريح الدبور (وهى ريح تهب من ناحية المغرب تقابل الصبا)

3- الدنف - بفتحتين - : المرض الملازم ، وقيل : المرض مطلقا

4- الكدية - بضم فسكون - : الأرض الصلبة ، وهى أيضا الصخرة تعترض حافر البئر ، فاذا وصل إليها قيل : أكدى




فاعلا لأصل الفعل ، نحو أكرمت فاربط : أى وجدت فرسا كريما ، وأسمنت : أى وجدت سمينا ، وأبخلته : أى وجدته بخيلا ، أو كونه مفعولا لأصل الفعل ، نحو أحمدته : أى وجدته محمودا ، وأما قولهم «أفحمتك : أى وجدتك مفحما» فكأنّ أفعل فيه منقول من نفس أفعل ، كقولك فى التعجب : ما أعطاك للدنانير ، ويقال : أفحمت الرجل : أى أسكتّه ، قال عمرو بن معدى كرب لمجاشع بن مسعود السلمى - وقد سأله فأعطاه - : لله دركم يا بنى سليم ، سألناكم فما أبخلناكم ، وقاتلناكم فما أجبنّاكم ، وهاجيناكم فما أفحمناكم : أى ما وجدناكم بخلاء وجبناء ومفحمين (1)

قوله «وللسلب» أى : يجىء لسلبك عن مفعول أفعل ما اشتق منه ، نحو أشكيته : أى أزلت شكواه 

قوله «وبمعنى فعل» نحو قلت البيع وأقلته. وقد ذكرنا أنه لا بد للزيادة من معنى ، وإن لم يكن إلا التأكيد 

وقد جاء أفعل بمعنى الدعاء ، نحو أسقيته : أى دعوت له بالسّقيا ، قال ذو الرمة : - 

12 - وقفت على ربع لميّة ناقتى 

فما زلت أبكى عنده وأخاطبه 
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1- قال ابن برى : «يقال هاجيته فأفحمته بمعنى أسكته ، قال : ويجىء أفحمته بمعنى صادفته مفحما ؛ تقول : هجوته فأفحمته : أى صادفته مفحما ، قال : ولا يجوز فى هذا هاجيته ؛ لأن المهاجاة تكون من اثنين ، وإذا صادفته مفحما لم يكن منه هجاء فاذا قلت : فما أفحمناكم بمعنى ما أسكتناكم جاز ، كقول عمرو بن معد يكرب : «وهاجيناكم فما أفحمناكم» : أى فما أسكتناكم عن الجواب» اه كلام ابن برى وبهذا يعلم ما فى كلام الشارح المحقق ؛ فأن الشاهد الذى ذكره ليس بمعنى وجده ذا كذا بل معناه جعله ذا كذا




وأسقيه حتّى كاد ممّا أبثّه 

تكلّمنى أحجاره وملاعبه (1)

والأكثر فى باب الدعاء فعّل ، نحو جدّعه وعقّره : أى قال : جدعه الله ، وعقره (2) ، وأفعل داخل عليه فى هذا المعنى ، 

والأغلب من هذه المعانى المذكورة النقل ، كما ذكرنا 

وقد يجىء أفعل لغير هذه المعانى ، وليس له ضابطة كضوابط المعانى المذكورة كأبصره : أى رآه ، وأوعزت إليه : أى تقدمت ، وقد يجىء مطاوع فعّل ، كفطّرته فأفطر وبشرته فأبشر ، وهو قليل 


معاني فعّل بتضعيف العين

قال : «وفعّل للتّكثير غالبا ، نحو غلّقت وقطّعت وجوّلت وطوّفت وموّت المال ، وللتّعدية نحو فرّحته ، ومنه فسّقته ، وللسّلب نحو جلّدته وقرّدته ، وبمعنى فعل نحو زلته وزيّلته» 

أقول : الأغلب فى فعّل أن يكون لتكثير فاعله أصل الفعل ، كما أن الأكثر في أفعل النقل ، تقول : ذبحت الشاة ، ولا تقول ذبّحتها ، وأغلقت الباب مرة ، ولا تقول : غلّقت ؛ لعدم تصور معنى التكثير فى مثله ، بل تقول : ذبحت الغنم ، وغلّقت الأبواب ، وقولك : جرّحته : أى أكثرت جراحاته ، وأما جرحته - بالتخفيف - فيحتمل التكثير وغيره ؛ قال الفرزدق : - 
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1- هذان البيتان مطلع قصيدة لذى الرمة واسمه غيلان بن عقبة. وتقول : وقفت الدابة وقفا ووقوفا : أى منعتها عن السير. والربع : الدار حيث كانت ، وأما المربع (كملعب) فالمنزل فى الربيع خاصة. ومية : اسم امرأة. وأسقيه : معناه أدعو له بقولى : سقاك الله ، أو بقولى : سقيا لك ، وأبثه - بفتح الهمزة أو ضمها - أخبره بما تنطوى عليه نفسى وتسره ، والملاعب : جمع ملعب ، وهو المكان الذى يلعب فيه الصبيان

2- الجدع : القطع ، وقيل : القطع البائن فى الأنف والأذن والشفة واليد ونحوها ، وتقول : عقر الفرس والبعير بالسيف ؛ إذا قطع قوائمه ، ثم اتسع فى العقر حتى استعمل فى القتل والهلاك




13 - ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها

حتّى أتيت أبا عمرو بن عمّار (1)

أى : أفتّحها وأغلّقها ، وموّت المال : أى وقع الموتان في الابل فكثر فيها (2) الموت ، وجوّلت وطوّفت : أى أكثرت الجولان والطواف ، قيل : ولذلك سمى الكتاب العزيز تنزيلا ؛ لأنه لم ينزّل جملة واحدة ، بل سورة سورة وآية آية ، وليس نصافيه ، ألا ترى إلى قوله تعالى : (لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً) وقوله : (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً) 

ثم إن التكثير يكون فى المتعدى كما فى غلّق وقطّع ، وقد يكون فى اللازم كما فى جوّل وطوّف وموّت 

قوله «وللتعدية نحو فرّحته» معنى التعدية فى هذا الباب كما فى باب أفعل على ما شرحنا ، والأولى أيضا ههنا أن يقال فى مقام التعدية : [هو] بمعنى جعل الشىء ذا أصله ؛ ليعم نحو فحّى القدر : أى جعلها ذات فحا ، وشسّع النعل (3) ، وهذا لا يتعدى إلى ثلاثة كأفعل إلا محمولا على أفعل كحدّث وخبّر ، كما مرّ فى أفعال القلوب 
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1- المراد بأبى عمرو فى البيت هو أبو عمرو بن العلاء ، قال أبو عبيد البكرى فى شرح أمالى القالى : «إن أبا عمرو بن العلاء كان هاربا من الحجاج مستترا ، فحاء الفرزدق يزوره فى تلك الحالة ، فكان كلما يفتح له باب يغلق بعد دخوله ، إلى أن وصل إليه ، فأنشده أبياتا منها هذا البيت» ، والشاهد فيه كما قال الأعلم الشنتمرى دخول أفعلت على فعلت - بتشديد العين - فى إفادة التكثير ، ولكن الذى يؤخذ من كلام المؤلف أن الشاهد فى البيت دخول فعلت - بالتخفيف - وأفعلت ، على فعلت - بالتشديد -

2- عبارة المؤلف يفهم منها أن الموتان غير الموت ، وبالرجوع إلى كتب اللغة كاللسان والقاموس والمصباح وغيرها يعلم أنهما بمعنى واحد

3- شسع نعله - بتضعيف العين - جعل لها شسعا - ومثله شسعا - بالتخفيف من باب منع - وكذا أشسعها ، والشسع - بكسر فسكون وبكسرتين - قبال النعل ، وهو أحد سيورها ، وهو الذى يدخل بين الاصبع الوسطى والتى تليها




قوله «ومنه فسّقته» إنما قال ذلك لأن أهل التصريف جعلوا هذا النوع قسما برأسه ، فقالوا : يجىء فعّل لنسبة المفعول إلى أصل الفعل وتسميته به ، نحو فسّقته : أى نسبته إلى الفسق وسميته فاسقا ، وكذا كفّرته ، فقال المصنف : يرجع معناه إلى التعدية ، أى : جعلته فاسقا بأن نسبته إلى الفسق 

ويجىء للدعاء على المفعول بأصل الفعل ، نحو جدّعته وعقّرته : أى قلت له جدعا لك ، وعقرا لك ، أو الدعاء له ، نحو سقّيته : أى قلت له سقيا لك 

قوله «وللسلب» قد مر معناه ، نحو قرّدت البعير : أى أزلت قراده ، وجلّدته : 

أى أزلت جلده بالسّلخ 

قوله «وبمعنى فعل» نحو زيّلته : أى زلته أزيله زيلا : أى فرّقته ، وهو أجوف (1) يائى ، وليس من الزوال ؛ فهما مثل قلته وأقلته
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1- يريد تقرير أنه فعل - بالتشديد - وليس فيعل ، وهو كما قال ، والدليل على ذلك أنهم قالوا فى مصدره التزييل ، ولو كان فيعل لقالوا فى مصدره زيلة - بفتح الزاى وتشديد الياء مفتوحة ؛ كالبيطرة - قال فى اللسان : «ابن سيده وغيره : زال الشىء يزيله زيلا ، وأزاله إزالة ، وإزالا ، وزيله فتزيل ، كل ذلك فرقه فتفرق ، وفى التنزيل العزيز (فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ) وهو فعلت - بالتضعيف - لأنك تقول فى مصدره تزييلا ، ولو كان فيعلت لقلت : زيلة» اه وقول المؤلف «أجوف يائى» هو هكذا عند عامة أهل اللغة إلا القتيبى ، فانه زعم أنه أجوف واوى ، وقد أنكروه عليه. قال فى اللسان : «وقال القتيبى فى تفسير قوله تعالى» (فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ) : أى فرقنا ، وهو من زال يزول ، وأزلته أنا ، قال أبو منصور : وهذا غلط من القتيبى ، لم يميز بين زال يزول ، وزال يزيل ؛ كما فعل الفراء ، وكان القتيبى ذابيان عذب ، وقد نحس حظه من النحو ومعرفة مقاييسه» اه




ويجىء أيضا بمعنى صار ذا أصله ، كورّق : أى أورق : أى صار ذا ورق ، وقيّح الجرح : أى صار ذا قيح (1)

وقد يحىء بمعنى صيرورة فاعله أصله المشتقّ منه ، كروّض المكان : أى صار روضا ، وعجّزت المرأة ، وثيّبت ، وعوّنت : أى صارت عجوزا وثيّبا وعوانا (2) 

ويجيء بمعنى تصيير مفعوله على ما هو عليه ، نحو قوله «سبحان الذى ضوّأ الأضواء ، وكوّف الكوفة ، وبصّر البصرة» أى : جعلها أضواء وكوفة وبصرة 

ويجىء بمعنى عمل شىء فى الوقت المشتق هو منه ، كهجّر : أى سار فى الهاجرة (3) ، وصبّح : أى أتى صباحا ، ومسّى وغلّس (4) : أى فعل فى الوقتين شيئا 
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1- القيح : المدة الخالصة التى لا يخالطها دم ، وقيل : هو الصديد الذى كأنه الماء وفيه شكلة دم

2- العوان - بزنة سحاب - من البقر وغيرها : النصف فى سنها ، وهى التى بين المسنة والصغيرة ، وقيل العوان من البقر والخيل : التى نتجت بعد بطنها البكر ، ويشهد للأول قوله تعالى : (لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ).) وفى المثل «لا تعلم العوان الخمرة» قال ابن برى : أى المجرب عارف بأمره كما أن المرأة التى تزوجت تحسن القناع بالخمار. ويقال : حرب عوان : أى قوتل فيها مرة ، كأنهم جعلوا الأولى بكرا

3- الهاجرة : نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر ، أو من عند زوالها إلى العصر ، لأن الناس يستكنون فى بيوتهم كأنهم قد تهاجروا ، وهى أيضا شدة الحر. وتقول : هجرنا تهجيرا ، وأهجرنا ، وتهجرنا : أى سرنا فى الهاجرة

4- الغلس - بفتحتين - : ظلام آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح




ويجىء بمعنى المشى إلى الموضع المشتقّ هو منه ، نحو كوّف : أى مشى إلى الكوفة ، وفوّز وغوّر : أى مشى إلى المفازة والغور (1) 

وقد يجىء لمعان غير ما ذكر غير مضبوطة بمثل الضوابط المذكورة ، نحو جرّب وكلّم 


معاني فاعل

قال : «وفاعل لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلّقا بالآخر للمشاركة صريحا فيجىء العكس ضمنا ، نحو ضاربته وشاركته ، ومن ثمّ جاء غير المتعدّى متعدّيا [نحو كارمته وشاعرته] والمتعدّى إلى واحد مغاير للمفاعل متعديا إلى اثنين نحو جاذبته الثوب ، بخلاف شاتمته ، وبمعنى فعّل نحو ضاعفته ، وبمعنى فعل نحو سافرت» 

أقول «لنسبة أصله» أى : لنسبة المشتق منه فاعل إلى أحد الأمرين : أى الشيئين ، وذلك أنك أسندت فى «ضارب زيد عمرا» أصل ضارب - أى الضّرب - إلى زيد ، وهو أحد الأمرين ، أعنى زيدا وعمرا ، وهم يستعملون الأمر بمعنى الشىء فيقع على الأشخاص والمعانى 

قوله «متعلقا بالآخر» الذى يقتضيه المعنى أنه حال من الضمير المستتر فى قوله «لنسبة» وذلك أن ضارب فى مثالنا متعلق بالأمر الآخر ، وهو عمرو ، وتعلّقه به لأجل المشاركة التى تضمنها ؛ فانتصب الثانى لأنه مشارك - بفتح الراء - فى الضرب لا لأنه مضروب ، والمشارك مفعول ، كما انتصب فى «أذهبت عمرا» لأنه مجعول 

[شماره صفحه واقعی : 96]
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1- المفازة : الصحراء ، وأصلها اسم مكان من الفوز ، وإنما سميت بذلك مع أنها مضلة ومهلكة ، تفاؤلا لسالكها بالنجاة ، كما قالوا للديغ : سليم. والغور - بفتح فسكون - : بعد كل شىء وعمقه ، ومنه قولهم : فلان بعيد الغور ، إذا كان لا تدرك حقيقته. وسموا ما بين ذات عرق إلى البحر الأحمر غورا ، وسموا كل ما انحدر مغربا عن تهامة غورا. والغور أيضا : موضع منخفض بين القدس وحوران ، وموضع بديار بنى سليم




ويسمج جعله حالا من قوله «أصله» أو من قوله «أحد الأمرين» لأن الظاهر من كلامه أن قوله «لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحا» مقدمة يريد أن يبنى عليها صيرورة الفعل اللازم فى فاعل متعديا إلى واحد ، والمتعدى إلى واحد غير مشارك متعديا إلى اثنين ، مشيرا إلى قوله فى الكافية «المتعدى ما يتوقف فهمه على متعلق» فعلى هذا الذى يتوقف فهمه على هذا الأمر الآخر الذى هو المشارك - بفتح الراء - ويتعلق به هو معنى فاعل ؛ لكونه متضمنا معنى المشاركة ، لا أصله ؛ فإن قولك «كارمت زيدا» ليس فهم الكرم فيه متوقفا على زيد ؛ إذ هو لازم ، وكذا «جاذبت زيدا الثوب» ليس الجذب متعلقا بزيد ؛ إذ هو ليس بمجذوب ، بلى فى قولك «ضارب زيد عمرا» الضرب متعلق بعمرو ؛ لأنه مفعول له ، لكن انتصابه ليس لكونه مضروبا ، بل لكونه مشاركا ، كما فى قولك «كارمت زيدا» و «جاذبت زيدا الثوب» وكذا ليس أحد الأمرين متعلقا بالآخر في «ضاربت زيدا» تعلقا يقصده المصنف ؛ إذ هو فى بيان كون فاعل متعديا بالنقل ، وإنما يكون متعديا إذا كان معنى الفعل متعلقا بغيره ، على ما ذكر في الكافية ، ومن ثم قال فى الشرح «ومن ثم جاء غير المتعدى متعديا لتضمنه المعنى المتعلّق» يعنى المشاركة ، وفى جعله حالا من المضاف إليه - أعنى الضمير المجرور فى قوله «أصله» - ما فيه ، كما مر فى باب (1) الحال ، والظاهر أنه قصد جعله حالا من أحد الأمرين مع سماجته ، ولو قال «لتعلق مشاركة أحد الأمرين الآخر فى أصل الفعل بذلك الآخر صريحا 
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1- يريد أنه لا يصح اعتبار قول المصنف «متعلقا» حالا من الضمير المضاف إليه فى قوله «أصله» ؛ لأن المضاف ليس عاملا فى المضاف إليه ، ولا هو جزء المضاف إليه ، ولا هو مثل جزئه فى صحة الاستغناء به عنه وإحلاله محله ، على ما هو شرط مجىء الحال من المضاف إليه




فيجىء العكس ضمنا» لكان أصرح فيما قصد من بناء قوله «ومن ثم كان غير المتعدى» الخ عليه. 

قوله «صريحا» أى : أن أحد الأمرين صريحا مشارك والآخر مشارك ؛ فيكون الأول فاعلا صريحا والثانى مفعولا صريحا ، «ويجىء العكس ضمنا» أى : يكون المنصوب مشاركا - بكسر الراء - والمرفوع مشاركا ضمنا ؛ لأن من شاركته فقد شاركك ؛ فيكون الثانى فاعلا والأول مفعولا من حيث الضّمن والمعنى. 

قوله «ومن ثم» أى : من جهة تضمن فاعل معنى المشاركة المتعلقة بعد أحد الأمرين بالآخر. 

قوله «والمتعدى إلى واحد مغاير للمفاعل» بفتح العين : أى إلى واحد هو غير المشارك فى هذا الباب - بفتح الراء - أى : إن كان المشارك ههنا - بفتح الراء - مفعول أصل الفعل كان المتعدى إلى واحد فى الثلاثى متعديا إلى واحد ههنا أيضا ، نحو «ضاربت زيدا» فان المشارك فى الضرب هو المضروب فمفعول أصل الفعل ومفعول المشاركة شىء واحد ، فلم يزد مفعول آخر بالنقل ، وإن كان المشارك ههنا غير مفعول أصل الفعل ، نحو «نازعت زيدا الحديث» فان مفعول أصل الفعل هو الحديث إذ هو المنزوع ، والمشارك زيد ؛ صار الفعل إذن متعديا إلى مفعولين ، وكذا «نازعت زيدا عمرا» فاعلم أن المشارك - بفتح الراء - فى باب فاعل قد يكون هو الذى أوقع أصل الفعل عليه ك «ضاربت زيدا» فى المتعدى ، و «كارمته» فى اللازم ، وقد يكون غير ذلك نحو «نازعت زيدا الحديث» فى المتعدى ، و «سايرته فى البرية» فى اللازم ، وقد يكون ما زاد من المفعول فى باب المفاعلة هو المعامل - بفتح الميم - بأصل الفعل ، لا على وجه المشاركة كما فى قول على رضى الله عنه «كاشفتك الغطاءات» وقولك : عاودته ، وراجعته.
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قوله «بمعنى فعّل» أى : يكون للتكثير كفعل ، نحو «ضاعفت الشّىء» أى : كثرت أضعافه كضعّفته ، و «ناعمه الله» كنعمّه : أى كثر نعمته (1) بفتح النون. 

قوله «بمعنى فعل» كسافرت بمعنى (2) سفرت : أى خرجت إلى السفر ولا بد فى «سافرت» من المبالغة كما ذكرنا ، وكذا «ناولته الشىء» أى : نلته إياه - بضم النون - أى أعطيته ، وقرىء (إن الله يدفع) و (ويدافع) 

وقد يجىء بمعنى جعل الشىء ذا أصله كأفعل وفعّل ، نحو «راعنا سمعك» أى : اجعله ذا رعاية لنا كأرعنا ، و «صاعر خدّه» أى : جعله ذا صعر (3) و «عافاك الله» أى جعلك ذا عافية ، و «وعاقبت فلانا» أى : جعلته ذا عقوبة 

وأكثر ما تجىء هذه الأبواب الثلاثة متعدية. 


معاني تفاعل

قال : «وتفاعل لمشاركة أمرين فصاعدا فى أصله صريحا نحو تشاركا ، ومن ثمّ نقص مفعولا عن فاعل ، وليدلّ على أنّ الفاعل أظهر أنّ أصله حاصل له وهو منتف عنه نحو تجاهلت وتغافلت ، وبمعنى فعل نحو توانيت ، ومطاوع فاعل نحو باعدته فتباعد». 

[شماره صفحه واقعی : 99]
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1- النعمة : المسرة والفرح والترفه

2- ظاهر هذه العبارة أن الثلاثى من هذه المادة مستعمل ، ويؤيده ما فى الصحاح واللسان ، قال ابن منظور : «يقال : سفرت أسفر (من باب طلب وضرب) سفورا : خرجت إلى السفر ، فأنا سافر ، وقوم سفر ، مثل صاحب وصحب» اه. لكن قال المجد فى القاموس : «ورجل سفر وقوم سفر وسافرة وأسفار وسفار : ذوو سفر ، لضد الحضر ، والسافر : المسافر ، لا فعل له» اه

3- الصعر - بفتحتين - : ميل - بفتحتين - فى الوجه ، وقيل : فى الخد خاصة ، وربما كان خلقة فى الانسان ، يقال : صعر خده وصاعره ؛ إذا أماله من الكبر ، قال الله تعالى : (وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً)




أقول : لا شك أن فى قول المصنف قبل «لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحا» وقوله ههنا «لمشاركة أمرين فصاعدا فى أصله صريحا» تخليطا ومجمجة (1) وذلك أن التعلق المذكور فى الباب الأول والمشاركة المذكورة ههنا أمران معنويان ، لا لفظيان ، ومعنى «ضارب زيدا عمرا» و «تضارب زيد وعمرو» شىء واحد ، كما يجىء ، فمعنى التعلق والمشاركة فى كلا البابين ثابت ؛ فكما أن للمضاربة تعلقا بعمرو صريحا فى قولك «ضارب زيد عمرا» فكذا للتضارب فى «تضارب زيد وعمرو» تعلق صريح به ، وكما أن زيدا وعمرا متشاركان صريحا فى «تضارب زيد وعمرو» فى الضرب الذى هو الأصل فكذا هما متشاركان فيه صريحا فى «ضارب زيد عمرا» فلو كان مطلق تعلق الفعل بشىء صريحا يقتضى كون المتعلّق به مفعولا به لفظا وجب انتصاب عمرو فى «تضارب زيد وعمرو» ولو كان مطلق تشارك أمرين فصاعدا صريحا فى أصل الفعل يقتضى ارتفاعهما لارتفع زيد وعمرو فى «ضارب زيد عمرا» فظهر أنه لا يصح بناء قوله فى الباب الأول «ومن ثم جاء غير المتعدى متعديا» على التعلق ، ولا بناء قوله فى هذا الباب «ومن ثم نقص مفعولا عن فاعل» على المشاركة ، وكان أيضا من حق اللفظ أن يقول : تفاعل لاشتراك أمرين ، لأن المشاركة تضاف إما إلى الفاعل أو إلى المفعول تقول : أعجبتنى مشاركة القوم عمرا ، أو مشاركة عمرو القوم ، وأما إذا قصدت بيان كون المضاف إليه فاعلا ومفعولا معا فالحق أن تجىء بباب التفاعل أو الافتعال ، نحو أعجبنى تشاركنا ، واشتراكنا ، هذا ، والأولى ما قال المالكى (2) وهو أن فاعل 
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1- المجمجة : تغيير الكتاب وإفساده ، ومجمج الرجل فى خبره : لم يبينه

2- هكذا فى كافة أصول الكتاب ، ولم يتبين لنا مقصود المؤلف من المالكى ، ويخطر على البال أنه أراد الامام أبا القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى الخثعمى الأندلسى (المالقى) وهو شارح الجمل للزجاجى ، وتلميذ ابن الطراوة النحوى وأبى بكر بن العربى المالكى ، وكانت وفاته فى سنة 581 ه (أى قبل وفاة الرضى بنحو قرن)




لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظا ، والاشتراك فيهما معنى ، وتفاعل للاشتراك فى الفاعلية لفظا ، وفيها وفى المفعولية معنى

واعلم أن الأصل المشترك فيه فى بابى المفاعلة والتفاعل يكون معنى ، وهو الأكثر ، نحو : ضاربته ، وتضاربنا ، وقد يكون عينا نحو (1) ساهمته : أى قارعته وسايفته ، وساجلته ، وتقارعنا ، وتسايفنا ، وتساجلنا (2) 


الفرق بين فاعل وتفاعل

ثم اعلم أنه لا فرق من حيث المعنى بين فاعل وتفاعل فى إفادة كون الشىء بين اثنين فصاعدا ، وليس كما يتوهم من أن المرفوع فى باب فاعل هو السابق بالشروع فى أصل الفعل على المنصوب بخلاف باب تفاعل ، ألا ترى إلى قول الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما لبعض من خاصمه : سفيه لم يجد مسافها ، فانه رضى الله عنه سمى المقابل له فى السفاهة مسافها وإن كانت سفاهته لو وجدت بعد سفاهة الأول ، وتقول : إن شتمتنى فما أشاتمك ، ونحو ذلك ؛ فلا فرق من حيث المغزى والمقصد الحقيقى بين البابين ، بل الفرق بينهما من حيث التعبير عن ذلك المقصود ، وذلك 
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1- قال فى اللسان : «السهم : القدح الذى يقارع به ، واستهم الرجلان : تقارعا ، وساهم القوم فسهمهم سهما قارعهم فقرعهم ، وفى التنزيل : (فساهم فكان من المدحضين) يقول : قارع أهل السفينة فقرع (بصيغة المبنى للمجهول)» اه

2- قال ابن برى : «أصل المساجلة أن يستقى ساقيان فيخرج كل واحد منهما فى سجله (دلوه) مثل ما يخرج الآخر ، فأيهما نكل فقد غلب ، فضربته العرب مثلا للمفاخرة ، فاذا قيل : فلان يساجل فلانا ، فمعناه أنه يخرج من الشرف مثل ما يخرجه الآخر ، فأيهما نكل ففد غلب». وقالوا : الحرب سجال : أى سجل منها على هؤلاء وسجل على هؤلاء. وبالتأمل فى عبارة ابن برى يتبين أن الاشتراك فى المساجلة بين المتساجلين : بالنظر إلى أصل الاستعمال فى عين ، وبالنظر إلى المثل فى معنى لا عين ؛ فتمثيل المؤلف بساجلته للاشتراك فى العين إنما هو بالنظر إلى أصل استعمال اللفظ




أنه قد يعبر عن معنى واحد بعبارتين تخالف مفردات إحداهما مفردات الأخرى معنى من حيث الوضع ، وكذا إعراباتها ، كما تقول : جاءنى القوم إلا زيدا ، وجاءنى القوم ولم يجىء من بينهم زيد ، أو جاءونى وتخلف زيد ، أو لم يوافقهم زيد ، ونحو ذلك ، والمقصود من الكل واحد ، فكذا «ضارب زيد عمرا» : أى شاركه فى الضرب ، و «تضارب زيد وعمرو» أى : تشاركا فيه ، والمقصود من شاركه وتشاركا شىء واحد مع تعدى الأول ولزوم الثانى 

قوله «ومن ثم نقص» أى : ومن جهة كون تفاعل فى الصريح وظاهر اللفظ مسندا إلى الأمرين المشتركين فى أصل الفعل بخلاف فاعل فانه لاسناده فى اللفظ إلى أحد الأمرين فقط ونصب الآخر نصب لفظ شارك لمفعوله ، فإن كان فاعل متعديا إلى اثنين نحو «نازعتك الحديث» كان تفاعل متعديا إلى ثانيهما فقط ، ويرتفع الأول داخلا فى الفاعلية ، نحو «تنازعنا الحديث» و «تنازع زيد وعمرو الحديث» وإن كان فاعل متعديا إلى واحد نحو «ضاربتك» لم يتعد تفاعل إلى شيء لدخول الأول في جملة الفاعل ، نحو «تضاربنا» و «تضارب زيد وعمرو» 

قوله «نقص مفعولا» انتصاب «مفعولا» على المصدر ، وهو بيان النوع ، كقولك : ازددت درجة ، ونقصت مرتبة ، ودنوت إصبعا ، أى : نقص هذا القدر من النقصان ، ويجوز أن يكون تمييزا ؛ إذ هو بمعنى الفاعل : أى نقص مفعول واحد منه 

قوله «وليدل على أن الفاعل أظهر الخ» معنى «تغافلت» أظهرت من نفسى الغفلة التى هى أصل تغافلت ، فتغافل على هذا لإبهامك الأمر على من تخالطه وترى من نفسك ما ليس فيك منه شىء أصلا ، وأما تفعّل فى معنى التكلف نحو : تحلّم وتمرّأ (1) فعلى غير هذا لأن صاحبه يتكلف أصل ذلك الفعل 
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1- تحلم : تكلف الحلم ، وهو العقل والأناة. وتمرأ : تكلف المروءة ، وهى كمال الرجولية ، وقال الأحنف : المروءة العفة والحرفة ، وسئل بعضهم عن المروءة فقال : المروءة ألا تفعل فى السر أمرا وأنت تستحى أن تفعله جهرا. ويقال : تمرأ أيضا ، إذا صار ذا مروءة ، ويقال : تمرأ بنا ، إذا طلب بأكرامنا اسم المروءة ، قال سيبويه (ج 2 ص 240): «وإذا أراد الرجل أن يدخل نفسه فى أمر حتى يضاف إليه ويكون من أهله فانك تقول تفعل ، وذلك : تشجع وتبصر وتحلم وتجلد وتمرأ : أى صار ذا مروءة ، وقال حاتم الطائى : - تحلّم عن الأدنين واستبق ودّهم ولن تستطيع الحلم حتّى تحلّما وليس هذا بمنزلة تجاهل ، لأن هذا يطلب أن يصير حليما» اه




ويريد حصوله فيه حقيقة ، ولا يقصد إظهار ذلك إيهاما على غيره أن ذلك فيه وفى تفاعل لا يريد ذلك الأصل حقيقة ، ولا يقصد حصوله له ، بل يوهم الناس أن ذلك فيه لغرض له 

قوله «وبمعنى فعل» لا بد فيه من المبالغة كما تقدم

قوله «مطاوع فاعل» ليس معنى المطاوع هو اللازم كما ظنّ ، بل المطاوعة فى اصطلاحهم التأثر وقبول أثر الفعل ، سواء كان التأثر متعديا ، نحو : علّمته الفقه فتعلّمه : أى قبل التعليم ، فالتعليم تأثير والتعلم تأثر وقبول لذلك الأثر ، وهو متعدّ كما ترى ، أو كان لازما ، نحو : كسرته فانكسر : أى تأثر بالكسر ، فلا يقال فى «تنازع زيد وعمرو الحديث» ، إنه مطاوع «نازع زيد عمرا الحديث» ولا فى «تضارب زيد وعمرو» إنه مطاوع «ضارب زيد عمرا» لأنهما بمعنى واحد ، كما ذكرنا ، وليس أحدهما تأثيرا والآخر تأثرا ، وإنما يكون تفاعل مطاوع فاعل إذا كان فاعل لجعل الشىء ذا أصله ، نحو : باعدته : أى بعدّته ، فتباعد : أى بعد ، وإنما قيل لمثله مطاوع لأنه لما قبل الأثر فكأنه طاوعه ولم يمتنع عليه ، فالمطاوع فى الحقيقة هو المفعول به الذى صار فاعلا ، نحو «باعدت زيدا فتباعد» المطاوع هو زيد ، لكنهم سمّوا فعله المسند إليه مطاوعا مجازا 

وقد يجىء تفاعل للاتفاق فى أصل الفعل لكن لا على معاملة بعضهم بعضا 

[شماره صفحه واقعی : 103]
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بذلك ، كقول على رضى الله تعالى عنه «تعايا أهله بصفة ذاته» (1) وقولهم : «بمعنى أفعل نحو تخاطأ بمعنى اخطأ» مما لا جدوى له ، لأنه إنما يقال هذا الباب بمعنى ذلك الباب إذا كان الباب المحال عليه مختصا بمعنى عام مضبوط بضابط فيتطفّل الباب الآخر عليه فى ذلك المعنى ، أما إذا لم يكن كذا فلا فائدة فيه ، وكذا فى سائر الأبواب ، كقولهم : تعاهد بمعنى تعهّد ، وغير ذلك كقولهم تعهّد بمعنى تعاهد (2)


معاني صیغة تفعّل

قال : «وتفعّل لمطاوعة فعّل نحو كسّرته فتكسّر ، وللتكلّف نحو تشجّع وتحلّم ، وللاتّخاذ نحو توسّد ، وللتّجنّب نحو تأثّم وتحرّج ، وللعمل المتكرّر فى مهلة ، نحو تجرّعته ، ومنه تفهّم ، وبمعنى استفعل ، نحو تكبّر [وتعظّم]» 

أقول : قوله «لمطاوعة فعّل» يريد سواء كان فعّل للتكثير نحو قطّعته فتقطّع ، أو للنسبة نحو قيّسته ونزّرته وتمّمته : أى نسبته إلى قيس ونزار وتميم فتقيّس وتنزّر وتتمّم ، أو للتعدية نحو علّمته فتعلّم والأغلب فى مطاوعة فعّل الذى للتكثير (3) هو الثلاثى الذى هو أصل فعّل ، نحو علّمته فعلم ، وفرّحته ففرح ؛ فقوله : «وللتكلف» هو من القسم الأول : أى مطاوع فعّل الذى هو 

[شماره صفحه واقعی : 104]
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1- المراد من هذه العبارة أن أهل الله تعالى قد اتفقوا فى العى والعجز عن إدراك كنه ذاته وصفاته. قال فى اللسان : «عى بالأمر (بوزن مد) عيا - بكسر العين - وعيى وتعايا واستعيا ، هذه عن الزجاجى ، وهو عى (مثل حى) وعي (كزكى) وعيان (كريان) عجز عنه ولم يطق إحكامه» اه

2- قال فى اللسان : «وتعهد الشىء وتعاهده واعتهده : تفقده وأحدث العهد به .... ثم قال : وتعهدت ضيعتى وكل شىء ، وهو أفصح من قولك تعاهدته ، لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين ، وفى التهذيب : ولا يقال تعاهدته ، قال : وأجازهما الفراء» اه

3- الأولى أن يقول : «والأغلب فى مطاوعة فعل الذى للتعدية» بدليل التمثيل الذى مثل به




للنسبة تقديرا ، وإن لم يثبت (1) استعماله لها ، كأنه قيل : شجّعته وحلّمته : أى نسبته إلى الشجاعة والحلم ، فتشجّع وتحلّم : أى انتسب إليهما وتكلفهما 

وتفعّل الذى للاتخاذ مطاوع فعّل الذى هو لجعل الشىء ذا أصله ، إذا كان أصله اسما لا مصدرا ، «فتردّى الثوب» مطاوع «ردّيته الثوب» : أى جعلته ذا رداء ، وكذا «توسّد الحجر» : أى صار ذا وسادة هى الحجر مطاوع «وسّدته الحجر» فهو مطاوع فعّل المذكور المتعدى إلى مفعولين ثانيهما بيان لأصل الفعل ؛ لأن الثوب بيان الرداء والحجر بيان الوسادة ، فلا جرم يتعدى هذا المطاوع إلى مفعول واحد 

وتفعّل الذى للتجنب مطاوع فعّل الذى للسلب تقديرا ، وإن لم يثبت استعماله (2) كأنه قيل : أثّمته وحرّجته بمعنى جنّبته عن الحرج والإثم وأزلتهما عنه كقرّدته ، فتأثم وتحرّج : أى تجنب الإثم والحرج 

وتفعّل الذى للعمل المتكرر فى مهلة مطاوع فعّل الذى للتكثير ، نحو جرّعتك الماء فتجرّعته : أى كثّرت لك جرع الماء (3) فتقبّلت ذلك التكثير وفوّقته اللّبن فتفوّقه وحسّيته المرق فتحسّاه : أى كثّرت له فيقه وهو 
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1- انظر هذا مع قول الشارح فيما سبق : «وليست هذه الزيادات قياسا مطردا ، بل يحتاج فى كل باب إلى سماع استعمال اللفظ المعين وكذا استعماله فى المعنى المعين الخ» فانك تجد بين الكلامين تضاربا ، وقد بينا لك فيما سبق اختيارنا فى المسألة (انظر ص 84 ه 1)

2- انظر هذا مع قول الشارح فيما سبق : «وليست هذه الزيادات قياسا مطردا ، بل يحتاج فى كل باب إلى سماع استعمال اللفظ المعين وكذا استعماله فى المعنى المعين الخ» فانك تجد بين الكلامين تضاربا ، وقد بينا لك فيما سبق اختيارنا فى المسألة (انظر ص 84 ه 1)

3- تجرع الماء : تابع جرعه مرة بعد أخرى كالمتكاره ، قال تعالى : (يتجرعه ولا يكاد يسيغه) قال ابن الأثير : «التجرع : شرب فى عجلة ، وقيل : هو الشرب قليلا قليلا» اه ، فكأنه من الأضداد ، والحديث ههنا عن المعنى الثانى




جنس الفيقة (1) : أى قدر اللبن المجتمع بين الحلبتين ، وكثرت له حساءه (2) 

قوله «ومنه تفهّم» إنما قال «ومنه» لأن معنى الفعل المتكرر فى مهلة ليس بظاهر فيه ، لأن الفهم ليس بمحسوس كما فى التّجرّع والتّحسّى ، فبيّن أنه منه ، وهو من الأفعال الباطنة المتكررة فى مهلة ، هذا ، والظاهر أن تفهّم للتكلف فى الفهم كالتّسمّع والتبصر 

قوله «وبمعنى استفعل» تفعّل يكون بمعنى استفعل فى معنيين مختصين باستفعل : أحدهما الطلب ، نحو تنجّزته : أى استنجزته : أى طلبت نجازه : أى حضوره والوفاء به ، والآخر الاعتقاد فى الشىء أنه على صفة أصله ، نحو استعظمته وتعظمته : أى اعتقدت فيه أنه عظيم ، واستكبر وتكبّر : أى اعتقد فى نفسه أنها كبيرة 
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1- الفيقة والفيق : اسم اللبن الذى يجتمع بين الحلبتين فى الضرع ، وذلك بأن تحلب الناقة ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب ، والياء فيهما منقلبة عن الواو ، لسكونها إثر كسرة ، يقال : فاقت الناقة تفوق فواقا (كغراب) وفيقة (كديمة) ، والفيقة : واحدة الفيق كما ذكر المؤلف ، وجمع الفيق أفواق كشبر وأشبار ، وأفاويق جمع الجمع. قال ابن برى : «وقد يجوز أن تجمع فيقة على فيق ثم تجمع فيق على أفواق ، فيكون مثل شيعة وشيع وأشياع». والفواق (كسحاب وغراب) : ما بين الحلبتين من الوقت. قال فى اللسان : «وفوقت الفصيل : أى سقيته اللبن فواقا فواقا ، وتفوق الفصيل إذا شرب اللبن كذلك» اه. وبين هذا وبين كلام المؤلف بعد فتأمله ، فان عبارة أهل اللغة تدل على أن معنى فوقته سقيته اللبن وقتا بعد وقت فأين معنى التكثير الذى ذكره المؤلف؟

2- قال فى القاموس : «حسا الطائر الماء حسوا ، ولا تقل شرب ، وحسا زيد المرق : شربه شيئا بعد شىء ؛ كتحساه واحتساه ، وأحسيته أنا وحسيته ، واسم ما يحتسى الحسية (كالغنية) والحسا (كالعصا) ويمد ، والحسو كدلو ، والحسو كعدو ، والحسوة (بالضم) : الشىء القليل منه» اه. ومثله فى اللسان. وأنت ترى أن مدلول حسيته سقيته الحساء شيئا بعد شىء ، وتحساه شربه شيئا بعد شىء ، فمن أين جاء تكثير الحساء الذى ذكره المؤلف؟




والأغلب فى تفعّل معنى صيرورة الشىء ذا أصله كتأهّل وتألّم وتأكّل وتأسّف وتأصّل وتفكّك وتألّب : أى صار ذا أهل ، وألم ، وأكل : أى صار مأكولا ، وذا أسف ، وذا أصل ، وذا فكك (1) وذا ألب (2) فيكون مطاوع فعّل الذى هو لجعل الشىء ذا أصله ، إما حقيقة كما فى ألّبته فتألّب وأصّلته فتأصل ، وإما تقديرا كما فى تأهل ؛ إذ لم يستعمل أهّل بمعنى جعل ذا أهل 

وقد يجىء تفعّل مطاوع فعّل الذى معناه جعل الشىء نفس أصله ، إما حقيقة أو تقديرا ، نحو تزبّب العنب ، وتأجّل الوحش (3) وتكلّل : أى صار إكليلا (4) : أى محيطا 
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1- الفكك - بفتح الفاء والكاف - انفساخ القدم وانكسار الفك وانفراج المنكب استرخاء وضعفا ، وهو أفك المنكب.

2- الألب : مصدر ألب القوم إليه - كضرب ونصر - إذا أتوه من كل جانب. والألب أيضا الجمع الكثير من الناس ، وأصله المصدر فسمى به ؛ قال حسان بن ثابت للنبى صلى الله عليه وسلم : - النّاس ألب علينا فيك ليس لنا إلّا السّيوف وأطراف القناوزر

3- الأجل - بكسر الهمزة وسكون الجيم - : القطيع من بقر الوحش والظباء ، وتأجلت البهائم : صارت آجالا ؛ قال لبيد بن ربيعة العامرى : - والعين ساكنة على أطلائها عوذا تأجّل بالفضاء بهامها

4- الاكليل - بكسر الهمزة وسكون الكاف - شبه عصابة مزينة بالجواهر ، وهو التاج أيضا ، ولما كان التاج والعصابة يحيط كل منهما بالرأس صح أن يسمى كل ما أحاط بشىء إكليلا على سبيل التشبيه ، وأن يشتق له من ذلك فعل أو وصف ، من ذلك تسميتهم اللحم المحيط بالظفر إكليلا ، ومن ذلك قولهم روضة مكللة : أى محفوفة بالنور ، وغمام مكلل : أى محفوف بقطع من السحاب ، فتقول : تكلل النور والسحاب : أى صار كل منهما إكليلا ، أى محيطا. ولم نعثر على الفعل المطاوع (بفتح الواو) لهذا إلا فى شعر لا يحتج به ، فالظاهر أن المؤلف مثل بتأجل الوحش وتكلل للمطاوع (بكسر الواو) تقديرا





معاني صيغة انفعل

قال : «وانفعل لازم مطاوع فعل نحو كسرته فانكسر ، وقد جاء [مطاوع أفعل نحو] أسفقته فانسفق وأزعجته فانزعج ، قليلا ، ويختصّ بالعلاج والتأثير ، ومن ثمّ قيل انعدم خطأ» 

أقول : باب انفعل لا يكون إلا لازما ، وهو فى الأغلب مطاوع فعل ، بشرط أن يكون فعل علاجا : أى من الأفعال الظاهرة ، لأن هذا الباب موضوع للمطاوعة ، وهى قبول الأثر ، وذلك فيما يظهر للعيون كالكسر والقطع والجذب أولى وأوفق ، فلا يقال علمته فانعلم ، ولا فهمته فانفهم ، وأما تفعّل فانه وإن وضع لمطاوعة فعّل كما ذكرنا ، لكنه إنما جاز نحو فهّمته فتفهّم وعلّمته فتعلم ؛ لأن التكرير الذى فيه كأنه أظهره وأبرزه حتى صار كالمحسوس ، وليس مطاوعة انفعل لفعل مطردة فى كل ما هو علاج ، فلا يقال : طردته فانطرد ، بل طردته فذهب 

وقد يجىء مطاوعا لأفعل نحو أزعجته فانزعج ، وهو قليل ، وأما انسفق فيجوز أن يكون مطاوع سفقت الباب : أى رددته لأن سفقت وأسفقت بمعنى 


معاني صيغة افتعل

قال : «وافتعل للمطاوعة غالبا نحو غممته فاغتمّ ، وللاتّخاذ نحو اشتوى وللتّفاعل نحو اجتوروا ، وللتّصرّف نحو اكتسب» 

أقول : قال سيبويه : الباب فى المطاوعة انفعل ، وافتعل قليل ، نحو جمعته فاجتمع ، ومزجته فامتزج 

قلت : فلما لم يكن موضوعا للمطاوعة كانفعل جاز مجيئه لها فى غير العلاج ، نحو غممته فاغتمّ ولا تقول فانغمّ (1)

ويكثر إغناء افتعل عن انفعل فى مطاوعة ما فاؤه لام أوراء أو واو أو نون 
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1- فى اللسان عن سيبويه أنك تقول : اغتم وانغم. قال سيبويه «وهى عربية»




أو ميم ، نحو لأمت الجرح ، أى : أصلحته ، فالتأم ، ولا تقول انلأم ، وكذا رميت به فارتمى ، ولا تقول انرمى ، ووصلته فاتّصل ، لا انوصل ، ونفيته فانتفى لا انّفى ، وجاء امتحى وامّحى (1) ، وذلك لأن هذه الحروف مما تدغم النون الساكنة فيها ، ونون انفعل علامة المطاوعة فكره طمسها ، وأما تاء افتعل فى نحو ادّكروا طّلب فلما لم يختص بمعنى من المعانى كنون انفعل صارت كأنها ليست بعلامة ، إذ حق العلامة الاختصاص 

قوله «وللاتخاذ» أى : لاتخاذك الشىء أصله ، وينبغى أن لا يكون ذلك الأصل مصدرا ، نحو اشتويت اللحم : أى اتخذته شواء ، وأطّبخ الشىء : أى جعله طبيخا ، واختبز (2) الخبز : أى جعله خبزا ، والظاهر أنه لاتخاذك الشىء أصله لنفسك ، فاشتوى اللّحم : أى عمله شواه لنفسه ، وامتطاه : أى جعله لنفسه مطية ، وكذا اغتذى وارتشى (3) واعتاد 

قوله «وللتفاعل» نحو اعتوروا : أى تناوبوا ، واجتوروا : أى تجاوروا ، ولهذا لم يعلّ ؛ لكونه بمعنى ما لا يعل 
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1- الذى فى جميع النسخ «انمحى» ، بالنون الظاهرة والذى فى القاموس واللسان «امحى» بابدال النون ميما وإدغامها فى الميم ، قال فى اللسان : «والأصل فيه انمحى ، وامتحى لغة رديئة» اه

2- كان الأولى أن يقول : اختبز الدقيق : أى عالجه حتى جعله خبزا ، ولعله أطلق الخبز على الدقيق باعتبار ما يؤول إليه الأمر

3- فى اللسان : «غذاه غذوا وغذاه بالتضعيف فاغتذى وتغذى» اه وهو ظاهر فى أن اغتذى مطاوع غذا وليس للاتخاذ كما ذهب إليه المؤلف ، ولم نعثر على نحو قولك اغتذى الشىء ، حتى يصير معناه اتخذه غذاء. وفى اللسان أيضا : «رشاه يرشوه رشوا : أعطاه الرشوة (مثلثة الراء) ، وارتشى منه رشوة ، إذا أخذها» اه وهو ظاهر أيضا فى المطاوعة لا الاتخاذ. وأما اعتاد فقد ورد بمعنى الاتخاذ نحو اعتاد الشىء جعله عادة له ، وورد مطاوعا أيضا نحو عودته (بالتضعيف) فاعتاد




قوله «وللتصرف» أى : الاجتهاد والاضطراب فى تحصيل أصل الفعل ، فمعنى كسب أصاب ، ومعنى اكتسب اجتهد فى تحصيل الاصابة بأن زاول أسبابها ؛ فلهذا قال الله تعالى : (لَها ما كَسَبَتْ) أى : اجتهدت فى الخير أو لا فانه لا يضيع (وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) أى : لا تؤاخذ إلا بما اجتهدت فى تحصيله وبالغت فيه من المعاصى ، وغير سيبويه لم يفرق بين كسب واكتسب 

وقد يجىء افتعل لغير ما ذكرنا مما لا يضبط ، نحو ارتجل الخطبة ، ونحوه


معاني صيغة استفعل

قال : «واستفعل للسّؤال غالبا : إمّا صريحا نحو استكتبته ، أو تقديرا نحو استخرجته ، وللتّحوّل نحو استحجر الطّين ، و* إنّ البغاث بأرضنا يستنسر* وقد يجيء بمعنى فعل نحو قرّ واستقرّ» 

أقول : قوله «أو تقديرا نحو استخرجته» تقول : استخرجت الوتد ، ولا يمكن ههنا طلب فى الحقيقة ، كما يمكن فى «استخرجت زيدا» إلا أنه بمزاولة إخراجه والاجتهاد فى تحريكه كأنه طلب منه أن يخرج ، فقولك أخرجته لا دليل فيه على أنك أخرجته بمرة واحدة أو مع اجتهاد ، بخلاف استخرج ، وكذلك «استعجلت زيدا» أى : طلبت عجلته ، فاذا كان بمعنى عجّلت (1) فكأنه طلب العجلة من نفسه ؛ ومن مجاز الطلب قولهم : استرفع الخوان ، واسترمّ البناء ، واسترقع الثّوب (2) 

[شماره صفحه واقعی : 110]
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1- تقول : عجلت عجلا - كفرح فرحا - وعجلة ، ومنه قوله تعالى (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى) وتقول أيضا : عجل - بالتضعيف - وتعجل بمعناه : أى أسرع ويأتى عجل - بالتضعيف - وتعجل متعديين أيضا : بمعنى طلب العجلة ، والذى فى كلام المؤلف يجوز أن يكون مخففا مكسور العين ، وأن يكون مضعفا لازما.

2- الخوان - ككتاب وغراب - : ما يوضع عليه الطعام ، وضع أو لم يوضع ، والمائدة : ما يكون عليه الطعام ، وقيل : الخوان والمائدة واحد. قال الليث : هو معرب ، وقولهم : استرفع الخوان (بالرفع) معناه حان له أن يرفع. واسترم البناء : حان له أن يرم ، إذا بعد عهده بالتطيين والاصلاح. واسترقع الثوب : حان له أن يرقع ، وقد رأى المؤلف أن هذه الحينونة تشبه أن تكون طلبا ، لأن هذه الأشياء لما أصبحت فى حالة تستوجب حصول أصل الفعل (وهو ههنا الرفع والرم والرقع) صارت كأنها طلبت ذلك 




ويكون للتحول إلى الشىء حقيقة ، نحو استحجر الطين : أى صار حجرا حقيقة ، أو مجازا : أى صار كالحجر فى الصلابة ، وإن البغاث بأرضنا يستنسر (1) أى : يصير كالنسر فى القوة ، والبغاث - مثلث الفاء - ضعاف الطير 

قوله «بمعنى فعل» نحو قرّ واستقرّ ، ولا بد فى استقرّ من مبالغة 

ويجىء أيضا كثيرا للاعتقاد فى الشىء أنه على صفة أصله ، نحو استكرمته : أى اعتقدت فيه الكرم ، واستسمنته : أى عددته ذا سمن ، واستعظمته : أى عددته ذا عظمة 

ويكون أيضا للاتخاذ كما ذكرنا فى افتعل ، نحو استلأم (2) 

[شماره صفحه واقعی : 111]
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1- هذا مثل يضرب للضعيف يصير قويا ، وللذليل يعز بعد الذل ، وفى اللسان «يضرب مثلا للئيم يرتفع أمره ، وقيل : معناه من جاورنا عز بنا». والبغاث : اسم جنس واحدته بغاثة وهو ضرب من الطير أبيض بطىء الطيران صغير دوين الرخمة ، ويستنسر : يصير كالنسر فى القوة عند الصيد ، يصيد ولا يصاد. وجمع البغاث بغثان (كرغفان)

2- اللأمة - بفتح اللام وسكون الهمزة وربما خففت - أداة من أدوات الحرب ، قيل : هى الدرع ، وقيل : جميع أدوات الحرب من سيف ودرع ورمح ونبل وبيضة ومغفر يسمى لأمة ، ويقال : استلأم الرجل ، إذا لبس اللأمة ، وحكى أبو عبيدة أنه يقال : تلأم - بتضعيف الهمزة - أيضا 




وقد يجىء لمعان أخر غير مضبوطة 


معاني باقي الصيغ

وأما افعلّ فالاغلب كونه للون أو العيب الحسى اللازم (1) وافعالّ فى اللون والعيب الحسى العارض ، وقد يكون الأول فى العارض والثانى في اللازم ، وأما افعوعل فللمبالغة فيما اشتق منه ، نحو اعشوشبت الأرض : أى صارت ذات عشب (2) كثير ، وكذا اغدودن (3) النبت ، وقد يكون متعديا ، نحو اعروريت الفرس (4) وافعوّل بناء مرتجل ليس منقولا من فعل (5) ثلاثى ، وقد يكون متعديا كاعلوّط : أى علا ، ولازما كاجلوّذ واخروّط : أى أسرع (6) وكذا افعنلى مرتجل ، نحو 

[شماره صفحه واقعی : 112]
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1- المراد باللازم فى هذا الموضع ما لا يزول والمراد بالعارض ما يزول

2- العشب : هو الكلاء ما دام رطبا ، واحدته عشبة (كغرفة) وقال أبو حنيفة الدينورى : العشب : كل ما أباده الشتاء وكان نباته ثانية من أرومة وبذر.

3- يقال : اغدودن النبت ، إذا اخضر حتى يضرب إلى السواد من شدة ريه قال أبو عبيد : المغددون : الشعر الطويل ، وقال أبو زيد : شعر مغدودن : شديد السواد ناعم.

4- اعرورى الفرس : صار عريا ، واعرورى الرجل الفرس : ركبه عريا ، فهو لازم متعد ، ولا يستعمل إلا مزيدا ، وقد استعاره تأبط شرا لركوب المهلكة فقال : - يظلّ بموماة ويمسى بغيرها جحيشا ، ويعرورى ظهور المهالك

5- مراده بهذا أنه ليس واحد مما ذكر من الأمثلة منقولا عن فعل ثلاثى مشترك معه فى أصل معناه ، فأما المادة نفسها بمعنى آخر فلا شأن لنابها ، وأكثر ما ذكر من الأمثلة قد ورد لها أفعال ثلاثية ولكن بمعان أخر.

6- قول الشارح «أى أسرع» تفسير لاجلوذ واخروط جميعا




اغرندى (1) ، وقد يجىء افعوعل كذلك ، نحو اذ لولى : أى استتر (2) ، وكذا افعلّ وافعالّ يجيئان مرتجلين ، نحو اقطرّ واقطار : أى أخذ فى الجفاف 

وجميع الأبواب المذكورة يجىء متعديا ولازما ، إلا انفعل وافعلّ وافعالّ 

واعلم أن المعانى المذكورة للأبواب المتقدمة هى الغالبة فيها ، وما يمكن ضبطه ، وقد يجىء كل واحد منها لمعان أخر كثيرة لا تضبط كما تكررت الإشارة إليه


المجرد الرباعي ومزيده

قال : «وللرّباعىّ المجرّد بناء واحد نحو دحرجته ودربخ ، وللمزيد فيه ثلاثة : تدحرج ، واحرنجم ، واقشعرّ ، وهى لازمة» 

أقول : دربخ : أى خضع ، وفعلل يجىء لازما ومتعديا ، وتفعلل مطاوع فعلل المتعدى كتفعّل لفعّل ، نحو دحرجته فتدحرج ، واحرنجم فى الرباعى كانفعل فى الثلاثى ، واقشعرّ واطمأنّ من القشعريرة والطّمأنينة ، كاحمرّ فى الثلاثى ، وافعنلل الملحق باحرنجم كاقعنسس غير متعد مثل الملحق به ، وكذا تجورب وتشيطن الملحقان بتدحرج ، وكذا احرنبى الملحق باحرنجم ، وقد جاء متعديا فى قوله : - 

13 - إنّى أرى النّعاس يغرندينى 

أطرده عنّي ويسرندينى (3)

[شماره صفحه واقعی : 113]
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1- تقول اغرنداه واغرندى عليه ، إذا علاه بالشتم والضرب والقهر ، وإذا غلبه ، وقد وقع فى بعض نسخ الأصل بالعين المهملة ولم نجد له أصلا فى كتب اللغة

2- هذا الذى ذكره المؤلف فى اذلولى أحد وجهين ، وهو الذى ذكره سيبويه رحمه الله ، فمادتها الأصلية على هذا (ذ ل ى) زيد فيه همزة الوصل أولا وضعفت العين وزيدت الواو فارقة بين العينين ، والوجه الثانى أن أصوله (ذ ل ل) ، وأن الأصل فيه ذل يذل ذلا ، ثم ضعفت العين فصار ذلل يذلل تذليلا ، ثم استثقل ثلاثة الأمثال فقلبوا الثالث ياء ، كما قلبوا فى نحو تظنى وتقضى وربى ، وأصلها تظنن وتقضض وربب ، ثم زيدت فيه الواو وهمزة الوصل فوزنه افعوعل أيضا ، ولكن على غير الوجه الأول.

3- هذا بيت من الرجز استشهد به كثير من النحاة منهم أبو الفتح بن جنى والسخاوى وابن هشام ، ولم ينسبه واحد منهم ، ويروى : - قد جعل النّعاس يغرندينى أدفعه عنّى ويسرندينى ويغرندينى ويسرندينى كلاهما بمعنى يغلبنى ؛ وقد اختلف العلماء فى تخريجه ، فجعله جماعة كالمؤلف من باب الحذف والايصال ، وجعله ابن هشام شاذا ، وجعله ابن جنى صحيحا لا شذوذ فيه ، وقسم افعنلى إلى متعد ولازم ، قال : «افعنليت على ضربين متعد وغير متعد ، فالمتعدى نحو قول الراجز (وذكر البيت) ، وغير المتعدى نحو قولهم : احرنبى الديك» اه ومثله للسخاوى فى شرح المفصل ، والجوهرى فى الصحاح. 




وكأنه محذوف الجار : أى يغرندى على ، ويسرندى على : أى يغلب ويتسلط 

واعلم أن المعانى المذكورة للأبنية المذكورة ليست مختصة بمواضيها ، لكنه إنما ذكرها فى باب الماضى لأنه أصل الأفعال 


المضارع وأبوابه


اشارة

قال : «المضارع بزيادة حرف المضارعة على الماضى ؛ فإن كان مجرّدا على فعل كسرت عينه أو ضمّت أو فتحت إن كان العين أو اللّام حرف حلق غير ألف ؛ وشذّ أبى يأبى ، وأمّا قلى يقلى فعامريّة (1) وركن 

[شماره صفحه واقعی : 114]
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1- الذى فى اللسان : «قلاه يقليه (كرماه يرميه) ، وقليه يقلاه (كرضيه يرضاه). وحكى سيبويه قلاه يقلاه (كنهاه ينهاه) قال : وهو نادر ، وله نظائر حكاها ، شبهوا الألف بالهمزة ، وحكى ابن الأعرابى لغة رابعة وهى قلوته أقلوه (كدعوته أدعوه) ، وأنكرها ابن السكيت فقال : يقال قلوت البر والبسر وبعضهم يقول قليت ، ولا يكون فى البغض إلا قليت» اه كلامه ملخصا. وقوله «وله نظائر» منها أبى يأبى ، وغشى يغشى ، وشجى يشجى ، وجبى يجبى ، كل هذه قد جاءت فى بعض اللغات بفتح عين الماضى والمضارع. وقوله : «شبهوا الألف بالهمزة» هذا وجه آخر غير الذى ذكره المؤلف ، وحاصله أن فتح العين فى الماضى ليس للاعلال ولكن لاقتضاء ما أشبه حرف الحلق إياها ، وسيأتى بيان ما ذكره المؤلف




يركن من التّداخل (1) ، ولزموا الضّمّ فى الأجوف بالواو والمنقوص بها ، والكسر فيهما بالياء ، ومن قال طوّحت وأطوح وتوّهت وأتوه فطاح يطيح وتاه يتيه شاذّ عنده أو من التّداخل (2) ، ولم يضمّوا فى المثال ، ووجد 

[شماره صفحه واقعی : 115]
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1- قد ورد هذا الفعل من باب علم ، ومن باب نصر ، والمصدر فيهما ركنا وركونا (كفهم ودخول) ، وحكى بعضهم لغة ثالثة وهى ركن يركن (كفتح يفتح) وحكى كراع فيه لغة رابعة وهى ركن يركن (بالكسر فى الماضى والضم فى المضارع) ، واختلف فى تخريج اللغتين الثالثة والرابعة : فقبل : هما شاذتان ، والرابعة أشذ من الثالثة ، ونظيرها فضل يفضل ، وحضر يحضر ، ونعم ينعم ، وقيل فى اللغتين الثالثة والرابعة : هما من التداخل بين اللغتين الأولى والثانية اه ملخصا من اللسان مع زيادة

2- قد مضى قولنا فى هذه الكلمة (ه 1 ص 81) ونزيدك ههنا أن من العرب من يقول : طوحه وطوح به ، وتوهه (بالتضعيف فى الكل) ، ومنهم من قال : طيحه وتيهه (بالتضعيف أيضا) ؛ فعلى الأول : الكلمتان من الأجوف الواوى ، وعلى الثانى هما من الأجوف اليائى ، ومنهم من قال : طاح يطوح ، وتاه يتوه ، وذلك بناء على أنهما من الأجوف الواوى ، وأنهما من باب نصر ينصر ، وهو ظاهر ، ومنهم من قال : طاح يطيح ، وتاه يتيه ، فان اعتبرتهما من الأجوف اليائى فأمرهما ظاهر وهما من باب ضرب يضرب ، وإن اعتبرتهما من الأجوف الواوى فهما محل خلاف فى التخريج بين العلماء : فقال سيبويه : هما من باب فعل يفعل (بالكسر فيهما) ولم يجز عنده أن يكونا من باب ضرب يضرب ، لأنه لا يكون فى بنات الواو ، كراهية الالتباس ببنات الياء ، كما لا يكون باب نصر ينصر فى بنات الياء ، كراهية الالتباس ببنات الواو ؛ فأصل طاح وتاه طوح وتوه (كفرح) تحركت الواو فيهما وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ، وأصل يطيح ويتيه يطوح ويتوه (كيضرب) نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها ثم قلبت الواو ياء لسكونها إثر كسرة ، وقال غير سيبويه : الكلمتان من باب ضرب فهما بهذا الاعتبار شاذتان ، ووجه الشذوذ فيه أن الأجوف الواوى من باب فعل المفتوح العين لا يكون مضارعه إلا مضمومها ، وقول المؤلف «أو من التداخل» سيأتى ما فيه فى كلام الشارح (وانظر ص 127) 




يجد ضعيف ، ولزموا الضّمّ فى المضاعف المتعدّى نحو يشدّه ويمدّه (1) وجاء الكسر فى يشدّه ويعلّه (2) وينمّه ويبتّه ، ولزموه فى حبّه يحبّه وهو قليل (3)» 

[شماره صفحه واقعی : 116]
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1- اعلم أن المديجىء متعديا بمعنى الجذب ، نحو مددت الحبل أمده ، والبسط نحو قوله تعالى : (وَالْأَرْضَ مَدَدْناها) وطموح البصر إلى الشىء ، ومنه قوله تعالى : (وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ) وبمعنى الامهال ، ومنه قوله تعالى : (وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ) ويجىء لازما بمعنى السيل أو ارتفاع النهار أو كثرة الماء ، تقول : مد النهر ، إذا سال ، وتقول : مد النهار ، إذا ارتفع ؛ وتقول : مد الماء ، إذا ارتفع أيضا ؛ وظاهر كتب اللغة أنه فى كل هذه المعانى من باب نصر ؛ فأما المتعدى فقد جاء على القياس فيه ، وأما اللازم فهو حينئذ شاذ

2- العلل (بفتحتين) والعل بالأدغام : الشرب بعد الشرب ، ويسمى الشرب الأول نهلا ، وقد ورد فعل هذا متعديا ولازما ، وورد كل من المتعدى واللازم من بابى نصر وضرب : أما مجىء المعتدى كنصر ، ومجىء اللازم كضرب فهو القياسى ، وأما العكس فيهما فشاذ ، وقد جاء هذا الفعل من العلة بمعنى مرض لازما ، ولم يسمع فيه إلا كسر المضارع على القياس

3- الكثير فى الاستعمال أحببته أحبه فأنا محب إياه على مثال أكرمته أكرمه فأنا مكرمه ، والكثير فى اسم المفعول محبوب ، وقد جاء المحب قليلا فى الشعر نحو قول عنترة : - ولقد نزلت ، فلا تظنّى غيره ، منّى بمنزلة المحبّ المكرم وقد جاء حبه يحبه (ثلاثيا) ، وقد استعمل اللغتين جميعا غيلان بن شجاع النهشلى فى قوله : - أحبّ أبا مروان من أجل تمره و أعلم أنّ الجار بالجار أرفق فأقسم لو لا تمره ما حببته وكان عياض منه أدنى ومشرق قال الجوهرى : «وحبه يحبه بالكسر فهو محبوب شاذ ؛ لأنه لا يأتى فى المضاعف يفعل بالكسر إلا ويشركه يفعل بالضم ما خلا هذا الحرف» اه لكن ذكر أبو حيان أنه سمع فيه الضم أيضا ؛ فيكون فيه وجهان ، وعلى هذا لا يتم قول المؤلف ولزموه فى حبه يحبه ، ولا تعليل الجوهرى شذوذه بعدم مجىء الضم فيه ، ولو أنه علل الشذوذ بما هو علته على الحقيقة - وذلك أن قياس المضعف المتعدى الضم - لم يرد عليه شىء





قياس مضارع فعَل بفتح العين


اشارة

أقول : اعلم أن أهل التصريف قالوا : إن فعل يفعل - بفتح العين فيهما - فرع على فعل يفعل أو يفعل - بضمها أو كسرها فى المضارع - ، وذلك لأنهم لما رأوا أن هذا الفتح لا يجىء إلا مع حرف الحلق ، ووجدوا فى حرف الحلق معنى مقتضيا لفتح عين مضارع الماضى المفتوح عينه ، كما يجىء ؛ غلب على ظنهم أنها علة له ، ولما لم يثبت هذا الفتح إلا مع حرف الحلق غلب على ظنهم أنه لا مقتضى له غيرها ؛ إذ لو كان لثبت الفتح بدون حرف الحلق ، فغلب على ظنهم أن الفتح ليس شيئا مطلقا غير معلل بشىء ، كالكسر والضم ، إذ لو كان كذلك لجاء مطلقا بلا حرف حلق أيضا كما يجىء الضم والكسر ، وقوّى هذا الظن نحو قولهم وهب يهب ووضع يضع ووقع يقع ؛ لأنه تمهّد لهم أن الواو لا تحذف إلا فى المضارع المكسور العين ؛ فحكموا أن كل فتح فى عين مضارع فعل المفتوح العين لأجل حرف الحلق ، ولو لاها لكانت إما مكسورة او مضمومة فقالوا : قياس مضارع فعل المفتوح عينه إما الضم أو الكسر ، وتعدّى بعض النحاة - وهو أبو زيد - هذا ، وقال : كلاهما قياس ، وليس أحدهما أولى به من الآخر ، إلا أنه ربما يكثر أحدهما فى عادة ألفاظ الناس حتى يطرح الآخر 
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ويقبح استعماله ، فإن عرف الاستعمال فذاك ، وإلا استعملا معا ، وليس على المستعمل شىء ، وقال بعضهم : بل القياس الكسر ؛ لأنه أكثر ، وأيضا هو أخف من الضم 

وبعد ، فاعلم أنهم استعملوا اللغتين فى ألفاظ كثيرة كعرش يعرش ، ونفر ينفر ، وشتم يشتم ، ونسل ينسل ، وعلف يعلف ، وفسق يفسق ، وحسد يحسد ويلمز ، ويعتل ، ويطمث ، ويقتر ، وغير ذلك مما يطول ذكره 


في الافعال التي على زنة فعَل بفتح العين ما يجب في مضارعه ضم العين أو كسرها 

وفى الأفعال ما يلزم مضارعه فى الاستعمال إما الضم وإما الكسر ، وذلك إما سماعى أو قياسى ؛ فالسماعى الضم فى قتل يقتل ، ونصر ينصر ، وخرج يخرج ، مما يكثر ، والكسر فى ضرب يضرب ، ويعتب (1) ، وغير ذلك مما لا يحصي ؛ والقياسى كلزوم الضم فى الأجوف والناقص الواويين ، والكسر فيهما يائيين وفى المثال اليائى (2) كما يجىء ، ومن القياسى الضم فى باب الغلبة ، كما مر. 

ثم نقول : إنما ناسب حرف الحلق - عينا كان أولا ما - أن يكون عين المضارع معها مفتوحا لأن الحركة فى الحقيقة بعض حروف المد بعد الحرف المتحرك بلا فصل ؛ فمعنى فتح الحرف الإتيان ببعض الألف عقيبها ، وضمها الإتيان ببعض الواو عقيبها ، وكسرها الإتيان ببعض الياء بعدها ؛ ومن شدّة تعقّب أبعاض هذه الحروف الحرف 
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1- ظاهر عبارة المؤلف أن هذا الفعل لم يرد إلا من باب ضرب ، وقد نص فى المصباح على أنك تقول : «عتب عليه عتبا من بابى ضرب وقتل ، ومعتبا أيضا إذا لامه فى تسخط» ومثله فى القاموس واللسان

2- لا وجه لتخصيص المؤلف المثال باليائى لأنه سيأتى له أن يبين علة اختصاص المثال مطلقا بباب ضرب ؛ على أن أمثلة المثال الواوى التى وردت من باب ضرب أضعاف أمثلة المثال اليائى منه




المتحرك التبس الأمر على بعض الناس فظنوا أن الحركة على الحرف ، وبعضهم تجاوز ذلك وقال : هى قبل الحرف ، وكلاهما وهم ، وإذا تأملت أحسست بكونها بعده ، ألا ترى أنك لا تجد فرقا فى المسموع بين قولك الغزو - باسكان الزاى والواو - وبين قولك الغز - بحذف الواو وضم الزاى - وكذا قولك الرّمى - باسكان الميم والياء - والرّم - بحذف الياء وكسر الميم - وذلك لأنك إذا أسكنت حرف العلة بلا مد ولا اعتماد عليه صار بعض ذلك الحرف فيكون عين الحركة إذ هى أيضا بعض الحرف ، كما قلنا ، ثم إن حروف الحلق سافلة فى الحلق يتعسر النطق بها ، فأرادوا أن يكون قبلها إن كانت لاما الفتحة التى هى جزء الألف التى هى أخفّ الحروف ؛ فتعدل خفتها ثقلها ، وأيضا فالألف من حروف الحلق أيضا فيكون قبلها جزء من حرف من حيّزها ، وكذا أرادوا أن يكون بعد حرف الحلق بلا فصل إن كانت عينا الفتحة الجامعة للوصفين ؛ فجعلوا الفتحة قبل الحلقى إن كان لاما ، وبعده إن كان عينا ؛ ليسهل النطق بحروف الحلق الصعبة ، ولم يفعلوا ذلك إذا كان الفاء حلقيا : إما لأن الفاء فى المضارع ساكنة فهى ضعيفة بالسكون [ميّتة] ، وإما لأن فتحة العين إذن تبعد من الفاء ؛ لأن الفتحة تكون بعد العين التى بعد الفاء ، وليس تغيير حرف الحلق من الضم أو الكسر إلى الفتح بضربة لازب ، بل هو أمر استحسانى ، فلذلك جاء برأ يبرؤ (1) ، وهنأ يهنئ ، وغير ذلك ، وهى لا تؤثر فى فتح ما يلزمه وزن واحد 
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1- الذى جاء من باب نصر هو برأ المريض ، وقد جاء فيه لغات أخرى إحداها من باب نفع ، والثانية من باب كرم ، والثالثة من باب فرح ، وأما برأ الله الخلق (أى خلقهم) فلم يأت إلا من باب جعل. قال الأزهرى : «ولم نجد فيما لامه همزة فعلت أفعل (من باب نصر ينصر). وقد استقصى العلماء باللغة هذا فلم يجدوه إلا فى هذا الحرف (يريد برأ المريض يبرؤ) ، ثم ذكر قرأت أقرؤ ، وهنأت الأبل أهنؤها ، إذا طليتها بالهناء - وهو ضرب من القطران - ، وقد جاء فيه يهنئها ويهنؤها (من بابى ضرب ونفع) ، وجاء هنأنى الطعام يهنئنى ويهنؤنى (من بابى ضرب ونفع أيضا) ؛ إذا أتاك بغير تعب ولا مشقة




مطرد ؛ فلذلك لا تفتح عين مضارع فعل يفعل - بضم العين - نحو وضؤ (1) يوضؤ ، ولا فى ذوات الزوائد مبنية للفاعل أو للمفعول ، نحو أبرأ يبرئ (2) ، واستبرأ يستبرئ (3) ، وأبرئ واستبرئ ، وذلك لكراهتهم خرم قاعدة ممهّدة ، وإنما جاز فى مضارع فعل لأنه لم يلزم هذا المضارع ضمّ أو كسر ، بل كان يجىء تارة مضموم العين ، وتارة مكسورها ، فلم يستنكر أيضا أن يجىء شىء منه يخالفهما ، وهو الفتح ، ولما جاء فى مضارع فعل - بالكسر - مع يفعل - بالكسر - يفعل - بالفتح - وهو الأكثر ، كما يجىء ، جوّزوا تغيير بعض المكسور إلى الفتح لأجل حرف الحلق ، وذلك فى حرفين وسع يسع (4) ووطىء يطأ ، دون ورع يرع ووله يله ووهل يهل ووغر يغر ووحر يحر (5) ، وإنما 
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1- تقول وضؤ يوضؤ وضاءة ؛ إذا صار وضيئا ، والوضاءة : الحسن والنظافة

2- تقول : أبرأته من كذا ، وبرأته أيضا (بالتضعيف) ؛ إذا خلصته

3- الاستبراء : الاستنقاء (أى طلب النقاء والبراءة) ، والاستبراء أيضا : ألا يطا الجارية حتى تحيض عنده حيضة

4- السعة : نقيض الضيق ، وقد وسعه يسعه ويسعه (بفتح السين وكسرها) : وكسر السين فى المضارع قليل فى الاستعمال مع أنه الأصل ، فأصل الفعل بكسر العين فى الماضى والمضارع ، وإنما فتحها فى المضارع حرف الحلق ، والدليل على أن أصلها الكسر حذف الواو ، ولو كانت مفتوحة العين فى الأصل لثبتت الواو وصحت أو قلبت ألفا على لغة من يقول ياجل. وتقول : وطىء الشىء يطؤه وطئا ؛ إذا داسه ، قال سيبويه : «أما وطىء يطأ فمثل ورم يرم ولكنهم فتحوا يفعل وأصله الكسر كما قالوا قرأ يقرأ» ا ه

5- الورع : التحرج والتقى ، وقدورع يرع ويورع (كيضرب ويفتح) ورعا ورعة (بكسر الراء) وورعا (بسكون الراء) وفيه لغة أخرى من باب كرم وروعا ووراعة. والوله : ذهاب العقل من الحزن ومن السرور ، وفعله وله يله ويوله (بالكسر والفتح فى المضارع) وفيه لغة أخرى كوعد يعد. والوهل : الضعف والفزع ، والذى يؤخذ من القاموس واللسان أن وهل قد جاء من باب علم يعلم ومن باب ضرب يضرب ، وليس فيهما لغة فى هذا الفعل كوثق يثق ، وهى التى حكاها المؤلف. والوغر : الحقد والغيظ ، والذى فى القاموس واللسان أن فعله قد جاء من باب علم يعلم كوجل يوجل ، ومن باب ضرب كوعد يعد ، وليس فيهما اللغة التى حكاها المؤلف. والوحر : بمعنى الوغر ، وفعله وحر يحر ويوحر (بكسر العين فى الماضى وفتحها وكسرها فى المضارع) ، فالتى ذكرها المؤلف إحدى اللغتين فى هذه الكلمة




لم يغير فى ماضى فعل يفعل ، نحو وضؤ يوضؤ ؛ لأنه لو فتح لم يعرف بضم المضارع أن ماضيه كان فى الأصل مضموم العين ؛ لأن ماضى مضموم العين يكون مضموم العين ومفتوحها ، وكلاهما أصل ، بخلاف مضارع فعل ؛ فان الفتح فى عين الماضى يرشد إلى أن عين المضارع إما مكسورة أو مضمومة ، كما تقرّر قبل ، فيعلم بفتح عين الماضى فرعية فتح عين المضارع ، وأما فتحة عين يسع ويطأ فلا يلتبس بالأصلية فى نحو يحمد ويرهب ، وإن كان فتح عين مضارع فعل - بكسرها - أكثر من الكسر ؛ لأن سقوط الواو فيهما يرشد إلى كونهما فرعا للكسرة ، وإنما لم تغير لحرف الحلق عين فعل المكسور العين إلى الفتح نحو سئم ؛ لأن يفعل فى مضارع فعل المفتوح العين فرع كما ذكرنا ، وفعل المضموم العين لا يجىء مضارعه مفتوحها ، فماضى يفعل المفتوح العين إذن يكون مكسورها مطردا ، وقد ذكرنا أن كل ما اطرد فيه غير الفتح لا يغيّر ذلك كراهة لخرم القاعدة كما فى أبرىء ويستبرىء ، وأيضا كان يلتبس بفعل يفعل المفتوح الماضى المغير مضارعه لحرف الحلق 
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ثم إن الحروف التى من مخرج الواو ، كالباء والميم ؛ من ضرب يضرب وصبر يصبر ونسم (1) ينسم وحمل يحمل ، لا تغيّر كسر العين إلى الضم الذى هو من مخرج الواو ، وكذا الحروف التى من مخرج الياء ، كالجيم والشين ؛ فى شجب يشجب ومجن يمجن ومشق (2) يمشق ، لا تحوّل ضم العين إلى الكسر الذى هو من مخرج الياء ، كما فعل حرف الحلق بالضمة والكسرة ؛ على ما تقدم ؛ لأن موضعى الواو والياء بمنزلة حيز واحد ؛ لتقارب ما بينهما واجتماعهما فى الارتفاع عن الحلق ، فكأن الحروف المرتفعة كلها من حيز واحد ، بخلاف المستفلة - أى : الحلقية - وأيضا فتحنا هناك لتعديل ثقل الحلقية بخفة الفتحة 
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1- نسمت الريح تنسم - من باب ضرب - نسما ونسيما ونسمانا : هبت ضعيفة ، ونسم البعير بخفه : ضرب ، ونسم الشىء - كضرب وعلم - : تغير

2- الواو والباء والميم مخرجها من الشفتين ، والياء والجيم والشين مخرجها من بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى ، وحديث المخارج الذى ذكره المؤلف ههنا يقصد به دفع اعتراض يرد على قوله فيما سبق : «وأيضا فالألف من حروف الحلق ايضا ؛ فيكون قبلها جزء من حرف من حيزها» وحاصله أنه إذا كان فتح العين فيما إذا كانت هى أو اللام حرفا من حروف الحلق سببه أن الفتحة جزء من الألف التى هى من حروف الحلق قصدا إلى التجانس بين حرف الحلق والحركة التى قبله أو بعده بلا فصل ، فان اطراد العلة يقتضى ضم العين فى المضارع الذى تكون عينه أو لامه من مخرج الواو كالباء والميم كما يقتضى كسر عين المضارع الذى تكون عينه أو لامه من مخرج الياء كالجيم والشين ؛ فأجاب المؤلف بهذا الذى ذكره. وتقول : مجن يمجن - كنصر - مجونا ومجانة ومجنا (بالضم) ؛ إذا كان لا يبالى قولا أو فعلا وتقول : شجب يشجب - كقعد - شجوبا ، وشجب يشجب - كفرح - شجبا (بفتحتين) إذا حزن أو هلك ، وتقول : شجبه الله يشجبه - كنصره - أى : أهلكه والمشق : السرعة فى الطعن والضرب والأكل ، وفى الكتابة مد حروفها ، وفعله من باب نصر




قوله «غير ألف» أى : أن فعل يفعل المفتوح عينهما لا يجىء بكون العين ألفا ، نحو : قال يقال ، مثلا ، أو بكون اللام ألفا ، نحو : رمى يرمى ؛ لأن الألف لا يكون فى موضع عين يفعل ولا لامه إلا بعد كون العين مفتوحة ، كما فى يهاب ويرضى ؛ فاذا كانت الفتحة ثابتة قبل الألف وهى سبب حصول الألف فكيف يكون الألف سبب حصول الفتحة؟!! 

«وشذ أبى يأبى» قال بعضهم : إنما ذلك لأن الألف حلقية ، وليس بشىء لما ذكرنا أن الفتحة سبب الألف فكيف يكون الألف سببها؟ قال سيبويه : «ولا نعلم إلا هذا (1) الحرف» ، وذكر أبو عبيدة جبوت الخراج (2) أجبى ، 
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1- لعلك تقول : كيف يذكر عن سيبويه أنه لا يعلم كلمة قد جاءت على فعل يفعل - كنفع ينفع - ولامها ألف وليست عينها حرفا من حروف الحلق إلا أبى يأبى ، ثم يذكر عنه بعد ذلك أفعالا أخرى ، من هذه البابة ، فنقول لك : إنه لا تنافى» لأن سيبويه رحمه الله قد ذكر كل هذه الأفعال التى نقلها عنه المؤلف ، إلا أنه احتج لأبى يأبى وخرجه ، ولم يحتج لسائر الأفعال ؛ لأن الأول روى كذلك عن العرب كافة ، وأما غيره فلم يثبت عنده إلا من وجيه ضعيف ؛ فلهذا أمسك عن الاحتجاج له. انظر الكتاب (ج 2 ص 254). قال أبو سعيد السيرافى : «يدل كلام سيبويه على أنه ذهب فى أبى يأبى إلى أنهم فتحوا من أجل تشبيه ما الهمزة فيه أولى بما الهمزة فيه أخيرة» اه. قال ابن سيده : «إن قوما قالوا فى الماضى أبى - بكسر العين - فيأبى بفتحها على لغتهم جار على القياس ؛ كنسى ينسى» اه. قال ابن جنى : وقد قالوا أبى يأبى - كضرب يضرب - وأنشد أبو زيد يا إبلى ماذامه فتأبيه ماء رواء ونصىّ حوليه انتهى كلام ابن جنى. وأنت خبير أنه على ما حكاه ابن سيده من مجىء أبى من باب علم ، وما حكاه ابن جنى من مجيئه من باب ضرب يجوز أن يكون قولهم : أبى يأبى - بالفتح فيهما - من باب تداخل اللغتين

2- الذى فى القاموس أن «جبى» قد جاء واويا ويائيا ، وأنه فى الحالين من باب سعى ورمى ، ولم يذكر «يجبو» فى الواوى ، فاذا صح نقله فيهما كان مجىء الواوى من باب رمى شاذا كما أن مجيئه فيهما من باب سعى شاذ ، وقال فى اللسان : «جبا الخراج يجباه ويجبيه : جمعه ، وجباه يجباه مما جاء نادرا مثل أبى يأبى ، وذلك أنهم شبهوا الألف فى آخره بالهمزة فى قرأ يقرأ وهدأ يهدأ» اه فليس فيه يجبوه أيضا ؛ فيجبوه غير معروف فى كتب اللغة التى بين أيدينا وإن كان هو القياس ، ثم اطلعنا بعد ذلك على قول ابن سيده فى المخصص (ج 14 ص 211) : «وقد حكى أبو زيد فى كتاب المصادر جبوت الخراج أجباه وأجبوه» اه 




وأجبو هو المشهور ، وحكى سيبويه أيضا قلى يقلى ؛ والمشهور يقلى بالكسر ، وحكى هو وأبو عبيدة عضضت تعضّ ، والمشهور عضضت بالكسر ، وحكى غير سيبويه ركن يركن وزكن يزكن ، من الزّكن (1) ، وزكن بالكسر أشهر ، وحكى أيضا غسا الليل - أى : أظلم - يغسى ، وشجا يشجى ، وعثا (2) يعثي ، وسلا يسلا ، وقنط يقنط ؛ ويجوز أن يكون غسا وشجا وعثا وسلا طائية كما فى قوله : - 

* ...... بنت على الكرم (3) * 
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1- الزكن - بفتحتين - العلم أو الظن أو التفرس ، ولم يحك فى القاموس فعله إلا من باب فرح

2- عثى : أفسد ، وقد جاء على ثلاث لغات كرمى ودعا وأبى ، والأخيرة نادرة ، وهى محل الكلام ، وقد حكيت هذه اللغات الثلاث فى غسى الليل أيضا. وأما سلى فقد حكى فيه ثلاث لغات كدعا ورضى ورمى ، ولم يذكروه كسعى ، وهو الذى ذكره المؤلف. وأما شجا ، قد حكوه متعديا كدعا ولازما كفرح ولم يذكروه كسعى ؛ فأن صح ما ذكره المؤلف جاز أن يكون من باب التداخل وأن يكون على لغة طىء

3- هذه قطعة من بيت من بحر المنسرح وهو بتمامه : نستوقد النّبل بالحضيض ونصطاد نفوسا بنت على الكرم وهو بيت لرجل من بنى القين بن جسر ، والنبل : السهام ، ومعنى «نستوقد النبل» نرمى بها رميا شديدا فتخرج النار لشدة رمينا وقوة سواعدنا ، والحضيض : الجبل أو قراره وأسفله ، وأراد بقوله «نفوسا بنت على الكرم» أنه إنما يقتل الرؤساء والسادة. 




لأنه جاء عثى يعثى وغسى يغسى وشجي يشجى وسلى يسلى وأما قلى يقلى فلغة ضعيفة عامرية ، والمشهور كسر مضارعه ، وحكى بعضهم قلى يقلى - كتعب يتعب - فيمكن أن يكون متداخلا ، وأن يكون طائيا ، لأنهم يجوزون قلب الياء ألفا فى كل ما آخره ياء مفتوحة فتحة غير إعرابية مكسور ما قبلها ، نحو بقى فى بقى ، ودعى فى دعى ، وناصاة فى ناصية (1) وأما زكن يزكن بالزاى إن ثبت فشاذّ ، وكذا ما قرأ الحسن : (ويهلك الحرث) بفتح اللام ، وركن يركن كما حكاه أبو عمرو من التداخل ، وذلك لأن ركن يركن - بالفتح فى الماضى والضم فى المضارع - لغة مشهورة ، وقد حكى أبو زيد عن قوم ركن بالكسر يركن بالفتح ، فركب من اللغتين ركن يركن بفتحهما ، وكذا قال الأخفش في قنط يقنط لأن قنط يقنط كيقعد ويجلس مشهوران ، وحكى قنط يقنط كتعب يتعب 

قوله «ولزموا الضم في الأجوف بالواو والمنقوص بها» ، إنما لزموا الضم فيما ذكر حرصا على بيان كون الفعل واويا ، لايائيا ، إذ لو قالوا في قال وغزا : يقول ويغزو ؛ لوجب قلب واو المضارعين ياء لما مر من أن بيان البنية عندهم أهم من الفرق بين الواوى واليائى ، فكان يلتبس إذن الواوىّ باليائى فى الماضى والمضارع ولهذا بعينه التزموا الكسر فى الأجوف والناقص اليائيين ، إذ لو قالوا فى باع ورمى : 
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1- الناصية : شعر مقدم الرأس




يبيع ويرمى لوجب قلب الياءين واوا لبيان البنية ؛ فكان يلتبس بالواوىّ اليائىّ فى الماضى والمضارع 

فان قلت : أليس الضمة فى قلت والواو فى غزوت وغزوا والكسرة فى بعت والياء فى رميت ورميا تفرقان في الماضى بين الواوى واليائى؟؟ 

قلت : ذلك فى حال التركيب ، ونحن نريد الفرق بينهما حال الافراد 

فان قلت : أليس يلتبسان فى الماضى والمضارع في خاف يخاف من الخوف وهاب يهاب من الهيبة وشقى يشقى من الشقاوة وروى يروى؟؟ 

قلت : بلى ، ولكنهم لم يضمّوا فى واوىّ هذا الباب ولم يكسروا فى يائيّه ؛ لأن فعل المكسور العين اطرد فى الأغلب فتح عين مضارعه ، ولم ينكسر إلا فى لغات قليلة كما يجىء ، فلم يقلبه حرف العلة عن حاله ، بخلاف فعل بالفتح فان مضارعه يجىء مضموم العين ومكسورها ، فأثر فيه حرف العلة بالزام عينه حركة يناسبها ذلك الحرف ، وهذا كما تقدم من أن حرف الحلق لم يغير كسرة ينبىء ويستنبىء لما اطرد فيهما الكسر 

فاما إن كان لام الأجوف اليائى أو عين الناقص اليائى حلقيا ، نحو شاء يشاء وشاخ يشيخ وسعى يسعى وبغى يبغى فلم يلزم كسر عين المضارع فيه كما لزم فى الصحيح كما رأيت ، وكذا إن كان عين الناقص الواوىّ حلقيّا نحو شأى يشأى - أى : سبق - ورغا يرغو (1) لم يلزم ضمّ عين مضارعه كما لزم فى الصحيح على ما رأيت ، وذلك لأن مراعاة التناسب فى نفس الكلمة بفتح العين للحلقى ، كما ذكرنا ، مساوية للاحتراز من التباس الواوى باليائى ، وما عرفت أجوف واويّا حلقى اللام من [باب] فعل يفعل بفتحهما ، بل الضمّ فى عين المضارع لازم ، نحو ناء ينوء وناح ينوح 
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1- رغا البعير والناقة يرغوا رغاء : صوت




ولنا أن نعلل لزوم الضم فى عين مضارع نحو قال وغزا ، ولزوم الكسر فى عين مضارع نحو باع ورمى ، بأنه لما ثبت الفرق بين الواوى واليائى فى مواضى هذه الأفعال أتبعوا المضارعات إياها في ذلك ، وذلك أن ضم فاء قلت وكسر فاء بعت للتنبيه على الواو والياء ، ونحو دعوت ودعوا يدل على كون اللام واوا ، ونحو رميت ورميا يدل على كونها ياء ، وأما نحو خفت تخاف وهبت تهاب وشقى يشقى وروى يروى وطاح يطيح عند الخليل (1) فإن أصله عنده طوح يطوح كحسب يحسب فلما لم يثبت في مواضى هذه الأفعال فرق بين الواوى واليائى فى موضع من المواضع لم يفرق فى مضارعاتها 

قوله «ومن قال طوّحت وأطوح وتوّهت وأتوه» اعلم أنهم قالوا : طوّحت - أى : أذهبت وحيرت - وطيّحت بمعناه ، وكذا توّهت وتيّهت بمعناهما ، وهو أطوح منك وأطيح ، وأتوه منك وأتيه ، فمن قال طيّح وتيّه فطاح يطيح وتاه يتيه عنده قياس كباع يبيع ، ومن قال طوّح وأطوح منك وتوّه وأتوه منك فالصحيح كما حكى سيبويه عن الخليل أنهما من باب حسب يحسب فلا يكونان أيضا شاذين ومثله آن يئين من الأوان : أى حان يحين (2) ، ولو كان طاح فعل واو يا كقال
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1- انظر (ص 81 ، ص 115)

2- قال سيبويه رحمه الله تعالى (ج 2 ص 361): «وأما طاح يطيح وتاء يتيه فزعم الخليل أنهما فعل يفعل بمنزلة حسب يحسب وهى من الواو ؛ يدلك على ذلك طوحت وتوهت (بالتضعيف) وهو أطوح منه وأتوه منه ، فانما هى فعل يفعل من الواو كما كانت منه فعل يفعل (بفتح عين المضارع) ومن فعل يفعل اعتلتا ، ومن قال : طيحت وتيهت ؛ فقد جاء بها على باع يبيع مستقيمة ، وإنما دعاهم إلى هذا الاعتلال ما ذكرت لك من كثرة هذين الحرفين ، فلو لم يفعلوا ذلك وجاء على الأصل أدخلت الضمة على الياء والواو ، والكسرة عليهما فى فعلت (بالضم) وفعلت (بالكسر) ويفعل (بالضم) ويفعل (بالكسر) ففروا من أن يكثر هذا فى كلامهم مع كثرة الياء والواو ، فكان الحذف والاسكان أخف عليهم ، ومن العرب من يقول : ما أتيهه وتيهت وطيحت ، وقال : آن يئين ؛ فهو فعل يفعل (كحسب يحسب) من الأوان وهو الحين» اه (وانظر : ص 81 ، وص 115 من هذا الجزء) 




لوجب أن يقال : طحت - بضم الطاء - ويطوح ، ولم يسمعا ، وكذا لم يسمع تهت ويتوه ، وقال المصنف «من قال طوّح وتوّه فطاح يطيح وتاه يتيه شاذان» بناء على أن الماضى فعل بفتح العين ، ووجه الشذوذ فيه أن الأجوف الواوى من باب فعل المفتوح العين لا يكون مضارعه إلا مضمومها 

وفى بعض نسخ هذا الكتاب «أو من التداخل» وكأنه ملحق وليس من المصنف ، وإنما وهم من ألحقه نظرا إلى ما فى الصحاح أنه يقال : طاح يطوح ، فيكون أخذه من طاح يطوح الواوى الماضى ، ومن طاح يطيح اليائى المضارع فصار طاح يطيح ، والذى ذكره الجوهرى من يطوح ليس بمسموع (1) ، ولو ثبت طاح يطوح لم يكن طاح يطيح مركبا (2) ، بل كان طاح يطوح كقال يقول وطاح يطيح كباع يبيع ، وليس ما قال المصنف من الشذوذ بشىء ؛ إذ لو كان 
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1- لقد تبع الجوهرى فى ذلك كثير من أئمة اللغة كالمجد وابن منظور والرازى على أن الجوهرى وحده كاف فى إثبات يطوح لأنه إنما نقل ما صح عنده من لغة العرب ، وهو يقول : «قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندى من هذه اللغة» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ

2- إن كان غرض المؤلف من هذا الكلام أن التركيب حينئذ لا محوج له ؛ لأن الأولى حمل الواوى على باب نصر واليائى على باب ضرب كما هو القياس المطرد فى اللغة فهذا كلام مسلم لا شية فيه ، وإن كان غرضه أن التركيب حينئذ غير ممكن فلا نسلم له ذلك ؛ لأن من الممكن أن نأخذ الماضى من الواوى على لغة من قال طوح ونأخذ المضارع من اليائى




طاح كقال لقيل طحت كقلت بضم الفاء ، ولم يسمع ، والأولى أن لا تحمل الكلمة على الشذوذ ما أمكن 

قوله «ولم يضمّوا فى المثال» يعنى معتل الفاء الواوى واليائى ، فلم يقولوا وعد يوعد ويسر ييسر ؛ لأن قياس عين مضارع فعل المفتوح العين على ما تقدم إما الكسر أو الضم ، فتركوا الضم استثقالا لياء يليها ياء أو واو بعدها ضمة ، إذ فيه اجتماع الثقلاء ، ألا ترى إلى تخفيف بعضهم واو يوجل وياء ييأس بقلبهما ألفا نحو ياجل وياءس ، وإن كان بعدهما فتحة وهى أخف الحركات ، فكيف إذا كانت بعدهما ضمة؟ 

فان قلت : أو ليس ما فرّوا إليه أيضا ثقيلا ، بدليل حذف واو [نحو] يعد وجوبا وحذف ياء [نحو] ييسر عند بعضهم ، كما يجىء فى الإعلال؟ 

قلت : بلى ، ولكن ويل أهون من ويلين 

فان قلت : فاذا كان منتهى أمرهم إلى الحذف للاستخفاف ، فهلا بنوا بعضه على يفعل أيضا بالضم وحذفوا حرف العلة حتى تخف الكلمة كما فعلوا ذلك بالمكسور العين؟ 

قلت : الحكمة تقتضى إذا لم يكن بد من الثقيل أو أثقل منه أن تختار الثقيل على الأثقل ، ثم تخفف الثقيل ، لا أن تأخذ الأثقل أولا وتخففه 

فان قلت : أو ليس قد قالوا : يسر ييسر (1) من اليسر ووسم يوسم؟ 

قلت : إنما بنوهما على هذا الأثقل إذ لم يكن لفعل المضموم العين مضارع 
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1- قد قالوا : يسر ييسر فهو يسير ، إذا قل ، وإذا سهل ، وبابه كرم ، وقالوا أيضا : يسر ييسر يسرا من باب فرح ، بالمعنى السابق ، وقالوا : يسر الرجل ييسر من باب ضرب فهو ياسر ؛ إذا لعب الميسر ، ومنهم من قال : يسر يسر بحذف الياء التى هى فاء الكلمة فى هذا المعنى الاخير




إلا مضموم العين ، فكرهوا مخالفة المعتل الفاء لغيره بكسر عين مضارعه ، بخلاف فعل المفتوح العين ؛ فان قياس مضارعه إما كسر العين أو ضمها على ما تكرر الاشارة إليه ، فأثر فيه حرف العلة بالزام عين مضارعه الكسر

فان قلت : فلما ألجئوا فى فعل المضموم العين إلى هذا الأثقل فهلا خففوه بحذف الفاء؟ 

قلت : تطبيقا للفظه بالمعنى ، وذلك أن معنى فعل الغريزة الثابتة والطبيعة اللازمة ، فلم يغيروا اللفظ أيضا عن حاله لما كان مستحقّ التغيير بالحذف فاء الكلمة وهى بعيدة من موضع التغيير ؛ إذ حق التغيير أن يكون فى آخر الكلمة أو فيما يجاور الآخر ، فلذلك غير فى طال يطول وسرو يسرو (1) ، وإن كانا من باب فعل أيضا ، 

وأما وهب يهب ووضع يضع ووقع يقع وولغ يلغ فالأصل (2) فيها كسر عين المضارع ، وكذا وسع يسع ووطئ يطأ ؛ فحذف الواو ، ثم فتح العين لحرف الحلق ، وكذا ودع - أى ترك - يدع والماضى لا يستعمل إلا ضرورة (3) ، قال : - 
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1- تقول سرو يسرو - ككرم يكرم - وسرا يسرو - كدعا يدعو - وسرى يسرى - كرضى يرضى - إذا كان شريفا ذا مروءة

2- المراد بالأصل هنا الحالة الأولى السابقة على الحذف ، وليس المراد به الغالب والكثير

3- قول المؤلف «والماضى لا يستعمل إلا ضرورة» يخالفه قوله فى باب الاعلال : «ويدع مثل يسع ، لكنه أميت ماضيه» فان مقتضاه أنه لم يستعمل فى نثر ولا نظم ومقتضى قوله هنا : «لا يستعمل إلا ضرورة» أنه يستعمل فى الشعر ، هذا ، وقد زاد غير المؤلف أنه لم يستعمل مصدر هذا الفعل ولا اسم فاعله ولا اسم مفعوله وكل ذلك غير صحيح ، فقد قرأ عروة بن الزبير ، ومجاهد ، ومقاتل ، وابن أبى عبلة ، ويزيد النحوى (ما ودعك ربك وما قلى) بالتخفيف ، وجاء فى الحديث :




15 - ليت شعرى عن خليلى ما الّذى

غاله فى الحبّ حتّى ودعه (1)

وحمل يذر على يدع لكونه بمعناه (2) ، ولم يستعمل ماضيه لا فى السعة ولا فى الضرورة 
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1- هذا البيت من كلام أبى الأسود الدؤلى ، قاله ابن برى ، وقال الأزهرى : إنه لأنس بن زنيم الليثى ، وأنشد معه بيتا آخر ، وهو قوله : لا يكن برقك برقا خلّبا إنّ خير البرق ما الغيث معه والشاهد فيه مجىء ودع ماضيا مخففا ، ومثله قول سويد بن أبى كاهل اليشكرى : سل أميرى ما الّذى غيّره عن وصالى اليوم حتّى ودعه وقول الآخر : فسعى مسعاته فى قومه ثمّ لم يدرك ولا عجزا ودع

2- اعلم أنهم استعملوا الفعل المضارع من هذه المادة فقالوا : يذر ، ومنه قوله تعالى (ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) واستعملوا منه الأمر فقالوا : ذر ، ومنه قوله تعالى (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً) وقوله (ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ) ولم يستعملوا منه اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدرا ولا فعلا ماضيا ، وهذا المضارع المسموع قد ورد بالفتح ، إلا ما حكى عن بعضهم من قوله : «لم أذر ورائى شيئا» ، ومقتضى القواعد المقررة أن يكون ماضى هذا الفعل المقدر مكسور العين ، فيكون فتح عين مضارعه هو الأصل والقياس ، وحينئذ فيسأل عن علة حذف الواو ؛ إذ كان المعروف أنها لا تحذف إلا بين الياء والكسرة حقيقة أو تقديرا ، وجواب هذا هو الذى عناه المؤلف بقوله : حمل على يدع ، يريد أنه حمل عليه فى حذف الواو لكونه بمعناه ، إذ ليس فيه نفسه ما يقتضى حذفها ، ويمكن أن يقدر أن الماضى مفتوح العين ، فيكون قياس المضارع كسر العين ، لأن المثال الواوى المفتوح العين فى الماضى لا يكون إلا من باب ضرب ، فيكون حذف الواو جار يا على القياس ، لأنها وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة أصلية ، ويسأل حينئذ عن سر فتح العين فى المضارع مع أنه ليس فيه ما يقتضى الفتح فيجاب بأنه حمل على يدع فى فتح العين لكونه بمعناه ، وفى يدع موجب الفتح وهو حرف الحلق ، وهذا يماثل ما قال بعضهم فى أبى يأبى : إنه فتحت عينه حملا له على منع يمنع لأنه بمعناه 




فان قيل : فهلا حذفت الواو من يوعد مضارع أوعد مع أن الضمة أثقل 

قلت : بل الضمة قبل الواو أخف من الفتحة قبلها للمجانسة التى بينهما 

وإنما لم تحذف الياء من نحو ييئس وييسر إذ هو أخف من الواو ، على أن بعض العرب يجرى الياء مجرى الواو فى الحذف ، وهو قليل ؛ فيقول : يسر يسر ويئس يئس بحذف الياء 

قوله «ووجد يجد ضعيف» هى لغة بنى عامر ، قال لبيد بن ربيعة العامرىّ : - 

16 - لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة

تدع الصّوادى لا يجدن غليلا (1)
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1- تبع المؤلف الجوهرى فى نسبة هذا البيت للبيد. قال ابن برى فى حواشيه على الصحاح : «الشعر لجرير وليس للبيد كما زعم» ، وكذا نسبه الصاغانى فى العباب لجرير ، وقد رجعنا إلى ديوان جرير فألفيناه فيه ، وقبله وهو أول قصيدة يهجو فيها الفرزدق : لم أر قبلك يا أمام خليلا أنأى بحاجتنا وأحسن قيلا واستشهد المؤلف بالبيت على أن الضم فى مضارع وجد لغة ضعيفة خاصة ببنى عامر ، ووجه ضعفها أنها خارجة عن القياس والاستعمال ، إذ القياس ألا تحذف فاء المثال إذا كانت واوا إلا من المضارع المكسور العين ، والاستعمال الغالب فى هذه الكلمة الكسر ، قال الله تعالى (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ) (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) فيكون الضم شاذا قاسا واستعمالا ، ثم إن ابن مالك ذهب فى التسهيل إلى أن لغة بنى عامر ليست مقصورة على يجد ، بل هى عامة فى كل ما فاؤه واو من المثال : أى أنهم يحذفون الفاء ويضمون العين من كل مثال واوى على فعل (بفتح العين) فيقولون فى وكل : يكل ، وفى ولد : يلد ، وفى وعد : يعد ، وهكذا ، وهذا القول الذى قاله ابن مالك مخالف لما ذهب إليه فحول النحويين ، قال السيرافى : «إن بنى عامر يقولون ذلك فى يجد من الموجدة والوجدان ، وهم فى غير يجد كغيرهم» وكذا قال صاحب الصحاح ، وقال ابن جنى فى سر الصناعة : «ضم الجيم من يجد لغة شاذة غير معتد بها لضعفها وعدم نظيرها ومخالفتها ما عليه الكافة فيما هو بخلاف وضعها» اه وقال الرازى فى المختار : «ويجد بالضم لغة عامرية لا نظير لها فى باب المثال» اه وقال ابن عصفور : «وشذ من فعل الذى فاؤه واو لفظة واحدة فجاءت بالضم وهى : وجد يجد ، قال : وأصله يوجد (بالكسر) فحذفت الواو لكون الضمة هنا شاذة والأصل الكسر» اه ، وقال ابن جنى فى شرح تصريف المازنى : «فأما قول الشاعر : لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الحوائم لا يجدن غليلا فشاذ ، والضمة عارضة ، ولذلك حذفت الفاء ، كما حذفت فى يقع ويدع ، وإن كانت الفتحة هناك ؛ لأن الكسر هو الأصل ، وإنما الفتح عارض» اه




يجوز أن يكون أيضا في الأصل عندهم مكسور العين كأخواته ، ثم ضم بعد وظاهر كلام ابن جنى وابن عصفور أن الشذوذ فى يجد من جهة ضم العين لا من جهة حذف الفاء لأن العين على كلامهما مكسورة فى الأصل فيتحقق مقتضى الحذف ، فيكون قياسيا ، ويجوز كما قال المؤلف أن تكون الضمة أصلية لا عارضة ؛ فيكون الشذوذ فى حذف الفاء ، ورواية الكسر التى حكاها السيرافى فى هذا البيت لا ترد هذا الاحتمال كما زعم البغدادى فى شرح الشواهد 
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حذف الواو ، ويجوز أن يكون ضمّه أصليا حذف منه الواو لكون الكلمة بالضمة بعد الواو أثقل منها بالكسرة بعدها 

قوله «ولزموا الضم فى المضاعف المتعدى» نحو مدّ يمدّ ، وردّ يردّ ، إلا أحرفا جاءت على يفعل أيضا ، حكى المبرد علّه يعله وهرّه يهرّه : أى كرهه ، وروى غيره نمّ الحديث ينمّه ، وبتّه يبتّه ، وشدّه يشدّه ، وجاء فى بعض اللغات : حبّه يحبّه ، ولم يجىء فى مضارعه الضم 

وما كان لازما فانه يأتى على يفعل بالكسر ، نحو عفّ يعفّ ، وكلّ يكلّ - إلا ما شذ من عضضت تعضّ على ما ذكرنا ، وحكى يونس أنهم قالوا : كععت - أى : جبنت - تكعّ بالفتح فيهما (1) وتكعّ بالكسر أشهر ؛ فمن فتح فلأجل حرف الحلق ، قال سيبويه : لما كان العين فى الأغلب ساكنا بالإدغام لم يؤثر فيه حرف الحلق كما أثر فى صنع يصنع. ومن فتح فلأنها قد تتحرك فى لغة أهل الحجاز ، نحو : لم يكعع وفى يكععن اتفاقا كيصنع ويصنعن


مضارع فعِل بكسر العين

قال : «وإن كان على فعل فتحت عينه أو كسرت إن كان مثالا ، وطيّىء تقول فى باب بقى يبقى : بقى يبقى ، وأمّا فضل يفضل ونعم ينعم فمن التّداخل» 
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1- هذه لغة حكاها يونس ، وحكى غيره فى هذا اللفظ ثلاث لغات أخرى : إحداها كنصر ، والثانية كضرب ، والثالثة كعلم ، وقد أشار المؤلف إلى الثانية




أقول : اعلم أن القياس فى مضارع فعل المكسور العين (1) فتحها ، وجاءت أربعة أفعال من غير المثال الواوى ، يجوز فيها الفتح والكسر ، والفتح أقيس ، وهى حسب يحسب ، ونعم ينعم ، ويئس ييئس ، ويبس ييبس ، وقد جاءت أفعال من المثال الواوى لم يرد فى مضارعها الفتح ، وهى ورث يرث ، ووثق يثق ، وومق يمق ، ووفق يفق ، وورم يرم ، وولى يلى ، وجاء كلمتان روى فى مضارعهما الفتح ، وهما : ورى الزّند يرى ، ووبق يبق ، وإنما بنوا هذه الأفعال على الكسر ليحصل فيها علة حذف الواو فتسقط ، فتخفّ الكلمة ، وجاء وحر صدره من الغضب ، ووغر بمعناه ، يحر ويغر ، ويوحر 
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1- توضيح المقام وتفصيله أن القياس فى مضارع فعل بالكسر يفعل (بالفتح) ؛ لأنهم أرادوا أن يخالف المضارع الماضى لفظا كما خالفه معنى ، ولا تنحصر الألفاظ التى جاءت على القياس من هذا الباب فى عدد معين ؛ بل تستطيع أن تجزم بأن كل فعل ثلاثى ماضيه بكسر العين لا بد أن يكون مضارعه بفتح العين إلا أفعالا محصورة ستسمع حديثها قريبا ، وما جاء بالكسر من هذا الباب فهو شاذ مخالف للقياس ، وما جاء بالضم منه فهو متداخل ، والذى جاء بالكسر ضربان : ضرب جاء فيه - مع الكسر الذى هو شاذ - الفتح الذى هو القياس ، وضرب لم يجىء فيه إلا الكسر الذى هو شاذ ، فأما الضرب الأول فأربعة عشر فعلا ، خمسة منها من غير المثال الواوى ؛ ذكر المؤلف منها أربعة ، والخامس بئس (بالموحدة) يبئس ويبأس ، وتسعة من المثال الواوى ؛ ذكر المؤلف منها ثمانية والتاسع وهل يهل ويوهل ، وأما الضرب الثانى فتسعة عشر فعلا ، ستة عشر منها من المثال الواوى ، ذكر المؤلف منها عشرة والباقى هو : وروى المخ يرى : أى سمن ، ووجد يجد وجدا : أى أحب ، ووعق عليه يعق : أى عجل ، وورك يرك وروكا : أى اضطجع ، ووكم يكم وكما : أى اغتم ، ووقه له يقه : أى سمع له وأطاع ، والثلاثة الباقية من الأجوف الواوى ، وهى من هذا الضرب على ما ذهب إليه الخليل ، وقد ذكرها المؤلف كلها (وهى طاح وتاه وآن) وأما الضرب الثالث - وهو المضموم فى المضارع - فقد ذكر المؤلف منه جملة صالحة (وهى فضل ونعم وحضر ودمت ومت ونكل ونجد) وقد سبق له ذكر ركن




ويوغر أكثر ، وجاء ورع يرع بالكسر على الأكثر ، وجاء يورع ، وجاء وسع يسع ووطىء يطأ ، والأصل الكسر بدليل حذف الواو لكنهم ألزموها بعد حذف الواو فتح عين المضارع ، وقالوا : جاء وهمت أهم ، والظاهر أن أهم مضارع وهمت - بفتح العين - ومضارع وهمت بالكسر أوهم بالفتح ، ويجوز أن يكون وهمت أهم - بكسرهما - من التداخل ، وجاء آن يئين من الأوان ، وطاح يطيح ، وتاه يتيه ، كما ذكرنا ، وجاء وله يله ، ويوله أكثر ، قالوا : وجاء وعم يعم ، بمعنى نعم ينعم ، ومنه عم صباحا ؛ وقيل : هو من أنعم بحذف النون تشبيها بالواو ، فقوله «أو كسرت إن كان مثالا» أى : مثالا واو يا ، وليس الكسر بمطرد فى كل مثال واوى أيضا ، فما كان ينبغى له هذا الاطلاق ، بل ذلك محصور فيما ذكرناه. 

قوله «وطىء تقول فى باب بقى يبقى» مضى شرحه

قوله «وأما فضل يفضل ونعم ينعم فمن التداخل» المشهور فضل يفضل ، كدخل يدخل ، وحكى ابن السكيت فضل يفضل ، كحذر يحذر ، ففضل يفضل يكون مركبا منهما ؛ وكذا نعم ينعم مركب من نعم ينعم كحذر يحذر وهو المشهور ؛ ونعم ينعم كظرف يظرف ، وحكى أبو زيد حضر يحضر ؛ والمشهور حضر بالفتح وجاء حرفان (1) من المعتل : دمت تدوم ومتّ تموت - بكسر الدال والميم فى الماضى - والمشهور ضمهما كقلت تقول ، وهما مركبان ؛ إذ جاء دمت تدام ومتّ تمات ، كخفت تخاف ، قال : - 
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1- زاد ابن القطاع على هذين الحرفين حرفين آخرين ، وهما : كدت تكود وجدت تجود - بكسر أول الماضى فيهما - والأصل فيهما كاد يكود وجاد يجود - مثل قال يقول - وكاد يكاد وجاد يجاد - مثل خاف يخاف - فأخذ المضارع من الأولى مع الماضى من الثانية




17 - بنيّتى سيّدة البنات 

عيشى ولا نأمن أن تماتى (1)

وحكى أبو عبيدة نكل ينكل ، وأنكره الأصمعى ، والمشهور (2) نكل ينكل ، كقتل يقتل ، وحكى نجد ينجد (3) : أى عرق ، ونجد ينجد كحذر يحذر هو المشهور


مضارع فعُل بضم العين

قال : «وإن كان على فعل ضمّت» 
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1- لم يتيسر لنا الوقوف على نسبة هذا البيت إلى قائل معين ، وقد أنشده الجوهرى فى الصحاح ، وابن جنى فى الخصائص (ح 1 ص 386) ولكنه رواه هكذا بنىّ يا سيّدة البنات عيشى ولا يؤمن أن تماتى وبنيتى فى رواية المؤلف تصغير بنت أضيف إلى ياء المتكلم ، وهو منادى بحرف نداء محذوف ، و «سيدة البنات» جعله بعضهم نعتا للمنادى ، وأجاز فيه الرفع والنصب ، ويجوز أن يكون بدلا أو عطف بيان أو منادى بحرف نداء محذوف و «عيشى» فعل دعاء ، و «تمانى» لغة فى تموتين ، فقد جاء هذا الفعل من باب نصر ، كقال يقول ، قال الله تعالى (قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ) ومن باب علم ، كخاف يخاف ، وقد قرىء فى قوله تعالى (يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا) وفى قوله تعالى (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ) بضم الميم على أنه من اللغة الأولى ، وبكسرها على أنه من اللغة الثانية ، قال الصاغانى فى العباب : «قد مات يموت ، ويمات أيضا ، وأكثر من يتكلم بها طيء ، وقد تكلم بها سائر العرب» اه وحكى يونس فى هذه الكلمة لغة أخرى كباع يبيع

2- فى اللسان والقاموس أن هذا الفعل قد جاء كضرب ، ونصر ، وعلم ، فالتركيب من ماضى الثالثة ومضارع الثانية ، ولم يذكر التركيب الذى حكاه أبو عبيدة واحد منهما.

3- النجد - بفتحتين - : العرق من عمل أو كرب أو غيرهما ، قال النابغة الذبيانى : يظلّ من خوفه الملّاح معتصما بالخيزرانة بعد الأين والنّجد والفعل نجد ينجد - كعلم يعلم - ومقتضى التركيب أن يكون فيه لغة أصلية ثانية من باب نصر أو كرم بهذا المعنى ، لكن الذى فى اللسان والقاموس وكتاب الأفعال لابن القوطية أنه قد أتى هذا الفعل بهذا المعنى من باب علم ، كما تقدم ، ومن باب عنى مبنيا للمجهول ، ونص فى اللسان على أن المضارع قد جاء كينصر ، كما ذكر المؤلف ولم يذكر ما يصح أن يكون ماضيا له ، وعلى هذا يكون هذا الفعل شاذا ، ليس من باب التداخل. نعم قد جاء هذا الفعل من باب كرم بمعنى صار ذا نجدة ، وجاء متعديا من باب نصر بمعنى أنجده وأعانه ، ولكن واحدا من هذين البابين لا يتحقق به التداخل ما دام من شرطه اتحاد المعنى فى البابين اللذين تتركب منهما اللغة الثالثة 




أقول : اعلم أن ضم عين مضارع فعل المضموم العين قياس لا ينكسر ، إلا فى كلمة واحدة ، وهى كدت بالضم تكاد ، وهو شاذ ؛ والمشهور كدت تكاد كخفت تخاف ، فان كان كدت بالضم كقلت فهو شاذ (1) أيضا ، لأن فعل يفعل بفتحهما لا بد أن يكون حلقىّ العين أو اللام


مضارع ما زاد على ثلاثة أحرف

قال «وإن كان غير ذلك كسر ما قبل الآخر ، ما لم يكن أوّل ماضيه تاء زائدة نحو تعلّم وتجاهل فلا يغيّر ، أو لم تكن اللّام مكرّرة ، 
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1- اعلم أن هذا الفعل قد جاء واويا ويائيا : أما الواوى فقد جاء من باب علم ومن باب نصر ؛ مثل خفت تخاف ، وقلت تقول ، فتقول فى الماضى المسند للضمير : كدت - بكسر الكاف - على الأول - وضمها - على الثانى ، وأما اليائى فجاء من باب علم ليس غير ، وجاء من باب باع بمعنى آخر ؛ تقول : كاد الرجل الرجل يكيده كيدا : أى دبر له ، ومنه قوله تعالى (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَأَكِيدُ كَيْداً) ، وتقول : كادت المرأة تكيد كيدا ؛ إذا حاضت ؛ فأذا علمت هذا تبين لك أن قول العرب : كدت - بضم الكاف - تكاد من باب التداخل ، وأن الماضى أخذ من باب نصر والمضارع أخذ من باب علم ؛ كما أن قولهم : كدت - بكسر الكاف - تكود متداخل أيضا ، ماضيه من باب علم ومضارعه من باب نصر ؛ فاعتبار المؤلف تبعا لسيبويه كدت - بالضم - تكاد شاذا ، سواءأ كان من باب كرم أو نصر ، يس بوجيه ، بل هو من التداخل ، لأنه لا يعدل إلى القول بالشذود ما أمكن الحمل على وجه صحيح كما كرر المؤلف نفسه مرارا




نحو احمرّ واحمارّ فيدغم ، ومن ثمّ كان أصل مضارع أفعل يؤفعل إلّا أنه رفض لما يلزم من توالى الهمزتين فى المتكلم فخفّف فى الجميع ، وقوله : 

18 - * فإنّه أهل لأن يؤكرما* (1) 

شاذّ ، والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التّفضيل تقدّمت» 
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1- هذا بيت من الرجز المشطور أورده الجوهرى فى الصحاح ، ونقله اللسان ، ولم نقف على نسبته إلى قائل معين ، ولا وقفنا له على سابق أو لاحق ، والاستشهاد به فى قوله يؤكرم حيث أبقى الهمزة ، فلم يحذفها كما هو القياس فى استعمال أمثاله ، ولم يخففها بقلبها واوا ؛ وإن لم يكن ذلك القلب واجبا ؛ لعدم الهمزتين. قال سيبويه (ح 2 ص 330): «وزعم الخليل أنه كان القياس أن تثبت الهمزة فى يفعل ويفعل (ويقصد المضارع المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول) وأخواتهما ، كما ثبتت التاء فى تفعلت وتفاعلت فى كل حال ، ولكنهم حذفوا الهمزة فى باب أفعل من هذا الموضع فاطرد الحذف فيه لأن الهمزة تثقل عليهم كما وصفت لك ، وكثر هذا فى كلامهم فحذفوه. واجتمعوا على حذفه كما اجتمعوا على حذف كل وترى ، وكان هذا أجدر أن يحذف حيث حذف ذلك الذى من نفس الحرف لأنه زيادة لحقته زيادة فاجتمع فيه الزيادة وأنه يستثقل وأن له عوضا إذا ذهب ، وقد جاء فى الشعر حيث اضطر الشاعر ، قال الراجز ، وهو خطام المجاشعى : * وصاليات ككما يؤثفين* وإنما هو من أثفيت ، وقالت ليلى الأخيلية : - * كراة غلام من كساء مؤرنب* انتهى كلامه بحروفه. وخطام بزنة كتاب ، وما أنشده لليلى الأخيلية هو عجز بيت تصف فيه قطاة تدلت على فراخها وفراخها حص الرءوس (أى : لا ريش عليها) وصدره : - * تدلّت على حصّ الرّءوس كأنّها*




أقول : يعنى وإن كان الماضى غير الثلاثىّ المجرد كسر ما قبل الآخر ، فى غير ما أوله التاء ؛ لأنه يتغير أوله فيه ، سواء كان رباعيا ، أو ثلاثيا مزيدا فيه ، أو رباعيا كذلك ، نحو دحرج يدحرج ، وانكسر ينكسر ، واحرنجم يحرنجم ، وإنما كسر ما قبل الآخر فى غير ما فى أوله التاء لأنه يتغير أوله فى المضارع عما كان عليه فى الماضى : إما بسقوط همزة الوصل فيما كانت فيه ، وإما بضم الأول ، وذلك فى الرباعى نحو يدحرج [ويدخل] ويقاتل ويقطّع ، والتغيير مجرّئ على التغيير ، وأما ما فيه تاء فلم يتغير أوله إلا بزيادة علامة المضارعة التي لا بدّ منها 

قوله «أو لم تكن اللام مكررة» كان أولى أن يقول : أو تكن اللام مدغمة ؛ لأن نحو يسحنكك مكرر اللام ولم يدغم (1) 

قوله «ومن ثم» إشارة إلى قوله قبل : «المضارع بزيادة حرف المضارعة على الماضى» وقد مر فى شرح الكافية (2) فى باب المضارع ما يتعلق بهذا الموضع
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1- اسحنكك الليل : أى اشتدت ظلمته ، واسحنكك الشعر فهو مسحنكك : أى اشتد سواده ، وقول المؤلف : «كان أولى أن يقول أو تكن اللام مدغمة» ليس بأولى مما ذكره صاحب الأصل ؛ بل العبارتان مشتملتان على قصور ؛ فكما أن عبارة الأصل لا تشمل نحو اسحنكك يسحنكك وجلبب يجلبب واقعنسس يقعنسس ، كذلك عبارته التى اختارها لا تشمل نحو عازه يعازه وماده الحبل يماده وشاقه فى الأمر يشاقه ؛ فأن هذه الكلمات على زنة فاعل ، وليست مكررة اللام ولا اللام فيها مدغمة بل هى مدغم فيها ، إلا أن يقال : إن عبارته من باب الحذف والايصال ، وأصلها «أو تكن اللام مدغما فيها» فحذف حرف الجر وأوصل العامل إلى الضمير فاستتر وهو بعيد ، على أن استثناء مكرر اللام أو مدغمها ليس بوجيه ؛ لأن حركة ما قبل الآخر قبل الادغام هى الكسر ، فالأمر فيه جار على الأصل قبل الاستثناء ، وتكون القاعدة أن المبدوء بالتاء الزائدة لا يكسر ما قبل آخره ، وغيره يكسر ما قبل آخره تحقيقا كيستغفر أو تقديرا كيحمر إلا أن يكون نظرهم إلى ظاهر الأمر من غير التفات إلى الأصل

2- قال المؤلف فى شرح الكافية : «إنه قد يطرد فى الأكثر الحكم الذى ثبتت علته فى الأقل ، كحذفهم الواو فى تعدو أعد ونعد ، لحذفهم لها فى يعد ، وكذا حذفوا الهمزة فى يكرم وتكرم ونكرم ، لحذفهم لها فى أكرم»





كسر حرف المضارعة ومواضعه

واعلم أن جميع العرب ، إلا أهل الحجاز ، يجوّزون كسر حرف المضارعة سوى الياء فى الثلاثى المبنى للفاعل ، إذا كان الماضى على فعل بكسر العين ، فيقولون : أنا إعلم ونحن نعلم وأنت تعلم ، وكذا فى المثال والأجوف والناقص والمضاعف ، نحو إيجل وإخال وإشقى وإعضّ ، والكسرة فى همزة إخال وحده أكثر وأفصح من الفتح ، وإنما كسرت حروف المضارعة تنبيها على كسر عين الماضى ، ولم يكسر الفاء لهذا المعنى ؛ لأن أصله فى المضارع السكون ، ولم يكسر العين لئلا يلتبس يفعل المفتوح بيفعل المكسور ، فلم يبق إلا كسر حروف المضارعة ، ولم يكسروا الياء استثقالا ، إلا إذا كان الفاء واوا ، نحو ييجل ، لاستثقالهم الواو التى بعد الياء المفتوحة وكرهوا قلب الواو ياء من غير كسرة ما قبلها ؛ فأجازوا الكسر مع الواو فى الياء أيضا لتخف الكلمة بانقلاب الواو ياء ، فأما إذا لم يكسروا الياء فبعض العرب يقلب الواو ياء ، نحو ييجل ، وبعضهم يقلبه ألفا لأنه إذا كان القلب بلا علة ظاهرة فإلى الألف التى هى الأخف أولى ، فكسر الياء لينقلب الواو ياء لغة جميع العرب إلا الحجازيين ، وقلبها ياء بلا كسر الياء وقلبها ألفا لغة بعضهم فى كل مثال واوى ، وهى قليلة. 

وجميع العرب إلا أهل الحجاز اتفقوا على جواز كسر حرف المضارعة فى أبى ، ياء كان أو غيره ، لأن كسر أوله شاذ ، إذ هو حق ما عين ماضيه مكسور ، وأبى مفتوح العين ، فجرّ أهم الشذوذ على شذوذ آخر وهو كسر الياء (1) ، وأيضا فان 
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1- «أبى» مفتوح العين ، فلم يكن يستحق أن يكسر حرف المضارعة فى مضارعه. إلا أنهم شذوا فيه فكسروا حرف المضارعة الذى يجوز كسره فى غيره وهو الألف والنون والتاء ، ثم استمرءوا طعم الشذوذ فشذوا فوق ذلك بكسر الياء من حروف المضارعة أيضا




الهمزة الثقيلة يجوز انقلابها مع كسر ما قبلها ياء فيصير ييبى كييجل (1) وإنما ارتكبوا الشذوذ فى جواز كسر أول تأبى ونأبى وآبى لأن حق ماضيه الكسر لما كان المضارع مفتوح العين ، فكأن عين ماضيه مكسور ، ولا يمتنع أن يقال : إن أصل ماضيه كان كسر العين لكنه اتفق فيه جميع العرب على لغة طييء فى فتحه ، ثم جوّز كسر حروف المضارعة دلالة على أصل أبى 

وكذا كسروا حروف المضارعة مع الياء فى حبّ فقالوا : إحبّ نحبّ يحبّ تحبّ ؛ وذلك لأن حبّ يحبّ كعزّ يعزّ شاذ قليل الاستعمال ، والمشهور أحبّ يحبّ ، وهو أيضا شاذ من حيث إن فعل إذا كان مضاعفا متعديا فمضارعه مضموم العين ، ويحبّ مكسور العين ، ففيه شذوذان ، والشذوذ يجرىء على الشذوذ ، فكسروا أوائل مضارعه ياء كان أو غيره وإن لم يكن ماضيه فعل ، وقال غير سيبويه : إن إحبّ ونحبّ ويحبّ وتحبّ بكسر حروف المضارعة مضارعات أحبّ ، وشذوذه لكسر المضموم ، كما قالوا فى المغيرة المغيرة ، وكذا المصحف (2) والمطرف (3) فى المصحف والمطرف. 
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1- حاصل هذا أنهم إنما كسروا ياء المضارعة فى يأبى ، ليتسنى لهم تخفيف الهمزة بقلبها ياء ، لسكونها إثر كسرة فيصير ييبى ، وهو أخف من يئبى ؛ لأن حرف العلة أخف من غيره ، ونقول : لو أن ذلك الذى ذكره المؤلف من غرضهم لكان بقاء الياء مفتوحة أولى من كسرها ، وذلك لأنهم لو أبقوها مفتوحة لأمكنهم أن يقلبوا الهمزة ألفا ، لسكونها إثر فتحة ، فيصير يابى ، والألف أخف حروف العلة

2- قال فى اللسان : «المصحف بضم فسكون ففتح - والمصحف - كمنبر - : الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين ، كأنه أصحف : أى جعل جامعا للصحف المكتوبة بين الدفتين ، والفتح فيه لغة ، قال أبو عبيد : تميم تكسرها وقيس تضمها ، ولم يذكر من يفتحها ولا أنها تفتح ، إنما ذلك عن اللحيانى عن الكسائى ... استثقلت العرب الضمة فى حروف فكسرت الميم وأصلها الضم فمن ضم جاء به على أصله ومن كسر فلاستثقاله الضمة اه»

3- قال فى اللسان : «المطرف والمطرف - بكسر الميم وضمها مع سكون الطاء وفتح الراء فيهما - واحد المطارف ، وهى أردية من خز مربعة لها أعلام ، وقيل : ثوب من خز مربع له أعلام : قال الفراء : المطرف من الثياب : ما جعل فى طرفيه علمان ، والأصل مطرف بالضم فكسروا الميم ، ليكون أخف كما قالوا مغزل - كمنبر - وأصله مغزل - بالضم - من أغزل. أى أدير .... وفى الحديث رأيت على أبى هريرة رضى الله عنه مطرف خز ، هو بكسر الميم وفتحها وضمها : الثوب الذى فى طرفيه علمان ، والميم زائدة» اه 




وكسر [وا] أيضا غير الياء من حروف المضارعة فيما أوله همزة وصل مكسورة ، نحو أنت تستغفر وتحرنجم ، تنبيها على كون الماضى مكسور الأوّل ، وهو همزة ثم شبهوا ما فى أوله تاء زائدة من ذوات الزوائد ، نحو تكلّم وتغافل وتدحرج بباب انفعل ، لكون ذى التاء مطاوعا فى الأغلب كما أن انفعل كذلك ، فتفعّل وتفاعل وتفعلل مطاوع فعّل وفاعل وفعلل ، فكسروا غير الياء من حروف مضارعاتها ، فكل ما أول ماضيه همزة وصل مكسورة أو تاء زائدة يجوز فيه ذلك. 

وإنما لم يضموا حرف المضارعة فيما ماضيه فعل مضموم العين منبّهين به على ضمة عين الماضى لاستثقال الضمتين لو قالوا مثلا : تظرف 

قوله «من توالى همزتين» إنما حذفت ثانية همزتى نحو أو كرم مع أن قياسها أن تقلب واوا كما فى أويدم على ما يجىء فى باب تخفيف الهمزة لكثرة استعمال مضارع باب الإفعال فاعتمدوا التخفيف البليغ ، وإن كان على خلاف القياس


المشتقات


الصفة المشبهة و قياس أوزانها


اشارة

قال : «الصّفة المشبّهة من نحو فرح على فرح غالبا ، وقد جاء معه الضّمّ فى بعضها ، نحو ندس وحذر وعجل ، وجاءت على سليم وشكس وحرّ وصفر وغيور ، ومن الألوان والعيوب والحلى على أفعل» 

أقول : اعلم (1) أن قياس نعت ما ماضيه على فعل - بالكسر - من الأدواء الباطنة كالوجع واللّوى (2) وما يناسب الأدواء من العيوب الباطنة كالنّكد 
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1- شرحنا بعض أمثلة هذا الفصل فيما مضى (من ص 71 - ص 73) وسنتكلم على ما لم يذكر هناك

2- اللوى : وجع فى المعدة




والعسر واللّحز ، ونحو ذلك من الهيجانات والخفّة غير حراره الباطن والامتلاء كالأرج والبطر والأشر والجذل والفرح والقلق (1) والسّلس أن يكون على فعل 

وقياس ما كان من الامتلاء كالسّكر والرّى والغرث (2) والشّبع ، ومن حرارة الباطن كالعطش والجوع والغضب واللهف والثّكل (3) - أن يكون على فعلان 

وما كان من العيوب الظاهرة كالعور والعمى ، ومن الحلى كالسواد والبياض والزّبب والرّسح والجرد والهضم (4) والصّلع - أن يكون على أفعل ، ومؤنثه فعلاء ، وجمعهما فعل 
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1- الأرج : توهج ريح الطيب. والأشر : المرح والبطر ، وقد جاء الوصف منه بفتح الهمزة وكسر الشين أو ضمها أو سكونها أو فتحها ، وجاء أشران أيضا ، والجذل : الفرح ، وقد جاء الوصف كغضبان أيضا ، وقد جاء فى الشعر جاذل. والقلق : الانزعاج ، ويقال : رجل قلق ومقلاق وامرأة قلقة ومقلاقة. والسلس ومثله السلاسة والسلوس كخروج : اللين والسهولة والانقياد

2- الغرث - بالغين المعجمة والراء المهملة - أيسر الجوع ، وقيل : أشده ، وقيل : الجوع مطلقا ، والرجل غرث وغرثان والأنثى غرثى وغرثانة

3- اللهف : الأسى والحزن والغيظ ، ويقال : هو الأسف على شىء يفوتك بعد أن تشرف عليه ، والوصف لهف ولهيف ولهفان. والثكل - بفتحتين : فقدان الحبيب ، ويقال : هو فقدان الرجل والمرأة ولدهما. ويقال : هو فقدان المرأة زوجها ، ويقال هو فقدان المرأة ولدها ، والرجل ثاكل وثكلان والمرأة ثكلى وثكول وثاكل

4- الزبب : كثرة شعر الذراعين والحاجبين والعينين ، وقيل : هو كثرة الشعر وطوله ، والوصف منه أزب وزباء ، والجرد : قصر الشعر ، وهو عيب فى الدواب ، وهو ورم فى مؤخر عرقوب الفرس يعظم حتى يمنعه المشى ، والذكر أجرد ، والأنثى جرداء ، وقالوا : مكان جرد - كسبط - وأجرد ، وجرد - كفرح ، وأرض جرداء وجردة - كفرحة ؛ إذا كانت لا نبات بها ، والهضم : خمص البطن ولطف الكشح ، وهو أهضم ، وهى هضماء وهضيم ، ويقال : بطن هضيم ومهضوم وأهضم 




فمن ثم قيل فى عمى القلب عم لكونه باطنا ، وفى عمى العين أعمى ، وقيل : الأقطع والأجذم ، بناء على قطع وجذم (1) وإن لم يستعملا ، بل المستعمل قطع وجذم - على ما لم يسم فاعله - والقياس مقطوع ومجذوم 

وقد يدخل أفعل على فعل قالوا فى وجر - أى خاف - وهو من العيوب الباطنة ، فالقياس فعل : وجر وأوجر ، ومثله حمق وأحمق ، 

وكذا يدخل فعل على أفعل فى العيوب الظاهرة والحلى ، نحو شعث وأشعث ، وحدب وأحدب (2) وكدر وأكدر ، وقعس وأقعس (3) وكذا
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1- حكى صاحبا القاموس واللسان : قطعت يده قطعا - كفرح فرحا - وقطعة - بفتح فسكون - وقطعا - بضم فسكون ، إذا انقطعت بداء عرض لها ، وحكيا أيضا : قطع - كفرح وكرم - قطاعة - كجزالة - إذا لم يقدر على الكلام أو ذهبت سلاطة لسانه ، ومثل ذلك كله فى كتاب الأفعال لابن القوطية ؛ فان كان الأقطع وصفا بأحد هذه المعانى فلا محل لانكار المؤلف مجىء المبنى للفاعل من هذا الفعل ، وإن كان الأقطع وصفا بمعنى الذى قطعت يده بفعل فاعل ، لا بمرض عرض لها ، فكلامه مستقيم. وحكى من ذكرنا أيضا : جذمت يده - كفرح - إذا قطعت ، وجذمتها - كضرب - فهو أجذم ، فان كان الأجذم فى كلام المؤلف وصفا بهذا المعنى فلا محل لانكاره ، وإن كان مراده بالأجذم المصاب بالجذام فمسلم ؛ لأنه لم يستعمل منه إلا جذم مبنيا للمجهول

2- فى اللسان : الحدب : خروج الظهر ودخول البطن والصدر ، تقول : رجل أحدب وحدب ، والأخيرة عن سيبويه

3- القعس : دخول الظهر وخروج البطن والصدر. ويقال : الرجل أقعس وقعس ، كقولهم : أجرب وجرب ، وأنكد ونكد ، قال فى اللسان : وهذا الضرب يعتقب عليه هذان المثالان كثيرا 




يدحل أيضا فعل على فعلان فى الامتلاء وحرارة الباطن ، كصد (1) وصديان وعطش وعطشان 

ويدخل أيضا أفعل على فعلان فى المعنى المذكور ، كأهيم وهيمان ، وأشيم (2) وشيمان 

وقد ينوب (3) فعلان عن فعل ، كغضبان ، والقياس غضب ؛ إذ الغضب هيجان ، 
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1- الصدى : شدة العطش ، وقيل : هو العطش ما كان ، تقول : صدى يصدى - مثل رضى يرضى - فهو صد وصاد وصدى - كطل - وصديان ، والأنثى صديا

2- تقول : هيم البعير يهيم - كعلم يعلم - هياما - بضم الهاء وكسرها - إذا أصابه داء كالحمى يسخن عليه جلده فيشتد عطشه ، وهو هيمان ومهيوم وأهيم ، والأنثى هيمى ومهيومة وهيماء ، وأما الهيام بمعنى شدة العشق والافتتان بالنساء ففعله هام يهيم - كباع يبيع - ويقال فى المصدر : هيما وهيوما وهياما - بالكسر - وهيمانا - بفتحات - والرجل هائم وهيمان وهيوم ، والأنثى هائمة وهيمى. وتقول : شيم الفرس يشيم شيما - كفرح يفرح فرحا - فهو أشيم ، إذا خالفت لونه بقعة من لون غيره ، وقد راجعنا اللسان والقاموس والمخصص والأفعال لابن القوطية وكتاب سيبويه والمصباح ومختار الصحاح فلم بحد واحدا من هؤلاء ذكر أنه يقال فيه شيمان أيضا

3- ظاهره أنه لم يجىء الوصف من غضب إلا غضبان ؛ إذ جعله من باب النيابة لا من باب الدخول ، وليس كذلك ؛ بل حكى له صاحب القاموس وغيره ثمانية أوصاف : غضب - كفرح - وغضوب - كصبور - وغضب - كعتل - وغضبة - بزيادة التاء - وغضبة - بفتح الغين والضاد مضمومة أو مفتوحة والباء مشددة ، وغضبان - وغضب - كعضد -




وإنما كان كذلك ؛ لأن الغضب يلزمه فى الأغلب حرارة الباطن ، وقالوا : عجل وعجلان ، فعجل باعتبار الطيش والخفة ، وعجلان باعتبار حرارة الباطن 

والمقصود أن الثلاثة المذكورة إذا تقاربت فقد تشترك وقد تتناوب 

وقالوا : قدح (1) قربان إذا قارب الامتلاء : ونصفان إذا امتلأ إلى النصف ، وإن لم يستعمل قرب ونصف ، بل قارب وناصف ؛ حملا على المعنى : أى امتلأ. 

ويجىء فعيل فيما حقه فعل ؛ كسقيم ومريض ، وحمل سليم على مريض ، والقياس سالم 

ومجىء فعيل فى المضاعف والمنقوص اليائى أكثر كالطّبيب واللّبيب والخسيس والتّقىّ والشّقىّ ، 

وقد جاء فاعل فى معنى الصفة المشبهة - أى : مطلق الاتصاف (2) بالمشتق 
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1- أخذ المؤلف هذه العبارة عن سيبويه قال : «وقالوا : قدح نصفان وجمجمة نصفى ، وقدح قربان وجمجمة قربى ؛ إذا قارب الامتلاء ، جعلوا ذلك بمنزلة الملآن ؛ لأن ذلك معناه معنى الامتلاء ؛ لأن النصف قد امتلأ ، والقربان ممتلىء أيضا إلى حيث بلغ ، ولم نسمعهم قالوا : قرب ولا نصف ، اكتفوا بقارب وناصف ، ولكنهم جاءوا به كأنهم يقولون قرب ونصف ، كما قالوا : مذاكير ، ولم يقولوا : مذكير ولا مذكار» اه ، والجمجمة : القدح أيضا

2- هذا رأى للمؤلف خالف به المتقدمين من فطاحل العلماء ؛ فان مذهبهم أن الصفة المشبهة موضوعة للدلالة على استمرار الحدث لصاحبه فى جميع الأزمنة ، وقد أوضح هذه المخالفة فى شرح الكافية فقال : (ج 2 ص 191): «والذى أرى أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث فى زمان ليست أيضا موضوعة للاستمرار فى جميع الأزمنة ؛ لأن الحدوث والاستمرار قيدان فى الصفة ، ولا دليل فيها عليهما ، فليس معنى حسن فى الوضع إلا ذو حسن ، سواء كان فى بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة ، ولا دليل فى اللفظ على أحد القيدين ، فهو حقيقة فى القدر المشترك بينهما ، وهو الاتصاف بالحسن ، لكن لما أطلق ذلك ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض ولم يجز نفيه فى جميع الأزمنة ؛ لأنك حكمت بثبوته فلا بد من وقوعه فى زمان ؛ كان الظاهر ثبوته فى جميع الأزمنة إلى أن تقوم قرينة على تخصصه ببعضها ، كما تقول : كان هذا حسنا فقبح أو سيصير حسنا ، أو هو الآن حسن فقط ، فظهوره فى الاستمرار ليس وضعيا» اه 




منه من غير معنى الحدوث - فى هذا الباب وفى غيره ، وإن كان أصل فاعل الحدوث ، وذلك كخاشن وساخط وجائع 

ويعنى بالحلى الخلق الظاهرة كالزّبب والغمم (1) فيعم الألوان والعيوب قال : «ومن نحو كرم على كريم غالبا ، وجاءت على خشن وحسن وصعب وصلب وجبان وشجاع ووقور وجنب» 

أقول : الغالب فى باب فعل فعيل ، ويجىء فعال - بضم الفاء وتخفيف العين - مبالغة فعيل فى هذا الباب كثيرا ، لكنه غير مطرد ، نحو طويل وطوال ، وشجيع وشجاع ، ويقل فى غير هذا الباب كعجيب وعجاب ؛ فان شدّدت العين كان أبلغ كطوّال ، ويجىء على فعل كخشن ، وعلى أفعل كأخشن وخشناء ، وعلى فاعل كعاقر 


الصفة المشبهة مِن فعَل بفتح العين قليلة

قال : «وهى من فعل قليلة وقد جاء نحو حريص وأشيب وضيّق وتجيء من الجميع بمعنى الجوع والعطش وضدّهما على فعلان نحو جوعان وشبعان وعطشان وريّان» 

أقول : إنما يكثر الصفة المشبهة فى فعل لأنه غالب فى الأدواء الباطنة والعيوب الظاهرة والحلى ، والثلاثة لازمة فى الأغلب لصاحبها ، والصفة المشبهة كما مر فى شرح 
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1- الغمم : أن يكثر الشعر فى الوجه والقفا حتى يضيقا ، يقال : رجل أغم وجبهة غماء ، قال هدبة بن الخشرم : فلا تنكحى إن فرّق الدّهر بيننا أغمّ القف والوجه ليس بأنزعا




الكافية لازمة ، وظاهرها الاستمرار ، وكذا فعل للغرائز ، وهى غير متعدية ومستمرة ، وأما فعل فليس الأغلب فيه الفعل اللازم ، وما جاء منه لازما أيضا ليس بمستمر ، كالدخول والخروج ، والقيام والقعود ، وأشيب نادر ، وكذا أميل من مال يميل ، وحكى غير سيبويه (1) ميل يميل كجيد يجيد فهو أجيد (2) ، وفيعل لا يكون إلا فى الأجوف ، كالسّيّد والميّت والجيّد والبيّن ، وفيعل - بفتح العين - لا يكون إلا فى الصحيح العين ، اسما كان أو صفة ، كالشيّلم والغيلم والنّيرب والصّيرف (3) وقد جاء حرف واحد فى المعتل بالفتح ، قال : 
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1- حكى ابن القطاع ميل ميلا - كفرح فرحا - إذا اعوج خلقة ، أو إذا لم يستقر على ظهر الدابة ، أو إذا لم يكن معه سيف ، وحكى مال عن الطريق والحق يميل ميلا ، إذا عدل ، وحكى مال يمال مالا ، إذا كثر ماله ، ورجل مال وامرأة مالة ، وصف بالمصدر ، أو هو صفة مشبهة كفرح ، أو مخفف مائل ، أو مقلوبه على نحو ما سبق بيانه (ص 21 ه 4) وحكى أبو زيد أنه يقال : ميل الحائط يميل - كعلم يعلم - ومال يميل - كباع يبيع - فالحائط ميلاء ، والجدار أميل

2- الجيد - بفتحتين - طول العنق وحسنه ، وقيل : دقته مع طول ، والفعل جيد يجيد - كعلم يعلم - ويقال : عنق أجيد وامرأة جيداء ، ولا يتعت به الرجل

3- الشيلم ، ومثله الشولم والشالم ، هو حب صغار مستطيل أحمر كأنه فى خلقة سوس الحنطة ، وهو مر شديد المرارة ، والغيلم : الجارية المغتلمة ، ومنبع الماء فى الآبار ، والضفدع ، والسلحفاة الذكر ، والشاب العريض المفرق الكثير الشعر ، والنيرب : الشر والنميمة ، قال الشاعر (عدى بن خزاعى): - ولست بذى نيرب فى الكلام ومنّاع قومى وسبّابها والصيرف : النقاد ، وهو الذى يبيع الفضه بالذهب ، وهو المحتال المجرب ؛ فالكلمة الأولى اسم ليس غير وكذا الثالثة ، والثانية اسم أو وصف ، والرابعة وصف ليس غير




19 - * ما بال عيني كالشّعيب العيّن (1) * 
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1- هذا بيت من الرجز المشطور ، ليس هو أول أرجوزة لرؤبة بن العجاج كما قال البغدادى فى شرح الشواهد ، بل هو البيت الخامس عشر ، وبعده : وبعض أعراض الشّجون الشجّن دار كرقم الكاتب المرقّن بين نقا الملقى وبين الأجؤن يادار عفراء ودار البخدن بك المهى من مطفل ومشدن والشعيب - بفتح أوله - المزادة الصغيرة. والعين : التى فيها عيون وثقوب فهى تسيل ، وهم يشبهون خروج الدمع من العين بخروج الماء من خرز المزادة ، والشجون : جمع شجن ، وهو الحزن. والشجن : جمع شاجن مثل راكع وركع والشاجن : اسم فاعل من شجنه يشجنه ؛ إذا حزنه ، وبابه نصر. ورقم الكاتب : مرقومه ، والمرقن : صفة للكاتب ، وهو الذى ينقط الكتاب. وقوله : دار خبر قوله وبعض أعراض. والنقا : الكثيب من الرمل ، والملقى والأجؤن : مكانان. والبخدن : المرأة الرخصة الناعمة التارة ، هذا أصله ، وقد سموا به امرأة ، وهو كزبرج وجعفر. والمطفل : ذات الطفل. والمشدن : ذات الشادن وهو ولد الظبية ، والشاهد فى البيت كما قال الأعلم مجىء عين على فيعل بالفتح ، وهو شاذ فى المعتل ، لم يسمع إلا فى هذه الكلمة ، وكان قياسها أن تكسر العين مثل سيد وهين ولين وقيل ونحو هذا ، وهذا بناء يختص به المعتل ولا يكون فى الصحيح. ونقول : وقد جاء هذا اللفظ على القياس بكسر العين كما حكاه فى اللسان ، وفى شرح أدب الكاتب ، وهذا الذى ذكروه من أن سيدا ونحوه على زنة فيعل بكسر العين هو مذهب سيبويه ، وهو أحد ثلاثة مذاهب ، وثانيها وهو مذهب جماعة أن أصله فيعل بفتح العين فكسرت العين شذوذا كما كسروا الباء من البصرى ، وثالثها وهو مذهب الفراء أن أصله على زنة فعيل مثل طويل ؛ فقدمت الياء إلى موضع العين ، وبقيت كل واحدة على حالها من الحركة والسكون ، ثم قلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء ، وهذا عنده قياس مطرد فى كل ما جاء على فعيل صفة مشهة من الأجوف ، وسيأتى تفصيل هذه المذاهب فى باب الاعلال




وهو ما فيه عيب وخرق من الأسقية ، وقد يخفف نحو سيّد بحذف (1) الثانى وذلك مطرد الجواز ، كما يجىء فى باب الاعلال 

قوله «وتجىء من الجميع» أى : من فعل ، وإنما قال هذا ليدخل فيه نحو جاع يجوع وناع ينوع (2) ، وما يجىء من غير باب فعل - بكسر العين - بمعنى الجوع والعطش قليل ، وهو محمول على باب فعل ، كما حمل ملأن وقربان عليه ، على مامر


المصدر


اشارة

قال : «المصدر : أبنية الثّلاثىّ المجرّد منه كثيرة ، نحو قتل وفسق وشغل ورحمة ونشدة وكدرة ودعوى وذكرى وبشرى وليّان وحرمان وغفران ونزوان وطلب وخنق وصغر وهدى وغلبة وسرقة وذهاب وصراف وسؤال وزهادة ودراية وبغاية ودخول ووجيف وقبول وصهوبة ومدخل ومرجع ومسعاة ومحمدة وكراهية إلّا أنّ الغالب فى فعل اللّازم نحو ركع ، على ركوع ؛ وفى المتعدّى ، نحو ضرب ، على ضرب ، وفى الصّنائع ونحوها نحو كتب على كتابة ، وفى الاضطراب نحو خفق ، على خفقان ، وفى الأصوات نحو صرخ ، على صراخ ، وقال الفرّاء : إذا جاءك فعل ممّا لم يسمع مصدره 
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1- من ذلك تخفيفهم قيلا ، بدليل جمعه على أقيال ، ومن ذلك قول الشاعر فى تخفيف هين ولين : - * هينون لينون أيسار ذو وكرم*

2- ناع : هو إتباع لجاع يجوع ، تقول : رماك الله بالجوع والنوع ، ويقال : هو العطش. قال فى اللسان : «وهو أشبه ، لقولهم فى الدعاء على الانسان : جوعا ونوعا ، ولو كان الجوع نوعا لم يحسن تكريره ، وقيل : إذا اختلف اللفظان جاز التكرير ، قال ابن برى : والصحيح أن هذا ليس إتباعا ؛ لأن الاتباع لا يكون بحرف العطف» اه ملخصا




فاجعله فعلا للحجاز وفعولا لنجد ، ونحو هدى وقرى مختصّ بالمنقوص ، ونحو طلب مختصّ بيفعل ، إلّا جلب الجرح والغلب» 

أقول قوله «ورحمة ونشدة» ليس الأول للمرة ولا الثانى للهيئة وإن وافقتا فى الوزن ما يصاغ لهما 

والتى ذكرها المصنف من أوزان مصادر الثلاثى هى الكثيرة الغالبة ، وقد جاء غير ذلك أيضا كالفعلل نحو السّودد ، والفعلوت نحو الجبروت (1) والتّفعل نحو التّدرأ (2) والفيعلولة كالكينونة ، وأصلها (3) كيّنونة ؛ والفعلولة كالشّيخوخة 
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1- الجبروت : الكبر والقهر ، وقد جاء هذا اللفظ على أوزان كثيرة

2- التدرأ - بضم التاء وسكون الدال بعدها راء مهملة مفتوحة - هو الدرء والدفع ، قال العباس بن مرداس السلمى : - وقد كنت فى الحرب ذا تدرإ فلم أعط شيئا ولم أمنع قال ابن الأثير : «ذو تدرإ : أى ذو هجوم ، لا يتوقى ولا يهاب ، ففيه قوة على دفع أعدائه» اه

3- الكينونة : مصدر كان يكون كونا وكينونة ، قال الفراء : العرب تقول فى ذوات الياء مما يشبه زغت وسرت طرت طيرورة وحدت حيدودة فيما لا يحصى من هذا الضرب ؛ فأما ذوات الواو مثل قلت ورضت فانهم لا يقولون ذلك ، وقد أتى عنهم فى أربعة أحرف منها : الكينونة من كنت ، والديمومة من دمت ، والهيعوعة من الهواع ، والسيدودة من سدت ، وكان ينبغى أن يكون كونونة ، ولكنها لما قلت فى مصادر الواو وكثرت فى مصادر الياء ألحقوها بالذى هو أكثر مجيئا منها إذ كانت الواو والياء متقاربى المخرج ، قال : وكان الخليل يقول : كينونة فيعولة هى فى الأصل كيونونة التقت منها ياء وواو والأولى منهما ساكنة ، فصيرتا ياء مشددة مثل ما قالوا الهين من هنت ، ثم خففوها ، فقالوا : كينونة كما قالوا هين لين ، قال الفراء : وقد ذهب مذهبا ، إلا أن القول عندى هو الأول ، وسيأتى لنا فى هذا الموضوع مزيد بحث فى باب الاعلال إن شاء الله




والصّيرورة والفعلنية (1) كالبلهنية ، والفعيلة كالشّبيبة والفضيحة ، والفاعولة كالضّارورة بمعنى الضرر ، والتّفعلة كالتّهلكة ، والمفاعلة كالمسائية ، وأصلها (2) مساوئة فقلب ، والفعلّة والفعلّى كالغلبّة والغلبىّ (3) وغير ذلك 

قوله «الغالب فى فعل اللازم على فعول» ليس على إطلاقه ، بل إذا لم يكن للمعانى التى نذكرها بعد من الأصوات والأدواء والاضطراب ؛ فالأولى بنا أولا أن لا نعين الأبواب من فعل وفعل وفعل ، ولا المتعدى واللازم ، بل نقول : 

الغالب فى الحرف وشبهها من أى باب كانت الفعالة بالكسر ، كالصّياغة ، والحياكة ، والخياطة ، والتجارة ، والإمارة ، وفتحوا الأول جوازا فى بعض ذلك ، كالوكالة والدّلالة والولاية

والغالب فى الشّراد والهياج وشبهه الفعال كالفرار (4) والشّماس والنّكاح ، 
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1- البلهنية : الرخاء وسعة العيش

2- المسائية : أحد مصادر ساءه يسوءه ، إذا فعل به ما يكره. قال فى اللسان : «قال سيبويه : سألت الخليل عن سوائية فقال : هى فعالية بمنزله علانية ، والذين قالوا : سواية ، حذفوا الهمزة كما حذفوا همزة هار ولاث كما اجتمع أكثرهم على حذف همزة ملك وأصله ملأك ، وسألته عن مسائية فقال : هى مقلوبة ، وإنما حدها مساوئة ، فكرهوا الواو مع الهمزة لأنهما حرفان مستثقلان ، والذين قالوا : مساية حذفوا الهمزة تخفيفا» اه ومنه تعلم أن وزن المؤلف مسائية بمفاعلة إنما هو بالنظر إلى الأصل قبل القلب ، وأما وزنها الآن فمفالعة ، وإنما قلبت الواو ياء لتطرفها حكما بعد كسرة

3- الغلبة والغلبى - بضم الغين واللام فيهما - مصدران من مصادر غلب ، وقد ورد من الأول قول الشاعر ، وهو المرار : أخذت بنجد ما أخذت غلبّة وبالغور لى عزّ أشمّ طويل ولم نقف للثانى على شاهد ، ولكنه حكاه فى اللسان.

4- الفرار : الروغان والهرب ، ومنه قوله تعالى : (لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً)




والضّراب (1) ، والوداق (2) ، والطّماح ، والحران شبه الشّماس (3) والشّراد والجماح والجامع امتناعه مما يراد منه 

ويجىء فعال بالكسر فى الأصوات أيضا لكن أقل من مجىء فعال بالضم وفعيل فيها ، وذلك كالزّمار والعرار (4)

والفعال قياس من غير المصادر فى وقت حينونة الحدث ؛ كالقطاف والصّرام والجداد والحصاد (5) والرّفاع ، ويشاركه فعال بالفتح

والفعال بالكسر غالب فى السّمات أيضا كالعلاط والعراض (6) لوسم على العنق ، والجناب على الجنب ، والكشاح على الكشح 

والغالب فى مصدر الأدواء من غير باب فعل المكسور العين الفعال ، كالسّعال 
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1- الضراب : مصدر ضرب الفحل الناقة ، إذا نزا عليها

2- الوداق : مصدر ودقت الدابة (إذا كانت من ذوات الحافر) : أى اشتهت الفحل ، وحكى ابن القوطية والمجد الوداق - بفتح الواو - وحكى ابن القوطية الفعل كوعد وكوثق ، وحكى المجد تثليث عينه. والطماح : مصدر طمحت المرأة تطمح من باب فتح - إذا نشرت وجمحت. والحران : مصدر حرنت الدابة ، إذا وقفت عند استدرار جريها

3- الشماس : مصدر شمست الدابة والفرس - كسمع وكنصر ، وفيه لغة ثالثة كفضل يفضل ، من باب التداخل - إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها.

4- الزمار : صوت النعام ، وفعله كضرب. والعرار : مصدر عر الظليم يعر - من باب ضرب - إذا صاح ، ويقال أيضا : عار معارة وعرارا

5- القطاف - ككتاب وكسحاب - وقت قطف العنب ونحوه. والصرام - كسحاب وككتاب - أوان إدراك النخل. والجداد - ككتاب وكسحاب - أوان قطع ثمر النخل. والحصاد - كسحاب وككتاب - أوان حصد الزرع. والرفاع كسحاب وككتاب - أوان حمل الزرع بعد الحصاد إلى البيدر

6- العلاط : سمة فى عرض عنق البعير ، وربما كان خطا أو خطين أو خطوطا فى كل جانب. والعراض : سمة فى عرض فخذ البعير ، ومنه تعرف ما فى تفسير المؤلف من التساهل




والدّوار ، والعطاس ، والصّداع ، ويشاركه فى لفظ السّواف فعال بالفتح (1) ؛ لاستثقال الضم قبل الواو. 

والغالب فى الأصوات أيضا الفعال بالضم ، كالصّراخ والبغام والعواء (2) ويشاركه فى الغواث فعال (3) بالفتح ؛ ويأتى فيها كثيرا فعيل أيضا ، كالضّجيج والنّئيم والنّهيت (4) وقد يشتركان ، كالنّهيق والنّهاق ، والنّبيح (5) والنّباح ؛ 

ويجىء فعال من غير المصادر بمعنى المفعول ، كالدّقاق ، والحطام ، والفتات ، والرّفات (6). 

والفعالة للشيء القليل المفصول من الشىء الكثير ، كالقلامة ، والقراضة ، والنّقاوة ، والنّفاية (7)
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1- قال فى القاموس : والسواف بالضم مرض الابل ويفتح ، وساف المال يسوف ويساف هلك أو وقع فيه السواف

2- البغام ومثله البغوم - بضم الباء فيهما - مصدر بغمت الظبية - من باب منع ونصر وضرب ؛ فهى بغوم ، إذا صاحت إلى ولدها بأرخم ما يكون من صوتها ، وتقول : بغمت الناقة ، إذا قطعت الحنين ولم تمد ، وتقول : بغم الثيتل والأيل والوعل إذا صوت. والعواء : مصدر عوى الكلب والذئب يعوى ؛ إذا لوى خطمه ثم صوت أو إذا مد صوته

3- قال فى القاموس : الغواث - بالضم ، وفتحه شاذ ، وهو صوت المستغيث ؛ إذا صاح «واغوثاه»

4- النئيم : الأنين ، أو هو صوت خفى ، والنئيم أيضا : صوت الأسد والقوس والظبى ، والفعل كضرب ومنع. والنهيت ومثله النهات : الزئير والزحير ، والنهات : الأسد ، ومثله المنهت - بضم الميم وفتح النون وتشديد الهاء مكسورة - والفعل كضرب

5- النهيق والنهاق : صوت الحمار ، والفعل كضرب وكسمع وكنصر ، والنبيح والنباح ومثلهما النبح والتنباح : صوت الكلب والظبى والتيس والحية ، والفعل كمنع وكضرب

6- الدقاق كغراب : فتات كل شىء. والحطام : ما تكسر من اليبيس. والفتات : ما تفتت. والرفات : الحطام ، وكصرد : التبن.

7- القلامة : ما سقط من الظفر. والقراضة : ما سقط بالقرض ، ومنه قراضة الذهب. والنقاوة : الذى فى القاموس أن النقاوة والنقاية - بضم أولهما ، خيار الشىء ، والنقاية والنقاة - بضم أولهما وفتحه - ردىء الشىء وما ألقى منه ، وليس فيه النقاوة بالمعنى الأخير. والنفاية - بضم أوله وفتحه - ومثله النفاة كالحصاة والنفوة - بفتح فسكون والنفاء والنفاوة - بالضم - وهو رديئه وبقيته 




والقياس المطرد فى مصدر التنقل والتقلب الفعلان ، كالنّزوان ، والنّقزان ، والعسلان والرّتكان (1) ؛ وربما جاء فيه الفعال ، كالنّزاء والقماص (2) ، والشّنأن شاذ ، لأنه ليس باضطراب.

والأغلب فى الألوان الفعلة ، كالشّهبة والكدرة (3) ، 

وفى الأدواء من باب فعل المكسور العين الفعل ، كالورم ، والمرض والوجع. 

وبعض الأوزان المذكورة ليس بمصدر. 

تم نقول : الأغلب الأكثر فى غير المعانى المذكورة أن يكون المتعدى على فعل ؛ من أى باب كان ، نحو قتل قتلا ، وضرب ضربا ، وحمد حمدا ، وفعل اللازم على فعول ، نحو دخل دخولا ، وأمّا فعل اللازم ففعل بالفتح ، كترب (4) تربا ، وفعل - وهو لازم لا غير - فعالة فى الأغلب ، نحو كرم كرامة ، كما يجىء 
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1- النزوان : الوثبان ، ولا يقال إلا للشاء والدواب والبقر فى معنى السفاد ، والنقزان ، ومثله النقز : هو الوثبان صعدا فى مكان واحد ، وقد غلب على الطائر المعتاد الوثب كالغراب والعصفور. والعسلان : أن يضطرم الفرس فى عدوه ؛ فيخفق برأسه ويطرد متنه. والعسلان أيضا : أن يسرع الذئب والثعلب ويضطرب فى عدوه ويهز رأسه. والرتكان : مقاربة البعير خطوه فى رملانه ، ولا يقال إلا للبعير

2- القماص : مصدر قمص الفرس وغيره من باب ضرب ونصر ، وهو بضم القاف وكسرها ، أو إذا صار عادة له فبالضم ، وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ويعجن برجليه اه من القاموس

3- انظر (ص 72 ه 3)

4- ترب الرجل - كفرح : لصق بالتراب من الفقر





مذهب الفراء في قياس المصدر من الثلاثي إذا لم يسمع ، والرد عليه

قوله «قال الفراء : إذا جاءك فعل مما لم يسمع مصدره» يعنى قياس أهل نجد أن يقولوا فى مصدر ما لم يسمع مصدره من فعل المفتوح العين : فعول ، متعديا كان أو لازما ، وقياس الحجازيين فيه فعل ، متعديا كان أولا ، هذا قوله ، والمشهور ما قدمنا ، وهو أن مصدر المتعدى فعل مطلقا ، إذا لم يسمع ، وأما مصدر اللازم ففعول من فعل المفتوح العين وفعل من فعل المكسور وفعالة من فعل ، لأنه الأغلب فى السماع فيردّ غير المسموع إلى الغالب 

قوله «ونحو هدى وقرى» قالوا : ليس فى المصادر ما هو على فعل إلا الهدى والسّرى ، ولندرته فى المصدر يؤنثهما بنو أسد على توهم أنهما جمع هدية وسرية ، وإن لم تسمعا ؛ لكثرة فعل فى جمع فعلة ، وأما تقى فقال الزجاج : هو فعل والتاء بدل من الواو كما فى تقوى ، وقال المبرد : وزنة تعل والفاء محذوف كما يحذف فى الفعل ، فيقال فى اتّقى يتّقى : تقى يتقى (1) على ما يجىء فى آخر 
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1- اعلم أنهم قالوا : اتقى يتقى كثيرا ، ومنه قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ * وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) وهو افتعل من الوقاية ، وأصله اوتقى قلبت الواو ياء لسكونها إثر كسرة فصار ايتقى ، ثم قلبت الياء تاء وأدغمت فى التاء ، ومنهم من يقلب الواو تاء من أول الأمر. وقالوا : تقى يتقى بسكون التاء تخفيفا ، تق ، فأما الماضى فنحو قول أوس بن حجر يصف رمحا : تقاك بكفّ واحد وتلذّه يداك إذا ما هزّ بالكفّ يعسل وأما المضارع فنحو قول الأسدى : ولا أتقى الغيور إذا رآنى ومثلى لزّ بالحمس الرّبيس وأما الأمر فنحو قول عبد الله بن همام السلولى : زيادتنا نعمان لا تنسينّها تق الله فينا والكتاب الّذى تتلو وربما قالوا فى المضارع يتقى - يفتح التاء - ومنه قول خفاف بن ندبة : جلاها الصّيقلون فأخلصوها خفافا كلّها يتقى بأثر وكأنه لما كثر استعمالهم اتقى يتقى بالزيادة توهموا أن التاء فى أصل بناء الكلمة فخففوه بحذف همزة الوصل والتاء الأولى الساكنة ، ثم لما رأوا المضارع مفتوح ما بعد حرف المضارعة ولا نظير له فى أبنيتهم سكنوا ما بعد حرف المضارعة ليصير على مثال قضى يقضى ، ثم بنوا المشتقات على ذلك فقالوا تقى تقية ورجل تقى ورجال أتقياء وتقواء وتقاة




الكتاب ، ولم يجىء فعل فى مصدر فعل المفتوح عينه إلا فى المنقوص ، نحو الشّرى ، والقرى ، والقلى ، وهو أيضا قليل. 

قوله «ونحو طلب مختص بيفعل» يعنى لم يجىء في باب فعل المفتوح مصدر على فعل المفتوح العين إلا ومضارعه يفعل بالضم سوى حرفين : جلب الجرح جلبا : أى أخذ فى الالتئام ، والمضارع من جلب الجرح يجلب ويجلب معا ، وليس مختصا بيفعل بالضم ، وأما الغلب فهو من باب غلب يغلب ، قال الله تعالى : (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ) قال الفراء : يجوز أن يكون فى الأصل من بعد غلبتهم بالتاء ؛ فحذف التاء ، كما فى قوله : - 

20 - إنّ الخليط أجدّوا البين فانجردوا

و أخلفوك عد الأمر الّذى وعدوا (1)

أى : عدة الأمر 
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1- البيت للفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب عبد العزى بن عبد المطلب أحد شعراء الدولة الأموية. والخليط : المخالط والمعاشر كالنديم والجليس بمعنى المنادم والمجالس ، والبين : البعد والفراق ، وأجدوه : صيروه جديدا ، وانجردوا : بعدوا وأصله من قولهم : جرد بنا السير : أى امتد ، والشاهد فيه قوله «عد الأمر» حيث حذف التاء فى الاضافة كما حذفت فى قوله تعالى : (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ) وقوله : (وإقام الصلاة)




وأما فعلان فنادر ، نحو لوى ليّانا (1) ، قال بعضهم : أصله الكسر ففتح للاستثقال ، وقد ذكره أبو زيد بكسر اللام ، وجاء أيضا شنآن بالسكون ، وقرىء فى التنزيل بهما. 

ولم يأت الفعول - بفتح الفاء - مصدر إلا خمسة أحرف (2) : توضأت وضوءا 
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1- تقول : لواه دينه ولواه بدينه ليا وليانا - بفتح اللام وكسرها - فى المصدرين ، إذا مطله ؛ قال ذو الرمة : تطيلين ليّانى وأنت مليئة و أحسن ياذات الوشاح التّقاضيا وأصل اللى والليان لوى ولويان ، فقلبت الواو ياء ، لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون ثم أدغمت الياء فى الياء ، قال فى اللسان : قال أبو الهيثم لم يجىء من المصادر على فعلان - بفتح فسكون - إلا ليان ، وحكى ابن برى عن أبى زيد ليان - بالكسر - وهى لغية

2- اعتبر المؤلف هذه الكلمات مصادر تبعا لسيبويه وجماعة ، وللعلماء فى ذلك كلام ، قال سيبويه (ج 2 ص 228) «هذا باب ما جاء من المصادر على فعول (بفتح الفاء) وذلك قولك : توضأت وضوءا حسنا ، وتطهرت طهورا حسا ، وأولعت به ولوعا ، وسمعنا من العرب من يقول : وقدت النار وقودا ، غالبا ، وقبله قبولا ، والوقود (بالضم) أكثر ، والوقود (بفتح الواو) الحطب ، وتقول : إن على فلان لقبولا ؛ فهذا مفتوح» اه. وقال فى اللسان : «الوضوء بالفتح الماء الذى يتوضأ به كالفطور والسحور لما يفطر به ويتسحر به ، والوضوء أيضا المصدر من توضأت للصلاة مثل الولوع والقبول ، وقيل : الوضوء بالضم المصدر ، وحكى عن أبى عمرو بن العلاء القبول بالفتح مصدر لم أسمع غيره ، وذكر الأخفش أن الوقود بالفتح الحطب والوقود بالضم الاتقاد وهو الفعل ، قال : ومثل ذلك الوضوء وهو الماء والوضوء بالضم وهو الفعل ، وزعموا أنهما لغتان بمعنى واحد ، يقال : الوقود (بالفتح) والوقود (بالضم) يجوز أن يعنى بهما الحطب ويجوز أن يعنى بهما الفعل ، وقال غيره : القبول والولوع مفتوحان وهما مصدران شاذان وما سواها من المصادر فمبنى على الضم. التهذيب : الوضوء الماء والطهور مثله ، ولا يقال فيهما بضم الواو والطاء ؛ لا يقال الوضوء ولا الطهور ، قال الأصمعى : قلت لأبى عمرو : ما الوضوء؟ فقال : الماء الذى يتوضأ به ، قلت : فما الوضوء بالضم؟ قال : لا أعرفه» اه ونقل نصوصا أخرى لا تخرج عن هذا المعنى ، واعلم أن من العلماء من يجعل المصدر هو الدال على الفعل الذى هو الحدث ، وأكثر المتقدمين على هذا ؛ فليس عندهم مصدر واسم مصدر ؛ بل كل ما دل على الحدث فهو مصدر ، وتكاد تلبس هذا فى عبارة سيبويه وفى ما ذكره اللسان عن جلة العلماء ، والمتأخرون على على الفرق بين المصدر واسم المصدر ، وأحسن ما يفرق به بينهما ما ذكره ابن مالك فى التسهيل حيث عرف اسم المصدر بقوله : «هو ما ساوى المصدر فى الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا دون عوض من بعض ما فى فعله» اه ومدار الفرق بينهما على أن الاسم الدال على الحدث إن اشتمل على جميع حروف الفعل لفظا أو تقديرا أو بالتعويض فهو مصدر ، سواء أزادت حروفه عن حروف الفعل أم ساوت حروفه حروفه ، وإلا فهو اسم مصدر ، فمثال المصدر التوضؤ والقتال بالنسبة لقاتل والعدة بالنسبة لوعد والاعلام بالنسبة لأعلم ، ومثال اسم المصدر الغسل بالنسبة إلى اغتسل والعطاء بالنسبة لأعطى والكلام بالنسبة لكلم ، وعلى هذا فالوضوء والطهور والولوع إن كان فعله أولع كما ذكره سيبويه أسماء مصادر إن أريد بها الحدث سواء أكان أولها مضموما أم مفتوحا ، وأما الوقود والقبول والولوع إن كان فعله ولع كما ذكر المؤلف فمصادر سماعية وإن أردت بهذه الألفاظ معنى غير معنى الحدث فليست مصادر ولا أسماء مصادر. 




وتطهرت طهورا ، وولعت ولوعا ، ووقدت النار وقودا ، وقبل قبولا ، كما حكى سيبويه


مصدر الفعل الثلاثي المكسور العين

قال : «وفعل اللّازم نحو فرح على فرح ، والمتعدّى نحو جهل على جهل ، وفى الألوان والعيوب نحو سمر وأدم على سمرة وأدمة ، وفعل نحو كرم على كرامة غالبا ، وعظم وكرم كثيرا» 

أقول : قوله «وفى الألوان والعيوب» هذا الذى ذكره هو الغالب فى الألوان ، وإن كانت من فعل بضم العين أيضا ، وقد جاء شىء منها على فعل كالصّدأ والعيس (1) ، وأما العيسة - بكسر العين - فأصلها الضم ، كسرت 
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1- العيس : بياض يخالطه شىء من شقرة ، وقيل : هو لون أبيض مشرب صفاء فى ظلمة خفية. والعيسة بكسر العين فعلة بضم الفاء على مثال الصهبة والكمتة والحمرة والصفرة ؛ لأنه ليس فى الألوان فعلة بالكسر ، وإنما كسر أولها لتصح الياء كما كسرت الباء فى بيض لتصح الياء 




للياء ، وقد جاءت الصّهوبة (1) والكدورة ، قال سيبويه : قالوا : البياض والسّواد تشبيها بالصّباح والمساء لأنهما لونان مثلهما 

وأما مجىء العيوب على فعلة - بالضم - فقليل ، كالأدرة والنّفخة (2) ، وقد جاء الفعلة والفعلة لموضع الفعل فى الأعضاء كثيرا ، كالقطعة والقطعة (3) لموضع القطع ، وكذا الجذمة والجذمة ، والصّلعة والصّلعة ، والنزعة والنّزعة (4) ويكون الفعلة - بضم الفاء وسكون العين - للفضلة أيضا ، كالقلفة ، والغرلة (5) 

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 4446





1- الصهوبة والصهبة والصهب : حمرة فى الشعر ، وقيل : أن تكون أطراف الشعر حمراء وأصولها سوداء

2- الأدرة - بالضم - والأدر - بفتحتين - انتفاخ فى الخصية ، وقيل : انفتاق فى إحدى الخصيتين ، والنفخة - بالضم - داء يصيب الفرس ترم منه خصياه ، وهى أيضا انتفاخ البطن من طعام ونحوه

3- القطعة - بالضم ، وبفتحتين - موضع القطع من اليد ، وقيل : بقية اليد المقطوعة ، وفى الحديث إن سارقا سرق فقطع فكان يسرق بقطعته (بفتحتين) والظاهر أن المراد بقية يده المقطوعة

4- الذى فى القاموس واللسان الحذمة - بفتح فسكون ، وبفتحتين - وفى القاموس ذكر الصلعة - بفتحتين - وذكرها فى اللسان بالضم وبفتحتين ، وفى القاموس واللسان جميعا النزعة بفتحتين ، لكن ذكر سيبويه (ح 2 ص 223) هذه الألفاظ ماعدا النزعة ، وضبطت كما فى الأصل الذى معنا. والجذمة : موضع الجذم ، وهو القطع. والصلعة : موضع الصلع ، وهو ذهاب الشعر من مقدم الرأس إلى مؤخره. والنزعة : موضع النزع وهو انحسار الشعر من جانبى الجبهة

5- القلفة - بالضم ، وبفتحتين - جلدة الذكر التى تغطى الحشفة ، وقلفها الخاتن ؛ إذا قطعها ، والغزلة - بالضم - هى القلفة




ويجىء الفعل للمفعول ، كالذّبح والسّفر (1) والزّبر 

ويجىء الفعل - بفتح الفاء والعين - له أيضا ، كالخبط للمخبوط ، والنّفض للمنفوض (2) ، 

وجاء فعلة : بسكون العين كثيرا بمعنى المفعول كالسّبّة والضّحكة واللعنة ، وبفتح العين للفاعل ، وكلتاهما للمبالغة 

ويجىء المفعلة لسبب الفعل ، كقوله عليه الصلاة والسّلام «الولد مبخلة مجبنة محزنة». 

وبجىء الفعول لما يفعل به الشىء كالوجور لما يوجر [به] ، وكذا النقوع والقيوء (3) 
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1- الذبح - بالكسر - ما يذبح ؛ قال الله تعالى (وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) والسفر - بالكسر - واحد الأسفار ، وهى الكتب الكبار ، سمى بذلك لأنه مسفور ؛ أى مكتوب ، والسافر الكاتب ، وجمعه سفرة ، وبه فسر قوله تعالى (بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ) والزبر - بالكسر - ومثله الزبور كرسول : الكتاب أيضا ، سمى بذلك لأنه يزبر : أى يكتب ، تقول : زبر الكتاب يزبره - كضربه يضربه ونصره ينصره - إذا كتبه ، وجمع الزبر زبور - كقدر وقدور - وجمع الزبور زبر كرسول ورسل

2- الخبط - بفتحتين - ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ، ويمزج بالماء فتوجره الابل ، والخبط أيضا : ما خبطته الدواب وكسرته ، والمخابط : جمع مخبط كمنبر وهو العصا. والنفض بالتحريك : ما تساقط من الورق والثمر ، وما وقع من الشىء إذا نفضته : أى زعزعته وحركته.

3- الذى فى القاموس واللسان والمزهر عن أبى عبيدة أن الوجور - بفتح الواو - الدواء يوجر فى الفم ، سمى بذلك لأنه يدخل فيه ، والوجر : إدخال الماء أو الدواء فى الحلق ، وآلة الوجر : ميجر وميجرة ؛ فليس المراد بما يفعل به الشىء آلة الشىء كما قد يتبادر من العبارة ؛ بل المراد ما يتحقق به الشىء ، والمراد بالشىء فى عبارته الحدث ، وفى القاموس واللسان النقوع كصبور : ما ينقع فى الماء ليلا ليشرب نهارا وبالعكس ، والنقع : نبذ الشىء فى الماء ، وبابه فتح. والقيوء بالفتح : الدواء الذى يشرب للقىء. والقيوء أيضا صيغة مبالغة بمعنى كثيرا لقىء 




قوله «وفعل نحو كرم على كرامة غالبا» فعالة فى مصدر فعل أغلب من غيره ، وقيل : الأغلب فيه ثلاثة : فعال كجمال ، وفعالة ككرامة ، وفعل كحسن ، والباقى يحفظ حفظا. 


مصدر ما زاد على ثلاثة أحرف

قال : «والمزيد فيه والرّباعىّ قياس ، فنحو أكرم على إكرام ، ونحو كرّم على تكريم وتكرمة ، وجاء كذاب وكذّاب ، والتزموا الحذف والتّعويض فى نحو تعزية وإجازة واستجازة ، ونحو ضارب على مضاربة وضراب ، ومرّاء شاذّ وجاء قيتال ، ونحو تكرّم على تكرّم ، وجاء تملّاق. والباقى واضح» 

أقول : يعنى بقياس المصادر المنشعبة ما مر فى شرح الكافية ، من كسر أول الماضى وزيادة ألف قبل الآخر ؛ فيكون للجميع قياس واحد. 

وذكر المصنف منها ههنا ما جاء غير قياسى ، أو جرى فيه تغيير ، وترك الباقى وذكر أفعل أولا ، وإن كان مصدره قياسيا ، تنبيها به على كيفية القياس ، وخصه بالذكر إذ هو أول الأبواب المنشبعة ، على ما يذكر فى كتاب المصادر ، وأيضا إنما ذكره لما فى مصدره تغيير فى الأجوف ، نحو إقامة ، والظاهر أنه أراد بالقياس القياس المختص بكل باب ؛ فان لكل باب قياسا خاصا لا يشاركه فيه غيره ، كما مر فى شرح الكافية (1) 
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1- قال فى الكافية وشرحها (ح 2 ص 178): «وهو من الثلاثى سماع ومن غيره قياس ، تقول أخرج إخراجا واستخرج استخراجا : ترتقى أبنية مصادر الثلاثى إلى اثنين وثلاثين فى الأغلب كما يجىء فى التصريف ، وأما فى غير الثلاثى فيأتى قياسا كما تقول مثلا : كل ما ماضيه على أفعل فمصدره على إفعال ، وكل ما ماضيه على فعل فمصدره على تفعيل ، وكل ما ماضيه على فعل فمصدره على فعللة ، ويجوز أيضا أن يرتكب قياس واحد لجميع الرباعى والمزيد فيه ، وهو أن يقال : ننظر إلى الماضى ونزيد قبل آخره ألفا ، فان كان قبل الآخر فى الماضى متحركان كسرت أولهما فقط كما تقول فى أفعل إفعال ، وفى فعلل فعلال ، وفى فعلى فعلاء ، وفى فاعل فيعال ، وفى فعل فعال ، وإن كان ثلاث متحركات كسرت الأولين كانفعال وافتعال واستفعال وافعلال وافعيلال إذ أصل ماضيهما افعلل وافعالل ، وتفعال - بكسر التاء والفاء وتشديد العين - وليس هذا بناء على أن المصدر مشتق من الفعل ، بل ذلك لبيان كيفية مجىء المصدر قياسا لمن اتفق له سبق علم بالفعل ، والأشهر فى مصدر فعل وفعلل وفاعل وتفعل خلاف القياس المذكور ، وهو تفعيل وفعللة ومفاعلة وتفعل ، وأما فعال فى مصدر فاعل كقتال فهو مخفف القياسى ، إذ أصله قيتال ، ولم يأت فى تفعلل وتفاعل وما ألحق بتفعلل من تفوعل وتفيعل ونحوهما إلا خلاف القياس كالتفعلل والتفاعل» اه 




قوله «تكريم وتكرمة» تفعيل فى غير الناقص مطرد قياسى ، وتفعلة كثيرة ، لكنها مسموعة ، وكذا فى المهموز اللام ، نحو تخطيئا وتخطئة ، وتهنيئا وتهنئة ، هذا عن أبى زيد وسائر النحاة ، وظاهر كلام سيبويه أن تفعلة لازم فى المهموز اللام كما فى الناقص ، فلا يقال تخطيئا وتهنيئا ، وهذا كما ألحق أرأيت بأقمت (1) ، وأما إذا كان لام الكلمة حرف علة فانه على تفعلة لا غير ، وذلك 
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1- المقصود إلحاق أرأيت بأقمت فى حذف الوسط وهو عين الكلمة وإن كان سبب الحذف فى أقمت موجودا وهو التخلص من التقاء الساكنين ، وليس موجودا فى أرأيت ، إلا أنهم لما استثقلوا الهمزة فى أرأيت مع كثرة استعمال هذه الكلمة نقلوا فتحتها إلى الساكن قبلها ، ثم خففوها بقلبها ألفا ، ثم حذفوها تخلصا من التقاء الساكنين ، قال سيبويه (ح 2 ص 244): «ولا يجوز الحذف أيضا فى تجزئة وتهنئة وتقديرهما تجزعة وتهنعة لأنهم ألحقوهما بأختيهما من بنات الياء والواو كما ألحقوا أرأيت بأقمت حين قالوا أريت» اه




بحذف الياء الأولى وإبدال الهاء منها ؛ لاستثقال الياء المشددة ، وقد جاء التشديد فى الضرورة كما فى قوله : - 

21 - فهى تنزّى دلوها تنزيّا

كما تنزّى شهلة صبيّا (1)

وإنما قلنا «إن المحذوف ياء التفعيل» قياسا على تكرمة ؛ لأنه لم يحذف فيها شيء من الأصول ، ولأنها مدّة لا تتحرك ؛ فلما رأينا الياء فى نحو تعزية متحركة عرفنا أن المحذوف هو المدة ، فلو حذفت الثانية لزم تحريك المدة لأجل تاء التأنيث وأما إجازة واستجازة فأصلهما إجواز واستجواز أعلّ المصدر باعلال الفعل كما يجىء فى باب الإعلال ، فقلبت العين ألفا ، فاجتمع ألفان ، فحذفت الثانية عند الخليل وسيبويه ، قياسا على حذف مدة نحو تعزية ، ولكونها زائدة ، وحذفت الأولى عند الأخفش والفراء ؛ لأن الأول يحذف للساكنين إذا كان مدا ، كما فى قل وبع ، ويجىء احتجاجهم فى باب الإعلال في نحو مقول ومبيع ، وأجاز سيبويه عدم الإبدال أيضا ، نحو أقام إقاما واستجاز استجازا ، استدلالا بقوله تعالى (وَأَقامَ الصَّلاةَ) وخص الفراء ذلك بحال الإضافة ؛ ليكون المضاف إليه قائما مقام الهاء ، وهو أولى ؛ لأن السماع لم يثبت إلا مع الإضافة ، ولم يجوّز سيبويه حذف التاء من نحو التّعزية على حال ، كما جوز فى (إقام الصلاة) إذ لم يسمع. 

قوله «وجاء كذّاب» هذا وإن لم يكن مطردا كالتّفعيل لكنه هو القياس كما مر فى شرح الكافية ، قال سيبويه : أصل تفعيل فعّال ، جعلوا التاء 
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1- لم نقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين. وتنزى : تحرك ، وتنزيا مصدره. والشهلة : المرأة العجوز أو النصف. يقول : إن هذه المرأة تحرك دلوها لتملأها كما تحرك المرأة العجوز صبيها فى ترقيصها إياه ، والاستشهاد به على مجىء مصدر فعل من الناقص على التفعيل شذوذا من حيث الاستعمال




فى أوله عوضا من الحرف الزائد ، وجعلوا الياء بمنزلة ألف الإفعال ؛ فغيروا آخره كما غيروا أوله ، فان التغيير مجرىء على التغيير.

ولم يجىء فعّال فى غير المصدر إلا مبدلا من أول مضعّفه ياء نحو قيراط ودينار وديوان. 

وأما المصدر فانه لم يبدل فيه ليكون كالفعل 

وفعّال فى مصدر فعّل ، وفيعال وفعال فى فاعل ، وتفعّال فى تفعل ؛ وإن كانت قياسا لكنها صارت مسموعة لا يقاس على ما جاء (1) منها ، ولا يجىء فعال فيما فاؤه ياء للاستثقال ، فلا يقال يسار فى ياسر ، وفعال فى فاعل مقصور فيعال ، والياء فى مكان ألف فاعل 

وأما كذاب - بالتخفيف - فى مصدر كذّب فلم أسمع به ، والأولى أن يقال فى قوله تعالى : (وكذبوا بآياتنا كذابا) فى قراءة التخفيف : إنه مصدر كاذب أقيم مقام مصدر كذّب ، كما فى قوله تعالى (وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً) 

قوله «ومرّاء شاذ» يعنى بالتشديد ، والقياس مراء بالتخفيف (2) ، وإنما 
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1- يريد أن المستعمل من مصدر فعل - بالتضعيف - التفعيل كالتكليم والتسليم والتكبير ، وإن كان أصل القياس فيه على ما ذكر هو من الأصل الفعال - بكسر الفاء وتشديد العين - وأن المستعمل باطراد من مصدر فاعل المفاعلة كالمقاتلة والمضاربة والمماراة والمداراة والمياسرة وإن كان القياس هو الفيعال - بكسر الفاء - ومخففه الفعال - بكسر الفاء وتخفيف العين - وأن المستعمل من مصدر تفعل هو التفعل كالتقدم والتلكؤ والتأخر ؛ وإن كان القياس هو التفعال ، ولا يخفى أن كون المذكورات هى القياس إنما يجرى على أن للجميع قياسا واحدا ، والعجب منه ؛ فأنه قدم هنا قريبا أن الأولى أن يكون لكل باب قياس خاص فكيف عدل عن هذا الأولى

2- المراء - بالتخفيف - والمراء بالتشديد ، مصدر قولك ماريت الرجل أماريه إذا جادلته ، والمراء أيضا : الامتراء والشك




زادوا فى المصادر على الأفعال شيئا لأن الأسماء أخف من الأفعال ، وأحمل للأثقال. 

قال : «ونحو التّرداد والتّجوال والحثّيثى والرّمّيّا للتّكثير» 

أقول : يعنى أنك إذا قصدت المبالغة فى مصدر الثلاثى بنيته على التّفعال ، وهذا قول سيبويه ، كالتّهذار فى الهذر الكثير ، والتّلعاب والتّرداد ، وهو مع كثرته ليس بقياس مطرد ، وقال الكوفيون : إن التّفعال أصله التّفعيل الذى يفيد التكثير ، قلبت ياؤه ألفا فأصل التكرار التّكرير ، ويرجّح قول سيبويه بأنهم قالوا التّلعاب ، ولم يجىء التلعيب ، ولهم أن يقولوا : إن ذلك مما رفض أصله ، قال سيبويه : وأما التّبيان فليس ببناء مبالغة ، وإلا انفتح تاؤه ، بل هو اسم أقيم مقام مصدر بيّن ، كما أقيم غارة وهى اسم مقام إغارة فى قولهم : أغرت غارة ، ونبات موضع إنبات ، وعطاء موضع إعطاء ، فى قولهم : أنبت نباتا ، وأعطى عطاء 

قالوا : ولم يجىء تفعال - بكسر التاء - إلا ستة عشر اسما : اثنان بمعنى المصدر ، وهما التّبيان والتّلقاء ، ويقال : مرّتهواء من الليل : أى قطعة ، وتبراك وتعشار وترباع : مواضع ، وتمساح معروف ، والرجل الكذّاب أيضا ، وتلفاق : ثوبان يلفقان ، وتلقام : سريع اللقم ، وتمثال وتجفاف معروفان ، وتمراد : بيت الحمام ، وأتت الناقة على (1) تضرابها ، وتلعاب : كثير 
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1- الذى فى سيبويه (ح 2 ص 247): «وقد يجىء الفعل يراد به الحين ؛ فاذا كان من فعل يفعل - بفتح العين فى الماضى وكسرها فى المضارع - بنيته على مفعل - بكسر العين - تجعل الحين الذى فيه الفعل كالمكان ، وذلك قولك أتت الناقة على مضربها ، وأتت على منتجها ؛ إنما تريد الحين الذى فيه النتاج والضراب» اه. وقال فى اللسان : «وناقة ضارب ضربها الفحل على النسب ، وناقة تضراب بفتح التاء - كضارب. وقال اللحيانى : هى التى ضربت فلم يدر ألاقح هى أم غير لاقح» ولم نجد فى كتب اللغة تضرابا - بالكسر - ولا المثال على الوجه الذى ذكره المؤلف 




اللعب ، وتقصار : للمخنقة (1) ، وتنبال : للقصير 

وأما الفعّيلى فليس أيضا قياسيا ، فالحثّيثي والرّمّيّا والحجّيزى مبالغة التّحاثّ والترامى والتحاجز : أى لا يكون من واحد ، وقد يجىء منه ما يكون مبالغه لمصدر الثلاثى كالدّلّيلى والنّمّيمي والهجّيرى والخلّيفى : أى كثرة الدلالة ، والنميمة ، والهجر : أى الهذر ، والخلافة ، وأجاز بعضهم المد فى جميع ذلك ، والأولى المنع ، وقد حكى الكسائى خصّيصاء بالمد ، وأنكره الفراء 


المصدر الميمي

قال : «ويجىء المصدر من الثّلاثىّ المجرّد أيضا على مفعل قياسا مطّردا كمقتل ومضرب ، وأمّا مكرم ومعون ، ولا غيرهما ، فنادران حتّى جعلهما الفرّاء جمعا لمكرمة ومعونة ، ومن غيره على زنة المفعول كمخرج ومستخرج ، وكذا الباقى ، وأمّا ما جاء على مفعول كالميسور والمعسور والمجلود والمفتون فقليل ، وفاعلة كالعافية والعاقبة والباقية والكاذبة أقلّ» 

أقول : قال سيبويه : لم يجىء فى كلام العرب مفعل ، يعنى لا مفردا ولا جمعا ، قال السيرافى : فقوله : - 

22 - بثين ، الزمى «لا» إنّ «لا» إن لزمته 

على كثرة الواشين أىّ معون (2)
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1- المخنقة : القلادة. سميت بذلك لأنها تلبس عند المخنق (كمعظم). وفى اللسان : «والتقصار والتقصارة - بكسر التاء - القلادة للزومها قصرة العنق (والقصرة بفتحات أصل العنق)»

2- البيت من قصيدة لجميل بن عبد الله بن معمر العذرى. وبثبين مرخم بثينة اسم حبيبته. يقول : إذا سألك الواشون عنى أو عن شىء يرتبط بى فلا تذكرى شيئا سوى كلمة لا ؛ فان هذه الكلمة إن لزمتها أكبر عون لك على رد كيدهم ، والشاهد فيه قوله معون بضم العين وأصله معون بسكونها وضم الواو - فنقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها ، وهذا شاذ ، والقياس المعان ، وأصله معون فنقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها ثم قبلت ألفا 




أصله معونة ، فحذفت التاء للضرورة ، وكذا قوله : - 

23 - * ليوم روع أو فعال مكرم (1) * 

وذهب الفراء إلى أنهما جمعان ، على ما هو مذهبه (2) فى نحو تمر وتفّاح ، فيجيز مكرما ومعونا فى غير الضرورة ، فعند الفراء يجىء مفعل جمعا ، وقد جاء مهلك بمعنى الهلك ، ومألك ، وله أن يدعى فيهما أنهما جمعا مهلكة ومألكة ، 
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1- هذا بيت من الرجز المشطور من كلمة لأبى الأخزر الحمانى يمدح فيها مروان بن الحكم بن العاص ، وقد روى قبله : نعم أخو الهيجاء فى اليوم اليمى ويروى البيت الذى قبله : مروان مروان لليوم اليمى ويروى : مروان مروان أخو اليوم اليمى وقوله : اليمى : أصله اليوم - بفتح الياء وكسر الواو - كقولهم يوم أيوم وليلة ليلاء. ثم قدمت الميم على الواو ؛ فتطرفت الواو إثر كسرة فقلبت ياء ، وعلى الرواية الثالثة يجوز أن يكون أصله أخو اليوم اليوم ؛ على المبتدأ والخبر ؛ فقدم الميم بحركتها على الواو فقلبت ضمة الميم كسرة ثم قلبت الواو ياء لتطرفها حينئذ إثر كسرة. والروع : الفزع والخوف. والفعال - بفتح الفاء - الوصف حسنا أو قبيحا. والمكرم : الكرم ، وهو محل الشاهد فى البيت.

2- مذهب الفراء فى هذا هو مذهب الكوفيين ، وسياتى ايضاحه فى جمع التكسير




وجاء فى بعض القراءات (1) (فنظرة إلى ميسره) 

قوله «قياسا مطردا» ليس على إطلاقه ؛ لأن المثال الواوى منه بكسر العين كالموعد والموجل ، مصدرا كان أو زمانا أو مكانا ، على ما ذكر سيبويه ، بلى إن كان المثال معتل اللام كان بفتح العين كالمولى ، مصدرا كان أو غيره ، قال سيبويه عن يونس : إن ناسا من العرب يقولون من يوجل ونحوه موجل وموحل بالفتح مصدرا كان أو غيره ، قال سيبويه : إنما قال الأكثرون موجل بالكسر لأنهم ربما غيروه فى يوجل ويوحل ، فقالوا : ييجل ، وياجل ، فلما أعلوه بالقلب شبهوه بواو يؤعد المعل بالحذف ، فكما قالوا هناك موعد قالوا ههنا موجل ، ومن قال الموجل بالفتح فكأنهم الذين يقولون : يوجل ، فيسلمونه ، والأسماء المتصلة بالأفعال تابعة لها فى الإعلال ، وإنما قالوا مودّة بالفتح اتفاقا لسلامة الواو فى الفعل اتفاقا 

وقد يجىء فى الناقص المفعل مصدرا بشرط التاء كالمعصية والمحمية (2) 
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1- قال ابن جنى : «هذه القراءة قراءة مجاهد قال هو من باب معون ومكرم (بضم العين) وقيل : هو على حذف الهاء» اه وقال الجوهرى : «وقرأ بعضهم فنظرة إلى ميسره بالأضافة ، قال الأخفش : وهو غير جائز ؛ لأنه ليس فى الكلام مفعل - بضم العين - بغير الهاء : أما مكرم ومعون فهما جمع مكرمة ومعونة» اه والميسر : اليسر والسعة والغنى

2- تقول : عصى الرجل أميره يعصيه عصيا وعصيانا ومعصية ؛ إذا لم يطعه ، وتقول حمى الشىء حميا وحمى وحماية ومحمية ؛ إذا منعه ودفع عنه. قال سيبويه : «لا يجىء هذا الضرب على مفعل (بكسر العين) إلا وفيه الهاء ؛ لأنه إن جاء على مفعل بغيرهاء اعتل ؛ فعدلوا إلى الأخف» اه كلامه. وقوله اعتل يقصد أنه كان حينئذ يجرى عليه إعلال قاض فتحذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين إن كان مرفوعا أو مخفوضا منونا.




وجاء فى الأجوف المعيشة ، قال سيبويه فى (حتى مطلع الفجر) بالكسر : أى طلوعه (1) ، ويجوز أن يقال : إنه اسم زمان : أى وقت طلوعه 
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1- قال فى اللسان : «وأما قوله عزوجل (هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) فان الكسائى قرأها بكسر اللام وكذلك روى عبيد عن أبى عمرو بكسر اللام ، وعبيد أحد الرواة عن أبى عمرو ، وقال ابن كثير ونافع وابن عامر واليزيدى عن أبى عمرو ، وعاصم وحمزة : هى حتى مطلع الفجر - بفتح اللام - قال الفراء : وأكثر القراء على مطلع (بالفتح). قال : وهو أقوى فى قياس العربية ؛ لأن المطلع بالفتح هو الطلوع ، والمطلع - بالكسر - هو الموضع الذى تطلع منه ؛ إلا أن العرب تقول : طلعت الشمس مطلعا فيكسرون وهم يريدون المصدر. وقال : إذا كان الحرف من باب فعل يفعل ؛ مثل دخل يدخل وخرج يخرج وما أشبهها آثرت العرب فى الاسم منه والمصدر فتح العين ؛ إلا أحرفا من الأسماء ألزموها كسر العين فى مفعل : من ذلك (وذكر بعض ما ذكر المصنف من الأسماء) فجعلوا الكسر علامة للاسم ، والفتح علامة للمصدر. قال الأزهرى : والعرب تضع الأسماء مواضع المصادر ، ولذلك قرأ من قرأ (هى حتى مطلع الفجر) ؛ لأنه ذهب بالمطلع وإن كان اسما إلى الطلوع مثل المطلع (بالفتح) وهذا قول الكسائى والفراء ، وقال بعض البصريين : من قرأ مطلع الفجر - بكسر اللام - فهو اسم لوقت الطلوع. قال ذلك الزجاج. قال الأزهرى : وأحسبه قول سيبويه» اه كلامه. قال سيبويه (ج 2 ص 247) وأما ما كان يفعل منه مضموما فهو بمنزلة ما كان يفعل منه مفتوحا ولم يبنوه على مثال يفعل لأنه ليس فى الكلام مفعل (بالضم) فلما لم يكن إلى ذلك سبيل ، وكان مصيره إلى إحدى الحركتين (الكسرة أو الفتحة) ألزموه أخفهما ، وذلك قولهم قتل يقتل وهذا المقتل (بالفتح) .... وقد كسروا المصدر فى هذا كما كسروا فى يفعل (بفتح العين) ، قالوا : أتيتك عند مطلع الشمس : أى عند طلوع الشمس ، وهذه لغة بنى تميم ، وأما أهل الحجاز فيفتحون ، وقد كسروا الأماكن فى هذا أيضا ، كأنهم أدخلوا الكسر أيضا كما أدخلوا الفتح» اه كلامه. وقال أبو سعيد السيرافى : ومن ذلك (يريد بناء المصدر على المفعل بالكسر) فيما ذكره سيبويه المطلع فى معنى الطلوع ، وقد قرأ الكسائى (حتى مطلع الفجر) ومعناه حتى طلوع الفجر ، وقال بعض الناس المطلع (بالكسر) الموضع الذى يطلع فيه الفجر ، والمطلع (بالفتح) المصدر. والقول ما قال سيبويه ، لأنه لا يجوز إبطال قراءة من قرأ بالكسر ولا يحتمل إلا الطلوع ، لان حتى إنما يقع بعدها فى التوقيت ما يحدث ، والطلوع هو الذى يحدث ، والمطلع ليس بحادث فى آخر الليل ، لأنه الموضع» اه كلامه 




وقد جاء بالفتح والكسر محمدة ومذمّة ومعجز ومعجزة ومظلمة ومعتبة ومحسبة وعلق مضنّة (1) وبالضم والكسر المعذرة (2) ، وبالفتح والضم الميسرة (3) 
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1- تقول : حمده يحمده - كعلم يعلم - حمدا كنصر ، ومحمدا ومحمدة - بالفتح فيهما - ومحمدا ومحمدة - بالكسر فيهما - وهما نادران. وتقول : ذمه يذمه ذما كمد مدا ومذمة - بفتح الذال - أى : عابه ، ولم نجد فى كتب اللغة من هذا المعنى مصدرا على مذمة بالكسر ، لكن فى القاموس واللسان أنه يقال : رجل ذو مذمة - بالفتح والكسر - ؛ إذا كان كلا وعبئا على الناس. وتقول : عجز عن الأمر - من بابى سمع وضرب - عجزا ومعجزا ومعجزة بكسر الجيم وفتحها فى الأخيرين. قال سيبويه : «الكسر على النادر والفتح على القياس لأنه مصدر». وتقول : ظلمه يظلمه - من ياب ضرب - ظلما بالفتح والضم ، ومظلمة - بكسر اللام - ، إذا جار عليه ووضع أمره على غير موضعه ، ولم يذكر صاحبا اللسان والقاموس فتح اللام فيهما. وتقول عتب عليه يعتب - كيجلس ويخرج - عتبا وعتابا ومعتبا - بالفتح - ومعتبة - بالفتح والكسر - ، إذا لامه وسخط عليه ، وتقول : حسب الشىء يحسبه - بكسر عين المضارع وفتحها والكسر أجودهما - حسبانا - بكسر أوله - ومحسبة - بكسر السين أو فتحها - إذا ظنه ، والكسر نادر عند من قال فى المضارع يحسب بالفتح وأما عند من كسر عين المضارع فهو القياس. وتقول : هذا الشىء علق مضنة : أى هو شىء نفيس يتنافس فيه أى يضن به ، ويقال أيضا : هو عرق مضنة ، وذلك كما يقال : فلان علق علم وتبع علم وطلب علم ، الكل بكسر أوله وسكون ثانيه ، والمعنى أنه يعلق العلم ويتبع أهله ويطلبه. والضاد مكسورة أو مفتوحة.

2- العذر (بضم العين) والعذرة (بالكسر) والعذرى (بالضم) والمعذرة (بضم الذال وكسرها) الحجة التى يعتذر بها

3- اليسر ، واليسار ، والميسرة (بفتح السين وضمها) : السهولة والغنى. قال سيبويه : ليست الميسرة على الفعل ، ولكنها كالمسربة والمشربة فى أنهما ليستا على الفعل» 




وجاء بالتثليب مهلك ومهلكة ومقدرة ومأدبة (1) 

وجاء بالكسر وحده المكبر والميسر والمحيض والمقيل والمرجع والمجيء والمبيت والمشيب والمعيب والمزيد والمصير والمسير والمعرفة والمغفرة والمعذرة والمأوية والمعصية والمعيشة (2)
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1- تقول : هلك يهلك - كضرب يضرب - هلاكا وهلوكا ومهلكا ومهلكة (بتثليث اللام فيهما) وتهلكة بضم اللام ليس غير : أى مات. وتقول : قدر على الشىء يقدر - كجلس وخرج وفرح - قدرة ومقدرة (بتثليث الدال) وقدرانا (بكسر أوله) وقدارا وقدارة (بفتح أولهما ، وقد يكسر أول الأول) وقدورا وقدورة (بضم أولهما) : قوى عليه وتمكن منه. وتمثيل المؤلف بالمأدبة فى هذا الموضع غير صحيح لعدة وجوه : الوجه الأول أن المأدبة اسم لطعام يصنع لدعوة أو عرس وليس مصدرا. والوجه الثانى أنه ليس مثلث الدال ؛ حتى يسوغ له ذكره مع المثلثات. والوجه الثالث أنه غير مذهب كبار النحويين ؛ فان سيبويه قد نص فى كتابه (ح 2 ص 248) على أن المأدبة ليست مصدرا ولا مكانا ، وأنها كالمشربة التى هى اسم للغرفة ، والمسربة التى هى اسم لشعر الصدر. وقد كان خطر لنا أن هذه الكلمة محرفة عن المأربة بالراء المهملة فانها مثلثة الراء ويقال : أرب الرجل احتاج ، فان كانت المأربة المثلثه أحد مصادر هذا الفعل صح هذا الذى خطر لنا ، وإن كانت اسما كالأرب بمعنى الحاجة لم يتم ، وليس فى عبارة اللغويين نص على أحد الطريقين

2- تقول : كبر الرجل - كفرح - كبرا - كعنب - ومكبرا - كمنزل - ؛ إذا طعن فى السن. وتقول : يسر الرجل ييسر - كضر يضرب - أى لعب بالقداح ، والميسر : اللعب بالقداح ، أو هو الجزور التى كانوا يتقامرون عليها ، وعلى الثانى لا يصلح مثالا. وتقول : حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا ؛ إذا سال دمها ؛ فقول المؤلف : إنه بالكسر وحده غير صحيح ، وتقول : قال القوم يقيلون قيلولة وقيلا وقائلة ومقيلا ومقالا ؛ إذا ناموا نصف النهار ، والمقيل مصدر عن سيبويه ، ومما ذكرنا تعلم أن تمثيل المؤلف به لما جاء بالكسر وحده غير مستقيم. قال فى القاموس : «رجع يرجع رجوعا ، ومرجعا - كمنزل - ومرجعة شاذان ؛ لأن المصادر من فعل يفعل (كضرب يضرب) إنما تكون بالفتح ، ورجعى ورجعانا بضمهما ، انصرف. ورجع الشىء عن الشىء وإليه رجعا - ومرجعا كمقعد ومنزل - صرفه ورده» اه. وتقول : جاء يجىء جيئا ومجيئا ، إذا أتى. قال فى اللسان : «والمجىء شاذ ، لأن المصدر من فعل يفعل (كضرب يضرب) مفعل بفتح العين ، وقد شذت منه حروف فجاءت على مفعل كالمجىء والمحيض والمكيل والمصير» اه. والعيب والعاب والمعاب والمعابة والمعيب : أن تصم الرجل ، وفعله عاب يعيب ، وهو لازم ومتعد ، ومن هذا تعلم أن اقتصار المؤلف على الكسر فيه غير مستقيم ، هذا ، وقد مثل المؤلف نفسه بالمعذرة لما جاء فيه الضم والكسر ؛ فكيف مثل به ههنا لما جاء بالكسر وحده ، وتقول : أوى له يأوى - كروى يروى - أوية وأية ومأوية ومأواة ، إذا رق له ورئى ، قال زهير : بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا ومنه تعلم تقصير المؤلف فى التمثيل به لما جاء بالكسر وحده 




فذو التاء المفتوح العين شاذ من جهة ، وكذا المكسور العين أو المضمومها بلا تاء ، وأما المكسورها أو المضمومها مع التاء فشاذ من وجهين 


مجئ المصدر على زنة مفعول

قوله «ومن غيره» أى : من غير الثلاثى المجرد فيصلح للمصدر والمفعول والزمان والمكان كالمدحرج والمقاتل والمحرنجم كما يجىء 

الميسور : اليسر ، والمعسور : العسر ، والمجلود : الجلد : أى الصبر ، والمفتون : 

الفتنة ، قال الله تعالى : (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) أى : الفتنة ، على قول ، وخالف (1) 
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1- قد ذكر المؤلف كما ذكر غيره فى هذه الآية وجهين ، والحقيقة أن فيها ثلاثة أوجه : الأول : أن الباء زائدة ، وأى مبتدأ ، والمفتون اسم مفعول بمعنى المجنون خبر المبتدأ ، والثانى : أن الباء أصلية بمعنى فى ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم والمفتون اسم مفعول أيضا بمعنى المجنون مبتدأ مؤخر. والثالث : أن الباء للملابسة والجار والمجرور خبر مقدم والمفتون مصدر بمعنى الجنون مبتدأ مؤخر. والمعنى الفتنة ملابسة لأى الفريقين من المسلمين والكفار




سيبويه غيره فى مجىء المصدر على وزن المفعول ، وجعل الميسور والمعسور صفة للزمان : أى الزمان الذى يوسر فيه ويعسر فيه ، على حذف الجار ، كقولهم : المحصول : أى المحصول عليه ، وكذا قال فى المرفوع والموضوع ، وهما نوعان من السير ، قال : هو السير الذى ترفعه الفرس وتضعه : أى تقويه وتضعفه ، وكذا جعل المعقول بمعنى المحبوس المشدود : أى العقل المشدود المقوى ، وجعل الباء فى (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) زيادة ، وقيل : بأيكم الجنى ، وهو المفتون ، والمجلود : الصبر الذى يجلد فيه : أى يستعمل الجلادة ، وأما المكروهة فالظاهر أنها ليست مصدرا ، بل هو الشىء المكروه ، والهاء دليل الاسمية ، وكذا المصدوقة : يقال : بيّن لى مصدوقة حاله : أى حقيقتها ، من قولهم : صدقنى (1) سنّ بكره : أى بيّن حاله التى صدقنيها.


مجئ المصدر على زنة فاعل

قوله «وفاعلة كالعافية» تقول : عافانى الله معافاة وعافية ، وأما العاقبة فالظاهر أنه اسم فاعل لأنه بمعنى الآخر ، يقال : عقب الشىء [الشىء] أى : خلفه ، والهاء دليل الاسمية ، أو يقال : إنها صفة النهاية فى (2) الأصل ، وأما 
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1- هذا مثل من أمثال العرب. قال فى اللسان : «وفى المثل صدقنى سن بكره وأصله أن رجلا أراد بيع بكر له فقال للمشترى : إنه جمل ؛ فقال المشترى : بل هو بكر فبينماهما كذلك إذ ند البكر فصاح به صاحبه هدع (بكسر أوله وفتح ثانيه وآخره مبنى على السكون). وهذه كلمة يسكن بها صغار الابل إذا نفرت ، وقيل : يسكن بها البكارة خاصة ، فقال المشترى : صدقنى سن بكره» اه

2- كلام المؤلف فى هذه الكلمة مضطرب ، ولو كان نظم كلامه هكذا «وأما العاقبة فالظاهر أنه اسم فاعل ؛ لأنه بمعنى الآخر. يقال : عقب الشىء الشىء : أى خلفه ، والهاء للتأنيث. أو يقال : إنها صفة النهاية فى الأصل ثم صارت إسما لها. والهاء دليل الاسمية» لكان كلاما مستقيما ؛ فانه لا معنى لجعلها اسم فاعل مع كون الهاء دليل الاسمية ؛ إذا الهاء التى فى اسم الفاعل للفرق بين صفتى المذكر والمؤنث ، والهاء التى هى دليل الاسمية إنما يؤتى بها فى الوصف بعد نقله من معناه الأصلى إلى الاسم ، كقولهم : مقدمة وحقيقة. وبعد فاعلم أن كلمة العاقبة قد جاءت لثلاث معان : الأول المصدر. تقول : عقب الولد أباه يعقبه كنصره ينصره عقبا وعاقبة ، إذا خلفه. والثانى : اسم فاعل من هذا الفعل ، ومنه إطلاق العاقب على النبى صلى الله عليه وسلم ، لأنه خلف جميع الرسل ، ومن أجل هذا كان الأخفش يقول : إن الهاء فى العاقبة للتأنيث. والثالث : أنها اسم لآخر الشىء مثل العقب - كنمر - والعقب - كفلس والعقبة والعقبى - بضم أولهما - والتاء حينئذ للنقل من الوصفية إلى الاسمية. ويدل على صحة ما ذهبنا إليه من اضطراب كلام المؤلف فى هذه الكلمة أن عبارته مستقيمة على الأوجه التى ذكرناها فى الكلمات التى بعد هذه الكلمة ، فقوله فى كلمة «الباقية» «فقيل بمعنى بقاء» إشارة إلى أنها مصدر ، وقوله «ويجوز أن يكون بمعنى نفس باقية» إشارة إلى أنها وصف والهاء للتأنيث ، ولهذا قدر الموصوف مؤنثا ، وقوله «أو شىء باق والهاء للاسمية» إشارة إلى أنها اسم. 




الباقية فى قوله تعالى (فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ) فقيل : بمعنى بقاء ، ويجوز أن يكون بمعنى نفس باقية ، أو شىء باق ، والهاء للاسمية ، وكذا الفاضلة بمعنى الشىء الفاضل ، والهاء للاسمية ، أو العطية الفاضلة ، والكاذبة في قوله تعالى (لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ) قيل : بمعنى الكذب ، ويجوز أن يكون بمعنى نفس كاذبة : أى تكون النفوس فى ذلك الوقت مؤمنة صادقة ، والدالّة : الدلال والغنج ، هذا كله مع التاء ، قيل : وقد يوضع اسم الفاعل مقام المصدر ، نحو قم قائما : أى قياما ، كما يوضع المصدر مقام اسم الفاعل ، نحو رجل عدل وصوم ، ويجوز أن يكون قائما حالا مؤكدة ، وكذا فى قوله : - 

24 - * كفى بالنّأى من أسماء كاف (1) * 

أى : كافيا ، كقوله : - 
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1- هذا صدر بيت لبشر بن أبى خازم أحد شعراء الجاهلية. وعجزه : - وليس لنأيها إذ طال شافى واستشهد به على أن قوله «كافى» اسم فاعل من كفاه يكفيه ، وهو منصوب على الحال من النأى الذى هو فاعل كفى ، وقد عامل الشاعر المنقوص فى حالة النصب كما يعامله فى حالة الرفع والجر فحذف الياء 




25 - * فلو أنّ واش باليمامة داره (1) * 

فكما أن اسم المفعول فى قوله تعالى : (وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ) بنصبهما حال مؤكدة ، لا بمعنى المصدر ، فكذا اسم الفاعل فيما نحن فيه. وقوله : - 

26 - ألم ترنى عاهدت ربّى وإننى

لبين رتاج قائم ومقام 

على حلفة لا أشتم الدّهر مسلما

ولا خارجا من فىّ زور كلام (2)

قال سيبويه : معناه لا أشتم شتما ولا يخرج خروجا ، وقال عيسى بن عمر : 

هو حال معطوف على الحال الذى هو «لا أشتم» أى غير شاتم ولا خارج ، كقوله تعالى : (صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ) ولم يذكر ما عاهد الله عليه لدلالة الكلام ؛ لأنه كجواب القسم يحذف مع القرينة ، وعند سيبويه «لا أشتم» جواب «عاهدت» 


مصدر الفعل الرباعي المجرد

قال : «ونحو دحرج على دحرجة ودحراج بالكسر ؛ ونحو زلزل على زلزال بالفتح والكسر» 
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1- هذا صدر بيت لمجنون بنى عامر المعروف بمجنون ليلى. وعجزه قوله : * ودارى بأعلى حضرموت اهتدى ليا* واستشهد به على أن العرب قد تعامل المنقوص فى حالة النصب كما تعامله فى حالة الرفع والجر ، فتحذف ياءه ، وذلك أن قوله «واش» اسم أن منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها إجراء المنصوب مجرى المرفوع.

2- هذان البيتان للفرزدق : همام بن غالب ، والشاهد فيه فى قوله «خارجا» فانه عند سيبويه مصدر حذف عامله ، وتقديره : لا أشتم مسلما الدهر ولا يخرج خروجا من فمى زور كلام ، وكان عيسى بن عمر يجعل خارجا اسم فاعل ، ويقول : إنما قوله «لا أشتم» حال ، فأراد عاهدت ربى فى هذه الحال وأنا غير شاتم ولا خارج من فمى زور كلام. وأيد ابن هشام ما ذهب إليه سيبويه.




أقول : قال سيبويه : الهاء فى دحرجة عوض من الألف الذى هو قياس مصادر غير الثلاثى المجرد قبل الآخر ، والفعللة هو المطرد دون الفعلال ، لا يقال : برقش (1) برقاشا ، وكذا الفعلال مسموع فى الملحق بدحرج غير مطرد ، نحو حيقال ، وكذا فى المضاعف ، ولا يجوز فى غير المضاعف فتح أول فعلال ؛ وإنما جاز ذلك فى المضاعف - كالقلقال (2) والزّلزال والخلخال - قصدا للتخفيف ؛ لثقل التضعيف 

ومصادر ما زيد فيه من الرباعى نحو تدحرج واحرنجام واقشعرار ، وأما اقشعرّ قشعريرة واطمأن طمأنينة فالمنصوبان فيهما اسمان واقعان مقام المصدر ، كما فى أنبت نباتا وأعطى عطاء.


اسم المرّة

قال : «والمرّة من الثّلاثىّ المجرّد الّذى لا تاء فيه على فعلة ، نحو ضربة وقتلة ، وبكسر الفاء للنّوع ، نحو ضربة وقتلة ، وما عداه على المصدر المستعمل ، نحو إناخة ، فإن لم تكن تاء زدتها ، ونحو أتيته إتيانة ولقيته لقاءة شادّ» 

أقول : اعلم أن بناء المرة إما أن يكون من الثلاثى المجرد أو غيره ، والثلاثى المجرد إما مجرد عن التاء أولا 
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1- ورد هذا الفعل لازما ، ومتعديا. تقول : برقش الرجل برقشة ، إذا ولى هاربا. وتقول : برقش الرجل الشىء ، إذا نقشه بألوان شتى.

2- تقول : قلقلت الشىء قلقلة ، وقلقالا (بكسر أوله وفتحه ، وضمه نادر) ، إذا حركته ، وقال فى اللسان : «فاذا كسرته فهو مصدر ، واذا فتحته فهو اسم متل الزلزال والزلزال». والذى فى القاموس : قلقل الشىء قلقلة وقلقالا (بالكسر ويفتح) حركه ، أو بالفتح الاسم ، وتقول : خلخل العظم ، إذا أخذ ما عليه من اللحم.




فالمجرد عنها تجعله على فعلة بفتح الفاء وحذف الزوائد إن كانت فيه ، نحو خرجت خرجة ودخلت دخلة

وذو التاء تبقيه على حاله ، نحو دريت دراية ونشدت (1) نشدة ، ولا تقول درية ونشدة ، كذا قال المصنف ؛ ولم أعثر فى مصنف على ما قاله ، بل أطلق المصنفون أن المرة من الثلاثى المجرد على فعلة ، قال سيبويه : إذا أردت الوحدة من الفعل جئت بها أبدا على فعلة على الأصل ؛ لأن أصل المصادر فعل ، هذا قوله ؛ والذى أرى أنك ترد ذا التاء أيضا من الثلاثى إلى فعلة ؛ فتقول : نشدت نشدة بفتح النون 

وغير الثلاثى المجرد تخلّيه على حاله ، سواء كان رباعيا كد حرجة أو ذا زيادة كانطلاق وإخراج وتدحرج ، فان لم تكن فيه التاء زدتها ، نحو أكرمته إكرامة ، وإن كانت فيه تاء خليتها ، نحو عزّيته تعزية : أى واحدة ، والأكثر الوصف فى مثله بالواحدة لرفع اللبس ؛ نحو عزّيته تعزية واحدة ، ولو قلنا بحذف تلك التاء والمجىء بتاء الوحدة فلا بأس 

واستدل سيبويه على أن أصل مصادر جميع الثلاثى متعديا كان أو لازما فعل بيناء الوحدة ، قال : لا شك أن الجنس من نحو تمرة وتفّاحة بحذف التاء ، فكان القياس أن يكون الجنس فى نحو خرجة ودخلة كذلك أيضا ، ونعنى بالجنس المصدر المطلق ، نحو خرج ودخل ؛ إلا أنهم تصرفوا فى مصادر الثلاثى بزيادة الحروف وتغيير التركيب لخفته ، دون الرباعى وذى الزيادة

ثم اعلم أنه إن جاء للرباعى وذى الزيادة مصدران أحدهما أشهر فالوحدة على 
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1- تقول : نشد الضالة نشدا ونشدة ونشدانا (بكسر الأخيرين) إذا طلبها ، وإذا عرفها




ذلك الأشهر دون الغريب ، تقول : دحرج دحرجة واحدة ، ولا تقول دحراجة ، وكذا لا تقول قاتلت قتالة ، ولا كذبت كذّابة 

وقد شذ فى الثلاثى حرفان لم تحذف منهما الزوائد ولم يردّا إلى بناء فعلة ، بل ألحق بهما التاء كما هما ، وهما إتيانة ولقاءة ، ويجوز أتية ولقية على القياس ، قال أبو الطيب : 

27 - لقيت بدرب القلّة الفجر لقية

شفت كمدى واللّيل فيه قتيل (1)

قوله «وما عداه» أى : ما عدا الثلاثى المجرد الخالى من التاء ، وهو ثلاثة : 

الرباعى ، وذو الزيادة ، والثلاثى ذو التاء ، على ما ذهب إليه المصنف 

قوله «فان لم تكن تاء» أى : فيما عداه 

وقوله «وبكسر الفاء للنوع نحو ضربة» أى : ضربا موصوفا بصفة ، وتلك الصفة إما أن تذكر نحو «حسن الرّكبة» و «سييء الميتة» و «جلست جلسة حسنة» أو تكون معلومة بقرينة الحال ، كقوله : - 

28 - ها إنّ تاعذرة إن لم تكن نفعت

فإنّ صاحبها قد تاه فى البلد (2)
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1- البيت من قصيدة طويلة لأبى الطيب المتنبى يمدح فيها سيف الدولة الحمدانى. وأولها : ليالىّ بعد الظّاعنين شكول طوال ، وليل العاشقين طويل والظاعنين : أى الراحلين. وشكول : أى متشاكلة متشابهة. ودرب القلة. موضع وراء الفرات ، وأصل الدرب المضيق فى الجبال ، واستعمل فى كل مدخل إلى بلاد الروم وفى كل باب طريق واسع. وأصل القلة أعلى الجبل ، وذكر المؤلف لهذا البيت كذكره لأمثاله من شعر المتنبى وأبى تمام والبحترى وأبى العلاء ليس على سبيل الاستشهاد ولكنه للتمثيل

2- هذا البيت من قصيدة طويلة للنابغة الذبيانى ، ويروى عجزه هكذا : * فإنّ صاحبها محالف النّكد*




أى عذر بليغ : وقد لا تكون الفعلة مرة والفعلة نوعا كالرّحمة والنّشدة


أسماء الزمان والمكان

قال «أسماء الزّمان والمكان ممّا مضارعه مفتوح العين أو مضمومها ومن المنقوص على مفعل ، نحو مشرب ومقتل ومرمى ، ومن مكسورها والمثال على مفعل ، نحو مضرب وموعد ، وجاء المنسك والمجزر والمنبت والمطلع والمشرق والمغرب والمفرق والمسقط والمسكن والمرفق والمسجد والمنخر ، وأمّا منخر ففرع كمنتن ولا غيرهما ، ونحو المظنّة والمقبرة فتحا وضمّا ليس بقياس ، وما عداه فعلى لفظ المفعول» 

أقول : اعلم أنهم [كأنهم] [كانوا] بنوا الزمان والمكان على المضارع ، فكسروا العين فيما مضارعه مكسور العين ، وفتحوها فيما مضارعه مفتوحها ، وإنما لم يضموها فيما مضارعه مضمومها نحو يقتل وينصر لأنه لم يأت فى الكلام فى غير هذا الباب مفعل إلا نادرا كمكرم ومعون على ما ذكرنا ، فلم يحملوا ما أدّى إليه قياس كلامهم على بناء نادر فى غير هذا الباب ، وعدل إلى أحد اللفظين مفعل ومفعل ، وكان الفتح أخفّ فحمل عليه 

وقد جاء من يفعل المضموم العين كلمات على مفعل بالكسر لا غير ، وهى : المشرق ، والمغرب ، والمرفق وهو موصل الذراع والعضد ، وهو أيضا كل ما ينتفع به ، والارتفاق : الانتفاع ، والاتكاء على المرفق ، ويقال فيهما المرفق على وزن المثقب أيضا ، لأنهما آلتا الرّفق الذى هو ضد الخرق ؛ إذ المتكىء على مرفقه ساكن مطمئن ، وكذا ذو المال المنتفع به على الأغلب ، ومعنى الموضع فيهما أبعد وذلك بتأويل أنهما مظنّتا الرفق ومحلّاه ، ومنها المنبت ، والمنخر ، والمجزر ، والمسقط ، والمظنّة 

وقد جاء من يفعل المضموم العين أيضا كلمات سمع فى عينها الفتح والكسر ، وهى
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المفرق ، والمحشر ، والمسجد ، والمنسك (1) ، وأما المحلّ بمعنى المنزل فلكون مضارعه على الوجهين ، قرىء قوله تعالى (فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي) على الوجهين

وجاء فيما مضارعه يفعل بالكسر لغات بالفتح والكسر ، وهى المدبّ ، (2) 
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1- النسك - بالضم وبضمتين - كل ما يتقرب به إلى الله تعالى ، وقد نسكت أنسك - مثل نصر ينصر - نسكا - بفتح أوله وكسره وسكون ثانيه - قال فى اللسان : «والمنسك والمنسك (بفتح السين وكسرها) شرعة النسك. وقيل : المنسك (بالفتح) النسك نفسه ، والمنسك (بكسر السين) الموضع الذى تذبح فيه النسيكة. وقال الفراء : المنسك فى كلام العرب (بكسر السين) الموضع المعتاد الذى تعتاده. ويقال : إن لفلان منسكا يعتاده فى خير كان أو غيره ... قال ابن الأثير : قد تكرر ذكر المناسك والنسك والنسيكة فى الحديث ، فالمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد (مكان التعبد) ويقع على المصدر والزمان والمكان» اه ملخصا. وهذه أقوال لا يتلاقى بعضها مع بعض.

2- اعتبار المدب - بفتح الدال وكسرها - اسم مكان أحد تخريجين للعلماء فى هذه الكلمة ؛ ومنهم من جعل المفتوح مصدرا والمكسور اسم مكان ؛ فيكون موافقا للقياس. قال فى اللسان : «ومدب السيل ومدبه (بفتح الدال وكسرها) موضع جريه. يقال : تنح عن مدب السيل ومدبه ، ومدب النمل ومدبه ؛ فالاسم مكسور والمصدر مفتوح ، وكذلك المفعل من كل ما كان على فعل يفعل (كضرب يضرب) قال فى التهذيب : والمدب (بكسر الدال) موضع دبيب النمل وغيره» اه ملخصا. وأنت ترى أنه لا يظهر وجه التفريع فى قول صاحب اللسان «فالاسم مكسور والمصدر مفتوح» والمأوى : المنزل. قال الأزهرى : سمعت الفصيح من بنى كلاب يقول لمأوى الابل «مأواة» بالهاء. وقال الجوهرى : مأوى الابل - بكسر الواو - لغة فى مأوى الابل خاصة ، وهو شاذ. وقال الفراء : ذكر لى أن بعض العرب يسمى مأوى الابل مأوى بكسر الواو. قال : وهو نادر ؛ لم يجىء فى ذوات الياء والواو مفعل بكسر العين ، إلا حرفين : مأقى العين ، ومأوى الابل ؛ وهما نادران ، واللغة العالية فيهما «مأوى وموق وماق» اه. واعتباره مأقى العين على مفعل كلام غير مبنى على تحقيق ولا نظر ، لأن قولهم «موق وماق» بثلاثة أحرف يدل على أن الميم من أصل الكلمة ، فاذا قالوا مأقى مع ذلك تبينا أن الياء هى الزائدة ، كما كان الاطل دليلا على أن الياء زائدة فى الأيطل ، فوزن المأقى على هذا فعلى - بكسر اللام أو فتحها - 




ومأوى الإبل ، والمزلة ، ومضربة السيف ، وجاء مقبرة ومشرقة ومفيأة ومفيؤة ومقنأة ومقنؤة (1) فتحا وضما ، وكذا المشربة فى الغرفة ، لأنهم كانوا بشربون فى الغرف ، والمشرقة والمفيأة من ذوات الزوائد ، إذ هما موضعان للتشرّق والتّفيّؤ فيشذّ ان من هذا الوجه أيضا ، ولهذا لم تعل المفيأة ، أو لأنه لم يذهب بها مذهب الفعل ، كما يجىء ، والمسربة لشعر الصدر مضمومة العين لا غير ، قال سيبويه : لم تذهب بالمسجد مذهب الفعل ، ولكنك جعلته اسما لبيت ، يعنى أنك أخرجته عما يكون عليه اسم الموضع ، وذلك لأنك تقول : المقتل فى كل موضع يقع فيه القتل ، ولا تقصد به مكانا دون مكان ، ولا كذلك المسجد
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1- زل يزل زلا - كضرب يضرب - : زلق ، والمزلة - بفتح الزاى وكسر ها - : الموضع الذى تزلق عليه الأقدام ولا تثبت ، وقال فى اللسان : «وضريبة السيف ، ومضربه ومضربه ومضربته ومضربته - بفتح الراء وكسرها فيهما - : حده ، حكى الأخيرتين سيبويه ، وقال : جعلوه اسما كالحديدة ، يعنى أنهما ليستا على الفعل ، وقيل : هو دون الظبة ، وقيل : هو نحو من شبر فى طرفه» اه والمشرقة : موضع القعود للشمس ، وحكى ابن سيده فيه ثلاث لغات : فتح الراء ، وضمها ، وكسرها ، وقال : هى الموضع الذى تشرق عليه الشمس ، وخص بعضهم ذلك بالشتاء. والمفيؤة : موضع الفىء ، وهو ظل العشى ، وحكى الفارسى عن ثعلب فيها المفيئة ، مثل المعيشة ، وحكى المجد فى القاموس اللغتين اللتين حكاهما المؤلف. والمقنأة - بفتح النون وضمها - الموضع الذى لا تصيبه الشمس فى الشتاء ، وحكى فيها الضم والفتح ، من غير همز




فإنك جعلته اسما لما يقع فيه السجود بشرط أن يكون بيتا على هيئة مخصوصة ، فلم يكن مبنيا على الفعل المضارع كما فى سائر أسماء المواضع ، وذلك أن مطلق الفعل لا اختصاص فيه بموضع دون موضع ، قيل : ولو أردت موضع السجود وموقع الجبهة من الأرض سواء كان فى المسجد أو غيره فتحت العين ؛ لكونه إذن مبنيا على الفعل بكونه مطلقا كالفعل ، وكذا يجوز أن يقال فى المنسك ، إذ هو مكان نسك مخصوص ، وكذا المفرق ، لأنه مفرق الطريق ، أو الرأس ، وكذا مضربة السيف مخصوصة برأس السيف قدر شبر ، وليس بمعنى موضع الضرب مطلقا ، فلذا جاء فيه الفتح أيضا : أى لكونه غير مبنى على الفعل ، ولذا دخلته التاء التى لا تدخل الفعل ، وكذا المقبرة ، إذ ليست اسما لكل ما يقبر فيه : أى يدفن ، إذ لا يقال لمدفن شخص واحد مقبرة فموضع الفعل إذن مقبر كما هو القياس ، وكذا المشرقة اسم لموضع خاص لا لكل موضع يتشرّق فيه من الأرض من جانب الغرب أو الشرق (1) وكذا المقنأة والمفيأة ، وكذا المنخر صار اسما لثقب الأنف ، ولا يقصد فيه معنى النّخر ، وكذا المشربة ليست اسما لكل موضع يشرب فيه الماء ويجرى ، قال سيبويه : وكذا المطبخ والمربد بكسر الميم فيهما اسمان لموضعين خاصين لا لموضع الطبخ مطلقا ، ولا لكل موضع الربود : أى الاقامة ، بل المطبخ بيت يطبخ فيه الأشياء معمول له ، والمربد محبس الابل ، أو موضع يجعل فيه التمر ، وبجوز أن يقال فى المرفق بكسر الميم فى المعنيين : إن أصله الموضع ، فلما اختص غيّر بكسر الميم عن وضع الفعل كما قال سيبويه فى المطبخ والمربد ؛ فكل ما جاء على مفعل بكسر العين مما مضارعه يفعل بالضم فهو شاذ من 
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1- لم يبين المؤلف هذا الموضع الخاص أى شىء هو ، كما بين فى المشربة مثلا أنها صارت اسما للغرفة ، ولم نعثر على ما يرشد إلى هذا المعنى الخاص فى كتب اللغة التى بين أيدينا




وجه ، وكذا مفعلة بالتاء مع فتح العين ، (1) ، وكذا مفعل بكسر الميم وفتح العين ، ومفعلة كالمظنة أشذ ، ومفعلة بضم العين كالمقبرة أشذ ، إذ قياس الموضع إما فتح العين أو كسرها ، وكذا كل ما جاء من يفعل المكسور العين على مفعل بالفتح شاذ من وجه ، وكذا مفعلة بالتاء مع كسر العين ، ومفعلة بفتحها أشذ ، لكن كلّ ما ثبت اختصاصه ببعض الأشياء دون بعض وخروجه عن طريقة الفعل فهو العذر فى خروجه (2) عن القياس كما ذكرنا 

قوله «ومن المنقوص» يعنى نحو المثوى وإن كان من يفعل بكسر العين وإن كان أيضا مثالا واو يا كالمولى لموضع الولاية ، وذلك لتخفيف الكلمة بقلب اللام ألفا ، وإنما كان المثال الواوى على مفعل بالكسر وإن كان على يفعل كالموجل والموحل لما ذكرنا فى باب المصدر ، وذكرنا هناك أن بعض العرب يقولون موجل وموحل فيطرد ذلك فى الموضع والزمان أيضا ، وحكى الكوفيون الموضع ، وقد جاء على مفعل بالفتح من المثال بعض أسماء ليست بمصادر ولا أمكنة مبنية على الفعل ، كموجد فى العدد ، والموهبة للغدير من الماء (3) ، وأما موظب فى اسم 
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1- مع أن الأمثلة التى وردت مقترنة بالتاء كثيرة جدا قد نص كثير من العلماء على أن لحاق التاء شاذ يقتصر فيه على ما سمع ، والتمس بعضهم للحاق التاء لبعض الأسماء سببا كالمبالغة أو إرادة البقعة. وهذا عجيب ، ما مدخل التاء فى الزنة؟!!

2- هذا وجه ذكره المؤلف تبعا لسيبويه ، ومن العلماء من يرى أن هذه الألفاظ أسماء أمكنة الأحداث المطلقة ، ولم يخرج بها عن مذهب الفعل ولكنها من حيث صيغتها شاذة عن القياس

3- الموهبة - بفتح الهاء وكسرها - : غدير صغير من الماء ، وقيل : نقرة فى الجبل يستنقع فيها الماء. وفى التهذيب : وأما النقرة فى الصخرة فموهبة بفتح الهاء. جاء نادرا قال : - ولفوك أطيب إن بذلت لنا من ماء موهبة على خمر




مكان وموهب وموألة وموكل ومورق فى أعلام رجال معينين فمنقولات من المبنى على الفعل ، وفيها العدل كما ذكرنا فى باب ما لا ينصرف

والمثال اليائى بمنزلة الصحيح عندهم لخفته تقول فى ييقظ ميقظ فى المصدر والزمان والمكان ، ومنه قوله تعالى (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) بفتح العين 

قوله «ولا غيرهما» قال سيبويه : يقال فى مغيرة مغيرة بكسر الميم للاتباع. 

قوله «فتحا وضما» يعنى بهما المقبرة ، دون المظنّة ؛ فانه لم يأت فيها إلا الكسر ، وإنما كان الفتح فى المقبرة شاذا لكونها بالتاء ، والمفعل فى المكان والزمان والمصدر قياسه التجرد عن التاء

قوله «وما عداه فعلى لفظ المفعول» يعنى ما عدا الثلاثى المجرد ، وهو ذو الزيادة والرباعى ، فالمصدر بالميم منه والمكان والزمان على وزن مفعوله ، قياسا لا ينكسر ، كالمخرج والمستخرج والمقاتل والمدحرج والمتدحرج والمحرنجم يحتمل كل منها أربعة معان


اسم الآلة

قال : «الآلة على مفعل ومفعال ومفعلة ، كالمحلب والمفتاح والمكسحة ، ونحو المسعط والمنخل والمدقّ والمدهن والمكحلة والمحرضة ليس بقياس». 

أقول : اعلم أن المحلب ليس موضع الحلب ؛ لان موضعه هو المكان الذى يقعد فيه الحالب للحلب ، بل هو آلة يحصل بها الحلب ، وكذا المسرجة - بكسر الميم - كما قال سيبويه 

قوله «ونحو المسعط والمنخل» هذا لفظ جار الله ، وهو موهم أنه جاء من هذا النوع غير الألفاظ المذكورة أيضا ، وقال سيبويه : جاء خمسة أحرف بضم
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الميم : المكحلة ، والمسعط ، والمنخل ، والمدقّ ، والمدهن ، هذا كلامه ، وجاء المنصل (1) أيضا ، لكنه ليس بآلة النصل ، بل هو بمعنى النصل ، وأما المحرضة فذكرها الزمخشرى ، وفى الصحاح المحرضة بكسر الميم وفتح الراء ، وكذا قال ابن يعيش : لا أعرف الضم (2) فيها ، قال سيبويه فى الأحرف الخمسة : هى مثل المغفور والمغثور ، وهما ضرب من الصمغ ؛ والمغرود : ضرب من الكمأة ، والمغلوق : المغلاق ، أربعة أحرف جاءت على مفعول ، لا نظير لها فى كلام العرب ، وقال سيبويه فى المكحلة وأخواتها : لم يذهبوا بها مذهب الفعل ، ولكنها جعلت أسماء لهذه الأوعية ، يعنى ان المكحلة ليست لكل ما يكون فيه الكحل ، ولكنها احتصت بالآلة المخصوصة ، وكذا أخواتها ، فلم نكن مثل المكسحة والمصفاة ، فجاز تغييرها عما عليه قياس بناء الآلة كما قلنا فى المسجد وأخواته ، والمسعط : ما يسعط به الصبى أو غيره ، أى يجعل به السعوط فى أنفه ، والمدقّ : ما يدق به الشىء كفهر العطار ، والمدهن : ما يجعل فيه الدهن من زجاج ونحوه ، ولو قيل إن المكحلة والمدهن موضعان 
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1- المنصل - بضم الميم ، وصاده مضمومة أو مفتوحه - السيف. قال ابن سيده : لا نعلم اسما اشترك فيه هذان الوزنان إلا المنصل والمنخل» اه بمعناه. والنصل : حديدة السيف والرمح والسهم والسكين ما لم يكن لها مقبض ؛ فان كان معها مقبض فهى سيف أو رمح أو سهم أو سكين

2- الذى ذكر صاحب القاموس وصاحب اللسان المحرضة - بكسر الميم وفتح الراء - كما نقل المؤلف عن الصحاح ، وقالا : هى وعاء الحرض. والحرض كقفل وكعنق - : الأشنان وهو شجر يؤخذ ورقه رطبا ثم يحرق ويرش الماء على رماده فينعقد ، ثم تغسل به الأيدى والثياب ، ولا يزال مستعملا فى جزيرة العرب إلى يوم الناس هذا. وقرىء فى قوله تعالى (حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ) بفتحتين وبضمتين وبضم فسكون




للكحل والدهن ، ولم يبنيا على مفعل كما هو بناء المواضع لأنهما لبسا موضعين لما يفعل فيه الشىء كالمقتل حتى يبنيا على الفعل ، بل هما موضعان لاسم جامد ؛ لم يبعد ، فاذا جعلا آلتين فهما بمعنى آلة الكحل والدّهن - بفتح الكاف والدال - كالمثقب لآلة الثقب ، والمحرضة : وعاء الحرض : أى الأشنان ، والظاهر أن مضربة السيف آلة الضرب ، لا موضعه ، غيّرت عما هو قياس بناء الآلة لكونها غير مذهوب بها مذهب الفعل 

وجاء الفعال أيضا للآلة ؛ كالخياط والنّظام 


يبنى على زنة مفعلة من أسماء الأجناس للدلالة على كثرتها بالمكان

واعلم أن الشىء إذا كثر بالمكان وكان اسمه جامدا فالباب فيه مفعلة بفتح العين ، كالمأسدة والمسبعة والمذأبة : أى الموضع الكثير الأسد والسباع والذئاب ، وهو مع كثرته ليس بقياس مطرد ، فلا يقال مضبعة ومقردة ، ولم يأتوا بمثل هذا فى الرباعى فما فوقه ، نحو الضّفدع والثّعلب ، بل استغنوا بقولهم : كثير الثعالب ، أو تقول : مكان مثعلب ومعقرب ومضفدع ومطحلب بكسر اللام الأولى على أنها اسم فاعل ، قال [لبيد] : - 

29 - يمّمن أعدادا بلبنى أو أجا

مضفدعات كلّها مطحلبه (1)
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1- البيت للبيد بن ربيعة العامرى. كما ثبت فى بعض نسخ الأصل. وقد أنشد الجوهرى والصاغانى فى العباب هذا البيت لما ذكره المؤلف. ويممن : قصدن. والاعداد - بفتح الهمزة - : جمع عد بكسر العين مثل حمل وأحمال وقدح وأقداح ووتر وأوتار ، والعد : الماء الذى له مادة لا تنقطع كماء العين وماء البئر ، ولبنى - بضم فسكون - : اسم جبل ، وأجا بوزن عصا فى هذا البيت ، والأكثرون يهمزونه مثل خطأ ، وهو أحد جبلى طىء ، ومضفدعات : كثيرة الضفادع ، وهى صفة لأعداد ، ومطحلبة : كثيرة الطحلب. وتقول : ضفدع الماء وطحلب ؛ إذا كثرت ضفادعه وطحالبه ، مثل قولك : زجست الدواء ، وفلفلت الطعام وعبهرته ، وزعفرت الثوب ، وعندمت الفتاة أناملها ، ونحو ذلك من كل فعل تأخذه على مثال دحرج من اسم جنس رباعى الأصول أو منزل منزلته




ولو كانوا يقولون من الرباعى على قياس الثلاثى لقالوا مثعلبة ومعقربة على وزن المفعول ؛ لأن نظير المفعل فيما جاوز الثلاثة على وزن مفعوله ، نحو مدحرج ومقاتل وممزّق ، كما ذكرنا فى المكان والزمان والمصدر ، ولم يسمع مثعلبة ومعقربة بفتح اللام ؛ فلا تظن أن معنى قول سيبويه «فقالوا على ذلك أرض مثعلبة ومعقرّبة» أن ذلك مما سمع ، بل معنى كلامه أنهم لو استعملوا من الرباعى لقالوا كذا ، قال : ومن قال ثعالة قال مثعلة ؛ لأن ثعالة من الثلاثى ، قال الجوهرى : وجاء معقرة بحذف الباء : أى كثيرة العقارب ، وهو شاذ (1)


التصغير


اشارة

قال : «المصغّر المزيد فيه ليدلّ على تقليل ؛ فالمتمكّن يضمّ أوّله ويفتح ثانيه وبعدهما ياء ساكنة ، ويكسر ما بعدها فى الأربعة إلا في تاء التّأنيث وألفيه والألف والنّون المشبّهتين بهما وألف أفعال جمعا». 
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1- لم يذكر المؤلف ولا صاحب الأصل تعريف اسم الآلة ، وسكتاعن بيان الفعل الذى يؤخذ منه ، وعبارة سيبويه فى تعريفه اسم الآلة : أنه ما يعالج به ، وعبارة المفصل وشرحه : اسم ما يعالج به وينقل ، واما أنه يؤخذ من أى الأفعال فانا رأينا العرب قد استعملت أسماء آلات من أفعال ثلاثية متعدية مثل المكسحة والمكنسة والمفتاح والمقراض والمقص ووجدناهم استعملوا أسماء آلات أفعالها الثلاثية المجردة لازمة كالميضئة والمطهرة والمصفاة ، ووجدنا بعض أسماء الآلات مأخوذا على هذا القياس وليس له أفعال ثلاثية مجردة من معناها ، من ذلك المصباح فانا لم نجد له فعلا ثلاثيا من معناه ؛ بل المستعمل منه استصبح أى أشعل السراج ، ومن ذلك المسرجة فان فعلها أسرج ، ووجدناهم قد أخذوا بعض أسماء الآلات من أسماء الأجناس ، ومن ذلك لمخدة ، فانهم أحذوها من الخد ، والملحفة ، فأنهم أخذوها من اللحاف ، وجدنا كل ذلك فى كلام العرب ولكنا نرى ألا يؤخذ اسم الآله من اسم جنس حتى يكون قد استعمل منه فعل ، فأما من الأفعال فيؤخذ من الثلاثى اللازم والمتعدى على إحدى هذه الصيغ التى ذكرها المؤلف والله أعلم





معنى التصغير ، وبيان ما يدخله

أقول : يعنى المصغر ما زيد فيه شىء حتى يدل على تقليل ؛ فيشمل المهمات كذيّاك واللّذيّا وغيرهما ، والتقليل يشمل تقليل العدد كقولك : «عندى دريهمات» أى أعدادها قليلة ، وتقليل ذات المصغر بالتحقير حتى لا يتوهم عظيما نحو كليب ورجيل ، ومن مجاز تقليل الذات التصغير المفيد للشفقة والتلطف كقولك يا بنىّ ويا أخىّ وأنت صديّقى ، وذلك لأن الصّغار يشفق عليهم ويتلطف بهم ، فكنى بالتصغير عن عزة المصغر على من أضيف إليه ، ومن ذلك التصغير المفيد للملاحة كقولك هو لطيّف مليّح ومنه قوله : - 

3 - يا ما أميلح غزلا ناشدنّ لنا (1)

[من هؤليّائكنّ الضّال والسّمر]

وذلك لأن الصغار فى الأغلب لطاف ملاح ، فاذا كبرت غلظت وجهمت ؛ ومن تقليل ذات المصغر تصغير قبل وبعد فى نحو قولك خروجى قبيل قيامك ، أو بعيده ، لأن القبل هو الزمان المتقدم على الشىء ، والبعد هو الزمان المتأخر عنه ، فمعنى قبيل قيامك أى فى زمان متقدم على قيامك صغير المقدار ، والمراد أن الزمان الذى أوله مقترن بأخذى في الخروج وآخره متصل بأخذك فى القيام صغير المقدار ؛ ومنه تصغير الجهات الست كقولك : دوين النهر ، وفويق الأرض ، على ما ذكرنا من التأويل فى قبيل وبعيد ، والغرض من تصغير مثل هذا الزمان والمكان 
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1- هذا البيت قد اختلف فى نسبته إلى قائله فنسه قوم إلى العرجى ونسبه جماعة إلى بدوى سموه كاملا الثقفى ونسبه قوم إلى الحسين بن عبد الرحمن العرينى وأميلح : تصغير أملح ، وهو فعل تعجب من الملاحة وهى البهجة وحسن المنظر ، والفعل ككرم ، والغزلان جمع غزال. وشدن بتشديد النون : فعل ماض مسند إلى نون النسوة وتقول : شدن الغزال يشدن شدونا مثل خرج يخرج خروجا ؛ إذا قوى وطلع قرناه واستغنى عن أمه. وهؤلياء : تصغير هؤلاء. والضال : جمع ضالة وهو السدر البرى (والسدر شجر النبق). والسمر - بفتح فضم - جمع سمرة ، وهى شجرة الطلح وسقط من الأصل الشطر الثانى من البيت




قرب مظروفهما مما أضيفا إليه من ذلك الجانب الذى أفاده الظرفان ، فمعنى خروجى قبيل قيامك قرب الخروج من القيام من جانب القبلية ، وكذا ما يماثله 


هل يجئ التصغير للتعظيم ؟

وقيل : يجىء التصغير للتعظيم ، فيكون من باب الكناية ، يكنى بالصغر عن بلوغ الغاية فى العظم ، لأن الشىء إذا جاوز حده جانس ضده ، وقريب منه قول الشاعر : - 

31 - داهية قد صغّرت من الكبر

صلّ صفأ ما تنطوى من القصر (1)

واستدل لمجىء التصغير للاشارة إلى معنى التعظيم بقوله : - 

32 - وكلّ أناس سوف تدخل بينهم 

دويهية تصفرّ منها الأنامل (2)

وردّ بأن تصغيرها على حسب احتقار الناس لها وتهاويهم بها ، إذ المراد بها الموت : أى يجيئهم ما يحتقرونه مع أنه عظيم فى نفسه تصفر منه الأنامل ، واستدل أيضا بقوله : 
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1- لم نعثر لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين ، ولم يشرحه البغدادى. والداهية : المصيبة من مصائب الدهر ، وأصل اشتقاقها من الدهى - بفتح فسكون - وهو النكر ، وذلك لأن كل أحد ينكرها. والصل : الحية التى تقتل إذا نهشت من ساعتها ، والصفا. الصخرة الملساء ، ويقال للحية : إنها لصل صفا ، وإنها لصل صفى (كدلى) ، إذا كانت منكرة ، وهو يريد بهذا أنها ضخمة

2- هذا البيت للبيد بن ربيعة العامرى. وقوله دويهية هو تصغير داهية ، ويروى فى مكانه خويخية وهو مصغر خوخة - بفتح فسكون - وهى الباب الصغير أى أنه سينفتح عليهم باب يدخل إليهم منه الشر ، والمراد بالأنامل الأظفار وصفرتها تكون بعد الموت. والشاهد فى هذا البيت قوله دويهية فقد حقق المؤلف أن تصغيرها للتحقير وحكى أنه قيل إن تصغيرها للأشارة إلى التعظيم




33 - فويق جبيل شاهق الرّأس لم تكن 

لتبلغه حتّى تكلّ وتعملا (1)

ورد بتجويز كون المراد دقة الجبل وإن كان طويلا ، وإذا كان كذا فهو أشد لصعوده 


المقصود من التصغير

واعلم أنهم قصدوا بالتصغير والنسبة الاختصار كما فى التثنية والجمع وغير ذلك ؛ إذ قولهم رجيل أخف من رجل صغير ، وكوفى أخصر من منسوب إلى الكوفة ، وفيهما معنى الصفة كما ترى ، لكن المنسوب يعمل رفعا بخلاف المصغر ، لما مر فى شرح (2) الكافية ، ولما كان استعمال الجمع فى كلامهم أكثر من استعمال 
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1- هذا البيت من قصيدة لأوس بن حجر فى وصف قوس : نصف امتناع منبتها وتجشمه الأهوال إليها ، والقواسون يطلبون العيدان العتاق من منابتها حيث كانت فى السهول والحزون ويستدلون عليها من الرعاء وقناص الوعول ، يجعلون فيها الجعائل وربما أبصر والشجرة منها بحيث لا يستطيعها راق فيتدلون عليها بالحبائل فى المهاوى والمهالك. وفويق : تصغير فوق. وجبيل : تصغير جبل. وتكل تتعب وتعيى ، وبابه ضرب. وتعمل : أراد تجتهد فى العمل

2- قال المؤلف فى شرح الكافية (ج 2 ص 169): «والوصف الذى يجمع بالواو والنون اسم الفاعل واسم المفعول وأبنية المبالغة ؛ إلا ما يستثنى ، والصفة المشبهة والمنسوب والمصغر نحو رجيلون ؛ إلا أن المصغر مخالف لسائر الصفات من حيث لا يجرى على الموصوف جريها ، وإنما لم يجر لأن جرى الصفات عليه إنما كان لعدم دلالتها على الموصوف المعين كالضارب والمضروب والطويل والبصرى ؛ فانها لا تدل على موصوف معين ، وأما المصغر فانه دال على الصفة والموصوف المعين معا ؛ إذ معنى رجيل رجل صغير ، فوزانه وزان نحو رجل ورجلين فى دلالتهما على العدد والمعدود معا ؛ فلم يحتاجا إلى ذكر عدد قبلهما كما تقدم ، وكل صفة تدل على الموصوف المعين لا يذكر قبلها كالصفات الغالبة ، ويفارقها أيضا من حيث إنه لا يعمل فى الفاعل عملها ؛ لأن الصفات ترفع الفاعلية ما هو موصوفها معنى ، والوصوف فى المصغر مفهوم من لفظه فلا يذكر بعده كما لا يذكر قبله ؛ فلما لم يعمل فى الفاعل وهو أصل معمولات الفعل لم يعمل فى غيره من الظرف والحال وغير ذلك» اه وسيأتى لهذا الموضوع مزيد بحث فى أول باب النسب




المصغر ، وهم إليه أحوج ؛ كثّروا أبنية الجمع ووسّعوها ليكون لهم فى كل موضع لفظ من الجمع يناسب ذلك الموضع ، إذ ربما يحتاج فى الشعر أو السجع إلى وزن دون وزن فقصرهم الجموع على أوزان قليلة كالتصغير مدعاة إلى الحرج ، بخلاف المصغر ، ثم لما كان أبنية المصغر قليلة واستعمالها فى الكلام أيضا قليلا ، صاغوها على وزن ثقيل ، إذ الثقل مع القلة محتمل ، فجلبوا لأولها أثقل الحركات ، ولثالثها أوسط حروف المدثقلا ، وهو الباء ، لئلا يكون ثقيلا بمرة ، وجاءوا بين الثقلين بأخف الحركات ، وهو الفتحة ، لتقاوم شيئا من ثقلهما ، والأولى أن يقال : إن الضم والفتح فى عنيق وجميل وصريد غيرهما فى عنق وجمل وصرد ، كما قيل فى فلك وهجان 

قوله «فالمتمكن يضم أوله» إنما خص المتمكن لأن المبهمات تصغر على غير هذا النمط ، كما يجىء فى آخر الباب 

قوله «فى الأربعة» احتراز من الثلاثى ، لأن ما بعد الياء فيه حرف الإعراب فلا يجوز أن يلزم الكسر ، وكان ينبغى أن يقول «فى غير الثلاثى» ليعم نحو عصيفير (1) وسفيرج ، وإذا حصل بعد ياء التصغير مثلان أدغم أحدهما فى الآخر فيزول الكسر بالادغام ، نحو أصيمّ ومديقّ ، ويعد هذا من باب التقاء الساكنين على حده ، كما يجىء فى بابه ، وهو أن يكون الساكن الأول حرف مدأى ألفا أو واوا أو ياء ما قبلها من الحركة من جنسها ، إذ ما قبل ياء التصغير وإن لم يكن من جنسها لكن لما لزمها السكون أجريت مجرى المدمع أن فى مثل هذا الياء والواو أى الساكن المفتوح ما قبله شيئا من المد ، وإن لم يكن تاما ، ألا ترى أن الشاعر إذا
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1- عصيفير : تصغير عصفور ، وفى بعض النسخ عصيفر - بمهملتين - فتكون تصغير عصفر وهو نبات يصبغ به




قال قصيدة قبل رويّها ياء أو واو ساكنة مفتوح ما قبلها فهى مردفة ولزمه أن يأتى بها فى جميع القصيدة كما فى قوله : - 

34 - ومهمهين قذفين مرتين

ظهراهما مثل ظهور التّرسين (1)

قوله «إلا فى تاء التأنيث» لأنها كلمة مركبة مع الأولى وإن صارت كبعض حروف الأولى من حيث دوران الاعراب عليها ، وآخر أولى الكلمتين المركبتين مفتوح ، فصار حكم التاء فى فتح ما قبلها فى المصغر والمكبر سواء 

قوله «وألفى التأنيث» أى المقصورة والممدودة ، نحو حبيلى وحميراء ، وإنما لم يكسر ما قبلهما إبقاء عليهما من أن ينقلبا ياء ، وهما علامتا التأنيث ، والعلامة لا تغير ما أمكن ، أما لزوم انقلاب علامة التأنيث ياء فى المقصورة فظاهر ، وأما فى الممدودة فالعلامة وإن كانت هى الهمزة المنقلبة عن ألف التأنيث ، والألف التى قبلها للمد كما فى حمار ، لكن لما كان قلب ألف التأنيث همزة لا واوا ولا ياء للألف التى قبلها ، كما ذكرنا فى باب التأنيث ، استلزم قلب الأولى ياء قلب الثانية ياء أيضا كما فى قوله : 

35 - * لقد أغدو على أشقر يغتال الصّحاريّا (2) * 
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1- هذان بيتان من الرجز المشطور من أرجوزة طويلة لخطام بن نصر بن عياض بن يربوع المجاشعى الدارمى. ومهمهين : تثنية مهمه وهو القفر المخوف. وقذفين : تثنيه قذف - بفتحتين كبطل - وهو البعيد من الأرض. ومرتين : تثنية مرت - بفتح فسكون - وهو الأرض التى لا ماء بها ولا نبات. والظهر : ما ارتفع من الأرض ، شبهه بظهر الترس فى ارتفاعه وتعريه من النبات

2- هذا البيت للوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. وأراد بالأشقر الفرس الذى لونه الشقرة ، وهى حمرة صفة بخلاف الشقرة فى الأنسان ؛ فأنها فيه حمرة يعلوها بياض. ويغتال : يهلك ، واستعاره لقطع المسافة بسرعة شديدة. والصحارى - بتشديد الياء - جمع صحراء وهى البرية وتشديد الياء فى صحارى هو الأصل فى جمع ما مفرده مثل صحراء كعذارء ولكنهم كثيرا ما يخففون بحذف الياء الأولى لاستثقال الياء المشددة فى آخر الجمع الأقصى مع بقاء كسر ما قبلها ، وقد يخففون بعد ذلك بفتح هذه الكسرة وقلب الياء ألفا كما قالوا عذارى وصحارى ومدارى. وسيأتى لذلك مزيد بحث فى باب جمع التكسير 




وقد تغير علامة التأنيث إذا اضطروا إليه ، وذلك إذا وقعت قبل ألف التثنية نحو حبليان ، أو ألف الجمع نحو حبليات ، وإنما جاز تغييرها بلا ضرورة فى نحو حمراوان وحمراوات إجراء لألفى التأنيث الممدودة والمقصورة مجرى واحدا فى قلبهما قبل ألفى التثنية والجمع.

وقد يجىء أسماء فى آخرها ألف للعرب فيها مذهبان : منهم من يجعل تلك الألف للتأنيث فلا يقلبها فى التصغير ياء ؛ ومنهم من يجعلها لغير التأنيث فيكسر ما قبلها ويقلبها ياء ، وذلك نحو علقى وذفرى وتترى ، فمن نونها قال عليق وذفير وتتير ، ومن لم ينونها قال عليقى وذفيرى وتتيرى (1) وكذا يجىء فى الممدودة ما لهم فيه مذهبان كغوغاء (2) من نوّنه وجعله فعلالا كزلزال قال فى التصغير 
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1- علقى : شجر تدوم خضرته فى القيظ وله أفنان طوال دقاق وورق لطاف اختلف فى ألفها فبعضهم يجعلها للتأنيث فلا ينونها. وبعضهم يجعلها للألحاق بجعفر وينونها والذفرى : العظم الشاخص خلف الأذن ، واختلف فى ألفها أيضا على النحو السابق. وتترى : أصلها وترى من المواترة وهى المتابعة ، فالتاء بدل من الواو بدلا غير قياسى واختلف فى ألفها أيضا فمنهم من جعلها للالحاق بمنزلة أرطى ومعزى ، ومنهم من يجعلها للتأنيث بمنزلة سكرى وغضبى.

2- غوغاء : الأصل فى الغوغاء الجراد حين يخف للطيران ، ثم استعير للسفلة من الناس والمتسرعين إلى الشر ، ويجوز أن يكون من الغوغاء الذى هو الصوت والجلبة لكثرة لغطهم وصياحهم




غويغى ، ومن لم ينونه وجعله كحمراء قال غويغاء ، وكذا فى قوباء (1) من فتح الواو فالألف للتأنيث لا غير ، وتصغيره قويباء ، ومن سكنها وجعله ملحقا بقرطاس فتصغيره قويبىّ 

وإنما لم تقلب الألف التى قبل النون الزائدة ياء تشبيها لها بألف حمراء ، وليس كل ألف ونون زائدتين فى آخر الاسم تشبهان بألف التأنيث الممدودة فيمتنع قلب ألفه فى التصغير ياء ؛ 


تمييز ما تقلب فيه عند التصغير الألف التي قبل النون ياء وما لا تقلب فيه

فإذا أرادت تمييز ما يقلب ألفه ياء مما لا تقلب فاعلم أنهما إذا كانا فى علم مرتجل نحو عثمان وعمران وسعدان وغطفان وسلمان ومروان شابهتاها ، لأن تاء التأنيث لا تلحقهما لا قبل العلمية ولا معها ، أما قبلها فلفرضنا ارتجالها ، وأما معها فلأن العلمية مانعة كما مر فيما لا ينصرف (2) ؛ فعلى هذا تقول عثيمان 
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1- قوباء - بضم القاف والواو مفتوحة أو ساكنة - : الذى يظهر فى الجسد ويخرج عليه وهو داء معروف يتقشر ويتسع يعالج ويداوى بالريق. قال الفراء : «القوباء تؤنث وتذكر ، وتحرك وتسكن ، فيقال هذه قوباء - بالتحريك - فلا تصرف فى معرفة ولا نكرة ، ويلحق بباب فقهاء ، وهو نادر ، وتقول فى التخفيف هذه قوباء ؛ فلا تصرف فى المعرفة وتصرف فى النكرة» اه ومراده بالتخفيف سكون الواو ، وإنما كانت محتملة للصرف وعدمه حينئذ لكون الألف للالحاق ، ولو كانت للتأنيث لم تنصرف معرفة ولا نكرة ؛ لأن ألف التأنيث تستقل وحدها بالمنع من الصرف

2- قال فى شرح الكافية (ج 1 ص 43): «وأما الزيادة فى الأعلام فنقول : إن كان الحرف الزائد لا يفيد معنى كألف التأنيث فى نحو بشرى وذكرى وتاء التأنيث فى نحو غرفة وألف الالحاق فى نحو معزى لم يجز زيادته ؛ لأن مثل ذلك لا يكون إلا حال الوضع ، وكلامنا فيما يزاد على العلم بعد وضعه إذا استعمل على وضعه العلمى ، وكذا الحكم إن لم تفد الزيادة ؛ إلا ما أفاد العلم كتاء الوحدة ولام التعريف ، من غير اشتراك العلم ، وإن أفادت الزيادة معنى آخر فان لم يقع لفظ العلم بذلك المعنى على ما وضع له أولا لم يجز ، لزوال الوضع العلمى ؛ فلا تزيد عليه التاء المفيدة لمعنى التأنيث ، وإن بقى لفظ العلم مع تلك الزيادة واقعا على ما كان موضوعا له جازت مطلقا إن لم يخرج العلم بها عن التعيين كاء النسبة وياء التصغير وتنوين التمكن نحو هاشمى وطليحة ، وإن خرج بها عن التعيين جازت بشرط جبران التعيين بعلامته كما فى الزيدان والزيدون على ما يجىء فى باب الأعلام» اه 




عميران وسعيدان وغطيفان وسليمان ومريّان ؛ وأما عثمان فى فرخ الحبارى على ما قيل وسعدان فى نبت فتصغيرهما عثيمين وسعيدين ، وليسا أصلين لسعدان وعثمان علمين ، بل اتفق العلم المرتجل والجنس ، كما اتفق الأعجمى والعربى فى يعقوب وآزر ، وسعدان اسم مرتجل من السعادة كسعاد منها ، وعثمان مرتجل من العثم (1) ، وكذا إن كانتا فى صفة ممتنعة من التاء كجوعان وسكران تشابهانها بانتفاء التاء ، فتقول : سكيران وجويعان ؛ وإن كانتا فى صفة لا تمتنع من التاء كالعريان والنّدمان والصمّيان للشجاع والقطوان للبطىء شبهتا بالألف والنون فى باب سكران ؛ لكونها صفات مثله وإن لحقتها التاء ، فقيل : عريّان ونديمان وصميّان وقطيان ، وإن كانتا فى الاسم الصريح غير العلم فانهما لا تشبهان بالألف والنون فى باب سكران مطلقا ؛ إذ لا يجمعهما الوصف كما جمع عريانا وسكران ، بل ينظر هل الألف رابعة أو فوقها ، فان كانت رابعة نظر ؛ فان كان الاسم الذى هما فى آخره مساويا لاسم آخره لام قبلها ألف زائدة فى عدد الحروف والحركات والسكنات وإن لم يساوه وزنا حقيقيا قلب ألفه فى التصغير ياء تشبيها لها بذلك الألف الذى قبل اللام ، وذلك فى ثلاثة أوزان فقط : فعلان ، وفعلان ، وفعلان ، كحومان وسلطان وسرحان ، فان نون حومان موقعها موقع اللام فى جبّار وزلزال ، وموقع نون

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 4482





1- العثم - بفتح فسكون - : جبر العظم المكسور على غير استقامته ، وتقول عثمت المرأة المزادة - من باب نصر - إذا خرزتها خرزا غير محكم ، وفى المثل «إلا أكن صنعا فانى أعتثم» أى : إن لم أكن حاذقا فأنى أعمل على قدر معرفتى ، والصنع بفتحتين - الماهر الحاذق




سلطان كلام قرطاس وزنّار (1) وطومار ، وموقع نون سرحان كلام سربال (2) ومفتاح وإصباح ، فتقول : حويمين وسليطين وسريحين ، كزليزيل وقريطيس ومفيتيح ، وإن لم يكن الاسم المذكور مساويا لما ذكرنا فيما ذكرنا كالظّربان والسّبعان (3) وفعلان وفعلان وفعلان وفعلان إن جاءت فى كلامهم لم يشبه ألفها بالألف التى قبل اللام ، إذ لا يقع موقع الألف والنون فيها ألف زائدة بعدها لام ، بل تشبّه الألف والنون فيها بالألف والنون فى باب سكران ، فلانقلب الألف ياء ، نحو ظريبان وسبيعان فى تصغير ظربان وسبعان ، وإنما جاز تشبيههما بها ههنا فى التصغير ولم يجز ذلك فى الجمع فلم يقل ظرابان بل ظرابين لتمام بنية التصغير قبل الألف والنون ، وهى فعيل ، بخلاف بنية الجمع الأقصى ، وإذا جاز لهم لا قامة بنية الجمع الأقصى قلب ألف التأنيت وهى أصل الألف والنون كما فى الدعاوى والفتاوى والحبالي في المقصورة والصحارى فى الممدودة كما يجىء فى باب الجمع فكيف بالألف والنون 
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1- الزنار - كرمان - ومثله الزنارة : ما يلبسه الذمى يشده على وسطه. والطومار ومثله الطامور كالخابور : الصحيفة ، قال ابن سيده : «قيل هو دخيل وأراه عربيا محضا ؛ لأن سيبويه قد اعتد به فى الأبنية فقال : هو ملحق بفسطاط وإن كانت الواو بعد الضمة ، فانما كان ذلك لأن موضع المد إنما هو قبيل الطرف مجاورا له كألف عماد وياء عميد وواو عمود ، فأما واو طومار فليست للمد ؛ لأنها لم تجاور الطرف ؛ فلما تقدمت الواو فيه ولم تجاور طرفه قال إنه ملحق» اه

2- السربال : القميص ، والدرع ، وقيل : كل ما لبس فهو سربال

3- الظربان - بفتح فكسر - والظرباء كذلك ممدودا : دابة تشبه القرد على قدر الهر ، وقيل : تشبه الكلب طويلة الخرطوم سوداء الظهر بيضاء البطن كثيرة الغسو منتنة الرائحة تفسو فى جحر الضب فيخرج من خبث رائحتها فتأكله ، وتزعم الأعراب أنها تفسو فى ثوب أحدهم إذا صادها فلا تذهب رائحته حتى يبلى الثوب. والسبعان - بفتح السين وضم الباء - : موضع معروف فى ديار قيس ؛ قال ابن مقبل : ألا ياد يار الحىّ بالسبّعان أملّ عليها بالبلا الملوان قال فى اللسان : «ولا يعرف فى كلامهم اسم على فعلان (بفتح الفاء وضم العين) غيره» اه 




وكان قياس نحو ورشان وكروان (1) أن يكون كظربان ، إذ لا يقع موقع نونه لام ، كما لم يقع موقع نون ظربان وسبعان ، لكنه لما جاءت على هذا الوزن الصفات أيضا كالصّميان والقطوان (2) وشبهت ألفها بألف سكران فلم تقلب كما مر ؛ قصدوا الفرق بينهما ، فقلبت فى الاسم فقيل : وريشين وكريوين (3) ؛ لأن تشبيه الصفة بالصفة أنسب وأولى من تشبيه الاسم بها 

وإن كانت الألف فوق الرابعة : فان كانت خامسة كزعفران وعقربان وأفعوان (4) لم يجز تشبيهها بالألف التى قبل اللام وقلبها ياء ؛ إذ لا تقلب تلك الألف ياء فى التصغير إلا رابعة كمفتاح ومصباح ، فلم يبق إلا تشبيهها بألف التأنيث 
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1- الورشان - بفتحات - طائر شبه الحمامة ، والأنثى ورشانة ، بجمع على ورشان - بالكسر - ووراشين ، والورشان أيضا : الجزء الذى يغطيه الجفن الأعلى من بياض المقلة. والكروان بالتحريك - طائر ، ويدعى الحجل والقبج (الأول كبطل والثانى كفلس) وجمعه كروان (بكسر فسكون) وكراوين

2- الصميان - بفتحات - من الرجال : الشديد المحتنك السن ، والجرىء الشجاع ، والصميان أيضا : التلفت والوثب : يقال رجل صميان ؛ إذا كان ذاتوثب على الناس والقطوان - بفتحات - ؛ مقارب الخطو فى مشيه. يقال : قطا فى مشيته يقطو واقطوطى فهو قطوان وقطوطى

3- كذا فى جميع النسخ بتصحيح الواو ، والذى يقتضيه القياس كما يأتى فى كلام المؤلف قريبا أن يقال : كريين بقلب الواو التى هى لام ياء وجوبا. اللهم إلا أن يكون أراد الاتيان بها حسب الاصل

4- العقربان - بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه مع تخفيف الباء وتشديدها - : الذكر من العقارب. والأفعوان - بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه كذلك - الذكر من الأفاعى




فقيل : زعيفران وعقيربان وأفيعيان وفى صلّيان (1) صليليان ، وكان القياس أن يقال فى أسطوانة أسيطيانة ، لكنه حذف الواو فيها شاذا ، فصارت الألف رابعة فقيل : أسيطينة ، كثعيمين ، وكذا قيل فى الجمع أساطين ، وكذا قياس إنسان أن يصغر على أنيسين كسريحين لكنه لما زيدياء قبل الألف شاذا فى الأصح كما يجىء فى ذى الزيادة صارت الألف خامسة كما فى أفعوان وعقربان 

وإن كانت الألف فوق الخامسة : فان كان فى جملة الأحرف المتقدمة عليها ما يلزمه حذف بحيث تصير الألف بعد حذفه خامسة بقيت بحالها لأنها تصير إذن كما فى عقربان ، وذلك كما تقول فى عبوثران (2) عبيران ؛ لأن الواو زائدة ، وإن لم يكن كذلك حذفت الألف والنون كما تقول فى قرعبلانة (3) قريعبة لأنك تحذف الأصلى قبلهما فكيف تخليهما؟ 
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1- الصليان نبت له سنمة عظيمة كأنها رأس القصبة إذا خرجت أذنابها تجذبها الابل والعرب نسميه خبزة الأبل ، واختلف علماء اللغة فى وزنه فمنهم من قال إنه على وزن فعلان بكسر الفاء والعين المشددة - ، وقال بعضهم : هو فعليان - بكسر الفاء واللام وسكون العين -

2- قال فى اللسان : «العبوثران والعبيثران : نبات كالقيصوم فى الغبرة ، إلا أنه طيب للأكل ، له قضبان دقاق طيب الريح ، وتفتح الثاء فيهما وتضم أربع لغات» اه

3- القرعبلانة : دويبة عريضة محبنطئة عظيمة البطن. قال ابن سيده : وهو مما فات الكتاب من الأبنية ، إلا أن ابن جنى قد قال : كأنه قرعبل ولا اعتداد بالألف والنون بعدها ، على أن هذه اللفظة لم تسمع إلا فى كتاب العين. قال الجوهرى : أصل القرعبلانة قرعبل فزيدت فيه ثلاثة حروف لأن الاسم لا يكون على أكثر من خمسة أحرف وتصغيره قريعبة. قال الأزهرى : ما زاد على قرعبل فهو فضل ليس من حروفهم الأصلية. قال : ولم يأت اسم فى كلام العرب زائدا على خمسة أحرف إلا بزيادات ليست من أصلها أو وصل بحكاية كقولهم فتفتحه طورا وطورا تجيفه فتسمع فى الحالين منه جلن بلق حكى صوت باب ضخم فى حالتى فتحه وإسفاقه وهما حكايتان متباينتان جلن على حده وبلق على حدة ؛ إلا أنهما التزقا فى اللفظ فظن غير المميز أنهما كلمة واحدة» اه 




وأما العلم المنقول عن الشىء فحكمه حكم المنقول عنه ، تقول فى سرحان (1) وورشان وسلطان أعلاما : سريحين ووريشين وسليطين ، تكون قبل التصغير غير منصرفة للعلمية والألف والنون ، وتنصرف بعد التصغير لزوال الألف بانقلابها ياء ، وهذا كما لا ينصرف معزى علما لمشابهة ألفها لألف التأنيث فاذا صغرته صرفته لانقلابها ياء نحو معيز ، وتقول فى ظربان وعقربان وسكران وندمان أعلاما : ظريبان وعقيربان وسكيران ونديمان كما كانت قبل النقل إلى العلمية ، وهذا كما تقول فى أجمال علما : أجيمال ، بالألف على ما ذكره سيبويه


ضابط للنجاة في قلب الألف التي قبل الوزن ، والاعتراض عليه

هذا ، ثم إن النحاة قالوا فى تعريف الألف والنون المشبهتين بألف التأنيث : كل ما قلب ألفه فى الجمع ياء فاقلبها فى التصغير أيضا ياء ، وما لم تقلب فى التكسير فلا تقلب فى التصغير ، وهذا رد إلى الجهالة ، ولا يطرد ذلك في نحو ظربان لقولهم ظريبان وظرابين ، وما لم يعرف هل قلب ألفه فى التكسير أو لا اختلفوا فيه : فقال السيرافى وأبو على : لا تقلب ألفه حملا على باب سكران ؛ لأنه هو الأكثر ، وقال الأندلسى : يحتمل أن يقال : الأصل عدم التغيير ، وأن يقال : الأصل الحمل على الأكثر فتغير والله أعلم ، وإنما لم تغير ألف أفعال إبقاء على علامة ما هو مستغرب فى التصغير ، أعنى الجمع ، وذلك لأنهم - كما يجىء - لم يصغروا من (2) صيغ الجمع المكسر إلا الأربعة الأوزان التى للقلة ، وهى : أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة ، 
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1- السرحان : الذثب ، وقيل : الأسد بلغة هذيل. قال سيبويه ؛ النون زائدة وهو فعلان ، والجمع سراحين وسراحن وسراحى

2- إنما لم يصغروا جموع الكثرة لأن المقصود من تصغير الجمع تقليل العدد فلم يجمعوا بين تقليل العدد بالتصغير وتكثيره بابقاء لفظ جمع الكثرة لكون ذلك يشبه أن يكون تناقضا




فكان تصغير الجمع مستنكرا فى الظاهر ، فلو لم يبقوا علامته لم يحمل السامع المصغر على أنه مصغر الجمع لتباين بينهما فى الظاهر ، وأما ألف نحو إخراج وإدخال فهى وإن كانت علامة المصدر إلا أنها تقلب فى التصغير ياء ، إذ لا يستغرب تصغير المصدر استغراب تصغير الجمع ، وإذا سميت بأجمال قلت أيضا أجيمال كما ذكرنا. 


تصغير ما زاد على الأربعة

قال : «ولا يزاد على أربعة ، ولذلك لم يجىء فى غيرها إلّا فعيل وفعيعل وفعيعيل ، وإذا صغّر الخماسىّ على ضعفه فالأولى حذف الخامس ، وقيل : ما أشبه الزّائد ، وسمع الأخفش سفير جل» 

أقول : قوله «ولا يزاد على أربعة» عبارة ركيكة ، مراده منها أنه لا يصغر الخماسى ، أى : لا يرتقى إلى أكثر من أربعة أحرف أصول فى التصغير ؛ لأن للأسماء ثلاث درجات : ثلاثى ، ورباعى ، وخماسى ؛ فيصغر الثلاثى ، ويزاد عليه أن يرتقى منه إلى الرباعى أيضا ، فيصغر ، ولا يزاد على الرباعى : أى لا يزاد الارتقاء عليه ، بل يقتصر عليه ؛ فان صغرته على ضعفه فالحكم ما ذكر من حذف الخامس 

قوله «ولذلك» أى لأنه لا يرتقى من الرباعى لا تتجاوز أمثلة التصغير عن ثلاثة ، وذلك أنه إن كان ثلاثيا على أى وزن كان من الأوزان العشرة فتصغيره على فعيل ، وإن كان رباعيا فإما أن يكون مع الأربعة مدة رابعة أولا ، فتصغير الأول فعيعيل ، وتصغير الثانى فعيعل ، وحكى الأصمعى فى عنكبوت عنيكبيت وعنا كبيت ، وهو شاذ 

قوله «لم يجىء فى غيرها» أى : فى غير ذى تاء التأنيث ، وذى ألف التأنيث ، وذى الألف والنون المشبهتين بها ، وذى ألف أفعال ؛ وأما فيها فيجىء غير الأمثلة الثلاثة ويجىء الأمثلة الثلاثة قبل تاء التأنيث ، كقديرة وسليهبة وز نيميرة (1) 
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1- القدر - بكسر فسكون - : معروف وهى مؤنثة بغير تاء. قال فى اللسان :




فى زنبورة ، وكذا قبل ألف التأنيث الممدودة ، نحو حميراء وخنيفساء ومعيّيراء (1) فى معيوراء ، وكذا قبل الألف والنون نحو سليمان وجعيفران وعبيثران بابدال الياء من الواو المحذوفة ، ولا يجىء قبل ألف الجمع إلا فعيل كأجيمال ، وكذا قبل ألف التأنيث المقصورة لا يجىء فعيعل وفعيعيل ، لأنها تحذف خامسة فى التصغير كما يجىء. 

وكان على المصنف أن يذكر ياء النسبة أيضا نحو بريدى فى بردىّ (2) ومشيهدى في مشهديّ ومطيليقى فى منطلقى ، بابدال الياء من النون ، فيقول : لم يجئ فى غيرها وغير المنسوب بالياء إلا كذا 
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1- المعيوراء : اسم لجمع العير ، قال الأزهرى : المعيورا : الحمير ، مقصور ، وقد يقال المعيوراء ممدودة مثل المعلوجاء والمشيوخاء والمأتوناء يمد ذلك كله ويقصر

2- البردى - بضم الباء وسكون الراء - : ضرب من تمر الحجاز جيد معروف عند أهل الحجاز ، وفى الحديث أنه أمر أن يؤخذ البردى فى الصدقة. والبردى - بفتح الباء - نبت معروف ، واحدته بردية ، وهذه الياء التى فى بردى على اختلاف ضبطيه ليست ياء النسب ، وإنما هى ياء زيدت لا للدلالة على معنى كياء الكرسى وقد صرح بذلك المؤلف فى أول باب النسب من هذا الكتاب ، فتسميته لها هنا ياء النسبة فيه تسامح ، والمراد أنها على صورة ياء النسبة




فان قال فعيلىّ هو فعيل ، والياء زائدة 

قلنا : لا شك فى زيادتها إلا أنها صارت كجزء الكلمة ، مثل تاء التأنيث ، بدليل دوران إعراب الكلمة عليها كما على التاء 

وتصح المعارضة بنحو حميزة وحبيلى وحميراء ؛ فانها فعيل ، والتاء والألفان زوائد. 

وهلا ذكر المثنى والمجموع نحو العميران والعميرون ، فقال : ويكسر ما بعدها إلا فى تاء التأنيث وألفيه وياء النسبة وألف المثنى ويائه وواو الجمع وألف جمع المؤنث وألف أفعال والألف والنون المضارعتين وكذا فى المركب نحو بعلبك 

قوله «فالأولى حذف الخامس» لأن الكلمة ثقيلة بالخمسة الأصول ، فاذا زدت عليها ياء التصغير زادت ثقلا ، وسبب زيادة الثقل وإن كانت زيادة الياء لكنه لا يمكن حذفها إذ هى علامة التصغير ، فحذف ما صارت به الكلمة مؤدية إلى الثقل بزيادة حرف آخر عليها ؛ وذلك هو الخامس ، ألا ترى أن الرباعى لا يستثقل بزيادة الياء عليه ، فحذف الحرف الخامس مع أصالته 

فان قيل : أليس فى كلام العرب ما هو زائد على الخماسى نحو قبعثرى وسلسبيل (1) وغير ذلك؟؟ 

قلت : بلى ؛ لكن تلك الزيادات ليست بقياسية فلا يكثر المزيد فيه بسببها إذ كل واحد كالشاذ فى زنته ، وأما زيادة ياء التصغير فقياس ؛ فلو سنوا قاعدة زيادتها على الخماسى الأصلى حروفه لصارت قياسا ؛ فيؤدى إلى الكثرة ، إذ يصير لهم قانون يقاس عليه

فان قيل : أليس مثل مستخرج قياسا؟ 
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1- انظر كلمة قبعثرى (ص 9 ه 5) من هذا الجزء و (ص 52 س 1) أيضا وكلمة سلسبيل (ص 50)




قلت : بلى ، لكنه مبنى على الفعل وجار مجراه ، وجاز ذلك فى الفعل كثيرا غالبا قريبا من القياس ، نحو استخرج واحرنجم ؛ لكونه أقل أصولا من الاسم إذ لا يجىء منه الخماسى الأصلى حروفه ، والثقل بالحروف الأصول لرسوخها وتمكنها أشد وأقوى. 

قوله «وقيل ما أشبه الزائد» اعلم أن من العرب من يحذف فى الخماسى الحرف الذى يكون من حروف «اليوم تنساه» وإن كان أصليا لكونه شبيه الزائد ، فاذا كان لا بد من حذف فحذف شبه الزائد أولى ، كما أنه إذا كان فى كلمة على خمسة زائد حذف الزائد أين كان نحو دحيرج فى مدحرج ، لكن الفرق بين الزائد حقيقة وبين الأصلى المشبه له بكونه من حروف «اليوم تنساه» أن مثل ذلك الأصلى لا يحذف إلا إذا كان قريب الطرف بكونه رابعا ، بخلاف الزائد الصرف ؛ فانه يحذف أين كان ، فلا يقال فى جحمرش جحبرش لبعد الميم من الطرف ، كما يقال فى مدحرج دحيرج ، وقال الزمخشرى : إن بعض العرب يحذف شبه الزائد أين كان ، وهو وهم على ما نص عليه السيرافي والأندلسى ؛ فان لم يكن مجاور الطرف شيئا من حروف «اليوم تنساه» لكن يشابه واحدا منها فى المخرج حذف أيضا ، فيقال في فزردق : فريزق ، لأن الدال من مخرج التاء 

قوله «وسمع الأخفش سفيرجل» يعنى باثبات الحروف الخمسة كراهة لحذف حرف أصلى ، وبابقاء فتحة الجيم كما كانت ، وحكى سيبويه عن بعض النحاة فى التصغير والتكسير سفيرجل وسفارجل - بفتح الجيم فيهما - فقال الخليل لو كنت محقرا للخماسى بلا حذف شىء منه لسكنت الحرف الذى قبل الأخير فقلت سفيرجل قياسا على ما ثبت فى كلامهم ، وهو نحو دنينير ، لأن الياء ساكنة 


بيان ما يرد إلى أصله عند التصغير وما لا يرد

قال «ويردّ نحو باب وناب وميزان وموقظ إلى أصله لذهاب المقتضى ؛ بخلاف قائم وتراث وأدد ، وقالوا عييد لقولهم أعياد»
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أقول : اعلم أن الاسم إما أن يكون فيه قبل التصغير سبب قلب أو حذف أولا : فان كان فإما أن يزيل التصغير ذلك السبب ، أولا ؛ فما يزيل التصغير سبب القلب الذى كان فيه نحو باب وناب ، ونحو ميزان وموقظ ، ونحو طىّ ولىّ ، ونحو عطاء وكساء ، ونحو ذوائب وماء وشاء عند المبرد ، وفم ، ونحو قائم وبائع ، ونحو أدؤر والنّؤر ، ونحو متّلج ومتّعد (1) ؛ وما يزيل التصغير سبب الحذف الذى 
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1- المعروف أن أول المصغر مضموم وثانيه مفتوح دائما وباب وناب المكبران ألفهما مقلوبة عن الواو والياء لتحركهما وانفتاح ما قبلهما ، فاذا صغرا زال فتح ما قبل الواو والياء الذى هو شطر سبب القلب ، وميزان أصله موزان قلبت واوه ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فاذا صغر ضم أوله فزال ، سبب القلب. وموقظ أصله ميقظ أندلت ياؤه واوا لسكونها إثر ضمة فاذا صغر ضم أوله وفتح ثانيه فزال سبب قلب الياء واوا. وطى ولى أصلهما طوى ولوى أبدلت واو هما ياء لاجتماعها مع الياء وسبقها بالسكون فاذا صغرا ضم أولهما وفتح ثانيهما فيزول سبب قلب الواو ياء. وعطاء وكساء أصلهما عطا وكساو أبدلت واوهما ألفا ثم همزة أو همزة من أول الأمر على اختلاف العلماء فى ذلك لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة فاذا صغرا أبدلت ألفهما ياء لوقوعها بعد ياء التصغير فيزول سبب قلب الواو ألفا أو همزة. وذوائب أصلها ذآئب فكرهوا اكتناف همزتين للالف التى هى فى حكم العدم فأندلوا الهمزة الأولى واوا إبدالا شاذا فأذا صغر ذوائب اسم رجل حذفت الألف ، فتقع ياء التصغير فاصلة بين الهمزتين فيزول سبب إبدال الهمزة الأولى واوا. وماء وشاء أصلهما موه وشوه قلبت عينهما ألفا ثم لا مهما همزة لأن الهاء عندهم من الحروف الخفية وكذلك الألف فكرهوا وقوع حرف خفى بعد مثله فأبدلوا الهاء همزة لقربها منها فى المخرج ، فاذا صغرا ضم أولهما فيزول سبب قلب عينهما ألفا وسبب قلب لامهما همزة. وفم أصله فوه حذفت لامه اعتباطا ثم أبدلت واوه ميما لأن الاسم المعرب لا يكون على حرفين ثانيهما لين ، فاذا صغر ردت لامه لتتم بها بنية التصغير فيزول سبب قلب الواو ميما. وقائم وبائع أصلهما قاوم وبايع قلبت عينهما ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها إذ الألف لزيادتها فى حكم العدم ، فاذا صغرا زال سبب قلب عينهما ألفا ، لوقوعها بعد ياء التصغير وهى ساكنة. وأدؤر جمع دار وأصله أدور قلبت الواو المضمومة ضمة لازمة همزة جوازا ، فاذا صغر وقعت العين بعد ياء التصغير فى اسم زائد على الثلاثة فوجب أن تكون مكسورة فزال سبب قلب العين همزة. والنؤور بزنة صبور : النيلج ودخان الشحم ؛ وحصاة كالاثمد تدق فتسفها اللثة. والنؤور أيضا المرأة النفور من الريبة ، وأصل النؤر النوور ، قلبت الواو همزة جوازا لكونها مضمومة ضما لازما ، فأذا صغر زال سبب قلبها همزة لأنها تقع ثانيا فى المصغر ، وهو مفتوح على ما قدمنا. وأصل متلج ومتعد موتلج وموتعد (بوزان مفتعل) من الولوج والوعد فقلبت الواو فيهما تاء لوقوعها قبل تاء الافتعال ثم أدغمت فى التاء ، فأذا صغرا حذفت تاء الافتعال لأنها تخل بصيغة التصغير فيزول بحذفها سبب قلب الواو تاء 




كان فيه نحو عصا وفتى وعم (1) والسبب هو اجتماع الساكنين ، وقريب منه ما لم يزل التصغير سبب الحذف لكنه عرض فى التصغير ما يمنع من اعتبار ذلك السبب ، كالثلاثى المحذوف منه حرف إما لقصد التخفيف على غير قياس نحو سه وغد ، ونحو ابن واسم وبنت وأخت وحم ؛ فان قصد التخفيف بالحذف لا يمكن اعتباره فى التصغير ؛ إذ لا يتم الوزن بدون المحذوف ، وإما لإعلال قياسى كعدة وزنة ، وما لا يزيل التصغير سبب القلب الذى كان فى مكبره نحو تراث وأدد (2) وما لا يزيل التصغير سبب الحذف الذى كان فى مكبره كميت 
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1- أصل عصا وفتى عصو وفتى قلبت لامهما ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما ، ثم حذفت الألف تخلصا من التقاء الساكنين ، وكذا التنوين ، فاذا صغرا زال سبب قلب لامهما ألفا لوقوعها بعد ياء التصغير التى هى ساكنة ، ومتى زال سبب القلب ألفا زال سبب الحذف. وأصل عم عمى استثقلت الضمة أو الكسرة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء ، فاذا صغر وقعت الياء بعد ياء التصغير الساكنة فلا تستثقل الحركة عليها كما لم تستثقل على نحو ظبى ، فيزول سبب الحذف

2- التراث كغراب : المال الموروث ، أصله وراث استثقلوا الواو المضمومة فى أول الكلمة فأبدلوها تاء إبدالا غير قياسى. وأدد : علم شخصى ، وأصله ودد فقلبت الواو المضمومة ضمة لازمة همزة جوازا ، فاذا صغر واحد من هذين اللفظين لم يزل التصغير سبب القلب فيه لبقاء الضمة. 




وهار وناس ويرى وأرى ونرى وترى ويضع وتضع وخير وشر (1)

وإن لم يكن فيه قبل التصغير سبب قلب ولا حذف فإما أن يعرض فى التصغير ذلك كعروض سبب قلب ألف نحو ضارب وحمار ، وواو جدول وأسود وعروة ومزود وعصفور وعروض (2) ؛ وكعروض سبب حذف خامس نحو سفرجل ، وثالثة ياآت نحو أحوى (3) ومعاوية وعطاء ، وألف نحو مساجد ، وما يحذف من نحو مستخرج واستخراج ومنطلق وانطلاق ونحوها ، وإما أن لا يعرض فيه ذلك كما فى تصغير نحو رجل وجعفر 
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1- المحذوف من ميت ياء ، والمحذوف من هار ياء أيضا كقاض ، والمحذوف من ناس همزة ، وأصله أناس ، والمحذوف من يرى وأخواته همزة وأصلهن يرأى وأرأى ونرأى وترأى ، والمحذوف من يضع وتضع واو وهى فاء الكلمة وأصله يوضع وتوضع ، والمحذوف من خير وشر همزة أفعل وأصلهما أخير وأشرر ، وسبب الحذف فى جميع هذه الكلمات هو قصد التخفيف ، وهذا السبب لا يزول عند التصغير ، بل تشتد الداعية إليه

2- العروة من الدلو والكوز : المقبض ، ومن الثوب أخت زره. والمزود - كمنبر - : وعاء الزاد. والعروض : اسم مكة والمدينة وما حولهما ، والناقة الصعبة التى لم ترض ، وميزان الشعر ، واسم الجزء الأخير من النصف الأول من البيت ، والطريق فى عرض الجبل فى مضيق

3- الأحوى : وصف من الحوة - بضم الحاء وتشديد الواو - وهو سواد إلى الخضرة ، أو حمرة إلى السواد ، وفعله حوى كرضى. ومعاوية : أصله اسم فاعل من عاوى ، وتقول : تعاوت الكلاب وعاوى الكلب الكلب ، إذا تصايحا ونبح أحدهما الآخر وأطلقوا معاوية على الكلبة التى تصيح عند السفاد ، وأطلقوه أيضا على جرو الثعلب ، وقالوا أبو معاوية للفهد ، ومن أسمائهم معاوية




فالقسم الذى أزال التصغير سبب القلب الذى كان فيه اختلف فى بعضه : هل ينتفى المسبب لزوال السبب أولا؟ واتفق فى بعضه على أنه ينتفى ذلك بانتفاء سببه ؛ فمما اتفقوا فيه على رجوع الأصل الألف المنقلبة عن الواو والياء ثانية لتحركها وانفتاح ما قبلها ، تقول فى باب وناب : بويب ونييب ؛ لزوال فتحة ما قبلهما ، وبعض العرب يجعل المنقلبة عن الياء فى مثله واوا أيضا حملا على الأكثر ؛ فإن أكثر الألفات فى الأجوف منقلبة عن الواو ، وهذا مع مناسبة الضمة للواو بعدها ، وبعض العرب يكسر أول المصغر فى ذوات الياء نحو نييب وشييخ ، خوفا على الياء من انقلابها واوا لضمة ما قبلها ، وتفصّيا من استثقال ياء بعد ضمة لو بقيتا كذلك ، وهذا كما قيل فى الجمع بيوت وشيوخ - بكسر الفاء - وقرىء به فى الكتاب العزيز ، وإذا كان الألف فى نحو باب مجهول الأصل وجب قلبها فى التصغير واوا عند سيبويه ؛ لأن الواو على ما مر أقرب ؛ فتقول فى تصغير صاب وآءة (1) - وهما شجران - : صويب وأويأة ، والأخفش يحملها على الياء لخفتها فيقول : صييب وأييأة ، وتقول فى «رجل خاف» أى خائف ، و «كبش صاف» برفع لا ميهما : خويف وصويف ، بالواو لا غير ؛ لأنه يجوز أن يكون أصله خائفا وصائفا فحذفت العين ، فتكون 
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1- الصاب : شجر مر ، واحدته صابة ، قيل : هو عصارة الصبر ، وقيل : هو شجر إذا اعتصر خرج منه كهيئة اللبن وربما نزت منه نزية أى قطرة فتقع فى العين كأنها شهاب نار ، وربما أضعف البصر. قال أبو ذؤيب الهذلى : - إنّى أرقت فبتّ اللّيل مشتجرا كأنّ عينى فيها الصّاب مذبوح والآء - بوزن عاع - : شجر واحدته آءة ، قال الليث : الآء شجر له ثمريا كله النعام. قال : وتسمى الشجرة سرحة وثمرها الآء ، ومن كلامه الأخير قال المجد فى القاموس : «الآء ثمر شجر ، لا شجر ، ووهم الجوهرى»




الألف زائدة ، فوجب قلبها واوا كما فى ضويرب ، وأن يكون خوفا وصوفا كقولك : رجل مال ، من مال يمال كفزع يفزع ، فترد الألف إلى أصلها كما فى بويب ؛ وكذا تقول : إن الألف فى فتى ترد إلى أصلها لزوال فتحة ما قبلها ، وكذا فى العصا ترد إلى الواو ، لكنها تقلب ياء لعروض علة قلبها فى التصغير ياء 

ومن المتفق عليه رد الياء المنقلبة عن الواو لسكونها وانكسار ما قبلها إلى أصلها نحو ميقات وريح ، تقول فى تصغيرهما : مويقيت ورويحة ، لزوال الكسر والسكون ، وهذا كما تقول فى الجمع مواقيت ، وحكى بعض الكوفيين أن من العرب من لا يردها فى الجمع إلى الواو ، قال : - 

36 - حمى لا يحلّ الدّهر إلّا بأمرنا

ولا نسأل الأقوام عقد المياثق (1)
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1- ورد هذا البيت فى نوادر أبى زيد الأنصارى الثقة عند سيبويه (ص 64) منسوبا إلى عياض بن درة ، وهو شاعر جاهلى طائى ، وذكر قبله بيتا آخر ، وهو : وكنّا إذا الدّين الغلبّى برى لنا إذا ما حللناه مصاب البوارق وقال فى شرحه «الدين : الطاعة ، والغلى : المغالبة ، وبرى لنا : عرض لنا ، يبرى بريا ، وانبرى ينبرى انبراء» اه ، ومثل هذا بنصه فى شواهد العينى ، وتبعه البغدادى فى شرح شواهد الشافية إلا أنه ضبط مصابا بفتح الميم ، وقال : هو اسم مكان من صابه المطر ، إذا مطر ، والصوب : نزول المطر ، والبوارق : جمع بارقة وهى سحابة ذات برق. والغلبى : ليس مصدرا للمفاعلة إنما هو أحد مصادر غلبه يغلبه غلبا بسكون اللام وغلبا بتحريكها وغلبة بالحاق الهاء وغلابية كعلانية وغلبة كحذقة وغلبى ومغلبة بفتح اللام كذا فى العباب ، والاستشهاد بالبيت عند المؤلف على أن من العرب من لا يرد الواو المنقلبة ياء فى الجمع




وإنما قالوا عييد فى تصغير عيد ليفرقوا بينه وبين تصغير عود ، وكذلك فرقوا جمعيهما فقالوا أعياد فى جمع عيد وأعواد فى جميع عود (1) 

وكذا اتفقوا على ردّ الأصل فى قريريط ودنينير لزوال الكسر الموجب لقلب أول المضعف ياء ، كما قيل قراريط ودنانير. 

وكذا اتفقوا على رد أصل الياء التى كانت أبدلت من الواو لاجتماعها مع الياء وسكون أولاهما ، كما تقول فى تصغير طىّ ولىّ : طوىّ ولوىّ ؛ لتحرك الأولى فى التصغير ، وكذا تقول : طويّان ورويّان فى تصغير طيّان (2) وريّان ، كما تقول فى الجمع : طواء ورواء ، وكذا إذا حقرت قيّا (3) وأصله قوى كحبر من الأرض القواء : أى القفر. 

وكذا اتفقوا على رد أصل الهمزة المبدلة من الواو والياء لتطرفها بعد الألف الزائدة ، نحو عطاء وقضاء ، فتقول : عطىّ ، تردها إلى الواو ، ثم تقلبها ياء لانكسار ما قبلها ، ثم تحذفها نسيا لاجتماع ثلاث ياآت كما يجىء ، وكذا تقلب همزة الإلحاق فى حرباء ياء ، فتقول : حريبى ، لأن أصلها ياء كما يجىء فى باب الاعلال 
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1- هذا الذى ذكره المؤلف وجه غير الوجه الذى يتبادر من عبارة ابن الحاجب ، فحاصل ما ذكره ابن الحاجب أنهم لم يردوا الياء التى فى عيد إلى أصلها وهو الواو عند التصغير حملا للتصغير على الجمع ، أما ما ذكره المؤلف فحاصله أنهم لم يردوها للفرق بين تصغير عيد وعود كما فرقوا بين جمعيهما

2- طيان : صفة مشبهة من طوى يطوى - كرضى يرضى - ومصدره الطوى - كالجوى وكالرضا - والطيان هو الذى لم يأكل شيئا

3- القى - بكسر أوله - والقواء - بفتح القاف ممدودا ومقصورا - الأرض القفر الخالية من الأهل. وفى حديث سلمان «من صلى بأرض قى فأذن وأقام الصلاة صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى قطره»




وإن كانت الهمزة أصلية خليتها كأليّئة فى تصغير ألاءة (1) ، وإن لم تعرف هل الهمزة أصل أو بدل من الواو والياء خلّيت الهمز فى التصغير بحاله ولم تقلبه ، إلى أن يقوم دليل على وجوب انقلابه ؛ لأن الهمزة موجودة ، ولا دليل على أنها كانت فى الأصل شيئا آخر ، وكذلك ترد أصل الياء الثانية فى بريّة (2) وهو الهمزة عند من قال : إنها من برأ أى خلق ؛ لأنها إنما قلبت ياء لكون الياء قبلها ساكنة حتى تدغم فيها ، ومن جعلها من البرى - وهو التزاب - لم يهمزها فى التصغير ، وكذا النبى أصله عند سيبويه الهمز ، لقولهم تنبأ مسيلمة (3) فخففت بالإدغام كما فى برية ؛ فكان قياس التصغير نبيّىء ، قال سيبويه : لكنك إذا صغرته أو جمعته على أفعلاء كأنبياء تركت الهمزة لغلبة تخفيف الهمزة فى النبى فتقول فى التصغير نبىّ بياءين على حذف الثالث كما فى أخىّ ، وقد جاء النّبآء 
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1- قال فى القاموس : «الألاء - كسحاب - ويقصر : شجر مردائم الخضرة واحدته ألاءة وألاء أيضا»

2- قال فى اللسان : «فى التهذيب البرية أيضا الخلق بلا همز. قال الفراء : هى من برأ الله الخلق أى خلقهم ، وأصلها الهمز ، وقد تركت العرب همزها ونظيره النبى والذرية. وأهل مكة يخالفون غيرهم من العرب يهمزون البريئة والنبئ والذريئة من ذرأ الله الخلق وذلك قليل. قال الفراء : وإذا أخذت البرية من البرى وهو التراب فأصلها غير الهمزة. وقال اللحيانى : أجمعت العرب على ترك همز هذه الثلاثة ولم يستثن أهل مكة»

3- قال سيبويه (ج 2 ص 126) : فأما النبى فان العرب قد اختلفت فيه ، فمن قال النبآء قال كان مسيلمة نبىء سوء (مصغرا) وتقديرها نبيع ، وقال العباس بن مرداس : يا خاتم النّبئاء إنّك مرسل بالحقّ كلّ هدى السّبيل هداكا ذا القياس ، لأنه مما لا يلزم ، ومن قال أنبياء قال نبى سوء (مصغرا) كما قال فى عيد حين قالوا اعياد عييد» وبما نقلناه من عبارة سيبويه يتبين لك ما فى عبارة المؤلف من قصور عن أداء المعنى الذى يؤخذ من عبارة سيبويه




وكذا اتفقوا على رد الألف فى آدم إلى أصلها ، وهو الهمزة ، فى التصغير والجمع ، لكنه يعرض للهمزة فيهما ما يوجب قلبها واوا ، وذلك اجتماع همزتين متحركتين لافى الآخر غير مكسورة إحداهما ، كما يجىء فى باب تخفيف الهمز. 

وكذا اتفقوا على أنك إذا صغرت ذوائب اسم رجل قلت : ذؤيئب بهمزتين مكتنفتين للياء ، لأن أصل ذوائب ذآئب بهمزتين ، إذ هى جمع ذؤابة (1) فكره اكتناف همزتين للألف التى هى لخفتها كلا فصل ، فأبدلوا الأولى شاذا لزوما واوا ، وإنما لم يقلبوا الثانية لتعود الأولى إلى القلب فى المفرد : أى فى ذؤابة ، وإنما أبدلت واوا لأنها أبدلت فى مفرده ذلك ، وليكون كأوادم وجوامع ، هذا ، وقال سيبويه فى تصغير شاء : شوىّ ، قال : أصل شاء إما شوى أو شوو قلبت العين ألفا واللام همزة وكلاهما (2) شاذ ، وفيه جمع بين إعلالين ، والقياس قلب اللام 
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1- الذؤابة - بضم أوله - : الناصية أو منبتها من الرأس ، وشعر فى أعلى ناصية الفرس ، وأعلى كل شىء

2- أما شذوذ قلب العين ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها فلأن من شرط هذا القلب ألا تكون اللام حرف علة ، وأما شذوذ قلب اللام همزة فلأنها وقعت بعد ألف ليست زائدة. والاعلالان هما قلب العين ألفا واللام همزة. وقد نقل المؤلف عبارة سيبويه بالمعنى والاستنتاج وزاد فيها ، وها نحن أولاء نسوقها إليك بنصها. قال (ج 2 ص 126): «وأما الشاء فان العرب تقول فيه شوى ، وفى شاة شويهة ، والقول فيه أن شاء من بنات الياءات أو الواوات التى تكون لامات ، وشاة من بنات الواوات التى تكون عينات ولامها هاء ، كما كانت سواسية ليس من لفظ سى ، كما كانت شاء من بنات الياءات التى هى لامات ، وشاة من بنات الواوات التى هى عينات ، والدليل على ذلك هذا شوى ، وإنما ذا كامرأة ونسوة ، والنسوة ليست من لفظ امرأة ، ومثله رجل ونفر» اه ، وقول سيبويه «وإنما ذا كامرأة ونسوة» يريد به أن شاء اسم جمع لا واحد له من لفظه بل من معناه وهو شاة كما أن نسوة اسم جمع له واحد من معناه دون لفظه وهو امرأة




فقط ألفا ، قال : ليس لفظ شاء من شاة لأن أصلها شوهة بدليل شويهة ، بل هو بالنسبة إلى شاة كنسوة إلى امرأة ، واستدل على كون لامه حرف علة بقولهم فى الجمع شويّ ككليب ، وقال المبرد : شوىّ من غير لفظ (1) شاء ، وأصل شاء شوه فهو من شاة كتمر من تمرة ، قلبت العين ألفا على القياس ، كما فى باب ، ثم قلبت الهاء همزة لخفائها بعد الألف الخافى أيضا ، وهذا كما أن أصل ماء موه ، قال : فتقول فى تصغير شاء : شويه ، كما تقول فى ماء : مويه ، لزوال الألف الخافى فى التصغير ، فترد اللام إلى أصلها ، كما تقول فى الجمع : شياه ، ومياه 

وكذا اتفقوا على رد ميم «فم» إلى أصله ، وهو الواو ، لأنه إنما جعلت مما لئلا تحذف باجتماع الساكنين ، فيبقى الاسم على حرف 

وما اختلف فى هذا القسم فى رجوع الحرف المقلوب فيه إلى أصله باب قائم ونائم ، وباب أدؤر والّنؤر ، بالهمزة ، وباب متّعد ، قال سيبويه فى الجميع : لا ترد إلى أصولها فى التصغير ، بل تقول : قويئم ، وأديئر ، بالهمزة بعد الياء فيهما وكذا نؤيّر ، بالهمزة قبل الياء ، ومتيعد ومتيزن ، ولعل ذلك لأن قلب العين همزة فى باب قائل ، وقلب الواو تاء فى متعد - وإن كانا مطردين - إلا أن العلة فيهما ليست بقوية ، إذ قلب العين ألفا فى قائم ليس لحصول العلة فى جوهره ، ألا ترى أن ما قبل العين أى الألف ساكن عريق فى السكون ، بخلاف سكون 
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1- المبرد يخالف سيبويه من وجوه : أحدها أنه جعل شويا اسم جمع له واحد من معناه وهو شاء ، الثانى : أنه جعل شاء اسم جنس جميعا له واحد من لفظه يفرق بينهما بالتاء وهو شاة ، الثالث : أنه قلب العين ألفا قياسا لتحركها وانفتاح ما قبلها مع عدم اعتلال اللام ، وقلب اللام التى هى هاء همزة قلبا غير قياسى ، الرابع : أنه صغر شاء على شويه فى حين أن سيبويه صغره على شوى ، وهذا الوجه نتيجة حتمية للوجوه السابقة




قاف أقوم ، ومع هذا لم يكن حرف العلة فى الطرف الذى هو محل التغيير كما كانت فى رداء ؛ فلا جرم ضعف علة القلب فيه ضعفا تاما حتى صارت كالعدم ، لكنه حمل فى الإعلال على الفعل نحو قال ، فلما كانت علة القلب ضعيفة لم يبال بزوال شرطها فى التصغير بزوال الألف ، وإنما كان الألف شرط علة القلب لأنها قبل العين المتحركة كالفتحة ، أو نقول : هى لضعفها كالعدم فكأن واو قاوم متحرك مفتوح ما قبلها ، وكذا نقول : إن علة قلب الواو فى أو تعد تاء ضعيفة ، وذلك لأن الحامل عليه كراهة مخالفة الماضى للمضارع لو لم تقلب الواو تاء ، لكون الماضى بالياء والمضارع بالواو ، مع كون التاء فى كثير من المواضع بدلا من الواو نحو تراث وتكلة وتقوى (1) ، ونحو ذلك ، ومخالفة الماضى للمضارع غير عزيزة كما فى قال يقول وباع يبيع ، فظهر أن قلب الواو تاء وإن كان مطردا إلا أنه لضرب من الاستحسان ، ولقصد تخفيف الكلمة بالإدغام ما أمكن ، ولضعف العلة لم يقلبه بعض الحجازيين تاء ، بل قالوا ايتعد ياتعد ، كما يجىء فى باب الاعلال ، فلما ضعفت علتا قلب عين نحو قائم وفاء نحو متّعد صار الحرفان كأنهما أبدلا لا لعلة ، فلم يبال بزوال العلتين فى التصغير ، فقيل : قويئم بالهمزة ، ومتيعد بالتاء وحذف تاء الافتعال ، كما في تصغير نحو مرتفع. 

وخالف الجرمى فى الأول ، فقال : قويّل وبويّع بترك الهمزة لذهاب شرط العلة ، وهو وقوع العين بعد الألف ، وقد اشترط سيبويه أيضا فى كتابه فى قلب العين فى اسم الفاعل ألفا ثم همزة وقوعها بعد الألف ، واتفق عليه النحاة ، فلا 

[شماره صفحه واقعی : 215]
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1- يقال : رجل وكل - بالتحريك - ووكلة - كهمزة - وتكلة على البدل ، ومواكل ، كل ذلك معناه عاجز كثير الاتكال على غيره. والتقية والتقوى والاتقاء كله واحد ، وأصل تقوى وقيا ؛ لأنه من وقيت ، أبدلت واوه تاء وياؤه واوا




وجه لقول المصنف فى الشرح إن علة قلب العين ألفا فيه حاصلة ، وهى كونه اسم فاعل من فعل معل ؛ فان هذه العلة إنما تؤثر بشرط وقوع العين بعد الألف باتفاق مهم 

وحالف الزجاج فى نحو متعد فقال فى تصغيره : مويعد ، لذهاب العلة وهى وقوع الواو قبل التاء ، وذلك لأن التاء تحذف فى التصغير كما فى مرتدع ومجتمع كما يجىء. 

وأما نحو أدؤر ونؤر فان سيبويه لم يبال بزوال علة قلب الواو همزة فى التصغير وهى كونها واوا مضمومة ؛ لأنها وإن كانت مطردة فى جواز قلب كل واو مضمومة ضمة لازمة همزة ، كما يجىء ، لكنها استحسانية غير لازمة ، نحو وجوه ونحوه ، فهى علة كلا علة ؛ وخالفه المبرد فقال : إنما همزت الواو لانضمامها ، وقد زالت فى التصغير فتقول فى أدؤر ونؤر المهموزين : أديّر بالياء المشددة ونويّر بالواو الصريحة ، 

ولا كلام فى نحو تخمة وتراث وتهمة (1) ؛ لأن قلب الواو تاء لأجل انضمامها فى أول الكلمة ، فكرهوا الابتداء بحرف ثقيل متحرك بأثقل الحركات ، والضمة حاصلة فى التصغير ، وهذا القلب غير مطرد ، بخلافه فى نحو اتّعد 

قوله «وأدد» (2) هو أبو قبيلة من اليمن ، وهو أدد بن زيد بن كهلان بن 
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1- التخمة - بضم ففتح : الثقل الذى يصيبك من الطعام ، تاؤه مبدلة من الواو والتهمة - بوزن تخمة - : ظن السوء ، وأصلها وهمة من الوهم أبدلت واوها تاء

2- قال فى اللسان فى مادة ودد : «الود بفتح الواو : صنم كان لقوم نوح ثم صار لكلب ، وكان بدومة الجندل ، وكان لقريش صنم يدعونه ودا (بضم الواو) ومنهم من يهمز فيقول أد ، ومنه سمى عبدود ، ومنه سمى أد بن طابخة ، وأدد جد معد بن عدنان» اه. وقال فى مادة أدّ «وأدد : أبو قبيلة من اليمن ، وهو أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير ، والعرب تقول أددا ، جعلوه بمنزلة ثقب ولم يجعلوه بمنزلة عمر» اه وهذا الصنيع منه يشعر بوجود خلاف فى همزة أدد ، هل هى أصلية أو منقلبة عن واو ، وأنه لم يترجح عنده أحد المذهبين 




سبأ بن حمير ، وأدّ أبو قبيلة ، وهو أد بن طابخة بن الياس بن مضر ، يعنى أنه فى الأصل ودد بالواو المضمومة ، واستثقل الابتداء بها فقلبت همزة كما فى أجوه وأقّتت ، وإبدال الواو المضمومة ضمة لازمة همزة فى الأول كانت أو فى الوسط قياس مطرد لكن على سبيل الجواز لا الوجوب ، ولا أدرى اى شىء دعاهم إلى دعوى انقلاب همزة أدد عن الواو ، وما المانع من كونه من تركيب «أدد» وقد جاء منه الإدّ بمعنى الأمر العظيم ، وغير ذلك


حكم تصغير ما فيه مدة ثانية وما حذف منه شئ قبل التصغير

قال : «فإن كانت مدّة ثانية فالواو لازمة ، نحو ضويرب فى ضارب وضو يريب فى ضيراب ، والاسم على حرفين يردّ محذوفه ، تقول فى عدة وكل اسما وعيدة وأكيل ، وفى سه ومذ اسما ستيهة ومنيذ ، وفى دم وحر دمىّ وحريح ، وكذلك باب ابن واسم وأخت وبنت وهنت ، بخلاف باب ميت وهار وناس» 

أقول : قد مر أن نحو ضويرب مما عرض فيه فى التصغير علة القلب 

اعلم أن كل مدة زائدة ثانية غير الواو تقلب فى التصغير واوا لانضمام ما قبلها ؛ فتقول فى ضارب وضيراب وطومار : ضويرب وضويريب وطويمير (1) ، وأما إن لم تكن زائدة نحو القير (2) والنّاب فلا ، بل تقول : قيير ونييب 

قوله «والاسم على حرفين يرد محذوفه» هذا من باب ما عرض فيه فى التصغير مانع منع من اعتبار سبب الحذف الذى كان فى المكبر كما ذكرنا 

اعلم أن كل اسم ثلاثى حذف فاؤه أو عينه أو لامه وجب فى التصغير ردها ؛ 
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1- الطومار : الصحيفة ، والمؤلف أراد أن يمثل به لما كانت المدة الثانية فيه واوا ، وحكمها أن تبقى فى التصغير ولا تقلب

2- القير - بالكسر - والقار : شىء أسود يطلى به السفن والأبل ، أو هما الزفت




لأن أقل أوزان التصغير فعيل ، ولا يتم إلا بثلاثة أحرف ؛ فاذا كنت محتاجا إلى حرف ثالث فردّ الأصلى المحذوف من الكلمة أولى من اجتلاب الأجنبى ، وأما إن كانت الكلمة موضوعة على حرفين أو كنت لا تعرف أن الذاهب منها أى شيء هو ، زدت فى آخرها فى التصغير ياء ، قياسا على الأكثر ، لأن أكثر ما يحذف من الثلاثى اللام دون الفاء والعين ، كدم ويد وفم وحر ، وأكثر ما يحذف من اللام حرف العلة ، وهى إما واو ، أو ياء ، ولو زدت واوا وجب قلبها ياء لاجتماعها مع الياء الساكنة قبلها ، فجئت من أول الأمر بالياء ، فقلت فى تصغير من ومن وأن الناصبة للمضارع وإن الشرطية أعلاما : منّى وأنىّ ، وأما إذا نسبت إلى مثل هذه فيجيىء حكمها فى باب النسب ، وتقول في تصغير عدة : وعيدة وهذه التاء وإن كانت كالعوض من الفاء ولذلك لا يتجامعان نحو وصلة ووعدة ، لكنه لم يتم بنية تصغير الثلاثى - أى فعيل - بها ، لأن أصلها أن تكون كلمة مضمومة إلى كلمة ، فلهذا فتح ما قبلها كما فتح فى نحو بعلبك ، فالتاء مثل كرب فى معدى كرب ، من حيث إنه يدور إعراب المركب عليه ، ومن حيث انفتاح ما قبلها ، واما إذا قامت التاء مقام اللام وصارت عوضا منه كما فى أخت وبنت فانها تخرج عما هو حدها من فتح ما قبلها ، بل تسكن ويوقف عليها تاء ، ولا يعتد بمثل هذه أيضا فى البنية ، بل يقال أخيّه برد اللام حفظا لأصل التاء ، وهو الانفصال ، وكونها كلمة غير الكلمة الأولى ، فاذا لم يعتد بها فى البنية فى نحو بنت مع كونها عوضا من اللام قائمة مقامها لما فيها من رائحة التأنيث فكيف يعتد بها فيها فى نحو عدة مع عدم قيامها مقام المعوض منه بدلالة فتح ما قبلها كما هو حقها فى الأصل وكذا الوقف عليها هاء ، وتقول فى كل اسما : أكيل ، ترد الهمزة التى هى فاء الكلمة ، ولا ترد همزة الوصل ؛ لأنه إنما احتيج إليها لسكون الفاء ، وفى المصغر يتحرك ذلك
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قوله «وفى مذ» هذا بناء على أن أصله منذ ، وقد ذكرنا فى شرح (1) الكافية أنه لم يقم دليل عليه 

قوله «سه» أصله سته وفيه ثلاث لغات إحداها هذه ، وهى محذوفة العين ، والثانية ست بحذف اللام مع فتح السين ، والثالثة است بحذف اللام وإسكان السين والمجىء بهمزة الوصل 

فأما إذا سميت بقم وبع فانك تقول فى المكبر : قوم وبيع ، كما مر فى باب الأعلام (2) فلا يكون من هذا الباب 

قوله «وفى دم وحر» لام دم ياء ، ولام حر حاء ، حذفت لاستثقال الحاءين بينهما حرف ساكن ، وحذف العين فى سه ومذ واللام من حر ودم ليس قياسا بل القياس فى نحو عم وفتى ، وحذف الفاء فى كل شاذ ، وفى عدة قياس كما يجىء فى موضعه 

قوله «وكذا باب ابن واسم وبنت وهنت» يعنى إذا حذفت اللام وأبدلت منها همزة الوصل فى أول الكلمة أو التاء فى موضعه فانه لا يتم بالبدلين بنية تصغير الثلاثى ، بل لا بد من رد اللام ، وإنما لم يتم بهمزة الوصل لأنها غير لازمة ، بل لا تكون إلا فى الابتداء ، فلو اعتد بها لم تبق البنية فى حال الدرج إن سقطت 

[شماره صفحه واقعی : 219]
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1- قد سبق أن تكلمنا على هذه الكلمة فيما مضى من الكتاب (ص 7)

2- قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 134): «ولهذا يرد اللام أو العين إذا سمى بفعل محذوف اللام أو العين جزما أو وقفا كيغز ويرم ويخش واغز وارم واخش ويخف ويقل ويبع وخف وقل وبع ، فتقول : جاءنى يغز ويرم والتنوين للعوض كما فى قاض اسم امرأة ؛ ويخشى كيحي واغزو وارمى واخشى ويخاف ويقول ويبيع وقول وبيع وخاف ، كما مر فى غير المنصرف» اه




الهمزة وإن لم تسقط خرجت همزة الوصل عن حقيقتها ؛ لأنها هى التى تسقط فى الدرج ، وإنما لم يعتد بالتاء فى البنية لما فيها من رائحة التأنيث لاختصاص الإبدال بالمؤنث دون المذكر ، وإنما قلنا إن الهمزة والتاء بدلان من اللام لأنهما لا تجامعانه ، ولم يجىء من الكلمات ما أبدل من لامه تاء فيكون ما قبلها ساكنا ويوقف عليها تاء إلا سبع كلمات : أخت ، وبنت ، وهنت ، وكيت ، وذيت ، وثنتان (1)

[شماره صفحه واقعی : 220]
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1- أخت : أصلها أخو ، حذفت لامها اعتباطا وعوض عنها التاء مع قصد الدلالة على المؤنث وغيرت الصيغة من فعل (كجبل) إلى فعل (بضم فسكون) دلالة على أن التاء ليست متمحضة للتأنيث. وبنت : أصلها بنو ، فعل بها ما فعل بأخت إلا أنهم كسروا فاء الكلمة منها. والهن والهنة والهنت : كناية عن الشىء يستفحش ذكره. قال فى اللسان : ويقال للمرأة ياهنة أقبلى فأذا وقفت قلت : ياهنه وقالوا : هنت بالتاء ساكنة النون فجعلوه بمنزلة بنت وأخت ، وهنتان وهنات ، تصغيرها هنية وهنيهة ، فهنية على القياس وهنيهة على إبدال الهاء من الياء فى هنية للقرب الذى بين الهاء وحروف اللين ، والياء فى هنية بدل من الواو فى هنيوة ، والجمع هنات على اللفظ وهنوات على الأصل. قال ابن جنى : أما هنت فيدل على أن التاء فيها بدل من الواو قولهم هنوات قال : أرى ابن نزار قد جفانى وملّنى على هنوات شأنها متتابع أما كيت فقد قال فى اللسان : «وكان من الأمر كيت وكيت ، يكنى بذلك عن قولهم كذا وكذا ، وكان الأصل فيه كية وكية (بتشديد الياء) فأبدلت الياء الأخيرة تاء وأجروها مجرى الأصل لأنه ملحق بفلس والملحق كالأصلى. قال ابن سيده : قال ابن جنى : أبدلوا التاء من الياء لاما وذلك فى قولهم كيت وكيت وأصلها كية وكية ثم إنهم حذفوا الهاء وأبدلوا من الياء التى هى لام تاء كما فعلوا ذلك فى قولهم ثنتان فقالوا كيت فكما أن الهاء فى كية علم تأنيث كذلك الصيغة فى كيت علم تأنيث ، وفى كيت ثلاث لغات ، منهم من يبنيها على الفتح (طلبا للخفة) ومنهم من يبنيها على الضم (تشبيها لها بقبل وبعد) ومنهم من يبنيها على الكسر (على أصل التخلص من التقاء الساكنين). قال : وأصل التاء فيها هاء وإنما صارت تاء فى الوصل» اه بتصرف. وأما ذيت. فالقول فيها كالقول فى كيت تماما. وأما ثنتان فقد قال فى اللسان : «والاثنان ضعف الواحد ، والمؤنث الثنتان ، تاؤه مبدلة من ياء ، ويدل على أنه من الياء أنه من ثنيت لأن الاثنين قد ثنى أحدهما إلى صاحبه ، وأصله ثنى (كجبل) يدلك على ذلك جمعهم إياه على أثناء بمنزلة أبناء وآخاء ، فنقلوه من فعل (بفتح الفاء والعين) إلى فعل (بكسر الفاء وسكون العين) كما فعلوا ذلك فى بنت ، وليس فى الكلام تاء مبدلة من الياء فى غير افتعل إلا ما حكاه سيبويه من قولهم : أسنتوا ، وما حكاه أبو على من قولهم : ثنتان اه ، وقوله أسنتوا قال عنه ابن يعيش (10 : 40) : «وقولهم أسنتوا أى أجدبوا ، وهو من لفظ السنة على قول من يرى أن لامها واو ؛ لقولهم سنة سنواء واستأجرته مساناة ؛ ومنهم من يقول التاء بدل من الواو ، ومنهم من يقول إنها بدل من الياء ، وذلك أن الواو إذا وقعت رابعة تنقلب ياء على حد أوعيت وأغزيت ثم أبدل من الياء التاء ، وهو أقيس» اه 




وكلتا عند سيبويه (1) ، وقولهم منت (2) بسكون النون مثلها ، لكنها 
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1- قال ابن يعيش فى شرح المفصل (ح 1 ص 55): «وقد اختلف العلماء فى هذه التاء (يريد تاء كلتا) فذهب سيبويه إلى أن الألف للتأنيث والتاء بدل من لام الكلمة كما أبدلت منها فى بنت وأخت ووزنها فعلى كذكرى وحفرى - وهو نبت - وذهب أبو عمر الجرمى إلى أن التاء للتأنيث والألف لام الكلمة كما كانت فى كلا ، والأوجه الأول ، وذلك لأمرين : أحدهما : ندرة البناء وأنه ليس فى الأسماء فعتل (بكسر الفاء وسكون العين وفتح التاء) ، والثانى : أن تاء التأنيث لا تكون فى الأسماء المفردة إلا وقبلها مفتوح نحو حمزة وطلحة وقائمة وقاعدة ، وكلتا اسم مفرد عندنا ، وما قبل التاء فيه ساكن فلم تكن تاؤه للتأنيث مع أن تاء التأنيث لا تكون حشوا فى كلمة ، فلو سميت رجلا بكلتا لم تصرفه فى معرفة ولا نكرة كما لو سميت بذكرى وسكرى لأن الألف للتأنيث ، وقياس مذهب أبى عمر الجرمى ألا تصرفه فى المعرفة وتصرفه فى النكرة ؛ لأنه كقائمة وقاعدة إذا سمى بهما فاعرفه» اه. ويؤخذ مما ذكره المؤلف فى باب النسب أن من العلماء من ذهب إلى أن التاء بدل من الواو التى هى لام الكلمة وليس فيها معنى التأنيث كالتاء فى ست ، وأصله سدس ؛ وكالتاء فى تكلة وترات وأصلها وكلة ووراث

2- منت : أصله من زيدت فيه التاء عند الحكاية وقفا للدلالة على تأنيث المحكى والأفصح فيه أن يقال : منه ، بتحريك نونه وإبدال تائه هاء 




ليست بدلا من اللام ، إذ لا لام لمن وضعا ، وتقول فى تصغيرها : أخيّة ، وبنيّة ، وهنيّة ، وهنيهة ، لأن لامها ذات وجهين كسنة ، وتصغير سنة أيضا على سنيّة وسنيهة ، وتقول فى منت : منيّة كما تصغر من على ما ذكرنا ، وتقول فى كيت وذيت : كييّة وذييّة ؛ لقولهم فى المكبر ذيّة وكيّة أيضا ، ومن قال أصلهما كوية وذوية لكون باب طوى أكثر من باب حيى قال : كويّة وذويّة ، وإنما فتحت ما قبلها فى التصغير ووقفت عليها هاء لأنك إذا رددت اللام لم يكن التاء بدلا منها ، وإذا سميت بضربت قلت : ضربة كما مر فى العلم وتصغرها على ضريبة ، وتقول فى تصغير فل (1) فلين ؛ لأن لامه نون من قولهم 

[شماره صفحه واقعی : 222]
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1- هذا الذى ذهب إليه المؤلف فى هذه الكلمة هو مذهب الكوفيين فى «فل» التى تختص بالنداء فى نحو قولهم يافل ويافلة وهو مذهب جميع النحاة فى فل التى تستعمل فى غير النداء من مواقع الكلام نحو قول الشاعر * فى لجّة أمسك فلانا عن فل* ومذهب البصريين فى المختص بالنداء أن لامه ياء وأنه يقال فى تصغيره فلى. قال أبو الحسن الأشمونى : «لا يستعمل فل فى غير النداء ويقال للمؤنثة : يا فلة ، واختلف فيهما ، فمذهب سيبويه أنهما كنايتان عن نكرتين ففل كناية عن رجل وفلة كناية عن امرأة ، ومذهب الكوفيين أن أصلهما فلان وفلانة فرخما ، ورده الناظم ، لأنه لو كان مرخما لقيل فيه فلا ، ولما قيل فى التأنيث فلة ، وذهب الشلوبين وابن عصفور وصاحب البسيط إلى أن فل وفلة كناية عن العلم نحو زيد وهند بمعنى فلان وفلانة ، وعلى ذلك مشى الناظم وولده. قال الناظم فى شرح التسهيل وغيره : إن يافل بمعنى يا فلان ويافلة بمعنى يا فلانة. قال : وهما الأصل ، فلا يستعملان منقوصين فى غير نداء إلا فى ضرورة فقد وافق الكوفيين فى أنهما كناية عن العلم وأن أصلهما فلان وفلانة وخالفهم فى الترخيم ورده بالوجهين السابقين» اه. وقال بعد ذلك : «وجر فى الشعر فل ؛ قال الراجز : فى لجة ... ؛ والصواب أن أصل هذا فلان وأنه حذف منه الألف والنون للضرورة كقوله : * درس المنا بمتالع فأبان* أى درس المنازل وليس هو فل المختص بالنداء ، إذ معناهما مختلف على الصحيح كما مر أن المختص بالنداء كناية عن اسم الجنس ، وفلان كناية عن علم ومادتهما مختلفة ، فالمختص مادته من ف ل ى فلو صغرته قلت فلى وهذا مادته ف ل ن فلو صغرته قلت فلين» اه. وقال ابن منظور فى اللسان : «قال ابن بزرج : يقول بعض بنى أسد : يافل أتبل ويافل أقبلا ويافل أقبلوا وقالوا للمرأة فيمن قال يافل أقبل يا فلان أقبلى وبعض بنى تميم يقول يا فلانة أقبلى ، وبعضهم يقول يا فلاة أقبلى ، وقال غيرهم : يقال للرجل : يافل أقبل وللاثنين يا فلان ويافلون للجميع أقبلوا وللمرأة يافل (بفتح اللام) أقبلى ويا فلتان ويا فلاة أقبلن نصب فى الواحد لأنه أراد يا فلة فنصبوا الهاء. ثم قال قال الخليل : فلان تقديره فعال (بضم الفاء) وتصغيره فلين (بتشديد الياء) قال : وبعض يقول : هو فى الأصل فعلان (بضم الفاء وسكون العين) حذفت منه واو. قال : وتصغيره على هذا القول فليان ، وروى عن الخليل أنه قال : فلان نقصانه ياء أو واو من آخره والنون زائدة لانك تقول فى تصغيرة فليان فيرجع إليه ما نقص وسقط منه ولو كان فلان مثل دخان لكان تصغيره فلين مثل دخين (بتشديد الياء فيهما) ولكنهم زادوا ألفا ونونا على فل (بفتح اللام)» اه ملخصا 




فلان ، وتقول فى تصغير قط ورب وبخ مخففات : قطيط وربيب وبخيخ (1) وتقول فى تصغير ذه مسكن الهاء ذيىّ لأن الهاء بدل من الياء ، والأصل ذى كما مر فى أسماء الإشارة 

[شماره صفحه واقعی : 223]
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1- قال ابن هشام : قط على ثلاثة أوجه - أحدها - أن تكون ظرف زمان لاستغراق ما مضى ، وهذه بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة فى أفصح اللغات ... ... وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين وقد تتبع قافه طاءه فى الضم وقد تخفف طاءه مع ضمها أو إسكانها - والثانى : أن تكون بمعنى حسب ؛ وهذه مفتوحة القاف ساكنة الطاء ، ويقال فيها : قطى وقطك ... - والثالث : أن تكون اسم فعل بمعنى يكفى فيقال قطنى بنون الوقاية» اه ومثل هذا فى شرح الكافية للمؤلف (ح 2 ص 117) وزاد أنه يقال فى قط الظرفية قط بضم القاف مع تخفيف الطاء مضمومة ومراد المؤلف هنا قط الظرفية المخففة على أى وجه من وجوهها. وقال صاحب المغنى : «وفى رب ست عشرة لغة ضم الراء وفتحها وكلاهما مع التشديد والتخفيف والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو محركة ومع التجرد منها فهذه اثنتا عشرة والضم والفتح مع إسكان الباء وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف». وبخ : كلمة نقال عند تعظيم الشى ، أو استحسانه وهى بسكون الخاء وبكسرها منونة أو بغير تنوين وبتشديدها مكسورة مع التنوين وبضمها مخففة مع التنوين ؛ فان كررتها سكنتهما أو نونتهما مع الكسر أو نونت الأولى وسكنت الثانية 




قوله «بخلاف ميت وهار وناس» الأصل ميّت وهائر (1) وأناس ، حذفتها لا لعلة موجبة ، بل للتخفيف ؛ وهذه العلة غير زائلة فى حال التصغير ، ولا حاجة ضرورية إلى رد المحذوف ، كما كانت فى القسم المتقدم ، إذ يتم بنية التصغير بدونها ، وكذا لا ترد المحذوف فى تصغير يرى وترى وأرى ونرى ، ويضع وتضع ، وخير وشر ، بل تقول : يرىّ وترىّ وأرى ونرىّ ويضيع وتضيع وخيير وشرير ؛ وحكى يونس أن أبا عمرو كان يقول فى مر : مرىء كمريع ، يهمز ويكسر كمعيط فى معط ؛ فألزمه سيبويه أن يقول فى ميت وناس مييت وأنيس ، وكان المازنى يرد نحو يضع وهار إلى أصله ، نحو يويضع وهو يئر 

[شماره صفحه واقعی : 224]
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1- قال فى اللسان : «هار البناء هورا هدمه. وهار البناء والجرف يهور هورا وهؤورا فهو هائر وهار على القلب» اه ، فالفعل لازم ومتعد ؛ وقوله وهار على القلب يريد أن أصله هاور ثم قدمت الراء على الواو فصار هاروا ثم قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسرة فصار هاريا ثم أعل إعلال قاض. وقال فى اللسان أيضا : «الناس قد يكون من الانس ومن الجن ، وأصله أناس فخفف ، ولم يجعلوا الألف واللام فيه عوضا من الهمزة المحذوفة ، لأنه لو كان كذلك لما اجتمع مع المعوض منه فى قول الشاعر : «إنّ المنايا يطّلع ن على الأُناس الآمنينا» اه




قال السيرافى : فيلزمهم أن يقولوا : أخيّر وأشيّر ، وقد حكى يونس عن جماعة هو يئر ، فقال سيبويه : هذا تصغير هائر لا تصغير هار (1) ، كما قالوا فى تصغير بنون أبينون ، وهو تصغير أبنى مقدرا كأضحى ، وإن لم يستعمل كما مر فى شرح الكافية (2) فى الجمع ، ولو كان تصغير بنون على لفظه قلت بنيّون 

[شماره صفحه واقعی : 225]
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1- يريد أنك إذا صغرت هائرا الذى بقى على أصله من غير قلب مكانى قلت هو يئر كما تقول سويئل ونويئل وصويئم فى تصغير سائل ونائل وصائم ، وإذا أردت تصغير هار الذى قدمت لامه على عينه قلت هوير كما تقول قويض وغويز فى تصغير قاض وغاز

2- قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 170 ، 171): «الشاذ من جمع المذكر بالواو والنون كثير منها أبينون ، قال : زعمت تماضر أنّنى إمّا أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلّتى وهو عند البصريين جمع أبين وهو تصغير أبنى مقدرا على وزن أفعل كأضحى فشذوذه عندهم لأنه جمع لمصغر لم يثبت مكبره. وقال الكوفيون : هو جمع أبين ، وهو تصغير أبن مقدرا وهو جمع أبن كادل فى جمع دلو ، فهو عندهم شاذ من وجهين كونه جمعا لمصغر لم يثبت مكبره ومجىء أفعل فى فعل وهو شاذ كأجبل وأزمن ، وقال الجوهرى : شذوذه لكونه جمع أبين تصغير ابن بجعل همزة الوصل قطعا ، وقال أبو عبيد : هو تصغير بنين على غير قياس» اه. قال البغدادى (ح 3 ص 401): «وقال ابن جنى فى إعراب الحماسة : ذهب سيبويه إلى أن الواحد المكبر من هذا الجمع أبنى على وزن أفعل مفتوح العين بوزن أعمى ثم حقر أيضا فصار أبين كأعيم ثم جمع بالواو والنون فصار أبينون ثم حذفت النون للأضافة فصار أبينوها ، وذهب الفراء إلى أنه كسر ابنا على أفعل مضموم العين ككلب وأكلب ، ويذهب البغداديون فى هذه المحذوفات إلى أنها كلها سوا كن العين فأبين عنده كأديل كما أن أبن ذلك المقدر عندهم كأدل وكأن سيبويه إنما عدل إلى أن جعل الواحد من ذلك أفعل اسما واحدا مفردا غير مكسر لأمرين أحدهما أن مذهبه فى ابن أنه فعل (بفتح العين) بدلالة تكسيرهم إياها على أفعال ، وليس من باب فعل (كقفل) أو فعل (كجذع) - والآخر - أنه لو كان أفعل لكان لمثال القلة ولو كان له لقبح جمعه بالواو والنون وذلك أن هذا الجمع موضوع للقلة فلا يجمع بينه وبين مثال القلة ، لئلا يكون ذلك كاجتماع شيئين لمعنى واحد وذلك مرفوض فى كلامهم» اه 





حكم تصغير ما ثالثه حرف علة أو همزة

قال «وإذا ولى ياء التّصغير واو أو ألف منقلبة أو زائدة قلبت ياء ، وكذلك الهمزة المنقلبة بعدها نحو عريّة وعصيّة ورسيّلة ، وتصحيحها فى باب أسيّد وجديّل قليل ، فإن اتّفق اجتماع ثلاث ياآت حذفت الأخيرة نسيا على الأفصح ، كقولك فى عطاء وإداوة وغاوية ومعاوية : عطىّ وأديّة وغويّة ومعيّة ، وقياس أحوى أحىّ غير منصرف ، وعيسى يصرفه ، وقال أبو عمرو : أحىّ ، وعلى قياس أسيود أحيو» 

أقول : قوله «وإذا ولى ياء التصغير» إلى قوله «وجديل قليل» من باب ما يعرض فيه للتصغير سبب القلب (1) 

[شماره صفحه واقعی : 226]
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1- شملت هذه العبارة أربعة أنواع عرض فيها سبب القلب عند التصغير - الأول - الواو التالية لياء التصغير سواء أكانت أصلية وهى لام كعروة ودلو وحقو أم كانت زائدة كعجور ورسول وجزور. وهذا النوع تقلب واوه ياء بسبب عرض وهو اجتماع الواو والياء فى كلمة وسبق إحداهما بالسكون - الثانى - الألف المقلبة عن واو أو ياء ولا تكون إلا لاما كفتى وعصا ورحى. وهذا النوع ترد فيه الألف إلى أصلها إذ قد زال بسبب التصغير سبب قلب الواو والياء ألفا وهو تحرك كل منهما مع انفتاح ما قبله ، وعرض سبب آخر موجب للقلب فى الواو وهو اجتماعها مع الياء وسبق إحداهما التى هى ياء التصغير بالسكون وللأدغام فى الياء وهو اجتماع المثلين فى كلمة وأولهما ساكن ، والظاهر أن المؤلف رحمه الله لم يراع رد الألف إلى أصلها بل قلبها من أول الأمر ياء - الثالث - الألف الزائدة التالية لياء التصغير كألف رسالة وقلادة وقضاعة وقحافة وسحابة وشهامة. وهذا النوع تقلب فيه الألف ياء لما قد تقرر من أنه يجب كسر الحرف التالى لياء التصغير فيما زاد على الثلاثة والألف حرف لا يقبل الحركة ولم يجز قلبها إلى حرف آخر من غير حروف العلة لأن حروف العلة بعضها أنسب ببعض ، ولم يجز قلبها واوا لأنها لو قلبت واوا لاجتمعت مع الياء الساكنة السابقة عليها ؛ فكان ينبغى قلبها ياء فآثرنا الاختصار بقلبها ياء من أول الأمر - الرابع - الهمزة المنقلبة عن واو أو ياء التالية لألف زائدة مثل كساء وبناء وقضاء وسماء وعواء وزهاء. وهذا النوع تقلب فيه الألف الزائدة ياء لما تقدم فى النوع الثالث ، فيزول سبب قلب الواو أو الياء همزة ، فتعود كل منهما ، ثم تقلب الواو ياء لتطرفها إثر كسرة ، وكأن المصنف والشارح لا يريان رجوع الهمزة إلى أصلها بل يقلبانها ياء من أول الأمر ، ولهذا لم يفرقا بين الواوى واليائى. واعلم أن النوع الرابع كما عرض فيه سبب القلب قد عرض فيه سبب الحذف




قوله «فان اتفق اجتماع - إلى آخر ما ذكر» من باب ما يزول فيه فى التصغير سبب القلب الذى كان فى المكبر ويعرض فى التصغير سبب الحذف 

قوله «قلبت ياء» ليس على إطلاقه ، بل بشرط أن لا يكون بعد الواو أو الألف حرفان يقعان فى التصغير موقع العين واللام من فعيعل ، فإنه إن كان بعدهما حرفان كذا وجب حذفهما ، وكذا كل ياء فى مثل موقعهما ، تقول فى تصغير مقاتل : مقيتل ، بحذف الألف ، إذ مفيعّل - بتشديد الياء - ليس من أبنية التصغير ، وكذا تقيتل فى تصغير تقوتل علما بحذف الواو ، وكذا حميرير فى تصغير احميرار بحذف الياء مع همزة الوصل ، كما يجىء ، وإنما تقلب الألف والواو ياء إذا وقعا إما موقع اللام من فعيل ، نحو أذىّ فى تصغير إذا علما ، وعريّة فى تصغير عروة ، أو موقع العين من فعيعل ، كرسيّلة في رسالة ، وعجيّز فى عجوز ، وإنما قلبتا ياءين لأنهما إذن لا بد من تحريكهما ، فاذا تحركت الواو وقبلها ياء ساكنة وجب قلبها ياء ، وإذا قصدت تحريك الألف فجعلها ياء أولى ، لأنها إن جعلتها واوا وجب قلبها ياء لما ذكرنا ، وجعلها همزة بعيد ، لأن اعتبار التقارب فى الصفة فى حروف العلة أكثر من اعتبار التقارب فى المخرج ، فلذلك لا تقلب الألف همزة إلا فى موضع لو قلبت 

[شماره صفحه واقعی : 227]
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فيه واوا أو ياء لانقلبت ألفا أيضا ، كألف التأنيث فى حمراء (1) والألف فى نحو الضّالّين ودابة (2) ، وأما العألم والبأز فنادران (3)

[شماره صفحه واقعی : 228]
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1- أصل حمراء حمرى كسكرى ثم قصد مد الصوت فزيدت ألف قبل ألف التأنيث فاجتمع ألفان فلزم قلب الثانية همزة لأنه لو قلبت الأولى لفات الغرض المأتى بها لأجله ، ولو قلبت الثانية واوا أو ياء رعاية للتقارب فى الصفة بين حروف العلة لصارت حينئذ حمراى أو حمراو فتقع كل من الواو والياء متحركة مفتوحا ما قبلها إذ لا اعتداد بالألف لزيادتها فيجب انقلابهما ألفا فتعود الكلمة سيرتها الأولى.

2- يحكى عن أيوب السختيانى فى الشواذ (ولا الضألين) بهمزة مفتوحة - فرارا من التقاء الساكنين ، وحكى أبو زيد عنه دأبة وشأبة - بهمزة مفتوحة أيضا - للعلة المتقدمة. وإنما قلب الألف همزة ولم يقلبها ياء ولا واوا لأنه لو قلبها إلى إحداهما لصارت كل واحدة منهما متحركة مفتوحا ما قبلها فيلزم قلبها ألفا. قال أبو البقاء العكبرى فى كتابه وجوه القراءات (ج 1 ص 5): «وقرأ أيوب السختيانى بهمزة مفتوحة : ، وهى لغة فاشية فى العرب فى كل ألف وقع بعدها حرف مشدد نحو ضال ودابة وجان والعلة فى ذلك أنه قلب الألف همزة لتصح حركتها لئلا يجمع بين ساكنين» اه وقال أبو عبد الله القرطبى فى تفسيره (ج 1 ص 131) الأصل فى الضالين الضاللين ، حذفت حركة اللام الأولى ثم أدغمت اللام فى اللام فاجتمع ساكنان مدة الألف واللام المدغمة. وقرأ أيوب السختيانى ولا الضألين - بهمزة غير ممدودة - كأنه فر من التقاء الساكنين وهى لغة ، حكى أبو زيد قال : سمعت عمرو بن عبيد يقرأ (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن) فظننته أنه قد لحن حتى سمعت من العرب دأبة وشأبة. قال أبو الفتح : وعلى هذه اللغة قول كثير : * إذا ما الغوانى بالعبيط احمأرّت* اه كلامه

3- إنما كان ذلك نادرا لأن الألف لو قلبت واوا أو ياء لم يلزم قلبهما ألفا لعدم تحركهما. وقد قال المؤلف فى باب الابدال : وعن العجاج أنه كان يهمز العالم والخاتم ، وليس ذلك فرارا من التقاء الساكنين ولكن لتقارب مخرجى الألف والهمزة» اه كلامه ، نقول : ومن شواهد قلب الألف همزة فى العالم قول العجاج. يا دارسي يا اسلمى ثمّ اسلمى فخندف هامة هذا العألم ومن شواهد قلبها همزة فى البأز قول الشاعر كأنّه بأزدجن فوق مرقبة جلىّ القطا وسط قاع سملق سلق الجمع فقالوا : أبؤز وبئزان كما استمر قلب الواو ياء فى عيد لسكونها إثر كسرة عند جمعه فقالوا أعياد 




ثم إن الواو الواقعة بعد ياء التصغير - أعنى التى لا تحذف - لا يخلو إما أن تكون لاما أو غير لام 

فاللام تقلب ياء لا غير ، تقول : غزىّ وعريّة فى غزو وعروة ، وكذا غزيّان وعشيّاء وغزيّيّة بياءين مشددتين ، فى تصغير غزوان وعشواء (1) وغزويّة منسوبة إلى الغزو 

وأما غير اللام فان كانت ساكنة فى المكبر فلا بد من قلبها ياء ، نحو عجيّز 
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1- قال فى اللسان : «والغزو السبير إلى قتال العدو وانتها به. غزاهم غزوا وغزوانا ، عن سيبويه ، صحت الواو فيه كراهية الاخلال. وغزاة ، اه وقوله. صحت الواو فيه كراهية الأخلال ، يريد به أن حق الواو فى غزوان أن تقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، لكنها لم تقلب لأنها لو قلبت لاجتمع ألفان فكان يجب حذف إحداهما دفعا لالتقاء الساكنين فيصير غزان فيلتبس فعلان (بفتح العين) بفعال. والعشواء أنثى الأعشى ، قال فى اللسان : «العشا مقصور سوء البصر بالليل والنهار يكون فى الناس والدواب والابل والطير ، وقيل : هو ذهاب البصر وقيل : هو ألا يبصر بالليل ، وقد عشى يعشى عشى (كعمى يعمى عمى) وهو عش وأعشى والأنثى عشواء ، اه ملخصا




وجزير فى عجوز (1) وجزور ، وإن كانت فيه متحركة أصلية كانت كأسود ومزود ، أو زائدة كجدول فالأكثر القلب ، ويجوز تركه كأسيود وجديول (2) ، لقوة الواو المتحركة ، وعدم كونها فى الآخر الذى هو محل التغيير ، وكون ياء التصغير عارضة غير لازمة ؛ وقال بعضهم : إنما جاز ذلك حملا على التكسير ، نحو جداول وأساود ، ولو كان حملا عليه لجاز فى مقام ومقال مقيوم ومقيول كما فى مقاول ومقاوم 

قوله «وكذلك الهمزة المنقلبة بعدها» أى : الهمزة المنقلبة عن الألف المنقلبة عن واو أو ياء بعد الألف الزائدة التى تلى ياء التصغير يعرض فيه سبب قلب الألف ياء كما مر ، ويزول سبب قلب اللام ألفا ؛ إذ من جملته الألف الزائدة والفتحة التى 
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1- أجمعوا على أنه يقال للمرأة المسنة : عجوز - بلا تاء - واختلفوا فى أنه هل يقال لها عجوزة - بالتاء - وفى أنه هل يقال للرجل عجوز أيضا ، وقد حكى صاحب اللسان عن بعض أئمة اللغة أنه يقال للرجل عجوز ؛ كما حكى أنه يقال للمرأة عجوزة بالتاء مع القلة. والجزور : المجزور من الابل ، يقع على الذكر والأنثى وهو مؤنث بلا تاء تقول : هذه جزور بنى فلان وجزور بنى فلان ذبحتها وإن عنيت بذلك المذكر

2- المزود : وعاء يجعل فيه الزاد. والأسود : أصله صفة من السواد ، وقد سمى به نوع من الحيات وهو العظيم الذى فيه سواد وقد قالوا فى مؤنثه أسودة وقالوا فى مؤنث الصفة سوداء. ولم يفرق المؤلف رحمه الله بين الصفة والاسم فى جواز الوجهين - وهما التصحيح وقلب الواو ياء فى التصغير - ، والذى حكاه أبو الحسن الاشمونى فى شرحه على الألفية فى باب الابدال أنه إن جمعت الكلمة على صيغة منتهى الجموع جاز فيها الوجهان فى التصغير ، وذلك كأسود الاسم وجدول فقد قيل فى جمعهما أساود وجداول ، وأما إن كانت الكلمة لم تجمع على هذه الزنة فليس فيها إلا الاعلال وذلك كأسود وأعور وأحول وأحور إذ جاء جمعها على فعل - بضم فسكون - وإنما أجاز الوجهين : أما الاعلال فلأنه الأصل ، وأما التصحيح فحملا للتصغير على التكسير ، وإنما لم يفرق المؤلف هذا الفرق لأنه جعل علة جواز التصحيح قوة الواو بالحركة




قبلها ، ويعرض سبب آخر لقلب اللام ياء ، إن كان واوا ؛ ثم سبب آخر لحذف ذلك اللام ، وذلك أنه إذا اجتمع ثلاث ياآت والأخيرة متطرفة لفظا كما فى أحىّ أو تقديرا كما فى معية وثانيتها مكسورة مدغم فيها ، ولم يكن ذلك فى الفعل كما فى أحييّ ويحيىّ ولا فى الجارى عليه نحو المحيى ؛ وجب حذف الثالثة نسيا ، كما يجىء فى باب الاعلال تحقيقه 

فاذا حقر نحو عطاء قلب ألفه ياء كما فى حمار : فيرجع لام الكلمة إلى أصلها من الواو لزوال الألف قبلها ، ثم تنقلب ياء لتطرفها مكسورا ما قبلها ؛ فتجتمع ثلاث ياآت : الأولى للتصغير ، والثانية عوض من الألف الزائدة ، والثالثة عوض عن لام الكلمة ، فتحذف الثالثة نسيا ، فيبقى عطىّ ، ويدور الاعراب على الثانية 

وكذا إداوة ، لا فرق بينهما ، إلا أن لام إداوة لم تنقلب ألفا ثم همزة ؛ لأنها لم تتطرف كما تطرف لام عطاء 

وأما غاوية فانك تقلب ألفها واوا كما فى ضارب ؛ فتجتمع ياء التصغير والواو التى هى عين الكلمة ، فتنقلب ياء لسكون الأولى ، فيجتمع ثلاث ياآت : ياء التصغير ، وبعدها العين ، ثم اللام 

وأما معاوية فانك تحذف ألفها كما فى مقاتل ؛ فتزيد ياء التصغير ، وتنقلب العين ياء لما ذكرنا ؛ قال 

37 - وقاء مّا معيّة من أبيه

لمن أو فى بعقد أو بعهد (1)
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1- هذا البيت من كلام الصمة الأصغر - وهو معاوية بن الحارث ، وهو والد دريد ابن الصمة الشاعر المعروف - وكان الصمة أسيراهو وابنه معية ، فقتل الصمة ، فقال هذا البيت وهو يجود بنفسه ، يريد أن فى ابنه الباقى بعده أحسن الخلف والعوض منه والوقاء - بكسر الواو وفتحها بعدها قاف - : ما حميت به شيئا أو حفظته و «ما» زائدة وقوله معية مبتدأ مؤخر خبره وقاء ، و «من أبيه» متعلق بوقاء أو بمحذوف حال من ضمير المبتدأ و «أو فى» مثل وفى مخففة ، والعقد : إحكام العهد ، «والعهد» الأمان وقد أنشد المؤلف هذا البيت دليلا على أنه يقال فى تصغير معاوية معية - بحذف الألف وقلب الواو ياء وإدغامها مع ياء التصغير وحذف الياء التالية لها لكونها ثالثه. قال فى القاموس وشرحه : «تصغير معاوية معيوة على قول من يقول أسيود ، ومعية وهذا قول أهل البصرة لأن كل اسم اجتمع فيه ثلاث ياءات أو لا هن ياء التصغير حذفت واحدة منهن فان لم تكن أولا هن ياء التصغير لم تحذف منه شيئا ، تقول فى تصغير مية ميبة ، وأما أهل الكوفة فلا يحذفون منه شيئا. يقولون فى تصغير معاوية معيية (يريد أنهم لم يحذفوا من الياءات شيئا ولا شك أنهم حذفوا الألف) على قول من يقول أسيد. ومنهم من يقول معيوية» اه ومثله أيضا فى صحاح الجوهرى




وكذا يجتمع فى أحوى (1) ثلاث ياآت بسبب قلب العين ياء ، فبعد حذف 
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1- الأحوى : وصف من الحوة بضم الحاء وتشديد الواو - وهى سواد إلى الخضرة أو حمرة تضرب الى السواد. قال الجوهرى : «تصغير أحوى أحيو فى لغة من قال أسيود. واختلفوا فى لغة من أدغم. قال عيسى بن عمر : أحي فصرف. قال سيبوية قد أخطأ هو ، ولو جاز هذا لصرف أصم لأنه أخفّ من أحوى ولقالوا أصيم فصرفوا. وقال أبو عمرو بن العلاء أحى كما قالوا أحيو : قال سيبويه : ولو جاز هذا لقلت فى عطاء عطى. وقال يونس أحى قال سيبويه : هذا هو القياس والصواب» اه كلام الجوهرى. واليك ما ذكر سيبويه فى هذا الموضوع بحرفه (ح 2 ص 132) قال : «واعلم أنه إذا كان بعد ياء التصغير ياء ان حذفت التى هى آخر الحروف ويصير الحرف على متال فعيل ، ويجرى على وجوه العربية (يريد أنه يعرب بالحركات الظاهرة) وذلك قولك فى عطاء عطى وقضاء قضى وسقاية سقية وإداوة أدية وفى شاوية شوية وفى غاو غوى إلا أن تقول شويوية وغوبو فى قول من قال أسيود وذلك لأن هذه اللام إذا كانت بعد كسرة اعتلت واستثقلت إذا كانت بعد كسرة فى غير المعتل فلما كانت كسرة فى ياء قبل تلك الياء ياء التحقير ازدادوا لها استثقالا فحذفوا وكذلك أحوى ، إلا فى قول من قال أسيود ، ولا تصرفه لأن الزيادة ثابتة فى أوله ، ولا يلتفت إلى قلته كما لا يلتفت إلى قلة يضع ، وأما عيسى فكان يقول : أحى ويصرفه وهذا خطأ ، لو جاز ذا لصرفت أصم لأنه أخف من أحمر وصرفت أرأس إذا سميت به ولم تهمز فقلت أرس. وأما أبو عمرو فكان يقول : أحى (أى بالأدغام وحذف الثالثة معتدا بها فيعربه كقاض) ولو جاز ذا لقلت فى عطاء عطى (كقاض) لأنها ياء كهذه الياء وهى بعد ياء مكسورة ، ولقلت فى سقاية سقيبة وشاوشوى. وأما يونس فقوله : هذا أحى (بمنع الصرف) كما ترى وهو القياس والصواب» اه. قال السيرافى : «ورأيت أبا العباس المبرد يبطل رد سيبويه بأصم قال : لأن أصم لم يذهب منه شىء لأن حركة الميم الأولى فى أصمم قد ألقيت على الصاد ، وليس هذا بشىء ؛ لأن سيبويه إنما أراد الخفة مع ثبوت الزائد ، والمانع من الصرف لا يوجب صرفه ، وأصم أخف من أصمم الذى هو الأصل ولم يجب صرفه وكذلك لو سميت رجلا بيضع ويعد لم تصرفه وإن كان قد سقط حرف من وزن الفعل» اه 




الياء الثالثة كان سيبويه يمنع صرفه ، لأنه وإن زال وزن الفعل لفظا وتقديرا أيضا بسبب حذف اللام نسيا ، لكن الهمزة فى الأول ترشد إليه وتنبه عليه ، كما منع صرف نحو يعد ويرى اتفاقا ، وإن نقص عن وزن الفعل بحذف الفاء والعين وجوبا ، وكان عيسى بن عمر يصرفه ، نظرا إلى نقصان الكلمة عن وزن الفعل نقصانا لازما ، بخلاف نحو أرس فى تخفيف أرأس ، فان النقص فيه غير لازم (1) وليس بشىء ، لأن الواجب والجائز كما ذكرنا فى مثله سواء مع قيام حرف المشابهة وكان أبو عمرو بن العلاء لا يحذف الثالثة نسيا ، بل إنما يحذفها مع التنوين حذف ياء قاض ومع اللام والاضافة يردها كالأحيّى ، قال الفارسى : إنما فعل ذلك لمشابهته فى اللفظ الفعل ، فكأنه اسم جار عليه مثل المحيّ وكذا يلزمه أن يقول فى تصغير يحيى يحىّ ، ورد سيبويه على ابن العلاء بقولهم فى عطاء : عطىّ ، بحذف الثالثة 
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1- الأرأس العظيم الرأس والأنثى رأسى ، وقد يخفف الأرأس بالقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها ثم حذفها فيصير الأرس - بفتح الهمزة والراء - وهو قبل التخفيف وبعده غير منصرف للوصفية ووزن الفعل إجماعا




إجماعا ، ولا يلزمه ذلك على ما اعتذر له أبو على وقد مر جميع هذا فى باب غير المنصرف (1) 

ومن قال أسيود قال فى معاوية وغاوية : معيوية ، وغويوية ، وفى أحوى احيو ، إذ لم يجتمع ثلاث ياآت حتى تحذف الثالثة نسيا. 

والكلام فى صرف أحىّ عند أبى عمرو ومنع صرفه ، وكذا فى صرف أحيو ومنعه ، والبحث فى أن التنوين فيهما للصرف أو للعوض كما مر في جوار فى باب مالا ينصرف سواء (2). 
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1- قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 1 ص 52) ما نصه : «واعلم أنك إذا صغرت نحو أحوى قلت أحى بحذف الياء الأخيرة نسيا لكونها متطرفة بعد ياء مكسورة مشددة فى غير فعل أو جار مجراه كأحيى والمحيى وقياس مثلها الحذف نسيا كما بحىء فى التصريف إن شاء الله تعالى ، فسيبويه بعد حذف الياء نسيا يمنع الصرف لأنه بقى فى أوله زيادة دالة على وزن الفعل ، وعيسى بن عمر يصرفه لنقصانه عن الوزن بحذف الياء نسيا ، بخلاف نحو جوار فأن الياء كالثابت بدليل كسرة الراء كما ذكرنا ، فلم يسقط عن وزن أقصى الجموع والأولى قول سيبويه ، ألا ترى أنك لا تصرف نحو يعد ويضع علما وإن كان قد سقط حرف من وزن الفعل ، وأبو عمرو بن العلاء لا يحذف الياء الثالثة من نحو أحى نسيا بل يعله إعلال أعيل وذلك لأن فى أول الكلمة الزيادة التى فى الفعل وهى الهمزة بخلاف عطى تصغير عطاء فجعله كالجارى مجرى الفعل أعنى المحيى فى الاعلال فأحى عنده كأعيل سواء فى الاعلال ومنع الصرف وتعويض التنوين من الياء كما ذكرنا ؛ وبعضهم يقول أحيو فى تصغير أحوى كأسيود فى تصغير أسود كما يجىء فى التصريف ؛ ويكون فى الصرف وتركه كأعيل على الخلاف المذكور» اه

2- قد سبق لنا القول فى نحو جوار وبيان أنه معل ممنوع من الصرف وبيان مذهب سيبويه فى مثله (ص 58 من هذا الكتاب). وقال المؤلف فى شرح الكافية (ح 1 ص 51) ما ملخصه : «اختلفوا فى كون جوار رفعا وجرا منصرفا أو غير منصرف ، فقال الزجاج : إن تنوينه للصرف وإن الاعلال مقدم على منع الصرف لقوة سبب الاعلال وسر ما ذهب إليه أن الاسم بعد الاعلال لم يبق على صيغة أقصى الجموع ، ويمنع بأن الياء الساقطة فى حكم الثابت بدليل كسرة الراء ، وكل ما حذف لاعلال موجب فهو بمنزلة الباقى. وقال المبرد التنوين عوض من حركة الياء ، ومنع الصرف مقدم على الاعلال ، وقال سيبويه والخليل : إن التنوين عوض من الياء. واختلف فى تفسير هذا القول ففسره بعضهم بأن منع الصرف مقدم على الاعلال وفسره السيرافى بأن الاعلال مقدم على منع الصرف فالتنوين عوض من الياء ، بخلاف نحو أحوى وأشقى ؛ فانه قدم الاعلال فى مثلهما أيضا ووجد علة منع الصرف بعد الاعلال حاصلة ؛ لأن ألف أحوى المنون ثابت تقديرا ، فهو على وزن أفعل ، فحذف تنوين الصرف ، لكن لم يعوض التنوين من الألف المحذوفة ولا من حركة اللام ، كما فعل فى جوار ؛ لأن أحوى بالألف أخف منه بالتنوين ، وأما جوار فهو بالتنوين أخف منه بالياء ، والخفة اللفظية مقصودة فى غير المنصرف بقدر ما يمكن ، تنبيها بذلك على ثقله المعنوى بكونه متصفا بالفرعين» اه




وقول المصنف «حذفت الأخيرة نسيا على الأفصح» يومى إلى أنه لا تحذف على غير الأفصح ، وليس كذلك ، بل الواجب فى الياء المقيدة بالقيود المذكورة الحذف اتفاقا ، إلا فى نحو أحىّ مما فى أوله شبه حرف المضارعة ، فان أبا عمرو لا يحذفها نسيا كما مر ، قال السيرافى : تقول فى عطاء : عطى ، وفى قضاء قضى ، وفى سقاية سقيّة ، وفى إداوة أديّة ، ثم قال : فهذا لا يجوز فيه غيره ، وقال ابن خروف فى مثله : إن القياس إعلاله إعلال قاض ، لكن المسموع حذف الثالثة نسيا ، بل قال الاندلسى والجوهرى : إن ترك الحذف مذهب الكوفيين ، وأنا أرى ما نسبا إليهم وهما منهما 

وكذا تحذف الياء المشددة المتطرفة الواقعة بعد ياء مشددة ، إذا لم يكن الثانية للنسبة كما إذا صغرت مروية اسم مفعول من روى قلت : مرية ، والأصل مريّيّة ، وكذا تصغر أرويّة فيمن قال أنها أفعولة ، وأما من قال فعليّة والياء 
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للنسبة فأنه يقول فى تصغيرها (1) أريّيّة بيائين مشددتين ، كما إذا صغر غزوىّ المنسوب إلى الغزو قيل : غزّييىّ ، وكذا يصغر علوى وعدوى على عليّىّ وعديّىّ بياءين مشددتين 

وإنما لم تحذف شيئا إذا طرأ التصغير على المنسوب كما فى الأمثلة المذكورة وحذفت ياء التصغير إذا طرأ النسب على المصغر فى نحو أموىّ وقصوىّ المنسوبين إلى أميّة وقصىّ لأن المنسوب في مصغر المنسوب هو العمدة إذ هو الموصوف ، ألا ترى أن معنى علّييّ علوى مصغر فلم يجز إهدار علامته ، وكذا لا يهدر علامة المصغر 
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1- قال فى اللسان : «والأروية بضم الهمزة وعن اللحيانى كسرها : الأنثى من الوعول ، وثلاث أراوى - على أفاعيل - إلى العشر ؛ فاذا كثرت فهى الأروى - على أفعل - على غير قياس ، قال ابن سيده : وذهب أبو العباس إلى انها فعلى ؛ والصحيح أنها أفعل ، لكون أروية أفعولة. قال : والذى حكيته من أن أراوى لأدنى العدد وأروى للكثير قول أهل اللغة ، قال : والصحيح عندى أن أراوى تكسير أروية ، كأرجوحة وأراجيح ، والأروى اسم للجمع» اه. ثم قال : «قال ابن برى : أروى تنون ولا تنون ؛ فمن نونها احتمل أفعلا مثل أرنب وأن يكون فعلى مثل أرطى ملحق بجعفر ؛ فعلى هذا القول يكون أروية أفعولة ، وعلى القول الثانى فعلية ، وتصغير أروى إذا جعلت وزنها أفعلا أريو (منقوصا مثل قاض) على من قال أسيود وأحيو ، وأرى (منقوصا أيضا) على من قال أسيد وأحى ، وأما أروى فيمن لم ينون فوزنه فعلى (أى : والألف للتأنيث) وتصغيرها أريا (مثل ثريا) ، وأما تصغير أروية إذا جعلتها أفعولة فأريوية عند من قال أسيود ، ووزنها أفيعيلة ، وأرية عند من قال أسيد ، ووزنها أفيعة ، وأصلها أريييه : فالأولى ياء التصغير ، والثانية عين الفعل ، والثالثة واو أفعولة ، والرابعة لام الكلمة ، فحذفت منها اثنتين ، ومن جعل أروية فعلية فتصغرها أرية ووزنها فعيلة ، وحذفت الياء المشددة. قال : وكون أروى أفعل أقيس ؛ لكثرة زيادة الهمزة أولا ، وهو مذهب سيبويه لأنه جعل أروية أفعولة» اه




إذ هو الطارىء ، والطارىء إذا لم يبطل حكم المطرو عليه لمانع فلا أقل من أن لا يبطل حكمه بالمطرو عليه ، وأما المنسوب إلى المصغر فليس المصغر فيه عمدة ؛ إذ ليس موصوفا ، بل هو من ذنابات المنسوب ، إذ معني قصوىّ منسوب إلى قصى فجاز إهدار علامته إجابة لداعى الاستثقال ، وأما النسبة فطارئة فلا تهدر علامتها فعلى هذه القاعدة ينسب إلى جهينة جهنى بحذف الياء ، ثم إذا صغرت جهنيّا زدت الياء فقلت جهينى 


حكم تصغير الاسم المؤنث بغير تاء 

قال : «ويزاد فى المؤنّث الثّلاثىّ بغير تاء تاء كعيينة وأذينة ، وعريب وعريس شاذّ ، بخلاف الرّباعىّ كعقيرب ، وقديديمة ووريّئة شاذّ ، وتحذف ألف التّأنيث المقصورة غير الرّابعة كجحيجب وحويلىّ فى جحجبى وحولا يا وتثبت الممدودة مطلقا ثبوت الثّانى فى بعلبكّ» 

أقول : أعلم أن التصغير يورد فى الجامد معنى الصفة ، ألا ترى أن معنى رجيل رجل صغير ، فالاسم المصغر بمنزلة الموصوف مع صفته ، فكما أنك تقول : قدم صغيرة. بالحاق التاء فى آخر الوصف ، قلت : قديمة ، بالحاق التاء فى آخر هذا الاسم الذى هو كآخر الوصف ، والدليل على عروض معنى الوصف فيه أنك لا تقول رجلون لعدم معنى الوصف وتقول فى تصغير رجال : رجيلون ، وإنما لم يرفع المصغر (1) لا ضميرا ولا ظاهرا مع تضمنه معنى الوصف كما ترفع سائر الأوصاف من اسمى الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والمنسوب لأنها إنما ترفع من الضمير والظاهر أصحابها المخصوصة التى لا تدل ألفاظ الوصف عليها إذ الصفات لم توضع لموصوفات معينة ، بل صالحة لكل موصوف ، فان حسنا فى قولك «رجل حسن» لا يدل على رجل فرفع ضميره ، وكذا لا يدل على وجهه فى قولك «رجل حسن وجهه» فرفعه ، والموصوف 
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1- سبق القول فى هذا الموضوع بما لا نحتاج معه إلى زياده




المخصوص فى رجيل مدلول عليه بتركيب هذا اللفظ مع الوصف ، فلا يحتاج إلى رفع ما هو موصوفه حقيقة ، ولما رأى بعض النحاة أن التصغير يورد فى الاسم معنى الوصف ورأوا أن العلم لا معنى للوصف فيه قالوا : تصغير الأعلام ليس بوجه ، وليس ما توهموا بشىء ؛ لأنك لا تجعل بالتصغير عين المكبر نعتا حتى يرد ما قالوا ، بل تصف بالتصغير المكبر ، إلا أنك تجعل اللفظ الواحد - وهو المصغر - كالموصوف والصفة ، ووصف الأعلام غير مستنكر ، بل شائع كثير ، وإنما لم يلحقوا التاء بآخر ما زاد على ثلاثة من الأسماء فى التصغير لأنهم لما قصدوا فيه ذكر الموصوف مع صفته بلفظ واحد توخّوا من الاختصار ما يمكن ، ألا ترى إلى حذفهم فيه كل ما زاد على أربعة من الزائد والأصلى ، وهذا هو العلة فى تخفيفات الملحق به ياء النسب ، لأن المنسوب أيضا كالصفة مع الموصوف مع ثقل الياء المشددة فى آخر الاسم الذى هو موضع الخفة ، لكنك لم تحذف فى النسب الزائد على الأربعة لكون علامة النسبة كالمنفصل من المنسوب ، بخلاف علامة التصغير ، فالمقصود أنهم اجترؤا فى الثلاثى الذى هو أخف الأبنية - لما طرأ فيه معنى الوصف - على زيادة التاء التى تلحق آخر أوصاف المؤنث ، فلما وصلوا إلى الرباعى وما فوقه والتاء وإن كانت كلمة برأسها إلا أنها كحرف الكلمة المتصلة هى بها لم يروا زيادة حرف على عدد حروف لو زاد عليها أصلى طرحوه فى التصغير ، فقدروا الحرف الأخير كالتاء ، إذ هى محتاج إليها لكون الاسم وصفا ، فقالوا : عقيّب وعقيرب (1) 
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1- العقاب بزنة غراب - طائر من العتاق مؤنثة ، وقيل : العقاب يقع على الذكر والأنثى ، وتمييزه باسم الاشارة والضمير. والعقرب واحدة العقارب ، وهى دويبة من الهوام تكون للذكر والأنثى بلفظ واحد ، والغالب عليه التأنيث ، وقد يقال للأنثى عقربة وعقرباء ممدود غير مصروف ، ويصغر على عقيرب كما تصغر زينب على زيينب ، والذكر عقربان - بضم العين والراء - وهو دابة له أرجل طوال ، وليس ذنبه كذنب العقارب




وإذا كان الاسم المؤنث على أكثر من ثلاثة لكنه يعرض فيه فى حال التصغير ما يرجع به إلى الثلاثة وجب زيادة التاء فيه ، نحو سميّة في سماء ، لأنه يجتمع فيه ثلاث ياآت فتحذف الأخيرة نسيا كما ذكرنا 

وكذا إذا صغرت الثلاثى المزيد فيه نحو عناق وعقاب وزينب تصغير الترخيم قلت : عنيقة ، وعقيبة ، وزنيبة 

وإن كان الثلاثى جنسا مذكرا فى الأصل وصف به المؤنث - نحو امرأة عدل أو صوم أو رضى - فانك تعتبر الأصل فى التصغير ، وهو التذكير ، ولا تزيد فيه التاء نحو : امرأة رضىّ وعديل وصويم ، كما أن نحو حائض وطالق لفظ مذكر جعل صفة لمؤنث ، وإن كان معناه لا يمكن إلا فى المؤنث ، فاذا سمى بمثله مذكر صرف ؛ لكونه الآن علم مذكر ليس فيه تاء ظاهرة ولا حرف قائم مقامها فى الوضع ، كما كان فى عقرب إذ وضع نحو لفظ حائض - كما مر فى غير المنصرف على التذكير كضارب وقاتل (1) ، فاذا صغرت نحوه تصغير الترخيم لم تزد 
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1- قال سيبويه (ح 2 ص 20): «واعلم أنك إذا سميت المذكر بصفة المؤنث صرفته ، وذلك أن تسمى رجلا بحائض أو طامث أو متئم فزعم أنه إنما يصرف هذه الصفات لأنها مذكرة وصف بها المؤنث كما يوصف المذكر بمؤنث لا يكون إلا لمذكر ، وذلك نحو قولهم : رجل نكحة ، ورجل ربعة ، ورجل خجاة ، فكأن هذا المؤنث وصف لسلعة أو لعين أو لنفس وما أشبه هذا ، وكأن المذكر وصف لشىء ؛ فكأنك قلت هذا شىء حائض ، ثم وصف به المؤنث ، كما تقول هذا بكر ضامر ثم تقول ناقة ضامر» اه. وقال المؤلف فى شرح الكافية (ح 1 ص 45): «وههنا شروط أخر لمنع صرف المؤنث إذا سمى به مذكر تركها المصنف - أحدها - ألا يكون ذاك المؤنث منقولا عن مذكر ، فان ربابا اسم امرأة ، لكن إذا سميت به مذكرا انصرف ، لأن الرباب قبل تسمية المؤنث به كان مذكرا بمعنى الغيم ، وكذا لو سميت بنحو حائض وطالق مذكرا انصرف ، لأنه فى الأصل لفظ مذكر وصف به المؤنث ؛ إذ معناه فى الأصل شخص حائض ؛ لأن الأصل المطرد فى الصفات أن يكون المجرد من التاء منها صيغة المذكر وذو التاء موضوعا للمؤنث ، فكل نعت لمؤنث بغير التاء فهو صيغة موضوعة للمذكر استعملت للمؤنث» اه




التاء ، لكونه مذكرا فى الأصل ، فتقول : حييض وطليق 

وإذا سميت مؤنثا بثلاثى مذكر نحو شجر وحجر وزيد ثم صغرته زدت التاء وكذا إذا سميت مؤنثا بمؤنث ثلاثى لم يكن تدخل التاء فى تصغيره قبل العلمية كحرف وناب ودرع 

فان قلت : فكيف راعيت الأصل فى نحو امرأة عدل وصوم ، ولم تقل عديلة وصويمة ولم تراع ذلك فى العلم؟؟ 

قلت : لأن الوصف غير مخرج عن أصله بالكلية ، إذ معنى «امرأة عدل» كأنها من كثرة العدل تجسمت عدلا ، ومعنى «امرأة حائض» إنسان حائض ، فقد قصدت فيهما المعنى الأصلى الذى وضع اللفظ باعتباره ، وأما فى العلم فلم تقصد ذلك ، لأنه منقول ووضع ثان غير الوضع الأول وغرضه الأهم الابانة عن المسمى ، لا معناه الأصلى ، فاذا سميت بالحجر فهو كما لو سميت بغطفان وغيره من المرتجلات ، وقليلا ما يراعى فى العلم معنى المنقول منه

وكذا إذا سميت مذكرا بمؤنث مجرد عن التاء كأذن وعين لم تلحق به التاء في التصغير ، لأنه - كما ذكرنا - وضع مستأنف ، ويونس يدخل التاء فيه ، فيقول : أذينة وعيينة ، استدلالا بأذينة وعيينة ، علمى رجلين ، وهذان عند النحاة إنما سمى المذكران بهما بعد التصغير ، فلا حجة فيه 

وإذا سميت مذكرا بنحو أخت وبنت وصغرته حذفت التاء ، فتقول : أخىّ ، برد 
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اللام المحذوفة المبدلة منها التاء ؛ إذ لا يتم بنية التصغير بالتاء كما ذكرنا ، ولا تأتى بعدها بالتاء لأنه مذكر إذن 

واعلم أنه قد شذت من الثلاثى أسماء لم تلحقها التاء فى التصغير : ذكر سيبويه منها ثلاثة ، وهى الناب بمعنى المسنة من الابل ، وإنما قالوا فيها نييب لأن الناب من الأسنان مذكر (1) ، والمسنة من الابل قيل لها ناب لطول نابها كما يقال لعظيم البطن بطين بتصغير بطن ؛ فروعى أصل ناب فى التذكير ، وكذا قال فى الفرس فريس لوقوعه على المذكر والمؤنث فغلّب (2) وكذا قال فى الحرب - وهى (3) مؤنثة - : 
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1- الناب من الأسنان : هى السن التى خلف الرباعية. قال فى اللسان : «والناب والنيوب الناقة المسنة ، سموها بذلك حين طال نابها وعظم ، مؤنثة ؛ وهو مما سمى فيه الكل باسم الجزء» اه ، والذى قاله المؤلف من أن الناب من الأسنان مذكر هو أحد قولين لأهل اللغة ، وابن سيده يذهب إلى أنها مؤنثة قال فى المخصص (ح 17 ص 11): «الناب المسنة من النوق مؤنثة ، وجمعها نيب ، وتصغيرها نييب بغيرهاء .. وأما الناب من الأسنان فمذكر ، وكذلك ناب القوم سيدهم ؛ يقال : فلان ناب بنى فلان : أى سيدهم»

2- قال صاحب الصحاح : «الفرس يقع على الذكر والأنثى ، ولا يقال للأنثى فرسة ، وتصغير الفرس فريس ، وإن أردت الأنثى خاصة لم تقل إلا فريسة بالهاء ؛ عن أبى بكر بن السراج» اه وأنت ترى أن ما ذكره الجوهرى عن ابن السراج يخالف ما ذكره المؤلف

3- الذى ذكره المؤلف من أن الحرب مؤنثة هو المعروف عن أهل اللغة ؛ قال ابن سيده فى المخصص (ح 17 ص 9): «الحرب أنثى ، يقال فى تصغيرها حريب بغيرهاء فأما قولهم. فلان حرب لى : أى معاد ؛ فمذكر» اه. وحكى صاحب اللسان عن ابن الأعرابى فيها التذكير ، ثم قال : وعندى أنه إنما حمله على معنى القتل أو الهرج




حريب ؛ لكونها فى الأصل مصدرا ، تقول : نحن حرب ، وأنتم حرب ، وذكر الجرمى من الشواذ درع الحديد (1) ، والعرس وهى مؤنثة (2) ، قال : - 

38 - إنّا وجدنا عرس الحنّاط

لئيمة مذمومة الحوّاط (3)
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1- هذا الذى ذكره المؤلف فى الدرع أنها مؤنثة - أحد رأيين لأهل اللغة ، والثانى أنها تذكر وتؤنث قال ابن سيده (ح 17 ص 20): «درع الحديد تذكر وتؤنث ، والتأنيث الغالب المعروف ، والتذكير أقلهما ، أولا ترى أن أسماءها وصفاتها الجارية مجرى الأسماء مؤنثة؟ كقولهم : لأمة ، وفاضة ، ومفاضة ، وجدلاء ، وحدباء ، وسابغة ، فأما ذائل فقد تكون على التذكير وقد تكون على النسب ، وأما دلاص فبمنزلة كناز وضناك - بزنة كتاب - وإن كان قد يجوز أن يكون نعتا غير مؤنث على تذكير الدرع» اه وقوله بمنزلة كناز وضناك يريد به أنه لفظ يقع على الذكر والأنثى من غير تاء. والكناز والضناك كلاهما بمعنى الضخمة الشديدة اللحم ، ويوصف بهما النساء والنوق. وقول المؤلف درع الحديد احتراز من درع المرأة : أى قميصها ، فانه مذكر ليس غير عند بعض اللغويين ومنهم اللحيانى وعند الآخرين أنه يذكر ويؤنث

2- الذى ذهب إليه المؤلف من أن العرس مؤنثة أحد رأيين ، وذهب ابن سيده كالجوهرى إلى أنه يذكر ويؤنث ، قال (ح 17 ص 19): «العرس يذكر وبؤنث ويصغرونها عريس وعريسة ، وجمعها فى القبيلين عرسات ، وحقيقة العرس طعام الزفاف» اه

3- هذا الرجز لدكين الراجز ، وبعده : ندعى مع النّسّاج والخيّاط وكلّ علج شخم الآباط والعرس - كعنق وكقفل - مضى شرحه ، والحناط - بائع الحنطة ، والصيغة للنسب ، والحواط : جمع حائط وهو اسم فاعل من حاط يحوط إذا التف حول الشىء ، والمراد هنا الذين يقومون بخدمة الناس فى الدعوات ، لأنهم يحيطون بهم ، وذكر صاحب اللسان أن الحواط مفرد ومعناه الحظيرة التى يكون الطعام فيها. والعلج - بكسر فسكون - : الرجل من كفار العجم وهو أيضا الشديد الغليظ. وقيل كل ذى لحية ، والشخم - بفتح الشين وكسر الخاء - : المنتن 




القوس (1) ، وذكر غيرهما العرب والذّود والضّحى (2) وقد شذ فى الرباعى قدام ووراء (3) فألحق بمصغرهما الهاء والقياس تركها ، وحكى أبو حاتم أميّمة فى أمام ، وقال : ليس بتبت ، قال السيرافى : إنما لحقتهما الهاء لأنهما ظرفان : لا يخبر عنهما ، [ولا يوصفان] ولا يوصف بهما ، حتى يتبين تأنيثهما بشىء من ذلك ، كما تقول : لسعت العقرب ، وعقرب لاسعة ، وهذه العقرب ؛ فأنثا 
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1- الذى ذكره المؤلف فى القوس أحد رأيين فيها ؛ قال ابن سيده : «القوس التى يرمى عنها أنثى ، وتصغيرها قويس بغيرهاء ، شذت عن القياس ، ولها نظائر قد حكاها سيبويه» والرأى الثانى أنها تذكر وتؤنث ؛ قال الجوهرى : «القوس يذكر ويؤنث فمن أنث قال فى تصغيرها قويسة ، ومن ذكره قال قويس» اه

2- العرب - بفتحتين وكقفل - : خلاف العجم ، مؤنثة ، ولم يلحق تصغيرها الهاء ، وقد قالوا : العرب العاربة ، وقال عبد المؤمن بن عبد القدوس فى تصغير العرب : ومسكن الضّباب طعام العريب ولا تشتهيه نفوس العجم ولو جعلت وجه التذكير فى تصغير عرب أن أصله مصدر عرب كفرح كما قاله المؤلف فى كلمة الحرب لم تعد الصواب. والذود : ما بين الثلاث إلى العشر من إناث الابل ، قال ابن سيده (ح 17 ص 9): «الذود أنثى ، وتصغيرها ذويد بغير هاء» وقال فى اللسان عنه : «الذود مؤنث ، وتصغيره بغير هاء على غير قياس توهموا به المصدر». واما الضحى فقد قال فى اللسان : «الضحو والضحوة والضحية : ارتفاع النهار ، والضحى فويق ذلك أنثى ، وتصغيرها بغير هاء ، لئلا يلتبس بتصغير ضحوة» اه

3- أما قدام ووراء فقد قال اللسان : «قدام نقيض وراء ، وهما يؤنثان ، ويصغران بالهاء ، قديدمة وقديديمة ووريئة ، وهما شاذان لأن الهاء لا تلحق الرباعى فى التصغير ، قال الكسائى : قدام مؤنثة ، وإن ذكرت جاز ، وقد قيل فى تصغيره قديديم ، وهذا يؤيد ما حكاه الكسائى من تذكيرها» اه




تيينا لتأنيثهما ، وفى وراء قولان : أحدهما (1) أن لامه همزة ، قالوا : يقال : ورّأت بكذا : أى ساترت به ، ومنه الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان إذا أراد سفرا ورّأ بغيره» وأصحاب الحديث لم يضبطوا الهمزة فرووا «ورّى بغيره» ، وقال بعضهم : بل لامه واو أو ياء ، مثل كساء ورداء ، من ورّيت بكذا ، وهو الأشهر ، فتصغيره على هذا ورية لا غير ، بحذف الياء الثالثة كما فى سميّة تصغير سماء 

ومذهب أبى عمرو أنه إذا حذف ألف التأنيث المقصورة خامسة فصاعدا كما يجىء أبدل منها تاء ، نحو حبيّرة فى حبارى ولغيغيزة فى لغّيزى (2) ، ولم ير ذلك غيره من النحاة ؛ إلا ابن الأنبارى فانه يحذف الممدودة أيضا خامسة فصاعدا ، ويبدل منها التاء كالمقصورة ، ولم يوافقه أحد فى حذف الممدودة 

قوله «ويحذف ألف التأنيث المقصورة غير الرابعة» إنما تحذف خامسة 
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1- قال فى اللسان : «ووريت الخبر أوريه تورية إذا سترته وأظهرت غيره كأنه مأخوذ من وراء الانسان ، لأنه إذا قال وريته فكانه يجعله وراءه حيث لا يظهر» اه ، فقد أشار إلى أن التورية من مادة وراء وإن لم يصرح بذلك ، فتكون الهمزة فى وراء منقلبة عن ياء لتطرفها إثر ألف زائدة. ومثل الذى ذكره صاحب اللسان قول ابن الأثير فى النهاية : «كان إذا أراد سفرا ورى بغيره : أى ستره وكنى عنه وأوهم أنه يريد غيره ، وأصله من الوراء : أى ألقى البيان وراء ظهره» اه

2- الحبارى - بضم أوله وتخفيف ثانيه - : طائر يقع على الذكر والأنثى ، والواحد والجمع ، وهو على شكل الأوزة قال الجوهرى : وألفه ليست للتأنيث ولا للألحاق ، وإنما بنى الاسم عليها فصارت كأنها من نفس الكلمة لا تنصرف فى معرفة ولا نكرة : أى لا تنون» اه وهذا كلام ينقض آخره أوله لأن الألف التى ليست للتأنيث ينصرف الاسم معها سواء أكانت للألحاق أم لم تكن ، وعدم الصرف فى المعرفة والنكرة دليل على أن الألف للتأنيث ، وقوله وإنما بنى الاسم عليها الخ كلام لا معنى له. واللغيزى بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحا - : مثل اللغز - كقفل وكرطب وكجبل - وهو ما عمى من الكلام وأخفى المراد منه ، وياء اللغيزى ليست للتصغير ، فأن ياء التصغير لا تكون رابعة ، وإنما ياؤه بمنزلة الياء فى خليطى والألف الأولى فى شقارى وخبازى وخضارى 




فصاعدا لأنها لازمة للكلمة ، وصائرة كالحروف التى زيدت لبنية الكلمة ، مثل ألف حمار ، مع أنها لا تفيد معنى التأنيث كما تفيده الرابعة نحو سكرى حتى تراعى لكونها علامة ، وإذا كانت الحروف الأصلية تحذف خامسة فكيف بالزائدة كالأصلية ، فاذا صغرت العرضنى (1) قلت عريضن ، والنون للالحاق ، فهو بمنزلة أصلى رابع ، وكذا إذا صغرت العبدّى (2) قلت عبيدّ ، بحذف الألف ؛ لأن إحدى الدالين وإن كانت زائدة إلا أنها تضعيف الحرف الأصلى ؛ فتحصنت من الحذف بذلك ، وبكونها ليست من حروف «اليوم تنساه» وبكونها ليست فى الطرف ، بخلاف ألف التأنيث فانها عارية من الثلاثة ، وكذا تقول فى لغيّزى لغيغيز بحذف الألف ، دون إحدى الغينين ، كما أنك لا تحذف فى تصغير عفنجج (3) غير النون ؛ لأن إحدى الجيمين تضعيف لحرف أصلى ، وليست من حروف «اليوم تنساه» ، ولا تحذف ياء لغّيزى فى التصغير ؛ لأنها لا تخل ببنيته ، بل تصير مدا قبل الآخر كما فى عصيفير ، كما أنك لا تحذف من 
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1- يقال : عدت الفرس العرضنى والعرضنة والعرضناة - بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه فى الثلاثة - : إذا كانت تمشى معترضة مرة من وجه ومرة من آخر بسبب نشاطها ، وهو ضرب من خيلاء الخيل

2- العبدى بكسر العين والباء وتشديد الدال مفتوحة بعدها ألف - ومثله العبداء بضبطه ممدودا والمعبوداء والمعبدة كمشيوخاء ومشيخة : أسماء جمع العبد ، وخص بعضهم العبدى بالعبيد الذين يولدون فى الملك

3- العفنجج : الضخم الأحمق




حولايا - وهو اسم رجل - غير ألف التأنيث ، ولا تحذف الألف التى بعد اللام لأنها مدة رابعة لا تحذف فى التصغير ، بل قد تجلب لتكون عوضا من زائد محذوف فى موضع آخر ، نحو مطيليق فى منطلق ، فالاخلال بالبنية فى حولايا ولغّيزى من ألف التأنيث ، لا من الألف والياء المتوسطتين ؛ إذ لو حدفتهما وقلت لغيغزى وحويليا لوقعت ألف التأنيث خامسة موقع اللام فى سفيرجل ، فاحتجت إلى حذفها أيضا ، وأما فى نحو حبارى فكل واحدة من ألف التأنيث والألف المتوسطة متساويتان فى الإخلال ببنية التصغير ، وأيتهما حذفت تحصل البنية ، إذ لو حذفت المتوسطة لم تكن ألف التأنيث خامسة ، بل تقول : حبيرى كحبيلى ، ولو حذفت ألف التأنيث قلت : حبيّر كحميّر ؛ فالألفان إذن متساويتان كالألف والنون فى حبنطى ، تقول : حبينط وحبيط ، فان ترجحت الثانية - بكونها فى الأصل علامة التأنيث فلا تحذف - ترجحت الأولى بالتوسط ؛ فمن ثمّ حازفيه حبيّر وحبيرى ؛ وإذا صغرت برد رايا (1) حذفت الألفين والياء بينهما ، وقلت بريدر ؛ لاخلال الجميع بالبنية 

هذا كله فى ألف التأنيث المقصورة ، وأما الممدودة فى نحو خنفساء ، والألف والنون فى نحو زعفران وظربان ، وياء النسب فى نحو سلهبيّ (2) ، والنون للمثنى ، والواو والنون فى جمع المذكر ، والألف والتاء فى جمع المؤنث ، نحو ضاربان وضاربون وضاربات ، فجميعها - لكونها على حرفين - وكذا تاء التأنيث لكونها 
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1- بردرايا - بفتح اوله وسكون ثانيه بعده دال مهملة مفتوحة فراء مهملة كذلك فألف - : موضع. قال ياقوت فى المعجم : أظنه بالنهروان من أعمال بغداد

2- سلهبى : كلمة منسوبة إلى سلهب ، وهو الطويل من كل شىء ، وقيل : من الرجال ، وقيل : من الخيل والناس




متحركة صارت كأنها اسم ضم إلى اسم ، كما فى نحو بعلبكّ ؛ تمت بنية التصغير دون هذه الزوائد ، ولم تخل بها ، بخلاف الألف المقصورة فانها حرف واحد ساكنة خفية ميتة ، لا يصح أن تقدر ككلمة مستقلة ، بل هى كبعض الحروف المزيدة فى البنية نحو مدّات عماد وسعيد وعجوز ، فحبيلى كسفيرج ، كما أن حبالى كسفارج ، لو لا المحافظة فى الموضعين على علامة التأنيث لكسر ما قبلها ، فلا تقول : إن بنية التصغير تمت قبل الألف فى حبيلى وإنه كطليحة ، كما لا تقول : إن بنية الجمع تمت قبلها فى حبالى 

فعلى هذا إذا صغرت [نحو] ظريفان وظريفون وظريفات أجناسا قلت : ظريّفان وظريفّون وظريّفات ، بالياء المشددة قولا واحدا ، وكذا عند المبرد إذا جعلتها أعلاما ؛ لأن هذه الزيادات وإن لم تكن حال العلمية مفيدة لمعان غير معانى الكلمات المتصلة هى بها حتى تعدّ كالكلم المستأنفة بل صارت المدّات بسبب العلمية كمدات عمود وحمار وكريم ؛ لكنها كانت قبل العلمية كالكلم المستقلة ، مثل تاء التأنيث ، فروعى الأصل ولم تغير ؛ وأما عند سيبويه فحالها أعلاما خلاف حالها أجناسا : هى فى حال العلمية بالنظر إلى أصلها [منفصلة] كالتاء ، وبالنظر إلى العلمية كأنها من تمام بنية الكلمة ، فلا جرم أنه أبقى هذه الزيادات بحالها فى حال العلمية إبقاء ثانية كلمتى بعيلبكّ وثنيّا عشر وثنيّتا عشرة ، وحذف المدات إن كانت قبلها نحو ياء ظريفان وظريفون وظريفات ، وألف نحو جداران ودجاجات ، وواو نحو عجوزات ، إذا كانت هذه الأسماء أعلاما ؛ لجعل الزيادات اللاحقة كبعض حروف بنية الكلمة ؛ فتستثقل معها ، ومن ثم قال يونس فى ثلاثون جنسا ثليثون بحذف الألف ؛ لأن الواو والنون كجزء الكلمة ؛ إذ ليس بجمع ثلاث ، وإلا كان أقل عدد يقع عليه تسعة كما مر فى أول شرح الكافية ، وكذا قال سيبويه فى بروكاء وبراكاء
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وقريثاء (1) إنه بحذف الواو والألف والياء ؛ لجعل الألف الممدودة كالجزء من وجه وغير الجزء من آخر ، على ما بينا. فقال : بريكاء وقريثاء مخففين ، والمبرد يشدد نحوهما ؛ لأنه لا يحذف شيئا ؛ قال سيبويه : لو جاء فى الكلام فعولاء بفتح الواو لم تحذفها حذف واو جلولاء (2) ، لأنها تكون إذن للالحاق بحر ملاء (3) فتكون كالأصلية ، وأما واو بروكاء وجلولاء فمدة ضعيفة فلا مبالاة بحذفها لاقتضاء القياس المذكور ذلك ؛ وإذا صغرت معيوراء ومعلوجاء (4) لم يحذف الواو ؛ لأن لمثل هذه المدة حالا فى الثبات ليست لغيرها ، كما قلنا فى ألف حولايا التى قبل الياء ، وأما مع تاء التأنيث فلا خلاف أن المدة الثالثة لا تحذف ، نحو دجاجة ودجاجتان ، 
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1- قال فى اللسان : البروكاء (بفتح فضم) والبراكاء (بضم أولها) والبراكاء (بفتح أولها) : الثبات فى الحرب والجد وأصله من البروك ، قال بشر بن أبى خازم ولا ينجي من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار والبراكاء (بفتح أولها) أيضا : ساحة القتال» اه بتصرف. والقريثاء (بفتح فكسر) : ضرب من التمر أسود ومثله الكريثاء ولا نظير لهما فى البناء ، وكأن الكاف فى الثانى بدل من القاف فى الأول

2- جلولاء - بفتح أوله وضم ثانيه آخره ألف ممدودة - : ناحية من نواحى سواد العراق فى طريق خراسان بينها وبين خانقين سبعة فراسخ ، وهو نهر عظيم فى العراق. وبها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة 16 من الهجرة وجلولاء أيضا : مدينة مشهورة بافريقيا بينها وبين القيروان أربعة وعشرون ميلا وكان فتحها على يدى عبد الملك بن مروان

3- حرملاء (بفتح فسكون ففتح) : اسم موضع كما فى اللسان والقاموس ولم يذكره ياقوت

4- معيوراء : اسم جمع عير ، وهو الحمار وحشيا كان أو أهليا وقد غلب على الوحشى. ومعلوجاء : اسم جمع لعلج وقد تقدم (ص 243 ه 3)




علما كانت أولا ؛ لأن أصل تاء التأنيث على الانفصال ، تقول : دجيّجة ودجيّجتان ، قولا واحدا كبعيلبك. 

وإذا صغرت نحو حبلوى وملهوى وهو كسهلبىّ كسرت ما قبل الواو ؛ لأن ما بعد ياء التصغير فى الرباعى مكسور لا غير ، فتنقلب الواو ياء مكسورة ، ولا يجوز فتح ما قبلها كما فتحته فى المنسوب إلى ملهي وحبلى ؛ لما ذكرنا ، فلم يبق إلا حذف الياء المنقلبة من الواو ؛ كما حذفت [فى] غازىّ وقاضىّ المنسوبين إلى غاز وقاض ، ولم يمكن حذف ياء النسب لكونها علامة ولتقويها بالتشديد. وإنما كسر ما قبل واو حبلوى فى التصغير وإن كانت بدلا من حرف لا يكون ما قبلها فى التصغير إلا مفتوحا - أعنى ألف التأنيث - نحو حبيلى ؛ لتغير صورة الألف ، فلم يبق لها الحرمة الأصلية لزوال عين الألف ، هذا ، وجحجبى : قبيلة من الانصار ، وحولايا : اسم رجل. 


حكم المدة التي بعد كسرة التصغير 

قال : «والمدّة الواقعة بعد كسرة التّصغير تنقلب ياء إن لم تكنها ، نحو مفيتيح وكريديس ، وذو الزّيادتين غيرها من الثّلاثىّ يحذف أقلّهما فائدة كمطيلق ومغيلم ومضيرب ومقيدم فى منطلق ومغتلم ومضارب ومقدّم ؛ فإن تساويا فمخيّر كقليسية وكقلينسة وحبينط وحبيط ، وذو الثّلاث غيرها تبقّى الفضلى منها كمقيعس فى مقعنسس ، ويحذف زيادات الرّباعىّ كلّها مطلقا غير المدّة كقشيعر فى مقشعرّ وحريجيم فى احرنجام ويجوز التّعويض من حذف الزّيادة بمدّة بعد الكسرة فيما ليست فيه كمغيليم فى مغتلم» 

أقول : يعنى بكسرة التصغير الكسرة التى تحدث فى التصغير بعد يائه ، والمدة إما واو كما فى عصفور وكردوس - وهو جماعة الخيل - أو ألف كما فى مفتاح
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ومصباح ، ولا حاجة إلى التقييد بالمدة (1) ، بل كل حرف لين رابعة فانها فى التصغير تصير ياء ساكنة مكسورا ما قبلها إن لم تكن كذلك ، إلا ألف أفعال وفعلان ، وألفى التأنيث ، وعلامات المثنى والجمعين ، فيدخل فيه نحو جليليز وفليليق فى تصغير جلّوز (2) وفلّيق وإن لم تكن الواو والياء مدا ، وكذا الواو والياء المتحركتان كما فى مسرول ومشريف ، تقول : مسبريل ومشيريف (3) ، وكذا تقول فى ترقوة : تريقية (4) ، ويجب سكون كل ياء بعد كسرة التصغير ، إذا لم تكن حرف إعراب كما فى رأيت أريطيا إلا إذا كان 
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1- المدة فى عرفهم هى حرف اللين الساكن الذى قبله حركة من جنسه ، واللين حرف العلة الساكن تقدمته حركة مجانسة أم لم تتقدمه ؛ فاللين أعم من المد وحرف العلة يطلق على الألف والواو والياء ، سواء أكانت متحركة أم ساكنة وسواء أكانت مسبوقة بحركة أم لا ، وسواء أكانت الحركة السابقة مجانسة أم لا ؛ فهو أعم من المد واللين جميعا ، وعلى ذلك يكون واو عصفور وألف قرطاس وياء قنديل حروف علة ومد ولين ، ويكون واو يوم وياء بين وبيع حروف علة ولين وليست حروف مد ، ويكون ياء بيان وواو وعد ونزوان حروف علة وليست مدا ولا لينا. هذا أمر ثابت مقرر عندهم ، وإذا عرفت هذا علمت أن تعبير ابن الحاجب بالمدة فيه قصور لأنه لا يشمل واو فرعون وجلوز وياء غرنيق وفليق ، كما أن تعبير الرضى بحرف اللين كذلك لأنه لا يشمل واو مسرول ولا ياء مشريف اسمى مفعول ، والصواب التعبير بحرف العلة الرابع

2- الجلوز (بكسر الجيم وتشديد اللام مفتوحة) البندق الذى يؤكل لبه. والفليق (بضم الفاء وتشديد اللام مفتوحة) أيضا : ضرب من خوخ يتفلق عن نواه

3- يقال : فرس مسرول ؛ إذا جاوز بياض تحجيله العضدين والفخذين ، وزرع مشريف ؛ إذا قطع شريافه : أى ورقه وذلك إذا طال حتى يخشى فساده

4- الترقوة (بفتح فسكون فضم) : مقدم الحلق فى أعلى الصدر




بعدها تاء التأنيث كتريقية ، أو الألف الممدودة كسييمياء فى سيمياء (1) ، أو الألف والنون المضارعتان لألفى التأنيث كعنيفيان فى عنفوان (2)

قوله «إن لم تكنها» أى : إن لم تكن ياء : لأن الياء لا تقلب ياء 

قوله «وذو الزيادتين غيرها» أى : غير المدة الرابعة ، والأولى أن يقال غير حرف اللين الرابعة ؛ ليكون أعم 

اعلم أن الثلاثى إذا كان ذا زيادة واحدة لم تحذفها : فى الأول كانت كمقتل وأسود ، أو في الوسط ككوثر وجدول وخاتم وعجوز وكبير وحمار أو فى الآخر كحبلى وزيدل 

وإن كان ذا زيادتين غير المدة المذكورة لم يمكن بقاؤهما ؛ إذ الخماسى يحذف حرفه الأصلى ، فكيف بذى الزيادة؟ فاذا لم يكن بد من الحذف اقتصر على 
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1- السيمياء والسيماء : العلامة يعرف بها الخير والشر ، ويقصران ؛ قال أبو بكر : «قولهم عليه سيما حسنة معناه علامة ، وهى مأخوذة من وسمت أسم ، قال : والأصل فى سيما وسمى ؛ فحولت الواو من موضع الفاء فوضعت فى موضع العين ، كما قالوا ما أطيبه وأيطبه ، فصار سومى ، وجعلت الواو ياء ؛ لسكونها وانكسار ما قبلها» اه وعلى هذا يكون وزن سيما عفلا وسيماء عفلاء وسيمياء عفلياء (بكسر العين وسكون الفاء فى الجميع) ، ولكن مجىء سومة (بضم أوله) وسيمة (بكسره) بمعنى العلامة كالسيماء والسيمياء واشتقاق أفعال من هذه المادة على هذا الترتيب نحو سوم ، وصفات كما فى قوله تعالى (وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ) وقوله تعالى (مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ) كل ذلك يدل على أن وزن سيماء وسيمياء فعلاء وفعلياء ، ويؤكده صنيع القاموس واللسان والصحاح حيث أطبقوا على ذكرها فى مادة (س وم)

2- عنفوان الشىء وعنفوه (بضم العين والفاء وسكون النون بينهما وتشديد الواو فى الثانية) : أوله أو أول بهجته




حذف إحداهما ، إذ هو قدر الضرورة ، وتصير الكلمة بذلك على بنية التصغير ، فلا يرتكب حذفهما معا 

فالزيادتان إما أن تكونا متساويتين ، أو تكون إحداهما الفضلى ؛ فان فضلت إحداهما الأخرى حذفت المفضولة

والفضل يكون بأنواع : 

منها : أن تكون الزيادة فى الأول كميم منطلق ومقتدر ومقدّم ومحمر وكهمزة ألندد (1) وأرندج وكياء يلندد ويرندج ، فالأولى بالابقاء أولى لأن الأواخر محل التغيير لتثاقل الكلمة إذا وصلت إليها ، ثم بعد ذلك الأوساط أولى ، وأما الأوائل فهى أقوى وأمكن منهما ، وهى مصونة عن الحذف إلا فى القليل النادر ، إذ الكلمة لا تثقل بأول حروفها ولميم نحو منطلق ومقتدر فضيلتان أخريان : كونها ألزم من الزائد المتأخر ، إذ هى مطردة فى جميع اسمى الفاعل والمفعول من الثلاثى المزيد فيه ومن الرباعى ، وكونها طارئة على الزائد المتأخر ، والحكم للطارىء. 

ومن أنواع الفضل أن يكون أحد الزائدين مكرّر الحرف الأصلى دون الآخر ؛ فالمكرر بالإبقاء أولى ؛ لكونه كالحرف الأصلى ، فجيم عفنجج ودال غدودن (2) أولى بالإبقاء من الباقيين ، وكذا المضعف فى خفيدد وحمارّة وصبارّة (3) أفضل 
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1- الألندد واليلندد : الشديد الخصومة مثل الألد. والأرندج واليرندج : السواد يسود به الخف

2- العفنجج : تقدم ذكره فى (ص 245 ه 3). أما الغدودن فانه يقال : شاب غدودن : أى ناعم ، وشعر غدودن : أى كثير ملتف طويل

3- الخفيدد : السريع ، والظليم الخفيف. والحمارة (بفتح الحاء والميم مخففة وتشديد الراء) : شدة الحر. والصبارة : شدة البرد ، وهى بزنة الحمارة




من الباقى ، هذا مع أن النون والواو والياء والألف أبعد من الطرف ، إلا أنها ضعفت بالسكون ، وأما قطوطى - وهو البطىء المشى - فعند سيبويه فعوعل كغدودن ، فتقول : قطيط ، أو قطيطىّ بابدال الياء من الواو المحذوفة ، وقال المبرد : بل هو فعلعل ، وأصله قطوطو كصمحمح ، وقال : فعلعل أكثر من فعوعل ؛ فأحد المضعفين - أعنى الطاء والواو الأولين أو الثانيين - زائد كما فى صمحمح وبرهرهة (1) ، قال سيبويه : جاء منه اقطوطى إذا أبطأ فى مشيه ، وهو افعوعل كاغدودن ، وافعلعل لم يأت فى كلامهم ، ولو كان أيضا فعلعلا كما قال المبرد كان القياس حذف الواو الأولى ، على ما ذكرنا فى شرح معنى الإلحاق أن صمحمحا وبرهرهة يجمعان على صمامح وبراره 

وإذا صغرت عطوّدا (2) فعند سيبويه تحذف الواو الأولى ، لانهما وإن كانتا زائدتين لكن الثانية أفضل وأقوى لتحركها وسكون الأولى ، فتقول : عطيّد ؛ وبالابدال عطيّيد ، وقال المبرد : لا يجوز حذف إحدى الواوين ، لأن عطوّدا كمسرول ، والواو الرابعة ساكنة كانت أو متحركة لا تحذف كما ذكرنا ، فكما قلت هناك مسيريل تقول هنا : عطيّيد ، بالمد لا غير 

وإذا حقر (3) عثولّ - وهو ملحق بجردحل - بزيادة الواو وإحدى اللامين - فمذهب سيبويه ، وحكاه عن الخليل ، وقال : هو قول العرب ، أنك 

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 4538





1- الصمحمح (كسفرجل) : الشديد القوى. والبرهرهة : المرأة البيضاء الشابة أو التى ترعد نعومة

2- العطود (كسفرجل) : الشديد الشاق من كل شىء ، وهو أيضا السريع من المشى ؛ قال الراجز * إليك أشكو عنقا عطوّدا*

3- العثول (بكسر فسكون ففتح فلام مشددة) : الكثير اللحم الرخو ، وهو أيضا الكثير شعر الجسد والرأس




تحذف آخر اللامين دون الواو ، وإن كان تضعيف الحرف الأصلي ؛ لكونه طرفا مع تحرك الواو ، بخلاف ياء خفيدد ، وأيضا للقياس على الخماسى الملحق هو به ، وقال المبرد ، وحكاه عن المازنى : إنك تقول عثيلّ نظرا إلى كون اللام مضعف الحرف الأصلى دون الواو ، وإذا كان السماع عن العرب على ما ذكر سيبويه مع أنه يعضده قياس ما فلا وجه لما قال المبرد لمجرد القياس 

وإذا صغرت ألنددا فانك تحذف النون قولا واحدا ؛ لأن الدالين أصليان ، إذ هو من اللّدد ، والهمزة لتصدرها تحصّنت من الحذف فاذا حذفتها قال سيبويه أليدّ بالإدغام كأصيمّ ، وقال المبرد : بل أليدد بفك الإدغام لموافقة أصله ، وقول سيبويه أولى ؛ لأنه كان ملحقا بالخماسى لا بالرباعى ، فلما سقطت النون لم يبق ملحقا بالخماسى ، ولم يقصد فى الأصل إلحاقه بالرباعى حتى يقال أليدد كفريدد ، فتقول على هذا فى عفنجج عفيجّ (1) بالادغام أيضا كأصيمّ 

وإذا صغرت ألببا وحيوة (2) وفكّ الإدغام فيهما شاذ ، قلت : أليبّ وحييّة بالإدغام فيهما ؛ لأن هذا الشذوذ مسموع فى المكبر لا فى المصغر ، فلا تقيسهما فى الشذوذ على مكبريهما ، بل يرجعان إلى أصل الإدغام 

وإن كانت الزيادتان فى الثلاثى متساويتين من غير فضل لإحداهما على الأخرى فأنت مخير فى حذف أيتهما شئت ، كالنون والواو فى القلنسوة ، ولو قيل إن حذف الواو لتطرفها أولى لم يبعد 

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 4539





1- وقع فى الأصل سفنجج ولم نجد له معنى فى كتب اللغة التى بين أيدينا فأصلحناه إلى عفنجج وهو كما تقدم الضخم الأحمق

2- قال فى اللسان : «بنات ألبب : عروق فى القلب يكون منها الرقة ، وقيل لأعرابية تعاتب ابنها : مالك لا تدعين عليه؟ قالت : تأبى له ذلك بنات ألببى ، قال الأصمعى : كان أعرابى عنده امرأة فبرم بها فألقاها فى بئر فمر بها نفر فسمعوا همهمتها من البئر فاستخرجوها وقالوا : من فعل هذا بك؟ فقالت : زوجى ، فقالوا : ادعى الله عليه ؛ فقالت : لا تطاوعنى بنات آلببى ، فأن جمعت ألببا قلت : ألابب ، والتصغير أليبب ، وهو أولى من قول من أعلها» اه ملخصا ، وهو يريد من الاعلال هنا الأدغام فهو مخالف لما ذكر المؤلف كما ترى. وحيوة (بفتح فسكون) : اسم رجل قلبت الياء واوا فيه لضرب من التوسع وكراهة لتضعيف الياء ، قال فى اللسان : «وإذا كانوا قد كرهوا تضعيف الياء مع الفصل حتى دعاهم ذلك إلى التغيير فى حاحيت وهاهيت كان إبدال اللام فى حيوة ليختلف الحرفان أحرى وانضاف إلى ذلك أنه علم والأعلام قد يعرض فيها ما لا يوجد فى غيرها نحو مورق وموهب وموظب ؛ قال الجوهرى : حيوة اسم رجل ، وإنما لم يدغم كما أدغم هين وميت لأنه اسم موضوع لا على وجه الفعل» اه 




قيل : وكذلك الخيار فى حذف النون أو الألف فى (1) حبنطي ؛ إذ هما للالحاق وليس أحدهما أفضل ، ولو قيل فى الموضعين حذف الأخير لتطرفه أولى مع جواز حذف الأول ؛ لكان قولا 

وكذا قيل بالتخيير بين ألف عفرنى (2) ونونه ؛ إذ هما للالحاق ، بدليل عفرناة. 
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1- الحبنطى : الممتلىء غيظا أو بطنة ، ويقال فيه : حبنطا وحبنطأة ؛ قال فى اللسان : «فأن حقرت فأنت بالخيار ؛ إن شئت حذفت النون وأبدلت من الألف ياء وقلت حبيط بكسر الطاء منونا ؛ لأن الألف ليست للتأنيث فيفتح ما قبلها كما تفتح فى تصغير حبلى وبشرى ، وإن بقيت النون وحذفت الألف قلت : حبينط ، وإن شئت أيضا عوضت من المحذوف فى الموضعين ، وإن شئت لم تعوض ، فان عوضت فى الأول قلت حبيطى (بياء مشددة آخره) وفى الثانى تقول : حبينيط» اه بتصرف وإصلاح فى التصغير مع التعويض على الوجه الأول

2- العفرنى (بفتحتين بعدهما سكون) : الشديد ، وتقول : رجل عفر (كتبر) وعفرية (بكسرتين بينهما سكون) وعفريت وعفر (كطمر) وعفرى (بزيادة الياء المشددة عليه) وعفرنية (كقذعملة) وعفارية (بضم أوله) ؛ إذا كان خبيثا منكرا ، وتقول : أسد عفر وعفرنى ، وتقول : لبؤة عفرناة (كسفرجلة) ، فدل لحوق التاء على أن الألف فى عفرنى ليست للتأنيث 




وأما العرضنى فالألف فيه للتأنيث ، فحذفها واجب ؛ لكونها خامسة فى الطرف ، دون النون ، كما مر 

وحذف الألف الأولى فى مهارى (1) علما أرجح من جهة مشابهة الأخيرة للأصلى ، بانقلابها ، وحذف الثانية أرجح من جهة كونها أخيرة فتساوتا 

وأنت مخير فى حنظأو (2) بين حذف الواو والنون ، والواو أولى ، وأما الهمزة فبعيد زيادتها فى الوسط ، كما يجىء فى باب ذى الزيادة ، قال سيبويه : أنت مخير فى حذف واو كوألل (3) أو إحدى اللامين ، وأما الهمزة فأصلية لبعد زيادتها فى الوسط ، فان رجحنا حذف اللام بكونها فى الطرف ووقوعها كشين جحمرش ترجح حذف الواو بسبب كون اللام مضعف الحرف الأصلى 
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1- المهارى - بزنة الصحارى - جمع مهرية ، وهى إبل منسوبة إلى مهرة (بفتح الميم وسكون الهاء وصوب ياقوت فتحها) وهو ابن حيدان أبو قبيلة ، ويقال فى الجمع أيضا : مهارى ككراسى ومهار كجوار ، وقد روى ياقوت عن العمرانى أن مهرة بلاد تنسب إليها الابل ، ثم قال : «هذا خطأ إنما مهرة قبيلة ، وهى مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة تنسب إليهم الابل المهرية ، وباليمن لهم مخلاف يقال باسقاط المضاف إليه» اه وبعد ذلك لا محل لتخطئة العمرانى ما دام مخلاف هذه القبيلة يسمى مهرة ، وهذا معنى قوله باسقاط المضاف إليه

2- الحنظأو (كجردحل) وهو بالطاء المهملة وبالظاء المشالة أيضا كما فى القاموس وإن لم يذكره فى اللسان ولا فى الصحاح إلا بالمهملة ، وهو القصير. والحنطأو (بالمهملة) : العظيم البطن أيضا

3- الكوألل (كسفرجل) : القصير مع غلظ وشدة




وكذا كان ينبغى أن يكون مذهبه التخيير فى زيادتى عثولّ (1) 

ومما أنت مخير فيه نحو جمادى وسمانى وحبارى (2) كما مر 

وقال سيبويه : وليس مهارى وصحارى علمين كحبارى ؛ فإن الألف الأخيرة فى حبارى للتأنيث ؛ فصار لها وإن كانت فى الآخر ثبات قدم ، بخلاف الألف الأخيرة فى مهارى وصحارى ؛ فإنها ليست للتأنيث ؛ بل هى بدل من الياء التى هى بدل من ألف التأنيث كما يجىء فى الجمع ، فهى بالحذف أولى 

وفى ثمانية وعلانية وعفارية (3) رجح سيبويه حذف الألف لضعفها وقوة الياء ، ولكون الياء فى مقام الحرف الأصلى فى نحو ملائكة وعذافرة (4) فهى للالحاق دون الألف ؛ قال : وبعض العرب يقول : ثميّنة وعفيّرة ، بحذف الأخير ؛ لكونه فى الطرف الذى هو محل التغيير 
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1- لعل السرفى أن سيبويه خير فى تصغير كوالل بين حذف الواو وإحدى اللامين وأوجب فى تصغير عثول حذف آخر اللامين أنه قدر فى عثول زيادة الواو أولا للألحاق بالرباعى ثم زيادة اللام للالحاق بجردحل ، فلما أريد التصغير حذف منه ما ألحق بالخماسى وهو اللام الأخيرة ، كما أن الخماسى يحذف منه حرفه الأخير ، وأما كوألل فالحرفان زيدا معا للألحاق بسفرجل ، فلما أريد تصغيره وكان لكل من اللام والواو مزية بدون رجحان لأحدهما خير فى حذف أى واحد منهما

2- جمادى (كحبارى) : من أسماء الشهور ، معرفة مؤنثة ، ويقال : ظلت العين جمادى (بالتنوين) : أى جامدة لا تدمع. والسمانى (كحبارى أيضا) : طائر ، يطلق على الواحد والجمع. وقد تقدم ذكر الحبارى قريبا

3- علن الأمر (كخرج وجلس وفرح وكرم) علنا (مثل الفرح) وعلانية (مثل طواعية) واعتلن أيضا : أى ظهر. والعفارية : الجرىء الشديد ، وقد تقدم مع العفرنى

4- لعذافر (كعلاط) : الأسد والعظيم الشديد من الابل ، والأنثى عذافرة




وأما نحو قبائل وعجائز علما فسيبويه والخليل اختارا حذف الألف لضعفها. ويونس اختار حذف الهمزة لقربها من الطرف ، فإذا صغرت على هذا مطايا قلت : مطىّ ، بياء مشددة على القولين : أما الخليل فإنه يحذف الألف التى بعد الطاء فيصير مطيا فتدخل ياء التصغير قبل هذه الياء وتكسر هذه الياء فتنقلب الألف لكسرة ما قبلها ياء ، فيجتمع ثلاث ياآت كما فى تصغير عطاء ، فتحذف الثالثة نسيا ، وأما يونس فيحذف الياء التى هى بدل من الهمزة فيبقى ألفان بعد الطاء فتدخل ياء التصغير قبل الأولى ، فتنقلب الأولى ياء مكسورة كما فى حمار ، فتنقلب الثانية أيضا ياء لكسرة ما قبلها ؛ فيصير مثل تصغير عطاء ، فيحذف ثالثة الياآت ؛ ولا يقال ههنا مطىء بالهمزة كما قال الخليل فى رسائل رسيئل ؛ لأن هذه الهمزة لم تثبت قط فى الجمع ثبوت همزة رسائل ، بل تجعل الياء الزائدة همزة وتقلب الهمزة بلا فصل ياء مفتوحة كما يجىء فى موضعه 

ولو صغرت خطايا قلت : خطّىء ، بالهمزة أخيرا ؛ لأنك إن حذفت الألف التى بعد الطاء على قول الخليل وسيبويه ؛ فعند سيبويه يرجع ياء خطايا إلى أصلها من الهمزة لأنها إنما أبدلت ياء لكونها فى باب مساجد بعد الألف ، وترجع فى الحال الهمزة إلى أصلها من الياء الزائدة التى كانت بعد الطاء فى خطيئة ؛ فترجع الهمزة التى هى لام إلى أصلها (1) ؛ لأنها إنما انقلبت ياء لاجتماع همزتين مكسورة أولاهما ، وعند الخليل 
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1- إن قلت : فلماذا قالوا فى تصغير رسائل وقبائل وعجائز أعلاما : رسيئلا وعجيئزا وقبيئلا ، مع أنه بعد حذف الألف الثالثة قد زال سبب قلب حرف المد الذى فى الواحد ألفا ثم همزة ولم يقولوا فى قضايا ومطايا وزوايا ونحوهن أعلاما بالهمزة أيضا مع أنه إذا حذف الألف الثالثة زال سبب انقلاب هذه الهمزة ياء فالجواب أن نقول : إن سبب قلب اللين همزة فى نحو رسائل ضعيف ، لأنهم إنما قلبوه لتحركه وانفتاح ما قبله ، إذ لم يعتدوا بالألف حاجزا ، أو لأنهم شبهوا الألف بالفتحة ، فلما كان سبب ذلك ضعيفا لم يبالوا بفقدانه ، فان وجود الضعيف كلا وجود ، ولذلك يقولون فى تصغير قائم وبائع : قويئم وبويئع بالهمزة. أما علة قلب الهمزة ياء فى مطايا ونحوها فقوية ؛ لأنها إما أن تكون الهرب من اجتماع همزتين أو من اجتماع شبه ثلاث ألفات ، فلما كان السبب قويا اعتبروا زوال سببه زوالا له 




إنما قلبت الهمزة إلى موضع الياء خوفا من اجتماع همزتين ؛ فإذا لم تنقلب الأولى همزة بسبب زوال ألف الجمع لم تقلب الهمزة إلى موضع الياء ، بل تبقى فى موضعها 

وإن حذفت ياء خطايا على قول يونس رجعت الهمزة أيضا إلى أصلها ، لعدم اجتماع همزتين ، فتقول أيضا : خطّىء ، كحميّر. 

قوله «وذو الثلاث غيرها» أى : الثلاثى ذو الزوائد الثلاث غير المدة المذكورة تبقى الفضلى من زوائده الثلاث ، على ما قلنا فى ذى الزيادتين ، وتحذف الثنتان فى نحو مقعنسس ، قال سيبويه : تحذف النون وإحدى السينين ؛ لكون الميم أفضل منهما ، وقال المبرد : بل تحذف الميم كما تحذف فى نحو محرنجم ؛ لأن السين للالحاق بحرف أصلى ؛ وقول سيبويه أولى ، لأن السين وإن كانت للالحاق بالحرف الأصلى وتضعيف الحرف الأصلى ، لكنها طرف إن كانت الزائدة هى الثانية ، أو قريبة من الطرف إن كانت هى (1) الأولى ، والميم لها قوة التصدر مع كونها مطردة فى 
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1- اعلم أنهم اختلفوا فى الحرف المكرر لحرف أصلى سواء أكان الزائد للالحاق كما فى جلبب ومهدد واقعنسس ومقعنسس ، أم كان لغير الالحاق ، نحو قطع واسبطر ومكفهر ومحمر ، وما أشبه ذلك ، هل الزائد أول الحرفين المتجانسين أو ثانيهما؟ فقال الخليل : الزائد هو الأول ، وقال غيره : الزائد هو الثانى واختاره ابن الحاجب ، وقال سيبويه : إن شئت اعتبرت الأول هو الزائد ، وإن شئت اعتبرت الثانى هو الزائد ، وسيأتى مزيد بحث لهذه المسألة بذكر آراء العلماء ودليل كل واحد منهم فى باب ذى الزيادة ، وإنما قصدناههنا إلى أن نبين لك أن ترديد المؤلف إشارة إلى هذا الاختلاف




معنى ، كما ذكرنا قبل ، وإن حذفت فى مغدودن الدال الأولى فلا بد من حذف الواو أيضا فيبقى مغيدن ، وإن حذفت الثانية وقعت الواو رابعة فلا يحتاج إلى حذفها لأنها تصير مدة نحو مغيدين ، وإن كانت إحدى الزوائد حرف اللين المذكورة - أعنى الرابعة - لم تحذفها قطعا ، وتكون المعاملة مع الزائدتين الباقيتين ، وكأن ذلك اللين ليس فيه ، تقول فى تملّاق (1) تميليق ، بالمد ؛ وإنما حذفت إحدى اللامين وإن كانت من تضعيف الأصلى لأن التاء أفضل منهما بالتصدر ، ومجيئها فى مصادر كثيرة بلا تضعيف ، كالتّفعلل والتّفاعل والتّفعيل والتّفوعل ، ويسقط جميع همزات الوصل ، فى الرباعى كانت أو فى الثلاثى ، تقول فى افتقار وانطلاق : فتيقير ونطيليق ، وفى احرنجام : حريجيم لأنك تضم أول حروف الكلمة فى التصغير ، فلو لم تحذف الهمزة ضممتها ، فكانت تسقط فى الدرج فتنكسر بنية التصغير ، وتقول فى الثلاثى ذى أربعة الزوائد مع المد نحو استخراج : تخيريج ، وإنما كان سقوط السين أولى من سقوط التاء إذ لا تزاد السين فى أول الكلمة إلا مشفوعة بالتاء ، فلو قلنا سخيريج لكان سفيعيلا وليس له نظير ؛ وأما تفيعيل فهو كالتّجيفيف (2) والتاء تزاد فى الأول بلا سين ، وتقول 
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1- التملاق - بكسر التاء والميم وتشديد اللام - : مصدر قولك تملقه وتملق له كالتملق ، ومعناه تودد إليه وتلطف له ، وقال الشاعر : ثلاثة أحباب فحبّ علاقة وحبّ تملّاق وحبّ هو القتل

2- التجيفيف : تصغير التجفاف - بكسر تائه أو فتحها - وهو آلة للحرب يلبسها الانسان والفرس ليتقى بها ، والتاء مزيدة فيه للالحاق بقرطاس أو زلزال ، والألف زائدة أيضا. قال فى اللسان : «ذهبوا فيه إلى معنى الصلابة والجفوف ، قال ابن سيده : ولو لا ذلك لوجب القضاء على تائها بأنها أصل ، لأنها بازاء قاف قرطاس ، قال ابن جنى : سألت أبا على عن تجفاف : أتاؤه للالحاق بباب قرطاس؟ فقال : نعم ، واحتج فى ذلك مما انضاف إليها من زيادة الألف معها» اه ، والتجفاف بفتح التاء - مصد جرفف الثوب ونحوه كالتجفيف والتاء زائدة للمصدر لا للالحاق




فى اشهيباب واغديدان واقعنساس : شهيبيب وغديدين وقعيسيس ، وحذف الهمزة لا بد منه لما ذكرنا ، ثم حذف الياء والنون أولى من حذف مضعف الأصلى ، وتقول في اعلوّاط عليّيط (1) ، بحذف الهمزة وإحدى الواوين ، وأصله عليويط ، وتقول فى اضطراب : ضتيريب ، برد الطاء إلى أصلها من التاء ؛ لأن جعلها طاء إنما كان لسكون الضاد ؛ فيكون التجاور إذن بين المطبقين ، أما إذا تحركت الضاد والحركة بعد الحرف ، كما ذكرنا ، فهى فاصلة بينهما ، ألا ترى أنك تقول حبطت بالتاء (2) بعد الطاء لا غير ؛ فإذا أسكنت الطاء مع تاء المتكلم جاز عند بعض العرب أن تقلب التاء طاء فيقال : حبطّ كما يجىء فى باب الإدغام 

قوله «وتحذف زيادات الرباعى كلها مطلقا غير المدة» إنما وجب حذفها إلا المدة ليتم بنية التصغير ، وإذا لم يكن من الحذف بد فالزائد [إن وجد] كان أولى بالحذف من الأصلى ، تقول فى مدحرج وفيه زائد واحد : دحيرج ، وفى محرنجم وفيه اثنان : حريجم ، وفى احرنجام وفيه ثلاثة : حريجيم ، بحذف الجميع ، إلا المدة ، وتقول فى قمحدوة وسلحفاة : قميحدة وسليحفة (3) وفى منجنيق : مجينيق ، 
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1- اعلواط : مصدر اعلوط البعير إذا تعلق بعنقه وعلاه أو ركبه بلا خطام أو عريا ، واعلوط فلانا : أخذه وحبسه ولزمه

2- حبط : جاء هذا الفعل من بابى سمع وضرب بمعنى بطل أو أعرض ، تقول : حبط عمله يحبط حبطا وحبوطا ، ومنه قوله تعالى (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) وتقول : حبط فلان عن فلان : أى أعرض ، وجاء من باب فرح ليس غير بمعنى انتفخ ؛ تقول : حبط البعير ، إذا أكل كلأ فأكثر منه فانتفخ بطنه ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم»

3- القمحدوة - بفتحتين فسكون فضم - العظم الناتىء فوق القفا خلف الرأس والسلحفاة - بضم أو كسر ففتح فسكون - ويقال سلحفية وسلحفاء ويقصر وتسكن لامه : دابة من دواب الماء وتعيش فى البر يحيط بها من أعلى غطاء صدفى سميك لها أرجل قصار تسير بها على الأرض زحفا 




بناء على زيادة النون الأولى بدليل (1) مجانيق ، وفى عنتريس - وهو الشديد - عتيريس بحذف النون ؛ لأنه من (2) العترسة ، وهى الأخذ بشدة ، وفى خنشليل : (3) خنيشيل ، لزيادة إحدى اللامين وعدم قيام دليل على زيادة النون ، وفى منجنين : (4) منيجين ؛ لأن إحدى النونين الأخيرتين زائدة 
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1- المنجنيق - بفتح الميم أو كسرها وسكون النون بعدها جيم مفتوحة ونون مكسورة - : أداة من أدوات الحرب ترمى بها الحجارة

2- العترسة الأخذ بالشدة وبالجفاء والعنف والغلظة ، والعتريس (كقنديل) الجبار الغضبان والغول الذكر والداهية ، والعترس (كجعفر) : العظيم الحسيم ، والعنتريس : الداهية أيضا ، والناقة الصلبة الوثيقة الشديدة الكثيرة اللحم ، وقد يوصف به الفرس ، قال فى اللسان «قال سيبويه : هو من العترسة التى هى الشدة ، لم يحك ذلك غيره» اه

3- الخنشليل - بفتحتين بينهما سكون ثم لام مكسورة - : السريع الماضى الجيد الضرب بالسيف ، والمسن من الناس والابل ، ويقال : ناقة خنشليل : أى طويلة ، قال صاحب اللسان : «جعل سيبويه الخنشليل مرة ثلاثيا وأخرى رباعيا فان كان ثلاثيا فخنشل مثله ؛ وإن كان رباعيا فهو كذلك» اه ، يريد أنك إن جعلته ثلاثيا فأصوله الخاء والشين واللام وتكون النون والياء وإحدى اللامين زوائد ويكون الخنشل من الثلاثى زيدت فيه النون للألحاق بجعفر (كعنبس وعنسل) ، وإن جعلته رباعيا فأصوله الخاء والنون والشين واللام ، والياء وإحدى اللامين زائدتان ويكون الخنشل كجعفر لا ملحقا به ، ويؤيد هذا أن صاحب القاموس ذكر الخنشليل مرتين : الأولى فى مادة خ ش ل على أنه من مزيد الثلاثى ، والثانية عقد له ترجمة خاصة خ ن ش ل على أنه من مزيد الرباعى

4- المنجنين ومثله المنجنون - بفتح فسكون ففتح - : السانية أى الدولاب التى يستقى بها ؛ قال ابن برى : «هو رباعى الاصول ، ميمه أصلية وكذا النون التى تليها ، وهى مؤنثة وجمعها مناجين» اه ، وعلى هذا فوزن منجنون فعللول (كعضر فوط) والنون الأخيرة للتكرير ، ووزن منجنين فعلليل (كجعفليق) والنون الأخيرة للتكرير أيضا 




لتكررها ، فحذفت الأولى دون الثانية ؛ لأنك لو حذفت الثانية أحوجت إلى حذف الياء أيضا ، وأيضا المسموع فى جمعه مناجين ، وكذلك تحذف الأولى من طمأنينة وقشعريرة ؛ فتقول : طميئينة وقشيعيرة ، وتقول فى عنكبوت : عنيكب ، وسمع الأصمعى عنيكبيت ، وهو شاذ ، وفى عيضموز وجحنفل (1) وعجنّس : عضيميز ، وجحيفل ، وعجينس 

قال سيبويه فى تصغير إسماعيل وإبراهيم : سميعيل وبريهيم ، بحذف الهمزة ، ورد عليه المبرد بأن بعد الهمزة أربعة أصول ؛ فلا تكون الهمزة زائدة كما فى إصطبل على ما يجىء فى باب ذى الزيادة ، فاذن هما خماسيان ، فتحذف الحرف الأخير ؛ فتقول : أبيريه وأسيميع كشميريخ (2) ، والقياس يقتضى ما قاله المبرد ، إلا أن المسموع من العرب ما قاله سيبويه ، كما روى أبو زيد وغيره عن العرب ، وحكى سيبويه عن العرب فى تصغيرهما تصغير الترخيم بريه وسميع ، 
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1- العيضموز - بفتح فسكون ففتح - : العجوز والناقة الضخمة والصخرة الطويلة العظيمة ، وقد وقع فى بعض النسخ «عضموز» بزنة عصفور وهو بضاد معجمة أو صاد مهملة ، وهو الدولاب أو دلوه ، ولكن لا محل لذكره فى هذا الموضع لان ليس مما اجتمع فيه زيادتان ، بل ولا هو مما فيه زيادة واحدة تحذف. وإنما زيادته تقلب ياء لكونها مدة قبل الآخر. والجحنفل - كسفرجل - الغليظ الشفة. والعجنس كسفرجل أيضا - : الجمل الضخم الصلب الشديد مع ثقل وبطء

2- شميريخ : تصغير شمراخ كقرطاس أو شمروخ كعصفور ، وهو الغصن الذى عليه البسر. وهو فى النخل بمنزله العنقود من الكرم




وهو دليل على زيادة الميم فى إبراهيم واللام فى إسماعيل ؛ فتكون الهمزة فى الأول وبعدها ثلاثة أصول كما مر ؛ ولو لا السماع فى تصغير الترخيم لم نحكم بزيادة الميم واللام ؛ لأنهما ليستا مما يغلب زيادته فى الآخر

وأما إستبرق (1) فأصله أيضا أعجمى فعرب ، وهو بالفارسية إستبر [ه] ؛ فلما عرب حمل على ما يناسبه فى الأبنية العربية ، ولا يناسب من أبنية الاسم شيئا ، بل يناسب نحو استخرج ، أو تقول : يناسب نحو استخراج من أبنية الأسماء باجتماع الألف والسين والتاء فى الأول ، فحكمنا بزيادة الأحرف الثلاثة حملا له على نظيره ، ولا بد من حذف اثنتين من الحروف الزائدة ، فبقيّنا الهمزة لفضلها بالتصدر ، وليست بهمزة وصل كما كانت فى استخراج حتى تحذف ، فحذفنا السين والتاء ، وكذا تحذف الزيادة فى الخماسى مع الخامس الأصلى ، تقول فى قرعبلانة وقرطبوس (2) : قريعبة وقريطب 

قوله «ويجوز التعويض عن حذف الزائد» قال سيبويه : التعويض قول يونس ؛ فكل ما حذفت فى التصغير ، سواء كان أصليا كما فى سفرجل أو زائدا كما فى مقدّم ، يجوز لك التعويض منه بياء ساكنة قبل الآخر ، إن لم يكن فى المكبر حرف علة فى ذلك الموضع ، وإن كان كما فى احرنجام فلا تقدر على التعويض ؛ لاشتغال المحل بمثله 
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1- الاستبرق : ما غلظ من الحرير. قال ابن الأثير : «وقد ذكرها الجوهرى فى برق على أن الهمزة والسين والتاء زوائد. وذكرها الأزهرى فى خماسى القاف على أن همزتها وحدها زائدة. وقال أصلها بالفارسية استفره ، وقال أيضا إنها وأمثالها من الألفاظ حروف عربية وقع فيها وفاق بين العجمية والعربية ، وقال : هذا عندى هو الصواب» اه قال الزجاج : هو اسم أعجمى أصله بالفارسية استفره ونقل من العجمية إلى العربية ، وفى القاموس أنه معرب استروه

2- القرطبوس - بفتح القاف أو كسرها ثم راء ساكنة فطاء مهملة مفتوحة - : الداهية والناقة العظيمة الشديدة. والقرعبلانة : دويبه (انظر ص 10 ه 1)





حكم التصغير جمع الكثرة واسم الجمع , واسم الجنس

قال «ويردّ جمع الكثرة لا اسم الجمع إلى جمع قلّته ؛ فيصغّر نحو غليمة فى غلمان ، أو إلى واحده ؛ فيصغّر ثمّ يجمع جمع السّلامة ، نحو غليّمون ودويرات» 

أقول : قوله «لا اسم الجمع» قد عرفت فى شرح الكافية معنى اسم الجمع (1)

فاذا كان لفظ يفيد الجمعية : فان كان لفظه مفردا ، كاسم الجمع واسم الجنس ؛ فانه يصغر على لفظه ، سواء جاء من تركيبه واحد كراكب وركب ومسافر وسفر وراجل (2) ورجل ، تقول : ركيب ، ورجيل ، وسفير ؛ أو لم يجىء ، نحو قويم ونفير ، فى تصغير قوم ونفر. 

وكذا فى الجنس تقول : تمير وتفيفيح. 
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1- سيأتى ذكر الفروق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعى فى آخر باب جمع التكسير فلا محل لذكرها هنا

2- يقال : رجل سفر وقوم سفر - بفتح السين وسكون الفاء - وسافرة وأسفار وسفار - بضم السين وتشديد الفاء - أى : ذوو سفر ، والسافر والمسافر واحد سفر من قولهم قوم سفر. ويقال : رجل الرجل رجلا (كفرح فرحا) فهو راجل ورجل (كعضد) ورجل (ككتف) ورجيل (كشهيد) ورجل (كضخم) ورجلان (كغضبان) ، إذا لم يكن له ظهر يركبه فى سفر ، وكما جاء الرجل (بسكون الجيم) وصفا للواحد جاء للكتير أيضا ، واختلف العلماء فيه حينئذ : فذهب سيبويه إلى أنه اسم جمع واحده راجل ، وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنه جمع راجل ، ورجح الفارسى قول سيبويه ، وقال : لو كان جمعا ثم صغر لرد إلى واحده ثم جمع ، ونحن نجده مصغرا على لفظه ، وأنشد : بنيته بعصبة من ماليا أخشى ركيبا ورجيلا عاديا




ومذهب الأخفش - وهو أن ركبا جمع راكب ، وسفرا جمع مسافر - يقتضى رد مثلهما إلى الواحد ، نحو رويكبون ومسيفرون ، وكذا يفعل. 

وإن كان لفظه جمعا : فإما أن يكون جمع سلامة ؛ فهو يصغر على لفظه ، سواء كان للمذكر ، نحو ضويربون ، أو للمؤنث ، نحو ضويربات ؛ وإما أن يكون جمع تكسير ، وهو إما للقلة ، وهو أربعة : أفعل ، وأفعال ، وأفعلة ، وفعلة ، فتصغر على لفظها ، نحو أكيلب وأجيمال وأقيفزة وغليمة ؛ وإما للكثرة ، وهو ما عدا الأربعة ، ولا يخلو إما أن يكون له من لفظه جمع قلة ككلاب وأكلب وفلوس وأفلس ، أولا كدارهم ودنانير ورجال ؛ فالثانى يرد إلى واحده ويصغر ذلك الواحد ، ثم ينظر ، فإن كان ذلك الواحد عاقلا مذكر اللفظ والمعنى جمعته بالواو والنون لحصول العقل فيه أولا وعروض الوصف بالتصغير ، كرجيلون فى تصغير رجال ، وإن لم يكن عاقلا جمعته بالألف والتاء مذكراكان ككتيّيات فى كتب ، أو مؤنثا كقديرات فى قدور ، وكذا إن اتفق أن يكون عاقلا مؤنث اللفظ مذكر المعنى ، أو عاقلا مذكر اللفظ مؤنث المعنى ، فتقول فى جرحي وحمقى وحمر وعطاش فى المذكر : جريّحون وأحيمقون وأحيمرون وعطيشانون ، وفى المؤنث : جريّحات وحميقاوات وحميراوات وعطيشيات ، بجمع المصغرات جمع السلامة ، وإن لم يجز ذلك فى المكبرات ، وكذا تقول فى حوائض جمع حائض : حويّضات ، وإن لم تجمع حائضا جمع السلامة. 

وأما فى القسم الأول - أى الذى له جمع قلة مع جمع الكثرة - فلك التخيير بين رد جمع كثرته إلى جمع قلته وتصغيره ، كتصغيرك كلابا وفلوسا على أكيلب وأفيلس ، وبين رد جمع كثرته إلى الواحد وتصغير ذلك الواحد ثم جمعه إما بالواو والنون أو بالألف والتاء ، كما فى ذلك القسم سواء.
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وإنما لم يصغر جمع الكثرة على لفظه لأن المقصود من تصغير الجمع تقليل العدد ؛ فمعنى عندى غليمة أى عدد منهم قليل ، وليس المقصود تقليل ذواتهم ، فلم يجمعوا بين تقليل العدد بالتصغير وتكثيره بابقاء لفظ جمع الكثرة ، لكونه تناقضا ، وأما أسماء الجموع فمشتركة بين القلة والكثرة ، وكذا جمع السلامة على الصحيح كما مضى (1) فى شرح الكافية ، فيصغر جميعها نظرا إلى القلة ، فلا يلزم التناقض ، ولم يصغر شيء من جموع الكثرة على لفظه إلا أصلان جمع أصيل (2)
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1- الذى قاله فى شرح الكافية (ج 2 ص 177) هو «قالوا : مطلق الجمع على ضربين قلة وكثرة والمراد بالقليل من الثلاثة إلى العشرة ، والحدان داخلان ، وبالكثير ما فوق العشرة ، قالوا : وجمع القلة من المكسر أربعة : أفعل ، وأفعال ، وأفعلة ، وفعلة ، وزاد الفراء فعلة (بفتح الفاء والعين) كقولهم : هم أكلة رأس : أى قليلون يكفيهم ويشبعهم رأس واحد ، وليس بشىء ، إذ القلة مفهومة من قرينة شبعهم بأكل رأس واحد لا من إطلاق فعلة ، ونقل التبريزى أن منها أفعلاء كأصدقاء ، وجمعا السلامة عندهم منها أيضا ، استدلالا بمشابهتهما للتثنية فى سلامة الواحد ؛ وليس بشىء ، إذ مشابهة شىء لشىء لفظا لا تقتضى مشابهته له معنى أيضا ، ولو ثبت ما نقل أن النابغة قال لحسان لما أنشده قوله : لنا الجفنات الغرّ يلمعن بالضّحى و أسيافنا يقطرن من نجدة دما قللت جفانك وسيوفك لكان فيه دليل على أن المجموع بالألف والتاء جمع قلة ، وقال ابن خروف : جمعا السلامة مشتركان بين القلة والكثرة ، والظاهر أنهما لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة والكثرة فيصلحان لهما» اه كلامه. وقد ذهب بعضهم إلى أن الاسم إن كان له جمع تكسير وجمع سلامة كالجفان والجفنات فجمع السلامة للقلة وجمع التكسير للكثرة ، وإن لم يكن له إلا جمع سلامة فجمع السلامة مشترك بين القلة والكثرة

2- الأصيل : العشى ، وهو ما بعد الزوال إلى الغروب ، وقيل : من زوال الشمس إلى الصباح. يجمع على أصل كرسل ، وأصلان كبعير وبعران ، وآصال وأصائل. قال السيرافى : إن كان اصيلان تصغير أصلان جمع أصيل فتصغيره نادر ؛ لأنه إنما يصغر من الجمع ما كان على بناء أدنى العدد ، وأبنية أدنى العدد أربعة أفعال وأفعل وأفعله وفعلة وليست أصلان واحدة منها ، فوجب أن يحكم عليه بالشذوذ ، وإن كان أصلان واحدا كرمان وقربان فتصغيره على بابه 




تشبيها بعثمان ، فيقال : أصيلان ، وقد يعوض من نونه اللام فيقال أصيلال ، وهو شاذ على شاذ. 

واجاز الكسائى والفراء تصغير نحو شقران وسودان جمع اشقر وأسود على لفظه ، نحو شقيران وسويدان.

وإن اتفق جمع كثرة ولم يستعمل واحده كعباديد وعباييد ، بمعنى متفرقات ، حقرته على واحده القياسى المقدر ثم جمعته جمع السلامة ، نحو عبيد يدون ، وعبيبيدون ، لأن فعاليل جمع فعلول أو فعليل أو فعلال (1) 
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1- اختلفت كلمة سيبويه فى تصغير هذا الجمع (وهو جمع الكثرة الذى لم يستعمل واحده) ، والنسب إليه ، فذهب فى النسب إلى أنه ينسب إليه على لفظه مخافة أن يحدث فى لغة العرب شيئا لم يقولوه وذلك بأن يجىء بالواحد المقدر ، وذهب فى التصغير إلى أنه يجاء بالواحد المقدر ثم يصغر ويجمع جمع السلامة ، والفرق بين البابين مشكل ما دام الذى منعه من الرد إلى الواحد هو أن لا يقول على العرب ما لم يقولوه قال فى باب النسب (ح 2 ص 89): «وإن أضفت إلى عباديد قلت عباديدى ، لأنه ليس له واحد ، وواحده يكون على فعلول أو فعليل أو فعلال ، فاذا لم يكن له واحد لم تجاوزه حتى تعلم ؛ فهذا أقوى من أن أحدث شيئا لم تكلم به العرب» اه. وقال فى باب التصغير (ح 2 ص 142): «وإذا جاء الجمع ليس له واحد مستعمل فى الكلام من لفظه يكون تكسيره عليه قياسا ولا غير ذلك فتحقيره على واحد هو بناؤه اذا جمع فى القياس ، وذلك نحو عباديد ، فاذا حقرتها قلت : عبيديدون ، لأن عباديد إنما هو جمع فعلول أو فعليل أو فعلال ، فاذا قلت : عبيديدات فأياما كان واحدها فهذا تحقيره» اه. ولعل الفرق بين البابين أنك فى باب النسب تحافظ على لفظ الواحد الذى قدرته مفردا لهذا الجمع فكنت تقول عبدادى أو عبديدى أو عبدودى ، فأما فى التصغير فانك لا تحافظ على هذا المفرد. بل تنطق بجمع التصحيح مصغرا بصورة واحدة فتقول عبيديدون وعبيديدات مهما فرضت المفرد ، ألا ترى أن تصغير عبداد أو عبدود أو عبديد هو عبيديد على كل حال ، هذا ، والعباديد والعبابيد كما فى القاموس الفرق من الناس والخيل الذاهبون فى كل وجه ، والآكام ، والطرق البعيدة. وفى اللسان «قال الأصمعى : يقال : صاروا عباديد وعبابيد : أى متفرقين ، وذهبوا عباديد كذلك إذا ذهبوا متفرقين ، ولا يقال : أقبلوا عباديد» اه ، وعلى هذا يكون عبيديدون للفرق من الناس وعبيديدات للفرق من الخيل أو للطرق أو الآكام.




وإن جاء بعض الجموع على واحد مهمل وله واحد مستعمل غير قياسى رد فى التصغير إلى المستعمل ، لا إلى المهمل القياسى ، يقال فى محاسن ومشابه : حسينات وشبيهات ، وفى العاقل المذكر : حسينون وشبيهون ، وكان أبو زيد يرده إلى المهمل (1) القياسى ، نحو محيسنون ومشيبهون ومحيسنات ومشيبهات ، قال يونس : إن من العرب من يقول فى تصغير سراويل : سريّيلات (2) اعتقادا منه أنها 
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1- أبو زيد ينسب إلى الجمع الذى له واحد من لفظه غير قياسى على لفظه فيقول فى محاسن محاسنى ، وفى ملامح ومشابه ومذاكير وأباطيل وأحاديث : ملامحى ومشابهى ومذاكيرى وأباطيلى وأحاديثى ، فأى فرق بين التصغير والنسب ، وهلا صغر على لفظه ههنا كما نسب إلى لفظه إذا كان يريد ألا يحدث فى كلام العرب ما لم يقولوه

2- لا خلاف بين العلماء فى أن سراويل كلمة أعجمية عربت ، وإنما الخلاف بينهم فى أنها مفرد أو جمع ؛ فذهب سيبويه إلى أنها مفرد ، وذهب قوم إلى أنها جمع من قبل أن هذه الصيغة خاصة بالجمع فى العربية فمثلها مثل سرابيل فالواحد سروال أو سروالة كما كان واحد السرابيل سربالا ، والذى يظهر من كلام المؤلف أنه فهم من كلام يونس أنه يذهب إلى أن سراويل جمع فى اللفظ وإن كان مسماه واحدا




جمع سروالة ، لأن هذه الصيغة مختصة بالجمع ، فجعل كل قطعة منها سروالة ، قال : 

39 - عليه من الّلؤم سروالة (1) 

ومن جعلها مفردا - وهو الأولى - قال : سريّيل أو سريويل ، وقد شذّ عن القياس بعض الجموع ، وذلك كما فى قوله : - 

40 - قد رويت إلّا الدّهيد هينا

قليّصات وأبيكرينا (2)

والدّهداه صغار الإبل ، وجمعه دهاديه ، والأبيكر مصغر الأبكر جمع البكر فكان القياس دهيدهات وأبيكرات 
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1- هذا صدر بيت من المتقارب لا يعلم قائله حتى ذهب جماعة من العلماء إلى أنه مصنوع ، وعجزه : - * فليس يرقّ لمستعطف* واللؤم : الشح ودناءة الآباء ، ويرق : مضارع من الرقة ، وهى انعطاف القلب. وقد أنشد المؤلف هذا الشاهد دليلا على أن السراويل جمع واحده مستعمل وهو سروالة

2- هذا بيت من الرجز لم يعرف قائله ، وقد أنشده أبو عبيد فى الغريب المصنف وقبله. يا وهب فابدأ ببنى أبينا ثمّت ثنّ ببنى أخينا وجيرة البيت المجاورينا قد رويت .... الخ إلّا ثلاثين وأربعينا قليّصات ..... الخ ومنه تعلم أن الشاهد الذى ذكره المؤلف ليس مرتبا على ما ذكر. وقد أنشد البيت شاهدا على أن قوله الدهيدهين وقوله أبيكرين شاذان من قبل أن الأول تصغير دهاديه ، وهو جمع ما لا يعقل ، فكان قياسه دهيدهات على ما قال ، وأن الثانى تصغير أبكر وهو جمع بكر فكان حقه أبيكرات على ما قال ، وقوله «فكان القياس دهيدهات» ليس بصواب ، والقياس دهيديهات لأن الدهاديه جمع دهداه ، وهو على خمسة أحرف رابعها مد ، فالقياس فى مثله أن تقلب المدة ياء ولا تحذف ، وقوله «وأبيكرات» ليس بصواب أيضا ، لأن الأبكر جمع القلة لبكر كنهر وأنهر ، والقياس فى مثله أن يصغر على لفظه ولا تلحق به علامة جمع التصحيح ، فيقال : أبيكر ، كما يقال أنيهر وأفيلس ، ولهذا الذى لاحظناه على عبارته تجده قد ذكر فى شرح الكافية عن البصريين غير ما ذكره ههنا ، قال (ج 2 ص 171): «وأبيكرون جمع أبيكر تصغير أبكر مقدرا كأضحى عند البصريين ؛ فهو شاذ من وجهين : أحدهما : كونه بالواو والنون من غير العقلاء ، والثانى : كونه جمع مصغر لمكبر مقدر ، وهو عند الكوفيين جمع تصغير أبكر جمع بكر ، فشذوذه من جهة جمعه بالواو والنون فقط كالدهيدهين» اه فالذى ذكره هنا هو مذهب الكوفيين وقد عرفت ملاحظتنا عليه 




وإذا حقرت السنين والأرضين قلت : سنيّات وأريضات ؛ لأن الواو والنون فيهما عوض من اللام الذاهبة فى السنة والتاء المقدرة فى أرض ، فترجعان فى التصغير ، فلا يبدل منهما ، بل يرجع جمعهما إلى القياس ، وهو الجمع بالألف والتاء ، وإذا جعلت نون سنين معتقب الإعراب من غير علمية صغرته على سنيّن ؛ إذ هو كالواحد فى اللفظ ، وكان الزجاج يرده إلى الأصل فيقول سنيّات أيضا ، نظرا إلى المعنى ، إذ هو مع كون النون معتقب الاعراب جمع من حيث المعنى ، ولا يجوز جعل نون أرضين من دون العلمية معتقب الاعراب ، لأنها إنما تجعل كذلك في الشائع ؛ إما فى الذاهب اللام ، أو فى العلم ، كما تبين فى شرح الكافية فى باب الجمع (1)

وإذا سميت رجلا أو امرأة بأرضين فان جعلت النون معتقب الاعراب فتصغيره 
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1- هذا الذى ذكره المؤلف من الاقتصار فى لزوم الياء وجعل الاعراب بحركات على النون على جمع محذوف اللام كسنين وبنين وثبين وعلى ما صار علما من الجموع كفلسطين وما ألحق بها كأربعين هو مذهب جمهور النحاة وهو الذى قرره المؤلف فى شرح الكافية (ج 2 ص 172) وقد ذهب الفراء إلى أن جعل الاعراب بحركات على النون مع لزوم الياء مطرد فى جمع المذكر السالم وما حمل عليه وعلى هذا جاء قول الشاعر : ربّ حىّ عرندس ذى طلال لا يزالون ضاربين القباب وعلى هذا يصح أن تجعل النون معتقب الاعراب فى أرضين كما كان ذلك جائزا فى سنين. 




كتصغير حمصيصة (1). تقول : أريضين ؛ منصرفا فى المذكر غير منصرف فى المؤنث ، وإن لم تجعله معتقب الإعراب لم ترده أيضا فى التحقير إلى الواحد ، إذ ليس جمعا وإن أعرب باعرابه ، كما أنك إذا صغرت مساجد علما قلت : مسيجد ، ولا ترده إلى الواحد ثم تجمعه ، فلا تقول : مسيجدات ؛ فتقول : أريضون رفعا ؛ وأريضين نصبا وجرا. 

وأما إن سميت بسنين رجلا أو أمرأة ولم تجعل النون معتقب الاعراب رددته إلى واحده ؛ لأن علامة الجمع إذن باقية متصلة باسم ثنائى ، ولا يتم بها بنية التصغير كما تمت فى أريضون ، فترد اللام المحذوفة ، ولا تحذف الواو والنون لأنهما وإن كانتا عوضا من اللام المحذوفة فى الأصل إلا أنهما صارتا بالوضع العلمى جزأ من العلم ، فتقول : سنيّون رفعا ، وسنيين نصبا وجرا 

وإن جعلتها مع العلمية معتقب الإعراب قلت سنيّين منصرفا فى المذكر غير منصرف فى المؤنث ، ولا يخالف الزجاج ههنا كما خالف حين جعلت النون متعقب الإعراب بلا علمية ؛ لأن اللفظ والمعنى فى حال العلمية كالمفرد مع جعل النون معتقب الإعراب فكيف يرد إلى الواحد!؟
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1- الحمصيصة (بفتح أوله وثانيه وكسر ثالثه) : بقلة رملية حامضة وقد تشدد ميمها وهى واحدة الحمصيص




قوله «إلى جمع قلته» ، يعنى إن كان له جمع قلة فأنت مخير بين الرد إليه والرد إلى واحده ، وإن لم يكن له ذلك تعين الرد إلى واحده 

قوله «غليّمون» أى فى العاقل ، «ودويرات» أى فى غيره ، وغليمون تصغير غلمان ، ودويرات تصغير دور ، وكلاهما مما جاء له جمع قلة وهو غلمة وأدؤر. 

والمركب يصغر صدره ، مضافا كان أولا ، نحو أبىّ بكر ، وأميمة عمرو ، ومعيديكرب ، وخميسة عشر ، وذهب الفراء فى المضاف إذا كان كنية إلى تصغير المضاف إليه ، احتاجا بنحو أمّ حبين وأبى الحصين (1) ، وقوله : - 

41 - أعلاقة أمّ الوليّد بعد ما

أفنان رأسك كالثّغام المخلس (2)


شواذ التصغير


اشارة

قال : «وما جاء على غير ذلك كأنيسيان وعشيشية وأغيلمة وأصيبية شاذّ» 
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1- أم حبين : دويبة على خلقة الحرباء عريضة الصدر عظيمة البطن ، وقيل : هى أنثى الحرباء ، وقد روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى بلالا وقد عظم بطنه فقال له مازحا : «أم حبين» يريد تشبيهه بها فى عظم بطنه. وأبو الحصين : كنية الثعلب ، ويقال له أيضا : أبو الحصن ، كما قالوا : أم عوف وأم عويف لدويبة

2- هذا البيت نسبه فى اللسان للمرار الأسدى ، ويقال هو للمرار الفقعسى. والعلاقة : الحب. وأم الوليد (بضم الواو وفتح اللام وتشديد الياء) تصغير أم الوليد وهو محل الشاهد حيث صغر العجز ، ولو صغر الصدر لقال : أميمة الوليد. والأفنان : جمع فنن وأصله الغصن من الشجرة ، وأراد به ههنا خصل شعر الرأس. والثغام (بزنة سحاب) قال أبو عبيد : هو نبت أبيض الثمر والزهر يشبه بياض الشيب به ، قال حسان بن ثابت : إمّا ترى رأسى تغيّر لونه شمطا فأصبح كالثّغام الممحل والمخلس : اسم فاعل من أخلس النبات ، إذا كان بعضه أخضر وبعضه أبيض وكذلك يقال : أخلس رأسه ، إذا خالط سواده بياضه





تصغير «إنسان»

قياس إنسان أنيسين كسريحين فى سرحان ؛ فزادوا الياء فى التّصغير شاذا فصار كعقيربان كما ذكرنا فى أول الباب ، ومن قال إن إنسانا إفعان من نسى - كما يجيء فى باب ذى الزيادة - فأنيسيان قياس عنده (1)
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1- قال فى اللسان : «الانسان أصله إنسيان (بكسر الهمزة) ، لأن العرب قاطبة قالوا فى تصغيره : أنيسيان ، فدلت الياء الأخيرة على الياء فى تكبيره ، إلا أنهم حذفوها لما كثر الناس فى كلامهم ، وفى حديث ابن صياد قال النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم : انطلقوا بنا إلى أنيسيان قد رابنا شأنه ؛ وهو تصغير إنسان جاء شاذا على غير قياس ، وقياسه أنيسان. قال : وإذا قالوا : أناسين فهو جمع بين مثل بستان وبساتين ، وإذا قالوا أناسى كثيرا فخففوا الياء أسقطوا الياء التى تكون فيما بين عين الفعل ولامه ؛ مثل قراقير ، وقراقر ، ويبين جواز أناسى بالتخفيف قول العرب أناسية كثيرة ، والواحد إنسى ، وأناسى إن شئت ، وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إنما سمى الانسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسى ؛ قال أبو منصور : إذا كان الانسان فى الأصل إنسيانا فهو إفعلان من النسيان ، وقول ابن عباس حجة قوية له ، وهو مثل ليل إضحيان من ضحى يضحى (كرضى يرضى) وقد حذفت الياء فقيل إنسان ..... قال الأزهرى : وإنسان فى الأصل إنسيان وهو فعليان من الأنس والألف فيه فاء الفعل وعلى مثاله حرصيان : وهو الجلد الذى يلى الجلد الأعلى من الحيوان ؛ سمى حرصيانا لأنه يحرص : أى يقشر ، ومنه أخذت الحارصة من الشجاج ، يقال : رجل حذريان إذا كان حذرا. قال الجوهرى : وتقدير إنسان فعلان ، وإنما زيد فى تصغيره ياء كما زيد فى تصغير رجل فقيل رويجل. وقال قوم : أصله إنسيان على إفعلان فحذفت الياء استخفافا لكثرة ما يجرى على ألسنتهم ، فاذا صغروه ردوها لأن التصغير لا يكثر» اه. قال ابن سيده فى المخصص (ج 1 ص 16): «إنسان عند مشتق من أنس ؛ وذلك أن أنس الأرض وتجملها وبهاءها إنما هو بهذا النوع الشريف اللطيف المعتمر لها والمعنى بها ؛ فوزنه على هذا فعلان (بكسر فسكون). وقد ذهب بعضهم إلى أنه إفعلان من نسى ؛ لقوله تعالى





تصغير «عشية»

وعشيشيه تصغير عشيّة ، والقياس عشيّة ، بحذف ثالثة الياآت كما فى معيّة ، وكأن مكبر عشيشية عشّاة ، تجعل أولى ياءى عشيّة شينا مفتوحة فتدغم الشين في الشين وتنقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وكذا قالوا فى تصغير عشىّ : عشيشيان ، وكأنه تصغير عشيّان ، وقد صغروا عشيّا أيضا على عشيّانات ، كأن كل جزء منها عشى ؛ فعشيّانات جمع عشيشيان على غير القياس ، كما أن عشيشيانا تصغير عشى على غير القياس (1) 
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1- العشى والعشية : ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها ، وقيل من زوال الشمس إلى الصباح ، وقيل آخر النهار ، وقال الليث : العشى بغيرهاء ، آخر النهار ، فاذا قلت عشية فهو ليوم واحد ، يقال : لقيته عشية يوم كذا وكذا ، ولقيته عشية من العشيات وقيل العشى والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة. قال فى اللسان : «وتصغير العشى عشيشيان على غير القياس ، وذلك عند شفى وهو آخر ساعة من النهار ، وقيل تصغير العشى عشيان على غير قياس مكبره كأنهم صغروا عشيانا (بفتح فسكون) والجمع عشيانات ، ولقيته عشيشية ، وعشيشيات ، وعشيشيانات ، وعشيانات ، كل ذلك نادر ، ولقيته مغيربان الشمس ومغيربانات الشمس ، وفى حديث جندب الجهنى فأتينا بطن الكديد فنزلنا عشيشية. قال : هى تصغير عشية على غير قياس أبدل من الياء الوسطى شين كأن أصله عشيية (بثلاث ياءات) وحكى عن ثعلب أتيته عشيشة وعشيشيانا وعشيانا. قال : ويجوز فى تصغير عشية عشية وعشيشية ، قال الأزهرى : كلام العرب فى تصغير عشية عشيشية جاء نادرا على غير قياس ، ولم أسمع عشية فى تصغير عشية ، وذلك أن عشية تصغير العشوة وهو أول ظلمة الليل فأرادوا أن يفرقوا بين تصغير العشية وبين تصغير العشوة» اه ، وقول المؤلف : «وكأن مكبر عشيشية عشاة» بفتح العين وتشديد الشين - وهذا الذى ذكره هو قول النحاة ، قال ابن يعيش : «وأما عشيشية فكأنه تصغير عشاة ، فلما صغر وقعت ياء التصغير بين الشينين ثم قلبت الألف ياء لانكسار ما قبلها ، فصار عشيشية» اه وقد سمعت فى كلام صاحب اللسان ما يخالف هذا ، وفى كل من الوجهين شذوذ ؛ فما ذكره المؤلف فيه تقدير مكبر غير مسموع فى اللغة ، وما ذكره صاحب اللسان فيه إبدال الياء شينا وهو إبدال شاذ فى اللغة. ومثل هذا تماما ما ذكره المؤلف فى تصغير عشى على عشيشيان. وقول المؤلف «وقد صغروا عشيا أيضا على عشيانات» غير مستقيم وذلك لأنه يفيد أن عشيانات تصغير العشى الواحد بتقدير أن كل جزء منه عشى ، وقد سمعت عن اللسان أن عشيانات جمع عشيان الذى هو مصغر عشى ، وهو كلام واضح ، ومنه تعلم أيضا أن قول المؤلف «فعشيانات جمع عشيشيان على غير القياس» كلام غير مستقيم أيضا ، بل العشيانات جمع العشيان الذى هو تصغير عشى ، فالتصغير شاذ واجمع مطابق للقياس فافهم 





تصغير «مغرب»

وكذا قالوا فى تصغير مغرب : مغيربان ، ثم جمعوا فقالوا : مغيربانات ، وهذا جمع قياسى لتصغير غير قياسى ، وكأنهم جعلوا كل جزء منه مغربا ، كقولهم : بغير أصهب العثانين (1) 
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1- العثانين جمع عثنون (كعصغور) : وهو شعيرات طوال تحت حنك البعير جعلوا كل واحدة منها عثنونا فجمعوها على عثانين. وصهبتها أن يحمر ظاهرها وباطنها أسود





شذوذ «أصيلان»

وأصيلان شاذ أيضا ، لكونه تصغير جمع الكثرة على لفظه ، كما ذكرنا ، كأنهم جعلوا كل جزء منه أصيلا ، وأصيلال شاذ على شاذ ، والقياس أصيلّات 


شذوذ «أبينون»

وقالوا فى بنون : أبينون ، والقياس بنيّون كما مر فى شرح الكافية فى باب الجمع (1) 


تصغير «ليلة»

وقالوا فى تصغير ليلة لييلية بزيادة الياء كما فى أنيسيان ، وكأنه تصغير ليلاة ، قال : 

42 - * فى كلّ يوم مّا وكلّ ليلاه (2) * 

وعليه بنى اللّيالى 

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 4562








1- قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 170): «الشاذ من جمع المذكر بالواو والنون كثير ، منها أبينون ، قال : زعمت تماضر أنّنى إمّا أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلّتى وهو عند البصريين جمع أبين وهو تصغير أبنى مقدرا على وزن أفعل مأضحى فشذوذه عندهم لأنه جمع لمصغر لم يثبت مكبره ، وقال الكوفيون : هو جمع أبين ، وهو تصغير أبن مقدرا ، وهو جمع ابن ، كأدل فى جمع دلو ، فهو عندهم شاذ من وجهين : كونه جمعا لمصغر لم يتبت مكبره ، ومجىء أفعل فى فعل ، وهو شاذ كأجبل وأزمن. وقال الجوهرى : شذوذه لكونه جمع أبين تصغير ابن بجعل همزة الوصل قطعا. وقال أبو عبيد : هو تصغير بنين على غير قياس» اه

2- هذا بيت من مشطور الرجز لم نعثر على قائله ، وبعده : حتّى يقول كلّ راء إذ رآه ياويحه من جمل ما أشقاه والظاهر أن المعنى أنه يعمل جمله فى جميع أوقات الليل والنهار من كل يوم وكل ليلة حتى يرثى له كل من رآه ويترحم عليه قائلا ويحه ما أشقاه ، و «ما» فى قوله «فى كل يوم ما» زائدة ، وقد أنشد المؤلف البيت شاهدا على وجود ليلاة التى بمعنى ليلة ، وهى التى صغرت على ليلية بقلب ألفها ياء لوقوعها بعد الكسرة ، فلما أرادوا تصغير ليلة استغنوا عنه بتصغير ليلاة لكونهما بمعنى واحد كما أنهم حينما أرادوا تكسير ليلة استغنوا بتكسير ليلاة فقالوا : ليال ، كما فى قوله تعالى (وَالْفَجْرِ وَلَيالٍ عَشْرٍ) وهذا كقولهم أهال فى تكسير أهل ، وإنما هو تكسير أهلات 





شذوذ «رويجل»

وقالوا فى تصغير رجل : رويجل ، قيل : إن رجلا جاء بمعنى راجل ، قال : - 

43 - أما أقاتل عن دينى على فرسى 

وهكذا رجلا إلّا بأصحاب (1)

أى : راجلا ، فرويجل فى الأصل تصغير راجل الذى جاء بمعناه رجل ، فكأنه تصغير رجل بمعنى راجل ، ثم استعمل فى تصغير رجل مطلقا ، راجلا كان أولا 

فان سميت بشىء من مكبرات هذه الشواذ ثم صغرته جرى على القياس المحض ، فتقول فى إنسان وليلة ورجل أعلاما : أنيسين ورجيل ولييلة ، إذ العلم وضع ثان 


شذوذ «أغيلمة» و «أصيبية»

وأغيلمة وأصيبية فى تصغير (2) غلمة وصبية شاذّان أيضا ، والقياس غليمة وصبيّة ، ومن العرب من يجىء بهما على القياس
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1- هذا بيت من البسيط قائله حيى بن وائل ، وكان قد أدرك قطرى بن الفجاءة الخارجى أحد بنى مازن ، وقد رواه أبو زيد فى نوادره (ص 5) وذكر بعده بيتا آخر ، وهو قوله : لقد لقيت إذا شرّا وأدركنى ما كنت أزعم فى خصمى من العاب وقد وقع فى النوادر رواية عجز بيت الشاهد* ولا كذا رجلا إلا بأصحابى* وروى عن أبى الحسن رواية صدر البيت : * أما أقاتلهم إلّا على فرس* وأما بتخفيف الميم وفتح الألف. ورجلا معناه راجلا ، كما يقول العرب : جاءنا فلان حافيا رجلا : أى راجلا ، كأنه قال : أما أقاتل فارسا ولا كما أنا راجلا إلا ومعى أصحابى ، فلقد لقيت إذن شرا : أى إنى أقاتل وحدى ، يريد أنه يقاتل عن دينه وعن حسبه وليس تحته فرس ولا معه أصحاب. والعاب : العيب

2- فى جميع النسخ التى رأيناها المخطوطة منها والمطبوعة قوله (فى جمع غلمة وصبية) وهو تحريف ظاهر ، والصواب ما أثبتناه





تصغير أفعل التعجب والمراد منه

قال : «وقولهم أصيغر منك ودوين هذا وفويقه لتقليل ما بينهما» 

أقول : قوله «أصيغر منك» اعلم أن المقصود من تحقير النعوت ليس تحقير الذات المنعوت غالبا ، بل تحقير ما قام بها من الوصف الذى يدل عليه لفظ النعت ، فمعنى ضويرب ذو ضرب حقير ، وقولهم أسيود وأحيمر وأصيفر أى ليست هذه الألوان فيه تامة ، وكذا بزيزيز وعطيطير (1) أى الصنعتان فيهما ليستا كاملتين ، وربما كانا كاملين فى أشياء أخرى ، وقولك «هو مثيل عمرو» : أى المماثلة بينهما قليلة ، فعلى هذا معنى «أصيغر منك» أى زيادته فى الصغر عليك قليلة ، وكذا «أعيلم منك» و «أفيضل منك» ونحوه ، لأن أفعل التفضيل ما وضع لموصوف بزيادة على غيره فى المعنى المشتق هو منه ، وقد تجىء لتحقير الذات كما فى قول على «يا عدىّ نفسه» 

وأما تحقير العلم نحو زيد وعمرو فلمطلق التحقير ، وكذا فى الجنس الذى ليس بوصف كرجل وفرس ، ولا دليل فيه على أن التحقير إلى أى شىء يرجع إلى الذات أو الصفة أو إليهما 

قوله «ودوين هذا ، وفويقه» ، قد ذكرنا حقيقة مثله فى أول باب التحقير 

قال : «ونحو ما أحيسنه شاذّ ، والمراد المتعجّب منه» 

أقول : عند الكوفيين أفعل التعجب اسم ؛ فتصغيره قياس ؛ وعند البصريين هو فعل كما تقدم فى بابه فى شرح الكافية ، وإنما جرّأهم عليه تجرده عن معنى الحدث والزمان اللذين هما من خواص الأفعال ، ومشابهته معنى لأفعل التفضيل ؛ ومن ثم يبنيان من أصل واحد ؛ فصار أفعل التعجب كأنه اسم فيه معنى الصفة 

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 4564






1- بزيزيز : تصغير بزاز وهو صيغة نسب لمن يبيع البز وهى الثياب ، وقيل ضرب منها. وعطيطير : تصغير عطار وهو صيغة نسب أيضا لمن يبيع العطر




كأسود وأحمر ، والصفة - كما ذكرنا - إذا صغرت فالتصغير راجع إلى ذلك الوصف المضمون ، لا إلى الموصوف ؛ فالتصغير فى «ما أحيسنه» راجع إلى الحسن ، وهو تصغير التلطف كما ذكرنا فى نحو بنيّ وأخىّ ، كأنك قلت هو حسين ، وقوله 

30 - ياما أميلح غزلانا (1) 

أى : هن مليّحات ، 

ولما كان أفعل التعجب فعلا على الصحيح لم يمنعه تصغيره عن العمل ، كما يمنع فى نحو ضويرب على ما يجىء. 

قوله «والمراد المتعجب منه» أى : مفعول أحيسن ؛ فإذا قلت «ما أحيسن زيدا» فالمراد تصغير زيد ، لكن لو صغرته لم يعلم أن تصغيره من أى وجه هو ؛ أمن جهة الحسن ، أم من جهة غيره؟ فصغرت أحسن تصغير الشفقة والتلطف ؛ لبيان أن تصغير زيد راجع إلى حسن ؛ لا إلى سائر صفاته. 


بعض أسماء وردت مصغرة ولم يستعمل لها مكبّر

قال : «ونحو جميل وكعيت لطائرين وكميت للفرس موضوع على التّصغير». 

أقول : جميل طائر صغير شبيه بالعصفور (2) ، وأما كعيت فقيل هو البلبل ، وقال المبرد : هو شبيه بالبلبل وليس به. 

وإنما نطقوا بهذه الأشياء مصغرة لأنها مستصغرة عندهم ، والصغر من لوازمها فوضعوا الألفاظ على التصغير ، ولم تستعمل مكبراتها ، وقولهم فى جمع جميل 

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 4565






1- سبق فى أول هذا الباب القول فى شرح هذا البيت (أنظر ص 190 ه 1)

2- فى اللسان : «قال سيبويه : الجميل البلبل ، لا يتكلم به إلا مصغرا فأذا جمعوه قالوا : جملان»




وكعيت جملان وكعتان كصردان (1) ونغران (2) تكسير لمكبريهما المقدرين وهما الجمل والكعت ، وإنما قدرا على هذا الوزن لأنه أقرب وزن مكبر من صيغة المصغر ؛ فلما لم يسمع مكبراهما قدرا على أقرب الأوزان من وزن المصغر ، وإنما قلنا إن جملانا وكعتانا جمعان للمكبر المقدر لا المصغر لأنه جرت عادتهم أن لا يجمعوا المصغر إلا جمع السلامة إما بالواو والنون أو بالألف والتاء ، قيل : وذلك لمضارعة التصغير للجمع الأقصى بزيادة حرف لين ثالثة ، ولا يجمع الجمع الأقصى إلا جمع السلامة كالصّرادين والصّواحبات ، ولا منع أن نقول : إن كعيتا وجميلا لما وضعا على التصغير نظرا إلى استصغارهما فى الأصل ثم استعملا بعد ذلك من غير نظر إلى معنى التصغير فيهما لأن الكعيت كالبلبل معنى ، ولا يقصد فى البلبل معنى التصغير ، وإن كان فى نفسه صغيرا - انمحى عنهما معنى التصغير فى الاستعمال ، وإن كانا موضوعين عليه ، وصارا كلفظين موضوعين على التكبير ، فجمعا كما يجمع المكبر ، وأقرب المكبرات إلى هذه الصيغة فعل كنغر وصرد فجمعا جمعهما ؛ فعلى هذا كعتان وجملان جمعان للفظى كعيت وجميل ، لا لمكبريهما المقدرين 

وأما كميت فهو تصغير أكمت وكمتاء تصغير الترخيم (3) ، وقد ذكرنا 

[شماره صفحه واقعی : 281]
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1- الصردان (بكسر فسكون) جمع صرد - بضم ففتح - وهو طائر فوق العصفور ، وقيل هو طائر أبقع ضخم الرأس يكون فى الشجر نصفه أبيض ونصفه أسود ضخم المنقار. قال الأزهرى : يضيد العصافير ، وفى الحديث الشريف : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع : النملة ، والنحلة ، والصرد ، والهدهد

2- النغران : جمع نغر - كصرد - وهو طير كالعصافير حمر المناقير ، ومؤنثه نغرة (كهمزة) ، وأهل المدينة يسمونه البلبل ، وبتصغيره جاء الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال لبنى كان لأبى طلحة الأنصارى وكان له نغر يلعب به فمات «فما فعل النغير يا أبا عمير»

3- قال فى اللسان : «قال ابن سيده : الكمتة لون بين السواد والحمرة يكون فى الخيل والابل وغيرهما ، وقد كمت ككرم ، كمتا وكمتة وكماتة واكمات (كاحمار) والكميت من الخيل يستوى فيه المذكر والمؤنث. قال سيبويه : سألت الخليل عن كميت فقال هو بمنزلة جميل يعنى الذى هو البلبل. وقال : إنما هى حمرة يخالطها سواد ولم تخلص ، وإنما حقروها لأنها بين السواد والحمرة ولم تخلص لواحد منهما فيقال له أسود أو أحمر فأرادوا بالتصغير أنه منهما قريب ، وإنما هذا كقولك هودوين ذاك ، والجمع كمت ، كسروه على مكبره المتوهم ، وإن لم يلفظ به ؛ لأن قياس الأوصاف من الألوان هو أفعل كأحمر وأشقر وأسود وقياس جمعها على فعل كحمر وخضر وسود. وقد جاء جمع الكميت على كمت فى قول طفيل : وكمتا مدمّاة كأنّ متوتها جرى فوقها واستشعرت لون مذهب والكميت أيضا : الخمر التى فيها سواد وحمرة» اه ملخصا من اللسان 




أن المراد بتصغير الصفة تصغير المعنى المضمون ، لا تصغير ما قام به ذلك المعنى ، والكمتة : لون يلزمه الصغر ، إذ هى لون ينقص عن سواد الأدهم ويزيد على حمرة الأشقر ، فهى بين الحمرة والسواد ، فوضعوا كميتا على صيغة التصغير لصغر معناه المضمون ، وهو يقع على المذكر والمؤنث ، وجمعه كمت ، وهو جمع مكبره المقدر ، وهذا يقوى أن جملانا وكعتانا جمعان للمكبر أيضا 

وسكيت بالتخفيف مصغر سكيّت - بالتشديد - تصغير الترخيم (1) 

[شماره صفحه واقعی : 282]
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1- قال فى اللسان : «والسكيت والسكيت بالتشديد والتخفيف : الذى يجىء فى آخر الحلبة آخر الخيل ، قال الليث السكيت مثل الكميت خفيف : العاشر الذى يجىء فى آخر الخيل إذا أجريت بقى مسكتا ، وفى الصحاح آخر ما يجىء من الخيل فى الحلبة من العشر المعدودات ، وقد يشدد فيقال السكيت وهو القاسور والفسكل أيضا ، وما جاء بعده لا يعتدبه. قال سيبويه : سكيت بالتخفيف ترخيم سكيت (بالتشديد) يعنى أن تصغير سكيت إنما هو سكيكيت ، فاذا رخم حذفت زائدتاه» اه




وإذا صغرت مبيطرا ومسيطرا كان التصغير بلفظ المكبر ؛ لأنك تحذف الياء كما تحذف النون فى منطلق ، وتجىء بياء التصغير فى مكانه ، ولو صغرتهما تصغير الترخيم لقلت : بطير ، وسطير


تصغير الترخيم

قال : «وتصغير التّرخيم أن تحذف كلّ الزوائد ثمّ تصغّر كحميد فى أحمد» 

أقول : اعلم أن مذهب الفراء أنه لا يصغر تصغير الترخيم إلا العلم ؛ لأن ما أبقى منه دليل على ما ألقى لشهرته ، وأجاز البصرية فى غير العلم أيضا ، وقد ورد فى المثل «عرف حميق جمله» (1) تصغير أحمق 

وإذا صغرت مدحرجا تصغير الترخيم قلت : دحيرج ، وما قال بعض العرب فى تصغير إبراهيم وإسماعيل - أعنى بريه وسميع - فإما أن يكون جعل الميم واللام زائدتين ، وإن لم يكونا من الغوالب فى الزيادة فى الكلم العربية فى مثل مواضعهما ، كما يجىء فى باب ذى الزيادة ، لكنهم جعلوا حكم العجمية غير حكم العربية ، أو يكون حذف الحرف الأصلى شاذا ؛ لأن تصغير الترخيم شاذ ، والأعجمى غريب شاذ فى كلامهم ، فشبهوا الميم واللام الأصليتين ؛ لكونهما من حروف «اليوم تنساه» بحروف الزيادة ، وحذفوهما حذفا شاذا ؛ لإتباع الشذوذ للشذوذ ؛ فعلى هذا يكون الهمزة أصلا كما فى إصطبل ؛ فيكون تصغيرهما على بريهيم وسميعيل ؛ بحذف الهمزة وهما المشهوران ، شاذا أيضا ، والقياس 

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 4568






1- قال العلامة الميدانى فى مجمع الأمثال (ج 1 ص 401 طبع بولاق) «عرف حميق جمله : أى عرف هذا القدر وإن كان أحمق ، ويروى عرف حميقا جمله : أى أن جمله عرفه فاجترأ عليه. يضرب فى الافراط فى مؤانسة الناس. ويقال : معناه عرف قدره. ويقال : يضرب لمن يستضعف إنسانا ويولع به فلا يزال يؤذيه ويظلمه»




ما قال المبرد : أى أبيريه وأسيميع ، وقد مر ، وتصغير الترخيم شاذ قليل 


ذكر ما صغّر من المبنيات

قال : «وخولف باسم الإشارة والموصول فألحق قبل آخرهما ياء ، وزيدت بعد آخرهما ألف ؛ فقيل : ذيّا وتيّا وأوليّا واللّذيّا واللّتيّا واللّذيّان واللّتيّان واللّذيّون واللّتيّات»

أقول : كان حق اسم الإشارة أن لا يصغر ؛ لغلبة شبه الحرف عليه ، ولأن أصله وهو «ذا» على حرفين ، لكنه لما تصرف تصرف الأسماء المتمكنة فوصف [ووصف] به وثنى وجمع وأنث أجرى مجراها فى التصغير ، وكذا كان حق الموصولات أن لا تصغر ؛ لغلبة شبه الحرف عليها ، لكن لما جاء بعضها على ثلاثة أحرف كالّذى والّتى وتصرف فيه تصرف المتمكنة فوصف به وأنث وثنّى وجمع جاز تصغيره وتصغير ما تصرف منه ، دون غيرهما من الموصولات ، كمن وما

قيل : لما كان تصغيرهما على خلاف الأصل خولف بتصغيرهما تصغير الأسماء المتمكنة ، فلم تضم أوائلهما ، بل زيد فى الآخر ألف بدل الضمة بعد أن كملوا لفظ «ذا» ثلاثة أحرف بزيادة الياء على آخره ، كما تقدم أنه يقال فى تصغير من : منىّ ؛ فصار ذايا ؛ فأدخلوا ياء التصغير ثالثة بعد الألف كما هو حقها ، فوجب فتح ما قبلها كما فى سائر الأسماء المتمكنة ، فقلبت الألف ياء ، لا واوا ، ليخالف بها الألفات التى لا أصل لها فى المتمكنة ؛ فانها تقلب فى مثل هذا الموضع واوا ؛ لوقوعها بعد ضمة التصغير كما فى ضويرب ، فصار ذييّا 

أو تقول : كان أصل «ذا» ذبى أو ذوى ، قلبت اللام ألفا ، وحذفت العين شاذا كما فى سه ، وردّت فى التصغير كما هو الواجب ، وزيد ياء التصغير بعد العين ؛ فرجعت الألف إلى أصلها من الياء كما فى الفتى إذا صغر ؛ فصار ذييّا ، أو ذويّا ، وكون

[شماره صفحه واقعی : 284]
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عينه واوا فى الأصل أولى (1) ؛ لكون باب طوى أكثر من باب حيى ، وأما 

[شماره صفحه واقعی : 285]
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1- قال المؤلف فى شرح الكافية (ج 2 ص 28): «قال الأخفش : هو - يريد ذا اسم الاشارة - من مضاعف الياء لأن سيبويه حكى فيه الامالة ، وليس فى كلامهم تركيب نحو حيوت فلامه أيضا ياء ، وأصله ذيى بلا تنوين لبنائه ، محرك العين ، بدليل قلبها ألفا ، وإنما حذفت اللام اعتباطا أولا كما فى يد ودم ثم قلبت العين ألفا ، لأن المحذوف اعتباطا كالعدم ، ولو لم يكن كذا لم تقلب العين ، ألا ترى إلى نحو مرتو. فان قيل : فلعله ساكن العين وهى المحذوفة لسكونها والمقلوب هو اللام المتحركة ، قلت : قيل ذلك ، لكن الأولى حذف اللام لكونها فى موضع التغيير ، ومن ثم قل المحذوف العين اعتباطا كسه ، وكثر المحذوف اللام كدم ، ويد ، وغد ، ونحوها. وقيل : أصله ذوى ، لأن باب طويت أكثر من باب حييت ، ثم إما أن نقول : حذفت اللام فقلبت العين ألفا ، والامالة تمنعه ، وإما أن نقول : حذفت العين وحذفها قليل كما مر فلا جرم كان جعله من باب حييت أولى. وقال الكوفيون : الاسم الذال وحدها والألف زائدة ، لأن تثنيته ذان بحذفها ، والذى حمل البصريين على جعله من الثلاثية لا من الثنائية غلبة أحكام الأسماء المتمكنة عليه كوصفه ، والوصف به ، وتثنيته ، وجمعه ، وتحقيره ، ويضعف بذلك قول الكوفيين ، والجواب عن حذف الألف فى التثنية أنه لاجتماع الألفين ، ولم يرد إلى أصله فرقا بين المتمكن وغيره ، نحو فتيان وغيره ، كما حذف الياء فى اللذان. قال ابن يعيش : لا بأس بأن نقول هو ثنائى كما ، وذلك أنك إذا سميت به قلت : ذاء ، فتزيد ألفا أخرى ثم تقلبها همزة ، كما تقول : لاء ، إذا سميت ب «لا» وهذا حكم الأسماء التى لا ثالث لها وضعا إذا كان ثانيها حرف لين وسمى بها ، ولو كان أصله ثلاثة قلت : ذاى ، رداله إلى أصله» اه كلام المؤلف فى شرح الكافية. وأنت إذا تدبرته وجدته يرجح فيه غير ما رجحه هنا ، فهو هنا يرجح أن أصل «ذا» ذوى ويدفع ما اعترض به على ذلك من حكاية سيبويه فيها الامالة الدالة على كون العين ياء بأن المحذوف هو العين وهذه الألف بدل من اللام التى هى ياء ، مع أنه يرجح فيما نقلناه أن المحذوف هو اللام ، لأن حذف اللام اعتباطا أكثر من حذف العين كذلك ، وهذه الألف بدل من الياء التى هى عين (ثم انظر ج 3 ص 126 من شرح ابن يعيش للمفصل) 




إمالة ذا فلكون الألف لا ما فى ذوى والعين محذوفة ، ثم حذفوا العين شاذا لكون تصغير المبهمات على خلاف الأصل كما مر ، فجرأهم الشذوذ على الشذوذ ؛ ألا ترى أنهم لم يحذفوا شيئا من الياآت فى حيىّ وطوىّ تصغيرى حىّ وطىّ ، ولا يجوز أن يكون المحذوفة ياء التصغير لكونها علامة ، ولا لام الكلمة للزوم تحرك ياء التصغير بحذفها ؛ فصار ذيّا. 

ولم يصغر فى المؤنث إلا تاوتى ، دون ذى ؛ لئلا يلتبس بالمذكر ، وأماذه ؛ فأصله ذى كما يجىء فى باب الوقف (1).
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1- ذكر فى باب الوقف أن بنى تميم يقلبون ياء هذى فى الوقف هاء ، فيقولون هذه بسكون الهاء ، وإنما أبدلت هاء لخفاء الياء بعد الكسرة فى الوقف ، والهاء بعدها أظهرتها ، وإنما أبدلت هاء لقرب الهاء من الألف التى هى أخت الياء فى المد ، فاذا وصل هؤلاء ردرها ياء ؛ فقالوا : هذى هند ؛ لأن ما بعد الياء يبينها ، وقيس وأهل الحجاز يجعلون الوقف والوصل سواء بالهاء الح ، وقال ابن يعيش : (ج 3 ص 131): «وأماذه فهى ذى والهاء فيها بدل من الياء وليست للتأنيث أيضا ، فان قيل : فلم قلتم إن الهاء بدل من الياء فى ذى ، وهلا كان الأمر فيهما بالعكس؟ قيل : إنما قلنا إن الياء هى الأصل لقولهم فى تصغير ذا ذيا ، وذى إنما هو تأنيث ذا فكما أن الهاء ليس لها أصل فى المذكر فكذلك هى فى المؤنث لأنها من لفظه ، فان قيل : فهلا كانت الهاء للتأنيث على حدها فى قائمة وقاعدة؟ فالجواب أنها لو كانت للتأنيث على حدها فى قائمة وقاعدة لكانت زائدة وكان يؤدى إلى أن يكون الاسم على حرف واحد ، وقد بينا ضعف مذهب الكوفيين فى ذلك ، وأمر آخر أنك لا تجد الهاء علامة للتأنيث فى موضع من المواضع ، والياء قد تكون علامة للتأنيث فى قولك اضربى ، فاما قائمة وقاعدة فانما التأنيث بالتاء ، والهاء من تغيير الوقف ، ألا تراك تجدها تاء فى الوصل نحو طلحتان ، وهذه طلحة يافتى ، وقائمة يا رجل ، فاذا وقفت كانت هاء ، والهاء فى «ذه» ثابتة وصلا ووقفا ، والكلام إنما هو فى حقيقته وما يندرج عليه ، ألا ترى أننا نبدل من التنوين ألفا فى النصب وهو فى الحقيقة تنوين على ما يندرج عليه الكلام. ويؤيد ذلك أن قوما من العرب وهم طيىء يقفون على هذا بالتاء فيقولون شجرت ، وجحفت ، فثبت بما ذكرناه أن الهاء فى «ذه» ليست كالهاء فى قائمة فلا تفيد فائدتها من التأنيث» اه




وحذفوا فى المثنى الألف المزيد عوضا من الضمة ، اكتفاء بياء التصغير ، وذلك لاجتماع ألفى المثنى والعوض ، والقياس فى اجتماع الساكنين حذف الأول ، إذا كان مدا ، كما يجىء فى بابه 

وقالوا فى «أولى» المقصور وهو مثل هدى : أوليّا ، والضمة فى أوليّا هى التى كانت فى أولى وليست للتصغير ، فلذا زيد الألف بدلا من الضمة ، وأما «أولاء» بالمد فتصغيره أوليّاء ، 

قال المبرد : زيد ألف العوض قبل الآخر ، إذ لو زيدت فى الآخر كما فى أخواته لا لتبس تصغير أولاء الممدود بتصغير أولى المقصور. وذلك أن أولاء كقضاء لما صرفته وجعلته كالأسماء المتمكنة قدّرت همزته التى بعد الألف منقلبة عن الواو أو الياء كما فى رداء وكساء ، فكما تقول فى تصغير رداء : ردىّ ، بحذف ثالثة الياآت ، فكذا كنت تقول أولىّ ثم تزيد الألف على آخره فيصير أوليّا فيلتبس بتصغير المقصور ؛ فلذا زدت ألف العوض قبل الهمزة بعد الألف ، فانقلبت ألف «أولاء» ياء كألف حمار إذا قلت حميّر ، لكنه لم يكسر الياء كما كسرت فى نحو حميّر لتسلم ألف العوض ؛ فصار أوليّاء 

وأما الزجاج فانه يزيد ألف العوض فى آخر أولاء كما فى أخواته ، لكنه يقدر همزة «أولاء» فى الأصل ألفا ، ولا دليل عليه ، قال : فاذا دخلت ياء التصغير اجتمع بعدها ثلاث ألفات : الأول الذى كان بعد لام أولاء ، والثانى أصل الهمزة على ما ادعى ، والثالث ألف العوض ؛ فينقلب الأول ياء كما فى حمار 
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ويبقى الأخيران ؛ فيجعل الأخير همزة كما فى حمراء وصفراء ، فتكسر كما كانت فى المكبر 

وتقول فى الذى والتى : اللّذيّا واللّتيّا بزيادة ياء التصغير ثالثة وفتح ما قبلها ، وفتح الياء التى بعد ياء التصغير ؛ لتسلم ألف العوض ، وقد حكى اللّذيّا واللّتيّا بضم الأول جمعا بين العوض والمعوض منه 

وتقول فى المثنى : اللّذيّان واللّتيّان ، واللّذيّين واللّتيّين ، بحذف ألف العوض قبل علامتى المثنى ؛ لاجتماع الساكنين ؛ فسيبويه يحذفها نسيا فيقول فى المجموع : اللّذيّون واللّذيّين ؛ بضم الياء وكسرها ، يحذف ألف العوض فى المثنى والمجموع نسيا ، كما حذف ياء الذى فى المثنى ، والأخفش لا يحذفها نسيا ، لا فى المثنى ولا فى المجموع ، فيقول فى الجمع : اللّذيّون واللّذيّين [بفتح الياء] كالمصطفون والمصطفين فيكون الفرق عنده بين المثنى والمجموع فى النصب والجر بفتح النون وكسرها ، والمسموع فى الجمع ضم الياء وكسرها كما هو مذهب سيبويه 

وإنما أطرد فى المصغر اللّذيّون رفعا واللّذيّين نصبا وحرا وشذ فى المكبر اللّذون رفعا لأنه لما صغر شابه المتمكن فجرى جمعه فى الإعراب مجرى جمعه 

وعند سيبويه استغنوا باللّتيّات جمع سلامة اللّتيّات بحذف ألف العوض للساكنين عن تصغير اللاتى واللائى ، وقد صغرهما الأخفش على لفظهما ، قياسا لا سماعا ، وكان لا يبالى بالقياس في غير المسموع فقال فى تصغير اللاتى : اللّويتا ، بقلب الألف واوا كما فى الجمع : أى اللواتى ، وحذف ياء اللاتى لئلا يجتمع مع ألف العوض خمسة أحرف سوى الياء ، وقال فى تصغير اللائى : اللّويئا ، بفتح اللام فيهما ، وقال المازنى : إذا كان لا بد من الحذف فحذف الزائد أولى ، يعنى الألف التى بعد اللام فتصغير اللاتى كتصغير التى سواء ، قال بعض البصريين : اللّويتيا
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واللّويئيا ، من غير حذف شىء ، وكل لك هوس وتجاوز عن المسموع بمجرد القياس ، ولا يجوز ، هذا ما قيل 

وأنا أرى أنه لما كان تصغير المبهمات على خلاف الأصل ، كما ذكرنا ، جعل عوض الضمة ياء ، وأدغم فيها ياء التصغير ، لئلا يستثقل الياآن ، ولم يدغم فى ياء التصغير لئلا يتحرك ياء التصغير التى لم تجر عادتها بالتحرك ، فحصل فى تصغير جميع المبهمات ياء مشددة : أولاهما ياء التصغير ، والثانية عوض من الضمة ، فاضطر إلى تحريك ياء العوض ، فألزم تحريكها بالفتح ؛ قصدا للخفة ، فان كان الحرف الثانى في الاسم ساكنا كما فى «ذا» و «تا» و «ذان» و «تان» جعلت هذه الياء المشددة بعد الحرف الأول ؛ لأنها إن جعلت بعد الثانى - كما هو حق ياء التصغير - لزم التقاء الساكنين ، فألف ذيّا وتيّا ، على هذا ، هى التى كانت فى المكبر ، وإن كان ثانى الكلمة حرفا متحركا كأولى وأولاء جعلت ياء التصغير فى موضعها بعد الثانى ، فعلى هذا كان حق الذى والتى اللّذيّى واللتّيّى بياء ساكنة فى الآخر بعد ياء مفتوحة مشددة ، لكنه خفف ذلك بقلب الثالثة ألفا كراهة لاجتماع الياآت ، 

ويلحق بذيّا وتيّا ومثنييهما وجميعهما من هاء التنبيه وكاف الخطاب ما لحقها قبل التصغير ، نحو هذيّا وذيّا لك ، قال 

30 - * من هؤليّائكنّ الضّال والسّمر* (1) 


السر في امتناع تصغير الضمائر

قال : «ورفضوا تصغير الضّمائر ، ونحو متى وأين ومن وما وحيث ومنذ ومع وغير وحسبك ، والاسم عاملا عمل الفعل ؛ فمن ثمّ جاز ضويرب زيد وامتنع ضويرب زيدا» 

أقول : إنما امتنع تصغير الضمائر لغلبة شبه الحرف عليها مع قلة تصرفها ، إذ 
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1- انظر (ص 190 ه 1)




لا تقع لا صفة ولا موصوفة كما تقع أسماء الإشارة ، ولمثل هذه العلة لم تصغر أسماء الاستفهام والشرط ؛ فانها تشابه الحرف ولا تتصرف بكونها صفات وموصوفات 

وأما من وما الموصولتان فأوغل في شبه الحرف من «الذى» لكونهما على حرفين ولعدم وقوعهما صفة كالذى 

وحيث وإذ وإذا ومنذ مثل الضمائر فى مشابهة الحرف ، وأقلّ تصرفا منها ؛ لأنها مع كونها لا تقع صفات ولا موصوفات تلزم فى الأغلب نوعا من الإعراب 

وأما مع فإنه وإن كان معربا لكنه غير متصرف فى الإعراب ، ولا يقع صفة ولا موصوفا ، مع كونه على حرفين 

وكذا عند لا يتصرف (1) وإن كان معربا على ثلاثة ، وكذا لم يصغر لدن لعدم تصرفه 

وإنما لم يصغر غير كما صغر مثل وإن كانت المغايرة قابلة للقلة والكثرة كالمماثلة ، لقصوره فى التمكن ، لأنه لا يدخله اللام ولا يثنى ولا يجمع بخلاف مثل 

ولا يصغر سوى (2) وسواء بمعنى غير أيضا ، ولا يصغر حسبك لتضمنه معنى 
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1- قال سيبويه (ح 2 ص 136): «ولا تحقر عندكما تحقر قبل وبعد ونحوهما لأنك إذا قلت عند فقد قللت ما بينهما وليس يراد من التقليل أقل من ذا ، فصار ذا كقولك قبيل ذاك إذا أردت أن تقلل ما بينهما» اه. وهذا وجه من التعليل لعدم تصغير عند حاصله أنه لما كان مصغرا بمعناه الأصلى لم يحتج إلى التصغير لأن المصغر لا يصغر ، وهو وجه حسن

2- هذا الذى ذكره المؤلف فى هذه الكلمة هو ما ذكره سيبويه فى الكتاب (ح 2 ص 135) حيث قال : «ولا يحقر غير لأنها ليست بمنزلة مثل ، وليس كل شىء يكون غير الحقير عندك يكون محقرا مثله ، كما لا يكون كل شىء مثل الحقير حقيرا ، وإنما معنى مررت برجل غيرك معنى مررت برجل سواك ، وسواك لا يحقر ، لأنه ليس اسما متمكنا ، وإنما هو كقولك مررت برجل ليس بك ، فكما قبح تحقير ليس قبح تحقير سوى ، وغير أيضا ليس باسم متمكن ، ألا ترى أنها لا تكون إلا نكرة ، ولا تجمع ولا تدخلها الألف واللام» اه. والذى تريد أن ننبهك إليه هو أن عدم التمكن فى سوى الذى علل به سيبويه عدم تصغيرها ليس معناه عدم التصرف أى ملازمة هذه الكلمة للنصب على الظرفية كما هو المعروف من مذهب سيبويه ، بل معناه أنها ليست كسائر الاسماء المتمكنة كما أشار إليه ، مع أن القائلين بخروجها عن النصب على الظرفية والجر بمن إلى سائر مواقع الاعراب قد ذهبوا أيضا إلى أنها لا تصغر ، ومنهم من علل عدم تصغيرها بأنها غير متمكنة ؛ فوجب أن يكون التمكن فى هذا الموضع بمعنى آخر ، ويشير إلى ذلك المعنى تعليل بعضهم عدم جواز التصغير بشدة شبه هذه الكلمة بالحرف ودلالتها على معناه وهو إلا الاستثنائية 




الفعل ، لأنه بمعنى اكتف ، وكذا ما هو بمعناه من شرعك (1) وكفيك 


لا يصغر اسم الفعل ، ولا الاسم العامل عمل الفعل

ولا يصغر شىء من أسماء الأفعال ، وكذا لا يصغر الاسم (2) العامل عمل الفعل ، سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة ، لأن الاسم إذا صغر صار 
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1- تقول : هذا رجل شرعك من رجل فتصف به النكرة ولا تثنيه ولا تجمعه ولا تؤنثه ، ومعناه كافيك من رجل ، وقد ورد فى المثل شرعك ما بلغك المحل أى حسبك من الزاد ما بلغك مقصدك (انظر مجمع الأمثال ح 1 ص 319 طبع بولاق) قال فى اللسان : «قال أبو زيد : هذا رجل كافيك من رجل ، وناهيك ، وجازيك من رجل ، وشرعك من رجل ، كله بمعنى واحد» اه وفى القاموس : «وكافيك من رجل ، وكفيك من رجل مثلثة الكاف : حسبك» اه زاد فى اللسان أنك تقول : هذا رجل كفاك به ، وكفاك به ، بكسر الكاف أو ضمها مع القصر ، لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث

2- قد أطلق الشارح القول هنا كما أطلقه المصنف ، وفى المسألة تفصيل خلاصته أنك لو قلت : هذا ضارب زيدا ؛ فأعملت اسم الفاعل فيما بعده النصب لم يجز تصغيره بحال ، وإذا قلت هذا ضارب زيد ؛ فأضفت اسم الفاعل إلى ما بعده فان أردت به الحال أو الاستقبال لم يجز أن تصغره ؛ لأنه حينئذ كالعامل ، وإن أردت به المضى جاز تصغيره. قال سيبويه (ح 2 ص 136): «واعلم أنك لا تحقر الاسم إذا كان بمنزلة الفعل ألا ترى أنه قبيح هو ضويرب زيدا وهو ضويرب زيد إذا أردت بضارب زيد التنوين ، وإن كان ضارب زيد لما مضى فتصغيره جيد» اه 




موصوفا بالصغر ، كما تكررت الإشارة إليه ، فيكون معنى «ضويرب» مثلا ضارب صغير ، والأسماء العاملة عمل الفعل إذا وصفت انعزلت عن العمل ، فلا تقول : زيد ضارب عظيم عمرا ولا أضارب عظيم الزّيدان ، وذلك لبعدها إذن عن مشابهة الفعل ؛ إذ وضعه على أن يسند ولا يسند إليه ، والموصوف يسند إليه الصفة ، هذا فى الصفات ، أعنى اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ، أما المصدر فلا يعزله عن العمل كونه مسندا إليه ؛ لقوة معنى الفعل فيه ، إذ لا يعمل الفعل الذى هو الأصل فى الفاعل ولا فى المفعول إلا لتضمنه معنى المصدر ، كما ذكرنا فى شرح الكافية فى باب المصدر ، فيجوز على هذا أن تقول أعجبنى ضربك الشديد زيدا ، وضريبك زيدا (1)

وقيل : إنما لم يصغر الاسم العامل عمل الفعل لغلبة شبه الفعل عليه إذن ، فكما لا يصغر الفعل لا يصغر مشبهه ، ويلزم منه عدم جواز تصغير المصدر العامل عمل الفعل 
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1- هذا الذى ذكره المؤلف ههنا من أن المصدر يعمل مصغرا ويعمل موصوفا فى المفعول به أيضا غير المعروف عن النحاة ، أما المصغر فقد قال ابن هشام فى شرح القطر : «ويشترط (أى فى إعمال المصدر عمل الفعل) ألا يكون مصغرا ، فلا يجوز أعجبنى ضريبك زيدا ، ولا يختلف النحويون فى ذلك» اه. بل الذى ذكره المؤلف نفسه فى شرح الكافية يناقض ما قاله هنا ويوافق ما قاله ابن هشام فيما سمعت. قال فى شرح الكافية (ح 2 ص 183) «والتصغير يمنع المصدر عن العمل كما يمنع اسم الفاعل والمفعول لضعف معنى الفعل بسبب التصغير الذى لا يدخل الأفعال ، ومن ثمت يمنع الوصف ثلاثتها عن العمل» اه وأما ما ذكره فى المصدر المنعوت فهو رأى ضعيف من ثلاثة آراء وحاصله جواز إعمال المصدر المنعوت مطلقا : أى سواء أكان نعته سابقا على المعمول أم متأخرا عنه ، والرأى الثانى المنع مطلقا ، والثالث إن تقدم المعمول عن النعت جاز وإلا فلا وهذا اختيار ابن هشام. قال فى شرح القطر : «ويشترط ألا يكون موصوفا قبل العمل ؛ فلا يقال : أعجبنى ضربك الشديد زيدا ، فأن أخرت الشديد جاز ، قال الشاعر : إنّ وجدى بك الشّديد أرانى عاذرا فيك من عهدت عذولا فأخر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بوجدى»




ويصغر الزمان المحدود من الجانبين ، كالشهر واليوم والليلة والسّنة ، وإنما تصغر باعتبار اشتمالها على أشياء يستقصر الزمان لأجلها من المسار (1) 

وأما غير المحدود كالوقت والزمان والحين فقد يصغر لذلك ، وقد يصغر لتقليله فى نفسه 

وأما أمس وغد فانهما لم يصغرا وإن كانا محدودين كيوم وليلة لأن الغرض الأهم منهما كون أحد اليومين قبل يومك بلا فصل والآخر بعد يومك ، وهما من هذه الجهة لا يقبلان التحقير ، كما يقبله قبل وبعد ، كما ذكرنا فى أول باب التصغير ، ولم يصغرا [أيضا] باعتبار مظروفيهما وإن أمكن ذلك كما لم يصغرا باعتبار تقليلهما فى أنفسهما لما كان الغرض الأهم منهما ما لا يقبل التحقير 

ومثل أمس وغد عند سيبويه كل زمان يعتبر كونه أولا وثانيا وثالثا ونحو ذلك ، فلا تصغر عنده أيام الأسابيع كالسبت والأحد والاثنين إلى الجمعة ، وكذا أسماء الشهور كالمحرم وصفر إلى ذى الحجة ، إذ معناها الشهر الأول والثانى ونحو ذلك ، وجوز الجرمي والمازنى تصغير أيام الأسبوع وأسماء الشهور ، وقال بعض 

[شماره صفحه واقعی : 293]
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1- المسار : جمع مسرة ، ووقع فى النسخ التى بين أيدينا كافة «من المساد» بدال مهملة ؛ وهو تحريف




النحاة : إنك إذا قلت اليوم الجمعة أو السبت بنصب اليوم فلا تصغر الجمعة والسبت إذ هما مصدران بمعنى الاجتماع والراحة ، وليس الغرض تصغيرهما ، وقال : ولا يجوز تحقير اليوم المنتصب أيضا لقيامه مقام وقع أو يقع ، والفعل لا يصغر ، وإذا رفعت اليوم فالجمعة والسبت بمعنى اليوم فيجوز تصغيرهما ، وحكى عن بعضهم عكس هذا القول ؛ وهو جواز تصغير الجمعة والسبت مع نصب اليوم وعدم جوازه مع رفعه 


تصغير الاسم الذي حدث فيه قلب مكاني قبل التصغير

واعلم أنك إذا حقرت كلمة فيها قلب لم ترد الحروف إلى أماكنها تقول فى لاث وأصله لائث وشاك وأصله شائك وفى قسى علما وأينق وأصلهما قووس وأنوق : 

لويث وشويك - بكسر الثاء والكاف - وقسىّ بحذف تالثة الياآت نسيا ، وأيينق ، وذلك لأن الحامل على القلب سعة الكلام ولم يزلها التصغير حتى ترد الحروف إلى أماكنها. 

والحمد لله ، وصلّى الله على رسوله وآله 

بحمد الله تعالى وحسن توفيقه قد انتهينا من مراجعة الجزء الأول من شرح شافية ابن الحاجب الذى ألفه العلامة المحقق رضى الدين الاستراباذى ، فى أثناء سبعة أشهر آخرها يوم الأثنين المبارك الثالث عشر من شهر ذى الحجة أحد شهور عام 1356 ست وخمسين وثلثمائة وألف من الهجرة. ويليه الجزء الثانى مفتتحا بباب «النسب» نسأل الله الذى جلت قدرته أن يعين على إكماله.
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المجلد 2


اشارة

[شماره صفحه واقعی : 1 (مقدمه)]

ص: 4580







[شماره صفحه واقعی : 2 (مقدمه)]

ص: 4581






[الفهارس]


فهرس الموضوعات

الصورة
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الصورة
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الصورة
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الصورة
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فهرس الأعلام

الصورة
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الصورة
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الصورة
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الصورة
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فهرس الکلمات اللغویة

الصورة
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الصورة





[شماره صفحه واقعی : 18 (مقدمه)]

ص: 4597
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الصورة
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فهرس الشواهد

الصورة
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الصورة
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فهرست الأمثال التي وردت في الشرح و التعلیقات

الصورة
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اشارة
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسّلام على إمام المتقين ، قائد الغر المحجلين ، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين

[شماره صفحه واقعی : 3]
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المنسوب 


اشارة

قال : «المنسوب الملحق بآخره ياء مشدّدة ليدلّ على نسبته إلى المجرّد عنها ، وقياسه حذف تاء التّأنيث مطلقا ، وزيادة التّثنية والجمع إلّا علما قد أعرب بالحر كات ؛ فلذلك جاء قنّسرىّ وقنّسرينىّ» 



شرح تعريف المنسوب

أقول : قوله : «على نسبته إلى المجرد عنها» يخرج ما لحقت آخره ياء مسددة للوحدة كرومىّ وروم ، وزنجىّ وزنج ، وما لحقت آخره للمبالغة كأحمرىّ ودوّارىّ (1) ، وما لحقته لا لمعنى كبردىّ (2) وكرسىّ ، فلا يقال لهذه الأسماء : إنها منسوبة ، ولا ليائها : إنها ياء النسبة (3) ، كما يقال لتمرة والتاء فيه للوحدة ، 

[شماره صفحه واقعی : 4]
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1- قال فى اللسان : «والدهر دوار بالانسان ودوارى : أى دائر به على إضافة الشىء إلى نفسه. قال ابن سيده : هذا قول اللغويين. قال الفارسى : هو على لفظ النسب وليس بنسب ، ونظيره بختى وكرسى» وقد قال العجاج : والدّهر بالإنسان دوّارىّ أفنى القرون وهو قعسرىّ أى : أنه يدور ويتقلب بالانسان حالا بعد حال وأنه يفنى قرونا كثيرة وهو باق على شدته وقوته ، وأصل القعسرى الجمل الضخم الشديد ، فشبه الدهر به فى قوته وشدته

2- البردى : إما أن يكون بضم فسكون ، وإما أن يكون بفتح فسكون ، وهو على الأول نوع من تمر الحجاز جيد ، وعلى الثانى نبت معروف واحدته بردية. (انظر ج 1 ص 203) من هذا الكتاب

3- قد اختلفت عبارات المؤلف فى هذه الياء ، فهو أحيانا يذكر أنها ياء النسبة كما فى قوله (ح 1 ص 203): «وكان على المصنف أن يذكر ياء النسبة أيضا نحو بريدى فى بردى» وأحيانا يذكر أنها ليست للنسبة كما هنا ، وقد حل هو هذا الاشكال بقوله فى هذا الباب فى شان ياء الوحدة كرومى : «ولقائل أن يقول : ياء الوحدة أيضا فى الأصل للنسبة ، لأن معنى زنجى شخص منسوب إلى هذه الجماعة بكونه واحدا منهم فهو غير خارج عن حقيقة النسبة ، إلا أنه طرأ عليه معنى الوحدة» وملخص هذا أنه ينظر أحيانا إلى الأصل فيعتبرها باء نسبة ، وينظر أحيانا أخرى إلى ما طرا من معنى الوحدة فينفى عنها ذلك ، وما قاله فى ياء الوحدة يجرى مثله تماما فى ياء المبالغة ، لكن ياء نحو الكرسى والبردى ، وهى المزيدة لا لغرض ، لا يجرى فيها مثل ذلك ، ولا عذر له فى تسميتها ياء نسبة إلا أن صورتها صورة ياء النسبة 




ولعلّامة وهى فيه المبالغة ، ولغرفة ولا معنى لتائها : إنها أسماء مؤنثة وتاءها تاء التأنيث ؛ وذلك لجريها مجرى التأنيث الحقيقى فى أشياء ، كتأنيث ما أسند إليها ، وكصيرورتها غير منصرفة فى نحو طلحة ، وانقلاب تائها فى الوقف هاء 


حذف تاء التأنيث من المنسوب إليه ، وبيان السر في ذلك

قوله «حذف تاء التأنيث مطلقا» أى : سواء كان ذو التاء علما كمكة والكوفة ، أو غير علم كالغرفة والصفرة ، بخلاف زيادتى التثنية والجمع ؛ فإنهما قد لا يحذفان فى العلم كما يجىء ، وسواء كانت التاء فى مؤنث حقيقى أولا كعزّة وحمزة ، فى العلم كما يجىء ، وسواء كانت التاء فى مؤنث حقيقى أولا كعزّة وحمزة ، وسواء كانت بعد الألف فى جمع المؤنث نحو مسلمات ، أولا ، 

وأما نحو أخت وبنت فان التاء تحذف فيه ، وإن لم تكن للتأنيث ، بدليل صرف أخت وبنت إذا سمى بهما (1) ، وذلك لما فى مثل هذه التاء من رائحة 

[شماره صفحه واقعی : 5]
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1- قال سيبويه فى الكتاب (ح 2 ص 13): «وإن سميت رجلا ببنت أو أخت صرفته ؛ لأنك بنيت الاسم على هذه التاء وألحقتها ببناء الثلاثة كما ألحقوا سنبتة بالأربعة ، ولو كانت كالهاء لما سكنوا الحرف الذى قبلها ، فأنما هذه التاء فيها كتاء عفريت ، ولو كانت كألف التأنيث لم ينصرف فى النكرة ، وليست كالهاء لما ذكرت لك ، وإنما هذه زيادة فى الاسم بنى عليها وانصرف فى المعرفة ، ولو أن الهاء التى فى دجاجة كهذه التاء انصرف فى المعرفة» اه وكتب أبو سعيد السيرافى فى شرح كلامه هذا فقال : «التاء فى بنت وأخت منزلتها عند سيبويه منزلة التاء فى سنتة وعفريت ، فهى فيهما زائدة للالحاق بجذع وقفل ، فاذا سمينا بواحدة منهما رجلا صرفناه لأنه بمنزلة مؤنث على ثلاثة أحرف ليس فيها علامة تأنيث كرجل سميناه بفهر وعين ، والتاء الزائدة التى للتأنيث هى التى يلزم ما قبلها الفتحة وبوقف عليها بالهاء كقولنا دجاجة وما أشبه ذلك» اه ملخصا. والمراد فى كلام سيبويه والسيرافى من التاء المزيدة للالحاق فى سنبتة التاء الأولى لا الثانية كما هو ظاهر 




التأنيث (1) 

وإنما حذفت تاء التأنيث حذرا من اجتماع التاءين : إحداهما قبل الياء ، والأخرى بعدها ، لو لم تحذف ، إذا كان المنسوب إلى ذى التاء مؤنثا بالتاء (2) إذ كنت تقول : امرأة كوفتية ، ثم طرد حذفها فى المنسوب المذكر ، نحو رجل كوفى قبل : إنما حذفت لأن الياء قد تكون مثل التاء على ما ذكرنا ، فى إفادة الوحدة والمبالغة ، وفى كونها لا لمعنى ، فلو لم تحذف لكان كأنه اجتمع ياءان أو تاآن ، ويلزمهم على هذا التعليل أن لا يقولوا نحو كوفية وبصرية ، إذ هذا أيضا جمع بينهما. 

[شماره صفحه واقعی : 6]
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1- قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 1 ص 43): «ونريد بتاء التأنيث تاء زائدة فى آخر الاسم مفتوحا ما قبلها تنقلب هاء فى الوقف ، فنحو أخت وبنت ليس مؤنثا بالتاء ، بل التاء بدل من اللام ، لكنه اختص هذا الابدال بالمؤنث دون المذكر لمناسبة التاء للتأنيث ، فعلى هذا لو سميت ببنت وأخت وهنت مذكرا لصرفتها» اه. وقوله «لكنه اختص هذا الابدال بالمؤنث الخ» هو مراده بقوله هنا» لما فى مثل هذه التاء من رائحة التأنيث» ، يدلك على أن هذا مراده قوله فى هذا الباب كما يأتى قريبا : «فان أبدل من اللام فى الثلاثى التاء وذلك فى الأسماء المعدودة المذكورة فى باب التصغير نحو أخت وبنت وهنت وثنتان وكيت وذيت فعند سيبويه تحذف التاء وترد اللام ، وذلك لأن التاء وإن كانت بدلا من اللام الا أن فيها رائحة من التأنيث لاختصاصها بالمؤنث فى هذه الأسماء» اه

2- قيد المؤنث المنسوب إلى ذى التاء بكونه بالتاء فى جميع النسخ ، والصواب حذف هذا القيد ، لأن اجتماع التاءين لازم فى المنسوب إلى ذى التاء ولو كان المنسوب مؤنثا بغير تاء كزينب فانك كنت تقول فى نسبها الى البصرة : بصرتية 




ويحذف الألف والتاء فى نحو مسلمات (1) لإفادتهما معا للتأنيث كإفادتهما للجمع ، فيلزم من إبقائهما اجتماع التاءين فى نحو عرفاتية ، ولا ينفصل إحدى الحرفين من الأخرى ثبوتا وزوالا ؛ لكونهما كعلامة واحدة ، تقول فى أذرعات وعانات : أذرعىّ (2) 

[شماره صفحه واقعی : 7]
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1- ظاهر عبارة ابن الحاجب والرضى هنا أن جمعى التصحيح الباقيين على الجمعية إذا أريد النسبة إليهما حذفت منهما علامة الجمع : أى الألف والتاء فى جمع المؤنث والواو والنون والياء والنون فى جمع المذكر ، مع أن الذى يقتضيه كلام الرضى عند شرح قول ابن الحاجب : «والجمع يرد إلى الواحد» ويقتضيه تعليل النحويين رد الجمع إلى الواحد عند النسبة إليه : أن يرد جمعا التصحيح عند النسبة إليهما الى الواحد لا أن تحذف منهما علامة الجمع ، وفرق بين الرد إلى الواحد وحذف علامة الجمع فإن أرضين مثلا إذا نسبت إليه وهو باق على جمعيته قلت : أرضى بسكون الراء - وإذا نسبت إليه مسمى به حاكيا إعرابه الذى كان قبل التسمية به قلت : أرضى بفتح الراء وحذف علامة الجمع ، وكذلك تمرات فى جمع تمرة : إذا نسبت إليه جمعا قلت تمرى - باسكان الميم - أى : برده إلى واحده ، وإذا نسبت إليه مسمى به قلت : تمرى - بفتح الميم وحذف علامة الجمع : أى الألف والتاء -. وتحقيق المقام أنك إذا نسبت إلى المثنى والجمع مطلقا : أى سواء أكان جمع تصحيح أم جمع تكسير ، فان كانت غير مسمى بها ردت إلى واحدها ، وإن كانت مسمى بها ففى المثنى وجمع المذكر السالم التفصيل الذى ذكره الرضى هنا ، أما جمع المؤنث السالم فليس فيه إلا حذف علامة الجمع أى الألف والتاء للعلة التى ذكرها المحقق الرضى

2- أذرعات - بفتح فسكون فراء مكسورة - وقال ياقوت : «كأنه جمع أذرعة جمع ذراع جمع قلة ، وهو بلد فى أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان ينسب إليه الخمر ، وقال الحافظ أبو القاسم : أذرعات مدينة بالبلقاء ، وقال النحويون : بالتثنية والجمع تزول الخصوصية عن الأعلام فتنكر وتجرى مجرى النكرة من أسماء الأجناس فاذا أردت تعريفه عرفته بما تعرف به الأجناس ، وأما نحو أبانين وأذرعات وعرفات فتسميته ابتداء تثنية وجمع ، كما لو سميت رجلا بخليلان أو مساجد ، وإنما عرف مثل ذلك بغير حرف تعريف وجعلت أعلاما لأنها لا تفترق فنزلت منزلة شىء واحد فلم يقع إلباس ، واللغة الفصيحة فى عرفات الصرف ، ومنع الصرف لغة ، تقول : هذه عرفات وأذرعات (بالرفع منونا) ورأيت عرفات وأذرعات (بالكسر منونا) ومررت بعرفات وأذرعات (بالجر منونا) لأن فيه سببا واحدا ، وهذه التاء التى فيه للجمع لا للتأنيث ، لأنه اسم لمواضع مجتمعة فجعلت تلك المواضع اسما واحدا وكأن اسم كل واحد منهما عرفة وأذرعة ، وقيل : بل الاسم جمع والمسمى مفرد ، فلذلك لم يتنكر ، وقيل : إن التاء فيه لم تتمحض للتأنيث ولا للجمع ، فأشبهت التاء فى بنات وثبات ، وأما من منعها الصرف فانه يقول : إن التنوين فيها للمقابلة أى يقابل النون التى فى جمع المذكر السالم ، فعلى هذا غير منصرفة ... وينسب إلى أذرعات أذرعى» اه وفى اللسان : «وقال سيبويه : أذرعات بالصرف وغير الصرف ، شبهوا التاء بهاء التأنيث ولم يحفلوا بالحاجز لأنه ساكن والساكن ليس بحاجز حصين ، إن سأل سائل فقال : ما تقول فى من قال هذه أذرعات ومسلمات وشبه تاء الجماعة بهاء الواحدة فلم ينون للتعريف والتأنيث فكيف يقول إذا نكر أينون أم لا ، فالجواب أن التنوين مع التنكير واجب هنا لا محالة لزوال التعريف فأقصى أحوال أذرعات إذا نكرتها فى من لم يصرف أن تكون كحمزة إذا نكرتها ، وكما تقول : هذا حمزة وحمزة آخر (بالتنوين) فتصرف النكرة لا غير فكذلك تقول : عندى مسلمات ونظرت إلى مسلمات أخرى (بالتنوين) فتنون مسلمات لا محالة ، وقال يعقوب أذرعات ويذرعات موضع بالشأم حكاه فى المبدل» اه وفى القاموس : «وأذرعات بكسر الراء وتفتح : بلد بالشأم والنسبة أذرعى بالفتح» اه ومثل قوله : «والنسبة أذرعى بالفتح» فى اللسان عن ابن سيده ، نقول : أما النسبة بفتح الراء إلى أذرعات (بفتح الراء) فواضحة ، فانها لا تعدو حذف تاء التأنيث ثم تحذف الألف لكونها خامسة كألف خوزلى ، مثلا ، وأما النسبة بفتح الراء إلى أذرعات بكسر الراء فانها بعد حذف علامة الجمع ، وهى الألف والتاء صار الاسم على أربعة أحرف ثالثها مكسور فلو بقى على حاله لاجتمع كسرتان بعدهما ياءان فخففوا ذلك بفتح الراء كما قالوا فى تغلب تغلبى بفتح اللام وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد يطرد ذلك ويقيسه ، وغيره يقصره على السماع 




وعانىّ (1) 

[شماره صفحه واقعی : 8]
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1- عانات : جمع عانة ، وعانة بلد مشهور بين الرقة وهيت يعد فى أعمال الجزيرة ، وربما قالوا فى الشعر : عانات ، كأنهم جمعوها بما حولها. قال الشاعر [نسبه ابن برى إلى الأعشى] تخيّرها أخو عانات شهرا ورجّى خيرها عاما فعاما وعانه أيضا : بلد بالأردن 




ويحذف أيضا كل ياء مشددة مزيدة فى الآخر (1) ، سواء كانت للنسب أو للوحدة أو للمبالغة أو لا لمعنى (2) ؛ فتقول فى المنسوب إلى بصرى ورومى وأحمرى وكرسى : بصرىّ ورومى وأحمرى وكرسى ؛ كراهة لاجتماعهما 


حذف زيادة التثنية والجمع من المنسوب إليه

قوله : «وزيادة التثنية والجمع» أى : جمع السلامة ، زيادة التثنية الألف والنون أو الياء والنون ، فى نحو مسلمان ومسلمتان ومسلمين ومسلمتين ، وزيادة الجمع الواو والنون أو الياء والنون ، فى نحو مسلمون ومسلمين ، والألف والتاء فى نحو مسلمات. 
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1- احترز المؤلف بالياء المشددة المزيدة عن ياء القاضى فان فيها خلافا سيأتى تفصيله ، وحاصله أن منهم من يرى حذفها ومنهم من يرى جواز حذفها وقلبها واوا ، وعن الياء المشددة المكونة من ياءين إحداهما أصل والأخرى زائدة كما فى اسم المفعول من الثلاثى الناقص اليائى نحو مكنى ومرمى ومبغى عليه ، فان هذه الياء المشددة لا يتحتم حذفها ، بل يجوز حذفها وهو الراجح ويجوز حذف الزائدة من الياءين وقلب الأصلية واوا ، فيقال : مكنى أو مكنوى ، ومرمى أو مرموى ومبغى أو مبغوى ، وسيأتى إتمام بحث ذلك

2- ياء الوحدة ياء تدخل على اسم الجنس الجمعى لتكون دالة على الواحد منه نحو روم ورومى ، وعرب وعربى وفرس وفرسى ، وعجم وعجمى ، وترك وتركى ، ونبط ونبطى ، وياء المبالغة ياء تلحق الآخر للدلالة على نسبة الشىء إلى نفسه ، فيكون المنسوب والمنسوب إليه شيئا واحدا كأحمر وأحمرى ، ودوار ودوارى ، ووجه المبالغة أنهم لما رأوا المنسوب كاملا فى معناه ولم يجدوا شيئا ينسبونه إليه أكمل منه فى معناه نسبوه إلى نفسه. وأما الياء الزائدة لا لمعنى فهى ياء بنى عليها الاسم وليس له معنى بدونها نحو كرسى




أما حذف النون فواضح ؛ لدلالتها على تمام الكلمة ، وياء النسبة كجزء من أجزائها ، وأما حذف الألف والواو والياء المذكورة فلكونها إعرابا ولا يكون فى الوسط إعراب ، وأيضا لو لم تحذف لاجتمع العلامتان المتساويتان فى نحو مسلمانيان ومسلمونيون ، وعلامتا التثنية والجمع فى نحو مسلمونيان ومسلمانيون ، فيكون للكلمة إعرابان ، فان جعلت المثنى والمجموع بالواو والنون علمين فلا يخلو من أن تبقى الإعراب فى حال العلمية كما كان ، أولا (1) ؛ فان أبقيته وجب الحذف أيضا فى النسبة ؛ إذ المحذور باق ، ولهذا إذا سميت شخصا بعشرين أو مسلمين لم يجز أن تقول عشرونان وعشرونون ومسلمونان ومسلمونون ، وإن أعربتهما بالحركات وجعلت النون بعد الألف فى المثنى والنون بعد الياء فى الجمع معتقب الإعراب كما عرفت فى شرح الكافية لم يكن الألف والياء للإعراب ، ولم يفد النون تمام الكلمة ، بل كانت الكلمة كسكران وغسلين (2) فيجب أن 
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1- للعلماء فى إعراب المثنى وجمع المذكر السالم بعد التسمية بهما أقوال : أما المثنى فمنهم من يعربه بالحروف كما كان قبل التسمية ، ومنهم من يلزمه الألف والنون ويعربه إعراب ما لا ينصرف كحمدان ، ومنهم من يلزمه الألف والنون ويصرفه كسرحان. وأما جمع المذكر السالم فمنهم من يعربه بالحروف كما كان قبل العلمية ، ومنهم من يجريه مجرى غسلين : أى يلزمه الياء ويعربه بالحركات على النون ويصرفه ، ومنهم من يجريه مجرى هرون : أى يلزمه الواو والنون ويمنعه من الصرف للعلمية وشبه العجمة ، ومنهم من يجريه مجرى عربون - بضم العين وسكون الراء أو بفتحهما - أى : يلزمه الواو والنون ويصرفه ، ومنهم من يلزمه الواو مع فتح النون ويعربه بحركات مقدرة على الواو منع من ظهورها حكاية أصله حالة رفعه التى هى أشرف حالاته

2- الغسلين : ما يخرج من الثوب بالغسل ، ومثله الغسالة ، والغسلين فى القرآن العزيز : ما يسيل من جلود أهل النار من قيح وغيره ، وقال الليث : الغسلين : شديد الحر (يريد أنه وصف). وقيل : شجر فى النار




ينسب إليهما بلا حذف شىء ، نحو بحرانىّ وقنّسرينىّ (1) وأما إذا نسبت 

[شماره صفحه واقعی : 11]
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1- قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 131) : «إذا أردت التسمية بشىء من الألفاظ : فان كان ذلك اللفظ مثنى أو مجموعا على حده كضاربان وضاربون ، أو جاريا مجراهما كائنان وعشرون ، أعرب فى الأكثر إعرابه قبل التسمية ، ويجوز أن تجعل النون فى كليهما معتقب الاعراب بشرط ألا يتجاوز حروف الكلمة سبعة ، لأن حروف قرعبلانة غاية عدد حروف الكلمة ، فلا تجعل النون فى مستعتبان ومستعتبون معتقب الاعراب ، فاذا أعربت النون ألزم المثنى الألف دون الياء ، لأنها أخف منها ، ولأنه ليس فى المفردات ما آخره باء ونون زائدتان وقبل الياء فتحة ، قال (ابن أحمر وقيل ابن مقبل) * ألا يا ديار الحىّ بالسّبعان* وألزم الجمع الياء دون الواو لكونها أخف منها وقد جاء البحرين فى المثنى على خلاف القياس ، يقال : هذه البحرين بضم النون ودخلت البحرين (بفتحها). قال الأزهرى : ومنهم من يقول البحران على القياس ، لكن النسبة إلى البحران الذى هو القياس أكثر ، فبحرانى أكثر من بحرينى وإن كان استعمال البحرين مجعولا نونه معتقب الأعراب أكثر من استعمال البحران كذلك ، وجاء فى الجمع الواو قليلا مع الياء ، قالوا : قنسرين وقنسرون ، ونصيبين ونصيبون ، ويبرين ويبرون ، لأن مثل زيتون فى كلامهم موجود ، وقال الزجاج نقلا عن المبرد : يجوز الواو قبل النون المجعول معتقب الأعراب قياسا ، قال : ولا أعلم أحدا سبقنا إلى هذا قال أبو على : لا شاهد له وهو بعيد عن القياس» اه قال ياقوت : «البحرين : هكذا يتلفظ بها فى حال الرفع والنصب والجر ، ولم يسمع على لفظ المرفوع من أحد منهم إلا أن الزمخشرى قد حكى أنه بلفظ التثنية ، فيقولون : هذه البحران وانتهينا إلى البحرين ، ولم يبلغنى من جهة أخرى ... وهو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان. قيل : هى قصبة هجر ، وقيل : هجر قصبة البحرين ، وقد عدها قوم من اليمن ، وجعلها آخرون قصبة برأسها» اه ، وقنسرين بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده - وقد كسره قوم - ثم سين مهملة : مدينة من مدن الشام تقع على خط تسع وثلاثين درجة طولا وخمس وثلاثين درجة عرضا قرب حمص ، افتتحها أبو عبيدة بن الجراح سنة سبع عشرة من الهجرة. ونصيبين - بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام ، وفيها وفى قراها بساتين كثيرة ، بينها وبين الموصل ستة أيام ، وعليها سور كانت الروم بنته ، ويبرين - بالفتح ثم السكون وكسر الراء وياء ثم نون ، ويقال فيه أبرين : اسم قرية كثيرة النخل والعيون العذبة بحذاء الأحساء من بنى سعد بالبحرين ، وقال الخارزنجى رمل أبرين ويبر بن بلد قيل هى فى بلاد العماليق (اليمامة). ويبرين أيضا : قرية من قرى حلب ثم من نواحى عزاز. قال أبو زياد الكلبى أراك إلى كثبان يبرين صبّة وهذا لعمرى لو قنعت كثيب وإنّ الكثيب الفرد من أيمن الحمى إلىّ وإن لم آته لحبيب وقال جرير : لمّا تذكّرت بالدّيرين أرّقنى صوت الدّجاج وضرب بالنّواقيس فقلت للرّكب إذ جدّ الرّحيل بنا يا بعد يبرين من باب الفراديس 




إلى نحو سنين وكرين غير علمين (1) فإنه يجب رده إلى الواحد كما سيجىء 
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1- سنين : جمع سنة ، وكرين : جمع كرة ، وهما ملحقان بجمع المذكر السالم فى الاعراب بالواو والنون أو الياء والنون لكونهما غير علمين ولا وصفين لمذكر عاقل ولكون بناء واحدهما لم يسلم فى الجمع ، إذ قد حذفت لامه وأكثر هذا النوع يغير بعض حركات واحده ، ومراد المؤلف من «نحو سنين وكرين» كل ثلاثى حذفت لامه وعوض عنها فى المفرد تاء التأنيث ولم يسمع له جمع تكسير على أحد أبنية جموع التكسير المعروفة ، وهذا النوع كما يعرب إعراب جمع المذكر السالم يعرب بالحركات الظاهرة على النون ، وقد ورد من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم دعاء على أهل مكة «اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف» وغرض المؤلف مما ذكر دفع ما يتوهم من أن نحو سنين كالجمع والمثنى المسمى بهما إذا أعربا بالحركات فين أن هذا النوع يرد إلى واحده فى كل حال 




من وجوب رد الجموع فى النسب إلى آحادها ، سواء جعلت النون معتقب الإعراب ، أو لا 

قوله «جاء قنّسرىّ» يعنى فى المنسوب إلى ما لم يجعل نونه معتقب الإعراب «وقنسرينى» [يعنى] فى المنسوب إلى المجعول نونه معتقب الإعراب. 


الفرق بين الاسم المنسوب وبين الصفات

واعلم أن علامة النسبة ياء مشددة فى آخر الاسم المنسوب إليه يصير بسببها الاسم المركب منها ومن المنسوب إليه شيئا واحدا منسوبا إلى المجرد عنها فيدل على ذات غير معينة موصوفة بصفة معينة وهى النسبة إلى المجرد عنها فيكون كسائر الصفات : من اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، فإن كلا منها ذات غير معينة موصوفة بصفة معينة ، فيحتاج إلى موصوف يخصص تلك الذات ، إما هو أو متعلقه نحو : مررت برجل تميمى ، وبرجل مصرى حماره ، فيرفع فى الأول ضمير الموصوف وفى الثانى متعلقه ، مثل سائر الصفات المذكورة ، ولا يعمل فى المفعول به ، إذ هو بمعنى اللازم : أى منتسب أو منسوب ، ولعدم مشابهته للفعل لفظا لا يعمل إلا فى مخصّص تلك الذات المبهمة المدلول عليها إما ظاهرا كما فى «برجل مصرى حماره» أو مضمرا كما فى «برجل تميمى» ولا يعمل فى غيره إلا فى الظرف الذى يكفيه رائحة الفعل ، نحو «أنا قريشىّ أبدا» أو فى الحال (1) المشبه له ، كما 
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1- نريد أن نبين لك أولا : أن قول المؤلف المشبه له ليس للاحتراز وإنما هو صفة كاشفة الغرض منها التعليل لعمل المنسوب فى الحال كعمله فى الظرف الذى يكفيه رائحة الفعل ، وثانيا : أن وجه الشبه بين الحال والظرف من ناحية أن معناهما واحد ، ألا ترى أن قولك جاء زيد راكبا مثل قولك جاء زيد وقت ركوبه ، ولهذا صح أن كل شىء دل على معنى الفعل يعمل فيهما فاسم الفاعل واسم المفعول وسائر الصفات وأسماء الأفعال والحروف المتشبهة للفعل ، كل ذلك يعمل فى الظرف والحال جميعا ، وثالثا : أنهما وإن تشابها فيما ذكرنا فان بينهما فرقا ، ألا ترى أن الحال لا يجوز أن تتقدم على عاملها المعنوى إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا على الصحيح والظرف يتقدم عليهما ، ومثال عمل المنسوب فى الحال أنت قرشى خطيبا وهو تميمى متفاخرا 




مضى فى بابه ، قال عمران بن حطّان : 

44 - يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن 

وإن لقيت معدّيّا فعدنانى (1)

[شماره صفحه واقعی : 14]
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1- هذا البيت لعمران بن حطان السدوسى الخارجى وهو أحد المعدودين من رجالات الخوارج علما ومعرفة وحفظا وكان عبد الملك بن مروان قد أهدر دمه فطلبه عماله على الجهات فكان دائم النقلة وكان إذا نزل على قوم انتسب لهم نسبا قريبا من نسبهم ، والبيت من كلمة له يقولها لروح بن زنباع الجذامى وكان عمران قد نزل عليه ضيفا وستر عنه نفسه وانتسب له أزديا ، فلما انكشفت حاله ترك له رقعة مكتوبا فيها : يا روح كم من أخى مثوى نزلت به قد ظنّ ظنّك من لخم وغسّان حتّى إذا خفته فارقت منزله من بعد ما قيل عمران بن حطّان قد كنت جارك حولا ما تروّعنى فيه روائع من إنس ومن جان حتّى أردت بى العظمى فأدركنى ما أدرك النّاس من خوف ابن مروان فاعذر أخاك ابن زنباع فإنّ له فى النّائبات خطوبا ذات ألوان يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معدّيّا فعدنانى لو كنت مستغفرا يوما لطاغية كنت المقدّم فى سرّى وإعلانى لكن أبت لى آيات مطهّرة عند الولاية فى طه وعمران ولم يشرح البغدادى هذا البيت فى شرح شواهد الشافية وقد ذكر قصة عمران وأبياته فى شرح شواهد الكافية (ش 397) انظر خزانة الأدب (2 : 435 - 441) وكامل المبرد ح 2 ص 108 وما بعدها) 




أما سائر الصفات المذكورة فلمشابهتها للفعل لفظا أيضا تتعدّى فى العمل إلى غير مخصّص تلك الذات المدلول عليها من الحال والظرف وغيرهما. 


الفرق بين الاسم المنسوب وبين اسم الزمان والمكان واسم الآلة

فان قيل : فاسم الزمان والمكان أيضا نحو المضرب والمقتل واسم الآلة يدلان على ذات غير معينة موصوفة بصفة معينة ؛ إذ معنى المضرب مكان أو زمان يضرب فيه ، ومعنى المضرب آلة يضرب بها ، فهلّا رفعا ما يخصص تينك الذاتين أو ضميره. 

فيقال : صمت يوما معطشا : أى معطشا هو ، وصمت يوما معطشا نصفه ، وسرت فرسخا معسفا : (1) أى معسفا هو ، وسرت فرسخا معسفا نصفه. 

فالجواب أن اقتضاء الصفة والمنسوب لمتبوع يخصّص الذات المبهمة التى يدلّان عليها وضعىّ بخلاف الآلة واسمى الزمان والمكان فانها وضعت على أن تدل على ذات مبهمة متصفة بوصف معين غير مخصصة بمتبوع ولا غيره ، فلما لم يكن لها مخصص لم تجر عليه ، ولم ترفعه ، ولم تنصب أيضا شيئا ، لأن النصب 

[شماره صفحه واقعی : 15]
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1- المعسف : اسم مكان من العسف ، وهو الأخذ فى غير الجادة ، وأصله السير على غير الطريق ، وبابه ضرب




فى الفعل الذى هو الأصل فى العمل بعد الرفع فكيف فى فروعه ، فمن ثم أوّلوا قوله : 

45 - كأنّ مجرّ الرّامسات ذيولبا

عليه قضيم نمّقته الصّوانع (1)

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 4633





1- هذا البيت للنابغة الذبيانى من قصيدة طويلة أولها عفا ذو حسا من فرتنى فالفوارع فجنبا أريك فالتّلاع الدّوافع وقبل البيت المستشهد به قوله : توهّمت آيات لها فعرفتها لستّة أعوام وذا العام سابع رماد ككحل العين ما إن تبينه ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع وذو حسا ، وفرتنى ، وأريك : مواضع. ويروى* عفا حسم من فرتنى* وهو موضع أيضا. وتوهمت : تفرست ، والآيات : العلامات ، واللام فى قوله «لستة أعوام» بمعنى بعد ، وما فى قوله «ما إن تبينه» نافية ، وإن بعدها زائدة ، وتبينه : تظهره ، والنؤى - بضم فسكون - : حفيرة تحفر حول الخباء لئلا يدخله المطر ، والجذم - بكسر فسكون - : الأصل ، والخاشع : اللاصق بالأرض ، والضمير فى عليه راجع إلى النؤى ، والرامسات : الرياح الشديدة الهبوب وهى مأخوذة من الرمس وهو الدفن ، ومنه سمى القبر رمسا ، لأنها إذا هبت أثارت الغبار فيدفن ما يقع عليه ، والمراد من ذيولها أواخرها التى تكون ضعيفة ، والقضيم - بفتح فكسر - : الجلد الأبيض ، ويقال : هو حصير خيوطه من سيور. ونمقته : حسنته. والصوانع : جمع صانعة وهى اسم فاعل من الصنع ، والاستشهاد بالبيت على أن مجر الرامسات مصدر ميمى بمعنى الجر ، وإضافته إلى الرامسات من إضافة المصدر لفاعله ، وذيولها مفعوله والكلام على تقدير مضاف ، وكأنه قد قال : كأن أثر جر الرامسات ذيولها ، فأما أن مجر مصدر فلما ذكره المؤلف من أن اسم المكان والزمان لا ينصبان المفعول ، لأنهما لا يرفعان وعمل النصب فرع عمل الرفع ، وأما تقدير المضاف فليصح المعنى ، لأنك لو لم تقدره لكنت قد شبهت الحدث وهو الجر بالذات وهو القضيم ، وإنما يشبه الحدث بالحدث أو الذات بالذات ، وهذا واضح بحمد الله إن شاء الله 




بقولهم : كان أثر مجر أو موضع ، على حذف المضاف ، وعلى أن مجر بمعنى جر مصدر. 

وأما المصغر فموضوع لذات مخصوصة بصفة مخصوصة ؛ إذ معنى رجيل رجل صغير ، فليس هناك مخصص غير لفظ المصغر حتى يرفعه ، 


أنواع التغييرات التي تلحق المنسوب إليه

هذا ، واعلم أن المنسوب إليه يلزمه بسبب ياء النسب تغييرات : بعضها عام فى جميع الأسماء ، وبعضها مختص ببعضها ؛ فالعام كسر ما قبلها ليناسب الياء ، والمختص : إما حذف الحرف ، كحذف تاء التأنيث وعلامتى التثنية والجمعين وياء فعيلة وفعيلة وفعيل وفعيل المعتلى اللام وواو فعولة ، وإما قلب الحرف كما فى رحوى وعصوى وعموى فى عم ، وإما رد الحرف المحذوف كما فى دموى ، وإما إبدال بعض الحركات ببعض كما فى نمرى وشقرى (1) ، وإما زيادة الحرف كما فى كمّى ولائى ، وإما زيادة الحركة كما فى طووى وحيوى ، وإما نقل بنية إلى أخرى كما تقول فى المساجد مسجدى ، وإما حذف كلمة كمرئى فى امرىء القيس ، هذا هو القياسى من التغييرات ، وأما الشاذ منها فسيجىء فى أماكنه. 

قال : «ويفتح الثّانى من نحو نمر والدّئل بخلاف تغلبىّ على الأفصح» 

[شماره صفحه واقعی : 17]
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1- شقرى - بفتح الشين والقاف جميعا - : منسوب إلى شقرة - بفتح فكسر - وهى شقائق النعمان ، وشقائق النعمان : نبات له نور أحمر ، يقال : أضيفت إلى النعمان بن المنذر لأنه حماها ، وقيل : إنها أضيفت إلى النعمان بمعنى الدم لأنها تشبهه فى اللون ، وهو الأظهر عندنا




أقول : أعلم أن المنسوب إليه إذا كان على ثلاثة أحرف أوسطها مكسور وجب فتحه فى النسب ، وذلك ثلاثة أمثلة : نمر ، ودئل ، وإبل ، تقول : نمرى ودؤلى وإبلى ، وذلك لأنك لو لم تفتحه لصار جميع حروف الكلمة المبنية على الخفة : أى الثلاثيّة المجردة من الزوائد ، أو أكثرها ، على غاية من الثقل ؛ بتتابع الأمثال : من الياء ، والكسرة ، إذ فى نحو إبلى لم يخلص منها حرف ، وفى نحو يمرى ودئلىّ وخربى (1) لم يخلص منها إلا أول الحروف ، وأما نحو عضدى وعنقى فإنه وإن استولت الثقلاء أيضا على البنية المطلوبة منها الخفة إلا أن تغاير الثقلاء هون الأمر ، لأن الطبع لا ينفر من توالى المختلفات وإن كانت كلها مكروهة كما ينفر من توالى المتمائلات المكروهة ، إذ مجرد التوالى مكروه حتى فى غير المكروهات أيضا ، وكل كثير عدو للطبيعة. 

وأما إذا لم يكن وضع الكلمة على أخف الأبنيه بأن تكون زائدة على الثلاثة فلا يستنكر تتالى الثقلاء الأمثال فيها ، إذ لم تكن فى أصل الوضع مبنية على الخفة ، فمن ثمّ تقول تغلبى ومغربى وجندلىّ (2) وعلبطى (3) ومستخرجى ومدحرجى وجحمرشى. 

[شماره صفحه واقعی : 18]
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1- خربى : منسوب إلى خربة - كنبقة - وهى موضع الخراب الذى هو ضد العمران ، أو هو منسوب إلى خرب بزنة كتف - وهو جل قرب تعار (جبل ببلاد قيس) ، وأرض بين هيت (بلد بالعراق) والشام ، وموضع بين فيد (قلعة بطريق مكة) والمدينة

2- جندلى : منسوب إلى جندل وهو المكان الغليظ الذى فيه الحجارة ، قال ابن سيده : «وحكاه كراع بضم الجيم. قال : ولا أحقه» اه

3- العلبط والعلابط : القطيع من الغنم ، ويقال : رجل علبط ، وعلابط ، إذا كان ضخما عظيما ، وصدر علبط ، إذا كان غليظا عريضا ، ولبن علبط ، إذا كان رائبا خاثرا جدا ، وكل ذلك محذوف من فعالل وليس بأصل ، لأنه لا تتوالى أربع حركات




هذا عند الخليل ، فتغلبى بالفتح عنده شاذ لا يقاس عليه ، 

واستثنى المبرد من جملة الزائد على الثلاثة ما كان على أربعة ساكن الثانى نحو تغلبى ويثربى فأجاز الفتح فيما قبل حرفه الأخير مع الكسر ، قياسا مطردا ، وذلك لأن الثانى ساكن والساكن كالميت المعدوم ؛ فلحق بالثلاثى. 

والقول ما قاله الخليل ، إذ لم يسمع الفتح إلا فى تغلبي (1). 

ومن كسر الفاء إتباعا للعين الحلقى المكسور فى نحو الصّعق قال فى المنسوب صعقى - بكسر الصاد وفتح العين - قال سيبويه : سمعناهم (2) يقولون صعقى - بكسر الصاد والعين - وهو شاذ ، ولعل ذلك ليبقى سبب كسر الصاد بحاله أعنى كسر العين. 

[شماره صفحه واقعی : 19]
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1- دعوى المؤلف أنه لم يسمع الفتح إلا فى تغلبى غير صحيحة فقد قال صاحب اللسان : «النسب إلى يثرب يثربى ويثربى ، وأثربى وأثربى (بفتح الراء وكسرها فيهما). فتحوا الراء استثقالا لتوالى الكسرات» ، اه وفى حواشى ابن جماعة على الجار بردى : أنهم نسبوا إلى المشرق والمغرب بالفتح والكسر ،

2- الصعق - بفتح الصاد وكسر العين - وبعضهم يقوله بكسرتين ، فيتبع الفاء للعين ، وهو صفة مشبهة ، ومعناه المغشى عليه ، والفعل صعق كسمع صعقا - بفتح فسكون أو بفتحين - وقد لقب بالصعق خويلد بن نفيل. قال فى القاموس : «ويقال فيه الصعق كابل والنسبة صعقى محركة ، وصعقى كعنبى على غير قياس ، لقب به لأن تميما أصابوا رأسه بضربة فكان إذا سمع صوتا صعق ، أو لأنه اتخذ طعاما فكفأت الريح قدوره فلعنها فأرسل الله عليه صاعقة» اه وقال سيبويه (2 : 73) «وقد سمعنا بعضهم يقول فى الصعق : صعقى (بكسر الصاد والعين) يدعه على حاله وكسر الصاد لأنه يقول صعق (بكسرتين) والوجه الجيد فيه صعقى (بفتحتين) وصعقى (بكسر ففتح) جيد» اه وملخص هذا أن من يقول صعقا كابل ينسب إليه على لفظه وقياسه فتح العين مع بقاء كسر الصاد ، وأن خيرا من ذلك أن يقال فى المنسوب إليه صعق - بفتح وكسر - وينسب إليه صعقى - بفتحتين -





النسب إلى فعولة وفعلية ( بفتح الفاء) وفعلية ( بضم الفاء )

قال : «وتحذف الواو والياء من فعولة وفعيلة بشرط صحة العين ونفى التّضعيف كحنفىّ وشنئىّ ، ومن فعيلة غير مضاعف كجهنىّ بخلاف طويلىّ وشديدىّ ؛ وسليقىّ وسليمىّ فى الأزد ، وعميرىّ فى كلب ؛ شاذ ، وعبدىّ وجذمىّ فى بنى عبيدة وجذيمة أشذ ، وخريبىّ شاذّ ، وثقفىّ وقرشىّ وفقمىّ فى كنانة ، وملحىّ فى خزاعة ؛ شاذّ 

وتحذف الياء من المعتلّ اللّام من المذكّر والمؤنّث ، وتقلب الياء الأخيرة واوا كغنوىّ وقصوىّ وأموىّ ، وجاء أمّىّ بخلاف غنوىّ ، وأموىّ شاذّ ، وأجرى تحوىّ فى تحيّة مجرى غنوىّ ، وأمّا فى نحو عدوّ فعدوّيّ اتّفاقا ، وفى نحو عدوّة قال المبرّد مثله وقال سيبويه عدوىّ» 

أقول : اعلم أن سبب هذا التغيير فريب من سبب الأول ، وذلك أن فعيلا وفعيلا قريبان من البناء الثلاثى ، ويستولى الكسر مع الياء على أكثر حروفها لو قلت فعيلى وفعيلى ، وهو فى الثانى أقل ، وأما إذا زادت الكلمة على هذه البنية مع الاستيلاء المذكور نحو إزميلىّ (1) وسكّيتىّ وسكّيتىّ (2) بتشديد الكاف فيهما 

[شماره صفحه واقعی : 20]
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1- إزميلى منسوب إلى إزميل - بكسر أوله وثالثه وسكون ثانيه - وهو شفرة الحذاء ، والحديدة فى طرف الرمح لصيد البقر ، والمطرقة ، والازميل من الرجال الشديد والضعيف ، فهو من الأضداد

2- سكيتى بكسر أوله وتشديد ثانيه وآخره ياء مشددة - : منسوب إلى سكيت ، وهو كثير السكوت ، وسكيتى - بضم أوله وتشديد ثانيه وآخره ياء مشددة - : منسوب إلى سكيت ، وهو الذى يجىء فى آخر الحلبة آخر الخيل




فلا يحذف منها حرف المد ، سواء كانت مع التاء أولا ، إذ وضعها إذن على الثقل فلا يستنكر الثقل العارض فى الوضع الثانى ، أعنى وضع النسبة ، لكن مع قرب بناء فعيل وفعيل من البناء الثلاثى ليسا مثله ، إذ ذاك موضوع فى الأصل على غاية الخفة ، دون هذين ، فلا جرم لم يفرق فى الثلاثى بين فعل وفعلة نحو نمر ونمرة ، وفتح العين فى النسب إليهما ، وأما ههنا فلكون البناءين موضوعين على نوع من الثقل بزيادتهما على الثلاثى لم يستنكر الثقل العارض فى النسب غاية الاستنكار حتى يسوّى بين المذكر والمؤنث ، بل نظر ، فلما لم يحذف فى المذكر حرف لم يحذف حرف المد أيضا ، ولما حذف فى المؤنث التاء كما هو مطرد فى جميع باب النسب صار باب الحذف مفتوحا ، فحذف حرف اللين أيضا ، إذ الحذف يذكر الحذف ، فحصل به مع التخفيف الفرق بين المذكر والمؤنث ، وكذا ينبغى أن يكون : أى يحذف للفرق بين المذكر والمؤنث ، لأن المذكر أول ، وإنما حصل الالتباس بينهما لما وصلوا إلى المؤنث ؛ ففصلوا بينهما بتخفيف الثقل الذى كانوا اغتفروه فى المذكر وتناسوه هناك ، وإنما ذكروه ههنا بما حصل من حذف التاء مع قصد الفرق ، فكان على ما قيل : 

* ذكّرتنى الطّعن وكنت ناسيا* (1) 

[شماره صفحه واقعی : 21]
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1- قال الميدانى فى مجمع الأمثال (1 : 45 طبع بولاق): «قيل إن أصله أن رجلا حمل على رجل ليقتله وكان فى يد المحمول عليه ومح فأنساه الدهش والجزع ما فى يده ؛ فقال له الحامل : ألق الرمح ، فقال الآخر : إن معنى رمحا لا أشعربه؟! ذكرتنى الطعن - المثل ، وحمل على صاحبه فطعنه حتى قتله أو هزمه. يضرب فى تذكر الشىء بغيره ، يقال : إن الحامل صخر بن معاوية السلمى والمحمول عليه يزيد بن الصعق ، وقال المفضل : أول من قاله رهيم بن حزن الهلالى - رهيم ككميت ، وحزن كفلس - وكان انتقل بأهله وماله من بلده يريد بلدا آخر فاعترضه قوم من بنى تغلب فعرفوه ، وهو لا يعرفهم ، فقالوا له : خل ما معك وانج ، قال لهم : دونكم المال ولا تتعرضوا للحرم ، فقال له بعضهم : إن أردت أن نفعل ذلك فألق رمحك ، فقال : وإن معى لرمحا؟! فشد عليهم فجعل يقتلهم واحدا بعد واحد وهو يرتجز ويقول : ردّوا على أقربها الأقاصيا* إنّ لها بالمشرفىّ حاديا ذكّرتنى الطّعن وكنت ناسيا» اه والضمير فى «أقربها» يعود إلى الابل المفهومة من الحال وإن لم يجر لها ذكر فى الكلام ، والأقاصى : جمع أقصى أفعل تفضيل من قصى كدعا ورضى : أى بعد والمشرفى - بفتح الميم والراء : منسوب إلى مشارف ، وهى قرى قرب حوران منها بصرى من الشام ثم من أعمال دمشق ، إليها تنسب السيوف المشرفية. قال أبو منصور الأزهرى : قال الاصمعى : السيوف المشرفية منسوبة إلى مشارف ، وهى قرى من أرض العرب تدنو من الريف ، وحكى الواحدى : هى قرى باليمن ، وقال أبو عبيدة : سيف البحر شطه ، وما كان عليه من المدن يقال لها المشارف تنسب إليها السيوف المشرفية ، قال ابن إسحاق : مشارف قرية من قرى البلقاء. نقول : فمن قال إن مشارف قرى فهو جمع لفظا ومعنى ، فالنسبة إليه برده إلى واحده ، فيقال : مشرفى ، وهو قياس ، ومن قال : إن مشارف قرية فهو جمع لفظا مفرد فى المعنى ، فالنسبة إليه تكون على لفظه ، فيقال : مشارفى ، فقولهم مشرفى على هذا الوجه شاذ




ويذكرون التخفيف أيضا بسبب آخر غير حذف التاء ، وهو كون لام الفعل فى فعيل وفعيل ياء نحو على وقصى ، خففوا لأجل حصول الثقل المفرط لو قيل عليّىّ وقصيّىّ فى البناء القريب من الثلاثى ، ولم يفرقوا فى هذا السبب. لقوته بين ذى التاء وغيره ، فالنسبة إلى على وعلية علوى ، وكذا قصى وأمية ، كما استوى فى نمر ونمرة ؛ خففوا هذا بحذف الياء الأولى الساكنة لأن ما قبل ياء النسبة لا يكون إلا متحركا بالكسر كما مر ، والأولى مد فلا يتحرك ، وتقلب الياء الباقية واوا لئلا يتوالى الأمثال ؛ فان الواو وإن كانت أثقل من الياء 

[شماره صفحه واقعی : 22]
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لو انفردت لكنهم استراحوا إليها من ثقل تتالى الأمثال كما ذكرنا ، ولا تكاد تجد ما قبل ياء النسبة ياء إلا مع سكون ما قبلها نحو ظبيىّ لأن ذلك السكون يقلل شيئا من الثقل المذكور ، ألا ترى أن حركة الياء تستثقل فى قاض إذا كانت ضمة أو كسرة ، بخلاف ظبى ، وليس الثقل فى نحو أميّىّ لا نفتاح ما قبل أولى الياءين المشددتين كالثقل فى نحو عليّيّ ؛ لأن ههنا مع الياءين المشددتين كسرتين ؛ فلهذا كان استعمال نحو أميى بياءين مشددتين أكثر من استعمال نحو عديى كذلك ، وقد جاء نحو أميى وعديى بياءين مشددتين فيهما فى كلامهم كما حكى يونس ، وإن كان التخفيف فيهما بحذف أولى الياءين وقلب الثانية واوا أكثر. 


اختلاف العلماء في النسب إلى فعول وفعولة وتعليل ما ذهب إليه كل منهم

وأما فعول وفعولة فسيبويه (1) يجريهما مجرى فعيل وفعيلة فى حذف حرف اللين فى المؤنث دون المذكر قياسا مطردا ، تشبيها لواو المد بيائه لتساويهما فى المد وفى المحل أعنى كونهما بعد العين ، ولهذا يكونان ردفا فى قصيدة واحدة كما تقول مثلا فى قافية غفور وفى الأخرى كبير ، وقال المبرد شنئىّ فى شنوأة شاذ لا يجوز القياس عليه ، وقال : بين الواو والياء والضم والكسر فى هذا الباب فرق ، ألا ترى أنهم قالوا نمرى بالفتح فى نمر ولم يقولوا فى سمر سمرى اتفاقا ، 

[شماره صفحه واقعی : 23]
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1- قال العلامة الشيخ خالد الأزهرى : «وما ذكرناه فى فعيلة وفعيلة من وجوب حذف الياء فيهما وقلب الكسرة فتحة فى الأولى فلا نعلم فيه خلافا ، وأما فعولة فذهب سيبويه والجمهور إلى وجوب حذف الواو والضمة تبعا واجتلاب فتحة مكان الضمة ، وذهب الأخفش والجرمى والمبرد إلى وجوب بقائهما معا ، وذهب ابن الطراوة إلى وجوب حذف الواو فقط وبقاء الضمة بحالها» اه ومنه تعلم أن المذهب المنسوب إلى أبى العباس محمد بن يزيد المبرد أصله للأخفش والجرمى ، فأنهما سابقان عليه ، وتعلم أيضا أن فى المسألة رأيا ثالثا وهو مذهب ابن الطراوة




وكذا قالوا فى المعتل اللام فى نحو عدىّ عدوى وفى عدو عدوّى اتفاقا ، فكيف وافق فعولة فعيلة ولم يوافق فعل فعلا ولا فعول المعتل اللام فعيلا ، وكذا فعولة المعتل اللام بالواو أيضا ، عند المبرد فعولىّ ، وعند سيبويه فعلى كما كان فى الصحيح. 

فالمبرد يقول فى حلوب وحلوبة حلوبى ، وكذا فى عدوّ وعدوّة عدوّى ، ولا يفرق بين المذكر والمؤنث لا فى الصحيح اللام ولا فى المعتله ، ولا يحذف الواو من أحدهما ، وسيبويه يفرق فيهما بين المذكر والمؤنث ، فيقول في حلوب وعدوّ : حلوبى وعدوى ، وفى حلوبة وعدوة : حلبى وعدوى ، قياسا على فعيل وفعيلة ، والذى غره شنوءة فإنهم قالوا فيها شنئىّ ، ولو لا قياسها على نحو حنيفة لم يكن لفتح العين المضمومة بعد حذف الواو وجه ، لأن فعليا كعضدى وعجزى موجود فى كلامهم ، فسيبويه يشبه فعولة مطلقا قياسا بفعيلة فى شيئين : حذف اللين ، وفتح العين ، والمبرد يقصر ذلك على شنوءة فقط ، وقد خلط المصنف (1) ههنا فى الشرح فاحذر تخليطه ، وقول المبرد ههنا متين كما ترى (2). 

[شماره صفحه واقعی : 24]
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1- قال ابن جماعة فى حواشى الجاربردى : «زعم الشارح تبعا للشريف والبدر ابن مالك أن كلام المصنف فى الشرح المنسوب إليه يقتضى أن يكون الحاذف المبرد وغير الحاذف سيبويه ، وإنه خطأ وقع منه ، وساق كلامه على حسب ما وقع فى نسخته ، والذى رأيته فى الشرح المذكور عكس ذلك الواقع موافقا لما فى المتن ، ولعل النسخ مختلفة ، فلنحرر» اه ومنه تعلم أن التخليط الذى نسبه المؤلف إلى ابن الحاجب ليس صحيح النسبة إليه ، وإنما هو من تحريف النساخ ، والشريف الذى يشير اليه هو الشريف الهادى وهو أحد شراح الشافية ، وليس هو الشريف الجرجانى

2- قد قوى مذهب أبى العباس المبرد بعض العلماء من ناحية القياس والتعليل والأخذ بالنظائر والأشباه فقد قال العلامة ابن يعيش (5 : 147): «وقول أبى العباس متين من جهة القياس ، وقول سيبويه أشد من جهة السماع ، وهو قولهم شنئى وهذا نص فى محل النزاع» اه ، لكن ابن جماعة قال بعد حكاية الأقوال فى هذه المسألة : «والأول مذهب سيبويه وهو الصحيح ، للسماع ، فان العرب حين نسبت إلى شنوءة قالوا : شنئى ، فان قيل : شنئى شاذ ، أجيب بأنه لو ورد نحوه مخالفا له صح ذلك ، ولكن لم يسمع فى فعولة غيره ، ولم يسمع إلا كذلك ، فهو جميع المسموع منها ، فصار أصلا يقاس عليه» اه ، والذى ذكره ابن جماعة فى مذهب سيبويه وجيه كما لا يخفى 




قوله : «بشرط صحة العين ونفى التضعيف» يعنى إن كان فعولة معتلة العين نحو قوولة وبيوعه فى مبالغة قائل وبائع ، أو كانت مضاعفة نحو كدودة ، وكذا إن كانت فعيلة معتلة العين كحويزة وبييعة من البيع ، أو مضاعفة كشديدة ، لم تحذف حرف المد فى شىء منها ، إذ لو حذفته لقلت قولىّ وبيعىّ وكددىّ وحوزى (1) وبيعىّ وشددىّ ، فلو لم تدغم ولم تقلب الواو ولا الياء ألفا 

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 4642





1- الذى فى القاموس : الحويزة كدويرة : قصبة بخوزستان ، وكجهينة ممن قاتل الحسين ، وبدر بن حويزة محدث» اه والذى فى اللسان : «وبنو حويزة قبيلة قال ابن سيده : أظن ذلك ظنا» اه وليس فيهما حويزة - بفتح فكسر - كما يؤخذ من كلام المؤلف ، ولكن الذى فى ابن يعيش يقتضى صحة كلام المؤلف ، فانه قال فى (5 : 146): «وكذلك لو نسبت إلى بنى طويلة وبنى حويزة وهم فى التيم قلت : طويلى وحويزى ، والتصريف يوجب أن الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا كقولهم : دار ، ومال ، وحذف الياء إنما هو لضرب من التخفيف ، فلما آل الحال إلى ما هو أبلغ منه فى الثقل أو إلى اعلال الحرف احتمل ثقله وأقر على حاله» اه وفى كلام سيبويه ما يؤيد صحة ما يؤخذ من كلام ابن يعيش ، فقد قال فى (2 : 71) : «وسألته عن شديدة ، فقال : لا أحذف لاستثقالهم التضعيف ، وكأنهم تنكبوا التقاء الدالين وسائر هذا من الحروف ، قلت : فكيف تقول فى بنى طويلة ، فقال : لا أحذف لكراهيتهم تحريك هذه الواو فى فعل (بفتحتين) ألا ترى أن فعل من هذا الباب العين فيه ساكنة والألف مبدلة فيكره هذا كما يكره التضعيف ، وذلك قولهم فى بنى حويزة حويزى»




لكنت كالساعى إلى مثعب موائلا من سبل (1) الراعد ، إذ المد فى مثله ليس فى غاية الثقل كما ذكرنا ، ولذلك لم يحذف فى المجرد عن التاء الصحيح اللام ، بل حذفه لأدنى ثقل فيه ، حملا على الثلاثى كما مر ، مع قصد الفرق بين المذكر والمؤنث ، واجتماع المثلين المتحركين فى كلمة (2) وتحرك الواو والياء عينين مع انفتاح 
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1- أخذ هذه العبارة من بيت لسعيد بن حسان بن ثابت وهو مع بيت قبله : فررت من معن وإفلاسه إلى اليزيدىّ أبى واقد وكنت كالسّاعى إلى مثعب موائلا من سبل الرّاعد ومعن المذكور هنا هو معن بن زائدة الشيبانى الذى يضرب به المثل فى الجود ، وإنما أضاف الافلاس إليه لأن الأفلاس لازم للكرام غالبا ، والمراد باليزيدى أحد أولاد يزيد بن عبد الملك ، والمثعب - بفتح الميم وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة - : مسيل الماء. وموائل : اسم فاعل من واءل إلى المكان مواءلة ووئالا : أى بادر. والسبل - بفتحتين - : المطر. والراعد : السحاب ذو الرعد

2- هذا الذى ذكره المؤلف فى تعليل عدم حذف المد من فعولة وفعيلة المضاعفين مسلم فى فعولة وليس بمسلم فى فعيلة ، لأنه بعد حذف حرف المد من نحو شديدة تفتح العين فيصير شددا كلبب ومثل هذا الوزن يمتنع الأدغام فيه لخفته ولئلا يلتبس بفعل ساكن العين. قال المؤلف فى باب الأدغام : «وإن كان (يريد اجتماع المثلين) فى الاسم ، فأما أن يكون فى ثلاثى مجرد من الزيادة أو فى ثلاثى مزيد فيه ، ولا يدغم فى القسمين إلا إذا شابه الفعل ، لما ذكرنا فى باب الأعلال من ثقل الفعل فالتخفيف به أليق ، فالثلاثى المجرد إنما يدغم إذا وازن الفعل نحو رجل صب. قال الخليل : هو فعل - بكسر العين - لأن صببت صبابة فأنا صب كقنعت قناعة فأنا قنع ، وكذا طب طبب ، وشذ رجل ضفف ، والوجه ضف ، ولو بنيت مثل نجس (بضم العين) من رد قلت : رد بالأدغام ، وكان القياس أن يدغم ما هو على فعل كشرر وقصص وعدد لموازنته الفعل ، لكنه لما كان الأدغام لمشابهة الفعل الثقيل وكان مثل هذا الاسم فى غاية الخفة لكونه مفتوح الفاء والعين - ألا ترى الى تخفيفهم نحو كبد وعضد دون نحو جمل - تركوا الأدغام فيه ، وأيضا لو أدغم فعل (بفتح الفاء والعين) مع خفته لالتبس بفعل ساكن العين فيكثر الالتباس ، بخلاف فعل وفعل بكسر العين وضمها فانهما قليلان فى المضعف ، فلم يكترث بالالتباس القليل ، وإنما اطرد قلب العين فى فعل (بفتحتين) نحو دار وباب ونار وناب ولم يجز فيه الأدغام مع أن الخفة حاصلة قبل القلب كما هى حاصلة قبل الأدغام ، لأن القلب لا يوجب التباس فعل (بفتحتين) بفعل (بفتح فسكون) ، إذ بالألف يعرف أنه كان متحرك العين لا ساكنها بخلاف الأدغام» اه 




ما قبلهما قليلان متروكان عندهم ، ولو أدغمت وقلبت لبعدت الكلمة جدا عما هو أصلها لا لموجب قوى. 

فإن قلت : لم تقلب الواو والياء ألفا فى قوول وبيوع وبييع مع تحركهما وانفتاح ما قبلهما ، فما المحذور لو لم تقلبا أيضا مع حذف المد؟ 

فالجواب أنهما لم تقلبا مع المد لعدم موازنة الفعل معه التى هى شرط فى القلب كما يجىء فى باب الاعلال ؛ ومع حذف المد تحصل الموازنة. 

قوله : «ومن فعيلة غير مضاعف» ، إنما شرط ذلك لأنه لو حذف من مديدى فى مديدة (1) لجاء المحذور المذكور فى شديدة ، ولم يشترط ههنا صحة العين لأن [نحو] قويمة (2) إذا حذف ياؤه لم تكن الواو متحركة منفتحا ما قبلها كما كان يكون فى طويلة وقوولة لو حذف المد. 

[شماره صفحه واقعی : 27]
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1- مديدة : تصغير «مدة» ويجوز أن يكون المكبر بضم أوله ومعناه الزمان وما أخذت من المداد على القلم. وبالفتح ومعناه واحدة المد الذى هو الزيادة فى أى شىء. وبالكسر ومعناه ما يجتمع فى الجرح من القبح

2- قويمة : تصغير قامة أو قومة أو قيمة ، فأما القامة فمصدر بمعنى القيام ، أو هى جمع قائم كقادة فى جمع قائد ، أو حسن طول الانسان ، أو اسم بمعنى جماعة الناس. وأما القومة فمصدر بمعنى القيام أيضا ، أو المرة الواحدة منه. وأما القيمة فثمن الشىء بالتقويم وأصلها قومة قلبت الواو ياء لسكوتها إثر كسرة




قوله «وسليقى شاد» السليقة : الطبيعة ، والسليقى : الرجل يكون من أهل السليقة ، وهو الذى يتكلم بأصل طبيعته [ولغته] ويقرأ القرآن كذلك ، بلا تتبع للقراء فيما نقلوه من القراآت ، قال : 

ولست بنحوىّ يلوك لسانه 

ولكن سليقىّ أقول فأعرب (1)

قوله «وسليمى فى الأزد وعميرىّ فى كلب» ، يعنى إن كان فى العرب سليمة فى غير الأزد وعميرة فى غير كلب ، أو سميت الآن بسليمة أو عميرة شخصا أو قبيلة أو غير ذلك قلت : سلمى وعمرى على القياس ، والذى شذ هو المنسوب إلى سليمة قبيلة من الأزد ، وإلى عميرة قبيلة من كلب ، كأنهم قصدوا الفرق بين هاتين القبيلتين وبين سليمة وعميرة من قوم آخرين. 

قوله «وعبدى وجذمى» قال سيبويه : تقول فى حى من بنى عدى يقال : لهم بنو عبيدة : عبدىّ ، وقال : وحدثنا من نثق به أن بعضهم يقول : 

فى بنى جذيمة جذمى فيضم الجيم ويجريه مجرى عبدىّ ؛ فرقا بين هاتين القبيلتين وبين مسمى آخر بعبيدة وجذيمة ، وحذف المضاف : أعنى «بنو» فى الموضعين ؛ لما يجىء بعد من كيفية النسبة إلى المضاف والمضاف إليه ، ولو سميت بعبيدة وجذيمة شيئا آخر جرى النسبة إليه على القياس ، كما قلنا فى عميرة وسليمة. 

وإنما كان هذا أشذ من الأول لأن فى الأول ترك حذف الياء كما فى فعيل ، وغايته إبقاء الكلمة على أصلها ، وليس فيه تغيير الكلمة عن أصلها ، 

[شماره صفحه واقعی : 28]
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1- لم نعثر على نسبة هذا البيت إلى قائل معين ، وهو من شواهد كثير من النحاة ، والمراد أنه يفتخر بكونه لا يتعمل الكلام ولا يتتبع قواعد النحاة ولكنه يتكلم على سجيته ويرسل الكلام إرسالا فيأتى بالفصيح العجيب. و «يلوك لسانه» : يديره فى فمه والمراد يتشدق فى كلامه ويتكلفه




وأما ههنا ففيه ضم الفاء المفتوحة ، وهو إخراج الكلمة عن أصلها. 

قوله «وخريبىّ شاذ» كل ما ذكر كان شاذا فى فعيلة - بفتح الفاء وكسر العين - وخريبى شاذ فى فعيلة - بضم الفاء وفتح العين - وخريبة قبيلة ، والقصد الفرق كما ذكرنا ، إذ جاء خريبة اسم مكان أيضا ، وكذلك شذ رماح ردينيّة ، وردينة زوجة سمهر المنسوب إليه الرماح. 

قوله «وثقفى» هذا شاذ فى فعيل والقياس إبقاء الياء

قوله «وقرشى وفقمىّ وملحىّ» هى شاذة فى فعيل بضم الفاء ، والقياس إبقاء الياء أيضا ، وإنما قال «فى كنانة» لأن النسب إلى فقيم بن جرير بن دارم من بنى تميم فقيمىّ على القياس ، وقال «ملحى فى خزاعة» لأن النسب إلى مليح بن الهون بن خزيمة مليحىّ على القياس ، وكذا إلى مليح بن عمرو بن ربيعة فى السّكون ، والقصد الفرق فى الجميع كما ذكرنا 

قال السيرافى (1) : أما ما ذكره سيبويه من أن النسبة إلى هذيل هذلىّ فهذا الباب عندى لكثرته كالخارج عن الشذوذ ، وذلك خاصّة فى العرب الذين بتهامة وما يقرب منها ؛ لأنهم قالوا قرشيّ وملحىّ وهذلى وفقمى ، وكذا قالوا فى 

[شماره صفحه واقعی : 29]
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1- اعلم أن فى هذه المسألة ثلاثة أقوال : الأول ، وهو مذهب سيبويه وجمهور النحاة أن قياس النسب الى فعيل كأمير ، وفعيل كهذيل ، بقاء الياء فيهما ، فان جاء شىء مخالفا لذلك كثقفى فى الأول وهذلى فى الثانى فهو شاذ ، الثانى ، وهو مذهب أبى العباس المبرد ، أنك مخير فى النسب إليهما بين حذف الياء وبقائها قياسا مطردا ، فيجوز أن تقول فى النسب إلى شريف وجعيل : شريفى وجعيلى ، وأن تقول : شرفى وجعلى ، وما جاء على أحد هذين الوجهين فهو مطابق للقياس ، الثالث ، مذهب أبى سعيد السيرافى الذى أرمأ اليه المؤلف ، وهو أنك مخير فى فعيل - بضم الفاء - بين إثبات الياء وحذفها ، فأما فى فعيل - بفتح الفاء - فليس لك إلا اثبات الياء ، وإنما فرق بينهما لكثرة ما ورد من الأول بالحذف فى حين أنه لم يرد من الثانى بالحذف إلا ثقفى هذا كله فى صحيح اللام منهما ، فأما معتل اللام نحو على وغنى ففيه ما ذكره المؤلف من كلام يونس والمصنف 




سليم وخثيم وقريم وحريث وهم من هذيل : سلمى وخثمى وقرمى وحرثى ، وهؤلاء كلهم متجاورون بتهامة وما يدانيها ، والعلة اجتماع ثلاث ياآت مع كسرة فى الوسط 

قوله «وتحذف الياء من المعتل اللام» ، لا فرق فى ذلك بين المذكر والمؤنث بالتاء ، بخلاف الصّحيح فانه لا يحذف المد فيه إلا من ذى التاء كما ذكرنا 

قوله «وتقلب الياء الأخيرة واوا» لئلا يجتمع الياآت مع تحرك ما قبلها لما ذكرنا 

قوله «وجاء أميّيّ» ، يعنى جاء فى فعيل من المعتل اللام إبقاء الياء الأولى لقلة الثقل بسبب الفتحة قبلها ، ولم يأت نحو غنيّىّ ، هذا قوله ، وقد ذكرنا قبل أنه قد يقال غنيّىّ ، على ما حكى يونس ، وقال السيرافى : إن بعضهم يقول عديّىّ إلا أنه أثقل من أميىّ ؛ لزيادة الكسرة فيه ، وقال سيبويه : بعض العرب يقول فى النسب إلى أمية أموىّ بفتح الهمزة ، قال : كأنه رده إلى مكبره طلبا للخفة (1) 

[شماره صفحه واقعی : 30]
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1- اعلم أن أمية تصغير أمة ، وهى الجارية ، والتاء فى أمة عوض عن اللام المحذوفة ، وأصلها الواو ، والدليل على أن أصلها الواو جمعهم لها على أموات ، فلما أرادوا تصغيرها ردوا اللام كما هو القياس فى تصغير الثلاثى الذى بقى على حرفين ثم قلبوا الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون ، وأدغمت ياء التصغير فيها ، وزادوا تاء التأنيث على ما هو قياس الاسم الثلاثى المؤنث بغير التاء فأما تاء العوض فقد حذفت حين ردت اللام ، لأنه لا يجمع بين العوض و المعوض عنه ، والنسب إلى أمة المكبر أموى برد اللام وجوبا كما هو قياس النسب إلى الثلاثى المحذوف اللام ، إذ كانت قد ردت فى جمع التصحيح 




قوله «وأجرى تحوى فى تحيّة مجرى غنوى» إنما ذكر ذلك لان كلامه كان فى فعيلة ، وتحيّة فى الأصل تفعلة إلا أنه لما صار بالادغام كفعيلة فى الحركات والسكنات ، فشارك بذلك نحو عدى وغنى فى علة حذف الياء فى النسب وقلب الياء واوا (1) فحذفت ياؤه الأولى وقلبت الثانية واوا لمشاركته له فى العلة ، وإن خالفه فى الوزن وفى كون الياء الساكنة فى تحية عينا وفى أمية (2) للتصغير 

واعلم أنك إذا نسبت إلى قسىّ وعصىّ علمين (3) قلت : قسوى وعصوىّ 

[شماره صفحه واقعی : 31]
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1- وقع فى أصول الكتاب كلها «فشارك بذلك نحو عدى وغنى فى علة حذف الياء فى التصغير وقلب الياء واوا» والذى يتجه عندنا أن كلمة «التصغير» وقعت سهوا وأن الصواب «فى علة حذف الياء فى النسب» لأن حذف الياء الأولى مع قلب الثانية واوا لا يكون إلا فى النسب وعلى هذا تكون إضافة «علة» الى «حذف» على معنى اللام ، وعلة الحذف هى استثقال الياءات مع الكسرتين. نعم إن تحية وغنيا يشتركان فى باب التصغير فى حذف إحدى الياءات لوجود ياءين بعد ياء الصغير ، لكنهما عند المؤلف تحذف ياؤهما الأخيرة نسيا ، وعند ابن مالك تحذف الياء التى تلى ياء التصغير كما نص عليه فى التسهيل ، وليس من اللائق حمل كلام المؤلف على غير مذهبه ، على أنه لو أمكن تصحيح بقاء كلمة «التصغير» على حالها بالنسبة إلى حذف الياء لم يمكن بقاؤها بالنسبة إلى قلب الياء واوا ، لأن محله النسب لا التصغير ، فلا جرم وجب ما ذكرناه

2- قوله «وفى أمية للتصغير» هذه كلمة مستدركة ، لأنه لا يشبه تحية بأمية وانما يشبهها بنحو غنية ، ألا ترى أن وجه الشبه أنهما سواء فى الحركات والسكنات والأصل فى ذلك أن يكونا سواء فى نوع الحركة لا فى جنسها فكان الأوفق أن يقول وفى «غنية» زائدة

3- إنما قال «علمين» للاحتراز عن النسب إليهما جمعين فأن النسب إليهما حينئذ يرد كل واحد منهما إلى مفرده ، فتقول عصوى وقوسى




فضممت الفاء لأن أصله الضم ، وإنما كنت كسرته إتباعا لكسرة العين ، فلما انفتح العين فى النسبة رجع الفاء إلى أصلها 


النسب إلى الاسم الذي قبل آخره ياء مشددة مكسورة

قال : «وتحذف الياء الثّانية فى نحو سيّد وميّت ومهيّم من هيّم ، وطأئىّ شاذ ، فإن كان نحو مهيّم تصغير مهوّم قيل مهيّمىّ بالتّعويض» 

أقول : اعلم أنه إذا كان قبل الحرف الأخير الصحيح ياء مشددة مكسورة فألحقت ياء النسب به وجب حذف ثانيتهما المكسورة على أىّ بنية كان الاسم : على فيعل كميّت ، أو على مفعّل كمبيّن ، أو على أفيعل كأسيّد ، أو على فعيّل كحميّر أو على غير ذلك ، لكراهتهم فى آخر الكلمة الذى اللائق به التخفيف اكتناف ياءين مشددتين بحرف واحد مع كسرة الياء الأولى وكسرة الحرف الفاصل ، وكان الحذف فى الآخر أولى ، إلا أنه لم يجز حذف إحدى ياءى النسب لكونهما معا علامة ، ولا ترك كسرة ما قبلهما لالتزامهم كسره مطردا ، ولا حذف الياء الساكنة لئلا يبقى ياء مكسورة بعدها حرف مكسور بعدها ياء مشددة ، فان النطق بذلك أصعب من النطق بالمشددتين بكثير ، وذلك ظاهر فى الحس ، فلم يبق إلا حذف المكسورة ، فان كان الأخير حرف علة كما فى المحيّي فسيجىء حكمه ، فان كانت الياء التى قبل الحرف الأخير مفتوحة كمبيّن ومهيّم اسمى مفعول لم بحذف في النسبة شىء لعدم الثقل 

قوله «وطائى شاذ» أصله طيّئىّ كميّتىّ فحذف الياء المكسورة كما هو القياس ، فصار طيئىّ بياء ساكنة ، ثم قلبوا الياء الساكنة ألفا على غير القياس قصدا للتخفيف لكثرة استعمالهم إياه ، والقياس قلبها ألفا إذا كانت عينا أو طرفا وتحركت وانفتح ما قبلها كما يجىء ، ويجوز أن يكون الشذوذ فيه من جهة حذف

[شماره صفحه واقعی : 32]
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الياء الساكنة فتنقلب الياء التى هى عين ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها على ما هو القياس 

قوله : «ومهيم من هيم» هو اسم فاعل من هيّمه الحب : أى صيره هائما متحيرا. 

قوله «فإن كان نحو مهيّم تصغير مهوم اسم فاعل من هوم» أى نام نوما خفيفا ، فاذا صغرته حذفت إحدى الواوين ، كما تحذف فى تصغير مقدّم إحدى الدالين ، وتجىء بياء التصغير ، فإن أدغمته فيها صار مهيّما ، وإن لم تدغمه كما تقول فى تصغير أسود : أسيود (1) قلت : مهيوم ، ثم إن أبدلت من المحذوف قلت : مهيّيم ومهيويم ، كما تقول : مقيديم ، قال جار الله وتبعه المصنف : إنك إذا نسبت إلى هذا المصغر المدغم فالواجب إبدال الياء من الواو المحذوفة ، فتقول : 

مهيّيمىّ لأنك لو جوزت النسب إلى ما ليس فيه ياء البدل وهو على صورة اسم فاعل من هيّم فان لم تحذف منه شيئا حصل الثقل المذكور ، وإن حذفت التبس المنسوب إلى هذا المصغر بالمنسوب إلى اسم الفاعل من هيّم ، فألزمت ياء البدل ليكون الفاصل بين الياءين المشددتين حرفين : الياء الساكنة والميم ، فتتباعدان أكثر من تباعدهما حين كان الفاصل حرفا ، فلا يستثقل اجتماع الياءين المشددتين فى كلمة حتى يحصل الثقل بترك حذف شىء منهما أو الالتباس بحذفه ، وكذا ينبغى أن ينسب على مذهبهما إلى مصغر مهيم اسم فاعل من هيّم ، أعنى بياء العوض ، وهذا الذى ذكرنا فى تصغير مهيّم ومهوّم أعنى حذف أحد المثلين مذهب سيبويه فى تصغير عطوّد (2) على ما ذكرنا فى التصغير ، أما المبرد فلا يحذف منه شيئا ، لأن الثانى وإن كان متحركا يصير مدة رابعة فلا يختل به بنية 

[شماره صفحه واقعی : 33]
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1- انظر (1 : 230) من هذا الكتاب

2- انظر (1 : 253) من هذا الكتاب




التصغير كما قال سيبويه فى تصغير مسرول (1) مسيريل ، فعلى مذهبه ينبغى أن لا يجوز فى تصغير مهوّم ومهيّم إلا مهيّم بياء ساكنة بعد المشددة كما تقول فى تصغير عطوّد : عطييد لا غير ، فعلى مذهبه لا يجىء أنه إذا نسب إلى مصغر مهوم أو مهيم يجب الإبدال من المحذوف لأنه لا يحذف شيئا حتى يبدل ، فلا ينسب هو أيضا إلى المصغر إلا مهيّيمى ، لكن الياء ليس بعوض كما ذكرنا ، ومذهب سيبويه وإن كان على ما ذكرنا من حذف إحدى الواوين فى نحو عطود ، إلا أنه لم يقل ههنا انك لا تنسب إلى المصغر إلا مع الإبدال كما ذكر جار الله ، بل قال : إنك إذا نسبت إلى مهييم الذى فيه ياء ساكنة بعد المشددة لم تحذف منه شيئا ، قال : لأنا إن حذفنا الياء التى قبل الميم بقى مهيم والنسبة إلى مهيم توجب حذف إحدى الياءين فيبقى مهيمى ، كما يقال فى حميّر : حميرى ، فيصير ذلك إخلالا به ، يعنى يختل الكلمة بحذف الياءين منها ، فاختاروا ما لا يوجب حذف شيئين ، يعنى إبقاء الياء التى هى مدة ، ليتباعد بها وبالميم الياءان المشددتان أكثر فيقل استثقال تجاورهما ، هذا قوله ، ويجوز أن يكون سيبويه ذهب ههنا مذهب المبرد من أن النسبة إلى مثله لا تكون إلا بالمد ، إذ لا يحذف من الكلمة شىء ، فلا يكون الياء فى مهيّيمى للتعويض ويجوز أن يكون ذهب ههنا أيضا إلى ما ذهب إليه فى عطوّد ، أعنى حذف أحد المثلين وجواز التعويض منه وتركه إلا أنه قصد إلى أنك إن نسبت إلى ما فيه ياء العوض لم تحذف منه شيئا خوف إجحاف الكلمة بحذف الياءين ، وإن نسبت إلى المصغر الذى ليس فيه ياء العوض حذفت الياء المكسورة وقلت : مهيمى ، كما تقول فى المنسوب إلى اسم الفاعل من هيّم وفى المنسوب إلى حميّر إذ لا إجحاف 

[شماره صفحه واقعی : 34]
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1- انظر (1 : 250) من هذا الكتاب




فيه إذن ، ولا يبالى باللبس ، وثانى الاحتمالين فى قول سيبويه أرجح ؛ لئلا يخالف قوله فى عطوّد ، وعلى كل حال فهو مخالف لما ذكر جار الله والمصنف 


النسب لما آخره ألف


اشارة

قال : «وتقلب الألف الأخيرة الثّالثة والرّابعة المنقلبة واوا كعصوىّ ورحوىّ وملهوىّ ومرموىّ ، ويحذف غيرهما كحبلىّ وجمزىّ ومرامىّ وقبعثرىّ ، وقد جاء فى نحو حبلى حبلوىّ وحبلاوىّ ، بخلاف نحو جمزى» 

أقول : اعلم ان آخر الاسم المنسوب إليه إما أن يكون ألفا أو واوا أو ياء أو همزة قبلها ألف أو همزة ليس قبلها ذلك ، أو حرفا غير هذه المذكورة ، فالقسمان الأخيران لا يغيّر حرفهما الأخير لأجل ياء النسبة ، ونذكر الآن ما آخره ألف فنقول : 



أنواع الألف التي في آخر الاسم

الذى آخره ألف إن كانت ألفه ثانية : فإما أن تكون لامه محذوفة كما إذا سمى بفازيد وذا مال وشاة (1) ، ولا رابع لها أولا لام له وضعا ، كما إذا سمى 

[شماره صفحه واقعی : 35]
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1- أصل فازيد قبل الأضافة فوه - بفتح أوله وسكون ثانيه - بدليل جمعه على أفواه وتصغيره على فويه ، ثم حذفت لامه اعتباطا فكره بقاء الاسم المعرب على حرفين ثانيهما لين فأبدل الثانى ميما فصار فم ، فأذا أضيف زال المقتضى لا بداله ميما ، لأن المضاف والمضاف إليه كالشىء الواحد فنزلوا المضاف إليه منزلة لام الكلمة فرجع حرف العلة ، فجعلوه قائما مقام حركة الأعراب فى الرفع ثم جعلوا الواو ألفا فى النصب وياء فى الجر لتكون الألف والياء مثل الفتحة والكسرة وضموا ما قبل الواو فى الرفع وفتحوا ما قبل الألف فى النصب وكسروا ما قبل الياء فى الجر طلبا للتجانس والخفة. وأما ذا مال فأصله قبل الأضافة ذوى - بفتح أوله وثانيه - على الراجح ، فحذفت لامه اعتباطا ثم جعلت عينه التى هى الواو قائمة مقام حركة الأعراب فى الرفع ، وجعلت الألف والياء قائمتين مقام الفتحة والكسرة فى حالتى النصب والجر ، ثم حركت الفاء بحركة مناسبة للعين طلبا للتجانس والخفة وأما شاة فأصلها شوهة - بفتح أوله وسكون ثانيه - بدليل قولهم فى التصغير شويهة فحذفت لام الكلمة اعتباطا ، ثم حركت العين بالفتح لاتصال تاء التأنيث بها ، ثم أعلت العين بقلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وهذه الحركة وإن كانت عارضة إلا أنها لازمة ، فجعلت كالأصلية فاعتد بها فى الأعلال بخلاف حركة نحو شى فى شىء وضو فى ضوء ونحو اشتروا الضلالة ، ولا تنسوا الفضل بينكم 




بذا (1) وما ولا ، وإن كانت ثالثة : فإما أن تكون منقلبة عن اللام كالعصى والفتى وهو الأكثر ، أو تكون أصلية كما فى متى وإذا ، وإن كانت رابعة : فاما أن تكون منقلبة عن اللام كالأعلى والأعمى ، أو للإلحاق كالأرطى (2) والذفرى (3) ، أو للتأنيث كحبلى وبشرى ، أو أصلية نحو كلّا وحتّى ، والخامسة قد تكون منقلبة ، وللالحاق ، وللتأنيث ، كالمصطفى والحبنطى (4) والحبارى (5) ، والسادسة قد تكون منقلبة كالمستسقى ؛ وللإلحاق كالمسلنقى (6) واسلنقى علما ، وقد تكون للتأنيث كحولايا (7) ، وقد تكون لتكثير البناء فقط كقبعثرى (8). 

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 4653





1- مراده ب «ذا» ذا الأشارية ، وقد تبع فى جعلها ثنائية الوضع ابن يعيش فى شرح المفصل. انظر (1 : 285) من هذا الكتاب

2- انظر (1 : 57)

3- انظر (1 : 70) - و (1 : 195) من هذا الكتاب

4- انظر (1 : 54) - و (1 : 255) من هذا الكتاب

5- انظر (1 : 244) - و (1 : 257) من هذا الكتاب

6- مسلنقى : اسم مفعول من اسلنقى ، وهو مطاوع سلقاه ؛ إذا صرعه وألقاه على ظهره

7- حولايا : اسم قرية من عمل النهروان على ما فى القاموس ، وقد ذكر المؤلف فى باب التصغير أنها اسم رجل : انظر (1 : 246) من هذا الكتاب

8- انظر (1 : 9) من هذا الكتاب





حكم الاسم إلى آخره ألف ثانية

فالثانية التى لامها محذوفة إن وقع موقعها قبل النسب حرف صحيح على وجه الأبدال قلب الألف فى النسبة إليه ؛ فيقال فى النسب إلى فازيد علما : فمىّ ، بحذف المضاف إليه كما يجىء ، وأما قلبها فى النسب ميما فلأن ياء النسب كأنها الاسم المنسوب ، والمجرد عنها هو المنسوب إليه ؛ فلا جرم لا يلحق هذه الياء أسما إلا ويمكنه أن يستقلّ بنفسه من دون الياء ويعرب ، وكذا ينسب إلى فوزيد وفى زيد علمين ، وإن لم يقع موقعها حرف صحيح على وجه الابدال رد اللام كما تقول فى المسمى بذا مال وفى شاة : ذووىّ وشاهىّ ، (1) وكذا تقول فى المسمى بذو مال وذى مال ، والثانية التى لا لام لها وضعا يزاد عليها مثلها. كما يجىء ؛ لأن الملحق به ياء النسب كما قلنا يجب أن يمكن كونه اسما معربا من دون الياء ، فإذا زدت عليها ألفا اجتمع ألفان ؛ فتجعل ثانيتهما همزة ؛ لأن الهمزة من مخرج الألف ومخرج الفتحة التى قبلها ، ولم تقلب الألف واوا وإن كان إبدال حروف العلة بعضها من بعض أكثر من إبدالها بغيرها ، كما تقول فى الرحى : رحوىّ على ما يجىء ، لأن وقوع الهمزة طرفا بعد الألف أكثر من وقوع الواو بعدها ، فتقول ذائىّ فى ذا للاشارة ، ولائىّ ومائىّ ، فقولهم : مائيّة الشىء منسوب إلى ما المستفهم بها عن حقيقة الشىء كما مر فى الموصولات ومن قال ماهيّة فقد قلب 

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 4654






1- ذووى على أن أصل ذا مال «ذوو» واضح ، وأما على أن أصلها ذوى فوجهه أن الياء قلبت واوا دفعا لاستثقال الياءات والكسرة كما فى عم وشج وشاهى فى النسبة إلى شاة مبنى على مذهب سيبويه من أن ساكن العين إذا تحرك بعد حذف لامه يبقى على حركته عند رد اللام فى النسب ؛ لأن ياء النسبة عارضة ولا اعتداد بالعارض ، أما على مذهب الأخفش من أن العين إذا تحركت بعد حذف اللام ترجع إلى سكونها بعد رد اللام فيقال شوهى لا شاهى ؛ لأن المقتضى لتحريك العين هو حذف اللام فاذا ردت اللام زال المقتضى لتحريك العين فترجع إلى سكونها




الهمزة هاء لتقاربهما ، وحال الواو والياء ثانيتين لا ثالث لهما كحال الألف سواء ، فتقول فى المنسوب إلى لو : لوّىّ وفى المنسوب إلى فى : فيوىّ ، وأصله فيّيىّ فعمل به ما عمل بالمنسوب إلى حى كما يجىء.


حكم الاسم الذي آخره ألف ثالثة

وإن كانت الألف ثالثة قلبت واوا مطلقا ، وإنما لم تحذف الألف للساكنين كما تحذف فى نحو الفتى الظريف لأنها لو حذفت وجب بقاء ما قبل الألف على فتحته دلالة على الألف المحذوفة ، لأن ما حذف لعلة لا نسيا تبقى حركة ما قبل المحذوف فيه على حالها كما فى قاض وعصا فكنت تقول فى النسبة إلى عصا وفتى : عصىّ وفتىّ بالفتح ، إذ لو كسر ما قبل الياء لا التبس بالمحذوف لامه نسيا كيدىّ ودمىّ فكان إذن ينخرم أصلهم الممهد ، وهو أن ما قبل ياء النسبة لا يكون إلا مكسورا فى اللفظ ليناسبها ، بخلاف ما قبل ياء الإضافة فإنه قد لا يكون مكسورا كمسلماى وفتاى ومسلمىّ ، وذلك لكون ياء الاضافة اسما برأسه ، بخلاف ياء النسبة ، فأنها أوغل منها فى الجزئية وان لم تكن جزأ حقيقيا كما مر ، وإنما لم تبدل الألف همزة لأن حروف العلة بعضها أنسب إلى بعض 

وأما إبدالهم الألف همزة فى نحو صفراء وكساء ورداء دون الواو والياء فلما يجىء من أنها لو قلبت إلى أحدهما لوجب قلبها ألفا ، فكان يبطل السعى ، وإنما لم تقلب ياء كراهة لاجتماع الياءات ، وإنما لم يقلب واو نحور جوىّ ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها لعروض حركتها (1) لأن ياء النسب كما مر ليس له اتصال تام بحيث يكون كجزء مما قبله بل هو كالاسم المنسوب ، وأيضا لئلا يصار إلى ما فرّ منه 

[شماره صفحه واقعی : 38]
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1- الأولى أن يقتصر فى عدم قلب واو نحو رحوى ألفا على التعليل الثانى ؛ إذ لا يظهر لدعوى عروض حركة الواو وجه ، اللهم إلا أن يقال إن الواو لما كانت منقلبة عن الألف الساكنة لأجل ياء النسبة العارضة كان أصل الواو السكون وتحريكها إنما جاء لياء النسبة





حكم الاسم الذي آخره ألف رابعة

وأما الألف الرابعة فإن كانت منقلبة ، أو للالحاق ، أو أصلية ، فالأشهر الأجود قلبها واوا دون الحذف ؛ لكونها أصلا أو عوضا من الأصل أو ملحقة بالأصل ، وإن كانت للتأنيث فالأشهر حذفها لأنه إذا اضطر إلى إزالة عين العلامة فالأولى بها الحذف ، فرقا بين الزائدة الصرفة والأصلية أو كالأصلية ، ويتحتم حذفها إذا تحرك ثانى الكلمة كجمزى (1) ؛ لزيادة الاستثقال بسبب الحركة ، فصارت الحركة - لكونها بعض حروف المد كما ذكرنا غير مرة - كحرف ، فإذا كان الأولى بألف التأنيث من دون هذا الاستثقال الحذف كما ذكرنا صار معه واجب الحذف 

وكما يتحتم حذف الألف خامسة كما يجىء يتحتم حذفها رابعة مع تحرك ثانى الكلمة ، والحركة قد تقوم مقام الحرف فيما فيه نوع استثقال كما مر فيما لا ينصرف ألا ترى أن قدما يتحتم منع صرفه علما كعقرب دون هند ودعد ، (2) وإن 

[شماره صفحه واقعی : 39]
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1- يقال : جمز الانسان والبعير والدابة يجمز ، كيضرب ، جمزا وجمزى ؛ إذا عدا عدوا دون الجرى الشديد ، ويقال : حمار جمزى إذا كان وثابا سريعا

2- قال المؤلف فى شرح الكافية (1 : 44): «فالمؤنث بالتاء المقدرة حقيقيا كان أولا إذا زاد على الثلاثة وسميت به لم ينصرف سواء سميت به مذكرا حقيقيا أو مؤنثا حقيقيا أولا هذا ولا ذاك ، وذلك لأن فيه تاء مقدرة وحرفا سادا مسده ؛ فهو بمنزلة حمزة ، وإن كان ثلاثيا فأما أن يكون متحرك الأوسط أولا ، والأول إن سميت به مؤنثا حقيقيا كقدم فى اسم امرأة أو غير حقيقى كسقر لجهنم فجميع النحويين على منع صرفه ، للتاء المقدرة ولقيام تحرك الوسط مقام الحرف الرابع القائم مقام التاء ، والدليل على قيام حركة الوسط مقام الحرف الرابع أنك تقول فى حبلى : حبلى وحبلوى ، ولا تقول فى جمزى إلا جمزى ، كما لا تقول فى جمادى إلا جمادى ، وخالفهم ابن الأنبارى فجعل سقر كهند فى جواز الأمرين نظرا إلى ضعف الساد مسد التاء ، وإن سميت به مذكرا حقيقيا أو غير حقيقى فلا خلاف عندهم فى وجوب صرفه ، لعدم تقدير تاء التأنيث ، وذلك كرجل سميته يسقر وكتاب سميته بقدم» اه




كان ثانى الكلمة ساكنا جاز تشبيه ألف التأنيث بالألف المنقلبة ، والأصلية والتى للالحاق ، فتقول : حبلوى ، وبألف التأنيث الممدودة ، فتزيد قبلها ألفا آخر ، وتقلب ألف التأنيث واوا فتقول : حبلاوىّ ودنياوىّ كصحراوىّ ، وكما جاز تشبيه ألف التأنيث بالمنقلبة والأصلية والتى للالحاق جاز تشبيه المنقلبة والأصلية والتى للالحاق بألف التأنيث المقصورة فى الحذف ، فتقول : ملهىّ وحتّىّ وأرطىّ ، وبألف التأنيث الممدودة ، تقول : ملهاوىّ وحتّاوى وأرطاوى ، وقد شبهوا - فى الجمع أيضا - المنقلبة بألف التأنيث لكن قليلا ، فقالوا : مدارى فى جمع مدرى (1) ، كحبالى فى جمع حبلى كما يجىء فى بابه (2)


حكم الاسم الذي آخره ألف خامسة

وأما الخامسة فما فوقها فانها تحذف فى النسب مطلقا ، منقلبة كانت أو غيرها ، بلا خلاف بينهم ؛ للاستثقال ؛ إلا أن تكون خامسة منقلبة وقبلها حرف مشدد ؛ 

[شماره صفحه واقعی : 40]
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1- قال : فى اللسان : «والمدرى والمدراة (بكسر أولهما وسكون ثانيهما) والمدرية (بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه) : القرن ، والجمع مدار ، ومدارى الألف بدل من الياء ، ودرى رأسه بالمدرى : مشطه. قال ابن الأثير : المدرى والمدراة : شىء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر المتلبد ، ويستعمله من لم يكن له مشط ، ومنه حديث أبى : أن جارية له كانت تدرى رأسها بمدراها : أى تسرحه ، يقال : ادرت المرأة تدرى ادراء ، إذا سرحت شعرها به ، وأصلها تدترى : تفتعل من استعمال المدرى ، فأدغمت التاء فى الدال» اه

2- قال المؤلف فى باب الجمع من هذا الكتاب : «وقد جاء فى بعض ما آخره ألف منقلبة ما جاء فى ألف التأنيث من قلب الياء ألفا تشبيها له به ، وذلك نحو مدرى ، ومدار ، ومدارى - بالألف - وذلك ليس بمطرد. وقال السيرافى : هو مطرد ، سواء كان الألف فى المفرد منقلبة أو للألحاق وإن كان الأصل إبقاء الياء ، فتقول على هذا فى ملهى : ملاه وملاهى ، وفى أرطى : أراط وأراطى ، وقال : إنه لا يقع فيه إشكال ، والأولى الوقوف على ما سمع» اه




فإن يونس جعلها كالرابعة فى جواز الإبقاء والحذف ، فمعلّى عنده كأعلى وألزمه سيبويه أن يجوز فى الخامسة للتأنيث القلب أيضا نحو عبدّى (1) كما أجاز فى الرابعة للتأنيث كحبلى ، ولا يجيزه يونس ولا غيره ، ولا يلزم ذلك يونس ؛ لان أصل الرابعة التى للتأنيث الحذف كما تقدم فلزم فيما هو كالرابعة ، بخلاف المنقلبة فان أصل الرابعة المنقلبة القلب (2) ، وألزمه سيبويه أيضا أنه لو 

[شماره صفحه واقعی : 41]
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1- انظر (1 : 245 ه 2) من هذا الكتاب

2- حاصل هذا الكلام أن العلماء أجمعوا فى الألف الرابعة على جواز القلب والحذف إذا كان ثانى الكلمة ساكنا بلا فرق بين الألف المنقلبة عن أصل كملهى والتى للتأنيث كحلى ، تقول : ملهى وملهوى وحبلى وحبلوى ، اتفاقا ، ومع اتفاقهم على جواز الوجهين اتفقوا على أن القلب فى المنقلبة أرجح من الحذف وعلى أن الحذف فى ألف التأنيث أرجح من القلب ، فأما إذا كانت الألف خامسة ليس فيما قبلها حرف مشدد فقد أجمعوا أيضا على وجوب حذفها فى النسب مطلقا تقول فى حبارى ومصطفى : حبارى ومصطفى ، فان كانت الألف خامسة وفيما قبلها حرف مشدد فان كانت للتأنيث فقد أجمعوا على وجوب الحذف ، تقول فى عبدى وكفرى وزمكى : عبدى وكفرى وزمكى ، وإن كانت الألف فى هذه الحال لغير التأنيث مثل معدى ومصلى ومعلى (بضم ففتح فتشديد الثالث فيهن) فيونس يجوز فيها القلب والحذف حملا لها على الرابعة لأن الحرف المشدد بمنزلة الحرف الواحد ، وسيبويه يوجب فيها حينئذ الحذف اعتدادا بالحرف المشدد كحرفين ، وقد قال سيبويه : إنه يجب إذا اعتبرنا الحرف المشدد حرفا واحدا أن يجوز فى ألف التأنيث فى هذه الحال الوجهان لوجود العلة التى اقتضت الجواز فيها كوجودها فى المنقلبة ، مع أنهم أجمعوا فى التى للتأنيث على وجوب الحذف ، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن ذلك لا يلزم يونس ، لأن بين ألف التأنيث الرابعة والألف التى لغير التأنيث فرقا ، لأن الأصل فى ألف التأنيث الحذف والأصل فى التى لغير التأنيث القلب ، فلما حملت الخامسة التى قبلها حرف مشدد على الرابعة أعطى كل نوع ما هو الأصل فيه فجعل حكم التى للتأنيث الحذف وحكم غيرها جواز القلب ، ونقول : كان مقتضى هذا الذى ذكره من الفرق أن يجب فى المنقلبة القلب لأنه أصل فى الذى حمل عليه وهو الرابعة المنقلبة ، كما وجب الحذف فى التى للتأنيث لأنه أصل فى المحمول عليه وهو الرابعة التى للتأنيث 




جاء مؤنث على مثل معدّ وخدبّ (1) ونحو ذلك فسمى به مذكر يصرف ؛ لأنه يكون إذن كقدم إذا سمى به مذكر (2) ولا قائل به 

قوله : «كحبلىّ وجمزىّ» الألف فيهما رابعة للتأنيث ؛ إلّا أن جمزى متحرك الثانى بخلاف حبلى ، وألف مرامى خامسة منقلبة ، وفى قبعثرى سادسة لتكثير البنية فقط 


حكم النسب إلى الاسم الذي آخره ياء


أنواع الياء التي تكون في آخر الاسم

قال : «وتقلب الياء الأخيرة الثّالثة المكسور ما قبلها واوا ويفتح ما قبلها كعموىّ وشجوىّ ، وتحذف الرّابعة على الأفصح كقاضىّ ، ويحذف ما سواهما ، كمشترىّ ، وباب محىّ جاء على محوىّ ومحيىّ كأميّىّ» 

أقول : اعلم أن الياء الأخيرة فى المنسوب إليه لا تخلو من أن تكون ثانية محذوفة اللام كما إذا سمى بفى زيد وذى مال ، أو ثانية لا لام لها وضعا كفى وكى ، وقد ذكرنا حكم القسمين ، أو ثانية حذفت فاؤها كشية (3) ، ويجىء حكمها ، 

[شماره صفحه واقعی : 42]
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1- أنظر (1 : 59 ه 6) من هذا الكتاب

2- حاصل هذا الوجه الذى ألزم به سيبويه يونس أن علم المؤنث إذا سمى به مذكر يشترط فى منع صرفه الزيادة على ثلاثة أحرف ، فلو جعلنا احرف المشدد بمنزلة حرف واحد كما يقتضيه جعل يونس نحو معلى بمنزلة أعلى فى جواز الحذف والابقاء لزمنا أن نصرف علم المؤنث الذى سمينا به مذكرا وكان على أربعة أحرف وفيه حرف مشدد ، والاجماع على وجوب منع صرف مثل هذا

3- الشية - بكسر الشين وفتح الياء مثل عدة - مصدر وشى الثوب يشيه وشيا وشية ، مثل وعد يعد وعدا وعدة ، إذا حسنه ونمقه وجعله ألوانا




أو تكون ثالثة ، وهى إما متحرك ما قبلها ولا تكون الحركة إلا كسرة كالعمى والشّجى ، أو ساكن ما قبلها ، وهو إما حرف صحيح كظبى ورقية (1) وقنية (2) أو ألف كراى وراية ، أو ياء مدغم فيها كطىّ وحىّ ، أو تكون رابعة ، وهى إما أن ينكسر ما قبلها كالقاضى والغازى ، أو يسكن ، والساكن إما ألف كسقاية أو ياء مدغم فيها كعلىّ وقصىّ ، أو غير ذلك كقرأى (3) ، وكذا الخامسة : إما أن ينكسر ما قبلها كالمرامى ، أو يسكن ، والساكن إما ألف كدرحاية (4) وحولايا ، أو ياء مدغم فيها ككرسى ومرمىّ ، أو غير ذلك كإنقضى على وزن إنقحل (5) من قضى.

والواو الأخيرة إما أن تكون ثانية محذوفة اللام كفو زيد وذو مال ، أو ثانية لا لام لها وضعا كلو وأو ، وقد ذكرنا حكم هذين القسمين أيضا ، أو تكون ثالثة ساكنا ما قبلها كغزو وغزوة ورشوة وعروة ، أو متحركا ما قبلها بالضم نحو سروة من سرو على مثال سمرة من غير طريان التاء ، وكذا الرابعة يكون 

[شماره صفحه واقعی : 43]
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1- الرقية : العوذة التى يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات ، قال عروة بن حزام. فما تركا من عوذة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقيانى

2- القنية (بكسر فسكون ، وبضم فسكون ويقال قنوة وقنوة) ما يتخذه الانسان من الغنم وغيرها لنفسه لا للتجارة

3- يريد ما أخذته من قرأ على وزان قمطر ، وأصله بهمزتين أولاهما ساكنة فأبدلت ثانيتهما ياء ، لأن ثانية الهمزتين الواقعتين طرفا تبدل ياء

4- الدرحاية - بكسر فسكون - الرجل الكثير اللحم القصير الضخم البطن اللئيم الخلقة ، ووزنه فعلاية ، وهو ملحق بفعلالة كجعظارة ، والجعظارة : القصير الرجلين الغليظ الجسم

5- الانقحل - بكسر الهمزة وسكون النون وفتح القاف وسكون الحاء المهملة - الذى يبس جلده على عظمه من الكبر (أنظر ج 1 ص 61 ه 1) 




ما قبلها ساكنا كشقاوة ، أو مضموما كعرقوة وقرنوة (1) ، وكذا الخامسة ما قبلها إما ساكن كحنطأو (2) ومغزوّ ، أو مضموم كقلنسوة. 

ولو انفتح ما قبل الياء والواو طرفين لانقلبتا ألفا ، ولو انكسر ما قبل الواو الأخيرة لانقلبت ياء ، ولو انضم ما قبل الياء طرفا فى الاسم لانقلبت الضمة كسرة كما يجىء فى ناب الاعلال. 

فكل ما ذكرنا أو نذكر من أحكام الياءات والواوات المذكورة فى باب النسب فهو على ما ذكر ، وما لم نذكر حكمه منها لا يغير فى النسب عن حاله. 


حكم الياء المكسور ما قبلها بأنواعها

فنقول : إن الياء الثالثة المكسور ما قبلها تقلب واوا لاستثقال الياءات مع حركة ما قبل أولاها ، وتجعل الكسرة فتحة ، وإذا فتحوا العين المكسورة فى الصحيح اللام فهو فى معتلها أولى ، لئلا تتوالى الثقلاء. 

وإذا كانت المكسور ما قبلها رابعة ، فان كان المنسوب إليه متحرك الثانى كيتقى مخفف يتّقى (3) فلا بد من حذف الياء ، وكذا إن كان الثانى ساكنا عند سيبويه والخليل كقاضىّ ويرمىّ لأن الألف المنقلبة والأصلية رابعة جاز 
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1- القرنوة - بفتح القاف وسكون الراء وضم النون ، ولا نظير لها سوى عرقوة وعنصوة وترقوة وثندوة - وهى نوع من العشب وقال فى اللسان : «القرنوة نبات عريض الورق ينبت فى ألوية الرمل ودكادكه. ورقها أغبر يشبه ورق الحندقوق» اه ، وفيه عن أبى حنيفة «قال أبو زياد : من العشب القرنوة ، وهى خضراء غبراء على ساق يضرب ورقها إلى الحمرة ولها ثمرة كالسنبلة ، وهى مرة يدبغ بها الأساقى ، والواو فيها زائدة للتكثير ، لا للمعنى ولا للالحاق ، ألا ترى أنه ليس فى الكلام مثل فرزدقة» اه

2- الحنطأو - بكسر الحاء المهملة وسكون النون وبعدها طاء مهملة أو ظاء مشالة - وهو القصير (انظر ج 1 ص 256 ه 2)

3- أنظر (ج 1 ص 157 ه 1)




حذفها مع خفتها ، كما ذكرنا ؛ فحق الياء مع ثقلها بنفسها وبالكسرة قبلها وجوب الحذف إذا اتصل بها ياء النسبة 

فان قلت : افعل به ما فعلت بالثلاثى نحو العمى من قلب الكسرة فتحة والياء واوا ، (1) وقد استرحت من الثقل ؛ لأنه يصير كالأعلى ، 

قلت : ثقل الرباعى فى نفسه إلى غاية التخفيف : أى الحذف ، أدعى منه إلى ما دون ذلك (2) ، وهو ما ذكر السائل من القلب ، بخلاف الثلاثى ؛ فان خفته فى نفسه لا تدعو إلى مثل ذلك ، ومن أجرى فى الصحيح نحو تغلبيّ مجرى نمرىّ - وهو المبرد - لكون الساكن كالميت المعدوم ؛ يجرى أيضا فى المنقوص نحو قاض مجرى عم ؛ فيقول : قاضوىّ ويرموىّ ، 

وأما الياء المكسور ما قبلها إذا كانت خامسة فصاعدا فلا كلام فى حذفها ، نحو مستقىّ ومستسقىّ ؛ إذ الألف مع خفتها تحذف وجوبا فى هذا المقام كما مر 

قوله «وباب محىّ» الياء الأخيرة فى محىّ خامسة يجب حذفها ، كما فى مستق ، فيبقى محىّ بعد حذفها كقصىّ ، وإن خالف الياء الياء ، فيعامل معاملته ، كما قلنا فى تحيّة ، وليس محىّ مثل مهيّيم لوجوب حذف الياء الخامسة ، فتلتقى الياءان المشددتان ، بخلاف نحو مهيّيم ، قال أبو عمرو : محوىّ أجود ، وقال المبرد : بل محيّىّ بالتشديدين أجود (3) ، وإذا وقع الواو ثالثة أو فوقها مضموما 
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1- الذى فى الأصول «والواو ياء» وهو خطأ صوابه ما أثبتناه

2- معنى هذه العبارة أن الاسم الرباعى الذى هو بطبعه ثقيل محتاج إلى التخفيف أكثر من الثلاثى فلم يكتف فيه بما دون منتهى التخفيف وهو الحذف بخلاف الثلاثى الذى لم يبلغ مبلغه فى الثقل ، فأنه اكتفى فيه بأول مراتب التخفيف وهو قلب الياء واوا ، فقوله «إلى غاية التخفيف» متعلق بأدعى ، وكذلك قوله «منه» وقوله «إلى ما دون ذلك» متعلق كذلك بأدعى ، و «أدعى» هو خبر المبتدأ

3- قال ابن جماعة : «قال مبرمان : سألت أبا العباس (يعنى المبرد) هل يجوز أن يحذف من المحيى ياء لاجتماع الياءات؟ فقال : لا ، لأن محييا (الذى هو اسم فاعل حيى بالتضعيف) جاء على فعله ، واللام تعتل كما تعتل فى الفعل ، قال : والاختيار عندى محيى (أى بأربع ياءات) لأنى لا أجمع حذفا بعد حذف» إه كلامه ، وقوله «واللام تعتل كما تعتل فى الفعل» يريد أن الياء فى محى الذى هو اسم فاعل تعل بحذفها لأنها تعل فى الفعل بالاسكان فى المضارع والقلب ألفا فى الماضى ، فالاعلال فى الفعل سبب الاعلال فى المشتق وإن اختلف نوع الاعلال ، وقوله «لأنى لا أجمع حذفا بعد حذف» معناه أن الياء الخامسة قد حذفت ، فلو حذف الثالثة وقلب الرابعة واوا كما فى نحو على فقالوا محوى لكانوا قد جمعوا على الكلمة؟؟؟ جحاف بها ، فأما قول أبى عمرو «محوى أجود» فوجهه الخفة إذ لا يلزم عليه اجتماع الأمثل الثقلاء وهى الياءات 




ما قبلها كسروة وقرنوة فالواجب فى النسب قلب الواو ياء والضمة كسرة حتى يصير كعم وقاض ، ثم ينسب إليه الثلاثى : بفتح العين وقلب الياء واوا ، وذلك لأنك تحذف التاء للنسبة ، وقد ذكرنا أن ياء النسبة كالاسم المستقل من جهة أن المنسوب إليه قبلها ينبغى أن يكون بحيث يصح أن يستقل ويعرب فبعد حذف التاء يتطرف الواو المضموم ما قبلها فى الاسم المتمكن ، فتقلب ياء كما فى الأدلى ، وتقول فيما واوه رابعة أو فوقها نحو عرقوة وقمحدوة (1) : عرقىّ وقمحدىّ كما تقول قاضىّ ومشترىّ وبعض العرب يجعل الياء قائما مقام التاء حافظا للواو من التطرف لأن فى الياء جزئية ما بدليل انتقال الإعراب إليها كما فى تاء التأنيث فيقول : قرنوىّ وقمحدوىّ ، ويقول أيضا : سروىّ فى سروة ، وبعض العرب يقول فى الرابعة : 

عرقوىّ بفتح القاف كقاضوىّ ، فأما فى الخامسة وما فوقها : فليس إلا الحذف كقمحدىّ ، كما فى مشترىّ ومستسقىّ 


حكم الياء والواو الساكن ما قبلها

قال : (ونحو ظبية وقنية ورقية وغزوة وعروة ورشوة 

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 4663






1- القمحدوة : العظم الناتىء فوق القفا خلف الرأس (انظر ج 1 ص 261 ه 3)




على القياس عند سيبويه ، وزنويّ وقروىّ شاذّ عنده ، وقال يونس ظبوىّ وغزوىّ ، واتّفقا فى باب غزو وظبى ، وبدويّ شاذّ» 

أقول : الذى ذكر قبل هذا حكم الواو والياء لامين إذا تحرك ما قبلهما ، وهذا حكمهما ساكنا ما قبلهما ، فنقول : إذا كان قبل الواو ساكن صحيحا كان أولا لم يغير الواو فى النسب اتفاقا : ثالثة كانت كغزوى ودوّىّ (1) وساوى (2) فى ساوة وقصيدة واوية ، أو رابعة كشقاوىّ ، أو خامسة كحنطأوىّ ومغزوّىّ ، إذ الواو لا تستثقل قبل الياء إذا سكن (3) ما قبلها ، إذ تغاير حرفى العلة وسكون ما قبل أولاهما يخففان أمر الثقل ، وإذا كان يلتجأ إلى الواو مع تحرك ما قبلها فى نحو عموىّ وقاضوىّ عند بعضهم فما ظنّك بتركها على حالها مع سكون ما قبلها؟ فعلى هذا لا بحث فى ذى الواو الساكن ما قبلها إلا فى نحو عروة فان فى فتح عينه وإسكانها خلافا كما يجىء ؛ وإنما البحث فى ذى الياء الساكن ما قبلها 
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1- دوى : منسوب إلى الدو (بفتح الدال المهملة وتشديد الواو) وهو الفلاة الواسعة ، وقيل : الأرض المستوية ، وقال : قد لفّها اللّيل بعصلبىّ أروع خرّاج من الدّوّىّ * مهاجر ليس بأعرابىّ* وقال العجاج : دوّيّة لهولها دوىّ للرّيح فى أقرابها هويّ وفى القاموس أنه أيضا اسم بلد ، وفى المعجم أنه اسم أرض بعينها

2- ساوى : منسوب لساوة ، وهى مدينة بين الرى وهمذان بينها وبين كل منهما ثلاثون فرسخا

3- ليس لقوله «إذا سكن ما قبلها» مفهوم ، لأن الواو لا تستثقل قبل ياء النسب سكن ما قبلها أو تحرك ، فهذا القيد لبيان الواقع لا للاحتراز




فنقول : إن كانت الياء ثالثة والساكن قبلها حرف صحيح فلا يخلو من أن يكون مع التاء كظبية أولا كظبى ؛ فالمجرد لا تغيير فيه اتفاقا لحصول الخفة بسكون العين وصحتها ، ولعدم ما يجرىء على التغيير من حذف التاء ، وأما الذى مع التاء فسيبويه والخليل ينسبان إليه أيضا بلا تغيير سوى حذف التاء ، فيقولان : ظبيّ وقنييّ ورقيىّ ، وكذا فى الواوىّ غزوىّ وعروى ورشوىّ ؛ لسكون عين جميعها ، إذ التخفيف حاصل والأصل عدم التغيير ، وكان يونس يحرك عين جميع ذلك واويا كان أو يائيا بالفتح ، أما فى اليائى فلتخفّ الكلمة بقلب الياء واوا ، وخص ذلك بالثلاثى ذى التاء ، أما الثلاثى فلأن مبناه على الخفة فطلبت بقدر الممكن ، فلا تقول فى إنقضية (1) إلّا إنقضيىّ ، وأما ذو التاء فلأن التغيير بحذف التاء جرّا على التغيير بالفتح ، مع قصد الفرق بين المذكر والمؤنث كما ذكرنا فى فعيل وفعيلة ، وأما الفتح فى الواوى فحملا على اليائى ، والذى حمل يونس على ارتكاب هذا في اليائى والواوى مع بعده من القياس قولهم فى القرية قروىّ وفى بنى زنية وبنى البطية - وهما قبيلتان (2) - زنوىّ وبطوىّ ، وكان الخليل يعذر يونس فى ذوات الياء دون ذوات الواو ، لأن ذوات الياء بتحريك عينها تنقلب ياؤها واوا ، فتخف شيئا ، وإن كان يحصل بالحركة أدنى ثقل ، لكن ما يحصل بها من الخفة أكثر مما يحصل من الثقل ، وأما ذوات الواو فيحصل بتحريك عينها ثقل من دون خفة ، ولم يرد به أيضا سماع كما ورد فى اليائى قروى وزنوى وبطوى ، ومع ذلك فاختيار الخليل ما ذكرنا أولا 
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1- يريد ما تبنيه من قضى على مثال إنقحلة ، وهى مؤنث إنقحل ، وقد مضى قريبا (انظر ص 43)

2- ذكر فى القاموس واللسان أن بنى زنية حى ، وذكر عن ابن سيده أن البطية لا يدرى موضوعها ، وأن سيبويه قد حكاها ، وخرجها ابن سيده على أن تكون من أبطيت لغة فى أبطأت ، ولم يذكر واحد منهما أن بنى البطية قبيلة




قوله «وبدوى شاذّ» لأنه منسوب إلى البدو ، وهو مجرد عن التاء فهو عند الجميع شاذ 

قال : «وباب طىّ وحىّ تردّ الأولى إلى أصلها وتفتح نحو طووىّ وحيوىّ بخلاف دوّىّ وكوّىّ وما آخره ياء مشدّدة بعد ثلاثة إن كان نحو مرمىّ قيل مرموىّ ومرمىّ وإن كانت زائدة حذفت ككرسىّ وبخاتىّ فى بخاتى اسم رجل» 

أقول قوله «دوّى وكوىّ» (1) إنما ذكر مثالين لبيان أن حكم ذى التاء والمجرد عنها سواء ، بخلاف نحو غزو وغزوة كما تقدم فى الفصل المتقدم ، والذي تقدم حكم الياء الثالثة إذا كان قبلها ساكن صحيح ، فان لم يكن ما قبلها حرفا صحيحا فإما أن يكون ياء أو ألفا ، ولو كان واوا صار ياء كما فى طىّ لما يجىء فى باب الإعلال من أن الواو والياء إذا اجتمعا وسكن سابقهما قلبت الواو ياء 


الياء الثالثة التي قبلها ياء ساكنة

فنقول : إن كانت ثالثة وما قبلها ياء ساكنة ، ولا بد أن تكون مدغمة (2) فيها فإذا نسب إلى مثله وجب فكّ الإدغام ، لئلا يجتمع أربع ياءات فى البناء الموضوع على الخفة فيحرك العين بالفتح الذى هو أخف الحركات ، فيرجع العين 

[شماره صفحه واقعی : 49]
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1- الكوى : المنسوب إلى الكوة ، وهى بفتح الكاف أو ضمها مع تشديد الواو فيهما ، ويقال كو أيضا بغير تاء - وهى الثقب غير النافذ فى البيت أو الحائط

2- محل ما ذكره من وجوب الادغام إذا كانت الياء الساكنة أصلا أو منقلبة عن واو ، فالأول نحو حى وعى ، والثانى نحو طى ولى ؛ فإن كانت الياء الساكنة منقلبة عن همزة لم يكن الإدغام واجبا ، وذلك لأن حكم الياء المنقلبة عن همزة انقلابا غير لازم كحكم الهمزة مثل ريى مخفف رئى (وانظر ج 1 ص 28)




إن كانت واوا إلى أصلها لزوال سبب انقلابها ياء - وهو اجتماعهما مع سكون الأول - فتقول فى طىّ : طووىّ ، ويبقى الياء بحالها نحو حيوىّ لأنه من حيى وتنقلب الياء الثانية فى الصورتين واوا : إما بأن تنقلب أولا ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم تقلب واوا كما فى عصوى ورحوى ، أو تقلب الياء من أول الأمر واوا لاستثقال ياء متحرك ما قبلها قبل ياء النسب ، ولا ينقلب ألفا لعروض حركتها وحركة (1) ما قبلها ، لأنهما لأجل ياء النسبة التى هى كالاسم المنفصل على ما مر ، ولم يقلب العين ألفا : إما لعروض حركتها ، وإما لأن العين لا تقلب إذا كانت اللام حرف علة ، سواء قلبت اللام كما فى هوى أو لم تقلب كما فى طوى على ما يجىء فى باب الإعلال 

قال سيبويه ومن قال أميّىّ قال حيّىّ وطيّىّ لأن الاستثقال فيهما واحد ؛ والذى يظهر أن أميّيّا أولى من حيّىّ لأن بناء الثلاثى على الخفة فى الأصل يقتضى أن يجنّب ما يؤدى إلى الاستثقال أكثر من تجنيب الزائد على الثلاثة ، ألا ترى إلى قولهم نمرى بالفتح دون جندلىّ 

[شماره صفحه واقعی : 50]
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1- أما أن حركة ما قبل اللام فى نحو طووى وحيوى عارضة فمسلم إذ أصلها قبل فك الادغام السكون ، وأما أن حركة اللام نفسها عارضة فغير مسلم لأنها محل الحركة الإعرابية حال الادغام ، على أن عروض حركة العين لا يمنع من قلب اللام إذا كانت واوا أو ياء ألفا ، فان أحدا من العلماء لم يشترط لقلب كل من الياء والواو ألفا أصالة تحرك ما قبلهما ، بل القلب حاصل مع عروض الحركة ، وانظر إلى باب أقام وأجاب واستقام واستضاف ومقام ومجاب ومستقام ومستضاف فانك تجد كلا من الواو والياء قد انقلب ألفا مع طرو حركة ما قبلهما ، ثم هم يقولون : تحركت الواو أو الياء بحسب الأصل وانفتح ما قبلها الآن فانقلبت ألفا - وهذا واضح إن شاء الله. نعم التعليل الصحيح لعدم قلب الواو ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها هو ما ذكره سابقا من أنك لو قلبتها ألفا للمزمك أن تقلبها واوا ثانية للزوم تحرك ما قبل ياء النسب والألف لا تقبل الحركة فيبطل سعيك.





الياء الثالثة التي قبلها ألف

والياء الثالثة إذا كان قبلها ألف ، ولا تكون تلك الألف زائدة ، بل تكون منقلبة عن العين نحو آية وآى وغاية وغاى وراية وراى ، (1) فالأقيس ترك الياء بحالها ، كما فى ظبيىّ ، ومن فتح هناك فى ظبية وقال ظبوى لم يفتح العين ههنا ؛ لأنه لا يمكنه إلا بقلبها همزة أو واوا أو ياء فيزيد الثقل ، وإنما لم يقلب الياء فى آى وراى ألفا ثم همزة كما فى رداء لأن الألف قبلها ليست بزائدة ، وهو شرطه كما يجىء فى باب الاعلال. 

ويجوز ههنا فى النسبة قلب الياء همزة لأن الياء لم تستثقل قبل المجىء بباء النسب ، فلما اتصلت حصل الثقل فقلبت همزة قياسا على سائر الياآت المتطرفة المستثقلة بعد الألف ، وإن كان بين الألفين فرق ، فإنها تقلب ألفا ثم همزة فقلبت هذه أيضا همزة ، فقيل : رائى ، فى راى وراية. 

[شماره صفحه واقعی : 51]
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1- هذا الذى ذكره المؤلف من أن الألف أصلية لا زائدة فى هذه الكلمات مبنى على رأى غير الكسائى رحمه الله من العلماء ، فأما على رأيه فهى زائدة ، وحاصل الكلام فى هذه الكلمات أن العلماء اختلفوا فى أصلهن ووزنهن ، فقال الجمهور أصل آية أبية (بوزن شجرة) قلبت العين ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وكان القياس يقتضى بقاء العين وقلب اللام فيقال أياة ؛ لأن اللام طرف وهى أولى بالاعلال والتغيير ، وقال قوم : أصل آية أبية كشجرة أيضا ، ثم قلبت اللام ألفا على ما يقتضيه القياس فصار أياة مثل حياة ، ثم قدمت اللام على العين فصار آية ، فوزنها على الأول فعلة وعلى الثانى فلعة (بفتحات فيهما) وقال قوم : أصلها أييه بوزن سمرة ثم أعلت العين ألفا على خلاف القياس أيضا ، ووزنها فعلة (بفتح فضم) وقيل : أصلها أوية أو أوية (كتمرة فى الأول وكشجرة فى الثانى) ثم أعلت العين على خلاف القياس ، وقال الفراء أصلها أية كحية ثم قلبت العين ألفا لانفتاح ما قبلها كقلبهم إياها فى طائى وياجل ، وقال الكسائى : أصلها آيية على مثال ضاربة ، فكرهوا اجتماع الياءين مع انكسار أولاهما فحذفت الأولى فزنتها فالة ، ومثل ذلك يجرى فى غير آية من هذه الكلمات




ويجوز قلبها واوا أيضا لأن الياء الثالثة المتطرفة المستثقلة لأجل ياء النسب بعدها تقلب واوا كما فى عموى وشجوى. 


الياء الرابعة وأحوالها وحكم كل نوع

هذا كله إذا كانت الياء الساكن ما قبلها ثالثة ؛ فإن كانت رابعة نظرنا : فإن كانت بعد ألف منقلبة. ولا تكون إلا عن الهمزة ، نحو قراى فى تخفيف قرأى ؛ لأن العين لا تقلب ألفا مع كون اللام حرف علة كما فى هوى وطوى ، فلا تغير الياء فى النسب عن حالها ؛ لأن قلب الهمزة ألفا إذن غير واجب ، فالألف فى حكم الهمزة ، وإن كانت الألف زائدة - وهو الكثير الغالب كما فى سقاية (1) ونقاية (2) - قلبت الياء همزة فى النسب لأن القياس كان قلبها ألفا ثم همزة لو لا التاء المانعة من التطرف ، فلما سقطت التاء للنسبة وياء النسبة فى حكم المنفصل كما تقدم صارت الياء كالمتطرفة ، ومع ذلك هى محتاجة إلى التخفيف بمجامعتها لياء النسب ، فقلبت ألفا ثم همزة كما فى رداء ، ولم تقلب لمجرد كونها كالمتطرفة كما فى رداء وسقاء (3) لأن لياء النسب نوع اتصال ، بل قلبت لهذا ولاستثقال اجتماع الياآت فمن ثم لم يقلب واو شقاوة فى شقاوىّ إذ لا استثقال كما 

[شماره صفحه واقعی : 52]
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1- السقاية - بكسر السين - الاناء الذى يشرب به ، ومنه قوله تعالى : (فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ) وهى أيضا البيت الذى يتخذ مجمعا للماء ويسقى منه الناس ، وهى أيضا مصدر بمعنى السقى ، ومنه قوله تعالى : (أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ) الآية.

2- نقاية الشىء (بضم النون) خياره ، ونقاية الطعام (بفتح النون وتضم أيضا) رديئه

3- السقاء - بكسر السين - جلد السخلة إذا أجذع ، يقال : لا يكون إلا للماء ، ويقال : إنه يكون للماء وللبن ، والوطب للبن خاصة ، والنحى للسمن خاصة ، قال : يجبن بنا عرض الفلاة وما لنا عليهنّ إلّا وخدهنّ سقا




كان مع الياآت ، وبعضهم يقلب ياء سقاية فى النسب واوا لأن الياء المستثقلة قبل ياء النسب تقلب واوا كما فى عموىّ وشجوى إذا لم تحذف كما فى قاضىّ. 


الياء الخامسة وأحوالها وحكم كل نوع

وكذا يجوز لك فى الياء الخامسة التى قبلها ألف زائدة نحو درحاية (1) قلب الياء همزة وهو الأصل أو واوا كما فى الرابعة. 

وإن كان الساكن المتقدم على الياء الرابعة ياء نحو علىّ وقصىّ فقد تقدم حكمه 

بقى علينا حكم الياء الخامسة إذا كان الساكن قبلها ياء ؛ فنقول : ذلك على ضربين ؛ لأنه إما أن يكون الياءان زائدتين كما فى كرسىّ وبردىّ وكوفى فيجب حذفهما فى النسب فيكون المنسوب والمنسوب إليه بلفظ واحد ، وإما أن يكون ثانيهما أصليا ، فإن سكن ثانى الكلمة نحو مرمىّ وكذا يرمىّ فى النسب إلى يرمى على وزن يعضيد (2) من رمى ، فالأولى حذفهما أيضا للاستثقال ويجوز حذف الأول فقط وقلب الثانى واوا احتراما للحرف الأصلى فتقول : مرموى ويرموى ، وإنما فتحت ما قبل الواو استثقالا للكسرتين مع اجتماع ثلاثة أحرف معتلة ، فيكون كقاضوىّ عند المبرد ، وإن تحرك ثانى الكلمة فلا بد من حذفهما مع أصالة الثانى ، كما تقول فى النسب إلى قضوية (3) على وزن حمصيصة من قضى : 

[شماره صفحه واقعی : 53]
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1- تقدم قريبا شرح هذه الكلمة (انظر : ص 43 من هذا الجزء)

2- اليعضيد - بفتح الياء وسكون العين المهملة - قال ابن سيده : اليعضيد بقلة زهرها أشد صفرة من الورس (الزعفران) وقيل : هى من الشجر ، وقال أبو حنيفة : «اليعضيد بقلة من الأحرار مرة لها زهرة صفراء تشتهيها الابل والغنم والخيل أيضا تعجب بها وتخصب عليها قال النابغة ووصف خيلا : يتحلّب اليعضيد من أشداقها صفرا مناخرها من الجرجار

3- أصل قضوية قضيية بثلاث ياءات أولاهن مكسورة لأنه من قضيت ، فقلبوا أولى الياءات واوا حين كرهوا اجتماعهن كما فعلوا ذلك فى فتوى




قضوىّ ، لا غير ، وهذا بناء على أن أول المكرر هو الزائد كما هو مذهب الخليل على ما يجىء فى باب ذى الزيادة. 

وإن كانت الياء المشددة خامسة وجب حذفها بلا تفصيل ، سواء كان الثانى أصلا كما فى الأحاجىّ (1) والأوارىّ (2) ، أو كانا زائدين كما فى بخاتىّ اسم رجل فهو غير منصرف لكونه فى الأصل أقصى الجموع ، والمنسوب إليه يكون منصرفا لأن ياء النسبة لكونها كالمنفصل لا تعد فى بنية أقصى الجموع كما تقدم فى باب ما لا ينصرف ، ألا ترى إلى صرف جماليّ وكماليّ.


أنواع الهمزة المتطرفة المسبوقة بألف وحكم كل نوع منها

قال : «وما آخره همزة بعد ألف إن كانت للتّأنيث قلبت واوا ، وصنعانىّ وبهرانىّ وروحانىّ وجلولىّ وحرورىّ شاذ ، وإن كانت أصليّة ثبتت على الأكثر كقرّائىّ ، وإلّا فالوجهان ككسائىّ وعلباوىّ». 

أقول : اعلم أن الهمزة المتطرفة بعد الألف : إما أن تكون بعد ألف زائدة ، أولا ، فالتى بعد ألف زائدة على أربعة أقسام ؛ لأنها إما أن تكون أصلية 

[شماره صفحه واقعی : 54]
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1- الأحاجى : جمع أحجية (بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة وكسر الجيم بعدها ياء مشددة) ويقال أحجوة (بتشديد الواو وقبلها ضمة) ، وهى الكلمة التى يخالف معناها لفظها

2- الأوارى : جمع الآرى ، وهو الحبل تشد به الدابة فى محبسها ، وهو أيضا عود يدفن طرفاه فى الأرض ويبرز وسطه كالحلقة تشد إليه الدابة ، قال النابغة إلّا الأوارىّ لأيا ما أبيّنها والنّؤي كالحوض بالمظلومة الجلد




كقرّاء (1) ووضّاء (2) ، والأكثر بقاؤها قبل ياء النسب بحالها ، وإما أن تكون زائدة محضة وهى للتأنيث ، ويجب قلبها فى النسب واوا ، لأنهم قصدوا الفرق بين الأصلى المحض والزائد المحض ، فكان الزائد بالتغيير أولى ، ولو لا قصد الفرق لم تقلب ، لأن الهمزة لا تستثقل قبل الياء استثقال الياء قبلها ، لكنهم لما قصدوا الفرق والواو أنسب إلى الياء من بين الحروف وأكثر ما يقلب إليه الحرف المستثقل قبل ياء النسب قلبت إليه الهمزة ، وقد تشبه قليلا حتى يكاد يلحق بالشذوذ الهمزة الأصلية بالتى للتأنيث فتقلب واوا نحو قرّاوىّ ووضّاوى ، وإما أن لا تكون الهمزة زائدة صرفة ولا أصلية صرفة ، وهى على ضربين : إما منقلبة عن حرف أصلى ككساء ورداء ، وإما ملحقة بحرف أصلى كعلباء (3) ، وحرباء (4) ، ويجوز فيهما وجهان : قلبها واوا ، وإبقاؤها بحالها ، لأن لها نسبة إلى الأصلى من حيث كون إحداهما منقلبة عن أصلى والأخرى ملحقة بحرف أصلى ، 
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1- القراء (بضم القاف وتشديد الراء مفتوحة) الناسك المتعبد ، والقراء (بفتح القاف وتشديد الراء) الحسن القراءة أو الكثيرها ، والهمزة فى كليهما أصلية

2- الوضاء (بضم الواو وتشديد الضاد مفتوحة) الوضىء الحسن الوجه ، قال أبو صدقة الدبيرى والمرء يلحقه بفتيان النّدى خلق الكريم وليس بالوضّاء

3- العلباء - بكسر فسكون - عصب عنق البعير ، ويقال : الغليظ منه خاصة. وقال اللحيانى : العلباء مذكر لا غير ؛ وهما علباوان يمينا وشمالا بينهما منبت العنق ، والجمع العلابى

4- الحرباء - بكسر فسكون - ذكر أم حبين ، ويقال : هو دويبة نحو العظاءة أو أكبر يستقبل الشمس برأسه ويكون معها كيف دارت ، ويقال : إنه يفعل ذلك لبقى جسده برأسه ويتلون ألوانا بحر الشمس ، والجمع الحرابى ، والأنثى الحرباءة ، والحرباء أيضا : مسمار الدرع ، ويقال : هو المسمار فى حلقة الدرع.




ولها نسبة إلى الزائد الصرف من حيث إن عين الهمزة فيهما ليست لام الكلمة كما كانت فى قرّاء ووضّاء ، لكن الإبقاء فى المنقلبة لشدة قربها من الأصلى أولى منه فى الملحقة ، فنقول : كل ما هى لغير التأنيث يجوز فيه الوجهان ، لكن القلب فى الملحقة أولى منه فى المنقلبة ، والقلب فى المنقلبة أولى منه فى الأصلية ، والقلب فى الملحقة أولى من الإبقاء ، وفى المنقلبة بالعكس ، وهو فى الأصلية شاذ. 

وأما الهمزة التى بعد ألف غير زائدة كماء وشاء فإن الألف فيهما منقلبة عن الواو وهمزتهما بدل من الهاء فحقها أن لا تغير (1) ، فالنسب إلى ماء مائى بلا 
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1- أنت تعرف أنهم جوزوا فى همزة كساء ورداء ونحوهما قلبها واوا وبقاءها فأجازوا أن تقول كساوى أو كسائى ورداوى أو ردائى ، وأوجبوا فى همزة شاء وماء بقاء الهمزة فلم يجيزوا إلا أن تقول شائى ومائى ، قياسا ، مع اشتراك هذين النوعين فى أن الهمزة فى كل منهما منقلبة عن أصل ، ولعل السر فى تغاير الحكمين أن انقلاب حرف العلة إلى الهمزة فى رداء وكساء قياس لعلة اقتضته ، فجعلوا قيام سبب القلب مذكرا بالأصل وهو الألف التى انقلبت عن الواو أو الياء فرجعوا إليه فى النسب ، فأما فى ماء وشاء ونحوهما فالهمزة فيهما منقلبة انقلابا شاذا لغير علة تقتضيه ، فانصرف الذهن عن أصل الهمزة - وهو الهاء - لعدم قيام سبب الابدال ، فاعتبرت الهمزة كالأصلية فى نحو قراء ووضاء. ولم يرجعوا إلى الأصل الذى هو الهاء فيقولوا ماهى وشاهى ؛ ولأن الهمزة أخف من الهاء لكون الهمزة أخت حروف العلة ، على أنهم ربما قالوا شاوى تشبيها للهمزة المنقلبة عن الهاء بالهمزة المنقلبة عن حرف العلة ، قال الشاعر : ولست بشاوىّ عليه دمامة إذا ما غدا يغدو بقوس وأسهم وأنشد الجوهرى لمبشر بن هذيل الشمخى : وربّ خرق نازح فلاته لا ينفع الشّاوىّ فيها شاته ولا حماراه ولا علاته إذا علاها اقتربت وفاته هذا بيان ما ذكره المؤلف ، وهو موافق لما ذكره سيبويه حيث قال (ج 2 ص 84): «وأما الإضافة إلى شاء فشاوى ، كذلك يتكلمون به ، قال الشاعر : فلست بشاوى عليه دمامة (البيت) وإن سميت به رجلا أجريته على القياس ، تقول : شائى ، وإن شئت قلت شاوى كما قلت عطاوى ، كما تقول فى زبينة وثقيف إذا سميت به رجلا بالقياس» اه ، وحاصل هذا الكلام أن القياس فى نحو شاء - من كل همزة أبدلت من غير حرف من حروف العلة وقبلها ألف غير زائدة - بقاء الهمزة عند النسب ، لكنهم خالفوا القياس فى كلمة شاء فقالوا شاوى ، وأنت إذا سميت بشاء يجوز لك أن تقول شائى على ما يقتضيه القياس وأن تقول شاوى كما كانوا يقولون قبل التسمية. والذى فى شرح الأشمونى وحواشى الصبان نقلا عن ابن هشام يخالف هذا ويخالف بعضه بعضا ، قال الأشمونى : «إذا نسبت إلى ماء وشاء فالمسموع قلب الهمزة واوا نحو ماوى وشاوى ، ومنه قوله * لا ينفع الشاوى فيها شاته* (البيت) فلو سمى بماء أو شاء لجرى فى النسب إليه على القياس فقيل مائى وماوى وشائى وشاوى» اه ، وهذا يخالف ما ذكره المؤلف من وجهين : الأول أنه ذكر أن العرب قد قالت ماوى بالواو فى النسب إلى ماء ، ولم يحكه المؤلف ، الثانى أنه يؤخذ منه أن القياس فى هذا النوع جواز القلب واوا والابقاء على نحو ما يجوز فى عطاء وكساء ورداء. وقال الصبان فى حاشيته : «قال ابن هشام : إذا نسب إلى ماء نسب إليه كما ينسب إلى كساء فتقول مائى وماوى ، لأن الهمزة بدل ، غاية ما فيه أن المبدل منه مختلف فيهما ، فهو فى كساء واو ، وفى ماء هاء ، لأن أصله موه اه يس : أى فأطلق ابن هشام جواز الوجهين وفصل الشارح بين ما قبل التسمية فيتعين القلب وقوفا على ما سمع ، وما بعدها فيجوز الوجهان» اه. وهذا يخالف ما ذكره المؤلف ههنا كما يخالف ما ذكره الأشمونى ، أما مخالفته ما ذكره مؤلف هذا الكتاب فلأنه جعل القياس فى النسب إلى ماء وشاء جواز القلب والابدال ، سواء أكنت قد سميت به أم لم تكن. وأما مخالفته لما ذكره الأشمونى فقد ذكرها الصبان فى عبارته التى نقلناها لك.




تغيير ، وكذا كان القياس أن ينسب إلى شاء ، لكن العرب قالوا فيه شاوىّ على غير القياس ؛ فإن سمى بشاء فالأجود شائى على القياس لأنه وضع ثان ، ويجوز شاوى كما كان قبل العلمية. 

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 4674





صنعاء : بلد فى اليمن ، وبهراء : قبيلة من قضاعة ، وروحاء : موضع قرب المدينة ، وجلولاء : موضع بالعراق ، وكذا حروراء ، وقالوا فى دستواء : دستوانىّ (1) ، ووجه قلب الهمزة نونا وإن كان شاذا مشابهة ألفى التأنيث الألف والنون ، وهل قلبت الهمزة نونا أو واوا ثم قلبت الواو نونا؟ مضى الخلاف فيه فى باب ما لا ينصرف (2) ، وحذف فى جلولاء وحروراء لطول الاسم ، شبهوا 

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 4675





1- كذا فى جميع النسخ ، وكلام المؤلف صريح فى أن الكلمة ممدودة ، والذى فى القاموس والمعجم لياقوت أن الكلمة مقصورة ، قال فى القاموس : «ودستوا بالقصر قرية بالأهواز ، والنسبة دستوانى ودستوائى» اه ، وقال ياقوت : «دستوا بفتح أوله وسكون ثانيه وتاء مثناة من فوق : بلدة بفارس ، وقال حمزة : المنسوب إلى دستبى دستفائى ، ويعرب على الدستوائى ، وقال السمعانى : بلدة بالأهواز ، وقد نسب إليها قوم من العلماء ، وإليها تنسب الثياب الدستوائية» وقد ضبطت التاء المثناة فى مادة (د س ت) من القاموس بالضم بخط القلم ، وفى مادة (د س ا) منه بالفتح بضبط القلم أيضا.

2- قال المؤلف فى شرح الكافية (ج 1 ص 52): «اعلم أن الألف والنون إنما تؤثران لمشابهتهما ألف التأنيث الممدودة من جهة امتناع دخول تاء التأنيث عليهما ، وبفوات هذه الجهة يسقط الألف والنون عن التأثير ، وتشابهانها أيضا بوجوه أخر لا يضر فواتها ، نحو تساوى الصدرين وزنا ؛ فسكر من سكران كحمر من حمراء ، وكون الزائدين فى نحو سكران مختصين بالمذكر كما أن الزائدين فى نحو حمراء مختصان بالمؤنث ، وكون المؤنث فى نحو سكران صيغة أخرى مخالفة للمذكر ، كما أن المذكر فى نحو حمراء كذلك ، وهذه الأوجه الثلاثة موجودة فى فعلان فعلى غير حاصلة فى عمران وعثمان وغطفان ونحوها ، وتشابهانها أيضا بوجهين آخرين لا يفيدان من دون الامتناع من التاء ، وهما زيادة الألف والنون معا كزيادة زائدى حمراء معا ، وكون الزائد الأول فى الموضعين ألفا ؛ فانه اجتمع الوجهان فى ندمان وعريان مع انصرافهما ، فالأصل على هذا هو الامتناع من تاء التأنيث ، وقال المبرد : جهة الشبه أن النون كانت فى الأصل همزة بدليل قلبها إليه في صنعانى وبهرانى فى النسب إلى صنعاء وبهراء ، وليس بوجه ، إذ لا مناسبة بين الهمزة والنون حتى يقال إن النون أبدل منها ، وأما صنعانى وبهرانى فالقياس صنعاوى وبهراوى كحمراوى ، فأبدلوا النون من الواو شاذا ، وذلك للمناسبة التى بينهما ، ألا ترى إلى إدغام النون فى الواو ، وجرأهم على هذا الابدال قولهم فى النسب إلى اللحية والرقبة : لحيانى ورقبانى ، بزيادة النون من غير أن تبدل من حرف ، فزيادتها مع كونها مبدلة من حرف يناسبها أولى» اه ، وقال ابن يعيش فى شرح المفصل (ج 10 ص 36): «القياس فى صنعاء وبهراء أن يقال فى النسب إليهما صنعاوى وبهراوى ، كما تقول فى صحراء صحراوى ، وفى خنفساء خنفساوى ، تبدل من الهمزة واوا فرقا بينها وبين الهمزة الأصلية ، على ما تقدم بيانه فى النسب ، وقد قالوا صنعانى وبهرانى على غير قياس ، واختلف الأصحاب فى ذلك ، فمنهم من قال : النون بدل من الهمزة فى صنعاء وبهراء ، ومنهم من قال : النون بدل من الواو ، كأنهم قالوا صنعاوى كصحراوى ثم أبدلوا من الواو نونا ، وهو رأى صاحب هذا الكتاب (الزمخشرى) وهو المختار ، لأنه لا مقاربة بين الهمزة والنون ، لأن النون من الفم والهمزة من أقصى الحلق ، وإنما النون تقارب الواو فتبدل منها» اه 




ألف التأنيث بتائه فحذفوها (1) 

الحروريّة : هم الخوارج ، سماهم بهذا الاسم أمير المؤمنين على رضى الله تعالى عنه لما نزلوا بحروراء حين قارقوه.


النسب لما آخره واو أو ياء قلبهما ألف

قال : «وباب سقاية سقائىّ بالهمزة ، وباب شقاوة شقاوىّ بالواو ، وباب راى وراية رايىّ ورائىّ وراوىّ». 

أقول : يعنى بباب سقاية وشقاوة ما فى آخره واو أو ياء بعد ألف زائدة ، لم تقلب ياؤه وواوه ألفا ثم همزة لعدم تطرفهما بسبب التاء غير الطارئة ، ويعنى بباب 
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1- بقى أن يقال : هل حذفت ألف التأنيث - التى هى الهمزة فى اللفظ - أولا ثم حذفت الألف التى قبلها لأنها خامسة وقياس الألف الخامسة أن تحذف فى النسب؟ أم حذفت الهمزة والألف التى قبلها معا لكونهما معا كعلامة وكون زيادتهما فى الكلمة معا على ما تقدم بيانه فى الهامشة السابقة ، والظاهر الأول ، وإن كان الثانى له وجه.




راى وراية ما فى آخره ياء ثالثة بعد ألف غير زائدة ، وقد مضى شرح جميع ذلك 


النسب إلى ما وضع على حرفين


اشارة

قال : «وما كان على حرفين إن كان متحرّك الأوسط أصلا والمحذوف هو اللّام ولم يعوّض همزة الوصل أو كان المحذوف فاء وهو معتلّ اللّام وجب ردّه كأبوىّ وأخوىّ ، وستهىّ فى ست ووشوىّ فى شية ، وقال الأخفش وشيىّ على الأصل ، وإن كانت لامه صحيحة والمحذوف غيرها لم يردّ كعدىّ وزنىّ وسهىّ فى سه وجاء عدوىّ وليس بردّ ، وما سواهما يجوز فيه الأمران نحو غدىّ وغدوىّ وابنىّ وبنوىّ وحرىّ وحرحىّ ؛ وأبو الحسن يسكّن ما أصله السّكون فيقول غدوىّ وحرحىّ ، وأخت وبنت كأخ وابن عند سيبويه وعليه كلوىّ ، وقال يونس أختىّ وبنتىّ وعليه كلتىّ وكلتوىّ وكلتاوىّ» 

أقول : اعلم أن الاسم الذى على حرفين على ضربين : ما لم يكن له ثالث أصلا ، وما كان له ذلك فحذف ؛ 

فالقسم الأول لا بد أن يكون فى أصل الوضع مبنيا ؛ لأن المعرب لا يكون على أقل من ثلاثة فى أصل الوضع ، فاذا نسبت إليه فإما أن تنسب إليه بعد جعله علما للفظه ، أو تنسب إليه بعد جعله علما لغير لفظه ، كما تسمى شخصا بمن أو كم 

ففى الأول لا بد من تضعيف ثانيه ، سواء كان الثانى حرفا صحيحا أولا ، كما تبين فى باب الأعلام ، فتقول فى الصحيح : الكمّيّة واللّمّيّة بتشديد الميمين ، وفى غيره : المائية ، وهو منسوب إلى ما ، ولوّىّ ولوئى ، (1) فيمن يكثر لفظة لو ، 

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 4677







1- فى بعض النسخ سقطت كلمة «ولوئىّ» والصواب ثبوتها ، وأراد الشارح بذلك الاشارة إلى ما حكى عن بعض العرب من أنه يجعل الزيادة المجتلبة بعد حرف العلة همزة على الاطلاق ، فيقول : لائى ، وكيئى ، ولوئى ، وما أشبه ذلك 




وكذا تقول فى لا : لائى ، لأنك إذا ضعفت الألف واحتجت إلى تحريك الثانى فجعله همزة أولى ، كما فى صحراء وكساء ، وكذا تقول فى اللات (1) : لائى ، لأن التاء للتأنيث ، لأن بعض العرب يقف عليها بالهاء نحو اللّاه ، وتقول فى كى وفى : كيوىّ وفيوى ، لأنك تجعلهما كيّا وفيّا كحىّ ، ثم تنسب إليهما كما تنسب إلى حىّ وطىّ ، ومبنى ذلك كله على أنّ ياء النسبة فى حكم الكلمة المنفصلة 

وفى الثانى : أى المجعول علما لغير لفظه ؛ لا تضعّف ثانى حرفيه الصحيح (2) ، نحو جاءنى منىّ وكمىّ ، بتخفيف الميم والنون ، كما تبين فى باب الأعلام ، وإذا كان الثانى حرف علة ضعفته عند جعله علما قبل النسبة كما مر فى باب الأعلام 

والقسم الثانى الذى كان له ثالث فحذف ان قصدت تكميله ثلاثة ثم نسبت إليه ردّ إليه ذلك الثالث فى النسبة ؛ لأن ما كان من أصل الكلمة أولى بالرد من المجىء بالأجنبى 

فنقول : لا يخلو المحذوف من أن يكون فاء ، أو عينا ، أو لاما 

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 4678





1- اللات : اسم صنم ، واختلف فى تائه ، فقيل : أصلية مشددة ، سمى الضم برجل كان يلت السويق عنده للحاج ، فلما مات هذا الرجل عبد الصنم وسمى بوصفه ، وقيل : هذه التاء زائدة للتأنيث ، وهى مخففة ، قال فى اللسان : «وكان الكسائى يقف عليها بالهاء ، قال أبو إسحاق : هذا قياس ، والأجود اتباع المصحف والوقوف عليها بالتاء» اه بتصرف

2- وجه الفرق بين ما جعل علما للفظه وما جعل علما لغير لفظه أن الأول لم يبعد عن أصله ؛ لأنه إنما نقل من المعنى إلى اللفظ ، فلا بأس بتغيير لفظه بتضعيف ثانيه ليصير على أقل أوزان المعربات ، وأما الثانى - وهو ما جعل علما لغير لفظه - فقد انتقل من المعنى إلى معنى آخر أجنبى منه فلو غير لفظه بالتضعيف لكان تغييرا فى اللفظ والمعنى جميعا فيبعد جدا





حكم النسب إلى المحذوف الفاء

فان كان فاء ، والمطرد منه المصدر الذى كان فاؤه واوا ومضارعه محذوف الفاء ، نحو عدة ومقة ودعة وسعة وزنة ؛ فان كان لامه صحيحا لم ترد فى النسب فاؤه نحو عدىّ وسعىّ ، لأن الحذف قياسى لعلة ، وهى إتباع المصدر للفعل ، فلا يرد المحذوف من غير ضرورة مع قيام العلة لحذفه ، وأيضا فالفاء ليس موضع التغيير كاللام حتى يتصرف فيه برد المحذوف بلا ضرورة ، كما كانت فى التصغير ، وإن كان لامه معتلا كما فى شية وجب رد الفاء ؛ لأن ياء النسب كالمنفصل كما تكرر ذكره ، واتصاله أوهن من اتصال المضاف إليه ، ألا ترى أنك تقول : ذو مال ، وفو زيد ، فلا ترد اللام من ذو ، ولا تبدل عين فو ميما ، فاذا نسبت قلت : ذووى وفمىّ ، وأوهن اتصالا من التاء أيضا ، لأنك تقول : عرقوة وقلنسوة وعرقىّ وقلنسىّ وسقاية بالياء لا غير وسقائىّ بالهمزة عند بعضهم ، ولو لا أن الواو قبل ياء النسب أولى من الهمزة وأكثر لناسب أن يقال فى شقاوة شقائى أيضا بالهمزة ، فنقول : جاز حذف الفاء فى شية وإن لم يكن فى الكلمات المعربة الثنائية ما ثانيه حرف علة لأن التاء صارت كلام الكلمة فلم يتطرف الياء بسببها وكذا فى الشاة والذات واللات ، فلما سقطت التاء فى شية وخلفتها الياء وهو أوهن اتصالا منه كما مر بقيت الكلمة المعربة على حرفين ثانيهما حرف لين كالمتطرف ؛ إذ الياء كالعدم ، ولا يجوز فى المعرب تطرف حرف اللين ثانيا ، إذ يسقط بالتقاء الساكنين إما لأجل التنوين أو غيره ، فيبقى الاسم المعرب على حرف ؛ فلما لم يجز ذلك رددنا الفاء المحذوفة أعنى الواو حتى تصير الكلمة على ثلاثة آخرها لين كعصا وعم ، فلما رد الفاء لم تزل كسرة العين عند سيبويه ، ولم تجعل ساكنة كما كانت فى الأصل ؛ لأن الفاء وإن كانت أصلا إلا أن ردها ههنا لضرورة كما ذكرنا ، وهذه الضرورة عارضة فى النسب غير لازمة فلم يعتدّ بها فلم تحذف كسرة العين اللازمة لها عند
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حذف الفاء ، فصار وشيىّ كإبلى ، ففتح العين كما فى إبلى ونمرى ، فانقلبت الياء ألفاء ثم واوا أو انقلبت من أول الأمر واوا كما ذكرنا فى حيوى ، وأما الأخفش فانه رد العين إلى أصلها من السكون لما رد الفاء فقال وشبيّ كظبيّ ولا تستثقل الياآت مع سكون ما قبلها ، والفراء يجعل الفاء المحذوفة فى هذا الباب من الصحيح اللام كان أو من المعتله ، بعد اللام ، حتى يصير فى موضع التغيير : أى الآخر ، فيصح ردها ، فيقول : عدوى وزنوى وشيوى ، فى عدة وزنة وشية ، وحمله على ذلك ما روى عن ناس من العرب عدوى فى عدة فقاس عليه غيره 


النسب إلى المحذوف العين

وإن كان المحذوف عينا ، وهو فى اسمين فقط (1) : سه اتفاقا ، ومذ عند قوم ، لم ترده فى النسب ؛ إذ ليس العين موضع التغيير كاللام ، والاسم المعرب يستقل بدون ذلك المحذوف 


النسب إلى الاسم المحذوف اللام

وإن كان المحذوف لاما فان كان الحذف للساكنين كما فى عصا وعم فلا كلام فى رده فى النسبة ؛ لزوال التنوين قبل ياء النسب فيزول التقاء الساكنين ، وإن كان نسيا لا لعلة مطردة نظر : إن كان العين حرف علة لم يبدل منها قبل النسب حرف صحيح وجب رد اللام كما فى شاة وذو مال ، تقول : شاهى ، وذووى ، وإن أبدل منها ذلك لم يرد اللام نحو فمى فى «فوزيد» ، كما مر قبل ، وإن لم يكن العين حرف علة قال النحاة : نظر ؛ فان كان اللام ثبت رده من غير ياء النسبة فى موضع من المواضع - وذلك إما فى المثنى ، أو فى المجموع بالألف والتاء ، أو فى حال الاضافة وذلك فى الأسماء الستة - ردّ فى النسبة وجوبا ؛ لأن النسبة يزاد لها فى موضع اللام ما لم يكن فى الأصل كما قلنا فى كمية ولائى ، فكيف 

[شماره صفحه واقعی : 63]
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1- أورد على هذا الحصر رب المخففة ، بناء على أن المحذوف عينها كما هو رأى جماعة من العلماء ، وليس ذلك بوارد على المؤلف لأنه يرى أن المحذوف من رب هو اللام على ما سيأتى له




بلام كان فى الأصل وثبت عوده فى الاستعمال بعد الحذف؟ وقد ذكرنا فى باب المثنى ضابط ما يرد لامه فى التثنية من هذا النوع ، وهو أب وأخ وحم وهن ، وأما الجمع بالألف والتاء فلم يذكر لما يرد لامه فيه من هذا النوع ضابط ، بلى قد ذكرنا فى باب الجمع أن مضموم الفاء نحو ظبة لا يرد لامه نحو ظبات ، ويرد من المكسورة الفاء قليل نحو عضوات ، والمفتوح الفاء يرد كثير منه (1) نحو سنوات وهنوات وضعوات ، وبعضه لا يجمع بالألف والتاء استغناء عنه بالمكسر ، نحو شفة وأمة ، قالوا : فإن لم يثبت رد اللام فى موضع فأنت فى النسب مخير بين الرد وتركه نحو غدىّ وغدوىّ وحرىّ وحرحىّ وابنى وبنوىّ ودمىّ ودموىّ ، ولا اعتبار بقوله : 

48 - * جرى الدّميان بالخبر اليقين (2) * 

[شماره صفحه واقعی : 64]
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1- انظر تعليل ذلك وضوابطه فى شرح الكافية للمؤلف (ج 2 ص 163) و (ج 2 ص 175)

2- هذا عجز بيت لعلى بن بدال السلمى ، وقد نسبه قوم إلى الفرزدق ، وآخرون إلى المئقب العبدى ، ونسبه جماعة إلى الأخطل ، وليس ذلك بشىء ، وصدر البيت قوله : * فلو أنّا على جحر ذبحنا* والجحر : الشق فى الأرض ، وقوله «جرى الدميان الخ» قال ابن الأعرابى : معناه لم يختلط دمى ودمه من بغضى له وبغضه لى بل يجرى دمى يمنة ودمه يسرة ، اه وكلام الشاعر إشارة إلى ما اشتهر عند العرب من أن دم المتباغضين لا يمتزج ، وقد ذكر المؤلف هذا البيت على أن رد اللام فى تثنية الدم شاذ ، والقياس دمان ، ومن العلماء من يخرج ذلك البيت ونحوه على أنه ثناه على لغة من قال «دما» مثل الفتى ، فقال دميان كما يقال فتيان




وبقوله :

49 - * يديان بيضاوان عند محلّم (1) * 

لشذوذهما ، قالوا : فمن قال هنك وهنان وهنات جوز هنيّا وهنويّا ، ومن قال هنوك وهنوان وهنوات أوجب هنويّا ، وقال المصنف : إن الرد إلى المثنى والمجموع إحالة على جهالة ، فأراد أن يضبط بغير ذلك ، فقال : إن لم يكن العين حرف علة نظر فإن كان فى الأصل متحرك الأوسط ولم يعوض من اللام المحذوفة همزة وصل وجب ردها لئلا يلزم فى النسب الإجحاف بحذف اللام وحذف حركة العين ، مع أن الحذف فى الآخر الذى هو محل التغيير أولى ، فمن ثم لم يجز إلا أبوى وأخوى ، وإن كان فى الأصل ساكن العين جاز الرد وتركه ، نحو غدى وغدوى وحرى وحرحى ؛ إذ لا يلزم الإجحاف ، وكذا إن عوض الهمزة من اللام جاز رد اللام وحذف الهمزة وجاز الاقتصار على المعوض نحو ابنى وبنوى واستى وستهى.

قلت : الذى التجأ إليه خوفا من الرد إلى جهالة ليس فى الاحالة عليها بدون ما قال النحاة ، لأن كثيرا من الأسماء الذاهبة اللام مختلف فيها بين النحاة هل 

[شماره صفحه واقعی : 65]
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1- هذا صدر بيت ، وعجزه قوله : * قد تمنعانك أن تذلّ وتقهرا* ولم نقف لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين ، ومحلم : اسم رجل يقال : إنه من ملوك اليمن ، ويروى فى مكانه «محرق» و «عند» فى قوله «عند محلم» بمعنى اللام ، فكأنه قد قال يديان بيضاوان لمحلم. وقد ذكر المؤلف هذا البيت على أن رد لام يد فى التثنية شاذ ، وكان القياس أن يقول يدان ، ومن العلماء من يقول : إنه ثناه على لغة من قال «يدى» مثل الفتى مقصورا ، فكما تقول فى تثنية الفتى فتيان تقول فى تثنية اليدى بديان ، فاعرف ذلك




هو فعل بالسكون أو فعل كيد ودم ، وأكثر ما على نحو ظبة ومائة وسنة (1) مجهول الحال هل هو ساكن العين أو متحركها.

واعلم أن بعض هذه الأسماء المحذوفة اللام لامها ذو وجهين كسنة لقولهم سانهت وسنوات ، وكذا عضة لقولهم عضيهة وعضوات ، قال السيرافى : من قال سانهت قال سنهىّ وسنىّ لأن الهاء لا ترجع فى الجمع لا يقال سنهات (2) ، ومن قال سنوات يجب أن يقول سنوى ، وكذا من قال عضيهة قال عضهىّ وعضىّ إذ لم يأت عضهات ، ومن قال عضوات قال عضوىّ لا غير ، قال سيبويه : النسبة إلى فم فمى وفموى لقولهم فى المثنى فمان ، قال : ومن قال فموان كقوله : 

50 - * هما نفثا فى فىّ من فمويهما (3) * 

قال : فموىّ لا غير ، قال المبرد : إن لم تقل فمىّ فالحق أن ترده إلى أصله وتقول فوهىّ.

وعلى أى ضابط كان فاعلم أن ما تردّ لامه وأصل عينه السكون نحو دموى ويدوى وغدوى وحرحىّ يفتح عينه عند سيبويه ، إلا أن يكون مضاعفا ، 

[شماره صفحه واقعی : 66]
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1- المراد بنحو ظبة ومائة وسنة كل ثلاثى حذفت لامه وعوض منها تاء التأنيث سواء أكان مضموم الأول أم مكسوره أم مفتوحه ، وأما المختلف فيه فهو الثلاثى المحذوف اللام الذى لم يعوض منها شيئا

2- قد حكى صاحب القاموس أنه يجمع على سنهات وسنوات ، وحكاه فى اللسان عن ابن سيده

3- هذا صدر بيت للفرزدق ، وعجزه قوله : * على النابح العاوى أشدّ رجام* ونفثا : ألقيا على لسانى ، وضمير التثنية يرجع إلى إبليس وابنه ، وأراد بالنابح من تعرض لهجوه من الشعراء وأصله الكلب ، وكذلك العاوى ، والرجام : المراماة بالحجارة ، وقد ذكر المؤلف هذا الشاهد على أنه قد قيل فى تثنية فم فموان




لمثل ما ذكرنا فى تحريك عين شية ، وذلك أن العين كانت لازمة للحركة الإعرابية ، فلما رددت الحرف الذاهب قصدت أن لا تجردها من بعض الحركات تنبيها على لزومها للحركات قبل ، والفتحة أخفها ، ففتحتها ، وأبو الحسن يسكن ما أصله السكون ردا إلى الأصل ، كما ذكرنا فى شية ، فيقول : يديىّ ودميىّ وغدوىّ وحرحىّ باسكان عيناتها ، وأما إذا كان مضاعفا كما إذا نسبت إلى رب المخففة فانك تقول : ربّىّ باسكان العين للادغام اتفاقا ، تفاديا من ثقل فك الادغام ، وقد نسبوا إلى قرة وهم قوم من عبد القيس والأصل قرّة فخفف فقالوا قرّى مشددة الراء 


الاسم المحذوف اللام المعوض عنها همزة الوصل

واعلم أن كل ثلاثى محذوف اللام فى أوله همزة الوصل تعاقب اللام فهى كالعوض منها ، فان رددت اللام حذفت الهمزة ، وإن أثبتّ الهمزة حذفت اللام ، نجوا بنى وبنوى ، واسمى وسموى بكسر السين أو ضمه لقولهم سم وسم وجاء سموى بفتح السين أيضا ، وأما امرؤ فلامه موجودة ، فلا يكون الهمزة عوضا من اللام فلذا قال سيبويه لا يجوز فيه إلا امرئى قال وأما مرئىّ فى «امرىء القيس» فشاذ ، قال السيرافى : هذا قياس منه ، وإلا فالمسموع مرئى فى امرىء القيس ، لا امرئى ؛ واعلم أن الراء فى مرئى المنسوب إلى امرىء مفتوح ، وذلك لأنك لما حذفت همزة الوصل على غير القياس بقى حركة الراء بحالها ، وهى تابعة لحركة الهمزة التى هى اللام ، والهمزة لزمها الكسر لأجل ياء النسب ، فكسرت الراء أيضا ، فصار مرئى كنمرى ، ثم فتحت كما فى نمرى ، وحكى الفراء فى امرىء فتح الراء على كل حال وضمها على كل حال ، وأما ابنم فكأن الهمزة مع الميم عوضان من اللام ؛ فاذا رددت اللام حذفتهما ، قال الخليل : ولك أن تقول ابنمى ؛ قال سيبويه : ابنمى قياس من الخليل لم تتكلم به العرب 

فان أبدل من اللام فى الثلاثى التاء ، وذلك فى الأسماء المعدودة المذكورة فى

[شماره صفحه واقعی : 67]
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باب التصغير نحو أخت (1) وبنت وهنت وثنتان وكيت وذيت ، فعند سيبويه تحذف التاء وترد اللام ، وذلك لأن التاء وإن كانت بدلا من اللام إلا أن فيها رائحة من التأنيث لاختصاصها بالمؤنث فى هذه الأسماء ، والدليل على أنها لا تقوم مقام اللام من كل وجه حذفهم إياها فى التصغير نحو بنية وأخية ، وكذا فى الجمع نحو بنات وأخوات وهنات ، فاذا حذفت التاء رجع إلى صيغة المذكر ؛ لأن جميع ذلك كان مذكرا فى الأصل ، فلما أبدلت التاء من اللام غيرت الصيغة بضم الفاء من أخت وكسرها من بنت وثنتان ، وإسكان العين فى الجميع تنبيها على أن هذا التأنيث ليس بقياسى كما كان فى ضارب وضاربة وأن التاء ليست لمحض التأنيث بل فيها منه رائحة ، ولذا ينصرف أخت علما ، فتقول فى أخت : أخوى كما قلت فى أخ ، وفى بنت وثنتان بنوى وثنوىّ ، والدليل على أن مذكر بنت فعل فى الأصل بفتح الفاء والعين قولهم بنون فى جمعه السالم وأبناء فى التكسير (2) وكذا قالوا فى جمع الاثنين أثناء ، قال سيبويه (3) : إن قيل إن بنات لم يرد اللام 

[شماره صفحه واقعی : 68]
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1- انظر الجزء الأول من هذا الكتاب (ص 220)

2- الدليل على أن الفاء فى ابن مفتوحة قولهم فى جمع السلامة بنون ، والدليل على أن العين مفتوحة أيضا مجىء تكسيره على أبناء ؛ إذ لو كانت عينه ساكنة لجمع على أفعل مثل فلس وأفلس

3- بين عبارة سيبويه وما نقله المؤلف عنه اختلاف ، ونحن نذكر لك عبارة سيبويه ، قال (ج 2 ص 82): «فان قلت بنى جائز كما قلت بنات ، فانه ينبغى له أن يقول بنى فى ابن كما قلت فى بنون ، فانما ألزموا هذه الرد فى الاضافة لقوتها على الرد ولأنها قد ترد ولا حذف ، فالتاء يعوض منها كما يعوض من غيرها» اه ، وقال أبو سعيد السيرافى فى شرحه : «فان قال قائل فهلا أجزتم فى النسبة إلى بنت بنى من حيث قالوا بنات كما قلتم أخوى من حيث قالوا أخوات فان الجواب عن ذلك أنهم قالوا فى المذكر بنون ولم يقولوا فيه بنى. إنما قالوا بنوى أو ابنى ، فلم يحملوه على الحذف ، إذ كانت الاضافة قوية» اه ، وقول سيبويه «فان قلت بنى جائز كما قلت بنات» معناه أنه كان ينبغى جواز حذف اللام فى النسب إلى بنت كما يجوز ذكرها لأن هذه اللام لم ترد فى الجمع ، وكل ما لم يرد فى الجمع ولا فى التثنية فانه يجوز فى النسب رده وعدم رده ، وقوله بعد ذلك «فانه ينبغى له أن يقول بنى فى ابن كما قلت فى بنون» معناه أنه لو كان مدار الأمر على الرد فى الجمع أو التثنية لكان يجوز فى النسب إلى ابن الرد وعدمه لأن جمعه لم يرد فيه اللام وكذا تثنيته ، فلما لم نجدهم أجازوا الرد وعدمه ، بل التزموا الرد أو التعويض فقالوا بنوى أو ابنى ، علمنا أن هناك شيئا وراء الرد فى الجمع والتثنية ، وهو ما ذكره سيبويه بقوله «فانما ألزموا هذه الرد فى الاضافة لقوتها - الخ» 




فيه فكان القياس أن يجوز فى النسب بنى وبنوىّ لما أصلتم من أن النظر فى الرد فى النسبة إلى المثنى والمجموع بالألف والتاء. فالجواب أنهم وإن لم يردوا فى بنات ردوا فى بنون ، والغرض رجوع اللام فى غير النسب فى بعض تصاريف الكلمة ، وكان يونس يجيز فى بنت وأخت مع بنوى وأخوى بنتىّ وأختىّ أيضا ، نظرا إلى أن التاء ليست للتأنيث ، وهى بدل من اللام ، فألزمه الخليل أن يقول منتى (1) وهنتى أيضا ، ولا يقوله أحد 

وتقول فى كيت وذيت : كيوىّ وذيوى ، لأنك إذا رددت اللام صارت كيّة وذيّة كحيّة ، فتقول : كيوى كحيوى 

[شماره صفحه واقعی : 69]
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1- أصل منتى «من» ثم زيدت فيه التاء عند الحكاية وقفا فى غير اللغة الفصحى ، واللغة الفصحى إبدال تائه هاء وتحريك نونه ، وبهذا يتبين أن إلزام الخليل ليونس يتم فى هنت لأنه ثلاثى الوضع ، لا فى منت الثنائى الوضع ، إذ كلام يونس فيما حذفت لامه وعوض عنها التاء ، فالظاهر أن منتا يجرى عليه حكم الثنائى الوضع الصحيح الثانى الذى قدمه المؤلف ، على أن ليونس أن يجيب عن هنت بأن كلامه فيما لزمته التاء وقفا ووصلا ، وهنت تلزمه التاء فى الوصل لا فى الوقف




والتاء فى «كلتا» (1) عند سيبويه مثلها فى أخت ، لما لم تكن لصريح التأنيث بل كانت بدلا من اللام ولذا سكن ما قبلها وجاز الإتيان بألف التأنيث بعدها وتوسيط التاء ولم يكن ذلك جمعا بين علامتى التأنيث لأن التاء كما ذكرنا ليست لمحض التأنيث بل فيها رائحة منه ، فكلتا عنده كحبلى الألف للتأنيث فهى لا تنصرف لا معرفة ولا نكرة ، فاذا نسبت إليه رددت اللام ، ورددت الكلمة إلى صيغة المذكر ، كما فى أخت وبنت ، فيصير كلوى بفتح العين فيجب حذف ألف التأنيث كما مر فى جمزى ، وفتح عين مذكره ظاهر ، قال السيرافى : من ذهب إلى أن التاء ليس فيه معنى التأنيث بل هو بدل من الواو كما فى ستّ وأصله سدس وكما فى تكلة وتراث قال كلتى ، فيجىء على ما قال السيرافى كلتوى وكلتاوى أيضا كحبلوى وحبلاوى ، وعند الجرمى أن ألف كلتا لام الكلمة ، وليست التاء بدلا من اللام ولا فيه معنى التأنيث ، فيقول : كلتوى كأعلوى ، وقوله مردود لعدم فعتل فى كلامهم ، وليس ليونس فى كلتا قول ، ولم يقل إنه ينسب إليه مع وجود التاء كما نسب إلى أخت وبنت ، وليس ما جوّز من النسب مع وجود التاء فيهما مطردا عنده فى كل ما أبدل من لامه تاء حتى يقال إنه يلزمه كلتىّ وكلتوى وكلتاوى كحبلىّ وحبلوى وحبلاوى ، ولو كان ذلك عنده مطردا لقال منتى وهنتى أيضا ولم يلزمه الخليل ما ألزمه ، فقول المصنف «وعليه كلتوى وكلتى وكلتاوى» فيه نظر ، إلا أن يريد أنك لو نسبت إليه تقديرا على قياس ما نسب يونس إلى أخت وبنت لجاز الأوجه الثلاثة 

قوله «متحرك الأوسط أصلا» أى فى أصل الوضع 

قوله «والمحذوف هو اللام ولم يعوض همزة الوصل» شرط لوجوب الرد 

[شماره صفحه واقعی : 70]
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1- انظر الجزء الأول من هذا الكتاب (ص 221)




ثلاثة شروط : تحرك الأوسط ، إذ لو سكن لجاز الرد وتركه نحو غدى وغدوى ، وكون اللام هو المحذوف ، إذ لو كان المحذوف هو العين نحوسه لم يجز رده ، وعدم تعويض همزة الوصل ، إذ لو عوضت جاز الرد وتركه نحو ابنى وبنوى 

قوله «أو كان المحذوف فاء» هذا موضع آخر يجب فيه رد المحذوف مشروط بشرطين : كون المحذوف فاء ؛ إذ لو كان لاما مع كونه معتل اللام لم يلزم رده كما فى غدى ، وكونه معتل اللام ؛ إذ لو كان صحيحا لم يجب رده كما فى عدىّ 

قوله «أبوى وأخوى وستهىّ» ثلاثة أمثلة للصورة الأولى ، وإنما قال فى ست لئلا يلتبس بالمنسوب إلى سه بحذف العين فانه لا يجوز فيه رد المحذوف ، وفى است لغتان أخريان : ست بحذف اللام من غير همزة الوصل ، وسه بحذف العين. 

قوله «ووشوىّ فى شية» مثال للصورة الثانية 

قوله «وإن كانت لامه» أى : لام الاسم الذى على حرفين 

قوله «غيرها» أى : غير اللام ، وهو إما عين كما فى سه ، أو فاء كعدة وزنة 

قوله «وليس برد» إذ لو كان ردا لكان فى موضعه ، بل هذا قلب 

قوله «وما سواهما» أى : ما سوى المواجب الرد ، وهو الصورتان الأوليان ، والممتنع الرد ، وهو الصورة الثالثة ، يجوز فيه الأمران : أى الرد ، وتركه 


النسب إلى المركب

قال : «والمركّب ينسب إلى صدره كبعلىّ وتأبّطىّ وخمسىّ فى خمسة عشر علما ، ولا ينسب إليه عددا ، والمضاف إن كان الثّانى مقصودا أصلا كابن الزّبير وأبى عمرو قيل : زبيرىّ وعمرىّ ، وإن كان كعبد مناف وامرىء القيس قيل : عبدىّ ومرئىّ» 

أقول : اعلم أن جميع أقسام المركبات ينسب إلى صدرها ، سواء كانت جملة محكية كتأبط شرا ، أو غير جملة ، وسواء كان الثانى فى غير الجملة متضمنا

[شماره صفحه واقعی : 71]
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للحرف كخمسة عشر وبيت بيت (1) ، أولا كبعلبك ، وكذا ينسب إلى صدر المركب من المضاف والمضاف إليه على تفصيل يأتى فيه خاصة ، وإنما حذف من جميع المركبات أحد الجزءين فى النسب كراهة استثقال زيادة حرف النسب مع ثقله على ما هو ثقيل بسبب التركيب 

فان قلت : فقد ينسب إلى قرعبلانة (2) واشهيباب وعيضموز (3) مع ثقلها 

قلت : لا مفصل فى الكلمة الواحدة يحسن فكه. بخلاف المركب فان له مفصلا حديث الالتحام متعرضا للانفكاك متى حزب حازب 

وإنما حذف الثانى دون الأول لأن الثقل منه نشأ ، وموضع التغيير الآخر ، والمتصدر محترم 

وأجاز الجرمى النسبة إلى الأول أو إلى الثانى أيهما شئت فى الجملة أو فى غيرها ، فتقول فى بعلبك : بعلى أو بكّى ، وفى تأبط شرا : تأبّطىّ أو شرى 

وقد جاء النسب إلى كل واحد من الجزءين ، قال : 

51 - تزوّجتها راميّة هرمزيّة

بفضل الّذى أعطى الأمير من الرّزق (4)

[شماره صفحه واقعی : 72]
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1- تقول العرب : هو جارى بيت بيت ، فيبنونه على فتح الجزين ، ويقولون : هو جارى بيتا لبيت - بنصب الأول - ويقولون : هو جارى بيت لبيت - برفع الأول - ، وعلى أى حال هو فى موضع الحال وفعلى الوجه الأول والثانى هو حال مفرد ، وعلى الثالث هو جملة

2- انظر كلمة «قرعبلانة» (ح 1 ص 10 و 200 و 264)

3- انظر كلمة «عيضموز» (ح 1 ص 263)

4- هذا البيت من الشواهد التى لم نقف لها على نسبة إلى قائل معين ولا عثرنا له على سوابق أو لواحق ، والاستشهاد به على أن الشاعر قد نسب إلى المركب المزجى بالحاق ياء النسب بكل جزء من جزأيه - قال أبو حيان فى الارتشاف : «وتركيب المزج تحذف الجزء الثانى منه فتقول فى بعلبك بعلى ، وأجاز الجرمى النسب إلى الجزء الثانى مقتصرا عليه. فتقول : بكى ، وغير الجرمى كأبى حاتم لا يجيز ذلك إلا منسوبا إليهما (أى إلى الصدر والعجز معا) قياسا على «رامية هرمزية» أو يقتصر على الأول 




نسبها إلى «رامهرمز» 

وقد ينسب إلى المركب من غير حذف إذا خفّ اللفظ ، نحو بعلبكّى 

وإذا نسبت إلى «اثنى عشر» حذفت عشر كما هو القياس ثم ينسب إلى اثنان اثنىّ أو ثنوىّ ، كما ينسب إلى اسم اسمى أو سموىّ ، ولا يجوز النسب إلى العدد المركب غير علم ؛ لأن النسب إلى المركب بلا حذف شىء منه مؤدّ إلى الاستثقال كما مر ، ولا يجوز حذف أحد جزأى المركب المقصود منه العدد ؛ إذ هما فى المعنى معطوف ومعطوف عليه ، إذ معنى خمسة عشر خمسة وعشر ، ولا يقوم واحد من المعطوف والمعطوف عليه مقام الآخر ، وإنما جاز النسب إلى كل واحد من المضاف والمضاف إليه كما يجىء وإن كان فى الأصل لكل واحد منهما معنى لأنه لا ينسب إلى المركب الإضافى إلا مع العلمية كابن الزبير وامرىء القيس ، والعلم المركب لا معنى لأجزائه أى تركيب كان ، ولو لم ينمح أيضا معناهما بالعلمية لجاز النسب إليهما لأنك إن نسبت إلى المضاف فقلت فى غلام زيد غلامى فقد نسبت إلى ما هو المنسوب إليه فى الحقيقة لأن المضاف إليه فى الحقيقة كالوصف للمضاف ، إذ معنى غلام زيد غلام لزيد ، وإن نسبت إلى المضاف إليه فانه وإن لم يكن هو المنسوب إليه فى الحقيقة لكنه يقوم مقام المضاف فى غير باب النسب كثيرا ، حتى مع الالتباس أيضا ، كقوله : 

52 - * طبيب بما أعيا النّطاسىّ حذيما* (1) 

[شماره صفحه واقعی : 73]
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1- هذا عجز بيت لأوس بن حجر ، وصدره : * فهل لكم فيها الىّ فإنّنى* وكان بنو الحرث بن سدوس بن شيبان اقتسموا معزاه ، وقوله : فهل لكم فيها ، هو على تقدير مضاف ، والأصل فهل لكم فى ردها ، وأعيا : أعجز ، والنطاسى - بكسر النون - هو العالم الشديد النظر فى الأمور ، وحذيما : يراد به ابن حذيم ، وهو محل الاستشهاد بالبيت ، والمعنى : هل لكم ميل إلى رد معزاى إلى فاننى حاذق خبير بالداء الذى يعجز الأطباء عن مداواته




أى ابن حذيم ، فكيف لا يجوز فى النسب وأنت لا تنسب إلى المضاف إليه إلا لدفع الالتباس ، كما يجىء باقامة المضاف إليه مقام المضاف ، وأما إذا نسبت إلى خمسة عشر علما بحذف أحدهما فلا يلزم منه فساد ؛ إذ لا دلالة لأحد الجزأين مع العلمية على معنى ؛ وقد أجاز أبو حاتم السجستانى فى العدد المركب غير علم إلحاق ياء النسب بكل واحد من جزأيه نحو ثوب أحدى عشرى نحو قوله «رامية هرمزية» وفى المؤنث إحدى - أو إحدوىّ - عشرىّ - بسكون شين عشرة - أى ثوب طوله أحد عشر ذراعا ؛ وعلى لغة من يكسر شين عشرة فى المركب إحدى عشرىّ - بفتح الشين كنمرى - وكذا تقول فى اثنى عشر : اثنى عشرى ، أو ثنوىّ عشرى ، إلى آخر المركبات 


المركب الإضافي ، وتقرير مذهب سيبويه فيه

وإذا نسبت إلى المركب الإضافى فلا بد من حذف أحد الجزأين للاستثقال ولأنك إن أبقيتهما فان ألحقت ياء النسبة بالمضاف إليه فان انتقل إعراب الاسم المنسوب إليه إلى ياء النسب ، كما فى نحو كوفى وبصرى وغير ذلك من المنسوبات ؛ لزم تأثر الياء بالعوامل الداخلة على المضاف وعدم تأثره بها للحاقه بآخر المضاف إليه اللازم جره ، وإن لم ينتقل التبس باسم غير منسوب مضاف إلى اسم منسوب نحو غلام بصرىّ ، وإن ألحقتها بالمضاف نحو عبدىّ القيس توهم أن المنسوب مضاف إلى ذلك المجرور ، مع أن قصدك نسبة شىء إلى الاسم المركب من المضاف والمضاف إليه ، فاذا ثبت أن حذف أحدهما واجب فالأولى حذف الثانى لما ذكرنا 

[شماره صفحه واقعی : 74]
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فتقول فى عبد القيس : عبدى ، وفى امرىء القيس : مرئى ، وأيضا فانك لو نسبت إلى المركب الاضافى قبل العلمية فالمنسوب إليه فى الحقيقة هو المضاف كما ذكرنا فالأولى بعد العلمية أن ينسب إليه دون المضاف إليه 

فان كثر الالتباس بالنسبة إلى المضاف وذلك بأن يجىء أسماء مطردة والمضاف فى جميعها واحد والمضاف اليه مختلف كقولهم فى الكنى : أبو زيد ، وأبو على ، وأبو الحسن ، وأم زيد ، وأم على ، وأم الحسن ، وكذا ابن الزبير ، وابن عباس ، فالواجب النسبة إلى المضاف إليه نحو زبيرى فى ابن الزبير ، وبكرى فى أبى بكر ، إذ الكنى مطرد تصديرها بأب وأم ، وكذا تصدير الأعلام بابن كالمطرد ، فلو قلت فى الجميع : أبوى ، وأمى ، وابنى ، لا طرد اللبس ، وإن لم يطرد ذلك بل كثر كعبد الدار وعبد مناف وعبد القيس فالقياس النسب إلى المضاف كما ذكرنا نحو عبدى فى عبد القيس ، وقد ينسب للالتباس إلى المضاف إليه فى هذا أيضا نحو منافى فى عبد مناف 


مذهب المبرد في النسب إلى المركب الإضافي

وهذا الذى ذكرنا تقرير كلام سيبويه ، وهو الحق ؛ وقال المبرد : بل الوجه أن يقال : إن كان المضاف يعرف بالمضاف إليه والمضاف إليه معروف بنفسه كابن الزبير وابن عباس فالقياس حذف الأول والنسبة إلى الثانى ، وإن كان المضاف إليه غير معروف فالقياس النسبة إلى الأول كعبد القيس وامرىء القيس ، لأن القيس ليس شيئا معروفا يتعرف به عبد وامرؤ ، وللخصم أن يمنع ويقول : بم علمت أن القيس ليس شيئا معروفا مع جواز أن يكون شيئا معروفا إما قبيلة أو رجلا أو غير ذلك أضيف إليه امرؤ وعبد فى الأصل للتخصيص والتعريف كما فى عبد المطلب وعبد شمس وعبد العزى وعبد اللات 

قال السيرافى : ويلزم المبرد أن ينسب إلى الأول فى الكنى لأنهم يكنون الصبيان بنحو أبى مسلم وأبى جعفر مثلا قبل أن يوجد لهم ولد اسمه مسلم أو جعفر وقبل أن يمكن ذلك منهم فليس المضاف إليه إذن فى مثله معروفا إذ هو اسم على

[شماره صفحه واقعی : 75]
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معدوم مع أنه ينسب إليه ، فكأن المصنف أجاب السيرافى نيابة عن المبرد ، وقال : الثانى فى أمثال هذه الكنى فى الأصل مقصود ، وذلك أن هذه الكنى على سبيل التفاؤل فكأنه عاش إلى أن ولد له مولود اسمه ذلك ، فالثانى وإن لم يكن مقصودا الآن ولا معرّفا للأول إلا أنه مقصود فى الأصل : أى الأصل أن لا يقال أبو زيد مثلا إلا لمن له ولد اسمه زيد ، وللسيرافى أن يقول : إن الأصل أن لا يقال عبد القيس إلا فى شخص هو عبد لمن اسمه قيس ، فقول المصنف «وإن لم يكن الثانى مقصودا فى الأصل كما فى عبد القيس وامرىء القيس فالنسبة إلى الأول» مردود بما مر من الاعتراض على قول المبرد 

هذا ، وقد جاء شاذا مسموعا فى «عبد» مضافا إلى اسم آخر أن يركب من حروف المضاف والمضاف إليه اسم على فعلل بأن يؤخذ من كل واحد منهما الفاء والعين ، نحو عبشمى فى عبد شمس ، وإن كان عين الثانى معتلا كمل البناء بلامه نحو عبقسى وعبد رى فى عبد القيس وعبد الدار ، وجاء مرقسى فى امرىء القيس (1) من كندة وكل من اسمه امرؤ القيس من العرب غيره يقال فيه مرئى ، والعذر فى هذا التركيب مع شذوذه أنهم إن نسبوا إلى المضاف بدون المضاف إليه التبس ، وإن نسبوا إلى المضاف إليه نسبوا إلى ما لا يقوم مقام المضاف ولا يطلق اسمه عليه مجازا ، بخلاف ابن الزبير فان اطلاق اسم أحد الأبوين على الأولاد كثير ، نحو قريش وهاشم وخندف (2) وكذا إطلاق اسم الابن على الأب غير مبتدع 

[شماره صفحه واقعی : 76]
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1- لم يعين شخص امرىء القيس الكندى الذى قالوا فى النسب إليه : مرقسى ، وقد عينه صاحب القاموس بأنه امرؤ القيس بن حجر الشاعر ، وقد ذكر الشارح المرتضى : أن الصواب أن امرأ القيس الذى ينسب إليه مرقسى هو امرؤ القيس بن الحرث بن معاوية ، وهو أخو معاوية الأكرمين الجد الثالث لامرىء القيس بن حجر

2- خندف : لقب امرأة إلياس بن مضر ، واسمها ليلى ، وهى بنت عمران بن الحاف ابن قضاعة ، وإنما لقبت كذلك لأن إبل الياس انتشرت ليلا فخرج مدركة فى طلبها فردها فسمى مدركة ، وخندفت الأم فى أثره : أى أسرعت ، فلقبت خندف 




قال سيبويه : وسمعنا من العرب من يقول فى النسب إلى كنت كونىّ ، وذلك لأنه أضاف إلى المصدّر ، فحذف الفاعل وهو التاء ، فانكسر اللام لأجل ياء النسب فرجع العين الساقطة للساكنين ، وهذه الكسرة وإن كانت لأجل الياء التى هى كالكلمة المنفصلة إلا أنه إنما رد العين لأن أصل اللام الحركة وسكونها عارض ، وكان الوجه أن يقال كانىّ ، لأنا قد بينا قبل فى شرح قوله «وأما باب سدته فالصحيح أن الضم كذا» أن الضمائر فى نحو قلت وقلنا تتصل بقال فتحذف الألف للساكنين ، لكنه أبقى الفاء فى كونىّ على أصل ضمه قبل النسبة ، تنبيها على المنسوب إليه ، قال الجرمىّ : يقال رجل كنتىّ لكون الضمير المرفوع كجزء الفعل فكأنهما كلمة واحدة وربما قالوا كنتنىّ بنون الوقاية ليسلم لفظ كنت بضم تائه ، قال :

53 - وما أنا كنتىّ وما أنا عاجن 

وشرّ الرّجال الكنتنىّ وعاجن (1)

الكنتى : الشيخ الذى يقول كنت فى شبابى كذا وكذا ، والعاجن : 

الذى لا يقدر على النهوض من الكبر إلا بعد أن يعتمد على يديه اعتمادا تاما كأنه يعجن 

قال : «والجمع يردّ إلى الواحد ، يقال فى كتب وصحف ومساجد وفرائض : كتابىّ وصحفىّ ومسجدىّ وفرضىّ ، وأما باب مساجد علما فمساجدىّ ككلابىّ وأنصارىّ» 

[شماره صفحه واقعی : 77]
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1- لم نقف لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين ، ويروى صدره : * فأصبحت كنتيّا وأصبحت عاجنا* وقد فسر المؤلف مفرداته ، والاستشهاد فيه فى قوله فأصبحت كنتيا ، وفى قوله الكنتنى حيث نسب إلى المركب الاسنادى على لفظه وجاء من غير نون الوقاية فى الأول ومعها فى الثانى




أقول : اعلم أنك إذا نسبت إلى ما يدل على الجمع فان كان اللفظ جنسا كتمر وضرب أو اسم جمع كنفر ورهط (1) وإبل نسبت إلى لفظه نحو تمرى وإبلى ، سواء كان اسم الجمع مما جاء من لفظه ما يطلق على واحده كراكب (2) فى ركب أو لم يجىء كغنم وإبل ، وكذا إن كان الاسم جمعا فى اللفظ والمعنى لكنه لم يستعمل واحده لا قياسيا ولا غير قياسى كعباديد (3) ، تقول : عباد يدى ، قال سيبويه : كون النسب إليه على لفظه أقوى من أن أحدث شيئا لم يتكلم به العرب وإن كان قياسيا نحو عبدودى أو عبد يدى أو عبدادى ، وكذا قولهم أعرابى لأن أعرابا جمع لا واحد له من لفظه ، وأما العرب فليس بواحده الآن ، لأن الأعراب ساكنة البدو ، والعرب يقع على أهل البدو والحضر ، بل الظاهر أن الأعراب فى أصل اللغة كان جمعا لعرب ثم اختص 

وإن كان الاسم جمعا له واحد لكنه غير قياسى ، قال أبو زيد : ينسب إلى لفظه كمحاسنىّ ومشابهىّ ومذاكيرىّ وبعضهم ينسبه إلى واحده الذى هو غير قياسى نحو حسنى وشبهى وذكرىّ

وإن كان جمعا له واحد قياسى نسبت إلى ذلك الواحد ، ككتابى فى كتب وأما قولهم ربّىّ وربابىّ فى رباب ، وهم خمس قبائل تحالفوا فصاروا يدا واحدة : ضبّة وثور وعكل وتيم وعدى ، واحدهم ربّة كقبّة وقباب ، والرّبّة 
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1- النفر ما دون العشرة من الرجال ومثله النفير ، وقد يطلق على الناس كلهم ، والرهط - باسكان ثانيه أو فتحه - قوم الرجل وقبيلته ، ويطلق على الجماعة من ثلاثة إلى عشرة أو من سبعة إلى عشرة بشرط أن يكونوا كلهم رجالا

2- الركب : الجماعة الراكبون الابل من العشرة فصاعدا ، وله واحد من لفظه وهو راكب وسيأتى الخلاف فى ركب أهو جمع أو اسم جمع فى باب الجمع

3- عباديد : انظر (ح 1 ص 268)




الفرقة من الناس ، فانما جاز النسب إلى لفظ الجمع أعنى ربابا لكونه بوزن الواحد لفظا ، ولغلبته من بين ما يصح وقوعه عليه لغة على جماعة معينين فصار كالعلم نحو مدائنى (1) وأما أبناوى فى النسب إلى أبناء ، وهم بنو سعد بن زيد مناة ، وأنصارى فى النسبة إلى الأنصار ؛ فللغلبة المذكورة ولمشابهة لفظ أفعال للمفرد حتى قال سيبويه إن لفظه مفرد ، ولقوة شبهه بالمفرد كثر وصف المفرد به نحو برمة أعشار (2) ، وثوب أسمال (3) ونطفة أمشاج (4) ورجع ضمير المفرد المذكر إليه فى نحو قوله تعالى : (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ) ولا منع أن يقال : إن الياء فى أنصارى وأبناوى وربابى للوحدة لا للنسبة كما فى رومى وروم وزنجى وزنج فلذا جاز إلحاقها بالجمع ، فلو قلت بعد مثلا : ثوب أنصارى وشيء ربابى أو أبناوى كان منسوبا إلى هذه المفردات بحذف ياء الوحدة كما ينسب إلى كرسى بحذف الياء فيكون لفظ المنسوب والمنسوب إليه واحدا 

ولقائل أن يقول : ياء الوحدة أيضا فى الأصل للنسبة لأن معنى زنجى شخص منسوب إلى هذه الجماعة بكونه واحدا منهم ، فهو غير خارج عن حقيقة النسبة ، إلا أنه طرأ عليه معنى الوحدة ، فعلى هذا يكون العذر فى لحاق الياء بهذه الأسماء ما تقدم أولا ، وقالوا فى النسبة إلى أبناء فارس ، وهم الذين استصحبهم سيف بن 
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1- مدائى : منسوب إلى المدائن وهى مدينة كسرى قرب بغداد ؛ سميت بذلك لكبرها

2- البرمة : قدر من حجارة ، ويقال : برمة أعشار وقدر أعشار وقدح أعشار ، ذا كانت عظيمة لا يحملها إلا عشرة ، وقيل : إذا كانت مكسرة على عشر قطع

3- يقال : ثوب أسمال ، ويقال : ثوب أخلاق ، إذا كان قد صار مزقا. قال الراجز * جاء الشّتاء وقميصى أخلاق*

4- النطفة - بالضم - الماء الصافى قل أو كثر ، وأمشاج : مختلطة بماء المرأة ودمها




ذى يزن إلى اليمن : بنوى ، على القياس ، مع أنهم جماعة مخصوصة كبنى سعد بن زيد مناة ، وقالوا فى النسبة إلى العبلات : عبلى ، بسكون الباء وهم من بنى عبد شمس : أمية الأصغر ، وعبد أمية ، ونوفل ، لأن كل واحد منهم سمى باسم أمه ، ثم جمع ، وهى عبلة بنت عبيد ، من بنى تميم ، وإنما قالوا فى المهالبة والمسامعة مهلّبى ومسمعىّ ؛ لأنك رددتهما إلى واحدهما وحذفت ياء النسبة التى كانت فى الواحد ثم نسبت إليه ، ويجوز أن يقال سمى كل واحد منهم مهلّبا ومسمعا أى باسم الأب ثم جمع كما سمى كل واحد فى العبلات باسم الأم ثم جمع ، فيكون مهلبى منسوبا إلى الواحد الذى هو مهلب ، لا إلى مهلّبى 

وإن كان اللفظ جمعا واحده اسم جمع نسبت ايضا إلى ذلك الواحد ، كما تقول فى النسبة إلى نساء : نسوى ، لأن واحده نسوة ، وهو اسم جمع ، وكذا تقول فى أنفار وأنباط : نفرى ونبطىّ

وإن كان جمعا واحده جمع له واحد نسبت إلى واحد واحده ، كما تقول فى النسبة إلى أكالب : كلبى

وإنما يرد الجمع فى النسبة إلى الواحد لأن أصل المنسوب إليه والأغلب فيه أن يكون واحدا ، وهو الوالد أو المولد أو الصنعة ، فحمل على الأغلب ، وقيل : إنما رد إلى الواحد ليعلم أن لفظ الجمع ليس علما لشىء ، إذ لفظ الجمع المسمى به ينسب إليه ، نحو مدائنى وكلابى ، كما يجىء 

ولو سميت بالجمع فان كان جمع التكسير نسبت إلى ذلك اللفظ نحو مدائنى وأنمارى وكلابى وضبابى ، وأنمار : اسم رجل ، وكذا ضباب وكلاب 

وإن كان جمع السلامة فقد ذكرنا أن جمع المؤنث بالألف والتاء يحذف منه الألف والتاء ، تقول فى رجل اسمه ضربات : ضربى ؛ بفتح العين لأنك لم ترده إلى واحده ، بل حذفت منه الألف والتاء فقط ، بخلاف عبلى فى المنسوب إلى
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العبلات ؛ فانه بسكون الباء لأنه نسب إلى الواحد كما ذكرنا ، وكذا يحذف من المجموع بالواو والنون علما الحرفان ، إن لم يجعل النون معتقب الإعراب ، ولا يرد إلى الواحد ، فلهذا قيل فى المسمى بأرضين : أرضىّ ، بفتح الراء ، وإن جعل النون معتقب الاعراب لم يحذف منه شىء ، كما مر فى أول الباب (1) 


شواذ النسب

قال : «وما جاء على غير ما ذكر فشاذّ» 

أقول : اعلم أنه قد جاءت ألفاظ كثيرة على غير ما هو قياس النسب ، بعضها مضى نحو جذمى وقرشى وحرورى ، ولنذكر الباقى ؛ قالوا فى العالية - وهو موضع بقرب المدينة - علوىّ ، كأنه منسوب إلى العلو ، وهو المكان العالى ضد السفل ؛ لأن العالية المذكورة مكان مرتفع ، والقياس عالىّ أو عالوى ، فهو منسوب إليها على المعنى ، وقالوا فى البصرة : بصرى ، بكسر الباء ؛ لأن البصرة فى اللغة حجارة بيض وبها سميت البصرة ؛ والبصر بكسر الياء من غير تاء بمعنى البصرة ، فلما كان قبل العلمية بكسر الباء مع حذف التاء ومع النسبة بحذف التاء كسرت الباء فى النسب ، وقيل : كسر الباء فى النسب إتباعا لكسر الراء ، 
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1- هذا الذى ذهب إليه الرضى وابن الحاجب من رد الجمع إلى الواحد هو الذى عليه جمهور علماء العربية ، وقد ذهب قوم إلى جواز النسب إلى لفظ الجمع ، قال السيوطى فى همع الهوامع (2 : 197): «وأما الجمع الباقى على جمعيته وله واحد مستعمل فانه ينسب إلى الواحد منه فيقال فى الفرائض : فرضى ، وفى الحمس : أحمسى ، وفى الفرع : أفرعى ، قال أبو حيان : بشرط ألا يكون رده إلى الواحد يغير المعنى ، فان كان كذلك نسب إلى لفظ الجمع كأعرابى ، إذ لو قيل فيه عربى ردا إلى المفرد لالتبس الأعم بالأخص ، لاختصاص الأعراب بالبوادى وعموم العرب ، وأجاز قوم أن ينسب إلى الجمع على لفظه مطلقا وخرج عليه قول الناس فرائضى وكتبى وقلانسى ، وذهب هؤلاء إلى أن القمرى والدبسى منسوب إلى الجمع ، من قولهم : طيور قمر ودبس ، وعند الأولين هو منسوب إلى القمرة ، وهى البياض ، والدبسة ، أو مثل كرسى مما بنى على الياء التى تشبه ياء النسب» اه والدبسة : لون بين السواد والحمرة




ويجوز بصرى بفتح الباء على القياس ، وقالوا : بدوىّ ، والقياس إسكان العين لكونه منسوبا إلى البدو ، وإنما فتح ليكون كالحضرى لأنه قرينه ، وقالوا : دهرى بضم الدال للرجل المسن فرقا بينه وبين الدّهرى الذى هو من أهل الالحاد ، وقالوا فى النسب إلى السهل وهو ضد الحزن : سهلى ، بضم السين فرقا بينه وبين المنسوب إلى سهل اسم رجل ، وقيل فى بنى الحبلى حى من الأنصار : حبلى ، بفتح الباء فرقا بينه وبين المنسوب إلى المرأة الحبلى ، وإنما قيل لأبيهم حبلى لعظم بطنه ، وقالوا فى الشّتاء : شتوى ، بسكون التاء ، قال المبرد : شتاء جمع شتوة كصحاف جمع صحفة فعلى هذا شتوى قياس ؛ لأن الجمع فى النسب يرد إلى واحده ، وإطلاق الشتاء على ما يطلق عليه الشتوة يضعف (1) قوله ، وقالوا فى الخريف : خرفىّ بفتح العين كما قالوا فى ثقيف : ثقفى ، وقالوا : خرفى أيضا بسكون العين بالنسبة إلى المصدر ، والخرف : قطع الشىء ، وقالوا : بحرانى ، فى النسبة إلى البحرين المجعول نونه معتقب الإعراب ، والقياس بحرينىّ ووجهه أن نون البحرين بالياء تجعل معتقب الإعراب ، وقياس المثنّى المجعول نونه معتقب الإعراب أن يكون فى الأحوال بالألف كما مر فى باب العلم ، فالزام البحرين الياء شاذ إذن 
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1- هذه مسألة ثار فيها خلاف طويل بين العلماء ، قال فى اللسان : «الشتاء معروف : أحد أرباع السنة ، وهى الشتوة ، وقيل : الشتاء جمع شتوة. قال ابن برى : الشتاء اسم مفرد لا جمع بمنزلة الصيف ، لأنه أحد الفصول الأربعة ، ويدلك على ذلك قول أهل اللغة : أشتينا دخلنا فى الشتاء وأصفنا دخلنا فى الصيف ، وأما الشتوة فانما هى مصدر شتا بالمكان شتوا وشتوة للمرة الواحدة ، كما تقول : صاف بالمكان صيفا وصيفة واحدة ، والنسبة إلى الشتاء شتوى على غير قياس ، وفى الصحاح النسبة اليها شتوى (بفتح فسكون) وشتوى (بفتح الشين والتاء جميعا) مثل خرفى وخرفى قال ابن سيده : وقد يجوز أن يكونوا نسبوا إلى الشتوة ورفضوا النسب إلى الشتاء» اه




وإذا جعل نون المثنى معتقب الإعراب لم يحذف فى النسب لا هو ولا الألف فقيل : بحرانى ، على أنه منسوب إلى البحران المجعول نونه معتقب الإعراب لكونه هو القياس فى المثنى المجعول نونه كذلك ، وإن قل استعماله كما مر فى باب العلم ، وقيل : أفقىّ بفتحتين ، فى النسبة إلى الأفق ؛ لأنهم قالوا فيه أفق بضم الهمزة وسكون الفاء وهو مخفف الأفق كعنق وعنق ، ثم جوزوا فيه الأفقى لاشتراك الفعل والفعل فى كثير من الأسماء كالعجم والعجم والعرب والعرب والسّقم والسّقم ، وقالوا : خراسى ، تشبيها للألف والنون بألف التأنيث التى قد تشبه بتاء التأنيث فتحذف وإن كان شاذا كما فى جلولىّ وحرورى ، ومن قال خرسى بحذف الألف وسكون الراء فقد خفف ، وقالوا : طلاحيّة ، بضم الطاء ، للابل التى ترعى الطّلح ، وإنما بنى على فعال لأنه بناء المبالغة فى النسب كأنا فى للعظيم الأنف كما يجىء ، ويروى طلاحيّة بكسر الطاء بالنسب إلى الجمع كما قالوا عضاهى منسوب إلى عضاه جمع عضه ، وقيل : هو منسوب إلى عضاهة بمعنى عضه وهو قليل الاستعمال ، أعنى عضاهة ، والجنس عضاه كقتادة وقتاد ، وقيل : إبل حمضية بفتح الميم ، قال المبرد يقال حمض وحمض ، فعلى هذا ليس بشاذ. وقالوا : يمان وشآم وتهام ، ولا رابع لها ، والأصل يمنى وشأمى وتهمى ، والتّهم تهامة ؛ فحذف فى الثلاثة إحدى ياءى النسبة وأبدل منها الألف ، وجاء يمنىّ وشأمى على الأصل وجاء تهامىّ بكسر التاء وتشديد الياء منسوبا إلى تهامة ، وجاء يمانى وشآمىّ وكأنهما منسوبان إلى يمان وشآم المنسوبين بحذف ياء النسبة دون ألفها إذ لا استثقال فيه كما استثقل النسبة إلى ذى الياء المشددة لو لم تحذف ، والمراد بيمان وشآم فى هذا موضع منسوب إلى الشأم واليمن فينسب الشىء إلى هذا المكان المنسوب ، ويجوز أن يكون يمانى وشآمى جمعا بين العوض والمعوض منه ، وأن
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يكون الألف فى يمانىّ للاشباع كما فى قوله : 

* ينباع من ذفرى غضوب جسرة* (1) 

وشآمى محمول عليه ، وقيل فى طهيّة : طهوى ، بسكون الهاء على الشذوذ ، وطهوىّ على القياس ، وقيل : طهوى ، بفتح الطاء وسكون الهاء وهو أشذ ، وقالوا فى زبينة قبيلة من باهلة : زبانى ، والقياس زبنى كحنفى فى حنيفة ، وقالوا فى مرو : مروزىّ وفى الرّىّ رازى 

واعلم أنك إذا نسبت إلى الأسماء المذكورة بعد أن تجعلها أعلاما إن لم تكن كدهر وطلح أو جعلتها أعلاما لغير ما كانت له فى الأول كما إذا سميت بزبينة ابنا لك ؛ فانك تجرى جميعها على القياس نحو دهرى وطلحى وزبنى ؛ لأن هذه الأسماء شذت فى المواضع المذكورة ، وجعلها أعلاما لما يقصد وضع لها ثان ، فيرجع فى هذا الوضع إلى القياس 

وقد يلحق ياء النسب أسماء أبعاض الجسد للدلالة على عظمها : إما مبنية على فعال كأنافى للعظيم الأنف ، أو مزيدا فى آخرها ألف ونون كلحيانى ورقبانى وجمّانى للطويل الجمّة ، وليس البناءان بالقياس ، بل هما مسموعان ، وإذا سميت بهذه الأسماء ثم نسبت إليها رجعت إلى القياس ، إذ لا تقصد المبالغة إذن ، فتقول جمّى ولحيىّ على قول الخليل ولحوىّ على قول يونس 


النسب بغير الياء المشددة

قال : «وكثر مجىء فعّال فى الحرف كبتّات وعوّاج وثوّاب وجمّال ، وجاء فاعل أيضا بمعنى ذى كذا كتامر ولابن ودارع ونابل ، ومنه عيشة راضية وطاعم كاس». 

أقول : اعلم أنه يجىء بعض ما هو على فعّال وفاعل بمعنى ذى كذا ، من 
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1- قد مضى قولنا على هذا الشاهد ، فارجع إليه فى الجزء الأول (ص 70)




غير أن يكون اسم فاعل أو مبالغة فيه ، كما كان اسم الفاعل نحو غافر ، وبناء المبالغة فيه نحو غفّار ؛ بمعنى ذى كذا ، إلا أن فعّالا لما كان فى الأصل لمبالغة الفاعل ففعّال الذى بمعنى ذى كذا لا يجىء إلا فى صاحب شىء يزاول ذلك الشىء ويعالجه ويلازمه بوجه من الوجوه ، إما من جهة البيع كالبقّال (1) ، أو من جهة القيام بحاله كالجمال والبغال ، أو باستعماله كالسّيّاف ، أو غير ذلك ، وفاعل يكون لصاحب الشىء من غير مبالغة ، وكلاهما محمولان على اسم الفاعل وبناء مبالغته ، يقال لابن لصاحب اللبن ، ولبّان لمن يزاوله فى البيع أو غيره ، وقد يستعمل فى الشىء الواحد اللفظان جميعا كسيّاف وسائف ، وقد يستعمل أحدهما دون صاحبه كقوّاس (2) وترّاس (3) وفعّال فى المعنى المذكور أكثر استعمالا من فاعل ، وهما مع ذلك مسموعان ليسا بمطردين ، فلا يقال لصاحب البر : برّار ، ولا لصاحب الفاكهة : فكّاه ، قال النحاة : إنهما فى المعنى المذكور بمعنى النسبة ؛ لأن ذا الشىء منسوب إلى ذلك الشىء ، وأيضا جاء فعّال والمنسوب بالياء بمعنى واحد كبتى وبتّات لبائع البت ، وهو الكساء ،


الفرق بين فاعل وفعّال الوصفين و الدالين على النسب

ويعرف أنه ليس باسم فاعل ولا للمبالغة فيه : إما بأن لا يكون له فعل ولا مصدر كنابل وبغّال ، ومكان آهل : أى ذو أهل ، أو بأن يكون له فعل ومصدر لكنه إما بمعنى المفعول : كماء دافق وعيشة راضية ، وإما مؤنث مجرد عن التاء : كحائض 

[شماره صفحه واقعی : 85]
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1- لم نقف على كلمة بقال بمعنى بائع البقل فى اللسان ولا فى الصحاح ، وقد نص المجد فى القاموس (ب د ل ، ب ق ل) على أن البقال بمعنى بائع المأكولات عامية ، وصوابها بدال

2- القواس : الذى يبرى القوس ، وقد قالوا فيه «قياس» أيضا ، شذوذا

3- التراس : صاحب الترس ، وهى ما يتقى بها وقع السلاح ، وقد جاء عنهم فى هذا المعنى تارس ، فتمثيل المؤلف به لما جاء على وجه واحد غير مستقيم إذن.




وطالق ، وقالوا فى نحو مرضع (1) ومطفل (2) والسماء منفطر (3) به : إنه على 

[شماره صفحه واقعی : 86]
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1- المرضع : التى لها ولد فى سن الرضاع ، والمرضعة - بالتاء - التى ترضع وإن كان الرضيع ليس ولدها. قال ثعلب : «إذا أردت الفعل أدخلت الهاء وجعلته نعتا ، وإذا أردت الاسم لم تدخل الهاء» اه ، ومراده بالفعل اسم الفاعل ، إذ هو دال على الحدث. ومراده بالاسم المنسوب ، وفى اللسان : «وفى التنزيل العزيز : (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) اختلف النحويون فى دخول الهاء فى المرضعة ، فقال الفراء : المرضعة والمرضع التى معها صبى ترضعه ، قال : ولو قيل فى الأم مرضع لأن الرضاع لا يكون إلا من الاناث كما قالوا : امرأة حائض وطامث ، كان وجها ، قال : ولو قيل فى التى معها صبى مرضعة كان صوابا ، وقال الأخفش : أدخل الهاء فى المرضعة لأنه أرادو الله أعلم الفعل ، ولو أراد الصفة لقال : مرضع ، وقال أبو زيد : المرضعة التى ترضع وثديها فى فم ولدها ، وعليه قوله تعالى : (تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ).) قال : وكل مرضعة أم ، قال : والمرضع التى دنا لها أن ترضع ولم ترضع بعد ، والمرضع التى معها الصبى الرضيع ، وقال الخليل : امرأة مرضع ذات رضيع كما يقال : امرأة مطفل ذات طفل بلاهاء ، لأنك تصفها بفعل منها واقع أو لازم ، فاذا وصفتها بفعل هى تفعله قلت مفعلة كقوله تعالى : (تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ) وصفها بالفعل فأدخل الهاء فى نعتها ، ولو وصفها بأن معهار ضيعا قال : كل مرضع ، قال ابن برى : أما مرضع فهو على النسب ، أى ذات رضيع ، كما تقول : ظبية مشدن : أى ذات شادن ، وعليه قول امرىء القيس : فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا فألهيتها عن ذى تمائم مغيل فهذا على النسب ، وليس جاريا على الفعل ، كما تقول : رجل دارع وتارس. معه درع وترس ، ولا يقال منه درع ولا ترس ، فلذلك يقدر فى مرضع أنه ليس بجار على الفعل وإن كان قد استعمل منه الفعل ، وقد يجىء مرضع على معنى ذات إرضاع أى لها لبن وإن لم يكن لها رضيع» اه.

2- المطفل : ذات الطفل من الانسان والوحش : أى معها طفلها ، وهى قريبة عهد بالنتاج ، ويقال : ليلة مطفل ، إذا كانت تقتل الأطفال ببردها.

3- حكى عن الفراء أن السماء تذكر وتؤنث ، فان كان ذلك صحيحا فقوله تعالى : (مُنْفَطِرٌ بِهِ) اسم فاعل جار على موصوفه ولا تأويل فيه ، وأكثر العلماء على أن السماء مؤنث ولهذا احتاجوا إلى التأويل فى هذه الجملة ، فمنهم من أول فى السماء فذكر أنها بمعنى السقف أو الشىء المرتفع ، فلهذا جاء الخبر عنها مذكرا ، ومنهم من أول فى منفطر فذكر أنه نسب وليس اسم فاعل كالمؤلف ، وليس بجيد. 




معنى النسبة لهذا أيضا ، وهذا يقدح فى قولهم : إن ما هو بمعنى النسبة من المجرد عن الياء إما على فعّال أو فاعل فقط ، وإما جار (1) على ما تضمنه على وجه المبالغة نحو : عزّ عزيز ، وذلّ ذليل ، وشعر شاعر ، وموت مائت ، وهمّ ناصب ؛ فإن جميع ذلك معنى أطلق عليه اسم صاحب ذلك المعنى مبالغة ، إذ العزيز والذليل والشاعر والمائت والهامّ (2) صاحب العز والذل والشعر والموت والنصب ؛ كما يطلق على صاحب المعنى اسم ذلك المعنى مبالغة نحو رجل صوم وعدل وماء غور : جعل الشعر كأنه صاحب شعر آخر ، كما قال المتنبى : 

وما أنا وحدى قلت ذا الشّعر كلّه 

ولكن لشعرى فيك من نفسه شعر (3)

[شماره صفحه واقعی : 87]
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1- هذا معطوف على قوله : «إما بمعنى المفعول الخ».

2- الذى تقدم التمثيل به «ناصب» فكان الواجب أن يقول ههنا : «والناصب» على أن نفس التمثيل بقوله «هم ناصب» ليس متفقا مع ما قبله من الأمثلة ولا مع ما ذكره من الأصل الذى مثل له ، إلا أن يتمحل له بأن الهم بمعنى النصب فكأنه قال : «ونصب ناصب» أو قال «وهم هام» فيكون متفقا ، ثم إن صاحب اللسان نقل عن العلماء أنهم جعلوا قولهم : «هم ناصب» من قبيل «ماء دافق» و «عيشة راضية» فكأن الهم ينصب فيه : أى فهو اسم فاعل بمعنى اسم المفعول

3- هذا البيت من قصيدة لأبى الطيب المتنبى يمدح بها على بن أحمد بن عامر الأنطاكى أولها قوله : أطاعن خيلا من فوارسها الدّهر وحيدا ، وما قولى كذا ومعى الصّبر ومعنى هذا البيت - كما قال العكبرى - أنا ما انفردت بعمل هذا الشعر ، ولكن شعرى أعاننى على مدحك ، لأنه أراد مدحك كما أردته ، وهو مأخوذ من قول أبى تمام : تغاير الشّعر فيه إذ أرقت له حتّى ظننت قوافيه ستقتتل 




والموت كأنه يستصحب موتا آخر ، والنصب كأنه يستلزم نصبا آخر : أى ليس هو شعرا واحدا ، ولا الموت موتا واحدا ، ولا الهم همّا واحدا ، بل كل منها مضاعف مكرر ، وقد يستعمل الفعل أيضا بهذا المعنى نحو قولهم : جدّ جدّه ، وتمّ تمامه ، وأما قولهم : شغل شاغل ؛ فليس من هذا ، بل هو اسم فاعل على الحقيقة : أى شغل يشغل المشتغل به عن كل شغل آخر لعظمه فلا يتفرغ صاحبه لشىء آخر 

وكما استعملوا فعّالا. لما كان فى الأصل للمبالغة فى اسم الفاعل فى معنى ذى الشىء الملازم له استعملوا فعلا أيضا ، وهو بناء مبالغة اسم الفاعل ، نحو عمل للكثير العمل ، وطعن ولبس ولسن فى معنى النسبة ، فاستعملوه فى الجوامد نحو رجل نهر لصاحب العمل بالنهار ، ورجل حرح وسته بمعنى حرىّ واستىّ : أى الملازم لذلك الشغل ؛ فعلى هذا ليس معنى النسب مقصورا على فاعل وفعّال ، بل يجىء عليه اسم الفاعل من الثلاثى وغيره نحو مرضع ومنفطر ، ويجىء من أبنية مبالغة اسم الفاعل فعّال وفعل ؛ قال الخليل : وقالوا طاعم كاس على ذا : أى على النسبة : أى هو ذو كسوة وذو طعام ، وهو مما يذم به ، أى ليس له فضل غير أن يأكل ويلبس ، قال : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها

واقعد فإنّك أنت الطّاعم الكاسى (1)

[شماره صفحه واقعی : 88]
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1- هذا البيت من قصيدة للحطيئة هجا فيها الزبرقان بن بدر ، وأولها : علام كلّفتنى مجد ابن عمّكم والعيس تخرج من أعلام أوطاس وقال السكري فى شرح بيت الشاهد : يقول : حسبك أن تأكل وتشرب. وقد استشهد بالبيت على أنهم قالوا : إن الطاعم الكاسى من باب النسبة ، ثم رد المؤلف ذلك فى الطاعم وسلمه فى الكاسى على ما تراه. ونقول : لا وجه لانكار أن يكون الطاعم من باب النسبة ويكون من باب «عيشة راضية» و «ماء دافق» كما قاله فى الكاسى. وكأنه رأى الفراء قد ذكر هذا فى الكاسى وسكت عنه فى الطاعم فظن أن له حكما آخر ، قال الفراء : «الكاسى بمعنى المكسو ، كما أن العاصم فى قوله تعالي (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ) بمعني المعصوم ، ولا تنكرن أن يخرج المفعول على فاعل. ألا ترى أن قوله تعالى (مِنْ ماءٍ دافِقٍ) بمعنى مدفوق ، و (عِيشَةٍ راضِيَةٍ) بمعنى مرضية ، يستدل على ذلك بأنك تقول : رضيت هذه العيشة ، ودفق الماء ، وكسى العريان ، بالبناء للمفعول. ولا تقول ذلك بالبناء للفاعل» اه




ولا ضرورة لنا إلى جعل طاعم بمعنى النسبة ، بل الأولى أن نقول : هو اسم فاعل من طعم يطعم مسلوبا منه معنى الحدوث ، وأما كاس فيجوز أن يقال فيه ذلك ؛ لأنه بمعنى مفعول : كماء دافق ، ويجوز أن يقال : المراد الكاسى نفسه ، والأظهر هو الأول ؛ لأن اسم الفاعل المتعدى إذا أطلق فالأغلب أن فعله واقع على غيره 


جمع التكسير


اشارة

* قال : «الجمع ؛ الثّلاثىّ : الغالب فى نحو فلس على أفلس وفلوس ، وباب ثوب على أثواب ، وجاء زناد فى غير باب سيل ، ورئلان وبطنان وغردة وسقف وأنجدة شاذ». 

أقول : اعلم أن جموع التكسير أكثرها محتاج إلى السماع ، وقد يغلب بعضها فى بعض أوزان المفرد ؛ فالمصنف يذكر أولا ما هو الغالب ، ويذكر بعد ذلك غير الغالب الذى هو كالشاذ.

قوله : «الجمع» لا إعراب له ، ولا لقوله : «الثلاثى» ؛ لأنهما اسمان غير مركبين. كما تقول : باب ، فصل ، ويجوز أن يرتفعا على أن كل واحد منهما خبر 

[شماره صفحه واقعی : 89]
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المبتدأ. أى : هذا باب الجمع ؛ وهذا باب الثلاثى كيف يجمع ، ثم ابتدأ وقال : «الغالب فى نحو فلس أن يجمع على أفلس» 

اعلم أن الغالب أن يجمع فعل المفتوح الفاء الساكن العين فى القلة على أفعل ، إلا أن يكون أجوف واويا أو يائيا ، فإن الغالب فى قلته أفعال : كثوب واثواب وسوط وأسواط وبيت وأبيات وشيخ وأشياخ ، وذلك لأنهم لو قالوا فيه أيضا أفعل نحو أسوط وأبيت لثقلت الضمة على حرف العلة وإن كان قبلها ساكن ؛ لأن الجمع ثقيل لفظا ومعنى فيستثقل فيه أدنى ثقل ، وقد جاء فيه أفعل قليلا نحو أقوس وأثوب وآير وأعين ؛ وقد يجىء غير الأجوف فى القلة على أفعال أيضا قليلا كفرخ وأفراخ وفرد وأفراد ، لكن الأغلب فى الأجوف وفيما سواه ما ذكرناه أولا ، والغالب فى كثرة فعل أن يكون على فعول وفعال ككعوب (1) وكعاب وقد ينفرد أحدهما عن صاحبه كبطن وبطون وبغل وبغال ، وكذا المضاعف نحو صكّ وصكوك (2) وصكاك ، والناقص : كدلو ودلىّ ودلاء ، وثدى وثدى (3) وظبى وظباء ، وأما الأجوف فإن كان واويا ففعول فيه قليل ، والأكثر الفعال لاستثقال الضمة على الواو فى الجمع وبعده الواو ، ولا يستثقل ذلك فى المصدر 
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1- الكعوب : جمع كعب ، وهو العظم الناشز فوق القدم ، وكل مفصل للعظام كعب.

2- الصك : الكتاب ، وذكر فى القاموس أنه جمع فى القلة على أصك (بفتح الهمزة وضم الصاد : وأصله أصكك مثل أفلس ، ثم نقلت صمة أول المثلين إلى الساكن قبله وأدغم المثلان) وعلى صكوك وصكاك كما قال المؤلف.

3- الثدى : بفتح فسكون ، أو بزنة العصا - خاص بالمرأة ، وقيل : عام ، ويجمع على أثد ، مثل أدل ، وعلى فعول فيقال ثدي - بكسر الدال ، وثاؤه مضمومة أو مكسورة.




كالغؤور (1) والسّؤور (2) ، وقد يجىء فى الجمع كالفؤوج فى جمع الفوج ، فأما إذا جمعته على فعال فإن الكلمة تخف بانقلاب الواو ياء ، ولما استبد الواوى بأحد الجمعين المذكورين استبد اليائى بالآخر ، أعنى فعولا ، فلم يجىء فيه فعال ، وأيضا لو قيل فيه بيات كحباض لالتبس الواوى باليائى [وشذّ ضياف فى جمع ضيف] وقد يزاد التاء على فعول وفعال لتأكيد معنى الجمعية كعمومة وخؤولة وخيوطة وعيورة وفحالة. 

فالوجه على ما قررنا أن يقال : الغالب فى قلة فعل أفعل فى غير باب بيت وثوب ، فانهما على أثواب وأبيات ، وفى كثرته فعول ، فى غير باب ثوب ؛ فانه على ثياب ، وفعال ، فى غير باب سيل ، فانه على سيول 

قال سيبويه : القياس فى فعل ما ذكرناه ، وما سوى ذلك يعلم بالسمع ، فلو اضطر شاعر أو ساجع فى جمع فعل إلى شىء مما ذكرنا أنه قياسه فلا عليه أن يجمعه عليه ، وإن لم يسمع

فالمسموع فى قلة فعل فى غير الأجوف أفعال كأنف وآناف ، وفى كثرته فعلان كجحشان ورئلان (3) وفعلان كظهران وبطنان (4). قال سيبويه : وفعلان - بالكسر - أقلهما ، وفعلة كغردة فى غود ، وهو الكمأة ، وكذا جبأة وفقعة فى جبء وفقع للكمأة أيضا ، وفعل بضمتين كسقف ودهن (5)
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1- الغؤور : مصدر غار يغور ، ومثله الغور ، ومعناه الدخول فى الشيء ، وذهاب الماء فى الأرض ، وإتيان الغور ، وغروب الشمس.

2- السؤور : مصدر سار الشراب فى رأس شار به يسور ، ومثله السور ، والسؤور ، إذا دار وارتفع

3- الرئلان (بكسر فسكون) جمع رأل (بفتح فسكون) وهو ولد النعام

4- انظر (1 : 11 و 16) من هذا الكتاب

5- الدهن (بفتح فسكون) وقد تضم داله : هو قدر ما يبل وجه الأرض من المطر ، ويجمع على دهان مثل رجال ، ولم نقف فيما بين أيدينا من كتب اللغة على أنه يجمع على فعل كما قال المؤلف ، ولعل ما ذكر المؤلف أنه جمع ليس كما توهمه بل هو مفرد ، وأصله دهن مثل قفل فأتبعت عينه لفائه فصار بضمتين كعنق كما هو مذهب عيسى بن عمر فى نحو عسر ويسر. 




ويجوز أن يخفف عند بنى تميم كما فى عنق ، وهو فى الجمع لثقله أولى ، وأفعلة في جمع فعل شاذ كأنحدة فى نجد ، وهو المكان المرتفع ، قال الجوهرى : هو جمع نجود جمع نجد ، جمع فعول على أفعلة تشبيها له بفعول بفتح الفاء فانه يجمع عليه كعمود وأعمدة ، وأما نحو الكليب والمعيز فهو عند سيبويه جمع ، وعند غيره اسم الجمع ، ففعيلّ فى فعل أقل من فعلة. وفعلة أقل من فعلان ، بالكسر ، وهو أقل من فعلان بالضم 

وربما اقتصر فى فعل على أفعل وأفعال فى القلة والكثرة. كالأكفّ والأرآد (1) 

واعلم أن جمع القلة ليس بأصل فى الجمع ، لأنه لا يذكر إلا حيث يراد بيان القلة ، ولا يستعمل لمجرد الجمعية والجنسية كما يستعمل له جمع الكثرة. يقال فلان حسن الثياب ، فى معنى حسن الثوب ، ولا يحسن حسن الأثواب ، وكم عندك من الثوب أو الثياب ، ولا يحسن من الأثواب ، وتقول : هو أنبل الفتيان ، ولا تقل أنبل الفتية ، مع قصد بيان الجنس 


الاسم الذي على فِعل بكسر فسكون وجموعه

قال : «ونحو حمل (2) على أحمال وحمول ، وجاء على قداح (3) وأرجل
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1- الأرآد : جمع رأد ، والرأد : الشابة الحسناء ، وهو أيضا رونق الضحى ، ويقال : هو ارتفاعه ، والرأد أيضا : أصل اللحى الناتىء تحت الأذن.

2- الحمل - بكسر أوله - ما حملته على عاتقك أو نحوه ، فاذا فتحت أوله فهو ما حملته الأنثى فى بطنها.

3- القداح : جمع قدح بكسر أوله وسكون ثانيه ، وهو السهم قبل أن يراش وينصل.




وصنوان وذؤبان وقردة» 

أقول : اعلم أن ما كان على فعل فانه يجمع فى القلة على أفعال ، فى الصحيح كان أو فى الأجوف أو فى غيرهما ، وربما كان أفعال لقلة وكثرة كأخماس (1) وأشبار ، قال سيبويه : وفى الكثرة على فعول وفعال ، والفعول أكثر ، وربما اقتصروا على واحد منهما فى القليل والكثير معا ، فان كان أجوف يائيا لزمه الفعول كالفيول والجيود ، ولا يجوز الفعال كما مر فى فعل ، وإن كان واويا لزمه الفعال ولا يجوز الفعول كريح ورياح ، كما ذكرنا فى فعل ، هذا الذى ذكرناه فى فعل هو الغالب ، وقد يجىء على أفعل كأرجل ، وعلى فعلان كصنوان (2) وقنوان (3) وبعضهم يضم فاءهما ، وعلى فعلان كذؤبان وصرمان فى صرم وهو القليل من الابل ، وعلى فعلة كقردة ، وجاء فيه فعيل كضريس (4)


الاسم الذي على فُعل بضم فسكون وجموعه

قال : «ونحو قرء على أقراء وقروء (5) ، وجاء على قرطة وخفاف وفلك ؛ وباب عود على عيدان»

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 4710






1- الأخماس : جمع خمس - بكسر فسكون - وهو من أظماء الابل ، وذلك أن ترعي أربعة أيام ثم ترد الماء فى الخامس.

2- صنوان : جمع صنو ، وهو الأخ الشقيق ، والابن ، والعم ، والشىء يخرج مع آخر من أصل واحد.

3- قنوان : جمع قنو ، وهو من التمر بمنزلة العنقود من العنب.

4- الضريس : جمع ضرس ، ويقال : هو اسم جمع له ، مثل المعيز والكليب ؛ والضرس من الأسنان.

5- القرء - بضم فسكون - الحيض والطهر ، وهو من الأضداد ، قال أبو عبيد : القرء يصلح للحيض والطهر ، وأظنه من أقرأت النجوم إذا غابت ، والجمع أقراء ، وفى الحديث «دعى الصلاة أيام أقرائك» وقروء على فعول ، وأقرؤ والأخيرة عن اللحياني ، ولم يعرف سيبويه أقراء ولا أقرؤا ، قال : استغنوا عنه بفعول




أقول : اعلم أن فعلا يكسر فى القلة على أفعال ، فى الأجوف كان أو فى غيره ، وقد يجىء للقليل والكثير ، نحو أركان وأجزاء ، وقد شذ فى قلته أفعل كأن كن ، ويكسر فى الكثرة على فعال وفعول ، وفعول أكثر كبروج وبرود وجنود ، وفعال فى المضاعف كثير كقفاف (1) وخفاف وعشاش (2) ؛ هذا هو الغالب فى فعل. 

وقد يجىء فيه فعلة كقرطة (3) وحجرة (4) وخرجة (5) ؛ وفعل كفلك فى فلك ، قال تعالى فى الواحد : (فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) وفى الجمع : (حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ) وذلك لأن فعلا وفعلا يشتركان فى أنهما جمعا على أفعال كصلب وأصلاب وجمل وأجمال ، وفعل يجمع على فعل كأسد وأسد ، ففعل جمع عليه أيضا ، وفعل وفعل يشتركان فى كثير من المصادر ، كالسّقم والسّقم والبخل والبخل ، 

وفَعْل وفِعْل بتفح الفاء وكسرها وسكون عينهما كثيران فى كلامهم فتصرف فى تكسيرهما أكثر من التصرف فى باقى جموع الثلاثى ، وفعل بالضم قريب منهما فى الكثرة 

قوله «وباب عود على عيدان» يعنى أن فعلا إذا كان أجوف لا يجمع فى الكثرة إلا على فعلان كعيدان وحيتان ، وأما فى القلة فعلى أفعال كما هو قياس 
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1- القفاف : جمع قف ، وهو ما ارتفع من الأرض وصلبت حجارته ولم يبلغ أن يكون جبلا

2- العشاش : جمع عش ، وهو وكر الطائر يجمعه من دقاق الحطب ويجعله فى أفنان الشجر.

3- القرطة : جمع قرط ، وهو ضرب من حلى الأذن ، وهو أيضا نبات ، وهو أيضا شعلة النار ، والضرع

4- الجحرة : جمع جحر ، وهو ما تحتفره السباع أو الهوام لتسكنه

5- الخرجة : جمع خرج ، وهو وعاء ذو جانبين




الباب كأكواز وأكواب ، ويشارك الأجوف فى فعلان غيره أيضا كحشّ - وهو البستان - وحشّان ؛ ويجمع حشّان (1) بالضم على حشاشين كما جمع مصران وهو جمع مصير على مصارين ، ولا يمتنع أن يكون حشّان جمع حشّ بالفتح ؛ لأنه لغة فى الحش بالضم كثور وثيران ، والأول قول سيبويه. 


الاسم الذي على فَعَل بفتحتين وجموعه

قال : «ونحو جمل على أجمال وجمال ، وباب تاج على تيجان ، وجاء على ذكور وأزمن وخربان وحملان وجيرة وحجلى» 

أقول : اعلم أن ما كان على فعل فإنك تقول فى قلته أفعال ، فى الأجوف أو فى غيره ، نحو أجمال (2) وأتواج وأقواع (3) وأنياب ، وجاء قلته على أفعل نادرا كأزمن وأجبل وأعص فى عصا ، ويجوز أن يكون أزمن جمع زمان كأمكن فى مكان ، وذلك لحمل فعال المذكر على فعال المؤنث ؛ فإن أفعل فيه قياس ، على ما يجىء ، نحو عناق (4) وأعنق ، وجاء فى الأجوف اليائى أنيب ، وفى الواوى أدؤر وأنؤر [وأسوق ، قال يونس : إذا كان فعل مونثا بغير تاء فجمعه على أفعل هو القياس](5) كما أن فعالا وفعيلا إن كانت مؤنثة 
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1- اتصال هذا الكلام بما قبله غير واضح ، والذى نعتقده أن فى الكلام سقطا ، وأن أصل العبارة هكذا : «كحش وهو البستان وحشان بالكسر ، وقد جمع على حشان بالضم ، ويجمع حشان بالضم على حشاشين كما جمع مصران - الخ»

2- فى نسخة «أجبال» بالباء الموحدة ، وهى صحيحة أيضا

3- الأقواع : جمع قاع ، وهو الأرض السهلة المطمئنة التي انفرجت عنها الجبال

4- العناق : الأنثي من أولاد المعز

5- سقطت هذه العبارة من جميع النسخ المطبوعة وهي فى النسخ الخطية




فقياسها أفعل كما يجىء ، قال سيبويه : بل أفعل فيه شاذ ، وإن كان مؤنثا ، ولو كان قياسا لما قيل رحى وأرحاء وقدم وأقدام وغنم وأغنام ، وتقول فى كثرته فعال وفعول فى غير الأجوف ، والفعال أكثر ، وقد تزاد التاء كالحجارة والذّكارة والذّكورة لتأكيد الجمعية ، وأما الأجوف فالقياس فيه الفعلان كالتّيجان والجيران والقيعان والسّيجان (1) وقد جاء فى الصحيح أيضا قليلا كالشّبثان (2) وقد جاء فى الأجوف فعل أيضا كالدّور والسّوق والنّيب ، كأنهم أرادوا أن يكسّروا على فعول فاستثقلوا ضم حرف العلة فى الجمع وبعدها الواو فبنوه على فعل ، وجاء سؤوق أيضا على الأصل ، لكنه همز الواو للاستثقال ، وكل واو مضمومة ضمة غير إعرابية ولا للساكنين جاز همزها ، فألزمت ههنا للاستثقال ، وكذا جاء نيوب ، وليس فعول فيه مستمرا ، بل بابه فعل كما مر ، وجاء فى غير الأجوف فعل أيضا كأسد ووثن ، وقال بعضهم : لفظ الجمع لا بد أن يكون أثقل من لفظ الواحد ، فأسد أصله أسود ثم أسد ثم أسد فخفف ، والحق أن لا منع من كونه أخف من الواحد كأحمر وحمر ، وحمار [وحمر] وغير ذلك ، وأصل نيب فعل كالسّوق قلبت الضمة كسرة لتصح الياء ، وليس فعل من أبنية الجمع ، ولم يأت فى أجوف هذا الباب فعال ، كأنه جعل فعلان عوض فعال وفعل عوض فعول ، هذا الذى ذكرت قياس هذا الباب ، ثم جاء فى غير الأجوف فعلان أيضا كحملان (3) وسلقان فى سلق وهو المطمئن من الأرض 
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1- السيجان : جمع ساح ، وهو شجر ، والساج أيضا : الطيلسان الأخضر أو الأسود

2- الشبثان : جمع شبث - بفتح الشين والباء - وهو دوبية ذات ست قوائم طوال : صفراء الظهر وظهور القوائم ، سوداء الرأس ، زرقاء العين

3- الحملان : جمع حمل ، وهو الجذع من أولاد الضأن




وفعلان كخربان (1) وبرقان (2) وشبثان ، وفعلة كجيرة وقيعة وإخوة ، وفعلى كحجلى (3) ، وهو شاذّ لم يأت منه إلا هذا (4) ، وقال الأصمعى. بل هو لغة فى الحجل ، والصحيح أنه جمع ، ولم يأت فى قلة المضاعف ولا كثرته إلا أفعال كأمداد (5) وأفنان (6) ، وألباب (7) ، كما لم يجاوزوا فى بعض الصحيح ذلك كالأقلام والأرسان (8) والأغلاق (9) ، قال سيبويه : فإن بنى المضاعف على فعال أو فعول أو فعلان [أو فعلان] فهو القياس ، ولم يذكر فيه شيئا عن العرب ، فلزوم فعل مفتوح العين لأفعالى أكثر من 
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1- الخربان : جمع خرب - بفتحتين - وهو ذكر الحبارى ، ويطلق على الشعر يكون فى الخاصرة ووسط المرفق

2- البرقان : جمع برق - بفتحتين - وهو الحمل وزنا ومعنى

3- الحجل - بفتح الحاء المهملة والجيم - : طائر على قدر الحمام كالقطا أحمر المنقار والرجلين ويسمى الكروان أيضا. (انظر ج 1 ص 199)

4- قول المؤلف «وهو شاذ لم يأت منه إلا هذا» إن أراد به أن هذا الوزن من الجموع غريب نادر لم يرد عليه سوى هذه الكلمة فغير مسلم ؛ لأنه قد ورد عليها ظربى فى جمع ظربان ، وهو دويبة منتنة الريح ، وإن أراد أنه لم يأت من فعل - بفتح الفاء والعين - اسم جمع على فعلى سوى حجل وحجلى فهو كلام مستقيم لا غبار عليه. ومن العلماء من ذهب إلى أن حجلى اسم للجمع

5- الأمداد : جمع مدد ، وهو العسكر تلحق بالغزاة

6- الأفنان : جمع فنن ، وهو الغصن

7- الألباب : جمع لبب ، وهو موضع القلادة من الصدر وما يشد فى صدر الدابة ليمنع تأخر الرحل

8- الارسان : جمع رسن ، وهو الزمام إذا كان على الأنف ، ويطلق على الحبل

9- الأغلاق : جمع غلق ، وهو مفتاح الباب




لزوم فعل ساكن العين لأفعل ، وذلك لخفة فعل وكثرته فتوسعوا فيه أكثر من توسعهم فى فعل ؛ ولذلك كان الشاذ فى جمع فعل مفتوح العين أقلّ من الشاذ فى جمع فعل ساكنه 


الاسم الذي على فَعِل بفتح فكسر وجموعه

قال : «ونحو فخذ على أفخاذ فيهما ، وجاء على نمور ونمر» 

أقول : يعنى أن فعلا المكسور العين يكسر فى الكثرة والقلة على أفعال ، وذلك لأنه أقل من باب فعل مفتوح العين بكثير ؛ كما أن فعلا مفتوح العين أقل من فعل ساكنه ، والبناء إذا كثر توسع فى جموعه ، فلهذا جاء لمضاعف فعل ساكن العين بناء قلة وكثرة نحو صكّ وأصكّ وصكاك وصكوك ، ولم يأت لمضاعف فعل مفتوح العين إلا أفعال فى القلة والكثرة كأمداد وأفنان وفعل بكسر العين أقل من فعل بفتحها فنقص تصرفه عنه بأن لزم فى جمعه أفعال فى قلة الصحيح وغيره وكثرتهما ، وجاء نمور على التشبيه بباب الأسود ، ونمر مخفف منه. 


الاسم الذي على فَعُل بفتح فضم وجموعه

قال : «ونحو عجز على أعجاز ، وجاء سباع ، وليس رجلة بتكسير» 

أقول : اعلم أن فعلا بضم العين أقل من فعل بكسرها ، فهو أولى بأن يكون قلته وكثرته على لفظ واحد ، وهو أفعال ، وقد يجىء على فعال كسباع ورجال ، وذلك لتشبيهه بفعل مفتوح العين.

قوله «رجلة» بفتح الراء وسكون الجيم «ليس بتكسير» بل هو اسم جمع ؛ لأن فعلة ليس من أوزان الجموع وقياسه أرجال كأعجاز ، رجلة للقليل ، ورجال للكثير. 

قال : «ونحو عنب على أعناب ، وجاء أضلع وضلوع»
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أقول : قال سيبويه : باب عنب أكثر من باب عجز ، وباب كبد أكثر من باب عنب ، وباب جبل أكثر من باب كبد ، وباب بحر أكثر من باب جبل ؛ فباب عنب على أفعال فى القلة والكثرة ، وقد يجىء فى القلة على أفعل كأضلع ، قال سيبويه : شبه بالأزمن فى جمع الزّمن ، وقد يجىء فى الكثرة الفعول كالضلوع والأروم (1) 


الاسم الذي على فِعِل بكسرتين وجموعه

قال : «ونحو إبل على آبال فيهما» 

أقول : أى فى القليل والكثير ؛ لقلّة فعل ، وهو لغات معدودة كما ذكرنا. 


الاسم الذي على فُعَل بضم ففتح وجموعه

قال : «ونحو صرد على صردان فيهما ، وجاء أرطاب ورباع فيهما» 

أقول : أى فى القلة والكثرة ، لما اختص فعل بنوع من المسميات ، وهو الحيوان كالنغر والصّرد (2) ، خصّوه بجمع ، وأيضا كأنه منقوص من فعال كغراب وغربان. أو مشبه به ، وشذ منه ربع [وأرباع] ورباع (3) تشيها بجمل وأجمال وجمال ، لأنه منه ، وأما رطب وأرطاب ورطاب فليس رطب فى الحقيقة من باب فعل الموضوع لواحد ؛ لأنه جنس لرطبة ، وكأنه جمعها ، ومثله مصع ومصعة لجنى العوسج (4)

قال : «ونحو عنق على أعناق فيهما» 
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1- الأروم : جمع إرم - مثل ضلع وعنب - والأرم : حجارة تنصب علما فى المفازة ، وفى الحديث «ما يوجد فى آرام الجاهلية وخربها فيه الخمس»

2- أنظر (ج 1 ص 281 ه 1 و 2) من هذا الكتاب

3- الربع : الفصيل ينتج فى الربيع ، وهو أول النتاج

4- العوسج : شجر من شجر الشوك ، وثمره أحمر مدور كأنه خرز العقيق




أقول : قال سيبويه باب عنق كباب عضد فى القلة ؛ وجمعه أفعال فى القلة والكثرة 

قال : «وامتنعوا من أفعل فى المعتلّ العين ، وأقوس وأثوب وأعين وأنيب شاذّ ، وامتنعوا من فعال فى الياء دون الواو ، كفعول فى الواو دون الياء ، وفؤوج وسؤوق شاذّ» 

أقول : يعنى أن أفعل لا يجىء فى الأجوف من هذه الأمثلة العشرة المذكورة واو يا كان أو يائيا ، وفعالا لا يجىء فى الأجوف اليائى من جميع الأمثلة المذكورة ؛ وقد يجىء فى الواوى كحياض وثياب ، وفعولا يجىء فى اليائى دون الواوى ، كفيوح (1) وسيول ، وقد ذكرنا ذلك فى شرح جمع فعل 


جمع تكسير الاسم الثلاثي المؤنث

لما فرغ من جموع أبنية الثلاثى المجرد إذا كان اسما مذكرا شرع فى جموعها إذا كانت مؤنثة بالتاء ، فقال : 

«المؤنّث : نحو قصعة على قصاع وبدور وبدر ونوب ، ونحو لقحة على لقح غالبا ، وجاء على لقاح وأنعم ، ونحو برقة على برق غالبا ، وجاء على حجوز وبرام» 

أقول : اعلم أن فعلة تكسر على فعال غالبا فى الصحيح وغيره ، كقصاع 

[شماره صفحه واقعی : 100]
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1- الفيوح : جمع فيح - بفتح الفاء وسكون الياء المثناة وآخره حاء مهملة - وهو خصب الربيع فى سعة البلاد. وفى نسخة «فيوج» - بالجيم مكان الحاء - وهى صحيحة أيضا ، والفيوج : جمع فيج ، وهو رسول السلطان الذى يسعى على رجله ، أو هو المسرع فى مشيه الذى يحمل الأخبار من بلد إلى بلد ، قيل : هو فارسى معرب.




وركاء (1) ودباب (2) ، وجاء على فعل وكأنه مقصور فعال نحو هضبة (3) وهضب وحلقة (4) وحلق ، وقد جاء فيه فعول أيضا لأن فعولا وفعالا أخوان فى جمع فعل مذكر فعلة إلا أن فعولا ههنا قليل كمأنة (5) ومؤون وبدرة (6) وبدور ، وفى جمع فعل كثير ؛ لأن فعلا أخف من فعلة وأكثر استعمالا ؛ فكان أكثر تصرفا ، وإنما غلب فى فعلة فعال دون فعول لأنه أخف البناءين. 

وإذا كان فعلة أجوف واويا فقد يجمع على فعل كدول ونوب (7) 

[شماره صفحه واقعی : 101]
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1- الركاء : جمع ركوة - مثلثة الراء - وهى إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ، وتجمع على ركوات أيضا

2- الدباب : جمع دبة بفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة - وهى الكثيب من الرمل

3- الهضبة : كل صخرة راسية صلبة ضخمة ، وقيل : الجبل المنبسط على الأرض

4- الحلقة - بفتح الحاء وسكون اللام - : كل شىء مستدير كحلقة الحديد والفضة والذهب والناس ، وقد روى فى اللام الفتح ، قال فى اللسان : «وقد حكى سيبويه فى الحلقة فتح اللام وأنكرها ابن السكيت وغيره ، وقال اللحيانى : حلقة الباب وحلقته بأسكان اللام وفتحها ، وقال كراع : حلقة القوم وحلقتهم (باسكان اللام وفتحها) وحكى الأموى : حلقة القوم بالكسر (يريد كسر الحاء) ، قال : وهى لغة بني الحرث بن كعب» اه بتصرف

5- المأنة : قيل : هى الخاصرة ، وقيل : هى السرة وما حولها ، وقيل : هى لحمة تحت السرة إلى العانة

6- البدرة : جلد السخلة إذا فطمت ، وهى أيضا كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار

7- النوب : جمع نوبة - بفتح أوله وسكون ثانيه - وهى المصيبة من مصائب الدهر ، قال ابن جنى : مجىء فعلة (بفتح فسكون) على فعل (بضم ففتح) يريك كأنها إنما جاءت عندهم من فعلة فكان نوبة نوبة (الأولى بفتح فسكون والثانية بضم فسكون) وإنما ذلك لأن الواو مما سبيله أن يأتى تابعا للضمة ، قال : وهذا يؤكد عندك ضعف حروف اللين الثلاثة» اه ملخصا من اللسان 




وجوب (1) وليس هذا قياس فعلة - بفتح الفاء - بل هو محمول فى ذلك على فعلة - بضمها - نحو برقة وبرق ودولة ودول ، وقد جاء فى ناقصه فعل أيضا شاذا كقرية وقرى ، قال أبو على : وبروة (2) وبرى ، قال : وهو الذى يجعل فى أنف البعير ، والمعروف فى هذا المعنى البرة ، وفى كتاب سيبويه نزوة (3) ونزى - بالنون والزاى - ولا شك أن أحدهما تصحيف الآخر 

[شماره صفحه واقعی : 102]
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1- الجوب : جمع جوبة - بفتح فسكون وهى الحفرة المستديرة الواسعة وكل فضاء أملس سهل بين أرضين

2- قال فى اللسان : «والبرة الخلخال ، حكاه ابن سيده فيما يكتب بالياء ، والجمع براة (كقضاة) وبرى وبرين ، وبرين (بضم الباء وكسرها). والبرة : الحلقة فى أنف البعير وقال اللحيانى : هي الحلقة من صفر أو غيره تجعل فى لحم أنف البعير ، وقال الأصمعى : تجعل فى أحد جانبى المنخرين والجمع كالجمع (يريد أن جمعها بمعنى الحلقة كجمعها بمعنى الخلخال) على ما يطرد فى هذا النحو ، وحكى أبو على الفارسى فى الأيضاح بروة وبرى وفسرها بنحو ذلك ، وهذا نادر ، قال الجوهرى : قال أبو على : أصل البرة بروة ؛ لأنها جمعت على برى مثل قرية وقرى. قال ابن برى رحمه الله : لم يحك بروة فى برة غير سيبويه وجمعها برى ونظيرها قرية وقرى ، ولم يقل أبو على إن أصل برة بروة ؛ لأن أول برة مضموم وأول بروة مفتوح ، وإنما استدل على أن لام برة واو بقولهم : بروة لغة فى برة» اه بتصرف

3- النزوة : القصير ، وجبل بعمان كما ذكره فى القاموس ، وقال ياقوت فى معجم البلدان : «نزوة ، بالفتح ثم السكون وفتح الواو - والنزو : الوثب ، والمرة الواحدة نزوة : جبل بعمان وليس بالساحل ، عنده عدة قرى كبار يسمى مجموعها بهذا الاسم ، فيها قوم من العرب كالمعتكفين عليها وهم خوارج أباضية ، يعمل فيها صنف من الثياب منمقة بالحرير جيدة فائقة لا يعمل فى شىء من بلاد العرب مثلها ، ومآزر من ذلك الصنف يبالغ فى أثمانها رأيت منها واستحسنتها» اه 




وإذا كان أجوف يائيا لم يجز ضم فائه فى الجمع ، بل يكسر كحيم (1) وضيع (2) كما قيل فى الصحيح هضب ، وليس هذا بقياس ، لا فى الصحيح ولا فى غيره ، وأما فعلة فانه يكسر على فعل ، فى الصحيح كان أو فى غيره ، ككسر وقدد (3) ولحى ورشى (4) وذكر غير سيبويه فعلا بضم الفاء كلحى وحلى ، والكسر فيهما أجود ، قال سيبويه : الجمع بالألف والتاء قليل فى فعله ، فى الصحيح كان أو فى غيره ؛ لأن إتباع العين للفاء فيما يجمع هذا الجمع هو القياس ، وفعل كإبل بناء عزيز ، بخلاف فعلات كخطوات ، إذ نحو عنق وطنب (5) كثير ؛ فلهذا كان استعمال فعل فى القلة أكثر وأحسن من استعمال فعل فيها ، فثلاث كسر أقوى من ثلاث غرف ، بل الأولى ثلاث غرفات مع جواز ثلاث غرف أيضا ، قال سيبويه : ولا يكادون يجمعون بالألف والتاء فى الناقص واويا كان أو يائيا ، يعنى مع الاتباع ، فلو قلت 

[شماره صفحه واقعی : 103]
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1- الخيم : جمع خيمة وهى كل بيت مستدير من بيوت الأعراب من شعر أو غيره ، أو كل بيت يبنى من عيدان الشجر

2- الضيع : جمع ضيعة - بفتح أوله وسكون ثانيه - وهى العقار ، وحرفة الرجل وصناعته

3- القدد : جمع قدة وهى القطعة من الشىء والفرقة من الناس إذا كان هوي كل واحد على حدة ، ومنه قوله تعالى : (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً) أى كنا جماعات متفرقين مسلمين وغير مسلمين

4- رشى : جمع رشوة - مثلثة الراء وهي الجعل. قال ابن الأثير : الرشوة والرشوة (بكسر الراء وضمها) الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، وأصله من الرشاء الذى يتوصل به إلي الماء ، فالراشى من يعطي الذى يعينه على الباطل ، والمرتشى الآخذ ، والرائش الذى يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا ، فاما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه» اه من اللسان بتصرف

5- الطنب - بضمتين أو بضم فسكون - حبل الخباء والسرادق




فى رشوة رشوات لانقلبت الواو ياء فاجتزءوا بفعل فى القلة والكثرة ، وقد عرفت أن الكسر فى الصحيح قليل ، فكيف فى المعتل ، قال السيرافى : وأما نحو فريه ولحية فيجوز كسر العين فى جمعهما بالألف والتاء ، لأنه لا ينقلب حرف إلى حرف. 

قلت : قول سيبويه أولى لاستثقال الكسرتين مع الياء ، وأما المعتل العين فيجوز جمعه بالألف والتاء ؛ إذ يجب إسكان عينه ولا يجتمع كسرتان نحو قيمات وديمات (1) 

وقد جاء فى فعلة فعال كلقاح (2) وحقاق (3) ، كذا ذكره سيبويه ، لكنه فى غاية القلة ، وذكر الجوهرى أن لقاحا جمع لقوح ومى الحلوب كقلاص وقلوص (4) واللقحة بمعنى اللقوح ، قال سيبويه : قد يجمع فعلة على أفعل كأنعم وأشد فى نعمة وشدّة ، وذلك قليل عزيز ليس بالأصل ، وقيل : إن أشدّا جمع شدّ فى التقدير ككلب وأكلب أو جمع شدّ كذئب وأذؤب ، ولم يستعمل شدّ ولا شدّ فيكون كأبابيل (5) جمعا لم يستعمل واحده ، وقال المبرد : أنعم جمع نعم على القياس ، يقال : يوم بؤس ويوم نعم والجمع أبؤس وأنعم 

[شماره صفحه واقعی : 104]
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1- الديمات : جمع ديمة ، وهو المطر الدائم فى سكون ليس فيه رعد ولا برق وأصلها دومة ؛ فقلبت الواو ياء لسكونها إثر كسرة

2- لقاح : جمع لقحة ، وهي الناقة القريبة العهد بالنتاج ، ويقال : الغزيرة اللبن الحلوب ، واللام مفتوحة أو مكسورة ، والقاف ساكنة على الوجهين

3- الحقاق : جمع حقة ، وهى الناقة التي استوفت ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة

4- القلوص : الناقة الشابة الفتية

5- الأبابيل : الجماعات ، وقد اختلف العلماء فيه ، فذهب قوم إلى أنه جمع لا واحد له من لفظه ، وذهب جماعة آخرون إلى أن له واحدا ، ثم قالوا : واحده إبول مثل عجول وعجاجيل ، ويقال : واحده إبيل




وأما فعلة - بضم الفاء - فعلى فعل غالبا ، وقد يستعمل فى القليل أيضا نحو ثلاث غرف ، وهو قليل كما ذكرنا ، وربما كسر على فعال فى غير الأجوف كبرام وبراق وجفار (1) وهو كثير فى المضاعف كخلال (2) وقلال (3) وجباب (4) وقباب (5) ، ويقتصر فى الأجوف على فعل كسور ودول ، وأما الحجوز فى جمع حجزة (6) السراويل : أى معقدها ؛ فشاذ 

[شماره صفحه واقعی : 105]
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1- البرام : جمع برمة (2 : 79) والبراق : جمع برقة ، وهى أرض غليظة مختلطة بحجارة ورمل ، فاذا اتسعت فهى الأبرق ، والجفار مع جفرة ، وهى بضم فسكون جوف الصدر ، وقيل : ما يجمع البطن والجنبين ، وقيل : منحنى الضلوع ، وجفره كل شىء : وسطه ومعظمه

2- الخلال : جمع خلة ، بالضم ، وهى الصداقة والمحبة ، ويقال للصديق خلة أيضا ، قال الحماسي : ألا أبلغا خلّتى راشدّا وصنوى قديما إذا ما اتّصل

3- القلال : جمع قلة ، وهي الجرة العظيمة ، وقيل : الجرة ما كانت ، وقيل : الكوز الصغير

4- الجباب : جمع جبة ، وهى ضرب من الثياب ، وتطلق على الدرع وعلى ما دخل فيه الرمح من السنان

5- القباب : جمع قبة ، وهى البناء من الأدم ، ويقال : بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب

6- فى النسخة الخطية «الحجز» وفى المطبوعتين «الحجوز» بواو بين الجيم والزاى ، والذى فى كتب اللغة الحجوز فى جمع حجزة ، وهو الذى أثبتناه وفيها جمعه على حجز - كدول وغرف - وهو غير شاذ ، قال فى اللسان : «وفى حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجز مناطقهن فشقفنها فاتخذنها خمرا ، أرادت بالحجز المآزر ، قال ابن الأثير : وجاء فى سنن أبى داود حجوز أو حجور - بالشك ، وقال الخطابى : الحجور بالراء لا معني لها ههنا ، وإنما هو بالزاى جمع حجز ، فكانه جمع الجمع ، وأما الحجور بالراء فهو جمع حجر الانسان. وقال الزمخشري : واحد الحجوز حجز بكسر الحاء وهى الحجزة ، ويجوز أن يكون واحدها حجزة» اه ، فان قريء ما فى النسخة الخطية بضم الحاء المهملة وفتح الجيم كان صوابا فى ذاته ، ولكنه لا يتفق مع قول المؤلف إنه شاذ ، وإن قرىء بضم الحاء والجيم جميعا كان موافقا لقوله إنه شاذ ، ولكنه يعكر عليه أنا لم نجد هذا الجمع ، فلعله ثابت فيما لم نقف عليه 




قال : «ونحو رقبة على رقاب ؛ وجاء على أينق وتير وبدن ، ونحو معدة على معد ، ونحو تخمة على تخم» 

أقول : اعلم أن فعلة كرقبة قياسه فعال كرقاب ونياق وإماء ، وجاء على أفعل كآكم (1) فى الصحيح وأينق (2) فى الأجوف وآم (3) فى الناقص 
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1- الآكم : جمع أكمة - بفتحات - وهى التل من حجارة واحدة ، وهى الموضع يكون أشد ارتفاعا من غيره ، وأصل الجمع أأكم على أفعل كافلس فقلبت الهمزة الثانية ألفا لسكونها إثر أخرى مفتوحة فى أول الكلمة ، وهذا إبدال واجب

2- أينق : جمع ناقة ، وانظر فى تصريفها الجزء الأول (ص 22 و 23)

3- آم : جمع أمة ، وهي المملوكة. قال الشاعر : تركت الطّير حاجلة عليه كما تردى إلى العرشات آم وقال الكميت : تمشى بها ربد النّعا م تماشى الآمى الزّوافر وقال الآخر : محلّة سوء أهلك الدّهر أهلها فلم يبق فيها غير آم خوالف وقال السليك بن السلكة : يا صاحبىّ ألا لا حىّ بالوادى إلا عبيد وآم بين أذواد تردى : تحجل. العرشات : جمع عرش - بضمتين - وهو جمع عريش والعريش : الخيمة ، ويقال : الصواب فى البيت العرسات جمع عرس - بضم فسكون - وهو طعام الوليمة. وربد : جمع ربداء وهى السوداء المنقطة بحمرة والزوافر : جمع زافرة وهى اسم فاعل من زفر - من باب ضرب - إذا ردد نفسه. أذواد : جمع ذود ، وهو جماعة الأبل من ثلاثة إلى عشرة. وأصل أمة أمو. انظر تصريفها فى (ص 30 من هذا الجزء) 




وعلى فعل كتير (1) وقيم ، وكأن أصله فعال لقلبهم الواو ياء ، وإنما يكون ذلك قبل الألف كما يجىء فى باب الإعلال ، وجاء على فعل كبدن (2) وخشب (3) ونوق ولوب (4) وسوح (5) ، وليس بالكثير ، ويجوز فى الصحيح ضم العين : إما على أنه فرع الإسكان ، أو أصله ، كما ذكرنا فى أول هذا الكتاب 

وفعلة من الناقص كثير كقناة (6) وحصاة ، وأكثر ما يستعمل فى معنى الجمع منه محذوف التاء كالحصا والقنا والأضا (7) ، أو بالألف والتاء ، وقد يجمع 
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1- التير - بكسر التاء وفتح الياء - : جمع تارة ، وهى المرة ، وجاء فى جمعه تارات ، قال الجوهرى : «تير مقصور من تيار كما قالوا اقامات وقيم» ووقع فى بعض نسخ الأصل «ثير» بالمثلثة وهو تصحيف

2- البدن : جمع بدنة ، وهي ما يهدى إلى مكة من الأبل والبقر ، قال الجوهرى : البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها

3- الخشب : جمع خشبة وهى قطعة الشجر

4- اللوب : جمع لابة ، وهي أرض ذات حجارة سوداء ، ومنه ما فى الحديث «ما بين لا بتيها أفقر منى»

5- السوح : جمع ساحة ، وهو فضاء يكون بين الدور

6- القناة : هى من الرماح ما كان أجوف كالقصبة ، وهى أيضا الآبار التى تحفر فى الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ويسيح على وجه الأرض ، والقناة أيضا : القامة

7- الأضا : اسم جنس جمعى ، واحده أضاة ، وهى الغدير أو الماء المستنقع من سيل أو غيره وتجمع على أضوات وإضاء وإضين




على فعول كدوىّ (1) وصفى (2) فى دواة وصفاة ، وعلى فعال أيضا كإضاء وإماء ، وجاء الإموان كالإخوان (3) 

واما الفعلة - بفتح الفاء وكسر العين - كالمعدة ، فيجمع بكسر الفاء وفتح العين ، كالمعد والنّقم ؛ قال السيرافى : ومثله قليل غير مستمر ، لا يقال فى كلمة وخلفة (4) كلم وخلف ، وإنما جمع معدة ونقمة على فعل بكسر الفاء وفتح العين لأنهم يقولون فيهما عند بنى تميم وغيرهم معدة ونقمة ككسرة نحو كتف فى كتف ، فجمعا على ذلك ، فمعد ونقم فى الحقيقة جمع فعلة لا جمع فعلة ، وأما غيرهما نحو كلمة وخلفة فلا يجىء على وزن كسرة إلا عند بنى تميم 

وأما فعلة نحو تخمة فعلى تخم ، شبهوا فعلة بضم الفاء وفتح العين بفعلة بضم الفاء وسكون العين ، فجمع على فعل ، وليس ذلك مما يكون الفرق بين جمعه وواحده بالتاء كالرّطبة والرّطب ؛ لأن الرطب مذكر كالبر والتمر ، ونحو 

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 4725





1- دوى : جمع دواة ، وهي ما يوضع فيها المداد للكتابة ، وأصله دووى قلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون ثم أدغمت الياء فى الياء ثم كسرت الواو الأولى لمناسبة الياء. قال أبو ذؤيب عرفت الدّيار كرقم الدّوىّ يحبّره الكاتب الحميرىّ

2- الصفى : جمع صفاة ، وهى الصخرة الملساء ، وأصل صفى صفوى فعل به ما تقدم فى دوى

3- من ذلك قول القتال الكلابى : أنا ابن أسماء أعمامى لها وأبى إذا ترامى بنو الأموان بالعار ويجمع على أموان بضم الهمزة أيضا

4- الخلفة : الحامل من النوق ، وجمعها خلف - بكسر اللام - وقيل : جمعها مخاض من غير لفظه كما قالوا لواحد النساء امرأة. قال ابن برى : شاهده قول الراجز : * ما لك ترغين ولا ترغو الخلف* وقيل : الخلفة هى التى استكملت سنة بعد النتاج ثم حمل عليها فلقحت




التّخم والتّهم مؤنث كالغرف ، وتصغير رطب رطيب ، وتصغير تخم وتهم لا يكون إلا على تخيمات وتهيمات ، بالرد إلى الواحد ، فليسا إذن كالرطب والمصع (1) ؛ إذ هما جنسان كالتمر والتفاح (2) ؛

* قال : «وإذا صحّ باب تمرة قيل تمرات بالفتح ، والإسكان فيه ضرورة ، والمعتلّ العين ساكن ؛ وهذيل تسوّى ، وباب كسرة على كسرات بالفتح والكسر ، والمعتلّ العين والمعتلّ اللّام بالواو يسكن ويفتح ؛ ونحو حجرة على حجرات بالضّمّ والفتح ، والمعتلّ العين والمعتلّ الّلام بالياء يسكّن ويفتح وقد يسكّن فى تميم نحو حجرات وكسرات ، والمضاعف ساكن فى الجميع ، وأمّا الصّفات فبالإسكان وقالوا لجبات وربعات للمح اسميّة أصليّة وحكم أرض وأهل وعرس (3) 

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 4726





1- المصع : اسم جنس جمعى واحده مصعة - بوزان همزة وغرفة - وهى ثمرة العوسج (أى الشوك) وهي أيضا طائر أخضر

2- اعلم أنه إذا فرق بين الواحد وجماعته بالتاء فاما أن يكون اللفظ الدال على الجماعة على وزن من أوزان الجموع مثل غرفة وغرف ومدية ومدى وكسرة وكسر وقربة وقرب وإما أن يكون اللفظ الدال على الجماعة على غير وزن من أوزان الجموع مثل كلمة وكلم وشجرة وشجر وبقرة وبقر وسمرة وسمر ؛ فان كان اللفظ الدال على الجماعة من النوع الثانى فهو اسم جنس جمعى وإن كان من النوع الأول فاما أن يكون مذكرا مثل رطب ومصع وإما أن يكون مؤنثا كغرف وتخم وتهم وقرب (ويستبين ذلك بالضمير العائد عليها) فان كان مذكرا فهو اسم جنس جمعى ، وإن كان مؤنثا فهو جمع ، وسيأتى لذلك مزيد بحث للمؤلف فى آخر هذا الباب

3- العرس - كقفل - : طعام الوليمة ، وربما قيل فيه عرس - كعنق - كما قال الراجز : إنّا وجدنا عرس الحنّاط لئيمة مذمومة الحوّاط




وعير (1) كذلك ، وباب سنة جاء فيه سنون وقلون وثبون ، وجاء قلون وسنوات وعضوات وثبات وهنات ، وجاء آم كآكم»

أقول : قد مضى شرح جميع هذا فى شرح الكافية(2) ، فنقتصر على حل ألفاظه 

[شماره صفحه واقعی : 110]
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1- العير - بكسر أوله - : القافلة ؛ قال الله تعالى (ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ) ،) أو هى الابل تحمل الميرة ، أو كل ما امتير عليه إبلا أو حميرا أو بغالا

2- قال المؤلف فى شرح الكافية (ج 2 ص 175): «ولنذكر شيئا من أحكام المجموع بالألف والتاء وإن كان المصنف يذكره فى قسم التصريف فنقول : كل ما هو على وزن فعل وهو مؤنث بتاء مقدرة أو ظاهرة كدعد وجفنة ، فأن كان صفة كصعبة أو مضاعفا كمدة أو معتل العين كبيضة وجوزة وجب إسكان عينه فى الجمع بالألف والتاء ، وإن خلا من هذه الأشياء وجب فتح عينه فيه كتمرات ودعدات : والتزم فى جمع لجبة لجبات - بفتح العين - لأن فى لجبة لغتين فتح العين وإسكانها ، والفتح أكثر ، فحمل الجمع على المفرد المشهور ، وقيل لما لزم التاء فى لجبة لكونها صفة للمؤنث ولا مذكر لها ، يقال : شاة لجبة ، إذا قل لبنها ، صار كالأسماء فى لزوم التاء نحو جفنة وقصعة ، وأجاز المبرد إسكان عين لجبات قياسا لا سماعا ، وغلب الفتح فى جمع ربعة لتجويز بعضهم فتح عين الواحد ، وقيل : إنها كانت فى الأصل اسما ثم وصف به فلوحظ فيه الأصل كما يقال فى جمع امرأة كلبة : نسوة كلبات - بفتح العين - ولا يقاس عليه غيره نحو ضخمات وصعبات ، خلافا لقطرب ، ويجوز إسكان ما استحق الفتح من عين فعلات للضرورة ، قال ذو الرمة : أبت ذكر عوّدن أحشاء قلبه خفوقا ، ورقصات الهوى فى المفاصل وجاء فى المعتل اللام نحو أخوات وجديات - بسكون عينهما وقد يقاس عليهما قصدا للتخفيف لأجل الثقل الحاصل من اعتلال اللام ، ويجوز أيضا فى القياس أن يقال : نسوة كلبات (بالسكون) اعتبارا للصفة العارضة كما تقول : صعبات بفتح العين إذا سميت بصعبة. وأهل فى الأصل اسم دخله معنى الوصف فقيل فى جمعه : أهلون ، وأدخلوه التاء فقالوا : أهلة. قال : وأهلة ودّ قد تبرّيت ودّهم وأبليتهم فى الحمد جهدى ونائلى أى : وجماعة مستأهلة للود. قال : فهم أهلات حول قيس بن عاصم إذا أدلجوا باللّيل يدعون كوثرا ويقال : أهلات أيضا - بسكون الهاء - اعتدادا بالوصف العارض. وتفتح هذيل العين المعتلة كجوزات وبيضات. وقال : * أخو بيضات رائح متأوّب* وقريء فى الشواذ : (ثلاث عورات). وإنما سكن عين الصفة وفتح عين الاسم فرقا ، وكان الصفة بالسكون أليق لثقلها باقتضائها الموصوف ومشابهتها للفعل ، ولذلك كانت إحدى علل منع الصرف ، وسكن المضاعف والمعتل العين استثقالا : أى فرارا من الثقل العارض بتحريك أول المثلين وتحريك الواو والياء. فأن قيل : فلتقلبا ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما. قلت : إن الحركه عارضة فى الجمع ، ولذلك لم تقلبهما هذيل مع تحريكهما كما لم تقلب واو خطوات المضموم ما قبلها ياء لعروض الضمة. وأما فعلة - بضم الفاء وسكون العين - كغرفة ، وكذا فعل المؤنث كجمل فأن كانت مضاعفة فالاسكان لازم مع الألف والتاء كغدات ، وإن كانت معتلة العين - ولا تكون إلا بالواو - كسورة فلا يجوز الاتباع إجماعا ، وقياس لغة هذيل جواز فتحها كما فى بيضات وروضات ، لأنهم عللوه بخفة الفتحة على حرف العلة وبكونها عارضة ، لكن سيبويه قال : لا تتحرك الواو فى دولات ، والظاهر أنه أراد بالضم. وإن كانت صحيحة العين : فأن كانت صفة كحلوة فالاسكان لا غير ، وإن كانت اسما : فأن لم تكن اللام ياء جاز فى العين الاسكان والفتح والاتباع ، سواء كان اللام واوا كخطوات أولا كغرفات ، والاتباع ههنا أكثر منه فى فعلة وإن كان الكسر أخف ، وذلك لأن نحو عنق أكثر من نحو إبل ، وإن كانت اللام ياء نحو كلية لم يجز الاتباع اتفاقا ، للثقل ، وأما الفتح فالمبرد نص على جوازه ، وليس فى كلام سيبويه ما يدل عليه. وأما أم فلفظ أمهات في الناس أكثر من أمات ، وفى غيرهم بالعكس. والهاء زائدة بدليل الأمومة. وقيل : أصلية ، بدليل تأمهت ، لكونه على وزن تفعلت. قال : * أمّهتى خندف والياس أبى* ووزنها فعلة (بضم الفاء وتشديد العين مفتوحة) فحذف اللام وأما فعلة - بكسر الفاء - وفعل مؤنثا كهند : فأن كانت مضاعفة فلا يجمع بالألف والتاء إلا بسكون العين ، نحو قدات ، وإن كانت معتلة العين ولا تكون إلا ياء إما أصلية كبيعة أو منقلبة كديمة فلا يجوز فيه الاتباع إجماعا ، ولا الفتح إلا على قياس لغة هذيل ، وعيرات (بكسر أوله وفتح ثانيه) فى جمع عير شاذ عند غير هذيل ، وإن كانت صحيحة العين : فأن كانت صفة فالاسكان كعلجات ، وإن كانت اسما : فأن كانت اللام واوا امتنع الاتباع اتفاقا للاستثقال وجاز الفتح والاسكان على ما نص المبرد كرشوات ، ومنع الأندلسى الفتح ، وإن كانت اللام ياء كلحية ؛ جاز الفتح والاسكان ؛ وأما الاتباع فمنعه سيبويه لقلة باب فعل (بكسر أوله وثانيه) فى الصحيح فكيف بالمعتل اللام؟ وأجازه السيرافى ، لعروض الكسر ، وقياسا على خطوات ، وإن صحت اللام نحو كسرة جاز الاتباع والفتح والاسكان ، والفراء يمنع ضم العين مطلقا فى المضمومة الفاء وكسرها فى المكسورة الفاء صحت العين أولا إلا فيما سمع نحو خطوات وغرفات» اه كلامه 




[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 4728





قوله «والمعتل العين ساكن» كجوزات وبيضات (1) ؛ لاستثقال الحركة 

[شماره صفحه واقعی : 112]
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1- البيضات : جمع بيضة ، وهي بيضة الطائر ، وما يلبس على الرأس من الحديد فى الحروب للاحتماء به وغير ذلك ، وقد جمع على بيضات - بالاسكان - كما هو القياس ، وعلى بيضات - بالفتح - وهو شاذ ، ومنه قول الشاعر : أخو بيضات رائح متأوّب رفيق بمسح المنكبين سبوح 




على الواو والياء المفتوح ما قبلهما. 

قوله «وهذيل تسوى» أى : تفتح فى الأجوف كما تفتح فى الصحيح ، استخفافا للفتحة ، ولا تقلب الواو والياء ألفا ؛ لعروض الحركة عليهما 

قوله «والمعتل العين والمعتل اللام بالواو يسكن ويفتح» أما المعتل العين فنحو قيمات وديمات ، ولا يكسر العين استثقالا للكسرة على الياء المكسور ما قبلها ، وأما الناقص الواوى فنحو رشوات ؛ لا يكسر العين لئلا ينقلب الواو ياء فيلتبس ، ولو خليت واوا لاستثقلت. 

قوله «والمعتل العين والمعتل اللام بالياء يسكن ويفتح» أما المعتل العين فنحو دولات (1) ولا يضم العين للاستثقال ، وأما الناقص اليائى فلا يضم عينه ؛ لاستثقال الياء المضموم ما قبلها لاما ، وإن قلبت واوا اعتدادا بالحركة العارضة لالتبس بالواوى. 

قوله «وقد يسكن فى تميم نحو حجرات وكسرات» بخلاف نحو تمرات ، استثقالا للضمتين والكسرتين اللتين هما أكثر وأظهر فى هذين البابين. 

قوله «والمضاعف ساكن فى الجميع» نحو شدّات وغدّات (2) وردّات. 

وأما الصفات فنحو صعبات وحلوات وعلجات (3) تسكن للفرق ، وتسكينها 

[شماره صفحه واقعی : 113]
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1- الدولات : جمع دولة - بضم الدال - وهى ما يتداوله الناس بينهم ، من فىء المال ومنه قوله تعالى : (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ). انظر (ص 105 من هذا الجزء)

2- الغدات : جمع غدة ، وهى كل عقدة يحيط بها شحم فى الجسد ، ومنه المثل : غدة كغدة البعير وموت فى بيت سلولية. أنظر (ج 1 ص 88)

3- العلجات : جمع علجة - بكسر أوله وسكون ثانيه - وهى مؤنث العلج ، وهو الرجل من كفار العجم ، وهو أيضا الشديد الغليط. أنظر شرح الشاهد الثامن والثلاثين (ح 1 ص 242) 




أولى من تسكين الأسماء ؛ لأن الصفات أثقل.

قوله «لجبات (1) وربعات (2) للمح اسمية أصلية» لم أر فى موضع أن لجبة فى الأصل اسم ، بلى قيل ذلك فى ربعة. 

[شماره صفحه واقعی : 114]
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1- اللحبة : هى الشاة التى قل لبنها. قال فى اللسان : «وشاة لجبة (كتمرة) ولجبة (كغرفة) ولجبة (كفرية) ولجبة (كشجرة) ولجبة (كنبقة) ولجبة (كعنبة) الأخيرتان عن ثعلب : مولية اللبن ، وخص بعضهم به المعزى ، قال الأصمعى : إذا أتى على الشاء بعد نتاجها أربعة أشهر فجف لبنها وقل فهي لجاب ، ويقال منه : لجبت (ككرم) لجوبة ، وشياه لجبات (بالتحريك) ويجوز لجبت (بالتضعيف). قال ابن السكيت : اللجبة النعجة التى قل لبنها ، قال : ولا يقال للعنز لجبة ، وجمع لجبة (بالتحريك) لجبات على القياس ، وجمع لجبة (بالتسكين) لجبات بالتحريك وهو شاذ لأن حقه التسكين إلا أنه كان الأصل عندهم أنه اسم وصف به ، كما قالوا : امرأة كلبة ؛ فجمع على الأصل ، وقال بعضهم : لجبة ولجبات نادر ؛ لأن القياس المضطرد فى جمع فعلة إذا كانت صفة تسكين العين. قال سيبويه : وقالوا : شياه لجبات فحركوا الأوسط لأن من العرب من يقول : شاة لجبة (بالتحريك) فانما جاءوا بالجمع على هذا» اه بتصرف ؛ والحاصل أن للعلماء فى تخريج لجبات بالتحريك ثلاثة أوجه : أولها أنه جمع لجبة بالتحريك ، وقد ترك فى هذه اللغة جمع لجبة بالاسكان استغناء بالمحرك عن الساكن ، ثانيها أن لجبات - بالتحريك - جمع لجبة - بالاسكان - نظرا إلى أنها فى الأصل اسم كتمرات وزفرات ، ثالثها : أن لجبات - بالتحريك - شاذ ، وهذا تخريج الذى لا يلاحظ اسميتها فى الأصل ولا مجىء المفرد محركا

2- الربعة - باسكان الباء وفتحها - : يوصف به الرجل والمرأة ، يقال : رجل ربعة ، وامرأة ربعة ، وهو الذى ليس بالطويل ولا بالقصير. قال فى اللسان : «وصف المذكر بهذا الاسم المؤنث كما وصف المذكر بخمسة ونحوها حين قالوا : رجال خمسة ، والمؤنث ربعة وربعة كالمذكر ، وأصله له ، وجمعهما جميعا ربعات ، حركوا الثانى وإن كان صفة لأن أصل ربعة اسم مؤنث وقع على المذكر والمؤنث فوصف به ، وقد يقال ربعات بسكون الباء فيجمع على ما يجمع عليه هذا الضرب من الصفة ، حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي» اه 




قوله «وحكم أرض» أى أن المؤنث بتاء مقدرة كالمؤنث بتاء ظاهرة ، يجوز فيها الأوجه المذكورة. 

قوله «وباب سنة» أى : إذا كان فعلة محذوف اللام يجمع بالواو والنون ، جبرا لما حذف منها ، وقد تغير أوائلها بكسر ما انضم منها أو انفتح.

قوله «وسنوات وعصوات (1)» أى : قد يجمع بالألف والتاء مع رد اللام. 

قوله «ثبات (2) 

[شماره صفحه واقعی : 115]
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1- عضوات : جمع عضة ، وهى الفرقة والقطعة من الشىء ، والكذب ؛ وقد اختلفوا فى المحذوف من هذه الكلمة ؛ فقال جماعة : المحذوف واو بدليل جمعهم إياها على عضوات ، وبدليل أنهم قالوا : عضيت الناقة ؛ إذا جزأتها ، وقال قوم : المحذوف هاء بدليل قولهم فى جمعه : عضاه ، كما قالوا شفاه فى جمع شفة ، وبدليل قولهم : عضهه يعضهه عضها ورجل عاضه. إذا جاءه بالأفك والبهيتة ، وقال الشاعر : أعوذ بربّى من النّافثا ت فى عضه العاضه المعضه

2- ثبات : جمع ثبة ، وهى الجماعة ، قال الله تعالى (فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً) وهى مأخوذة من ثبيت بالتضعيف : أى جمعت ، أو من ثاب يثوب : قال فى اللسان : «قال ابن جنى : الذاهب من ثبة واو ، واستدل على ذلك بأن أكثر ما حذفت لامه إنما هو من الواو نحو أب وأخ وسنة وعضة فهذا أكثر مما حذفت لامه ياء ، وقد تكون ياء على ما ذكر. قال ابن برى : والاختيار عند المحققين أن ثبة من الواو وأصلها ثبوة (كغرفة) حملا على أخواتها لأن أكثر هذه الاسماء الثنائية أن تكون لامها واوا نحو عزة وعضة ، ولقولهم : ثبوت له خيرا بعد خير أو شرا ، إذا وجهته إليه. قال الجوهرى : والثبة وسط الحوض الذى يثوب إليه الماء ، والهاء هاهنا عوض من الواو الذاهبة من وسطه ، لأن أصله ثوب كما قالوا أقام إقامة ، وأصله إقواما ، فعوضوا الهاء من الواو الذاهبة من عين الفعل» اه ومثل ثبة فى الوزن وحذف اللام قلة ، ولم يذكرها الرضى وإن كان ابن الحاجب قد ذكرها. والقلة - بضم ففتح - : عودان يلعب بهما الصبيان ، وقد اختلفوا فى لامها المحذوفة ؛ فقيل : واو ؛ لأن العرب قالت : قلوت القلة أقلوها قلوا ، وقيل : ياء ؛ لأنهم قالوا : قليت أقلى قليا 




وهنات (1)» أى : قد يجمع بالالف والتاء من غير رد اللام. 

قوله «وجاءآم كآكم» هو أفعل ، وأصله أأمو ، قلبت الواو ياء والضمة كسرة كما فى أدل (2) وحذفت الياء كما فى قاض ؛ وقلبت الهمزة الثانية ألفا كما فى آمن. 


جمع التكسير للثلاثي الصفة

قال : «الصّفة ؛ نحو صعب على صعاب غالبا ، وباب شيخ على أشياخ ، وجاء ضيفان ووغدان وكهول ورطلة وشيخة وورد وسحل وسمحاء ؛ ونحو جلف على أجلاف كثيرا ، وأجلف نادر ؛ ونحو حرّ على أحرار» 

أقول : اعلم أن الأصل فى الصفات أن لا تكسر ، لمشابهتها الأفعال وعملها عملها ، فيلحق للجمع بأواخرها ما يلحق بأواخر الفعل ، وهو الواو والنون ، فيتبعه الألف والتاء ؛ لأنه فرعه ، وأيضا تتصل الضمائر المستكنة بها ، والأصل أن يكون فى لفظها ما يدل على تلك الضمائر ، وليس فى التكسير ذلك ، فالأولى أن تجمع : بالواو والنون ليدل على استكنان ضمير العقلاء الذكور ، وبالألف والتاء ليدل على جماعة غيرهم ، ثم إنهم مع هذا كله كسّروا بعض الصفات لكونها أسماء كالجوامد وإن شابهت 

[شماره صفحه واقعی : 116]
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1- هنات : جمع هنة ، وهى اسم يكنى به عن المرأة ، فيقال : ياهنة أقبلى

2- أصل أدل أدلو ؛ فلما وقعت الواو متطرفة مضموما ما قبلها ضما أصليا وذلك مما لا نظير له فى العربية قلبوا الضمة كسرة والواو ياء ثم أعلت إعلال قاض




الفعل ، وتكسير الصفات المشبهة أكثر من تكسير اسم الفاعل فى الثلاثى ؛ إذ شبهها بالفعل أقل من شبهه ، وتكسير اسم الفاعل الثلاثى أكثر من تكسير اسم المفعول منه واسم الفاعل والمفعول من غير الثلاثى ؛ لأن الأخيرين أكثر مشابهة لمضارعهما لفظا من اسم الفاعل الثلاثى لمضارعه ، وأما اسم المفعول من الثلاثى فأجرى لأجل الميم فى أوله مجرى اسمى الفاعل والمفعول من غير الثلاثى فى قلة التكسير. 

ثم نقول : فعل يكسّر فى الغالب على فعال ، ولا يكسر على أفعل ؛ لأن للوصف فى الأغلب موصوفا يبين القلة والكثرة ، والأصل فى الجموع جمع الكثرة كما مر ، والغالب فى الأجوف اليائى أفعال كأشياخ ، وقد جاء فعلان بكسر الفاء فى الأجوف وغيره كضيفان ووغدان بكسر الواو ، كما جاء فى الاسم وئلان ، وقد جاء فعلان كوغدان (1) ، كما جاء فى الاسم ظهران ، ويجوز أن يكون نحو ضيفان وشيخان فى الأصل فعلان مضموم الفاء فكسرت لتسلم الياء ، وجاء فيه ضيوف وشيوخ ، دخل هنا فعول على فعال كما دخل فى الأسماء نحو كعاب وكعوب ، إلا أن الاسم أقعد فى التكسير فكان التوسع فيه أكثر ؛ ففعول فيه أكثر منه فى الصفة ، وقد جاء فيه فعلة كرطلة فى رطل ، وهو الشابّ الناعم ، وجاء فعلة بسكون العين كشيخة ، وجاء فعل نحو كثّ (2) وثطّ (3) 

[شماره صفحه واقعی : 117]
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1- وغدان : جمع وغد ، وهو الأحمق الضعيف العقل ، وهو أيضا خادم القوم ، وقيل : الذى يخدم بطعام بطنه ، والوغد أيضا : قدح من سهام الميسر لا نصيب له

2- كث - بضم الكاف - : جمع كث - بفتح الكاف - وهو كثيف اللحية

3- ثط - بضم الثاء - : جمع ثط - بفتح الثاء - وهو الذى لا شعر على عارضيه




وجون (1) وخيل (2) وورد (3) ، وجاء فعل بضمتين ، والظاهر أن أحد البناءين فرع الآخر ، نحو سحل وسحل (4) وصدق اللقاء وصدق اللقاء (5) ، وربما لا يستعمل إلا أحدهما ، وقالوا سمحاء تشبيها لفعل وهو الصفة المشبهة باسم الفاعل بفاعل ؛ فسمح وسمحاء كعالم وعلماء ، أو شبّه فعل بفعيل فكأنه جمع سميح ككريم وكرماء ، وإذا استعمل بعضها استعمال الأسماء نحو عبد جمع على أفعل فى القلة فقالوا أعبد ، فان سمى بفعلى أو بغيره من الصفات جمعت جمع الأسماء 

وأما فعل فانه يكسر على أفعال نحو أجلاف فى جلف ، وهو الشاة المسلوخة بلا رأس ولا قوائم (6) ، وأنقاض (7) وأنضاء (8) ؛ وجاء أجلف تشبيها بالأسماء كأذؤب ، وهو نادر فى الصفات 

وأما فعل فانه أقل فى الصفات من فعل ، كما كان كذلك فى الأسماء ، ويجمع على ما جمع عليه فعل بالكسر كأمرار وأحرار ، وفعل بالكسر أقل من فعل بالفتح كما فى الأسماء 

[شماره صفحه واقعی : 118]
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1- جون : جمع جون - بفتح الجيم - وهو الأسود المشرب حمرة ، والأحمر الخالص ، والأبيض

2- خيل : جمع خيل - بفتح فسكون - وهو الكبر

3- ورد : جمع ورد - بفتح فسكون - وهو من الخيل بين الكميت والأشقر

4- سحل : جمع سحل - بفتح فسكون - وهو الثوب لا يبرم غزله ، أو الأبيض من القطن

5- صدق : جمع صدق - بفتح فسكون - وهو الثبت عند اللقاء ، والصلب المستوى من الرماح والرجال ، والكامل من كل شىء

6- ومن معانى الجلف الرجل الجافى فى خلقه وخلقه

7- أنقاض : جمع نقض - بكسر فسكون - وهو البناء المنقوض

8- أنضاء : جمع نضو - بكسر فسكون - وهو المهزول من الابل وغيرها ، وهو أيضا اسم لحديدة اللجام




قال : «ونحو بطل على أبطال وحسان وإخوان وذكران ونصف ، ونحو نكد على أنكاد ووجاع وخشن ، وجاء وجاعى وحباطى وحذارى ، ونحو يقظ على أيقاظ ، وبابه التّصحيح ، ونحو جنب على أجناب»

أقول : ظاهر كلام سيبويه أن الغالب فى تكسير فعل فى الصفات فعال ، قال : وكسّروا عليه كما يكسر فعل عليه ، فقد اتفقا فيه كما اتفقا فى الأسماء نحو كلب وكلاب وجمل وجمال ، قال : وربما كسروه على أفعال ؛ لأنه مما يكسر عليه فعل فاستغنوا به عن فعال ، وأما فعلان وفعلان كإخوان وذكران فلاستعمال أخ وذكر استعمال الأسماء فهما كخربان (1) وحملان (2) ، وكذا نصف (3) بضمتين ونصف بسكون العين لكونه كالأسماء ، وعده سيبويه فى الأسماء ، فهو كأسد وأسد عنده ، وما كان للمصنف أن يعد الثلاثة فى الصفات ، لأنها إنما كسرت عليها لاستعمالها كالأسماء من دون الموصوف ، وفعل بفتح العين أقل فى الصفات من فعل بسكونها 

وأما فعل فانه يكسر على أفعال كأنكاد (4) ، فهو كأكباد فى الأسماء 

واعلم أن الأسماء أشد تمكنا فى التكسير ، والصفات محمولة عليها ، فاذا اشتبه عليك تكسير شىء من الصفات ، فإن كنت فى الشعر فاحملها على الأسماء وكسّرها تكسيرها ، وإن كنت فى غير الشعر فلا تجمع إلا جمع السلامة. 
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1- الخربان : جمع خرب - كبطل - وهو ذكر الحبارى ، وقد تقدم قريبا (ص 97) وجمع على أخراب أيضا

2- الحملان : جمع حمل - كبطل - وهو الجذع من ولد الضأن فما دونه ، وجمع على أحمال أيضا

3- امرأة نصف - بفتح الأول والثانى - إذا كانت بين الحدثة والمسنه ، وقيل : هي الكهلة ، ويقال : امرأة نصفة - بالتاء أيضا - وقد جمع على أنصاف أيضا

4- أنكاد : جمع نكد - ككتف - وهو اللئيم المشئوم




وأما وجاع (1) فلحمل فعل بالكسر على فعل بالفتح كحسان ، وقلّ فيه فعل بضمتين كخشن ، وهو محمول على الاسم كنمر. 

قوله «وجاء وجاعى» فعالى كثير فى جمع فعلان ، وفى مؤنثه الذى هو فعلى نحو سكارى فى سكران وسكرى ، وليس بغالب ، بل الغالب فيه فعال كغراث (2) وجياع فى غرثان وغرثى وجوعان وجوعى ، لكن لما شابه الألف والنون ألف التأنيث الممدودة نحو صحراء وقياسه فى التكسير فعالى كما يجىء جمع جمعه فحمل فعل على فعلان المحمول على فعلاء ، وإنما حمل فعل على فعلان لتشاركهما فى باب فعل يفعل فى كثير من المواضع ، نحو عجل وعجلان وفرح وفرحان وعطش وعطشان ، والحبط : المنتفخ البطن من كثرة أكل الربيع ، وقالوا وجعى أيضا فى جمع وجع ، مع أن قياس فعلى أن يكون جمع فعيل بمعنى مفعول كقتلى وجرحى ، لكنه حمل وجع وميت وهالك وأجرب ومريض وأشباه ذلك عليه ؛ لأن هذا أمر يبتلون به إذ دخلوا فيه وهم له كارهون ، وفعيل بمعنى مفعول غالب فى هذا المعنى كما يجىء ، فلما كان معنى هذه الأمثلة معنى فعيل بمعنى مفعول كسرت تكسيره كما يجىء فى موضعه ، مثل وجع ووجعى وهرم وهرمى وضمن (3) 

[شماره صفحه واقعی : 120]
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1- وجاع : جمع وجع - ككتف - وهو المريض وقال فى اللسان : «الوجع : اسم جامع لكل مرض مؤلم ، والجمع أوجاع ، وقد وجع فلان يوجع (كعلم يعلم) وييجع وياجع فهو وجع ، من قوم وجعى ، ووجاعي ، ووجعين ، ووجاع ، وأوجاع

2- غراث : جمع عرثان - كعطشان - وهو الجوعان ، وتقول : غرث الرجل يغرث - كفرح يفرح - فهو غرث وغرثان ، وامرأة غرثى وغرثانة ، والجمع غرثى - كجرحى ، وغراثى - كسكارى ، وغراث - كعطاش.

3- الضمن - ككتف - : العاشق ، أو الزمن ، أو المبتلى فى جسده. قال فى اللسان : «رجل ضمن (كبطل) لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث : مريص ، وكذلك ضمن (ككتف) ، والجمع ضمنون ، وضمين والجمع ضمنى ، كسر على فعلى وإن كانت إنما يكسر بها المفعول نحو قتلى وأسرى ، لكنهم تجوزوه على لفظ فاعل أو فعيل على تصور معنى مفعول. قال سيبويه : كسر هذا النحو على فعلى لأنها من الأشياء التى أصيبوا بها وأدخلوا فيها وهم لها كارهون» اه 




وضمنى وزمن وزمنى (1). 

قوله «ونحو يقظ (2) على أيقاظ» ومثله نجد : أى شجاع ، وأنجاد ، قيل : لم يجىء فى هذا الباب مكسر إلا هاتان اللفظتان ، والباقى منه مجموع جمع السلامة ، وإنما جمعا على أفعال حملا لفعل على فعل لاشتراكهما كيقظ وندس (3) 
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1- الزمن - ككتف - : ذو العاهة. قال فى اللسان : «زمن يزمن (من باب فرح) زمنا ، وزمنة (كشهبة) وزمانة ، فهو زمن والجمع زمنون ... وزمين والجمع زمنى ، لانه جنس للبلايا التى يصابون بها ويدخلون فيها وهم لها كارهون ، فطابق باب فعيل الذى بمعنى مفعول ، وتكسيره على هذا البناء نحو جريح وجرحى ، وكليم وكلمي» اه

2- اليقظ - ككتف ، واليقظ - كرجل ، واليقظان : ذو الفطنة والحذر قال فى اللسان : «ورجل يقظ ويقظ كلاهما على النسب : أى متيقظ حذر ، والجمع أيقاظ ، وأما سيبويه فقال : لا يكسر يقظ لقلة فعل (كرجل) فى الصفات وإذا قل بناء الشيء قل تصرفه في التكسير ، وإنما أيقاظ عنده جمع يقظ ، لأن فعلا (ككتف) فى الصفات أكثر من فعل. قال ابن برى : جمع يقظ (ككتف) أيقاظ وجمع يقظان يقاظ (كرجال) وجمع يقظى صفة المرأة يقاظى (كعذارى)» اه

3- رجل ندس - كرجل وضخم وفرح - : إذا كان فهما سريع السمع ، وهو أيضا العالم بالأمور والأخبار. قال فى اللسان : «قال سيبويه : الجمع ندسون (بضم الدال) ولا يكسر لقلة هذا البناء فى الصفات ؛ ولأنه لم يتمكن فيها للتكسير كفعل (بكسر العين) فلما كان كذلك وسهلت فيه الواو والنون تركوا التكسير وجمعوه بالواو والنون» اه




وفطن (1) ، وقد جاء أفعال فى جمع فعل اسما أيضا كعضد وأعضاد وعجز وأعجاز ؛ وحكى أبو عمرو الشيبانى يقظ ويقاظ كما فى الاسم نحو سبع وسباع ، وهو فى فعل الاسمى قليل كما ذكرنا فكيف بالصفة التى هى أقل تمكنا منه فى التكسير ، والحق أن يقاظا جمع يقظان لكون فعال غالبا فى فعلان كعطاش وجياع فى عطشان وجوعان. 

قوله «ونحو جنب على أجناب» فعل فى الصفات فى غاية القلة ، فلا يكسر إلا على أفعال ، وإنما اختاروه لخفته ، وحكى جناب وجنبان. 

فأوزان الثلاثى من الصفات التى جاء لها تكسير سبعة ، وأعم جموعها أفعال ؛ فانه يجىء لجميعها كما ذكرنا ، نحو أشياخ وأجلاف وأحرار وأبطال وأيقاظ وأنكاد وأجناب ، ثم فعال لمجيئه لثلاثة منها ، نحو صعاب وحسان ووجاع ، وبواقى جموعها متساوية : أما الأمثلة الثلاثة الباقية من الصفات ففعل كحطم (2) وختع (3) وفعل كأتان إبد : أى ولود ، وامرأة بلز : أى ضخمة ، ولا غيرهما (4) 
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1- رجل فطن - كعضد وكتف وفلس - وفطين وفطون وفطونة. كفروقة - : أى غير غبي ، وقد جمعوه على فطن - بضم فسكون ،

2- الحطم : الراعى الذى يعنف ويشتد فى سوقه ، وقال الراجز : قد لفّها اللّيل بسوّاق حطم ليس براعى إبل ولا غنم وفى المثل «شر الرعاء الحطمة» قال ابن الأثير : هو العنيف برعاية الابل فى السوق والايراد والاصدار ويلقى بعضها على بعض ويعسفها. ضربه مثلا لوالى السوء

3- الختع : الحاذق فى الدلالة ، وهو السريع المشي الدليل ، ويقال : رجل ختع وختعة (بضم ففتح فيهما) وختع (ككتف) وخوتع (ككوثر)

4- قوله «ولا غيرهما» أراد لم يأت على فعل - بكسر أوله وثانيه - من الصفات إلا هاتان الكلمتان




وفعل كسوى (1) وعدى ، (2) ولا غيرهما ، (3) فلم يسمع فيها تكسير ، وقولهم أعداء جمع عدوّ كأفلاء جمع (4) فلو ، لا جمع عدى.
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1- سوى : هو وصف فى نحو قولهم : مكان سوى ، قال الله تعالى : (فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكاناً سُوىً) : أى مكانا معلما معروفا ، وقالوا : هذا رجل سوى والعدم ؛ يريدون وجوده وعدمه سواء ، والسين مكسورة أو مضمومة فيهما ، وقالوا : مكان سوى - بكسر السين وضمها أيضا - وسواء : أى نصف عدل ووسط

2- عدى : هو وصف فى نحو قولهم : قوم عدى. قال شاعر الحماسة (يقال هو زرارة بين سبيع الأسدي ، ويقال هو نضلة بن خالد الأسدى) : إذا كنت فى قوم عدى لست منهم فكل ما علفت من خبيث وطيّب وقال الأخطل : ألا يا اسلمى يا هند هند بنى بدر وإن كان حيّانا عدى آخر الدّهر وقد قال الأصمعي : «يقال هؤلاء قوم عدى مقصور يكون للأعداء وللغرباء ولا يقال قوم عدى (بضم أوله) إلا أن تدخل الهاء فتقول عداة فى وزن قضاة» ويشهد للمعنى الأول بيت الأخطل وللمعنى الثانى بيت الحماسى ، وقد تكون اسم جمع قال فى اللسان : «وأما عدى وعدى فاسمان للجمع لأن فعلا وفعلا ليسا بصيغتى جمع إلا لفعلة أو فعلة (بكسر أوله وضمه) وربما كانت لفعلة وذلك قليل كهضبة وهضب ، وبدرة وبدر» اه

3- «قوله ولا غيرهما» ليس صحيحا ، فقد حكى كثير من العلماء منهم ابن برى فى حواشى الصحاح : ماء روى ، وماء صرى ، وملامة ثنى ، وواد طوى ، ولحم زيم ، وسبي طيبة ، وكل ذلك بكسر أوله وفتح ثانيه ، وقد جاء فى بعضه ضم أوله

4- الفلو - كعدو ، وكسمو ، وكقنو : الجحش والمهر إذا فطم. قال الجوهرى : لأنه يفتلى : أي يفطم. قال دكين كان لنا وهو فلوّ نرببه مجعثن الخلق يطير زغبه ومعنى نرببه نربيه ، وأصل نربيه نرببه بثلاث باءات فلما استثقلوا ثلاثة الأمثال فلبوا ثالثها ياء ، كما قالوا : تظنى وتقضى ، فى تظنن وتقضض ، قال الراجز : * تفضّى البار هوى ثمّ كسر* ومعنى مجعثن الخلق غليظه ، شبه بأصل الشجرة فى غلظه ، وأصل الشجرة يقال له جعثن بزنة زبرج 





تجمع الصفات جمع التصحيح مذكرا أو مؤنثا

قال : «ويجمع الجميع جمع السّلامة للعقلاء الذكور ، وأمّا مؤنّثه فبالألف والتّاء لا غير ، نحو عبلات وحلوات وحذرات ويقظات ، إلّا نحو عبلة وكمشة فإنّه جاء على عبال وكماش ، وقالوا علج فى جمع علجة» 

أقول : قال سيبويه : يجمع فعلة نحو حسنة على حسان ، ولا يجمع على فعال إلا ما جمع مذكره عليه ، كما تقول فى جمع حسن وحسنة : حسان ، ولما لم يقل فى جمع بطل بطال لم يقل فى جمع بطلة أيضا ، فكل صفة على فعل جمعت على فعال يجمع مؤنثها أيضا عليه ، فهذا الذى قاله سيبويه مخالف قول المصنف. 

قوله «إلا نحو عبلة (1)» قال سيبويه : كل ما هو على فعلة من الأوصاف يكسر على فعال نحو كمشة وكماش ، والكمش : السريع الماضى ، وجعدة وجعاد ، (2) وذلك لكثرة مجىء هذا البناء ، فتصرفوا فى جمعه ، وأما علج 
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1- العبلة : الضخمة من كل شىء ، وتجمع على عبلات وعبال مثل ضخمة وضخمات وضخام

2- الجعد من الرجال : المجتمع بعضه إلى بعض ، والسبط الذى ليس بمجتمع ، وقيل : الجعد من الرجال الخفيف ، والجعد من الشعر خلاف السبط ، وقيل : هو القصير ، والأنثى جعدة ، والجمع جعاد وجعدات




فى جمع علجة فلجريه مجرى الأسماء نحو كسرة وكسر ، والعلج : العظيم من حمر الوحش. 


جمع الاسم الثلاثي المزيد فيه بمدّة ثالثة

قال : «وما زيادته مدّة ثالثة فى الاسم نحو زمان على أزمنة غالبا ، وجاء قذل وغزلان وعنوق ، ونحو حمار على أحمرة وحمر غالبا ، وجاء صيران وشمائل ؛ ونحو غراب على أغربة ، وجاء قرد وغربان وزقّان ؛ وغلمة قليل ، وذبّ نادر ، وجاء فى مؤنّث الثّلاثة أعنق وأذرع وأعقب ؛ وأمكن شاذّ» 

أقول : اعلم أن أفعلة مطرد فى قلة فعال ، كأزمنة وأمكنة وأفدنة (1) وأقذلة (2) ، وقد يكون فى بعض الأسماء للكثرة أيضا ، كأزمنة وأمكنة ، والغالب فى كثرته فعل كقذل وفدن ، وإن شئت خففته فى لغة تميم بإسكان العين ، وما كان منقوصا كسماء وأسمية ، وهو المطر ، ودواء وأدوية ؛ اقتصر فى قلته وكثرته على أفعلة كراهة التغير الذى يتأدى الأمر إليه لو جمع على فعل ، إذ كانوا يقولون سم ودو ، كأدل ، فيكون الجمع الكثير على حرفين ؛ فإن قيل : فهلا خففوا باسكان العين كما فى عنق ، حتى لا يؤدى إلى ما ذكرت ، قيل : التخفيف ليس فى كلام جميع العرب ، وليس بلازم أيضا فى كلام من يجفف ، وأيضا فالمخفف 
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1- أفدنة : جمع فدان - بفتح الفاء وتخفيف الدال ، وقد تشدد - وهو الذى يجمع أداة الثورين في القران للحرث ، وقيل : هو الثوران يقرنان فيحرث عليهما ، ولا يقال للواحد : فدان ، وقيل : يقال ، وجمع الفدان مخففا أفدنة ؛ كأرغفة ، وفدن ، كسحب ، وجمع المثقل فدادين

2- القذال - كسحاب - : ما بين الأذنين من مؤخر الرأس ، وجمعه أقذلة وقذل ، وتقول : قذله قذلا - من باب نصر ، إذا ضرب قذاله أو عابه أو تبعه




فى حكم المثقل ، ألا ترى إلى قولهم قضو الرّجل ، بالواو التى كانت بدلا من الياء للضمة ، كيف بقيت مع حذف الضمة. 

قوله : «وغزلان» جاء فعلان فى فعال ، وليس من بابه ، لكنه لتشبيه فعال بفعال كغربان وحيران ، فى غراب وحوار (1). 

قوله «وعنوق» ليس هذا موضعه ؛ لأن العناق مؤنث ، وهو الأنثى من ولد المعز ، يقال فى المثل : «العنوق بعد النوق (2)» فى الذى يفتقر بعد الغنى ؛ وقد أورده سيبويه على الصحة فى جمع فعال المؤنث ، قال : حق فعال فى المؤنث أفعل كعناق وأعنق ، لكن فعولا لما كان مؤاخيا لأفعل فى كثير من المواضع ؛ إذ هو فى الكثير كأفعل فى القليل ؛ جمعوه فى الكثير على عنوق ، وكذا قالوا فى سماء بمعنى المطر : سمىّ ؛ لأنه يذكر ويؤنث ، يقال : أصابتنا سماء : أى مطر.

قوله «ونحو حمار على أحمرة» فعال وفعال يتساويان فى القليل والكثير ، إذ لا فرق بينهما إلا بالفتحة والكسرة المتقاربتين ؛ فأحمرة للقلة ، وحمر للكثرة 

وقد يخفف فعل فى تميم ، وقد يستغنى بجمع الكثرة عن جمع القلة ، نحو ثلاثة جدر وأربعة كتب ، ولا يقال : أجدرة ، ولا أكتبة ، والمضاعف منه 
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1- الحوار - كغراب وككتاب - : ولد الناقة ساعة يولد ، وقيل : إلى أن يفصل عن أمه ، وجمعه أحورة ، وحيران ، وحوران ، وفى المثل : «حرك لها حوارها تحن»

2- قال فى اللسان : «قال ابن سيده ، وفى المثل «هذه العنوق بعد النوق» ، يقول : مالك العنوق بعد النوق ، يضرب للذى ينحط من علو إلى سفل ، والمعنى أنه صار يرعى العنوق بعد ما كان يرعى الابل ، وراعى الشاء عند العرب مهين ذليل ، وراعى الابل عزيز شريف» اه




لا يجىء إلا على أفعلة فى القلة والكثرة ، نحو خلال (1) وأخلّة ، وعنان (2) وأعنّة ؛ لاستثقالهم التضعيف المفكوك ، ولا يجوز الإدغام لما يجىء فى بابه ، وكذا الناقص واويا كان أو يائيا ، لا يجىء إلا على أفعلة كما ذكرنا فى فعال بفتح الفاء ، قال سيبويه : وفعال بفتح الفاء فى جميع الأشياء بمنزلة فعال بالكسر ، والأجوف الواوى منه مسكن العين : كأخونة (3) وخون ، وأبونة (4) وبون ، استثقلت الضمة على الواو ، وقد يضطر الشاعر فيردها إلى أصله من الضم قال : 

56 - عن مبرقات بالبرين وتب*

دو بالأكفّ اللّامعات سور (5)

وإن كان الأجوف يائيا بقيت الياء مضمومة ؛ إذ الضمة عليها ليست فى ثقل الضمة على الواو ؛ فيقال فى جمع عيان ، وهو حديدة الفدان : «عين» كما قالوا فى 
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1- الخلال : ما تخلل به الأسنان ، وهو أيضا عود يجعل فى لسان الفصيل لئلا يرضع

2- العنان : سير اللجام الذى تمسك به الدابة

3- الخوان - ككتاب وغراب - : ما يوضع عليه الطعام ، وضع بالفعل أو لم يوضع ، والمائدة : ما يكون عليه الطعام بالفعل ، وقيل : هما واحد ، وانظر (ج 1 ص 110)

4- البوان - ككتاب وغراب - : أحد أعمدة الخباء ،

5- هذا البيت من قصيدة لعدى بن زيد العبادي أولها قوله : قد حان إن صحوت أن تقصر وقد أتى لما عهدت عصر وبعده بيت الشاهد ، ثم قوله : بيض عليهنّ الدّمقس وفى ال أعناق من تحت الأكفّة درّ حان : قرب ، صحوت : أفقت من السكر ، تقصر : تقلع وتكف عما أنت عليه ، وعصر - بضمتين - لغة فى العصر - بفتح فسكون - وقوله : «عن مبرقات» متعلق بتقصر ، ومبرقات : جمع مبرقة اسم فاعل من أبرقت المرأة إذا تحسنت ، والبرين : جمع برة - بضم ففتح - وهى الخلخال ، والسور : جمع سوار وهو ما تلبسه المرأة فى ساعدها. يقول : قد حان لك أن تكف عن الصبوة إلى النساء اللائى يتجملن بالخلاخيل والأسورة ، والاستشهاد بالبيت على أن ضم الواو فى «سور» لضرورة الشعر 




بيوض : بيض (1) ومن خفف من بنى تميم كسر الضم لتسلم الياء ؛ فتقول : عين ؛ كما قالوا بيض فى جميع أبيض ، وجاء فيه فعلان كصيران فى صوار ، وهو القطيع من بقر الوحش ، حملا على فعال ؛ لأن فعلان بابه فعال بالضم ، وما حمل عليه من فعل كصردان ونغران (2) كما ذكرنا

قوله «وشمائل» ليس هذا موضع ذكره كما قلنا فى عنوق ؛ لأن شمالا مؤنث بمعنى اليد ، والقياس أشمل كأذرع ، وفعائل فى جمع فعال جمع لم يحذف من مفرده شىء ؛ فشمال وشمائل كقمطر (3) وقماطر ، وهو جمع ما لحقته التاء من هذا المثال كرسالة ورسائل ، ولما كان شمال فى تقدير التاء جعل كأن التاء فيه ظاهرة فجمع جمعه 

قوله «ونحو غراب على أغربة» وهو يساوى فى القلة أخويه (4) : أى 
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1- تقول : دجاجة بيوض وبياضة ، ودجاج بيض ، إذا كانت تبيض كثيرا.

2- الصرد : طائر ضخم الرأس ... أنظر (ج 1 ص 35 ، 281) والنغر : طائر أحمر المنقار كالعصفور ، وأهل المدينة يسمونه البلبل. أنظر (ج 1 ص 281)

3- القمطر : الجمل القوي السريع ، وهو أيضا ما تصان فيه الكتب. أنظر (ج 1 ص 3 ، 51)

4- يريد أن فعالا - كغراب - يساوى فى القلة أخويه ، وهما فعال - بالفتح - وفعال - بالكسر - وقد وقع في بعض النسخ «أخونة» وهو جمع خوان. وليس بشيء




يجمع على أفعلة كأغربة وأخرجة (1) وأبغثة (2) وبابه فى الكثير فعلان كغلمان وخرجان وغربان وذبّان (3) وجاء على فعلان مضموم الفاء لغتان فقط وهما حوران وزقّان ، فى حوار وزقاق ، والباقى مكسورها ، وقد يقتصر فى بعض ذلك على أفعلة للقلة والكثرة كأفئدة ، وقد يحمل فعال بالضم على فعال بالكسر لتناسب الحركتين ؛ فيقال قرد فى قراد كجدر فى جدار ، وهو قليل نادر ، ومثله ذبّ وأصله ذبب ، والإدغام بناء على مذهب بنى تميم فى تخفيف نحو عنق وإلا فحق فعل أن لا يدغم كما يجىء فى باب الادغام ، وأما علمة فنائب عن أغلمة لتشابههما فى كونهما للقلة فى اللفظ ، والدليل على نيابته عنه أنك إذا صغرت غلمة رجعت إلى القياس نحو أغيلمة ، وجاء فى فعال فواعل شاذا ، كدواخن وعوائن ، فى دخان وعثان ، بمعناه ، وليس لهما ثالث 

قوله «وجاء فى مؤنث الثلاثة أفعل» فرقوا بين مذكرها ومؤنثها ، ولما كان تاء التأنيث فيها مقدرا كما فى العدد القليل نحو ثلاث وأربع جمعوها جمع القلة غالبا ، وأثبتوا التاء فى جمع قلة المذكر فقالوا أفعلة ، وحذفوها فى جمع قلة المؤنث فقالوا أفعل ، كما فى العدد ، وإذا ظهر التاء فى الأمثلة الثلاثة كجمالة (4) 
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1- أخرجة : جمع خراج - كغراب - وهو ما يخرج فى البدن من القروح

2- أبغثة : جمع بغاث ، وهو ضرب من الطير أبيض بطىء الطيران صغير دوين الرخمة : (أنظر ج 1 ص 111)

3- الذبان - بكسر الذال - : جمع ذباب بغير هاء ، ولا يقال : ذبابة ، وجمع أيضا على أذبة ، مثل غراب وأغربة وغربان ، قال النابغة : * ضرّابة بالمشفر الأذبّة*

4- الجمالة بتثليث أوله : الطائفة من الجمال ، وقيل : هي القطعة من النوق لا جمل فيها ، وقال ابن السكيت : يقال للابل إذا كانت ذكورة ولم يكن فيها أنثى : هذه جمالة بنى فلان




وذؤابة (1) وصلاية (2) لم يكسر جمع [القلة] إذ لا يشابه العدد القليل فى تقدير التاء ، بل يجمع : إما بالألف والتاء ، أو يكسر على فعائل أو فعل كما يجىء قوله «وأمكن شاذ» ويجوز أن يكون أزمن مثله جمع زمان لا جمع زمن ، وإنما جاز جمعهما على أفعل لحملهما على فعال المؤنث مع تذكيرهما ، كما حمل شمال المؤنث المجرد عن التاء على ذى التاء نحو رسالة فقيل شمائل كرسائل ، وحمل أيضا على فعال المذكر فقيل شمل ، قال : 

57 - * فى أقوس نازعتها أيمن شملا (3) 

وكذا حمل فعال المؤنث كعقاب على المذكر نحو غراب فقيل : عقبان كغربان 
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1- الذؤابة - بضم أوله - الناصية ، أو منبتها من الرأس ، وشعر فى أعلى ناصية الفرس ، وأعلى كل شىء ، أنظر : 1 - 213)

2- الصلابة : مدق الطيب ، وكل حجر عريض يدق عليه ، وهى أيضا الجبهة ، وجمعه صلى وصلى - بضم أوله وكسره - ويقال : صلاءة ، بقلب الياء همزة والقياس سلامتها لكون الكلمة قد بنيت عليها ، وسيأتى للرضى فى باب الاعلال أن يذكر أن ذلك القلب شائع مقيس فى كل ما كان مختوما بتاء الوحدة من أسماء الأعيان كعباية وعباءة وعظاية وعظاءة

3- هذا عجز بيت للازرق العنبرى وهو من شواهد سيبويه ، وصدره قوله : - * طرن انقطاعة أو تار محظربة* والبيت فى وصف طير ، شبه صوتها فى سرعة طيرانها بصوت الأوتار وقد انقطعت عن القوس عند الجذب ، وانقطاعة : مصدر مبين للنوع ، وهو مفعول مطلق ، والمحظربة : المحكمة الفتل ، والأقوس : جمع قوس ، والأيمن : جمع يمين ، والشمل : جمع شمال مثل جدار وجدر ، والاستشهاد بالبيت فى «شمل» حيث جمع شمالا عليه ، والمستعمل أشمل فى القليل وشمائل فى الكثير




ومؤنث فعيل المجرد عن التاء كمؤنث الثلاثة المذكورة ، نحو يمين وأيمن ، وقد كسر على أيمان أيضا ، لاشتراك أفعل وأفعال فى كثير من أبواب الثلاثى كأفرخ وأفراخ 

قال : «ونحو رغيف على أرغفة ورغف ورغفان غالبا ؛ وجاء أنصباء وفصال (1) وأفائل ؛ وظلمان قليل ، وربّما جاء مضاعفه على سرر ، ونحو عمود على أعمدة وعمد ، وجاء قعدان (2) وأفلاء وذنائب» 

أقول : اعلم أن فعيلا مثل فعال فى أن الزيادة فيه مدة ثالثة ، وفى عدد الحروف ، فقلّته كقلتها ، نحو أجربة (3) وأقفزة (4) وأرغفة ، وأما صبية فنائب عن أصبية كما قلنا فى أغلمة ؛ ولهذا يصغر [صبية] على أصيبية ويكسّر فى الكثرة على فعل كما يكسر فعال بفتح الفاء وكسرها عليه ، نحو قذل وحمر ؛ وذلك نحو قضب (5) وعسب (6) ورغف وسرر ؛ ويكسر على فعلان أيضا
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1- الفصال : جمع فصيل ، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه

2- القعدان : جمع قعود - كعمود - وهو من الابل البكر الذكر إذا أتى عليه سنتان

3- الأجربة : جمع جريب وهو المزرعة ، والوادى ، ومكيال يسع أربعة أقفزة ، ومقدار معلوم من الأرض يساوى ما يحصل من ضرب ستين ذراعا فى نفسها : أى ستمائة ذراع وثلاثة آلاف ذراع

4- الأقفزة : جمع قفيز ، وهو مكيال يسع ثمانية مكاكيك ، والمكوك : مكيال يسع صاعا ونصف صاع ، والقفيز من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعا

5- القضب : جمع قضيب ، وهو السهم الدقيق ، والناقة التى لم ترض ، وهن الانسان وغيره من الحيوان

6- العسب : جمع عسيب ، وهو عظم الذنب ، والجريدة من النخل




وهو فى الغلبة كفعل سواء ، نحو رغفان وكثبان (1) وقلبان (2) وربما كسر على أفعلاء كأنصباء (3) وأخمساء ، وعلى فعال أيضا كإفال (4) تشبيها بفعيل فى الوصف نحو ظراف ورام ، وأما أفائل (5) ونظائره فلحمل فعيل المذكر على فعيلة ذى التاء كما حمل فعيلة على فعيل المذكر فى نحو صحف وسفن جمع صحيفة وسفينة 

قوله «وظلمان (6) قليل» حكى أحمد بن يحيى ظليم وظلمان وعريض - وهو التيس - وعرضان ، وجاء صبى وصبيان ، وقال بعضهم فى ضرير (7) : ضرّان ، والضم فيه أشهر 

قوله «وربما جاء مضاعفه» يعنى أن الأصل أن يكسر على فعل - بضمتين ، ولكن حكى أبو زيد وأبو عبيدة أن ناسا فتحوا عين سرر فقالوا : سرر ، والأشهر الضم وجاء شاذا فى فعيل المذكر أفعل حملا على المؤنث ، قال : 

58 - * حتّى رمت مجهوله بالأجنن (8) * 
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1- الكثبان : جمع كثيب ، وهو ما اجتمع واحدودب من الرمل

2- القلبان : جمع قليب ، وهى البئر

3- الأنصباء : جمع نصيب ، وهو الحظ من كل شىء

4- الأخمساء : جمع خميس ، وهو أحد أيام الاسبوع ، والجيش. وقيل : الجرار منه ، وقيل : الخشن منه

5- الافال والأفائل : جمع أفيل - كرغيف ، وهو ابن المخاض فما فوقه ، والفصيل ، وفى المثل : إن القرم من الأفيل : أى إن الكبير من الصغير

6- الظلمان : جمع ظليم ، وهو الذكر من النعام

7- الضرير : ذاهب البصر ، والمريض المهزول ، وكل شىء خالطه ضر فهو ضرير.

8- هذا بيت من الرجز المشطور من أرجوزة طويلة لرؤية بن العجاج يمدح فيها بلال بن أبى بردة ، وفبل الشاهد قوله : واجتزن فى ذى نسع ممحّن تفتنّ طول البلد المفتّن وبعده بيت الشاهد ، ثم قوله : سرين أو عاجوا بلا ملهّن وخلّطت كلّ دلاث علجن يصف قطعه المفاوز على ناقته حتى وصل إلى الممدوح ، وهو بلال بن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى والنسع : جمع نسعة ، وهى السير بضفر على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال ، والممحن : الممدد ، وتفتن : تشق ، والمفتن : الذى على غير جهة واحدة ، والأجنن جمع جنين ، ويروى فى مكانه «الأجبن» بالباء الموحدة من تحت ، وهو جمع جبين ، والملهن : مصدر ميمى بمعنى التلهين ، وهو إعطاء اللهنة - كغرفة - وهى الزاد يتعلل به قبل الغداء ، ويراد منه هنا الزاد مطلقا ، فهو يعنى أنه يعود بغير صلة. والدلاث - بكسر الدال - : اللينة الأعطاف ، والعلجن : الناقة المكتنزة اللحم ، وقد استشهد المؤلف بالبيت على أنه جمع جنينا على أجنن شذوذا لأن أفعل إنما يجمع عليه فعيل وشبهه إذا كان مؤنثا نحو ذراع وأذرع وعناق وأعنق ويمين وأيمن ، وكذلك هو فى الرواية التى أخبرناك خبرها ؛ إذ الجبين ليس مؤنثا حتى يجمع على أجبن 




قوله «ونحو عمود» فعول يكسر فى القلة على أفعلة كفعيل سواء ، والغالب فى كثرته فعل وفعلان فى غير الناقص الواوى ، كما فى فعيل ، وأما الناقص فبابه أفعال كأفلاء وأعداء ، وجاء فيه فعول قليلا ، نحو فلىّ بضم الفاء وكسرها ، وإنما لم يقولوا فيه فعل بضمتين لما ذكرنا فى باب سماء ورداء ، ولم يجىء أيضا فعلان كفلوان للاستثقال ، وحق باب عدوّ أن يجمع بالواو والنون ، لكنه لما استعمل استعمال الأسماء كسر تكسيرها ، والمؤنث منه فعائل كذنوب (1) وذنائب ، ويجمع على فعل ؛ فصار فعول فى المؤنث مخالفا لفعال وفعيل 
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1- الذنوب : الحظ والنصيب. قال تعالى : (فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ) وقال أبو ذؤيب : لعمرك والمنايا غالبات لكلّ بنى أب منها ذنوب والذنوب أيضا الدلو فيها ماء ، وقيل : هي التى يكون الماء دون ملئها ، وقيل : هى الدلو الملأى ، وقيل : هى الدلو ما كانت 




مؤنثات ، وذلك لأنه ألحق بذى التاء ، أعنى فعولة ، فى الجمع لكونه أثقل من أخواته بسبب الواو ، فكأن مؤنثه المجرد عن التاء ذو تاء نحو تنوفة وتنائف (1) ، بخلاف الأربعة المذكورة ، وقيل فى قدوم وهو مذكر : قدائم (2) ، تشبيها بالمؤنث نحو ذنوب ، والأصل القدم ، كما جاء فى نظير نظائر ، وهو شاذ ، قال على رضى الله تعالى عنه : حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر ، وإن اتفقت التاء فى الأمثلة المذكورة ، نحو رسالة وتنوفة وجفالة (3) وكتيبة (4) وكفالة ، فلا يكسر إلا على فعائل ، ولم يذكره المصنف ، وإذا سمى بشىء من هذه الأبنية ولم يعلم تكسيرها كسرت على القياس ، كما تقول مثلا فى بهاء ونداء علمين : أبهية وأندية ، وقس عليه 

قال : «الصّفة. نحو جبان على جبناء وصنع وجياد ، ونحو كناز على 
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1- التنوفة : القفر من الأرض ، قال الشاعر وكان قد أتى صنما اسمه سعد يستقسم عنده فلم يحمده : وما سعد إلّا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعو لغىّ ولا رشد وقيل : التنوفة : التى لا ماء بها من الفلوات ولا أنيس وإن كانت معشبة

2- قال فى اللسان : «القدوم التى ينحت بها ، مخفف أنثى» اه وعلى هذا فجمعه على قدائم قياس مثل حلوبة وحلائب ، وقلوص وقلائص ، وفى القاموس ما يؤيد ذلك حيث قال : «القدوم آلة للنجر مؤنثة. الجمع قدائم وقدم» اه ، فقول المؤلف إن جمعه على قدائم شاذ لكونه مذكرا غير مسلم

3- الجفالة - بضم أوله - : الجماعة من الناس ذهبوا أو أتوا

4- الكتيبة : الجيش ، أو القطعة العظيمة منه




كنز وهجان ، ونحو شجاع على شجعاء وشجعان وشجعة ، ونحو كريم على رماء وكرام ونذر وثنيان وخصيان وأشراف وأصدقاء وأشحّة وظروف ، ونحو صبور على صبر غالبا ، وعلى ودداء وأعداء» 

أقول : جعل سيبويه فعلا هو الأصل فى جمع فعال الصفة ، قال : فعال بمنزلة فعول ، قالوا : جماد وجمد كصبور وصبر ، وجاء فى بنات الواو فعل بسكون العين نحو نوار (1) ونور وعوان (2) وعون ، سكن والأصل الضم ، ثم قال سيبويه : رجل جبان وقوم جبناء ، شبهوه بفعيل لكونه مثله فى الصفة والزنة والزيادة ، وأيضا يمتنع مثله من التاء ، وقال بعضهم : امرأة جبانة ، فعلى هذا لا يمتنع جمعه بالواو والنون ؛ فجبناء كظرفاء ، وجاء على فعال قليلا كجواد للفرس وحياد

قوله «ونحو كناز» هو المكتنز اللحم ، يستوى فيه المذكر والمؤنث ، نحو ناقة كناز وجمل كناز ، وكذا رجل لكاك : أى قليل اللحم ، وامرأة لكاك ، وجمل دلاث ، وهو السريع السير ، وناقة دلاث ، وجمعه كجمع فعال بالفتح على فعل فى الغالب 

قوله «وهجان» هذا هو مذهب الخليل وسيبويه ، تقول : هذا هجان : أى كريم خالص ، وهذان هجانان ، وهؤلاء هجان ، شبهوا هجانا الواحد بفعيل ، فكما يجمع فعيل على فعال ككريم على كرام جمعوا فعالا على فعال ؛ ففعال فى المفرد ككتاب وفى الجمع كرجال ، وذكر الجرمى هذا هجان وهذان هجان 
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1- النوار : المرأة النفور من الريبة ، وقيل : هى النفور من الظباء والوحش وغيرها ، وجمعها نور - بسكون الواو - وأصله نور - بضم الواو - كقذال وقذل ، إلا أنهم كرهوا الضمه على الواو فحذفوها

2- العوان - كسحاب - : هى من البقر وغيرها النصف فى سنها : أى التى بين الصغيرة والمسنة. انظر (ج 1 ص 95)




وهؤلاء هجان ، المفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد ؛ لجريه مجرى المصدر ، وفى دلاص ما فى هجان من المذهبين ، وكذا شمال فى الأسماء بمعنى الطّبع واحد وجمع ، كما قال أبو الخطاب (1) ومنه قوله 

59 - وما لومى أخى من شماليا (2) 

أى : من شمائلى ، ويجمع شمال على شمائل ، كجمع هجان على هجائن ؛ حملا للمذكر على المؤنث ، ويجوز أن يكونا جمعين لمفردين وللجمعين 

قوله «ونحو شجاع على شجعاء وشجعان» قال سيبويه : فعال بمنزلة فعيل ؛ لأنهما أخوان فى بعض المواضع ، نحو طوال وطويل وبعاد وبعيد وخفاف وخفيف ، ويدخل فى مؤنثه التاء كما يدخل فى مؤنث فعيل ، نحو امرأة طويلة وطوالة ، فلما كان بمعناه وعديله جمع على فعلان وفعلاء كما يجمع فعيل عليهما هذا قوله ، والظاهر أن فعالا مبالغة فعيل فى المعنى ؛ فطوال أبلغ من طويل ، وإذا أردت زيادة المبالغة شدّدت العين فقلت طوّال 
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1- أبو الخطاب : هو الأخفش الكبير شيخ سيبويه

2- هذه قطعة من بيت لعبد يغوث الحارثي ، وهو مع بيت سابق عليه ألا لا تلومانى كفى اللّوم ما بيا فما لكما فى الّلوم خير ولاليا ألم تعلما أنّ الملامة نفعها قليل وما لومى أخى من شماليا والاستشهاد بالبيت على ن شمالا بمعني الطبع يكون واحدا وجمعا ، والمراد هنا الجمع ، قال سيبويه : «وزعم أبو الخطاب أن بعضهم يجعل الشمال جمعا» اه. وقال السيرافى هو فى هذا البيت جمع ، وتبعه ابن جنى فقال فى سر الصناعة : «وقالوا أيضا فى جمع شمال وهى الخليقة والطبع : شمال. قال عبد يغوث* وما لومى أخى من شماليا* أى : من شمائلى» اه ، وإنما قيدوا الشمال بمعنى الطبع للاحتراز عن الشمال بمعنى الريح فأنه لم يقل أحد إنها تكون جمعا ومفردا وفى شينها الفتح والكسر ، بخلافها بمعنى الطبع ، فان شينها مكسورة لا غير




قوله «ونحو كريم على كرماء وكرام» هذان غالبان فيه ، والمضاعف من فعيل يكسر على أفعلاء بدل فعلاء نحو شديد وشداد وأشدّاء وشحيح وشحاح وأشحّاء ؛ استثقالا لفك الإدغام لو قالوا شححاء ، وأفعلاء فى الصحيح قليل كأصدقاء ، وقد يكسر المضاعف على أفعلة أيضا ؛ إذ هو نظير أفعلاء ، إلا أن بدل ألف التأنيث هاؤه ، وقد جاء أفعلة فى جمع فعيل اسما أيضا ، كما مر ، نحو أجربة وأكثبة ، وكذا عدلوا فى الناقص الواوى واليائى من فعلاء إلى أفعلاء كأغنياء وأشقياء وأقوياء ، استثقالا لفعلاء فى مثله ، قالوا : وشذ تقى وتقواء ، ولما شذ غيروا الياء فيه إلى الواو ، وحكى الفراء سرىّ وسرواء وأسرياء (1) ، وما كان فى هذا البناء من الأجوف ، واويا كان أو يائيا ، فلا يبنى على فعلاء وعلى أفعلاء ، بل على فعال كطوال وقوام ، فى طويل وقويم (2)

وكسر فعيل على فعل تشبيها بفعيل الاسمى ؛ وذلك نحو نذر وجدد (3) وسدس (4) 
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1- قال فى اللسان : «ورجل سري من قوم أسرياء وسرواء كلاهما عن اللحيانى ، والسراة (بفتح السين) اسم للجمع وليس بجمع عند سيبويه. قال ودليل ذلك قولهم سروات» اه ، يريد أنه لو كان سراة جمعا لما جمع على سروات فجمعه على ذلك يدل على أنه ليس بجمع لأن جمع الجمع خلاف القياس ، وجمع اسم الجمع قياس كأقوام وأنفار وأرهط. ثم ذكر مذهبا آخر فى سراة فقال : «وقولهم قوم سراة جمع سرى جاء على غير قياس أن يجمع فعيل على فعلة (بفتحات) قال : ولا يعرف غيره ، والقياس سراة مثل قضاة ودعاة وعراة»

2- القويم : المستقيم ، تقول : دين قويم ورمح قويم ، وقالوا : رجل قويم - ككريم ، وقوام - كشداد ، إذا كان حسن القامة ، والجمع لكل ذلك قوام كجبال

3- الجديد : ضد القديم ، والرجل العظيم الحظ ، ووجه الأرض ، والأتان السمينة ، والجمع جدد - كسرر جمع سرير

4- «السديس» : يقال ناقة سديس ، إذا أتت عليها السنة السادسة ، ويقال :




كما قيل فى الاسم : كثب ، وكذا قيل فى المضاعف : لذذ ولذّ (1) ، على حد رسل ورسل ، ومثل ذلك فى الناقص اليائى ثنىّ وثن (2) والأصل ثنى كسدس ، وقد يخفف فيقال ثنى كسدس 

وكسر على فعلان كثنيان وشجعان ، تشبيها بالاسم كجربان (3) ورغفان 

وعلى فعلان كخصيان تشبيها بظلمان 

وجاء فيه أفعال كشريف وأشراف وأبيل وآبال (4) تشبيها بشاهدو أشهاد وصاحب وأصحاب ؛ لأن فعيلا وفاعلا متساويان فى العدّة والزيادتين مع اختلاف موضعيهما فى البناءين

وأما ظروف فقد قال الخليل : هو جمع ظرف بمعنى ظريف ، وإن لم يستعمل ظرف بمعنى ظريف ، إلا أن هذا قياسه ، كما أن مذاكير جمع مذكار بمعنى ذكر ، وإن لم يستعمل ، وقال الجرمى : ظروف جمع ظريف ، وإن كان غير قياسى ، قال : والدليل على أنه جمعه أنك إذا صغرته قلت : ظريّفون. أقول : ولا 
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1- اللذيذ : اسم من أسماء الخمر ، وتقول : هذا شىء لذيذ ؛ فيكون وصفا ، وجمعه لذذ - كسرر - فان سكنت لم يكن بد من الادغام ، فتقول : لذ - كقوم لد ،

2- الثنى من البعران : ما طعن فى السادسة ، ومن الخيل ما دخل فى الرابعة ومن الشاء والبقر ما دخل فى الثالثة ، والثني من الأضراس : الأربع التى فى مقدم الفم : ثنتان من فوق وثنتان من أسفل ،

3- الجربان : جمع جريب. انظر (ص 131 من هذا الجزء)

4- الأبيل : العصا ، والحزين بالسريانية ، ورئيس النصارى أو الراهب أو صاحب الناقوس ، وجمعه آبال - كأجمال ، وأبل - كحمر ،




دليل فيما قال ، لما ذكرنا فى باب التصغير أن مشابه (1) يصغر على شبيه ، وإن كان خالف فيه أبو زيد 

وقالوا فى سرىّ : سراة ، والظاهر أنه اسم جمع لا جمع ، كما يأتى 

وقد جاء شى من فعيل بمعنى فاعل مستويا فيه المذكر والمؤنث ، حملا على فعيل بمعنى مفعول ، نحو جديد ، وسديس ، وريح خريق (2) ، ورحمة الله قريب ؛ ويلزم ذلك فى سديس وخريق.

قوله «ونحو صبور على صبر غالبا» سواء كان للمذكر أو للمؤنث ، ويستوى فى هذا البناء المذكر والمؤنث ، والتاء فى فروقه (3) وملولة (4) للمبالغة ، فمن قال فروقة قال فروقات ، ومن قال فروق قال فى جمعه فرق ، كما ذكرنا فى شرح الكافية فى باب الجمع. 

وقد يجمع مؤنث فعول المجرد على فعائل كعجوز وعجائز وقلوص وقلائص وجدود وجدائد (5) وذلك لأن علامة التأنيث فيه مقدرة ، فكأنه فعولة كما ذكرنا فى فعيل الاسمى ، وفعائل أكثر فيه من فعل ، ولا سيما فيما اختص بالمؤنث 

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 4756





1- قد مضى هذا الكلام كما ذكر هنا ، ومضى مذهب أبى زيد مع ردنا عليه فى (ح 1 ص 269)

2- تقول : ريح خريق ؛ إذا كانت باردة شديدة هبابة ، وإذا كانت لينة سهلة ، فهو ضد ومثله ريح خروق ، والجمع فيهما خرائق وخرق - كسرر - ، ويقع فى بعض النسخ : ريح حريق - بالمهملة أوله ، وهي التى تحرق النبات لشدتها

3- تقول : رجل فروقة ، وأمرأة فروقة ، ورجل فاروقة ، وامرأة فاروقة ، ورجل فرق - ككتف وكعضد - إذا كان شديد الفزع

4- تقول : رجل ملول - كصبور ، ورجل ملولة ومالولة ، وملالة - كفهامة وامرأة ملول وملولة ، إذا كان شديد السأم

5- الجدود : - بفتح الجيم - النعجة التى قل لبنها




كقلوص وجدود ، ولا يجمع فعول جمع السلامة كما ذكرنا فى شرح الكافية 

وقالوا : صفىّ ، للناقة الغزيرة وصفايا ؛ فيجوز أن يكون فعولا جمع على فعائل كقلوص وقلائص ، وأن يكون فعيلا حمل على فعيلة لكونه مؤنثا 

وقالوا : ودداء ، فى جمع ودود ، وهو شاذ من وجهين : أحدهما أن فعولا لا يجمع على فعلاء بل هو قياس فعيل ، لكنه شبه به لموافقته له حركة وسكونا ، والثانى أن المضاعف لا يأتى فيه فعلاء فى فعيل أيضا ، بل أفعلاء نحو شديد وأشدّاء ، لكنه لما شذ الشذوذ الأول احتملوا الثانى ؛ فصار ودداء كخششاء (1) فى الاسم المفرد ، وإنما أدخلوا التاء عدوّة وإن كان يستوى المذكر والمؤنث فى هذا البناء حملا له على صديقة ، وقالوا فى الجمع عدوّ وصديق ، قال تعالى : (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي) وقال الشاعر : 

60 - * ودعها فما النّحوىّ من صديقها (2) * 

وجمع غدوّ على أعداء وإن لم يكن بابه ؛ لاستعماله استعمال الأسماء كما مر قبل 
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1- الخششاء - كالرحضاء - : العظم الناتىء خلف الأذن وهما خششاوان ويقال فى الواحد : خشاء بالادغام

2- هذا بيت من الرجز المشطور لرؤبة بن العجاج ، وقبله قوله : تنحّ للعجوز عن طريقها قد أقبلت رائحة من سوقها وكان رؤبة يقعد بعد صلاة الجمعة فى رحبة بنى تميم فينشد ويجتمع الناس إليه فازدحموا يوما فضيقوا الطريق فأقبلت عجوز معها شىء تحمله فقال هذه الأبيات ، والاستشهاد به على أن صديقا فى قوله من صديقها مما يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ، وهو في البيت للجمع من قبل أن «من» للتبعيض وليس يجوز أن يكون النحوى بعض صديق واحد فتعين أن يكون بعض أصدقاء وهذا هو المراد ، ومما يدل على ذلك قول قعنب ابن أم صاحب ما بال قوم صديق ثمّ ليس لهم دين وليس لهم عهد إذا اؤتمنوا وقول جرير : دعون الهوى ثمّ ارتمين قلوبنا بأعين أعداء وهنّ صديق وقول الآخر : فلو أنك فى يوم الرّخاء سألتنى طلاقك لم أبخل وأنت صديق ومن هنا تعلم أن قول من قال إن «صديقا» فى البيت كالكليب والعبيد من صيغ الجموع غير سديد ، لأنه قد أخبر به عن الواحدة كما فى البيت الثالث ، ولو كان كالعبيد والكليب لم يستعمل إلا فى الجمع ، ويجب حمل كلام المؤلف على ما ذكرنا 




قال : «وفعيل بمعنى مفعول بابه فعلى كجرحى وأسرى وقتلى ، وجاء أسارى ، وشذّ قتلاء وأسراء ، ولا يجمع جمع الصّحيح ، فلا يقال جريحون ولا جريحات ليتميّز عن فعيل الأصل ، ونحو مرضى محمول على جرحى ، وإذا حملوا عليه هلكى وموتى وجربى فهذا أجدر كما حملوا أيامى ويتامى على وجاعى وحباطى» 

أقول : اعلم أن فعيلا إذا كان بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث ، إلا إذا لم تجر على صاحبها ، كما مضى فى شرح الكافية (1) ، وليس يجمع كل 
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1- الذى ذكره فى شرح الكافية خاصا بهذا الموضوع هو قوله : «إن أصل التاء فى الأسماء أن تكون فى الصفات فرقا بين مذكرها ومؤنثها ؛ وإنما تدخل على الصفات إذا دخلت فى أفعالها ، فالصفات فى لحاق التاء بها فرع الأفعال : تلحقها إذا لحقت الأفعال نحو قامت فهى قائمة ، وضربت فهي ضاربة ، فاذا قصدوا فيها الحدوث كالفعل قالوا : حاضت فهى حائضة ؛ لأن الصفة حينئذ كالفعل فى معنى الحدوث ، وإذا قصدت الاطلاق لا الحدوث فليست بمعنى الفعل ، بل هى بمعنى النسب وإن كانت على صورة اسم الفاعل كلابن وتامر ، فكما أن معناهما ذو لبن وذو تمر مطلقا لا بمعنى الحدوث : أي لبنى وتمرى ، كذلك معنى طالق وحائض ذات طلاق وذات حيض» ثم قال بعد كلام : «ومما يستوي فيه المذكر والمؤنث ولا يلحقه التاء فعيل بمعنى مفعول ، إلا أن يحذف موصوفه نحو هذه قتيلة فلان وجريحته ، ولشبهه لفظا بفعيل بمعنى فاعل قد يحمل عليه فيلحقه التاء مع ذكر الموصوف أيضا نحو امرأة قتيلة ، كما يحمل فعيل بمعني فاعل عليه فيحذف منه التاء نحو ملحفة جديد ، من جد يجد جدة عند البصرية ، وقال الكوفية : هو بمعنى مجدود من جده : أى قطعه ، وقيل : إن قوله تعالى (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ) منه ، وبناء فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس ، وقد تجيء بمعنى مفعل قليلا كالذكر الحكيم أى المحكم على تأويل ، وبمعنى مفاعل كثيرا كالجليس والجليف» اه 




فعيل بمعنى مفعول على فعلى ، بل إنما يجمع عليه من ذلك ما كان متضمنا للآفات والمكاره التى يصاب بها الحى ، كالقتل وغيره ، حتى صار هذا الجمع يأتى أيضا لغير فعيل المذكور إذا شاركه فى المعنى المذكور كما يتبين ، فان أتى شىء منه بغير هذا المعنى لم يجمع هذا الجمع ، نحو رجل حميد ؛ ومنه سعيد فى لغة من قال سعد - بضم السين على بناء ما لم يسم فاعله (1) - فلا يقال : حمدى ولا سعدى ، وكذلك لا يقال فعلى فى جمع ما انتقل إلى الاسمية من هذا الباب وهو ما دخله التاء ، كالذّبيحة والأكيلة والضّحية والنّطيحة ، وإنما قلنا انتقلت إلى الاسمية لأن الذبيحة ليست بمعنى المذبوح فقط حتى يقع على كل مذبوح كالمضروب الذى 
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1- قال فى اللسان : «سعد يسعد سعادة فهو سعيد : نقيض شقى ، مثل سلم فهو سليم ، وسعد - بالضم - فهو مسعود ، والجمع سعداء ، والأنثى بالهاء. قال الأزهرى : وجائز أن يكون سعيد بمعنى مسعود من سعده الله (بفتح العين) ، ويجوز أن يكون من سعد يسعد (كفرح يفرح) فهو سعيد» اه والحاصل أن سعيدا يجوز أن يكون فعيلا بمعنى فاعل فيكون مأخوذا من الفعل اللازم الذى من باب فرح ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول فيكون مأخوذا من الفعل المتعدى الذى من باب فتح ، فقول المؤلف. «فى لغة من قال سعد بضم السين» لا يريد أنه مأخوذ من المبنى للمجهول لأن المبني للمجهول ليس هو أصل المشتقات إجماعا ، ولأن من بنى الفعل للمجهول جاء باسم المفعول على مفعول فقال : مسعود ، وإنما يريد بهذه العبارة الاشارة إلى الفعل المتعدى ، لأن المبنى المجهول لا يكون إلا من متعد




يقع على كل من يقع عليه الضرب ، بل الذبيحة مختص بما يصلح للذبح ويعدّ له من النعم ، وكذا الأكيلة ليس بمعنى المأكول ، إذ لو كان كذا لكان يسمى الخبز والبقل أكيلة إذا أكل ، بل الأكيلة مختص بالشاة ، وكذا الضحية مختص بالنعم ، والرّميّة بالصيد ، والنطيحة بالشاة الميتة بالنطح ، وليس كل منطوح أو كل شاة منطوحة نطيحة ، فهذه هى العلة فى خروجها عن مذهب الأفعال إلى حيز الأسماء بسبب اختصاصها ببعض ما وقعت عليه فى الأصل وغلبتها فيه ، كما قلنا فى الآلة نحو المنخل والمدهن والمسعط ، والموضع كالمسجد ؛ والدليل عليه أن نحو الذبيحة والأكيلة ليست بمعنى اسم المفعول ، لأن حقيقة اسم المفعول هو ما وقع عليه الفعل وأما ما لم يقع ويقع بعد عليه فالظاهر أن اسم المفعول فيه مجاز (1) ، فالمضروب ظاهر فيمن وقع عليه الضرب لا فيمن سيضرب أو يصلح للضرب ، والأكيلة ما يعد للأكل وإن لم يؤكل ، والضحية كالمنخل والمدهن والمسجد ، ونحوه مما ذكرنا قبل ، وأيضا اسم المفعول فى الحقيقة هو ما وقع عليه الفعل (2) والذبيحة
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1- ظاهر قوله «اسم المفعول فى الحقيقة هو ما وقع عليه الفعل» أنه يرى أن الوصف إذا وقع مدلوله وانقضى فهو حقيقة ، وهو أحد ثلاثة آراء فى المسألة ونحن نذكر لك ذلك على التفصيل فنقول : قال العلامة العضد (1 : 172) من شرحه على مختصر بن لحاجب : «المشتق عند وجود معنى المشتق منه كالضارب لمباشر الضرب حقيقة اتفاقا ، وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب مجاز اتفاقا ، وبعد وجوده منه وانقضائه كالضارب لمن قد ضرب قبل الآن وهو الآن لا يضرب قد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : أولها مجاز مطلقا ، وثانيها : حقيقة مطلقا ، وثالثها : إن كان مما يمكن بقاؤه (كالقيام والقعود) فمجاز ، وإلا (أى وإن لم يكن بقاؤه كالتكلم والاخبار ونحوهما) فحقيقة» اه كلامه ، فان كان قول الرضى «هو ما وقع عليه الفعل» قد أراد به ما وقع وانقضى فهو من موضع الخلاف على ما قدمنا ، وإن كان المراد ما وقع عليه الفعل وهو مستمر الوقوع فهو مما اتفق على أنه حقيقة ، وهذا هو الذى يشعر به قوله فى مقابل ما تقدم. «لا فيمن سيضرب أو يصلح للضرب» إذ ذلك خاص بحالة ما قبل الوقوع 

2- ظاهر قوله «اسم المفعول فى الحقيقة هو ما وقع عليه الفعل» أنه يرى أن الوصف إذا وقع مدلوله وانقضى فهو حقيقة ، وهو أحد ثلاثة آراء فى المسألة ونحن نذكر لك ذلك على التفصيل فنقول : قال العلامة العضد (1 : 172) من شرحه على مختصر بن لحاجب : «المشتق عند وجود معنى المشتق منه كالضارب لمباشر الضرب حقيقة اتفاقا ، وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب مجاز اتفاقا ، وبعد وجوده منه وانقضائه كالضارب لمن قد ضرب قبل الآن وهو الآن لا يضرب قد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : أولها مجاز مطلقا ، وثانيها : حقيقة مطلقا ، وثالثها : إن كان مما يمكن بقاؤه (كالقيام والقعود) فمجاز ، وإلا (أى وإن لم يكن بقاؤه كالتكلم والاخبار ونحوهما) فحقيقة» اه كلامه ، فان كان قول الرضى «هو ما وقع عليه الفعل» قد أراد به ما وقع وانقضى فهو من موضع الخلاف على ما قدمنا ، وإن كان المراد ما وقع عليه الفعل وهو مستمر الوقوع فهو مما اتفق على أنه حقيقة ، وهذا هو الذى يشعر به قوله فى مقابل ما تقدم. «لا فيمن سيضرب أو يصلح للضرب» إذ ذلك خاص بحالة ما قبل الوقوع 




والأكيلة والنطيحة ما سيذبح وسيؤكل ، وكذا الضحية ما يصلح للتضحى وإن لم بضح به بعد ، ومثله القتوبة (1) والحلوبة لما يصلح للقتب والحلب ، فلما خرجت الكلمات المذكورة من حيز الصفات إلى حيز الأسماء لم تجمع على فعلى ، وما لم يخرج منه من هذه الأسماء جاز جمعه على فعلى ، كما حكى سيبويه شاة ذبيح وغنم ذبحى ، فيما ذبح 

فإذا تقرر هذا قلنا : أصل فعلى أن يكون جمعا لفعيل فى معنى مفعول بمعنى مصاب بمصيبة ، ثم حمل عليه ما وافقه فى هذا المعنى ، فأقرب ما يحمل عليه فعيل بمعنى الفاعل ، نحو مريض ومرضى ، لمشابهته له لفظا ومعنى ، ويحمل عليه فعل كزمن وزمنى ، وفيعل كميّت وموتى ، وأفعل كحمقى وجربى ، وفاعل كهلكى ، وفعلان كرجل سكران وقوم سكرى ورجل روبان (2) ، وهو الذى أثخنه 

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 4761





1- قال فى اللسان : «القتوبة من الابل : الذى يقتب بالقتب إقتابا ، قال اللحيانى : هو ما أمكن أن يوضع عليه القتب ، وإنما جاء بالهاء لأنها للشىء مما يقتب. وفى الحديث «لا صدقة فى الابل القتوبة». القتوبة بالفتح التى توضع الأقتاب على ظهورها ، فعولة بمعنى مفعولة كالركوبة والحلوبة ، أراد ليس فى الابل العوامل صدقة ، قال الجوهرى : وإن شئت حذفت الهاء فقلت : القتوب ، ابن سيده وكذلك كل فعولة من هذا الضرب من الأسماء» اه

2- قال فى اللسان : «راب الرجل روبا ورءوبا : تحير وفترت نفسه من شبع أو نعاس ، وقيل : سكر من النوم ، وقيل : إذا قام من النوم خائر البدن والنفس. ورجل رائب وأروب وروبان ، والانثي رائبة ، عن اللحيانى ، لم يزد على ذلك ، من قوم روبى إذا كانوا كذلك ، وقال سيبويه : هم الذين أثخنهم السفر والوجع فاستثقلوا نوما ، ويقال : شربوا من الرائب فسكروا ، قال بشر : فأمّا تميم تميم بن مرّ فألفاهم القوم روبى نياما وهو فى الجمع شبيه بهلكى وسكرى ، واحدهم روبان ، وقال الأصمعى : واحدهم رائب مثل مائق وموقى وهالك وهلكى» اه 




السفر ، وقوم روبى ، ولا يبعد أن يكون سكرى وروبى فى مثل هذا الموضع مفردا مؤنثا لفعلان ، وذلك لأن مؤنث فعلان الصفة من باب فعل يفعل قياسه فعلى وصفة المفرد المؤنث تصلح للجمع المؤنث والقوم يؤنث كقوله تعالى : (كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ) وأما قولهم كيسى (1) فمحمول على الحمقى ، بالضدية ، وليس هذا الحمل مطردا ، فلا يقال بخلى ولا سقمى 

قوله «كما حملوا أيامى ويتامى على وجاعى وحباطى» اعلم أن أصل فعالى فى جمع المذكر أن يكون جمع فعلان فعلى كما يجىء ، نحو سكران وسكارى ، وفعلان كما مر فى باب الصفة المشبهة بابه فعل يفعل مما يدل على حرارة الباطن والامتلاء ، وفعل من هذا الباب فيما يدل على الهيجانات والعيوب الباطنة ، فلما تقارب معناهما واتحد مبناهما ، أعنى باب فعل يفعل ، تشاركا فى كثير من 

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 4762





1- قال فى اللسان : «الكيس الخفة والتوقد ، كاس كيسا ، وهو كيس وكيس (بالتخفيف والتشديد) والجمع أكياس ، قال الحطيئة : والله ما معشر لاموا امرأ جنبا فى آل لأى بن شمّاس بأكياس وقوله ، وأنشده ثعلب : فكن أكيس الكيسى إذا كنت فيهم وإن كنت فى الحمقى فكن أنت أحمقا إنما كسره هنا على كيسي لمكان الحمقى ، أجرى الضد مجرى ضده» اه والبيت الذى أنشده ثعلب هو لعقيل بن علفة المرى ، وهو من شعر الحماسة وانظره فى باب الأدب (ج 3 ص 86 من شرح التبريزى طبع بولاق)




المواضع ، نحو عطش وعطشان وصد وصديان وعجل وعجلان ، ثم حمل فعل فى بعض المواضع فى الجمع على فعلان ، فقيل فى جمع وجع وحبط : وجاعى وحباطى ، حملا على نحو سكران وسكارى وغرثان وغراثى ، ثم شارك أيمّ ويتيم باب فعل من حيث المعنى لأن الأيمة واليتم لا بد فيهما من الحزن والوجع ، ويقربان أيضا منه من حيث اللفظ ، فجمع على أيامى ويتامى ، فهما محمولان على فعل المحمول على فعلان ، وفى الكشاف : أصل أيامى ويتامى يتائم وأيائم فقلب (1) ، وليس بوجه ؛ لأن إبدال الياء ألفا فى مثله نحو 

[شماره صفحه واقعی : 146]
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1- قال جار الله الزمخشرى فى أول تفسير سورة النساء من الكشاف : «فأن قلت : كيف جمع اليتيم وهو فعيل كمريض على يتامي؟ قلت : فيه وجهان : أن يجمع على يتمى كأسرى ، لأن اليتم من وادى الآفات والاوجاع ، ثم يجمع فعلى على فعالى كأسارى ، ويجوز أن يجمع على فعائل لجرى اليتيم مجرى الأسماء نحو صاحب وفارس ، فيقال يتائم ثم يتامى على القلب» اه وقال فى تفسير سورة النور : «الأيامي واليتامى أصلهما أيائم ويتائم فقلبا ، والأيم للرجل والمرأة ، وقد آم وآمت وتأيما ؛ إذا لم يتزوجا ، بكرين كانا أو ثيبين ، قال : فإن تنكحى أنح وإن تتأيّمى وإن كنت أفتى منكم أتأيّم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم إنا نعوذ بك من العيمة والغيمة والأيمة والكزم والقرم» اه وقد تبعه على ذلك فى الموضعين القاضى البيضاوى فى تفسيره ، وقال العلامة الشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوى فى تفسير سورة النساء : «وجمع على يتامى وإن لم يكن فعيل يجمع على فعالى ، بل على فعال وفعلاء وفعل وفعلى ، نحو كرام وكرماء ونذر ومرضى ، فهو إما جمع يتمى جمع يتيم إلحاقا له بباب الآفات والأوجاع ، فأن فعيلا فيها يجمع على فعلى ، ووجه الشبه ما فيه من الذل والانكسار المؤلم ، وقيل : لما فيه من سوء الأدب المشبه بالآفات ، كما جمع أسير على أسرى ثم على أسارى - بفتح الهمزة ، أو هو مقلوب يتائم ، فان فعيلا الاسمى يجمع على فعائل كأفيل وأفائل ، وقل ذلك فى الصفات لكن يتيم جرى مجرى الأسماء كصاحب وفارس ، ولذا قلما يجرى على موصوف ، ثم قلب فقيل يتامى - بالكسر - ثم خفف بقلب الكسرة فتحة ، فقلبت الياء ألفا ، وقد جاء على الأصل في قوله : * أأطلال حسن فى البراق اليتائم* اه وقال فى الحاشية المذكورة فى تفسير سورة النور : «ذهب المصنف تبعا للزمخشري ومن تابعه إلى أن أيامي مقلوب أيائم لأن فعيلا وفيعلا لا يجمعان على فعالى ، فأصل يتامى يتائم وأصل أيامي أيائم فقدمت الميم وفتحت للتخفيف فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ويتيم أيضا جرى مجرى الأسماء الجامدة ، لأن فعيلا الوصفى يجمع على فعال ككريم وكرام لا على فعائل وقد مر فى تفسير سورة النساء أنه لما جرى مجرى الأسماء الجامدة كفارس وصاحب جمع على يتائم ثم قلب فقيل : يتامى ، أو جمع على يتمى كأسرى ، لأنه من باب الآفات ، ثم جمع يتمى على يتامى. وذهب ابن مالك ومن تبعه إلى أنه شاذ لا قلب فيه ، وهو ظاهر كلام سيبويه ، وذهب ابن الحاجب إلى أنهم حملوا يتامى وأيامى على وجاعى وحباطى ، لقرب اللفظ والمعنى» اه ويريد بقرب اللفظ أن منشأهما وهو الفعل بابه فى الجميع واحد ، وبقرب المعنى أن الجميع من الآفات على ما ذكره الرضى ونقول : إن نسبة القول بالقلب فى يتامى وأيامى إلى الزمخشرى لا تخلو عن مسامحة ، فانه وإن كان قائلا بذلك مسبوق بهذا القول ، وأصله لأبى على الفارسى أحد علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجرى ، فقد قال فى اللسان : «وأما أيامى فقيل : هو من باب الوضع ، وضع على هذه الصيغة ، وقال الفارسى : هو مقلوب موضع العين إلى اللام» اه 




معايا (1) جمع معى شاذ كما يجىء فى هذا الباب ، وأيضا جمع فعيل المذكر 

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 4764





1- قال فى اللسان : «أعيا السير البعير ونحوه : أكله وطلحه ، وإبل معايا : معيية ، قال سيبويه : سألت الخليل عن معايا ، فقال : الوجه معاى. وهو المطرد ، وكذلك قال يونس ، وإنما قالوا معايا كما قالوا مدارى وصحارى ، وكانت مع الياء أثقل إذ كانت تستثقل وحدها» اه وقوله «الوجه معاى» أصله معايى بياءين أولاهما مكسورة ، فحذفت الثانية بعد حذف حركتها ، وقوله «وإنما قالوا معايا» يريد فتحوا الياء الأولى فانقلبت الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وذلك كما فتحوا الراء فى مدارى وصحارى ، لقصد التخفيف ، وقوله «وكانت مع الياء أثقل» يريد وكانت الكسرة مع الياء فى معايى أشد ثقلا منها وحدها فى مدار وصحار ، لا سيما أن بعد الياء ياء أخرى 




صفة على فعائل شاذ (1) كنظائر

قوله «وإذا حمل نحو هالك وميّت وأجرت على نحو قتيل» أى : إذا حملت عليه مع أن وزنها خلاف وزنه لمجرد المشاركة فى المعنى فلأن يحمل عليه مريض مع مشاركته له فى اللفظ والمعنى أجدر

قوله «ليتميز عن فعيل الأصل» يعنى أن الأصل فعيل بمعنى فاعل لكونه أكثر من فعيل بمعنى مفعول ، ولأن الفاعل مقدم على المفعول ، والذى بمعنى الفاعل يجمع جمع السلامة نحو رحيمون ورحيمات وكريمون وكريمات ؛ فلم يجمع الذى بمعنى المفعول جمع السلامة فرقا بينهما (2) 

قوله : «شذ قتلاء وأسراء» وجه ذلك مع شذوذهما أن فعيلا بمعنى المفعول حمل على فعيل بمعنى الفاعل ، نحو كريم وكرماء

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 4765





1- قد علمت مما نقلناه لك آنفا عن الكشاف ومن تابعه أن الزمخشرى ذهب إلى ما ذهب إليه لأنه اعتبر يتيما اسما. وفعيل إذا كان اسما جمع على فعائل مثل أفيل وأفائل ، فلا محل لقول المؤلف «وأيضا جمع فعيل المذكر اسما على فعائل شاذ»

2- ذكر ابن يعيش وجها آخر لعدم جمع فعيل بمعنى مفعول جمع التصحيح قال فى شرح المفصل (ح 5 ص 51): «ولا يجمع شىء من ذلك إذا كان مذكرا بالواو والنون كما لم يجمع مؤنثه بالألف والتاء ؛ فلا يقال : قتيلون ولا جريحات ، لأنهم لم يفصلوا فى الواحد بين المذكر والمؤنث بالعلامة فكرهوا أن يفصلوا بينهما فى الجمع فيأتوا فى الجمع بما كرهوا فى الواحد ، فاعرفه» اه




قوله «وجاء أسارى» اعلم أن أصل فعالى فى المذكر كما ذكرنا أن يكون جمع فعلان ، وقد يضم فاء فعالى الذى هو جمع فعلان فعلى خاصة كما يجىء ، نحو سكارى وكسالى ، دون المحمول عليه ؛ إلا أسارى ، وذلك لأنه لما حمل أسير على حرّان ولهفان لأنه لا يخلو من حرارة الجوف ضموا أوله كما يضم أول فعالى جمع فعلان ، والتزموا الضم فى هذا المحمول 

واعلم أنه قد يجىء الفعيلة بمعنى الآلة كالوسيلة لما يتوسّل به : أى يقرّب ، والذريعة لما يتذرّع به ، والدّريئة للبعير (1) وشبهه يدرى به الصيد : أى يختل


جمع الصفة الثلاثية المزيدة بمدة ثالثة

قال : «المؤنّث ، نحو صبيحة على صباح وصبائح ، وجاء خلفاء ، وجعله جمع خليف أولى ، ونحو عجوز على عجائز» 

أقول : إذا لحقت التاء فعيلا فى الوصف فإنه يجمع على فعال ، كما جمع قبل لحاقه ، فيقال : صباح وظراف ، فى جمع صبيح وصبيحة وظريف وظريفة ، 

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 4766






1- قال فى اللسان : «والدريئة : الحلقة التى يتعلم الرامى الطعن والرمى عليها قال عمرو بن معديكرب : ظللت كأنّى للرّماح دريئة أقاتل عن أبناء جرم وفرّت قال الأصمعى : هو مهموز. وفي حديث دريد بن الصمة في غزوة حنين : «دريئة أمام الخيل» الدريئة : حلقة يتعلم عليها الطعن. وقال أبو زيد : الدريئة مهموز : البعير أو غيره الذى يستتر به الصائد من الوحش يختل حتى إذا أمكن رميه رمى» اه ؛ وتقول : دريت الصيد أدريه دريا مثل رميته أرميه رميا ، وادريته على افتعلت ، وتدريته على تفعلت ؛ إذا ختلته ، قال الشاعر : فإن كنت لا أدرى الظّباء فإنّنى أدسّ لها تحت التراب الدّواهيا وقال الأخطل : فإن كنت قد أقصدتنى إذ رميتنى بسهمك ؛ فالرّامى يصيد ولا يدرى يريد ولا يختل ولا يستتر. وقال سحيم بن وثيل الرياحى : وما ذا يدّرى الشّعراء منّى وقد جاوزت حدّ الأربعين وقال أيضا : أتتنا عامر من أرض رام معلّقة الكنائن تدّرينا




ويختص ذو التاء - سواء كان بمعنى المفعول كالذبيحة أولا كالكبيرة - بفعائل ، دون المذكر المجرد ، وقد شذ نظائر فى نظير ، وكرائه فى كريه ، بمعنى مكروه ، وهو جمع من غير حذف شىء من واحده ، فهو فى الصفة نظير صحيفة وصحائف فى الاسم ، وقد يستغنى عن فعائل بفعال كصغار وكبار وسمان ، فى صغيرة وكبيرة وسمينة ، ولم يقولوا نسوة كبائر وصغائر وسمائن ، وجاء فيه حرفان فقط على فعلاء ، نحو نسوة فقراء وسفهاء ، قالوا : وإنما جاء خلفاء فى جمع خليفة ؛ لأنه وإن كان فيه التاء إلا أنه للمذكر ، فهو بمعنى المجرد ككريم وكرماء ، فكأنهم جمعوا خليفا على خلفاء ، وقد جاء خليف ، أيضا ، فيجوز أن يكون الخلفاء جمعه ، إلا أنه اشتهر الجمع دون مفرده ، قال : 

61 - إنّ من القوم موجودا خليفته 

وما خليف أبى وهب بموجود (1)

[شماره صفحه واقعی : 150]
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1- هذا البيت لأوس بن حجر من كلمة له يرثى فيها عمرو بن مسعود بن عدى الأسدى ، وكان النعمان بن المنذر اللخمي قد قتله. والذى فى جميع النسخ «أبى موسى» والموجود فى شعر أوس وفى شرح الشواهد للبغدادى وفي اللسان (خ ل ف) وفى شرح المفصل لابن يعيش «وما خليف أبي وهب» كما أثبتنا وأبو وهب كنية عمرو بن مسعود. والاستشهاد فى البيت على أنه قد ورد عنهم خليف بغير تاء بمعنى خليفة بالتاء ، والخليفة الذى يخلف غيره : أي يعقبه ويقوم مقامه ويغنى غناءه وإن لم يستخلفه ، وإذا صح مجىء خليف بمعنى خليفة كان خلفاء جمع خليف ككريم وكرماء ، وكان خلائف جمع خليفة كظريفة وظرائف ، قال فى بعض شروح إيضاح الفارسى : «إن كان لم يثبت خليف بمعنى خليفة الا فى هذا البيت - وهو الأظهر - فلا حجة فيه ، لأنه يحتمل أن يكون مما رخم فى غير النداء ضرورة نحو قوله




وقياس جمع فعالة كامرأة طوالة ، أن يكون كجمع فعيلة ، لمساواة مذكره مذكّره كما ذكرنا. 

قوله «ونحو عجوز» فعول لا يدخله التاء كما مر ، والذى هو بمعنى المؤنث من هذا الوزن يجمع على فعائل ، حملا على فعيلة ، نحو عجوز وعجائز (1) ، ونخوص ونخائص (2) ، وإذا دخله التاء للمبالغة كفروقة جمع بالألف والتاء 

واعلم أنه قد جاء فى فعال المؤنث من غير تاء فعائل ، وهو قليل ، كهجائن فى جمع ناقة هجان ، حملا على فعالة ، ولم يثبت جمع فعال المؤنث المجرد كامرأة جبان على فعائل ، بل مذكره ومؤنثه فى الجمع سواء 


جمع فاعل إذا كان اسما مذكرا أو مؤنثا

قال : «وفاعل الاسم ؛ نحو كاهل على كواهل ، وجاء حجران وجنّان ، والمؤنّث نحو كاثبة على كواثب ، وقد نزّلوا فاعلاء منزلته فقالوا قواصع ونوافق ودوامّ وسواب» 

أقول : قياس فاعل - بفتح العين وكسرها - فى الاسم ؛ فواعل ، قياسا لا ينكسر ، وقد جاء فواعيل بإشباع الكسر كطوابيق (3) ودوانيق (4) وخواتيم ، 
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1- العجوز : «قال فى القاموس : الشيخ والشيخة ، ولا تقل عجوزة ، أو هو لغية رديئة ، الجمع عجائز وعجز» اه

2- النخوص : التي أضعفها الكبر ، تقول : عجوز ناخص ، وعجوز نخوص ، إذا نخصها الكبر : أى أضعفها وأذهب لحمها

3- طوابيق : جمع طابق - بفتح الباء وكسرها - وهو العضو من أعضاء الانسان كاليد والرجل ونحوها. ويجمع على طوابق ، وقد جاء فيه طوابيق باشباع الكسرة

4- دانق - بفتح النون وكسرها - من الأوزان ، وهو سدس الدرهم والدينار ، وربما قالوا : داناق ، فاذا صح كان الدوانيق قياسا ، وكان جمعا لداناق ، كما قال المؤلف فى الخواتيم




وليس بمطرد ، وقيل : خواتيم جمع خاتام ، قال : 

62 - * أخذت خاتامى بغير حقّ (1) * 

فخواتيم على هذا قياس ، قال الفراء : قد جاء فى كلام المولدين بواطيل فى جمع باطل 

وقد جاء فعلان كحجران (2) وفعلان كجنّان (3) ، والأول أكثر : أى مضموم الفاء ، ويجوز أن يكون حيطان من الأول قلبت الضمة كسرة لتسلم الياء 

وإذا انتقل فاعل من الصفة إلى الاسم ؛ كراكب الذى هو مختص براكب البعير كما قلنا فى أكيلة ونطيحة وقتوبة وحلوبة ، وفارس المختص براكب الفرس ، وراع المختص برعى نوع مخصوص ؛ ليست كما ترى على طريق الفعل من العموم ؛ فإنه يجمع فى الغالب على فعلان كحجران فى الاسم الصريح ، وقد يكسر هذا الغالب على فعال أيضا كرعاء وصحاب ، وذلك لأن فاعلا 
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1- هذا بيت من الرجز المشطور ، وقبله * يامىّ ذات الجورب المنشقّ* ويقال : خاتم - بفتح التاء وكسرها - وخيتام بوزن ديار - بتشديد الياء - وخاتام - كساباط - وهو نوع من الحلى ، وهو أيضا ما يوضع على الطين ويختم به الكتاب. ورواية ابن برى فى البيت : خيتامى ، قال فى اللسان : «وشاهد الخاتام ما أنشده الفراء لبعض بنى عقيل : لئن كان ما حدّثته اليوم صادقا أصم فى نهار القيظ للشّمس باديا وأركب حمارا بين سرج وفروة وأعر من الخاتام صغرى شماليا قال سيبويه : الذين قالوا خواتيم إنما جعلوه تكسير فاعال وإن لم يكن فى كلامهم ، وهذا دليل على أن سيبويه لم يعرف خاتاما» اه

2- حجران : جمع حاجر ، وهو مكان مستدير يمسك الماء من شفة الوادى

3- جنان : جمع جان ، وهو نوع من العالم ، سموا بذلك لاجتنانهم عن الأبصار فلا يرون




شبه بفعيل حين جمع على فعلان كجريب وجربان ، وفعيل يجمع على فعال كأفيل وإفال ، فأجيز ذلك فى فاعل أيضا ، قال سيبويه : ولا يجوز فى هذا الوصف الغالب فواعل ، كما كان فى الاسم الصريح ؛ لأن له مؤنثا يجمع على فواعل ، ففرقوا بين جمع المذكر وجمع المؤنث ، قال : وقد شذ فوارس ، وقال غيره : جاء هوالك أيضا ، يقال : فلان هالك فى الهوالك ، قال السيرافى : وجاء فى الشعر

63 - ومثلى فى غوائبكم قليل (1) 

وذكر المبرد أن فواعل فى فاعل الغالب أصل ، وأنه فى الشعر سائغ حسن قال : 

64 - وإذا الرّجال رأوا يزيد رأيتهم 

خضع الرّقاب نواكس الأبصار (2)
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1- هذا عجز بيت لعتيبة بن الحرص ، وصدره قوله : * أحامى عن ذمار بنى أبيكم* وأحامى : مضارع من الحماية وهو الحرص. والذمار - ككتاب - : ما يجب على الرجل أن يحميه ، وقالوا : فلان حامى الذمار ، وحامى الحقيقة. والغوائب : جمع غائب. روى أن عتيبة بن الحرث قال لجزء بن سعد هذا البيت فقال له جزء : نعم وفى شواهدنا. والشواهد : جمع شاهد ، وهو مثل الغوائب. والاستشهاد بالبيت فى قوله «غوائبكم» حيث جمع فاعلا على فواعل شذوذا ، وسيأتى فى شرح الشاهد التالى مزيد بحث لذلك

2- البيت من كلمة رائية للفرزدق يمدح بها آل المهلب بن أبى صفرة وبخاصة يزيد بن المهلب ، وأولها : فلأمدحنّ بنى المهلّب مدحة غرّاء ظاهرة على الأشعار وقد وقع فى النسخ المطبوعة كلها* نواكسى الأذقان* وقد عرفت أن القصيدة رائية ، فالذى في النسخ تحريف ، وخضع : جمع أخضع مثل حمر فى جمع أحمر ، والأخضع الذى فى عنقه تطامن فى أصل الخلقة ، ويروى «خضع» بضمتين ، وهو جمع خضوع صيغة مبالغة لخاضع نحو غفور وغفر ، والنواكس : جمع ناكس ، وهو المطأطيء رأسه ، ويروى : نواكسى الأبصار : على أنه جمع مذكر سالم لجمع التكسير ، والاستشهاد بالبيت هنا فى قوله : نواكس ، حيث جمع ناكسا وهو وصف لمذكر عاقل على فواعل وذلك شاذ لم يرد إلا فى حروف قليلة منها : حارس وحوارس ، وحاجب - من الحجابة - وحواجب ، وحواج بيت الله ودواجه ، جمع حاج وداج ، وهو المكارى ورافدو روافد ، وفارس وفوارس ، وهالك وهوالك ، وخاشع وخواشع ، وناكس ونواكس ، وغائب وغوائب ، وشاهد وشواهد 




قلت : لا دليل فى جميع ما ذكروا ؛ إذ يجوز أن يكون الهوالك جمع هالكة : أى طائفة هالكة ، وكذا غيره كقولهم «الخوارج» أى الفرق الخوارج ، كقوله تعالى : (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا) أى : طوائف الملائكة 

وإذا سمى بفاعل الوصف كضارب فقياسه فواعل كالاسم الصريح ؛ إذ لا مؤنث له يشتبه جمعاهما ، وقد كسر فاعل الاسم على أفعلة كواد وأودية ، كأنهم استثقلوا الواوين فى أول الكلمة أو جمعوه على فواعل ، وانضمام الواو وانكسارها لو جمع على فعلان 

قوله «والمؤنث نحو كائبة على كواثب (1)» لم يخافوا فى الاسم التباس جمع المذكر بجمع المؤنث مع كون كل منهما على فواعل ، كما خافوا فى الصفة ذلك ؛ فلم يجمعوهما معا على فواعل ؛ لأن لفظ المذكر والمؤنث في الصفة لا فرق بينهما إلا التاء ، فاذا حذفتها وجمعت حصل الالتباس ، وأما الاسم فلا يتلاقى مذكره ومؤنثه ، ألا ترى أنك لا تقول [للمذكر] كاثب وللمؤنث كاثبة ، حتى يلتبسا فى كواثب 
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1- الكاثبة : اسم لما بين كتفى الفرس قدام السرج ، قال النابغة : لهنّ عليهم عادة قد عرفنها إذا عرّض الخطّئ فوق الكواثب وفى الحديث : يضعون رماحهم على كواثب خيلهم.




قوله «وقد نزلوا فاعلاء منزلته» وذلك لإجرائهم ألف التأنيث مجرى تائه لكونها علامة التأنيث مثلها كما يجىء بعد : النّافقاء والقاصعاء والدّامّاء جحرة من جحر اليربوع (1) ، والسابياء : الجلدة التى تخرج مع الولد ، وعلى ذلك قالوا فى خنفساء : خنافس ، كما قالوا فى قنبرة : قنابر (2) 


جمع فاعل إذا كان صفة مذكرا أو مؤنثا

قال : «الصّفة ؛ نحو جاهل على جهّل وجهّال غالبا ، وفسقة كثيرا ، وعلى قضاة فى المعتلّ اللّام ، وعلى بزل وشعراء وصحبان وتجار وقعود ، وأمّا فوارس فشاذّ ، والمؤنّث نحو نائمة على نوائم ونوّم ، وكذلك حوائض وحيّض» 

أقول : اعلم أن الغالب فى فاعل الوصف فعّل ، كشهّد وغيّب ونزّل وصوّم وقوّم ؛ وقيل : صيّم وقيّم ، كما يجىء فى باب الإعلال ، وقيل : صيّم وقيّم. وليس بخارج عن فعّل بضم الفاء ؛ وكسرها لأجل الياء ، كشيوخ وشييخ وتقول فى الناقص : غاز وغزّى 
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1- قال فى اللسان : «قال ابن الأعرابى : قصعة اليربوع - بضم ففتح - أن يحفر حفيرة ثم يسد بابها بترابها ، ويسمى ذلك التراب الداماء ، ثم يحفر حفرا آخر يقال له : النافقاء والنفقة (بضم ففتح) والنفق (بفتحتين) ، فلا ينفذها ، ولكنه يحفرها حتى ترق ، فاذا أخذ عليه بقاصعائه عدا إلى النافقاء فضربها برأسه ومرق منها ، قال ابن برى : جحرة اليربوع سبعة : القاصعاء ، والنافقاء ، والداماء ، والراهطاء ، والعاتقاء ، والحاثياء ، واللغز (بضم ففتح) وهى اللغيزى أيضا» اه بتصرف

2- القنبرة ، ويقال : القبرة - بضم القاف وتشديد الباء مفتوحة - وهو أفصح : ضرب من الطير يكنى الذكر منه أبا صابر وأبا الهيثم ، وتكنى أنثاه أم العلعل ، قال طرفة : يا لك من قبّرة بمعمر خلالك الجوّ فبيضى واصفرى ونقّرى ما شئت أن تنقّرى قد ذهب الصّيّاد عنك فابشرى




ويكسر أيضا كثيرا على فعّال ، كزوّار وغيّاب ، وهما أصل فى جمع فاعل الوصف ، أعنى فعّلا وفعّالا

ويجىء على فعلة أيضا كثيرا ، لكن لا كالأولين ، نحو عجزة وفسقة وكفرة وبررة وخونة وحوكة ، ويقال : حاكة وباعة أيضا ، كما يجىء فى الإعلال 

وإذا كسر على فعلة فى المعتل اللام يضمّ الفاء ؛ لتعتدل الكلمة بالثقل فى أولها والخفة بالقلب فى الأخير ، وقال الفراء : أصله فعّل بتشديد العين فاستثقل ذلك ، فأبدل الهاء من أحد المثلين ، وذهب المبرد إلى أنه اسم جمع كفرهة (1) وغزىّ (2) وليس بجمع ، وذلك لعدم فعلة جمعا فى غير هذا النوع 
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1- قال فى اللسان : «فره الشىء - بالضم - يفره فراهة وفراهية ، وهو فاره بين الفراهة والفروهة ؛ إذا كان حاذقا بالشىء ، وإذا كان نشيطا قويا أيضا ، قال الجوهرى : فاره نادر مثل حامض ، وقياسه فريه وحميض مثل صغر فهو صغير وملح فهو مليح ، ويقال للبرذون والبغل والحمار : فاره بين الفروهة والفراهية والفراهة ، والجمع فرهة مثل صاحب وصحبة ، وفره أيضا مثل بازل وبزل وحائل وحول. قال ابن سيده : وأما فرهة فاسم للجمع عند سيبويه وليس بجمع ، لأن فاعلا ليس مما يكسر على فعلة. قال : ولا يقال للفرس : فاره ، إنما يقال فى البغل والحمار والكلب وغير ذلك. وفى التهذيب : يقال : برذون فاره وحمار فاره ، إذا كانا سيورين ، ولا يقال للفرس إلا جواد ، ويقال له : رائع ، وفى حديث جريج دابة فارهة : أى نشيطة حادة قوية» اه بتصرف. والجمع القياسى لفاره فره مثل ركع ، وفرهة مثل سكرة ، وقد ذكرهما صاحب القاموس

2- اختلفت كلمة العلماء فى الغزى - بفتح فكسر - فقال ابن سيده : الغزي : اسم للجمع. قال الشاعر (وهو امرؤ القيس) سريت بهم حتّى تكلّ غزيّهم وحتّى الحياد ما يقدن بأرسان ويجمع غاز على غزاء - بالمد - مثل فاسق وفساق. قال تأبط شرا : فيوما بغزّاء ويوما بسرية ويوما بخشخاش من الرّجل هيضل وعلى غزاة ، مثل قاض وقضاة ، وعلى الغزى ، مثل راكع وركع ، قال الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى - الآية) وقال الأزهرى : رجل غاز من قوم غزى مثل سابق وسبق ، وغزي مثل حاج وحجيج ، وقاطن وقطين ، ونادوندى ، وناج ونجى ، فجعل الغزى جمعا ونسب مثله لسيبويه» اه عن لسان العرب بتصرف




ويجمع كثيرا على فعل بضمتين ، كبزل (1) وشرف (2) ، تشبيها بفعول لمناسبته له فى عدد الحروف ثم يخفف عند بنى تميم باسكان العين ، وأما الأجوف نحو عوط (3) وحول (4) ، جمع عائط وحائل ؛ فيجب عند الجميع إسكان واوه للاستثقال ، وأما عيط بمعنى عوط فانه من اليائى ، كسر الفاء لتسلم الياء كما فى بيض جمع أبيض 

ويكسر على فعلاء كجهلاء وشعراء ، تشبيها له بفعيل نحو كريم وكرماء ، ففعل وفعلاء ليسا بمتمكنين فى هذا الباب ، بل هما للتشبيه بباب آخر كما مر 

وأكثر ما يجىء فعلاء فى هذا الباب وغيره إذا دلّ على سجية مدح أو ذم 
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1- البزل - بضمتين - : جمع بازل ، والبازل أصله الجمل إذا طلع نابه ، وذلك إذا كان فى السنة التاسعة ، وقالوا : رجل بازل ؛ إذا كان كاملا ، على التشبيه ،

2- الشرف - بضمتين - : جمع شارف : وهو من السهام العتيق ، ومن النوق الهرمة المسنة ، وجمع أيضا على شوارف ، وعلى شرف - كركع ، وعلى شروف كعدول.

3- العوط : جمع عائط ، وهى التى لم تحمل سنين من غير عقر ، يقال : عاطت المرأة والناقة تعوط وتعيط ،

4- الحول : جمع حائل ، وهى التى حمل عليها فلم تلقح ، أو التى لم تلقح سنتين أو سنوات ، ويجمع أيضا على حيال.




كجهلاء وجبناء وشجعاء ، ويجىء أيضا فعلاء كثيرا جمعا لفعيل بمعنى مفاعل كجلساء وحلفاء 

وجاء فاعل على فعلان أيضا كشبّان ورعيان ، تشبيها بفاعل الاسم كحجران 

وجاء على فعال كجياع ونيام ورعاء وصحاب ، وعلى فعول كشهود وحضور وركوع ، وذلك فيما جاء مصدره على فعول أيضا 

قوله «وأما فوارس فشاذ» قد ذكرنا أن ذلك لغلبته 

وإذا كان فاعل وصفا لغير العقلاء جاز جمعه على فواعل قياسا ؛ لإلحاقهم غير العقلاء بالمؤنث فى الجمع ، كما مر فى شرح الكافية فى باب التذكير والتأنيث ، فيقال جمال بوازل ، وأيام مواض 

وإذا كان فى فاعل الوصف تاء ظاهرة كضاربة أو مقدرة كحائض فقياسه فواعل وفعّل بحذف التاء.


جمع ما آخره ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة ، اسما كان أو صفة

قال «المؤنّث بالألف رابعة : نحو أنثى على إناث ، ونحو صحراء على صحارى ، والصّفة نحو عطشى على عطاش ، ونحو حرمى على حرامى ، ونحو بطحاء على بطاح ، ونحو عشراء على عشار ، وفعلى أفعل كالصّغرى على الصّغر ؛ وبالألف خامسة نحو حبارى على حباريات» 

أقول : اعلم أن ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة إما أن تكون رابعة ، أو فوقها ؛ فما ألفه رابعة : إذا لم يكن فعلى أفعل ، ولا فعلاء أفعل ؛ يطّرد جمعه بالألف والتاء ، ويجوز أيضا جمعه مكسّرا ، لكن غير مطرد ، وتكسيره على ضربين : الأول أن يجمع الجمع الأقصى ، وذلك إذا اعتد بالألف لكون وضعها على اللزوم ، فيقال فى المقصورة فعال وفعالى فى الاسم كدعاو ودعاوى ، وفى الصفة فعالى بالألف لا غير كحبالى وخناثى ، والألف فى فعالى مبدلة من الياء على ما يجىء ،
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ويقال فى الممدودة فعالي بالألف المبدلة وفعال كجوار فى الأحوال الثلاث ، ويجوز فعالىّ قليلا ، وهو الأصل كما يجىء بيانه ، والثانى : أن يجمع على فعال كإناث وعطاش وبطاح وعشار ، فى أنثى وعطشى وبطحاء وعشراء (1) ، وإنما يجىء هذا الجمع فيما لا يجىء فيه الجمع الأقصى ، فلما قالوا إناث لم يقولو أناثى ، ولما قالوا خناثى لم يقولوا خناث (2) ، وكان الأصل فى هذا الباب الجمع الأقصى اعتدادا بألف التأنيث للزومها ، فتجعل كلام الكلمة ، وأما حذفها فى الجمع على فعال فنظرا إلى كون الألف علامة للتأنيث فيكون كالتاء فيجمع الكلمة بعد إسقاطه كما فى التاء ، فيجعل نحو عطشى وبطحاء (3) وأنثى كقصعة وبرمة ؛ فيكون عطاش وبطاح وإناث كقصاع وبرام ، وإنما اختير هذا من بين سائر جموع فعلة وفعلة لكونه أشبه بفعالى الذى هو الأصل كما تقرر ، وحمل نحو نفساء وعشراء على فعلى فجمعا على فعال وإن لم يكسر فعلة بضم الفاء وفتح العين على فعال ؛ لما قلنا من مناسبته لفعالى التى هى الأصل فى مثله لما ذكرنا ، ولم يجمع نحو نفساء الجمع الأقصى كما جمع الساكن العين لكون الألف كالخامسة بسبب حركة العين. كما عرفت فى النسب فى نحو حبارى (4) وجمزى (5) 
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1- العشراء من النوق : التى أتى على حملها عشرة أشهر ، وقيل : ثمانية أشهر ، وقيل : هى كالنفساء من النساء.

2- حكي صاحب القاموس أنه قد قيل : أناثى أيضا فى جمع الأنثى كما حكى فى اللسان أن خنثى جمع على خناث كاناث - وأنشد شاهدا لذلك قول الشاعر : لعمرك ما الخناث بنو قشير بنسوان يلدن ولا رجال ولعل العذر للمؤلف فى نفيه أن الجوهرى لم يذكره فى صحاحه

3- البطحاء والأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصى

4- انظر (ص 36 ه 5 من هذا الجزء)

5- جمزى : ضرب من السير دون الجري الشديد. انظر (ص 39 من هذا الجزء)




ولم يسمع بجمع فعلى كأربى (1) وشعبى (2) ولا فعلى كالمرطى (3) والدّقرى (4) ولا فعلاء كالثأداء (5) ، لا على صيغة الأقصى ولا على فعال ، ولو كسرت فالقياس فعال كما ذكرنا فى نحو نفساء ، مع أن الأولى جمع الجميع بالألف والتاء ، وإنما وجب فى الوصف الذى ألفه مقصورة قلب الياء فى الجمع ألفا دون الاسم كما ذكرنا لأن الوصف أثقل من الاسم من حيث المعنى فالتخفيف به أنسب ، والألف فى الاسم أيضا أكثر من الياء (6) ، والدليل على أن ألف فعالى فى الأصل ياء أنا لو سمينا بحبالى وصغرناه لم نفعل به ما فعلنا بحبارى ، وذلك أنا جوزنا هناك حبيرى وحبيّرا ، كما بين فى باب التصغير ، بل يجب ههنا أن نقول : «حبيل» بحذف الألف المتوسطة كما نقول فى تصغير جوار ومساجد علمين : جوير ومسجد ، وإنما فروا فى هذه الجموع من الياء إلى الألف بخلاف نحو جواء فى جائية ، تطبيقا للجمع بالواحد فى الموضعين ، أعنى حبالى وجواء ، فرقا بين ألف التأنيث وغيره : من الألف المنقلبة كما فى ملهى ، وألف الإلحاق كما فى 
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1- الأربى - بضم الهمزة وفتح الراء - : اسم للداهية

2- شعبى - بضم ففتح وآخره ألف مقصورة - : اسم موضع بعينه فى جبل طيء ، قال جرير يهجو العباس بن زيد الكندى أعبدا حلّ فى شعبى غريبا ألؤما لا أبالك واغترابا

3- المرطى - بفتحات - : أصله ضرب من العدو فوق التقريب ودون الاهذاب ، وقد يوصف به ، فيقال : فرس مرطى ، وناقة مرطى ، إذا كانت سريعة.

4- الدقرى : الروضة الحسناء العميمة النبات

5- الثأداء : المرأة الحمقاء ، وقيل : الأمة ، قال الكميت : وما كنّا بنى ثأداء لمّا شفينا بالأسنّة كلّ وتر

6- يريد أن قلب الياء ألفا في الاسم أكثر من بقائها ، مع جواز الوجهين.




أرطى (1) ، وهذا كما يجىء فى باب الإعلال من تطبيق الجمع بالمفرد ، نحو شائية وشواء وإداوة (2) وأداوى ، بخلاف بريّة وبرايا ، لما كان الألف فى شائية وإداوة ثابتة كما فى الجمع بخلاف بريّة ، هذا ، وقد جاء فى بعض ما آخره ألف منقلبة ما جاء فى ألف التأنيث من قلب الياء ألفا تشبيها له به ، وذلك نحو مدرى ومدار (3) ومدارى ، بالألف ، وذلك ليس بمطرد ، وقال السيرافى : هو مطرد ، سواء كان الألف فى المفرد منقلبة أو للإلحاق ، وإن كان الأصل إبقاء الياء ، فتقول على هذا فى ملهى : ملاه وملاهى ، وفى أرطى : أراط وأراطى ، وقال : إنه لا يقع فيه إشكال ، والأولى الوقوف على ما سمع 

وأما ذو الممدودة الرابعة فانه جاء فيه ثلاثة أوجه مع أن الأكثر فيه فعالى بالألف ، وذلك لأنك تقلب في الجمع الأقصى ألفه التى قبل الهمزة ياء لأجل كسرة ما قبلها كما فى مصابيح فترجع الهمزة إلى أصلها من الألف ، وذلك لأنها فى الأصل ألف تأنيث عند سيبويه كما فى حبلى زيدت قبلها ألف إذ صارت باللزوم كلام الكلمة كما زيدت فى كتاب وحمار فاجتمع ألفان فحركت الثانية دون الأولى ؛ لأنها للمد كما فى حمار ، ولم تحذف الأولى للساكنين خوفا من نقض الغرض ، ولم تقلب الثانية عند الاحتياج إلى تحريكها واوا ولا ياء مع أن انقلاب حروف العلة بعضها إلى بعض أكثر ؛ لشدة تناسبها بالوصف مع تباينها فى المخارج ، وذلك لأن الواو والياء فى مثل هذا الموضع تقلبان ألفا كما فى كساء ورداء ، فلم يبق بعد الواو والياء حرف أنسب إلى الألف من الهمزة لكونهما من الحلق ، فلما انقلبت الألف قبلها ياء رجعت الهمزة إلى أصلها من الألف لزوال موجب انقلابها همزة ، 
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1- أرطى : انظر (ج 1 ص 57)

2- إداوة : انظر (ج 1 ص 31)

3- مدرى : انظر (ج 2 ص 40)




أعنى الألف ، ثم انقلبت ياء لأن انقلاب حروف العلة بعضها إلى بعض أولى كما يجىء فى باب الإعلال ثم أدغمت الياء فى الياء ؛ فيجوز على قلة استعمال هذا الأصل ، قال : 

* لقد أغدو على أشق*

ر يغتال الصّحاريّا* (1)

والأكثر أن يحذف الياء الأولى لاستثقال الياء المشددة فى آخر الجمع الأقصى ، ولا سيما إذا لم تكن فى الواحد حتى تحتمل فى الجمع للمطابقة كما فى كرسىّ وكراسىّ ، وأيضا الحذف فى مثله تسبّب إلى جعل الياء ألفا كما كان ، وإذا كانوا يحذفون المد من نحو الكرابيس (2) والقراقير (3) فيقولون : الكرابس والقراقر فما ظنك به مع الياءين؟ ألا ترى إلى قولهم أثاف (4) وعوار وكراس 
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1- قد تقدم شرح هذا البيت فى (ج 1 ص 194)

2- الكرابيس : جمع كرباس - بكسر الكاف - وهو ثوب من القطن أبيض معرب فارسيته بالفتح ، غيروه لغزة فعلال

3- القراقير : جمع قرقور - كعصفور - وهو السفينة مطلقا ، أو الطويلة خاصة ، أو العظيمة

4- الأثافى - بتخفيف الياء - جمع أثفية - بضم الهمزة وسكون الثاء بعدها فاء مكسورة فياء مشددة وقد تخفف - وهي حجر يوضع عليه القدر ، وهي ثلاثة أحجار ، وبعض العرب يقول : أثفيت القدر - مثل أكرمت ، وبعضهم يقول : ثفيت - بتضعيف الوسط ، وبعضهم يقول : أثفت - بتشديد الثاء ، وبعضهم يقول : آثفت على أفعل ، كل ذلك يقولونه فى معنى نصبت لها الحجارة لتضعها عليها ، وتقول على الأول : قدر مثفاة ، وربما قالوا مؤثفاة على الأصل كما قال خطام المجاشعي : * وصاليات ككما يؤثفين* (انظر ج 1 ص 139) وتقول على الثانى : قدر مثفاة - بتشديد عين الكلمة - وأصله مثفية –كمقتلة - قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وتقول على الثالث : قدر مؤثفة - بتشديد الثاء ، وتقول على الرابع : قدر مؤثفة - كمكرمة : فوزن «أثفية» فى لغة من قال : ثفيت - أفعولة ، وفى لغة الباقين : فعلية ، وأصلها على كل حال أثفوية ؛ فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء ثم كسر ما قبلها لمناسبتها 




فى أثافىّ وعوارىّ وكراسىّ ، فيبقى إذن صحار كجوار سواء فى جميع أحوالها ، والأولى بعد الانتقال إلى هذا الحال الانتقال إلى درجة ثالثة ، وهى قلب الياء ألفا لصيرورته كدعاو ، بسقوط المد الذى كان قبل ألف التأنيث ، فتقول : صحارى وعذارى وصلافى (1) ، ولا يجوز هذا فى ألف الإلحاق ؛ لا تقول فى حرباء : حرابى (2) ، بل يجب فى مثله حرابىّ ، مشددا أو مخففا ، وذلك لأن جعلها ألفا إنما كان لتصير الياء ألفا كما كان ، وألف التأنيث أولى بالمحافظة عليها لكونها علامة ؛ من ألف الإلحاق ، وأناسى جمع إنسىّ ككراسى جمع كرسى ، وقيل : هو جمع إنسان ، قلبت نونه ياء كظرابىّ جمع ظربان 

وقد ألحق بباب صحارى وإن لم يكن فى المفرد ألف التأنيث لفظان ، وهما 
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1- الصلافى : جمع صلفاء ، وهي الأرض الغليظة الشديدة ، وقد ذكر فى القاموس أنه يقال فى جمعه : صلافى - بكسر ما قبل آخره -

2- الحرباء : مسمار الدرع ، وقيل : هو رأس المسمار فى حلقة الدرع ؛ قال لبيد : أحكم الجنثىّ من عوراتها كلّ حرباء إذا أكره صلّ والحرباء أيضا : الظهر ، والحرباء أيضا : الذكر من أم حبين ، وقيل : هو دويبة نحو العظاءة (أنظر ص 55 من هذا الجزء)




بخاتى (1) ومهارى (2) ، فجوز فيهما الأوجه الثلاثة ، والتشديد أولى ، ولا يقاس عليهما ، فلا يقال فى أثفيّة وعاريّة : أثافى وعوارى (3) بالألف ، وألحق 
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1- البخاتى : جمع بختي - ككرسى - قال فى اللسان : «البخت والبختية دخيل فى العربية أعجمى معرب ، وهي الابل الخراسانية ، تنتج من عربية وفالج ، وبعضهم يقول : إن البخت عربى ؛ وينشد لابن قيس الرقيات يمدح مصعب بن الزبير : إن يعش مصعب فإنّا بخير قد أتانا من عيشنا ما نرجّى يهب الألف والخيول ويسقى لبن البخت فى قصاع الخلنج الواحد بختى ، جمل بختى وناقة بختية ، وفى الحديث «فأتى بسارق قد سرق بختية» ، البختية : الأنثى من الجمال البخت ، وهى جمال طوال الأعناق ، ويجمع على بخت وبخات ، وقيل : الجمع بخاتى (بياء مشددة) غير مصروف ، ولك أن تخفف الياء فتقول : البخاتى (بكسر التاء) وقيل فى جمعها : بخاتى (بفتح التاء) اه بتصرف

2- المهارى - بزنة الصحارى ، ويقال : مهارى بزنة الكراسى ، ومهار - كجوار - : جمع مهرية ، وهى الابل المنسوبة إلى مهرة - بفتح فسكون ، وقد قيل : مهرة قبيلة أبوها مهرة بن حيدان ، وقيل : مهرة مخلاف فى اليمن (أنظر ج 1 ص 256)

3- العواري - بتشديد الياء ، وقد تخفف - : جمع عارية - مشددة أو مخففة - وهى اسم للشىء تستعيره من غيرك ، وكأن العارية - بالتشديد - منسوبة إلى العار لكونها مما يجلبه ، قال فى اللسان : «الأزهري : وأما العارية والاعارة والاستعارة فان قول العرب فيها : هم يتعاورون العوارى ، ويتعورونها - بالواو المشددة - كأنهم أرادوا تفرقة بين ما يتردد من ذات نفسه وبين ما يردد ، قال : والعارية منسوبة إلى العارة ، وهو اسم من الاعارة ؛ تقول : أعرته الشىء أعيره إعارة وعارة ، كما قالوا : أطعته إطاعة وطاعة ، وأجبته إجابة وجابة ، قال : وهذا كثير فى ذوات الثلاث : منها العارة والدارة والطاقة وما أشبهها ، ويقال : استعرت منه عارية فأعارنيها ، قال الجوهرى : العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار ؛ لأن طلبها عار وعيب» اه 




بنحو فتاو وفتاوى لفظ واحد من المنقوص ، وهو قولهم : جمل معى وناقة معيية وجمال أو نوق معاى (1) ومعايا

وإنما أبقيت المقصورة الرابعة فى التصغير بحالها نحو حبيلى وقلبت فى الجمع الأقصى ياء ثم ألفا ؛ لأن بنية التصغير تتم قبل الألف بخلاف بنية الجمع الأقصى ، ولذلك قيل فى التصغير : أنيعام ، وفى التكسير : أناعيم ؛ لأن بعض أبنية التصغير تتم قبل الألف وهو فعيل ، فجاز المحافظة على الألف التى هى علامة الجمع ، بخلاف بناء الجمع الأقصى فلم يكن بد من قلب الألف فيه 

وإن كانت ألف التأنيث خامسة فالممدودة يجوز جمع ما هى فيه بالألف والتاء ، ويجوز أن تحذف ويجمع الاسم أقصى الجموع ، كقواصع وخنافس فى قاصعاء (2) وخنفساء ، وكذا قرائث وبرائك وجلائل فى قربثاء (3) وبراكاء (4) وجلولاء (5) 

وأما المقصورة كحبارى فقال سيبويه : لا يجمع ما هى فيه إلا بالألف والتاء ؛ إذ لو قالوا حبائر وحبارى كما قيل فى التصغير حبيّر وحبيرى ؛ لالتبس حبائر بجمع فعالة ونحوها ، وحبارى بجمع فعلى وفعلاء ، وفى التعليل نظر ، لأن حبيّرا فى التصغير يلتبس بنحو حميّر. وقواصع فى الجمع يلتبس بجمع فاعلة ، ولم يبال 
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1- معاى : جمع معى ، وهو اسم فاعل من أعيا إذا كل وتعب (أنظر ص 147 من هذا الجزء)

2- أنظر (ص 155 من هذا الجزء)

3- أنظر (ح 1 ص 248)

4- أنظر (ح 1 ص 248)

5- أنظر (ح 1 ص 248) وانظر (ص 58 من هذا الجزء)




فى الموضعين ، فنقول : السماع كما ذهب إليه سيبويه ، لكن لا يمنع القياس - كما ذكر المالكى - أن يقال فى نحو حبارى حبائر وحبارى ، كما فى التصغير ، وكذا لا يمنع القياس أن يقال فى جمع عرضنى (1) عراضن ، وإنما لم يجز فى نحو قريثاء وبراكاء وجلولاء حذف المد المتوسط كما جاز مع المقصورة لأن المقصورة أشد اتصالا بالكلمة لكونها ساكنة على حرف واحد ، والممدودة على حرفين ثانيهما متحرك ، ولذلك قيل عريضن فى تصغير عرضنى بحذف الألف لكونها كاللام ، وخنيفساء لكون الألف كالكلمة المنفصلة كما فى نحو بعلبك ، وإنما لم يجز خنافساء وزعافران كما جاز خنيفساء وزعيفران للثقل المعنوى فى الجمع ، فصار التخفيف اللفظى به أليق ؛ فلا يكاد يجىء بعد بنية أقصى الجموع إلا ما هو ظاهر الانفكاك ، كتاء التأنيث فى نحو ملائكة 

وإن كانت الألف فوق الخامسة كما فى حولايا (2) فالحذف لا غير ، نحو حوال 

وأما فعلى أفعل وفعلاء أفعل فلم يجمعا أقصى الجموع ؛ فرقا بينهما وبين نحو أنثى وصحراء. 

ولما كانا أكثر من غيرهما طلب تخفيفهما فاقتصر فى فعلاء على فعل إتباعا لمذكره ، نحو أحمر وحمراء وحمر ، وفى الفعلى على الفعل تشبيها لألفه بالتاء ؛ فالكبر فى الكبرى كالغرف فى الغرفة ، والفعل فى الفعلى غير فعلى أفعل شاذ ، كالرّؤى فى الرؤيا ، خلافا للفراء

وكان حق ربّى (3) أن يجمع على رباب - بكسر الراء - لكنه قيل : رباب 
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1- أنظر (ح 1 ص 245)

2- أنظر (ح 1 ص 246 ، 249)

3- ربى - كحبلى - : هي الشاة إذا ولدت ، وإذا مات ولدها أيضا ، والحديثة النتاج ، والاحسان ، والنعمة ، والحاجة ، والعقدة المحكمة




بالضم ، وليس بجمع ، بل هو اسم جمع كرخال (1) وتؤام (2) 

وأرى أن صحراء [فى الأصل فعلاء أفعل ؛ كأن أصله أرض صحراء : أى فى أولها صحرة ، كما تقول : حمار أصحر ، وأتان صحراء](3) فتوغل فى باب الاسمية ، فلم يجمع على فعل ، بل على فعالى ، وكذا البطحاء أصله باب حمراء ، ألا ترى إلى قولهم : الأبطح ، فغلبت الاسمية عليهما حتى لا يعتبر الوصف الأصلى فى أبطح ، كما اعتبر فى أسود وأرقم (4) ، بل يصرف ، وحتى لم يجمعا على البطح ، بل جمع الأبطح على الأباطح والبطحاء على البطاح ، وكذا حرمى فى الأصل من باب عطشى ، أعنى فعلى فعلان ، من «حرمت النعجة» إذا اشتهت البضاع ، فلو لم يمنع المعنى مجىء فعلان منه لكنت تقول حرمان وحرمى 

وإنما جمع فعلان كسكران على فعالى ، تشبيها للألف والنون بالألف الممدودة ، فسكران وسكارى كصحراء وصحارى 
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1- رخال - كغراب - : اسم جمع واحده رخل - بكسر فسكون - وهى الأنثى من ولد الضأن ، وقد جمع على أرخل - كأرجل ، ورخال - كقداح ،

2- التؤام - كغراب - : اسم جمع واحده توءم ، وهو الذى يولد مع غيره فى بطن ، من الاثنين فأكثر ، وجمع التؤام توائم. قال فى اللسان : «قال الأزهرى : ومثل تؤام غنم رباب وإبل ظؤار ، وهو من الجمع العزيز» اه

3- هذه العبارة فى النسخ الخطية ، والموجود فى المطبوعات «وأرى أن صحراء من باب حمراء فتوغل الخ»

4- الأسود : العظيم من الحيات وفيه سواد ، وأصله وصف فسمى به ، ويقال لأنثاه : أسودة ، نظرا لما طرأ من الاسمية ، ويجمع الأسود على أساود ، نظرا لذلك ، وربما قيل : أساويد ؛ باشباع الكسرة ، وتجمع الأسودة على أسودات أيضا. والأرقم : أخبث الحيات وفيه سواد وبياض ، وأصله وصف فسمى به أيضا





جمع أفعل ، اسما كان أو صفة

قال : «وأفعل : الاسم كيف تصرّف نحو أجدل وإصبع وأحوص ، على أجادل وأصابع وأحاوص ، وقولهم حوص للمح الوصفيّة الأصليّة ، والصّفة نحو أحمر على حمران وحمر ، ولا يقال أحمرون لتميّزه عن أفعل التّفضيل ، ولا حمراوات لأنه فرعه ، وجاء الخضراوات لغلبته اسما ، ونحو الأفضل على الأفاضل والأفضلين» 

أقول : قوله «كيف تصرف» أى : تصرف حركة همزته وعينه 

قوله «أحاوص (1)» جمع أحوص ، وأحوص فى الأصل من باب أحمر حمراء ، فجمعه فعل ، ولكن لما جعل أفعل فعلاء اسما جاز جمعه على أفاعل كأفعل الاسمى ، وجاز جمعه على فعل نظرا إلى الأصل ، وعلى أفعلون إذا كان علما للعاقل ، وعلى أفعلات إذا كان علما للمؤنث 

قوله «والصفة نحو أحمر على حمران وحمر» الوصف إما أن يكون [على] أفعل فعلاء ، وأفعل فعلى ، والأول أظهر فى باب الوصف ؛ لصحة تقديره بالفعل ، نحو «مررت برجل أحمر» أى برجل أحمرّ ، وليس لأفعل التفضيل فعل منه بمعناه ، كما مر فى بابه ، ولهذا لا يرفع الظاهر إلا بشروط ، ولضعف معنى الوصفية فى أفعل التفضيل لا خلاف فى صرفه إذا نكر بعد التسمية ، كما اختلف فى نحو أحمر إذا نكر
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1- أصل الأحوص : الذى به الحوص - بفتح الحاء والواو - وهو ضيق فى مؤخر العين ، وبابه حول ، وسمي بالأحوص جماعة : منهم الأحوص بن جعفر ابن كلاب ، وجمعوا على الأحاوص ، نظرا لما عرض من الاسمية ، وقد قيل : أحاوصة - بزيادة التاء عوضا عن ياء النسب كالأشاعرة والمهالبة ، كأنه جعل كل واحد أحوصيا - وجمعوا أيضا على الحوص ، نظرا إلى الأصل ، وقد جمع الأعشى بين الجمعين فى قوله : أتانى وعيد الحوص من آل جعفر فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا




بعد العلمية (1) والمطرد فى تكسير أفعل فعلاء وفى مؤنثه فعل ، ولا يضم عينه إلا 

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 4786





1- جاء فى الكافية وشرحها متعلقا بهذا قول ابن الحاجب : (ح 1 ص 60) «وخالف سيبويه الأخفش فى مثل أحمر علما ثم ينكر اعتبارا للصفة بعد التنكير ، ولا يلزمه باب حاتم ، لما يلزم من إيهام اعتبار متضادين فى حكم واحد» وقول الرضى فى شرح هذا الكلام : قوله «ولا يلزمه باب حاتم» هذا جواب عن إلزام الأخفش لسيبويه فى اعتبار الصفة بعد زوالها ، وتقريره أن الوصف الأصلى لو جاز اعتباره بعد زواله لكان باب حاتم غير منصرف للعلمية الحالية والوصف الأصلى فأجاب المصنف عن سيبويه بأن هذا الالزام لا يلزمه ، لأن فى حاتم ما يمنع من اعتبار ذلك الوصف الزائد ، بخلاف أحمر المنكر ، وذلك المانع اجتماع المتضادين وهما الوصف والعلمية ، إذ الوصف يقتضى العموم والعلمية الخصوص ، وبين العموم والخصوص تناف. قوله «فى حكم واحد» يعنى فى الحكم بمنع الصرف ، لأنك تحتاج فى هذا الحكم إلى اجتماع سببين فتكون قد جمعت المتضادين ، فى حالة واحدة ، ولو لم يكن اعتبار المتضادين فى حكم واحد جاز ، إذ لا يلزم اجتماعهما فى حالة واحدة ، كما إذا حكمنا بجمع أحمر على حمر لأن أصله صفه وعلى أحامر لأجل العلمية فقد حصل فى هذه اللفظة متضادان لكن بحكمين ، فلم يجتمعا فى حالة ، فاذا نكر أحمر فانه يصح اعتبار الوصف ، وليس معنى الاعتبار أنه يرجع معنى الصفة الأصلية حتى يكون معنى رب أحمر رب شخص فيه معنى الحمرة ، بل معنى رب أحمر رب شخص مسمى بهذا اللفظ سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر فمعنى اعتبار الوصف الأصلى بعد التنكير أنه كالثابت مع زواله ، لكونه أصليا ، وزوال ما يضاده وهو العلمية ، فصار اللفظ بحيث لو أراد مريد إثبات معنى الوصف الأصلى فيه لجاز بالنظر إلى اللفظ ، لزوال المانع ، هذا ، والحق أن اعتبار ما زال بالكلية ولم يبق منه شىء خلاف الأصل إذ المعدوم من كل وجه لا يؤثر بمجرد تقدير كونه موجودا ، فالأولى أن يقال : إن اعتبر معنى الوصف الأصلى فى حال التسمية كما لو سمى مثلا بأحمر من فيه حمرة وقصد ذلك ثم نكر جاز اعتبار الوصف بعد التنكير لبقائه فى حال العلمية أيضا ، لكنه لم يعتبر فيها ، لأن المقصود الأهم فى وضع الأعلام المنقولة غير ما وضعت له لغة ، ولذلك تراها فى الأغلب مجردة عن المعنى الأصلى كزيد وعمرو ، وقليلا ما يلمح ذلك ، وإن كان لم يعتبر فى وضع العلم الوصف الأصلى بل قطع النظر عنه بالكلية كما لو سمي بأحمر أسود أو أشقر لم يعتبر بعد التنكير أيضا ، وقال الأخفش فى كتاب الأوسط : إن خلافه فى نحو أحمر إنما هو فى مقتضى القياس ، وأما السماع فهو على منع الصرف ، هذا كله فى أفعل فعلاء ، وكذا فعلان فعلى ، وأما أفعل التفضيل نحو أعلم ، فانك إذا سميت به ثم نكرته : فان كان مجردا من من التفضيلية انصرف إجماعا ، ولا يعتبر فيه سيبويه الوصف الأصلى كما اعتبر فى نحو أحمر ، وإن كان مع من لم يصرف إجماعا بلا خلاف من الأخفش كما كان فى أحمر أما الأول فلضعف أفعل التفضيل فى معنى الوصف ولذا لا يعمل فى الظاهر كما يعمل أفعل فعلاء ، فاذا تجرد من من التبس بأفعل الاسمى الذى لا معنى للوصف فيه كأفكل وأيدع ، ولا يظهر فيه معنى الوصف ، وأما أفعل فعلاء ، فلثبوت عمله فى الظاهر قبل العلمية وإشعار لفظه بالألوان والخلق الظاهرة فى الوصف يكفى فى بيان كونه موضوعا صفة ، فاذا اتصل أفعل بمن فقد تميز عن نحو أفكل وظهر فيه معنى التفضيل الذى هو وصف وأما الثانى : فانما وافق الأخفش سيبويه فى منع الصرف مع من لظهور وصفه إذن كما ذكرنا ، ولكون من مع مجروره كالمضاف إليه ، ومن تمام افعل التفضيل من حيث المعني الوضعى ، فلو نون لكان الثانى متصلا منفصلا ، لأن التنوين يشعر بالانفصال بسبب وجود علامته للوصف أعنى من ، بخلاف باب أحمر لعريه عن العلامة الدالة على الوصف» اه 




لضرورة الشعر. ويجىء فعلان أيضا كثيرا كسودان وبيضان 

قوله : «ولا يقال أحمرون لتميزه عن أفعل التفضيل» قد ذكرنا علة امتناعه من جمع التصحيح فى شرح الكافية (1) ويجوز أفعلون وفعلاوات لضرورة الشعر. قال : 
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1- قال فى شرح الكافية (ج 2 ص 169): «وأما الخاص من شروط الجمع بالواو والنون فشيئان : العلمية ، وقبول تاء التأنيث ، أما العلمية فمختصة بالأسماء ، وأما قبول التاء فمختص بالصفات ، فلم يجمع هذا الجمع أفعل فعلاء وفعلان فعلى وما يستوى مذكره ومؤنثه كما ذكرنا فى باب التذكير والتأنيث وإنما اعتبر فى الصفات قبول التاء لأن الغالب فى الصفات أن يفرق بين مذكرها ومؤنثها بالتاء لتأديتها معنى الفعل ، والفعل يفرق بينهما فيه بالتاء ، نحو الرجل قام والمرأة قامت ، وكذا فى المضارع التاء وإن كان فى الأول نحو تقوم ، والغالب فى الأسماء الجوامد أن يفرق بين مذكرها ومؤنثها بوضع صيغة مخصوصة لكل منهما كعير وأتان ، وجمل وناقة ، وحصان وحجراء ؛ ويستوى مذكرها ومؤنثها كبشر وفرس ، هذا هو الغالب فى الموضعين ، وقد جاء العكس أيضا فى كليهما نحو أحمر وحمراء والأفضل والفضلى وسكران وسكرى فى الصفات ، وكامرىء وامرأة ورجل ورجلة فى الأسماء ، فكل صفة لا يلحقها التاء فكأنها من قبيل الأسماء ؛ فلذا لم يجمع هذا الجمع أفعل فعلاء وفعلان فعلى ، وأجاز ابن كيسان أحمرون وسكرانون ، واستدل بقوله : فما وجدت بنات بنى نزار حلائل أسودين وأحمرينا وهو عند غيره شاذ ، وأجاز أيضا حمراوات وسكريات ؛ بناء على تصحيح جمع المذكر ، والأصل ممنوع فكذا الفرع» 




64 - فما وجدت بنات بنى نزار

حلائل أسودين وأحمرينا (1)
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1- هذا البيت من قصيدة لحكيم الأعور بن عياش أحد شعراء الشام يهجو بها مضر وخص من بينهم الكميت بن زيد الأسدى وامرأته ، و «بنات» فاعل وجدت ، و «حلائل» جمع حليل - بالحاء المهملة - وهو الزوج ، ويقال للزوجة : حليلة ، وسميا بذلك لأن كل واحد منهما يحل للآخر أو يحل منه محلا لا يحل فيه سواه ، وهو مفعول «وجدت» ؛ و «أسودين» جمع أسود ، و «أحمرين» جمع أحمر ، وهما صفتان لحلائل ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «أسودين وأحمرين» حيث جمع أسود وأحمر جمع المذكر السالم بالواو والنون وهو عند ابن كيسان مما يسوغ القياس عليه ، وعند عامة النحاة أن القياس على ذلك لا يجوز وأنه خاص بضرورة الشعر




وأجاز ذلك ابن كيسان اختيارا 

قوله «وجاء الخضراوات لغلبته اسما» غلب الخضراوات فى النباتات التى تؤكل رطبة ، فكما يجوز جمع فعلاء بالألف والتاء مع العلمية لزوال الوصف جاز مع الغلبة لأن الغلبة تقلل معنى الوصفية أيضا ، ويجوز فى نحو أرمل (1) وأرملة أرملون وأرملات ؛ لأنه مثل ضاربون وضاربات 


جمع الاسم الذي في آخره ألف ونون زائدتان ، اسما كان أو صفة

قال : «ونحو شيطان وسلطان وسرحان على شياطين وسلاطين وسراحين ، وجاء سراح ، الصّفة نحو غضبان على غضاب وسكارى ، وقد ضمّت أربعة كسالى وسكارى وعجالى وغيارى». 

أقول : كل اسم على فعلان مثلث الفاء ساكن العين كان أو متحركه ، كورشان (2) والسّبعان (3) والظّربان (4) ، يجمع على فعالين ؛ إلا أن يكون علما مرتجلا ، كسلمان وعثمان وعفّان وحمدان وعطفان ، وذلك لأن التكسير فى المرتجل مستغرب ، بخلافه فى المنقول ؛ إذ له عهد بالتكسير ، ولا سيما إذا كان فى المرتجل ما ينبغى أن يحافظ عليه من الألف والنون لشبهه بألف التأنيث ، كما مر فى التصغير ، وإنما تصرف فى ألف نحو صحراء بالقلب حين قالوا «صحار» مع كونها أصلا للألف والنون للضرورة الملجئة إليه لما قصدوا بناء الجمع الأقصى لخلوه من الاستغراب المذكور ، ألا ترى أنه قيل فى التصغير «صحيراء» لما لم 
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1- الأرمل : الرجل العزب ، والمحتاج المسكين ، والأنثى أرملة - بالتاء قيل : الأرمل خاص بالنساء ، وليس بشيء فقد قال جرير : هذى الأرامل قد قضّيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذّكر

2- الورشان : طائر شبه الحمامة (انظر ج 1 ص 199)

3- السبعان : اسم مكان بعينه (انظر ج 1 ص 198)

4- الظربان : دويبة منتنة الريح (انظر ج 1 ص 198) وانظر أيضا (ص 97 من هذا الجزء)




يكن مثل تلك الضرورة لتمام بناء فعيل قبل الألف ، فلهذا قالوا «ظريبان» فى التصغير ، و «ظرابين» فى الجمع ، وللمحافظة على الألف والنون فى المرتجل قالوا فى تصغير سلمان «سليمان» وفى تصغير سلطان «سليطين». 

واعلم أنهم قالوا فى جمع ظربان «ظربى» أيضا كححلى فى جمع حجل ، ولم يأت فى كلامهم مكسر على هذا الوزن غيرهما ، وإنما جاء فى سرحان (1) وضبعان (2) سراح وضباع تشبيها بغرثان وغراث.

قوله «الصفة» اعلم أن الوصف إذا كان على فعلان بفتح الفاء سواء كان له فعلى ، كسكران وسكرى ، أو لم يكن ، كندمان وندمانة ؛ جاز جمعه وجمع مؤنثه على فعالى ، وكذا فعال ؛ لمشابهة فعلان لفعلاء بالزيادتين والوصف ، وليس شىء من الجمعين مطردا ؛ لا فى فعلان فعلى ولا فى فعلان فعلانة ، وقد يجمع فى فعلان فعلانة بينهما كندامى وندام ، ومع ألف التأنيث لم يجمع بينهما كما ذكرنا ، فقيل بطاح دون بطاحى ، وصحارى دون صحار ، بالكسر. 

وإذا كان صفة على فعلان بالضم كعريان وخمصان (3) ؛ لم تجمع على فعالى ؛ لأن فعلاء بسكون العين لم يجىء مؤنثا حتى يشبه فعلان به ، فقالوا فى خمصان وخمصانة «خماص» تشبيها بغرثان وغراث (4) ، وقال بعض العرب 

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 4790





1- السرحان : الذئب (انظر ح 1 ص 201)

2- الضبعان - بكسر فسكون - الذكر من الضباع ، والأنثى ضبع - كعضد - وضبعانة - كسرحانة - وضبعة ، وقيل : لا يقال : ضبعة ، وجمع الضبع أضبع وضباع ، وجمع الضبعان ضباعين وضبعانات

3- الخمصان - بضم فسكون - : الضامر البطن ، وهى خمصانة - بالتاء - قال الراجز : أعجب بشرا حور فى عينى وساعد أبيض كاللّجين ودونه مسرح طرف العين خمصانة ترفل فى حجلين

4- الغرثان : الجائع أيسر الجوع ، ويقال : هو الجائع أشد الجوع ، والفعل غرث - كفرح - والانثى غرثى - كسكرى ، وغرثانة - كندمانة انظر (ح 1 ص 144) وانظر (ص 120 من هذا الجزء) 




«خمصانون وخمصانات» نظرا إلى أنه لا يستوى مذكره ومؤنثه ، وكذا قالوا «ندمانون وندمانات». 

وأما فعلان فعلى فلا يجمع جمع السلامة إلا لضرورة الشعر ، كما قلنا فى أفعل فعلاء ، وقد مضى هذا كله فى شرح الكافية (1).

ولم يجىء فى عريان عراء ، اكتفاء بعراة جمع عار ؛ لأن العريان والعارى بمعنى واحد ، فاكتفى بجمع أحدهما عن جمع الآخر. 

وجاء الضم فى جمع بعض فعلان الذى مؤنثه على فعلى خاصة ، وهو فى كسالى وسكارى أرجح من الفتح ، وإنما ضم فى جمع فعلان خاصة لكون تكسيره على أقصى الجموع خلاف الأصل ، وذلك لأنه إنما كسر عليه لمشابهة الألف والنون فيه لألف التأنيث ، فغير أول الجمع غير القياسى عما كان ينبغى أن يكون عليه ، لينبه من أول الأمر على أنه مخالف للقياس ، وأنبع جمع المؤنث جمع المذكر فى ضم الأول وإن لم يكن مخالفا للقياس ، وأوجب الضم فى قدامى الطير : أى قوادم (2) ريشه ، وفى أسارى ، جمع قادمة وأسير ، وإلزام الضم فيهما دلالة على شدة مخالفتهما لما كان ينبغى أن يكسرا عليه ، ولا يجوز الضم فى غير ما ذكرنا ، 

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 4791





1- قد نقلنا لك قريبا (ص 170) عبارته التى تتعلق بهذا عن شرح الكافية

2- ريش جناح الطائر أربعة أنواع : القوادم ، وهي أوائل ريش الجناح مما يلى رأسه ؛ ثم المناكب ، وهى اللاتى تليها إلى أسفل الجناح ؛ ثم الخوافى ، وهي التى بعد المناكب : ثم الأباهر ، وهى التى تلى الخوافى ، والأشهر أن القوادم أربع ريشات فى مقدم الجناح ، ويقال : عشر ريشات ، وواحدة القوادم قادمة ، وقد يقال فى الواحدة : قدامى - مثل حبارى - ويقال قدامى للجمع أيضا فيكون مثل سكارى




وقال بعض النحاة - لما رأى مخالفته لأقصى الجموع بضم الأول - : إنه اسم جمع كرباب وقوم ورهط ونفر ، وليس بجمع ، وقال آخرون : إن نحو عجالى ليس جمع فعلى على توفية حروفه ، وعجالى بالفتح جمعه على توفية حروفه ، فالأول : كقلاص فى قلوص ، والثانى كقلائص ، حذف الزائد فى عجلى فبقى عجل فجمع ، وجعل ألف الجمع فى الوسط وألف التأنيث فى الأخير ، وأما ألف عجالى بالفتح فليست للتأنيث بل منقلبة عن ياء هى ياء منقلبة عن ألف التأنيث كما تقدم ، فالألف فى عجالى بالضم مجلوبة للتأنيث كما فى ضمنى وزمنى (1) جمع ضمن وزمن ، قال السيرافى : هذا أقوى القولين ؛ أقول : وأول الأقوال أرجح عندى 

قوله «وقد ضمت أربعة» لم أر أحدا حصر المضموم الأول فى أربعة ، بلى فى المفصّل أن بعض العرب يقول : كسالى ، وسكارى ، [وعجالى] وغيارى ، بالضم ، ولا تصريح فيه أيضا بالحصر ، وقد ذكر فى الكشاف فى قوله تعالى : (ذُرِّيَّةً ضِعافاً) أنه قرىء ضعافى وضعافى كسكارى وسكارى (2)


جمع باقي الصفات

قال : «وفيعل نحو ميّت على أموات وجياد وأبيناء ، ونحو شرّابون وحسّانون وفسّيقون ومضروبون ومكرمون ومكرمون ، استغنى فيها بالصّحيح ، وجاء عواوير وملاعين [وميامين] ومشائيم ومياسير ومفاطير ومناكير ومطافل ومشادن» 

أقول : اعلم أن فيعلا بكسر العين لا يجىء إلا فى المعتل العين كسيّد ، وبفتحها لا يجىء إلا فى الصحيح كصيقل وحبدر ، إلا حرفا واحدا ، قال : 

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 4792






1- انظر (ص 120 ، 121 من هذا الجزء)

2- فى الكشاف (ح 1 ص 162 طبع بولاق): «قرىء ضعفاء ، وضعافى ، وضعافى نحو سكارى وسكارى» اه ؛ ولم نجد رواية هذه القراءات لغيره




* ما بال عينى كالشّعيب العيّن* (1) 

وهذا مذهب سيبويه ، قال : ويختص بعض الأوزان ببعض الأنواع كاختصاص فعلة المضموم فاؤه بجمع الناقص ، كقضاة ، وفعلة بفتح الفاء فى غيره ككفرة وبررة ؛ ومذهب الفراء أن وزن ميّت فعيل ككريم ، والأصل مويت ، أعلت عينه كما أعلت فى الماضى والمضارع ، فقدم وأخر ، ثم قلبت الواو ياء لاجتماعهما وسكون الأول ، وطويل عنده شاذ ، قال : وأما ما ليس مبنيا على فعل معلّ فانه لا يعل بالقلب ، نحو سويق (2) وعويل (3) وحويل (4) وسيجىء الكلام فيه فى باب الإعلال ؛ وكذا قال الفراء فى قضاة : إنه فى الأصل مضعف العين نحو كفّر ، وأصله قضّى ، فجذف التضعيف وعوض عنه التاء كما مر قبل (5) ، واستدل الفراء على كون ميت فى الأصل فعيلا بنحو أهوناء وأبيناء ، فى هين وبين ، والمشهور فى أفعلاء أن يكون جمع فعيل ، وقال سيبويه : إنما جمعا على أفعلاء لمناسبة فيعل لفعيل فى عدد الحروف ، كما حمل فى سادة وجياد على فاعل نحو بررة وصيام ، وفى أموات وأكياس وأقوال جمع قيل (6) مخفف قيّل على فعل كحوض وأحواض ، إذ كثيرا ما 

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 4793





1- قد سبق قولنا فى شرح هذا الشاهد فانظره (ح 1 ص 150)

2- السويق : ما يتخذ من الحنطة والشعير ، وهو الخمر أيضا ، قال الشاعر : تكلّفنى سويق الكرم جرم وما جرم؟ وما ذاك السّويق؟

3- العويل : البكاء مع رفع الصوت ، وقد أعول الرجل وأعولت المرأة إعوالا ، وعول - بالتضعيف - أيضا

4- الحويل : الشاهد ، وهو الكفيل أيضا.

5- انظر (ص 156 من هذا الجزء)

6- القيل : الملك ، أو هو خاص بملوك حمير ، وهو عندهم خاص بما دون الملك الأعلى ، وأصله قيل - بتشديد الياء كسيد - فخفف بحذف إحدى الياءين ، وأصل اشتقاقه من القول. سمى بذلك لأنه يقول ما يشاء فينفذ ما يقول ، ويجمع على أقوال نظرا إلى أصله ، وعلى أقيال نظرا إلى لفظه ، وعلى مقاول ومقاولة وكأنهم فى هذين جمعوا مقولا لكونه بمعناه. قال لبيد : لها غلل من رازقىّ وكرسف بأيمان عجم ينصفون المقاولا وقال الأعشى : ثمّ دانت بعد الرّباب وكانت كعذاب عقوبة الأقوال 




يخفف فيعل بحذف العين فيصير كفعل فى الحركة والسكون ، وكذا نحو ميت وسيد ولين وهين ، ومن قال فى جمع قيل أقيال فقد حمله على لفظه ، والأول أكثر. 

وأصل فيعل أن يجمع جمع السلامة : فى المذكر بالواو والنون ، وفى المؤنث بالألف والتاء ، وكذا إذا خفف بحذف العين ، نحو الميتون والميتات ، ويجمع المذكر والمؤنث منه على أفعال كأموات فى جمع ميت وميتة ، كما قيل أحياء فى جمع حىّ وحيّة ، وهذا كما يقال : أنقاض فى جمع نقض (1) ونقضة ، وأنضاء فى جمع نضو (2) ونضوة. 

وجاء ريّض (3) للمذكر والمؤنث سواء ، حملا على فعيل بمعنى مفعول ؛ لأنها فى معنى مروضة. 

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 4794





1- النقض : المنقوض من غزل أو بناء أو غيرهما ، والمهزول بسبب السير ناقة أو جملا

2- النضو : حديدة اللجام ، وسهم فسد من كثرة ما رمى به ، والثوب الخلق ، والمهزول من الابل وغيرها

3- الريض - كسيد - : الناقة إذا كانت فى أول عهدها بالرياضة ، وهى صعبة بعد ، وقال فى اللسان : «الريض من الدواب : الذى لم يقبل الرياضة ، ولم يمهر المشية ، ولم يذل لراكبه. قال ابن سيده : والريض من الدواب والابل ضد الذلول ، الذكر والأنثي فى ذلك سواء ، قال الراعى : فكأنّ ريّضها إذا استقبلتها كانت معاودة الرّكاب ذلولا قال : وهو عندى على وجه التفاؤل ، لأنها إنما تسمى بذلك قبل أن تمهر الرياضة» اه 




قوله «شرّابون وحسّانون» (1) بضم الفاء وفتحها ، وفسّيقون ، أبنية للمبالغة لا يستوى فيها المذكر والمؤنث ، فيجمع الجميع جمع الصحة : المذكر بالواو والنون. والمؤنث بالألف والتاء ، وإنما دخلتها الهاء لمشابهتها مفعّلا : لفظا بالتضعيف ، ومعنى بالمبالغة ، فهذه الأوزان الثلاثة لا تكسر ، وإنما قالوا فى عوّار (2) وهو الجبان : عواوير ، لجريه مجرى الأسماء ؛ لأنهم لا يقولون للمرأة : عوّارة ؛ لأن الشجاعة والجبن فى الأغلب مما يوصف به الرجال الذين يحضرون فى القتال ، فشبهوا عوّارا 

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 4795





1- حسانون : جمع حسان - بضم الحاء وتشديد السين - وهو بمعنى الحسن إلا أنه يدل على الزيادة فى الحسن ، وحسان - بتخفيف السين - أقل منه فى معنى الحسن ، والحسن أقل منهما جميعا ، وتقول للأنثى : حسانة - بتشديد السين - وهذا معنى قول المؤلف «لا يستوى فيها المذكر والمؤنث». وقال ذو الأصبع العدوانى : كأنّا يوم قرّى إنّما نقتل إيّانا قياما بينهم كلّ فتى أبيض حسّانا وقال الشماح : دار الفتاة الّتى كنّا نقول لها يا ظبية عطلا حسّانة الجيد

2- العوار : الضعيف الجبان ، وجمعه عواوير ، قال الأعشى : غير ميل ولا عواوير فى الهي جا ولا عزّل ولا أكفال قال سيبويه : لم يكتف فيه بالواو والنون لأنهم قلما يصفون به المؤنث ، فصار كمفعال ومفعيل ، ولم يصر كفعال (كشداد) ، وقال الجوهرى : العوار : الجبان ، وجمعه العواوير ، وإن شئت قلت : العواور ، فى الشعر ؛ قال لبيد يخاطب عمه ويعاتبه : وفى كلّ يوم ذى حفاظ بلوتنى فقمت مقاما لم تقمه العواور




وعواوير بكلّاب (1) وكلاليب ، وكذا فعّل كزمّل (2) وجبّإ (3) وفعّيل كزمّيل وسكّيت (4) ، مثالا مبالغة تدخلهما التاء للمؤنث ، ولا يجمعان إلا جمع التصحيح بالواو والنون وبالألف والتاء ، وأما بناء المبالغة الذى على مفعال كمهداء (5) ومهذار (6) ، أو على مفعيل كمحضير (7) ومعطير (8) ، أو على مفعل كمدعس (9) ومطعن ، أو على فعال كصناع (10) وحصان (11) ، أو على 

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 4796





1- الكلاب : المهماز ، وهو الحديدة التى على خف الرائض ، ويرادفه كلوب - بفتح الكاف وتشديد اللام -

2- الزمل ، والزميل : الجبان الضعيف الرذل ؛ قال أحيحة بن الجلاح : ولا وأبيك ما يغنى غنائى من الفتيان زمّيل كسول

3- الجبأ ، ويمد : الجبان ؛ قال الشاعر : ما عاب قطّ إلّا لئيم فعل ذى كرم ولا جفا قطّ إلّا جبّأ بطلا وقال مفروق بن عمرو الشيبانى : فما أنا من ريب الزّمان بجبّأ ولا أنا من سيب الإله بيائس

4- السكيت - وتخفف الكاف - : العاشر من الخيل الذي يجىء فى آخر الحلبة من العشر المعدودات (انظر ص 281 ج 1)

5- المهداء : المرأة الكثيرة الاهداء

6- المهذار : الكثير الهذر ، والهذر : الكلام الذى لا يعبأ به

7- المحضير : الكثير الحضر - بضم فسكون - ، والحضر : ارتفاع الفرس فى العدو

8- المعطير : الكثير التعطر

9- المدعس - كمنبر - : الطعان : أى الكثير الطعن ، والمدعس أيضا اسم للآلة التى يدعس بها : أي يطعن

10- الصناع - بفتح الصاد وتخفيف النون - : الصانع الحاذق. يقال : رجل صناع وامرأة صناع ؛ إذا كان كل منهما حاذقا ماهرا (انظر ج 1 ص 197)

11- «الحصان» : تقول : امرأة حصان. وحاصن وحصناء ؛ إذا كانت عفيفة وإذا كانت متزوجة أيضا. قال حسان : حصان رزان ما تزنّ بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل وقال الآخر : وحاصن من حاصنات ملس من الأذى ومن قراف الوقس ولا يقال : رجل حصان ، وإنما يقال : رجل محصن ، كما يقال : امرأة محصنة 




فعال كهجان (1) ، أو على فعول كصبور ، فيستوى فى جميعها المذكر والمؤنث ، ولا يجمع شىء منها جمع السلامة ، إلا فى ضرورة الشعر ، وقد ذكرنا تكسير فعال وفعال وفعول صفات ، وأما تكسير مفعال ومفعيل فعلى مفاعيل كمقاليت ومآشير فى مقلات (2) ومئشير (3) ، وجمع مفعل مفاعل كمداعس فى جمع مدعس ، وأما قولهم : مسكينون ومسكينات ؛ فلقولهم : مسكين ومسكينة ، تشبيها بفقير وفقيرة. 

قوله «مضروبون ومكرمون ومكرمون» أى : كل ما جرى على الفعل من اسمى الفاعل والمفعول وأوله ميم فبابه التصحيح لمشابهة الفعل لفظا ومعنى ، وجاء 

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 4797





1- انظر (ص 135 من هذا الجزء)

2- المقلات : القليلة الولد ، ويقال : هى التى لا يعيش لها ولد ، قال الشاعر : (ويقال : هو كثير) : بغاث الطّير أكثرها فراخا وأمّ الصّقر مقلات نزور قال فى اللسان : «وامرأة مقلات ، وهى التى ليس لها إلا ولد واحد ، وأنشد : وجدى بها وجد مقلات بواحدها وليس يقوى محبّ فوق ما أجد وأقلتت المرأة ، إذا هلك ولدها» اه

3- تقول : رجل مئشير وامرأة مئشير - بغير هاء - وتقول : ناقة مئشير وجواد مئشير ، يستوى فيه المذكر والمؤنث ، وهو مبالغة من الأشر ، وهو المرح وهو أيضا البطر أو أشده




فى اسم المفعول من الثلاثى نحو ملعون ومشئوم وميمون ملاعين ومشائيم (1) وميامين (2) ، تشبيها ، بمغرود (3) وملمول (4) ، وكذا قالوا فى مكسور : مكاسير ، وفى مسلوخة : مساليخ ، وقالوا أيضا فى مفعل المذكر كموسر ومفطر ، وفى مفعل كمنكر : مياسير (5) ومفاطير ومناكير ، وإنما أوجبوا الياء فيهما مع 

[شماره صفحه واقعی : 181]
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1- المشائيم : جمع مشئوم ، وهو ضد الميمون ، قال الشاعر : مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلّا ببين غرابها

2- الميامين : جمع ميمون ، وهو صفة من اليمن وهو البركة ، تقول : رجل أيمن وميمون ويامن ويمين ، وقالوا : يمن الرجل - على بناء المجهول - فهو ميمون ، ويمن الرجل - بفتح الميم - قومه فهو يامن ، إذا صار مباركا عليهم ، وجمعوا الأيمن على أيامن ، قال خزر - كعمر - بن لوذان - كعدنان - : ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم فإذا الأشائم كالأيا من والأيامن كالأشائم

3- المغرود : ضرب من الكمأة (انظر ح 1 ص 187)

4- الملمول : المكحال ، والحديدة التى يكتب بها فى ألواح الدفتر

5- جعل المؤلف المياسير جمع موسر الذى هو اسم فاعل من أيسر ، وأصل الموسر ميسر فقلبت الياء واوا لسكونها إثر ضمة فلما أريد الجمع رجعت الياء إلى أصلها لزوال مقتضى قلبها واوا ، وهذه الياء التى قبل الطرف مزيدة للاشباع كما قالوا فى طوابيق وخواتيم - على رأى - (انظر ص 151 ، 152 من هذا الجزء) وكلمة مياسير نحتمل غير ما ذكره وجهين : الأول أن تكون جمع ميسور وهو اسم مفعول جاء على غير فعله إن كان من يسره بالتضعيف ، وعلى فعله ان كان من قولهم يسر فلان فرسه فهو ميسور ، إذ اسمنه ؛ الثانى : أن يكون جمع ميسور مصدرا بمعنى اليسر عند غير سيبويه (انظر ح 1 ص 174) وجمع المصدر جائز إذا أريد به الأنواع وقد جاء فى هذه الكلمة بعينها ، قال الشاعر : استقدر الله خيرا وارضينّ به فبينما العسر إذ دارت مياسير




ضعفها فى نحو معاليم جمع معلم ليتبين أن تكسيرهما خلاف الأصل ، والقياس التصحيح ، والأغلب فى المفعل المختص بالمؤنث التجرد عن التاء ، فلا يصحح ، بل يجمع على مفاعل كالمطافل والمشادن (1) والمراضع ؛ لما مر فى شرح الكافية فى باب المذكر والمؤنث ، وقد يجىء هذا الباب بالتاء أيضا ، نحو ناقة متل ومتلية للتى يتلوها ولدها ، وكلبة مجر ومجرية للتى لها جرو ، وإنما أثبتوا الهاء فى الناقص خوف الإجحاف بحذف علم التأنيث ولام الكلمة فى المنون ، وجوزوا فى جمع هذا المؤنث زيادة الياء أيضا ليكون كالعوض من الهاء المقدرة فتقول : مطافيل ، ومراضيع ، ومشادين ، ويجوز تركه ، قال تعالى : (وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ) وقال : - 

65 - * حى النّحل فى ألبان عوذ مطافل* (2) 


تكسير الاسم الرباعي وما أشبهه ، سواء أكان ملحقا به أم لم يكن

قال «والرّباعيّ نحو جعفر وغيره على جعافر قياسا ، ونحو قرطاس على قراطيس ، وما كان على زنته ملحقا أو غير ملحق بغير مدّة أو معها يجرى مجراه نحو كوكب وجدول وعثير وتنضب ومدعس وقرواح 
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1- المشادن : جمع مشدن وهو اسم فاعل من قولهم : أشدنت الظبية ، إذا قوى ولدها واستغنى عن أمه (انظر ح 1 ص 190)

2- هذا عجز بيت من قصيدة لأبى ذؤيب الهذلى ، وصدره قوله : * وإنّ حديثا منك لو تبذلينه* الجنى : أصله الثمر المجتنى ، واستعاره هنا للعسل. والعوذ : جمع عائذ وهى الحديثة النتاج من الأبل والظباء. والمطافل : جمع مطفل وهي التى معها طفلها ويقال فيه : مطافيل أيضا كما قال المؤلف. ومعنى البيت إن حلاوة حديثك لو تفضلت به هى حلاوة العسل مشوبا بألبان الابل الحديثة العهد بالنتاج والتى خلفها طفلها ، والاستشهاد بالبيت على أنهم جوزوا فى جمع مفعل إذا كان وصفا لمؤنث حذف الياء كما في البيت وزيادتها كما فى قول أبى ذؤيب أيضا - وهو من قصيدة الشاهد السابق ويليه فى ترتيبها - : مطافيل أبكار حديث نتاجها تشاب بماء مثل ماء المفاصل




وقرطاط ومصباح ، ونحو جواربة وأشاعثة فى الأعجمىّ والمنسوب» 

أقول «قوله جعفر وغيره» أى : غير هذا الوزن من أوزان الرباعى كدرهم وزبرج وبرثن وقمطر وبرقع (1) ، على قول الأخفش ، جميعه على فعالل ، سواء كان للقلة أو للكثرة ؛ إذ لا يحذف من حروفه الأصلية شىء حتى يرد بسببه إلى جمع القلة ، وأما ذو التاء من الرباعى فقيل : يكسر فى الكثرة على ما كسر عليه المذكر ، وفى القلة يجمع جمع السلامة بالألف والتاء ، نحو جماجم وجمجمات فى جمجمة ، وكذا ما هو على عدد حروفه من ذى زيادة الثلاثى غير المذكور قبل ، كمكرمة ومكرمات ومكارم وأنملة وأنملات وأنامل 

قوله «ونحو قرطاس على قراطيس» أى : كل رباعى قبل آخره حرف مد كعصفور وقرطاس وقنديل ، فإنك تجمعه على فعاليل 

قوله «وما كان على زنته» أى : زنة الرباعى ، أعنى عدد حروفه ، سواء كان مثله فى الحركات المعينة والسكنات كجدول وكوثر ، أو لا كتنضب (2) ، وهذا القول منه تجوّز ؛ لأنه يعتبر فى الوزن الحركات المعينة والسكنات ، فلا يقال : تنضب على زنة حعفر نظرا إلى مطلق الحركات إلا على مجاز بعيد ، وكذا يعتبر فى الزنة زيادة الحروف وأصالتها ، كما مر فى صدر الكتاب (3) ، لكن يتجوز تجوزا قريبا فى الملحق فيقال : إنه على زنة الملحق به ؛ فيقال 
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1- انظر فى شرح هذه الالفاظ كلها (ح 1 ص 51)

2- التنضب : شجر له شوك قصار وليس من شجر الشواهق تألفه الحرابى ، أشد سيبويه للنابغة الجعدى : كأنّ الدّخان الّذى غادرت ضحيّا دواخن من تنضب

3- انظر (ح 1 ص 13 وما بعدها)




جدول وكوثر على زنة جعفر ، ولا يقال إن حمارا على زنة قمطر ، لما لم يكن ملحقا به 

قوله «ملحقا» يعنى نحو كوثر وحدول وعثير (1)

قوله «أو غير ملحق» يعنى نحو تنضب ومدعس 

قوله «بغير مدة» من تمام قوله : أو غير ملحق ؛ لأن المدة عندهم لا تكون للالحاق كما مر فى موضعه : أى لا يكون ملحقا بالرباعى ، لكن يساويه فى عدد الحروف ، بشرط أن لا تكون المساواة بسبب زيادة المدة ، احترازا عن مثل فاعل وفعال وفعول وفعيل ، فان هذه تساوى الرباعى بسبب زيادة المدة ، وليست للالحاق ، وإنما احترز عن مثل هذه الأمثلة لأن تكسيرها قد لا يكون كتكسير الرباعى ، بل لها جموع معينة كما مر 

قوله «وقرواح (2) وقرطاط (3) ومصباح» يعنى هذه الأمثلة تكسيرها كتكسير الرباعى الذى قبل آخره مدة ، نحو قرطاس ، وإن لم تكن رباعية ، وكذا غير ما ذكره المصنف من الثلاثى المزيد فيه حرفان أحدهما حرف لين رابعة مدة كانت نحو كلّوب وكلّاب (4) وإصباح وإجفيل (5) وأملود (6) ، 
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1- العثير : الغبار ، وقيل : هو كل ما قلبت من تراب أو مدر أو طين بأطراف أصابع رجليك ، إذا مشيت لا يرى من القدم أثر غيره

2- القرواح - بكسر أوله وسكون ثانيه - : الناقة الطويلة القوائم ، والجمل يعاف الشرب مع الكبار فاذا جاءت الصغار شرب معها ، والنخلة الطويلة الملساء ، والبارز الذى لا يستره من السماء شيء

3- القرطاط - بضم أوله وكسره مع سكون ثانيه فيهما - : الداهية ، وما يوضع تحت رحل البعير (انظر ح 1 ص 17)

4- قد مضى قريبا شرح الكلوب والكلاب فانظره فى (ص 179 من هذا الجزء)

5- الاجفيل - بكسر فسكون - : الظليم ينفر من كل شىء ، وهو أيضا الجبان. والقوس البعيدة السهم ، والمرأة المستة

6- الأملود - بضم فسكون - : الناعم اللين من الناس ومن الغصون




أو غير مدة كسنّور (1) وسكّيت ، وعلى ما قاله سيبويه فى تصغير مسرول (2) مسيريل ينبغى أن يكسر إذا كسر على مساريل ، وكذا فى كنهور كناهير (3) كما يقال فى تصغيره : كنيهير ، ولو قال «ونحو قرواح وقرطاط ومصباح كقرطاس» لكان أوضح ، لكنه أراد وما كان على زنة الرباعى بلا مدة رابعة كجعفر أو معها كقرطاس يجرى مجراه ، ثم مثل من قوله نحو كوكب إلى قوله مدعس بما يوازن الرباعى بلا مدة رابعة ، ومن قوله قرواح إلى مصباح بما يوازن الرباعى مع مدة رابعة 

قوله «ونحو جواربة (4) وأشاعثة (5) فى الأعجمى والمنسوب» اعلم أن كل جمع أقصى واحده معرّب كجورب (6) أو منسوب كأشعثى(7) فانهم يلحقونه الهاء ؛ أما الأول فعلى الأغلب ، وأما الثانى فوجوبا ، وذلك نحو موازجة (8) 
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1- السنور : حيوان ، وهو الهر

2- (انظر ح 1 ص 250 ه 3)

3- الكنهور - كسفرجل - : الضخم من الرجال ، والمتراكم من السحاب

4- الجورب : معرب. قال ابن إياز : معرب «كوربا» وترجمته الحرفية قبر الرجل (القدم) ، وجمعه جوارب وجواربة (انظر شفاء الغليل ص 68 طبعة الوهبية)

5- الأشاعثة : جمع أشعثى ، والأشعثى المنسوب إلى أشعث ، والأشاعثة قوم من الخوارج منسوبون إلى الأشعث بن قيس الكندى ، وابنته جعدة بنت الأشعث هى التى سمت الحسن بن على رضى الله تعالى عنه ، وكانت زوجه فحرضها معاوية على ذلك.

6- الجورب : معرب. قال ابن إياز : معرب «كوربا» وترجمته الحرفية قبر الرجل (القدم) ، وجمعه جوارب وجواربة (انظر شفاء الغليل ص 68 طبعة الوهبية)

7- الأشاعثة : جمع أشعثى ، والأشعثى المنسوب إلى أشعث ، والأشاعثة قوم من الخوارج منسوبون إلى الأشعث بن قيس الكندى ، وابنته جعدة بنت الأشعث هى التى سمت الحسن بن على رضى الله تعالى عنه ، وكانت زوجه فحرضها معاوية على ذلك.

8- الموازجة : جمع موزج - ككوثر - وهو الخف ، فارسى معرب ، والجمع موازج ، وموازجة ألحقوا الهاء للعجمة. قال ابن سيده : وهكذا وجد أكثر هذا الضرب الأعجمى مكسرا بالهاء فيما زعم سيبويه ، وأصل الموزج بالفارسية «موزه»




وصوالجة (1) وطيالسة (2) وجواربة فى المعرب ، وقد جاء كيالج (3) وجوارب تشبيها بالجمع العربى كالمساجد ، ونحو أشاعثة ومهالبة (4) ومشاهدة (5) فى المنسوب ، واحدها أشعثىّ ومهلّبى ومشهدى ، وقد اجتمع العجمة والنسبة فى برابرة جمع بربرىّ ، وسيابجة جمع سيبجىّ ، على وزن ديلمىّ ، وهم قوم من الهند يبذرقون المراكب (6) فى البحر ، وقد يقال «سابج» بألف كخاتم ، 
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1- الصوالجة : جمع واحده صولج وصولجان وصولجانة ، وهو العود المعوج ، فارسى معرب ، قال الأزهرى فى التهذيب : الصولجان : عصا يعطف طرفها يضرب بها الكرة على الدواب ، فأما العصا التى اعوج طرفاها خلقة فى شجرتها فهى محجن ،

2- الطيالسة : جمع طيلسان - بفتح اللام وضمها - وطيلس أيضا - كزينب - وهو ضرب من الأكسية أسود ، فارسى معرب ، وجاء فى جمعه طيالس أيضا

3- قال فى اللسان : «قال ابن الأعرابى : الكيلجة : مكيال ، والجمع كيالج وكيالجة أيضا ، والهاء للعجمة» اه ، وقال فى الشفاء (ص 193 طبعة الوهبية): «كيلجة ، وكيلقة ، وكيلكة ، وجمعه كيالج وكيالجة» اه

4- المهالبة : جمع مهلبى - بتشديد اللام مفتوحة - وهو المنسوب إلى المهلب ، والمهالبة فرقة نسبت إلى المهلب ابن أبي صفرة

5- المشاهدة : جمع مشهدى ، وهو المنسوب إلى المشهد ، وهو مفعل من الشهود : أى الحضور ، فمعناه محضر الناس. ومشاهد مكة : المواطن التى يحضرها الناس

6- يبذرقون المراكب : أى يخفرونها ؛ وصنيع الشارح يقتضى أن السيابجة بياء مثناة تحتية ، وهو الموجود فى شفاء الغليل (ص 120 الطبعة الوهبية) وفى سيبويه (ج 2 ص 101) وصنيع الصحاح يقتضى أنها سبابجة - بباء موحدة - قال فى (س ب ج): «والسبابجة قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوزة وحراس السجن ، والهاء للعجمة والنسب ، قال يزيد بن مفرغ الحميري : وطماطيم من سبابيج خزر يلبسونى مع الصّباح القيودا» اه وتبعه فى اللسان قال : «والسبابجة قوم ذو وجلد من السند والهند يكونون مع رئيس السفينة البحرية يبذرقونها ، واحدهم سبيجى (بياء النسب) ، ودخلت الهاء للعجمة والنسب كما قالوا : البرابرة ، وربما قالوا : السابج ، قال هميان : لو لقى الفيل بأرض سابجا لدقّ منه العنق والدّوارجا وإنما أراد هميان سابجا (بفتح الباء) فكسر لتسوية الدخيل ، لأن دخيل هذه القصيدة كلها مكسور. قال ابن السكيت : السبابجة قوم من السند يستأجرون ليقاتلوا فيكونون كالمبذرقة ، فظن هميان أن كل شىء من ناحية السند سبيج فجعل نفسه سبيجا» اه ونحن ننقل لك عبارة سيبويه فى هذا الموضوع ؛ فان جميع ألفاظ هذا الفصل قد أخذها المؤلف عنه ، قال (ح 2 ص 201): «هذا باب ما كان من الأعجمية على أربعة أحرف وقد أعرب فكسرته على مثال مفاعل .. زعم الخليل أنهم يلحقون جمعه الهاء إلا قليلا ، وكذلك وجدوا أكثره فيما زعم الخليل ، وذلك موزج وموازجة ، وصولج وصوالجة ، وكربج وكرابجة ، وطيلسان وطيالسة ، وجورب وجواربة ، وقد قالوا : جوارب ، جعلوها كالصوامع والكواكب ، وقد أدخلوا الهاء أيضا فقالوا : كيالجة ، ونظيره فى العربية صيقل وصياقلة ، وصيرف وصيارفة ، وقشعم وقشاعمة ، فقد جاء إذا أعرب كملك وملائكة ، وقالوا : أناسية لجمع إنسان. وكذلك إذا كسرت الاسم وأنت تريد آل فلان أو جماعة الحى أو بنى فلان ، وذلك قولك : المسامعة والمناذرة والمهالبة والأحامرة والأزارقة ، وقالوا : الدياسم وهو ولد الذئب ، والمعاول ، كما قالوا : جوارب ، شبهوه بالكواكب حين أعرب ، وجعلوا الدياسم بمنزلة الغيالم والواحد غيلم ، ومثل ذلك الأشاعر ، وقالوا البرابرة والسيابجة فاجتمع فيها الأعجمية وأنها من الاضافة إنما يعنى البربريين والسيبجيين كما أردت بالمسامعة المسمعيين ، فأهل الارض كالحي» اه





دخول التاء في أقصى الجموع ومواضعها

والتاء عند سيبويه فى جمع المنسوب عوض من ياء النسبة المحذوفة فى الجمع حذفا لازما ، وإنما حذفت فيه لكون أقصى الجموع ثقيلا لفظا ومعنى فلا يركب إذا 
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ركب وجعل مع شىء كاسم واحد ، إلا مع ما هو خفيف ، والتاء أخف من الياء المشددة وبينهما مناسبة كما مر فى أول باب النسبة ، فلذا اختيرت للعوض ، وأما جمع الأعجمى فليست التاء عوضا من شىء ، فلذا لم تلزم كما لزمت فى جمع المنسوب ، بل هى فيه دليل على كون واحده معربا ، وقد يبدل التاء فى أقصى الجموع من ياء غير ياء النسبة ، نحو جحا جحة فى (1) جحجاح ، والأصل جحاجيح ، والتاء فى زنادقة (2) 
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1- الجحجاح : السيد السمح ، وقيل : الكريم ، ويقال فيه : جحجح أيضا ، وجمع الأول جحاجحة وجحاجيح أيضا ، وجمع الثانى جحاجح لا غير ، وقد يجمع الجحجاح على الجحاجح كما جمع المفتاح على المفاتح ، وكما قالوا : طوابق فى جمع طاباق ؛ قال فى اللسان : «والجحجح السيد السمح ... وفى حديث سيف بن ذى يزن * بيض مغالبة غلب جحاجحة* جمع جحجاح ، والهاء فيه لتأكيد الجمع ، وجحجحت المرأة : جاءت بجحجاح ، وجحجح الرجل : ذكر جحجاحا من قومه. قال : * إن سرّك العزّ فجحجج بجشم* وجمع الجحجاح جحاجح ، وقال الشاعر : ماذا ببدر فالعقنقل من مرازبة جحاجح وإن شئت جحاجحة ، وإن شئت جحاجيح ، والهاء عوض من الياء المحذوفة ، لا بد منها أو من الياء ، ولا يجتمعان» اه بتصرف

2- الزنادقة : جمع زنديق ، وهو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية ، أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان ، قال فى شفاء الغليل (ص 112): «الزنديق ليس من كلام العرب ، إنما تقول العرب : رجل زندق وزندقي : أى شديد البخل ، وإذا أرادوا ما تقول له العامة : ملحد ؛ قالوا. دهرى (بفتح الدال نسبة إلى الدهر ، وكأنهم نسبوا إليه لقولهم : وما يهلكنا إلا الدهر) ، وإذ أرادوا المسن قالوا : دهرى - بالضم - للفرق بينهما ، والهاء فى زنادقة وفرازنة عوض عن الياء عند سيبويه ، وقال أبو حاتم : هو فارسى معرب «زنده كرد» : أى عمل الحياة ؛ لأنه يقول ببقاء الدهر ودوامه ، وقال الرياشى : هو مأخوذ من قولهم : رجل زندقى : أى نظارفى الأمور ، وقال غيره : معرب «زند» : أى الحياة ، وقيل : هو معرب «زندي» : أى متدين بكتاب يقال له : زند ، ادعى المجوس أنه كتاب زرادشت ، ثم استعمل فى العرف لمبطن الكفر ، وهم أصحاب مزدك الذى ظهر فى أيام قباذ بن فيروز ، وقال الجوهرى : الزنادقة الثنوية ، وتزندق الرجل ، والاسم الزندقة. وفى القاموس : هو معزب «زن دين» وقيل : هو وهم ، والصواب معرب «زنده». وفى المغرب : هو من لا يؤمن بالوحدانية والآخرة ، وعن ثعلب : هو والملحد : الدهرى ، وعن ابن دريد هو القائل بدوام الدهر معرب «زنده» كتاب لمزدك. اه ؛ وقال المسعودى فى مروج الذهب : «وفى أيام مانى ظهر اسم الزندقة الذى أضيف إليه الزنادقة ، وذلك أن الفرس حين أتاهم زرادشت بكتابهم المعروف ب (النسناه) باللغة الأولى من الفارسية ، وعمل له التفسير وهو الزند ، وعمل لهذا التفسير شرحا سماه البازند ، وكان الزند بالتأويل غير المقدم المنزل ، وكان من أورد فى شريعتهم شيئا بخلاف المنزل الذى هو النسناه وعدل إلى التأويل الذى هو الزند قالوا : هذا زندى ، فأضافوه إلى التأويل وأنه منحرف عن الظواهر من المنزل إلى تأويل هو بخلاف التنزيل ، فلما أن جاءت العرب أخذت هذا المعني من الفرس وقالوا : زنديق ، وعربوه ، والثنوية هم الزنادقة ، ولحق بهؤلاء سائر من اعتقد القدم وأبى حدوث العالم» اه (انظر ح 1 ص 212 طبعة دار الرجاء) 




وفرازنة (1) يجوز أن يكون بدلا من الياء ، إذ يقال : زناديق ، وفرازين ، 
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1- قال فى اللسان : «الفرزان : من لعب الشطرنج ؛ أعجمى معرب ، وجمعه فرازين» اه. وقال في القاموس : «فرزان الشطرنج معرب فرزين ، والجمع فرازين» اه وليس فى اللسان ولا فى القاموس أن الفرزان يجمع على الفرازنة إلا أن القياس لا يأباه كما يعلم مما أثبتناه عن اللسان فى جمع جحجاح (انظر ص 188 من هذا الجزء)




وزنادقة ، وفرازنة ، وأن تكون دليل العجمة.

وقد تكون التاء فى أقصى الجموع لتأكيد الجمعية ، نحو ملائكة وصياقلة (1) وقشاعمة (2) ، كما تكون فى غيره من الجموع نحو حجارة وعمومة ، والتاء فى «أناسية» ، قيل : عوض من إحدى (3) ياءى أناسىّ ، قال تعالى : (وَأَناسِيَّ كَثِيراً) وقيل : لتأكيد الجمعية كما فى ملائكة ، على أنه جمع إنسان وأصله إنسيان ، فحذفت الألف والنون فى الجمع ، كما يقال فى زعفران : زعافر ، وقيل فى جمع المنسوب نحو أشاعثة : إن التاء ليست عوضا من الياء ، إذ ليست فى واحده الياء ؛ بل التاء فى الجمع دليل على أنك سميت كل واحد من المنسوب باسم المنسوب إليه ، فهو جمع أشعث على تسمية كل واحد من الحى باسم الأب [الأكبر] كما قيل فى إلياسين (4)
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1- الصياقلة : جمع صيقل ، وهو الذى يشحذ السيوف ويجلوها. فيعل. من الصقل.

2- القشاعمة : جمع قشعم كجعفر ، وهو المسن من الرجال والنسور ، وهو الضخم أيضا ، والأسد. وأم قشعم : الحرب ، والداهية ، والضبع ، والعنكبوت ، وقرية النمل

3- قال أبو سعيد السيرافى : «فى هذا الجمع وجهان : أحدهما أن تكون الهاء عوضا من إحدى ياءى أناسى ، وتكون الياء الأولى منقلبة من الألف التى بعد السين ، والثانية من النون ، والثانى : أن تحذف الألف والنون فى إنسان تقديرا ويؤتى بالياء التى تكون فى تصغيره إذا قالوا : أنيسيان ، فكأنهم ردوا فى الجمع الياء التى يردونها فى التصغير فيصير أناسى ، ويدخلون الهاء لتحقيق التأنيث. وقال المبرد : أناسية جمع إنسى ، والهاء عوض من الياء المحذوفة ، لأنه كان يجب أناسى» اه

4- قال العلامة البيضاوى فى تفسير سورة الصافات : «إل ياسين لغة فى إلياس كسيناء وسينين. وقيل : جمع له مراد به هو وأتباعه كالمهلبين ، لكن فيه أن العلم إذا جمع يجب تعريفه باللام ، أو للمنسوب إليه بحذف ياء النسب كالأعجمين ، وهو قليل ملبس. وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب على إضافة «آل» إلى «ياسين» لأنهما فى المصحف مفصولان فيكون ياسين أبا إلياس» اه. وقال الشهاب : قوله «كسيناء وسينين» وجه الشبه بينهما أن الأول علم غير عربى تلاعبوا به فجعلوه بصيغة الجمع ، أو أن زيادة الياء والنون في السريانية لمعنى كما فى الكشاف لا فى الوزن ، وإلا لكان حقه أن يقول : كميكال : وميكائيل ، واختار هذه اللغة على هذا رعاية للفاصلة. قوله «وقيل : جمع له» على طريق التغليب باطلاقه عليه وعلى أتباعه وقومه ، كما يقال : المهالبة ، لمهلب وقومه ، وضعفه بما ذكره النحاة من أن العلم إذا جمع أو ثنى وجب تعريفه بالألف واللام جبرا لما فاته من العلمية ولا فرق فيه بين التغليب وغيره كما صرح به ابن الحاجب فى شرح المفصل ، فالاعتراض بأن النحاة إنما ذكروه فيما إذا قصد به مسماه أصالة - وهذا ليس منه - وهم ، وإنما يرد هذا على من لم يجعل لام الياس للتعريف ، لكن هذا غير متفق عليه. قال ابن يعيش فى شرح المفصل : يجوز استعماله نكرة بعد التثنية والجمع ووصفه بالنكرة نحو زيدان كريمان وزيدون كريمون ، وهو مختار عبد القاهر. قوله «أو للمنسوب» معطوف على قوله : له : أى قيل : إنه جمع إلياسى فخفف بحذف ياء النسب لاجتماع الياءات فى الجر والنصب كما قيل أعجمين في أعجميين ... وضعفه بقلته والتباسه بالياس إذا جمع ؛ وإن قيل : حذف لام إلياس مزيل للالباس لما مر» اه 




والأشعرون (1) : إن الاسم المنسوب إليه أطلق على كل واحد من الجماعة المنسوبة ، 
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1- الأشعرون : جمع مذكر سالم مفرده أشعرى ، وهو المنسوب إلى الأشعر ، وهو أبو قبيلة باليمن منهم أبو موسى الأشعرى ، قال فى القاموس «ويقولون : جاءتك الأشعرون بحذف ياء النسب» اه ونقول : إنما وجب أن يكون الأشعرون جمع الأشعرى لا الأشعر - بغير ياء - لأن الأشعر وصف بمعنى كثير الشعر ومؤنثه شعراء ، وقد علمنا فيما مضى قريبا أن أفعل فعلاء لا يجمع جمع المذكر السالم على ما هو مذهب البصريين والفراء من الكوفيين. فان جاز جمع هذا الوصف كما هو مذهب بقية الكوفيين صح أن يكون الأشعرون جمع الأشعر ، ومثل ذلك الأعجمون فى قوله تعالى (وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ) 




وفى هذا الوجه ضعف ؛ لأنه لا يطرد ذلك فى المنسوب إلى المكان ، نحو المشاهدة والبغاددة (1) ، إذ الشخص لا يسمى باسم بلده كما يسمى باسم أبيه ، مع قلة ذلك أيضا 

واعلم أنك تحذف من الثلاثى المزيد فيه نحو منطلق ومستخرج ومفعنسس وقلنسوة (2) وحبنطى واستخراج وغير ذلك ، ومن الرباعى المزيد فيه نحو مدحرج ومحرنجم واحرنجام ؛ ما حذفت فى التصغير سواء : بأن تخلى الفضلى من الزوائد وتحذف غيرها مما يخلّ وجوده ببناء مفاعل ومفاعيل ، وإن لم يكن لإحداها الفضل كنت مخيّرا كما فى أرطى (3) وحبنطى ، كما فعلت فى التصغير سواء ، ولك بعد الحذف زيادة الياء رابعة عوضا من المحذوف كما مر فى التصغير. 


جمع الخماسي

قال «وتكسير الخماسىّ مستكره كتصغيره بحذف خامسه». 

أقول : إنما استكره تصغير الخماسى وتكسيره لأنك تحتاج فيهما إلى حذف حرف أصلى منه ؛ ولا شك فى كراهته ، فلا تصغره العرب ولا تكسره فى سعة 
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1- البغاددة : جمع بغدادى ، وهو المنسوب إلى بغداد

2- أنظر فى شرح «مفعنسس» (ح 1 ص 54) وانظر فى «قلنسوة» (ح 1 ص 68) وأنظر فى «حبنطى» (ح 1 ص 54 ، 255)

3- أخطأ المؤلف فى جعل «أرطى» من هذا النوع ، فليس هو ذا زيادتين ولكنه ذو زيادة واحدة ، غاية ما فى الباب أنه اختلف فى المزيد فيه : أهو الهمزة أوله فيكون على أفعل ، أم الألف التى فى آخره فيكون على فعلى ، كما سيأتى قريبا فى باب ذى الزيادة ، وانظر (ح 1 ص 57) تجد المؤلف نفسه قد ذكره في الثلاثي الذى زيد عليه حرف واحد لالحاقه بالرباعي




كلامهم ، لكن إذا سئلوا : كيف قياس كلامكم لو صغرتموه أو كسرتموه؟ قالوا : كذا وكذا ؛ ولك زيادة ياء العوض كما فى التصغير.


بحث في اسم الجنس واسم الجمع

قال «ونحو تمر وحنظل وبطّيخ ممّا يتميّز واحده بالتّاء ليس بجمع على الأصحّ ، وهو غالب فى غير المصنوع ، ونحو سفين ولبن وقلنس ليس بقياس ، وكمأة وكم وجبأة وجبء عكس تمرة وتمر».

أقول : اعلم أن الاسم الذى يقع على القليل والكثير بلفظ المفرد فإذا قصد التنصيص على المفرد جىء فيه بالتاء ؛ يسمى باسم الجنس ، وقد ذكرنا فى شرح الكافية حاله (1). 
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1- صدر المؤلف رحمه الله كلامه في شرح الكافية بذكر وجوه الفرق بين الجمع واسم الجمع ، وتتلخص هذه الفروق فى ثلاثة أوجه : الأول أن الجمع على صيغة خاصة من صيغ معدودة معروفة ، وهذه الصيغة تغاير صيغة المفرد : إما؟؟؟ وإما تقديرا ، فالمغايرة الظاهرة : إما بالحركات كأسد وأسد ونمر ونمر ، وإما بالحروف كرجال وكتب ، والمغايرة المقدرة كهجان وفلك ، ومن المغايرة الظاهرة الجمع السالم مذكرا أو مؤنثا ؛ والثانى أن للجمع واحدا من لفظه وليس لاسم الجمع واحد من لفظه ، بل له واحد من معناه ، فواحد الابل بعير أو ناقة ، وواحد الغنم شاة ؛ والثالث أن الجمع يرد الى واحده فى النسب مطلقا وفى التصغير إن كان جمع كثرة ، وأما اسم الجمع فلا يرد ؛ لأنه إما أن لا يكون له واحد حتى يرد إليه ، وإما أن يكون له واحد لكن لا يصح الرد إليه لأن اسم الجمع لم يكن على صيغة من صيغ الجمع فهو كالمفرد فى اللفظ ثم قال فى بيان اسم الجنس والفرق بينه وبين الجمع واسم الجمع ما نصه : «ويخرج عن الجمع أيضا اسم الجنس : أى الذى يكون الفرق بينه وبين مفرده : إما بالتاء نحو تمرة وتمر ، أو بالياء نحو رومى وروم ، وذلك لأنها لا تدل على آحاد ، إذ اللفظ لم يوضع للآحاد ، بل وضع لما فيه الماهية المعينة سواء كان واحدا أو مثنى أو جمعا ، ولو سلمنا الدلالة عليها فانه لا يدل عليها بتغيير حروف مفرده فان قيل : أليس آحاده أخذت وغيرت حروفها بحذف التاء أو الياء؟ قلت : ليس ذو التاء ولا ذو الياء مفردين لاسم الجنس للأوجه الثلاثة المذكورة فى اسم الجمع ، ونزيد عليه أن اسم الجنس يقع على القليل. والكثير ، فيقع التمر على التمرة والتمرتين والتمرات ؛ وكذا الروم ، فان أكلت تمرة أو تمرتين وعاملت روميا أو روميين جاز لك أن تقول : أكلت التمر وعاملت الروم ، ولو كانا جمعين لم يجز ذلك كما لا يقع رجال على رجل ولا رجلين ، بلى قد يكون بعض أسماء الأجناس مما اشتهر فى معني الجمع فلا يطلق على الواحد والاثنين وذلك بحسب الاستعمال لا بالوضع كلفظ الكلم ؛ وعند الاخفش جميع أسماء الجموع التى لها آحاد من تركيبها كجامل وباقر وركب جمع خلافا لسيبويه ، وعند الفراء كل ما له واحد من تركيبه سواء كان اسم جمع كباقر وركب أو اسم جنس كتمر وروم فهو جمع ، وإلا فلا ؛ وأما اسم الجمع واسم الجنس اللذان ليس لهما واحد من لفظهما فليسا بجمع اتفاقا نحو إبل وتراب ، وإنما لم يجىء لمثل تراب وخل مفرد بالتاء إذ ليس له فرد متميز عن غيره كالتفاح والتمر والجوز والفرق بين اسم الجمع واسم الجنس - مع اشتراكهما فى أنهما ليسا على أوزان جموع التكسير لا الخاصة بالجمع كأفعلة وأفعال ولا المشهورة فيه كفعلة نحو نسوة - أن اسم الجمع لا يقع على الواحد والاثنين بخلاف اسم الجنس ؛ وأن الفرق بين واحد اسم الجنس وبينه فيما له واحد متميز : إما بالياء وإما بالتاء ، بخلاف اسم الجمع» اه والحاصل أن الجمع يكون البتة دالا على الجماعة ، ويكون البتة على صيغة من صيغ الجموع المعروفة فى باب الجمع ، ويكون البتة مغايرا فى اللفظ أو التقدير لمفرده ، ويكون له مفرد من لفظه غالبا ، وأما اسم الجمع فهو البتة دال على الجماعة ولا يجوز استعماله فى الواحد ولا فى الاثنين ، وليس له واحد من لفظه غالبا ، بل له واحد من معناه ، فان كان له واحد من لفظه فرق بين الواحد وبينه بغير الياء والتاء ، وهو البتة لا يكون على وزن من أوزان الجموع المعروفة ، وأما اسم الجنس الجمعى فانه ليس مختصا بالدلالة على الجماعة من حيث الوضع بل هو من حيث ذلك صالح للواحد والاثنين والأكثر ؛ لأن وضعه لما توجد فيه الماهية كما قال المؤلف ، فلا يحتاج إلى الفرق بينه وبين الجمع ولا اسم الجمع من حيث الوضع ؛ لأن معناهما مختلف ، فان عرض بسبب الاستعمال تخصيصه بالدلالة على الجماعة كان الفرق بينه وبين الجمع من ثلاثة أوجه : الأول أن اسم الجنس ليس على وزن من أوزان الجموع غالبا ، والثانى أنه يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو الياء لا غير بخلاف الجمع ؛ والثالث أن اسم الجنس مذكر والجمع مؤنث ، والفرق بين اسم الجمع واسم الجنس الجمعى من وجهين : الأول أن اسم الجنس لا بد أن يكون له واحد من لفظه بخلاف اسم الجمع فقد يكون له واحد من لفظه وقد لا يكون ؛ والثانى أن الفرق بين اسم الجنس وواحده لا يكون إلا بالياء أو التاء بخلاف اسم الجمع ومن اسم الجنس نوع يسمى اسم الجنس الافرادى ، وهذا لا يعرض له بالاستعمال التخصيص بالكثير فلا يحتاج الى الفرق بينه وبين الجمع واسمه بقي أنه قد يقال : إن من الجموع مالا واحد له من لفظه كعباديد وشماطيط وعبابيد فما الفرق بين هذا النوع من الجموع وبين أسماء الجموع التى ليس لها آحاد من لفظها؟ والجواب حينئذ أن هذه الجموع التى ذكرت وما أشبهها لا بأن تكون على وزن من أوزان الجموع المعروفة ، أما اسم الجمع فلا يكون كذلك البتة 




وهو عند الكوفيين جمع مكسّر واحده ذو التاء ، وقولهم فاسد من حيث 
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اللفظ والمعنى : أما اللفظ فلتصغير مثل هذا الاسم على لفظه ، فلو كان جمعا وليس على صيغة جمع القلة لكان يجب رده إلى واحده ، وأيضا لغلبة التذكير على المجرد من التاء فيها ، نحو : تمر طيب ، ونخل منقعر (1) ، ولا يجوز رجال فاضل ؛ وأما المعنى فلوقوع المجرد من التاء منه على الواحد والمثنى أيضا ؛ إذ يجوز لك أن تقول : أكلت عنبا أو تفاحا ، مع أنك لم تأكل إلا واحدة أو اثنتين ، بلى قد يجىء شىء منه لا يطلق إلا على الجمع ، وذلك من حيث الاستعمال لا من حيث الوضع ، كالكلم والأكم (2) ، وهو قليل. 
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1- يقال : قعر النخلة فانقعرت ، إذا قطعها من أسفلها فسقطت

2- الأكم : المواضع المرتفعة واحده أكمة




فنقول : مثل هذا الاسم إذا قصدت إلى جمع قلته جمعته بالألف والتاء ، وإذا قصدت الكثرة جردته من التاء ، فيكون المجرد بمعنى الجمع الكثير ، نحو نملة ونمل ، ونملات. 

ثم هذه الأسماء فى الثلاثى : إما فعل كتمر وطلح ونخل ونمل وبهم (1) ، وقد يكسر ذو التاء منه على فعال ، نحو بهمة وبهام وطلحة وطلاح ، تشبيها بقصعة وقصاع ، وقد قال بعضهم : صخرة وصخور ، تشبيها بمأنة ومؤون وبدرة وبدور (2) ، وكذا الأجوف منه قد يجمع على فعال كخيام (3) ورياض (4) ، وكذا الناقص ، نحو صعاء فى جمع صعوة (5) ، وليس التكسير فيه ولا فى غيره من هذا الباب بمطرد. 

وإما فعلة بكسر الفاء ، وحكمه حكم فعلة بفتحها : فى أن المجرد للكثرة والألف والتاء للقلة ، وقد يكسر ذو التاء منه على فعل كسدرة وسدر ، تشبيها بكسرة وكسر ، وتقول فى الأجوف : تين وتينة وتينات. 

وإما فعلة كدخنة (6) ودرّة وبرّة ، وقد يجىء فى ذى تائه فعل كدرر وثوم ، تشبيها بغرف.
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1- البهم : أولاد الضأن والمعز والبقر ، واحده بهمة

2- أنظر فى مأنة وبدرة (ص 101 من هذا الجزء)

3- الخيام : جمع خيمة ، وهى كل بيت مستدير ، أو كل بيت يبنى من عيدان الشجر

4- الرياض : جمع روضة ، وهى مستنقع الماء ، والأرض ذات الخضرة ، والبستان الحسن ، وتجمع على روضات ، وريضان أيضا ، وأما روض فهو اسم جنس.

5- الصعوة : عصفور صغير ، وقد جمعت على صعوات وصعاء ، وأما الصعو فاسم الجنس

6- الدخنة : واحدة الدخن وهو حب يكثر زرعه فى المناطق الجارة ويؤكل




وإما فعلة كبقرة وشجرة ، وقد يكسر ذو التاء منه على فعال ، كإكام وثمار وحداث (1) ، تشبيها بالرّحبة والرّحاب (2) وعلى أفعل كآكم ، وعلى أفعال كآجام (3) وأشجار ، والتكسير فى ناقصه قليل نادر ، كحصاة وقذاة (4) ، وقد جاء فى أضاة (5) إضاء ، قال سيبويه : قد جاء ذو التاء فعلة بسكون العين والمجرد بفتحها ، نحو حلقة (6) وفلكة (7) ، والجنس حلق وفلك ، قال : خففوا الواحد بتسكين العين لما ألحقوه الزيادة : أى التاء ، كما غيروا نحو نمرىّ 
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1- الحداث : جمع حدثة - بفتحات - وهى الصغيرة الفتية من الناس والدواب

2- الرحاب : جمع رحبة - بفتحات - وهى من الوادى مسيل الماء ، وأصلها المكان المتسع

3- الآجام : جمع أجمة - بفتحات - وهى الشجر الكثير الملتف ، وجمعت على أجم - بضمتين - أيضا ، واسم الجنس أجم - بفتحتين ،

4- القذاة : واحدة الفذى ، وهو ما يقع فى العين وفى الشراب ، قالت الحنساء : قذى بعينك أم بالعين عوّار؟ أم أقفرت إذ خلت من أهلها الدّار؟ وقال فى اللسان : وجمعها قذى وأقذاء وقذى - كدلى ، وكذلك جمعت الحصاة على حصى - كدلى ،

5- الاضاة : الماء المجتمع من سيل أو غيره ، وقد جمعت جمع السلامة على أضوات وأضيات وإضين ، وجمعت جمع التكسير على إضاء - كرقاب ،

6- الحلقة : كل شىء مستدير من الحديد أو الفضة أو الذهب أو الناس ، وقد اختلفوا فى تحريك لامها ؛ فأجازه قوم وعليه قول الشاعر : أقسم بالله نسلم الحلقه ولا حريقا وأخته الحرقه وانظر فى تمام ذلك (ص 101 من هذا الجزء)

7- الفلكة - بسكون اللام - المستدير من الأرض فى غلظ أو سهولة ، وهي كالرحا ، والفلك - بفتحتين - اسم الجنس ، قال سيبويه : وليس بجمع ، والجمع فلاك ، كصحفة وصحاف.




لما لحقه ياء النسب ؛ إذ التاء تناسب الياء كما ذكرنا فى أول باب النسب ، وحكى عن أبى عمرو فى ذى التاء حلقة بفتح العين فليس إذن بشاذ ، ومن العرب من يقول حلقة بسكون العين وحلق بكسر الفاء فى المجرد وهو جمع تكسير ؛ فيكون كبدرة وبدر ، وتقول فى الأجوف : هامة وهامات (1) وهام وراحة وراحات وراح ، وإنما جعلنا المكسر فى جميع هذا الباب لذى التاء لا للمجرد عنها ، لأن المجرد فى معنى الجمع الكثير ؛ فالأولى أن لا يجمع. 

وإما فعلة كنبقة وكلمة ، وإما فعلة كعنبة وحدأة ، وإما فعلة كسمرة ، وهو أقل من باب كلمة وعنبة ، وإما فعلة بضمتين كهدبة (2) وبسرة (3) ، وهو أيضا قليل ، وإما فعلة كعشرة (4) ورطبة ، ومن الناقص مهاة ، وهو ماء الفحل فى رحم الناقة ومها ، والقياس فى قلة جميع هذه الأوزان كما ذكرنا أولا أن تكون بالألف والتاء ، وكثرته بحذف التاء 

وفى غير الثلاثى نحو نعام ونعامة ، وسفرجل وسفرجلة ، وقد يكون اسم مفرد فى آخره ألف تأنيث مقصورة أو ممدودة يقع على الجمع نحو حلفاء (5) 
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1- الهامة : رأس كل شىء ، وطائر من طير الليل ، وهو الصدى ، ورئيس القوم ، وجمعه هامات ، واسم الجنس هام ، قال ذو الاصبع : يا عمرو ؛ إن لا تدع شتمى ومنقصتى أضربك حيث تقول الهامة اسقونى

2- الهدبة - بضم فسكون ، وبضمتين - واحدة الهدب. وهو شعر أشفار العينين

3- البسرة - بضم فسكون ، وبضمتين - واحدة البسر ، وهو التمر قبل أن يصير رطبا ، والغض من كل شىء

4- العشرة - بضم ففتح - واحدة العشر ، وهو شجر يخرج من زهره وشعبه سكر ، ويحشي فى المخاد

5- الحلفاء : نبت من نبات الأغلاف ، وهو اسم جنس ، وواحدته حلفة - بفتح الحاء ، واللام مكسورة أو مفتوحة - وقال الازهرى : الحلفاء نبت أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخل والحوص ينبت فى مغايص الماء والنزوز ، قال سيبويه : الحلفاء واحد وجمع ، وكذلك طرفاء وبهمى وشكاعى 




وطرفاء (1) وبهمى (2) ؛ فاذا قصدت الوحدة وصفته بالواحد نحو طرفاء واحدة ، وحلفاء واحدة ، وبهمى واحدة ، ولم يلحق التاء للوحدة إذ لا يجتمع علامتا تأنيث ، وحكى بهماة ؛ وهو عند سيبويه شاذ ؛ لأن الألف فيه عنده للتأنيث ، والألف عند الأخفش للإلحاق ببرقع ؛ فبهمى عنده منون منصرف ، وبهماة ليس بشاذ عنده ، وقد ذكر أهل اللغة للطرفاء والحلفاء والقصباء واحدة على غير هذا اللفظ ؛ فقالوا : طرفة وقصبة بتحريك العين ، واختلفوا فى الحلفاء فقال الأصمعى : حلفة بكسر العين ، وقال أبو زيد : بفتحها كطرفة ، وقد كسر حلفاء كصحراء على حلافى وحلافى ، وإنما قالوا فى أرطى وعلقى : أرطاة وعلقاة (3) لأن ألفهما للالحاق لا للتأنيث ، ومن العرب من لا ينون علقى ويجعل الألف للتأنيث ؛ فيقول : علقى واحدة كقصباء واحدة 


الأصل في اسم الجنس الجمعي أن يكون في المخلوقات

والأغلب فى الاسم الذى يكون التنصيص على الواحد فيه بالتاء أن يكون فى المخلوقات دون المصنوعات ، قالوا : لأن المخلوقات كثيرا ما يخلقها الله سجية ، يعنى جملة ، كالتمر والتفاح ؛ فيوضع للجنس اسم ، ثم إن احتيج إلى تمييز الفرد أدخل فيه التاء ؛ وأما المصنوعات ففردها يتقدم على مجموعها ، ففى اللفظ أيضا يقدم فردها على جمعها ، وفيه نظر ؛ لأن المجرد من التاء من الأسماء المذكورة ليس موضوعا للجمع كما توهموا ، حتى يستقيم تعليلهم ، بل هو لمجرد الماهية ، سواء كان مع القلة أو مع الكثرة 
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1- الطرفاء : شجر ، وذكر فى القاموس أن واحدته طرفاءة وطرفة - بفتحات ، وبها سمي طرفة بن العبد البكرى

2- انظر (ح 1 ص 4)

3- انظر (ج 1 ص 195)




وقد جاء شىء يسير منها فى المصنوعات ، كسفينة وسفين ولبنة ولبن وقلنسوة وقلنس وبرة (1) وبرى 

وليس أسماء الأجناس التى واحدها بالتاء قياسا ، إلا فى المصادر ، نحو ضربة وضرب ، ونصرة ونصر ؛ لما مر 

والمشهور فى كمأة (2) وفقعة (3) وجبأة(4) أن ذا التاء للجمع والمجرد عنها 
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1- انظر (ج 2 ص 102 و 127)

2- الكمأة : نبات ينقب الأرض ، قال في اللسان : «الكمأة واحدها كمء على غير القياس ، وهو من النوادر ؛ فإن القياس العكس : والجمع أكمؤ ، وكمأة. قال ابن سيده : هذا قول أهل اللغة ، قال سيبويه : ليست الكمأة بجمع كمء ؛ لأن فعلة ليس مما يكسر عليه فعل ؛ إنما هو اسم للجمع ، وقال أبو خيرة وحده : كمأة للواحد وكمء للجميع ، وقال منتجع : كمء للواحد ، وكمأة للجميع ، فمر رؤبة ، فسألاه ، فقال : كمء للواحد ، وكمأة للجميع ، كما قال منتجع. وقال أبو حنيفة : كمأة واحدة وكمأتان وكمآت ، وحكى عن أبى زيد أن الكمأة تكون واحدا وجمعا ، والصحيح من ذلك كله ما ذكره سيبويه» اه

3- قال فى اللسان : «الفقع - بالفتح والكسر - : الأبيض الرخو من الكمأة وهو أردؤها ، قال الشاعر : بلاد يبز الفقع فيها قناعه كما ابيضّ شيخ من رفاعة أجلح وجمع الفقع - بالفتح - فقعة مثل جبء وجبأة ، وجمع الفقع - بالكسر - فقعة أيضا ، مثل قرد وقردة ، وفى حديث عاتكة قالت لابن جرموز : يا ابن فقع القردد ؛ قال ابن الأثير : الفقع : ضرب من أردأ الكمأة ، والقردد : أرض مرتفعة إلى جنب وهدة ، وقال أبو حنيفة : الفقع يطلع من الارض فيظهر أبيض ، وهو ردىء ، والجيد ما حفر عنه واستخرج ، والجمع أفقع وفقوع وفقعة ، قال الشاعر : ومن جنى الأرض ما تأنى الرّعاء به من ابن أوبر والمغرود والفقعة» اه كلامه وقال فى القاموس : «الفقع ، ويكسر : البيضاء الرخوة من الكمأة ، جمعه كعنبة ويقال للذليل : هو أذل من فقع بقرقرة ؛ لأنه لا يمتنع على من اجتناه» اه ، ولم ينص أحد من أصحاب المعاجم التى اطلعنا عليها على الخلاف فى هذه الكلمة ، كما أن صيغة اللفظ الدال على الجمع وهو فقعة من أوزان الجموع ، فوجب أن يكون جمعا لا اسم جنس ، فان كان مفرده بالكسر كان قياسيا ، وإن كان مفرده بالفتح كان شاذا مع كونه جمعا كما يأتى فى جبء وجبأة. 

4- الجبء - بفتح فسكون - الكمأة الحمراء ، وقال أبو حنيفة : الجبأة هنة بيضاء كأنها كمء ، ولا ينتفع بها ، والجمع أجبؤ وجبأة كعنبة ، مثل فقع وفقعة ، قال سيبويه : «وليس ذلك بالقياس ، يعني تكسير فعل (بفتح فسكون) على فعلة (بكسر ففتح) وأما الجبأة (بفتح فسكون) فاسم للجمع كما ذهب إليه فى كمء وكمأة ؛ لأن فعلا ليس مما يكسر على فعلة (بفتح فسكون فيهما) ؛ لأن فعلة ليس من أبنية الجموع وتحقيره جبيئة على لفظه ، ولا يرد إلى واحده ثم يجمع بالالف والتاء ؛ لان أسماء الجموع بمنزلة الآحاد» اه كلامه ، وقال فى القاموس : «الجبء : الكمأة ولأكمة ، ونقير يجتمع فيه الماء ، والجمع أجبؤ ، وجبأة كقردة ، وجبأ كنبأ» اه ، ولم نجد للعلماء فى هذه الكلمة خلافا. والحاصل أن نصوص أهل اللغة تدل على أن الجبء - بفتح فسكون - مفرد ، وأنه جمع على أجبؤ ، مثل فلس وأفلس ، كما جمع على جبأة مثل قردة ، وهذا الجمع غير قياسى ؛ لأن فعلا - بفتح فسكون - لا ينقاس جمعه على فعلة ، وورد له اسمان يدلان على الجمع : أحدهما جبأة بفتح فسكون ، وثانيهما جبأ مثل نبأ




للمفرد ، وقد قيل عكس ذلك ، كما مر فى شرح الكافية 


اسم الجمع

قال «ونحو ركب وحلق وجامل وسراة وفرهة وغزىّ وتؤام ليس بجمع» 

أقول : الذى مضى فى الفصل المتقدم كان اسم الجنس ، والذى يذكره فى هذا الفصل اسم الجمع ،

والفرق بينهما من حيث المعنى أن المجرد من التاء من القسم الأول يقع على 
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الواحد والمثنى والمجموع ؛ لأنه فى الأصل موضوع للماهية ، سواء كانت مشخصاتها قليلة أو كثيرة ، فالقلة والكثرة فيه غير داخلتين فى نظر الواضع ، بل إنما وضعه صالحا لهما ، بخلاف اسم الجمع ؛ فانه اسم مفرد موضوع لمعنى الجمع فقط ، ولا فرق ببنه وبين الجمع إلا من حيث اللفظ ، وذلك لأن لفظ هذا مفرد بخلاف لفظ الجمع ، والدليل على إفراده جواز تذكير ضميره ، قال : 

66 - * مع الصّبح ركب من أحاظة مجفل (1) * 

وأيضا تصغيره على لفظه كقوله : 

67 - * أخشى ركيبا أو رجيلا عادبا (2) * 
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1- هذا عجز بيت من لامية الشتفرى الطويلة المعروفة بلامية العرب ، وصدره قوله : * فعبّت غشاشا ثمّ مرّت كأنّها* يصف قطاة وردت الماء وكان قد سبقها إليه فلما وردت شربت فضلته. والعب : شرب الماء بلا مص ، وفعله عب يعب - كخف يخف - والضمير المستتر فيه للقطا. والغشاش - بزنة كتاب - يأتى لمعان : تقول : لقيته غشاشا : أى على عجلة ، وتقول أيضا : انطلقت غشاشا : أى فى الوقت الذى قبل الاسفار وقد بقي من ظلمة الفجر شىء ، وتقول : كلمته غشاشا : أى قليلا ؛ فاذا جريت على المعنى الأول جاز لك أن تجعل غشاشا حالا كأنه قال : عبت متعجلة ، وجاز لك أن تجعله مفعولا مطلقا على حذف الموصوف وإبقاء صفته ، فكأنه قال : عبت عبا عجلا ، وجاز لك أن تجعله منصوبا على نزع الخافض وهو أضعف الوجوه الثلاثة ، وإذا جريت على المعنى الثانى نصبت غشاشا فى البيت على الظرفية الزمانية ، وإذا جريت على المعنى الثالث نصبته على أنه مفعول مطلق ليس غير. والركب : أصحاب الابل إذا كانوا عشرة فأكثر. وأحاظة - بضم الهمزة - : قبيلة من الأزد فى اليمن. ومجفل : اسم فاعل من أجفل بمعنى أسرع. والاستشهاد بالبيت على أن ركبا لفظه مفرد بدليل عود الضمير عليه مفردا فى قوله «مجفل»

2- هذا بيت من الرجز المشطور لأحيحة بن الجلاح ، وقبله قوله بنيت بعد مستظلّ ضاحيا بنيته بعصبة من ماليا والشّرّ ممّا يتبع القواضيا وكان أحيحة مسودا فى قومه الأوس ، وكان رجلا صنعا للمال ضنينا به حريصا عليه ، وكان يتعامل بالربا حتى كاد يحيط بجميع أموال قومه. والمستظل والضاحي : حصنان له. والعصبة : مكان بعينه بقباء كانا يقعان فيه ، فالباء فى قوله «بعصبة» بمعنى فى. و «من ماليا» يتعلق ببنيته. واسم الحصنين فى الحقيقة المستظل والضحيان ، ولكنه لما لم يستقم له الوزن غير الثانى كما ترى. والقواضيا : أراد بها الأقضية المحتومة. والاستشهاد بالبيت على أن ركبا اسم جمع ولفظه مفرد بدليل تصغيره على لفظه كما تصغر المفردات 




وقال الأخفش : كل ما يفيد معنى الجمع على وزن فعل وواحده اسم فاعل كصحب وشرب فى صاحب وشارب فهو جمع تكسير واحده ذلك الفاعل ؛ فعلى هذا القول تصغّر لفظ الواحد ثم تجمع جمع السلامة كما فى رجال ودور ؛ فتقول فى تصغير ركب وسفر : رويكبون وسويفرون ، كما يقال : رجيلون ودويرات ، فى تصغير رجال ودور ، وقول الشاعر : 

* أخشى ركيبا أو رجيلا عاديا* 

ردّ عليه.

واعلم أن فعلا فى فاعل ليس بقياس ؛ فلا يقال جلس وكتب فى جالس وكاتب ، وقال الخليل - ونعم ما قال - : إن الكمأة اسم للجمع ، فهو بالنسبة إلى كمء كركب إلى راكب ؛ فعلى هذا لا يقع كمأة على القليل والكثير كتمر ، بل هو مثل رجال فى المعنى ، ومثله فقعة وفقع وجبأة وجبء (1) ومقتضى مذهب الأخفش - وإن لم يصرح به - أن يكون مثل صحبة فى صاحب وظؤار فى ظئر (2) وجامل فى جمل (3) 
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1- انظر (ص 201 من هذا الجزء)

2- ظؤار : اسم جمع واحده ظئر ، وهى التى تعطف على ولد غيرها من الناس وغيرهم ، ويقال للذكر أيضا : ظئر

3- الجامل : اسم جمع يقع على الجماعة من الابل ذكورا وإناثا ، قال الحطيئة : فإن تك ذا مال كثير فإنّهم لهم جامل ما يهدأ اللّيل سامره ويقال : الجامل جماعة الابل معها رعيانها وأربابها ، وقال ابن الأعرابى : الجامل الجمال ، وعلى هذا يختص بالذكور ويكون له واحد من لفظه وهو الجمل كما قال المؤلف 




وسراة فى سرىّ (1) وفرهة فى فاره وغزىّ فى غاز وتؤام فى توأم (2) وغيب وخدم وأهب فى خادم وغائب وإهاب ، وبعد فى بعيد ، ومشيوخاء ومعيوراء وماتوناء فى شيخ وعير وأتان ، ومعيز وكليب فى معز وكلب ، ومشيخة فى شيخ ، وعمد فى عمود ، كل ذلك جمع مكسر ؛ إذ هى مثل ركب وسفر ونحوهما ؛ لأن للجميع من تركيبه لفظا يقع على مفرده. 

هذا ، وإنما يعرف هذا النوع بأن لا يقع ذو التاء منه على الواحد ، ولا يكون من أبنية الجمع المذكورة ، ولا يفيد إلا معنى الجمع ، واستدل سيبويه على أنها ليست بجمع بتذكيرها فى الأغلب ، نحو ركب مسرع ، وبمجىء التصغير على لفظها ، وأما ما لا يجىء من تركيبه لفظ يقع على المفرد كالغنم والإبل والخيل والنفر والرهط والقوم ، فلا خلاف فى أنها اسم جمع ، وليست بجمع ، وفى الأصل فى القائم كالركب فى الراكب ؛ إذ الرجال قوّامون على النساء ، وأكثر هذا النوع : أى الذى لم يأت له من لفظه واحد ، مؤنث


شواذ الجمع

قال : «ونحو أراهط وأباطيل وأحاديث وأعاريض وأقاطيع وأهال ولبال وحمير وأمكن على غير الواحد منها» 

أقول : اعلم أن هذه جموع لفظا ومعنى ، ولها آحاد من لفظها ، إلا أنها 
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1- السراة : اسم جمع واحده سرى ، انظر (ص 137 من هذا الجزء)

2- انظر فى شرح فرهة وغزى (ص 156 من هذا الجزء) وانظر فى شرح كلمة تؤام (ص 167 من هذا الجزء أيضا)




جاءت على خلاف القياس الذى ينبغى أن يجىء عليه الجموع 

فأراهط جمع رهط ، وكان ينبغى أن يكون جمع أرهط ، قيل : وجاء أرهط ، قال : 

68 - * وفاضح مفتضح فى أرهطه (1) * 

فهو إذن قياس 

وأباطيل : جمع باطل ، والقياس (2) بواطل ، وأحاديث : جمع حديث (3) ، 
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1- هذا بيت من الرجز المشطور أنشده الأصمعى ولم ينسبه إلى أحد بعينه ، ولم نقف له بعذ البحث على نسبة إلى قائل معين ، والاستشهاد به على أن الأراهط فى نحو قول الحماسى : يابؤس للحرب الّتى وضعت أراهط فاستراحوا جمع أرهط ، وهو جمع رهط ، ورهط الرجل : قومه وقبيلته دنية ، والدليل أيضا على أن الرهط قد جمع على أرهط قول رؤبة : * وهو الذّليل نفرا فى أرهطه* وهذا يرد على أبى على الفارسي حيث ذهب إلى أن اسم الجمع كرهط وطير وقوم لا يجمع جمع القلة

2- قياس جمع باطل بواطل كما قال المؤلف ، وقياس أباطيل أن يكون جمع أبطولة كأحدوثة وأكرومة ، قال فى اللسان : «والباطل نقيض الحق ، والجمع أباطيل على غير قياس ، كأنه جمع إبطال أو إبطيل ، هذا مذهب سيبويه ، وفى التهذيب : ويجمع الباطل بواطل ، قال أبو حاتم : واحدة الأباطيل أبطولة ، وقال ابن دريد : واحدتها إبطالة» اه

3- الأحاديث : جمع حديث جمعا غير قياسي ، وقياس الحديث أن يجمع على حدث - كسرر - أو على حدثان - كرغفان - وقياس الأحاديث أن تكون جمع أحدوثة ، وقد وردت الأحدوثة بمعنى الحديث ، قال الشاعر : من الخفرات البيض ودّ جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها




وأعاريض : جمع عروض (1) ، وأقاطيع : جمع قطيع ، وأهال : جمع أهل ، وقياسه أن يكون جمع أهلاة ، وكذا قياس ليال أن يكون جمع ليلاة ، ومثله فى التصغير لييلية ، قيل : وقد جاء فى الشعر : 

* فى كلّ يوم ما وكلّ ليلاه (2) * 

وهو غريب

وكذا قياس الأراضى (3) أن يكون جمع أرضاة ، وأما حمير فهو عند سيبويه من صيغ الجموع ، لكن كان القياس أن يكون جمع فعل ككليب ومعيز وضئين ، وقال غير سيبويه : إنه ليس من أبنية الجموع ، فهو اسم جمع كركب وفرهة (4). 

وعند سيبويه أيضا فعال من أبنية الجموع ، خلافا لغيره ، لكن قياسه عنده أن يكون جمع فعل كظؤار (5) فى ظئر ، وفعل كرخال فى رخل (6) ، قال 
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1- الأعاريض : جمع غير قياسى للعروض ، وهي آخر تفعيلة من الشطر الأول من بيت الشعر ، وقياس العروض أن تجمع على عرائض كحلوب وحلائب وقلوص وقلائص ، كما أن قياس الأعاريض أن تكون جمعا لا عراضة أو إعريضة أو أعروضة ، قال ابن يعيش فى شرح المفصل (ح 5 ص 73): «والعروض ميزان الشعر ، وهى مؤنثة لا تجمع ، لأنها كالجنس يقع على القليل والكثير ، والعروض أيضا اسم لآخر جزء فى النصف الأول من البيت ، ويجمع على أعاريض على غير قياس ، كأنهم جمعوا إعريضا فى معنى عروض ولم يستعمل» اه ، وانظر (ح 1 ص 208 ه 2)

2- قد سبق شرح هذا البيت فى (ح 1 ص 277) فارجع إليه

3- الاراضى : جمع أرض جمعا غير قياسى ، وقياسه أن يجمع على آرض ، ككلب وأكلب ، أو على إراض ككلاب ، وقياس الأراضى أن تكون جمعا لأرضاة كما قال المؤلف

4- انظر (ص 156 من هذا الجزء)

5- انظر (ص 203 من هذا الجزء)

6- الرخال : اسم جمع واحده رخل - ككتف - ورخل - كعجل - وهو الأنثي من أولاد الضأن.




«وتؤام فى توأم شاذ» وعند غيره هو اسم الجمع. 

وأمكن وأزمن فى جمع مكان وزمان شاذان ، كما تقدم ، وكذا محاسن ومشابه جمع حسن وشبه ، وكذا أكارع (1) فى كراع ، وكذا دوانيق وخواتيم (2) وزواريق فى دانق وخاتم وزورق (3) ، والقياس ترك الياء ؛ فالشذوذ فى هذه إشباع الكسر ، وقريب من هذا الباب ما يجمع بالألف والتاء من المذكرات التى لم تجمع جمع التكسير ، كجمال (4) سبحلات وربحلات (5) وحمّامات وسرادقات ، ولما قالوا فراسن (6) وجواليق (7) لم يقولوا فرسنات 
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1- الأكارع : جمع غير قياسي للكراع - كغراب - وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس ، وهو مستدق الساق ، وهو أيضا أنف يتقدم من الجبل ، وطرف كل شىء أيضا ، واسم يجمع الخيل والسلاح ، والقياس فى جمعه كرعان وأكرعة - كغربان وأغربة - وكأنهم جمعوا كراعا على أكرعة ثم جمعوا الأكرعة على أكارع ، فهو جمع الجمع ، كما قالوا فى أراهط : إنه جمع أرهط ، وقد جمعوا بالفعل كراعا على أكرع فى قولهم : أكرع الجوزاء ، يريدون أواخراها ، فلا يمتنع إذن أن يكون الأكارع جمعا للاكرع

2- انظر (ص 151 ، 152 من هذا الجزء)

3- الزورق : السفينة الصغيرة

4- السبحلات : جمع سبحل - كقمطر - وهو الضخم من بعير ، وضب ، وجارية ، وسقاء

5- الربحلات : جمع ربحل - كقمطر - وهو التام الخلق من الناس والابل ، ويقولون : جارية ربحلة ، إذا كانت طويلة جيدة الخلق

6- الفراسن : جمع الفرسن - كالزبرج - وهو من البعير بمنزلة الخف من الدابة (انظر ح 1 ص 59)

7- الجواليق ، والجوالق أيضا : جمع جوالق - بضم الجيم وفتح اللام أو كسرها ، وبكسر الجيم واللام جميعا - وهو وعاء من اللبد ، وقد نص فى اللسان على موافقة كلام المؤلف حيث قال : «ولم يقولوا فى جمع جوالق : جوالقات ،لأنهم قد كسروه فقالوا : جواليق» اه وفى القاموس أنهم جمعوه بالألف والتاء فقالوا : جوالقات ، 




ولا جوالقات ، وقد جاء فى بعض الأسماء المذكورة ذلك مع التكسير ، نحو بوانات فى بوان ، وهو عمود (1) الخيمة. مع قولهم بون ، وإما جمع بالألف والتاء فى مثله مع أنه لبس قياسه لاضطرارهم إليه ؛ لعدم مجىء التكسير ، وامتناع الجمع بالواو والنون لعدم شرطه. 

وقريب من ذلك نحو الأرضين والعزين والثّبين (2) ، ونحو ذلك من المؤنثات المجموعة بالواو والنون 

وقد يجىء جمع لا واحد له أصلا ، لا قياسى ولا غير قياسى ؛ كعباديد وعبابيد (3) ، وقد مضى القول فى أكثر ذلك مبسوطا فى شرح الكافية فى باب الجمع ، فليرجع إليه. 


جمع الجمع

قال «وقد يجمع الجمع نحو أكالب وأناعيم وجمائل وجمالات وكلابات وبيوتات وحمرات وجزرات» 

أقول : اعلم أن جمع الجمع ليس بقياس مطرد ، كما قال سيبويه وغيره ، سواء كسّرته أو صححته ، كأكالب وبيوتات ، بل يقال فيما قالوا ولا يتجاوز ، فلو قلت أفلسات وأدليات فى أفلس وأدل لم يجز ، وكذلك أسماء الأجناس كالتمر والشعير لا تجمع قياسا ، وكذا المصدر لأنه أيضا اسم جنس ، فلا يقال الشّتوم والنّصور فى الشتم والنصر ، بل يقتصر على ما سمع كالأشغال والحلوم والعقول ، وكذا لا يقال الأبرار فى جمع البرّ ، بل يقتصر فى جميع ذلك على المسموع ، إلا أن يضطر شاعر فيجمع الجمع ، قال : 
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1- انظر (ص 127 من هذا الجزء)

2- انظر (ص 115 ، 116 من هذا الجزء)

3- انظر (ح 1 ص 268 ثم ص 78 من هذا الجزء)




69 - * بأعينات لم يخالطها القذى* (1) 

وقد سمع فى أفعل وأفعال وأفعلة كثيرا ، كالأيدى والأيادى والأوطب والأواطب (2) والأسقية والأساقى (3) ، مشبه بالأجدل والأجادل (4) والأنملة والأنامل ، وقالوا : الأقوال والأقاويل ، والأسورة والأساورة ، (5) والأنعام والأناعيم (6) وقالوا فى الصحيح : أعطيات (7) وأسقيات كأنملات ، وجمعوا 
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1- لم نقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين ولا على سابق له أولا حق عليه. والأعينات : جمع أعين ، وهو جمع عين. والقذى : ما يسقط فى العين أو غيرها من الوسخ. والفعل قذى من باب فرح.

2- الأوطب : جمع وطب - كفلس - وهو وعاء اللبن من جلد الجذع فما فوقه ، وجمع الأوطب الأواطب ، وقد أنشد سيبويه : * تحلب منها ستّة الأواطب*

3- الأسقية : جمع سقاء ، وهو جلد السخلة إذا أجذعت (انظر ص 52 من هذا الجزء) والأساقى جمع الجمع ، وقد جمع على أسقيات أيضا كأعطيات ،

4- الأجدل : الصقر ، وأصله من الجدل الذى هو الشدة ثم سمى به قال الشاعر : كأنّ بنى الدّعماء إذ لحقوا بنا فراخ القطا لاقين أجدل بازيا

5- الأسورة : جمع سوار - بضم السين وكسرها - وهو حلية من الذهب أو الفضة تلبسها النساء فى سواعدهن ، والأساور جمع الجمع ، قال تعالى : (يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ). وقد يقولون : أساورة ، بزيادة التاء لتأكيد الجمع ، وقرىء (فلولا ألقى عليه أساورة من ذهب). وانظر (ص 127 من هذا الجزء)

6- الأنعام : جمع نعم ، وهو الابل والشاء ، ويقال : هو خاص بالابل

7- الأعطيات : جمع أعطية ، وهو جمع عطاء بالمد والقصر ، والعطاء : الشىء المعطى ، ومنه أعطيات الجند لأرزاقهم ، والعطية بمعنى العطاء ، وجمعها عطايا




أيضا فعالا على فعائل كجمال وجمائل وشمائل ، وصححوه ككلابات ورجالات وجمالات ، وقالوا فى فعول نحو بيوتات ، وفى فعل نحو جزرات (1) وحمرات وطرقات ، وفى فعل نحو عوذات (2) ودورات جمع عائذ ودار ، وإنما جمع الجمع بالألف والتاء لأن المكسر مؤنث ، وقالوا فى فعلان فعالين كمصارين وحشاشين جمع مصران جمع مصير وجمع حشّان جمع (3) حشّ ؛ فهو كسلطان وسلاطين ، ولا يقاس على شىء من ذلك. 


التقاء الساكنين


بيان المواضع التي يغتفر فيها التقاء الساکنین

قال : «التقاء السّاكنين يغتفر فى الوقف مطلقا ، وفى المدغم قبله لين فى كلمة نحو خويصّة والضّالّين وتمودّ الثّوب ، وفى نحو ميم وقاف وعين ممّا بنى لعدم التّركيب ، وقفا ووصلا ، وفى نحو آلحسن عندك وآيمن الله يمينك ؛ للالتباس ، وفى نحو لاها الله وإى الله جائز ، وحلقتا البطان شاذّ» 

أقول : اعلم أن الحرفين الساكنين إذا كان أولهما [حرفا] صحيحا لا يمكن التقاؤهما إلا مع إتيانك بكسرة مختلسة غير مشبعة على الأول منهما ، فيحسب المستمع أن الساكنين التقيا ، ويشاركه فى هذا الوهم المتكلم أيضا ؛ فإذا تفطّن كل منهما علم أن على الأول منهما كسرة خفيفة ، نحو بكر بشر بسر ، حركت عين الثلاثة بكسرة خفيفة ، وإلا استحال أن تأتى بعدها بالراء الساكنة ، وإنما تحس بذلك وتتفطنه بعد تثبتك وتأنّقك فيما تتكلم به ، وإذا 
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1- الجزرات : جمع جزر - بضم أوله وثانيه - وهو جمع جزور ، وهو البعير المجزور ، ويقال : هو خاص بالناقة المجزورة ، وقد جمع الجزور على جزائر أيضا

2- العوذات : جمع عوذ ، وهو جمع عائذ (انظر ص 182 من هذا الجزء)

3- انظر (ص 95 من هذا الجزء)




خلّيت نفسك وسجيتها وجدت منها أنها لا تلتجىء فى النطق بالساكن الثانى المستحيل مجيئه بعد الساكن الأول من بين الحركات إلا إلى الكسرة ، وإن حصل لها هذا المقصود بالضمة والفتحة أيضا ، وكذلك إذا فرضت أول كلمة تريد النطق بها ساكنا ، وذلك مما لا يجىء فى العربية فى ابتداء الكلام إلا مع همزة الوصل ، ويوجد فى الفارسية كقولهم شتاب وسطام ؛ وجدت من نفسك أنك تتوصل إلى النطق بذلك الساكن بهمزة مكسورة فى غاية الخفاء ، حتى كأنها من جملة حديث النفس ، فلا يدركها السامع ، ثم تجهر بالحرف الساكن فى أول الكلمة ، فيتحقق لك أن إزالة كلفة النطق بالساكن بالكسرة ، سواء كان ذلك الساكن فى أول الكلمة أو فى آخرها أو فى وسطها ؛ من طبيعة النفس وسجيتها إذا خليتها وشأنها 

فظهر لك أنهم لأىّ سبب كسروا همزة الوصل ، ولم اجتلبوها دون غيرها ، ولم كسروا أول الساكنين فى نحو اضرب اضرب ، و (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ) 

وأما إذا كان أولهما حرف لين فانه يمكن التقاؤهما لكن مع ثقل ما ، وإنما أمكن ذلك مع حروف العلة لأن هذه الحروف هى الروابط بين حروف الكلمة بعضها ببعض ، وذلك أنك تأخذ أبعاضها ، أعنى الحركات ، فتنظم بها بين الحروف ، ولولاها لم تتّسق ، فإذا كانت أبعاضها هى الروابط وكانت إحداها وهى ساكنة قبل ساكن آخر مددتها ومكنت صوتك منها حتى تصير ذات أجزاء ؛ فتتوصل بجزئها الأخير إلى ربطها بالساكن الذى بعدها ، ولذلك وجب المد التام فى أول مثل هذين الساكنين ، ويقلّ المد فى حروف اللين إذا كانت حركة ما قبلها من غير جنسها ، نحو قول وبيع ، بخلاف ما إذا كان ما قبلها من الحركات من جنسها ، نحو قول وبيع ، وذلك لأن فى نحو قول المضموم قافه تتهيأ بعد النطق بالقاف للواو ، وذلك لأن الضمة بعض
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الواو ، فيسهل عليك المجىء بعد الضمة بالواو كاملة لأنه لم يخالطها إذن نوع آخر من المد كما خالطها فى نحو قول المفتوح قافه ، فإنك إذن تهيأت فيه بعد القاف للمد الألفى : أى الفتحة ، ثم انتقلت فى الحال إلى المد الواوى شائبا شيئا من المد الأول بالمد الثانى ، وميل كل واحد من المدين إلى جانب غير جانب الآخر ، فلا جرم لم تتمكن من إشباع المد الواوى تمام التمكن

فإذا تقرر هذا فاعلم أن أول مثل هذين الساكنين إذا كان ألفا فالأمر أخف لكثرة المد الذى فى الألف ؛ إذ هو مد فقط ، فلذلك كان نحو مادّ وسادّ أكثر من نحو تمودّ الثوب ، ثم بعد ذلك إذا كان أولهما واوا أو ياء ما قبلهما من الحركات من جنسهما ، ولم يأت مثل ذلك فى الياء فى كلامهم نحو سير ، والدرجة الأخيرة أن يكون أول الساكنين واوا أو ياء قبلها فتحة لقلة المد الذى فى مثل ذلك ، ولم يأت مثل ذلك إلا فى المصغر نحو خويصّة ، فلا تقول فى الأفعل من اليلل (1) والود : أيلّ وأودّ ، بحذف حركة اللام الأولى كما فى أصيمّ ، بل تنقل حركة أول الساكنين عند قصد الإدغام إلى الواو والياء ، نحو أيلّ وأودّ (2) ، لقلة المد الذى فيهما ، كما فعلت فى نحو أشد وأمر ، وإنما اختص ياء التصغير بعدم جواز نقل حركة ما بعده إليه عند قصد الإدغام لوضعهم له ساكنا ولزومه للسكون 

هذا ، ومع المد الذى فى حروف اللين يشترط فى الساكن الثانى أحد الشرطين : أحدهما : أن يكون مدغما بشرط أن يكون المدغم والمدغم فيه معا من كلمة حرف المد ، وذلك أنه إذا كان مدغما فى متحرك فهو فى حكم المتحرك ، وذلك لشدة التصاقه به فإن اللسان يرتفع بالمدغم والمدغم فيه ارتفاعة واحدة ، فيصيران كأنهما حرف واحد متحرك ، وإنما اشترطنا أن يكون المدغم من كلمة 
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1- انظر (ح 1 ص 27)

2- انظر (ح 1 ص 27)




حرف المد احترازا من نحو خافا الله وخافوا الله وخافى الله فإنه يحذف حرف المد للساكنين ، وذلك لأن فى التقائهما مطلقا وإن حصل جميع الشرائط كلفة ما ، كما ذكرنا ، فإذا كان أولهما فى مكان يليق به الحذف وهو آخر الكلمة كان تخفيف الكلمة بحذفه أولى ، وإنما حذف الأول دون الثانى لضعفه ، واشترطنا كون المدغم فيه من كلمة حرف المد إذ لو لم يكن منها لكان الإدغام الذى هو شرط اغتفار اجتماع الساكنين بمعرض الزوال فلا يعتد به ، فلهذا لا تقول فى النون المخففة فى المثنى (1) اضربان نعمان ، بإدغام نون اضربان فى نون نعمان ، وجاز فى «ها الله» فى أحد الوجوه اجتماع الساكنين وإن لم يكن المدغم من كلمة حرف المد لما مر فى شرح (2) الكافية ؛ الشرط الثانى 
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1- يريد أن نون التوكيد الخفيفة لا تقع بعد الألف اسما كانت الألف أو حرفا ، حتى لو وقع بعدها نون يمكن إدغامها فيها ، لأن النون التي بعدها لما كانت من كلمة أخرى كان الادغام بمعرض الزوال ؛ فلا يعتد به. فان قلت : إنهم اغتفروا التقاء الساكنين فى المؤكد بالنون الثقيلة مضارعا كان أو أمرا نحو لا تضربان واضربان يا زيدان ، مع أن المدغم فيه ليس من كلمة حرف المد ؛ إذ الألف والنون كلمتان مستقلتان ، فالجواب : أنهم اغتفروه وإن لم يكن على حده للضرورة ، وذلك أنهم لو حذفوا الألف كما هو القياس فى التقاء الساكنين لفتحوا النون ، إذ كسرها لتشبيهها بنون المثنى فى وقوعها بعد الألف ، ولو فتحوا النون التبس المسند إلى الاثنين بالمسند إلى الواحد ؛ فليس مراد المؤلف أن النون الخفيفة تقع بعد الالف ولا تدغم فى النون التى بعدها ، بل مراده أنه لا يصح وقوع الخفيفة بعد الالف ولو كان بعدها نون يمكن إدغامها فيها ، فاقتصر على نفى الصورة المتوهمة

2- قال فى شرح الكافية (ح 2 ص 32): «وإذا دخلت «ها» على الله ففيه أربعة أوجه : أكثرها إثبات ألف ها وحذف همزة الوصل من الله فيلتقى ساكنان : ألف ها ، واللام الاولى من «الله» ؛ وكان القياس حذف الالف ؛ لأن مثل ذلك إنما يغتفر فى كلمة واحدة كالضالين ، أما فى كلمتين ، فالواجب الحذف نحو ذا الله وما الله ، إلا أنه لم يحذف فى إلا غلب ههنا ليكون كالتنبيه على كون ألف ها من تمام ذا ، فان «ها الله ذا» بحذف ألف ها ربما يوهم أن الهاء عوض عن همزة الله كهرقت فى أرقت ، وهياك فى إياك. والثانية - وهي المتوسطة فى القلة والكثرة - ها الله ذا» بحذف ألف «ها» للساكنين كما فى «ذا الله» و «ما الله» ولكونها حرفا كلا وما وذا. والثالثة - وهى دون الثانية فى الكثرة - : إثبات ألف ها وقطع همزة الله مع كونها فى الدرج ، تنبيها على أن حق ها أن يكون مع ذا بعد الله ، فكأن الهمزة لم تقع فى الدرج. والرابعة حكاها أبو على - وهي أقل الجميع - : هألله ، بحذف همزة الوصل وفتح ألف ها للساكنين بعد قلبها همزة كما فى الضألين ودأبة ، قال الخليل : ذا من جملة جواب القسم ، وهو خبر مبتدأ محذوف : أى الأمر ذا ، أو فاعل : أى ليكونن ذا ، أو لا يكون ذا ، والجواب الذى يأتى بعد نفيا أو إثباتا نحوها الله ذا لأفعلن أو لا أفعل بدل من الأول ، ولا يقاس عليه ، فلا يقال : ها الله أخوك : أى لأنا أخوك ونحوه وقال الأخفش : ذا من تمام القسم : إما صفة لله : أي الله الحاضر الناظر ، أو مبتدأ محذوف الخبر : أى ذا قسمي ، فبعد هذا : إما أن يجيء الجواب أو يحذف مع القرينة» اه هذا ما يتعلق بلفظ هذه الكلمة من حيث النطق بها وإعرابها ، فأما ما يتعلق بها من حيث المعنى فقد ذكر المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 311 ، 312) أن معناها القسم ، ثم اختلفوا فى هذه الهاء قال ما نصه : «وإذا حذف حرف القسم الأصلى : أعنى الباء : فان لم يبدل منها فالمختار النصب بفعل القسم. ويختص لفظة الله بجواز الجر مع حذف الجار بلا عوض ، نحو الكعبة لأفعلن ، والمصحف لآتين وتختص لفظة الله بتعويض «ها» أو همزة الاستفهام من الجار ، وكذا يعوض من الجار فيها قطع همزة الله فى الدرج ، فكأنها حذفت للدرج ثم ردت عوضا من الحرف ، وجار الله جعل هذه الأحرف بدلا من الواو ، ولعل ذلك لاختصاصها بلفظة «الله» كالتاء ، فاذا جئت بهاء التنبيه بدلا فلا بد أن تجى بلفظة «ذا» بعد المقسم به ، نحو لاها الله ذا ، وإى ها الله ذا ، وقوله : تعلّمن ها لعمر الله دا قسما [فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك] والظاهر أن حرف التنبيه من تمام اسم الاشارة ... قدم على لفظ المقسم به عند حذف الحرف ليكون عوضا منه» اه 




من الشرطين المعتبر واحد منهما فى الساكن الثانى : أن يكون موقوفا عليه بالسكون ، أو مجرى محرى الموقوف عليه ، وذلك لأن الوقف لقصد 
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الاستراحة ، ومشارفة الراحة تهون عليك أمر الثقل الذى كنت فيه (1)

والوقف على ضربين : إما أن يكون فى نظر الواضع ، أولا 

فالأول فى أسماء حروف الهجاء ، وإنما كانت هذه الأسماء كذلك لأن الواضع وضعها لتعلّم بها الصبيان أو من يجرى مجراهم من الجهال صور مفردات حروف الهجاء ، فسمى كل واحد منها باسم أوله ذلك الحرف ، حتى يقول الصبى : ألف مثلا ، ويقف هنيهة قدر ما يميزها عن غيرها ، ثم يقول : با ، وهكذا إلى الآخر ، فلا ترى ساكنين ملتقيين فى هذه الأسماء إلا وأولهما حرف لين ، نحو جيم 
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1- قد علل هذا العلامة ابن يعيش فى شرحه على المفصل (ح 9 ص 120) فقال : «وإنما سد الوقف مسد الحركة لأن الوقف على الحرف يمكن جرس ذلك الحرف ويوفر الصوت فيصير توفير الصوت عليه بمنزلة الحركة له ، ألا ترى أنك إذا قلت : عمرو ، ووقفت عليه ؛ وجدت للراء من التكرر وتوفير الصوت ما ليس لها إذا وصلتها بغيره؟ وذلك أن تحريك الحرف يقلقله قبل التمام ويجتذبه إلى جرس الحرف الذى منه حركته ، ويؤيد عندك ذلك أن حروف القلقلة وهى القاف والجيم والطاء والباء والدال لا تستطيع الوقوف عليها إلا بصوت ، وذلك لشدة الحفل والضغط ، وذلك نحو : الحق ، واذهب ، واخلط ، واخرج ؛ ونحو الزاى والذال والطاء ، والصاد ، فبعض العرب أشد تصويتا ، فجميع هذه لا تستطيع الوقوف عليها إلا بصوت ، فمتى أدرجتها وحركتها زال ذلك الصوت ، لأن أخذك فى صوت آخر وحرف سوى المذكور يشغلك عن إتباع الحرف الأول صوتا ، فبان لك بما ذكرته أن الحرف الموقوف عليه أتم صوتا وأقوى جرسا من المتحرك ، فسد ذلك مسد الحركة ، فجاز اجتماعه مع ساكن قبله» اه




دال نون ، وكذا الأصوات ، نحو قوس (1) ، وطيخ (2) ، الوقف فيها وضعى ، لأنها لم توضع لقصد التركيب كما مضى فى بابها (3) 
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1- قوس : اسم صوت يزجر به الكلب ليبتعد ، فيقال له : قوس قوس ، وهو مبنى على السكون ، فاذا دعوته ليقبل قلت : قس قس ، وقد اشتقوا من ذلك فعلا فقالوا : قوقس الرجل ، إذا أشلى كلبه : أى دعاه أو أغراه

2- طيخ : حكاية صوت الضحك ، وهو اسم صوت ، والذى ذكره صاحب اللسان والقاموس أنه مبنى على الكسر ، وكذلك ذكر المؤلف نفسه فى شرح الكافية (ح 2 ص 77) حيث قال : «من الأصوات التى هى حكاية عن أصوات الانسان أو العجماوات أو الجمادات «طيخ» وهو حكاية صوت الضاحك ، وعيط حكاية صوت الفتيان إذا تصايحوا فى اللعب ، وغاق - بكسر القاف - وقد ينون ، وهو صوت الغراب ... وشيب صوت مشافر الابل عند الشرب. كلها مكسورة الأواخر» اه ، فعلم من هذا أنه قد خالف هنا ما ذكره هناك وما هو نقل علماء اللغة

3- الذى مضى هو قوله فى (ح 2 ص 75): «اعلم أن الألفاظ التى تسميها النحاة أصواتا على ثلاثة أقسام : أحدها حكاية صوت صادر إما عن الحيوانات العجم كغاق (حكاية صوت الغراب) أو عن الجمادات كطق (حكاية صوت حجر وقع على آخر) وشرط الحكاية أن تكون مثل المحكى ، وهذه الألفاظ مركبة من حروف صحيحة محركة بحركات صحيحة ، وليس المحكى كذلك لأنه شبه المركب من الحروف وليس مركبا منها ؛ إذ الحيوانات والجمادات لا تحسن الافصاح بالحروف إحسان الانسان ؛ لكنهم لما احتاجوا إلى إيراد أصواتها التى هى شبه المركب من الحروف فى أثناء كلامهم أعطوها حكم كلامهم من تركيبها من حروف صحيحة ؛ لأنه يتعسر عليهم أو يتعذر مثل تلك الأجراس الصادرة منها ، كما أنها لا تحسن مثل الكلام الصادر من جنس الانس ، إلا فى النادر كما فى الببغاء ، فأخرجوها على أدنى ما يمكن من الشبه بين الصوتين ، أعنى الحكاية والمحكي ، قضاء لحق الحكاية : أى كونها كالمحكى سواء ، فصار الواقع فى كلامهم كالحكاية عن تلك الأصوات. وثانيها أصوات خارجة عن فم الانسان غير موضوعة وضعا ، بل دالة طبعا على معان فى أنفسهم ، كأف وتف ، فان المتكره لشىء يخرج من صدره صوتا شبيها بلفظ أف ، ومن يبزق على شىء مستكره يصدر منه صوت شبيه بتف ، وكذلك آه للمتوجع أو المتعجب ، فهذه وشبهها أصوات صادرة منهم طبعا كأح لذى السعال ، إلا أنهم لما ضمنوها كلامهم لاحتياجهم إليها ، نسقوها نسق كلامهم وحركوها تحريكه وجعلوها لغات مختلفة ... ، وثالثها أصوات يصوت بها للحيوانات عند طلب شىء : إما المجىء كألفاظ الدعاء ، نحو جوت ، وقوس ، ونحوهما ، وإما الذهاب كهلا ، وهج ، وهجا ، ونحوها ، وإما أمر آخر ، كسأ للشرب ، وهدع للتسكين ، وهذه الألفاظ ليست مما يخاطب به هذه الحيوانات العجم حتى يقال : إنها أوامر أو نواه ، كما ذهب إليه بعضهم ، لأنها لا تصلح لكونها مخاطبة ، لعدم فهمها للكلام ، كما قال الله تعالى : (كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَنِداءً) بل كأن أصلها أن الشخص كان يقصد انقياد بعض الحيوانات لشىء من هذه الأفعال فيصوت لها : إما بصوت غير مركب من الحروف كالصفير للدابة عند إيرادها الماء وغير ذلك ، وإما بصوت معين مركب من حروف معينة لا معنى تحته ، ثم يحرضه مقارنا لذلك التصويت على ذلك الأمر : إما بضربه وتأديبه ، وإما بايناسه وإطعامه ، فكان الحيوان يمتثل المراد منه إما رهبة من الضرب أو رغبة فى ذلك البر ، وكان يتكرر مقارنة ذلك التصويت لذلك الضرب أو البر إلى أن يكتفى الطالب لذلك الصوت عن الضرب أو البر ؛ لأنه كان يتصور الحيوان من ذلك الصوت ما يصحبه من الضرب أو ضده فيمتثل عقيب الصوت عادة ودربة ، فصار ذلك الصوت المركب من الحروف كالأمر والنهى لذلك الحيوان ، وإنما وضعوا لمثل هذا الغرض صوتا مركبا من الحروف ولم يقنعوا بساذج الصوت لأن الصوت من حيث هو هو مشتبه الأفراد ، وتمايزها بالتقطيع والاعتماد بها على المخارج سهل ، فلما كانت الأفعال المطلوبة من الحيوانات مختلفة أرادوا اختلاف العلامات الدالة عليها ، فركبوها من الحروف ، وما ذكرنا من الترتيب يتبين من كيفية تعليم الحيوانات كالدب والفرد والكلب وغير ذلك» ثم قال : «وإنما بنى أسماء الأصوات لما ذكرنا من أنها ليست فى الأصل كلمات قصد استعمالها فى الكلام ، فلم تكن فى الأصل منظورا فيها إلى التركيب الذى هو مقتضى الاعراب ، وإذا وقعت مركبة جاز أن تعرب اعتبارا بالتركيب العارض ، وهذا إذا جعلها بمعنى المصادر كآها منك وأف لكما ، إذا قصدت ألفاظها لا معانيها ، قال جهم بن العباس : تردّ بحيّهل وعاج وإنّما من العاج والحيهلّ جنّ جنونها وقال : تداعين باسم الشّيب فى متثلّم جوانبها من بصرة وسلام وقال : [دعاهنّ ردفى فارعوين لصوته] كما رعت بالجوت الظّماء الصّواديا على الحكاية مع الالف واللام ، وتقول : زجرته بهيد (بفتح الهاء وكسرها) وبهيد (الاول محكي والثانى معرب) ، وهذا كما تقول فى الكلمات المبنية إذا قصدت ألفاظها : [ليت شعرى وأين منّى ليت] إنّ لوّا وإنّ ليتا عناء ولا يحد الله بأين ولا بأين ... والاعراب مع اللام أكثر من البناء نحو من العاج والحيهل - بالجر - وباسم الشيب ، لكونها علامة الاسم الذى أصله الاعراب» اه




والثانى أن لا يكون الوقف بنظر الواضع ، بل يطرأ ذلك فى حال الاستعمال 
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فى غير أسماء حروف الهجاء والأصوات ، نحو المؤمنون ، والمؤمنات ، والفوت ، والميت ، وكذا الأسماء المعدودة نحو زيد ثمود سعيد عماد ، وذلك أن الواضع وضعها لينطق بها مركبة تركيب إعراب فيقف عليها المستعمل إما مع تركيبها مع عاملها نحو جاءنى المؤمنون أولا مع تركيبها معه نحو ثمود وزيد 

والأسماء التى وضعها الواضع لتستعمل مركبة فى الكلام على ضربين : أحدهما ما علم الواضع أنه يلزمه سبب البناء فى التركيب ، أعنى مشابهة المبنى ، والثانى ما علم أنه لا يلزمه ذلك
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ففى الأول جوز وضع بناء بعضه على أقل من ثلاثة نحو من وماوذا ، وفى الثانى لم يجوز ذلك ؛ إذ الثلاثة أقل أبنية المعرب ، 

وأما أسماء حروف الهجاء والأصوات فمما لم يقصد بوضعها وقوعها مركبة ، فلهذا جوز أيضا وضع بعضها على أقل من ثلاثة ، نحو باتاثا وصه وسأ (1) ؛ إذ ليست فى نظره مركبة ، فلا تكون فى نظره معربة ، 

وأما إن كان أول الساكنين من غير حروف اللين ، ولا يكون إذن سكون ثانيهما إلا للوقف فى حال الاستعمال لا بنظر الواضع ؛ فلا بد من تحريك الأول منهما بكسرة مختلسة خفيفة كما ذكرنا ، حتى يمكن النطق بالثانى ساكنا ، نحو عمر وبكر وبشر ، وإنما جوّز هذا الشبيه بالتقاء الساكنين لما قلنا إن الوقف لطلب استراحة ؛ فيحتمل معه أدنى ثقل ، ولما استحال اجتماعهما إلا مع تحريك الأول وإن كان بحركة خفيفة اختار بعض العرب نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى الساكن الأول على التحريك بالكسرة الخفيفة التى اقتضاها الطبع كما ذكرنا ، لفائدتين : إحداهما : دفع الضرورة من غير اجتلاب حركة أجنبية ، والثانية إبقاء دليل الإعراب لكن فيما اختاره ضعفا من جهة دوران الإعراب على وسط الكلمة فلذلك اجتنبه أكثر العرب 

قوله «يغتفر فى الوقف مطلقا» أى : سواء كان أولهما حرف لين كالمؤمنون والمؤمنين والمؤمنات ، أولا نحو بكر عمرو ، وقد عرفت أن الثانى ليس فيه التقاء الساكنين حقيقة ، إذ هو مستحيل فيما أولهما فيه حرف صحيح 

قوله «وفى المدغم قبله لين فى كلمة» احتراز من نحو (قالوا اطّيّرنا) وخافى الله ، وخافا الله 
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1- سأ : اسم يزجر به الحمار ليحتبس ، أو ليمضى ، أو يدعى به ليشرب ، وفى المثل «قرب الحمار من الردهة ولا تقل له سأ» والردهة : نقرة فى الصخرة يستنقع فيها الماء




قوله «خويصّة» تصغير خاصه 

قوله «تمود الثوب» فعل ما لم يسم فاعله من «تماددنا الثوب» أى : مده بعضنا من بعض 

قوله «نحو ميم قاف عين» يعنى به التقاء ساكنين سكون ثانيهما لعدم موجب الإعراب ، سواء كانت الكلمة من أسماء حروف التهجى كقاف لام ميم ؛ أو من غيرها ، كمرصاد ثمود عميد ، وسواء كان الحرف الأول حرف لين كما ذكرنا ، أولا كعمرو بكر ، وقد ذكرنا أن هذا الأخير شبيه بالتقاء الساكنين وليس به فى التحقيق ، وإنما جاز التقاء الساكنين فى مثل هذا لكون الكلمات مجراة مجرى الموقوف عليه كما يجىء وإن لم تكن موقوفا عليها 

قوله «وقفا» كما إذا وقفت على ص فى كهيعص 

قوله «وصلا» كما تصل عين بصاد فى هذه الفاتحة ؛ فسكون أواخرها ليس لأنها كانت متحركة ثم قطعت حركتها لأجل الوقف ؛ بل لكونها مبنية على السكون ، وقال جار الله (1) : هى معربة ، لكنها لم تعرب لعريها عن سبب 
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1- قال جار الله الزمخشرى فى تفسير سورة البقرة من الكشاف (ح 1 ص 9) فان قلت : من أي قبيل هى (يريد الألفاظ التى يتهجي بها) من الاسماء : أمعربة أم مبنية؟ قلت : بل هى أسماء معربة ، وإنما سكنت سكون زيد وعمرو وغيرهما من الاسماء حيث لا يمسها إعراب لفقد مقتضيه وموجبه ، والدليل على أن سكونها وقف وليس ببناء أنها لو بنيت لحذى بها حذو كيف ، وأين ، وهؤلاء ولم يقل : ص ق ن مجموعا فيها بين الساكنين» اه ، وقد حقق العلامة البيضاوى مراد جار الله من هذه العبارة بأوجز لفظ فقال «وهى (أى : أسماء حروف التهجى) ما لم تلها العوامل موقوفة خالية عن الاعراب ؛ لفقد موجبه ومقتضيه ، لكنها قابلة إياه معرضة له ؛ إذ لم تناسب مبنى الاصل ، ولذلك قيل : «ص» و «ق» مجموعا فيهما بين ساكنين ، ولم تعامل معاملة أين وهؤلاء» اه ومن هنا تعلم أن ادعاء المؤلف الاضطراب والتناقض فى عبارة جار الله غير صحيح ، لأن معنى قول جار الله «إنها معربة» هو أنها ليست مبنية بل هى مهيأة للاعراب ومعدة له وتقبله لعدم وجود مقتضى البناء ، ومعنى قوله «لكنها لم تعرب لعريها عن سبب الأعراب» هو أنها فى حال عدم تركيبها لم تعرب بالفعل ، وذلك لا غبار عليه ؛ لأن كل الاسماء قبل تركيبها لا يجرى عليها الاعراب بالفعل وإن كانت بعرضة أن يجرى عليها ، واستمع لأبى حيان حيث يقول : «الأسماء المتمكنة قبل التركيب كحروف الهجاء المسرودة : ا ب ت ث ، وأسماء العدد ، نحو واحد اثنان ثلاثة أربعة ، فيها للنحاة ثلاثة أقوال : فاختار ابن مالك رحمه الله أنها مبنية على السكون لشبهها بالحروف فى كونها غير عاملة ولا معمولة ، وهذا عنده يسمى بالشبه الاهمالى. وذهب غيره إلى أنها ليست معربة لعدم تركبها مع العامل ، ولا مبنية لسكون آخرها فى حالة الوصل وما قبله ساكن ، وليس فى المبنيات ما هو كذلك. وذهب بعضهم إلى أنها معربة ، يعنى حكما لا لفظا ، والمراد به قابلية الاعراب وأنه بالقوة كذلك ، ولولاه لم يعل فتى لتحركه وانفتاح ما قبله. وهذا الخلاف مبنى على اختلافهم فى تفسير المعرب والمبني ؛ فان فسر المعرب بالمركب الذى لم يشبه مبني الأصل شبها تاما والمبنى بخلافه ؛ فهي مبنية ، وإن فسر بما شابهه وخلافه ولم نقل بالشبه الاهمالى فهى معربة ، تنزيلا لما هو بالقوة منزلة ما هو بالفعل ، وإن قلنا : المعرب ما سلم من الشبه وتركب مع العامل والمبنى ما شابهه ، فهي واسطة ، وللناس فيما يعشقون مذاهب ، فالخلاف لفظي ، والأمر فيه سهل ، وكلام الكشاف مبنى على الثانى (من تفسيرات المعرب والمبنى) وكلام البيضاوى محتمل له ولما بعده وإن كان الأول أظهر ، ثم إنه قيل : إن المحققين حصروا سبب بناء الأسماء فى مناسبة ما لا تمكن له أصلا (يريد شبه الحرف) ، وسموا الاسماء الخالية عنها معربة ، وجعلوا سكون أعجازها قبل التركيب وقفا لا بناء ، واستدلوا على ذلك بأن العرب جوزت فى الأسماء قبل التركيب التقاء الساكنين كما فى الوقف فقالوا زيد ، عمرو ، ص ، ق ، ولو كان سكونها بناء لما جمعوا بينهما كما فى سائر الأسماء المبنية نحو كيف وأخواتها. لا يقال : ربما عددت الاسماء ساكنة الاعجاز متصلا بعضها ببعض فلا يكون سكونها وقفا بل بناء ؛ لأنا نقول : هى قبل التركيب فى حكم الوقف سواء كانت متفاصلة أو متواصلة ؛ إذ ليس فيها قبل ما يوجب الوصلة ؛ فالمتواصلة منها فى نية الوقف فتكون ساكنة ، بخلاف كيف وأين ، وحيث ، وجير ، إذا عددت وصلا ، فان حركتها لكونها لازمة لا تزول إلا بوجود الوقف حقيقة» اه




الإعراب ، وهذا منه عجيب ، كيف يكون الاسم معربا بلا مقتض للإعراب؟ 
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وإنما قلنا إنها لم تكن متحركة بحركة لأن الحركة إما إعرابية وكيف تثبت الحركة الإعرابية من دون سبب الإعراب الذى هو التركيب مع العامل؟ وإما بنائية ، ولا يجوز ؛ لأن بناء ما لم يثبت فيه سبب الإعراب أقوى من بناء ما عرض فيه مانع من الإعراب ، فينبغى أن يكون أقوى وجهى البناء على أصل البناء ، وهو السكون ؛ لأن أصل الإعراب الحركة ، وأصل البناء السكون ، ثم نقول : إن [مثل] هذه الكلمات سواء كانت من أسماء حروف الهجاء أو من أسماء العدد كواحد اثنان ثلاثة ، أو من غيرهما كزيد عمرو بكر ، وإن اتصل بعضها ببعض فى اللفظ ؛ إلا أن آخر كل واحد منها فى حكم الموقوف عليه ، وإنما وجب ذلك فيها لأن كل كلمة منها مقطوعة عما بعدها من حيث المعنى ، وإن كانت فى اللفظ متصلة به ، والدليل على كون كل واحدة فى حكم الموقوف عليه إثبات ألف الوصل فى اثنان إذا عددت ألفاظ العدد ، وقلب تاء أربعة وثلاثة هاء ، نحو واحد إثنان ثلاثة أربعة ، اتفاقا منهم ، وألف الوصل تسقط فى الدرج ولا ينقلب التاء هاء إلا فى الوقف ؛ فهذه أسماء مبنية على السكون أجريت عليها حكم الوقف ، كما يوقف على كم ومن وسائر الكلم المبنية على السكون ؛ فيجرى فى آخر كل واحدة منها حكم الوقف ؛ لعدم تعلق شىء منها بما بعده ، كما أنه لما لم يتعلق نحو قوله تعالى : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) بما بعده من أول السورة كقوله تعالى : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وقفت على الرحيم ، لكن لا تسكت على كل واحدة كما هو حق الوقف فى آخر الكلام التام ؛ لأن ذلك إنما هو للاستراحة بعد التعب ، ولا تعب ههنا بالتلفظ بكل كلمة ، فمن حيث تجرى أواخرها مجرى 
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الموقوف عليه قلبت التاء فى ثلاثة أربعة هاء ، ومن حيث وصلتها بما بعدها ولم تقف عليها نقلت حركة همزة أربعة إلى الهاء ، على ما حكى سيبويه ، كما ينقل فى نحو مسألة ، وقد أفلح ، ومثله قول الشاعر : 

70 - أقبلت من عند زياد كالخرف 

تخطّ رجلاى بحطّ مختلف 

* تكتّبان فى الطّريق لام ألف (1)

بنقل حركة همزة ألف إلى ميم لام ، ونقل المبرد عن المازنى منع نقل حركة الهمزة فى ثلاثه أربعه إلى الهاء ، وسيبويه أوثق من أن تردّ روايته (2) عن العرب ، ولا سيما إذا لم يمنعها القياس ، وفرق سيبويه بين ما سكونه بنظر الواضع كأسماء حروف التهجى وبين ما سكونه يعرض عند قصد التعديد نحو واحد اثنان ثلاثة ، وزيد عمرو بكر ، فقال : ما أصله الإعراب جاز أن يشمّ فيه الرفع ؛ فيقال واحد اثنان ، بإشمام الرفع [وإنما أشم الرفع] دون غيره لأنه أقوى الإعراب 
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1- هذه الأبيات لأبي النجم العجلى الفضل بن قدامة ، وكان لأبى النجم صديق يسقيه الشراب فاذا انصرف من عنده انصرف ثملا. وزياد : هو صديق أبى النجم الذي كان يسقيه. والخرف : الذى فسد عقله لكبر أو نحوه ، وهو صفة مشبهة ، وبابه فرح. وتخط : تعلم ، ومعنى الابيات أنه خرج من عند صديقه يترنح فتخط رجلاه خطا كالألف تارة وكاللام تارة أخرى ، يريد أنه لا يمشى على استقامة. والاستشهاد بالبيت على أنه نقل حركة همزة ألف إلى ميم لام كما نقلت حركة همزة أربعة إلى الهاء فى قولك ثلاثه اربعه حين تصل الثلاثة بما بعدها. وهذا البيت من شواهد سيبويه (ح 2 ص 34)

2- قال سيبويه رحمه الله (ح 2 ص 34): «وزعم من يوثق به أنه سمع من العرب من يقول : ثلاثة اربعة ، طرح همزة أربعة على الهاء ففتحها ولم يحولها تاء ؛ لأنه جعلها ساكنة والساكن لا يتغير فى الادراج ، تقول : اضرب ، ثم تقول : اضرب زيدا» اه ، وبعد أن ذكر سيبويه أنه ينقل ذلك عن من يوثق به عن العرب لا محل لانكار المبرد الذى ذكره المؤلف عنه




وأسبقه ، وأما ألف لام ميم فلا يشمّ شىء منها حركة لكونها أعرق فى السكون من الأول ، إذ سكون مثلها بنظر الواضع ، ومنع الأخفش من الإشمام ، ولا وجه لمنعه مع وجه الاستحسان المذكور ، وعلى ما قاله سيبويه لا بأس باشمام الرفع فى المضاف فى نحو غلام زيد إذا لم تركبه مع عامله 

قوله «وفى نحو آلحسن عندك ، وآيمن الله يمينك ؛ للالتباس» يعنى إذا دخلت همزة الاستفهام على ما أوله همزة وصل مفتوحة لم يجز حذف همزة الوصل ، وإن وقعت فى الدرج ؛ لئلا يلتبس الاستخبار بالخبر ؛ لأن حركتى الهمزتين متفقتان ؛ إذ هما مفتوحتان ، وللعرب فى ذلك طريقان : أكثرهما قلب الثانية ألفا محضا ، والثانى تسهيل الثانية بين الهمزة والألف ، والأول أولى ؛ لأن حق الهمزة الثانية كان هو الحذف ؛ لوقوعها فى الدرج ، والقلب أقرب إلى الحذف من التسهيل ؛ لأنه إذهاب للهمزة بالكلية كالحذف ، وقرىء فى الكتاب العزيز بالوجهين ، فاذا قلبت الثانية ألفا التقى ساكنان لا على حدهما ؛ لأن الثانى ليس بمدغم فى نحو آلحسن ولا موقوف عليه كما شرطنا ، وفى قولك «آلله» وإن كان مدغما إلا أن المدغم ليس من كلمة حرف المد ، ولا المدغم فيه ، وإنما لم يحذف الألف المنقلبة من الهمزة لئلا يلزمهم ما فروا منه من التباس الاستخبار بالخبر ، وهوّن ذلك كون الألف أمكن فى المد من أخويه 

قوله «وحلقتا البطان» يقال فى المثل : التقت حلقتا البطان ؛ (1) إذا 
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1- هذا مثل تقوله العرب إذا اشتد الكرب ، ومنه قول أوس بن حجر من قصيدته التى يمدح فيها فضالة بن كلدة ويرثيه بعد وفاته ليبكك الشّرب والمدامة والفتيان طرّا وطامع طمعا وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء تولبا جدعا والحىّ إذ حاذروا الصّباح وإذ خافوا مغيرا وسائرا تلعا وازدحمت حلقتا البطان بأق وام وجاشت نفوسهم جزعا الهدم : الأخلاق من الثياب والنواشر : عروق ظاهر الكف. والجدع : السيء الغذاء. والبطان : الحزام الذى يجعل تحت بطن البعير ، وفيه حلقتان ، فاذا التقتا فقد بلغ الشد غايته 




تفاقم الشر ، وذلك لأنهما لا يلتقيان إلا عند غاية هزال البعير أو فرط شد البطان 


إذا التقى ساكنان في غير هذه المواضع وأولهما مدة حذف أولهما

قال : «فإن كان غير ذلك وأوّلهما مدّة حذفت ، نحو خف وقل وبع وتخشين واغزوا وارمى واغزنّ وارمنّ ويخشى القوم ويغزو الجيش ويرمى الغرض» 

أقول : كان حق قوله «وحلقتا البطان شاذ» أن يكون بعد قوله «ويرمى الغرض» لأن حق الألف الحذف كما فى «يخشى القوم» ولم تحذف 

قوله «فإن كان غير ذلك» أى : إن كان التقاء الساكنين غير ذلك المذكور ، وذلك على ضربين : إما أن يكون أولهما مدّة ، أولا ، ونعنى بالمدة حرف لين ساكنا ، حركة ما قبله من جنسه ؛ فان كان فلا يخلو من أن يكون حذف المدة يؤدّى إلى لبس ، أولا ؛ فإن أدى إليه حرك الثانى ؛ إذ المد لا يحرك كما فى مسلمون ومسلمان ، فإن النون فى الأصل (1) ساكن ، فلو حذفت الألف والواو للساكنين لالتبسا بالمفرد المنصوب والمرفوع المنونين ، وكذا فى يسلمان 
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1- وجهه أن النون فى المثنى والجمع هى التنوين الدال على تمكن الاسم ، والتنوين نون ساكنة ، فلما اجتمعت مع حرف المد وهو ساكن أيضا ، واجتماعهما ههنا ليس مما يغتفر ، وتعذر حذف حرف المد لأنه مفض إلى اللبس ، وتعذر تحريكه لأنه نقض للغرض ؛ لأن المطلوب من المد التخفيف وتحريكه نقض لهذا الغرض ؛ حركت النون ، والأصل فى تحريك الساكن إذا اضطر إليه أن يكسر وفتحت النون فى الجمع للفرق بين نون المثنى ونون الجمع ، ولم يعكس ليحصل التعادل فى المثنى نخفة الألف وثقل الكسرة ، وفى الجمع بثقل الواو وخفة الفتحة




ويسلمون وتسلمين لو حذفت المدّات لالتبس الفعل بالمؤكد بالنون الخفيفة فى بدء النظر ، وإن لم يؤدّ الحذف إلى اللبس حذف المدّ ، سواء كان الساكن الثانى من كلمة الأول كما فى خف وقل وبع ، أو كان كالجزء منها ، وذلك بكونه ضميرا مرفوعا متصلا ، نحو تخشين وتغزون وترمين ، كان أصلها تخشى وتغزو وترمى ، (1) فلما اتصلت الضمائر الساكنة بها سقطت اللامات للساكنين ، أو بكونه أول نونى التأكيد المدغم أحدهما فى الآخر ، نحو اغزنّ وارمنّ ؛ فإنه سقط فيهما الضميران لاتصال النون الساكنة بهما ، أو كان الساكن الثانى أول كلمة منفصلة كما فى يخشى القوم ، ويغزو الجيش ، ويرمى الغرض (2) 

وإنما حذف الأول إذا كان مدة مع عدم اللبس ، وحرك هو إذا كان غيرها نحو اضرب اضرب إلا مع مانع كما فى لم يلده (3) على ما يجىء ، ولم 
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1- هذا الذى ذكره مبنى على ما ذهب إليه المؤلف وقرره مرارا من أن الضمائر إنما تلحق الأفعال بعد إعلالها على ما تقتضيه أسباب الاعلال (أنظر ح 1 ص 79) وسيقرر ذلك قريبا. وأما بناء على ما ذهب إليه غيره من أن الضمائر تلحق الأفعال قبل الاعلال فأصل تخشين تخشيين - كتعلمين - تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار تخشاين ، فحذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين ، وأوثرت هى بالحذف لأمرين : الأول أنها جزء كلمة ، والثانى أنها لام ، واللام محل التغيير والحذف. وأصل تغزون تغزوون - كتنصرون - استثقلت الضمة على الواو فحذفت الضمة فالتقى ساكنان ، فحذفت الواو الأولى للتخلص من التقائهما. وأصل ترمين ترميين كتضربين ، استثقلت الكسرة على الياء فحذفت الكسرة فالتقى ساكنان ، فحذفت الياء الأولى للتخلص من التقائهما

2- الغرض : الهدف الذى ينصب فيرمى بالسهام

3- وردت هذه الكلمة فى بيت من الشعر لرجل من أزد السراة وهو : عجبت لمولود وليس له أب وذى ولد لم يلده أبوان وقد مضى ذكر البيت ووجه التخفيف فيه (أنظر ح 1 ص 45) وانظر (ص 238 من هذا الجزء)




يحذف الثانى ولم يحرك هو فى جميع المواضع لأن الثانى من الساكنين هو الذى يمتنع التلفظ به إذا كان الأول صحيحا ، والذى يستثقل فيه ذلك إذا كان الأول حرف لين ، وسبب الامتناع أو الاستثقال هو سكون الأول فيزال ذلك المانع : إما بحذف الأول إذا استثقل عليه الحركة ، وذلك إذا كان مدا ؛ أو بتحريكه إذا لم يكن كذلك ، وأما أول الساكنين فانك تبتدىء به قبل مجىء الثانى فلا يمتنع سكونه ولا يستثقل ، وإنما استثقل تحريك المد الذى هو الواو والياء لأن المطلوب من المد التخفيف وذلك بأن سكن حرف اللين وجعل ما قبله من جنسه ليسهل النطق به ، وتحريكه نقض لهذا الغرض ، وأما الألف فلا يجىء فيه ذلك ؛ لأن تحريكه مستحيل ؛ إذ لا يبقى إذن ألفا ، وإنما حذف الواو من اغزنّ والياء من ارمنّ وإن كان نون التأكيد كجزء الكلمة الأولى فيكون لو خلّى مثل الضالّين وتمودّ الثوب لأنها كلمة أخرى على كل حال ، وليست بلازمة ، فتعطى من جهة اللزوم حكم بعض الكلمة 

فان قيل : فلم عد فى نحو اضربانّ كجزء الكلمة فلم يحذف الألف؟ 

قلت : الغرض الفرق بين الواحد والمثنى ، كما مر فى شرح الكافية 

فنقول : النون من حيث لا يستثقل يمكن أن يكون له حكم جزء الكلمة ، ومن حيث هو على حرفين وليس بلازم للكلمة ليس كجزئها ، فحيث كان لهم غرض فى إعطائه حكم الجزء أعطوه ذلك ، أعنى فى نحو اضربانّ ، وحيث لم يكن لهم غرض لم يعطوه ذلك كما فى اغزنّ وارمنّ ، وفى تمثيل المصنف باغزوا وارمى - نظرا إلى أن أصلهما اغزووا وارميى فسكنت اللام استثقالا ثم حذفت لالتقاء الساكنين - نظر ؛ لأن الواو والياء فاعلان يتصلان بالفعل بعد الإعلال ، كما ذكرنا أول الكتاب (1) فى تعليل ضمة قلت وكسرة بعت ، فالحق أن يقال : الواو 
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1- أنظر (ح 1 ص 79)




والياء فى اغزوا وارمى إنما اتصلا باغز وارم محذوفى اللام للوقف ؛ لا أنهما ثابتا اللام 

اعلم أن الضمائر المرفوعة المتصلة بالمجزوم والموقوف (1) نحو اغزوا ولم يغزوا واغزوا ولم تغزوا واغزى ولم تغزى وارميا ولم ترميا وارموا ولم ترموا وارمى ولم ترمى وارضيا ولم ترضيا وارضوا ولم ترضوا وارضى ولم ترضى ؛ إنما تلحق الفعل بعد حذف اللام للجزم أو الوقف ، كما لحقت فى اضربا وقولوا ولم يضربا ولم يقولوا بعد الجزم والوقف ، ثم تعود اللامات لحقوقها ، لأن الجزم والوقف معها ليسا على اللام ، ثم تسقط اللامات مع الواو والياء لاجتماع الساكنين بعد حذف حركاتها ، ولا تسقط مع الألف نحو اغزوا وارميا وارضيا ولم تغزوا ولم ترميا ولم ترضيا ؛ لعدم الساكنين ، ولم يقلب اللام ألفا فى ارضيا واخشيا حملا على ترضيان وتخشيان ، على ما يجىء فى باب الإعلال 


إذا حذف أول الساكنين ثم تحرك الثاني بحركة غير أصلية لم يرجع المحذوف

قال : «والحركة فى نحو خف الله واخشوا الله واخشى الله واخشونّ واخشين غير معتدّ بها ، بخلاف نحو خافا وخافنّ» 

أقول : يعنى أن حركة الواو فى اخشوا الله وحركة اللام فى خف الله عرضتا لأجل كلمة منفصلة ، وهى الله ، فلم يعتد بها ، فلم ترجع الألف المحذوفة لأجل سكون الواو واللام ، وكذلك حركة واو اخشونّ وياء اخشينّ لأن النون المتصلة بالضمير كالكلمة المنفصلة ، على ما قرر المصنف فى آخر الكافية 

فان قيل : هب أن النون كالكلمة المنفصلة عن الفعل بسبب توسط الضمير بينهما ، أليست كالمتصلة بالضمير اتصالها باللام فى خافنّ؟ فلما كان حركة اللام فى خافنّ كالأصلية بسبب ما اتصل به : أى النون ، فلذا رجع الألف المحذوفة فى خف ، فكذا كان ينبغى أن يكون حركة الواو والياء فى اخشونّ واخشينّ ، فكان ينبغى أن ترجع اللام المحذوفة فيهما لسكون الواو والياء المتصلين بهما 
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1- المراد بالموقوف المبنى وهو تعبير شائع فى عبارات المتقدمين من النحاة




قلنا : بين اتصال النون بلام الكلمة وبين اتصالها بالضمير فرق ، وذلك لأن النون إذا اتصلت لفظا بالضمير فهى غير متصلة به معنى ؛ لأنها لتأكيد الفعل لا لتأكيد الضمير ، وأيضا فإن لام الكلمة عريق فى الحركة فاعتذّ بحركته العارضة ، بخلاف واو الضمير ويائه ؛ فانهما عريقان فى السكون 

فان قلت : أليس النون فى نحو اضربانّ بعد الضمير؟ فهلا حذفت الألف كما فى اضربا الرّجل؟ 

قلت : خوفا من التباس المثنى بالمفرد كما مر ، وأما حركة اللام فى خافا وخافوا وخافى وخافنّ فإنها مع عروضها صارت كالأصلية ، بسبب اتصال الضمير المرفوع المتصل الذى هو كجزء الفعل ، واتصال نون التأكيد بنفس الفعل ، وكذا فى ليخافا وليخافوا وليخافنّ ، مع أن حركات اللام فى الكلمات المذكورة وإن كانت عارضة بسبب إلحاق الضمائر والنون ، لكنها ثابتة الأقدام لأجل خروج اللام عن كونه فى تقدير السكون ، كما كان فى قم الليل ولم يقم الليل ؛ إذ الجزم والوقف مع نون التأكيد المتصلة بلام الكلمة زالا بالكلية لصيرورتها معها مبنية على الحركة على (1) الأصح ، كما مر فى شرح الكافية ، ومع اتصال 
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1- هذا أحد أقوال ثلاثة فى الفعل المضارع الذى اتصلت به نون التوكيد ، وحاصله أن الفعل المضارع يبي على الفتح إذا باشرته نون التوكيد ولم يفصل بينهما فاصل ظاهر أو مقدر ، وذلك فى الفعل المضارع المسند إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير الواحد المذكر ، وعلة بنائه حينئذ تركبه مع النون كتركب خمسة عشر ، والفاصل الظاهر ألف الاثنين ، والمقدر واو الجماعة وياء المخاطبة ، والقول الثانى أن المضارع مع نون التوكيد مبنى مطلقا سواء أباشرته النون أم لم تباشره ، وهو مبنى على فتح ظاهر مع المباشرة ، وعلى فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة مع غير المباشرة. والقول الثالث أن الفعل المضارع مع نون التوكيد معرب مطلقا ، وعلامة إعرابه النون المحذوفة لتوالى الأمثال إذا كانت النون غير مباشرة للفعل بأن فصل بينهما فاصل ملفوظ به أو مقدر ، أما مع النون المباشرة فعلامة إعرابه حركة مقدرة منع من ظهورها حركة التمييز بين المسند إلى الواحد والمسند إلى الجماعة والمسند إلى الواحدة. 




الضمائر البارزة فى نحو قولا ولم يقولا وقولوا ولم يقولوا وقولى ولم تقولى بلا نون تأكيد ينتقل الجزم والوقف عن اللام إلى النون التى بعد اللام ؛ ففى الحالتين لم يبق اللام فى تقدير السكون ، فلا جرم رجعت العينات ؛ ولزوال الجزم والوقف تثبت اللامات فى اغزون وليغزونّ واغزوا 

هذا ، وإنما لم يحذف أول الساكنين ، أعنى الألف فى رمى وغزا ، عند اتصال ألف المثنى فى غزوا ورميا وأعليان وحبليان ، بل قلبت واوا أو ياء كما رأيت ، وحرك ؛ خوفا من التباس المثنى بالمفرد ، أعنى رمى وغزا وأعلى زيد وحبلى عمرو 

وإنما لم ترد اللام المحذوفة فى مثل رمت وغزت وإن تحركت التاء فى غزتا ورمتا لأن حركتها وإن كانت لأجل الألف التى هى كالجزء ، لكن تاء التأنيث الفعلية عريقة السكون ، بخلاف لام قوما ، كما مر ، وأيضا حق التاء أن تكون بعد الفاعل ، لأنها علامة تأنيثه لا علامة تأنيث الفعل ، فهى مانعة للألف من الاتصال التام كما قلنا فى اخشونّ واخشينّ ، على أن بعضهم جوز ردّ الألف فى مثله ، مستشهدا بقوله 

71 - لها متنتان خظاتا كما

أكبّ على ساعديه النّمر (1)
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1- هذا بيت من قصيدة تنسب لامريء القيس بن حجر الكندى ، وهو فى وصف فرس ، وقبله قوله. لها حافر مثل قعب الوليد ركّب فيه وظيف عجر لها ثنن كخوافى العقا ب سود يفين إذا تزبئرّ لها ذنب مثل ذيل العروس تسدّ به فرجها من دبر القعب : قدح مقعر من خشب ، والوليد : الصبى ؛ يريد أن جوف حافرها واسع. والوظيف : مقدم الساق ، وهو من الحيوان ما فوق الرسغ إلى الساق. وعجر : غليظ ، والثنن : جمع ثنة (كعرفة) ، وهي الشعرات التى فى مؤخر رسغ الدابة ، ويفين : أصله يفئن ، وتزبئر : تنتفش ، والمتنتان : تثنية متنة ، وهي بمعنى المتن ؛ وأراد جانبى ظهرها. وخظاتا : اكتنزتا وارتفعتا ، وقوله «كما أكب على ساعديه النمر» قال ثعلب : أى فى صلابة ساعد النمر إذا اعتمد على يديه ، فكأنه قال لها جانبا ظهر مكتنزان شديدان. والاستشهاد بالبيت فى قوله «خظاتا» وهو فعل ماض أصله خظي - كرمي - ومعناه اكتنز ، فأذا ألحقت به تاء التأنيث قلت خظت كما تقول رمت ، فان جئت بألف المثنى مع تاء التأنيث فالقياس أن تقول : خظتا ، كما تقول : رمتا ، كما قال المؤلف ، ولكن هذا الشاعر أعاد الألف التى هى لام الفعل نظرا إلى تحرك التاء ، ولم يبال بعراقة التاء فى السكون ، وهذا تخريج جماعة من العلماء منهم الكسائي ، وذهب الفراء إلى أن خظاتا مثنى خظاة ، حذفت نون الرفع كما حذفت فى نحو قول الراجز : * يا حبّذا عينا سليمى والفما* أراد «والفمان» ، وكما حذفت فى قول الشاعر : لنا أعنز لبن ثلاث فبعضها لأولادها ثنتا وما بيننا عنز أراد «ثنتان» ؛ وذهب أبو العباس المبرد إلى أن النون حذفت للاضافة ، وعنده أن خظاتا مضاف إلى «كما أكب على ساعديه النمر» وهو كلام لا معنى له ؛ إذ لا يمكن تخريجه على وجه صحيح





إذا التقى ساكنان وليس أولهما مدة وجب تحريك أولهما

قال : «فإن لمّ يكن مدّة حرّك ، نحو اذهب اذهب ولم أبله وألم الله واخشوا الله واخشى الله ، ومن ثمّ قيل اخشونّ واخشينّ لأنّه كالمنفصل» 

أقول : اعلم أن أول الساكنين إن لم يكن مدة وجب تحريكه ، إلا إذا أدّى تحريكه إلى نقض الغرض كما فى لم يلده وانطلق ، كما يجىء ، وإنما وجب تحريك الأول من دون هذا المانع لأن سكونه كما ذكرنا هو المانع 
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من التلفظ بالساكن الثانى ، فيزال ذلك المانع بتحريكه ، إذ لا يؤدى التحريك إلى استثقال كما أدى إليه تحريك حرف المد على ما ذكرنا 

ويستثنى من هذا الباب نون التأكيد الخفيفة فى نحو قوله : 

72 - لا تهين الفقير علّك أن 

تركع يوما والدّهر قد رفعه (1)

فإنه يحذف كما ذكرنا فى شرح الكافية فرقا بينها وبين التنوين (2) 
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1- هذا البيت من بحر المنسرح ، وآخر النصف الأول منه قوله : «علك أن» وقد حذف من أوله سبب خفيف. وهو من قصيدة للأضبط بن قريع أولها : لكلّ همّ من الهموم سعه والصّبح والمسى لا فلاح معه ما بال من سرّه مصابك لا يملك شيئا من أمره وزعه وقبل البيت الشاهد قوله : قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه فاقبل من الدّهر ما أتاك به من قرّ عينا بعيشه نفعه وصل حبال البعيد إن وصل الحبل وأقص القريب إن قطعه والأضبط بن قريع جاهلى قديم ، وهو الذى أساء قومه مجاورته فانتقل عنهم إلى آخرين ففعلوا مثل ذلك فقال : أينما أوجّه ألق سعدا ، وقال : بكلّ واد بنو سعد (فذهبتا مثلين) ، والفلاح : البقاء والعيش ، وهو أيضا الفوز ، وعليه يحمل قول المؤذن «حى على الفلاح» والاستشهاد بالبيت على أن أصله «لا تهينن» بنون التوكيد الخفيفة الساكنة بعد النون التى هى لام الكلمة ، فلما وقع بعدها ساكن آخر وهو لام التعريف حذفت نون التوكيد للتخلص من التقاء الساكنين

2- يريد أنهم قصدوا عدم تسويتها بالتنوين ، وذلك لأن التنوين لازم للاسم المتمكن فى الوصل إذا خلا عن المانع ، وهو الاضافة واللام ، بخلاف النون الخفيفة ، فانها قد تترك من الفعل بلا مانع ، فلما اضطروا إلى تحريكهما أو حذفهما - وذلك عند التقائهما مع ساكن آخر - أجروا التنوين على الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين ، وهو تحريك أولهما إذا لم يكن مدة ، وأجروا النون على خلاف الأصل ، وهو حذف أول الساكنين ، مع أنها ليست مدة ، فرقا بينها وبين التنوين ، ولم يعكسوا ؛ لأن التنوين لازم للاسم المتمكن بخلاف النون ، والخلاصة أن التنوين إذا التقى مع ساكن آخر فلا يحذف قياسا إلا فى ابن وابنة إذا كانا نعتين لعلم وكانا مضافين لعلم آخر ، وإنما حذف التنوين من الموصوف بهما لأنه قد كثر استعمالهما نعتين على هذا الوجه ، واللفظ إذا كثر استعماله طلب التخفيف فيه ، فلما اضطروا بسبب التقاء الساكنين إلى تحريك التنوين أو حذفه اختاروا حذفه طلبا للخفة ، والنون الخفيفة إذا التقت مع ساكن آخر حذفت قياسا ؛ قصد اللفرق بينها وبين التنوين 




ويستثنى أيضا نون لدن ، وحذفه شاذ ، ووجهه مع الشذوذ أنه كان فى معرض السقوط من دون التقاء الساكنين ، نحو : 

73 - من لد لحييه إلى منحوره 

يستوعب البوعين من جريره (1)

فيجوز حذفه إذا وقع موقعا يحسن حذف حرف المد فيه ، وذلك لأجل مشابهته للواو ، ولا يقاس عليه نون لم يكن ، وإن شاركه فيما قلنا : من مشابهة 
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1- هذا البيت من شواهد سيبويه ، وقد وقع فى نسخ الأصل كلها على ما ترى ، والذى فى سيبويه وفى شرح الشواهد للبغدادى يستوعب البوعين من جريره من لد لحييه إلى منحوره وصف بعيرا ، أو فرسا ، بطول العنق فجعله يستوعب من حبله الذى يربط به مقدار باعين فيما بين لحييه ونحره. والبوعان : مثنى بوع ، وهو مصدر بعت الشىء أبوعه بوعا إذا ذرعته بباعك ، والجرير : الحبل والاستشهاد بالبيت فى قوله : «لد لحييه» على أن أصله لدن فحذفت النون قال سيبويه. «فأما لدن فالموضع الذى هو أول الغاية ، وهو اسم يكون ظرفا ، يدلك على أنه اسم قولهم : من لدن ، وقد يحذف بعض العرب النون حتى يصير على حرفين ، قال الراجز : «يستوعب البوعين ... البيت» اه




الواو ، وجواز حذفه لغير الساكنين ؛ لأن حذف نون لدن للساكنين شاذ ، وما ذكرناه وجه استحسانه ، وليس بعلة موجبة 

ويستثنى أيضا تنوين العلم الموصوف بابن مضافا إلى علم كما مر فى موضعه (1) 

وأما حذف التنوين للساكنين فى قوله : 

74 - وحاتم الطّائىّ وهّاب المئى (2) 
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1- المعروف من مذاهب النحاة أن كلمة «ابن» إذا وقعت بين علمين ثانيهما أبو الأول وكانت وصفا لأولهما وجب أمران : أحدهما حذف ألف ابن فى الخط ، وثانيهما حذف تنوين العلم الأول إن كان منونا ؛ لكن حكى التبريزي فى شرح الحماسة فى هذا لغتين : الأولى حذف التنوين كالمشهور عن النحاة ، وثانيتهما جواز التنوين. قال (ح 4 ص 34 طبعة المكتبة التجارية) فى شرح قول قرواش بن حوط الضبى نبّئت أنّ عقالا بن خويلد بنعاف ذى عزم وأنّ الأعلما ينمى وعيدهما إلىّ وبيننا شمّ فوارع من هضاب يرمرما ما نصه : «والأجود فى العلم وقد وصف بالابن أو الابنة مضافين إلى علم أو ما يجرى مجراه ترك التنوين فيه ، وقد نون هذا الشاعر «عقالا» ؛ وإذ قد فعل ذلك فالأجود فى ابن خويلد أن يجعل بدلا ، ويجوز أن يجعل صفة على اللغة الثانية» اه ، وعلى ذلك يحمل قول الراجز : * جارية من قيس بن ثعلبه* على أنه لغة ، وليس ضرورة كما ذكره بعض النحاة

2- هذا بيت من الرجز المشطور لامرأة تفتخر بأخوالها ، وقبله : * حيدة خالى ولقيط وعلى* وحيدة ولقيط وعلى وحاتم : أعلام ، والطائى : نسبة إلى طييء على خلاف القياس. والاستشهاد بالبيت فى قوله «وحاتم الطائى» حيث حذف التنوين من حاتم ضرورة ، وفيه شاهد آخر فى قوله «المئي» حيث حذف النون ضرورة ، وأصله المئين وليس هذا الاستشهاد الثانى مرادا هنا




وفيما قرىء من قوله تعالى (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ) فشاذ 


الأصل في تحريك أول الساكنين الكسر

والأصل فى تحريك الساكن الأول الكسر ، لما ذكرنا أنه من سجية النفس إذا لم تستكره على حركة أخرى ، وقيل : إنما كان أصل كل ساكن احتيج إلى تحريكه من هذا الذى نحن فيه ومن همزة الوصل الكسر لأن السكون فى الفعل : أى الجزم ؛ أقيم مقام الكسر فى الاسم : أى الجر ، فلما احتيج إلى حركة قائمة مقام السكون مزيلة له أقيم الكسر مقامه على سبيل التقاصّ ، وقيل : إنما كسر أول الساكنين وقت الاحتياج إلى تحريكه لأنه لم يقع إلا فى آخر الكلمة فاستحب أن يحرك بحركة لا تلتبس بالحركة الإعرابية ، فكان الكسر أولى ؛ لأنه لا يكون إعرابا إلا مع تنوين بعده أو ما يقوم مقامها من لام وإضافة ، فاذا لم يوجد بعده تنوين ، ولا قائم مقامها علم أنه ليس باعراب ، وأما الضم والفتح فقد يكونان إعرابا بلا تنوين ، ولا شىء قائم مقامه ، نحو جاءنى أحمد ، ورأيت أحمد ، ويضرب ولن يضرب ، فلو حرك باحدى الحركتين لالتبست بالحركة الإعرابية 

قوله «ولم أبله» أصله أبالى ، سقطت الياء بدخول الجازم ، فكثر استعمال «لم أبال» فطلب التخفيف ؛ فجوّز جزم الكلمة بالجازم مرة أخرى ، تشبيها لها بما لم يحذف منه شىء كيقول ويخاف ، لتحرك آخرها ، فأسقط حركة اللام ، فسقط الألف للساكنين ، فألحق هاء السكت لأن اللام فى تقدير الحركة ، إذ هى إنما حذفت على خلاف القياس ، فكأنها ثابتة كما فى «لم يره» و «لم يخشه» فالتقى ساكنان فكسر الأول كما هو القياس ، وأيضا فان الكسر حركته الأصلية

وأما قوله (ألم الله) فمن وقف على (ألم) وعدها آية وابتدأ بالله محركا لهمزته 
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بالقتح فلا كلام فيه ، وأما من وصل ألم بالله فانه يحرك ميم ميم بالفتح لا غير ، وهو مذهب سيبويه ، والمسموع من كلامهم ، واختلف فى هذه الفتحة ، والأقرب كما قال جار الله أنها فتحة همزة الله نقلت إلى ميم ، كما قلنا فى ثلاثهربعة. وقال بعضهم : هى لإزالة الساكنين ، وإنما كان الأول هو المختار لما تقدم أن أسماء حروف الهجاء إذا ركبت غير تركيب الإعراب جرى كل واحد منها مجرى الكلمة الموقوف عليها ، لعدم اتصال بعضها ببعض من حيث المعنى ، وإن اتصلت من حيث اللفظ ؛ ومن ثم قلبت تاآت نحو ثلاثة أربعة هاء ، فلما كانت ميم كالموقوف عليها ثبتت همزة الوصل فى الله ؛ لأنها كالمبتدأ بها ، وإن كانت متصلة فى اللفظ بميم ، فلما نقلت حركة همزة القطع إلى ما قبلها وحذفت فى ثلاثهربعة وفى قوله «لام الف» كذلك حذفت همزة الوصل بعد نقل حركتها إلى ما قبلها لأنها صارت كهمزة القطع من حيث بقاؤها مع الوصل ؛ إلا أن حذفها مع نقل الحركة فى (ألم الله) أولى من إثباتها ، كراهة لبقاء همزة الوصل فى الدرج ، بخلاف الهمزة فى ثلاثهربعة ولام ألف ؛ فان حذفها لا يترجح على إثباتها لكونها همزة قطع ، واختار المصنف جعل حركة ميم للساكنين ، بناء على أن الكلمات المعدودة ليست أواخرها كأواخر الكلم الموقوف عليها ، فيسقط إذن همزة الوصل لكونها فى الدرج ، فيلتقى ساكنان : الميم ، واللام الأولى ، فلم يكسر الميم كأخواته لأن قبله ياء وكسرة ، فلو كسرت لتوالت الأمثال ، وأيضا فيما فعلوا حصول التفخيم فى لام الله ، إذ هى تفخم بعد الفتح والضم وترقق بعد الكسر ، والذى حمله على هذا بناؤه كما مر على أن سكون أواخر الكلمات المعدودة ليس للوقف ؛ لأنه إنما يسكن المتحرك ، ولا حركة أصلا لهذه الكلمات ، وذهب عنه أنه يوقف على الساكن أيضا ، والحق أنها مبنية على السكون ، فجرى آخر كل واحدة منها مجرى الموقوف عليه ، كما يوقف على من وكم ونحوهما ، وقلب التاء هاء وثبوت همزة الوصل فى نحو واحد اثنان دليل الوقف ، وأجاز الأخفش الكسر أيضا فى (ألم الله) قياسا
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لا سماعا ، كما هو عادته فى التجرد بقياساته على كلام العرب الذى أكثره مبنى على السماع [وهذا من الأخفش] بناء على أن الحركة للساكنين وليست للنقل ، وبه قرأ عمرو بن عبيد 

قوله «واخشوا الله ، وأخشى الله» إنما لم يحذف الواو والياء لأن الأصل أن يتوصل إلى النطق بالساكن الثانى بتحريك الساكن الأول لا بحذفه ، لأن سكونه هو المانع من النطق به ، فيرفع ذلك المانع فقط ، وذلك بالتحريك ، وإنما ينتقل إلى حذفه إذا كان مدة كما ذكرنا ، والواو والياء إذا انفتح ما قبلهما ليستا بمدتين فلا يستثقل تحريكهما ، مع أنه لو حذف الواو والياء ههنا - وهما كلمتان برأسهما - لم يكن عليهما دليل ؛ لأن قبلهما فتحة ، بخلاف «اغزوا القوم» و «اغزى الجيش» فان الضمة قبل الواو والكسرة قبل الياء دليلان عليهما بعد حذفهما 

قوله «ومن ثم قيل اخشونّ واخشينّ لأنه كالمنفصل» لا وجه لا يراد هذا الكلام ههنا أصلا ؛ لأن الساكن الأول يحرك إذا لم يكن مدة ، وإن كان الثانى متصلا مثل الهاء فى «لم أبله» أو منفصلا كاخشوا الله واخشى الله أو كالمنفصل كاخشونّ واخشينّ ؛ فأى فائدة لقوله «لأنه كالمنفصل» وحكم المتصل أيضا كذلك؟ 

وهذا مثل ما قال فى آخر الكافية «وهما فى غيرهما مع الضمير البارز كالمنفصل» كأنه توهم ههنا أن حق الواو والياء فى مثله الحذف كما فى اغزنّ ، لكن لما كان النون المؤكدة التى بعد الضمة كالكلمة المنفصلة لم يحذفا ، كما لم يحذفا فى نحو اخشوا الله واخشى الله ، وقد ذكرنا الكلام عليه هناك ، وتحريك لام التعريف الداخلة على همزة الوصل ، نحو الابن والاسم والانطلاق والاستخراج ، من باب تحريك أول الساكنين بالكسر ليمكن النطق بالثانى فى نحو قد استخرج وهل احتقر ؛ لأن همزة الوصل حركتها تسقط فى الدرج فيلتقى ساكنان : لام التعريف ،
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والساكن الذى كان بعد همزة الوصل ، وروى الكسائى عن بعض العرب جواز نقل حركة الهمزة إذا أردت حذفه فى الدرج إلى ما قبله ، فروى (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله) بفتح ميم الرحيم إذا وصلته بأول الحمد ، وكذا قرىء فى الشواذ (قم اللّيل) بفتح الميم ، فعلى هذا يجوز أن يكون كسرة اللام فى الابن والانطلاق منقولة عن همزة الوصل ، وكذا الضم فى نحو (قد استهزىء) و (قالت اخرج) وهو ضعيف ، ولو جاز هذا لجاز (لم يكن الّذين) وعن الّذين ؛ بفتح النونين


إذا حصل من تحريك أول الساكنين نقض للغرض وكان ذلك في الفعل حرك الثاني

قال «إلّا فى نحو انطلق ولم يلده ، وفى نحو ردّ ولم يردّ فى تميم ممّا فرّ من تحريكه للتّخفيف فحرّك الثّانى ؛ وقراءة حفص ويتّقه ليست منه على الأصحّ» 

أقول : يعنى إذا لم يكن الأول مدة حرك الأول ؛ إلا إذا حصل من تحريك الأول نقض الغرض ، وهذا فى الفعل فقط ، نحو انطلق ، وأصله انطلق أمر من الانطلاق ، فشبه طلق بكتف فى لغة تميم ، فسكن اللام ، فالتقى ساكنان ، فلو حرك الأول على ما هو حق التقاء الساكنين لكان نقضا للغرض وكذا الكلام فى لم يلده ، قال : 

عجبت لمولود وليس له أب 

وذى ولد لم يلده أبوان (1)

واختير فتح ثانى الساكنين على الكسر الذى هو الأصل فى تحريك الساكنين لتنزيه الفعل عنه ، ومن ثم توقى منه بنون العماد ، وأما الضم فلا يصار إليه فى دفع الساكنين لثقله ، إلا للاتباع كما فى منذ ، أو لكونه واو الجمع كما فى اخشونّ ، وقيل : إنما فتح إتباعا لحركة ما قبل الساكن الأول مع كون الفتح أخف 

قوله «وفى نحو ردّ ولم يردّ فى تميم» اعلم أن أهل الحجاز لا يدغمون فى 

[شماره صفحه واقعی : 238]
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1- قد سبق القول فى هذا البيت (ج 1 ص 45) فارجع إليه هنالك ، وانظر (ص 226 من هذا الجزء)




المضاعف الساكن لامه للجزم أو للوقف ، نحو اردد ولم يردد ؛ لأن شرط الإدغام تحريك الثانى ، وبنو تميم وكثير من غيرهم لما رأوا أن هذا الاسكان عارض للوقف أو للجزم وقد يتحرك وإن كانت الحركة عارضة فى نحو «اردد القوم» لم يعتدوا بهذا الاسكان ، وجعلوا الثانى كالمتحرك ، فسكنوا الأول ليدغم ، فتخف الكلمة بالادغام ، فالتقى ساكنان ، فلو حرك الأول لكان نقضا للغرض ، وقد جاء به الكتاب العزيز أيضا ، قال تعالى : (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ) وإذا ثبت أن بعض العرب يدغم الأول فى الثانى فى نحو يرددن مع أن تحريك الثانى مع وجود النون ممتنع فما ظنك بجواز إدغام نحو اردد ولم يردد مع جوز تحريك الثانى للساكنين؟ واتفق الجميع على ترك إدغام أفعل تعجبا نحو أحبب به ، لكونه غير متصرف ، وقد يحرك الثانى أيضا إذا كان آخر الكلمة المبنية ؛ إذ لو حرك الأول والساكنان متلازمان على هذا التقدير لالتبس وزن بوزن ، كما فى أمس ومنذ ، فكان يشتبه فعل وفعل الساكنا العين بالمتحركيها ، ويجوز أن يعلل أين وكيف وحيث بمثله ، وباستثقال الحركة على حرف العلة إن لم يقلب ، ولو قلب لكان تصرفا فى غير متمكن 

قوله : «وقراءة حفص - الخ» رد على الزمخشرى (1) ، فانه قال : أصله 

[شماره صفحه واقعی : 239]
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1- لم ينفرد الزمخشرى بما ذكره المؤلف ، بل هو تابع فيما ذهب إليه لجمهرة النحاة ، ونحن نلخص لك ما ذهبوا إليه فى توجيه قراءة حفص ؛ فنقول : ذهب النحاة فى توجيه هذه القراءة أربعة مذاهب : أولها - وهو ما ذهب إليه الجمهور وعزاه المؤلف للزمخشرى - وثانيها مذهب ذهب إليه عبد القاهر وحكاه عنه الجاربردى واختاره المصنف وذكر المؤلف أنه الحق ؛ وقد تكفل المؤلف ببيان هذين المذهبين ، فلا داعى للاطالة فى شرحهما ، والثالث - وهو مذهب ذهب إليه أبو على الفارسي - وحاصله أن الهاء هاء الضمير المفرد المذكر ، وأنها قد سكنت على لغة بنى عقيل وكلاب ، وذلك أنهم يجوزون تسكين هاء ضمير المفرد المذكر إذا تحرك ما قبلها ، ثم سكنت القاف من يتقه على لغة بنى تميم ، تشبيها بنحو كتف ، فالتقى ساكنان أولهما ليس مدة ، فلو حرك الأول منهما على القاعدة لكان نقضا للغرض ؛ فلذلك حرك الثانى ؛ فعلى هذا جاز أن تكون قراءة حفص منه ، والرابع أن الهاء هاء الضمير وأن القاف سكنت لا للتشبيه بنحو كتف فى لغة بنى تميم ، بل لتسليط الجازم عليها ، كما سكنت اللام فى «لم أبله» ، وكما سكنت القاف فى قول من قال : ومن يتّق فإنّ الله معه ورزق الله مؤتاب وغادى وعلى هذا لا تكون قراءة حفص من باب التقاء الساكنين ، كما أنها ليست كذلك على الوجه الذي ذهب إليه المصنف تبعا لعبد القاهر ، والفرق بين هذا المذهب الأخير وبين ما ذهب إليه المصنف أن القاف سكنت على ما ذهب إليه المصنف تخفيفا تشبيها له بنحو كتف ، وعلى المذهب الأخير سكنت القاف للجازم ، والخلاصة أن قراءة حفص تكون من هذا الباب على المذهب الأول والثالث ولا تكون منه على المذهب الثانى والرابع




يتّق ألحقت به هاء السكت فصار تقه ككتف فخفف بحذف حركة القاف كما هو لغة تميم ، فالتقى ساكنان ، فحرك الثانى : أى هاء السكت ؛ لئلا يلزم نقض الغرض لو حرك الأول ، وفيما قال ارتكاب تحريك هاء السكت ، وهو بعيد ، وقال المصنف - وهو الحق - : بل الهاء فيه ضمير راجع إليه تعالى فى قوله (وَيَخْشَ اللهَ) وكان تقه ككتف ، فخفف بحذف كسر القاف ، ثم حذف الصلة التى بعد هاء الضمير : أى الياء ؛ لأنها تحذف إذا كان الهاء بعد الساكن نحو منه وعنه وعليه ، كما مر فى باب المضمرات 


دواعي مخالفة الأصل في تحريك أول الساكنين

قال : «والكسر الأصل فإن خولف فلعارض : كوجوب الضّمّ فى ميم الجمع ومد ، وكاختيار الفتح فى ألم الله» 

أقول : قد ذكرنا لم كان الكسر أصلا فى هذا الباب 

قوله : «كوجوب الضم فى ميم الجمع» ليس على الإطلاق ، وذلك أن ميم 

[شماره صفحه واقعی : 240]
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الجمع إذا كانت بعد هاء مكسورة فالأشهر فى الميم الكسر ، كقراءة أبى عمرو (عليهم الذّلّة) و (بهم الأسباب) وذلك لاتباع الهاء وإجراء الميم مجرى سائر ما حرك للساكنين ، وباقى القراء على خلاف المشهور ، نحو (بهم الأسباب) و (عليهم القتال) بضم الميم ، تحريكا لها بحركتها الأصلية لما احتيج إليها : أى الضم ، كما مر فى باب المضمرات (1) ، وإن كانت الميم بعد ضمة ، سواء كانت على الهاء كما فى قوله تعالى : (هُمُ الْمُؤْمِنُونَ) وفى قراءة حمزة (عليهم القتال) أو على غيرها نحو (أَنْتُمُ الْفُقَراءُ) و (لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) و «لم يأت بكم الله» فالمشهور ضم الميم تحريكا لها بحركتها الأصلية وإتباعا لما قبلها ، وجاء فى بعض اللغات كسرها للساكنين كما فى سائر أخواتها من ساكن قبل آخر 

قوله «ومذ» لا يجب ضم ذال مذ كما ذكر المصنف ، بل ضمها للساكنين أكثر من الكسر : إما لأن أصلها الضم على ما قيل من كونها فى الأصل منذ ، 

[شماره صفحه واقعی : 241]
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1- ملخص ما ذكره فى شرح الكافية : أنهم زادوا الميم قبل الواو مع ضمير الجمع لئلا يلتبس ضمير الجمع بضمير المتكلم إذا أشبعت ضمته ، فأصل «ضربتم» مثلا ضربتو ، فدفعا للبس زادوا الميم قبل الواو وضموها لمناسبة الواو ، ثم إن وقع بعد الواو ضمير وجب إثبات الواو على الصحيح ، وإن لم يقع بعدها ضمير : فمنهم من يحذف الواو استثقالا لواو مضموم ما قبلها فى آخر الاسم ، ومنهم من لا يحذف ؛ لأن الاستثقال عنده خاص بالاسم المعرب ؛ فاذا حذفت الواو سكنت الميم لزوال المقتضى لضمها ؛ فاذا التقت مع ساكن آخر فان كانت بعد ضمة فالأشهر الأقيس ضمها إتباعا ، ولأن الضم حركتها الأصلية ؛ ومنهم من يكسرها على أصل التخلص من التقاء الساكنين. وهو فى غاية القلة ، ومنعه أبو على الفارسى ؛ وإن كانت بعد كسرة فالأشهر الأقيس كسرها إتباعا أو على أصل التخلص ، ومنهم من يضمها تحريكا لها بحركتها الأصلية لأنه لما اضطر إلى تحريك الميم كان تحريكها بحركتها الأصلية أولى من اجتلاب حركة أجنبية




وإما لاتباع الذال للميم ، وإما لكونه كالغايات كما مر فى بابه ، والتزموا الضم فى «نحن» ليدل على الجمعية كما فى همو وأنتمو

قوله «وكاختيار الفتح» «فى ألم» قد ذكرنا ما فيه ، والفتح فى نحو اضربنّ. 

وليضربنّ للساكنين عند الزجاج والسيرافى ، كما مر فى شرح الكافية 

قال : «وكجواز الضّمّ إذا كان بعد الثّانى منهما ضمّة أصليّة فى كلمته نحو وقالت اخرج وقالت اغزى ، بخلاف إن امرؤ وقالت ارموا وإن الحكم». 

أقول : يعنى إذا كان بعد الساكن الثانى من الساكنين ضمة 

قوله «أصلية» ليدخل نحو «وقالت اغزى» لأن أصل الزاى الضمة ، إذ الياء لحقت باغز بضم الزاى ، وليخرج نحو «وقالت ارموا» لأن أصل الميم الكسر ، إذ الواو لحقت بارم بكسر الميم ، وليخرج نحو (إن امرؤ هلك) لأن ضمة الراء تابعة لضمة الاعراب العارضة وتابع العارض عارض 

قوله «فى كلمته» صفة بعد صفة لضمة : أى ضمة ثابتة فى كلمة الساكن الثانى ، ليخرج نحو «إن الحكم» لأن ضمة الحاء وإن كانت لازمة للحاء لكن الحاء المضمومة ليست لازمة للساكن الثانى ، إذ تقول : إن الحكم ، وإن الفرس ، والمطلوب من كونها فى كلمته لزومها له حتى يستحق أن تتبع حركتها حركة الساكن الأول ، وكان المبرد لا يستحسن ضم الساكن الأول إذا كان بعد كسرة ، لاستثقال الخروج من الكسرة إلى الضمة نحو (عذاب اركض) وربما ضم أول الساكنين وإن لم يكن بعد ثانيهما ضمة أصلية ، إتباعا لضمة ما قبله ، نحو قل اضرب ، وقرىء فى الشواذ (قم الليل) وقاس بعضهم عليه فتح المسبوق بفتحة ، نحو «اصنع الخير» 

قال : «واختياره فى نحو اخشوا القوم عكس لو استطعنا»

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 4859





أقول : قوله «واختياره» أى : اختيار الضم فى واو الجمع المفتوح ما قبلها نحو اخشوا القوم واخشونّ ؛ لتتماثل حركات ما قبل النون فى جمع المذكر فى جميع الأبواب نحو اضربنّ واغزنّ وارمنّ واخشون ، ويجوز أن يقال : قصدوا الفرق بين واو الجمع وغيره ، نحو لو استطعنا ، وكان واو الجمع بالضم أولى ، جعلا لما قبل نون التأكيد فى جمع المذكر على حركة واحدة فى جميع الأبواب كما ذكرنا ، وكذا واو الجمع فى الاسم نحو «مصطفوا الله» ليجانس نحو «ضاربو القوم» واختير فى واو «لو استطعنا» الكسر على الأصل ؛ لانتفاء داعى الضم كما كان فى واو الجمع ، وقد يشبه واو الجمع بواو نحو «لو استطعنا» فيكسر ، وكذا قد يشبه واو نحو لو بواو الجمع فيضم ، وكلاهما قليل ، واختاروا الضم فى حيث لكونه كالغايات كما مر فى بابه 

قال «وكجواز الضّمّ والفتح فى نحو ردّ ولم يردّ بخلاف ردّ القوم على الأكثر ، وكوجوب الفتح فى نحو ردّها ، والضّمّ فى نحو ردّه على الأفصح ، والكسر لغيّة ، وغلّط ثعلب فى جواز الفتح» 

أقول : اعلم أن بنى تميم ومن تبعهم إذا أدغموا مثل هذا الموقوف والمجزوم كما ذكرنا ذهبوا فيه مذاهب : منهم من يفتحه كما فى نحو انطلق ولم يلده ، نظرا إلى كونه فعلا فتجنيبه الكسرة اللازمة أولى ، وأما فى اردد القوم فعروضها سهل أمرها ، فيقول : مدّ وعضّ وعزّ ، وفتح عضّ عنده ليس للإتباع ، وإلا قال مدّ بالضم وعزّ بالكسر ؛ ومنهم من يفر من الكسر إلى الإتباع كما فى منذ ، فيقول : مدّ وعزّ وعضّ ، والكسر فى عزّ ليس عنده لأن الساكن يحرك بالكسر ، وإلا كسر عضّ ومدّ أيضا ، ومنهم من يبقى الجميع على الكسر الذى هو الأصل فى إزالة الساكنين ، وهم كعب وغنىّ ، فيقول : مدّ وعضّ وعزّ ، والكسر فى عز عنده ليس للاتباع ، وإلا أتبع فى مد وعض أيضا

[شماره صفحه واقعی : 243]
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وقد اجتمعت العرب حجازيّهم وغيرهم على الإدغام فى «هلمّ» مع الفتح ؛ لتركبه مع «ها» فخففوه بوجوب الإدغام ووجوب الفتح (1) 

وإن اتصل هذا المجزوم أو الموقوف بساكن بعده ، نحو ردّ ابنك ولم تردّ القوم ، اتفق الأكثر ممن كان يدغم على أنه يكسر قياسا على سائر ما يكون ساكنا قبل مثل هذا الساكن ، نحو اضرب القوم ، ومن العرب من تركه مفتوحا مع هذا الساكن أيضا ، ذكر يونس أنه سمعهم ينشدون : 

75 - فغضّ الطّرف إنّك من نمير

فلا كعبا بلغت ولا كلابا (2)

[شماره صفحه واقعی : 244]
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1- قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 68): «وهو (يريد هلم) عند الخليل هاء التنبيه ركب معها «لم» أمر من قولك لم الله شعثه : أى جمع : أى اجمع نفسك إلينا فى اللازم ، واجمع غيرك فى المتعدى ، ولما غير معناه عند التركيب ؛ لأنه صار بمعنى أقبل أو أحضر بعد ما كان بمعنى اجمع ؛ صار كسائر أسماء الأفعال المنقولة عن أصولها فلم يتصرف فيه أهل الحجاز مع أن أصله التصرف ، ولم يقولوا فيه : هلمم ، كما هو القياس عندهم في «اردد وامدد» ولم يقولوا : هلم وهلم (بضم الأول للاتباع وكسر الثانى على أصل التخلص من التقاء الساكنين) كما يجوز ذلك فى مد ، كل ذلك لثقل التركيب» اه

2- البيت من قصيدة لجرير بن عطية هجابها الراعى النميرى ، ومطلعها : أقلّى اللّوم عاذل والعتابا وقولى إن أصبت : لقد أصابا وعاذل : مرخم عاذلة ، وهو منادى ، وجواب الشرط الذى هو قوله «إن أصبت» محذوف لدلالة ما قبله عليه ، والمبرد يجعل المتقدم جوابا. وقوله «لقد أصابا» مقول القول. والمراد لا تعتز ولا تتكبر. ونمير قبيلة الراعى المهجو ، وكعب وكلاب قبيلتان بلغتا عند الشاعر غاية السمو والرفعة. والاستشهاد بالبيت فى قوله «فغض الطرف» فان يونس على ما حكاه عنه سيبويه سمع العرب ينشدونه بفتح الضاد ، والفتح لغة بنى أسد كما قاله جار الله فى المفصل




بفتح الضاد ، كأنهم حركوه بالفتح قبل دخول اللام ، فلما جاء اللام لم يغيروه ، ولم يسمع من أحد منهم الضم قبل الساكن ، وقد أجازه المصنف فى الشرح ، وهو وهم (1) 

واتفقت العرب كلهم على وجوب الفتح إذا اتصلت به هاء بعدها ألف ، نحو ردّها وعضّها واستعدّها ، وذلك لأن الهاء خفية فكأن الألف ولى المدغم فيه ، ولا يكون قبلها إلا الفتحة ، وإذا كانت الهاء مضمومة للواحد المذكر ضموا كلهم نحو ردّه وعضّه واستعدّه ؛ لأن الواو كأنها وليت المدغم فيه لخفاء الهاء ، فكأنك قلت ردّوا وعضّوا واستعدوا ، وليس الضم فى ردّه لإتباع ما قبله ؛ 

[شماره صفحه واقعی : 245]
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1- قال الأشموني فى شرحه على الألفية فى باب الادغام : «والتزم أكثرهم الكسر قبل ساكن فقالوا رد القوم ، لأنها حركة التقاء الساكنين فى الأصل ، ومنهم من يفتح ، وهم بنو أسد ، وحكى ابن جنى الضم ، وقد روى بهن قول جرير : فغضّ الطّرف إنّك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا نعم الضم قليل ، قال فى التسهيل فى باب التقاء الساكنين : «ولا يضم قبل ساكن بل يكسر وقد يفتح» هذا لفظه» اه كلام الأشمونى ، وقال الجاربردى فى شرح الشافية : «بخلاف ما إذا لقى ساكنا بعده نحو رد القوم ؛ فإن المختار حينئذ الكسر ؛ لأنه لو لم يدغم وقيل «اردد القوم» لزم الكسر ؛ فلما أدغموا أبقوا الثانى على حركته ؛ ومنهم من يفتحه ؛ قال جرير : ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوى والعيش بعد أولئك الأيّام قد روى «ذم» بالكسر أيضا ، ومنهم من يضم وهو قليل شاذ» اه ، وبعد سماع هذا لا محل لتوهيم الرضى ابن الحاجب فيما حكاه من أن الضم لغة ، وإذا كان معتمد الرضى أن سيبويه لم يحكه أو أنكره فلا يجوز تعدية ذلك إلى غير سيبويه من العلماء ، وقد رأيت فى نص الأشمونى أن ابن جنى ممن حكى الضم ، وهذا القدر وحده كاف لابن الحاجب فى الاستناد إليه ، وكفى بابن جنى مستندا




وإلا لم يضم فى عضّه واستعدّه ، وورد فى بعض اللغات كسر المدغم فيه ، وذلك لأنه إذا كسر انكسر الهاء أيضا تبعا له كما هو عادته فى به وغلامه ، فينقلب الواو ياء ، فلو بقيت الهاء على أصلها لاستكره ؛ لأن الواو الساكنة كأنها بعد الضمة بلا فصل ، لخفاء الهاء ، وجوز ثعلب فى الفصيح من غير سماع فتح المدغم فيه مع مجىء هاء الغائب بعده ، نحو ردّه وعضّه ، وقد غلطه جماعة ، والقياس لا يمنعه ؛ لأن مجىء الواو الساكنة بعد الفتحة غير قليل كقول وطول 

واعلم أنه إذا اتصل النون وتاء الضمير بالمضاعف ، نحو رددت ورددنا ورددن وغيرها ، فإن بنى تميم وافقوا فيه الحجازيين فى فك الإدغام للزوم سكون الثانى ، وزعم الخليل وغيره أن أناسا من بنى بكر بن وائل وغيرهم يدغمون نحو ردّن ويردّن وردّن فى المضارع والماضى والأمر ، وكذا ردّت ، نظرا إلى عروض اتصال الضمائر ؛ فيحركون الثانى بالفتح للساكنين ، قال السيرافى : هذه لغة رديئة فاشية فى عوام أهل بغداد 

قال : «والفتح فى نون من مع اللّام نحو من الرّجل ، والكسر ضعيف ، عكس من ابنك ، وعن على الأصل ، وعن الرّجل بالضّمّ ضعيف» 

أقول : أى وكوجوب الفتح فى نون «من» اعلم أن نون «من» إذا اتصل به لام التعريف فالأشهر فتحه ، وذلك لكثرة مجىء لام التعريف بعد من ، فاستثقل توالى الكسرتين مع كثرته ، وليس ذلك لنقل حركة الهمزة ، وإلا جاز هل الرّجل ، قال الكسائى : وإنما فتحوا فى نحو من الرّجل ؛ لأن أصل من منا ، ولم يأت فيه بحجة ، وهذا كما قال أصل كم كما ، وأما إذا ولى نون «من» ساكن آخر غير لام التعريف فالمشهور كسر النون على الأصل ، نحو من ابنك ، ولم يبال بالكسرتين لقلة الاستعمال ، قال سيبويه : وقد فتحه
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جماعة من الفصحاء فرارا من الكسرتين ، وقد كسر أيضا بعض العرب - وليس بمشهور - نون من مع لام التعريف على الأصل ، ولم يبال بالكسرتين لعروض الثانية 

والتزموا أيضا الفتح فى الساكن الثانى إذا كان الأول ياء نحو أين وكيف ، فرارا من اجتماع المتماثلين ، أعنى الياء والكسرة ، لو كسروا على الأصل ، واستثقالا للضمة بعد الياء لو ضموا ، وقد شذ من ذلك حيث فإنهم جوزوا ضمه فى الأفصح الأشهر وفتحه على القياس المذكور وكسره على ضعف ، والأخيران قليلان ، ووجه الضم قد تقدم ، وأما الكسر فعلى الأصل وإن كان مخالفا للقياس المذكور ؛ لأن الأول ياء ، لكن مجىء الضم مخالفا للقياس المذكور جوز المخالفة بالكسر أيضا 

قوله «وعن على الأصل» أى : يكسر نونه مع أى ساكن كان ، إذ لا يجتمع معه كسرتان كما فى من ، وحكى الأخفش «عن الرّجل» بالضم ، قال : وهى خبيثة شبه بقولهم : قل انظروا ، يعنى أنه حرك النون بالضم إتباعا لضمة الجيم ، ولم يعتد بالراء المدغمة ، وفيه ضعف ؛ لعدم جواز الضم فى «إن الحكم» مع أن الضمة بعد الساكن الثانى بلا فصل ، فكيف بهذا؟ فلو صح هذه الحكاية فالوجه أن لا يقاس عليه غيره ، ولو قيس أيضا لم يجز القياس إلا فى مثله مما بعد الساكن فيه ضم ، نحو عن الحكم ، أو بينهما حرف نحو عن العضد. 


قد يحرك أول الساكنين مع أن التقاء هما مغتفر

قال : «وجاء فى المغتفر النّقر ومن النّقر واضربه ودأبّة وشأبّة [وجأنّ] ؛ بخلاف تأمرونّى»

أقول : يعنى جاء فى نوعين مغتفرين من التقاء الساكنين تحريك أولهما ، وذلك لكراهتهم مطلق التقاء الساكنين : أحدهما ما يكون سكون الثانى فيه
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للوقف وأولهما غير حرف اللين ، نحو جاءنى عمرو ومررت بعمرو ، فتحرك الأول بحركة الثانى ، وذلك لأنه لم يكن بد من الحركة الخفية ، كما ذكرنا فى أول هذا الباب ، فتحريكه بحركة كانت ثابتة فقصد حذفها دالة على معنى أولى ، كما يجىء فى باب الوقف ، فإن كان الساكن الثانى هاء المذكر ، نحو اضربه ومنه وضربته ، جاز نقل حركة الهاء إلى الساكن الذى قبله ، فتقول اضربه ومنه وضربته ، وبعض بنى تميم من بنى عدى يحذفون حركة الهاء ويحركون الأول بالكسر فيقولون : ضربته وأخذته ، كما تقول : ضربت المرأة ، على ما يجىء فى باب الوقف ، وثانى النوعين ما يكون الساكن الثانى فيه مدغما والأول ألف نحو الضّالّين ، فتقلب الألف همزة مفتوحة ، كما يحكى عن أيوب السخستيانى فى الشواذ (وَلَا الضَّالِّينَ) وحكى أبو زيد عنه دأبّة وشأبّة ، وأنشد : 

76 - يا عجبا لقد رأيت عجبا

حمار قبّان يسوق أرنبا

خاطمها زأمّها أن تذهبا

فقلت أردفنى فقال مرحبا (1)

أى : رامّها ، فقلبها همزة مفتوحة ، إذ لا يستقيم هنا وزن الشعر باجتماع
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1- هذه أبيات من الرجز المشطور أنشدها فى اللسان (ق ب ب) و (ق ب ن) ولم نقف لها على نسبة إلى قائل معين ، وحمار قبان : دويبة مستديرة تتولد في الأماكن الندية ، مرتفعة الظهر كأن ظهرها قبة ، إذا مشت لا يرى منها سوى أطراف رجليها ، وهي أقل سوادا من الخنفساء وأصغر منها ولها ستة أرجل. ووزنها فعلان على الراجح ، ومنهم من يقول : وزنها فعال ، وليس بشىء ، لأن منعهم إياها من الصرف دليل على أن وزنها فعلان. وقوله : زأمها ، أصله زامها : أى ممسكا بزمامها. وأن تذهب : على تقدير حرف الجر : أى من أن تذهب ، أو على تقدير مضاف محذوف ، والأصل : مخافة أن تذهب ، أو نحو ذلك. والاستشهاد بالبيت فى قوله «زأمها» حيث همز الألف فرارا من التقاء الساكنين ، وفتحة الألف لما ذكر المؤلف




الساكنين ، وروى أبو زيد عن عمرو بن عبيد (عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ) قال المبرد : قلت للمازنى : أتقيس ذلك؟ قال : لا ، ولا أقبله (1) ، وذهب الزمخشرى والمصنف إلى أن جعل الألف همزة مفتوحة للفرار من الساكنين. 

فإن قيل : فالتقاء الساكنين فى نحو دابّة أسهل من نحو تمودّ الثوب ؛ لأن الألف أقعد فى المد من أخويه ، فلم لم يفر من الساكنين فى تمود؟ 

فالجواب أنه وإن كان أثقل إلا أنه أقل فى كلامهم من نحو دابّة وشابّة ، وإنما قلبت الألف همزة دون الواو والياء لاستثقالهما متحركين مفتوحا ما قبلهما ، كما يجىء فى باب الإعلال ، ولأنه يلزم قلبهما ألفين فى مثل هذا الحال ، ويجوز 
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1- قول المؤلف حكاية عن المازنى في جوابه على المبرد : «ولا أقبله» معناه محتمل لأحد وجهين : الأول أن الضمير المنصوب عائد على القياس المفهوم من قوله : «أتقيس ذلك» وحاصل المعنى حينئذ : لا أقيس ولا أقبل القياس إن قال به قائل ، والثانى أن الضمير المنصوب راجع إلى اسم الاشارة المقصود به قراءة عمرو بن عبيد ، وحاصل المعنى حينئذ : لا أقيس على هذه القراءة ولا أقبلها ، وفى الوجه الثانى نظر ، فقد كان عمرو بن عبيد من الجلالة والامامة بحيث لا يدفع ما يرويه. نعم يمكن أن يوجه عدم القبول إلى صحة الاسناد إليه فكأنه يقول : لا أقبل نسبة هذه القراءة إلى عمرو بن عبيد ، بقى أن نقول : إن مثل هذه القراءة قد جاء فى قوله تعالى (وَلَا الضَّالِّينَ) عن أيوب السختيانى فلا محل لأنكارها ، قال العلامة القرطبى (ج 1 ص 131) وقرأ أيوب السختيانى (وَلَا الضَّالِّينَ) بهمزة غير ممدودة كأنه فر من التقاء الساكنين ، وهي لغة ، حكي أبو زيد قال : سمعت عمرو بن عبيد يقرأ (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأنّ) فظننته قد لحن ، حتى سمعت من العرب دأبّة وشأبّة ، قال أبو الفتح : وعلى هذا قول كثير : * إذا ما الغوا لى بالعبيط احمأرّت*» اه




أن يقال : إن قلب الألف فى نحو دابة همزة ليس للفرار من الساكنين ، بل هو كما فى العألم والبأز ، كما يجىء فى باب الإبدال ، فلما قلبوها همزة ساكنة لم يمكن مجىء الساكن بعدها كما أمكن بعد الألف ، فحرك أول الساكنين كما هو الأصل ؛ إلا أنه فتح لأن الفتحة من مخرج البدل والمبدل منه : أى الهمزة والألف ؛ لأنهما من الحلق ، 

وإن كان للألف أصل متحرك بحركة حركت الهمزة بتلك الحركة ، قال : 

77 - يا دارمىّ بدكاكيك البرق 

صبرا فقد هيّحت شوق المشتئق (1)

قوله «بخلاف تأمرونّى» يعنى أول الساكنين إذا كان ألفا فى هذا الباب فرّ من الساكنين بقلبه همزة متحركة 

وأما إذا كان واوا كتمودّ وتأمرونّى ، أو ياءا كدويبّة وخويصّة ، فلا ؛ لكثرة الساكنين كذلك ، وأولهما ألف دون الواو والياء 


الابتداء ( همزة الوصل )


اشارة

قال : «الابتداء : لا يبتدأ إلّا بمتحرّك كما لا يوقف إلّا على ساكن ؛ فإن كان الأوّل ساكنا - وذلك فى عشرة أسماء محفوظة ، وهى ابن ، وابنة ، وابنم واسم ، واست ، واثنان ، واثنتان ، وامرؤ ، وامرأة ، وأيمن الله ؛ وفى كلّ 
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1- هذا البيت لرؤبة بن العحاج ، والدكاديك : جمع دكداك ، وهو الرمل المتلبد فى الأرض من غير أن يرتفع ، والبرق : جمع برقة ، وهي غلظ فى حجارة ورمل ، ورواه الجوهرى : بالدكاديك البرق ، على الوصف. وصبرا : مفعول مطلق ، والمشتئق : المشتاق ، وهو محل الاستشهاد بالبيت ، حيث همز الألف حين أراد الوقف وحرك الهمزة بحركة الحرف الذى كان أصلا للالف. وبيان ذلك أن المشتئق اسم فاعل ، وأصله مشتوق - بكسر الواو ، لأن الاصل فيه الشوق ، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار مشتاقا فلما همز الألف حركها بالحركة التى كانت للواو




مصدر بعد ألف فعله الماضى أربعة فصاعدا ، كالاقتدار والاستخراج ، وفى أفعال تلك المصادر من ماض وأمر ، وفى صيغة أمر الثّلاثىّ ، وفى لام التّعريف وميمه - ألحق فى الابتداء خاصّة همزة وصل مكسورة ؛ إلّا فيما بعد ساكنه ضمّة أصليّة فإنّها تضمّ ، نحو اقتل ، اغز ، اغزى ، بخلاف ارموا ، وإلّا فى لام التّعريف وايمن فإنها تفتح» 


الابتداء بالساكن متعذر في العربية

أقول : الأكثرون على أن الابتداء بالساكن متعذر ، وذهب ابن جنى إلى أنه متعسر لا متعذر ، وقال : يجىء ذلك فى الفارسية نحو شتر وسطام ، والظاهر أنه مستحيل ولا بد من الابتداء بمتحرك ، ولما كان ذلك المتحرك فى شتر وسطام فى غاية الخفاء كما ذكرنا ظنّ أنه ابتدىء بالساكن ، بل هو معتمد قبل ذلك الساكن على حرف قريب من الهمزة مكسور ، كما يحسّ فى نحو عمرو ، وقفا ، بتحريك الساكن الأول بكسرة خفية ، وللطف الاعتماد لا يتبين ، وأما الوقف على متحرك فليس بمستحيل ، ولا يريد بالوقف الوقف الصناعى ؛ فإنه ليس إلا على الساكن أو شبهه مما يرام حركته ، بل يريد به السكوت والانتهاء

واعلم أن الأصل أن يكون أول حروف الكلمة متحركا ، ولا يكون أولها ساكنا على وجه القياس ، إلا فى الأفعال وما يتصل بها من المصادر على ما سيأتى ، وذلك لكثرة تصرف الأفعال وكونها أصلا فى الإعلال من القلب والحذف ونقل الحركة ، على ما سيأتى ؛ فجوّز فيها تسكين الحرف الأول ، ولم يأت ذلك فى الاسم الصّرف إلا فى أسماء معدودة غير قياسية ، وهى العشرة المذكورة فى المتن ، ولا فى الحرف إلا فى لام التعريف وميمه ، والهمزة فى الأسماء العشرة عوض مما أصابها من الوهن ؛ إذ هى ثلاثية فتكون ضعيفة الخلقة ، وقد حذف لاماتها نسيا ، أو هى فى حكم المحذوف ، وهو وهن على وهن ؛ لأن المحذوف نسيا كالعدم ، وليس يجب فى جميع الثلاثى المحذوف اللام إبدال الهمزة منها ، ألا ترى إلى غد ويد وحر ؛
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أصل إبنم وأيمن

فنقول : لما نهكت هذه الأسماء بالإعلال الذى حفه أن يكون فى الفعل شابهت الأفعال ؛ فلحقها همزة الوصل عوضا من المحذوف ، بدلالة عدم اجتماعهما ، نحو ابىّ وبنوىّ ، وقولك : ابنم وامرؤ وايمن ليست بمحذوفة الأواخر ، وميم ابنم بدل من اللام : أى الواو ، لكن لما كانت النون والراء فى ابنم وامرىء تتبع حركتهما حركة الإعراب بعدهما صارتا كحرف الإعراب ، على أنه قيل : إن ميم ابم زائدة (1) كميم زرقم (2) وستهم (3) واللام محذوفة ، 
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1- قال فى اللسان : «وروى عن أبى الهيثم أنه قال : يقال : هذا ابنك ، ويزاد فيه الميم فيقال : هذا ابنمك ؛ فاذا زيدت الميم فيه أعرب من مكانين ؛ فقيل : هذا ابنمك ؛ فضمت النون والميم ، وأعرب بضم النون وضم الميم ، ومررت بابنمك ورأيت ابنمك ؛ تتبع النون الميم فى الاعراب ، والألف مكسورة على كل حال ، ومنهم من يعربه من مكان واحد فيعرب الميم ، لأنها صارت آخر الاسم ، ويدع النون مفتوحة على كل حال ؛ فيقول : هذا ابنمك ، ومررت بابنمك ، ورأيت ابنمك ، وهذا ابنم زيد ، ومررت بابنم زيد ، ورأيت ابنم زيد ، وأنشد لحسان : ولدنا بنى العنقاء وابنى محرّق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما وزيادة الميم فيه كما زادوها فى شدقم وزرقم وشجعم (كجعفر فى الأول والثالث وكبرثن فى الثانى) لنوع من الحيات ، وأما قول الشاعر : * ولم يحم أنفا عند عرس ولا ابنم* فأنه يريد الابن ، والميم زائدة» اه وبيت حسان لا يرجح أحد المذهبين على الآخر ؛ لجواز أن تكون فتحة النون تابعة لفتحة الميم. ولجواز أن تكون هى الفتحة الملتزمة فى الوجه الثانى ، و «ابنما» فيه تمييز ، وإنما جىء بالبيت دليلا على استعمال ابنم بالميم

2- قال اللسان : «الزرقم : الأزرق الشديد الزرق (بوزن فرح) والمرأة زرقم أيضا ، والذكر والأنثى فى ذلك سواء ، قال الراجز : ليست بكحلاء ولكن زرقم ولا برسحاء ولكن ستهم وقال اللحيانى : رجل أزرق وزرقم ، وامرأة زرقاء بينة الزرق وزرفمة» اه

3- قال فى اللسان : «الجوهرى : والاست العجز ، وقد يراد بها حلقة الدبر وأصله سته على فعل - بالتحريك ، يدل على ذلك أن جمعه أستاه ، مثل جمل وأجمال ولا يجوز أن يكون مثل درع وقفل اللذين يجمعان أيضا على أفعال ؛ لأنك إذا رددت الهاء التى هى لام الفعل وحذفت العين قلت : سه - بالفتح ، قال الشاعر أوس : شأتك قعين غثّها وسمينها وأنت السّه السّفلى إذا دعيت نصر يقول : أنت فيهم بمنزلة الاست من الناس ، وفى الحديث «العين وكاء السه» بحذف عين الفعل ، ويروى «وكاء الست» - بحذف لام الفعل ، ويقال للرجل الذى يستذل : أنت الاست السفلى ، وأنت السه السفلى ، ويقال لأرذال الناس : هؤلاء الأستاه ، ولأفاضلهم : هؤلاء الأعيان والوجوه ؛ قال ابن برى : ويقال فيه ست أيضا ، لغة ثالثة ؛ قال ابن رميض (بصيغة التصغير) العنبرى : يسيل على الحاذين والسّت حيضها كما صبّ فوق الرّجمة الدّم ناسك وقال أوس بن مغراء : لا يمسك السّت إلّا ريث يرسلها إذا ألحّ على سيسائه العصم يعنى : إذا ألح عليه بالحبل ضرط ، قال ابن خالويه : فيها ثلاث لغات : سه ، وست ، واست ؛ والسته : عظم الاست ، والسته : مصدر الأسته ، وهو الضخم الاست ، ورجل أسته : عظيم الاست بين السته إذا كان كبير العجز ، والستاهى والستهم مثله ، قال الجوهرى : والمرأة ستهاء ، وستهم ، والميم زائدة ... قال ابن سيده : رجل أسته ، والجمع سته وستهان ، هذه عن اللحيانى ، وامرأة ستهاء كذلك ، ورجل ستهم ، والأنثى ستهمة كذلك ، الميم زائدة ... قال أبو منصور : رجل ستهم ؛ إذا كان ضخم الاست ، وستاهي مثله والميم زائدة ؛ قال النحويون : أصل الاست سته ؛ فاستثقلوا الهاء لسكون التاء ؛ فلما حذفوا الهاء سكنت السين ؛ فاحتيج إلى ألف الوصل كما فعل بالاسم والابن ، فقيل : الاست ، قال : ومن العرب من يقول السه - بالهاء عند الوقف ، يجعل التاء هى الساقطة ، ومنهم من يجعلها هاء عند الوقف وتاء عند الادغام ، فاذا جمعوا أو صغروا ردوا الكلمة إلى أصلها فقالوا فى الجمع : أستاه ، وفى التصغير ستيهة ، وفى الفعل سته يسته فهو أسته» اه بتصرف




.............................

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 4870





وأما أيمن الله (1) فإن نونه لما كانت تحذف كثيرا نحو ايم الله ؛ والقسم موضع التخفيف صار النون الثابت كالمعدوم

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 4871





1- قال فى اللسان : «قال الجوهرى : وايمن : اسم وضع للقسم هكذا بضم الميم والنون ، وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين ، ولم يجىء فى الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها ، قال : وقد تدخل عليه اللام لتأكيد الابتداء ؛ تقول : لايمن الله ؛ فتذهب الألف فى الوصل ، قال نصيب : فقال فريق القوم لمّا نشدتهم : نعم ، وفريق لايمن الله ما ندرى وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف ، والتقدير لا يمن الله قسمى ، ولا يمن الله ما أقسم به ، وإذا خاطبت قلت : لا يمنك ، وفى حديث عروة بن الزبير أنه قال : لا يمنك لئن كنت ابتليت لقد عافيت ، ولئن كنت سلبت لقد أبقيت ، وربما حذفوا منه النون ، قالوا : أيم الله ، وإيم الله أيضا - بكسر الهمزة ، وربما حذفوا منه الياء ، قالوا : أم الله ، وربما أبقوا الميم وحدها مضمومة ، قالوا : م الله ثم يكسرونها ؛ لأنها صارت حرفا واحدا فيشبهونها بالباء ؛ فيقولون : م الله وربما قالوا : من الله - بضم الميم والنون ، ومن الله - بفتحهما ، ومن الله - بكسرهما ، قال ابن الأثير : أهل الكوفة يقولون : أيمن جمع يمين القسم ، والألف فيها ألف وصل تفتح وتكسر ، قال ابن سيده : وقالوا : أيمن الله وأيم الله ، وإيمن الله ، وإيم الله ، وم الله (بضم الميم) فحذفوا ، وم الله (بفتح الميم) أجرى مجرى م الله (بكسر الميم). قال سيبويه : وقالوا : لآيم الله ، واستدل بذلك على أن ألفها ألف وصل ، قال ابن جنى : أما أيمن فى القسم ففتحت الهمزة منها ، وهي اسم ؛ من قبل أن هذا اسم غير متمكن ولم يستعمل إلا فى القسم وحده ، فلما ضارع الحرف بقلة تمكنه فتح تشبيها بالهمزة اللاحقة بحرف التعريف ، وليس هذا فيه إلا دون بناء الاسم لمضارعة الحرف ، وأيضا فقد حكى يونس : إيم الله - بالكسر ، ويؤكد عندك أيضا حال هذا الاسم فى مضارعة الحرف أنهم قد تلاعبوا به وأضعفوه ؛ فقالوا مرة : م الله ، ومرة م الله ، ومرة م الله (بضم الميم وفتحها وكسرها) فلما حذفوا هذا الحذف المفرط وأصاروه من كونه على حرف إلى لفظ الحروف قوى شبه الحرف عليه ؛ ففتحوا همزته تشبيها بهمزة لام التعريف» اه كلام اللسان ، وقال المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 313) ما نصه : «وأيمن الله عند الكوفيين جمع يمين ؛ فهو مثل يمين الله ، جعلت همزة القطع فيه وصلا تخفيفا لكثرة الاستعمال كما قال الخليل فى همزة أل المعرفة ، وعند سيبويه هو مفرد مشتق من اليمن وهو البركة : أى بركة الله يمينى ، وهمزته للوصل فى الأصل ، والدليل عليه تجويز كسر همزته ، وإنما كان الأغلب فتح الهمزة ؛ لكثرة استعماله ، ويستبعد أن تكون الهمزة فى الأصل مكسورة ثم فتحت تخفيفا ؛ لعدم إفعل - بكسر الهمزة فى الأسماء والأفعال (يريد بكسر الهمزة مع سكون الفاء وضم العين) ولذا قالوا فى الأمر من نحو نصر : انصر - بضم الهمزة ، ويستبعد أصالة إفعل فى المفردات أيضا ، فيصدق ههنا قوله : فأصبحت أنّى تأتها تبتئس بها كلا مركبيها تحت رجليك شاجر» اه كلام المؤلف ويريد المؤلف بقوله «ويستبعد أصالة إفعل فى المفردات أيضا» أنه لا يجوز أن يكون إيمن مكسور الهمزة فى الأصل مع كونها فاء الكلمة ؛ لأنه يؤدى إلى أن يكون وزنه فعللا - بكسر الفاء وسكون العين وضم اللام الأولى - وهو غير موجود فى كلامهم. ومما نقلناه لك من عبارة المؤلف فى شرح الكافية تعلم أن ابن الأثير أراد من العبارة التى حكاها صاحب اللسان عنه وهى قوله «والألف فيها ألف وصل» أن همزة أيمن صيرت همزة وصل لكسرة الاستعمال وإن كانت همزة قطع فى أصل الوضع ؛ فيتفق ما حكاه ابن الأثير عن الكوفيين مع ما حكاه المؤلف عنهم ، لأن همزة افعل صيغة للجمع لا تكون إلا همزة قطع فغير معقول أن يزعم الكوفيون أنها همزة وصل وضعا 





أصل ابن

وأصل ابن بنو - بفتح الفاء والعين (1) - لأن جمعه أبناء ، والأفعال قياس 

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 4872






1- قال فى اللسان : «والابن : الولد ، ولامه فى الأصل منقلبة عن واو عند بعضهم ، وقال (يريد ابن سيده) فى معتل الياء : الابن الولد فعل (بفتح أوله وثانيه) محذوفة اللام مجتلب لها ألف الوصل. قال : وإنما قضى أنه من الياء لأن بنى يبنى أكثر فى كلامهم من يبنو ؛ والجمع أبناء ، قال ابن سيده : والأنثي ابنة وبنت ، الاخيرة على غير بناء مذكرها ، ولام بنت واو والتاء بدل منها ، قال أبو حنيفة : أصله بنوة (بكسر أوله وسكون ثانيه) ووزنها فعل ، فألحقتها التاء المبدلة من لامها بوزن حلس ، فقالوا : بنت ، وليست التاء فيها بعلامة تأنيث كما ظن من لا خبرة له بهذا اللسان. وذلك لسكون ما قبلها. هذا مذهب سيبويه ، وهو الصحيح ، وقد نص عليه فى باب مالا ينصرف فقال : لو سميت بها رجلا لصرفتها معرفة ، ولو كانت للتأنيث لما انصرف الاسم ، على أن سيبويه قد تسمح فى بعض ألفاظه فى الكتاب فقال فى بنت : هى علامة تأنيث ، وإنما ذلك تجوز منه فى اللفظ لأنه أرسله غفلا ، وقد قيده وعلله في باب ما لا ينصرف ، والأخذ بقوله المعلل أقوى من القول بقوله المغفل المرسل ، ووجه تجوزه أنه لما كانت التاء لا تبدل من الواو فيها إلا مع المؤنث صارت كأنها علامة تأنيث ، قال : وأعنى بالصيغة فيها بناءها على فعل (بكسر أوله وسكون ثانيه) وأصله فعل (بفتح الأول والثانى) بدلالة تكسيرهم إياها على أفعال ، وإبدال الواو فيها لازم لأنه عمل اختص به المؤنث ، ويدل أيضا على ذلك إقامتهم إياه مقام العلامة الصريحة ، وتعاقبهما فيها على الكلمة الواحدة ، وذلك نحو ابنة وبنت ؛ فالصيغة فى بنت قائمة مقام الهاء فى ابنة ، فكما أن الهاء علامة تأنيث فكذلك صيغة بنت علامة تأنيثها ، وليست بنت من ابنة كصعب من صعبة ، إنما نظير صعبة من صعب ابنة من ابن ، ولا دلالة فى البنوة على أن الذاهب من بنت واو ، لكن إبدال التاء من حرف العلة يدل على أنه من الواو ؛ لان إبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء ... قال الزجاج : ابن كان فى الأصل بنو أو بنو (بكسر فسكون فى الأول وبفتحتين فى الثانى) والألف ألف وصل فى الابن ، يقال : ابن بين البنوة ، قال : ويحتمل أن يكون أصله بنيا ، قال : والذين قالوا «بنون» كأنهم جمعوا بنيا بنون وأبناء جمع فعل أو فعل (بكسر فسكون فى الاول وبفتحتين فى الثانى) قال : وبنت تدل على أنه يستقيم أن يكون فعلا (بكسر فسكون) ، ويجوز أن يكون فعلا (بفتحتين) نقلت إلى فعل (بكسر فسكون) كما نقلت أخت من فعل (بفتحتين) إلى فعل (بضم فسكون). فأما بنات فليس بجمع بنت على لفظها ، إنما ردت إلى أصلها ؛ فجمعت بنات على أن أصل بنت فعلة (بفتح الأول والثانى) مما حذفت لامه. قال : والأخفش يختار أن يكون المحذوف من ابن الواو ، قال : لأنه أكثر ما يحذف ؛ لثقله ، والياء تحذف أيضا لأنها تثقل ، قال : والدليل على ذلك أن يدا قد أجمعوا على أن المحذوف منه الياء ، ولهم دليل قاطع مع الاجماع يقال : يديت إليه يدا ، ودم محذوف منه الياء ، والبنوة ليس بشاهد قاطع للواو لأنهم يقولون : الفتوة ، والتثنية فتيان ؛ فابن يجوز أن يكون المحذوف منه الواو أو الياء ، وهما عندنا متساويان ، قال الجوهرى : والابن أصله بنو ، والذاهب منه واو كما ذهب من أب وأخ ؛ لأنك تقول فى مؤنثه : بنت وأخت ، ولم نر هذه الهاء تلحق مؤنثا إلا ومذكره محذوف الواو ؛ يدلك على ذلك أخوات وهنوات فيمن رد ، وتقديره من الفعل فعل - بالتحريك ؛ لأن جمعه أبناء مثل جمل وأجمال ، ولا يجوز أن يكون فعلا (بكسر فسكون) أو فعلا (بضم فسكون) اللذين جمعهما أيضا أفعال مثل جذع وقفل ؛ لانك تقول فى جمعه : بنون - بفتح الباء ، ولا يجوز أيضا أن يكون فعلا - ساكنة العين ؛ لأن الباب فى جمعه إنما هو أفعل مثل كلب وأكلب أو فعول مثل فلس وفلوس» اه 




فعل مفتوح العين ، كأجبال ، وقياس فعل ساكن العين إذا كان أجوف 

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 4873





كأثواب وأبيات ، ولا يجوز أن يكون أبناء كأقفال فى جمع قفل ولا كأجذاع فى جمع جذع ؛ لدلالة بنون علي فتح باء واحده 


أصل ابنة

وابنة فى الأصل بنوة ؛ لكونه مؤنث ابن ولام ابن واو ؛ لقولهم فى المؤنث بنت ، وإبدال التاء من الواو أكثر منه من الياء ، وأيضا البنوة يدل عليه ، وأما الفتوة فى الفتى فعلى غير القياس (1)

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 4874






1- قد بان لك مما نقلناه عن اللسان أن البنوة لا تصلح دليلا على أن لام ابن واو لأنها مثل الفتوة ، وهي لا تصلح دليلا على أن لام الفتي واو ؛ لأنهم قالوا فى تثنيته : فتيان ، ولم يقولوا : فتوان ، ولو أنهم قالوا فتوان لكانت تصلح دليلا ، ولكن صريح كلام القاموس يقضى بأن الفتى مما جاءت لامه عن العرب بوجهين بالواو وبالياء ، إذ يقول : «والفتى : الشاب والسخى الكريم ، وهما فتيان ، وفتوان ، الجمع فتيان وفتوة وفتووفتى (كدلى)» اه وبهذا تعلم أن قول من قال : إن البنوة لا تصلح دليلا على أن لام ابن واو محتجا بالفتوة ؛ ليس بشىء ، كما أن قول الرضى «وأما الفتوة فى الفتى فعلى غير القياس» غير سديد أيضا ، ولعل منشأه ظنهم أن العرب لم تقل فى تثنية الفتى إلا فتيان 





أصل اسم

واسم فى الأصل سمو أو سمو كحبر وقفل ؛ بدليل قولهم سم أيضا من غير همزة وصل ، قال : 

78 - * باسم الّذى فى كلّ سورة سمه* (1) 

وروى غير سيبويه اسم - بضم همزة الوصل - وهو مشتق من سما ؛ لأنه يسمو بمسماه ويشهره ، ولو لا الاسم لكان خاملا ، وقال الكوفيون : أصله وسم ؛ لكون الاسم كالعلامة على المسمى ؛ فحذف الفاء وبقى العين ساكنا 

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 4875






1- هذا البيت من الرجز المشطور ، وقد نسبه أبو زيد فى نوادره إلى رجل من كلب ، وأورد قبله بيتين هما : * أرسل فيها بازلا يقرّمه* فهو بها ينحو طريقا يعلمه* والضمير فى «أرسل» يعود إلى الراعى ، والضمير من «فيها» يعود إلى الابل ، والبازل : البعير الذي انشق نابه ، وذلك إذا كان فى السنة التاسعة. ومعنى يقرمه : يمنعه عن الاستعمال ليتقوى للفحلة : أى الضراب ، والضمير فى «فهو» يعود إلى البازل ، وفى «بها» يعود إلى الابل ، ومعنى ينحو : يقصد ، والجار فى قوله «باسم» من بيت الشاهد يتعلق بأرسل ، والمعنى أرسل هذا الراعى باسم الله الذي يذكر اسمه فى كل سورة هذا الفحل فى هذه الابل للضراب فهو يقصد فى ضرابها الطريق التي تعودها. والاستشهاد بالبيت على أنه قد جاء فى اسم سم من غير همزة وصل ، وقد رويت كلمة «سمه» فى هذا البيت بضم السين وكسرها كما ذكره ابن الانبارى فى كتابه «الانصاف فى مسائل الخلاف»




فجىء بهمزة الوصل ، ولا نظير له على ما قالوا ؛ إذ لا يحذف الفاء ويؤتى بهمزة الوصل ، والذى قالوا وإن كان أقرب من قول البصريين من حيث المعنى لأن الاسم بالعلامة أشبه ، لكن تصرفاته - من التصغير والتكسير كسمىّ وأسماء وغير ذلك كالسّمىّ على وزن الحليف ، ونحو قولهم تسميّت وسميت - تدفع ذلك ، إلا أن يقولوا : إنه قلب الاسم بأن جعل الفاء فى موضع اللام لما قصدوا تخفيفه بالحذف ؛ إذ موضع الحذف اللام ، ثم حذف نسيا ، ورد فى تصرفاته فى موضع اللام ؛ إذ حذف فى ذلك المكان 


أصل است

وأصل است سته - كجبل - بدليل أستاه ، ولا يجوز أن يكون كأقفال وأجذاع ؛ لقولهم فى النسب إلى است : ستهىّ ، وفيه ثلاث لغات : است. 

وست ، وسه ، كما ذكرنا فى النسبة ، وأصل اثنان ثنيان (1) - كفتيان - لقولهم فى النسب إليه : ثنوى ، وكذا اثنتان ، كما مر فى باب النسب ، وقد ذكرنا ايمن الله والخلاف فيه فى شرح الكافية (2)

قوله «فى كل مصدر بعد ألف فعله الماضى أربعة» احتراز من نحو أكرم ، فان بعد ألف فعله الماضى ثلاثة ؛ فالهمزة فى ماضيه وأمره ومصدره همزة قطع ، وإنما جاز تسكين أوائل الأفعال لما ذكرنا من قوة تصرفاتها ، فجوزوا تصريفها على الوجه المستبعد أيضا ، أعنى سكون الأوائل ، وخصوا ذلك بما ماضيه على أربعة أو أكثر دون الثلاثى ؛ لأن الخفة بالثقيل أولى ، وأما فى فاء الأمر من الثلاثى ، نحو اخرج ؛ فلكونه مأخوذا من المضارع الواجب تسكين فائه ؛ لئلا يجتمع أربع متحركات فى كلمة ، وإنما لم يسكن عينه لأنها لمعرفة الأوزان ، وأما اللام فللإعراب ، ولم يسكن حرف المضارعة ؛ لأنه 

[شماره صفحه واقعی : 259]
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1- انظر (ح 1 ص 221)

2- قد سبق أن نقلنا لك عبارته من شرح الكافية (انظر ص 54 من هذا الجزء)




زاد على الماضى بحرف المضارعة ، فلو سكّنت أوله لاحتجت إلى همزة الوصل ؛ فيزداد الثقل ، فلما حذف حرف المضارعة فى أمر المخاطب للتخفيف - لكونه أكثر استعمالا من أمر الغائب - احتيج فى الابتداء إلى همزة الوصل ، وألحقوا بالأفعال التى فى أوائلها همزة وصل مصادرها وإن كانت المصادر أصول الأفعال فى الاشتقال على الصحيح ؛ لأنها فى التصرف والاعتلال فروع الأفعال ، كما يبين فى باب الإعلال ، نحو لاذ لياذا ولاوذ لواذا ، وأما أسماء الفاعل والمفعول فانما سقطت من أوائلهما همزة الوصل وإن كانا أيضا من الأسماء التابعة للفعل فى الإعلال ؛ للميم المتقدمة على الساكن ، كما سقطت فى المضارع لتقدم حرف المضارعة

قوله «وفى أفعال تلك المصادر من ماض وأمر» وإنما لم يكن فى المضارع ؛ لما ذكرناه ، وهذه الأفعال أحد عشر مشهورة : تسعة من الثلاثى المزيد فيه ، كانطلق ، واحمرّ ، واحمارّ ، واقتدر ، واستخرج ، واقعنسس ، واسلنقى ، واجلوذ ، واعشوشب ، واثنان من الرباعى المزيد فيه ، نحو احرنجم ، واقشعر ؛ وقد يجىء فى تفعّل وتفاعل إذا أدغم تاؤهما فى الفاء ، نحو اطّيّر واثّاقل 

قوله «وفى صيغة أمر الثلاثى» أى : إذا لم يتحرك الفاء فى المضارع ؛ احترازا عن نحو قل ، وبع ، وخف ، وشدّ ، وعدّ ، من تقول وتبيع وتشد وتخاف وتعد 

قوله «وفى لام التعريف وميمه» قد مر ذلك فى باب المعرفة والنكرة (1)

[شماره صفحه واقعی : 260]
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1- قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 122) عند شرح قول ابن الحاجب فى تعداد أنواع المعرفة «وما عرف باللام» ما نصه : «هذا مذهب سيبويه ، أعنى أن حرف التعريف هى اللام وحدها ، والهمزة للوصل ، فتحت مع أن أصل همزات الوصل الكسر ؛ لكثرة استعمال لام التعريف ، والدليل على أن اللام هى المعرفة فقط تخطى العامل الضعيف إياها نحو بالرجل ، وذلك علامة امتزاجها بالكلمة وصيرورتها كجزء منها ، ولو كانت على حرفين لكان لها نوع استقلال ؛ فلم يتخطها العامل الضعيف ، وأما نحو ألا تفعل وإلا تفعل وبلا مال فلجعلهم «لا» خاصة من جميع ما هو على حرفين كجزء الكلمة ؛ فلذا يقولون : اللافرس واللانسان ، وأما نحو «بهذا» و (فَبِما رَحْمَةٍ) فأن الفاصل بين العامل والمعمول ما لم يغير معنى ما قبله ولا معنى ما بعده عد الفصل به كلا فصل ، وللامتزاج التام بين اللام وما دخلته كان نحو الرجل مغايرا لرجل حتى جاز تواليهما فى قافيتين ولم يكن إيطاء ، وإنما وضعت اللام ساكنة ليستحكم الامتزاج ، وأيضا دليل التنكير : أى التنوين ؛ على حرف ، فالاولى كون دليل التعريف مثله ، وقال الخليل : أل بكمالها آلة التعريف ، نحو هل وقد استدل بفتح الهمزة ، وقد سبق العذر عنه ، وبأنه يوقف عليها فى التذكر ، نحو قولك أل إذا تذكرت ما فيه اللام كالكتاب وغيره ، وبفصلها عن الكلمة والوقف عليها عند الاضطرار ، كالوقف على قد فى نحو قوله : أزف التّرحّل غير أنّ ركابنا لمّا تزل برحالنا وكأن قد وذلك قوله : يا خليلىّ اربعا واستخبرا المنزل الدّارس من أهل الحلال وإنما حذف عنده همزة القطع في الدرج لكثرة الاستعمال ، وذكر المبرد فى كتاب الشافى أن حرف التعريف الهمزة المفتوحة وحدها ، وإنما ضم اللام إليها لئلا يشتبه التعريف بالاستفهام ، وفى لغة حمير ونفر من طىء إبدال الميم من لام التعريف كما روى النمر بن تولب عنه صلى الله عليه وسلم «ليس من امبر امصيام فى امسفر» اه




قوله «فى الابتداء خاصة» لأن مجيئها لتعذر الابتداء بالساكن ، فإذا لم يبتدأ به لوقوع شىء قبله لم يحتج إلى الهمزة ، بل إن كان آخر الشيء - إن كان أكثر من حرف كغلام الرجل ، أو ذلك الشىء إن كان على حرف واحد - متحركا ، نحو والله ؛ اكتفى به ، وإن كان ساكنا حرك ، نحو قل الله والاستغفار 

قوله «مكسورة» الكوفيون على أن أصل الهمزة السكون ؛ لأن زيادتها ساكنة أقرب إلى الأصل ؛ لما فيها من تقليل الزيادة ، ثم حركت بالكسر كما هو حكم أول الساكنين إذا لم يكن مدّا المحتاج إلى حركته ، وظاهر كلام سيبويه 

[شماره صفحه واقعی : 261]
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يدل على تحركها فى الأصل ؛ لقوله : فقدّمت الزيادة متحركة لتصل إلى التكلم بها ، وهو الأولى ؛ لأنك إنما تجلبها لاحتياجك إلى متحرك ؛ فالأولى أن تجلبها متصفة بما يحتاج إليه : أى الحركة ، وأيضا فقد تقدم أن التوصل إلى الابتداء بالساكن بهمزة خفية مكسورة من طبيعة النفس 

قوله : «ضمة أصلية» ليدخل نحو اغزى ، ويخرج نحو ارموا وامرؤ وابنم وإنما ضموا ذلك لكراهية الانتقال من الكسرة إلى الضمة وبينهما حرف ساكن ، وليس فى الكلام مثله ، كما ليس فيه فعل ، فاذا كرهوا مثله والضمة عارضة للاعراب كما قالوا فى أجيئك : أجوءك ، فما ظنك بالكسر والضم اللازمين؟ وكذا قالوا فى أنبئك ، وهو منحدر من الجبل : أنبؤك ، ومنحدر ، على ما حكى الخليل ، قال : 

79 - وقد أضرب السّاقين إمّك هابل (1) * 

[شماره صفحه واقعی : 262]
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1- هذا شطر بيت من الطويل ، وهكذا وجدناه فى جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة ، ولم نقف له على قائل ولا تتمة ، وقد رواه البغدادى من غير أن ينسبه أيضا إلى قائله ولم يذكر له تتمة ، إلا أنه رواه هكذا : * وقال اضرب السّاقين إمّك هابل* فجعل «قال» بدل قد ، وجعل «اضرب» فعل أمر ، مع أنها فى رواية المؤلف فعل مضارع. وقد استشهد المؤلف بالبيت على أنهم أتبعوا الثانى للاول فكسروا همزة «إمك» إتباعا للكسرة قبلها كما أتبعوا الأول للثانى فى الأمثلة التى ذكرها ، وهو على رواية المؤلف يكون من قبيل إتباع البناء للبناء ، ولكن ابن جنى قد استشهد بالبيت على أنهم قد يتبعون حركة الاعراب لحركة البناء حيث قال فى المحتسب عند الكلام على قراءة من قرأ (الحمد لله) بكسر الدال اتباعا لكسرة اللام : «ومثل هذا فى إتباع الاعراب البناء ما حكاه صاحب الكتاب في قول بعضهم * وقال : اضرب السّاقين إمّك هابل* كسر الميم لكسرة الهمزة» اه كلام ابن جنى ، وقد رجعنا إلى كتاب سيبويه فوجدنا فيه (ح 2 ص 272) ما نصه : «واعلم أن الألف الموصولة فيما ذكر فى الابتداء مكسورة أبدا إلا أن يكون الحرف الثالث مضموما فتضمها ، وذلك قولك : اقتل ، استضعف ، احتقر ، احرنجم ، وذلك أنك قربت الألف من المضموم إذ لم يكن بينهما إلا ساكن فكرهوا كسرة بعدها ضمة وأرادوا أن يكون العمل من وجه واحد كما فعلوا ذلك فى مذ اليوم يافتي ، وهو فى هذا أجدر ؛ لأنه ليس فى الكلام حرف أوله مكسور والثانى مضموم ، وفعل هذا به كما فعل بالمدغم إذا أردت أن ترفع لسانك من موضع واحد ، وكذلك أرادوا أن يكون العمل من وجه واحد ، ودعاهم ذلك إلى أن قالوا : أنا أجوءك ، وأنبؤك ، وهو منحدر من الجبل ، أنبأنا بذلك الخليل ، وقالوا أيضا : لأمك ، وقالوا : اضرب الساقين إمك هابل ، فكسرهما جميعا كما ضم فى ذلك» اه ومن هذا تعلم أمرين : الاول : أنه لم يجعل قوله : وقالوا اضرب ... الخ بيتا من الشعر بخلاف ما صنع المؤلف وابن جنى والثانى : أنه قد جعل الميم من «إمك» مكسورة كما فعل ابن جنى ، بخلاف ما يظهر من كلام المؤلف ، حيث جعل الاستشهاد بالبيت على كسر الهمزة إتباعا لكسر نون الساقين ، ولم يتعرض لحركة الميم ، وذلك الصنيع منه يدل على أن حركة الميم باقية على أصلها وهو الضم 




بكسر ضم الهمزة إتباعا لكسر نون الساقين ، كما أنبعوا الأول الثانى فى أنبؤك ، ومثله قوله تعالى (فِي أُمِّها) (1) بكسر الهمزة فى بعض القراءات ، وقولهم : ويلمّها (2) بكسر اللام ، أصله : وى لأمّها ، حذفت الهمزة شاذا : 

[شماره صفحه واقعی : 263]
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1- هذا بعض آية من سورة القصص وهي (وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلَّا وَأَهْلُها ظالِمُونَ)

2- قال فى اللسان : «ورجل ويلمه وويلمه (بكسر اللام فى الأولى وضمها فى الثانية) كقولهم فى المستجاد : ويلمه ، يريدون ويل أمه ، كما يقولون : لاب لك يريدون لا أب لك ، فركبوه وجعلوه كالشيء الواحد ... ثم قال : وفى الحديث فى قوله لأبى بصير «ويلمّه مسعر حرب» تعجبا من شجاعته وجرأته وإقدامه ومنه حديث على «ويلمّه كيلا بغير ثمن لو أنّ له وعى» أى يكيل العلوم الجمة بلا عوض إلا أنه لا يصادف واعيا ، وقيل : وى ، كلمة مفردة ، ولامه مفردة ، وهى كلمة تفجع وتعجب ، وحذفت الهمزة من أمه تخفيفا وألقيت حركتها على اللام ، وينصب ما بعدها على التمييز ، والله أعلم» اه ، وقال الشهاب الخفاجي فى شفاء الغليل (ص 238 الطبعة الوهبية): «ويلمه : أصله للدعاء عليه ، ثم استعمل فى التعجب مثل قاتله الله ، وكذا وقع فى الحديث كما فى الكرمانى ، وفى المقتضب لابن السيد (يريد الاقتضاب شرح أدب الكتاب : انظره «ص 365») يروى بكسر اللام وضمها ، فمن كسر اللام ففيه ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون ويل أمه ، بنصب ويل وإضافته إلى الأم ثم حذف الهمزة لكثرة الاستعمال ، وكسرت لامه إتباعا لكسرة ميمه ، والثانى أن يكونوا أرادوا ويل لامه ، برفع ويل على الابتداء ، ولأمه خبر ، وحذفت لام ويل وهمزة أم كما قالوا : أيش لك يريدون أى شىء لك ، واللام المكسورة لام الجر ؛ والثالث أن يريدوا «وى» التى فى قول عنترة : ولقد شفى نفسى وأبرأ سقمها قول الفوارس ويك عنتر أقدم فيكون على هذا قد حذفت همزة أم لا غير واللام جارة ، وهذا أحسن الوجوه ؛ لأنه أقل للحذف والتغيير ، وأجاز ابن جنى أن تكون اللام المسموعة لام ويل ، على أن تكون حذفت همزة أم ولام الجر ، وكسر لام ويل إتباعا لكسرة الميم ، وهو بعيد جدا ، وأما من رواه بضم اللام فأن ابن جنى أجاز فيه وجهين : أحدهما أنه حذفت الهمزة واللام ، وألقيت ضمة الهمزة علي لام الجر ، كما حكى عنهم (الحمد لله) بضم لام الجر ، وهي قراءة إبراهيم بن أبى عبلة الشامى ، والثانى : أن يكون حذف الهمزة ولام الجر ، وتكون اللام المسموعة هي لام ويل لا لام الجر ، وقال الامام المرزوقي : الاختيار فى ويل إذا أضيف باللام الرفع ، وإذا أضيف بغير اللام النصب ، يقولون. ويل لزيد ، وويل زيد ، فأما قولهم : ويلمه فقد حذفت الهمزة من أمه فيه حذفا لكثرته على ألسنتهم ، ولا يجوز أن تكون الضمة فى اللام منقولة إليها من الهمزة ؛ لأن ذلك يفعل إذا كان ما قبلها ساكنا ، كقولك من بوه (بحذف همزة أبوه بعد نقل حركتها إلى نون من) وإذا كان كذلك فقد ثبت أنها غيرها ، والشىء إذا خفف على غير القياس يجرى على المألوف فيه» اه 




إما بعد إتباع حركتها حركة اللام ، أو قبله ، وأما قولهم : ويلمّها - بضم اللام ؛ 
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فيجوز أن يكون أصله وى لأمّها ؛ فحذفت الهمزة بعد نقل ضمتها على لام الجر ، وهو شاذ على شاذ ، ويجوز أن يكون الأصل ويل أمّها ؛ فحذفت الهمزة شاذا. ويدخل فى قوله «إلا فيما بعد ساكنه ضمة أصلية» كل ماض لم يسم فاعله ، من الأفعال المذكورة ، نحو اقتدر عليه وانطلق به ، قيل : وقد تكسر همزة الوصل قبل الضمة ، نحو انصر ، واقتدر عليه ، وليس بمشهور ، وإذا جاءت همزة مضمومة قبل ضمة مشمة كما فى اختير ، وانقيد ، أشمّت ضمتها أيضا كسرة ، وإنما فتحت مع لام التعريف وميمه لكثرة استعمالها ؛ فطلب التخفيف بفتحها ، وفتحت فى أيمن لمناسبة التخفيف ؛ لأن الجملة القسميّة يناسبها التخفيف إذ هى مع جوابها فى حكم جملة واحدة ، ألا ترى إلى حذف الخبر فى «أيمن» ، و «لعمرك» وجوبا ، وحذف النون من ايمن؟ وحكى يونس عن بعض العرب كسر همزة ايمن وايم 


إثبات الهمزة في الوصل لحن

قال : «وإثباتها وصلا لحن ، وشذّ فى الضّرورة ، والتزموا جعلها ألفا لا بين بين على الأفصح فى نحو آلحسن وآيمن الله يمينك؟ للّبس» 

أقول : قوله «شذ فى الضرورة» كقوله : 

80 - إذا جاوز الإثنين سرّ فإنّه 

بنثّ وتكثير الوشاة قمين (1)
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1- البيت من قصيدة لقيس بن الخطيم ، وقبل البيت المستشهد به : أجود بمضنون التّلاد وإنّنى بسرّك عمّن سالنى لضنين وبعده : وإن ضيّع الإخوان سرّا فإنّنى كتوم لأسرار العشير أمين والتلاد : المال القديم ، والنث - بنون فمثلثة - : مصدر نث الحديث ينثه إذا أفشاه ، ويروى بدله «ببث» بباء موحدة فمثلثة ، وهو مصدر بث الخبر يبثه إذا نشره ، والوشاة : جمع واش وهو النمام الذى يزين الكلام ويحسنه عند نقله للافساد بين المتحابين ، وقمين : معناه جدير وخليق وحرى ، والباء فى بنث أو ببث متعلقة بقمين ، والاستشهاد بالبيت على أن إثبات همزة الوصل فى الدرج شاذ فى الضرورة ، ونظير البيت المستشهد به قول جميل : ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة على حدثان الدّهر منّى ومن جمل وقول حسان رضى الله تعالى عنه : لتسمعنّ وشيكا فى دياركم ألله أكبر يا ثارات عثمانا وقول الآخر : لا نسب اليوم ولا خلّة إتّسع الخرق على الرّاقع وقد روى بيت الشاهد «إذا جاوز الخلّين ... الخ» وكذلك روى بيت جميل «ألا لا أرى خلّين ... الخ» وعلى هذه الرواية لا شاهد فيهما 




فإذا كان قبلها مالا يحسن الوقف عليه وجب فى السعة حذفها ، إلا أن تقطع كلامك الأول وإن لم تقف مراعيا حكم الوقف ؛ بل لعذر من انقطاع النفس وشبهه ؛ وقد فعل الشعراء ذلك فى أنصاف الأبيات ؛ لأنها مواضع الفصل ، وإنما يبتدؤن بعد قطع ، نحو قوله : 

81 - ولا تبادر فى الشّتاء وليدنا

القدر تنزلها بغير جعال (1)
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1- قد نسب ابن عصفور هذا البيت للبيد العامرى الصحابي رضي الله عنه ، وقبله : يا كنّة ما كنّت غير لئيمة للضّيف مثل الرّوضة المحلال ما إن تبيّتنا بصوت صلّب فيبيت منه القوم فى بلبال والكنة - بفتح الكاف وتشديد النون - : زوج الابن ، و «ما» يحتمل أن تكون زائدة إبهامية تفيد الفخامة أو الحقارة ويكون ما بعدها خبر مبتدأ محذوف ، ويحتمل أن تكون استفهامية مبتدأ ، ويكون كنة التى بعدها خبرا وغير لئيمة صفته ، والروضة : البستان الحسن ، والمحلال : التى تحمل الماربها على الحلول حولها للنظر إلى حسنها ، والصلب - بصم الصاد وتشديد اللام مفتوحة - : الشديد ، والبلبال : الحزن ، والمراد بالشتاء زمن الشدة والقحط ، والوليد : يطلق على الصبي وعلى الخادم أيضا ، والجعال - بكسر الجيم - : الخرقة التى تنزل بها القدر ، والضمير فى تبادر يعود إلى الكنة ووليدنا مفعول لتبادر ، ويجوز فى القدر الرفع على الابتداء وما بعده خبر ، والنصب على الاشتغال ، والمراد من البيت مدح الكنة بعدم الشره للطعام فهى لا تسبق الوليد إلى الطعام ولا تسرع فى إنزال القدر حتى تنزلها بغير خرقة. والاستشهاد بالبيت فى قوله «ألقدر» حيث قطع الشاعر همزة الوصل لضرورة الشعر ، وقد أنشد سيبويه البيت على غير الوجه الذي أنشده عليه المؤلف ، قال في الكتاب (ح 2 ص 274): «واعلم أن هذه الألفات ألفات الوصل تحذف جميعا إذا كان قبلها كلام ، الا ما ذكرنا من الألف واللام فى الاستفهام ، وفى أيمن فى باب القسم ؛ لعلة قد ذكرناها ، فعل ذلك بها فى باب القسم حيث كانت مفتوحة قبل الاستفهام ، فخافوا أن تلتبس الألف بألف الاستفهام ، وتذهب في غير ذلك إذا كان قبلها كلام ، إلا أن تقطع كلامك وتستأنف كما قالت الشعراء فى الأنصاف ؛ لأنها مواضع فصول ، فأنما ابتداؤها بعد قطع ؛ قال الشاعر : ولا يبادر فى الشّتاء وليدنا ألقدر ينزلها بغير جعال» اه وقال الاعلم الشنتمرى فى شرحه للبيت : «الشاهد فيه قطع ألف الوصل من قوله «القدر» ضرورة ، وسوغ ذلك أن الشطر الأول من البيت يوقف عليه ثم يبتدأ ما بعده ، فقطع على هذه النية ، وهذا من أقرب الضرورة ، يقول : إذا اشتد الزمان فوليدنا لا يبادر القدر حسن أدب ، والجعال : خرقة تنزل بها القدر» اه




قوله «وقد التزموا جعلها ألفا لابين بين» قد مر فى باب التقاء الساكنين 
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أن للعرب فى مثله مذهبين : الأفصح جعل همزة الوصل ألفا ، والثانى جعلها بين بين ، كقوله : 

82 - أالخير الّذى أنا أبتغيه 

أم الشّرّ الّذى هو يبتغينى (1)

قوله «للبس» يعنى التزموا أحد الشيئين ولم يحذفوا للبس ؛ إذ لو حذفوا التبس الاستخبار بالخبر ؛ إذ همزة الوصل فى الموضعين مفتوحة كهمزة الاستفهام ، بخلاف نحو (أصطفى البنات)؟ وقوله : 

83 - أستحدث الرّكب من أشياعهم خبرا (2) 
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1- هذا البيت من قصيدة طويلة للمثقب العبدى أوردها المفضل فى المفضليات وقبله : وما أدرى إذا يمّمت أمرا أريد الخير أيّهما يلينى ويممت : قصدت ، وجملة «أريد الخير» حال من فاعل يممت ، وجملة «أيهما يلينى» سدت مسد مفعولى أدرى ، وقوله «أالخير» بدل من «أى» فى قوله «أيهما يلينى» ولذلك قرن بهمزة الاستفهام ؛ لأن البدل من اسم الاستفهام يقترن بالهمزة. والاستشهاد بالبيت على أنهم إذا أدخلوا همزة الاستفهام على همزة الوصل المفتوحة فقد يجعلونها بين بين : أى بين الهمزة وبين حرف حركتها ، وحركتها هنا فتحة فتجعل بين الهمزة والألف والمثقب : اسم فاعل من ثقب - بالثاء المثلثة وتشديد القاف : لقب الشاعر ، واسمه محصن (كمنبر) بن ثعلبة ، ولقب بالمثقب لقوله فى هذه القصيدة : رددن تحيّة وكننّ أخرى وثقّبن الوصاوص للعيون والوصاوص : البراقع الصغار ، يريد أنهن حديثات الأسنان قبر اقعهن صغار ، وقد قال فى هذه القصيدة أبو عمرو بن العلاء : «لو كان الشعر كله على هذه القصيدة لوجب على الناس أن يتعلموه»

2- هذا الشاهد صدر بيت من قصيدة طويلة لذي الرمة ، وعجزه : * أو راجع القلب من أطرابه طرب* وقبل البيت المذكور مطلع القصدة وهو : ما بال عينك منها الماء ينسكب كأنّه من كلى مفريّة سرب والركب : أصحاب الأبل ، والأشياع : الأصحاب ، والطرب : استخفاف القلب فى فرح أو فى حزن ، يريد أبكاؤك وحزنك لخبر حدث أم راجع قلبك طرب؟ والاستشهاد بالبيت على أن همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة وصل غير مفتوحة فأن همزة الوصل تحذف حينئذ ، لعدم اللبس ؛ لأن اختلاف حركتى الهمزتين رافع للبس بعد حذف همزة الوصل 




فإن اختلاف حركتى الهمزتين رافع للبس بعد حذف همزة الوصل 

قال : «وأمّا سكون هاء وهو ووهى وفهو وفهى [ولهو ولهى] فعارض فصيح ، وكذلك لام الأمر ، نحو وليوفوا ، وشبّه به أهو وأهى وثمّ ليقضوا. ونحو أن يملّ هو قليل» 

أقول : قد ذكرنا جميع هذا الفصل فى فصل رد الأبنية بعضها إلى بعض فى أول الكتاب (1) ، يعنى المصنف أن أوائل هو وهى مع واو العطف وفائه وهمزة الاستفهام ، وكذا لام الأمر التى قبلها واو أو فاء ؛ تسكن ؛ فكان القياس أن يجتلب لها همزة الوصل ، لكنها إنما لم تجتلب لعروض السكون ، وليس هذا بجواب مرضىّ ؛ لأن هذا الإسكان بناء على تشبيه أوائل هذه الكلم بالأوساط ، فنحو وهو وفهو مشبه بعضد ، ونحو وهى وفهى مشبه بكتف ، وكذا القول فى (وليوفوا) فلم يسكنوها إلا لجعلهم إياها كوسط الكلمة ، فكيف تجتلب لما هو كوسط الكلمة همزة وصل؟ وهب أنه ليس كالوسط أليس غير مبتدأ به؟ وأليس السكون العارض أيضا فى أول الكلمة يجتلب له همزة الوصل إذ ابتدئ بها؟ 

ألا ترى أنك تقول : اسم ، مع أنه جاء سم ، وكذا است وست؟ فكان عليه أن يقول : لم تجتلب الهمزة لأنها إنما تجتلب إذا ابتدىء بتلك الكلمة كما ذكرنا ، وهذا السكون فى هذه الكلمات إنما يكون إذا تقدمها شىء ، ووجه تشبيههم 
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1- انظر (ج 1 ص 45)




لأوائلها بالوسط عدم استقلال ما قبلها ، واستحالة الوقف عليه ، وقولك أهو وأهى؟ أقل استعمالا من وهو وفهو ووهى وفهى ؛ فلهذا كان التخفيف فيه أقل ، وقولك : لهو ولهى مثل فهو وفهى يجوز تخفيف الهاء فيه ؛ على ما قرىء به فى الكتاب العزيز ، وأما نحو ليفعل - بلام كى - فلم يجز فيه التخفيف ؛ لقلة استعمالها ، وتحريك هاء هو وهى بعد اللام وبعد الواو والفاء ، وكذا تحريك لام الأمر بعدهما ؛ هو الأصل ؛ قال سيبويه : وهو جيد بالغ ، وقرأ الكسائى وغيره (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) بإسكان لام الأمر على تشبيه ثم بالواو والفاء ؛ لكونها حرف عطف مثلهما ، واستقبح ذلك البصريون ؛ لأن ثم مستقلة يوقف عليها ، وقرىء فى الشواذ (أَنْ يُمِلَّ هُوَ) بإسكان الهاء ، يجعل «لهو» كعضد ، وهو قبيح ؛ لأن يمل كلمة مستقلة ، ولا يمكن تشبيهها بحرف العطف كما شبه به ثم ، وقوله : 

* فبات منتصبا وما تكردسا (1) * 

أولى من مثله ؛ لكونه فى كلمة واحدة. 

قوله «فصيح» أى : يستعمله الفصحاء ، بخلاف (أَنْ يُمِلَّ هُوَ) ونحو قوله «بات منتصبا» وذلك لكثرة الاستعمال فى الأول 

قوله «وشبه به أهو» لكون الهمزة على حرف وإن لم يكثر استعمالها مع هو وهى ، كاستعمال الواو والفاء معهما ، فلهذا كان التخفيف فى أهو وأهى أقلّ 
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1- قد تقدم الكلام فى شرح هذا البيت (ح 1 ص 45). وقد استشهد به هنا على أن التخفيف بالأسكان فى «منتصبا» أولى من التخفيف بالأسكان فى «أن يملّ هو» ، لأن الأول فى كلمة واحدة والثانى فى كلمتين ، مع أن الكل شاذ





الوقف


تعريفه ، وشرح هذا التعريف

قال : «الوقف : قطع الكلمة عمّا بعدها ، وفيه وجوه مختلفة فى الحسن والمحلّ ؛ فالإسكان المجرّد فى المتحرّك ، والرّوم فى المتحرّك ، وهو أن تأتى بالحركة خفيّة ، وهو فى المفتوح قليل ، والإشمام فى المضموم ، وهو أن تضمّ الشّفتين بعد الإسكان» 

أقول : قوله «قطع الكلمة عما بعدها» أى : أن تسكت على آخرها قاصدا لذلك مختارا ؛ لجعلها آخر الكلام ، سواء كان بعدها كلمة أو كانت آخر الكلام ؛ فيدخل فيه الرّوم والإشمام والتضعيف وغير ذلك من وجوه الوقف ، ولو وقفت عليها ولم تراع أحكام الوقف التى نذكرها كما تقف على آخر زيد مثلا بالتنوين لكنت واقفا ، لكنك مخطىء فى ترك حكم الوقف ، فالوقف ليس مجرد إسكان الحرف الأخير وإلا لم يكن الرّوم وقفا ، وكان لفظ من فى من زيد موقوفا عليه مع وصلك إياه بزيد

قوله «عما بعدها» يوهم أنه لا يكون الوقف على كلمة إلا وبعدها شىء ، ولو قال : السكوت على آخر الكلمة اختيارا لجعلها آخر الكلام - لكان أعم 

قوله «وفيه وجوه مختلفة فى الحسن» أى : فى الوقف وجوه ، يعنى بها أنواع أحكام الوقف ، وهى : الإسكان ، والرّوم ، والإشمام ، والتضعيف ، وقلب التنوين ألفا أو واوا أو ياء ، وقلب الألف واوا أو ياء أو همزة ، وقلب التاء هاء ، وإلحاق هاء السكت ، وحذف الواو والياء ، وإبدال الهمزة حرف حركتها ، ونقل الحركة ؛ فإن هذه المذكورات أحكام الوقف : أى السكوت على آخر الكلمة مختارا ؛ لتمام الكلام ، ونعنى بالحكم ما يوجبه الشىء ؛ فان الوقف فى لغة العرب يوجب أحد هذه الأشياء 

قوله «وجوه مختلفة فى الحسن» أى : هذه الوجوه متفاوتة فى الحسن ، فبعضها أحسن من بعض ؛ كما يجىء من أن قلب الألف واوا أو ياء أو همزة ضعيف ، وكذا نقل الحركة والتضعيف ، وقد يتفق وجهان أو أكثر فى الحسن ؛ كالإسكان وقلب تاء التأنيث هاء
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قوله «والمحل» يعنى به محالّ الوجوه المذكورة ، وهى ما يذكره المصنف بعد ذكر كل وجه مصدّرا بفى ، كقوله : الإسكان المجرد فى المتحرك والرّوم فى المتحرك ، فقوله «الإسكان المجرد والروم» وجهان للوقف ، وقوله «المتحرك» محل هذين الوجهين ؛ إذ يكونان فيه دون الساكن ، وكذا قوله «إبدال الألف فى المنصوب المنون» إبدال الألف وجه ، والمنصوب المنون محله ، وهلم جرّا إلى آخر الباب ، فهذه الوجوه مختلفة فى المحل : أى لكل وجه منها محل آخر ثبت فيه ، وقد يشترك الوجهان أو أكثر فى محل واحد ، كاشتراك الإسكان والرّوم فى المتحرك

قوله «فالإسكان المجرد» أى : الإسكان المحض بلا روم ولا إشمام ولا تضعيف ، والإسكان فى الوقف أكثر فى كلامهم من الرّوم والإشمام والتضعيف والنقل ، ويجوز فى كل متحرك إلا فى المنصوب المنون ؛ فإن اللغة الفاشية فيه قلب التنوين ألفا ، وربيعة يجيزون إجراءه مجرى المرفوع والمجرور ؛ قال 

84 - وآخذ من كلّ حىّ عصم (1) 

وإن كان آخر الكلمة ساكنا فقد كفيت مؤونة الإسكان ، نحو كم 
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1- هذا عجز بيت من قصيدة للأعشى ميمون ، مدح بها قيس بن معدى كرب ، وصدره : * إلى المرء قيس أطيل السّرى* والسرى : السير ليلا ، والحى : القبيلة ، والعصم : مفعول آخذ ، وهو بضمتين جمع عصام ، والعصام يطلق فى الأصل على وكاء القربة ، وعلى عروتها أيضا ، والمراد به هنا العهد ، يعنى أنه يأخذ من كل قبيلة يمر بها عهدا ألا يؤذوه ؛ لان له فى كل قبيلة أعداء ممن هجاهم أو ممن يكره ممدوحه ، فيخشى الأذى منهم ، فيأخذ العهد ليصل سالما إلى ممدوحه. والاستشهاد بالبيت على أن «عصما» وقف عليه بالسكون فى لغة ربيعة ؛ لأنهم يجيزون تسكين المنصوب المنون فى الوقف




ومن ؛ فلا يكون معه وجه من وجوه الوقف ، بل تقف بالسكون فقط ، ولو قيل إن سكون الوقف غير سكون الوصل لم يبعد ، كما قيل فى نحو هجان (1) وفلك (2) ، وإذا كان آخر الكلمة تنوينا لم يعتد بسكونه ، ولم يكتف به فى 
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1- قال ابن سيده : «والهجان من الأبل البيضاء الخالصة اللون والعتق ، من نوق هجن وهجائن وهجان. فمنهم من يجعله من باب جنب ورضا (يريد أنه مما يستوى فيه الواحد وغيره) ، ومنهم من يجعله تكسيرا ، وهو مذهب سيبويه ؛ وذلك أن الألف فى هجان الواحد بمنزلة ألف ناقة كناز ، وامرأة ضناك ، والألف فى هجان الجمع بمنزلة ألف ظراف وشراف ، وذلك لأن العرب كسرت فعالا على فعال كما كسرت فعيلا على فعال ، وعذرها فى ذلك أن فعيلا أخت فعال ، ألا ترى أن كل واحد منهما ثلاثى الأصل وثالثه حرف لين؟ وقد اعتقبا أيضا على المعنى الواحد نحو كليب وكلاب وعبيد وعباد؟ فلما كانا كذلك ، وإنما بينهما اختلاف فى حرف اللين لا غير ، ومعلوم مع ذلك قرب الياء من الألف ، وأنها إلى الياء أقرب منها إلى الواو - كسر أحدهما على ما كسر عليه صاحبه ، فقيل : ناقة هجان ، وأنيق هجان ، كما قيل : ظريف وظراف ، وشريف وشراف» اه

2- قال فى اللسان : «الفلك - بالضم - : السفينة ، تذكر وتؤنث ، وتقع على الواحد والاثنين والجميع ، فأن شئت جعلته من باب جنب ، وإن شئت من باب دلاص وهجان ، وهذا الوجه الأخير هو مذهب سيبويه ، أعنى أن تكون ضمة الفاء من الواحد بمنزلة ضمة باء برد وخاء خرج ، وضمة الفاء فى الجمع بمنزلة ضمة حاء حمر وصاد صفر جمع أحمر وأصفر ، قال الله تعالى فى التوحيد والتذكير (فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) فذكر الفلك ، وجاء به موحدا ، ويجوز أن يؤنث واحده ، كقول الله تعالى : (جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ) فقال «جاءتها» فأنث ، وقال (وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ) فجمع ، وقال الله تعالى : (وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ) فأنث ، ويحتمل أن يكون واحدا وجمعا ، وقال تعالى : (حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ) فجمع وأنث ، فكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب فيذكر ، وإلى السفينة فيؤنث. قال الجوهرى. وليس هو مثل الجنب الذى هو واحد وجمع ، والطفل ، وما أشبههما من الأسماء ؛ لأن فعلا وفعلا يشتركان فى الشىء الواحد مثل العرب والعرب ، والعجم والعجم ، والرهب والرهب ، ثم جاز أن يجمع فعل على فعل - مثل أسد وأسد - ولم يمتنع أن يجمع فعل على فعل (بضم فسكون فيهما). قال ابن برى : إذا جعلت الفلك واحدا فهو مذكر لا غير ، وإن جعلته جمعا فهو مؤنث لا غير ، وقد قيل : إن الفلك يؤنث وإن كان واحدا ، قال الله تعالى (قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ)»اه




الوقف ؛ بل يحذف فى الرفع والجر حتى يصير الحرف الذى قبله آخر الكلمة ، فيحذف حركته ، وإنما حذف التنوين فى الرفع والجر لأنك قصدت كون الكلمة فى الوقف أخف منها فى الوصل ؛ لأن الوقف للاستراحة ، ومحل التخفيف الأواخر ؛ لأن الكلمة تتثاقل إذا وصلت إلى آخرها ، والتنوين كحرف الكلمة الأخير من حيث كونها على حرف ساكن مفيد للمعنى فى الكلمة المتلوة ، وإن كانت فى الأصل كلمة برأسها ، فهى : أى التنوين : إما أن تخفف بالقلب كما هو لغة أزد السّراة ، وهو قلبهم المضموم ما قبلها واوا والمكسور ما قبلها ياء ، وهو مكروه ؛ لأن الواو ثقيل على الجملة ، ولا سيما المضموم ما قبلها فى الآخر ، وكذا الياء ، وإما أن تحذف ، فاختير الحذف على القلب ، وسهله كون التنوين فضلة على جوهر الكلمة فى الحقيقة ، وإذا كان يحذف الياء المكسور ما قبلها فى نحو القاضى للوقف وهى من جوهر الكلمة فما ظنك بالتنوين؟ فلما خففت الكلمة بحذف حرف كجزئها كان تخفيفها بحذف ما هو أشد اتصالا بها منه - أعنى الضم والكسر اللذين هما جزءا الحرفين ، أعنى الواو والياء - أولى ، وأما فى المنصوب المنون فتخفيف الكلمة غاية التخفيف يحصل من دون حذف التنوين ، وذلك بقلبها ألفا ؛ إذ الألف أخف الحروف ، وكذلك فى المثنى وجمع سلامة المذكر يحصل التخفيف فيهما بحذف حركة النون فقط 
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واعلم أن علامة الإسكان فى الخط الخاء فوق الحرف الموقوف عليه ، وهى حرف أول لفظ الخفيف ؛ لأن الإسكان تخفيف 


الرَّوم

قوله «والرّوم فى المتحرك» الرّوم الاتيان بالحركة خفية حرصا على بيان الحركة التى تحرك بها آخر الكلمة فى الوصل ، وذلك : إما حركات الإعراب ، وهم بشأنها أعنى ؛ لدلالتها على المعانى فى الأصل ، وإما حركات البناء كأين ، وأمس ، وقبل ؛ وعلامة الرّوم خط بين يدى الحرف هكذا : زيد - ، وسمى روما لأنك تروم الحركة وتريدها حين لم تسقطها بالكلية ، ويدرك الروم الأعمى الصحيح السمع ؛ إذا استمع ؛ لأن فى آخر الكلمة صويتا خفيفا ، وإن كان آخر الكلمة حرفا ساكنا قد يحذف فى الوصل ويبقى ما قبله على حركته نحو يسرى والقاضى فاذا وقفت على مثله جاز لك رومه تلك الحركة ، وإن كان لا يبقى ما قبله على حركته فى الوصل بعد حذفه نحو عليكمو وعليهمى لم يجز الروم على ما يجىء 

قوله «وهو فى المفتوح قليل» إذا كان المفتوح منونا نحو زيدا ورجلا فلا خلاف أنه لا يجوز فيه الرّوم إلا على لغة ربيعة القليلة ، أعنى حذف التنوين نحو قوله : 

* وآخذ من كلّ حىّ عصم* (1) 

وإذا لم يكن منونا ، نحو رأيت الرجل وأحمد ، فمذهب الفراء من النحاة أنه لا يجوز روم الفتح فيه ؛ لأن الفتح لا جزء له لخفته. وجزؤه كله ، وعند سيبويه وغيره من النحاة يجوز فيه الروم كما فى المرفوع والمجرور 


الإشمام

قوله «والإشمام» الاشمام : تصوير الفم عند حذف الحركة بالصورة التى تعرض عند التلفظ بتلك الحركة بلا حركة ظاهرة ولا خفية ، وعلامته نقطة بين يدى الحرف ؛ لأنه أضعف من الرّوم ؛ إذ لا ينطق فيه بشىء من الحركة ، بخلاف الروم ، والنقطة أقل من الخط ، وعزا بعضهم إلى الكوفيين تجويز الاشمام فى 
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1- تقدم شرح هذا الشاهد (انظر ص 272 من هذا الجزء)




المجرور والمكسور أيضا ، والظاهر أنه وهم ؛ لم يجوزه أحد من النحاة إلا فى المرفوع والمضموم ؛ لأن آلة الضمة الشفة ، وقصدك بالاشمام تصوير مخرج الحركة للناظر بالصورة التى يتصور ذلك المخرج بها عند النطق بتلك الحركة ؛ ليستدل بذلك على أن تلك الحركة هى الساقطة دون غيرها ، والشفتان بارزتان لعينه ، فيدرك نظره ضمهما ، وأما الكسرة فهى جزء الياء التى مخرجها وسط اللسان والفتحة جزء الألف التى مخرجها الحلق ، وهما محجوبان بالشفتين والسّنّ ، فلا يمكن المخاطب إدراك تهيئة المخرجين للحركتين

قال : «والأكثر على أن لا روم ولا إشمام فى هاء التّأنيث وميم الجمع والحركة العارضة» 

أقول : لم أر أحدا : لا من القراء ولا من النحاة ، ذكر أنه يجوز الروم والإشمام فى أحد الثلاثة المذكورة ؛ بل كلهم منعوهما فيها مطلقا ، وأرى أن الذى أوهم المصنف أنه يجوز الرّوم والإشمام فيها قول الشاطبى - رحمه الله تعالى - بعد قوله : 

85 - وفى هاء تأنيث وميم الجميع قل 

وعارض شكل لم يكونا ليدخلا

وفى الهاء للاضمار قوم أبوهما

ومن قبله ضمّ أو الكسر مثّلا

أو امّاهما واو وياء وبعضهم 

يرى لهما فى كلّ حال محلّلا (1)
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1- أورد المؤلف هذه الأبيات الثلاثة من كلام الشاطبى فى لاميته المشهورة ب (الشاطبية) ليبين منشأ وهم ابن الحاجب فى أن بعض النحاة أو القراء جوز الروم والاشمام في هاء التأنيث ، وميم الجمع ، والحركة العارضة ، وذلك أنه فهم فى قول الشاطبى «وبعضهم يرى لهما فى كل حال محللا» أن بعض القراء يجيز الروم والاشمام فى كل حال من أحوال الحرف الموقوف عليه من الحروف المذكورة ، ثم ذكر أن الشاطبي إنما عنى بقوله : «... وبعضهم يرى لهما فى كل حال محللا» أن بعضهم جوز الروم والاشمام فى هاء الاضمار للمذكر فقط فى كل حال من أحوالها المذكورة فى قوله «ومن قبله ضم ... الخ» لكن يؤيد ما ذهب إليه ابن الحاجب ما ذكره البغدادى فى شرح شواهد الشافية نقلا عن السمين فى شرحه للشاطبية حيث قال : «وممن ذهب إلى جواز الروم والاشمام مطلقا أبو جعفر النحاس ، وليس هو مذهب القراء ، وقد تحصل مما تقدم أن أمر الروم والاشمام دائر بين ثلاثة أشياء : استثناء هاء التأنيث وميم الجمع والحركة العارضة ، وهذا أشهر المذهب ؛ الثانى : استثناء هذه الثلاثة مع هاء الكناية عند بعض أهل الآراء ؛ الثالث : عدم استثناء شىء من ذلك ، وهو الذى عبر عنه بقوله «(وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا)» اه كلام السمين. قال البغدادى : «فقوله : وهذا أشهر المذاهب» يؤيد ما حكاه ابن الحاجب من جوازهما (يريد الروم والاشمام) فى الثلاثة أيضا ، وقول الشارح المحقق لم أر أحدا من القراء ولا من النحاة ذكر أنهما يجوزان فى أحد الثلاثة - وهم ؛ فان بعض القراء صرح بجوازهما فى ميم الجمع» اه والبعض الذى عناه البغدادى هو «مكى» كما صرح به أبو شامة والسمين فى شرحيهما على الشاطبية 




فظن أنه أراد بقوله «فى كل حال» فى هاء التأنيث وميم الجمع وعارض الشكل وهاء المذكر ، كما وهم بعض شرّاح كلامه أيضا ، وإنما عنى الشاطبى فى كل حال من أحوال هاء المذكر فقط ، كما يجىء 

فنقول : إنما لم يجز فى هاء التأنيث الروم والإشمام لأنه لم يكن على الهاء حركة فينبّه عليها بالروم أو بالإشمام ، وإنما كانت على التاء التى هى بدل منها ، فمن ثم جازا عند من يقف على التاء بلا قلب ، كقوله : 

86 - * بل جوز تيهاء كظهر الحجفت (1) * 
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1- هذا البيت من الرجز المشطور ، وقد نسبه ابن برى فى أماليه على الصحاح لسؤر الذئب ضمن أبيات كثيرة ، وقبله : ما ضرّها أمّا عليها لو شفت متيّما بنظرة وأسعفت وبعده : قطعتها إذا المها تجوّفت مآزقا إلى ذراها أهدفت والجوز - بفتح الجيم وآخره زاى معجمة : الوسط ، والتيهاء - بتاء مثناة مفتوحة : المفازة التى يتيه فيها السالك ، والحجفة - بفتح الحاء المهملة والجيم والفاء : الترس ، وقوله «قطعتها» جواب رب المقدرة بعد بل ، والمها : اسم جنس جمعى واحده مهاة ، وهى البقرة الوحشية ، وتجوفت : دخلت ، والمآزق : جمع مأزق ، وهو المضيق ، وذراها - بفتح الذال المعجمة : ناحيتها ، وأهدفت : من الاهداف وهو الدنو من الشىء والاستقبال له - يصف نفسه بالقوة والجلادة فيقول : رب مفازة يضل فيها السالك ملساء كظهر المجن قطعتها فى الوقت الذى تهرب فيه أبقار الوحش إلى مخابئها




وأما ميم الجمع فالأكثر على إسكانه فى الوصل ، نحو عليكم وعليهم ، والروم والاشمام لا يكونان فى الساكن ، وأما من حركها فى الوصل ووصلها بواو أو ياء فإنما لم يرم ولم يشمّ أيضا بعد حذف الواو والياء كما رام الكسرة فى القاضى بعد حذف يائه ، لأن تلك الكسرة قد تكون فى آخر الكلمة فى الوصل ، كقوله تعالى (يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ) ولم يأت عليكم وإليهم إذا وصلتهما بمتحرك بعدهما متحركى الميمين محذوفى الصلة ، فكيف ترام أو تشم حركة لم تكن آخرا قط ؛ وأما نحو (عليكم الكتاب) و (إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ) فان آخر الكلمة فيها الواو والياء المحذوفتان للساكنين ، وما حذف للساكنين فهو فى حكم الثابت ، هذا إن قلنا : إنهما كانا قبل اتصالهما بالساكن عليكمو وإليهمى على ما هو قراءة ابن كثير ، وإن قلنا : إنهما كانا قبل ذلك عليكم وإليهم - بسكون الميم فيهما - فالكسر والضم إذن عارضان لأجل الساكنين والعارض لا يرام ولا يشم كما فى قوله تعالى (مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ) (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ) لأن الروم والإشمام إنما يكونان 
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للحركة المقدرة فى الوقف ، والحركة العارضة للساكنين لا تكون إلا فى الوصل ، فاذا لم تقدر فى الوقف فكيف ينبه عليها؟ 


الوقف بإبدال النون ألفا ، ومواضع ذلك

قال : «وإبدال الألف فى المنصوب المنوّن وفى إذن وفى نحو اضربن ، بخلاف المرفوع والمجرور فى الواو والياء ، على الأفصح» 

أقول : المنصوب المنون تقلب نونه ألفا ؛ لأنه لا يستثقل الألف ، بل تخف به الكلمة ، بخلاف الواو والياء لو قلبت النون إليهما فى الرفع والجر ، والخفة مطلوبة فى الوقف كما تقدم ، وقد ذكرنا أن ربيعة يحذفون التنوين فى النصب مع الفتحة فيقفون على المنصوب كما يقفون على المرفوع والمجرور ، قال شاعرهم : 

* وآخذ من كلّ حىّ عصم* 

وذلك لأن حذفها مع حذف الفتحة قبلها أخف من بقائها مقلوبة ألفا معها ، وأما «إذن» فالأكثر قلب نونها ألفا فى الوقف ؛ لأنها تنوين فى الأصل ، كما ذكرنا فى بابه (1) ، ومنع المازنى ذلك ، وقال : لا يوقف عليه إلا بالنون ، لكونه كلن 
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1- قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 219): (الذى يلوح لى فى إذن ويغلب فى ظنى أن أصله إذ ؛ حذفت الجملة المضاف إليها وعوض منها التنوين لما قصد جعله صالحا لجميع الأزمنة الثلاثة بعد ما كان مختصا بالماضى ، وذلك أنهم أرادوا الاشارة إلى زمان فعل مذكور فقصدوا إلى لفظ إذ الذى هو بمعنى مطلق الوقت ، لخفة لفظه ، وجردوه عن معنى الماضى وجعلوه صالحا للأزمنة الثلاثة ، وحذفوا منه الجملة المضاف هو إليها ؛ لأنهم لما قصدوا أن يشيروا به إلى زمان الفعل المذكور دل ذلك الفعل السابق على الجملة المضاف إليها ، كما يقول لك شخص مثلا : أنا أزورك ، فتقول : إذن أكرمك : أى إذ تزورنى أكرمك : أى وقت زيارتك لى أكرمك : وعوض التنوين من المضاف إليه ، لأنه وضع فى الأصل لازم الاضافة فهو ككل وبعض ؛ إلا أنهما معربان وإذ مبنى ، فاذن على ما تقرر صالح للماضى. كقوله : «إذن لقام بنصرى ...» وللمستقبل نحو جئتنى إذن أكرمك ، وللحال نحو إذن أظنك كاذبا ، وإذن ههنا هى إذ فى نحو قولك حينئذ ويومئذ. إلا أنه كسر ذلك فى نحو حينئذ ليكون فى صورة ما أضيف إليه الظرف المقدم ، وإذا لم يكن قبله ظرف فى صورة المضاف فكسره نادر ، كقوله : نهيتك عن طلابك أمّ عمرو بعاقبة وأنت إذ صحيح والوجه فتحه ليكون فى صورة ظرف منصوب ؛ لأن معناه الظرف» اه 




وأن من نفس الكلمة ، وأجاز المبرد الوجهين ، فمن قلبها ألفا كتبها به ، وإلا فبالنون ، وذلك لأن مبنى الخط على الابتداء والوقف ، كما يجىء 

قوله «وفى نحو اضربن» يعنى به نون التأكيد المخففة المفتوح ما قبلها ، وعلة قلبها ألفا إذا انفتح ما قبلها وحذفها إذا انضم أو انكسر ما قلنا فى التنوين سواء 

قوله «بخلاف المرفوع والمجرور فى الواو والياء» عبارة ركيكة ، ولو قال بخلاف الواو والياء فى المرفوع والمجرور لكان أوضح ، يعنى لا يقلب تنوين المرفوع واوا وتنوين المجرور ياء ، كما قلبت تنوين المنصوب ألفا ، لأداء ذلك إلى الثقل فى موضع الاستخفاف ، وإذا كانوا لا يجيزون مثل الأدلو مطلقا ، ويجيزون حذف ياء مثل القاضى فى الوصل ، والواو والياء فيهما أصلان ، فكيف يفعلون فى الوقف الذى هو موضع التخفيف شيئا يؤدى إلى حدوث واو وياء قبلهما ضمة وكسرة؟ وزعم أبو الخطاب أن أزد السراة يقولون : هذا زيدو ، ومررت بزيدى ، كما يقال : رأيت زيدا ، حرصا على بيان الإعراب 

قال : «ويوقف على الألف فى باب عصا ورحى باتّفاق» 

أقول : اختلف النحاة فى هذا الألف فى الوقف ، فنسب إلى سيبويه أنها فى حال الرفع والجر لام الكلمة ، وفى حال النصب ألف التنوين ، قياسا على الصحيح ، وليس ما عزى إليه مفهوما من كلامه ؛ لأنه قال (1) : «وأما الألفات التى 
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1- لم يذكر المولف عبارة سيبويه بنصها ، وإنما ذكر مفادها ، وإليك العبارة ، قال (ج 2 ص 290): «وأما الألفات التى تذهب فى الوصل فانها لا تحذف فى الوقف ؛ لأن الفتحة والألف أخف عليهم ، ألا تراهم يفرون من الياء والواو إذا كانت العين قبل واحد منهما مفتوحة ، وفروا إليها فى قولهم : قد رضا (ماض مبنى للمجهول) ونها (مثله) وقال الشاعر وهو زيد الخيل : أفى كلّ عام مأتم تبعثونه على محمر ثوّيتموه وما رضا وقال طفيل الغنوى : * إنّ الغوىّ إذانها لم يعتب* ويقولون فى فخذ : فخذ ، وفى عضد : عضد ، ولا يقولون فى جمل : جمل ، ولا يخففون ؛ لأن الفتح أخف عليهم والألف (أنظر : ج 1 ص 43 وما بعدها من كتابنا هذا) ، فمن ثم لم تحذف الألف ، إلا أن يضطر شاعر فيشبهها بالياء لأنها أختها وهى قد تذهب مع التنوين ، قال الشاعر - حيث اضطر - وهو لبيد : وقبيل من لكيز شاهد رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ يريد المعلى» اه




تذهب فى الوصل فانها لا تحذف فى الوقف ؛ لأن الفتحة والألف أخف ، ألا ترى أنهم يفرون من الواو والياء المفتوح ما قبلهما إلى الألف؟ وقد يفر إليه فى الياء المكسور ما قبلها نحو دعا ورضا». وقال أيضا : «إنهم يخففون عضدا وفخذا بحذف حركتى عينيهما ، ولا يحذفون حركة عين جمل» قال السيرافى - وهو الحق - : «هذا الموضع يدل على أن مذهب سيبويه أن الألف التى تثبت فى الوقف هى التى كانت فى الوصل محذوفة» أقول : معنى كلام سيبويه أنك إذا قلت «هذا قاض» و «مررت بقاض» فانك تحذف فى الوقف الياء التى حذفتها فى الوصل للساكنين ، وإن زال أحد الساكنين ، وهو التنوين ، وذلك لعروض زواله ؛ إذ لو لم يحذف الياء والكسرة فى الوقف وقد ذكر أبو حيان فى الارتشاف هذه المذاهب ونسبها لأصحابها فقال : «والمقصور المنون يوقف عليه بالألف ، وفيه مذاهب : أحدها : أن الألف بدل من التنوين واستصحب حذف الألف المنقلبة وصلا ووقفا ، وهو مذهب أبى الحسن والفراء والمازنى وأبى على فى التذكرة. والثانى : أنها الألف المنقلبة لما حذف التنوين عادت مطلقا ، وهو مروى عن أبى عمرو والكسائى والكوفيين وسيبويه فيما قال أبو جعفر الباذش. والثالث : اعتباره بالصحيح ، فالألف فى النصب بدل من التنوين ، وفى الرفع والجر هى بدل من لام الفعل ، وذهب إليه أبو على فى أحد قوليه ، ونسبه أكثر الناس إلى سيبويه ومعظم النحويين» اه 

وقال ابن يعيش فى شرح المفصل : «وقد اختلفوا فى هذه الألف (يريد ألف المقصور المنون) فذهب سيبويه إلى أنه فى حال الرفع والجر لام الكلمة وفى حال النصب بدل من التنوين وقد انحذفت ألف الوصل ، واحتج لذلك بأن المعتل مقيس على الصحيح ، وإنما تبدل من التنوين فى حال النصب دون الرفع والجر ، وبعضهم يزعم أن مذهب سيبويه أنها لام الكلمة فى الأحوال كلها ، قال السيرافى : وهو المفهوم من كلامه ، وهو قوله «أما الألفات التى تحذف فى الوصل فانها لا تحذف فى الوقف». ويؤيد هذا المذهب أنها وقعت رويا فى الشعر فى حال النصب ، نحو قوله : 

وربّ ضيف طرق الحىّ سرى 

صادف زادا وحديثا ما اشتهى 

فألف «سرى» هنا روى ، ولا خلاف بين أهل القوافى فى أن الألف المبدلة من التنوين لا تكون رويا. وقال قوم - وهو مذهب المازنى - : إنها فى الأحوال كلها بدل من التنوين وقد انحذفت ألف الوصل ، واحتجوا بأن التنوين إنما أبدل منه الألف فى حال النصب من الصحيح لسكونه وانفتاح ما قبله وهذه العلة موجودة فى المقصور فى الأحوال كلها ، وهو قول لا ينفك عن ضعف ؛ لانه قد جاء عنهم «هذا فتى» بالامالة ، ولو كانت بدلا من التنوين لما ساغت فيها الامالة ؛ إذا لا سبب لها» اه
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لبقيت الكلمة فى حال الوقف على وجه مستثقل عندهم ، مع كونها أخف مما كانت فى الوصل ؛ لأن الياء على كل حال أخف من التنوين
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وأما الألف المحذوفة فى المقصور فى الأحوال الثلاث للساكنين فانك تردها فى حال الوقف فى الأحوال الثلاث ، لزوال الساكن الأخير : أى التنوين ؛ لأن الألف أخف من كل خفيف ، فاعتبرت زوال التنوين فى المقصور مع عروضه ؛ لأن اعتباره كان يؤدى إلى كون حال الوقف على وجه مستثقل ، وقد رأيت كيف عمّم سيبويه علة رد الألف التى هى اللام حالات الرفع والنصب والجر لأنها كانت محذوفة فى الحالات الثلاث للساكنين 

ولا يعطى كلام سيبويه ما نسب إليه ، لا تصريحا ولا تلويحا ، وما نسب إليه مذهب أبى على فى التكملة ، وأقصى ما يقال فى تمشيته أن يقال : إن فتى فى قولك فى الوقف «جاءنى فتى» و «مررت بفتى» و «رأيت فتى» كان فى الأصل فتى وفتى وفتيا ، حذف التنوين فى الرفع والجر كما يحذف فى الصحيح ، وسكن اللام للوقف ، ثم قلبت ألفا لعروض السكون ، فكأنها متحركة مفتوح ما قبلها ، وأما فى حالة النصب فقد قلبت التنوين ألفا للوقف ، ثم قلبت اللام ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ثم حذفت الألف الأولى للساكنين كما هو حق الساكنين إذا التقيا وأولهما مد 

وهذا كله خبط ؛ لأنك وقفت على الكلمة ثم أعللتها ، ونحن نعرف أن الوقف عارض للوصل ، والكلمة فى حال الوصل معلّة بقلب لامها ألفا وحذفها للساكنين 

فلم يبق فى المقصور إذن فى الوقف إلا مذهبان : أحدهما أنك إذا حذفت التنوين رددت اللام الذى حذفته لأجله مع عروض حذف التنوين ، وذلك لاستخفاف الألف والفتحة كما ذكر سيبويه ، واستدل السيرافى على كون الألف لام الكلمة فى الأحوال بمجيئها رويا فى النصب ، قال : 

87 - وربّ ضيف طرق الحىّ سرى 

صادف زادا وحديثا ما اشتهى
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* إنّ الحديث جانب من القرى (1) * 

ولا يجوز «زيدا» مع «محيى» لما ثبت فى علم القوافى ، وأيضا فإنها تمال فى حال النصب كقوله تعالى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) وإمالة ألف التنوين فليلة ، كما يجىء فى بابها ، وأيضا تكتب ياء ، وألف التنوين تكتب ألفا 

والمذهب الثانى أنك لا ترد الألف المحذوفة ؛ لأنك لا تحذف التنوين الموجب لحذفها ، بل تقلبها فى الأحوال الثلاث ألفا ؛ لوقوعها فى الأحوال بعد الفتحة ، كما قلبتها ألفا فى «زيدا» المنصوب ؛ لأن موقعها فى الأحوال الثلاث مثل موقع تنوين زيدا المنصوب ، بل هنا القلب أولى ؛ لأن فتحة «زيدا» عارضة إعرابية والفتحة فى المقصور لازمة. وهذا المذهب لابن برهان ، وينسب إلى أبى عمرو بن العلاء والكسائى أيضا. والأول أولى ؛ لما استدل به السيرافى. 

وأما المقصور المجرد من التنوين فالألف الذى فى الوقف هو الذى كان فيه فى الوصل ، بلا خلاف ، كأعلى والفتى ، وقد يحذف ألف المقصور اضطرارا ، قال : 
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1- هذه أبيات من الرجز المشطور يقولها الشماخ بن ضرار الغطفاني فى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، وقد اختارها أبو تمام فى باب الأضياف والمديح من ديوان الحماسة ، وقبلها قوله : إنّك يابن جعفر خير فتى ونعم مأوى طارق إذا أتى والاستشهاد بما ذكره المؤلف على أن الألف من المقصور لام الكلمة فى الأحوال كلها ؛ لأنها وقعت رويا ، وليست مبدلة من التنوين فى الوقف ؛ لأنها لو كانت كذلك ووقعت رويا لجاز أن تقع الألف المبدلة من التنوين فى الاسم المنصوب فى الروى أيضا ، وكان يقع مثل رأيت زيدا مع مثل رأيت الفتي فى قصيدة واحدة ، وهو مما لا يقول به أحد ؛ فثبت أن الألف فى «سرى» وفى «اشتهى» وفي «القرى» هى لام الكلمة كما قدمنا




88 - وقبيل من لكيز شاهد

رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ (1)


قلب الألف همزة في الوقف ضعيف

قال : «وقلبها وقلب كلّ ألف همزة ضعيف» 

أقول : يعنى قلب ألف المقصور وقلب غيرها من الألفات ، سواء كانت للتأنيث كحبلى ، أو للالحاق كمعزى ، أو لغيرهما نحو يضربها ، فان بعض العرب يقلبها همزة ، وذلك لأن مخرج الألف متسع ، وفيه المد البالغ ، فاذا وقفت عليه خليت سبيله ولم تضمه بشفة ولا لسان ولا حلق كضم غيره ، فيهوى الصوت إذا وجد متسعا حتى ينقطع آخره فى موضع الهمزة ، وإذا تفطنت وجدت ذلك كذلك ، فاذا وصلوا لم يمتد الألف إلى مخرج الهمزة ؛ لأنك تأخذ بعد الألف فى حرف آخر ، وفى الواو والياء أيضا مد ينتهى آخره إلى مخرج الهمزة ، قال الخليل : 

ولذلك كتبوا نحو «ضربوا» بهمزة بعد الواو ، لكن مدهما أقل من مد الألف ، وقال الأخفش : زادوا الألف خطا فى نحو «كفروا» للفصل بين واو العطف وواو الجمع ، وقال غيرهما : بل ليفصلوا بين ضمير المفعول نحو «ضربوهم» وبين ضمير التأكيد نحو «ضربواهم» ثم طردوا فى الجميع ، وإن لم يكن هناك ضمير 

قال : «وكذلك قلب ألف نحو حبلى همزة أو واوا أو ياء» 

أقول : قوله «همزة» لم يكن محتاجا إليه مع قوله قبل «قلب كل ألف همزة» 
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1- ينسب هذا البيت إلى لبيد بن ربيعة الصحابى المعروف ؛ يصف فيه مقاما فاخرت فيه قبائل ربيعة قبيلة من مضر ، وقوله «قبيل» مبتدأ ، و «من لكيز» صفته ، و «شاهد» خبره ، و «رهط مرجوم» وما عطف عليه بدل منه ، ومرجوم وابن المعل سيدان من سادات لكيز. والاستشهاد بالبيت فى قوله «وابن المعل» حيث أراد ابن المعلى ؛ فحذف الألف المقصورة فى الوقف ضرورة تشبيها للألف بما يحذف من الياءات فى الأسماء المنقوصة ، قال الأعلم : «وهذا من أقبح الضرورة ؛ لأن الألف لا تستثقل كما تستثقل الياء والواو وكذلك الفتحة ؛ لأنها من الألف»




قوله «أو واوا أو ياء» اعلم أن فزارة وناسا من قيس يقلبون كل ألف فى الآخر ياء ، سواء كان للتأنيث كحبلى ، أولا كمثنّى ، كذا قال النحاة ، وخص المصنف ذلك بألف نحو حبلى ، وليس بوجه ، وإنما قلبوها ياء لأن الألف خفية ، وإنما تبين إذا جئت بعدها بحرف آخر ، وذلك فى حالة الوصل ؛ لأن أخذك فى جرس حرف آخر يبين جرس الأول وإن كان خفيا ، وأما اذا وقفت عليها فتخفى غاية الخفاء حتى تظن معدومة ، ومن ثم يقال : هؤلاه ويا رباه ، بهاء السكت بعدها ، فيبدلونها إذن فى الوقف حرفا من جنسها أظهر منها ، وهى الياء ، وإنما احتملوا ثقل الياء التى هى أثقل من الألف فى حالة الوقف التى حقها أن تكون أخف من حالة الوصل للغرض المذكور من البيان ، مع فتح ما قبلها ، فانه يخفف شيئا من ثقلها ، وهذا عذر من قلبها همزة أيضا ، وإن كانت أثقل من الألف ، وطيىء يدعونها فى الوصل على حالها فى الوقف ، فيقولون : أفعى ، بالياء فى الحالين ، وبعض طيىء يقلبونها واوا ؛ لأن الواو أبين من الياء ، والقصد البيان ، وذلك لأن الألف أدخل فى الفم لكونه من الحلق ، وبعده الياء لكونه من وسط اللسان ، وبعده الواو لكونه من الشفتين ، والياء أكثر من الواو فى لغة طيىء فى مثله ؛ لأنه ينبغى أن يراعى الخفة اللائقة بالوقف مع مراعاة البيان ، والذين يقلبونها واوا يدعون الواو فى الوصل بحالها فى الوقف ، وكل ذلك لإجراء الوصل مجرى الوقف ، وإنما قلبت واوا أو ياء لتشابه الثلاثة فى المد وسعة المخرج ، وقريب من ذلك إبدال بنى تميم ياء «هذى» فى الوقف هاء فيقولون : هذه ، بسكون الهاء ، وإنما أبدلت هاء لخفاء الياء بعد الكسرة فى الوقف ، والهاء بعدها أظهر منها ، وإنما أبدلت هاء لقرب الهاء من الألف التى هى أخت الياء فى المد ، فاذا وصل هؤلاء ردوها ياء فقالوا : هذى هند ؛ لأن ما بعد الياء يبينها ، وقيس وأهل الحجاز يجعلون الوقف والوصل سواء بالهاء ، كما جعلت طيىء الوقف والوصل
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سواء فى أفعى ، إلا أن قلب الهاء من الياء لا يطرد فى كل ياء كما اطرد قلب الياء من كل ألف عند طيىء فى الوقف ، والأغلب بعد قلب ياء هذى هاء تشبيه الهاء بهاء المذكر المكسور ما قبلها ، نحو بهى وغلامهى ، فتوصل بياء فى الوصل ، ويحذف الياء فى الوقف كما يجىء بعد ، ويجوز هذه بسكون الهاء ، وصلا ووقفا ، لكنه قليل ، ويبدل ناس من بنى تميم الجيم مكان الباء فى الوقف ، شديدة كانت الياء أو خفيفة ، لخفاء الياء كما ذكرنا ، وقرب الجيم منها فى المخرج مع ونه أظهر من الياء ، فيقول : تميمجّ وعلج [فى تميمى وعلى] وقوله : 

89 - خالى عويف وأبو علجّ 

المطعمان اللّحم بالعشجّ (1)

وبالغداة فلق البرنجّ 

يقلع بالودّ وبالصّيصجّ 

من باب إجراء الوصل مجرى الوقف عند النحاة ، ويجىء الكلام عليه ، وأنشد أبو زيد فى الياء الخفيفة : 

90 - يا ربّ إن كنت قبلت حجّتج 

فلا يزال شاحج يأتيك بج 

* أقمر نهّات ينزّى وفرتج (2) *
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1- نسبوا هذه الأبيات لبدوى راجز ولم يعينوه ، وقوله «أبو علج» يريد أبو على ، و «بالعشج» يريد : بالعشى ، وفلق : جمع فلقة وهى القطعة ، ويروى فى مكانه «كتل» بضم الكاف وفتح التاء ، وهي جمع كتلة ، و «البرنج» يريد به البرني ، وهو نوع من أجود التمر ، والود : الوتد ، قلبت تاؤه دالا ثم أدغمت ، و «الصيصج» يريد به الصيصي ، وهو واحد الصياصى ، وهى قرون البقر. والاستشهاد بالبيت على أن بعض بنى سعد يبدلون الياء المشددة جيما

2- هذه أبيات ثلاثة من الرجز المشطور أنشدها أبو زيد فى نوادره ، وقوله «حجتج» أراد به حجتى ؛ فأبدل من ياء المتكلم الساكنة جيما ، والشاحج : المراد به البغل أو الحمار ، والشحيج الصوت ، تقول : شحج البغل والحمار والغراب يشحج شحيجا وشحاجا : أى صوت ، ويروى فى مكانه شامخ ، والأقمر : الأبيض ، والنهات : النهاق ، والنهيت والنهيق واحد ، و «بج» يريد : بى ، وينزى : يحرك ، و «وفرتج» يريد به وفرتى ، فأبدل الياء جيما ، والوفرة - بفتح فسكون - : الشعر إلى شحمة الأذن. والاستشهاد بالبيت على أنه قلب الياء الخفيفة جيما ، كما يظهر مما ذكرناه قال سيبويه (ح 2 ص 288) ما نصه : «وأما ناس من بنى سعد فانهم يبدلول الجيم مكان الياء فى الوقف لأنها خفيفة فأبدلوا من موضعها أبين الحروف ، وذلك قولهم : هذا تميمج ، يريدون تميمى ، وهذا علج ، يريدون على ، وسمعت بعضهم يقول : عربانج ، يريد عربانى ، وحدثني من سمعهم يقولون : خالى عويف وأبو علجّ المطعمان الشّحم بالعشجّ وبالغداة فلق البرنجّ يريد بالعشى والبرني ، فزعم أنهم أنشدوه هكذا» اه 





الوقف على التاء في الفعل وفى الاسم

قال : «وإبدال تاء التّأنيث الاسميّة هاء فى نحو رحمة على الأكثر ، وتشبيه تاء هيهات به قليل ، وفى الضّاربات ضعيف ، وعرقات إن فتحت تاؤه فى النّصب فبالهاء ، وإلّا فبالتّاء ، وأمّا ثلاثة اربعة فيمن حرّك فلأنّه نقل حركة همزة القطع لمّا وصل ، بخلاف ألم الله فإنّه لمّا وصل التقى ساكنان». 

أقول : لا خلاف فى تاء التأنيث الفعلية أنها فى الوقف تاء ، وفى أن أصلها تاء أيضا ، وأما الاسمية فاختلف فى أصلها ؛ فمذهب سيبويه والفراء وابن كيسان وأكثر النحاة أنها أصل ، كما فى الفعل ، لكنها تقلب فى الوقف هاء ليكون فرقا بين التاءين : الاسمية ، والفعلية ، أو بين الاسمية التى للتأنيث كعفرية (1) والتى لغيره كما فى عفريت وعنكبوت ، وإنما قلبت هاء لأن فى الهاء همسا 
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1- أنظر فى كلمة عفريت (ح 1 ص 15 ، 256) وأنظر فى كلمة عفرية (ح 1 ص 255 ه 2)




ولينا أكثر مما فى التاء ، فهو بحال الوقف الذى هو موضع الاستراحة أولى ، ولذلك تزاد الهاء فى الوقف فيما ليس فيه - أعنى هاء السكت - نحو : أنه ، وهؤلاه ، وإنما تصرف فى الاسمية بالقلب دون الفعلية لأصالة الاسمية ؛ لأنها لاحقة بما هى علامة تأنيثه ، بخلاف الفعلية فإنها لحقت الفعل دلالة على تأنيث فاعله ، والتغيير بما هو الأصل أولى ؛ لتمكنه. 

وقال ثعلب : إن الهاء فى تأنيث الاسم هو الأصل ، وإنما قلبت تاء فى الوصل إذ لو خليت بحالها هاء لقيل : رأيت شجرها ، بالتنوين ، وكان التنوين يقلب فى الوقف ألفا كما فى «زيدا» فيلتبس فى الوقف بهاء المؤنث ، فقلبت فى الوصل تاء لذلك ، ثم لما جىء إلى الوقف رجعت إلى أصلها ، وهو الهاء 

وإنما لم يقلب التنوين عند سيبويه ألفا بعد قلب التاء هاء خوفا من اللبس أيضا ، كما قلنا 

وزعم أبو الخطاب أن ناسا من العرب يقفون على الاسمية أيضا [بالتاء] قال : 

91 - الله نجّاك بكفّى مسلمت 

من بعد ما وبعد ما وبعدمت (1)
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1- هذه الأبيات من الرجز المشطور ، ولم نقف لها على قائل ، ومسلمت - بفتح الميم واللام - : اسم شخص ، وأصله مسلمة ، و «ما» فى قوله «من بعد ما» يجوز أن تكون مصدرية ، وأن تكون كافة مسوغة لبعد أن يليها الفعل ؛ لأن من حق بعد أن تضاف إلى المفرد ، لا إلى الجمل ، والفعل على الوجهين هو قوله «صارت» وما عطف عليه. وقد كرر «بعد ما» ثلاث مرات لقصد التهويل وتفخيم الحال ، وحينئذ يجوز أن تكون الثانية والثالثة توكيدا للاولى من توكيد المفرد بالمفرد ، ويجوز أن تكون كل واحدة منها مضافة إلى فعل مثل المذكور ، وعلى هذا الوجه الثاني يجوز أن يكون الفعل المذكور مضافا إليه الأول أو الثانى أو الثالث ، كقوله : يا من رأى عارضا أسرّ به بين ذراعى وجبهة الأسد وكقولهم : قطع الله يد ورجل من قالها ، ومثل ما قالوه فى نحو : يا تيم تيم عدى. والغلصمة : رأس الحلقوم. يريد نجاك الله من الأعداء بكف هذا الرجل المسمى مسلمة بعد ما كاد يتعسر عليك الافلات وكادت النساء الحرائر يسبين فيصرن إماء. والاستشهاد بالبيت على أن الألف قلبت تاء فى قوله «وبعدمت». 




صارت نفوس القوم عند الغلصمت 

وكادت الحرّة أن تدعى أمت 

والظاهر أن هؤلاء لا يقولون فى النصب «رأيت أمتا» كزيدا بألف ، بل «رأيت أمت» كما فى قوله «وكادت الحرة أن تدعى أمت» وذلك لحمله على «أمه» بالهاء ؛ فإنه هو الأصل فى الوقف 

قوله «وتشبيه تاء هيهات به قليل» قد ذكرنا حكمه فى أسماء الأفعال (1)

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 4907





1- قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 69): «ومن أسماء الأفعال التى بمعنى الخبر «هيهات» وفى تائها الحركات الثلاث ، وقد تبدل هاؤها الأولى همزة مع تثليث التاء أيضا ، وقد تنون فى هذه اللغات الست ، وقد تسكن التاء فى الوصل أيضا ، لا جرائه فيه مجراه فى الوقف ، وقد تحذف التاء نحو هيها ، وأيها ، وقد تلحق هذه الرابعة عشر كاف الخطاب ، نحو أيهاك ، وقد تنون أيضا نحو أيها ، وقد يقال أيهان - بهمزة ونون مفتوحتين ، وقال صاحب المغني (وليس هو ابن هشام) : بنون مكسورة ، وقال بعض النحاة : إن مفتوحة التاء مفردة وأصلها هيهية - كزلزلة ، نحو قوقاة ، قلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، والتاء للتأنيث ، فالوقف عليها إذن بالهاء ، وأما مكسورة التاء فجمع مفتوحة التاء كمسلمات فالوقف عليها بالتاء ، وكان القياس هيهيات ، كما تقول : قوقيات ؛ فى جمع قوقاة ، إلا أنهم حذفوا الألف لكونها غير متمكنة كما حذفوا ألف هذا وياء الذى فى المثنى ، والمضمومة التاء تحتمل الافراد والجمع ؛ فيجوز الوقف عليها بالهاء والتاء ، وهذا كله توهم وتخمين ، بل لا منع أن نقول : التاء والألف فيها زائدتان ، فهى مثل كوكب ، ولا منع أيضا من كونها فى جميع الأحوال مفردة مع زيادة التاء فقط ، وأصلها هيهية ، ونقول : فتح التاء على الأكثر نظرا إلى أصله حين كان مفعولا مطلقا ، وكسرت للساكنين ؛ لأن أصل البناء السكون ، وأما الضم فللتنبيه بقوة الحركة على قوة معنى البعد فيه ، إذ معناه ما أبعده ، كما ذكرنا ، وكان القياس بناء على هذا الوجه الأخير - أعني أن أصله هيهية فى الأحوال - أن لا يوقف عليه إلا بالهاء ، وإنما يوقف عليه بالتاء فى الأكثر تنبيها على التحاقها بقسم الأفعال من حيث المعنى ، فكان تاؤها مثل تاء قامت ، وهذا الوجه أولى من الوجه الأول ، وأيضا من جعل الألف والتاء زائدتين ، لأن باب قلقال أكثر من باب سلس وببر» اه 




وأن بعض النحاة قال : إنك إذا كسرت تاءه فهو فى التقدير جمع هيهية وأصله هيهيات فحذف الياء شاذا لكونه غير متمكن ، كما حذفت فى اللّذان ، والقياس اللذيان ، وإذا ضممت تاءه أو فتحتها جاز أن يكون مفردا وأصله هيهية ، فيوقف عليه بالهاء ، وأن يكون مجموعا فيوقف عليه بالتاء ، وقد ذكرنا هناك أنه يجوز أن يكون أصله هيهية سواء كان مضموم التاء أو مفتوحها أو مكسورها ، لكنه إنما قل الوقف عليها بالهاء لالتحاقه بالأفعال ؛ لكونه اسم فعل ، فكان تاؤه كتاء قامت وقعدت ، وذكرنا أيضا أنه يجوز أن يكون الألف والتاء زائدتين ، وتركيبه من هيهى ككوكب ، وأما تجويز قلب تائه هاء على هذا فلتشبيهه لفظا بنحو قوقاة (1) ودوداة (2)

قوله «وفى الضاربات ضعيف» يعنى أن بعضهم يقلب تاء الجمع أيضا فى الوقف 
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1- قوقاة : مصدر قولك : قوقت الدجاجة : إذا صوتت عند البيض ، وأصلها قوقية - كدحرجة ، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وتقول : قاقت الدجاجة ، أيضا

2- الدوداة : الجلبة ، والأرجوحة ، وعلى الأول هى مصدر لقولك : دوديت : أي صوت ، وعلى الثانى هى من أسماء الأجناس غير المصادر ، ويجوز أن تكون منقولة عن المصدر




هاء لكونها مفيدة معنى التأنيث كإفادتها معنى الجمع ، فيشبه بتاء المفرد ، حكى قطرب «كيف البنون والبناه» والأكثر أن لا تقلب هاء ؛ لأنها لم تتخلص للتأنيث ، بل فيها معنى الجمعية ، فلا تقلب هاء ، وأما تاء نحو «أخت» فلا خلاف فى أنها يوقف عليها تاء ؛ لأنها وإن كان فيها رائحة التأنيث لاختصاص هذا البدل بالمؤنث إلا أنها من حيث اللفظ مخالفة لتاء التأنيث ؛ لسكون ما قبلها ، وبكونها كلام الكلمة بسبب كونها بدلا منها ، بخلاف تاء الجمع ؛ فإن ما قبلها ألف ، فكأن ما قبلها مفتوح كتاء المفرد ، وليست بدلا من اللام ، بل هى زائدة محضة كتاء المفرد ، فلهذا جوز بعضهم إجراءها مجراها 

قوله «وعرقات (1) إن فتحت تاؤه فى النصب فبالهاء» لأنه يكون مفردا كما ذكرنا فى شرح الكافية ، ويكون ملحقا بدرهم كمعزى ، وإن كسرت تاؤه فى النصب دل على أنه جمع عرق ؛ إذ قد يؤنث جمع المذكر بالألف والتاء مع مجىء التكسير فيه : أى العروق ، كما قيل البوانات مع البون فى البوان ، على ما مر فى شرح الكافية فى باب الجمع ؛ فالأولى الوقف عليه بالتاء كما فى مسلمات 
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1- قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 175): «وجاء فى بعض اللغات فيما لم يرد المحذوف فيه فتح التاء حالة النصب ، قالوا : سمعت لغاتهم ، وجاء فى الشاذ (انفروا ثباتا) ولعل ذلك لأجل توهمهم تاء الجمع عوضا من اللام ، كالتاء فى الواحد ، وكالواو والنون فى «كرون» و «ثبون» وقال أبو على : بل هو تاء الواحد ، والألف قبلها اللام المردودة ؛ فمعنى سمعت لغاتهم : أى لغتهم ، قال : وذلك لأن سيبويه قال : إن تاء الجمع لا تفتح فى موضع ، وفيما قال نظر ، إذ المعنى فى سمعت لغاتهم ، وقوله (انفروا ثباتا) الجمع ، وحكي الكوفيون فى غير محذوف اللام : استأصل الله عرقاتهم - بفتح التاء ، وكسرها أشهر ؛ فاما أن يقال : إنه مفرد والألف للالحاق بدرهم ، أو يقال : إنه جمع فتح تاؤه شاذا ؛ فالعرق إذن كالبوان مذكر له جمع مكسر ، وهو العروق ، جمع بالألف والتاء مثله» اه




قوله «وأما ثلاثه اربعة» هذا اعتراض على قوله «وإبدال تاء التأنيث الاسمية هاء» يعنى أنك قلت : إن التاء تبدل هاء فى الوقف ، و «ثلاثة» فى قولك «ثلثهربعة» ليس موقوفا عليه ؛ لكونه موصولا بأربعة ، وإلا لم ينقل حركة الهمزة إلى الهاء ، فأجاب بأن الوصل أجرى مجرى الوقف ، وذلك أنه وصل ثلاثة بأربعة ، ومع ذلك قلب تاؤه هاء ، قال : وأما (ألم اللهُ) فلا يجوز أن يكون فتحة الميم فيه منقولة إليها من همزة أل كما فى ثلثهربعة لأن هذه الكلمات - أعنى أسماء حروف التهجى - عند المصنف ليس موقوفا عليها ، بخلاف ثلثهربعة ؛ فإن ثلاثة موصولة مجراة مجرى الموقوف عليها بسبب قلب التاء هاء ، فإذا لم يكن ألم موقوفا عليه ولا موصولا مجرى مجراه ، بل كان موصولا بالله ، فلا بد من سقوط ألف الله فى الدرج ، والهمزة إذا سقطت فى الدرج سقطت مع حركتها ، ولا ينقل حركتها إلى ما قبلها إلا على الشذوذ ، كما روى الكسائى فى (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله) بفتح ميم الرحيم فإذا سقطت همزة الوصل مع حركتها التقى ساكنان : ميم ألم ، ولام الله ، فحرك الميم بالفتح للساكنين ، وإنما فتحت إبقاء على تفخيم الله تعالى وفرارا من الكسرة بعد الياء والكسرة ، كما مر فى بابه ، وهذا من المصنف عجيب ، وذلك لأن ألم كلمات معدودة كواحد اثنان ثلاثة ، لا فرق بينهما ، وقد ثبت رعاية حكم الوقف فى كل واحدة من كلمات ألفاظ العدد ، بدليل قلب تائها هاء وإثبات همزة الوصل فى اثنان ، وذلك لعدم الاتصال المعنوى بين الكلمات ، وإن اتصلت لفظا ، فهلا كان نحو ألم أيضا هكذا؟ ولو كان فى أسماء حروف التهجى همزات الوصل فى الأوائل وتاءات التأنيث فى الأواخر لثبتت تلك وانقلبت هذه وجوبا كما فى ألفاظ العدد ، وكذلك إذا عدّدت نحو رجل امرأة ناقة بغلة ، فإنك تثبت همزة الوصل وتقلب التاء هاء ، وهما من دلائل كون كل كلمة كالموقوف عليه ، لكن قلب التاء هاء لازم ، وحذف همزة الوصل مع نقل حركتها إلى ما قبلها مختار ، كما مر فى التقاء الساكنين ، فلما ثبت أن كل كلمة
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من أسماء حروف الهجاء فى حكم الموقوف عليه قلنا : ثبت همزة الوصل فى الله إذ هو فى حكم المبتدأ به ، ثم لما وصلها لفظا بميم نقل حركتها إلى الساكن كما نقل حركة همزة القطع فى ثلاثه اربعة 

«قوله ثلاثه اربعة فيمن حرك» يعنى من لم يحرك الهاء وقال ثلاثه أربعة فإن ثلاثه موقوف عليه غير موصول بأربعة ؛ فلا اعتراض عليه بأنه كيف قلب التاء هاء فى الوصل ، وهو أيضا وهم ؛ لأن من لم ينقل حركة الهمزة إلى الهاء أيضا لا يسكت على الهاء ، بل يصله بأربعة مع إسكان الهاء ، وليس كل إسكان وقفا ؛ لأنه لا بد للوقف من سكتة بعد الإسكان ولو كانت خفيفة ، وإلا لم يعد المسكن واقفا ؛ لأنك إذا قلت «من أنت» ووصلت من بأنت لا تسمى واقفا مع إسكانك نون من ، فعلى هذا يجب فى الأسماء المعدودة - سواء كانت من أسماء العدد أو أسماء حروف التهجى أو غيرهما - أن يراعى فيها أحكام الأسماء الموقوف عليها ، مع أنك لا تقف على كل منها. 


الوقف على المبنى المتحرك بالهاء

قال : «وزيادة الألف فى أنا ، ومن ثمّ وقف على لكنّا هو الله بالألف ، ومه وأنه قليل» 

أقول : قال سيبويه : إنهم كما يبينون حركة البناء بهاء السكت ببينونها فى حرفين فقط بالألف ، وهما أنا وحيّهلا. 

قلت : أما «حيّهلا» فيجوز أن يكون الألف فيه بدلا من التنوين فى حيّهلا ، لأن كل نون ساكنة زائدة متطرفة قبلها فتحة وإن لم يكن تنوين تمكن فإنها تقلب فى الوقف ألفا ، كما فى اضربن ، وقد بينا فى باب المضمرات أن الألف فى «أنا» عند الكوفيين من نفس الكلمة ، وبعض طيىء يقف عليه بالهاء مكان الألف ، فيقول : أنه ، وهو قليل ، قال حاتم : هكذا فزدى أنه (1) ، وبعض 
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1- الذى فى مجمع الأمثال للميدانى (ح 2 ص 293): «هكذا فصدى» قيل : إن أول من تكلم به كعب بن مامة وذلك أنه كان أسيرا فى عنزة فأمرته أم منزله أن يفصد لها ناقة فنحرها فلامته على نحره إياها ، فقال : هكذا فصدى ، يريد أنه لا يصنع إلا ما تصنع الكرام» اه ولم نجد فى هذا الكتاب ولا فى غيره من كتب اللغة والأمثال نسبة هذا المثل إلى حاتم ، ولا روايته بهذا اللفظ. وانظر فى معنى الفصد (ح 1 ص 43) 




العرب يصل أنا بالألف فى الوصل أيضا فى السعة ، والأكثر أنهم لا يصلونه بها فى الوصل ، إلا ضرورة ، قال : 

92 - أنا سيف العشيرة فاعرفونى 

حميدا قد تذرّيت السّناما (1)

وقرأ نافع بإثباتها قبل الهمزة المضمومة والمفتوحة ، دون المكسورة ودون غير الهمزة من الحروف ، وقال أبو على : لا أعرف الوجه فى تخصيص ذلك بما ذكر 

قوله «ومن ثم وقف» أى : من جهة زيادة الألف فى آخر «أنا» وقفا وقف على (لكِنَّا) بالألف ؛ لأنه «أنا» فى الأصل جاءت بعد «لكن» ثم نقلت حركة همزة أنا إلى النون وحذفت ، كما فى نحو (قَدْ أَفْلَحَ) ، ثم أدغمت النون فى النون ، وابن عامر يثبت الألف فى (لكِنَّا هُوَ اللهُ) وصلا أيضا ليؤذن من أول الأمر بأنه ليس لكن المشددة ؛ بل أصله لكن أنا 

قوله «مه وأنه قليل» أما أنا فقد مر أن بعض طيىء يقفون عليها بالهاء مكان الألف ، وأما «مه» فيريد أن الوقف عليها بالهاء إذا لم تكن مجرورة 
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1- هذا البيت لحميد بن حريث بن بحدل الكلبى ، وقوله «حميدا» منصوب على أنه بدل من الياء فى «فاعرفونى» أو بفعل محذوف يدل على الاختصاص أو المدح ؛ هذا كله إن رويته «حميدا» بالتصغير ، على أنه علم ، فان رويته «حميدا» - بفتح الحاء - على أنه صفة بمعنى محمود فهو حال ، وإن كان اسما غير صفة جاز فيه ما جاز فى المصغر ، وقد اختلف فى اسم الشاعر على وجهين ؛ فقيل : هو مصغر ، وقيل : مكبر. و «تذريت» : علوت ، وأصله من بلوغ الذروة وهى أعلى الشيء ، والسنام للبعير معروف ، وأراد هنا عالى المجد والرفعة. والاستشهاد بالبيت فى قوله «أنا» حيث جاء بالألف مع الوصل ، وهو من ضرائر الشعر




قليل ، وأما إذا كان مجرورة فيجىء حكمها بعيد ، فنقول : إنه أجاز بعضهم حذف ألف ما ، والوقف عليه بالهاء ، وإن لم يكن مجرورا ، كما فى حديث أبى ذؤيب : قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج أهلوا بالإحرام ، فقلت : مه ، فقيل : هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأنك إذا حذفت الألف منها شابهت الفعل المحذوف آخره جزما أو وقفا ، نحو ره واغزه وليرمه ، فيلحق بها هاء السكت بعد حذف الألف ، والأولى أن يوقف عليها بالألف التى كانت لها ، أعنى على ما الاستفهامية غير المجرورة ، ومذهب الزمخشرى أن الهاء بدل من الألف ، وحملها على المجرورة فى نحو : مثل مه ومجىء مه ، أولى ، أعنى جعله هاء السكت جىء بها بعد حذف الألف كالعوض منه 


إلحاق هاء السكت منه واجب ومنه جائز

قال : «وإلحاق هاء السّكت لازم فى نحو ره وقه ومجىء مه ومثل مه [فى مجىء م جئت ، ومثل م أنت](1) ، وجائز فى مثل لم يخشه ولم يغزه ولم يرمه وغلاميه [وعلى مه](2) وحتّامه وإلامه ممّا حركته غير إعرابيّة ولا مشبّهة بها ، كالماضى وباب يا زيد ولا رجل ، وفى نحو ههناه وهؤلاه»

أقول : قد ذكرنا أحكام هاء السكت فى آخر شرح الكافية ، ونذكر ههنا ما ينحل به لفظه 

قوله «فى نحو ره وقه» أى : فيما بقى بالحذف على حرف واحد ، ولم يكن كجزء مما قبله ، لا يلزم الهاء إلا ههنا ، وإنما لزم فيه لأن الوقف لا يكون إلا على ساكن أو شبهه ، والابتداء لا يكون إلا بمتحرك ، فلا بد من حرف بعد الابتداء يوقف عليه ، فجىء بالهاء لسهولة السكوت عليه ، و «مه» فى قولك «مثل مه» [و «مجىء مه» مثل](3) ره وقه من وجه ؛ لأن الكلمة 
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1- هذه العبارة ساقطة من جميع النسخ المطبوعة

2- هذه العبارة ساقطة من جميع النسخ المطبوعة

3- هذه العبارة ساقطة من جميع النسخ المطبوعة




التى قبل ما مستقلة لكونها اسما ، بخلاف الجار فى حتّام ، وليس مثلهما من وجه آخر ، وذلك لأن المضاف إليه كالجزء من المضاف ، لكن سقوط الألف بلا علة ظاهرة ألزمه التعويض بهاء السكت ، ألا ترى أنه لم يلزم مع الكاف والياء فى نحو غلامى وغلامك وإن كانا أيضا على حرف ، لما لم يحذف منهما شىء ، وأما علامه وإلامه وحتّامه فما فيها أشد اتصالا بما قبلها منها بالمضاف فى نحو مثل مه ؛ لأن ما قبلها حروف ، فلا تستقل بوجه ، فيجوز لك الوقف عليها بالهاء كما ذكر ، وبسكون الميم أيضا ؛ لكون علام مثلا كغلام ، قال : 

93 - يا أبا الأسود لم خلّيتنى 

لهموم طارقات وذكر (1)

فأجرى الوصل مجرى الوقف ، وبعض العرب لا يحذف الألف من «ما» الاستفهامية المجرورة ، كقوله : 

94 - على ما قام يشتمنى لئيم 

كخنزير تمرّغ فى رماد (2)
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1- هذا بيت من بحر الرمل لا نعرف له قائلا ، ولا وقفنا له على سابق ولا لاحق ، والطارقات : جمع طارقة ، وهي مؤنث طارق ، وهو الذي يأتى ليلا ، والذكر - بكسر الذال وفتح الكاف - : جمع ذكرة ، والمعروف ذكرى بألف التأنيث ، تقول : ذكرته بلسانى وبقلبى ذكرا وذكرى - بكسر فسكون فيهما ، والاستشهاد بالبيت على أنه قال «لم» بالسكون فى حال الوصل إجراء له مجرى الوقف

2- هذا البيت لحسان بن ثابت الأنصارى رضي الله عنه يقوله فى رفيع بن صيفى بن عابد وكان قد قتل يوم بدر كافرا ، وبعد البيت قوله فلم أنفكّ أهجو عابديّا طوال الدّهر ما نادى المنادى وقد سارت قواف باقيات تناشدها الرّواة بكلّ وادى فقبّح عابد وبنى أبيه فإنّ معادهم شرّ المعاد وبيت الشاهد يروي على غير الوجه الذي أنشده المؤلف وغيره من النحاة ، ففى الديوان (ص 55 طبع ليدن) ففيم تقول : يشتمنى لئيم كخنزير تمرّغ فى رماد؟ وعلى هذه الرواية لا شاهد فى البيت. والاستشهاد بما رواه المؤلف على أن من العرب من يثبت ألف «ما» الاستفهامية المجرورة غير مبال بالالباس ، وقد قريء قوله تعالى (عَمَّ يَتَساءَلُونَ) بالألف. قال ابن جنى : وإثبات الألف أضعف اللغتتين 




فهذا لا يقول «علامه» وقفا ، بل يقف بالألف التى كانت فى الوصل ، والأولى حذف ألف «ما» الاستفهامية المجرورة ، لما ذكرنا فى الموصولات 

وكل ما لحقه هاء السكت على سبيل الجواز فان كان محذوفا منه شىء نحو لم يخش ولم يغز ولم يرم وعلام وإلام وحتّام فالهاء به أولى منها بما لحقته ولم يحذف منه شىء ، نحو غلاميه وضربتكه وإنّه ، وهى بما حذف منه حرفان نحو إن تع أعه أولى منها بما حذف منه حرف نحو اخشه واغزه ، وأما ما صار بالحذف إلى حرف واحد فالهاء له لازم إن لم يتصل بما قبله اتصالا تاما كما اتصل فى علام وإلام وفيم ، وذلك نحو ره وقه ومثل مه ومجىء مه ، على ما مر ، وإن لم يحذف منه شىء فانه بما قبل آخره ساكن نحو إنّه وليته وكيفه أولى منه بما قبل آخره متحرك ، نحو هوه وهيه وغلاميه وضربتكه ؛ لأنك إن لم تلحقه فى القسم الأول سكنت المتحرك الأخير فيلتقى ساكنان ، وعدم التقائهما أولى ، وإن كان ذلك مغتفرا فى الوقف. 

قوله «لم يخشه ولم يرمه ولم يغزه» أمثلة المحذوف اللام 

وحكى أبو الخطاب عن ناس من العرب : ادعه واغزه من دعوت وغزوت ، كأنهم سكنوا العين المتحركة بعد حذف اللام للوقف ، توهما منهم أنهم لم يحذفوا شيئا للوقف كما قلنا فى «لم أبله» فى الجزم ، قال : 

95 - قالت سليمى اشتر لنا دقيقا (1) 
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1- وهذا بيت من الرجز المشطور ينسب للعذافر الكندى ، وبعده قوله : * وهات خبز البرّ أو سويقا* والاستشهاد بالبيت فى قوله «اشتر» حيث سكن الراء وهى عين الفعل وكان حقها الكسر ، وكأن الراجز توهم أنها لام الفعل فسكنها كما يسكن باء اضرب ، ومفردات البيت ومعناه لا تحتاج إلى شرح 




وقال الآخر فى الجزم : 

96 - ومن يتّق فإنّ الله معه*

ورزق الله مؤتاب وغاد (1)

ثم ألحقوا هاء السكت ، لكون العين فى تقدير الحركة ، ثم كسروا أول الساكنين (2) كما هو حقه على ما ذكرنا فى «لم أبله» 

قوله «حتّامه وإلامه» مثال للمحذوف الآخر ، لا للجزم 
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1- لم نقف لهذا البيت على نسبة إلى قائل ، وقد أنشده صاحب الصحاح (أوب) و (وق ي) وقد ذكرناه فيما مضى (انظر ص 240 من هذا الجزء). والمؤتاب : اسم فاعل من ائتاب ، افتعل ، من الأوب ، وتقول : آب يؤوب أوبا ؛ إذا رجع ، والغادى : اسم فاعل من غدا يغدو إذا جاء فى الغداة ، يريد أن تقوى الله تسهل للانسان رزقه وتيسر عليه أسبابه ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «ومن يتق» حيث سكن القاف وهي عين الفعل ، وسلط الجازم عليها ، وقياسها الكسر على ما مر فى البيت السابق

2- وهذا مخالف لما ذكره سيبويه فى الكتاب ؛ إذ قال (ج 2 ص 278) : «وزعم أبو الخطاب أن ناسا من العرب يقولون : ادعه ، من دعوت ، فيكسرون العين كأنها لما كانت فى موضع الجزم توهموا أنها ساكنه ؛ إذ كانت آخر شيء فى الكلمة فى موضع الجزم ، فكسروا حيث كانت الدال ساكنة ، لأنه لا يلتقى ساكنان ، كما قالوا : رد يا فتي ، وهذه لغة رديئة وإنما هو غلط كما قال زهير : بدا لى أنّى لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا» اه فكلام سيبويه يقتضى ان كسر العين من «ادعه» لالتقائها ساكنة مع الدال وكلام الرضي يقتضى أن كسر العين لالتقائها ساكنة مع هاء السكت ، فعلى كلام سيبويه لا يحتاج عند إلحاق هاء السكت إلى ملاحظة أن العين فى تقدير الحركة ، وعلى كلام الرضي يحتاج إلى ذلك ؛ لأن هاء السكت لا تلحق إلا المتحرك




قوله «غلاميه» مثال لغير المحذوف الآخر 

قوله «كالماضى» مثال لما حركته مشابهة للإعرابية ؛ لأنه إنما بنى الماضى على الحركة ، وحق البناء السكون لمشابهته المعرب ، إذ معنى «زيد ضرب» زيد ضارب ، ومعنى «إن ضربت ضربت» إن تضرب أضرب 

قوله «وباب يا زيد» لأن الضمة تحدث بحدوث حرف النداء ، وتزول بزواله ، كحدوث الإعراب بحدوث العامل وزواله بزواله ، وكذا باب «لا رجل» 

قوله «وفى نحو ههناه وهؤلاه» يعنى كل حرف أو اسم عريق فى البناء آخره ألف مثل ذا وما ، يجوز إلحاق هاء السكت به وقفا ، ولا يجب ، وذلك ليتبين الألف فى الوقف إذ هو خاف إذا لم يتلفظ بعده بشىء ، كما مر ، وأما نحو فتى وحبلى فإنك لا تبين ألفاتها فى الوقف بالهاء كما مر فى آخر شرح الكافية


الوقف على المنقوص

قال : «وحذف الياء فى نحو القاضى وغلامى حرّكت أو سكّنت ، وإثباتها أكثر ، عكس قاض ، وإثباتها فى نحو يامرى اتّفاق» 

أقول : اعلم أن المنقوص المنصوب غير المنون ، كرأيت القاضى وجوارى ، لا كلام فى أنه لا يجوز حذف يائه ، بل يجب إسكانه ، وكذا فى غلامى وغلاماى وغلامىّ وإنّى ، بفتح الياء فيها ، بل إنما تسكن ياؤها أو تلحقها هاء السكت كما مر ، قال سيبويه : إنما لم تحذف الياءات لأنها إذا تحركت قويت كالحروف الصحيحة 

وأما المنقوص ذو اللام رفعا وجرا فالأكثر بقاء يائه فى الوقف ؛ إذ المطلوب وجود الحرف الساكن ليوقف عليه ، وهو حاصل ، وبعض العرب يحذف الياء فى الوقف ؛ لكونه موضع استراحة ، والياء المكسور ما قبلها ثقيل ، ومن حذف الياء فى الوصل نحو (الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ سَواءٌ مِنْكُمْ) أوجب حذفها وقفا باسكان ما قبلها وأما ياء المتكلم الساكنة فان كانت فى الفعل فالحذف حسن ؛ لأن قبلها نون عماد مشعرا بها ، كقوله تعالى (رَبِّي أَكْرَمَنِ) (رَبِّي أَهانَنِ) وإن كانت
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فى اسم فبعض النحاة لم يجوز حذفها والوقف على الحرف الذى قبلها بالاسكان ، نحو «غلام» كما جاز فى المنقوص ؛ حذرا من الالتباس ، وأجازه سيبويه اعتمادا فى إزالة اللبس على حال الوصل ، فعلى هذا قول المصنف «حرّكت أو سكنت» وهم ؛ لأنها إذا تحركت لم يوقف عليها بالحذف ، بل بالإسكان كما نص عليه سيبويه وغيره 

وإذا كان المنقوص منادى مفردا نحو «يا قاضى» فاختار الخليل والمبرد إثبات الياء ، كما فى «جاءنى القاضى» سواء ؛ لأنه لا مدخل للتنوين فيها حتى يحذف الياء لتقديره كما حذف فى «جاءنى قاض» وقفا ، واختار يونس وقوّاه سيبويه حذف الياء ؛ لأن المنادى موضع التخفيف ، ألا ترى إلى الترخيم وقلبهم الياء ألفا فى نحو «يا غلاما» ؛ وحذفهم الياء فى نحو «يا غلام» أكثر من حذفهم إياها فى غير النداء ، وأجمعوا كلهم على امتناع حذفها فى نحو «يا مرى» ؛ لأنهم حذفوا الهمزة ، فلو حذفوا الياء أيضا لأجحفوا بالكلمة بحذف بعد حذف بلا علة موجبة ، وإذا كان المنقوص محذوف الياء للتنوين - أعنى فى حالتى الرفع والجر - فالأكثر حذف الياء ؛ لأن حذف التنوين عارض ، فكأنه ثابت ، وتقديره ههنا أولى ؛ لئلا يعود الياء فيكون حال الوقف ظاهر الثقل ، وحكى أبو الخطاب ويونس عن الموثوق بعربيتهم رد الياء اعتدادا بزوال التنوين 

وأما حال النصب نحو «رأيت قاضيا» فالواجب قلب تنوينه للوقف ألفا إلا على لغة ربيعة كما مر


إثبات الواو والياء وحذفهما في الفواصل والقوافي فصيح

قال : «وإثبات الواو والياء وحذفهما فى الفواصل والقوافى فصيح ، وحذفهما فيهما فى نحو لم يغزوا ولم ترمى وصنعوا قليل» 

أقول : قال سيبويه : جميع ما لا يحذف فى الكلام وما يختار فيه ترك الحذف يجوز حذفه فى الفواصل والقوافى ، يعنى بالكلام ما لا وقف فيه ، وبالفواصل
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رءوس الآى ومقاطع الكلام ، يعنى أن الواو والياء الساكنين فى الفعل الناقص نحو يغزو ويرمى لا يحذفان وقفا ، لأنه لم يثبت حذفهما فى الوصل ؛ لئلا يلتبس بالمجزوم ، إلا للضرورة أو شاذّا ، كقولهم «لا أدر» ، وقوله تعالى (ما كُنَّا نَبْغِ) و (يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ) ولا يقولون «لا أرم» وهذا كما قالوا «لم يك زيد» ولم يقولوا «لم يه» بمعنى يهن ، فاذا وقع الواو والياء المذكوران فى الفواصل وصلا جاز حذفهما والاجتزاء بحركة ما قبلهما ، كقوله تعالى (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) وذلك لمراعاة التجانس والازدواج ، فيجب إذن بناء على ذلك حذفهما إذا وقفت على تلك الفواصل المحذوفة اللامات فى الوصل ، وكذا القوافى يحذف فيها كثيرا مثل ذلك ؛ للازدواج ، لا للوقف ، وإلا حذف للوقف فى غير القوافى أيضا ؛ فثبت أنه يحذف فيهما ما لا يحذف فى غيرهما ، قال : 

97 - ولأنت تفرى ما خلقت وبع

ض القوم يخلق ثمّ لا يفر (1)

[شماره صفحه واقعی : 302]

ص: 4919





1- هذا البيت من قصيدة طويلة لزهير بن أبي سلمى المزنى يمدح فيها هرم بن سنان ، وقد ذكروا أن أولها : لمن الدّيار بقنّة الحجر أقوين مذ حجج ومذ دهر ويقال : بل مطلعها قوله : دع ذا وعدّ القول فى هرم خير البداة وسيّد الحضر والقنة : أعلى الشيء ، والحجر : اسم مكان بعينه ، وأقوين : خلون وأصبحن ولا أنيس بهن ، وقوله «مذحجج» يروى في مكانه «من حجج» والحجج : السنون. و «تفرى ما خلقت» ضربه مثلا لعزمه ، وتقول : فرى فلان الأديم يفريه ، إذا قطعه على وجه الاصلاح ، ويقال : أفراه ، إذا قطعه على وجه الافساد ، وكأن الهمزة فيه للسلب ، و «تخلق» بمعنى تقدر. والمراد أنك إذا تهيأت لأمر وقدرت له أسبابه أمضيته ، وبعض الناس يقدر ثم تقعد به همته عن إنفاذه. والاستشهاد بالبيت فى قوله «يفر» على أن أصله يفري ؛ فحذفت الياء وسكنت الراء للوقف ، وهم لا يبالون عند الوقف بتغيير الوزن وانكساره




هكذا أنشد باسكان الراء وتقييد القافية 

قوله «وما يختار فيه ترك الحذف» يعنى الاسم المنقوص نحو «القاضى» ؛ فانه قد يحذف ياؤه فى غير الفواصل والقوافى فى الوصل قليلا ، كقوله تعالى (يَوْمَ التَّنادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ) وقوله تعالى (وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ) وذلك لعدم التباسه بالمجزوم ؛ وأما فى الفواصل فى الوصل فحذف لامه أحسن من حذف ياء [نحو] «يرمى» فيها ؛ لأن لام نحو «الرامى» يحذف فى الوصل فى غير الفواصل من غير شذوذ ، كقوله تعالى (يَوْمَ التَّلاقِ يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) ولا يحذف ياء نحو «يرمى» فى مثله إلا شاذا ، كما ذكرنا ، فاذا وقف على الاسم المنقوص [المحذوف اللام وجب حذف اللام فى الوقف ، فاذا وقفت على الفعل الناقص والاسم المنقوص] الثابت لامهما فى الوصل فحذف لامهما جائز ، لا واجب ، قال سيبويه : إثبات الواوات والياءات فى مثله أقيس الكلامين 

هذا ، وأما الألف فلا يحذف : لا فى الفواصل ، ولا فى القوافى ، إلا للضرورة كما قال : 

* رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ* 

وذلك لخفة الألف وثقل الواو والياء ، قال سيبويه ما معناه : إنك تحذف فى القوافى الواو والياء الأصليتين تبعا للواو والياء الزائدتين التابعتين للضمة والكسرة المشابهتين للواو والياء فى وقف أزد السّراة ، يعنى أنك تحذف الياء من «يفرى» تبعا لحذف الياء فى البيت الذى قبله ، وهو 

98 - ولأنت أشجع من أسامة إذ

دعيت نزال ولجّ فى الذّعر (1)
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1- هكذا وقع هذا البيت فى كل النسخ ، وهو كذلك فى كثير من كتب النحاة وفى صحاح الجوهرى ، والحقيقة أن البيت ملفق من بيتين : أحدهما ولنعم حشو الدّرع أنت إذا دعيت نزال ولجّ فى الذّعر وهو لزهير بن أبي سلمى من قصيدة الشاهد السابق ، والبيت الثانى هو : ولأنت أشجع من أسامة إذ يقع الصّراخ ولجّ فى الذّعر وهو للمسيب بن علس. وأسامة : علم للاسد ، ونزال : اسم فعل أمر بمعنى انزل ، وقد قصد هنا لفظها ، ولذلك وقعت نائب فاعل ، والذعر : الفزع ، ولجاج الناس فيه معناه تتابعهم فيه أو اشتداده بهم ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «الذعر» حيث حذف الياء التى تنشأ من كسرة الراء إذا كانت القافية مطلقة ؛ والفرق بين هذا والذي قبله أن الياء المحذوفة من السابق لام الكلمة ، وهي هنا حرف زائد للروى 




فلما جوّز حذف ياء «الذعر» لأنه مثل وقف أزد السراة نحو «مررت بعمرى» تبعه فى حذف الياء الأصلىّ ؛ إذ القوافى يجب جريها على نمط واحد ، وكذا فى الواو ، نحو قوله : 

99 - وقد كنت من سلمى سنين ثمانيا

على صير أمر ما يمرّ وما يحل (1)

وإنما جوزت ههنا حذف الواو - وإن كان أصلا - لأنك حذفت الواو الزائد الناشىء للاطلاق فى «الثقل» قبل هذا البيت لما قصدت التقييد فى قوله : 

100 - صحاالقلبعنسلمى وقدكاد لايسلو

وأقفر من سلمى التّعانيق والثّقل (2)
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1- هذا البيت لزهير بن أبى سلمى المزنى من قصيدة له مطلعها الشاهد الآتي بعد هذا ، وقوله «على صير أمر» أي : على مشارفة أمر ، ويمر ويحلو : أى يصير مرا وحلوا ، يريد أنه من محبوبته على حال لا تعد وصالا ولا هجرانا ؛ ولو أنها هجرته ليئس ، ولو واصلته لنعم ، فهو غير يائس منها ولا ناعم فى هواها. والاستشهاد بالبيت فى قوله «يحل» حيث حذف الواو التى هى لام الكلمة ثم سكن ما قبلها

2- هذا البيت مطلع قصيدة زهير بن أبي سلمى المزنى التى منها الشاهد السابق ، وأقفر : خلا ؛ والتعانيق والثقل : موضعان ، ومعنى البيت قد أفاق قلبى عن اللجاج فى هوى سلمى وما كاد يفيق. والاستشهاد بالبيت فى قوله «والثقل» حيث حذف الواو التى تكون للاشباع إذا كانت القصيدة مطلقة ، ثم سكن ما قبلها ليجرى على سنن واحد مع الشاهد السابق ، وقد علمت أنهم لا يبالون إذا وقفوا بأن يختل وزن البيت ، والفرق بين هذا والبيت السابق أن الواو المحذوفة من هذا الشاهد واو الاشباع ، والواو المحذوفة من الشاهد السابق لام الكلمة




وإنما حذف هذا الواو الزائد تشبيها له بالواو الزائد فى لغة أزد السراة فى «جاءنى زيد» 

وأما الألف فلا تحذف فى القوافى نحو قوله : 

101 - داينت أروى والدّيون تقضى 

فمطلت بعضا وأدّت بعضا (1)

لأن الألف الموقوف عليه لا يحذف فى الأشهر فى نحو «زيدا» كما يحذف جمهور العرب الواو والياء الحادثتين فى الوقف فى لغة أزد السراة ، قال سيبويه : وقد دعاهم حذف ياء نحو «يقضى» وواو نحو «يدعو» فى القوافى إلى أن حذف ناس كثير من قيس وأسد الواو والياء اللتين هما ضميران ، ولم يكثر حذفهما كثرة حذف نحو ياء «يرمى» وواو «يدعو» لأنهما كلمتان وليستا حرفين ، وينشد : 
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1- هذا الشاهد من الرجز المشطور لرؤبة بن العجاج ، وأروى : اسم امرأة ، وقوله «والديون تقضى» جملة حالية ، يريد أنه أسلف هذه المرأة محبة وودادا وانتظر أن تجزيه بهما محبة وودادا مثلهما لأن الديون يقضيها المدينون ، ولكنها أدت إليه بعض هذا الدين ولوته فى بعضه الآخر. والاستشهاد بالبيت فى قوله «تقضى» ، و «بعضا» حيث أثبت الألف فى الموضعين ولم يحذفها كما تحذف الواو والياء ، من قبل أن الألف ليس حكمها كحكمهما ، وألف تقضى لام الكلمة ، وألف بعضا هى ألف الأطلاق التى تنشأ من إشباع الفتحة




102 - لا يبعد الله إخوانا تركتهم 

لم أدر بعد غداة البين ما صنع (1)

بحذف الواو وإسكان العين ، وأنشد أيضا : 

103 - يا دار عبلة بالجواء تكلّم 

وعمى صباحا دار عبلة واسلم (2)

باسكان الميم ، ولا يحذف ألف الضمير فى نحو قوله 

104 - خليلىّ طيرا بالتّفرّق أوقعا (3) 

لما ذكرنا قبيل 

قوله «وحذفهما فيهما قليل» أى حذف الواو والياء فى الفواصل والقوافى ، 
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1- هذا البيت من قصيدة لتميم بن أبى بن مقبل ، وقبله قوله : ناط الفؤاد مناطا لا يلائمه حيّان : داع لإصعاد ، ومندفع وناط : علق ، والمناط : مصدر ميمى منه ، ويلائمه : يوافقه ، والأصعاد : الارتقاء ، تقول : أصعد فلان إذا ارتقى شرفا أو نحوه ، والاندفاع : الهبوط والانحدار ، والبين : الفراق ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «صنع» وأصلها صنعوا فحذف واو الضمير كما يحذفون واو يسمو ويحلو ، وياء يقضى ويرمى ، غير مبالين باختلال الوزن

2- هذا مطلع قصيدة طويلة لعنترة بن شداد العبسى ، وتعتبر عند بعضهم من المعلقات ، وعبلة : اسم امرأة وهى محبوبته ، والجواء - بكسر الجيم ممدودا - : اسم موضع ، وعمى : مقتطع من انعمى أو أمر من وعم يعم - كوعد يعد. والاستشهاد بالبيت فى قوله «تكلم» و «اسلم» حيث حذف ياء الضمير منهما ، وأصلهما تكلمى واسلمى فحذف الياء كما حذف الشاعر الذى قبله الواو فى قوله «صنع»

3- هذا نصف بيت من الطول لم نعثر له على تتمة ولا على نسبة إلى قائل معين ، والاستشهاد به فى قوله «قعا» حيث لم يحذف الألف التى هى ضمير الاثنين كما حذفت الياء التى هى ضمير الواحدة المخاطبة فى بيت عنترة ، وكما حذف واو جماعة المذكرين فى بيت تميم السابق




وأنا لا أعرف حذف واو الضمير فى شىء من الفواصل كما كان فى القوافى ، وحذف ياء الضمير فى الفواصل ، نحو : (فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ) 


حكم صلة الضمير من الواو والياء

قال : «وحذف الواو فى ضربه وضربهم فيمن ألحق» 

أقول : قد بيّنّا فى باب المضمرات أن غائب الضمير المتصل منصوبه أو مجروره مختصر من غائب المرفوع المنفصل بحذف حركة واو هو ، لكنهم لما قصدوا التخفيف فى المتصل لكونه كجزء الكلمة المتقدمة نظروا 

فان كان قبل الهاء ساكن نحو منه وعليه لم يأتوا فى الوصل بالواو والياء الساكنين ، فلا يقولون على الأكثر : منهو ، وعليهى ؛ لثقل الواو والياء ، ولكون الهاء لخفائها كالعدم ، فكأنه يلتقى ساكنان إن قالوا ذلك ، ولم يحذفوا من عليها ومنها - وإن كان كاجتماع ساكنين أيضا - لخفة الألف ، فهذا نظير تركهم فى الأكثر قلب التنوين فى المرفوع والمجرور حرف لين فى الوقف وقلبهم له ألفا فى المنصوب ، وقد اختار سيبويه إثبات الصّلة بعد الهاء إذا كان الساكن الذى قبلها حرفا صحيحا نحو منهو وأصابتهو ، وحذفها إذا كان الساكن حرف علة ، نحو ذوقوه وعصاه ولديه وفيه ، ولم يفرق المبرد بين الصحيح وحرف العلة الساكنين قبل الهاء ، وهو الحق ؛ إذ شبه التقاء الساكنين فى الكل حاصل ، وعليه جمهور القراء ، نحو (مِنْهُ آياتٌ) و (فِيهِ آياتٌ) ولو عكس سيبويه لكان أنسب ؛ لأن التقاء الساكنين إذا كان أولهما لينا أهون منه إذا كان أولهما صحيحا ، 

وإن كان قبل الهاء متحرك نحو به وغلامه فلا بد من الصلة ، إلا أن يضطر شاعر فيحذفها ، كقوله : 

105 - وأيقن أنّ الخيل إن تلتبس به 

يكن لفسيل النّخل بعده آبر (1)
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1- هذا البيت من الطويل ، وقائله حنظلة بن فاتك ، ولم يتعرض له البغدادى فى شرح شواهد شرح الشافية ، وهو من شواهد سيبويه أورده فى باب «ما يجوز فى الشعر ولا يجوز فى الكلام» (ح 1 ص 11) وقد قال الأعلم فى شرح هذا الشاهد من كتابه شرح شواهد سيبويه : «أراد بعد هو ، فحذف الواو ضرورة ، والبيت يتأول على معنيين : أحدهما - وهو الأصح - أن يكون وصف جبانا ؛ فيقول : أيقن أنه إن التبست به الخيل قتل فصار ماله إلى غيره فكع (أى : جبن) وانهزم ، والمعنى الآخر أن يكون وصف شجاعا ؛ فيقول : قد علم أنه إن ثبت وقتل لم تتغير الدنيا بعده وبقى من أهله من يخلفه فى حرمه وماله ، فثبت ولم يبال بالموت ، وفسيل النخل : صغاره ، واحدته فسيلة ، والآبر : المصلح له القائم عليه ، والأبار : تلقيح النخل» اه 




وقال المتنيي : 

106 - تعثّرت به فى الأفواه ألسنها

والبرد فى الطّرق والأقلام فى الكتب (1)

فحذف الصلة فى مثله كحذف الألف فى قوله 

* رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ* 

وذهب الزجاج إلى أن الصلة بعد الهاء ليست من أصل الكلمة ، وهو ظاهر 
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1- هذا البيت من قصيدة للمتنبى كما قال المؤلف يرثى فيها خولة أخت سيف الدولة بعد عودته من مصر ، والمتنبى ليس ممن يحتج بشعره ، ولكن المؤلف قد جرى فى هذا الكتاب وفى شرح الكافية على أن يذكر بعض الشواهد من شعر المتنبى وشعر أبى تمام والبحترى ، ولعله متأثر فى ذلك بجار الله الزمخشرى فأنه كان يستشهد على اللغة والقواعد بشعر هؤلاء ، وكأنه كما قال عن أبى تمام - وقد استشهد ببيت له فى الكشاف - : أجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. والشاهد فى بيت المتنبى قوله «به» حيث حذف صلة الضمير المجرور المكسور ما قبله ، وهى الياء ، وأصله «بهى» والضمير فى به يعود إلى الخبر الذى ذكره فى بيت قبله وهو قوله : طوى الجزيرة حتّى جاءنى خبر فزعت فيه بآمالى إلى الكذب يقول : لقد كان من هول هذا الخبر وفداحته أن عثرت الألسن فى الأفواه فلم تستطع الكلام ، وعثرت البرد فى الطرق وعثرت الأقلام فى الكتب. والبرد : جمع بريد ، وأصله برد - بضمتين - فخفف كما يخفف عنق




مذهب سيبويه ، واستدل الزجاج عليه بحذفها فى الوقف ، ولبس بقوى ؛ لأن ما هو من نفس الكلمة من حروف اللين قد يحذف كما فى القاضى. وأما وجوب حذف الصلة فى الوقف دون ياء القاضى فلكونها مما له حظ فى السقوط فى حال الوصل ، نحو منه وفيه 

هذا الذى ذكرنا كله حال الضمير الغائب المفرد المذكر فى الوصل ؛ فاذا وقفت عليه فلا بد من ترك الصلة ، سواء كانت ثابتة فى الوصل ، نحو بهى ولهو ، اتفاقا ، ومنهو وعليهى عند بعضهم ، أولا ، نحو منه وعليه عند الأكثرين ، وذلك لأن من كلامهم أن يحذفوا فى الوقف مالا يذهب فى الوصل ، نحو ضربنى وغلامى ، فالتزموا حذف هذا الحرف الذى ثبت حذفه فى الوصل كثيرا ، نحو عليه ومنه ، ولا بد من إسكان الهاء فى الوقف سكن ما قبله أو تحرك 

قوله «وضربهم فيمن ألحق» أى : فيمن ألحق الواو فى ميم الجمع ، أو الياء فى الوصل ، كما بينا فى المضمرات من أن بعضهم يقول : عليكمو أنفسكم ، وعليهمى مال ، فمن لم يلحق الصلة فى ميم الجمع وصلا فلا كلام فى الوقف عليها بالإسكان ، ومن ألحقها وصلا أوجب حذفها فى الوقف أيضا ؛ لأن ما كثر حذفه فى الوصل من الواو والياء وجب حذفه فى الوقف ، نحو منه وعليه 


حذف الياء في ذه وته

قال : «وحذف الياء فى ته وهذه» 

أقول : اعلم أن الهاء فى «هذه» و «ته» بدل من الياء فى هذى وتى ، كما تقدم ، والياء بعد الهاء فى الأغلب لأجل تشبيه الهاء بهاء المذكر المكسور ما قبلها ، نحو بهى وغلامهى ، كما تبين قبل ، إلا أن هاء الضمير قد يوصل - عند أهل الحجاز مع كون ما قبلها مكسورا أو ياء - بالواو ، نحو بهو وعليهو ، وذلك لكون الضمير المجرور فى الأصل هو المرفوع المنفصل ، كما مر فى بابه ، ولا يوصل هاء «ذهى» و «تهى» بواو أصلا ، وبعض العرب يبقيها على سكونها كميم الجمع ؛ فلا يأتى بالصلة ، وهو الأصل ، ولكنه قليل الاستعمال ، يقول : هذه
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وصلا ووقفا ، وبعضهم يحذف الياء منها فى الوصل ، ويبقى كسرتها ، فاذا وقفت عليها فلا خلاف فى إسكان الهاء وترك الصلة كما ذكرنا فى منه ولديه 

واعلم أن بعض الناس منع من الرّوم والإشمام فى هاء الضمير ، إذا كان قبله ضم أو كسر ، نحو يعلمه وبغلامه ، وكذا إذا كان قبله واو أو ياء ، نحو عقلوه وبأبيه ، وذلك لأن الهاء الساكنة فى غاية الخفة حتى صارت كالعدم ؛ فاذا كانت فى الوقف بعد الضمة والواو فكأنك ضممت الحرف الأخير الموقوف عليه أو جئت فى الآخر بواو ، إذ الهاء كالعدم للخفاء ، فلو رمت عقيبها بلا فصل : أى أتيت ببعض الضمة ، أو أشممت : أى ضممت الشفتين ، لم يتبينا ؛ إذ يحسب السامع والناظر أن ذلك البعض من تمام الضم الأول ، وضمّ شفتيك للإشمام من تمام الضم الأول ، إذ الشىء لا يتبين عقيب مثله ، كما يتبين عقيب مخالفه ، وكذلك الكلام فى الرّوم بعد الهاء المكسور ما قبلها أو الهاء التى قبلها ياء ، وأيضا فإن الرّوم والإشمام لبيان حركة الهاء ، وعلى التقديرات المذكورة لا يحتاج إلى ذلك البيان ؛ لأن الهاء التى قبلها ضمة أو واو لا تكون إلا مضمومة ، والتى قبلها كسرة أو ياء لا تكون إلا مكسورة فى الأغلب ، وأما إذا كانت الهاء المضمومة بعد الفتحة نحو إن غلامه أو بعد الساكن الصحيح نحو منه فانه يجوز الرّوم والإشمام بلا خلاف ، وبعضهم أجازهما بعد هاء الضمير مطلقا ، سواء كان بعد واو أو ياء أو غيرهما من الحروف ، وسواء كان بعد فتح أو ضم أو كسر وإن لم يتبينا حق التبين كما مر. 


إبدال الألف حرفا من جنس حركتها

قال : «وإبدال الهمزة حرفا من جنس حركتها عند قوم ، مثل هذا الكلو والخبو والبطو والرّدو ، ورأيت الكلا والخبا والبطا والرّدا ، ومررت بالكلى والخبى والبطى والرّدى ، ومنهم من يقول : هذا الرّدى ومن البطو فيتبع».
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أقول : اعلم أن الهمزة هى أبعد الحروف وأخفاها ؛ لأنها من أقصى الحلق ، فإذا وقفوا عليها - وبالوقف يصير الجرف الموقوف عليه أخفى مما كان فى الوصل ، وذلك لأن الحرف أو الحركة التى تلى الحرف تبين جرسه ، ولذلك يقلب بعضهم الألف فى الوقف واوا أو ياء ، لأنهما أبين منها - احتاجوا إلى بيانها فنقول : الهمزة الموقوف عليها إما أن تخففها بالقلب ، أو الحذف ، كما هو مذهب أهل الحجاز على ما يجىء ، أو تحققها كما هو مذهب غيرهم ، والمحققة تحتاج إلى ما يبيّنها ؛ لأنها تبقى فتخفى ، بخلاف المخففة ، فالمحققة لا تخلو من أن يكون قبلها ساكن أو متحرك ، فان سكن ما قبلها وقفت عليها بحذف حركتها فى الرفع والجر ، كما تقف على نحو عمرو وبكر ، فيجرى فيها مع الاسكان الروم والاشمام ، لا التضعيف ، كما يجىء 

وناس كثير من العرب يلقون حركتها على الساكن الذى قبلها أكثر مما يلقون الحركة فى غير الهمزة ، وذلك لأنها إذا كانت بعد الساكن كانت أخفى ؛ لأن الساكن خاف فيكون خاف بعد خاف ، فإذا حركت ما قبلها كان أبين لها ، فلما كانت أحوج إلى تحريك ما قبلها من سائر الحروف لفرط خفائها ألقوا حركاتها على ما قبلها ، فتحة كانت أو ضمة أو كسرة ، ولم ينقلوا فى غير الهمزة الفتحة إلى ما قبل الحرف ، كما يجىء ، وأيضا ألقوا ضم الهمزة إلى ما قبلها فى الثلاثى المكسور الفاء ، نحو هذا الرّدء ، وكسرها إلى ما قبلها فى الثلاثى المضموم الفاء نحو من البطىء ، وإن انتقل اللفظان بهذا النقل إلى وزن مرفوض ، ولم يبالوا بذلك لعروض ذلك الوزن فى الوقف وكونه غير موضوع عليه الكلمة ، ولم يفعلوا ذلك فى غير الهمزة ، فلم يقولوا : هذا عدل ، ولا من البسر ، كل ذلك لكراههم كون الهمزة ساكنة ساكنا ما قبلها ، ولا يجىء فى المنقول إعرابها إلى ما قبلها الروم والإشمام ؛ لأنهما لبيان الحركة ، وقد حصل ذلك بالنقل
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وبعض بنى تميم يتفادى من الوزنين المرفوضين فى الهمزة أيضا مع عروضهما ، فيترك نقل الحركة فيما يؤدى إليهما : أى الثلاثى المكسور الفاء والمضمومها ، بل يتبع العين فيهما الفاء فى الأحوال الثلاث ، فيقول : هذا البطؤ ، ورأيت البطؤ ، ومررت بالبطؤ ، وهذا الرّدىء ، ومررت بالرّدىء ، ورأيت الرّدىء ، وذلك أنهم لما رأوا أنه يؤدى النقل فى البطء فى حال الجر وفى الرّدء فى حال الرفع إلى الوزنين المرفوضين أتبعوا العين الفاء فى حال الجر فى البطؤ وفى حال الرفع فى الردء ؛ فتساوى الرفع والجر فيهما ، فكرهوا مخالفة النصب إياهما ، فأتبعوا العين الفاء فى الأحوال الثلاث ، فيجرى فى هذين المتبع عينهما فاءهما فى الإسكان الروم والإشمام لأنهما لبيان حركة الآخر وهى نقلت إلى ما قبله لكنها أزيلت بإتباع العين للفاء فاحتيج إلى بيانها 

وبعض العرب لا يقنع من بيان الهمزة مما ذكرناه ، بل يطلب أكثر من ذلك ، وهم على ضربين : بعضهم يحذف حركة الهمزة ولا ينقلها ، ثم يقلب الهمزة إلى حرف علة يجانس حركة الهمزة ، فيقول : هذا الوثو (1) والبطو والرّدو ، ومررت بالوثى (2) والبطى والرّدى ، بسكون العين فى الجميع ، وأما فى حالة النصب فلا يمكنه تسكين ما قبل الألف ؛ إذ الألف لا تجىء إلا بعد فتحة ، فيقول : رأيت الوثا (3) والبطا والرّدا ، بالنقل والقلب ، فههنا بين الهمزة بقلبها ألفا كما بين بعضهم الألف فى نحو حبلى بقلبها همزة ؛ لأن الألف المفتوح ما قبلها ههنا أبين من الهمزة الساكن ما قبلها ، كما أن الهمزة المتحرك ما قبلها كانت أبين من الألف هناك 

وبعضهم ينقل الحركات إلى العين فى الجميع ، ثم يدبر الهمزة فى القلب بحركة ما قبلها ، فيقول : هذا البطو : والوثو والرّدو ، ومررت بالبطى والوثى والرّدى. 
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1- الوثء : توجع فى العظم بغير كسر ، وبابه فرح

2- الوثء : توجع فى العظم بغير كسر ، وبابه فرح

3- الوثء : توجع فى العظم بغير كسر ، وبابه فرح




ورأيت البطا والوثا والرّدا ، وليس هذا القلب تخفيفا للهمزة كما فى بير وراس ومومن ؛ لأنهم ليسوا من أهل التخفيف ، بل هذا القلب للحرص على بيان الحرف الموقوف عليه 

ثم إن الذين تفادوا مع الهمزة من الوزن المرفوص مع عروضه من الناقلين للحركة يتفادون من ذلك مع قلب الهمزة أيضا ، فيقولون : هذا البطو ، ومررت بالبطو ، ورأيت البطو ، وهذا الرّدى ، ومررت بالرّدى ، ورأيت الرّدى ، فألزموا الواو فى الأول والياء فى الثانى ، وفى هذا المقلوب لامه حرف لين لا يكون روم ولا إشمام ؛ لأن الحركة كانت على الهمزة لا على حرف اللين ، كما مر فى تاء التأنيث. 

هذا كله إذا كان ما قبل الهمزة ساكنا ؛ فإن كان متحركا ، نحو الرّشأ وأكمؤ وأهنىء ، فإنك تقف عليه كما تقف على الجمل والرّجل والكبد من غير قلب الهمزة ، لأن حركة ما قبلها تبينها ، فيجرى فيه جميع وجوه الوقف ، إلا التضعيف كما يجىء ، وإلا النقل لتحرك ما قبلها 

وبعض العرب - أعنى من أهل التحقيق - يدبرون المفتوح ما قبلها بحركة نفسها ، حرصا على البيان لعدهم الفتحة لخفتها كالعدم ، فلا تقوم بالبيان حق القيام ، فيقولون : هذا الكلو ، ورأيت الكلا ، ومررت بالكلى ، يقلبون المضمومة واوا ، والمفتوحة ألفا ، والمكسورة ياء ؛ لأن الفتحة لا يستثقل بعدها حروف العلة ساكنة ، وأما المضموم ما قبلها والمكسوره ، نحو أكمؤ وأهنىء ، فلا يمكن تدبيرهما بحركة أنفسهما ، لأن الألف لا تجىء بعد الضمة والكسرة ، والياء الساكنة لا تجىء بعد الضم ، ولا الواو الساكنة بعد الكسر ، وأيضا فالضمة والكسرة تقومان بالبيان حق القيام ، فبقّوا الهمزتين على حالهما ، ولم يقلبوهما كما قلبوا المفتوح ما قبلها 

هذا كله على مذهب الذين مذهبهم تحقيق الهمزة ، فأما أهل التخفيف فإنهم
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يخففونها كما هو حق التخفيف ؛ فإن كان ما قبلها ساكنا نقلوا حركتها إلى ما قبلها وحذفوها ، ثم حذفوا الحركة للوقف ، نحو الخب والرّد والبط ، فيجىء فيه الإسكان والروم والإشمام والتضعيف ، وفى المنصوب المنون يقلب التنوين ألفا لا غير ، نحو رأيت بطا وردا وخبا ، وإن كان ما قبلها متحركا دبرت بحركة ما قبلها ؛ فالخطا ألف فى الأحوال الثلاث ، وأكمؤ واو ، وأهنىء ياء ، فلا يكون فيها إلا الإسكان دون الروم والاشمام كما قلنا فى تاء التأنيث ، ولا يمكن فيها التضعيف ؛ لأنه لا يكون إلا فى الصحيح كما يجىء ، ويجىء تمام البحث على مذهب أهل التخفيف فى باب تخفيف الهمزة 

فنقول : قول المصنف «إبدال الهمزة حرفا من جنس حركتها نحو هذا الكلو» هذه هى المفتوح ما قبلها ، وكذا فى بالكلى ورأيت الكلا 

قوله : «الخبو والبطو والردو والخبا والبطا والردا والخبى والبطى والردى» هذه أمثلة الهمزة المدبرة بحركة ما قبلها المنقولة من الهمزة إليه 

قوله «ومنهم من يقول هذا الردى ومن البطو فيتبع» الإتباع فى الأحوال الثلاث كما ذكرنا ، لا فى الرفع والجر فقط 

وكلّ ما ذكر فى هذا الفصل فهو وقف غير أهل التخفيف 


الوقف بتضعيف المتحرك الصحيح غير الهمزة

قال : «والتّضعيف فى المتحرّك الصّحيح غير الهمزة المتحرّك ما قبله ، نحو جعفر ، وهو قليل ، ونحو القصبّا شاد ضرورة» 

أقول ؛ اعلم أن المقصود بالرّوم والاشمام والتضعيف ثلاثتها شىء واحد ، وهو بيان أن الحرف الموقوف عليه كان متحركا فى الوصل بحركة إعرابية أو بنائية ، فالذى أشمّ نبه عليه بهيئة الحركة ، والذى رام نبه عليه بصويت ضعيف ، فهو أقوى فى التنبيه على تحرك الحرف من الإشمام ، والذى ضعف فهو أقوى تبيينا لتحرك الحرف فى الوصل ممن رام ، لأنه نبه عليه بالحرف ، وذاك ببعض الحركة ، وإنما قلنا إنه نبه بتضعيف الحرف على كونه متحركا فى الوصل
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لأن الحرف المضعف فى الوصل لا يكون إلا متحركا ؛ إذ لا يجمع بين ساكنين ، هذا ما قيل ، والذى أرى أن الرّوم أشد تبيينا ؛ لأن التضعيف يستدل به على مطلق الحركة وبالروم على الحركة وخصوصها ، وأيضا فان الروم الذى هو بعض الحركة أدل على الحركة من التضعيف الذى يلازم الحركة فى حال دون حال : أى فى حال الوصل دون حال الوقف ، والتضعيف أقل استعمالا من الروم والاشمام ؛ لأنه إتيان بالحرف فى موضع يحذف فيه الحركة ، فهو تثقيل فى موضع التخفيف ، وعلامة التضعيف الشين على الحرف ، وهو أول [حرف] «شديد» 

وشرط التضعيف أن يكون الحرف المضعف متحركا فى الوصل ؛ لأن التضعيف كما تقدم لبيان ذلك ، وأن يكون صحيحا ؛ إذ يستثقل تضعيف حرف العلة ، وأن لا يكون همزة ، إذ هى وحدها مستثقلة ، حتى إن أهل الحجاز يوجبون تخفيفها مفردة إذا كانت غير أول كما يجىء فى باب تخفيف الهمزة ، وإذا ضعفتها صار النطق بها كالتهوع ، وإنما اشترط أن يتحرك ما قبل الآخر لأن المقصود بالتضعيف بيان كون الحرف الأخير متحركا فى الوصل ، وإذا كان ما قبله ساكنا لم يكن هو إلا متحركا فى الوصل لئلا يلتقى ساكنان ، فلا يحتاج إلى التنبيه على ذلك 

فان قيل : أليس الأسماء المعدودة التى قبل آخرها حرف لين كلام ميم زيد اثنان يجوز فيها التقاء الساكنين فى الوصل لجريه مجرى الوقف؟ فهلانبه فى نحو «جاءنى زيد» و «أتانى اثنان» بالتضعيف على أنه ليس من تلك الأسماء الساكن أواخرها فى الوصل بل هى متحركة الأواخر فيه 

قلت : تلك الأسماء لا تكون مركبة مع عاملها ، وزيد فى قوله «جاءنى زيد» مركب مع عامله ، فلا يلتبس بها 

وأجاز عبد القاهر تضعيف الحرف إذا كان قبله مدة كسعيد وثمود ، نظرا إلى إمكان الجمع بين اللين والمضعف الساكن بعده ، ويدفعه السماع والقياس ، 

والتضعيف يكون فى المرفوع والمجرور مطلقا ، وأما المنصوب فان كان منونا
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فليس فيه إلا قلب التنوين ألفا إلا على لغة ربيعة ؛ فانهم يجوزون حذف التنوين فلا منع إذن عندهم من التضعيف ؛ وإن لم يكن منونا ، نحو رأيت الرّجل ، ولن نجعل ، ورأيت أحمد ، فلا كلام فى جواز تضعيفه كما فى الرفع والجر 

قوله «ونحو القصبّا شاذ ضرورة» اعلم أن حق التضعيف أن يلحق المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور والمنصوب غير المنون ، كما ذكرنا ، والمفتوح ، وأما المنصوب المنون فيكتفى فيه كما قلنا بقلب التنوين ألفا ، وينبغى أن يكون الحرف المضعف ساكنا ؛ لأنك إنما تضعفه لبيان حركة الوصل ؛ فاذا صار متحركا فأنت مستغن عن الدلالة على الحركة ، إذ هى محسوسة ، لكنهم جوزوا فى القوافى خاصة بعد تضعيف الحرف الساكن أن يحركوا المضعف لقصد الإتيان بحرف الإطلاق ؛ لأن الشعر موضع الترنم والغناء وترجيع الصوت ، ولا سيما فى أواخر الأبيات ، وحروف الإطلاق : أى الألف والواو والياء هى المتعينة من بين الحروف للترديد والترجيع الصالحة لها ، فمن ثم تلحق فى الشعر لقصد الإطلاق كلمات لا تلحقها فى غير الشعر نحو قوله : 

107 - * قفانبك من ذكرى حبيب ومنزلى (1) * 
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1- هذا صدر بيت هو مطلع معلقة امرىء القيس ، وعجزه قوله : * بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل* وقفا : أمر بالوقوف مؤكد بالنون الخفيفة ، أو مسند إلى ألف الاثنين ، والسقط : مثلث السين ، والقاف فيه ساكنة ، وهو منقطع الرمل ، واللوى : ما تراكم منه ، والمراد هنا مكان بعينه ، والدخول وحومل : موضعان ، وقد كان الأصمعى يعيب امرأ القيس فى قوله «بين الدخول فحومل» وذلك لأن من شروط «بين» أن تضاف إلى متعدد نحو جلست بين العلماء أو متعاطفين بالواو نحو جلست بين زيد وعمرو ، والعلماء يقولون فى الاعتذار عن ذلك : إن المراد بالدخول أماكن متعددة كل واحد منها يسمى بذلك ، وكأنه قال : بين أماكن الدخول ؛ فهو كالمثال الأول ؛ والاستشهاد بالبيت هنا على أنه ألحق حرف الأطلاق فى الوقف ، وذلك مما يختص بالشعر ولا يجوز فى الكلام لأنهم قد يتغنون بالشعر فهم فى حاجة إلى مد الصوت به




ولا تقول «مررت بعمرى» إلا على لغة أزد السراة ، ونحو قوله 

108 - * آذنتنا ببينها أسماءو (1) * 

ولا تقول «جاءتنى أسماءو» وتقول فى الشعر : الرجلو ، والرّجلى ، والرجلا ، ولا يجوز ذلك فى غير الشعر فى شىء من اللغات ، وكذا قوله : 

109 - ومستلئم كشّفت بالرّمح ذيله 

أقمت بعضب ذى شقاشق ميله (2)

فجاء بالصلة بعد هاء الضمير ، ولا يجوز ذلك إذا وقفت عليه فى غير الشعر ، نحو «جاءنى غلامه» فلما جاز لهم فى الشعر أن يحركوا لأجل المجىء بحرف الإطلاق ما حقّه فى غير الشعر السكون جوزوا تحريك اللام المضعف فى نحو قوله 
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1- هذا صدر بيت هو مطلع معلقة الحارث بن حلزة اليشكرى ، وعجزه قوله : * ربّ ثاو يملّ منه الثّواء* وبعده قوله : آذنتنا بيينها ثمّ ولّت ليت شعرى متى يكون اللّقاء آذنتنا : أعلمتنا ، والبين : الفراق ، والثاوى : المقيم ، والثواء : مصدره ، وولت : أعرضت ، وخبر ليت فى قوله «ليث شعرى» محذوف ناب الاستفهام منابه يقول : إن هذه الفتاة قد أعلمتنا بأنها على وشك الرحيل ثم أعرضت عنا ، واعترض بين الكلام بقوله «رب ثاو يمل منه الثواء» يريد رب مقيم مملول غير مرغوب فى إقامته. والاستشهاد بالبيت فى قوله «أسماء» حيث زادوا الواو فى الوقف كما زادوا فى بيت امرىء القيس الياء ، وهذا مما يختص بالشعر على ما قدمنا

2- المستلئم : الذى يلبس اللأمة ، وهى الدرع ، تقول : استلأم الرجل ، إذا لبسها ، وكشفت : طعنت ، والتشديد فيه للمبالغة ، والعضب : السيف القاطع ، والشقاشق : جمع شقشقة ، وهى ما يخرجه البعير من فيه إذا هاج. والاستشهاد بالبيت فى قوله «ذيله» وقو «ميله» حيث زاد الواو فى الوقف ، والوجه فيه ما ذكرناه من قبل فى الشاهدين السابقين.




110 - * ببازل وجناء أو عيهلّ (1) * 

مع أن حقه السكون لأجل حرف الإطلاق. وكذا الباء المضعف فى قوله 

111 - * أو الحريق وافق القصبّا (2) * 

أصله السكون فحرك لأجل حرف الاطلاق ، كما أن حق نون الأندرين فى قوله : 

112 - * ولا تبقى خمور الأندرينا (3) * 
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1- هذا بيت من الرجز المشطور ، وهو لمنظور بن مرثد الأسدى ، وهو من شواهد سيبويه. والاستشهاد به فى قوله «عيهل» حيث ضعف لامه وحركه وحقه السكون فى غير الشعر ، وقد أخطأ المؤلف فى قوله «وليس فى كلام سيبويه ما يدل على كون مثله شاذا أو ضرورة» فأن عبارة سيبويه فيها ما يدل على أنه ضرورة. قال (ح 2 ص 282): «وأما التضعيف فقولك : هذا خالد ، وهو يجعل ، وهذا فرج. حدثنا بذلك الخليل عن العرب ، ومن ثم قالت العرب فى الشعر فى القوافى : سبسبا يريد السبسب ، وعيهل يريد العيهل ، لأن التضعيف لما كان فى كلامهم فى الوقف أتبعوه الياء فى الوصل والواو على ذلك ، كما يلحقون الواو والياء فى القوافى فيما لا يدخله ياء ولا واو فى الكلام ، وأجروا الألف مجراهما ، لأنها شريكتهما فى القوافى ويمد بها فى غير موضع التنوين ويلحقونها فى غير التنوين فألحقوها بهما فيما ينون فى الكلام ، وجعلت سبسب كأنه مما لا تلحقه الألف فى النصب إذا وقفت» اه فقوله فى الشعر فى القوافى دليل على أنه لا يجىء مثله فى الكلام ، وهذا معنى الضرورة ، وقد صرح الأعلم بذلك حيث قال : «الشاهد فيه تشديد عيهل فى الوصل ضرورة وإنما يشدد فى الوقف ليعلم أنه متحرك فى الوصل» اه والعيهل : السريع ، والوجناء : الغليظة الشديدة ، والبازل : المسنة الغليظة

2- هذا بيت من الرجز المشطور لرؤبة بن العجاج وسيأتى قريبا فى أثناء أبيات رواها المؤلف وسنشرحه هناك

3- هذا عجز بيت لعمرو بن كلثوم التغلبى ، وهو مطلع معلقته ، وصدره قوله : * ألا هبّى بصحنك فاصبحينا* وألا : حرف يفتتح به الكلام ، ويقصد به تنبيه المخاطب لما يأتى بعده ، وهبى : فعل أمر من الهبوب ، وهو الانتباه من النوم ، واصبحينا : فعل أمر من صبح القوم يصبحهم - من باب نفع - أى : سفاهم الصبوج وهو شرب الغداة ، ويقابله الغبوق ، والأندرين : قرية بالشام مشهورة بالخمر ، ويقال : إن اسم القرية أندر ، وإنما جمعها يريدها وما حولها. والاستشهاد بالبيت فى قوله «الأندرينا» حيث ألحق بها ألف الأطلاق ، وحقها السكون لو لا الاضطرار 




السكون ، كما فى قولك «مررت بالمسلمين» والقوافى كلها موقوف عليها وإن لم يتم الكلام دون ما يليها من الأبيات ، ولهذا قلما تجد فى الشعر القديم نحو الشجرتى بالتاء وبعدها الصلة ، بل لا يجىء إلا بالهاء الساكنة ، وإنما كثر ذلك فى اشعار المولدين ؛ فعلى هذا التقرير ليس قوله «القصبّا» بشاذ ضرورة كما ليس تحريك نون «الأندرينا» وتحريك الراء فى قوله : 

113 - لعب الرّياح بها وغيّرها

بعدى سوافى المور والقطر (1)

لأجل حرف الاطلاق بشاذين اتفاقا ، مع أن حق الحرفين السكون لو لم يكونا فى الشعر ، ولعدم كونه شاذا ترى تحريك المضعف للاطلاق فى كلامهم كثيرا ، قال رؤبة : 

لقد خشيت أن أرى جدبّا

فى عامنا ذا بعد أن أخصبّا (2)
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1- هذا البيت من قصيدة لزهير بن أبى سلمى المزنى ، وقد مضى قريبا ذكر شاهدين منها ، وذكرنا هناك مطلعها مشروحا ، والضمير فى قوله «بها» يعود إلى الديار ، والسوافى : جمع سافية ، اسم فاعل من قولك : سفت الريح التراب تسفيه إذا ذرته ، والمور - بضم الميم - : الغبار ، والقطر : المطر ، وكان أبو عبيد يقول : ليس للقطر سوافى ، ولكنه أشركه فى الجر. يريد تغيرت هذه الديار بما أثارته الرياح عليها من الغبار ، وبما تتابع عليها من المطر. والاستشهاد بالبيت فى قوله «والقطر» حيث حرك الراء بالكسر لأجل حرف الأطلاق وهو الياء

2- هذه أبيات من الرجز المشطور لرؤبة بن العجاج ، و «جدبا» : يريد الجدب فنقل حركة الباء إلى الدال الساكنة ثم ضعف الباء ، والدبا : الجراد ، والمور : الغبار والسبسب - بزنة جعفر - : القفر والمفازة ، وتشديد الباء فيه ضرورة كما سيقول المؤلف ، واسلحب : امتد ، والقصبا : يريد القصب فشدد الباء ، والتهبا كذلك ، والاستشهاد بهذه الأبيات فى قوله «جدبا ، والقصبا ، والتهبا ، وأخصبا ، وسبسبا» حيث ضعف أواخرها للوقف ثم حركها ضرورة




إنّ الدّبا فوق المتون دبّا

وهبّت الرّيح بمور هبّا

تترك ما أبقى الدّبا سبسبّا

كأنّه السّيل إذا اسلحبّا

أو الحريق وافق القصبّا

والتّبن والحلفاء فالتهبّا

وليس فى كلام سيبويه ما يدل على كون مثله شاذا أو ضرورة ، بلى إنما لم يكثر مثله غاية الكثرة لقلة تضعيفهم فى الوقف لما ذكرنا أن الوقف حقه التخفيف لا التثقيل ؛ فقلة مثل القصبّا وعيهلّ مثل قلة نحو جاءنى جعفرّ ويجعلّ ، وكان الواجب أن لا يلحق التضعيف المنصوب المنون فى نحو قوله : 

* تترك ما أبقى الدّبا سبسبّا* 

لأن حقه أن يتحرك حرف إعرابه فى الوقف ويقلب تنوينه ألفا لا غير ، ومع تحرك حرف الإعراب فى الوقف ، لا لأجل الإتيان بحرف الاطلاق ؛ لا يضعف ، لكن الشاعر حمل النصب على الرفع والجر وقاسه عليهما كما فى لغة ربيعة 

واعلم أن النحاة قالوا : إن الشاعر فى نحو قوله عيهلّ والقصبّا أجرى الوصل مجرى الوقف ، يعنون أن حرف الإطلاق هو الموقوف عليه ، إذ لا يؤتى به إلا للوقف عليه ، فاذا كان هو الموقوف عليه لم يكن ما قبله موقوفا عليه ، بل فى درج الكلام ، وهذا إجراء الوصل مجرى الوقف ، هذا ، وقال سيبويه : حدثنى من أثق به أنه سمع أعرابيا يقول : أعطنى أبيضّه ، يريد أبيضّ ، والهاء للسكت ، وهو 
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أقبح الشذوذ ؛ لأن هاء السكت لا يلحق إلا ما حركته غير إعرابية ، وأيضا حرك المضعف لا لأجل حرف الإطلاق كما ذكرنا 


الوقف بنقل الحركة من الأخير إلى ما قبله

قال : «ونقل الحركة فيما قبله ساكن صحيح إلّا الفتحة إلّا فى الهمزة ، وهو أيضا قليل ، مثل هذا بكر وخبؤ ، ومررت ببكر وخبىء ، ورأيت الخبأ ، ولا يقال رأيت البكر ، ولا هذا حبر ، ولا من قفل ، ويقال : هذا الرّدؤ ومن البطىء ، ومنهم من يفرّ فيتبع» 

أقول : قوله «ونقل الحركة» هذا وجه آخر من وجوه الوقف ، وهو قليل كقلة التضعيف ، إلا فى الهمزة كما ذكرنا ، وذلك لغرض لهم ذكرناه فى نقل حركة الهمزة ، وإنما قلّ هذا لتغير بناء الكلمة فى الظاهر بتحرك العين الساكن مرة بالضم ومرة بالفتح ومرة بالكسر ، وإن كانت الحركات عارضة ، وأيضا لاستكراه انتقال الإعراب الذى حقه أن يكون على الأخير إلى الوسط ، وإنما سهل لهم ذلك الفرار من الساكنين والضن بالحركة الإعرابية الدالة على المعنى ، ولو ثبت ذلك فى نحو منذ من المبنيات فالمسهل الفرار من الساكنين فقط ، وهذا النقل ثابت فى الرفع والجر اتفاقا ، وأما فى النصب : فإن كان الاسم منونا فلا يثبت إلا فى لغة ربيعة لحذفهم الفتحة أيضا ، وإن لم يكن منونا فقد منعه سيبويه ، وقال : لا يقال رأيت البكر ، بناء على أن اللام عارضة ، والأصل التنوين ، فالمعرف باللام فى حكم المنون ، وغير سيبويه جوزه ؛ لكونه مثل المرفوع والمجرور سواء فى وجوب إسكان اللام ، وأما إن كان المنصوب غير المنون مهموز الآخر فقد ثبت النقل فيه اتفاقا ، لما ذكرنا قبل من خفاء الهمزة ساكنة بعد الساكن ، ولكراهتهم ذلك فى الهمزة جوزوا فيها النقل مع الأداء إلى الوزن المرفوض ، نحو هذا الرّدؤ ومن البطىء ، ولم يجوزوا ذلك فى غيرها ؛ فلم يقولوا : هذا عدل ولا من قفل ، بل من كان ينقل فى نحو بكر إذا اتفق له مثل عدل وقفل
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أتبع العين الفاء فى الرفع والنصب والجر ، فيقول : هذا العدل والقفل ، ورأيت العدل والقفل ومررت بالعدل والقفل ؛ لأنه لما لزمه تسوية الرفع والجر فيهما لئلا يؤدى إلى الوزن المرفوض أتبعهما المنصوب وجعل الأحوال الثلاث متساوية 

قوله «ومنهم من يفر فيتبع» يعنى فى المهموز فى الأحوال الثلاث ، وكذا غير المهموز ، وإن لم يذكره المصنف ، والفرق بين المهموز وغيره أن المهموز يغتفر فيه الأداء إلى الوزن المرفوض فيجوز ذلك كما يجوز الاتباع ، وأما غير المهموز فلا يجوز فيه إلا الإتباع 

ولم يذكر المصنف فى هذا الفصل أيضا وقف أهل الحجاز 

هذا ، وقد ذكرنا قبل أن هاء الضمير كالهمز فى الخفاء ، فإذا سكن ما قبلها وهو صحيح جاز نقل ضمتها لبيانها إلى ذلك الساكن ، نحو منه وعنه ، قال : 

114 - عجبت والدّهر كثير عجبه 

من عنزىّ سبّنى لم أضربه (1)

وبعض بنى عدى من بنى تميم يحركون ما قبل الهاء للساكنين بالكسر 
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1- هذا بيت من الرجز لزياد الأعجم - وهو من شواهد سيبويه (ح 2 ص 287). العنزى : نسبة إلى عنزة وهى قبيلة من ربيعة بن نزار ، وهى عنزة بن أسد ابن ربيعة ، وزياد الأعجم قائل هذا البيت أحد بنى عبد القين. والاستشهاد بالبيت فى قوله «لم أضربه» حيث نقل حركة الهاء إلى الباء ليكون أبين لها فى الوقف ، وذلك من قبيل أن الهاء الساكنة خفية ، فاذا وقف عليها بالسكون وقبلها ساكن كان ذلك أخفى لها ، قال أبو سعيد السيرافى : «إنما اختاروا تحريك ما قبل الهاء فى الوقف إذا كان ساكنا لأنهم إذا وقفوا أسكنوا الهاء ، وما قبلها ساكن ، فيجتمع ساكنان والهاء خفية ، ولا تبين إذا كانت ساكنة وقبلها حرف ساكن فحركوا ما قبلها بالفاء حركتها على ما قبلها ، وبعضهم - وهم بنو عدى - لما اجتمع الساكنان فى الوقف وأرادوا أن يحركوا ما قبل الهاء لبيان الهاء حركه بالكسر كما يكسر الحرف الأول لاجتماع الساكنين فى نحو قولنا : لم يقم الرجل ، وذهبت الهندات» اه




فيقولون : ضربته وقالته ، والأول هو الأكثر ، ولا ينقل الحركة إلى الساكن إذا كان مدغما لئلا يلزم انفكاك الإدغام ، نحو الرّدّ والشّدّ 

قوله «صحيح» وإنما اشترط ذلك لأن حرف العلة لا تنقل الحركة إليه لثقلها عليه ، وذلك نحو زيد وحوض 


الوقف على حرف واحد

واعلم أنه يجوز أن يوقف على حرف واحد كحرف المضارعة فيوصل بهمزة بعدها ألف ، وقد يقتصر على الألف ، قال : 

115 - بالخير خيرات وإن شرّافا

ولا أريد الشّرّ إلّا أن تا (1)

أى : إن شرا فشر ، ولا أريد الشر إلا أن تشاء ، ويروى «فأا» و «تأا» كأنه زيد على الألف ألف آخر كإشباع الفتحة ، ثم حركت الأولى للساكنين فقلبت همزة كما ذكرنا فى دأبّة
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1- هذا بيت من الرجز لم نعثر له على قائل ، وقد استشهد به سيبويه (ح 2 ص 62) والشاهد فيه قوله «فا» وقوله «تا» يريد فشر ، وتشاء ؛ فاقتصر على الفاء وهى أول الكلمة الأولى ، وعلى التاء وهى أول الثانية ، ولما لفظ بهما وفصلهما مما بعدهما ألحقهما الألف للسكت عوضا من الهاء التى يوقف عليها ، وذلك كما وقفوا على «أنا» و «حيهلا» بالألف ، قال أبو سعيد السيرافى : «إذا سميت رجلا بالباء من ضرب فمذهب الأخفش أن يزيد عليه ما يصيره بمنزلة اسم من الأسماء المعربة ، وفيها ما يكون على حرفين كيد ودم ، وأولى ما ترده إليه ما كان فى الكلمة ، فترد الضاد فنقول : ضب ، وقال المازنى : أرد أقرب الحروف إليه وهو الراء فأقول : رب ، وقال أبو العباس : أرد الحروف كلها فأقول : ضرب» اه. قال سيبويه : «وسمعت من العرب من يقول : ألا تا ، بلى فا ، فأنما أرادوا «ألا تفعل» و «بلى فافعل» ولكنه قطع كما كان قاطعا بالألف فى أنا ، وشركت الألف الهاء كشركتها فى قوله : أنا ، بينوها بالألف كبيانهم بالهاء فى «هى» - «هن» و «بغلتيه» قال الراجز : * بالخير خيرات ... البيت* يريد إن شرا فشر ، ولا يريد الشر إلا أن تشاء» اه




وقد يجرى الوصل مجرى الوقف والغالب منه فى الشعر للضرورة الداعية إليه ، قال : 

116 - لمّا رأى أن لادعه ولا شبع 

مال إلى أرطاة حقف فالطجع (1)

وربما جاء فى غير الشعر نحو ثلاثه اربعه ، وكذا جميع الأسماء المعددة تعديدا كما ذكرنا ، وذلك واجب فيها كما مر ، وقوله تعالى : (لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي) فى قراءة ابن عامر ، وقوله تعالى (كِتابِيَهْ) و (حِسابِيَهْ) وصلا كما فى بعض القراءات ، وقوله تعالى : (أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ) بإثبات ألف «أنا» 


المقصور والممدود


تعريفهما و بيان ضابط الممدود القياسيّ و المقصور القیاسيّ

قال : «المقصور : ما آخره ألف مفردة كالعصا والرّحى ، والممدود ما كان بعدها فيه همزة كالكساء ، والرّداء ؛ والقياسىّ من المقصور ما يكون قبل آخر نظيره من الصّحيح فتحة ، ومن الممدود ما يكون ما قبله ألفا ؛ فالمعتلّ اللّام من أسماء المفاعيل من غير الثّلاثىّ المجرّد مقصور ، كمعطى ومشترى ؛ 
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1- هذا بيت من الرجز لمنظور بن مرثد الأسدى ، وقد استشهد به كثير من النحاة منهم الزمخشرى وابن جنى وابن هشام والمرادى ، وقبله : يا ربّ أبّاز من العفر صدع تقبّض الذّئب إليه واجتمع والأباز : العداء ، وفعله أبز من باب ضرب ، تقول : أبز الظبى يأبز ، إذا عدا. والعفر : جمع أعفر ، وهو الأبيض الذى ليس بشديد البياض. والصدع : الخفيف اللحم. وتقبض : انزوى وانضم. والدعة : خفض العيش ، والتاء فيه بدل من الفاء الذاهبة فى أوله. والأرطاة واحدة الأرطى ، وهو شجر من شجر الرمل. والحقف - بكسر الحاء وسكون القاف - : التل المعوج. والطجع : أصله اضطجع ، فأبدل الضاد لاما ، ويروى «فاطجع» بابدال الضاد طاء ، ويروى «فاضجع» بابدال الطاء ضادا ، ويروى «فاضطجع» على الأصل. والاستشهاد بالبيت فى قوله «ألادعه» حيث أبدل التاء هاء فى الوصل إجراء له مجرى الوقف.




لأنّ نظائرهما مكرم ومشترك ، وأسماء الزّمان والمكان والمصدر ممّا قياسه مفعل ومفعل كمغزى وملهى ، لأنّ نظائرهما مقتل ومخرج ، والمصدر من فعل فهو أفعل أو فعلان أو فعل كالعشى والطّوى والصّدى ؛ لأنّ نظائرها الحول والعطش والفزع ، والغراء شاذّ ، والأصمعىّ يقصره ، وجمع فعلة وفعلة كعرى وجزى لأنّ نظائرهما قرب وقرب» 

أقول : قوله «ألف مفردة» احتراز عن الممدودة ؛ لأنها فى الأصل ألفان قلبت الثانية همزة ، ولا حاجة إلى هذا ؛ فان آخر قولك كساء وحمراء ليس ألفا ، بلى قد كان ذلك فى الأصل ، ولو نظر إلى الأصل لم يكن نحو الفتى والعصا مقصورا. 

قوله «بعدها فيه» أى : بعد الألف فى الآخر ، فتخلوا الصلة عن العائد إلى الموصول ، وإن قلنا إن الضمير فى «فيه» لما ؛ فسد الحد بنحو جاء وجائية ، والأولى أن يقال : الممدود ما كان آخره همزة بعد الألف الزائدة لأن نحو ماء وشاء لا يسمى فى الاصطلاح ممدودا 

والمقصور القياسى : مقصور يكون له وزن قياسى ، كما تقول مثلا : إن كل اسم مفعول من باب الإفعال على وزن مفعل ، فهذا وزن قياسى ، فاذا كان اللام حرف علة - أعنى الواو والياء - انقلبت ألفا 

قوله «ومن الممدود» يعنى أن القياسى من الممدود أن يكون ما قبله : أى ما قبل آخر نظيره من الصحيح ؛ ألفا ، والأولى أن يقال : الممدود القياسى ممدود يكون له وزن قياسى ، فاذا عرفنا المقصور والممدود أولا كفى فى حد المقصور والممدود القياسيين أن نقول : هما مقصور وممدود لهما وزن قياسى 

والحدان اللذان ذكرهما المصنف لا يدخل فيهما نحو الكبرى تأنيث الأكبر ، وحمراء تأنيث الأحمر ، مع أنهما قياسيان ؛ لأن كل مؤنث لأفعل التفضيل مقصور ، وكل مؤنث لأفعل الذى للألوان والحلى ممدود
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والأولى فى تسمية المقصور مقصورا أنه لكونه لا مد فى آخره ، وذلك لأنه فى مقابلة الممدود ، يقال : يجوز فى الشعر قصر الممدود : أى الإتيان بالألف فقط ، وقال بعضهم : سمى مقصورا لكونه محبوسا ممنوعا من الحركات ، من قولهم : «قصرته» أى حبسته ، ولا يسمى بالمقصور والممدود فى الاصطلاح إلا الاسم المتمكن ، فلا يقال : إن إذا ومتى وما ولا مقصورة ، وأما قولهم : هؤلاء مقصورا أو ممدودا ؛ فتجوّز وقصد للفرق بين لغتى هذه اللفظة 

قوله «من غير الثلاثى المجرد» فمن أفعل نحو معطى ، ومن فعّل نحو : مسمّى ، ومن فاعل نحو مرامى ، ومن افتعل نحو مشترى ، ومن انفعل نحو منجلى عنه ، ومن استفعل نحو مستدعى ، ومن تفعّل نحو متسلّى عنه ، ومن تفاعل نحو متقاضى منه ، ومن افعلّ وافعالّ مرعوى عنه ومحواوى له ، ومن فعلل مقوقى فيه ، وكذا كل موضع وزمان من فعلى وافعنلى كسلقى (1) واغرندى (2) 

قوله «وأسماء الزمان والمكان والمصدر» يعنى من المعتل اللام ، وكذا كل ما يذكر بعده من قياسات المقصور والممدود ، فالزمان والمكان والمصدر من ناقص الثلاثى المجرد مفعل بفتح العين ، سواء كان من يفعل أو يفعل أو يفعل ، كما مر فى أسماء الزمان والمكان ، وأما من غير الثلاثى المجرد فالثلاثة على وزن مفعوله كما مضى فى الباب المذكور ، سواء كان المفعول مفعلا أو مفتعلا أو مستفعلا أو غير ذلك ، ولم يذكر المصنف إلا مفعلا 

قوله «والمصدر من فعل» أى المصدر المعتل اللام ، وليس كل مصدر من فعل الناقص الذى نعته على أحد الثلاثة الأوجه بمقصور ، ألا ترى إلى قولهم خزى يخزى خزيا فهو خزيان وروى يروى ريّا فهو ريّان ، بل يجب أن 
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1- أنظر (ح 1 ص 55 و 68)

2- أنظر (ح 1 ص 113)




يكون مقصورا إذا كان مفتوح الفاء والعين ، وإنما شرط أن يكون النعت من المصدر المقصور على الأوزان المذكورة احترازا عن نحو فنى يفنى فناء 

قوله «والغراء شاذ» حكى سيبويه غرى يغرى (1) غراء ، وظمى يظمى ظماء ، وقال الأصمعى : هو غرى ، على القياس 

قوله : «جمع فعلة وفعلة» أى : إذا كان معتل اللام ، وذلك لما ذكرنا أن جمع فعلة فعل وجمع فعلة فعل. 

ومن المقصور القياسى : كل مؤنث لأفعل التفضيل ، وكل مؤنث بغير هاء لفعلان الصفة ، وكل جمع لفعيل بمعنى مفعول إذا تضمن معنى البلاء والآفة ، وكل مذكر لفعلاء المعتل لامه من الألوان والحلى والخلق ، كأحوى وحوّاء ، وكل مؤنث بالألف من أنواع المشى كالقهقرى (2) ، والخوزلى (3) ، والبشكى (4) ، والمرطى (5) ، وكل ما يدل على مبالغة المصدر من المكسور فاؤه المشدد عينه ، 
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1- تقول : غرى بالشىء يغرى - كفرح يفرح - غرى وغراء ، إذا أولع به ، كما تقول : أغرى به ؛ بالبناء للمجهول ، والذى ذهب إليه المصنف من أن الغراء - بالفتح والمد - مصدر غرى هو ظاهر عبارة سيبويه ، وهو ما حكاه ابن عصفور وغيره ، وقد جزم صاحب الصحاح بأنه اسم مصدر وليس بمصدر ، وعلى هذا يكون من الممدود السماعى كالغراء - بالكسر والمد - الذى يلصق به الشىء.

2- القهقرى : الرجوع إلى خلف ، ومثله القهقرة بالتاء

3- الخوزلى : مشية فيها تثاقل وتبختر كالخيزل والخيزلى ، قال المتنبى : ألا كلّ ماشية الهيدبا فدا كلّ ماشية الخوزلى

4- البشكى : خفة المشى ، يقال : ناقة بشكى ، إذا كانت خفيفة المشى ، وكأنه من الوصف بالمصدر

5- المرطى : الاسراع فى المشى ، يقال : مرط يمرط - كنصر ينصر - مرطا ومروطا ومرطى ، إذا أسرع




كالرّمّيّا (1) ، والخلّيفى (2) ، وروى الكسائى المد فى الخصّيصى (3) ، كما مر فى باب المصدر 

ومما الغالب فيه القصر كل مفرد معتل اللام يجمع على أفعال : كندى وأنداء ، وقفا وأقفاء ، وجاء غثاء (4) وأغثاء ؛ وروى قفاء بالمد مع أن جمعه أقفاء 


موضع الممدود القياسي

قال : «ونحو الإعطاء ، والرّماء ، والاشتراء ، والاحبنطاء ؛ ممدود ؛ لأنّ نظائرها الإكرام والطّلاب والافتتاح والاحرنجام ، وأسماء الأصوات المضموم أوّلها ، كالعواء والثغاء (5) ؛ لأنّ نظائرهما النّباح والصّراخ ، ومفرد أفعلة ، نحو كساء وقباء (6) ، لأنّ نظائرهما حمار وقذال ، وأندية شاذ ، والسّماعىّ نحو : العصا والرّحى والخفاء والأباء (7) ممّا ليس له نظير يحمل عليه» 
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1- الرميا : انظر (ح 1 ص 168)

2- الخليفى : أنظر (ح 1 ص 168)

3- الخصيصى : مصدر خصه بالشىء يخصه خصا وخصوصا وخصوصية وخصوصية - بفتح الخاء أو ضمها - وخصيصى ، إذا أفرده به دون غيره. وانظر (ح 1 ص 168)

4- الغثاء : ما يحمله السيل من الزبد والوسخ وغيره ، والغثاء بالتشديد - مثله ، وهما أيضا الهالك البالى من ورق الشجر ، وفى التنزيل (وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى)

5- العواء : صوت الكلب والذئب. والثغاء : صوت الغنم والظباء

6- القباء - بالفتح والمد - : نوع من الثياب

7- الأباء - بفتح الهمزة - : اسم جنس جمعى ، واحدته أباءة - كعباءة - وهو القصب. وقد وقع فى بعض النسخ «الاناء» بالنون ، فى مكان الأباء ، وهو خطأ فأن الأناء ممدود قياسى ، لأن جمعه آنية - كقذال وأقذلة - فيكون نظير كساء وأكسية وقباء وأقبية




أقول : قوله «ونحو الإعطاء والرّماء» يعنى كل مصدر لأفعل وفاعل ناقص غير مصدّر بميم زائدة ، احترازا عن نحو المعطى والمرامى ، وكل مصدر لافتعل وانفعل واستفعل وافعلّ وافعالّ ناقص فهو ممدود ، كالإعطاء والرماء والاشتراء والانجلاء والاستلقاء والارعواء والاحويواء ، وكذا كل مصدر معتل اللام لفعلل على غير فعللة ، نحو : قوقى قيقاء ، وكل مصدر لا فعنلى كاحبنطى ، وكذا كل صوت معتل اللام مضموم الفاء ، احترازا عن نحو الدّوىّ ، وقد ذكرنا فى المصادر أن الأصوات على فعال أو فعيل ، وكذا كل مفرد لأفعلة معتل اللام مفتوح الفاء والعين ، احترازا عن نحو ندىّ وأندية ، وشذ رحى وأرحية ، وقفا المقصور وأقفية ، وأما قفاء بالمد وأقفية فقياس ، وشذ أيضا ندى وأندية ، قال : 

117 - فى ليلة من جمادى ذات أندية

لا يبصر الكلب من ظلمائها الطّنبا (1)
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1- هذا بيت من بحر البسيط من قصيدة لمرة بن محكان وهو من شعراء الحماسة ، وقد اختار أبو تمام منها أبياتا فى باب الأضياف والمديح ، وقبل البيت الشاهد قوله : يا ربّة البيت قومى غير صاغرة ضمّى إليك رحال القوم والقربا وبعده بيت الشاهد ، وبعده قوله لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتّى يلفّ على خرطومه الذنبا ربة البيت : المراد منها امرأته ، وقوله «غير صاغرة» أراد غير مستهان بك ، وذلك لأن إكرام الضيف عنده من أقدس الواجبات ، والرحال : جمع رحل يريد به متاع الضيفان. والقرب : جمع قراب مثل كتاب وكتب ، وهو جفن السيف ، وإنما أمرها أن تضم إليها قرب سيوفهم لأنهم إذا نزلوا عنده أمنوا أن يصيبهم مكروه ، وقوله «فى ليلة من جمادى» أراد فى ليلة من ليالى الشتاء ، وذلك لأن الشتاء عندهم زمان الجدب والحاجة ، والأندية : جمع ندى ، والندى : البلل ، وتميل ما سقط آخر الليل ، والطنب : الحبل الذى تشد به الخيمة. والاستشهاد بالبيت فى قوله «أندية» حيث جمع ندى عليه ، وذلك شاذ ، لأن أفعلة جمع للممدود لا للمقصور ، ومن الناس من قال : الأندية جمع نداء - بكسر النون - وهو جمع ندى ؛ فيكون أندية جمع الجمع ، وحينئذ يكون قياسا 




وكذا كل مؤنث بغير التاء لأفعل الذى للألوان والحلى كأحمر وحمراء 

قوله «مما ليس له نظير» أى : من ناقص ليس له نظير من الصحيح ، والحق أن يقال : مما ليس له ضابط ؛ ليدخل فيه نحو القرنبي (1) والكمّثرى والسّيراء (2) والخشّاء (3) ونحوها 


ذو الزيادة


اشارة

قال : «ذو الزيادة : حروفها اليوم تنساه ، أو سألتمونيها ، أو السّمان هويت : أى الّتى لا تكون الزّيادة لغير الإلحاق والتّضعيف إلّا منها ، ومعنى الإلحاق أنّها إنّما زيدت لغرض جعل مثال على مثال أزيد منه ليعامل معاملته ، فنحو قردد ملحق ، ونحو مقتل غير ملحق لما ثبت من قياسها لغيره ، ونحو أفعل وفعّل وفاعل كذلك ؛ لذلك ولمجىء مصادرها مخالفة ، ولا يقع الألف للإلحاق فى الاسم حشوا ؛ لما يلزم من تحريكها»

[شماره صفحه واقعی : 330]

ص: 4947







1- القرنبى : دويبة شبه الخنفساء أو أعظم منها قليلا طويلة الرجل ، قال جرير : ترى التّيمىّ يزحف كالقرنبى إلى تيميّة كعصا المليل وفى المثل «القرنى فى عين امها حسنة». والمليل : الخبز الذى يخبز فى الملة وهى الرماد الحار ، ويريد من عصا المليل العصا التى يحرك بها الخبز

2- السيراء - بكسر السين وفتح الياء ممدودا ، وبقصر - : ضرب من البرود ، وضرب من النبت ، والجريدة من جرائد النخل

3- الخشاء - بضم الخاء وتشديد الشين ممدودا ، والخششاء - بضم الخاء والشين الأولى - : العظم الدقيق العارى من الشعر الناتىء خلف الأذن ، والخشاء - بفتح الخاء وتشديد الشين - الأرض التى فيها رمل ؛ فقول المؤلف «والخشاء» يحتمل أن يكون بضم الخاء وفتحها




أقول : قيل : سأل تلميذ شيخه عن حروف الزيادة فقال : سألتمونيها ؛ فظن أنه لم يجبه إحالة على ما أجابهم به قبل هذا ؛ فقال : ما سألتك إلا هذه النوبة ؛ فقال الشيخ : اليوم تنساه ؛ فقال : والله لا أنساه ؛ فقال : قد أجبتك يا أحمق مرتين 

وقيل : إن المبرد سأل المازنى عنها فأنشد المازنى : 

هويت السّمان فشيّبننى 

وقد كنت قدما هويت السّمانا

فقال : أنا أسألك عن حروف الزيادة وأنت تنشدنى الشعر ؛ فقال : قد أجبتك مرتين ، وقد جمع ابن خروف منها نيفّا وعشرين تركيبا محكيا وغير محكى ، قال : وأحسنها لفظا ومعنى قوله

سألت الحروف الزّائدات عن اسمها

فقالت ولم تبخل : أمان وتسهيل 

وقيل : هم يتساءلون ، وما سألت يهون ، والتمسن هواى ، وسألتم هوانى ، وغير ذلك 


معنى كون هذه الحروف العشرة حروف الزيادة

قوله «أى التى لا تكون الزيادة الخ» يعنى ليس معنى كونها حروف الزيادة أنها لا تكون إلا زائدة ؛ إذ ما منها حرف إلا ويكون أصلا فى كثير من المواضع ؛ بل المعنى أنه إذا زيد حرف على الكلمة لا يكون ذلك المزيد إلا من هذه الحروف ، إلا أن يكون المزيد تضعيفا ، سواء كان التضعيف للإلحاق أو لغيره كقردد (1) ، وعبّر ، فإن الدال والباء ليستا منها ، فالحرف المضعف به - مع زيادته - يكون من جميع حروف الهجاء : من حروف الزيادة كعلّم وجمّع ، ومن غيرها كقطّع وسرّح ، وقد يكون ذلك التضعيف الزائد للالحاق كقردد (2) وجلبب ، ولغيره كعلّم ، والذى للالحاق لا للتضعيف لا يكون إلا من حروف 

[شماره صفحه واقعی : 331]

ص: 4948






1- أنظر (ح 1 ص 13)

2- أنظر (ح 1 ص 13)




اليوم تنساه ، كجدول وزرقم (1) وعنسل (2) فلا وجه لقول المصنف «لغير الإلحاق والتضعيف» فإنه يوهم أن يكون الإلحاق بغير التضعيف من غير هذه الحروف ، وكان يكفى أن يقول : لا تكون الزيادة بغير التضعيف إلا منها ، فأما الزيادة بالتضعيف سواء كان التضعيف للإلحاق أو لغيره فقد تكون منها وقد لا تكون

قوله «ومعنى الإلحاق إلخ» قد تقدم لنا فى أبنية الخماسى بيان حقيقة الإلحاق والغرض منه 

قوله «ونحو مقتل غير ملحق» قد ذكرنا هناك أن ما اطرد زيادته لمعنى لا يجعل زيادته للالحاق ، ولو كان نحو مقتل للالحاق لم يدغم نحو مردّ ومشدّ كما لم يدغم نحو ألندد ومهدد (3) 

قوله «لما ثبت من قياسها لغيره» أى : من قياس زيادة الميم فى مثل هذه المواضع لغير الإلحاق 

قوله «كذلك لذلك» أى : ليست للالحاق لكون الزيادة لمعنى غير الإلحاق 

قوله «ولمجىء مصادرها مخالفة» أما كون إفعال وفعال وفيعال كدحراج فليس بدليل على الإلحاق ؛ لأن مخالفة الشىء للشىء فى بعض التصرفات تكفى فى الدلالة على عدم إلحاقه به ، ولأن فعلالا فى الرباعى ليس بمطرد كما مر فى باب المصادر ، ولو كان أفعل وفاعل ملحقين بدحرج لم يدغم نحو أعدّ وحادّ

قوله «ولا يقع الألف للالحاق فى الاسم حشوا» إنما قال : فى الاسم احترازا 

[شماره صفحه واقعی : 332]

ص: 4949





1- أنظر (ص 252 و 334 من هذا الجزء)

2- أنظر (ح 1 ص 59)

3- أنظر فى كلمة «ألندد» (ح 1 ص 53 و 252) وفى كلمة «مهدد» (ح 1 ص 14)




عن تفاعل فانه عنده ملحق بثفعلل كما ذكر قبل ، وهو ممنوع كما ذكرنا ؛ لكون الزيادة مطردة فى معنى ، أعنى لكون الفعل بين أكثر من واحد ، ولثبوت الإدغام فى نحو تسارّا وتمادّا 

قوله «لما يلزم من تحريكها» مضى شرحه فى أول الكتاب (1)


أدلة الزيادة

قال : «ويعرف الزّائد بالاشتقاق وعدم النّظير ، وغلبة الزّيادة فيه ، والتّرجيح عند التّعارض ، والاشتقاق المحقّق مقدّم ؛ فلذلك حكم بثلاثيّة عنسل وشأمل وشمأل ونئدل ورعشن وفرسن وبلغن وحطائط ودلامص وقمارص وهرماس وزرقم وقنعاس وفرناس وترنموت» 

أقول : العنسل : الناقة السريعة ، مشتق من العسلان وهو السرعة ، وقال بعضهم : هو كزيدل من العنس ، وهو بعيد ؛ لمخالفة معنى عنسل معنى عنس ، وهى الناقة الصلبة ، ولقلة زيادة اللام 

الشأمل والشّمل والشّمأل بمعنى الشّمال ، يقال : شملت الريح : أى هبت شمالا. 

النّئدل - بكسر النون والدال وسكون الهمز - والنّيدلان بفتحهما مع الياء ، والنّيدلان بضم العين : الكابوس ، من النّدل ، وهو الاختلاس ، كأنه يندل الشخص : أى يختلسه ويأخذه بغتة ، والهمزة فى نئدل زائدة ؛ لكونه بمعنى النّيدلان ، والياء فيه زائدة ، لكونها مع ثلاثة أصول 

الرّعشن كجعفر : بمعنى المرتعش 

الفرسن : مقدم خف البعير ؛ لأنه يفرس : أى يدق 

البلغن : البلاغة. 

الحطائط : الصغير ، كأنه حط عن مرتبة العظيم 

[شماره صفحه واقعی : 333]

ص: 4950






1- أنظر (ح 1 ص 57)




الدّلامص : الدرع البراقة اللينة ، بمعنى الدّليص والدّلاص ، وقد دلصت الدرع : أى لانت 

القمارص : بمعنى القارص 

الهرماس والفرناس : الأسد الشديد ، من الهرس والفرس 

الزرقم : الأزرق 

القنعاس : البعير العظيم ، من القعس ، وهو الثبات ، يقال : عزة قعساء : أى ثابتة ؛ لأن العظيم يثبت ويقل براحه ، والقعوس : الشيخ الكبير الهرم التّرنموت : ترنّم القوس عند النزع ، قال 

118 - تجاوب القوس بترنموتها (1) 

فقد عرفنا زيادة الأحرف بالاشتقاق المحقق : أى الظاهر القريب ، على ما ذكرنا فى كل واحد ، ونعنى بالاشتقاق كون إحدى الكلمتين مأخوذة من الأخرى ، أو كونهما مأخوذتين من أصل واحد ، ولم يعرف زيادتها بغلبة 

[شماره صفحه واقعی : 334]

ص: 4951





1- هذا بيت من الرجز المشطور ، وهو مع بيتين آخرين شريانة ترزم من عنتوتها تجاوب القوس بترنموتها * تستخرج الحبّة من تابوتها* والشريانة - بكسر الشين فتحها - : شجر تتخذ منه القسى ، وهو من جيد العيدان يزعمون أن عوده لا يكاد يعوج. وترزم : مضارع من قولك : أرزمت الناقة إرزاما إذا أنت وصوتت من غير أن تفتح فاها ، والعنتوت : الحزفى القوس ، وتجاوب مصدر تشبيهى نصب على أنه مفعول مطلق ، ويروى «تجاوب» بصيغة المضارع ، والترنموت : الترنم ، والمراد من الحبة سويداء القلب ، وجعل القلب تابوتها كما قيل : القلب تابوت الحكمة. والاستشهاد بالبيت فى قوله «ترنموتها» ومعناه الترنم ، وهذا الاشتقاق يدل على زيادة التاء فى آخرها كما يستدل على زيادة التاء فى ملكوت وجبروت ورهبوت ورحموت وطاغوت بالملك والجبر والرهبة والرحمة والطغيان.




الزيادة ؛ لأنها ليست من الغوالب فى مواضعها المذكورة ، على ما يجىء ، ولا بعدم النظير ؛ لأن تقدير أصالة الحروف المذكورة لا يوجب ارتكاب وزن نادر ، فلما ثبت الاشتقاق المحقق لم ينظر إلى غلبة الزيادة وعدم النظير وحكمنا بالاشتقاق 

قال : «وكان ألندد أفنعلا ، ومعدّ فعلّا لمجىء تمعدد ، ولم يعتدّ بتمسكن وتمدرع وتمندل لوضوح شذوذه ، ومراجل فعالل لقولهم : ثوب ممرجل ، وضهيأ فعلأ لمجىء ضهياء ، وفينان فيعالا لمجىء فنن ، وجرائض فعائلا لمجىء جرواض ، ومعزى فعلى لقولهم معز ، وسنبتة فعلتة لقولهم سنب ، وبلهنية فعلنية من قولهم عيش أبله ، والعرضنة فعلنة لأنّه من الاعتراض ، وأوّل أفعل لمجىء الأولى والأول ، والصّحيح أنّه من وول ، لا من وأل ، ولا من أول ، وإنقحل إنفعلا لأنّه من قحل : أى يبس ، وأفعوان أفعلانا لمجىء أفعى ، وإضحيان إفعلان من الضّحى ، وخنفقيق فنعليلا من خفق ، وعفرنى فعلنى من العفر» 

أقول : إنما كان ألندد أفنعلا لأن ألنددا ويلنددا بمعنى الألدّ ، وهن مشتقات من اللدد ، وهو شدة الخصومة ، ولو لا ذلك لقلنا : إن فيه ثلاثة أحرف غالبة زيادتها فى مواضعها : الهمزة فى الأول مع ثلاثة أصول ، والنون الثالثة الساكنة ، والتضعيف ، فلنا أن نحكم بزيادة اثنين منها : إما الهمزة والنون فهو من لدد ، وإما النون وأحد الدالين فهو من ألد ، وإما الهمزة وإحدى الدالين فهو من لند ؛ لكنا اخترنا الوجه الأول لما ذكرنا من الاشتقاق الواضح 

قوله «معدّ فعلّا» هذا مذهب سيبويه ، واستدل بقول عمر رضى الله تعالى عنه : اخشوشنوا وتمعددوا : أى تشهوا بمعد ، وهو معد بن عدنان

[شماره صفحه واقعی : 335]

ص: 4952





أبو العرب : أى دعوا التنعم وزى العجم ، كما ورد فى حديث آخر «عليكم باللبسة المعدّية» وقيل : معناه كونوا غلاظا فى أنفسكم بحيث لا يطمع أحد فيكم ، قال 

119 - * ربّيته حتّى إذا تمعددا (1) * 

أى : غلظ 

قال سيبويه : لو لم يكن الميم أصليا لكان تمعدد تمفعل ، ولم يجىء فى كلامهم وخولف سيبويه فقيل : معد مفعل ؛ لأنه كثير وفعلّ فى غاية القلة كالشّربة فى اسم موضع ، والهبىّ الصغير ، والجربّة العانة من الحمير ، وأما قوله تمفعل لم يثبت فممنوع ؛ لقولهم : تمسكن وتمندل وتمدرع وتمغفر ، وهى تمفعل بلا خلاف ، فكما توهموا فى مسكين ومنديل أنهما فعليل وفى مدرعة أنها فعللة وفى مغفور أنه فعلول للزوم الميم فى أوائلها كذلك توهموا فى معد أنه فعلّ ، فقيل : تمندل ، وتمسكن ، وتدّرع ، وتمغفر [وتمعدد] على أنها تفعلل كتدحرج ، وهذا كما توهموا أصالة ميم مسيل فجمعوه على مسلان كما جمع قفيز على قفزان ، ولو سلم أنهم لم يتوهموا ذلك وبنوا تمدرع وأخواته على أنها تمفعل قلنا : فعلّ غريب غرابة تمفعل 

[شماره صفحه واقعی : 336]

ص: 4953





1- هذا بيت من الرجز المشطور ، وهو للعجاج ، وبعده : وآض نهدا كالحصان أجردا كان جزائى بالعصا أن أجلدا وتمعدد : أراد اشتد وقوى. وآض : صار. والنهد : العالى المرتفع. والأجرد : القصير الشعر. والاستشهاد بالبيت فى قوله «تمعددا» إذ هو على وزان تفعلل لقلة تمفعل فتكون الميم أصلا ، وإذا كان كذلك كان معد فعلا. قال ابن جنى : «تمعدد من لفظ معد بن عدنان ، وإنما كان منه لأن معنى تمعدد تكلم بكلام معد : أى كبر وخطب ، هكذا قال أبو على ، ومنه قول عمر «اخشوشنوا وتمعددوا» وقال أحمد ابن يحيى : تمعددوا : أى كونوا على خلق معد» اه




فبجعل معدّ فعلّا يلزم ارتكاب الوزن الغريب كما يلزم بجعله مفعلا ارتكاب تمفعل الغريب ، فلا يترجح أحدهما على الآخر ؛ فالأولى تجويز الأمرين ، ولسيبويه أن يرجح كونه فعلّا بكون تمدرع وتمسكن وتمندل وتمغفر قليلة الاستعمال رديئة ، والمشهور الفصيح تدرّع وتسكن وتندل وتغفر ، بخلاف شربّة وجربّة وهبىّ ؛ فانها ليست برديئة 

قوله «ومراجل فعالل» كان ينبغى نظرا إلى غلبة الزيادة أن يحكم بزيادة الميم ؛ لكونه فى الأول وبعده ثلاثة أصول ، لكن سيبويه حكم بأصالتها لقول العجّاج 

120 - * بشية كشية الممرجل (1) * 

[شماره صفحه واقعی : 337]

ص: 4954





1- هذا بيت من الرجز المشطور من أرجوزة طويلة للعجاج يمدح فيها يزيد ابن معاوية ، وأولها : ما بال جارى دمعك المهلّل والشّوق شاج للعيون الحذّل وقبل بيت الشاهد قوله : تبدّلت عين النّعاج الخذّل وكلّ برّاق الشّوى مسرول وانظر أراجيز العجاج (ص 45 طبع لبزج). والاستشهاد بالبيت على أن ميم الممرجل أصلية ، وهو مفعلل ، فالميم الأولى زائدة للدلالة على المفعول ، والميم الثانية فاء الكلمة ؛ لأنها لو كانت زائدة لكان وزن ممرجل ممفعلا ، وهو مما لا وجود له فى كلامهم ، وهذا مذهب سيبويه فى هذه الكلمة ، وذهب غيره إلى أن الممرجل ممفعل وميماه زائدتان ، ولم يبال بعدم النظير ؛ محتجا بأنهما كذلك فى نحو ممدرع فقد قالوا : تمدرعت الجارية ، إذا لبست المدرع ، وهو ضرب من الثياب كالدرع ، ولكن لما كثر استعمال المدرع والمدرعة ظن أن ميمهما أصلية ، فاشتقوا منه على ذلك ، هذا. ومذهب سيبويه أولى أن يؤخذ به ، لأن مفعللا كثير ، وممفعلا لا وجود له إلا فى الشذوذ.




والممرجل : الثوب الذى فيه نقوش على صور المراجل ، كالمرجّل : أى الذى فيه كصور الرجال ، قال

121 - * على إثرنا أذيال مرط مرجّل (1) * 

ولا يبعد أن يقال : إن المرجل مفعل (2) ولزوم الميم أوهم أصالتها كما فى مسكين ، فقيل : ممرجل ، كما قيل : ممسكن ، وأيضا إنما قال ممرجل خوف اللبس ؛ إذ لو قال مرجل لم يعرف اشتقاقه من المرجل 

قوله «ضهيأ فعلأ» هذا مذهب سيبويه ، وقال الزجاج : هو فعيل لا فعلأ ، من قولهم : ضاهأت ، بمعنى ضاهيت ، وقرىء (يضاهئون) (3) و (يضاهون) 

[شماره صفحه واقعی : 338]

ص: 4955





1- هذا عجز بيت لامرىء القيس من قصيدته المعلقة ، وصدره قوله : * فقمت بها أمشى تجرّ وراءنا* والرواية المشهورة فى عجز البيت على غير ما ذكر المؤلف ، ففى رواية الزوزنى والأعلم : * على أثرينا ذيل مرط مرحّل* وذكر التبريزى الروايتين جميعا وصدر البيت الذى أنشدناه مما يستشهد به النحاة على تعدد الحال لمتعدد. والمرط - بكسر الميم وسكون الراء - : الازار المعلم من الخز ، والمرحل - بالحاء المهملة - : الذى فيه صور الرحال ، والاستشاد بالبيت فى كلام المؤلف هنا على أن المرجل - بالجيم - الذى فيه صور كصور الرجال ، وذلك يدل على أنه مفعل كمعظم ومكرم ، فالميم زائدة ، وأصول الكلمة (ر ج ل)

2- المرجل - كمنبر - : المشط ، والقدر من الحجارة والنحاس ، وقيل : من النحاس خاصة ، وقيل : كل ما طبخ فيه

3- هذه كلمة من آية كريمة فى سورة التوبة ، وهى قوله تعالى : (وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ)




قال : ولم يجىء فى الكلام فعيل إلا هذا ، وقولهم ضهيد (1) مصنوع ، والضّهيأ : التى لا تحيض فانها تضاهى الرجال ، وكذلك قيل للرملة التى لا تنبت ، وفعلأ وفعيل كلاهما نادران ، لكن يترجح مذهب سيبويه لشيئين : أحدهما أن ضاهيت بالياء أشهر من ضاهأت ، والثانى أن ضهيأ بمعنى ضهياء ، وهو فعلاء بلا خلاف ؛ لكونه غير منصرف ؛ فالهمزة فيه زائدة ، وكذا الأول الذى بمعناه 

قوله «فينان» يقال : رجل فينان : أى حسن الشعر طويله ، وهو منصرف ، وفيه غالبان فى الزيادة غير الألف ؛ فانه لا كلام مع إمكان ثلاثة أصول غيره فى زيادته : أحدهما النون ، إما لأنه تضعيف مع ثلاثة أصول ، وإما لكون الألف والنون فى الآخر مع ثلاثة أصول ، والثانى الياء مع ثلاثة أصول ، والواجب الحكم بزيادة الياء بشهادة الاشتقاق ؛ لأن الفنن الغصن والشعر كالغصن ، فقد رجحت بالاشتقاق زيادة الياء ، وقال الجوهرى : هو فعلان من الفين (2) ، وهو مدفوع بما ذكرناه 

قوله «وجرائض» لو عملنا بالغلبة أو عدم النظير لم نحكم بزيادة الهمزة ؛ لأن الهمزة غير أول ؛ فلا تكون زيادته غالبة ، وفعالل موجود كعلابط ، لكن جرواضا بمعنى جرائض وهو العظيم الضخم من الإبل ، وليس فى جرواض همز ، فيكون أيضا همز جرائض زائدا وهما من تركيب جرض بريقه : أى غصّ [به] ؛ لأن الغصص مما ينتفخ له 

[شماره صفحه واقعی : 339]

ص: 4956





1- الضهيد : الصلب الشديد

2- قال الجوهرى : «ورجل فينان الشعر : أى حسن الشعر طويله ، وهو فعلان» اه. وقال فى اللسان : «وإن أخذت قولهم : شعر فينان ؛ من الفين - وهو الغصن - صرفته فى حالى النكرة والمعرفة ، وإن أخذته من الفينة - وهو الوقت من الزمان - ألحقته بباب فعلان وفعلانة فصرفته فى النكرة ولم تصرفه فى المعرفة ، ورجل فينان : حسن الشعر طويله ، وهو فعلان ، وأنشد ابن برى للعجاج : * إذ أنا فينان أناغى الكعّبا*» اه




وكذلك معزى فيه غالبان ؛ لأن الألف مع ثلاثة أصول والميم كذلك ، ولو حكمنا بعدم النظير لم نحكم بزيادة واحد منهما ؛ لكونه بوزن درهم ، لكنه ثبت معز بمعناه ، فثبت زيادة الألف دون الميم 

وكذا سنبتة - وهى حين من الدهر - يقال : مضى سنب من الدهر وسنبة وسنبتة ، ولا منع من الحكم بزيادة نون سنبتة ؛ لأن السبت أيضا هو الحين من الدهر 

قوله «بلهنية» لولا الاشتقاق وغلبة الزيادة لم نحكم بزيادة الياء ، ولولا الاشتقاق لم نحكم بزيادة النون ، ولكان ملحقا بخبعثن (1) بزيادة الياء فقط ، لكنه مشتق من قولهم : عيش أبله : أى غافل عن الرزايا ، كالرجل الأبله ؛ فانه غافل عن المصائب ولا يبالى بها ، فيصفو عيشه ، وبلهنية العيش : خفضه 

قوله «العرضنة» العرضنة والعرضنى : مشية فى اعتراض : أى أخذ على عرض الطريق من النشاط ، ولو لا الاشتقاق لكان كقمطر من غير زيادة 

قوله «وأول أفعل» ؛ لأن تصريفه على أولى وأول دليل على أنه أفعل التفضيل ، وليس بفوعل كما قال الكوفيون ، والصحيح أنه أفعل من تركيب «وول» وإن لم يستعمل فى غير هذا اللفظ ، لا من «أول» ولا من «وأل» لئلا يلزم قلب الهمزة شاذا كما ذكرنا فى أفعل التفضيل (2) 

[شماره صفحه واقعی : 340]

ص: 4957





1- الخبعثن : الرجل الضخم الشديد ، والأسد ، والناعم البدن ؛ ومثله الخبعثنة

2- الذى ذكره المؤلف فى أفعل التفضيل هو قوله فى شرح الكافية (ج 2 ص 202): «أما أول فمذهب البصريين أنه أفعل ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال : جمهورهم على أنه من تركيب وول - كددن - ولم يستعمل هذا التركيب إلا فى أول ومتصرفاته ؛ وقال بعضهم أصله «أو أل» من وأل : أى نجا ؛ لأن النجاة فى السبق ، وقيل : أصله «أأول» من آل : أى رجع ؛ لأن كل شىء يرجع إلى أوله ، فهو أفعل بمعنى المفعول ، كأشهر وأحمد ، فقلبت فى الوجهين الهمزة واوا قلبا شاذا ، وقال الكوفيون : هو فوعل من «وأل» فقلبت الهمزة إلى موضع الفاء ، وقال بعضهم : فوعل من تركيب «وول» فقلبت الواو الأولى همزة. وتصريفه كتصريف أفعل التفضيل واستعماله بمن مبطلان لكونه فوعلا ، وأما قولهم : أولة ، وأولتان ؛ فمن كلام العوام وليس بصحيح ، وإنما لزم قلب واو «أولى» همزة على مذهب جمهور البصريين كما لزم فى نحو أواصل على ما يجىء فى التصريف ، وعند من قال هو من «وأل» أصل أولى وؤلى ، قلبت الواو همزة كما فى أجوه ، ثم قلبت الهمزة الثانية الساكنة واوا كما فى أومن ، ولهذا رجع إلى أصل الهمزة فى قراءة قالون (عاد لؤلى) لأنه حذفت الأولى وحركت لام التعريف بحركتها فزال اجتماع الهمزتين ، فأول كأسبق معنى وتصريفا واستعمالا ، تقول فى تصريفه : الأول ، الأولان ، الأولون ، الأوائل ، الأولى ، الأوليان ، الأوليات ، الأول. وتقول فى الاستعمال : زيد أول من غيره ، وهو أولهم ، وهو الأول ، ولما لم يكن لفظ أول مشتقا من شىء مستعمل على القول الصحيح لا مما استعمل منه فعل كأحسن ، ولا مما استعمل منه اسم كأحنك - خفى فيه معى الوصفية ؛ إذ هى إنما تظهر باعتبار المشتق منه واتصاف ذلك المشتق به ، كأعلم : أى ذو علم أكثر من علم غيره ، وأحنك : أى ذو حنك أشد من حنك غيره ، وإنما تظهر وصفية أول بسبب تأويله بالمشتق وهو أسبق ، فصار مثل مررت برجل أسد : أى جرىء ، فلا جرم لم تعتبر وصفيته إلا مع ذكر الموصوف قبله ظاهرا ، نحو يوما أول ، أو ذكر من التفضيلية بعده ظاهرة ؛ إذ هى دليل على أن أفعل ليس اسما صريحا كأفكل وأيدع ، فان خلا منهما معا ولم يكن مع اللام والاضافة دخل فيه التنوين مع الجر ؛ لخفاء وصفيته كما مر ، وذلك كقول على رضى الله عنه : أحمده أولا بادئا ، ويقال : ما تركت له أولا ولا آخرا» اه 




قوله «إنقحل» هو الشيخ القحل : أى اليابس ، وهو إنفعل ، ولولا الاشتقاق لكان كجردحل ؛ لأن النون فيه ليس من الغوالب ، والهمزة فى أول الرباعى أصل كإصطبل 

قوله «وأفعوان أفعلان» (1) إنما ذلك لمجىء فعوة السم ، وأرض مفعاة ، ولولا

[شماره صفحه واقعی : 341]

ص: 4958





1- الذى ذكره المؤلف من مجىء «فعوة» بتقديم العين على الواو غير صحيح والذى جاء هو «فوعة» بتقديم الواو ، وأفعى مما حدث فيه قلب مكانى. وكذا الأفعوان ، وأصل أفعى أفوع ، وأصل أفعوان أفوعان ، قال أبو العلاء : زعم سيبويه أن أكثر ما يستعمل أفعى اسما ؛ فيجب على هذا أن تنون أفعى ، والناس يقولونه بغير تنوين ، وكلا الوجهين حسن ، ويدل على أنه عندهم كالاسم لا الوصف قولهم فى الجمع : الأفاعى ، ولو كان الوصف غالبا عليه لقالوا : فعو ، فى الجمع ، كما قالوا : أقنى وقنو ، وإنما هو مقلوب كأنه أفوع من فوعة السم ، وهو حدته وسورته فقلب كما قالوا : عاث وعثا ، وتفعى الرجل إذا تنكر للقوم كأنه صار كالأفعى ، قال : رأته على فوت الشّباب وإنّه تفعّى لها إخوانها ونصيرها» اه وقال فى اللسان : «وفوعة السم : حدته وحرارته. قال ابن سيده : وقد قيل : الأفعوان منه ، فوزنه على هذا أفلعان» اه والذى غر ابن الحاجب والرضى أن سيبويه قال : إن وزن أفعى أفعل ، وإن وزن أفعوان أفعلان (انظر الكتاب ح 2 ص 317 ، 345) وقد ذكر مثل ذلك الجوهرى فى الصحاح




ذلك لجاز أن يكون فعلوان كعنفوان ؛ لأن فيه ثلاثة غوالب غير الألف ، فانه لا كلام فى زيادته إذا أمكن ثلاثة أصول غيره : النون مع ثلاثة أصول ، وكذا الواو ، والهمزة ، فإن حكمت بزيادة الهمزة مع الواو فهو أفعوال ، ولم يأت فى الأوزان ، وإن حكمت بزيادة الهمزة مع النون فهو أفعلان كأستقان (1) وأقحوان (2) وأسحوان (3) وإن حكمت بزيادة الواو والنون فهو فعلوان كعنفوان ، فقد تردد بين الأفعلان والفعلوان فحكمنا بأنه أفعلان ؛ لشهادة الفعوة 

[شماره صفحه واقعی : 342]

ص: 4959





1- الاستقان بضم الهمزة والتاء بينهما سين مهملة ساكنة - كذا وقع فى جميع الأصول ، وقد بحثنا عن هذه الكلمة فى كتب اللغة والصرف التى بأيدينا فلم نعثر عليها ، ولعلها محرفة عن الأثعبان ، وهو الوجه الفخم فى حسن وبياض ووزنه أفعلان

2- الأقحوان : نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر ، وجمعه أقاح ، وتصغيره أقيحيان

3- الأسحوان : الجميل الطويل ، والكثير الأكل




والمفعاة ، ولا دليل فى أفعى سواء صرفته أولا على أنه أفعل ؛ إذ يجوز أن يكون المنون ملحقا بجعفر كعلقى وغير المنون بنحو سلمى ، فقوله «لمجىء أفعى» فيه نظر

قوله «إضحيان» يقال : يوم إضحيان : أى مضىء ، وليلة إضحيانة ، من «ضحى» أى : ظهر وبرز ، ولو لا الاشتقاق هنا أيضا لعرفنا بعدم النظير أنه إفعلان كإسحمان لجبل ، وإربيان لنوع من السمك معروف بالروبيان ؛ لأن فعليان وإفعيالا لم يثبتا 

قوله «خنفقيق» هو الداهية ، من الخفق ، وهو الاضطراب ؛ لأن فيها اضطرابا وقلقا لمن وقع فيها ، وهى أيضا مضطربة متزلزلة ، ولو لا الاشتقاق لجاز أن يكون التضعيف هو الزائد فقط ؛ لكونه غالبا فى الزيادة ، وتكون النون أصلية ؛ لأنها ليست من الغوالب ؛ فيكون خنفقيق ملحقا بسلسبيل بزيادة النون والتضعيف

قوله «عفرنى» هو الأسد القوى المعفّر لفريسته ، والعفر [بالتحريك] التراب ، ولو لا الاشتقاق لم نحكم إلا بزيادة الألف ؛ لأن النون ليست من الغوالب فى موضعها ، وهو ملحق بسفرجل ، ويقال للناقة : عفرناة 


إذا رجعت الكلمة إلى اشتقاقين واضحين جاز اعتبار كل منهما

قال : «فإن رجع إلى اشتقاقين واضحين كأرطى وأولق حيث قيل : بعير آرط وراط ، وأديم مأروط ومرطىّ ، ورجل مألوق ومولوق جاز الأمران ، وكحسّان وحمار قبّان حيث صرف ومنع» 

أقول : يجوز أن يكون أرطى فعلى ؛ لاشتقاق آرط ومأروط منه ، والألف للالحاق ؛ لقولهم أرطاة ، وأن يكون أفعل ، بدليل راط ومرطىّ ، والأرطى : من شجر البرّ يدبغ بورقه ، والأولق : الجنون ، يجوز أن يكون فوعلا ، بدليل مألوق ، وأن يكون أفعل بدليل مولوق 

وقوله «جاز الأمران» أى : زيادة أول الحرفين وأصالة الأخير ، والعكس

[شماره صفحه واقعی : 343]

ص: 4960






قوله «وكحسان وحمار قبّان (1)» فإن الأول يرجع إلى الحسن أو إلى الحسّ ، وهما اشتقاقان واضحان ، لجواز صرفه ومنع صرفه ، وكذا الثانى يرجع إلى القبب ، وهو الضّمور ، أو إلى القبن ، وهو الذهاب فى الأرض ، وهما أيضا فيه واضحان ؛ لجواز صرفه ومنع صرفه ؛ فجواز صرف الكلمتين وترك صرفهما دليل على رجوعهما إلى اشتقاقين واضحين 

قال : «وإلا فالأكثر التّرجيح كملأك ، قيل : مفعل من الألوكة ، ابن كيسان : فعأل من الملك ، أبو عبيدة : مفعل من لأك : أى أرسل ، وموسى مفعل من أوسيت : أى حلقت ، والكوفيّون فعلى من ماس ، وإنسان فعلان من الأنس ، وقيل : إفعان من نسي ؛ لمجىء أنيسيان ، وتربوت فعلوت من التّراب عند سيبويه ؛ لأنّه الذّلول ، وقال فى سبروت : فعلول ، وقيل : من السّبر ، وقال فى تنبالة : فعلالة ، وقيل : من النّبل للصّغار ؛ لأنه القصير ، وسرّيّة قيل : من السّرّ ، وقيل : من السّراة ؛ ومئونة قيل : من مان يمون ، وقيل : من الأون ؛ لأنّها ثقل ، وقال الفرّاء : من الأين ، وأمّا منجنيق فإن اعتدّ بجنقونا فمنفعيل ، وإلّا فإن اعتدّ بمجانيق ففنعليل ، وإلّا فإن اعتدّ بسلسبيل على الأكثر ففعلليل ، وإلّا ففعلنيل ، ومجانيق يحتمل الثّلاثة ، ومنجنون مثله ، لمجىء منجنين ، إلّا فى منفعيل ، ولولا منجنين لكان فعللولا كعضر فوط ، وخندريس كمنجنين» 

أقول : قوله «وإلا» أى : إن لم يكن فى الكلمة اشتقاق واضح ، بل فيها اشتقاق غير واضح ، كما فى تنبالة وتربوت وسبروت ، أو فيها اشتقاقان 

[شماره صفحه واقعی : 344]
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1- انظر (ص 248 من هذا الجزء)




أحدهما أوضح من الآخر ، كما فى ملك وموسي وسرّية ، فالأكثر أن فى كلا الموضعين الترجيح 

ففى الأول : أى الذى فيه اشتقاق واحد غير واضح ، يرجّح بعضهم غلبة الزيادة أو عدم النظير على ذلك الاشتقاق إن عارضه واحد منهما ، وبعضهم يعكس ، ولا منع من تجويز الأمرين ، وإن لم يعارضه أحدهما فاعتباره أولى ؛ فمثال تعارض الاشتقاق البعيد وقلة النظير تنبالة ، قال سيبويه : هو فعلالة ، فان فعلالا كثير كسرداح (1) ، وتفعال قليل كتلقاء وتهواء ، كما ذكرنا فى المصادر ، ورجح بعضهم الاشتقاق البعيد فقال : هو تفعالة من النّبل ، وهو الصغار ؛ لأن القصير صغير ، وكذا فى سبروت (2) ، رجّح سيبويه عدم النظير على الاشتقاق ، فقال هو فعلول كعصفور ، وليس بفعلوت لندرته ، والأولى ههنا كما ذهب إليه بعضهم ترجيح الاشتقاق والحكم بكونه فعلوتا ملحقا بعصفور - وإن ندر - بشهادة الاشتقاق الظاهر ، لأن السبروت الدليل الحاذق الذى سبر الطرق وخبرها ، وهذا اشتقاق واضح غير بعيد حتى يرجح عليه غيره ، ولم يحضرنى مثال تعارض الاشتقاق البعيد وغلبة الزيادة ، ومثال مالا تعارض لشىء منهما لا لعدم 
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1- وقع فى جميع أصول الكتاب «كسرواح» بالواو قبل الألف ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه. والسرداح ومثله السرتاح : الناقة الكريمة

2- قال فى اللسان (س ب ر ت): «السبروت : الشىء القليل ، مال سبروت قليل ، والسبروت أيضا : المفلس ، وقال أبو زيد : رجل سبروت وسبريت ، وامرأة سبروتة وسبريتة ، إذا كانا فقيرين. والسبروت : الأرض الصفصف ، وفى الصحاح الأرض القفر ، والسبروت الطويل» اه بتصرف. وقال أيضا. فى مادة (س ب ر) : «والسبرور : الفقير كالسبروت ، حكاه أبو على وأنشد تطعم المعتفين ممّا لديها من جناها والعائل السّبرورا قال ابن سيده : فأذا صح هذا فتاء سبروت زائدة» اه ، ولم نعثر فيما بين يدينا من كتب اللغة على أن السبروت بمعنى الدليل الحاذق كما قال المؤلف




النظير ولا للغلبة تربوت ، فسيبويه اعتبر الغلبة والاشتقاق البعيد ، وقال : هو من التراب ، لأن التّربوت الذّلول ، وفى التراب معنى الذلة ، قال تعالى (أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ) وقال بعضهم : التاء بدل من الدال ، وهو من الدربة ، وهو قريب لو ثبت الإبدال ، ولو ترك اعتبار الاشتقاق أيضا لم يكن فعلولا كقربوس (1) ؛ لأن التاء من الغوالب 

وفى الثانى : أى الذى فيه اشتقاقان أحدهما أوضح من الآخر. الأكثر ترجيح الأوضح ، وجوز بعضهم الأمرين ، وذلك نحو ملك وأصله ملأك بدليل قوله : 

121 - فلست لإنسيّ ولكن لملأك 

تنزل من جوّ السّماء يصوب (2)

[شماره صفحه واقعی : 346]

ص: 4963





1- القربوس : مقدم السرج المنحنى

2- نسب البغدادى هذا البيت لعلقمة بن عبدة المعروف بعلقمة الفحل ، ولعلقمة قصيدة على هذا الوزن والروى ، ومطلعها قوله : طحابك قلب فى الحسان طروب بعيد الشّباب عصر حان مشيب يكلّفنى ليلى وقد شطّ وليها وعادت عواد بيننا وخطوب ولم يرو بيت الشاهد فى هذه القصيدة أحد ممن جمع ديوان علقمة ولا ممن شرحه ، ولكن بعض الناشرين لديوان علقمة مع شرح الاعلم زعم أن المفضل زاد فى هذه القصيدة أبياتا منها بيت الشاهد ، وقد رجعنا إلى المفضليات وإلى شرحها لابن الأنبارى فلم نعثر على هذا البيت فيما رواه أحدهما ، وقال ابن برى - كما فى اللسان - : البيت لرجل من عبد القيس يمدح النعمان ، وقيل : هو لأبى وجزة يمدح عبد الله بن الزبير ، وقيل : هو لعلقمة. والانسى : واحد الانس ، ويروى فى مكانه «لجنى» وهو واحد الجن ، وقوله «ولكن لملأك» روى فى مكانه صاحب اللسان «ولكن ملأكا» وخبر لكن على هذا محذوف : أى ولكن ملأكا أنت ، وقد يكون ملأكا على هذه الرواية معمول خبر لكن وقد حذف اسمها وخبرها جميعا ، والأصل ولكنك تشبه ملأكا ، أو نحو ذلك ، وجو السماء : هو الهواء الذى بينها وبين الأرض ، وبصوب : ينزل ، يريد إن أفعالك لا تشبه أفعال الأنس فلست بولد إنسان إنما أنت ملأك ، أفعاله عظيمة لا يقدر عليها أحد. والاستشهاد بالبيت فى قوله «لملأك» حيث يدل على أن أصل الملك ملأك نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذفت الهمزة ، وذلك كما يقولون فى مسألة مسلة ، ولكنهم التزموا هذا التخفيف فى ملك كما التزموه فى ذرية ونبى على المشهور من كلام النحاة ، وسيأتى فى باب تخفيف الهمزة 




وأيضا بدليل قولهم فى الجمع ملائكة ألزموا الواحد التخفيف لكثرة استعماله ، كما ألزموا يرى وأرى ، فقال الكسائى : هو مفعل من الألوكة ، وهى الرسالة ، فالملك رسول من قبله تعالى إلى العباد ، وكذا ينبغى أن يقول فى قولهم «ألكنى إليه» أى كن رسولى إليه : إن أصله أألكنى ثم الئكنى ثم خفف بالنقل والحذف لزوما ، وقال أبو عبيدة : ملأك مفعل من لأكه أى أرسله ، فكأنه مفعل بمعنى المصدر جعل بمعنى المفعول ؛ لأن المصادر كثيرا ما تجعل بمعنى المفعول ؛ قال 

122 - * دار لسعدى إذه من هواكا (1) * 

أى : مهويّك ، و «ألكنى» عنده ليس بمقلوب ، وملأك عند الكسائى بمعنى الصفة المشبهة ، ومذهب أبى عبيدة أولى ؛ لسلامته من ارتكاب القلب ، وقال ابن كيسان : هو فعأل من الملك ؛ لأنه مالك للأمور التى جعلها الله إليه ، وهو اشتقاق بعيد ، وفعأل قليل لا يرتكب مثله إلا لظهور الاشتقاق ، كما فى شمأل 

قوله : «موسى» موسى التى هى موسى الحديد عند البصريين من «أوسيت» أى حلقت ، وهذا اشتقاق ظاهر ، وهو مؤنث سماعى كالقدر والنار والدار ، قال : 
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1- هذا بيت من مشطو الرجز ، وقبله : * هل تعرف الدّار على تبراكا* وتبراك : موضع ببلاد بنى فقعس ، والاستشهاد بالبيت هنا فى قوله «هواكا» حيث استعمل المصدر بمعنى اسم المفعول كما استعمل الخلق بمعنى المخلوق فى قوله تعالى : (هذا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ)




123 - فإن تكن الموسى جرت فوق بظرها

فما ختنت إلّا ومصّان قاعد (1)

وهى منصرفة قبل العلمية غير منصرفة معها كعقرب ، ثم تنصرف بعد التنكير ، وقال أبو سعيد الأموى : هو مذكر لكونه مفعلا ، قال أبو عبيدة : لم يسمع التذكير فيه إلا من الأموى ، وجوز السيرافى اشتقاقه من «أسوت الجرح» أى أصلحته ، فأصله ، مؤسي بهمز الفاء ، وقال الفراء : هى فعلى ؛ فلا تنصرف فى كل حال ؛ لكونه كالبشرى ، وهو عنده من الميس ، لأن المزين يتبختر ، وهو اشتقاق بعيد ، قلبت عنده الياء واوا لانضمام ما قبلها ، على ما هو مذهب الأخفش (2) فى مثله ، كما يجىء فى باب الاعلال

وأما موسى اسم رجل فقال أبو عمرو بن العلاء : هو أيضا مفعل ؛ بدليل إنصرافه بعد التنكير ، وفعلى لا ينصرف على كل حال ، وقال أيضا : إن مفعلا أكثر من فعلى ؛ فحمل الأعجمى على الأكثر أولى وهو ممنوع ؛ لأن فعلى يجىء مؤنثا لكل أفعل تفضيل ، ومفعل لا يجىء إلا من باب أفعل يفعل ، فهو عنده لا ينصرف [علما ؛ للعجمة والعلمية ، وينصرف (3)] بعد التنكير كعيسى ، وقال الكسائى : 
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1- هذا البيت لأعشى همدان من كلمة له أولها : لعمرك ما أدرى وإنّى لسائل أبظراء أم مختونة أمّ خالد وبعده بيت الشاهد ، وبعده قوله : ترى سوأة من حيث أطلع رأسه تمرّ عليها مرهفات الحدائد وفى بيت الشاهد الأقواء ، وهو اختلاف حركة الحرف الذى عليه روى القصيدة. والبيت فى هجاء خالد القسرى. والمصان : الحجام ، لأنه يمص الدماء ، ويقال : المراد بالمصان ابنها خالد ، من قولهم : ياماص بظر أمه ، وعلى الأول يهجوه بأن أمه متبذلة قليلة الحياء فكنى عن ذلك بأنه قد ختنها رجل ، وعلى الثانى يهجوه بأنها لم تخنتن حتى كبر ابنها

2- ليس هذا مذهب الأخفش وحده ، بل مذهب جميع النحاة

3- هذه الزيادة - قطة من جمع النسخ المطبوعة وقد أثبتناها وفاقا للخطيات




هو فعلى فينبغى أن يكون ألفه للالحاق بجخدب ، وإلا وجب منع صرفه بعد التنكير 

قوله «إنسان» الأولى أن يقال : فعلان ، وأنيسيان شاذ كعشيشيان ، على ما مر فى التصغير ، فهو مشتق من الأنس ؛ لأنه يأنس ، بخلاف الوحش ، وقيل : هو من الإيناس : أى الإبصار ، كقوله تعالى : (آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً) لأنه يؤنس : أى يبصر ولا يجتن ، بخلاف الجن ، وقيل : إنسيان كإضحيان ، من النسيان ، إذ أصل الإنسان آدم ، وقد قال تعالى فيه : (فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) ويقويه تصغيره على أنيسيان ، والاشتقاق من النسيان فى غاية البعد ، وارتكاب شذوذ التصغير كما فى لييلية أهون من ادعاء مثل ذلك الاشتقاق 

قوله «وسرّيّة» الظاهر أنها مشتقة من السّر ، وضم السين من تغييرات النسب الشاذة ، كدهرىّ وسهلىّ ، وهو إما من السّر بمعنى الخفية ، لأنها أمة تخفى من الحرة ، وهذا قول أبى بكر بن السرىّ ، وإما من السّرّ بمعنى الجماع ؛ لأنها لذلك ، لا للخدمة ، وهذا قول السيرافى ، يقال : تسرّرت جارية ، وتسرّيت كتظنيت ، وقال الأخفش : هى من السرور ؛ لأنه يسربها ، وقيل : هو من السّرىّ : أى المختار ؛ لأنها مختارة على سائر الجوارى ، وقيل : من السّراة ، وهى أعلى الشىء ؛ لأنها تركب سراتها ، فهى على هذين القولين فعّيلة كمرّيق ، وهو العصفر ، وهذا وزن نادر ، وأيضا قولهم : «تسرّرت» براءين - يمنعهما ، وإن كان تسرّيت يوافقهما 

قوله «ومئونة» يقال : هو [من] «مانه يمونه» إذا احتمل مئونته وقام بكفايته ، وهذا اشتقاق ظاهر ، وأصله موونة بالواو ، قلبت الواو المضمومة همزة ، وقيل : هو من الأون ، وهو أحد العدلين ؛ لأن المئونة ثقل ؛ فهمزته أصلية ؛ وأصله مأونة
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كمكرمة ، وهو أبعد من الاشتقاق الأول ؛ لأن الثقل لازم المئونة فى الأغلب ، وقال الفراء : هو من الأين ، وهو الإعياء ، وهو أبعد من الاشتقاق الثانى ، وأصله مأينة ، نقلت الضمة إلى ما قبلها ، وقلبت الياء واوا ، على ما هو أصل الأخفش 

قوله «فإن اعتد بجنقونا» حكى الفراء «جنقناهم» وزعم أن المنجنيق مولّدة : أى أعجمية ، وهم إذا اشتقوا من الأعجمى خلّطوا فيه ؛ لأنه ليس من كلامهم ، فقولهم «جنقونا» وقول الأعرابى «كانت بيننا حروب عون ، تفقأ فيها العيون ، مرة نجنق ، وأخرى نرشق» (1) من معنى منجنيق ، لا من لفظه ، كدمث ودمثر (2) ، وثرّة وثرثار ، وإنما تجنبوا من كونه من تركيب جنق لأن زيادة حرفين فى أول اسم غير جار على الفعل كمنطلق قليل نادر عندهم ، وذلك كإنقحل ، وكون منجنيق منفعيلا لشبهة جنقونا مذهب المتقدمين 

قوله «وإلا» أى : وإن لم يعتد نجنقونا كما ذكرنا ، فإن اعتد بمجانيق فهو فنعليل ؛ لأن سقوط النون فى الجمع دليل زيادته ، فإذا ثبت زيادة النون فالميم أصل ؛ لئلا يلزم زيادة حرفين فى أول اسم غير جار على الفعل 

قوله «وإلا» أى : وإن لم يعتد بمجانيق ، فيه نظر ، وذلك لأنه جمع منجنيق عند عامة العرب ، فكيف لا يعتد به؟ وفى الجمع لا يحذف من حروف 
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1- هذا من كلام أعرابى وقد سئل : كيف كانت حروبكم؟ فقاله ، والعون : جمع عوان ، وهى الحرب التى تقدمتها حرب أخرى ، ونجنق : نرمى بالمجانيق ، ونرشق : ترمى بالسهام ، والمجانيق : جمع منجنيق - بفتح الميم وكسرها - ومثله المنجنون ، وهى القذافة التى ترمى بها الحجارة ، وهو أعجمى معرب. وهى مؤنثة ؛ قال زفر بن الحرث : لقد تركتنى منجنيق ابن بحدل أحيد عن العصفور حين يطير

2- الدمث : السهل الخلق ، وبابه فرح ، ودماثه أيضا ، وأصل ذلك من الدمث بمعنى الأرض السهلة اللينة التى لا يشق السير عليها ، والدمثر - كسبطر ، وعليط وجعفر - بمعناه




مفرده الأصول إلا الخامس منها ، فحذفهم النون بعد الميم دليل على زيادتها ، وليس مجانيق كجنقونا حتى لا يعتدّ به ؛ لأن ذلك حكاية عن بعض الأعراب ، ومجانيق متفق عليه ، وكونه فنعليلا مذهب سيبويه ، وإنما حكم بذلك لأنه ثبت له بجمعه على مجانيق زيادة النون وأصالة الميم كما ذرنا ، ولم يحكم بزيادة النون الثانية أيضا لوجهين : أحدهما ندور فنعنيل ، بخلاف فنعليل كعنتريس ، وهى الناقة الشديدة ، من العترسة وهى الشدة ، والثانى أن الأصل أصالة الحروف ، إلا أن يقوم على زيادتها دليل قاهر 

قوله «فان اعتدّ بسلسبيل على الأكثر» يعنى إن ثبت فى كلامهم فعلليل بزيادة الياء فقط ، وذلك أن أكثر النحاة على أن سلسبيلا فعلليل ، وقال الفراء : بل هو فعفليل ، وكذا قال فى درد بيس ، وذلك لتجويزه تكرير حرف أصلى مع توسط حرف [أصلى] بينهما ، كما مر ، وفى قول المصنف هذا أيضا نظر ، وذلك لأن فعلليلا ثابت ، وإن لم يثبت أن سلسبيلا فعلليل ، وذلك بنحو برقعيد لقصبة فى ديار ربيعة ، وعلطميس (1) للشابة. ولو لم يجمع منجنيق على مجانيق لكان فعلليلا ، سواء ثبت بنحو برقعيد فعلليل أولا ، وذلك لأن جنقونا كما قلنا غير معتد به ، والأصل أن لا نحكم بزيادة حرف إلا إذا اضطررنا إليه : إما بالاشتقاق ، أو بعدم النظير ، أو بغلبة الزيادة 

فان قيل : إذا لزم من الحكم بزيادة حرف وزن غريب ، ومن الحكم بأصالته وزن [آخر] غريب ، فالحكم بزيادته أولى ، لأن ذوات الزوائد أكثر من أبنية الأصول 

قلت : ذاك إن لم يكن فى اللفظ زائد متفق عليه ، والياء فى نحو منجنيق 
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1- فى القاموس : العلطميس - كزنجبيل - : من النوق الشديدة الغالية ، والهامة الضخمة الصلعاء ، والجارية التارة الحسنة القوام ، والكثير الأكل الشديد البلع




مقطوع بزيادته ، فمثل هذا البناء على أىّ تقدير كان من ذوات الزوائد ، فلو لم يثبت مجانيق لكنا نجمع منجنيقا على مناجن بحذف الحرف الأخير كسفارج 

قوله «وإلا ففعلنيل» يعنى إن لم يثبت أن سلسبيلا فعلليل ، بل كان فعفليلا كما قال الفراء فمنجنيق فعلنيل ، وفى هذا كما تقدم نظر ؛ لأنه وإن لم يثبت كون سلسبيل فعلليلا بنحو برقعيد وعلطميس فهو وزن ثابت على كل حال 

قوله «ففعلنيل» لأن الوجوه العقلية المحتملة سبعة ، وذلك لأن الميم إما أصلية أو زائدة ، فان كانت أصلية فان كان النونان أيضا كذلك فهو فعلليل ، وإن كانا زائدين فهو فنعنيل من مجق ، وإن كان الأول أصلا دون الثانى فهو فعلنيل من منجق ، وإن كان العكس فهو فنعليل من مجنق ، وإن كان الميم زائدا فان كان النونان أصليين فهو مفعليل من نجنق ، وإن كان الأول أصلا دون الثانى فهو مفعنيل من نجق ، وإن كان العكس فهو منفعيل من جنق ، ومع زيادة الميم لا يجوز أن يكون النونان أيضا زائدين لبقاء الكلمة على أصلين وهما الجيم والقاف ، والياء زائدة على كل تقدير ؛ إذ أمكن اعتبار ثلاثة أصول دونها ، فمن هذه السبعة الأوجه لا يثبت فعلليل إن لم يثبت سلسبيل على الأكثر على ما ادعى المصنف ، وقد ذكرنا ما عليه ، ومنفعيل بعيد لاجتماع الزيادتين فى أول الاسم غير الجارى ، وكذا مفعليل ؛ إذ لا يزاد الميم فى الأول مع أربعة أصول بعدها كما يجىء إلا فى الجارى على الفعل ، مع غرابة الوزنين ، أعنى منفعيلا ومفعليلا ، فيبقى بعد الثلاثة : فنعنيل ، وفعلنيل ، ومفعنيل ، وفنعليل ، والكل نادر ، إلا فنعليلا كعنتريس

قوله «ومجانيق يحتمل الثلاثة» لأنه إن كانت الميم زائدة فهو مفاعيل لا غير ، وإن كانت أصلية فهو إما فعاليل أو فعانيل (1) ، والثانى لم يثبت ، فهو إما مفاعيل 
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1- أنت تعلم أن ابن الحاجب رحمه الله قد بنى كلامه فى منجنيق على وجهين : الأول أن يعتد بقولهم : جنقونا ، والثانى أن لا يعتد به ، وأنه حكم على منجنيق على الوجه الأول بأنه على زنة «منفعيل» فأصوله الجيم والنون التى بعدها والقاف ، والميم والنون الواقعتان فى أول الكلمة زائدتان ، وعلى الوجه الثانى بأنه يحتمل «فنعليلا» فالميم والجيم والنون الثانية والقاف أصول ، والنون الأولى والياء زائدتان ، ويحتمل «فعلليلا» فالزائد الياء ويحتمل «فعلنيلا» فالنون الثانية والياء زائدتان ، وعلى هذا يكون قوله «ومجانيق يحتمل الثلاثة» إشارة إلى الأوزان المذكورة بعد عدم الاعتداد بجنقونا ، وعلى هذا يكون «مجانيق» إما على زنة «فعاليل» إن كان مفرده «فنعليلا» أو «فلاليل» إن كان مفرده «فعلليلا» ، أو يكون على زنة «فلانيل» إن كان مفرده «فعلنيلا» ومن هذا كله يتبين لك أن قول الرضى «أو فعانيل» خطأ ، والصواب أن يقول «إما فعاليل أو فلاليل أو فلانيل» ، وقوله «لأنه إن كانت الميم زائدة فهو مفاعيل لا غير» لا يدخل فى شرح هذه العبارة من كلام المصنف ولكنه من تتمة الفروض فى هذه الكلمة




على ما اختاره بعضهم فى منجنيق أنه من جنق ، وإما فعاليل على ما اختار سيبويه فى منجنيق ، وأظن أن هذا اللفظ - أعنى «ومجانيق يحتمل الثلاثة» - ليس من المتن ، إذ لا فائدة فيه لأن الجمع يعتبر وزنه بوزن واحده ويتبعه فى أصالة الحروف وعدم أصالتها ، ولا يكون له حكم برأسه ، ولم يتعرض المصنف فى الشرح لهذا اللفظ ، ولو كان من المتن لشرحه 

قوله «ومنجنون مثله» [أى مثل] منجنيق فى احتمال الأوجه المذكورة ، وذلك لكون منجنين ، وهو لغة فى منجنون ، يحتمل الأوجه المذكورة ؛ لكونه كمنجنيق ، إلا أن إحدى اللامين فيه لا بد من الحكم بزيادتها إذا حكمت بأصالة الميم والنون الأولى معا أو بأصالة إحداهما ؛ لأن التضعيف لا يكون أصلا مع ثلاثة أصول دونه أو أربعة ، كما مر فى أول الكتاب ، ويسقط من الأوجه السبعة فنعنيل وفعلنيل ومفعنيل ، ويجىء فعلليل وفنعليل ومفعليل ومنفعيل ، ويستبعد منفعيل كما ذكرنا فى منجنيق ، ولم يجىء جن فى منجنين كما جاء جنق فى منجنيق حتى يرتكب هذا الوزن المستبعد ، ومفعليل غريب ، وفعلليل ثابت 
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كبرقعيد ، فمنجنين إما فعلليل ملحق ببرقعيد بتكرير اللام والنون الأولى أصلية فيكون كعرطليل ، والعرطل والعرطليل : الطويل ، وإما فنعليل ملحق به أيضا بزيادة النون وتكرير اللام ، فهو كخنشليل (1) وقد ذكر سيبويه فى منجنون أيضا مثل هذين الوجهين ، فقال مرة : هو ملحق بعضرفوط (2) بتكرير النون ، فيكون رباعيا ملحقا بالخماسى ، وقال مرة : إنه ملحق بعضرفوط بزيادة النون الأولى وإحدى النونين الأخيرين ، فهو إذن ثلاثى ملحق بخماسى ، والأولى الحكم عليه بفعللول وعلى منجنين بفعلليل ؛ لعدم الدليل على زيادة النون الأولى ، والأولى الحكم بأصالة الحرف ما لم يمنع منه مانع ، وأما إحدى النونين الأخيرين فالغلبة دالة على زيادتها ، وجمع منجنون ومنجنين على مناجين ، كذا يجمعهما عامة العرب ، سواء كان فنعلولا أو فعللولا ؛ لأن حذف إحدى النونين الأخيرين لكونها طرفا أو قريبة من الطرف أولى من حذف النون التى بعد الميم ، والظاهر أن الزائد من المكرر هو الثانى كما يجىء ، إذ لو كان الأول لجاز مناجن ومناجين ، بالتعويض من المحذوف وترك التعويض (3) ، كما فى سفارج وسفاريج ، 
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1- الخنشليل : المسن ، ويقال : عجوز خنشليل ، إذا كانت مسنة وفيها بقية

2- العضر فوط : دويبة (انظر ج 1 ص 9 ، 51)

3- اعلم أن منجنونا إما أن يكون «فنعلولا» وإما أن يكون «فعللولا» ومعنى هذا أن الميم فى أولها أصل والواو بين النونين الأخيرتين زائدة ، والنون التى بعد الميم زائدة على الأول أصلية على الثانى ، وإحدى النونين الأخريين زائدة على الخلاف الآنى ذكره فى كلام المؤلف ، ثم اعلم أن مناجين الذى سمع فى جمعه لا يقطع بالدلالة على زيادة أولى النونين الأخريين ، كما لا يقطع بزيادة ثانيتهما ، وبيان ذلك أنك إن فرضت زيادة أولاهما وأردت جمعه وجب أن تقول : مناجين ، بحذف هذه النون الزائدة وقلب الواو ياء لأنها مد قبل الآخر الأصلى ، وإن فرضت ، زيادة الثانية جاز لك أن تقول فى الجمع : مناجين ، فتحذف النون الأخيرة والواو التى قبلها ثم تعوض عن المحذوف ياء قبل الآخر ، فالفرق بين الحالين أن الياء على الأول واجبة ، وهى منقلبة عن الواو ، وعلى الثانى جائزة ، وهى زائدة للعوض ، ومن هنا تعلم أن كلام المؤلف فاسد ؛ لأنه علل الحكم بزيادة الثانية بالتزامهم مناجين ، ووجه فساده أن هذا الالتزام لا يقطع بأحد الوجهين وإنما يكون مرجحا ، ثم هو يرجح الذى نفاه المؤلف وهو أن الأولى هى الزائدة ، وهذا بعينه يجرى فى منجنين




قوله «ولو لا منجنين لكان فعللولا» يعنى منجنين كمنجنيق فيحتمل جميع ما احتمله منجنيق من الأوزان ؛ فلذلك يحتمل منجنون ما احتمله منجنين ، ولو لا منجنين لكان منجنون كعضر فوط ، وهذا قول فيه ما فيه ؛ وذلك أنابينا أن منجنينا لا يحتمل إلا فعلليلا على الصحيح ، وفنعليلا على زيادة النون الأولى كما أجاز سيبويه ، وقد ضعفناه ، وكذ منجنون فعللول على الصحيح ، وفنعلول على ما أجازه سيبويه ، وعلى كلا التقديرين هو ملحق بعضرفوط ؛ فما معنى قوله «ولو لا منجنين لكان فعللولا» وهو مع وجوده فعللول أيضا؟ 

قوله «وخندريس (1) كمنجنين» لا شك فى زيادة إحدى النونين الأخيرين فى منجنين ، وليس ذلك فى خندريس ، ونون خندريس أصل على الصحيح ؛ لعدم قيام الدليل على زيادتها ؛ ومن قال فى منجنين إنه فنعليل كعنتريس لم يمتنع أن يقوله فى خندريس أيضا 

هذا آخر ما ذكره المصنف من حكم الاشتقاق.


خلاصة حكم الاشتقاق وبيان أقسامه

وتقسيمه أن يقال : إن كان فى الاسم اشتقاق فهو إما واحد أولا ، والواحد إما ظاهر أولا ، والذى فوق الواحد إما أن يكون الجميع ظاهرا ، أو الجميع غير ظاهر ، أو بعضه ظاهرا دون الآخر 

فالواحد الظاهر يحكم به كما فى رعشن (2) وبلغن 
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1- الخندريس : القديم من الحنطة ومن الخمر ؛ قال ابن دريد : «أحسبه معربا»

2- انظر (ح 1 ص 59) وانظر أيضا (ص 333 من هذا الجزء)




والواحد غير الظاهر إن عارضه مرجح آخر من الغلبة أو خروج الكلمة عن الأصول اختلف فيه : هل يحكم به أو بالمرجح [الآخر]؟ وإن لم يعارضه فهل يحكم بالاشتقاق أو بكون الأصل أصالة الحروف؟ فيه تردد 

وما فوق الواحد إن كانا ظاهرين احتملهما كأولق ، وإن كان أحدهما ظاهرا دون الآخر فالأولى ترجيح الظاهر كما فى مؤونة وسرّيّة ، وإن كانا خفيين وفيه مرجح آخر فهل يحكم بأحدهما أو بالمرجح الآخر؟ فيه التردد المذكور ؛ فإن حكم بهما : فان استويا احتملهما ، وإن كان أحدهما أظهر حكم به ، وإن لم يكن فيه مرجح آخر حكم بهما على الوجه المذكور 

وإنما قدم الاشتقاق المحقق على الغلبة وعدم النظير وكون الأصل أصالة الحروف لأن المراد بالاشتقاق كما ذكرنا اتصال إحدى الكلمتين بالأخرى كضارب بالضرب ، أو اتصالهما بأصل كضارب ومضروب بالضرب ، وهذا الاتصال أمر معنوى محقق لا محيد عنه ، بخلاف الخروج عن الأوزان ؛ فإنه ربما تخرج الكلمة عن الأوزان بنظر جماعة من المستقرئين ، ولا تخرج فى نفس الأمر ؛ إذ ربما لم يصل إليهم بعض الأوزان ، وبتقدير الخروج عن جميع الأوزان يجوز أن تكون الكلمة شاذة الوزن ، وكذا مخالفة غلبة الزيادة لا تؤدى إلى مستحيل ، بل غاية أمرها الشذوذ ومخالفة الأكثر ، وكذا مخالفة كون أصل الحروف الأصالة

ثم إن فقدنا الاشتقاق ظاهرا أو خفيا نظرنا : فإن كان حرف الكلمة الذى هو من حروف «سألتمونيها» من الغوالب فى الزيادة كما سيجىء ، أو كان الحكم بأصالة ذلك الحرف يزيد بناء فى أبنية الرباعى أو الخماسى الأصول ، أعنى المجردة عن الزائد ؛ أىّ الأمرين كان حكمنا بزيادة ذلك الحرف ، ولا نقول : إن الأصل أصالة الحرف ؛ لأن الأمرين المذكورين مانعان من ذلك الأصل
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ولو تعارض الغلبة وعدم النظير رجّحنا الغلبة ، كما لو كان الحكم بزيادة الغالب يؤدى إلى وزن مجهول والحكم بأصالته لا يؤدى إلى ذلك ، حكمنا بزيادة الغالب ، كما نقول فى سلحفية (1) فعلّية ، وهو وزن غريب ، وفعلّلة كقذعملة غير (2) غريب ، وذلك لأنا نقول إذن : هذا الغريب ملحق بسبب هذه الزيادة بذلك الذى هو غير غريب 

فنقول : إن كان الحكم بأصالة الغالب يؤدى إلى وزن غريب فى الرباعى أو الخماسى المجردين عن الزائد ، والحكم بزيادته يؤدى إلى غريب آخر فى ذى الزيادة كتتفل (3) ؛ فإن فعللا بضم اللام وتفعلا نادران ، وكذا قنفخر (4) فإن فعللّا وفنعلّا غريبان ، حكمنا بزيادة الغالب ؛ لأن الأوزان المزيد فيها أكثر من المجرد ، إلا المزيد فيه من الخماسى ؛ فإنه لا يزيد زيادة بينة على المجرد من أبنية الخماسى ، كما تبين قبل ، لكن المزيد فيه منه لا يلتبس بالمجرد من الزيادة ؛ إذ الاسم المجرد لم يأت فوق الخماسى

وإن كان الحكمان لا يزيد واحد منهما بناء غريبا ، فالحكم بزيادة الغالب واجب ؛ لبقاء مرجح الغلبة سليما من المعارض 
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1- انظر (ح 1 ص 261 ه 3)

2- انظر (ح 1 ص 51)

3- التنفل - بفتح التاء الأولى وسكون الثانية وضم الفاء ، أو بضمتين بينهما سكون ، أو بكسر أوله وفتح ثالثه ، أو بفتح الأول والثالث ، أو بكسرهما - : الثعلب ، وقيل : ولده

4- القنفخر - بضم القاف وسكون النون وفتح الفاء وسكون الخاء ، ويكسر أوله أيضا - : الفائق فى نوعه ، والتار الناعم ، وأصل البردى ؛ ولم يحك فى القاموس إلا مكسور الأول - كجردحل ؛ ومثله القفاخر - كعلابط ، والقفاخرى بزيادة ياء مشددة




وإن كان الحكم بأصالته يزيد بناء نادرا دون الحكم بزيادته تعين الحكم بالزيادة أيضا ؛ لتطابق المرجحين على شىء واحد 

وإن كان الأمر بالعكس : أى الحكم بزيادته يؤدى إلى زيادة بناء غريب دون الحكم بأصالته ؛ حكم بزيادة الغالب للإلحاق ، كما ذكرنا فى سلحفية ، لأنه كأنه فعلّلة ؛ لكونه ملحقا به 

وإن كان الحكم بأصالة الغالب والحكم بزيادته يزيد كل واحد منهما وزنا نادرا فى ذى الزيادة لا فى المجرد عنها حكمنا بزيادة الغالب أيضا ، لثبوت المرجح بلا معارض 

فإن كان الحكمان لا يزيد شىء منهما بناء غريبا فى المزيد فيه ، أو يزيد فيه أحدهما دون الآخر ؛ حكمنا بزيادة الغالب ؛ لما ذكرنا الآن سواء 

وأمثلة التقديرات المذكورة لم تحضرنى فى حال التحرير 

فعلى ما ذكرنا إذا تعارض الغلبة وعدم النظير يرجح الغلبة ، كما يجىء فى سلحفية ، ففى تقديم المصنف عدم النظير كما يجىء من كلامه على الغلبة نظر 

هذا ، وإن كان الحرف من حروف «سألتمونيها» ليس من الغوالب ، ولا يؤدى أصالته إلى عدم النظير ؛ فلا بد من الحكم بأصالته ، بلا خلاف ، كما حكمت بأصالة الهاء والميم من درهم ولام سفرجل وميم علطميس وسينه ، وهذا الذى ذكرنا كله إذا لم يتعدد الغالب ؛ فإن تعدد فيجىء حكمه 


الخروج عن الأوزان المشهورة من أدلة الزيادة

قال : «فإن فقد فبخروجها عن الأصول ، كتاء تتفل وترتب ونون كنتأل وكنهبل ، بخلاف كنهور ونون خنفساء وقنفخر ، أو بخروج زنة أخرى لها : كتاء تتفل وترتب مع تتفل وترتب ، ونون قنفخر وخنفساء مع قنفخر وخنفساء ، وهمزة ألنجج مع ألنجوج» 

أقول : التتفل ولد انثعلب ، يقال : أمر ترتب : أى راتب ثابت من رتب

[شماره صفحه واقعی : 358]

ص: 4975






مرتوبا : أى ثبت ، وما كان له أن يعده فى المفقود اشتقاقه ؛ إذ اشتقاقه ظاهر كما قلنا ، الكنتأل بالهمز : القصير ، الكنهبل : من أشجار البادية ، الكنهور : العظيم من السحاب ، القنفخر : الفائق فى نوعه ، الألنجج والألنجوج (1) واليلنجوج : العود 

قوله «فإن فقد» أى : الاشتقاق الظاهر والخفى 

قوله «فبخروجها عن الأصول» أى : يعرف زيادة الحرف بخروج زنة الكلمة بتقدير أصالة الحرف ، لا بتقدير زيادته عن الأصول : أى الأوزان المشهورة المعروفة ، هذا ، وليس مراده بالأصول أوزان الرباعى والخماسى المجردة عن الزوائد ، بدليل عده ألنجوجا وخنفساء - بفتح الفاء - فى الأوزان الأصول ، وهذه الكلمات التى ذكرها لم يعارض عدم النظير فيها بالغلبة ، لأن الحروف المذكورة ليس شىء منها من الغوالب ، إلا همزة ألنجوج ، ولا تعارض فى ألنجوج بين الغلبة وعدم النظير ؛ لأن عدم النظير لا يرجح إذا كان يلزم بكلا التقديرين زيادة وزن فى المزيد فيه ؛ إذ لا يمكن الخلاص من عدم النظير أيضا فى المزيد فيه : حكمت بزيادة الحرف أو بأصالته ؛ فالترجيح فى هذه الكلمات بعدم النظير على كون الأصل أصالة الحرف 
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1- قال فى اللسان : «والألنجج ، واليلنجج : عود الطيب ، وقيل : هو شجر غيره يتبخر به ، قال ابن جنى : إن قيل لك إذا كان الزائد إذا وقع أولا لم يكن للألحاق فكيف ألحقوا بالهمزة فى «ألنجج» وبالياء فى «يلنجج» والدليل على صحة الألحاق ظهور التضعيف ، قيل : قد علم أنهم لا يلحقون بالزائد من أول الكلمة إلا أن يكون معه زائد آخر فلذلك جاز الألحاق بالهمزة والياء فى «ألنجج» و «يلنجج» لما انضم إلى الهمزة والياء النون ، والألنجوج واليلنجوج كالألنجج واليلنجج : عود بتبخر به به ، وهو يفنعل وأفنعل ، وقال اللحيانى : عود يلنجوج وألنجوج وألنجج ، فوصف بجميع ذلك ، وهو عود طيب الريح» اه




وكان ينبغى أن لا يذكر المصنف ههنا إلا ما يخرج عن الأصول بأحد التقديرين دون الآخر ؛ لأنه يذكر بعد هذا ما يخرج عن الأصول بالتقديرين معا ، وهو قوله «فإن خرجتا معا» ، وتتفل وترتب ، يخرج عن الأصول بكلا التقديرين ؛ إذ ليس فى الأوزان الاسمية تفعل وفعلل ، وكذا كنتأل ؛ لأن فعللّا وفعلألا وفنعلّا نوادر ، وكذا كنهبل ؛ لأن فعلّلا وفنعللا نادران ، وكذا خنفساء ؛ لأن فعللاء وفنعلاء غريبان ، وكذا ألنجوج ؛ لأن فعنلولا وأفنعولا شاذان 

قوله «بخلاف كنهور» يعنى لو جعلنا نون كنتأل أصلا لكان فعللّا وهو نادر بخلاف نون كنهور ، فإنا إذا جعلناه أصلا كان فعلولا ملحقا - بزيادة الواو - بسفرجل فلا يكون نادرا ، فلذا جعلنا نونه أصلا دون نون كنتأل 

قوله «أو بخروج زنة أخرى لها» أى : إذا كان فى كلمة لغتان وبتقدير أصالة حرف من حروف سألتمونيها فى إحدى الزنتين لا تخرج تلك الزنة عن الأصول لكن الزنة الأخرى التى لتلك الزنة تخرج عن الأصول بأصالة ذلك الحرف حكمنا بزيادة ذلك الحرف فى الزنتين معا ، فإن تتفلا بضم التاء الأولى كان يجوز أن يكون كبرثن فلا يخرج عن الأصول بتقدير أصالة التاء ، لكن لما خرجت تتفل بفتح التاء عن الأصول بتقدير أصالتها حكمنا بزيادة التاء فى تتفل - بضم التاء أيضا تبعا للحكم بزيادتها فى تتفل - بفتحها ، وكذا تاء ترتب ، وكذا نون قنفخر - بكسر القاف ، وإن كان يجوز أن يكون فعللّا كجردحل ، وكذا نون خنفساء - بضم الفاء ، وإن لم يمتنع لو لا اللغة الأخرى أن يكون كقرفصاء ، وكذا همزة ألنجج وإن جاز أن يكون فعنللا ؛ حكمنا بزيادة الحروف المذكورة لثبوت زيادتها فى اللغات الأخر ، والحق الحكم بأصالة نون خنفساء فى اللغتين ؛ لأن وزن الكلمة على التقديرين من أبنية المزيد فيه ؛ إذ الألف
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والهمزة من الزيادات اتفاقا ، وقد تقدم أن عدم النظير فى أبنية المزيد فيه بالتقديرين معا ليس بمرجح ؛ فعلى هذا لم يعرف زيادة همزة ألنجوج بعدم النظير ؛ لأنه مزيد فيه بالاتفاق ؛ إذ الواو فيه زائد من غير تردد ، بل عرفنا زيادة همزته وهمزة ألنجج بشبهة الاشتقاق والغلبة ؛ إذ فيهما ثلاثة غوالب : الهمزة ، والنون ، والتضعيف ، ولا يجوز الحكم بزيادتها معا ؛ لئلا يبقى الكلمة على حرفين ، فحكمنا بزيادة اثنين منها ، ولا يجوز الحكم بزيادة النون والتضعيف ، ولا بزيادة الهمزة والتضعيف ؛ لأن ألج ولنج مهملان ، فحكمنا بزيادة الهمزة والنون ؛ فهو من لجّ ، كأنه يلج فى نشر الرائحة ، وألنجج : ملحق بسفرجل بزيادة الهمزة والنون 

قال : «فإن خرجتا معا فزائد أيضا ، كنون نرجس وحنطأو ، ونون جندب إذا لم يثبت جخدب ، إلّا أن تشذّ الزّيادة ، كميم مرزنجوش دون نونها ، إذ لم تزد الميم أوّلا خامسة ، ونون برناساء. وأمّا كنابيل فمثل خزعبيل» 

أقول : الحنطأو : العظيم البطن ، والبرناساء والبرنساء : الإنسان ، يقال : ما أدرى أى البرناساء هو ، والجندب : ضرب من الجراد ، وهو من الجدب ، واشتقاقه ظاهر ؛ فلم يكن لإيراده فيما لا اشتقاق فيه وجه ، والجخدب : الجراد الأخضر الطويل الرجلين ، وكنابيل : أرض معروفة ، وهو غير منصرف 

قوله : «فإن خرجتا معا» أى : خرجت الزنتان معا بتقدير أصالة الحرف وزيادته عن الأوزان الأصول حكمنا بالزيادة أيضا ؛ لما قلنا من كثرة المزيد فيها وقلة المجرد عن الزائد ؛ فنقول فى نرجس : نفعل ، وإن لم يأت فى الأسماء نفعل كما لم يأت فعلل - بكسر اللام - وأما حنطأ وفقال السيرافى : الأولى أن يحكم
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بأصالة جميع حروفه فيكون كجردحل ، ومثله كنتأو (1) ، وسندأو (2) ، وقندأو (3) ، وقال الفراء فى مثلها : الزائد إما النون وحدها فهو فنعلّ ، وإما النون مع الواو فهو فنعلو ، وإما النون مع الهمزة فهو فنعأل ، وجعل النون زائدة على كل حال ، وقال سيبويه : الواو مع ثلاثة أصول من الغوالب فيحكم بزيادتها ، وكل واحدة من النون والهمزة رسيلتها (4) فى الأمثلة المذكورة ؛ فيجعل حكم إحداهما فى الزيادة حكم الواو ، وإن لم يكونا من الغوالب ، والحكم بزيادة النون أولى من الحكم بزيادة الهمزة ؛ لكون زيادة النون فى الوسط أكثر من زيادة الهمزة ؛ قال : وإنما لزم الواو الزائدة فى الأمثلة المذكورة بعد الهمزة لأن الهمزة تخفى عند الوقف والواو تظهرها ، فوزنه عند سيبويه فنعلو ، وإليه ذهب المصنف ؛ إذ لو ذهب إلى ما ذهب إليه السيرافى من أصالة الواو ، لم يكن يزيد فى الأبنية المجردة وزن بتقدير أصالة النون ؛ إذ يصير فعللّا كجردحل ؛ فعلى ما ذهب إليه ليس عدم النظير بمرجح فى هذا الوزن ؛ لأنه من ذوات الزوائد بالتقديرين كما قلنا فى ألنجوج وخنفساء 

قوله «ونون جندب إذا لم يثبت جخدب» يعنى إذا ثبت جخدب - بفتح الدال - فلا يخرج جندب بأصالة النون عن الأصول ، والأولى أن جندبا فنعل ثبت جخدب أولا ؛ للاشتقاق ؛ لأن الجراد يكون سبب الجدب ، ولهذا سمى جرادا لجرده وجه الأرض من النبات 
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1- قال فى القاموس : «والكنتأو - كسندأو : الجمل الشديد والعظيم اللحية الكثها ، أو الحسنها» اه

2- السندأو : الخفيف ، وقيل : هو الجرىء المقدم ، وقيل : هو القصير ، وقيل : هو الرقيق الجسم مع عرض رأس ، والسندأو من الابل : الفسيح فى مشيه

3- القندأو : السىء الخلق ، والقصير من الرجال ، والصغير العنق الشديد الرأس ، والجرى المقدم

4- يريد أن كلا من الهمزة والنون تبع للواو فى الحكم




قوله «إلا أن تشذ الزيادة» يعنى لو أدى الحكم بزيادة الحرف إلى شذوذ الزيادة لم نحكم بزيادته ولو خرجت الكلمة بأصالته عن الأوزان أيضا ، فلا يحكم بزيادة ميم مرزنجوش (1) ؛ لأن الميم تشذ زيادتها فى أول اسم غير جار إذا كان بعده أربعة أحرف أصول ، أما فى الجارى كمدحرج فثابت 

قوله «دون نونها» أى : النون لا تشذ زيادتها فلما ثبت أصالة الميم وجب زيادة النون ؛ لأن الاسم لا يكون فوق الخماسى فهى فعلنلول

قوله «ونون برناساء» أى : أن وزنه فعنالاء وإن كان غريبا غرابة فعلالاء ؛ إذ عدم النظير لا يرجح فى المزيد فيه بالتقديرين ، كما مر فى خنفساء ونحوه. 

وما يوجد فى النسخ «وأما كنأبيل (2) فمثل خزعبيل (3)» الظن أنه وهم : إما من المصنف ، أو من الناسخ ؛ لأن كنابيل بالألف لا بالهمزة ، والألف فى الوسط عنده لا يكون للالحاق كما تقدم 


الغلبة من أدلة الزيادة

قال : «فإن لم تخرج فبالغلبة كالتّضعيف فى موضع أو موضعين مع ثلاثة أصول للالحاق وغيره كقردد ومرمريس وعصبصب وهمّرش ، وعند 
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1- قال فى اللسان : المرزجوش : نبت ، وزنه فعللول ، بوزن عضرفوط والمرزنجوش لغة فيه» اه

2- قال ياقوت فى معجم البلدان : «كنابيل بالضم ، وبعد الألف باء موحدة ثم ياء مثناة من تحت ، ولام - : موضع ، عن الخارزنجى وغيره وقال الطرماح بن حكيم ، وقيل : ابن مقبل. دعتنا بكهف من كنابيل دعوة على عجل دهماء والرّكب رائح وهو من أبنية الكتاب» اه

3- الخزعبيل والخزعبل - باسقاط الياء - : الباطل ، والفكاهة والمزاح ، ومن أسماء العجب ، وقال ابن دريد : الخزعبيل الأحاديث المستظرفة




الاخفش أصله هنمرش كجحمرش ؛ لعدم فعّلل ، قال : ولذلك لم يظهروا» 

أقول : اعلم أنهم [إنما] حكموا بزيادة جميع الحروف الغالبة فى غير المعلوم اشتقاقه لأنه علم بالاشتقاق زيادة كثير من كل واحد منها ؛ فحمل ما جهل اشتقاقه على ما علم فيه ذلك ؛ إلحاقا للفرد المجهول حاله بالأعم الأغلب ، وقد ذكرنا الكلام على تقديم المصنف المعرفة بعدم النظير على المعرفة بغلبة الزيادة ، فلا نعيده 

القردد : الأرض المستوية ، المرمريس : الداهية ، وهو من الممارسة ، لأنها تمارس الرجال ، ففيه معنى الاشتقاق وإن كان خفيا ، والمرمريس أيضا : الأملس ، والعصبصب : الشديد ، وفيه اشتقاق ظاهر ؛ لأنه بمعنى عصيب ، والهمّرش : العجوز المسنة ، وهو عند الخيل وسيبويه ملحق بجحمرش بتضعيف الميم ، وقال الأخفش : بل هو فعللل ، والأصل هنمرش ، وليس فيه حرف زائد ، قال : النون الساكنة إنما وجب إدغامها فى الميم إذا كانتا فى كلمتين نحو من مالك ، وأما فى كلمة واحدة نحو أنملة فلا تدغم ، وكذا لو بنيت من عمل مثل قرطعب بزيادة النون قبل الميم قلت : عنملّ ، بالإظهار ؛ لئلا يلتبس بفعّل لكنه أدغم فى هنمرش ؛ لأنه لا يلتبس بفعّلل ؛ لأن فعّللا لم يثبت فى كلامهم ، قال : والدليل على أنه ليس مضعف العين للالحاق أنا لم نجد من بنات الأربعة شيئا ملحقا بجحمرش ، قال السيرافى : بل جاء فى كلامهم جرو نخورش (1) : أى يخرش ؛ لكونه قد كبر 
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1- تقول : جرونخورش - كجحمرش - إذا تحرك وخدش ، ويقال : هو الخبيث المقاتل ، ذكره فى القاموس مادة (ن خ ر ش) فيدل على أن النون أصلية وذكره مرة أخرى فى مادة (خ ر ش) فقال : «كلب نخورش كنفوعل - وهو من أبنية أغفلها سيبويه - : كثير الخرش» اه والقول بزيادة النون هو ما ذهب إليه ابن سيده ، وتبعه أبو الفتح محمد بن عيسى العطار ، وقالا : ليس فى الكلام نفوعل غيره ، والاشتقاق يؤيد ما ذهبا إليه ، فان الخرش هو الخدش 




وأما همّقع (1) فلم يختلف فيه أنه مضعف العين لا هنمقع لعدم فعللل ، فإذا صغرت همّرشا عند الأخفش قلت : هنيمر ، وعند سيبويه : هميرش. 

قوله «لعدم فعّلل» الأخفش لا يخص فعّللا ، بل يقول : لم يلحق من الرباعى بجحمرش شىء ، لا على فعّلل ولا على غيره. 

قوله «ولذلك لم يظهروا» أى : لعدم التباسه بفعلل إذ لم يوجد.

قال : «والزّائد فى نحو كرّم الثّانى ، وقال الخليل : الأوّل ، وجوّز سيبويه الأمرين». 

أقول : قال سيبويه : سألت الخليل عن الزائد فى نحو سلّم ، فقال : الأول لأن الواو والياء والألف يقعن زوائد ثانية كفوعل وفاعل وفيعل ، وكذا قال فى نحو جلبب وخدبّ ، لوقوع الواو والياء والألف زائدة ثالثة كجدول وعثير وشمال ، وكذا فى نحو عدبّس (2) لكونه كفدوكس (3) وعميثل (4) ، وكذا قفعدد (5) لكونه ككنهور (6) ، وغير الخليل جعل الزوائد هى الأخيرة فى 
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1- الهمقع - بضم الهاء وتشديد الميم مفتوحة بعدها قاف مكسورة فعين مهملة - : الأحمق ، وأنثاه همقعة ، وهو أيضا ثمر التنضب ، ولا نظير له فى الوزن إلا زملق ، ويقال : همقع - كعلبط ، والزملق : من يقضى شهوته قبل أن يفضى إلى المرأة ، ويقال فيه : زملق ، وزمالق - كعلبط وعلابط

2- العدبس - كعملس - : الشديد الموثق الخلق من الأبل وغيرها ، والشرس الخلق ، والضخم الغليظ ، وكنوا أبا العدبس

3- الفدوكس - كسفرجل - : الأسد ، والرجل الشديد ، وجد الأخطل التغلبى

4- عميثل - كسفرجل - : البطىء ، والضخم الشديد ، والجلد النشيط

5- القفعدد - كسفرجل - : القصير ، مثل به سيبويه وفسره السيرافى

6- أنظر (ح 1 ص 56)




المضعف ، فجعل السّلّم كجدول (1) وعثير ، ونحو مهدد (2) كتترى (3) وخدبّا (4) كخلفنة (5) وقفعددا كحبركى (6) ، وقرشبّا (7) كقندأو (8) وصوب سيبويه كلا الوجهين ، وقال المصنف : لما ثبت فى نحو قردد (9) أن الزائد هو الثانى لأنه جعل فى مقابلة لام جعفر ، وأما الأول فقد كان فى مقابلة العين ، فلم يحتج إلى الزيادة لها ، وحكم سائر المضعفات حكم المكرر للالحاق - حكمنا فى الكل أن الزائد هو الثانى ، وفيه نظر ، لأن سائر المكررات لا يشارك المكرر للالحاق فى كون المزيد فى مقابلة الأصلى حتى تجعل مثله فى كون الزائد هو الثانى ، فالأولى الحكم بزيادة الثانى فى المكرر للالحاق ، والحكم بزيادة أحدهما لا على التعيين فى غيره ، وأما استدلال الخليل ومعارضيه فليس بقطعى كما رأيت.


بيان ما يضعف وما لا ضعف من الأصول 

قال : «ولا تضاعف الفاء وحدها ، ونحو زلزل وصيصية وقوقيت وضوضيت رباعىّ وليس بتكرير لفاء ولا عين للفصل ، ولا بذى زيادة لأحد حرفى لين لدفع التّحكّم ، وكذلك سلسبيل خماسىّ على الأكثر. وقال الكوفيون : زلزل من زلّ وصرصر من صرّ ودمدم من دمّ لاتّفاق المعنى». 
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1- العثير - كدرهم - : الغبار

2- أنظر (ح 1 ص 14)

3- أنظر (ح 1 ص 195 ه 1)

4- أنظر (ح 1 ص 59)

5- يقال : فى خلقه خلفته : وخلفنات : أى خلاف

6- الحبركى : القراد الطويل الظهر القصير الرجلين

7- أنظر (ح 1 ص 61)

8- القندأو - كجردحل - : السىء الخلق ، وقيل : الجرىء المقدم (انظر ص 362 من هذا الجزء)

9- أنظر (ح 1 ص 13)




أقول : قوله «ولا تضاعف الفاء وحدها» أى : لا يقال مثلا فى ضرب : ضضرب ، وذلك لعلمهم أنه لا يدغم ، لامتناع الابتداء بالساكن ، فيبقى الابتداء بالمستثقل ، ولهذا قلّ الفاء والعين مثلين نحو ببر وددن (1) ، ويقل الكراهة شيئا إذا حصل هناك موجب الإدغام كما فى أوّل ، أو فصل بينهما بحرف زائد نحو كوكب وقيقبان (2) ، [و] ليس أحد المثلين فيه زائدا ، بل هما أصلان ، وقد أجاز بعضهم تكرير الفاء وحدها مع الفصل بحرف أصلى ، كما يجىء ، بل يضاعف الفاء والعين معا كما فى مرمريس (3) كما مر فى أول الكتاب. 

وقال الكوفيون فى نحو زلزل (4) وصرصر (5) مما يفهم المعنى بسقوط ثالثه : إنه مكرر الفاء وحدها ، بشهادة الاشتقاق ، وهو أقوى ما يعرف به الزائد من الأصلى ، واستدل المصنف على أنه ليس بتكرير الفاء بأنه لا يفصل بين الحرف وما كرر منه بحرف أصلى ، وهذا استدلال بعين ما ينازع فيه الخصم ، فيكون مصادرة ؛ لأن معنى قول الخصم إن زلزل من زل أنه فصل بين الحرف ومكرره الزائد بحرف أصلى ، ولم يقل أحد : إن العين مكرر مزيد فى نحو زلزل وصيصية (6) ، لكن المصنف أراد ذكر دليل يبطل به ما قيل من تكرير الفاء وحدها ، وما لعله [يقال] فى تكرير العين وحدها ، وبعض النحاة يجوز تكرير الفاء وحدها ، سواء كان العين مكررا كما فى زلزل وصيصية ، أو لم يكن كما فى 
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1- الببر : ضرب من السباع شبيه بالنمر ، وانظر (ح 1 ص 34)

2- القيقبان : خشب تتخذ منه السروج ، ويطلق على السرج نفسه

3- أنظر (ح 1 ص 63)

4- أنظر (ح 1 ص 15)

5- أنظر (ح 1 ص 62)

6- الصيصية - بكسر الصادين وسكون الياء ، والياء الثانية مخففة - شوكة الحائك التى يسوى بها السداة واللحمة ، وصيصية البقرة : قرنها ، وكل شىء امتنع به وتحصن فهو صيصية ، وهى أيضا الوتد الذى يقلع به التمر




سلسبيل (1) ، إذا فصل بين المثلين حرف أصلى ، ولم يجوز أحد تكرير الفاء من غير فصل بحرف أصلى بين المثلين. 

هذا ، وإن كان ثانى الكلمة ياء والثالث والرابع كالأول والثانى نحو صيصية لم يقل : إن إحدى الياءين من الغالبة ، وتكون زائدة ؛ لأن معها ثلاثة أصول ، وذلك لأن هذا القول يؤدى إلى التحكم ؛ إذ ليس إحدى الياءين أولى من الأخرى ، وأيضا لو قلنا إن الأولى زائدة لكان الكلمة من باب يين (2) وببر ، ولو قلنا بزيادة الثانية لكانت من باب قلق ، وكلاهما قليل ، ولا يمكن الحكم بزيادتهما معا ؛ لئلا تبقى الكلمة على حرفين ، وكذا لا نحكم فى نحو قوقيت بزيادة إحدى حرفى العلة ؛ لدفع التحكم ، وكذا فى عاعيت (3)
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1- انظر (ح 1 ص 9 ، 50)

2- يين - بفتح الياء الأولى وسكون الثانية - : عين بواد يقال له : حورتان. قاله الزمخشرى ، وقال غيره بين : اسم واد بين ضاحك وضويحك ، وهما جبلان أسفل الفرش ، ذكره ابن جنى ، وقال نصر : يين : ناحية من أعراض المدينة على بريد منها ، وهى منازل أسلم بن خزاعة ، وقال ابن هرمة : أدار سليمى ، بين يين فمثعر أبينى فما استخبرت إلّا لتخبرى ويقال : يين بئر بوادى عباثر ، قال علقمة بن عبدة : وما أنت أم ما ذكره ربعيّة تحلّ بيين أو بأكناف شربب

3- قال فى القاموس : «وفى كتب التصريف : عاعيت عيعاء ، ولم يفسروه ، وقال الأخفش : لا نظير لها سوى حاحيت وهاهيت» اه ، وتقول : عاعى ، إذا دعا ضأنه بقوله «عا». و «عا» اسم صوت ، وقال الراجز : يا عنز هذا شجر وماء عاعيت لو ينفعنى العيعاء قال فى اللسان : «وقال الليث : عا مقصورة زجر للضئين ، وربما قالوا : عو ، وعاء ، وعاى ، كل ذلك يقال ، والفعل منه عاعى يعاعى معاعاة وعاعاة ، ويقال أيضا : عوعى يعوعى عوعاة ، وعيعى يعيعى عيعاة وعيعاء ، وأنشد : وإنّ ثيابى من ثياب محرّق ولم أستعرها من معاع وناعق» اه




وحاحيت (1) ، والأولى أن يقال فى ياء قوقيت : إنها كانت واوا قلبت ياء كما فى أغزيت وغازيت ، على ما يجىء فى باب الإعلال ، فيكون فى قوقيت فى الأصل واوان ، كما أن فى صيصية ياءين.

وقال الخليل : أصل دهديت دهدهت (2) ؛ لاستعمالهم دهدهت بمعناه ، ولا منع أن يقال : ياء نحو قوقيت أصلية ، وإنها ليست ببدل من الواو ، وأما نحو حاحى يحاحى فهو عند سيبويه فعلل يفعلل ؛ بدليل أن مصدره حاحاة وحيحاء كزلزلة وزلزال ؛ وقال بعضهم : هو فاعل يفاعل ، بدليل قولهم : محاحاة ومعاعاة ، وقال سيبويه : بل هو مفعللة للمرة كزلزل يزلزل مزلزلة ، والأصل محاحية ، قلبت الياء ألفا ، والألف الأولى عند البصريين فى حاحى وعاعى ياء قلبت ألفا ، وإن كانت ساكنة ، لانفتاح ما قبلها كما قالوا فى ييأس ويوجل : ياءس وياجل ، قالوا : وإنما اطرد قلب الياء الأولى ألفا مع شذوذ ذلك فى ياءس وطائى لأنه استكره 
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1- حاحى : دعا معزاه بقوله : حا ، ويقال : حاحيت حيحاء ومحاحاة ، إذا صحت ، قال أبو زيد : حاح بضأنك وبغنمك : أى ادعها ، وقال : ألجأنى القرّ إلي سهوات فيها وقد حاحيت بالذّوات قال الجوهرى : «حاء : زجر للأبل ، بنى على الكسر لالتقاء الساكنين ، وقد يقصر ، فان أردت التنكير نونت ، قال سيبويه : أبدلوا الألف بالياء لشبهها بها ، لأن قولك : حاحيت ، إنما هو صوت بنيت منه فعلا ، كما أن رجلا لو أكثر من قوله «لا» لجاز أن يقول : لا ليت ، يريد قلت : لا ؛ ويدلك على أنها ليست فاعلت قولهم : الحيحاء والعيعاء بالفتح ، كما قالوا : الحاحاة والهاهاة ، فأجرى حاحيت وعاعيت وهاهيت مجرى دعدعت ؛ إذ كن للتصويت» اه من اللسان بتصرف

2- دهدهت الحجر ودهديته : إذا دحرجته ، فتدهده وتدهدى ، كرهوا التضعيف فأبدلوا ثانى المثلين ياء ، كما قالوا : تظنيت فى تظننت ، وتربيت فى تربيت ، وهذا عندهم مقصور على السماع على ما يجىء فى باب الأبدال




اجتماع ياءين بعد مثلين لو قيل : عيعيت ، وأما فى نحو صيصية فاحتمل فيه ذلك لكونه اسما ، وهو أخف من الفعل ، كما يجىء فى باب الإعلال ، وإنما جاز مجىء الواوين بعد المثلين فى قوقيت وضوضيت لوجوب قلب الثانية ياء ، كما فى أغزيت ، وإنما قالوا فى دهدهت الحجر : دهديته ، تشبيها للهاء لرخاوتها بالياء ، وأما نحو صلصلت وزلزلت فجاز ذلك لأن الثانى حرف صحيح ، وهم لاجتماع حروف العلة المتماثلة أكره ، وإن كانت أخف من الحروف الصحيحة. 

وقال بعضهم : الألفان فى حاحى وعاعى وهاهى (1) أصلان ، وليسا بمنقلبين لا عن واو ولا عن ياء ، لأن الأصل فى جميعها الصوت الذى لا أصل لألفاته قلبت الألف الثانية ياء بعد اتصال ضمير الفاعل المتحرك كما قلبت فى حبليان ، وذلك للقياس على سائر الألفات المنقلبة الرابعة فى نحو أغزيت واستغزيت ، وألف الإلحاق نحو سلقيت (2) ، لأن ضمير الفاعل ، أعنى النون والتاء ، لا يلى الألف فى الماضى فى نحو رميت ودعوت ، لأن بقاءها ألفا دليل على كونها فى تقدير الحركة ، إذ الواو والياء قلبتا ألفين لتحركهما وانفتاح ما قبلهما ، وما قبل الضمائر فى الماضى يلزم سكونها ، فردت ألفا أغزيت واستغزيت إلى الأصل ، أعنى الواو ، ثم قلبت الواو ياء لاستثقالها رابعة فصاعدا مفتوحا ما قبلها ، كما يجىء فى باب الإعلال ، وقد جاء فى بعض اللغات نحو أعطاته وأرضاته بالألف فى معنى أعطيته وأرضيته ومنه قراءة الحسن ولا أدرأتكم به (3)) 
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1- قال فى اللسان : «وهاء زجر الأبل ، ودعاء لها ، وهو مبنى على الكسر إذا مددت ، وقد يقصر ، وتقول : هاهيت بالأبل ، إذا دعوتها» اه

2- انظر (ح 1 ص 55 ، 68)

3- هذه قطعة من آية كريمة من سورة يونس ونصها الكريم (قُلْ لَوْ شاءَ اللهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْراكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ) قال القاضى البيضاوى : وقرئ (ولا أدرأكم ولا أدرأتكم) بالهمز فيهما : على لغة من يقلب الألف المبدلة من الياء همزة ، أو على أنه من الدرء بمعنى الدفع» اه قال العلامة الشهاب «هذه قراءة الحسن وابن عباس رضى الله تعالى عنهما بهمزة ساكنة ، فقيل : إنها مبدلة من ألف منقلبة عن ياء ، وهى لغة عقيل كما حكاه قطرب ؛ فيقولون فى أعطاك : أعطاك ، وقيل : لغة بالحرث ، وقيل : الهمزة أبدلت من الياء ابتداءكما يقال فى لبيت لبأت ، وهذا على كونها غير أصلية ، وقد قرئ بالألف أيضا» اه والمنادر من عبارة المؤلف أن قراءة الحسن بالألف مع تاء المتكلم ، وأصلها أدريتكم : أى أعلمتكم ، فلما وقعت الياء ساكنة مفتوحا ما قبلها قلبت هذه الياء ألفا على لغة عقيل الذين يقولون فى عليك ولديك وإليك : علاك ولداك وإلاك ، وعلى هذا جاء قول راجزهم : طاروا علاهنّ فطر علاها ناجية وناجيا أباها يريد طاروا عليهن فطر عليها ، ولكن فى كلام الشهاب المتقدم النص على أن قراءة الحسن بالهمز ، نعم قد قرىء بالألف ، لكن هذه القراءة ليست قراءة الحسن ثم إنه قد يكون ما فى كلام المؤلف منسوبا إلى الحسن بالهمز على ما هو المشهور من قراءته ، ويكون انقلاب الهمز عن الألف المنقلبة عن الياء ، فيصح الاستشهاد بقراءة الحسن على قلب الياء ألفا إذا كان ما قبلها مفتوحا نظرا إلى أصل الهمزة القريب 




قوله «قوقيت» من قوقى الديك قوقاة : أى صاح ، وضوضيت من الضوضاء وهو الجلبة والصياح ، ومن صرف الغوغاء (1) فهو مثل القمقام (2) ، ومن لم يصرفه فالألف للتأنيث كما فى العوراء ، والألف فى الفيفاة (3) زائدة لقولهم : فيف 

[شماره صفحه واقعی : 371]

ص: 4988





1- انظر (ح 1 ص 195)

2- القمقام : السيد الكثير الخير الواسع الفضل ، والماء الكثير ، وصغار القردان ، وضرب من القمل شديد التشبث بأصول الشعر

3- الفيفاة : المفازة لا ماء فيها ، ومثلها الفيف ، وبالفيف استدل سيبويه على أن ألف فيفاة زائدة




بمعناه ، وكذلك الزّيزاء (1) والصّيصاء (2) ، إذ ليس فى الكلام فعلال إلا مصدرا كزلزال ، وقولهم المروراة (3) والشّجوجاة (4) نحو صمحمح (5) وبرهرهة (6) ، وليس كعثوثل (7) ، لأن الأول أكثر. 

قال : «وكالهمزة أوّلا مع ثلاثة أصول فقط ، فأفكل أفعل ، والمخالف مخطىء ، وإصطبل فعللّ كقرطعب ، والميم كذلك ، ومطّردة فى الجارى على الفعل ؛ والياء زيدت مع ثلاثة أصول فصاعدا إلا فى أوّل الرّباعىّ إلّا فيما يجرى على الفعل ، ولذلك كان يستعور كعضرفوط ، وسلحفية فعلّية ، والألف والواو زيدتا مع ثلاثة فصاعدا ، إلّا فى الأوّل ؛ ولذلك كان ورنتل كجحنفل» 

أقول : لما ثبت لنا بالاشتقاق غلبة زيادة الهمزة أولا إذا كان بعدها ثلاثة أصول فى نحو أحمر وأصغر وأعلم رددنا إليه ما لم نعلم منه ذلك بالاشتقاق ، 
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1- الزيزاء - بالكسر وبالفتح ، ومثله الزيزى ، والزازية ، والزبزاءة ، والزيزاة - بكسر الأخيرتين - : ما غلظ من الأرض ، والأكمة الصغيرة ، والريش أو أطرافه ،

2- الصيصاء : الحشف من التمر ، وهو أيضا حب الحنظل الذى ليس فى جوفه لب

3- المروراة : الأرض أو المفازة التى لا شىء فيها ، ووزنها فعلعلة لا فعوعلة وهى واحدة المرورى. قال سيبويه (ح 2 ص 386) «هو بمنزلة صمحمح وليس بمنزلة عثوثل ؛ لأن باب صمحمح أكثر من باب عثوثل» اه

4- يقال : ريح شجوجى ، وشجوجاة ، إذا كانت دائمة الهبوب ، والشجوجى والشجوجاة أيضا : العقعق ، وهو طائر

5- انظر (ح 1 ص 60 ، 253)

6- انظر (ح 1 ص 63 ، 253)

7- انظر (ح 1 ص 60)




كأرنب وأيدع (1) ، وهو قليل بالنسبة إلى الأول 

وبعض المتقدمين خالفوا ذلك ، وقالوا : ما لم نعلم بالاشتقاق زيادة همزته المصدرة حكمنا بأصالتها ، فقالوا : أفكل (2) كجعفر ، ورد عليهم سيبويه بوجوب ترك صرف أفكل لو سمى به ، ولو كان فعللا لصرف ، وأيضا لو كان فعللا لجاء فى باب فعلل يفعلل فعللة ما أوله همزة 

قوله «إصطبل فعللّ» لأن بعده أربعة أصول ، ولم يثبت بالاشتقاق غلبة زيادة الهمزة فى مثله حتى يحمل عليه ما جهل اشتقاقه 

قوله «والميم كذلك» أى : يغلب زيادتها فى الأول مع ثلاثة أصول بعدها ولا تزاد مع أربعة فصاعدا ؛ فمنبج (3) محمول فى الزيادة على نحو مقتل ومضرب حمل المجهول على المعلوم ، وأما معدّ ومعزى فقد مضى حكمهما ، ومخالفتهما لهذا 
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1- الأيدع : صبغ أحمر ، وقيل : هو الزعفران ، وقيل : هو صمغ أحمر يجلب من سقطرى تداوى به الجراحات ، وطائر أيضا

2- الأفكل : رعدة تعلو الانسان من برد أو خوف ، ولا فعل له ، واسم الأفوه الأودى الشاعر ، سمى بذلك لرعدة كانت فيه

3- منبج - بالفتح ثم السكون وباء موحدة مكسورة وجيم - قال ياقوت : «هو بلد قديم ، وما أظنه إلا روميا ، إلا أن اشتقاقه فى العربية يجوز أن يكون من أشياء : يقال : نبج الرجل (كضرب) إذا قعد فى النبجة (كالشجرة) وهى الأكمة ، والموضع منبج ، ويقال : نبج الكلب ينبج (من باب ضرب) بمعنى نبح ينبح ، والموضع منبج ، ويجوز أن يكون من النبج (كالضرب) وهو طعام كانت العرب تتخذه فى المجاعة ؛ يخاض الوبر فى اللبن فيجدع ويؤكل ، ويجوز أن يكون من النبج ، وهو الضراط ، فأما الأول وهو الأكمة فلا يجوز أن يسمى به ؛ لأنه على بسيط من الأرض لا أكمة فيه ، فلم يبق إلا الوجوه الثلاثة ؛ فليختر مختار منها ما أراد ... وهى مدينة كبيرة من مدن الشام ، بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ وبينها وبين حلب عشرة فراسخ» اه بتصرف. وقال فى اللسان : «ومنبج : موضع ، قال سيبويه : الميم فى منبج زائدة بمنزلة الألف ؛ لأنها إنما كثرت مزيدة أولا ، فموضع زيادتها كموضع الألف وكثرتها ككثرتها إذا كانت أولا فى الاسم والصفة» اه 




الأصل ، فاذا تقدم على أربعة أصول فصاعدا كما فى مرزنجوش (1) حكم بأصالتها ، إلا إذا كان ما هى فى أوله من الأسماء المتصلة بالأفعال كالمدحرج اسم فاعل من دحرج والمدحرج اسم مفعول ومكانا وزمانا ومصدرا ، وكذا الهمزة الزائدة يكون بعدها أربعة أصول فى الاسم المتصل بالفعل وهى همزة وصل نحو اقشعرار واحرنجام ، والهمزة والميم غير الأولين لا يحكم بزيادتهما إلا بدليل ظاهر ، كشمأل ودلامص (2) وضهيأ (3) وزرقم (4) ، بلى غلب زيادة الهمزة آخرا بعد الألف الزائدة إذا كان معها ثلاثة أصول فصاعدا ، كعلباء (5) وسوداء وحرباء (6) وحمراء ، وأصلها الألف كما تقدم ، ولو قال فى موضع «الجارى على الفعل» : المتصل بالفعل ، لكان أعم ؛ إذ لا يقال للموضع والزمان هما جاريان على الفعل. 

قوله «والياء زيدت مع ثلاثة» أى : إذا ثبت ثلاثة أصول غير الياء فالياء زائدة ، سواء كانت فى الأول كيلمع (7) ويضرب ، أو فى الوسط كرحيم وفلّيق (8) أو فى الآخر كاللّيالى ، وكذا إذا كانت الياء غير المصدرة مع أربعة 

[شماره صفحه واقعی : 374]

ص: 4991





1- انظر (ص 363 من هذا الجزء)

2- انظر (ص 334 من هذا الجزء)

3- انظر (ص 339 من هذا الجزء)

4- انظر (ص 252 ، 334 من هذا الجزء)

5- انظر (ص 55 من هذا الجزء)

6- انظر (ص 55 من هذا الجزء)

7- انظر (ح 1 ص 59)

8- يجوز أن تقرأ هذه الكلمة بفتح الفاء وكسر اللام كرحيم ، وهو باطن عنق البعير فى موضع الحلقوم ، ويجوز أن تقرأ بضم الفاء وتشديد اللام مفتوحة بعدها ياء ساكنة ، وهو ضرب من الخوخ يتفلق عن نواه (انظر ح 1 ص 250) 




أصول فصاعدا كخيتعور (1) وسلسبيل وسلحفية ، وأما إذا كانت مصدرة مع أربعه أصول بعدها : فان كانت الكلمة فعلا كيدحرج فهى زائدة أيضا ، وإلا فهى أصل كيستعور ، وهو الباطل ، يقال : ذهب فى اليستعور ، وهو أيضا بلد بالحجاز 

قوله «إلا فيما يجرى على الفعل» وهم وحقه إلا فى الفعل كيدحرج ، لأن الاسم الجارى على الفعل لا يوجد فى أوله ياء ، والواو والألف مع ثلاثة أصول فصاعدا لا يكونان إلا زائدين فى غير الأول ، فالواو نحو عروض وعصفور وقرطبوس (2) وحنطأو (3) ، والألف كحمار وسرداح (4) وأرطى (5) وقبعثرى (6) ، وأما فى الأول فالألف لا يمكن وقوعها فيه ، والواو لا تزاد فيه مطلقا ، ولذلك كان ورنتل (7) كجحنفل ، يقال : وقع الناس فى ورنتل : أى فى شر ، والجحنفل : العظيم الجحفلة (8). 

[شماره صفحه واقعی : 375]

ص: 4992





1- الخيتعور : السراب ، ودويبة سوداء تكون على وجه الماء لا تلبث فى موضع إلا ريثما تطرف ، والداهية ، وتقول : هذه امرأة خيتعور ؛ إذا كان ودها لا يدوم ، وكل شىء يتلون ولا يدوم على حال فهو خيتعور ، قال الشاعر : كلّ أنثى وإن بدالك منها آية الحبّ حبّها خيتعور

2- انظر (ح 1 ص 51 ، 264)

3- انظر (ح 1 ص 256)

4- انظر (ح 1 ص 57)

5- انظر (ح 1 ص 57)

6- انظر (ح 1 ص 9)

7- انظر (ح 1 ص 33)

8- الجحفلة : الشفة الغليظة





مواضع زيادة النون ، والتاء ، والسين

قال : «والنّون كثرت بعد الألف آخرا ، وثالثة ساكنة نحو شرنبث وعرند ، واطّردت فى المضارع والمطاوع ، والتّاء فى التّفعيل ونحوه ، وفى نحو رغبوت ، والسّين اطّردت فى استفعل ، وشذّت فى أسطاع ، قال سيبويه : هو أطاع فمضارعه يسطيع بالضّمّ ، وقال الفرّاء : الشّاذّ فتح الهمزة وحذف التّاء ، فمضارعه بالفتح ؛ وعدّ سين الكسكسة غلط لاستلزامه شين الكشكشة.» 

أقول : أى أن النون كثرت زيادتها إذا كانت أخيرة بعد ألف زائدة ، وقد حصل من دونها ثلاثة أحرف أصول أو أكثر كسكران وندمان وزعفران ، أما فينان (1) فبالاشتقاق علمنا أنه لم يحصل فى الكلمة دونها ثلاثة أصول إذ هو من الفنن ، وكذا قولهم حسّان وحمار قبّان (2) منصرفين ، فبالصرف عرفنا أن النون أحد الأصول الثلاثة 

قوله «واطردت فى المضارع» يعنى نفعل

قوله «والمطاوع» يعنى انفعل وافعنلل وفروعهما من المصدر والأمر والمضارع ؛ وعندى أن حروف المضارعة حروف معنى لا حروف مبنى (3) كنونى التثنية والجمع 

[شماره صفحه واقعی : 376]

ص: 4993






1- انظر (ص 339 من هذا الجزء)

2- انظر (ص 248 من هذا الجزء)

3- يريد المؤلف بهذا أن يعترض على ابن الحاجب فى عده النون الواقعة فى أول المضارع من حروف الزيادة ، وحاصل الاعتراض أن حروف المضارعة حروف معان كالتنوين ، وسيأتى لابن الحاجب نفسه عدم عد التنوين من حروف الزيادة معللا ذلك بأنه حرف معنى ؛ فلا وجه لعده نون المضارعة من حروف الزيادة ولكنا لو نظرنا لوجدنا أن المؤلف قد سلم لابن الحاجب عد السين فى الاستفعال من حروف الزيادة مع أنها دالة على معنى ، وكذلك سلم له عد النون فى الفعل المطاوع من حروف الزيادة ، مع أنها دالة على معنى ، ولا يستطيع المؤلف ولا غيره أن ينكر أن الهمزة فى أفعل من حروف الزيادة ، وكذا الألف فى فاعل وتفاعل ، والتاء فى تفعلل وما أشبه ذلك من الحروف الدالة على المعانى فى الأفعال المزيد فيها ، وكذا الألف فى اسم الفاعل من الثلاثى والميم فى اسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمى ؛ وحينئذ لا وجه لأنكاره أن تكون حروف المضارعة من حروف الزيادة محتجا بدلالتها على معنى ، بقى أن يقال : كيف يوفق بين عدم عدهم التنوين وباء الجر ولام الجر وهاء السكت من حروف الزيادة لأنها دالة على معنى وبين عد حروف المضارعة وغيرها من الحروف الداخلة فى الأفعال والاسماء المتصلة بها مما ذكرنا مع أنها دالة على معان فى الكلمات الداخلة فيها ، والجواب : أن الحرف الدال على معنى إن كان مما يتغير به وزن الكلمة ومعناها فهو من حروف الزيادة وإن لم يكن كذلك فليس من حروف الزيادة ؛ بل قد جعل أبو الحسن الأشمونى دلالة الحرف على معنى من جملة أدلة زيادته فقال فى باب التصريف عند قول ابن مالك : والحرف إن يلزم فأصل والّذى لا يلزم الزّائد مثل تا احتذى «تاسعها دلالة الحرف على معنى ، كحروف المضارعة ، وألف اسم الفاعل» اه 




والتنوين ؛ على ما تقدم فى أول شرح الكافية

قوله «وثالثة ساكنة» كان ينبغى أن يضم إليه قيدا آخر ، بأن يقول : ويكون بعد النون حرفان ، كشرنبث (1) وقلنسوة (2) 

[شماره صفحه واقعی : 377]

ص: 4994





1- الشرنبث - كسفرجل ، والشرابث - كعلابط - : القبيح الشديد ، وقيل : هو الغليظ الكفين والرجلين ، والشرنبث أيضا : الأسد. قال سيبويه : النون والألف يتعاوران الاسم فى معنى ، نحو شرنبث وشرابث

2- قال فى اللسان : «والقلسوة (بفتح أوله وسكون ثانيه وضم ثالثه) والقلساة (بفتح أوله وسكون ثانيه) والقلنسوة (بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وضم رابعه) والقلنسية (بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وكسر رابعه) والقلنساة (بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه) والقلسية (بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه) من ملابس الرأس - معروف ، والواو فى قلنسوة للزيادة غير الالحاق وغير المعنى أما الألحاق فليس فى الأسماء مثل فعللة (بفتح أوله وثانيه ، وثالثه مشدد مضموم) وأما المعنى فليس فى قلنسوة أكثر مما فى قلساة. وجمع القلنسوة والقلنسية




وحبنطى (1) ، أو أكثر من حرفين كحعنظار (2) وأما ما ذكر من «عرند (3)» فليس النون فيه من الغوالب بل إنما عرفنا زيادته بالاشتقاق ، لأنه بمعنى العرندد والعرد : أى الصلب ، وأيضا بأنا لو جعلنا النون فى عرند أصلية لزم زيادة بناء فى أبنية الرباعى المجرد ، وأما زيادة النون فى عنسل (4) ورعشن (5) فلم يعرف بالغلبة ، بل بالاشتقاق ، وكذا ذرنوح فى معنى ذرّوح (6) 

الشرنبث : الغليظ الكفين والرجلين ، ومثله الشّرابث - بضم الشين 

قوله «والتاء فى التفعيل ونحوه» يعنى بنحوه التّفعال والتّفعّل والتّفاعل والتّفعلل والافتعال والاستفعال ، وفروعهن 

واعلم أن المصنف كثيرا ما يورد فى هذه الغوالب ما يعلم زيادته بالاشتقاق ؛ فإن بنى جميع ذلك على قوله قبل «فإن فقد» أى : الاشتقاق ؛ فهو غلط ، وإن 

[شماره صفحه واقعی : 378]

ص: 4995





1- انظر (ح 1 ص 54 ، 255)

2- يقال : رجل جعنظر - كسفرجل ، وجعنظار ؛ إذا كان قصير الرجلين غليظ الجسم ، وإذا كان أكولا قويا عظيما جسيما أيضا

3- العرند ، والعرد - كعتل - : الشديد من كل شىء ؛ قال فى اللسان : «ونون العرند بدل من الدال» اه يريد انها بدل من الدال فى العرد

4- انظر (ح 1 ص 59) وكذا (ص 333 من هذا الجزء)

5- انظر (ح 1 ص 59) وكذا (ص 333 من هذا الجزء)

6- الذرنوح ، والذروح - كعصفور - والذرحرح - بضم أوله وفتح ثانيه ورابعه وسكون ثالثه -. الذرحرح - بضم أوله وثانيه ورابعه وسكون ثالثه - : دويبة أعظم قليلا من الذباب




قصد ترك ذلك ، وبيان الغوالب سواء عرف زيادتها بمجرد الغلبة أو بها وبشىء آخر من الاشتقاق وعدم النظير ؛ فصحيح 

قوله «وفى نحو رغبوت» يعنى إذا كانت التاء فى آخر الكلمة بعد الواو الزائدة وقبلهما ثلاثة أصول فصاعدا ، وسيبويه لم يجعل ذلك من الغوالب ؛ فلهذا قال فى سبروت (1) فعلول ، بل جعل الزيادة فى مثله إنما تعرف بالاشتقاق كما فى جبروت وملكوت ، لأنهما من الجبر والملك ، وكذا الرغبوت والرحموت والرهبوت ، وكذا لم يجعل سيبويه التاء فى الآخر بعد الياء - إذا كان قبلها ثلاثة أصول كعفريت (2) - من الغوالب ، فعفريت عنده عرف زيادة تائه باشتقاقه من العفر - بكسر العين - وهو الخبيث الداهى ، فهو كما عرفت زيادة التاء فى التّحلىء (3) باشتقاقه من حلأت ، وفى التّتفل (4) بالخروج من الأوزان ، وأما تاء التأنيث فحرف معنى لا حرف مبنى 

قوله «والسين اطردت» أى : فى باب استفعل كاستكره واستحجر 

قوله «وشذت فى أسطاع» اعلم أنه قد جاء فى كلامهم أسطاع - بفتح الهمزة وقطعها - واختلفوا فى توجيهه : فقال سيبويه : هو من باب الإفعال ، وأصله أطوع كأقوم ، أعلت الواو وقلبت ألفا بعد نقل حركتها إلى ما قبلها ، ثم جعل السين عوضا من تحرك العين الذى فاته ، كما جعل الهاء فى أهراق - بسكون الهاء - عوضا من مثل ذلك ، كما يجىء ، ولا شك أن تحرك العين فات بسبب تحرك الفاء بحركته ، ومع هذا كله فإن التعويض بالسين والهاء شاذان ؛ فمضارع 

[شماره صفحه واقعی : 379]

ص: 4996





1- انظر (ص 345 من هذا الجزء)

2- انظر (ح 1 ص 15 ، 256)

3- التحلىء : القشر على وجه الأديم مما يلى الشعر ، يقال : حلأ الجلد يحلؤه حلئا ، إذا قشره

4- انظر (ص 357 من هذا الجزء)




أسطاع عند سيبويه يسطيع - بالضم - ورد ذلك المبرد ، ظنا منه أن سيبويه يقول : السين عوض من الحركة ، فقال : كيف يعوض من الشىء والمعوض منه باق؟ يعنى الفتحة المنقولة إلى الفاء ، وليس مراد سيبويه ما ظنه ، بل مراده أنه عوض من تحرك العين ، ولا شك أن تحرك العين فات بسبب تحرك الفاء بحركته ؛ وقال الفراء : أصل أسطاع استطاع من باب استفعل ؛ فحذفت التاء لما يجىء فى باب الإدغام (1) ، فبقى إسطاع - بكسر الهمزة - ففتحت وقطعت شاذا ، فالمضارع عنده يستطيع بفتح حرف المضارعة ، واللغة المشهورة إذا حذفت التاء من استطاع لتعذر الإدغام بقاء الهمزة مكسورة موصولة كما كانت ، قال تعالى (فَمَا اسْطاعُوا) 

قوله «وعدسين الكسكسة غلط» رد على جار الله ؛ فإنه عده من حروف الزيادة ، وقال المصنف : هو حرف معنى لا حرف مبنى ، وأيضا لو عدّ للزم شين 

[شماره صفحه واقعی : 380]

ص: 4997





1- لم يذكر المؤلف شيئا عن حذف التاء فى «أسطاع» فى باب الادغام ، وإنما ذكره فى باب الحذف فقال : «وإسطاع يسطيع - بكسر الهمزة فى الماضى وفتح حرف المضارعة - وأصله استطاع يستطيع ، وهى أشهر اللغات : أعنى ترك حذف شىء منه وترك الأدغام ، وبعدها إسطاع يسطيع - بكسر الهمزة فى الماضى وفتح حرف المضارعة وحذف تاء استفعل حين تعذر الأدغام مع اجتماع المتقاربين ، وإنما تعذر الأدغام لأنه لو نقل حركة التاء إلى ما قبلها لتحرك السين التى لاحظ لها فى الحركة ، ولو لم ينقل لالتقى الساكنان كما فى قراءة حمزة (قراءة حمزة «فما اسطاعوا» بابدال التاء طاء وإدغامها فى الطاء مع بقاء سكون السين) فلما كثر استعمال هذه اللفظة ، بخلاف استدان ، وقصد التخفيف وتعذر الأدغام ؛ حذف الأول ، كما فى ظلت وأحست ، والحذف ههنا أولى ، لأن الأول وهو التاء زائد ، قال تعالى (فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ) وأما من قال : يسطيع - بضم حرف المضارعة - فماضيه أسطاع بفتح همزة القطع - وهو من باب الأفعال كما مر فى باب ذى الزيادة» اه




الكشكشة (1) إذ لا فرق بينهما فيلزم كون الشين من حروف الزيادة ، وليس منها بالاتفاق 


زيادة اللام والخلاف فيه

قال : «وأمّا اللّام فقليلة كزيدل وعبدل ، حتّى قال بعضهم فى فيشلة : فيعلة ، مع فيشة ، وفى هيقل مع هيق ، وفى طيسل مع طيس للكثير ، وفى فحجل - كجعفر - مع أفحج» 

أقول : اعلم أن الجرمى أنكر كون اللام من حروف الزيادة ، ولا يرد عليه لام البعد فى نحو ذلك وهنالك ؛ لكونه حرف معنى كالتنوين ، فذهب إلى أن فيشلة (2) وهيقلا وطيسلا فيعل ، والهيقل : الذكر من النعام ، ومثله الهيقم ، والهيق والهقل : الفتىّ من النعام ، والأنثى هقلة ، وقال : إنه قد يكون لفظان بمعنى يظن بهما أنهما متلاقيان اشتقاقا للتقارب فى اللفظ ويكون كل واحد من 

[شماره صفحه واقعی : 381]

ص: 4998






1- قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 381): «وأما سين الكسكة - وهى فى لغة بكر بن وائل - فهى السين التى تلحقها بكاف المؤنث فى الوقف ؛ إذ لو لم تلحقها لسكنت الكاف فتلتبس بكاف المذكر ، وجعلوا ترك السين فى الوقف علامة للمذكر ، فيقولون : أكرمنكس ، فأذا وصلوا لم يأتوا بها ، لأن حركة الكاف إذن كافية فى الفصل بين الكافين ، وقوم من العرب يلحقون كاف المؤنث الشين فى الوقف فأذا وصلوا حذفوا ، وغرضهم ما مر فى إلحاق السين» اه ، وقد نسب صاحب القاموس الكسكة لتميم لا لبكر ، فقال : «والكسكة لتميم لا لبكر : إلحاقهم بكاف المؤنث سينا عند الوقف ، يقال : اكرمتكس وبكس» اه وقد نسب فى القاموس الكشكشة لبنى أسد أو ربيعة ، وعرفها بأوسع مما عرف المؤلف ، فقال : «والكشكشة الهرب ، وكشيش الأفعى ، وقد كشكشت ، وفى بنى اسد أو ربيعة إبدال الشين من كاف الخطاب للمؤنث ، كعليش فى عليك ، أو زيادة شين بعد الكاف المجرورة ، تقول : عليكش ولا تقول : عليكش بالنصب ، وقد حكى كذا كش بالنصب» اه

2- الفيش ، والفيشلة : رأس الذكر ، قال فى اللسان : «وقال بعضهم : لامها زائدة كزيادتها فى زيدل وعبدل وأولى لك ، وقد يمكن أن تكون «فيشلة» من غير لفظ «فيشة» فتكون الياء فى «فيشلة» زائدة ، ويكون وزنها فيعلة ، لأن زيادة الياء ثانية أكثر من زيادة اللام ، وتكون الياء فى فيشة عينا فيكون اللفظان مفترنين والأصلان مختلفين ، ونظير هذا قولهم : رجل ضياط (بفتح أوله وتشديد ثانيه) وضيطار (بفتح أوله)» اه كلامه. والضياط : المتمايل فى مشيته ، وقيل الضخم الجنبين العظيم الاست ، والضيطار بمعناه ، ووزن ضياط فعال ، من ضاط الرجل يضيط ضيطا ، والضيطار فيعال من ضطر ، فالأصلان مختلفان والمعنى واحد 




تركيب آخر ، كما فى ثرّة وثرثار ، ودمث ودمثر (1) ، كما يجىء ، وكذا يقول فى فحجل : إنه فعلل كجعفر ، وهو بمعنى الأفحج : أى الذى يتدانى صدرا قدميه ويتباعد عقباهما ، والطيسل والطيس : الكثير من كل شىء ، وكل ذلك تكلف منه ، والظاهر زيادة اللام فى جميع ذلك ؛ فإن زيادتها ثابتة مع قلتها ، كما فى زيدل وعبدل ، بمعنى زيد وعبد ، وليس كذا نحو دمث ودمثر ؛ إذ زيادة الراء لم تثبت فألجئنا إلى الحكم بأصالتها 


زيادة الهاء

قال : «وأمّا الهاء فكان المبرّد لا يعدّها ولا يلزمه نحو اخشه فإنّها حرف معنى كالتّنوين وباء الجرّ ولامه وإنّما يلزمه [نحو] أمّهات ونحو * أمّهتى خندف والياس أبى (2) * وأمّ فعل بدليل الأمومة ، وأجيب بجواز 
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1- انظر (ص 350 من هذا الجزء)

2- البيت من مشطور الرجز ، وهو لقصى بن كلاب جد النبى صلى الله عليه وسلم وقبله : إنّى لدى الحرب رخىّ اللّبب عند تناديهم بهال وهب * معتزم الصّولة عالى النّسب* والرخى : المرتخى. واللبب : ما يشد على ظهر الدابة ليمنع السرج والرحل من التأخر ، وارتخاء اللبب إنما يكون من كثرة جرى الدابة ، وهو كناية عن كثرة مبارزته للأقران. وهال : اسم فعل تزجر به الخيل. وهب : اسم فعل تدعى به الخيل ، والصولة : من قولهم : صال الفحل صولة ؛ إذا وثب على الابل يقاتلها ، وخندف - بكسر الخاء المعجمة والدال بينهما نون ساكنة - ام مدركة بن إلياس بن مضر ؛ فهى جدة قصى ، وكذا إلياس بن مضر جده ؛ فيكون قد نزل الجدة منزلة الأم ونزل الجد منزلة الأب فسماهما أما وأبا والاستشهاد بالبيت فى قوله «أمهتى» حيث زاد الهاء على أم التى هى بوزن فعل بدليل الأمومة.




أصالتها ، بدليل تأمّهت ، فتكون أمّهة فعّلة كأبّهة ثمّ حذفت الهاء ، أو هما أصلان كدمث ودمثر وثرّة وثرثار ولؤلؤ ولأّل ويلزمه نحو أهراق إهراقة ، وأبو الحسن يقول : هجرع للطّويل من الجرع للمكان السّهل وهبلع للأكول من البلع ، وخولف ، وقال الخليل : الهركولة للضّخمة هفعولة ؛ لأنّها تركل فى مشيها ، وخولف» 

أقول : «والياس أبى» يريد «إلياس» فوصل الهمزة المقطوعة ضرورة ، قالوا : الأغلب استعمال الأمّات فى البهائم والأمهات فى الإنسان ، وقد يجىء العكس ؛ قال : 

124 - إذا الأمّهات قبحن الوجوه 

فرجت الظّلام بأمّاتكا (1)

وقال : 

125 - قوّال معروف وفعّاله 

عقّار مثنى أمّهات الرّباع (2)
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1- البيت لمروان بن الحكم ، و «قبحن الوجوه» بمعنى أخزينها وأدللنها ، من قولهم : قبحه يقبحه - بفتح العين فى الماضى والمضارع - إذا أخزاه. و «فرجت الظلام» بمعنى كشفته ، لغة فى فرجه تفريجا : يعنى كشفه ؛ يريد أن أمهات المخاطب نقيات الأعراض لم يتدنس عرضهن بالفجور إذا ما تدنس عرض أمهات الناس بالفجور فأخزين أولادهن بذلك. والاستشهاد بالبيت فى قوله «أماتكا» حيث استعمل الأمات فى الانسان ، على خلاف الغالب ؛ إذ الغالب استعمال الأمهات فى الانسان والأمات فى البهائم

2- البيت من قصيدة للسفاح بن بكير اليربوعى رثى بها يحيى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير ، وقبله : يا سيّدا ما أنت من سيّد موطّإ البيت رحيب الذّراع وقوله «موطأ البيت» - وما بعده ، صفات لسيد ؛ فهى مجرورة وقوله «عقار» مبالغة فى عاقر ، من العقر ، وهو ضرب قوائم الابل بالسيف ، والرباع - بكسر الراء - : جمع ربع - بضم ففتح - وهو ما يولد من الابل فى الربيع ، يريد أن المرثى لا يقول إلا فعل ، ولا يعد إلا وفى ، وأنه كريم ينحر أطايب الابل واحدة بعد أخرى. والاستشهاد بالبيت فى قوله «أمهات» حيث استعمله فى البهائم على خلاف الغالب فى الاستعمال




حكى صاحب كتاب العين «تأمّهت فلانة» : أى اتخذتها أمّا ، والمشهور : تأمّمتها بالميم ، أشار المصنف بقوله «أجيب بجواز أصالتها» إلى أن أصل الأم يجوز أن يكون أمّهة فحذف الهاء التى هى لام وقدر تاء التأنيث ، كما فى قدر ونار ، ولا يتمشى مثل هذا العذر فى لفظ الأمومة ، إذ هو فعولة بلا خلاف ، ولا يجوز أن يكون فعوعة ؛ بحذف الهاء التى هى لام ، والأصل أمومهة ؛ إذ فعوعلة غير موجود ؛ فهذا الجواب منه غير تام ؛ بلى قوله «أو هما أصلان» جواب آخر أقرب من الأول مع بعده ؛ لأن نحو دمث ودمثر ولؤلؤ ولاءّل من الشاذ النادر ، والمتنازع فيه لا يحمل على الشاذ ؛ فالأولى القول بزيادة الهاء فى الأمهة والأمهات ، والدّمث والدّمثر : المكان اللين ذو الرمل وعين ثرّة وثرثارة : أى كثيرة الماء ، وعند الكوفيين الثاء الثانية فى «ثرثارة» زيادة ، كما قلنا فى زلزل وصرصر ودمدم ؛ فثرة وثرثارة على قولهم من أصل واحد 

قوله «ويلزمه نحو أهراق» ليس هاهنا شىء آخر حتى يقول المصنف نحو أهراق 

اعلم أن اللغة المشهورة أراق يريق ، وفيها لغتان أخريان : هراق بإبدال الهمزة هاء ، يهريق - بابقاء الهاء مفتوحة ؛ لأن الأصل يؤريق : حذفت الهمزة لاجتماع الهمزتين فى الحكاية عن النفس ؛ فلما أبدلت الهمزة هاء لم يجتمع الهمزتان ؛ فقلت : يهريق مهريق مهراق ، والمصدر هراقة ؛ هرق ، لا تهرق ، 
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الهاء فى كلها متحركة ، وقد جاء أهراق - بالهمزة ثم بالهاء الساكنة - وكذا يهريق إهراقة ، مهريق ، مهراق ، أهرق ، لا تهرق - بسكون الهاء فى كلها - قال سيبويه : الهاء الساكنة عوض من تحريك العين الذى فاتها كما قلنا فى أسطاع ، وللمبرد أن يقول : بل هذه الهاء الساكنة هى التى كانت بدلا من الهمزة ، ولما تغير صورة الهمزة - واللغة من باب أفعل ، وهذا الباب يلزم أوله الهمزة - استنكروا خلو أوله من الهمزة ؛ فأدخلوها ذهولا عن كون الهاء بدلا من الهمزة ، ثم لما تقرر عندهم أن ما بعد همزة الإفعال ساكن لا غير أسكنوا الهاء فصار أهراق ، وتوهّمات العرب غير عزيزة ، كما قالوا فى مصيبة : مصائب - بالهمزة - وفى مسيل : مسلان (1)

الجرع - بفتح الراء - : المكان السهل المنقاد ، وهو يناسب معنى الطول ، ولا شك أن هذا اشتقاق خفى ، وهبلع للاكول من البلع أظهر اشتقاقا ، وكذا سلهب بمعنى السّلب ، وهما بمعنى الطويل 

والهركولة : الضخمة الأوراك ، وجاء فى الهركولة الهرّكلة - بكسر الهاء وضمها ، وتشديد الراء ، بسكون الكاف - والضخامة تناسب الركل لأنها لضخامتها لا تقدر أن تمشى مشيا خفيفا ؛ بل تركل الأرض برجلها 

وأكثر الناس على ما قال ابن جنى ، وهو أن الهجرع والهبلع فعلل ، وهركولة فعلولة ؛ لقلة زيادة الهاء 
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1- يريد أن مصيبة «مفعلة» وأصلها مصوبة ، من صاب يصوب ؛ إذا نزل نقلت كسرة الواو إلى الصاد الساكنة قبلها فقلبت الواو ياء ، والقياس فى جمعها أن يقال : مصاوب بتصحيح العين ، إلا أنهم توهموا زيادتها فى المفرد فقالوا فى الجمع : مصائب بالهمزة ومسيل أصله مسيل على مفعل من سال يسيل ، فنقلوا كسرة الياء إلى السين الساكنة قبلها ، توهموا فيه أنه على فعيل - كقفيز - فجمعوه على مسلان كقفزان ، والقياس أن يقال فى جمعه : مسايل ؛ لأن مفعلا لا يجمع على فعلان قياسا





حكم اجتماع حرفين فأكثر من حروف الزيادة مع فقد الاشتقاق

قال : «فإن تعدّد الغالب مع ثلاثة أصول حكم بالزّيادة فيها أو فيهما كحبنطى ؛ فإن تعيّن أحدهما رجّح بخروجها كميم مريم ومدين وهمزة أيدع ، وياء تيّحان ، وتاء عزويت ، وطاء قطوطى ولام اذلولي ، دون ألفهما لوجود فعوعل وافعوعل ، وعدم افعؤلى وافعولى ، وواو حولايا دون يائها ، وأوّل يهيرّ والتّضعيف دون الثّانية ، وهمزة أرونان دون واوها وإن لم يأت إلّا أنبجان ، فإن خرجتا رجّح بأكثرهما كالتّضعيف فى تئفّان ، والواو فى كوألل ، ونون حنطأو وواوها ، فإن لم تخرج فيهما رجّح بالإظهار الشّاذّ ، وقيل : بشبهة الاشتقاق ، ومن ثمّ اختلف فى يأجج ومأجج ، ونحو محبب علما يقوّى الضّعيف ، وأجيب بوضوح اشتقاقه ، فإن ثبتت فيهما فبالإظهار اتّفاقا ، كدال مهدد ، فإن لم يكن إظهار فبشبهة الاشتقاق كميم موظب ومعلى ، وفى تقديم أغلبهما عليها نظر ، ولذلك قيل رمّان فعّال ؛ لغلبتها فى نحوه ، فإن ثبتت فيهما رجّح بأغلب الوزنين ، وقيل : بأقيسهما ، ومن ثمّ اختلف فى مورق دون حومان ، فإن ندرا احتملهما كأرجوان ، فإن فقدت شبهة الاشتقاق فيهما فبالأغلب كهمزة أفعى ، وأوتكان ، وميم إمّعة ، فإن ندرا احتملهما كاسطوانة إن ثبتت أفعوالة ، وإلا ففعلوانة ، لا أفعلانة ، لمجىء أساطين»

أقول : اعلم أن الحرف الغالب زيادته إذا تعدد مع عدم الاشتقاق : فإما أن يمكن الحكم بزيادة الجميع ، وذلك أن يبقى دونها ثلاثة أصول فصاعدا ، أولا يمكن ؛ فإن أمكن حكم بزيادة الجميع. اثنين كانا كحبنطى ، أو أكثر كقيقبان ، وهو شجر ، وإن لم يمكن الحكم بزيادة الجميع لبقاء الكلمة بعدها على أقل من ثلاثة ، فإما أن لا يخرج وزن الكلمة عن الأوزان المشهورة بتقدير زيادة شىء من تلك الغوالب ، أو يخرج عنها بتقدير زيادة كل واحد منها ، أو
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يخرج بزيادة بعض دون الآخر ، فإن لم يخرج بتقدير زيادة منها : فإما أن يكون فى الكلمة إظهار شاذ بتقدير زيادة بعضها ، أو لا يكون ، فإن كان فإما أن يعارضه شبهة الاشتقاق أولا ، وأعنى بالمعارضة أن الاجتناب عن الإظهار الشاذّ يقتضى زيادة أحدهما ، وشبهة الاشتقاق تقتضى زيادة الآخر ، كما فى يأجج ومأجج ، فإن التجنب عن الإظهار الشاذ يقتضى أن يكون فعللا ؛ فيكون التضعيف للإلحاق ، فيكون الإظهار قياسا كما فى قردد ، ولو كانا يفعل ومفعلا وجب الإدغام ؛ لأن هذين الوزنين لا يكونان للإلحاق ؛ لما ذكرنا أن الميم والياء مطرد زيادتهما فى أول الكلام لمعنى ، وما اطرد زيادته لمعنى لم يكن للالحاق ، وشبهة الاشتقاق تقتضى أن يكونا يفعل ومفعلا ، لأن يأج ومأج مهملان فى تراكيب كلام العرب ، بخلاف أجج (1) 

فنقول : إن عارضت الإظهار الشاذّ شبهة الاشتقاق كما فى المثال المذكور قيل : إن الترجيح للاظهار الشاذ ، فنحكم بأن يأجج فعلل حتى لا يكون الإظهار شاذا ، وقيل : الترجيح لشبهة الاشتقاق ، فنحكم بأنه يفعل ، وهو الأقوى عندى ؛ لأن إثبات تركيب مرفوض فى كلام العرب أصعب من إثبات إظهار شاذ ؛ إذ الشاذ كثير ، ولا سيما فى الأعلام ؛ فان مخالفة القياس فيها غير عزيزة ، كمورق ومحبب وحيوة ، وإن لم تعارضه شبهة الاشتقاق - وذلك بأن تكون الشبهة فيهما معا كمهدد ، فإن مهدا وهدّا مستعملان. أو لا تكون فى شىء منهما ، أو تكون [وتكون] حاكمة بزيادة عين ما يحكم بزيادته الإظهار الشاذّ لو اتفق هذان التقديران فى كلامهم - حكم بالإظهار الشاذ اتفاقا ، وإن لم يكن فى الكلمة
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1- يقال : أج فى سيره يئج ويؤج أحا وأجيجا إذا أسرع ، ويقال : أجت النار تئج وتؤج أجيجا ؛ إذا احتدمت وسمع صوت لهيبها ، ويقال للماء الملح الشديد الملوحة : أجاج - كدخان ؛ فهذا كله يشهد لما قال المؤلف من استعمال «أ ج ج»




إظهار شاذ : فإما أن تثبت فى أحد الوزنين شبهة الاشتقاق دون الآخر ، أو فيهما معا ، أو لا تثبت فى شىء منهما ؛ فإن ثبتت فى أحدهما ، فإما أن يعارضها أغلب الوزنين أولا ، فإن عارضها بمعنى أن أغلبهما يقتضى زيادة أحدهما وشبهة الاشتقاق تقتضى زيادة الآخر ؛ فالأولى الحكم بالشبهة ، لأن ارتكاب إثبات تركيب مهمل أصعب ، وقيل : الأولى الحكم بأغلب الوزنين ، وذلك كما فى رمّان ، قال الأخفش : هو فعّال ، وإن كان تركيب (ر م ن) مهملا (1) ، لأن فعّالا أكثر من فعلان ، وإن لم يعارضها - وذلك بتساوى الوزنين إن اتفق ذلك ، أو بكون الأغلبيّة مساعدة للشبهة فى الحكم بزيادة حرف كموظب ومعلى فإن مفعلا أكثر من فوعل وفعلى وبجعلهما فوعلا وفعلى يلزم إثبات تركيب مهمل - حكم بشبهة الاشتقاق اتفاقا ، فإن ثبتت شبهة الاشتقاق فيهما : فإما أن يكون أحدهما أغلب الوزنين ، أولا ، فان تساويا احتملهما ، كأرجوان (2) ، فإن أفعلان فى القلة كأسحوان وأقحوان (3) مثل فعلوان كعنفوان (4) وعنظوان (5) ، وإن كان أحدهما أغلب فإما أن يعارضه أقيس الوزنين ، أولا ، فان عارضه اختلف كما فى مورق ، وترجيح الأغلب أولى ، وخاصة فى الأعلام ؛ لأن خلاف الأقيسة 

[شماره صفحه واقعی : 388]

ص: 5005





1- هذا الذى ذكره المؤلف من أن تركيب (ر م ن) مهمل هو الموافق لما فى كتب اللغة ، لكن نقل الجار بردى عن ابن الحاجب فى شرح المفصل أنه يحتمل أن يكون رمان من «رم م» أو من «رمن» بمعنى أقام ، وعلى ذلك فلا تعارض بين الغلبة وشبهة الاشتقاق فى رمان

2- الأرجوان : الأحمر الشديد الحمرة ، وقال الزجاج : الأرجوان صبغ أحمر شديد الحمرة

3- انظر (ص 342 من هذا الجزء)

4- انظر (ص 251 من الجزء الأول)

5- العنظوان - بضم أوله ، والعنظيان - بكسر أوله - : الفاحش من الرجال ، والأنثى عنظوانة وعنظيانة




فيها كثير ، وإن لم يعارضه رجّح بأغلبهما ، كما فى حومان ، فان فعلان أكثر من فوعال ، كتوراب (1) ؛ فإن فقدت شبهة الاشتقاق فيهما ، فان كان أحدهما أغلب الوزنين رجح به ، كميم إمّعة ، فان فعّلة ، كدنّبة وقنّية (2) أكثر من إفعلة كإوزّة ، وإن تساويا فى القلة احتملهما ، كأسطوانة (3) 

وإن خرجت عن الأوزان بتقدير زيادة كل واحد منهما ، ولا يكون إذن فى الكلمة إظهار شاذ بأحد التقديرين ؛ لأنه إنما يكون ذلك فى الأغلب إذا كان شاذا بأحدهما قياسيا بالآخر لكونه ملحقا بوزن ثابت ، وفرضنا أنه خارج عن الأوزان على كل تقدير ؛ بلى قد جاءنا الإظهار شاذا فى كليهما ، فى بعض ذلك : روى الرواة يأجج - بكسر الجيم - فيكون الإظهار فى فعلل شاذا أيضا ، كما هو شاذ فى يفعل ؛ إذ لم يجىء مثل جعفر - بكسر الفاء - حتى يكون يأجج ملحقا به. 

وقال سيبويه : نحو قعدد ودخلل - بفتح لامهما الأولى - ملحق بجندب ، وإن كان جندب عنده فنعلا ؛ لأنه جعل النون كالأصل كما يجىء فى المضاعف لقلة زيادته بين الفاء والعين. 

فإذا خرجت الكلمة عن الأوزان بتقدير زيادة كل واحد من الغوالب - ولم يكن فى الكلمة إظهار شاذ - نظر : فإن ثبتت فى أحدهما شبهة الاشتقاق دون الآخر رجح بها ، كتئفّان ؛ لأن الأفف (4) مستعمل دون تأف ، وإن 

[شماره صفحه واقعی : 389]

ص: 5006





1- التوراب ، والتيراب ، والتورب ، والتيرب : التراب

2- الدنبة ، والدنابة ، والدنب : القصير ، والقنبة : واحدة القنب ، وهو العبد الآبق ، وضرب من الكتان

3- الاسطوانة : السارية ، وقوائم الدابة ، وهو فارسى معرب استون

4- الأفف : القلة ، ومثله الأف - بضم الهمزة ، والأف أيضا : الوسخ الذى حول الظفر ، وقيل : هو وسخ الأذن




لم تثبت فى شىء منهما كما فى كوألل ، أو ثبتت فيهما إن اتفق ذلك كالسّير (1) - بكسر السين - مثلا ، فإن كانت إحدى الزيادتين أغلب رجح بها ، كحولايا ، فإنّ فوعالا وفعلايا خارجان عن الأوزان المشهورة ، إلا أنّ زيادة الواو الساكنة أغلب من زيادة الياء المتحركة ، وإلا احتملهما ، فإن خرجت عن الأوزان بتقدير زيادة بعض دون البعض الآخر - ولا يمكن أيضا أن يكون فيه إظهار شاذ باعتبار الوزن الذى لا يخرج به عن الأوزان المشهورة حتى يتعارض هو والخروج عن الأوزان ؛ إذ لو كان باعتباره الإظهار شاذا لكان باعتبار الوزن الذى يخرج به عنها قياسيا : أى للإلحاق كتلبب (2) مثلا ، وكيف يلحق بما لم يثبت؟ - فينظر : هل عارضت الخروج عن الأوزان شبهة الاشتقاق أولا؟ فإن عارضته - وذلك بأن تكون فى الوزن الذى يخرج به عن الأوزان شبهة الاشتقاق ، ولا تكون فيما لا يخرج به عنها ، نحو مسيك (3) ، فإنك إن جعلته فعيلا كان الوزن معدوما ، لكن التركيب أعنى (م س ك) موجود ، وإن جعلته مفعلا فالوزن موجود ، لكن تركيب (س ى ك) مهمل - فههنا يحتمل الوجهين ؛ إذ يلزم من كل واحد منهما محذور ، ولا يجوز أن يقال : لا نحكم بزيادة أحدهما فيكون فعللا ؛ إذ داعى الغلبة يستحق أن 

[شماره صفحه واقعی : 390]

ص: 5007





1- هكذا هو فى جميع النسخ ، ولا يظهر له وجه ؛ لأن الكلام فيما تعددت فيه الزيادة الغالبة ، وليس فيه زيادة ما ، فضلا عن زيادة متعددة ، ولعل الصواب «سيروان» بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه ، وهو اسم بلد

2- لم نجد فى القاموس ولا فى اللسان «تلببا» بفك الأدغام ، والذى فيهما تلب - كفلز ، وهو اسم رجل

3- كلام المؤلف صريح فى أنه بفتح الميم وسكون السين وفتح الياء ، ولم نجد له معنى فى كتب اللغة ، وإنما الذى فيها مسيك - كبخيل - وزنا ومعنى ، ومسيك - كسكير - بمعنى بخيل أيضا ، وسقاء مسيك ؛ إذا كان يحبس الماء فلا ينضح




يجاب ، ولا سيما إذا لزم من جعل الجميع أصولا تركيب مهمل أيضا ، فإن لم يعارض شبهة الاشتقاق الخروج عن الأوزان : بأن تكون شبهة الاشتقاق فيهما معا كما فى مدين (1) أو فى الوزن الثابت كمريم (2) ؛ رجح بالخروج اتفاقا ؛ فيقال : هما على وزن مفعل. 

قوله «بالزيادة فيها» أى : فى الغوالب ، كما فى قيقبان (3) وسيسبان(3)

قوله «أو فيهما» أى : الغالبين ، كما فى حبنطى ، وقد عرفت زيادة النون والألف فيه بالاشتقاق أيضا ؛ لأنه العظيم البطن ، من حبطت الماشية حبطا ، وهو أن ينتفخ بطنها من أكل الذّرق (4) 

قوله «فإن تعين أحدهما» أى : تعين أحدهما للزيادة ولم يجز الحكم بزيادتهما معا ؛ لبقاء الكلمة على أقل من ثلاثة أحرف 

قوله «رجّح بخروجها» الفعل مسند إلى الجار والمجرور : أى يكون ترجيح أصالة أحدهما بخروج الزنة عن الأوزان المشهورة ، بتقدير زيادته ؛ فيحكم بزيادة مالا يخرج الزنة عن الأوزان المشهورة إذا قدّر زائدا كميم مريم ؛ فإنك لو حكمت بزيادتها بقى الزنة مفعلا ، وليست بخارجة عن الأوزان ، ولو قدرت الياء زائدا 

[شماره صفحه واقعی : 391]

ص: 5008





1- مدين : اسم قرية شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسّلام ، يجوز أن يكون اشتقاقه من مدن بالمكان إذا أقام به ، ويجوز أن يكون من دان ، إذا خضع ، أو من دانه دينا ، إذا جازاه

2- قال فى اللسان : «ومريم : مفعل من رام يريم : أى برح ، يقال : ما يريم يفعل ذلك : أى ما يبرح» اه بتصرف ، وهو صريح فى أن زيادة ميم مريم معلومة بالاشتقاق ، لا بالخروج عن الأبنية الأصول على تقدير أصالتها

3- السيسبان : شجر

4- الذرق - كصرد - : بقلة




بقيت الزنة فعيلا ، وهى خارجة عن الأوزان (1) 

قوله «وهمزة أيدع» ليس بوجه ؛ لأن فيعلا - بفتح العين - ليس بخارج عن الأوزان فى الصحيح العين ، كصيرف وضيغم ؛ بلى ذلك خارج فى المعتل العين ؛ لم يجىء إلا عيّن ، قال : 

* ما بال عينى كالشّعيب العيّن (2) * 

وفيعل - بكسر العين - كثير فيه ، كسيّد وميّت وبيّن ، مفقود فى الصحيح العين 

قوله «وياء تيّحان» هو بفتح الياء كما قال سيبويه ، وقال ابن يعيش : يجوز كسر الياء فى تيّحان (3) وهيّبان (4) ؛ فتفعلان غير موجود ، وفعّلان موجود ، كهيّبان ؛ فلذا حكمنا بزيادة ياء تيّحان ، وهذا مما يثبت فيه الاشتقاق الظاهر ، وعرفت الزيادة به ؛ إذ يقال فى معناه : متيح وتيّاح ، ويجوز أن يكون تيّحان وتيّهان وهيّبان فيعلان لا فعّلان ، كقيقبان وسيسبان 

قوله «وتاء عزويت» ليس التاء فى نحو عفريت من الغوالب كما ذكرنا ؛ 

[شماره صفحه واقعی : 392]

ص: 5009





1- قال فى اللسان : «العثير (بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه) : العجاج الساطع ... ولا تقل فى العثير التراب : عثيرا ؛ لأنه ليس فى الكلام فعيل بفتح الفاء ، إلا ضهيد ، وهو مصنوع ، ومعناه الصلب الشديد ... والعيثر والعثير (كجعفر) : الأثر الخفى ، مثال الغيهب ، وفى المثل «ماله أثر ولا عثير» ويقال : ولا عيثر ؛ مثال فيعل : أى لا يعرف راجلا فيتبين أثره ، ولا فارسا فيثير الغبار فرسه» اه ؛ فقد أثبت العثير وهو فعيل ، فقول المؤلف وصاحب اللسان إن فعيلا خارج عن الأوزان ولا يوجد فى الكلام غير مسلم ، إلا أن يقال : إن عثيرا مقلوب عيثر وهو فيعل

2- انظر (ح 1 ص 150)

3- التيحان : الذى يعرض فى كل شىء ويدخل فيما لا يعنيه ، والطويل أيضا

4- الهيبان : الذى يخاف الناس




فلم يكن للمصنف عدها منها ؛ فنحن إنما عرفنا زيادة تاء عزويت (1) دون واوه بثبوت فعليت كعفريت ، دون فعويل 

قوله «وطاء قطوطى» لأن فعوعلا موجود كعثوثل ، وهو المسترخى ، ونحن قد عرفنا زياد طاء قطوطى بالاشتقاق ، لأنه بمعنى القطوان : أى الذى يتبختر فى مشيه ؛ وكذا اذ لولى افعوعل ، كاعشوشب ، وفعولي وافعولى غير موجودين قوله «وواو حولايا دون يائها» قد ذكرنا أن فوعالا وفعلايا لم يثبتا ، إلا أن الحكم بزيادة الواو أولى ، لكون زيادة الواو الساكنة أكثر من زيادة الياء المتحركة ، وأيضا فوعال كتوراب ثابت ، وإن لم يثبت فوعالا بالألف ، وأما فعلاى وفعلايا فلم يثبتا 

قوله «وأول يهيرّ والتضعيف» فى يهير ثلاثة غوالب : التضعيف ، والياءان ؛ فهو إما يفعلّ ، أو فعيلّ ، أو يفيعل ، والثلاثة نوادر ، ففى عد المصنف له فيما يخرج بأحدهما عن الأوزان دون الآخر نظر ، بلى إنه يقبله سيبويه ، فانه لم يبال بتشديد الراء وجعله كالمخفف اللام ، وقال : يفعل موجود كيرمع ويلمع (2) وفعيل معدوم ، والحق أن يقال : إنه يفعلّ من الأوزان الثلاثة المذكورة ؛ إذ لو جعلناه فعيلّا لم يكن فيه شبهة الاشتقاق ، إذ تركيب (ى ه ر) غير مستعمل ، فهو إما يفعلّ من الهير ، أو يفيعل من الهرّ ، والتضعيف فى الأسماء أغلب زيادة من الياء المتحركة فى الأول ، وأيضا يفعلّ قريب من الوزن الموجود وهو يرمع ويلمع ، وأيضا فان يفعلّ ثابت وإن كان فى الأفعال ، كيحمرّ ، بخلاف يفيعل 

قوله «وهمزة أرونان» لأن أفعلان جاء ولو لم يكن إلا أنبجان ، وفعولان لم يثبت 

[شماره صفحه واقعی : 393]

ص: 5010





1- العزويت : قيل هو القصير ، وقال ابن دريد : هو اسم موضع

2- انظر فى يلمع (ص 59 من الجزء الأول) واليرمع : الخذروف الذى يلعب به الصبيان ، وهو أيضا حجارة رخوة إذا فتتت انفتت




قوله «كوألل» فيه غالبان : الواو والتضعيف ، فجعلناهما زائدين ؛ فوزنه فوعلل ، ملحق بسفرجل ، وليست الهمزة غالبة ، ففى عدها من الغوالب نظر ، وفى حنطأو غالب واحد وهو الواو ، وأما النون والهمزة فليستا بغالبتين ، إلا أن النون مساو للهمزة فى مثل هذا المثال ، نحو كنتأو (1) وسندأو ؛ فجعل كالغالب 

قوله «فان لم تخرج الزنة فى التقديرين» أى : فى تقدير زيادة كل واحد من الغالبين رجح بالإظهار الشاذ : أى يكون ترجيح أصالة أحدهما بحصول الإظهار الشاذ بزيادته ، ويحكم بزيادة ما لم يثبت بزيادته إظهار شاذ ؛ فيحكم فى مهدد بزيادة الدال ؛ فيكون ملحقا بجعفر ؛ فلا يكون الإظهار شاذا ، ولو جعلته مفعلا من هدد لكان الإظهار شاذا ؛ لأن مفعلا لا يكون ملحقا كما ذكرنا 

قوله «وقيل بشبهة الاشتقاق» فقيل : يأجج ومأجج يفعل ومفعل ؛ لأن فى هذين الوزنين شبهة الاشتقاق ، لأن (أ ج ج) مستعمل فى كلامهم ، وقيل : هما فعلل ؛ لئلا يلزم إظهار شاذ ، وقد روى الرواة يأجج - بكسر الجيم - فان صحت فانه مما يخرج بأحدهما دون الآخر ؛ إذ فعلل - بكسر اللام - لم يثبت ، والمشهور الفتح فى يأجج ، ومأجج ويأجج غير منصرفين : إما للوزن والعلمية والتأنيث ، وإما للعلمية والتأنيث ، وهى اسم أرض 

قوله «ونحو محبب يقوى الوجه الضعيف» يعنى أن محببا من الحب مع أن فيه إظهارا شاذا 

قوله «وأجيب بوضوح اشتقاقه» وللخصم أيضا أن يقول : يأجج أيضا واضح الاشتقاق ، من أجّ مثل محبب من حبّ 

قوله «وفى تقديم أغلبهما عليها» أى ترجيح أغلب الوزنين على شبهه الاشتقاق 

[شماره صفحه واقعی : 394]

ص: 5011





1- انظر (ص 362 من هذا الجزء)




فإن موظب ومعلى إن جعلتهما مفعلا ففيهما شبهة الاشتقاق ، وإن جعلتهما فوعلا لم تكن فيهما ؛ فشبهة الاشتقاق وأغلب الوزنين يرجحان زيادة الميم ، وأما رمان فان جعلته فعلان ففيه شبهة الاشتقاق ، لكن ليس أغلب الوزنين ؛ وإن جعلته فعّالا فليس فيه شبهة الاشتقاق ؛ إذ (ر م ن) غير مستعمل ورمّ مستعمل ، لكنه أغلب الوزنين 

قوله «لغلبتها فى نحوه» أى لغلبة زنة فعّال فى نحو معنى رمّان ، وهو ما ينبت من الأرض كالقلّام (1) والجمّار (2) والكرّاث والسّلّاء (3) والقرّاص (4) وفعلان قليل فى مثل هذا المعنى

قوله «فإن ثبتت فيهما» أى : ثبتت شبهة الاشتقاق فى الوزنين

قوله «مورق» إن جعلته فوعلا فليس بأغلب الوزنين ، لكنه لا يستلزم مخالفة القياس ، وإن جعلته مفعلا فهو أغلب الوزنين لكن فيه مخالفة القياس ؛ لأن المثال الواوى لا يجىء إلا مفعلا - بكسر العين - كالموعد ، أما حومان فليس فيه خلاف الأقيسة ، وفعلان أكثر من فوعال ؛ فجعله من (ح و م) أولى

قوله «فإن ندرا» أى : الوزنان «احتملهما» : أى احتمل اللفظ ذينك الوزنين وفى قوله ندرا نظر ، أما أولا فلأنه فى أقسام ما لا يخرج الوزنان فيه عن الأوزان المشهورة ، فكيف يندران؟ وأما ثانيا فلأن أفعلان قد جاء فيه أسحمان وهو جبل ، وألعبان فى اللّعّاب ، وكذا أقحوان ، بدليل قولك : دواء مقحوّ ، وأفعوان لقولهم مفعاة ، وفعوة السم (5) ، وفعلوان جاء فيه عنفوان وعنظوان ، (6) ولعله 

[شماره صفحه واقعی : 395]

ص: 5012





1- القلام : ضرب من الحمض يذكر ويؤنث. قال الشاعر : أتونى بقلّام وقالوا تعشّه وهل يأكل القلّام إلّا الأباعر

2- الجمار : شحم النخل كأنه قطعة سنام يؤكل بالعسل

3- السلاء : شوك النخل

4- القراص : نبات له زهر أصفر وحرارة كحرارة الجرجير ، وحب أحمر صغير

5- انظر (ص 341 من هذا الجزء)

6- انظر (ص 388 من هذا الجزء)




أراد كون الوزنين لقلتهما فى حدّ النّدرة ؛ وفى أرجوان ثلاثة غوالب : النون ، والهمزة ، والواو ؛ فيحكم بزيادة اثنين منها ، فهو إما أفعلان كاسحمان ، أو فعلوان كعنفوان أو أفعوال ، ولم يثبت ، فبقى الأولان ، واحتملهما ، وفيهما أيضا شبهة الاشتقاق 

قوله «وهمزة أفعى» إذا جعلته أفعل ففيه الاشتقاق الظاهر فضلا عن شبهته ؛ لقولهم : فعوة السم وأرض مفعاة ، فكيف أورده فيما ليس فى وزنيه شبهة الاشتقاق؟ 

قوله «وأوتكان» الألف والنون لا كلام فى زيادتهما ، بقى التعارض بين الواو والهمزة ، ووتك وأتك مهملان ، وأفعلان ثابت وإن كان قليلا ، كأنبجان ، وفوعلان غير موجود ؛ فكان يجب أن يورد هذا المثال فيما تعين فيه أحدهما 

قوله «وميم إمّعة» لأن أمع وممع مهملان ، لكنّ فعّلة أكثر كدنّبة للقصير والقنّبة والإمّرة ، وإفعلة كاوزّة قليل ، وكأنه كلمة مركبة من حروف كلمتين ، وهما «أنا معك» كما أن الإمّرة مركبة من «أنا مأمورك» 

قوله «فان ندرا احتملها» الكلام فيه كالكلام فى قوله قبل «فان ندرا» والعذر كالعذر 

قوله «إن ثبتت أفعوالة» يعنى إن ثبت ذلك احتمل أسطوانة الوزنين : 

أفعوالة ، وفعلوانة ، وهما الوزنان اللذان لا شبهة اشتقاق فى الكلمة باعتبارهما ، وإنما قلنا : إن هذين الوزنين هما المحتملان لا أفعلانة كاسحمان مع أن فيه شبهة الاشتقاق لثبوت السطو ؛ لأن جمعه على أساطين يمنعه ؛ إذ لو كان أفعلانة فالطاء عين الكلمة والواو لامها ، وفى الجمع لا يحذف لام الثلاثى ؛ فلا يجوز إذن أن يقال : حذف الواو وقلب الألف ياء حتى يكون وزن أساطين أفاعين ، ولا يجوز أن يقال : حذف الألف وقلب الواو التى هى لام ياء ؛ فوزنه أفاعلن ؛ إذ هو وزن مفقود

[شماره صفحه واقعی : 396]
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فى الجموع والأفراد ؛ فلم يبق إلا أن يقال : هو فعالين ، من تركيب (أ س ط) المهمل ؛ فأسطوانة فعلوانة كعنفوان ، من اعتنفت الشىء : أى استأنفته ، أو هو أفاعيل من تركيب سطن المهمل أيضا ، فهى أفعوالة ؛ لكن أفعوالة لم تثبت ، فلم يبق إلا أن يكون فعلوانة ، وأساطين فعالين 

الحبنطى : العظيم البطن ، يهمز ولا يهمز. القطوطى والقطوان : المتبختر. إذلولى : انطلق فى استخفاء. حولايا : اسم رجل. اليهيرّ واليهيرّى : السراب والباطل. يوم أرونان : أى شديد ، ويقال : ليلة أرونانة. عجين أنبجان : أى سقى ماء كثيرا وأحكم عجنه وبقى زمانا ، فارسى من النّبج وهو الجدرىّ وكل ما ما يتنفّط ويمتلىء ماء ، يقال : جاء على تئفّان ذلك وتئفّته وتفئته أى أوله ، الكوألل : القصير ، الحنطأو : القصير ، وقيل : العظيم البطن. يأجج ومأجج : موضعان ، وأصحاب الحديث يروون يأجج بكسر الجيم ، وقد تقدم ذلك. محبب : اسم رجل. مهدد : اسم امرأة. موظب : اسم أرض ، وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث معلى : اسم رجل ، وكدا مورق. الحومان : الأرض الغليظة. الإمّعة : الذى يكون مع كل أحد 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 397]
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قد تم بعون الله تعالى. وحسن توفيقه - مراجعة الجزء الثانى من كتاب «شرح شافية ابن الحاجب» للعلامة رضى الدين الأستراباذى ، وتحقيقه والتعليق عليه ، فى خمسة أشهر آخرها الثامن من شهر المحرم الحرام مستهل شهور عام 1358 ثمان وخمسين وثلاثمائة وألف ، ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثالث ، ومفتتحه باب «الإمالة». نسأل الله جلت قدرته أن يعين على إكماله بمنه وفضله وحسن تيسيره. آمين
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المجلد 3


اشارة

[شماره صفحه واقعی : 1 (مقدمه)]

ص: 5016







[شماره صفحه واقعی : 2 (مقدمه)]

ص: 5017






[الفهارس]


فهرس الموضوعات

الصورة
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ص: 5018







الصورة
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الصورة
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ص: 5020





الصورة
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فهرس الأعلام

الصورة
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الصورة
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الصورة
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الصورة
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الصورة
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الصورة
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فهرس الکلمات اللغویة

الصورة
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الصورة
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الصورة
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الصورة
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الصورة
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الصورة
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الصورة
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الصورة
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الصورة
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الصورة
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فهرس الشواهد

الصورة
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الصورة
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الصورة





[شماره صفحه واقعی : 25 (مقدمه)]
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الصورة





[شماره صفحه واقعی : 26 (مقدمه)]
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الصورة






فهرست الأمثال التي وردت في الشرح و التعلیقات

الصورة
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بیان صواب الخطأ الواقع في شرح الرضي

الصورة
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الصورة
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الصورة
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استدراک

الصورة
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الصورة
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اشارة

[شماره صفحه واقعی : 1]
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[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 5049





بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على إمام المتقين ، قائد الغر المحجلين ، سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

[شماره صفحه واقعی : 3]
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الإمالة 


تعريف الأمالة وسببها 

قال : «الإمالة : أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة ، وسببها قصد المناسبة لكسرة أو ياء ، أو لكون الألف منقلبة عن مكسور أو ياء ، أو صائرة ياء مفتوحة ، وللفواصل أو لإمالة قبلها على وجه. 

فالكسرة قبل الألف في نحو عماد وشملال ، ونحو در همان سوّغه خفاء الهاء مع شذوذه ، وبعدها فى نحو عالم ، ونحو من الكلام قليل ؛ لعروضها ، بخلاف نحو من دار ؛ للرّاء ، وليس مقدّرها الأصلىّ كملفوظها على الأفصح كجادّ وجوادّ ، بخلاف سكون الوقف». 

أقول : «ينحى بالفتحة» أى : تمال الفتحة نحو الكسرة : أى جانب الكسرة ، ونحو الشىء : ناحيته وجهته ، و «ينحى» مسند إلى «نحو» ومعناه يقصد ، والباء فى «بالفتحة» لتعدية ينحى إلى ثانى المفعولين ، وهو المقدم على الأول ههنا ، وإنما لم يقل «ينحى بالفتحة نحو الكسرة ، وبالألف نحو الياء» لأن الإمالة على ثلاثة أنواع : إمالة فتحة قبل الألف إلى الكسرة ؛ فيميل الألف نحو الياء ، وإمالة فتحة قبل الهاء إلى الكسرة ، كما فى رحمة ، وإمالة فتحة قبل الراء إليها ، نحو الكبر ، فإمالة الفتحة نحو الكسرة شاملة للأنواع الثلاثة ، ويلزم من إمالة فتحة الألف نحو الكسرة إمالة الألف نحو الياء ؛ لأن الألف المحض لا يكون إلا بعد الفتح المحض ، ويميل إلى جانب الياء بقدر إمالة الفتحة إلى جانب الكسرة ضرورة ، فلما لزمتها لم يحتج إلى ذكرها. 

وليست الإمالة لغة جميع العرب ، وأهل الحجاز لا يميلون ، وأشدهم حرصا عليها بنو تميم ، وإنما تسمى إمالة إذا بالغت فى إمالة الفتحة نحو الكسرة ، وما لم تبالغ فيه يسمى «بين اللفظين» و «ترقيقا». والترقيق إنما يكون فى الفتحة التى قبل الألف فقط.

[شماره صفحه واقعی : 4]
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أسباب الإمالة ليست بموجبة لها

وسبب الإمالة إما قصد مناسبة صوت نطقك بالفتحة لصوت نطقك بالكسرة التى قبلها كعماد ؛ أو بعدها كعالم ، أو لصوت نطقك بياء قبلها كسيال (1) وشيبان ، أو قصد مناسبة فاصلة لفاصلة ممالة ، أو قصد مناسبة إمالة لإمالة قبل الفتحة ، أو قصد مناسبة صوت نطقك بالألف بصوت نطقك بأصل تلك الألف ، وذلك إذا كانت منقلبة عن ياء أو واو مكسورة كباع وخاف ، أو لصوت ما يصير إليه الألف فى بعض المواضع كما فى حبلى ومعزى ؛ لقولك حبليان ومعزيان ، والأولى أن تقول فى إمالة نحو خاف وباع : إنها للتنبيه على أصل الألف ، وما كان عليه قبل ، وفى نحو حبلى ومعزى : إنها للتنبيه على الحالة التى تصير إليها الألف بعد فى بعض الأحوال. 

قوله «أو لكون الألف منقلبة عن مكسور» عبارة ركيكة ؛ لأن تقدير الكلام قصد المناسبة لكون الألف منقلبة عن مكسور ؛ إذ هو عطف على قوله «للكسرة» فيكون المعنى أنك تقصد مناسبة صوتك بالفتحة والألف الممالتين لكون الألف عن ياء أو لكون الألف صائرة ياء. 

قوله «أو لإمالة قبلها على وجه» يجىء فى موضعه. 

اعلم أن أسباب الإمالة ليست بموجبة لها ، بل هى المجوزة لها عند من هى فى لغته ، وكل موضع يحصل فيه سبب الإمالة جاز لك الفتح ؛ فأحد الأسباب الكسرة ، وهى إما قبل الألف أو بعدها ، والحرف المتحرك بالكسر لا يجوز أن يكون هو الحرف الذى يليه الألف ؛ لأنها لا تلى إلا الفتحة ، فالحرف المتحرك بالكسرة إما أن يكون بينه وبين الألف حرف أو حرفان ، والأول أقوى فى اقتضاء الإمالة لقربها ، وإذا تتابع كسرتان كحلبلاب (2) ، أو كسرة وياء نحو 

[شماره صفحه واقعی : 5]
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1- السيال : اسم جنس جمعى ، واحدته سيالة - كسحابة - وهو شجر له شوك أبيض طويل ، إذا نزع خرج منه اللبن ، أو ما طال من السمر

2- الحلبلاب - بكسرتين بعدهما سكون - : نبت ينبسط على الأرض وتدوم خضرته فى القيظ ، وله ورق أعرض من الكف ، انظر (ح 1 ص 63)




كيزان ؛ كان المقتضى أقوى ، والتى بينها وبين الألف حرفان لا تقتضى الإمالة إلا إذا كان الحرف الذى بينها وبين حرف الألف ساكنا نحو شملال (1) ؛ فإن كان متحركا نحو عنبا ؛ أو كان بين الكسرة والألف ثلاثة أحرف لم يجز الإمالة وإن كان أحد الأحرف ساكنا ، نحو ابنتا زيد وفتلت قنّبا (2) ؛ بلى إن كان الحرف المتحرك أو حرف الألف فى الأول هاء نحو يريد أن يسفّهنا ، وينزعها ؛ فإن ناسا من العرب كثيرا يميلها ؛ لخفاء الهاء ، فكأنها معدومة ، فكأنه يسفّنا وينزعا ، وإذا كان ما قبل الهاء التى هى حرف الألف فى مثله مضموما لم يجز فيه الإمالة أحد ، نحو هو يضربها ؛ لأن الهاء مع الضمة لا يجوز أن تكون كالعدم ، إذ ما قبل الألف لا يكون مضموما ، ولخفة الهاء أجازوا فى نحو مهارى مهارى ، بإمالة الهاء والميم ؛ لأنك كأنك قلت : مارى ، وكذلك إن كان فى الثانى أحد الثلاثة الأحرف التى بين الكسرة والألف هاء جازت الإمالة لكن على ضعف وشذوذ ، نحو : درهما زيد ، ودرهمان ، وحبرها. فإن كانت الكسرة المتقدمة من كلمة أخرى نظر : فإن كانت إحدى الكلمتين غير مستقلة أو كلتاهما كانت الإمالة أحسن منها إذا كانتا مستقلتين ؛ فالإمالة فى بنا بؤسى وبنّا ومنّا أحسن منها فى لزيد مال ، وبعبد الله. 

واعلم أن الإمالة فى بعبد الله أكثر من إمالة نحو لزيد مال ؛ لكثرة لفظ الله فى كلامهم. 

وإذا كان سبب الإمالة ضعيفا - لكون الكسرة بعيدة كما فى نحو أن ينزعها ، أو فى كلمة أخرى نحو منّا وإنا ومنها - وكانت الألف موقوفا عليها كان إمالتها 

[شماره صفحه واقعی : 6]
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1- تقول : ناقة شملال - كقرطاس - وشمليل - كقنديل - إذا كانت سريعة

2- القنب - بكسر أوله أو ضمه مع تشديد ثانيه مفتوحا - : ضرب من الكتان ، انظر (1 ح ص 62)




أحسن منها إذا كانت موصولة بما بعدها ؛ لما ذكرنا فى باب الوقف فى قلبهم ألف أفعى فى الوقف ياء دون الوصل ، وهو كون الألف فى الوصل يظهر جوهرها ، بخلاف الوقف ، فتقلب إلى حرف أظهر منها ، فلذا كان ناس ممن يميل نحو أن يضربها ومنّا وبنا ومنها إذا وصلوها لم يميلوها ، نحو أن يضربها زيد ، ومنا ذلك ، وأما الكسرة التى بعد الألف فإنما تكون سببا للإمالة إذا وليت الألف وكانت لازمة نحو عابد وعالم ومفاتيح وهابيل ، قيل : والمنفصل فى هذا كالمتصل نحو ثلثا درهم ، وغلاما بشر ، والظاهر أنها أضعف لعدم لزومها للألف ، فهى كالكسرة العارضة للإعراب فى كلمة الألف ، نحو على بابه ، ومن ماله ، فإنه يجوز الإمالة لأجلها ، لكنه أضعف من جواز إمالة نحو عابد وعالم ، ويجوز فى نحو بباب أن تكون الإمالة للكسرة المتقدمة أو للمتأخرة أو لكلتيهما ، وأما إن كانت الكسرة الإعرابية على الراء فهى كالكسرة اللازمة فى كلمة الألف ، نحو عالم ، وذلك لأنها وإن ضعفت بالعروض لكن تكرار الراء جبر وهنها فكأن الكسرة عليها كسرتان ، وذلك نحو : من الدّار ، وفى الدار ، وإن كان بين الألف والكسرة المتأخرة عنها حرف ، نحو : على آخر ، وعلى قاتل ؛ فإن الكسرة لاتؤثر ، وإنما أثرت المنفصلة عن الألف قبل ولم تؤثر بعد لأن الصعود بعد الهوىّ أشق من العكس ، فإن زالت الكسرة التى بعد الألف لأجل الإدغام نحو جادّ وجوادّ فالأفصح أن لا يعتد بها ، فلا تميل الألف لأنها ساقطة فى اللفظ لزوما ، وقد اعتبرها قوم نظرا إلى الأصل ، كما أميل نحو «خاف» نظرا إلى كسرتها الأصلية ، كما يجىء ، فأمالوا نحو جادّ وجوادّ ، رفعا ونصبا وجرّا ، وبعضهم أمالها إذا كانت المدغم فيها مكسورة فقط لصيرورة الحرفين بالإدغام كحرف واحد. فيكون «من جادّ» مثل «من مال» وإن ذهبت الكسرة لأجل الوقف - نحو راع ، وماش - اختلف أيضا فى الإمالة
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وتركها ، والأكثر يميلونه ، والفرق بينه وبين الأول أن سكون الوقف عارض يزول فى الوصل ، بخلاف سكون الحرف المدغم ، وإن كانت الكسرة المقدرة فى الوقف فى الراء - نحو من النار ، ومن دار - فجواز الإمالة فيه أقوى لقوة الكسرة على الراء كما ذكرنا ، فصارت لفرط القوة تؤثر مقدرة تأثيرها ظاهرة.


عدم تأثير الكسرة في الألف المنقلبة عن واو

قال : «ولا تؤثّر الكسرة فى المنقلبة عن واو ، ونحو من بابه وماله والكبا شاذ ، كما شذّ العشا والمكاوباب ومال والحجّاج والنّاس لغير سبب. 

وأمّا إمالة الرّبا ومن دار فلأجل الرّاء» 

أقول : أظن قوله : «ولا تؤثر الكسرة فى المنقلبة عن واو» وهما نشأ له من قول صاحب المفصل «إن إمالة الكبا شاذ» قال : أى الزمخشرى : «أما إمالة الربا فلأجل الراء» هذا قوله ، وقال سيبويه : «ومما يميلون ألفه قولهم : مررت ببابه وأخذت من ماله فى موضع الجر ، شبهوه بكاتب وساجد ، قال : والإمالة فى هذا أضعف ؛ لأن الكسرة لا تلزم ؛ فضعفها سيبويه لأجل ضعف الكسرة لا لأجل أن الألف عن واو ، ولو لم تؤثر الكسرة فى إمالة الألف منقلبة عن واو لم يقل إن الإمالة ضعيفة لضعف الكسرة ، بل قال : ممتنعة ؛ لكون الألف عن واو ؛ قال - أعنى سيبويه - : إنما يمال مال إذا كسرت اللام بعدها ، فتبين أنه لم يفرق فى تأثير الكسرة بين الألف المنقلبة عن واو وبين غيرها ، ولم أر أحدا فرق بينهما إلا الزمخشرى والمصنف. 

والعشا : مصدر الأعشى والعشواء ، والكبا : الكناسة ، وهوواوى لتثنيته على كبوان ، والمكا - بوزن العصا - : جحر الضب ، (1) وبمعناه المكو. 
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1- قال فى اللسان : «والمكو (بفتح فسكون والمكا - بالفتح مقصورا - : جحر الثعلب والأرنب ونحوهما ، وقيل : بحثمهما» ا ه. وقال سيبويه (ح 2 ص 260): «وقد قالوا الكبا ، والعشا ، والمكا ، وهو جحر الضب» ا ه




وأما باب ومال فإنما تشذ إمالتهما فى غير حال جر لاميهما ، قال سيبويه : قال ناس يوثق بعربيتهم : هذا باب ، وهذا مال ، ورد المبرد ذلك ، قال السيرافى : حكاية سيبويه عن العرب لا ترد ، ويمال الحجّاج علما ، على الشذوذ ، وأما إن كان صفة فلا ، وإمالة الحجاج علما والناس أكثر من إمالة نحو «هذا باب ، ومال» وأما إمالة نحو «بالناس» فليست بشاذة لأجل الكسرة. 

قال : «والياء إنّما تؤثّر قبلها فى نحو سيال وشيبان» 

أقول : الياء : إما أن تكون قبل الألف ، أو بعدها : 

فالتى قبلها إنما تؤثر إذا اتصلت بالألف كسيال ، وهو شجر ذو شوك ؛ لأن الحركة بعد الحرف ؛ فالفتحة بعد الياء ، فصارت الياء المفتوحة كالكسرة قبل الفتحة فى نحو عماد ، وتؤثر أيضا إذا اتصلت بحرف الألف : إما ساكنة [نحو شيبان](1) أو متحركة كالحيوان والحيدان ، وإذا كانت الياء التى هى قبل حرف الألف مدغما فيها كالكيّال ، أو كانت قبل الياء التى هى حرف ألف كسرة كالعيان كانت الإمالة أقوى ، ودونها الياء المخففة التى هى حرف الألف الكائنة بعد فتحة كشوك السيّال ، أو بعد ضمة كالهيام ، ودونها الياء الساكنة المتصلة بحرف الألف كشيبان ، ودونها المتصلة بها المتحركة كالحيدان ، وإنما كان نحو الحيدان فى الإمالة دون شيبان - وإن كانت الفتحة متعقبة للياء - لأن الحركة بعد الحرف ، كما تكرر ذكره ، ففتحة ياء حيدان فاصلة بين الياء وفتحة الدال المراد إمالتها ، بخلاف شيبان ؛ فإنه لا حركة فاصلة فى الأول بين الياء وفتحة الياء ، وإنما أثرت الكسرة فى نحو شملال مع أن بينها وبين حرف الألف حرفا ، ولم تؤثر الياء كذلك فى نحو ديدبان (2) وكيذبان (3) ؛ لأن ذلك الحرف 
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1- الزيادة عن الخطية

2- الديدبان : حمار الوحش ، والرقيب ، والطليعة ، قال فى القاموس إنه معرب

3- الكيذبان - بفتح الكاف وسكون الياء بعدها ذال معجمة مضمومة أو مفتوحة - : الكذاب




الفاصل بين الكسرة وحرف الألف يشترط سكونه كما مر ؛ فلم يفصل إذن بين الكسرة والفتحة الممالة ما يضاد الياء من الفتحة والضمة ، وأما فى نحو ديدبان وكيذبان فالفتحة والضمة فاصلتان بين الياء والفتحة المراد إمالتها ، وإذا أضعفت الفتحة (1) حركة الياء فى نحو الحيدان تأثير الياء مع أنها على نفس الياء فكيف إذا كانت على حرف فاصل؟ وأمال بعضهم «يدها» لخفاء الهاء كما ذكرنا فى درهمان. 

وإن تأخرت الياء عن الألف ؛ فإن كانت مكسورة كمبايع (2) فالمقتضى للإمالة فى مثله أقوى من المقتضى فى نحو عابد ، وإن كانت مفتوحة أو مضمومة كالمبايع والتّبايع فلا تؤثر ؛ لأن الحركة لشدة لزومها للحرف وإن كانت متعقبة لها تفتّ فى عضدها ، وتشربها شيئا من جوهر نفسها ، وتميلها إلى مخرجها شيئا. 


إمالة الألف المنقلبة عن مكسور في الفعل

قال : «والمنقلبة عن مكسور نحو خاف ، وعن ياء نحو ناب والرّحى وسال ورمى» 

أقول : قوله «عن مكسور» أى : عن واو مكسور ؛ ليس ذلك على الإطلاق ، بل ينبغى أن يقال : عن مكسور فى الفعل ؛ لأن نحو رجل مال ونال (3) وكبش (4) صاف أصلها مول ونول وصوف ، ومع هذا لا يمال 
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1- يريد أن الفتحة التى هى حركة الياء فى نحو الحيدان تضعف تأثير الياء فى الأمالة مع أنها حركة الياء نفسها ؛ فهى أقوى على إضعاف تأثيرها إذا كانت على حرف فاصل ؛ فقوله «حركة الياء» حال من الفتحة مثلا

2- مبايع اسم فاعل من المبايعة ، ووقع فى بعض النسخ «كبايع» وهو فعل أمر من المبايعة أيضا

3- يقال : رجل مال ؛ إذا كان كثير المال ، ويقال : رجل نال ؛ إذا كان كثير النوال : أى العطاء ،

4- يقال : كبش صاف ؛ إذا كان كثير الصوف




قياسا ، بل إمالة بعضها لو أميلت محفوظة ، وذلك [لأن الكسرة] قد زالت بحيث لا تعود أصلا : أما فى الفعل نحو خاف فإن الكسرة لما كانت فى بعض المواضع تنقل إلى ما قبل الألف نحو خفت وخفنا أجيز إمالة ما قبل الألف ، والألف المنقلبة عن واو مكسورة فى الاسم والفعل لا تقع إلا عينا ، أما المنقلبة عن الياء فتمال ، سواء كانت الياء مفتوحة أو غيرها فى الاسم أوفى الفعل : عينا أو لاما ، كتاب وغاب وطاب وباع وهاب ورحى ورمى ، وهى إذا كانت عين فعل - فى الأفعال - أولى بالإمالة منها عين فعل فى الأسماء ؛ لأنه ينضم إلى انقلابها عن الياء انكسار ما قبلها فى بعض التصاريف كهبت وبعت ، وإذا كانت لاما كانت أولى بالإمالة منها عينا ؛ لأن التغيير فى الأواخر أولى ، قال سيبويه : وكره بعض العرب إمالة نحو رمى لكراهة أن يصيروا إلى ما فروا منه : يعنى أنهم قلبوا الياء ألفا أولا فلم يقلبوا الألف بعد ذلك ياء ، قلت : وينبغى على هذا أن يكرهوا إمالة نحو باب وعاب وباع وهاب ؛ لحصول العلة المذكورة. 

قال : «والصّائرة ياء مفتوحة ، نحو دعا وحبلى والعلى ، بخلاف جال وحال» 

أقول : اعلم أن الألف إذا كانت فى الآخر ؛ فإما أن تكون فى آخر الفعل ، أو آخر الاسم 

فالأولى جاز إمالتها مطلقا ؛ لأنها إن كانت عن ياء فلها أصل فى الياء وتصير ياء عند اتصال الضمائر بها ، نحو رميت ويرميان ، وإن كانت عن واو فإن تلك الألف تصير ياء مكسورا ما قبلها قياسا ، وذلك فيما لم يسم فاعله ، نحو دعى فى دعا ؛ فهو كالألف الممالة مع كون الألف فى الآخر ، والآخر محل التغيير ، ولذلك لم يمل فى قال وحال مع قولهم : قيل وحيل
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والثانية : أى التى فى آخر الاسم إن كانت عن ياء نحو الفتى والرحى جاز إمالتها ؛ لكونها عن ياء وصيرورتها ياء فى التثنية ، وإن كانت عن واو : فإن كانت رابعة فما فوقها جاز إمالتها ؛ لصيرورتها فى المثنى ياء كالأعليان والمصطفيان ، وكذا الألف الزائدة ، كالحبلى ، والذّفرى (1) ، والأرطى (2) ، والكمّثرى ، والقبعثرى (3) ؛ لأنها تنقب ياء فى المثنى ، على ما مضى فى باب المثنتى ، وكذا ألف سكارى وحبالى وصحارى ؛ لأنك لو سميت بها (4) وثنيتها قلبت ألفاتها ياء ، وإن كانت ثالثة لم تمل قياسا ، بل شاذا ، كالمكا والعشا ؛ لأنها تصير ياء كما فى الفعل ، بل تصير فى التصغير ياء قياسا كعصيّة [ولا تؤثر] ؛ لكون سكون ما قبلها يبعدها عن صورة الألف الممالة ، بخلاف نحو دعى وأعليان ، وأما نحو القوى والعلى والضّحى - فى القرآن - فإنما جاز إمالتها لكونها رءوس الآى ؛ فتناسب سائر الكلم التى هى رءوس الآى ، وفيها سبب الإمالة 

وقال بعضهم : كل ما كان على فعل - بضم الفاء - جاز إمالة ألفه ؛ إذ لو منعت لكان الثلاثى المطلوب فى وضعه الخفة أوله وآخره ثقيلين ؛ إذ يكون أوله ضمة وآخره ألفا غير ممالة ، وترك إمالتها صريح فى أنها عن واو ؛ فيكون كأن فى أوله ضمة وآخره واو ، ولهذا يكتب الكوفيون كل ثلاثى مقصور مضموم 

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 5059





1- الذفرى - بكسر فسكون مقصورا - : الموضع الذى يعرق من الابل خلف الأذن ، انظر (ح 1 ص 70 ، 195)

2- الأرطى - بفتح فسكون - : شجر ينبت فى الرمل ، واحدته ارطاة ، انظر (ح 1 ص 57)

3- القبعثرى : الجمل الضخم الشديد الوبر ، انظر (ح 1 ص 9 ، 52)

4- لعل المؤلف لاحظ أن الأصل فيما يثنى أن يكون مفردا فقيد تثنية هذه الألفاظ بالتسمية بها ، وإلا فان تثنية الجمع على إرادة الجماعتين غير عزيزة فى كلام العرب




الأول بالياء ، ويثنيه بعض العرب بالياء ، كما مر فى باب المثنى ؛ فتقول : العليان ؛ فعلى هذا لا يختص إمالة مثل هذه الكلم برءوس الآى ، ولا يحتاج فى إمالة العلى إلى أن يعلل بكون واحده العليا ؛ بل يجوز إمالة العلى الذى هو مصدر أيضا ، وقال بعضهم : طلبنا وطلبنا زيد ؛ تشبيها لألفها بألف نحو حبلى حيث كانت أخيرا ، وجوزوا على هذا رأيت عبدا وأكلت عنبا 

«قوله والصائرة ياء مفتوحة» احتراز عن نحو قيل وحيل ، قال المصنف : لأن هذا صار ياء ساكنة والساكنة ضعيفة ؛ فهى كالمعدوم ، ولقائل أن يقول : لو كان ضعفها لأجل انقلابها ياء ساكنة لوجب إمالة نحو العصا ؛ لأنها تنقلب ياء متحركة قوية بسبب الإدغام فيها نحو العصىّ فى الجمع والعصيّة فى التصغير. 

قوله «دعا وحبلى والعلى» لقولك : دعى وحبليان والعليان 


الإمالة للإمالة

قال : «والفواصل نحو والضّحى ، والإمالة قبلها نحو رأيت عمادا» 

أقول : اعلم أن الإمالة فى الفواصل هى فى الحقيقة إمالة للإمالة أيضا ، وذلك لأنه يمال الضّحى لإمالة قلى ؛ لتناسب رءوس الآى ؛ فالإمالة للإمالة على ضربين : 

أحدهما أن تمال فتحة فى كلمة لإمالة فتحة فى تلك الكلمة أو فيما هو كالجزء لتلك الكلمة ، فالأول على ضربين : إما أن يمال الثانى لإمالة الأول ، نحو عمادا ، أميلت فتحة الدال وقفا ؛ لامالة فتحة الميم ، وجاز ذلك وإن كان الألف ألف تنوين ؛ لأن الأواخر محل التغيير ، ولبيان الألف وقفا كما فى أفعى على ما مر فى بابه ؛ أو يمال الأول لإمالة الثانى ، وذلك إذا كان الثانى فتحة على الهمزة نحو رأى ونأى ، أمال بعضهم فتحتى الراء والنون لإمالة فتحة الهمزة ، وذلك لأن الهمزة حرف مستثقل فطلب التخفيف معها أكثر بتعديل الصوت فى مجموع الكلمة. وأما مهارى فإمالة الميم لأجل خفاء الهاء لا للإمالة. والثانى : أى إمالة فتحة فى كلمة لإمالة فتحة فيما هو كجزء تلك الكلمة نحو قولك : معزانا ،
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أملت فتحة نون «نا» لإمالة فتحة الزاى ، وجاز ذلك وإن كانت «نا» كلمة برأسها لكونها ضميرا متصلا ، ولكون الألف فى الآخر وهو محل التغيير ، ولم يمل ألف مال فى ذا مال ؛ لكونه وسطا ، ولكون مال كلمة منفصلة لا كجزء الأول بخلاف «نا» فى معزانا. 

وثانيهما أن تمال فتحة فى كلمة لإمالة مثل تلك الفتحة فى نظير تلك الكلمة فى الفواصل ، كقوله تعالى (وَالضُّحى) ، أميل ليزاوج (قلى) ، وسهل ذلك كونه فى أواخر الكلام ومواضع الوقف كما ذكرنا فى نحو أفعى قال : «وقد تمال ألف التّنوين فى نحو رأيت زيدا» 

أقول : قال سيبويه : يقال : رأيت زيدا ، كما يقال : رأيت شيبان ، لكن الإمالة فى نحو رأيت زيدا أضعف ؛ لأن الألف ليست بلازمة لزوم ألف شيبان ؛ وسهل ذلك كون الألف موقوفا عليها ، فيقصد بيانها بأن تمال إلى جانب الياء كما فى حبلى ، ولا يقال : رأيت عبدا إلا عند بعضهم - كما مر - تشبيها بنحو حبلى ؛ إذ لا ياء قبل الألف ولا كسرة

قال : «والاستعلاء فى عير باب خاف وغاب وصغا مانع قبلها يليها فى كلمتها ، وبحرفين على رأى ، وبعدها يليها فى كلمتها ، وبحرف وبحرفين على الأكثر» 

أقول : يعنى أن حروف الاستعلاء ، وهى ما يرتفع بها اللسان ، ويجمعها قظ خصّ ضغط (1) تمنع الإمالة على الشرائط التى تجىء ، وذلك لمناقضتها 
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1- قال ملا على قارى فى شرح الجزرية : «قظ : أمر من قاظ بالمكان ؛ إذا أقام به فى الصيف ، والخص - بضم الخاء المعجمة - : البيت من القصب ، والضغط : الضيق ، والمعنى أقم فى وقت حرارة الصيف فى خص ذى ضغط : أى الدنيا بمثل ذلك وما قاربه» ا ه




للإمالة ؛ لأن اللسان ينخفض بالإمالة ويرتفع بهذه الحروف ؛ فلا جرم لا تؤثر أسباب الإمالة المذكورة معها ، لأن أسباب الإمالة تقتضى خروج الفتحة عن حالها وحروف الاستعلاء تقتضى بقاءها على أصلها ؛ فترجح الأصل ، ولا تغلب حروف الاستعلاء أسباب الإمالة فى باب خاف وغاب وصغا ، يعنى فى الألفات التى ينكسر ما قبلها فى بعض التصرفات ، وهى ألفات الفعل إذا كانت عينا فى الماضى الثلاثى ، وهى منقلبة عن واو مكسورة كخاف أو ياء : سواء كانت فى الأصل مكسورة كهاب ، أولا كغاب ، وكذا إذا كانت لاما فى ماضى الفعل الثلاثى : سواء كانت واوا كغزا ، أو ياء كبغى ، وذلك لأنك تقول : خفت وغبت وغزى وبغى ، فأجيزت الإمالة مع حروف الاستعلاء لقوة السبب : أى انكسار ما قبل الألف فى بعض التصرفات ، مع كون ذلك فى الفعل الذى هو أحمل للتصرفات من أخويه ، وكذا الألفات التى تنقلب فى بعض التصرفات ياء ، وهى الألفات الأخيرة : الرابعة فما فوقها : فى الفعل كانت كأعطى ويعطى ، أو فى الاسم كالمعطى والوسطى ؛ لقولك : أعطيا ويعطيان والمعطيان والوسطيان ؛ فتنقلب الألف فى البنية التى فيها الألف من غير تغيير تلك البنية ، وأما الياء فى نحو العصيّة والعصىّ فلا تعتبر ؛ لأنها عرضت فى بناء آخر ؛ فجميع الألفات المذكورة تمال ، ولا تنظر إلى حروف الاستعلاء ؛ لأن انقلاب الألف ياء لغير الإمالة مطردا والبينة باقية سبب قوى للإمالة ، فتجرى عليها مع حروف الاستعلاء أيضا 

قوله «قبلها يليها فى كلمتها» كقاعد وخامد (1) وصاعد وغائب 

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 5062





1- يقال : خمدت النار تخمد - من باب قعد - خمودا ؛ إذا سكن لهبها ، ويقال : قوم خامدون لا تسمع لهم حسا ، مأخوذ من خمود النار. وفى التنزيل




وطائف (1) وضامر وظالم ، وكذا إذا كان بعدها يليها فى كلمتها كناقد وعاطس وعاصم وعاضد وعاطل وباخل (2) وواغل (3) ، وإذا كانت حروف الاستعلاء قبل حرف الألف فإن كانت مكسورة كالقفاف (4) والغلاب والطّباب (5) والضّباب (6) والصّحاب والخداع والظّماء (7) ؛ فلا أثر لحرف الاستعلاء ، [بل تمال الفتحة والألف ؛ لأن الكسرة المقتضية لإمالة الفتحة والألف بعد حرف الاستعلاء] على

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 5063





1- يقال : طاف به الخيال يطوف طوفا وطوفانا ؛ إذا ألم به فى النوم ، قال تعالى (فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ) ويقال : طاف حول الشى يطوف طوفا وطوفانا ؛ إذا دار حوله ، ورجل طائف وطاف ، أصله طوف على صيغة المبالغة

2- الباخل : البخيل ، وفى اللسان «ذو البخل» يريد أنه للنسب ، وإنما يستقيم قوله هذا إذا سلب منه معنى الحدوث ، وإلا فهو اسم فاعل وليس للنسب ،

3- الواغل : الذي يدخل على القوم فى طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه لذلك ، أو من غير أن يشترك معهم فى النفقة ، قال عدى بن زيد العبادى : فمتى واغل ينبهم يحيّو ه وتعطف عليه كفّ السّاقى وقد وقع فى الأصول «واغد» بالدال ، وهو تصحيف

4- القفاف : جمع قف - كخف - وهم الأوباش والأخلاط من الناس ؛ وحجارة غاص بعضها ببعض

5- الطباب : جمع طبة - بكسر أوله وتشديد ثانية - وهى المستطيل من الأرض والثوب والسحاب

6- الضباب - كرحال - : جمع ضب ، وهو حيوان برى يشبه الورل إلا أنه دونه ، والورل حيوان يشبه التمساح ويعيش فى البر

7- الظماء : جمع ظمئان ، كعطاش وعطشان وزنا ومعنى




ما سبق من كون الحركة بعد الحرف ، ولم يذكر سيبويه فى مثله ترك الإمالة ، وذكر غيره أنه ذهب بعضهم إلى امتناع الإمالة ؛ لأجل حروف الاستعلاء ، وإن كانت مكسورة ، قالوا : وهو قليل ، والإمالة أكثر ، وكذا الإمالة فى نحو «قزحا» (1) كثيرة ، وأما إن كانت حروف الاستعلاء متحركة بغير الكسرة كغوالب وصمات (2) وخفاف (3) فإنها تمنع الإمالة ؛ لأنك إنما تتلفظ بالفتحة والألف بعد ثبوت حرف الاستعلاء الطالب للفتح بلا كسر بينها وبين الفتح ، كما كان فى قفاف ، وفى تلك الحال طالب الإمالة - أعنى الكسر - معدوم متوقع ، ومناسبة الصوت لصوت داخل فى الوجود أولى من مناسبته للمتوقع وجوده ، وأما إن كانت حروف الاستعلاء ساكنة قبل حرف الألف بعد الكسرة ، نحو : مصباح ومقلاع ومخدام ومطعان ، فبعض العرب لا يعتد بحرف الاستعلاء لكونه بالسكون كالميت المعدوم فيميل ، وبعضهم يعتد به ؛ لكونه أقرب إلى الألف من 

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 5064





1- القزح - بكسر القاف وسكون الزاى - : بزر البصل ، والتابل الذى يطرح فى القدر كالكمون والكزبرة ، ومراد المؤلف أنه يجوز إمالة ألفه المبدلة من التنوين وقفا فى حالة النصب ؛ لأن الكسرة بعد حرف الاستعلاء ، فلا أثر لحرف الاستعلاء ، ولا يضر الفصل بين الكسرة والألف بحرفين ؛ لأن أحدهما ساكن ؛ فهو نظير شملال ، وفى النسخ الخطية «قرحاء» بالقاف والراء والحاء ممدودا ، وهو تصحيف ؛ لأن أوله مفتوح ، ويدل على أن المراد ما أثبتناه قول سيبويه (ح 2 ص 261) «وقالوا رأيت قزحا ، وهو أبزار القدر ، ورأيت علما ، فيميلون ، جعلوا الكسرة كالياء» ا ه

2- الصمات - كغراب - : الصمت ، وفى الحديث «وإذنها صماتها» أى أن إذن البكر سكوتها

3- الخفاف - كغراب - : الخفيف ، وفعال يشارك فعيلا فى باب الصفة المشبهة كثيرا ؛ إلا أن فى فعال من المبالغة أكثر مما فى فعيل ، ومن ذلك طويل وطوال ، وشجيع وشجاع ، وعجيب وعجاب




الكسرة الطالبة للامالة ، قال سيبويه : كلاهما عربى له مذهب ، وهذا معنى قول المصنف «وبحرفين على رأى» ، جعل فى نحو مصباح حرف الاستعلاء قبل الألف بحرفين : أحدهما حرف الاستعلاء ، والآخر الباء ، والأظهر أن لا يقال : هذا الحرف قبل ذلك الحرف بحرفين ، إلا إذا كان بينهما حرفان ، كما قال سيبويه فى نحو مناشيط (1). ومعاليق (2) : إن حرف الاستعلاء ، بعد الألف بحرفين ، وإن كان حرف الاستعلاء بعد الألف وبينهما حرف كنافخ ونابغ ونافق (3) وشاحط (4) وناهض وغائظ منع من الإمالة ، ولم تؤثر الكسرة ؛ لأن الحرف أقوى من 

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 5065





1- قال سيبويه : «واعلم أن هذه الألفات لا يميلها أحد إلا من لا يؤخذ بلغته ؛ لأنها إذا كانت مما ينصب فى غير هذه الحروف لزمها النصب فلم يفارقها فى هذه الحروف ؛ إذ كان يدخلها مع غير هذه الحروف ، وكذلك إن كان شىء منها بعد الألف بحرفين ، وذلك قولك : مناشيط ، ومنافيخ ، ومعاليق ، ومقاريض ، ومواعيظ ، ومباليغ ، ولم يمنع الحرفان النصب كما لم يمنع السين من الصاد فى صويق ونحوه ، وقد قال قوم المناشيط (يريد بالامالة) حين تراخت ، وهى قليلة» ا ه وقد بحثنا طويلا فيما بين أيدينا من كتب اللغة فلم نعثر على ما يكون مفردا قياسيا لمناشيط إلا منشطا - كمكرم - وهو بمعنى النشيط ، أو هو الذى ينشط إبله ، وإن صح أن يكون هذا مفرده كانت الياء فى مناشيط زائدة متولدة من إشباع الكسرة ، مثل دوانيق وخواتيم فى جميع دانق وخاتم ، أو منشطا - كمقعد - وهو مصدر ميمى بمعنى النشاط ، والياء على هذا الوجه فى الجمع زائدة كما كانت على الوجه السابق

2- المعاليق : جمع معلاق - بكسر فسكون - أو معلوق - بضم فسكون - وهما يستعملان فيما يعلق عليه الشىء وفى الشىء المعلق نفسه

3- نافق : اسم فاعل من نفقت السلعة تنفق - من باب نصر ينصر - نفاقا ؛ إذا راجت وغلا سعرها ، أو اسم فاعل من نفق الحيوان ينفق نفوقا - كقعد يقعد قعودا - بمعنى مات

4- الشاحط : اسم فاعل من شحط يشحط - كمنع يمنع ، وكفرح يفرح - شحطا - كمنع ، وشحطا - كفرح ؛ إذا بعد




الحركة ؛ فتصير قوية قائمة مقام قرب الكسرة من الألف ، فلو أملت الألف لكان هناك استفال ظاهر بإمالة الفتحة والألف والكسرة الصريحة بعده إصعاد ، وذلك صعب ، وأما نحو غالب وطالب ففيه إصعاد ظاهر بعده استفال ، وهذا أسهل ، ألا ترى أنهم قالوا : صبقت ، وصقت ، وصويق ، بقلب السين صادا لئلا يصعدوا بعد استفال ، ولم يقولوا : قصوت ، وقصت ؛ فى قسوت وقست 

وإن كان بين حرف الاستعلاء المتأخر عن الألف وبينها حرفان كمناشيط ومعاريض (1) ومعاليق ومنافيخ (2) ومباليغ (3) منع أيضا عن الإمالة ، وقال سيبويه : قد قال بعضهم المناشيط بالإمالة حين تراخت وهى قليلة. 

قوله : «وبحرفين على الأكثر» إن أراد نحو مناشيط فهو مخالف لقوله «وبحرفين على رأى» فى نحو مصباح ، وإن أراد نحو نافخ وفاسق كما صرح به فى الشرح فغلط ؛ لأنه لا خلاف فى منعه إذن للامالة. 

قوله : «قبلها يليها فى كلمتها» إنما قال «فى كلمتها» لأن المستعلى إن كان فى كلمة أخرى قبل لم يؤثر نحو ضبط عالم فتميل ؛ لأن المستعلى لما انفصل صار كالعدم مع أن الاستفال بعد الاصعاد سهل. 

قوله : «وبعدها يليها فى كلمتها» اعلم أنه إذا كان المستعلى فى كلمة بعد أخرى نحو عماد قاسم وبمال قاسم فبعضهم لا يجعلون للمستعلى المنفصل أثرا وبعضهم

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 5066





1- فى الحديث «إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب» قال ابن الأثير فى النهاية : «المعاريض جمع معراض من التعريض ، وهو خلاف التصريح من القول يقال : عرفت ذلك فى معراض كلامه ومعرض كلامه بحذف الألف» ا ه والمعراض أيضا : سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده

2- المنافيخ : جمع منفاخ ، وهو كير الحداد

3- لم نجد هذا الجمع فى كتب اللغة ، ولعله جمع مبلغ مصدرا ميميا من بلغ ، ومعناه البلوغ ، والياء فى الجمع من إشباع الكسرة




يجعل له تأثيرا ؛ فلا يميل نحو أن يضربها قاسم ؛ لجعله مثل فاقد ، وكذا لا يميل نحو بمال قاسم ؛ لجعله مثل فالق ، وكذا لا يميل نحو أن يضربها ملق (1) ؛ لكونه مثل مناشيط ، وأبعد من هذا إمالة نحو بمال ملق ، وإنما جعلوا للمنفصل المتأخر أثرا دون المتقدم المنفصل ، لما ذكرنا من أن الإصعاد بعد الاستفال أصعب من العكس ، وإذا كان سبب الامالة قويا ، وذلك لكون الكسرة لازمة لم يعزله المستعلى المنفصل عزله للسبب الضعيف ، أعنى الكسرة العارضة ، فيعزل فى «على مال قاسم» أكثر من عزله فى «عماد قاسم» ؛ لأن كسرة لام «على مال» وهى السبب - ضعيفة لعروضها ، فالمانع الضعيف : أى المستعلى المنفصل ، يستولى عليها لضعفها ، وأما فى نحو «عماد قاسم» و «عالم قاسم» فالسبب - وهو كسرة العين فى الأول واللام فى الثانى - قوى للزومه ؛ فلا يستولى عليه المانع الضعيف. 

هذا ، وبعضهم يقول : رأيت عرقا ؛ فيميل مع القاف تشبيها له بفعلى ؛ فهو كالوسطى ، وهذا كما أميل نحو عنبا وعبدا ، تشبيها بألف التأنيث ، وذلك فى حيز الشذوذ ؛ لأن ألف التنوين إمالتها قليلة ، فكيف مع المستعلى فى عرقا؟ 


أثر الراء في الإمالة

قال : «والرّاء غير المكسورة إذا وليت الألف قبلها أو بعدها منعت منع المستعلية ، وتغلب المكسورة بعدها المستعلية وغير المكسورة ؛ فيمال طارد وغارم ومن قرارك ، فإذا تباعدت فكالعدم فى للمنع والغلب عند الأكثر ؛ فيمال : هذا كافر ، ويفتح مررت بقادر ، وبعضهم يعكس ، وقيل : هو الأكثر» 

أقول : اعلم أن الراء حرف مكرر ؛ فضمتها كضمتين ، وفتحتها كفتحتين ، وكسرتها ككسرتين ؛ فصارت غير المكسورة كحرف الاستعلاء ؛ لأن 

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 5067






1- يقال : رجل ملق ؛ إذا كان يعطى بلسانه ما ليس فى قلبه




تكرر الضم والفتح خلاف الإمالة ، فتقول : هذا راشد ، وهذا فراش ، وهذا حمار ، ورأيت حمارا ؛ فيغلب غير المكسورة سبب الإمالة : أى الكسره المتقدمة والمتأخرة ، وكسرة الراء فى اقتضاء الإمالة أقوى من كسرة غيرها ؛ لأنها ككسرتين ؛ فتمنع المستعلى المتقدم فى نحو طارد وغارم ، ولا تمنعه كسرة نحو طالب وغالب ، وتمنع الراء غير المكسورة أيضا كما فى «من قرارك» لكونها أضعف من المستعلى ، كما يجىء ، ولا تمنع الراء المكسورة المستعلى المتأخر عنها فى نحو فارق ؛ لما ذكرنا من صعوبة الإصعاد بعد الاستفال الظاهر ، فقول المصنف إذن «وتغلب المكسورة بعدها المستعلية» ليس على إطلاقه ؛ والراء غير المكسورة أضعف سببا من المستعلية ، فلهذا كان الإمالة فى «لن يضربها راشد» أقوى من الإمالة فى «لن يضربها قاسم» وكان إمالة «عفرا (1)» تشبيها بحبلى أولى من إمالة «علقا (2)» ومن ثم أجاز بعضهم إمالة «عمران» دون «برقان (3)» 

واعلم أن إمالة «فى الدار» أقوى من إمالة «فى دار قاسم» وإمالة «جارم (4)» أولى من إمالة «جارم قاسم» لوجود المستعلى فى الموضعين ، 

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 5068





1- يقال : رجل عفر - بكسر العين المهملة وسكون الفاء - إذا كان خبيثا منكرا ، وأسد عفر ، إذا كان شديدا

2- العلق - بالكسر - : النفيس من كل شيء ، فهو صفة مشبهة ، ويكون مصدر علقه وبه كفرح علوقا وعلقا إذا أحبه

3- برقان - بكسر أوله وسكون ثانيه - : قرية بخوارزم ، وقرية بجرجان ، ويكون البرقان جمع برق - كحمل - وزنا ومعنى ، ويكون البرقان - بالكسر أيضا - الفزع ، والدهش ، والحيرة

4- الجارم : اسم فاعل من جرم النخل والثمر يجرمه - كضرب يضرب - إذا قطعه ، وتقول : فلان جارم إذا كان قدجنى جناية ، قال الشاعر *كما النّاس مجروم عليه وجارم*




وإن كان منفصلا ، وإمالة «فى دار قاسم» أقوى من إمالة «فى مال قاسم» ؛ لما ذكرنا من أن كسرة الراء أقوى من كسرة غيرها ، وإمالة «جارم قاسم» أقوى من إمالة «فى دار قاسم» للزوم كسرة الراء فى الأول مع تباعد المستعلى كما كان إمالة «عابد قاسم» أولى بسبب لزوم الكسر وبعد المستعلى من إمالة «فى مال قاسم» وكسرة راء نحو «حضار (1)» ككسرة راء نحو «فى الدار» وإن كانت الأولى بنائية ؛ لأنها تزول بجعله علما لمذكر ، وكسرة راء نحو «بفارّ قبل (2)» ككسرة راء نحو «فى الدار قبل» لأن الحرف المشدد كحرف واحد ، ومن أمال نحو جادّ وجوادّ اعتبارا بكسر الدال المقدرة لم يمل نحو «هذا جار» و «جوار» لما ذكرنا من قوة ضمة الراء وفتحتها فتمنعان الكسرة المقدرة لضعفها. 

قوله : «قبلها» كراشد وفراش ، ولا تكون إلا مفتوحة. 

قوله : «أو بعدها» قد تكون مفتوحة ومضمومة ، نحو : هذا حمار ، ورأيت حمارا. 

قوله «فإذا تباعدت» قد مضى حكم الراء التى تلى الألف قبلها أو بعدها ، وهذا حكم الراء المتباعدة عن الألف ؛ فنقول : إن كانت الراء بعد الألف وبينها وبين الألف حرف كانت كالعدم فى المنع ، وإن كانت غير مكسورة ، نحو : هذا كافر ، ورأيت كافرا : أى لا تمنع منع المستعلى فى نحو نافق ودافق ؛ لأنها ملحقة بالمستعلى ، كما ذكرنا ، فلا يكون لها قوة المستعلى ، ومن ثم كان إمالة «لن 

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 5069





1- حضار - كقطام - : نجم ، قال ابن سيده : «هو نجم يطلع قبل سهيل ، فتظن الناس به أنه سهيل» ا ه. ويكون «حضار» اسم فعل أمر بمعنى احضر

2- فى بعض الأصول نحو «مغار» بالميم والغين المعجمة والصواب «بفار قبل» كما فى سيبويه




يضربها راشد» أقوى من إمالة «لن يضربها قاسم» وبعضهم عكس وجعلها مانعة مع بعدها من الإمالة فى نحو «هذا كافر» كما منع المستعلى البعيد فى نحو نافق ، وكذا إذا تباعدت المكسورة بعدها ؛ فالأولى أنها كالعدم فى الغلبة على المستعلى ؛ فلا تغلب الراء المكسورة القاف فى «بقادر» بل القاف تعمل عملها فى منع كسرة الدال من اقتضاء الإمالة ، وذلك لأن الراء المكسورة بعدت عن الألف ، بخلاف نحو «الغارب (1)» فان الراء غلبت المستعلى لقربها من الألف ، وبعضهم عكس ههنا أيضا ، وجعلها غالبة للمستعلى : أى مجوزة للإمالة ، فيكون كأن بعد الألف ثلاث كسرات وقبلها مستعل واحد ، وإن كانت الراء قبل الألف متباعدة مفتوحة أو مضمومة ، نحو رواقد وبرقات (2) ، فيجوز أن تجعل كالمستعلى ؛ فلا تمال كما فى «قوافل» ، ويجوز أن لا تجعل مثله ، لكونها أضعف منه ، فيمال نحو «رواقد» ، وأما إن كانت مكسورة فإنها لا تغلب المستعلى قبل الألف كان المستعلى كرقاب أو بعدها كرواق ؛ أما فى الأول فلأن المستعلى أقرب إلى الألف ، وأما فى الثانى فلما ذكرنا من أن المستعلى بعد الألف فى غاية القوة ، حتى غلب على الراء المكسورة التى هى أقرب إلى الألف منه فى نحو فارض ، فكيف بالمكسورة التى هى أبعد منه؟ فإمالة نحو عفرا وعشرا (3) أولى من إمالة نحو عمران ؛ لأن الآخر محل التغيير. 
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1- الغارب : الكاهل ، أو ما بين السنام والعنق ، والجمع غوارب ، ومنه ما فى حديث الزبير : «مازال يفتل فى الذروة والغارب حتى أجابته عائشة إلى الخروج» ، الغارب : مقدم السنام

2- البرقات : - بضمتين - : جمع برقة - بضم فسكون - وهى أرض ذات حجارة بيض وحمر وسود ، وفى بلاد العرب برق كثيرة تنيف على المائة ذكرها صاحب القاموس (ب ر ق) ، والبرقة أيضا : قلة الدسم فى الطعام.

3- العشر - بكسر أوله وسكون ثانيه - : ورد الابل اليوم العاشر ، قال فى اللسان : «قال الأصمعى : إذا وردت الابل كل يوم قيل : قد وردت رفها (بكسر فسكون) فأذا وردت يوما ويوما لا قيل : وردت غبا ، فأذا ارتفعت عن الغب فالظمء الربع ، وليس فى الورد ثلث ، ثم الخمس إلى العشر ، فأذا زادت فليس لها تسمية ورد ، ولكن يقال : هى ترد عشرا وغبا ، وعشرا وربعا ، إلى العشرين ؛ فيقال حينئذ : ظمؤها عشران ، فأذا جاوزت العشرين فهى جوازىء» ا ه ، وأسماء الأظماء المذكورة كلها بكسر فسكون كما ضبطنا فى «رفه»





إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث

قال : «وقد يمال ما قبل هاء التّأنيث فى الوقف ، وتحسن فى نحو رحمة ، وتقبح فى الرّاء نحو كدرة ، وتتوسّط فى الاستعلاء نحو حقّة» 

أقول : لما كان هاء التأنيث يشابه الألف فى المخرج والخفاء ومن حيث المعنى لكون الألف أيضا كثيرا للتأنيث أميل ما قبل هاء التأنيث ، كما يمال ما قبل الألف ؛ لأن ما قبل ألف التأنيث مطرد جواز إمالته لا يمنعه شىء : لا المستعلى كما فى الوسطى ، ولا الراء المفتوحة كالذّكرى ، والألف فى الوقف أقبل للإمالة لقصد البيان ، كما قلنا فى باب الوقف على نحو أفعى ؛ فأميل ما قبل هاء التأنيث ؛ إذ لا يكون إلا فى الوقف ، تشبيها للهاء بالألف الموقوف عليها ، وأيضا الهاء خفية ، فكأن الفتحة فى الآخر ، والآخر محل التغيير ؛ فباجتماع هذه الأشياء حسن إمالة ما قبل هاء التأنيث ، قال سيبويه : إمالة ما قبل هاء التأنيث لغة فاشية بالبصرة والكوفة وما قرب منهما 

قوله «وتحسن فى نحو رحمة» أى : إذا لم يكن ما قبل الهاء لا راء ولا حرف استعلاء ، وتقبح فى الراء لأن إمالة فتحتها كإمالة فتحتين ، لتكرر الراء ، فالعمل فى إمالتها أكثر 

قوله «وتتوسط فى الاستعلاء» لأنه لما أجرى الهاء مجرى الألف لم يكن كالمشبه به مطلقا ، فلم يمنع المستعلى الإمالة ههنا بالكلية كما منعها هناك ، بل 
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توسطت الإمالة معه فى الحسن والقبح ، ولم تقبح قبح إمالة فتحة الراء ؛ لأن سلب قبحها - كما قلنا - كون إمالة فتحتها كإمالة فتحتين ، وليست إمالة فتحة المستعلى كذلك ، وليس استقباح إمالة فتحة الراء وتوسط إمالة فتحة المستعلى لكون الراء أقوى فى الاستعلاء من المستعلى ؛ لأنا قد ذكرنا أن المستعلى أقوى منها ، وهى ملحقة بالمستعلى ومشبهة به ، فلا تبلغ درجته ، والمروى عن الكسائى إمالة ما قبل هاء التأنيث مطلقا ، سواء كان من حروف الاستعلاء أو لا ، إلا إذا كان ألفا كالصلاة ، واختار له أهل الأداء طريقا آخر ، وهو إمالة ما قبل الهاء ، إلا إذا كان أحد الحروف العشرة ، وهى قولك «حق ضغاط عص خظا» كالنطيحة والحاقة وقبضة وبالغة والصلاة وبسطة والقارعة وخصاصة والصاخة (1) والموعظة ، وذلك لأن «قظ خص ضغط» من هذه العشرة حروف الاستعلاء ، والحاء والعين شبهتا بالخاء والغين ؛ لكونهما حلقيين مثلهما ، وأما الألف فلو أميلت لأميل ما قبلها ، فكان يظن أن الإمالة للألف لا للهاء ، أو كان أحد حروف أكهر (2) ؛ فإنه إذا جاءت قبل الهاء وقبلها إما ياء ساكنة أو كسرة كالأيكة (3) والخاطئة والآلهة والحافرة ؛ أميلت فتحتها ، وكذا إن كان 
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1- الصاخة : في الأصل اسم فاعل من صخ يصخ - كشديشد - إذا ضرب بشىء صلب على مصمت ، ثم قيل للصيحة : صاخة ؛ لكونها تصم الآذان بشدتها ، وسميت القيامة صاخة بما يتقدمها من صيحة الملك ، ويقال للداهية أيضا : صاخة

2- أكهر : قد جمع فى هذه الكلمة حروفا تمنع من إمالة الفتحة ، ومع هذا فلهذه الكلمة معنى لغوى ؛ فقد تكون فعلا مضارعا ماضيه كهره - كمنع - إذا قهره أو انتهره ، وقرىء قوله تعالى (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ) بالكاف بدل القاف ، وقد تكون أفضل تفضيل من هذا

3- الأيكة : واحدة الأيك ، وهو الشجر الكثير الملتف ، والأيكة أيضا الغيضة تنبت السدر والأراك ، وقوله تعالى (كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ)




بين الكسرة وحروف أكهر حرف ساكن كعبرة ووجهة ، أما إذا كان قبل حروف أكهر ضمة أو فتحة كالتّهلكة والميسرة لم تمل (1) ، وكذا إن جاء قبلها ألف كالسفاهة ، وإنما ألحقوا حروف أكهر بحروف الاستعلاء لمشابهة الهمزة والهاء للغين والخاء المستعليين فى كونها حلقية وكون الكاف قريبة من مخرج القاف الذى هو مستعل ، وكذا الراء ؛ لأن فتحتها كفتحتين كما ذكرنا ، وإنما ألحقوها بالمستعلية إذا لم يكن قبلها ياء ولا كسرة لأن ذلك ينقص من مشابهتها للمستعلية ، وأما الألف قبل أكهر فإنما منعت لكونها ضد الإمالة 


حظ الحروف والأسماء المبنية من الإمالة

قال : «والحروف لا تمال ؛ فإن سمّى بها فكالأسماء ، وأميل بلى ويا ولا فى إمّا لا لتضمّنها الجملة ، وغير المتمكّن كالحرف ، وذا وأنّى ومتى كبلى ، وأميل عسى لمجىء عسيت»

أقول : يعنى لا تمال الحروف لعدم تصرفها ، والإمالة تصرف ، فنحو إمّا وإلّا وإن كان فيه كسرة لا يمال ، كما لا يمال حتّى وألّا وهلّا ؛ فإن سميت بمثل هذه الحروف كانت كالأسماء : إن كان فيها سبب الإمالة أميلت ، كألف حتّى وألا وهلّا ، لأنها طرف رابعة كألف حبلى ، فتثنيتها على حتّيان وألّيان وهلّيان ، وكذا إن سميت بإلى ؛ لأن الكسرة سبب الإمالة ، مع أن الألف طرف ، ويثنى بالواو نحو إلوان ، كما ذكرنا فى باب المثنى ، وعلى ما ذكره المصنف - وهو أن الكسرة لا تأثير لها مع الألف التى عن الواو - ينبغى أن لا تمال ، ولو سميت بعلى وعدا وخلا الحرفيتين وبأما وألا لم تمل ؛ إذ لا سبب للامالة ، وإنما أميل بلى لجواز السكوت 
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1- كذا فى. الأصول كلها ، والواجب أن يقول «فأنها لا تمال» لأنه يجب اقتران الفاء بما بعد تالى أما




عليها وتضمنها معنى الجملة ، إذ تقول فى جواب من قال أما قام زيد «بلى» أى : بلى قام ، فصار كالفعل المضمر فاعله نحو غزا ورمى فى الاستعلاء ، فأميل لمشابهته الفعل ، وكذا أميل يالتضمنها معنى الفعل ، وهو دعوت وناديت ، فصارت كالفعل ؛ مع أنه يحذف المنادى ويقدر فى نحو (ياليت) و (ألا يا اسجدوا) فيصير كالفعل المضمر فاعله ، وكذا «لا» أى فى «إمّالا» إذ يحذف الشرط بعدها ، تقول لشخص : افعل كذا ، فيأبى ، فتقول له : افعل هذا إمالا : أى إمالا تفعل ذاك ، وإذا انفردت لا عن إما لم تمل وإن كانت كبلى فى الإغناء عن الجملة ، لكونها على حرفين ، وأمايا فلأن معها الياء وهو سبب الإمالة ، وحكى قطرب إمالة لا من دون إمّا نحو لا أفعل ؛ لإفادتها معنى الجملة فى بعض الأحوال كبلى. 

قوله : «وغير المتمكن كالحرف» لأن غير المتمكنة لعدم تصرفها تكون كالحرف ، فان سميت بها كانت كالحروف المسمى بها : إن كان فيها سبب الامالة أميلت ، كإذا ، للكسرة ، وإنما أميل «ذا» فى الإشارة لتصرفها ؛ إذ توصف وتصغر ويوصف بها ، بخلاف ما الاستفهامية فانها لا تصغر ، وأما أنّى ومتى فإنما تمالان - وإن لم يسم بهما أيضا - لاغنائهما عن الجملة ، وذلك لأنك تحذف معهما الفعل ، كما تقول : متى؟ لمن قال سار القوم ، وكذا قوله : 

126 - *أنّى ومن أين آبك الطّرب (1)* 
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1- هذا صدر بيت من المنسرح ، وعجزه : *من حيث لا صبوة ولا ريب* وهو مطلع قصيدة طويلة للكميت بن زيد الأسدى مدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقيل : مدح بها على بن أبى طالب فورى عنه بذكر النبى صلى الله عليه وسلم خوفا من بنى أمية. والاستشهاد بالبيت على أن «أنى» قد يستغنى بها عن الجملة ، فيكون التقدير فى البيت أنى آبك الطرب ؛ فحذف الفعل




فلا تمالان إذن ، إلا فى الاستفهام ، لأنه إنما يحذف الفعل بعدهما فيه بخلاف ما إذا كانتا للشرط. 

قوله : «وأميل عسى» إنما ذكر ذلك وإن كان فعلا لئلا يظن به أن عدم تصرفه ألحقه بالأسماء غير المتمكنة فى عدم جواز الامالة ، فقال : الفعل وإن كان غير متصرف فتصرفه أقوى من تصرف الاسم غير المتمكن والحرف ؛ لأنه ينقلب ألفه ياء أو واوا إذا كان يائيا أو واويا عند لحوق الضمائر بها ، وإنما أميل أسماء حروف التهجى - نحو با ، تا ، ثا - لأنها وإن كانت أسماء مبنية كاذا وما لكن وضعها على أن تكون موقوفا عليها ، بخلاف إذا وما ، فأميلت لبيان ألفاتها ، كما قلبت ألف نحو أفعى فى الوقف ياء ، كما مر فى باب الوقف ، والدليل عليه أنها لا تمال إذا كملت بالمد نحو باء وتاء ، وذلك لأنها لا تكون إذن موقوفا عليها ، ولقوة الداعى إلى إمالتها أميلت مع حرف الاستعلاء ، نحو طا ، ظا ، بخلاف طالب وظالم. 

قال : «وقد تمال الفتحة منفردة نحو من الضرر ومن الكبر ومن المحاذر» 

أقول : «الراء المكسورة قد تمال لها الفتحة التى قبلها بلا فصل ، سواء كانت على الراء كالضّرر أو على حرف الاستعلاء كالمطر أو على غيرهما كالكبر والمحاذر ، وتمال أيضا الضمة التى قبلها نحو من السمر ومن المنقر ، وهو الركية الكثيرة الماء ، ومن السرر (1) ، وإذا أملت فتحة الذال فى المحاذر لم تمل الألف التى قبلها ؛ لأن الراء لا قوة لها على إمالة فتحة ما قبلها مع إمالة الألف 
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1- السرر - بضمتين - : ما تقطعه القابلة من سرة الصبى




التى قبل تلك الفتحة ، بل لا تقوى إلا على إمالة حركة قبلها : متصلة بها كما ذكرنا ، أو منفصلة عنها بحرف ساكن ، كما تميل فتحة من عمر وضمة من عمر وكذا إذا كان الساكن واوا نحو ابن أم مذعور وابن نور ، قال سيبويه : «تميل الضمة وتشمها شيئا من الكسرة ؛ فتصير الواو مشمة شيئا من الياء وتتبع الواو حركة ما قبلها فى الإشمام كما تبعت الألف ما قبلها فى الإمالة ؛ فإن هذا الإشمام هو الإمالة» وقال الأخفش : «الألف لا بدلها من كونها تابعة لما قبلها ، وليس الواو كذا ؛ فإنها قد لا يكون ما قبلها مضموما» فعلى قوله تجىء بالواو صريحة غير مشمة شيئا من الياء بعد الضمة المشمة كسرة ، وما ارتكبه الأخفش يتعذر اللفظ به ولا يتحقق ، وأما قوله «قد لا يكون ما قبلها مضموما» فنقول : أما الفتح فمسلم أنه يجىء الواو الصريح بعده ، كقول ، وأما الكسر والضم المشمّ كسرا فلا يجىء بعدهما الواو الساكنة إلا مشمّة ياء ، وعليك بالاختبار ، وإن كان قبل الراء المكسورة ياء ساكنة قبلها فتحة نحو بغير وبخير فلا يجوز إشمام الفتح شيئا من الكسر ؛ لأن إشمام الفتح الكسر لا يبين إذا كان بعده ياء كما يبين إشمام الضم الكسر إذا كان بعده واو ، نحو من نور ، وقد يمال أيضا لكسرة الراء فتحة ما قبلها وضمته - وإن كانتا منفصلتين فى كلمة أخرى - نحو إن خبط رياح (1) وهذا خبط رياح ، كالمطر والمنقر ، فهو كإمالة الألف والفتحة فى قفا رياح ، ونحو خبط الرّيح أبعد ؛ لكون ساكن بين فتحة الطاء وكسرة الراء ، ونحو خبط فريد أبعد ؛ لكون حرف متحرك بينهما. 

واعلم أن المستعلى بعد الراء المكسورة يمنع إمالة ما قبل الراء ، فلا يمال سين السّرق (2) للقاف كما منع فى نحو فارض وفارط ، على ما تقدم ، وأما قبل 

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 5076





1- الخبط - بفتحتين - : ورق العضاه من الطلح ونحوه يضرب بالعصا فيتناثر ثم يعلف الابل

2- السرق - بفتح فكسر - : مصدر سرق الشىء يسرقه سرقا ؛ إذا أخذه خفية




الراء المكسورة فلا يمنع ، ألا ترى إلى إمالة بالمطر ومن المنقر؟ وذلك لما تكرر من كون الاستفال بعد الإصعاد أسهل من العكس ، وأما غلبة المستعلى قبل الألف الراء المكسورة بعدها ، نحو طارد وقارب وغارب ، فلأن أسباب الامالة إنما تميل الحركة أولا ، ثم إن كان بعدها ألف أو واو ، كما فى عالم ومن نور ، يتبعها فى الامالة ، ففى نحو طارد الفتحة الى المستعلى أقرب منها إلى الراء المكسورة ، فلا جرم استولى عليها المستعلى ولم يخلّها تؤثر فيها الراء ، وأما نحو بالمطر وطرب ، ومن المنقر ؛ فالراء قريبة من الحركة المراد إمالتها ؛ لأن الألف ليست بفاصلة بينهما فاستولت عليها وغلبت المستعلى لقوتها ؛ لأن كسرتها ككسرتين. 

واعلم أن الفتحة من دون الألف لا تمال إلا لهاء التأنيث كما مر ، أو للراء المكسورة من بين أسباب الامالة ، لقوتها من بينها بتكررها ، كما مر غير مرة. 


تخفيف الهمزة

قال : «تخفيف الهمزة ؛ يجمعه الابدال والحذف وبين بين : أى بينها وبين حرف حركتها ، وقيل : أو حرف حركة ما قبلها ، وشرطه أن لا تكون مبتدأ بها ، وهى ساكنة ومتحرّكة ؛ فالسّاكنة تبدل بحرف حركة ما قبلها : كراس ، وبير ، وسوت ، وإلى الهداتنا ، والّذيتمن ، ويقولو ذن لى» 

أقول : قوله «يجمعه الإبدال والحذف وبين بين» أى : لا يخرج من هذه الثلاثة ؛ لأن المجموع لا يخرج عن جامعه ، ولو قال يجمع الإبدال والحذف وبين بين لم يفهم منه أنه لا ينقسم إلى غير هذه الثلاثة ؛ لأن الشىء ربما يجمع الشىء ويجمع غيره ، كما أن الاسم يجمع المنصرف وغير المنصرف ويجمع أيضا المبنى 

قوله «بينها وبين حرف حركتها» أى : بين الهمزة والواو إن كانت مضمومة ،
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وبينها وبين الألف إن كانت مفتوحة ، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة 

قوله «أو حرف حركة ما قبلها» يعنى قال بعضهم : بين بين على ضربين : أحدهما ما ذكر ، والثانى أن يكون بينها وبين حرف حركة ما قبلها ، وهذا الثانى على قول هذا القائل أيضا لا يكون فى كل موضع ، بل فى المواضع المعينة ، كما فى سئل ومستهزئون ، على ما يجىء 

قوله «وشرطه أن لا تكون مبتدأ بها» أى : شرط تخفيف الهمزة ، ولا يريد بكونها مبتدأ بها أن تكون فى ابتداء الكلمة ؛ لأنها تخفف أيضا فى ابتداء الكلمة بالحذف فى نحو (قَدْ أَفْلَحَ) والقلب فى (الهدى اتنا) ونحوه ، بل المراد أن تكون فى ابتداء الكلام ، وإنما لم تخفف إذن لأن إبدالها بتدبير حركة ما قبلها كما يجىء ، وكذا حذفها بعد نقل حركتها إلى ما قبلها ، وكذا المجعولة بين بين البعيد تدبّر بحركة ما قبلها ، وإذا كانت فى ابتداء الكلام لم يكن قبلها شىء ، وأما بين بين المشهور فيقربها من الساكن ، كما يجىء ، والمبتدأ به لا يكون ساكنا ولا قريبا منه ، ولم تخفّف فى الابتداء نوعا آخر من التخفيف غير الثلاثة الأنواع المذكورة ؛ لأن المبتدأ به خفيف ؛ إذ الثقل يكون فى الأواخر ، على أنه قد قلبت الهمزة فى بعض المواضع فى الابتداء هاء ، كهرحت وهرقت وهيّاك ، ولكن ذلك قلب شاذ 

ثم اعلم أن الهمزة لما كانت أدخل الحروف فى الحلق ولها نبرة (1) كريهة تجرى مجرى التهوع (2) ثقلت بذلك على لسان المتلفظ بها ؛ فخففها قوم ، وهم أكثر 
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1- النبرة : ارتفاع الصوت ، يقال : نبر الرجل نبرة ، إذا تكلم بكلمة فيها علو ، قال الشاعر إنّى لأسمع نبرة من قولها فأكاد أن يغشى علىّ سرورا 

2- التهوع : تكلف القىء ، وفى الحديث : كان إذا تسوك قال : أع أع ، كأنه يتهوع




أهل الحجاز ، ولا سيما قريش ، روى عن أمير المؤمنين على رضى الله تعالى عنه : نزل القرآن بلسان قريش ، وليسوا بأصحاب نبر (1) ، ولو لا أن جبرائيل عليه السلام نزل بالهمزة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما همزنا ، وحققها غيرهم ، والتحقيق هو الأصل كسائر الحروف ، والتخفيف استحسان. 

فنقول : إذا خففت فإما أن تكون ساكنة أو متحركة ، وهذه قسمة حاصرة ، فالساكنة تبدل بحرف جركة ما قبلها ، إذ حرف العلة أخف منها ، وخاصة حرف علة ما قبل الهمزة من جنسه ، وحركة ما قبلها إما أن تكون فى كلمة الهمزة أولا ، وفى الأول إما أن تكون الهمزة فى الوسط كرأس وبئر ومؤمن ، أو فى الآخر كلم يقرأ ولم يردؤ ولم يقرىء ، وفى الثانى فى نحو (الْهُدَى ائْتِنا) و (الَّذِي اؤْتُمِنَ) و (يَقُولُ ائْذَنْ) وإنما لم تجعل بين بين إذ لا حركة لها حتى تجعل بينها وبين حرف حركتها ، ولم تحذف لأنها إنما تحذف بعد إلقاء حركتها على ما قبلها لتكون دليلا عليها ، والحركة إنما تلقى على الساكن ، لا على المتحرك.


تخفيف الهمزة المتحركة الساكن ما قبلها

قال : «والمتحرّكة إن كان قبلها ساكن وهو واو أو ياء زائدتان لغير الإلحاق قلبت إليها وأدغمت فيها ، كخطيّة ومقروّة وأفيّس ، وقولهم التزم فى نبىّ وبريّة ، غير صحيح ، ولكنّه كثير ، وإن كان ألفا فبين بين المشهور ، وإن كان حرفا صحيحا أو معتلّا غير ذلك نقلت حركتها إليه وحذفت ، نحو مسلة ، وخب ، وشى ، وسو ، وجيل ، وحوبة ، وأبو يّوب ، وذو مرهمّ ، واتّبعى مره ، وقاضوبيك ؛ وقد جاء باب شىء وسوء مدغما أيضا ، 
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1- النبر : الهمز ، ومصدر نبر الحرف ينبره نبرا إذا همزه ، وفى الحديث : قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم : يا نبىء الله ، فقال : لا تنبر باسمى : أى لا تهمز ، وفى رواية فقال : أنا معشر قريش لا ننبر




والتزم ذلك فى باب يرى ، وأرى يرى ؛ للكثرة ، بخلاف ينأى ، وأنأى ينئى. وكثر فى سل ، للهمزتين ، وإذا وقف على المتطرّفة وقف بمقتضى الوقف بعد التّخفيف ؛ فيجىء فى هذا الخب وبرىّ ومقروّ السّكون والرّوم والإشمام ، وكذلك شىّ وسوّ ، نقلت أو أدغمت إلّا أن يكون ما قبلها ألفا إذا وقف بالسّكون وجب قلبها ألفا ؛ إذ لا نقل ، وتعذّر التّسهيل ؛ فيحوز القصر والتّطويل وإن وقف بالرّوم فالتّسهيل كالوصل» 

أقول : قد مضى حكم الهمزة الساكنة ، وهى قسم واحد ؛ إذ لا يكون ما قبلها إلا متحركا ؛ لأنه لا يلتقى ساكنان ؛ بلى إن سكّنت للوقف وقبلها ساكن - وذلك مما يجوز كما مضى فى باب التقاء الساكنين - فقد يجىء حكمها ، 

وأما المتحركة فعلى قسمين ، وذلك لأن ما قبلها : إما ساكن ، أو متحرك ، فإن سكن ما قبلها فلا يخلو ذلك الساكن من أن يكون مما يجوز تحريكه ، أو لا يجوز ؛ فما لا يجوز تحريكه الألف والواو والياء الزائدتان فى بنية الكلمة إذا كانتا مدتين : أى يكون ما قبلهما من الحركة من جنسهما ، وكذا ياء التصغير ، نحو سائل ومقروء وخطيئة وأفيئس ، وإنما قلنا «الزائدتان فى بنية الكلمة» لأنهما إن كانتا أصليتين كالسّوء (1) والسّىء (2) قبلتا الحركة ؛ لأن فاء الكلمة وعينها ولامها مما لا يمتنع من قبول الحركة وكذا يقبلان الحركة إذا لم يكونا من بنية الكلمة ، نحو اتبعوا أمرهم ، واتبعى أمرهم ؛ إذا الواو والياء كلمتان مستقلتان تحتملان الحركة نحو اخشونّ واخشينّ ، وأجرى مجراهما واو نحو : مسلمو أبيك وياء مسلمى أبيك ؛ لأنهما فى الحقيقة ليستا زائدتين فى بنية الكلمة ؛ لكونهما لمعنى كالتنوين ، 
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1- السوء - بالضم - : البرص ، وكل آفة

2- السىء - بالكسر - : اللبن يكون فى أطراف الأخلاف




فيحتملان الحركة نحو مصطفو القوم ، ومصطفى القوم ، وكذا إذا لم يكونا مدتين مع كونهما فى بنية الكلمة ، نحو حوأبة (1) وجيأل (2) ؛ فإنهما للالحاق فى مقابلة حرف أصلى ، وأما ياء التصغير فإنها وإن لم تكن مدة لكنها موضوعة على السكون ، ولهذا جاز نحو أصيمّ كما مضى فى باب التقاء الساكنين ، والذى يجوز تحريكه ما عدا ما ذكرناه : صحيحا كان كمسألة ، أو حرف علة كالواو والياء للالحاق نحو حوأبة ، وجيأل ، أو الواو والياء للضمير نحو اتّبعوا أمره ، واتبعى أمره ، وكذا إن كانتا علامتى المثنى والمجموع ، كقاتلو أبيك ، وكقاتلى أبيك ، أو كانتا من أصل الكلمة سواء كان حركة ما قبلهما من جنسهما كالسوء والسىء وذو إبل ، وبذى إبل ، وضرب هو أمّه ، وتضرب هى أباه ، وفى أبيه ، وفى أمه ، أو لم تكن كسوأة (3) وجيئة ، فالواو والياء اللتان لا تقبلان الحركة إذا وليهما الهمزة وقصد التخفيف قلبت الهمزة إلى الحرف الذى قبلها وأدغم فيها ، نحو مقروّ ونبىّ وأفيّس وهو تصغير أفؤس جمع فأس 

وقول المصنف «زائدتان لغير الإلحاق» يعنى زائدتين فى بنية الكلمة حتى يخرج قاضو أبيك ، واتبعوا أمره ، وإنما لم تحذف إذا كان قبلها حرف علة لا يقبل الحركة ؛ لأن قياس حذفها - كما مر - أن تنقل أولا حركتها إلى ما قبلها لتدل عليها ، وكذا لم تجعل بين بين ، لئلا يلزم شبه ساكنين ، فلما 
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1- الحوأبة : الضخم من الدلاء والعلاب

2- الجيأل : الضع ، والضخم من كل شىء ؛ قال فى اللسان : «قال أبو على النحوى : وربما قالوا جيل - بالتخفيف - ويتركون الياء مصححة ؛ لأن الهمزة وإن كانت ملقاة من اللفظ فهى مبقاة فى النية معاملة معاملة المثبتة غير المحذوفة ، ألا ترى أنهم لم يقلبوا الياء ألفا كما قلبوها فى ناب ونحوه ؛ لأن الياء فى نية السكون؟ قال : والجيأل الضخم من كل شىء» ا ه

3- السوءة : الفرج ، والفاحشة ، والخلة القبيحة




امتنعا قصد التخفيف بالإدغام وإن لم يقرب مخرج الهمزة من مخرج الواو والياء ، لكنهم اقتنعوا فى الادغام بأدنى مناسبة ، وهو اشتراك الجميع فى صفة الجهر ؛ لاستكراههم الهمزة وانسداد سائر أبواب التخفيف كما مر ، ولهذا قلبوا الثانية للادغام إلى الأولى ، مع أن القياس فى إدغام المتماثلين - كما يجىء فى بابه - قلب الأولى إلى الثانية ؛ لأن حاملهم على الادغام مع تباعد المخرجين قصد تخفيف الهمزة المستكرهة والفرار منها ، فلو قلبوا الأولى إلى الثانية لوقعوا فى أكثر مما فروا منه. 

قوله «فى نبى وبرية» قال سيبويه : «ألزمهما أهل التحقيق البدل ، قال : وقد بلغنا أن قوما من أهل التحقيق يقولون : نبىء ، وبريئة ؛ وذلك قليل ردىء» يعنى قليل فى كلام العرب ردىء فيه ، لا أنه ردىء فى القياس ، وهى ثابتة فى القراءات السبع ، ومذهب سيبويه أن النبىء مهموز اللام ، وهو الحق ، خلافا لمن قال : إنه من النباوة : أى الرفعة ، وذلك لأن جمعه نبآء ، وإنما جمع على أنبياء – وإن كان أفعلاء جمع فعيل المعتل اللام كصفى وأصفياء وفعلاء جمع الصحيح اللام ككرماء وظرفاء - لأنهم لما ألزموا واحده التخفيف صار كالمعتل اللام ، نحو سخىّ ، وكذا ألزم التخفيف فى مصدره كالنبوّة ، وجاء فى السبع النبوءة - بالهمز ، ولما رأى المصنف ثبوت النبىء والبريئة مهموزين فى السبع حكم بأن تخفيفهما ليس بلازم ، وكذا ورد فى السبع النبوءة بالهمز ، ومذهب سيبويه - كما ذكرناه - أن ذلك ردىء مع أنه قرىء به ، ولعل القراءات السبع عنده ليست متواترة ، وإلا لم يحكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن الكريم ، تعالى عنها 

وأما القسم الثانى : أى الواو والياء القابلتان للحركة ؛ فالقياس فيه نقل حركة الهمزة إليهما وحذفها ، وإنما لم تستثقل الضمة والكسرة على الواو والياء فى قاتلو
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امّك ، وجازرو ابلك ، وبقاتلى امّك ، وأحلبنى ابلك ؛ لأن الحركتين ليستا فى الأصل لحرفى العلة ، بخلاف نحو قاضى وقاضى ؛ فإن حركات الإعراب وإن كانت عارضة على الحرف لكنها حركاتها ، وليست بمنقولة إليها فهى ألزم من الحركات المنقولة ، قال سيبويه : بعض العرب يدغم آخر الكلمة فى الواو والياء المبدلتين عن الهمزة المفتوحة الكائنة فى صدر كلمة بعدها ، نحو أوّنت وأبوّ يّوب وأرمىّ باك ، فى : أو أنت ، وأبو أيّوب ، وأرمى أباك ، وكذا جميع المنفصلة بشرط كونها مفتوحة ، قال : وإن كانت فى كلمة واحدة حذفوا ، نحو سوة وحوب ، قال : وقد قال بعض هؤلاء فى المتصلة أيضا سوّة وضوّ ، وجيّل ومسوّة ، ومسىّ ؛ جعلوا الواوات والياءات كحروف المد الزائدة فى مقروّ ونبىّ ، وإنما لزم الادغام فى مشيّة لكثرة استعمالها ، وأما الهمزة المكسورة والمضمومة ضمة وكسرة لازمتين أو كلازمتين فلا يدغم فيها فى هذا الباب ؛ لثقله ؛ فلا يقال فى أبو أمك وأبى أمك : أبوّمّك وأبىّ امّك ، ولا فى ذو إبل وذى إبل : ذوّ بل وذىّ بل ولا فى سوءوا ، وأسيئي : سوّوا ، وأسيّى ، لأن الضمة والكسرة كاللازمتين ، وأما مسوء وبمسىء فإن الضمة والكسرة للإعراب ، وهو غير ثابت ، قال : وبعض العرب ينقل فتحة الهمزة أخيرا على الواو والياء قبلها ويحذف ، كما هو القياس ، نحو لن يجيك ، ولن يسوك ، وإذا كانت مضمومة أو مكسورة حذفت الهمزة لاستثقال الضمة والكسرة على الياء والواو ؛ فيقول : هو يجيك ويسوك ، وقد يحذف الهمزة المفتوحة نحو لن يجيك ولن يسوك ، قال : وكذا يحذف الهمزة مطلقا بأى حركة كانت إذا كانت قبلها ألف ؛ لامتناع نقل الحركة إليها ، فيقول : هو يشا ؛ فعلى هذا يقول فى الجزم والوقف : لم يج ، ولم يس ، ولم يش ، وجه وسه وشه ؛ فيقع الجزم والوقف على العين ، وعلى هذا يقول فى المنفصلة : يرم اخوانه ، بحذف الهمزة المكسورة مع كسرتها ؛ لاستثقال الكسرة على الياء قبلها ، ثم يحذف ياء برمى للساكنين ، قال السيرافى : ومما جاء
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من الشاذ نقل بعضهم حركة الهمزة المنفصلة إلى آخر الكلمة المتحركة بحركة بنائية ، نحو قال اسحق ، وقال اسامة ، وإن كانت الحركة إعرابية لم ينقل ، فلا يقول : يقول اسحق ، ولن يقول اسامة ؛ احتراما لحركة الاعراب ، قال : وبعضهم يحذف الهمزة من غير نقل الحركة إلى آخر الكلمة ؛ فيقول : قال اسحق ، وقال اسامة ، والأول أجود ، وقال بعضهم : تحذف الهمزة المنفصلة : أى التى فى أول الكلمة إذا وقعت بعد الألف فى آخر الكلمة ، فإن كان بعد الهمزة ساكن سقطت الألف للساكنين ، نحو ما احسن زيدا ، وما امرك ، وإن كان بعدها متحرك بقى الألف نحو ما شدّ : أى ما أشد ، قال : 

127 - ما شدّ أنفسهم وأعلمهم بما

يحمى الذّمار به الكريم المسلم (1)

وربما حذف بلا علة ولا ضابط ، نحو ناس ، فى «أناس» ، ومع ألف الأستفهام فى رأيت ، فيقال فى أرأيت : أريت ، وهو قراءة الكسائى فى جميع ما أوله همزة الاستفهام من رأى المتصل به التاء والنون ، وقال أبو الأسود : 

128 - أريت امرأ كنت لم أبله 

أتانى فقال أتّخذنى خليلا (2)

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 5084





1- هذا بيت من الكامل لم نقف له على نسبة إلى قائل معين ، ولا على سابقه أو لاحقه ، وقوله «ما شد أنفسهم» تعجب ، والدمار - ككتاب - : ما وراء الرجل مما يجب عليه أن يحميه ويدفع عنه ، وسمى بذلك لما يجب على أهله من التذمر له ، ويقال : فلان حامى الذمار ، وفلان أمنع ذمارا من فلان ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «ماشد أنفسهم» على أن أصله ما أشد أنفسهم ، فحذف الهمزة ، وذلك ضرورة من ضرائر الشعر

2- هذا بيت من المتقارب ، وقائله أبو الأسود الدؤلى ، وكان من حديثه أنه كان يجلس إلى فناء امرأة بالبصرة وكان يتحدث إليها ، وكانت جميلة ، فقالت له يوما : يا أبا الأسود ، هل لك فى أن أتزوجك ؛ فإنى صناع الكف ، حسنة التدبير ،




وإنما كثر ذلك فى رأيت وأخواته لكثرة الاستعمال ، ألا ترى إلى وجوب الحذف فى يرى ، وأرى يرى - كما يجىء - وعدم وجوبه فى أخواته من يسأل وينأى؟ فإذا دخلت على رأيت همزة الاستفهام شبهت بهمزة الإفعال ، فتحذف الهمزة جوازا ، وربما حذفت مع هل أيضا تشبيها لها بهمزة الاستفهام ، قال : 

129 - صاح هل ريت أو سمعت براع 

ردّ فى الضّرع ما قرى فى العلاب (1)

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 5085





1- هذا البيت لأسماعيل بن يسار مولى بنى تيم بن مرة تيم قريش من كلمة له أولها : ما على رسم منزل بالجناب لو أبان الغداة رجع الجواب والرسم : ما بقى من آثار الديار لاصقا بالأرض ، والجناب : موضع بعينه ، وقرى : جمع ، والعلاب : جمع علبة - بضم العين وسكون اللام - وهى وعاء من




وربما قدمت الهمزة التى لو بقيت بحالها لكان تخفيفها بالحذف ؛ استكراها للحذف ؛ فيقال فى يسألون : يأسلون ؛ لأن تخفيفها إذن بالقلب لا بالحذف ، قال : 

130 - إذا قام قوم يأسلون مليكهم 

عطاء فدهماء الّذى أنا سائله (1)

ومثله فى ييأس ياءس. 

رجعنا إلى ما أصّلنا ؛ فنقول : وإن كانت الهمزة بعد الألف وقصدت التخفيف لم يجز الحذف إلا على اللغة القليلة التى ذكرنا ، نحو يشا فى يشاء ؛ لأن 

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 5086





1- هذا بيت من الطويل ، ولم نقف له على خبر ، ولا على نسبة ، ولا على سابق أو لاحق ، ودهماء : علم ، يجوز أن يكون لأنسان ، أو لفرس ، وهو خبر مقدم ، والاسم الموصول بعده مبتدأ مؤخر ، وجملة «أنا سائله» لا محل لها صلة ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «يأسلون» على أن أصله يسألون فقدم الهمزة التى هى عين الفعل على فاء الفعل استكراها لتخفيفها بالحذف




الحذف حقه أن يكون بعد نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها ، ونقل الحركة إلى ما قبلها محال ، وكذا لا يجوز قلبها واوا أو ياء ساكنة ؛ للساكنين [ولا متحركة](1) والإدغام ؛ لأن الألف لا يدغم كما يجىء فى بابه ، فلم يبق إلا جعله بين بين المشهور ؛ لأنه وإن كان قريبا من الساكن إلا أنه على كل حال متحرك ، وهذا أمر مضطر إليه عند قصد التخفيف ؛ لانسداد سائر أبواب وجوه التخفيف ، ولم يكن بين بين البعيد ؛ إذ لا حركة لما قبلها. 

قوله «وإن كان صحيحا أو معتلا غير ذلك» أى : غير حروف العلة التى تقدم أنها لا تحتمل الحركة ؛ نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذفت ، وإنما لم تجعل بين بين لئلا يلزم شبه الساكنين ، فلا تجعل الهمزة بين بين إلا فى موضع لو كان مكانها فيه ساكن لجاز ، إلا مع الألف وحدها ، نحو قائل وكساء كما ذكرنا ؛ للضرورة ، ولم يبدلوها حرف علة بلا نقل حركة ولا بعد نقلها ، قال سيبويه : لأنهم كرهوا أن يدخلوها فى بنات الواو والياء ، وجوز الكوفيون وبعض البصريين - كأنى زيد - قلب الهمزة حرف علة من دون نقل الحركة على وجوه مختلفة من غير قياس وضبط ، فقالوا فى رفء مصدر (2) رفأت : رفو ، 

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 5087





1- فى الأصول التى بين أيدينا «وكذا لا يجوز قلبها واوا أو ياء ساكنة للساكنين والادغام - الخ» والصواب ما أثبتناه وذلك لأن الاستدلال على امتناع جميع الفروض التى تحتملها الهمزة ، وقد أبطل إمكان تخفيفها بنقل حركتها إلى ما قبلها بسبب أن ما قبلها غير قابل للحركة ، وبقى الكلام فى تخفيفها بالقلب واوا أو ياء ، وهذا يحتمل وجهين : أولهما أن تكون الواو أو الياء ساكنة ، وثانيهما أن تكون الواو أو الياء متحركة مع إدغام ما قبلها فيها ، وعدم جواز الأول لما يلزم عليه من التقاء الساكنين غير المغتفر ، وعدم جواز الثانى لما ذكره من أن الألف لا يدغم فيها

2- يقال : رفأ السفينة يرفؤها رفئا - من باب منع ؛ إذا أدناها من الشاطىء ، ورفأ الثوب يرفؤه رفئا ، إذا لأم خرقه وضم بعضه إلى بعض ، وأصلح ما وهى




وفى خبء (1) : خبو ، وهذا كما قالوا فى الهمز الساكن المتحرك ما قبله نحو رفأت ونشأت : رفوت ونشوت ، وفى خبأت وقرأت : خبيت وقريت ، وهذا عند سيبويه ردىء كله ، وأجاز الكوفيون قياسا قلب الهمزة المفتوحة خاصة ألفا بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها نحو المرأة والكماة ، وحكى سيبويه ذلك ، وقال : هو قليل ، ولا يجوز نقل الحركة فى باب انأطر (2) لإلزامهم نون انفعل السكون 

قوله «والتزم ذلك فى باب يرى وأرى يرى» كل ما كان من تركيب رأى سواء كان من الرؤية أو من الرأى أو الرؤيا إذا زدت عليه حرفا آخر لبناء صيغة وسكن راؤه وجب حذف همزته بعد نقل حركتها ، إلا مرأى ، ومرآة ، وذلك لكثرة الاستعمال ، وقد جاء إثباتها فى الشعر نحو قوله : 

131 - أرى عينيّ مالم ترأياه 

كلانا عالم بالتّرّهات (3)

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 5088





1- الخبء : مصدر خبأ الشىء يخبؤه - كمنعه يمنعه - إذا ستره ، والخبء أيضا : اسم ما خبأته ، من باب تسمية المفعول بالمصدر ، ومنه قوله تعالى (الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)

2- انأطر : مطاوع أطره يأطره أطرا - من بابى ضرب ونصر - إذا عطفه فانعطف : أى ثناه فانثنى.

3- هذا بيت نسبه الزجاجى إلى سراقة البارقى من أبيات يقولها للمختار بن عبيد ، ونسبه الجاحظ فى المحاسن والأضداد لرجل من خزاعة ، ولم يعينه ، والأبيات التى نسبت لسراقة هى : ألا أبلغ أبا إسحق أنّى رأيت البلق دهما مصمتات أرى عينىّ ما لم ترأياه ...... البيت 




ويكثر حذف الهمزة مع تحرك ما قبلها مع همزة الاستفهام فى نحو أرأيت كما ذكرنا. 

قوله : «وكثر فى سل للهمزتين» استعمال اسأل أكثر من استعمال اجأر (1) ونحوه ، فصار تخفيفه بنقل حركة همزته إلى ما قبلها وحذفها ، كثيرا ، بخلاف نحو اجأر ، ولو كان كثرة التخفيف للهمزتين فقط لكان اجأر مثله ، وبعد نقل حركة الهمزة إلى السين وحذفها قال المصنف : يلزم حذف همزة الوصل وإن كان حركة السين عارضة ؛ لأن مقتضى كثرة التخفيف فيه اجتماع الهمزتين ، ولو كانت الهمزة باقية لما بقيت حركتها على السين ؛ فحذفت همزة الوصل وجوبا ، وقال السيرافى : حكى بعض النحاة - يعنى الأخفش - إسل نحو الحمر ، قال : ويفسد 

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 5089





1- اجأر : فعل أمر من جأر يجأر جأرا - من باب منع - وجؤارا أيضا ، إذا رفع صوته مع تضرع واستغاثة ، وفى الحديث : كأنى أنظر إلى موسى له جؤار إلى ربه بالتلبية ،




ما حكاه أنه ليس أحد يقول : أقل ولا أرد ، وفرق بين الحمر وإسل بأن أصل السين الحركة ، كما فى سأل ، ولام التعريف أصلها السكون - ، وقال سيبويه : الفرق بينهما أن همزة لام التعريف : تشبه همزة القطع فى احمرّ بانفتاحها مبتدأة وبثباتها فى الاستفهام نحو آلله ، وفى يا ألله أيضا 

قوله «وإذا وقف على المتطرفة» اعلم أنه إذا وقف على المتحركة المتطرفة فإما أن يوقف على مذهب أهل التحقيق أو على مذهب أهل التخفيف ، فالأول مضى حكمه مستوفى فى باب الوقف ، وأما على مذهب أهل التخفيف فإنه تخفف الهمزة أولا ؛ لأن حالة الوصل متقدمة على حالة الوقف ، ونقل الهمزة حاصل حالة الوصل ، فتخفف على ما هو حق التخفيف من النقل والحذف ، فى نحو الخبء ، والقلب والإدغام فى نحو برىء ومقروء ، فيبقى الخب بتحريك الباء كالدم ، ثم يوقف عليه بالسكون المحض ، أو الروم ، أو الإشمام ، أو التضعيف ، ويبقى برىّ ومقروّ مشددتين فيوقف عليهما بالإسكان والروم والإشمام ، ويخفف نحو شىء وسوء فى حال الوصل بالنقل والحذف ، وهو الأصل ، والقلب والإدغام على قول بعضهم ، كما ذكرنا ، ويجوز السكون والروم والإشمام والتضعيف فى الأول ، ويجوز السكون والروم والإشمام ولا يجوز التضعيف فى الثانى 

هذا إذا لم يكن ما قبل الهمزة فيه الألف ، فإن كان قبل الهمزة المتطرفة ألف ، وقد ذكرنا أن تخفيف مثلها بجعلها بين بين المشهور ، فإذا خففتها كذلك ثم أردت الوقف عليها فإن راعيت فى الوقف التخفيف الذى كان فى الوصل وأبقيته وهو بين بين لم يجز لك إلا الوقف بالروم ؛ لأن تضعيف الهمزة لا يجوز ، ومع الإسكان المحض والإشمام - وهو الإسكان أيضا - لا يجوز بين بين ؛ لأن بين بين لا يكون إلا بشىء من الحركة ، وإن لم تراع فى الوقف تخفيف الوصل وأردت الوجه المشهور من وجوه الوقف وهو الإسكان أسكنت الهمزة المجعولة بين بين ، وجاز التقاء الساكنين ؛ لأنه فى الوقف ؛ فبطل تخفيف بين بين

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 5090





بإسكانها ؛ فقصدت تخفيفا آخر ، ولم يتأت الحذف ؛ إذ ذلك إنما يكون بنقل الحركة إلى ما قبل الهمزة ، ولا تنقل الحركة إلى الألف ؛ فلم يبق إلا قلب الهمزة الساكنة ألفا ؛ لكون الألف قبلها بمنزلة الفتحة ؛ فصار نحو لم يقرأ ، ولا يكون مع الإسكان روم ولا إشمام ؛ لأن الحركة كانت على الحرف الذى هذه الألف بدل منه ، لا على الألف حتى ترام أو تشم ، كما قلنا فى الوقف على هاء التأنيث ، وأيضا فالروم بإبقاء بعض الحركة ، والألف الصريحة لا تحتمل ذلك ، وهذا الوجه - أعنى الوقف بالاسكان وقلب الهمزة ألفا - أكثر فى هذا الباب من الوقف بالروم ، والهمزة بين بين ، فإذا قلبتها ألفا وقبلها ألف جاز لك إبقاء الألفين ؛ لأن الوقف يحتمل فيه الساكنان ؛ فيمد مدة طويلة فى تقدير ألفين ، ويجوز حذف أحدهما ؛ لاجتماع المثلين ؛ فيمد مدة قصيرة بتقدير ألف واحدة ، وإن كانت الهمزة منصوبة منونة فليست متطرفة ؛ فلا يجىء فيها هذه الفروع ؛ بل يقلب التنوين ألفا نحو دعاءا ، وعشاءا 


تخفيف الهمزة المتحركة المتحرك ما قبلها

قال : «وإذا كان قبلها متحرّك فتسع : مفتوحة وقبلها الثّلاث ، ومكسورة كذلك ، ومضمومة كذلك ، نحو سأل ومائة ومؤجّل وسئم ومستهزئين وسئل ورءوف ومستهزئون ورؤوس ؛ فنحو مؤجّل واو ، ونحو مائة ياء ، ونحو مستهزئون وسئل بين بين المشهور ، وقيل : البعيد ، والباقى بين بين المشهور ، وجاء منساة وسال ، ونحو الواجى وصلا ، وأمّا : 

*يشجّج رأسه بالفهر واجى*

فعلى القياس ، خلافا لسيبويه» 

أقول : اعلم أن الحكم المذكور فى المتصل جار فى المنفصل سواء ، وأمثلته قال هذا [غلام] أحمد ، وبغلام أبيك ، وإن غلام أبيك ، وقال إبراهيم ، وبغلام إبراهيم ، وهذا مال إبراهيم ، وإن غلام أختك ،

[شماره صفحه واقعی : 44]
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وبغلام أختك ، وهذا مال أختك ؛ إذا قصدت تخفيفها متصلة كانت أو منفصلة قلبت المفتوحة المكسور ما قبلها كمائة ياء محضة ؛ لتعذر حذفها ؛ إذ لا تحذف إلا بعد نقل الحركة ، ولا تنقل الحركة إلى متحرك ، ويتعذر التسهيل أيضا ؛ إذ تصير بين الهمزة والألف ؛ فلما استحال مجىء الألف بعد الكسرة لم يجوّزوا مجىء شبه الألف أيضا بعدها ، وكذا تقلب المفتوحة المضموم ما قبلها واوا محضة كموجّل ؛ لمثل ما ذكرنا فى مائة ، فبقى بعد المثالين سبعة أمثلة ، وتسهّل كلها بين بين المشهور عند سيبويه ، وإنما لم تخفف بالحذف لتحرك ما قبلها ، ولم تخفف بالقلب كما فى المثالين ؛ لأن القصد التخفيف ، وقد حصل بتسهيلها بين بين ، والأصل عدم إخراج الحرف عن جوهره ، وأما فى المثالين فالقلب كالمضطر إليه كما ذكرنا ، ومعنى التسهيل أن تأتى بها بين الهمزة وبين حرف حركتها ، وتجعل الحركة التى عليها مختلسة سهلة بحيث تكون كالساكنة وإن لم تكنها ، فلهذا لم تسهّل الساكن ما قبلها لئلا يكون كالجمع بين الساكنين ، بلى يجوز ذلك إذا اضطر إليه ، وذلك إذا كان قبلها ألف ، لتعذر سائر أنواع التخفيف كما ذكرنا ، ولكون المدفى الألف أكثر منه فى سائر حروف اللين فيصح الاعتماد عليه كالمتحرك ، كما مر فى باب التقاء الساكنين ، وذهب الكوفية إلى أن المسهلة ساكنة ، واحتجّ على تحريكها سيبويه بحجة لا مدفع لها ، وهى أنها تسهّل فى الشعر وبعدها ساكن فى الموضع الذى لو اجتمع فيه ساكنان لانكسر البيت ، كقول الأعشى : 

132 - أ أن رأت رجلا أعشى أضرّبه 

ريب المنون ودهر متبل خبل (1)

[شماره صفحه واقعی : 45]
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1- هذا بيت من بحر البسيط من لامية الأعشى التى أولها : ودّع هريرة إنّ الرّكب مرتحل وهل تطيق وداعا أيّها الرّجل والأعشى : الذى لا يبصر بالليل ، ويقال للذى لا يبصر بالنهار : أجهر ، والريب أصله قلق النفس واضطرابها والتردد بين أمرين ، والمنون : المنية ، سميت المنية بذلك لأن الله قد مناها : أى قدرها ، ومتبل : مهلك ومبيد ، وخبل : ملتو على أهله ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «أأن» على تخفيف الهمزة الثانية وجعلها بين بين ، وأن همزة بين بين فى حكم المتحركة ، إذ لو لم تكن فى حكم المتحركة لانكسر البيت وبيان ذلك أن بعد الهمزة الثانية نونا ساكنة ؛ فلو كانت الهمزة المخففة فى حكم الساكنة لالتقى ساكنان فى غير القافية ، وذلك مما لا يجوز ؛ وأيضا لما يلزم عليه من تسكين ثانى الوتد المجموع - وهو عين فعولن - فى غير عروض ولا ضرب ، وذلك مما لا يجوز عند كافة علماء العروض




وعند الأخفش تسهل السبعة بين بين المشهور ، إلا اثنتين منها : المضمومة المكسور ما قبلها كالمستهزئون ، والمكسورة المضموم ما قبلها كسئل ، قال : تقلب الأولى ياء محضة والثانية واوا محضة ؛ إذ لو سهّلتا لكانت الأولى كالواو الساكنة ، ولا تجىء بعد الكسرة ، والثانية كالياء الساكنة ، ولا تجىء بعد الضمة ، كما لا تجىء الألف بعد الضمة والكسرة ، وهذا الذى ذهب إليه قياسا على مؤجّل ومائة وإن كان قريبا لكن لسيبويه أن يفرق ويقول : المسهّلة المفتوحة لم يستحل مجيئها بعد الضم والكسر لكن لما استحال مجىء الألف الصريح بعدهما منع مجىء شبه الألف أيضا بعدهما ، وأما الواو الساكنة فلا يستحيل مجيئها بعد الكسرة ، بل يستثقل ، وكذا الياء الساكنة بعد الضمة ؛ فلم يمنع مجىء شبه الواو الساكنة بعد الكسرة وشبه الياء الساكنة بعد الضمة. 

وذهب بعضهم فى نحو مستهزئون وسئل إلى بين بين البعيد ، ونسب بعضهم هذا القول أيضا إلى الأخفش ، وإنما ارتكب هذا الوجه من التسهيل ههنا من ارتكبه وإن كان بعيدا نادرا فرارا مما لزم سيبويه فى بين بين المشهور من مجىء شبه الواو الساكنة بعد الكسر وشبه الياء الساكنة بعد الضم ، كما مر ، ومما لزم الأخفش من مجىء الواو الصريحة متحركة بالكسر بعد الضم فى سول ، ومن مجىء الياء الصريحة متحركة بالضم بعد الكسر فى مستهزيون ، وذلك 
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مرفوض فى كلامهم ، وليس بشىء ؛ لأنه لا يلزم سيبويه على ما ذكرنا محذور فى مجىء شبه الواو الساكنة بعد الكسر وشبه الياء الساكنة بعد الضم ، وكذا لا يلزم الأخفش فيما ذهب إليه أمر شنيع ؛ لأن تخفيف الهمزة عارض غير لازم ، فهو مثل رويا (1) ، بلا إدغام. 

ولا خلاف فى الخمسة الباقية أن فيها بين بين المشهور. 

وقد تبدل الهمزة المفتوحة ألفا إذا انفتح ما قبلها ، مثل سال ، وواوا ساكنة إذا انضمت وانضم ما قبلها كرووس ، وياء ساكنة إذا انكسرت وانكسر ما قبلها نحو المستهزيين ، قال سيبويه : وليس ذا بقياس متلئبّ ، بل هو سماعى ، كما قالوا : أتلجت ، فى أولجت ، فلا تقول : أتلغت (2) ، فى أولغت ، قال : وإذا كان فى ضرورة الشعر كان قياسا ، قال : 

133 - راحت بمسلمة البغال عشيّة

فارعى فزارة لا هناك المرتع (3)
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1- فى بعض النسخ «رييا» وهو مخفف «رئيا» من نحو قوله تعالى (هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً). والذى أثبتناه وفاقا لبعض النسخ هو تخفيف «رؤيا» وقد ذكروا أنه يجوز الوجهان فى هاتين الكلمتين : الادغام مراعاة لما صارت إليه الهمزة ، وعدم الادغام نظرا إلى عروض الحرف بالتخفيف

2- فى بعض النسخ «أتغلت فى أوغلت» وكلا النسختين صحيح

3- هذا بيت من الكامل يقوله الفرزدق بعد أن عزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق وولى عمر بن هبيرة الفزارى ، وبعده قوله : ولقد علمت إذا فزارة أمّرت أن سوف تطمع فى الإمارة أشجع عزل ابن بشر وابن عمرو قبله وأخو هراة لمثلها يتوقّع وقوله «راحت بمسلمة» أنشد فى الأغانى مكانه «ولت بمسلمة». وقوله «أن سوف تطمع» أن مخففة من الثقيلة ، وابن بشر هو عبد الملك بن بشر بن مروان ، وابن عمرو هو سعيد بن عمرو بن الوليد بن عقبة ، وأخو هراة هو سعيد بن




وقال :

134 - سالتانى الطّلاق إذ رأتانى 

قلّ مالي ، قد جئتمانى بنكر (1)

وقال : 

135 - سالت هذيل رسول الله فاحشة

ضلّت هذيل بما قالت ولم تصب (2)
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1- هذا البيت من الخفيف ، وهو لزيد بن عمرو بن نفيل القرشى العدوى ، وهو أحد الذين برئوا من عبادة الأوثان فى الجاهلية وطلبوا دين إبراهيم وتنسكوا. وقبله : تلك عرساى تنطقان على عمد إلى اليوم قول زور وهتر عرساى : مثنى عرس مضاف إلى ياء المتكلم ، وعرس الرجل - بكسر فسكون - : زوجه ، والهتر - بفتح الهاء وسكون التاء - : مصدر هتره يهتره ؛ إذا مزق عرضه ، وبكسر الهاء وسكون التاء : اسم بمعنى الكذب ، والأمر العجيب ، والساقط من الكلام. والاستشهاد بالبيت فى قوله «سالتانى» على أن أصله سألتاني ؛ فخفف الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها بقلبها ألفا على نحو ما ذكرنا فى البيت الذى قبله

2- هذا بيت من البسيط لحسان ثابت بن الأنصارى رضى الله عنه من كلمة يهجو فيها هذيلا ؛ لأنهم قدموا على النبى صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو كبير الهذلى ؛ فقال أبو كبير للنبى صلى الله عليه وسلم : أحل لى الزنا ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : أتحب أن يؤتى إليك مثل ذلك؟ قال : لا ، قال : فارض للناس ما ترضى لنفسك ، قال فادع الله أن يذهب ذلك عنى. وقد روى كلمة حسان هذه ابن هشام فى السيرة (ح 3 ص 176 طبعة المكتبة التجارية) وبعده : سالوا رسولهم ما ليس معطيهم حتّى الممات وكانوا سبّة العرب 




وأنشد سيبويه فيما لا يجوز فى غير الشعر إلا سماعا قول الشاعر : 

135 - وكنت أذلّ من وتد بقاع 

يشجّج رأسه بالفهر واجى (1)

قال المصنف - وهو الحق - : إن هذا القياس ليس من ذلك ؛ لأن «واج» 
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1- هذا البيت من الوافر ، وهو لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت من كلمة يهجو بها عبد الرحمن بن الحكم بن أبى العاص وقبله قوله : وأمّا قولك الخلفاء منّا فهم منعوا وريدك من وداج ولولاهم لكنت كحوت بحر هوى فى مظلم الغمرات داجى وقوله «وداجى» هو مصدر قولك : وادج فلان فلانا بمعنى ودجه كسافر بمعنى سفر ، وتقول : ودجت الدابة ودجا كوعدته وعدا ؛ إذا قطعت ودجها ، وقطع الودج للدابة كالفصد للانسان ، وهوى : سقط ، والغمرات : جمع غمرة ، وهى فى الأصل القطعة من الماء ، وداج : أسود مظلم ، والقاع : المستوى من الأرض ، ويشجج : يدل على المبالغة فى الشج ، والفهر - بكسر فسكون - : الحجر إذا كان ملء اليد ، والواجى : اسم فاعل من وجأت عنقه أجؤها ؛ إذا ضربتها ، ويضرب المثل فى الذل والمهانة بالوتد ؛ فيقال : هو أذل من وتد بقاع ، وفى هذا المعنى يقول الشاعر : ولا يقيم على ضيم يراد به إلّا الأذلّان عير الحيّ والوتد هذا على الخسف مربوط برمّته وذا يشجّ فلا يرثى له أحد والاستشهاد بالبيت فى قوله «واجى» وأصله الواجىء - بالهمز - فلما وقع فى القافية ووقف عليه سكنت الهمزة فخففت بقلبها ياء لانكسار ما قبلها




آخر البيت ، وهو موقوف عليه ، فكأن آخر الكلمة همزة ساكنة قبلها كسرة كما فى «لم يقرىء» وقياسه التخفيف بجعلها ياء فى الشعر وفى غيره ، بلى إذا كان نحو الواجى فى الوصل كما تقول : مررت بالواجى يا فتى ، بجعل الهمزة ياء ساكنة ، فهو من هذا الباب 

وقد أطلق سيبويه وقال : تقلب الهمزة التى تجعل عند أهل التخفيف بين بين ألفا إذا انفتح ما قبلها ، وياء إذا انكسر ما قبلها ، وواوا إذا انضم ما قبلها ، والحق أن يقيّد - كما قال ابن يعيش - فيقال : الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها تقلب ألفا ، والمكسورة المكسور ما قبلها تقلب ياء ، والمضمومة المضموم ما قبلها تقلب واوا ، ولم يقيد ابن يعيش الواو والياء المقلوب إليهما بالسكون ، والأولى أن يقال : ياء ساكنة ، وواوا ساكنة ؛ كما قدمنا ، فعلى هذا لا يقلب نحو لؤم وسئم ، ألفا ، لا فى الضرورة ولا فى غيرها ، وكذا لا يقلب نحو مستهزئون ومائة ياء ساكنة ، ونحو سئل ومؤجل واوا ساكنة 


التزام حذف همزة «خذ» و «كل» في التخفيف دون مر

قال : «والتزموا خذ وكل على غير قياس للكثرة ، وقالوا مر ، وهو أفصح من اؤمر ، وأمّا وأمر فأفصح من ومر» 

أقول : هذا كان حقه أن يذكر بعد قوله «والهمزتان فى كلمة إن سكنت الثانية وجب قلبها» ؛ لأن أصل خذ وكل ومر أؤخذ وأؤكل وأؤمر ، وكان القياس قلب الثانية واوا لانضمام ما قبلها ، فخففت بغير القلب ؛ وذلك بأن حذفت الثانية لكثرة استعمالها ، وعلى كل حال فالحذف أوغل فى التخفيف من قلبها واوا ، والتزموا هذا الحذف فى خذ وكل ، دون مر ؛ فان الحذف فيه أفصح من القلب ، وليس بلازم ، هذا إذا كان مبتدأ به ، وذلك لكونه أقل استعمالا من خذ وكل ، وأما إذا وقع فى الدرج نحو «وأمر» و «فأمر» و «قلت لك اؤمر» فان إبقاء الهمزة فيه أكثر من الحذف ؛ لأن علة الحذف اجتماع الهمزتين ، ولا تجتمعان
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فى الدرج ، وجاز نحو «ومر» و «فمر» أيضا ، على قلة ؛ لأن أصل الكلمة أن تكون مبتدأ بها ، فكأنه حذفت الهمزة [فى الابتداء] أولا ، ثم وقعت تلك الكلمة المحذوفة الهمزة فى الدرج ، فبقيت على حالها 


تخفيف ما أوله همزة إذا دخلت عليه أل

قال : «وإذا خفّف باب الأحمر فبقاء همزة اللام أكثر ، فيقال : الحمر ولحمر ، وعلى الأكثر قيل : من لحمر ، بفتح النّون وفلحمر ، بحذف الياء ، وعلى الأقلّ جاء (عادلّولى) ولم يقولوا : اسل ولا أقل لاتّحاد الكلمة» 

أقول : يعنى إذا نقل حركة الهمزة التى فى أول الكلمة إلى لام التعريف قبلها ، فتلك اللام فى تقدير السكون ؛ لوجوه : أحدها : أن أصل اللام السكون ، بخلاف نحو قاف قل ، والثانى : كون اللام كلمة أخرى غير التى فى أولها الهمزة ، فهى على شرف الزوال ، فكأنها زالت وانتقلت حركة الهمزة التى نقلت إليها إلى الهمزة ، وبقيت اللام ساكنة ، بخلاف قاف قل ؛ فانها من كلمة الواو ؛ والثالث : أن نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها غير لازم ، فكأنها لم تنقل ، بخلاف نقل حركة واو قل إلى ما قبلها ، وأما سل فحركة السين فيه ليست بلازمة لزوم حركة قاف قل ، ولا بزائلة زوال حركة لام الأحمر ؛ لأنه مثل قل فى جميع الوجوه ، إلا الثالث ؛ فإن نقل الحركة فيه ليس لازما لزوم نقل حركة واو اقول ، لكنه - وإن لم يلزم لزومه - أكثر من نقل حركة همزة الأحمر ؛ ففى الأحمر بقاء الهمزة أكثر ، وفى قل حذف الهمزة واجب ، وفى سل وقع الخلاف : أوجبه المصنف كما ترى ، وهو مذهب سيبويه ، وأجاز الأخفش اسل ، كما تقدم ، وهذا كله فى قل مبنى على أن أصله اقول المأخوذ من تقول قبل نقل حركة الواو إلى القاف ، فأما إن قلنا :
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إن قل مأخوذ من تقول المضموم القاف ؛ فليس هناك همزة وصل حتى تحذف الحركة أو تبقى لعروضها 

قوله «وعلى الأكثر قيل من لحمر» يعنى على جعل اللام فى حكم الساكن حركوا النون لالتقاء الساكنين ، وحذف ياء «فى» لأجله أيضا ، ولو اعتدّ بحركة اللام سكن النون ، كما فى «من زيد» ولم تحذف ياء فى كما فى «فى دارك» 

وحكى الكسائى والفراء أن من العرب من يقلب الهمزة لاما فى مثل هذا ، فيقول فى الأحمر والأرض : اللّحمر ، واللّرض ، ولا ينقل الحركة ، محافظة على سكون اللام المعرفة. 

قوله «وعلى الأقل» أى : على جعل حركة اللام كاللازم أدغموا تنوين «عادا» الساكن فى لام «الأولى» كما تقول : من لكّ ، ولو جعلت اللام فى تقدير السكون لحركت النون فقلت : عادن لولى ، ولم يجز الإدغام ؛ إذ لا يدغم الساكن فى الساكن ، وإنما اعتد بحركة اللام - وإن كان على الوجه الأقل - لغرض التخفيف بالإدغام ، بخلاف قوله (سيرتها الأولى) فان التخفيف يحصل ههنا بعدم الاعتداد بحركة اللام ، وهو بحذف ألف (سيرتها) للساكنين. 

قوله «لاتحاد الكلمة» كما ذكرنا فى الوجه الثانى. 


تخفيف الهمزتين المجتمعتين في كلمة إذا تحركت الأولى فقط

قال : «والهمزتان فى كلمة إن سكنت الثّانية وجب قلبها كآدم وايت وأوتمن ، وليس آجر منه ؛ لأنّه فاعل ، لا أفعل ، لثبوت يؤاجر ؛ وممّا قلته فيه : 

دللت ثلاثا على أنّ يوج

ر لا يستقيم مضارع آجر

فعالة جاء والافعال عزّ

وصحّة آجر تمنع آجر

وإن تحرّكت وسكن ما قبلها كسئّال تثبت ، وإن تحرّكت وتحرّك ما قبلها قالوا : وجب قلب الثّانية ياء إن انكسر ما قبلها أو انكسرت ،
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وواوا فى غيره ، نحو جاء وأيمّة وأويدم وأوادم ، ومنه خطايا فى التّقدير الأصلىّ ، خلافا للخليل ، وقد صحّ التّسهيل والتّحقيق فى نحو أيّمة ؛ والتزم فى باب أكرم حذف الثّانية ، وحمل عليه أخواته ، وقد التزموا قلبها مفردة ياء مفتوحة فى باب مطايا ، ومنه خطايا على القولين ، وفى كلمتين يجوز تحقيقهما ، وتخفيفهما ، وتخفيف إحداهما على قياسها ، وجاء فى نحو يشاء إلى الواو أيضا فى الثّانية ، وجاء فى المتّفقتين حذف إحداهما ، وقلب الثّانية كالسّاكنة»

أقول : اعلم أن الهمزتين إذا اجتمعتا ، فإما أن يكون اجتماعهما فى كلمة أو فى كلمتين. 

فان كان فى كلمة فإما أن تتحرك الأولى فقط ، أو تتحرك الثانية فقط ، أو تتحركا معا ، وسكونهما معا لا يجوز. 

فان تحركت الأولى فقط دبّرت الثانية بحركة الأولى : أى قلبت واوا إن انضمت الأولى كأوتمن ، وياء إن انكسرت كايت ، وألفا إن انفتحت كآمن ، وإنما قلبت الثانية لأن الثقل منها حصل ، وإنما دبرت بحركة ما قبلها لتناسب الحركة الحرف الذى بعدها ، فتخف الكلمة ، وإذا دبرت بحركة ما قبلها وليس المتحرك همزة كما فى راس وبير وسوت فهو مع كونه همزة أولى. 

قوله «وليس آجر منه» أى : مما اجتمع فيه همزتان والثانية ساكنة ، قال : لأنه من باب فاعل ، لا أفعل ، واستدل على ذلك بأن مضارعه يؤاجر ، لا يؤجر والذى أنشده من قبله - مع ركاكة لفظه - ليس فيه دليل على مدعاه ، أعنى أن يؤجر لا يستعمل فى مضارع آجر ؛ قال «فعالة جاء» يعنى أن مصدر آجر فعالة ، وفعالة مصدر فاعل ككاتب كتابا وقاتل قتالا ، والتاء فى إجارة للوحدة ، وليس بشىء ؛ لوجهين : أحدهما أنا بينا فى باب المصادر أن المرة إنما تبنى فى ذوات الزيادة على المصدر المشهور المطرد ، فيقال : قاتلت مقاتلة واحدة ، ولا يقال : قاتلت قتالة
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لأن فعالا ليس بمطرد فى فاعل ، وثانيهما أن إجارة لو كان مصدر فاعل للمرة لجاز آجر إجارا لغير المرة ، ولم يستعمل إجارا أصلا ، وأيضا لم يكن استعمال إجارة إلا للمرة كما لا يستعمل نحو تسبيحة وتقديسة إلا لها.

قوله : «والافعال عز» يعنى لا يستعمل إيجارا ، وذلك ممنوع ؛ لأن فى كتاب العين «آجرت مملوكى أوجره إيجارا فهو مؤجر» وفى أساس اللغة «آجرنى داره إيجارا فهو مؤجر ، ولا تقل : مؤاجر ؛ فإنه خطأ قبيح». قال : «وليس آجر هذا فاعل ، بل هو أفعل ، وإنما الذى هو فاعل آجر الأجير مؤاجرة ، كقولك : شاهره وعاومه» وفى باب أفعل من جامع الغورى «آجره الله تعالى : لغة فى أجره مقصورا» وفى باب فاعل منه «آجره الدار» وهكذا فى ديوان الأدب ، قلت : فآجره الدار من فاعل ممنوع عند صاحب الأساس جائز عند الغورى ، والحق ما فى أساس اللغة ؛ لأن فاعل لا يعدى إلى مفعولين إلا الذى كان يعدى فى الثلاثى إلى مفعول ، كنزعت الحديث ونازعته الحديث ، فآجر المتعدى إلى مفعولين إذن من باب الإفعال ؛ فآجرتك الدار إيجارا ، مثل أكريتك الدار ، وآجرت الأجير مؤاجرة : أى عقدت معه عقد الإجارة ، يتعدى إلى مفعول واحد ، وكأن الإجارة مصدر أجر يأجر إجارة نحو كتب يكتب كتابة : أى كان أجيرا ، قال تعالى : (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) ، فالإجارة كالزراعة والكتابة ، كأنها صنعة ؛ إلا أنها تستعمل فى الأغلب فى مصدر آجر أفعل ، كما يقام بعض المصادر مقام بعض نحو (تبتّل إليه تبتيلا) والأجير من أجر يأجر 

قوله : «وصحة آجر تمنع آجر» أى : صحة آجر فاعل تمنع آجر أفعل ، قال فى الشرح : «أى أن آجر فاعل ثابت بالانفاق ، وفاعل ذو الزيادة لا بد أن يكون مبنيا من أجر الثلاثى لا آجر الذى هو أفعل ، فيبت أجر الثلاثى ، ولا يثبت آجر أفعل» هذا كلامه ، يا سبحان الله!! كيف يلزم من عدم بناء فاعل
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من أفعل أن لا يكون أفعل ثابتا؟ وهل يجوز أن يقال : أكرم غير ثابت ؛ لأن كارم غير مبنى منه بل من كرم؟ وإذا تقرر ما ذكرنا ثبت أن أفعل وفاعل من تركيب (أ ج ر) ثابتان ، وكل واحد منهما بمعنى آخر ؛ فأفعل بمعنى أكرى ، وفاعل بمعنى عقد الإجارة 

هذا ، وإن سكنت الأولى وتحركت الثانية ، فإن كان ذلك فى صيغة موضوعة على التضعيف ، كسئّال وسؤال ، وجب الإدغام محافظة على وضع الصيغة ، ولا يكون ذلك إلا إذا اتصلت الأولى بالفاء ، وذلك أن الهمزة ثقيلة ، ولا سيما ما ضعّف منها ، فإذا وليت الأولى أول الكلمة خفت ، وأما فى غير ذلك فلا يجوز ، فلا يبنى من قرأ نحو قمدّ (1) ولا فلزّ (2) ، ويجوز اجتماعهما مع سكون الأولى وتحرك الثانية فى صيغة غير موضوعة على التضعيف ، وعند ذلك تقلب الثانية ياء ، ولا تدغم ، نحو قرأى ، على وزن سبطر (3) من قرأ ، ولا يخفف بنقل حركة الثانية إلى الأولى وحذفها كما فى مسلة ؛ لأن تلك فى حكم الثانية 

فإن تحركتا قلبت الثانية وجوبا ، ثم إن كانت الثانية لاما قلبت ياء مطلقا ، بأى حركة تحركتا ؛ لأن الآخر محل التخفيف ، والياء أخف من الواو ، وأيضا فمخرج الياء أقرب إلى مخرج الهمز من مخرج الواو ؛ فتقول فى مثل جعفر من قرأ : قرأى ، قرأيان ، قرأون. وقرآة ، وقرآتان ، وقرأيات. وإن لم تكن الثانية لاما 
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1- القمد - كعتل - : القوى الشديد ، أو الغليظ. أنظر (ح 1 ص 53)

2- الفلز - بكسر الفاء واللام بعدهما زاى مشددة - : نحاس أبيض تجعل منه القدور المفرغة ، أو هو خبث الحديد ، أو هو الحجارة ، أو جواهر الأرض كلها ، أو ما ينفيه الكير مما يذاب منها ، ويقال فيه : فلز - كهجف ، وفلز - كعتل -

3- السبطر - كهزبر - : الشهم الماضى ، وهو الطويل أيضا ، وهو أيضا الأسد يمتد عند الوثبة




فإن كانت مكسورة قلبت ياء أيضا ، بأى حركة تحركت الأولى : بالفتحة نحو أيمة أينّ ، أو بالكسر كما إذا بنيت من الأنين مثل إجرد (1) قلت : إينّ ، وكذا لو بنيت مثل أكرم منه قلت : أينّ ، مراعاة لحركتها ، ألا ترى أنك تجعلها بين الهمزة والياء فى مثل هذه المواضع ، إذا قصدت تخفيفها وليس قبلها همزة كما فى سئم وسئل ومستهزئين ، وتقول عند الأخفش فى أيّن : أون ، كما ذكرنا من الخلاف فى نحو سئل ، وإن كانت مضمومة جعلتها واوا صريحة مطلقا قياسا على التسهيل ، فتقول فى حكاية النفس من يؤبّ : أوبّ ، ومن يؤم : أوم ، بواو خالصة ، وفى مثل أبلم (2) من أمّ : أومّ ، ولا يوجد مضمومة مكسور ما قبلها فى كلامهم ، ولو جاء إفعل - بكسر الهمزة وضم العين - لقلت من أم : إومّ عند سيبويه بالواو ، وإيم بالياء عند الأخفش كما ذكرنا فى مستهزئون ، وإن كانت مفتوحة فإن كانت بعد كسرة جعلتها ياء كما فى نحو بئر (3) ، فتقول فى نحو إصبع من أم : إيم ، وإن كانت بعد ضمة جعلتها واوا ، كما فى جون (4) ، فتقول فى تصغير آدم : أويدم ، وإن كانت بعد فتحة قلبتها واوا أيضا عند غير المازنى ، فتقول فى أفعل منك من الأم : أوم ، وكذا أورّ ، من (5) الأر ، وعند المازنى : أيمّ وأيرّ ، ولعله نظر إلى أن القياس على 
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1- الأجرد - بكسرتين بينهما ساكن كأثمد - : نبت يخرج عند الكمأة ؛ فيستدل به عليها. انظر (ح 1 ص 59)

2- أبلم - بضمتين بينهما سكون - : الخوص ، واحدته أبلمة (أنظر ح 1 ص 56)

3- بئر - بكسر ففتح - : جمع بئرة ، وهى ما خبىء وادخر

4- جون - بضم ففتح - : جمع جونة ، وأصله جؤن وجؤنة ؛ فخففت الهمزة فيهما بقلبها واوا ، والجؤنة : سلة مستديرة مغشاة أدما يجعل فيها الطيب والثياب

5- الأر : مصدر أر يؤر - كشد يشد - ومعناه : السوق ، والطرد ، والجماع ، ورمى السلح ، وإيقاد النار




تسهيلها محال ههنا ؛ إذ الهمزة فى مثله تسهّل بين الهمزة والألف ، وقلب المتحركة ألفا متحركة محال ، فوجب قلبها لاجتماع همزتين : إما إلى الياء ، أو إلى الواو ؛ والياء أخف فقلبت إليه ، وغيره نظر إلى حال التسهيل فقلبها ألفا ، ثم لما كان الألف إذا وجب تحريكها ولم تجعل همزة كما جعلت فى قائل ورداء قلبت واوا كما فى خواتم وخويتم قلبت الألف المنقلبة عن الهمزة واوا ، فقال : أومّ ؛ وأما نحو أو ادم فى جميع آدم فلا يخالفهم فيه (1) المازنى ؛ لأن الهمزة الثانية وجب قلبها فى المفرد ألفا وهو آدم ، فصار كألف عالم وخاتم وحائط ، والهمزة المقلوبة واوا أو ياء وجوبا حكمها حكم الواو والياء ، كما ذكرنا فى أول الكتاب ، ويقول المازنى فى تصغير أيمة : أييمّة ، وفى جمعه أيامّ ، بالياء فيهما ، وكذا يقول هو فى تصغير أيمّ أفعل التفضيل عنده من أم : أييمّ ، بالياء ، وكل ذلك مراعاة للمكبر فيهما والمفرد فى أيامّ ، ويوافقهم فى تصغير آدم على أويدم ، وغيره لا يراعى حال الأصل إذا زال علة القلب فى الفرع ، فيقول : أويمّة وأو امّ ، فى تصغير أيمة وتكسيره ، وإن 
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1- اعلم أن الجمهور والمازنى جميعا متفقون على أنه يقال فى جمع آدم : أو ادم وفى تصغيره : أويدم ، ولكن الجمهور يقدر أن هذه الواو مقلوبة عن الهمزة ؛ فأصل أوادم عندهم أآدم ، وأصل أويدم أأيدم ، والمازنى يجعل الواو فى الجمع والتصغير منقلبة عن الألف التى فى المفرد والمكبر المنقلبة عن الهمزة ، ومذهب الجمهور فى هذا أرجح ؛ لوجهين : الأول أن الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها ما لم يمنع من ذلك مانع ، والأمر الثانى أن قلب الهمزة ألفا فى آدم قد زال مقتضيه فى أوادم وأويدم ، فلا سبيل إلى ادعاء أن هذه الواو منقلبة عن الألف. ثم إن الجمهور قاسوا على أوادم قولهم : محمد أون من على : أى أكثر أنينا ، بجامع أن فى كل منهما همزتين متحركتين فى أول الكلمة وثانيتهما مفتوحة وليست الأولى مكسورة ، ويرى المازنى قلب الثانية ياء لضرب من الاستحسان ، ولا مستند له من المستعمل فى كلام العرب




كانت المفتوحة بعد كسرة قلبت ياء كما فى مائة ، فتقول : إينّ على مثال إصبع من الأنين 

وجاء فى الهمزتين المتحركتين فى كلمة وجهان آخران : أحدهما ما ذكره أبو زيد عن بعض العرب أنهم يحققون الهمزتين معا ، قال : سمعت من يقول : اللهم اغفر لى خطائئى ، كخطاياى بمعنى ، وكذا دريئة (1) ودرائئى ، وقرأ جماعة من القراء - وهم أهل الكوفة وابن عامر - (أئمة) بهمزتين ؛ وثانيهما تخفيف الثانية كتخفيف الهمزة المتحركة المتحرك ما قبلها إذا لم يكن همزة سواء ، فيقول فى «أئمة» : أيمة ، يجعلها بين الهمزة والياء كما فى سئم ، وكذا فى نحو أؤمّك ، وغير ذلك 

وفى هذين الوجهين - أعنى تحقيقهما وتسهيل الثانية - زاد بعضهم ألفا بين الأولى والثانية ، إذا كانت الأولى مبتدأ بها ؛ لكراهة اجتماع الهمزتين أو شبه الهمزتين فى أول الكلمة ، واجتماع المثلين فى أول الكلمة مكروه ، ألا ترى إلى قولهم : أواصل وأويصل؟ وإذا اجتمع فى كلمة همزتان وبينهما ألف لا تقلب واحدة منهما اعتدادا بالفاصل ، ألا ترى إلى مذهب من أراد الجمع بينهما بلا تخفيف كيف يزيد بعضهم ألف الفصل ، فيقول أائمّة ، حتى لا يكون اجتماع همزتين ، فكيف لا يعتد بالألف الموجودة فاصلا؟ 

وأما قلب همزة ذوائب واوا على سبيل الوجوب فلكونه أقصى الجموع ، ولكون واحده - أى ذؤابة (2) - مقلوبا همزته فى الأغلب واوا 
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1- الدريئة : حلقة يتعلم عليها الطعن والرمى ، وهى أيضا كل ما استتر به الصياد ليختل الصيد ، قال الشاعر : ولقد أرانى للرّماح دريئة من عن يمينى تارة وأمامى 

2- الذؤابة : الناصية او منبتها. انظر (ح 1 ص 213)




كما هو قياس التخفيف فى مثله ، ومع هذا كله التزام القلب فى هذا الجمع على غير قياس ، ورآه الأخفش قياسا ، تقلب الهمزة الأولى عنده فى مثله واوا وجوبا ؛ لاجتماع الهمزتين ، والفاصل ضعيف ، وليس بوجه ؛ لأن القياس مع اجتماع الهمزتين تخفيف الثانية لا الأولى 

قوله «جاء وأيمة» قد مضى شرحهما فى أول الكتاب 

قوله «أويدم وأوادم» أى : فى تصغير آدم وجمعه ، إذا سميت به ، فان لم تسم به فجمعه أدم 

قوله «وقد صح التسهيل والتحقيق فى أئمة» أى : فى القراءة ، ولم يجىء فى القراءة قلب الهمزة الثانية فى أئمة ياء صريحة ، كما هو الأشهر من مذهب النحاة ؛ بل لم يأت فيها إلا التحقيق أو تسهيل الثانية ، وقد ذكرنا أن هذين الحكمين لا يختصان عند بعضهم بأئمة ، بل يجريان فى كل متحركتين ، لكن الأشهر عند النحاة قلب الثانية ياء صريحة 

قوله «ومنه خطايا فى التقدير الأصلى» أى : من اجتماع الهمزتين فى كلمة ، وذلك أنه جمع خطيئة ، وياء فعيلة تقلب فى الجمع الأقصى همزة ، كما يجىء فى باب الإعلال ، نحو كبيرة وكبائر ، فصار خطائىء عند سيبويه ، فقلبت الثانية ياء ؛ لما ذكرنا أن قياس همزتين فى كلمة قلب الثانية ياء إذا تطرفت ، فصار خطائى ، وليس غرضه ههنا إلا اجتماع همزتين فى خطايا فى الأصل عند سيبويه ، فقلبت ثانيتهما ياء ، وأما قلب الأولى ياء مفتوحة فسيجىء عن قريب ، وأما الخليل فانه يقول أيضا : أصله خطايىء بياء بعدها الهمزة ، لكنه يقلب فيجعل الياء موضع الهمزة والهمزة موضع الياء ، كما مر فى أول الكتاب فى نحو جاء 

قوله «والتزم فى باب أكرم حذف الثانية» القياس فيه قلب الثانية واوا
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كما فى أويدم ، لكنه خففت الكلمة بحذف الثانية ؛ لكثرة الاستعمال ، كما خففت فى خذ وكل بالحذف ، والقياس قلبها واوا ، ثم حمل أخواته من تؤكرم ويؤكرم عليه ، وإن لم يجتمع الهمزتان 

قوله «وقد التزموا قلبها مفردة ياء مفتوحة فى باب مطايا» اعلم أن الجمع الأقصى إذا كان آخره ياء ما قبلها همزة لا يخلو من أن يكون فى مفرده ألف ثانية بعدها همزة أصلية كشائية من شأوت ، أو منقلبة كشائية من شئت أو واو كشاوية من شويت ، أو ألف ثالثة بعدها واو كإداوة وهراوة ، أو ياء كدواية وسقاية ، أو لم يكن مفرده على شىء من هذه الأوجه : سواء كان لامه همزة كخطيئة ، أو لم يكن كبليّة 

فالأصل فى جميع جموع هذه المفردات تخفيف الثقيلين وجوبا ، أعنى الياء المكسور ما قبلها والهمزة ، وذلك لكون الوزن وزن أقصى الجموع ، وكون هذين الثقيلين فى آخره الذى هو موضع التخفيف ، وتخفيفهما بأن تقلب الياء ألفا ، والكسرة قبلها فتحة ، وتقلب الهمزة ياء ، وإذا قلبت الياء ألفا جوازا فى نحو مدارى ، مع أن ما قبل الياء ليس همزة ؛ فالوجه وجوب القلب ههنا ؛ لثقل الهمزة ، وإنما قلبت الهمزة ياء دون الواو لكونها أخف منها وأقرب مخرجا إلى مخرج الهمزة منها ، وإنما قلبت فى نحو «حمراوان» واوا فى الأغلب ، لا ياء ، طلبا للاعتدال ؛ لأن الياء قريبة من الألف ، فكأن إيقاع الياء بين الألفين جمع بين ثلاث ألفات ، فاستريح من توالى الأمثال إلى الواو مع ثقلها ؛ لخفة البناء ، أو لعدم لزوم اكتناف الألفين للواو فى المثنى ؛ إذ ألف التثنية غير لازمة ، فلا يلزم الواو العارضة بسببها ، ولما لزمت ألف التثنية فى ثنايان (1) بقيت الياء بحالها ؛ وأما فى الجمع الأقصى فلا 
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1- الثنايان مما جاء مثنى ولا واحد له ، ومعناه مفرد أيضا ؛ فهو يطلق على حبل واحد تشد بأحد طرفيه إحدى يدى البعير وبالآخر الأخرى ؛ قال فى اللسان : «وعلقت البعير بثنايين غير مهموز ؛ لأنه لا واحد له ، وذلك إذا علقت يديه جميعا بحبل أو بطرفى حبل ، وإنما لم يهمز لأنه لفظ جاء مثنى لا يفرد واحده فيقال ثناء ؛ فتركت الياء على الأصل» ا ه




تقلب واوا ؛ لثقل البناء ، ولزوم اكتناف الألفين ؛ فيلزم الواو لو قلبت إليها ؛ وقد جاء فى جمع هديّة هداوى كما فى حمراوان ، وهذا شاذ ، إلا عند الأخفش ؛ فانه رآه قياسا كما فى حمراوان 

وخولف الأصل المذكور فى موضعين : أحدهما إذا كان فى مفرده ألف بعده همزة نحو شائية من شأوت أو من شئت ، فتركت الهمزة والياء بحالهما ، فقيل : 

هؤلاء الشّوائى ، مراعاة فى الجمع للمفرد ، كما روعى فى نحو حبالى وخناثى ، كما مر فى باب الجمع ؛ وثانيهما إذا كان فى مفرده ألف ثالثة بعدها واو ، نحو أداوى وعلاوى فقلبت الهمزة ، لكن إلى الواو لا إلى الياء ؛ لمراعاة المفرد أيضا ، وكان على هذا حق ما فى مفرده ألف ثانية بعدها واو ، كشوايا جمع شاوية ، أن يراعى مفرده فيقال : شواوى ، لكن لما كان أصله شواوى ؛ فقلبت الواو التى بعد الألف همزة كما فى أواول ؛ لاكتناف حرفى العلة لألف الجمع ؛ لم يقلب الهمزة بعده واوا ؛ لئلا يكون عودا إلى مافر منه ، فرجع فيه من مراعاة المفرد إلى الجرى على الأصل من قلب الهمزة ياء ، فقيل : شوايا ، فى جمع شاوية ، وكذا فى الجمع الذى فى مفرده ألف بعده الياء كالدّواية والسّقاية لو جمعتا هذا الجمع قيل : دوايا وسقايا ، والياء فى هذا اولى لوجهين : لمراعاة المفرد ، وللجرى على الأصل ، وكذا تقول فى الجمع الذى ليس فى مفرده ألف بعده همزة أو ياء أو واو فقلبت الهمزة ياء والياء ألفا ، كخطايا وبلايا وبرايا فى جمع خطيئة وبليّة وبريّة ، وقد جاء فيه هدية وهداوى ، كما ذكرنا 

فاذا تقرر هذا فاعلم أن الألف فى هذه الجموع كلها مجتلبة للجمع ، ولم تكن فى المفرد ، والهمزة بعد الألف فى شواء جمع شائية من شأوت هى الأصلية التى 
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كانت فى المفرد ، وفى شواء من شئت عارضة فى الجمع عروضها فى المفرد ، والألف التى كانت فى مفرديهما قلبت فى الجمع واوا ، وكذا ألف شاوية قلبت فى الجمع واوا ، أعنى شوايا ، وقلبت واو المفرد التى كانت بعد الألف همزة كما فى أوائل ، ثم قلبت الهمزة ياء مفتوحة كما ذكرنا ، والألف التى كانت فى إداوة قلبت فى الجمع همزة كما فى رسائل وقلبت واوه ياء لانكسار ما قبلها ، ثم قلبت الهمزة ياء (1) مفتوحة والياء ألفا ، كما فى سقاية لو قيل : سقايا ، والياء فى خطيئة تقلب همزة عند سيبويه ؛ كما فى صحائف ، فيجتمع همزتان ؛ فتقلب الثانية ياء ، وتقلب الأولى ياء مفتوحة ، كما فى بلايا ونحوها ، وتقلب الياء التى بعدها ألفا ؛ لأن الياء المنقلبة عن همزة على وجه الوجوب حكمها حكم الياء الأصلية ، والهمزة الثانية ههنا واجبة القلب إلى الياء ؛ لكونها متطرفة ، كما سبق تحقيقه فى هذا الباب ، فخطايا كهدايا ، قلبت ياؤهما - أى الحرف الأخير - ألفا ، وقال الخليل : أصله خطايىء بالهمزة بعد الياء التى كانت فى الواحد ، فجعلت الياء فى موضع الهمزة والهمزة فى موضع الياء ، ثم قلبت الهمزة التى كانت لام الكلمة ياء مفتوحة ، فوزنه (2) فوالع ، فقول المصنف «ومنه خطايا على القولين» أى : من باب قلب الهمزة المفتوحة ياء مفتوحة على قول الخليل وسيبويه 

واعلم أنه إذا توالى فى كلمة أكثر من همزتين أخذت فى التخفيف من الأول 
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1- قوله «قلبت الهمزة ياء مفتوحة .. إلخ» ليس بصحيح ؛ فأن الهمزة فى جمع إداوة قلبت واوا حملا على المفرد ، لا ياء ، وهذا أحد الموضعين اللذين خولف فيهما الأصل الذى أصله المؤلف من قبل ، والعجب منه أنه صرح بذكر الموضعين اللذين خولف فيهما هذا الأصل ثم غفل عنه

2- قوله «فوزنه فوالع» ليس صحيحا ؛ بل وزن خطايا فعائل عند سيبويه وفعالى - كعذارى - : عند الخليل والكوفيين ، على اختلاف بينهما فى التقدير ، ولعله من تحريف النساخ




فخففت الهمزة الثانية ، ولم تبتدىء فى التخفيف من الآخر ، كما فعلت ذلك فى حروف العلة فى نحو طوى ونوى ؛ وذلك لفرط استثقالهم لتكرار الهمزة ، فيخففون كل ثانية إذ نشأ منها الثقل ، إلى أن يصلوا إلى آخر الكلمة 

فان بنيت من قرأ مثل سفرجل قلت : قرأيأ ، حقّقت الأولى ، وقلبت الثانية التى منها نشأ الثقل ، وإنما قلبتها ياء ، لا واوا ؛ لكونها أقرب مخرجا إلى الهمزة من الواو ، وصححت الأخيرة لعدم مجامعتها إذن للهمزة 

وإن بنيت مثل سفرجل من الهمزات قلت : أوأيأ ، على قول النحاة ، وأيأيأ ، على قول المازنى ، كما ذكرنا فى قولك : هو أيمّ منك ؛ فتحقيق الأولى هو القياس ؛ إذ الهمزة الأولى لا تخفف ، كما مر ، وأما تحقيق الثالثة فلأنك لما قلبت الثانية صارت الثالثة أولى الهمزات ، ثم صارت الرابعة كالثانية مجامعة للهمزة التى قبلها ؛ فخففت بقلبها ياء ، كما ذكرنا فى قرأيأ ، ثم صارت الخامسة كالأولى 

ولو بنيت منها مثل قرطعب (1) قلت : إيئاء ؛ قلبت الثانية ياء كما فى ايت ، والرابعة ألفا كما فى آمن ، وتبقى الخامسة بحالها كما فى راء وشاء 

ولو بنيت منها مثل جحمرش قلت : أاأيىء ، قلبت الثانية كما فى آمن ، والرابعة كما فى أيمة ، وتبقى الخامسة بحالها ؛ لعدم مجامعتها الهمزة 

ولو بنيت مثل قذعمل قلت : أوأيىء ؛ قلبت الثانية كما فى أويدم ، والرابعة كما فى قرأى ، وتبقى الخامسة بحالها 


تخفيف الهمزة المجتمعتين في كلمتين

فإن اجتمعت الهمزتان فى كلمتين والثانية لا محالة متحركة ؛ إذ هى أول الكلمة ، فإن كانت الأولى مبتدأ بها ، كهمزة الاستفهام ، فحكمهما حكم الهمزتين 
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1- القرطعب - بكسر فسكون ففتح فسكون - : السحابة ، وقيل : دابة ، انظر (ح 1 ص 51)




فى كلمة إذا كانت الأولى مبتدأ بها كأيمة وايتمن ، فلا تخفف الأولى إجماعا ، وتخفف الثانية كما ذكرنا من حالها فى كلمة سواء ، إلا أن تحقيق الثانية ههنا أكثر منه إذا كانتا فى كلمة ؛ لأن همزة الاستفهام كلمة برأسها ، وإن كانت من حيث كونها على حرف كجزء مما بعدها ، فمن فصل هناك بالألف بين الهمزتين المتحركتين : المحققتين ، أو المسهلة ثانيتهما نحو أيّمة ؛ فصل ههنا أيضا ، ومن لم يفصل هناك لم يفصل ههنا أيضا. قال : 

136 - أيا ظبية الوعساء بين جلاجل 

وبين النّقا آأنت أم أمّ سالم (1)

وقال : 

137 - حزقّ إذا ما النّاس أبدوا

فكاهة

تفكّر آإيّاه يعنون أم قردا (2)

وإذا كانت الأولى همزة استفهام والثانية همزة وصل ؛ فإن كانت مكسورة أو مضمومة حذفت ، نحو أصطفى وأصطفى ، وإلا قلبت الثانية ألفا ، أو سهلت كما 
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1- هذا بيت من الطويل من فصيدة طويلة لذى الرمة غيلان بن عقبة ، وقبله قوله : أقول لدهناويّة عوهج جرت لنا بين أعلى عرفة فالصّرائم والدهناوية : المنسوبة إلى الدهناء ، وهو موضع فى بلاد تميم ، وأراد ظبية ، والعوهج - كجوهر - : الطويلة العنق ، وجرت : أراد به سنحت ، وعرفة - بضم العين وسكون الراء المهملتين - : القطعة المرتفعة من الرمل ، والصرائم : جمع صريمة ، وهى القطعة من الرمل أيضا ، وبيت الشاهد كله مقول القول ، والوعساء : الأرض اللينة ذات الرمل ، وجلاجل - بجيمين ، أو بمهملتين - : اسم مكان بعينه ، والنقا : التل من الرمل ، وأم سالم : كنية محبوبته مية. والاستشها بالبيت فى قوله «آأنت» حيث فصل بين الهمزتين بألف زائدة

2- هذا البيت من الطويل ، وهو من كلمة لجامع بن عمرو بن مرخية الكلابى ، والحزق - كعتل - : القصير العظيم البطن الذى إذا مشى أدار أليته ، وأبدوا : أظهروا ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «آإياه» حيث زاد بين همزة الاستفهام والهمزة التى فى أول الكلمة ألفا ، على نحو ما فى الشاهد السابق




تقدم ، وإن لم تكن الأولى ابتداء - وذلك فى غير همزة الاستفهام ، ولا تكون الثانية إلا متحركة كما قلنا - فالأولى : إما أن تكون ساكنة أو متحركة ، وفى كلا الوجهين قال سيبويه : إن أهل التحقيق - يعنى غير أهل الحجاز - يخففون إحداهما ويستثقلون التحقيق فيهما ، كما يستثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة ، قال : ليس من كلام العرب أن تلتقى الهمزتان فتحققا ؛ فإن كانتا متحركتين فمنهم من يخفف الأولى دون الثانية ؛ لكونها آخر الكلمة والأواخر محل التغيير ، وهو قول أبى عمرو ، ومنهم من يخفف الثانية دون الأولى ؛ لأن الاستثقال منها جاء ، كما فعلوا فى الهمزتين فى كلمة ، وهو قول الخليل ، وقد اختار جماعة وهم قرّاء الكوفة وابن عامر التحقيق فيهما معا ، كما فعلوا ذلك بالهمزتين فى كلمة ، وهو ههنا أولى ، لافتراق الهمزتين تقديرا ، وأما أهل الحجاز فيستعملون التخفيف فيهما معا كما فعلوا ذلك فى الهمزة الواحدة ، فمن خفف الأولى وحدها فكيفيته ما مر من الحذف أو القلب أو التسهيل ، كما مر فى الهمزة المفردة فليرجع إليه ، ومن خفف الثانية وحدها كانت كالهمزة المتحركة بعد متحرك ، فيجىء الأوجه التسعة المذكورة ، فليرجع إلى أحكامها ، فهى هى بعينها ؛ فيجىء فى «يشاء إلى» المذاهب الثلاثة فى الثانية : بين بين المشهور ، والبعيد ، وقلبها واوا ، وفى نحو هذاءأمّك (1) : التسهيل المشهور ، والبعيد ، وقلبها ياء. ونقل عن أبى عمرو حذف أولى المتفقتين ، نحو أولياء أولئك ، و (جاء أشراطها) ، ومن السّماء إن. ونقل عن ورش وقنبل (2) فى ثانية
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1- وقع فى جميع الأصول «هذا إمك» وهو من تحريف النساخ والغفلة عن مراد المؤلف ؛ فان غرضه التمثيل لاجتماع همزتين من كلمتين ، و «ذاء» بهمزة مكسورة بعد الألف لغة فى «ذا» اسم الاشارة ؛ قال الراجز : هذائه الدّفتر خير دفتر

2- قنبل - كقنفذ - : أصله الغلام الحاد الرأس الخفيف الروح ، وقد لقب به محمد بن عبد الرحمن أحد القراء




المتفقتين قلبها حرف مد صريحا : أى ألفا إن انفتحت الأولى ، وواوا إن انضمت ، وياء إن انكسرت ، وهذا معنى قوله «وجاء فى المتفقتين حذف إحداهما ، وقلب الثانية كالساكنة» ومن خففهما معا - وهم أهل الحجاز - جمع بين وجهى التخفيف المذكورين الآن. 

وأما إن كانت الأولى ساكنة نحو اقرأ آية ، وأقرىء أباك السلام ، ولم يردؤ أبوك ؛ ففيه أيضا أربعة مذاهب : أهل الحجاز يخففونهما معا ، وغيرهم يحققون : إمّا الأولى وحدها ، أو الثانية وحدها ، وجماعة يحققونهما معا - كما ذكرنا فى المتحركتين - وهم الكوفيون ، وحكى أبو زيد عن العرب مذهبا خامسا ، وهو إدغام الأولى فى الثانية كما فى سائر الحروف ، فمن خفف الأولى وحدها قلبها ألفا إن انفتح ما قبلها ، وواوا إن انضم ، وياء إن انكسر ، ومن خفف الثانية فقط نقل حركتها إلى الأولى الساكنة وحذفها ، وأهل الحجاز المخففون لهما معا قلبوا الأولى ألفا أو ياء أو واوا ، وسهلوا الثانية بين بين إذا وليت الألف ؛ لامتناع النقل إلى الألف ، وحذفوها بعد نقل الحركة إلى ما قبلها إذا وليت الواو والياء ؛ لإمكان ذلك ؛ فيقولون : اقرا آية ؛ بالألف فى الأولى والتسهيل فى الثانية ، وأقري اباك ؛ بالياء المفتوحة بفتحة الهمزة المحذوفة ، ولم يردو أبوك ، بالواو المفتوحة ، وعليه قس نحو لم تردو امّك ، ولم تردو ابلك ، وغير ذلك ، وكذا إذا كانت الثانية وحدها ساكنة ، نحو من شاء ائتمن ، فلا بد من تحريك أولاهما فيصير من هذا القسم الأخير. 


الإعلال


تعريف الإعلال وأنواعه وحروفه

قال : «الإعلال : تغيير حرف العلّة للتّخفيف ، ويجمعه القلب ، والحذف ، والإسكان. وحروفه الألف ، والواو ، والياء. ولا تكون الألف أصلا فى المتمكّن ولا فى فعل ، ولكن عن واو أو ياء» 

أقول : اعلم أن لفظ الإعلال فى اصطلاحهم مختص بتغيير حرف العلة : أى
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الألف والواو والياء ، بالقلب أو الحذف ، أو الإسكان. ولا يقال لتغيير الهمزة بأحد الثلاثة : إعلال ، نحو راس ومسلة والمراة ؛ بل يقال : إنه تخفيف للهمزة ، ولا يقال أيضا لإبدال غير حروف العلة والهمزة ، نحو هيّاك وعلجّ (1) فى إيّاك وعلىّ ، ولا لحذفها نحو حر فى حرح ، ولا لإسكانها نحو إبل فى إبل ، ولفظ القلب مختص فى إصطلاحهم بإبدال حروف العلة والهمزة بعضها مكان بعض ، والمشهور فى غير الأربعة لفظ الإبدال ، وكذا يستعمل فى الهمزة أيضا 

قوله : «للتخفيف» احتراز عن تغيير حرف العلة فى الأسماء الستة نحو أبوك وأباك وأبيك ، وفى المثنى وجمع السلامة المذكر نحو مسلمان ومسلمين ، ومسلمون ومسلمين ؛ فإن ذلك للاعراب لا للتخفيف ، وقد اشتهر فى إصطلاحهم الحذف الاعلالى للحذف الذى يكون لعلة موجبة على سبيل الاطراد ، كحذف ألف عصا وياء قاض ، والحذف الترخيمىّ والحذف لا لعلة للحذف غير المطرد ، كحذف لام يدودم وإن كان أيضا حذفا للتخفيف 

قوله «ويجمعه القلب ، والحذف ، والإسكان» تفسيره كما ذكرنا فى تخفيف الهمزة فى قوله «يجمعه الإبدال ، والحذف ، وبين وبين» 

قوله : «وحروفه الألف ، والواو ، والياء» أى : حروف الاعلال ، تسمى 
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1- هذا التمثيل غير صحيح ، وذلك لأن هياك أصله إياك ، فهو من إبدال الهمزة ، وعلج أصله على ؛ فهو من إبدال الياء ، وهو أحد حروف العلة ، وبعيد أن يكون غرضه المبدل لا المبدل منه ، وخير من هذا أن يمثل بأصيلال ، وأصله أصيلان ، فأبدل النون لاما ، ومنه قول النابغة الذبيانى وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيّت جوابا وما بالرّبع من أحد والتمثيل بالطجع ، وأصله اضطجع ، فأبدلت الضاد لاما ، ومنه قول الرجز : لمّا رأى أن لا دعه ولا شبع مال إلى أرطاة حقف فالطجع 




الثلاثة حروف العلة ؛ لأنها تتغير ولا تبقى على حال ، كالعليل المنحرف المزاج المتغير حالا بحال ، وتغيير هذه الحروف لطلب الخفة ليس لغاية ثقلها بل لغاية خفتها ، بحيث لا تحتمل أدنى ثقل ، وأيضا لكثرتها فى الكلام ؛ لأنه إن خلت كلمة من أحدها فخلوها من أبعاضها - أعنى الحركات - محال ، وكلّ كثير مستثقل وإن خف 

قوله «ولا تكون الألف أصلا فى المتمكن» : أما فى الثلاثى فلأن الابتداء بالألف محال والآخر مورد الحركات الإعرابية ، والوسط يتحرك فى التصغير ؛ فلم يمكن وضعها ألفا ، وأما فى الرباعى فالأول والثانى والرابع لما مر فى الثلاثى ، والثالث لتحركه فى التصغير ، وأما فى الخماسى فالأول والثانى والثالث لما مر فى الثلاثىّ والرباعىّ ، والخامس لأنه مورد الإعراب ، والرابع لكونه معتقب الإعراب فى التصغير والتكسير ، وأما فى الفعل الثلاثى فلتحرك ثلاثتها فى الماضى ، وأما فى الرباعى فلإتباعه الثلاثىّ 

وقد ذكر بعضهم أن الألف فى نحو حاحيت وعاعيت غير منقلبة كما مر فى باب ذى الزيادة (1) 
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1- لم يذكر المؤلف النسبة بين الابدال والقلب والاعلال وتخفيف الهمزة والتعويض ، وهذه الأشياء بين بعضها وبعض مناسبات وفروق ؛ فيجمل بالباحث معرفة ما بينها من الصلات وما بينها من الفروق ، وسنذكر لك حقيقة كل واحد من هذه الأنواع ثم نبين وجوه الاتحاد والاختلاف فنقول : (ا) الابدال فى اللغة مصدر قولك : أبدلت الشىء من الشىء ؛ إذا أقمته مقامه ويقال فى هذا المعنى : أبدلته ، وبدل ، وتبدلته ، واستبدلته ، وتبدلت به ، واستبدلت به ، قال سيبويه : «ويقول الرجل للرجل : اذهب معك بفلان ؛ فيقول : معى رجل بدله : أى رجل يغنى غناءه ويكون فى مكانه» ا ه والابدال فى اصطلاح علماء العربية : جعل حرف فى مكان حرف آخر ، وهو عندهم لا يختص بأحرف العلة وما يشبه أحرف العلة ، سواء أكان للادغام أم لم يكن ، وسواء أكان لازما أم غير لازم ، ولا بد فيه من أن يكون الحرف المبدل فى مكان الحرف المبدل منه وإذا تأملت هذا علمت أنه لا فرق بين الابدال فى اللغة والابدال فى اصطلاح أهل هذه الصناعة إلا من جهة أن الاصطلاح خصه بالحروف ، وقد كان فى اللغة عاما فى الحروف وفى غيرها (ب) وللعلماء فى تفسير القلب ثلاث طرق : الأولى - وهى التى ذكرها الرضى هنا - أنه جعل حروف العلة والهمزة بعضها مكان بعض ، وهو على هذا التفسير يشمل تخفيف الهمزة فى نحو بير وسوتم وراس ، ويخرج منه إبدال الواو والياء تاء فى نحو اتعد واتسر. والطريق الثانية - وهى التى سلكها ابن الحاجب - أنه جعل حرف مكان حرف العلة للتخفيف ؛ فهو عنده خاص بأن يكون المقلوب حرف علة ، وأن يكون القلب للتخفيف ، وهو من ناحية أخرى عام فى المقلوب إليه حرف العلة ؛ فيخرج عنه تخفيف الهمزة فى نحو بير وسوتم وراس وخطايا ، ويدخل فيه قلب الواو والياء تاء نحو اتعد واتسر ، وهمزة نحو أواصل وأجوه وأقتت والأول. والطريق الثالثة - وهى التى سلكها غير هذين من متأخرى الصرفيين كالزمخشرى وابن مالك - أنه جعل حروف العلة بعضها مكان بعض ؛ فيخرج عنه تخفيف الهمزة وقلب حرف العلة تاء أو همزة أو غيرهما من الحروف الصحيحة ، ويدخل هذان النوعان عند هؤلاء فى الابدال (ح) الاعلال فى اصطلاح علماء العربية : تغيير حرف العلة بالقلب أو التسكين أو الحذف قصدا إلى التخفيف (د) تخفيف الهمزة : تغييرها بحذفها أو قلبها إلى حرف من حروف العلة ، أو جعلها بين الهمزة وحروف العلة (ه) التعويض فى اللغة : جعل الشىء خلفا عن غيره ، وفى الاصطلاح : جعل الحرف خلفا عن الحرف. وللعلماء فيه مذهبان : أحدهما أنه يشترط كون الحرف المعوض فى غير مكان الحرف المعوض منه ، وهذا ضعيف وإن اشتهر عند الكثيرين ،والثانى أنه يجوز فيه أن يكون الحرف المعوض فى غير مكان المعوض منه ، وهو الغالب الكثير ، نحو صفة وعدة ، ونحو ابن واسم بناء على أنه من السمو ، ويجوز أن يكون المعوض فى مكان المعوض منه ، كالتاء فى أخت وبنت بناء على رأى ، وكالألف فى اسم بناء على أنه من الوسم ، وكالياء فى فرازيق وفريزيق ؛ فانهما فى مكان لأول من فرزدق. فاذا علمت هذا تبين لك ما يأتى : أولا : أن بين الابدال والقلب - على الطريق الأولى - العموم والخصوص المطلق ؛ إذ يجتمعان فى إبدال حروف العلة والهمزة ، وينفرد الابدال فى ادكر أو الطجع ونحوهما مما ليس فى حروف العلة والهمزة ثانيا : أن بين الابدال والقلب - على الطريق الثانية - العموم والخصوص المطلق أيضا ؛ إذ يجتمعان فى نحو قال وباع وميزان وكساء ورداء واتصل واتسر ، وينفرد الابدال فى تظنى وتقضى وفى أصيلال ونحوها ثالثا : أن بين الابدال والقلب - على الطريق الثالثة - العموم والخصوص المطلق أيضا ؛ إذ يجتمعان فى نحو قال وباع وميزان وسيد وميت ، وينفرد الابدال فى نحو دينار وقيراط وعلج وتميمج رابعا : أن بين الابدال والاعلال عموما وخصوصا وجهيا ، إذ يجتمعان فى نحو قال ورمى ، وينفرد الابدال فى نحو ادكر وازدحم واصطبر واضطجع ، وينفرد الاعلال فى نحو يقول ويبيع ويذكو ويسمو ويرمى ويقضى ، ويعد ويصف ، وعد وصف : أمرين من وعد ووصف خامسا : أن بين الابدال وتخفيف الهمزة عموما وخصوصا وجهيا ؛ إذ يجتمعان فى نحو راس وبير ولوم ، وينفرد الابدال فى هراق فى أراق ، وهياك فى إياك ، وينفرد تخفيف الهمزة فى نحو مسلة فى مسألة وجيل فى جيأل ، وضو فى ضوء ، وشى فى شىء سادسا : أن بين الابدال والتعويض على المشهور التباين ؛ إذ يشترط فى الابدال كون المبدل فى مكان المبدل منه ، ويشترط فى التعويض أن يكون العوض فى غير مكان المعوض منه. وعلى غير المشهور يكون بينهما العموم والخصوص المطلق ؛ فكل إبدال تعويض ولا عكس ؛ إذ يجتمعان فى نحو فرازيق ، وينفرد التعويض فى نحو عدة وزنة وابن سابعا : أن بين الاعلال وتخفيف الهمزة التباين ؛ إذ الاعلال خاص بحروف العلة ، وتخفيف الهمزة خاص بالهمزة بداهة ، ومن أدخل الهمزة فى حروف العلة أو نص عليها فى تعريف الاعلال ؛ فقال : «إنه تغيير حروف العلة أو الهمزة بالقلب أو الحذف أو الاسكان» كان بين الاعلال وتخفيف الهمزة عنده العموم والخصوص الوجهى ؛ إذ يجتمعان فى نحو سال ومقرو ، ونبى على أنه من النبأ ، وينفرد الاعلال فى نحو قال وباع ويقول ويبيع وقل وبع ، وينفرد تخفيف الهمزة فى جعلها بين بين ثامنا : أن بين الاعلال والقلب - على الطريق الأولى - العموم والخصوص الوجهى ؛ إذ يجتمعان فى نحو قال ، وينفرد الاعلال فى نحو يقول وقل ، وينفرد القلب فى نحو بير وراس ، وهذا على الرأى المشهور. أما على رأى من يجعل الهمزة من حروف العلة فيكون بين القلب والاعلال - على الطريق المذكورة - العموم والخصوص المطلق ؛ إذ ينفرد الاعلال عن القلب فى الحذف والتسكين ، ويكون بينهما - على الطريق الثانية والثالثة - العموم والخصوص المطلق ؛ إذ يجتمعان فى نحو قال ورمى وأواصل واتعد واتسر ، وينفرد الاعلال فى الحذف والاسكان تاسعا : أن بين الاعلال والتعويض التباين عاشرا : أن بين القلب - على الطريق الأولى - وتخفيف الهمزة العموم والخصوص الوجهى ؛ إذ يجتمعان فى نحو بير ، وينفرد تخفيف الهمزة فى نحو مسلة ، وينفرد القلب فى نحو قال. أما على الطريق الثانية والثالثة فبينهما التباين ؛ إذ شرط القلب أن يكون المقلوب حرفا من حروف العلة ، وتخفيف الهمزة خاص بها حادى عشر : أن بين تخفيف الهمزة والتعويض التباين ، وهو واضح
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مواقع الواو والياء في الكلمات

قال : «وقد اتّفقتا فاءين كوعد ويسر ، وعينين كقول وبيع ، ولامين كغزو ورمى ، وعينا ولاما كقوّة وحيّة ، وتقدّمت كلّ واحدة على الاخرى : فاء وعينا كيوم وويل ، واختلفتا فى أنّ الواو تقدّمت عينا على الياء لاما ، بخلاف العكس ، وواو حيوان بدل من الياء ، وأنّ الياء وقعت فاء وعينا فى يين ، 
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وفاء ولاما فى يديت ، بخلاف الواو ، إلّا فى أوّل على الأصحّ ، وإلّا فى الواو على وجه ، وأنّ الياء وقعت فاء وعينا ولاما فى ييّبت ، بخلاف الواو إلّا فى الواو على وجه» 

أقول : اعلم أن كون الفاء ياء والعين واوا لم يسمع إلا فى يوم ويوح (1) ، ولم يسمع العكس إلا فى نحو ويل (2) وويح (3) وويس (4) وويب (5) ، واتفقتا أيضا فى كونهما عينا ولاما كقو (6) وبوّ (7) وحىّ وعىّ (8) ، وكلاهما قليلان قلة كون العين واللام حلقيين كلحح (9) وبعّ (10) وبخ (11) ، وأهمل كونهما 
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1- يوح ، ويوحى - كطوبى - : من أسماء الشمس ، انظر (ح 1 ص 35)

2- الويل : كلمة يراد بها الدعاء بالعذاب. انظر (ح 1 ص 35)

3- ويح : كلمة رحمة. انظر (ح 1 ص 35)

4- ويس : كلمة تستعمل فى الرحمة ، وفى استملاح الصبى. انظر (ح 1 ص 35) ، والويس أيضا : الفقر ، وما يريده الانسان ، فهو من أسماء الأضداد

5- ويب : كلمة بمعنى الويل. انظر (ح 1 ص 35). وتستعمل أيضا بمعنى العجب ؛ يقال : ويبا لهذا : أى عجبا له

6- القو : موضع بين فيد والنباج ، وهما فى طريق مكة من الكوفة ، وقيل : هو واد بين اليمامة وهجر ، وقيل : منزل ينزله الذاهب من البصرة إلى المدينة بعد أن يرحل من النباج ؛ قال الشاعر : سمالك شوق بعد ما كان أقصرا وحلت سليمى بطن قوّ فعرعرا 

7- البو - بفتح الباء وتشديد الواو - : الحوار ، وهو ولد الناقة ، وقيل : البو : جلد الحوار يحشى تبنا أو ثماما أو حشيشا ثم يقرب إلى أم الفصيل لترأمه فتدر عليه ، وقيل فى المثل : «حرّك لها حوارها تحنّ»

8- العى - بكسر العين المهملة وتشديد الياء - : مصدر عيى - كرضى - وهو الحصر

9- لحح : بوزن فرح ، يقال : لححت عينه ، إذا لصقت بالرمص والقذى

10- يقال : بع السحاب ، إذا كثر نزول مطره

11- يقال : بخ الرجل ؛ إذ سكنت ثورة غضبه ، ويقال : بخ فى نومه ؛ إذا غط




همزتين ، وندركونهما هاءين ، نحو قهّ (1) وكهّ (2) فى وجهى ، وكون الواو عينا والياء لاما نحو طويت أكثر من كون العين واللام واوين كقوّة ، فالحمل على الأول عند خفاء الأصل أولى ؛ فيقال : إن ذا فى اسم الإشارة أصله ذوى لا ذوو (3)

قوله «الواو تقدمت عينا على الياء لاما» هو كثير : [نحو] طويت ونويت وغويت ، بخلاف العكس : أى لم يأت العين ياء واللام واوا ؛ لأن الوجه أن يكون الحرف الأخير أخف مما قبله ؛ لتثاقل الكلمة كلما ازدادت حروفها ، والحرف الأخير معتقب الإعراب

قوله «وواو حيوان بدل من ياء» عند سيبويه وأصحابه ، أبدلت منها لتوالى الياءين ، وأبدلت الثانية ؛ لأن استكراه التتالى إنما حصل لأجلها ، وأيضا لو أبدلت العين واوا لحمل على باب طويت الكثير ، وظن أنها أصل فى موضعها ؛ لكثرة هذا الباب ، فلما قلبت الثانية واوا صارت مستنكرة فى موضعها ، فيتنبه بذلك على كونها غير أصل ، وقال المازنى : واو حيوان أصل ، وليس فى حييت دليل على كون الثانية ياء ، لجواز أن يكون كشقيت ورضيت ؛ قلبت ياء لانكسار ما قبلها ، لكن سيبويه حكم بما حكم لعدم نظيره فى كلامهم لو جعل الواو أصلا. 

قوله «وأن الياء وقعت فاء وعينا فى يين» هو واد ولا أعلم له نظيرا 
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1- يقال : قه الرجل ، إذا رجع فى ضحكه ، أو اشتد ضحكه ، أو قال فى ضحكه : قه

2- يقال : استنكهت السكران فكه فى وجهى ، إذا طلبت منه أن يخرج نفسه لتشم رائحته فأخرجه ، وهو مثل جلس يجلس جلوسا

3- انظر (ج 2 ص 36) ثم (ج 1 ص 285) فقد أشبعنا الكلام عليها هناك




قوله «إلا فى أوّل على الأصح» يعنى أن فاءه وعينه واوان أيضا على الأصح ؛ كما مر (1) ، فالحق أن الواو والياء متفقتان ههنا فى كون كل واحدة منهما فاء وعينا ؛ كل واحدة منهما فى كلمة واحدة فقط (2) ، وكون الفاء والعين من جنس واحد قليل نادر فى غير حروف العلة أيضا نحو ببر (3) لالتقاء مثلين مع تعذر إدغام أولهما فى الثانى ، وتقل الكراهة شيئا بوقوع فصل نحو كوكب ، وبحصول موجب الإدغام كما فى أوّل 

قوله «وفاء ولا ما فى يديت» أى : أصبت يده ، وأنعمت 

قوله «إلا فى الواو على وجه» ذهب أبو على إلى أن أصل واو ويو لكراهة بناء الكلمة عن الواوات ؛ ولم يجىء ذلك فى الحرف الصحيح إلا لفظة ببّه (4) ، وذلك لكونها صوتا ، وذهب الأخفش إلى أن أصله ووو ، لعدم تقدم الياء عينا على الواو لاما ؛ فتقول على مذهب أبى على : ويّيت واوا ، قلبت الواو الأخيرة ياء كما فى أعليت ، وتقول فى مذهب الأخفش : أوّيت ، وقال ثعلب : ووّيت ، ورده ابن جنى ، وهو الحق ، وذلك لأن الاستثقال فى ووّيت أكثر منه فى وواصل ؛ لاجتماع ثلاث واوات 

واعلم أن تماثل الفاء واللاء فى الثلاثى قليل ، وإن كانا صحيحين أيضا كقلق وسلس. 

قوله «وأن الياء وقعت فاء وعينا ولاما فى ييّيت» مذهب أبى على أن 
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1- انظر (ج 2 ص 340 و 341).

2- هذه الجملة حال من الواو والياء

3- الببر : ضرب من السباع شبيه بالنمر انظر (ج 2 ص 367)

4- ببة : حكاية صوت صى ، ولقب لعبد الله بن الحارث وقالت أمه هند بنت أبى سفيان وهى ترقصه : لأنكحنّ ببّه جارية خديّه مكرمة محبّه تجبّ أهل الكعبه 




أصل الياء يوى ، فتقول : يوّيت ياء حسنة : أى كتبت ياء ، وعند غيره أصله ييي ، وكذا الخلاف بينهم فى جميع ما هو على حرفين من أسماء حروف المعجم ثانيه ألف ، نحو باتاثا را ، فهم يقولون : بيّيت وتيّيت وثيّيت ، إلى آخرها ، وقال أبو على : بوّيت إلى آخرها ، وعند أبى على جمعها : أبواء وأتواء ، وعند غيره : أبياء وأتياء ، وإنما حكموا بذلك لورود الإمالة فى جميعها ، وليس بشىء ؛ لأنه إنما تمال هذه الأسماء وهى غير متمكنة فألفاتها فى ذلك الوقت أصل ، كألف ماولا ، وإنما يحكم على ألفاتها بكونها منقلبة إذا زيد على آخرها ألف أخرى وصيرت همزة ؛ قياسا على نحو رداء وكساء ، وذلك عند وقوعها مركبة معربة ، فألحقوا إذن ألفاتها بألفات سائر المعربات فى كونها منقلبة ، وهى لا تمال ألفها إذن ، كما مر فى باب الإمالة (1) ، فلا دلالة إذن فى إمالتها قبل التركيب على كون ألفاتها بعد التركيب فى الأصل ياء ، وإنما حكم أبو على بكونها واوا وبأن لامها ياء لكثرة باب طويت ولويت ، وكونه أغلب من باب قوّة وحييت ، وأما حيوان فواوه ياء على الأصح ، كما مر ، وما ثانيه ألف من هذه الأسماء وبعده حرف صحيح نحو دال ذال صاد ضاد كاف لام فقبل إعرابها وتركيبها لا أصل لألفاتها ؛ لكونها غير متمكنة فى الأصل ، كما مر ، وأما بعد إعرابها فجعلها فى الأصل واوا أولى من جعلها ياء ؛ لأن باب دار ونار أكثر من باب ناب وغاب ، فتقول : ضوّدت ضادا ؛ وكوّفت كافا ، ودوّلت دالا ، والجمع أضواد وأكواف وأدوال ، وأما جيم وشين وعين فعينها ياء نحو بيت وديك ؛ إذ الياء موجودة ، ولا دليل على كونها عن الواو ، ويجوز عند سيبويه أن يكون أصل جيم فعلا - بضم الفاء ، وفعلا - بكسرها - خلافا للأخفش (2) 

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 5122





1- انظر (ص 26) من هذا الجزء

2- اعلم أن سيبويه والأخفش قد اختلفا فى الياء الساكنة المضموم ما قبلها إذا لم تكن عينا لفعلى ولا عينا لجمع : هل تقلب الضمة كسرة لتسلم الياء؟ أو تقلب





قلب الواو همزة إذا كانت فاء

قال : «الفاء : تقلب الواو همزة لزوما فى نحو أواصل وأو يصل ، والأول ؛ إذا تحرّكت الثّانية ، بخلاف وورى ، وجوازا فى نحو أجوه وأورى ، وقال المازنىّ : وفى نحو إشاح ، والتزموه فى الأولى حملا على الاول ، وأما أناة وأحد وأسماء فعلى غير القياس». 

أقول : اعلم أنهم استثقلوا اجتماع المثلين فى أول الكلمة ، فلذلك قل نحو ببروددن ، فالواوان إذا وقعتا فى الصدر - والواو أثقل حروف العلة - قلبت أولاهما همزة وجوبا ، إلا إذا كانت الثانية مدة منقلبة عن حرف زائد ، نحو وورى فى وارى ؛ فانه لا يجب قلب الأولى همزة ؛ لعروض الثانية من جهتين : من جهة الزيادة ، ومن جهة انقلابها عن الألف ، ولكون المد مخففا لبعض الثقل ، وإن لم تكن الثانية مدة : سواء كانت منقلبة عن حرف زائد كأواصل وأو يصل ، أو غير منقلبة عنه كأوعد على جورب من وعد ، وكذا إن كانت مدة لكنها غير منقلبة عن شىء كما تقول من وعد على وزن طومار (1) : أو عاد ، وجب قلب الأولى همزة ، وكذا إذا كانت الثانية منقلبة عن حرف أصلى ، كما قال الخليل فى فعل من وأيت مخففا : أوى (2) ومن ذلك مذهب الكوفية فى أولى ، فان أصله عندهم وؤلى ، ثم وولى

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 5123






1- الطومار : الصحيفة. وانظر (ح 1 ص 198 ، 217)

2- أصل أوى وؤى - كقفل - ثم خفف بقلب همزته الساكنة واوا كما تخفف سؤلا : فصار وويا ؛ فاجتمع واوان فى أول الكلمة فوجب قلب أولاهما همزة.




ثم أولى ، وعليه قراءة قالون (عاد لؤلى) (1) بالهمزة عند نقل حركة همزة أولى إلى لام التعريف ، ورد المازنى على الخليل بأن الواو فى مثله عارضة غير لازمة ؛ إذ تخفيف الهمزة فى مثله غير واجب ، فقال : يجوز أوى وووى ؛ لضمة الواو ، لا لاجتماع الواوين ، كما فى وجوه وأجوه 

وإن كانت الثانية أصلية غير منقلبة عن شىء وجب قلب الأولى همزة : سواء كانت الثانية مدة كما فى الأولى عند البصرية وأصله وولى ، أو غير مدة كالأول عندهم. 

وقول المصنف «إذا تحركت الثانية» هذا شرط لم يشترطه الفحول من النحاة كما رأيت من قول الخليل : أوى ، فى ووى ، وقال الفارسى أيضا إذا اجتمع الواوان أبدلت الأولى منهما همزة كأويصل ، ثم قال : ومن هذا قولهم الأولى فى تأنيث الأول ، ثم قال : وإن كانت الثانية غير لازمة لم يلزم إبدال الأولى منهما همزة كما فى وورى ، وقال سيبويه : إذا بنيت من وعد مثل كوكب قلت : أوعد ، فقد رأيت كيف خالفوا قول المصنف ، وبنى المصنف على مذهبه أن قلب الأولى فى أوى (2) 

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 5124





1- أنظر (ح 2 ص 341)

2- أصل أوى - كفتى - : ووأى - ككوكب - من وأى يئى ، ثم خفف بالقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها وحذف الهمزة ؛ فصار ووى - كفتى - وعند المصنف أن الواوين المجتمعتين فى أول الكلمة إن كانت الثانية متحركة بحركة أصلية وجب قلب الأولى همزة ، وإن كانت الثانية ساكنة أو متحركة بحركة عارضة جاز قلب الأولى همزة وجاز بقاؤها ؛ فيجوز عنده على هذا أن تقول : ووى ، وأن تقول : أوى ، وذلك لأن حركة الواو الثانية عارضة بسبب تخفيف الهمزة ، وخالفه فى ذلك المؤلف المحقق تبعا لمن ذكرهم من فحول النحاة ؛ فأوجب قلب أولى الواوين المصدرتين همزة : سواء أكانت الثانية ساكنة أم متحركة بحركة أصلية أو عارضة بشرط ألا تكون الثانية مدة منقلبة عن حرف زائد ، كما فى وورى ؛ فيقول فى مثل كوكب من وأيت مخففا : أوى ، لا غير




- كما يجىء فى مسائل التمرين - غير واجب ، وأن واو أولى قلبت همزة وجوبا ، حملا للواحد على الجمع 

هذا ، وإنما قلبت الواو المستثقلة همزة لا ياء لفرط التقارب بين الواو والياء ، والهمزة أبعد شيئا ؛ فلو قلت ياء لكان كأن اجتماع الواوين المستثقل باق. 

قوله «وجوازا فى نحو أجوه وأورى» كل واو مخففة غير ما ذكرنا مضمومة ضمة لازمة : سواء كانت فى أول الكلمة كوجوه ، ووعد ، ووورى ، أو فى حشوها كأدؤر وأنؤر والنّؤور (1) فقلبها همزة جائز جوازا مطردا لا ينكسر ، وذلك لأن الضمة بعض الواو ، فكأنه اجتمع واوان ، وكان قياس الواوين المجتمعين غير أول نحو طووىّ جواز قلب الأولى همزة ، لكن لما كان ذلك الاجتماع لياء النسبة وهى عارضة كالعدم - كما تقرر فى باب النسبة - صار الاجتماع كلا اجتماع. 

هذا ، وإن كان الضم على الواو للاعراب نحو هذه دلوك أو للساكنين نحو اخشوا القوم ؛ لم تقلب همزة ؛ لعروض الضمة ، وإن كانت الواو المضمومة مشددة كالتقوّل لم تقلب أيضا همزة ؛ لقوتها بالتشديد وصيرورتها كالحرف الصحيح 

قوله «وقال المازنى وفى نحو إشاح» يعنى أن المازنى يرى قلب الواو المكسورة المصدرة همزة قياسا أيضا ، والأولى كونه سماعيا ، نحو إشاح (2) وإعاء وإلدة (3) وإفادة (4) فى ولدة ووفادة ، وإنما جاء القلب فى المكسورة 

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 5125





1- النؤور - كصبور - : دخان الشحم ، والمرأة النفور من الريبة. أنظر (ح 1 ص 207)

2- الاشاح : الوشاح ، وهو ما ينسج من أديم عريضا ويرصع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها

3- الالدة - بالكسر - : هى الولدة ، وهى جمع ولد ، وظاهر عبارة القاموس أن الالدة لا إبدال فيها ؛ لأنه ذكرها فى (أ ل د) وإن كان قد أعادها فى (ول د)

4- الافادة : الوفادة ، وهى مصدر قولهم : وفد عليه يفد وفودا ووفادة ،




أيضا لأن الكسرة فيها ثقل أيضا ، وإن كان أقل من ثقل الضمة ، فاستثقل ذلك فى أول الكلمة دون وسطها ، نحو طويل وعويل (1) ؛ لأن الابتداء بالمستثقل أشنع 

وأما الواو المفتوحة المصدرة فليس قلبها همزة قياسا بالاتفاق ، بل جاء ذلك فى أحرف ، نحو أناة (2) فى وناة ، وأجم فى وجم (3) ، وأحد فى وحد ، وأسماء فى اسم امرأة فعلاء من الوسامة عند الأكثرين ، وليس بجمع ؛ لأن التسمية بالصفة أكثر من التسمة بالجمع ، وقال بعض النحاة : أصل أخذ وخذ ، بدلالة اتخذ كاتّصل (4) 

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 5126





1- العويل : رفع الصوت بالبكاء ، وانظر (ج 2 ص 176)

2- قال فى اللسان : «امرأة وناة وأناة وأنية : حليمة بطيئة القيام ، الهمزة فيه بدل من الواو. وقال اللحيانى : هى التى فيها فتور عند القيام والقعود والمشى. وفى التهذيب : فيها فتور لنعمتها» ا ه بتصرف

3- الوجوم : السكوت على غيظ ، وقد وجم يجم وجما ووجوما ، وقالوا : أجم ، على البدل

4- يريد أن بعض النحاة لما رأى أن العرب تقول : اتخذ بمعنى أخذ ؛ والمقرر عندهم أن الهمزة لا تقلب تاء ، ولذلك خطأوا المحدثين فى روايتهم «أمرنى رسول الله أن أتزر» تحلل من ذلك بأن ذكر أن أخذ أصله وخذ ، فاتخذ ليس من المقلوب عن الهمزة ، ولكنه عن الواو ؛ وهو رأى غير سديد ؛ لأن اتخذ يجوز أن يكون ثلاثية المجرد تخذ بدليل قول الشاعر وهو جندب بن مرة الهذلى : تخذت غراز إثرهم دليلا وفرّوا فى الحجاز ليعجزونى 




ولم يأت فى كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة كما جاء ما أوله واو مضمومة إلا يسار لغة فى يسار لليد اليسرى ، ويقاظ جمع يقظان. 

وربما فروا من اجتماع الواوين فى أول الكلمة بقلب أولاهما تاء كما فى توراة وتولج (1) ، وهو قليل ، كما يفر من واو واحدة فى أول الكلمة بقلبها تاء نحو تراث (2) وتقوى* 


قلب كل من الواو والياء تاء إذا وقع فاء

قال : «وتقلبان تاء فى نحو اتّعد واتّسر ، بخلاف ايتزر» 

أقول : اعلم أن التاء قريبة من الواو فى المخرج ، لكون التاء من أصول الثنايا ، والواو من الشفتين ، ويجمعهما (3) الهمس ، فتقع التاء بدلا منها كثيرا ، 

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 5127






1- التولج : كناس الوحش ، والمكان الذى تلج فيه ، وأصله وولج - بزنة كوثر - من الولوج

2- التراث : المال الموروث ، وانظر (ج 1 ص 207 - 216)

3- مفاد كلام المؤلف أن الواو من الحروف المهموسة ، وليس كذلك ؛ لأن حروف الهمس هى المجموعة فى قولهم : حثه شخص فسكت ، وليست الواو منها ؛ بل هى من الحروف المجهورة ، ولذلك علل غيره من النحاة بغير هذا التعليل ؛ قال ابن يعيش (ح 10 ص 37): «ولما رأوا مصيرهم إلى تغيرها (يريد الواو) بتغير أحوال ما قبلها ؛ قلبوها إلى التاء ؛ لأنها حرف جلد قوى لا يتغير بتغير أحوال ما قبله ، وهو قريب المخرج من الواو ، وفيه همس مناسب لين الواو» ا ه. وقال أبو الحسن الأشمونى فى شرحه للألفية عند قول ابن مالك ذو اللّين فاتا فى افتعال أبدلا وشذّ فى ذى الهمز نحو ائتكلا : «أى إذا كان فاء الافتعال حرف لين : يعنى واوا أو ياء ، وجب فى اللغة الفصحى إبدالها تاء فيه وفى فروعه من الفعل واسمى الفاعل والمفعول لعسر النطق




لكنه مع ذلك غير مطرد ، إلا فى باب افتعل ؛ لما يجىء ، نحو تراث وتجاه وتولج وتترى (1) من المتواترة ، والتّلج (2) والتّكأة (3) وتقوى من وقيت ، وتوراة (4) عند البصريين فوعلة من ورى الزند ، كتولج ؛ فان كتاب الله نور 

[شماره صفحه واقعی : 81]
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1- قال فى اللسان : «وجاءوا تترى ، وتترى (الأول غير منون والثانى منون) : أى متواترين ، التاء مبدلة من الواو ؛ قال ابن سيده : وليس هذا البدل قياسا ، إنما هو فى أشياء معلومة ، ألا ترى أنك لا تقول فى وزير : تزير ، إنما تقيس على إبدال التاء من الواو فى افتعل وما تصرف منها إذا كانت فاؤه واوا ؛ فأن فاءه تقلب تاء وتدغم فى تاء افتعل التى بعدها ، وذلك نحو اتزن ، وقوله تعالى : (ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا) من تتابع الأشياء وبينها فجوات وفترات ؛ لأن بين كل رسولين فترة ، ومن العرب من ينونها فيجعل ألفها للالحاق بمنزلة أرطى ومعزى ، ومنهم من لا يصرف ، يجعل ألفها للتأنيث بمنزلة ألف سكرى وغضبى ؛ قال الأزهرى : قرأ أبو عمرو وابن كثير تترى منونة ، ووقفا بالألف ، وقرأ سائر القراء تترى غير منونة» ا ه

2- التلج : فرخ العقاب ، وهو مأخوذ من الولوج ، فأصله ولج كصرد

3- التكأة - كتخمة - : العصا ، وما يتكأ عليه ، والرجل الكثير الاتكاء ، وأصله وكأة ، بدليل توكأت

4- اختلف النحويون فى التوراة ؛ فقال البصريون تاؤها بدل من الواو ، وأصلها ووراة على وزن فوعلة ، وذهبوا إلى أن اشتقاقها من ورى الزند ؛ إذا أخرج النار ، وذلك لأن كتاب الله تعالى يهتدى به ، والنار مصدر النور الذى يهتدى به ؛ ونصر هذا المذهب أبو على الفارسى ؛ لأن فوعلة فى الكلام أكثر من تفعلة مثل الحوصلة والجوهرة والدوخلة والحوقلة ، وهو مصدر قياسى لكل فعل على




وعند الكوفيين هما تفعلة وتفعل ، والأول أولى ؛ لكون فوعل أكثر من تفعل 

والتاء أقل مناسبة للياء منها للواو ، فلذلك قل إبدالها منها ، وذلك فى ثنتان وكلتا على قول (1)

وإبدال التاء من الواو [فى الأول] أكثر منه فى غيره ، نحو أحت وبنت ، ولو لا أداؤها لشىء من معنى التأنيث لم تبدل من الواو فى الآخر ، فلما كثر إبدال التاء من الواو فى الأول واجتمع معه فى نحو أوتعد واوتصل داع إلى قلبها مطلقا ، صار قلبها تاء لازما مطردا ، وذلك الداعى إلى مطلق القلب حصول التخالف فى تصاريفه بالواو والياء لو لم يقلب ، إذ كنت تقول : ايتصل ، وفيما لم يسم فاعله اوتصل ، وفى المضارع واسم الفاعل والمفعول يوتصل موتصل موتصل ، وفى الأمر ايتصل ، فلما حصل هذا الداعى إلى مطلق قلبها إلى حرف جلد لا يتغير فى الأحوال - وللواو 

[شماره صفحه واقعی : 82]
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1- انظر فى الكلام على هاتين الكلمتين (ج 1 ص 221)




بانقلابها تاء عهد قديم - كان انقلابها تاء ههنا أولى ، ولا سيما [و] بعدها تاء الافتعال ، وبانقلابها إليها يحصل التخفيف بالإدغام فيها ، والياء وإن كانت أبعد عن التاء [من الواو] وإبدالها منها أقل ، كما ذكرنا ، لكن شاركت الواو ههنا فى لزوم التخالف لو لم تقلب ، إذ كنت تقول ايتسر ، وفى المبنى للمفعول اوتسر ، وفى المضارع ييتسر ، وفيما لم يسم فاعله يوتسر ، وفى الفاعل والمفعول موتسر وموتسر ، فأتبعت الياء الواو فى وجوب القلب والإدغام فقيل : اتّسر ، 

وأما افتعل من المهموز الفاء - نحو ائتزر وائتمن - فلا تقلب ياؤه تاء ؛ لأنه وإن وجب قلب همزته مع همزة الوصل المكسورة ياء ، وحكم حروف العلة المنقلبة عن الهمزة انقلابا واجبا حكم حروف العلة ، لا حكم الهمزة ، كما تبين فى موضعه ، لكن لما كانت همزة الوصل لا تلزم ؛ إذ كنت تقول نحو «قال ائتزر» فترجع الهمزة إلى أصلها ؛ روعى أصل الهمزة ، وبعض البغاددة جوّز قلب يائها تاء فقال : اتّزر واتّسر ، وقرىء شاذا (الّذى اتّمن أمانته) 

وبعض أهل الحجاز لا يلتفت إلى تخالف أبنية الفعل ياء وواوا ، فيقول : ايتعد وايتسر ، ويقول فى المضارع : ياتعد وياتسر ، ولا يقول يوتعد وييتسر ، استثقالا للواو والياء بين الياء المفتوحة والفتحة ، كما فى ياجل وياءس ، واسم الفاعل موتعد وموتسر ، والأمر ايتعد وايتسر ، هذا عندهم قياس مطرد 


قلب الواو ياء والياء واوا

قال : «وتقلب الواو ياء إذا انكسر ما قبلها ، والياء واوا إذا انضمّ ما قبلها ، نحو ميزان وميقات ، وموقظ وموسر» 

أقول : اعلم أن الواو إذا كانت ساكنة غير مدغمة وقبلها كسرة ، فلا بد من قلبها ياء ، سواء كانت فاء كميقات ، أو عينا نحو قيل (1) ؛ وأما إذا كانت 
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1- لا خلاف بين العلماء فى أن أصل قيل قول - بضم القاف وكسر الواو ، وقد اختلفوا فى الطريق التى وصلت بها هذه الكلمة إلى ذلك ، واستمع للمؤلف




لاما فتقلب ياء وإن تحركت كالداعى ؛ لأن اللام محل التغيير ، وإن كانت فاء متحركة مكسورا ما قبلها لم تقلب ياء ، نحو إوزّة ، وأصله إوززة ، وكذا العين نحو عوض ، إلا أن تكون عين مصدر معلّ فعله ، نحو قام قياما ، أو عين جمع معل واحده كديم (1) ، كما يجىء بعد ، وإنما لم تقلب المتحركة التى ليست لاما ياء لكسرة ما قبلها لقوتها بالحركة ، فلا تجذبها حركة ما قبلها إلى 
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1- الديم : جمع ديمة - ككسرة وكسر - وهى المطر الدائم فى سكون ليس فيه رعد ولا برق. انظر (ح 2 ص 104)




ناحيتها ، مع كونها فى غير موضع التغيير ، وكذا إذا كانت مدغمة ، نحو اجلوّاذ (1) ، لأنها إذن قوية فصارت كالحرف الصحيح ، وقد تقلب المدغمة ياء ، نحو اجليواذ ، وديوان ، كما تقلب الحروف الصحيحة المدغمة ياء ، نحو دينار 

قوله «والياء واوا إذا انضم ما قبلها» إذا انضم ما قبل الياء فان كانت ساكنة متوسطة فلا يخلو : إما أن تكون قريبة من الطرف ، أو بعيدة منه. 

فان كانت بعيدة منه بأن يكون بعدها حرفان قلبت الياء واوا ، سواء كانت زائدة كما فى بوطر (2) أو أصلية كما فى كولل ، على وزن سودد من الكيل ، وكذا فعلل يفعلل منه ، نحو كولل يكيلل ، وسواء كانت الياء فاء كموقن وأوقن ، أو عينا نحو كولل ، إلا فى فعلى صفة نحو كيصى (3) وضيزى (4) وفى فعلان جمعا نحو بيضان ، كما يجىء حكمهما ، ولا تقلب الضمة لأجل الياء كسرة ، وذلك لأن الياء بعيدة من الطرف ؛ فلا يطلب التخفيف بتبقيتها بحالها ، بل تقلب واوا إبقاء على الضمة ؛ إذ الحركات إذا غيرت تغير الوزن ، وبإبدال 
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1- الاجلواذ : مصدر اجلوذ الليل ؛ إذا ذهب ، واجلوذ بهم السير ؛ إذا دام مع السرعة فيه. انظر (ح 1 ص 55 و 118)

2- بوطر : مبنى للمجهول ، ومعلومه بيطرت الدابة ، والياء فيه زائدة للألحاق بدحرج ، والبيطرة : معالجة الدواب ، وانظر (ح 1 ص 3)

3- يقال : رجل كيصى ؛ إذا كان ينزل وحده ويأكل وحده ، وأصله كيصى - بالضم - قلبت الضمة كسرة لتسلم الياء ، وإنما قلنا : أصله الضم ؛ لأن فعلى - بالكسر - لا يكون وصفا ، وفعلى - بالضم - كثير فى الصفات

4- يقال : ضاز فى الحكم ؛ إذا جار ، وضازه حقه يضيزه ضيزا ؛ إذا نقصه وبخسه ، وقسمة ضيزى : أى جائرة ، وأصلها ضيزى - بالضم - أبدلت الضمة كسرة لما قلنا فى كيصى




الحرف لا يتغير ، والإبقاء على الوزن أولى إذا لم يعارض ذلك موجب لابقاء الياء على حالها مثل قربها من الطرف الذى هو محل التخفيف ، كما فى بيض ، وإذا كانت الضمة التى قبلها من كلمة والياء الساكنة من كلمة أخرى ، نحو يا زيد اوأس ، قال سيبويه : يقول بعض العرب : يا زيد ايأس ، بالياء ، تشبيها بقيل مشمّا ، واستضعفه سيبويه ، وقال : يلزم أن يقال : يا غلام اوجل ، بالواو ، مع كسرة ما قبلها ، ولهم أن يفرقوا باستثقال الواو فى أول الكلمة مع كسرة ما قبلها ، بخلاف الياء المضموم ما قبلها ، إذ ثبت له نظير نحو قيل ؛ 

وإن كانت قريبة من الطرف بأن يكون بعدها حرف ؛ فإن كان جمع أفعل كبيض وجب قلب الضمة كسرة إجماعا ؛ لاستثقالهم الجمع مع قرب الواو من الطرف الذى هو محل التخفيف ، وحمل فعلان عليه ؛ لكونه بمعناه ، مع أن فعلا أكثر كبيض وبيضان ، وجعل ياء فعلى صفة كحيكى (1) وضيزى كالقريبة من الطرف ؛ لخفة الألف مع قصد الفرق بين فعلى اسما وبينها صفة ، والصفة أثقل والتخفيف بها أولى ، فقيل طوبى فى الاسم وضيزى فى الصفة ، وأما بيع فأصله بيع ، حذفت كسرته ثم قلبت الضمة كسرة ، وبعضهم يقول بوع بتغيير الحرف دون الحركة حملا على قول ، وإن لم تكن القريبة من الطرف شيئا من هذه الأشياء كفعل من البيع وتفعل منه فقد يجىء الخلاف فيها ، وإن كانت الياء المضموم ما قبلها لاما فإنه يكسر الضم نحو الترامى ، وإن كانت متحركة أيضا ، ولا تقلب واوا ؛ لأن آخر الكلمة ينبغى أن يكون خفيفا ، حتى لو كان واوا قبلها ضمة قلبت ياء والضمة كسرة كالتّغازى
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1- يقال : امرأة حيكى ؛ إذا كان فى مشيها تبختر واختيال ، قال سيبويه : «أصلها حيكى فكرهت الياء بعد الضمة ، وكسرت الحاء لتسلم الياء ، والدليل على أنها فعلى أن فعلى (بكسر الفاء) لا تكون صفة البتة» اه




وإن كانت الياء المضموم ما قبلها خفيفة متحركة ؛ فإن كانت فاء أو عينا سلمت : سواء كانت مفتوحة كميسّر وهيام (1) وعيبة (2) أو مضمومة نحو تيسّر وعين فى جمع عيان (3) وبيض فى جمع بيوض (4) كما ذكرنا فى باب الجمع ، وإن كانت لاما كسرت الضمة كما ذكرنا ؛ لأن الآخر محل التخفيف 

وإن كانت الياء المضموم ما قبلها مشددة سلمت نحو سيّل (5) وميّل (6) وإن كانت أخيرا : فإن كانت الكلمة على فعل كلىّ فى جمع ألوى (7) جاز إبقاء الضمة وجعلها كسرة ، وإن لم يكن كذلك وجب قلب الضمة كسرة ؛ لثقل الكلمة مع قرب الضمة من الآخر نحو سلىّ


حذف كل من الواو والياء إذا وقع فاء

قال : «وتحذف الواو من [نحو] يعد ويلد ؛ لوقوعها بين ياء وكسرة أصليّة ، ومن ثمّ لم يبن مثل وددت - بالفتح - لما يلزم من إعلالين فى يدّ ، وحمل أخواته نحو تعد ونعد وأعد وصيغة أمره عليه ، ولذلك حملت فتحة يسع ويضع على العروض ، ويوجل على الأصل ، وشبّهتا
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1- الهيام - كغراب - : أن يصير العاشق هائما متحيرا كالمجنون

2- يقال : رجل عيبة - كهمزة - إذا كان كثير العيب للناس

3- العيان - ككتاب - : حديدة تكون فى متاع الفدان وجمعها عين - ككتب - وقد تسكن العين تخفيفا ، كما قالوا فى رسل : رسل ، انظر (ح 2 ص 127)

4- تقول : دجاجة بيوض وبباضة ، إذا كانت كثيرة البيض ، ودجاجات بيض - بضمتين - انظر (ح 2 ص 128)

5- سيل : جمع سائل اسم فاعل من سال الماء يسيل

6- ميل : جمع مائل اسم فاعل من مال يميل إذا عدل عن الشىء وانحرف

7- يقال : قرن ألوى ؛ إذا كان ملتويا معوجا ، والألوى أيضا : الشديد من الرجال وغيرهم ؛ قال امرؤ القيس : ألا ربّ خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتل 




بالتّجارى والتّحارب ، بخلاف الياء فى نحو ييسر وييئس ، وقد جاء يئس ، وجاء ياءس كما جاء ياتعد ، وعليه جاء موتعد وموتسر فى لغة الشّافعىّ ، وشذّ فى مضارع وجل ييجل وياجل وييجل ، وتحذف الواو من نحو العدة والمقة ، ونحو وجهة قليل» 

أقول : اعلم أن الفعل فرع على الاسم فى اللفظ كما فى المعنى ؛ لأنه يحصل بسبب تغيير حركات حروف المصدر ؛ فالمصدر كالمادة والفعل كالمركب من الصورة والمادة ، وكذا اسم الفاعل والمفعول والموضع والآلة ، وجميع ما هو مشتق من المصدر ، وعادتهم جارية بتخفيف الفروع كما ظهر لك فيما لا ينصرف ؛ لأنها لاحتياجها إلى الأصول فيها ثقل معنوى ؛ فخففوا ألفاظها تنبيها عليه ، وفى الفعل ثقل من وجه آخر وهو أن ثلاثيه - وهو أكثره - لا يجىء ساكن العين ، وأنه يجر عيالا كالفاعل ضرورة ، والمفعول والحال والتمييز كثيرا ، وأيضا يتصل بآخر الفعل كثيرا ما يكون الفعل معه كالكلمة الواحدة - أعنى الضمائر المتصلة المرفوعة - والمضارع فرع الماضى بزيادة حرف المضارعة عليه ؛ فلذا يتبع الماضى فى الإعلال كما سنبين ، والأمر فرع المضارع ؛ لأنه أخذ منه على ما تقدم ؛ فعلى هذا صار الفعل أصلا فى باب الإعلال ؛ لكونه فرعا ولثقله ، ثم تبعه المصدر الذى هو أصله فى الاشتقاق كالعدة والإقامة والاستقامة والقيام ، وسائر الأسماء المتصلة بالفعل كاسم الفاعل والمفعول والموضع كقائم ومقيم ومقام على ما سيتبين بعد ، وخفف المضارع لأدنى ثقل فيه ، وذلك كوقوع الواو فيه بين ياء مفتوحة وكسرة : ظاهرة كما فى يعد ، أو مقدرة كما فى يضع ويسع ؛ فحذف الواو لمجامعتها للياء على وجه لم يمكن معه إدغام إحداهما فى الأخرى كما أمكن فى طىّ ، ولا سيما مع كون الكسرة بعد الواو ، والكسرة بعض الياء ، ومع كون حركة ما قبل الواو غير موافقة له كما وافقت فى يوعد مضارع أوعد ، وإنما حذفت الواو دون الياء لكونها أثقلهما ، مع أن الياء علامة المضارعة ، وأن
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الثقل حصل من الواو ؛ لكونها الثانية ، ثم تحذف الواو مع سائر حروف المضارعة من تعد وأعد ونعد ؛ طردا للباب ، والأمر مأخوذ من المضارع المحذوف الواو نحو تعد ؛ ولو أخذناه أيضا من توعد الذى هو الأصل لحذفناها أيضا ؛ لكونه فرعه. 

وأما المصدر فلما كان أصل الفعل فى الاشتقاق لم يجب إعلاله باعلال الفعل ، إلا إذا كان جزء مقتضى الإعلال فيه ثابتا كالكسرة فى قيام ، أو كان مناسبا للفعل فى الزيادة المصدرة كإقامة واستقامة ، فلهذا جاز حذف الواو من مصدر يعد وإثباتها نحو عدة ووعد ؛ إذ ليس فيه شىء من علة الحذف ولا المناسبة المذكورة ، وإذا حذفت منه شيئا بالإعلال لم تذهل عن المحذوف رأسا ؛ بل تعوض منه هاء التأنيث فى الآخر كما فى عدة واستقامة ، وذلك لأن الإعلال فيه ليس على الأصل ؛ إذ هو إتباع الأصل للفرع ، وإنما كسر العين فى عدة وأصله وعد لأن الساكن إذا حرك فالأصل الكسر ، وأيضا ليكون كعين الفعل الذى أجرى هو مجراه (1) ؛ فلهذا لم يجتلب همزة الوصل بعد حذف الفاء ، وإذا فتحت العين فى المضارع لحرف الحلق جاز أن يفتح فى المصدر أيضا ، نحو يسع سعة ، وجاز فى بعضها أن لا يفتح نحو يهب هبة ، وقولهم فى الصّلة صلة بالضم شاذ ، وقد يجرى مصدر فعل يفعل - بضم عينهما - إذا كان اللام حلقيا مجرى مصدر يسع ، نحو ودع (2)
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1- هذا الذى ذهب إليه المؤلف غير ما ذهب إليه أكثر النحويين ، فانهم ذكروا أن أصل عدة وعد - بكسر الواو - فحذفت الواو ونقلت كسرتها إلى الساكن بعدها ، وعوضت منها التاء ، يدل على هذا أنهم قالوا : وتره وترا ووترة - بكسر الواو - حكاه أبو على فى أماليه. قال الجرمى : ومن العرب من يخرجه على الأصل فيقول : وعدة ووثبة أى بالكسر

2- يقال : ودع الرجل ، إذا سكن واستقر ولان خلفه ، فهو وادع ووديع




يودع دعة ، ووطؤ (1) يوطؤ طئة وطأة ، وذلك للتنبيه على أن حق واو مضارعه أن تكون محذوفة ؛ لاستثقال وقوعها بين ياء مفتوحة وضمة ، ولكنها لم تحذف تطبيقا للفظ بالمعنى ؛ إذ معنى فعل للطبائع اللازمة المستمرة على حال ، وكذا كان حق عين مضارعه أن تكون مفتوحة ؛ لكون اللام حلقية ، وقولهم لدة أصله المصدر (2) ، جعل اسما للمولود : كقولهم ضرب الأمير : أى مضروبه ، وأما الجهة (3) والرّقة (4) فشاذان ؛ لأنهما ليسا بمصدرين ؛ فليس تاؤهما بدلا من الواو ، وإنما لم يحذف الواو فى نحو يوعيد على مثال (5) يقطين من الوعد لضعف 
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1- وطؤ - بالضم - : سهل ولان ، فهو وطىء

2- يقال : فلان لدة فلان ، إذا كان مثله فى السن ، قال الشاعر : لم تلتفت للداتها ومضت على غلوائها ومن العلماء من نظر إلى عارض الاستعمال فى لدة فحكم بأن حذف الواو منها شاذ ؛ لأنها ليست مصدرا

3- اعلم أنهم قد قالوا : جهة - بالحذف - وقالوا أيضا : وجهة - بالاثبات - وعلى الثانى جاء قوله تعالى (وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها) ومن العلماء من ذهب إلى أن المحذوف واوه مصدر والثابت واوه اسم للمكان الذى يتوجه إليه ، وعلى هذا فلا شذوذ فى واحد منهما ، ومنهم من ذهب إلى أنهما جميعا مصدران ، وعليه فالمحذوف واوه قياس والثابت واوه شاذ ، ومنهم من ذهب إلى أنهما جميعا اسمان للمكان الذى تتجه إليه ، وعلى ذلك يكون المحذوف الواو شاذا والثابت الواو قياسا ، ومنهم من ذهب إلى أن الجهة اسم للمكان الذى تتجه إليه والوجهة مصدر ، فهما شاذان ، والذى هو شذوذ وجهة على هذا أنه مصدر غير جار على فعله ، إذ المسموع توجه - كتقدس ، واتجه. - كاتصل ، ولم يسمع وجه يجه - كوعد يعد - فلما لم يوجد مضارع محذوف الفاء سهل عليهم إثباتها فى المصدر

4- الرقة : اسم للفضة ، ويقال : اسم للنقد : ذهبا كان أو فضة ، وجمعه رقون

5- اليقطين : كل نبات انبسط على وجه الأرض نحو الدباء والقرع والبطيخ والحنظل ، ويخصه بعضهم بالقرع فى قوله تعالى (وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ)




علة الحذف ، وحذفها فى الفعل نحو يعد إنما كان لكونه الأصل فى باب الإعلال كما مر ، وحذف فى يذر حملا على يدع ؛ لكونه بمعناه ، ويدع مثل يسع لكنه أميت (1) ماضيه ، ويجد بالضم عند بنى عامر (2) شاذ ، وحذف الواو منه : إما لأن أصله يجد - بالكسر - أو لاستثقال الواو بين الياء المفتوحة والضمة فى غير باب فعل يفعل - بضم العين فيهما - وإنما حذفت من يضع مضارع وضع - بفتح العين - لكونه مكسور العين فى الأصل ؛ إذ جميع باب فعل يفعل بفتح العين فيهما : إما فعل يفعل - بضم عين المضارع - أو فعل يفعل - بكسر عينه - كما ذكرنا فى أول الكتاب ، ومضارع فعل من المثال الواوى لا يجىء مضموم العين كما مر هناك ؛ فتبين أنه كان يفعل بالكسر ، وأما وسع يسع ووطىء يطأ فقد تبين لنا بحذف الواو أن عينهما كان مكسورا ففتح ؛ لحرف الحلق كما مر ، ولا ثالث لهذين اللفظين ؛ ففتح نحو يوجل أصل ، بدليل بقاء الواو ، وإذا وقع الياء فى المضارع بين ياء مفتوحة وكسرة لم تحذف كالواو ؛ لأن اجتماع الياء بن ليس فى الثقل كاجتماع الواو والياء ، وحكى سيبويه حذف الياء فى لفظين يسر البعير يسره (3) - من اليسر - ويئس يئس ، وهما شاذان ، وبعضهم يقلب الواو الواقعة بين الياء المفتوحة والفتحة ألفا ؛ لأن فيه ثقلا ، لكن ليس بحيث يحذف الواو له ، فيقول 
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1- قد أثبتنا ورود الماضى تبعا للمؤلف فارجع إلى ذلك (ح 1 ص 130)

2- قد بينا القول فى ذلك بيانا شافيا ، وذكرنا خلاف العلماء فى هذا الكلام أهو خاص بيجد أم أن بنى عامر يضمون العين فى كل مثال واوى فارجع إلى ذلك التفصيل فى (ح 1 ص 133)

3- قد بحثنا طويلا عن استعمال هذا الفعل محذوف الفاء فى المضارع متعديا فلم نعثر على نص يفيد ذلك ، وكل ما عثرنا عليه هو قولهم : يسر الرجل يسر - كوعد يعد - فهو ياسر ؛ إذا لعب الميسر




فى يوجل : ياجل ، وبعضهم يقلبها ياء ؛ لأن الياء أخف من الواو ، وبعضهم يستشنع قلب الواو ياء لا لعلة ظاهرة ؛ فيكسر ياء المضارع ليكون انقلاب الواو ياء لوقوعها بعد كسرة ، وليس الكسر فيه كالكسر فى نعلم وتعلم ، لأن من كسر ذلك لا يكسر الياء ؛ فلا يقول : يعلم 

وظاهر كلام السيرافى وأبى علىّ يدل على أن قلب واو نحو يوجل ألفا أو ياء قياس ، وإن قل ؛ قال السيرافى : يقلبون الواو ألفا فى نحو يوجل ويوحل وما أشبه ذلك ، فيقولون : ياجل وياحل ، وقال أبو على : أما فعل يفعل نحو وجل يوجل ووحل يوحل ففيه أربع لغات ، وهذا خلاف ظاهر قول المصنف - أعنى قوله «وشذ فى مضارع وجل كذا وكذا» - فإنه مفيد خصوصية الوجوه المذكورة بهذا اللفظ. 

وبعضهم يقلب الياء الواقعة فى المضارع بين الياء المفتوحة والفتحة ألفا نحو يابس وياءس ، حملا للياء على الواو ، كما حملت فى اتّسر من اليسر ، على ما مر ، ولا يكون ذلك إلا فى المفتوح العين ، كما أن نحو ياحل وياجل كان فيه ، قال سيبويه : وليس ذلك بمطرد ، ولا يكسر الياء ههنا كما كسرت فى ييجل ؛ لأن ذلك فى الواو لقصد عروض علة قلب الواو ياء ، كما مر 

قوله «وكسرة أصلية» ليشمل نحو يعد ويقع ؛ فان أصله يوقع ، قال الكوفيون : إنما حذف الواو فى يعد فرقا بين المتعدى واللازم ، وذلك لأنك تقول فى اللازم : يوجل ويوحل ، من غير حذف ، وليس ما قالوا بشىء ؛ إذ لو كان كذلك لم يحذف من وحد يحد (1) ووجد : أى حزن - يجد ، وونم (2) الذباب ينم ، ووكف البيت يكف. 
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1- تقول : وحدت الشىء وحدا ، وأوحدته ؛ إذا أفردته ، وتقول : وحد الشىء يحد حدة ، إذا بان من غيره ، فهو متعد ولازم

2- تقول : ونم الذباب ينم ونيما ، إذ اخرىء ، فونيم الذباب خرؤه. قال الفرزدق : لقد ونم الذّباب عليه حتّى كأنّ ونيمه نقط المداد 




قوله «ومن ثم لم يبن مثل وددت» يعنى ومن جهة وجوب حذف الواو الواقعة بين الياء المفتوحة والكسرة الأصلية لم يبن فعل - بفتح العين - من المضاعف المعتل فاؤه بالواو ؛ إذ كان يلزم إذن أن يكون مضارعه مكسور العين كما ذكرنا فى أول الكتاب ، من أن مضارع فعل مفتوح العين إذا كان مثالا واو يا يفعل بالكسر لا غير ؛ فكان يجب إذن حذف الواو والإدغام ؛ فكان يجتمع إعلالان فى كلمة واحدة. 

وقولهم لا يجمع بين إعلالين فى كلمة واحدة فيه نظر ؛ لأنهم يجمعون بين أكثر من إعلالين فى كلمة ، وذلك نحو قولهم من أويت مثل اجرد (1) : إىّ (2) ، وذلك ثلاث إعلالات ، كما يتبين فى مسائل التمرين ، وكذا فى قولهم إيّاة (3) - مثل إوزّة - من أويت ، وفى قولهم : إيئاة (4) - مثل إوزّة - من وأيت جمع بين إعلالين ، وكذا قولهم : حيىّ على (5) فيعل من حويت ، وغير ذلك مما يكثر 
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1- الاجرد نبت يدل على الكمأة ، انظر (ح 1 ص 59)

2- أصل «إى» إئوى ، قلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها إثر همزة مكسورة كما فى إيمان ، فصار «إيوى» فهذا إعلال ، ثم قلبت الواو ياء ، لاجتماعها مع الياء وسبق أولاهما بالسكون ، ثم أدغمت الياء فى الياء فصار «إيى» وهذا إعلال ثان ، فلما اجتمع ثلاث ياءات فاما أن تحذف الثالثة نسيا كما قالوا فى تصغير على ونحوه ، وإما أن تعلها إعلال قاض ، وهذا إعلال ثالث ؛ فان جعلت الادغام إعلالا مستقلا كان فى الكلمة أربع إعلالات

3- أصل «إياه» إئوية ، قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وقلبت الهمزة ياء لسكونها بعد همزة مكسورة ، فصار «إيواة» ثم قلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون ، وأدغمت الياء فى الياء فصار إياة

4- أصل «إيئاة» إو أية ، قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وقلبت الواو ياء لسكونها إثر كسرة فصار «إيئاة»

5- أصل «حي» حيوى - كدحرج - قلبت الياء الفا لتحركها وانفتاح




تعداده ، ولعلهم قالوا ذلك فى الثلاثى من الاسم والفعل ؛ لأنه لخفته لا يحتمل إعلالا كثيرا ، على أنهم أعلوا نحو ماء (1) وشاء باعلالين ، لكنه قليل ، 

واضطرب فى هذا المقام كلامهم ، فقال السيرافى : الإعلال الذى منعنا من جمعه فى العين واللام هو أن يسكن العين واللام جميعا من جهة الإعلال ، وقال أبو على : المكروه منه أن يكون الإعلالان على التوالى ، أما إذا لم يكن كذلك كما تقول فى أيمن الله : من الله ، بحذف الفاء ، ثم تقول بعد استعمالك من الله كثيرا : م الله ، فليس ذلك بمكروه.

ومثل ما منع المصنف من الاعلالين فى يدّ لا يتجنبون منه ، ألا ترى أنك تقول فى أفعل منك من الأمّ : هو أوم أو أيمّ ، على المذهبين (2) تقلب الفاء وتدغم العين وهما إعلالان ، وكذا فى أيمة قلبوا وأدغموا ، وأما نحو قه وشه فليس فيهما إلا إعلال واحد ؛ لأنه مأخوذ من تقى وتشى ؛ فحذفت اللام للوقف 

قوله «ولذلك حمل» يعنى لأن الواو تحذف بين الياء والكسرة 

قوله «بخلاف الياء نحو ييسر» أى : بخلاف الياء الواقعة بين الياء المفتوحة والكسرة الأصلية أو الفتحة 

قوله «وقد جاء يئس» أى : بحذف الياء بين الياء المفتوحة والكسرة
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1- انظر (ح 1 ص 213) و (ح 2 ص 56 وما بعدها)

2- أصل «أومّ» أو «أيمّ» أأمم - كأحمد - نقلت حركة أول المثلين إلى الساكن قبلهما ، ثم أدغم المثلان فصار أأم ، فاجتمع همزتان متحركتان ثانيتهما مفتوحة ؛ فسيبويه والجمهور يقلبون الثانية واوا اعتبارا بنحو أو ادم ، والمازنى يقلب الثانية ياء نظرا إلى أن الياء أخف من الواو ، وليس له مستند من مستعمل كلام العرب ، وهذان هما المذهبان اللذان يعنيهما المؤلف





قلب الواو والياء ألفا إذا وقعتا عينين

قال : «العين ، تقلبان ألفا إذا تحرّكتا مفتوحا ما قبلهما أو فى حكمه ، فى اسم ثلاثىّ ، أو فعل ثلاثيّ ، أو محمول عليه ، أو اسم محمول عليهما ، نحو باب وناب وقام وباع وأقام وأباع واستعام ، واستبان ، واستكان منه ، خلافا للأكثر ؛ لبعد الزّيادة ولقولهم استكانة ، ونحو الإقامة والاستقامة ، ومقام ومقام ، بخلاف قول وبيع ، وطائىّ وياجل شاذّ ، وبخلاف قاول وبايع وقوّم وبيّع وتقوّم وتبيّع وتقاول وتبايع ، ونحو القود والصّيد وأخيلت وأغيلت وأغيمت شاذّ» 

أقول : اعلم أن علة قلب الواو والياء المتحركتين المفتوح ما قبلهما ألفا ليست فى غاية المتانة ؛ لأنهما قلبتا ألفا للاستثقال ، على ما يجىء ، والواو والياء إذا انفتح ما قبلهما خفّ ثقلهما ، وإن كانتا أيضا متحركتين ، والفتحة لا تقتضى مجىء الألف بعدها اقتضاء الضمة للواو والكسرة للياء ؛ ألا ترى إلى كثرة نحو قول وبيع ، وعدم نحو قيل وبيع ، بضم الفاء ، وقول وبوع بكسرها ، لكنهما قلبتا ألفا - مع هذا - لأنهما وإن كانت أخف من سائر الحروف الصحيحة لكنّ كثرة دوران حروف العلة ، وهما أثقلها ، جوزت قلبهما إلى ما هو أخف منهما من حروف العلة : أى الألف ، ولا سيما مع تثاقلهما بالحركة وتهيؤ سبب تخفيفهما بقلبهما ألفا ، وذلك بانفتاح ما قبلهما ؛ لكون الفتحة مناسبة للألف ، ولوهن هذه العلة لم تقلبا ألفا إلا إذا كانا فى الطرف : أى لامين ، أو قريبين منه : أى عينين ، ولم يقلبا فاءين نحو أودّ وأيلّ ، وإن كانت الحركة لازمة بعد العروض ؛ لأن التخفيف بالآخر أولى ، ولوهنها تقف عن التأثير لأدنى عارض ، كما يكون هناك حرف آخر هو أولى بالقلب ، لكن لم يقلب لاختلال بعض شروط إعلاله ، فلا يقلب إذن الحرف الذى ثبت علة قلبه لعدم قلب ما هو أولى منه بالقلب لو لا اختلال شرطه ، وذلك نحو طوى
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وحيى ، كان اللام أولى بالقلب لو انفتح ما قبلها كما فى روى ونوى ، فلما انكسر ما قبلها لم تعل ، فلم تقلب العين ألفا أيضا ، وإن اجتمع شرائط قلبها. 

فاذا تقرر ضعف هذه العلة قلنا : الأصل فى تأثير هذه العلة أن يكون فى الفعل ؛ لما ذكرنا من ثقله ، فتليق به الخفة أكثر ، أو يكون فى آخر الكلمة : إما لفظا كربا ، أو تقديرا كغزاة ، وذلك بأن يكون بعد الأخير حرف أصله عدم اللزوم : اسما كانت الكلمة ، أولا ؛ لأن الكلمة تتثاقل إذا انتهت إلى الأخير ، فتليق به الخفة ، وإن كانت علتها ضعيفة. 

فنقول : الفعل فى هذا الإعلال على ضربين : أصل ، ومحمول عليه ؛ والأصل ما يتحرك واوه أو ياؤه وينفتح ما قبلهما ، نحو قول وبيع وغزو ورمى والمحمول عليه ما ينفتح الواو والياء فيه بعد حرف كان مفتوحا فى الماضى الثلاثى ، وذلك : إما فى المضارع المبنى للفاعل كيخاف ويهاب ، أو المبنى للمفعول كيخاف ويهاب ويقال ويباع ، أو الماضى مما بنى من ذى الزيادة : أفعل نحو أقام وأبان ، واستفعل نحو استقام واستبان ، أو ما بنى للمفعول من مضارعهما ، نحو يقام ويستبان ، وشذ أعول (1) وأغيلت المرأة واستحوذ (2) وأجود (3) 
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1- يقال : أعول الرجل والمرأة وأعيلا ؛ إذا كثرت عيالها ، ويقال : أعول أيضا ؛ إذا رفع صوته بالبكاء.

2- استحوذ : غلب واستولى ؛ قال تعالى : (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللهِ.) ويقال : استحاذ أيضا على ما يقتضيه القياس. كما ورد فى اللسان وقد ذكر عن ابن جنى مثل ما ذكره المؤلف عن سيبويه ، وهو من الحوذ ، وهو السوق فى الأصل.

3- يقال : أجود الفرس فى العدو ، بمعنى أجاد فيه ، ويقال : أجود الشىء ؛ وأجاده إذا جعله جيدا ، ويقال : أجاد الرجل وأجود ؛ إذا صار ذا جواد.




وأطول (1) واستروح : أى شم الريح ، وأطيب (2) وأخيلت السماء وأغيمت (3) ؛ وأبو زيد جوّز تصحيح باب الإفعال والاستفعال مطلقا قياسا ، إذا لم يكن لهما فعل ثلاثى ، قال سيبويه : سمعنا جميع الشواذ المذكورة معلّة أيضا على القياس ، إلا استحوذ واستروح الريح وأغيلت ، قال : ولا منع من من إعلالها ، وإن لم يسمع ، لأن الإعلال هو الكثير المطرد ، وإنما لم تعل هذه الأفعال دلالة على أن الإعلال فى مثلها غير أصل ، بل هو للحمل على ما أعل ، وإنما لم يحمل باب فعل التعجب على الثلاثى ، نحو ما أقومه وما أبيعه ؛ لكونه بعدم التصرف لاحقا بأفعل الاسمى كأبيض وأسود ، أو لجريه مجرى أفعل التفضيل لمشابهته له معنى ، وإنما لم يحمل باب قاول وتقاول وبايع وتبايع وقوّم وتقوّم وبيّن وتبيّن على الثلاثى كما حمل أقوم وأبين واستقوم واستبين عليه لأنا شرطنا كون الساكن الذى قبل الواو والياء المتحركتين منفتحا فى الماضى الثلاثى 

فان قلت : أليس قد أعللت اسم الفاعل فى قائل وبائع بقلب الواو والياء ألفا ، مع أن ما قبل الواو والياء ألف ، ومع أنه فى الاسم الذى إعلاله على خلاف الأصل ، والأول فى الفعل
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1- تقول : أطول وأطال بمعنى ، قال عمر بن أبى ربيعة : صددت فأطولت الصّدود وقلّما وصال على طول الصدود يدوم 

2- يقال : أطيب الشىء ؛ إذا وجده طيبا. ويقال : أطاب أيضا بمعناه ، وكذا استطيبه واستطابه وطيبه.

3- يقال : أغيمت السماء ، إذا صارت ذات غيم ، وأغامت كذلك ، وغامت وتغيمت وغيمت بمعناه ، ويقال : أغيم القوم ؛ إذا أصابهم غيم ، وأخيلت السماء : تهيأت للمطر ، وذلك إذا أرعدت وأبرقت ، وهذا معنى قول المؤلف فيما سيأتى «إذا صارت خليقة بالمطر»




قلت : هو كذلك ، إلا أن قائلا وبائعا بمعنى الثلاثى ، ويعمل عمله ، وهو من بابه ، بخلاف قاول وبايع. 

فان قلت : فأقوم واستقوم من باب آخر غير الثلاثى 

قلت : بلى ، إلا أن ما قبل حرف العلة هو الذى كان مفتوحا فى الثلاثى ؛ 

فالمقصود أن الفرع إذا كان من غير باب الأصل يحتاج فى الإعلال إلى كون الساكن قبل حرف العلة هو الحرف المفتوح فى الأصل قبلها ، وإن كان الفرع من باب الأصل أعلّ ، وإن لم يكن الساكن ذاك المفتوح ، بشرط أن يكون الساكن ألفا لفرط خفته 

وأما إعلال قوّم وبيّن وتقوّم وتبيّن فأبعد من إعلال تقاول وتبايع وقاول وبايع ؛ لأن إدغام العين فى البابين واجب 

وإنما لم يعل نحو عور وحول لأن الأصل فى الألوان والعيوب الظاهرة باب افعلّ وافعال ، كما ذكرنا فى صدر الكتاب ؛ فالثلاثى - وإن كان أصلا لذوات الزيادة فى اللفظ - لكن لما كان هذان البابان أصلين فى المعنى عكس الأمر ؛ فأجرى الثلاثى مجرى ذى الزيادة فى التصحيح تنبيها على أصالته فى المعنى المذكور. 

ولم يعل (1) فى اسودّ واعورّ واصيدّ (2) لأن إعلال نحو أقوم واستقوم 
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1- ظاهر هذا الكلام يفيد الدور ؛ فانه جعل علة تصحيح الثلاثى نحو عور كونه فرعا فى المعنى عن المزيد فيه نحو اعور. فاذا جعل علة تصحيح المزيد فيه كون ثلاثيه غير معل فقد جعل كل واحد منهما معللا بالآخر ، اللهم إلا أن يقال : إن المزيد فيه فى هذا المعنى هو الموضوع أولا فهو حين الوضع ليس له ثلاثى ألبتة ، فضلا عن أن يكون له ثلاثى معل ، وشرط إعلال المزيد فيه وجود ثلاثى معل له ، فلما أريد وضع الثلاثى بعد ذلك وكان معناه متحدا مع المزيد فيه حمل عليه فى التصحيح.

2- يقال : اصيد الرجل - كاحمر - ، إذا لوى عنقه من كبر ، وأصله من




مع كونه خلاف الأصل إنما كان حملا على الثلاثى المعل ، ولا ثلاثى معلا ههنا ، كما بينا ، ومثله فى إتباع لفظ لفظا آخر فى التصحيح تنبيها على كونه تابعا له فى معناه قولهم : اجتوروا واعتوروا (1) واعتونوا ، بمعنى تجاوروا وتعاوروا وتعاونوا ، وإن لم يقصد فى افتعل معنى تفاعل أعللته ، نحو ارتاد (2) واختان (3) ولما لم يعلّ عور وحول لما ذكرنا لم يعل فرعاه أيضا نحو أعور واستعور ، وقد يعل باب فعل من العيوب نحو قوله : - 

138 - *أعارت عينه أم لم تعارا* (4)
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1- يقال : اعتور القوم الشىء ، وتعوروه ، وتعاوروه ، إذا تداولوه بينهم.

2- ارتاد الشىء وراده : طلبه فى موضعه.

3- اختان : خان ، قال الله تعالى (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ). واعلم أن افتعل من الأجوف إما أن تكون عينه ياء أو واوا ، فان كانت عينه ياء أعل : سواء أكان بمعنى التفاعل نحو استافوا وابتاعوا وامتازوا ، أم لم يكن نحو امتار الرجل واكتال واصطاد. وإن كانت عينه واوا : فان كان بمعنى التفاعل صحت عينه نحو ما ذكره المؤلف من الأمثلة ، وإن لم يكن بمعنى التفاعل أعلت عينه نحو اشتار العسل وارتاد واختال ، فاذا علمت هذا تبين لك أن ما ذكره المؤلف من التفصيل خاص بواوى العين.

4- هذا عجز بيت من الوافر ، وصدره قوله : *وربّت سائل عنّى حفىّ* وهو لعمرو بن أحمر الباهلى ، و «ربت» هى رب الدالة على التقليل أو التكثير وألحق بها التاء لتأنيث اللفظ ، والحفى : المبادر فى السؤال المستقصى له ، وفى التنزيل العزيز (يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها). وقوله «أعارت عينه» هو بالعين المهملة وهو محل الاستشهاد بالبيت على أنه قد يعل باب فعل - بكسر العين - من العيوب




فيعل فرعاه أيضا ، نحو أعار واستعار 

وإنما حمل على الماضى الثلاثى فى هذا القلب ما انفتح واوه وياؤه ولم يحمل عليه ما انضما فيه أو انكسرا كيقوم ويبيع ويقيم ؛ لأن الحامل على النقل فى جميع ذلك مفتوحا كان العين أو مضموما أو مكسورا إتباع الفرع للأصل فى تسكين العين مع الدلالة على البنية ، كما مر فى أول الكتاب (1) ، ولا يمكن ذلك بقلب الجميع ألفا. 

وأما إذا كانت الواو والياء المتحركتان المفتوح ما قبلهما فى آخر الكلمة فانهما تقلبان ألفا ، وإن كان ذلك فى اسم لا يشابه الفعل بوجه ، نحو (2) ربا وربا قانهما لا يوازنان الفعل ؛ فان وزانه كفتى وعصا فانهما كضرب ، وكمردى (3) ومبرى (4) فانهما كاعلم ، فلا كلام فى القلب

وإنما لم يعل نحو النّزوان والغليان للزوم الألف والنون ؛ فأخرجت 
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1- انظر (ح 1 ص 80 ، 81)

2- الربا - بكسر الراء - : معروف ، والربا - بضم الراء - : جمع ربوة. وهى المرتفع من الأرض ، ووقع فى بعض النسخ «نحو ربا وزنا» وهى صحيحة أيضا وفيها التمثيل للواوى واليائى ، كما أن فيما أثبتناه التمثيل بوجهين من وجوه عدم موازنة الفعل.

3- المردى : الحجر يرمى به ، ويقال : فلان مردى حروب ، إذا كان يرمى به فيها لشجاعته ، وعليه قول أعشى باهلة يرثى أخاه المنتشر بن وهب : مردى حروب ونور يستضاء به كما أضاء سواد الظّلمة القمر 

4- المبرى - بكسر الميم وسكون الباء - آلة البرى




اللام من التطرف ، فصارت الواو والياء كما فى الجولان والطيران 

فان قيل : هلا منع التاء اللازم أيضا فى نحو غزاة وتقاة من إعلال اللام [ومن التطرف](1) كما منعت التاء اللازمة فى [نحو] عنصوة (2) وقمحدوة (3) من قلب الواو ياء. 

قلت : لأن الواو المضموم ما قبلها لم تقلب ياء فى موضع إلا متطرفة ، بخلاف قلب الواو والياء ألفا فانه ثبت فى المتوسطة أيضا كثيرا ، كقال ومقال ؛ فلم يعتد بالتاء التى أصلها عدم اللزوم ، بخلاف الألف والنون فانهما على اللزوم. 

هذا ، ولمناسبة القلب آخر الكلمة أعل الواو والياء أخيرا هذا الإعلال ، وإن كان قبلهما ألف ، بشرط كون الألف زائدة ؛ لأنها إذن فى حكم العدم ، وذلك نحو كساء ورداء ، وأما إذا كانت أصلا كراى وآى فلا تعلان لكون الفاصل قويا بالأصالة ، وقد تقلب الواو والياء أيضا قريبين من الطرف وقبلهما ألف زائدة ألفا ، بشرط أن ينضم إلى العلة المقتضية للانقلاب مقتض آخر ، وذلك لضعف العلة إذن بسبب فصل الألف بين الواو والياء وبين الفتحة ، وبعدم كونهما فى الطرف ، وذلك المقتضى : إما مشابهة الفعل المعل كما يجىء وأداؤه معناه وعمله عمله كما فى قائم وبائع ، وإما اكتناف حرف العلة لألف الجمع الأقصى فيستثقل لأجل حرفى العلة وكون الجمع أقصى الجموع ، وذلك كما فى بوائع وأوائل وعيائل ، فى جمع بائعة وأوّل وعيّل (4) وإما كون الواو 
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1- سقطت هذه العبارة من بعض النسخ

2- العنصوة - مثلثة العين ساكنة النون مضمومة الصاد - القليل المتفرق من النبت وغيره ، وبقية كل شىء

3- انظر (ج 2 ص 46 وج 1 ص 261)

4- عيل - فتح العين وتشديد الياء مكسورة ، مثل سيد وميت وهين - وهو - - فيعل من عال يعول ، إذا جار ومال ، وهو واحد العيال ، وهم الذين يعولهم الانسان ، سموا بذلك لأنهم يدعونه بالانفاق عليهم إلى الجور والميل




والياء فى الجمع الأقصى الذى هما فى واحده مدتان زائدتان كعجائز وكبائر ، وذلك لقصد الفرق بين المدتين الزائدتين وبين الواو والياء اللتين كان لهما فى الواحد حركة ، سواء كانتا أصليتين كمقاوم ومعايش ، فى جمع مقامة (1) ومعيشة ، أو زائدتين ملحقتين بالأصل كعثاير وجداول فى جمع عثير (2) وجدول ، فان ماله حركة أصلية أجلد وأقوى. فلا ينقلب 

فاذا بعدت الواو والياء من الطرف نحو طواويس (3) لم ينقلبا ألفا ، كما يجىء 

فعلى هذا تبين كذلك أن الهمزة فى نحو رداء وكساء وقائل وبائع وأوائل وبوائع وعجائز وكبائر أصلها الألف المنقلبة عن الواو والياء ، فلما احتيج إلى تحريك الألف وامتنع قلبها إلى الواو والياء لأنه إنما فر منهما قلبت إلى حرف يكون أنسب بها بعد الواو والياء ، وهو الهمزة ؛ لأنهما حلقيتان ، وإنما لم تحذف الألف الأولى للساكنين ، كما هو الواجب فى مثله ؛ لكون ألف نحو قائل علامة الفاعل وألف نحو أوائل وعجائز علامة الجمع ؛ ولو حذفت فى نحو رداء لالتبس بالمقصور ، وأما الهمزة فى نحو رسائل فبدل من الألف التى فى الواحد لا من الألف المنقلبة عن الواو والياء. 
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1- مقامة : هى فى الأصل اسم مكان من قام يقوم ، ثم سمى به مجلس القوم لأنهم يقومون فيه ، ثم سمى به القوم

2- العثير - بوزن درهم والياء زائدة للالحاق - التراب ، وانظر (ج 2 ص 184 و 366)

3- الطواويس : جمع طاووس ، طائر ، وهو أيضا الرجل الجميل ، وهو الفضة والأرض المخضرة ، ووقع فى بعض النسخ «طوى وريس» وهو تحريف شنيع -




هذا ، وإن لم يكن الواو والياء فى الفعل ولا فى آخر الكلمة ، وذلك إذا كانتا فى الأسماء فى غير الطرف ، فههنا نقول : لا يعل من الأسماء هذا الاعلال إلا أربعة أنواع : نوعان منها مشابهان للفعل ، وإنما اعتبر ذلك لما ذكرنا من أن الأصل فى الإعلال الفعل ، وأن هذه العلة ليست بقوية ، فهى بالفعل أولى. 

أحد النوعين : ما وازن الفعل نحو باب وناب ، والأصل بوب ونيب ، ورجل مال ونال ، والأصل مول (1) ونول ، بكسر العين ، وكذا كبش (2) صاف ؛ وقولهم الرّوح (3) والغيب (4) والخول (5) والقود شاذ ، وكذا رجل حول : أى كثير الحيلة ، وروع : أى خائف ، ولم يجىء فعل بضم العين أجوف فى الاسم لثقل الضمة ، ونريد بموازنة الفعل ههنا مساواته له فى عدد الحروف والحركات المعينة ، وإن باينه فى تعيين الزيادات وأمكنتها ، فمفعل على وزن يفعل ، وإن كانت زيادته غير زيادته ، وفاعل موازن ليفعل وزيادته غير زيادته ومكانها غير مكانها ، فالاسم الثلاثى : إما أن يكون مجردا [كما ذكرنا] ، أو مزيدا فيه ، وأما الرباعى والخماسى فانه لا يوازن الفعل منهما إلا باب جعفر 
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1- المول : الكثير المال ، والنول : الكثير النال أى العطاء (أنظر ج 1 ص 149)

2- كبش صاف : كثير الصوف

3- الروح - بالتحريك - : تباعد بين الرجلين ، ومن الطير : المتفرقة الرائحة إلى أو كارها

4- يقال : قوم غيب - بالتحريك - وغيب وغياب ؛ إذا كانوا غائبين الأخيران جمعان ، والأول اسم جمع

5- الخول : ما أعطاك الله من أنعام وعبيد وإماء وغيرهم من الحاشية ، يطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث




نحو جهور (1) ، والواو والياء لا يكونان فيه إلا للالحاق ؛ لما تبين أن الواو والياء مع ثلاثة أصول لا يكونان إلا مزيدتين ، فلا تعل إذن ، محافظة على بناء الالحاق ؛ فالثلاثى المزيد فيه يشترط فيه أن يكون مع موازنته للفعل مباينا له بوجه ، وذلك كالحرف الزائد الذى لا يزاد فى الفعل كميم مقام ومقام ومستقام ؛ فإنها فى الأصل كيحمد ويحمد ويستخرج ، لكن الميم لا تزاد فى أول الفعل ، أو كالحروف التى تزاد فى الفعل لكن تكون متحركة بحركة لا تحرك فى الفعل بمثلها نحو تباع على وزن تفعل بكسر التاء وفتح العين ؛ فانه يوازن أعلم ؛ لكنه ليس فى الفعل تاء مزيدة فى الأول مكسورة ، وأما نحو تعلم فهى لغة قوم ، ومع ذلك فليست بأصل ، بل للدلالة على كسر العين فى الماضى كما تقدم (2) ، وقد يعل لمباينة غير المذكورتين ، نحو قائم وبائع ، فانه يوازن يفعل ، لكن ليس الزائد فى مكان الزائد ، ولا هو إياه ، وكان القياس أن يعل نحو مقول (3) ومخيط إذهما بوزن اعلم ، لكن الخليل قال : لم يعلا لكونهما مقصورى مفعال ، وهو غير موازن للفعل ، والدليل على أن مفعالا أصل مفعل اشتراكهما فى كثير نحو مخيط ومخياط ومنحت ومنحات.

وقد شذ مما وجب إعلاله قياسا المشورة والمصيدة بفتح الميم ، وقولهم : 
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1- جهور : اسم موضع ، وبنو جهور : ملوك الطوائف بالأندلس ، والجهور أيضا : الجرىء المقدم الماضى

2- أنظر (ح 1 ص 141)

3- يقال : رجل مقول ومقوال ؛ إذا كان بينا ظريف اللسان حسن البيان وفى الصحاح الكثير القول ، وقد سموا اللسان مقولا ؛ لكونه آلة القول ، قال حسان بن ثابت : لسانى وسيفى صارمان كلاهما ويبلغ ما لا يبلغ السّيف مقولى 




الفكاهة مقودة إلى الأذى ، وأما مريم ومدين (1) فان جعلتهما فعيلا فلا شذوذ ؛ إذ الياء للالحاق ، وإن جعلتهما مفعلا فشاذان ، ومكوزة شاذ فى الأعلام. 

وقال المبرد : المزيد فيه الموازن للفعل إنما يعل إذا أفاد معنى الفعل كالمقام ، فانه موضع يقام فيه ، وكذا المقام ، بضم الميم ، موضع يفعل فيه الاقامة ، فعلى ما ذهب إليه مريم ومدين ليسا بشساذين ، وإن كانا مفعلا ، لعريهما عن معنى الفعل ، وكذا نحو تفعل من البيع بكسر التاء ينبغى أن لا يعل ؛ بل يقال : تبيع. وإنما لم يشترط التباين فى الثلاثى واشترط فى ذى الزيادة لأن ذلك فى المزيد فيه لئلا يشتبه بالفعل لو سمى به معلّا ؛ فإنه لو أعل لكان يلتبس بعد التسمية به بالفعل ، بسبب سقوط الكسر والتنوين ، وأما الثلاثى فكسره وتنوينه وإن كان علما يفصله عن الفعل. 

وإن لم يكن ذو الزيادة الاسمى مباينا للفعل بوجه نحو أبيض وأسود وأدون منك وأبيع ، ونحو إبيع على وزن إصبع من البيع ونحو تبيع على وزن ترتب منه ؛ فلا يعل شىء منها ليكون فرقا بين الأسماء والأفعال ، والأفعال بالاعلال أولى ؛ لأصالتها فيه ، وأما إعلال نحو أبان على قول من لم يصرفه فلكونه منقولا عن فعل معلّ إلى الاسم ، ومن صرفه فهو فعال ، وليس مما نحن فيه. 

وإن لم يوازن الاسم الثلاثى المزيد فيه الفعل لم يعل هذا الاعلال ؛ فعند سيبويه لم يعل هذا الاعلال نحو الطّوفان والحيدان والنّزوان والغليان وحمار حيدى (2) والصّورى (3) لخروج الاسم بهذه الزيادة اللازمة للكلمة عن وزن 
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1- أنظر (ح 2 ص 391 ، 392)

2- يقال : حمار حيدى ؛ إذا كان يحيد عن ظله من النشاط ، ولم يوصف مذكر بوصف على وزن فعلى إلا بهذه الكلمة ، ويقال : حمار حيد - كميت - بالمعنى السابق

3- الصورى - بفتحات مقصورا - : موضع أو ماء قرب المدينة ، وقال ابن




الفعل ، بخلاف نحو الغارة (1) والقارة (2) والغابة (3) فان التاء وإن أخرجت الكلمة عن وزن الفعل لكن لما كان وضعها على العروض وإن كانت لازمة ههنا لم تكن كجزء الكلمة ؛ فحوكة (4) وخونة شاذان ، ووجهه الاعتداد بالتاء ، مع أن الواو ليست فى الطرف ، وبعض العرب يعل فعلان الذى عينه واو أو ياء ، فيقول : داران من دار يدور ، وهامان من هام يهيم ، ودالان من دال يدول ، وحالان من حال يحول ، وهو شاذ قليل ، وعند المبرد هو قياس ؛ لجعله الألف والنون كالتاء غير مخرج للكلمة عن وزن الفعل. 

فان قيل : كيف أخرج التاء الاسم عن وزن الفعل فى يعملة (5) حتى انصرف ولم تخرجه فى نحو غارة فأعل. 
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1- الغارة : اسم من قولهم : أغار على القوم إغارة ؛ إذا دفع عليهم الخيل

2- القارة : الجيل الصغير ينقطع عن الجبال ، أو هو الصخرة العظيمة ، أو الصخرة السوداء ، والفارة أيضا : قبيلة من العرب ، وفيهم المثل السائر : قد أنصف القارة من راماها

3- فى بعض النسخ الغاية - بالياء المثناة فى مكان الباء الموحدة - وهى صحيحة أيضا.

4- حوكة : جمع حائك ، وهو اسم فاعل من حاك الثوب يحيكه حوكا وحياكة ؛ إذا نسجه ، وقد جاء «حاكة» على القياس

5- اليعملة : النافة النجيبة التى تصير على العمل والسير ، وهم يقولون : أعملت الناقة ؛ إذا ركبتها فى السفر ، وقال الخليل : اليعملة لا يوصف بها إلا النوق ، قال غيره : يقال للجمل : يعمل ، وهو اسم له من العمل ؛ قال الشاعر : إذ لا أزال على أقتاد ناجية صهباء يعملة أو يعمل جمل 




قلت : لأنه لو لم يعتد بالمخرج فى نحو يعملة يظهر أثر الموازنة على المخرج عن الموازنة : أى على التاء ، وذلك الأثر سقوط الجر والتنوين ، بخلاف أثر الإعلال. 

ونحو جولان وحيدان عند المبرد شاذ خارج عن القياس ؛ فإن أورد عليه نزوان وغليان ، وقيل : إن اللام بالتغيير أولى ، أجاب بأنه لو قلب لزم الحذف ، فيلتبس فعلان بفعال ؛ إذ يبقى نزان وغلان ، وكذا قال الأخفش فى حمار حيدى والصّورى : إنهما شاذان وجعل ألف التأنيث كالتاء غير مخرجة للكلمة عن وزن الفعل ، والأولى قول سيبويه ، لما ذكرنا. 

فان قيل : كيف أعل نحو العياذ واللّياذ باعلال فعله ، ولم يعلّ نحو الطّيران والدّوران والتّقوال والتّسيار باعلال أفعالها ، وكلاهما لا يوازن فعليهما ؛ فان كان جرى المصدر على الفعل وعمله عمله فى نحو عياذ كافيا فى إعلاله فليكن كذلك فى طيران وغليان.

قلت : طلب الكسرة لقلب الواو التى بعدها ياء أشدّ من طلب الفتحة لقلب الواو والياء التى بعدها ألفا ألا ترى إلى كثرة نحو قول وبيع ، وقلة نحو بيع ، وعدم نحو قول بكسر الفاء وسكون الواو ، فبأدنى مشابهة بين المصدر وفعله يعل المصدر بقلب واوه ياء لانكسار ما قبلها لقوة الداعى إليه ، وإذا بنيت من غزا ورمى مثل جبروت (1) فالقياس غزووت ورميوت ؛ لخروج الاسم بهذه الزيادة عن 
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1- الجبروت : الكبر والقهر ، انظر (ح 1 ص 152)




موازنة الفعل ، وبعضهم يقلبهما ألفين ويحذفهما للساكنين ، وذلك لعدم الاعتداد بالواو والتاء. 

ولم يعل نحل النّوال والسّيال (1) والطويل والغيور والقوول والتّقوال والتّسيار والمواعيد والمياسير لعدم موازنة الفعل ، وقيل : للالتباس لو أعل ؛ إذ يلزم الحذف ، ورد بأنه كان ينبغى الاعلال إن كان سببه حاصلا كما فى قائل وبائع وكساء ورداء ، ثم التحريك وجعله همزة كما فى الأمثلة المذكورة. 

وثانى النوعين المذكورين : الاسم الذى فيه واو أو ياء مفتوح ، إذا كان مصدرا قياسيا جاريا على نمط فعله فى ثبوت زيادات المصدر فى مثل مواضعها من الفعل ، كإقوام واستقوام ، فلمناسبته التامة مع فعله أعل إعلاله بنقل حركتهما إلى ما قبلهما وقلبهما ألفا ، ولم يعل نحو الطيران والدوران والنزوان والغليان علة فعله مع تحرك حروف العلة فيه وانفتاح ما قبلها لضعف مناسبتهما. 

والنوعان الآخران من الأنواع الأربعة من باب الجمع الأقصى ، وهما باب بوائع وعجائز ، وإنما أعلا الإعلال المذكور وإن لم يشابها الفعل لألف الجمع فى أحدهما وقصد الفرق فى الآخر كما تقدم شرحهما 

هذا ، ولضعف هذه العلة - أعنى تحرك الواو والياء وانفتاح ما قبلهما - فى إيجاب القلب ترد الألف إلى أصلها من الواو والياء ، ويحتمل تحركهما وانفتاح ما قبلها إذا أدّى ترك الرد إلى اللبس : فى الفعل كان ، أو فى الاسم ، وذلك إذا لقى الألف حرف ساكن بعدها لو أبقى الألف معه على حالها سقطت والتبس ، فالفعل نحو غزوا ورميا ، فان ألف الضمير اتصل بغزا ورمى معلين ، ولو لم يردوا الألف إلى أصلها لسقطت للساكنين والتبس المسند إلى ضمير المثنى بالمسند إلى ضمير 
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1- السيال : اسم جنس جمعى واحدته سيالة - كسحابة - وهو شجر له شوك أبيض طويل ، انظر (ص 5 من هذا الجزء)




المفرد أو إلى الظاهر ، وكذا يرضيان ؛ لأنه كان يسقط النون جزما (1) ، وأما فى ارضيا فلكونه فرع يرضيان ، والاسم نحو الصّلوات والفتيات ، لو حذفت الألف للساكنين لالتبس الجمع بالواحد ، ونحو الفتيان والرّحيان إذ لو لم يرد لالتبس المثنى بالمفرد عند الإضافة ، وأما نحو الفتيين والرحيين فلكونهما فرعى الفتيان والرحيان ، كما تبين في أول شرح الكافية ، ومع ياء النسب ترد الألف المحذوفة فى نحو عصى ، ورجى المنونين ؛ لزوال الساكنين : أى الألف والتنوين ، وبعد ردها تقلبها واوا لأجل ياء النسب ، كما قلبتها فى العصا والرحى لما نسبت إليهما ، ولا نقول : إن الألف المحذوفة ترد إلى أصلها من الواو والياء ، وإنما لم تحذف الألف للياء الساكنة اللاحقة بها لما ذكرنا فى باب النسب ، وبعد رد جميع الحروف المذكورة وتحريكها لم تقلها ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها ؛ لعروض الحركة عليها ، ولأنه إنما فر من الألف حتى لا يلتبس بعد الحذف ، فكيف يعاد إلى ما فر منه؟ وأما رد الألف إلى أصلها فى نحو هل ترينّ وترضينّ ، والأصل هل ترى وترضى ؛ فليس لخوف الالتباس ، بل للقياس على هل تغزون وترمينّ ، وإنما رد اللام فى نحو ارضينّ ولا ترضينّ وكذا فى نحو اغزونّ وارمينّ ولا تغزونّ ولا ترمينّ لأن الفعل مع النون 

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 5156





1- قول المؤلف جزما معناه قطعا ، وليس المراد به الجزم الذى هو حالة من حالات إعراب الفعل المضارع ، وذلك لأن هذه الحالة لا يقع فيها اللبس على فرض إعلال يرضيان ؛ لأنك كنت تقول فى المسند إلى ضمير الواحد : محمد لم يرض - بحذف لام الفعل للجزم - وكنت تقول : المحمدان لم يرضا - بألف هى ضمير المثنى - فلا لبس حينئذ ؛ فثبت أن جزما لا ينبغى أن يحمل على حالة الاعراب المذكورة ، وصورة الالتباس إنما تقع فى حالة النصب ؛ لأنك تقول : محمد لن يرضى والمحمدان لن يرضا ، والألف فى الأول لام الفعل وفى الثانى ضمير التثنية ، ونريد أن ننبهك إلى أن اللبس حينئذ فى النطق لا فى الرسم




ليس موقوفا ولا مجزوما ، وحذف اللام إنما كان للجزم أو الوقف ، ولم تقلب الياء فى ارضينّ ولا ترضينّ ألفا بعد الرد لكون حركتها عارضة لأجل النون التى هى كلمة مستقلة ، وأيضا لئلا يلزم منه حذف الألف فيؤدى إلى ما فر منه ، وكذا فى نحو ارضونّ وارضينّ يا امرأة ؛ لم تقلبا لعروض الحركة لما ذكرنا فى باب التقاء الساكنين ، ولكون الواو والياء اسمين مستقلين ، فلا يغيران ، ولأن الواو والياء لا تقلبان ألفا إلا إذا كان ما قبلهما من حروف كلمتها مفتوحا ، وههنا الواو كلمة أخرى ، وأيضا لو غيرا بالقلب لحذفا بلا دليل عليهما ، كما كان فى اغزنّ واغزنّ 

وإن لم يؤد حذف الألف للساكنين إلى اللبس لم يرد نحو يرضون وتغزين وترضين والمصطفون والمصطفين وغزوا ورموا وغزت ورمت 

قوله «تحركتا» أى : فى الأصل فيخرج نحو ضو وشى مخففتين ، حركة لازمة ، ليخرج نحو غزوا ورميا وعصوان وارضينّ وجوزات وبيضات ، عند بنى تميم ، وإنما قلبا فى نحو العصا والرّحى وإن كانت الحركة الإعرابية عارضة ؛ لأن نوعها وإن كان عارضا لكن جنسها لازم ، إذ لا بد لكل معرب بالحركات من حركة ما رفعا أو نصبا أو جرا 

قوله «أو فى حكمه» أى : فى حكم الفتح ، نحو أقول وأبيع ومقوم ومبيع قوله «فى فعل ثلاثى» كقال وطال وخاف وباع وهاب 

قوله «أو محمول عليه» كأقام وأبان واستقام واستبان ، وقد يكون الفعل الثلاثى محمولا على الثلاثى ، كيخاف ويقال ويهاب ؛ لأن الأصل فى الإعلال الماضى ، والمضارع فرعه فيعتل باعتلاله ، وذلك لأنه هو الماضى بزيادة حرف المضارعة عليه

قوله «أو اسم محمول عليهما» أى : على الفعل الثلاثى كباب ودار وكبش
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صاف ، وعلى الفعل المحمول عليه كمقام والاستقامة

قوله «بخلاف قول وبيع» أى : بخلاف ما كان الواو والياء فيه ساكنين مفتوحا ما قبلهما 

قوله «وطائى وياجل شاذ» قد ذكرنا حكم طائى فى باب النسب ، وكذا ذكرنا أن نحو ياجل مطرد ، وإن كان ضعيفا ، وكذا ذكرنا أن بعض الحجازيين يقلب الواو الساكنة ألفا قياسا فى مضارع نحو ايتعد وايتسر ، وبعض بنى تميم يقلبون واو نحو أولاد : أى جمع ما فاؤه واو ، ألفا قياسا ، فيقول : آلاد ، وطىء يفتحون ما قبل الياء إذا تحركت بفتحة غير إعرابية وكانت طرفا وانكسر ما قبلها ؛ لتنقلب الياء ألفا ، وذلك لكون الطرف محل التغيير والتخفيف ، وشرط فتحة الياء لتنقل إلى ما قبلها ، وشرط كونها غير إعرابية ؛ لئلا تكون عارضة فيعتد بها ، وشرط انكسار ما قبلها لأن الكسر أخو السكون ، على ما تبين فى باب التقاء الساكنين ؛ فتكون كأنك نقلت الفتح إلى الساكن ، كما فى أقوم ، قال 

نستوقد النّبل بالحضيض ونص

طاد نفوسا بنت على الكرم (1)

وإن توسطت الياء بسبب التاء اللازمة نحو ناصاة فى ناصية فقليل غير مطرد

قوله «بخلاف قاول وبايع» أى : بخلاف الثلاثى المزيد فيه ، إذا كان ما قبل الواو والياء ساكنا ، ولم يكن ذلك الساكن حرفا كان مفتوحا فى الثلاثى 

قوله «أخيلت السماء» أى : صارت خليقة بالمطر ، وأغيلت المرأة : أى أرضعت على الحبل ، ومثله استصوب واستروح الريح ، وعند أبى زيد التصحيح 
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1- قد مضى شرح هذا البيت مفصلا (ح 1 ص 124)




قياس فى مثله ، إذا لم يكن له فعل ثلاثى كاستنوق (1) ، وعند سيبويه نحو استنوق أيضا شاذ ، والقياس إعلاله طردا للباب كما أعل سائف (2) وخائل (3) فى النسبة ، وإن لم يأت منه فعل معل ؛ طردا لباب فاعل فى إعلاله علة واحدة ، وإذا طرد باب تعد ونعد وأعد فهذا أولى 


تصحيح العين عند اعتلال اللام

قال : «وصحّ باب قوى وهوى للاعلالين ، وباب طوى وحيى لأنه فرعه أو لما يلزم من يقاى ويطاى ويحاى ، وكثر الإدغام فى باب حيى للمثلين ، وقد يكسر الفاء ، بخلاف باب قوى ؛ لأنّ الإعلال قبل الإدغام ، ولذلك قالوا يحيى ويقوى واحواوى يحواوى وارعوى يرعوى ، فلم يدغموا ، وجاء احويواء واحويّاء ، ومن قال اشهباب قال احوواء كاقتتال ، ومن أدغم اقتتالا قال : حوّاء ، وجاز الإدغام فى أحيى واستحيى ، بخلاف أحيى واستحيى ، وأمّا امتناعهم فى يحيى ويستحيى فلئلّا ينضمّ ما رفض ضمّه ، ولم يبنوا من باب قوى مثل ضرب ولا شرف كراهة قووت وقووت ، ونحو القوّة والصّوّة والبوّ والجوّ محتمل للادغام»

أقول : قوله «باب قوى» أى : فعل بالكسر مما عينه ولامه واو ، ولا بد من 
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1- استنوق الجمل : تشبه بالناقة ، وهو مثل يضرب لمن يخلط الشىء بغيره انظر (ح 1 ص 86)

2- يقال : سافه يسيفه فهو سائف ؛ إذا ضربه بالسيف ، ويقال : رجل سائف : أى ذو سيف ، فهو على الأول اسم فاعل ، وإعلاله اصل ، وعلى الثانى للنسبة كلابن وتامر ، وإعلاله بالحمل على الأول ؛ طردا لباب فاعل كما قال المؤلف

3- يقال : خال يخال فهو خائل ، إذا ظن ، ويقال : رجل خائل ، إذا كان ذا خيلاء ، فهو على النسب فى قول أكثر أهل اللغة ؛ والقول فى إعلال اللفظين كالقول فى سائف ، ومنهم من ذهب إلى أن الخائل المتكبر اسم فاعل فاعلا له بالأصل لا بالحمل




قلب الواو ياء ؛ لانكسار ما قبلها ، كما يجىء بعد أن كل واو فى آخر الكلمة مكسور ما قبلها : متحركة كانت أو ساكنة ، قلبت ياء للاستثقال ، والاشتغال باعلال الأطراف أسبق من الاشتغال باعلال الوسط : إما بالقلب ، أو بالادغام ؛ لما عرفت ، فبعد قلب الثانية ياء لو قلبت الأولى ألفا لاجتمع إعلالان على ثلاثى ولا يجوز ، كما مر ، وأما هوى فقد أعللت اللام أيضا بقلبها ألفا ، فلم يكن لك سبيل إلى إعلال العين. حذرا من الإعلالين ، و «قوى» من المضاعف بالواو ، بدليل القوة ، و «حيى» من المضاعف بالياء ، إلا عند المازنى ، وهوى مما عينه واو ولامه ياء ، وكذا طوى ، بدليل طيّان (1) ، ولم يعلّ فى حيى بقلب العين عند المازنى ؛ لأن أصله حيو عنده ، أو لأنه مثل طوى كما يجىء 

قوله «وباب طوى وحيى» يعنى لم يعلا وإن لم يلزم إعلالان ، لأنهما فرعا هوى ، وذلك لأن فعل - بفتح العين - فى الأفعال أكثر من أخويه ؛ لكونه أخف ، والخفة مطلوبة فى الفعل ، وهو أيضا أكثر تصرفا ؛ لأن مضارعه يأتى على ثلاثة أوجه ، دون مضارعهما 

ثم ذكر علة أخرى لتركهم إعلال عين ثلاثة من الأفعال المذكورة ، وهى ما على فعل - بكسر العين - وذلك أن كل أجوف من باب فعل قلبت عينه فى الماضى ألفا تقلب عينه فى المضارع أيضا ، نحو خاف يخاف ، وهاب يهاب ، فلو قالوا فى الماضى : قاى وطاى وحاى لقالوا فى المضارع : يقاى ويطاى ويحاي ، وضم لام 
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1- طيان : صفة مشبهة من قولهم : طوى يطوى - كفرح يفرح - إذا جاع وخلا بطنه ، كقولهم : شبعان من شبع ، وريان من روى ، وظمآن من ظمىء ، ووجه دلالة طيان على أن لام طوى ياء قلب الواو التى هى العين ياء وإدغامها فى الياء ، وأصله على هذا طويان ، ولو لم تكن اللام ياء لما قبل : طيان ؛ بل كان يقال : طوان ، انظر (ح 1 ص 211)




المضارع إذا كان ياء مرفوض مع سكون ما قبله أيضا ، بخلاف الاسم ، نحو ظبى وآى وراى ، وذلك لثقل الفعل كما ذكرنا ، ويجوز أن يقال فى هوى أيضا مثله ، وهو أن كل أجوف من باب فعل تسكن عينه بقلبها ألفا وجب تسكين عين مضارعه ونقل حركته إلى ما قبله ، نحو قال يقول وباع يبيع وطاح يطيح (1) والأصل يطوح فكان يجب أن يقال يهىّ مشددا فى مضارع هاى ، ولا يجىء فى آخر الفعل المضارع ياء مشددة ؛ لأنه مورد الإعراب مع ثقل الفعل ، وأما فى الاسم فذلك جائز لخفته ، نحو حىّ ، ويجوز كما قدمنا أن نعلل ترك إعلالهم عين طوى وحيى بامتناع إعلال لامهما الذى كان أولى بالإعلال لو انفتح ما قبله ؛ لكونه آخر الكلمة. 

قوله «وكثر الإدغام فى باب حيى» قال سيبويه : الإدغام أكثر والأخرى عربية كثيرة (2) ، وإنما كان أكثر لأن اجتماع المثلين المتحركين مستثقل ، ويشترط فى جواز الإدغام فى مثله : أى فيما تحرك حرف العلة فيه ؛ لزوم حركة الثانى ، نحو حىّ ، حيا ، حيّوا ، حيّت ، حيّتا ، قال : 

129 - عيّوا بأمرهم كما

عيّت ببيضتها الحمامه 

جعلت لها عودين من 

نشم وآخر من ثمامه (3)
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1- انظر (ح 1 ص 81 ، 115)

2- هذه عبارة سيبويه (ح 2 ص 387) وقد استظهر أبو الحسن الأشمونى من عبارة ابن مالك أن مذهبه كون الفك أجود من الأدغام مع اعترافه بكونهما فصيحين ، وقد علل جواز الوجهين فى حيى بأن من أدغم نظر إلى حقيقة الأمر فيه ، وهى اجتماع مثلين متحركين وحركة ثانيهما لازمة ، ومن فك نظر إلى أن حركة الماضى وإن كانت لازمة فيه إلا أنها كالمفارقة ، بسبب عدم وجودها فى المضارع ، ففارق بهذا نحو شدد يشدد ؛ إذ الحركة فى الماضى والمضارع

3- هذا الشاهد من مجزوء الكامل المرفل ، وهو لعبيد بن الأبرص من




وإن كانت حركة الثانى لأجل حرف عارض غير لازم لم يدغم ، كما فى محيية ومحييان ؛ فان الحركة لأجل التاء التى هى فى الصفة ولألف المثنى ، وهما عارضان لا يلزمان الكلمة ، وكذا الحركات الإعرابية ، نحو قوله تعالى : (أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) وقولك : رأيت معييا 

وإن كانت الحركة لازمة فى نفس الأمر كما فى حيى ، أو لأجل حرف عارض لازم كما فى تحيية وأحيية جمع حياء (1) جاز الادغام والاظهار ؛ إذ التاء فى مثله لازمة ، بخلاف تاء الصفة ، وكذا يجوز فى جمع عيىّ أعيياء وأعيّاء ؛ للزوم الألف ، والإدغام فى هذا النوع أيضا أولى ، كما كان فى حىّ وأحىّ 

وإنما اشترط للادغام فى هذا الباب لزوم حركة الثانى بخلاف باب يردّ ويمسّ ؛ لأن مطلق الحركة فى الصحيح يلزم الحرف الثانى ، إلا أن يدخله ما يوجب سكونه ، كلم يردد ويرددن ، وأما فى المعتل نحو معيية ورأيت 
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1- الأحيية : جمع حياء ، مثل قذال وأقذلة ، والحياء هو الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع




معييا فيسكن الثانى بلا دخول شىء ، نحو معى ، فلم يروا إدغام حرف فيما هو كالساكن ، وحيث أظهرت الياء سواء كانت واجبة الإظهار كما فى محيية أو جائزته كما فى حيى ، وانكسرت ، فاخفاء كسرها أحسن من إظهاره ؛ ليكون كالادغام ، فان الكسر مستثقل ، وإن انفتحت الأولى ، كما تقول فى تثنية الحيا : (1) حييان ، جاز الإخفاء والتبيين ، والتبيين أولى ؛ لعدم الاستثقال ، ولا يجوز هاهنا الادغام ، لعدم لزوم ألف التثنية ، ومن أظهر فى حيى قال فى الجمع حيوا مخففا كخشوا ، قال : 

140 - وكنّا حسبناهم فوارس كهمس 

حيوا بعد ما ماتوا من الدّهر أعصرا (2)

قوله «وقد تكسر الفاء» يعنى فى حىّ المبنى للفاعل ، والظاهر أنه غلط نقله من المفصل (3) ، وإنما أورد سيبويه فى المبنى للمفعول حىّ وحىّ ، 
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1- الحيا - مقصورا - : الخصب والمطر ، وتثنيته حييان مثل فتى وفتيان

2- هذا بيت من الطويل ، وهو من شواهد سيبويه (ح 2 ص 387) وهو من كلمة أو لها - فيما رواه صاحب الأغانى - : لله عينا من رأى من فوارس أكرّ على المكروه منهم وأصبرا وأكرم لو لاقوا سدادا مقاربا ولكن لقوا طمّا من البحر أخضرا وقد نسبت هذه الأبيات لأبى حزابة التميمى ، وهو الوليد بن حنيفة ، شاعر من شعراء الدولة الأموية ، وقيل : هى لمودود العنبرى ، وكهمس : أبو حى من العرب. والاستشهاد بالبيت فى قوله «حيوا» بتخفيف الياء مضمومة على لغة من قال فى الماضى : حيى بالفك ، مثلما تقول : رضوا فى رضى ، ورواية الأغانى «وحتى حسبناهم»

3- عبارة جار الله : «وقد أجروا نحو حيى وعيى مجرى قى وفنى ؛ فلم يعلوه ، وأكثرهم يدغم فيقول : حىّ وعىّ - بفتح الفاء وكسرها - كما قيل لى ولى فى جمع




كقولهم فى الاسم فى جمع قرن ألوى : قرون لىّ - بالضم والكسر - (1)

فان قيل : كيف وجب كسر الضم فى غير فعل نحو مسلمىّ وعتىّ وجثىّ وغزوىّ على مثال عصفور من الغزو ، وجاز الوجهان فى فعل؟ 

قيل : لأن فعلا يلتبس بفعل فجاز إبقاء الضم فيه دلالة على أصل البنية وفى غيره لا يلتبس بنية ببنية ، أو يقال : المجوز لضم فعل قبل الياء خفة البناء ، وقال السيرافى : يجوز أن يقال لىّ : بالكسر فى جمع ألوى ، كبيض فى جمع أبيض ، جعل الياء الساكنة المدغمة كغير المدغمة ، وحىّ فى حىّ كقيل وبيع 
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1- تقول : قرن ألوى ؛ إذا كان شديد الالتواء




وقالوا فى الاسم : حياة ودواة ونواة ، وشذ غاية وغاى ، وراية وراى ، وآية وثاية ، (1) والقياس غواة أو غياة ، والأول أولى ؛ لأن باب طويت أكثر من باب حيى ، وإنما قلنا بشذوذ ذلك لأن الأولى إعلال الآخر كما فى هوى ونوى 

وقال الفراء وجماعة من المتقدمين فى آية : إنه ساكن العين ، والأصل أيّة وأىّ قلبت العين الساكنة ألفا ؛ لفتح ما قبلها كما فى طائى وياجل (2) وعاب ، وهو ههنا أولى ، لاجتماع الياءين وقال الكسائى : آيية ، على وزن فاعلة ؛ فكرهوا اجتماع الياءين مع انكسار أولاهما ؛ فحذفت الأولى 

وعلى جميع الوجوه لا يخلو من شذوذ فى الحذف (3) والقلب 
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1- الثاية : مأوى الأبل ، وعلم بقدر قعدة الأنسان ، وأصلها ثوى لاثيى ؛ لأن باب طوى أكثر من باب حيى ، وكان مقتضى القياس أن تقلب اللام ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ولأن الاعلال باللام أولى كما فعلوا فى النوى والحيا ، ولكنهم أعلوا العين بقلبها ألفا على خلاف مقتضى القياس فصار ثايا. وانظر فى الكلام على بقية هذه الألفاظ (ح 2 ص 51)

2- العاب : أصله العيب - بفتح فسكون - فقلبت الياء ألفا اكتفاء بجزء العلة وهو انفتاح ما قبلها ، ومثله الذام والقاب فى نحو (قاب قوسين) ومثله «آد» بمعنى القوة من نحو قوله تعالى (وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ) ومثله «رادة» فى قولهم : ريح ريدة ورادة ؛ إذا كانت لينة الهبوب ، ومثله الذان بمنى الذين - بفتح الذال وسكون الياء - وهو العيب ؛ ومن العلماء من زعم أن المقلوب من هذه الألفاظ مفتوح العين ، وأن كل كلمة ن هذه الكلمات قد وردت على لغتين ، وحينئذ يكون القلب مستوفيا علته

3- ليس بك حاجة إلى بيان الوجوه وما يلزم على كل وجه من الشذوذ إذا رجعت إلى ما كتبناه فى (ح 2 ص 51) ولاحظت أن الاعلال باللام أولى منه بالعين ، وأن العين لا تعل إذا كانت اللام حرف علة سواء أعلت بالفعل أم لم تعل ، وأن علة انقلاب الواو والياء ألفا هى تحركهما وانفتاح ما قبلهما ، فأدا طبقت هذه القواعد على الأقوال التى ذكرناها فى الموضع المشار إليه ظهر لك أن كل قول منها لا يخلو من شذوذ.




ويمكن أن يقال : الوجهان أيضا فى غاية وثاية وراية 


اللغات في «استحیى» وتخريج العلماء لها

واعلم أن فى استحيا لغتين : لغة أهل الحجاز استحيا يستحيى - بياءين - مستحى مستحيا منه ، على وزن استرعى يسترعى سواء ، ولغة بنى تميم استحى يستحى ، بتحريك الحاء وحذف إحدى الياءين

فمذهب الخليل أنه مبنى على حيى معلّا إعلال هاب وباع ، فكأنه قيل : حاى ، فكما تقول فى باع : استبعت ، تقول فى حاى : استحيت ، وإنما بنى على حاى المرفوض ؛ لأن حق حيى إعلال عينه لما امتنع إعلال لامه ، فاستحى على هذا فى الأصل استحاى كاستباع ، حذفت حركة الياء ؛ إذ لم يوجد فى كلامهم لام الماضى ياء متحركة ساكنا ما قبلها ، فالتقى ساكنان ؛ فحذفت أولاهما ، ثم قلبت الياء الساكنة ألفا لانفتاح ما قبلها كما فى ياجل وطائى ، وكذا تقول فى المضارع : إن حقه يستحيى كيستبيع ، حذفت حركة الياء ؛ إذ لا نظير له فى الأفعال ، ثم حذفت الياء الأولى للساكنين ، والأمر منه استح ، وحق مصدره على هذا استحاءة كاستباعة ، ولا يستعمل ، واسم الفاعل مستح ، والأصل مستحيى فأعل إعلال المضارع ، والمفعول مستحى منه ، وأصله مستحاى حذفت حركة الياء كما فى يستحاى ، وأعل إعلال استحاى ، وقد مر ، وفيما ذهب إليه الخليل ضعف لا يخفى للارتكابات المكروهة 

وقال غيره - واختاره المازنى - : إن الياء الأولى فى جميع هذه التصرفات حذفت كما فى أحست وظلت ومست ؛ لأن حق المثلين الإدغام ، فلما امتنع حذفت الأولى ؛ لكونه أشبه شىء بالإدغام ، وقال المازنى : لو حذفت للساكنين لم تحذف فى المثنى نحو استحيا ولقالوا : استحايا كاستباعا 

قوله «بخلاف باب قوى» يعنى أن قوى من مضاعف الواو ، بدليل القوة كما أن حيى من مضاعف الياء ، لكنه إنما جاز إدغام حيى بخلاف قوى فلم
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يقل قوّ كما قيل حىّ ؛ لأن قلب الواو ياء إعلال فى الطرف ، وإدغام العين فى اللام إعلال فى الوسط ، والأول أولى لما ذكرنا غير مرة ، ولذلك ابتدىء بإدغام أيّمة قبل قلب همزة الساكن ألفا ؛ لانفتاح ما قبله كما ذكرنا فى أول الكتاب ، (1) وأيضا قوى بقلب الواو ياء أخف منه بإدغام الواو فى الواو ، والطريق المؤدى إلى زيادة الخفة أولى بالسلوك مما ليس كذلك

قوله «ولذلك قالوا يحيا» أى : لم يقولوا يحىّ مع أنهم أدغموا فى الماضى ؛ لأن الاعلال قبل الإدغام ، وأيضا الكلمة بالإعلال أخف منها بالإدغام ، ولذلك قيل : يقوى ، لا يقوّ ، وأيضا لا يجوز الإدغام فى يحيى ويقوى ، لعدم لزوم حركة الثانى ، وهو شرط الإدغام فى مثله كما تقدم 

قوله «احواوى» هو افعالل من الحوّة (2) وأصله احواوو ، ولم يدغم ، بل أعل ؛ لسبق الاعلال على الادغام ، ولكون الكلمة به أخف ، وكذا يحواوى فى مضارعه ، والحركة فى آخره عارضة ، وكذا ارعوى ، وهو من باب افعلّ كاحمرّ ، وأصله ارعوو كاحمرر ، ومصدر احواوى احويواء كاحميرار ، واحويّاء ، ولم يذكر سيبويه إلا هذا ، فمن قال : احويواء بلا قلب وإدغام فلكون الياء عارضا فى المصدر للكسرة وأصلها الألف فى احواوى ؛ فصارت لعروضها لا يعتد بها كما لا يعتد بواو سوير وقوول ؛ لكونها بدلا من الألف فى ساير (3) وقاول ، وسيبويه نظر إلى كون المصدر أصلا للفعل ؛ فلا يكون الياء بدلا من الألف ، بل الألف فى الفعل بدل من الياء فى المصدر 
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1- أنظر (ح 1 ص 27)

2- الحوة - بضم الحاء وتشديد الواو - : سواد إلى الخضرة ، أو حمرة إلى السواد. انظر (ح 1 ص 208 ، 232 ، 233)

3- هذه العلة التى ذكرها المؤلف ههنا لعدم إعلال سوير بقلب واوه ياء ثم إدغامها فى الياء ولعدم الادغام فى قوول ؛ هى العلة التى ذكرها سيبويه ، وهى التى




قوله «ومن قال اشهباب» يعنى أن باب افعلال مقصور افعيلال فى بعض الكلمات ، : يقال احميرار واحمرار ، واشهيباب واشهباب (1) ، فيقال على ذلك فى احويواء : احوواء ، فيجتمع الواوان كما يجتمع التاءان فى اقتتال ، وإن لم يكن احوواء من باب اقتتال ، وسيجىء فى باب الإدغام أنه قد يدغم نحو اقتتل يقتتل اقتتالا فيقال : قتّال ، فيقال أيضا هنا : حوّاء ، والواوان المدغم إحداهما فى الأخرى لا يستثقلان فى الوسط كما يستثقلان فى الطرف ، فيقال حوّى يحوّى ، بفتح الحاء فيهما ، أو حوّى يحوّى ، بكسر الحاءين (2) ، حوّاء نحو قتل يقتل قتالا 
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1- الشهبة : البياض الذى غلب على السواد ، وقد قالوا : اشهب الفرس اشهبابا واشهاب اشهيبابا ، إذا غلب بياضه سواده ، هذا قول أكثر أهل اللغة ، وقال أبو عبيدة : الشهبة فى ألوان الخيل : أن تشق معظم ألوانها شعرة أو شعرات بيض كمتا كانت أو شقرا أودهما.

2- وجه كسر الحاء فى «حوى» أنه لما قصد الادغام سكن أول المثلين فالتقى ساكنان : الحاء التى هى فاء الكلمة ، والواو التى هى عينها ؛ فحرك أول الساكنين بالكسر الذى هو الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين ، وحذفت همزة الوصل استغناء عنها ، وأما «حوى» بفتح الحاء فوجهه أنه لما أريد الادغام نقلت حركة أول المثلين إلى الساكن قبله وحذفت همزة الوصل استغناء عنها.




وإذا بنيت من حيى ورمى مثل احمرّ قلت : احييا وارميا ، والإعلال قبل الادغام. 

وإذا بنيت مثل احمارّ منهما قلت : احيايا وارمايا ، وفى المثنى احيييا وارمييا واحياييا وارماييا ، ولا يجوز الإدغام لعروض الحركة فى الأخيرة ، لأجل ألف المثنى ، وتقول فى الجمع : احييوا ، واحيايوا ، فاذا لزمت الحركة - وذلك فيما لم يسم فاعله نحو احييى وارميى واحيويى وارمويى واحيييا واحيييوا واحيوييا واحيوييو - جاز الادغام ، فتقول : أحيىّ وأصله أحيىّ كسرت الياء المضمومة كما فى مسلمىّ ، واحييّا واحييّوا واحيوىّ واحيويّا واحيويّوا ، وفى المضارع : يحييى ويرميى ويحيايى ويرمايى ، ولا يجوز إدغام الواو فى احيويى كما لم يدغم فى سوير ، كما ذكرنا ، وتقول فى اسم الفاعل : محييية ومحيايية ، ولا يجوز الإدغام ؛ لعروض الحركة ، بل إخفاء الكسر أولى من الاظهار كما بينا وتقول فى مصدر احييا : احيياء ، وفى مصدر احيايا احييّاء بالادغام ، ومن لم يدغم فى احويواء لكون الياء بدلا من الألف ينبغى أن لا يدغم أيضا ههنا ، لكنه مستثقل ، ومن أدغم فى اقتتل يقتتل اقتتالا قال ههنا : حيّا يحيّى حيّاء.

قوله «وجاز الادغام فى أحيى واستحيى» من أدغم قال : أحىّ أحيّا أحيّوا واستحىّ استحيّا استحيّوا ، وذلك للزوم الحركة ، ومن لم يدغم قال أحيى أحييا أحيوا ، نحو أرمى أرميا أرموا ، وفى استحيى ثلاث لغات ، هذه أصلها ، وثانيتها الادغام ؛ وثالثتها حذف الياء الأولى كما فى استحى عند بنى تميم ، وتقول فى مضارع أحيا واستحيا : يحيى ويستحيى ، من غير إدغام ، لعدم لزوم الحركة. 

قوله «ومن ثم لم يبن من باب قوى» أى : من مضاعف الواو «فعل»
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بالفتح كراهة اجتماع الواوين إذا اتصل بالماضى الضمير المرفوع ، وأما فعل - بالضم - فلو بنى منه لحصلت الواوان من دون اتصال الضمير ، إذ لم يكن تقلب الواو التى هى عين لما لم تكن علة القلب فى اللام حاصلة ، كما ذكرنا فى حيى وطوى ، ولم تكن تقلب الثانية ياء لضمة ما قبلها كما فى الأدلى ؛ لأن ذلك فى الاسم كما يأتى ، ألا ترى إلى نحو سرو؟ 

قوله «ونحو القوّة والصّوّة (1)» جواب سؤال ، كأنه قيل : فإذا لم يبنوا من باب قوى مخافة الواوين ، فلم احتملوا ذلك فى القوة؟ فقال : لأن الإدغام ههنا حاصل ، فخفت الكلمة به ، ولو كان الإدغام مقدما على الإعلال أيضا لم يجز ذلك فى الفعل كما جاز فى الاسم ؛ لثقل الواوين فى الفعل الذى هو ثقيل 


صيغ ظاهرها ما يقتضى الإعلال ولكن لم تعل ، وسبب ذلك

قال «وصحّ باب ما أفعله لعدم تصرّفه ، وأفعل منه محمول عليه أو للّبس بالفعل ، وازدوجوا واجتوروا ؛ لأنّه بمعنى تفاعلوا ، وباب اعوارّ واسوادّ للّبس ، وعور وسود ؛ لأنّه بمعناه ، وما تصرّف ممّا صحّ صحيح أيضا كأعورته واستعورته ومقاول ومبايع وعاور وأسود ، ومن قال : عار قال : أعار واستعار وعائر ، وصحّ تقوال وتسيار للّبس ، ومقوال ومخياط للّبس ، ومقول ومخيط محذوفان منهما ، أو [لأنّهما] بمعناهما ، وأعلّ نحو يقوم ويبيع ومقوم ومبيع بغير ذلك ؛ للّبس ، ونحو جواد وطويل وغيور للألباس بفاعل أو بفعل أو لأنّه ليس بجار على الفعل ولا موافق ، ونحو الجولان والحيوان والصّورى والحيدى ؛ للتّنبيه 
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1- الصوة : جماعة السباع ، وهى أيضا حجر ينصب فى الفيافى والمفازة المجهولة ليستدل به على الطريق ، وتجمع على صوى ، نظير مدية ومدى ، كما جاء فى حديث أبى هريرة (إنّ للأسلام صوى ومنارا كمنار الطّريق) أراد أن للاسلام طرائق وأعلاما يهتدى بها.




بحركته على حركة مسمّاه ، والموتان ؛ لأنّه نقيضه ، أو لأنّه ليس بجار ولا موافق ، ونحو أدور وأعين للإلباس ، أو لأنّه ليس بجار ولا مخالف ، ونحو جدول وخروع وعليب ؛ لمحافظة الإلحاق أو للسّكون المحض» 

أقول : قد تبين بما قدمت فى أول هذا الباب علة تركهم إعلال الأشياء المذكورة ، ولنفسر ألفاظ المصنف 

قوله «لعدم تصرفه» يعنى أن الأصل فى الإعلال الفعل ؛ لما ذكرنا من ثقله ، ولم يعل باب التعجب نحو ما أقوله وأقول به - وإن كانا فعلين على الأصح - لمشابهتهما بعدم التصرف للأسماء ؛ فصارا كأفعل التفضيل وأفعل الصفة 

قوله «وأفعل منه» أى : أفعل التفضيل محمول عليه : أى مشابه لأفعل التعجب ؛ لأن التعجب من الشىء لكونه أفضل فى معنى من المعانى من غيره ، ولذلك تساويا فى كثير من الأحكام كما تبين فى بابيهما ، ولا وجه لقوله «محمول عليه» لأنه اسم ، وأصل الاسم أن لا يعل هذا الإعلال كما ذكرنا ، وقد يعل من جملة الأسماء الأقسام المذكورة كما مر ، وشرط القسم المزيد فيه الموازن للفعل إذا قصدنا إعلال عينه أن يكون مخالفا للفعل بوجه كما تقدم ، وهذا لا يخالف الفعل بشىء ؛ فكان يكفى قوله «أو للبس بالفعل» 

قوله «وباب اعوار واسواد للبس» أى : لو قلبت الواو ألفا ونقلت حركتها إلى ما قبلها لكان يسقط همزة الوصل وإحدى الألفين ؛ فيبقى سادّ وعارّ فيلتبس بفاعل المضاعف ، ولا وجه لقوله «للبس» لأنه إنما يعتذر لعدم الإعلال إذا حصل هناك علته ولم يعل ، وعلة الإعلال فيما سكن ما قبل واوه أو يائه كونه فرعا لما ثبت إعلاله ، كما فى أقام واستقام ، ولم يعل عور وسود حتى يحمل اعوارّ واسوادّ عليهما ؛ بل الأمر بالعكس ؛ بلى لو سئل كيف لم يعل اعوار واسواد
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وظاهرهما أنهما مثل أقوم ؛ فالجواب أن بينهما فرقا ، وذلك أن العلة حاصلة فى أقوم دون اعوارّ 

قوله «وما تصرف ... إلى آخره» أى : لم يعل نحو استعور وأعور وإن كانا فى الظاهر كاستقوم وأقوم ؛ لأن أصلهما ليس معلا حتى يحملا فى الإعلال عليه ، وكذلك عاور ومقاول ومبايع لم يعل إعلال نحو قائل وبائع ؛ لأن إعلال نحو قائل للحمل على فعله المعل ، وأفعال هذه الأشياء غير معلة 

قوله «وتقوال وتسيار للبس» يعنى أن نحوه وإن كان مصدرا لفعل معل لم يعل ولم يجر مجراه كما أجرى إقامة واستقامة مجرى أقام واستقام ؛ لئلا يلتبس بعد الإعلال بفعال ، هذا قوله ، والوجه ما تقدم من أن المصدر لا يعل عينه هذا الإعلال إلا أن يكون مصدرا مطردا مساويا لفعله فى ثبوت الزيادة فيه فى مثل موضعها من الفعل ، كإقامة واستقامة ، وليس نحو تقوال وتسيار كذا ، وأما إعلال نحو قيام وعياذ بقلب الواو ياء وإن لم يساو الفعل بأحد الوجهين فلما ذكرنا من أن علة قلب الواو ياء لكسرة ما قبلها أمتن من علة قلب الواو ألفا لفتحة ما قبلها. 

قوله «ومقوال ومخياط للبس» يعنى أنه آلة جارية على الفعل فكان سبيله فى الاعلال سبيل الفعل ، لكنه لم يعل للبس بفعال ، والحق أن يقال : لم يثبت فيه علة الاعلال ، وهى موازنة الفعل ، فكيف يعل؟ وليس كل اسم متصل بالفعل يعل هذا الاعلال.

قوله «ومقول ومخيط» هذا يحتاج إلى العذر ؛ لأنه موازن للأمر نحو اذهب واحمد ، وفيه المخالفة بالميم المزيدة فى الأول ؛ فكان الوجه الإعلال ؛ فالعذر أنه مقصور من مفعال ؛ فأجرى مجرى أصله ، ولنا أن لا نقول : إنه فرعه ، بل نقول : 

هما أصلان ، ومفعل محمول على مفعال فى ترك الاعلال ؛ لكونه بمعناه ، وهذا
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أولى ؛ إذ موافقته لمعناه لا تدل على أنه فرعه.

قوله «بغير ذلك» أى : لم تقلب عينها ألفا كما قلبت فى أصولها لئلا يلتبس وزن بوزن كما تكرر ذكرنا له 

قوله «للالباس بفاعل» أى : لو حركت الألف الثانية بعد الاعلال كما فى قائل لالتبس فعال وفعول وفعيل بفاعل ، ولو حذفت الألف بعد قلبها لالتبس بفعل - المفتوح العين والفاء - والحق أن يقال : إنها لم تعل ؛ لأنها ليست مما ذكرنا من أقسام الاسم التى تعل 

قوله «ونحو الجولان» هذا عجيب ؛ فإن حركة اللفظ لا تناسب حركة المعنى إلا بالاشتراك اللفظى ؛ إذ معنى حركة اللفظ أن تجىء بعد الحرف بشىء من الواو والياء والألف كما هو مشهور ، وحركة المعنى على فراسخ من هذا ، فكيف ينبه بإحداهما على الأخرى؟ فالوجه قوله «أو لأنه ليس بجار» أى كإقامة واستقامة كما ذكرنا من مناسبته للفعل ، ولا موافق : أى موازن له موازنة مقام ومقام وباب ودار. 

قوله «للالباس» أى : بالفعل. 

قوله «ولا مخالف» لأن شرط الموازن الموازنة المذكورة مخالفته بوجه حتى لا يلتبس بالفعل. 

قوله «لمحافظة الإلحاق» فإن الملحق لا يعل بحذف حركة ولا نقلها ولا حذف حرف لئلا يخالف الملحق به ، فيبطل غرض الإلحاق إلا إذا كان الإعلال فى الآخر فإنه يعل لأن الأواخر محل التغيير ، ولأن سقوط حركة الآخر كالمعزى لا يخل بالوزن كما ذكرنا فى أول الكتاب (1) ، وسقوط الحرف الأخير لأجل التنوين كلا سقوط كمعزى لأن التنوين غير لازم للكلمة. 
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1- انظر (ح 1 ص 58)




قوله «عليب» (1) وهو عند الأخفش ملحق بجخدب ، وعند سيبويه للالحاق أيضا كسودد ، وإن لم يأت عنده فعلل كما يجىء بعد. 

قوله «أو للسكون المحض» هذا هو العذر الحق لا الأول ؛ لأن الواو والياء الساكن ما قبلهما إنما تقلبان ألفا لكون ذلك الساكن مفتوحا فى أصل تلك الكلمة ، ولم يثبت فيما نحن فيه حركة فى الأصل. 


قلب كل من الياء والواو همزة إذا وقع عينا

قال : «وتقلبان همزة فى نحو قائم وبائع المعتلّ فعله بخلاف نحو عاور ، ونحو شاك وشاك شاذ ، وفى نحو جاء قولان ؛ قال الخليل : مقلوب كالشّاكى وقيل : على القياس ؛ وفى نحو أوائل وبوائع ممّا وقعتا فيه بعد ألف باب مساجد وقبلها واو أو ياء ، بخلاف عواوير وطواويس ، وضياون شاذّ ؛ وصحّ عواور ، وأعلّ عيائيل لأنّ الأصل عواوير فحذفت وعيائل فأشبع ، ولم يفعلوه فى باب معايش ومقاوم للفرق بينه وبين باب رسائل وعجائز وصحائف ، وجاء معائش بالهمز على ضعف ، والتزم همز مصائب.» 

أقول : كل ما فى هذا الفصل قد تقدم ذكره بتعليله ، وقول النحاة فى هذا الباب : تقلب الواو والياء همزة ، ليس بمحمول على الحقيقة ، وذلك لأنه قلبت العين ألفا ثم قلبت الألف همزة ، فكأنه قلبت الواو والياء همزة. 
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1- العليب ، بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه - : موضع بتهامة. قال جرير : غضبت طهيّة أن سببت مجاشعا عضّوا بصمّ حجارة من عليب ويقال : هو واد فيه نخل ، قال أبو دهبل : فما ذرّ قرن الشّمس حتّى تبيّنت بعليب نخلا مشرفا ومخيّما وذلك لأن النخل لا يكون فى رءوس الجبال ؛ فانه يطلب الدف.




قوله «بخلاف نحو عاور» يعنى أن اسم الفاعل محمول على الفعل فى الإعلال كما تقدم ؛ فلما صح فعله صح هو أيضا 

قوله «ونحو شاك وشاك شاذ» يعنى أن بعض العرب يقلب العين إلى موضع اللام فى بعض أسماء الفاعلين من الأجوف ؛ فيعله إعلال قاض ، قال : 

141 - *لاث به الأشاء والعبرىّ* (1)

وقال :

142 - فتعرّفونى ؛ إنّنى أنا ذا كم 

شاك سلاحى فى الحوادث معلم (2)
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1- هذا بيت من الرجز المشطور ، وهو للعجاج يصف أيكة ، وقبله : فى أيكة فلا هو الضّحىّ ولا يلوح نبته الشّتىّ لاث به ..... البيت فتمّ من قوامها القومىّ الأيكة : غيضة تنبت السدر والأراك ، والضحى : البارز للشمس ، وهو فعيل من ضحى يضحى - كرضى يرضى - ، ولاث : أصله لائث ، تقول : نبات لائث ، ولاث ؛ إذا التف واجتمع بعضه على بعض ، وأصله من لاث يلوث ، إذا اجتمع والتف ، والأشاء - بالفتح والمد - : صغار النخل ، واحدته أشاءة ، والعبرى : ما لا شوك فيه من السدر. وما فيه شوك منه يسمى الضال ، ويقال : العبرى ما نبت على شطوط الأنهار. والقوام - بالفتح - : الاعتدال ، والقومى : القامة وحسن الطول. والاستشهاد بالبيت فى قوله «لاث» على أن أصله لاوث فقدمت الثاء على الواو فصار لاثو ، ثم قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسرة ، ثم أعل إعلال قاض.

2- هذا البيت من الكامل ، وهو لطريف بن تميم العنبرى. وقبله قوله : أو كلّما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلىّ عريفهم يتوسّم وعكاظ : سوق من أسواق العرب قريبة من عرفات كانوا يجتمعون فيها من نصف ذى القعدة إلى هلال ذى الحجة ، والعريف : النقيب ، وهو دون الرئيس الأعلى ، ويتوسم : يتفرس ، وشاك : أصله شاوك فقدمت الكاف على الواو ، ثم




وهذا هو الذى غر الخليل حتى ارتكب فى جميع اسم الفاعل من الأجوف المهموز اللام القلب ؛ فقال : إذا كانوا يقلبون فى الصحيح اللام خوفا من الهمزة الواحدة بعد الألف فهم من اجتماع همزتين أفر ، وهكذا لما رآهم قالوا فى جمع شائع : شواع (1) بالقلب ، قال : فهو فى نحو خطايا ومطايا وجواء وشواء أولى ، والجواب أنهم إنما التجئوا إلى القلب فى لاث وشاك خوفا من الهمزة بعد الألف ، وأما فى نحو جاء فيلزم همزة واحدة بعد الألف ، سواء قلبت اللام إلى موضع العين أولا ، قال سيبويه : وأكثر العرب يقولون : لاث وشاك - بحذف العين - فكأنهم قلبوا العين ألفا ثم حذفوا العين للساكنين ، ولم يحركوها فرارا من الهمزة ، والظاهر أن المحذوفة هى الثانية ؛ لأن الأولى علامة الفاعلية ، ويجوز أن يكون أصل لاث وشاك لوث وشوك مبالغة لائث كعمل فى عامل ولبث فى لابث ، 
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1- انظر (ح 1 ص 22)




فيكونان ككبش صاف ويوم راح ، وقد مضى البحث فى جاء فى أول الكتاب (1)

قوله «وفى نحو أوائل» يعنى إذا اكتنف حرفا علة ألف باب مساجد قلبت الثانية ألفا ؛ للقرب من الطرف واجتماع حرفى علة بينهما فاصل ضعيف ، ثم تقلب الثانية همزة كما فى قائل وبائع ، على ما تقدم ، سواء كان كلاهما واوا كما فى أواول ، أو كلاهما باء كما فى بيّع وبيايع ، أو الأول واوا والثانى ياء كما فى بوايع جمع بويعة فوعلة من البيع ، أو بالعكس نحو عيايل جمع عيّل ، وأصله عيول ؛ لأنه من عال يعول ، وكان قياس ضياون (2) ضيائن ، بالهمز ، لكنه شذ فى الجمع كما شذ فى المفرد ، وليس ذلك بمطرد ، ألا ترى أنك تقول : بنات ألببه (3) بفك الإدغام ، فإذا جمعت قلت بنات الابّه مدغما ، والمسموع من جميع ذلك 
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1- انظر (ح 1 ص 25)

2- الضياون : جمع ضيون ، والضيون : السنور الذكر ،

3- «بنات ألببه» أجمع العلماء فى رواية هذه الكلمة على الفك ، واختلفوا فى ضبطها ؛ فرواها جماعة بفتح الباء الأولى على أنه أفعل تفضيل من قولهم : رجل لب - كسمح - إذا كان عاقلا ، والضمير عائد على الحى والقبيلة ؛ فكأنه قيل : بنات أعقل هذا الحى ، ورواها قوم بضم الباء الأولى على أنه جمع لب ، نحو قول الكميت : إليكم ذوى آل النّبىّ تطلّعت نوازع من قلبى ظماء وألبب وبنات ألبب - على هذا الوجه الأخير - : اسم لعروق متصلة بالقلب تكون منها الرقة ، وقد قالت أعرابية : تأبى له ذاك بنات ألببى ، انظر (ح 1 ص 254) ثم اعلم أن هذا الذى ذكره المؤلف ههنا من أنك تدغم فى الجمع هو ما ذكره فى التصغير ، وظاهر عبارته يفيد أنه ليس لك إلا الادغام فى التصغير والجمع ؛ لأن الفك فى الواحد والمكبر شاذ ، والشاذ لا يلجىء إلى شاذ مثله ، ولكن العلماء قد نقلوا فى الجمع والتصغير جميعا الوجهين : الادغام ، والفك ، وارجع ثانيا إلى الموضع الذى أحلناك عليه من الجزء الأول




ما اكتنف ألف الجمع فيه واوان ، وقاس سيبويه الثلاثة الباقية عليه ؛ لاستثقال الياءين والياء والواو كاستثقال الواوين ، وقال الأخفش : القياس أن لا يهمز فى الياءين ، ولا فى الياء والواو ؛ لأن اجتماعهما ليس كاجتماع الواوين ، وأما بوائع جمع بائعة ، فإنما همز لكونه جمع ما همز عينه ، فإذا بنيت اسم الفاعل من حيى وشوى قلت حاى بالياء وشاو كقاض ، وتقول فى جمعهما لغير العقلاء : حوايا وشوايا عند سيبويه ؛ لوقوع ألف الجمع بين واو وياء فى جمع حاى وبين واوين فى جمع شاو ، ولا تتبع جمع شاو واحده (1) كما فعلت فى جمع إداوة إذ لو أتبعت لقلت شواوى ، فكان فرارا إلى ما فرمنه ، على ما ذكرناه فى تخفيف الهمزة ؛ وتقول على مذهب الأخفش : حواى بالياء ، وأما شوايا فلا خلاف فيه لاجتماع الواوين 

قوله «بخلاف عواوير وطواويس» يعنى إذا بعدت حروف العلة التى بعد ألف الجمع عن الطرف لم تقلبها ألفا ، سواء كان المكتنفان واوين كطواويس ، أو ياءين كبياييع جمع بيّاع ، أو مختلفين كقياويم جمع قيّام وبواييع جمع بياع على وزن توراب من باع ، لو جمعت الأسماء المذكورة هذه الجموع ، وأما عواور جمع عوّار وهو القذى فلأن أصله عواوير فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة ، قال : 

143 - وكحّل العينين بالعواور (2)
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1- فى نسخة «ولا تتبع الجمعين واحديهما ، كما فعلت فى جمع إداوة ؛ إذ لو أتبعت جمع حاى واحده لقلت أيضا حوايا ، ولو أتبعت جمع شاو لقلت شوآيا ؛ فكان فرارا - الخ»

2- هذا البيت من مشطور الرجز ، وهو لجندل بن المثنى الطهوى يخاطب فيه امرأته ، وقبله قوله : غرّك أن تقاربت أباعرى وأن رأيت الدّهر ذا الدّوائر *حنى عظامى وأراه ثاغرى* وقوله «تقاربت أباعرى» قيل : معناه دنت من منازلنا ، وهو كناية عن لزوم




وعيائيل بالهمز لأن أصله عيائل ؛ إذ هو جمع عيّل كسيد ، وهو الفقير ، فأشبع الكسرة ؛ قال 

144 - فيها عيائيل أسود ونمر (1)
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1- هذا البيت من مشطور الرجز ، وهو لحكيم بن معية الربعى من بنى تميم ، وقبله قوله : أحمى قناة صلبة ما تنكسر صمّاء تمّت فى نياف مشمخرّ حفّت بأطواد عظام وسمر فى أشب الغيطان ملتفّ الحظر أحمى : مضارع حمى قومه - كرمى - حماية ؛ إذا منعهم ودافع عنهم ، والقناة : الرمح ، والصلبة : الشديدة القوية ، والصماء : التى يكون جوفها غير فارغ ، وتمت : كملت واستوت فى منبتها ، والنياف - ككتاب - : العالى المرتفع ، وأراد جبلا ، وأجود منابت الرماح قمم الجبال ، وأصله نواف فقلبت الواو ياء شذوذا ؛ لأنه ليس بمصدر ولا بجمع ، ومشمخر : اسم فاعل من اشمخر : أى علا وارتفع ، وحفت : أحيطت ، والأطواد : جمع طود ، وهو الجبل ، والسمر : اسم جنس جمعى واحدته سمرة ، وهو نوع من الشحر عظيم طويل ، والأشب - بفتح فكسر - : الملتف الذى لا يمكن الدخول فيه إلا بشدة ، والحظر : يقال : هو بفتح الحاء وكسر الظاء ، وهو الموضع الذى يحيط به الشجر ، ويقال : هو بضمتين ، وهو جمع حظيرة ، والعيائيل : جمع عيل - بتشديد الياء وكسرها - وهو فيعل من عال يعيل إذا تبختر أو من عال الفرس يعيل إذا تكفأ فى مشيه وتمايل ، وذلك لكرمه ، ويقال : اشتقاقه من عال يعيل إذا افتقر ، والنمر - بضمتين - : جمع نمر - بفتح فكسر - وقياسه




روعى الأصل فى الجمعين 

هذا كله فى الجمع ، وأما إن وقع مثل ذلك فى غير الجمع فإن سيبويه يقلب الثانى أيضا ألفا ثم همزة ، فيقول : عوائر وقوائم ، على وزن فواعل من عور وقام ، وكذا يقول فى مطاء ورماء وحياء وشواء من مطا ورمى وحيى وشوى ، فيصير ثانى المكتنفين فى الجميع (1) همزة ؛ لأنه وإن فات ثقل الجمع إلا أن ضم أوله ألحقه ثقلاما ، قال : لا تقلب الهمزة ههنا ياء مفتوحة ، والياء بعدها ألفا ، كما فعل فى الجمع ، فلا يقال مطايا ورمايا وحيايا وشوايا ؛ لئلا يلتبس ببناء شكاعى (2) وحبارى ، ويجوز أن يقال : إن ثقل 
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1- قوله «فيصير ثانى المكتنفين فى الجميع همزة» غير مستقيم ، وذلك أنه لم يكتنف الألف حرفا علة إلا فى حياى وشواى ، وأما مطاء ورماء فليسا كذلك كما هو ظاهر ، والذى أوقع المؤلف فى ذلك أنه نقل عبارة سيبويه فخلط بين نوعين من الأمثلة ميز سيبويه أحدهما عن الآخر ، وهاك عبارته (ح 2 ص 385) : «وفواعل منهما (يريد : حوى وشوى) بمنزلة فواعل (يريد الجمع) فى أنك تهمز ولا تبدل من الهمزة ياء ، كما فعلت ذلك فى عورت ، وذلك قولك عوائر ، ولا يكون أمثل حالا من فواعل وأوائل ، وذلك قولك : شواء ، وأما فعائل من بنات الياء والواو فمطاء ورماء ؛ لأنها ليست همزة لحقت فى جمع ، وإنما هى بمنزلة مفاعل من شأوت وفاعل من جئت ؛ لأنها لم تخرج على مثال مفاعل ، وهى فى هذا المثال بمنزلة فاعل من جئت ؛ فهمزتها بمنزلة همزة فعال من حييت ، وإن جمعت قلت : مطاء ؛ لأنها لم تعرض فى الجمع» ا ه

2- الشكاعى : نبت دقيق العيدان صغير أخضر وله زهرة حمراء ، والناس يتداوون به. قال عمرو بن أحمر الباهلى - وكان قد تداوى به وشفى - : شربت الشّكاعى والتددت الدّة وأقبلت أفواه العروق المكاويا 




الضمة ليس كثقل الجمعية ، فلم يطلب معها غاية التخفيف كما طلبت مع الجمع الأقصى ، بل اقتصر على شىء منه ، وذلك بقلب ثانى المكتنفين ألفا ، ثم همزة ، قال سيبويه : فإن جمعت مطاء قلت : مطاء لا مطايا ؛ لأن الهمزة كانت فى المفرد ولم تعرض فى الجمع ، فهو مثل شواء جمع شائية كما تقدم فى تخفيف الهمزة ، والأخفش والزجاج لا يغيران ثانى المكتنفين فى غير الجمع ، فيقولان : عواور وقواوم ومطاو ورماى وحياى وشواى ؛ لخفة المفرد 

قوله «ولم يفعلوه فى باب معايش» أى : فيما وقع بعد ألف الجمع فيه واو أو ياء ليست بمدة زائدة ، سواء كانت أصلية كما فى مقيمة ومقاوم ومريبة ومرايب ، أو زائدة كما فى جداول وعثاير ، فتبقى على حالها : أما الأصلية فلأصالتها ، وأما الزائدة المتحركة فلقوتها بالحركة وكونها للالحاق بحرف أصلى ، وإن كانت الواو والياء مدة زائدة فى المفرد قلبت ألفا ثم همزة ، كما فى تنائف وكبائر ، وقد يهمز معايش ، تشبيها لمعيشة بفعيلة ، والأكثر ترك الهمز ، وكذا قد يهمز المنائر فى جمع منارة ، تشبيها لها بفعالة ، والفصيح المناور ، والتزم الهمز فى المصائب تشبيها لمصيبة بفعيلة ، كما جمع مسيل على مسلان تشبيها له بفعيل أو توهما ، وهى - أعنى مصائب ومنائر ومعائش - بالهمز شاذة 


حكم الياء إذا كانت عينا لفُعلی

قال : «وتقلب ياء فُعلى اسما واوا فى نحو طوبى وكوسى ، ولا تقلب فى الصّفة ، ولكن يكسر ما قبلها لتسلم الياء ، نحو مشية حيكى وقسمة ضيزى ، وكذلك باب بيض ، واختلف فى غير ذلك ؛ فقال سيبويه : القياس الثّانى ؛ فنحو مضوفة شاذّ عنده ، ونحو معيشة يجوز أن يكون مفعلة ومفعلة ، وقال الأخفش : القياس الأوّل ؛ فمضوفة قياس عنده ، ومعيشة مفعلة ، وإلّا لزم معوشة ، وعليهما لو بنى من البيع مثل ترتب لقيل : تبيع وتبوع»
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أقول : قوله «طوبى» إما أن يكون مصدرا كالرّجعى ، قال تعالى : (طُوبى لَهُمْ) أي : طيبا لهم ، كقوله تعالى (تعسا لهم) ، وإما أن يكون مؤنثا للأطيب ؛ فحقه الطّوبى ، باللام ، وحكمه حكم الأسماء ، كما قال سيبويه : هذا باب ما تقلب فيه الياء واوا ، وذلك إذا كان اسما كالطوبى والكوسى ؛ قال : لأنها لا تكون وصفا بغير الألف واللام ؛ فأجرى مجرى الأسماء التى لا تكون وصفا بغير الألف واللام ؛ لأنها لا تستعمل مع «من» كما هو معلوم ، وأما مع الإضافة فإن المضاف إليه يبين الموصوف ؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه ؛ فلا تقول : عندى جارية حسنى الجوارى ؛ لأن الجوارى تدل على الموصوف ، فلما لم تكن فعلى بغير لام صفة ولم تتصرف فى الوصفية تصرف سائر الصفات جرت مجرى الأسماء ، ولقلة معنى الوصف فى أفعل التفضيل انصرف المجرد منه من «من» إذا نكر بعد العلمية اتفاقا ، بخلاف باب أحمر ؛ فان فيه خلافا كما مر فى بابه (1) 

يقال : مشية حيكى ، إذا كان فيها حيكان : أى تبختر ، قال سيبويه : هو فعلى بالضم لا فعلى بالكسر ؛ لأن فعلى لا تكون صفة ، وإما عزهاة (2) 
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1- قد ذكرنا ذلك فيما مضى ونقلنا لك العبارة التى يشير إليها هنا من شرح الكافية فارجع إليه فى (ح 2 ص 169)

2- العزهاة : الذى لا يطرب للهو. واعلم أن العلماء قد اختلفوا فى مجىء فعلى - بكسر فسكون - صفة ؛ فأثبته قوم ونفاه شيخ هذه الصناعة سيبويه ، وذكر أنه لا يجىء صفة إلا بالتاء (ح 2 ص 321) ، فأما من أثبتوه فقد ذكروا من أمثلته عزهى ، وسعلى ، وكيصى ، وقد رد عليهم أنصار سيبويه بانكار الأولين ، وقالوا : لا نعرفهما إلا بالتاء ، وأما المثال الثالث فلا يلزم أن يكون فعلى - بكسر الفاء - وإنما يجوز أن يكون أصله فعلى - بالضم - فقلبت الضمة كسرة لتسلم الياء ، والألف فى الثلاثة للالحاق : أما فى الأولين فللالحاق بدرهم ، وأما فى الثالث فللالحاق بجخدب -




فهو بالتاء ، وقد أثبت بعضهم رجل كيصى للذى يأكل وحده ، ويجوز أن يكون فعلى بالضم فيكون ملحقا بجخدب ، كما فى سودد وعوطط (1) ، ولا يضر تغيير الضمة بالإلحاق ؛ لأن المقصود من الإلحاق - وهو استقامة الوزن والسجع ونحو ذلك - لا يتفاوت به ، وإنما قلبت فى الاسم دون الصفة فرقا بينهما ، وكانت الصفة أولى بالياء لثقلها 

قوله «وكذلك باب بيض» يعنى جمع أفعل وفعلاء ، وذلك لثقل الجمع وقد يترك فى باب بيض جمع أبيض الضمة بحالها فتقلب الياء واوا ، وذلك لخفة الوزن 

قوله «واختلف فى غير ذلك» أى : فى غير فعل وفعلى الجمع والصفة ، سواء كان على فعل كما إذا بنيت على وزن برد من البيع ، أو على غير وزن فعل ؛ فسيبويه يقلب الضمة كسرة ؛ لتسلم الياء ، ولا تقلب الياء واوا ؛ لأن الأول أقل تغييرا ، والأخفش يعكس الأمر ، مستدلا باتفاقهم على قلب الياء - إذا كانت فاء - واوا لضمة ما قبلها ، نحو موسر ، وأجيب بأن ذلك للبعد من الطرف ، بخلاف ما إذا كانت الياء قريبة من الآخر ، كما فيما نحن فيه 

قوله «فمضوفة (2) شاذ» لأن المضوفة الشدة ، وهى من الضيافة ؛ لأنها تحتاج فى دفعها إلى انضياف بعض إلى بعض ، وهو يائى ؛ لقولهم : ضيّفه
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1- اختلف العلماء فى هذه الكلمة فجعلها بعضهم جمع عائط ، وأصله على هذا عوط بطاء واجدة ، مثل حائل وحول ، فزيدت الطاء الثانية كما تزيد فى زيد دالا فتقول : زيدد ، وكما تزيد فى خرج جيما فنقول : خرجج ، ونحو ذلك ، وذهب بعض العلماء إلى أن عوططا مصدر عاطت الناقة تعوط عوطا وعوططا ؛ إذا لم تحمل أول عام تطرق فيه ؛

2- قد وردت هذه الكلمة فى قول أبى جندب بن مرة الهذلى : وكنت إذا جارى دعا لمضوفة أشمّر حتّى ينصف السّاق مئزرى 





حكم الواو المكسور ما قبلها إذا وقعت عينا

قال : «وتقلب الواو المكسور ما قبلها فى المصادر ياء نحو قياما وعياذا وقيما ؛ لإعلال أفعالها ، وحال حولا شاذّ كالقود ، بخلاف مصدر نحو لاوذ ، وفى نحو جياد وديار ورياح وتير وديم ؛ لإعلال المفرد ، وشذّ طيال ؛ وصحّ رواء جمع ريّان ؛ كراهة إعلالين ، ونواء جمع ناو ، وفى نحو رياض وثياب ؛ لسكونها فى الواحد مع الألف بعدها ، بخلاف كوزة وعودة ، وأمّا ثيرة فشاذّ» 

أقول : كان حق الواو المتحركة المكسور ما قبلها أن لا تقلب ياء ، إلا فى آخر الكلمة ، نحو رأيت الغازى ، كما أن الياء المتحركة المضموم ما قبلها لا تقلب واوا كالتّرامى والهيام والعيبة ، وذلك لأن اقتضاء الكسرة للياء بعدها كاقتضاء الضمة للواو بعدها ، والواو والياء يتقوّيان بالحركة ، فلا يقدر كسرة ما قبل أحدهما وضم ما قبل الآخر على قلبهما ، وإذا كانا مضعفين فهما أشد قوة نحو اجلوّاذ وبيّع ، واجليواذ وديوان شاذان ، لكنه قد يعرض للواو المتحركة غير المتطرفة المكسور ما قبلها ما يقتضى قلبها ياء ، وهو الحمل على غيره كما فى قام قياما ، ولم يثبت ذلك فى الياء المتحركة غير المتطرفة المضموم ما قبلها ، فبقيت على الأصل 

فنقول : قلبت الواو المذكورة ياء لثلاثة أشياء : 

أحدها : أن تكون الكلمة مصدرا لفعل معل نحو عاذ عياذا واقتاد اقتيادا ؛ ولا نريد كون الفعل معلّا بهذا الإعلال ، بل كون الفعل أعلّ إعلالا ما ، كما أن الواو فى عياذ قلبت ياء لإعلال عاذ بقلب الواو ألفا ، وتصحيح الواو فى حال حولا شاذ كشذوذ تصحيح الواو فى القود ، بخلاف مصدر نحو لاوذ ؛ لأن فعله مصحح ، ولم يقلب نحو عوض ؛ لأنه ليس بمصدر ، وقوله تعالى (دِيناً)(1) قِيَماً) فى الأصل مصدر 
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1- قد وصف بقيم فى الآية الكريمة ، والأصل فى هذه الياء الواو ؛ لأنها




وثانيها : أن تكون الكلمة جمعا لواحد أعلت عينه بقلبها ألفا كما فى تارة وتير ، أو ياء كما فى ديمة وديم وريح ورياح ، وشذ طيال جمع طويل ؛ إذ لم تعل عين واحده ، وصح رواء مع أن واحده معلّ العين ، أعنى ريّان ، كما صح هوى وطوى ؛ كراهة الإعلالين ، وصح نواء جمع ناو : أى سمين (1) ؛ لأنه لم يعل واو واحده ، ولو أعل أيضا لم يجز إعلال الجمع ؛ لاجتماع إعلالين 

وثالثها - وهو أضعفها ، ومن ثم احتاج إلى شرط آخر ، وهو كون الألف بعد الواو الواقعة بعد الكسر - كون الكلمة جمعا لواحد ساكن عينه ، كحياض وثياب ورياض ، وإنما احتيج إلى شرط آخر لأن واو الواحد لم تعل ؛ بل فيها شبه الإعلال ، وهو كونها ساكنة ؛ لأن السكون يجعلها ميتة فكأنها معلة ، وإنما أثر الشرط المذكور لأن كون الواو بين الكسرة والألف كأنه جمع بين حروف العلة الثلاثة ، فيقلب أثقلها : أى الواو ، إلى ما يجانس حركة ما قبلها : أى الياء ، وهذا الشرط - وإن لم يكن شرطا فى الأولين نحو قيم وتيروديم - لكنه يقويهما ، فلهذا جوّز تصحيح حولا ، وإن كان مصدر فعل فعل معلّ ، وجاز ثيرة 
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1- يقال : نوت الناقة تنوى نيا ونواية ونواية - بفتح النون وكسرها - فهى ناوية من نوق نواء ؛ إذا سمنت ، وكذلك يقال للجمل والرجل والمرأة والفرس ، قال أبو النجم : أو كالمكسّر لا تؤوب جياده إلّا غوانم وهى غير نواء 




مع ثورة لحمله على ثيران ، وصح خوان (1) وصوان (2) ؛ لأنه ليس بجمع 


قلب الواو ياء إذا اجتمع مع ياء

قال : «وتقلب الواو عينا أو لاما أو غيرهما ياء إذا اجتمعت مع ياء وسكن السّابق ، وتدغم ويكسر ما قبلها إن كان ضمّة ، كسيّد وأيّام وديّار وقيّام وقيّوم ودليّة وطىّ ومرمىّ ونحو مسلمىّ رفعا ، وجاء لىّ فى جمع ألوى - بالكسر والضّمّ - وأمّا نحو ضيون وحيوة ونهوّ فشاذ ، وصيّم وقيّم شاذ ، وقوله *فما أرّق النّيّام إلّا سلامها* أشذّ»

أقول : قوله «عينا» كما فى طىّ وسيّد وأيّام وديّار وقيّام وقيّوم ؛ إذ أصلها أيوام وقيوام وقيووم ، على فيعال وفيعول ، ولو كانا فعّالا وفعّولا لقيل قوّام وقوّوم 

قوله «لاما» كما فى دليّة ، وأصله دليوة 

قوله «أو غيرهما» كما فى مرمىّ ومسلمىّ ، إذا الواو فى الأول للمفعول ، والثانى واو الجمع 

اعلم أن الواو والياء - وإن لم يتقاربا فى المخرج (3) حتى يدغم أحدهما فى الآخر كما فى ادّكر (4) واتّعد (5) - لكن لما استثقل اجتماعهما اكتفى 

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 5186






1- انظر (ح 1 ص 110 ، 111)

2- الصوان - ككتاب وغراب - : ما تصان فيه الثياب ، وقد قالوا فيه : صيان بقلب الواو ياء على غير قياس

3- مخرج الواو ما بين الشفتين ، ومخرج الياء وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى

4- أصل ادكر اذتكر بوزن افتعل من الذكر ، استثقل مجىء التاء ، وهى من الحروف المهموسة ، بعد الذال وهى من المجهورة ؛ فأبدلت التاء دالا ؛ لأنها توافق التاء فى المخرج وتوافق الذال فى الصفة : أى الجهر ؛ فصار اذدكر ؛ فيجوز فيه حينئذ ثلاثة أوجه : الاظهار ، والادغام بقلب الدال ذالا ، والادغام بقلب الذال دالا ، وأقل الثلاثة الادغام بقلب الدال ذالا

5- أصل اتعد إو تعد فقلبت الواو تاء وأدغمت فى التاء




لتخفيفهما بالإدغام بأدنى مناسبة بينهما ، وهى كونهما من حروف المد واللين ، وجرّأهم على التخفيف الإدغامى فيهما كون أولهما ساكنا ، فان شرط الإدغام سكون الأول ؛ فقلبت الواو إلى الياء ، سواء تقدمت الواو أو تأخرت ، وإن كان القياس فى إدغام المتقاربين قلب الأول إلى الثانى ، وإنما فعل ذلك ليحصل التخفيف المقصود ؛ لأن الواو والياء ليستا بأثقل من الواو المضعفة ، وإنما لم يدغم فى سوير وتبويع ، قال الخليل : لأن الواو ليست بلازمة ، بل حكمها حكم الألف التى هى بدل منها ؛ لأن الأصل ساير وتبايع ، فكما أن الألف التى هى أصل هذه الواو لا تدغم فى شىء ، فكذلك الواو التى هى بدل منها ، ولذلك لم يدغم نحو قوول وتقوول ، وأيضا لو أدغم نحو سوير وتسوير وقوول وتقوول لالتبس بفعّل وتفعّل ، وليس ترك الإدغام فيه لمجرد المد ؛ إذ المد إنما يمنع من الإدغام إذا كان فى آخر كلمة ، نحو قوله تعالى (قالُوا وَأَقْبَلُوا) و (فِي يَوْمٍ) أما فى الكلمة الواحدة فلا ، نحو مغزوّ ومرمىّ ، وذلك لأن الكلمتين بعرض الزوال ، فاجتمع مع خوف زوال المد عدم الاتصال التام ، ولا تدغم أيضا فى نحو ديوان واجليواذ ؛ لأن القلب عارض على غير القياس ، وبزول ذلك فى جمع ديوان وتصغيره نحو دواوين ودويوين ، وتقول فى اجليواذ : اجلواذ [على الأكثر] ولو كان ديوان فيعالا لوجب قلب الواو ياء وإدغام الياء فيها كما فى أيام ، لكنه فعّال ، قلبت الواو ياء على غير القياس كما قلب فى قيراط ، وجمعه قراريط ، وكذا لا تدغم إذا خففت فى نحو رؤيا ورؤية بقلب الهمزة واوا ، بل تقول : رويا وروية ، وبعض العرب يقلب ويدغم فيقول : ريّا وريّة ، ولا يجوز ذلك فى سوير وبويع على حال ؛ لحصول الالتباس بباب فعّل ، بخلاف نحو ريّا وريّة ، ويقيس عليه بعض النحاة فيقول فى تخفيف قوى : قىّ ، وإذا خففت نحو رؤية ونؤى وأدغمت جاز الضم والكسر ، كما فى لىّ جمع ألوى ، كما ذكرنا ، وكذا إذا بنيت مثل فعل
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من وايت وخففت الهمزة بالقلب قلت : وىّ (1) ووىّ ، وكذا فعل من شويت شىّ وشىّ ، وأما حيوة فقلبت الياء الثانية واوا فى العلم خاصة ؛ لأن الأعلام كثيرا ما تغير إلى خلاف ما يجب أن تكون الكلمة عليه ؛ تنبيها على خروجها عن وضعها الأصلى كموهب (2) وموظب (3) 
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1- أصل وى وؤى - كقفل - فخففت الهمزة بقلبها واوا كما فى لوم وسوت ؛ فصار وويا - بواوين أولاهما مضمومة والثانية ساكنة - أما ابن الحاجب فيرى فى ذلك عدم وجوب قلب أولى الواوين همزة ؛ لسكون الثانى ، ويجوز عنده بقاء الواوين ؛ لأن الثانية منقلبة عن همزة انقلابا جائزا فحكمها حكم الهمزة ؛ فلا يجب قلبها ياء ، ويجوز قلب الواو الثانية ياء ؛ لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون على مذهب من يقيس من النحاة على قول العرب ريا ورية - مخففى رؤيا ورؤية - وأما المؤلف فانه أوجب قلب أولى الواوين همزة فى هذا ، وحكاه عن الخليل وجمهور النحويين ، وندد على المصنف انفراده باشتراط تحرك ثانية الواوين ، ثم بعد هذا : إما أن لا تقلب الواو الثانية ياء وإما أن تقلب على نحو ما قدمنا ، فاذا علمت هذا تبين لك أن قول المؤلف «وى بضم الواو وكسرها» غير مستقيم على ما ارتضاه هو فيما سبق فى فصل قلب الواو همزة ، وهو مستقيم على أحد الوجهين اللذين يجوز ان عند ابن الحاجب

2- موهب : اسم رجل ، قال أباق الدبيرى : قد أخذ تنى نعسة أردنّ وموهب مبز بها مصنّ قال سيبويه : «جاءوا به على مفعل لأنه اسم ليس على الفعل ؛ إذ لو كان على الفعل لكان مفعلا» ا ه. يريد أنهم بنوه على مفعل بفتح العين لما ذكر ، ولو انهم جاءوا به على مذهب الفعل لقالوا موهب - بالكسر - كما هو قياس المصدر واسم الزمان والمكان من المثال الواوى ، وقال فى اللسان : «وقد يكون ذلك لمكان العلمية ؛ لأن الأعلام مما تغير عن القياس» ا ه

3- قال فى اللسان : «وموظب - بفتح الظاء - أرض معروفة ، وقال أبو العلاء : هو موضع مبرك إبل بنى سعد مما يلى أطراف مكة ، وهو شاذ كمورق ،




ومكوزة (1) وشمس (2) ، ونحو ذلك ، وعند المازنى واو حيوة أصل ، كما ذكرنا فى الحيوان ، 

وأما نهوّ فأصله نهوى لأنه فعول من النهى ، يقال : فلان نهوّ عن المنكر : أى مبالغ فى النهى عنه ، وقياسه نهىّ 
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1- قال فى اللسان : «وكويز ومكوزة اسمان ، شذ مكوزة عن حد ما تحتمله الأسماء الأعلام من الشذوذ ؛ نحو قولهم : محبب ورجاء بن حيوة ، وسمت العرب مكوزة ومكوازا» ا ه. ووجه الشذوذ فى مكوزة أنه لم يعل بالنقل والقلب على نحو ما فى مقالة ومنارة ، وهذا عند غير المبرد ، وأما عنده فلا شذوذ ؛ لأن شرط الاعلال أن يكون الاسم متضمنا معنى الفعل

2- شمس - بضم فسكون - : هو شمس بن مالك ؛ قال تأبط شرا : وإنّى لمهد من ثنائى فقاصد به لابن عم الصّدق شمس بن مالك - 




قوله «وصيّم وقيّم شاذ» يعنى أن حق الواو إذا جامعت الياء وأولاهما ساكنة قلبها ياء ، وههنا اجتمعت الواوان وأولاهما ساكنة فقلبتا ياءين ، فلذا شذ ، والأولى أن يذكر شذوذ مثله بعد ذكر فصل دلىّ ومرضىّ ، وذلك لأن الواو المشددة - وإن قربت من الحرف الصحيح - لكنها تقلب ياء إذا وقعت فى الجمع طرفا ؛ لثقل الجمع ، وكون الطرف محل التخفيف ، فهى فى قوّم وصوّم لم تقع طرفا ، ومع ذلك قلبت ياء ؛ فهو شاذ ، ووجه القلب فيه - مع ذلك - قربه من الطرف فى الجمع ، ويجىء بعد أن القلب فى مثله قياسى ، وإنما كان النّيّام أشذ لكونه أبعد من الطرف ، قال 

145 - ألا طرقتنا ميّة ابنة منذر

فما أرّق النّيام إلّا سلامها (1)


الإعلال بالنقل

قال : «وتسكّنان وتنقل حركتهما فى نحو يقوم ويبيع ؛ للبسه بباب يخاف ، ومفعل ومفعل كذلك ، ومفعول نحو مقول ومبيع كذلك ، والمحذوف عند سيبويه واو مفعول ، وعند الأخفش العين ، وانقلبت واو مفعول 
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1- هذا بيت من الطويل ، قائله ذو الرمة ، وروى صدره *ألا خيّلت مىّ وقد نام صحبتى* وروى عجزه *فما أرّق التّهويم إلّا سلامها* طرقتنا : زارتنا ليلا ، والتخييل : بعث الخيال ، ومى : معشوقة الشاعر ، والتأريق : التسهيد ، والتهويم : أصله النوم الخفيف ، وأراد به هنا النائمين. والاستشهاد بالبيت فى الرواية المشهورة على أن النيام أشذ من صيم ، وذلك لأن الواو فى صوم قريبة من الطرف ؛ فعو ملت معاملة الواو الواقعة طرفا ، كما فى عتى وجثى جمعى عات وجاث ، بخلافها فى النيام فانها بعيدة من الطرف ؛ فلم يكن لمعاملتها معاملة الواو الواقعة طرفا وجه




عنده ياء للكسرة فخالفا أصليهما ، وشذّ مشيب ومهوب ، وكثر نحو مبيوع ، وقلّ نحو مصوون ، وإعلال تلوون ويستحيى قليل ، وتحذفان فى نحو قلت وبعت وقلن وبعن ، ويكسر الأوّل إن كانت العين ياء أو مكسورة ، ويضمّ فى غيره ، ولم يفعلوه فى لست ؛ لشبه الحرف ، ومن ثمّ سكّنوا الياء ، وفى قل وبع ؛ لأنه عن تقول وتبيع ، وفى الإقامة والاستقامة ، ويجوز الحذف فى نحو سيّد وميّت وكيّنونة وقيّلولة» 

أقول : إذا تحرك الواو والياء وسكن ما قبلهما فالقياس أن لا يعلا بنقل ولا بقلب ؛ لأن ذلك خفيف ، لكن إن اتفق أن يكون ذلك فى فعل قد أعل أصله باسكان العين أو فى اسم محمول عليه سكّن عين ذلك الفعل والمحمول عليه ؛ إتباعا لأصله ، وبعد الإسكان تنقل الحركة إلى ذلك الساكن المتقدم ، تنبيها على البنية ؛ لأن أوزان الفعل إنما تختلف بحركات العين ، وإنما كان الأصل فى هذا الإسكان الفعل دون الاسم لكونه أثقل ، على ما مر فى أول الباب ، ويشترط أن يكون الساكن الذى ينقل الحركة إليه له عرق فى التحرك : أى يكون متحركا فى ذلك الأصل ؛ فلذا لم ينقل فى نحو قاول وبايع وقوّل وبيّع ، ونقل فى أقام ويقيم ، فإن لم يسكن فى الأصل لم يسكن فى الفرع أيضا ؛ فلذا صح العين فى يعور وأعور ويعور واستعور ويستعور ، فإذا نقلت الحركات إلى ما قبل الواو والياء نظر : فان كانت الحركة فتحة قلبت الواو والياء ألفا ، لأنه إذا أمكن إعلال الفرع بعين ما أعل به الأصل فهو أولى ، وإن كانت كسرة أو ضمة لم يمكن قلبهما ألفا ، لأن الألف لا تلى إلا الفتح فيبقيان بحالهما ؛ إلا الواو التى كانت مكسورة فانها تقلب ياء ؛ لصيرورتها ساكنة مكسورا ما قبلها ، نحو يطيح وأصله يطوح (1) ويقيم وأصله يقوم ، 
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1- أنظر الجزء الأول من هذا الكتاب (ص 81 و 115)




فعلى هذا تقول : يخاف ويهاب ويقوم ويبيع ويطيح ويقيم 

قوله «للبسه بباب يخاف» يعنى أنه لم يعلا بإعلال ماضيهما مع أن الماضى أصل المضارع ، وذلك بأن يقال : إن الواو والياء متحركان وما قبلهما فى تقدير الفتح بالنظر إلى الأصل الذى هو الماضى ، فيقلبان ألفا ، فيقال : يقام ويباع ، وذلك لأنه لو أعلّا كذلك لالتبسا بباب يخاف 

واعلم أن الاسم الذى يحمل على الفعل فى هذا النقل نوعان : 

أحدهما : الثلاثى المزيد فيه الموازن للفعل الموازنة المذكورة قبل فى قلب الواو والياء ألفا ، مع مباينته للفعل : إما بحرف زائد لا يزاد فى الفعل كميم مقام ومقام ومقوم ، على وزن مدهن من قام ومقيم ، فانها على وزن يفعل ويفعل وافعل أمرا ويفعل ، أو بحرف يزاد مثله فى الفعل متحرك بحركة لا يحرّك فى الفعل بمثلها ، نحو تباع وتبيع ؛ فان التاء المكسورة لا تكون فى أول الفعل ، إلا على لغة ، وقد ذكرنا الوجه فيه ، وعند المبرد يشترط مع الموازنة والمخالفة المذكورتين شرط آخر ، وهو أن يكون من الأسماء المتصلة بالأفعال ؛ فلذا لم يعل مريم ومدين ، وليسا عنده بشاذين ، فلا يعل عنده تقول وتبيع المبنيان من القول والبيع وغير ذلك ؛ إذ ليس فيهما معنى الفعل ، فان لم يكن مخالفا بما ذكرنا نحو أطول منك وأسود وتقول وتقول وأقول على وزن تنصر وتضرب واقتل ، وكذا أعين وأدور ؛ لم يعلّ الإعلال المذكور لئلا يلتبس بالفعل عند التسمية ، كما مر قبل ، وإنما لم ينقل فى نحو أخونة وأصونة وإن صيره التاء مباينا للفعل كالميم فى الأول لأن التاء وإن كانت ههنا لازمة فوضعها على عدم اللزوم ، فهى ههنا كما فى أسودة تأنيث أسود فى الحية ، فكأن التاء معدوم ، ولم ينقل فى نحو أهوناء وأبيناء لأن ألف التأنيث للزومه وكونه كجزء الكلمة أخرجها عن موازنة الفعل المذكورة كإخراج الألف فى الصّورى والحيدى ، والألف والنون فى
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الطّيران والجولان ، كما ذكرنا قبل ، ومن العرب من ينقل كسرة الياء فى أبيناء ؛ فيقول : أبيناء ، لا لمشابهة الفعل ، وإلا نقل فى أهوناء أيضا ، بل لكراهة الكسر على الياء ، وهما مثلان ، كما حذفت الضمة فى نور جمع نوار استثقالا للضمة على الواو ، فأعل بالنقل : فى نحو أبيناء خاصة مع عدم الموازنة المذكورة ، لشدة الاستثقال ، وعدم الإعلال فى نحو أبيناء أكثر ، بل النقل شاذ ، بخلاف نحو نور فى جمع نوار فان الإسكان فيه أكثر لكون الواو المضمومة أثقل من الياء المكسورة حتى عد شاذا فى نحو قوله : 

*بالأكفّ اللّامعات سور (1)*

وهو جمع سوار ، 

وأصل مفعول أن يكون مفعلا فيوازن يفعل ، زيدت الواو لما ذكرنا فى بابه (2) ، 
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1- قد مضى شرح هذا الشاهد فى (ح 2 ص 127 ، 128)

2- قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 189): «وكان قياسه (يريد اسم المفعول) أن يكون على زنة مضارعه ، كما فى اسم الفاعل ؛ فيقال : ضرب يضرب فهو مضرب ، لكنهم لما أداهم حذف الهمزة فى باب أفعل إلى مفعل قصدوا تغيير أحدهما للفرق ؛ فغيروا الثلاثى لما ثبت التغيير فى أخيه ، وهو اسم الفاعل ؛ لأنه وإن كان فى مطلق الحركات والسكنات كمضارعه ، لكن ليس الزيادة فى موضع الزيادة فى الفاعل ولا الحركات فى أكثرها كحركاته ، نحو ينصر فهو ناصر ، ويحمد فهو حامد ، وأما اسم الفاعل من أفعل فهو كمضارعه فى موضع الزيادة وفى عين الحركات فغيروه بزيادة الواو ؛ ففتحوا الميم لئلا يتوالى ضمتان بعدهما واو ، وهو مستثقل قليلا كمغرود وملمول وعصفور ؛ فبقى اسم المفعول من الثلاثى بعد التغيير المذكور كالجارى على الفعل ؛ لأن ضمة الميم مقدرة والواو فى حكم الحرف الناشىء من الاشباع كقوله : أدنو فأنظور» ا ه وقوله «أدنو فأنظور» قطعة من بيت هو : وأنّنى حيثما يثنى الهوى بصرى من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور 




فلما كان أصله الموازنة أعل بإسكان العين ، ولو لا ذلك لم يعل ، وأما سائر أسماء المفعولين فتوازن أفعالها المبنية للمفعول مع المباينة بالميم المصدرة 

واعلم أن أصل مقول مقوول ، نقلت حركة العين إلى ما قبلها ؛ فاجتمع ساكنان ؛ فسيبويه يحذف الثانية دون الأولى ، وإن كان القياس حذف الأولى إذا اجتمع ساكنان والأولى مدة ، وإنما حكم بذلك لأنه رأى الياء فى اسم المفعول اليائى ثابتا بعد الإعلال نحو مبيع ، فحدس أن الواو هى الساقطة عنه ، ثم طرد هذا الحكم فى الأجوف الواوى ، وإنما خولف عنده باب التقاء الساكنين ههنا بحذف الثانى لأن الكلمة تصير به أخفّ منها بحذف الأول ، وأيضا يحصل الفرق بين المفعولين الواوى واليائى ، ولو حذف الأول لالتبسا ، فلما حذف واو مبيوع كسرت الضمة لتسلم الياء كما هو قياس قول سيبويه فى نحو تبيع من البيع ، وأما الأخفش فانه يحذف الساكن الأول فى الواوى واليائى ، كما هو قياس التقاء الساكنين ؛ فقيل له : فينبغى أن يبقى عندك مبوع ، فما هذه الياء فى مبيع؟ فقال : لما نقلت الضمة إلى ما قبلها كسرت الضمة لأجل الياء قبل حذف الياء ، ثم حذفت الياء للساكنين ، ثم قلبت الواو ياء للكسرة ، وفيه نظر ؛ لأن الياء إنما تستحق قلب ضمة ما قبلها كسرة إذا كانت مما يبقى ، لا مما يحذف ، فالأولى أن يقال على مذهبه : حذفت الياء أولا ، ثم قلبت الضمة كسرة ، فانقلبت الواو ياء ، وذلك للفرق بين الواوى واليائى ، 

قوله «فخالفا أصليهما» أما مخالفة سيبويه فلأنه حذف ثانى الساكنين ، وأصله وأصل غيره حذف أولهما (1) وأما مخالفة الأخفش أصله فلأن أصله
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1- اعلم أن الأصل عند سيبويه فى التقاء الساكنين حذف أولهما إذا كان حرف مد ، وحرف المد هو حرف العلة المسبوق بحركة تجانسه ، نحو لم يخف ولم ببع




أن الياء الساكنة تقلب واوا لانضمام ما قبلها ، وإن كانت الياء مما يبقى ، وقد كسر ههنا ضم ما قبل الياء مع أن الياء مما يحذف

قوله «وشذ مشيب» فى مشوب من شاب يشوب (1) ومنيل فى منول (2) من نال ينول : أى أعطى ، ومليم فى ملوم (3) ، كأنها بنيت على شيب ونيل 
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1- من ذلك قول السليك بن السلكة السعدى : سيكفيك صرب القوم لحم معرّص وماء قدور فى القصاع مشيب الصرب : اللبن الحامض ، والمعرص - بعين وصاد مهملتين - : الموضوع فى العرصة ليجف ، ويروى مغرض - بمعجمتين - وهو الطرى ، ويروى معرض - بمهملة ومعجمة - وهو الذى لم ينضج بعد

2- قد بحثنا طويلا عن شاهد يدل على استعمال هذه الكلمة على الوجه الذى ذكره المؤلف فلم نعثر عليه ، ولكن سيبويه قد حكى أنهم يقولون : غار منيل ومنول انظر (ح 2 ص 363) وقد نقل ابن جنى فى شرحه على تصريف المازنى عن الفارسى تفسير ذلك حيث قال : معناه ينال فيه

3- لم يكن نصيب هذه الكلمة بعد البحث عن شاهد لها أحسن حالا من سابقتها




وليم ، كما شذ مهوب (1) من الهيبة ، كأنه بنى على هوب 

قوله «وكثر نحو مبيوع ومخيوط» قال : 

116 - قد كان قومك يحسبونك سيّدا

وإخال أنّك سيّد مغيون (2)

وهى لغة تميمية 

قوله «وقلّ نحو مصوون» لكون الواوين أثقل من الواو والياء ، ومنع سيبويه ذلك (3) وقال : لا نعلمهم أتموا الواوات ، وحكى الكسائى خاتم 
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1- من ذلك قول حميد بن ثور الهلالى يصف قطاة : وتأوى إلى زغب مساكين دونهم فلا لا تخطّاه الرّفاق مهوب فلا : اسم جنس جمعى واحدته فلاة

2- هذا البيت للعباس بن مرداس السلمى يقوله لكليب بن عيينة السلمى ، وقبله : أكليب ؛ ما لك كلّ يوم ظالما والظّلم أنكد غبّه ملعون أنكد : يعسر الخروج منه ، وغبه : عاقبته ، ومعيون : يروى بالعين المهملة ومعناه المصاب بالعين ، من عانه يعينه ، والقياس أن يقال : هو معين ، والصواب فى الرواية الموافق للمعنى (مغيون) بالغين المعجمة من قولهم : غين عليه ، إذا غطى ؛ وفى الحديث : إنه ليغان على قلبى ، والأصل فيه الغين ، وهو لغة فى الغيم ؛ قال الشاعر : كأنّى بين خافيتى عقاب أصاب حمامة فى يوم غين والاستشهاد بالبيت فى قوله (مغيون) حيث تمم اسم المفعول من الأجوف اليائى ، وهى لغة تميمية ، ومثله قول علقمة : حتّى تذكّر بيضات وهيّجه يوم وذاذ عليه الدّجن مغيون قال سيبويه (ح 2 ص 363): «وبعض العرب يخرجه (يريد اسم المفعول من الأجوف) على الأصل فيقول : مخيوط ومبيوع ، فشبهوها بصيود وغيور ، حيث كان بعدها حرف ساكن ولم تكن بعد الألف فتهمز ، ولا نعلمهم أنموا فى الواوات ؛ لأن الواوات أثقل عليهم من الياءات ، ومنها يفرون إلى الياء ، فكرهوا اجتماعهما مع الضمة» ا ه




مصووغ ، وأجاز فيه كله أن يأتى على الأصل قياسا

قوله «وتحذفان فى قلت وبعت» إلى قوله «ويضم فى غيره» مضى شرحه فى أول الكتاب 

قوله «ولم يفعلوه فى لست» أى : لم يكسروا اللام مع أنه يائى من باب فعل المكسور العين ، وأحدهما يكفى للكسر كبعت وخفت ؛ فكيف بهما جميعا؟ وذلك لأنه لما لم يتصرّف حذفت الكسرة نسيا ولم تنقل إلى ما قبل الياء ؛ فصار ليس كليت 

قوله «ومن ثم سكنوا الياء» أى : لم يقلبوا الياء ألفا لأن ذلك تصرف ، كما أن نقل حركة الياء إلى ما قبلها تصرف ، فلما كان الفعل غير متصرف لم يتصرف فيه بقلب ولا نقل ؛ بل حذفت الحركة نسيا ، والدليل على أن العين كانت مكسورة أن فتحة العين لا تحذف ؛ فلا يقال فى ضرب : ضرب ، كما يقال فى علم : علم ، وباب فعل - بالضم - لا يجىء فيه الأجوف اليائى إلا هيؤ ، وهو شاذ 

قوله «وفى قل وبع» عطف على نحو قلت وبعت 

قوله «لأنه عن تقول وتبيع» يعنى إنما أعل قل وبع بالنقل (1) لكونهما عن تقول وتبيع 
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1- هكذا وردت هذه العبارة فى جميع أصول الكتاب ، وأنت لو تأملت فى عبارة ابن الحاجب وفى تعليل الرضى تبين لك أن الصواب أن يقال : إنما أعل قل وبع بالحذف ؛ لأن قول ابن الحاجب «وفى قل وبع» معطوف على قوله «فى نحو قلت وبعت» وهو معمول لقوله «وتحذفان» فكأنه قال : وتحذفان فى قل وبع لأنه عن تقول وتبيع. ثم إن أخذ الأمر من المضارع بعد نقل حركة العين إلى الفاء ليس فيه إلا حذف العين للتخلص من التقاء الساكنين ، وعلى الجملة : ليس فى




قوله «وفى الإقامة والاستقامة» هذا هو النوع الثانى مما تنقل حركة عينه إلى ما قبله ، وضابطه ما ذكرنا قبل من كونه مصدرا قياسيا مساويا لفعله فى ثبوت زيادات المصدر بعينها فى مثل مواضعها من الفعل ، والذى ذكره المصنف من حذف الألف المنقلبة عن الواو والياء فى نحو الإقامة والإبانة مذهب الأخفش ، وعند الخليل وسيبويه أن المحذوفة هى الزائدة ، كما قالا فى واو مفعول ، وقول الأخفش أولى (1) قياسا على غيره مما التقى فيه ساكنان
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1- قد رجح ابن الحاجب والرضى هنا رأى الأخفش ، وهما تابعان فى هذا لأبى عثمان المازنى حيث رجح مذهب الأخفش فى مفعول وفى إفعال ؛ إذ يقول فى كتابه التصريف : «وزعم الخليل وسيبويه أنك اذا قلت : مبيع ومقول ؛ فالذاهب لالتقاء الساكنين واو مفعول ، وقال الخليل : إذا قلت مبيوع فألقيت حركة الياء على الباء وسكنت الياء التى هى عين الفعل وبعدها واو مفعول فاجتمع ساكنان ؛ فحذفت واو مفعول ، وكانت أولى بالحذف ؛ لأنها زائدة ، وكان حذفها أولى ، ولم تحذف الياء ؛ لأنها عين الفعل ، وكذلك مقول ، الواو الباقية عين الفعل ، والمحذوفة واو مفعول ، وكان أبو الحسن يزعم أن المحذوفة عين الفعل والباقية واو مفعول ؛ فسألته عن مبيع ، فقلت : ألا ترى أن الباقى فى مبيع الياء ولو كانت واو مفعول لكانت مبوع؟ فقال : إنهم لما أسكنوا ياء مبيوع وألقوا حركتها على الباء انضمت الباء وصارت بعدها ياء ساكنة فأبدلت مكان الضمة كسرة للياء التى بعدها ، ثم حذفت الياء بعد أن ألزمت الباء كسرة للياء التى حذفتها ، فوافقت واو مفعول الباء مكسورة ، فانقلبت ياء للكسرة التى قبلها ، كما انقلبت واو ميزان وميعاد ياء للكسرة التى قبلها ، وكلا الوجهين حسن جميل ، وقول الأخفش أقيس ، فاذا قلت من أفعلت مصدرا نحو أقام إقامة وأخاف إخافة فقد حذفت من إقامة وإخافة ألفا ؛ لالتقاء




قوله «ويجوز الحذف فى نحو سيّد وميّت وكيّنونة وقيّلولة» فيه نظر ، وذلك لأن الحذف جائز فى نحو سيّد وميّت ، واجب فى نحو كيّنونة ، إلا فى ضرورة الشعر ، قال : 

147 - يا ليت أنّا ضمّنا سفينه 

حتّى يعود الوصل كيّنونه (1)

اعلم أن نحو سيّد وميّت عند سيبويه فيعل - بكسر العين - وكينونة وقيلولة - عنده كيّنونة وقيّلولة - بفتح العين - على وزن عيضموز (2) إلا أن اللام مكررة فى كيّنونة والتاء لازمة ، ولما لم يوجد فى غير الأجوف بناء فيعل - بكسر العين - ولا فيعلولة فى المصادر حكم بعضهم بأن أصل سيد وميت فيعل - بفتح العين - كصيرف 
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1- هذا البيت من الرجز أنشده المبرد وابن جنى وابن برى ، وذكر المبرد قبله : قد فارقت قرينها القرينه وشحطت عن دارها الظّعينه وقرينها : مفعول مقدم على الفاعل ، والقرينة : الزوجة ، وشحطت : بعدت ، والظعينة : المرأة ما دامت فى الهودج ، والمراد هنا المرأة مطلقا ، وكينونة : مصدر كان ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «كينونة» بتشديد الياء مفتوحة فان هذا يدل على أن الكينونة - بسكون الياء - مخفف منه ، ووجه الدلالة على هذا أن الشاعر لما اضطر راجع الأصل المهجور.

2- العيضموز : العجوز والناقة الضخمة انظر (ح 1 ص 263)




فكسر كما فى بصرى - بكسر الفاء - ودهرى - بالضم - على غير القياس قال سيبويه (1) : لو كان مفتوح العين لم يغير ، كما لم يغير هيّبان (2) وتيّحان (3) 
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1- قال سيبويه (ح 2 ص 371 و 372): «وكان الخليل يقول : سيد فيعل وإن لم يكن فيعل فى غير المعتل ؛ لأنهم قد يخصون المعتل بالبناء لا يخصون به غيره من غير المعتل ، ألا تراهم قالوا : كينونة ، والقيدود ؛ لأنه الطويل فى غير السماء ، وإنما هو من قاد يقود ، ألا ترى أنك تقول : جمل منقاد وأقود ، فأصلهما فيعلولة ، وليس فى غير المعتل فيعلول مصدرا ، وقالوا : قضاة ؛ فجاءوا به على فعلة فى الجمع ، ولا يكون فى غير المعتل للجمع ، ولو أرادوا فيعل لتركوه مفتوحا كما قالوا : تيحان وهيبان ، وقد قال غيره هو فيعل (بفتح العين) ؛ لأنه ليس فى غير المعتل فيعل (بكسر العين) وقالوا : غيرت الحركة ؛ لأن الحركة قد تقلب إذا غير الاسم ، ألا تراهم قالوا : بصرى ، وقالوا : أموى ، وقالوا : أخت ، وأصله الفتح ، وقالوا : دهرى؟ فكذلك غيروا حركة فيعل ، وقول الخليل أعجب إلى ؛ لأنه قد جاء فى المعتل بناء لم يجىء فى غيره ، ولأنهم قالوا : هيبان وتيحان فلم يكسروا ، وقد قال بعض العرب : *ما بال عينى كالشّعيب العيّن* فانما يحمل هذا على الاضطراد حيث تركوها مفتوحة فيما ذكرت لك ، ووجدت بناء فى المعتل لم يكن فى غيره ولا تحمله على الشاذ الذى لا يطرد ؛ فقد وجدت سبيلا إلى أن يكون فيعلا (بكسر العين) وأما قولهم : ميت وهين ولين فأنهم يحذفون العين كما يحذفون الهمزة من هائر لاستثقالهم الياءات كذلك حذفوها فى كينونة وقيدودة وصيرورة لما كانوا يحذفونها فى العدد الأقل ألزموهن الحذف إذا كثر عددهن وبلغن الغاية فى العدد إلا حرفا واحدا ، وإنما أرادوا بهن مثال عيضموز» ا ه

2- الهيبان : الجبان ، وهو أيضا الراعى ، وزيد أفواه الابل ، والتيس ، والتراب ، وسموا به ، وقد حكى صاحب القاموس أنه ورد مكسورا أيضا ، وهو خلاف عبارة سيبويه

3- التيحان : الذى يتعرض لكل شىء ويدخل فيما لا يعنيه ، وقال




ولجاز الاستعمال شائعا ، ولم يسمع من الأجوف فيعل إلّا عيّن قال : 

ما بال عينى كالشّعيب العيّن (1)

وقال الفراء - تجنبا أيضا من بناء فيعل - بكسر العين - : أصل نحو جيد جويد كطويل ؛ فقلبت الواو إلى موضع الياء والياء إلى موضع الواو ، ثم قلبت الواو ياء وأدغمت كما فى طىّ ، وقال فى طويل : إنه شاذ ، قال : وإنما صار هذا الإعلال قياسا فى الصفة المشبهة لكونها كالفعل وعملها عمله ، فإن لم يكن صفة كعويل لم يعل هذا الإعلال ، وقال فى كينونة ونحوها : أصلها كونونة كبهلول (2) وصندوق ، ففتحوا الفاء لأن أكثر ما يجىء من هذه المصادر ذوات الياء نحو صار صيرورة ، وسار سيرورة ، ففتحوه حتى تسلم الياء ؛ لأن الباب للياء ، ثم حملوا ذوات الواو على ذوات الياء ؛ فقلبوا الواو ياء فى كينونة حملا على صيرورة ، وهذا كما قال فى قضاة : إن أصله قضّى كغزّى ؛ فاستثقلوا التشديد على العين ؛ فخففوا وعوضوا من الحرف المحذوف التاء ، وقول سيبويه فى ذلك كله هو الأولى ، وهو أن بعض الابواب قد يختص ببعض الأحكام فلا محذور من اختصاص الأجوف ببناء فيعل - بكسر العين - وغير الأجوف ببناء فيعل - بفتحها - وإذا جاز عند الفراء اختصاص فعيل الأجوف بتقديم الياء على العين ، وعند ذلك الآخر بنقل فيعل - بالفتح - إلى فيعل بالكسر فما المانع من اختصاصه ببناء فيعل ، وكذا لا محذور من اختصاص مصدر الأجوف بفيعلولة وحمع الناقص بفعلة - بضم الفاء - ، وقول الفراء : إنهم حملوا الواو على الياء لأن الباب للياء ؛ ليس بشىء ؛ لأن المصادر على هذا الوزن قليلة ، وما جاء منها 
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1- قد سبق شرح هذا الشاهد فارجع اليه (ح 1 ص 150)

2- البهلول : السيد الجامع لكل خير ، والضحاك أيضا




فذوات الواو منها قريبة فى العدد من ذوات الياء أو مثلها ، نحو كينونة ، وقيدودة (1) ، وحال حيلولة ، وإنما لزم الحذف فى نحو كينونة وسيدودة (2) دون سيّد وميّت لأن نهاية الاسم أن يكون على سبعة أحرف بالزيادة ، وهذه على ستة ، وقد لزمها تاء التأنيث ؛ فلما جاز التخفيف فيما هو أقل منها نحو سيد لزم التخفيف فيما كثر حروفه ، أعنى نحو كينونة ، ويقل الحذف فى نحو فيعلان ، قالوا : ريحان وأصله ريّحان ، وأصله ريوحان من الرّوح


لغات الأجوف المبنى للمفعول

قال : «وفى باب قيل وبيع ثلاث لغات : الياء ، والإشمام ، والواو ، فإن اتّصل به ما يسكّن لامه نحو بعت يا عبد وقلت يا قول ، فالكسر والإشمام والضّمّ ، وباب اختير وانقيد مثله فيها ، بخلاف أقيم واستقيم» 

أقول : قد مضى شرح هذا فى شرح الكافية (3) 

قوله «ما يسكن لامه» أى : تاء الضمير ونونه ، فإذا اتصل به ذلك حذفت العين ، ويبقى الفاء مكسورا كسرا صريحا ، وهو الأشهر ، كما هو كذلك قبل الحذف ، ويجوز إشمام الكسرة شيئا من الضم ، كما جاز قبل الحذف ، وضمه 
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1- القيدودة : مصدر قدت الدابة أقودها كالقيادة والمقادة والتقواد والقود ، وقد جاءت القيدودة وصفا بمعنى الطويلة فى غير صعود

2- السيدودة : مصدر ساد الرجل قومه يسودهم ، ومثله السود والسودد والسيادة ، وقد وقع فى أصول الكتاب «سيرورة» براءين فى مكان الدالين ، وذلك غير متفق مع ما سبق للمؤلف (ح 1 ص 152 ، 153) حيث ذكر فى مصادر الأجوف اليائى الفعلولة ومثل له بالصيرورة والشيخوخة ، وذكر فى مصادر الواوى منه الفيعلولة ومثل له بالكينونة ، وظاهر هذا أن الذى يخفف هو الواوى. والذى يستفاد من عبارة سيبويه التى قدمناها لك قريبا أن الفيعلولة جاءت فى اليائى والواوى جميعا

3- انظر (ح 2 ص 250 ، 251) من شرح الكافية




صريحا كما كان قبل الحذف ، وإذا قامت قرينة على أن المراد به المعلوم أو المجهول نحو قلت يا قول ، وبعت يا عبد ، وخفت يا هول ، جاز الضم الصريح فى الأول والكسر الصريح فى الأخيرين بناء على القرينة ، وإن لم تقم قرينة فالأولى الكسر أو الإشمام فى الأول والضم أو الإشمام فى الأخيرين 

قوله «وباب اختير وانقيد» يعنى باب افتعل وانفعل من الأجوف مثل فعل فى جواز الأوجه الثلاثة ؛ لأن الضم والإشمام إنما جاء من ضم ما قبل الواو والياء ، وأما فى أقيم واستقيم وأصلهما أقوم واستقوم فليس ما قبل حرف العلة مضموما ، فلا يجوز إلا الكسر الصريح


شروط إعلال العين في الاسم غير الثلاثي

قال : «وشرط إعلال العين فى الاسم غير الثّلاثىّ والجارى على الفعل ممّا لم يذكر موافقة الفعل حركة وسكونا مع مخالفة بزيادة أو بنية مخصوصتين فلذلك لو بنيت من البيع مثل مضرب وتحلىء قلت مبيع وتبيع معلّا ومثل تضرب قلت تبيع مصحّحا» 

أقول : قوله «غير الثلاثى» لأن الثلاثى لا يشترط فيه مع موازنة الفعل المذكورة مخالفته 

قوله «والجارى على الفعل» أى : وغير الجارى ، ونعنى بالجارى المصدر نحو الاقامة والاستقامة ، واسمى الفاعل والمفعول من الثلاثى وغيره ، ويجوز أن يقال فيهما بالموازنة : أما فاعل فعلى وزن يفعل ، باعتبار الحركات والسكنات ؛ وأما مفعول كمقتول فإن الواو فيه على خلاف الأصل ، والأصل فيه مفعل كيفعل على ما ذكرنا 

قوله «مما لم يذكر» لم يحتج إليه ؛ لأنه لا بد لكل اسم قلب عينه ألفا ، سواء كان مما ذكر أو لم يذكر ، من الموافقة المذكورة فى الثلاثى والمزيد فيه ، مع المخالفة المذكورة فى المزيد فيه ، وكذا فى نقل حركة العين المزيد فيه إلى
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الساكن الذى قبله ، كما ذكرنا ، إلا فى نحو الاقامة والاستقامة ، فإن فيه قلبا ونقلا مع عدم الموافقة المذكورة ، وذلك لما ذكرنا قبل من المناسبة التامة لفعله ، وإلا فى باب بوائع ؛ فإن فيه قلبا مع عدمها أيضا ، وذلك للثقل البالغ كما مر (1) 

قال : «اللّام ؛ تقلبان ألفا إذا تحرّكتا وانفتح ما قبلهما إن لم يكن بعدهما موجب للفتح ، كغزا ورمى ويقوى ويحيى وعصا ورحى (2) بخلاف غزوت ورميت وغزونا ورمينا ويخشين ويأبين وغزو ورمى ، وبخلاف غزوا ورميا وعصوان ورحيان للالباس ، واخشيا نحوه ، لأنّه من باب لن يخشيا ، واخشينّ لشبهه بذلك ، بخلاف اخشوا واخشونّ واخشى واخشينّ» 

أقول : اعلم أن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما وهما لامان قلبتا ألفين ، وإن لم تكونا فى الاسم الجارى على الفعل ، ولا الموازن له ، كربا وزنى ، أو كانا فيما يوازن الفعل بلا مخالفة له ، كما فى أحوى وأشقى ، وإنما اشترط الجريان أو المشابهة المذكورة فى العين دون اللام لأن اللام محل التغيير فيؤثر فى قلبها العلة الضعيفة : أى تحركها وانفتاح ما قبلها 

قوله «إن لم يكن بعدهما موجب للفتح» احتراز عن نحو غزوا ورميا فى الماضى وترضيان وتغزوان فى المضارع ، وعصوان ورحيان فى الاسم ، فإن ألف الضمير فى غزوا ويرضيان وألف التثنية فى عصوان ورحيان إنما ألحقتا بالألف المنقلبة عن الواو والياء فردت الألف التى هى لام إلى أصلها من الواو والياء ؛ إذ لو لم ترد لالتبس المثنى فى الماضى بالمفرد ومثنى المضارع ومثنى الاسم 
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1- انظر (ص 101) من هذا الجزء

2- كذا فى جميع النسخ المطبوعة من المتن ومن شروح الشافية ، وفى الخطية «وفتى»




بالمفرد ، عند سقوط النون ، فلو قلبت الواو والياء إلى الألف بعد رد الألف إليهما لحصل الوقوع فيما فر منه ، أعنى الالتباس ، وإنما لم يقلب فى اخشيا لكونه فرع يخشيان المؤدى إلى اللبس لو قلبت لامه ، وإنما لم يقلب فى اخشينّ لعروض حركة الياء لأجل النون على ما تقدم ، فالحق أن يقال : لم تقلب حروف العلة المتحركة لأجل إلحاق ألف الضمير فى غزوا ورميا ، وألف المثنى والجمع فى نحو عصوان وصلوات ، ونون التأكيد فى نحو ارضينّ ؛ ألفا ؛ لعروض حركاتها لأجل هذه اللواحق ، فانها وإن كانت أصلها الحركة إلا أنها لو لا هذه اللواحق لم تتحرك ، فحركتها إذن عارضة ، ولا يقلب الواو والياء ألفا إذا تحركتا بحركة عارضة ، ويرضيان ويغزوان وعصوان ورحيان هذه اللواحق كما ذكرنا أوجبت رجوع الألفات إلى أصولها لئلا يلتبس ، ولم يقلب الواو والياء ألفا بعد الرد إلى الأصل لئلا يكون رجوعا إلى ما فر منه 

قوله «لشبهه بذلك» يعنى أن النون اللاحق بالفعل من غير توسط ضمير بينهما مثل الألف ، فقولك اخشينّ مثل اخشيا ، وقد ذكرنا ما على هذا الكلام فى آخر شرح (1) الكافية ؛ فالأولى أن عدم القلب فى اخشينّ لأن اللام قد 
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1- قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 378): «لما كان النون بعد الضمير البارز صار كالكلمة المنفصلة ؛ لأن الضمير فاصل ، ولما لم يكن ضمير بارز كان النون كالضمير المتصل ، هذا زبدة كلامه (يريد ابن الحاجب) ، ويرد عليه أن المتصل ليس هو الألف فقط بل الياء والواو فى ارضوا وارضى متصلان أيضا وأنت لا تثبت اللام معهما كما تثبتها مع الألف ؛ فليس قوله إذن «فكالمتصل» على إطلاقه بصحيح ، وأيضا يحتاج إلى التعليل فيما قاس النون عليه من المتصل والمنفصل إذا سئل مثلا لم لم تحذف اللام فى اخشيا وارميا واغزوا كما حذفت فى اخش وارم واغز ولم ضمت الواو فى ارضوا الرجل وكسرت الياء فى ارضى الرجل ولم تحذفا كما فى ارموا الرجل وارمى الغرض؟ وكل علة تذكرها فى المحمول عليه فهى مطردة فى المحمول فما فائدة الحمل؟ وإنما يحمل الشىء على الشىء إذا لم يكن المحمول




رد كما ذكرنا هناك (1) فلو قلب لوجب حذفه فلم يتبين رده ، وفى اخشيا لكونه فرع يخشيان ، ولا نقول بعروض الحركة ؛ إذ لو لم يعتد بالحركة فى مثله لم يرد العين فى خافا وخافنّ 

قوله «كغزا ورمى ويقوى ويحيى وعصا ورحى» أمثلة لما تحرك الواو والياء فيه وانفتح ما قبلهما ولم يكن بعدهما موجب للفتح فقلبا ألفين 

قوله «بخلاف غزوت ورميت وغزونا ورمينا ويخشين ويأبين» أمثلة لما انفتح ما قبل الواو والياء فيه وسكنا فلم يقلبا 

قوله «وغزو ورمى» مثالان لما تحرك واوه وياؤه وسكن ما قبلهما فلم يقلبا ولم يكن كأقوم أى مفتوح حرف العلة فرعا لما انفتح ما قبلها حتى يحمل عليه 

قوله «وبخلاف غزوا ورميا» إلى قوله «لشبهه بذلك» أمثلة لما تحرك واوه وياؤه وانفتح ما قبلهما وكان بعدهما موجب لبقائهما بلا قلب 

قوله «بخلاف اخشوا واخشونّ واخشى واخشينّ» يعنى أن أصلها اخشيوا واخشيونّ واخشيى واخشيينّ فقلبت الياء ألفا وحذفت ؛ لأن حذف اللام ههنا لا يلبس كما كان يلبس فى يخشيان لو حذفت ؛ فلم يحذف ، وحمل اخشيا عليه ؛ لأنه فرعه وإن لم يلبس. وحمل اخشينّ على اخشيا لمشابهة النون فى مثله للألف ، ولمانع أن يمنع أن أصل اخشوا اخشيوا ، وأصل اخشى اخشيى ، وذلك لأن الواو 
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1- قال فى شرح الكافية (2 : 376): «وإنما ردت اللامات المحذوفة للجزم أو للوقف فى نحو لتغزون واغزون ولترمين وارمين ولتخشين واخشين لأن حذفها كان للجزم أو للوقف الجارى مجراه ، ومع قصد البناء على الفتح للتركيب لا جزم ولا وقف» ا ه




والألف والياء كل واحد منها فاعل يلحق الفعل كما يلحق زيد فى رمى زيد لا فرق بينهما ، إلا أن اتصال الضمير أشد ، ولا يلزم أن يلحق الفاعل أصل الفعل ، بل يلحقه بعد الإعلال ؛ لأنه ما لم ينقّح أصل الكلمة ولم تعط مطلوبها فى ذاتها لم يلحق بها مطلوبها الخارجى 

فان قيل : فلم لم يقل غزات ورمات ، فى غزوت ورميت 

قلت : تنبيها على عدم تقدير الحركة فى حرف العلة ، كما ذكرنا فى ذى الزيادة (1) والدليل على أن الضمائر تلحق الكلمات بعد تخفيفها قولهم : رضيوا وغزيوا باسكان العين للتخفيف ، كما قيل فى عصر : عصر ، ولو لحق الواو رضى ورمى مكسور العين وجب حذف الياء للساكنين ؛ لأن الضمة على الياء بعد الكسرة تحذف ، فيلتقى ساكنان : الياء ، والواو ، فاذا كان الضمير يلحق الفعل بعد التخفيف النادر القليل فما ظنك بالتخفيف الواجب المطرد؟ ولو سلم أيضا أن الأصل اخشيوا واخشيى فان الحركة عارضة لأجل الضمير فلا تقلب لأجلها الياء ألفا [كما مرمرارا]

والحق أن يقال : إن أصل اخشوا واخشى اخش لحقته الواو والياء ؛ وأصل اخشونّ واخشينّ اخشوا واخشى لحقته النون فحركت الواو والياء للساكنين ، ولم يحذفا ؛ لأنهما ليسا بمدتين كما فى اغزنّ وارمنّ ، ولا يجوز حذف كلمة تامة ، أعنى الضميرين بلا دليل عليهما ، ولم يقلب الواو والياء ألفا فى اخشونّ واخشينّ ؛ لأن كل واحد منهما كلمة برأسها فلا يغيران بالكلية ، وأيضا حركتهما عارضة للساكنين كما ذكرنا 


قلب الواو ياء إذا وقعت لاما

قال : «وتقلب الواو ياء إذا وقعت مكسورا ما قبلها ، أو رابعة فصاعدا ولم ينضمّ ما قبلها ، كدعى ورضى والغازى ، وأغزيت وتغزّيت واستغزيت 
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ص: 5207






1- انظر (ج 2 ص 370)




ويغزيان ويرضيان ، بخلاف يدعو ويغزو ، وقنية وهو ابن عمّى دنيا شاذّ ، وطيّىء تقلب الياء فى باب رضى وبقى ودعى ألفا 

وتقلب الواو طرفا بعد ضمّة فى كلّ متمكّن ياء فتنقلب الضّمّة كسرة كما انقلبت فى التّرامى والتّجارى - فيصير من باب قاض ، نحو أدل وقلنس ، بخلاف قلنسوة وقمحدوة ، وبخلاف العين كالقوباء والخيلاء ، ولا أثر للمدّة الفاصلة فى الجمع إلّا فى الإعراب ، نحو عتىّ وجثىّ ، بخلاف المفرد ، وقد تكسر الفاء للاتباع فيقال : عتىّ وجثىّ ، ونحو نحوّ شاذّ ، وقد جاء نحو معدىّ ومغزىّ كثيرا ، والقياس الواو» 

أقول : اعلم أن الواو المتحركة المكسور ما قبلها لا تقلب ياء لتقويها بالحركة إلا بشرطين : أحدهما أن تكون لاما ؛ لأن الآخر محل التغيير ، فهى إذن تقلب ياء ، سواء كانت في اسم كرأيت الغازى ، أو فعل : مبنيا للفاعل كان كرضى من الرضوان ، أو للمفعول كدعى ، وسواء صارت فى حكم الوسط بمجىء حرف لازم للكلمة بعدها نحو غزيان على فعلان من الغزو ، وغزية على فعلة منه ، مع لزوم التاء كما فى عنصوة ، أو لم تصر كما فى غازية ، وقولهم مقاتوة فى جمع مقتوىّ شاذ (1) ووجه تصحيحه 

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 5208





1- تقول : قتوت أقتو قتوا ومقتى مثل غزوت أغزو غزوا ومغزى ، ومعناه كنت خادما للملوك. قال الشاعر : إنّى امرؤ من بنى فزارة لا أحسن قتو الملوك والخببا وقد قالوا للخادم : مقتوى - بفتح الميم وتشديد الياء آخره - وكأنهم نسبوه إلى المقتى الذى هو مصدر ميمى بمعنى خدمة الملوك ، وقالوا : مقتوين بمعنى خدم الملوك ، مثل قول عمرو بن كلثوم التغلبى : بأىّ مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا؟ تهدّدنا وأوعدنا رويدا ، متى كنّا لامّك مقتوينا؟ وقد اختلف العلماء فى ضبطه وتخريجه ؛ فضبطه أبو الحسن الأخفش بضم الميم وكسر الواو ، على أنه جمع مقتو اسم فاعل من اقتوى ، وأصله مقتوو بوزن مفعلل قلبت الواو الأخيرة ياء ؛ لنطرفها إثر كسرة ، ثم يعل ويجمع كما يعل ويجمع قاض ، وأصل اقتوى اقتوو ، قلبت الواو الثانية ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ولم يدغموا كما يدغمون فى احمر ؛ لأن الاعلال مقدم على الادغام ، وذلك كما فى ارعوى ، ويدل لصحة ما ذهب إليه أبو الحسن قول يزيد بن الحكم يعاتب ابن عمه : تبدّل خليلا بى كشكلك شكله فإنّى خليلا صالحا بك مقتوى وذهب غير واحد من الأئمة إلى أن مقتوين بفتح الميم وكسر الواو ، ولهم فيه تخريجان ستسمعهما بعد فيما نحكيه من أقوالهم ، وحكى أبو زيد وحده فتح الواو مع أن الميم مفتوحة قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 153) فى الكلام على مواضع تاء التأنيث : «السادس أن تدخل أيضا على الجمع الأقصى دلالة على أن واحده منسوب كالأشاعثة والمشاهدة فى جمع أشعثى ومشهدى ، وذلك أنهم لما أرادوا أن يجمعوا المنسوب جمع التكسير وجب حذف ياءى النسب ؛ لأن ياء النسب والجمع لا يجتمعان ؛ فلا يقال فى النسبة إلى رجال : رجالى بل رجلى كما يجىء فى باب النسبة إن شاء الله ؛ فحذفت ياء النسبة ثم جمع بالتاء فصار التاء كالبدل من الياء كما أبدلت من الياء فى نحو فرازنة وجحاجحة كما يجىء ، وإنما أبدلت منها لتشابه الياء والتاء فى كونهما للوحدة كتمرة ورومى ، وللمبالغة كعلامة ودوارى ، ولكونهما زائدتين لا لمعنى فى بعض المواضع كظلمة وكرسى ، وقد تحذف ياء النسب إذا جمع الاسم جمع السلامة بالواو والنون لكن لا وجوبا كما فى جمع التكسير ، وإنما يكون هذا فى اسم تكسيره - لو جمع - على وزن الجمع الأقصى كالأشعرون والأعجمون فى جمع أشعرى وأعجمى وكذا المقتوون والمقاتوة فى جمع مقتوى ؛ قال : *متى كنّا لأمّك مقتوينا* والتاء فى مثل هذا المكسر لازمة ؛ لكونها بدلا عن الياء ولو كان جمع المعرب أو جمع المنسوب غير الجمع الأقصى لم تأت فيه بالتاء فلا تقول فى جمع فارسى : فرسة ؛ بل فرس ، ولا فى جمع لجام : لجمة ؛ بل لجم ، وكأن اختصاص الأقصى بذلك ليرجع الاسم بسبب التاء إلى أصله من الانصراف» ا ه. وقال أيضا فى باب جمع السلامة (ح 2 ص 172) ما نصه : «وحكى عن أبى عبيدة وأبى زيد جعل نون مقتوين معتقب الاعراب ، ولعل ذلك لأن القياس مقتويون - بياء النسب - فلما حذف ياء النسب صار مقتوون كقلون ، وقوله : *متى كنّا لأمّك مقتوينا* الألف فيه بدل من التنوين إن كان النون معتقب الاعراب ، وإلا فالألف للاطلاق ، وحكيا جميعا : رجل مقتوين ، ورجلان مقتوين ، ورجال مقتوين ، قال أبو زيد : وكذا للمرأة والمرأتين والنساء ، ولعل سبب تجرئهم على جعل مقتوين للمثنى والمفرد فى المذكر والمؤنث مع كونه فى الأصل جمع المذكر كثرة مخالفته للجموع ، وذلك من ثلاثة أوجه : كون النون معتقب الاعراب ، وحذف ياء النسب الذى فى الواحد وهو مقتوى ، وإلحاق علامة الجمع بما بقى منه وهو مقتو مع عدم استعماله ، ولو استعمل لقلب واوه ألفا فقيل : مقتى ، ولجمع على مقتون - كأعلون - لا على مقتوون ، وإنما قلنا : إن واحده مقتو المحذوف الياء كما قال سيبويه فى المهلبون والمهالبة : إنه سمى كل واحد منهم باسم من نسب إليه ؛ فكان كلا منهم مهلب ؛ لأن الجمع فى الظاهر للمحذوف منه ياء النسب ، ويجوز أن يقال : إن ياء النسب فى مثل مقتوون والأشعرون والأعجمون حذف بعد جمعه بالواو والنون ، وكان الأصل مقتويون وأشعريون وأعجميون ، وحكى أبو زيد فى مقتوين فتح الواو قبل الياء فى من جعل النون معقب الاعراب نحو مقتوين ، وذلك أيضا لتغييره عن صورة الجمع بالكلية لما خالف ما عليه جمع السلامة» ا ه وقال أبو الحسن الأخفش فى شرح نوادر أبى زيد (ص 188) : القياس - وهو مسموع من العرب أيضا - فتح الواو من مقتوين فنقول : مقتوين فيكون الواحد مقتى فاعلم ، مثل مصطفى فاعلم ، ومصطفين إذا جمعت ، ومن قال : مقتوين فكسر الواو فانه يفرده فى الواحد والتثنية والجمع والمؤنث ، لأنه عنده مصدر فيصير بمنزلة قولهم : رجل عدل وفطر وصوم ورضى وما أشبهه ، وذلك أن المصدر لا يثنى ولا يجمع ؛ لأنه جنس واحد ، فاذا قلت رجل عدل وما أشبهه فتقديره عندنا رجل ذو عدل فحذفت ذو وأقمت عدلا مقامه فجرى مجرى قوله عزوجل (واسأل القرية) وهذا فى المصادر بمنزلة قولهم : إنما فلان الأسد وفلانة الشمس يريدون مثل الأسد ومثل الشمس ، فاذا حذفوا مرفوعا جعلوا مكانه مرفوعا ، وكذلك يفعلون فى النصب والخفض فأما أبو العباس محمد بن يزيد فأخبرنى أن جمع مقتوين عند كثير من العرب مقاتوة ، فهذا يدلك على أنه فى هذه الحكاية غير مصدر وليس بجمع مطرد عليه باب ، ولكنه بمنزلة الباقر والجامل والكليب والعبيد ؛ فهذه كلها وما أشبهها عندنا أسماء للجميع وليست بمطردة ، وهى - وإن كان لفظها من لفظ الواحد - بمنزلة نفر ورهط وقوم وما أشبهه ، ويقال : مقت الرجل إذا خدم ، فهذا بين فى هذا الحرف» ا ه
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[شماره صفحه واقعی : 163]
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إجراؤه مجرى مقتوين كما ذكرنا فى جمع السلامة ، وقالوا : خنذوة (1) بالواو ؛ لئلا يلتبس فعلوة القليل بفعلية الكثير كعفرية (2) ونفرية (3) 

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 5211





1- قال فى اللسان : «والخنذوة (بضمتين بينهما سكون) : الشعبة من الجبل ، مثل بها سيبويه ، وفسرها السيرافى. قال : ووجدت فى بعض النسخ حنذوة (بالحاء المهملة) ، وفى بعضها جنذوة (بالجيم المعجمة) ، وخنذوة بالخاء معجمة أقعد بذلك يشتقها من الخنذيذ (وهو الجبل الطويل المشرف الضخم) وحكيت خنذوة - بكسر الخاء - وهو قبيح ؛ لأنه لا يجتمع كسرة وضمة بعدها واو ، وليس بينهم إلا ساكن ؛ لأن الساكن غير معتد به ؛ فكأنه خذوة (بكسر الخاء وضم الذال) وحكيت : جنذوة وخنذوة وحنذوة (بكسر الأول والثالث وسكون الثانى فى الجميع) لغات فى جميع ذلك ، حكاه بعض أهل اللغة ، وكذلك وجد فى بعض نسخ كتاب سيبويه ، وهذا لا يعضده القياس ولا السماع ، أما الكسرة فانها توجب قلب الواو ياء وإن كان بعدها ما يقع عليه الاعراب وهو الهاء ، وقد نفى سيبويه مثل ذلك ، وأما السماع فلم يجىء لها نظير ، وإنما ذكرت هذه الكلمة بالحاء والخاء والجيم ؛ لأن نسخ كتاب سيبويه اختلفت فيها» ا ه

2- العفرية : الخبيث المنكر ، وأسد عفرية : شديد. انظر (ح 1 ص 255 ، 256)

3- نفرية : إتباع لعفرية ، يقال : عفرية نفرية ، كما يقال : عفريت نفريت




وهبرية (1) ونحوها ، ولو خففت رضى وغزى قلت : رضى وغزى ، كما تقول فى علم وعصر : علم وعصر ، ولا ترد الياء إلى أصلها من الواو مع زوال الكسرة فى التخفيف ؛ لعروض زوالها ، وقالوا : رضيوا وغزيوا ، فاعتد بالكسرة المقدرة من جهة قلب الواو ياء ، ولم يعتدوا بها من جهة إثبات ضمة الياء ، ولو اعتدوا بها من كل جهة لقيل : رضوا وغزوا ؛ استثقالا لضمة الياء بعد الكسرة ؛ فلم يتبين كون الواو لاحقا برضى وغزى المخففين ، وثانيهما : أن تكون عينا فى اسم محمول على غيره ، كما فى قيام وديار ورياض ، على ما مضى 

وأما الياء المتحركة المضموم ما قبلها فإن لم تقع لاما ولم تنكسر كما فى هيام وعيبة وعين (2) جمع عيان لم تقلب واوا ، لتقويها بالحركة مع توسطها ، وإن انكسرت كما فى بيع فقد مضى حكمها (3) وإن وقعت لاما فان كان يلزمها الفتح قلبت الياء واوا لانضمام ما قبلها ؛ لأن الآخر محل التغيير ، وبلزوم الفتح لا يستثقل فى الأخير واو مضموم ما قبلها ، كما لم يستثقل فى هو ، وذلك إما فى الفعل كرمو الرجل زيد ، من الرمى ، وإن خففت ضمة العين لم تتغير الواو ، لعروض التخفيف تقول : رمو الرجل ، كما تقول فى ظرف ظرف ، أو فى الاسم ، وإنما يكون ذلك فيه إذا جاء بعدها زائد لازم موجب لفتح ما قبله كأرموان ، من الرمى على وزن أسحمان (4) فلم يستثقل ، كما لم يستثقل فى عنفوان وأقحوان وقمحدوة لكون الواو كأنها ليست لاما ، وكرموة على وزن فعلة من رميت ، إذا لزم التاء ، وإن لم تلزم قلت رمية ورم ، بقلب الواو ياء والضمة كسرة لكونها

[شماره صفحه واقعی : 165]
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1- هبرية - كشرذمة - : ما طار من زغب القطن ، وما طار من الريش أيضا ، وما يتعلق بأسفل الشعر من وسخ الرأس

2- انظر (ص 87 من هذا الجزء)

3- انظر (ص 86 من هذا الجزء)

4- انظر (ح 2 ص 395)




فى حكم المتطرفة ، وكذا إذا كانت ضمة ما قبل الياء المتحركة على واو وجب قلب الضمة كسرة ، وإن لزم الحرف الذى يلى الياء ، نحو طويان بكسر الواو على وزن فعلان - بضم العين - من طوى ومطوية على وزن مسربة منه (1) ؛ لأن نحو قوونا تقلب واوه الأخيرة ياء كما يجىء ، فكيف تقلب ياء طويان واوا؟ وإن لم يلزمها الفتح كالتّجارى والتّمارى قلبت الضمة كسرة ، ولم تقلب الياء واوا ، لاستثقال كون أثقل حروف العلة : أى الواو ، وقبلها أثقل الحركات : أى الضمة ، موردا للإعراب ، وأما بهو الرجل يبهو بمعنى بهى يبهى أى صار بهيّا كما ذكرنا فى أول الكتاب ، فإنما قلبت ياء بهو واوا مع كونه موردا للإعراب ، لما ذكرنا هناك فليرجع (2) إليه ، وكذا تقلب الضمة كسرة إذا كانت الياء التى هى مورد للاعراب مشدّدة نحو رمىّ ، على وزن قمدّ (3) من الرمى 

قوله «أو رابعة فصاعدا» تقلب الواو الرابعة فصاعدا المفتوح ما قبلها المتطرفة ياء بشرطين : أحدهما أن لا يجوز قلبها ألفا إما لسكون الواو كما فى أغزيت واستغزيت ، أو للإلباس كما فى يغزيان ويرضيان وأعليان ، على ما تقدم ، وذلك أن قصدهم التخفيف ، فما دام يمكنهم قلبها ألفا لم تقلب ياء ؛ إذ الألف أخف ؛ وثانيهما : أن لا يجىء بعدها حرف لازم يجعلها فى حكم المتوسط ، كما جاء فى مذروان (4) وإنما قلبت الواو المذكورة ياء لوقوعها موضعا يليق به الخفة ؛ لكونها 

[شماره صفحه واقعی : 166]
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1- المسربة - بضم الراء ، وتفتح - : الشعر الدقيق النابت وسط الصدر إلى البطن ؛ وفى الصحاح : الشعر المستدق الذى يخرج من الصدر إلى السرة ؛ قال سيبويه «ليست المسربة على المكان ولا المصدر ، وإنما هى اسم للشعر»

2- انظر (ح 1 ص 73 ، 76)

3- انظر (ح 1 ص 53)

4- المذروان : طرفا الألية ، وذلك مما لا يستعمل إلا مثنى ، وتقول : جاء فلان ينفض مذرويه ، إذا جاءك باغيا متهددا ، قال عنترة بن شداد العبسى يخاطب عمارة بن زياد العبسى : أحولى تنفض استك مذرويها لتقتلنى فهأنذا عمارا 




رابعة ومتطرفة وتعذّر غاية التخفيف ، أعنى قلبها ألفا ؛ [لسكونها لفظا أو تقديرا] كما ذكرنا ، فقلبت إلى حرف أخف من الواو ، وهو الياء ؛ وقيل : إنما قلبت الواو المذكورة ياء لانقلابها ياء فى بعض التصرفات ، نحو أغزيت وغازيت ، فإن مضارعهما أغزى وأغازى ، وأما فى تغزّيت وتغازيت فإنه وإن لم تقلب الواو ياء فى مضارعيهما : أعنى أتغزّى وأتغازى ، لكن تعزّيت وتغازيت فرعا أغزيت وغازيت المقلوب واوهما ياء ، وهذه علة ضعيفة كما ترى لا تطرد فى نحو الأعليان ، ولو كان قلب الواو ياء فى المضارع يوجب قلبها فى الماضى ياء لكان قلبها ياء فى نفس الماضى أولى بالإيجاب ، فكان ينبغى أن يقال غزيت ، لقولهم غزى ، وأيضا المضارع فرع الماضى لفظا فكيف انعكس الأمر؟ فكان على المصنف أن يقول. ولم يضم ما قبلها ولم يجز قلبها ألفا ، ليخرج نحو أغزى ، وليس أيضا قوله «ولم ينضم ما قبلها» على الإطلاق ، بل الشرط أن لا ينضم ما قبلها فى الفعل نحو يغزو ويدعو ، وأما فى الاسم فيقلب ياء نحو الأدلى جمع الدّلو والتغازى ، وكان الأولى به أن يقول مكان قوله ولم ينضم ما قبلها : وانفتح ما قبلها ، وأن يؤخر ذكر نحو يدعو إلى قوله «وتقلب الواو طرفا بعد ضمة» كما نذكر ، 

وقوله «وقنية (1) وهو ابن عمى دنيا (2) شاذ» وذلك لأنك قلبت الواو 
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1- القنية - بكسر القاف وضمها - : ما يقتنيه الانسان لنفسه لا للتجارة ، ويقال فيه : قنوة - بكسر أوله وضمه ، انظر (ح 2 ص 43). هذا ما ذكره الكوفيون فهى عندهم ذات وجهين ؛ فلا شذوذ فيه ، ولم يحك البصريون إلا الواوى فقنية - بالكسر - شاذ عندهم ؛ لعدم اتصال الكسرة بالواو. وقنية - بضم القاف - : فرع قية - بكسرها - ضموا بعد قلب الواو ياء

2- يقولون : هو ابن عمى أو ابن خالى أو عمتى أو خالتى أو ابن أخى أو أختى دنية ودنيا - بكسر الدال فيهما مع تنوين المقصور وترك تنوينه - ودنيا - بضم الدال غير منون - : أى لاصق القرابة ، وفى معناه هو ان عمى لحا




التى هى لام ياء مع فصل الساكن بينها وبين الكسرة [قبلها] ، ووجه ذلك مع شذوذه كون الواو لاما وكون الساكن كالعدم ، وقنية من الواوى ، لقولك : قنوت ، والأولى أن يقال : هو من قنيت ، لأن لامه ذات وجهين ، ومنه قنيان بضم القاف. 

قوله «وطيىء تقلب» قد مضى شرحه فى هذا الباب ، وهذا حكم مطرد عندهم : سواء كان أصل الياء الواو ، كما فى رضى ودعى ، أولا ، نحو بقى. 

قوله «وتقلب الواو طرفا بعد ضمة» إلى قوله «كالقوباء والخيلاء» إذا وقعت الواو لاما بعد ضمة أصلية طرفا كما فى الأدلو ، أو فى حكم الطرف : بأن يأتى بعدها حرف غير لازم ، كتاء تأنيث غير لازمة نحو التّغازية أو ألف تثنية كالتّغازيان فى مثنى التغازى ، وكان ذلك فى اسم متمكن ، وجب قلب الواو ياء والضمة قبلها كسرة ، لأن الواو المضموم ما قبلها ثقيل على ثقيل ، ولا سيما إذا تطرفت ، وخاصة فى الاسم المتمكن ، فإنه إذن موطىء أقدام حركات الإعراب المختلفة ، فتقلب الواو ياء ثم تقلب الضمة كسرة ، ولا يبتدأ بقلب الضمة كسرة لأن تخفيف الآخر أولى ، فإذا لم تكن لاما وانفتحت نحو القوباء لم تقلب ياء ، وكذا إذا انضمت فإن سكن ما بعدها نحو الحوول جاز إبقاؤها وجاز قلبها همزة ، وإن تحرك وجب إسكانها كالنّور فى جمع نوار ، وإن انكسرت بقيت بحالها نحو أودّ على وزن أكرم من الود ، وأما قيل - وأصله قول - فلما مر فى شرح الكافية (1) وكذا إذا كانت لاما لكن بعدها حرف لازم كتاء التأنيث فى نحو عنصوة وقمحدوة ، والألف والنون لغير المثنى كافعوان وأقحوان ؛ لم تقلب ياء ، إلا أن تكون الضمة قبل الواو على واو أيضا ، فإنه تقلب الواو ياء لفرط الثقل ، وإن وليها حرف لازم نحو قوية وقويان على وزن سمرة وسبعان ، ولا يدغم ؛ لأن الإعلال قبل 
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1- قد ذكرنا ذلك قريبا فارجع إليه فى (ص 83 من هذا الجزء)




الإدغام ، وكذا لا تقلب الواو ياء إذا لم تكن الضمة لازمة نحو أبوك وفوك وأخوك ، وكذا خطوات فإن الألف والتاء غير لازمة كتاء تغازية ، لكن ضمة الطاء عارضة فى الجمع ، ويجوز إسكانها ، وكذا لا تقلب إذا كانت فى الفعل كسرو ويسرو ويدعو ؛ وذلك لأن الفعل وإن كان أثقل من الاسم فالتخفيف به أولى وأليق ، كما تكرر ذكره ، ولكن صيرورة الكلمة فعلا ليست إلا بالوزن ، كما تقدم ؛ لأن أصله المصدر كما تقرر ، وهو ينتقل إلى الفعلية بالبنية فقط ؛ فالمصدر كالمادة والفعل كالمركب من المادة والصورة ، فلما كانت الفعلية تحدث بالبنية فقط واختلاف أبنية الأفعال الثلاثية وتمايز بعضها عن بعض بحركة العين فقط ؛ احتاطوا فى حفظ تلك الحركة ، ولذلك لا تحذف إذا لم يتميز بالنقل إلى ما قبلها كما فى قلت وبعت ، بخلاف هبت وخفت وطلت ويقول ويخاف ، على ما تبين فى أول الكتاب ، ولذلك قالوا رمو الرجل ، بخلاف نحو الترامى ، فثبت أنه لا يجوز كسر ضمة سرو ويدعو لئلا يلتبس بناء ببناء ، وكذا لا تقلب ياء إذا كانت فى اسم وتلزمها الفتحة ، نحو هو ، ولم يأت إلا هذا ، وإنما اغتفر ذلك فيه لقلة الثقل ؛ بكونه على حرفين ، ولزوم الفتح لواوه ، والتباسه بالمؤنث لو قلبت. وإنما ذكر الخيلاء مع القوباء - مع أن كلامه فى الواو المضموم ما قبلها دون الياء المضموم ما قبلها - لأن الياء المضموم ما قبلها فى حكم الواو المضموم ما قبلها ، فى وجوب قلب الضمة معها كسرة ، حيث يجب قلب ضمة ما قبل الواو كالترامى والترامية ، على ما قدمنا ، وعدم وجوب قلبها حيث لا يجب قلبها مع الواو ، وقال الفراء : سيراء (1) فى الأصل فعلاء ، بالضم ، فكسر لأجل الياء ، 
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1- السيراء - بكسر السين وفتح الياء ، وتسكن - : ضرب من البرود ، وقيل : هو ثوب فيه خطوط كالسيور تعمل من القز ، وقيل : برود يخالطها حرير ، وقيل : هى ثياب من ثياب اليمن ، والسيراء أيضا : الذهب ، وقيل : الذهب الصافى ، وقال




كما تقول بيوت وعيون وبييت وعيين ، فى الجمع والتصغير ، قال السيرافى : الذى قاله ليس ببعيد لأنا لم نر اسما على فعلاء - بكسر الفاء - إلا العنباء بمعنى العنب والسّيراء والحولاء (1) بمعنى الحولاء - بضم الحاء - 

قوله «ولا أثر للمدة الفاصلة فى الجمع» اعلم أن الواو المتطرفة المضموم ما قبلها فى الاسم المتمكن ، إن كانت مشددة قويت بعض القوة ، ثم : إما أن يجب القلب مع ذاك ، أو يكون أولى ، أو يكون تركه أولى. 

فما يجب فيه قلبها شيئان : أحدهما : ما تكون الضمة فيه على الواو أيضا كما تقول غزوىّ على وزن عصفور من الغزو ، ومنه مقوىّ مفعول من القوة ، 
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1- الحولاء - بكسر الحاء ، وضمها ، مع فتح الواو فيهما - : جلدة خضراء مملوءة ماء تخرج مع الولد ، فيها خطوط حمر وخضر ، وقد قالوا : نزلوا فى مثل حولاء الناقة ، يريدون الخصب وكثرة الماء والخضرة ، وفى القاموس : «والحولاء كالعنباء والسيراء ، ولا رابع لها» ا ه




والثانى جمع على فعول كجاث وجثىّ (1) وعصا وعصىّ ، ومنه قسىّ بعد القلب ، وقد شذ نحوّ جمع نحو ، يقال : إنه لينظر فى نحوّ كثيرة : أى جهات ، وكذا نجوّ جمع نجو ، وهو السحاب ، وبهوّ ، جمع بهو وهو الصدر ، وأبوّ وأخوّ ، جمع أب وأخ ، ولا يقاس عليه ، خلافا للفراء. 

وما كان القلب فيه أولى ويجوز تركه : فهو كل مفعول ليس الضمة فيه على الواو ، لكنه من باب فعل بالكسر ، نحو مرضىّ ، فإنه أكثر من مرضو ، إتباعا للفعل الماضى. 

وما كان ترك القلب فيه أولى كل مصدر على فعول كجثوّ وعتو ، ومن قلب فلاعلال الفعل ، فان لم تتطرف الواو لم تقلب كالأخوة والأبوة 

وندر القلب فى أفعول وأفعولة كأغزوّ وأغزوّة ، وقد جاء أدعوّة وأدعيّة (2) ومنه الأدحىّ (3) وكذا فى الفعول والفعولة ، ويجوز أن يكون الأليّة بمعنى القسم فعولة وفعيلة ، وهو واوى (4) ، لقولهم الألوة بمعناه ، وكذا فى اسم مفعول 
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1- جاث : اسم فاعل من جثا يجثو ويجثى ، كدعا وكرمى - ومعناه جلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه ، والجثى : جمع الجاثى ، وأصله جثوو فقلبت الواو المتطرفة ياء ، ثم قلبت الواو قبلها ياء أيضا لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون ، ثم قلبت ضمة الثاء كسرة

2- يقال : بينهم أدعية يتداعون بها - بضم الهمزة وسكون الدال وكسر العين مع تشديد الياء - والأدعوة : مثله ، وهى الأغلوطه ، وذلك نحو قول الشاعر : أداعيك ما مستحقبات مع السّرى حسان وما آثارها بحسان أراد السيوف

3- الأدحى والأدحية - بضم الهمزة أو كسرها مع سكون الدال وكسر الحاء - ويقال : أدحوة ، وهى مبيض النعام فى الرمل ، سميت بذلك لأن النعامة تدحو الرمل : أى تبسطه برجلها ثم تبيض فيه ، وليس للنعام عش

4- الألية - بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد الياء - : اليمين ، قال الشاعر : علىّ أليّة إن كنت أدرى أينقص حبّ ليلى أم يزيد - 




ليس الضمة فيه على الواو ، ولا هو من باب فعل بالكسر ، كمغزو ، ويقال : أرض مسنوّة (1) ومسنّية ، قال :

148 - *أنا اللّيث معديّا عليه وعاديا (2)* 

وقد يعل هذا الاعلال الذى لامه همزة ، وذلك بعد تخفيف الهمزة ، كقولهم 
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1- أصل هذه الكلمة من السانية ، وهى الدلو العظيمة التى يستقى بها ، والسانى الساقى ، وتقول : سنا الأرض يسنوها ؛ إذا سقاها ، وأرض مسنوة ومسنية : اسما مفعول من ذلك. قال فى اللسان : «ولم يعرف سيبويه سنيتها ، وأما مسنية عنده فعلى يسنوها ، وإنما قلبوا الواو ياء لخفتها وقزبها من الطرف» ا ه

2- هذا عجز بيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثى ، وصدره قوله : *وقد علمت عرسى مليكة أنّنى* والبيت من قصيدة طويلة له يقولها وهو أسير عند تيم الرباب يوم الكلاب ، ومطلعها قوله : ألا لا تلومانى كفى اللوم مابيا فما لكما فى اللوم خير ولا ليا وعرس الرجل - بكسر فسكون - امرأته ، ومليكة : اسمها ، وهو بضم أوله وفتح ثانيه ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «معديا» حيث جاء به معلا ، وهو من عدا يعدو ، وكان حقه أن يقول : معدوا ، كما تقول دعوته فهو مدعو وغزوته فهو مغزو ، ولكنه شبهه بالجمع فأعله ، ومنهم من يجعله جاريا على عدى المبنى للمجهول : أى فلما أعل فعله أعل هو حملا عليه كما قالوا : مرضى ، لقولهم رضى : بالاعلال.




مخبىّ (1) ، والأصل مخبوّ وقد جاء فى جمع فتى مع كونه يائيا فتوّ شاذا (2) ، كما شذ نحوّ لعدم قلب الواو ياء. 

ويجوز لك فى فاء فعول : جمعا كان ، أو غيره ، بعد قلب الواو ياء ؛ أن تتبعه العين ، وأن لا تتبعه ، نحو عنىّ ودلىء. 

ويجوز لك فى عين فعّل جمعا من الأجوف الواوى نحو صوّم وقوّل قلبها ياء ، نحو صيّم وقيّل ، والتصحيح أولى ، وإنما جاز ذلك لكونه جمعا ، ولقرب الواو من الطرف. 

ولا يجوز فى حوّل حيّل (3) لكونه مفردا ، وحكم المصنف قبل هذا بشذوذ قلب واو نحو صوّم ياء هذا القلب ، وكلام سيبويه يشعر بكونه قياسا ، وأما قوله : 

*فما أرّق النّيّام إلّا سلامها (4)* 

فشاذ ؛ للبعد من الطرف. 


قلب كل من الواو والياء همزة إذا وقع طرفا

قال : «وتقلبان همزة إذا وقعتا طرفا بعد ألف زائدة نحو كساء ورداء بخلاف راى وثاى ؛ ويعتدّ بتاء التّأنيث قياسا نحو شقاوة وسقاية ، ونحو صلاءة وعظاءة وعباءة شاذّ» 

أقول : إنما تقلب الواو والياء المذكورتان ألفا ثم همزة لما ذكرنا قبل فى قلب الواو والياء [ألفا] لتحركهما وانفتاح ما قبلها ، ثم يجتمع الساكنان ، فلا يحذف 
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1- أصل مخبى مخبوء اسم مفعول من خبأته مهموز اللام ، فخففت الهمزة فى اسم المفعول بقلبها واوا ، ثم أدغمت فى واو مفعول فصار مخبوا ، ثم أعل شذوذا بقلب الواو ياء : إما حملا له على الجمع ، وإما إجراء له على خبى مخفف خبىء ، على نحو ما ذكرناه فى معدى

2- انظر (ج 2 ص 257 و 258)

3- الحول - كسكر - الشديد الاحتيال

4- (انظر ص 143 من هذا الجزء)




الأول مع كونه مدة ؛ لئلا يلتبس بناء ببناء ، بل يقلب الثانى إلى حرف قابل للحركة مناسب للألف ، وهو الهمزة ، لكونهما حلقيين ؛ إذ الأول مدة لاحظ لها فى الحركة ، ولا سبيل إلى قلب الثانى واوا أو ياء ؛ لأنه إنما فرّ منهما ، ولكون تحرك الواو والياء وانفتاح ما قبلهما سببا ضعيفا فى قلبهما ألفا ، ولا سيما إذا فصل بينهما وبين الفتحة ألف يمنعه عن التأثير وقوع حرف لازم بعد الواو والياء ؛ لأن قلبهما ألفا مع ضعف العلة إنما كان لتطرفهما ؛ إذ الآخر محل التغيير ، وذلك الحرف نحو تاء التأنيث إذا لزمت الكلمة كالنّقاوة (1) والنّهاية ، وألف التثنية إذا كان لازما كالثّنايان (2) إذ لم يأت ثناء للواحد ، والألف والنون لغير التثنية كغزاوان ورمايان على وزن سلامان (3) من الغزو والرمى ، فإن كانت التاء غير لازمة - وهى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث فى الصفات - كسقّاءة وغزّاءة لقولهم : سقاء وغزاء ، وتاء الوحدة القياسية نحو استقاءة واصطفاءة ، أو ألف المثنى غير اللازمة نحو كساءان ورداءان ، قلبتا ؛ لكونهما كالمتطرفتين ، وإنما جاز عظاءة وعظاية (4) 
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1- انظر (ج 1 ص 156)

2- انظر (ص 60 من هذا الجزء)

3- سلامان : وردت هذه الكلمة مضبوطة بضبط القلم فى نسخ القاموس بضم السين ، وفى اللسان ضبطت بالفتح بضبط القلم أيضا ، وصرح ياقوت فى المعجم بأنها بفتح السين أو كسرها ، والسلامان : شجر ، واسم ماء لبنى شيبان ، وبطنان : أحدهما فى قضاعة ، والآخر فى الأزد

4- العظاءة - بظاء مشالة مفتوحة وبالمد ، ويقال فيها عظاية بالياء - : دويبة أكبر من الوزغة ، وتسمى شحمة الأرض ، وهى أنواع كثيرة منها الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر ، وكلها منقطة بالسواد ، قال فى اللسان : «قال ابن جنى : وأما قولهم عظاءة وعباءة وصلاءة فقد كان ينبغى لما لحقت الهاء آخرا وجرى الاعراب عليها وقريت الياء بعدها عن الطرف ؛ ألا تهمز ، وأ لا يقال إلا عظاية وعباية وصلاية ؛ فيقتصر على التصحيح دون الاعلال ، وألا يجوز فيه الأمران ، كما اقتصر فى نهاية وغباوة وشقاوة وسعاية ورماية على التصحيح دون الاعلال ، إلا أن الخليل رحمه الله قد علل ذلك فقال : إنهم إنما بنوا الواحد على الجمع ، فلما كانوا يقولون عظاء وعباء وصلاء فيلزمهم إعلال الياء لوقوعها طرفا أدخلوا الهاء وقد انقلبت اللام همزة فبقيت اللام معتلة بعد الهاء كما كانت معتلة قبلها ، قال : فان قيل : أو لست تعلم أن الواحد أقدم فى الرتبة من الجمع وأن الجمع فرع على الواحد؟ فكيف جاز للاصل وهو عظاءة أن يبنى على الفرع وهو عظاء؟ وهل هذا إلا كما عابه أصحابك على الفراء فى قوله : إن الفعل الماضى إنما بنى على الفتح لأنه حمل على التثنية ؛ فقيل : ضرب لقولهم : ضربا ، فمن أين جاز للخليل أن يحمل الواحد على الجمع؟ ولم يجز للفراء أمن يحمل الواحد على التثنية؟ فالجواب أن الانفصال من هذه الزيادة يكون من وجهين : أحدهما أن بين الواحد والجمع من المضارعة ما ليس بين الواحد والتثنية ؛ ألا تراك تقول : قصر وقصور ، وقصرا وقصورا ، وقصر وقصور ، فتعرب الجمع إعراب الواحد ، وتجد حرف إعراب الجمع حرف إعراب الواحد ، ولست تجد فى التثنية شيئا من ذلك ، إنما هو قصران أو قصرين ، فهذا مذهب غير مذهب قصر وقصور ، أولا ترى إلى الواحد تختلف معانيه كاختلاف معانى الجمع لأنه قد يكون جمع أكثر من جمع كما يكون الواحد مخالفا للواحد فى أشياء كثيرة ، وأنت لا تجد هذا إذا ثنيت ، إنما تنتظم التثنية ما فى الواحد البتة ، وهى لضرب من العدد البتة ، لا يكون اثنان اكثر من اثنين كما تكون جماعة أكثر من جماعة ، هذا هو الأمر الغالب ، وإن كانت التثنية قد يراد بها فى بعض المواضع أكثر من الاثنين فان ذلك قليل لا يبلغ اختلاف أحوال الجمع فى الكثرة والقلة ، فلما كانت بين الواحد والجمع هذه النسبة وهذه المقاربة جاز للخليل أن يحمل الواحد على الجمع ، ولما بعد الواحد من التثنية فى معانيه ومواقعه لم يجز للفراء أن يحمل الواحد على التثنية ، كما حمل الخليل الواحد على الجماعة» ا ه




[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 5222





وعباءة (1) وعباية وصلاءة وصلاية (2) بالهمز والياء - وإن كانت التاء فيها أيضا للوحدة كما فى استقاءة واصطفاءة - لكون تاء الوحدة فى المصدر قياسية كثيرة ؛ فعروضها ظاهر ، بخلاف اسم العين ؛ فان ما يكون الفرق بين مفرده وجنسه بالتاء [منه] سماعى قليل : من المخلوقات كان أو من غيرها ، كتمرة وتفّاحة وسفينة ولبنة ، فجاز الهمزة فى الأسماء الثلاثة نظرا إلى عدم لزوم التاء ؛ إذ يقال : عباء ، وعظاء ، وصلاء ، فى الجنس ، وجاز الياء لأن الأصل لزوم التاء ؛ إذ ليست قياسية كما قلنا ؛ فصارت كتاء النّقاوة والنّهاية ، ولكون تاء الوحدة فى اسم العين كاللازمة جاز قلنسوة (3) وعرقوة ، (4) ، وإن كان اسم الجنس منهما قلنسيا وعرقيا ، وليس شقاوة وشقاء كعظاية وعظاء ، إذ ليس شقاوة للواحد وشقاء للجنس ، بل كل منهما للجنس ، وقياس الوحدة الشّقوة ، فليس أصل شقاوة شقاء ثم زيدت التاء ، فلهذا ألزمته الواو دون عباءة وعباية نحو غباوة ، وإنما منع وقوع حرف لازم عن القلب فى باب شقاوة وخزاية (5) وباب قمحدوة (6) ولم يمنع فى باب غزيان وغزية فعلان وفعلة - بكسر العين - وإن جعلنا الألف والتاء فيه لازمين أيضا ؛ لقوة علة القلب فى الأخير دون الأولين ، ولذلك قلبت الواو مع فصل حرف صحيح بين الكسرة وبينها فى نحو دنيا. 

قوله «بعد ألف زائدة» لأنها تكون إذن كالعدم ، فيكون الواو والياء

[شماره صفحه واقعی : 176]
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1- العباءة والعباية : ضرب من الأكسية واسع فيه خطوط سود كبار

2- الصلاية والصلاءة : مدق الطيب ، انظر (ح 2 ص 130)

3- القلنسوة : من لباس الرأس (انظر ج 2 ص 377)

4- العرقوة : خشبة فى فم الدلو يمسك منها

5- الخزاية : الاستحياء

6- انظر (ج 2 ص 46)




المتحركتان كأنهما وقعتا بعد فتحة ، وأما راى (1) وثاى (2) فالألف - لانقلابها عن حرف أصلى - معتد بها 

قوله «ونحو عظاءة وصلاءة وعباءة شاذ» قد ذكرنا ما يخرجها عن الشذوذ ، ولو اتفق غير هذه الثلاثة فى مثل حالها من غير المصادر المزيد فيها لجاز فيه أيضا الوجهان قياسا ، والهمزة فى نحو علباء (3) وحرباء (4) من الملحقات أصلها الألف المنقلبة عن الياء الزائدة للالحاق ؛ بدليل تأنيثهم لمثلها كدرحاية (5) ودعكاية (6) والتاء لازمة كما فى خزاية ، فلذا لم تقلب الياء ، بخلاف حرباءة (7).


قلب الياء واوا والواو ياء في الناقص

قال : «وتقلب الياء واوا فى فعلى اسما كتقوى وبقوى ، بخلاف الصّفة ، نحو صديا وريّا ، وتقلب الواو ياء فى فعلى اسما كالدّنيا والعليا ، وشذ نحو القصوى وحروى ، بخلاف الصّفة كالغزوى ، ولم يفرق فى فعلى من الواو نحو دعوى وشهوى ، ولا فى فعلى من الياء نحو الفتيا والقضيا» 

أقول : الناقص إن كان على فعلى - بفتح الفاء - : فإما أن يكون واويا ، أو يائيا ، والواوى لا تقلب واوه ياء ؛ لا فى الاسم كالدّعوى والفتوى ، ولا فى الصفة نحو شهوى مؤنث شهوان ؛ لاعتدال أول الكلمة وآخرها بالفتحة والواو ، فلو قلبت ياء لصار طرفا الكلمة خفيفين ، وأما اليائى منه فقصد فيه التعديل أولا 

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 5224






1- الراى : اسم جنس جمعى واحده راية ، وفى بعض النسخ «زاى» وهى صحيحة أيضا

2- الثاى : اسم جنس جمعى واحده ثاية ، وهى علم صغير (انظر ص 118 من هذا الجزء)

3- العلباء : عصب عنق البعير (انظر ج 2 ص 55)

4- الحرباء : ذكر أم حبين (انظر ج 2 ص 55)

5- الدرحاية : الرجل الكثير اللحم القصير (انظر ج 2 ص 43)

6- الدعكاية : الرجل الكثير اللحم طال أو قصر

7- الحرباء : ذكر أم حبين (انظر ج 2 ص 55)




فعدّل الاسم الذى هو أسبق من الصفة بقلب يائه واوا ، فلما وصل إلى الصفة خلّيت بلا قلب ؛ للفرق 

قوله «البقوى» من الإبقاء ، وهو الرحمة والرعاية ، ولا استدلال فى ريّا ؛ لجواز أن يكون قلب واوه ياء لاجتماع الواو والياء وسكون أسبقهما (1)

وإذا كان الناقص على فعلى - بضم الفاء - فلا يخلو : إما أن يكون واويا ، أو يائيا ، وكل واحد منهما إما اسم ، أوصفة ، فالثانى لا تقلب لامه : اسما كان أوصفة ، لحصول الاعتدال فى الكلمة بثقل الضمة فى أولها وخفة الياء فى آخرها ، فلو قلبت واوا لكان طرفا الكلمة ثقيلين ، وأما الواوى فحصل فيه نوع ثقل بكون الضمة فى أول الكلمة والواو قرب الآخر ؛ فقصد فيه مع التخفيف الفرق بين الاسم والصفة ، فقلبت الواو ياء فى الاسم ، دون الصفة ؛ لكون الاسم أسبق من الصفة فعدّل بقلب واوه ياء ، فلما وصل إلى الصفة خلّيت ؛ لأجل الفرق بينهما. 

وذكر سيبويه من فعلى الاسمية الدّنيا والعليا والقصيا ، وإن كانت تأنيث الأدنى والأعلى والأقصى أفعل التفضيل ؛ إذ الفعلى الذى هو مؤنث الأفعل حكمه عند سيبويه حكم الأسماء ؛ لأنها لا تكون وصفا بغير الألف واللام ، فأجريت مجرى الأسماء التى لا تكون وصفا [بغير الألف واللام] ؛ كما تقدم فى هذا الباب ، فعلى هذا فى جعل المصنف القصوى اسما والغزوى [والقضيا] تأنيثى الأغزى والأقضى صفة نظر ، لأن القصوى [أيضا] تأنيث الأقصى ، قال سيبويه : وقد قالوا القصوى فلم يقلبوا واوهاياء ، لأنها قد تكون صفة بالألف واللام ، فعلى مذهب 

[شماره صفحه واقعی : 178]
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1- نقول : بل يستدل بريا على أن لام الصفة التى على فعلى - بالفتح - إن كانت ياء لم تقلب واوا ؛ للفرق بين الاسم والصفة ؛ وذلك لأن أصله رويا ، بزنة عطشى ولو قلبت لقيل روى - بتشديد الواو - ولما لم تقلب اللام واوا قلبت العين التى هى واو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون ؛ فهذا القلب لم يحصل إلا لأنهم لم يقلبوا الياء التى هى لام واوا ، ولو قلبوها لما وجد المقتضى لقلب الواو ياء -




سيبويه الغزوى وكل مؤنث لأفعل التفضيل لامه واو قياسه الياء ؛ لجريه مجرى الأسماء ، قال السيرافى : لم أجد سيبويه ذكر صفة على فعلى بالضم مما لامه واو إلا ما يستعمل بالألف واللام ، نحو الدّنيا والعليا ، وما أشبه ذلك ، وهذه عند سيبويه كالأسماء ، قال : وإنما أراد أن فعلى من ذوات الواو إذا كانت صفة تكون على أصلها ، وإن كان لا يحفظ من كلامهم شىء من ذلك على فعلى ؛ لأن القياس حمل الشىء على أصله حتى يتبين أنه خارج عن أصله شاذ عن بابه ، وحزوى : اسم موضع 

وأما فعلى بكسر الفاء من الناقص فلا تقلب واوه ياء ، ولا ياؤه واوا ، سواء كان اسما أو صفة ؛ لأن الكسرة ليست فى ثقل الضمة ، ولا فى خفة الفتحة ، بل هى تتوسط بينهما ، فيحصل لها اعتدال مع الياء ومع الواو ، والأصل فى قلب ياء فعلى - بالفتح - وواو فعلى - بالضم - إنما كان طلب الاعتدال ، لا الفرق بين الوصف والاسم ، ألا ترى إلى عدم الفرق بينهما فى فعلى الواوى المفتوح فاؤه وفعلى اليائى المضموم فاؤه لما كان الاعتدال فيهما حاصلا؟ وأما أمثلة فعلى الواوى بكسر الفاء اسما وصفة واليائى كذلك فعزيزة

قال : «وتقلب الياء إذا وقعت بعد همزة بعد ألف فى باب مساجد وليس مفردها كذلك ألفا ، والهمزة ياء ، نحو مطايا وركايا ، وخطايا على القولين ، وصلايا جمع المهموز وغيره ، وشوايا جمع شاوية ، بخلاف شواء جمع شائية من شأوت ، وبخلاف شواء وجواء جمعى شائية وجائية على القولين فيهما ، وقد جاء أداوى وعلاوى وهراوى مراعاة للمفرد» 

أقول : قد مر فى باب تخفيف الهمزة شرح جميع هذا (1) ، فلنشرح ههنا ألفاظ المصنف 

[شماره صفحه واقعی : 179]
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1- انظر (ص 59 - 62 من هذا الجزء)




قول «فى باب مساجد» أى : فى باب الجمع الأقصى الذى بعد ألفه حرفان 

قوله «وليس مفردها كذلك» أى : ليس بعد ألف مفرده همزة بعدها ياء ، احتراز عن نحو شائية وشواء من شأوت أوشئت ، وإنما شرط فى قلب همزة الجمع ياء ويائه ألفا أن لا يكون المفرد كذلك ، إذ لو كان كذلك لترك فى الجمع بلا قلب ، ليطابق الجمع مفرده ، ألا ترى إلى قولهم فى جمع حبلى : حبالى ، وفى جمع إداوة : أداوى (1) ، وفى جمع شائية : شواء ، تطبيقا للجمع بالمفرد؟ وسيبويه لا يشترط فى القلب المذكور أن لا يكون المفرد كذلك ، بل يشترط فيه كون الهمزة فى الجمع عارضة ، فقال بناء على هذا : إن من ذهب مذهب الخليل فى قلب الهمزة فى هذا الباب كما فى شواع (2) ينبغى أن يقول فى فعاعل من جاء وساء جياء وسواء جمعى جىّء وسىّء كسيّد ؛ لأن الهمزة على مذهب الخليل هى التى فى الواحد ، وليست عارضة وإنما جعلت العين التى أصلها الواو والياء طرفا ، هذا كلامه ؛ ومن لم يذهب مذهب الخليل من قلب الهمزة إلى موضع اللام يقول : جيايا وسوايا

قان قيل : يلزم سيبويه أن يقول فى جمع شائية من شئت : شوايا ؛ لأن الهمزة فى الجمع عارضة عنده ، كما هى عارضة فى المفرد 

قلنا : إنه أراد بعروضها فى الجمع أنها لم تكن فى المفرد همزة ، وهمزة شواء من شئت كانت فى المفرد أيضا همزة ، فلم تكن عارضة فى الجمع بهذا التأويل 

ويلزم الخليل أن يقول فى جمع خطيئة : خطاء ؛ بناء على شرط سيبويه ، إذ الهمزة على مذهب الخليل غير عارضة فى الجمع ، ولم يقل به أحد ، فظهر أن الأولى أن يقال : الشرط أن لا يكون المفرد كذلك ، حتى يطرد على مذهب الخليل 

[شماره صفحه واقعی : 180]
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1- أنظر (ج 1 ص 31)

2- أنظر (ج 1 ص 22)




وغيره ، فلا يقال : خطاء وجياء وسواء ، على شىء من المذاهب ؛ لأن آحادها ليست كذلك 

قوله «مطايا وركايا» جمع مطيّة (1) وركيّة (2) فعيلة من الناقص ، وهما مثالان لشىء واحد ، وأما خطايا فهو جمع خطيئة فعيلة من مهموز اللام ، ففى مطايا كان بعد الألف همزة بعدها ياء ؛ لأن ياء فعيلة تصير فى الجمع الأقصى همزة ، وكذا فى خطايا على المذهبين : أما على مذهب سيبويه فلأنك تقلب ياء فعيلة فى الجمع همزة ، فيجتمع همزتان متحركتان أولاهما مكسورة ، فتقلب الثانية ياء وجوبا ، وأما على مذهب الخليل فلأن أصله خطايىء بياء بعدها همزة ، ثم قلبت الهمزة إلى موضع الياء ، فقوله خطايا «على القولين» أى : على قولى الخليل وسيبويه ، فتقلب على المذهبين الهمزة ياء ؛ والياء ألفا ؛ لأن واحده : أى خطيئة ؛ لم يكن فيه ألف بعده همزة بعدها ياء ، حتى يطابق به الجمع 

قوله «وصلايا جمع المهموز وغيره» أى : صلاية وصلاءة ؛ لأن جمع فعالة فعائل بالهمز (3) كحمائل ، فيصير جمع صلاءة بهمزتين كجمع خطيئة عند غير الخليل ، فتقلب الثانية ياء مثلها ، وجمع صلاية صلائى بهمزة بعدها ياء

قوله «فيهما» أى : فى شواء جمع شائية من شئت مشيئة ، وفى جواء جمع جائية من جئت مجيئا ، وكلاهما من باب واحد ؛ إذ هما أجوفان 

[شماره صفحه واقعی : 181]
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1- المطية : الدابة ، سميت بذلك لأنها تمطو فى سيرها ، أو لأن الراكب يعلو مطاها ، وهو ظهرها ، فعلى الأول هى فعيلة بمعنى فاعلة ، وعلى الثانى هى فعيلة بمعنى مفعولة ، وأصلها على الوجهين مطيوة ، قلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون ، ثم أدغمتا

2- الركية : البئر ، فعيلة بمعنى مفعولة من ركاها يركوها ، أى : حفرها

3- الحمائل : جمع حمالة - بزنة سحابة - وهى الدية ، سميت بذلك لأن أقارب القاتل يتحملونها




مهموزا اللام ، فلم يحتج إلى قوله «فيهما» وليس القولان فى شواء جمع شائية من شأوت ؛ إذ لا قلب فيه عند الخليل ؛ لأنه إنما يقلب خوفا من اجتماع الهمزتين 

قوله «وقد جاء أداوى» كل ما كان فى واحده ألف ثالثة بعدها واو وجمعته الجمع الأقصى قلبت ألفه همزة ، كما تقلب فى جمع رسالة ، وقلبت الواو ياء ، ثم قلبت الهمزة واوا ، تطبيقا للجمع بالمفرد ، وقد قالوا : هداوى فى جمع هديّة ، قلبوا الهمزة واوا لوقوعها بين الألفين كما فى حمراوان ، وهو عند الأخفش قياسى ، وعند غيره شاذ 


مواضع إسكان الواو والياء

قال : «وتسكّنان فى باب يغزو ويرمى مرفوعين ، والغازى والرّامى مرفوعا ومجرورا ، والتّحريك فى الرّفع والجرّ فى الياء شاذّ ، كالسّكون فى النّصب والإثبات فيهما وفى الألف فى الجزم» 

أقول : إنما سكن الواو فى نحو يغزو ، وهذا مختص بالفعل ؛ لا يكون فى الاسم ، كما ذكرنا ، لاستثقال الواو المضمومة بعد الضمة ؛ إذ يجتمع الثقلاء فى آخر الفعل مع ثقله ، فخفف الأخير ، وهو الضمة ؛ لأن الحركة بعد الحرف ، وكذا تسكن الياء المضمومة بعد الكسرة ، وهذا أقل ثقلا من الأول ، ويكون فى الاسم والفعل ، نحو هو يرمى ، وجاء الرّامى ، وإنما ذكر الغازى والرامى ليبين أن الياء التى أصلها الواو كالأصلية ، وكذا تسكن الياء المكسورة بعد الكسرة ؛ لاجتماع الأمثال ، كما فى الواو المضمومة بعد الضمة ، والأول أثقل ، وهذا يكون فى الاسم نحو بالرّامى ، وفى الفعل كارمى ، وأصله ارميى 

قوله : «والتحريك فى الرفع والجر فى الياء شاذ» أما الرفع فكقول الشاعر : 

149 - *موالى ككباش العوس سحّاح (1)* 

[شماره صفحه واقعی : 182]
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1- هذا عجز بيت من البسيط لجرير بن عطية ، وصدره قوله : *قد كاد يذهب بالدّنيا وبهجتها* -




وقوم من العرب يجرون الواو والياء مجرى الصحيح فى الاختيار ؛ فيحركون ياء الرامى رفعا وجرا ، وياء يرمى رفعا ، وكذا واو يغزو رفعا ، قال : 

150 - *كجوارى يلعبن بالصّحراء* (1)

قوله «كالسكون فى النصب» أما فى الواو فكقوله : 

151 - فما سوّدتنى عامر عن وراثة

أبى الله أن أسمو بأمّ ولا أب (2)

وأما فى الياء فكقوله : 

فلو أنّ واش باليمامة داره 

ودارى بأعلى حضرموت اهتدى ليا (3)

[شماره صفحه واقعی : 183]
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1- هذا عجز بيت من الكامل لم نعرف قائله ، وصدره قوله : *ما إن رأيت ولا أرى فى مدّتى* ومعنى مفرداته واضح. والاستشهاد به فى قوله «كجوارى» حيث حرك الياء بالكسر شذوذا

2- هذا بيت من الطويل لعامر بن الطفيل العامرى الجعدى ، وسودتنى جعلتنى سيدا ، وعامر قبيلة. والاستشهاد به فى قوله : «أن أسمو» حيث سكن الواو فى حال النصب وذلك شاذ

3- قد سبق شرح هذا البيت فارجع إليه فى (ح 1 ص 177). والاستشهاد به هنا فى قوله «واش» حيث حذف الياء فى حالة النصب كما تحذف فى حالة




وقوله :

152 - كأنّ أيديهنّ بالقاع القرق 

أيدى جوار يتعاطين الورق (1)

قوله «والإثبات فيهما» أما فى الواو فكقوله : 

153 - هجوت زبّان ثمّ جئت معتذرا

من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع (2)

وأما فى الياء فكقوله : 

154 - ألم يأتيك والأنباء تنمى 

بما لاقت لبون بنى زياد (3)

[شماره صفحه واقعی : 184]
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1- نسب ابن رشيق هذا الشاهد إلى رؤبة بن العجاج ، والضمير فى «أيديهن» يرجع إلى الابل ، والقاع : المكان المستوى ، والقرق - ككتف - : الأملس ، ويقال : هو الخشن الذى فيه الحصى. ويتعاطين : يناول بعضهن بعضا والورق : الفضة ، والمراد الدراهم ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «كأن أيديهن» حيث سكن الياء فى حال النصب كما تسكن فى خال الرفع ، وهو شاذ

2- ينسب هذا البيت لأبى عمرو بن العلاء ، واسمه زبان ، ويروى على هذا «هجوت» و «لم تهجو» بالخطاب ، ومن الناس من ينسبه لشاعر كان يهجو أبا عمرو بن العلاء ، ويرويه «هجوت» و «لم أهجو ولم أدع». والاستشهاد بالبيت فى قوله «لم أهجو» حيث أثبت الواو ساكنة مع الجازم وذلك شاذ

3- هذا البيت مطلع قصيدة لقيس بن زهير العبسى ، والأنباء : جمع نبأ




فتقدر لأجل الضرورة الضمة فى الواو والياء ليحذفها الجازم ؛ لأن الجازم لا بدّ له من عمل ، وتقديرها فى الياء أكثر وأولى ؛ لأن الضمة على الواو أثقل منها على الياء. 

قوله «وفى الألف فى الجزم» أى : إثبات الألف فى الجزم كإثبات الواو والياء فى الجزم كقوله : 

155 - *ولا ترضّاها ولا تملّق (1)* 

وتقدير الضم فى الألف أبعد ؛ لأنها لا تحتمل الحركة 


مواضع حذف الواو والياء إذا كانتا لامين

قال : «وتحذفان فى نحو يغزون ويرمون واغزنّ وإغزنّ وارمنّ وارمنّ» 

أقول : أصل يغزون يغزو ، لحقه واو الجمع ، فحذف الواو الأولى للساكنين وأصل يرمون يرمى ، لحقه واو الجمع ، فحذف الياء للساكنين ، ثم ضمت الميم لتسلم الواو ؛ إذ هى كلمة تامة لا تتغير ، وأصل اغزنّ اغزوا ، لحقه النون المشدّدة ، فسقطت الواو للساكنين ، وكذا اغزنّ وارمنّ وارمنّ ؛ لأن الأصل 
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1- هذا بيت من مشطور الرجز ، ينسب لرؤبة ، وقبله : *إذا العجوز غضبت فطلّق* وترضاها : أصله تترضاها فحذف إحدى التاءين. والاستشهاد به فى هذا اللفظ حيث أثبت الألف مع لا الناهية الجازمة التى تقتضى حذف حرف العلة ، وذلك شاذ




ارموا وارمى ، ولا تقول : إن الأصل ارميوا وارميى ؛ لأن الفاعل يدخل على الفعل بعد إعلاله ، كما تقدم. 

قال : «ونحو يد ودم واسم وابن وأخ وأخت ليس بقياس» 

أقول : يعنى حذف اللام فى هذه الأسماء ليس لعلة قياسية ، بل لمجرد التخفيف ؛ فلهذا دار الإعراب على آخر ما بقى ، وأما أخت فليس بمحذوف اللام ، بل التاء بدل من لامه 

هذا آخر باب الإعلال ، ولنضف إليه ما يليق به ؛ فنقول : 

إذا اجتمع ياءان ؛ فإن لم تكن الأخيرة لاما ، فإن سكنت الأولى أدغمت كبيّع وبيّاع ، وإن سكنت الثانية أو تحركتا فحكم كل واحدة منهما حكمها مفردة كبيت ، وكما إذا بنيت من يين مثل باع قلت : يان ، وإن بنيت مثل هيام (1) قلت : ييان 

وإن كانت الأخيرة لاما ، فإن سكنت أولاهما أدغمت فى الثانية كحىّ ؛ وإن سكنت الأخيرة سلمتا كحييت ، وإن تحركتا : فإن جاز قلب الثانية ألفا قلبت نحو حياة ، وإن لم يجز : فإما أن تلزم حركة الثانية ، أولا ؛ فإن لزمت فإن لم يجز إدغام الأولى فى الثانية فالأولى قلب الثانية واوا كما فى حيوان ، وإنما لم يجز الإدغام لأن فعلان من المضاعف نحو رددان لا يدغم ، كما يجىء فى باب الإدغام ، وإنما لم يجز قلب الثانية ألفا لعدم موازنة الفعل كما مر ، وإنما قلبت واوا لاستثقال اجتماع الياءين المتحركتين وامتناع تغيير ذلك الاستثقال بالوجه الأخف من الإدغام أو قلب الثانى ألفا ، وإنما قلبت الثانية دون الأولى لأن استثقال الاجتماع بها حصل ، وإنما جاز قلب اللام واوا مع أن الأخير ينبغى أن يكون حرفا خفيفا 
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1- الهيام - كسحاب وغراب - : ما لا يتماسك من الرمل ؛ فهو ينهار أبدا ، وكغراب : شدة العشق ، وداء يصيب الأبل من ماء تشربه مستنقعا




لأن لزوم الألف والنون جعلها متوسطة ، كما قالوا فى عنفوان (1) وعنصوة (2) كما مر ، وقال سيبويه : القياس حييان ، فلم يقلب الثانية ، وحيوان عنده شاذ ، وكذا قال فى فعلان من القوّة قووان ، كما يجىء ، وكذا تقول : حيوى كجفلى (3) وقياس سيبويه حييى ، وكذا تقول على وزن السبعان من حىّ حيوان ، وإنما لم تدغم كما أدغمت فى رددان فقلت : ردّان على ما يجىء فى باب الإدغام ؛ لأن الإعلال قبل الإدغام ، وقياس سيبويه حيّان - بالإدغام - لأنه لا يقلب فى مثله ، وإن جاز الإدغام فلك الإدغام وتركه كحيى وحىّ وحييان - بالكسر - وحيّان ، والإدغام أكثر كما مر (4) ؛ إذ هو أخف ، وإن لم تلزم حركة الثانى نحو لن يحيى وجب تصحيحهما مظهرين ، وإخفاء كسرة الأولى أولى 


حكم الياءات الثلاثة إذا اجتمعت

وإن اجتمع ثلاث ياءات : فإما أن تكون الأخيرة لاما ، أولا 

فإن كانت لاما : فإما أن تكون الأولى مدغمة فى الثانية ، أو الثانية فى الثالثة ، أو لا يكون شىء منهما مدغما فى شىء 

فإن كانت الأولى مدغمة فى الثانية : فإما أن يكون ذلك فى الفعل أو الجارى 
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1- عنفوان الشىء : أوله أنظر (ح 1 ص 251)

2- العنصوة - مثلثة العين - : القليل المتفرق من النبت والشعر وغيرهما ، أنظر (ص 101 من هذا الجزء)

3- فى بعض المطبوعات «كتملى» بالتاء المثناة ، وبعضها «كثملى» بالمثلثة وكلاهما خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، والجفلى : الدعوة العامة ، ويقابلها «النقرى» قال طرفة : نحن فى المشتاة ندعو الجفلى لا ترى الأدب فينا ينتقر يقال : دعى فلان فى النقرى لا فى الجفلى : أى دعى فى الدعوة الخاصة لا فى الدعوة العامة.

4- أنظر (ص 114 من هذا الجزء)




عليه ، أولا ، فإن كان فى أحدهما جعلت الثانية كأنها لم تسبقهاياء ، نحو حيّا وحيّيت ويحيّى ، والمحيّى ، والمحيّى. هو مثل عزّى ، يعزّى ، المعزّى ، المعزّى ، وإنما لم تحذف الثالثة المكسور ما قبلها فى الفعل نسيا نحو يحيّى مع استثقال ذلك كما حذفت فى معيّية إبقاء على حركة العين فى الفعل ؛ إذ بها تختلف أوزان الفعل ، ووزن الفعل تجب مراعاته ، كما مرّ فى تعليل امتناع قلب واو نحو يدعو ياء ، ثم أجرى الجارى على الفعل كالمحيّى مجرى الفعل فى ترك حذف الياء الثالثة نسيا ، وإن لم يكن ذلك فى الفعل ولا فى الجارى عليه فإن جاز قلب الثالثة ألفا - وذلك إذا كانت المشددة مفتوحة والأخيرة طرفا - قلبت ، كما فى إيّاة على وزن إوزّة من أويت ، والأصل إئوية ، ثم إيوية ، ثم إيّية ، ثم إيّاة ، وإن لم يجز ذلك ، وهو لأمرين : أحدهما أن تتوسط الأخيرة مع انفتاح المشددة لمجىء حرف موضوع على اللزوم فى كل موضع ، كالألف والنون التى لغير المثنى ؛ فإذا كان كذا قلبت الثالثة واوا كما تقول إذا بنيت على فيعلان من حيى : حيّوان ؛ لأنه أثقل من حيوان مخففا ، وعند سيبويه حيّيان كما مر ، وثانيهما أن تنضم المشددة أو تنكسر ، فإذا كان كذا كسرت المضمومة وحذفت الثالثة نسيا ؛ لاستثقال الياءات فى الطرف مع انكسار المشددة منها نحو معيّة ، والأصل معيّية ، ونحو حنىّ على وزن كنهبل (1) من حيى ، والأصل حنّيى ثم حنيّى ، وكذا تحذف الأخيرة نسيا وان جاء بعدها حرف لازم ، كما تقول فى تصغير أشويان : على وزن انبجان (2) من الشّىّ أشيويان ، ثم أشيّيان ، ثم أشيّان ، وخالف أبو عمرو فيما وازن الفعل ، وأوله زيادة كزيادته ، فلم يحذف 
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1- الكنهبل : شجر من أشجار البادية ، انظر (ح 2 ص 359)

2- يقال : عجين أنبجان - بفتح الباء - إذا كان منتفخا ، ولا نظير له فى هذا الوزن إلا يوم أرونان ، وهو الشديد. انظر (ح 2 ص 397)




الثالثة نسيا ، فقال أحىّ فى نصغير أحوى كما مر فى التصغير (1). 

وإن كانت الثانية مدغمة فى الثالثة : فإن كان ما قبل الأولى ساكنا لم يغير شىء منها نحو ظبيىّ وقرأيىّ فى النسب ، ورميىّ على وزن برطيل (2) من الرّمى ؛ وإن كان ما قبل الأولى متحركا : فإن كانت الأولى ثانية الكلمة سلمت الياءات ، نحو حيىّ كهجفّ (3) وحيىّ كقمدّ ، (4) والأصل حيىّ - بضم العين - وحيىّ من الحياء ؛ لخفة الكلمة ، وإن كانت ثالثتها جعلت واوا ، سواء كان ما قبلها مفتوحا ، كما إذا بنيت من الرمى مثل حمصيصة ، (5) تقول : رمويّة ، مثل رحويّة فى النسب ، ولم تقلب الياء الأولى ألفا ، أمّا فى النسب فلعروض الحركة ، وأما فى غير النسب فلعدم موازنته للفعل ، وكما إذا بنيت من الرمى على وزن حلكوك (6) قلت رموىّ ، والأصل رميوى ثم رميىّ ، ثم رموىّ ، أو كان ما قبلها مكسورا نحو عموىّ فإنك تفتح الكسر لتسلم الواو ، وإنما قلبت إحدى الياءات فى هذه الأمثلة لاستثقال الياءات ، وإنما لم تقلب الأخيرة كما فى حيوان وإن كان التغيير بالأخير أولى لقوتها بالتشديد ، ولهذا لم تحذف الثالثة [نسيا] كما حذفت فى معيّية ، والحذف والقلب فى ياء النسب أبعد ، لكونها علامة ، وإن كانت الأولى رابعة الكلمة : فإن كانت قبل ياء النسب حذفت ، على الأصح ، كما فى قاضىّ ؛ لاجتماع الياءات مع تثاقل الكلمة وكون 
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1- أنظر (ح 1 ص 232 ، 233)

2- البرطيل - كقنديل - : الرشوة ، وحجر طويل صلب ينقر به الرحى ، والمعول أيضا

3- الهجف : الظليم المسن ، والجائع أيضا ، انظر (ح 1 ص 28)

4- القمد - كعتل - : الطويل ، والشديد أيضا. انظر (ح 1 ص 53)

5- الحمصيصة : بقلة رملية حامضة ، انظر (ح 1 ص 272)

6- الحلكوك - كقربوس - : الشديد السواد




الأولى آخر الكلمة ، إذ ياء النسب عارضة ، ويجوز قاضوى ، كما مر فى النسب (1) ، وإن لم تكن قبل ياء النسب لم تحذف ؛ لأنها ليست آخر الكلمة ، بل تقلب واوا ، كما قلبت وهى ثالثة الكلمة ، تقول على وزن خيتعور (2) من الرمى : ريموىّ ، والأصل ريميوى ؛ قلبت الواو ياء ، وأدغمتها فى الأخيرة ، ثم كسرت الضمة ، وقلبت الياء واوا ، وكذا إذا بنيت مثل خنفقيق (3) من بكى قلت : بنكوىّ 

وإن لم يكن شىء منهما مدغما فى شىء ؛ فان كانت الثالثة تستحق قلبها ألفا قلبت ، كما إذا بنى من حيى مثل احمرّ ، قلبتها ألفا نحو احييى ، ثم إن أدغمت كما فى اقتتل قلت : حيّى ، وإن لم تدغم قلبت الثانية واوا ، نحو احيوى ، كما فى حيوان ، وإن لم تستحق كما إذا بنى من حيى مثل هدبد (4) وجندل (5) جاز لك حذف الثالثة نسيا ، لكون الثقل أكثر مما فى معيّية فتقول : حيا وحيا ، بقلب الثانية ألفا لتحركها طرفا وانفتاح ما قبلها ، وجاز لك قلب الثانية واوا كما فى حيوان ، فتسلم الثالثة (6) لزوال اجتماع الياءات ، فيصير حيويا
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1- انظر (ح 2 ص 44 ، 45)

2- الخيتعور : السراب ، وكل ما لا يدوم على حالة ، والمرأة السيئة الخلق ، والدنيا ، والداهية

3- الخنفقيق : الداهية ، والسريعة جدا من النوق والظلمان

4- الهدبد : اللبن الخائر ، وانظر (ح 1 ص 49)

5- الجندل : موضع فيه الحجارة ، انظر (ح 1 ص 51)

6- المراد بالسلامة ههنا : ما يقابل الحذف نسيا والأدغام والقلب واوا ؛ فشمل الاعلال كاعلال قاض ، ألا ترى أنه قال : فيصير حيويا : أى فى حالة النصب ، وكذا تقول : الحيوى ، كما تقول القاضى ؛ فإن جاء مرفوعا أو مجرورا منونا قلت : حيو ، بحذف الياء الثالثة




وحيويا ، وكما إذا بنيت من قضى مثل جحمرش (1) قلت : قضيا بحذف الأخيرة نسيا ، وقلب الثانية ألفا ، وقضيو ، بقلب (2) الثانية واوا ، وإنما لم تقلب الثالثة واوا لأن آخر الكلمة بالتخفيف أولى ، وأيضا لو قلبتها إياها لبقى اجتماع الياءين الأوليين بحاله ، وأما الأولى فلم تقلب ؛ لأن الثقل إنما حصل من الثانية والثالثة ، ولم تقلب الأولى فى حيى كجندل ؛ لأنها لم يقلب مثلها ألفا فى الفعل نحو حيى كما مر فكيف تقلب فى اسم لم يوازن الفعل 

وإن لم تكن الياء الأخيرة لاما بقيت الياءات على حالها بلا قلب ولا حذف ، كما تقول فى تصغير أسوار (3) أسيّير 


حكم الياءات الأربعة إذا اجتمعت

وإن اجتمع أربع ياءات كما إذا بنى من حيى على وزن جحمرش قلت : حيّيى ، أدغمت الأولى فى الثانية فيصيران كياء واحدة وقلبت الثالثة واوا كما قلنا فى المبنى على وزن جندل ، فتسلم الرابعة نحو حيّو ، ويجوز لك حذف الأخيرة نسيا لكونها أثقل منها فى نحو معيّية ، فتقلب الثالثة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها نحو حيّا ، كما قلنا قبل. وإذا بنيت مثل (4) سلسبيل قلت : حيّوىّ ، وإذا 
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1- الجحمرش : العجوز المسنة ، وانظر (ح 1 ص 51)

2- الياء الثالثة أعلت كاعلال قاض ، فتقول : القضيوى ، ورأيت قضيويا ، وهذا قضيو ، ومررت بقضيو ، ولكون هذا الاعلال من غير موضوع كلام المؤلف وهو مما لا يخفى لم يتعرض لبيانه

3- الأسوار - بالضم والكسر - : قائد الفرس ، والجيد الرمى بالسهام والثابت على ظهر الفرس ، وجمعه أساورة ، وأساور بغير تاء ، والأسوار - بالضم أيضا - : لغة فى السوار

4- السلسبيل : اسم عين فى الجنة ، وهو وصف أيضا ؛ يقال : شراب سلسبيل ؛ إذا كان سائغا سهل المدخل فى الحلق. انظر (ج 1 ص 9 ، 50) واعلم أن كلام المؤلف ههنا فيما اجتمع فيه أربع ياءات وأنت لو بنيت من




بنيت مثل قرطعب (1) قلت : حيّىّ ، لم تقلب ثانية المشددتين واوا كما فى حيوان ؛ لأنها آخر الكلمة فلا تبدل حرفا أثقل مما كان ، ولم تحذف كما فى معيّية ؛ لأن حذفها حذف حرفين ، واحتمل اجتماعهما ؛ لأن تشديدهما قوّاهما ، وإذا جاز نحو طيّىّ وأميّىّ - على قول - مع أن الأولين آخر الكلمة إذ ياء النسب عارضة فهذا أجوز ، وإذا بنيت مثل قذعمل (2) قلت : حيىّ ، أدغمت الثانية فى الثالثة ، وحذفت الرابعة كما فى معيّية ، وهو ههنا أولى ، ولم تقلب المضعفة واوا لصيرورتها بالتضعيف قويّة كالحرف الصحيح ، فيبقى حيىّ ، وتقول على وزن قذعميلة من قضى : قضيّيّة ، والمازنى لم يجوز من قضي إلا قضوية ، كما فى النسب ، وغيره جوّز مع قضوية قضيّيّة بتشديدين أكثر من تجويز أميّىّ ، والذى أرى أنه لا يجوز إلا قضيّيّة ، بياءين مشددتين ؛ إذ الأخيرتان قويتا بالتضعيف ، فلم تحذفا كما حذفت الثالثة فى معيّية ، والأوليان ليستا فى آخر الكلمة حتى يحذف أضعفهما : أى أولهما الساكن ، كما حذفت فى أموىّ ، فإذا بنيت من شوى على وزن عصفور قلت : شويوى ، ثم قلبت الواوين ياءين وأدغمتهما فى الياءين فصار شيّىّ - بكسر ضمة المشددة الأولى - فيجوز كسر الفاء أيضا ، كما فى عتى ، وقال سيبويه : شووىّ ، قياسا على طووىّ وحيوىّ فى النسب إلى حىّ وطىّ أو شيّىّ ، كما قيل طيّيى ، وكذا إذا بنيت من طوى 
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1- القرطعب : السحابة. انظر (ح 1 ص 51)

2- القذعمل : القصير الضحم من الابل ، وأصله قذعميل ، والقذعملة الناقة القصيرة الضخمة ، ومثلها القذعميلة ، ويقال : ما فى السماء قذعملة : أى شىء من السحاب ، وما أصبت منه قذعميلا : أى شيئا




على وزن بيقور (1) قلت : طيووى ، ثم قلبت الواو الأولى ياء وأدغمت الياء الساكنة فيها ، ثم قلبت الواو الثانية ياء وأدغمتها فى الأخيرة ، ثم كسرت الياء المضمومة فتقول : طيّىّ ، وعند سيبويه طيوىّ أيضا كالمنسوب إلى حىّ ، هذا كله فى الأربع ياءات إذا لم تكن الأخيرتان للنسبة ، فإن كانتا لها كالمنسوب إلى حىّ ، وطىّ ، وعلىّ ، وقصىّ ، وتحيّة ، ومحىّ فقد مضى فى باب النسب حكمها (2) وقد مضى أيضا أن ياء التصغير تحذف كما فى أموىّ إن دخلت النسبة على التصغير ، وأما إن دخل التصغير على النسبة لم تحذفها نحو أريّية (3) - بياءين مشددتين - هذا كله حكم الياءات 


حكم الواوين إذا اجتمعتا

فأما حكم الواوات فنقول : إن اجتمع واوان فان سكنت ثانيتهما : فإن كانت طرفا لم يمكن أن تكون الأولى مفتوحة ولا مضمومة إلا والثانية منفصلة ، نحو لم يرووا ومروو زيد ؛ لأنهم يستثقلون الواوين بلا إدغام فى آخر الكلمة الذى هو محل التخفيف ؛ فلذلك لم يبنوا مثل قووت وقووت ؛ فلا بد لو كانا فى كلمة من انكسار الأولى لتنقلب الثانية ياء ، نحو قويت ، وإن كانت الأخيرة وسطا جاز اجتماعهما ، نحو قوول ، وإن تحركتا : فإن كان ذلك فى أول الكلمة قلبت الأولى همزة كما فى أواصل ، وإن كان ذلك فى الوسط فإن جاز الإدغام أدغمت ، كما إذا بنيت من القوّة على فعلان - بضم العين - قلت : 
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1- البيقور : اسم جمع دال على جماعة البقر ، كالباقر ، والبقير ، والباقور ؛ قال الشاعر : لادرّ درّ رجال خاب سعيهم يستمطرون لدى الأزمات بالعشر أجاعل أنت بيقورا مسلّعة ذريعة لك بين الله والمطر؟ 

2- انظر فى النسب إلى حى وطى (ح 2 ص 49 ، 50). وفى النسب إلى علىّ وقصىّ (ح 2 ص 22). وفى النسب إلى تحية ومحى (ح 2 ص 45)

3- أريية : تصغير أروية ، وانظر (ح 1 ص 235 ، 236 ، 237)




قوّان عند المبرد ، والأولى أن لا تدغم بل تقلب الثانية ياء كما يجىء فى باب الإدغام ، ومن لم يدغم فى حيى جاز أن لا يدغم فى نحو قووان ؛ بل يقلب الثانية ياء ، ويقلب ضمة ما قبلها كسرة ، كما مر فى هذا الباب ؛ لأن الإعلال قبل الإدغام ، وهذا قول الجرمى ؛ وإن لم يجز الإدغام كما إذا بنيت على فعلان - بفتح العين - من القوة ، قال سيبويه : تقول : قووان ، كما قال من حيى : حييان ، والأولى أن يقال : قويان ؛ لاستثقال الواوين ، فلما لم يجز التخفيف بالإدغام خفف بقلب إحداهما ياء ، وإذا قلبت الياء واوا فى حيوان لكراهة اجتماع الياءين فقلب الثانية ياء فى قووان لكون الواو أثقل أولى ، ولو بنيت على فعلان - بكسر العين - انقلبت الثانية ياء للكسرة ؛ لأن الإعلال قبل الإدغام كما تقدم ، وإن كان ذلك فى الطرف : فإن انفتحت الأولى لزوما قلبت الثانية ألفا كما فى القوى والصّوى (1) ويقوى وأقوى ، وأما فى طووىّ منسوبا إلى طىّ فلعروض فتحة الأولى ، وأما فى قووىّ منسوبا إلى قوى علما (2) فلعروض حركة الثانية ، وإن كانت الأولى مكسورة أو مضمومة قلبت الثانية ياء ، كقوى وقوى - على وزن عضدو فخذ - من القوّة ، وإن سكنت أولى الواوين فإن كانتا فى الوسط سلمتا من القلب كقوول إلا فى نحو قوّل على ما تقدم ، وإن كانتا فى الطرف : فإن كانت الكلمة ثلاثية لم تقلب إلا إذا
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1- الصوى : جمع - صوة - كقوة - وهى جماعة السباع ، وهى أيضا حجر يكون علامة فى الطريق ، وانظر (ص 123 من هذا الجزء)

2- إنما قيد قوى بكونه علما احترازا عنه جمعا ؛ فأنه يرد فى النسبة إليه إلى واحده فيقال قوى - بضم القاف وتشديد الواو - وهذا على رأى جمهور النحاة الذين يوجبون رد الجمع إلى واحده عند النسبة إليه ، وأما على رأى من يجيز النسب إلى لفظ الجمع فلا محل لتقييد قوى بكونه علما ، وتكون النسبة إليه حينئذ قووى علما كان أو جمعا




انكسر ما قبلها ، نحو قوّ وقوّ ، وتقول على وزن حبر : قىّ ، وإن كانت الكلمة على أكثر من ثلاثة صحت المفتوح ما قبلها نحو غزوّ ، وانقلبت المكسور ما قبلها ياء وجوبا كغزىّ - على وزن فلز (1) - والمضموم ما قبلها جوازا فى المذكر المفرد نخو غزوّ ، وغزىّ ، كعتوّ وعتىّ ، ووجوبا فى الجمع كدلىّ 


حكم الواوات الثلاثة إذا اجتمعت في الآخر

وإن اجتمع ثلاث واوات فإن كانت الأخيرة لاما : فإما أن تكون الأولى مدغمة فى الثانية أو الثانية فى الثالثة أو ليس شىء منها مدغما فى شيء ، ففى الأول تقلب الثالثة ألفا إن انفتح ما قبلها كقوّى والمقوّى ، وياء إن انكسر كيقوّى والمقوّى ، أو انضم كقوّ على وزن برثن (2) من القوة ، وفى الثانى تقلب المشددة ياء مشددة : انفتح ما قبلها كقوىّ - على وزن هجفّ (3) أو قمطر (4) - أو انكسر كقوىّ - على وزن فلزّ - أو انضم كقوىّ - على وزن قمدّ - بكسر ذلك الضم ، ، فيجوز كسر الفاء إتباعا كعتىّ وذلك لثقل الواوات المتحرك ما قبلها بخلاف نحو حيىّ فان الياء أخف ، وكذا إذا كانت أولى الواوات ثالثة الكلمة وتحرك ما قبلها نحو غزوىّ - على وزن حلكوك - فان سكن ما قبلها : فان انفتحت الأولى سلم الجميع ، نحو غزووّ - على وزن قرشبّ (5) أو قرطعب - وإن انضمت أو انكسرت قلبت 
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1- الفلز - بكسر الفاء واللام وتشديد الزاى - : نحاس أبيض تجعل منه القدور ، أو هو جواهر الأرض كلها ، والرجل الغليظ الشديد والضريبة تجرب عليها السيوف ، وفيه لغتان أخريان : كهجف وعتل ، ومراد المؤلف هنا اللغة الأولى.

2- البرثن : هو للسبع والطير كالأصابع للانسان ، وانظر (ح 1 ص 51)

3- الهجف : الظليم المسن ، وانظر ص 189 من هذا الجزء)

4- القمطر : ما تصان فيه الكتب ، وانظر (ح 1 ص 3 ، 51)

5- القرشب : الضخم الطويل من الرجال ، وانظر (ح 1 ص 61)




المشددة ياء وكسرت الضمة. كمقويّ وغزوىّ - كعصفور - من الغزو ، وإن لم تكن إحداهما مدغمة فى الأخرى قلبت الأخيرة ألفا : إن انفتح ما قبلها ، وياء إن انكسر نحو اقووى على وزن احمرر - فإن أدغمت قلت قوى ، وإن لم تدغم قلبت الثانية ياء على قياس قويان ، وهو ههنا أولى ، فتقول : اقويا يقويى وتقول فى نحو هدبد وجندل من القوة : قوو ، وقوو - بقلب الثالثة ياء - لكسرة ما قبلها ، ولا تدغم الأولى فى الثانية مع لزوم حركة الثانية ، محافظة على بناء الإلحاق ، وأيضا لعدم مشابهة الفعل 

هذا والأولى أن لا يبنى من الأسماء المزيد فيها غير المتصلة بالفعل ما يؤدى إلى مثل هذا الثقل كما يجىء فى أول باب الإدغام 

وإن اجتمعت الثلاث الواوات فى الوسط بقيت على حالها نحو قوّول على وزن سبّوح واقووّل كاغدودن (1) ، والأخفش يقلب الأخيرة فى اقووّل ياء ، فتنقلب الثانية ياء أيضا ، وسيبويه لم يبال بذلك ، لتوسطها ، وينبغى للأخفش أن يقول فى قوول : قويل ، إلا أن يعتذر بخفة واو المد ، وإنما لم يقلب الأخفش فى نحو اقووول لكون الوسطى كالألف ، لأنها بدل منه ، ألا ترى أنه لم يقلب أوّل واوى وورى همزة وجوبا لمثل ذلك؟ 


حكم الواوات الأربعة إذا اجتمعت

واذا اجتمع أربع واوات فالواجب قلب الثالثة والرابعة ياء إن كانت الثالثة مدغمة فى الرابعة نحو قوّىّ - على وزن قرطعب - من القوة ، لأنه أثقل من نحو غزووّ ، وإن لم تكن مدغمة فيها قلبت الأخيرة ألفا إن انفتح ما قبلها ، وياء إن انكسر ، وتبقى الثالثة بحالها عند سيبويه نحو قوّو - على وزن جحمرش - ، لأنه إذن كاقووّل وتقول على وزن قذعمل : قووّ ، وعلى وزن اغدودن اقووّى ، والأخفش يقلب الثالثة ياء فتقول قوّى - كجحمرش -

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 5243






1- اغدودن النبت : طال ، وانظر (ح 1 ص 68 ، 112)




وقوىّ كقذعمل - واقويّا - كاغدودن - لاستثقال الواوات ، فتنقلب القريبة من الطرف ياء ، ولا تقلب الواو الثالثة فى قوّو - كجحمرش - ألفا ، كما لم تقلب واو قوى كما مر ، والله أعلم بالصواب 


الإبدال


تعريف الإبدال وأماراته 

قال : «الإبدال : جعل حرف مكان حرف غيره ، ويعرف بأمثلة اشتقاقه كتراث وأجوه ، وبقلّة استعماله كالثّعالى ، وبكونه فرعا والحرف زائد كضويرب ، وبكونه فرعا وهو أصل كمويه ، وبلزوم بناء مجهول نحو هراق واصطبر وادّارك» 

أقول : الإبدال فى اصطلاحهم أعم من قلب الهمزة ، ومن قلب الواو ، والياء ، والألف ، لكنه ذكر قلب الهمزة فى تخفيف الهمزة مشروحا ، وذكر قلب الواو والياء والألف فى الإعلال مبسوطا ؛ فهو يشير فى هذا الباب إلى كل واحد منها مجملا ، ويذكر فيه إبدال غيرها مفصلا ، ويعنى بأمثلة اشتقاقه الأمثلة التى اشتقت مما اشتق منه الكلمة التى فيها الإبدال ، كترات (1) فإن أمثلة اشتقاقه فى ورث يرث وارث موروث ، وجميعها مشتق من الوراثة ، كما أن تراثا مشتق منها ، وكذا توجّه ومواجهة ووجيه مشتقة من الوجه الذى أجوه مشتق منه ، فإذا كان فى جميع أمثلة اشتقاقه مكان حرف واحد منه حرف آخر عرفت أن الحرف الذى فيه بدل مما هو ثابت فى مكانه فى أمثلة اشتقاقه.

قوله «وبقلة استعماله» أى : بقلة استعمال اللفظ الذى فيه البدل ، يعنى إذا كان لفظان بمعنى واحد ولا فرق بينهما لفظا إلا بحرف فى أحدهما يمكن أن يكون بدلا من الحرف الذى فى الآخر فإن كان أحدهما أقل استعمالا من الآخر فذلك الحرف فى ذلك الأقل استعمالا بدل من الحرف الذى فى مثل ذلك الموضع 
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1- التراث - كغراب - : المال الموروث ، انظر (ح 1 ص 207)




من الأكثر استعمالا ، كما ذكرنا فى أول الكتاب (1) فى معرفة القلب ، والثعالى والثعالب بمعنى واحد ، والأول أقل استعمالا من الثانى 

قوله «وبكونه فرعا والحرف زائد» أى بكون لفظ فرعا للفظ ، كما أن المصغر فرع المكبر ، وفى مكان حرف فى الأصل حرف فى الفرع يمكن أن يكون بدلا منه كما أن واو ضويرب بدل من ألف ضارب ، أو يكون حرف الأصل بدلا من حرف الفرع ، كما أن ألف ماء وهمزته بدلان من الواو والهاء اللذين فى مويه ، فأنت بفرعية لفظ للفظ ومخالفة حرف أحدهما لحرف الآخر لا تعرف إلا أن أحدهما بدل من الآخر ولا تعرف أيّهما بدل من الآخر ، بل معرفة ذلك موقوفة على شىء آخر ، وهو أن ينظر فى الفرع ، فإن زال فيه موجب الإبدال الذى فى الأصل كما زال فى مويه علة قلب الواو ألفا بانضمام ما قبلها ، وعلة قلب الهاء همزة - وهى وقوع الهاء التى هى كحرف العلة بعد الألف التى كالزائدة - عرفت أن حرف الفرع أصل ، وإن عرض فى الفرع علة الإبدال التى لم تكن فى الأصل كما عرض بضم فاء ضويرب علة قلب ألف ضارب واوا عرفت أن حرف الفرع فرع

قوله «وبكونه فرعا» أى : بكون لفظه فرعا «والحرف زائد» : أى الحرف الذى هو مبدل منه زائد كألف ضارب 

قوله «وهو أصل» أى : الحرف المبدل منه أصل كواو مويه وهائه ، ولا شك فى انغلاق ألفاظه ههنا 

قوله «وبلزوم بناء مجهول» أى : يعرف الإبدال بأنك لو لم تحكم فى كلمة بكون حرف فيها بدلا من الآخر لزم بناء مجهول ، كما أنك لو لم تحكم بأن هاء 
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1- انظر (ح 1 ص 24)




هراق (1) بدل وكذا طاء اصطبر والدال الأولى من ادّارك لزم بناء هفعل وافطعل وافّاعل وهى أبنية مجهولة ، ولقائل أن يمنع ذلك فى افطعل وافّاعل ، وذلك أن كل ما هو من هذين البناءين افتعل وتفاعل ، وفاء الأول حرف إطباق وفاء الثانى دال أو تاء أوثاء أو غير ذلك مما يجىء فى بابه ، فإن بعد فاء الأول طاء وجوبا وقبل فاء الثانى حرفا مدغما فيه جوازا فهما بناءان مطردان لا مجهولان ، بلى يعرف كون الحرفين فى البناءين بدلين بأن الطاء لا تجىء فى مكان تاء الافتعال إلا إذا كان قبلها حرف إطباق ، وهى مناسبة للتاء فى المخرج ولما قبلها من حروف الإطباق بالإطباق فيغلب على الظن إبدال التاء طاء لاستثقالها بعد حرف الإطباق ومناسبة الطاء لحرف الإطباق والتاء ، وكذا الكلام فى الحرف المدغم فى نحو ادّكر واثاقل. 


حروف الابدال

قال : «وحروفه أنصت يوم جدّ طاه زلّ ، وقول بعضهم : استنجده يوم طال وهم فى نقص الصّاد والزّاى لثبوت صراط وزقر ، وفى زيادة السّين ، ولو أورد اسّمع ورد اذّكر واظّلم» 

أقول : يعنى بحروف الإبدال الحروف التى قد تكون بدلا من حروف أخر ، فأما الحروف التى هذه الحروف بدل منها فتجىء عند التفصيل. 

قوله : «وقولهم استنجده يوم طال» قول صاحب المفصل ، ولم يعد سيبويه فى باب البدل الصاد والزاى ، وعدهما السيرافى فى آخر الباب ، وعد معهما شين الكشكشة التى هى بدل من كاف المؤنث قال : 

156 - تضحك منّى أن رأتنى أحترش 

ولو حرشت لكشفت عن حرش (2)
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1- انظر فى كلمة «هراق» (ح 2 ص 384 ، 385)

2- هذا البيت من الرجز ، وقد استشهد به المؤلف فى شرح الكافية أيضا (الشاهد 956) ولم ينسبه البغدادى فى شرح شواهد الكتابين ، وأحترش : مضارع




وأما التى تزاد بعد كاف المؤنث نحو أكر متكش فليست من هذا ، ولم يعد سيبويه السين كما عدها الزمخشرى ، ولا وجه له ؛ قالوا : وجاء الثاء بدلا من الفاء ، حكى أبو على عن يعقوب ثروغ (1) الدّلو ، وفروغها ، وهو من التفريغ ، وكذا الباء من الميم ، حكى أبو على عن الأصمعى : ما اسبك : أى ما اسمك؟ 

وقد جاء الحاء فى الشعر بدلا من الخاء شاذا ، قال : 

157 - ينفحن منه لهبا منفوحا

لمعا يرى لا ذاكيا مقدوحا (2)

وقال رؤبة : 

158 - غمر الأجارى كريم السّنح 

أبلج لم يولد بنجم الشّحّ (3)
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1- ثروغ الدلو : جمع ثرغ - بفتح فسكون - وهو ما بين عراقى الدلو ، والثاء فيه بدل من الفاء ، ويقال : فرغ ، وفراغ - ككتاب - وفى القاموس : الفرغ مخرج الماء من الدلو بين العراقى

2- هذا البيت من الرجز المشطور ، ولم نعرف قائله ، وقد أنشده ابن جنى فى سر الصناعة عن ابن الأعرابى ولم ينسبه ، وينفحن - بالحاء المهملة - أصله ينفخن - بالخاء المعجمة - فأبدل الخاء حاء ، واللهب : ما تطاير من ألسنة النيران ، والذاكى : الشديد الوهج. ومقدوح : اسم مفعول ، من قدح الزند ونحوه ، إذا أخرج منه النار ، والاستشهاد بالبيت فى «ينفحن» حيث أبدل الخاء المعجمة حاء مهملة

3- هذا بيت لرؤبة بن العجاج ذكر البغدادى أنه من قصيدة له يمدح فيها أبان بن الوليد البجلى ، وقد رجعنا إلى ديوانه فوجدنا هذه القصيدة ، وأولها إنّى على جنابة التّنحّى وعضّ ذاك المغرم الملحّ لا أبتغى سيب اللّئيم القحّ قد كان من نحنحة وأحّ *يحكى سعال الشّرق الأبحّ* ولكنا لم نجد بيت الشاهد فى هذه القصيدة ، ووجدناه فى زيادات الديوان من أبيات هكذا : فابتكرت عاذلة لا تلحى قالت ولم تلح وكانت تلحى عليك سيب الخلفاء البجح غمر الأجارىّ كريم السّنح أبلج لم يولد بنجم الشّحّ بكلّ خشباء وكلّ سفح والغمر - بفتح فسكون - : الماء الكثير الساتر ، والأجارى : جمع إجريا - بكسر الهمزة والراء بينهما جيم ساكنة وبعد الراء ياء مشددة - وهو ضرب من الجرى ، والسنح - بكسر فسكون - : الأصل ، وأصله السنخ - بالخاء - فأبدل منها حاء مهملة. وهو محل الاستشهاد بالبيت ، والشح : البخل 




وجاء الراء بدلا من اللام شاذا ، كقولهم فى الدّرع : نثرة (1) ونثلة(2) وذلك لأنهم قالوا : نثل عليه درعه ، ولم يقولوا : نثرها ، فاللام أعم تصرفا ، فهى الأصل ، والفاء تكون بدلا من الثاء ، حكى أبو على عن يعقوب : قام زيد فمّ عمرو ، وقالوا : جدث وجدف(3) والفاء بدل ، لقولهم : أجداث ، ولم يقولوا : 

أجداف ، وجاء الكاف بدلا عن القاف ، يقال : عربى كحّ (4) وقحّ وجاء فى 
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1- النثرة : الدرع السلسلة الملبس ، أو الواسعة ، ومثلها النثلة : الراء بدل من اللام ، قالوا : نثل الدرع ينثلها - من باب ضرب - إذا ألقاها عنه ، ولم يقولوا : نثرها.

2- النثرة : الدرع السلسلة الملبس ، أو الواسعة ، ومثلها النثلة : الراء بدل من اللام ، قالوا : نثل الدرع ينثلها - من باب ضرب - إذا ألقاها عنه ، ولم يقولوا : نثرها.

3- الجدث : القبر ، وجمعه أجدث وأجداث ، وقالوا فيه : جدف ، فأبدلوا من الثاء فاء ، كما قالوا : فوم فى ثوم

4- الكح : هو القح - بالقاف - وهو الخالص من كل شىء ، يقولون : لئيم قح ؛ إذا كان معرقا فى اللؤم ، وأعرابى قح ، إذا لم يدخل الأمصار ولم يختلط بأهلها.




الجمع أقحاح ، ولم يقولوا : أكحاح ، وجاء الكاف بدلا من التاء ، قال : 

159 - يا ابن الزّبير طالما عصيكا

وطالما عنّيتنا إليكا

*لنضربن بسيفنا قفيكا

(1)*

ويجوز أن يكون وضع الضمير المنصوب مقام المرفوع ، وتكون العين فى تميم بدلا من الهمزة فى أن وهى عنعنة تميم ، قال : 
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1- هذا البيت من الرجز المشطور ، أنشده أبو زيد فى نوادره ، ونسبه لراجز من حمير ولم يعينه ، وأنشده صاحب اللسان غير منسوب إلى أحد ، وابن الزبير : أراد به عبد الله بن الزبير بن العوام حوارى النبى صلى الله عليه وسلم ، و «عصيكا» أراد به عصيت ، و «عنيتنا» من العناء وهو الجهد والمشقة ، و «قفيكا» أراد به قفاك فأبدل الألف ياء مع الأضافة إلى الكاف كما تبدلها هذيل عند الأضافة إلى ياء المتكلم ، نحو قول أبى ذؤيب سبقوا هوىّ وأعنقوا لهواهمو فتخرّموا ولكلّ جنب مصرع وعليها قرىء قوله تعالى (فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ). والاستشهاد بالبيت فى قوله «عصيكا» وقد اختلف العلماء فى تخريجه ؛ فذهب بعضهم إلى أنه من وضع ضمير النصب موضع ضمير الرفع ، كما تراهم فعلوا ذلك فى قولهم «لولاى ولولاك ولولاه» وفى قولهم «عساك وعساه» من نحو قول رؤبة. تقول بنتى قد أنى أناكا يا أبتا علّك أو عساكا وذهب أبو الفتح ابن جنى تبعا لشيخه أبى على الفارسى إلى أنه من إبدال الحرف مكان الحرف إبدالا تصريفيا ، قال ابن جنى : «أبدل الكاف من التاء لأنها أختها فى الهمس ، وكان سحيم إذا أنشد شعرا قال : أحسنك والله ، يريد أحسنت» ا ه




160 - أعن ترسّمت من خرقاء منزلة

ماء الصّبابة من عينيك مسجوم (1)

وإنما لم يعدّ المصنف هذه الأشياء لقلتها وكونها شواذ 

قوله «وزيادة السين» قالوا : السين بدل من الشين فى السّدّة والشّدّة ورجل مشدود ومسدود ، والشين أصل ، لكونها أكثر تصرفا ، وقالوا فى استخذ : إن أصله اتخذ من التخذ ، فهى بدل من التاء ، وقيل أيضا : أصلها استخذ فاذن لا حجة فيه ، وبمثله تمسّك الزمخشرى ، لا باسّمع كما قال المصنف ، وإنما لم يعدّ سين نحو اسّمع والذال والظاء فى اذّكر واظّلم فى حروف البدل لأن البدل فى هذه الأشياء ليس مقصودا بذاته ، بل لما كان السين والذال والظاء مقاربة للتاء فى المخرج وقصد الإدغام ولم يمكن فى المتقاربين إلا بجعلهما متماثلين قلبت التاء سينا وذالا وظاء ، لما سيجىء فى باب الإدغام ، فلما كان البدل لأجل الإدغام لم يعتد به.


مواطن إبدال الهمزة

قال : «فالهمزة تبدل من حروف اللّين والعين والهاء ؛ فمن اللّين إعلال لازم فى نحو كساء ورداء وقائل وبائع وأواصل ، وجائز فى أجوه وأورى ، وأمّا نحود أبّة وشأبّة والعألم وبأز وشئمة ومؤقد فشاذ ، وأباب بحر أشذّ ، وماء شاذ» 

أقول : قوله «فى نحو كساء ورداء» ضابطه كل واو وياء متطرفتين ، أصليتين كانتا ككساء ورداء ، أولا كعلباء (2) ورداء ، فى ترخيم رداوىّ ، 
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1- هذا بيت من البسيط ، وهو مطلع قصيدة لذى الرمة غيلان بن عقبة ، وأعن : يروى فى مكانه أ أن - بهمزة استفهام داخلة على أن المصدرية ، ومن رواه أعن فقد أبدل الهمزة عينا ، وترسمت : تبينت ونظرت ، والأصل فيه ترسم الدار : أى تعرف رسمها. وخرقاء : لقب مية صاحبته ، والصبابة : رقة الشوق ، ومسجوم : سائل منسكب. والاستشهاد بالبيت فى «أعن» حيث أبدل الهمزة عينا

2- علباء : انظر (ص 177 من هذا الجزء)




واقعتين بعد ألف زائدة ، فانهما تقلبان ألفين ، ثم تقلب الألف همزة ، كما تقدم. 

قوله «وقائل وبائع» ضابطه كل واو وياء هى عين فاعل المعلّ فعله أو فاعل الكائن للنسب كسائف (1) ؛ لكونه كاسم الفاعل من ساف يسيف ، فإنه تقلب الواو والياء ألفا ثم تقلب الألف همزة ، كما تبين قبل. 

قوله «وأواصل» ضابطه كل واوين فى أول الكلمة ليست ثانيتهما زائدة منقلبة عن حرف آخر ، نحو أواصل وأوعد من وعد على وزن جورب وأوعاد على وزن طومار (2) فانه تقلب أولاهما همزة 

قوله «أجوه وأورى» ضابطه كل واو مضمومة ضمة لازمة : فى الأول كانت ، أوفى الوسط ، والتى فى الأول سواء كانت بعدها واو زائدة منقلبة عن حرف كأورى ، أولا كأجوه ، قولنا «ضمة لازمة» احتراز عن ضمة الاعراب ، والضمة للساكنين ، وعند المازنى هذا القلب مطرد فى الواو المتصدرة المكسورة أيضا نحو إفادة وإشاح 

قوله «نحو دأبّة» ذكرنا حاله فى باب التقاء الساكنين ، وكذا حال المشتئق فى قوله : 

*صبرا فقد هيّجت شوق المشتئق (3)* 

فقد حرك الشاعر الألف بعد قلبها همزة للضرورة ، وحكى الفراء فى غير الضرورة رجل مئل : أى كثير المال ، وقالوا : لبّأ الرجل بالحج ، وعن العجاج أنه كان يهمز العالم والخاتم ، وليس ذلك فرارا من الساكنين ، ولكن لتقارب مخرجى الألف والهمزة ، وأنشد قوله : 
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1- سائف : انظر (ص 112 من هذا الجزء)

2- الطومار : الصحيفة ، انظر (ج 1 ص 198 ، 217)

3- قد مضى شرح هذا البيت فارجع إليه فى (ج 2 ص 250)




161 - يادار سلمى يا سلمى ثمّ اسلمى 

فخندف هامة هذا العألم (1)

بالهمز ، وذلك لأن ألف عالم تأسيس لا يجوز معها إلا مثل السّاحم (2) اللازم ، فلما قال : اسلمى همز العألم ؛ ليجرى القافية على منهاج واحد فى عدم التأسيس ، وحكى اللحيانى عنهم بأز وأصل ألفه واو ؛ بدليل أبواز ، وقالوا : الشّئمة (3) ، أصلها الياء ، كما قالوا : قطع الله أديه : أى يديه فردوا اللام (4) 
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1- هذا الشاهد من الرجز ، وهو للعجاج ، وليس البيتان اللذان أنشدهما المؤلف متصلين فى الأرجوزة ، والأول منهما مطلعها ، وبعده : *بسمسم أو عن يمين سمسم* وإنما يذكر النحاة هذين البيتين معا - وإن لم يكونا متصلين - ليبينوا أن الأرجوزة مبنية من أولها على غير التأسيس. والاستشهاد به فى قوله «العألم» بالهمز ، وأصله العالم ؛ فهمزه لئلا يكون بعضها مؤسسا وبعضها غير مؤسس ، وقد همز «الخاتم» فى هذه الأرجوزة أيضا فى قوله : عند كريم منهمو مكرّم معلّم آى الهدى معلّم *مبارك من أنبياء خأتم*

2- الساجم : اسم فاعل من قولك : سجمت الدمع : أى صببته ، ويقولون : سجمت العين الدمع وسجمت السحابة المطر ، فالدمع والمطر مسجومان ، وربما قالوا : دمع ساجم على النسب

3- الشئمة : الطبيعة ، وأصله الشيمة بالياء فهمز

4- قولهم «قطع الله أديه» هو بفتح الهمزة وسكون الدال ، وأصلها قطع الله يديه ، برد اللام فقلبوا الياء همزة ، قال ابن جنى فى المحتسب : «وقلبت الياء همزة فى قولهم : قطع الله أديه ، يريدون يده ؛ فردوا اللام المحذوفة ، وأعادوا العين إلى سكونها»




وأبدلوا الياء الأولى همزة ، كذا قال ابن جنى ، ويقال : فى أسنانه ألل : أى يلل. 

قوله «مؤقد» أنشد أبو على 

162 - *لحبّ المؤقدين إلىّ مؤسى (1)* 

بهمز واو الموقدين وموسى ، وقرىء (بالسّؤق والأعناق) مهموزا ، قيل : 

وجه ذلك أن الواو لما جاورت الضمة صارت كأنها مضمومة ، والواو المضمومة تهمز ، نحو نؤور وغؤور 
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1- هذا صدر بيت من الوافر ، وعجزه : *وجعدة إذا أضاءهما الوقود* وهو لجرير بن عطية الخطفى من قصيدة له يمدح بها هشام بن عبد الملك بن مروان ، ومطلعها قوله : عفا النّسران بعدك والوحيد ولا يبقى لحدّته جديد وقبل بيت الشاهد قوله : نظرنا نار جعدة هل نراها أبعد غال ضوءك أم همود قوله «لحب المؤقدين» رويت هذه العبارة على عدة أوجه : أحدها «أحب المؤقدين» على أنه أفعل تفضيل مضاف إلى جمع المذكر ، وثانيها «لحب المؤقدين» بلام الابتداء وبعدها أفعل تفضيل مضاف إلى جمع المذكر ، وأصله لأحب المؤقدين فحذفت الهمزة كما حذفها الشاعر فى قوله. وزادنى كلفا بالحبّ أن منعت وحبّ شىء إلي الانسان ما منعا وكما حذفت كثيرا فى خير وشر ، وثالثها «لحب المؤقدان» باللام بعدها فعل تعجب كالذى فى قول الشاعر : فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحبّ بها مقتولة حين تقتل وموسى وجعدة ابنا الشاعر ، والوقود : مصدر وقدت النار وقودا ، ويقال : هو اسم لما توقد به النار (انظر ح 1 ص 159 ، 160)




قوله «وأباب بحر أشذ» إنما كان أشذ إذ لم يثبت قلب العين همزة فى موضع بخلاف قلب الواو والياء والألف ؛ فانها تقلب همزة ، أنشد الأصمعى 

163 - *أباب بحر ضاحك هزوق (1)* 

الهزوق : المستغرق فى الضحك ، قال ابن جنى : أباب من أبّ إذا تهيأ ، قال : 

164 - *وكان طوى كشحا وأبّ ليذهبا (2)* 

وذلك لأن البحر يتهيأ للموج ، قال : وإن قلت : هو بدل من العين فهو 
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1- هذا البيت من بحر الرجز لم نقف على نسبته إلى من قاله ، والأباب : قيل : هو العباب - كغراب - وهو معظم الماء وكثرته وارتفاعه ؛ وقيل : هو فعال من أب : أى تهيأ وذلك لأن البحر يتهيأ لما يزخر به ؛ فالهمزة على الأول بدل من العين ، كما أبدلها الشاعر منها فى قوله : أرينى جوادا مات هزلا لألنى أرى ما ترين أو بخيلا مخلّدا أراد لعلنى ، وهمزة أباب على الوجه الثانى أصل ، وضاحك : كناية عن امتلاء البحر ، وزهوق : مرتفع ، ويروى هزوق» بتقديم الهاء

2- هذا عجز بيت للأعشى ميمون ، وصدره مع بيت سابق عليه هكذا : فأبلغ بنى سعد بن قيس بأنّنى عتبت فلمّا لم أجد لى معتبا صرمت ولم أصرمكم ، وكصارم أخ قد طوى كشحا وأبّ ليذهبا ومن هذا تعلم أن النحاة - ومنهم المؤلف - قد غيروا فى إنشاد هذا الشاهد ، وقوله «طوى كشحا» كناية ، يقولون : طوى فلان كشحه على كذا ؛ إذا أضمره فى قلبه وستره ، ويقولون : طوى فلان كشحه ؛ إذا أعرض بوده ، وأب : تهيأ ، وبابه نصر. والاستشهاد بالبيت فى قوله «أب» بمعنى تهيأ ؛ فأنه يدل على أن الأباب فى قول الشاعر : *أباب بحر ضاحك زهوق* فعال وهمزته أصلية




وجه ، لكنه غير قوى ، ومن قال : إنه بدل منه ؛ فلقرب مخرجيهما ، ولذا أبدل منه العين ، نحو قوله 

*أعن ترسّمت من خرقاء منزلة

...... (1) البيت*

قوله «وماء شاذ» هو شاذ لكنه لازم ، وأصله موه ، قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ثم شبه الهاء بحرف اللين لخفائها ؛ فكأنها واو أو ياء واقعة طرفا بعد الألف الزائدة ، فقلبت ألفا ، ثم همزة ، وقالوا أيضا فى أمواه : أمواء ، لمثل هذا ، قال : 

165 - وبلدة قالصة أمواؤها

يستنّ فى رأد الضّحى أفياؤها (2)

قيل : آل أصله أهل ثم أأل - بقلب الهاء همزة - ثم آل - بقلب الهمزة ألفا - وذلك لأنه لم يثبت قلب الهاء ألفا وثبت قلبها همزة ، فالحمل على ما ثبت مثله أولى ، وقال الكسائى : أصله أول ؛ لأنهم يؤولون إلى أصل ، وحكى أبو عبيدة فى هل فعلت؟ : أل فعلت؟ وقيل : إن أصل ألّا فى التحضيض هلّا


مواطن إبدال الألف

قال : «والألف من أختيها والهمزة ؛ فمن أختيها لازم فى نحو قال وباع 
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1- قد سبق قريبا شرح هذا الشاهد فارجع إليه فى (ص 203 من هذا الجزء)

2- هذا الشاهد من الرجز المشطور ، ولم يتيسر لنا الوقوف على قائله ، وقوله «وبلدة» الواو فيه واو رب ، و «قالصة» اسم فاعل من قلص الماء فى البئر إذا ارتفع ، و «أمواؤها» جمع ماء ، و «يستن» معناه يجرى فى السنن ، وهو الطريق و «رأد الضحى» ارتفاعه ، و «أفياؤها» جمع فىء ، وهو الظل. والاستشهاد بالبيت فى قوله «أمواؤها» وللعلماء فيه وجهان : أحدهما أن أصلها أمواهها ؛ فقلب الهاء همزة ، كما قلبها فى المفرد ، والوجه الثانى أن هذه الهمزة هى الهمزة التى فى الواحد




وآل على رأى ، ونحو ياجل ضعيف ، وطائىّ شاذّ لازم ، ومن الهمزة فى نحو رأس ، ومن الهاء فى آل على رأى» 

أقول : قوله «قال وباع» ضابطه كل واو وياء تحركتا وانفتح ما قبلهما ، على الشروط المذكورة فى باب الإعلال ، 

قوله «ونحو ياجل ضعيف» أى : وإن كان مطردا فى بعض اللغات ، كما ذكرنا فى باب الإعلال ، وضعفه لقلب الواو الساكنة المفتوح ما قبلها ألفا 

قوله «وطائى شاذ» وذلك لما ذكرنا ، لكنه واجب 

قوله «فى نحو رأس» مطرد لكنه غير لازم إلا عند أهل الحجاز ، وضابطه كل همزة ساكنة مفتوح ما قبلها ، وفى نحو آدم لازم 

ويبدل من النون والتنوين وقفا فى نحو رأيت زيدا ولنسفعا 


مواطن إبدال الياء

قال : «والياء من أختيئها ومن الهمزة ومن أحد حرفى المضاعف والنّون والعين والباء والسيّن والثّاء ، فمن أختيها لازم فى نحو ميقات وغاز وأدل وقيام وحياض ومفاتيح ومفيتيح وديم وسيّد ، وشاذّ فى نحو حبلى وصيّم وصبية وييجل ، ومن الهمزة فى نحو ذيب ، ومن الباقى مسموع كثير فى نحو أمليت وقصّيت وفى نحو أناسىّ ، وأمّا الصّفادى والثّعالى والسّادى والثّالى فضعيف» 

أقول : قوله «فى نحو ميقات» ضابطه أن يسكن الواو وقبله كسرة ، وضابط نحو غاز أن يتطرف الواو وقبله كسرة ، وضابط نحو أدل أن يتطرف الواو المضموم ما قبلها على الشرط المذكور ، وضابط نحو قيام أن تكون العين واوا مكسورا ما قبلها فى مصدر أعلّ فعله ، وضابط نحو حياض أن تكون العين واوا فى جمع قد سكن عين مفرده ، وقبل الواو كسرة ، وبعده ألف ، وضابط نحو ديم أن تكون الواو عينا قبلها كسرة فى جمع ما قد قلبت عينه ، وضابط نحو سيّد أن
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يجتمع الواو والياء وتسكن أولاهما ، وضابط نحو أغزيت أن تقع الواو رابعة فصاعدا متطرفة مفتوحا ما قبلها على الشرط المذكور

قوله «شاذ فى نحو حبلى وصيّم» قد ذكرنا فى باب الوقف أن حبلى بالياء مطرد عند فزارة ؛ فكان الأولى أن يقول ضعيف لا شاذ ، وكذا ذكرنا أن نحو صيّم مطرد وإن كان ضعيفا ، وكذا نحو ييجل ، قال أبو على : هو قياس عند قوم وإن كان ضعيفا ، وحكم الزمخشرى بشدوذه ، وصبية وثيرة شاذّ كما ذكرنا 

قوله «ومن الهمزة» هو واجب فى نحو إيت ، ومطرد غير لازم فى نحو ذيب ، وتبدل الياء مكان الواو والألف فى نحو مسلمان ومسلمون ، وفى نحو [قراطيس و (1)] قريطيس لكسر ما قبل الألف ، وكذا الألف التى بعد ياء التصغير ، نحو حميّر 

قوله «كثير فى نحو أمليت وقصّيت» يعنى بنحوه ثلاثيا مزيدا فيه يجتمع فيه مثلان ولا يمكن الإدغام لسكون الثانى ، نحو أمللت ، أو ثلاثة أمثال أو لها مدغم فى الثانى ، فلا يمكن الإدغام فى الثالث ، نحو قصّيت وتقضّى البازى (2) ؛ فيكره اجتماع الأمثال ، ولا طريق لهم إلى الإدغام فيستريحون إلى قلب الثانى ياء لزيادة الاستثقال ، وإن كان ثلاثيا مجردا لم يقلب الثانى ؛ فلا يقال فى مددت مديت ، أما قولهم «فلا وربيك» أى ربّك فشاذ ، وأبدلوا أيضا من أول حرفى التضعيف فى وزن فعّال ، إذا كان اسما ، لا مصدرا ، ياء ، نحو ديماس (3)

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 5257





1- هذا المثال غير موجود فى كلام صاحب الشافية فى جميع النسخ التى بين أيدينا ، وإن كان من مواضع قلب الواو ياء.

2- تقضى البازى : مصدر تقضض ، بمعنى انقض وقد وقع ذلك فى قول العجاج : إذا الكرام ابتدروا الباع بدر تقضّى البازى إذا البازى كسر 

3- الديماس - بكسر الدال ، وتفتح - : الكن ، والحمام ، وجمعوه على دماميس ودياميس




وديباج (1) ودينار وقيراط وشيراز ، فيمن قال : دماميس ودبابيج ودنانير وقراريط وشراريز ، وهذا الإبدال قياس ، إذ لا يجىء فعّال غير المصدر إلا وأول حرفى تضعيفه مبدل ياء ، فرقا بين الاسم والمصدر ، ولا يبدل فى المصدر نحو كذّب كذّابا ؛ فإن كان الاسم بالهاء كالصّنّارة (2) والدّنّامة (3) لم يبدل ؛ للأمن من الالتباس ، وأما من قال دياميس وديابيج فيجوز أن يكون لم يردهما إلى الأصل وإن زالت الكسرة للزوم الياء فى آحادهما ويجوز أن يكون آحادهما على وزن فيعال فى الأصل من غير أن يكون الياء بدلا من حرف التضعيف ، وأما قولهم شواريز بالواو فى جمع شيراز فمبنى على أن أصله شوراز ، وإن لم يكن فوعال فى كلامهم ، ويجوز أن يكون شواريز أصلها شياريز فأبدلت الياء واوا تشبيها للياء بالألف فى نحو خاتم وخواتم فيكون أصله شيراز ، وجاز اجليواذ (4) واخريواط (5) فى مصدر اجلوّذ واخروّط 

قوله «أناسىّ» يجوز أن يكون جمع إنسىّ فلا تكون الياء بدلا من النون ، كذا قال المبرد ، وأن يكون جمع إنسان ، والأصل أناسين ، وقد 
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1- الديباج - بكسر الدال ، وتفتح - : الثياب المتخذة من الابريسم ، وتجمع على دبابيج وديابيج

2- الصنارة - بكسر الصاد المهملة وتشديد النون - : شجرة تعظم وتتسع وليس لها نور ولا ثمر ، وهو واسع الورق ، وورقه شبيه بورق الكرم ، والأكثر فيه تخفيف النون ، وجمعه صنار

3- الدنامة والدنمة : القصير من كل شىء

4- اجلوذ الليل : ذهب ، واجلوذ بهم السير ؛ إذا دام مع السرعة ، انظر (ح 1 ص 55 ، 112)

5- اخروط : أسرع. انظر (ح 1 ص 112)




يستعمل أيضا ، فيكون كالظّرابى فى جمع الظّربان (1) 

وأما العين والباء والسين والثاء ، فكقوله : 

166 - ومنهل ليس له حوازق 

ولضفادى جمّه نقانق (2)

وقوله : 

167 - لها أشارير من لحم تتمّره 

من الثّعالى ووخز من أرانيها (3)
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1- الظربان - بفتح فكسر ، والظرباء - : دابة تشبه القرد على قدر الهر. انظر (ح 1 ص 198)

2- هذا الشاهد من الرجز المشطور ، ولم نقف له على قائل ، ويقال : صنعه خلف الأحمر ، والمنهل : أصله اسم مكان من نهل بمعنى شرب ، ثم استعمل فى المورد من الماء ، والحوازق : يروى بالحاء المهملة والزاى ، وهى الجوانب ، ويقال : الحوازق : الجماعات ، يريد أنه بعيد مخوف لا يجسر أحد على الدنو منه ، والضفادى : الضفادع ، واحدها ضفدعة ، والجم : أصله الكثير ، وما اجتمع من الماء فى البئر ، ويراد به هنا ماء المنهل لأضافته إلى الضمير العائد إليه ، والنقانق : جمع نقنقة ، وهو الصوت المتكرر. والاستشهاد بالبيت فى قوله «ضفادى» حيث قلب العين ياء وأصله ضفادع

3- هذا بيت من البسيط من قصيدة لأبى كاهل اليشكرى - وقبله : كأنّ رحلى على شغواء حادرة ظمياء قد بلّ من طلّ خوافيها والشغواء : العقاب التى فى رأسها بياض ، وحادرة : نازلة من عال ، ويروى حاذرة ، ومعناه المتيقظة ، والظمياء : العطشى إلى دم الصيد ، والطل : المطر الضعيف ، والخوافى : جمع خافية ، وهن أربع ريشات فى جناح الطائر ، والأشارير : جمع إشرارة - بكسر الهمزة - وهى اللحم القديد ، وتتمره : تجففه ، ويروى متمرة ؛ اسم مفعول من ذلك ، وروى منصوبا ومجرورا ، وصحفه المبرد ، فرواه مثمرة بالمثلثة ، والثعالى : الثعالب ، والوخز : قطع اللحم واحدتها وخزة ، والأرانى : الأرانب ، والاستشهاد به فى قوله «من الثعالى» وقوله «أرانيها» حيث قلب الباء فى كل منهما ياء ، وأصله «من الثعالب» «وأرانبها»




وقوله :

168 - إذا ما عدّ أربعة فسال 

فزوجك خامس وأبوك سادى (1)

وقوله : 

169 - يفديك يازرع أبى وخالى 

قد مرّ يومان وهذا الثّالى (2)

*وأنت بالهجران

لاتبالى*

وقد يبدل الياء من الجيم ، يقال : شيرة وشييرة فى شجرة وشجيرة. 


مواطن إبدال الواو

قال : «والواو من أختيها ومن الهمزة ؛ فمن أختيها لازم فى نحو ضوارب وضويرب ورحوىّ وعصوىّ وموقن وطوبى وبوطر وبقوى ، وشاذّ ضعيف فى هذا أمر ممضوّ عليه ونهوّ عن المنكر وجباوة ، ومن الهمز فى نحو جؤنة وجؤن» 

أقول : قوله «ضوارب وضويرب» ضابطه الجمع الأقصى لفاعل أو فاعل كحائط وخاتم ، أو مصغرهما ، وإنما قلبت واوا فى فواعل حملا على فويعل ؛ لأن التصغير والتكسير من واد واحد ، وبينهما تناسب فى أشياء ، كما مر فى بابيهما ، وكذا تقلب الألف واوا فى ضورب وتضورب. 
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1- هذا بيت من الوافر ، وينسب إلى النابغة الجعدى يهجو فيه ليلى الأخيلية ، وينسب أيضا للحادرة ، والفسال : جمع فسل ، وهو الرذل من الرجال ، وقد فسل الرجل فسالة وفسولة. والاستشهاد به فى قوله «سادى» حيث قلب السين ياء وأصله «سادس»

2- هذا الشاهد من الرجز المشطور ، ولم نقف له على قائل ، وزرع - بضم فسكون - : مرخم زرعة ، والاستشهاد به فى قوله «الثالى» حيث قلب الثاء ياء ، وأصله الثالث.




قوله «عصوىّ ورحوىّ» ضابطه الألف الثالثة أو الرابعة إذا لحقها ياء النسب ؛ فإنك تقلب الألف واوا ، سواء كانت عن واو أو عن ياء ، لمجىء الياء المشددة بعدها ؛ وقد مر (1) فى باب النسب وباب الإعلال وجه قلبها واوا ، ووجه عدم قلبها ألفا مع تحريكها وانفتاح ما قبلها. 

قوله : «موقن وطوبى وبوطر» ضابطه كل ياء ساكنة غير مدغمة مضموم ما قبلها بعدها حرفان أو أكثر ، إلا فى نحو بيضان (2) وحيكى وضيزى (3) ، وقولنا «حرفان أو أكثر» احتراز عن نحو بيض. 

قوله «وبقوى» ضابطه كل ياء هى لام لفعلى اسما ، وكذا يقلب الياء واوا فى نحو عموىّ قياسا. 

قوله «أمر ممضوّ عليه» أصله ممضوى ، لأنه من مضى يمضى ، وكذا نهوّ عن المنكر أصله نهوى ، كأنه قلب الياء واوا ليكون موافقا لأمور ، لأنهم يقولون : هو أمور بالمعروف ونهوّ على المنكر ، ولو قلبوا الواو ياء على القياس لكسرت الضمة فصار نهيّا ، فلم يطابق أمورا ، وقالوا : الفتوّة (4) والندوّة (5) والأصل الفتوية والنّدوية ، وشربت مشوّا ومشيّا ، وهو الدواء 

[شماره صفحه واقعی : 214]
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1- قد ذكر المؤلف علة انقلاب الألف فى عصا ورحا واوا فى عصوى ورحوى فى باب النسب (ح 2 ص 38) وذكر وجه عدم قلب الواو فى عصوى ورحوى ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها فى باب النسب (ح 2 ص 38) أيضا ، وفى باب الأعلال (ص 158 من هذا الجزء)

2- انظر (ص 85 من هذا الجزء)

3- انظر (ص 85 من هذا الجزء)

4- الفتوة : الشباب وحداثة السن ، انظر (ح 2 ص 257 ، 258)

5- الندوة : مصدر ندى ، يقال : نديت ليلتنا ندى وندوة ، إذا نزل فيها مطر خفيف قدر مايبل وجه الأرض




الذى يمشى البطن ، وقالوا : جبيت الخراج جباية وجباوة ، والكل شاذ 

قوله «ومن الهمزة» : وجوبا فى نحو أومن ، وجوازا فى نحو جونة وجون (1) كما مر فى تخفيف الهمز ، ويجب أيضا فى نحو حمراوان على الأعرف ، وحمراوات وحمراوىّ ، وضعف أفعو فى أفعى كما مر فى باب الوقف (2) 


مواطن إبدال الميم

قال : «والميم من الواو والّلام والنّون والباء ، فمن الواو لازم فى فم وحده وضعيف فى لام التّعريف ، وهى طائيّة ، ومن النّون لازم فى نحو عنبر وشنباء ، وضعيف فى البنام وطامه الله على الخير ، ومن الباء فى بنات مخر ومازلت راتما ومن كثم» 

أقول : لم يبدل الميم من الواو إلا فى فم ، وهذا بدل لازم ، وقد ذكرنا فى باب الإضافة أن أصله فوه ، بدليل أفواه وأفوه وفويهة وتفوّهت ، حذفت الهاء لخفائها ، ثم أبدلت الواو ميما لئلا تسقط فيبقى المعرب على حرف ، وقال الأخفش : الميم فيه بدل من الهاء ، وذلك أن أصله فوه ، ثم قلب فصار فهو ، ثم حذفت الواو وجعلت الهاء ميما ، واستدل على ذلك بقول الشاعر : 

*هما نفثا فى فىّ من فمويهما (3)* 

فهو عنده كقوله : 

170 - *لا تقلواها وادلواها دلوا

إنّ مع اليوم أخاه غدوا (4)

[شماره صفحه واقعی : 215]
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1- الجؤنة : سلة مستديرة مغشاة جلدا يجعل فيها الطيب والثياب (انظر ص 56 من هذا الجزء)

2- انظر الكلام على هذا فى (ح 2 ص 285 ، 286)

3- قد مضى شرح هذا الشاهد فى (ح 2 ص 66)

4- هذا بيت من الرجز ، ولم نقف على قائله ، وتقلواها : مضارع مسند لألف الاثنين ، وأصله من قلا الحمار الأتان يقلوها قلوا ، إذا طردها وساقها ،




فى رد المحذوف للضرورة ، والميم والواو شفويتان ، والميم تناسب اللام والنون لكونهما مجهورتين وبين الشديدة والرخوة 

قوله «وضعيف فى لام التعريف» قال عليه السلام : «ليس من امبرّ امصيام فى امسفر»

قوله «ومن النون لازم» ضابطه كل نون ساكنة قبل الباء : فى كلمة كعنبر ، أو كلمتين نحو سميع بصير وذلك أنه يتعسر التصريح بالنون الساكنة قبل الباء ؛ لأن النون الساكنة يجب إخفاؤها مع غير حروف الحلق كما يجىء فى الإدغام ، والنون الخفية ليست إلا فى الغنة التى معتمدها الأنف فقط ، والباء معتمدها الشفة ، ويتعسر اعتمادان متواليان على مخرجى النفس المتباعدين فطلبت حرف تقلب النون إليها متوسطة بين النون والباء ، فوجدت هى الميم ، لأن فيه الغنة كالنون ، وهو شفوى كالباء ، وأما إذا تحركت النون نحو شنب (1) ونحوه فليست النون مجرد الغنة ، بل أكثر معتمدها الفم بسبب تحركها ، فلا جرم انقلب ميما ، وضعف إبدالها من النون المتحركة ، كما قال رؤبة : 

171 - يا هال ذات المنطق التّمتام 

وكفّك المخضّب البنام (2)

[شماره صفحه واقعی : 216]
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1- الشنب : ماء ورقة وعذوبة وبرد فى الأسنان ، وفعله شنب - كفرح - والفم أشنب ، والمرأة شنباء ، وقد قلبوا النون ميما فقالوا شمباء

2- هذا الشاهد من بحر الرجز ، ينسب لرؤبة بن العجاج ، وهال : مرخم - - هالة ، وأصلها الدائرة حول القمر ، ثم سمى به ، والتمتام : الذى فيه تمتمة : أى تردد فى الكلام. والاستشهاد بالبيت فى قوله «البنام» حيث قلب النون ميما وأصله البنان.




ويقال : طامه الله على الخير : أى طانه ، من الطينة (1) : أى جبله ، قال : 

172 - *ألا تلك نفس طين منها حياؤها (2)* 

ولم يسمع لطام تصرف ، 

بنات بخر وبنات مخر : سحائب يأتين قبل الصيف بيض منتصبات فى السماء ، وقال ابن السرى : هو مشتق من البخار ، وقال ابن جنى : لو قيل إن بنات مخر من المخر بمعنى الشق من قوله تعالى : (وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ) لم يبعد. 

قال أبو عمرو الشيبانى : يقال : ما زلت راتما على هذا ، وراتبا : أى مقيما ؛ فالميم بدل من الباء ؛ لأنه يقال : رتم مثل رتب ، قال ابن جنى : يحتمل أن تكون الميم أصلا من الرّتمة ، وهى خيط يشد على الإصبع لتستذكر به الحاجة ، وهو أيضا ضرب من الشجر ، قال : 

[شماره صفحه واقعی : 217]
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1- الطينة : الجبلة والطبيعة

2- هذا عجز بيت من الطويل ، أنشده أبو محرز خلف بن محرز الأحمر ، وهو مع بيت سابق عليه قوله : لئن كانت الدّنيا له قد تزيّنت على الأرض حتّى ضاق عنها فضاؤها لقد كان حرّا يستحى أن يضمّه إلى تلك نفس طين فيها حياؤها ومنه تعلم أن عجز البيت الذى رواه المؤلف قد صحف عليه من ثلاثة أوجه : الأول «إلى» إذ وضع بدلها «ألا» الاستفتاحية ، الثانى قوله «فيها» الذى وضع بدله «منها». وفى بعض نسخ الشرح «ألا كل نفس» وهى التى شرح عليها البغدادى ، فهذا هو التحريف الثالث. والاستشهاد بالبيت فى قوله «طين» ومعناه جبل ، وهذا يدل على أن قولهم : طانه الله معناه جبله




173 - هل ينفعنك اليوم إن همت بهم 

كثرة ما توصى وتعقاد الرّتم (1)

وذلك أنه كان الرجل منهم إذا أراد سفرا عمد إلى غصنين من شجرتين يقرب أحدهما من الآخر ويعقد أحدهما بصاحبه ، فإن عاد ورأى الغصنين معقودين بحالهما قال : إن امرأته لم تخنه ، وإلا قال : إنها خانته. 

وقال يعقوب : يقال : رأيناه من كثم : أى كثب : أى قرب ، ويتصرف فى كثب يقال : أكثب الأمر : أى قرب 


مواطن إبدال النون

قال : «والنّون من الواو والّلام شاذّ فى صنعانىّ وبهرانىّ وضعيف فى لعنّ» 

أقول : قوله «فى صنعانى وبهرانى» منسوبان إلى صنعاء وبهراء ؛ فعند سيبويه النون بدل من الواو ؛ لأن القياس صنعاوى ، كما تقول فى حمراء : حمراوى ، وهما متقاربان بما فيهما من الغنة ، وأيضا هما بين الشديدة والرخوة وهما مجهورتان ، وقال المبرد : بل أصل همزة فعلاء النون ، واستدل عليه برجوعها إلى الأصل فى صنعانى وبهرانى ، كما ذكرنا فى باب ما لا ينصرف ، (2) 

[شماره صفحه واقعی : 218]
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1- هذا بيت من الرجز لم نقف له على قائل ، وينفعنك : مضارع مؤكد بالنون الخفيفة ، لوقوعه بعد الاستفهام ، وفاعله قوله «كثرة ما تعطى». وإن : شرطية ، والرتم : اسم جنس جمعى واحده رتمة ، والرتمة : الخيط الذى يشد فى الأصبع لتستذكر به الحاجة ؛ والاستشهاد به فى قوله «الرتم» وهو مأخوذ من الرتمة ، وذلك يدل على أن الميم أصلية وليست مبدلة من الباء ، وهذا أحد وجهين للعلماء فى قولهم : ما زلت راتما : أى مقيما ، وهو وجه ذكره ابن جنى ونقله عنه المؤلف بتوجيهه ، والوجه الآخر أن الميم بدل من الباء ، وهو وجه ذكره أبو عمرو الشيبانى كما قال المؤلف ؛ لأنهم يقولون : ما زلت راتبا ، وما زلت راتما ، بمعنى واحد.

2- قد نقلنا لك عبارته التى يشير إليها ، واستكملنا بحث هذه المسألة فى (ح 2 ص 58 ، 59)




والأولى مذهب سيبويه ؛ إذ لا مناسبة بين الهمزة والنون 

قوله «وضعيف فى لعنّ» قيل : النون بدل من اللام ؛ لأن لعل أكثر نصرفا ، وقيل : هما أصلان لأن الحرف قليل التصرف 


مواطن إبدال التاء

قال : «والتّاء من الواو والياء والسّين والباء والصّاد ؛ فمن الواو والياء لازم فى نحو اتّعد واتّسر على الأفصح ، وشاذّ فى نحو أتلجه وفى طست وحده وفى الذّعالت ولصت ضعيف»

أقول : قوله «نحو اتعد واتسر» أى : كل واو أو ياء هو فاء افتعل كما مر فى باب الإعلال 

قوله «أتلجه» قال : 

174 - ربّ رام من بنى ثعل 

متلج كفّيه فى قتره (1)

وضربه حتى أتكأه (2) ، ومنه تجاه (3) وتكلة (4) وتيقور (5) 

[شماره صفحه واقعی : 219]
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1- هذا بيت من المديد ، وهو مطلع قصيدة لامرىء القيس بن حجر الكندى بعده : قد أتته الوحش واردة فتنحّى النّزع فى يسره وثعل - كعمر - : أبو قبيلة من طى يقال : إنه أرمى العرب ، وهو ثعل بن عمرو ابن الغوث بن طى ، ومتلج : اسم فاعل من أولج : أى أدخل ، وأصله مولج ؛ فأبدل من الواو تاء ، والقتر : جمع قترة - بضم فسكون - وهى حظيرة يكمن فيها الصياد لئلا يراه الصيد فينفر ، ويروى «فى ستره». والاستشهاد بالبيت فى قوله «متلج» حيث بدل التاء من الواو كما ذكرنا

2- أتكأه : أصلها أوكأه ؛ فأبدل من الواو تاء ، ومعناه وسده ، وقيل : معنى أتكأه ألقاه على جانبه الأيسر ، وقيل : ألقاه على هيئة المتكىء

3- تقول : قعد فلان تجاه فلان ؛ أى تلقاءه ، والتاء بدل من الواو ، وأصله من المواجهة

4- انظر (ج 1 ص 215)

5- التيقور : الوقار ، وهى فيعول ، وأصلها ويقور ؛ فأبدلت الواو تاء ؛ قال العجاج : *فإن يكن أمسى البلى تيقورى*




من الوقار ، وتخمة (1) وتهمة (2) وتقوى (3) وتقاة وتترى (4) من المواترة وتوراة من الورى (5) وهو فوعلة لندور تفعلة ، وكذا تولج (6) وتوأم (7) وأخت وبنت (8) وهنت وأسنتوا (9) من السّنة 

قوله «طست» لأن جمعه طسوس لا طسوت 

قوله «وحده» إنما قال ذلك مع قولهم ست لأن الإبدال فيه لأجل 

[شماره صفحه واقعی : 220]
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1- التخمة : الثقل الذى يصيبك من الطعامءانظر (ح 1 ص 216)

2- التهمة : ظن السوء. انظر (ح 1 ص 216)

3- التقوى : اسم من وقيت ، وأصلها الحفظ ، ثم استعملت فى مخافة الله ؛ وأصل تقوى وقوى ، فأبدلت الواو تاء

4- تترى : أصلها وترى من المواترة وهى المتابعة ، أبدلت واوها تاء إبدالا غير قياسى ، وانظر (ح 1 ص 195 وص 81 من هذا الجزء)

5- انظر (ص 81 من هذا الجزء)

6- انظر (ص 80 من هذا الجزء)

7- التوأم : الذى يولد مع غيره فى بطن : اثنين فصاعدا من جميع الحيوان ، وهو من الوئام الذى هو الوفاق ، سمى بذلك لأنهما يتوافقان فى السن ، وأصله ووءم بزنة فوعل كجوهر ؛ فأبدلت الواو الأولى تاء كراهة اجتماع الواوين فى صدر الكلمة ، وحمله على ذلك أولى من حمله على تفعل ؛ لأن فوعلا أكثر من تفعل ، وانظر (ح 2 ص 167)

8- قد استوفينا الكلام على هذه الألفاظ فى (1 ص 220) وفى (ح 2 ص 255 - 257) فارجع إليها هناك

9- يقال : أسنت القوم ؛ إذا أجدبوا ، وأصلها من السنة ؛ فلامها فى الأصل واو ، وأصل اسنتوا على هذا اسنووا فأبدلت الواو تاء. وانظر (ح 1 ص 221)




الإدغام ، وهى من تركيب التسديس ، وقال : 

175 - يا قاتل الله بنى السّعلاة

عمرو بن يربوع شرار النّات 

*غير أعفّاء ولا

أكيات (1)*

وهو نادر

قوله «ذعالت» قال : 

176 - صفقة ذى ذعالت سمول 

بيع امرىء ليس بمستقيل (2)

أى : ذعالب ، قال ابن جنى : ينبغى أن تكونا لغتين ، قال : وغير بعيد أن تبدل التاء من الباء ؛ إذ قد أبدلت من الواو ، وهى شريكة الباء فى الشفة ، 

[شماره صفحه واقعی : 221]
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1- هذه أبيات من الرجز المشطور ، وهى لعلباء بن أرقم اليشكرى يهجو فيها بنى عمرو بن مسعود ، وقيل بنى عمرو بن يربوع ويقال لهم : بنو السعلاة ، وذلك أنهم زعموا أن عمرو بن يربوع تزوج سعلاة : أى غولا ؛ فأولدها بنين ، وقوله «يا قاتل الله» المنادى فيه محذوف ، والجملة بعده دعائية ، وقوله عمرو بن يربوع - بالجر - بدل من السعلاة ، وكأنه قال بنى عمرو بن يربوع ، وأعفاء : جمع عفيف ، وأكيات : أصله أكياس جمع كيس - بتشديد الياء مكسورة - والاستشهاد بالبيت فى قوله «النات» وفى قوله «أكيات» حيث أبدل السين تاء

2- هذا الشاهد من الرجز المشطور ، وقائله أعرابى من بنى عوف بن سعد ، هكذا ذكروه ولم يعينوه. وصفقة : منصوب على أنه مفعول مطلق ، وتقول : صفقت له بالبيع صفقا ؛ إذا أنفذت البيع وأمضيته ، وكانوا إذا أبرموا بيعا صفق أحد المتبايعين بيده على يد الآخر : أى ضرب ، فكان ذلك علامة على إمضائه ، والذعالت : الذعالب ، وهى جمع ذعلبة - بكسرتين بينهما سكون - وهو طرف الثوب أو ما تقطع منه ، وسمول : جمع سمل - كأسد وأسود - وهو الخلق البالى والمستقيل : الذى يطلب فسخ البيع. والاستشهاد بالبيت فى قوله «ذعالت» حيث أبدل الياء تاء على ما بيناه




هذا كلامه ، والأولى أن أصلها الباء ؛ لأن الذعالب أكثر استعمالا ، وهو بمعنى الذعاليب ، واحدها ذعلوب ، وهى قطع الخرق الأخلاق

وقالوا فى لص : لصت ، وجمعوه على اللّصوت أيضا ، قال : 

177 - فتركن نهدا عيّلا أبناؤها

وبنى كنانة كاللصوت المرّد (1)

وجاء بدلا من الطاء ، قالوا فستاط فى فسطاط (2)


مواطن إبدال الهاء

قال : «والهاء من الهمزة والألف والياء والتّاء ، فمن الهمزة مسموع فى هرقت وهرحت وهيّاك ولهنّك وهن فعلت ، فى طيىء ، وهذا الّذى فى أذا الّذى ، ومن الألف شاذّ فى أنه وحيّهله وفى مه مستفهما ، وفى ياهناه على رأى ، ومن الياء فى هذه ، ومن التّاء فى باب رحمة وقفا» 

أقول : يقال هنرت الثوب : أى أنرته (3) وهرحت الدابة : أى أرحتها ، 

[شماره صفحه واقعی : 222]
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1- هذا البيت من بحر الكامل ، وقد نسبه الصاغانى فى العباب إلى عبد الأسود ابن عامر بن جوين الطائى ، ونهد : أبو قبيلة من اليمن ، وعيل : جمع عائل - كصوم جمع صائم - من عال يعيل عيلة ؛ إذا افتقر ، ومرد : جمع مارد ، من مرد من باب نصر ؛ إذا خبث وعتا ، وربما كان من مرد بمعنى مرن ودرب. ومعنى البيت أنهم تركوا أبناء هذه القبيلة فقراء ؛ لأنهم قتلوا آباءهم ، وكذلك قتلوا آباء بنى كنانة فجعلوهم فقراء حتى صاروا من شدة الفقر كاللصوص المرد. والاستشاد بالبيت فى قوله «كاللصوت» حيث أبدل الشاعر الصاد تاء

2- الفسطاط : ضرب من الأبنية دون السرادق يكون فى السفر ، وانظر (ح 1 ص 17)

3- يقال : نرت الثوب أنيره - من باب باع - وأنرته ، ونيرته - بالتضعيف - إذا جعلت له علما ، ويقال للعلم : النير - بالكسر - روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : لو لا أن عمر نهى عن النير لم نر بالعلم بأسا ، ولكنه نهى عن النير




وحكى اللّحيانى : هردت الشىء : أى أردته ، أهريده ، بفتح الهاء ، كهرقته أهريقه ، وقال : 

178 - فهيّاك والأمر الّذى إن توسّعت

موارده ضاقت عليك المصادر (1)

والهاء بدل ؛ لأن إيّاك أكثر ، وقد مضى الكلام فى لهنّك فى الحروف المشبهة بالفعل (2) وطيىء تقلب همزة إن الشرطية هاء ، وحكى قطرب : هزيد 
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1- هذا البيت من الطويل ، وقد أورده أبو تمام فى باب الأدب من الحماسة ونسبه فى كتاب مختار أشعار القبائل إلى طفيل الغنوى ، والموارد : جمع مورد ، وهو المدخل ، والمصادر : جمع مصدر ، وهو المخرج. والاستشهاد بالبيت فى قوله «فهياك» حيث أبدل الهمزة هاء

2- قال المؤلف فى شرح الكافية (ج 2 ص 332): «واعلم أن من العرب من يقول : لهنّك لرجل صدق ، قال : لهنّا لمقضىّ علينا التّهاجر قال : لهنّى لأشقى النّاس إن كنت غارما وقد يحذف اللام ، وهو قليل ، قال : ألا ياسنا برق على قلل الحمى لهنّك من برق علىّ كريم وفيه ثلاثة مذاهب : أحدها لسيبويه ، وهو أن الهاء بدل من همزة إن كاياك وهياك ، فلما غيرت صورة إن بقلب همزتها هاء جاز مجامعة اللام إياها بعد الامتناع ، والثانى قول الفراء ، وهو أن أصله : والله إنك ، كما روى عن أبى أدهم الكلابى : له ربّى لا أقول ذلك ، بقصر اللام ، ثم حذف حرف الجر ، كما يقال : الله لأفعلن ، وحذفت لام التعريف أيضا ، كما يقال : لاه أبوك ، أى لله أبوك ، ثم حذفت ألف فعال كما يحذف من الممدود إذا قصر ، كما يقال : الحصاد ، والحصد ، قال : ألا لا بارك الله فى سهيل إذ ما الله بارك فى الرّجال 




منطلق ، فى ألف الاستفهام ، أنشد الأخفش :

179 - وأتت صواحبها فقلن هذا الّذى 

منح المودّة غيرنا وجفانا (1)

أى : أذا الذى ، ويقال فى أيا فى النداء : هيا ، وفى أما والله : هما 

قوله «أنه» قيل : الهاء بدل من الألف فى الوقف ؛ لأن الألف فى الوقف ، أكثر استعمالا من الهاء ، وقد ذكر فى الوقف أن الهاء للسكت كما فى قه وره ، وكذا فى حيّهله ؛ وأما قولهم «مه» فالأولى كون هائها بدلا من الألف ، كما فى قوله : 

180 - قد وردت من أمكنه 

من ههنا ومن هنه (2)

ويجوز أن يقال : جذف الألف من ما الاستفهامية غير المجرورة كما يحذف من ما المجرورة. نحو فيم وإلام ، ثم دعم بهاء السكت كما فى ره وقه 
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1- هذا بيت من الكامل ، قال البغدادى : «وقائله مجهول ، ويشبه أن يكون من شعر عمر بن أبى ربيعة المخزومى ؛ فأنه فى غالب شعره أن النساء يتعشقنه» ا ه. وقد راجعنا ديوان عمر بن أبى ربيعة فوجدنا له قصيدة على هذا الروى أولها : يا ربّ إنّك قد علمت بأنّها أهوى عبادك كلّهم إنسانا ولم نجد فيها هذا البيت كما لم نجد على هذا الروى غير هذه القصيدة. وقد قال فى اللسان : «أنشده اللحيانى عن الكسائى لجميل. وقوله «وأتت صواحبها» هو فى اللسان «وأتى صواحبها». والصواحب : جمع صاحبة ، والاستشهاد به فى قوله «هذا الذى» حيث أبدل الهمزة التى للاستفهام هاء ، وأصله «أذا الذى»

2- هذا بيت من الرجز المجزوء لم نعرف قائله ، والضمير فى وردت للابل. والاستشهاد بالبيت فى قوله «هنه» حيث أبدل الألف هاء للوقف ، وأصله هنا




قوله «فى يا هناه» قد ذكرنا الخلاف (1) فيه وأن الهاء فيه للسكت عند أبى زيد والأخفش والكوفيين ، وبدل من الواو عند البصريين ، وأصله عندهم هناو لقولهم هنوات ، وقيل : الهاء أصل ، وهو ضعيف لقلة باب سلس وقلق ، وهاء هذه بدل من الياء كما ذكرنا فى الوقف عند بنى تميم ، فليرجع إليه فى معرفته (2) ولا يطرد هذا فى كل ياء ؛ فلا يقال فى الذى : الذه 

قوله «ومن التاء فى رحمة وقفا» مضى فى الوقف (3) 
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1- قال المؤلف فى شرح الكافية (ح 2 ص 129): «ومنه (يريد من كنايات الأعلام) يا هناه للمنادى غير المصرح باسمه تقول فى التذكير : ياهن ، وياهنان ، وياهنون ، وفى التأنيث : ياهنة ، ويا هنتان ، ويا هنات ، وقد يلى أواخرهن ما يلى أواخر المندوب وإن لم تكن مندوبة ، تقول : يا هناه - بضم الهاء - فى الأكثر ، وقد تكسر كما ذكرنا فى المندوب ، وهذه الهاء تزاد فى السعة وصلا ووقفا مع أنها فى الأصل هاء السكت ، كما قال : *يا مرحباه بحمار ناجيه* وقال : *يا ربّ يا ربّاه إيّاك أسل* فى حال الضرورة ، هذا قول الكوفيين وبعض البصريين ، ولما رأى أكثر البصريين ثبوت الهاء وصلا فى السعة أعنى فى هناه مضمومة ظنوا أنها لام الكلمة التى هى واو فى هنوات كما أبدلت هاء فى هنيهة ، وقال بعضهم : هى بدل من الهمزة المبدلة من الواو إبدالها فى كساء - وإن لم يستعمل هناه - كما أبدلوا فى «إياك» فقالوا : هياك ، ومجىء الكسر فى هاء هناه يقوى مذهب الكوفيين ، وأيضا اختصاص الألف والهاء بالنداء ، وأيضا لحاق الألف والهاء فى جميع تصاريفه وصلا ووقفا - على ما حكى الأخفش - نحو يا هناه ، ويا هناناه أو يا هنانيه ، كما مر فى المندوب ، ويا هنوناه ، ويا هنتاه ، ويا هنتاناه أو يا هنتانيه ، ويا هناتاه» ا ه

2- انظر (ح 2 ص 286 ، 287)

3- انظر (ح 2 ص 288 وما بعدها)





مواطن إبدال اللام

قال : «والّلام من النّون والضّاد فى أصيلال قليل ، وفى الطجع ردىء» 

أقول : أصل أصيلال أصيلان ، وهو إن كان جمع أصيل كرغيف ورغفان ، وهو الظاهر ؛ فهو شاذ من وجهين : أحدهما إبدال اللام من النون ، والثانى تصغير جمع الكثرة على لفظه ، وإن كان أصلان واحدا كرمّان وقربان ، - مع أنه لم يستعمل - فشذوذه من جهة واحدة ، وهى قلب النون لاما ، قال الأخفش : لو سميت به لم ينصرف ؛ لأن النون كالثابتة ، يدل على ذلك ثبات الألف فى التصغير كما فى سكيران ، وكذا هراق إذا سميت به غير منصرف ؛ لأن الهمزة فى حكم الثابت 

قوله «الطجع» من قوله : 

لمّا رأى أن لادعه ولا شبع 

مال إلى أرطاة حقف فالطجع (1)

قال : «والطّاء من التّاء لازم فى اصطبر ، وشاذّ فى فحصط» 

أقول : قوله «فى اصطبر» يعنى إذا كان فاء افتعل أحد الحروف المطبقة المستعلية ، وهى الصاد والضاد والطاء والظاء ، وذلك لأن التاء مهموسة لا إطباق فيها ، وهذه الحروف مجهورة مطبقة ؛ فاختاروا حرفا مستعليا من مخرج التاء ، وهو الطاء ، فجعلوه مكان التاء ؛ لأنه مناسب للتاء فى المخرج والصاد والضاد والظاء فى الإطباق 

قوله «وشذّ فى فحصط» هذه لغة بنى تميم ، وليست بالكثيرة ، أعنى جعل الضمير طاء إذا كان لام الكلمة صادا أو ضادا ، وكذا بعد الطاء والظاء ، نحو فحصط برجلى ، (2)
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1- قد سبق شرح هذا البيت فارجع إليه فى (ح 2 ص 324)

2- فحصط : أصلها فحصت ؛ فأبدلت تاء الضمير طاء ، والفحص : البحث ، وفعله من باب فتح




وحصط عنه (1) : أى حدت وأحطّ (2) وحفطّ (3) وإنما قلّ ذلك لأن تاء الضمير كلمة تامة ، فلا تغير ، وأيضا هو كلمة برأسها ، فكان القياس أن لا تؤثر حروف الإطباق فيها ، ومن قلبه فلكونه على حرف واحد كالجزء مما قبله ، بدليل تسكين ما قبله ، فهو مثل تاء افتعل 


مواطن إبدال الطاء 

قال : «والدّال من التّاء لازم فى نحو ازدجر وادّكر ، وشاذّ فى نحو فزد واجدمعوا واجدزّ ودولج» 

أقول : إذا كان فاء افتعل أحد ثلاثة أحرف : الزاى ، والدال ، والذال ؛ قلبت تاء الافتعال دالا ، وأدغمت الدال والذال فيها ، نحو ادّان وادّكر ، كما يجىء ، وقد يجوز أن لا يدغم الذال نحو اذدكر ، والقلب الذى للإدغام ليس مما نحن فيه ، كما ذكرنا فى أول هذا الباب ، والحروف الثلاثة مجهورة ، والتاء مهموسة ؛ فقلبت التاء دالا ؛ لأن الدال مناسبة للذال والزاى فى الجهر ، وللتاء فى المخرج ؛ فتوسط بين التاء وبينهما ، وإنما أدغمت الذال فى الدال دون الزاى لقرب مخرجها من مخرج الدال وبعد مخرج الزاى منها 

قوله «وادّكر» قلب التاء دالا بعد الذال المعجمة لازم ، وبعد القلب الإدغام أكثر من تركه ، فإن أدغمت فإما أن تقلب الأولى إلى الثانية ، أو بالعكس ، كما يجىء فى باب الإدغام 
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1- حصط : أصلها حصت ، فأبدلت تاء الضمير طاء ، وتقول : حاص عن الشىء يحيص حيصا وحيصة وحيوصا ومحيصا ومحاصا وحيصانا ؛ إذا حاد عنه وعدل.

2- أصل أحط : أحطت ، فأبدلت تاء الضمير طاء ، ثم أدغمت الطاء فى الطاء ، وتقول : أحاط بالشىء يحيط به إحاطة ؛ إذا أحدق به كله من جوانبه ، وكل من أحرز الشىء كمله وبلغ علمه أقصاه فقد أحاط به

3- أصل حفط : حفظت ، فأبدلت التاء طاء ، ثم أبدلت الظاء المعجمة طاء مهملة ، ثم أدغمت الطاء فى الطاء




قوله «وشاذ فى فزد» حاله كحال فحصط ، وقد ذكرناه ، وكذا شذّ قلبه بعد الدال ، نحو جدد فى جدت ، وقد شذ قلب تاء الافتعال بعد الجيم ؛ لأن الجيم وإن كانت مجهورة والتاء مهموسة إلا أنها أقرب إلى التاء من الزاى والذال ؛ فيسهل النطق بالتاء بعد الجيم ، ويصعب بعد الزاى والذال ، قال : 

181 - فقلت لصاحبى لا تحبسانا

بنزع أصوله واجدزّ شيحا (1)

ولا يقاس على المسموع منه ؛ فلا يقال اجدرأ (2) واجدرح (3) ، والدولج : 
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1- هذا البيت من الوافر ، وهو من كلمة لمضرس بن ربعى الفقعسى ، وأولها قوله : وضيف جاءنا واللّيل داج وريح القرّ تحفز منه روحا وقوله «والليل داج» معناه مظلم ، والقر - بالضم - : البرد ، وتحفز : تدفع ، وقوله «فقلت لصاحبى الخ» خاطب الواحد بخطاب الاثنين فى قوله «لا تحبسانا» ثم عاد إلى الافراد فى قوله «واجدز شيحا» وليس هذا بأبعد من قول سويد ابن كراع العكلى : فإن تزجرانى يا ابن عفّان انزجر وإن تدعانى أحم عرضا ممنّعا ويروى فى بيت الشاهد : *فقلت لحاطبى لا تحبسنّى* والكلام على هذه الرواية جار على مهيع واحد. والمعنى لا تؤخرنا عن شى اللحم بتشاغلك بنزع أصول الحطب ، بل اكتف بقطع ما فوق وجه الأرض منه ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «واجدز» وهو افتعل من الجز ، وأصله اجتز ، وبه يروى ، فأبدل التاء دالا إبدالا غير قياسى

2- اجدرأ : هو افتعل من الجرأة التى هى الاقدام على الشىء ، وأصله اجترأ فأبدل التاء دالا

3- اجدرح : هو افتعل من الجرح ، وأصله اجترح ؛ فأبدل التاء دالا ،




الكناس ، من الولوج ، قلبت الواو تاء ، ثم قلبت التاء دالا ، وذلك لأن التولج أكثر استعمالا من دولج ، وقلبت التاء دالا فى ازدجر واجد مع لتناسب الصوت ، كما فى صويق ، بخلاف دولج. 


مواطن إبدال الجيم

قوله : «والجيم من الياء المشدّدة فى الوقف ، فى نحو فقيمجّ ، وهو شاذّ ومن غير المشدّدة فى نحو *لا همّ إن كنت قبلت حجّتج* أشذ ، ومن الياء المفتوحة فى نحو قوله *حتّى إذا ما أمسجت وأمسجا* أشذّ» 

الجيم والياء أختان فى الجهر ، إلا أن الجيم شديدة ، فإذا شدّدت الياء صارت قريبة غاية القرب منها ، وهما من وسط اللسان ، والجيم أبين فى الوقف من الياء ، فطلب البيان فى الوقف ؛ إذ عنده يخفى الحرف الموقوف عليه ، ولهذا يقال فى حبلى - بالياء - : حبلو بالواو - وقد تقلب الياء المشددة لا للوقف جيما ، قال : 

182 - كأنّ فى أذنابهنّ الشّوّل 

من عبس الصّيف قرون الإجّل (1)
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1- هذا الشاهد بيتان من مشطور الرجز من أرجوزة طويلة لأبى النجم العجلى أولها : الحمد لله العلىّ الأجلل الواسع الفضل الوهوب المجزل والضمير فى أذنابهن عائد للابل ، والشول : جمع شائل ، وتقول : شالت الناقة بذنبها تشول ؛ إذا رفعته للقاح وقد انقطع لبنها ، والعبس - بفتحتين - : ما يعلق بأذناب الابل من أبعارها وأبوالها فيجف عليها ، وأضافه إلى الصيف ؛ لأنه يكون فى ذلك الوقت أجف وأيبس ، والأجل - بكسر الهمزة وضمها مع تشديد الجيم مفتوحة - : الوعل ، وهو تيس الجبل. شبه ما يعلق بأذناب النوق فى زمن الصيف بقرون التيس الجبلى فى صلابته ويبسه ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «الأجل» حيث أبدل الياء المشددة جيما فى غير الوقف




وقد جاء فى المخففة فى الوقف ، لكنه أقل من المشددة ، وذلك أيضا لبيان الياء فى الوقف ، وقد جاء من الياء المخففة فى غير الوقف ، قال : 

183 - *حتى إذا ما أمسجت وأمسجا (1)* 

أى : أمسيت وأمسى ، فلما أبدلت الياء جيما لم ينقلب ألفا ، ولم يسقط للساكنين ، كالياء فى أمست وأمسى ، وفى قوله «فى الياء المخففة أشذ» دلالة على أن ذلك فى المشددة شاذ ، وإنما كان فى المخففة أقل لأن الجيم أنسب بالياء المشددة ، كما قلنا ، وإنما كان فى نحو أمسجت أشذّ لأن الأصل أن يبدل في الوقف لبيان الياء ، والياء فى مثله ليس بموقوف عليه.


مواطن إبدال الصاد

قال : «والصّاد من السّين الّتى بعدها غين أو خاء أو قاف أو طاء جوازا ، نحو أصبغ ، وصلخ ، ومسّ صقر ، وصراط» 

أقول : اعلم أن هذه الحروف مجهورة مستعلية ، والسين مهموس مستفل ؛ فكرهوا الخروج منه إلى هذه الحروف ؛ لثقله ، فأبداوا من السين صادا ، لأنها توافق السين فى الهمس والصفير ، وتوافق هذه الحروف فى الاستعلاء ؛ فتجانس الصوت بعد القلب ، وهذا العمل شبيه بالإمالة فى تقريب الصوت بعضه من بعض ، فإن تأخرت السين عن هذه الحروف لم يسغ فيها من الإبدال ما ساغ وهى متقدمة ؛ لأنها إذا تأخرت كان المتكلم منحدرا بالصوت من عال ، ولا يثقل ذلك ثقل التصعّد من منخفض ، فلا تقول فى قست : قصت ، وهذه الحروف تجوّز القلب : متصلة بالسين كانت كصقر ، أو منفصلة بحرف نحو صلخ ، أو بحرفين أو ثلاثة 
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1- هذا بيت من الرجز المشطور لم نعثر له على نسبة إلى قائل ولا على سابق أو لاحق ، ونسبه بعض العلماء إلى العجاج ، وقد اختلفوا فى الضمير فى قوله «أمسجت وأمسجا» فقيل : هما عائدان إلى أتان وعير ، وقيل : هما عائدان إلى نعامة وظليم ، والاستشهاد فى قوله «أمسجت وأمسجا» حيث أبدل الياء المخففة جيما فى غير الوقف ، قال فى اللسان : «أبدل مكان الياء حرفا جلدا شبيها بها ، لتصح له القافية والوزن» ا ه




نحو صملق (1) وصراط ، وصماليق (2) ، وهذا القلب قياس ، لكنه غير واجب ، ولا يجوز قلب السين فى مثلها زايا خالصة ، إلا فيما سمع نحو الزّراط ، وذلك لأن الطاء تشابه الدال 


مواطن إبدال الزاي

قوله : «والزّاى من السّين والصّاد الواقعتين قبل الدّال ساكنتين ، نحو يزدل ، وهكذا فزدى أنه» 

السين حرف مهموس ، والدال مجهور ؛ فكرهوا الخروج من حرف إلى حرف ينافيه ، ولا سيما إذا كانت الأولى ساكنة ؛ لأن الحركة بعد الحرف ، وهى جزء حرف لين حائل بين الحرفين ؛ فقربوا السين من الدال ؛ بأن قلبوها زايا ، لأن الزاى من مخرج السين ومثلها فى الصفير ، وتوافق الدال فى الجهر ؛ فيتجانس الصوتان ، ولا يجوز ههنا أن تشرب السين صوت الزاى ، كما يفعل ذلك فى الصاد ، نحو يصدر ، لأن فى الصاد إطباقا ، فضارعوا لئلا يذهب الإطباق بالقلب ، وليست السين كذلك ، ويجوز فى الصاد الساكنة الواقعة قبل الدال قلبها زايا صريحة وإشرابها صوت الزاى ، أما الإبدال فلأن الصاد مطبقة مهموسة رخوة وقد جاورت الدال بلا حائل من حركة وغيرها ، والدال مجهورة شديدة غير مطبقة ، ولم يبدلوا الدال كما فى تاء افتعل نحو اصطبر لأنها ليست بزائدة كالتاء ، فتكون أولى بالتغيير ؛ فغيروا الأولى لضعفها بالسكون ، بأن قرّبوها من الدال ، بأن قلبوها زايا خالصة ، فتناسبت الأصوات ، لأن الزاى 
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1- الصملق : السملق ، وهو الأرض المستوية ، وقيل : القفر الذى لا نبات فيه ، والقاع المستوى الأملس ؛ قال جميل : ألم تسل الرّبع القديم فينطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق 

2- الصماليق : السماليق ، قال فى اللسان : «وحكى سيبويه صماليق ، قال ابن سيده : ولا أدرى ما كسر إلا أن يكونوا قد قالوا : صملقة ، فى هذا المعنى ، فعوض من الهاء ، كما حكى مواعيظ» ا ه




من مخرج الصاد وأختها فى الصفير ، وهى تناسب الدال فى الجهر وعدم الإطباق ، ومن ضارع : أى نحى بالصاد نحو الزاى ، ولم يقلبها زايا خالصة ، فللمحافظة على فضيلة الاطباق ، كما ذكرنا. 

قوله «فزدى أنه» قول حاتم الطائى لما وقع فى أسرقوم فغزا رجالهم وبقى مع النسوة فأمرنه بالفصد فنحر ، وقال : هكذا فزدى (1) أنه ، وأنه تأكيد للياء


أنحاء الصاد نحو الزاي وإشمام السين صوت الزاي

قال : «وقد ضورع بالصّاد الزّاى دونها وضورع بها متحرّكة أيضا ، نحو صدر وصدق ، والبيان أكثر فيهما ، ونحو مسّ زقر كلبيّة ، وأجدر وأشدق بالمضارعة قليل» 

أقول : قوله «ضورع بالصاد الزاى» أى : جعل الصاد مضارعا للزاى ، بأن ينحى بالصاد نحو الزاى ، فقولك «ضارع» كان يتعدى إلى المشابه - بفتح الباء - بنفسه ، فجعل متعديا إلى المشابه - بكسر الباء - بحرف الجر

قوله «دونها» أى : دون السين : أى لم تشمّ السين صوت الزاى ، بل قلبت زايا صريحة ، لما ذكرنا من أنه لا إطباق فيه حتى يحافظ عليه 

قوله «وضورع بها» أى : بالصاد الزاى متحركة أيضا : أى إذا تحركت الصاد وبعدها دال أشمّ الصاد صوت الزاى ، ولا يجوز قلبها زايا صريحة ، لوقوع الحركة فاصلة بينهما ، وأيضا فإن الحرف يقوى بالحركة ، فلم يقلب ، فلم يبق إلا المضارعة للمجاورة ، والاشمام فيها أقل منه فى الساكنة ، إذ هى محمولة فيه على الساكنة التى إنما غيرت لضعفها بالسكون ، فإن فصل بينهما أكثر من حركة كالحرف والحرفين لم تستمر المضارعة ، بل يقتصر على ما سمع من العرب ، كلفظ الصاد والمصادر والصراط ، لأن الطاء كالدال 

قوله «والبيان أكثر فيهما» أى : فى السين الساكنة الواقعة قبل الدال ،
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1- انظر (ح 2 ص 294 ، 295) و (ح 1 ص 43)




والصاد الواقعة قبلها : سكنت الدال أو تحركت ، ولو روى «منهما» لكان المعنى من المضارعة والقلب ؛ ويعنى بالبيان الإتيان بالصاد والسين صريحين بلا قلب ولا إشراب صوت ؛ ففى الصاد الساكنة قبل الدال البيان أكثر ، ثم المضارعة ، ثم قلبها زايا 

قوله «ومسّ زقر كلبيّة» أى : قبيلة كلب تقلب السين الواقعة قبل القاف زايا ، كما يقلبها غيرهم صادا ، وذلك لأنه لما تباين السين والقاف لكون السين مهموسة والقاف مجهورة أبدلوها زايا ، لمناسبة الزاى للسين فى المخرج والصفير ، وللقاف فى الجهر 

قوله «وأجدر وأشدق (1)» يعنى إشراب الجيم والشين المعجمتين الواقعتين قبل الدال صوت الزاى قليل ، وهذا خلاف ما قاله سيبويه ، فإنه قال فى إشراب مثل هذا الشين صوت الزاى : «إن البيان أكثر وأعرف ، وهذا عربى كثير» وإنما بضارع بالشين الزاى إذا كانت ساكنة قبل الدال ؛ لأنها تشابه الصاد والسين اللّذين يقلبان إلى الزاى ، وذلك بكونها مهموسة رخوة مثلهما ، وإذا أجريت فى الشين الصوت رأيت ذلك بين طرف لسانك وأعلى الثّنيّتين موضع الصاد والسين ، ثم إن الجيم حملت على الشين وإن لم يكن فى الجيم من مشابهة الصاد والسين مثل ما بينهما وبين الشين ، وذلك لأن الجيم من مخرج الشين ؛ فعمل بها ما عمل بالشين ، ولا يجوز أن يجعل الشين والجيم زايا خالصة كالصاد والسين ؛ لأنهما ليستا من مخرجهما 


الإدغام


اشارة

قال : «الإدغام : أن تأتى بحرفين ساكن فمتحرّك من مخرج واحد 
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1- الأشدق : الواسع الشدق ، وهو جانب الفم ، ويقال : رجل أشدق ؛ إذا كان متفوها ذابيان ، وقد قالوا لعمر بن سعيد : الأشدق ؛ لأنه كان أحد خطباء العرب.




من غير فصل ، ويكون فى المثلين والمتقاربين ؛ فالمثلان واجب عند سكون الأوّل إلّا فى الهمزتين إلّا فى نحو السّأاّل والدّأّاث ، وإلّا فى الألفين لتعذّره ، وإلّا فى نحو قوول للإلباس وفى نحو تووى ورييا - على المختار - إذا خفّفت ، وفى نحو قالوا وما ، وفى يوم ، وعند تحرّكهما فى كلمة ولا إلحاق ولا لبس نحو ردّ يردّ ، إلّا فى نحو حيى فإنّه جائز ، وإلّا فى نحو اقتتل وتتنزّل وتتباعد ، وسيأتى ، وتنقل حركته إن كان قبله ساكن غير لين نحو يردّ ، وسكون الوقف كالحركة ، ونحو مكّننى ويمكّننى ومناسككم وما سلككم من باب كلمتين ، وممتنع فى الهمزة على الاكثر وفى الألف وعند سكون الثّانى لغير الوقف نحو ظللت ورسول الحسن ، وتميم تدغم فى نحو ردّ ولم يردّ ، وعند الإلحاق واللّبس بزنة أخرى نحو قردد وسرر ، وعند ساكن صحيح قبلهما فى كلمتين نحو قرم مالك ، وحمل قول القرّاء على الإخفاء ، وجائز فيما سوى ذلك» 

أقول : قوله «الإدغام أن تأتى بحرفين ساكن فمتحرك» يعنى أن المتحرك يكون بعد الساكن (1) ، وإلا فليس بدّ من الفصل : أى فك أحد الحرفين من الآخر ؛ لأن الحركة بعد الحرف 

قوله «من غير فصل» أى : فكّ ، احتراز عن نحو رييا (2) فإنك تأتى 
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1- يريد أن الادغام لا يكون إلا مع سكون الأول ؛ لأنه لو كان متحركا والحركة بعد الحرف فلا يتأتى النطق بالحرفين دفعة واحدة ؛ لأن الحركة فاصلة بينهما ، ولا يكفى أيضا فى تحقق الادغام سكون الأول وتحرك الثانى ، بل لا بد مع ذلك من وصل الحرفين فى النطق لئلا تسكت بعد نطقك بالحرف الأول ، ولذا قال ابن الحاجب : «الادغام أن تأتى بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل»

2- انظر (ح 1 ص 28)




بياء ساكنة فياء متحركة ، وهما من مخرج واحد ، وليس بإدغام ؛ لأنك فككت إحداهما عن الأخرى ، وإنما الإدغام وصل حرف ساكن بحرف مثله متحرك بلا سكتة على الأول ، بحيث يعتمد بهما على المخرج اعتمادة واحدة قوية ، ولا يحترز به عن الحرف الفاصل أو الحركة الفاصلة بين المثلين ؛ لخروجه بقوله «ساكن فمتحرك» 

والادغام فى اللغة : إدخال الشىء فى الشىء ، يقال : أدغمت اللجام فى فم الدابة : أى أدخلته فيه ، وليس إدغام الحرف فى الحرف إدخاله فيه على الحقيقة ، بل هو إيصاله به من غير أن يفك بينهما 


إدغام المثلين والمتقاربين

قوله «فى المتماثلين والمتقاربين» لا يمكن إدغام المتقاربين إلا بعد جعلهما متماثلين ؛ لأن الإدغام إخراج الحرفين من مخرج واحد دفعة واحدة باعتماد تام ، ولا يمكن إخراج المتقاربين من مخرج واحد ؛ لأن لكل حرف مخرجا على حدة ، والذى أرى أنه ليس الإدغام الاتيان بحرفين ، بل هو الإتيان بحرف واحد مع اعتماد على مخرجه قوىّ : سواء كان ذلك الحرف متحركا نحو يمدّ زيد ، أو ساكنا نحو يمدّ ، وقفا ، فعلى هذا ليس قوله «ساكن فمتحرك» أيضا بوجه ، لأنه يجوز تسكين المدغم فيه اتفاقا : إما لأنه يجوز فى الوقف الجمع بين الساكنين عند من قال هما حرفان ، وإما لأنه حرف واحد على ما اخترنا ، وإن كان كالحرفين الساكنين أولهما من حيث الاعتماد التام ، وقوله «ساكن فمتحرك» وقوله «من غير فصل» كالمتناقضين ؛ لأنه لا يمكن مجىء حرفين أحدهما عقيب الآخر إلا مع الفك بينهما ، وإن لم تفكّ بينهما فليس أحدهما عقيب الآخر 

قوله «فالمثلان واجب عند سكون الأول» جعل الادغام ثلاثة أقسام : واجبا ، وممتنعا ، وجائزا ، فذكر الواجب والممتنع ، وما بقى فجائز ، فالواجب من
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قوله «واجب» إلى قوله «من باب كلمتين» والممتنع من قوله «وممتنع» إلى قوله «على الاخفاء» 

قوله «عند سكون الأول» أى يجب الإدغام إذا سكن أول المثلين : كانا فى كلمة كالشدّ والمدّ ، أو فى كلمتين متصلتين نحو اسمع علما 

قوله «إلا فى الهمزتين» ليس الإطلاق بوجه ، بل الوجه أن يقال : الهمز الساكن الذى بعده همز متحرك : إما أن يكونا فى كلمة ، أو فى كلمتين ، فإن كانا فى كلمة أدغم الأول إذا كانا فى صيغة موضوعة على التضعيف ، كما ذكرنا فى تخفيف الهمزة (1) ، وفى غير ذلك لا يدغم ، نحو قرأى على وزن قمطر [من قرأ] وإن كانا فى كلمتين نحو اقرأ آية ، وأقرىء أباك ، وليقرأ أبوك ؛ فعند أكثر العرب على ما ذهب إليه يونس والخليل يجب تخفيف الهمزة ، فلا يلتقى همزتان ، وزعموا أن ابن أبى إسحاق كان يحقق الهمزتين ، وأناس معه ، قال سيبويه : وهى رديئة ، وقال : فيجب الإدغام فى قول هؤلاء مع سكون الأولى ، ويجوز ذلك إذا تحركتا نحو قرأ أبوك ، قال السيرافى : توهم بعض القراء أن سيبويه أنكر إدغام الهمزة ، وليس الأمر على ما توهموا ، بل إنما أنكره على على مذهب من يخفف الهمزة ، كما هو المختار عنده ، وقد بين سيبويه ذلك بقوله : 

ويجوز الادغام فى قول هؤلاء (2) ، يعنى على تلك اللغة الرديئة 

قوله : «الدأاّث» (3) اسم واد ، أورده الصّغانى مخفف الهمز على وزن كلام وسلام. 
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1- انظر (ص 33 وما بعدها من هذا الجزء)

2- فى أصول هذا الكتاب «ويجب الادغام ... الخ» وهو تحريف ، وما أثبتناه عن كتاب سيبويه (ح 2 ص 410) وهو الصواب

3- ذكره ياقوت بتشديد ثانيه مفتوحا ، وهو ما ذكره ابن الحاجب ، وقد ذكر أيضا أنه اسم موضع ، ويصح أن تكون الدأاث صيغة مبالغة من دأث الطعام يدأثه - كفتح - إذا أكله




قوله : «وإلا فى الألف» لما قال : «واجب عند سكون الأول» ولم يقل : مع تحرك الثانى ، أوهم أن الألف يدغم فى مثله ؛ لأنه قد يلتقى ألفان ، وذلك إذا وقفت على نحو السماء ، والبناء ، بالإسكان كما مر فى تخفيف الهمزة (1) فإنك تجمع فيه بين ألفين ، ولا يجوز الإدغام ؛ لأن الإدغام اتّصال الحرف الساكن بالمتحرك ، كما مر ، والألف لا يكون متحركا ، والحق أنه لم يحتج إلى هذا الاستثناء ؛ لأنه ذكر فى حد الإدغام أنه الإتيان بحرفين : ساكن فمتحرك ، والألف لا يكون متحركا. 

قوله : «وإلا فى نحو قوول» اعلم أن الواو والياء الساكنين إذا وليهما مثلهما متحركا ، فلا يخلو من أن يكون الواو والياء مدتين ، أولا ؛ فإن لم يكونا مدتين وجب إدغام أولهما فى الثانى : فى كلمة كانا كقوّل وسيّر ، أو فى كلمتين نحو (تولّوا واستغنى الله) واخشي ياسرا ، وإن كانا مدتين : فإما أن يكون أصلهما حرفا آخر قلب إليهما ، أولا ، فإن لم يكن فان كانا فى كلمة وجب الإدغام ، سواء كان أصل الثانى حرفا آخر ، كمقروّ وبرىّ وعلىّ ، أولا ، كمغزوّ ومرمىّ ، وإنما وجب الإدغام فى الأول : أعنى مقروّا وبريّا وعليّا - وإن لم يكن القلب فى الثانى واجبا - لأن الغرض من قلب الثانى إلى الأول فى مثله طلب التخفيف بالإدغام ، فلو لم يدغموا لكان نقضا للغرض ، ووجب الإدغام فى الثانى : أعنى نحو مغزوّ ومرمىّ ؛ لأن مدة الواو والياء الأوّلين لم تثبت فى اللفظ قط ، فلم يكن إدغامهما يزيل عنهما شيئا وجب لهما ، بل لم يقع الكلمتان فى أول الوضع إلا مع إدغام الواو والياء فى مثلهما ، وإن كانا فى كلمتين ؛ نحو قالوا وما ، وفى يوم ، وظلموا واقدا ، واظلمى ياسرا ، لم يجز الإدغام ؛ لأنه يثبت للواو والياء إذن فى الكلمتين مد ، وإدغامهما فيما عرض انضمامه إليهما من الواو والياء فى أول الكلمتين مزيل 
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1- انظر (ص 43 وما بعدها من هذا الجزء)




لفضيلة المد التى ثبتت لهما قبل انضمام الكلمة الثانية إلى الأولى ، وإن كان أصل الواو والياء حرفا آخر قلب إلى الواو والياء ؛ فإن كان القلب لأجل الإدغام وجب الإدغام نحو مرمىّ ، وأصله مرموى ؛ لئلا يبطل الغرض من القلب ، فإن لم يكن القلب لأجل الإدغام فإن كان لازما نظر ؛ فان كانت الكلمة التى فيها المثلان وزنا قياسيا يلتبس بسبب الإدغام بوزن آخر قياسى لم يدغم ، نحو قوول فإنه فعل ما لم يسم فاعله لفاعل قياسا ، ولو أدغم الواو فيه فى الواو لالتبس بفعّل الذى هو فعل ما لم يسم فاعله قياسا لفعّل ، وإن لم يلزم التباس وزن قياسى بوزن قياسى أدغم نحو إيّنة على وزن إفعلة من الأين ، وأوّل على وزن أبلم (1) من الأول ، وذلك لأن القلب لما كان لازما صار الواو والياء كالأصليتين ، والالتباس فى مثله وإن وقع فى بعض الصور لا يبالى به ؛ لأن الوزن ليس بقياسى ، فيستمر اللبس ، وإن لم يكن القلب لازما نحو رييا وتووى فالأصل الاظهار ؛ لأن الواو والياء عارضان غير لازمين كما فى بير وسوت ، فهما كالهمزتين ، والهمز لا يدغم فى الواو والياء ما دام همزا ، وأجاز بعضهم الإدغام نظرا إلى ظاهر اجتماع المثلين ، وعليه قولهم : ريّا وريّة ، فى رؤيا ورؤية ، وعند سيبويه والخليل أن سوير وقوول لم يدغما لكون الواوين عارضين ، وقول المصنف أولى ، وهو أنهما لم يدغما لخوف الالتباس ؛ لأن العارض إذا كان لازما فهو كالأصلى ، ومن ثم يدغم إيّنة وأوّل مع عروض الواو والياء. 

قوله «وعند تحركهما» عطف على قوله «عند سكون الأول» : أى يجب الإدغام إذا تحرك المثلان فى كلمة

اعلم أنهم يستثقلون التضعيف غاية الاستثقال إذ على اللسان كلفة شديدة فى الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنه ، ولهذا الثقل لم يصوغوا من الأسماء ولا الأفعال 
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1- الأبلم - بضمتين بينهما ساكن - هو الخوص (انظر ج 1 ص 56)




رباعيا أو خماسيا فيه حرفان أصليان متماثلان متصلان ؛ لثقل البناءين ، وثقل التقاء المثلين ، ولا سيما مع أصالتهما ، فلا ترى رباعيا من الأسماء والأفعال ولا خماسيا من الأسماء فيه حرفان كذلك إلا وأحدهما زائد : إما للالحاق أو لغيره ، كما مر فى ذى الزيادة ، (1) ولم يبنوا ثلاثيا فاؤه وعينه متماثلان إلا نادرا نحوددن (2) وببر (3) بل إنما ضعفوا حيث يمكنهم الإدغام ، وذلك بتماثل العين واللام ؛ إذ الفاء لو أدغم فى العين وجب إسكانه ، ولا يبتدأ بالساكن ، وليس فى الأسماء التى لا توازن الأفعال ذو زيادة فى أوله أو وسطه مثلان متحركان ؛ إذ لا موجب فى مثله للادغام ؛ لأن الادغام إنما يكون فى الاسم مع تحرك الحرفين إذا شابه الفعل الثقيل وزنا كما يجىء ، وإلا بقى المتماثلان بلا إدغام ، فتصير الكلمة ثقيلة بترك إدغام المثلين ، وبكونها مزيدا فيها ؛ فلم يبن من الأسماء المزيد فيها غير الموازنة للفعل ما يؤدى إلى مثل هذا الثقل ؛ بل يجىء فيما زيد فيه من الأفعال والأسماء الموازنة لها ما فى أوله أو وسطه مثلان مقترنان ، وذلك لكثرة التصرف فى الفعل قياسا ؛ فربما اتفق فيه بسببه مثل ذلك ، فنقول : لا يخلو مثله من أن يكون من ذى زيادة الثلاثى أو من ذى زيادة الرباعى ، فمن ذى زيادة الثلاثى بابان يتفق فى أولهما مثلان متحركان ، نحو تترّس (4) وتتارك (5) وباب يتفق فى وسطه مثلان متحركان نحو اقتتل ، ومن ذى زيادة الرباعى باب يتفق فى أوله ذلك نحو تتدحرج ، فأما ذو زيادة الرباعى فلا يخفف بالادغام ؛ 
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1- ذكره فى الجزء الأول (ص 61 وما بعدها)

2- الددن : اللهو واللعب. انظر (ح 1 ص 34)

3- الببر : حيوان شبيه بالنمر. انظر (ح 1 ص 34 ، ح 2 ص 367) وفى بعض النسخ يين ، وهو اسم واد. وانظر (ح 2 ص 368)

4- يقال : تترس الرجل ؛ إذا لبس الترس يتستر به ، ويقال : تترس القوم بالقوم ؛ إذا جعلوهم أمامهم يتقون بهم العدو

5- يقال : تتارك الرجلان الأمر ؛ إذا تركه كل واحد منهما لصاحبه




إذ لو أدغمت لاحتجت إلى همزة الوصل فيؤدى إلى الثقل عند القصد إلى التخفيف ، بل الأولى إبقاؤهما ، ويجوز حذف أحدهما ، كما يجىء ، وأما ذو زيادة الثلاثى : فإن كان المثلان فى أوله فاما أن يكون ماضيا كتترّس وتتارك ، أو مضارعا كتتنزّل وتتثاقل ؛ فالأولى فى الماضى الإظهار ، ويجوز الادغام مع اجتلاب همزة الوصل فى الابتداء ، وكذا إذا كان فاء تفعّل وتفاعل مقاربا للتاء فى المخرج نحو اطّيّر واثّاقل على ما يجىء ، فاذا أدغمت فى الماضى أدغمت فى المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل والمفعول وكل اسم أو فعل هو من متصرفاته ، نحو يتّرّس ، ومتّرّس ، ويتّارك ، ومتّارك ، ويطّيّر ، ويثّاقل ومطّيّر ومثّاقل ، وإن كان مضارعا جاز الاظهار والحذف والادغام نحو تتنزّل وتنزّل ، وإذا أدغم لم يجتلب له همزة الوصل كما فى الماضى ؛ لثقل المضارع ، بخلاف الماضى ، بل لا يدغم إلا فى الدرج ليكتفى بحركة ما قبله ، نحو قال تّنزّل ، وإن كان المثلان فى وسط ذى الزيادة الثلاثى فلك الإظهار والإدغام نحو اقتتل وقتّل كما يجىء 

هذا ، وإنما جاز الإدغام فى مصادر الأبواب المذكورة وإن لم توازن الفعل لشدة مشابهتها لأفعالها ، كما ذكرنا فى تعليل قلب نحو إقامة واستقامة (1) 


حكم اجتماع المثلين في آخر الكلمة

هذا حكم اجتماع المثلين فى أول الكلمة وفى وسطها ، وأما إن كان المثلان فى آخر الكلمة وهو الكثير الشائع فى كلامهم ومما يجىء فى الثلاثى وفى المزيد فيه فى الأسماء وفى الأفعال فهو على ثلاثة أقسام : إما أن يتحركا ، أو يسكن أولهما ، أو يسكن ثانيهما ، فان تحركا : فان كان أولهما مدغما فيه امتنع الإدغام ، نحو ردّد ؛ لأنهم لو أدغموا الثانى فى الثالث فلا بد من نقل حركته إلى الأول ، فيبقى رددّ ، ولا يجوز ؛ إذ التغيير إذن لا يخرجه إلى حال أخف من الأولى ، وكذا إن كان التضعيف للالحاق امتنع الادغام : فى الاسم كان كقردد (2) ، أو 
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1- انظر (ص 108 من هذا الجزء)

2- القردد : ما ارتفع من الأرض ، واسم جبل ، وانظر (ح 1 ص 13)




فى الفعل كجلبب ؛ لأن الغرض بالالحاق الوزن ؛ فلا يكسر ذلك الوزن بالإدغام ، وأما سقوط الألف فى نحو أرطى فإنه غير لازم ، بل هو للتنوين العارض الذى يزول باللام أو الإضافة ، وإن لم يكن التضعيف أحد المذكورين : فإن كان الأول حرف علة نحو حيى وقوى فقد مضى حكمه ، وإن لم يكن : فإما أن يكون فى الفعل ، أو فى الاسم ، فإن كان فى الفعل وجب الإدغام ؛ لكونه فى الفعل الثقيل ، وفى الآخر الذى هو محل التغيير ، وقد شذ نحو قوله : 

184 - مهلا أعاذل قد جرّبت من خلقى 

أنّى أجود لأقوام وإن ضننوا (1)

وهو ضرورة ، وإن كان فى الاسم : فإما أن يكون فى ثلاثى مجرد من الزيادة ، أو فى ثلاثى مزيد فيه ، ولا يدغم فى القسمين إلا إذا شابها الفعل ؛ لما ذكرنا فى باب الإعلال (2) من ثقل الفعل ؛ فالتخفيف به أليق ، فالثلاثى المجرد إنما يدغم إذا وازن الفعل نحو رجل صبّ (3) ، قال الخليل : هو فعل - بكسر العين - ؛ لأن صببت صبابة فأنا صبّ كقنعت قناعة فأنا قنع ، وكذا طبّ (4) طبب ، وشذ رجل ضفف (5) والوجه ضفّ ، ولو بنيت مثل 
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1- هذا بيت من البسيط ، وقائله قعنب بن أم صاحب. ومهلا : مصدر يراد به الأمر ، والهمزة فى أعاذل للنداء ، وعاذل : مرخم عاذلة ، وهو فى الأصل اسم فاعل من العذل ، وهو اللوم فى تسخط ، وضننوا : بخلوا. والاستشهاد بالبيت فى قوله «ضننوا» حيث فك ما يجب إدغامه وهو شاذ لا يجوز ارتكابه فى الكلام

2- انظر (ص 88 من هذا الجزء)

3- الصبابة : رقة الشوق ، تقول : رجل صب ، وهى صبة ، وصب إليه صبابة : أى كلف واشتاق

4- الطب - بتثليث الطاء - : الرجل الحاذق الماهر فى عمله ، والطبيب مثله ، تقول : طب يطب - كظل يظل - فهو طب ومتطبب وطبيب ، وطبه يطبه - كمده يمده - أى : داواه ، وفلان طب بهذا الأمر : أى عالم به

5- تقول : هذا رجل صف الحال ، إذا كان رقيقه ، والضفف - بفتحتين




ندس (1) من ردّ قلت : ردّ بالإدغام ، وكان القياس أن يدغم ما هو على فعل كشرر وقصص وعدد ؛ لموازنته الفعل ؛ لكنه لما كان الإدغام لمشابهة الفعل الثقيل ، وكان مثل هذا الاسم فى غاية الخفة ؛ لكونه مفتوح الفاء والعين ، ألا ترى إلى تخفيفهم نحو كبد وعضد دون نحو جمل؟ تركوا الإدغام فيه ، وأيضا لو أدغم فعل مع خفته لالتبس بفعل - ساكن العين - ؛ فيكثر الالتباس ، بخلاف فعل وفعل - بكسر العين وضمها - فإنهما قليلان فى المضاعف ؛ فلم يكترث بالالتباس القليل ، وإنما اطرد قلب العين فى فعل نحو دار وباب ونار وناب ، ولم يجز فيه الإدغام مع أن الخفة حاصلة قبل القلب كما هى حاصلة قبل الإدغام ؛ لأن القلب لا يوجب التباس فعل بفعل ؛ إذ بالألف يعرف أنه كان متحرك العين لا ساكنها ، بخلاف الإدغام وقد جاء لأجل الخفة كثير من المعتل على فعل غير معل نحو قود (2) وميل (3) وغيب (4) وصيد (5) وخونة وحوكة (6) ، ولم يدغم نحو سرر (7) وسرر (8) 
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1- الندس - كعضد ، وفى لغة أخرى - ككنف - : هو الفهم الفطن

2- القود : هو أن تقتل القاتل بمن قتله

3- الميل - بالتحريك - : ما كان خلقة فى إنسان أو بناء ، والفعل كفرح ، تقول : ميل يميل فهو أميل

4- الغيب - بفتحتين - : القوم الغائبون

5- الصيد - بفتحتين - : ميل العنق ، وقد صيد يصيد فهو أصيد

6- الحوكة - بفتحات - : جمع حائك ، وتقول : حاك الثوب حوكا وحياكا وحياكة : فهو حائك من قوم حاكة وحوكة ، الأولى على القياس ، والثانية شاذة فى القياس كثيرة فى السماع

7- السرر - بضمتين - : جمع سرير ، وهو معروف

8- السرر - بضم ففتح - : جمع سرة




وقدد (1) وكذا ردد على وزن إبل من ردّ ؛ لعدم موازنة الفعل ، وأما قولهم : عميمة وعمّ (2) فمخفف كما يخفف غير المضاعف نحو عنق ورسل وبون فى جمع بوان (3) ، والقياس بون كعيان وعين (4) ، فإذا اتصل بآخر الاسم الثلاثى الموازن للفعل حرف لازم كألف التأنيث أو الألف والنون لم يمنع ذلك من الإدغام كما منع من الإعلال فى نحو الطّيران والحيدى (5) ؛ لأن ثقل إظهار المثلين أكثر من ثقل ترك قلب الواو والياء ألفا ؛ فصار الحرف اللازم مع لزومه كالعدم ، فنقول : من ردّ على فعلان : رددان ، كشرر ، وعلى فعلان وفعلان بكسر العين وضمها : ردّان ، بالادغام ، وعلى فعلان - بضمتين - وفعلان - بكسرتين - : رددان ورددان ، وعلى فعلان - بضم الفاء وفتح العين - : رددان ، كله بالاظهار ، وكذا الاسم الثلاثى المزيد فيه يدغم أيضا إذا وازن الفعل ، نحو مستعدّ ومستعدّ ومردّ ، وهو على وزن يفعل ، ومدقّ ، وهو على وزن انصر ، ورادّ ، وهو كيضرب ، ولا يشترط فى الإدغام مع الموازنة المخالفة بحركة أو حرف فى الأول ليس فى الفعل ، كما اشترط ذلك فى الاعلال ، فيدغم نحو أدقّ وأشدّ ، وإن لم يخالف 
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1- القدد - بكسر ففتح - : جمع قدة ، وهى الفرقة من الناس يكون هوى كل واحد على حدة ، ومنه قوله تعالى (كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً) : أى فرقا مختلفة الأهواء

2- تقول : نخلة عميمة : أى طويلة ، ونخل عمم - بضمتين - وقد يقال : عم - بالادغام.

3- البوان - ككتاب ، وكغراب - : أحد أعمدة الخباء ، انظر (ح 2 ص 127 ، 208)

4- العيان - بكسر أوله - : حديدة الفدان ، وجمعه عين - بضمتين -

5- الحيدى - بفتحات - : مشية المختال ، وتقول : حمار حيدى ؛ إذا كان يحيد عن ظله نشاطا ، ولم يوصف مذكر بما على فعلى سوى ذلك




الفعل ، ولا يعل نحو أقول وأطول ، وذلك لما ذكرنا من أن ثقل إظهار التضعيف أكثر من ثقل ترك الإعلال ، وقوله 

185 - *تشكو الوجى من أظلل وأظلل (1)* 

شاذ ضرورة

وإن كان الساكن هو الأول فقد مرحكمه 

وإن كان الساكن هو الثانى فهو على ضربين : أحدهما أن تحذف الحركة لموجب ، ولا يجوز أن يحرك بحركة أخرى ، ما دام ذلك الموجب باقيا ، وذلك هو الفعل إذا اتصل به تاء الضمير أو نونه ، نحو رددت ورددنا ورددن ويرددن وارددن ، والثانى : أن تحذف الحركة لموجب ، ثم قد تعرض ضرورة يحرّك الحرف لأجلها بغير الحركة المحذوفة ، مع وجود ذلك الموجب ، وذلك الفعل المجزوم أو الموقوف ، نحو لم يردد واردد ؛ فإنه حذف منه الحركة الاعرابية ، ثم إنه قد يتحرك ثانى المثلين فيهما لالتقاء الساكنين ، نحو اردد القوم ، ولم يردد القوم 

فالقسم الأول - أعنى رددت ورددنا ويرددن وارددن - المشهور فيه إثبات الحرفين بلا إدغام ، وجاء فى لغة بكر بن وائل وغيرهم الإدغام أيضا ، نحو 
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1- هذا بيت من الرجز المشطور من أرجوزة لأبى النجم العجلى أولها : *الحمد لله العلىّ الأجلل* وبعد البيت الشاهد قوله : *من طول إملال وظهر مملل* والوجى : الحفى ، يزيد أنه حمل على إله فى السير حتى اشتكت الحفى ، والأظلل : باطن خف البعير ، والاملال : مصدر قولك : أمله ، وأمل عليه ؛ إذا أسأمه. والاستشهاد بالبيت فى قوله : أظلل حيث فك الادغام ضرورة




ردّن ويردّن ، بفتح الثانى ، وهو شاذ قليل ، وبعضهم يزيد ألفا بعد الإدغام ، نحو ردّات وردّان ؛ ليبقى ما قبل هذه الضمائر ساكنا كما فى غير المدغم ، نحو ضربت وضربن ، وجاء فى لغة سليم قليلا - وربما استعمله غيرهم - حذف العين أيضا فى مثله ، وذلك لكراهتهم اجتماع المثلين ، فحذفوا ما حقه الإدغام : أعنى أول المثلين ، لما تعذر الإدغام ، فإن كان ما قبل الأول ساكنا أوجبوا نقل حركة الأول إليه ، نحو أحسن ويحسن ، ومنه قوله تعالى : (وَقَرْنَ (1) فِي بُيُوتِكُنَّ) على أحد الوجوه ، وإن كان ما قبل الأول متحركا جاز حذف حركة الأول ونقلها إلى ما قبله إن كانت كسرة أو ضمة ، قالوا : ظلت - بفتح الفاء وكسرها - وكذا فى لببت لبت ولبت - بفتح الفاء وضمها - وذلك لبيان وزن الفعل كما بينا فى ضمة قلت وكسرة بعت ، وهذا الحذف عندهم فى الماضى أكثر منه فى المضارع والأمر ، وقد جاء الحذف فى مثله والحرفان فى كلمتين إذا كان الثانى لام التعريف ، نحو علماء : أى على الماء ، وأما قولهم علّرض فقياس ؛ لأنه نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف ، ثم اعتد بالحركة المنقولة
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1- اعلم أن قولنا : قر الرجل فى مكانه ، قد ورد من باب علم يعلم ، ومن باب ضرب يضرب. ثم اعلم أن هذه الآية الكريمة قد قرىء فيها بالاتمام ، وبالحذف مع كسر القاف ، وبالحذف مع فتح القاف : أما الاتمام فلا شىء فيه ، وأما الحذف مع كسر القاف فتخريجه على أن الفعل من باب ضرب يضرب ، ولا شىء فيه من جهة القواعد ، ولكن فيه استعمال أقل اللغتين ، وذلك لأن مجىء الفعل من باب علم أكثر من مجيئه من باب ضرب ، وزعم بعضهم أن الفعل فى هذه الآية - على قراءة الكسر - من المثال المحذوف الفاء ، وأصله وقريقر ، وأما قراءة الفتح فالفعل عليها من باب علم ألبتة ؛ لأن هذه الفتحة التى على القاف منقولة من أول المثلين ، وقد اختلف العلماء فى تخريجها فذهب قوم إلى أن الفعل من المضعف وأنه قد حذفت عينه أو لامه مع أن العين مفتوحة ، وذهب قوم إلى أن الفعل أمر من الأجوف ، وأصله قار يقار مثل خاف يخاف




فأدغم لام على فيها ، وكذا قالوا فى جلا الأمر وسلا الإقامة : جلّمر وسلّقامة ، وفيه اعتداد بحركة اللام من حيث الادغام ، وترك الاعتداد بها من حيث حذف ألف على وجلا. وجاء الحذف فى المتقاربين فى كلمتين إذا كان الثانى لام التعريف نحو بلعنبر ، وبلحارث وبلكعب ، وليس بقياس 

والقسم الثانى : أعنى نحو ردّ ولم يردّ ، لغة أهل الحجاز فيه ترك الإدغام ، وأجاز غيرهم الإدغام أيضا ؛ لأن أصل الحرف الثانى الحركة ، وهى وإن انتفت بالعارض : أعنى الجزم والوقف ، لكن لا يمتنع دخول الحركة الأخرى عليه : أعنى الحركة ؛ لالتقاء الساكنين ، فجوز الإدغام فيما لم يعرض فيه تلك الحركة أيضا ، نحو ردّ زيدا ، ولم يردّ زيدا ، فإذا أدغم حرك الثانى بما ذكرناه فى باب التقاء الساكنين (1) ، وقد جاء فى التنزيل أيضا ذلك ، قال تعالى (لا تُضَارَّ والِدَةٌ) ، وإن سكن الحرف المدغم فيه للوقف فبقاء الإدغام فيه أكثر وأشهر ؛ لعروض السكون ، وعدم لزومه ؛ إذ قد تثبت تلك الحركة المحذوفة فيه بعينها ، وذلك فى الوصل ؛ فيكون جمعا بين الساكنين ، وهو مغتفر فى الوقف ، وقد يجوز حذف أحد المثلين أيضا نحو هويفر ، وقفا - بالتشديد والتخفيفف - فهذه أحكام اجتماع المثلين فى كلمة واحدة 

فان كان ما قبل أول المثلين فيما قصد الإدغام فيه ساكنا : سواء تحرك المثلان كيردد ، أوسكن ثانيهما كلم يردد ؛ فان كان الساكن حرف مد : أى الألف والواو والياء الساكنين اللذين ما قبلهما من الحركة من جنسهما ؛ وجب حذف الحركة ، نحو مادّ وتمودّ الثوب ، وكذا ياء التصغير ؛ إذ هو لازم السكون ، فلا يحتمل الحركة نحو أصيم (2) ومديق (3) وجاز التقاء الساكنين فى جميع ذلك 
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1- انظر (ح 2 ص 243)

2- أصيم : تصغير أصم ، وهو وصف من الصمم

3- مديق : تصغير مدق - بضمتين - وهو آلة يدق بها




كله ؛ لأنه على حده كما مر فى بابه (1) ، وإن كان الساكن غير ذلك نقل حركة أول المثلين إليه سواء كان حرف لين كإوزّة (2) وأودّ (3) وأيلّ (4) ، أولا ، نحو مستعدّ ومستعدّ 


حكم اجتماع المثلين في كلمتين

هذا. وإن كان المثلان فى كلمتين : فإن كان أولهما ساكنا فقط وليس بمد وجب الإدغام كما ذكرنا ، سواء كان همزا نحو اقرأ آية ، إذا لم تخفف ، أو غير همز ، نحو قل لزيد ، وإن كان ثانى المثلين ساكنا فقط وجب إثباتهما إلا فيما إذا كان الثانى لام التعريف فقط ؛ فإنه قد جاء فى الشذوذ حذف أولهما أيضا كما مر ، نحو علماء ، وذلك لكثرة لام التعريف فى كلامهم ؛ فطلب التخفيف بالحذف لمّا تعذر الادغام ، وكذا جاء الحذف فى بعض المتقاربين نحو بلحارث وبلعنبر ، وقال سيبويه : وكذا يفعلون بكل قبيلة يظهر فيها لام التعريف ؛ فلا يحذفون فى بنى النّجّار ؛ لادغام اللام فى نون النجار ، وإن كانا متحركين : فإن كان ما قبل أول المثلين متحركا نحو مكّننى ويمكّنني وطبع قلوبهم ، أو كان ساكنا هو حرف مد نحو قال لهم ، وقيل لهم ، وعمود داود ، وتظلموننى ، وتظلميننى ، أولين غير مد نحو ثوب بّكر ، وجيب بّكر جاز الادغام ، وإن كان ذلك فى الهمز أيضا نحو رداء أبّيك ، وقرأ أبّوك ، فيمن يحقق الهمزتين ، وإن كان الساكن حرفا صحيحا لم يجز الادغام ، وأما ما نسب إلى أبى عمرو من الادغام فى نحو (خذ العفو وأمر) و (شهر رمضان) فليس بإدغام حقيقى ، بل هو إخفاء أول المثلين إخفاء يشبه الادغام ؛ فتجوز باطلاق اسم الادغام على الاخفاء لما كان الاخفاء قريبا منه ، والدليل على أنه إخفاء لا إدغام أنه روى عنه الاشمام والروم 
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1- انظر (ح 2 ص 212 وما بعدها)

2- انظر (ح 1 ص 27 وما بعدها)

3- انظر (ح 1 ص 27)

4- انظر (ح 1 ص 27)




فى نحو (شهر رمضان) و (الخلد جزاء) إجراء للوصل مجرى الوقف ، والرّوم : هو الاتيان ببعض الحركة ، وتحريك الحرف المدغم محال ، فلك فى كل مثلين فى كلمتين قبلهما حرف صحيح إخفاء الأول منهما 

واعلم أن أحسن ما يكون الإدغام فيما جاز لك فيه الادغام من كلمتين أن يتوالى خمسة أحرف فصاعدا متحركة مع المثلين المتحركين ، نحو جعل لك ، وذهب بمالك ، ونحو نزع عمر ، ونزع علبط ، والإظهار فيما قبل أول المثلين فيه حرف مدّ أحسن من الإظهار فيما قبل أول المثلين فيه حرف متحرك ، والاظهار فى الواو والياء اللتين ليستا بمد نحو ثوب بكر وجيب بكر أحسن منه فى الألف والواو والياء المدتين ؛ لأن المد يقوم مقام الحركة ، وإنما جاز الادغام فى نحو ثوب بكر وجيب بكر ولم يجز فى نحو (خذ العفو وأمر) لأن الواو والياء الساكنين فيهما مد على الجملة وإن لم تكن حركة ما قبلهما من جنسهما ، إلا أن مدهما أقل من مدهما إذا كان حركة ما قبلهما من جنسهما ، ولوجود المد فيهما مطلقا يمد ورش نحو سوءة وشىء ، كما يمد نحو سىء والسّوء ، وإنما لم يجز نقل حركة أول المثلين فى كلمتين إلى الساكن قبله للادغام فى نحو (العفو وأمر) ، وجاز ذلك فى كلمة واحدة نحو مدقّ ومستعدّ وأودّ وأيلّ ؛ لأن اجتماع المثلين لازم إذا كانا فى كلمة ، فجاز لذلك اللازم الثقيل تغيير بنية الكلمة ، وأما إذا كانا فى كلمتين فانه لا يجوز تغيير بنية الكلمة لشىء عارض غير لازم 

قوله «مكّننى ويمكّننى من باب كلمتين» يعنى يجوز فيه إدغام الكلمة وتركه ؛ لأنه من باب كلمتين ، وإن كان الثانى كجزء الكلمة 

قوله «إلا فى الهمزتين» قد ذكرنا أن الإدغام فيهما واجب عند من يحقق الهمزتين
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قوله «فى نحو السّئّال» قد مضى شرحه فى باب تخفيف الهمزة (1) 

قوله «وفى نحو تووى ورييا» يعنى إذا كانت الأولى منقلبة من الهمز على سبيل الجواز لا الوجوب 

قوله «وفى نحو قالوا وما» يعنى إذا كان الأول مدا ، وهما فى كلمتين 

قوله «ولا إلحاق» احتراز عن نحو قردد وجلبب 

قوله «ولا لبس» احتراز عن نحو طلل وسرر 

قوله «وفى نحو حيى» أى : فيما المثلان فيه ياءان ولا علة لقلب ثانيهما ألفا وحركته لازمة 

قوله «فى نحو اقتتل» أى : فيما المثلان فيه فى الوسط 

قوله «تتنزل وتتباعد» أى : فيما المثلان فيه فى الأول 

قوله «فتنقل حركته» أى : إذا كانا فى كلمة 

قوله «غير لين» احتراز عن نحو رادّ وتمودّ وأصيمّ ، وليس له هذا الإطلاق ، بل الواجب أن يقول : غير مد ولا ياء تصغير ، لأن نحو أودّ وأيلّ نقل فيه الحركة إلى الساكن مع أنه حرف لين 

قوله «وسكون الوقف» لا يريد بالوقف البناء فى نحو ردّ ، أمرا ، بل الوقف فى نحو جاءنى زيد - بالاسكان - دون الروم والاشمام 

قوله «فى الهمز على الأكثر» قد ذكرنا أنه لا يمتنع عند أهل التحقيق ، بل الادغام واجب عند سكون الأول ، وجائز عند تحركهما فى كلمتين ، نحو قرأ أبّوك 

قوله «تدغم فى نحو ردّ ولم يردّ» أى : تدغم إذا كان الثانى ساكنا للجزم أو لكون الكلمة مبنية على السكون 
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1- انظر (ص 55 من هذا الجزء)




قوله «وعند الالحاق» عطف على قوله فى الهمز : أى يمتنع عند الالحاق قوله «فى كلمتين» لأن ذلك لا يمتنع فى كلمة نحو أصيمّ ومديقّ 

قوله «وجائز فيما سوى ذلك» أى : سوى الواجب والممتنع ، وذلك إذا تحركا فى كلمتين وليس قبل الأول ساكن صحيح نحو «طبع على» يجوز لك فيه الادغام وتركه


مخارج الحروف الأصلية

قال : «المتقاربان ، ونعنى بهما ما تقاربا فى المخرح أو فى صفة تقوم مقامه ، ومخارج الحروف ستّة عشر تقريبا ، وإلّا فلكلّ مخرج ؛ فللهمزة والهاء والألف أقصى الحلق ، وللعين والحاء وسطه ، وللغين والخاء أدناه ، وللقاف أقصى الّلسان وما فوقه من الحنك ، وللكاف منهما ما يليهما ، وللجيم والشّين والياء وسط اللّسان ومافوقه من الحنك ، وللضّاد أوّل إحدى حافتيه ومايليهما من الأضراس ، وللّام مادون طرف اللّسان إلى منتهاه وما فوق ذلك ، وللرّاء منهما ما يليهما ، وللنّون منهما ما يليهما ، وللطّاء والدّال والتّاء طرف اللّسان وأصول الثّنايا ، وللصّاد والزّاى والسيّن طرف اللّسان والثّنايا ، وللظّاء والذّال والثّاء طرف اللّسان وطرف الثّنايا ، وللفاء باطن الشّفة السّفلى وطرف الثّنايا العليا ، وللباء والميم والواو ما بين الشفتين» 

أقول : قوله «أو فى صفة تقوم مقامه» يعنى بها نحو الشدة والرخاوة والجهر والهمس والاطباق والاستعلاء وغير ذلك مما يذكره بعد 

قوله «وإلّا فلكل مخرج» لأن الصوت السّاذج الذى هو محل الحروف - والحروف هيئة عارضة له - غير مخالف بعضه بعضا فى الحقيقة ، بل إنما تختلف بالجهارة واللين والغلظ والرقة ، ولا أثر لمثلها فى اختلاف الحروف ؛ لأن الحرف الواحد قد يكون مجهورا وخفيا ، فإذا كان ساذج الصوت الذى هو مادة الحرف ليس
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بأنواع مختلفة ، فلولا اختلاف أوضاع آلة الحروف - وأعنى بآلتها مواضع تكونها فى اللسان والحلق والسن والنّطع (1) والشفة ، وهى المسماة بالمخارج - لم تختلف الحروف ؛ إذ لا شىء هناك يمكن اختلاف الحروف بسببه إلا مادتها وآلتها ، ويمكن أن يقال : إن اختلافها قد يحصل مع اتحاد المخرج بسبب اختلاف وضع الآلة من شدة الاعتماد وسهولته وغير ذلك ؛ فلا يلزم أن يكون لكل حرف مخرج 

قوله «فللهمزة والهاء والألف أقصى الحلق ، وللعين والحاء وسطه ، وللغين والخاء أدناه» أى : أدناه إلى الفم ، وهو رأس الحلق ، هذا ترتيب سيبويه : ابتدأ من حروف المعجم بما يكون من أقصى الحلق ، وتدرّج إلى أن ختم بما مخرجه الشفة ، والظاهر من ترتيبه أن الهاء فى أقصى الحلق أرفع من الهمزة ، والألف أرفع من الهاء ، ومذهب الأخفش أن الألف مع الهاء ، لاقدّامها ولا خلفها ؛ قال ابن جنى : لو كانا من مخرج لكان ينقلب الألف هاء لا همزة إذا حركتها. ولمانع أن يمنع من انقلاب الألف همزة بالتحريك ، والحاء فى وسط الحلق أرفع من العين ، والخاء فى أدنى الحلق أعلى من الغين ، وكان الخليل يقول : الألف اللينة والواو والياء والهمزة هوائية : أى أنها من هواء الفم لا تقع على مدرجة من مدارج الحلق ولا مدارج اللسان ، قال : وأقصى الحروف كلها فى الحلق العين ، وأرفع منها الحاء ، وبعدها الهاء ، ثم بعدهما إلى الفم الغين والخاء ، والخاء أرفع من الغين 
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1- قال فى اللسان : «النطع (بكسر أوله وسكون ثانيه) والنطع (بكسر أوله وفتح ثانيه) والنطع (بفتحتين) والنطعة (بكسر ففتح) : ما ظهر من غار الفم الأعلى ، وهى الجلدة الملتزقة بعظم الخليفاء فيها آثار كالتخريز ، وهناك موقع اللسان فى الحنك» ا ه.




قوله «وللكاف منهما» أى : من أقصى اللسان وما فوقه «ما يليهما» أى ما يقرب منهما إلى خارج الفم 

قوله «وللجيم والشين والياء وسط اللسان وما فوقه من الحنك» الجيم أقرب إلى أصل اللسان ، وبعده إلى خارج الفم الشين ، وبعده إلى خارجه الياء ، قال سيبويه : بين وسط اللسان وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء 

قوله «وللضاد أول إحدى حافتيه» الحافة : الجانب ، وللسان حافتان من أصله إلى رأسه كحافتى الوادى ، ويريد بأول الحافة ما يلى أصل اللسان ، وبآخر الحافة ما يلى رأسه 

قوله «وما يليهما من الأضراس» اعلم أن الأسنان اثنتان وثلاثون سنا : ست عشرة فى الفك الأعلى ، ومثلها فى الفك الأسفل ؛ فمنها الثنايا ؛ وهى أربع من قدام : ثنتان من فوق ، ومثلهما من أسفل ، ثم الرّباعيات ، وهى أربع أيضا : رباعيتان من فوق يمنة ويسرة ، ومثلهما من أسفل ، وخلفهما الأنياب الأربع : نابان من فوق يمنة ويسرة ، ومثلهما من أسفل ، وخلف الأنياب الضواحك ، وهى أربع : ضاحكتان من فوق يمنة ويسرة ، ومثلهما من أسفل ، وخلف الضواحك الأضراس ، وهى ست عشرة : ثمان من فوق : أربع يمنة وأربع يسرة ، ومثلها من أسفل. ومن الناس من ينبت له خلف الأضراس النواجذ ، وهى أربع من كل جانب : ثنتان فوق ، وثنتان أسفل ؛ فيصير ستا وثلاثين سنا ، فأنت تخرج الضاد من أقصى إحدى حافتى اللسان إلى قريب من رأس اللسان ، ومنتهاه أول مخرج اللام ، هذا الذى ذكرناه مخرج الضاد من اللسان إلى قريب من رأس اللسان ، وموضعها من الأسنان نفس الأضراس العليا ، فيكون مخرجها بين الأضراس وبين أقصى إحدى حافتى اللسان ، وأكثر ما تخرج من الجانب الأيمن ، على ما يؤذن به كلام سيبويه وصرح به السيرافى ، ويقال للضاد : طويل ؛
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لأنه من أقصى الحافة إلى أدنى الحافة : أى إلى أول مخرج اللام ، فاستغرق أكثر الحافة 

قوله «وللام ما دون طرف اللسان» يريد بما دون طرفه ما يقرب رأس اللسان من جانب ظهره إلى منتهاه : أى إلى رأس اللسان 

قوله «وما فوق ذلك» أى : ما فوق ما دون طرف اللسان إلى رأسه ، وهو من الحنك ما فوق الثنية ، وعبارة سيبويه (1) «من بين أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه ، وبين ما يليها من الحنك الأعلى مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية» ، واللام ابتداؤه - على ما قال سيبويه - من الضاحك إلى الثنية ؛ لأن الضاد يخرج من بين الأضراس وحافة اللسان ، واللام يخرج من فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية ، لا من نفس الأسنان وحافة اللسان ، وجميع علماء هذا الفن على ما ذكر سيبويه ، والمصنف خالفهم كما ترى ، وليس بصواب 

قوله «وللراء منهما» أى : ما دون طرف اللسان إلى منتهاه وما فوق ذلك 

قوله «ما يليهما» أى : ما يقرب الموضعين إلى جانب ظهر اللسان ، فالنون أقرب إلى رأس اللسان من الراء ، وقال سيبويه : مخرج النون بين طرف اللسان إلى رأسه ، وبين فويق الثنايا ، ومخرج الراء هو مخرج النون ، غير أنه أدخل فى ظهر اللسان قليلا ؛ لانحرافه إلى اللام : أى الراء مائل إلى اللام 

قوله «وللصاد والزاى والسين طرف اللسان والثنايا» كذا قال ابن جنى والزمخشرى ، يعنون أنها تخرج من بين رأس اللسان والثنايا من غير أن يتصل طرف اللسان بالثنايا كما اتصل بأصولها لإخراج الطاء والدال ، بل يحاذيها 
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1- عبارة سيبويه (ح 2 ص 405) هكذا : «ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى وما فويق الضاحك والباب والرباعية والثنية مخرج اللام» ا ه




ويسامتها ، وعبارة سيبويه «مما بين طرف اللسان وطرف الثنايا مخرج الزاى والسين والصاد» فعلى ما قال مخرج هذه الحروف هو مخرج النون 

قوله «طرف اللسان وطرف الثنايا» أى : رءوس الثنايا العليا ، وقال الخليل : العين والحاء والهاء والغين والخاء حلقية ؛ لأن مبتدأ هامن الحلق ، والقاف والكاف لهويّتان ؛ إذ هما من اللهاة ، والجيم والشين والضاد شجرية ، لأن مبدأها من شجر الفم : أى مفرجه ، والصاد والزاى والسين أسلية ، وأسلة اللسان : مستدقّ طرفه ، والطاء والدال والتاء نطعيّة : لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى ، والظاء والذال والثاء لثويّة ، والراء واللام والنون ذلقيّة ، وذلق كل شىء : تحديد طرفه ، والفاء والباء والميم شفوية ، أو شفهية ، والواو والياء والألف والهمزة هوائية ؛ إذ هى من الهواء لا يتعلق بها شىء ، وخالف الفراء سيبويه فى موضعين : أحدهما أنه جعل مخرج الياء والواو واحدا ، والآخر أنه جعل الفاء والميم بين الشفتين ، وأحسن الأقوال ما ذكره سيبويه ، وعليه العلماء بعده. 


مخارج الحروف الفرعية

قال : «ومخرج المتفرّع واضح ، والفصيح ثمانية : همزة بين بين [وهى] ثلاثة ، والنّون الخفيّة نحو عنك ، وألف الإمالة ، ولام التّفخيم ، والصّاد كالزّاى والشّين كالجيم. وأمّا الصّاد كالسّين والطّاء كالتّاء والفاء كالباء والضّاد الضّعيفة والكاف كالجيم فمستهجنة. وأمّا الجيم كالكاف والجيم كالشّين فلا يتحقّق» 

أقول : يعنى بالمتفرع حرفا يتفرع عن هذه الحروف المذكورة قبل بإشرابها صوتا من غيرها ؛ فهمزة بين بين ثلاثة ذكرناها فى تخفيف الهمزة (1) : ما بين الهمزة والألف ، وما بينها وبين الواو ، وما بينها وبين الياء. 

قوله «النون الخفية» قيل : إن الرواية عن سيبويه «الخفيفة» قال السيرافى يجب أن يقال «الخفية» لأن التفسير يدل عليه ، إذ هى نون ساكنة غير 
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1- انظر (ص 30 وما بعدها من هذا الجزء)




ظاهرة مخرجها من الخيشوم فقط ، وإنما تجىء قبل الحروف الخمسة عشر التى تذكر عند ذكر أحوال النون ، قال السيرافى : ولو تكلف متكلف إخراجها من الفم مع هذه الخمسة عشر لأمكن بعلاج وعسر. 

قوله : «وألف الإمالة» يسميها سيبويه ألف الترخيم ؛ لأن الترخيم تليين الصوت ، قال : 

لها بشر مثل الحرير ومنطق 

رخيم الحواشى لا هراء ولا نزر (1)

قوله «ولام التفخيم» يعنى بها اللام التى تلى الصاد أو الضاد أو الطاء ، إذا كانت هذه الحروف مفتوحة أو ساكنة ، كالصّلوة ويصلون ؛ فان بعضهم يفخمها ، وكذا لام «الله» إذا كان قبلها ضمة أو فتحة. 

ولم يذكر المصنف ألف التفخيم ، وذكرها سيبويه فى الحروف المستحسنة ، وهى الألف التى ينحى بها نحو الواو ، كالصّلوة والزّكوة والحيوة ، وهى لغة أهل الحجاز ، وزعموا أن كتبهم لهذه الكلمات بالواو على هذه اللغة. 

قوله «الصاد كالزاى» قد ذكرنا ذلك فى نحو يصدق وصدق. 

قوله «والشين كالجيم» ذكرها سيبويه فى الحروف المستحسنة ، وذكر الجيم التى كالشين فى المستهجنة ، وكلتاهما شىء واحد ، لكنه إنما استحسن الشين المشربة صوت الجيم لأنه إنما يفعل ذلك بها إذا كانت الشين ساكنة قبل الدّال ، والدّال مجهورة شديدة والشين ومهموسة رخوة تنافى جوهر الدال ، ولا سيما إذا كانت 
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1- هذا بيت من بحر الطويل من قصيدة لذى الرمة ، والبشر : اسم جنس جمعى واحده بشرة ، وبشرة الانسان : ظاهر بدنه ، والمنطق مصدر ميمى بمعنى النطق ، والرخيم : الناعم اللين ، والهراء - كغراب - : المنطق الفاسد ، ويقال : هو الكثير ، وهو أنسب لمقابلته بالنزر وهو القليل. والاستشهاد بالبيت على أن الرخيم معناه الصوت اللين ، فالترخيم بمعنى تليين الصوت




ساكنة ؛ لأن الحركة تخرج الحرف عن جوهره فتشرب الشين صوت الجيم التى هى مجهورة شديدة كالدال لتناسب الصوت ؛ فلا جرم استحسن ، وإنما استهجن الجيم التى كالشين لأنها إنما يفعل ذلك بها إذا سكنت وبعدها دال أو تاء ، نحو اجتمعوا وأجدر ، وليس بين الجيم والدال ، ولا بينها وبين التاء تباين ، بل هما شديدتان ، لكن الطبع ربما يميل لاجتماع الشديدين إلى السلاسة واللين فيشرب الجيم ما يقاربه فى المخرج ، وهو الشين ؛ فالفرار من المتنافيين مستحسن ، والفرار من المثلين مستهجن ، فصار الحرف الواحد مستحسنا فى موضع ، ومستهجنا فى موضع آخر ، بحسب موقعه 

قوله «وأما الصاد كالسين» قربها بعضهم من السين لكونهما من مخرج واحد ، والطاء التى كالتاء تكون فى كلام عجم أهل المشرق كثيرا ؛ لأن الطاء فى أصل لغتهم معدومة فاذا نطقوا بها تكلفوا ما ليس فى لغتهم ، فنطقوا بشىء بين الطاء والتاء

قوله «والفاء كالباء» قال السيرافى : هى كثيرة فى لغة العجم وهى على ضربين : أحدهما لفظ الباء أغلب عليه من الفاء ، والآخر لفظ الفاء أغلب عليه من الباء ، وقد جعلا حرفين من حروفهم سوى الباء والفاء المخلصين ، قال : وأظن أن العرب إنما أخذوا ذلك من العجم لمخالطتهم إياهم 

قوله «الضاد الضعيفة» قال السيرافى : إنها لغة قوم ليس فى لغتهم ضاد ، فإذا احتاجوا إلى التكلم بها فى العربية اعتضلت عليهم ، فربما أخرجوها ظاء ، لإخراجهم إياها من طرف اللسان وأطراف الثنايا ، وربما تكلفوا إخراجها من مخرج الضاد فلم يتأتّ لهم فخرجت بين الضاد والظاء ، وفى حاشية كتاب ابن مبرمان : الضاد الضعيفة كما يقال فى أثرد له : أضرد له ، يقربون التاء من الضاد ، قال سيبويه : تكلف الضاد الضعيفة من الجانب الأيسر أخف ، قال
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السيرافى : لأن الجانب الأيمن قد اعتاد الضاد الصحيحة ، وإخراج الضعيفة من موضع اعتاد الصحيحة أصعب من إخراجها من موضع لم يعتد الصحيحة 

قوله «والكاف كالجيم» نحو جافر فى كافر ، وكذا الجيم التى كالكاف ، يقولون فى جمل : كمل ، وفى رجل : ركل ، وهى فاشية فى أهل البحرين ، وهما جميعا شىء واحد ، إلا أن أصل أحدهما الجيم وأصل الآخر الكاف ، كما ذكرنا فى الجيم كالشين والشين كالجيم ، إلا أن الشين كالجيم مستحسنة وعكسه مستهجن ، والكاف كالجيم وعكسه مستهجنان ، فقوله «لا يتحقق» فيه نظر ، وكأنه ظن أن مرادهم بالجيم كالشين حرف آخر غير الشين كالجيم ، وكذا ظن أن مرادهم بالجيم كالكاف غير مرادهم بالكاف كالجيم ، وهو وهم 

ومن المتفرعة القاف بين القاف والكاف ، قال السيرافى : هو مثل الكاف التى كالجيم والجيم التى كالكاف 

ومنها أيضا الجيم التى كالزاى والشين التى كالزاى ، على ما ذكرنا فى أجدر وأشدق 

ومنها أيضا الياء كالواو فى قيل وبيع - بالإشمام ، والواو كالياء فى مذعور وابن نور ، كما ذكرنا فى باب الإمالة 


صفات الحروف

قال : «ومنها المجهورة والمهموسة ، ومنها الشّديدة والرّخوة وما بينهما ، ومنها المطبقة والمنفتحة ، ومنها المستعلية والمنخفضة ، ومنها حروف الذّلاقة والمصمتة ، ومنها حروف القلقلة والضّفير والليّنة والمنحرف والمكرّر والهاوى والمهتوت. 

فالمجهورة ما ينحصر جرى النّفس مع تحرّكه وهى ما عدا حروف (ستشحثك خصفه) ، والمهموسة بخلافها ، ومثلا بققق وككك ، وخالف بعضهم فجعل الضّاد والظّاء والذّال والزّاى والعين والغين والياء من المهموسة ، والكاف
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والتّاء من المجهورة ، ورأى أنّ الشّدّة تؤكّد الجهر ، والشّديدة : ما ينحصر جرى صوته عند إسكانه فى مخرجه فلا يجرى ، ويجمعها (أجدك قطبت) والرّخوة بخلافها ، وما بينهما ما لا يتمّ له الانحصار ولا الجرى ، ويجمعها (لم يروعنا) ، ومثّلت بالحجّ والطّشّ والخلّ ، والمطبقة ما ينطبق على مخرجه الحنك ، وهى الصّاد والضّاد والطّاء والظّاء ، والمنفتحة بخلافها ، والمستعلية ما يرتفع اللّسان بها إلي الحنك وهى المطبقة والخاء والغين والقاف ، والمنخفضة بخلافها ، وحروف الذّلاقة ما لا ينفكّ رباعىّ أو خماسىّ عن شىء منها لسهولتها ، ويجمعها (مر بنفل) والمصمتة بخلافها لأنّه صمت عنها فى بناء رباعىّ أو خماسىّ منها ، وحروف القلقلة ما ينضمّ إلى الشّدّة فيها ضغط فى الوقف ، (ويجمعها قد طبج) ، وحروف الصّفير ما يصفر بها ، وهى الصّاد والزّاى والسّين ، والليّنة حروف اللّين ، والمنحرف اللام ؛ لأنّ اللّسان ينحرف به ، والمكرّر الرّاء ؛ لتعثر اللّسان به ، والهاوى الألف ؛ لاتّساع هواء الصّوت به ، والمهتوت التّاء ، لخفائها» 

أقول : إنما سميت الحروف المذكورة مجهورة لأنه لا بد فى بيانها وإخراجها من جهر ما ، ولا يتهيأ النطق بها إلا كذلك ، كالقاف والعين ، بخلاف المهموس ، فإنه يتهيألك أن تنطق به ويسمع منك خفيا كما يمكنك أن تجهر به ، والجهر : رفع الصوت ، والهمس : إخفاؤه ، وإنما يكون مجهورا لأنك تشبع الاعتماد فى موضعه ، فمن إشباع الاعتماد يحصل إرتفاع الصوت ، ومن ضعف الاعتماد يحصل الهمس والإخفاء ، فإذا أشبعت الاعتماد فإن جرى الصوت كما فى الضاد والظاء والزاى والعين والغين والياء فهى مجهورة رخوة ، وإن أشبعته ولم يجر الصوت كالقاف والجيم والطاء والدال فهى مجهورة شديدة ، قيل : والمجهورة تخرج أصواتها من الصدر ، والمهموسة تخرج أصواتها من مخارجها فى الفم ، وذلك مما
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يرخى الصوت فيخرج الصوت من الفم ضعيفا ، ثم إن أردت الجهر بها وإسماعها أتبعت صوتها بصوت من الصدر ليفهم ، وتمتحن المجهورة بأن تكررها مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة : رفعت صوتك بها أو أخفيته : سواء أشبعت الحركات حتى تتولّد الحروف ، نحو قا قا قا ، وقو قو قو ، وقى قى قى ، أو لم تشبعها نحو ققق ، فإنك ترى الصوت يجرى ولا ينقطع ، ولا يجرى النفس إلا بعد انقضاء الاعتماد وسكون الصوت ، وأما مع الصوت فلا يجرى ذلك ؛ لأن النفس الخارج من الصدر - وهو مركب الصوت - يحتبس إذا اشتدّ اعتماد الناطق على مخرج الحرف ؛ إذ الاعتماد على موضع من الحلق والفم يحبس النفس وإن لم يكن هناك صوت ، وإنما يجرى النفس إذا ضعف الاعتماد ، وإنما كررت الحرف فى الامتحان لأنك لو نطقت بواحد من المجهورة غير مكرر فعقيب فراغك منه يجرى النفس بلا فصل ، فيظن أن النفس إنما خرج مع المجهورة لا بعده ، فاذا تكرر وطال زمان الحرف ولم يخرج مع تلك الحروف المكررة نفس عرفت أن النطق بالحروف هو الحابس للنفس ، وإنما حرّكت الحروف لأن التكرير من دون الحركة محال ، وإنما جاز إشباع الحركات لأن الواو والألف والياء أيضا مجهورة فلا يجرى مع صوتها النفس ، وأما المهموسة فإنك إذا كررتها مع إشباع الحركة أو بدونه فإن جوهرها لضعف الاعتماد على مخارجها لا يحبس النفس ، فيخرج النفس ويجرى كما يجرى الصوت بها ، نحو ككك ، فالقاف والكاف قريبا المخرج ، ورأيت كيف كان أحدهما مجهورا والآخر مهموسا ، وقس على القاف والكاف سائر المجهورة والمهموسة 

فنقول : جميع حروف الهجاء على ضربين : مهموسة وهى حروف (ستشحثك خصفه) بالهاء فى خصفه للوقف ، ومعنى الكلام ستشحذ عليك : أى تتكدّى ، والشحاذ والشحاث : المتكدّى ، وخصفة : اسم امرأة ، وما بقى من الحروف مجهورة ، وهى قولك : ظلّ قوّ ربض إذ غزا جند مطيع
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ثم تنقسم جميع حروف التهجى قسمة مستأنفة ثلاثة أقسام : شديدة ، ورخوة ، وما بينهما ، والحروف الشديدة (أجدك قطبت) ونعنى بالشديدة ما إذا أسكنته ونطقت به لم يجر الصوت ، والرخوة : ما يجرى الصوت عند النطق بها ، والفرق بين الشديدة والمجهورة أن الشديدة لا يجرى الصوت عند النطق بها ، بل إنك تسمع به فى آن ثم ينقطع ، والمجهورة لا اعتبار فيها بعدم جرى الصوت ، بل الاعتبار فيها بعدم جرى النفس عند التصويت بها ، وبعضهم أخرج من المجهورة : أى من حروف (ظلّ قوّ) السّبعة الأحرف التى من الرخوة : أى الضاد والظاء والذال والزاى والعين والغين والياء ، فيبقى منها الحروف الشديدة : (أى أجدك قطبت) وأربعة أحرف مما بين الشديدة والرخوة : أى من حروف (لم يروعنا) وهى اللام والميم والواو والنون ، فيكون مجموع المجهورة عنده اثنى عشر ، وهى حروف (ولمن أجدك قطبت) ، وهذا القائل ظن أن الرخاوة تنافى الجهر ، وليس بشىء ؛ لأن الرخاوة أن يجرى الصوت بالحرف عند إسكانه كالنّبر ، والجهر : رفع الصوت بالحرف : سواء جرى الصوت ، أو لم يجر ، وعلامته عدم حرى النّفس. 

وإنما اعتبر فى امتحان الشديدة والرخوة إسكان الحروف لأنك لو حركتها والحركات أبعاض الواو والألف والياء وفيها رخاوة ما لجرت الحركات لشدة اتصالها بالحروف الشديدة إلى شىء من الرخاوة ، فلم تتبين شدتها. 

وقوله فى الشديدة «ما ينحصر جرى صوته عند إسكانه فى مخرجه» متعلق بينحصر : أى ينحصر فى مخرجه عند إسكانه ، وإنما جعل حروف (لم يروعنا) بين الشديدة والرخوة لأن الشديدة هى التى ينحصر الصوت فى مواضعها عند الوقف ، وهذه الأحرف الثمانية ينحصر الصوت فى مواضعها عند الوقف ، لكن تعرض لها أعراض توجب خروج الصوت من غير مواضعها ، أما العين فينحصر الصوت عند مخرجه ، لكن لقربه من الحاء التى هى مهموسة ينسلّ
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صوته شيئا قليلا ، فكأنك وقفت على الحاء ، وأما اللام فمخرجها - أعنى طرف اللسان - لا يتجافى عن موضعه من الحنك عند النطق به ، فلا يجرى منه صوت ، لكنه لما لم يسدّ طريق الصوت بالكلية كالدال والتاء بل انحرف طرف اللسان عند النطق به خرج الصوت عند النطق به من مستدقّ اللسان فويق مخرجه ، وأما الميم والنون فإن الصوت لا يخرج من موضعيهما من الفم ، لكن لما كان لهما مخرجان فى الفم وفى الخيشوم جرى به الصوت من الأنف دون الفم ؛ لأنك لو أمسكت أنفك لم يجر الصوت بهما ، وأما الراء فلم يجر الصوت فى ابتداء النطق به ، لكنه جرى شيئا لانحرافه وميله إلى اللام ، كما قلنا فى العين المائلة إلى الحاء ، وأيضا الراء مكرر ، فاذا تكرر جرى الصوت معه فى أثناء التكرر ، وكذلك الواو والياء والألف لا يجرى الصوت معها كثيرا ، لكن لما كانت مخارجها تتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرها من المجهورة كان الصوت معها يكثر فيجرى منه شىء ، واتساع مخرج الألف لهواء صوته أكثر من اتساع مخرجى الواو والياء لهواء صوتهما ، فلذلك سمى الهاوى : 

أى ذات الهواء ، كالناشب (1) والنابل (2) ، وإنما كان الاتساع للألف أكثر لأنك تضم شفتيك للواو فيتضيق المخرج وترفع لسانك قبل الحنك للياء ، وأما الألف فلا تعمل له شيئا من هذا ، بل تفرج المخرج ؛ فأوسعهن مخرجا الألف ، ثم الياء ، ثم الواو ، وهذه الحروف أخفى الحروف ؛ لاتساع مخارجها ، وأخفاهن الألف ؛ لأن سعة مخرجها أكثر 
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1- الناشب : صاحب النشاب ، والنشاب - كرمان - : النبل ، والواحدة نشابة - كرمانة -

2- النابل : صاحب النبل ، أو صانعه مثل النبال ، والنبل : السهام ، ولا واحد له من لفظه ، ويقال : واحده نبلة




قوله «المطبقة ما ينطبق معه الحنك على اللسان» لأنك ترفع اللسان إليه فيصير الحنك كالطبق على اللسان ، فتكون الحروف التى تخرج بينهما مطبقا عليها 

قوله «على مخرجه» ليس بمطرد ؛ لأن مخرج الضاد حافة اللسان ، وحافة اللسان تنطبق على الأضراس كما ذكرنا ، وباقى اللسان ينطبق عليه الحنك ، قال سيبويه : لو لا الإطباق فى الصاد لكان سينا ، وفى الظاء كان ذالا ، وفى الطاء كان دالا ، ولخرجت الضاد من الكلام ؛ لأنه ليس شىء من الحروف من موضعها غيرها 

قوله «والمنفتحة بخلافها» لأنه ينفتح ما بين اللسان والحنك عند النطق بها ، والمستعلية : ما يرتفع بسببها اللسان ، وهى المطبقة والخاء والغين المعجمتان والقاف ؛ لأنه يرتفع اللسان بهذه الثلاثة أيضا ، لكن لا إلى حد انطباق الحنك عليها ، والمنخفضة : ما ينخفض معه اللسان ولا يرتفع ، وهى كل ما عدا المستعلية

قوله «حروف الذلاقة» الذّلاقة : الفصاحة والخفة فى الكلام ، وهذه الحروف أخفّ الحروف ، ولا ينفك رباعى ولا خماسى من حرف منها ، إلا شاذا ، كالعسجد (1) والدّهدقة (2) والزّهزقة (3) والعسطوس (4) ، وذلك لأن الرباعى والخماسى ثقيلان ، فلم يخليا من حرف سهل على اللسان خفيف ، والمصمتة : ضد حروف الذلاقة ، والشىء المصمت هو الذى لا جوف له ، فيكون ثقيلا ، سميت بذلك لثقلها على اللسان ، بخلاف حروف الذلاقة ، وقيل : إنما سميت بذلك لأنها أصمتت عن أن يبنى منها وحدها رباعى أو خماسى ، 
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1- العسجد : الذهب ، وهو أيضا الجوهر كله كالدر والياقوت ، ويقال : بعير عسجد ؛ إذا كان ضخما

2- الدهدقة : مصدر قولك : دهدق اللحم ؛ إذا كسره وقطعه وكسر عظامه

3- الزهزقة : شدة الضحك ، وهى أيضا ترقيص الأم الصبى

4- العسطوس - كقربوس - : وربما شددت سينه الأولى : شجرة كالخيزران تكون بالجزيرة ، وهو أيضا رأس النصارى




والأول أولى ، لأنها ضد حروف الذلاقة فى المعنى ، فمضادّتها لها فى الاسم أنسب 

قوله «وحروف القلقلة» إنما سميت حروف القلقلة لأنها يصحبها ضغط اللسان فى مخرجها فى الوقف مع شدة الصوت المتصعد من الصدر ، وهذا الضغط التام يمنع خروج ذلك الصوت ، فإذا أردت بيانها للمخاطب احتجت إلى قلقلة اللسان وتحريكه عن موضعه حتى يخرج صوتها فيسمع ، وبعض العرب أشدّ صوتا كأنهم الذين يرومون الحركة فى الوقف ، وبعض الحروف إذا وقفت عليها خرج معها مثل النفخة ولم تنضغط ضغط الأول ، وهى الظاء والذال والضاد والزاى ، فإن الضاد تجد المنفذ بين الأضراس ، والظاء والذال والزاى تجد منفذا من بين الثنايا 

وأما الحروف المهموسة فكلها تقف عليها مع نفخ لأبهن يجرين مع النفس ، وبعض العرب أشد نفخا ، كأنهم الذين يرومون الحركة فى الوقف 

وبعض الحروف لا يصحبها فى الوقف لا صوت كما فى القلقلة ، ولا نفخ كما فى المهموسة ، ولا شبه نفخ كما فى الحروف الأربعة ، وهو اللام والنون والميم والعين والغين والهمزة ، أما عدم الصوت فلأنه لم يتصعّد من الصدر صوت يحتاج إلى إخراجه ، وأيضا لم يحصل ضغط تام ، وأما عدم النفخ فلأن اللام والنون لا يجدان منفذا كما وجدت الحروف الأربعة بين الأسنان وذلك لأنهما ارتفعتا عن الثنايا ، وكذلك الميم ، لأنك تضم الشفتين بها ، وأما العين والغين والهمزة فانك لو أردت النفخ من مواضعها لم يمكن ، ولا يكون شىء من النفخ والصوت فى الوصل نحو أذهب زيدا ، وخذهما ، واحرسهما ، وذلك لاتصال الحرف الثانى به فلا يبقى لا صوت ولا نفخ 

قوله «قد طبج» الطّبج : ضرب اليد على مجوف ، وإنما سمى اللام منحرفا لأن اللسان ينحرف عند النطق به ، ومخرجه من اللسان - أعنى طرفه - لا يتجافى عن موضعه من الحنك ، وليس يخرج الصوت من ذلك المخرج ،
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بل يتجافى ناحيتها مستدقّ اللسان ، ولا تعترضان الصوت ، بل تخليان طريقه ، ويخرج الصوت من تينك الناحيتين ، وإنما سمى الراء مكررا لأن طرف اللسان إذا تكلم به كأنه يتعثر : أى يقوم فيعثر ؛ للتكرير الذى فيه ، ولذلك كانت حركته كحركتين ، كما تبين فى باب الإمالة (1) ، ومعنى الهاوى ذو الهواء كما ذكرنا ، وإنما سمى التاء مهتوتا لأن الهتّ سرد الكلام على سرعة ، فهو حرف خفيف لا يصعب التكلم به على سرعة. 


طريق إدغام المتقاربين

قال : «ومتى قصد إدغام أحد المتقاربين فلا بدّ من القلب ، والقياس قلب الأوّل إلّا لعارض فى نحو اذبحتّودا واذبحّاذه ، وفى جملة من تاء الافتعال لنحوه ولكثرة تغيّرها ، ومحّم فى معهم ضعيف ، وستّ أصله سدس شاذّ لازم» 

أقول : شرع فى بيان إدغام المتقاربة بعضها فى بعض ، وقدم مقدمة يعرف بها كيفية إدغامها ، ثم ذكر مقدمة أخرى يعرف بها ما لم يجز إدغامه منها فى مقاربه ، وهى قوله «ولا يدغم منها فى كلمة» إلى قوله «فالهاء فى الحاء» إنما كان القياس قلب الأول إلى الثانى دون العكس لأن الادغام تغيير الحرف الأول بايصاله إلى الثانى وجعله معه كحرف واحد ، فلما كان لا بد للأول من التغيير بعد صيرورة المتقاربين مثلين ابتدأت بتغييره بالقلب 

قوله «إلا لعارض» اعلم أنه قد يعرض ما يمنع من القياس المذكور ، وهو شيئان : 

أحدهما : كون الأول أخف من الثانى ، وهو إما فى حرفين حلقيين أولهما أعلى من الثانى ، وذلك إذا قصد إدغام الحاء إما فى العين أو فى الهاء فقط ، ولا يدغم حلقىّ فى حلقى آخر أدخل منه كما يجىء ، وإنما أدغمت الحاء فى أحد الحرفين مع أن حروف الحلق يقل فيها الإدغام - كما يجىء - لثقلها ؛ فلهذا قلّ المضاعف منها كما 
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1- انظر (ص 20 من هذا الجزء)




يجىء ، فلم يدغم بعضها فى بعض فى كلمتين أيضا فى الأغلب ؛ لئلا يكون شبه مضاعف مصوغ منها ، وإنما أدغمت الحاء فى أحدهما لشدة مقاربة الحاء لهما ، وإنما قلبت الثانى إلى الأول فى نحو اذبح عتودا (1) ، واذبح هذه ، مع أن القياس العكس ؛ لأن أنزلها فى الحلق أثقلها ، فأثقلها الهمزة ثم الهاء ، ثم العين ثم الغين ثم الحاء ثم الخاء ، فالحاء أخف من الغين والخاء ، والمقصود من الإدغام التخفيف ، فلو قلبت الأولى التى هى أخف إلى الثانية التى هى أثقل لمشت خفة الادغام بثقل الحرف المقلوب إليه فكأنه لم يدغم شىء فى شىء ، وأما فى الواو والياء فى نحو سيد وأصله سيود وذلك لثقل الواو كما مر فى باب الإعلال 

وثانيهما كون الحرف الأول ذا فضيلة ليست فى الثانى ، فيبقى عليها بترك قلبه إلى الثانى ، ولا يدغم فى مثل هذا كما يجىء ، إلا أن يكون الثانى زائدا فلا يبالى بقلبه وتغييره على خلاف القياس ، نحو اسّمع وازّان 

ومعنى قوله «لنحوه ولكثرة تغيرها» أى : لكون الأول أخف من الثانى ولكثرة تغير التاء لغير الإدغام كما فى اضطرب واصطبر 

قوله «ومحّم فى معهم ضعيف» كان القياس الأوّل : أى قلب الأول إلى الثانى ، أن يقال مهّم ، بقلب العين هاء ، وقياس العارض ، وهو كون الثانى : أى الهاء أدخل فى الحلق وأثقل ، أن يقلب الثانى إلى الأول فيقال معّم ، فاستثقل كلاهما ، ولهذا كان تضعيف الهاء نحو قهّ (2) وكهّ (3) السكران ، والعين نحو دعّ (4) وكعّ (5) قليلا جدا ، واستثقل أيضا ترك الإدغام لأن كل واحدة منهما 
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1- العتود : ولد المعز

2- قه الرجل : اشتد ضحكه. انظر (ص 73 من هذا الجزء)

3- كه السكران : أخرج نفسه. انظر (ص 73 من هذا الجزء)

4- الدع : الدفع العنيف ، وفى التنزيل (فذلك الّذى يدعّ اليتيم) : أى يدفعه بعنف

5- كع الرجل : جبن ، وهو من باب نصر وضرب وعلم ، انظر (ح 1 ص 134)




مستثقلة لنزولها فى الحلق فكيف بهما مجتمعين مع تنافرهما؟ إذ العين مجهورة والهاء مهموسة ، فطلبوا حرفا مناسبا لهما أخف منهما ، وهو الحاء : أما كونه أخف فلأنه أعلى منهما فى الحلق ، ولذلك كثر نحو محّ (1) ودحّ (2) وزحّ (3) بخلاف دعّ وكعّ وكهّ وقهّ ، وأما مناسبته للعين فلأنهما من وسط الحلق ، وأما الهاء فبالهمس والرخاوة ؛ فلذا قلب بعض بنى تميم العين والهاء حاءين وأدغم أحدهما فى الآخر نحو محّم ومحّاؤلاء ، فى معهم ومع هؤلاء ، والأكثر ترك القلب والإدغام لعروض اجتماعهما ، وكذا قولك ستّ أصله سدس ، بدلالة التسديس وبين الدال والسين تقارب فى المخرج ؛ لأن كليهما من طرف اللسان ، فلو قلب ، الدال سينا كما هو القياس اجتمع ثلاث سينات ، ولا يجوز قلب السين دالا خوفا من زوال فضيلة الصفير ، ومع تقارب الدال والسين فى المخرج بينهما تنافر فى الصفة ؛ لأن الدال مجهورة شديدة والسين مهموسة رخوة ، فتقاربهما داع إلى ترك اجتماعهما مظهرين ، وكذا تنافرهما وقلب أحدهما إلى الآخر ممتنع ، كما مر ، فلم يبق إلا قلبهما إلى حرف يناسبهما ، وهو التاء ؛ لأنها من مخرج الدال ومثل السين فى الهمس 


امتناع إدغام المتقاربين للبس أو ثقل

قال : «ولا يدغم منها فى كلمة ما يؤدّى إلى لبس بتركيب آخر ، نحو وطد ووتد وشاة زنماء ، ومن ثمّ لم يقولوا : وطدا ولا وتدا ، بل قالوا : طدة وتدة لما يلزم من ثقل أو لبس ، بخلاف نحو امّحى واطّيّر ، وجاء ودّ فى وتد فى تميم» 
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1- مح الثوب : كنصر وضرب - : بلى

2- الدح : الدس والنكاح ، وهو أيضا الدفع فى القفا

3- تقول : زحه يزحه - كمده يمده - ؛ إذا نحاه عن موضعه ودفعه وجذبه فى عجلة




أقول : إذا اجتمع من المتقاربة شيئان : فإن كانا فى كلمتين نحو من مثلك فإنه يدغم أحدهما فى الآخر ، ولا يبالى باللبس لو عرض ؛ لأنهما فى معرض الانفكاك ، فإذا انفكا يعرف أصل كل واحد منهما ، ثم إن تحركا لم يجب الإدغام ولم يتأكد ، وإن سكن الأول فقد يجب كالنون فى حروف (يرملون) ، وكلام التعريف فيما سنذكر ، ولا يجب فى غيرهما ، بل يتأكد ولا سيما إذا اشتد التقارب ، وإن كانا فى كلمة : فإن تحركا وألبس الادغام مثالا بمثال لم يدغم ، كما فى وطد (1) : أى أحكم ، ووتد : أى ضرب الوتد ، وكذا فى الاسم ، نحو وتد ، وإن لم يلبس جاز الادغام نحو ازّمّل (2) فى تزمّل ، لأن افعّلّ - بتضعيف الفاء والعين - ليس من أبنيتهم ، بل لا يجىء إلا وقد أدغم فى فائه تاء تفعّل كاتّرّك وازّمّل ، ومن ثم لا تقول : اقّطع واضّرب ، وإن كان أولهما ساكنا : فإن ألبس ولم يكن تقاربهما كاملا بقى الأول عير مدغم ، نحو قنوان (3) وصنوان (4) وبنيان وقنية (5) وبنية وكنية ومنية وقنواء (6) 
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1- قال فى اللسان : «وطد الشىء يطده وطدا وطدة فهو موطود ووطيد : أثبته وثقله ، والتوطيد مثله» ومثله فى القاموس : ومنه تعلم أن قول ابن الحاجب «ومن ثم لم يقولوا : وطدا» غير سديد ، وكذا دعواه أنه لم يرد الوتد ؛ فقد ذكر صاحبا القاموس واللسان أنه يقال : وتد الوتد يتده وتداوتدة ، إذا ثبته ، وقد وجه الرضى ما ذكره ابن الحاجب. بأنه جرى على لغة بعض العرب

2- تقول : تزمل فى ثوبه ، وازمل ، إذا تلفف. وفى التنزيل (يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً)

3- القنوان : جمع قنو ، وهو من النخلة بمنزلة العنقود من العنب

4- صنوان : جمع صنو ، وهو الأخ الشقيق. انظر (ج 2 ص 93)

5- القنية - بضم فسكون أو بكسر فسكون - ما يتخذه الانسان من الغنم ونحوها لنفسه لا للتجارة ، وانظر (ج 2 ص 43)

6- تقول : رجل أقنى الأنف ، وامرأة قنواء الأنف إذا كان أعلى أنفهما مرتفعا ووسطه محدودبا ، وهو من علامة الكرم عندهم.




وشاة زنماء (1) وغنم زنم ، وإن كان نقاربهما كاملا جاز الاظهار نظرا إلى الالتباس بالادغام ، وجاز الادغام نظرا إلى شدة التقارب ، وذلك نحو وتد يتد وتدا ووطد يطد وطدا وعتدان فى جمع عتود 

ومنهم من يدغم التاء فى الدال فيقول وتد يتد ودّا وعتودا وعدّانا ، قال الأخطل : 

191 - واذكر غدانة عدّانا مزنّمة

من الحبلّق تبنى حولها الصّير (2)

ومنه قولهم ودّ فى وتد ، خففه بنو تميم بحذف كسرة التاء نحو كبد وفخذ كما مر فى أول الكتاب (3) فقالوا بعد الاسكان : ودّ ، ولم يجز فى لغتهم وتد - بسكون التاء مظهرة - كما قيل عتدان ؛ لكثرة استعمال هذه اللفظة فيستثقل ، وجمعه على أوتاد يزيل اللبس ، ولم يجز الادغام فى نحو وطد لئلا تزول فضيلة الاطباق ، ومن العرب من يلتزم تدة وطدة فى مصدر وتد ووطد خوفا من الاستثقال لو قيل : وتدا ووطدا غير مدغمتين ، ومن الالتباس لو قيل : ودّا ، وكذا يلتزم فى وتد اللغة الحجازية : أعنى كسر التاء ؛ لما ذكرنا 
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1- الزنمة - بالتحريك - شىء يقطع من أذن البعير فيترك معلقا ، يفعل بكرامها ، يقال : بعير زنم وأزنم ومزنم - كمعظم - وناقة زنمة وزنماء ومزنمة

2- هذا البيت للأخطل التغلبى من قصيدة يمدح فيها عبد الملك بن مروان ، وغدانة - بضم الغين المعجمة وبعدها دال مهملة - قبيلة من تميم ، أبوها غدانة بن يربوع ، «وعدانا» أصله عتدانا ، والعتدان : جمع عتود ، وهو الجذع من أولاد المعز ، والمزنمة : ذات الزنمة ، والحبلق - بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وتشديد اللام : - أولاد المعز ، والصير : جمع صيرة ، وهى الحظيرة ، يهجو هؤلاء القوم بأنهم رعاة لا ذكر لهم ولا شرف - والاستشهاد بالبيت فى قوله «عدانا» فان أصله عتدان فأبدل التاء دالا ثم أدغم الدال فى الدال

3- انظر (ح 1 ص 39 وما بعدها)




وإنما لم يبنوا صيغة تقع فيها النون ساكنة قبل الراء واللام نحو قنر وعنل ؛ لأن الادغام لا يجوز فيه كما جاز فى عتدان ؛ لأن التاء والدال أشد تقاربا من النون واللام والراء ، بدليل إدغام كل واحد من الدال والتاء فى الآخر ، بخلاف الراء واللام فإنهما لا يدغمان فى النون كما يدغم النون فيهما فى كلمتين نحو من ربك ومن لك ؛ لأن الادغام إذن عارض غير لازم ؛ فعلى هذا لو قيل نحو قنر وعنل لم يجز الإدغام لما ذكرنا ؛ فلم يبق إلا الإظهار وهو مستثقل ؛ لأن النون قريبة المخرج من اللام والراء ؛ فكأنهما مثلان ، وعتدان ووتد وتدا بفك الادغام ضعيف قليل لا يقاس عليه ، وأما زنماء وصنوان ونحوهما بالإظهار فإنما جاز لعدم كمال التقارب بين الحرفين 

وإن لم يلبس إدغام أحد المتقاربين فى الآخر فى كلمة أدغم نحو امّحى ؛ لأن افّعل ليس من أبنيتهم بتكرير الفاء إلا مدغما فيه نون انفعل كامحّى ، أو مدغما فى تاء افتعل كادّكر ، على ما يجىء ، ومن ثم لم يقل : اضّرب واقّطع ، قال الخليل : وتقول فى انفعل من وجلت : اوّجل ومن اليسر ايّسر* 

قوله «أو لبس» أى : لو أدغم* 

قوله «وفى تميم» أى : فى لغة تميم وهى إسكان كسرة عين فعل نحو كبد فى كبد 


امتناع إدغام المتقاربين للمحافظة على صفة الحرف

قال : «ولم تدغم حروف (ضوى مشفر) فيما يقاربها لزيادة صفتها ، ونحو سيّد وليّة إنّما أدغما لأنّ الاعلال صيّرهما مثلين ، وأدغمت النّون فى اللّام والرّاء لكراهة نبرتها ، وفى الميم - وإن لم يتقاربا - لغنتها ، وفى الواو والياء لامكان بقائها ، وقد جاء لبعض شّأنهم ، واغفر لّى ؛ ونخسف بّهم ، ولا حروف الصّفير فى غيرها ؛ لفوات [صفتها] ، ولا المطبقة فى غيرها من غير إطباق على الأفصح ، ولا حرف حلق فى أدخل منه إلّا الحاء فى العين والهاء ، ومن ثمّ قالوا فيهما اذبحّتودا واذبحّاذه»
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أقول : اعلم أن إدغام أحد المتقاربين فى الآخر فى كلمة إذا لم يلبس ليس إلا فى أبواب يسيرة ، نحو انفعل وافتعل وتفعّل وتفاعل وفنعلل ، نحو امّحى واسمع وازّمّل وادّارك وهمّرش (1) وأما غير ذلك فملبس لا يجوز إلا مع شدة التقارب وسكون الأول نحو ودّ وعدّان ، ومع ذلك فهو قليل ، والغالب فى إدغام أحد المتقاربين فى الآخر إنما يكون فى كلمتين وفى انفعل وافتعل وتفعّل وتفاعل وفنعلل. 

فنقول : المانع من إدغام أحد المتقاربين فى الآخر شيئان : أحدهما اتصاف الأول بصفة ليست فى الثانى ؛ فلا يدغم الأول فى الثانى إبقاء على تلك الصفة ، فمن ثم لم تدغم حروف (ضوى مشفر) (2) فيما ليس فيه صفة المدغم ، وجاز إدغام الواو والياء من هذه الحروف أحدهما فى الآخر ؛ لأن فضيلة اللين التى فى أحدهما لا تذهب بإدغامه فى الآخر ؛ إذ المدغم فيه أيضا متصف باللين ، ولم تدغم حروف الصفير فيما ليس فيه صفير إلا فى باب افتعل كاّسمع وازّان ، ولا حروف الإطباق فى غيرها بلا إطباق إلا فى باب الافتعال نحو اطّرب ، وذلك لزوال المانع فيه بقلب الثانى إلى حروف الصفير وإلى حروف الإطباق ، وذلك لكون الثانى زائدا فلا يستنكر تغيره ، وفضيلة الضاد الاستطالة ، وفضيلة الواو والياء اللّين ، وفضيلة الميم الغنة ، وفضيلة الشين التفشى والرخاوة ، فلا تدغم فى الجيم مع تقاربهما فى المخرج ، وفضيله الفاء التأفيف ، وهو صوت يخرج من الفم مع النطق بالفاء ، وفضيلة الراء التكرير ، وأيضا لو أدغم لكان كمضعف أدغم فى غيره نحو ردّد ، ولا يجوز 

قوله «ونحو سيّد وليّة» اعتراض على نفسه ، وذلك أنه قرر أن الواو والياء
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1- الهمرش : العجوز المسنة. انظر (ج 2 ص 364)

2- ضوى : هزل ، والمشفر - بزنة منير - الشفة ، أو خاص بالبعير




لا يدغم أحدهما فى مقاربه ، فكأنه قال : كيف أدغم أحدهما فى الآخر فى سيّد ولىّ؟ ثم أجاب بأن قلب الواو إلى الياء لو كان للادغام لورد ذلك ؛ لكنه إنما قلبت ياء لاستثقال اجتماعهما لا للادغام ، ولهذا تقلب الواو ياء : سواء كانت أولى أو ثانية ، ولو كان القلب لإدغام أحد المتقاربين فى الآخر لقلبت الأولى إلى الثانية فقط ، كما هو القياس ، ثم بعد القلب اجتمع ياءان أولاهما ساكنة فوجب الادغام ، فهذا من باب إدغام المتماثلين لا من إدغام المتقاربين ؛ وفى هذا الجواب نظر ؛ لأن القلب لو كان لمجرد استثقال اجتماعهما لقلب الواو ياء ، وأولاهما متحركة كطويل وطويت ، فعرفنا أن القلب من أول الأمر لأجل الادغام ، وذلك لأن الواو والياء تقاربتا فى الصفة ، وهى كونهما لينتين ومجهورتين وبين الشديدة والرخوة وان لم يتقاربا فى المخرج ؛ فأدغمت إحداهما فى الأخرى وقلبت الواو وإن كانت ثانية ؛ لأن القصد التخفيف بالادغام ، والواو المشددة ليست بأخف من الواو والياء كما قلنا فى اذبحّتودا واذبحّاذه ؛ فجعل التقارب فى الصفة كالتقارب فى المخرج ، وجرّأهم على الادغام أيضا سكون الأول وكونه بذاك عرضة للادغام ، وأما فضيلة اللين فلا تذهب - كما قلنا - لأن كل واحدة منهما متصفة بتلك الصفة. 

قوله «وأدغمت النون فى اللام» اعتراض آخر على نفسه ، وذلك أن فضيلة الغنّة تذهب بالادغام ، وأجاب المصنف بأنها وإن كانت تذهب بالادغام لكنهم اغتفروا ذلك ؛ لأن للنون نبرة : أى رفع صوت ، وهذا جواب فيه نظر أيضا ؛ لأنه إن كان الموجب للادغام النبرة فلتخف بلا إدغام كما تخفى مع القاف والكاف والدال والتاء وغيرهما ، كما يجىء 

والحق أن يقال : إن للنون مخرجين : أحدهما فى الفم ، والآخر فى الخيشوم إذ لا بد فيها من الغنة ، وإذا أردت إخراجها فى حالة واحدة من المخرجين ، فلا
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بد فيها من اعتماد قوى وعلاج شديد ؛ إذ الاعتماد على المخرجين فى حالة واحدة أقوى من الاعتماد على مخرج واحد 

والحروف التى هى غير النون على ضربين : أحدهما يحتاج إلى اعتماد قوى وهى حروف الحلق ، والآخر لا يحتاج إلى ذلك ، وهى حروف الفم والشفة ؛ فالنون وحروف الحلق متساويان فى الاحتياج إلى فضل اعتماد وإعمال لآلة الصوت ، وهى : أى النون إما أن تكون ساكنة أو متحركة ، فاذا كانت ساكنة وبعدها غير حرف الحلق فهناك داعيان إلى إخفائها 

أحدهما سكونها ؛ لأن الاعتماد على الحرف الساكن أقل من الاعتماد على الحرف المتحرك ، والآخر كون الحرف الذى لا يحتاج فى إخراجه إلى فضل اعتماد عقيب النون بلا فصل ؛ ليجرى الاعتمادان على نسق واحد ، فأخفيت النون الساكنة قبل غير حروف الحلق 

فان حصل للنون الساكنة مع الحروف التى بعدها من غير حروف الحلق قرب مخرج كاللام والراء ، أو قرب صفة كالميم ؛ لأن فيه أيضا غنة ، وكالواو والياء ؛ لأن النون معهما من المجهورة وما بين الشديدة والرخوة وجب إدغام النون فى تلك الحروف ؛ لأن القصد الاخفاء ، والتقارب داع إلى غاية الاخفاء التى هى الادغام 

وإن لم يكن هناك قرب لا فى المخرج ولا فى الصفة أخفى النون بقلة الاعتماد ، وذلك بأن يقتصر على أحد مخرجيه ولا يمكن أن يكون ذلك إلا الخيشوم ، وذلك لأن الاعتماد فيها على مخرجها من الفم يستلزم الاعتماد على الخيشوم بخلاف العكس ؛ فيقتصر على مخرج الخيشوم فيحصل النون الخفية ، ثم بعد ذلك إن تنافرت هى والحرف الذى يجىء بعدها ، وهى الباء فقط ، كما فى عنبر قلبت تلك النون الخفية إلى حرف متوسط بين النون وذلك الحرف ، وهى الميم ، كما ذكرنا
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فى باب الإبدال ، (1) وإن لم يتنافرا بقيت خفية كما فى غير الباء من سوى حروف الحلق ، أما مع الحلقية فلا تخفى ؛ لأن حرف الحلق يحتاج إلى فضل اعتماد فتجرى النون على أصلها من فضل الاعتماد ؛ ليجرى الاعتماد على نسق واحد ، ومن الناس من يخفى النون قبل الغين والخاء المعجمتين ؛ لكونهما قريبتين من حروف الفم ، وكذلك النون الساكنة الموقوف عليها يخرجها من المخرجين ؛ لأن الحرف الموقوف عليه يحتاج إلى فضل بيان كما مر فى باب الوقف (2) ومن ثم يقال : أفعى وأفعو ، وكذلك النون المتحركة - قبل أى حرف كانت - تخرج من المخرجين ؛ لاحتياجها إلى فضل اعتماد ، فإذا أدغمت النون فى حروف يرملون نظرت : 

فإن كان المدغم فيه اللام والراء فالأولى ترك الغنة ؛ لأن النون تقاربهما فى المخرج وفى الصفة أيضا ؛ لأن الثلاثة مجهورة وبين الشديدة والرخوة ؛ فاغتفر ذهاب الغنة مع كونها فضيلة للنون ؛ للقرب فى المخرج والصفة 

وإن كان المدغم فيه واوا أو ياء فالأولى الغنة لوجهين : أحدهما أن مقاربة النون إياهما بالصفة لا بالمخرج ؛ فالأولى أن لا يغتفر ذهاب فضيلة النون : أى الغنة رأسا لمثل هذا القرب غير الكامل ، بل ينبغى أن يكون للنون معهما حالة بين الإخفاء والإدغام ، وهى الحالة التى فوق الإخفاء ودون الإدغام التام ، فيبقى شىء من الغنة 

وإن كان المدغم فيه ميما أدغم إدغاما تاما ، لأن فضيلة الغنة حاصلة فى المدغم فيه ؛ إذ فى الميم غنة وإن كانت أقل من غنة النون ، وبعض العرب يدغمها فى اللام والراء مع الغنة أيضا ضنا بفضيلة النون ؛ فلا يكون الإدغام إذن إدغاما تاما ، 
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1- انظر (ص 216 من هذا الجزء)

2- انظر (ج 2 ص 286)




وبعضهم ترك الغنة مع الواو والياء اقتصارا فى الإدغام التام على التقارب فى المخرج أو الصفة 

هذا ، ومذهب سيبويه وسائر النحاة أن إدغام النون فى اللام والراء والواو والياء مع الغنة أيضا إدغام تام ، والغنة ليست من النون ؛ لأن النون مقلوبة إلى الحرف الذى بعدها ، بل إنما أشرب صوت الفم غنة ؛ قال سيبويه : «لا تدغم النون فى شىء من الحروف حتى تحول إلى جنس ذلك الحرف ؛ فإذا أدغمت فى حرف فمخرجها مخرج ذلك الحرف ؛ فلا يمكن إدغامها فى هذه الحروف حتى تكون مثلهن سواء فى كل شىء ، وهذه الحروف لا حظ لها فى الخيشوم وإنما يشرب صوت الفم غنة» هذا كلامه 

قوله «وفى الميم وإن لم يتقاربا» ليس باعتراض لكنه شىء عرض فى أثناء هذا الاعتراض 

قوله «وفى الواو والياء لامكان بقائها» اعتراض وجواب : أى لإمكان بقاء الغنة : أما على ما اخترناه فالعنة للنون التى هى كالمدغمة ، وأما على ما قال النحاة فلاشراب الواو والياء المضعفين غنة 

قوله «وقد جاء لبعض شّأنهم واغفر لّى ونخسف بّهم» نقل عن بعض القراء الإدغام فى مثله ، وحذاق أهل الأداء على أن المزاد بالإدغام فى مثله الاخفاء ، وتعبيرهم عنه بلفظ الإدغام تجوز لأن الاخفاء قريب من الإدغام ، ولو كان ذلك إدغاما لالتقى ساكنان لا على حدّه فى نحو لبعض شأنهم ، وأجاز الكسائى والفراء إدغام الراء فى اللام قياسا كراهة لتكرير اللام ، وأبو عمرو يأتى بالميم المتحركة المتحرك ما قبلها خفيّة إذا كان بعدها باء نحو (بأعلم بالشّاكرين) وأصحابه يسمون ذلك إدغاما مجازا وهو إخفاء 

قوله «ولا حروف الصفير فى غيرها» لئلا تذهب فضيلة الصفير ، وإنما يدغم بعضها فى بعض كما يجىء
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قوله «ولا المطبقة فى غيرها» تقول : احفظ ذّلك ، واحفظ ثّابتا ، بالادغام مع الاطباق وتركه ، وإبقاؤه أفصح كما يجىء 

قوله «ولا حرف حلق فى أدخل منه» اعلم أن الادغام فى حروف الحلق غير قوى ؛ فإن المضاعف من الهاء قليل ، نحو كهّ الرجل ورجل فهّ (1) ، وأما الألف والهمزة فلم يجىء منهما مضاعف ، وكذا المضاعف من العين قليل ، نحو دعّ وكعّ ، وكان حق الحاء أن تكون أقل فى باب التضعيف من الغين والخاء ؛ لأنه أنزل منهما فى الحلق ، لكنه إنما كثر نحو بحّ (2) وزحّ (3) وصحّ (4) وفحّ (5) ، وغير ذلك لكونه مهموسا رخوا ، والهمس والرخاوة أسهل على الناطق من الشدة والجهر ، والغين لا تجىء عينا ولاما معا إلا مع حاجز (6) كالضّغيغة (7) ، 

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 5322





1- رجل فه ، وفهيه ، وفهفه ، إذا كان عييا

2- بح الرجل - من باب علم وفتح - إذا أصابته بحة ، وهى بضم الباء : خشونة وغلظ فى الصوت

3- انظر (ص 266 من هذا الجزء)

4- صح الرجل فهو صحيح ؛ إذا ذهب مرضه ، أو برىء من كل عيب

5- فحت الأفعى : صوتت من فيها ، وبابه قعد

6- لم يصب المؤلف فى هذا الذى زعمه من أن الغين لا تكون عين الكلمة ولامها إلا مع حاجز بين العين واللام ؛ فقد ورد الفغة ، وهو تضوع الرائحة ، قالوا : فغتنى الرائحة - بتشديد الغين - إذا فاحت. وقالوا : الطغ - بتشديد الغين - وهو الثور. وقالوا : صغ ؛ إذا أكل كثيرا. وقالوا : شغ البعير ببوله ؛ إذا فرقه ، وشغ القوم : تفرقوا

7- الذى فى القاموس : الضغيغ - كأمير - : الخصب ، وأقمت عنده فى ضغيغ دهره : أى قدر تمامه. وبهاء : الروضة الناضرة ، والعجين الرقيق ، والجماعة من الناس يختلطون ، وخبز الأرز المرقق ، ومن العيش الناعم الغض. ولم نعثر على المعنى الذى ذكره الشارح




وهى اللبن المحقون حتى تشتد حموضته ، والخاء أكثر منه ؛ لأنه أقرب إلى الفم ، وأيضا هى مهموسة رخوة كالحاء نحو المخ والفخ ورخّ : أى نكح ، والغين مجهورة كالعين ، وإنما قل تضعيفها لصعوبتها وتكلف إخراجها مخففة فكيف بها مضعفة ؛ فعلى هذا ثبت قلة إدغام المتقاربين من حروف الحلق ، وسيجىء ، فإن اتفق أدغم الأنزل فى الأعلى نحو اجبه حّاتما (1) كما يجىء بعد ، فإن اتفق كون الثانى أنزل لم يدغم إلا أن يكون بينهما قرب قريب ، ويدغم إذ ذاك بمخالفة شرط إدغام المتقاربين ، وذلك بأن يقلب الثانى إلى الأول ، وذلك كالحاء التى بعدها العين أو الهاء ، نحو اذبحّتودا واذبحّاذه إذ لو قلب الأول إلى الثانى لم يكن أخف منه قبل الادغام 

قوله «ومن ثم قالوا اذ بحّتودا» أى : ومن أجل أن إدغام حرف الحلق فى أدخل منه لا يجوز لأجل الثقل قلبوا الثانى لما اتفق مثل ذلك إلى الأول حتى لا يكون ثقل


إدغام حروف الحلق

قال : «فالهاء فى الحاء والعين فى الحاء والحاء فى الهاء والعين بقلبهما حاءين ؛ وجاء (فمن زحزح عّن النّار) والغين فى الخاء والخاء فى الغين» 

أقول : أخذ فى التفصيل بعد ما أجمل ؛ فالهمزة والألف لا يدغمان كما ذكر ، وأما الهاء فتدغم فى الحاء فقط ، نحو اجبه حّاتما (2) ، والبيان أحسن ؛ لأن حروف الحلق ليست بأصل فى التضعيف فى كلمة كما ذكرنا ، وقل ذلك فى كلمتين أيضا ، والإدغام عربى حسن ؛ لقرب المخرجين ، ولأنهما مهموسان رخوان ، ولا تدغم الهاء فى الغين وإن كانت الغين أقرب مخرجا إلى الهاء من الحاء ؛ لأن الهاء مهموسة رخوة كالحاء ، والغين مجهورة بين الشديدة والرخوة 

وأما العين فتدغم فى الحاء ، وذلك لقرب المخرج نحو ارفع حّاتما ، قال 
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1- تقول : جبهه - مثل منع - أى ضرب جبهته

2- تقول : جبهه - مثل منع - أى ضرب جبهته




سيبويه : الإدغام والبيان حسنان ؛ لأنهما من مخرج واحد ، وتدغم العين فى الهاء أيضا ولكن بعد قلبهما حاءين نحو محّم ومحّاؤلاء ، والبيان أكثر ، ولا يجوز ههنا - كما ذكرنا قبل - قلب الأول إلى الثانى ولا قلب الثانى إلى الأول ؛ فقلبا حاء لما مر ، ولم يفعلوا مثل ذلك إذا تقدم الهاء على العين نحو اجبه عليّا ، فلم يقولوا : اجبه هّليّا ، لأن قياس إدغام الأنزل فى الأعلى بقلب الأول إلى الثانى قياس مطرد غير منكسر ، وقد تعذر عليهم ذلك لثقل تضعيف العين فتركوا الإدغام رأسا 

وأما الحاء فلا تدغم فيما فوقها لأن الغين التى هى أقرب مخرجا إليها من الخاء مجهورة ، والحاء مهموسة والخاء المعجمة - وإن كانت مثلها مهموسة - لكن مخرجها بعيد من مخرج الحاء فالحاء المهملة تدغم فى أدخل منها ، وهو شيئان الهاء والعين بأن تقلبا حاءين كاذبحّتودا واذبحّاذه كما مر 

قوله «وجاء فمن زحزح عنّ النّار» قرأ أبو عمرو بالإدغام بقلب الحاء عينا 

وأما الغين فانه يدغم فى الخاء ، لأن الخاء أعلى منه نحو ادمغ خلفا ، (1) قال سيبويه : البيان أحسن والإدغام حسن 

وأما الخاء فتدغم فى الغين نحو اسلخ غّنمك ، والبيان أحسن والادغام حسن ولكن لا كحسن إدغام الغين فى الخاء معجمتين ، وذلك لأن الخاء أعلى من الغين ولأن تضعيف الخاء كثير وتضعيف الغين لم يأت إلا مع الفصل كما ذكرنا ، وإنما جاز إدغام الخاء فى الغين معجمتين بقلب الأول إلى الثانى مع أن الأول أعلى من الثانى لأن مخرجهما أدنى مخارج الحلق إلى اللسان ، ألا ترى إلى قول بعض 
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1- تقول : دمغ الرجل الرجل - من باب منع ونصر - إذا ضرب دماغه ، أو إذا شجه حتى بلغت الشجة الدماغ ، وتقول : دمغت الشمس فلانا ؛ إذا آلمت دماغه




العرب منخل ومنغل (1) باخفاء النون قبلهما كما تخفى قبل حروف الفم ، ولم يجز مثل ذلك الإدغام فى الحاء والعين فلم يقولوا اذبعّتودا لبعدهما من الفم 

قال : «والقاف فى الكاف والكاف فى القاف والجيم فى الشّين» 

أقول : أما القاف فيدغم فى الكاف بقلب الأول إلى الثانى نحو الحق كّلدة (2) ، قال سيبويه : البيان أحسن والإدغام حسن ؛ لقرب المخرجين وتقاربهما فى الشدة 

وأما الكاف فإنما يدغم فى القاف نحو انهك قطنا (3) بقلب الأول إلى الثانى ، والإدغام حسن والبيان أحسن ؛ لأن القاف أدخل ، قال سيبويه : إنما كان البيان أحسن لأن مخرجها أقرب مخارج اللسان إلى الحلق فشبهت بالخاء مع الغين كما شبه أقرب مخارج الحلق إلى اللسان بحروف اللسان فيما ذكرنا من البيان والإدغام 

وأما الجيم فإنما يدغم فى الشين نحو ابعج شبّثا ، فالإدغام والبيان حسنان لأنهما من مخرج واحد ، وقد أدغمها أبو عمرو فى التاء فى قوله تعالى (ذِي الْمَعارِجِ تَعْرُجُ) ، وهو نادر ، والشين لا يدغم فى شىء مما يقاربه كما ذكرنا ، وقد روى عن أبى عمرو إدغامها فى السين فى قوله تعالى (ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً) ، وكذا يدغم أبو عمرو السين فيها فى قوله تعالى (الرَّأْسُ شَيْباً) مع أنها من حروف الصفير ؛ لكونهما من حروف التفشى والصوت ؛ فكأنهما من مخرج واحد - وإن تباعد مخرجاهما - كما ذكرنا فى إدغام الواو والياء أحدهما فى الآخر ونحاة البصرة يمنعون إدغام الشين فى السين والعكس
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1- نغل الأديم - من باب علم - أى : فسد فى الدباغ ، وأنغله الدابغ فهو منغل

2- كلدة - بفتحات - : علم رجل ، وممن سمى به كلدة بن حنبل الصحابى ، وأبو الحارث بن كلدة الصحابى ، وأحد أطباء العرب ، وأبو كلدة : كنية الضبعان

3- القطن - بفتحتين - : ما بين الوركين ، وهر أصل ذنب الطائر





إدغام اللام المعرفة

قال : «واللام المعرّفة تدغم وجوبا فى مثلها وفى ثلاثة عشر حرفا ، وغير المعرّفة لازم فى نحو (بل رّان ، وجائز فى البواقى)» 

أقول : يريد بالثلاثة عشر النون والراء والدال والتاء والصاد والزاى والسين والطاء والظاء والثاء والذال والضاد والشين ، وإنما أدغمت فى هذه الحروف وجوبا لكثرة لام المعرفة فى الكلام وفرط موافقتها لهذه الحروف ؛ لأن جميع هذه الحروف من طرف اللسان كاللام إلا الضاد والشين ، وهما يخالطان حروف طرف اللسان أيضا 

أما الضاد فلأنها استطالت لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج اللام كما مر ، وكذا الشين حتى اتصلت بمخرج الطاء ، وإذا كانت اللام الساكنة غير المعرفة نحو لام هل وبل وقل فهى فى إدغامها فى الحروف المذكورة على أقسام : 

أحدها : أن يكون الإدغام أحسن من الإظهار ، وذلك مع الراء لقرب مخرجيهما ، ولك أن لا تدغم نحو هل رأيت ، قال سيبويه : ترك الإدغام هو لغة أهل الحجاز ، وهى عربية جائزة ، ففى قول المصنف «لازم فى نحو (بل رّان)» نظر ؛ بلى لزم ذلك فى لام هل وبل وقل خاصة مع الراء فى القرآن ، والقرآن أثر يتبع 

ويليه فى الحسن إدغام اللام الساكنة فى الطاء والدال والتاء والصاد والزاى والسين ، وذلك لأنهن تراخين عن اللام إلى الثنايا وليس فيهن انحراف نحو اللام كما كان فى الراء ، ووجه جواز الإدغام فيها أن آخر مخرج اللام قريب من مخرجها ، واللام معها من حروف طرف اللسان 

ويليه فى الحسن إدغامها فى الظاء والثاء والذال ؛ لأنهن من أطراف الثنايا وقاربن مخرج الفاء ، وإنما كان الإدغام مع الطاء والدال والتاء والزاى والسين أقوى منه مع هذه الثلاثة لأن اللام لم تنزل إلى أطراف الثنايا كما لم تنزل الطاء وأخواتها إليها ، بخلاف الثلاثة
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ويليه إدغامهاّ فى الضاد والشين ؛ لأنهما ليسا من طرف اللسان كالمذكورة ، لكنه جاز الإدغام فيهما لاتصال مخرجهما بطرف اللسان كما مر ، وإدغام اللام الساكنة فى النون أقبح من جميع ما مر ، قال سيبويه : لأن النون تدغم فى الواو والياء والراء والميم كما تدغم فى اللام ، فكما لا تدغم هذه الحروف فى النون كان ينبغى أن لا تدغم اللام فيها أيضا 


ادغام النون جوازا

قال : «والنّون السّاكنة تدغم وجوبا فى حروف (يرملون) والأفصح إبقاء غنّتها فى الواو والياء وإذهابها فى اللّام والرّاء ، وتقلب ميما قبل الباء ، وتخفى فى غير حروف الحلق ، فيكون لها خمس أحوال ، والمتحرّكة تدغم جوازا» 

أقول : قد مر بيان هذه كلها 

قوله «والمتحركة تدغم جوازا» يعنى تدعم جوازا فى حروف يرملون بعد إسكانها ، قال سيبويه : لم نسمعهم أسكنوا النون المتحركة مع الحروف التى تخفى النون الساكنة قبلها ، كالسين والقاف والكاف وسائر حروف الفم ، نحو ختن سليمان ، قال : وان قيل ذلك لم يستنكر 

واعلم أن مجاورة الساكن للحرف بعده أشد من مجاورة المتحرك ، لأن الحركة بعد المتحرك ، وهى جزء من حروف اللين ، فهى فاصلة بين المتحرك وبين ما يليه 

قال : «والتّاء والدّال والذّال والظّاء والطّاء والثّاء يدغم بعضها فى بعض ، وفى الصّاد والزّاى والسّين ، والإطباق فى نحو فرّطت إن كان مع إدغام فهو إتيان بطاء أخرى ، وجمع بين ساكنين ، بخلاف غنّة النّون فى من يّقول ، والصّاد والزّاى والسّين يدغم بعضها فى بعض ، والباء فى الميم والفاء»
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أقول : اعلم أن كل واحد من الستة المذكورة أولا يدغم فى الخمسة الباقية ، وفى الثلاثة المذكورة أخيرا ، 

فإدغام الطاء فرط دّارم (1) أو ذابل أو ظالم أو تاجر أو ثامر (2) أو صابر أو زاجر أو سامر 

وإدغام الدال جرد طّارد أو ذابل أو ظالم أو تاجر أو ثامر أو صابر أو زاجر أو سامر 

وإدغام الذال نبذ طّارد أو دارم أو ذابل أو تاجر أو ثامر أو صابر أو زاجر أو سامر. 

وإدغام الظاء غلظ طّارد أو دارم أو ذابل أو تاجر أو ثامر أو صابر أو زاجر أو سامر. 

وإدغام التاء سكت طّارد أو دارم أو ذابل أو ظالم أو ثامر أو صابر أو زاجر أو سامر. 

وإدغام الثاء عبث طّارد أو دارم أو ذابل أو ظالم أو ثامر أو صابر أو زاجر أو سامر. 

فإذا أدغمت حروف الاطباق فيما لا إطباق فيه فالأفصح إبقاء الاطباق لئلا تذهب فضيلة الحرف ، وبعض العرب يذهب الاطباق بالكلية ، قال سيبويه : ومما أخلصت فيه الطاء تاء سماعا من العرب حتّهم أى حطتهم ، وقال : ذهاب 
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1- دارم : أصله اسم فاعل من درم القنفذ يدرم - من باب ضرب - إذا قارب الخطو فى عجلة ، وسموا به ، فممن سمى به دارم بن مالك بن حنظلة أبو حى من تميم ، وكان يسمى بحرا ؛ لأن أباه أتاه قوم فى حمالة فقال له : يا بحرا يتنى بخريطة المال ؛ فجاءه يحملها وهو يدرم تحتها

2- الثامر : الذى خرج ثمره




إطباق الطاء مع الدال أمثل قليلا من ذهاب إطباقها مع التاء ؛ لأن الدال كالطاء فى الجهر والتاء مهموسة ، ومع بقاء الاطباق تردد المصنف فى أنه هل هناك إدغام صريح أو إخفاء لحرف الاطباق مسمى بالادغام لتقاربهما ، فقال : إن كان الإطباق مع الادغام الصريح فذلك لا يكون إلا بأن يقلب حرف الاطباق - كالطاء مثلا فى فرّطت - تاء وتدغمها فى التاء إدغاما صريحا ، ثم تأتى بطاء أخرى ساكنة قبل الحرف المدغم ، وذلك لأن الإطباق من دون حرف الإطباق متعذر فيلزم الجمع بين ساكنين ، قال : وليس كذلك إبقاء الغنة مع النون المدغمة فى الواو والياء إدغاما صريحا ؛ لأن الغنة قد تكون لا مع حرف الغنة ، وذلك بأن تشرب الواو والياء المضعفين غنة فى الخيشوم ، ولا تقدر على إشراب التاء المضعفة إطباقا ، إذ الإطباق لا يكون إلا مع حرف الاطباق ، قال : والحق أنه ليس مع الإطباق إدغام صريح بل هو إخفاء يسمى بالادغام لشبهه به كما يسمى الاخفاء فى نحو (لبعض شّأنهم) و (العفو وّ أمر) إدغاما 

واعلم أنه إذا كان أول المتقاربين ساكنا والثانى ضمير مرفوع متصل فكانهما فى الكلمة الواحدة التى لا يلبس الادغام فيها ، وذلك لشدة اتصال الضمير. ثم إن اشتد تقارب الحرفين لزم الادغام كما فى عدت وزدت ، بخلاف الكلمتين المستقلتين نحو أعد تّمرك فانه يجوز ترك الادغام إذن ، والادغام أحسن ، وبخلاف ما لم يشتد فيه التقارب نحو عذت

واعلم أن الأحرف الستة المذكورة أعنى الطاء والظاء والدال والذال والتاء والثاء تدغم فى الضاد والشين المعجمتين أيضا ، لكن إدغامها فيهما أقل من إدغام بعضها فى بعض ، ومن إدغامها فى الصاد والزاى والسين ؛ لأن الضاد والشين ليستا من طرف اللسان كالتسعة الأحرف المذكورة ، وإنما جاز ذلك لأن الضاد والشين كما ذكرنا استطالتا حتى قربتا من حروف طرف اللسان ، وإدغام هذه
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الحروف فى الضاد أقوى من إدغامها فى الشين ؛ لأن الضاد قريب من الثنية باستطالتها ، وهذه الحروف من الثنايا ، بخلاف الشين ، وأيضا الضاد مطبقة والاطباق فضيلة تقصد أكثر مما يقصد إلى التفشى ، وأيضا لم تتجاف الضاد عن الموضع الذى قربت فيه من الظاء تجافى الشين ، بل لزمت ذلك الموضع وقد جاء فى القراءة إدغام التاء فى الجيم نحو (وجبت جّنوبها) 

قوله «والصاد والزاى والسين يدغم بعضها فى بعض» فإن أدغمت الصاد فى أختيها فالأولى إبقاء الاطباق كما مر ، قال سيبويه : إدغام حروف الصفير بعضها فى بعض أكثر من إدغام الظاء والثاء والذال بعضها فى بعض ؛ لأن الثلاثة الأخيرة إذا وقفت عليها رأيت طرف اللسان خارجا عن أطراف الثنايا ، بخلاف حروف الصفير ، والاعتماد بالادغام على الحرف المنحصر بالأسنان أسهل منه على الحرف الرخو الخارج عن رءوس الأسنان 

قوله «والباء فى الميم والفاء» هو نحو اضرب مّالكا أو فاجرا 


ادغام تاء الافتعال والادغام فيها

قال : «وقد تدغم تاء افتعل فى مثلها فيقال : قتّل وقتّل ، وعليهما مقتّلون ومقتّلون ، وقد جاء مردّفين إتباعا ، وتدغم الثّاء فيها وجوبا على الوجهين نحو اثّأر واتّأر ، وتدغم فيها السّين شاذّا على الشّاذّ نحو اسّمع ، لامتناع اتّمع ، وتقلب بعد حروف الإطباق طاء ، فتدغم فيها وجوبا فى اطّلب وجوازا على الوجهين فى اظطلم ، وجاءت الثّلاث فى *ويظلم أحيانا فيظطلم* وشاذّا على الشّاذّ فى اصّبر واضّرب ، لامتناع اطّبر واطّرب ، وتقلب مع الدّال والذّال والزّاى دالا فتدغم وجوبا فى ادّان ، وقويّا فى ادّكر ، وجاء اذّكر واذ دكر ، وضعيفا فى ازّان ، لامتناع ادّان ، ونحو خبطّ وحصط وفزد وعدّ فى خبطت وحصت وفزت وعدت شاذّ» 

أقول : اعلم أنه إذا كان فاء افتعل تاء وجب إدغامها فى التاء ؛ لما قدمنا أن
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المثلين إذا التقيا وأولهما ساكن وجب الادغام : فى كلمة كانا ، أو فى كلمتين ، وذلك نحو اتّرك واتّرس ، وإذا كان عينه تاء جاز الادغام وتركه ؛ لما قدمنا أن المثلين المتحركين إذا لم يكونا فى الأخير لم يجب الادغام ، فتقول : اقتتل وقتّل ، وقال سيبويه : إنما لم يلزم الادغام فى نحو اقتتل لأن التاء الثانية لا تلزم الأولى ، ألا ترى إلى نحو اجتمع وارتدع؟ فالمثلان فيه كأنهما فى كلمتين من حيث عدم التلازم ، فإذا أدغمت فإما أن تنقل حركة أولهما إلى فاء الكلمة كما هو الرسم فى نحو يمد ويعض ويفر فتستغنى عن همزة الوصل ، وإنما وجب حذف الهمزة ههنا ولم يجب فى باب ألحمر لأن أصل لام التعريف السكون وأصل فاء الكلمة الحركة كما قلنا فى سل (1) ، وإما أن تحذف حركة أولهما فيلتقى ساكنان : فاء الفعل ، وتاء افتعل ؛ فتكسر الفاء ؛ لأن الساكن إذا حرك فالكسر أولى ؛ فتسقط همزة الوصل بتحرك ما بعدها ، وإنما لم يجز حذف حركة أول المثلين فى نحو يردّ ويعض ويفرّ لما ذكرنا فى باب الاعلال (2) من أنه يجب المحافظة على حركة العين فى الفعل ؛ إذ بها يتميز بعض أبوابه عن بعض ، وقال سيبويه : إنما جاز حذف الحركة ههنا دون نحو يرد ويعض لأنه يجوز فى نحوه الاظهار والاخفاء والادغام : أى فى نحو اقتتل ، بخلاف نحو يردّ ويعضّ ويفرّ ، فإنه يجب فيه الادغام ، وكذا فى ردّ وعضّ وفرّ عند بنى تميم ، فلما تصرفوا فى الأول بالأوجه الثلاثة أجازوا التصرف فيه بحذف حركة أول المثلين أيضا ، قال الفراء : بل لا بد من نقل حركة أولهما إلى الفاء ، فأما كسرة قتّل فهي الفتحة ليكون دليلا على همزة الوصل المكسورة المحذوفة ، وإنما قال ذلك لأنه رأى امتناع حذف الحركة فى باب يردّ ويعضّ ، والجواب عنه ما مضى 
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1- انظر (ص 51 من هذا الجزء)

2- انظر (ص 100 و 145 من هذا الجزء) ثم انظر (ج 1 ص 76 و 80 و 81)




وتقول فى مضارع اقتتل المدغم يقتّل - بنقل الفتحة إلى القاف - كما فى الماضى ، ويقتّل - بكسر القاف - كما فى الماضى سواء ، وأجاز بعضهم حذف حركة أولهما من غير أن يحرك القاف بحركة ، فيجمع بين ساكنين ، وهو وجه ضعيف ينكره أكثر الناس ، والأولى أن ما روى من مثله عن العرب اختلاس حركة ، لا إسكان تام ؛ ويجوز فى نحو يقتّل - بكسر القاف - أن تكسر الياء إتباعا للقاف ، فتقول : يقتّل كما فى منخر ومنتن ، ومنه القراءة (أم من لا يهدّى) بكسر الياء والهاء 

وتقول فى اسم الفاعل : مقتّل - بكسر القاف وفتحها - ولا يجوز كسر الميم اتباعا كما جاز كسر حرف المضارع ؛ لأن حرف المضارع متعوّد للكسر لغير الاتباع أيضا نحو إعلم ونعلم ، لكن لا يكسر الياء إلا لداع آخر كما فى ييجل ويقتّل ، وأما نحو منتن فى منتن فشاذ ، وقد قرأ أهل مكة (مردّفين) بإتباع الثانى للأول كما فى ردّ ولم يردّ ، وذلك بحذف حركة أول المتقاربين وتحريك ما قبله بحركة الاتباع لازالة الساكنين 

وإذا كان عين افتعل مقاربا للتاء لم تدغم التاء فيه إلا قليلا ؛ لأن الادغام فى غير الآخر خلاف الأصل كما ذكرنا ، ولا سيما إذا أدى إلى تحريك الساكن بعد تسكين المتحرك ، وأما الادغام فى نحو ادّكر فإنه وإن كان فى غير الآخر لكنه لم يؤد إلى تحريك ولا تسكين ، وفى نحو ازّمّل أدى إلى تسكين فقط ، وإذا جاز إظهار المثلين فى مثل اقتتل وكان هو الأكثر فكيف بالمتقاربين ، وإنما جاز الادغام إذا كان العين دالا كيهدّى ومردّفين ، أوصادا كيخصّمون ، ولا يمنع القياس من إدغام تاء افتعل فيما يدغم فيه التاء من التسعة الأحرف المذكورة كالزاى فى ارتزق ، والسين فى اقتسر ، (1) والثاء فى اعتثر ، (2) والطاء فى 
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1- تقول : قسره على الأمر ، واقتسره عليه ؛ إذا قهره وغلبه عليه

2- اعتثر : اتخذ لنفسه عاثورا ، والعاثور : البئر ، وما أعد ليقع فيه غيره




ارتطم ، (1) والظاء فى اعتظل ، (2) والذال فى اعتذر ، والصاد والدال فى اختصم واهتدى ، والضاد فى اختضر (3) 

وإذا كان فاء افتعل مقاربا فى المخرج لتائه وذلك إذا كانت الفاء أحد ثمانية الأحرف التى ذكرنا أن التاء تدغم فيها لكونها من طرف اللسان كالتاء ، وهى الدال والذال والطاء والظاء والثاء والصاد والسين والزاى ، وتضم إلى الثمانية الضاد ؛ لما ذكرنا من أنها باستطالتها قربت من حروف طرف اللسان ، وأما الشين فبعيدة منها كما ذكرنا ، فإذا كان كذا جاز لك إدغام فاء افتعل فى تائه أكثر من جواز إدغام تائه فى عينه ، تقول فى الدال : ادّان ، وفى الذال : اذّكر ، وفى الطاء : اطّلب ، وفى الظاء : اظّلم ، وفى الثاء : اثّرد (4) ، وفى الصاد : اصّبر ، وفى السين : اسّمع ، وفى الزاى : إزّان ، وفى الضاد : اضّجع ، وإنما قلبت التاء فى هذه الأمثلة إلى الفاء خلافا لما هو حق إدغام أحد المتقاربين من قلب الأول إلى الثانى ؛ لأن الثانى زائد دون الأول ، وفى الطاء والظاء والصاد والضاد والسين والزاى لا يجوز قلب الأول إلى الثانى ؛ لئلا تذهب فضيلة الاطباق والصفير. 

ويجوز مع الثاء المثلثة قلب الأول إلى الثانى كما هو حق الادغام ، تقول : اثّأر (5) ، واتّرد 
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1- ارتطم : مطاوع رطمت الرجل ؛ إذا أوقعته فى أمر لا يقدر على الخروج منه

2- تقول : اعتظلت الكلاب والجراد ؛ إذا ركب بعضها بعضا

3- تقول : اختضرت الكلأ ؛ إذا جززته وهو أخضر ؛ وقد قالوا من ذلك : اختضر الرجل ؛ إذا مات فى طراءة السن

4- تقول : اثرد الخبز ؛ إذا فته ليصنعه ثريدا

5- اثأر : أدرك ثأره




ومع الحروف المذكورة يجوز أن لا تخفف الكلمة بالادغام ، لكون المتقاربين فى وسط الكلمة ، والغالب فى الادغام آخر الكلمة ، كما مر ، فتخففها بقلب التاء إلى حرف يكون أقرب إلى فاء الكلمة من التاء فتقربها إلى حروف الاطباق الثلاثة : أى الصاد والضاد والظاء المعجمة ، بأن تجعل فى التاء إطباقا فتصير طاء ؛ لأن الطاء هو التاء بالاطباق ، وتقربها إلى الزاى والذال المعجمة بأن تجعل التاء دالا ، لأن الدال مجهورة شديدة كالزاى والذال ، والتاء مهموسة ، والدال أقرب حروف طرف اللسان إلى التاء ، فتقول : ازدان واذدكر - على ما روى أبو عمرو - ومنع سيبويه اذدكر وأوجب الادغام ، وقال : إنما منعهم أن يقولوا مذدكر كما قالوا : مزدان ، أن كل واحد من الدال والذال قد يدغم فى صاحبه فى الانفصال فلم يجز فى الكلمة الواحدة إلا الادغام. 

ويجوز مع السين والثاء أن تبقى تاء الافتعال بحالها ، لأن السين والثاء مهموستان كالتاء ، فتقول : اثتأر واستمع ، فليسا بمتباعدين حتى يقرّب أحدهما من الآخر 

وإنما وجب تخفيف الكلمات مع غير الثاء والسين إما بالادغام أو بغيره كما مضى لكثرة استعمال افتعل ؛ فيستثقل فيه أدنى ثقل ، ويجوز - بعد قلب التاء التى بعد الظاء المعجمة طاء وقلب التى بعد الذال المعجمة دالا نحو اظطلم واذدكر - أن تدغم الظاء فى الطاء والذال فى الدال بقلب الأول إلى الثانى فى الموضعين كما هو حق إدغام المتقاربين ، فتقول : اطّلم وادّكر - بالطاء والدال المهملتين - قال سيبويه : وقد قال بعضهم : مطّجع فى مضطجع ، يدغم الضاد فى الطاء مع أنها من حروف (ضوى مشفر) 

وقال : قد شبه بعض العرب ممن ترضى عربيته الصاد والضاد والطاء والظاء مع تاء الضمير بهن فى افتعل ؛ لشدة اتصال تاء الضمير بالفعل كاتصال تاء الافتعال بما
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قبلها ؛ فتقول : فحصط برجلى ، وحصط عنه ، وخبطّه ، وحفطّه ؛ فتقلب فى جميعها تاء الضمير طاء مهملة 

قال : وكذا يقول بعضهم : عدّه - بقلب التاء دالا - كما فى ادّان ، قال السيرافى : وقياس هذه اللغة أن تقلب تاء الضمير دالا إذا كان قبلها دال أو ذال أو زاى كما فى افتعل ، لكن سيبويه لم يحكه عنهم إلا فى الدال المهملة 

ولشدة اتصال تاء الضمير بما قبله كان الادغام فى نحو أخذت وبعثت وحفظت أولى وأكثر منه فى نحو احفظ تلك ، وخذ تلك ، وابعث تلك ، وقلب ما قبل تاء الافتعال أكثر من قلب ما قبل تاء الضمير طاء أو دالا نحو فحصط وحفطّ وفزد وعدّ ؛ لأنها على كل حال كلمة وإن كانت كالجزء 

واعلم أنه لم يدغم التاء فى استطاع واستدان لأن الإدغام يقتضى تحريك السين التى لا تتحرك ولا حظ لها فى الحركة ، وأيضا فان الثانى فى حكم السكون ؛ لأن حركته عارضة منقولة إليه مما بعده ، وقراءة حمزة اسطاع بالادعام شاذ 

قوله «وتدغم التاء فيها وجوبا» فيه نظر ، لأن سيبويه ذكر أنه يقال : مثترد ، ومتّرد ، ونحوه 

قوله «على الوجهين» أى : على قلب الأول إلى الثانى وقلب الثانى إلى الأول 

قوله «تدغم فيها السين شاذا على الشاذ» أى : أن إدغام السين فى غير حروف الصفير شاذ ، وقلب ثانى المتقاربين إلى الأول شاذ ، وإنما ارتكب قلب الثانى لامتناع اتّمع ، فانه تذهب إذن فضيلة الصفير ، وقد زال كراهة الشذوذ الأول لسبب الشذوذ الثانى ؛ لأنك إذا قلبت الثانى سينا لم تدغم السين إلا فى حروف الصفير 

قوله «وجاءت الثلاث» أى : الطاء والظاء المشددتان ، والظاء المعجمة قبل الطاء المهملة ، وأول البيت :
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192 - *هو الجواد الّذى يعطيك نائله* عفوا (1)

قوله «وشاذا على الشاذ فى اصّبر واضّرب» عطف على قوله «وجوبا فى أطّلب» يعنى يقال : اصّبر واضّرب - بصاد وضاد مشددتين - والشذوذ الأول إدغام الصاد الذى هو حرف الصفير فى غير الصفير أى الطاء ، وكذا إدغام الضاد المعجمة ، والشذوذ الثانى قلب الثانى إلى الأول ، وقد مر أن الشذوذ الثانى يدفع مضرة الأول ، والأولى أن يقول : إن تاء الافتعال قلبت صادا أو ضادا من أول الأمر ، وأدغمت الصاد والضاد فيها كما ذكر قبل ؛ إذ لا دليل على قلبه طاء أولا ثم قلب الطاء صادا أو ضادا 

قوله «لامتناع اطّبر واطّرب» يعنى : إنما قلب الثانى إلى الأول لامتناع قلب الأول إلى الثانى ؛ لئلا يذهب الصفير والاستطالة 

قوله «وقويّا فى ادّكر» أى : بالدال المشددة المهملة 

قوله «وجاء اذّكر» أى : بالذال المشددة المعجمة 

اعلم أنه لما كان الإدغام بقلب الثانى إلى الأول على خلاف القياس كان 
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1- هذا بيت لزهير بن أبى سلمى المزنى ، من قصيدة له يمدح فيها هرم ابن سنان المرى ، وأولها قوله : قف بالدّيار الّتى لم يعفها القدم بلى ، وغيّرها الأرواح والدّيم والجواد : الكريم ، والنائل : العطاء ، وقوله «عفوا» معناه سهلا من غير مطل ولا تسويف ، وقوله «يظلم أحيانا» معناه أنه يطلب منه فى غير وقت الطلب ولا موضعه فيعطى ، فجعل سؤال بره فى غير وقت السؤال ظلما وجعل إعطاءه السائل ما سأله وتكلفه لذلك قبولا للظلم ، والاستشهاد بالبيت فى قوله «فيظلم» فقد روى بثلاثة أوجه أولها «فيظطلم» باظهار كل من الحرفين ، وثانيها «فيظلم» بقلب الطاء المهملة ظاء معجمة والادغام ، وثالثها «فيطلم» بقلب الظاء المعجمة طاء مهملة والادغام ، وحكى ابن جنى فى سر الصناعة أنه روى بوجه رابع ، وهو «فينظلم» بالنون على ينفعل من الظلم ، ورواه سيبويه بالادغام على الوجهين




الأغلب مع الصاد والضاد والظاء المعجمة قلب تاء الافتعال طاء بلا إدغام ؛ لأن قلب الأول إلى الثانى فيها ممتنع ، واظطلم واضطرب واصطبر أولى من غيرها ، وكذا ازدان - بالدال - أولى من أزّان - بالزاى - وادّكر - بالدال المهملة - أولى من اذّكر - بالذال المعجمة ، وكذا اتّغر - بالتاء - أولى من اثّغر - بالثاء المثلثة - وإبقاء التاء بحالها فى استمع أولى من اسّمع ، ولا منع من إدغام اللام فى التاء ، وإن لم يسمع نحو اتّمع فى التمع ؛ لأن اللام يدغم فى التاء كما تقدم


ادغام تاء المضارعة في «تتفعل» و «تتفاعل» وتخفيفها

قال : «وقد تدغم تاء نحو تتنزّل وتتنابزوا وصلا وليس قبلها ساكن صحيح ، وتاء تفعّل وتفاعل فيما تدغم فيه التّاء ، فتجلب همزة الوصل ابتداء نحو اطّيّروا وازّيّنوا واثّاقلوا وادّارأوا ، ونحو اسطّاع مدغما مع بقاء صوت السّين نادر» 

أقول : إذا كان فى أول مضارع تفعّل وتفاعل تاء فيجتمع تاءان جاز لك أن تخففهما وأن لا تخففهما ، والتخفيف بشيئين : حذف أحدهما ، والادغام ، والحذف أكثر ، فإذا حذفت فمذهب سيبويه أن المحذوفة هى الثانية ؛ لأن الثقل منها نشأ ، ولأن حروف المضارعة زيدت على تاء تفعّل لتكون علامة ، والطارىء يزيل الثابت إذا كره اجتماعهما ، وقال سيبويه : لأنها هى التى تدغم فى تترّس ، وتطيّر ، وقال الكوفيون : المحذوفة هى الأولى ، وجوز بعضهم الأمرين ، وإذا حذفت لم تدغم التاء الباقية فيما بعدها وإن ماثلها ، نحو تتارك ، أو قاربها نحو تذكّرون ؛ لئلا يجمع فى أول الكلمة بين حذف وإدغام مع أن قياسهما أن يكونا فى الآخر ، وإذا أدغمت فإنك لا تدغم إلا إذا كان قبلها ما آخره متحرك نحو قال تنزّل ، وقال تّنابزوا ، أو آخره مد نحو قالوا تّنزّل قالا تّنابزوا ، وقولى تّابع ، ويزاد فى تمكين حرف المد ، فإن لم يكن قبلها شىء
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لم يدغموا ؛ إذ لو أدغم لاجتلب لها همزة الوصل ، وحروف المضارع لا بدلها من التصدر لقوة دلالتها ، وأيضا تتثاقل الكلمة ، بخلاف الماضى ، فانك إذا قلت : اتّابع واتّبع ، لم يستثقل استثقال اتّنزّل ، واتّنابزون ، وكذا لا يدغم إذا كان قبله ساكن غير مد : سواء كان لينا نحو لو تتنابزون ، أو غيره نحو هل تتنابزون ؛ إذ يحتاج إذن إلى تحريك ذلك الساكن ، ولا تفى الخفة الحاصلة من الإدغام بالثقل الحاصل من تحريك ذلك الساكن ، وظهر بما شرحنا أن الأولى أن يقول المصنف : وليس قبلها ساكن غير مدة ، وقراءة النزّىّ (كنتم تّمنّون الموت) و (ألف شهر تّنزّل) - بالإدغام فيهما والجمع بين ساكنين - ليست بتلك القوة 

وإذا كان الفعل المضارع مبنيا للمفعول نحو تتدارك وتتحمّل لم يجز الحذف ولا الإدغام ؛ لاختلاف الحركتين ، فلا تستثقلان كما تستثقل الحركتان المتفقتان ، وأيضا يقع لبس بين تتفعّل وتفعّل من التّفعيل لو حذفت التاء الثانية وبين تتفعّل وتتفعّل لو حذفت الأولى

قوله «وتاء تفعّل وتفاعل فيما تدغم فيه التاء» أى : تاء الماضى من البابين تدغم فى الفاء إذا كانت إحدى الحروف الاثنى عشر التى ذكرنا أن التاء تدغم فيها ، وهى التاء نحو اتّرّس ، والطاء نحو اطّيّر ، والدال نحو ادّارأتم ، والظاء نحو اظّالموا ، والذال نحو اذّاكروا ، والثاء نحو أثّاقلتم ، والصاد نحو اصّابرتم ، والزاى نحو ازّيّن ، والسين نحو اسّمع واسّاقط ، والضاد نحو اضّاربوا واضّرع ، والشين نحو اشّاجروا ، والجيم نحو اجّاءروا (1) ، وهذا الادغام مطرد فى الماضى والمضارع والأمر والمصدر واسمى الفاعل والمفعول 
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1- أصل اجاءروا : تجاءروا ، وهو تفاعل من الجؤار ، والجؤار : رفع الصوت




قوله «ونحو اسطاع» قراءة حمزة (فما اسطّاعوا أن يظهروه) وخطّأه النحاة ، قال أبو على : لما لم يمكن إلقاء حركة التاء على السين التى لا تتحرك أبدا جمع بين الساكنين. 


الحذف

قال : «الحذف الاعلالىّ والتّرخيمىّ قد تقدّم ، وجاء غيره فى تفعّل وتفاعل ، وفى نحو مست وأحست ، وظلت وإسطاع يسطيع ، وجاء يستيع ، وقالوا بلعنبر وعلماء وملماء فى بنى العنبر وعلى الماء ومن الماء ، وأمّا نحو يتسع ويتقى فشاذّ ، وعليه جاء *تق الله فينا والكتاب الّذى تتلو* بخلاف تخذ يتخذ فإنّه أصل واستخذ من استتخذ ، وقيل : أبدل من تاء اتّخذ وهو أشذّ ونحو تبشّرونى وإنّى قد تقدّم» 

أقول : يعنى بالحذف الإعلالى ما حذف مطردا لعلة ؛ كعصا وقاض ، وبالترخيمى ما حذف غير مطرد كما فى يد ودم 

قوله فى نحو «تفعّل وتفاعل» يعنى فى مضارع تفعّل وتفاعل مع تاء المضارعة ، كما تقدم 

قوله «وفى نحو مست وأحسبت وظلت» تقدّم حكمه فى أول باب (1) الادغام قوله «وإسطاع يسطيع» بكسر الهمزة فى الماضى وفتح حرف المضارعة ، وأصله استطاع يستطيع ، وهى أشهر اللغات ، أعنى ترك حذف شىء منه وترك الادغام ، وبعدها إسطاع بسطيع ، بكسر الهمزة فى الماضى وفتح حرف المضارعة وحذف تاء استفعل حين تعذر الادغام مع اجتماع المتقاربين ، وإنما تعذر الادغام لأنه لو نقل حركة التاء إلى ما قبلها لتحركت السين التى لاحظ لها فى الحركة ، ولو لم ينقل لالتقى الساكنان ، كما فى قراءة حمزة ، فلما كثر استعمال هذه اللفظة - بخلاف استدان - وقصد التخفيف وتعذر الادغام حذف الأول كما فى ظلت 
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1- انظر (ص 245 من هذا الجزء)




وأحست ، والحذف ههنا أولى ؛ لأن الأول - وهو التاء - زائد ، قال تعالى (فَمَا - اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ) وأما من قال يسطيع - بضم حرف المضارعة - فماضيه أسطاع بفتح همزة القطع ، وهو من باب الإفعال ، كما مر فى باب ذى الزيادة (1) ، وجاء فى كلامهم استاع - بكسر همزة الوصل - يستيع - بفتح حرف المضارعة ، قال سيبويه : إن شئت قلت : حذفت التاء ؛ لأنه فى مقام الحرف المدغم ، ثم جعل مكان الطاء تاء ؛ ليكون ما بعد السين مهموسا مثلها ، كما قالوا ازدان ليكون ما بعد الزاى مجهورا مثله ، وإن شئت قلت : حذفت الطاء ؛ لأن التكرير منها نشأ ، وتركت الزيادة كما تركت فى تقيت ، وأصله اتّقيت كما يأتى 

قوله «وقالوا بلعنبر» قد ذكرنا حكمه فى أول باب (2) الادغام ، وأن سيبويه قال : مثل هذا الحذف قياس فى كل قبيلة يظهر فيها لام المعرفة فى اللفظ بخلاف نحو بنى النجار

قوله «وأما نحو يتسع ويتقى» قد حذفت التاء الأولى من ثلاث كلمات يتّسع ويتّقى ويتّخذ ؛ فقيل : يتسع ويتقى ويتخذ ، وذلك لكثرة الاستعمال ، وهو مع هذا شاذ ، وتقول فى اسم الفاعل : متق ، سماعا ، وكذا قياس متّخذ ومتّسع ، ولم يجىء الحذف فى مواضى الثلاثة إلا فى ماضى يتقى ، يقال : تقى ، وأصله اتّقى ؛ فحذفت الهمزة بسبب حذف الساكن الذى بعدها ، ولو كان تقى فعل كرمى لقلت فى المضارع يتقى كيرمى ، بسكون التاء ، وفى الأمر اتق كارم (3) ، وقال الزجاج : أصل تخذ اتّخذ حذفت التاء منه كما فى تقى ، ولو كان كما قال لما قيل تخذ - بفتح الخاء - بل تخذ يتخذ تخذا كجهل 
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1- انظر (ج 2 ص 380)

2- انظر (ص 246 ، 247 من هذا الجزء)

3- انظر (ج 1 ص 157)




يجهل جهلا بمعنى أخذ يأخذ أخذا ، وليس من تركيبه ، وفى تقى خلاف ؛ قال المبرد : فاؤه محذوف والتاء زائدة ، فوزنه تعل ، وقال الزجاج : التاء : بدل من الواو كما فى تكأة وتراث ، وهو الأولى 

قوله «استخذ» قال سيبويه عن بعض العرب : استخذ فلان أرضا بمعنى اتّخذ ، قال : ويجوز أن يكون أصله استتخذ من تخذ يتخذ تخذا فحذفت التاء الثانية كما قيل فى استاع : إنه حذف الطاء ، وذلك لأن التكرير من الثانى ، قال : ويجوز أن يكون السين بدلا من تاء اتّخذ الأولى ؛ لكونهما مهموستين ، ومثله الطجع بإبدال اللام مكان الضاد لمشابهتها لها فى الانحراف ؛ لأنهم كرهوا حرفى إطباق كما كرهوا فى الأول التضعيف ، وإنما كان هذا الوجه أشذ لأن العادة الفرار من المتقاربين إلى الادغام ، والأمر ههنا بالعكس ، ولا نظير له 

قوله «تبشّرونى وإنّى قد تقدم» أى فى الكافية فى باب الضمير فى نون الوقايه. (1)

* * * 


مسائل التمرين

قال : «وهذه مسائل التمرين. معنى قولهم : كيف تبنى من كذا مثل كذا : أى إذا ركّبت منها زنتها وعملت ما يقتضيه القياس فكيف تنطق به ، وقياس قول أبى علىّ أن تزيد وتحذف ما حذفت فى الأصل 
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1- إذا اجتمعت نون الرفع ونون الوقاية فى كلمة فلك فيها ثلاث لغات : أولاها : إبقاؤهما من غير إدغام ، نحو تضربوننى ، وعليه قوله تعالى : (لِمَ تُؤْذُونَنِي) وثانيتها : إبقاؤهما مع الادغام ، وعليه قوله تعالى : (أغير الله تأمروننى أعبد) وثالثتها : أن تحذف إحداهما وتكتفى بواحدة ، وهذه اللغة هى التى يشير إليها المؤلف




قياسا ، وقياس آخرين أن تحذف المحذوف قياسا أو غير قياس ، فمثل محوىّ من ضرب مضربىّ ، وقال أبو علىّ : مضرىّ ، ومثل اسم وغد من دعا دعو ودعو لا إدع ولا دع خلافا للآخرين ، ومثل صحائف من دعا دعايا باتّفاق إذ لا حذف فى الأصل» 

أقول : اعلم أن هذه المسائل لأبواب التصريف كباب الإخبار لأبواب النحو 

قوله «منها» الضمير راجع إلى «كذا» فى قوله «من كذا» ؛ لأنه بمعنى الكلمه واللفظة ، وفى قوله «زنتها» راجع إلى كذا فى قوله : مثل كذا ؛ لأنه بمعنى الصيغة أو البنية ، وفى قوله «تنطق به» إلى «مثل» : أى كيف تنطق بهذا المبنى بعد العمل المذكور فيه 

قوله «وعملت ما يقتضيه القياس» أى : عملت فى هذه الزنة المركبة ما يقتضيه القياس التصريفى من القلب أو الحذف أو الادغام إن كان فى هذه الزنة أسباب هذه الأحكام ، وعند الجرمى لا يجوز بناء ما لم تبنه العرب لمعنى كضربب ونحوه ، وليس بوجه ؛ لأن بناء مثله ليس ليستعمل فى الكلام لمعنى حتى يكون إثباتا لوضع غير ثابت بل هو للامتحان والتدريب (1) ، وقال سيبويه : يجوز صوغ وزن ثبت فى كلام العرب مثله ؛ فتقول : ضربب وضرنبب على وزن جعفر وشرنبث ، بخلاف ما لم يثبت مثله فى كلامهم ؛ فلا يبنى من ضرب وغيره مثل جالينوس ؛ لأن فاعيلولا وفاعينولا لم يثبتا فى كلامهم ، وأجاز الأخفش صوغ وزن لم يثبت فى كلامهم أيضا ؛ للامتحان والتدريب ، بأن يقال : لو ثبت مثل هذا الوزن فى كلامهم كيف كان ينطق به ؛ فيمكن أن يكون فى مثل هذا الصوغ فائدة وهى التدريب والتجريب 
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1- ذهب أبو على الفارسى وأبو الفتح ابن جنى إلى أن تكرير اللام للالحاق أمر مقيس مطرد مقصود به معنى ، وهو زيادة المعنى ، وقد ذكرنا ذلك فى أول هذا الكتاب (انظر ج 1 ص 64)




فنقول : إذا بنيت من كلمة ما يوازن كلمة حذف منها شىء ففيه بعد البناء ثلاثة مذاهب : 

مذهب الجمهور أنك لا تحذف فى الصيغة المبنية إلا ما يقتضيه قياسها ، ولا ينظر إلى الحذف الثابت فى الصيغة الممثّل بها : سواء كان الحذف فيها قياسيا كحذف ياءين فى محوىّ ، أو غير قياسى كحذف اللام من اسم ؛ فتقول مضربىّ من ضرب على وزن محوى ، ودعو من دعا على وزن اسم ، ولا تقول : مضرىّ وإدع ؛ إذ ليس فى الصيغتين المبنيتين علة الحذف ، وهذا الذى قالوا هو الحق ؛ إذ لا تعل الكلمة بعلة ثابتة فى غيرها إلا إذا كان ذلك الغير أصلها ، كما فى أقام وقيام 

وقال أبو على : تحذف وتزيد فى الصيغة المبنية ما زيد أو حذف فى الصيغة الممثل بها قياسا ؛ فتقول فى مضربىّ : مضرىّ ؛ لأن حذف الياءين فى محوىّ قياس كما مر فى باب النسب ، (1) وأما إن كان الحذف فى الممثل بها غير قياس لم تحذف ولم تزد فى المبنية ؛ فيقال : دعو ، فى المبنى من دعا على وزن اسم ؛ لأن حذف اللام من اسم غير قياس 

وقال الباقون : إنه يحذف فى الفرع ما حذف فى الأصل ويزاد فيه ما زيد فى الأصل ، قياسا أو غير قياس ، فيقولون مضرىّ وإدع ودع كاسم وسم ؛ لأن القصد تمثيل الفرع بالأصل 

هذا الخلاف كله فى الحذف ، وأما الزيادة فلا خلاف فى أنه يزاد فى الفرع كما زيد فى الأصل إلا اذا كان المزيد عوضا من المحذوف ؛ فيكون فيه الخلاف كهمزة الوصل فى اسم ، وكذا لا خلاف فى أنه يقلب فى الفرع كما يقلب فى الأصل ، فيقال على وزن أيس من الضرب : رضب : وتقول فى دعا على وزن صحائف : 
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1- انظر (ج 2 ص 9 و 22) ، ثم انظر (ج 2 ص 30 و 31)




دعايا ، وأصله دعائو ، فلما لم يكن فى صحائف الذى هو الأصل حذف لم يختلف فى دعايا ؛ بل أعل علة اقتضاها هو ، وهى قلب الهمزة ياء مفتوحة والياء بعدها ألفا كما مر فى بابه (1) 

قوله «أن تزيد وتحذف» أى : فى الفرع ، وهو الصيغة المبنية 

قوله «فى الأصل» أى : فى الكلمة الممثل بها 

قوله «أو غير قياس» أى : أن تزيد وتحذف فى الفرع ما حذفت وزدت فى الأصل : قياسا كان أو غير قياس 

قوله «محوىّ» مثال للأصل المحذوف منه شىء قياسا 

قوله «اسم وغد» مثال لما حذف منه شىء غير قياس ؛ ففى «اسم» حذف اللام وريد همزة الوصل عوضا منه حذفا غير قياسى ، وفى «غد» حذف اللام غير قياس وأصل غد غدو - بسكون العين - قال : 

لا تقلواها وادلواها دلوا

إنّ مع اليوم أخاه غدوا (2)

وأما إن كانت فى الأصل علة قلب حرف ليست فى الفرع فلا خلاف فى أنه لا يقلب فى الفرع ، فيقال على وزن أوائل من القتل أقاتل ، وكذا الإدغام 

قال : «ومثل عنسل من عمل عنمل ، ومن باع وقال بنيع وقنول بإظهار النّون فيهنّ للألباس بفعّل ، ومثل قنفخر من عمل عنملّ ، ومن باع وقال بنيع وقنولّ بالإظهار ؛ للإلباس بعلّكد فيهنّ ، ولا يبنى مثل جحنفل من كسرت أو جعلت ؛ لرفضهم مثله ؛ لما يلزم من ثقل أو لبس» 

أقول : قد ذكرنا أنه لا يدغم أحد المتقاربين فى الآخر فى كلمة إذا أدى إلى اللبس ؛ فلو قيل بيّع وقوّل بالادغام لالتبس بفعّل ، وهو وإن كان 
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1- انظر (ص 59 - 62 و 130 و 179 من هذا الجزء)

2- قد مر شرح هذا البيت ، فارجع إليه فى (ص 215 من هذا الجزء)




مختصا بالأفعال لكنه يظن أنه علم منكّر ؛ فلذا يدخله الكسر والتنوين ، والعلّكد : الغليظ 

قوله «لما يلزم من ثقل» لأن إدغام النون الساكنة فى الراء واللام واجب ؛ لتقارب المخرجين ، وأما الواو والياء والميم فليس قربها من النون الساكنة كقرب الراء واللام منها ، فلذا جاء صنوان وبنيان وزنماء ، ولم يجىء نحو قنر وقنل كما تقدم 

قوله «أو لبس» يعنى يلتبس بنحو شفلّح وهو ثمر الكبر 

وإذا بنيت من كسر مثل احرنجم فللمبرد فيه قولان : أحدهما أنه لا يجوز لأنه لا بد من الادغام فيبطل لفظ الحرف الذى به ألحق الكلمة بغيرها ، والآخر الجواز ؛ إذ ليس فى الكلام افعلّل فيعلم أنه افعنلل ، ولا يجوز أن تلقى حركة الراء الأولى إلى الراء التى هى بدل من النون ؛ لئلا يبطل وزن الإلحاق ولئلا يلتبس بباب اقشعرّ 

وإذا بنيت من ضرب مثل اقشعرّ - وأصله اقشعرر - فعند المازنى ، وحكاه عن النحويين - : إدغام الباء الأولى الساكنة فى الثانية نحو اضربّب ، بباء مشددة بعدها باء مخففة ، وعند الأخفش اضرببّ ، بباء مخففة بعدها باء مشددة ؛ ليكون كالملحق به : أعنى اقشعرّ ، فاكسرّر على هذا يلتبس باضربّب على قول المازنى ، فلا يصح إذن قول المبرد ؛ إذ ليس فى الكلام افعلّل ، والحق أنه ليس المراد بمثل هذا البناء الالحاق كما يجىء

قال : «ومثل أبلم من وأيت أوء ، ومن أويت أوّ مدغما ؛ لوجوب الواو ، بخلاف تووى ، ومثل إجرد من وأيت إىء ، ومن أويت إىّ فيمن قال : أحىّ ، ومن قال أحىّ قال : إىّ» 

أقول : قوله «أوء» أصله أوؤى فأعل إعلال تجار مصدر تجارينا : أى
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قلبت ضمة ما قبل الياء كسرة ، ثم أعل إعلال قاض ، وأوّ أصله أؤوى ، قلبت الهمزة الثانية واوا وجوبا كما فى أومن ، فوجب إدغام الواو كما تقدم فى أول الكتاب (1) أن الواو والياء المنقلبتين عن الهمزة وجوبا كأنهما غير منقلبتين عنها ، وإن كان الانقلاب جائزا فحكمها فى الأظهر حكم الهمزة كرييا وتووى ؛ فصار أوّيا فأعل إعلال تجار 

قوله «إجرد» هو نبت يخرج عند الكمأة يستدل به عليها 

قوله «إىء» أصله إوئى ، قلبت الواو ياء كما فى ميزان وأعل إعلال قاض 

قوله «إىّ» أصله ائوى ، قلبت الهمزة ياء وجوبا كما فى إيت فصار إيويا أعل إعلال معيّية ، بحذف الياء الثالثة نسيا ؛ فتدور حركات الإعراب على الياء المشدّدة ، وعلى ما نسب الأندلسى إلى الكوفيين - كما ذكرنا فى باب التصغير - وهو إعلالهم مثله إعلال قاض ، تقول جاءنى إىّ ومررت بإىّ ورأيت إيّا 

قال : «ومثل إوزّة من وأيت إيثاة ومن أويت إيّاة مدغما» 

أقول : أصل إوزّة إوززة كإصبع ، لأن إفعلة ليست بموجودة ، والهمزة زائدة دون التضعيف ، لقولهم وزّ أيضا بمعناها ، فأصل إيئاة إو أية ، قلبت الواو ياء كما في ميزان ، والياء ألفا كما فى مرماة ، وأصل إيّاة إئوية ، قلبت الياء ألفا كما ذكرنا ، وقلبت الهمزة ياء وجوبا كما فى إيت صار إيواة ، أعل إعلال سيّد صار إيّاة 

قال : «ومثل اطلخمّ من وأيت إيأيّا ، ومن أويت إيويّا» 

أقول : اطلخم واطرخمّ أى تكبر ، أصله اطلخمم بدليل اطلخممت ، وفى الأمر اطلخمم - بسكون الخاء فى الموضعين - فأصل إيأيّا إو أيّى ، أدغمت الياء الساكنة فى المتحركة وقلبت الياء الأخيرة ألفا وقلبت الواو ياء كما فى ميزان ، صار إيأيّا ، فقد اجتمع فى الكلمة ثلاث إعلالات كما ترى ، وهم 
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1- انظر (ج 1 ص 25 وما بعدها)




يمنعون من اثنين ، وأصل إيويّا إئويّى ، قلبت الياء ألفا وأدغمت الياء فى الياء وقلبت الهمزة ياء كما فى إيت ولم يعل إعلال سيّد ؛ لأن قلب الهمزة ياء وإن كان واجبا مع الهمزة الأولى لكنها غير لازمة للكلمة ؛ لكونها همزة وصل تسقط فى الدرج نحو قال ائويّا ، فحكم الياء إذن حكم الهمزة 

قال : «وسئل أبو علىّ عن مثل ما شاء الله من أولق فقال : ما ألق ألالاق على الأصل واللّاق على اللّفظ ، والألق على وجه ، بنى على أنّه فوعل» 

أقول : يعنى أن أبا على جعل الواو من أولق زائدة والهمزة أصلية ، فإذا جعلته على وزن شاء وهو فعل قلت : ألق ، وأصل الله الإلاه عند سيبويه ، فتقول منه : الإلاق ، وحذف الهمزة من الإلاه قياس كما فى الأرض والأسماء ، لكن غلبة الحذف كما فى الإلاه شاذة ، وكذا إدغام اللام فى اللام ؛ لأنهما متحركان فى أول الكلمة ، وخاصة مع عروض التقائهما ، لكن جرأهم على ذلك كون اللام كجزء ما دخلته ، وكونها فى حكم السكون ، إذ الحركة التى عليها للهمزة وأيضا كثرة استعمال هذه اللفظة جوزت فيها من التخفيف فى الأغلب ما لم يكن فى غيرها ، ويجوز عند أبى على أن يقال : ما ألق الإلاق ، من غير تخفيف الهمزة ، بنقل حركتها وحذفها ، وذلك لأن مثل هذا الحذف وإن كان قياسا فى الأصل والفرع ؛ لتحرك الهمزة وسكون ما قبلها ؛ إلا أن مثل هذا الحذف إذا كانت الهمزة فى أول الكلمة نحو قد افلح أقلّ منه فى غير الأول ؛ لأن الساكن إذن غير لازم ، إذ ليس جزء كلمة الهمزة كما كان فى غير الأول ، واللام كلمة على كل حال ، وإن كانت كجزء الداخلة هى فيها ؛ فتخفيف الأرض والأسماء أقل من تخفيف نحو مسئلة وخبء ، ويجوز عنده أيضا أن تنقل حركتها إلى ما قبلها ؛ لأن ذلك قياس فى الفرع وإن قل ، مع كون اللام كالجزء وهو مطرد غالب في الأصل ، فقوله «ما ألق الإلاق» يجوز أن يكون مخففا وغير مخفف ؛ لأن كتابتهما سواء
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قوله «واللّاق على اللفظ» أى : بإدغام اللام فى اللام كما فى لفظة الله ، لكن سهل أمر الإدغام فى لفظة الله كثرة استعماله ، بخلاف الإلاق 

قوله «والألق على وجه» يعنى به أحد مذهبى سيبويه ، وهو أن أصل الله اللّيه ، من لاه : أى تستر ؛ لتستر ماهيته عن البصائر وذاته عن الأبصار ؛ فيكون وزنه فعلا ؛ فالألق عليه ، وليس فى «الألق» علة قلب العين ألفا كما كانت فى الله

قال : «وأجاب فى باسم بالق أو بالق على ذلك» 

أقول : أى على أن أولقا فوعل قيل له : كيف تقول مثل باسم من أولق ، قال : بالق أو بالق ؛ لأن أصل اسم سمو أو سمو ، حذفت اللام شاذا وجىء بهمزة الوصل ، وأبو على لا يحذف فى الفرع ما حذف فى الأصل غير قياس 

قال : «وسأل أبو علىّ ابن خالويه عن مثل مسطار من آءة فظنّه مفعالا ، وتحيّر فقال أبو علىّ مسئاء فأجاب على أصله وعلى الأكثر مستئاء» 

أقول : المسطار : الخمر ، قيل : هو معرب ، وإذا كان عربيا فكأنه مصدر مثل المستخرج ، بمعنى اسم الفاعل من استطاره : أى طيّره قال : 

193 - متى ما تلقنى فردين ترجف 

روادف أليتيك وتستطارا (1)

ويجوز أن يكون اسم مفعول ، قيل : ذلك لهديرها وغليانها ، وأصله 
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1- هذا الشاهد من بحر الوافر ، وهو من كلمة لعنترة بن شداد العبسى يهجو فيها عمارة بن زياد العبسى. وقوله «ترجف» يروى مكانه «ترعد» بالبناء للمجهول ، وقوله «فردين» حال من الفاعل والمفعول فى «تلقنى» وقوله «روادف» يروى فى مكانه «روانف» والروانف : جمع رانفة ، وهى طرف الألية ، وقوله «تستطار» فعل مضارع مبنى للمجهول ماضيه المبنى للمعلوم استطار ، وتقول : استطار هذا الأمر فلانا ؛ إذا طيره وأهاجه. والاستشهاد بالبيت فى قوله «وتستطارا» والمراد معناه الذى ذكرناه




مستطار ، والحق أن الحذف فى مثله ليس بمطرد ؛ فلا يقال : اسطال يسطيل واسطاب يسطيب ، وآءة فى الأصل أوأة ، لأن سيبويه قال : إذا أشكل عليك الألف فى موضع العين فاحمله على الواو ؛ لأن الأجوف الواوى أكثر فتصغيرها أويأة ، فقوله : مستئاء فى الأصل مستأوو 

قوله «على أصله» يعنى حذفه فى الفرع ما حذف فى الأصل قياسا وإن لم يثبت فى الفرع علة الحذف ، فحذفت التاء فى مسئاء كما حذفت فى مسطار ، لاجتماع التاء والطاء ، والأولى - كما قلنا - أن حذف التاء فى مسطاع ليس بقياس ، فلا يحذف فى مستطاب ولا مستطيل ونحوهما ، وآءة نبت على وزن عاعة ، وهو من باب سلس وقلق ، وهو باب قليل وخاصة إذا كان الأول والآخر همزة مع ثقلها ، ومثلها أجاء والإءة (1) وأشاءة (2) عند سيبويه ، وحمله على ذلك أنه لم يسمع ألاية وأشاية ، وقلّ ألاوة وأشاوة كعباية وشقاوة ، وقالوا فى أباءة ، وهى الأجمة : إن أصلها أباية وإن لم يسمع ، لأن فيها معنى الإباء لامتناعها بما ينبت فيها من القصب وغيره من السلوك ، وليس فى أشاءة وألاءه مثل هذا الاشتقاق 

قوله «وعلى الأكثر» أى على القول الأكثر ، وهو أنه لا يحذف ولا يزاد فى الفرع إلا إذا ثبتت علته ، ولو كان مسطار مفعالا من السّطر لقلت من آءة مؤواء 

قال : «وسأل ابن جنّى ابن خالويه عن مثل كوكب من وأيت مخفّفا مجموعا جمع السّلامة مضافا إلى ياء المتكلّم فتحيّر أيضا فقال ابن جنّى : أوىّ» 
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1- الألاءة - مثل سحابة - واحدة الألاء - كسحاب - وهو شجر مر

2- الأشاءة - مثل سحابة - واحدة الأشاء ، وهو صغار النخل ، قال ابن القطاع : همزته أصلية ، عن سيبويه. وتوهم الجوهرى أنها مبدلة فأتى بها فى المعتل




أقول : إذا بنيت من وأيت مثل كوكب قلت : ووأى ، أعلت الياء كما فى فتى ، فقلت : ووأى فاذا خففت همزته بنقل حركتها إلى ما قبلها وحذفها قلت : ووى ، قلبت الواو الأولى همزة كما فى أواصل صار أوى 

قال المصنف : الواو الثانية فى تقدير السكون ، فلو قلت ووى من غير قلب جاز 

قلت : لو كانت الواو الثانية ساكنة أيضا نحو ووأى وجب الإعلال كما مر تحقيقه فى باب الإعلال (1) ؛ فإذا جمع أوى وهو كفتى جمع السلامة بالواو والنون صار أوون ؛ فإذا أضفته إلى ياء المتكلم سقطت النون وبقى أووى ، تقلب الواو وتدغم كما فى مسلمىّ 

قال : «ومثل عنكبوت من بعت بيععوت» 

أقول : لا إشكال فيه ؛ لأنك جعلت العين وهو لام الكلمة ككاف العنكبوت مكررا وجعلت مكان الواو والتاء الزائدتين مثلهما فى الفرع كما مر فى أول الكتاب (2) 

قال : «ومثل اطمأنّ ابيعّع مصحّحا» 

أقول : أصل اطمأن اطمأنن بدليل اطمأننت واطمأنن فى الأمر 

قوله «مصححا» فيه نظر ؛ لأن نحو اسودّ وابيضّ إنما امتنع من الإعلال لأن ثلاثيه ليس معلا حتى يحمل عليه كما حمل أقام على قام ، أو لأنا لو أعللناهما لصارا سادّ وباضّ فالتبسا بفاعل ، وليس الوجهان حاصلين فى ابيعّع ؛ إذ ثلاثيه معل ، ولا يلتبس لو قيل باعّع ، وأما سكون ما بعد الياء فليس بمانع ؛ إذ مثل هذين الساكنين جائز اجتماعهما ، نحو الضالين ، والأخفش يقول فى مثله : ابيععّ 
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1- انظر (ص 77 من هذا الجزء)

2- انظر (ج 1 ص 12 وما بعدها)




بتشديد العين الثانية كما ذكرنا فى أول مسائل التمرين 

قال : «ومثل اغدودن من قلت اقووّل ، وقال أبو الحسن : اقويّل ، للواوات ، ومثل اغدودن من قلت وبعت اقووول وابيويع مظهرا» 

أقول : قد ذكرنا الخلاف فى نحو اقووّل فى آخر باب الإعلال (1) ، وإنما لم يدغم نحو اقووول وابيويع ؛ لأن الواو فى حكم الألف التى هى أصلها فى المبنىّ للفاعل كما ذكرنا من قول الخليل فى قوول وبويع ، ولو عللنا بما علل المصنف هناك وهو خوف الالتباس كما مر فى باب الإعلال (2) لجاز إدغام اقووول وابيويع إذ لا يلتبسان بشىء إلا أن تذهب فى نحو اضربّب على وزن اقشعرّ مذهب المازنى من تشديد الباء الأولى ، فإنه يقع اللبس إذن بالمبنى للمفعول منه. 

قال : «ومثل مضروب من القوّة مقوىّ ، ومثل عصفور قوّىّ ، ومن الغزو غزوىّ ، ومثل عضد من قضيت قض ، ومثل قذعملة قضيّة كمعيّة فى التصغير ، ومثل قذعميلة قضويّة ، ومثل حمصيضة قضويّة فتقلب كرحويّة ، ومثل ملكوت قضووت ، ومثل جحمرش قضيى ، ومن حييت حيّو».

أقول : قد ذكرنا فى آخر باب الاعلال من أحكام الياءات المجتمعة والواوات المجتمعة ما ينحل به مثل هذه العقود. 

أصل مقوىّ مقووو ، وكذا أصل غروىّ غزووو ، أدغمت الثانية فى الثالثة وقلبت المشددة ياء ، لاجتماع الواوات كما ذكرنا أنك تقول من قوى على وزن قمدّ : قوىّ وكذا فى قوووو على وزن عصفور ، وهو أولى لاجتماع أربع 
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1- انظر (ص 193 وما بعدها من هذا الجزء).

2- انظر (ص 145 من هذا الجزء).




واوات ، وقد مر حكمها ، وأصل قض قضى ، أعل إعلال ترام مصدر نرامينا. 

قوله «قضيّة كمعيّة» أصلها قضيّية ، وقد ذكرنا قبل أن الأولى فى المبنى على وزن قذ عميلة من قضى قضيّية - بياءين مشددتين - 

قوله «قضويّة» فى المبنى على وزن حمصيصة قد ذكرناه هناك (1) 

قوله «ومثل ملكوت قضووت» قد ذكرنا فى باب الإعلال أن الأصل أن يقال : غزووت ورميوت ورضيوت كجبروت من غزوت ورميت ؛ لخروج الاسم بهذه الزيادة عن موازنة الفعل ؛ فلا يقلب الواو والياء ألفا كما لا يقلب فى الصّورى والحيدى ، وأن بعضهم يقلبهما ألفين ويحذفهما للساكنين ؛ لعدم الاعتداد بالواو والياء. 

قوله «ومثل جحمرش قضيى» يعنى تعله إعلال قاض والأولى كما ذكرنا فى آخر باب الإعلال : حذف الثالثة نسيا ، ثم قلب الثانية ألفا ؛ أو قلب الثانية واوا فتسلم الثالثة. 

قوله «حيّو» قد ذكرنا هناك أنه يجوز حيّو وحيّا. 

قال : «ومثل حلبلاب قضيضاء ، ومثل دحرجت من قرأ قرأيت ، ومثل سبطر قرأى ، ومثل اطمأننت اقرأيأت ، ومضارعه يقرئيىء كيقرعيع» 

أقول : العين واللام فى حلبلاب مكررتان على الصحيح ؛ كما ذكرنا فى صمحمح ، فكررتهما مثله فى قضيضاء ، وكذا تقول من الغزو : غزيزاء بقلب الواو والياء المتطرفين ألفا ثم همزة كما فى رداء وكساء ، وكذا تقول على وزن صمحمح : قضيضى وغزوزى ، وأصل قرأيت قرأأت بهمزتين ، قلبت الثانية ألفا كما فى آمن ، ولا يكون الألف قبل تاء الضمير ونونه فى كلامهم ، بل 
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1- انظر (ص 192 من هذا الجزء).




يكون قبلهما إما واو أو ياء نحو دعوت ورميت وأغزيت ، ولا يجوز الواو هنا ؛ لكونها رابعة ساكنة وقبلها فتحة ؛ فيجب قلبها ياء كما فى أغزيت ، فقلبت الألف من أول الأمر ياء. 

قوله «قرأى» قد ذكرنا فى تخفيف الهمزة أن الهمزتين إذا التقتا وسكنت أولاهما والثانية طرف قلبت ياء. 

قوله «اقرأيأت» هذا على مذهب المازنى كما ذكرنا فى باب تخفيف الهمزة عند ذكر اجتماع أكثر من همزتين (1) وعند النحاة اقرأوأت ، وإنما قال فى المضارع يقرئيىء لكونه ملحقا بيطمئنّ بقلب حركة الهمزة الثانية إلى الأولى كما فى الأصل ، ثم قلبت الثانية ياء لكسر الأولى ، ولو أعللناه بما فيه من العلة لقلنا يقرأيىء عند المازنى ، ويقرأوىء عند غيره ، ولم تنقل حركة الياء أو الواو إلى ما قبلها كما قلنا فى يقيم ويبيع ويبين ؛ لأن ذلك لإتباعه للماضى فى الإعلال بالاسكان كما مر فى باب الإعلال (2) ولم تسكن ههنا الياء فى الماضى. 

والحقّ أن بناءهم لأمثال الأبنية المذكورة ليس مرادهم به الالحاق ، بل المراد به أنه لو اتفق مثلها فى كلامهم كيف كانت تعل ، ومن ثم قال المازنى فى نحو اقشعرّ من الضرب : اضربّب - بتشديد الباء الأولى - ولو كان ملحقا لم يجز ذلك ؛ فالأولى على هذا فى مضارع اقرأيأت أو اقرأوأت يقرأيىء أو يقرأوىء. 

هذا آخر ما ذكره المصنف من مسائل التمرين ، ولنضم إليه شيئا آخر فنقول : إذا بنيت من قوى مثل بيقور (3) قلت : قيّوّ ، والأصل قيووو ، قلبت الواو 
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1- انظر (ص 52 وما بعدها من هذا الجزء).

2- انظر (ص 143 وما بعدها من هذا الجزء).

3- البيقور : اسم جمع دال على جماعة البقر ، كالباقر ، والبقير ، وانظر (ص 193 من هذا الجزء).




الأولى ياء وأدغمت الياء فيها كما فى سيد ، وأدغمت الواو الثانية فى الثالثة ولم تقلبهما ياءين لكونهما فى المفرد ، كما لم يقلب فى مغزوّ ، ولم تنقل حركة العين إلى ما قبلها كما فعلت ذلك فى مقوول ومبيوع ؛ لأن العين واللام إذا كانا حرفى علة لم تعل العين : سواء أعلت اللام كما فى قوى وثوى (1) أو لم تعل كما فى هوى على ما مضى فى باب الاعلال (2) وإذا بنيت على وزن صيرف من حوى وقوى قلت حيّا وقيّا ، والأصل حيوى وقيوو ، أدغمت الياء فى الواو بعد قلبها ياء كما فى سيّد ، وقلبت الواو ألفا لحصول علته ، قال السيرافى : اجتمع ههنا إعلالان ، لكن الذى منعنا من اجتماع الإعلالين أن تسكن العين واللام جميعا من جهة الإعلال ، وفيعل - بفتح العين - فى الأجوف نادر ، كقوله : 

*ما بال عينى كالشّعيب العيّن (3)* 

فالوجه أن يبنى من حوى وقوى على فيعل - بالكسر - فيصير حىّ وقىّ ، فتحذف الياء الثالثة نسيا كما فى معيّة ، وتقول على وزن نزوان (4) من قوى : قووان ، لا يدغم ؛ لما ذكرنا فى باب الادغام من عدم إدغام نحو رددان (5) ولم يقلب آخر الواوين ألفا لعدم موازنة الفعل كما ذكرنا فى باب الاعلال ، (6) هذا قول سيبويه ، والأولى أن يقال : قويان بقلب الثانية ياء كما ذكرنا فى آخر باب الاعلال (7). 
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1- ثوى يثوى - مثل رمى يرمى - ثواء - بفتح الثاء - : أى أقام ، قال : *ربّ ثاو يملّ منه الثّواء.*

2- انظر (ص 112 وما بعدها من هذا الجزء).

3- قد مر شرح هذا الشاهد فانظره فى (ج 1 ص 150).

4- النزوان : الوثبان ، ولا يقال إلا للشاة والدواب والبقر فى معنى السفاد ، وانظر (ج 1 ص 156).

5- انظر (ص 243 من هذا الجزء).

6- انظر (ص 145 من هذا الجزء).

7- انظر (ص 194 من هذا الجزء).




وتقول على وزن فعلان - بضم العين - من قوى وحيى : قويان وحيّان ، بقلب الواو الثانية ياء والضمة قبلها كسرة ، والأصل قووان ، والألف والنون وإن كانتا لازمتين كتاء عنصوة (1) وقرنوة (2) إلا أن كون الضمة على الواو هو الذى أوجب القلب كما تقول : غزوية على وزن قرنوة ، وقال سيبويه : تقول : قووان ، وقد غلط فيه ، لموافقته على أنه تقول : غزوية على وزن قرنوة 

وتقول فى فعلان - بكسر العين - من حيى : حيّان بالادغام ؛ لأن رددانا واجب الادغام ، وحييان أيضا ؛ لأن الأصل فى باب الادغام أعنى الفعل فى مثله يجوز فكه ، نحو حيى وحىّ ، وتقول من قوى : قويان ، بقلب الثانية ياء ، لتقدم الاعلال على الادغام كما مر (3) ولكون الكلمة بالإعلال أخف منها بالادغام ، ومن خفف نحو كبد باسكان العين قال فى قويان : قويان - بسكون الواو - ولا يعله إعلال طىّ وليّة ؛ لعروض سكون الواو ، ومن قال فى رؤيا المخففة : ريّا فاعتد بالعارض ؛ قال ههنا : قيّان ؛ وتقول من قوى وشوى وحيى على وزن فيعلان - بكسر العين - : قيّان وشيّان وحيّان ، والأصل فى الأولين قيويان وشيويان ، أعلّا إعلال سيد وحذفت الياء الثالثة من الثلاثة نسيا ، كما فى معيّية ، وتقول فى تصغير أشويان : أشيّيان 

وتقول من أويت على وزن فيعلان - بكسر العين - : أيّيان ، والأصل أيويان وإذا بنيت فعللة من رميت قلت : رميوة ، قلبت الياء الأخيرة واوا لانضمام ما قبلها ، ومثل أسحمان (4) منه : أرموان ، ومن حيى : أحيوان ، ولا تدغم ؛ 
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1- العنصوة : القليل المتفرق من النبت ، انظر (ص 101 و 161 من هذا الجزء).

2- القرنوة : نوع من العشب ، انظر (ج 2 ص 44).

3- انظر (ص 120 من هذا الجزء).

4- أسحمان : جبل ، انظر (ج 2 ص 395)




لأن الإعلال قبل الادغام ، ولا تستثقل الواو فى مثله للزوم الحرف الذى بعدها : أى التاء ، والألف والنون ، كما مر فى باب الاعلال (1)

وتقول فى فوعلّة - مشددة اللام - من غزوت : غوزوّة ، وفى أفعلّة : اغزوّة ، وفى فعلّ : غزوّ ، لا تقلب الواو المشددة المضموم ما قبلها فى أفعلّة وفعلّ ياء ، كما لم تقلب فى مدعوّ ، بل ترك القلب ههنا أولى ؛ لأن اسم المفعول قد يتبع الفعل الذى هو بمعناه ، نحو غزى (2) ، وأما نحو أدعيّة (3) فى أدعوّة فقليل نادر ؛ فان اعتدّ به قيل فى أغزوّة : أغزيّة. 

وتقول فى أفعلّة من رميت : أرميّة - بكسر الميم - كما فى مضىّ ، والأصل مضوى. 

وتقول فى فوعلة من الرمى : رومية ، وليست فى الأصل فوعللة ، وإلا قيل : رومياة. 

وتقول فى فعلّ : رمىّ ، وليس أصله رمييا ، وإلا قيل : رميا (4) ، وكذلك نحو هبىّ وهبيّة للصبى والصبية. 

وتقول على وزن كوألل (5) والواو وإحدى اللامين زائدتان من القوة : 
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1- انظر (ص 176 من هذا الجزء).

2- يريد أن اسم المفعول قد يحمل على الفعل المبنى للمجهول كما قالوا من عدا عليه يعدو : معدى عليه ؛ حملا على عدى عليه.

3- انظر (ص 171 من هذا الجزء).

4- يريد أن رميا - بفتح الراء والميم وتشديد الياء - ليس أصله رميا - بفتح فسكون - ؛ لأنه لو كان كذلك لقلبت الياء الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ثم تعامل معاملة عصى

5- الكوألل - بزنة سفرجل - : القصير مع غلظ وشدة (ج 1 ص 256)




قووّى عند سيبويه ، وقويّا عند الأخفش كما مر (1) ، وعلى وزن (2) عتول من قوى : قيّا ، والأصل قووو ، قلبت الواو الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، والواو الأولى ياء كما فى ميزان ، والواو الثانية ياء أدغم فيها الياء كما فى سيد. 

وإذا بنيت مثل عفرية من غزوت قلت : غزوية ، والأصل غزووة ، ومن الرّمى رميية ، ولا يجوز الادغام كما فى أحيية ، مع لزوم التاء فى الموضعين ؛ لأن رميية كعفرية ، وهو ملحق بزبرجة ، وأحيية ليس ملحقا ، كذا قيل ، والأولى أن هذا البناء ليس للالحاق كما مر ، ولو جمعت هبيّا على فعالل قلت : هباىّ كدوابّ ، ولو بنيت على فعاليل من رميت قلت : رمايىّ ، ويجوز رماوىّ ؛ لاجتماع الياءات كما فى سقاوىّ ، ولا يجوز بالهمز ؛ لعدم تطرف الياء. 

وكذا فعاليل ومفاعيل من حيى نحو حيايىّ ، ومحايىّ ، وحياوىّ ، ومحاوىّ ، قال سيبويه : ولو حذفت إحدى الياءات فى جميعها لم يبعد ؛ لأنه قد يستثقل الياءان فى نحو أثافىّ (3) فيخفف بحذف إحداهما ، فيقال : أثاف ، فما ظنك بالثلاث؟ وحذف ياء مفاعيل ثابت وإن لم يجتمع ياءان نحو قراقير وقراقر (4)
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1- انظر (ص 196 من هذا الجزء)

2- هذا الذى ذكره المؤلف ينبغى أن يكون على زنة درهم ليطابق ما ذكره من التصريف ، ولكن الذى وقع فى الأصول عثول - بالثاء المثلثة - ولا يصح ذلك لأن العثول مشدد الآخر ، فغيرناه إلى عتول - بالتاء المثناة - وقد ضبطه المجد فى القاموس بزنة درهم ، وإن كان الشارح الزبيدى حكاه مشددا ، وهو الذى لا غناء عنده للنساء

3- القراقير : جمع قرقور ، والقرقور - بزنة عصفور - السفينة مطلقا ، أو الطويلة خاصة ، (انظر ج 2 ص 162)

4- الأثافى : جمع أثفية ، وهى حجر يوضع فوقه القدر ، انظر (ج 2 ص 162)




وجراميز وجرامز (1) ، قال سيبويه : إلا أن من يحذف فى هذه الأمثلة التى اجتمعت [فيها](2) ثلاث ياءات يلتزم الحذف ؛ لكونها أثقل من أثافىّ وعوارىّ (3) حتى يكون فرقا بين الياءات والياءين ، وتقول فى فعاليل من غزوت : غزاوىّ فلا تغير الواو لعدم اجتماع الأمثال كما فى رمايىّ 

وهذا آخر ما أردنا إيراده ، ولك أن تقس على هذا ما ماثله بعد إتقانك الأصول المتقدمة فى باب الإعلال وغيره والله الموفق للصواب 

تمت مقدمة التصريف ؛ والحمد لله رب العالمين 
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1- الجراميز : جمع جمر موز ، والجرموز - بزنة عصفور - حوض مرتفع النواحى ، أو حوض صغير

2- زيادة يقتضيها المقام

3- العوارى : جمع عارية ، وهى بتشديد الياء منسوبة إلى العار ، انظر (ج 2 ص 164)





الخط


اشارة

قال : «الخط تصوير اللّفظ بحروف هجائه إلّا أسماء الحروف إذا قصد بها المسمّى ، نحو قولك : اكتب جيم ، عين ، فا ، را ، فإنّك تكتب هذه الصّورة (جعفر) لأنّها مسمّاها خطّا ولفظا ، ولذلك قال الخليل لمّا سألهم كيف تنطقون بالجيم من جعفر فقالوا : جيم ، فقال : إنّما نطقتم بالاسم ولم تنطقوا بالمسئول عنه ، والجواب جه ؛ لأنه المسمّى ، فإن سمّى بها مسمّى آخر كتبت كغيرها نحو ياسين وحاميم ، وفى المصحف على أصلها على الوجهين ، نحو يس وحم» 

أقول : حق كل لفظ أن يكتب بحروف هجائه : أى بحروف الهجاء التى ركب ذلك اللفظ منها إن كان مركبا ، وإلا فبحرف هجائه : سواء كان المراد باللفظ ما يصح كتابته كأسماء حروف التهجى نحو ألف با تا ثا جيم ، وكلفظ الشعر والقرآن ونحو ذلك ، أو ما لا يصح كتابته كزيد والرجل والضرب واليوم وغيرها ، وكذا كان حق حروف أسماء التهجى فى فواتح السور ، لكنها لا تكتب بحروف هجائها ؛ بل تكتب كذا (ن وَالْقَلَمِ) ، (ق وَالْقُرْآنِ) ولا يكتب (نون والقلم) ولعل ذلك لما توهم السفرة (1) الأول للمصاحف أن هذه الأسماء عبارة عن الأعداد كما روى عن بعضهم أن هذه الأسماء كنايات عن أعمار قوم وآجال آخرين ، وذلك أن أسماء حروف التهجى قد تصوّر مسمياتها إذا قصد التخفيف فى الكتابة ، نحو قولهم : كلّ ج ب ، وكذا كتابتهم نحو قولهم : الكلمات ثلاث : ا الاسم ، ب الفعل ، ج الحرف ؛ فعلى هذا فى قوله «إلا أسماء الحروف إذا قصد بها المسمى» نظر ؛ لأن تلك الأسماء مع قصد المسمى تكتب بحروف هجائها أيضا ، ألا ترى أنه تكتب هكذا : اكتب جيم عين فاء راء ، ولا تكتب 

[شماره صفحه واقعی : 312]

ص: 5359







1- السفرة - بفتحات - جمع سافر ، وهو اسم دال على النسب ، ومعناه صاحب السفر ، وهو الكتاب الكبير ، وقد يراد منه الكاتب




هكذا : اكتب ج ع ف ر ، والذى يختلف فيه الحال أنك إذا نسبت الكتابة إلى لفظ على جهة المفعولية فإنه ينظر : هل يمكن كتابة مسماه ، أولا ؛ فإن لم يمكن نحو كتبت زيد ورجل ، فالمراد أنك كتبت هذا اللفظ بحروف هجائه ، وإن أمكن كتابة مسماه نحو كتبت الشعر والقرآن وجيم وعين وفاء وراء ، فالظاهر أن المراد به مسمى اللفظ ؛ فتريد بقولك : كتبت الشعر والبيت ، أنك كتبت مثلا : 

*قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل* البيت (1)

وبقولك : كتبت القرآن ، أنك كتبت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، السورة ، وبقولك : كتبت جيم عين فاء راء أنك كتبت جعفر ، ويجوز مع القرينة أن تريد بقولك : كتبت الشعر والبيت والقرآن ؛ أنك كتبت صورة حروف تهجى هذه الألفاظ 

والبحث فى أن المراد باللفظ هو الاسم أو المسمى غير البحث فى أن ذلك اللفظ كيف يصور فى الكتابة ، والمراد بقوله «الخط تصوير اللفظ بحروف هجائه» هو الثانى دون الأول 

قوله «إذا قصد بها المسمى» أى : حروف التهجى 

قوله «جيم عين فا را» لا تعرب شيئا من هذه الأسماء وإن كانت مركبة مع العامل كما فى قولك : كتبت ماء ، وأبصرت جيما ؛ لئلا يظن أنك كتبت كل واحدة من هذه الأحرف الأربعة منفصلة من البواقى ، ولم تكتب حروف كل واحدة ، فلم تعرب الأسماء ولم تأت بواو العطف نحو اكتب جيم ، وعين ، وفاء ، وراء ، بل وصلت فى اللفظ بعضها ببعض تنبيها على اتصال مسمياتها بعضها ببعض ؛ لكونها حروف كلمة واحدة 
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1- تقدم شرح هذا البيت فانظره فى (ج 2 ص 316)




قوله «مسماها خطا» ظاهر ؛ لأن مسمى جيم مثلا هذه الصورة ج ؛ لأنك إذا أمرت بكتابة جيم كتبت هكذا ج ، وكذا هو مسماه لفظا ؛ لأنك إذا أمرت بأن تتلفظ بجيم قلت : جه 

قوله «ولذلك قال الخليل» أى : لكون جعفر مسمى جيم عين فا را لفظا رد الخليل على أصحابه لما سألهم عن جيم جعفر كيف تنطقون به : أى كيف تتلفظون بمسمى هذا اللفظ وهو جيم؟ وذلك لأن المراد بكل لفظ مسماه إذا أمكن إرادته نحو ضربت زيدا : أى مسمى هذا اللفظ ، وأما إذا لم يمكن نحو قرأت زيدا وكتبت زيدا فالمراد بأولهما اللفظ وبالثانى حروف هجاء اللفظ 

قوله «إنما نطقتم بالاسم» لأن جيم الذى هو على وزن فعل اسم لهذا المسمى ، وهو جه 

قوله «فان فإن سمى بها مسمى آخر» أى : سمى بأسماء حروف التهجى ، كما لو سمى بدال مثلا شخص 

قوله «كتبت كغيرها» أى : كتبت ألفاظها بحروف هجائها ، فإذا قيل : 

اكتب دال يكتب هكذا «دال» كما يكتب : زيد 

قوله «وفى المصحف على أصلها» أى : يكتب مسمى أسماء حروف التهجى ، ولا تكتب تلك الأسماء بحروف هجائها 

قوله «على الوجهين» أى : سواء كانت هذه الفواتح أسماء لحروف التهجى كما قال الزمخشرى : «إن المراد بها التنبيه على أن القرآن مركب من هذه الحروف كالفاظكم التى تتلفظون بها فعارضوه إن قدرتم» فهى إذن تحدّ لهم ، أو لم تكن ، وذلك بأن تكون أسماء السور كما قال بعضهم ، أو أسماء أشخاص كما قيل : إن يس وطه اسمان للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وق اسم جبل ، ون اسم للدواة ، وغير ذلك ، أو تكون أبعاض الكلم كما نسب إلى ابن عباس رضى الله
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عنه أنه قال فى ألم : إن معناه أنا الله أعلم ، وغير ذلك مما قيل فيها 


الأصل في الكتابة أن تكون بالنظر للابتداء والوقف

قال : «والأصل فى كلّ كلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها ؛ فمن ثمّ كتب نحو ره زيدا ، وقه زيدا بالهاء ، ومثل مه أنت ، ومجىء مه جئت ، بالهاء أيضا ، بخلاف الجارّ ، نحو حتّام وإلام وعلام ؛ لشدّة الاتّصال بالحرف ، ومن ثمّ كتبت معها بألفات وكتب ممّ وعمّ بغير نون ، فإن قصدت إلى الهاء كتبتها ورددت الياء وغيرها إن شئت» 

أقول : أصل كل كلمة فى الكتابة أن ينظر إليها مفردة مستقلة عما قبلها وما بعدها ، فلا جرم تكتب بصورتها مبتدأ بها وموقوفا عليها ، فكتب من «ابنك» بهمزة الوصل ؛ لأنك لو ابتدأت بها فلا بد من همزة الوصل ، وكتب «ره زيدا» و «قه زيدا» بالهاء ؛ لأنك إذا وقفت على ره فلا بد من الهاء 

قوله «ومثل مه أنت؟ ومجىء مه جئت؟» قد ذكرنا فى باب الوقف أن ما الاستفهامية المجرورة بالاسم يجب أن تقف عليها بالهاء ، وفى المجرورة بالحرف يجوز إلحاق الهاء وتركه ، وذلك لأن «ما» شديدة الاتصال بالحرف ؛ لعدم استقلال الحرف دون ما يتصل به 

قوله «ومن ثمّ كتبت» أى : من شدة اتصال «ما» بالحرف كتبت حتى وإلى وعلى بألفات ، ولم تكتب بالياء ، وذلك لأن كتابتها بالياء إنما كانت لانقلاب ألف على وإلى ياء مع الضمير ، نحو عليك وإليه ، ومع ما الاستفهامية التى هى كالجزء صارتا نحو غلام وكلام ؛ فلا يدخلان الضمير ، ولأن حتى تمال اسما لكون الألف رابعة طرفا ومع ما الاستفهامية لا تكون طرفا ، وكذا إلى اسما أميلت ؛ لكون ألفها طرفا مع الكسرة قبلها وانقلابها ياء مع الضمير ومع «ما» لا تكون طرفا
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قوله «وكتب ممّ وعمّ بغير نون» أى : من جهة اتصال «ما» بالحرف لم يكتب عن مه ومن مه - بالنون - بل حذفت النون المدغمة خطّا كما يحذف كل حرف مدغم فى الآخر فى كلمة واحدة ، نحو همّرش وأصله هنمرش (1) وامّحى أصله انمحى 

قوله «فان قصدت إلى الهاء» يعنى أنك إذا قلت : ممّ جئت؟ وعمّ يتساءلون؟ وقصدت أنك لو وقفت على ممّ وعمّ ألحقتهما هاء السكت وجب عليك إلحاق هاء السكت فى الكتابة ، لأنك تكون إذا معتبرا لما الاستفهامية مستقلة بنفسها ، فتردّ نون من وعن ، ويكتب هكذا : من مه جئت؟ وعن مه يتساءلون؟ 

قوله «ورددت الياء» يعنى فى «على مه» و «حتّى مه» 

قوله «وغيرها» يعنى النون فى «من مه جئت» 

قوله «إن شئت» يرجع إلى رد الياء وغيرها لا إلى كتابة الهاء ؛ لأن كتابتها إذن واجبة ، لكن أنت مخير مع كتبة الهاء بين رد النون والياء ، وترك ردهما ؛ فإن رددتهما فنظرا إلى الهاء ؛ لأنها إنما اتصلت نظرا إلى استقلال «ما» بنفسها ، وإن لم ترد فنظرا إلى عدم استقلال حروف الجر دون ما ، فيكون «علامه» مثل كيفه ، وأينه ، كأن الهاء لحقت آخر كلمة واحدة محركة بحركة غير إعرابية ولا مشبهة لها

قال : «ومن ثمّ كتب أنا زيد بالألف ، ومنه لكنّا هو الله ، ومن ثمّ كتبت تاء التّأنيث فى نحو رحمة وتخمة هاء ، وفيمن وقف بالتّاء تاء ، بخلاف أخت وبنت وباب قائمات وباب قامت هند» 
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1- الهمرش - بزنة جحمرش - : العجوز المضطربة الخلق ، أو العجوز المسنة انظر (ح 1 ص 61) ثم انظر (ح 2 ص 364)




أقول : يعنى ومن جهة أن مبنى الكتابة على الوقف 

قوله «ومنه لكنّا» يعنى إذا لم يقرأ بالألف ؛ فإنه يكتب بالألف فى تلك القراءة أيضا ؛ لأن أصله لكن أنا (1) 

قوله «وفيمن وقف» مر فى باب الوقف أن بعضهم يقف عليها بالتاء نحو كظهر الجحفت (2)

قوله «بخلاف أخت» أى : ولا يوقف على تاء أخت وبنت بالهاء لأنها بدل من لام الكلمة وليست بتاء التأنيث ، بل فيها رائحة من التأنيث بكونها بدلا من اللام فى المؤنث دون المذكر ، وكذا تاء قائمات ليست للتأنيث صرفا ؛ بل علامة الجمع ، لكن خصت بجمع المؤنث لكون التاء مناسبة للتأنيث ، ومن قال كيف البنون والبناه - بالهاء - وجب أن يكتبها بالهاء ، وهو قليل ، ويعنى بباب قائمات جمع سلامة المؤنث ، وبباب قامت الفعل الماضى المتصل به تاء التأنيث 

قال : «ومن ثمّ كتب المنوّن المنصوب بالألف ، وغيره بالحذف وإذن بالألف على الأكثر ، وكذا اضربن ، وكان قياس اضربن بواو وألف ، واضربن بياء ، وهل تضربن بواو ونون ، وهل تضربن بياء ونون ، ولكنّهم كتبوه على لفظه لعسر تبيّنه أو لعدم تبيّن قصدها ، وقد يجرى اضربن مجراه» 

أقول : قوله «وغيره» أى : غير المنصوب المنون ، وهو إما المرفوع والمجرور 

[شماره صفحه واقعی : 317]

ص: 5364





1- قد مضى بيان ذلك على التفصيل فى باب الوقف فارجع إليه فى (ح 2 ص 295)

2- هذه كلمة من بيت من بحر الرجز ، وهو مع ما قبله : ما ضرّها أم ما عليها لو شفت متيّما بنظرة وأسعفت بل جوز تيهاء كظهر الحجفت وانظره مشروحا شرحا وافيا فى (ح 2 ص 277 وما بعدها)




المنونان كجاءنى زيد ومررت بزيد ، أو غير المنون : مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا ؛ كجاءنى الرجل ورأيت الرجل ومررت بالرجل ، أو مبنيا 

قوله «وإذن بالألف على الأكثر» وذلك لما تبين فى الوقف أن الأكثر فى إذن الوقف عليه بالألف ، فلذا كان أكثر ما يكتب بالألف ، والمازنى يقف عليه بالنون فيكتبه بالنون ، وأما اضربن فلا كلام فى أن الوقف عليه بالألف ؛ فالأكثر يكتبونه بالألف ، ومن كتبه بالنون فلحمله على أخويه : أى اضربن واضربن ، كما يجىء ، وإنما كان قياس اضربن بالواو والألف لما تقدم فى شرح الكافية أنك إذا وقفت على النون الخفيفة المضموم ما قبلها أو المكسور هو رددت ما حذف لأجل النون : من الواو والياء فى نحو اضربوا واضربى ، ومن الواو والنون فى هل تضربون ، ومن الياء والنون فى هل تضربين ، فكان الحق أن يكتب كذلك بناء للكتابة على الوقف ، لكن لم يكتب فى الحالين إلا بالنون ، لعسر تبيّنه : أى لأنه يعسر معرفة أن الموقوف عليه من اضربن واضربن وهل تضربن وهل تضربن كذلك : أى ترجع فى الوقف الحروف المحذوفة ؛ فانه لا يعرف ذلك إلا حاذق بعلم الإعراب ، فلما تعسر معرفة ذلك على الكتّاب كتبوه على الظاهر ، وأما معرفة أن الوقف على اضربن - بفتح الباء - بالألف فليست بمتعسرة ؛ إذ هو فى اللفظ كزيدا ورجلا 

قوله «أو لعدم تبين قصدها» أى : لو كتبت بالواو والياء ، والواو والنون ، والياء والنون ؛ لم يتبين : أى لم يعلم هل هو مما لحقه نون التوكيد أو مما لم يلحقه ذلك ؛ وأما المفرد المذكر نحو اضربا فلم يلتبس ؛ لأن المفرد المذكر لا يلحقه ألف ، وبعضهم خاف التباسه بالمثنى فكتبه بالنون ، أو يقول : كتبه كذلك حملا على اضربن واضربن ، لأنه من نوعهما ، وهذا معنى قوله «وقد يجرى اضربن مجراه»

[شماره صفحه واقعی : 318]

ص: 5365





قوله «تبيّن قصدها» : أى المقصود منها : أى من الكلمات المكتوبة ؛ فهو مصدر بمعنى المفعول ، أو بمعنى تبيّن أنك قصدتها : أى قصدت النون ؛ فيكون المصدر بمعناه


كتابة الهمزة أولا ووسطا وآخرا

قال : «ومن ثمّ كتب باب قاض بغير ياء ، وباب القاضى بالياء على الأفصح فيهما ، ومن ثمّ كتب نحو بزيد ولزيد وكزيد متّصلا ؛ لأنه لا يوقف عليه ، وكتب نحو منك ومنكم وضربكم متّصلا ؛ لأنّه لا يبتدأ به» 

أقول : إنما لم تكتب الباء واللام والكاف غير متصلة لكونها على حرف ولا يوقف عليه ، ولو كان لعدم الوقف عليها لكتب نحو من زيد وعلى زيد متصلا ، وإنما لم يبتدأ بالمضمرات المذكورة لكونها متصلة ، وأما نحو بكم وبك فقد اجتمع فيه الأمران 

قال : «والنّظر بعد ذلك فيما لا صورة له تخصّه ، وفيما خولف بوصل أو زيادة أو نقص أو بدل ؛ فالأوّل الهمزة وهو أوّل ووسط وآخر 

الأوّل ألف مطلقا نحو أحد وأحد وإبل ، والوسط : إمّا ساكن فيكتب بحرف حركة ما قبله مثل يأكل ويؤمن وبئس ، وإمّا متحرّك قبله ساكن فيكتب بحرف حركته مثل يسأل ويلؤم ويسئم ، ومنهم من يحذفها إن كان تخفيفها بالنّقل أو الادغام ، ومنهم من يحذف المفتوحة فقط ، والأكثر على حذف المفتوحة بعد الألف ، نحو ساءل ، ومنهم من يحذفها فى الجميع ، وإمّا متحرّك وقبله متحرّك فيكتب على نحو ما يسهّل ؛ فلذلك كتب نحو مؤجّل بالواو ونحو فئة بالياء ، وكتب نحو سأل ولؤم ويئس ومن مقرئك ورؤوس بحرف حركته ، وجاء فى سئل ويقرئك القولان ، والآخر إنّ كان ما قبله ساكنا حذف ،
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نحو خبء وخبء وخبئا ، وإن كان متحرّكا كتب بحرف حركة ما قبله كيف كان ، نحو قرأ ويقرىء وردؤ ولم يقرأ ولم يقرىء ولم يردؤ ، والطّرف الّذى لا يوقف عليه لاتّصال غيره كالوسط نحو جزؤك وجزأك وجزئك ، ونحو ردؤك وردأك وردئك ، ونحو يقرؤه ويقرئك ؛ إلّا فى نحو مقروءة وبريئة ، بخلاف الأوّل المتّصل به غيره ، نحو بأحد وكأحد ولأحد ، بخلاف لئلّا ؛ لكثرته ، أو لكراهة صورته ، وبخلاف لئن ؛ لكثرته ، وكلّ همزة بعدها حرف مدّ كصورتها تحذف نحو خطئا فى النّصب ومستهزءون ومستهزءين ، وقد تكتب بالياء ، بخلاف قرأا ويقرأان للّبس ، وبخلاف نحو مستهزئين فى المثنّى لعدم المدّ ، وبخلاف نحو ردائى ونحوه فى الأكثر ، لمغايرة الصّورة ، أو للفتح الأصلىّ ، وبخلاف نحو حنّائىّ فى الأكثر ؛ للمغايرة والتّشديد ، وبخلاف لم تقرئى للمغايرة واللّبس» 

أقول : قدم للكتابة أصلا ، وهو كونها مبنية على الابتداء والوقف ، ثم شرع فى التفصيل ؛ فذكر أولا حال لحرف الذى ليس له صورة مخصوصة ، بل له صورة مشتركة ، وتستعار له صورة غيره ، وهو الهمزة ، وذلك أن صورة الألف : أعنى هذه (أ) لمّا كانت مشتركة فى الأصل بين الألف والهمزة - ولفظة الألف كانت مختصة بالهمزة ، لأن أول الألف همزة ، وقياس حروف التهجى أن تكون أول حرف من أسمائها كالتاء والجيم وغيرهما ، ثم كثر تخفيف الهمزة ، ولا سيما فى لغة أهل الحجاز ، فإنهم لا يحققونها ما أمكن التخفيف - استعير للهمزة فى الخط وإن لم تخفف صورة ما يقلب إليه إذا خففت ، وهى صورة الواو والياء ثم يعلّم على تلك الصورة المستعارة بصورة العين البتراء هكذا (ء) ليتعين كونها همزة ، وإنما جعلت العين علامة الهمزة لتقارب مخرجيهما ، فان لم تكن الهمزة فى موضع التخفيف
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وذلك إذا كانت مبتدأ بها كتبت بصورتها الأصلية المشتركة أعنى هذه (ا) نحو إبل وأحد وأحد ، وكذلك تكتب بهذه الصورة إذا خففت بقلبها ألفا ، نحو راس 

ثم نقول : إذا كانت الهمزة وسطا ساكنة متحركا ما قبلها كتبت بمقتضى حركة ما قبلها نحو يؤمن ويأكل وبئس ؛ لأنها تخفف هكذا (ا) إذا خففت وتكتب الوسط المتحركة المتحرك ما قبلها نحو مؤجّل بالواو وفئة بالياء والخمسة بحرف حركته نحو سأل ولؤم ويئس ومن مقرئك ورؤوس ، وأما الاثنان الباقيان نحو سئل ويقرئك فعلى مذهب سيبويه بحرف حركته ، وعلى مذهب الأخفش بحرف حركة ما قبله ، كل ذلك بناء على التخفيف ، كما تقدم فى باب تخفيف الهمزة 

وكذا يكتب الوسط الذى قبله ألف باعتبار حركته ؛ لأن تخفيفه باعتبارها فيكتب نحو ساأل بالألف والتساؤل بالواو وسائل بالياء ، والأكثرون على ترك صورة الهمزة المفتوحة بعد الألف استثقالا للألفين ؛ فيكتبون ساءل بألف واحدة وكذا المقروء والنبىء ، وكذا يتركون صورة الهمزة التى بعدها الواو إذا كان حق الهمزة أن تكتب واوا لو لا ذلك الواو نحو رءوس ، وكذا فى نحو سئامة ومستهزءين ، إلا إذا أدى إلى اللبس ، نحو قرأا ويقرأان ومستهزئين كما يجىء ، 

ويكتب الأخير المتحرك ما قبله بحرف حركة ما قبله سواء كان متحركا كما فى يقرأ ويردؤ ويقرىء ، أو ساكنا كما فى لم يقرأ ولم يردؤ ولم يقرىء ، وذلك لأن الحركة تسقط فى الوقف ، ومبنى الخط على الوقف فتدئّر الهمزة بحركة ما قبلها 

وأما إن كانت الأخيرة فى حكم الوسط وهو إذا اتصل بها غير مستقل فهى فى حكم المتوسطة ، نحو يقرؤه ويقرئه ونحو ذلك ؛ وكان قياس نحو السماء والبناء أن تكتب همزته بالألف لأن الأكثر قلب مثلها ألفا فى الوقف كما مر فى باب
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تخفيف الهمزة (1) ، لكنه استكره صورة ألفين ، كما مر ، ولذا لم تكتب فى نحو قولك : علمت نبئا ؛ صورة للهمزة

هذا كله حكم كتابتها إذا كانت مما تخفف بالقلب بلا إدغام ، فإن كانت تخفف بالحذف ، فإن كانت أخيرا فانها تحذف فى الخط أيضا نحو خبء ، وجزء ودفء ، وذلك لأن الآخر محل التخفيف بالحذف خطا كما هو محل التخفيف لفظا ، وإن كان فى الوسط كيسأل ويسئم ويلؤم ، أو فى حكم الوسط باتصال غير مستقل بها نحو جزأك وجزؤك وجزئك ، فالأكثر أنها لا تحذف خطّا وإن كان التخفيف بحذفها ، وذلك لأن حذفك فى الخط لما هو ثابت لفظا خلاف القياس اغتفر ذلك فى الآخر الذى هو محل التخفيف ، فيبقى الوسط ثابتا على أصله ، فلما لم يحذف ولم تبن كتابتها على التخفيف أعيرت صورة حرف حركتها ؛ لأن حركتها أقرب الأشياء إليها فكتبت مسألة ويلؤم ويسئم وسوءة وجزأك وجزؤك وجزئك بتدبير حركة الهمزات ، وإن كانت تخفف بالقلب مع الإدغام حذفت فى الخط سواء كانت فى الطرف كالمقروء والنبىء ، أو فى الوسط كالقروآء على وزن البروكاء (2) أو فى حكم الوسط كالبريّة والمقروّة ، وذلك لأنك فى اللفظ تقلبها إلى الحرف الذى قبلها وتجعلها مع ذلك الحرف بالإدغام كحرف واحد ، فكذا جعلت فى الخط 

هذا ، وبعضهم يبنى الكتابة فى الوسط أيضا على التخفيف فيحذفها خطا فى كل ما يخفف فيه لفظا بالحذف أو الإدغام ، وبعضهم يحذف المفتوحة فقط لكثرة مجيئها نحو مسلة ويسل ، وإنما لم تكتب الهمزة فى أول الكلمة إلا بالألف وإن كانت قد تخفف بالحذف كما فى الأرض وقد افلح لأن مبنى الخط على الوقف 
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1- انظر (ص 43 ، 44 من هذا الجزء)

2- البروكاء : الثبات فى الحرب ، وانظر (ح 1 ص 248)




والابتداء ، وإذا كانت الكلمة التى فى أولها الهمزة مبتدأ بها لم تخفف همزتها فتكتب بالصورة التى كانت لها فى الأصل وإن كانت مشتركة 

فان قيل : إذا اتصل بآخر الكلمة غير مستقل نحو جزؤه وبجزئه تجعل الهمزة التى حقها الحذف كالمتوسطة فهلا تجعل المصدرة التى حقها هذه الصورة (ا) إذا اتصل بها غير مستقل نحو الأرض وبأحد ولأحد كالمتوسطة 

قلت : لأنى إذا جعلت الهمز الذى حقه الحذف ذا صورة فقد رددته من الحذف الذى هو أبعد الأشياء من أصله أعنى كونه على هذه الصورة (ا) إلى ما هو قريب من أصله وهو تصوره بصورة ما وإن لم تكن صورته الأصلية ، وإذا غيرت ما حقه هذه الصورة أى المصورة بالحذف أو باعارتها صورة الواو والياء فقد أخرجت الشىء عن أصله إلى غيره ؛ فلهذا لم تجعل المصدرة فى الخط كالمتوسطة إلا فى لئلّا كما يجىء 

قوله «فيما لا صورة له تخصه» إنما قال ذلك لأن هذه الصورة (ا) مشتركة فى أصل الوضع بين الهمزة والألف كما مضى 

قوله «فيما خولف» : أى خولف به عن أصل الكتابة الذى كان حق الخط أن يكون عليه 

قوله «الأول الألف مطلقا» : أى مضمومة كانت أو مفتوحة أو مكسورة ، وذلك لما قلنا 

قوله «يكتب بحرف حركته» إلا أن يكون تخفيفه بالإدغام كسؤّال على وزن طومار (1) فانه يحذف كما ذكرنا 

قوله «ومنهم من يحذف المفتوحة» أى : يحذف من جملة ما يخفف بالنقل
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1- الطومار : الصحيفة. وانظر (ح 1 ص 198 ، 217) ثم انظر (ص 76 من هذا الجزء)




المفتوحة فقط نحو يسئل ومسئلة ، ولا يحذف نحو يلؤم ويسئم 

قوله «والأكثر على حذف المفتوحة» أى : أن الأكثرين يحذفون المفتوحة فقط بعد الألف نحو ساءل ، ولا يحذفونها بعد ساكن آخر ، ولا يحذفون غير المفتوحة بعد ساكن 

قوله «ومنهم من يحذفها فى الجميع» أى : يحذف الهمزة المتوسطة الساكن ما قبلها ، سواء خففت بالقلب أو بالحذف أو بالادغام 

قوله «كيف كان» أى : متحركا أو ساكنا 

قوله «إلا فى نحو مقروة وبرية» إذ حقها الإدغام كما ذكرنا 

قوله «لئلا لكثرته» أى لكثرة استعماله صار لام لئلا متصلا بالهمزة وإن كان متصلا بلا ، فصارت الثلاثة ككلمة واحدة نحو فئة 

قوله «أو لكراهة صورته» أى لو كتب هكذا (لألا) 

قوله «وكل همزة بعدها حرف مد» فى الوسط كانت كرءوف ونئيم وسئال أو فى الطرف نحو خطئا فى النصب ومستهزءون ومستهزءين ؛ حذفت إذا لم يلتبس لاجتماع المثلين ، والأكثر على أن الياء لا تحذف ؛ لأن صورتها ليست مستقلة كنئيم ومستهزئين ، وهذا معنى قوله «وقد يكتب الياء» وأما فى الطرف فقد يكتب الياءان لاختلاف صورتيهما نحو ردائى 

قوله «بخلاف قرأا ويقرأان» فانهما لو كتبا بألف واحدة لالتبس قرأا بالمسند إلى ضمير الواحد ويقرأان بالمسند إلى ضمير جمع المؤنث 

قوله «بخلاف مستهزئين في المثنى لعدم المد» ليس بتعليل جيّد ؛ لأن المد لا تأثير له فى الخط ، بل إنما كان الحذف لاجتماع المثلين خطا ، وهو حاصل : سواء كان الثانى مدا أو غير مد ، بل الوجه الصحيح أن يقال : إن الأصل ان لا تحذف الياء كما ذكرنا لخفة كتابتها على الواو كما ذكرنا ، بخلاف الواوين والألفين مع
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أن أصل مستهزئين وهو مستهزئان ثبت فيه للهمز صورة ، فحمل الفرع عليه فى ثبوتها ، وأما أصل مستهزءين فى الجمع فلم يكن للهمز فيه صورة نحو مستهزءون لاجتماع الواوين فحمل الفرع عليه 

قوله «أو للفتح الأصلى» يعنى لم يكن فى الأصل مدا ، وقد ذكرنا ما عليه ، وكذا قوله «للتشديد» أى : لم يكن مدا 

قوله «واللبس» أى : يلتبس بلم تقرى من القرى


الفصل والوصل

قال : «وأمّا الوصل فقد وصلوا الحروف وشبهها بما الحرفيّة ، نحو إنّما إلهكم إله وأينما تكن أكن وكلّما أتيتنى أكرمتك ، بخلاف إنّ ما عندى حسن وأين ما وعدتنى وكلّ ما عندى حسن ، وكذلك عن ما ومن ما فى الوجهين ، وقد تكتبان متّصلتين مطلقا لوجوب الإدغام ، ولم يصلوا متى ؛ لما يلزم من تغيير الياء ، ووصلوا أن النّاصبة للفعل مع لا بخلاف المخفّفة نحو علمت أن لا يقوم ، ووصلوا إن الشّرطيّة بلا وما ، نحو إلّا تفعلوه وإمّا تخافنّ ، وحذفت النّون فى الجميع ؛ لتأكيد الاتّصال ، ووصلوا نحو يومئذ وحينئذ فى مذهب البناء فمن ثم كتبت الهمزة ياء ، وكتبوا نحو الرّجل على المذهبين متّصلا ؛ لأنّ الهمزة كالعدم ، أو اختصارا للكثرة». 

أقول : قوله «الحروف وشبهها» أى : الأسماء التى فيها معنى الشرط أو الاستفهام نحو أينما وحيثما وكلما ، وكان ينبغى أن يقول : بما الحرفية غير المصدرية ؛ لأن «ما» المصدرية حرفية على الأكثر ومع هذا تكتب منفصلة نحو إن ما صنعت عجب : أى صنعك عجب ، وإنما كتبت المصدرية منفصلة مع كونها حرفية غير مستقلة أيضا تنبيها على كونها مع ما بعدها كاسم واحد ؛ فهى من تمام ما بعدها لا ما قبلها 

قوله «فى الوجهين» أى : إن كان «ما» حرفا نحو عما قليل ومما خطيئاتهم

[شماره صفحه واقعی : 325]

ص: 5372






وصلت ؛ لأن الأولى والثانية حرفان ولهما اتصال آخر من حيث وجوب إدغام آخر الأولى فى أول الثانية ، وإن كانت «ما» اسمية نحو بعدت عن ما رأيت ، وأخذت من ما أخذت ، فصلت لانفصال الاسمية لسبب استقلالها ، وقد تكتب الاسمية أيضا متصلة ؛ لكونها كالحرفية لفظا على حرفين ، ولمشابهتها لها معنى ، ولكثرة الاستعمال ، ولاتصالها اللفظى بالإدغام ، وهو معنى قوله «لوجوب الادغام» وقوله «مطلقا» أى : اسمية كانت أو حرفية 

قوله «متى» يعنى فى قولهم : متى ما تركب أركب 

قوله «لما يلزم من تغيير الياء» يعنى لو وصلت كتبت الياء ألفا فيكتب متى ما كعلام وإلام وحتّام ، ولا أدرى أى فساد يلزم من كتب ياء متى ألفا كما كتبت فى علام وإلام؟ ، والظاهر أنها لم توصل لقلة استعمالها معها ، بخلاف علام وإلام

قوله «أن الناصبة للفعل» فى لئلا ، بخلاف المخففة ؛ لأن الناصبة متصلة بما بعدها معنى من حيث كونها مصدرية ولفظا من حيث الادغام ، والمخففة وإن كانت كذلك إلا أنها منفصلة تقديرا بدخولها على ضمير شأن مقدر بخلاف الناصبة. 

قوله «ووصلوا إن الشرطية بلا وما دون المخففة والزائدة» نحو أن لا أظنك من الكاذبين ، وأن ما قلت حسن ، لكثرة استعمال إن الشرطية وتأثيرها فى الشرط بخلافهما 

قوله «وحذفت النون فى الجميع» أى : لم يكتب هكذا : منما وعنما ولئنلا وإنلا وإنما ، بنون ظاهرة ، بل أدغم مع الاتصال المذكور لتأكيد الاتصال ، وإنما ذكر هذا لأنه لم يذكر قبل إلا الاتصال ، والاتصال غير الادغام كما صورنا. 

قوله «فى مذهب البناء» أى : إذا بنى الظرف المقدم على إذ ؛ لأن البناء دليل شدة اتصال الظرف بإذ ، والأكثر كتابتهما متصلين على مذهب الإعراب
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أيضا ، حملا على البناء ؛ لأنه أكثر من الإعراب

قوله «فمن ثم» أى : من جهة اتصال الظرف بإذ وكون الهمزة متوسطة كتبت ياء كما فى سئم ، وإلا فالهمزة فى الأوّل ؛ فكان حقها أن تكتب ألفا كما فى بأحد ولإبل 

قوله «على المذهبين» أى : مذهب الخليل وسيبويه : أما على مذهب سيبويه فظاهر ؛ لأن اللام وحدها هى المعرفة ، فهى لا تستقل حتى تكتب منفصلة ، وأما على مذهب الخليل وهو كونها كبل وهل ، فإنما كتبت متصلة أيضا لأن الهمزة وإن لم تكن للوصل عنده لكنها تحذف فى الدرج فصارت كالعدم ، أو يقال : الألف واللام كثيرة الاستعمال فخفف خطّا بخلاف هل وبل 


الزيادة

قال : «وأمّا الزّيادة فإنّهم زادوا بعد واو الجمع المتطرّفة فى الفعل ألفا نحو أكلوا وشربوا فرقا بينها وبين واو العطف بخلاف يدعو ويغزو ، ومن ثمّ كتب ضربوا هم فى التّأكيد بألف ، وفى المفعول بغير ألف ، ومنهم من يكتبها فى نحو شاربوا الماء ، ومنهم من يحذفها فى الجميع ، وزادوا فى مائة ألفا فرقا بينها وبين منه ، وألحقوا المثنّى به ، بخلاف الجمع ، وزادوا فى عمرو واوا فرقا بينه وبين عمر مع الكثرة ، ومن ثمّ لم يزيدوه فى النّصب ، وزادوا فى أولئك واوا فرقا بينه وبين إليك ، وأجرى أولاء عليه ، وزادوا فى أولى واوا فرقا بينه وبين إلى ، وأجرى أولو عليه». 

أقول : قوله «المتطرفة» احتراز عن نحو ضربوهم وضربوك وضربوه ، والأصل أن لا تكتب الألف إلا فى واو الجمع المنفصلة ، نحو مرّوا ؛ وعبروا إذ المتصلة لا تلتبس بواو العطف ؛ إذ هى لا تكتب إلا منفصلة ، لكنه طرد الحكم فى الجميع ، كما أنه كتب فى نحو عبروا وإن لم يأت بعده ما يمكن أن يكون
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معطوفا ؛ لما كان يلبس فى بعض المواضع ، نحو إن عبروا ضربتهم 

قوله «بخلاف يدعو ويغزو» ؛ لأن الواو التى هى اللام لا تنفصل عن الكلمة كواو الجمع حتى لا تلتبس بواو العطف ، وهى من تمام الكلمة : متصلة كانت فى الخط كيدعو ، أو منفصلة كيغزو 

قوله «فى التأكيد بألف» لأن الواو إذن متطرفة ، بخلاف واو ضربوهم ، إذا كان «هم» مفعولا ، والأكثرون لا يكتبون الألف فى واو الجمع الاسمى نحو شاربوا الماء ؛ لكونه أقلّ استعمالا من الفعل المتصل به واو الجمع ، فلم يبال اللبس فيه إن وقع لقلته ، ومنهم من يحذف الألف فى الفعل والاسم لندور الالتباس فيهما ، وإنما ألحق مائتان بمائة فى إلحاق الألف دون مئات ومئين وإن لم يحصل اللبس لا فى المثنى ولا فى المجموع ؛ لأن لفظ المفرد باق فى المثنى ، بخلاف الجمع ؛ إذ تاء المفرد تسقط فيه 


النقص

قال : «وأمّا النّقص فإنّهم كتبوا كلّ مشدّد من كلمة حرفا واحدا نحو شدّ ومدّ وادّكر ، وأجرى نحو قتتّ مجراه ، بخلاف نحو وعدت واجبهه ، وبخلاف لام التّعريف مطلقا نحو اللّحم والرّجل ؛ لكونهما كلمتين ، ولكثرة اللّبس ، بخلاف الّذى والّتى والّذين لكونها لا تنفصل ، ونحو اللذين فى التّثنية بلامين للفرق ، وحمل اللّتين عليه ، وكذا اللاءون وأخواته ، ونحو عمّ وممّ وإمّا وإلّا ليس بقياس ، ونقصوا من بسم الله الرّحمن الرّحيم الألف لكثرته بخلاف باسم الله وباسم ربّك ونحوه ، وكذلك الألف من اسم الله والرّحمن مطلقا ، ونقصوا من نحو للرّجل وللرّجل وللدّار وللدّار جرّا وابتداء الألف لئلّا يلتبس بالنّفى ، بخلاف بالرّجل ونحوه ، ونقصوا مع الالف واللّام ممّا فى أوّله لام نحو للّحم وللّبن كراهية اجتماع ثلاث لامات ، ونقصوا من نحو أبنك بارّ فى الاستفهام وأصطفى البنات ألف الوصل ، وجاء
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فى الرّجل الأمران ، ونقصوا من ابن إذا وقع صفة بين علمين ألفه مثل هذا زيد بن عمرو ، بخلاف زيد ابن عمرو ، وبخلاف المثنّى ، ونقصوا ألف ها مع اسم الإشارة نحو هذا وهذه وهذان وهؤلاء ، بخلاف هاتا وهاتى لقلّته ، فإن جاءت الكاف ردّت ، نحوها ذاك وهاذانك ؛ لاتّصال الكاف ونقصوا الألف من ذلك وأولئك ، ومن الثّلث والثّلثين ، ومن لكن ولكنّ ، ونقص كثير الواو من داود والألف من إبراهيم وإسمعيل وإسحق وبعضهم الألف من عثمان وسليمان ومعاوية» 

أقول : قوله «كل مشدد من كلمة» احتراز من نحو اشكر ربّك 

قوله «شد ومد» مثال لمثلين فى كلمة 

قوله «ادكر» مثال المتقاربين فى كلمة 

وإنما كتب المشدّد حرفا فى كلمة للزوم جعلهما فى اللفظ كحرف بالتشديد ، فجعلا فى الخط حرفا ، وأما إذا كانا فى كلمتين فلا يلزم جعلهما كحرف فى اللفظ فلم يجعلا أيضا حرفا فى الخط ، وأيضا فإن مبنى الكتابة على الوقف والابتداء ، وإذا كان كذا فلا يلتقى إذن مثلان ولا متقاربان حتى يكتبا حرفا 

قوله «وأجرى قتتّ» وذلك لكون التاء بكونه فاعلا وضميرا متصلا كجزء الفعل ؛ فجعلا فى الخط حرفا ؛ لوجوب الإدغام بسبب تماثلهما ، وأما فى وعدت فلم يكتبا حرفا لعدم لزوم الادغام وعدم تماثلهما فى الخط ، ولا اجبهه ؛ لأنهما وإن كانا مثلين والثانى ضمير متصل لكنه ليس كالجزء من الفعل ؛ لكونه فضلة ، إذ هو مفعول

قوله «وبخلاف لام التعريف مطلقا» أى : سواء كان بعدها لام كاللحم ، أو غيرها مما تدغم هى فيه كالرجل ؛ فإنها لا تنقص فى الخط فى الموضعين ؛ لكون لام التعريف وما دخلته كلمتين ، وقد احترز عنه بقوله «فى كلمة» وأما
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اتصال تاء قتتّ فهو أشد من اتصال كل اسم متصل باسم ، لما ذكرنا من الوجهين ، مع أنه قد يكتب قتتّ بثلاث تاءات 

قوله «ولكثرة اللبس» يعنى لو كتب هكذا الحم وارجل لالتبس بالمجرد عن اللام إذا دخل عليه همزة الاستفهام أو حرف النداء ، وأما الّذى والّتى والّذين فى الجمع فإنه لا لبس فيها ؛ إذ اللام لازمة لها ، فلا يلتبس بالمجرد الداخل عليه الهمزة ، وإنما يكتب الّلذين فى التثنية بلام وإن كانت فى الأصل لام التعريف أيضا فرقا بين المثنى والمجموع ، وحمل اللذان رفعا عليه ، وكذا اللتان واللّتين ، وإن لم يكن ليس ، إجراء لباب المثنى مجرى واحدا ، وكان إثبات اللام فى المثنى أولى منه فى الجمع ، لكون المثنى أخف معنى من الجمع ؛ فخفف الجمع لفظا دلالة على ثقل معناه 

قوله «وكذا اللاءون وأخواته» أى اللاتى ، واللائى ، واللواتى ، واللواء ، وذلك لأنها أجريت مجرى اللاء الذى لو كتب بلام واحدة لالتبس بألا 

قوله «ليس بقياس» لأنهما كلمتان ، وكذا لئلا ، وكان حق المشدد أن يكتب حرفين ، وهذا وإن كان على خلاف القياس إلا أن وجه كتابتهما حرفا واحدا ما تقدم فى ذكر الوصل من شدة الاتصال وكثرة الاستعمال 

قوله «لكثرته» أى حذف ألف اسم إذا كان فى البسملة لكثرة استعمالها بخلاف نحو باسم ربك ، فإنها ليست كثيرة الاستعمال ، وكذا إذا اقتصرت على باسم الله ، نحو : باسم الله أصول 

قوله «الله والرحمن مطلقا» أى : سواء كانا فى البسملة أولا 

قوله «جرا وابتداء» أى : سواء كانت اللام جارة أو لام الابتداء

قوله «لئلا يلتبس بالنفى» إذ لو كتب هكذا لا لرجل التبس بلا لرجل ولا للنّفى ، وأما نحو بالرجل وكالرجل فلا يلتبس بشىء
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قوله «كراهية اجتماع ثلاث لامات» يعنى لو كتب هكذا اللّحم ، وفيما قال نظر ؛ لأن الأحوط فى مثله أن يكتب بثلاث لامات ، لئلا يلتبس المعرف بالمنكر

قوله «أبنك بار ، وأصطفى البنات» يعنى إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة وصل مكسورة أو مضمومة فانهم يحذفون همزة الوصل خطا كراهة اجتماع ألفين ، ودلالة على وجوب حذفهما لفظا ، بخلاف نحو الرجل ، فإنه يجوز فيه الحذف كراهة اجتماعهما خطا ، ويجوز الإثبات دلالة على إثباتهما لفظا 

قوله «إذا وقع صفة» احتراز من كونه خبر المبتدأ نحو : زيد ابن عمرو ، 

وقوله «بين علمين» احتراز من مثل جاءنى زيد ابن أخينا ، والرجل ابن زيد ، والعالم ابن الفاضل ، وذلك لأن الابن الجامع للوصفين كثير الاستعمال فحذف ألف ابن خطا كما حذف تنوين موصوفه لفظا. على ما ذكرنا فى باب النداء ، ونقص التنوين خطا من كل منون فرقا بين النون الأصلى والنون العارض غير اللازم ، وأما نون اضربن فانما كتبت لعسر تبيها ، عن ما تقدم ، بخلاف التنوين ؛ فانه لازم لكل معرب لا مانع فيه منه ؛ فيعرف إذن ثبوته بعدم المانع ، وإن لم يثبت خطا

قوله «ونقصوا ألف ها مع اسم الإشارة» لكثرة استعمالها معه وأما هاتا وهاتى فقليلان ، فان جاءت الكاف ردت ألف «ها» فيما حذفت منه لقلة استعمال اسم الإشارة المصدر بحرف التنبيه المكسوع بحرف الخطاب 

قوله «لاتصال الكاف» يعنى أن الكاف لكونها حرفا وجب اتصالها بالكلمة لفظا ، إذ صارت كجزئها فتثاقلت الكلمة فخففت بحذف ألف ها ، وفيما قال بعد ؛ لأن الكلمة لم تتثاقل خطا ، إذ الألف منفصلة ، فلم يحصل بكون الكاف حرفا امتزاج فى الخط بين ثلاث كلمات ، وكلامنا فى الخط لا فى اللفظ إلا أن يقول : نقصوا فى الخط تنبيها على الامتزاج المعنوى.
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قوله «نقصوا الألف من ذلك وأولئك ومن الثلث والثلثين» وذلك لكثرة الاستعمال ، ونقص كثير من الكتاب الواو من داود ، لاجتماع الواوين ، وبعضهم يكتبها ، ونقص بعضهم الألف من عثمان وسليمان ومعاوية ، والقدماء من وراقى الكوفة [كانوا] ينقصون على الاطراد الألف المتوسطة إذا كانت متصلة بما قبلها نحو الكفرون والنّصرون وسلطن ونحوه.


البدل

قال : «وأمّا البدل فانّهم كتبوا كلّ ألف رابعة فصاعدا فى اسم أو فعل ياء إلّا فيما قبلها ياء إلّا فى نحو يحيى وريّى علمين ، وأمّا الثّالثة فإن كانت عن ياء كتبت ياء وإلّا فبالألف ، ومنهم من يكتب الباب كلّه بالألف وعلى كتبه بالياء فان كان منوّنا فالمختار أنّه كذلك وهو قياس المبرّد ، وقياس المازنىّ بالألف ، وقياس سيبويه : المنصوب بالألف وما سواه بالياء ، ويتعرّف الواو من الياء بالتّثنية نحو فتيان وعصوان وبالجمع نحو الفتيات والقنوات وبالمرّة نحو رمية وغزوة وبالنّوع نحو رمية وغزوة ، وبردّ الفعل إلى نفسك نحو رميت وغزوت : وبالمضارع نحو يرمى ويغزو ، وبكون الفاء واوا نحو وعى ، وبكون العين واوا نحو شوى إلّا ما شذّ نحو القوى والصّوا ، فإن جهلت : فإن أميلت فالياء نحو متى ، وإلّا فالألف وإنّما كتبوا لدى بالياء لقولهم لديك وكلا كتبت على الوجهين لاحتمالها ، وأمّا الحروف فلم يكتب منها بالياء غير بلى وإلى وعلى وحتّى ، والله أعلم بالصواب». 

أقول : إنما كتبت الألف الرابعة المذكورة ياء دلالة على الامالة ، وعلى انقلابها ياء ، نحو يغزيان ويرضيان وأغزيت وأعليان ومصطفيان ونحوها ، وإن كان قبلها ياء كتبت ألفا ، وإن كانت على الصفة المذكورة أيضا نحو أحيا واستحيا ، كراهة لاجتماع ياءين ، وإن اختلفا صورة ، إلا فى نحو يحيى وريّى علمين ،
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وكذا ما أشبههما ، فانه يكتب بالياء ، فرقا بين العلم وغيره ، والعلم بالياء أولى ، لكونه أقل فيحتمل فيه الثقل. 

قوله «وأما الثالثة» أى : الألف الثالثة. 

قوله «ومنهم من يكتب الباب كله» أى : جميع باب المقصورة : ثالثة كانت ، أو رابعة ، أو فوقها ، عن الياء كانت أو عن غيرها ، بالألف على الأصل ؛ وقد كتبت الصلاة والزكاة بالواو ، دلالة على ألف التفخيم ، كما مر. 

قوله «فان كان منونا» أى : اسما مقصورا منونا ؛ لأن الذى فى آخره ألف وهو منون لا يكون إلا اسما مقصورا 

قوله «ويتعرف الياء من الواو» لما ذكر فى الثلاثى أنه يكتب بياء إن كانت ألفه عن ياء وإلا فبالألف ذكر ما يعرف به الثلاثى الواوى من اليائى 

قوله «بالتثنية» أى : إن سمعت ، وكذا إن سمع الجمع ، وغير ذلك

قوله «وبالمضارع» كما مر فى باب المضارع من أن الناقص الواوى مضموم العين ، واليائى مكسورها 

قوله «وبكون الفاء واوا» كما مر فى أول باب الإعلال 

قوله «وإنما كتبوا لدى» وإن لم تمل بالياء لقولهم لديك 

قوله «لاحتمالها» لأن قلبها فى كلتا تاء مشعر بكون اللام واوا كما فى أخت ، قال المصنف : وإمالتها تدل على الياء ، لأن الكسرة لاتمال لها ألف ثالثة عن واو ، وقد مر الكلام عليه فى باب الإمالة 

قوله «غير بلى» وذلك لإمالتها 

قوله «وإلى وعلى» وذلك لقولهم : إليك ، وعليك ، وأما حتّى فللحمل على إلى 

والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى العربى وآله الأطياب ، وسلّم تسليما كثيرا
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قد اعتمدنا فى تصحيح هذا الكتاب - سوى جميع النسخ المطبوعة - على نسخة خطية فرغ ناسخها من كتابتها فى شهر صفر الخير من عام سبع وخمسين وسبعمائة ، وقد وجد بآخر هذه النسخة ما نصه : 

«والحمد لله رب العالمين ، وصلاته على سيدنا محمد وعترته الطاهرين ، وسلم تسليما كثيرا ؛ وفّق الله تعالى لإتمام تصنيفه فى ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وستمائة بالحضرة الشريفة المقدسة الغروية على مشرفها أفضل التحية والسلام». 

فنهاية تأليف هذا الشرح هى سنة وفاة الشارح رحمه الله ، وبين كتابة النسخة التى اعتمدنا عليها فى تصحيح الكتاب ووفاة المؤلف تسعة وستون عاما. والله الموفق والمستعان ، وهو وحده الذى يجزى المحسنين
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قد تم - بعون الله تعالى ، وحسن توفيقه - مراجعة الجزء الثالث من كتاب «شرح شافية ابن الحاجب» للعلامة رضى الدين الأستراباذى ، وتحقيقه ، والتعليق عليه ، فى ستة أشهر آخرها ليلة الاثنين المبارك الموافق 24 من شهر رمضان المبارك عام ثمان وخمسين بعد الثلثمائة والألف من هجرة الرسول الأكرم سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وبه ينتهى هذا الكتاب ، وسنلحقه - إن شاء الله تعالى - بشرح شواهده للعلامة عبد القادر البغدادى المتوفى فى عام 1093 من الهجرة
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المجلد 4


اشارة
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 

وبه العون

الحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله على سيدنا محمد أفضل المرسلين ، وعلى آله وأصحابه الطاهرين ، وسلّم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 

وبعد ؛ فلما فرغت بتوفيق الله من شرح شواهد الكافية لنجم الأئمة الشيخ الرّضى الأستراباذى (1) ، رحمه الله وتجاوز عنه ، رأيت أن ألحق به شرح أبيات شواهد الشافية له أيضا ، وهى مائة وستة وتسعون بيتا (2) ؛ لكونهما ككتاب واحد متنا وشرحا ، فكذلك ينبغى أن يكون شرح أبياتهما 

وأشار إلىّ بعض الأفاضل بأن أضم إليها أبيات شرح المحقق العلامة أحمد ابن الحسن الجاربردى التى انفرد بها ؛ لمسيس الحاجة إليها لكثرة تداولها تدريسا ومراجعة ، حتى يعم النفع ، وهى اثنان وخمسون بيتا ، فأجبته إلى ذلك 

وشرعت مستعينا بالله ذى الطّول والإعانة ، فى يوم الخميس الرابع والعشرين من جمادى الآخرة من سنة تسع وسبعين وألف ؛ أسأل الله إتمامه ، والنفع به ، آمين 
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1- الأستراباذى : نسبة إلى مدينة أستراباذ ، وهى بفتح الهمزة وسكون السين بعدها تاء مثناة مفتوحة وآخره ذال معجمة : بلدة كبيرة مشهورة من أعمال طبرستان بين سارية وجرجان

2- ترك المؤلف بعض الشواهد فلم يتكلم عليها ، ولعل عذره فى ذلك اختلاف النسخ ، وتجد ذلك موضحا تمام التوضيح فى حواشينا على شرح الشافية ؛ فقد نبهنا هناك على الأبيات التى لم يشرحها ، وذكرنا ما سقط منها من بعض نسخ الشرح





أبنية الاسم 

أنشد الجاربردى (ص 19) [من الرجز] 

1 - فهوذا ؛ فقد رجا النّاس الغير

من أمرهم على يديك والثّؤر (1)

من آل صعفوق وأتباع أخر

الطّامعين لا يبالون الغمر (2)

على أن صعفوقا على فعلول بالفتح نادر ، وهو الذى قلّ وجوده وإن كان على القياس ، والشاذ : هو الذى على خلاف القياس ، وإن كان كثيرا ، والضعيف : 

هو الذى فى ثبوته كلام 

قال الإمام أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقى فى كتاب المعربات : صعفوق اسم أعجمى ، وقد تكلمت به العرب ، يقال : بنو صعفوق خول باليمامة ، وقال العجاج : 

*فهو ذا لقد رجا الناس الغير*

إلى آخر الأبيات ، وقال يخاطب عمر بن عبيد الله بن معمر «هو ذا» أى الأمر هو الذى ذكرته من مدحى لعمر ، و «الغير» : أى رجوا أن يتغير أمرهم من فساد إلى صلاح بامارتك ونظرك فى أمرهم ودفع الخوارج عنهم ؛ والثؤر : جمع ثؤرة ، وهو الثأر ، أى أمّلوا أن تثأر بمن قتلت الخوارج من المسلمين انتهى ، ونقله الجاربردى 

وعمر بن عبيد الله هذا كان عبد الملك بن مروان ولاه حرب أبى فديك الحرورى ، فأوقع به ، وأراد العجاج تحقير أمر الخوارج ، فوصفهم بأنهم سوقة 
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1- فى ديوان العجاج (ص 16) *ها فهو ذا ، فقد رجا ...* وفى اصول الكتاب *... لقد رجا الناس ...*

2- فى شرح الجاربردى*الطاعمين ...* وفى أصول كتابنا *الطاعنين ...* وفى ديوان العجاج *من طامعين ...*




وعبيد ، وأتباع ، اجتمعوا إلى [أبى] فديك ، وليسوا ممن يقاتل على حسب ويرجع إلى دين صحيح ومنصب ، والرواية هنا «فهو ذا فقد رجا» بسكون هاء (1) فهو ، ومعناه خذ أبا فديك فهو هذا قد أمكنك ، والناس قد رجوا أن يغير الله هذه الحال على يديك ، ويثأر لهم من الخوارج ، والثؤرة بالهمز كعقدة ، وجمعها ثؤر كعقد ، بمعنى الثأر أيضا بالهمز ، ويسهل ، وهو الحقد ، يقال : ثأرت القتيل ، وثأرت به ، من باب نفع ؛ إذا قتلت قاتله ، وقد جمعهما الشاعر فقال [من الطويل] : 

طلبت به ثأرى فأدركت ثؤرثى 

بنى عامر هل كنت فى ثؤرتى نكسا (2)

والنكس - بالكسر - : الضعيف العاجز ، والغير - بكسر ففتح - اسم من قولك : غيرت الشىء تغييرا ، ويأتى جمع غيرة أيضا ، بمعنى الدية ، وليس هذا بمراد هنا ، يقال : غارنى الرجل يغيرنى : أى أعطانى الدية ، والاسم الغيرة بالكسر وجمعها غير ، قال هدبة بن الخشرم [من البسيط] : 

لنجد عنّ بأيدينا أنوفكم 

بني أميّة إن لم تقبلوا الغيرا

قال ابن السيّد فى شرح أدب الكاتب : بنو صعفوق كانوا يخدمون السلطان باليمامة ، كان معاوية بن أبى سفيان قد صيّرهم بها ، وقال الأصمعى : صعفوق قرية باليمامة ، كان ينزلها خول السلطان. وقال ابن الأعرابى : يقال هو صعفقى فيهم ، والصعافقة : قوم من بقايا الأمم الخالية باليمامة ضلت أنسابهم ، وقيل : هم الذين يشهدون الأسواق ولا بضائع لهم فيشترون ويبيعون وياخذون الأرباح ، انتهى* 

[شماره صفحه واقعی : 5]
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1- أى على حذف حرفين من أول البيت ، وهو محتمل عند بعض العروضيين ، ومجازه عندهم أنه حذف الثانى الساكن ، ثم خرم بحذف الحرف الاول ، ومنع ذلك الخلل

2- فى اللسان (مادة ث أ ر) *شفيت به نفسى ... بنى مالك ...* وفيه أيضا *قتلت به ثأرى ...* على أن الثأر هو الرجل المطلوب بدم حميمك




وفى العباب قال الليث : الصعافقه خول لبنى مروان أنزلهم اليمامة (1) ، ومروان بن أبى حفصة منهم ، ولا يجىء فى الكلام فعلول إلا صعفوق ، والصعافقة قوم يشهدون السوق للتجارة وليس لهم رءوس أموال ، فاذا اشترى التجار شيئا دخلوا معهم ، الواحد منهم صعفقى وصعفق ، وجمعهم صعافقة وصعافيق. قال : والصّعفوق : اللئيم من الرجال ، وهم الصعافقة ، كان آباؤهم عبيدا فاستعربوا ، قال العجاج : 

*من الصّعافيق وأتباع أخر* 

[و] قال أعرابى : ما هؤلاء الصعافقة حولك؟ ويقال : هم بالحجاز مسكنهم ، وهم رذالة الناس ، انتهى ما قاله الليث ، وقال غيره : صعفوق : قرية باليمامة قد شقّ فيها قناة يجرى منها نهر كبير ، وبعضهم يقول صعفوقة بالهاء ، وصعفوق لا ينصرف للعجمة والمعرفة ووزنه نادر ، انتهى كلام العباب. 

واعلم أن العرب إذا عربت كلمة أعجمية لا تلتزم إلحاقها بأوزانهم ، بل قد تلحقها وهو الأكثر ، وقد تتركها على حالها فلا تلحقها ، قال سيبويه فى الاسم المعرب من العجم ، وهم ما عدا العرب : ربما ألحقوه بأبنية كلامهم ، وربما لم يلحقوه ، وذكر مما ألحق بأبنيتهم قولهم درهم بهرج ، وما لم يلحق نحو آجرّ وفرند وإبريسم ، وتحقيقه أن تلك الكلمة المعربة لا تخلو من أن تكون مغيرة بنوع تصرف من تبديل وتغيير حركة ، أو لا تكون مغيرة أصلا ، وعلى كل من التقديرين لا تخلو من أن تكون ملحقة بأبنيتهم ، أولا ، فالأقسام أربعة : أحدها ما لم تتغير ولم تكن ملحقة كخراسان ؛ وثانيها ما لم تتغير ولكن كانت ملحقة كخرّم ؛ وثالثها ما تغيرت ولكن لم تكن ملحقة بها كآجرّ ؛ ورابعها ما تغيرت وكانت ملحقة بها كدرهم ، وصعفوق من القسم الثالث ، وليست بكلمة فارسية إذ الصاد والقاف مهجوران فى لغة الفرس ، إلا إن كانا فى كلمة دخيلة فى لغتهم.

وفى قوله «من آل صعفوق» إشكال من جهة إضافة «آل» فانهم قالوا : 

[شماره صفحه واقعی : 6]
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1- سبق قريبا عن ابن السيد أن الذى أنزلهم اليمامة معاوية




إنها لا تضاف إلا لمن له شرف وخطر ، وصعفوق قد عرفت حاله ، ولا يرد هذا على الرواية الأخرى ، وهى *من الصعافيق وأتباع أخر*

وأبو فديك المذكور بضم الفاء وفتح الدال ، وهو أبو فديك عبد الله بن ثور من بنى قيس بن ثعلبة الخارجى ، كان أولا من أتباع نافع بن الأزرق رئيس الخوارج ، ثم صار أميرا عليهم فى مدة ابن الزبير ، وكان الخوارج متغلبين على البحرين وما والاها ، فلما كانت سنة اثنتين وسبعين من الهجرة بعث خالد بن عبد الله أمير البصرة أخاه أمية بن عبد الله فى جند كثيف على أبى فديك إلى البحرين ، فهزمه أبو فديك ، فكتب إلى عبد الملك بن مروان بذلك ، فأمر عبد الملك عمر بن عبيد الله ابن معمر أن يندب الناس مع أهل الكوفة والبصرة ويسير إلى قتاله ، فانتدب معه عشرة آلاف ، وسار بهم حتى انتهوا إلى البحرين ، فالتقوا ، واصطفوا للقتال ، فحمل أبو فديك وأصحابه حملة رجل واحد فكشفوا الميسرة ، ثم رجع أهل الميسرة وقاتلوا واشتد قتالهم حتى دخلوا عسكر الخوارج ، وحمل أهل الميمنة حتى استباحوا عسكر الخوارج ، وقتلوا أبا فديك وستة آلاف من أصحابه ، وأسروا ثمانمائة ، وذلك فى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة ، كذا فى تاريخ النويرى 

والعجاج : شاعر راجز إسلامى قد ترجمناه فى الشاهد الواحد والعشرين من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد الشارح ، وهو الشاهد الثانى ، للحماسى [من البسيط](1) : 

2 - نحو الاميلح من سمنان مبتكرا

بفتية فيهم المرّار والحكم 

على أنه لا دليل فى منع صرف سمنان فيه على كونه فعلان ؛ لجواز كونه فعلالا ، وامتناع صرفه لكونه علم أرض ، وفيه رد على الجاربردى فى زعمه أن 

[شماره صفحه واقعی : 7]
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1- فى نسخة : وأنشد الشارح وهو للحماسى الشاهد الثانى.




منع الصرف للتعريف والزيادة ، وإنما يدل على كونه فعلان ما سيجىء من أن التضعيف فى الرباعى والخماسى لا يكون إلا زائدا ، إلا أن يفصل أحد المثلين بحرف أصلى كزلزال. 

والحماسى : منسوب إلى كتاب الحماسة ، وهو مجموعة أشعار من شعر الجاهلية والاسلام انتقاها واختارها أبو تمّام حبيب بن أوس الطائى الشاعر المشهور ، وقد وقع الاجماع من النقاد على أنه لم يتفق فى اختيار المقطعات أنقي (1) مما جمعه أبو تمام فى كتاب الحماسة ، ولا فى اختيار المقصّدات أو فى مما دوّنه المفضل فى المفضليات ، وقد رتب أبو تمام ما اختاره على ثمانية أبواب : أولها باب الحماسة ، وآخرها باب الملح ، وقد اشتهر تسميته بالجزء الأول منه ، والحماسة : الشجاعة ، وقد جرت عادة المصنفين إذا استشهدوا بشىء مما فيه أن يقولوا قال الحماسى ، ونحوه ، والمراد الشاعر المذكور فى كتاب الحماسة ، تنويها برفعة ما فيه من الأشعار ؛ فان جميع ما فيه مما يصح به الاستشهاد ، ولأنه قد يتعذر أو لا يحضر معرفه قائله فينسب إليه. 

والبيت المذكور من قصيدة طويلة فى الحماسة لزياد بن منقذ العدوى (2) التميمى ، ولم يقل غير هذه القصيدة ، ولم يقل أحد مثلها فى جودة جميع أبياتها ، وكان قد نزل بصنعاء [اليمن] فاجتواها ولم توافقه فذمّها فى هذه القصيدة ، ومدح بلاده وأهله ، وذكر اشتياقه إلى قومه وأهله وإلى وطنه ببطن الرّمّة (3) وهو واد بنجد ، وقبل البيت : 

[شماره صفحه واقعی : 8]
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1- فى نسخة «أبقى» ولها وجه

2- فى شرح الحماسة (ج 3 ص 180) أنه زياد بن حمل بن سعد بن عميرة بن حريث ، ويقال زياد بن منقذ

3- الرمة. بصم الراء ، والميم مفتوحة مشددة أو مخففة ، وهو قاع عظيم بنجد تنصب فيه أودية ؛ قاله فى القاموس




يا ليت شعرى متى أغدو تعارضنى 

جرداء سابحة أو سابح قدم (1)

تمنى أن يكون فى بلاده راكبا ذاهبا إلى الأميلح مع أخويه وأصحابه ، والجرداء : الفرس القصيرة الشعر ، وقصر الشعر فى الخيل محمود ؛ لأنه إنما يكون فى كرائمها ، والفرس السابحة : اللينة الجرى لا تتعب راكبها كأنها تسبح فى سيرها وجريها ، والقدم - بضمتى القاف والدال - بمعنى المتقدم يوصف به المذكر والمؤنث. ومعارضة الخيل : أن تخرج عن جادّة الطريق فتذهب فى عرضها لنشاطها ، وقوله «نحو الاميلح الخ» نحو بمعنى جهة وجانب ، وهو ظرف متعلق بأغدو ، والأميلح على وزن مصغر الأملح. قال ياقوت فى معجم البلدان وتبعه الصاغانى فى العباب : هو ماء لبنى ربيعة الجوع (2) ، وأنشدا هذين البيتين لزياد بن منقذ المذكور ، وقالا : [و] المرّار والحكم أخواه (3) وسمنان من ديار الشاعر بنجد ، وقال الشراح : هو ماء لبنى ربيعة ، وليس كما قالوا ، بل الماء هو الأميلح ، وفى القاموس : سمنان بالفتح موضع ، وبالكسر بلد ، وبالضم حبل ، وليست هذه الكلمة في الصحاح ، وقال أبو عبيد البكرى فى معجم ما استعجم : سمنان كسكران مدينة بين الرى ونيسابور ، وسمنان بالضم جبل فى ديار بنى أسد ، وقال أبو حاتم : فى ديار بنى تميم ، انتهى. وهذا الضبط مخالف لشراح الحماسة فانهم ضبطوه بالفتح كما هنا ، ومبتكرا : حال من فاعل أغدو : أى ذاهبا فى بكرة النهار ، وهى أوله ، وصلته محذوفة : أى نحو 

[شماره صفحه واقعی : 9]
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1- فى الحماسة *بل ليت شعرى ...*ومثله فى معجم البلدان لياقوت (مادة أميلح) ، وفيهما *نحو الأميلح أو سمنان*

2- ربيعة الجوع بالاضافة : من تميم ، وفى تميم ربيعتان : إحداهما هذه وهى الكبرى ، وأبوها ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، والثانية ربيعة الصغرى (ويقال الوسطى). وأبوها ربيعة بن حنظلة بن مالك

3- فى شرح الحماسة عن الأصمعى أن المرار أخو الشاعر والحكم ابن عمه




الأميلح ، ويجوز أن يكون من «ابتكرت إلى الشىء» أى أسرعت إليه ، كما يقال : بكّرت إليه تبكيرا ، وبكرت إليه بكورا ، من باب قعد ، والباء فى قوله «بفتية» بمعنى [مع] متعلقة بمتبكرا. والفتية : جمع فتىّ ، على وزن غنىّ ، وهو الشاب القوى ، كصبية جمع صبىّ وعلية جمع على ، ويجوز أن يكون جمع فتى كعصا ، وهو الشاب ، والمرّار بفتح الميم وتشديد الراء ، والحكم بفتحتين. و «من سمنان» حال من الأميلح ، وقد نسب جماعة هذه القصيدة إلى المرّار ، وهذا البيت يردّ عليهم ، وبطن الرمة قال أبو العلاء المعرى : يروى بتشديد الميم وتخفيفها ، وهو واد بنجد ، وقال ياقوت : الرمة بالتخفيف ذكره أبو منصور فى باب ورم وخففه ولم يذكر التشديد ، وقال : بطن الرمة واد معروف بعالية نجد وقال السكونى : هو منزل لأهل البصرة إذا أرادوا المدينة ، بها يجتمع أهل الكوفة والبصرة ، وقد أطال الكلام عليه وأطاب

وزياد بن منقذ شاعر إسلامى من معاصرى الفرزدق وجرير ، وقد ترجمناه مع أخيه المرار ، وشرحنا أبياتا من هذه القصيدة فى الشاهد التاسع والسبعين بعد الثلاثمائة من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده وهو الشاهد الثالث [من الطويل] : 

3 - جرىء متى يظلم يعاقب بظلمه 

سريعا ، وإن لا يبد بالظّلم يظلم 

على أن «يبد» أصله يبدأ بالهمز ، فقلبت الهمزة ألفا لانفتاح ما قبلها ، ثم حذفت للجازم ، وهو إن ، قال أبو جعفر النحوى فى شرح معلقة زهير بن أبى سلمى ونقله الخطيب التبريزى فى شرحه : قوله «وإن لا يبد بالظلم» الأصل فيه الهمزة ، من بدأ يبدأ ، إلا أنه لما اضطر أبدل من الهمزة ألفا ، ثم حذفت (1) الألف للجزم 

[شماره صفحه واقعی : 10]
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1- فى شرح القصائد العشر للتبريزى (ص 118) الذى نقل المؤلف عنه «ثم حذف الألف»




وهذا من أقبح الضرورات ، وحكى [عن] سيبويه أن أبا زيد قال له : من العرب من يقول قريت فى قرأت ، فقال سيبويه : فكيف أقول فى المستقبل؟ قال : تقول أقرا ، فقال سيبويه : كان يجب أن تقول أقرى ، حتى يكون مثل رميت أرمى ، وإنما أنكر سيبويه هذا لأنه إنما يجىء فعلت أفعل إذا كانت لام الفعل أو عينه من حروف الحلق ، ولا يكاد يكون هذا فى الألف ، إلا أنهم قد حكوا أبى يأبى ، فجاء على فعل يفعل ؛ قال أبو إسحق [قال إسماعيل بن إسحاق](1) إنما جاء هذا فى الألف لمضارعتها حروف الحلق ، فشبهت بالهمزة ، يعنى فشبهت بقولهم قرأ يقرأ انتهى 

و «جرىء» بالجر صفة لأسد فى بيت (2) قبله ، المراد به حصين بن ضمضم ، ويجوز رفعه ونصبه على القطع ، و «يظلم» و «يبد» كلاهما بالبناء للمفعول ، «ويعاقب» و «يظلم» كلاهما بالبناء للفاعل ، والجرىء : ذو الجراءة والشجاعة ، يقول : 

هو شجاع متى ظلم عاقب الظالم بظلمه سريعا ، وإن لم يظلمه أحد ظلم الناس إظهارا لعزة نفسه وجراءته ، وسريعا حال أو صفة مصدر : أى يعاقب عقابا سريعا 

وهذا البيت من معلقة زهير المذكور ، وقد شرح ما قبله وما بعده وسبب نظمها فى الشاهد السادس والخمسين بعد المائة ، وفى الشاهد الثانى بعد الخمسمائة 

وزهير شاعر جاهلى ، تقدمت ترجمته فى الشاهد الثامن [والثلاثين بعد المائة] من شرح شواهد شرح الكافية 

[شماره صفحه واقعی : 11]
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1- سقطت هذه العبارة من أصول الكتاب عامة ، وهى ثابتة فى شرح القصائد العسر للتبريزى ، وفى شرح أبى جعفر «قال أبو إسحاق قال إسماعيل بن إسحاق قاضى بغداد»

2- هذا البيت هو قوله : - لدى أسد شاكى السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم 




* * * 

وأنشد بعده وهو الشاهد الرابع من [الطويل] 

4 - رأيت الوليد بن اليزيد مباركا

شديدا بأعباء الخلافة كاهله 

على أن دخول اللام فى الدّئل علما منقولا من فعل مبنى للمفعول ، كدخولها على يزيد من قوله «الوليد بن اليزيد» وقد تكلم الشارح المحقق على لام اليزيد فى باب المنادى وفى باب العلم من شرح الكافية 

والبيت من قصيدة لابن ميّادة مدح بها الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان الأموى 

وترجمة ابن ميادة تقدمت فى الشاهد التاسع عشر من أوائل شرح أبيات شرح الكافية 

وأعباء : جمع عبء كالحمل وزنا ومعنى ، والكاهل : ما بين الكتفين 

وتقدم شرحه مفصلا فى الشاهد التاسع عشر من شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده وهو الشاهد الخامس [من المنسرح] : 

5 - جاءوا بجيش لو قيس معرسه 

ما كان إلّا كمعرس الدّئل 

على أن الدّئل فيه اسم جنس لدويبة شبيهة بابن عرس ، قال الصاغانى فى العباب : 

دأل يدأل دألا ودألانا ودألى : أي ختل ، قال : 

*وأنا أمشي الدّألى حوالكا (1)* 

[شماره صفحه واقعی : 12]
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1- هذا بيت من الرجز ذكر فى اللسان أن سيبويه أنشده فيما تضعه العرب على ألسنة البهائم لضب يخاطب ابنه ، وقبل هذا البيت : - *أهدموا بيتك لا أبالكا*




وقال أبو زيد : هى مشية سبيهة بالختل ومشى المثقل. وذكر الأصمعى فى صفة مشى الخيل الدألان مشى يقارب فيه الخطو ويبطأ (1) فيه كأنه مثقل ، والدئل : دويبة شبيهة بابن عرس ، قال كعب بن مالك الأنصارى رضى الله تعالى عنه فى جيش أبى سفيان الذين وردوا المدينة فى غزوة السويق وأحرقوا النخيل ثم انصرفوا [من المنسرح] :

جاءوا بجيش لوقيس معرسه 

ما كان إلا كمعرس الدّئل 

عار من النّسل والثّراء ومن 

أبطال أهل البطحاء والأسل 

قال ثعلب : لا نعلم اسما جاء على فعل غير هذا ، قال الأخفش : وإلى المسمى بهذا الاسم نسب أبو الأسود الدؤلى إلا أنهم فتحوا الهمزة فى النسبة استثقالا لتوالى كسرتين مع ياءى النسب ، كما ينسب إلى نمر نمرىّ ، وربما قالوا أبو الأسود الدّولى ، بلا همر ؛ قلبوا الهمزة واوا لأن الهمزة إذا انفتحت وكانت قبلها ضمة فتخفيفها أن تقلبها واوا محضة ، كما قالوا فى مؤن مون ، انتهى. 

وإنما قيل لها غزوة السويق لأن أبا سفيان قبل إسلامه رضى الله عنه لما غزا المدينة فى مائتى راكب بعد غزوة بدر فحرّق بعض نخل المدينة وقتل قوما من الأنصار خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طلبه حتى بلغ موضعا يقال له قرقرة الكدر ففرّ أبو سفيان ، وجعل أصحابه يلقون مزاود السويق يتخفّفون للفرار ، فسميت غزوة السويق 

وقوله «لو قيس معرسه» هو من القياس والتخمين ، والمعرس - بضم الميم وفتح الراء - مكان النزول من آخر الليل ، والأشهر فيه معرّس - بتشديد الراء 
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1- كذا فى أصول الكتاب ، والذى فى الصحاح واللسان عن الأصمعى «ويبغى فيه» وباقى العبارة كما هنا بنصها ، وفى عبارة ابن برى تفسير ذلك حيث قال : «والدألان بالدال مشى الذى كأنه يسعى فى مشيه من النشاط» اه




المفتوحة - يقال : عرّس تعريسا ، إذا نزل آخر الليل ، 

وصف جيش أبى سفيان بالقلة والحقارة ، يقول : لو قدّر مكانهم عند تعريسهم ، كان كمكان هذه الدابة عند تعريسها. 

والنسل : الولد ، والثراء : الكثرة ، وأهل البطحاء : قريش ، وهم الذين ينزلون الشعب بين جبلى مكة ، وهم قريش البطاح ، وقريش الظواهر : الذين ينزلون خارج الشّعب ، وقريش البطاح أكرم من قريش الظواهر ، والأسل : الرماح وكان أبو سفيان نذر بعد بدر أن لا يمس رأسه ماء حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم ، قال صاحب الأغانى : قال أبو سفيان وهو يتجهز من مكة المكرمة خارجه إلى المدينة المنورة أبياتا من شعر يحرض فيها قريشا [من المنسرح] : 

كرّوا على يثرب وجمعهم 

فانّ ما جمّعوا لكم نفل 

إن يك يوم القليب كان لهم 

فان ما بعده لكم دول 

آليت لا أقرب النساء ولا

يمسّ رأسى وجلدى الغسل 

حتّي تبيروا قبائل الأوس وال

خزرج إنّ الفؤاد مشتعل 

فأجابه كعب بن مالك رضى الله عنه [من المنسرح] : 

يا لهف أم المستمحّين على 

جيش بن حرب بالحرّة الفشل 

جاءوا بجيش لوقيس معرسه 

ما كان إلّا كمعرس الدّئل 

عار من النصر والثراء ومن 

أبطال أهل النكاء والأسل 

والنكاء : بمعنى النكاية 

وكعب بن مالك الأنصارى شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدمت ترجمته فى الشاهد السادس والستين من شواهد [شرح] الكافية. 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس [من الطويل] : 

6 - وحبّ بها مقتولة حين يقتل
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على أن فعل الذى فيه معنى التعجب يقال [فيه] فعل كما هنا ، فان حبّ بضم الحاء أصلها حبب بفتح العين ثم حوّل فتح عينه إلى الضم للمدح والتعجب ، فصار حبب ، ثم نقلنا ضمة العين إلى الفاء بعد حذف حركتها فصار حبّ ، بضم الحاء ، ويجوز حذف ضمة العين دون نقلها فيصير حبّ بفتح الحاء ، والباء فى «بها» زائدة ، والضمير فاعل حب ، وهو راجع إلى الخمر ، و «مقتولة» حال منه ، والقتل : مزج الخمر بالماء حتى تذهب حدتها ، فكأنها قتلت بالماء ، وهذا عجز ، وصدره : 

*فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها*

وهو من أبيات فى وصف الخمر من قصيدة للأخطل النصرانى ، وتقدم الكلام عليها مفصلا فى الشاهد الواحد والسبعين بعد السبعمائة من شواهد [شرح] الكافية. 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع ، وهو من شواهد سيبويه [من الرجز] 

7 - لو عصر منها المسك والبان انعصر 

على أنه سكن عين الفعل فى الفعل المبنى للمجهول كراهة لتوالى الثقيلين فى الثلاثى الخفيف ، وكذا قول القطامى [من الوافر] 

ألم يخز التّفرّق جند كسرى 

ونفخوا فى مدائنهم فطاروا

قال سيبويه فى باب ما يسكن تخفيفا وهو فى الأصل عندهم متحرك : وذلك قولهم فى فخذ فخذ ، وفى كبد كبد ، وفى عضد عضد ، وفى كرم كرم ، وفى علم علم ، وهى لغة بنى بكر بن وائل وأناس كثير من بنى تميم ، وقالوا فى مثل : لم يحرم من فصد له ، وقال أبو النجم : 

*لو عصر منها المسك والبان انعصر*

يريد عصر
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وإنما حملهم على هذا أنهم كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم عن المفتوح إلى المكسور والمفتوح أخف عليهم فكرهوا أن ينتقلوا من الأخف إلى الأثقل ، وكرهوا فى فى عصر الكسرة بعد الضمة كما يكرهون الواو مع الياء فى مواضع ، ومع هذا إنه بناء ليس من كلامهم إلا فى هذا الموضع من الفعل ، فكرهوا أن يحولوا ألسنتهم إلى الاستثقال ، انتهى كلامه 

وقال الاعلم فى شرح شواهده : الشاهد فى تسكين الثانى من عصر طلبا للاستخفاف ، وهى لغة فاشية فى تغلب بن وائل ، وأبو النجم من عجل ، وهم من بكر بن وائل ، واستعمل لغتهم ، ووصف شعرا يتعهّد بالبان والمسك ويكثر فيه منهما حتى لو عصرا منه لسالا ، انتهى 

وبهذا يعلم أن فى نسبة هذه التفريعات إلى تميم فقط تقصيرا من الشارح المحقق ، رحمه الله 

وقوله «إن أبا النجم تميمى» لا أصل له ، فانه من بكر بن وائل ؛ فان أبا النجم شاعر إسلامى ، واسمه الفصل بن قدامة بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن عبدة بن الياس بن العوف بن ربيعة بن عجل بن لجيم بن صعب بن على بن بكر ابن وائل ، وقد ترجمناه فى الشاهد السابع من شواهد شرح الكافية ، وهذا البيت من رجز له يصف فيه امرأة بكثرة الطيب ، وقبله : 

كأنّما فى نشرها إذا نشر

فغمة روضات تردّين الزّهر

هيّجها نضح من الطّلّ سحر

وعزّت الرّيح النّدى حتّى قطر

لو عصر منها البان المسك انعصر

النشر : الرائحة الطيبة ، و «نشر» بمعنى انتشر ، والفغمة بفتح الفاء وسكون الغين المعجمة بعدها ميم : الرائحة التى تملأ الأنوف ، ولا تكون إلا من الطيب ، يقال منه : فغمتنى رائحة الطيب ، إذا سدت خياشيمك ، شبه رائحة المرأة الطيبة برائحة
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الروضات ، وجملة «تردين الزهر» صفة لروضات : أى لبسن النّور كالرداء ، وعنده يكون كمال طيب الروضات ، والروضة : الموضع المعجب بالزهور ، قيل : سميت بذلك لاستراضة المياه السائلة إليها : أى لسكونها بها ، والزهر بفتح الهاء وسكونها : النّور ، قالوا : ولا يسمى النور زهرا حتى يستقيم ويتفتح ، وقال ابن قتيبة : حتى يصفر ، وقبل التفتح هو برعوم ، وأزهر النبت : أخرج زهره ، و «هيجها» الضمير للروضات بتقدير مضاف : أى هيج رائحتها ، يقال : هاج الشىء يهيج هياجا بالكسر وهيجانا : ثار ، وهجته ، يتعدى ولا يتعدى ، وهيّجته بالتشديد مبالغة ، وهذا من تمام وصف الروضات ، فانه يزداد طيبها بما ذكره ، و «نضح» فاعل هيجها ، والنضح بالحاء المهملة : الرش ، والطل : المطر الضعيف ، وسحر : منصوب على الظرفية ، وسكن على لغة ربيعة ، وهزت : حركت ، وقوله «لو عصر منها» الضمير للمرأة التى تغزّل فيها ، وقال الجواليقى فى شرح أدب الكاتب : قيل : بل الضمير فى منها يعود إلى الروضة ، أى المسك ينعصر من الروضة ، هذا ما نقله ، وهو بعيد ، وروى «لو عصر منه» بتذكير الضمير ، كما رواه سيبويه ، فالضمير راجع إلى الفرع المذكور قبل فى قوله : 

بيضاء لا يشبع منها من نظر

خود يغطّى الفرع منها المؤتزر

والخود بفتح الخاء المعجمة : الجارية الناعمة ، والجمع خود بالضم ، والفرع بفتح الفاء وآخره عين مهملة : شعر الرأس بتمامه ، والمؤتزر : محل الإزار ، وهو الكفل حيث يعقد الإزار ، وقوله «البان» نائب الفاعل لعصر على تقدير مضاف : أى دهن البان ، وقوله «والمسك» الواو بمعنى أو ، ولهذا قال «انعصر» بالافراد ، ولم يقل انعصرا ، بضمير التثنية ، ورواه ابن جنى فى المنصف وهو شرح تصريف المازنى : 

*لو عصر منها البان يوما لا نعصر* 

وعلى هذه الرواية لا إشكال فيه ، والمسك : معروف ، معرب مشك بالفارسية ، بضم الميم وسكون الشين المعجمة ، وانعصر : سال وجرى بالانعصار 

* * * 

(ق 2 - 2)
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وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثامن [من الطويل] 

8 - وما كلّ مبتاع ولو سلف صفقه 

براجع ما قد فاته برداد

على أن أصله سلف بفتح اللام ، وتسكين العين المفتوحة شاذ ضرورة ، قال سيبويه فى ذلك الباب : وأما ما توالت فيه الفتحتان فإنهم لا يسكنون منه ، لأن الفتح أخف عليهم من الضم والكسر ، كما أن الألف أخف من الواو والياء ، وذلك نحو جمل وحمل ونحو ذلك ، انتهى 

وقد أورده ابن عصفور فى كتاب الضرائر ، فقال : فأما نقص الحركة فمنه حذفهم الفتحة من عين فعل مبالغة فى التخفيف ، نحو قول الراجز [من الرجز] 

على محالات عكسن عكسا

إذا تسداها طلابا غلسا

يريد غلسا ، وقول الآخر [من الطويل] 

*وما كان مغبون ولو سلف صفقه*

يريد سلف ، وقول الآخر [من الطويل] 

وقالوا ترابىّ فقلت صدقتم 

أبى من تراب خلقه الله آدم 

يريد خلقه الله ، وقول أبى خراش [من الطويل] 

ولحم امرئ لم تطعم الطير مثله 

عشيّة أمسى لا يبين من البكم 

يريد من البكم ، انتهى 

وقد تكلف له ابن جنى فى شرح تصريف المازنى فقال : هذا من الشاذ عند أصحابنا ، ويحتمل عندى وجها [آخر](1) وهو أن يكون مخففا من فعل مكسور العين ، ولكنه فعل غير مستعمل ، إلا أنه فى تقدير الاستعمال وإن لم ينطق به ، كما أن قولهم تفرقوا عباديد وشماطيط كأنهم قد نطقوا فيه بالواحد من [هذين](2) الجمعين 
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1- الزيادة من شرح تصريف المازنى لابن جنى الذى نقل عنه المؤلف (ورقة رقم 20 من نسخة خطية)

2- الزيادة من شرح تصريف المازنى لابن جنى الذى نقل عنه المؤلف (ورقة رقم 20 من نسخة خطية)




وإن لم يكن مستعملا فى اللفظ ، وكأنهم استغنوا بسلف هذا المفتوح عن ذلك المكسور أن ينطقوا به غير مسكن ، وإذا كانوا قد جاءوا بجموع لم ينطقوا لها بآحاد مع أن الجمع لا يكون إلا عن واحد ، فأن يستغنى [بفعل] عن فعل من لفظه ومعناه وليس بينهما إلا فتحة عين هذا وكسرة عين ذلك أجدر ، وأرى أنهم استغنوا بالمفتوح عن المكسور لخفة الفتحة ، فهذا ما يحتمله القياس ، وهو أحسن من أن تحمل الكلمة على الشذوذ ما وجدت لها ضربا من القياس (1) فإن قلت : فإنا لم نسمعهم يقولون يسلف بفتح اللام فما تنكر أن يكون هذا يدل على أنهم لا يريدون سلف على وجه ، إذ لو كان مرادا عندهم لقالوا فى مضارعه يسلف ، كما أن من يقول قد علم فيسكن عين الفعل لا يقول فى مضارعه إلا يعلم فالجواب أنهم [لمّا] لم ينطقوا بالمكسور على وجه واستغنوا عنه بالمفتوح صار عندهم كالمرفوض الذى لا أصل له ، وأجمعوا على مضارع المفتوح (2) ؛ هذا كلامه 

والبيت من قصيدة للأخطل النصرانى ، وعدتها ستة عشر بيتا ، وهذا أولها ، ويليه : 

أتغضب قيس أن هجوت ابن مسمع 

وما قطعوا بالعزّ باطن وادى 

وكنا إذا احمرّ القنا عند معرك 

نرى الأرض أحلى من ظهور جياد

كما ازدحمت شرف نهال لمورد

أبت لا تناهي دونه : لذياد

وقد ناشدته طلّة الشيخ بعد ما

مضت حقبة لا ينثنى لنشاد
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1- الذى فى شرح تصريف المازنى لابن جنى : «وهو أحسن من أن تحمل الكلمة على الشذوذ مرة ما قد وجدت له ضربا من القياس» ولعل ما فى الأصل كتابنا أحسن

2- فى الأصول التى بأيدينا «وأجمعوا على المضارع المفتوح» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه نقلا عن شرح تصريف المازنى وذلك لأنهم إنما قالوا يسلف كيضرب وهذا مضارع الماضى المفتوح العين ، وليس هو المضارع المفتوح




رأت بارقات بالأكفّ كأنها

مصابيح سرج أوقدت بمداد

وطلّته تبكى وتضرب نحرها

وتحسب أن الموت كلّ عتاد

وما كل مغبون ولو سلف صفقه 

البيت 

وقوله «أتغضب قيس» الخ ابن مسمع - بكسر الميم الأولى وفتح الثانية ، هو مالك بن مسمع بن شيبان بن شهاب أحد بنى قيس بن ثعلبة ، وقوله «وما قطعوا» وصفهم بالذل ، والواو ضمير قيس باعتبار الحى والقبيلة ، وقوله «وكنا إذا احمر القنا» أى بدم القتلى ، وصف قومه بزيادة الشجاعة فى أنهم يرغبون فى المجالدة بالسيوف وهم مشاة أكثر من التطاعن بالقنا على ظهور الخيل ، وقوله «كما ازدحمت شرف - الخ» يقول : نحن نقع على الموت ونزدحم عليه كما تزدحم الإبل العطاش على مورد ولا تنتهى عنه بطرد ، والشّرف بالضم : جمع شارف ، وهى الناقة المسنة ، والنهال : جمع ناهلة اسم فاعل من النّهل بفتحتين ، وهو العطش ، ويأتى بمعنى الرى أيضا ، وليس بمراد هنا ، وذياد : مصدر ذاد الراعى إبله عن الماء يذودها ذودا وذيادا ، إذا منعها ، وقوله «وقد ناشدته - الخ» أى تسأله وتقسم عليه ، والطلة بفتح الطاء المهملة : الزوجة ، والحقبة بكسر الحاء المهملة : المدة ، ولا ينثنى : لا ينزجر ، ونشاد : مصدر ناشده مناشدة ونشادا ، وقوله «رأت بارقات» أى رأت سيوفا لامعة كالسرج التى أمدت بمداد من الدهن ، وقوله «وطلته تبكى» أى زوجته تبكى عليه ، والنحر : الصدر ، وهو فى الأصل موضع القلادة من الصدر ، وقوله «وتحسب أن الموت - الخ» قال جامع ديوانه السّكرى : يقول : تحسب أن الموت بكل فج وطريق ، وكل ما هيأته لشىء وأعددته فهو عتاد بالفتح ، وقوله «وما كل مبتاع - الخ» المبتاع : المشترى ، ورواية السكرى وابن قتيبة فى فى أدب الكاتب «وما كل مغبون» من غبنه فى البيع والشراء غبنا -
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من باب ضرب - مثل غلبه ، فانغبن ، وغبنه : أى نقصه ، وغبن بالبناء للمفعول فهو مغبون : أى منقوص فى الثمن أو غيره ، كذا فى المصباح ، وسلف بمعنى مضى ووجب ، والهاء فى «صفقه» ضمير المبتاع والمغبون ، قال السكرى : وصفقه إيجابه البيع ، والصفق : مصدر صفق البائع صفقا ، إذا ضرب بيده على [يد] صاحبه عند المبايعة بينهما ، وقوله «براجع ما قد فاته» رواه السكرى بالباء فتكون زائدة فى خبر ما النافية ، وراجع اسم فاعل مضاف إلى «ما» الواقعة على المبيع أو الثمن ، ورواه غيره «يراجع» بالمثناة التحتية على أنه مضارع من الرجوع (1) ، وما مفعوله ، وفاعله ضمير المغبون أو المبتاع ، وقوله «برداد» الباء للسببية متعلقة براجع أو بيراجع ، والرّداد بكسر الراء مصدر رادّ البائع صاحبه مرادة وردادا ، إذا فاسخه البيع 

قال ابن السيّد فى شرح أدب الكاتب : ذكر ابن قتيبة أن هذا البيت للأخطل ، ولم أجده فى ديوان شعره الذى رواه أبو على البغدادى ، ولعله قد وقع فى رواية أخرى ، انتهى 

والأخطل شاعر نصرانى من بنى تغلب ، كان معاصرا للفرزدق وجرير ، وقد ترجمناه فى الشاهد الثانى والسبعين من أوائل شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد التاسع [من الرجز] 

9 - فبات منتصبا وما تكردسا

إذا أحسّ نبأة توجّسا

على أن أصله منتصبا بكسر الصاد فسكنت ، وكذا قولهم «أراك منتفخا» أصله منتفخا بكسر الفاء ، وهو اسم فاعل من انتصب بمعنى قام ووقف ، وأورده الشارح المحقق فى باب الابتداء أيضا ، وكذا أورده أبو على فى كتاب نقض الهاذور ، وابن جنى فى كتاب الخصائص ، قال : ومما أجرى 
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1- الصواب «من المراجعة»




فيه بعض الحروف مجرى جميعه قوله : - 

*فبات منتصبا وما تكردسا* 

فأجرى منتصبا مجرى فخذ فأسكن ثانيه ، وعليه حكاية الكتاب أراك منتفخا انتهى 

وتكردس : بمعنى انقبض واجتمع بعضه إلى بعض ، يريد ما سقط أعلاه إلى أسفله لأنه متوجّس خائف لا ينام 

والبيت من رجز للعجاج (1) فى وصف ثور وحشى ، ورواه الصاغانى فى العباب : فبات منتصّا ، بتشديد الصاد ، على أنه من المنصة : أى مرتفعا ، قال فى مادته : وانتصت العروس على المنصة لترى من بين النساء : أى ارتفعت ، عن الليث (2) ، وأنشد هذا البيت ، وأورده فى باب كردس أيضا ، قال : 

التكردس : الانقباض واجتماع بعضه إلى بعض ، قال العجاج يصف ثورا : - 

*فبات منتصّا وما تكردسا* 

والعجاج راجز إسلامى فى الدولة الأموية ، وقد ترجمناه فى الشاهد الواحد والعشرين من أوائل [شرح] أبيات شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد العاشر ، وهو من شواهد سيبويه [من الطويل] 

10 - *وذى ولد لم يلده أبوان*

على أن أصله «لم يلده» بكسر اللام ، فسكنت وفتحت الدال ، قال (3) سيبويه : ومما أشبه الأول فيما ليس على ثلاثة أحرف قولهم : أراك منتفخا ، 
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1- هو فى الديوان ص 32 - ورواه *فبات منتصا ...* كما ذكر المؤلف عن الصاغانى

2- فى نسخة عن اللبس

3- أنظر كتاب سيبويه (1 : 340 و 2 : 258)




تسكن الفاء ، تريد منتفخا ، فما بعد النون بمنزلة كبد ، ومن ذلك قولهم انطلق فيفتحون (1) القاف لئلا يلتقى ساكنان ، كما فعلوا ذلك بأين وأشباهها ، حدثنا بذلك الخليل عن العرب ، وأنشد [نا] بيتا وهو لرجل من أزد السراة 

عجبت لمولود وليس له أب 

وذى ولد لم يلده أبوان 

وسمعناه من العرب كما أنشده الخليل ؛ ففتحوا الدال كيلا يلتقى ساكنان ، وحيث أسكنوا موضع العين حركوا الدال ، انتهى 

قال الأعلم (2) : أراد يلده فسكن اللام المكسورة تخفيفا كقولهم فى علم علم فسكنت لامه قبل ساكن الجزم ، وتحركت الدال لالتقاء الساكنين بحركة أقرب المتحركات إليها ، وهى الفتحة ، إذ الياء مفتوحة ، وحمل الدال عليها غير معتد باللام (3) الساكنة ، لأنها حاجز غير حصين

وقوله «عجبت لمولود - الخ» أراد بالمولود عيسى بن مريم عليهما السلام ، وأراد بذى ولد آدم عليه السلام ، وبعده : 

وذى شامة سوداء فى حرّ وجهه 

مجلّلة لا تنقضى لأوان 

ويكمل فى تسع وخمس شبابه 

ويهرم فى سبع مضت وثمان 

وأراد من هذين البيتين القمر ، وقد شرحنا هذه الأبيات بأكثر مما هنا فى باب الترخيم من شرح شواهد شرح الكافية الماضى 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى عشر [من الكامل] 
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1- الذى فى سيبويه (ج 2 ص 258): «بفتح القاف»

2- الموضع الذى ذكر الأعلم فيه هذا الكلام ليس هو الموضع الذى نهنا عليه فى الكلمة السابقة ، وإنما ذكره فى (ج 1 ص 341). وقد نقل المؤلف عبارة الأعلم بالمعنى على خلاف عادته فى النقل

3- كان فى أصول الكتاب «غير مقيد» والصحيح عن عبارة الأعلم




11 - ينباع من ذفرى غضوب جسرة

زيّافة مثل الفنيق المكدم 

على أن أصله ينبع ، وتولدت الألف من إشباع فتحة الباء ، وفاعل ينباع ضمير الرّب - بضم الراء - وهو شبيه الدبس ، وهو فى بيت قبله (1) شبه العرق السائل من رأس هذه الناقة وعنقها بربّ يترشح ، وعرق الابل أسود ، والذّفرى بكسر الذال المعجمة والقصر : الموضع الذى يعرق من الإبل خلف الأذن ، والغضوب : الناقة الصعبة الشديدة ، شبهت بالغضوب من الإنسان ، والجسرة بفتح الجيم : الناقة الماضية فى سيرها ، وقيل : الضخمة القوية ، والزيافة : المتبخترة فى مشيها ، مبالغة زائفة ، من زاف زيفا - بالزاى المعجمة - إذا تبختر فى مشيه ، والفنيق ، بفتح الفاء وكسر النون : الفحل المكرم الذى لا يؤذى ولا يركب لكرامته ، والمكدم : اسم مفعول قياسه أن يكون من أكدمه ، لكنهم لم ينقلوا إلا كدمه ثلاثيا من الباب الأول والثانى ، قالوا : الكدم العض بأدنى الفم كما يكدم الحمار ، وروى المقرم بدله ، على وزنه ، وهو البعير الذى لا يحمل عليه ولا يذلل وإنما هو للفحلة (2) بكسر الفاء 
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1- البيت المشار إليه هو قوله : - وكأنّ ربّا أو كحيلا معقدا حشّ الوقود به جوانب قمقم والرب : ذكره المؤلف. والكحيل : القطران ، شبه عرق الناقة بالرب أو القطران ، والمعقد : الذى أوقد تحته حتى انعقد وغلظ ، والوقود - بفتح الواو - الحطب ، وارتفاعه لأنه فاعل حش ، وجوانب مفعوله ، ويجوز أن يكون حش لازما بمعثى احتش فالوقود فاعله وانتصاب «جوانب قمقم» على الظرفية ، والقمقم : كما فى اللسان ضرب من الآتية

2- يقال : بعير ذو فحلة بكسر فسكون ؛ إذا كان صالحا للافتحال : أى اتخاذه فحلا ؛ والفحلة التلقيح ، ويقال : إنه لبين الفحولة - بالضم - والفحالة والفحلة - بكسرها - بالمعنى السابق




وهذا البيت من معلقة عنترة ، وقد شرحناه بأوفى من هذا فى الشاهد الثانى عشر من أوائل شرح الكافية 

* * * 

وأنشد الجاربردى (1) بعده ، وهو الشاهد الثانى عشر [من الوافر] 

12 - وأنت من العوائل حيث ترمى 

ومن ذمّ الرّجال بمنتزاح 

على أن الألف تولّدت من إشباع فتحة ما قبلها 

قال ابن جنى فى سر الصناعة : هكذا أنشدناه أبو على لابن هرمة يرثى ابنه وقال : أراد بمنتزح ، فأشبع فتحة الزاى ، انتهى 

وقال الصاغانى فى العباب : وانتزح : ابتعد ، وأنت بمنتزح من كذا : أى ببعد منه ، قال إبراهيم بن على بن محمد بن سلمة بن عامر بن هرمة يمدح بعض القرشيين وكان قاضيا لجعفر بن سليمان بن على : 

فأنت من الغوائل حيث تنمى (2)

ومن ذم الرجال بمنتزاح 

إلا أنه أشبع فتحة الزاى فتولدت الألف ، هكذا أنشده بعض أهل اللغة ، وفى شعره «بمستراح» فلا ضرورة ، انتهى 

والغوائل : جمع غائلة ، وهى الفساد والشر ، وقال الكسائى : الغوائل : الدواهى ، وترمى بالبناء للمفعول مسند إلى ضمير الغوائل ، وكذا تنمى يقال : نمى الشىء ينمى ، من باب رمى ، نماء ، بالفتح والمد ، أى كثر ، وفى لغة ينمو نموا ، من باب قعد ، ويتعدى بالهمزة والتضعيف 

وابن هرمة بفتح الهاء وسكون الراء المهملة بعدها ميم : شاعر من مخضرمى الدولتين ، وهو آخر من يستشهد بكلامه 
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1- أنظر صفحة 41 من شرح الجاربردى على الشافية طبع الآستانة ، وفيها ... وعن ذم الرجال ...

2- فى نسخة «حين تنمى»




وقد ترجمناه فى الشاهد الثامن والستين من أوائل شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد الجاربردى (1) أيضا بعده ، وهو الشاهد الثالث عشر [من البسيط] 

والشّمس طالعة ليست بكاسفة

تبكى عليك نجوم اللّيل والقمرا

على أن تبكى للمغالبة ، ونجوم الليل مفعوله ، وهى المغلوبة بالبكاء ؛ فان الشمس غلبت النجوم بكثرة البكاء ، ثم حكى قولين آخرين : أحدهما نصب النجوم بكاسفة ، ثانيهما نصبها على المفعول معه ، بتقدير الواو التى بمعنى مع ، والوجه الأول نقله عن الجوهرى ، ولم يتعرض له ابن برى فى أماليه على صحاحه ولا الصفدى فى حاشيته ، وقال الصاغانى فى العباب : وكسفت الشمس تكسف كسوفا وكسفها الله ، يتعدى ولا يتعدى ، قال جرير يرثى عمر بن عبد العزيز : 

فالشمس كاسفة ، ليست بطالعة

تبكى عليك نجوم الليل والقمرا

هكذا الرواية : أى أن الشمس كاسفة تبكى عليك الدهر ، والنحاة يروونه مغيرا ، وهو *الشمس طالعة ليست بكاسفة* أى ليست تكسف ضوء النجوم مع طلوعها ؛ لقلة ضوئها وبكائها عليك ، انتهى 

فكاسفة على روايته بمعنى منكسفة ، من الفعل اللازم ، وجملة «تبكى» خبر بعد خبر ، أو صفة لكاسفة ، وقوله «الدهر» أى : أبدا أشار به إلى أن نصب النجوم على الظرف كما يأتى بيانه ، وأشار إلى أن قوله ليست بطالعة بمعنى كاسفة ؛ إذ المراد من طلوعها إضاءتها ، فاذا ذهب نورها فكأنها غير طالعة 
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1- أنظر صفحة 42 من شرح الجاربردى على الشافية طبع الآستانة وفيها *فالشمس طالعة ليست بكاسفة* وكذا فى العقد الفريد (2 : 336 طبع بولاق) وفى الديوان (304) *فالشمس كاسفة ليست بطالعة* وكذا فى القاموس مادة (ك س ف) وفى الصحاح مادة (ب ك ى) *الشمس طالعة ليست بكاسفة* وكذا فيه مادة (ك س ف)




وقد تبعه صاحب القاموس فرواه كروايته ، وقال : «أى كاسفة لموتك تبكى أبدا ، ووهم الجوهرى فغيّر الرواية بقوله *فالشمس طالعة ليست بكاسفة* وتكلف لمعناه» انتهى 

وقوله «تكلف لمعناه» يعنى أنه جعله من باب المغالبة ، وتغليط الجوهرى فى الرواية المذكورة غير جيد ؛ فإنها رواية البصريين ، وما صححه تبعا لصاحب العباب رواية الكوفيين.

قال ابن خلف فى شرح شواهد سيبويه : اختلف الرواة فى هذا البيت ، فرواه البصريون *الشس طالعة ليست بكاسفة* ورواه الكوفيون *الشمس كاسفة ليست بطالعة* ورواه بعض الرواة بنصب النجوم ، وبعض آخر برفعها ، وقد اختلف أصحاب المعانى وأهل العلم من الرواة وذوو المعرفة بالاعراب من النحاة فى تفسير وجوه هذه الروايات وقياسها فى العربية ، ومن روى *الشمس طالعة ليست بكاسفة* فإنه استعظم أن تطلع ولا تنكسف مع المصاب به ، ومثل هذا قول الآخر [هو لليلى بنت طريف الخارجية ترثى أخاها الوليد] [من الطويل] 

أيا شجر الخابور مالك مورقا

كأنّك لم تجزع على ابن طريف 

ومعناه عند بعضهم تغلب ببكائها عليك نجوم الليل ، وفى هذا التأويل وجهان : أحدهما أن يراد بالنجوم والقمر حقيقتهما ادعاء ، ثانيهما أن يراد بهما سادات الناس والأماثل ، وقال آخرون : «نجوم» مفعول تبكى من غير اعتبار المغالبة ، والمعنى أن الشمس تبكى عليك مدة نجوم الليل والقمر ، فنصب على الظرف ، وحكى عن العرب لا أكلمك سعد العشيرة : أى زمانه ، وقال جماعة : إن نجوم الليل منصوبة بكاسفة ، والقمر معطوف عليها ، وهذا أشهر الأجوبة وأقربها مأخذا ، والمعنى أن الشمس لم تقو على كسف النجوم والقمر لا ظلامها وكسوفها ، انتهى كلام ابن خلف
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وممن رواه كذلك ابن عبد ربه فى العقد الفريد (1) ، وقال : يقول إن الشمس طالعة وليست بكاسفة نجوم الليل لشدة الغم والكرب الذى فيه الناس 

وكذا رواه الأخفش المجاشعى فى كتاب المعاياة ، وقال : أراد الشمس طالعة ولا ضوء لها ، فترى مع طلوعها النجوم بادية لم يكسفها ضوء الشمس ؛ فليست بكاسفة نجوم الليل والقمر

وكذا رواه اللّبلىّ فى شرح فصيح ثعلب ، وقال : يعنى أن الشمس طالعة ليست مغطية نجوم الليل والقمر 

وهؤلاء الثلاثة جعلوا نجوم الليل منصوبة بكاسفة 

وكذا رواه السيد المرتضى (2) فى أماليه ونقل فى نصب النجوم ثلاثة أقوال : أولها نصبهما بكاسفة ، وقال : أراد أن الشمس طالعة وليست مع طلوعها كاسفة نجوم الليل والقمر ؛ لأن عظم الرزء قد سلبها ضوءها ، فلم يناف طلوعها ظهور الكواكب ، ثانيها : أن نصبها على الظرف ، قال : كأنه أخبر بأن الشمس تبكيه ما طلعت النجوم [وظهر القمر](3) ثالثها : على المغالبة ، وهو أن يكون القمر والنجوم باكين الشمس على هذا المرثى المفقود ، فبكتهنّ أى غلبتهن بالبكاء 

وكذا رواه المبرد فى (4) الكامل «الشمس طالعة» وقال : وأما قوله نجوم

[شماره صفحه واقعی : 28]
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1- ذكره فى (ج 2 ص 336 طبع بولاق) مع البيتين السابقين عليه وسيذكرهما المؤلف ، وليس فى الموضع الذى أشرنا إليه من العقد الكلام الذى نقله عنه المؤلف فى شرح البيت

2- انظر أمالى المرتضى (ج 1 ص 39)

3- الزيادة التى بين قوسين عن أمالى المرتضى فى الموضع المذكور

4- أنظر كامل المبرد (ج 1 ص 402 طبع المطبعة الخيرية سنة 1308) تر أن جميع الزيادات الموجودة بين قوسين مثبتة فيها




الليل والقمرا ففيه أقاويل كلها جيد ؛ فمنها أن تنصب (1) نجوم الليل [والقمرا بقوله] بكاسفة ، يقول : الشمس طالعة ليست بكاسفة نجوم الليل والقمر ، وإنما تكسف النجوم [والقمر] بإفراط ضيائها ، فاذا كانت من الحزن عليه قد ذهب ضياؤها ظهرت الكواكب ، ويجوز أن يكون نجوم الليل والقمر أراد بهما الظرف ، يقول تبكى [الشمس] عليك مدة نجوم الليل والقمر كقولك تبكى عليك الدهر والشهر ، وتبكى عليك الليل والنهار يا فتى ، ويكون (2) تبكى عليك [الشمس] النجوم كقولك : أبكيت زيدا على فلان ، وقد قال فى هذا المعنى [أحد المحدثين شيئا مليحا وهو] أحمد أخو أشجع السلمى ، يقوله لنصر بن شبث العقيلى ، وكان أوقع بقوم من بنى تغلب بموضع يعرف بالسواجين [من الكامل] : 

لله سيف فى يدى نصر

فى حدّه ماء الرّدى يجرى 

أوقع نصر بالسواجين ما

لم يوقع الجحّاف بالبشر

أبكى بنى بكر على تغلب 

وتغلبا أبكى على بكر

ويكون تبكى عليك نجوم الليل والقمر على أن تكون الواو فى معنى مع ، وإذا كانت كذلك فكأن قبل الاسم [الذى يليه أو بعده] فعل ، انتصب لأنه فى المعنى مفعول وصل إليه الفعل فنصبه ، ونظير ذلك استوى الماء والخشبة ؛ لأنك لم ترد استوى الماء واستوت الخشبة ولو أردت ذلك لم يكن إلا الرفع ، ولكن التقدير ساوى الماء الخشبة ، انتهى كلامه ، ولم يذكر معنى المغالبة فيه 

قال ابن السيد فيما كتبه عليه : الوجه الأول [هو] أصح فى المعنى ، وهو أن ينصب نجوم الليل والقمر بكاسفة ، لأن فى هذا إخبارا بأن الشمس قد ذهب نورها 

[شماره صفحه واقعی : 29]
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1- فى الأصل «أن نصب» والتصحيح عن الكامل فى الموضع المذكور

2- هذا وجه آخر غير نصب نجوم الليل على الظرف ، ومفاده أن انتصابها على المفعولية




لفرط الحزن فلم تمنع الدرارىّ من النجوم أن تظهر ، وهذا هو الذى يذكره الشعراء عند تهويل الرزية بالمفقود ، انتهى 

وطالعته فى نسختين صحيحتين جدا من الكامل مضبوطة بالرفع على الخبرية ، وجملة «ليست بكاسفة» صفة لطالعة ، وجملة «تبكى» خبر ثان 

وزعم الفيومى فى المصباح (1) أن طالعة وتبكى حالان ؛ فانه قال : فى البيت تقديم وتأخير ، والتقدير الشمس فى حال طلوعها وبكائها عليك لبست تكسف النجوم والقمر لعدم ضوئها ؛ هذا كلامه 

وقال ابن خلف : يجوز أن تكون جملة «تبكى» حالا إما من الشمس أو من التاء فى ليست (2) كأنه قال : ليست فى حال بكاء ، وقد تكون سادة مسدّ خبر ليس ، انتهى 

والوجه الأول مأخوذ من كلام ابن السيد فى شرح أبيات المعانى ، وهو إنما يتمشى على مذهب سيبويه القائل بجواز مجىء الحال من المبتدأ ، والوجه الثانى فاسد ؛ لأن بكاءها بيان لكسفها النجوم ، والوجه الثالث خطأ معنى وإعرابا (3) 

وقول المبرد «يجوز أن يكون أراد بهما الظرف» يريد أن الشاعر أقامهما مقام مصدر محذوف هو المراد به معنى الظرف ، فكأنه قال : دوام نجوم الليل والقمر : أى فى مدة دوامهما ، فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه باعرابه ، ويكون 

[شماره صفحه واقعی : 30]
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1- أنظر مادة (ك س ف) من المصباح

2- العبارة غير صحيحة فنيا لأن التاء حرف دال على التأنيث فلا يجىء منه الحال ، وغرضه أن طالعة حال من الضمير المستتر فى ليس المدلول على تأنيثه بالتاء

3- أما فساده معنى فلأن حاصل تقدير الكلام : ليست الشمس موجودة فى حال بكاء عليك ، وهذا غير المراد ، وأما فساده من جهة الاعراب فلأن محل سد الحال مسد الخبر إذا كان المبتدأ مصدرا صريحا أو مؤولا أو كان اسم تفضيل مضافا إلى المصدر وليس هذا واحدا منها




مراده من النجوم الدهر ، ومن القمر الشهر 

ويرد على هذا الوجه وعلى الأوجه الثلاثة الآتية وعلى وجه المغالبة أن كاسفة يكون من الفعل اللازم فلا يصح المعنى به لأنه حينئذ يكون نافيا للكسوف عن الشمس فى ذاتها ، وإذا لم تنكسف الشمس فى ذاتها فلا حزن لها على المذكور ، وهو ضد ما أراده الشارح ، وهذا لا يرد على الوجه الأول المتعدى ؛ فانه لم ينف عن الشمس الانكساف فى ذاتها ، إنما نفى عنها أن تكسف غيرها لذهاب نورها وانكسافها فى ذاتها 

ويجاب بمنع جعله من اللازم ؛ فيكون من المتعدى ، ويقدر له مفعول محذوف ، وتقديره ليست بكاسفة شيئا ، فحذف للتعميم ، والمعنى يدل عليه ، كما تقول : زيد [غير] ضارب 

وقول ابن السيد فيما كتبه على الكامل «إن قدر كاسفة بمعنى منكسفة صح الوجه الأول فقط» غير صحيح ، فتأمل ، ويريد بالوجه الأول النصب على الظرف ، وبما ذكرنا ظهر وجه رجحان نصب النجوم بكاسفة على غيره ، وهو منشأ من صوّب رواية والشمس كاسفة 

وقول المبرد «ويكون تبكى عليك النجوم كقولك أبكيت زيدا على فلان» يريد أن تبكى فى البيت بضم (1) التاء مضارع أبكاه على فلان بمعنى جعله باكيا عليه 

ويرد على هذا أيضا أن الإبكاء على الشىء كالبكاء عليه سببهما الحزن ، ونفى الكسوف مناقض لذلك ، 

ويجاب بما ذكرنا 

[شماره صفحه واقعی : 31]
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1- ذلك لأن بكى المتعدى معناه فيما لو قلت بكيت زيدا أنك بكيت عليه فأما إن أردت معنى هيجت بكاءه على آخر فأنك تقول أبكيته ، والذى فى الكامل «بكيت زيدا على فلان» فالتاء مفتوحه لأنه مضارع الثلاثى




وقول المبرد «ويكون تبكى عليك نجوم الليل والقمرا على أن تكون الواو فى معنى مع» يريد رفع النجوم بتبكى والواو بعدها بمعنى مع ، ولم يذكر أبو حيان فى الارتشاف غير هذا الوجه فى البيت ، قال فيه : قال الأستاذ أبو على : إذا كان العطف نصا على معنى مع وكان حقيقة فى المعنى ضعف النصب ، كقولك : قام زيد وعمرو ، فهذا لا يقال بالنصب إلا إن سمع ، ومنه : - 

*تبكى عليك نجوم الليل والقمرا*

أى مع القمر ، انتهى 

وقال ابن الملا فى شرح المغنى : وأما تجويز رفع النجوم على أنها فاعل تبكى ونصب القمر على أنه مفعول معه فانه وإن صح معناه لكنه يؤدى إلى عدم ارتباط المصراع الثانى بالأول ، وألا يكون للمصراع الأول معنى يناسب المقام إلا على رواية 

*فالشمس كاسفة ليست بطالعة*

هذا كلامه ، وهو مختل من وجوه : الأول : كيف جاز له أن يقول «وإن صح معناه» مع قوله «لا يكون للمصراع الأول معنى يناسب المقام» وهل هو إلا تناقض؟ الثانى قوله «يؤدى إلى عدم ارتباط المصراع الثانى بالأول» لا مانع منه ، فان جملته مستأنفة ؛ وكاسفة بمعنى منكسفة ، فيكون استعظاما لطلوع الشمس وعدم انكسافها مع عظم المصيبة ؛ فيكون أنكر طلوعها كذلك مع أن النجوم مع القمر تبكى عليه ؛ الثالث أن ما أورده على هذا الوجه وارد على وجه المغالبة ونصب النجوم على الظرف أيضا ، وقد ذكرهما هو ولم يتنبه له ، الرابع : لا ينحصر معنى المصراع الأول على رواية «فالشمس كاسفة» لما ذكرنا آنفا ، ولما قدمنا من تقدير المفعول 

ولم يذكر المبرد نصب النجوم «بتبكى» بفتح التاء لا على وجه المغالبة ولا على
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غيرها ، وهما قولان آخران ، وقد نقلناهما ، ولم يذكر أيضا نصب النجوم على حذف واو المفعول معه ، وهو قول نقله ابن السيد فى شرح أبيات المعانى ، قال : «الرابع من الوجوه التى ذكرها النحاة فى نصب النجوم ، أن يكون أراد الواو التى فى معنى مع ، فكأنه قال : تبكى عليك ونجوم الليل والقمر : أى مع نجوم الليل والقمر ، فيكون مفعولا معه ، وقد حذف الواو ، وهذا أبعدها» اه ، ووجه الأبعدية أن هذه الواو لم يثبت حذفها 

ولا بأس بشرح أصل كاسفة بعد الفراغ من الإعراب ؛ قال الفيومى فى المصباح : كسفت الشمس من باب ضرب كسوفا ، وكذلك القمر ، قاله ابن فارس والأزهرى ، وقال ابن القوطية أيضا : كسف القمر والشمس والوجه : تغير ، وكسفها الله كسفا ، من باب ضرب أيضا ، يتعدى ولا يتعدي ؛ والمصدر فارق ، ونقل «انكسف الشمس» فبعضهم يجعله مطاوعا ، مثل كسرته فانكسر ، وعليه حديث رواه أبو عبيد وغيره «انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعضهم يجعله غلطا فيقول : كسفتها فكسفت هى لا غير ، وقيل : الكسوف ذهاب البعض والخسوف ذهاب الكل ، وقال أبو زيد : كسفت الشمس كسوفا اسودّت بالنهار ، وكسفت الشمس النجوم غلب ضوءها على النجوم فلم يبد منها شىء 

والبيت من أبيات ثلاثة لجرير قالها لمّا نعى إليه عمر بن عبد العزيز بن مروان رحمه الله تعالى ؛ وهى : 

نعى النّعاة أمير المؤمنين لنا

يا خير من حجّ بيت الله واعتمرا (1)

حمّلت أمرا عظيما فاضطلعت به 

وقمت فيه بأمر الله يا عمرا

فالشمس طالعة ... البيت 

[شماره صفحه واقعی : 33]
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1- فى الديوان : تنعى النعاة ...* وفيه : فاصطبرت له ، وفى الكامل : حملت أمرا جسيما فاصطبرت له *وفيه : بحق الله ...* (ق 2 - 3)




فى المصباح : «نعيت الميت نعيا ، من باب نفع ، أخبرت بموته ، فهو منعى ، واسم الفعل المنعي والمنعاة ، بفتح الميم فيهما مع القصر ، والفاعل نعىّ على فعيل ، يقال : جاء نعيه أى ناعيه ، وهو الذى يخبر بموته ، ويكون النعىّ خبرا أيضا» انتهى ، والنعاة : جمع ناع كقضاة جمع قاض ، وأراد بأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ، ولى الخلافة بعهد من ابن عمه سليمان بن عبد الملك فى صفر سنة تسع وتسعين ، فقدمت إليه مراكب الخلافة فلم يركبها ، وركب فرس نفسه ، ومنع من سبّ على كرم الله وجهه آخر الخطبة ، وجعل مكانه (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) الآية (1) ، ومناقبه كثيرة ألف فيها جلدا حافلا الإمام ابن الجوزى ، ومات بدير سمعان سنة إحدى ومائة ، وقوله «يا خير من حج الخ» أى : فقلت يا خير الخ ، وقال ابن الملا : منصوب بتقدير قائلين ، وقوله «حمّلت أمرا» هو بالبناء للمفعول وتشديد الميم ، والخطاب ، وأراد بالأمر العظيم الخلافة ، واضطلع بهذا الأمر : إذا قدر عليه كأنه قويت ضلوعه بحمله ، والألف فى «يا عمرا» ألف الندبة ، وبه استشهد ابن هشام فى المغنى وفى شرح الألفية (2) ، قال المبرد فى الكامل : قوله «يا عمرا ندبة ، أراد يا عمراه ، وإنما الألف للندبة وحدها ، والهاء تزاد فى الوقف لخفاء الألف ، فاذا وصلت لم تزدها ، تقول : يا عمرا ذا الفضل ، فاذا وقفت قلت يا عمراه ، فحذف الهاء فى القافية لاستغنائه عنها». اه 

وجوز الأخفش المجاشعى فى كتاب المعاياة أن تكون الألف هى المبدلة من ياء المتكلم ، وأن يكون عمر منادى منكرا منصوبا وألفه بدل من نون التنوين ، 

[شماره صفحه واقعی : 34]
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1- ويقال : بل جعل مكان سب على قوله تعالى : (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ - الآية)

2- أنظر مغنى اللبيب (حرف الألف) وأنظر أوضح المسالك (2 : 128)




وهذه عبارته : وإنما نصب أبو على يا عمراه أضافه إلى نفسه أو لم يضفه ، وجعله نكرة ، كما قال الآخر [وهو الأحوص] [من الوافر]

سلام الله يا مطرا عليها

وليس عليك يا مطر السّلام 

جعل مطرا نكرة فنصب ، وقال بعضهم : هو معرفة. ولكنه لما نونه قام التنوين مقام الاضافة فنصب كما ينصب المضاف ، انتهى كلامه. ونقل هذه الوجوه ابن السيّد فيما كتبه على الكامل عن الفارسى ، قال : أجاز الفارسى فى «يا عمرا» أن يكون أضافه إلى نفسه كما قال [هو لأبى النجم] [من الرجز] 

*يا ابنة عمّا لا تلومى واهجعى*

وأجاز أن يكون على معنى الندبة ، وأجاز أن يكون جعله نكرة ، كما قال 

*سلام الله يا مطرا عليها* 

قال : وقيل فى قوله «يا مطرا» إنها معرفة ، ولكنه لما نوّنه قام التنوين مقام الإضافة فنصبه كما ينصب المضاف ، وهو قول عيسى بن عمر ، انتهى 

وقوله «فالشمس طالعة - الخ» أورد المصراع الثانى صاحب الكشاف (1) فى سورة الدخان عند قصة مهلك قوم فرعون وتوريث نعمهم ، وهو قوله تعالى (كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ) قال : إذا مات رجل خطير قالت العرب فى تعظيم مهلكه : بكت عليه السماء والأرض ، وبكته الريح. وأظلمت له الشمس ، وفى الحديث «ما من مؤمن مات فى غربة غابت فيها بواكيه إلا بكته (2) السماء والأرض» وقال جرير : 

*تبكى عليك نجوم اللّيل والقمرا*

[شماره صفحه واقعی : 35]
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1- أنظر تفسير الكشاف للزمخشرى (ج 2 ص 314 بولاق سنة 1281)

2- الذى فى الكشاف «إلا بكت عليه السماء والأرض» وفيه بعد ذكر قول جرير ذكر بيت ليلى بنت طريف الخارجية الذى تقدم ذكره فى هذا الكتاب




وذلك على سبيل التمثيل والتخييل ، مبالغة فى وجوب الجزع والبكاء عليه ، وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضى الله عنهما من بكاء مصلّى المؤمن وآثاره فى الأرض ومصاعد عمله ومهابط رزقه فى السماء تمثيل ، ونفى ذلك عنهم فى قوله تعالى (فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ) فيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده فيقال فيه بكت عليه السماء والأرض ، وعن الحسن رحمه الله فما بكى عليهم الملائكة والمؤمنون ، بل كانوا بهلاكهم مسرورين ، يعنى فما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض ، انتهى. 

وهذا ملخص من [أوائل] أمالى الشريف المرتضى ، وفيها زيادة ، ونحن نلخص ما فيها أيضا ، قال (1) : فى الآية وجوه أربعة من التأويل ؛ أولها : أن المراد أهل السماء والأرض ، فحذف كقوله تعالى (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) ؛) ثانيها : أنه تعالى أراد المبالغة فى وصف القوم بصغر القدر وسقوط المنزلة ، لأن العرب إذا أخبرت عن عظم المصاب بالهالك قالت : كسفت الشمس لفقده ، وأظلم القمر ، وبكاه الليل والنهار والسماء والأرض ، يريدون بذلك المبالغة فى عظم الأمر وشمول ضرره ، قال جرير : الشمس طالعة - البيت ، وقال يزيد بن مفرّغ [من الكامل] 

الرّيح تبكى شجوها

والبرق يلمع فى الغمامه 

وهذا صنيعهم فى وصف كل أمر جلّ خطبه وعظم موقعه ، فيصفون النهار بالظلام ، وأن الكواكب طلعت نهارا لفقد نور الشمس وضوئها ، قال النابغة [من البسيط] 

تبدو كواكبه والشّمس طالعة

لا النور نور ولا الإظلام إظلام 

ثالثها : أن يكون معنى الآية الإخبار عن أنه لا أحد أخذ بثأرهم ، ولا انتصر لهم ؛ لأن العرب كانت لا تبكى على القتيل إلا بعد الأخذ بثأره ، فكنى الله تعالى بهذاّ اللفظ عن فقد الانتصار والأخذ بالثأر ، على مذهب القوم الذين خوطبوا 
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1- أنظر الأمالى (1 : 38)




بالقرآن ؛ رابعها : أن يكون ذلك كناية عن أنه لم يكن لهم فى الأرض عمل صالح يرفع إلى السماء ، ويطابقه ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية قيل له : أو تبكيان على أحد؟ قال : نعم ، مصلّاه فى الأرض ومصعد عمله فى السماء ، وروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «ما من مؤمن إلا وله باب يصعد منه عمله ، وباب ينزل منه رزقه ، فاذا مات بكيا عليه» ومعنى البكاء هنا الإخبار عن الاختلال بعده ، كما يقال : 

بكى منزل فلان بعده ، قال مزاحم [من الطويل] 

بكت دارهم من أجلهم فتهللت 

دموعى ، فأىّ الجازعين ألوم؟ 

ويمكن فى الآية وجه خامس ، وهو أن يكون البكاء كناية عن المطر والسقيا ؛ لأن العرب تشبه المطر بالبكاء ، ويكون المعنى أن السماء لم تسق قبورهم ، ولم تجد على قبورهم ، على مذهب العرب ؛ لأنهم يستسقون السحاب لقبور من فقدوه من أعزائهم ، ويستنبتون لمواقع حفرهم الزهر والرياض ، قال النابغة (1) [من الطويل] 

فلا زال قبر بين تبني وجاسم 

عليه من الوسمىّ طلّ ووابل 

فينبت حوذانا وعوفا منوّرا

سأتبعه من خير ما قال قائل 

وكانوا يجرون هذا الدعاء مجرى الاسترحام ومسألة الله لهم الرضوان ، والفعل
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1- البيتان للنابغة الذبيانى من قصيدة يرثى فيها النعمان بن الحرث بن أبى شمر الغسانى ، وأولهما فى رواية الأصمعى سقى الغيث قبرا بين بصرى وجاسم بغيث من الوسمىّ قطر ووابل وتبنى ، وبصرى ، وجاسم : مواضع بالشام. والوسمى : أول المطر ، والطل : الخفيف منه ، والوابل : الكثير ، والحوذان ، والعوف : نبتان ، وأولهما أطيب رائحة




الذى أضيف إلى السماء وإن كان لا تجوز إضافته إلى الأرض فقد يصح بتقدير فعل ، فيكون المعنى أن السماء لم تسق قبورهم وأن الأرض لم تعشب عليها ، وكل هذا كناية عن حرمانهم رحمة الله ورضوانه ، انتهى. 

وجرير شاعر إسلامى ، ترجمناه فى الشاهد الرابع من أوائل شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده [من الطويل] 

6 - *وحبّ بها مقتولة حين تقتل*

على أن أصل حبّ حبب بكسر العين ، ثم نقل إلى فعل بضم العين للمدح والتعجب ، ثم حذفت الضمة وأدغم ، فصار «حبّ» بفتح الحاء ، ويجوز نقل الضمة إليها كما تقدم 

قال الصاغانى فى العباب : تقول : ما كنت حبيبا ولقد حببت بالكسر : أى صرت حبيبا ، قال الأصمعى : قولهم «حبّ بفلان إلىّ» معناه ما أحبه إلىّ ، وقال الفراء : معناه حبب بضم الباء ، ثم أسكنت وأدغمت فى الثانية ، انتهى وقال ابن مالك فى التسهيل : وقد يرد حبّ بضم الحاء بنقل ضم العين إلى الفاء. قال : وكذا كل فعل حلقي الفاء مراد به مدح أو تعجب : أى نحو حسن الرجل أدبا ، فتقول : حسن الرجل أدبا 

ولم أعرف وجه تقييد الشارح المحقق حب المنقول إلى المدح بكونه من حبب بكسر العين ، مع أن أصل المنقول إلى المدح والذم يجوز أن يكون عينه مضموما أو مفتوحا أو مكسورا ، سواء كان من فعل لازم أو متعد ، وقد جاء حبّ متعديا من بابين ، فإنه يقال : حببته أحبّه ، من باب ضرب ، والقياس أحبّه بالضم ، لكنه غير مستعمل ، ويقال : حببته أحبّه من باب تعب ، كما فى المصباح ، فيجوز نقل أحدهما إلى فعل بضم العين للمدح ، والباء فى «بها» زائدة ، والضمير فاعل حب ، وقد تقدم شرحه فى الشاهد السادس
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وأنشد بعده ، وهو الشاهد الرابع عشر ، 

14 - بعد ما متأمّلى 

وهو قطعة من بيت وهو [من الطويل] 

قعدت له وصحبتي بين ضارج 

وبين العذيب بعدما متأمّلى 

على أنه يجوز على أحد التأويلين أن يكون أصله بعد بضم العين أصالة. 

ألحق بفعل المدح والتعجب ثم حذفت الضمة تخفيفا ، والتأويل الثانى فيه أن يكون سكون العين أصليا ، وتكون بعد ظرفا ، لا فعل مدح وتعجب 

قال الرياشى : بعد هنا روى بفتح الباء ، وبعد تحتمل معنيين : أحدهما أن المعنى بعد ، ثم حذفت الضمة ، ويجوز أن يكون المعنى بعد ما تأملت ، انتهى ؛ فما على هذا الوجه زائدة لا غير ، «ومتأمّلى» مضاف إليه بعد ، وعلى الوجه الأول يجوز أن تكون زائدة ، و «متأملى» فاعل بعد وهو مضاف إلى الياء ، والرفع فيه مقدر ، والمخصوص بالمدح محذوف ، ويجوز أن تكون اسما نكرة منصوبة المحل على التمييز للضمير المستتر فى بعد ، ومتأملى هو المخصوص بالمدح والتعجب ، فتكون «ما» فيه كما فى قوله تعالى (فَنِعِمَّا هِيَ) وعلى تقدير الفعلية قد روى بضم الباء وفتحها ، قال العسكرى فى كتاب التصحيف : رواه أبو إسحق الزيادى عن الأصمعى «بعد» مضمومة الباء ، ومعناه يا بعد ما تأملت ، على التعجب ، أى تثبت فى النظر أين تسقى ، ورواه أبو حاتم بفتح الباء ، وقال : خفّف بعد فأسكن العين وبقيت الباء مفتوحة ، مثل كرم وكرم ، انتهى. وهذا يرد على ابن مالك ؛ فإنه نقل فيه ضمة العين إلى الفاء مع أنها ليست بحرف حلقى ، وأما الشارح المحقق فانه لم يقيد فى شرح الكافية جواز نقل الضم بكون الفاء حرفا حلقيا ، بل أطلق ، ومثل بهذا البيت بعينه ، والبيت من معلقة امرىء القيس ، وقبله : 

أصاح ترى برقا أريك وميضه 

كلمع اليدين فى حبىّ مكلّل 
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يضىء سناه أو مصابيح راهب 

أهان السّليط بالذّبال المفتّل 

والهمزة للنداء ، وصاح مرخم صاحب ، وحذفت همزة الاستفهام بعده للضرورة ؛ والوميض : اللمعان ، واللمع : التحرك والتحريك جميعا ، والحبي بالحاء المهملة وكسر الموحدة : السحاب المتراكم ، سمى به لأنه حبا بعضه إلى بعض : أى تراكم وجعله مكللا لأنه صار كالإكليل لأسفله ، ومنه قولهم : كللت الرجل ، إذا توجته ، ويروى «مكلّل» بكسر اللام اسم فاعل من كلّل تكليلا ، إذا تبسم ، يقول لصاحبه : يا صاحبى هل ترى برقا أريك لمعانه فى سحاب متراكم صار أعلاه كالإكليل لأسفله أو فى سحاب متبسم بالبرق يشبه برقه تحريك اليدين ، يريد يتحرك كتحرك اليدين ، وتقديره أريك وميضه فى حبىّ مكلل كلمع اليدين شبه لمعان البرق وتحركه بتحرك اليدين ، وقوله «يضىء سناه» السنا بالقصر : الضوء والسليط : الزيت ، وقيل : الشّيرج ، والذبال : جمع ذبالة ، وهى الفتيلة ، ومعنى «أهان السليط» أنه لم يعزّه وأكثر الإيقاد به ، يقول : هذا البرق يتلألأ ضوءه فهو يشبه فى تحركه لمع اليدين أو مصابيح الرهبان التى أميلت فتائلها بصب الزيت عليها فى الإضاءة ، يريد أن تحركه يحكى تحرك اليدين ، وضوءه يحكى ضوء مصابيح الرهبان ، فمصابيح بالجر معطوف على لمع ، وقوله «قعدت له - الخ» ضارج والعذيب : مكانان ، يقول : قعدت لذلك البرق أنظر من أين يجىء بالمطر ، ثم تعجب من بعد تأمله. وقال الزوزنى : قعدت للنظر إلى السحاب وأصحابى بين هذين الموضعين [وكنت معهم](1) فبعد متأملى وهو المنظور إليه : أى بعد السحاب الذى كنت أنظر إليه وأرقب مطره وأشيم برقه ، يريد أنه نظر إلى هذا السحاب من مكان بعيد فتعجب من بعد نظره. انتهى 

وترجمة امرىء القيس تقدمت فى الشاهد التاسع والأربعين من شواهد شرح الكافية ، وتقدم شرح هذا البيت أيضا فى الشاهد السبعين بعد السبعمائة منه 
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1- هذه العبارة ليست فى شرح الزوزنى




وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس عشر ، وهو من شواهد سيبويه (1) [من الطويل] 

15 - وقفت على ربع لميّة ناقتى 

فما زلت أبكى عنده وأخاطبه 

وأسقيه حتّى كاد ممّا أبثّه 

تكلّمنى أحجاره وملاعبه 

على أن «أسقيه» بمعنى أدعو له بالسّقيا ، مضارع أسقاه 

قال سيبويه (2) ، وقالوا : أسقيته فى معنى سقّيته فدخلت على فعّلت ، ثم أنشد البيتين ، قال أبو الحسن الأخفش فى شرح (3) نوادر أبى زيد : قالوا فى أسقاه الله : إنه فى معنى سقاه الله ، وأنشدوا قول لبيد [من الوافر] 

سقى قومى بنى مجد وأسقي 

نميرا والقمائل من هلال 

قال الأصمعى : هما يفترقان ، [وهذا الذى أذهب إليه](4) فمعنى سقيته أعطيته ماء لسقيه ، ومعنى أسقيته جعلت جعلت له ماء يشربه أو عرضته لذلك ، أو دعوت له ، كل هذا يحتمله هذا اللفظ ، وأنشد قول ذى الرمة : 

*وقفت على ربع لمية ناقتى* البيتين

قوله «وأسقيه» أدعو له بالسقيا ، وهذا أشبه بكلام العرب ، وقال ابن الأعرابى : معناه أسقيه من دمعى ، وهذا غير بعيد من ذلك المعنى : أى أجعل له سقيا من دمعى على سبيل الإغراق والإفراط ، كما قال [من الطويل] : 

وصلت دما بالدّمع حتّى كأنّما

يذاب بعينى لؤلؤ وعقيق 

انتهى
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1- انظر كتاب سيبويه (ج 2 ص 235)

2- انظر كتاب سيبويه (ج 2 ص 235)

3- انظر نوادر أبى زيد (ص 213) ، وفيها فى بيت لبيد «بنى نجد» والذى فى الأصل كرواية الأعلم فى شرح شواهد سيبويه (ج 2 ص 235)

4- الزيادة عن شرح الأخفش لنوادر أبى زيد (ص 213)




وقال الأعلم : قوله «وأسقيه» معناه أدعو له بالسقيا ، يقال : سقيته ، إذا ناولته الشراب ، وأسقيته [إذا جعلت له سقيا يشرب منه ، وأسقيته وسقّيته](1) إذا قلت له سقيا لك ، وبعضهم يجيز سقيته وأسقيته بمعنى إذا ناولته ماء يشربه ، واحتج بقول الشاعر : 

*سقى قومى بنى مجد - البيت* 

والأصمعى ينكره ويتهم قائله (2) ، انتهى. 

وقوله «وقفت على ربع - الخ» هذا مطلع قصيدة طويلة لذى الرمة ، ووقفت الدابة وقفا ووقوفا : أى منعتها عن السير ، ووقفت هى أيضا ، يتعدى ولا يتعدى ، ووقفت الدار وقفا : حبستها فى سبيل الله ، وأوقفت الدار والدابة بالألف لغة تميم ، وأنكرها الأصمعى ، وقال : الكلام وقفت بغير ألف. وحكى بعضهم ما يمسك باليد يقال فيه أوقفته بالألف ، وما لا يمسك باليد يقال وقفته بغير ألف والفصيح وقفت بغير ألف فى جميع الباب ، إلا فى قولك : ما أوقفك هاهنا ، وأنت تريد أى شأن حملك على الوقوف ، فان سألت عن شخص قلت : من وقفك ، بغير ألف. كذا فى المصباح ، والرّبع : الدار حيث كانت ، وأما المربع فالمنزل فى الربيع خاصة ، وميّة : اسم محبوبة ذى الرمة ، وقوله «وأسقيه» معطوف على أخاطبه ، «وأبثه» بفتح الهمزة وضمها ، يقال : بثثته ما فى نفسى وأبثثته ، إذا أخبرته بما تنطوى عليه وتسره ، و «الملاعب» جمع ملعب ، وهو الموضع الذى يلعب فيه الصبيان 

وترجمة ذى الرمة تقدمت فى الشاهد الثامن من أول شرح الكافية 
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1- الزيادة عن شرح شواهد سيبويه للأعلم (ج 2 ص 235)

2- فى الأعلم زيادة «لأنه لو كان عربيا مطبوعا لم يجمع بين لغتين لم يعتد إلا إحداهما»




وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس عشر ، وهو من شواهد سيبويه [من البسيط] 

16 - ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها

حتّى أتيت أبا عمرو بن عمّار

على أن أفتح وأغلق فيه بمعنى أفتّح وأغلّق بالتشديد ، قال سيبويه فى باب افتراق فعلت وأفعلت فى الفعل للمعنى ما نصه : «وقالوا أغلقت الباب وغلّقت الأبواب حين كثروا العمل (1) ، وإن قلت أغلقت الأبواب كان عربيا جيدا ، [و](2) قال الفرزدق : 

*ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها* البيت 

وقال أيضا فى الباب الذى يليه وهو باب دخول فعّلت على فعلت ، الأول بالتشديد والثانى بالتخفيف «نحو كسرته وقطعته فاذا أردت كثرة العمل قلت كسّرته وقطعته» إلى أن قال : «واعلم أن التخفيف فى هذا جائز كله (3) عربى ، إلا أن فعّلت إدخالها هنا لتبيين الكثير ، وقد يدخل فى هذا التخفيف ، قال الفرزدق 

*ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها* البيت 

وفتّحت فى هذا أحسن ، وقد قال جل ذكره (جنات عدن مفتحة لهم الأبواب) انتهى. 

فظهر أن فى كليهما مبالغة ، لا فى أغلقها فقط ، ولهذا نبه عليهما الشارح المحقق 

وقال الأعلم : «الشاهد فى جواز دخول أفعلت على فعّلت فيما يراد به التكثير ، يقال : فتحت الأبواب وأغلقتها ، والأكثر فتّحتها وغلّقتها ، لأن الأبواب جماعة فيكثر الفعل الواقع عليها» انتهى 

واقتصر ابن السراج فى الأصول على التنبيه على أغلقها فقط ، قال : «يجىء 
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1- فى سيبويه (ج 2 ص 237) زيادة قوله : «وسترى نظير ذلك فى باب فعلت (بالتشديد) إن شاء الله»

2- الزيادة عن كتاب سيبويه فى الموضع السابق

3- فى الأصول : «أن التخفيف فى هذا كله جائز عربى» والتصحيح عن سيبويه فى الموضع السابق




أفعلت فى معنى فعّلت ، كما جاءت فعّلت فى معناها : أقللت وأكثرت فى قللت وكثرت ، وقالوا : أغلقت الأبواب وغلّقت ، قال الفرزدق : 

ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها ... البيت، انتهى 

وأورد سيبويه هذا البيت أيضا فى باب ما يذهب التنوين فيه من الأسماء (1) قال : «وتقول هذا أبو عمرو بن العلاء ، لأن الكنية كالاسم الغالب ، ألا ترى أنك تقول : هذا زيد بن أبى عمرو ، فتذهب التنوين كما تذهبه فى قولك : هذا زيد ابن عمرو ، لأنه اسم غالب (2) ، وقال الفرزدق فى أبى عمرو بن العلاء : 

*ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها* البيت 

قال الأعلم «الشاهد فيه حذف التنوين من أبى عمرو ؛ لأن الكنية فى الشهرة والاستعمال بمنزلة الاسم العلم [فيحذف التنوين منها إذا نعتت بابن مضاف إلى علم كما يحذف التنوين من الاسم](3) وأراد أبا عمرو بن العلاء بن عمار» انتهى.

وزعم ابن السيرافى فى شرح أبيات سيبويه أن عمارا جدّ من أجداده ، ورد عليه الأسود أبو محمد الأعرابى فى فرحة الأديب بأن عمارا جده الأدنى ، وليس بجد من أجداده ، وهو أبو عمرو زبّان بن العلاء بن عمار المازنى ، من بنى مازن ابن مالك بن عمرو بن تميم ، وأنشد بعد ذلك البيت بيتين آخرين ، وهما : 

حتى أتيت فتى محضا ضريبته 

مرّ المريرة حرّا وابن أحرار

ينميه من مازن فى فرع نبعتها

أصل كريم وفرع غير خوّار
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1- انظر كتاب سيبويه (ج 2 ص 147) وما بعدها

2- فى كتاب سيبويه هنا زيادة قوله : «وتصديق ذلك قول العرب هذا رجل من بنى أبى بكر بن كنانة»

3- الزيادة عن شرح الأعلم لشواهد سيبويه (ج 2 ص 148)




والضريبة : الطبيعة ، يعنى أنه أصل كريم لا يخالط طبعه لؤم ، والمحض : الخالص الذى لا يخالطه شىء آخر ، والمريرة : العزيمة ، يعنى أنه شديد الأنفة تعاف نفسه أن يفعل أفعالا غير عالية ، وينميه : ينسبه ويرفعه ، وفاعله أصل ، والفرع : شريف قومه ، والفرع الغصن والأعلى من كل شىء ، والفرع الشجرة ، والنبعة : شجرة ، والفرع الثانى مقابل الأصل ، وهو مأخوذ من فرع الشجرة ، والخوار : الضعيف 

وقال بعض من كتب على أبيات سيبويه : أراد بقوله «أفتح أبوابا وأغلقها» أنى كشفت عن أحوال الناس وفتشتهم فلم أر فيهم مثل أبى عمرو 

وقال ابن السيد فى شرح أدب الكاتب : «الفتح والاغلاق هنا مثلان لما استغلق عليه من الأمور وما انفتح ، وأحسب الفرزدق يعنى أبا عمرو بن العلاء» 

وأقول : كأنهما لم يقفا على ما فى طبقات النحاة لأبى بكر محمد التاريخى فانه روى بسند إلى الأصمعى أنه قال : حدثنى أبو عمرو بن العلاء قال : دخل علىّ الفرزدق فغلقت أبوابا ثم أبوابا ، ثم فتحت أبوابا ثم أبوابا ، فأنشأ الفرزدق : 

*ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها* البيت 

وقال التاريخى أيضا : حدثنا أحمد بن عبيد ، قال : حدثنا الأصمعى ، قال : 

دخل الفرزدق على أبى عمرو بن العلاء وصعد إلى غرف فقال «ما زلت أفتح أبوابا» البيت 

وقال أبو عبيد البكرى فى شرح أمالى القالى : إن أبا عمرو بن العلاء كان هاربا من الحجاج مستترا ، فجاء الفرزدق يزوره فى تلك الحالة ، فكان كلما يفتح له باب يغلق بعد دخوله ، إلى أن وصل إليه ، فأنشده هذه الأبيات 

وترجمة الفرزدق تقدمت فى شرح الشاهد الثلاثين من أوائل شواهد شرح الكافية 

وأبو عمرو بن العلاء هو أحد القراء السبعة ، كان رحمه الله من أعلم الناس بالقرآن ولغاته وتفسيره وعربيته ، وكان إماما فى الشعر والنحو واللغة وأيام العرب
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أصله من كازرون ، وولد بمكة شرفها الله تعالى سنة ثمان ، وقيل تسع وستين ، ونشأ بالبصرة ، ومات بالكوفة سنة أربع ، وقيل خمس وخمسين ومائة ، واختلف فى اسمه : فقيل زبّان بفتح الزاى المعجمة وتشديد الباء الموحدة ، وهو الصحيح ، وقيل : العريان ، وقيل : محبوب ، وقيل : يحيى ، وقيل : عيينة ، وقيل اسمه كنيته ، ويرده كلام سيبويه ، واشتهر بأبيه العلاء ، لأن أباه كان على طراز الحجاج (1) ، وكان مشهورا معروفا ، وجده عمار كان من أصحاب أمير المؤمنين على ابن أبى طالب ، وقرأ أبو عمرو على مجاهد وعكرمة وعطاء وأبى العالية ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير ، ويروى أنه قرأ على ابن كثير رحمه الله مع أنه فى درجته 

تتمة : قد وقع البيت فى أبيات جيمية للراعى النّميرىّ وهى [من البسيط] : 

ومرسل ورسول غير متهّم 

وحاجة غير مزجاة من الحاج 

طاوعته بعد ما طال النّجىّ بنا

وظنّ أنّى عليه غير منعاج 

ما زال يفتح أبوابا ويغلقها

دونى وأفتح بابا بعد إرتاج 

حتّى أضاء سراج دونه بقر

حمر الأنامل عين طرفها ساج 

وبعده أبيات أخر أوردها الآمدى فى ترجمته من المؤتلف والمختلف ، والمبرد فى أوائل الكامل وشرحها ، وأراد بالمرسل نفسه ، يقول : هى حاجة مكتومة إنما يرسل إلى امرأة فهو يكتمها ، والمزجاة : اليسيرة ، والنجى : المناجاة ، جاء به على فعيل كالصهيل ومنعاج : منعطف ، وأراد بالبقر النساء ، والعرب تكنى عن المرأة بالبقرة والنعجة وساج : ساكن ، ولا أدرى أيهما أخذه من صاحبه ، والله أعلم 

* * * 

وأنشد بعده وهو الشاهد السابع عشر [من الكامل] : 

17 - *إنّ البغاث بأرضنا يستنسر*

على أن يستنسر معناه يصير كالنسر فى القوة ، قال القالى فى أماليه : قال الأصمعى : من أمثال العرب إن البغات الخ ، يضرب مثلا للرجل يكون ضعيفا 
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1- أى : كان قيما على نسج ثياب الحجاج




ثم يقوى ، قال القالى : سمعت هذا المثل من أبى الميّاس ، وفسره لى فقال : يعود الضعيف بأرضنا قويا ، ثم سألت عن أصل هذا المثل أبا بكر بن دريد فقال : البغاث ضعاف الطير ، والنسر أقوى منها ؛ فيقول : إن الضعيف يصير كالنسر فى قوته ، انتهى 

وفى الصحاح : قال ابن السكيت : البغاث طائر أبغث إلى الغبرة دوين الرّخمة بطىء الطيران ، وفى المثل «إن البغاث بأرضنا يستنسر» أى من جاورنا عزبنا ، وقال يونس : فمن جعل البغاث واحدا فجمعه بغثان ، مثل غزال وغزلان ومن قال للذكر والأنثي بغاثة فالجمع بغاث ، مثل نعامة ونعام ، وقال الفراء : بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها ، وبغاث وبغاث وبغاث ثلاث لغات 

وكتب ابن برى على ما نقله عن ابن السكيت : هذا غلط من وجهين : 

أحدهما أن البغاث اسم جنس واحده بغاثة مثل حمام وحمامة ، وأبغث صفة ، بدليل قولهم أبغث بين البغثة ، كما تقول أحمر بين الحمرة ، وجمعه بغث ، مثل أحمر وحمر ، وقد يجمع على أباغث لما استعمل استعمال الأسماء ، كما قالوا أبطح وأباطح ، والثانى أن البغاث ما لا يصيد من الطير ، وأما الأبغت من الطير فهو ما كان لونه أغبر ، وقد يكون صائدا وغير صائد ، انتهى 

وهو مصراع من الشعر ، ولم أقف على تتمته بعد التتبع وبذل الجهد ، والله أعلم 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثامن عشر [من الرجز] : 

18 - إنّى أرى النّعاس يغرندينى 

أطرده عنّى ويسرندينى 

على أن هذين الفعلين قد جاءا متعديين فى الظاهر ، والأصل يغرندى علىّ ، ويسرندى علىّ ، أى يغلب ويتسلط ، وحمل ابن هشام فى المغنى تعديهما على الشذوذ ، وقال : ولا ثالث لهما ، وقال ابن جنى فى شرح تصريف المازنى : افعليت على ضربين : متعد وغير متعد ، فالمتعدى نحو قول الراجز :
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قد جعل النّعاس يغرندينى 

أدفعه عنّى ويسرندينى 

وغير المتعدى نحو قولهم : احر نبى الديك ، انتهى. وتبعه السخاوى فى سفر السعادة فقال : السّرندى هو الجرىء الشديد ، ومنه قولهم : اسرنداه ، إذا ركبه ، وأنشد الرجز ، وكذا فى الصحاح ، قال : اسرنداه اعتلاه ، والاسرنداء : الاغرنداء ، والمسرندى : الذى يعلوك ويغلبك ، وأنشد الرجز ، ولم يتعرض له ابن برى فى أماليه عليه بشىء ، ولا الصفدى فى حاشيته عليه ، وقلما خلا عن هذا الرجز كتاب من علم الصرف ، ومع ذلك لم يعرف قائله ، والله أعلم. 


المضارع

وأنشد بعده ، وهو الشاهد التاسع عشر : 

19 - بنت على الكرم 

هو قطعة من بيت وهو [من المنسرح] : 

نستوقد النّبل بالحضيض ونص

طاد نفوسا بنت على الكرم 

على أن أصله بنيت ، وطىء تفتح قياسا ما قبل الياء إذا تحركت الياء بفتحة غير إعرابية ، فتنقلب الياء ألفا ، وكانت طرفا ، لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصار بنات فحذفت الألف لالتقاء الساكنين 

قال ابن جنى فى إعراب الحماسة : هذه لغة طائية ، وهو كثير ، إلا أنه ينبغى أن تعلم أن الكسرة المبدلة فى نحو هذا فتحة مبقّاة الحكم غير منسية ولا مطروحة الاعتداد بها ، ألا ترى أن من قال فى بقى بقا وفى رضى رضا لا يقول فى مضارعه إلا يبقى ألبتة ، ولو كان الفعل مبنيا على فعل أو منصرفا به عن إرادة فعل معنى كما انصرف به عنه لفظا لوجب أن تقول فى رضا : يرضو ، كما تقول فى غزا : يغزو ، وفى فنا يفنو ؛ لأنه عندى من الواوى ، وذلك أنه من معنى الفناء للدار وغيرها ، إلى آخر ما ذكره
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وهذا البيت قبله بيت وهو [من المنسرح] : 

نحن حبسنا بنى جديلة فى 

نار من الحرب جحمة الضّرم 

نستوقد النبل الخ 

وأوردهما أبو تمام فى أوائل الحماسة (1) ، ونسبهما إلى بعض بنى بولان من طى ، وبولان - بفتح الموحدة وسكون الواو - علم مرتجل من البول. قال أبو العلاء المعرى : يجوز أن يكون اشتقاقه من البال ، وهو الخلد والحال ، وجديلة - بفتح الجيم - حى من طى ، وهو المراد هنا ، وجديله حى من الأزد أيضا ، وحى من قيس عيلان أيضا ؛ وجحمة - بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة - مصدر جحمت النار ، فهى جاحمة : أى اضطرمت والتهبت ، ومنه الجحيم ، والضّرم - بفتحتين - التهاب النار ، وقد ضرمت واضطرمت وتضرمت. يقول. حبسنا هؤلاء القوم على نار من الحرب شديدة الاضطرام والالتهاب 

وقوله «نستوقد النبل : الخ» نستوقد بالنون ، والنّبل - بفتح النون - السهام مفعوله ، يقول : تنفذ سهامنا فى الرّميّة حتى تصل إلى حضيض الجبل فتخرج النار ؛ لشدة رمينا وقوة سواعدنا ، ونصيد بها نفوسا مبنية على الكرم ، يعنى أنا نقتل الرؤساء ، وهذا من فصيح الكلام ، كأنه جعل خروج النار من الحجر عند ضربهم النبل له استيقادا منهم لها ، والحضيض : قرار الجبل وأسفله ، وروى «تستوقد النبل» (2) بالمثناة الفوقية ، والنبل فاعله ، وروى أبو محمد 
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1- انظر شرح الحماسة للتبريزى (ج 1 ص 86) فقد أخذ المؤلف أكثر ما كتبه على هذا الشاهد منه وإن لم يجر ذكره

2- أشار التبريزى فى الموضع المذكور إلى هذه الرواية ولكنه جعل فاعل تستوقد ضميرا مستترا عائدا إلى الحرب فى البيت السابق وجعل النبل منصوبا على أنه مفعول به (ق 2 - 4)




الأعرابى فيما نقض به على أبى عبد الله النمرى أول شارح للحماسة هذين البيتين لرجل من بنى القين على وجه لا شاهد فيه ، وهو كذا 

نستوقد النبل بالحضيض ونق

تاد نفوسا صيغت على كرم 

قال : وهذا البيتان لرجل من بلقين ، وسبب ذلك أن القين بن جسر وطيئا كانوا حلفاء ، ثم لم تزل كلب بأوس بن حارثة حتى قاتل القين يوم ملكان (1) فحبستهم بنو القين ثلاثة أيام ولياليها ؛ لا يقدرون على الماء ، فنزلوا على حكم الحارث بن زهدم أخى بنى كنانة بن (2) القين ، فقال شاعر القين يومئذ هذين البيتين ، انتهى. 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد العشرون [من الرمل] 

20 - ليت شعرى عن خليلى ما الّذى 

غاله فى الحبّ حتّى ودعه 

على أن ماضى يدع ، وهو ودع ، لم يستعمل إلا ضرورة ، وبالغ سيبويه فقال : (3) «أماتوا ماضى يدع» أى لم يستعملوه ، لا فى نثر ولا فى نظم ، وقالوا أيضا : لم يستعمل مصدره ولا اسم فاعله ولا اسم مفعوله ، مع أن الجميع قد ورد ، فالأقرب الحكم بالشذوذ ، لا بالإماتة ولا بالضرورة ، كما قال ابن جنى فى المحتسب ، قال : قرأ (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ) خفيفة النبىّ صلى الله عليه وسلم ، وعروة بن الزبير ، وهذه قليلة الاستعمال. 
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1- ملكان : ضطبه ياقوت بفتحات ، وضبطه فى القاموس مثله أو بكسر الميم وسكون اللام ، وقالا : هو جبل بالطائف ، وذكر ياقوت أنه يقال : ملكان ، بفتح الميم وكسر اللام ، وأنه واد لهذيل على ليلة من مكة وأسفله بكنانة

2- فى بعض النسخ «أخى بنى بنانة بن القين» وهو تحريف ، والترجيح عن نسخة أخرى وعن شرح الحماسة للتبريزى عند شرحه لهذين البيتين (ج 1 ص 86)

3- عبارة سيبويه (ج 2 ص 256): «كما أن يدع ويذر على ودعت ووذرت وإن لم يستعمل»




وقال الصاغانى فى العباب : وقد اختار النبى صلى الله عليه وسلم أصل هذه اللغة فيما روى ابن عباس رضى الله عنهما أنه قرأ (ما وَدَّعَكَ) مخففة ، وكذلك قرأ عروة ومقاتل وأبو حيوة وإبراهيم وابن أبى عبلة ويزيد النحوى ، انتهى 

وقال ابن الأثير فى النهاية عند حديث «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم» أى : عن تركهم إياها والتخلف عنها ، يقال : ودع الشىء يدعه ودعا ، إذا تركه ، والنحاة يقولون «إن العرب أماتوا ماضى يدع ومصدره ، واستغنوا عنه بترك» والنبى عليه السلام أفصح ، وإنما يحمل قولهم على قلة استعماله ، فهو شاذ فى الاستعمال فصيح فى القياس ، وقد جاء فى غير حديث ؛ حتى قرىء [به (1)] قوله تعالى (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى) بالتخفيف ، انتهى 

وكذا فى التقريب لنور الدين محمود ابن صاحب المصباح أحمد بن محمد الفيومي ، قال : ودعت الشىء ودعا تركته ، وقرىء (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ) مخففا ومنه «من ودعه الناس لشره» و «عن ودعهم الجمعات» وقوله «غير مودّع ربنا ولا مكفور (2)» أى غير متروك ولا مفقود ، يريد الطعام ، أو المراد الله تعالى أى غير متروك الطاعة أو غير متروك الطلب إليه والسؤال منه ، كما قال «غير مستغنى عنه» ، وبكسر الدال أى غير تارك طاعتك ربنا ، وقيل : هو من الوداع ، انتهى 

وقال أبوه فى المصباح : ودعته أدعه ودعا ، تركته ، وأصل المضارع الكسر ، ومن ثمّ حذفت الواو ، ثم فتح لمكان حرف الحلق ، قال بعض المتقدمين : وزعمت النحاة أن العرب أماتت ماضى يدع ومصدره واسم الفاعل ، وقد قرأ مجاهد وعروة ومقاتل وابن أبى عبلة ويزيد النحوى (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ) بالتخفيف ، 

[شماره صفحه واقعی : 51]
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1- الزيادة عن النهاية لابن الأثير

2- وقع الحديث هكذا فى اللسان وفى النهاية ، ولكن لا يتم الاستشهاد به على هذه الرواية




وفى الحديث «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أى عن تركهم ، فقد رويت هذه الكلمة عن أفصح العرب ونقلت من طريق القراء فكيف يكون إماتة ، وقد جاء الماضى فى بعض الأشعار ، وما هذه سبيله فيجوز القول بقلة الاستعمال ، ولا يجوز القول بالاماتة ، انتهى 

وقد ورد الماضى (1) فى أبيات أخر : قال سويد بن أبى كاهل اليشكرى يصف نفسه [من الرمل]

ورث البغضة عن آبائه 

حافظ العقل لما كان استمع 

فسعى مسعاتهم فى قومه 

ثمّ لم يظفر ولا عجزا ودع 

ويروى *ولا شيئا ودع* 

وقال آخر [من المنسرح] 

وكان ما قدموا لأنفسهم 

أكثر نفعا من الّذى ودعوا

[شماره صفحه واقعی : 52]
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1- قال التبريزى فى شرح الحماسة (ج 2 ص 85): «وقوله : أرى ضيعة الأموال أن لا ضمّه إمام ، ولا فى أهله لمال يودع يجوز أن يكون يودع فى معنى يترك ، وتلك لغة قليلة ، وقد حكوا ودع فى معنى ترك ، فإذا بنى الفعل على ما لم يسم فاعله وجب أن يقال ودع يودع ، وقد روى أن بعضهم قرأ (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى) ،) وروى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وأنشدوا بيتا ينسب إلى أبى الأسود الدؤلى : ليت شعرى عن خليلى ما الّذى غاله فى الودّ حتّى ودعه ويجوز أن يكون يودع فى البيت المتقدم محمولا على الوديعة كما قال : وما المال والأهلون إلّا وديعة ولا بدّ من أن تستردّ الودائع اه كلامه ، والبيت الأول الذى أنشده لغالب بن الحر بن ثعلبة الطائى والبيت الأخير فى كلامه للبيد بن ربيعة العامرى




وأما اسم الفاعل فقد جاء فى شعر رواه أبو علىّ (1) فى البصريات ، وهو [من الطويل] 

فايّهما ما أتبعنّ فإنّنى 

حزين على ترك الّذى أنا وادع 

وأما اسم المفعول فقد جاء فى شعر خفاف بن ندبة الصحابى ، وهو [من الطويل] 

إذا ما استحمّت أرضه من سمائه 

جرى وهو مودوع وواعد مصدق 

أى : متروك لا يضرب ولا يزجر 

وهذا البيت من أبيات لأنس بن زنيم قالها لعبيد الله بن زياد بن سميّة وهى : 

سل أميرى ما الّذى. غيّره 

عن وصالى اليوم حتّى ودعه 

لا تهنّى بعد إكرامك لى 

فشديد عادة منتزعه 

لا يكن وعدك برقا خلّبا

إنّ خير البرق ما الغيث معه 

كم بجود مقرف نال العلى 

وشريف بخله قد وضعه 

وتقدم شرح هذه الأبيات مع ترجمة قائلها فى الشاهد التاسع والثمانين بعد الأربعمائة من شرح شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى والعشرون [من الكامل] : 

21 - لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة

تدع الصّوادى لا يجدن غليلا

على أن ضم الجيم من يجد لغة بنى عامر ، كما هو فى هذا البيت ، ومراده هذه اللفظة بخصوصها ، ووجه ضعفها الشذوذ بخروجها عن القياس والاستعمال ، وكسر الجيم هو القوى فيها ، وقد سمع ، قال السيرافى : إنهم يقولون ذلك فى يجد 

[شماره صفحه واقعی : 53]
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1- فى أصول هذا الكتاب كلها «أبو يعلى» وهو تحريف من النساخ ، لأن صاحب البصريات هو أبو على الفارسى الحسن بن أحمد بن عبد الغفار المتوفى ببغداد فى عام 277 ه ، ويؤيد هذا قول صاحب اللسان : وقد جاء فى بيت أنشده الفارسى فى البصريات» اه ، ثم ذكر هذا البيت نفسه




من الموجدة والوجدان ، وبنو عامر فى غير يجد كغيرهم ، وكذا قال صاحب الصحاح ، وأطلق صاحب العباب وتبعه صاحب القاموس فحكيا الضم فى هذه الكلمة ، ولم يذكرا بنى عامر ، قال السيرافى : وروى «يجدن» بالكسر فى البيت ، وصرح الفارابى وغيره بقصر لغة بنى عامر بن صعصعة على هذه اللفظة ، وكذا جرى عليه أبو الحسن بن عصفور ، فقال : وشذ من فعل الذى فاؤه واو لفظة واحدة ، فجاءت بالضم ، وهى وجد يجد ، قال : وأصله يوجد ، فحذفت الواو لكون الضمة هنا شاذة ، والأصل الكسر ، انتهى 

وزعم ابن مالك فى التسهيل أن لغة بنى عامر فيما فاؤه واو من المثال ضم العين : 

أى فيقولون : وعد يعد وولد يلد ، ونحو ذلك ، بضم العين 

ورده أبو حيان فى الارتشاف ، قال : ويجد من الموجدة والوجدان بضم الجيم شاذ ، وقيل : لغة عامرية فى هذا الحرف خاصة ، وجعل ابن مالك ذلك قانونا كليا لغة بنى عامر فى كل ما فاؤه واو من فعل ليس بصحيح ، انتهى 

وكذا اعترض عليه شراحه كابن عقيل والمرادى ، ويشهد لهم قول ابن جنى فى سر الصناعة : ضم الجيم من يجد لغة شاذة [غير معتد بها (1)] لضعفها وعدم نظيرها ومخالفتها ما عليه الكافة فيما هو بخلاف وضعها ، وقال أيضا فى شرح تصريف المازنى : فأما قول الشاعر *لا يجدن غليلا* فشاذ ، والضمة عارضة ؛ ولذلك حذفت الفاء كما حذفت فى يقع ويزع ، وإن كانت الفتحة هناك لأن الكسرة هى الأصل ، وإنما الفتح عارض (2) ، انتهى 

[شماره صفحه واقعی : 54]
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1- هذه الكلمة غير موجودة فى كتاب سر الصناعة لابن جنى فى باب حرف الواو (نسخة خطية محفوظة فى مكتبتنا الخاصة)

2- فى شرح تصريف المازنى : «لأن الكسر هو الأصل» (نسخة خطية محفوظة فى مكتبتنا الخاصة)




وهذا التوجيه هو التوجيه الأول من توجيهى الشارح ، وأما توجيهه الثانى وهو أن تكون الضمة أصلية - فيرده مجىء الكسر فى هذه الكلمة كما نقلنا. 

والبيت الذى أنشده الشارح المحقق ليس للبيد العامرى ، وإنما هو لجرير ، وهو تميمى ، وهو فى هذا تابع للجوهرى ، قال فى صحاحه : وجد مطلوبه يجده وجودا ويجده أيضا بالضم لغة بنى عامر (1) ، لا نظير لها فى باب المثال ، قال لبيد وهو عامرى *لو شئت قد نقع الفؤاد - البيت* قال ابن برى فى أماليه على الصحاح : البيت لجرير ، وليس للبيد كما زعم ، وكذا نسبه الصاغانى فى العباب لجرير ، وأنشد هذه الأبيات الثلاثة له ، وهى أول قصيدة هجا بها الفرزدق : 

لم أر مثلك يا أمام خليلا

أنأى بحاجتنا وأحسن قيلا

لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة

تدع الصّوادى لا يجدن غليلا (2)

بالعذب فى رصف القلات مقيله 

قضّ الأباطح لا يزال ظليلا (3)

وأمام : مرخم أمامة بضم الهمزة اسم امرأة ، والخليل : الصديق ، والأنثى خليلة ، كذا فى العباب ، وإنما لم يؤنثه هنا للحمل على صديق ؛ فانه يقال : رجل صديق وامرأة صديق ، وأنأى : وصف لخليل ، وهو أفعل تفضيل من النأى ، 
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1- فى الصحاح : «لغة عامرية»

2- فى الديوان ، وشرح تصريف المازنى ، وسر الصناعة : «تدع الحوائم» والحوائم : العطاش واحدها حائم

3- فى أصول الكتاب هنا : «بالعذب من» والتصحيح عن اللسان والديوان ، ووقع فى اللسان مادة (وج د) رضف القلات (بالضاد المعجمة محركة) وهو تحريف من وجهين لأن الرضف بالمعجمة الساكنة الحجارة المحماة تطرح فى اللبن ليذهب وخمه ولا يصلح ههنا والتحريك غير موجود




وهو البعد ، والباء متعلقة به ، والقيل : القول ، يريد أنها تقول ما لا تفعل ، فقولها قريب حسن مطمع فى حصول المراد ، وهى أبعد بحصوله من كل شىء ، وزعم العينى أن قوله أنأى بحاجتنا من قولهم : أناءه الحمل ، إذا أثقله ، ونقله السيوطى فى شرح أبيات المغنى ، وهو غير صحيح ؛ لأن أفعل التفضيل لا يكون إلا من الثلاثى ، وكأن المراد من حسن القول قرب المأمول ، ويقابله بعده ، لا إثقاله ، قال صاحب الصحاح : وأناءه الحمل مثال أناعه : أى أثقله ، [وأماله](1) ويقال أيضا : ناء به الحمل ، إذا أثقله ؛ فيتعدى بالباء والهمزة ، وهو من ناء ينوء نوءا ، إذا نهض بجهد ومشقة ، وناء بالحمل : إذا نهض به مثقلا ، وقوله «لو شئت - الخ» بكسر التاء خطاب لأمامة ، وجملة «قد نقع الفؤاد» جواب لو ، قال ابن هشام فى المغنى : وورد جواب لو الماضى مقرونا بقد ، وهو غريب ، كقول جرير 

*لو شئت قد نقع الفؤاد - البيت* 

ونظيره فى الشذوذ اقتران جواب لو لا بها ، كقول جرير أيضا 

*لو لا رجاؤك قد قتّلت أولادى* انتهى. 

و «نقع» بالنون والقاف ، يقال : نقع زيد بالماء : أى ارتوى منه ، وشرب حتى نقع : أى شفى غليله ، والغليل - بالغين المعجمة - حرارة العطش ، قال ابن برى : يقال نقع الفؤاد روى ، ونقع الماء العطش : أذهبه ، نقعا ونقوعا فيهما ، والماء الناقع : العذب المروى ، وقوله «بشربة» متعلق بنقع ، والشربة : المرة من الشرب ، وأراد به ماء ريقها ، وروى بدله «بمشرب» وهو مصدر ميمى ، وقوله «تدع الصوادى» فاعل تدع ضمير الشربة ، ومعناه تترك ، والصوادى : جمع صادية : أى الفرقة الصادية ، أو هو جمع صاد. والصدّى : العطش ، والصادى : العطشان ، يقول : لو ذاقت الفرق الصوادى من تلك الشربة

[شماره صفحه واقعی : 56]
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1- الزيادة عن صحاح الجوهوى




لتركتهم بلا عطش ، وجملة «لا يجدن غليلا» حال من الصوادى ، ومن العجيب قول نظام الأعرج فى شرحه : الصوادى فى البيت النخيل الطوال على ما فى الصحاح ، وقوله «بالعذب» متعلق بشربة ، والباء بمعنى من ، أى بشربة من الماء العذب ، وهو وصف من عذب الماء - بالضم - عذوبة : أى ساغ مشربه ، و «فى رصف» حال منه ، والرصف بفتح الراء وسكون الصاد المهملتين (1) الحجارة المرصوف بعضها إلى بعض ، والقلات - بكسر القاف - جمع قلت بفتحها وسكون اللام - وهى النقرة فى الصخرة أو الجبل يستنقع فيها ماء السماء ، ومقيله بالقاف : أى موضع الماء العذب ، وهو مبتدأ ، وقوله «قضّ الأباطح» خبره ، والقضّ - بكسر القاف وتشديد الضاد المعجمة - الحصى الصغار والأرض ذات الحصى أيضا ، وهو مضاف إلى الأباطح جمع أبطح ، وهو كل مكان متسع ، والماء الموصوف بهذين الوصفين يكون أصفى المياه وأطيبها 

وترجمة جرير تقدمت فى الشاهد الرابع من أول شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثانى والعشرون [من الرجز] : 

22 - بنيّتى سيّدة البنات 

عيشى ولا نأمن أن تماتى 

على أنه جاء تمات مضارع متّ بكسر الميم كتخاف مضارع خفت ، وزاد ابن القطاع حرفين آخرين على ما ذكره الشارح المحقق من الحرفين ، وهما كدت تكود وجدت تجود بكسر أول الماضى فيهما ، وجاء فيهما تكاد وتجاد 

وبنيتى : منادى بحرف نداء مقدر ، وهو مصغر بنت مضاف إلى ياء المتكلم وسيدة : بالنصب نعت له ، ويجوز رفعه ، وعيشى : دعاء لها بأن تعيش 

[شماره صفحه واقعی : 57]
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1- الذى فى اللسان أنه بفتح الراء والصاد المهملتين




وهذا الرجز كذا أنشده الجوهرى فى الصحاح غير معزوّ إلى قائله ، ولم يكتب عليه ابن برى شيئا فى أماليه عليه ، ولا الصفدى فى حاشيته ، وقال الصاغانى فى العباب : قد مات يموت ويمات أيضا ، وأكثر من يتكلم بها طىء وقد تكلم بها سائر العرب ، قال : 

*بنىّ يا سيّدة البنات* 

هكذا أنشده ابن دريد ، وأنشد غيره 

بنيّتى يا خيرة البنات 

عيشى ، ولا يؤمن أن تماتى 

ويروى «ولا يؤمن بأن (1)» ويروى «نأمن أن» 

وقال يونس فى كتاب اللغات : إن يميت لغة فيها ، انتهى 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والعشرون : [من الرجز] 

23 - فإنّه أهل لأن يؤ كرما*

على أنه شاذ ، والقياس يكرم بحذف الهمزة ، وهذا المقدار أورده الجوهرى فى صحاحه فى مادة كرم غير معزو إلى قائله ، ولا كتب عليه ابن برى شيئا فى أماليه ، ولا الصفدى فى حاشيته عليه ، وهو مشهور فى كتب العربية قلما خلا عنه كتاب ، وقد بالغت فى مراجعة المواد والمظانّ فلم أجد قائله ولا تتمته ، 

وقال العينى : تقدم الكلام عليه مستوفى فى شواهد باب النعت وفى شواهد نونى التوكيد 

وأقول : لم يذكره فيهما أصلا ، فضلا أن عن يستوفى الكلام عليه 
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1- كذا فى عامة الأصول ، وليس بشىء ، لأن وزن البيت يختل ، إلا أن تسكن النون من «يؤمن» ضرورة.




وقال الجاربردى (1) أوله : 

*شيخ على كرسيّه معمّما* 

وأقول : هذا من قصيدة مرجّزة منها : 

يحسبه الجاهل ما لم يعلما

شيخا على كرسيّه معمّما

لو أنّه أبان أو تكلّما

لكان إيّاه ولكن أعجما

وقد شرحناها فى الشاهد التاسع والأربعين بعد التسعمائة من آخر شواهد شرح الكافية ، وليس فى تلك القصيدة 

*فإنّه أهل لأن يؤ كرما* 

* * * 

وأنشد الجاربردى بعده (2) ، وهو الشاهد الرابع والعشرون ، وهو من شواهد سيبويه (3) [من السريع] : 

لم يبق من آى بها يحلّين 

غير رماد وحطام كنفين 

وغير ودّ جاذل أو ودّين 

وصاليات ككما يؤثفين 

على أن يؤثفين بالهمز شاذ ، والقياس يثفين فجاء على الأصل المهجور لضرورة الشعر ووزنه يؤفعلن بزيادة الياء والهمزة ، وهذا أحد قولين ، ومعناه جعلت أثافى جمع أثفيّة ، وعليه فأثفية أفعولة أصلها أثفوية قلبت الواو ياء وأدغمت وكسرت الفاء لتبقى الياء على حالها ، واستدلوا على زيادة الهمزة بقول العرب : ثفّيث القدر ، إذا جعلتها على الأثافى ؛ والقول الثانى - وهو لجماعة - أن وزنه يفعلين ، فالهمزة أصل ووزن أثفية على هذا فعليّة ، واستدلوا بقول النابغة [من البسيط] : 
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1- انظر شرح الجاربردى (ص 58)

2- انظر شرح الجاربردى (ص 58)

3- انظره (ج 2 ص 331) ، وقد جعلوا الشاهد من بحر الرجز




لا تقذفنّى بركن لا كفاء له 

وإن تأثّفك الاعداء بالرّفد (1)

فقوله تأثّفك وزنه تفعّلك لا يصح فيه غيره ، ولو كان من ثفّيت القدر لقال تثفّاك ، ومعنى البيت صار أعدائى حولك كالأثافى تظافرا ، قال ابن جنى فى شرح تصريف المازنى : ويفعلين أولى من يؤفعلن ، لأنه لا ضرورة فيه ، قال أبو الفتح بن جنى : يقال أثفيت القدر وأثّفتها وثفّيتها ، إذا أصلحت تحتها الأثافى ، وقال صاحب الصحاح : ثفّيت القدر تثفية ، وضعتها على الأثافى ، وأثفيتها جعلت لها أثافى ، وأنشد البيت 

وهذا الشعر لخطام المجاشعى ، ونسبه الصقلى شارح أبيات الإيضاح للفارسى ، والجوهرى فى الصحاح ، إلى هميان بن قحافة ، وأوله : 

حىّ ديار الحىّ بين السّهبين 

وطلحة الدّوم وقد تعفّين 

و «حىّ» أمر من التحية ، والحى : القبيلة ، والسهبان : موضع ، وكذا طلحة الدوم ، والنون فى تعفّين ضمير ديار الحى ، وتعفّي بمعنى عفا اللازم. يقال : عفا المنزل يعفو عفوّا ، إذا درس ، والآى : جمع آية بمعنى العلامة. والتّحلية : الوصف يقال : حلّيت الرجل مثلا ، إذا وصفته ، يقول : لم يبق من علامات حلولهم فى ديارهم تحلّيها وتصفها غير ما ذكر ، ومن : زائدة ، وآى فاعل ، وغير منصوب على الاستثناء ، وجملة يحلّين صفة لآى ؛ وبها متعلق به. والخطام بضم المهملة : ما تكسر من الحطب ، والمراد به دقّ الشجر الذى قطعوه فظللوا به الخيام ، ورماد مضاف إلى كنفين ويجوز تنوينه ، وكنف بفتح الكاف وسكون النون الناحية والجانب. وأصله بفتح النون سكنها للضرورة أى رماد من جانبى الموضع. وقيل الكنف هنا بكسر الكاف وسكون النون ، وهو خرج يضع فيه 

[شماره صفحه واقعی : 60]
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1- الرفد - بكسر أوله وفتح ثانيه : جمع رفدة - بكسر فسكون - وهى العصبة من الناس ، يقول : لا ترمنى منك بما لا مثل له ولا أستطيع دفعه وإن احتوشك الأعداء متعاونين




الراعى أشياءه : فيكون المعنى رماد ملء كنفين ، والجاذل بالجيم والذال المعجمة المنتصب ، جذل جذولا : انتصب وثبت ، والودّ : الوتد ، وأراد بالصاليات الأثافى الثلاثة التى توضع عليها القدر لأنها صليت بالنار أى أحرقت حتى اسودّت وهى معطوفة على «حطام» أى وغير أثافى صاليات بالنار ، وليست الواو واو ربّ كما توهمه ابن يسعون. وروى بدلها «وغير سفع» جمع أسفع ، أراد به الأثافى أيضا لأنها قد سفعتها النار أى سودتها وغيرت لونها ، وروى أيضا «وما ثلاث» أى منتصبات ، يقول : إن هذه الأثافى تدل على قرب عهد بالعمارة ببقائها على الحال التى وضعتها عليه أهل العمارة فكانت لذلك أجلب للشوق والتذكار ، وقوله «ككما» قيل : الكاف الأولى حرف والثانية اسم بمعنى مثل ، وقيل : مؤكدة للأولى ، وقيل : زائدة ، قال أبو على : «ما» فى ككما يجوز أن تكون مصدرية كأنه قال مثل الإثفاء ، ويجوز أن تكون موصولة بمنزلة الذى ، وقال ابن السيد : الكافان لا يتعلقان بشىء ، فإن الأولى زائدة والثانية قد جرت مجرى الأسماء لدخول الجار عليها ، ولو سقطت الأولى وجب أن تكون الثانية متعلقة بمحذوف صفة لمصدر مقدر محمول على معنى الصاليات لأنها نابت مناب مثفيات فكأنه قال : ومثفيات إثفاء مثل إثفائها حين نصبت للقدر ، ولا بد من هذا التقدير ليصح اللفظ والمعنى ، وقد شرحنا أبياتا أخر من هذه القصيدة وترجمنا قائلها فى الشاهد الخامس والثلاثين بعد المائة من شواهد شرح الكافية 

* * * 


الصفة المشبهة 

وأنشد فيها ، وهو الشاهد الخامس والعشرون ، وهو من شواهد سيبويه (1) [من الرجز] 

25 - *ما بال عينى كالشّعيب العيّن* 

[شماره صفحه واقعی : 61]
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1- انظره (ج 2 ص 372)




على أنه لم يأت على فيعل بفتح العين شىء من الصفة المشبهة غير حرف واحد فى المعتل وهو عيّن ، قال الأعلم : الشاهد فيه بناء العيّن على فيعل بالفتح ، وهذا شاذ فى المعتل لم يسمع إلا فى هذه الكلمة وكان قياسها أن تكسر العين فيقال عيّن كما قيل سيّد وهيّن وليّن ، ونحو هذا ، وهذا بناء يختص به المعتل ولا يكون فى الصحيح كما يختص الصحيح بفيعل مفتوحة العين نحو صيرف وحيدر ، وهو كثير ، انتهى 

وقال ابن السيد فى شرح أدب الكاتب : وجدت فى نسخة من شعر رؤبة بخط أبى يعقوب إسحق بن إبراهيم بن الجنيد قرأها على أبى بكر بن دريد [وعليها خط ابن دريد وإجازته](1) العيّن بكسر الياء ، وقال : العين الذى قد رقّ (2) وتهيأ للخرق ، انتهى 

وكذا قال ياقوت فى هامش الصحاح ، قال : أنشده سيبويه على فيعل بفتح العين ، وقال : ولم يجىء غير عيّن فى المعتل ، وهو نادر ، والقياس فيعل بكسر العين ، والذى وجدته فى شرح رجز رؤبة العين بكسر الياء ، ولا يجوز فتحها ، انتهى. 

والبيت أول أرجوزة لرؤبة بن العجاج ، وبعده (3) : 

وبعض أعراض الشّجون الشّجّن 

دار كرقم الكاتب المرقّن 

*بين نقا الملقي وبين الأجؤن*

قوله «ما بال عينى» ما استفهامية مبتدأ أو خبر مقدم ، وبال خبر أو مبتدأ مؤخر ، وهو بمعنى الشأن والحال ؛ وقوله «كالشعيب» فى موضع الحال ، والشعيب - بفتح الشين المعجمة - 

[شماره صفحه واقعی : 62]
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1- الزيادة عن شرح أدب الكاتب لابن السيد البطليوسى (ص 472)

2- فى الأصول «تمزق وتهيأ للخرق» والتصويب عن شرح أدب الكاتب

3- انظر أراجيز رؤية (ص 160)




قال ابن دريد فى الجمهرة : المزادة الصغيرة. 

قال الجواليقى فى شرح أدب الكاتب : «هى فى الأصل صفة غالبة ؛ فعيل بمعنى مفعول ، والعين : التى فيها عيون ؛ فهى تسيل ، وهم يشبهون خروج الدمع من العين بخروج الماء من خرز (1) المزادة ، قال : كأنهما مزادتا مستعجل» انتهى 

وقال الجوهرى «يقال : بالجلد عين ، وهى دوائر رقيقة ، وذلك عيب. تقول منه : تعين الجلد ، وسقاء عين ومتعين» وأنشد البيت. 

وكتب ابن برى فى أماليه على صحاحه : العين الجديد فى لغة طىء قال الطرماح [من الطويل] 

قد اخضلّ منها كلّ بال وعيّن 

وجفّ الرّوايا (2) بالملا المتباطن 

انتهى.

وقال الأعلم : «الشّعيب : القربة ، والعين : الخلق البالية ، شبه عينه لسيلان دمعها بالقربة الخلق فى سيلان مائها من بين خرزها لبلاها وقدمها» اه 

وقوله «وبعض أعراض الخ» قال ابن السيد : دار خبر بعض ، والمرقّن : 

الذى ينقط الكتاب ، والملقى والأجؤن مكانان ، كذا وجدته الملقي مضموم الميم مفتوح القاف ، والأجؤن مضموم الواو مهموزا كأنه جمع جؤن ، ووجدته فى غيره الأجون مفتوح الواو غير مهموز ، انتهى 

وترجمة رؤبة تقدمت فى الشاهد الخامس من أوائل شرح الكافية : 

* * * 


المصدر

أنشد فيه ، وهو الشاهد السادس والعشرون : [من البسيط] 

[شماره صفحه واقعی : 63]
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1- الخرز - بضم أوله وفتح ثانيه : جمع خرزة - كغرفة - وهى كل ثقبة وخيطها

2- الروايا : جمع راوية ، وهى المزادة ، والملا : موضع ، وهو أيضا الصحراء ، والمتباطن : المنخفض




26 - إنّ الخليط أجدّو البين انجردوا

وأخلفوك عدا الأمر الّذى وعدوا

على أن الفراء قال فى قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ) يجوز أن يكون فى الأصل غلبتهم بالتاء ؛ فحذفت التاء كما حذفت من «عدا الأمر» فى البيت والأصل عدة الأمر ، وهذا كلام الجوهرى فى الصحاح 

وأقول : لم يورد الفراء هذا البيت عند هذه الآية ، وهذا نصه فى تفسيرها «وقوله من بعد غلبهم كلام العرب غلبته غلبة ، فاذا أضافوا أسقطوا الهاء كما أسقطوها فى قوله تعالى (وَأَقامَ الصَّلاةَ) والكلام إقامة الصلاة» انتهى. 

وإنما أورده عند تفسير الآية الأخرى من سورة النور قال : «وأما قوله تعالى (وَأَقامَ الصَّلاةَ) فان المصدر من ذوات الثلاثة إذا قلت : أفعلت كقولك أقمت وأجبت ، يقال فيه : إقامة وإجابة ، ولا تسقط منه الهاء ، وإنما أدخلت لأن الحرف قد سقطت منه العين ، كان ينبغى أن يقال : إقواما فلما سكنت الواو (1) وبعدها ألف الإفعال فسكنتا فسقطت الأولى منهما فجعلوا الهاء كأنها تكثير للحرف ، ومثله مما أسقط منه بعضه فجعلت فيه الهاء ، قوله وعدته عدة ووجدت المال جدة ولما أسقطت الواو من أوله كثّر من آخره بالهاء وإنما استجيز سقوط الهاء من (وإقام الصلاة) لاضافتهم إياه ، وقالوا : الخافض وما خفض بمنزلة الحرف الواحد ، فلذلك أسقطوها فى الاضافة ، وقول الشاعر : 

*إن الخليط أجدوا البين - الخ* 

يريد عدة الأمر ، فاستجاز إسقاط الهاء حين أضافها» انتهى كلامه 

والبيت للفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب ، قال الجوهرى : الخليط : المخالط ، كالنديم المنادم والجليس المجالس ، وهو واحد وجمع ، قال : إنّ 

[شماره صفحه واقعی : 64]
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1- أى بعد نقل حركتها الى الساكن قيلها




*إنّ الخليط أجدوا البين فانصرموا* 

وقوله «أجدوا» فى العباب : وأجدّه : صيّره جديدا ، فالبين مفعوله ، وهو بمعنى البعد والفراق هنا ، وقوله «فانجردوا» بالجيم : أى بعدوا ؛ فى العباب : وانجرد بنا السير : أى امتد وطال ، وروى بدله «فانصرموا» : أى انقطعوا عنا ببعدهم 

والفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب ، واسمه عبد العزى ، ابن عبد المطلب بن هاشم ، كان من شعراء الهاشميين وفصحائهم ، توفى فى زمن الوليد بن عبد الملك 

حكى أنه كان بالمدينة تاجر يسمى العقرب ؛ وكان أمطل الناس ؛ فعامله الفضل ، وكان أشد الناس تقاضيا ؛ فلما حل المال قعد الفضل بباب العقرب يقرع ، وعقرب على سجيّته فى المطل ؛ فلما أعياه قال يهجوه [من السريع] : 

قد تجرت فى سوقنا عقرب 

لا مرحبا بالعقرب التّاجره 

كلّ عدوّ كيده فى استه 

فغير مخشيّ ولا ضائره 

إن عادت العقرب عدنا لها

وكانت النّعل لها حاضره 

وكان الفضل شديد الأدمة ولذلك قال [من الرمل] : 

وأنا الأخضر من يعرفنى 

أخضر الجلدة فى بيت العرب 

من يساجلنى يساجل ماجدا

يملأ الدّلو إلى عقد الكرب 

وسمعه الفرزدق ينشد هذا الشعر فنزع ثيابه وقال : أنا أساجله ، فقال له : من أنت؟ فلما انتسب له لبس ثيابه وقال [له] : والله لا يساجلك إلا من عض بأير أبيه ، وهو هاشمى الأبوين ، أمه بنت العباس بن عبد المطلب وإنما أتته الأدمة من قبل جدته وكانت حبشية 

* * * 

وأنشد الجاربردى (1) وهو الشاهد السابع والعشرون [من الوافر] : 

[شماره صفحه واقعی : 65]
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1- انظره فى ص 63 من شرح الجاربردى (ق 2 - 5)




27 - بكت عينى وحقّ لها بكاها

وما يغني البكاء ولا العويل (1)

وهو مطلع قصيدة فى رثاء حمزة رضى الله تعالى عنه عم النبى صلى الله عليه وسلم لما استشهد فى غزوة أحد. 

واختلف فى قائلها ؛ فقيل : هى لحسان بن ثابت رضى الله عنه ، وليست فى ديوانه ، وقال عبد الملك بن هشام فى السيرة : «قال ابن إسحق : هى لعبد الله ابن رواحة ؛ وقد أنشدنيها أبو زيد الأنصارى [لكعب بن مالك](2) وهؤلاء الثلاثة هم شعراء النبى صلى الله عليه وسلم» وقد أرود ابن هشام القصيدة فى غزوة أحد وهذه أبيات منها بعده : 

على أسد الإله غداة قالوا

أحمزة ذاكم الرّجل القتيل 

أصبب المسلمون به جميعا

هناك وقد أصيب به الرّسول 

أيا يعلى لك الأركان هدّت 

وأنت الماجد البرّ الوصول 

عليك سلام ربّك فى جنان 

مخالطها نعيم لا يزول 

ألا يا هاشم الأخيار صبرا

فكلّ فعالكم حسن جميل 

رسول الله مصطبر كريم 

بأمر الله ينطق إذ يقول 

قوله «وحق لها بكاها» أى صار البكاء لها حقا لازما ، وحكى الأزهرى : ما أغنى فلان شيئا ، بالغين والعين ، أى : لم ينفع فى مهم ولم يكف مؤنة. 

فيكون المفعول هنا محذوفا «والعويل» اسم من أعول عليه إعوالا وهو البكاء والصراخ ، وقوله «على أسد الإله» متعلق بالبكاء أو العويل على سبيل التنازع ، 

[شماره صفحه واقعی : 66]
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1- كذا فى الجاربردى وفى اللسان (ب ك ى) وفى سيرة ابن هشام (ح 3 ص 148) ووقع فى الأصول محرفا (ولا يغنى)

2- الزيادة عن سيرة ابن هشام (ح 3 148) ولا يتم الكلام إلا بها




وأسد الله : لقب سيدنا حمزة ، والألف فى قوله «أحمزة» للاستفهام ، و «أبو يعلى» كنيته رضى الله عنه ، 

* * * 

وأنشد الشارح وهو الشاهد الثامن والعشرون [من الرجز] : 

28 - فهى تنزّى دلوها تنزيّا

كما تنزّى شهلة صبيّا

على أن مجىء المصدر المعتل اللام لفعّل على تفعيل ضرورة ، والقياس أن على تفعلة كتكرمة ، وأورده أبو عبيد القاسم بن سلام فى الغريب المصنف فى باب نعوت الخرقاء والعجوز كذا 

*بات ينزى دلوه تنزيا* 

وقال : هى الشهيرة (1) والشهلة يعنى العجوز ، وخص الشهلة لأنها أضعف من الشابة فهى تنزى الصبى : أى ترقصه بثقل وضعف ، والمعنى هذه المرأة تحرك دلوها فى الاستقاء وترفعها وتخفضها عند الاستقاء لتمتلىء تحريكا مثل تحريك عجوز صبيها فى ترقيصها إياه

وقال ابن يعيش : يقال : امرأة شهلة ، إذا كانت نصفا وصار كالاسم لها بالغلبة ، ولا يقال ذلك للرجال ، وفى المصباح : نزا ينزو من باب قتل ، ونزوانا ، بمعنى وثب ، ويتعدى بالهمزة والتضعيف ؛ فيقال : أنزاه إنزاء ونزاه تنزية ، وهذا الشعر مشهور فى كتب اللغة وغيرها ، ولم يذكر أحد تتمته ولا قائله والله أعلم 

* * * 

وأنشد بعده وهو الشاهد التاسع والعشرون [من الطويل] : 

29 - بثين الزمى «لا» إنّ لا إن زمته 

على كثرة الواشين أىّ معون 

[شماره صفحه واقعی : 67]
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1- الشهبرة والشهربة لغتان بمعنى العجوز الكبيرة ، والرجل شهبر وشهربة عن ابن السكيت ، وقال الأزهرى : ويقال للرجل : شهبر




على أن السيرافى قال : أصله معونة ؛ فحذفت التاء لضرورة الشعر ، وأجاز ابن جنى فى شرح تعريف المازنى أن يكون كذا وأن يكون جمع معونة ، وكذا أجاز الوجهين فى مكرم ومألك ، وأورده ابن عصفور فى كتاب الضرائر فى ترخيم الاسم فى غير النداء للضرورة 

والبيت من قصيدة لجميل بن عبد الله بن معمر العذرى. يقول : إن سألك سائل يابثين هل كان بينك وبين جميل وصل فقولى : لا ، فإن فيها عونا على الواشين [و] دفعا لشرهم ، و «بثين» مرخم بثينة منادى وهو اسم محبوبته. يقول : ردى على الواشين قولهم ، وإذا سألوك شيئا فقولى : «لا» فإنهم إذا عرفوا منك ذلك انصرفوا عنك وتركوك ؛ فيكون لزوم كلمة «لا» عونا عليهم ، و «أىّ» دالة على الكمال مرفوعة خبر إن : أى إن «لا» معونة أىّ معونة ؛ وبعده : 

ونبّئت قوما فيك قد نذروا دمى 

فليت الرّجال الموعدىّ لقونى 

إذا ما رأونى طالعا من ثنيّة

يقولون من هذا وقد عرفونى 

وترجمة جميل تقدمت فى الشاهد الثانى والستين من أوائل شواهد شرح الكافية. 

* * * 

وأنشد بعده وهو الشاهد الثلاثون [من الرجز] : 

30 - *ليوم روع أو فعال مكرم*

لما تقدم قبله 

وقال الفراء عند تفسير قوله تعالى (وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ) من سورة الكهف : 

فأما قول الشاعر : 

*ليوم روع أو فعال مكرم* 

فإنه جمع مكرمة ، ومثله قول الآخر :
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*على كثرة الواشين أى معون*

أراد جمع معونة ، وكان الكسائى يقول : هما مفعل نادران لا يقياس عليهما ، وقد ذهب مذهبا ، إلا أنى أجد الوجه الأول أجمل للعربية مما قال ، انتهى 

قال ابن السيرافى فى شرح أبيات إصلاح المنطق ، والجواليقى (1) فى شرح أبيات أدب الكاتب : قبله

*وهو إذا ما هزّ للتّقدّم* 

وقالا : يقول : إذا هزّ فى يوم روع تقدم وقاتل ، وكذا إن هزّ فى عطاء وجود أعطى وجاد ، يصفه بالشجاعة والجود ، انتهى 

وهزّ بالبناء للمفعول : من هززته هزا من باب قتل حركته فاهتز ، والرّوع بالفتح : الفزع ، الفعال بفتح الفاء : الوصف الحسن والقبيح أيضا ، فيقال : هو قبيح الفعال ، كما يقال : هو حسن الفعال ؛ ولهذا خصصه بما بعده بالإضافة ، ويكون مصدرا أيضا ، يقال : فعل فعالا ، كذهب ذهابا ، والمكرمة - بضم الراء - اسم من الكرم ، وفعل الخير مكرمة : أى سبب للكرم أو التكريم ، من كرم الشىء إذا نفس وعزّ 

وقال ابن السيد فى شرح أبيات أدب الكاتب : البيت لأبى الأخزر الحمانى ، وقبله : 

*مروان مروان أخو اليوم اليمنى*

كذا رواه سيبويه ، وروى غيره : 

*مروان يا مروان لليوم اليمى*

وقوله «اليمى» صفة لليوم من لفظه ، كما قالوا : يوم أيوم ، وليل أليل ، ووزنه فعل على مثال حذر ، وأصله اليوم فنقلت (2) اللام إلى موضع العين فصار اليمو ، فانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها 
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1- انظره فى شرح الجواليقى (ص 400)

2- فى نسخة «قلبت» ولها وجه




وقال السيرافى : أصله أخو اليوم اليوم ، كما قال الآخر [من الرجز] : 

*إنّ مع اليوم أخاه غدوا* 

فقدم الميم بضمتها إلى موضع الواو ، فصار اليمو ، فوقعت الواو طرفا وقبلها ضمة ، فقلبت ياء ، وكسر ما قبلها ، كما قيل فى جمع دلو أدل ، فموضع اليمى على قول السيرافى رفع ، وموضعه على القول الأول خفض ، وهذا التأويل الذى تأوله السيرافى هو الظاهر من مذهب سيبويه ، وهو تأويل لا يصح إلا على رواية من روى «أخو اليوم اليمى» وأما من رواه *مروان يا مروان لليوم اليمى* فلا يكون موضع اليمى إلا خفضا على الصفة ، وكذلك لا يمتنع أن يكون موضعه خفضا على من روى «أخو اليوم اليمى» ويكون معناه أن مروان أخو اليوم الشديد الذى يفرّج غمه ويجلى همه ، وهو أشبه بمعنى الشعر ؛ لأن البيتين لا يلتئمان على تفسير السيرافى ومذهب سيبويه ، وأنشد المبرد فى كتاب الأزمنة : 

*نعم أخو الهيجاء فى اليوم اليمى*

وهذا يدل أيضا على أن اليمى فى موضع خفض ، وكذلك قال المبرد ، وإليه ذهب ابن السكيت ، انتهى. ومروان هو ابن محمد بن مروان بن الحكم بن العاص ، 

وأبو الأخزر راجز إسلامى اسمه قتيبة ، والأخزر بالخاء والزاى المعجمتين وآخره راء مهملة ، والحمّانى منسوب إلى حمّان بكسر المهملة وتشديد الميم 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى والثلاثون [من الوافر] 

31 - *كفى بالنّأى من أسماء كافى* 

على أن «كافى» اسم فاعل منصوب على الحالية من النأى ، وهو فاعل كفى ، والباء زائدة ، وهذه الحال مؤكدة لعاملها وهو كفى ، وحذف النصب منه كما حذف من قوله «فلو أنّ واش» وذلك إما على لغة ربيعة فانهم يسكنون المنصوب ، وإما لضرورة الشعر ، وقد حذفت الياء منهما لالتقائها ساكنة مع سكون نون التنوين ،
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والنأى : البعد ، ومن : متعلقة به ، وأسماء : اسم امرأة أصله وسماء من الوسامة ، وهى الحسن 

وهذا صدر بيت ، وعجزه : 

*وليس لنأيها إذ طال شاف* 

وشاف : اسم ليس ، ولنأيها : متعلق به ، وإذ تعليلية ، وفاعل طال ضمير النأى ، والخبر محذوف أى عندى أو موجود 

والبيت مطلع قصيدة لبشر بن أبى خازم ، وهو جاهلى ، وتقدم شرحه وترجمة بشر فى الشاهد الثالث والعشرين بعد الثلاثمائة من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثانى والثلاثون [من الطويل] 

32 - *فلو أنّ واش باليمامة داره* 

تمامه :

*ودارى بأعلى حضر موت اهتدى ليا* 

وتقدم توجيهه

والواشى : الذى يزوّق الكلام ليفسد بين متحابين ، واليمامة : اسم بلد بين نجد والحجاز ، وحضرموت - بفتح الميم وضمها - : مدينة باليمن ؛ غير منصرف ، واللام فى «ليا» بمعنى إلى

والبيت من قصيدة لمجنون بنى عامر تقدم الكلام عليه فى الشاهد الخامس والثمانين بعد الثمانمائة من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والثلاثون ، وهو من شواهد سيبويه (1) [من الطويل] 
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1- انظره فى كتاب سيبويه (ج 1 ص 173)




33 - ألم ترنى عاهدت ربّى وإنّنى 

لبين رتاج قائما ومقام 

على حلفة لا أشتم الدّهر مسلما

ولا خارجا من فىّ زور كلام 

على أن قوله «خارجا» عند سيبويه مصدر حذف عامله : أى ولا يخرج خروجا ، وعند عيسى بن عمر حال معطوف على الجملة الحالية وهى «لا أشتم» وهذا نص سيبويه : وأما قول الفرزدق : 

على حلفة لا أشتم الدّهر مسلما

ولا خارجا من فىّ زور كلام 

فإنما أراد ولا يخرج فيما أستقبل ، كأنه قال : ولا يخرج خروجا ، ألا تراه ذكر عاهدت فى البيت الذى قبله ، فقال «ألم ترنى عاهدت ربى الخ» على حلفة ، ولو حمله على أنه نفى شيئا هو فيه ولم يرد أن يحمله على «عاهدت» جاز (1) وإلى هذا الوجه كان يذهب عيسى [بن عمر] فيما نرى ؛ لأنه لم يكن يحمله على «عاهدت» انتهى ؛ فجملة «لا أشتم» على قول سيبويه جواب القسم لقوله عاهدت ، وقوله «ولا خارجا» بتقدير ولا يخرج خروجا ، معطوف على جواب القسم وجعل خارجا فى موضع خروجا ، كأنه قال حلفت بعهد الله لا أشتم الدهر مسلما ولا يخرج من فىّ زور كلام ؛ فلا أشتم ولا يخرج هما جواب القسم فيما يستقبل من الأوقات 

قال المبرد فى الكامل : (2) وقوله «ولا خارجا» إنما وضع اسم الفاعل فى موضع المصدر ، أراد لا أشتم الدهر مسلما ، ولا يخرج خروجا من فىّ زور كلام ، لأنه على ذا أقسم ، والمصدر يقع فى موضع اسم الفاعل ، يقال : ماء غور : أى غائر [كما قال الله عزوجل : (إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً) ويقال : رجل عدل : أى عادل ، ويوم غمّ : أى غامّ](3) وهذا كثير جدا ، فعلى هذا جاء المصدر على فاعل كما جاء اسم الفاعل على المصدر ، يقال : قم قائما ، فيوضع فى موضع [قولك](4)قم قياما ، 
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1- فى سيبويه «لجاز»

2- انظر كتاب الكامل (1 : 71)

3- الزيادة عن الكامل ، وسقطت من جميع النسخ

4- الزيادة عن الكامل ، وسقطت من جميع النسخ




وجاء من المصدر على لفظ فاعل حروف منها فلج فالجا [وعوفى عافية] ، انتهى. 

وقد قيل : إن الجواب يجوز أن يكون جوابا لقوله «على حلفة» ويكون تقدير الكلام ألم ترنى عاهدت ربى على أنى أحلف لا أشتم ولا يخرج من فىّ كلام قبيح 

ومعنى قول سيبويه «نفى شيئا هو فيه» : أى نفى ما فى الحال ، ولم ينف المستقبل. 

وفسر المبرد فى الكامل قول عيسى بن عمر «إنّ خارجا حال» قال : وكان عيسى بن عمر يقول : إنما قوله «لا أشتم» حال ؛ فأراد عاهدت ربى فى هذه الحال وأنا غير شاتم ولا خارج من فى زور كلام ، ولم يذكر الذى عاهد عليه ، انتهى. 

والفعل المستقبل يكون فى معنى الحال ، كقوله : جاء زيد يضحك ، وجعل العامل فى الحال على مذهب عيسى بن عمر «عاهدت» كأنه قال : عاهدت ربى لا شاتما الدّهر ، والمعنى موجبا على نفسى ذلك ومقدرا ذلك ، كذا شرح المبرد والزجاج قول عيسى بن عمر 

قال السيرافى : وكلام سيبويه الذى حكاه عن عيسى يخالفه ، وهو قوله : لأنه لم يكن يحمله على «عاهدت» وإذا لم يكن العامل فى الحال «عاهدت» كان عاملها «ألم ترنى» كأنه قال : ألم ترنى لا شاتما مسلما ولا خارجا من فىّ زور كلام ، وهذا الوجه ذكره أبو بكر مبرمان (1) ، وهذا يعجبنى ؛ لأن «عاهدت» فى موضع المفعول الثانى ، فقد تم المفعولان بعاهدت ، وإما حلفة (2) وهذ أجود منه 
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1- فى الأصول «مبرجان» وهو تحريف ، قال المجد فى القاموس : «ومبرمان لقب أبى بكر الأزمى»

2- هذا معطوف على قوله «ألم ترنى» فى قوله «كان عاملها ألم ترنى» وكان من حق الكلام أن يقول : كان عاملها إما ألم ترنى الخ وإما حلفة.




كأنه قال : على أن حلفت لا شاتما ولا خارجا ، انتهى 

وذهب الفراء فى تفسير سورة القيامة إلى أنهما حالان ، والعامل «عاهدت» قال : إنما نصب خارجا لأنه أراد عاهدت ربى لا شاتما أحدا ولا خارجا من فىّ زور كلام ، وقوله «لا أشتم» فى موضع نصب ، انتهى 

وأيد ابن هشام فى المغنى (1) قول سيبويه ، فقال : والذى عليه المحققون أن خارجا مفعول مطلق ، والأصل ولا يخرج خروجا ، [ثم حذف الفعل ، وأناب الوصف عن المصدر ، كما عكس فى قوله تعالى : (إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً])(2) لأن المراد أنه حلف بين باب الكعبة وبين مقام إبراهيما أنه لا يشتم [مسلما](3) فى المستقبل ولا يتكلم بزور ، لا أنه حلف فى حال اتصافه بهذين الوصفين على شىء آخر ، انتهى 

وبهذا أيضا يرد على ما ذهب إليه بعض أفاضل العجم فى شرح أبيات المفصل فانه بعد أن قرر مذهب سيبويه قال : قلت : لا يبعد أن يكون قوله «لا أشتم» بيانا لما عاهد عليه ربه على وجه الاستئناف ، كأن قائلا قال : ما الذى عاهدت عليه ربك؟ فقال : لا أشتم ، والمعنى ألم ترنى يعنى رأيتنى عاهدت ربى على أمر هو أنى لا أشتم طول الدهر مسلما ولا يخرج من فى زور كلام : أى كونه على حلفة : أى حالفا بالله على ذلك ، فوقع القسم مؤكّدا لما عاهد عليه ربه ، ويجوز أن يكون المعاهد عليه محذوفا ، والتقدير عاهدت ربى على حسن السيرة أو ترك ما لا يعنى ، ثم خص عدم الشتم للمسلم وعدم خروج الكلام الزور عن فيه تأكيدا لنفيهما عن نفسه ، وقوله «على حلفة» فى هذا الوجه يجوز أن يتعلق بمحذوف قدرناه ، وأن يتعلق بقوله «لا أشتم» كأنه قال : عاهدت ربى على حسن السيرة حالفا بالله على 
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1- فى مبحث الجمل التى لا محل لها من الاعراب ، فى جملة جواب القسم

2- الزيادة عن المغنى فى الموضع المذكور

3- الزيادة عن المغنى فى الموضع المذكور




ذلك ، أو عاهدت ربى على ذلك حالفا بالله لا أشتم طول الدهر مسلما خصوصا ولا أهجوه ولا يخرح من فى كلام زور ، هذا كلامه 

وقوله «وإننى لبين رتاج» بكسر همزة إنّ فإن جملتها حالية ، وقول «لبين رتاج ومقام» خبر إنّ ، وقائما - وروى بدله «واقفا» - حال من الضمير المستقر فى الظرف ، وروى بالرفع فهو خبر ثان ، أو هو خبر إنّ والظرف متعلّقه كقولك إن زيدا لفى الدار قائم ، والرتاج - بكسر الراء وآخره جيم - قال (1) المبرد : الرتاج : غلق الباب ، ويقال : باب مرتج : أى مغلق ، ويقال : أرتج على فلان : أى أغلق عليه الكلام ، انتهى.

وقال ابن السيّد فيما كتبه على الكامل : الرّتاج الغلق ، وذكره صاحب العين ، وأنشد هذا البيت ، وقال : يعنى باب البيت ومقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، ويدل على هذا قول أبى شجرة السلمى : 

*مثل الرتاج إذا ما لزّه الغلق*

فهذا يدل على أن الرتاج غير الغلق ، ومما يقوى قول المبرد فى الرتاج قول الحطيئة 

*إلى عجز كالباب شدّ رتاجه* انتهى 

وفى العباب الرّتج بالتحريك - الباب العظيم ، وكذلك الرّتاج ، ومنه رتاج الكعبة ، ويقال : الرتاج المغلق (2) وعليه باب صغير ، انتهى 

و «أشتم» جاء من باب ضرب ونصر 

قال المبرد (3) : التقى الحسن والفرزدق فى جنازة ، فقال الفرزدق للحسن : أتدرى ما يقول الناس يا أبا سعيد؟ [قال : وما يقولون؟ قال](4) : يقولون 

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 5457





1- انظر الكامل (1 : 70 و 71)

2- يريد الباب المغلق وعليه باب صغير

3- الزيادة عن الكامل (1 : 70)

4- الزيادة عن الكامل (1 : 70)




اجتمع فى هذه الجنازة خير الناس وشر الناس ، فقال الحسن : كلا ، لست بخير الناس ولست بشرهم ، ولكن ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله منذ ستون سنة ، وخمس نجائب لا يدركن ، يعنى الصلوات الخمس ، فتزعم التميمية (1) أن الفرزدق رؤى فى النوم فقيل له : ما صنع بك ربك؟ فقال : غفر لى [فقيل له : بأى شىء؟ فقال] (3) بالكلمة التى نازعنيها الحسن ، وحدثنى العباس بن الفرج [الرياشى] فى إسناد له ذكره ، قال : كان الفرزدق يخرج من منزله فيرى بنى تميم والمصاحف فى حجورهم فيسرّ بذلك ويجذل به ، ويقول : إيه فداء (2) لكم أبى وأمى ، كذا والله كان آباؤكم ، ونظر إليه أبو هريرة الدّوسىّ رضى الله عنه فقال [له] : مهما فعلت فقنّطك الناس فلا تقنط من رحمة الله ، ثم نظر إلى قدميه فقال : إنى أرى لك قدمين لطيفتين فابتغ لهما موقفا صالحا يوم القيامة 

والفرزدق يقول فى آخر عمره حين تعلق بأستار الكعبة وعاهد الله أن لا يكذب ولا يشتم مسلما : 

ألم ترنى عاهدت ربّى وإنّنى 

لبين رتاج قائما ومقام 

إلى آخر البيتين. 

وقال ابن السيّد فيما كتبه على كامله : قوله «والتقى الحسن والفرزدق فى جنازة» ذكر الهيثم بن عدى عن أبى بكر بن عياش أن الفرزدق لقى الحسن رحمه الله فى جنازة عمران بن ملحان أبى رجاء العطاردى ، سنة خمس ومائة ، 

[شماره صفحه واقعی : 76]
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1- فى الكامل «فيزعم بعض التميمية»

2- فى الكامل «فدى» مكسورا مقصورا ، واستدركه أبو الحسن الأخفش فقال : إنما هو فداء لكم ؛ من فتح قصر لا غير ، ومن كسر مده لكنه كسر الممدود على هذه الرواية.




فى أول خلافة هشام بن عبد الملك فكلمه بما ذكره المبرد ، ثم انصرف الفرزدق فقال : من [الطويل] : 

ألم تر أنّ النّاس مات كبيرهم 

وقد كان قبل البعث بعث محمّد

ولم يغن عنه عيش سبعين حجّة

وستّين لمّا بان غير موسّد

إلى حفرة غبراء يكره وردها

سوى أنّها مثوى وضيع وسيّد

نروح ونغدو والحتوف أمامنا

يضعن لنا حتف الرّدى كلّ مرصد

وقد قال لى ما ذا تعدّ لما ترى 

فقيه إذا ما قال غير مفنّد

فقلت له أعددت للبعث والّذى 

أراد به أنّى شهيد بأحمد

وأن لا إله غير ربّى هو الّذى 

يميت ويحيى يوم بعث وموعد

فهذا الّذى أعددت لا شىء غيره 

وإن قلت لى أكثر من الخير وازدد

فقال قد اعتصمت بالخير كلّه 

تمسّك بهذا يا فرزدق ترشد

وذكر الأصبهانى عن محمد بن سلام أنها كانت جنازة النّوار زوج الفرزدق.

وبعده قوله : 

أطعتك يا إبليس سبعين حجّة (1)

فلمّا انتهى شيبى وتمّ تمامى 

رجعت إلى ربّى وأيقنت أنّنى 

ملاق لأيّام المنون حمامي 

وهى قصيدة مطولة أنشدها يعقوب بن السكيت ، انتهى ما كتبه ابن السيد. 

وفى أمالى السيد الشريف (2) المرتضى رحمه الله تعالى روى أن الفرزدق 

[شماره صفحه واقعی : 77]
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1- كذا فى الديوان ، وفى أمالى المرتضى (1 : 46) «تسعين حجة» وفيه «فلما قضى عمرى» وفيه «فزعت إلى ربى» وفيه «لأيام الحتوف»

2- انظر أمالى المرتضى (1 : 46)




تعلق بأستار الكعبة ، وعاهد الله على ترك الهجاء والقذف اللذين [كان] ارتكبهما وقال : ألم ترنى عاهدت ربى ، إلى آخر الأبيات الأربعة.

ثم حدث عن أبى عبيد الله المرزبانى بسند له أن الحسن البصرى شهد جنازة النّوار امرأة الفرزدق ، وكان الفرزدق حاضرا ، فقال له الحسن وهو عند القبر : يا أبا فراس ، ما أعددت لهذا المضجع؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانون سنة فقال له الحسن : هذا العمود فأين الطّنب؟ وفى رواية أخرى أنه قال : نعم ما أعدت ، ثم قال الفرزدق فى الحال : 

أخاف وراء القبر إن لم يعافنى 

أشدّ من الموت التهابا وأضيقا

إذا جاءنى يوم القيامة قائد

عنيف وسوّاق يسوق الفرزدقا

لقد خاب من أولاد آدم من مشى 

إلي النّار مغلول القلادة أزرقا

يقاد إلى نار الجحيم مسربلا

سرابيل قطران لباسا محرّقا

قال : فرأيت الحسن يدخل بعضه فى بعض ، ثم قال : حسبك ، ويقال : إن رجلا رأى الفرزدق فى منامه (1) بعد موته ، فقال : ما فعل الله بك؟ فقال : عفى عنى بتلك الأبيات ، انتهى. 

وقال محمد بن حبيب فى شرح المناقضات : إن الفرزدق حجّ فعاهد الله بين الباب والمقام أن لا يهجو أحدا وأن يقيّد نفسه حتى يجمع القرآن حفظا ، فلما قدم البصرة قيّد نفسه وحلف أن لا يطلق قيده عنه حتى يجمع القرآن ، وقال *ألم ترنى عاهدت ربى ...* الأبيات ؛ وبلغ نساء بنى مجاشع فحش البعيث وجرير بهنّ فأتين الفرزدق مقيدا فقلن : قبح الله قيدك وقدهتك جرير عورات نسائك ، فأغضبنه ففض قيده وقال قصيدة يجيبهما ، منها : 
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1- فى أمالى المرتضى «بعد موته فى منامه»




فإن يك قيدى كان نذرا نذرته 

فما بى عن أحساب قومى من شغل 

أنا الضّامن الرّاعي عليهم ، وإنّما

يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى (1)

والقصيدة التى البيت الشاهد منها أوردها الخضر الموصلى فى شواهد التفسيرين ، عند قوله تعالى (وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً) وقد مرت ترجمة الفرزدق فى الشاهد الثلاثين من شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الرابع والثلاثون [من الطويل] 

34 - لقيت بدرب القلّة الفجر لقية

شفت كمدى واللّيل فيه قتيل 

على أنه يجوز أن يأتى مصدر لقيته على لقية قياسا كما فى البيت 

وهو من قصيدة للمتنبى مدح فيها سيف الدولة أولها : 

لياليّ بعد الظّاعنين شكول 

طوال ، وليل العاشقين طويل 

إلى أن قال «لقيت بدرب القلة - الخ» يريد أن الليل انقضى وبدت تباشير الصبح وقد وافى هذا المكان فشفى لقاء الصبح كمده والليل قتيل فى الفجر ؛ لأنه ينقضى بطلوعه ، وقد أخذ بعضهم هذا المعنى وكشف عنه فقال : 

ولمّا رأيت الصّبح قد سلّ سيفه 

وولّى انهزاما ليله وكواكبه 

ولاح احمرار قلت قد ذبح الدّجى 

وهذا دم قد ضمّخ الأرض ساكبه 

كذا فى شرح الواحدى ، والكمد : الحزن المكتوم ، وهو مصدر من باب تعب ، وكأنه لقى من الليل سهرا وكآبة وطولا فأكمده ذلك ، ثم فرح بلقاء 
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1- كذا فى النقائض والديوان ، ويرويه النحاة «أنا الذائد الحامى الذمار» وانظر معاهد التنصيص (119 بولاق) وانظر دلائل الاعجاز للجرجانى (253 المنار)




الصباح فجعل الفجر قاتلا لليل شافيا له منه ، ودرب القلة بضم القاف - موضع فرب ملطية (1) كان سيف الدولة غزا تلك النواحى فى سنة اثنتين وأربعين وثلثمائة ، وذكر المتنبى المواضع التى غزاها فى تلك السنة فى هذه القصيدة 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس والثلاثون [من البسيط] : 

35 - ها إن تا عذرة إن لم تكن قبلت 

فإنّ صاحبها قد تاه فى البلد

على أن عذرة - بكسر العين - مصدر للنوع بتقدير صفة معلومة بقرينة الحال : أى عذر بليغ ، والوجه أن هذا الوصف مفهوم من التنوين 

وهذا البيت من قصيدة للنابغة الذبيانى اعتذر بها إلى النعمان بن المنذر ملك الحيرة بعد أن هرب منه إلى ملوك غسّان فى الشام لما اتّهم بامرأته المتجردة وأراد قتله وأرسل إلى النعمان قصائد يتنصّل [بها] عما اتهم به ويعتذر إليه عن هروبه وإقامته عند ملوك غسان ، وقد شرحنا حاله فى الشاهد الرابع بعد المائة من شواهد شرح الكافية 

وقبل هذا البيت : 

نبّئت أنّ أبا قابوس أوعدنى 

ولا قرار على زأر من الأسد (2)
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1- ملطية - بفتح أوله وثانيه وسكون الطاء وتخفيف الياء ، والعامة تقوله بتشديد الياء وكسر الطاء - : بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم الشام وفيها يقول المتنبى : وكرّت فمرّت فى دماء لطية ملطية أمّ للبنين ثكول ويقول أبو فراس : وألهبن لهبي عرقة وملطية وعاد إلى موزار منهنّ ائر

2- فى الديوان «أنبئت» وفيه «ولا مقام» والبيت الذى ذكره المؤلف ليس متصلا ببيت الشاهد ، وبيت الشاهد آخر القصيدة كما قال




وهما آخر القصيدة. 

ونبئت - بالبناء للمفعول - بمعنى أخبرت ، وأبو قابوس : كنية النعمان ، وقابوس معرب كاووس اسم ملك من ملوك العجم ، وأوعد - بالألف - لا يكون إلا فى الشر ، بمعنى هددنى ، والزأر : مصدر زأر الأسد إذا صوّت بحنق ، وهو تمثيل لغضبه ، وقوله «ها إن تاعذرة» استشهد به الشارح فى باب اسم الاشارة ، وفى هاء التنبيه من شرح الكافية. على أن الفصل بين «ها» وبين اسم الاشارة بغير «أنا» وأخواته قليل ، والفاصل هنا «إنّ» ؛ وتا : اسم إشارة للمؤنث ، بمعنى هذه ، وروى أيضا «ها إن ذى عذرة» ؛ والإشارة لما ذكر فى قصيدته من يمينه على أنه لم يأت بشىء يكرهه ، وقيل : الإشارة للقصيدة : أى إن هذه القصيدة ذات عذرة ، وقال بعضهم : التقدير أن عذرتى هذه عذرة ، والعذرة - بالكسر - اسم للعذر بالضم ، قال صاحب الصحاح : يقال : عذرته فيما صنع أعذره عذرا ، والاسم المعذرة والعذرى ، وكذلك العذرة وهى مثل الرّكبة والجلسة وأنشد هذا البيت ، وفى المصباح عذرته فيما صنع عذرا ، من باب ضرب ، رفعت عند اللوم فهو معذور : أى غير ملوم

وقوله «إن لم تكن نفعت فان صاحبها» المحدث عنه فى الجميع العذرة ، وأراد بصاحب العذرة نفسه

وتاه الإنسان يتيه تيها : ضل عن الطريق ، وأراد لازمه وهو الهلاك ، والمعنى إن لم تقبل عذرى فترضى عنى فانى أضل فى البلدة التى أنا فيها لما أنا فيه من عظيم الدهشة الحاصلة من وعيدك 

والنابغة الذبيانى شاعر جاهلى ؛ وقد ترجمناه هناك : 

(ق 2 - 6)
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أسماء الزمان والمكان 

أنشد الجاربردى فيهما : 

كأنّ مجرّ الرّامسات ذيولها

عليه قضيم نمّقته الصّوانع 

وسيأتى شرحه إن شاء الله تعالى فى أول باب المنسوب 


الآلة

أنشد فيها ، وهو الشاهد السادس والثلاثون [من الرجز] 

36 - يمّمن أعدادا بلبني أوأجا

مضفدعات كلّها مطحلبه 

على أنه يقال : مضفدع ومطحلب ، بوزن اسم الفاعل ؛ بمعنى كثير الضفادع وكثير الطحالب 

والبيت أورده الجوهرى فى مادة الضفدع ، وقال : يريد مياها كثيرة الضفادع وقال الصاغانى فى العباب : وضفدع الماء ، إذا صارت فيه الضفادع ، وأنشد البيت أيضا 

ويمّمن بمعنى قصدن ، بنون الأناث ، والأعداد : جمع عدّ بكسر العين المهملة ، وهو الماء الذى له مادّة لا تنقطع كماء العين وماء البئر ، ولبنى - بضم اللام وسكون الموحدة بعدها نون وألف مقصورة - اسم جبل ، وروى بدله «سلمى» وهو اسم جبل أيضا لطىء ، وكذلك أجأجبل لطى بفتح الهمزة بعدها جيم ، والأكثر همز آخره ، قال امرؤ القيس : 

أبت أجأ أن تسلم العام جارها

فمن شاء فلينهض لها من مقاتل (1)

وقد لا يهمز ، كما فى البيت ، وكما قال العجاج : 

*فإن تصر ليلى بسلمى أو أجا*
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1- «من» ههنا ليست للتبعيض ، بل هى بيانية ، والمعنى من شاء من المقاتلين أن ينهض لمحاربة أهل أجأ فليفعل




وقوله «بلبنى» الجار متعلق بمحذوف صفة لأعداد ، وقوله «مضفدعات» صفة ثانية لأعداد ، وكلها مبتدأ ، والضمير للأعداد ، ومطحلبة خبر المبتدأ ، والجملة صفة ثالثة ، والطّحلب - بضم الطاء واللام ويجوز فتح اللام - شىء أخضر لزج يخلق فى الماء ويعلوه ، يقال : ماء طحل - بفتح فكسر - أى كثير طحلبه ، وعين طحلة كذلك ، ومطحلب قليل 

ولبيد رضى الله عنه هو شاعر صحابى من بنى عامر ، وقد تقدم ترجمته فى الشاهد الثانى والعشرين بعد المائة من شواهد شرح الكافية 


المصغر

أنشد فيه ، وهو الشاهد السابع والثلاثون [من البسيط] 

37 - ياما أميلح غزلانا شدنّ لنا

من هؤليّائكنّ الضّال والسّمر

على أن تصغير أميلح من قبيل تصغير لطيف ونحوه ، يريد أن التصغير فى فعل التعجب راجع إلى المفعول المتعجب منه ، أى هذه الغزلان مليّحات ، قال سيبويه (1) : أرادوا تصغير الموصوف بالملاحة ، كأنهم قالوا مليّح ، لكنهم عدلوا عن ذلك وهم يعنون الأول ، ومن عادتهم أن يلفظوا بالشىء وهم يريدون شيئا آخر ، وقد أوردنا ما يتعلق به مفصلا فى الشاهد السادس من أوائل شرح الكافية 
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1- نقل المؤلف عبارة سيبويه بالمعنى وإليك العتارة نقلا عن سيبويه (2 : 135) «وسألت الخليل عن قول العرب ما أميلحه فقال : لم يكن ينبغى أن يكون فى القياس لأن الفعل لا يحقر ، وإنما تحقر الأسماء لأنها توصف بما يعظم ويهون ، والأفعال لا توصف فكرهوا أن تكون الأفعال كالأسماء لمخالفتها إياها فى أشياء كثيرة ولكنهم حقروا هذا اللفظ ، وإنما يعنون الذى تصفه بالملح كأنك قلت مليح شبهوه بالشىء الذى تلفظ به وأنت تعنى شيئا آخر نحو قولك يطؤهم الطريق وصيد عليه يومان ونحو هذا كثير فى الكلام ، وليس شىء من الفعل ولا شىء مما سمى به الفعل يحقر إلا هذا وحده وما أشبهه من قولك ما أفعله» اه




ويا : حرف نداء ، والمنادى محذوف ، والتقدير يا صاحبى ، وما : استفهامية تعجبية (1) ، وأملح : فعل تعجب من الملاحة وهى البهجة وحسن المنظر ، وفعله ملح الشىء بالضم ملاحة ، وغزلانا : مفعول فعل التعجب ، جمع غزال ، وهو ولد الظبية ، قال أبو حاتم : الظبى أوّل ما يولد طلى ، ثم هو غزال والأنثى غزالة ، فاذا قوى وتحرك فهو شادن ، فاذا بلغ ستة أشهر أو سبعة أشهر فهو خشف ، والرّشأ : الفتى من الظباء ، فاذا أثنى فهو ظبى ، ولا يزال ثنيّا حتى يموت والأنثى ثنية وظبية ، والثّنىّ على فعيل : الذى يلقى ثنيّته أى سنه من ذوات الظلف والحافر فى السنة الثالثة ، وشدنّ : من شدن الغزال بالفتح يشدن بالضم شدونا ، إذا قوى وطلع قرناه واستغنى عن أمه ، والنون الثانية ضمير الغزلان ، وجملة «شدن» صفة غزلان ، ولنا ومن : متعلقان بشدنّ ، وقوله «من هوليائكن» هو مصغر هؤلاء شذوذا ، وأصله أولاء - بالمد والقصر - وها : للتنبيه ، وأولى : اسم إشارة يشار به إلى جمع ، سواء كان مذكرا أو مؤنثا ، عاقلا أو غير عاقل ، والكاف حرف خطاب ، والنون حرف أيضا لجمع الإناث ، وقد استشهد به النحاة على دخول ها التنبيه عليه وعلى تصغيره شذوذا ، ورواه الجوهرى «من هؤليّاء بين بين الضال والسمر» وقال : لم يصغروا من الفعل غير هذا ، وغير قولهم «ما أحيسنه» والضال : عطف بيان لاسم الإشارة ، وهو السدر البرى ، جمع ضالة ، ولهذا صح إتباعه لاسم الإشارة إلى الجمع ، وألفه منقلبة من الياء ، والسّدر : شجر النبق ، والسّمر بفتح السين وضم الميم : جمع سمرة ، وهو شجر الطّلح ، وهو شجر عظيم شائك 

والبيت من جملة أبيات اختلف فى قائلها ، وعدتها ، وقد ذكرنا الكلام عليه مستوفى هناك فى الشاهد السادس 
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1- فى نسخة «تعجيبية»




وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثامن والثلاثون : 

38 - وكلّ أناس سوف تدخل بينهم 

دويهية تصفرّ منها الأنامل 

على أن تصغير دويهية قريب من التصغير للتعظيم ، وحقق الشارح المحقق أن تصغيرها للتحقير ، قال : إذ المراد بها الموت : أى يجيئهم ما يحتقرونه مع أنه عظيم فى نفسه تصفر منه الأنامل ، والقول بأن تصغيرها للتعظيم هو قول الكوفيين ، وسوف هنا للتحقيق والتأكيد ، والداهية : مصيبة الدهر ، مشتقة من الدّهى بفتح الدال وسكون الهاء ، وهو النكر ، فان كل واحد ينكرها ولا يقبلها ، ودهاه الأمر يدهاه إذا أصابه بمكروه ، ورواه ابن دريد فى الجمهرة «خويخية تصفر - الخ» وقال : الخويخية الداهية ، وهو بخاءين معجمتين مصغر الخوخة بالفتح ، وهى الباب الصغير ، وكذا روى الطوسى أيضا عن أبى عمرو ، وقال : يقول : ينفتح عليهم باب يدخل عليهم منه الشر ، وإذا مات الرجل أو قتل اصفرت أنامله واسودت أظافره ، وقيل : المراد من الأنامل الأظفار ، فإن صفرتها لا تكون إلا بالموت 

والبيت من قصيدة للبيد ، رضى الله عنه ، ابن عامر الصحابى ، وتقدم شرح أبيات منها مع ترجمته فى الشاهد الثالث والعشرين بعد المائة من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد التاسع والثلاثون [من الطويل] 

39 - فويق جبيل شاهق الرّأس لم تكن 

لتبلغه حتّى تكلّ وتعملا

على أنه استدل لمجىء التصغير للتعظيم بتصغير جبيل فى البيت 

قال ابن (1) يعيش : للتصغير معان ثلاثة : تحقير ما يتوهم (2) أنه عظيم كرجيل 
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1- انظر شرح المفصل لابن يعيش «5 : 113 مصر»

2- فى شرح المفصل «ما يجوز أن يتوهم أنه الخ» وكذا فى الذى بعده




وتقليل ما يتوهم أنه كثير كدريهمات ، وتقريب ما يجوز أن يتوهم أنه بعيد كبعيد العصر وقبيل الفجر ، وأضاف الكوفيون قسما رابعا يسمونه تصغير التعظيم ، كقول الشاعر : 

*دويهية تصفرّ منها الأنامل*

والمراد التعظيم ؛ إذ لا داهية أعظم من الموت ، وقال آخر : 

*فويق جبيل شاهق الرأس - البيت* 

قال «جبيل» ثم قال «شاهق الرأس» وهو العالى ؛ فدل على أنه أراد تفخيم شأنه ، وهذا ليس من أصول البصريين ، وجميع ما ذكروه راجع إلى معنى التحقير ، فأما قولهم «دويهية» فالمراد أن أصغر الأشياء قد يفسد الأمور العظام ، فحتف النفوس قد يكون بصغير الأمر الذى لا يؤبه له ، وأما «فويق جبيل» فالمراد أنه صغير العرض دقيق الرأس شاق المصعد لطوله وعلوه ، انتهى 

ومن الكوفيين أبو حنيفة الدّينورىّ ، قال فى كتاب النبات : وإنما صغر الجبل على وجه التعظيم ، كما قالوا للداهية : دويهية ، ولم يرد التحقير ، وكيف وقد قال «شاهق الرأس»

وكذا قال ابن السكيت فى شرحه للبيت ، قال : يقول : هو صغير العرض ذاهب فى السماء ، وفويق جبيل أراد أن يكبره بتصغيره كما قال 

*وكل أناس سوف ... البيت* 

ويروى «سامق الرأس» و «شاهق الرأس» و «شامخ الرأس» والجميع واحد ، انتهى 

وتبعهم ابن هشام فى (1) المغنى ، فقال : ونظير رب فى إفادة التكثير تارة والتقليل أخرى صيغ التصغير ، تقول حجير ورجيل فتكون للتقليل ، وقال : 
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1- فى مباحث «رب» من الباب الأول من كتاب المغنى




*فويق جبيل شامخ لن تناله - البيت (1)* 

وقال لبيد رضى الله عنه : 

*وكل أناس سوف - البيت* 

ولم يتعرض له شراحه بشىء 

قال الشمنى : تمثيله بجبيل ودويهية للتكثير ، وبحجير ورجيل للتقليل ؛ مبنى على عدم الفرق بين التعظيم والتكثير وبين التحقير والتقليل ، انتهى. 

وقال ابن الملا : والتصغير فى كل من فويق وجبيل ليس للتقليل الذى يراد به التحقير ؛ لأن وصفه بما ذكر مناف لحقارته ، بل هو للتعظيم ، وأريد بالدويهية الموت ، ومن ثم قلنا إن تصغيرها للتعظيم إذ لا داهية أعظم من الموت ، ومن زعم أن الداهية إذا كانت عظيمة كانت سريعة الوصول فالتصغير لتقليل المدة فقد تكلّف ، أو أن التصغير على حسب احتقار الناس لها وتهاونهم فيها : أى يجيئهم ما يحتقرونه مع أنه عظيم فى نفس الأمر فقد تعسّف ، هذا كلامه 

وهذا مجرد دعوى من غير بيان للتكلف والتعسف 

والبيت من قصيدة لأوس بن حجر فى وصف قوس ، ولا بد من نقل أبيات قبله حتى يتضح معناه ، قال بعد ستة أبيات من القصيدة : 

وإنّى امرؤ أعددت للحرب بعدما

رأيت لها نابا من الشّرّ أعصلا

أصمّ ردينيّا كأنّ كعوبه 

نوى القسب عرّاصا مزجّى منصّلا

عليه كمصباح العزيز يشبّه 

لفصح ويحشوه الذّبال المفتّلا

وأبيض هنديّا كأنّ غراره 

تلألؤ برق فى حبىّ تكلّلا

إذا سلّ من غمد تأكّل أثره 

على مثل مسحاة اللّجين تأكّلا
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1- تمامه فى هذه الرواية : *بقنّته حتّى تكلّ وتعملا*




كأنّ مدبّ النّمل يتّبع الرّبا

ومدرج ذرّ خاف بردا فأسهلا

على صفحتيه بعد حين جلائه 

كفي بالّذى أبلى وأنعت منصلا

ومبضوعة من رأس فرع شظيّة

بطود تراه بالسّحاب مجلّلا

على ظهر صفوان كأنّ متونه 

عللن بدهن يزلق المتنزّلا

يطيف بها راع يجشّم نفسه 

ليكلأ فيها طرفه متأمّلا

فلاقى امرأ من بيدعان وأسمحت 

قرونته باليأس منها وعجّلا

فقال له هل تذكرنّ مخيّرا

يدلّ على غنم ويقصر معملا

على خير ما أبصرتها من بضاعة

لملتمس بيعا بها أو تبكّلا

فويق جبيل شامخ الرّأس لم تكن 

لتبلغه حتّى تكل وتعملا

فأبصر ألهابا من الطّود دونها

يرى بين رأسى كلّ نيقين مهبلا

فأشرط فيها نفسه وهو معصم 

وألقى بأسباب له وتوكّلا

وقد أكلت أظفاره الصخر كلّما

تعيّا عليه طول مرقى تسهّلا

فما زال حتّى نالها وهو معصم 

على موطن لو زلّ عنه تفصّلا

فلمّا نجا من ذلك الكرب لم يزل 

يمظّعها ماء اللّحاء لتذبلا

فلمّا قضى ممّا يريد قضاءه 

وصلّبها حرصا عليها فأطولا

أمرّ عليها ذات حدّ دعالها

رفيقا بأخذ بالمداوس صيقلا

فجرّدها صفراء لا الطّول عابها

ولا قصر أزرى بها فتعطّلا

ثم وصفها بعشرة أبيات وقال : 

فذاك عتادى فى الحروب إذا التظت 

وأردف بأس من حروب وأعجلا

قوله «وإنى امرؤ أعددت» : أى هيأت عدة ، و «أعصل» بمهملتين أعوج قال ابن السكيت فى شرحه : يقول : هى حرب قدمت وأسنّت فهو أشد لها وقوله «أصم ردينيا الخ» هو مفعول أعددت ، والأصم : المصمت الذى لا جوف له
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وموصوفه محذوف أى رمحا أصم ، والرمح الرّدينى منسوب إلى ردينة بالتصغير وهى امرأة كانت تقوم الرماح وكان زوجها سمهر أيضا يقوم الرماح ، يقال لرماحه السمهرية ، قال ابن السكيت : الكعب الأنبوب ، ويسمون العقدة كعبا ، وهو المراد هنا ، والقسب : تمر يابس نواه مر صلب ، والعرّاص - بمهملات - الشديد الاضطراب ، والمزجّى : الذى جعل له زجّ بضم الزاى وتشديد الجيم ، وهى الحديدة التى فى أسفل الرمح تغرز فى الأرض ، والمنصّل : الذى جعل له نصل ، وهو السنان وقوله «عليه كمصباح العزيز الخ» المصباح : السراج ، والعزيز : الملك ، وسراجه أشد ضوءا ، ويشبّه : يوقده ، والفصح بالكسر - يوم فطر النصارى ، والذبال بالضم الفتائل ، وكل فتيلة ذبالة ، ويحشوه : أى يحشو موضع الفتائل ، يقول : على ذلك الرمح الأصم سراج كسراج الملك من توقده لارتفاع ناره ، ثم وصف الرمح بثلاثة أبيات أخر. وقال «وأبيض هنديا الخ» هو معطوف على أصم : أى وأعددت أيضا أبيض هنديا وهو السيف ، والغرار بكسر المعجمة حد السيف ، والحبى : ماحبا من السحاب أى ارتفع وأشرف ، وتكلّل السحاب : صار بعضه فوق بعض ، وهو أشد لإضاءة البرق ، وقوله «إذا سل من غمد الخ» سللت السيف من غمده : أى أخرجته من قرابه ، وتأكل : توهج واشتد ، وأثر السيف بالفتح : جوهره ، والمسحاة بالكسر إناء من فضة ، وهو القدح ، واللجين الفضة ، يقول على متن سيف كأنه فضة ، وقوله «كأن مدبّ النمل الخ» المدبّ الموضع الذى يدب فيه ، والرّبا جمع ربوة وهو ما ارتفع من الأرض ، والمدرج كالمدب وزنا ومعنى ، وإنما يتبع النمل الربا لأنه يفر من الندى ، يقول : اشتد على النمل البرد فى أعلى الوادى فأسهل أى أتى السهل فاستبان أثره ، قوله «على صفحتيه» متعلق بمدب النمل ، والجلاء : الصقل قال ابن السكيت : أبلى - بضم الهمزة - أشفيك من نعته وأحدثك عنه ويقال أبلنى يمينا أى طيّب نفسى ، والمنصل - بضم الميم والصاد - السيف. وقوله ومبضوعة
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هو معطوف على أصم أيضا : أى وأعددت قوسا مبضوعة أى مقطوعة ، والفرع أعلى الشجرة ، والشظية - بفتح الشين وكسر الظاء المعجمتين - الشقة والفلقة ، وهى صفة لمبضوعة ، والباء فى بطود متعلقة بمحذوف حال من رأس فرع ، وجملة «تراه الخ» صفه لطود ، والرؤية بصرية ، ومفعولها الهاء الراجعة إلى طود ، ومجللا حال من الهاء ، وهو اسم مفعول من جلله بمعنى غطاه وألبسه ، وبالسحاب متعلق به ، وقوله «على ظهر صفوان الخ» قال ابن السكيت : يقول : نبتت على حجر يزلق الرجل المتنزل لملاسته ، وعللن سقين مرة بعد مرة ، وقوله «يطيف بها راع الخ» قال ابن السكيت : يطيف بهذه القوس المبضوعة راع أى حافظ ليجعل طرفه كالئا يحفظ منها منظرا ، والكالئ الحافظ ، وقوله «فلاقى امرء امن بيدعان الخ» قال ابن السكيت : «فعجل به اليأس : أى لم يتحبسّ به اليأس ، هذا الذى رآها لاقى امرءا من بيدعان وهو حى من اليمن من أزد السراة. وقد استشعر اليأس منها ؛ فاستشار الآخر فقال : هل تذكر رجلا يصيب الغنم ويقصر العمل : أى يجىء بعمل قصير ، أراد أنهما تشاورا فدله على الذى رأى فعجلا ، يقول : كان نسى أنه يئس منها فلما دله عليها عجّل إلى ما قال ، وأسمحت قرونته وقرينته جميعا وهى النفس باليأس : أى تابعته نفسه على اليأس ولم تنازعه ، وهذا مثل قولك : لقى فلان فلانا ونسى ما أتى إليه : أى وقد نسى ، انتهى كلامه ، وقوله «فقال له هل الخ» أى : هل تذكرن رجلا يدل على غنيمة ، ويقصر معملا : أى ويقل العمل والعناء : وقوله «على خير ما أبصرتها» قال ابن السكيت : «أى فقال هل تدل على خير ما أبصرتها؟ أى : خير ما أبصرت من بضائع الناس ، والتبكل : التغنم ، يقال : تبكل أى تغنم إن أراد بيعا أو غنما ، وقال : المتبكل الذى يتأكل بها الناس يقول لهذا سوف أبيعك ولهذا سوف أعيرك» انتهى 

وقال أبو حنيفة فى كتاب النبات : ميدعان حى من أزد السراة ، وهم أهل
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جبال شجيرة ، يقول : إما لأن يبريها وإما لأن يتخذها معاشا لصيد أو غزو ، والتبكل التكسب من هاهنا وهاهنا وأصل البكل الخلط ، والقواسون يطلبون هذه العيدان العتق من مظانها من منابتها ، حيث كانت من السهول والوعور ، ويستدلون عليها الرّعاء وقناص الوعول ويجعلون فيها الجعائل وربما أبصروا الشجرة منها بحيث لا يستطيعه راق ولا نازل فيتدلون عليها بالحبال فى المهاوى والمهالك كما يتدلى من يشتار العسل على الوقاب (1) وأخبرنى بعض الأعراب : قال يطلب القواسون هذه العيدان العتق فان وجدوها مستحكمة اقتطوها ، وإن لم تكن مستحكمة حوضوا حولها وحملوا إليها الماء ، فربما ربوها كذلك سنين حتى تستحكم ، قال : وإذا وجد الرعاء منها شجرة دلوا عليها القواس وأخذوا على ذلك ثوابا. فقلت له : وكم تبلغ القوس عندكم؟ فقال : [تبلغ] إذا كانت جيدة خمسمائة درهم ، وقد ذكر أوس ابن حجر كل ذلك فى وصفه القوس فقال فى منعة منبت عودها : ومبضوعة من رأس فرع الى آخر أبيات ثلاثة ، ثم قال ثم ذكر استرشاده من عسى أن يدله فقال : فلاقى امرأ من ميدعان إلى آخر أبيات ثلاثة ، ثم قال ثم وصف امتناع منبتها وتدلّيه عليه بالحبال فويق جبيل شاهق الرأس إلى آخر الأبيات ، وقوله «فويق» مصغر فوق ، وهو ظرف متعلق بأبصرتها من قوله «على خير ما أبصرتها» فى البيت المتقدم ، والبلوغ : الوصول ، وكلّ يكلّ من باب ضرب كلالة تعب وأعيا ، ويتعدى بالألف ، وتعمل : أى تجتهد فى العمل ، فهو مضمن معنى الاجتهاد ولهذا لم يتعد ، وأصله التعدى ، يقال : عملته أعمله عملا من باب فرح : أى صنعته ، والاجتهاد مقدم فى المعنى على الكلال ، ولا مانع من تأخره لفظا لأن 
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1- الوقاب : جمع وقب وهو الكوة والنقرة فى الجبل يجتمع فيها الماء




الواو لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا ؛ فقد يكون مدخولها متقدما على سابقه باللفظ ، كقوله تعالى (وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ) وروى «وتعملا» بضم التاء وكسر الميم ، والمعنى وتجهد نفسك أو غيرك فالمفعول محذوف ، وأصل أعمل تعديه إلى مفعولين ، تقول : أعملته كذا أى جعلته عاملا له ، وروى البيت كذا أيضا : 

فويق جبيل شامخ لن تناله 

بقنّته حتّى تكلّ وتعملا

والنّيل : الإصابة والوصول إلى الشىء ، وقنة الجبل - بضم القاف وتشديد النون - أعلاه كقلته ، باللام ، وقوله «فأبصر ألهابا - الخ» جمع لهب بكسر اللام وسكون الهاء ، قال الجوهرى : هو الفرجة والهواء يكون بين الجبلين ، وأنشد هذا البيت ، والطود : الجبل ، ودونها أى دون المبضوعة ، ودون هنا : بمعنى أمام ، وفاعل أبصر ضمير الرجل من ميدعان ، والنيق - بكسر النون - المشرف من الجبل ، والمهبل - بفتح الميم وكسر الموحدة - المهوى والمهلك ، قال أبو حنيفة : ثم ذكر تدليه عليها بالحبال ومخاطرته بنفسه فقال «فأشرط فيها نفسه - إلى آخر أبيات ثلاثة» وقال ابن السكيت : أشرط نفسه : جعلها علما للموت ، ومنه أشراط الساعة ، ويقال : أشرط نفسه فى ذلك الأمر : أى خاطر بها ، والمعصم والمعتصم واحد ، وهو المتعلق : أى متعلقا بالحبل ، فذلك الذى ألقى من أسباب حباله ، والسبب : الحبل ، والجمع أسباب ، ويصلح أن يكون الواحد سبّا بالكسر ، قال أبو ذؤيب 

*تدلّى عليها بين سبّ وخيطة

فالسّب : الحبل ، والخيطة : الوتد ، انتهى. وتوكّل : أى اعتمد على الله ، وقوله «وقد أكلت أظفاره» قال ابن السكيت يتوصل من مكان ثم ينزل بعده وروى «طول مرقى توصّلا» أى توصل من مكان إلى مكان ، كقولك : اجعل هذه وصلة ، وقوله «فما زال حتى نالها» قال ابن السكيت : معصم : مشفق ،
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والموطن : الموضع الذى صار إليه ، انتهى ، وتفصل : تقطع : وقوله «فأقبل لا يرجو - الخ» قال ابن السكيت يقول : عسى أن أفلت وأنجو ، وقوله «فلما نجا من ذلك الكرب» هو الشدة ، ويمظّعها بالظاء المعجمة والعين المهملة ، واللّحاء بكسر اللام : قشر العود ، وقال ابن السكيت يمظعها : يشربها ، يقال : مظع الأديم الودك : أى شربه ، يقول : لم يزل يسقيها ماء لحائها ليكون أجود لها ، ولو قشر اللحاء عنها لأفسدها ، وقوله «فلما قضى مما يريد - الخ» صلّبها : يبسها ، يقال : ثمرة مصلبة : أى يابسة ، وأطول : أطال ، وقوله «أمر عليها - الخ» قال ابن السكيت : الرفيق : الحاذق ، والمداوس : المصاقل ، واحدها مدوس ، وهو الذى يصقل به ، وقوله «فجردها صفراء - الخ» قال ابن السكيت : يقول : لو كانت قصيرة لتعطلت وكانت أصغر من أن يرمى عنها ولم تعب من طول فتعطّل : تترك لا تتخذ قوسا ، وقوله «فذاك عتادى - الخ» الاشارة راجعة إلى الرمح والسيف والقوس ، والعتاد : العدة ، والتظت : التهبت.

ويعجبنى قوله بعد هذا بأربعة أبيات : 

وإنّى وجدت النّاس إلّا أقلّهم 

خفاف العهود يسرعون التّنقّلا

بنى أمّ ذى المال الكثير يرونه 

وإن كان عبدا سيّد الأمر حجفلا

وهم لمقلّ المال أولاد علّة

وإن كان محضا فى العشيرة مخولا

وليس أخوك الدّائم العهد بالّذى 

يذمّك إن ولّى ويرضيك مقبلا

ولكن أخوك النّاء ما كنت آمنا

وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا

وهذا آخر القصيدة : وأراد التنقل عن المودة ، وجحفل : كثير الأتباع ، وجيش جحفل : إذا كان كثير الأصوات ، وقوله «وهم لمقل المال - الخ» أى : يبغضون من لا مال له وإن كان شريفا ، والمحض : الخالص النسب ، ومخول - بفتح الواو - كثير الأخوال ، والناء : البعيد ، حذفت الياء لضرورة الشعر ،
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وروى النأى على المصدر ، قال ابن السكيت : صيّر المصدر فى موضع الصفة ، وأعضل الأمر : أشتد 

وأوس بن حجر شاعر جاهلى بفتحتى الحاء المهملة والجيم ، وتقدمت ترجمته فى الشاهد الرابع عشر بعد الثلاثمائة من شواهد شرح الكافية. 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الأربعون ، وهو من شواهد سيبويه [من الرجز ؛ أو السريع] : 

40 - ومهمهين قذفين مرتين 

ظهراهما مثل ظهور التّرسين 

على أن الشاعر إذا قال قصيدة قبل رويّها ياء أو واو ساكنة مفتوح ما قبلها فهى مردفة ، ولزمه أن يأتى [بالردف] فى جميع القصيدة ، كما فى هذين البيتين ، وتقدم بعض منها فى الشاهد الرابع والعشرين 

*لم يبق من آى بها يحلّين* 

وقوله «ومهمين - الخ» الواو واو ربّ ، والمهمه : القفر المخوف ، والقذف - بفتح القاف والذال المعجمة بعدها فاء - البعيد من الأرض ، والمرت - بفتح الميم وسكون الراء المهملة - الأرض التى لا ماء فيها ولا نبات ، والظّهر : ما ارتفع من الأرض ، شبهه بظهر ترس فى ارتفاعه وتعرّيه من النبت ، وجواب رب المقدرة هو قوله *جبتهما بالنّعت لا بالنّعتين* من جاب الوادى يجوبه جوبا ، إذا قطعه بالسير فيه ، وقد نعتا لى مرة واحدة فلم أحتج إلى أن ينعتا لى مرة ثانية ، وصف نفسه بالحذق والمهارة ، والعرب تفتخر بمعرفة الطرق 

وتقدم شرحه بأكثر من هذا فى الشاهد الخامس والثلاثين بعد المائة ، وفى الشاهد الثالث والسبعين بعد الخمسمائة ، من شواهد شرح الكافية 

* * *
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وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى والأربعون [من الهزج] : 

41 - وقد أغدو على أشق

ر يغتال الصّحاريّا

على أنه جمع صحراء ، فلما قلبت الألف بعد الراء فى الجمع ياء قلبت الهمزة التى أصلها ألف التأنيث ياء أيضا ، وهذا أصل كل جمع لنحو صحراء ، ثم يخفف بحذف الياء الأولى فيصير صحارى بكسر الراء وتخفيف الياء مثل مدارى ، ويجوز أن تبدل الكسرة فتحة فتقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما فعلوا فى مدارى ؛ وهذان الوجهان هما المستعملان ، والأول أصل متروك يوجد فى الشعر 

وقد تقدم الكلام عليه بأبسط من هذا فى الشاهد الثانى والخمسين بعد الخمسمائة. 

وأغدو : مضارع غدا غدوّا إذا ذهب غدوة ، وهى ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس ، والأشقر من الخيل : الذى حمرته صافية ، والشّقرة فى الإنسان : حمرة يعلوها بياض ، ويغتال : يهلك ، يقال : اغتاله أى أهلكه ، واستعار يغتال لقطع المسافة بسرعة شديدة ، فإن أصل اغتاله بمعنى قتله على غفلة ، والصحراء من الأرض : الفضاء الواسع ، 

والشعر للوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثانى والأربعون 

42 - حمي لا يحلّ الدّهر إلّا بأمرنا

ولا نسأل الأقوام عهد المياثق 

على أنه حكى أن المياثق لغة لبعض العرب ، وهو جمع ميثاق ، وأصله موثاق قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، فكان القياس فى الجمع أن ترجع الواو ، لزوال موجب قلبها ياء 

قال أبو الحسن (1) الأخفش فيما كتبه على أمالى أبى زيد : رواه الفراء 
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1- انظر كتاب النوادر لأبى زيد (ص 64)




«عقد المياثق» أخبرنا بذلك عنه ثعلب ، وهذا شاذ ، والرواية «عهد المواثق» وهو أجود وأشهر (1) 

ورواه الصاغانى فى العباب بالياء عن ابن الأعرابى ، قال : الميثاق العهد ، وأخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف ، وصارت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، والجمع المواثق والمياثيق على اللفظ ، وقد جاء فى الشعر المياثق ، أنشد ابن الأعرابى لعياض ابن درّة الطائى :

*حمى لا يحل الدهر ... البيت* انتهى 

ورواه أبو زيد الأنصارى فى أماليه على القياس ، قال : وقال عياض بن أم درّة الطائى ، وهو جاهلى : 

وكنّا إذا الدّين الغلبىّ برى لنا

إذا ما حللناه مصاب البوارق 

حمي لا يحل الدّهر إلّا بإذننا

ولا نسأل الأقوام عهد المواثق 

الدين : الطاعة ، والغلبي : المغالبة ، وبرى لنا : عرض ، يبرى بريا ، وانبرى ينبرى انبراء ، انتهى. 

قال أبو الحسن الأخفش : قال أبو سعيد : حفظى عياض بن درة ، انتهى فعهد المواثق فيه شذوذ واحد ، وهو حذف الياء من مواثيق ، وفى عهد المياثق شذوذان : عدم رجوع الواو ، وحذف الياء بعد المثلثة ؛ ولا يخفى أن الغلبّى - بضم الغين واللام وتشديد الموحدة - ليس مصدرا للمفاعلة ، إنما هو أحد مصادر غلبه يغلبه غلبا بسكون اللام وغلبا بتحريكها وغلبة بالحاق الهاء وغلابية كعلانية وغلبّة كحزقّة وغلبىّ ومغلبة بفتح اللام ، كذا فى العباب ، والمصاب بفتح الميم : اسم مكان من صابه المطر إذا مطر ، والصوب : نزول المطر ، والبوارق : جمع بارقة ، وهى سحابة ذات برق 
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1- عبارة الأخفش «والرواية الأولى أجود وأشهر»




وأنشد بعده وهو الشاهد الثالث والأربعون [من الوافر] : 

43 - وقاء مّا معيّة من أبيه 

لمن أوفى بعهد أو بعقد

على أن معيّة مصغر معاوية ، حذفت ألفه عند التصغير فصار معيوية ، فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت فيها فصار معيّية بثلاث ياءات ، فحذف الياء الثالثة التى هى لام الفعل وفتحت الثانية لأجل الهاء فصار معيّة ، على وزن مفيعة ؛ كذا قال ابن يعيش 

وفى الجمهرة لابن دريد : وفى يفى وفاء وأوفى يوفى ، لغتان فصيحتان ، قال الشاعر *وقاء ما معية من أبيه* البيت 

معية : هو ابن الصّمة أخو دريد ، وكان الصمة قتل فى جوار بيبة (1) بن سفيان بن مجاشع ، وكان معيّة أسيرا فى أيديهم ، فقال الصمة وهو يكيد بنفسه هذه القصيدة ، يقول : أما إذا غدرتم فأطلقوا عن ابنى معية ، فان فيه وقاء منى ، انتهى كلامه 

والوقاء - بكسر الواو وفتحها بعدها قاف - هو ما وقيت به شيئا ، وما زائدة ، والعهد : الأمان والمواثق (2) والذّمة ، والعقد : إحكام العهد من عقدت الحبل عقدا 

والصّمّة - بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم - فارس شاعر جاهلى من بنى جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن ، وهو والد دريد بن الصمة الذى قتل فى غزوة حنين كافرا 
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1- بيبة - بفتح الموحدة بعدها ياء مثناة ساكنة فموحدة - سيد مجاشع ، وهو أبو الحارث ابن بيبة الذى خلفه فى سيادة قومه

2- لعله «والموثق» حتى يطابق التفسير المفسر




وأنشد الجاربردى (1) ، وهو الشاهد الرابع والأربعون 

44 - وهو إذا الحرب هفا عقابه 

مرجم حرب تلتظى حرابه 

على أن الحرب قد يكون مذكرا كما فى البيت ، فان الهاء من «عقابه» ضمير الحرب 

وهذا الرجز أورده الجوهرى فى الصحاح (2) ، ونقل كلامه الجاربردىّ برمته ، وهو فيه غير منسوب لأحد ، ولم يتكلم عليه ابن برى فى أماليه بشىء ، وقد وقع فى بعض نسخ الصحاح «تلتقى» بدل «تلتظى» ، وقال الصفدى فى حاشيته عليه : الذى رواه ابن الأعرابى «تلتظى حرابه» بدل «تلتقى» وكذا هو بخط الجوهرى ، والذى وجدته بخط ياقوت «تلتقى» والصواب «تلتظى» كما رواه ابن الأعرابى ، انتهى. 

«وهو» ضمير الممدوح بالشجاعة ، قال الجوهرى : وهفا الطائر بجناحه : أى خفق وطار ، وأنشد هذا الرجز ، والعقاب - بالضم - من أعظم جوارح الطير ، شبه الحرب الشديدة به ، والمرجم - بكسر الميم وفتح الجيم - قال الجوهرى : ورجل مرجم : أى شديد كأنه يرجم به معاديه ، والرجم الرمى بالحجارة ، انتهى. وأضافه إلى الحرب لأنه يرجم على الأعداء فيها ، وتلتظى : تلتهب ، جملة حالية ، والحراب - بالكسر - جمع حربة ، يريد أن لها بريقا كشعلة النار ، وصحّفه الجاربردى بالجيم ، فقال : وجراب البئر جوفها من أسفلها إلى أعلاها ، انتهى. والهاء ضمير مرجم ، وإذا : ظرف متعلق بمرجم 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس والأربعون [من الرجز] 
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1- انظر الجاربردى «ص 88» ووقع فيه (من جم حرب) وهو تحريف ظاهر.

2- انظر الصحاح (مادة : ح ر ب) و (ه ف ا)




45 - إنّا وجدنا عرس الحنّاط

لئيمة مذمومة الحوّاط

على أن العرس مؤنثة ، بدليل لئيمة ومذمومة ، والعرس : بضمتين وبضمة فسكون ، قال الجوهرى : والعرس : طعام الوليمة ، يذكر ويؤنث ، قال الراجز : 

إنّا وجدنا عرس الحنّاط

لئيمة مذمومة الحوّاط

*ندعى مع النّسّاج الخيّاط*

والجمع الأعراس والعرسات ، وقد أعرس فلان : أى اتخذ عرسا ، وأعرس بأهله إذا بنى بها ، وكذلك إذا غشيها ، ولا تقل عرّس (أى بالتشديد) والعامة تقوله ، انتهى. 

وكذا قال صاحب العباب وزاد بعد البيت الثالث 

*وكلّ علج شخم الآباط* 

ثم قال : وقال دكين وقد أتى عرسا فحجب ، فرجز بهم ، فقيل : من أنت؟ فقال : دكين ، فقال [من مشطور الرجز] : 

تجمّع النّاس وقالوا عرس 

إذا قصاع كالأكفّ خمس 

ودعيت قيس وجاءت عبس 

ففقئت عين وفاظت نفس (1)

انتهى

وأورد ابن السكيت فى إصلاح المنطق الرجز الأول ، وقال شارح أبياته ابن السيرافى : الحنّاط : بائع الحنطة ، والحوّاط : الذين أحاطوا بالعرس ، وذمها لأن المدعوين فيها الحاكة والخياطون ، انتهى. ولم يتكلم عليه ابن برّى فى أماليه على 
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1- روى الجوهرى فى مادة «ف ى ظ» البيت الأول والرابع ، وترك الثانى والثالث وفيه «اجتمع الناس - الخ». وفى بعض نسخ الأصل «وفاضت نفس» بالضاد المعجمة ، وكل العلماء يجيزون أن تقول : فاظت نفس فلان ، إلا الأصمعى فانه كان ينكرها ، وهو تابع لأبى عمرو بن العلاء.




الصحاح بشىء ، ولا الصفدى فى حاشيته عليه 

وكتب ياقوت الموصلى الخطّاط على هامش الصحاح : الحوّاط : القوم الذين يقومون على رءوس الناس فى الدعوات ، والرجز لدكين الراجز ، انتهى : 

وندعى : بضم النون وفتح العين ، والعلج - بكسر العين - الرجل من كفار العجم ، والشّخم - بفتح الشين وكسر الخاء المعجمتين - المنتن 

ودكين بالتصغير : راجز إسلامى من معاصرى الفرزدق وجرير ، وهو دكين ابن رجاء من بنى فقيم ، ومدح عمر ابن عبد العزيز وهو والى المدينة ، وله معه حكاية أوردها ابن قتيبة فى كتاب (1) الشعراء

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس والأربعون [من المتقارب] 

46 - *عليه من اللّؤم سروالة*

على أن السّروالة واحد السراويل ، وتمامه 

*فليس يرقّ لمستعطف* 

وقائله مجهول حتى قيل : إنه مصنوع 

واللؤم بالهمز الشح ودناءة الآباء ، وتقدم الكلام عليه فى الشاهد الثالث والثلاثين من شرح شواهد الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع والاربعون ، وهو من شواهد سيبويه (2) [من الرجز] 

قد رويت إلّا الدّهيدهينا

قليّصات وأبيكرينا

47 - على أنه كان القياس دهيدهات وأبيكرات قال سيبويه (3) الدّهداه 
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1- انظر كتاب الشعراء لابن قتيبة (ص 387 طبع أوربة)

2- انظر الكتاب «2 : 142» وفيه «قد شربت إلا دهيد هينا»

3- انظر الكتاب «2 : 142» وفيه «قد شربت إلا دهيد هينا»




حاشية الإبل ؛ فكانه حقّر دهاده فرده إلى الواحد ؛ وهو دهداه ، وأدخل الياء والنون كما تدخل فى أرضين وسنين ، وذلك حين اضطر فى الكلام إلى أن يدخل ياء التصغير ، وأما أبيكرينا فانه جمع الأبكر [كما يجمع الجزر والطّرق فتقول جزرات وطرقات](1) ولكنه أدخل الياء والنون كما أدخلها فى الدّهيدهين. انتهى كلامه 

وقال ابن جنى فى سر الصناعة عند سرد ما جمع بالواو والنون من كل مؤنث معنوى كأرض أو مؤنث بالتاء محذوف اللام كثبة ، ما نصّه : «فإن قلت : فما بالهم قالوا : 

*قد رويت إلّا الدّهيدهينا* الخ 

فجمعوا تصغير دهداه ، وهو الحاشية من الإبل ، وأبكرا ، وهو جمع بكر بالواو والنون ، وليسا من جنس ما ذكر؟ فالجواب أن أبكرا جمع بكر ، وكل جمع فتأنيثه سائغ مستمر لأنه جماعة فى المعنى ، وكأنه قد كان ينبغى أبكرة ، وإذا ثبت أن أفعلا من أمثلة الجموع يجوز فى الاستعمال والقياس تأنيثه ، فصار إذن جمعهم إياها بالواو والنون فى قوله «أبيكرونا» إنما هو عوض من الهاء المقدرة ، فجرى مجرى أرض فى قولهم ؛ وأما «دهيدهينا» فان واحده دهداه فهو نظير الصّرمة فكأن الهاء فيها لتأنيث الفرقة ، كما أن الهاء فى عصبة لتأنيث الجماعة ، فكأنه كان فى التقدير دهداهة ، فجمع بالواو والنون تعويضا من الهاء المقدرة ، قال أبو على : وحسن أيضا جمعه بالواو والنون أنه قد حذفت ألف دهداه فى التحقير ، ولو جاء على الأصل لقيل دهيديه ، فواحد «دهيدهينا» إنما هو دهيده ، وقد حذفت الألف من مكبره ، فكان ذلك أيضا مسهّلا للواو والنون وداعيا إلى التعويض بهما ، انتهى. 
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1- الزيادة عن سيبويه فى الموضع المذكور




والبيتان من رجز أورده أبو عبيد فى الغريب المصنف ، قال : الحاشية صغار الإبل ، والدّهداه مثل ذلك ؛ قال الراجز : 

يا وهب فابدأ ببنى أبينا

ثمّت ثنّ ببنى أخينا

وجيرة البيت المجاورينا

قد رويت إلّا الدّهيدهينا

إلّا ثلاثين وأربعينا

قليّصات وأبيكرينا

وقليصات : جمع مصغر قلوص ، وهى الناقة الشابة ، وأبيكرين : جمع أبيكر مصغر أبكر ، وهو جمع بكر بالفتح ، وهو فى الإبل بمنزلة الشابّ فى الناس. 

وقد تكلمنا عليه بأبسط من هذا فى الشاهد الثالث والثمانين بعد الخمسمائة من شواهد شرح الكافية

* * * 

وأنشد بعده وهو الشاهد الثامن والأربعون [من السريع] : 

48 - *فى كلّ يوم مّا وكلّ ليلاه*

على أن «ليلاه» فى معنى ليلة ، وعليه جاء التصغير فى قولهم : لييلية ، وجاء الجمع أيضا فى قولهم اللّيالى 

قال ابن جنى فى باب الاستغناء بالشىء عن الشىء من الخصائص (1) : «ومن ذلك استغناؤهم بليلة عن ليلاه ، وعليها جاءت ليال ، على أن ابن الأعرابى قد أنشد : 

فى كلّ يوم مّا وكلّ ليلاه 

حتّى يقول كلّ راء إذ رآه 

*ياويحه من جمل ما شقاه*

وهذا شاذ لم يسمع إلا من هذه الجهة 

وقال فى المحتسب أيضا : «فأمّا أهال فكقولهم ليال ، كأن واحدهما أهلات 
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1- انظر كتاب الخصائص «: 275»




وليلاة ، وقد مر بنا تصديقا لقول سيبويه فان واحدهما فى التقدير ليلاة ما أنشده ابن الأعرابى : 

فى كلّ يوم مّا وكلّ ليلاه 

حتّى يقول من رآه إذ رآه 

وقال السيوطى فى شرح أبيات المغنى : ونقل ابن جنى فى ذى القد (1) عن أبى على أنه أراد «وكل ليلة» ثم أشبع فتحة اللام ، فصارت ليلاة ، انتهى : 

وفى العباب للصاغانى «يقال : كان الأصل ليلاة فحذفت الألف لأن تصغيرها لييلية» وقال الفراء : ليلة كانت فى الأصل ليلية ، ولذلك صغرت لييلية ، ومثلها الكيكة البيضة ، كانت فى الأصل كيكية ، وجمعها الكياكى ، انتهى. 

«فى كل يوم ما - الخ» متعلق الجار فى بيت قبله لم أقف عليه ، والمعنى أعمله فى كل يوم وكل ليلة ، وأنشد السيوطى بعده البيتين فقال ابن الملا فى شرح المغنى : فى متلعقة بقوله ما أشقاه ، ولم يذكر البيت الآخر ، وما زائدة ، ورواه ابن الملا «فى كل ما يوم» وقال : ما زائدة ، وقوله «إذ رآه» بحذف الهمزة ، وهى عين الكلمة. والويح : كلمة ترحم تقال لمن وقع فى هلكة لا يستحقها ، و «من جمل» بيان للضمير فى ويحه ، و «ما أشقاه» تعجب 

وهذا الرجز لم أقف على قائله ، والله أعلم به 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد التاسع والأربعون [من البسيط] : 

49 - أما أقاتل عن دينى على فرس 

ولا كذا رجلا إلّا بأصحاب 

على أن رجلا بمعنى راجل ، قال ابن يعيش (2) : ومن تصغير الشاذ قولهم رويجل فى تصغير رجل ، وقياسه رجيل ، كأنهم صغروا راجلا فى معنى رجل وإن لم 

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 5485





1- كذا فى الأصول ، وهو تصحيف لم يتضح لنا وجه الصواب فيه ، وقد رجعنا الى النسخ المطبوعة والخطية من شرح أبيات المغنى للسيوطى فلم نجد هذا النقل عند الكلام على هذا الشاهد ، وقد مرت عبارة ابن جنى نقلا عن الخصائص

2- انظر شرح المفصل «5 : 133» وفيه فى رواية البيت «أو هكذا رجلا»




لم يظهر به استعمال ، كما قالوا : رجل فى معنى راجل ، وأنشد البيت ، ثم قال : فكأنهم صغروا لفظا وهم يريدون آخر والمعنى فيهما واحد ، انتهى. وفى نوادر أبى زيد (1) قال حيى بن وائل وأدرك قطريا [ابن الفجاءة](2) الخارجى أحد بنى مازن : 

أما أقاتل عن دينى على فرس 

ولا كذا رجلا إلا بأصحاب 

لقد لقيت إذن شرا وأدركنى 

ما كنت أزعم فى خصمى من العاب 

قال أبو عمر الجرمى (3) : رجل راجل ، قال السكرى : قوله رجلا معناه راجل ، كما يقول العرب جاءنا فلان حافيا رجلا أى راجلا كأنه قال : أما أقاتل فارسا ولا كما أنا راجلا إلا ومعى أصحاب لقد لقيت إذن شرا لو أنى أقاتل وحدى ويقال راجل ورجال ، قال تعالى : (فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) وكذلك (يَأْتُوكَ رِجالاً [وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ] (4)) وراجل ورجلة ورجل ورجّال ورجالى ، والعاب العيب انتهى. والأول : ما بعد الآية على وزن فاعل ، والثانى على وزن فعلة : - بفتح الفاء وسكون العين - والثالث : على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين ؛ والرابع : على وزن فعّال بضم الفاء وتشديد العين ؛ والخامس : فعالى بضم الفاء وتخفيف العين والقصر ، قوله «لقيت إذا شرا لو أنى أقاتل وحدى» كذا رأيته فى نسخة قديمة صحيحة ، ورواه أبو الحسن الأخفش : أى إنى أقاتل وحدى ؛ أى «إنى» موضع «لو» والمعنى عليه كما يظهر بالتأمل ، ويؤيده أن غير أبى زيد روى أن حيى بن وائل خرج راجلا يقاتل السلطان ، فقيل له : أتخرج راجلا [تقاتل](5)؟ فقال : أما أقاتلهم إلا على فرس ، كذا قال الأخفش ، وقال : قال أبو حاتم : قوله «أما 
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1- انظر النوادر «ص 5»

2- الزيادة عن النوادر فى الموضع المذكور

3- هذا الكلام بعينه فى نوادر أبى زيد «ص 5» عن أبى حاتم ، وسيأتى التصريح به

4- الزيادة عن تعليقات أبى الحسن الاخفش على نوادر أبى زيد

5- الزيادة عن تعليقات أبى الحسن الاخفش على نوادر أبى زيد




مخفف الميم مفتوح الألف ، واحترز بهذا الضبط عن القراءة بكسر الهمزة وتشديد الميم فتكون أما بالتخفيف استفتاحية 

وحيىّ - بضم الحاء المهملة وفتح المثناة التحتانية الأولى وتشديد الثانية - : رجل من الخوارج

وفى نسخ الشرح «أو هكذا رجلا إلا بأصحاب» وكذا فى شرح الجاربردى فى باب الجمع ، وقال : معنى البيت الإنكار على من يرى أن مقاتلة هذا الشاعر لا تجوز إلا حال مصاحبته مع أصحابه ، فقال : لم لا أقاتل منفردا سواء أكون فارسا أو راجلا ، انتهى. 

وهذا المعنى مراده قطعا ، لكن فى أخذه من البيت خفاء وفى تركيبه (1) تعقيد وقلاقة وينظر فى هذا الاستثناء (2)

ثم رأيت فى أمالى الصحاح لابن برى قال بعد أن نقل كلام أبى زيد ما نصه : وقال ابن الاعرابى : قوله «ولا كذا» : أى ما ترى رجلا (3) ، وقال المفضل : أما خفيفة بمعنى ألا ، وألا تنبيه يكون بعدها أمر أو نهى أو إخبار [فالذى بعد أما هنا إخبار](4) كأنه قال : أما أقاتل فارسا وراجلا ، وقال أبو على فى الحجة بعد أن حكى عن أبى زيد ما تقدم : فرجل على ما حكى أبو زيد صفة ومثله ندس وفطن وحذر 
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1- فى نسخ الأصل وفى تركبه ، وهو تحريف

2- قد نظرنا فى هذا الاستثناء على المعنى الذى ذكره الجاربردى فوجدناه استثناء مفرغا والمستثنى منه المقدر عموم الأحوال ، وكأن فى الاستفهام الذى أجاب عنه الشاعر بالبيت الشاهد حذف الواو مع ما عطفت ، وكأنهم قالوا له : أتخرج راجلا ومنفردا

3- الذى فى اللسان عن ابن الأعرابى : «أى ما ترى رجلا كذا»

4- الزيادة عن اللسان عن المفضل وهى ضرورية




وأحرف نحوها ، ومعنى البيت كأنه يقول : اعلموا أنى أقاتل عن دينى وعن حسبى وليس تحتى فرس ولا معى أصحاب ، انتهى كلام ابن برى


المنسوب

أنشد فيه ، وهو الشاهد الخمسون [من الطويل] : 

50 - كأنّ مجرّ الرّامسات ذيولها

عليه قضيم نمّقته الصّوانع 

على أن فيه حذف مضاف ، والتقدير كأن أثر مجر أو موضع مجر ، ومجرّ مصدر ميمى مضاف لفاعله ، وذيولها : مفعوله ، ولا يجوز أن يكون اسم مكان ؛ فانه لا يرفع فضلا عن أن ينصب ، وكذا اسم الزمان والآلة ، وإنما كان بتقدير مضاف لأنه إن كان مصدرا فلا يصلح الإخبار عنه بقضيم ، وإن كان اسم مكان فلا يصح نصبه المفعول ، وروى بجر «ذيولها» فيكون بدلا من الرامسات بدل بعض ، وعليه فالمجر اسم مكان ولا حذف 

وقال ابن برى فى شرح أبيات الإيضاح لأبى على : قال أبو الحجاج : بل لا بد من اعتقاد محذوفات ثلاثة يصح بها المعنى ، تقديرها كأنّ أثر موضع مجر الرامسات ذيولها نقش قضيم ، والرامسات : الرياح الشديدة الهبوب ، من الرّمس وهو الدفن ، وذيولها : مآ خيرها ، وذلك أن أوائلها تجىء بشدة ثم تسكن ، والقضيم - بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة - حصير منسوج خيوطه سيور ، وقال ابن برى : القضيم الجلد الأبيض عن الأصمعى وغيره ، وقال يعقوب : الصحيفة البيضاء ، وقال أيضا : هو النّطع الأبيض ، وقال صاحب العين : هو الحصير المنسوج تكون خيوطه سيورا بلغة أهل الحجاز ، شبه آثار الديار بنقش على ظهر مبناة ، انتهى 

قال شارح ديوان النابغة : شبه آثار هذه الرامسات فى هذا الرسم بحصير من
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جريد أو أدم ترمله الصوانع : أى تعمله وتخرزه ، ومن فسر القضيم بجلد أبيض يكتب فيه كالأندلسى وابن يعيش والجاربردى لم يصب ، فان الصوانع جمع صانعة ، والمعهود فى نساء العرب النسيج وما أشبهه لا الكتابة ، والمعنى يقتضيه أيضا ، فإن الرّمل الذى تمر عليه الريح يشبه الحصير المنسوج ، والعرب لا تعرف الكتابة رجالها فضلا عن نسائها ، وإنما حدث فيها الخطّ والكتابة فى الإسلام 

وقال بعض فضلاء العجم فى شرح أبيات المفصل : يقول : كأن أثر جرّ الرياح الرامسات ذيولها على ذلك الربع قضيم : أى خطوط قضيم زينته بالكتابة النساء الحاذقات للكتابة ، أو كأن موضع الرامسات قضيم ، شبه آثار جر الرياح بالخطوط فى القضيم ، أو موضعها الذى (1) هبت عليه بالقضيم المنمّق ؛ 

وفى البيت سؤال وجواب ؛ أما السؤال فان المجر اسم مكان ، وقد عمل فى ذيولها ، وبيان كونه اسم مكان أنه أخبر عنه بقضيم ، ولا يستقيم المجر بمعنى الجر لأنه يؤدى إلى تشبيهه وهو معنى بالرّقّ وهو عين ، ولا معنى لذلك ، والجواب أن اسم المكان لا يعمل باستقراء لغتهم ، وإذا وجدنا ما يخالفه وجب تأويله ، وله هنا تأويلان : أحدهما : تقدير مضاف قبل مجر ، والمجر مصدر ، والتقدير كأنّ موضع جر الرامسات ، وهو خير من تقدير أثر ؛ لئلا يحصل ما هرب عنه من الإخبار بقضيم إذ الأثر يشبه بالكتابة لا بالرق ، وغرضنا هنا التشبيه بالرق ، ولقائل أن يقول : لعل من قال إن تقديره كان أثر جر الرامسات قدر قبل قضيم مضافا محذوفا ، وهو خطوط قضيم ؛ فيصح المعنى ، والثانى : أن يكون مجر موضعا على ظاهره ، والمضاف محذوف من الرامسات ، كأنه قال : مجر جرّ الرامسات ، هذا كلامه وهو ملخص من شرح المفصل للأندلسى ، وقد نقله ابن المستوفى فى شرح أبيات المفصل ، ورد قوله «تقدير موضع خير من تقدير أئر» بأنه لا فرق بينهما لأن أثر الجر وموضع الجر واحد ؛ إلا أن يتوهم متوهم أن أثره ما بقى من فعله ، وموضعه مكان فعله ، انتهى : 
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1- فى اصول الكتاب «التى» وهو تحريف




وقوله «والثانى أن يكون مجر موضعا - الخ» قال الأندلسى : والوجه الثانى أن يكون مجر موضعا على ظاهره ، والمضاف محذوف من الرامسات ، كأنه قال : كأن مجرجر الرامسات ، ويتأكد هذا بأمرين : أحدهما : مطابقة المشبه بالمشبه به ؛ لأن فيه ذكر الموضع أولا والأثر ثانيا ، كما أن المشبه به ذكر فيه الرق أولا والتنميق ثانيا ، والآخر أن المحذوف مدلول عليه بمجرّ لأن مجرّا معناه الجر ، فلم يقدر إلا بما دل عليه ، بخلاف التقدير الأول ؛ فان المؤدى إليه امتناع استقامته فى الظاهر ، وهو موجود بعينه هاهنا مع الوجهين الآخرين ، ويضعف من جهة أن «ذيولها» تكون منصوبة بمصدر مقدر ، والنصب بالمصدر المقدر لا يكاد يوجد ، ومن أجل ذلك قدم التقدير الأول ، انتهى.

والبيت من قصيدة للنابغة الذبيانى ، قال بعد بيتين من أولها : 

توهّمت آيات لها فعرفتها

لستّة أعوام وذا العام سابع 

رماد ككحل العين ما إن تبينه 

ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع 

كأنّ مجرّ الرّامسات ذيولها

عليه قضيم نمّقته الصّوانع 

على ظهر مبناة جديد سيورها

يطوف بها وسط اللطيمة بائع 

توهمت : تفرست ، وآيات الدار : علامات دار الحبيبة لاندراسها ، واللام بمعنى بعد ، ورماد ونؤى استئناف لتفسير بعض الآيات : أى بعض الآيات رماد وبعضها نؤى ، وإن : زائدة ، وتبينه : تظهره ، وفاعله إما ضمير ديار الحبيبة وإما ضمير المخاطب ، والنّؤى - بضم النون وسكون الهمزة - حفيرة تحفر حول الخباء ، ويجعل ترابها حاجزا لئلا يدخل المطر ، والجذم بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة : الأصل ، والباقى. والخاشع : اللاطىء بالأرض قد اطمأن وذهب شخوصه ، وقوله «كأن مجر الخ» ضمير عليه راجع إلى النؤى ، وقال بعض شراح الشواهد : راجع إلى الربع ، وليس الربع مذكورا فى الشعر ، وإنما قاله على
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التخمين ، ونمّقته : حسنته ، والصوانع : جمع صانعة ، من الصنع بالضم وهو إجادة الفعل ، وليس كل فعل صنعا (1) ، ولا يجوز نسبته إلى الحيوان غير الآدمى ولا إلى الجمادات وإن كان الفعل ينسب إليها ، وقوله «على ظهر مبناة - الخ» المبناة - بكسر الميم وسكون الموحدة بعدها نون - النطع بكسر فسكون وبفتحتين وكعنب بساط من أديم ، وقال ابن برى : المبناة هى كالخدر تتخذ للعروس يبنى بها زوجها فيه (2) ، ولذلك سميت مبناة ، وكانوا ينقشون النّطع بالقضيم وهى الصحف البيض تقطع وينقش بها الأدم تلزق عليه وتخرز ؛ وقال الأصمعى : كانوا يجعلون الحصير المزين المنقوش على نطع ثم يطوفون به للبيع ، قال قطرب : وسمى المسك لطيمة لأنه يجعل على الملاطم ، وهى الخدود ، انتهى. وقال غيره : واللطيمة بفتح اللام وكسر الطاء سوق فيها بزّ وطيب ، يقول : القضيم الذى هو الحصير على هذا النطع يطوف بها بائع فى الموسم ، قال الأصمعى : كان من يبيع متاعا يفرش نطعا ويضع عليه متاعه ، والنطع يسمى مبناة ، فيقول : نشر هذا التاجر حصيرا على نطع ، وإنما سميت مبناة لأنها كانت تتخذ قبابا ، والقبة والبناء سواء ، والأنطاع يبنى بها القباب 

والنابغة الذبيانى شاعر جاهلى ترجمناه فى الشاهد الرابع بعد المائة من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى والخمسون [من الرجز] : 

51 - *ذكّرتنى الطّعن وكنت ناسيا*
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1- فى الأصول «وليس كل صنع فعلا» وهو مخالف لما ذكره من قبل ومن بعد فى تفسير الصنع ؛ إذ الصنع فعل وزيادة قيد ، فهو أخص مطلقا ، والفعل أعم مطلقا ، فكل صنع فعل وليس كل فعل صنعا

2- فى أصول الكتاب «فيها» والأنسب لما قبله ولما بعده ما ذكرناه




على أنه مثل يضرب فى الحديث يستذكر به حديث غيره 

وأول من قاله رهيم ابن حزن الهلالى ، وكان انتقل بأهله وماله من بلده يريد بلدا آخر ، فاعترضه قوم من بنى تغلب ، فعرفوه وهو لا يعرفهم ، فقالوا له : خلّ ما معك وانج بنفسك ، قال لهم : دونكم المال ولا تتعرضوا للحرم ، فقال له بعضهم : إن أردت أن نفعل ذلك فألق رمحك ، فقال : وإن معى لرمحا؟ فشدّ عليهم ، فجعل يقتل واحدا بعد واحد ، وهو يرتجز ويقول : 

ردّوا على أقربها الأقاصيا

إنّ لها بالمشرفىّ حاديا

*ذكّرتنى الطّعن وكنت اسيا*

وقيل : إن أصله أن رجلا حمل على رجل ليقتله ، وكان فى يد المحمول عليه رمح فأنساه الدهش ما فى يده ، فقال له الحامل : ألق الرمح ؛ فقال الآخر : إن معى رمحا لا أشعربه؟ 

*ذكّرتنى الطّعن وكنت ناسيا*

فحمل على صاحبه فطعنه حتى قتله أو هزمه ، يضرب فى تذكر الشىء بغيره ، ويقال : إن الحامل صخر بن معاوية السلمى ، والمحمول عليه يزيد بن الصّعق ، كذا فى غاية الوسائل إلى معرفة الأوائل تأليف إسماعيل بن هبة الله الموصلى الشافعى ، واقتصر الزمخشرى فى مستقصى الأمثال على القول الأول والثالث 

وقوله «ردوا على أقربها» الضمير للابل ، والأقاصى : جمع أقصى وهو البعيد ، والمشرفى - بفتح الميم والراء - السيف نسبة إلى مشارف على خلاف القياس (1) ، ومشارف - بفتح الميم - اسم قرية يعمل فيها السيوف الجيدة ، 
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1- اعلم أن العلماء قد اختلفوا فى مشارف ، أهو اسم لجمع من القرى يقال لكل قرية منها مشرف أم هو اسم لقرية واحدة ، وأصله جمع فسمى به ، فمن ذهب إلى الأول فان النسب إليه حينئذ بقولهم مشرفى قياس ، لأنه جمع والجمع يرد إلى أصله ، ومن ذهب إلى الثانى فالواجب أن ينسب إليه على لفظه فقيال مشار فى ، ومشرفى شاذ ، وهذا هو الذى ذهب إليه المؤلف




والحادى : السائق ، ورهيم : مصغر رهم بضم الراء وسكون الهاء ، وروى مكبرا أيضا ، وحزن - بفتح الهاء المهملة وسكون الزاى - وهو شاعر جاهلى 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثانى والخمسون [من السريع] 

52 - وكنت كالسّاعى إلى مثعب 

موائلا من سبل الرّاعد

ضربه هنا مثلا ، وهو كقوله : 

المستجير بعمرو عند كربته 

كالمستحير من الرّمضاء بالنّار

والبيت لسعيد بن حسان ، وقبله : 

فررت من معن وإفلاسه 

إلى اليزيدىّ أبى وافد

ومعن : هو معن بن زائدة الجواد المشهور المضروب [مثلا] فى الجود والكرم ، وكان من أمراء الدولة الأموية والدولة العباسية ، وإنما قال «وإفلاسه» لأن الإفلاس لازم للكرام فى أكثر الأيام ، واليزيدى : هو أحد أولاد يزيد بن عبد الملك ، والساعى : من سعى الرجل إلى صاحبه : أى ذهب إليها ، والمثعب - بفتح الميم وسكون المثلثة وفتح العين المهملة - قال الجوهرى : هو أحد مثاعب الحياض ، وانثعب الماء : جرى فى المثعب ، والموائل : اسم فاعل من واءل منه على وزن فاعل : أى طلب النجاة وهرب ، والموئل : الملجأ ، وقد وأل يئل وألا : أى لجأ ، والسّبل بالسين المهملة والباء الموحدة المفتوحتين : هو المطر ، والراعد : سحاب ذو رعد ، ويقال : رعدت السماء رعدا من باب قتل ورعودا : لاح منها الرعد ، يقول أنا فى التجائى إليه كالهارب من السحاب ملتجئا إلى الميزاب ؛ فقد وقعت فى أشد مما هربت منه ، ولم أر هذين البيتين إلا فى تاريخ يمين الدولة محمود بن سبكتكين للعتبى ، أوردهما تمثيلا ، ونسبهما إلى سعيد المذكور.

* * * 
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وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والخمسون [من الطويل] : 

53 - ولست بنحوىّ يلوك لسانه 

ولكن سليقىّ أقول فأعرب 

على أن السليقى فى النسبة لسليقة شاذ 

قال صاحب العباب : السليقة : الطبيعة ، يقال : فلان يتكلم بالسليقة : أى بطبعه لا عن تعلم ، وفى حديث أبى الأسود الدؤلى أنه وضع النحو حين اضطرب كلام العرب فغلبت السليقية : أى اللغة التى يسترسل فيها المتكلم بها على سليقته من غير تعهد إعراب ولا تجنب لحن ، قال : 

*ولست بنحوىّ يلوك لسانه* البيت

ولم يتكلم عليه ابن برى فى أماليه على الصحاح ، ولا الصفدى فى حاشيته عليه ، وكذا أورده ابن الأثير فى النهاية غير منسوب إلى قائله 

والنحوى : الرجل المنسوب إلى علم النحو ، ويلوك لسانه : من لاك الشىء فى فمه ، إذا علكه ، يريد التكلف والتصنع فى الكلام ، وسليقى : خبر مبتدأ محذوف : أى أنا سليقى ، والقياس سلقى كحنفى فى النسبة إلى حنيفة ، وأعرب : 

من الإعراب ، وهو القول المفصح عما فى الضمير ، وجملة «أقول - إلخ» صفة كاشفة لسليقى. 

ولم أقف على قائله ، والله سبحانه أعلم 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الرابع والخمسون [من الوافر] 

54 - جرى الدّميان بالخبر اليقين

على أنه شاذ ، والقياس الدّمان ؛ لما سيأتى فى البيت الذى بعده 

وقد أوردنا ما قيل فيه مستوفى فى الشاهد الخامس والستين بعد الخمسمائة من شرح شواهد شرح الكافية
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وهذا المصراع من أبيات ثلاثة لعلى بن بدّال السّلمىّ ، رواها ابن دريد فى المجتبى ، وهى :

لعمرك إنّنى وأبا رباح 

على حال التّكاشر منذ حين 

لأبغضه ويبغضنى وأيضا

يرانى دونه وأراه دونى 

ولو أنّا على جحر ذبحنا

جرى الدّميان بالخبر اليقين 

والتكاشر : المباسطة فى الكشر وهو التبسم ، ورواه ابن دريد فى الجمهرة كذا 

*على طول التّجاور منذ حين*

والجحر - بضم الجيم وسكون الحاء - : الشق فى الأرض ، وقوله «جرى الدميان الخ» أراد بالخبر اليقين ما اشتهر عند العرب من أنه لا يمتزج دم المتباغضين ، وهذا تلميح ، قال ابن الأعرابى : معناه لم يختلط دمى ودمه من بغضى له وبغضه لى ، بل يجرى دمى يمنة ودمه يسرة

وقد استقصينا الكلام على معناه وإعلاله هناك ، فليراجع ثمة 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس والخمسون [من الكامل] : 

55 - يديان بيضاوان عند محلّم

على أنه شاذ ، والقياس يدان بدون ردّ اللام المحذوفة ؛ لأن هذه اللام لم ترد عند الإضافة إذا قلت : يده 

قال ابن يعيش : وإذا لم يرجع الحرف الساقط فى الإضافة لم يرجع فى التثنية ، ومثاله يد ودم ؛ فانك تقول : دمان ويدان ، فلا ترد الذاهب ؛ لأنه لا يرد فى الإضافة ؛ فأما قوله : 

*يديان بيضاوان ... البيت* 

(8 - 2 ق)
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وقول الآخر : 

*جرى الدّميان ... البيت* 

وحمله (1) أصحابنا على القلة والشذوذ وجعلوه من قبيل الضرورة ، والذى أراه أن بعض العرب يقول فى اليد يدا فى الأحوال كلها ، يجعله مقصورا كرحى وفتى ، وتثنيته على هذه اللغة يديان ، مثل رحيان ، يقال منقوصا ومقصورا ، وعليه قول الشاعر : 

فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا

ولكن على أقدامنا يقطر الدّما

انتهى : 

وقد أشبعنا الكلام عليه فى الشاهد الرابع والستين بعد الخمسمائة ، وتمامه : 

*قد يمنعانك أن تضام وتهضما*

ومحلّم - بكسر اللام - : اسم رجل ، وضامه يضيمه بمعنى ظلمه ، وكذا ، هضمه وفيه روايات أخر ذكرناها هناك 

* * * 

وأنشد هنا الجاربردى ، وهو الشاهد السادس والخمسون [من الطويل] 

56 - فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا

ولكن على أقدامنا يقطر الدّما

على أن دما أصله دمى تحرك الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا فصار دما كما فى البيت ، وهذا إنما يتم إذا كان فتح الميم قبل حذف اللام ، وعلى أنّ يقطر بالمثناة التحتية ، وعلى أن الدما بمعنى الدم ، وفى كل منها بحث ذكرناه مفصلا فى الشاهد السادس والستين بعد الخمسمائة من شواهد شرح الكافية ، والأعقاب : 
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1- كذا فى الأصول وفى شرح المفصل لابن يعيش (4 : 151) وخير من هذا أن يقال «فحمله أصحابنا» على أن يكون ذلك جواب أما ، وتوجيه عبارته ن يجعل الجواب محذوفا مقترنا بالفاء والمذكور معطوف عليه




جمع عقب - بفتح فكسر - وهو مؤخر القدم ، والكلوم : جمع كلم - بفتح فسكون - وهو الجرح ، يقول إذا جرحنا فى الحرب كانت الجراحات فى مقدمنا لا فى مؤخرنا ، وسالت الدماء على أقدامنا لا على أعقابنا ، وتقدم بقية الكلام هناك 

* * * 

وأنشد بعده وهو الشاهد السابع والخمسون [من الطويل] : 

57 - هما نفثا فى فىّ من فمويهما

على أنه من قال فى التثنية فموان قال فى النسبة فموى ، وفيه الجمع بين البدل والمبدل منه وهى الميم والواو ، وتقدم بسط الكلام عليه فى الشاهد السادس والعشرين بعد الثلاثمائة من شرح شواهد شرح الكافية ، وتمامه 

*على النّابح العاوى أشدّ رجام*

وضمير التثنية لابليس وابن إبليس ، ونفثا : القيا على لسانى ، وأراد بالنابح هنا من تعرض لهجوه من الشعراء ، وأصله فى الكلب ، ومثله العاوى ، والرّجام : مصدر راجمه بالحجارة : أى راماه ، وراجم فلان عن قومه إذا دفع عنهم ، جعل الهجاء فى مقابلة الهجاء كالمراجعة ؛ لجعله الهاجى كالكلب النابح 

والبيت آخر قصيدة للفرزدق قالها فى آخر عمره تائبا إلى الله تعالى مما فرط منه من مهاجاته الناس ، وذم فيها إبليس لإغوائه إياه فى شبابه ، وقد أوردنا غالب أبيات القصيدة هناك

* * * 

وأنشد بعده وهو الشاهد الثامن والخمسون [من الطويل] 

58 - تزوّجتها راميّة هرمزيّة

بفضل الّذى أعطى الأمير من الرّزق 

على أنه جاء النسبة إلى الجزأين فى رامهرمز ، قال أبو حيان فى الارتشاف : وتركيب المزج تحذف الجزء الثانى منه ، فتقول فى بعلبك : بعلىّ ، وأجاز الجرمى
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النسب إلى الجزء الثانى مقتصرا عليه ، فتقول : بكّىّ ، وغير الجرمى كأبى حاتم لا يجيز ذلك إلا منسوبا إليهما قياسا على «رامية هرمزية» أو يقتصر على الأول ، انتهى 

قال ياقوت فى معجم البلدان : معنى رام بالفارسية المراد والمقصود ، وهرمز أحد الأكاسرة ، فكأن هذه اللفظة مركبة معناها المقصود هرمز 

وقال حمزة : رامهرمز : اسم مختصر من رامهرمز أردشير ، وهى مدينة مشهورة بنواحى خورستان ، والعامة يسمونها رامز كسلا منهم من غير تتمة اللفظ ، وفى رامهرمز يجتمع النخل والجوز والثلج والأترج ، وليس ذلك يجتمع بغيرها من مدن خورستان ، وقد ذكرها الشعراء ، فقال ورد بن الورد الجعدى : 

أمغتربا أصبحت فى رامهرمز

ألا كلّ كعبىّ هناك غريب 

إذا راح ركب مصعدون فقلبه 

مع المصعدين الرّائحين جنيب 

ولا خير في الدّنيا إذا لم تزر بها

حبيبا ولم يطرب إليك حبيب 

انتهى

وقوله «رام بمعنى المقصود» هذا غير معروف فى تلك اللغة ، وإنما معناها عندهم : المطيع ، والمنقاد ، واسم يوم من أيام كل شهر. والفضل : الزيادة ، والرزق : 

ما يعطى الجندى فى الشهر أو فى السنة من بيت مال المسلمين 

والبيت أنشده صاحب العباب ولم يعزه إلى أحد ، وقال الشاطبى : أنشده السيرافى غفلا ، ولم أقف على قائله ولا تتمته ، والله أعلم 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد التاسع والخمسون [من الطويل] 

59 - *طبيب بما أعيا النّطاسىّ حذيما* 

على أن الأصل «ابن حذيم» فحذف ابن لظهور المراد وشهرته عند المخاطب ، وهو بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح المثناة التحتية ، قال ابن الأثير
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فى المرصع : ابن حذيم : شاعر فى قديم الدهر ، يقال : إنه كان طبيبا حاذقا يضرب به المثل فى الطب ، فيقال : أطبّ بالكى من ابن حذيم ، وسماه أوس حذيما فقال 

*عليم بما أعيا النّطاسىّ حذيما*

انتهى :

وقال ابن السكيت فى شرح ديوان أوس : حذيم : رجل من تيم الرباب ، وكان متطببا عالما ، هذا كلامه 

فعنده أن الطبيب حذيم لا ابن حذيم ، وتبعه صاحب القاموس ، فلا حذف فيه ولا شاهد ، وبقية الكلام عليه مذكورة فى الشاهد الرابع عشر بعد الثلاثمائة 

وهذا عجز ، وصدره : 

*فهل لكم فيها إليّ فإنّنى*

وهو من أبيات لأوس بن حجر قالها لبنى الحارث بن سدوس بن شيبان ، وهم أهل القريّة باليمامة حيث اقتسموا معزاه ، وقد شرحت هناك ، وقوله «فهل لكم فيها» أى : فى ردها ، والضمير للمعزى وقوله «بما أعيا» فاعله ضمير ما الموصولة الواقعة على الداء : أى أننى حاذق بالداء الذى أعجز الأطباء فى مداواته ، والنّطاسى - بكسر النون - قال ابن السكيت : هو العالم الشديد النظر فى الأمور وبعده [من الطويل] : 

فأخرجكم من ثوب شمطاء عارك 

مشهّرة بلّت أسافله دما

والشمطاء : المرأة فى رأسها شمط - بالتحريك - وهو بياض شعر الرأس يخالطه سواد ، والعارك : الحائض ، ومشهرة : من الشهرة ، وهو وضوح الأمر ، يقول : هل لكم ميل فى ردّ معزاى إلىّ فأخرجكم من سبّة شنعاء تلطخ أعراضكم وتدنسها كما تدنس الحائض ثوبها بالدم فأغسله عنكم ، وهذا مثل ضربه 

* * *
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وأنشد بعده ، وهو الشاهد الستون [من الطويل] 

60 - وما أنا كنتىّ وما أنا عاجن 

وشرّ الرّجال الكنتنىّ وعاجن 

على أنه قيل فى النسبة إلى كنت «كنتى» بلا نون ، «وكنتنى» بنون ، فى الصحاح : قال أبو عمرو : يقال للرجل إذا شاخ : كنتى ، كأنه نسب إلى قوله كنت فى شبابى كذا ، وأنشد البيت كذا [من الطويل] 

فأصبحت كنتيّا وأصبحت عاجنا

وشرّ خصال المرء كنت وعاجن 

وقال فى مادة عجن أيضا : وعجن الرجل إذا نهض معتمدا على الأرض من الكبر ، أنشد البيت أيضا. ولم يتعرض له ابن برى بشىء ولا الصفدى فيما كتبا عليه ، وكذلك أورده ابن يعيش ثم قال : ومنهم من قال كنتنى فزاد نون الوقاية مع ضمير الفاعل ، كأنه حافظ على لفظ كنت ليسلم كنت من الكسرة ، قال الشاعر أنشده ثعلب [من الطويل] 

وما أنا كنتىّ وما أنا عاجن 

وشرّ الرّجال الكنتنىّ وعاجن 

وقد أعاب أبو العباس كنتيا (1) ، وقال : هو خطأ 

وقال ابن جنى فى سر الصناعة : أنشد أبو زيد [من الوافر] 

إذا ما كنت ملتمسا لقوت 

فلا تصرخ بكنتيّ كبير

وأنشد أحمد بن يحيى (من الطويل) 

فأصبحت كنتيّا وأصبحت عاجنا

وشرّ خصال المرء كنت وعاجن 

فقوله «كنتيا» معناه أن يقول : كنت أفعل فى شبابى كذا ، وكنت فى حداثتى أصنع كذا ، و «كنت» فعل وفاعله التاء ، ومن الأصول المستمرة أنك لو سميت رجلا بجملة مركبة من فعل وفاعل ثم أضفت إليه : أى نسبت لأوقعت الإضافة على الصدر وحذفت الفاعل ، وعلى ذلك قالوا فى النسبة إلى تأبط شرا : تأبّطى ، وفى قمت : قومى ، حذفوا التاء وحركت الميم بالكسرة التى تجلبها ياء الإضافة ، فلما تحركت 
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1- الذى فى ابن يعيش (ج 6 ص 8): «وما انت ... وقد عاب ابو العباس كنتنيا»




رجعت الواو التى كانت سقطت لسكونها وسكون تلك الواو عين الفعل من قام فقلت قومىّ ، وكذا كان القياس أن تقول فى كنت : كونىّ ، تحذف التاء لأنها الفاعل وتحرك النون فترد الواو التى هى عين الفعل ، فقولهم «كنتى» وإقرارهم التاء مع ياء الاضافة يدل على أنهم قد أجروا ضمير الفاعل مع الفعل مجرى دال زيد من زائه ويائه ، وكأنهم نبّهوا بهذا على اعتقادهم قوة اتصال الفعل بالفاعل ، وأنهما قد حلا جميعا محل الجزء الواحد ، انتهى كلامه 

ولم أقف على قائله والله أعلم. 

* * * 

وأنشد بعده [من الكامل] 

11 - ينباع من ذفرى غضوب جسرة

وتقدم شرحه فى الشاهد الحادى عشر 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو البيت الحادى والستون [من الطويل] 

61 - وما أنا وحدى قلت ذا الشّعر لّه 

ولكن لشعرى فيك من نفسه شعر

وهو من قصيدة للمتنبى يمدح بها على بن عامر الأنطاكى ، قال الواحدى : 

يقول ما انفردت أنا بإنشاء هذا الشعر ، ولكن أعاننى شعرى على مدحك لأنه أراد مدحك كما أردته ، والمعنى من قول أبى تمام [من البسيط] 

تغاير الشّعر فيه إذ سهرت له 

حتّى تكاد قوافيه ستقتتل 

انتهى ، ومثله للمتنبى أيضا [من الطويل] 

لك الحمد فى الدّرّ الّذى لى لفظه 

وإنّك معطيه وإنّى ناظم 

وقد أكثر الناس تداول هذا المعنى ، قال ابن الرومى [من الوافر] 

ودونك من أقاويلى مديحا

غدا لك درّه ولى النّظام 
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وقال أبو إسحق الغزى [من الطويل] 

معانيك فى الأشعار تنظم نفسها

ومن لم يخنه السّجل والشّطن استقى 

وله أيضا : [من الطويل]

وما أنا فى مدحيك إلّا كماسح 

بكفّيه متن السّيف وهو صقيل 

وقال تميم بن المعز [من الطويل] 

وسار بمدحى فيك كلّ مهجّر

وغنّى به فى السّهل والوعر من يحدو

وصاغت له علياك حسنا وزينة

وحيك بها من حلى الفاظها برد

وليس لكلّ النّاس يستحسن الثّنا

كما ليس فى كلّ الطّلا يحسن العقد

وقال الخفاجى [من الطويل]

ولى فيك من غرّ القوافى قصائد

تقبّل أفواه الرّواة لها رشفا

وما أدّعى درّ الكلام لأنّه 

صفاتك إلّا أنّنى لا أحسن الرّصفا

وقال ابن المعلم [من البسيط]

أخذت منك الّذى أثنى عليك به 

فأنت لا أنا بالنّعمى مؤلّفه 

فما أتيت بشعر بتّ أنظمه 

للمدح فيك ولا شعر أصنّفه 

وقال الصفى الحلى : [من الخفيف] 

ليس لى فى صفات مجدك فضل 

هى أبدت لنا بديع المعانى 

كلّما بدّعت سجاياك معنى 

نظمت فكرتى وخطّ بنانى 

وقال ابن قلاقس [من الوافر]

ومنك وفيك تنتظم القوافى 

ومن وجد المقال الرّحب قالا

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثانى والستون : [من البسيط] 

62 - دع المكارم لا ترحل لبغيتها

واقعد فإنّك أنت الطّاعم الكاسى 
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على أن الطاعم والكاسى للنسبة : أى ذو كسوة وذو طعام 

والبيت من قصيدة للحطيئة هجا بها الزبرقان بن بدر ، قال شارح ديوانه : أى أنك ترضى بأن تشبع وتلبس ، يقال : كسى الرجل يكسى إذا اكتسى ، ولما بلغ الزبرقان قول الحطيئة «دع المكارم - البيت» استعدى عليه عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ، فقال يا أمير المؤمنين ، هجانى ، قال : أنشدنى الذى هجاك فأنشده الزبرقان قول الحطيئة هذا ، فقال عمر : ما أراه هجاك ولكنه مدحك ، فقال الزبرقان : اجعل بينى وبينه حسان بن ثابت ، فبعث عمر رضى الله عنه إلى حسان ، فلما أتاه أنشده قول الحطيئة ، فقال حسان : يا أمير المؤمنين ما هجاه ولكن سلح عليه ، انتهى. 

وقد ذكرنا فى الشاهد الرابع عشر بعد المائتين من شواهد شرح الكافية سبب هجو الحطيئة للزبرقان ، ومن هذه القصيدة 

أزمعت يأسا مبينا من نوالكم 

ولن ترى طاردا للحرّ كالياس 

وما أحسن هذا البيت : 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه 

لا يذهب العرف بين الله والنّاس 

وترجمة الحطيئة تقدمت فى الشاهد التاسع والأربعين بعد المائة من شرح شواهد شرح الكافية. 


الجمع

أنشد فيه ، وهو الشاهد الثالث والستون ، وهو من شواهد سيبويه : 

[من الكامل]

63 - عن مبرقات بالبرين وتبدو

بالأكفّ الّلامعات سور

على أن ضم الواو لضرورة الشعر 

وهذا نص سيبويه «وأما فعل فإن الواو فيه تسكن لاجتماع الضمتين والواو
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فجعلوا الإسكان فيها نظيرا للهمزة فى الواو فى أدؤر وقؤول ، وذلك قولهم : عوان وعون ، ونوار ونور ، وقوول ، وقوم قول ، وألزموا هذا الإسكان ؛ إذ كانوا يسكنون غير المعتل نحو رسل وعضد ونحو ذلك ، ولذلك آثروا الإسكان فيها على الهمزة حيث كان مثالها يسكن للاستثقال ، ولم يكن لأدؤر وقؤول مثال من غير المعتل يسكن فيشبه به ويجوز تثقيله فى الثعر كما يضعفون فيه ما لا يضعف فى الكلام ، قال الشاعر وهو عدى بن زيد : 

*وفى الأكفّ الّلامعات سور*

انتهى كلامه.

قال الأعلم : الشاهد فيه تحريك الواو من سور بالضم على الأصل تشبيها للمعتل بالصحيح عند الضرورة ، فالمستعمل فى هذا تسكين الثانى تخفيفا ؛ إذ كان التخفيف جائزا فى الصحيح فى مثل الحمر والرّسل ، فلما كان فى الصحيح جائزا مع خفته كان فى المعتل لازما لثقله ، والسّور : جمع سوار ، وأراد بالأكف المعاصم فسماها باسمها لقربها منها ، انتهى. 

وقال ابن جنى فى شرح تصريف المازنى : تثقيل مثل هذا إنما يجىء لضرورة الشعر كقوله : [من المتقارب]

أغرّ الثّنايا أحمّ اللّثاث 

تمنحه سوك الإسحل 

وحكى أبو زيد رجل جواد وقوم جود وجود ، قال : وقالوا رجل قوول من قوم قول ، وقولهم سور جمع سوار وسوك جمع سواك ، ولم أسمع شيئا من هذا مهموزا وهمزه جائز فى القياس لأن الضمة فى الواو لازمة ، فان كانوا قد أجمعوا على ترك همزه فإنما فعلوا ذلك لئلا يكثر تثقيل هذا الضرب فى كلامهم فيحتاجوا إلى همزه هربا من الضمة فى الواو ، فحسموا المادة أصلا بأن ألزموه التخفيف فى الأمر العام لا غير ، انتهى.
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والبيت من قصيدة لعدى بن زيد بن أيوب العبادى أولها : 

قد حان إن صحوت أن تقصر

وقد أتى لما عهدت عصر

عن مبرقات بالبرين وتبدو

البيت 

بيض عليهنّ الدّمقس وفي ال 

أعناق من تحت الأكفّة در

كالبيض فى الرّوض المنوّر قد

أفضى بهنّ إلى الكثيب نهر

بأرج من أردانهنّ مع الم

سك الزّكىّ زنبق وقطر

جاريتهنّ فى الشّباب وإذ

قلبى بأحكام الحوادث غرّ

قوله «قد حان» أى : قرب ، وإن : شرطية ، وجوابها محذوف يدل عليه ما قبلها ، وصحوت : خطاب لنفسه ، والصحو : الإفاقة من السكر ، وروى «لو صحوت» ولو للتمنى ، وقيل : شرطية ما قبلها دليل جوابها ، وقوله «أن تقصر» بفتح أن وهى مع ما بعدها فى تأويل مصدر مرفوع فاعل «حان» وسكن الراء للوقف ، وقيل : إنها مهملة هنا ، وتقصر مرفوع ، وهى لغة لبعض العرب يجرونها مجرى ما ، وتقصر من أقصر عن الشىء إذا كفّ عنه وانزجر ، قال الجوهرى : أقصرت عنه كففت ونزعت مع القدرة عليه ، فإن عجزت قلت قصرت بلا ألف ، وقوله «وقد أتى - الخ» جملة حالية من فاعل تقصر ، وقيل : جملة اعتراضية ، وعصر فاعل أتى ، وهو بضمتين بمعنى العصر بفتح فسكون ، واللام بمعنى على ، والمعنى أتى زمن الشيوخة على ما عهدت من زمن الشباب ؛ وقوله «عن مبرقات» متعلق بتقصر ؛ قال صاحب العباب : أبرقت المرأة إذا تحسنت وتزينت : ثم قال : وبرقت المرأة إذا تحسنت وتعرضت مثل أبرقت ، والبرين : جمع برة - بضم الباء - وهى الخلخال يكون فى أرجل النساء ، وهذا الجمع على
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خلاف القياس (1) ، وتبدو : تظهر ، وفاعله ضمير المبرقات ، والفعل معطوف على مبرقات لأنه فى معنى يبرقن ، والباء فى «بالأكف» بمعنى على متعلقة بمحذوف خبر مقدم ، وسور : جمع سوار ، وهو ما تلبسه النساء فى سواعدهن ، مبتدأ مؤخر ، والجملة حال من فاعل تبدو المستتر ، والرابط إما محذوف : أى وعلى الأكف منها ، وإما «أل» فى الأكف ؛ لأنها عوض (2) عن الضمير ، والأصل «وبأكفها» والمعنى قد مضى دهر بعد شبابك ؛ فقد حان أن تكف عن النساء التى تتزين بزينتها وتظهر للرجال بها 

وقد روى الأندلسى - وتبعه بعضهم - هذين البيتين كذا : 

قد آن لو صحوت أن تقصر

وقد أتى لما عهدت عصر

عن مبرقات بالبرى وتذر

وفى الأكفّ الّلامعات سور

وقال : البرى بالقصر جمع برة ، وهى الحلقة ، والمراد هنا الحلى ، والباء للتعدية ، وقوله «تذر» عطف على «تقصر» وقوله «وفى الأكف» يريد فى أذرع الأكف لأن السوار إنما يكون فى الذراع لا الأكف ، هذا كلامه 

وقوله «بيض» جمع بيضاء : أى حسناء ، والدّمقس - بكسر الدال وفتح الميم - : الحرير الأبيض ، والأكفّة : جمع كفاف بالكسر ، كأسورة جمع سوار ، والكفاف : الخياطة الثانية ، والشل : الخياطة الأولى ، وقوله «كالبيض» بالفتح جمع بيضة النعام ، والمنوّر : بكسر الواو المشددة ، «ونهر» بضمتين : جمع نهر بفتحتين ، ويأدج : يفوح ، «وقطر» بضمتين : العود الذى يتبخر به ، وقوله 
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1- لأنه جمع كما يكون جمع المدكر السالم ، مع أن مفرده ليس علما ولا صفة لمذكر عاقل ، وأيضا لم يسلم بناء واحده ، فهو مخالف للقياس من وجهين : كون مفرده مما لا يجمع هذا الجمع ، وكون الجمع لم يسلم فيه بناء الواحد

2- نيابة أل عن الضمير إنما هو مذهب الكوفيين




«جاريتهنّ» التفات من الخطاب إلى التكلم ، «وغرّ» بكسر العين المعجمة ، يقال : رجل غر : أى غير مجرب للامور 

وعدى بن زيد شاعر جاهلى تقدمت ترجمته فى الشاهد الستين من شرح شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد الجاربردى هنا (1) [من البسيط]

49 - أما أقاتل عن دينى على فرسى 

أو هكذا رجلا إلّا بأصحابى 

وتقدم شرحه فى الشاهد التاسع والأربعين 

* * * 

وأنشد بعده أيضا ، وهو الشاهد الرابع والستون [من الكامل] 

64 - ما زلت تحسب كلّ شىء بعدهم 

خيلا تكرّ عليكم ورجالا

على أن «رجالا» فيه بمعنى رجّالة بفتح الراء وتشديد الجيم جمع راجل ، هذا معناه ، وأما لفظه فهو جمع رجل - بفتح فضم - صفة مشبهة بمعنى راجل ، وكذا رجال فى قول الأخطل. 

وبنو غدانة شاخص أبصارهم 

يسعون تحت بطونهنّ رجالا

قال السكرى فى شرحه الرّجال المشاة الرّجّالة 

والبيت من قصيدة لجرير هجا بها الأخطل التغلبى النصرانى وكان الأخطل هجا جريرا قبل بقصيدة مطلعها : 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط

غلس الظّلام من الرّباب خيالا

فعارضه جرير بهذه القصيدة ، وهى إحدى الملحمات ومطلعها : 
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1- انظر شرح الجاربردى (ص 131)




حىّ الغداة برامة الأطلالا

رسما تقادم عهده فأحالا

إلى أن قال : 

قبح الآله وجوه تغلب إنّها

هانت علىّ معاطسا وسبالا

عبدوا الصّليب وكذّبوا بمحمّد

وبجبريل وكذّبوا ميكالا

لا تطلبنّ خؤولة من تغلب 

الزّنح أكرم منهم أخوالا

لو أنّ تغلب جمّعت أحسابها

يوم التّفاضل لم تزن مثقالا

والتّغلبىّ إذا تنحنح للقرى 

حكّ استه وتمثّل الأمثالا

إلى أن خاطبه وقال : 

أنسيت قومك بالجزيرة بعدما

كانت عقوبته عليك نكالا

ألّا سألت غثاء دجلة عنكم 

والخامعات تجزّر الأوصالا

حملت عليك حماة قيس خيلهم 

شعثا عوابس تحمل الأبطالا

ما زلت تحسب كلّ شىء بعدها

خيلا تشدّ عليكم ورجالا

زفر الرّئيس أبو الهذيل أتاكم 

فسبا النّساء وأحرز الأموالا

وأشار بهذه الأبيات إلى ما جرى على تغلب بجزيرة ابن عمر (1) من القتل والسبى والنهب 

وكان سبب هذه الوقيعة بهم أن بنى تغلب لما قتلوا عمير بن الحباب فى موضع قرب الثرثار من تكريت أتى أخوه تميم بن الحباب زفر بن الحارث وسأله الأخذ بثأره فكره ذلك ، فشجعه ابنه الهذيل بن زفر ، فرضى ، فتوجه تميم بمن معه من 
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1- قوله «ابن عمر» ليس هو ابن عمر بن الخطاب كما يظنه العوام بل هو ابن عمر من بلدة برقعيد ، كذا فى هامش نسخ الأصل ، وفى معجم ياقوت : جريرة ابن عمر بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام ولها رستاق مخصب واسع الخيرات ، واحسب أن أول من عمرها الحسن بن عمر بن خطاب النغلبى اه




قيس حتى انتهوا إلى الثرثار ، فوجه زفر زيد بن حمران فى خيل إلى بنى فدوكس من تغلب فقتل رجالهم واستباح نساءهم ، وبعث ابنه الهذيل إلى بنى كعب بن زهير فقتلهم قتلا ذريعا ، وبعث مسلم بن ربيعة إلى ناحية أخرى فأسرف فى قتلهم ، وبلغ ذلك بنى تغلب فارتحلوا يريدون عبور دجلة ، فلحقهم زفر بالكحيل ، وهو نهر على أسفل الموصل على عشرة فراسخ ، فاقتتلوا قتالا شديدا ، وترجل أصحاب زفر أجمعون ، وبقى زفر على بغلة له ، فقتلوهم من ليلتهم ، وبقروا بطون النساء ، وكان من غرق فى دجلة أكثر ممن قتل بالسيف 

وقوله «ألّا سألت غثاء دجلة» الغثاء - بالضم والمد - : ما يطفو على الماء من حطب وزبد ونحوه ، يريد به من قتل من تغلب ، والخامعات - بالخاء المعجمة - : الضباع. وتجزر : تقطع ، والأوصال : جمع وصل - بالكسر - وهو مفصل العضو ، يريد أنها تأكل قتلاهم ، وقوله «ما زلت تحسب الخ» خطاب للأخطل ، وضمير «بعدها» للجزيرة وروى «بعدهم» فالضمير لقيس ومن معهم ، وتكر عليكم : تحمل عليكم ، وكذا «نشد» بمعناه ، وقد أخذ المتنبى هذا المعنى فقال [من البسيط] 

وضاقت الأرض حتّى كان هاربهم 

إذا رأى غير شىء ظنّه رجلا

وقد كرر جرير هذا المعنى فقال فى قصيدة أخرى (من الطويل) 

ولو أنّها عصفورة لحسبتها

مسوّمة تدعو عبيدا وأزنما

والمسومة : الخيل المعلمة فى الحرب ، وعبيد بالتصغير ، وأزنم بالزاى والنون : 

قبيلتان من يربوع ، قال صاحب مناقب الشبان - عند هذا البيت - نظيره قول جرير أيضا : 

*ما زلت تحسب كل شىء بعدهم* البيت 

ويروى أن الأخطل لما سمع هذا البيت قال : قد استعان عليه بالقرآن ، يعنى قوله تعالى : (يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ) والمعنى فى الآية بأجل لفظ وأحسن
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اختصار ، وقريب من هذا البيت وليس مثله قول الآخر (من الطويل) 

إذا خفق العصفور طار فؤاده 

وليث حديد النّاب عند الثّرائد

انتهى.

وقد أنشده صاحب الكشاف عند تفسير (يحسبون كل صيحة عليهم) قال : ومنه أخذ الأخطل : 

*ما زلت تحسب كلّ شىء بعدهم*

انتهى ، وصوابه ومنه أخذ جرير كما ذكرنا. 

وترجمة جرير تقدمت فى الشاهد الرابع من شواهد شرح الكافية. 

* * * 

وأنشد بعده أيضا ؛ وهو الشاهد الخامس والستون [من الرجز] 

65 - فتستريح النّفس من زفراتها 

على أن إسكان الفاء من زفراتها ضرورة ، والقياس فتحها ، قال ابن عصفور فى كتاب الضرائر فى فصل نقص الحركة للضرورة : ومنه قول ذى الرمة [من الطويل]. 

أبت ذكر عوّدن أحشاء قلبه 

خفوقا ورفضات الهوى فى المفاصل 

حكم لرفضات وهى اسم بحكم الصفة ، ألا ترى أن رفضات جمع رفضة ، ورفضة اسم ، والاسم إذا كان على وزن فعلة وكان صحيح العين فإنه إذا جمع بالألف والتاء لم يكن بد من تحريك عينه اتباعا لحركة فائه نحو جفنة وجفنات ، وإذا كان صفة بقيت العين على سكونها ، نحو ضخمة وضخمات ، وإنما فعلوا ذلك فرقا بين الاسم والصفة ، وكان الاسم أولى بالتحريك لخفته ، واحتمل لذلك ثقل الحركة ، وأيضا فان الصفة تشبه الفعل لأنها ثانية عن الاسم غير الصفة ؛ كما أن الفعل ثان عن الاسم ، فكما أن الفعل إذا لحقته علامة جمع نحو ضربوا ويضربون
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لم يغير ، فكذلك لم تغير الصفة إذا لحقتها علامتا الجمع وهما الألف والتاء ، فكان ينبغى على هذا أن يقول : رفضات ، إلا أنه لما اضطر إلى التسكين حكم لها بحكم الصفة فسكن العين ، ومما يبين لك صحة ما ذكرته من أن تسكين العين إنما هو بالحمل على الصفة أن أكثر ما جاء من ذلك فى الشعر إنما هو مصدر لقوة شبه المصدر باسم الفاعل الذى هو صفة ، ألا ترى أن كل واحد منهما قد يقع موقع صاحبه ، يقال : رجل عدل : أى عادل ، فوقع المصدر موقع اسم الفاعل ، وقال تعالى (لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ) أى كذب ، فوقع كاذبة وهو اسم الفاعل موقع كذب وهو مصدر ، انتهى. وهذا البيت من رجز أوله : 

علّ صروف الدّهر أو دولاتها

يدلننا اللّمّة من لمّاتها

فتستريح النّفس من زفراتها

وتنقع الغلّة من غلّاتها

وفيه شواهد : الأول علّ بفتح اللام وكسرها ، استدل به البصريون على أن علّ أصله لعلّ واللام فى أولها زائدة ، وردوا على الكوفيين فى زعمهم أنها أصلية ، وقد ذكرنا ما يتعلق به فى الحروف المشبهة بالفعل من شرح شواهد شرح الكافية. الثانى : روى بجر «صروف» واستدل به على أن علّ حرف جر ، وقد تقدم الكلام عليه هناك. الثالث : نصب المضارع بأن بعد الفاء فى جواب الترجى وهو نصب «تستريح» قال الفراء عند تفسير قوله تعالى (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ) بالرفع يرده على قوله «أبلغ» ومن جعله جوابا للعلى نصبه ، وقد قرأ به بعض القراء ، قال : وأنشدنى بعض العرب *علّ صروف الدّهر* إلى آخر الأبيات الثلاثة الأول. وقال : فنصب على الجواب بلعل ، وأنشده أيضا فى سورة «عبس» قال : قد اجتمع القراء على (فتنفعه الذّكرى) بالرفع ، ولو كان نصبا على جواب الفاء للعلّ كان صوابا ، أنشدنى بعضهم *علّ صروف الدهر* إلى آخر الأبيات الأربعة. ولم يذكر قائل الرجز فى الموضعين. 

(ق 2 - 9)
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وتبع ابن مالك الفراء لوروده فى النظم والكلام الفصيح ، كما تقدم. 

قال أبو حيان فى الارتشاف : وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن ينتصب الفعل بعد الفاء فى جواب الرجاء ، وزعموا أن لعل يكون استفهاما ، وذهب البصريون إلى منع ذلك ، والترجى عندهم فى حكم الواجب ، قيل : والصحيح مذهب البصريين لوجوده نظما ونثرا ، ومنه قوله تعالى (وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى) فى قراءة عاصم ، وهى [قراءة] من متواتر السبع ، ويمكن تأويل النصب ، انتهى. 

وقد ذكر تأويله ابن هشام فى الباب الرابع من المغنى ، قال : وقيل فى قراءة حفص (لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطّلع) بالنصب : إنه عطف على معنى لعلى أبلغ ، وهو لعلى أن أبلغ ، فإنّ خبر لعلّى يقترن بأن كثيرا ، نحو قوله عليه السلام : «فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» ويحتمل أنه عطف على الأسباب على حد : 

*ولبس عباءة وتقرّ عينى* 

ومع هذين الاحتمالين يندفع قول الكوفى : إن فى هذه القراءة حجة على جواز النصب فى جواب الترجى حملا له على التمنى ، انتهى. 

وقوله «علّ صروف الدهر» جمع صرف كفلس وفلوس ، وهو الحادثة والنائبة المغيرة من حال إلى حال بالتصرف ، وضمير «دولاتها» لصروف الدهر ، والدّولة : بفتح الدال وضمها ، قال الأزهرى : هى الانتقال من حال الضر والبؤس إلى حال الغبطة والسرور ، وقال أبو عبيد : الدولة بالضم : اسم الشىء الذى يتداول به بعينه ، والدّولة بالفتح : الفعل ، وقيل : الدولة فى الحرب أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى ، يقال : كانت لنا عليهم الدّولة ، والدّولة بالضم فى المال ، يقال : صار الفىء دولة بينهم يتداولونه مرة لهذا ومرة لهذا
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كذا فى العباب ؛ وقوله «يدلننا» هو مضارع أداله مسند إلى النون ضمير الصروف ، أو ضمير الدولات ، ونا : مفعوله كما تقول من أقام : إن النساء يقمننا ، قال صاحب العباب : الإدالة : الغلبة ، يقال : اللهم أدلنى على فلان وانصرنى عليه ، وتداولته الأيدى : أخدته هذه مرة وهذه مرة ، وقوله تعالى (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ) أى : نديرها ، من دال : أى دار ، انتهى : وقال ابن الأثير فى النهاية : وفى حديث وفد ثفيف «ندال عليهم ويدالون علينا» الإدالة : الغلبة ؛ يقال : أديل لنا على أعدائنا : أى نصرنا عليهم ، وكانت الدولة لنا ، والدولة : الانتقال من حال الشدة إلى حال الرخاء ، ومنه حديث أبى سفيان وهرقل «ندال عليه ويدال علينا» أى : نغلبه مرة ويغلبنا أخرى ، ومنه حديث الحجاج «يوشك أن تدال الأرض منا» أى تجعل لها الكرة والدولة علينا فتأكل لحومنا كما نأكل ثمارها وتشرب دماءنا كما نشرب مياهها ، انتهى كلامه. فعرف من هذا كله أن الإدالة متعدية إلى مفعول واحد صريحا وإلى الثانى بحرف جر ، فضمير المتكلم مع الغير مفعوله وأما اللّمّة فمنصوبة على نزع الخافض : أى على اللمة ؛ ولم يصب العينى فى قوله : «واللمة مفعول ثان ليدلننا» انتهى. والّلمة بفتح اللام ، قال الجوهرى : هى الشدة ، وأنشد هذا البيت. وفى النهاية لابن الأثير : وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه «لابن آدم لمّتان لمّة من الملك ولمّة من الشيطان» اللّمة : الهمة والخطرة تقطع فى القلب ، أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه ؛ فما كان من خطرات الخير فهو من الملك ، وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان ، انتهى وهذا المعنى أنسب ، وروى فى بعض الكتب «يدليننا» بمثناة تحتية بعد اللام ، وهو مضارع أدلى دلوه فى البئر إدلاء : أى أرسلها ، وهذا لا مناسبة له ، وهو تحريف من النساخ ، وقوله «من لماتها» متعلق بمحذوف حال من اللمة ، ويجوز أن يكون وصفا لها لكون اللمة معرفة بلام الجنس فتكون قريبة من النكرة ،

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 5513





وقال العينى صفة للمة تقديره اللمة الكائنة من لماتها ، هذا كلامه فتأمله (1) وقوله «فتستريح النفس» نصب تستريح بأن المقدرة بعد الفاء فى جواب الرجاء ، والنفس فاعل ، واللام عوض عن الياء : أى نفسى ، والزفرة ، الاسم من زفر يزفر من باب ضرب زفيرا ، والزفير : اغتراق النفس محركة بالشدة ، وأنشد الجوهرى هذا البيت هنا ونبه على أن تسكين الفاء ضرورة ، وقوله «وتنقع الغلة» بالنصب معطوف على تستريح ، والفاعل ضمير النفس ، والغلة مفعوله ، ونقع من باب نفع ، فى الصحاح : ونقع الماء العطش نقعا ونقوعا : أى سكنه ، وفى المثل «الرشف أنقع» أى : أن الشراب الذى يترشف قليلا قليلا أقطع للعطش وأنجع وإن كان فيه بطء ، والغلة بضم المعجمة وهى حرارة العطش. 

* * * 

وأنشد بعده أيضا ، وهو الشاهد السادس والستون [من الطويل] : 

66 - *أخو بيضات رائح متأوّب*

بلى أن بيضات بفتح العين جاء على لغة هذيل ، فإنهم يفتحون العين فى جمع فعلة صحيحا كان أو معتلا. 

وهذا صدر ، وعجزه : 

*رفيق بمسح المنكبين سبوح* 

قال بعض فضلاء العجم فى شرح أبيات المفصل : الرائح : الذى يسير ، والمتأوب الذى يسير (2) ، يصف ظليما ، وهو ذكر النعامة ، شبه به ناقته ، فيقول : ناقتى فى سرعة سيرها ظليم له بيضات يسير ليلا ونهارا ليصل إلى بيضاته رفيق بمسح المنكبين 
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1- هو صحيح لا غبار عليه ، ولا ندرى كيف يلمز العينى فى ذلك مع أنه يقرر جواز كون الجار والمجرور صفة للمحلى بأل الجنسية.

2- كذا ، ولعله «الرائح : الذى يسير نهارا ، والمتأوب : الذى يسير ليلا»




عالم بتحريكهما فى السير سبوح حسن الجرى ، وإنما جعله أخا بيضات ليدل على زيادة سرعته فى السير لأنه موصوف بالسرعة ، وإذا قصد بيضاته يكون أسرع ، انتهى. 

وهذا البيت لم أقف على تتمته ولا قائله ، والله أعلم ، وقد ذكرنا فى شرحه ما أمكننا فى الشاهد الثالث والتسعين بعد الخمسمائة من شرح شواهد شرح الكافية. 

* * * 

وأنشد الشارح المحقق ، وهو الشاهد السابع والستون ، وهو من شواهد سيبويه [من البسيط] : 

67 - *فى أقوس نازعتها أيمن شملا* 

على أن شملا بضمتين جمع شمال بالكسر ، قال سيبويه : وقالوا أذرع وذراع حيث كانت مؤنثة ولا يجاوز بها هذا البناء ، وإن عنوا الأكثر كما فعل ذلك بالأكف والأرجل ، وقالوا شمال وأشمل وقد كسرت على الزيادة التى فيها فقالوا شمائل كما قالوا فى الرسالة رسائل إذ كانت مؤنثة مثلها ، وقالوا شمل فجاءوا بها على قياس جدد ، وقال الأزرق العنبرى : 

طرن انقطاعة أوتار محظربة

فى أقوس نازعتها أيمن شملا

انتهى.

قال الأعلم : «الشاهد فى جمعه شمالا على شمل تشبيها بجدار وجدر ؛ لأن البناء واحد ، والمستعمل أشمل فى القليل ؛ لأن الشمال مؤنثة ؛ وشمائل فى الكثير ، وصف طيرا فشبه صوت طيرانها بسرعة بصوت أوتار انقطعت عند الجذب والنزع عن القوس ، وأوقع التشبيه على الانقطاع لأنه سبب الصوت المشبه به ؛ وأنث الانقطاع لتحديد المرة الواحدة منه ، والمحظربة : المحكمة الفتل الشديدة ، والأقوس : جمع قوس ، وقوله نازعتها أيمن شملا أى جذبت هذه إلى ناحية وهذه إلى ناحية أخرى لأن جاذب الوتر تخالف يمينه شماله فى جذبها وتنازعها» انتهى.
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والحظربة بالحاء المهملة والظاء المعجمة - كالحضربة بالضاد المعجمة بدلها : شدة الفتل ووتر محظرب ومحضرب ، كذا فى العباب. وقوله «نازعتها» الضمير المؤنث ضمير الأوتار ، ونازع يتعدى إلى مفعول واحد ، يقال : نازعه فى كذا ، فأيمن فاعله ، وشملا مفعوله ، فتعديته إلى ضمير الأوتار من قبيل الحذف والايصال ، والتقدير نازعت اليمين شمالها فى جذب الأوتار : أى غالبت الأيمن الأشمل فى جذبها ومدها ، يقال : نزع الرجل فى القوس أو الوتر ، إذا مد أحدهما. 

والأزرق العنبرى لم أقف على ترجمته ولا على أصل شعره هذا ، والله أعلم 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثامن والستون [من الرجز] 

68 - *حتّى رمى مجهوله بالأجنن*

على أن جمع جنين على أجنن شاذ ، والجنين : الولد مادام فى بطن أمه ؛ لأنه جنّ : أى ستر 

قال السخاوى فى سفر السعادة : أجنن جمع جنين ، ويروى قول رؤبة : - 

*إذا رمى مجهوله بالأجبن* 

بالباء على أنه جمع جبين ، وبالنون على أنه جمع جنين ، فمن رواه بالباء فمعناه ينظرون ما قدامهم من بعد الطريق ، ومن رواه بالنون فمعناه أنه يسقط الأجنة ، وذكر الروايتين العبدى وعيزر ، انتهى 

وعلى الروايتين الجمع شاذ ؛ لأن كلا من المفردين مذكر ، والقياس فى أفعل أن يكون جمع فعيل إذا كان مؤنثا 

وهذا البيت من أرجوزة طويلة مدح بها بلال بن أبى بردة وذكر فيها قطع المفاوز والقفار حتى وصل إليه ، قال : 

تفتنّ طول البلد المفنّن 

إذا رمت مجهوله بالأجبن 

وخلّطت كلّ دلاث علجن 

غوج برج الآجر الملبّن 
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بلّغن أقوالا مضت لا تنثنى 

أبقى وأمضى من حداد الأذأن 

وصف إبله بشدة السير 

قال شارح ديوانه : قوله «تفتن» يقول : تشقّ هذا الطريق فى عرض البلد وقوله : «المفنن» وهو الذى على غير جهة واحدة ، انتهى 

وقوله : «إذا رمت» هكذا رأيته فى نسختين صحيحتين من ديوانه ، وفاعل «رمت» ضمير الإبل ، وضمير «مجهوله» للبلد ، والطريق المجهول : الذى لا يسلكه أحد لعدم مائه ونباته ، فلا يكون فيه علامة يستدل بها و «الأجبن» - بالجيم والموحدة - كذا رأيته ، قال شارح ديوانه : هو جمع جبين ، يقول : قد استقبلته ثم رمته بوجوهها ، ومعناه على رواية «الأجنن» بالنون أن هذه النوق من شدة وخدهنّ وفرط جهدهن يسقطن أجنتهن بمجهول هذا البلد ، ففيه قلب ، والأصل حتى رمت أجنتها بمجهوله ، والدّلاث بالكسر - : هى اللينة الأعطاف والعلجن : الناقة المكتنزة اللحم ، والغوج - بفتح الغين المعجمة والجيم - اللينة الصدر ، قال شارحه : يقول : كأنها برج من آجر لبن قد طبخ ، وقوله «بلّغن» من التبليغ ، وأبقى وأمضى أفعل تفضيل صفة لأقوال ، وحداد : جمع حديد بمعنى قاطع ، قال شارحه : يقال : أزأن ويزأن وأزنى ويزنى ، منسوب إلى ذى يزن ، و «بلغن» جواب إذا

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد التاسع والستون [من الطويل] 

69 - ... وما لومى أخى من شماليا*

على أن شمالا بمعنى الطبع يكون واحدا وجمعا ، والمراد هنا الجمع : أى من شمائلى. 

فال سيبويه : «وزعم أبو الخطاب أن بعضهم يجعل الشمال جمعا» وقال السيرافى
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«هو فى هذا البيت جمع» وتبعه ابن جنى ، قال فى سر الصناعة : «وقالوا أيضا فى جمع شمال ، وهى الخليقة والطبع : شمال ، قال عبد يغوث : 

*وما لومى أخى من شماليا* 

أى من شمائلى» انتهى. 

وإنما قيدوا الشمال بمعنى الطبع للاحتراز عن الشمال بمعنى الريح المعروفة ، فإنها لم يقل أحد إنها تكون جمعا ومفردا ، وفى شينها الفتح والكسر ، بخلاف معنى الطبع فان شينها مكسورة لا غير ، وإنما جعلوه هنا جمعا لأجل من التبعيضية ، كما يأتى فى البيت الآتى وقد ذكر جمهور اللغويين أنه مفرد ، وجمعه شمائل ، قال [من الوافر] 

هم قومى وقد أنكرت منهم 

شمائل بدّلوها من شمالى 

وأجاز أبو على الفارسى فى الايضاح أن يكون ما فى البيت مفردا وجمعا ، وغلب الإفراد ، قال أحد الشراح أبياته : ألا ترى أنه يسوغ أن يكون المعنى وما لومى أخى من طبعى ، فلذلك لم يجعله نصافى الجمعية ، والدليل على أنه قد يكون جمعا قول لبيد رحمه الله : 

*هم قومى وقد أنكرت منهم* - البيت 

ومثل شمال «عصام» حكى أبو زيد أنه يكون واحدا وجمعا ، والعصام : ما يشدّ به الدّلو والقربة ، ومثلهما دلاص وهجان ، تقول : ناقة هجان ونوق هجان ، وردع دلاص وأدرع دلاص ، إلا أن مجىء دلاص وهجان فى حال الجمع على صيغة المفرد أحسن من مجىء شمال وعصام فى حال الجمع على صيغة المفرد ، على أنهما صفتان ، وقيل : الصفة تكسر على فعال ، نحر ظريف وظراف ، وفعال أحق بفعيل ، ألا ترى أن كل واحد منهما ثلاثى
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ثالثه حرف لين زائد فحسن تكسيره [تكسيره] لذلك ، فأما قولهم رجل جنب ورجال جنب فليس من هذا الباب ، وإن كان فعل من أبنية الجمع ، بل من قبيل الوصف بالمصدر ؛ لأنك تقول : رجلان جنب ، فتصف به الاثنين ، ولا تقول ناقتان هجان ، ولا درعان دلاص ، وكذلك ما كان من الأسماء واقعا على الواحد والجمع ، ولم يكن على وزن من أوزان الجموع ؛ ليس من باب دلاص نحو حشم ، تقول : هم حشم لى ، وهذا الغلام حشم لى ، وهذا أسد عناش ، ومن كلام عمرو بن معدى كرب يوم القادسية «يا معشر المسلمين ، كونوا أسدا عناشا» بل نعتقد فى حشم أن يكون مفردا ، واسم جمع ، وأما عناش فالوصف به من قبيل الوصف بالمصدر ، يقال : عانشه : أى عانقه ، فتقول على هذا : هما أسدان عناش 

وهذا المصراع من قصيدة طويلة لعبد يغوث الحارثى ، وهو جاهلى ، وقد شرحناها كاملة فى الشاهد الخامس عشر بعد المائة من شرح شواهد شرح الكافية ، وقبله : 

ألا لا تلومانى كفى اللّوم مابيا

فما لكما فى اللّوم خير ولا ليا

ألم تعلما أنّ الملامة نفعها

قليل وما لومى أخى من شماليا

وقليل : ضد كثير ، ويستعمل بمعنى النفى ، وهو المراد هنا ، بدليل قوله «فما لكما فى اللوم خير ولا ليا» 

يقول : اللوم على الفائت قليل نفعه لا يجدى إسماعه ولا سمعه شيئا فلذلك طهرت منه شمالى وصنت عنه مقالى ، والخطاب لمن أسره ، وهو أبو عصمة من تيم الرباب ، وقوله «وما لومى إلخ» جملة معطوفة على أنّ وصلتها ، وساغ ذلك لأنها مصدرة بما النافية ، والجملة إذا كانت كذلك جاز تعليق فعل القلب الداخل
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عليها ووقوعها موقع مفعوليه ، كما أن أنّ وصلتها تقع موقعها ، وقد يجوز أن تكون معطوفة على قوله فى البيت قبله «فما لكما فى اللوم خير ولا ليا» ، ويكون قوله «ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل» جملة اعترض بها بين المعطوف والمعطوف عليه ، ولا ينبغى أن تجعل معطوفة على قوله «ألم تعلما» لأن الجملتين ليستا لمقام واحد 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السبعون [من الرجز] : 

60 - *دعها فما النّحوىّ من صديقها* 

على أن صديقا فيه جمع ؛ لأن من للتبعيض ، ولا يصح أن يكون النحوى بعض صديق ، بل يكون بعض الأصدقاء ، كأنه قال : دعها فما النحوى من أصدقائها ، كما تقول : دعنى فما أنت من أشكالى ، وفعيل من صيغ الجمع كالكليب والعبيد ، ومثله قول قعنب ابن أم صاحب [من البسيط]

ما بال قوم صديق ثمّ ليس لهم 

دين وليس لهم عهد إذا اتّمنوا

وقول جرير : [من الطويل]

دعون الهوى ثمّ ارتمين قلوبنا

بأعين أعداء وهنّ صديق 

وحكى أبو حاتم عن أهل الحجاز أنهم يقولون : حدثنى بعض صديقى 

والنحوى : العالم بصنعة الإعراب ، والنحوى أيضا : المنسوب إلى نحو ، بطن من العرب ، وهو نحو بن شمس بن عمرو بن غالب بن الأزد 

قال الصاغانى فى العباب : قال ابن دريد : أخبرنا أبو عثمان عن التّوّزىّ ، قال : كان رؤبة يقعد بعد صلاة الجمعة فى رحبة بنى تميم فينشد ، ويجتمع الناس إليه ، فازدحموا يوما ، فضيّقوا الطريق ، فأقبلت عجوز معها شىء تحمله ، فقال رؤبة : 

تنحّ للعجوز عن طريقها

قد أقبلت رائحة من سوقها
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دعها فما النّحوىّ من صديقها

أى : من أصدقائها ، انتهى 

وقال أحد شراح أبيات الإيضاح للفارسى : ولعل المخاطب على هذه الحكاية رجل من نحو بن شمس ، وقيل : إن المخاطب بقوله «دعها» يونس بن حبيب النحوى ، وذلك أن رؤبة كان يسير ومعه أمه إذ لقيهما يونس ، فجعل يداعب والدة رؤبة ويمنعها الطريق ، فخاطبه رؤبة بهذه الأبيات ، وقيل : هذا الشعر لامرأة من العرب خاطبت به أبا زيد الأنصارى ، قال ابن الأنبارى : مرت امرأة من العرب بأبى زيد النحوى وأصحابه ، وقد منعوا الطريق ، فلم يمكنها أن تجوز ، فخاطبته بالأبيات : أى أن هؤلاء إنما لازموك لصداقتهم ، وأنا لست كذلك ، فدعنى أسير 

وينبغى أن يجعل الألف واللام فى «النحوى» للجنس ، كأنه قال : ما هذا الجنس من صديقها ؛ لأنك إن لم تجعل أل كذلك لزم أن يكون الظاهر واقعا موقع ضمير المخاطب فى غير نداء ولا اختصاص ، ألا ترى أنه يخاطب النحوى ، فكان ينبغى أن يقول : فما أنت من صديقها 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى والسبعون [من البسيط] 

71 - إنّ من القوم موجودا خليفته 

وما خليف أبى وهب بموجود

على أن خليفا قد ورد بمعنى خليفة ، فيكون جمع خليف على خلفاء وجمع خليفة على خلائف 

قال أبو حاتم : إنه يقال خليف ، وجمعه خلفاء ، واستشهد له بهذا البيت ، ولم يحفظ سيبويه ولا أبو عمرو خليفا ، بل جعلا خلفاء تكسير خليفة من أجل أنه لا يقع إلا على مذكر ، فحمل على المعنى
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قال أحد شراح أبيات الإيضاح للفارسى : إن كان لم يثبت خليف بمعنى خليفة إلا فى هذا البيت ، وهو الأظهر ، فلا حجة فيه ؛ لأنه يحتمل أن يكون مما رخم فى غير النداء ضرورة ، نحو قوله [من الرجز] 

*ليوم روع أو فعال مكرم* 

يريد مكرمة ، انتهى 

والبيت آخر أبيات خمسة لأوس بن حجر التميمى الجاهلى ، وهى : 

يا عين جودى على عمرو بن مسعود

أهل العفاف وأهل الحزم والجود

أودى ربيع الصّعاليك الألى انتجعوا

وكلّ ما فوقها من صالح مود

المطعم الحىّ والأموات إن نزلوا

شحم السّنام من الكوم المقاحيد

والواهب المائة المعكاء يشفعها

يوم النّضال بأخرى غير مجهود

إنّ من القوم موجودا خليفته 

البيت 

وعمرو بن مسعود : ابن عدى الأسدى ، وهو المقول فيه وفى خالد بن نضلة الأسدى [من الطويل] : 

ألا بكر النّاعى بخيرى بنى أسد

بعمرو بن مسعود وبالسّيّد الصّمد

قال ابن هشام فى السيرة : هما اللذان قتلهما النعمان بن المنذر اللخمى وبنى عليهما الغريين بظهر الكوفة. 

وقال القالى فى الذيل : إن الذى قتلهما المنذر ، ومن أجلهما اتخذ يوم البؤس ويوم النعيم.

وقال ابن السيرافى فى شرح أبيات إصلاح المنطق : إن الذى قتلهما كسرى. 

وأودى : هلك ، واسم الفاعل مود ، والصّعلوك : الفقير ، والكوم : جمع
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كوماء ، وهى الناقة السمينة ، والمقاحيد : جمع مقحاد ، وهى الناقة العظيمة السنام ، والمعكاء - بكسر الميم والمد - الإبل الغلاظ الشداد ، والنّضال : المحاربة بالسهام. قال ابن حبيب : العرب تقول : فلان خليفة فلان ، إذا قام مقامه وفعل فعله ، وإن لم يستخلفه ، وأنشد هذه الأبيات ، وأبو وهب : كنية عمرو بن مسعود ، يقول الشاعر : إذا مات أحد خلفه من يقوم مقامه ويفعل مثل فعله ، إلا أبا وهب ؛ فإنه لم يخلفه أحد فى جوده وشجاعته. 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثانى والسبعون [من الرجز] : 

72 - *أخذت خاتامى بغير حقّ*

على أن خاتاما لغة فى خاتم ، وعليه جاء فى الجمع خواتيم. 

وقال المبرد فى الكامل : فاعال نظيره من الكلام ساباط وخاتام ، قال الراجز [من الرجز] : 

يا مىّ ذات الجورب المنشقّ 

أخذت خاتامى بغير حقّ 

انتهى

وقال أبو الحسن الأخفش فيما كتبه عليه : «يقال خاتم بفتح التاء وكسرها ، وخيتام على وزن ديّار ، وخاتام على وزن ساباط» انتهى. 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والسبعون [من الوافر] : 

73 - *ومثلى فى غوائبكم قليل*

على أنه جمع غائب ، وهو جمع شاذ. 

قال الشاطبي فى شرح الألفية : ذكر السيرافى أنه وجد غير ذلك ، قال عتيبة بن الحارث لجزء بن سعد [من الوافر] : 

أحامى عن ذمار بنى أبيكم 

ومثلى فى غوائبكم قليل 
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فقال جزء : نعم ، وفى شواهدنا ، قال : وهذا جمع غائب وشاهد من الناس ، انتهى. 

وأحامى : من الحماية ، وهى الحفظ ، والذمار : بكسر الذال المعجمة ، قال صاحب الصحاح : وقولهم «فلان حامى الذمار» أى إذا ذمّر (1) وغضب حمى ، و «فلان أمنع ذمارا من فلان» ويقال : الذّمار : ما وراء الرجل مما يحقّ عليه أن يحميه ؛ لأنهم قالوا : حامى الذمار ، كما قالوا : حامى الحقيقة ، وسمى ذمارا لأنه يجب على أهله التذمر له ، وسميت حقيقة لأنه يحق على أهلها الدفع عنها ، و «ظل يتذمر على فلان» إذا تنكر له وأوعده. 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الرابع والسبعون [من الكامل] : 

74 - وإذا الرّجال رأوا يزيد رأيتهم 

خضع الرّقاب نواكس الأبصار

على أن جمع ناكس على نواكس مما هو وصف غالب أصل ، وأنه فى الشعر شائع حسن ، قاله المبرد. 

أقول : الذى قاله المبرد فى الكامل بعد إنشاد هذا البيت إنما هو «وفى هذا البيت شىء يستطرفه النحويون ، وهو أنهم لا يجمعون ما كان من فاعل نعتا على فواعل ؛ لئلا يلتبس بالمؤنث ، لا يقولون : ضارب وضوارب ؛ لأنهم قالوا : ضاربة وضوارب ، ولم يأت هذا إلا فى حرفين : أحدهما فوارس ؛ لأن هذا مما لا يستعمل فى النساء ، فأمنوا الالتباس ، ويقولون فى المثل «هو هالك فى الهوالك» فأجروه على أصله لكثرة الاستعمال ؛ لأنه مثل ، فلما احتاج الفرزدق لضرورة الشعر أجراه على أصله ، فقال «نواكس الأبصار» ولا يكون 
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1- أى : استثير




مثل هذا أبدا إلا ضرورة ، انتهى كلامه ، فتأمله مع ما نقلوه عنه ، وقد ذكرنا فى الشاهد الثلاثين من شواهد شرح الكافية أن ما جمع من هذا النمط إحدى عشرة كلمة (1) ، وقد ذكرنا هناك - مما يتعلق بشرح البيت مستوفى ، وشرح القصيدة ، وذكر سببها ، مع ترجمة يزيد والفرزدق - ما فيه كفاية ؛ ويزيد هو يزيد بن المهلّب بن أبى صفرة أحد الشجعان والكرماء ، كان واليا على خراسان من قبل بنى أمية. 

* * * 

وأنشد بعده [من الهزج] : 

لقد أغدو على أشقر يغتال الصّحاريا

وتقدم شرحه فى الشاهد الواحد والأربعين من هذا الكتاب. 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس والسبعون [من الوافر] : 

75 - *فما وجدت بنات بنى نزار

حلائل أسودين وأحمرينا

على أنه جمع أسود وأحمر جمع تصحيح لضرورة الشعر. 

وحلائل : مفعول وجدت ، وهو جمع حليل ، وهو زوج المرأة. 

والبيت من قصيدة لحكيم الأعور هجابها قبائل مضر ، وتقدم الكلام عليه فى الشاهد الرابع والعشرين من أوائل شرح شواهد شرح الكافية 
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1- ذكرنا هذه الكلمات فى شرحنا على الشافية عند الكلام على هذا البيت (ج 2 ص 154)




وأنشد الجاربردى هنا ، وهو الشاهد السادس والسبعون [من الطويل] : 

76 - أتانى وعيد الحوص من آل جعفر

فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا

على أن الأحوص بالنظر إلى كونه فى الأصل وصفا جمع على الحوص ، وبالنظر إلى الاسمية جمع على أحاوص 

والبيت من قصيدة للأعشى ميمون هجابها علقمة بن علاثة الصحابى ، وأراد بالحوص والأحاوص أولاد الأحوص بن جعفر ، وهم : عوف بن الأحوص ، وعمرو بن الأحوص ، وشريح بن الأحوص ، وربيعة بن الأحوص 

والأحوص : اسمه ربيعة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وسمى الأحوص لضيق كان فى عينه ، قال صاحب الصحاح : والحوص بمهملتين مفتوحتين : ضيق فى مؤخر العين ، والرجل أحوص

وعلقمة هو علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص المذكور ، وعبد عمرو هو ابن شريح بن الأحوص ، فهو ابن عم علقمة 

وكان سبب هجو الأعشى أن علقمة كان تهدده بالقتل ، وقد شرحناه بقدر الكفاية فى الشاهد السادس والعشرين من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده [من الرجز] 

*ما بال عينى كالشّعيب العيّن* 

وتقدم شرحه فى الشاهد الخامس والعشرين من هذا الكتاب 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع والسبعون [من الطويل] 

77 - *جنى النّحل فى ألبان عوذ مطافل* 

على أن العرب جوّزوا فى جمع مفعل المؤنث زيادة الياء وتركها ، وعلى الترك
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جاء مطافل ؛ فإنه جمع مطفل : أى امرأة ذات طفل ، وجاء المطافيل أيضا فى جمعه بزيادة الياء فى بيت بعده ؛ فإن المصراع من قصيدة لأبى ذؤيب الهذلى ، وهذان بيتان منها فى التغزل : 

وإن حديثا منك لو تبذلينه 

جني النّحل فى ألبان عوذ مطافل 

مطافيل أبكار حديث نتاجها

تشاب بماء مثل ماء المفاصل 

يقول : إن حلاوة حديثك لو تفضلت به حلاوة العسل مشوبا باللبن 

والجنى : أصله الثمر المجتنى ، فاستعاره ، والعوذ : الحديثات النّتاج ، واحدها عائذ - بالعين المهملة والذال المعجمة - قال السكرى فى شرح أشعار الهذليين : «ألبان العوذ أطيب ؛ لأنها إذا عتق لبنها تغير ، يقول : حديثك كأنه العسل ممزوجا بألبان الإبل ، وقال الإمام المرزوقى فى شرحه : مطافل جمع مطفل وهى التى معها طفلها ، وإنما نكر قوله حديثا منك ليبين أن موقع كلامها منه على كل وجه ذلك الموقع ، ودل بقوله لو تبذلينه على تمنعها وتعذر ذلك من جهتها» انتهى. 

وقال ابن هشام فى شرح بانت سعاد : «العوذ : جمع عائذ ، وهى القريبة العهد بالنتاح من الظباء والإبل والخيل ، فاذا تجاوزت عشرة أيام من يوم نتاجها أو خمسة عشر فهى مطفل ، وسميت بذلك لأن معها طفلها ، وجمعها مطافل ، والمطافيل بالياء إشباع» انتهى. 

وقال شارح ديوان الأعشى : «العوذ : الحديثات العهد بالنّتاج قبل أن توفى خمس عشرة ليلة ، ثم هى مطفل بعده» 

وقال ابن خلف : «هى الحديثة العهد بالنّتاج كان معها ولد أو لم يكن ، وهو جمع عائذ ، وهو جمع غريب ، ونظيره حائل وحول ، وفاره وفره» ، وقال الأعلم : «وسميت عائذا لأن ولدها يعوذ بها لصغره ، وبنى على فاعل لأنه على نية النسب ، لا على ما يوجب التصريف ، كما قالوا عيشة راضية» انتهى. والبكر 

(ق 2 - 10)
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- بالكسر - التى ولدت بطنا واحدا ، وخصها لأن لبنها أطيب الألبان ، والحديث : نقيض القديم ، والنّتاج : اسم يجمع وضع جميع البهائم ، وقد خصّ بعضهم الغنم بالولادة ، ويشاب : يخلط ، والمفاصل : الحجارة الصلبة المتراصفة ، وقيل : ما بين الجبلين ، وقيل : منفصل الجبل من الرملة يكون بينهما رضراض وحصى صغار يصفو ماؤه ، وروى عن الأصمعى ، وقيل : ماء المفاصل هنا شىء يسيل من المفصلين إذا قطع أحدهما من الآخر ، شبيه بالماء الصافى ، قال أحد شراح أبيات الإيضاح للفارسى : «شبه ما بخلت به من حديثها بعسل مجعول فى ألبان هذه النوق ممزوجا بماء شبيه فى الرقة والصفاء بماء المفاصل. واختار ابن يسعون أن يراد بالمفاصل فى البيت الحجارة المتراصفة فى بطن المسيل لصفاء مائه وبرده ، قال : ويؤيده قول ذى الرمة [من الطويل] : 

ونلت سقاطا من حديث كأنّه 

جنى النّحل ممزوجا بماء الوقائع 

لأن الوقائع جمع وقيعة ، وهى منقع ماء فى الجبل ، وأن يراد بماء المفاصل فى البيت ما يسيل من بين المفصلين إذا قطع أحدهما من الآخر أحق وأخلق ، ويكون قد شبه الماء فى صفائه ورقته بماء المفاصل ؛ إذ لو أراد المعنى الأول لكان الوجه أن يجعله مشوبا بماء المفاصل لا بمثله ؛ لأن ما يشبه من المياه بماء المفاصل دونه فى الصفاء والرقة ، فلما قال «بماء مثل ماء المفاصل» دل على أن المراد ما ذكرته ، وقد قيل فى قول الشاعر [من الطويل] : 

*عقار كماء النّىء ليست بخمطة*

إنه شبه الخمر بماء النّيء فى الصفاء ، وقيل : فى الحمرة ، فيكون على أحد القولين مثل قول أبى ذؤيب الهذلى» إلى هنا كلام شارح أبيات الإيضاح ، وقوله «مطافيل أبكار ... الخ» قال الإمام المرزوقى : «مطافيل بدل من قوله عوذ مطافل ، وأشبع الكسرة فى الفاء للزومها ، فحدثت الياء ، والأبكار : التى
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وضعت بطنا واحدا ، لأن ذلك أول نتاجها ؛ فهى أبكار ، وأولادها أبكار ، وعلى هذا قالوا : باكورة الربيع ، ولبنها أطيب وأشهى ؛ فلذلك خصه وجعله مزاجا وقوله تشاب فى موضع الصفة لألبان عوذ : أى مشوبة بماء متنهاه فى الصفاء ، وقيل فى المفاصل : إنها المواضع التى ينفصل فيها السهل من الجبل حيث يكون الرضراض ، فينقطع الماء به ويصفو إذا جرى فيه ، وهذا قول الأصمعى وأبى عمرو ، واعترض عليه فقيل : هلا قال «بماء من مياه المفاصل» وما له يشبهه به ولا يجعله منه؟ فقيل : هذا كما يقال : مثل فلان لا يفعل كذا ، والمراد أنه فى نفسه لا يفعل ، لا أنه أثبت له مثل ينتفى ذلك عنه ، ألا ترى أنه لو جعل ذلك لنظيره لكان المدح لا يعلق به ، وقد علم أن القصد إلى مدحه ، وعلى هذا قد حمل قوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) وقال أبو نصر : أراد بالمفاصل مفاصل الجبل حيث يقطر الوشل ، وذلك أصفى من مياه المناقع والعيون ، وقال بعضهم : أراد تشاب بماء كالدمع صفاء ؛ فالمفاصل شئون الرأس ، وهى تسمى مفاصل ومواصل ، والدمع منها يخرج ، وهذا كما يقال : جئتك بخمرة كماء العين وأصفى من الدمع ، فالتشبيه حاصل فى هذا الوجه ، وهو عندى حسن والمراد بماء العين الدمع لا غير ، وقال أبو سعيد : ماء المفاصل الدم ، وأراد بالماء الخمر ، وشبهها به ، وقال ابن الأعرابى : ماء المفاصل ماء اللحم النىء ، شبّه حمرته بحمرته ، وعهدة هذين القولين عليهما دونى» هذا كلام المرزوقى ، وحديث : بمعنى حادث ، والنّتاج : الولادة ، وتشاب : من الشّوب وهو الخلط والمزج ، والمفاصل : جمع مفصل - بفتح الأول وكسر الثالث. 

وأبو ذؤيب الهذلى شاعر مخضرم إسلامى تقدمت ترجمته فى الشاهد السابع والستين من شرح شواهد شرح الكافية 

* * *
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وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثامن والسبعون [من الطويل] : 

78 - *مع الصّبح ركب من أحاظة مجفل* 

على أن ركبا لفظه مفرد ، بدليل عود الضمير إليه من صفته مفردا ، وهو مجفل. 

وهذا المصراع عجز ، وصدره : 

*فعبّت غشاشا ثمّ مرّت كأنّها*

وهو بيت من أبيات لامية العرب للشّنفرى ، فى وصف قطا وردت ماء وأنه سبقها إليه فشربت فضلته.

وقوله «فعبت غشاشا - الخ» العب : شرب الماء بلا مصّ ، قال ثعلب : عبّ يعب ، إذا شرب الماء فصبه فى الحلق صبا ، وفاعل «عبّت» ضمير القطا ، و «غشاشا» بكسر الغين المعجمة بعدها شينان معجمتان - قال بعض أهل اللغة : معناه على عجلة ، وقال بعض آخر : أى قليلا أو غير مرىء ، يقول : وردت القطا على عجل ثم صدرت فى بقايا من ظلمة الفجر ، وهذا يدل على قوة سرعتها ، وقوله «من أحاظة» متعلق بمحذوف على أنه صفة لركب ، وأحاظة - بضم الهمزة بعدها حاء مهملة وظاء مشالة معجمة - قبيلة من الأزد فى اليمن ، ومجفل : صفة ثانية لركب ، وهو بالجيم اسم فاعل من أجفل بمعنى أسرع ، و «الركب» قال ابن قتيبة فى أدب الكاتب : أصحاب الإبل ، وهم العشرة ونحو ذلك ، قال شارحه ابن ابن السّيد : هذا الذى قاله ابن قتيبة قاله غير واحد ، وحكى يعقوب عن عمارة ابن عقيل قال : لا أقول راكب إلا لراكب البعير خاصة ، وأقول : فارس وبغّال وحمّار ، ويقوى هذا الذى قاله قول قريط العنبرى [من البسيط] : 

فليت لى بهم قوما إذا ركبوا

شنّوا الإغارة فرسانا وركبانا

والقياس يوجب أن هذا غلط ، والسماع يعضد ذلك ، ولو قالوا إن هذا هو
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الأكثر فى الاستعمال لكان له وجه ، وأما القطع على أنه لا يقال راكب ولا ركب إلا لأصحاب الإبل خاصة فغير صحيح ؛ لأنه لا خلاف بين اللغويين فى أنه يقال : ركبت الفرس ، وركبت البغل ، وركبت الحمار ، واسم الفاعل من ذلك راكب ، وإذا كثرت الفعل قلت : ركّاب وركوب ، وقد قال تعالى : (وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً) فأوقع الركوب على الجميع ، وقال امرؤ القيس [من المتقارب] : 

*إذا ركبوا الخيل واستلأموا*

وقال زيد الخيل [من الطويل] : 

*ويركب يوم الرّوع فينا فوارس*

وهذا كثير فى الشعر وغيره ، وقد قال تعالى : (فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) وهذا اللفظ لا يدل على تخصيص شىء بشىء ، بل افترانه بقوله (فرجالا) يدل على أنه يقع على كل ما يقع على الأرض ، ونحوه قول الراجز [من الرجز] : 

بنيته بعصبة من ماليا

أخشى ركيبا أو رجيلا عاديا

فجعل الرّكب ضد الرّجل ، وضد الرّجل يدخل فيه راكب الفرس وراكب الحمار وغيرهما ، وقول ابن قتيبة أيضا «إن الركب العشرة ونحو ذلك» غلط آخر ؛ لأن الله تعالى قال : (وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ) يعنى مشركى قريش يوم بدر ، وكانوا تسعمائة وبضعا وخمسين ، والذى قال يعقوب فى الركب هم العشرة فما فوقها ، وهذا صحيح ، وأظن أن ابن قتيبة أراد ذلك فغلط فى النقل ، انتهى كلام ابن السيد 

وقد تكلمنا على هذا البيت بأبسط من هذا فى الشاهد السابع والخمسين بعد الخمسمائة من شرح شواهد شرح الكافية 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 5531





وأنشد بعده ، وهو الشاهد التاسع والسبعون [من الرجز] 

79 - *أخشى ركيبا أو رجيلا عاديا*

على أن ركبا اسم جمع ، ولفظه مفرد ، بدليل تصغيره على لفظه كما تصغر المفردات ، قال ابن جنى فى شرح تصريف المازنى : «جميع ما كان اسما للجمع تحقّره على لفظه ، أخبرنا أبو على أن أبا عثمان أنشده [من الرجز] 

بنيته بعصبة من ماليا

أخشى ركيبا أو رجيلا عاديا

فهذان تحقير ركب ورجل ، وهما اسمان للجمع بمنزله ركّاب ورجّالة ، وكان أبو الحسن يقول فى تحقير ركب : رويكبون ؛ لأنه جمع كسر عليه راكب ، وقولهم «ركيب» يدل على خلاف مذهبه ، وهو قول سيبويه ، وهو الصواب انتهى. 

والشعر لأحيحة بن الجلاح ، وهو هكذا : 

بنيت بعد مستظلّ ضاحيا

بنيته بعصبة من ماليا

والشّرّ ممّا يتبع القواضيا

أخشى ركيبا أو رجيلا عاديا

وأنشد صاحب الكشاف البيت الأخير عند تفسير قوله تعالى : (حَرَساً شَدِيداً) من سورة الجن ، على أن الحرس اسم مفرد بمعنى الحرّاس كالخدم بمعنى الخدّام وكالرّجل والرّكب فى البيت فإنهما بمعنى الرجالة والرّكّاب 

وقال شارح أبيات التفسيرين خضر الموصلى : هذا البيت كأنه فى وصف حصن بناه ليمنعه من الحوادث لم أطلع له على خبر ، انتهى 

أقول : أورد خبره الأصفهانى فى الأغانى ، قال : كان لأحيحة بن الجلاح أطمان أطم فى قومه يقال له المستظل ، وهو الذى تحصّن فيه حين قاتل تبّعا أبا كرب الحميرى ، وأطمه الضّحيان بالعصبة فى أرضه التى يقال لها الغيابة ، بناه بحجارة سود بنى عليه منارة بيضاء مثل القصّة ، ثم جعل عليها مثلها ، يراها الراكب من مسيرة ،
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وكانت الآطام عزّهم وحصونهم يتحرّزون فيها من عدوهم ، ويزعمون أنه لما بناه هو وغلام له أشرف ثم قال : لقد بنيت حصنا حصينا ما بنى مثله رجل من العرب أمنع منه ، ولقد عرفت موضع حجر منه لو نزع لوقع جميعا ؛ فقال غلامه : أنا أعرفه ، قال : فأرنيه يا بنى ، قال : هو هذا ، وصرف إليه رأسه ، فلما رأى أحيحة أنه قد عرفه دفعه من رأس الأطم فوقع على رأسه فمات ، حتى لا يعرف ذلك الحجر أحد ؛ ولما بناه قال : 

*بنيت بعد مستظلّ ضاحيا* الأبيات الأربعة 

قال : وكان أحيحة سيّد قومه الأوس ، وكان رجلا صنعا للمال شحيحا عليه يبيع بيع الربا بالمدينة ، حتى كاد يحيط بأموالهم ، وكانت لة تسع وتسعون بئراكلها ينضح عليها ، انتهى.

قال الزمخشرى فى كتاب الأمكنة : عصبة : موضع بقباء ، وأنشد الشعر المذكور ، انتهى. 

وقال السمهودى فى تاريخ المدينة المنورة : أطم يقال له مستظل عند بئر غرس كان لأحيحة ثم صار لبنى عبد المنذر ، انتهى. 

وقال صاحب الصحاح : والأطم [مثل الأجم (1)] يخفف ويثقل ، والجمع آطام ، وهى حصون لأهل المدينة ؛ والواحدة أطمة بفتحات ، انتهى. 

و «المستظل» معناه موضع الاستظلال ، و «الضّحيان» بمعنى الضاحى ، وهو البارز غير المستتر ، وكأنه سمّاه بهما ، ولما لم يستقم له فى الشعر الضّحيان جاء بالآخر موضعه ، وعصبة بفتح العين وسكون الصاد المهملتين فباء موحدة ، وليس لهذه الكلمات ذكر فى معجم ما استعجم لأبى عبيد البكرى ، ولا فى 
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1- سقطت هذه الكلمة من بعض النسخ ، وهى ثابتة فى بعض




فى الصحاح ، ولما لم يقف ابن برى على هذا النقل ظن أن العصبة الرجال ، فقال فى شرح أبيات الإيضاح للفارسى : العصبة من الرجال نحو العشرة ، واستعارها للجزء من المال ، وعلى هذا تكون من صفة للعصبة متعلقة بمحذوف ، ويجوز أن يريد بالعصبة الرجال ومن متعلقة ببنيته : أى بنيته من مالى بعصبة ، والباء متعلقة بمحذوف : أى مستعينا بعصبة ، ويروى «غاديا» بالغين المعجمة من الاغتداء ، هذا كلامه. 

وقوله «والشر» هو ضد الخير ، أراد أن الشر يتبع الأمور المقضية المحتمة وقوله «أخشى ركيبا - إلخ» صغر الرّكب والرّجل للتقليل ، وإذا كان يخشاهما مع قلتهما فخشيته مع كثرتهما من باب أولى ، والركب : اسم جمع راكب ، وقال صاحب المصباح : وراكب الدابة جمعه ركب كصاحب وصحب ، وكذا قال فى الرّجل ، قال : الراجل : خلاف الفارس ، وجمعه رجل ، مثل صاحب وصحب ، وكان ينبغى أن يقول : والراجل خلاف الراكب ، و «عاديا» صفة رجيلا ، وصفة «ركيبا» محذوفة لدلالة الثانى عليه ، وهو من عدا عليه يعدو عدوا وعدوانا وعداء ، بالفتح والمد ، إذا ظلم وتجاوز الحد. 

وأحيحة بن الجلاح جاهلى ، وأحيحة بضم الهمزة وفتح الحاءين المهملتين بينهما ياء تصغير ؛ والجلاح - بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره حاء مهملة - وقد ذكرنا نسبه وترجمته فى شرح الشاهد السابع والعشرين بعد المائتين من شرح شواهد شرح الكافية. 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثمانون [من الرجز] : 

80 - *وفاضح مفتضح فى أرهطه*

على أن الأرهط مفرد الأراهط ، والأرهط جمع رهط - بفتح فسكون - قال
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الصاغانى فى العباب : رهط الرجل : قومه وقبيلته ، يقال : هم رهطه دنية ، والرهط : ما دون العشرة من الرجال لا تكون فيهم امرأة ، وليس له واحد من لفظه ، مثل ذود ، وقال بعضهم : الرّهط عند العرب : عدد يجمع من سبعة إلى عشرة ؛ قال ابن دريد : وربما جاوز ذلك قليلا ، وما دون السبعة إلى الثلاثة النفر ، وقد يحرك فيقال : الرّهط ، والجمع أرهط ، وأنشد الأصمعى : 

*وفاضح مفتضح فى أرهطه* 

انتهى. 

وقد ورد فى رجز رؤبة بن العجاج أيضا ، قال [من الرجز] : 

*وهو الذّليل نفرا فى أرهطه*

وبهذا يرد على أبى على الفارسى فى زعمه أن اسم الجمع كركب ورجل ورهط وطير لا يجمع جمع قلة ، وقد قالوا أيضا : قوم وأقوام ؛ قال فى المسائل البغدادية : حكى سيبويه أطيار ، وحمله على أنه جمع طائر ، مثل صاحب وأصحاب ، وشاهد وأشهاد ، وفلوّ وأفلاء ؛ لأن فلوّا مثل فاعل فى الزيادة والزنة (1) ، فان قال قائل : هلا حمله على أنه جمع طير؟ قيل له : لا يكون عنده إلا جمع طائر ؛ لأن طائرا زعم أنه جمع على طير مثل تاجر وتجر ، وإذا كان مثل تجر وركب لم يجز جمعه ، ألا ترى أنه لم نجز ذلك (2) فى جمع الجمع؟ ويمتنع جمع هذا أيضا من جهة القياس ؛ لأن تجرا وبابه يراد به الكثرة ، فحكمه إذا جمع أن يراد به التكثير ، وأفعال لا يراد به الكثرة ، بل خلافها ؛ فإن قيل : فهلا جاز جمعه على أفعال كما جاز إبلان؟ قيل له : هذا قليل لا يقاس عليه ، فان قيل : فهلا جاز تكسيره كما جاز تحقيره؟ حكى سيبويه رجل ورجيل ، وكما 
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1- يريد فى عدد الحروف دون الحركات

2- فى نسخة «لم نجز جواز ذلك»




قرأت على أبى بكر عن أبى العباس عن أبى عثمان قال : أنشدنى الأصمعى لأحيحة بن الجلاح : 

*أخشى ركيبا أو رجيلا عاديا*

قيل : لا ينبغى أن يجوز التكسير من حيث جاز التصغير ، وذاك أن هذا الاسم على بناء الآحاد ، والمراد به الكثرة ، فلو كسر كما صغر لكان فى ذلك إجراؤه مجرى الآحاد وإزالته عما وضع له من الدلالة على الكثرة ، إذ كان يكون فى ذلك مساواته له من جهة البناء والتكسير والتحقير والحديث عنه كالحديث عن الآحاد ، نحو ما أنشده أبو الحسن [من الطويل] : 

*لهم جامل لا يهدأ اللّيل سامره*

وهذا كل جهاته أو عامته ، فيجب إذا صغر أن لا يكسر فيكون بتولد تكسيره منفصلا مما يراد به الآحاد دون الكثرة ، ومتميزا به منها ، على أن ركيبا فى البيت يجوز أن يكون محقرا على حذف الزيادة كباب أزهر وزهير ، 

فان قال قائل : أليس أشياء من باب ركب وتجر وجامل ، وقد حدثكم أبو بكر عن أبى العباس قال علماؤنا عن الأصمعى قال : وقف أعرابى على خلف الأحمر ، فقال : إن عندك لأشاوى ؛ فكسر أشياء على أشاوى ، فما أنكرت أن يجوز جمع طير وبابه؟ 

قيل له : هذا أشبه ، لأنه مكسر على بناء يكون للكثير ، وأطيار للقليل ، وهذا ردىء لخروجه إلى حيز الآحاد ، وهذه حكاية نادرة ، لا يجب القياس عليها 

فان قيل : أليس ضأن من هذا الباب لأنه جمع ضائن ، كما أن طيرا جمع طائر ، فقد قيل : ضأن وضئين ، كما قالوا : عبد وعبيد ، وكلب وكليب ، فما أنكرت
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أن يجوز تكسير طير وركب وبابه كما جاز تكسير ضأن إذ هو مثله؟ 

قيل له : ليس ضئين عندنا جمع ضأن ، إنما هو جمع ضائن ، وليس ضائن بجمع ، إنما هو واحد ، ألا تراهم قالوا : ضائنة ، فأنثوا ، وقالوا : ضوائن ، فكسروا ؛ ولو كان جمعا لم يكسر كما لا يكسر ركب وجامل ونحوه ، هذا كلام أبى على 

وقول الشاعر «وفاضح مفتضح - إلخ» الفضيحة : العيب ، وفضحه فضحا من باب نفع ، كشف عيبه ، فتقديره : وكاشف عيب رهطه ومنكشف عيبه فى رهطه 

وهذا البيت لم أقف على قائله ، ولا على تتمته ، والله أعلم 

* * * 

وأنشد بعده [من السريع] : 

*فى كلّ يوم ما وكلّ ليلاه*

وتقدم شرحه فى الشاهد الثامن والأربعين 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى والثمانون [من الرجز] : 

81 - *بأعينات لم يخالطها القذى*

على أنه يجوز فى الشعر أن يجمع الجمع كما هنا ، فإنّ أعينا جمع عين ، وقد جمع بالألف والتاء

والقذى : ما يسقط فى العين أو فى الشراب ، وقذيت عينه تقذى قذى ، إذا سقطت فى عينه قذاة ، وقذت عينه تقذى قذيا : أخرجت القذى ، وأقذيت عينه : رميت فيها القذى ، وقذيتها تقذية : إذا أخرجت منها القذى 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 5537






التقاء الساكنين 

أنشد فيه ، وهو الشاهد الثانى والثمانون [من الرجز] : 

82 - أقبلت من عند زياد كالخرف 

تخطّ رجلاى بخطّ مختلف 

*تكثّبان فى الطّريق ام الف*

على أن الشاعر نقل فتحة همزة ألف إلى ميم لام 

وأورده الشارح المحقق فى شرح الكافية على أن مقصوده اللام والهمزة ، لا صورة «لا» ؛ فيكون معناه أنه تارة يمشى مستقيما فتخط رجلاه خطا شبيها بالألف ، وتارة يمشى معوجا فتخط رجلاه خطا شبيها باللام 

وقد تقدم الكلام عليه هناك فى شرح الشاهد السابع من أوله بمالا مزيد عليه 

وهذه الأبيات الثلاثة لأبى النجم ، وهو راجز إسلامى ، قال الصولى : كان لأبى النجم العجلى صديق يسقيه الشراب فينصرف من عنده ثملا ، وأنشد له هذه الأبيات. 

والخرف - بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء - صفة مشبهة من خرف الرجل خرفا من باب تعب ، إذا فسد عقله لكبره ، وخط على الأرض خطا : أعلم علامة ، و «كتب» بالتخفيف والتثقيل ، وتثقيله هنا لتكثير الفعل. 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والثمانون [من المتقارب] : 

83 - لها متنتان خظاتا كما

أكبّ على ساعديه النّمر

على أن بعضهم جوز رد الألف مستشهدا بخظاتا ؛ فإنه يقال : خظا يخظو ، إذا تحرك ، وكان من حقه أن يقول : خظتا ، كما يقال : غزتا ، تثنية غزت ، إلا أنه رد الألف التى كانت سقطت لاجتماع الساكنين فى الواحد ، ولما تحركت
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تاء التأنيث لأجل ألف التثنية رجعت الألف المحذوفة للساكنين ، وهذا قول الكسائى. 

وقال الفراء : أراد «خظاتان» ؛ فهو مثنى حذفت نونه للضرورة ، كما قال أبو دواد [من الهزج] : 

ومتنان خطاتان 

كزحلوف من الهضب 

قال ابن قتيبة فى أبيات المعانى : يقال : لحمه خظا بظا ؛ إذا كان كثير اللحم صلبه ، والزّحلوف : الحجر الأملس ، وقال امرؤ القيس : 

*لها متنتان خظاتا* - إلخ 

ويقال : هو خاظى البضيع ، إذا كان كثير اللحم مكتنزه ، وقوله «خظاتا» فيه قولان : أحدهما أنه أراد خظاتان كما قال أبو دواد ، فحذفت نون الاثنين ، يقال : متن خظاة ومتنة خظاة ، والآخر أنه أراد خظتا : أى ارتفعتا ، فاضطر فزاد ألفا ، والقول الأول أجود ؛ وقوله «كما أكب على ساعديه النمر» أراد كان فوق متنها نمرا باركا لكثرة لحم المتن» انتهى كلام ابن قتيبة. 

وأيد ابن جنى قول الكسائى ؛ قال فى سر الصناعة : وأما قول امرىء القيس : 

*لها متنتان خظاتا ... البيت*

فإن الكسائى قال : أراد خظتا ، فلما حرك التاء رد الألف التى هى بدل من لام الفعل ؛ لأنها إنما كانت حذفت لسكونها وسكون التاء ، فلما حركت التاء ردها ؛ فقال : خظاتا ، ويلزمه على هذا أن يقول فى قضتا وغزتا : قضاتا وغزاتا ؛ إلا أن له أن يقول : إن الشاعر لما اضطر أجرى الحركة العارضة مجرى الحركة اللازمة فى نحو قولا وبيعا وخافا ، وذهب الفراء إلى أنه أراد خظاتان ؛ فحذف النون ، كما قال أبو دواد الإيادى 

*ومتنان خظاتان * كزحلوف من الهضب*
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وأنشد الفراء أيضا : [من الرجز] 

*يا حبّذا عينا سليمى والفما*

قال : أراد والفمان ، يعنى الفم والأنف ؛ فثناهما بلفظ الفم للتجاور الذى بينهما ؛ وأجاز الفراء أيضا أن تنصبه على أنه مفعول معه ، كأنه قال : مع الفم ، ومذهب الكسائى فى «خظاتا» أقيس عندى من قول الفراء ؛ لأن حذف نون التثنية شىء غير معروف ، فأما «والفما» فقد يجوز أن ينصب بفعل مضمر ، كأنه قال : وأحب الفم ، ويجوز أن يكون الفما فى موضع رفع إلا أنه اسم مقصور بمنزلة عصا ، وعليه جاء بيت الفرزدق : 

*هما نفثا فى فىّ من فمويهما*

فاعرفه ، ومما يؤيد عندى مذهب الكسائى أنه أراد خظتا فلما حرك التاء وإن كانت الحركة عارضة غير لازمة رد الألف التى هى بدل من الواو التى هى لام الفعل ، كقولهم «لحمر» فى الأحمر ، و «لبيض» فى الأبيض ، ألا ترى أنهم اعتدوا بحركة الهمزة المحذوفة لما ألقوها على اللام المعرفة ، فأجروا ما ليس بلازم مجرى اللازم؟ ونحو من ذلك قراءتهم (لكنّا هو الله ربّى) وأصلها لكن أنا ، فلما حذفت الهمزة للتخفيف وألقيت فتحتها على نون لكن صار التقدير لكننا فلما اجتمع حرفان مثلان متحركان كره ذلك كما كره شدد وجلل ؛ فأسكنوا النون الأولى وأدغموها فى الثانية فصار لكنا ، كما أسكنوا الحرف الأول من شدد وجلل ، وأدغموه فى الثانى فقالوا : شدّ وجلّ ، أفلا ترى أنهم أجروا المنفصل وهو لكن أنا مجرى المتصل فى شد وجل ، ولم يقرأ أحد لكننا مظهرا ؛ فهل ذلك إلا لاعتدادهم بالحركة وإن كانت غير لازمة؟ وعلى هذا قالوا (سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ) وأصله اسال ؛ فلما خففت الهمزة فحذفت وألقيت حركتها على السين قبلها اعتد بها فحذفت همزة الوصل لتحرك الحرف بعدها ، ونظائر هذا كثير ، ومنها قولهم فى تخفيف
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رؤيا : ريّا ، وأصلها رويا ، إلا أنهم أجروا الواو فى رويا وإن كانت بدلا من الهمزة مجرى الواو اللازمة فأبدلوها ياء وأدغموها فى الياء بعدها ؛ فقالوا : ريّا ، كما قالوا : طويت طيّا وشويت شيّا ، وأصلهما طويا وشويا ، ثم أبدلوا الواو ياء وأدغموها فى الياء فعلى هذا قالوا : ريّا ، ومن اعتد بالهمزة المنوية وراعى حكمها - وهو الأكثر والأقيس - لم يدغم فقال : رويا ، فهذا كله وغيره مما يطول ذكره ، يشهد باجرائهم غير اللازم مجرى اللازم ويقوى مذهب الكسائى ، إلا أن للفراء أن يحتج لقوله ببيت أبى دواد *ومتنان خظاتان* فهذا يقوى أن خظاتا تقديره خظاتان وأنشدوا بيتا آخر ، وهو قوله : [من الطويل] 

لنا أعنز لبن ثلاث فبعضها

لأولادها ثنتا وما بيننا عنز

تقديره ثنتان ، فحذف النون» وهذا آخر كلام ابن جنى (1) 

وبقى فى البيت قول ثالث ، وهو أن خظاتا مثنى حذفت نونه للاضافة إلى قوله «كما أكب» وهو قول أبى العباس المبرد ، نقل عنه ياقوت الحموى فى معجم الأدباء فى ترجمة أبى العباس أحمد الشهير بثعلب رحمه الرب ، ونقله عنه أيضا علم الدين السخاوى فى سفر السعادة ، وعبارتهما واحدة ، قالا : قال أحمد بن يحيى ثعلب : دخلت على محمد بن عبد الله فاذا عنده أبو العباس المبرد وجماعة من أصحابه وكتابه ؛ فلما قعدت قال لى محمد بن عبد الله : ما تقول فى بيت امرىء القيس 

*لها متنتان خظاتا ... البيت*

قال : فقلت : أما الغريب فانه يقال : لحم خظا بظا ، إذا كان صلبا مكتنزا ، ووصفه بقوله «كما أكب على ساعديه» أى فى صلابة النمر إذا اعتمد على يديه ، والمتن : الطريقة من عن يمين الصلب وشماله ، وأما الإعراب فإنه خظتا ، فلما 
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1- لو تصفحت كلام ابن جنى فى حرف النون من سر الصناعة لوجدت المؤلفه لم ينقله بنصه الكامل بل تصرف فيه بعض التصرف من غير إخلال بالمقصود




تحركت التاء أعاد الألف من أجل الحركة والفتحة ؛ فأقبل بوجهه على المبرد ، فقال : أعز الله الأمير ، إنما أراد فى «خظاتا» الإضافة ؛ أضاف خظاتا إلى كما ، قال ثعلب فقلت له : ما قال هذا أحد!! فقال : بلى سيبويه يقوله ، فقلت لمحمد بن عبد الله : ما قال هذا سيبويه قط ، وهذا كتابه فليحضر ، ثم قلت : وما حاجتنا إلى الكتاب؟ أيقال : مررت بالزيدين ظريفى عمرو ، فيضاف نعت الشىء إلى غيره؟ فقال محمد لصحة طبعه - : والله ما يقال هذا ، ونظر إلى محمد بن يزيد ، فأمسك ولم يقل شيئا ، ونهض المجلس ، وزاد ياقوت فى آخر هذه الحكاية «لا أدرى لم لا يجوز هذا ، وما أظن أحد ينكرا قول القائل : رأيت الفرسين مركوبى زيد ، ولا الغلامين عبدى عمرو ، ولا الثوبين درّاعتى (1) زيد ، ومثله مررت بالزيدين ظريفى عمرو ؛ فيكون مضافا إلى عمرو وهو صفة زيد ، وهذا ظاهر لكل متأمل» هذا كلامه 

وأقول : هذه الأمثلة كلها أبدال لا نعوت ؛ لعدم الربط 

وهذا البيت من جملة أبيات فى وصف فرس من قصيدة لامرىء القيس قد شرحناها فى الشاهد العشرين بعد السبعمائة من شرح شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده وهو الشاهد الرابع والثمانون : [من المنسرح] 

84 - لا تهين الفقير علّك أن 

تركع يوما والدّهر قد رفعه 

على أن أصله «لا تهينن الفقير» فحذفت نون التوكيد الخفيفة لالتقاء الساكنين ، وبقيت الفتحة دليلا عليها

وهذا آخر أبيات للأضبط بين قريع السعدى ؛ وقبله : 

قد يجمع المال غير آكله 

ويأكل المال غير من جمعه 
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1- الدراعة : ثوب لا يكون إلا من صوف ، وهو المدرعة أيضا ، ويقال : تمدرع ؛ إذا لبسه




فاقبل من الدّهر ما أتاك به 

من قرّ عينا بعيشه نفعه 

وصل حبال البعيد إن وصل ال

حبل وأقص القريب إن قطعه 

وهى أكثر من هذا ، وقد شرحناها فى الشاهد الرابع والخمسين بعد التسعمائة من آخر شرح شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس والثمانون ، وهو من شواهد سيبويه [من الرجز] : 

85 - يستوعب البوعين من جريره 

من لد لحييه إلى منحوره 

على أن أصله «من لدن» فحذفت النون 

قال سيبويه : «فأما لدن فالموضع الذى هو أول الغاية ، وهو اسم يكون ظرفا ، يدلك على أنه اسم قولهم : من لدن ، وقد يحذف بعض العرب النون حتى يصير على حرفين ، قال الراجز غيلان *يستوعب البوعين ... إلى آخر البيتين»* 

قال الأعلم : «أراد أن لد محذوفة من لدن منوية النون فلذلك بقيت على حركتها ، ولو كانت مما بنى على حرفين للزمها السكون كعن ونحوها ، وصف بعيرا أو فرسا بطول العنق ؛ فجعله يستوعب من حبله الذى يوثق به ؛ مقدار باعين ، فيما بين لحييه ونحره ، والمنحور والنحر : الصدر ، واللحى : العظم الأسفل من الشدق ، وسمى بذلك لقلة لحمه ، كأن اللحم لحى عنه : أى قشر ، والبوع : مصدر بعت الشىء بوعا إذا ذرعته بباعك ، والجرير : الحبل» انتهى كلامه وقبلهما : 

يتبعن شهما لان من ضريره 

من المهارى ردّ فى حجوره 

قوله «يتبعن إلخ» أى : يتبع الإبل جملا «شهما» : أى حديد النفس ذكى 

(ق 2 - 11)
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القلب ، والضرير - بالضاد المعجمة - : النفس وشدتها ، يقال : ناقة ذات ضرير ، إذا كانت شديدة النفس بطيئة اللّغوب ، والضرير من الدواب : الصبور على كل شىء ، كذا فى العباب. يريد أنه لان شىء من شدة نفسه وامتناعه ، ولو كانت نفسه على ما كانت عليه من الصعوبة لشق عليها ، وقوله «من المهارى» أى : من الإبل المهارى نسبة إلى مهرة ، قال صاحب العباب : ومهرة بن حيدان أبو قبيلة من اليمن تنسب إليه الإبل المهرية ، والجمع المهارىّ ، وإن شئت خففت الياء فقلت المهارى والمهارى كالصحارى والصحارى 

وقوله «رد فى حجوره» أى : فى كرم أمهاته ، يريد أنه من نسل إبل كرام. 

وقوله «يستوعب البوعين الخ» بفتح الموحدة ، قال صاحب العباب : قال الليث : البوع والباع لغتان. فلا حاجة إلى ما تكلفه الأعلم ، والجرير - بفتح الجيم - : الحبل ، يريد أن طول الحبل الذى هو مقوده من لحيبه إلى موضع نحره مقدار باعين ، يريد طول عنقه 

وقوله «من لد لحييه» مثنى لحى - بفتح اللام وسكون الحاء المهملة - وهو العظم الذى ينبت عليه الأسنان ، والمنحور : بضم الميم وبعد النون حاء مهملة ، كذا فى العباب ، وهو لغة فى النحر. لمنحر ، ومعناه أعلى الصدر ، وهو الموضع الذى تقع عليه القلادة والموضع الذى ينحر فيه الهدى وغيره ، وصحفه الجوهرى فرواه بالخاء المعجمة ، وقال : المنخور لغه فى المنخر ، وأنشده ، وكذا رواه أيضا فى مادة لدن ، ونبه ابن برى فى أماليه عليه ، قال : «وصواب إنشاده كما أنشده سيبويه «إلى منحوره» بالحاء ، والمنحور النحر وهو المنحر ، وصف هذا الشاعر فرسا بطول العنق فجعله يستوعب من حبله مقدار باعين من لحييه إلى نحره» نتهى. وكذا قال فى مادة (ل د ن) ، وصوابه يصف جملا كما ذكرنا ، وتبعه الصفدى فى حاشيته على
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الصحاح ، وقال : هذا الذى عليه العلماء ، ولا معنى فيه لما قاله الجوهرى ، ورواه الصاغانى فى العباب بالوجهين : بالحاء المهملة ، والمعجمة ، فى المادتين ، قال : ويروى منخوره بالخاء المعجمة أيضا ، ويروى حنجوره ، فزاد رواية ثالثة ، وهى بضم الحاء المهملة وبعد النون جيم ، لغة فى الحنجرة كحيدرة ، وهى الحلقوم 

ونسب ابن برى أيضا هذا الرجز إلى غيلان بن حريث الربعى ، وتقدم فى الشاهد الثالث والسبعين بعد السبعمائة من شرح شواهد شرح الكافية أنى لم أقف على ترجمة له ، والله أعلم به 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس والثمانون : [من الرجز] 

86 - *وحاتم الطّائىّ وهّاب المئى* 

على أنه حذف التنوين من حاتم لضرورة الشعر ، وقبله 

*حيدة خالى ولقيط وعلى* 

والبيتان من رجز لامرأة تفتخر بأخوالها من اليمن ، وأورده الشارح المحقق فى شرح الكافية على أن المئى أصله عند الأخفش المئين ، حذفت نون الجمع للضرورة. 

وقد شرحناه مفصلا بما لا مزيد عليه مع بقية الرجز فى الشاهد الرابع والأربعين بعد الخمسمائة هناك فارجع إليه 

* * * 

وأنشد بعده : [من الطويل] 

عجبت لمولود وليس له أب 

وذى ولد لم يلده أبوان 

وتقدم الكلام عليه فى الشاهد العاشر من هذا الكتاب 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع والثمانون ، وهو من شواهد سيبويه : [من الوافر] 

87 - فغضّ الطّرف إنك من نمير

فلا كعبا بلغت ولا كلابا
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على أن يونس سمعهم ينشدونه بفتح الضاد من قوله : فغضّ ، قال سيبويه : «ومنهم من يدعه إذا جاء بالألف واللام على حاله مفتوحا ، يجعله فى جميع الأشياء كإنّ ، وزعم يونس أنه سمعهم يقولون : 

*فغضّ الطرف ... البيت*» انتهى 

ونسب الزمخشرى فى المفصل الفتح إلى بنى أسد ، قال : «ومنهم من فتح وهم بنو أسد ، قال : فغضّ الطرف ، ونمير بالتصغير : أبو قبيلة ، وهو نمير بن عامر ابن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيلان بن مضر ، وكعب وكلاب أخوان ، وهما ابنا ربيعة بن عامر ابن صعصعة ؛ فنمير وربيعة أخوان وأمهما رقية بنت جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن ، قال ابن الكلبى فى الجمهرة : ولد ربيعة بن عامر كلابا وإليه البيت ، وكعبا وإليه العقد ، كان إذا كان فى ولد ربيعة عقد جوار تولوا هم ذلك دون ولد أبيهم ، ومن أولاد ربيعة كليب بالتصغير وعامر والحرث ، فهؤلاء الخمسة أولاد ربيعة لا غير 

و «غضّ» فعل أمر من غض طرفه وصوته ، ومن طرفه وصوته ، غضا ، من باب قتل ، إذا خفضهما ، وغض الطرف : إرخاء الجفون ، والطرف : نظر العين ، يقول : لا تفتح عينيك بتحديق كنظر العزيز ، بل انظر نظر الذليل بغض وتغميض ؛ فإن قبيلتك بنى نمير لم يشرفوا كشرف بنى أخى نمير ، وأنت خامل ، ولبنى عمك النباهة والذكر ، فلا نلت رتبة كعب فى السيادة ولا بلغت منزلة كلاب فى العز ، والتفضيل بين الأقارب عند العرب ممضّ مؤلم تأثيره أشد من الهجاء المقذع. 

والبيت من قصيدة لجرير هجابها الراعى النميرى مطلعها : 

أقلّى اللّوم عاذل والعتابا

وقولى إن أصبت لقد أصابا
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وسبب هجوه أن الراعى كان شاعر مضر وذا سنّها ، ولما قدم البصرة دخل بين جرير والفرزدق ، فقال : [من الكامل] 

يا صاحبىّ دنا الأصيل فسيرا

غلب الفرزدق فى الهجاء جريرا

فلقيه جرير ، فقال له : إنى وابن عمى الفرزدق نستب صباحا ومساء ، وما عليك من غلبة الغالب والمغلوب ، فإما أن تكف عنا ، وإما أن تغلّبنى ، فقال له الراعى : صدقت ، لا أبعدك [الله] من خير ، فبينما هما فى القول إذ رآهما جندل بن الراعى فأقبل على فرس له فضرب بغلة أبيه وقال له : مالك يراك الناس واقفا على كلب بنى كليب ، فصرفه عنه ، فقال جرير : أما والله لأثقلن رواحلك ، ثم أقبل إلى منزله وقال لراويته : زد فى دهن سراجك الليلة وأعدد لوحا ودواة ، ثم أقبل على هجاء بنى نمير ، فلم يزل يملى حتى ورد عليه قوله : 

*فغض الطرف إنك من نمير ... البيت*

فقال : حسبك أطفىء سراجك ونم ، فرغت منه 

ثم إن جريرا أتم القصيدة بعد وسماها الدامغة حتى إذا أصبح ورأى الراعى فى سوق الابل أنشده إياها حتى وصل إلى قوله 

أجندل ، ما تقول بنو نمير

إذا ما الأير فى است أبيك غابا؟ 

فقال الراعى : شرا والله تقول ، إلى أن قال : 

إذا غضبت عليك بنو تميم 

رأيت النّاس كلّهم غضابا

فغضّ الطّرف إنّك من نمير

... البيت 

قال ابن رشيق فى العمدة : «وممن وضعه ما قيل فيه من الشعر حتى أنكر نسبه وسقط عن رتبته وعيب بفضيلته : بنو نمير ، كانوا جمرة (1) من جمرات العرب إذا سئل أحدهم : ممن الرجل؟ فخّم لفظه ومدّ صوته وقال : من بنى نمير ، إلى أن صنع جرير قصيدته التى هجا بها الراعى فسهر لها فطالت ليلته إلى أن قال : 
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1- الجمرة : القبيلة التى لا تحالف غيرها اعتدادا بنفسها




*فغض الطرف إنك من نمير البيت*

فأطفأ سراجه ونام ، وقال : والله قد أخزيتهم آخر الدهر ، فلم يرفعوا رأسا بعدها إلا نكس بهذا البيت ، حتى إن مولى لبنى باهلة كان يرد سوق البصرة ممتارا ؛ فيصيح به بنو نمير : يا جواذب (1) باهلة ؛ فقصّ الخبر على مواليه ، وقد ضجر من ذلك ، فقالوا له : إذا نبزوك فقل لهم *فغض الطرف إنك من نمير* ومر بهم بعد ذلك فنبزوه ، وأراد البيت فنسيه ، فقال : غض وإلا جاءك ما تكره ، فكفوا عنه ولم يعرضوا له بعدها ، ومرت امرأة ببعض مجالس بنى نمير ، فأداموا النظر إليها فقالت : قبحكم الله يا بنى نمير ، ما قبلتم قول الله عزوجل (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) ولا قول الشاعر : 

فغضّ الطّرف إنّك من نمير ...

البيت 

وهذه القصيدة تسميها العرب الفاضحة ، وقيل : سماها جرير الدامغة ، تركت بنى نمير بالبصرة ينتسبون إلى عامر بن صعصعة ويتجاوزون أباهم نميرا إلى أبيه هربا من ذكر نمير وفرارا مما وسم به من الفضيحة 

وقد تكلمنا عليه بأبسط من هذا فى الشاهد الرابع من أول شرح شواهد شرح الكافية 

وقد خبط خبط عشواء فى هذا البيت بعض فضلاء العجم فى شرح أبيات المفصّل ، قال : «البيت لجرير يهجو به الفرزدق ؛ لأن نميرا أبو قبيلة من قيس وهو نمير بن عامر بن صعصعة ، وصعصعة بن مجاشع من أجداد الفرزدق ، وكعب وكلاب فى قريش» هذا كلامه ، وفيه خلل من وجوه : الأول أن المهجو نميرى والفرزدق تميمى ، الثانى أن صعصعة والد عامر ليس جد الفرزدق ، الثالث أن صعصعة جد الفرزدق ليس ابن مجاشع ، وإنما هو صعصعة بن ناجية بن عقال ابن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد 
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1- فى الأصول «يا جؤداب» وهو تصحيف ، والجواذب : شسع النعل




مناة بن تميم ، الرابع أن صعصعة هذا ليس من أجداد الفرزدق ، وإنما هو جده الأقرب ؛ لأن الفرزدق ابن غالب بن صعصعة ، الخامس أن كعبا وكلابا فى البيت ليسا من قريش ، وإنما هما ابنا ربيعة أخى نمير ، والله أعلم

* * * 

وأنشد الجاربردى هنا ، وهو الشاهد الثامن والثمانون [من الكامل] : 

88 - ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوى 

والعيش بعد أولئك الأيّام 

على أنه روى ذمّ بفتح الميم وكسرها 

وهو من قصيدة لجرير ، مطلعها : 

سرت الهموم فبتن غير نيام 

وأخو الهموم يروم كلّ مرام 

وأورده فى المفصل فى باب الإشارة أيضا ، على أن «أولئك» يستعمل فى العقلاء وغير العقلاء ، كقوله تعالى : (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) وأورده البيضاوى - بيّض الله وجهه يوم تبيض وجوه - أيضا عند الآية ، قال العينى : ويروى «الأقوام» بدل «الأيام» وحينئذ لا شاهد فيه ، وزعم ابن عطية أن هذه الرواية هى الصواب ، وأن الطبرى غلط إذ أنشد «الأيام» وأن الزجاج اتبعه فى هذا الغلط ، انتهى 

و «ذمّ» فعل أمر ، و «العيش» معطوف على المنازل ، والمعنى أنه تأسف على منزله باللّوى وأيام مضت له فيه ، وأنه لم يتهنّ بعيش بعد تلك الأيام ، ولا راق له منزل 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد التاسع والثمانون [من الرجز] : 

89 - يا عجبا لقد رأيت عجبا

حمار قبّان يسوق أرنبا

خاطمها زأمّها أن تذهبا

فقلت : أردفنى ، فقال : مرحبا

على أن أبا زيد حكى عن أيوب السختيانى دأبّة وشأبّة وأنشد هذا الشعر
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أقول : لم ينشد أبو زيد هذا الرجز ، لا فى نوادره ، ولا فى كتاب الهمز ، ولا نقل عن أيوب ، وإنما قال فى آخر كتاب الهمز : وسمعت رجلا من بنى كلاب يكنى أبا الأصنع يقول : هذه دأبّة ، وهذه شأبة ، وهى امرأة مأدّة ، وهذا شأبّ ، ومأدّ ، فيهمز الألف فى كل هذه الحروف ، وذلك أنه ثقل عليه إسكان حرفين معا وإن كان الأصل الآخر منهما التحريك ، كما استثقل بعض العرب فى الوقف إسكان الحرفين فى قولهم : اضربه ، أكرمه ، احبسه ، قال : 

[من الرجز]

*قد قلت للسّائل قده أعجله*

انتهى. 

وهذا آخر كتاب الهمز ، ويشهد لما قلنا كلام ابن جنى فى أكثر تآليفه ، قال فى شرح تصريف المازنى ومنه أخذ الشارح هذا الفصل : إن الألف إذا حركت صارت همزة ، كقراءة أيوب السختيانى (ولا الضّألّين) لما حرّك الألف لسكونها وسكون اللام الأولى بعدها انقلبت همزة ، وحكى أبو العباس عن أبى عثمان عن أبى زيد أنه قال : سمعت عمرو بن عبيد يهمز (فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ) فظننته قد لحن إلى أن سمعت العرب يقولون (1) شأبّة ودأبّة ، قال أبو العباس : فقلت لأبى عثمان : أتقيس هذا؟ قال : لا ولا أقبله ، وقال الراجز : 

*خاطمها زأمّها أن تذهبا* 

وجاء فى شعر كثيّر «احمأرّت (2)» يريد احمارّت ، كما أراد الأول 
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1- فى نسخة «تقول»

2- قد وردت هذه الكلمة فى بيت من الشعر لكثير عزة ، وذلك قوله : وأنت ابن ليلى خير قومك شهدا إذا ما احمأرّت بالعبيط لعوامل وكان كثير كثيرا ما يهمز ، وذلك نحو قوله أيضا : نمت لأبى بكر لسان تابعت بعارفة منه فخصّت وعمّت وللأرض أمّا سودها تجلّلت بياضا ، وأمّا بيضها ادهأمّت ومن ذلك قوله أيضا : تأرّض أخفاف المناخة نهم مكان الّتى قد بعّدت ازلأمّت وازلأمت : أى ذهبت فمضت ، وقيل : ارتفعت فى سيرها




زامّها ؛ فهذه الهمزات فى هذا الموضع إنما وجبت عن تحريك الألف لسكونها وسكون ما بعدها ، انتهى 

وقال فى سر الصناعة : «فأما إبدال الهمزة من الألف فنحوما حكى عن أيوب السختيانى أنه قرأ (ولا الضّألّين) فهمز الألف ، وذلك أنه كره اجتماع الساكنين الألف واللام الأولى ، فحرك الألف لاجتماعهما ، فانقلب همزة ؛ لأن الألف حرف ضعيف واسع المخرج لا يحمل الحركة ، فإذا اضطروا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف منه وهو الهمزة ، وعلى ذلك ما حكاه أبو زيد فيما قرأته على أبى على فى كتاب الهمز عنه من قولهم : دأبّة وشأبّة ومأدة ، وأنشدت الكافة : 

*يا عجبا لقد رأيت عجبا* 

إلى آخر الأبيات 

يريد زامّها. وحكى أبو العباس ، عن أبى عثمان ، عن أبى زيد ، قال : 

سمعت عمرو بن عبيد يقرأ (إِنْسٌ وَلا جَانٌّ) فظننته قد لحن ، حتى سمعت العرب تقول : دأبّة ، وشأبة ، قال أبو العباس : فقلت لأبى عثمان : أتقيس ذلك؟ 

قال : لا ، ولا أقبلها. وقال آخر [من الطويل] 

وبعد انتهاض الشّيب من كلّ جانب 

على لمّتى حتّى اشعأل بهيمها
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يريد اشعالّ ، من قوله تعالى (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً) فهذا لا همز فيه ، وقال دكين [من الرجز]

راكدة مخلاته ومحلبه 

وجلّه حتّى ابيأضّ ملببه 

يريد ابياضّ ، فهمز ، وقرأت على أبى الفرج على بن الحسين لكثيّر [من الطويل] 

وللأرض أمّا سودها فتجلّلت 

بياضا وأمّا بيضها فادهأمّت 

يريد ادهامّت ، وقد كاد يتسع هذا عنهم ، وحكى عنهم فى الوقف هذه حبلأ يريد حبلى ، ورأيت رجلأ ، يريد رجلا ، فالهمزة فى رجلأ إنما هى بدل من الألف التى هى عوض من التنوين فى الوقف ، ولا ينبغى أن يحمل على أنها بدل من النون ؛ لقرب ما بين الهمزة والألف وبعد ما بينها وبين النون ، ولأن حبلى لا تنوين لها ، وحكى أيضا هو يضربهأ ، وهذا كله فى الوقف ، فاذا وصلت قلت : هو يضربها يا هذا ، ورأيت حبلى أمس» انتهى كلامه.

وقال فى الخصائص فى باب شواذ الهمز : وإذا تحركت الألف انقلبت همزة ؛ من ذلك قراءة أيوب السختيانى (ولا الضّألّين) وحكى أبو العباس عن أبى عثمان عن أبى زيد ، قال : سمعت عمرو بن عبيد - إلى آخر الحكاية ، وأنشدوا قوله : 

*يا عجبا لقد رأيت عجبا* 

إلى آخر الأبيات. 

وقال أيضا فى المحتسب : «ومن ذلك قراءة أيوب السختيانى (ولا الضّألّين) ذكر بعض أصحابنا أن أيوب سئل عن هذه الهمزة ، فقال : هى بدل من المدة لالتقاء الساكنين. واعلم أن أصل هذا ونحوه الضالين ، وهو الفاعلون من ضلّ يضلّ ؛ فكره اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد على غير الصور المحتملة فى ذلك ، فأسكنت اللام الأولى ، وأدغمت فى الآخرة ، فالتقى
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ساكنان : الألف ، واللام الأولى المدغمة ، فزيد فى مدة الألف ، واعتمدت وطأة المد ، فكان ذلك نحوا من تحريك الألف ، وذلك أن الحرف يزيد صوتا بحركاته ، كما يزيد صوت الألف بإشباع مدته ، وحكى أبو العباس عن أبى عثمان عن أبى زيد قال : سمعت عمرو بن عبيد - إلى آخر الحكاية ، ثم أورد أمثلة كثيرة ، ونظائر عديدة ، وقال : وفيه أكثر من هذا ، ولو لا كراهية الإملال لأتينا به ، على أنه مثبت فى أماكن من تآليفنا ، وقد ذكرنا من هذا الضرب فى كتابنا الموسوم بالخصائص ما فيه كاف من غيره» 

وقال صاحب الصحاح : «وحمار قبّان دويبة ؛ وهو فعلان ، من قبّ لأن العرب لا تصرفه ، وهو معرفة عندهم ، ولو كان فعّالا لصرفته ، تقول : رأيت قطيعا من حمر قبان ، وقال : 

يا عجبا وقد رأيت عجبا

حمار قبّان يسوق أرنبا» 

انتهى

ولم يكتب عليه ابن برى شيئا فى أماليه ، ولا الصفدى فى حاشيته 

وقال السيوطى فى ديوان الحيوان وهو مختصر حياة الحيوان : «حمار قبّان : دويبة مستديرة تتولد من الأماكن النّدية ، على ظهرها مثل المجنّ مرتفعة الظهر ، كأن ظهرها قبة ، إذا مشت لا يرى منها سوى أطراف رجليها ، وهى أقل سوادا من الخنفساء ، وأصغر منها ، على قدر الدينار ، ولها ستة أرجل ، تألف أماكن السباخ 

وذكر الجاحظ فى التبيان أن رأسها لا يرى عند المشى ، ولا ترى إلا أن تنقلب على وجهها ، لأن أمام وجهها حاجزا مستديرا ، وأكثر ما تظهر بالليل ؛ قال : ومن حمار قبان نوع ضامر البطن غير مستدير ، والناس يسمونه أبا شحيمة ، والظاهر أنه صغار حمار قبان ، وأنه بعد يأخذ فى الكبر ، قال :

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 5553





وأهل اليمن يطلقون حمار قبان على دويبة فوق الجرادة من نوع الفراش 

وفى مفردات ابن البيطار : حمار قبان يسمى حمار البيت أيضا ، ومن أمثالهم «هو أذلّ من حمار قبّان» انتهى كلام السيوطى 

وقال الجوهرى فى مادة (زم) : تقول زممت النعل ، وزممت البعير ، خطمته وأنشد هذا الرجز ثانيا

والخطام : هو الزمام ، وخاطمها بالنصب : حال من حمار قبان ، والاضافة لفظية ، والتقدير خاطما إيّاها ، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى هو خاطمها ، وزامها مثل خاطمها ، لأنه تأكيد له ، وقوله «أن تذهبا» بتقدير اللام : أى لتذهب معه ، أو بتقدير مضاف هو صلة لخاطمها : أى خوف أن تذهب وتفر منه ، وقوله «فقلت أردفنى» أى : فقلت لحمار قبان : اجعلنى ردفا لك أركب على الأرنب خلفك ، فقال : اركب مرحبا بك ، وقوله «يا عجبا» يا للتنبيه ، وعجبا منصوب على المصدرية : أى أعجب عجبا ، فهو منون ، ويجوز أن يكون يا للنداء ، وعجبا منادى ، والأصل يا عجبى ؛ فقلبت ياء المتكلم ألفا ، وعلى هذا هو غير منون ، وهذا يشبه أن يكون من خرافات العرب ، ولم أقف على شرح له. 

وقد رأيت البيت الشاهد فى رجز آخر ، قال السيوطى رحمه الله فى ديوان الحيوان فى الكلام على الضب : «قال أبو عمر الجرمى : سألت أبا عبيد عن قول الراجز : 

أهدموا بيتك لا أبالكا

وأنا أمشى الدّألى حوالكا

فقلت : لمن هذا الشعر؟ قال : تقول العرب : هذا يقوله الضب لولده الحسل أيام كانت الأشياء تتكلم ، والعرب تقول : لما كان كل شىء يتكلم خاطر الضب الضّفدع أيهما أصبر على الظمأ ، وكان للضفدع حينئذ الذنب ، وكان الضب ممسوح
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الذنب ، قالوا : فصبر الضفدع يوما ، ثم نادت : يا ضب وردا وردا. فقال الضب : 

أصبح قلبى صردا

لا يشتهى أن يردا

إلّا عرادا عردا

وصلّيانا بردا

وعنكثا ملتبدا.

فلما كان اليوم الثالث قالت الضفدع : يا ضب وردا وردا ، فلم يجبها ، فلما لم يجبها بادرت إلى الماء ، وتبعها الضب ، فأخذ ذنبها ، وأنشد : 

خاطمها زأمّها أن تذهبا

وجرب الضّبّ فقال جرّبا

ألا أرى لى ذنبا مركّبا»

انتهى كلامه.

والدّألى بفتحات ، قال صاحب العباب : «دأل يدأل دألا ودألانا ودألى : أى ختل ، قال : 

*وأنا أمشى للدّألى حوالكا*

وقال أبو زيد : هى مشية شبيهة بالختل ومشى المثقل ، وذكر الأصمعى فى صفة مشى الختل الدألان : مشى يقارب فيه الخطو ويبغى فيه ، كأنه مثقل من حمل» انتهى 

وقوله «صردا» بفتح الصاد المهملة وكسر الراء ، قال الجوهرى : صرد الرجل بالكسر يصرد صردا فهو صرد ومصراد ، يجد البرد سريعا ، قال : 

أصبح قلّبى صردا

لا يشتهى أن يردا. انتهى 

وقوله «إلا عرادا عردا» العراد بفتح العين المهملة وآخره دال : اسم نبت كذا فى الصحاح ، وأنشد البيت ؛ والعرد : وصف له من لفظه للتوكيد ، والمبالغة فى كلامهم كقولهم : شعر شاعر ، وليلة ليلاء. وقال خضر الموصلى فى شرح أبيات التفسيرين : العرد : الصلب من كل شىء ، وقيل : هو الجراد ، وهذا
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كلامه ، وقوله «وصلّيانا بردا» بكسر الصاد وللام المشددة بعدها مثناة تحتية ، قال السخاوى فى سفر السعادة : [و] صلّيان فعليان ، والواحدة صليانة ، وهى بقلة ، وهو مأخوذ من الصنّة ، والصّلة : واحدة الصّلال ، وهى القطع من الأمطار المتفرقة التى يقع منها الشىء بعد الشىء ، وقيل للعشب الصّلّيان من ذلك ، سمى باسم المطر ، وقال الجرمى : الصليان : نبات ، ويقولون لمن يسرع فى اليمين ولا يتوقف «لقد جذّها جذّ الصّلّيانة» ؛ لأن العير إذا ارتعى جذ الصّلّيانة واقتلعها من أصلها ، وجذّ : مصدر مصاف إلى المفعول ، ويقولون : الصّليان خبز الإبل ، انتهى. و «برد» بمعنى بارد 

وهذا البيت أورده صاحب الكشاف عند قوله تعالى و (مِلْحٌ أُجاجٌ) على قراءة من قرأ (ملح) بفتح الميم وكسر اللام ، على أنه تخفيف مالح كبرد فى البيت من بارد 

وقوله «عنكثا ملتبدا» العنكث : بفتح العين المهملة وسكون النون وبعد الكاف ثاء مثلثة ، قال صاحب الصحاح : هو اسم نبت ، وأنشد البيت ، والملتبد : المجتمع بعضه فوق بعض ، يقال : التبد الشجر. إدا كثر ورقه ، وفى كل بيت أنشده الجوهرى من هذه الأبيات يقول : قال الساجع ، بناء على أن الرجز عنده سجع وليس بشعر ، وهو مذهب بعض العروضيين ، وأورد ابن برى الأبيات الخمسة فى مادة عنكث ، وقال : هذا مما تحكيه العرب على ألستة البهائم ، زعموا أنه اختصم الضب والصفدع ، فقالت الضفدع : أنا أصبر منك عن الماء ، وقال الضب : أنا أصبر منك ، فقال الضفدع : تعال حتى نرعى فيعلم أينا أصبر ، فرعيا يومهما ، فاشتد عطش الضفدع ، فجعلت تقول : وردا يا ضب ، فقال الضب : 

*أصبح قلبى صردا* 

إلى آخر الأبيات ، فبادرت الصفدع إلى الماء ، إلى آخر الحكاية
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وأنشد بعده ، وهو الشاهد التسعون [من الرجز] 

90 - يا دارمىّ بدكاديك البرق 

صبرا فقد هيّجت شوق المشتئق 

على أن أصله المشتاق فقلب الألف همزة وحركها بالكسر لأن الألف بد من واو مكسورة ، قال ابن بنى فى سر الصناعة : «أنشد الفراء : 

*يا دارمىّ بدكاديك* إلخ 

والقول فيه عندى أنه اضطر إلى حركة الألف التى قبل القاف من المشتاق ؛ لانها تقابل لام مستفعلن ، فلمّا حركها انقلبت همزة ، إلا أنه حركها بالكسر لأنه أراد الكسرة التى كانت فى الواو المنقلبة الألف عنها ، وذلك أنه مفتعل من الشوق ، وأصله مشتوق ثم قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فلما احتاج إلى حركة الألف حركها بمثل الكسرة التى كانت فى الواو التى هى أصل للالف ، ونحو هذا ما حكاه الفراء أيضا عنهم من قولهم : رجل مئل ، إذا كان كثير المال ، وأصلها مول كحذر ، يقال : مال الرجل يمال ، إذا كثر ماله ، وأصلها مول يمول مثل خاف يخاف ، من الواو ، وقالوا : رجل خاف كقولهم رجل مال وأصلهما خوف ومول ، انقلبت الواو ألفا ، لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصار خاف ومال ، ثم إنهم أتوا بالكسرة التى كانت فى واو مول فحركوا بها الألف فى مال فانقلبت همزة فقالوا مئل» انتهى كلامه 

و «مىّ» اسم امرأة ، ودكاديك : جمع دكداك ، وهو الرمل المتلبد فى الأرض ولم يرتفع ، والبرق : جمع برقة بالضم وهى غلظ فى حجارة ورمل ، ورواه الجوهرى «بالدّكاديك البرق» بالوصف لا بالإضافة ، وقوله «صبرا» مفعول مطلق : أى اصبرى صبرا ، أو مفعول به لفعل محذوف : أى أعطينى صبرا ، وروى بدله
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«سقيا» : أى سقاك الله سقيا ، دعاء لها بالسقى ، على عادة العرب فى طلب السقى لمنازل أحبابهم. 

قال ابن المستوفى هذان البيتان أنشدهما الفراء لرؤبة ، ومثله [من الرجز] : 

سقيت من ودق (1) السّحاب المنبعق (2)

يكاد قلبى من هواك يحترق 

كذا دعاء كلّ صبّ مشتئق 


الابتداء

أنشد فيه ، وهو الشاهد الحادى والتسعون [من الرجز] : 

91 - *باسم الّذى فى كلّ سورة سمه* 

على أنه يقال : سم بدون همزة وصل 

قال ابن جنى فى شرح تصريف المازنى : «روى بكسر السين وضمها ، والباء من «باسم» متعلق بأرسل فى بيت قبله ، وهو : 

أرسل فيها بازلا يقرّمه 

فهو بها ينحو طريقا يعلمه 

باسم الّذى فى كلّ سورة مه 

وهذه الأبيات الثلاثة أوردها أبو زيد فى نوادره (3) ، وقال : «هى لرجل زعموا أنه من كلب» 

والضمير المستتر «فى أرسل» للراعى ، والبارز من «فيها» للابل ، و «البازل» : البعير الذى انشق نابه ، وهو فى السنة التاسعة ، و «يقرمه» : يتركه عن الاستعمال 
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1- الودق : المطر : شديده وهينه ، والمراد هنا الشديد

2- المنبعق : المندفع بالماء

3- انظر النوادر (ص 166)




ليتقوى للفحلة ، والمعنى أرسل هذا الراعى باسم الذى فى كل سورة يذكر اسمه هذا الفحل فى هذه الإبل فهو أى البازل ينحو بها أى يقصد بالإبل المذكورة ، طريقا يعلمه لاعتياده بتلك الفعلة 

وقال خضر الموصلى شارح شواهد التفسيرين : البيت من رجز لرؤبة بن العجاج ، أوله 

*قلت لزير لم تصله مريمه* انتهى.

أقول : قد فتشت (1) هذه الأرجوزة مرارا فلم أجد فيها البيت الشاهد ، وقد تبعه شيخنا الشهاب الخفاجى فى حاشيته على البيضاوى ، ونقل ما سطره من غير مراجعة ، وأورد أبو زيد بعد تلك الأبيات ما نصه ، وأنشدنى أعرابى [من البسيط] 

أنا الحباب الّذى يكفى سمى نسبى 

إذا القميص تعدّى وسمه النّسب 

الأصمعى : الوسم : تغير النجار ، وقال : 

فدع عنك ذكر اللهو واعمد لمدحة

لخير يمان كلّها حيث إنتمى 

لأوضحها وجها وأكرمها أبا

وأسمحها كفّا وأعلنها سما

انتهى.

وسمى - بضم السين وكسرها ، والياء ضمير المتكلم - والنجار بكسر لنون بعدها جيم : الأصل ، وسما فى البيت الثانى - بضم السين والقصر - لغة فى الاسم ، وهو أعدل شاهد فى هذه اللغة ، وأنشده ابن جنى فى شرح تصريف المازنى ، وقال : ويروى «سما» فمن كسر السين فالألف عنده للوصل بمنزله الألف فى قول آخر [من البسيط] 
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1- وقد فتشنا أراجيز رؤبة فلم نجد هذه الأبيات فى الأرجوزة التى ذكر الموصلى أولها (ق 2 - 12)




*يا دار عمرة من محتلّها الجرعا* (1)

ولا يجوز أن تكون لام الفعل ؛ لأنا لا نعلمهم قالوا : هذا سمى بوزن رضا ، وأما من ضم السين فعندى يحتمل أمرين : أحدهما ما عليه الناس ، وهو أن تكون ألف الوصل ، بمنزلتها فى قول من يكسر السين ، والوجه الآخر : أن تكون لام الفعل ، بمنزلة الألف فى القافية التى قبلها وهى «انتمى» ، ويكون هذا التأويل على قول من قال : هذا سمى ، بوزن هدى ، إلا أنه حذف اللام لالتقاء الساكنين ، يريد أنه منصوب منون حذفت ألفه لالتقاء الساكنين ، انتهى. 

وأقول : يرد على الوجه الأول أنه يبقى الشعر بلا روى ، وهو فاسد ، وأما قوله فى الوجه الثانى «إلا أنه حذف لالتقاء الساكنين وهذه الألف هى المبدلة من التنوين للوقف» فهذا فاسد أيضا ؛ للزومه (2) عدم الروى ، وقد حقق الشارح المحقق فيما يأتى فى الشاهد الثالث بعد المائة عن السيرافى أنه استدل على أن الألف لام الكلمة لمجيئها رويا فى النصب 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثانى والتسعون [من الطويل] 

92 - *وقال اضرب السّاقين إمّك هابل* 

على أنه روى بكسر همزة «إمك» إتباعا لكسرة نون الساقين 

والذى رواه ابن جنى فى أول المحتسب على غير (3) هذا ، قال عند قراءة 
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1- هذا صدر بيت هو مطلع قصيدة *هيّجت لى الهمّ والأحزان والوجعا*

2- كذا ، وصوابه «لاستلزامه عدم الروى»

3- لا تنافى بين ما ذكره ابن جنى وما ذكره الشارح المحقق ، بل الذى ذكره ابن جنى لا يتحقق إلا بعد أن يتحقق ما ذكره الشارح ؛ وذلك أن الشاعر لم يتبع الميم للهمزة إلا بعد أن أتبع الهمزة للنون ؛ فالبيت شاهد لهما جميعا




من قرأ (الحمد لله) بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام : ومثل هذا فى إتباع الإعراب البناء ما حكاه صاحب الكتاب فى قول بعضهم 

*وقال اضرب السّاقين إمّك هابل*

كسر الميم لكسرة الهمزة ، انتهى كلامه 

و «هابل» من هبلته أمه : أى ثكلته وعدمته ، وفعله كفرح يفرح ، وهابل هنا على النسبة : أى ذات هبل ، كحائض وطالق ، و «اضرب» فعل أمر ، و «الساقين» مفعوله ، وجملة «إمك هابل» دعائية 

وهذا المصراع لم أقف على تتمته ، ولا على قائله 

* * * 

وأنشد الجاربردى ، وهو الشاهد الثالث والتسعون [من الكامل] : 

93 - ولقد لحنت لكم لكيما تفقهوا

واللّحن يفهمه ذوو الألباب 

على أن صاحب الكشاف قال : اللحن أن تلحن بكلامك : أى تميله إلى نحو من الأنحاء ؛ ليفطن له صاحبك ، وأنشد البيت ، وأورده عند تفسير قوله تعالى (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) وكذا أورده الجوهرى ، قال : «واللّحن بالتحريك : الفطنة ، وقد لحن بالكسر ، وفى الحديث «ولعلّ أحدكم ألحن بحجته» أى أفطن لها من الآخر ، أبو زيد : لحنت بالفتح لحنا ، إذا قلت له قولا يفهمه عنك ، ويخفى على غيره ، ولحنه هو عنى بالكسر يلحنه لحنا : أى فهمه ، وألحنته أنا إياه ، ولاحنت الناس : فاطنتهم ، قال الفزارى [من الخفيف] 

وحديث ألذه وهو ممّا

ينعت النّاعتون يوزن وزنا

منطق رائع وتلحن أحيا

نا وخير الحديث ما كان لحنا

يريد أنها تتكلم وهى تريد غيره ، وتعرّض فى حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها وذكائها ، كما قال تعالى (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) أى : فى فحواه
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ومعناه ، وقال القتّال الكلابى [من الكامل] : 

ولقد وحيت لكم لكيما تفهموا

ولحنت لحنا ليس بالمرتاب 

وكأن اللحن فى العربية راجع إلى هذا ؛ لأنه من العدول عن الصواب» انتهى كلامه 

والوحى : الإشارة والكتابة والرسالة والكلام الخفى ، ولم يعرف خضر الموصلى شارح أبيات التفسيرين تتمة البيت ومنشأه ، ولم يزد على نفس كلام الجوهرى سوى ترجمة قائله 

وهو من قصيدة أوردها السكرى فى كتاب اللصوص قال : «كان عمرو ابن سلمة بن سكن بن قريط بن عبد بن أبى بكر بن كلاب قد أسلم رضى الله عنه ، ووفد إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فاستقطعه حمى بين الشقراء والسعدية ، وهما ماءان تسعة أميال فى ستة أميال ؛ فأقطعها إياه فأحماها إياه زمانا ، ثم هلك عمرو بن سلمة وقام بعده حجر بن عمرو (1) فأحماها ، ثم إن نفرا من بنى جعفر ابن كلاب فيهم أجدر بن بشر بن عامر بن مالك بن جعفر استرعوه خيلهم ؛ فأرعاهم ، فأرسلوا نعمهم مع خيلهم بغير إذنه ؛ فغضب حجر وأراد إخراجهم فقاتلوه بالعصى والحجارة ، وظهر عليهم حجر ، ثم إن القوم تداعوا إلى الصلح على أن يدع كل قوم ما فيهم من الجراحات ؛ فتواعدوا الصلح بالغداة وكان أخ لحجر يدعى سعيد بن عمرو متنحيا عن الحمى عند امرأة من بنى بكر تداويه من سلعة (2) كانت بحلقه ، فبلغه الخبر وأقبل يريد أخاه حتى إذا كان فى المنتصف 
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1- كان فى الأصل «جحوش ابن عمر» والتصويب عن ياقوت فى مادة (الشقراء) من معجم البلدان

2- السلعة - بكسر أوله ، أو فتحه ، مع سكون الثانى فيهما ، وبفتح أوله وثانيه ، وبكسر أوله وفتح ثانيه - : الخراج ، والغدة




ما بين رحلهم والحى غدر الجعفريون فاحتملوا عند المساء فمضوا وخلفوا ثلاثة فوارس : أحدهم قراد بن الأجدر بن بشر ، فلقوا سعيد بن عمرو ، فحمل قراد بن الأجدر عليه بالرمح فقتله ، فبلغ الخبر حجرا وأوقد نار الحرب واجتمع إليه جمع من بنى بكر ، فخرج يطلب جعفرا حتى لحقهم ، فقال بنو جعفر : ثأركم قراد ابن الأجدر ، وقد هرب ، وهذا أخوه جنادة بن الأجدر ، قال : إنا لحاملون عليكم أو تعطونا وفاء حتى نرى رأينا ، فلما عرفوا منهم الجد اتقوهم بجنادة وأمه ميسون بنت سهيل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ، فدفعوه إلى حجر ، فسار بجنادة قليلا فضرب عنقه بأخيه ، وكان القتّال أرسل إلى بنى جعفر أن لا تعطوهم رهينة فإنهم يقتلونه ، فلم يطيعوه ؛ فقال القتّال فى ذلك قصيدة ، وهذه أبيات منها بعد ثمانية عشر بيتا : 

ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا

ووحيت وحيا ليس بالمرتاب 

ولقد بعثت إليكم بصحيفة

عربيّة منّى مع ابن عقاب 

ومع ابن قاربة السّفير كأنّما

وثقوا برأى عتيبة بن شهاب 

أمّا ابن ميسون المقاد فإنّه 

ردّ الرجال به على الأعقاب 

هلك الّذين تمالئوا فى قتله 

ونجوت منه طاهر الأثواب 

يسقون ماء المهل كلّ عشيّة

يجزون ما كسبوا مع الكتّاب 

هلّا قتلتم قاتلا بقتيله 

فيكون عند الله أوفق باب 

بعد الّذى ما حلتم عن نفسه 

وقتلتموه غير ذي أسباب 

ويكون أبرأ للصّدور من الجوى 

وأقلّ تخزاء غداة عتاب 

لن تفلحوا أبدا ولو أسمنتم 

ورعيتم القفرات فى الأعشاب 

وهذا آخر القصيدة 

قال السكرى : ابن عقاب - بالضم - : رجل من بنى جعفر بن كلاب ، وعقاب
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أمه سوداء نوبية ، وابن قاربة : مولى لقريش كان وجّه به ، وعتبة بن الحرث ابن شهاب اليربوعى كان فارس تميم كلها ، وكان ذا رأى فى الحرب وشجاعة ويمن نقيبة (1) ، وابن ميسون هو جنادة بن أجدر ، وتمالئوا : اتفقوا ، والتخزاء - بالفتح - مصدر كالخزى بمعنى الفضيحة

والقتال هو أحد بنى بكر بن كلاب شاعر إسلامى فى الدولة المروانية ، وقد ترجمناه فى الشاهد الخامس بعد السبعمائة من شرح شواهد شرح الكافية 

والبيتان اللذان أوردهما الجوهرى هما لمالك ابن أسماء بن خارجة بن حصين ابن حذيفة بن بدر الفزارى ، كان الحجاج تزوج أخته هندا وولاه أصفهان ، ولهما خبر أورده الأصبهانى فى الأغانى قال «أخبرنا يحيى بن على بن يحيى المنجم قال : حدثنى أبى قال : قلت للجاحظ : إنى قرأت فى فصل من كتابك البيان والتبيين أن مما يستحسن من النساء اللحن فى الكلام فاستشهدت ببيتى مالك بن أسماء ، قال : هو كذلك ، فقلت : أما سمعت بخبر هند بنت أسماء بن خارجة مع الحجاج حين لحنت كلامها ، فعاب ذلك عليها ، فاحتجت ببيتى أخيها ، فقال لها : إن أخاك أراد أن المرأة فطنة ؛ فهى تلحن بالكلام غير الظاهر المعنى تستر معناه وتورّى عنه وتفهمه من أراد تعريفه بالتعريض ، كما قال تعالى (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) ولم يرد الخطأ من الكلام ، والخطأ لا يستحسن من أحد ، فوجم الجاحظ ساعة ثم قال : لو وقع لى هذا الخبر لما قلت ما تقدم ، فقلت له : فأصلحه ، فقال : الآن وقد صار الكتاب فى الآفاق؟» انتهى. 

وقال العسكرى فى كتاب التصحيف : «أخبرنى محمد بن يحيى قال : حدثنى يحيى بن على المنجم قال : حدثنى أبى قال : قلت للجاحظ : مثلك فى علمك 
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1- النقيبة : النفس ، والعقل ، والمشورة ، ونفاذ الرأى ، والأظهر ههنا المشورة يريد أنه إذا أشار بشىء فاتبعوه عاد عليهم بالخير والبركة




ومقدارك من الأدب تقول : يستظرف من الجارية أن تكون غير فصيحة وأن يعترى منطقها اللحن ، وتقول : قال مالك بن أسماء فى بعض نسائه وكانت لا تصيب وربما لحنت *وخير الكلام ما كان لحنا*؟ وتفسره على أنه أراد اللحن فى الإعراب ، وإنما وصفها بالظرف والفطنة وأنها تورى فى لفظها عن أشياء قال : قد فطنت لذلك بعد ، قلت : فغيره ، قال : كيف لى بما سارت به الركبان» انتهى. 

ونقل هذا الخبر عن العسكرى السيد المرتضى فى أول أماليه المسماة بغرر الفرائد ودرر القلائد وقال : «وقد تبع الجاحظ على هذا الغلط ابن قتيبة فى كتابه المعروف بعيون الأخبار ، وأورد أبيات الفزارى ، واعتذر بها من لحن إن أصيب فى كتابه» وكذا نقل السهيلى تغليط الجاحظ وابن قتيبة فى غزوة الخندق من كتابه الروض الأنف 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الرابع والتسعون : [من الطويل] 

94 - إذا جاوز الإثنين سرّ فإنّه 

بنثّ وتكثير الوشاة قمين 

على أن قطع همزة الإثنين شاذ فى ضرورة الشعر ، 

قال ابن عصفور فى كتاب الضرائر : ومنها قطع همزة الوصل فى الدرج إجراء لها مجراها فى حال الابتداء بها ، وأكثر ما يكون ذلك فى أول النصف الثانى من البيت ؛ لتعذر الوقف على الأنصاف التى هى الصدور ، نحو قول حسان رضى الله عنه [من البسيط] : 

لتسمعنّ وشيكا فى دياركم 

ألله أكبر يا ثارات عثمانا

وقال الآخر [من السريع] 

لا نسب اليوم ولا خلّة

إتّسع الخرق على الرّاقع 

وقد يقطع فى حشو البيت ، وذلك قليل ، ومنه قول قيس بن الخطيم : 

إذا جاوز الإثنين سرّ فإنّه 

... البيت 
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وقول جميل : [من الطويل] 

ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة

على حدثان الدّهر منّى ومن جمل 

وأنشد قدامة : [من الرجز]

يا نفس صبرا كلّ حىّ لاق 

وكلّ إثنين إلى افتراق 

انتهى.

وقد أنشد أبو زيد (1) بيت جميل فى نوادره ، وكتب عليه أبو الحسن الأخفش : «أخبرنا أبو العباس محمد بن يزيد أنه لا اختلاف بين أصحابه أن الرواية *ألا لا أرى خلّين* وهذه هى الرواية ، والأولى (2) ليست بثبت ، وإنما رواها أبو زيد والأخفش (3) على الشذوذ فليسا يعتدان بها ، وكذلك أخبرنا فى البيت الذى يعزى إلى قيس بن الخطيم وهو : 

إذا ضيّع الإثنان سرّا فإنّه 

بنثّ وتكثير الوشاة قمين 

قال : الرواية *إذا جاوز الخلين سر* قال : وهذه أشياء ربما يخطر ببال النحوى أنها تجوز على بعد فى القياس ، فربما غير الرواية» انتهى. 

وهذا غير جيد ؛ فإنه يقتضى عدم الوثوق برواية الثقات ، وهم مأمونون فيما ينقلونه 

وقال ابن المستوفى : «وقال سيبويه فى بيت قيس بن الخطيم : إنما هو *إذا جاوز الخلين سر* ولكنه صنع ، والذى فى شعره الإثنين ، وهو أعم من الخلين وأتم فى الدعوى» انتهى. 

ولا يخفى أن سيبويه لم يورد هذا البيت فى كتابه البتة ، وليس من دأبه 
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1- انظر النوادر (ص 204)

2- وقع فى أصول الكتاب «وهذه الرواية الأولى ليست بثبت» وفى النوادر «وهذه الرواية ، والأولى ليست بثبت»

3- المراد به أبو الخطاب الأخفش الكبير شيخ سيبويه ورصيف أبى زيد




الطعن فى الرواية كالمبرد ، وقدسها قلمه ، فنسب إلى سيبويه كلام المبرد 

ومثله (1) قول الصّلتان العبدى : [من المتقارب] 

وسرّك ما كان عند امرىء

وسرّ الثّلاثة غير الخفىّ 

ومثله قول الآخر : [من الطويل]

فلا تجعلن بينى وبينك ثالثا

وكلّ حديث جاوز اثنين شائع 

أقول : قد بالغ بعضهم فى كتم السر ؛ فقال : المراد من الاثنين الشفتان لا شخصان ، وقوله «فإنه بنث» - بفتح النون وتشديد المثلثة - مصدر نث الحديث ينثه نثا إذا أفشاه وروى «ببث» - بموحدتين - وعليها اقتصر الجاربردى فقال : يقال بث الخبر : أى نشره ، وروى أيضا «فإنه بنشر» وضمير فإنه للسر ، والباء متعلقة بقمين بمعنى جدير وخليق وحرىّ ولائق ، وكلها ألفاظ مترادفة ، وقوله «وتكثير» بالجر معطوف على نث ، وهو مصدر مضاف إلى المفعول : أى السر المجاوز اثنين يكثر الأعداء والوشاة ، وهو جمع واش ، وهو النمام الذى يزوق الكلام ويحسنه عند نقله على جهة الإفساد ، وقال بعض أفاضل العجم فى شرح أبيات المفصل : هو مصدر مضاف إلى الفاعل ، ومفعوله محذوف : أى وتكثير الوشاة ذلك السرّ

والبيت من أبيات لقيس بن الخطيم رواها له القالى فى أماليه ، وهى : 

أجود بمضنون التّلاد وإنّنى 

بسرّك عمّن سالنى لضنين (2)

إذا جاوز الإثنين سرّ فإنّه 

بنثّ وتكثير الوشاة قمين 

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 5567





1- يريد فى هذا البيت والذى بعده أنهما مثل بيت الشاهد فى المعنى لا فى قطع همزة الوصل

2- سالنى مخفف سألنى مثل قول حسان : سالت هذيل رسول الله احشة ضلّت هذيل بما قالت ولم صب 




وإن ضيّع الإخوان سرّا فإنّنى 

كتوم لأسرار العشير أمين 

يكون له عندى إذا ما ضمنته 

مكان بسوداء الفؤاد كنين 

ويروى : 

... إذا ما ائتمنته 

مقرّ بسوداء الفؤاد كنين 

سلى من جليسى فى النّدىّ ومألفى 

ومن هو لى عند الصّفاء خدين 

وأىّ أخى حرب إذا هى شمّرت 

ومدره خصم يا نوار أكون 

وهل يحذر الجار الغريب فجيعتى 

وخونى ، وبعض المقرفين خئون 

وما لمعت عينى لغرّة جارتى 

ولا ودّعت بالذّمّ حين تبين 

[أبا الذّمّ آباء متنى جدودهم 

وفعلى بفعل الصّالحين معين 

فهذا كما قد تعلمين وإنّنى 

لجلد على ريب الخطوب متين](1)

وإنّى لأعتام الرّجال بخلّتى 

إلى (2) الرّأى فى الأحداث حين تحين 

فأبرى لهم صبرى وأصفى مودّتى 

وسرّك عندى بعد ذاك مصون 

أمرّ على الباغى ويغلظ جانبى 

وذو الودّ أحلو لى له وألين 

هذا ما أورده القالى ، وهذا المقدار هو الموجود فى ديوانه ، والتلاد : كل مال قديم ، والمضنون : اسم مفعول من ضن بالشىء يضن من باب تعب ضنا وضنّة - بالكسر - إذا بخل به فهو ضنين ، وأراد بالتلاد المضنون به ، وقوله «سالنى» بالألف وأصلها الهمزة ، والعشير : المعاشر ، وكنين : مكنون ، أى : مستور محفوظ ، 
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1- سقط هذان البيتان من أصول الكتاب ، وهما ثابتان فى الأمالى (ح 2 ص 177 طبع دار الكتب) ، وقد شرح المؤلف بعض ألفاظهما

2- كذا فى أصول الكتاب ، وعليها شرح المؤلف ، والثابت فى الأولى «أولى الرأى» أى : أصحاب الرأى ؛ فهو من وصف الرجال




والندى : المجلس ، والخدين : الصديق ، والمدره - بكسر الميم وآخره هاء - من دره عن القوم يدره - بالفتح - إذا تكلم عنهم ودفع فهو مدره ، ونوار : اسم امرأة ، والفجيعة : المكروه ، والخون : الخيانة ، والمقرف - بضم الميم وكسر الراء - : من أبوه غير أصيل ، ولمعت : نظرت ، والغرة - بالكسر - : الغفلة ، ونمتنى : رفعتنى ، و «جدودهم» فاعله ، وأعتام : أقصد ، وهو من العيمة ، وأصله شدة شهوة اللبن ، والخلّة : - بالضم - الصداقة ، و «إلى» بمعنى مع ، وأبرى : مضارع أبرأ إبراء بمعنى شفاه ، وقلب الهمزة ياء لانكسار ما قبلها ، و «أصفى مودّتى» أجعلها صافية ، وأمرّ من أمرّ الشىء : أى صار مرا ، وأحلو لى : أصير حلوا 

وقيس بن الخطيم : شاعر جاهلى تقدمت ترجمته فى الشاهد الخامس بعد الخمسمائة من شرح شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس والتسعون ، وهو من شواهد سيبويه [من الكامل] : 

ولا تبادر فى الشّتاء وليدنا

ألقدر تنزلها بغير جعال 

على أن قطع ألف «ألقدر» لضرورة الشعر 

قال سيبويه : وتذهب ألف الوصل إذا كان قبلها كلام ، إلا أن تقطع كلامك ، وتستأنف به ، كما قالت الشعراء فى الأنصاف ؛ لأنها مواضع فصول ، فإنما ابتدأوا بعد قطع ، قال الشاعر : 

*ولا تبادر فى الشّتاء * البيت*

وقبل البيت : 

يا كنّة ما ، كنت غير لئيمة

للضّيف مثل الرّوضة المحلال 

ما إن تبيّتنا بصوت صلّب 

فيبيت منه القوم فى بلبال 

ولا تبادر فى الشّتاء وليدنا

البيت 
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والكنة - بفتح الكاف وتشديد النون - امرأة الابن ، وما : زائدة أو إبهامية ، قال الزمخشرى فى تفسير (مثلا ما بعوضة) : ما إبهامية ، وهى التى إذا اقترنت بنكرة زاد إبهامها وشياعها ، كقولك : أعطنى كتابا ما ، تريد أى كتاب كان ، أو صلة للتأكيد ، كالتى فى قوله تعالى (فَبِما نَقْضِهِمْ) انتهى. 

والإبهامية تؤكد ما أفاده تنكير الاسم قبلها : إما فخامة : أى كنة أىّ كنة ، أو حقارة نحو أعطه شيئا ما ، أو نوعية نحو اضربه ضربا مّا ، ويجوز أن تكون استفهامية خبرا لكنت : أى أىّ شىء كنت ، ويكون «غير لئيمة» صفة لكنّة ، والروضة المحلال : التى تحمل المارّ بها على الحلول حولها للنظر إلى حسنها وبهجتها ، والصوت الصّلّب : الشديد ، بضم الصاد وتشديد اللام ، والبلبال : الغم والحزن ، وتبادر : من «بادره» أى سبقه ، وفاعله ضمير الكنة ، و «وليدنا» مفعوله ، والمراد بالشتاء زمن القحط ؛ فإن الشتاء زمن الشدة عند العرب لعدم نبات الأرض ، والوليد : الصبى الصغير ، والخادم أيضا ، والجعال - بكسر الجيم - الخرقة ينزل بها القدر ، يريد أنها لا شره لها للطعام ، وهذا أمر ممدوح ، ويجوز فى القدر رفعها ونصبها 

ونسب ابن عصفور البيت إلى لبيد العامرى الصحابى رضى الله تعالى عنه 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس والتسعون [من الوافر] : 

96 - أألخير الّذى أنا أبتغيه 

أم الشّرّ الّذى هو يبتغينى 

على أن همزة الوصل فى الخير بين بين ، وقبله : 

وما أدرى إذا يمّمت وجها

أريد الخير أيّهما يلينى 

قال الفراء عند تفسير قوله تعالى (أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ) قال : أيّهما (1) وأما ذكر الخير وحده فلأنّ المعنى يعرّف أن المبتغى للخير متّق للشر ، انتهى 
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1- يريد أى الشخصين أقرب إلى الخير : من كان على بينة من ربه ، ومن لم يكن.




وسميت : قصدت ، والوجه : الجهة ، والخير والشر - بالرفع - بدل من قوله «أيهما ، ولهذا قرن بحرف الاستفهام 

والبيتان آخر قصيدة للمثقّب العبدى ، وقد شرحناهما فى شرح الشاهد التاسع والتسعين بعد الثمانمائة من شرح شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع والتسعون [من البسيط] : 

97 - *أستحدث الركب من أشياعهم خبرا* 

على أن همزة «أستحدث» للاستفهام ، وهمزة الوصل محذوفة ، ولا لبس لاختلاف حركتيهما ؛ فإن همزة الاستفهام تكون مفتوحة ، وهمزة الوصل تكون مكسورة ، فلما فتحت الهمزة من «أستحدث» علم أنها استفهامية لا همزة وصل ، والأصل أإستحدث ، فحذفت همزة الوصل 

وهذا المصراع صدر ، وعجزه : 

*أو راجع القلب من أطرابه طرب*

قال الجوهرى : واستحدثت خبرا : أى وجدت خبرا جديدا ، وأنشد هذا البيت : 

وهو من قصيدة طويلة لذى الرّمّة مطلعها : 

ما بال عينك منها الماء ينسكب 

[كأنّه من كلى مفريّة رب]

وبعده أستحدث الركب ...

البيت قال الأصمعى فى شرحه : أستحدث : استفهام ، يقول : بكاؤك وحزنك ألخبر حدث أم راجع قلبك طرب؟ والطرب : استخفاف القلب فى فرح كان أو فى حزن ، والأشياع : الأصحاب ، والرّكب والرّكبان : أصحاب الإبل ، راكب وركب مثل صاحب وصحب ، انتهى
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قال ابن رشيق فى العمدة : ومن مليح ما رويته فى الموازنة والتعديل قول ذى الرمة : 

أستحدث الركب من أشياعهم خبرا

أم راجع القلب من أطرابه طرب 

[لأن قوله «أستحدث الركب»](1) موازن لقوله «أم راجع القلب». وقوله «عن أشياعهم خبرا» موازن لقوله ، «من أطرابه طرب» 

وذو الرمة : شاعر فى الدولة الأموية ، عصرىّ الفرزدق وجرير وتقدمت ترجمته فى الشاهد الثامن من أول شرح شواهد الكافية 

* * * 

وأنشد بعده [من الرجز] 

*فبات منتصبا وما تكردسا* 

وتقدم شرحه فى الشاهد التاسع من هذا الكتاب 

* * * 

وأنشد هنا الجاربردى ، وهو الشاهد الثامن والتسعون [من البسيط] 

98 - وقمت للزّور مرتاعا وأرّقنى 

فقلت أهى سرت أم عادنى حلم 

على أن سكون الهاء من «أهى» عارض ، ولهذا لم يؤت بألف الوصل ، والإسكان مع همزة الاستفهام قليل ، وقيل : ضعيف. 

والبيت من قصيدة للمرّار العدوى ، وقبله : 

زارت رويقة شعثا بعد ما هجعوا

لدى نواحل فى أرساغها الخدم 

يقول : زار خيال رويقة قوما شعثا غبرا بعد ما ناموا عند إبل ضوامر شدت فى أرساغها سيور القدّ لشدة سيرها وتأثير الكلال فيها.

والزّور : مصدر من الزائر المراد به طيفها ، يريد أنى قمت لأجل الطيف 
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1- سقطت هذه العبارة من أصول الكتاب ، وانظر (العمدة لابن رشيق : 2 - 19 طبع المكتبة التجارية)




منتبها مذعورا للقائه ، وأرقنى لما لم يحصل اجتماع محقق ، ثم ارتبت لعدم الاجتماع : هل كان على التحقيق أو كان ذلك فى المنام؟ ويجوز أن يريد فقمت للطيف وأنا فى النوم إجلالا فى حال كونى مذعورا لاستعظامها ، وأرقنى ذلك لما انتبهت فلم أجد شيئا محققا ، ثم من فرط صبابته شك أهى فى التحقيق سرت أم كان ذلك حلما ، على عادتهم فى مبالغاتهم. 

وقد تكلمنا عليه وعلى غالب القصيدة وترجمة قائلها فى شرح الشاهد التاسع والسبعين بعد الثلثمائة من شرح شواهد شرح الكافية. 


الوقف

أنشد فيه ، وهو الشاهد التاسع والتسعون : [من المتقارب] 

99 - *وآخذ من كلّ حىّ عصم*

على أن أصله عصما ، ووقف عليه فى لغة ربيعة بالسكون ، فإنهم يجيزون تسكين المنصوب المنون فى الوقف. 

وهذا المصراع من قصيدة للأعشى ميمون مدح بها قيس بن معدى كرب ، وقبله : - 

ويهماء تعزف جنّانها

مناهلها آجنات سدم 

قطعت برسّامة جسرة

عذافرة كالفنيق القطم 

إلى المرء قيس أطيل السّرى 

وآخذ من كلّ حىّ عصم 

قوله «ويهماء» الواو واو رب ، واليهماء - بفتح المثناة التحتية - : الفلاة التى لا يهتدى فيها ، وتعزف - بالعين المهملة والزاى المعجمة - أى : تصوت ، والجنان - بكسر الجيم - جمع جانّ ، والمنهل : المورد ، والآجن : الماء التغير المطعم واللون ، والسدم - بضم السين والدال المهملتين - وهى البئر المدفونة ، وقوله «قطعت» جواب رب المقدرة ، وهو العامل فى محل يهماء النصب ، والرسّامة :
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الناقة التى تؤثر فى الأرض من شدة الوطء ، والجسرة - بفتح الجيم - الناقة القوية ، ومثلها العذافرة ، والفنيق - بفتح الفاء وكسر النون - الفحل العظيم الخلق ، والقطم - بفتح القاف وكسر الطاء - وصف من قطم الفحل بالكسر : أى هاج للضّراب ، وهو فى هذه الحالة أقوى ما يكون ، وقوله «إلى المرء» أراد المرء المستغرق لخصائص أفراد الرجال ، وقيس : بدل منه أو عطف بيان ، والسرى : السير ، وهذه طريقة المتقدمين فى التخلص إلى المديح ، وهو أنهم يصفون الفيافى وقطعها بسير الإبل وذكر ما يقاسون من الشدائد فى الوصول إلى الممدوح ليوجبوا عليه ذمّة ويجزل لهم الصلة والإكرام ، و «آخذ» معطوف على أطيل ، والحى : القبيلة ، والعصم : مفعول آخذ ، قال ابن جنى : هو بضمتين جمع عصام ، وعصام القربة : وكاؤها وعروتها أيضا ، يعنى عهدا يبلغ به ، وقال ابن هشام صاحب السيرة النبوية : هو بكسر ففتح جمع عصمة ، وهى الحبل والسبب ، وإنما كان يأخذ من كل قبيلة إلى أخرى عهدا لأن له فى كل قبيلة أعداء ممن هجاهم أو ممن يكره ممدوحه فيخشى القتل أو غيره فيأخذ عهدا ليصل بالسلامة إلى ممدوحه. 

وقد تكلمنا عليه بأبسط من هذا فى شرح الشاهد الرابع والعشرين بعد الثلاثمائة من شرح شواهد شرح الكافية. 

* * * 

وأنشد هنا قول الشاطبى رحمه الله ، وبه توفّى المائة. 

100 - وفى هاء تأنيث وميم الجميع قل 

وعارض شكل لم يكونا ليدخلا

وفى الهاء للإضمار قوم أبوهما

ومن قبله ضمّ أو الكسر مثّلا

أو امّاهما واو وياء ، وبعضهم 

يرى لهما فى كلّ حال محلّلا

على أن ابن الحاجب ظن أن الشاطبى أراد بقوله «وبعضهم يرى لهما فى كل حال
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محللا» كلّ حال من أحوال هاء التأنيث وميم الجمع وعارض الشكل وهاء المذكر ، كما وهم بعض شراح كلامه أيضا ، فأجاز ابن الحاجب بناء على هذا الوهم الرّوم والإشمام فى الأربعة ، وإنما معنى قول «الشاطبى فى كل حال» من أحوال هاء الضمير فقط. 

أقول : شرح الجعبرى كما ذكره الشارح ، ثم نقل أن بعضهم جعله عاما فى هذه الثلاثة وغيرها ، قال : وتوهم بعضهم فى كل حال من أحوال الحرف الموقوف عليه ، ومنها النصب ، وهذا صرف للكلام إلى غير ما فرض ، وغلط فى النقل ، انتهى. 

وكذا شرح أبو شامة ، على ما ذكره الشارح المحقق ، وكذا شرح السمين ، لكنه عمم فى آخر كلامه ، وهذه عبارته : قوله «وبعضهم يرى لهما فى كل حال محللا» إشارة إلى أن بعض أهل الآراء حلل الروم والإشمام : أى جوزهما ؛ فى هاء الإضمار فى كل حال ، حتى فى الحال التى منع فيها ، وهى ما إذا كانت الهاء مضمومة بعد ضمة أو واو مكسورة بعد كسرة أو ياء ؛ فيروم ويشم نحو (يعلمه) و (بمزحزحه) و (عقلوه) و (لأبيه) ، وممن ذهب إلى جواز الروم والإشمام مطلقا أبو جعفر النحاس ، وليس هو مذهب القراء. 

وقد تحصل مما تقدم أن الأمر دائر فى الرّوم والإشمام بين ثلاثة أشياء : استثناء هاء التأنيت وميم الجمع والحركة العارضة ، وهذا أشهر المذاهب ، الثانى استثناء هذه الثلاثة مع هاء الكناية بالشرط المتقدم عند بعض أهل الآراء ، الثالث عدم استثناء شىء من ذلك ، وهو الذى عبر عنه بقوله «وبعضهم يرى لهما فى كل حال محللا» انتهى كلامه.

فقوله «وهذا أشهر المذاهب» يؤكد (1) ما حكاه ابن الحاجب من جوازهما فى الثلاثة أيضا ، وقول الشارح المحقق «لم أر أحدا من القراء ولا من النحاة ذكر أنهما يجوزان فى أحد الثلاثة» وهم ؛ فإن بعض القراء صرح بجوازهما فى ميم 
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1- فى نسخة «يؤيد» (ق 2 - 13)




الجمع ، قال أبو شامة والسمين : وما ذكره الناظم من منع الرّوم والإشمام فى ميم الجمع هو المشهور ، وهو اختيار أبى عمرو الدانى وغيره ، وخالف فى ذلك مكى فجوزهما فيها ، قال [مكى] : ميم الجمع أغفل القراء الكلام عليها ، والذى يجب فيها على قياس شرطهم أن يجوز فيها الروم والإشمام ؛ لأنهم يقولون : لا فرق بين حركة الإعراب وحركة البناء فى جواز الروم والإشمام ، فالذى يشمّ ويروم حركة النّصّ غير مفارق له ، والذى لا يروم حركة الميم خارج عن النص بغير رواية ، اللهم إلا أن يوجد الاستثناء فيها منصوصا ، فيجب الرجوع إليه إذا صح ، وليس ذلك بموجود ؛ ومما يقوى جواز ذلك فيها نصّهم على هاء الكناية بالرّوم والإشمام ؛ فهى مثل الهاء لأنها توصل بحرف بعدها حركة ، كما توصل الهاء ، وتحذف ذلك الحرف فى الوقف كما تحذف مع الهاء ، فهى مثلها فى هذا ، غير أن الهاء أخفى منها ، فلذلك امتنعت الهاء من الرّوم والإشمام إذا كانت حركتها مثل حركة ما قبلها أو كان قبلها ساكن من جنس حركتها ، وهذا لا يكون فى الميم ؛ لأنها ليست بالخفية ، ولو كانت فى هذا مثل الهاء لم يجز الاشمام فى يقوم ويحكم ، وليس فى جوازه اختلاف ، وليس قول من يمنع ذلك لأن الميم من الشفتين بشىء ؛ لإجماع الجميع على الروم والإشمام فى الميم التى فى أواخر الأفعال والأسماء التى ليست للجمع ، ولو تم له منع الإشمام فيها لم يتم له منع الروم ، إلى آخر ما فصله. 

قال السمين : فمكى جوز ذلك فيها لثلاثة أوجه : أحدها الدخول فى عموم نص القراء على جوازهما فى المتحرك ، ولم يستثنوا من ذلك ميم الجمع ، فالمتمسك بذلك فيها غير خارج عن النص ولا مفارق له ؛ الثانى القياس على هاء الإضمار ، بل جعل الميم أولى بذلك لعدم خفائها ؛ الثالث إفساد علة من علّل منعهما فيها بأنها من حروف الشفتين ، وقد أغلظ الدانى فى الرد على مكى ، وفرق بين ميم
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الجمع وهاء الكناية ، وردّ على الدانى فى ذلك كما فصله السمين 

وقول الشاطبى : «وفى هاء تأنيث» قال أبو شامة : هذا شروع فيما يمتنع فيه الروم والإشمام على رأى القراء ، والألف فى «يكونا» و «ليدخلا» يرجع إلى الروم والإشمام ، أى : لم يقعا فى هذه المواضع الثلاثة حيث كانت ، انتهى ، ومفهومه أنهما يجوزان فى الثلاثة عند غير القراء 

وقوله «وعارض شكل» قال السمين : أى عارض الحركة ، وذلك على قسمين : الأول ما عرض تحريكه لالتقاء الساكنين ، نحو : (ومن يشاقّ الله) (وإن امرؤ) و (قالت اخرج) و (قل الله) والثانى ما عرض تحريكه بالنقل ، نحو : (من استبرق) و (من اجل ذلك) و (قد افلح) وكلا القسمين ممتنع فيه الروم والإشمام ، ثم قال : واعلم أنهما يمتنعان فى حركة التقاء الساكنين ، إذا كان الساكنان من كلمتين ، نحو (ومن يشاق الله) و (عصوا الرسول) أو من كلمة واحدة وأحدهما التنوين ، نحو يومئذ وحينئذ ، أما إذا كان الساكنان فى كلمة واحدة وليس أحدهما تنوينا فإن الرّوم والإشمام جائزان فى تلك الحركة وإن كانت حركة التقاء الساكنين ؛ لوجود علة الحركة وصلا ووقفا ، وذلك نحو (ومن يشاقّ الله) فالروم فيه غير ممتنع ؛ لأن الساكن الذى وجدت الحركة من أجله موجود فى الوصل والوقف ، بخلاف ما مر ؛ فإن الساكن الذى وجدت الحركة من أجله معدوم فى الوقف حيث كان بعضه من كلمة أخرى ، وفى بعضه تنوينا ، وبهذا يعلم أن إطلاق من أطلق منع دخول الروم والإشمام فى حركة التقاء الساكنين ليس بجيد ، انتهى 

وهذا أيضا يرد على الشارح فى قوله «لم أر أحدا من القراء أجازهما فى أحد الثلاثة المذكورة»

وقول الشاطبى «وفى الهاء للاضمار» إلى آخر البيتين ، قال السمين : أخبر
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عن قوم من أهل القرآن أنهم أبوا أى امتنعوا من الرّوم والإشمام فى هاء الضمير بشرط أن يكون قبلها ضمة أو كسرة أو واو أو ياء ساكنة ، وذلك نحو (يعلمه) و (بمزحزه) و (عقلوه) و (لأبيه) فكل هذه الأمثلة الأربعة وما أشبهها لا بدخل فيها روم ولا إشمام. 

وقوله «وفى الهاء» الظاهر أنه متعلق بمقدر : أى أعنى فى الهاء ، ولا يجوز تعلقه بقوله «أبوهما» لأن القاعدة تمنع من تقديم المعمول حيث لا يتقدم العامل عندهم ، و «أبوهما» لا يجوز تقديمه على «قوم» ؛ لأنه صفة له أو خبر ، وعلى كلا التقديرين تقديمه ممتنع ؛ لأن الصفة لا تتقدم على موصوفها والخبر الفعلى لا يتقدم على مبتدئه (1) 

وقوله «للاضمار» حال من الهاء أى كائنة للاضمار ، وقوله «قوم» مبتدأ ، وفى خبره قولان : أحدهما أنه محذوف تقديره ومن القراء قوم ، و «أبوهما» على هذا فى موضع النعت للمبتدأ ، والثانى أنه قوله «أبوهما» وحينئذ يقال : ما المسوغ للابتداء بقوم ، وهو نكرة؟ والجواب أن المسوغ له العطف ، وهو معدود من المسوغات ؛ والإباء : الامتناع ، وقوله «ومن قبله ضم» مبتدأ مؤخر قدم خبره عليه ، والهاء فى «قبله» فيها وجهان ذكرهما أبو شامة : أحدهما أنه تعود على الإضمار ، وهذا وإن كان مساعدا له من حيث اللفظ إلا أنه غير ظاهر من حيث المعنى إذ الإضمار معنى من المعانى ، فلا يتحقق أن يكون قبله ضم ، والثانى أنها تعود على الهاء ، وهذا واضح : أى ومن قبل الهاء ضم ، قال أبو شامة : ولو قال قبلها لجاز على هذا ، وكان أحسن 
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1- هذا الذى ذكره من أن الخبر الفعلى لا يتقدم على المبتدأ ليس على إطلاقه بل هو مخصوص بما إذا كان الفعل مسندا إلى ضمير الواحد نحو قولك «محمد حضر» فأما إذا كان الفعل مسندا إلى ضمير الاثنين نحو «المحمدان حضرا» أو إلى ضمير الجمع نحو «المحمدون حضروا» فانه يجوز التقديم فتقول : حضرا المحمدان ، وحضروا المحمدون.




لأنه أوضح ، والوزن موات له ، والجملة من قوله «ومن قبله» ضم فى موضع الحال من الهاء : أى أبوهما فى الهاء للاضمار والحال أن قبلها ضما أو كسرا ، وقوله «أو الكسر» عطف على «ضم» عطف معرفة على نكرة ، وأو للتنويع ، وقوله «مثّلا» جملة فعلية فى موضع الحال أو فى موضع رفع ؛ فإن كانت حالا ففى صاحبها ثلاثة أوجه : أحدها أنه الكسر ، والثانى أنه الضم ؛ فإن قيل : كيف ساغ مجيئها من نكرة؟ فجوابه أن سيبويه يرى ذلك ، أو نقول : العطف يسوغه كما سوغ الابتداء ، وقد ذكروا أن كل ما سوغ الابتداء بنكرة سوغ مجىء الحال منها ، والثالث أنه الضمير المستتر فى الخبر ، وهو قوله «ومن قبله» ، وهو فى الحقيقة راجع لأحد القولين المتقدمين ، فإن الضمير المستتر عائد على الضم أو الكسر ، وحيث جعلناه حالا من أحدهما فالحال فى الآخر مرادة ، وإنما استغنى عنها لدلالة المعنى ، ولأن العطف بأو ، وهو يقتضى الإفراد ، وإن كانت فى موضع رفع فهى صفة لقوله ضم ، وحينئذ يكون الحال من قوله «أو الكسر» لدلالة صفة الأول عليها ، فإنه لا فرق بين الصفة والحال معنى ، والألف فى «مثلا» الظاهر أنها للاطلاق : لأن العطف بأو ، وجوز أبو شامة أن تكون للتثنية ؛ فتعود على قوله ضم أو الكسر ، ومعنى مثّل شخّص من مثل بين يديه : أى شخص ، ومنه قول العلماء : مثل له المسألة : أى شخصها له ، وقوله «أو اماهما» أو عاطفة على ضم أو كسر ، فالضمير فى «أماهما» للضم والكسر ، ويعنى بأمّيهما الواو والياء ، ولذلك بينهما بقوله «واو وياء» أى : أم الضم الواو وأم الكسر الياء ، فهو من باب اللف والنشر ؛ لأن كل واحد يليق بصاحبه للتجانس المعروف ، ونقل حركة همزة «أماهما» إلى واو «أو» فضمها ، وأسقط همزة «أماهما» على قاعدة النقل ، وأم الشىء : أصله ، وقوله «واو وياء» بدل من أماهما ، وقوله «أو اماهما» بناء منه على المذهب الصحيح ، وهو أن الحرف أصل الحركة ، والحركة متولدة منه ؛ وقيل بالعكس
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وقد سبق الناظم إلى هذه العبارة الحصرى فى قصيدته المشهورة حيث يقول [من الطويل] : 

وأشمم ورم ما لم تقف بعد ضمّة

ولا كسرة أو بعد أمّيهما فادر

وقوله «وبعضهم» مبتدأ ، والضمير للقراء ، للعلم بهم ، و «يرى» مبنى للمفعول ، ومرفوعه ضمير بعضهم ، و «لهما» ، و «فى كل حال» متعلقا منه بمحللا ، ومحللا : مفعول ثان للرؤية ، والمحلل : اسم فاعل من حلّل الشىء تحليلا : أى جعله حلالا ، ضد حرّمه ، إذا منعه : أى أن بعضهم أباح ذلك فى كل حال 

والشاطبى : هو القاسم (1) بن فيرة بن خلف بن أحمد الرّعينى الشاطبى نسبة إلى شاطبة قرية بجزيرة الأندلس كان إماما فى القرآن والحديث والنحو واللغة فى شدة ذكاء ، وكراماته تلوح منه ، ولد آخر سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ، فيكون عمره أقل من اثنتين وخمسين سنة (2) ، وهذه القصيدة فى القراءات السبع سماها حرز الأمانى ووجه التهانى ، ولها شروح تفوت الحصر ، وأجلها هذه الشروح الثلاثة ، وشرح الامام علم الدين السخاوى تلميذ المصنف ، وهو أول من شرحها ، وشرح أبى عبد الله الفاسى ، رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الواحد بعد المائة [من الرجز] 

101 - *بل جوزتيهاء كظهر الحجفت*
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1- فى الأصول «هو أبو القاسم» وليس صحيحا ، والتصويب عن بغية الوعاة للسيوطى

2- هذا التفريع غير ظاهر ؛ لأنه إنما يتم بعد ذكر سنة وفاته ، وجميع أصول الكتاب خالية من ذلك ؛ وقد توفى القاسم بن فيرة الشاطبى فى جمادى الأولى من عام 590 تسعين وخمسمائة من الهجرة ، وانظر ترجمته فى البغية (379)




على أنه يجوز الرّوم والإشمام عند من يقف بالتاء ، فيجوز فى «الحجفت» الروم دون الاشمام

قال السمين فى شرح الشاطبية : وفى قول الناظم رحمه الله تعالى «وفى هاء تأنيث» شبهة على أنه لو لم تبدل التاء هاء فى الوقف ، وذلك كما رسمت بعض التاءات بالتاء دون الهاء ، نحو (جنّت نعيم) و (رحمت ربّك) و (بقيّت الله) فإن الروم والإشمام بعد خلاف تلك التاء لانتفاء العلتين المانعتين من روم الهاء وإشمامها ، أعنى كون الحركة فيها نفسها وكونها غير مشبهة ألف التأنيث ، وقد نص مكى على ذلك ، فقال : لم يختلف القراء فى هاء التأنيث أنهم يقفون عليها بالاسكان ، ولا يجوز الروم والاشمام فيها ؛ لأن الوقف على حرف لم يكن عليه إعراب إنما هو بدل من الحرف الذى كان عليه الاعراب ، إلا أن تقف على شىء منها بالتاء إتباعا لخط المصحف ؛ فإنك تروم وتشم إذا شئت ؛ لأنك تقف على الحرف الذى كانت الحركة لازمة له فيحسن الروم والاشمام ، انتهى 

وقال ابن جنى فى سر الصناعة : من العرب من يجرى الوقف مجرى الوصل فيقول فى الوقف : هذا طلحت ، وعليه السلام والرحمت ، وأنشدنا أبو على : 

*بل جوز تيهاء كظهر الحجفت*

انتهى 

وقال الصاغانى فى العباب : ومن العرب من إذا سكت على الهاء جعلها تاء ، وهو طيىء ، فقال : هذا طلحت ، وخبز الذّرت 

وقال ابن المستوفى أيضا : وجدت فى كتاب أنها لغة طيىء 

وقوله «بل جوزتيهاء» قال الصاغانى فى «بل» : ربما وضعوا بل موضع رب ، قال سؤر الذئب 

*بل جوزتيهاء كظهر الحجفت*
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أى : رب جوزتيهاء ، كما يوضع الحرف موضع غيره ، والجوز - بفتح الجيم وآخره زاى معجمة - الوسط ، وجوز كل شىء : وسطه ، والجمع أجواز ، والتيهاء - بفتح المثناة الفوقية - المفازة التى يتيه فيها سالكها : أى يتحير ، والحجفة - بفتح الحاء المهملة والجيم والفاء - الترس ، قال عبد القاهر : يقولون تيهاء كظهر المجنّ ، يريدون الملاسة ، وقال ابن المستوفى : شبه التيهاء بظهر المجن فى الملاسة ، والشىء قد يشبه بالشىء ويراد منهما معنى فيهما ، «كظهر الحجفت» إنما أراد أن التيهاء ملساء لا أعلام فيها كظهر الحجفة ملاسة ، ولم يرد أنها مثله فى المقدار ، انتهى 

وذكر الوسط ليدل على أنه توسّط المفازة ليصف نفسه بالقوة والجلادة ، قال صاحب العباب : يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب : حجفة ، ودرقة ، وأنشد البيت لسؤر الذئب ، وكذا قال الجوهرى ، وقال : قال الراجز : 

ما بال عينى عن كراها قد جفت 

مسيلة تستنّ لمّا عرفت 

دارا لليلى بعد حول قد عفت 

بل جوزتيهاء كظهر الحجفت 

انتهى.

قال ابن برى فى أماليه على الصحاح : هذا الرجز لسؤر الذئب ، وصواب إنشاده : 

ما بال عينى عن كراها قد جفت 

وشفّها من حزنها ما كلفت 

كأنّ عوّارا بها أو طرفت 

مسبلة تستنّ لمّا عرفت 

دارا لليلى بعد حول قد عفت 

كأنّها مهارق قد زخرفت 

تسمع للحلى إذا ما انصرفت 

كزجل الرّيح إذا ما زفزفت 
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ما ضرّها أم ما عليها لو شفت 

متيّما بنظرة وأسعفت (1)

بل جوز تيهاء كظهر الحجفت 

قطعتها إذا المها تجوّفت 

مآزقا إلى ذراها أهدفت (2)

انتهى ما أورده 

وقوله «ما بال عينى» ما استفهامية مبتدأ ، وبال : خبره ، والبال : الشأن والحال ، وعن : متعلقة بجفت ، والكرى : النوم ، قال الخوارزمى : جفت أى انقطعت عن كراها ، انتهى. وهو بالجيم ، وهو من جفا الشىء عن كذا وتجافى عنه : أى نبا عنه وتباعد ، وجملة «قد جفت» حال من العين ، و «شفها» من شفّه الهم يشفه : أى هزله وأنحله ، و «كلفت» بالبناء للمفعول ، والعوار - بضم العين وتشديد الواو ، وهو ما يسقط فى العين فتدمع ، يقال : بعينه عوّار : أى قذى ، ومثله العائر ، «وطرفت» بالبناء للمفعول ، من طرفت عينه طرفا - من باب ضرب - إذا أصبتها بشىء ، فدمعت. فهى مطروفة ، ومسبلة : أى تصب دمعها ، من أسبلت الماء : أى صببته ، وتستنّ : تجرى بدمعها ، من سننت الماء ، إذا أرسلته إرسالا من غير تفريق ، وقوله «دارا لليلى» مفعول عرفت ، وعفت : ذهبت آثارها وانمحت معالمها ، وقوله «كأنها» أى كأن ليلى ، 
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1- فى اللسان (ح ج ف) زيادة بيت بعد هذا البيت ، وهو *قد تبلت فؤاده وشغفت*

2- فى اللسان (ح ج ف - أ ر ن) «مآرنا إلى ذراها - الخ» والمآرن : جمع إران على غير لفظه كمحاسن ومشابه ، أو جمع مئران ، وهو كناس الوحش ؛ وأصله على هذا الوجه مآرين ، كما قال جرير : قد بدّلت ساكن الآرام عدهم والباقر الخنس يبحثن لمآرينا فحذف الياء كما حذفت فى قوله تعالى : (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ) وكما قال الراجز وجمع عوارا : *وكحّل العينين بالعواور*




والمهارق : جمع مهرق ، وهى الصحيفة البيضاء يكتب (1) فيها ، شبهها بالكاغد لصقالته وبياضه ونعومته ، وزخرفت : زينت بالذهب ، والزخرف : الدهب ، والحلي - بفتح فسكون - ما تتزين به المرأة كالخلخال والسّوار ، وانصرفت : ذهبت فمشت ، وزجل الريح : صوتها ، وهو بفتح الزاى والجيم ، وزفزفت - بزاءين معجمتين وفاءين - أى هبت بشدة ، وقوله «قطعتها» هو جواب ربّ المقدرة بعدبل ، والمها - بالفتح - : جمع مهاة ، وهى البقرة الوحشية ، والمآزق : جمع مأزق ، وهو المضيق ، وذراها - بفتح الذال - أى : ناحيتها ، وأهدفت : قربت ، قال شمر : الإهداف الدنو من الشىء والاستقبال له 

* * * 

وأنشد الجاربردى بعد هذا البيت ، وهو الشاهد الثانى بعد المائة [من الرجز] 

102 - *بل مهمه قطعت بعد مهمه*

على أن ربّ بعد بل مقدرة ، والجربها 

والمهمه : المفازة البعيدة الأطراف ، ومفعول «قطعت» محذوف ، وهو ضمير المهمه : أى قطعتها وتجاوزتها

وهذا البيت نسب إلى رؤبة ، ورجعت إلى ديوانه فلم أجده فيه ، ونسب إلى والده العجاج ، قال العينى : لم أجده فى ديوانه ، والله تعالى أعلم 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث بعد المائة [من الرجز] : 

103 - وربّ ضيف طرق الحىّ سرى 

صادف زادا وحديثا ما اشتهى 
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1- هو فارسى معرب ، وزنته كزنة اسم المفعول من الرباعى ، قال حسان : كم للمنازل من شهر أحوال لآل أسماء مثل المهرق لبالى 




*إنّ الحديث جانب من القرى*

على أن السيرافى استدلّ على كون الألف لام الكلمة فى الأحوال أنها جاءت رويّا فى النصب ، فألف «سرى» لام الكلمة ، لا أنها بدل من نون التنوين للوقف ، إذ لا يجوز أن تكون رويا مع الألف الأصلية كألف «اشتهى» و «القرى» 

وبما حقق الشارح المحقق من مذهب سيبويه يردّ على ابن هشام اللخمى فى شرح المقصورة الدريدية عند قوله [من الرجز] 

فاستنزل الزّبّاء قسرا وهى من 

عقاب لوح الجوّ أعلى منتمى (1)

قال فى شرحه : قوله «منتمى» قد غلط فيه ؛ لأن العرب لا تقف بالتنوين ، ومنتمى هنا منصوب على التمييز ، والوقف فيه عند سيبويه على الألف المبدلة من التنوين ، هذا كلامه.

وقال أبو حيان فى الارتشاف : «والمقصور المنون يوقف عليه بالألف ، وفيه مذاهب : أحدها أن الألف بدل من التنوين ، واستصحب حذف الألف المنقلبة. وصلا ووقفا ، وهو مذهب أبى الحسن والفراء والمازنى وأبى على فى التذكرة ، والثانى أنها الألف المنقلبة ، لما حذف التنوين عادت مطلقا ، وهو مروى عن أبى عمرو والكسائى والكوفيين وسيبويه والخليل فيما قال أبو جعفر الباذش ؛ والثالث اعتباره بالصحيح ، فالألف فى النصب بدل من التنوين ، وفى الرفع والجر هى بدل من لام الفعل ، وذهب إليه أبو على فى أحد قوليه ، ونسبه أكثر الناس إلى سيبويه ومعظم النحويين ، انتهى. 

وهذا من رجز أورده أبو تمام فى باب الأضياف والمديح من الحماسة ، قال : وقال الشماخ فى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب أخى أسد الله على كرم الله وجههما. 
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1- لوح الجو - بضم اللام - أعلاه




إنّك يا ابن جعفر خير فتى 

ونعم مأوى طارق إذا أتى 

وربّ ضيف طرق الحى سرى 

صادف زادا وحديثا ما اشتهى 

إنّ الحديث طرف من القرى 

ثمّ اللّحاف بعد ذاك فى الذّرى 

انتهى.

وفى الأغانى أن الشماخ خرج يوما يريد المدينة ، فلقيه عرابة بن أوس ، وكان سيدا من سادات قومه ، وجوادا ، فسأله عما أقدمه المدينة ، فقال : أردت أن أمتار لأهلى ، وكان معه بعيران ، فأوقرهما له برا وتمرا ، وكساه وبرّه وأكرمه ، فخرج عن المدينة وامتدحه بقصيدته التى يقول فيها [من الوافر] 

رأيت عرابة الأوسىّ يسمو

إلى الخيرات منقطع القرين 

إذا ما راية رفعت لمجد

تلقّاها عرابة باليمين 

ولما سمع ابن دأب كلام الشماخ فى عبد الله بن عبد جعفر بن أبى طالب *إنّك يا ابن جعفر نعم الفتى* إلى آخر الأبيات ؛ قال : العجب للشماخ ، يقول هذا فى عبد الله بن جعفر ، ويقول فى عرابة بن أوس : 

إذا ما راية رفعت لمجد*

تلقاها عرابة باليمين 

ابن جعفر كان أحق بهذا من عرابة ، انتهى. 

قال عبد اللطيف البغدادى فى شرح نقد الشعر لقدامة قول الشماخ : 

*رأيت عرابة الأوسىّ* البيت

- معناه علمته كذا وصح عندى ذلك منه ، ويجوز أن يكون هنا بمعنى أبصرته ، وهو الأمثل عندى ، ويكون «يسمو» حالا ، وذلك أن المشاهدة أدل شىء على صحة الأمر ، فلا دليل أقوى منها ، والخيرات هى : الأفعال المعتدلة المتوسطة بين طرفين هما شر ، فكأنه قال : شاهدت منه أفعال الخير والفضائل ، وقوله «إذا ما راية رفعت لمجد» هذا استعارة : أى إذا حدث أمر يقتضى فعل مكرمة ويفتقر فيه أن يضطلع به ربّ فضيلة وشرف تلقّاها
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عرابة باليمين : أى بقوة وبطش واجتهاد وانشراح صدر ، وفى قوله «تلقاها» ما يشعر بهذا المعنى أشدّ من قوله أخذها ، وهذا البيت دل به على الأخلاق العتيدة والفضائل النفسية ، وأما البيت الأول فدل به على الأفعال الحميدة والخيرات المشاهدة ، فصار البيت الأول توطئة للثانى ، وكالدال عليه والمثبت له ؛ فإن الأفعال المشاهدة سابقة فى الإحساس لما فى النفس ودالة عليه ؛ فتلمح ذلك واعجب لشرف طباع هؤلاء كيف تسمو بهم جودة القريحة وصحة الفكرة والروية إلى مثل هذا ، انتهى كلامه. 

ومثله للمبرد فى الكامل قال : قوله «تلقاها عرابة باليمين» قال أصحاب المعانى معناه بالقوة ، وقالوا مثل ذلك فى قوله تعالى (وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) وقال معاوية لعرابة بن أوس الأنصارى : بم سدت قومك؟ قال : لست بسيدهم ، ولكنى رجل منهم ، فعزم عليه ، فقال : أعطيت فى نائبتهم ، وحملت عن سفيههم وشددت على يدى حليمهم ، فمن فعل منهم مثل فعلى فهو مثلى ، ومن قصّر عنه فأنا أفضل منه ، ومن تجاوزنى فهو أفضل منى ، وكان سبب ارتفاع عرابة أنه قدم من سفر فجمعه الطريق والشماخ بن الضرار المرّىّ فتحادثا ، فقال له عرابة : ما الذى أقدمك المدينة؟ قال : قدمت لأمتار منها ، فملأ له عرابة رواحله برا وتمرا وأتحفه بغير ذلك ، فقال الشماخ *رأيت عرابة الأوسى يسمو* إلى آخر الأبيات انتهى. 

وأما عبد الله بن جعفر الطيار بن أبى طالب فقد قال ابن عبد ربه (1) فى العقد الفريد : أجواد أهل الاسلام أحد عشر رجلا فى عصر واحد لم يكن قبلهم ولا بعدهم مثلهم ؛ فأجواد أهل الحجاز ثلاثة فى عصر واحد : عبيد الله بن العباس ، وعبد الله بن جعفر ، وسعيد بن العاص ، إلى أن قال : ومن جود عبد الله بن جعفر أن عبد الرحمن بن 
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1- انظر العقد الفريد لابن عبد ربه (1 : 112)




عمار (1) دخل على نخّاس يعرض قيانا له ، فعلق واحدة منهن ، فشهر بذكرها حتى مشي إليه عطاء وطاووس ومجاهد يعذلونه ، فكان جوابه [من البسيط] 

يلومنى فيك أقوام أجالسهم 

فما أبالى أطار اللّوم أم وقعا

فانتهى خبره إلى عبد الله بن جعفر ، فلم يكن له همّ غيره ، فحج فبعث إلى مولى الجارية ، فاشتراها منه بأربعين ألف درهم ، وأمر قيمة جواريه أن تزينها وتحليها ففعلت ، وبلغ الناس قدومه فدخلوا عليه ، فقال : مالى لا أرى ابن عمار (2) زارنا؟ فأخبر الشيخ ، فأتاه مسلما ، فلما أراد أن ينهض استجلسه ، ثم قال : ما فعل حب فلانة؟ قال : فى اللحم والدم والمخ والعصب! قال : أتعرفها لو رأيتها؟ قال (3) نعم ، فأمر بها عبد الله أن تخرج إليه ، وقال له : إنما اشتريتها لك ، وو الله ما دنوت منها ، فشأنك بها مباركا لك فيها ، فلما ولى قال : يا غلام ، احمل معه مائة ألف درهم ينعم بها معها ، فبكى عبد الرحمن وقال : يا أهل البيت ، لقد خصكم الله بشرف ما خص به أحدا قبلكم من صلب آدم ، فهنيئا لكم هذه النعمة وبورك لكم فيها ؛ ومن جوده أيضا أنه أعطى امرأة سألته ما لا عظيما ، فقيل له : إنها لا تعرفك ، وكان يرضيها اليسير ، قال : إن كان يرضيها اليسير فإنى لا أرضى إلا بالكثير ، وإن كاتت لا تعرفنى فأنا أعرف نفسى ، هذا ما أورده ابن عبد ربه. 

وزعم الخطيب التبريزى فى شرح الحماسة ، وتبعه العينى ، أن المخاطب بقوله *إنك يا ابن جعفر* إلى آخر الشعر ، هو عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه ، وهذا لا يصح ؛ فإن الشماخ صحابى وجعفر كان فى زمن هارون الرشيد ، والصواب أيضا أن يقول : جعفر الصادق بن محمد الباقر. 

وقوله «خير فتى» أى الجامع لخصال المروءة ، وقوله «ونعم مأوى طارق» 
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1- فى العقد «بن أبى عمار»

2- فى العقد «لو أدخلت الجنة لم أنكرها»

3- فى العقد «لو أدخلت الجنة لم أنكرها»




الطارق : الذى يأتى ليلا ، والمأوى : اسم مكان من أوى إلى منزله يأوى ، من باب ضرب ، أويّا : أى أقام ، وهو فاعل «نعم» ؛ وجاء الفاعل هنا منكرا على قلة ، والكثير الغالب تعريفه باللام ، حكى الأخفش أن ناسا من العرب يرفعون بنعم النكرة مفردة ومضافة ، نحو نعم امرؤ زيد ، ونعم صاحب قوم عمرو ، وقد روى أيضا : 

إنّك يا ابن جعفر نعم الفتى 

وخيرهم لطارق إذا أتى 

وقوله «طرق الحى سرى» الطروق : الإتيان ليلا ، والحى : القبيلة ، والسّرى : جمع سرية (1) بضم السين وفتحها ، يقال : سرينا سرية من الليل بالضم والفتح ، قال أبو زيد : ويكون السّرى أول الليل وأوسطه وآخره ، وهو فى البيت على حذف : أى طروق سرى ، وقال الخطيب التبريزى ، وتبعه العينى : سرى أى ليلا ، لأن السرى لا يكون إلا ليلا ، وقوله «صادف» جواب رب ، وما : مصدرية ظرفية ، والقرى : الضيافة ، والذرى - بالفتح : 

الكنف والناحية.

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الرابع بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه [من الرمل] : 

104 - وقبيل من لكيز شاهد

رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ 

على أنه قد يحذف الألف المقصورة فى ضرورة الشعر ، كما حذف الألف هنا من «المعلّ» 
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1- الذى فى اللسان والقاموس أن السرى بمعنى السرية - بضم السين أو فتحها - والذى نراه أن سرى فى هذا البيت منصوب على أنه مفعول مطلق أو على أنه ظرف مثل قولك : أزورك قدوم الحواج




قال سيبويه لا يقولون فى جمل جمل ، أى بسكون الميم ؛ لأن الفتحة أخف عليهم والألف ، فمن ثمة لم تحذف الألف ، إن لم يضطر شاعر فيشبهها بالياء ، لأنها أختها ، وهى قد تذهب مع التنوين ، قال لبيد رضى الله عنه حيث اضطر : 

وقبيل من لكيز شاهد

رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ 

قال الأعلم : الشاهد فيه حذف ألف المعلّى فى الوقف ضرورة ، تشبيها بما يحذف من الياءات فى الأسماء المنقوصة ، نحو قاض وغاز ، وهذا من أقبح الضرورة ، لأن الألف لا تستثقل كما تستثقل الياء والواو ، وكذلك الفتحة ، لأنها من الألف ، انتهى.

وقال أبو على فى المسائل العسكرية : ومما حذف فى الضرورة مما لا يستحسن حذفه فى حال السعة الألف (1) من «المعلّ» فى القافية تشبيها بالياء فى قوله : 

*وبعض القوم يخلق ثمّ لا يفر*

فكما حذفت الياء فى القوافى والفواصل كذلك حذف منه الألف ولم يكن [ليحذف (2)] لأن من يقول : (ما كنا نبغ) يقول : (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى) فلا يحذف ، كما أن الذين يقولون : «هذا عمرو» يقولون : رأيت عمرا ، إلا أن «المعلّى» فى الضرورة لا يمتنع ؛ للتشبيه ، ويؤكد ذلك أن أبا الحسن قد أنشد [من الوافر] : 

فلست بمدرك ما فات منّى 

بلهف ولا بليت ولا لوانّى 

فقال «ليت» وهو يريد ليتنى ، فحذف النون مع الضمير للضرورة ، ثم 
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1- فى الأصول «حذف الألف» وله وجه بعيد

2- زيادة لا بد منها




أبدل من الياء الألف ، ثم حذف ؛ وقد يمكن أن يكون «يا ابن أم» على هذا كأنه محذوف منه مثل قول من قال [من الرجز] : 

*يا ابنة عمّا لا تلومى واهجعى*

فأبدل ثم حذف ، وعلى هذا تأول أبو عثمان قول من قرأ : «يا أبت لم تعبد» انتهى 

أقول : ألف «يا ابن أم» وألف «يا أبت» كلمة ؛ لأنها ضمير المتكلم فهى مستقلة ، وليست كألف المعلى ؛ فإنها جزء كلمة ؛ فليست مثلها ، واعتبر ابن عصفور فى كتاب الضرائر حذف اللام الثانية مع الألف ، قال : وقد يحذف المشدد ويحذف حرف بعده ، ومن ذلك قول لبيد : *ورهط ابن المعل* يريد المعلى ، وقول النابغة : [من الوافر] 

إذا حاولت فى أسد فجورا

فإنّى لست منك ولست من 

يريد منى ، انتهى 

وعدّ بيت النابغة من الضرورة غير جيد ؛ قال سيبويه فى «باب ما يحذف من الأسماء من الياءات فى الوقف التى لا تذهب فى الوصل [ولا يلحقها تنوين](1) : وتركها فى الوقف أقيس وأكثر ؛ لأنها فى هذه الحال ، ولأنها ياء لا يلحقها التنوين على كل حال ؛ فشبهوها بياء «قاضى» لأنها ياء بعد كسرة ساكنة فى اسم وذلك قولك : هذا غلام ، وأنت تريد هذا غلامى ، [وقد أسقان وأسقن ، وأنت تريد أسقانى وأسقنى ؛ لأن نى اسم](2) و [قد](3) قرأ أبو عمرو (فيقول ربّى أكرمن) و (ربّى أهانن) على الوقف ، وقال النابغة : [من الوافر] 
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1- ما بين القوسين ثابت فى كلام سيبويه ، ولكنه غير موجود فى الأصول التى بأيدينا. أنظر كتاب سيبويه (ح 2 ص 289) (ق 2 - 14)

2- ما بين القوسين ثابت فى كلام سيبويه ، ولكنه غير موجود فى الأصول التى بأيدينا. أنظر كتاب سيبويه (ح 2 ص 289) (ق 2 - 14)

3- ما بين القوسين ثابت فى كلام سيبويه ، ولكنه غير موجود فى الأصول التى بأيدينا. أنظر كتاب سيبويه (ح 2 ص 289) (ق 2 - 14)




*فإنّى لست منك ولست من*

انتهى. 

وقال الأعلم : الشاهد فيه حذف الضمير من قوله : «منّى» وهو جائز فى الكلام ، كما قرىء فى الوقف (أكرمن) و (أهانن) يقول : هذا لعيينة بن حصن الفزارى ، وكان قد دعاه وقومه لمقاطعة بنى أسد ونقض حلفهم ؛ فأبى عليه وتوعده ، وأراد بالفجور : نقض الحلف ، انتهى 

وقال «وقبيل من لكيز إلخ» قبيل : مبتدأ ، و «من لكيز» فى موضع الصفة له ، وشاهد : خبره ، والقبيل : العريف والكفيل ، وهذا هو المناسب هنا ؛ لأنه كما قال الأعلم : «وصف لبيد رضى الله عنه مقاما فاخر فيه قبائل ربيعة بقبيلته من مضر» انتهى 

ولا يناسبه أن يكون القبيل بمعنى الجماعة تكون من الثلاثة فصاعدا من قوم شتى من الزنج والروم والعرب ، وقال العينى : القبيل هنا بمعنى القبيلة ، ولم أره كذا فى كتب اللغة ، ولكيز - بضم اللام وفتح الكاف وآخره زاى معجمة - : أبو قبيلة ، وهو لكيز بن أفصى - بالفاء والصاد المهملة والألف - ابن عبد القيس بن أفصى بن دعمىّ - بضم الدال وسكون المهملة وكسر الميم وتشديد الياء - ابن جديلة - بالجيم - ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ، وكان لكيز عاقا لأمه ليلى ، وكانت تحبه ، وكان شقيقه شنّ بارا بها ، فحملها شنّ ذات يوم فجعلت تقول : فديت لكيزا ؛ فرمى بها شن من بعيرها ، وكانت عجوزا كبيرة ، فماتت ، فقال شنّ : دونك لكيز جعرات (1) أمّك : وقال : «يحمل شنّ ويفدّى لكيز» فذهبت مثلا ، فولد لكيز وديعة وصباحا - بضم الصاد - ونكرة - بضم النون - وكل منهم بطن ، ثم 
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1- الجعرات : جمع جعرة ، وهو ما يبس من العذرة فى الدبر




صار فى أولاد كل منهم بطون ، كذا فى جمهرة الأنساب ، وشاهد : بمعنى حاضر ، وبه روى أيضا ، والرهط : قوم الرجل وقبيلته ، والرهط أيضا : ما دون العشرة من الرجال لا تكون فيهم امرأة ، ومرجوم : بالجيم ، قال ابن دريد فى الجمهرة : هو لقب رجل من العرب ، كان سيدا ففاخر رجلا من قومه إلى بعض ملوك الحيرة ؛ فقال له : «قد رجمتك بالشرف» ؛ فسمى مرجوما ، وأنشد هذا البيت ، وكذا فى التصحيف للعسكرى ، قال : «وفى فرسان عبد القيس مرجوم بن عبد القيس بعد الراء جيم ، قال الشاعر : 

*رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ*

وإنما سمى مرجوما لأنه نافر رجلا إلى النعمان فقال له النعمان : «قد رجمك بالشرف» فسمى مرجوما ، وإنما ذكرته لأن من لا يعرفه يصحفه بمرحوم - بحاء غير معجمة ، وأما مرحوم بن عبد العزيز - بالحاء غير المعجمة - فرجل من محدثى البصرة» انتهى 

ورهط مرجوم : بالرفع خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : هو رهط مرجوم ، ويجوز نصبه بتقدير أعنى ، وقال العينى : «رهط مرجوم بالرفع بدل من قبيل أو عطف بيان» هذا كلامه فتأمله (1). 

وقال الأعلم : «مرجوم وابن المعل سيدان من لكيز» ، وهذه نسبة مرجوم من الجمهرة ، قال : «مرجوم هو ابن عبد عمرو بن قيس بن شهاب بن زياد بن عبد الله بن زياد بن عصر - بتحريك المهملات - بن عمرو بن عوف بن بكر بن عوف بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز» ، وأما المعلى فقد قال ابن دريد فى الجمهرة : «هو جد الجارود بشر بن عمرو بن المعلى» انتهى

والجارود : اسمه بشر ، وسمى الجارود لبيت قاله بعض الشعراء [من الطويل] : 
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1- الخطأ فى تجويزه عطف البيان ؛ لكون الثانى معرفة والأول نكرة ، وشرطه التوافق




*كما جرد الجارود بكر بن وائل* (1)

وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وابنه المنذر بن الجارود استعمله على بن أبى طالب رضى الله عنه على فارس ، وعبد الله بن الجارود كان رأس عبد القيس ، واجتمعت إليه القبائل من أهل البصرة وأهل الكوفة فقاتلوا الحجاج فظفر بهم ؛ فأخذه الحجاج فصلبه ، والحكم بن المنذر بن الجارود سيد عبد القيس (2) مات فى حبس الحجاج الذى يعرف بالدّيماس ، وهذه نسبته من الجمهرة : الجارود : هو بشر بن حنش بن المعلى ، وهو الحارث بن يزيد بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة بن جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز المذكور ، ولم أقف على ما قبل البيت وما بعده حتى أورده.

ولبيد رضى الله عنه صحابى تقدمت ترجمته فى الشاهد الثانى والعشرين بعد المائة من شرح شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده وهو الشاهد الخامس بعد المائة وهو من شواهد سيبويه [من الرجز] 

105 - خالى عويف وأبو علجّ 

المطعمان اللّحم بالعشجّ 
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1- فى اللسان (ج ر د) والجارود العبدى : رجل من الصحابة ، واسمه بشر ابن عمرو ، وسمى الجارود لأنه فر بأبله إلى أخواله من بنى شيبان وبابله داء ففشى ذلك الداء فى إبل أخواله فأهلكها ، وفيه يقول الشاعر : *لقد جرد الجارود بكر بن وائل* ومعناه شئم عليهم ، وقيل : استأصل ما عندهم ، وللجارود حديث ، وقد صحب النبى صلى الله عليه وسلم وقتل بفارس فى عقبة الطين

2- وهو الذى عناه الشاعر بقوله : يا حكم بن المنذر بن لجارود سرادق المجد عليك ممدود وهو من شواهد سيبويه




وبالغداة فلق البرنجّ 

يقلع بالودّ وبالصّيصجّ 

على أن بعض بنى سعد يبدلون الياء ، شديدة كانت أو خفيفة ، جيما فى الوقف ، كما فى قوافى هذه الأبيات ؛ فإن الجيم فى أواخر ما عدا الأخير بدل من ياء مشددة ، وأما الأخير فالجيم فيه بدل من ياء خفيفة ، كما يأتى بيانه 

وإنما حركها الشاعر هنا لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف ، قال سيبويه : «وأما ناس من بنى سعد فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء فى الوقف ؛ لأنها خفية ، فأبدلوا من موضعها أبين الحروف ، وذلك قولهم : هذا تميمجّ ، يريدون تميمىّ ، وهذا علج ، يريدون علىّ ، وسمعت بعضهم يقول : عربانجّ يريدون عربانىّ ، وحدثنى من سمعهم يقولون : 

خالى عويف وأبو علجّ 

المطعمان اللّحم بالعشجّ 

*وبالغداة فلق لبرنجّ*

يريدون بالعشى والبرنى ، فزعم أنهم أنشدوه هكذا» انتهى كلامه 

ولم يذكر إجراء الوصل مجرى الوقف ، وذكره الزمخشرى فى المفصل ، وكلام ابن جنى فى سر الصناعة وغيره ككلام سيبويه ، قال ابن المستوفى فى شرح أبيات المفصل : «ومتى خرج هذا الإبدال عن هذين الشرطين ، وهما الياء المشددة والوقف ، عدوه شاذا ، ولذلك قال الزمخشرى : وقد أجرى الوصل مجرى الوقف» انتهى. 

وهذه الأبيات لبدوى ، قال ابن جنى فى سر الصناعة : «قرأت على أبى بكر ، عن بعض أصحاب يعقوب بن السكيت ، عن يعقوب ، قال : قال الأصمعى : حدثنى خلف ، قال : أنشدنى رجل من أهل البادية : 

*عمّى عويف وأبو علجّ*
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إلى آخر الأبيات الأربعة 

يريد أبو على وبالعشى والصيصية ، وهى قرن البقرة» انتهى. 

وقال شارح شواهد أبى على الفارسى : «جاء به أبو على شاهدا على أن ناسا من العرب يبدلون من الياء جيما ، لما كان الوقف على الحرف يخفيه والإدغام فيه يقتضى الإظهار ويستدعيه أبدلوا من الياء المشددة فى الوقف الجيم ؛ لأنها أبين ، وهى قريبة من مخرجها ، وزعم أبو الفتح أنه احتاج إلى جيم مشددة للقافية ، فحذف الياء ثم ألحق ياء النسب كما ألحقوها فى الصفات مبالغة ، وإن لم يكن منسوبا فى المعنى نحو أحمرىّ فى أحمر ، ثم أبدل من الياء المشددة جيما ، ثم قال : وما علمت أحدا تعرض لتفسيره قبلى ، سوى أبى على فيما أظن ، قال الشيخ : أقرب من هذا وأشبه بالمعنى أن يكون أراد الصيصاء ، وهو ردى التمر الذى لا يعقد نوى ، ألحقه بقنديل فقال : صيصىء ، ثم أبدل من الياء جيما فى الوقف ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف فى هذا» انتهى كلامه 

افتخر بخاليه أو بعميه ، والمطعمان : صفة لهما ، واللحم والشحم : مفعوله ، والعشى : قيل : ما بين الزوال إلى الغروب ، وقيل : هو آخر النهار ، وقيل : من الزوال إلى الصباح ، وقيل : من صلاة المغرب إلى العتمة ، كذا فى المصباح ، والغداة : الضحوة ، والفلق - بكسر الفاء وفتح اللام - جمع فلقة ، وهى القطعة وروى «قطع» بدله ، وروى أيضا «كتل البرنج» وهو جمع كتلة - بضم الكاف - قال الجوهرى : الكتلة : القطعة المجتمعة من الصمغ وغيره ، والبرنىّ - بفتح الموحدة - : نوع من أجود التمر ، ونقل السهيلى أنه عجمى ، ومعناه حمل مبارك ، قال : «بر» حمل و «نىّ» جيد ، وأدخلته العرب فى كلامها وتكلمت به ، كذا فى المصباح ، وأقول : «بر» فى لغة الفرس ثمرة الشجرة أىّ شجرة كانت ، وأما حملها فهو عندهم «بار» بزيادة ألف ، والفرق أن «بر» الثمر الذى يؤكل ، وأما «بار» فعام سواء كان مما يؤكل أم لا ، فصوابه أن يقول : «بر» ثمر الشجر لا حملها ، وأما «نىّ»
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فأصله نيك - بكسر النون ؛ فعند التعريب حذفت الكاف وشددت الياء ، و «نيك» فى لغة الفرس الجيد ؛ ويقلع ، بالبناء للمفعول ، ونائب الفاعل ضمير البرنج ، والجملة حال منه ، وقال العينى : صفة له ، والود ، بفتح الواو ، لغة فى وتد ، والصيصية بكسر الصادين وتخفيف الياء : القرن ، واحد الصّيصى ، والجمع الصياصى ، وصياصى البقر : قرونها ، وكان يقلع التمر المرصوص بالوتد وبالقرن ، قال ابن المستوفى : الصيصى : جمع صيصية ، وهى القرن ، كأنه شدد فى الوقف على لغة من يشدد ثم أبدل ، وزادها أن أجرى الوقف مجرى الوصل ، كما قال [من الرجز] :

*مثل الحريق وافق القصبّا* 

وقال الزمخشرى فى الحواشى : «شدد ياء الصيصى فى الوقف كما لو وقف على القاضى» انتهى 

وقال ابن جنى فى شرح تصريف المازنى : «الذى عندى فيه أنه لما اضطر إلى جيم مشددة عدل فيه إلى لفظ النسب ، وإن لم يكن منسوبا فى المعنى ، كما تقول : أحمر وأحمرىّ ، وهو كثير فى كلامهم ، فإذا كان الأمر كذلك جاز أن يراد بالصيصج لفظ النسب ، فلما اعتزمت على ذلك حذفت تاء التأنيث ؛ لأنها لا تجتمع مع ياء النسبة ، فلما حذفت الهاء بقيت الكلمة فى التقدير صيص بمنزلة قاض ، فلما ألحقها ياء النسبة حذفت الياء لياء النسبة ، كما تقول فى النسبة إلى قاض : قاضىّ ، فصارت فى التقدير صيصىّ ، ثم إنها أبدلت من الياء المشددة الجيم ، كما فعلت فى القوافى التى قبلها ، فصارت صيصجّ ، كما ترى ، فهذا الذى عندى فى هذا ، وما رأيت أحدا عرض لتفسيره ؛ إلا أن يكون أبا على فيما أظنه» انتهى 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس بعد المائة [من الرجز] : 

106 - يا ربّ إن كنت قبلت حجّتج 

فلا يزال شاحج يأتيك بج 
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أقمر نهّات ينزّى وفرتج 

على أنه أبدل الجيم من الياء الخفيفة ، وأصله حجّتى وبى ووفرتى ، بياء المتكلم فى الثلاثة

وأنشد أبو زيد هذه الأبيات الثلاثة فى أوائل الجزء الثالث من نوادره ، قال : «قال المفضل : أنشدنى أبو الغول هذه لبعض أهل اليمن» 

ولم يخطر ببال أبى على ولا على بال ابن جنى رواية هذه الأبيات عن أبى زيد فى نوادره ، ولهذا نسباها إلى الفراء ، وقالا : أنشدها الفراء ، ولو خطرت ببالهما لم يعدلا عنه إلى الفراء البتة ؛ لأن لهما غراما بالنقل عن نوادره ، ولو أمكنهما أن لا ينقلا شيئا إلا منها فعلا ، قال ابن جنى فى سر الصناعة : «وكان شيخنا أبو على يكاد يصلى بنوادر أبى زيد إعظاما لها ، وقال لى وقت قراءتى إياها عليه : ليس فيها حرف إلا لأبى زيد تحته غرض ما ، وهو كذلك ؛ لأنها محشوة بالنكت والأسرار» انتهى كلامه رحمه الله 

ولله در الشارح المحقق فى سعة اطلاعه ؛ فإنه لم يشاركه أحد فى نقل هذه الأبيات عن أبى زيد إلا ابن المستوفى 

وقد ذهب ابن عصفور فى كتاب الضرائر إلى أن إبدال الياء الخفيفة جيما خاص بالشعر ، ولم أره لغيره ، قال : «ومنها إبدالهم الجيم من الياء الخفيفة ، نحو قول هميان بن قحافة [من الرجز](1)

*يطير عنها الوبر الصّهابجا*

يريد الصّهابىّ ، فحذف إحدى الياءين تخفيفا ، وأبدل من الأخرى جيما ؛ لتتفق القوافى ، وسهل ذلك كون الجيم والياء متقاربين فى المخرج ، ومثل ذلك قول الآخر ، أنشده الفراء : 
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1- انظر سمط اللآلى فى شرح أمالى أبى على القالى (ص 572)




*يا ربّ إن كنت قبلت حجّتج* إلى آخر الأبيات 

يريد حجتى ، ويأتيك بى ، وينزّى وفرتى ، فأبدل من الياء جيما ؛ وقول الآخر [من الرجز] : 

*حتّى إذا ما أمسجت وأمسجا*

يريد أمست وأمسى ؛ لأنه ردّهما إلى أصلهما وهو أمسيت وأمسيا ، ثم أبدل الياء جيما لتقاربهما لما اضطر إلى ذلك» انتهى 

وجعله ابن المستوفى من الشاذ ، قال : «ومن الإبدال الشاذ قوله ، وهو مما أنشده أبو زيد : 

*يا ربّ إن كنت قبلت حجّتج*

وهذا أسهل من الأول ؛ لأنه أورده الشاعر فى الوقف ، إلا أن الياء غير مشددة» انتهى 

وقوله «يا رب إن كنت» أنشده الزمخشرى فى المفصل «لا همّ إن كنت» وكذا أنشده ابن مالك فى شرح الشافية ؛ والحجة - بالكسر - : المرة من الحج ، قال الفيومى فى المصباح : «حج حجا من باب قتل : قصد ، فهو حاج ، هذا أصله ، ثم قصر استعماله فى الشرع على قصد الكعبة للحج أو العمرة ، يقال : ما حج ولكن دجّ ، فالحج : القصد للنسك ، والدجّ : القصد للتجارة ، والاسم الحج بالكسر ، والحجة المرة بالكسر ، على غير قياس ، والجمع حجج ، مثل سدرة وسدر ، قال ثعلب : قياسه الفتح ، ولم يسمع من العرب ، وبها سمى الشهر ذو الحجة بالكسر ، وبعضهم يفتح فى الشهر ، وجمعه ذوات الحجة» انتهى 

والشاحج - بالشين المعجمة والحاء المهملة قبل الجيم - : البغل والحمار ، من شحج البغل والحمار والغراب - بالفتح - يشحج - بالفتح والكسر - شحيجا وشحاجا ، إذا صوت ، وقال بعض أفاضل العجم فى شرح أبيات المفصل : «قال
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صدر الأفاضل : أراد بشاحج حمارا : أى عيرا ، قيل فى نسخة الطباخى بخطه : شبه ناقته أو جمله ، بالعير» انتهى 

وروى ابن جنى عن أبى على فى سر الصناعة «شامخ» أيضا بالخاء المعجمة بعد الميم ، وقال : يعنى بعيرا مستكبرا ، انتهى. وهذا لا يناسبه «أقمر نهّات» وقوله «يأتيك» يأتى بيتك بى ، والأقمر : الأبيض ، والنّهّات : النّهّاق ، يقال : نهت الحمار ينهت - بالكسر - أى نهق ، ونهت الأسد أيضا : أى زأر ، والنهيت : دون الزئير ، وينزّى - بالنون والزاى المعجمة - : أى يحرك ، والتنزيه : التحريك ، والوفرة بالفاء : الشعر إلى شحمة الأذن ، قال ابن المستوفى : أى يحرك لسرعة مشيه ، وقال بعض أفاضل العجم فى شرح أبيات المفصل قيل : عبر بالوفرة عن نفسه كما يعبر بالناصية ، تسمية للمحل باسم الخال ، يقول : اللهم إن قبلت حجتى هذه فلا تزال دابتى تأتى بيتك وأنا عليها محرك وفرتى أو جسدى فى سيرها إلى بيتك : أى إن علمت أن حجتى هذه مقبولة فأنا أبدا أزور بيتك

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع بعد المائة [من الرجز] : 

107 - الله نجّاك بكفّى مسلمت 

من بعد ما وبعد ما وبعد مت 

صارت نفوس القوم عند الغلصمت 

وكادت الحرّة أن تدعى أمت 

على أن هاء التأنيت فى نحو مسلمت والغلصمت وأمت بعض العرب يقف عليها بالتاء كما هنا ، وأبو الخطاب من مشايخ سيبويه ، وهذا الكلام نقله عنه سيبويه فى كتابه بدون هذا الشعر ، وهذا نصه (1) : «أما كل اسم منوّن فإنه 
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1- انظر كتاب سيبويه (2 : 281) تعلم أنه لم ينقل العبارة بحروفها ، ولكنه تصرف فيها




يلحقه فى حال النصب فى الوقف الألف ؛ كراهية أن يكون التنوين بمنزلة النون اللازمة للحرف ، ومثل هذا فى الاختلاف الحرف الذى فيه تاء التأنيث ؛ فعلامة التأنيث - إذا وصلته - التاء ، وإذا وقفت ألحقت الهاء ، أرادوا أن يفرقوا بين هذه التاء والتاء التى هى من نفس الحرف نحو تاء القتّ (1) وما هو بمنزلة ما هو من نفس الحرف نحو تاء سنبتة (2) وتاء عفريت ؛ لأنهم أرادوا أن يلحقوها ببناء قحطبة وقنديل ، وكذلك التاء فى بنت وأخت ؛ لأن الاسمين ألحقا بالتاء ببناء عمر وعدل ، وفرقوا بينها وبين منطلقات لأنها كأنها منفصلة من الأول ، وتاء الجميع أقرب إلى التاء التى بمنزلة ما هو من نفس الحرف من تاء طلحة ؛ لأن تاء طلحة كأنها منفصلة ، وزعم أبو الخطاب أن ناسا من العرب يقولون فى الوقف : طلحت ، كما قالوا فى تاء الجميع قولا واحدا فى الوقف والوصل» انتهى كلام سيبويه 

وقال ابن جنى فى سر الصناعة : «فأما قولهم قائمة وقاعدة فإنما الهاء فى الوقف بدل من التاء فى الوصل ، والتاء هى الأصل ؛ فإن قيل : وما الدليل على أن التاء هى الأصل وأن الهاء بدل منها؟ فالجواب أن الوصل ما يجرى فيه الأشياء على أصولها ، والوقف من مواضع التغيير ، ألا ترى أن من قال فى الوقف : هذا بكر ، ومررت ببكر ، فنقل الضمة والكسرة إلى الكاف فى الوقف ، فإنه إذا وصل أجرى الأمر على حقيقته ، وكذلك من قال فى الوقف هذا خالدّ ، وهو يجعلّ ، فإنه إذا وصل خفف الدال واللام ، على أن من العرب من 
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1- القت : اسم للكذب ، ومنه الحديث «لا يدخل الجنة قتات» هو النمام أو المتسمع أحاديث الناس

2- هذا التمثيل فى نص كلام سيبويه ، وقد اعترضه أبو سعيد السيرافى بأن هذا المثال مما يوقف عليه بالهاء لا التاء فكان ينبغى أن يمثل بسنبت ونحوه مما يوقف عليه بالتاء




يجرى الوقف مجرى الوصل ، فيقول فى الوقف : هذا طلحت ، وعليه السلام والرحمت ، وأنشدنا أبو على [من الرجز] : 

*بل جوز تيهاء كظهر الحجفت*

وأخبرنا بعض أصحابنا يرفعه بإسناده إلى قطرب أنه أنشد [من الرجز] : 

الله نجّاك بكفّى مسلمت 

من بعدما وبعدما وبعدمت 

صارت نفوس القوم عند الغلصمت 

وكادت الحرّة أن تدعى أمت 

فلما كان الوصل مما يجرى فيه الأشياء على أصولها فى غالب الأمر ، وكان الوقف مما يغير فيه الأشياء عن أصولها ، ورأينا علم التأنيث فى الوصل تاء نحو قائمتان وقائمتكم ، وفى الوقف هاء نحو ضاربه ؛ علمنا أن الهاء فى الوقف بدل من التاء فى الوصل ، وأما قوله «وبعد مت» فأصله «وبعدما» فأبدل من الألف فى التغيير هاء ، فصارت «وبعدمه» كما أبدلها الآخر من الألف فقال فيما أخبرنا به بعض أصحابنا يرفعه بإسناده إلى قطرب [من الرجز المجزوء] : 

قد وردت من أمكنه 

من هاهنا ومن هنه 

يريد «ومن هنا» فأبدل من الألف فى الوقف هاء ، فصار التقدير على هذا «من بعد ما وبعد ما وبعدمه» ثم أبدل الهاء تاء ليوافق بقية القوافى التى تليها ، ولا تختلف ، وشجعه على ذلك شبه الهاء المقدرة بهاء التأنيث فى طلحة وحمزة ، ولما كان يراهم يقولون فى بعض المواضع فى الوقف : هذا طلحت ، قال هو أيضا : «وبعد مت» فأبدل الهاء المبدلة من الألف تاء تشبيها لفظيّا ، وأما ما قرأته على محمد بن الحسن من قول الآخر [من المتقارب] : 

إذا اعتزلت من مقام القرين 

فياحسن شملتها شملتا

فقال فيه : إنه شبه هاء التأنيث فى «شملة» بالتاء الأصلية فى نحو بيت وصوت ؛ فألحقها فى الوقف عليها ألفا ، كما تقول : رأيت بيتا ؛ فشملتا على هذا
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منصوب على التمييز ، كما تقول : يا حسن وجهها وجها : أى من وجه» انتهى كلام ابن جنى باختصار. 

فقول الشارح المحقق «والظاهر أن هؤلاء لا يقولون فى النصب رأيت أمتا» يريد أنهم لا يقولون فى الاختيار ، وأما فى الصرورة فقد قيل ، كما نقله ابن جنى فى «شملتا». 

وروى ابن عصفور الشعر فى كتاب الضرائر بالهاء على الأصل ، قال : «ومنه إبدال ألف «ما» و «هاهنا» هاء فى الوقف عند الاضطرار إلى ذلك نحو قوله : 

الله نجّاك بكفّى مسلمه 

من بعدما وبعدما وبعدمه 

يريد «وبعدما» وقوله : 

قد وردت من أمكنه 

من ههنا وههنه 

يريد «وهاهنا» وسهل ذلك كون الألف والهاء من مخرج واحد» انتهى. 

وهذا الشعر لم أقف على قائله. 

وقوله «الله نجاك - الخ» الله : مبتدأ ، وجملة «نجاك» خبره ، ونجاه من الهلاك تنجية : أى خلّصه ، ويقال : أنجاه ، أيضا ، وبه رواه ابن هشام فى شرح الألفية ، و «بكفّى» الباء متعلقة بنجاك ، وكفى : مثنى كف ، قال الأزهرى : الكف الراحة مع الأصابع ، سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن ، وأراد بالكف اليد ، من إطلاق الجزء على الكل ، واليد : من المنكب إلى أطراف الأصابع ، والمراد من اليد هنا الدفع ، يقال : مالى بهذا الأمر يد ، ولا يدان ؛ لأن المباشرة والدفاع إنما تكون باليد ، فكأن يديه معدومتان لعجزه عن الدفع ، وإنما ثنى لأن كمال الدفع بهما ، قال ابن الأثير فى النهاية : «فى الحديث «عليكم بالجماعة فإن يد الله عليها» كناية عن الحفظ والدفاع عن أهل الضر ، كأنهم خصوا بواقية الله وحسن دفاعه ، ومنه الحديث الآخر «يد الله على الجماعة» أى أن الجماعة المتفقة من أهل الإسلام فى كنف الله ووقايته»
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ومسلمة - بفتح الميم واللام - الظاهر أنه مسلمة بن عبد الملك بن مروان ، وقوله «من بعدما» الأصل من بعدما صارت نفوس القوم ، فكرر «من بعدما» ثلاث مرات للتهويل ، وأبدل ألف ما الثالثة هاء فتاء للقافية ، وقوله «صارت نفوس القوم» متصل فى التقرير ببعدما الأولى ، ويقدر للثانية والثالثة مثلها ، أو لا يقدر ؛ لأنهما كررا لمجرد التهويل ، و «ما» قيل : هى كافة لبعد عن الإضافة ومهيئتها للدخول على الجملة الفعلية ، وقيل : مصدرية ، وهو الأولى ؛ لأن فيه إبقاء «بعد» على أصلها من الإضافة ، ولأنها لو لم تكن مضافة لنونت ، كذا قال ابن هشام فى المغنى ، والنفوس : جمع نفس ، وهى الروح ، يقال : جاد بنفسه ، وخرجت نفسه ، وهى مؤنثة ، قال تعالى : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) وإن أريد بها الشخص فمذكرة ، كذا فى المصباح ، والغلصمة - بالفتح : رأس الحلقوم ، وهو الموضع النّاتىء فى الحلق ، والجمع غلاصم ، كذا فيه أيضا ، و «كادت» معطوف على صارت ، والحرة : خلاف الأمة ، والحر : خلاف العبد ، وأصل الحر الخالص من الاختلاط بشىء غيره ، فالحر والحرة مأخوذان منه ؛ لأنهما خلصا من الرق ، يقول : كاد الأعداء يسبون فتصير الحرة أمة ، و «تدعى» بالبناء للمفعول : أى تسمى ، وجاءت أن فى خبر كاد على أحد الجائزين 

* * * 

وأنشد الجاربردى هنا ، وهو الشاهد الثامن بعد المائة [من الرجز] 

108 - لو كنت أدرى فعلىّ بدنه 

من كثرة التّخليط أنّى من أنه 

على أنه يوقف على «أنا» بالهاء قليلا ، كما فى البيت 

قال ابن جنى فى سر الصناعة : «فأما قولهم فى الوقف على «أن فعلت» : أنا ، وأنه ؛ فالوجه أن تكون الهاء فى «أنه» بدلا من الألف فى «أنا» لأن الأكثر فى الاستعمال إنما هو أنا بالألف ، والهاء قليلة جدا ، فهى بدل من الألف ، ويجوز
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أن تكون الهاء أيضا فى «أنه» ألحقت لبيان الحركة كما ألحقت الألف ، ولا تكون بدلا منها ، بل قائمة بنفسها» انتهى 

والبدنة : ناقة أو بقرة أو بعير ، ولا تقع على الشاة ، وقال بعض الأئمة : البدنة هى الإبل خاصة ، وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسّنّة ، وقوله «من كثرة» متعلق بالفعل المنفى ضمنا : أى ما أدرى من كثرة التخليط ، والتخليط فى الأمر : الإفساد فيه ، و «أنّى» بفتح الهمزة ، ومن : مبتدأ ، وأنه : خبره ، وقيل بالعكس ، والجملة فى محل رفع خبر أنّى ، وجملة «أنّى من أنه» فى محل نصب سادة مسد مفعولى أدرى ، وروى صدره انشارح المحقق رحمه الله فى شرح الكافية «إن كنت أدرى» بإن الشرطية 

وهذا البيت لم أقف على أثر منه 

* * * 

وأنشد هنا ، وهو الشاهد التاسع بعد المائة [من الوافر] : 

109 - أنا سيف العشيرة فاعرفونى 

حميدا قد تذرّيت السّناما

على أن إثبات ألف «أنا» فى الوصل لضرورة الشعر ، كما فى البيت ، والقياس حذفها فيه 

وتقدم ما يتعلق به فى الشاهد الثامن والسبعين بعد الثلاثمائة من شرح شواهد شرح الكافية 

و «حميدا» روى مصغرا ومكبرا ، وهو بدل من الياء فى «فاعرفونى» لبيان الاسم ، أو هو منصوب على المدح بتقدير أعنى ، و «تذرّيت السنام» بمعنى علوته ، وهو من الذروة بالكسر والضم ، وهو أعلى السنام ، وحقيقته علوت ذروة السنام ، 

وقائله حميد بن بحدل الكلبى ، وتقدمت ترجمته هناك 

* * *
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وأنشد بعده ، وهو الشاهد العاشر بعد المائة [من الرمل] 

110 - يا أبا الأسود لم خلّيتنى 

لهموم طارقات وذكر

على أنه سكن الميم من «لم» إجراء للوصل مجرى الوقف 

وتقدم أيضا ما يتعلق به فى الشاهد السادس عشر بعد الخمسمائة من شرح شواهد شرح الكافية 

و «لم» معناه لأجل أى شىء ، وخلّيتنى : تركتنى ، وروى «أسلمتنى» وروى أيضا «خذّلتنى» ؛ والطّروق : المجىء ليلا ، وإنما جعل الهموم طارقات لأن أكثر ما يعترى الإنسان فى الليل حيث يجمع فكره ويخلو باله فيتذكر ما فيه من الهموم المؤلمة ، و «ذكر» بكسر ففتح جمع ذكر على غير قياس 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى عشر بعد المائة [من الوافر] : 

111 - على ما قام يشتمنى لئيم 

كخنزير تمرّغ فى دمان 

على أن بعض العرب لا يحذف ألف «ما» الاستفهامية المجرورة 

وتقدم أيضا ما يتعلق به فى الشاهد السادس والثلاثين بعد الأربعمائة من شرح شواهد شرح الكافية

وصواب العجز : 

* كخنزير تمرّغ فى رماد* (1) 

لأن القافية دالية ، وهو من أبيات لحسّان بن ثابت شرحناها هناك 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثانى عشر بعد المائة [من الرجز] : 

112 - *قالت سليمى اشتر لنا سويقا* 
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1- هذا هو الموجود فى نسخ الشارح التى بأيدينا




على أن الشاعر سكن الراء ، وهى عين الفعل ، وكان حقها الكسر. كأنه توهم أنها لام الفعل فسكن للأمر (1)

وأبو الخطاب : من مشايخ سيبويه ، وما نقله عنه الشارح هو فى كتاب سيبويه ، وليس فيه هذا الشعر ، وهذا نصه : «وزعم أبو الخطاب أن ناسا من العرب يقولون : ادعه ، من دعوت ، فيكسرون العين ، كأنها لما كانت فى موضع الجزم توهموا أنها ساكنة ؛ إذ كانت آخر شىء فى الكلمة فى موضع الجزم ، فيكسرون حيث كانت الدال ساكنة ؛ لأنه لا يلتقى ساكنان ، كما قالوا : ردّيا فتى ، وهذه لغة رديئة ، وإنما هو غلط ؛ كما قال زهير [من الطويل] : 

بدالى أنّى لست مدرك ما مضى 

ولا سابق شيئا إذا كان جائيا» 

انتهى.

وأورده ابن عصفور فى الضرائر الشعرية ، قال : «فإن كانت الضمة والكسرة اللتان فى آخر الكلمة علامتى بناء اتفق النحويون على جواز حذفهما فى الشعر تخفيفا ، نحو قول أبى نخيلة [من الرجز] : 

إذا اعوججن قلت صاحب قوّم 

بالدّوّ أمثال السّفين العوّم 

وقال العذافر الكندى [من الرجز] 

قالت سليمى اشتر لنا دقيقا

وهات خبز البرّ أو سويقا

وقال الآخر [من الرجز]

فاحذر ولا تكتر كريّا أهوجا

علجا إذا ساق بنا عفنججا

وقال الآخر [من الوافر] : 

ومن يتّق فإنّ الله معه 

ورزق الله مؤتاب وغادى 

ألا ترى أن الأصل : صاحب قوّم ، واشتر ، ولا تكتر كريّا ، ومن يتّق 
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1- فى نسخة «فسكن اللام» وما هنا أدق (ق 2 - 15)




فإن الله معه ، إلا أنه أسكن إجراء للمتصل مجرى المنفصل أو إجراء للوصل مجرى الوقف ، كما تقدم فى تسكين المرفوع والمخفوض؟ فأما قراءة من قرأ (وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ) فسكن القاف يريد ويتقه بكسرها ، فإن التسكين فيها أحسن من التسكين فى اشتر لنا وأمثاله ؛ لشدة اتصال الضمير بما قبله» انتهى 

وقال شارح شواهد أبى على الفارسى : «لما كانت الياء فى هذا الفعل حرف علة ، وكانت تحذف فى حالتى الجزم والأمر وتبقى الكسرة فى الراء قبلها دالة عليها ؛ اغتفر هذا الشاعر كونها منتهى الكلمة فحذفها للأمر ، شبّه الوصل بالوقف ، أو شبّه المتصل بالمنفصل ، وهذا أشبه «أشرب (1)» ؛ لأنه لم يخل بإعراب ؛ لأن اتصال اللام بمتعلقها أشد من اتصال غيره ، أو حذف الياء تخفيفا كما حذفها من لا أدر ولا أبال ، ثم أدخل الجازم ، ولم يعتد بما حذفه فأسكن للجزم كما أسكن لم أبله قبل أن يحرك لالتقاء الساكنين» انتهى كلامه 

والبيت الأول من الأربعة من شواهد سيبويه قال الأعلم : «الشاهد تسكين باء صاحب ضرورة ، وهو يريد يا صاحب - بالضم - وهذا من أقبح الضرورة ، والدوّ : الصحراء ، وأراد بأمثال السفين : رواحل محملة تقطع الصحراء كقطع السفن البحر» انتهى. 

والبيت الشاهد من رجز أورده أبو زيد فى نوادره لرجل من كندة يقال له العذافر ؛ وهو : 

قالت سليمى اشتر لنا سويقا

وهات برّ البخس أو دقيقا

واعجل بلحم نتّخذ خرديقا

واشتر وعجّل خادما لبيقا

واصبغ ثيابى صبغا تحقيقا

من جيّد العصفر لا تشريقا
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1- يشير إلى قول امرىء القيسى فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل 




الخرديق : المرقة باللحم ، وتشريقا : مشرق قليل الصبغ ، واصبغ واصبغ : لغتان» انتهى. 

وزاد بعدها أبو محمد الأعرابى ضالّة الأديب سبعة أبيات ، وهى : 

يا سلم لو كنت لذا مطيقا

لما جعلت عيشكم ترميقا

فارضي بضيح الرّائب الممذوقا

وارضى بحبّ الحنظل المدقوقا

فبرّقت وصفّقت تصفيقا

ثمّ غدت تلتحم الطّريقا

نحو الأمير تبتغى لتّطليقا

وقال : هذه الأبيات لسكين بن نضرة عبد لبجيلة ، وكان تزوج بصرية فكلفته عيش العراق 

والسويق : ما يجعل من الحنطة والشعير ، معروف ، والبر - بالضم - الحنطة والقمح ؛ والبخس - بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة وآخره سين مهملة - : أرض تنبت من غير سقى ، ورواه أبو محمد الأعرابى كذا : 

*وهات خبز البرّ أو دقيقا* 

والخرديق - بضم الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة - قال أبو الحسن فيما كتبه على نوادر أبى زيد : الخرديق بالفارسية : المرقة مرقة الشحم بالتابل ، واللّبيق : الحاذق ، واللباقة : الحذاقة ، واصبغ - بفتح الباء وضمها - من بابى نفع وقتل وفى لغة من باب ضرب ، والصّبغ - بفتحتين - لغة فى سكون الباء ، وقوله «يا سلم» هو مرخم سلمى ، وكنت - بضم التاء - والترميق : ضيق المعيشة ، وفلان مرمّق العيش : أى ضيقه ، ويروى : ترنيقا - بالنون موضع

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 5609





الميم - وهو التكدير ، قال ابن الأعرابى : رنّق الماء ترنيقا : أى كدره ، والضّيح - بإعجام الأول وإهمال الآخر - وهو اللبن الرقيق من كثرة الماء ، والمذق. الخلط ، وارضى : أمر بالرضا فى الموضعين ، وبرقت : أى عينها ، وتلتحم الطريق : أى تسده بكثرة الناس عليها من صياحها وشرها 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث عشر بعد المائة [من الوافر] : 

113 - ومن يتّق فإنّ الله معه 

ورزق الله مؤتاب وغادى 

لما تقدم قبله من تسكين الآخر ، والقياس كسر القاف ، وقد أورده الجوهرى فى موضعين من صحاحه : فى مادة (أوب) قال : آب رجع ، وأتاب مثل آب فعل وافتعل بمعنى ، وأنشد البيت ، وأورده ثانيا فى مادة الوقاية فأصل مؤتاب بهمز الواو ؛ لأن الهمزة فاء الكلمة ، والألف مبدلة من واو هى عين الكلمة. 

ولم أقف على تتمته ، ولا على قائله ، ولم يكتب ابن برى ولا الصفدى عليه شيئا فى الموضعين.

* * * 

وأنشد الجاربردى ، وهو الشاهد الرابع عشر بعد المائة [من الرجز] : 

114 - يا ربّ يا ربّاه إيّاك أسل 

عفراء يا ربّاه من قبل الأجل 

*فإنّ عفراء من لدّنيا الأمل*

على أن إلحاق هاء السكت فى الوصل لضرورة الشعر ، وحرّكها بالكسر ، وروى ضمها أيضا. 

وقد تكلمنا عليه فى الشاهد الثانى والثلاثين بعد الخمسمائة من شرح شواهد شرح الكافية. 

* * *
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وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس عشر ، وهو من شواهد سيبويه : [من الكامل] 

115 - ولأنت تفرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثمّ لا يفر 

على أن أصله يفرى ؛ فحذفت الياء ، وسكنت الراء ، للوقف على القافية ، ولا يبالون بتغير وزن الشعر وانكساره. 

قال سيبويه : (1) «واعلم أن الياءات والواوات اللاتى هن لا مات إذا كان ما قبلها حرف الروى فعل بها ما فعل بالياء والواو اللتين ألحقتا للمد فى القوافى ؛ لأنها تكون فى المدة بمنزلة الملحقة ؛ ويكون ما قبلها رويّا ، كما كان ما قبل تلك رويّا ، فلما ساوتها فى هذه المنزلة ألحقت بها فى المنزلة الأخرى ، وذلك قولهم لزهير : 

*وبعض القوم يخلق ثمّ لا يفر*

وكذلك «يغزو» لو كانت فى قافية كنت حاذفها إن شئت ، وهذه اللامات لا تحذف فى الكلام ، وما حذف منهن فى الكلام فهو هاهنا أجدر أن يحذف ؛ إذ كنت تحذف هنا ما لا يحذف فى الكلام» انتهى كلامه. 

قال الأعلم (2) : «الشاهد فيه حذف الياء فى الوقف من قوله يفرى فيمن سكن الراء ، ولم يطلق القافية للترنم ، وإثبات الياء أكثر وأقيس ؛ لأنه فعل لا يدخله التنوين ويعاقب ياءه فى الوصل ؛ فيحذف لذلك فى الوقف كقاض وغاز وما أشبههما» انتهى. 

وقال شارح شواهد أبى على الفارسى : «جاء شاهدا على أن مثل هذه الياء فى الفواصل والقوافى حذف : حذف الياء لثقلها ، ثم أسكن الراء للوقف ، كما يفعل ذلك فى الفواصل من كتاب الله ، ولا يفعلون ذلك فى الألف لخفتها إلا فى ضرورة الشعر ، كما قال [من الرمل] : 
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1- انظر كتاب سيبويه (2 : 289)

2- انظر كتاب سيبويه (2 : 289)




رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ 

أراد المعلّى ، فحذف ، وشبه الألف بالياء ضرورة» انتهى كلامه. 

والبيت من قصيدة لزهير بن أبى سلمى مدح بها هرم بن سنان المرى ، وقد شرحنا ثلاثة أبيات من أولها فى الشاهد السابع والستين بعد الأربعمائة من شرح شواهد شرح الكافية. 

وقوله «ولأنت تفرى الخ» هذا مثل ضربه لممدوحه ، وهو هرم بن سنان المرى ، والمراد العزم ، و «تفرى» بالفاء تقطع ، يقال : فريت الأديم ، إذا قطعته على وجه الاصلاح ، وأفريته - بزيادة ألف - إذا قطعته على وجه الإفساد ، والخلق : أحد معانيه التقدير ، وهو المراد هنا ، يقال : خلقت الأديم ، إذا قدرته لتقطعه ، فضربه هنا مثلا لتقدير الأمر وتدبيره ثم إمضائه وتنفيذ العزم فيه ، والمعنى أنك إذا تهيأت لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه ، وبعض القوم يقدر الأمر ويتهيأ له ثم لا يعزم عليه ولا يمضيه عجزا وضعف همة : 

* * * 

وأنشد بعده

*رهط مرجوم ورهط بن المعلّ*

على أن أصله ابن المعلّى فحذفت الألف ، لضرورة الشعر ، وهو عجز وصدره : 

*وقبيل من لكيز شاهد* 

وتقدم شرحه فى الشاهد الثالث بعد المائة من هذا الكتاب. 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس عشر بعد المائة [من الكامل] : 

116 - ولأنت أشجع من أسامة إذ

دعيت نزال ولجّ فى الذّعر
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على أنه حذف الياء من «لا يفر» فى البيت السابق تبعا لحذف الياء من «الذّعر» فى هذا البيت ، والياء فى «الذعر» إذا أطلقت القافية ولم تسكن تنشأ من كسرة الراء ، فهى زائدة حصلت من الإشباع ، بخلاف «يفرى» فإنها لام الكلمة. 

وهذا البيت قبل البيت السابق فى القصيدة ، وليس البيت فى شعر زهير كما أنشده ، فإن المصراع الأول أجنبى ، وإنما قوله : 

ولنعم حشو الدّرع أنت إذا

دعيت نزال ولجّ فى الذّعر

وذاك المصراع إنما هو للمسيّب بن علس ، وهو قوله من قصيدة [من الكامل] : 

ولأنت أشجع من أسامة إذ

يقع الصّراخ ولجّ فى الذّعر

فالبيت مركب من شعرين ، تبع فيه صاحب الصحاح ، وقد حققنا الكلام فيه وفى القصيدتين فى الشاهد السابع والستين بعد الأربعمائة. 

وأسامة - بضم الهمزة - معرفة علم للأسد ، و «دعيت» بالبناء للمفعول ، و «نزال» فى محل رفع نائب الفاعل ، ونزال بالكسر : اسم فعل أمر بمعنى انزل ، وقد استدل الشارح المحقق وغيره بهذا البيت على أن فعال الأمرىّ مؤنث ، ولهذا أنث لها الفعل المسند إليها ، ومعنى دعاء الأبطال بعضهم بعضا بنزال أن الحرب إذا اشتدت بهم وتزاحموا فلم يمكنهم التطاعن بالرماح تداعوا بالنزول عن الخيل والتضارب بالسيوف ، ومعنى «لجّ فى الذعر» بالبناء للمفعول : تتابع الناس فى الفزع ، وهو من اللّجاج فى الشىء ، وهو النمادى فيه.

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع عشر بعد المائة [من الطويل] :

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 5613





117 - وقد كنت من سلمى سنين ثمانيا

على صير أمر ما يمرّ وما يحل 

على أنه حذف الواو من «يحل» للوقف ، وهى لام الكلمة ، كما حذفت واو الإشباع من «الثقل» فى البيت الذى هو بعده. 

وهو مطلع قصيدة لزهير بن أبى سلمى مدح بها سنان بن أبى حارثة المرى. 

وصحا : أفاق : أى رجع عقله إليه ، وأقفر : صار قفرا لا أنيس به ، والتعانيق : موضع ، وكذا الثقل - بكسر المثلثة وسكون القاف - موضع ، يقول : أفاق قلبى من حبّ سلمى لبعدها منه ، وقد كان لا يفيق من شدة التباس حبها به ، وقوله : و «قد كنت من سلمى - إلخ» الصّير - بكسر الصاد المهملة - : الإشراف على الشىء والقرب منه ، يقال : أنا من حاجتى على صير : أى على طرف منها ، وإشراف من قضائها ، وفى الصحاح : «وأمرّ الشىء : صار مرا ، وكذلك مرّ الشىء يمرّ بالفتح مرارة ، وأمرّه غيره ومرّه» انتهى. 

وأنشد العسكرى هذا البيت فى كتاب التصحيف ، وقال : «على صير أمر» على منتهاه ، ويقال : صيره وصيرورته ، قال أبو عمرو : أى على شرف أمر ، والياء من يمرّ مضمومة ؛ لأن اللغة العليا أمر الشىء يمر إمرارا ، وهو مذهب البصريين وابن الأعرابى ، وأهل بغداد يقولون : مرّ الشىء ، قالوا : من العرب من يقول : مرّ الشىء يمرّ مرارة ، انتهى.

و «يحلو» مضارع حلا الشىء : أى صار حلوا ، وأما أحلى فمعناه أن يجعله حلوا ، يقال : فلان لا يحلو ولا يمر : أى لا يأتى بحلو ولا مر ، وقوله «ما يمر وما يحلو» أى : لم يكن الأمر الذى بينى وبينهما مرا فأيأس منه ، ولا حلوا فأرجوه ، وهذا مثل ، وإنما يريد أنها كانت لا تصرمه فيحمله ذلك على اليأس والسلو ولا
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تواصله كل المواصلة فيهون أمرها عليه ويشفى قلبه منها ، يقول : كنت فى هذه السنين بين يأس وطمع ، ولم أيئس منها فيمر عيشى ولم أطمع أن تصلنى فيحلو ، 

* * * 

وأنشد بعده ، وهذا الشاهد الثامن عشر بعد المائة [من الطويل] 

118 - صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا سل 

وأقفر من سلمى التّعانيق فالثّقل 

على أنه حذفت واو الإطلاق من «الثقل» فسكن اللام للوقف ، وهذه الواو ناشئة من إشباع ضمة اللام ، وقد تقدم شرحه 

* * * 

وأنشد بعده وهو الشاهد التاسع عشر بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه : [من الرجز] 

119 - داينت أروى والدّيون تقضى 

فمطلت بعضا وأدّت بعضا

على أن الألف لا يجوز حذفها فى الوقف 

قال سيبويه : «وأما يخشى ويرضى ونحوهما فإنه لا يحذف منهن الألف ؛ لأن هذه الألف لما كانت تثبت فى الكلام جعلت بمنزلة ألف النصب التى تكون فى الوقف بدلا من التنوين ، فكما تبيّن تلك الألف فى القوافى فلا تحذف ، كذلك لا تحذف هذه ، فلو كانت تحذف فى الكلام ولا تمد إلا فى القوافى لحذفت ألف يخشى كما حذفت ياء يقضى ، حيث شبهتها بالياء التى فى «الأيّامى» ، فإذا ثبتت التى بمنزلة التنوين فى القوافى لم تكن التى هى لام أسوأ حالا منها ، ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول [من الطويل] : 

*... لم يعلم لنا النّاس مصرع*

فتحذف الألف؟ ؛ لأن هذا لا يكون فى الكلام ؛ فهو فى القوافى لا يكون ؛
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فإنما فعلوا ذلك بيقضى ويغزو لأن بناءهما لا يخرج نظيره إلا فى القوافى ، وإن شئت حذفته فإنما ألحقتا بما لا يخرج فى الكلام ، وألحقت تلك بما يثبت على كل حال ، ألا ترى أنك تقول : 

داينت أروى والدّيون تقضي 

فمطلت بعضا وأدّت بعضا

فكما لا تحذف ألف بعضا كذلك لا تحذف ألف تقضى» (1) انتهى. وقوله «فى الأيّامى» هو قطعة من بيت لجرير عليه رحمة ربه القدير ، وهو : 

[من الكامل]

أيهات منزلنا بنعف سويقة

كانت مباركة من الأيّامى 

وقوله : «لم يعلم لنا الناس الخ» فهو أيضا قطعة من بيت ليزيد بن الطثريّة (2) ، وهو : [من الطويل] 

فبتنا تحيد الوحش عنّا كأنّنا

قتيلان لم يعلم لنا النّاس مصرعا
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1- انظر كتاب سيبويه (ح 2 ص 300)

2- فى الأغانى (ح 8 ص 155 طبع دار الكتب): «والطثرية أمه فيما أخبرنى به على بن سليمان الأخفش عن السكرى عن محمد بن حبيب ، امرأة من طثر (بفتح فسكون) وهم حى من اليمن عدادهم فى جرم ، وقال غيره : إن طثرا من عنز ابن وائل إخوة بكر بن وائل ... وزعم بعض البصريين أن الطثرية أم يزيد كانت مولعة باخراج زبد اللبن فسميت الطثرية ، وطثرة اللبن : زبدته» اه وفى القاموس (ط ث ر) «والطثرية محركة : أم يزيد بن الطثرية الشاعر القشيرى» ، ولم يخالفه المرتضى فى شرحه. وفى ابن خلكان (2 : 299) «والطثرية : بفتح الطاء وسكون الثاء وبعدها راء ثم ياء النسب وهاء ، وهى أم يزيد ينسب إليها ، وهى من بنى طثر بن عنز بن وائل ، والطثر : الخصب وكثرة اللبن ، يقال : إن أمه كانت مولعة بأخراج زبد اللبن» اه




و «أروى» بالقصر اسم امرأة. 

يقول : أسلفتها محبة وودّا توجب المكافأة عليها فلم تجازنى على فعلى 

وهذا مطلع أرجوزة لرؤبة بن العجاج ، إنما هى غزل وافتخار ، قال الأصمعى : هى من رجز رؤبة القديم ، وبعدهما : 

وهى ترى ذا حاجة مؤتضّا

ذا معض لو لا تردّ المعضا

فقلت قولا عربيّا غضّا

لو كان خرزا فى الكلاما بضّا (1)

قال الجوهرى : يقال أضّنى إليك كذا وكذا يؤضّنى ويئضّنى : أى ألجأنى واضطرنى ، وائتضّنى إليه ائتضاضا : أى اضطرنى إليه ، قال الراجز : 

*وهى ترى ذا حاجة مؤتضّا* 

انتهى. 

وقوله «ذا معض الخ» هو بالعين المهملة ، قال الجوهرى : معضت من ذلك الأمر أمعض معضا. وامتعضت منه ، إذا غضبت وشق عليك ، قال الراجز : 

*ذا معض لو لا تردّ المعضا*

انتهى. 

يريد أن فعله من باب فرح ، وجاء فى مصدره تسكين العين أيضا ، كما فى البيت ، وترد بالبنا للفاعل ، والغض - بالغين المعجمة - : الطرىّ. 

وقوله : «لو كان خرزا فى الكلا» مراده ما بضّ منها بلل : أى لم يسل لإحكامه. 

تتمه : لم يذكر الشارح المحقق حكم ألف الإطلاق التى لم يلحقها التنوين ، وحكمها جواز حذفها سواء كانت فى اسم أم فعل ، وقد ذكرها سيبويه ، قال : «إذا أنشدوا ولم يترنموا فعلى ثلاثة أوجه : ثالثها أن يجروا القوافى مجراها لو كانت 
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1- انظر هذه الأبيات فى ديوان رؤبه (ص 79)




فى الكلام ولم تكن قوافى شعر ، جعلوه كالكلام حيث لم يترنموا وتركوا المدة [لعلمهم أنها فى أصل البناء](1) ، سمعناهم يقولون لجرير : [من الوافر] 

*أقلّى اللّوم عاذل والعتاب*

وللأخطل : [من البسيط] 

*واسأل بمصقلة البكرىّ ما فعل*

وكان هذا أخف عليهم ، ويقولون : [من الرجز] 

*قد رابنى حفص فحرّك حفصا* 

يثبتون الألف ؛ لأنها كذلك فى الكلام» انتهى. 

قال الأعلم : «الشاهد فيه حذف الألف من «ما فعلا» حيث لم يرد الترنم ، وهذا فى المنصوب غير المنون جائز حسن ، مثله فى الكلام ، ولا فرق بينه وبين المخفوض والمرفوع فى الحذف والسكون ، ما لم يريدوا التغنى ، وقوله «قد رابنى حفص الخ» : «الشاهد فيه إثبات الألف فى قوله «حفصا» لأنه منون ولا يحذف فى الكلام إلا على ضعف كالمعلّ» انتهى.

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد العشرون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه : 

[من البسيط]

120 - لا يبعد الله إخوانا تركتهم 

لم أدر بعد غداة العين ما صنع 

على أن أصله «صنعوا» فحذفت واو الضمير للوقف ، وإن كان ينكسر الشعر بحذفها ؛ فإنهم لا يبالون للوقف. 

قال سيبويه : «وزعم الخليل أن ياء يقضى وواو يغزو إذا كانت واحدة منهما 
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1- الزيادة من كتاب سيبويه (ح 2 ص 299)




حرف الروى [لم تحذف ؛ لأنها ليست بوصل حينئذ ، وهى حرف روى] كما أن القاف فى : 

*وقاتم الأعماق خاوى المخترق*

[حرف الروى] ؛ وكما لا تحذف هذه القاف لا تحذف واحدة منهما ، وقد دعاهم حذف ياء يقضى إلى أن حذف ناس كثير من قيس وأسد الواو والياء اللتين هما علامة المضمر ، ولم تكثر واحدة منهما فى الحذف ككثرة ياء يقضى ؛ لأنهما تجيئان لمعنى الأسماء ، وليستا حرفين بنيا على ما قبلهما ، فهما بمنزلة الهاء فى قوله : 

[من الطويل]

*يا عجبا للدّهر شتّى طرائقه*

سمعت ممن يروى هذا الشعر من العرب ينشده [من البسيط] : 

لا يبعد الله أصحابا تركتهم 

لم أدر بعد غداة البين ما صنع 

يريد ما صنعوا. وقال [من الكامل] 

*يا دار عبلة بالجواء تكلّم*

يريد تكلمى». مع أبيات أخر 

قال الأعلم : «الشاهد فيه حذف واو الجماعة من صنعوا ، كما تحذف الواو الزائدة ، إذا لم يريدوا الترنم ، وهذا قبيح لما تقدم من العلة» (1) انتهى. 

والبيت من قصيدة لتميم بن أبىّ بن مقبل ، وقبله : 

ناط الفؤاد مناطا لا يلائمه 

حيّان داع لإصعاد ومندفع 

حىّ محاضرهم شتّى ويجمعهم 

دوم الأيادى وفاثور إذا انتجعوا

لا يبعد الله أصحابا تركتهم 

... البيت 
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1- يريد بالذى تقدم أن الواو اسم جاء لمعنى فلا يحسن حذفه كما تحذف حروف الترنم إذا كانت زائدة




ناط الشىء ينوطه نوطا : أى علّقه ، فالفؤاد مفعوله ، وحيّان : فاعله ، والحى : القبيلة ، وداع ومندفع : بدل من حيان ، وأصعد من بلد كذا إلى بلد كذا إصعادا ؛ إذا سافر من بلد سفلى إلى بلد عليا ، وأصعد إصعادا ، إذا ارتقى شرفا ، كذا فى المصباح ، ومندفع : منحدر إلى أسفل ، والمحاضر : الذين يحضرون المياه ، فى الصّحاح «يقال : على الماء حاضر ، وقوم حضّار إذا حضروا المياه ، ومحاضر» ، وشتّى : جمع شتيت بمعنى متفرق ، ودوم الأيادى : موضع ، وهو فاعل يجمعهم ، وفاثور - بالفاء والمثلثة - معطوف على دوم ، قال ياقوت فى معجم البلدان : فاثور : موضع أو واد بنجد ، وأنشد هذا البيت ، وإذا : ظرف ليجمعهم ، وانتجع القوم : إذا ذهبوا لطلب الكلأ فى موضعه 

وقوله «لا يبعد الله الخ» لفظه إخبار ومعناه دعاء ، ويجوز أن يقرأ بالجزم على أنه دعاء فى صورة النهى ، و «يبعد» مضارع أبعده بمعنى أهلكه ، ويجوز أن يكون بمعنى بعّده تبعيدا : أى جعله بعيدا ، و «إخوانا» مفعوله ، وتركتهم : فارقتهم ، والبين : الفراق ، وما : استفهامية 

وتميم : شاعر إسلامى معاصر للفرزدق وجرير وقد ترجمناه فى الشاهد الثانى والثلاثين من شرح شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الواحد والعشرون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه : [من الكامل] 

121 - يا دار عبلة بالجواء تكلّم 

وعمى صباحا دار عبلة واسلم 

على أن أصله تكلمى ، واسلمى ، حذف ضمير المخاطبة منهما - وهو الياء – للوقف والبيت من أوائل معلقة عنترة بن شداد العبسي ، وعبلة - بالعين المهملة
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والموحدة - : اسم امرأة ، والجواء - بكسر الجيم والمد - : اسم موضع ، قال يونس : سئل أبو عمرو بن العلاء عن قول عنتره : وعمى صباحا ، فقال : هو من قولهم : يعم المطر ويعم البحر إذا كثر زبده ، وكأنه يدعو لدارها بكثرة الاستسقاء والخير ، وقال الأصمعى : عم وانعم واحد : أى كن ذا نعمة وأهل إلا أن عم أكثر فى كلام العرب ، وأنشد بيت امرئ القيس [من الطويل] : 

ألاعم صباحا أيّها الطّلل البالى 

وهل يعمن من كان فى العصر الخالى 

وقد استقصينا ما قيل فى هذه الكلمة فى الشاهد الثالث من أول شرح شواهد شرح الكافية. 

و «دار عبلة» منادى ، وحرف النداء محذوف ، يقول : يا دار حبيبتى بهذا الموضع تكلمى ، وأخبرينى عن أهلك ما فعلوا ، ثم أضرب عن استخبارها إلى تحيتها فقال : طاب عيشك فى صباحك ، وسلمت يا دار حبيبتى. 

وقد ترجمنا عنترة مع شرح شىء من هذه القصيدة ، وبيان التسمية وعدد المعلقات فى الشاهد الثانى عشر من أوائل شرح شواهد شرح الكافية. 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثانى والعشرون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه [من الطويل] 

122 - *خليليّ طيرا بالتّفرّق أوقعا* 

على أنه لا يجوز حذف الألف من «قعا» للوقف لأنه ضمير مثنى ، قال سيبويه : «وأنشدنا الخليل : 

*خليلىّ طيرا بالتّفرّق أوقعا*

فلم يحذف الألف كما لم يحذفها من تقضى» ، قال الأعلم : «أراد أن الألف من قوله «قعا» لا تحذف كما لا تحذف ألف نقضى ، يقال : وقع الطائر ، إذا نزل بالأرض ، والوقوع : ضد الطيران» انتهى.
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وخليلىّ : مثنى خليل مضاف إلى ياء المتكلم ، و «طيرا» فعل أمر من الطيران مسند إلى ضمير الخليلين ، و «قعا» فعل أمر من الوقوع مسند إلى ضميرهما ، ومعموله محذوف ، بدليل ما قبله : أى به 

ولم أقف على تتمته ولا على قائله والله تعالى أعلم 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والعشرون بعد المائة [من البسيط] : 

123 - تعثّرت به فى الأفواه ألسنها

والبرد فى الطّرق والأقلام فى الكتب 

على أنه إذا كان قبل هاء الضمير متحرك فلا بد من الصلة ، إلا أن يضطر شاعر فيحذفها ، كما حذفها المتنبى من قوله «به» ، قال ابن جنى فى سر الصناعة : 

«ومن حذف الواو فى نحو : [من الوافر] 

له زجل كأنّه صوت حاد

إذا طلب الوسيقة أو زئير

وقول الآخر : [من البسيط]

وأشرب الماء ما بى نحوه عطش 

إلّا لأنّ عيونه سيل واديها

لم يقل فى نحو «رأيتها» و «نظرتها» إلا بإثبات الألف ، وذلك لخفة الألف وثقل الواو ، إلا أنا قد روينا عن قطرب بيتا حذفت فيه هذه الألف تشبيها بالواو والياء لما بينهما وبينها من الشبه ، وهو قوله : [من البسيط] 

أعلقت بالذّيب حبلا ثمّ قلت له 

الحق بأهلك واسلم أيّها الذّيب 

أما تقود به شاة فتأكلها

أو أن تبيعه فى بعض الأراكيب 

يريد تبيعها ، فحذفت الألف ، وهذا شاذ» انتهى. وقافية البيت الثانى مقواة.
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والبيت من قصيدة للمتنبى نظمها فى الكوفة بعد رجوعه إليها من مصررثى بها خولة أخت سيف الدولة بن حمدان البكرى ، وتوفيت بميّا فارقين ، من ديار بكر ، لثلاث بقين من جمادى الآخرة من سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة وورد خبر موتها العراق ، فرثاها بهذه القصيدة فى شعبان وأرسلها إليه ، وقبله : 

طوى الجزيرة حتّى جاءنى خبر

فزعت فيه بآمالى إلى الكذب 

حتّى إذا لم يدع لي صدقه أملا

شرقت بالدّمع حتّى كاد يشرق بى 

تعثّرت به فى الأفواه ألسنها

... البيت 

طىّ البلاد : قطعها بالسير ، والجزيرة : بلد يتصل بأرض الموصل ، والفزع إلى الشىء : الاعتصام به والالتجاء إليه ، والشّرق : الغصص ؛ وتعثر الألسن : توقفها عن الإبانة ، مستعار من عثار الرّجل ، والبرد - بالضم - رجال يحملون الرسائل على دواب تتخذ لهم ، الواحد منها بريد ، يقول : طوى أرض الجزيرة خبر هذه المتوفاة مسرعا غير متوقف حتى طرقنى بغتة ، وورد علىّ فجأة ، ففزعت بآمالى فيه إلى تكذيب صدقه ومخادعة نفسى فى أمره ، ثم قال : حتى إذا لم يدع لى صدقه أملا أتعلل بانتظاره ورجاء أخدع نفسى بارتقابه أعلنت بالحزن ، واستشفيت بالدمع فأذريت منه ما أشرقنى تتابعه ، وأدهشنى ترادفه ، حتى كدت أولمه كتألمى به وأشرقه كشرقى به ، ثم قال : تعثرت الألسن بذلك الخبر فى الأفواه فلم تظهره لشنعته ، ولم تفصح به لجلالته ، وكذلك تعثرت به البرد فى الطرق استعظاما لحمله ، والأقلام فى الكتب استكراها لذكره 

وقد أوردنا ما يتعلق به بأبسط من هذا فى الشاهد السادس والثمانين بعد الأربعمائة من شرح شواهد شرح الكافية 

* * * 

(ق 2 - 16)

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 5623





وأنشد بعده : [من الرمل] 

*رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ*

وتقدم شرحه فى الشاهد الثالث بعد المائة 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الرابع والعشرون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه : [من الطويل] 

124 - *قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل* 

على أن حرف الإطلاق لا يلحق الكلمة فى الوقف إلا فى الشعر إذا أريد التغنى والترنم ، كما ألحقت الياء لام منزل ، ولو لا الشعر لكانت اللام ساكنة ، 

قال سيبويه فى باب وجوه القوافى فى الإنشاد : «أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والياء والواو ما ينون وما لا ينون ؛ لأنهم أرادوا مدّ الصوت ، وذلك قولهم لامرىء القيس : 

*قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل*

وقال فى النصب ليزيد بن الطثرية : [من الطويل] 

فبتنا تحيد الوحش عنّا كأنّنا

قتيلان لم يعلم لنا النّاس مصرعا

وقال فى الرفع للأعشى : [من الطويل] 

*هريرة ودّعها وإن لام لائم*

هذا ما ينون فيه ، وما لا ينون فيه قولهم لجرير : [من الوافر] 

*أقلّى الّلوم عاذل والعتابا*

وقال فى الرفع لجرير أيضا : [من الوافر] 

*سقيت الغيث أيّتها الخيام*

وقال فى الجر لجرير أيضا : [من الكامل] 

*كانت مباركة من الأيّام*

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 5624





وإنما ألحقوا هذه المدة فى حروف الروى لأن الشعر وضع للغناء والترنم ، فألحقوا كل حرف الذى حركته منه ، فإذا أنشدوا ولم يترنموا فعلى ثلاثة أوجه : أمّا أهل الحجاز فيدعون هذه القوافى : ما نون منها ، وما لم ينون ، على حالها فى الترنم ، ليفرقوا بينه وبين الكلام الذى لم يوضع للغناء ، وأما ناس كثير من بنى تميم فإنهم يبدلون مكان المدة النون فيما ينوّن وفيما لم ينون لما لم يريدوا الترنم أبدلوا مكان المدة نونا ، ولفظوا بتمام البناء وما هو منه ، كما فعل أهل الحجاز ذلك بحروف المد ، سمعناهم يقولون للعجاج : [من الرجز] 

*يا أبتا علّك أو عساكن*

و *يا صاح ما هاج الدّموع الذّرّفن*

وقال العجاج : 

*من طلل كالأتحمىّ أنهجن* 

وكذلك الجر والرفع ، والمكسور والمفتوح والمضموم فى جميع هذا كالمجرور والمنصوب والمرفوع ، وأما الثالث فأن يجروا القوافى مجراها لو كانت فى الكلام ولم تكن قوافى شعر ، جعلوه كالكلام حيث لم يترنموا وتركوا المدة [لعلمهم أنها فى أصل البناء](1) ، سمعناهم يقولون لجرير : [من الوافر]

*أقلّى اللّوم عاذل والعتاب*

وللأخطل : [من البسيط] 

*واسأل بمصقلة البكرىّ ما فعل*

وكان هذا أخفّ عليهم. ويقولون : [من الرجز] 

*قد رابنى حفص فحرّك حفصا* 

[شماره صفحه واقعی : 243]
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1- هذه الزيادة عن سيبويه (2 : 299)




يثبتون الألف لأنها كذلك فى الكلام» انتهى كلام سيبويه ، ونقلناه برمته ؛ لأن الشارح المحقق لم يورد مسائله بتمامها 

والمصراع صدر ، وعجزه 

*بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل*

والبيت مطلع معلقة امرىء القيس ، وقد شرحناه شرحا وافيا فى الشاهد السابع والثمانين بعد الثمانمائة من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس والعشرون بعد المائة : [من الخفيف] 

125 - *آذنتنا ببينها أسماءو*

على أن واو الإطلاق لحقت الهمزة من «أسماء» فى الوقف لإرادة الترنم ، ولو كان فى نثر لسكنت الهمزة ولما جاز إلحاق الواو لها 

والمصراع صدر ، وعجزه : 

*ربّ ثاو يملّ منه الثّواء*

والبيت مطلع معلقة الحارث بن حلّزة اليشكرى ، وبعده : 

آذنتنا ببينها ثمّ ولّت 

ليت شعرى متى يكون اللّقاء

و «آذنتنا» أعلمتنا ، قال تعالى : (فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ) قال ابن السكيت : يقال : آذن يؤذن إيذانا ، وأذّن يؤذّن تأذينا ، والاسم الأذان ، بمعنى الإعلام ، والبين : الفراق ، مصدر بان يبين بينا وبينونة ، وأسماء : اسم امرأة ، لا ينصرف للعلمية والتأنيث ، وأصله وسماء ، أبدلت الواو همزة ، ووزنه فعلاء ، من الوسم والوسامة : أى الحسن والجمال ، ولم يصب النحاس فى شرح المعلقة فى زعمه أنه قبل العلمية جمع اسم (1) قال : ولو سميت به رجلا 

[شماره صفحه واقعی : 244]
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1- عدم تصويب أبى جعفر النحاس فى ذلك غير سديد ؛ فان هذا مذهب




لكان الأكثر فيه الصرف ؛ لأنه جمع اسم ، وقد قال : إنه لا ينصرف إذا سميت به رجلا لأن الأصل أن يكون اسما لمؤنث فقد صار بمنزلة زينب» انتهى 

وقوله «رب ثاو - الخ» أرسله مثلا ، والتقدير رب شخص ثاو ، وجواب ربّ العامل فى محل مجرورها هو يمل بالبناء للمفعول ، بمعنى يسأم ، يقال : مللته أملّه ورجل ملول وملولة ، والهاء للمبالغة ، والثاوى : المقيم ، يقال : ثوى يثوى ثواء وثواية ، إذا أقام ، يقول : أعلمتنا أسماء بمفارقتها إيانا : أى بعزمها على فراقنا ، ورب مقيم تمل إقامته ، ولم تكن أسماء ممن يملّ وإن طال إقامتها. 

وتقدم ترجمته مع شرح أبيات من هذه المعلقة وذكر سببها فى الشاهد الثامن والأربعين من شرح شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس والعشرون بعد المائة [من الطويل] 

126 - ومستلئم كشّفت بالرّمح ذيله 

أقمت بعضب ذى شقاشق ميله 

لما تقدم قبله 

والواو واو رب ، والمستلئم : اسم فاعل من استلأم الرجل : أى لبس اللّأمة ، واللأمة بالهمز : الدرع ، وكشفت - بالتشديد - للمبالغة ، وذيله : 

مفعوله ، يعنى طعنته بالرمح فسقط عن فرسه وانكشف ذيله ، وأقمت : بمعنى عدّلت تعديلا ، والعضب - بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة - : السيف القاطع ، وهنا مستعار للّسان (1) ، شبه به للتأثير والإيلام ، والشقاشق : جمع شقشقة 

[شماره صفحه واقعی : 245]
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1- دعاه إلى ذلك التصحيف ، والرواية «بعضب دى سفاسق» والسفاسق : جمع سفسقة ، وهى فرند السيف ، وانظر اللسان.




بكسر الشين ، وهى شىء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج ، ويشبه الفصيح المنطيق بالفحل الهادر ، ولسانه بشقشقته ، وميله : اعوجاجه ، وهو مفعول أقمت 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع والعشرون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه [من الرجز] : 

127 - ببازل وجناء أو عيهلّ

على أنهم جوزوا فى الشعر تحريك اللام المضعف لأجل حرف الإطلاق مع أن حقه السكون فى غير الشعر كما جوزوا فيه أن يحركوا لأجل المجىء بحرف الإطلاق ما حقه السكون فى غيره 

قال سيبويه : «وأما التضعيف فقولك : هذا خالدّ ، وهو يجعلّ ، [وهذا فرجّ](1) حدثنا بذلك الخليل عن العرب ، ومن ثمّ قالت العرب [فى الشعر](2) فى القوافى سبسبّا تريد السّبسب ، وعيهلّ تريد العيهل ؛ لأن التضعيف لما كان فى كلامهم فى الوقف أتبعوه الياء فى الوصل والواو على ذلك. كما يلحقون الواو والياء فى القوافى فيما لا تدخله واو ولا ياء فى الكلام ، وأجروا الألف مجراهما ؛ لأنها شريكتهما فى القوافى ، ويمد بها فى غير موضع التنوين ، [ويلحقونها فى غير التنوين](3) ؛ فألحقوها بهما فيما ينون فى الكلام ، وجعلت سبسب كأنه مما لا تلحقه الألف فى النصب ، إذا وقفت ، قال رجل من بنى أسد [من الرجز] 

*ببازل وجناء أو عيهلّ* 

وقال رؤبة : [من الرجز] 

لقد خشيت أن أرى جدبّا

فى عامنا ذا بعد ما أخصبّا

أراد جدبا ؛ وقال رؤبة : [من الرجز] 

[شماره صفحه واقعی : 246]
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1- هذه الزيادة عن كتاب سيبويه (2 : 282)

2- هذه الزيادة عن كتاب سيبويه (2 : 282)

3- هذه الزيادة عن كتاب سيبويه (2 : 282)




*بدء يحبّ الخلق الأضخمّا*

فعلوا هذا إذ كان من كلامهم أن يضعفوا» انتهى كلامه 

وقوله «ومن ثمة قالت العرب فى الشعر سبسبّا تريد السبب ، وعيهلّ تريد العيهل» صريح فى أنه ضرورة ، وكذا صرح الأعلم بقوله : «الشاهد فيه تشديد عيهلّ فى الوصل ضرورة ، وأراد جدبا فشدد الباء ضرورة ، وحرك الدال بحركة الباء قبل التشديد لالتقاء الساكنين ، وكذلك شدد أخصبّا للضرورة» انتهى. 

فقول الشارح المحقق «وليس فى كلام سيبويه ما يدل على كون مثله شاذا أو ضرورة» مخالف لنصه

وقد أورده ابن السراج فى باب الضرائر الشعرية من كتابه الأصول ، قال : «الثانى إجراؤهم الوصل كالوقف ؛ من ذلك قولهم فى الشعر للضرورة فى [نصب](1) سبسب وكلكل رأيت سبسبّا وكلكلأ ، ولا يجوز مثل هذا فى الكلام ، إلا أن تخفف ، وإنما جاز هذا فى الضرورة لأنك كنت تقول فى الوقف فى الرفع والجر : هذا سبسبّ ، ومررت بسبسبّ ، فتثقل على أنه متحرك الآخر فى الوصل ؛ لأنك إذا ثقلت لم يجز أن يكون الحرف الآخر إلا متحركا ؛ لأنه لا يلتقى ساكنان ، فلما اضطر إليه فى النصب أجراه على حاله فى الوقف ، وكذلك فعل به فى القوافى المرفوعة والمجرورة فى الوصل ، ثم أنشد أبيات سيبويه ، وقال : فهذا أجراه فى الوصل على حده فى الوقف» انتهى. 

وكذلك عده ابن عصفور ضرورة فى كتاب الضرائر ، وقد نقلنا مثله من المسائل العسكرية لأبى على فى الشاهد الثانى والأربعين بعد الأربعمائة من شواهد شرح الكافية 

[شماره صفحه واقعی : 247]
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1- سقطت هذه الكلمة من بعض النسخ




وقال ابن جنى فى شرح تصريف المازنى : «التثقيل إنما يكون فى الوقف ، ليعلم باجتماع الساكنين فى الوقف أنه متحرك فى الوصل ، حرصا على البيان ؛ لأنه معلوم أنه لا يجتمع فى الوصل ساكنان ، وعلى هذا قالوا : خالدّ وهو يجعلّ ، فإذا وصلوه قالوا : خالد أنّى ، وهو يجعل لك ، فكان سبيله إذا أطلق فى الأضخم بالنصب أن يزيل التثقيل ، إلا أنه أجراه فى الوصل مجراه فى الوقف للضرورة ، ومثله : [من الرجز] 

*ببازل وجناء أو عيهلّ* 

يريد العيهل ، وهذا أكثر من أن أضبطه لك لسعته وكثرته». 

وقال فى المحتسب أيضا : «وقد كان ينبغى - إذ كان إنما شدد عوضا من الإطلاق - أنه إذا أطلق عاد إلى التخفيف إلا أن العرب قد تجرى الوصل مجرى الوقف تارة ، وتارة الوقف مجرى الوصل» انتهى. 

والبيت من أرجوزة طويلة لمنظور بن مرثد الأسدى ، وقيل : لمنظور بن حبّة (1) الأسدى ، أولها : 

ليت شبابى [كان](2)للأوّلّ 

وغضّ عيش قد خلا أرغلّ 

شدد لام أوّل ، وأرغل كذلك ، وهو بالغين المعجمة ، قال صاحب العباب «وعيش أرغل وأغرل : أى واسع» 

*من لى من هجران ليلى من لى*

*والحبل من حبالها لمنحلّ*

[شماره صفحه واقعی : 248]
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1- منظور بن حبة هو بعينه منظور بن مرثد ، قال المجد : «ومنظور بن حبة راجز ، وحبة أمه ، وأبوه مرثد» اه

2- هذه زيادة يقتضيها الوزن ، وقد بحثنا عن هذا البيت فى كثير من المظان لنثبت لفظ الشاعر نفسه فلم نجده ؛ فأثبتنا ما يقتضيه المقام




قال أبو على فى المسائل العسكرية : «المنحل لا يخلو من أن يكون محمولا على الحبل أو الحبال ، وكلا الأمرين قبيح» 

تعرّضت لى بمكان حلّ 

تعرّض المهرة فى الطّولّ 

*تعرّضا لم تعد عن تلا لى (1)*

قال أبو على : قال «أبو الحسن (2) : يكون «عن قتلا لى» على الحكاية ، ويكون يريد أن ؛ فأبدل منها العين فى لغة من يقولون فى أنّ : عنّ ، وتسمى عنعنة تميم» انتهى.

والطّول بكسر الطاء وتخفيف اللام ، وشددت لما ذكرنا ، وهو الحبل الذى يطول للدابة فترعى فيه ، ورواه صاحب العباب : 

*تعرّضا لم تأل عن قتل لى* 

أى : لم تقصر عن قتل ، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تأويل : 

ترى مراد نسعه المدخلّ 

بين رجى الحيزوم والمرحلّ 

*مثل الزّحاليف بنعف لتّلّ*

وقال ابن جنى فى سر الصناعة : «يريد المدخل والمرحل فشدد» ؛ إلى أن قال : 

إن تبخلى يا جمل أو تعتلّى 

أو تصبحى فى الظّاعن المولّى 

[شماره صفحه واقعی : 249]
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1- هذان وجهان ذكرهما ابن المكرم عن ابن برى ، وذكر وجها ثالثا عن سيبويه عن الخليل ، قال : أراد عن قتلى ، فلما أدخل عليه لاما مشددة كما أدخل نونا مشددة فى قول دهلب بن قريع جارية ليست من الوخشنّ كأنّ مجرى دمعها المستنّ قطنّة من أجود القطنّ أحبّ منك موضع القرطنّ وصار الاعراب فيه - فتح اللام الأولى كما تفتح فى قولك مررت بتمر وبتمرة وبرجل وبرجلين» اه

2- هذان وجهان ذكرهما ابن المكرم عن ابن برى ، وذكر وجها ثالثا عن سيبويه عن الخليل ، قال : أراد عن قتلى ، فلما أدخل عليه لاما مشددة كما أدخل نونا مشددة فى قول دهلب بن قريع جارية ليست من الوخشنّ كأنّ مجرى دمعها المستنّ قطنّة من أجود القطنّ أحبّ منك موضع القرطنّ وصار الاعراب فيه - فتح اللام الأولى كما تفتح فى قولك مررت بتمر وبتمرة وبرجل وبرجلين» اه




نسلّ وجد الهائم المغتلّ 

ببازل وجناء أو عيهلّ 

كأنّ مهواها على الكلكلّ 

وموقعا من ثفنات زلّ 

موقع كفّى راهب يصلّى 

فى غبش الصّبح وفى التّجلّى 

جمل : اسم امرأة - بضم الجيم - وتعتلى : من الاعتلال وهو التمارض والتمسك بحجة ، ونسلّ : من التسلية ، وهى تطييب النفس ، وهو جواب الشرط ، والمغتل - بالغين المعجمة - : الذى قد اغتل جوفه من الشوق والحب والحزن ، كغلة العطش ، و «ببازل» متعلق بنسل ، والبازل : الداخل فى السنة التاسعة من الإبل ذكرا كان أم أنثى ، والوجناء : الناقة الشديدة ، والعيهلّ : الناقة الطويلة ، ومهواها : مصدر ميمى بمعنى السقوط ، والكلكل : الصدر ، قال أبو على : «استعمال العيهل والكلكل بتخفيف اللام ، قدر الوقف عليه فضاعف إرادة للبيان ، وهذا ينبغى أن يكون فى الوقف دون الوصل ؛ لأن ما يتصل به فى الوصل يبين الحرف وحركته ، ويضطر الشاعر فيجرى الوصل بهذه الإطلاقات فى القوافى مجرى الوقف ، وقد جاء ذلك فى النصب أيضا ، قال : [من الرجز] 

*مثل الحريق وافق القصبّا* 

وهذا لا ينبغى أن يكون فى السعة» انتهى 

والثفنة - بفتح المثلثة وكسر الفاء بعدها نون - وهو ما يقع على الأرض من أعضاء الإبل إذا استناخ وغلظ كالركبتين ، وزلّ - بضم الزاى - : جمع أزلّ ، وهو الخفيف ، شبّه الأعضاء الخشنة من الناقة بكثرة الاستناخة بكفى راهب قد خشنتا من كثرة اعتماده عليهما فى السجود ، والغبش - بفتحتين - : بقية الليل ، وأراد بالتجلى النهار ، قال السخاوى فى سفر السعادة : «وهذا الشعر لمنظور بن مرثد الأسدى ، وقد روى لغيره ، ويزاد فيه :
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إن صحّ عن داعى الهوى المضلّ 

ضحوة ناسى الشّوق مستبلّ 

أو تعدنى عن حاجها حاج لى 

نسلّ وجد الهائم المغتلّ» 

انتهى.

ومستبل : من أبلّ من مرضه ، إذا صح وتوجه إلى العافية ، وتعدنى : تتجاوزنى ، وحاج : جمع حاجة

وقد تكلمنا على هذه الأبيات فى شواهد شرح الكافية بأبسط من هذا. 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثامن والعشرون بعد المائة : [من الوافر] 

128 - *ولا تبقى خمورا لأندرينا*

على أن [حق](1) نون الأندرين فى الكلام السكون عند الوقف 

وهذا عجز وصدره : 

*ألا هبّى بصحنك فاصبحينا* 

وهو مطلع معلقة عمرو بن كلثوم التغلبى 

و «ألا» حرف يفتتح به الكلام ومعناه التنبيه ، وهبّى : فعل أمر مسند إلى ضمير المخاطبة ، ومعناه قومى من نومك ، يقال : هب من نومه يهب - بالضم - هبا ، إذا انتبه وقام من موضعه ، والصّحن : الكبير الواسع ، واصبحينا : اسقينا الصّبوح ، وهو الشرب بالغداة ، وهو خلاف الغبوق ، يقال : صبحه صبحا - من باب نفع - واصطبح : أى شرب الصبوح ، والعرب تسمى شرب الغداة صبوحا - بفتح الصاد - وشرب نصف النهار قيلا - بفتح القاف - وشرب العشاء غبوقا - بفتح الغين - وشرب الليل فحمة - 
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1- كان الأصل «على أن نون الأندرين فى الكلام على السكون ... الخ» وهو غير ظاهر المعنى فأثبتنا ما ترى ليستقيم الكلام




بفتح الفاء وسكون المهملة - وشرب السحر جاشريّة - بالجيم والشين المعجمة - وقد نظمها محمد التوّجىّ (1) فقال : [من الطويل] 

صبوح وقيل والغبوق وفحمة

لدى العرب العرباء يا صاح تعتبر

لشرب غداة والظّهيرة والعشا

وليل ، وشرب الجاشريّة بالسّحر

وقوله «ولا تبقى الخ» أبقيت الشىء وبقّيته بمعنى : أى لا تبقيها لغيرنا وتسقيها سوانا ، والمعنى ولا تدخرى خمر هذه القرية. والأندرين : قرية بالشام ، وهى معدن الخمر ، وقيل : إنما هى أندر ، وجمعها بما حولها ، وقيل : إنها أندرون ، وفيها لغتان : منهم من يرفعه بالواو ويجره وينصبه بالياء ، ويفتح النون فى كل ذلك ، ولهذا قال «خمور الأندرينا» ومنهم من يجعل الإعراب على النون ويجعل ما قبلها ياء فى كل حال ، وإنما فتح (2) هنا فى موضع الجر لأنه لا ينصرف للعلمية والتأنيث ، أو للعلمية والعجمة 

وقال أبو إسحق : «ويجوز أن تأتى بالواو ، ويحتمل الإعراب على النون ، ويكون مثل زيتون ، وخبرنا بهذا أبو العباس المبرد ، ولا أعلم أحدا سبقه إليه» وقال أبو عبيد فى معجم ما استعجم : «الأندرين : قرية بالشام ، وقال الطوسى : قرية من قرى الجزيرة ، وأنشد هذا البيت» وقال ياقوت فى معجم البلدان : «الأندرين : اسم قرية فى جنوبى حلب ، بينهما مسيرة يوم للراكب ، فى طرف البرية ليس بعدها عمارة ، وهى الآن خراب ليس إلا بقية جدر ، وإياها عنى عمرو بن كلثوم بقوله : 

*ولا تبقى خمور الأندرينا* 

وهذا ما لا شك فيه ، سألت عنه ذوى المعرفة من أهل حلب فكل وافق 

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 5634





1- نسبة إلى توج ، وهى مدينة بفارس قريبة من كازرون ، فتحت فى أيام عمر ابن الخطاب ، وأمير المسلمين فى الموقعة مجاشع بن مسعود

2- غير مستقيم لوجود ال ، بل هو على اللغة الأولى لا غير.




عليه ، وقد تكلف جماعة اللغويين لمّا لم يعرفوا حقيقة اسم هذه القرية ، وألجأتهم الحيرة إلى أن شرحوا هذه اللفظة من هذا البيت بضروب الشروح ؛ فقال صاحب الصحاح : الأندر : اسم قرية بالشام ، إذا نسبت إليها تقول : هؤلاء الأندريون ، وذكر البيت ، ثم قال : لما نسب الخمر إلى هذه القرية اجتمعت ثلاث ياءات فخففها للضرورة كما قال الآخر : [من الوافر] 

*وما علمى بسحر البابلينا* 

وقال صاحب كتاب العين : الأندرىّ ، ويجمع الأندرين [يقال : هم الفتيان يجتمعون من مواضع شتى ، وأنشد البيت ، وقال الأزهرى : الأندر قرية بالشأم فيها كروم ، وجمعها الأندرين](1) فكأنه على هذا المعنى أراد خمور الأندريين فخفف ياء النسبة ، كما قال الأشعرين فى الأشعريين ، وهذا حسن منهم ، صحيح القياس ؛ ما لم يعرف حقيقة اسم هذا الموضع ، فأما إذا عرفت فلا افتقار بنا إلى هذا التكلف» انتهى باختصار 

وتقدم ذكر هذه المعلقة مع ترجمة ناظمها فى الشاهد الثامن والثمانين بعد المائة من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده وهو الشاهد التاسع والعشرون بعد المائة : [من الكامل] 

129 - لعب الرّياح بها وغيّرها

بعدى سوافى المور والقطر

على أن تحريك الراء بالكسر لأجل حرف الإطلاق وهو الياء (2) ، وليس بشاذ اتفاقا ، مع أن حقه السكون فى غير الشعر 
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1- الزيادة من ياقوت

2- هذا الذى أثبتناه هو الموافق لروى القصيدة التى منها هذا البيت ، ووقع فى الأصول «على أن تحريك الراء بالضم لأجل حرف الاطلاق وهو الواو» وهو خطأ ظاهر




والبيت من قصيدة لزهير بن أبى سلمى ، وقبله وهو مطلع القصيدة 

لمن الدّيار بقنّة الحجر

أقوين من حجج ومن شهر

وهذا الاستفهام تعجب من شدة خرابها حتى كأنها لا تعرف ولا يعرف سكانها ، وقنة الشىء - بضم القاف وتشديد النون - : أعلاه ، وحجر - بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم - : قصبة اليمامة ، وأل فيه زائدة لضرورة الشعر ، وقيل : العلم إنما هو الحجر بأل ، وأقوين : أقفرن ، يقال : أقوت الدار إذا خلت من سكانها ، والحجج - بكسر الحاء المهملة وفتح الجيم الأولى - : جمع حجّة - بالكسر أيضا - وهى السنة ، وأراد بالشهر الشهور فوضع الواحد موضع الجمع اكتفاء به ، والسوافى : جمع سافية اسم فاعل من سفت الريح التراب سفيا ، إذا ذرته ، والمور - بضم الميم - : الغبار بالريح ، والقطر : المطر

قال أبو عبيد : «ليس للقطر سواف ، ولكنه أشركه فى الجر» 

أقول : ليس هذا من الجر على الجوار ؛ لأنه لا يكون فى النسق ، ووجهه أن الرياح السوافى تذرى التراب من الأرض وتنزل المطر من السحاب 

وقد شرحنا هذين البيتين شرحا وافيا فى الشاهد الرابع والسبعين بعد السبعمائة من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثلاثون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه : 

[من الرجز]

130 - لقد خشيت أن أرى جدبّا

فى عامنا ذا بعد ما أخصبّا

إنّ الدّبا فوق المتون دبّا

وهبّت الرّيح بمور هبّا

تترك ما أبقى الدّبا سبسبّا

كأنّه السّيل إذا اسلحبّا

أو الحريق وافق القصبّا

والتّبن والحلفاء فالتهبّا
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على أن تحريك المضعف للوقف كثير ، وليس ضرورة عند سيبويه 

تقدم قبله أن هذا النقل خلاف نصه ، وهو فى هذا تابع لقول المفصل : «وقد يجرى الوصل مجرى الوقف ؛ منه قوله : 

*مثل الحريق وافق القصبّا* 

ولا يختص بحال الضرورة ، يقولون : ثلثهربعة ، وفى التنزيل (لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي) انتهى 

وقد رد عليه الأندلسى فى شرحه قال : «جمع فى هذا الفصل بين ما لا يجوز إلا فى الضرورة وبين ما يجوز فى غيرها ؛ فقوله «ولا يختص هذا بحال الضرورة» ينبغى أن يكون فى آخر الفصل حتى يرجع إلى ثلثهربعة ، و (لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي) أو يعنى به أن التشديد فى الوقف لا يختص بالضرورة ، فأما أن يعنى به أن تحريك المشدد لأجل الوقف يجوز فى غير الضرورة فمما لا يعرف ، فإنه من المشهور أن من جملة المعدود فى الضرورات تشديد المخفف ، وأصله الوقف ، ثم للشاعر أن يجرى الوصل محرى الوقف ، بل غير سيبويه لا يجيز التشديد فى المنصوب إلا فى الشعر ، فكيف لا يختص هذا بالضرورة» انتهى. 

ونقله ابن المستوفى وسلمه ، قال : «إنما أراد الزمخشرى بقوله «ولا يختص بالضرورة» ما ذكره من قوله «وقد يجرى الوصل مجرى الوقف» ولم يرد أن تحريك المشدد لأجل الوقف جائز ، ولهذا علله بثلثهربعة ، و (لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي) ،) فلا شبهة فى أن هذين الموضعين أجرى فيهما الوصل مجرى الوقف ، وهما من كلام فصحاء العرب والوارد فى الكتاب العزيز ، وأما إسناده البيت ليريك صورة إجراء الوصل مجرى الوقف لا أنه ممن يخفى عليه ذلك» انتهى.

وبالغ ابن يعيش فى شرحه فعمم ، قال : «قد يجرى الوصل مجرى الوقف ، وبابه الشعر ، ولا يكون فى حال الاختيار ، من ذلك قولهم : السبسبّا والكلكلّ ،
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وربما جاء ذلك فى غير الشعر تشبيها بالشعر ، ومن ذلك ما حكاه سيبويه من قولهم فى العدد : ثلثهربعة ، ومنه (لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي) فى قراءة ابن عامر بإثبات الألف» هذا كلامه 

وهو غير جيد ، والأولى التفصيل ، وحرره ابن عصفور بقوله فى كتاب الضرائر : «ومنها تضعيف الآخر فى الوصل إجراء له مجرى الوقف ، نحو قول ربيعة بن صبيح [من الرجز] : 

*تترك ما أبقى الدّبا سبسبّا* الأبيات 

فشدد آخر سبسبّا والقصبّا والتهبّا فى الوصل ضرورة ، وكأنه شدّد وهو ينوى الوقف على الباء نفسها ، ثم وصل القافية بالألف فاجتمع له ساكنان فحرك الباء وأبقى التضعيف ؛ لأنه لم يعتدّ بالحركة لكونها عارضة ، بل أجرى الوصل مجرى الوقف ، ومثل ذلك قول الآخر : 

ببازل وجناء أو عيهلّ 

كأنّ مهواها على الكلكلّ 

يريد أو عيهل وعلى الكلكل ، فشدد» انتهى. 

وقال شارح شواهد أبى على الفارسى : «جلبه شاهدا على أن الشاعر لم يحدث فيه أكثر من القطع لألف الوصل» (1)

وهذه الأبيات الثمانية نسبها الشارح المحقق تبعا لابن السيرافى وغيره إلى رؤبة ، وقد فتشت ديوانه فلم أجدها فيه (2)

وقال أبو محمد الأعرابى فى فرحة الأديب : «توهم ابن السيرافى أن الأراجيز 
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1- فى الأصول «على أن الشاعر إذا لم يحدث فيه الخ» وكلمة (إذا) لم يظهر لنا وجه إثباتها فحذفناها ؛ والظاهر أن مراد شارح شواهد أبى على بقطع همزة الوصل كلمة أخصبا ، وكأنه جعلها من باب احمر ونحوه

2- قد فتشنا ديوان أراجيز رؤبة فوجدنا هذه الأحد عشر بيتا مسطورة فى زيادات ديوانه (ص 169) التى عثر عليها ناشره فى كتب غير الديوان منسوبة إليه




كلها لرؤبة ؛ لأجل أن رؤبة كان راجزا ، وهذه عامية ، وليست الأبيات لرؤبة ، بل هى من شوارد الرجز لا يعرف قائلها ، والأبيات التى جاء بها مختل أكثرها ، والصواب : 

إنّى لأرجو (1) أن أرى جدبّا

فى عامكم ذا بعد ما أخصبّا

إذا الدّبا فوق المتون دبّا

وهبّت الرّيح بمور هبّا

تترك ما أبقى الدّبا سبسبّا

أو كالحريق وافق القصبّا

والتّبن والحلفاء فالتهبّا

كأنّه السّيل إذا اسلحبّا

وتمام الأبيات ولا يتم معنى البيت إلا بها : 

حتّى ترى البويزل الأزبّا

والسّدس الضّواضى المحبّا

من عدم المرعى قد جلعبّا» 

انتهى. 

قلت : بقى بيت آخر لم يورده ، وهو : 

*تبّا لأصحاب الشّوىّ تبّا*

ونسبها ابن عصفور وابن يسعون نقلا عن الجرمى والسخاوى إلى ربيعة بن حبيح ، وكذا قال شارح أبى على الفارسى والله أعلم. 

وأورد الأبيات ابن هشام اللخمى فى شرح أبيات الجمل كرواية الشارح ، وقال : أخبر أنه إنما خاف الجدب لأجل الجراد الذى هبّ فى متون الأرض ؛ فأكل ما مر عليه ، ثم هبت الريح فاقتلعت ما أبقى الدّبا ولم تترك شيئا من المرعى 
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1- المحفوظ - وهو الموافق لما رواه الشارح المحقق ولما فى زيادات الديوان - *لقد خشيت أن أرى جدبّا* وفيه «فى عامنا» وفيه «إن الدبا» وفيه «كأنه الحريق» وفيه «الإرزبّا» وفيه «قد اقرعبّا» (ق 2 - 17)




ولا غيره ، فشبهها بالسيل فى حمله ما يمر عليه ، أو بالنار إذا وافقت القصب والتبن والحلفاء ؛ فإنها تحطم جميعها 

وقوله بعد «ما أخصبا» ما : مهيّئة عند المبرد ، ومصدرية عند سيبويه» انتهى. 

ورواية أبى محمد الأعرابى دعاء على المخاطبين بخلاف الروايه الأولى فإنها إخبار عما وقع ، وأرى بصرية ، والجدب - بفتح الجيم وسكون الدال - : نقيض الخصب والرخاء ، ومكان جدب أيضا وجديب : بين الجدوبة ، وأرض جدبة ، وأجدب القوم : أصابهم الجدب ، وأجدبت أرض كذا : وجدتها جدبة ، قال السخاوى فى سفر السعادة : «وجدبّا أصله جدبا بإسكان الدال ، وإنما حركها لالتقاء الساكنين حين شدد الباء ، وإنما حركها بالفتح لأنها أقرب الحركات إليه» وقال فى موضع آخر : «وشدد الباء فى الشعر فى الوصل تشبيها بحال الوقف» وقال أبو الفتح : «لا يقال فى هذا إنه وقف ولا وصل» وقوله «أخصبا» هو من الخصب - بالكسر - نقيض الجدب ، وأخصبت ، ومكان مخصب وخصيب وأخصب القوم إذا صاروا إلى الخصب. قال السخاوى و «أما قوله : أخصبا [فإنه] يروى بفتح الهمزة وكسرها ، فالفتح على أنه أخصب يخصب إخصابا ، وشدّد الباء ، كما قال : القصبّا ، ومن رواه بالكسر كان مثل احمرّ ، إلا أنه قطع همزة الوصل» انتهى. 

وكل منهما ضرورة إلا أن تشديد الباء أخف من قطع همزة الوصل ؛ فإنه لحن فى غير الشعر ؛ وقول العينى : «جدبّا بتشد الباء هو نقيض الخصب ، وقوله : أخصبا بتشديد الباء ماض من الخصب» لا يعرف منه هل الدال مفتوحة أم لا ولا يعرف هل حركة الهمزة من أخصبا مفتوحة أم مكسورة. وقوله «إن الدبا الخ» يروى بكسر همزة إن وبفتحها ، وعلى رواية «إذا الدبا» إذا شرطية وجوابها
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تترك ، والدّبا - بفتح الدال بعدها موحدة - قال صاحب الصحاح : «هو الجراد قبل أن يطير ، الواحدة دباة» والمتون : جمع متن ، وهو المكان الذى فيه صلابة وارتفاع ، ودبّ : تحرّك ، من دب على الأرض يدب دبيبا ، وكل ماش على الأرض دابة ودبيب ، والألف للإطلاق ، وتشديد الباء أصلى لا للوقف ، وفاعل دب ضمير الدبا ، وفيه جناس شبه الاشتقاق ، وقوله «بمور» الباء متعلقة بهبّت ، والمور - بضم الميم - : الغبار ، والسّبسب - كجعفر - : القفر ، والمفازة ، وتشديد الباء للضرورة ، وهو المفعول الثانى لتترك ، و «ما» هو المفعول الأول إن كان ترك بمعنى جعل وصير ، وإن كان بمعنى خلّى المتعدى إلى مفعول واحد وهو «ما» الواقعة على النبات ، فسبسب حال من «ما» وفاعل تترك ضمير الريح ، والمراد كسبسب ، على التشبيه ، وأراد تترك الريح المكان الذى أبقى فيه الدبا شيئا من النبات أجرد لا شىء فيه ؛ لأنها جفّفت النبت وحملته من مكان إلى مكان ، ورواه بعض أفاضل العجم فى شرح أبيات المفصل : 

*تترك ما انتحى الدّبا سبسبّا*

وقال : المراد انتحاه : أى قصده ؛ فحذف الراجع إلى الموصول ، وقوله «كأنه» أى كان الدبا ، واسلحبّ اسلحبابا بالسين والحاء المهملتين : أى امتد امتدادا ، هذا على الرواية المشهورة ، وأما على رواية أبى محمد الأعرابى فهو متأخر عن البيتين بعده ، ويكون ضمير «كأنه» للحريق : أى كأن صوت التهاب النار فى القصب والحلفاء والتبن صوت السيل وجريه ، ويكون على روايته قوله «أو كالحريق» معطوفا على قوله «سبسبّا» ؛ فيكون الجار والمجرور فى محل نصب ، وروى السخاوى الأبيات بالرواية المشهورة ، وقال : «وأنشده أبو على «مثل الحريق» بدل قوله «أو كالحريق» فيكون منصوبا على الحال من الضمير فى اسلحبا : أى اسلحبّ مثل الحريق ، أو على أنه نعت لمصدر محذوف :
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أى اسلحبابا مثل اسلحباب الحريق : أى امتد الدبا وانتشر امتداد النار فى القصب والتبن والحلفاء» وقال العينى : قوله «مثل الحريق» هكذا هو فى رواية سيبويه ، وفى رواية أبى على «أو كالحريق». 

أقول : ليس هذا البيت من شواهد سيبويه البتة ، وإنما أورد سيبويه البيتين الأولين فقط ، والنقل عن أبى على معكوس ، وتشديد الباء من القصبّا والتهبّا ضرورة ، والتبن بكسر المثناة الفوقية وتسكين الموحدة ، والحلفاء : نبت فى الماء ، قال أبو زيد : واحدتها حلفة ، مثل قصبة وطرفة ، وقال الأصمعى حلفة بكسر اللام ، وقوله «حتى ترى البويزل إلخ» هو مصغر البازل من بزل البعير بزولا من باب قعد ؛ إذا فطر نابه بدخوله فى السنة التاسعة ، فهو بازل ، يستوى فيه المذكر والمؤنث ، والأزبّ - بالزاى المعجمة - : وصف من الزبب ، وهو طول الشعر وكثرته ، وبعير أزبّ ، ولا يكاد يكون الأزب إلّا نفورا ؛ لأنه ينبت على حاجبيه شعيرات ، فاذا ضربته الريح نفر ، وقال السخاوى : الإرزبّ - بكسر الهمزة وسكون الراء المهملة بعدها زاى - قال الإرزب الضخم الشديد ، وقوله «والسّدس الضّواضى الخ» السّدس - بفتحتين - : السن التى قبل البازل يستوى فيه المذكر والمؤنث ؛ لأن الاناث فى الأسنان كلها بالهاء إلا السّدس والسديس والبازل ، قاله صاحب الصحاح ، والضّواضى : بضادين معجمتين الأولى مضمومة ، وهو الجمل الضخم ، كذا فى القاموس ، والمحب - بفتح الحاء - : المحبوب ؛ واجلعبّ : بالجيم ، فى الصحاح : «واجلعبّ الرجل اجلعبابا ، إذا اضطجع وامتد وانتصب ، واجلعبّ فى السير إذا مضى وجدّ» انتهى ، ورواه السخاوى قد اقرعبّا : بالقاف والراء والعين المهملتين ، وقال : «اقرعب : اجتمع وتقبّض من الضر ، أى الهزال» انتهى : وليست هذه المادة فى الصحاح ، والجملة حال من البويزل والسدس ، والألف للتثنية ، وترى بصرية ، الشّوىّ بفتح الشين
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المعجمة وكسر الواو ، قال السخاوى : هو الشاء (1) وقال العينى : «تبّا : أى خسرانا وهلاكا لأصحاب الشاء ؛ لأنها أقل احتمالا للشدة» انتهى. وفى الصحاح : والشاة من الغنم : تذكر وتؤنث ، وأصلها شاهة ، وجمعها فى القلة شياه بالهاء ، وفى الكثرة شاء ، وجمع الشاء شوىّ. 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى والثلاثون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه [من الرجز] 

131 - عجبت والدّهر كثير عجبه 

من عنزىّ سبّنى لم أضربه 

على أن ضمة الباء منقولة من الهاء إليها للوقف 

قال سيبويه : «هذا باب الساكن الذى تحركه فى الوقف إذا كان بعده هاء المذكر الذى هو علامة الإضمار ليكون أبين لها كما أردت ذلك فى الهمزة ، وذلك قولك ضربته واضربه وقده ومنه وعنه ، سمعنا ذلك من العرب ، ألقوا عليه حركة الهاء حيث حركوا لتبيانها ، قال زياد الأعجم : 

عجبت والدّهر كثير عجبه 

من عنزىّ سبّنى لم أضربه 

وقال أبو النجم : [من الرجز]

*فقرّبن هذا وهذا أزحله» اه*

قال الأعلم : «الشاهد فيه نقل حركة الهاء إلى الباء فى الأول ، وإلى اللام فى الثانى ليكون أبين لها فى الوقف ؛ لأن مجيئها ساكنة بعد ساكن أخفى لها ، وعنزة : 

قبيلة من ربيعة بن نزار ، وهم عنزة بن أسد بن ربيعة ، وزياد الأعجم من عبد القيس ، وسمى الأعجم للكنة كانت فيه ، ومعنى أرحلة أبعده» انتهى 
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1- فى نسخة الشياه




وهو بالزاى المعجمة والحاء المهملة ، يقال : زحل عن مكانه زحولا : أى تنحى وتباعد وزحّلته تزحيلا : بعّدته ، و «من عنزىّ» متعلق بعجبت ، وما بينهما اعتراض. 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثانى والثلاثون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه : 

[من الرجز]

132 - بالخير خيرات وإن شرّافا

ولا أريد الشّرّ إلّا أن تا

على أنه يجوز أن يوقف على حرف واحد فيوصل بألف كما هنا ، والتقدير وإن شرا فشر ، ولا أريد الشر إلا أن تشاء. 

ولم يورد سيبويه هذا البيت فى باب من أبواب الوقف ، وإنما أورده فى باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد من أبواب التسمية ، وهذا نصه : (1) «قال الخليل يوما وسأل أصحابه : كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التى فى لك ، والكاف التى فى مالك ، والباء التى فى ضرب؟ فقيل له : نقول : باء ، كاف ، فقال : إنما جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف ، وقال : أقول : كه ، وبه ، فقلنا : لم ألحقت الهاء؟ فقال : رأيتهم قالوا عه فألحقوا هاء [حتى صيروها يستطاع الكلام بها] ؛ لأنه لا يلفظ بحرف ؛ فإن وصلت قلت «ك وب فاعلم يافتى» ، كما تقول «ع يافتى» ، فهذه طريقة كل حرف كان متحركا ، وقد يجوز أن تكون الألف هنا بمنزلة الهاء ؛ لقربها منها وشبهها بها ، فتقول : «با» و «كا» كما تقول : «أنا» وسمعت من العرب من يقول : «ألا تا ، بلى فا» فإنما أرادوا ألا تفعل وبلى فافعل ، ولكنه قطع كما كان قاطعا بالألف فى «أنا» ، 
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1- انظر (ج 2 ص 61 من كتاب سيبويه)




وشركت الألف الهاء كشركتها فى قوله «أنا» ، بيّنوها بالألف كبيانهم بالهاء فى هية وهنّة وبغلتية ، قال الراجز : 

بالخير خيرات وإن شرّا فا

ولا أريد الشّرّ إلّا أن تا

يريد إن شرا فشر ، ولا أريد الشر إلا أن تشاء» انتهى كلامه. 

قال الأعلم : «الشاهد فى لفظه بالفاء» من قوله «فشرّ» والتاء من قوله «تشاء» ولما لفظ بهما وفصلهما مما بعدهما ألحقهما الألف للسكت عوضا من الهاء التى يوقف عليها ، كما قالوا «أنا» و «حيّهلا» فى الوقف ، والمعنى أجزيك بالخير خيرات ، وإن كان منك شر كان منى مثله ، ولا أريد الشر إلا ان تشاء ؛ فحذف لعلم السامع» انتهى. 

وكذا أورده المبرد فى الكامل قال : «حدثنى أصحابنا عن الأصمعى ، وذكره سيبويه فى كتابه ، ولم يذكر قائله ، ولكن الأصمعى قال : كان أخوان متجاوران لا يكلم واحد منهما صاحبه سائر سنته حتى يأتى وقت الرّعى فيقول أحدهما للآخر «ألاتا» فيقول الآخر «بلى فا» يريد ألا تنهض فيقول الآخر : بلى فانهض ، وحكى سيبويه فى كتابه 

*بالخير خيرات وإن شرّا فا* الخ 

يريد إن شرّا فشر ولا أريد الشر إلا أن تريد» انتهى. 

وهذا على رواية الألف الواحدة ، وأما الرواية بألف بعد همزة فى البيت فقد قال ابن جنى فى سر الصناعة : «أنشدنا أبو على : 

بالخير خيرات وإن شرّا فأا

ولا أريد الشّرّ إلّا أن تأا

والقول فى ذلك أنه يريد «فا» و «تا» ثم زاد على الألف ألفا أخرى توكيدا كما تشبع الفتحة ؛ فتصير ألفا كما تقدم ، فلما التقت ألفان حرّك الأولى فانقلبت همزة ، وقد أنشدنا أيضا «فا» و «تا» بألف واحدة» انتهى.
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وفيه أمور : أحدها : ظاهر كلام هؤلاء جوازه ، وبه صرح الشارح المحقق تبعا لجماعة منهم الفراء ، قال فى تفسير سورة (ق) : «ويقال : إن (ق) جبل محيط بالأرض ، فإن يكن كذلك فكأنه فى موضع رفع : أى هو قاف ، والله أعلم ، وكان لرفعه أن يظهر لأنه اسم وليس بهجاء ، فلعل القاف وحدها ذكرت من اسمه كما قال الشاعر : [من السريع] 

*قلنا لها قفى فقالت فاف* 

ذكرت القاف وأرادت القاف من الوقف : أى إنى واقفة» انتهى. 

ومنهم أبو إسحق الزجاج رحمه الله ، قال فى أول سورة البقرة : «وأختار من هذه الأقوال التى حكينا فى (ألم) بعض ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وهو أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل على الكلمة التى هو منها ، قال الشاعر : 

قلت لها قفى فقالت قاف 

لا تحسبى أنا نسينا الإيجاف 

فنطق بقاف فقط يريد قالت : أقف ، وقال الشاعر أيضا : [من السريع] 

نادوهم أن ألجموا ألا تا

قالوا جميعا كلّهم ألافا

تفسيره نادوهم أن ألجموا ، ألا تركبون؟ قالوا جميعا ألا فاركبوا ، فإنما نطق بتا وفا كما نطق الأول بقاف ، وأنشد بعض أهل اللغة للقيم بن أوس : 

بالخير خيرات وإن شرّا فا

ولا أريد الشّرّ إلّا أن تا

أنشده جميع البصريين هكذا» انتهى. 

وتبعه الامام البيضاوى فقال : «ويجوز أن تكون إشارة إلى كلمات هى منها ، اقتصرت عليها اقتصار الشاعر فى قوله : 

*قلت لها قفى ، فقالت : قاف*

كما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : الألف آلاء الله ، واللام لطفه ، والميم ملكه ، وعنه أن «ألر» و «حم» و «ن» مجموعها
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الرحمن ، وعنه أن «ألم» معناه أنا الله أعلم ، ونحو ذلك فى سائر الفواتح ، وعنه أن الألف من الله ، واللام من جبريل ، والميم من محمد : أى القرآن منزل من الله عزوجل بلسان جبريل على محمد صلّى الله تعالى عليهما وسلم» انتهى. 

ومنهم ابن جنى قاله فى باب (شجاعة العربية) (1) من الخصائص ، وقال أيضا فى المحتسب عند توجيه قراءة (يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ) من سورة يس : «قرأ جماعة (يا حسرة) بالهاء ساكنة ، وفيه نظر ؛ لأن قوله (على العباد) متعلقة بها أو صفة لها ، وكلاهما لا يحسن الوقوف عليها دونه ، ووجهه عندى أن العرب إذا أخبرت عن الشىء غير معتمدته ولا معتزمة عليه أسرعت فيه ، ولم تتأن على اللفظ المعبر به عنه ، وذلك كقوله : 

*قلنا لها قفى ، فقالت : قاف*

معناه وقفت ، فاقتصر من جملة الكلمة على حرف منها تهاونا بالحال وتثاقلا عن الإجابة واعتماد المقال ... إلى آخر ما ذكره». 

وذهب جماعة إلى أن هذا ضرورة لا يجوز فى فصيح الكلام ، قال المبرد بعد ما نقلناه عنه : «وهذا ما تستعمله الحكماء ، فانه يقال : إن اللسان إذا كثرت حركته رقت عذبته (2) ... إلى آخر ما ذكره» 

ومنهم أبو الحسن الأخفش ، قال فيما كتبه على نوادر أبى زيد : «وهذا الحذف كالإيماء والإشارة ، يقع من بعض العرب لفهم بعض عن بعض ما يريد ، وليس هذا هو البيان ؛ لأن البيان ما لم يكن محذوفا وكان مستوفى شائعا ، حدثنا أبو العباس المبرد قال : حدثنا أصحابنا عن الأصمعى قال : كان أخوان من العرب يجتمعان فى موضع لا يكلم أحدهما الآخر إلا فى وقت النّجعة (3) ، فإنه يقول 
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1- كذا ، وانظر الخصائص (1 : 299)

2- عذبة اللسان طرفه الدقيق ، يريد درب على الكلام ومرن عليه

3- النجعة - بالضم - : طلب الكلأ من مواضعه ، ويتجوز به فى غير ذلك




لأخيه «ألاتا» فيقول الآخر «بلى فا» يريد ألا ترحل وألا تنتجع؟ فيقول الآخر : بلى فارحل ، بلى فانتجع ، وأما ما رواه أبو زيد *إلا أن تأا* فإن هذا من أقبح الضرورات ، وذلك أنه لما اضطر حرك ألف الإطلاق ، فخرجت عن حروف المد واللين فصارت همزة» انتهى. 

ومنهم المرزبانى ، قال فى كتاب الموشح : «زعم أبو عبيدة أن حكيم بن معية التميمى قال : [من الرجز]

قد وعدتنى أمّ عمرو أن تا

تدهن رأسى (1) وتفلّينى وا

*وتمسح القنفاء حتى نتا (2)*

وقال آخر : 

*بالخير خيرات وإن شرّا فا* إلخ 

يريد فشر ، أو يريد إلا أن تريد ، قال : فسألت عن ذلك الأصمعى ، فقال : 

هذا ليس بصحيح فى كلامهم ، وإنما يتكلمون به أحيانا ، قال : وكان رجلان من العرب أخوان ربما مكثا عامة يومهما لا يتكلمان ، قال : ثم يقول أحدهما «ألاتا» يريد ألا تفعل ، فيقول صاحبه «بلى فا» يريد فافعل ، وليس هذا بكلام مستعمل فى كلامهم» انتهى. 

ومنهم ابن عصفور ، قال فى كتاب الضرائر : «ومنه قول الآخر : 

نادوهم أن ألجموا ألاتا

قالوا جميعا كلّهم ألافا

يريد قالوا : ألا تركبون ، ألا فاركبوا ، فحذف الجملة التى هى اركبوا ،
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1- فى اللسان «تمسح رأسى»

2- القنفاء : فيشلة الذكر ، وقوله «تنتا» ليس بعض كلمة كسابقه ولكن (تنتأ) فخفف الهمزة بقلبها ألفا ، وقد ضبطت فى موشح المرزبانى بكسر التاء الأولى وهو خطا ، ومعنى «تنتأ» ترتفع وتنتفخ




واكتفى بحرف العطف وهو الفاء ، ولو لا الضرورة لم يجز ذلك ، وكذلك أيضا اكتفاؤه بالتاء من «تركبون» ، وحذف سائر الجملة إنما ساغ للضرورة ، ومثل ذلك قول الآخر : 

بالخير خيرات وإن شرّا فأا

ولا أريد الشّرّ إلّا أن تأا

أراد فأصابك الشر ؛ فاكتفى بالفاء والهمزة وحذف ما بعدهما وأطلق الهمزة بالألف ، وأراد بقوله «إلا أن تأا» إلا أن تأبى الخير ؛ فاكتفى بالتاء والهمزة وحذف ما بعدهما وحرك الهمزة بالفتح وأطلقها بالألف ، ونحو من ذلك قول الآخر : 

*قلت لها قفى فقالت قاف* 

يريد قد وقفت ، فاكتفت بالقاف ، ومثل ذلك أيضا - إلا أن الدليل على المحذوف متأخر عنه - قوله : 

قد وعدتنى أمّ عمرو أن تا

تدهن رأسى وتفلّينى وا

*وتمسح القنفاء حتّى نتا*

ألا ترى أنه حذف ما بعد التاء والواو من غير أن يتقدم له دليل على ذلك المحذوف ، ثم أعادها مع ما كان قد حذفه ليبين المعنى الذى أراده قبل» انتهى. 

والرجز الذى أنشده ابن عصفور مختصر ، رواه بتمامه أبو على بن المستنير المعروف بقطرب فى كتاب الرد على أهل الإلحاد فى آى القرآن ، قال : «قال غيلان : 

نادوهم أن ألجموا ألاتا

ثمّ تنادوا بعد تلك الضّوضا

*منهم بهاب وهل بابا*

وأنشد قطرب قبله : [من الرجز] 

ما للظّليم عال (1) كيف لايا

ينقدّ عنه جلده إذا يا
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1- فى الأصول «عال» - بالعين المهملة - والمعنى يحتمل أن يكون من قولهم : عال عولا ؛ بمعنى زاد ، والمراد أنه زاد فى جريه ، فكأنه قال متعجبا : أى شىء ثبت للظليم وقد جرى حتى لا ينشق عنه جلده إذا يجرى جريا يثير التراب فوقه إثارة؟ و «يجرى» فى كلامنا هو الذى اقتطع منه «يا» فى قوله «إذا يا»




*أهبى (1) التّراب فوقه إهبايا* 

قال يا ثم ابتدأ كلامه» انتهى. 

الأمر الثانى (2) أن الرجز الذى أنشده الشارح وسيبويه إنما هو «فأا» و «تأا» بهمزة بعدها ألف ، كما أنشده أبو زيد فى نوادره ، قال فيها : «قال لقيم ابن أوس من بنى أبى ربيعة بن مالك :

إن شئت أشرفنا كلانا فدعا

الله جهدا (3) ربّه فأسمعا

بالخير خيرات وإن شرّا فأا

ولا أريد الشّر إلّا أن تأا

أجاب بها امرأته إذ تقول له : 

قطّعك الله الكريم (4) قطعا

فوق الثّمام قصدا مرصّعا (5)

تالله ما عدّيت إلّا ربعا

جمّعت فيه مهر بنتى أجمعا

وقوله «إن شرا فأا» أراد فالشر ، فأقام الألف مقام انقافية ، وقوله «إلا أن تأا» إلا أن تشائى ذلك ، وقولها : «ما عديت إلا ربعا» ما سقت وصرفت إلينا إلا ربعا من مهر ابنتى» انتهى كلام أبى زيد ، وكذا أسنده ابن عصفور فى 
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1- تقول : أهبى الفرس التراب ، إذا أثاره بحوافره

2- هذا هو الأمر الثانى من الأمور التى ذكر الأول منها قبل ذلك بمرحلة طويلة ، فانظر (ص 263)

3- فى نسخة «جهرا» بالراء ، ولها وجه وما أثبتناه عن نوادر أبى زيد (ص 126) وعن نسخة أخرى فى النوادر «المليك»

4- كذا فى نسخة من الأصول ، وهى التى سيشرح عليها المؤلف ، وفى أخرى «موضعا» وهى التى توافق ما فى كتاب النوادر (ص 126)

5- كذا فى نسخة من الأصول ، وهى التى سيشرح عليها المؤلف ، وفى أخرى «موضعا» وهى التى توافق ما فى كتاب النوادر (ص 126)




كتاب الضرائر ، وأبو حيان فى الارتشاف ، قال فيه : «وقد يوقف على حرف واحد كحرف المضارعة يليه ألف نحو قوله : 

جارية قد وعدتنى أن تا

تدهن رأسى وتفلّينى وا

*وتمسح القنفاء حتّى نتا*

أو يؤتى بهمزة بعد الحرف بعدها ألف ، نحو قوله : 

بالخير خيرات وإن شرّا فأا

ولا أريد الشّرّ إلّا أن تأا

يريد فشرّا وإلا أن تشاء» انتهى. 

فلا يستقيم على هذا إلا أن يهمز فأا وتأا لتكون الهمزة بإزاء العين فى «دعا» و «أسمعا» قال السيرافى : «وكذا أنشد هذا الشعر ، وأراد فأفعل ، فحذف وأطلق الهمزة بالألف لأنها مفتوحة ، وقال أبو زيد : أراد فالشرّ إن أردت الخ ، والذى ذكرته (1) آثر فى نفسى ؛ لأن فيه همزة مفتوحة ، والذى ذكره أبو زيد ليس فيه همزة إلا أن تقطع ألف الوصل من الشر ، وفيه قبح ، وقول أبى زيد فى «إلّا أن تأا» إنه أراد الا أن تشائى : يعنى أنه حذف الشين والألف واكتفى بالتاء والهمزة وأطلقها للقافية ، والهمزة مكسورة من تشائى لأن الخطاب لمؤنث ، والهمزة من تأا مفتوحة ، وأحبّ إلىّ من قول (2) ما قاله إلا أن تأبى الخير» انتهى.

وتقدير ابن عصفور فأصابك الشر مثل تقدير فأفعل ، وعلى هذا التدقيق يضمحل قولهم : قد يوقف على حرف فيوصل بهمزة تليها ألف ، وأصل الهمزة ألف قلبت همزة ؛ لأنه يكون إنما وقعت على حرفين من الكلمة مع ألف الإطلاق ، وفى جعل الهمزة كالعين فى «دعا» و «أسمعا» عيب من عيوب القافية ، وهو الإكفاء ، (3)وسهله قرب مخرج العين والهمزة ، وتقدير المبرد فى الكامل وتبعه بعضهم 
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1- فى الأصول «والذى ذكره أثر» وفيها «وأحب إلى من قوله ما قاله» وهو عندنا تحريف صوابه ما ذكرناه

2- الاكفاء : اختلاف الروى بحروف متقاربة المخارج

3- فى الأصول «والذى ذكره أثر» وفيها «وأحب إلى من قوله ما قاله» وهو عندنا تحريف صوابه ما ذكرناه




خطأ ؛ لأن الأصل فى هذا الباب إذا لفظ بالحرف أن يترك على حركته ويزاد عليه فى الوقف هاء السكت أو ألف الوصل ، كما أجاز سيبويه أن يوقف بالألف فى المفتوحة عوضا من الهاء ، والتاء من «تريد» مضمومة فكان يلزم إبقاء ضمتها ، ولا يصح ذلك فى الشعر ، إلا أن تقول : إنه فتحها من أجل ألف الإطلاق بعدها ؛ فيحتاج إلى تعليل آخر. 

الأمر الثالث أن هذا الشعر خطاب لامرأة ، فيجب أن يكون المقدّر مؤنثا كما قدره أبو زيد ، وتقديره مذكرا غفلة عن سياق الشعر وأصله. 

وقوله «إن شئت أشرفنا الخ» بكسر التاء من شئت خطاب لامرأته ، وأشرفنا : أى علونا شرفا - بفتحتين - وهو المكان العالى ، وكلانا : تأكيد ل «نا» وكلا : مفرد اللفظ مثنى المعنى ، ويجوز مراعاة كل منهما ، ولهذا أعاد الضمير من دعا إليها مفردا : أى دعا كل منا ، ولو أعاد الضمير باعتبار معناه لقال دعوا وقطع همزة الوصل لضرورة الشعر ، وربّه : بدل منه ، وجهدا : منصوب مفعول مطلق بتقدير مضاف : أى دعاء جهد ، أو حال بتقدير جاهدا ، والجهد - بالفتح - : الوسع والطاقة ، و «أسمعا» من أسمعت زيدا : أى أبلغته ، فهو سميع ، والدعاء يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه ، وإلى ثان بحرف جر ، يقال : دعوت الله أن يفعل كذا : أى بفعل كذا ، ودعوت الله : أى ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده ، والتقدير هنا أن يجزى أحدنا بمقابلة الخير خيرات ، وإن كان فعله شرا فأصابه بشر ، ولا أريد لك الشر إلا أن تأبى الخير 

ومن هنا تعرف أن تقدير ابن عصفور هو الجيد ، لا تقدير السيرافى ، وأن شرح الأعلم من قبيل الرجم بالظنون 

وقوله «قطّعك الله الكريم قطعا». هو دعاء عليه ، والقطع : جمع قطعة ، والثّمام - بالثاء المثلثة - : نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص ، والقصد : جمع قصدة ، وهى القطعة من الشىء إذا انكسر ، ككسر جمع كسرة ،
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والمرصع - بفتح الصاد المهملة المشددة - : الملقى والمطّرح ، والرّبع - بضم وفتح الموحدة - هو الفصيل ينتج فى الربيع فى أول النتاج والأنثى ربعة 

ولقيم بن أوس : شاعر إسلامى 

وأما الشعر الآخر 

*قلت لها قفى : فقالت قاف* 

فهو أول رجز للوليد بن عقبة بن أبى معيط ، أورد بقيته أبو الفرج الأصبهانى فى الأغانى فى ترجمته ، قال : «لما شهد على الوليد بن عقبة عند عثمان ابن عفان - رضى الله عنه ربه الملك المنّان - بشرب الخمر وكتب إليه يأمره بالشخوص فخرج وخرج معه قوم فيهم عدى بن حاتم رضي الله عنه ، فنزل الوليد يوما يسوق بهم ، فقال يرتجز : 

قلت لها قفى فقالت قاف 

لا تحسبينا قد نسينا الإيجاف 

والنّشوات من معتّق صاف (1)

وعزف قينات علينا عزّاف 

فقال له عدى : إلى أين تذهب بنا؟ أقم 

وقد تخيل فيه العصام كعادته فى حاشية القاضى شيئا حتى أخرجه عن موضع الاستشهاد ، قال : «ويمكن أن يكون أمرا من قافاه بمعنى قفاه : أى تبعه فإن فاعل يجىء بمعنى فعل ، نحو سافر ، ويناسب كل المناسبة بما قبله وبما بعده ، فيقول : قلت لها قفى حتى تستريحى من نصب السفر والسير ، فقالت قاف : أى قافنى واتبعنى ولا تصاحبنى فى السير ، فإنك قد فترت وحصل لك الكلال ، فقلت : لا تحسبينا .. الخ ، بل كان المقصود استراحتك» هذا كلامه. 

وفيه أن فاعل بمعنى فعل سماعى ، كما نصوا عليه فى علم الصرف ، 
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1- فى الأغانى (5 : 131 طبع الدار) *والنّشوات من عتيق أوصاف*




والإيجاف : متعدى وجف الفرس والبعير وجيفا ؛ إذا عدا ، وأوجفته ؛ إذا أعديته ، وهو العنف فى السير ، وقولهم «ما حصل بإيجاف» أى : بإعمال الخيل والرّكاب فى تحصيله بالسير ، ورجل نشوان مثل سكران ، و «من معتّق» أى : من خمر معتّق ، والعزف - بالعين المهملة والزاى المعجمة - : مصدر من عزف عزفا من باب ضرب ، إذا لعب بالمعازف ، وهى آلات يضرب بها ، الواحد عزف كفلس على غير قياس ، والمعزف - بكسر الميم - : نوع من الطنابير (1) يتخذه أهل اليمن ، وقيل : إنه العود ، وقال الجوهرى : المعازف الملاهى ، والقينة - بفتح القاف - : الأمة البيضاء ، مغنية كانت أو غيرها ، وقيل : تختص بالمغنية ، وعزّاف - بالضم - : جمع عازفة - ، وروى أيضا : 

*وعزف قينات لنا بمعزاف* 

وأصله معزف ، فتولدت الألف من إشباع الفتحة. 

والوليد بن عقبة : هو أخو عثمان بن عفان رضى الله عنه لأمّه ؛ وكان فاسقا ، وولى لعثمان رضى الله عنه الكوفة بعد سعد بن أبى وقّاص رضى الله تعالى عنه ؛ فشرب الخمر ، وشهد عليه بذلك ، فحدّه وعزله. 

وأما الشعر الثالث ، وهو : 

*قد وعدتنى أمّ عمرو أن تا* الخ 

فقد رواه ابن الأعرابى فى نوادره كذا : 

*جارية قد وعدتنى أن تا* الخ

والقنفاء : بفتح القاف وسكون النون بعدها فاء ، قال الليث : الأذن القنفاء أذن المعزى إذا كانت غليظة كأنها نعل مخصوفة ، ومن الإنسان إذا كانت لا أطر لها ، والكمرة القنفاء : أى رأس الذكر. 
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1- وقع فى الأصول محرفا «نوع من الضنابير»




وكان لهمام بن مرة ثلاث بنات آلى أن لا يزوجهن أبدا ، فلما طالت بهن العزوبة قالت إحداهن بيتا وأسمعته كأنها لا تعلم أنه يسمع ذلك ، فقالت : 

أهمّام بن مرّة إنّ همّى 

لفى الّلائى يكون مع الرّجال 

فأعطاها سيفا ، وقال : السيف يكون مع الرجال ، فقالت لها التى تليها : ما صنعت شيئا! ولكنى أقول : 

أهمّام بن مرّة إنّ همّى 

لفى قنفاء مشرفة القذال 

فقال : وما قنفاء؟ تريدين معزى؟ فقالت الصغرى : ما صنعت شيئا! ولكنى أقول : 

أهمّام بن مرّة إنّ همّى 

لفى عرد أسد به مبالى 

فقال : أخزا كن الله!! وزوجهن. 

وأنشد غير الليث : 

وأمّ مثواى تدرّى لمّتى 

وتغمز القنفاء ذات الفروة

و «تنتا» مضارع نتا نتوّا ، وفى المثل «تحقّره وينتا» أى : يرتفع ، وكل شىء يرتفع فهو نات ، وهو مهموز ، وقد سهّل الشاعر همزه هنا ألفا ، يريد تمس ذكره فينعظ. 

وهذا الشعر لحكيم بن معيّة التميمى ، كما قال المرزبانى ، وحكيم بالتصغير ، ومعية : تصغير معاوية ، وهو راجز إسلامي قد ترجمناه فى الشاهد الرابع والأربعين بعد الثلاثمائة ، من شواهد شرح الكافية. 

وأما الشعر الرابع ، وهو *نادوهم ألا الجموا ألاتا* الخ فقد رواه أبو على القالى فى كتاب المقصور والممدود ، كذا : «قال الراجز : 

ثمّ تنادوا بعد تلك الضّوضا

منهم بهاب وبهل ويايا

ناداهم ألا الجموا ألاتا

قالوا جميعا كلّهم ألافا
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والضوضا يمد ويقصر ، قال الفراء : الضوضاء ممدود جمع ضوضاة» انتهى 

وفى الصحاح الضّوضاة أصوات الناس. وجلبتهم ، يقال : ضوضو بلا همز وضوضيت» انتهى ، ولم يذكر لا ممدودا ولا مقصورا 

وهاب : زجر للابل ، وهل : بمعنى هلا ، وهى كلمة استعجال وحث ، ويايا هى يا حرف الندا كررت للتأكيد 

وهذا الرجز لم أقف على قائله ، والله أعلم 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والثلاثون بعد المائة : [من الرجز] 

133 - لمّا رأى أن لا دعه ولا شبع 

مال إلى أرطاة حقف فالطجع 

على أن تاء التأنيث فى دعه هاء فى الوصل ؛ لأنه أجراه مجرى الوقف لضرورة الشعر ، وظاهر كلام الفراء أنه غير ضرورة ، قال فى تفسير قوله تعالى (أَرْجِهْ وَأَخاهُ) «جاء فى التفسير احبسهما عندك ولا تقتلهما ، والإرجاء : تأخير الأمر ، وقد جزم الهاء حمزة والأعمش ، وهى لغة للعرب ، يقفون على الهاء المكنى عنها فى الوصل إذا تحرك ما قبلها ، أنشدنى بعضهم : [من الرجز] 

أنحى علىّ الدّهر رجلا ويدا (1)

يقسم لا يصلح إلّا أفسدا

فيصلح اليوم ويفسده غدا

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 5656





1- هذه الأبيات لدويد بن زيد بن نهد أحد المعمرين ، وهى فى «الشعراء» لابن قتيبة (ص 36) وأمالى المرتضى (ح 1 ص 172). ووقع فيهما ألقى علىّ الدّهر رجلا يدا والدّهر ما أصلح يوما فسدا والبيت الثالث فى الشعراء : *يصلحه اليوم ويفسده غدا* وفى أمالى المرتضى : يصلح ما أفسده اليوم غدا




وكذلك يفعلون بهاء التأنيث ، فيقولون : هذه طلحه قد أقبلت بالجزم ، أنشدنى بعضهم : 

*لمّا رأى أن لادعه ولا شبع* انتهى 

وقد أورده الزمخشرى فى المفصل على أن اللام أبدلت من الضاد فى «فالطجع» وأصله فاضطجع ، وكذلك أورده المرادىّ وابن هشام فى شرح الألفية ، قال ابن جنى فى سر الصناعة : «وأما قول الراجز : فالطجع فأبدل الضاد لاما وهو شاذ ، وقد روى فاضطجع ، وروى أيضا فاطّجع ، ويروى أيضا فاضّجع» انتهى. وهذا البيت قبله 

يا ربّ أبّاز من العفر صدع 

تقّبّض الذّئب إليه واجتمع 

وقد أنشدهما ابن السكيت فى باب فعل وفعّل من إصلاح المنطق ، و «يا» حرف التنبيه ، ورب لإنشاء التكثير ، وأباز - بتشديد الموحدة وآخره زاى معجمة - قال صاحب الصحاح : أبز الظبى يأبز [من باب ضرب] : (1) أى قفز فى عدوه فهو أبّاز ، وأنشد هذا البيت ، وصحفه بعض أفاضل العجم بالإبّان ، فقال فى شرح أبيات المفصل : «يا ربّ المنادى محذوف يريد يا قوم ، والإبّان : الوقت ، والعفر : جمع أعفر ، وهو الأبيض الذى ليس بشديد البياض ، وشاة عفراء يعلو بياضها حمرة ، والصّدع : الوعل ، تقبض إليه : تزوى إليه وانضم ، «صدع» مبتدا ومن العفر بيان له ، وبهذا صح وقوعه مبتدأ ، وتقبض خبره ، والجملة صفة إبان والعائد محذوف : أى تقبض فيه» هذا كلامه 

وهو خبط عشواء ؛ فإن قوله من العفر صفة لمجرور رب ، وصدع صفة ثانية ، وتقبض جواب رب ، قال صاحب الصحاح تبعا لابن السكيت : «ورجل 
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1- هذه الجملة ثابتة فى الأصول التى بأيدينا ، وبالرجوع إلى الصحاح لم نجدها فيه




صدع بالتسكين ، وقد يحرك ، وهو الخفيف اللحم ، وأما الوعل فلا يقال فيه إلا بالتحريك ، وهو الوسط منها ، ليس بالعظيم ولا بالصغير ، ولكنه وعل بين وعلين ، وكذلك هو من الظباء والحمر ، قال الراجز 

*يا ربّ أبّاز من الوعل صدع*» انتهى 

وتقبض : جمع قوائمه ليثب على الظبى ، وقوله «لما رأى الخ» راى هنا علمية : وفاعله ضمير الذئب وأن مخففة من الثقيلة : واسمها ضمير الشأن ، ولا نافية للجنس ، وخبرها محذوف : أى له ، والجملة خبر أن المخففة ، والدّعة : الراحة والسكون ، قال الجوهرى : «والدعة : الخفض ، والهاء عوض من الواو ، تقول منه : ودع الرجل - بالضم - فهو وديع : أى ساكن ، ووادع أيضا» والشّبع - بكسر الشين وفتح الموحدة - نقيض الجوع ، وأما الشّبع - مع تسكين الموحدة - فهو ما أشبعك من شىء». قال صاحب الصحاح : «الأرطى : شجر من شجر الرمل والواحدة أرطاة ، قال الراجز : 

مال إلى أرطاة حقف فاضطجع» انتهى

والحقف - بكسر الحاء المهملة وسكون القاف - : التل المعوج من الرمل ، واضطجع : وضع جنبه بالأرض ، يقول : لما رأى الذئب أنه لا يشبع من الظبى ولا يدركه وقد تعب فى طلبه مال إلى الأرطاة فاضطجع عندها ، 

ونسب ياقوت هذه الأبيات الأربعة فيما كتبه على هامش الصحاح إلى منظور بن حبة الأسدى ، وكذلك نسبها العينى ، ولم يتعرض لها ابن برى ولا الصفدى فى المواضع الثلاثة من الصحاح.

* * * 


المقصور

أنشد فيه وهو الشاهد الرابع والثلاثون بعد المائة : [من البسيط]
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134 - فى ليلة من جمادى ذات أندية

لا يبصر الكلب فى ظلمائها الطّنبا

على أنه شذ [جمع](1) ندى على أندية كما فى البيت ، قال ابن جنى فى إعراب الحماسة : «اختلف فى أندية هذه ، فقال أبو الحسن : كسّر ندى على نداء كجبل وجبال ، ثم كسر نداء على أندية كرداء وأردية ، وقال محمد بن يزيد هو جمع ندى كقول سلامة بن جندل : [من البسيط] 

يومان يوم مقامات وأندية

ويوم سير إلى الأعداء تأويب 

وذهب غيرهما إلى أنه كسّر فعلا على أفعل كزمن وأزمن ، وجبل وأجبل فصار أند كأيد ، ثم أنّث أفعل هذه بالتاء ، فصارت أندية كما أنثت فحالة ، وذكورة ، وبعولة ، وأندية على هذا أفعلة - بالضم - لا أفعلة - بالكسر - وذهب آخرون إلى أنه كسر فعلا على أفعلة : وركب به مذهب الشذوذ ، وهذا وإن كان شاذا فإن له عندى وجها من القياس صالحا ، ونظيرا من السماع مؤنسا : أما السماع فقولهم فى تكسير قفا ورحى : أقفية وأرحية ، حكاهما الفراء وابن السكيت فيما علمت الآن ، وأما وجه قياس الجمع فهو أن العرب قد تجرى الفتحة مجرى الألف ، ألا تراهم لم يقولوا فى الإضافة إلى جمزى وبشكى [إلّا جمزىّ ، وبشكىّ](2) كما لا يقولون فى حبارى ، إلا حبارىّ ، ومشابهة الحركة للحرف أكثر ما يذهب إليه ؛ فكأن فعلا على هذا فعال ، وفعال مما يكسر على أفعلة نحو غزال وأغزلة وشراب وأشربة ، وكذلك كسّر ندى ورحى وقفا على أندية وأرحية وأقفية ، وكما شبهت الحركة بالحرف فكذلك شبه الحرف بالحركة ؛ فقالوا حياء وأحياء ، وعزاء وأعزاء ، وعراء وأعراء ومن الصحيح جواد وأجواد ؛ فكأن كل واحد من هذه الآحاد فعل (3) 
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1- هذه زيادة يقتضيها المقام

2- سقطت هذه من نسخ الأصل وكأن الناسخ حسبهما تكرارا.

3- فى الأصل فعال ، وليس له وجه.




عندهم ، وأجود تكسير ندى أنداء ، كما قال الشماخ : [من الطويل] 

إذا سقط الأنداء صينت وأشعرت 

حبيرا ولم تدرج عليها المعاوز (1)

وقد تقصّيت هذا الموضع فى كتاب سر الصناعة» انتهى كلامه. 

أقول : ذكره فى فصل الواو من ذلك الكتاب. 

وقال السهيلى فى الروض الأنف : «أندية ، جمع ندى على نداء مثل جمل وجمال ، ثم جمع الجمع على أفعلة ، وهذا بعيد فى القياس ؛ لأن الجمع الكثير لا يجمع وفعال من أبنية الجمع الكثير ، وقد قيل : إنه جمع ندىّ ، والندىّ : المجلس ، وهذا لا يشبه معنى البيت ، ولكنه جاء على مثال أفعلة ؛ لأنه فى معنى الأهوية والأشتية ونحو ذلك ، وأقرب من ذلك أنه فى معنى الرذاذ والرشاش ، وهما يجمعان على أفعلة» انتهى. 

وقريب منه قول الخوارزمى : «ندى وإن كان فى نفسه فعلا لكنه بالنظر إلى ما يقابله - وهو الجفاف - فعال ، فمن ثم كسروه على أفعلة» 

وقول السهيلى «لا يشبه معنى البيت» قد يمنع ، ويكون معناه فى ليلة من ليالى الشتاء ذات مجالس يجلس فيها الأشراف والأغنياء لإطعام الفقراء ؛ فانهم كانوا إذا اشتد الزمان وفشا القحط ، وذلك يكون عند العرب فى الشتاء ، يجلسون فى مجالسهم ويلعبون بالميسر ، وينحرون الجزر ، ويفرقونها على الفقراء. 

والبيت من قصيدة لمرّة بن محكان ، أوردها أبو تمام فى باب الأضياف والمديح من الحماسة ، وقبله : 

أقول والضّيف مخشىّ ذمامته 

على الكريم وحقّ الضّيف قد وجبا

يا ربّة البيت قومى غير صاغرة

ضمّى إليك رحال القوم والقربا

فى ليلة من جمادى ذات أندية

لا يبصر الكلب فى ظلمائها الطّنبا
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1- انظر ديوان الشماخ (ص 50)




لا ينبح الكلب فيها غير واحدة

حتّى يلفّ على خيشومه الذّنبا

وخيّريهم أندنيهم إلى سعة

من ساحة الدّار أم نبنى لهم قببا؟ 

مخشى : اسم مفعول من الخشية ، وهى الخوف ، وذمامة : نائب الفاعل ، وهى بمعنى الذم ، وقوله «يا ربة البيت» هو مقول القول ، وربّة البيت : صاحبته ، يريد امرأته ، و «غير» منصوب على الحال ، وصاغرة : من الصغار - بالفتح - وهو الذلة ، وضمى : اجمعى ، والرحال - بالحاء المهملة - : جمع رحل ، وهو كل شىء يعد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير وحلس ورسن ، والقرب - بضمتين - : جمع قراب ، وقراب السيف - بالكسر - : جفنه وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمالته ، وقوله «فى ليلة» هو متعلق بقومى ، وقيل ب «ضمّى» لقربه ، وقوله «من جمادى» متعلق بمحذوف صفة لليلة ، ومن للتبعيض ، وإن كانت للبيان كانت متعلقة بمحذوف حال من ليلة ، كقوله تعالى (مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) والشاهد فى «من» الثانية فإن الأولى ابتدائية ، واخطأ العينى فى قوله : من جمادى صفة لليلة ، ومن للبيان. 

قال السهيلى : «أراد بجمادى الشهر ، وكان هذا الاسم قد وقع على هذا الشهر فى زمن جمود الماء ، ثم انتقل بالأهلة ، وبقى الاسم عليه وإن كان فى الصيف والقيظ ، وكذلك أكثر (1) هذه الشهور العربية سميت بأسماء مأخوذة من أحوال السنة الشمسية ، ثم لزمتها وإن خرجت تلك الأوقات» انتهى. 

وينبغى أن يعتبر هنا أصل الوضع ، وإلا فلا فائدة فى ذكر اسم شهر لا يدل على شدة البرد وجمود الماء ، والشاعر إسلامى وليس ممن أدرك زمن وضع الشهور ، ويجوز أن يلاحظ فى الأعلام أصل وضعها. 

قال ابن الأنبارى : «أسماء الشهور كلها مذكرة إلا جمادى ، فهما مؤنثان 
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1- كذا فى السهيلى (ج 2 ص 155) ووقع فى الأصول «أشهر هذه الشهور»




تقول : مضت جمادى بما فيها ؛ فإن جاء تذكير جمادى فى شعر فهو ذهاب إلى معنى الشهر ، وهى غير مصروفة للتأنيث والعلمية ، والأولى والآخرة صفة لها ، فإن الآخرة بمعنى المتأخرة ، ولا يقال : جمادى الأخرى ؛ لأن الأخرى بمعنى الواحدة فتتناول المتقدمة والمتأخرة فيحصل اللبس ، ويحكى أن العرب حين وضعت الشهور وافق وضع الأزمنة فاشتق للشهر معان من تلك الأزمنة ؛ ثم كثر حتى استعملوها فى الأهلة وإن لم توافق ذلك الزمان ؛ فقالوا : رمضان ، لما أرمضت الأرض من شدة الحر ، وشوال ، لما شالت الإبل بأذنابها للطروق ، وذو القعدة لما ذللوا القعدان للركوب ، وذو الحجة لما حجوا ، والمحرم ، لما حرموا القتال والتجارة ، وصفر لما غزوا فتركوا ديار القوم صفرا ، وشهر ربيع ، لما أربعت الأرض وأمرعت ، وجمادى ، لما جمد الماء ، ورجب لما رجبوا الشجر ، وشعبان لما أشعبوا العود» 

وقوله «ذات أندية» بجر ذات بمعنى صاحبة صفة لليلة ، وأندية جمع ندى ، وهو أصل المطر ، والندى البلل ، وبعضهم يقول ما سقط آخر الليل فهو ندى ، وأما الذى يسقط أوله فهو السّدى : - بفتح السين المهملة - على وزنه من باب تعب ؛ فهى ندية مثل تقية ، ويعدى بالهمزة والتضعيف ، وجملة «لا يبصر الكلب الخ» صفة أخرى لليلة ، وخصّ الكلب بالإبصار لأنه أصدق الحيوانات بصرا بالليل ، وقيل إنه يكاد يعرف الفارس المدجج الذى لا يبين إلّا عيناه ، والطنب - بضمتين ، وسكون النون - لغة ، وهو الحبل الذى تشدبه الخيمة ونحوها ، والجمع أطناب كعنق وأعناق ، وقول العوام طنب - بفتحتين - لا أصل له ، و «فى» متعلقة بيبصر ، وروى بدلها «من» وهى بمعناها وقال العينى : للتعليل ، والظلماء هنا بمعنى الظلمة ، ويأتى وصفا أيضا يقال : ليلة ظلماء والليلة الظلماء ، وقوله لا ينبح الكلب الخ من باب ضرب ، وفى لغة من باب نفع ، والنّباح - بالضم - : صوته ، والخيشوم الأنف ، وإنما يلف ذنبه
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على أنفه لشدة البرد فلا يقدر أن ينبح وقوله «وخيّريهم أندنيهم» الهمزة للاستفهام ، والإدناء التقريب ، وروى أيضا : 

ماذا ترين أندنيهم لأرحلنا

من البيت جانب أم نبنى لهم قببا

يقال : بنى الخيمة إذا ضربها وأقامها ، والقبب : جمع قبة ، وهى الخيمة المدورة. 

ومرة بن محكان شاعر إسلامى من معاصرى الفرزدق وجرير ، وهو بضم الميم وتشديد الراء ، ومحكان - بفتح الميم وسكون الحاء المهملة - على وزن غضبان : مصدر محك يمحك محكا من باب نفع إذا لج فى الأمر فهو محك وماحك ، ورجل محكان إذا كان لجوجا عسر الخلق ، ويقال أيضا : أمحك وامتحك فى الغضب : أى لج ، والمماحكة : الملاجة ، وضبطه العسكرى فى كتاب التصحيف بكسر الميم لا غير وهو خلاف ما قالوا والله أعلم. 

قال ابن قتيبة فى كتاب «الشعراء» مرّة بن محكان السعدى هو من سعد بن زيد مناة بن تميم ، من بطن يقال لهم : ربيع بالتصغير ، وكان مرة سيد بنى ربيع ، وكان يقال له : أبو الأضياف ، وقتله صاحب شرطة مصعب بن الزبير ، ولا عقب له ، وهو القائل فى الأضياف من تلك القصيدة : [من البسيط] 

وقلت لمّا غدوا أوصى قعيدتنا

غذّى بنيك فلن تلقيهم حقبا

أدعى أباهم ولم أقرف بأمّهم 

وقد عمرت ولم أعرف لهم نسبا

أنا ابن محكان أخوالى بنو مطر

أنمى إليهم وكانوا معشرا نجبا

انتهى.

تتمة : قد وقع المصراع الأول من البيت الشاهد فى شعر آخر ، قال ابن هشام صاحب السيرة النبوية عند ذكر ما قيل من الشعر يوم أحد : قال بن اسحق
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و «كان مما قيل من الشعر يوم أحد قول هبيرة بن أبى وهب [من البسيط] 

ما بال همّ عميد بات يطرقنى 

بالودّ من هند إذ تعدوا عواديها

باتت تعاتبنى هند وتعذلنى 

والحرب قد شغلت عنى مواليها

إلى أن قال بعد خمسة عشر بيتا : 

وليلة يصطلى بالفرث جازرها

يختصّ بالنّقرى المثرين داعيها

فى ليلة من جمادى ذات أندية

جربا جماديّة قد بتّ أسريها

لا ينبح الكلب فيها غير واحدة

من القريس ولا تسرى أفاعيها

ثم بعد أن أتمها وأنشد جوابها لحسان بن ثابت رضى الله عنه قال : وبيت هبيرة الذى يقول فيه *وليلة يصطلى بالفرث جازرها* الخ يروى لجنوب أخت عمرو ذى الكلب الهذلى فى أبيات لها فى غير يوم أحد» انتهى. 

وقال السهيلى فى الروض : «قد شرطنا الإضراب عن شرح شعر الكفرة والمفاخرين بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا من آمن منهم ، لكنه ذكر فى شعر هبيرة الذى بدأبه بيتين ليسا من شعره ، فلذلك ذكرتهما ، وهما : 

*وليلة يصطلى بالفرث* 

البيت و

*وفى ليلة من جمادى ...* 

البيت قوله يصطلى بالفرث : أى يستدفىء به من شدة البرد ، و «يختص بالنّقرى المثرين» : يختص الأغنياء طلبا لمكافأتهم وليأكل عندهم ، يصف شدة الزمان ، قال يعقوب فى الألفاظ : ونسبها لهذلى ، وكذلك قال ابن هشام فى هذين البيتين : إنهما ليسا لهبيرة ، ونسبهما لجنوب أخت عمرو ذى الكلب الهذلى» انتهى. 

وجنوب هذه امرأة من هذيل ، جاهلية ، قد ترجمناها فى الشاهد التاسع والستين بعد السبعمائة من شواهد شرح الكافية ، فيكون مرة بن محكان قد أخذ المصراع الأول من شعرها ، وكذلك يكون «لا ينبح الكلب فيها غير واحدة»
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هذا المصراع ليس له ، وقولها «جربا جمادية» أى : لا نجوم تظهر فيها ، وجماديّة منسوبة إلى جمادى. أى لشدة البرد ، ويروى «حيرى جماديّة» يحار السالك فيها من شدة الظلام ، والفرث : السرجين الدى يخرج من الكرش ، والنّقرى - بفتح النون والقاف وبالقصر - : الضيافة الخاصة لأفراد ، والجفلى على وزنها - بالجيم والفاء - : الضيافة العامة ، والمثرين : مفعول مقدم ، وداعيها فاعل مؤخر ، والقريس - بفتح القاف وآخره سين مهملة - : البرد الشديد. 

* * * 


ذو الزيادة 

أنشد فيه ، وهو الشاهد الخامس والثلاثون بعد المائة : [من الرجز] 

135 - *تجاوب القوس بترنموتها*

على أن «ترنموتا» بمعنى الترنم ، فالواو والتاءان زوائد ، وصوابه. 

*تجاوب الصّوت بترنموتها* 

قال ابن جنى فى سر الصناعة : «وزيدت التاء أيضا خامسة فى نحو ملكوت وجبروت ورغبوت ورهبوت ورحموت وطاغوت ، وسادسة فى نحو عنكبوت وترنموت ، وهو صوت ترنم القوس عند الإنباض ، قال الراجز : 

*تجاوب القوس بترنموتها* 

أى : بترنمها» انتهى. 

وقال أيضا فى شرح تصريف المازنى : «وأمّا ترنموت فيدل على زيادة تائه أيضا أنه بمعنى الترنم ، قال الراجز : 

*تجاوب القوس بترنموتها* 

أى : بترنمها ، ومثال عنكبوت فعللوت ، ومثال ترنموت تفعلوت» انتهى. 

وقال صاحب الصحاح : «والترنموت : الترنم ، زادوا فيه الواو والتاء ، كما زادوا
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فى ملكوت ، قال أبو تراب : أنشدنى الغنوى : فى القوس 

تجاوب الصّوت بترنموتها

تستخرج الحبّة من تابوتها

يعنى حبة القلب من الجوف» انتهى. 

فعرف أن الشارح المحقق تبع ابن جنى فى ذكر القوس موضع الصوت ، والصواب ما أنشده الجوهرى.

قال ابن برى فى أماليه عليه : «قبل البيتين : 

*شريانة ترزم من عنوتها* 

والشريانة - بكسر الشين المعجمة وفتحها - : شجر تتخذ منه القسىّ ، قال الدّينورىّ فى كتاب النبات : «هو من جيد العيدان ، وهو من نبات الجبال ، قال أبو زياد : وتصنع القياس من الشريان ، قال : وقوس الشريان جيدة إلا أنها سوداء مشربة حمرة ، وهى أخف فى اليدين من قوس النبع والشّوحط ، وزعموا أن عود الشّريان لا يكاد يعوجّ ، وقال الفراء : هى الشريان بالفتح والكسر». اه 

وترزم - بتقديم المهملة على المعجمة - بمعنى أنّت وصوّتت (1) من أرزمت الناقة إرزاما ، والاسم الرّزمة - بالتحريك - وهو صوت تخرجه من حلقها لا تفتح به فاها ، وذلك على ولدها حين ترأمه ، والحنين أشد من الرّزمة ، والعنوت (2) : جمع عنت - بفتح العين المهملة والنون - وهو الوقوع فى أمر شاق ، وقوله «تجاوب الصوت» أى : صوت الصيد ، يعنى إذا أحسّت بصوت حيوان أجابته بترنم وترها ، والتابوت هنا : القلب ، ووزنه فاعول
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1- كذا ، والأولى أن يقول «بمعنى تئن وتصوت»

2- هكذا وقع فى الأصول كلها ، والذى فى اللسان «عنتوتها» والعنتوت : الحز فى القوس ، ولا معنى لما ذكره المؤلف




وزعم الجوهرى أنه فعلوت من التوب ، ورد عليه ، قال الراغب : التابوت : وعاء يعزّ قدره ، ويسمى القلب تالوت الحكمة ، وسفط العلم ، وبيته 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس والثلاثون بعد المائة : [من الرجز] 

136 - *ربّيته حتّى إذا تمعددا*

على أن وزنه عند سيبويه تفعلل ، ومعناه غلظ واشتدّ ، قال ابن دريد فى الجمهرة : «تمعدد الغلام ؛ إذا صلب واشتد ، وبعده : 

*كان جزائى بالعصا أن أجلدا*

وتقدم الكلام عليه فى الشاهد الثانى والأربعين بعد الستمائة من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع والثلاثون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه : [من الرجز] 

137 - *بشية كشية الممرجل* 

على أن الممرجل وزنه عند سيبويه مفعلل 

قال سيبويه : «جعلت المراجل ميمها من نفس الحرف حيث قال العجاج 

*بشية كشية الممرجل* 

الممرجل : ضرب من ثياب الوشى» 

قال الأعلم : «استشهد به على أن ميم الممرجل أصلية ، وهى ضرب من ثياب الوشي تصنع بدارات كالمرجل ، وهو القدر ، لثباتها فى الممرجل ، وهو عنده مفعلل ؛ فالميم الثانية فاء الفعل ؛ لأن ممفعلا لا يوجد فى الكلام ، وغيره يزعم أن ممرجلا ممفعل ، وأن ميميه زائدتان ، ويحتج لمجيئهما زائدتين فى مثل
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هذا بقولهم : تمدرعت الجارية ؛ إذا لبست المدرع ، وهو ضرب من الثياب كالدرع ، وبقولهم : تمسكن الرجل ، إذا صار مسكينا ، والمسكين من السكون ، وميمه زائدة ، وهذا قريب ؛ إلا أن سيبويه حمل الممرجل على الأكثر فى الكلام ؛ لقلة ممفعل [وكثرة مفعلل] والشية : هى اللون يخالطه لون آخر ، ومنه سمى الوشى لاختلاف ألوانه ، كأنه شبّه فى البيت اختلاف لون الثور الوحشى لما فيه من البياض والسواد بوشى المراجل واختلافه» انتهى 

وفى العباب للصاغانى : «والمرجل - بالكسر - : قدر من نحاس ، وقال الليث : والمراجل : ضرب من برود اليمن ، واحدها مرجل - بفتحها - وثوب مرجّل : أى معلم» انتهى 

ولم يذكر ممرجلا 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثامن والثلاثون بعد المائة : [من الطويل] 

138 - *على إثرنا أذيال مرط مرجّل* 

وهو عجز ، وصدره : 

*فقمت بها أمشى تجرّ وراءنا*

على أن المرجل معناه الذى فيه صورة الرجال 

أقول : لم يروه شراح المعلقات بالجيم ، وإنما رووه بالحاء المهملة ، قال أبو جعفر النحوى والخطيب التبريزى : «المرحّل الذى فيه صورة الرّحال بالوشى ، وقال الزوزنى : «المرحّل : المنقّش بنقوش تشبه رحال (1) الإبل ، يقال : ثوب مرحّل ، وفى هذا الثوب ترحيل» وما رواه بالجيم إلا الصاغانى 
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1- كان فى الأصول «رجال الأدب» وهو تحريف واضح ، والتصويب عن شرح الزوزنى للمعلقات




فى العباب ، قال : «روى مرّجّل بالجيم : أى معلم ، وروى بالحاء أى موشى شبيها بالرحال» هذا كلامه 

وعلى تقدير ثبوت المرجل - بالجيم - يعنى الذى فيه صورة الرجال كيف يكون دليلا لكون الممرجل يعنى الذى فيه نقوش على صورة المراجل ؛ فان تشبيه كل منهما خلاف تشبيه الآخر ، ولعل فى نسختنا من الشرح كلاما ساقطا ، فإن الذى فيها إنما هو «والممرجل : الثوب الذى يكون فيه نقوش على صورة المراجل ، كما قال امرؤ القيس * على إثرنا - الخ» ولعل الساقط بعد قوله على صورة المراجل «كما أن المرجل الثوب الذى فيه صورة الرجال كما قال امرؤ القيس - الخ» (1) والله سبحانه وتعالى أعلم 

والمرط - بكسر الميم - : كساء من خز ، أو مر عزّى ، أو من صوف ، وقد تسمى الملاءة مرطا ، يقول : أخرجتها من خدرها وهى تمشى تجر مرطها على أثرنا لتعفّى به آثار أقدامنا 

وقد تقدم شرحه بأبسط من هذا مع أبيات أخر من هذه المعلقة فى الشاهد الواحد والتسعين بعد الثمانمائة من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده ، وهو الشاهد التاسع والثلاثون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه : [من الطويل]

139 - فلست لإنسىّ ولكن لملأك 

تنزّل من جوّ السّماء يصوب 

على أن ملكا أصله ملأك ، كما فى البيت 

قال سيبويه : «اجتمع أكثرهم على ترك الهمزة فى ملك ، وأصله الهمز - وأنشد البيت ، قال : وقالوا مألكة وملأكة ، وإنما يريدون رسالة» انتهى 
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1- هذا الكلام ثابت فى نسخ الشرح التى بأيدينا




وقال ابن السراج فى الأصول : «ومما ألزم حذف الهمزة لكثرة استعمالهم ملك إنما هو ملأك ، [فلما](1) جمعوه ردوه إلى أصله قالوا ملائكة وملائك ، وقد قال الشاعر - فرد الواحد إلى أصله حين احتاج - * فلست لإنسى ... البيت» انتهى. 

وقد أخذ هذه من تصريف المازنى ، قال ابن جنى فى شرحه : «اعلم أنه يريد بالحذف هنا التخفيف ، ألا ترى أنهم يحركون اللام من ملك لفتحة الهمزة من ملاك كما تقول فى تخفيف مسألة : مسلة ، وهذا هو التخفيف ، إلا أنهم ألزموه التخفيف فى الأمر الشائع فى الواحد ، وصارت ميم مفعل كأنها بدل من إلزامهم إياه التخفيف ، كما أن حرف المضارعة فى نرى وترى ويرى وأرى كأنه بدل من إلزامهم إياه التخفيف فى الأمر الشائع ، حتى إن التحقيق وإن كان هو الأصل قد صار مستقبحا لقلة استعماله ، وينبغى أن تعلم أن أصل تركيب ملك على أن الفاء لام والعين همزة واللام كاف ؛ لأن هذا هو الأكثر وعليه يصرف الفعل ، قال الشاعر : [من الطويل] 

ألكنى إلي قومى السّلام رسالة

بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا

فأصل ألكنى ألئكنى فخفف الهمزة بأن طرح كسرتها على اللام ، وقال الآخر : [من المتقارب]

ألكنى إليها وخير الرّسو

ل أعلمهم بنواحى الخبر

وعلى هذه اللغة جاء ملك ، وأصله ملأك ، وعلى هذا جمعوه ، فقالوا : ملائك وملائكة ؛ لأن جمع مفعل مفاعل ، ودخلت الهاء فى ملائكة لتأنيث الجمع ، وقد قدموا الهمزة على اللام فقالوا : مألك ومألكة للرسالة ، قال عدى بن زيد : [من الرمل] 

أبلغ النّعمان عنّى مألكا

أنّه قد طال حبسى وانتظار
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1- زيادة يقتضيها المقام




وقال لبيد رضى الله عنه : [من الرمل] 

وغلام أرسلته أمّه 

بألوك فبذلنا ما سأل 

ولم نرهم استعملوا الفعل بتقديم الهمزة ، فهذا يدل على أن الفاء لام والعين همزة» انتهى.

قال ابن هشام اللخمى فى شرح أبيات الجمل : «البيت لعلقمة بن عبدة أحد بنى ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، وهو علقمة الفحل (1) ، من قصيدته التى يقول فيها : [من الطويل] 

وفى كلّ حىّ قد خبطت بنعمة

فحقّ لشأس من نداك ذنوب 

وهو آخر القصيدة» اه. وقد بحثت [عنه] فلم أجده فيها من رواية المفضل فى المفضليات ، وكذلك لم أره فى ديوانه

قال السهيلى : «هذا البيت مجهول ، وقد نسبه ابن سيده إلى علقمة ، وأنكر ذلك عليه ، ثم قال اللخمى : وحكى أبو عبيد أنه لرجل من عبد القيس من كلمة يمدح بها النعمان ، وحكى السيرافى : أنه لأبى وجرة (2) السّلمى المعروف بالسعدى من قصيدة يمدح بها عبد الله بن الزبير رضى الله عنه 

وقوله «تنزّل من جوّ السماء» [يجتمل وجهين : الأول (3)] أنه ليس بقديم فى الأرض فتلحقه طباع الآدميين ، والثانى أن كل ملك قرب عهده بالنزول من السماء فليس بمنزلة من لم يكن قريب العهد ، ويصوب : ينحدر إلى أسفل ، وقوله «لملأك» فى موضع رفع على أنه خبر مبتدأ مضمر ، والتقدير أنت لملأك. «ولأنسى» فى موضع خبر ليس والتقدير فلست منسوبا لأنسى ، والجواب 
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1- انظر (ح 2 ص 346) من القسم الأول من هذا الكتاب

2- فى القاموس : أبو وجزة يزيد بن عبيد أو أبى عبيد شاعر سعدى

3- زيادة لا بد منها ليصح الكلام (ق 2 - 19)




بين السماء والأرض ، و «يصوب» فى موضع نصب على الحال من ضمير تنزل ، ويجوز أن يكون فى موضع الصفة لملاك» انتهى. وفى الصحاح ؛ صاب الماء يصوب نزل ، وأنشد البيت لرجل من عبد القيس جاهلى يمدح بعض الملوك وقال الطيبى : يصوب : بمعنى يميل وهو استئناف على سبيل البيان والتعليل ، وفى معناه قول صواحب يوسف (ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ) وأنشده الزمخشرى عند قوله تعالى : (وَما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ) على أن التنزل بمعنى النزول مطلقا ؛ لأنه مطاوع نزل ، ولا أثر للتدريج فى غرض الشاعر وقبله : 

تعاليت أن تعزى إلى الإنس خلّة

وللإنس من يعزوك فهو كذوب 

وتعاليت تعاظمت ، وتعزى : تنسب ، وخلة : تمييز وهو بفتح الخاء المعجمة ، وهو بمعنى الخصلة. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الأربعون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الرجز] 

140 - *دار لسعدى إذه من هواكا*

على أن هوى من «هواكا» مصدر بمعنى اسم المفعول : أى من مهوياتك وأنشده سيبويه فى باب ضرائر الشعر من أول كتابه على أن الياء حذفت للضرورة ، والأصل إذ هى من هواكا ، وقبله : 

*هل تعرف الدّار على تبراكا*

بكسر المثناة الفوقية وسكون الموحدة : موضع فى ديار بنى فقعس ، وصف دارا خلت من سعدى هذه المرأة ، وبعد عهدها بها فتغيرت بعدها ، وذكر أنها كانت لها دارا ومستقرا ؛ إذ كانت مقيمة بها ؛ فكان يهواها بإقامتها فيها ، وقد تكلمنا
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عليه بأكثر من هذا فى الشاهد الثالث والثمانين من أوائل شرح شواهد شرح الكافية. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الحادى والأربعون بعد المائة - : [من الطويل] 

141 - فإن تكن الموسى جرت فوق بظرها

فما ختنت إلّا ومصّان قاعد

على أن الموسى مؤنثة بدليل جرت ؛ فإن المؤنث إذا أسند إلى فعله وجب إلحاق علامة التأنيث لفعله ، وأما إذا أسند الفعل إلى ظاهر فيجوز إلحاق العلامة ويجوز تركها ، كما فى تكن ، وأما تذكيره فلم أر له شاهدا إلا فى كلام المولدين ، وما أحسن ما كتب بعضهم بمصر إلى الأمير موسى بن يغمور وقد أهدى إليه موسى : 

وأهديت موسى نحو موسى وإن يكن 

قد اشتركا فى الإسم ما أخطأ العبد

فهذا له حدّ ولا فضل عنده 

وهذا له فضل وليس له حدّ

وهذا البيت قبله : 

لعمرك ما أدرى وإنى لسائل 

أبظراء أم مختونة أمّ خالد

وروى أيضا : 

*لعمرك ما أدرى وإن كنت داريا*

والبظراء : المرأة التى لها بظر ، والبظر : لحمة بين شفرى المرأة ، وهى القلفة التى تقطع فى الختان ، وبظرت المرأة - بالكسر - فهى بظراء ؛ إذا لم تختن ، وأم خالد : مبتدأ ، وبظراء : خبر مقدم ، وروى مخفوضة بدل مختونة ، وخفضت بدل ختنت ، والختان مشترك بين الذكر والأنثى ، يقال : ختن الخاتن الصبى ختنا من باب ضرب ، والاسم الختان والختانة ، بكسرهما ، ويطلق الختان على موضع القطع من الفرج ، وفى الحديث (إذا التقى الختانان) وهو كناية لطيفة عن تغييب
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الحشفة ، فالمراد من التقائهما تقابل موضع قطعهما ، فالغلام مختون والجارية مختونة وغلام وجارية ختين أيضا ، والخفض خاص بالأنثى ، يقال : خفضت الخافضة الجارية خفاضا : ختنتها ، فالجارية مخفوضة ، ولا يقال : الخفض إلا على الجارية دون الغلام ، وهو بالخاء والضاد المعجمتين بينهما فاء ، قال الجواليقى : وروى أيضا وضعت وبضعت ، والكل بمعنى واحد ، قال ابن السيرافى فى شرح أبيات إصلاح المنطق وتبعه الجواليقى : «يقول أنا فى شك أمختونة هى أم لا ، ثم قال : وإن كنت أعلم أنها كذلك ، فإن كانت مختونة فما ختنت إلا بعد ما كبر ابنها فختنت بحضرته وعنى بحصان ابنها» انتهى. 

وقال ابن السّيد فى شرح أبيات أدب الكاتب : «وفى معنى البيت قولان : قيل : إنه أراد بالمصّان الحجّام لأنه يمص المحاجم ، يقول : إن كانت ختنت فإنما ختنها الحجام لتبذلها وقلة حيائها ؛ لأن العادة جرت أن يختن النساء النساء ، وقيل : أراد بالمصان ابنها خالدا ؛ لأن العرب تقول لمن تسبه : يا مصان : أى يا من مص بظر أمه ، يقول إن كانت ختنت فإنما ختنت بعد أن بلغ ابنها المصان القعود ، فقد مص بظرها على كل حال ، وأجرى مصان مجرى الأسماء الأعلام ؛ فلذلك لم يصرفه» انتهى. 

ولا يحتاج إلى هذا ؛ فإن مصّان وصف له كسلمان فمنع صرفه للوصفية والزيادة (1) 

وقد اختلف فى قائلهما والمهجو بهما ، قال يعقوب بن السكيت فى إصلاح المنطق 
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1- هذا كلام غير مستقيم ؛ لأنه ليس كل وصف على فعلان يمتنع صرفه ؛ بل ذلك خاص بما كان مؤنثه على فعلى ، أو بما لا يكون مؤنثه على فعلانة ، وقد قيل : للأنثى مصانة ؛ فمصان مصروف ، فامتناع صرف مصان فى البيت لضرورة الشعر وهو جائز عند الكوفيين




وتبعه الجواليقى فى شرح أبيات أدب الكاتب ، وابن برى فى حاشية الصحاح وغيرهما : «وأنشد الفراء فى تأنيث الموسى لزياد الأعجم يهجو خالد بن العتاب بن ورقاء لما أعطى إليه خالد بدرة من الدراهم وقال له مازحا : أدخلها فى حرأمك ، وكذا قال أبو عمرو الشيبانى ، وقيل : قائلها أعشى همدان ، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله ويكنى أبا المصبّح ، قالهما فى خالد بن عبد الله القسرى ، وهذا قول أبى الفرج الأصبهانى فى الأغانى : قال : حدثنا الخرّاز عن المدائنى عن عيسى بن زيد وابن جعدبة قالا : كانت أم خالد القسرى رومية نصرانية ؛ فبنى لها كنيسة فى قبلة مسجد الجامع فى الكوفة فكان إذا أراد المؤذن بالمسجد أن يؤذن ضرب لها بالناقوس ، وإذا قام الخطيب على المنبر رفع النصارى أصواتهم بقراءتهم ، فقال أعشى همدان يهجوه ويعيره بأمه ، وكان الناس إذا ذكروه قالوا : ابن البظراء فأنف من ذلك ، فيقال : إنه ختن أمه كارهة فعيره الأعشى بذلك حين يقول : [من الطويل] 

لعمرك ما أدرى وإنّى لسائل 

أبظراء أم مختونة أمّ خالد

فإن كانت الموسى جرت فوق بظرها

فما ختنت إلّا ومصّان قاعد

يرى سوأة من حيث أطلع رأسه 

تمرّ عليها مرهفات الحدائد

وقال أيضا يرميه باللواط : 

ألم تر خالدا يختار ميما

ويترك فى النّكاح مشقّ صاد

ويبغض كلّ آنسة لعوب 

وينكح كلّ عبد مستقاد

وقال أبو عبيدة : حدثنى أبو الهذيل العلاف ، قال : صعد خالد القسرى المنبر فقال : إلى كم يغلب باطلنا حقّكم ، أما آن لربكم أن يغضب لكم ، وكان زنديقا وأمه نصرانية ؛ فكان يولى النصارى والمجوس على المسلمين ويأمرهم بضربهم وامتهانهم ، وكان أهل الذمة يشترون الجوارى المسلمات ويطئونهن ؛ فيطلق ذلك
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لهم ولا يغيره عليهم ، وله يقول الفرزدق من أبيات : [من الطويل] 

وأنت ابن نصرانيّة طال بظرها

غذتك بأولاد الخنازير والخمر

وقال فيه أيضا : [من الطويل]

ألا لعن الرّحمن ظهر مطيّة

أتتنا تخطّى من بعيد بخالد

وكيف يؤمّ المسلمين وأمّه 

تدين بأنّ الله ليس بواحد

وأورد له صاحب الأغانى حكايات كفريات كثيرة صريحة فى كفره وزندقته ، وروى بسنده عن خالد بن صفوان بن الأهتم أنه قال : «ولم تزل أفعال خالد به حتى عزله هشام وعذبه وقتل ابنه يزيد بن خالد ؛ فرأيت فى رجله شريطا قد شد به والصبيان يجرونه ، فدخلت إلى هشام فحدثته فأطلت ، فتنفس ثم قال : يا خالد ، ربّ خالد كان أحبّ إلىّ قربا وألذّ عندى حديثا منك ، قال : يعنى خالدا القسرى ؛ فانتهزتها ورجوت أن أشفع فيكون لى عند أمير المؤمنين يد ، قلت : يا أمير المؤمنين فما يمنعك من استئناف الصّنيعة عنده فقد أدبته بما فرط منه ، فقال : هيهات ، إن خالدا أوجف فأعجف ، وأدلّ فأذلّ ، وأفرط فى الإساءة فأفرطنا فى المكافأة ، فحلم الأديم (1) ونغل (2) الجرح ، وبلغ السيل الزّبى و [جاوز] الحزام الطّبيين (3) ؛ فلم يبق فيه مستصلح ، ولا للصنيعة عنده موضع»
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1- يقال : حلم الأديم - بالكسر - أصابتة الحلمة ، وهى دودة تخرقه فلا ينفع فيه الدباغ

2- فى الأصول «بتل الجرح» ولا معنى له والصواب ما أثبتناه ، والنغل - بفتحتين - : الفساد ، وفى الحديث : ربما نظر الرجل نظرة فنغل قلبه كما ينغل الأديم فى الدباغ فيتثقب

3- الزبى : جمع زبية - بالضم - وهى حفرة تحفر للأسد إذا أرادوا صيده والطبيان : مثنى طبى - بالضم أو الكسر - وهو لذى الحافر والسباع كالضرع لغيرها ، وهذان مثلان يضربان إذا تجاوز الأمر قدره ، وفى معناهما «بلغ الدّم الثنن»




وأعشى همدان شاعر فصيح كوفى من شعراء الدولة الأموية ، وكان زوج أخت الشعبى الفقيه ، والشعبي زوج أخته ، وكان أحد القراء الفقهاء ، ثم ترك ذلك وقال الشعر ، وخرج مع ابن الأشعث فأتى به الحجاج فقتله صبرا ، وكان الأعشى ممن أغزاه الحجاج الديلم فأسر ؛ فلم يزل أسيرا فى أيدى الديلم مدة ، ثم إن بنتا للعلج الذى كان أسره هويته ، وسارت إليه ليلا ومكنته من نفسها ؛ فواقعها ثمانى مرات ، فقالت له : أهكذا تفعلون بنسائكم ، فقال لها : نعم ، فقالت : بهذا الفعل نصرتم ، أفرأيت إن خلصتك أتصطفينى لنفسك؟ فقال : نعم ، وعاهدها ؛ فحلت قيوده وأخذت به طريقا تعرفها حتى خلصته ، فقال شاعر من أسراء المسلمين : [من الطويل] 

ومن كان يفديه من الأسر ماله 

فهمدان تفديها الغداة أيورها

وكان الأعشى مع خالد بن عتاب بن ورقاء الرياحى بالرّىّ ، وأملق الأعشى يوما فأتاه فقال : [من الطويل] 

رأيت ثناء النّاس بالغيب (1) طيّبا

عليك وقالوا : ماجد وابن ماجد

بنى الحارث السّامين للمجد إنّكم 

بنيتم بناء ذكره غير بائد

فإن يك عتّاب مضى لسبيله 

فما مات من يبقى له مثل خالد

* * * 

وأنشد الجاربردى هنا - وهو الشاهد الثانى والأربعون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الوافر] 

142 - أتوا نارى فقلت : منون أنتم؟ 

فقالوا : الجنّ ، قلت : عموا ظلاما

فقلت : إلى الطّعام ، فقال منهم 

فريق : نحسد الإنس الطّعاما
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1- فى الأغانى (ج 6 ص 57) «بالقول» وفى ديوان الأعشى مثل ما هنا




على أن قوله «الإنس» يدل على أن همزة إنسان أصل ، وأنه مأخوذ من الأنس لا من النسيان ، وأنشد سيبويه البيت الأول على أن يونس يجوّز فيه الحكاية بمن وصلا ، كما فى البيت ، و «عموا» معناه : انعموا ، وهى كلمة تحية عند العرب ، يقال : عموا صباحا ، وإنما قال لهم : عموا ظلاما ؛ لأنهم جنّ وانتشارهم بالليل ، كما يقال لبنى آدم إذا أصبحوا : عموا صباحا 

وقد شرحناه شرحا وافيا فى الشاهد الواحد والخمسين بعد الأربعمائة من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده أيضا ، وهو الشاهد الثالث والأربعون بعد الماية : [من الخفيف] 

143 - إنّما أنفس الأنيس سباع 

يتفارسن جهرة واغتيالا

على أن قوله «الأنيس» وهو بمعنى الأنس يدل أيضا على إن إنسان أصله كما تقدم قبله 

والبيت من قصيدة للمتنبى مدح بها سيف الدولة ، مطلعها : [من الخفيف] 

ذى المعالى فليعلون من تعالى 

هكذا هكذا وإلّا فلا لا

وبعده وهو آخر القصيدة : 

من أطاق التماس شىء غلابا

واغتصابا لم يلتمسه سؤالا

كلّ غاد لحاجة يتمنّى 

أن يكون الغضنفر الرّئبالا

* * * 

وأنشد أيضا بعده - وهو الشاهد الرابع والأربعون بعد المائة - : [من الكامل] 

144 - إن المنايا يطّلعن على الأناس الآمنينا
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وقد شرحناه مفصلا فى الشاهد السابع والعشرين بعد المائة من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد أيضا - وهو الشاهد الخامس والأربعون بعد المائة - : [من الكامل] 

145 - لا تنسين تلك العهود فإنّما

سمّيت إنسانا لأنّك ناسى 

على أن قوله «سميت إنسانا لأنك ناسى» يدل على أن همزة إنسان زائدة من النسيان ؛ فلامه محذوفة ، ورد بأنه لم يذهب به مذهب الاشتقاق ، وإنما هو تخيل شعرى ، على أن شعر أبى تمام لا يحتج به ؛ لأنه من المولدين 

والبيت من قصيدة مدح بها أحمد بن المأمون بن هرون الرشيد وقبله - وهو فى الغزل - : 

قالت وقد حمّ الفراق وكأسه 

قد خولط السّاقى بها والحاسى 

لا تنسين تلك العهود

... البيت 

ومنها : 

هدأت على تأميل أحمد همّتى 

وأطاف تقليدى به وقياسى 

ومنها فى المديح - وهو مشهور - : 

إقدام عمرو فى سماحة حاتم 

فى حلم أحنف فى ذكاء إياس 

لا تنكروا ضربى له من دونه 

مثلا شرودا فى النّدى والباس 

فالله قد ضرب الأقلّ لنوره 

مثلا من المشكاة والنّبراس 

وزعم بعضهم أن هذه القصيدة فى مدح الخليفة ؛ وقال : «لما أنشد 

*إقدام عمرو فى سماحة حاتم*
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قال الفيلسوف الكندى : ما قدر هؤلاء حتى تشبه بهم مولانا ومولاهم (1) ، فنظر إليه أبو تمام وزاد ارتجالا فى القصيدة - ولم يقطع إنشاده - : 

*لا تنكروا ضربى له من دونه مثلا* 

إلى آخر البيتين وكان من الحاضرين فى مجلس الخليفة جبريل بن بختيشوع الطبيب ، فقال : 

والله لقد شممت رائحة كبده لفرط اتقاده ، فمات أبو تمام بعد أيام» انتهى ، والله أعلم 

* * * 

وأنشد بعده أيضا - وهو الشاهد السادس والأربعون بعد المائة - : [من البسيط] 

146 - أدعى بأسماء نبزا فى قبائلها

كأنّ أسماء أضحت بعض أسمائى 

على أن الشاعر لقب بأسماء ؛ لما بينه وبين أسماء من الملابسة والشهرة فى محبتها

و «أدعى» بالبناء للمفعول ، بمعنى أسمّى ، يتعدى إلى المفعول الثانى تارة بنفسه وتارة بالباء ، يقال : دعوت الولد زيدا وبزيد ؛ إذا سميته بهذا الاسم ، و «أسماء» من أعلام النساء ، وأصله وسماء ، من الوسامة بمعنى الجمال ، و «نبزا» تمييز ، والنبز : اللقب تسمية بالمصدر ، يقال : نبزه بكذا نبزا - من باب ضرب - إذا لقبه به 

والبيت من قصيدة لأبى محمد خازن كتب الصاحب بن عباد مدحه بها ، مطلعها : 

هذا فؤادك نهبى بين أهواء

وذاك رأيك شورى بين آراء

لا تستقرّ بأرض أو تسير إلى 

أخرى بشخص قريب عزمه ناء

يوما بحذوى ويوما بالعقيق وبالعذيب 

يوما ويوما بالخليصاء

كذا تهيم بسعدى برهة وإذا

هويت عزّة تبغى وصل عفراء
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1- فى الأصول «حتى تشبه به» وهو تحريف




ومن المديح : 

هو الوزير أدام الله نعمته 

وعمره ووقاه كلّ أسواء

لو انّ سحبان باراه لأسحبه 

على فصاحته أذيال فأفاء

ولو رآه زهير لم يزر هرما

ولم يعرّج على التّنوّم والأء

أرى الأقاليم أعطته مقالدها

إليه مستلقيات أىّ إلقاء

تساس سبعتها منه بأربعة

أمر ونهى وتثبيت وإمضاء

كذاك توحيده أودى بأربعة

كفر وجبر وتشبيه وإرجاء

وقد نجنّب «لا» يوم العطاء كما

تجنّب ابن عطاء لثغة الرّاء

يا ليت أعضاء جسمى كنّ ألسنة

فصار يثنى عليه كلّ أعضائى 

روى أنه لما أنشدها بين يدى الصاحب [كان] مقبلا عليه حسن الإصغاء إليه حتى عجب الحاضرون ؛ فلما بلغ البيت الشاهد مال الصاحب عن دسته طربا ، فلما ختمها قال له : «أحسنت ، ولله أنت» وتناول النسخة منه تم أمر له بخلعة من ملابسه ، وفرس من مراكبه ، وصلة وافرة. 

وأبو محمد هذا هو عبد الله بن أحمد الخازن ، كان خازنا لكتب الصاحب اسماعيل بن عبّاد ، وزير مؤيد الدولة بن بويه ، وكان أبو محمد حسنة من حسنات أصبهان وأفرادها فى الشعر ، ومن خواصّ الصاحب. وترجمه الثعالبى فى اليتيمة ، وأورد له أشعارا جيدة وحكايات مفردة.

* * * 

وأنشد أيضا بعده - وهو الشاهد السابع والأربعون بعد المائة - : [من الطويل] 

147 - لقد تركتنى منجنيق بن بحدل 

أحيد من العصفور حين يطير

على أن المنجنيق مؤنث ، ولهذا قال «تركتنى» كذا فى الصحاح والعباب وغيرهما.
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وأحيد : مضارع حاد عن كذا حيدة وحيودا ، إذا تنحى وبعد عنه ، ويتعدى بالحرف والهمزة ؛ فيقال : حدت به ، وأحدته ، وابن بحدل - بالموحدة والحاء المهملة - : هو حميد بن حريث بن بحدل ، من بنى كلب بن وبرة ، وينتهى نسبه إلى قضاعة ، وكانت عمته ميسون بنت بحدل أم يزيد بن معاوية ، ولما مات يزيد وثب زفر بن الحارث على قنّسرين فتملكها ، وبايع لابن الزبير رضى الله عنه ، وخرج عمير بن الحباب السّلمى مغيرا على بنى كلب بالقتل والنهب ، فلما رأت كلب ما وقع لهم اجتمعت إلى حميد بن حريث بن بحدل ، فقتل حميد بنى فزارة قتلا ذريعا وحاصر زفر بن الحارث ، وفى ذلك قال زفر : 

*لقد تركتنى منجنيق بن بحدل* البيت 

وزفر بن الحارث الكلابى كان سيد قيس فى زمانه ، فى الطبقة الأولى من التابعين من أهل الجزيرة ، من أمراء العرب ، سمع عائشة وميمونة وشهد وقعة صفّين مع معاوية أميرا على أهل قنّسرين ، وهرب من قنسرين فلحق بقرقيسياء (1) ، ولم يزل متحصّنا بها حتى مات فى مدة عبد الملك بن مروان ، فى بضع وسبعين من الهجرة 

* * * 

وأنشد أيضا - وهو الشاهد الثامن والأربعون بعد المائة - : [من الرجز] 

148 *والّقوس فيها وتر عردّ*

على أن عردّا - بضمتين فتشديد - يدل على زيادة النون فى عرند - بضمتين فسكون ؛ لأنه بمعناه

قال الصاغانى فى العباب : «ووتر عردّ كعتلّ وعرند كترنج : شديد غليظ 
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1- قرقيسياء - بفتح فسكون فكسر فياء ، وبعد السين المهملة ياء ، ومنهم من يرويه بدونها ، وآخره همزة - : بلد عند مصب نهر الخابور فى الفرات




وكذلك رشاء عردّ وعرند ، وكذلك من كل شىء ، قال حنظلة بن ثعلبة بن يسار يوم ذى قار : 

ما علّتى وأنا شىء إدّ

والقوس فيها وتر عردّ

مثل ذراع البكر أو أشدّ

ويروى «مثل ذراع الفيل» (1) وفى نوادر ابن الأعرابىّ 

قد جدّ أشياعكم فجدّوا

والقوس فيها وتر عردّ

والإد - بكسر الهمزة - : الداهية ، والأشياع : جمع مشايع (2) ، وهو الصاحب والبكر - بفتح الموحدة - : الفتىّ من الإبل ، ويوم ذى قار : يوم للعرب غلبوا فيه جنود كسرى ، وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد التاسع والأربعون بعد المائة - : [من الرجز] 

149 - *أمّهتى خندف والياس أبى*

على أن الهاء فى «أمّهتى» زائدة 

قال ابن جنى فى سر الصناعة : «كان أبو العباس يخرج الهاء من حروف الزيادة ، ويذهب إلى أنها إنما تلحق فى الوقف فى نحو «اخشه» «وارمه» و «هنه» [ولكنّه ، وتأتى بعد تمام الكلمة](3) وهذه مخالفة منه للجماعة ، وغير مرضى [منه] عندنا ، وذلك أن الدلالة قد قامت على زيادة الهاء فى غير 
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1- فى اللسان (ع ر د) روايته : *مثل جران الفيل أو أشدّ*

2- كذا فى الأصول ، وهو غير مستقيم ، والأشياع : جمع شيع - بكسر ففتح - وهو جمع شيعة ، وشيعة الرجل : أتباعه وأنصاره ، واختص فى العرف بشيعة على كرم الله وجهه

3- الزيادة من سر الصناعة لابن جنى فى باب الهاء والكلام على زيادتها




ما ذكره ؛ فمما زيدت فيه الهاء قولهم «أمّهات» ووزنه فعلهات ، والهاء زائدة ؛ لأنه بمعنى الأم ، والواحدة أمهة ، قال : 

*أمّهتى خندف والياس أبى* 

[أى أمى]. قولهم : أم بيّنة الأمومة ، قد صح لنا منه أن الهمزة فيه فاء الفعل ، والميم الأولى عين الفعل ، والميم الآخرة لام الفعل ، فأم بمنزلة درّ وحرّ وحبّ وجلّ مما جرى على وزن فعل وعينه ولامه من موضع واحد 

وأجاز أبو بكر فى قول من قال أمّهة فى الواحد أن تكون الهاء أصلية وتكون فعّلة ، وهى فى قول أبى بكر بمنزلة ترّهة وأبّهة وقبّرة ، ويقوّى هذا الأصل قول صاحب العين : تأمهت أمّا ؛ [فتأمّهت] بيّن أنّه تفعّلت بمنزلة تفوّهت وتنبّهت ، إلا أن قولهم فى المصدر الذى هو الأصل أمومة يقوّى زيادة الهاء فى أمّهة وأن وزنها فعلهة ، ويزيد فى قوة ذلك قولهم : 

إذا الأمّهات قبحن الوجوه 

... البيت 

وقرأتها على أبى سهل أحمد بن محمد بن القطان

*قوّال معروف وفعّاله* البيت

وهذا فيمن أثبت الهاء فى غير الآدميين ، وقال الآخر : 

لقد ولد الأخيطل أمّ سوء

[على باب استها صلب شام]

فجاء بلا هاء فيمن يعقل ، وقال الراعى : 

[كانت بجائب منذر ومحرّق]

أمّاتهنّ وطرقهنّ فحيلا

فجاء بغير هاء ، إلا أنه فى غالب الأمر فيمن يعقل بالهاء ، وفيمن لا يعقل بغير هاء ؛ زادوا الهاء فرقا بين من يعقل وبين ما لا يعقل ، فإن قال قائل : ما الفرق بينك وبين من عكس الأمر عليك فقال : ما تنكر أن تكون الهاء إنما حذفت فى غالب الأمر مما لا يعقل وأثبتت فيمن يعقل ، وهى أصل فيه للفرق؟ فالجواب
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أن الهاء أحد [الحروف العشرة التى تسمى] حروف الزيادة لا حروف النقص ، وإنما سميت حروف الزيادة لأن زيادتها فى الكلام هو الباب المعروف ، وأما الحذف فإنما جاء فى بعضها ، وقليل ذلك ، ألا ترى إلى كثرة زيادة الواو والياء فى الكلام وأن ذلك أضعاف أضعاف حذفهما إذا كانتا أصليّتين نحو يد ودم [وغد] وأب وأخ وهن ؛ فهذه ونحوها أسماء يسيرة محدودة محتقرة فى جنب الأسماء المزيد فيها الياء والواو (1) ، وكذلك الهاء أيضا إنما حذفت فى نحو شفة : واست وعضة فيمن قال : عاضه ، وسنة فيمن قال : سانهت ، وما يقلّ جدا ، وقد تراها تزاد للتأنيث فيما لا يحاط به ، نحو جوزة ولوزة ، ولبيان الحركة فى نحو (ماليه) و (كتابيه) ولبيان حرف المد نحو «وازيداه» ، ألا ترى أن من حروف الزيادة ما يزاد ولا يحذف فى شىء من الكلام البتة؟ وذلك اللام والسبن والميم ، فقد علمت أن الزيادة فى هذه الحروف أفشى من الحذف ؛ فعلى هذا القياس ينبغى أن تكون الهاء فى أمّهة زيادة على أم ؛ فأما قول من قال : تأمّهت أمّا وإثباته الهاء فنظيره مما يعارضه قولهم : أم بيّنة الأمومة ، بحذف الهاء ؛ فرواية برواية ، وبقى الذى قدمناه حاكما بين القولين ، وقاضيا بأن زيادة الهاء أولى من اعتقاد حذفها ، على أن الأمومة قد حكاها ثعلب ، وحسبك به ثقة ، وأما «تأمّهت أما» فإنما حكاها صاحب العين ، وفى كتاب العين من الخطل والاضطراب ما لا يدفعه نظّار جلد» إلى آخر ما ذكر من القدح فى هذا الكتاب.

وكذا حكم الزمخشرى فى المفصل بزيادة الهاء فى لفظ المفرد والجمع ، وقال : تأمّهت مسترذل ، وأنشد البيت فى الكشاف عند قوله تعالى (فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ) على أن زيادة الهاء فى المفرد شاذة. 

والبيت لقصىّ بن كلاب جدّ النبى صلى الله عليه وسلم ، وقبله : 
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1- هنا فى سر الصناعه أمثلة للياء والواو الزائدتين




إنّى لدى الحرب رخىّ اللّبب 

عند تناديهم بهال وهب 

معتزم الصّولة عالى النّسب 

أمّهتى خندف والياس أبى 

كذا فى شرح أمالى القالى لأبى عبيد البكرى ، والروض الأنف للسهيلى ، وزعم العينى أن بعده : *وحاتم الطائى* وهو خطأ قافية ونسبا ؛ وإنما هذا البيت من أبيات لامرأة من اليمن تقدم شرحه فى هذا الكتاب 

وقوله «إنى لدى الحرب - الخ» الرخى : المرتخى ، واللبب : ما يشد على ظهر الدابة ليمنع السرج والرحل عن الاستئخار ، والارتخاء إنما يكون عن كثرة جرى الدابة ، وهو كناية عن كثرة مبارزته للأقران ، ويقال أيضا : فلان فى لبب رخىّ ؛ إذا كان فى حالة واسعة ، وليس هذا بمراد هنا ، والعجب من شارح شواهد التفسيرين فى شرحه بهذا ، وقوله «عند تناديهم» ظرف متعلق برخى ، وهال : اسم فعل زجر للخيل ، كذا فى العباب ، وتنوينه للتنكير ، وهب وكذا هبى : اسم فعل دعاء للخيل : أى أقدمى وأقبلى ، كذا فى القاموس ، وقوله «معتزم الصّولة» من العزم ، وهو عقد القلب على فعل ، والصّولة : من صال الفحل صولة ، إذا وثب على الإبل يقاتلها ، وقوله «أمهتى خندف» يريد أم جده مدركة بن إلياس بن مضر ، وكذا يريد بقوله «والياس أبى» جدّه إلياس بن مضر ، وخندف : بكسر الخاء المعجمة وكسر الدال ، والنون بينهما ساكنة. وفى سيرة ابن هشام : «ولد إلياس بن مضر ثلاثة نفر : مدركة بن إلياس ، وطابخة ابن إلياس ، وقمعة بن إلياس ، وأمهم خندف امرأة من اليمن ، وهى خندف بنت عمران بن الحارث بن قضاعة ، وكان اسم مدركة عامرا واسم طابخة عمرا ، وزعموا أنهما كانا فى إبل لهما يرعيانها ، فاقتنصا صيدا ، فقعدا عليه يطبخانه ، وعدت عادية على إبلهما ، فقال عامر لعمرو : أتدرك الإبل أو تطبخ هذا الصيد؟ فقال عمرو : بل أطبخ ، فلحق عامر بالإبل فجاء بها ، فلما ردّاها على أبيهما حدثاه
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شأنهما ، فقال لعامر : أنت مدركة ، وقال لعمرو : أنت طابخة» انتهى 

قال السهيلى : «وفى هذا الخبر زيادة ، وهو أن إلياس قال لأمهم - واسمها ليلى ، وأمها ضريّة بنت ربيعة بن نزار التى ينسب إليها حمى ضريّة وقد أقبلت نخندف فى مشيها - : مالك تخندفين ؛ فسميت خندف ، والخندفة فى اللغة : سرعة فى مشى ، وقال لمدركة : وأنت قد أدركت ما طلبت ، وقال لطابخة : وأنت قد أنضجت ما طبخت ، وقال لقمعة وهو عمير : وأنت قد قعدت وانقمعت ، وخندف التى عرف بها بنو إلياس هى التى ضربت الأمثال بحزنها على إلياس ، وذلك أنها تركت بنيها وساحت فى الأرض تبكيه حتى ماتت كمدا ، وكان مات يوم خميس ؛ فكانت إذا جاء الخميس بكت من أول النهار إلى آخره ، فمما قيل من الشعر فى ذلك : 

إذا مؤنس لاحت خراطيم شمسه 

بكته به حتّى ترى الشّمس تغرب 

فما ردّ بأسا حزنها وعويلها

ولم يغنها حزن ونفس تعذّب 

وكانوا يسمون يوم الخميس مؤنسا ، قال الزبير : وإنما نسب بنو إلياس إلى أمهم لأنها حين تركتهم شغلا بحزنها على أبيهم رحمهم الناس ؛ فقالوا : هؤلاء أولاد خندف الذين تركتهم وهم صغار أيتام حتى عرفوا ببنى خندف» انتهى 

ونقل ابن المستوفى فى تسميتها خندف وجها آخر ، قال : «فقدهم إلياس يوما ، فقال لها : اخرجى فى طلب أولادك ، فخرجت وعادت بهم ، فقالت : ما زلت أخندف فى طلبهم حتى ظفرت بهم ، فقال لها إلياس : أنت خندف» انتهى 

وأما إلياس - بنقطتين من تحت - فهو أخو الناس - بالنون - الملقب بعيلان على قول 

وقول الشارح «يريد به إلياس - بقطع الهمزة - فوصلها للضرورة» هذا قول ابن الأنبارى ، وجعله غريبا مأخوذا مما يأتى. ويردّ على قوله أن فيه ضرورة أخرى وهو حذف التنوين ، ولو جعله أعجميا لم يرد هذا ، قال السهيلى فى الروض : «قال ابن الأنبارى : إلياس بكسر الهمزة ، وجعله موافقا 

(ق 2 - 20)

[شماره صفحه واقعی : 305]

ص: 5687





لاسم إلياس النبى عليه السلام ، وقال فى اشتقاقه أقوالا : منها أن يكون فعيالا من الألس ، وهى الخديعة والخيانة ، ومنها أن الألس اختلاط العقل ، وأنشدوا : [من البسيط] 

*إنّى إذا لضعيف العقل مألوس*

ومنها أنه إفعال من قولهم : رجل أليس ، وهو الشجاع الذى لا يفر ، والذى قاله غير ابن الأنبارى أصح ، وهو أنه اليأس ، سمى بضد الرجاء ، واللام فيه للتعريف ، والهمزة همزة وصل ، وقاله قاسم بن ثابت فى الدلائل ، وأنشد أبياتا شواهد ، منها قول قصى هذا. ويقال : إنما سمى السّلّ «داء ياس» و «داء اليأس» لأن إلياس مات منه ، قال ابن هرمة : [من الوافر]. 

يقول العاذلون إذا رأونى 

أصيب بداء يأس فهو مودى 

وقال ابن أبى عاصية : [من الطويل] 

فلو كان داء اليأس بى وأغاثنى 

طبيب بأرواح العقيق شفانيا

وقول عروة بن حزام : [من الطويل] 

بى اليأس أو داء الهيام أصابنى 

فإيّاك عنّى لا يكن بك مابيا

ويذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا تسبّوا إلياس فإنّه كان مؤمنا». وذكر أنه كان يسمع فى صلبه تلبية النبى صلى الله عليه وسلم بالحج ، وإلياس أوّل من أهدى البدن إلى البيت ، قال الزبير : وأم إلياس الرباب (1) بنت حيدة بن معدّ بن عدنان ، قاله الطبرى ، وهو خلاف ما قاله ابن هشام فى هذا الكتاب» انتهى 

والذى قاله ابن هشام أن أم إلياس وعيلان جرهمية 

وقال أبو عبيد البكرى فى شرح أمالى القالى : «هذا الرجز حجة من قال إن 
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1- فى شرح المفضليات لابن الأنبارى «الرتاب» بالهمز




إلياس بن مضر اللام فيه للتعريف ، وألفه ألف وصل ، قال المفضل بن سلمة وقد ذكر إلياس النبى عليه السلام : وأما إلياس بن مضر فألفه ألف وصل ، واشتقاقه من اليأس ، وهو السّل ، وقال الزبير بن بكار : إلياس بن مضر أول من مات من السل ، فسمى السل يأسا ، ومن قال إن إلياس بن مضر بقطع الألف على لفظ اسم النبى عليه السلام ينشد : 

*أمّهتى خندف إلياس أبى* 

يعنى بلا واو ، ثم قال : واشتقاقه من قولهم : رجل أليس : أى شجاع ، والأليس : الذى لا يفرّ ولا يبرح من مكانه ، وقد تليّس أشدّ التّليّس ، وأسود ليس ولبؤة ليساء» انتهى كلامه.

وهذا يقتضى أنه عربى ؛ فيكون حذف التنوين منه للضرورة ، وأما حذف التنوين من خندف فللعلمية والتأنيث 

وقال بعض فضلاء العجم فى شرح أبيات المفصل : «إلياس إسم أعجمى ، وقد سمت العرب به ، وهو إلياس بن مضر ، وكان يجب قطع همزته ، ألا ترى إلى قوله تعالى (وَإِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) لكنه وصلها للضرورة» هذا كلامه 

وقصىّ ناظم هذا الرجز هو أحد أجداد النبى صلى الله عليه وسلم ، قال السهيلى (1) : «اسمه زيد ، وهو تصغير قصى : أى بعيد ؛ لأنه بعد عن عشيرته فى بلاد قضاعة حين احتملته أمه فاطمة مع بعلها ربيعة بن حرام ؛ فنشأ ولا يعلم لنفسه [أبا] إلا ربيعة ، ولا يدعى إلا له ، فلما كان غلاما سابّه رجل من قضاعة فعيره بالدّعوة ، وقال : لست منا ، وإنما أنت فينا ملصق ، فدخل على أمه وقد وجم لذلك ، فقالت له : يا بنى ، صدق ؛ إنك لست منهم ، ولكن رهطك خير من رهطه ، وآباؤك أشرف من آبائه ، وإنما أنت قرشى ، واخوك وبنو عمك بمكة ، وهم جيران بيت الله الحرام ، فدخل فى سيارة حتى أتى مكة ، ثم 
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1- أنظر الروض الأنف (ح 1 ص 6 ، 84)




تزوج فيها ، وأخرج منها خزاعة ، وقام بأمرها

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الخمسون بعد المائة - : [من المتقارب] 

150 - إذا الأمّهات قبحن الوجوه 

فرجت الظّلام بأمّاتكا

على أن الأغلب استعمال الأمات فى البهائم ، والأمهات فى الانسان ، وقد جاء العكس كما فى البيت ، وقبحه يقبحه - بفتح العين فيهما - بمعنى أخزاه وشوهه. والخزى : انكسار يعترى وجه الإنسان بذل. والوجوه : مفعول قبح ، وأما قبح يقبح - بضم العين فيهما - فهو خلاف حسن ، وفرجه فرجا من باب ضرب لغة فى فرّجه تفريجا بمعنى كشفه. وصف أمهات المخاطب بنقاء الأعراض ، وقال : إذا قبحت الأمهات بفجورهن وجوه أولادهن عند الناس كشفت الظلام بضياء أفعالهن ، والمراد طهارتهن عما يتدنس به العرض

والبيت لمروان بن الحكم ، كذا قاله ابن المستوفى وغيره. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الواحد والخمسون بعد المائة - : [من السريع] 

151 - قوّال معروف وفعّاله 

عقّار مثنى أمّهات الرّباع 

لما تقدم قبله ، والبيت من قصيدة للسفاح بن بكير اليربوعى رثى بها يحيى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير مذكورة فى المفضليات ، وقبله : 

يا سيّدا ما أنت من سيّد

موطّأ البيت رحيب الذّراع 

وقد شرحناهما مع أبيات أخر منها فى الشاهد الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة من شواهد شرح الكافية 

وقوله «قوّال معروف وفعّاله * عقّار» الثلاثة بالجر صفات لسيد مبالغة قائل ، وفاعل ، وعاقر من العقر ، وهو ضرب قوائم الإبل بالسيف ، لا يطلق العقر
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فى غير القوائم ، وربما قيل : عقره ؛ إذا نحره فهو عقير ، وفعله من باب ضرب ، وفى رواية *وهّاب مثنى الخ* والرباع - بالكسر - : جمع ربع - بضم ففتح - قال ابن الأنبارى : «المعنى أنه لا يقول إلا فعل ، ولا يعد إلا وفى ، ولا يخلف وعدا ، والربع واحد الرّباع ، وهو ما نتج فى أول النّتاج ، وهو أحمد النتاج ، وخص أم الرباع لأنها أطيب الإبل ، وقوله «مثنى» أى : واحدة بعد أخرى» انتهى 

* * * 

وأنشد بعده : 

*ما بال عينى كالشّعيب العيّن*

وتقدم الكلام عليه فى الشاهد الخامس والعشرين من هذا الكتاب 

* * * 

وأنشد الجاربردى - وهو الشاهد الثانى والخمسون بعد المائة - : [من الرجز] 

152 - أطعمت راعىّ من اليهيرّ

على أن صاحب الصحاح قال : «يهيرّ يفعلّ ، بمعنى صمغ الطلح ، وأنشد متصلا به 

فظلّ يعوى (1) حبطا بشرّ

خلف استه مثل نقيق الهرّ

ثم قال بعده : وقال الأحمر : الحجر اليهيرّ : الصّلب ، ومنه سمى صمغ الطلع يهيرا ، وقال أبو بكر بن السراح : ربما زادوا فيه الألف فقالوا يهيرّى (2) 
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1- كذا فى الأصول كلها ، وهو موافق لما فى اللسان عن أبى عمرو ، وفى الصحاح «يغرى» مضارع أغراه بالشىء إغراء

2- فى اللسان : «يقال للرجل إذا سألته عن شىء فأخطأ : ذهبت فى اليهيرى ، وأين تذهب تذهب فى اليهيرى ، وأنشد : لمّا رأت شيخا لها ودرّى فى مثل خيط العهن لمعرّى ظلّت كأنّ وجهها يحمرّا تربد فى الباطل اليهيرّى والدودرى : من قولك : فرس درير : أى جواد» اه




قال : وهو من أسماء الباطل ، وقولهم : أكذب من اليهير هو السراب» انتهى. 

وقال الصاغانى فى العباب بعد ما ذكر : «وقال الليث : اليهير حجارة أمثال الكف ، ويقال : دويبة تكون فى الصحارى أعظم من الجرز ، الواحدة يهيرة ، قال : واختلفوا فى تقديرها ؛ فقالوا : يفعلّة ، وقالوا فعللّة ، وقالوا فعيلّة» انتهى. 

فحكى ثلاثة أقوال : أصالة الياءين ، أصالة الأولى ، أصالة الثانية : 

والطّلح الموز ، وشجر من شجر العضاه ، و «يعوى» من عوى الكلب والذئب وابن آوى يعوى عواء : أى صاح ، وحبط - بفتح المهملة وكسر الموحدة - وصف من الحبط - بفتحتين - : وهو أن تأكل الماشية فتكثر حتى ينتفخ لذلك بطنها ولا يخرج عنها ما فيها. والنقيق : صوت الضفدع والدجاجة ، وفى العباب «يقال : نقت الضفدع تنق - بالكسر - نقيقا : أى صاحت ، ويقال أيضا : نقت الدجاجة ، وربما قيل للهر أيضا» وأنشد هذا الرجز ومراده الضّراط ، ولم يكتب ابن برى فى أماليه على الصحاح هنا شيئا ، ولم أقف على قائله ، والله تعالى أعلم 

* * * 


الامالة

أنشد فيها - وهو الشاهد الثالث والخمسون بعد المائة - : [من المنسرح] 

153 - *أنّى ومن أين آبك الطّرب*

وهو صدر ، وعجزه : 

*من حيث لا صبوة ولا ريب* 

على أن «أنّى» فيه للاستفهام ، بمعنى كيف ، أو بمعنى من أين ، والجملة المستفهم عنها محذوفة ؛ لدلالة ما بعده عليها ، والتقدير أنى آبك ، ومن أين آبك فحذف للعلم به ، واكتفى بالثانى. 

وأنشده الزمخشرى فى المفصل فى غير باب الامالة على أن فيه «أنّى» بمعنى
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كيف ، كقوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قال ابن يعيش : «الشاهد فيه أنى بمعنى كيف ، ألا ترى أنه لا يحسن أن تكون بمعنى من أين؟ لأن بعدها من أين ؛ فيكون تكريرا ، ويجوز أن تكون بمعنى من أين ، وكررت على سبيل التوكيد ، وحسن التكرار لاختلاف اللفظين ، فاعرفه» انتهى. 

وأورده الزجاج فى تفسيره عند قوله تعالى : (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ) على أن أنّى فيهما بمعنى كيف. 

وآبك : جاءك وغشيك ، وهو فعل ماض من الأوب ، والطرب : خفة من فرح أو حزن ، والمراد الأول. والصبوة : الصّبى ، والشوق. والرّيب : جمع ريبة وهى الشبهة. يقول : كيف طربت مع كبر سنّك من حيث لا يوجد الطرب ومواضعه؟ الصبوة للفرح ، والرّيب للحزن ، وعدّد ما يقع معه الطرب ؛ فقال : 

لا من طلاب المحجّبات إذا

ألقى دون المعاصر الحجب 

إلى أن انتهى إلى قوله : *فاعتتب الشوق* والعامل فى «أنى» آبك المحذوفة 

والبيت مطلع قصيدة للكميت بن زيد الأسدى ، رضى الله عنه ، مدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعدّد بعده ما يقع منه الطرب وأطال ، وذكر غيره ، فقال : 

فاعتتب الشّوق من فؤادى وال

شّعر إلى من إليه معتتب 

إلى السّراج المنير أحمد لا

تعدلنى رغبة ولا رهب 

عنه إلى غيره ولو رفع ال

نّاس إلىّ العيون وارتقبوا

وقيل : أفرطت ، بل قصدت ولو

عنّفنى القائلون أو ثلبوا

إليك يا خير من تضمّنت ال

أرض ولو عاب قولى العيب 

لجّ بتفضيلك اللّسان ولو

أكثر فيك الضّجاج والصّخب 
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فى الصحاح : «الاعتتاب : الانصراف عن الشىء» وأنشد هذا البيت. وثلبه ثلبا ، إذا صرّح بالعيب وتنقّصه ، وفيه أيضا : «الصّخب : الصياح والجلبة ، تقول منه : صخب - بالكسر - فهو صخّاب». قال السيد المرتضى فى أماليه وابن رشيق فى العمدة : «وقد عيب عليه هذا المدح ، قالوا : من هذا الذى يقول له فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفرطت ، أو يعنفه ويثلبه ويعيبه ، حتى يكثر الضّجاج والصخب ، هذا كله خطأ منه وجهل بمواقع المدح». وقال من احتج له : «لم يرد النبى صلى الله عليه وسلم ، وإنما أراد عليّا كرم الله وجهه ، فورّى عنه بذكر النبى صلى الله عليه وسلم خوفا من بنى أمية». وقال السيد : «فوجّه القول إليه صلى الله عليه وسلم والمراد غيره ؛ إذ مراده وإن أكثر فى مدح أهل بيته وذريته عليه السلام الضّجاج والتقريع والتعنيف» 

والقصيدة طويلة تزيد على مائة وثلاثين بيتا 

* * * 

وأنشد الجاربردى هنا - وهو الشاهد الرابع والخمسون بعد المائة - : [من الرجز] 

154 - *بين رماحى مالك ونهشل*

على أنه يجوز تثنية الجمع ؛ لتأويله بالجماعتين 

واستشهد به صاحب الكشاف عند قوله تعالى : (اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً) على جمع الأسباط ، مع أن مميز ما عدا العشرة لا يكون مفردا ؛ لأن المراد بالأسباط القبيلة ، ولو قيل سبطا لأوهم أن المجموع قبيلة واحدة ، فوضع (أسباطا) موضع قبيلة ، كما وضع الرماح وهو جمع رمح موضع جماعتين من الرماح ، وثنى على تأويل رماح هذه القبيلة ورماح هذه القبيلة ؛ فالمراد لكل فرد من أفراد هذه التثنية جماعة ، كما أن لكل فرد من أفراد هذا الجمع - وهو أسباط - قبيلة
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والبيت من أرجوزة طويلة لأبى النجم العجلى أولها : 

الحمد لله العلىّ الأجلل 

الواسع الفضل الوهوب المجزل 

أعطى فلم يبخل ولم يبخّل 

كوم الذّرى من خول المخوّل 

تبقّلت من أوّل التّبقّل 

بين رماحى مالك ونهشل 

والبخل : منع السائل مما يفضل ، والمبخّل : من بخّله - بالتشديد - إذا نسبه إلى البخل ، وأما أبخله بالهمزة فمعناه وجده بخيلا ، و «كوم الذرى» مفعول أعطى ، وهو جمع كوماء - بالفتح والمد - وهى الناقة العظيمة السنام ، والذّرى بالضم : جمع ذروة - بالكسر والضم - : أعلى السّنام ، والخول - بفتح المعجمة والواو - : العطية ، والمخوّل : اسم فاعل من خوّله تخويلا ، إذا أعطاه وملكه ، وتبقلت : رعت البقل ، وهو كل نبات يأكله الإنسان والحيوان ، وفاعل «تبقلت» ضمير كوم الذرى ، ومالك : قبيلة من هوازن ، ونهشل : قبيلة من ربيعة ، قال الاصبهانى فى الأغانى : «إنما ذكر هاتين القبيلتين لأنه كانت دماء وحروب بينهما ، فتحامى جميعهم الرعى فيما بين فلج والصّمّان - وهما موضعان فى طريق الحج من البصرة - مخافة الشر ؛ حتى كثر النبت وطال ، فجاءت بنو عجل لعزها وقوتها إلى ذينك الموضعين فرعته ولم تخف رماح هذين الحيّين ، ففخر به أبو النجم». وبين : ظرف متعلق بقوله «تبقلت» 

وقد تكلمنا على هذه الأبيات وأبيات أخر من هذه الأرجوزة بأبسط مما هنا مع ترجمة أبى النجم فى الشاهد الثامن والأربعين بعد المائة من شواهد شرح الكافية 


تخفيف الهمزة 

أنشد فيه - وهو الشاهد الخامس والخمسون بعد المائة - : [من الكامل]
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155 - ما شدّ أنفسهم وأعلمهم بما

يحمى الذّمار به الكريم المسلم 

على أن أصله «ما أشد أنفسهم» فحذفت الألف لضرورة الشعر ، وأنشده ابن عصفور فى كتاب الضرائر لذلك ، وقال المرادى فى شرح التسهيل : حذف الألف فى هذا البيت نادر ، وهو تعجب من شدة أنفسهم ، من شدّ الشىء يشدّ - من باب ضرب - شدّة ، إذا قوى ، وكذا تعجب من كثرة علمهم بما ذكر ، وحميت الشىء من كذا - من باب رمى - إذا منعته عنه وصنته ، والذمار مفعوله ، والكريم فاعله ، والذمار - بكسر الذال المعجمة - قال صاحب الصحاح : وقولهم فلان حامى الذمار : أى إذا ذمّر غضب وحمى ، وفلان أمنع ذمارا من فلان ، ويقال : الذمار ما وراء الرجل مما يحق عليه أن يحميه ، وسمى ذمارا لأنه يجب على أهله التذمر له ، وهو من قولهم : ظلّ يتذمر على فلان ؛ إذا تنكر له وأوعده. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد السادس والخمسون بعد المائة - : [من المتقارب] 

156 - أريت امرأ كنت لم أبله 

أتانى فقال اتّخذنى خليلا

على أن أصله «أرأيت» فحذفت الهمزة ، وهى عين الفعل ، والهمزة الأولى للاستفهام ، وأريت : بمعنى أخبرنى ، وفيه تجوز إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار ؛ لأن الرؤية سبب الإخبار ، وجعل الاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب ، والرؤية هنا منقولة من رؤية البصر ، ولهذا تعدت إلى مفعول واحد ، ولم أبله - بضم اللام والهاء - من بلاه يبلوه بلوا ، إذا جربه واختبره ، والخليل : الصديق الخالص المودة ، وأراد به هنا امرأته
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والبيت من أبيات لأبى الأسود الدؤلى ، روى الأصبهانى فى الأغانى ، قال : كان أبو الأسود يجلس إلى فناء امرأة بالبصرة ، فيتحدث اليها ، وكانت جميلة ، فقالت : يا أبا الأسود ، هل لك أن أتزوجك فانى صناع الكف حسنة التدبير قانعة بالميسور؟ قال : نعم ، فجمع أهلها وتزوجته ، فوجدها بخلاف ما قالت ، وأسرعت فى ماله ، ومدت يدها إلى جبايته ، وأفشت سره ، فغدا على من كان حضر تزويجها ، فسألهم أن يجتمعوا عنده ، ففعلوا ؛ فقال لهم : 

أريت امرأ كنت لم أبله 

أتانى فقال : اتّخذنى خليلا

فخاللته ثمّ أكرمته 

فلم أستفد من لديه فتيلا

وألفيته حين جرّبته 

كذوب الحديث سروقا بخيلا

فذكّرته ثمّ عاتبته 

عتابا رفيقا وقولا جميلا

فالفيته غير مستعتب 

ولا ذاكر الله إلّا قليلا

ألست حقيقا بتوديعه 

وإتباع ذلك صرما طويلا

فقالوا : بلى والله يا أبا الأسود ، فقال : تلك صاحبتكم ، وقد طلقتها ، وأنا أحب أن أستر ما أنكرته من أمرها ، فانصرفت معهم» انتهى 

وخاللته : اتخذته خليلا ، والفتيل : الشىء الحقير ، والرفيق : من الرّفق ، وهو ضد العنف ، وألفيته : وجدته ، يتعدى إلى مفعولين ، ومستعتب : اسم فاعل ، وهو الراجع بالعتاب ، وحذف التنوين للضرورة من «ذاكر الله» ، ولفظ الجلالة منصوب ، وروى بالإضافة ، والتوديع : هنا الترك والفراق ، والصرم - بالضم - : الهجر. 

وقد تكلمنا على هذه الأبيات بأبسط مما هنا فى الشاهد الثانى والأربعين بعد التسعمائة من شواهد شرح الكافية 

* * *
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وأنشد بعده - وهو الشاهد السابع والخمسون بعد المائة - : [من الخفيف] 

157 - صاح هل ريت أو سمعت براع 

ردّ فى الضّرع ما قرى فى العلاب 

على أن أصله «هل رأيت» فحذفت الهمزة 

واستشهد به صاحب الكشاف على قراءة الكسائى (أريت الّذى يكذّب بالدّين) وروى : 

*صاح أبصرت أو سمعت براع* 

وعلى هذا لا شاهد فيه ، ومعناه كقول المتنبي : [من الوافر] 

وما ماضى الشّباب بمستردّ

وما يوم يمرّ بمستعاد

وصاح : منادى مرخم صاحب ، وهل ريت : استفهام انكارى ، ويجوز أن يكون تقريريا ، وقوله «براع» متعلق بسمعت ، وسمع له استعمالات أربعة ذكرناها فى شواهد شرح الكافية : منها أن يتعدى بالباء ، ومعناه الإخبار ، ويدخل على غير المسموع ، ولا يحتاج إلى مصحح من صفة ونحوه ، تقول : ما سمعت بأفضل منه ، وفى المثل : تسمع بالمعيدى خير من أن تراه ، قابله بالرؤية لأنه بمعنى الاخبار عنه المتضمن للغيبة ، وقال الشاعر [من البسيط]. 

وقد سمعت بقوم يحمدون فلم 

أسمع بمثلك لا حلما ولا جودا

والراعى : الذى يرعى الماشية ، ومن شأنه أن يحلبها ، ورده : رجعه ، والضّرع لذوات الظلف كالثدى للمرأة ، والظّلف - بالكسر - من الشاء والبقر ونحوهما كالظفر من الإنسان ، وما : مفعول رد ، وهو اسم موصول : أى اللبن الذى قراه : أى جمعه ، والعلاب - بكسر العين المهملة - جمع علبة - بضمها - وهى محلب من جلد ، وقال ابن دريد فى الجمهرة : «العلبة : إناء من جلد جنب بعير ، وربما كان من أديم ، والجمع علاب ، يتخذ كالعسّ ، يحتلب فيه» وأنشد هذا البيت (1) ، 

[شماره صفحه واقعی : 316]
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1- قبل أن ينشد البيت قال : «أحسب هذا البيت للربيع بن ضبع الفزارى»




وروى «فى الحلاب» بكسر الحاء المهملة ، قال صاحب العباب : الإناء الذى يحلب فيه ، وأنشد هذا البيت لإسماعيل بن يسار النّسائى ، ونقل خضر الموصلى من الصحاح أنه لإسماعيل المذكور ، وهذا لا أصل له ؛ فانه لم ينشده إلا فى مادة الرؤية ، ولم ينشده إلا غفلا غير معزو ، ولهذا قال ابن برى فى أماليه عليه : هذا البيت مجهول لا يعرف قائله ، وقد أورده صاحب الأغانى فى قصيدة لإسماعيل أولها : 

ما على رسم منزل بالجناب 

لو أبان الغداة رجع الجواب 

غيّرته الصّبا وكلّ ملثّ 

دائم الودق مكفهرّ السّحاب 

دار هند وهل زمانى بهند

عائد بالهوى وصفو الجناب 

كالّذى كان والصّفاء مصون 

لم تشنه (1) بهجرة واجتناب 

ذاك منها إذ أنت كالغصن غضّا (2)

وهى رود كدمية المحراب 

غادة تستبى العقول بثغر (3)

طيّب الطّعم بارد الأنياب 

وأثيث من فوق لون نقىّ 

كبياض اللّجين فى الزّرياب 

فأقلّ الملام فيها وأقصر

لجّ قلبى من لوعتى واكتئابى (4)

[شماره صفحه واقعی : 317]
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1- فى الأغانى (ح 4 ص 411): «لم تشبه»

2- فى الأغانى «غض»

3- فى الأغانى «بعذب»

4- فى الأغانى : «من لوعة واكتئاب» وفى نسخة أخرى من الأغانى : «من عولتى واكتئابى»




صاح أبصرت أو سمعت براع 

ردّ فى الضّرع ما قرى فى الحلاب (1)

وقال فيها يفخر على العرب بالعجم : 

ربّ خال متوّج لى وعمّ 

ماجد المجتدى (2) كريم النّصاب 

إنّما سمّى الفوارس بالفر

س مضاهاة رفعة الأنساب 

فاتركى الفخر يا أمام علينا

واتركى الجور وانطقى (3) بالصّواب 

إذ نربّى بناتنا وتدسّو

ن سفاها بناتكم فى التّراب 

قال صاحب الأغانى : «كان إسماعيل بن يسار النّسائى مولى بنى تيم بن مرة تيم قريش ، وكان منقطعا إلى ابن الزبير ، فلما أفضت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان وفد إليه مع عروة بن الزبير ، ومدحه ، ومدح الخلفاء من ولده ، وعاش عمرا طويلا إلى أن أدرك آخر سلطان بنى أمية ، ولم يدرك الدولة العباسية 

وإنما سمى إسماعيل بن يسار النّسائىّ لأن أباه كان يصنع طعام العرس ويبيعه ، فيشتريه منه من أراد التعريس [من المتجملين و](4) ممن لا تبلغ حاله اصطناع ذلك ، وقيل : إنما سمى به لأنه كان يبيع النّجد والفرش التى تتخذ للعرائس ، وقيل : إنما لقب به لأن أباه كان يكون عنده طعام العرسات مصلحا أبدا ، فمن طرقه وجده عنده معدّا

[شماره صفحه واقعی : 318]
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1- فى الأغانى : «فى العلاب»

2- فى الأغانى : «ماجد مجتدى»

3- فى الأصول : «وانصفى» والصواب ما أثبتناه

4- الزيادة عن الأغانى (ح 4 ص 408)




وروى المدائنى قال : استأذن اسماعيل على الغمر بن يزيد بن عبد الملك يوما فحجبه ساعة ، ثم أذن له ، فدخل يبكى ؛ فقال له : مالك تبكى؟ قال : كيف لا أبكى وأنا على مروانيتى ومروانية أبى أحجب عنك؟ فجعل الغمر يعتذر إليه ، وهو يبكى ، فما سكت حتى وصله الغمر بحلة لها قدر ، وخرج من عنده ، فلحقه رجل ، فقال له : أخبرنى - ويلك يا إسماعيل - أىّ مروانية كانت لك ولأبيك؟ قال : بغضنا إياهم ، امرأته طالق إن لم يكن يلعن مروان وآله كل يوم مكان التسبيح ، وإن لم يكن أبوه حضره الموت ، فقيل له : قل لا إله إلا الله ، فقال : لعن الله مروان ، تقربا بذلك إلى الله ، وإقامة له مقام التوحيد

وكان إسماعيل يكنى أبا فائد ، وكان أخواه محمد وإبراهيم شاعرين أيضا ، وهم من سبى فارس ، وكان إسماعيل شعوبيّا (1) شديد التعصب للعجم ، له شعر كثير يفخر بالأعاجم ، أنشد يوما فى مجلس فيه أشعب : 

إذ نربّى بناتنا وتدسّو

ن سفاها بناتكم فى التراب 

فقال أشعب : صدقت والله يا أبا فائد ، أراد القوم بناتهم لغير ما أردتموهن له ، قال : وما ذاك؟ قال : دفن القوم بناتهم خوفا من العار عليهن ، وربيتموهن لتنكحوهن ، فضحك القوم حتى استغربوا ، وخجل إسماعيل ، حتى لو قدر أن يسيخ فى الأرض لفعل 

ومدح إسماعيل رجلا من أهل المدينة يقال له عبد الله بن أنس ، وكان قد لحق ببنى مروان ، وأصاب منهم خيرا ، وكان إسماعيل صديقا له فرحل إليه إلى دمشق ، فأنشده مدائح له ، ومتّ إليه بالجوار والصداقة فلم يعطه شيئا ؛ فقال يهجوه [من الوافر] 
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1- الشعوبى - بضم الشين - : الرجل الذى يحتقر أمر العرب ويصغر من شأنهم ، وهو منسوب إلى شعوب ، وهو جمع شعب ، والنسب إلى الجمع مما أجازه الكوفيون.




لعمرك ما إلى حسن رحلنا

ولا زرنا حسينا يا ابن أنس 

ولا عبدا لعبدهما فنحظى 

بحسن الحظّ منهم غير بخس 

ولكن ضبّ جندلة أتينا

مضبّا فى مكامنه يفسّى 

فلمّا أن أتيناه وقلنا

بحاجتنا تلوّن لون ورس 

فقلت لأهله : أبه كزاز؟ 

وقلت لصاحبى : أتراه يمسى؟ 

فكان الغنم أن قمنا جميعا

مخافة أن نزنّ بقتل نفس 

وترجمته فى الأغانى طويلة ، واكتفينا منها بهذا القدر 

وقال خضر الموصلى فى شرح أبيات التفسيرين : البيت الشاهد لمضاض ابن عمرو الجرهمى ، من أبيات أولها : 

قد قطعت البلاد فى طلب الثّروة

والمجد قالص الأثواب 

وسريت البلاد قفرا لقفر

بقناتى وقوّتى واكتسابى 

فأصاب الرّدى بنات فؤادى 

بسهام من المنايا صيابى 

فانقضت شرّتى وأقصر جهلى 

واستراحت عواذلي من عتابى 

ودفعت السّفاه بالحلم لمّا

نزل الشّيب فى محلّ الشّباب 

صاح هل ريت أو سمعت براع 

... البيت 

وقال السهيلى فى الأرض الأنف (1) : «كان عبد الله بن جدعان فى ابتداء أمره صعلوكا وكان مع ذلك شرّيرا فاتكا لا يزال يجنى الجنايات فيعقل عنه أبوه وقومه حتى أبغضته عشيرته ونفاه أبوه ؛ فخرج فى شعاب مكة حائرا يتمنى الموت ، فرأى شقا فى جبل فظن به حية فتعرض للشق يرجو أن يكون فيه ما يقتله ؛ فدخل فيه فإذا به ثعبان عظيم له عينان كالسّراجين ، فحمل عليه الثعبان فأفرج له فانساب عنه ؛ فوقع فى قلبه أنه مصنوع ؛ فأمسكه بيده فإذا هو مصنوع من 
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1- أنظر الروض الأنف (ح 1 ص 92)




ذهب وعيناه ياقوتتان ؛ فكسره وأخذ عينيه ، ودخل البيت فإذا جثث على سرر طوال (1) لم ير مثلهم طولا وعظما ، وعند رءوسهم لوح من فضة فيه تاريخهم ، وإذا هم رجال من ملوك جرهم ، وآخرهم موتا الحارث بن مضاض ، وعليهم ثياب لا يمس منها شىء إلا انتثر كالهباء من طول الزمن ؛ وشعر مكتوب [فى اللوح] فيه عظات ، آخر بيت منه : 

صاح هل ريت أو سمعت براع 

... البيت 

وقال ابن هشام : «كان اللوح من رخام ، وفيه : أنا نفيلة بن عبد المدان بن خشرم بن عبد يا ليل بن جرهم بن قحطان بن هود نبى الله عليه صلوات الله ، عشت خمسمائة عام وقطعت الأرض فى طلب الثروة والمجد والملك ؛ فلم يكن ذلك ينجينى من الموت ، وتحته مكتوب الأبيات السابقة : 

*قد قطعت البلاد ... إلى آخرها*

وفى ذلك [البيت] كوم عظيم من اليواقيت والزبرجد والذهب والفضة ؛ فأخذ منه ما أخذ ، ثم علّم على الشّق بعلامة وأغلق بابه بالحجارة وأرسل إلى أبيه بالمال الذى خرج به ليسترضيه ، ووصل عشيرته كلهم فسادهم ، وجعل ينفق من الكنز ويطعم الناس ويفعل المعروف ؛ حتى ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستظل فى الهاجرة بظل جفنته ، وكانت بحيث يأكل منها الراكب على بعيره ، وسقط فيها مرة غلام فغرق فيها فمات

ومضاض بن عمرو الجرهمى جاهلى ، من شعره المشهور من قصيدة : 

كان لم يكن بين الحجون إلى الصّفا

أنيس ولم يسمر بمكة سامر» 

انتهى ما أورده خضر الموصلى باختصار 
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1- فى الأصول «على سرير طويل» والتصحيح عن الروض الأنف (ق 2 - 21)




ورأيت هذه الأبيات لأبى نفيلة وكان من المعمّرين

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثامن والخمسون بعد المائة - : [من الطويل] 

158 - إذا قام قوم يأسلون مليكهم 

عطاء فدهماء الّذى أنا سائله 

على أنه قدم فيه الهمزة التى هى عين الفعل على السين التى هى فاء الفعل ؛ للاستكراه من تخفيفها بالحذف لو أبقيت على حالها 

و «الذى» مبتدأ ، وجملة «أنا سائله» من المبتدأ والخبر صلة الموصول ، ودهماء - وهى اسم امرأة - خبر الذى ، والجملة جواب إذا ، و «دهماء» يحتمل أن يكون اسم امرأة ، ويحتمل أن يكون اسم فرس (1)

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد التاسع والخمسون بعد المائة - : [من الوافر] 

159 - أرى عينى ما لم ترأياه 

كلانا عالم بالتّرّهات 

على أنه جاء لضرورة الشعر إثبات الهمزة فى «ترأياه» والقياس نقل حركتها إلى الراء وحذفها ؛ قال ابن جنى فى سر الصناعة : «وقد رواه أبو الحسن «ما لم ترياه» على التخفيف الشائع عنهم فى هذا الحرف» انتهى 

وقال فى المحتسب من سورة البقرة : «قرأ أبو عبد الرحمن السلمى (ا لم ترأ إلى الملإ) ساكنة الراء ، وهذا لعمرى أصل هذا الحرف ، رأى يرأى كرعى يرعى ، إلا أن أكثر لغات العرب فيه تخفيف همزته بحذفها وإلقاء حركتها على الراء قبلها ، وصار حرف المضارعة كأنه بدل من الهمزة ، وكذلك أفعل منه كقوله تعالى (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ») أصله أرأك الله ، وحكاها صاحب الكتاب عن أبى الخطاب ، ثم إنه قد جاء مع هذا تحقيق هذه الهمزة وإخراجها على أصلها كقوله : 

[شماره صفحه واقعی : 322]
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1- قد اضطرب كلام المؤلف هنا ، فتأمله.




*أرى عينى ما لم ترأياه*

فخفف أرى وحقق ترأياه ، ورواه أبو الحسن «ترياه» على زحاف الوافر ، وأصله «ترأياه» على أن مفاعلتن لحقها العصب بسكون لامها ؛ فنقلت إلى مفاعيلن ، ورواية أبى الحسن «يمالمت» مفاعيل ؛ فصار الجزء بعد العصب إلى النقص» انتهى. 

وقال الزجاجى فى أماليه الكبرى (1) : «أما قوله ترأياه فإنه رده إلى أصله ، والعرب لم تستعمل يرى وترى ونرى وأرى إلا باسقاط الهمزة تخفيفا ، فأما فى الماضى فإنها مثبتة ، وكان المازنى يقول : الاختيار عندى أن أرويه «لم ترياه» بغير همز ؛ لأن الزحاف أيسر من ردّ هذا إلى أصله ، وكذلك كان ينشد قول الآخر : [من الطويل] 

ألم تر ما لاقيت والدّهر أعصر

ومن يتملّ العيش يرأ ويسمع 

بتخفيف الهمزة (2)» انتهى. 
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1- انظر أمالى أبى القاسم الزجاجى (ص 57) طبع مصر سنة 1324

2- قوله «بتخفيف الهمزة» كذا فى جميع الأصول ، والمراد الهمزة التى فى «ألم تر» وأصله «ألم ترأ» ووقع فى أمالى الزجاجى «بتحقيق الهمزة» وهى صواب أيضا ، والمراد الهمزة التى فى قوله «يرأ ويسمع» ، ويدل لصحة ما ذكرنا - من أن الرواية فى عجز البيت بالتحقيق وفى صدره به أو بالتخفيف - قول شيخ هذه الصناعة أبى الفتح بن جنى فى سر الصناعة : وقرأت على أبى على فى نوادر أبى زيد *ألم تر ما لاقيت ... البيت* كذا قرأته عليه مخففا ، ورواه غيره ألم ترأ ما لاقيت ..* وقرأت عليه أيضا : ثمّ استمرّ بها شيحان مبتجح بالبين منك بما يرآك شنئانا بوزن يرعاك ، ووزن «يرأ» يرع ، كما أن وزن «ترأياه» ترعياه ، هذا كله على التحقيق المرفوض فى هذه الكلمة فى غالب الأمر وشائع الاستعمال» اه




وقال قبل هذا (1) «أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمدان البصرى وأبو غانم الغنوى قالا : أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب [الجمحىّ] عن محمد بن سلام ، قال : كان سراقة البارقى شاعرا ظريفا زوارا للملوك حلو الحديث ، فخرج فى جملة من خرج لقتال المختار فوقع أسيرا فأتى به المختار ، فلما وقف بين يديه قال : يا أمين آل محمد (2) إنه لم يأسرنى أحد ممن بين يديك ، قال : ويحك! فمن أسرك؟ قال : رأيت رجالا على خيل بلق يقاتلوننا ما أراهم الساعة : هم الذين أسرونى ، فقال المختار لأصحابه : إن عدوكم يرى من هذا الأمر ما لا ترون ، ثم أمر بقتله ، فقال : يا آمين آل محمد (3) : إنك لتعلم أنه ما هذا أوان تقتلنى فيه ، قال : فمتى أقتلك؟ قال : إذا فتحت دمشق ونقضتها حجرا حجرا ثم جلست على كرسى فى أحد أبوابها ، فهناك تدعونى فتقتلنى وتصلبنى ، فقال المختار : صدقت ، ثم التفت إلى صاحب شرطته ، فقال : ويحك! من يخرج سرى إلى الناس ، ثم أمر بتخلية سراقة ، فلما أفلت أنشأ يقول - وكان المختار يكنى أبا إسحق - : 

ألا أبلغ أبا إسحق أنّى 

رأيت البلق دهما مصمتات 

أرى عينىّ ما لم ترأياه 

كلانا عالم بالتّرّهات 
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1- انظر أمالى الزجاجى (ص 56)

2- فى أمالى الزجاجى «يا أمير آل محمد» وما هنا أوضح

3- فى أمالى الزجاجى «يا أمير آل محمد» وما هنا أوضح




كفرت بوحيكم وجعلت نذرا (1)

علىّ قتالكم حتّى الممات»

انتهى كلام الزجاجى 

وحديث القتل وفتح دمشق نسبه الجاحظ لغير سراقة ، قال فى كتاب المحاسن والأضداد فى فضل محاسن الدهاء والحيل : «الهيثم بن الحسن بن عمارة ، قال : قدم شيخ من خزاعة أيام المختار ، فنزل على عبد الرحمن بن أبان الخزاعى ، فلما رأى ما يصنع سوقة المختار بالمختار من الإعظام جعل يقول : يا عباد الله ، أبا لمختار يصنع هذا؟ والله لقد رأيته يتبع الاماء بالحجاز (2) فبلغ ذلك المختار ، فدعا به وقال : ما هذا الذى بلغنى عنك؟ قال : الباطل ، فأمر بضرب عنقه ، فقال : لا والله لا تقدر على ذلك ، قال : ولم؟ قال : أمّا دون أن أنظر إليك وقد هدمت مدينة دمشق حجرا حجرا وقتلت المقاتلة وسبيت الذرية ثم تصلبنى على شجرة على نهر [فلا](3) والله إنى لأعرف الشجرة الساعة ، وأعرف شاطىء ذلك النهر ، فالتفت المختار إلى أصحابه فقال لهم : أما إن الرجل قد عرف الشجرة ، فحبس ، حتى إذا كان الليل بعث إليه فقال : يا أخا خزاعة ، أو مزاح عند القتل؟ قال : أنشدك الله أن أقتل ضياعا ، قال : وما تطلب هاهنا؟ قال : أربعة آلاف درهم أقضى بها دينى ، قال : ادفعوا له ذلك ، وإياك أن تصبح بالكوفة ، فقبضها وخرج ، 

وعنه قال : كان سراقة البارقىّ من ظرفاء أهل الكوفة ، فأسره رجل من أصحاب المختار فأتى به المختار فقال له : أسرك هذا؟ قال سراقة : كذب ، والله ما أسرنى إلا رجل عليه ثياب بيض على فرس أبلق ، فقال المختار : أما إن الرجل قد عاين الملائكة ، خلوا سبيله ، فلما أفلت أنشأ يقول : 
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1- فى أمالى الزجاجى «ورأيت نذرا»

2- فى نسخة «رأيته بالحجاز يتبع الاماء»

3- زيادة لا بد منها




*ألا أبلغ أبا إسحق ...* إلى آخر الأبيات الثلاثة. 

وكذا روى هذه الحكاية الأصبهانى فى الأغانى من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعى. 

وفى هذه الروايات اختصار ؛ فإن هذه الأبيات قالها بعد ما أسر ثالثا ، قال ابن عبد ربه فى العقد الفريد (1) : أبو حاتم قال : حدثنا أبو عبيدة ؛ قال : أخذ سراقة بن مرداس البارقى أسيرا يوم جبّانة السّبيع (2) فقدّم فى الأسرى إلى المختار ، فقال : [من الرجز] 

امنن علىّ اليوم يا خير معدّ

يا خير من لبّى وصلّى وسجد

فعفى عنه المختار وخلى سبيله ، ثم خرج مع [إسحق] ابن الأشعث ، فأتى به المختار أسيرا ، فقال له : ألم أعف عنك وأمنن عليك؟ أما والله لأقتلنك ، قال : 

لا ، والله لا تفعل إن شاء الله ، قال : ولم؟ قال : لأن أبى أخبرنى أنك تفتح الشام حتى تهدم مدينة دمشق حجرا حجرا وأنا معكم ، ثم أنشده : [من الوافر] 

ألا أبلغ أبا إسحق أنّا

حملنا حملة كانت علينا (3)

خرجنا لا نرى الضّعفاء شيئا (4)

وكان خروجنا بطرا وحينا (5)

نراهم فى مصفّهم قليلا

وهم مثل الدّبا لمّا التقينا

فأسجح إذ قدرت فلو قدرنا

لجرنا فى الحكومه واعتدينا

تقبّل توبة منّى ؛ فإنّى 

سأشكر إن جعلت النّقد دينا
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1- انظر العقد (ج 1 ص 183) طبع بولاق

2- جبانة السبيع : محلة بالكوفة ، وكانت فيها وقعة المختار بن عبيد الخارجى

3- فى عيون الأخبار (ح 1 ص 203): «نزونا نزوة»

4- كذا فى الأصل وهو الموافق لما فى عيون الأخبار ، وفى العقد «منا» وهو تحريف

5- فى الأصول «بطرا علينا» وهو خطأ




قال : فخلى سبيله ، ثم خرج [إسحق] ابن الأشعث ومعه سراقة فأخذ أسيرا واتى به المختار ، فقال : الحمد لله الذى أمكننى منك ، يا عدو الله ، هذه ثالثة ، فقال سراقة : أما والله ما هؤلاء الذين أخذونى ، فأين هم؟ لا أراهم! إنا لما التقينا رأينا قوما عليهم ثياب بيض وتحتهم خيل بلق تطير بين السماء والأرض ، فقال المختار : خلوا سبيله ليخبر الناس ، ثم عاد (1) لقتاله ، فقال : 

ألا من مبلغ المختار عنّى 

بأنّ البلق دهم مضمرات 

أرى عينىّ ما لم ترأياه 

إلخ الشعر» انتهى 

وقوله «رأيت البلق دهما الخ» هو جمع أبلق وبلقاء ، وأراد الخيل البلق ، وهى ما فيها بياض وسواد ، ودهم : جمع أدهم ودهماء ، من الدّهمة - بالضم - وهى السواد ، وأراد أن الخيل البلق التى ذكرت أنها تطير إنما هى خيل دهم نحاربك عليها ، والمصمت - بضم الميم الأولى وفتح الثانية - قال الجوهرى : هو من الخيل البهيم : أىّ لون كان لا يخالط لونه لون آخر ، وروى بدله «مضمرات» بوزنه ، يقال : أضمرت الفرس ؛ إذا أعددته للسباق ، وهو أن تعلفه قوتا بعد السمن (2) ، وقوله «أرى عينىّ الخ» بضم الهمزة ، مضارع من الإراءة خفف بحذف الهمزة من آخره ، و «ما» نكرة بمعنى شىء مفعول ثان لأرى ، والأول هو عينىّ ، وكلانا : أى أنا وأنت 

والبيت كذا أورده أبو زيد بمفرده فى نوادره (3) ورواه أبو حاتم عن أبى عبيدة «ما لم تبصراه الخ» وحينئذ لا شاهد فيه ، والترهة : بضم المثناة وتشديد الراء المفتوحة 
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1- كذا فى عيون الأخبار ، وفى العقد «ثم دعا لقتاله»

2- فى الصحاح : وتضمير الفرس أن تعلفه حتى يسمن ، ثم ترده إلى القوت ، وذلك فى أربعين يوما وهذه المدة تسمى المضمار ، والموضع الذى تضمر فيه الخيل أيضا مضمار

3- انظر (ص 185) من النوادر




قال الأخفش فيما كتبه على النوادر : التّرّهات الأباطيل ، وفى الصحاح قال الأصمعى : التّرّهات : الطرق الصغار غير الجادّة ، تتشعب عنها ، الواحدة ترّهة فارسىّ معرب ، ثم استعير فى الباطل 

وسراقة بن مرداس البارقى بضم السين وآخره قاف ، ومرداس بكسر الميم ، قال الآمدى فى المؤتلف والمختلف : بارق اسم جبل نزل به سعد بن على بن حارثة بن عمرو بن عامر ؛ فنسبوا إلى ذلك الجبل ، وبارق : أخو خزاعة ، وهذا هو سراقة بن مرداس الأصغر ، وهو شاعر مشهور خبيث قال يهجو جريرا من قصيدة : [من الكامل] 

أبلغ تميما غثّها وسمينها

والحكم يقصد مرّة ويجور

أنّ الفرزدق برّزت حلباته 

عفوا وغودر فى التّراب جرير

هذا قضاء البارقىّ وإنّنى 

بالميل فى ميزانهم لبصير

فهجاه جرير فى القصيدة التى خاطب فيها بشر بن مروان [من الكامل] : 

يا بشر حقّ لوجهك التّبشير (1)

...

قد كان بالك أن تقول لبارق 

يا آل بارق فيم سبّ جرير

وذكر الآمدى شاعرين آخرين متقدمين عليه فى الزمان ، يقال لكل منهما : سراقة بن مرداس البارقى : أحدهما سراقة بن مدراس الأكبر ، والآخر هو شاعر فارس له شعر فى يوم أوطاس ، (2) ثم قال الآمدى : «وفى شعراء العرب 
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1- هذا صدر بيت ليس أول القصيدة ، وتمامه : *هلّا غضبت لنا وأنت أمير*

2- قال ياقوت فى معجم البلدان : «وأوطاس واد فى ديار هوازن ، فيه كانت وقعة حنين للنبى صلى الله عليه وسلم ببنى هوازن ، ويومئذ قال النبى صلى الله عليه وسلم : حمى الوطيس ، وذلك حين استعرت الحرب ، وهو صلى الله عليه وسلم أول من قاله» اه.




من يقال له سراقة جماعة لم نقصد إلى ذكرهم وإنما ذكرت سراقة بن مرداس لاتفاق الاسم واسم الأب» انتهى ، ولم يرفع نسب واحد من الثلاثة إلى قبيلة 

وأنشد الجاحظ لسراقة صاحب البيت الشاهد [من البسيط] : 

قالوا سراقة عنّين فقلت لهم 

الله يعلم أنّى غير عنّين 

فإن طلبتم بى الشّىء الّذى زعموا

فقرّبونى من بنت ابن يامين 

* * * 

وأنشد الجاربردى هنا - وهو الشاهد الستون بعد الماية - : [من الطويل] 

160 - ألم تر ما لاقيت والدّهر أعصر

ومن يتملّ العيش يرء ويسمع 

على أنه جاء على الأصل لضرورة الشعر ، كما تقدم قبله 

وقال ابن جنى فى سر الصناعة : «قرأت على أبى على فى نوادر أبى زيد : 

*ألم تر ما لاقيت والدّهر أعصر*

كذا قرأته عليه «تر» مخففا ، ورواه غيره ، «ترء ما لاقيت» على وزن ترع ، وهذا على التحقيق المرفوض فى هذه الكلمة فى غالب الأمر وشائع الاستعمال» انتهى. 

ولم يتعرض لما فى المصراع الثانى ؛ لأنه لم يتزن إلا بذكر الهمزة ؛ فيكون على غير رواية أبى على فى كل من المصراعين ضرورة 

وهذا البيت والذى قبله كذا فى الصحاح ، وقد أنشدهما أبو زيد فى النوادر وفى كتاب الهمز ، قال فى كتاب الهمز : «وعامة كلام العرب فى يرى ونرى وترى وأرى ونحوه على التخفيف ، وبعضهم يحققه وهو قليل فى كلام العرب ، كقولك زيد يرأى رأيا حسنا ، نحو يرعى رعيا حسنا ، قال سراقة البارقى : 

أرى عينىّ ما لم ترأياه * .... البيت.

وقال الأعلم بن جرادة السعدى - وأدرك الاسلام - : 

ألم تر ما لاقيت والدّهر أعصر

ومن يتملّ العيش يرء ويسمع 
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بأنّ عزيزا ظلّ يرمى بجوزه 

إلىّ وراء الحاجزين ويفرع 

وأنشدنى أعرابى من بنى تميم لنفسه [من البسيط] : 

هل ترجعنّ ليال قد مضين لنا

والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا

إذ نحن فى غرّة الدّنيا وبهجتها

والدّار جامعة أزمان أزمانا

لمّا استمرّ بها شيحان مبتجح 

بالبين عنك بما يرآك شنآنا

فكل هؤلاء حقق الهمزة من يرى ، وهو قليل فى الكلام ، والتحقيق الأصل» انتهى كلامه. 

وقوله «ألم تر» استفهام والرؤيا بصرية ، و «ما» مفعولها ، ولاقيت بضم التاء ، والدهر مبتدأ وأعصر خبره ، وهو جمع عصر يريد أن الدهر مختلف أزمانه لا يبقى على حال سرور وصفاء ، بل غالبه كدر ، وقوله «ومن يتمل العيش الخ» من شرطية ، ويتمل : شرط مجزوم بحذف الألف ، ويرء : جواب الشرط ، ويسمع : معطوف عليه ، وكسر للقافية ، وقافية البيت الثانى مرفوع فيكون فى الأول إقواء ، وكذا رواهما أبو زيد فى الكتابين ، قال ابن برى فى أماليه على الصحاح : «ويروى ويسمع بالرفع على الاستئناف ؛ لأن القصيدة مرفوعة» وذكر البيت الثانى. 

أقول : ليس المعنى على الاستئناف ، ولعله أراد بالاستئناف ابتناءه على مبتدأ محذوف ، والتقدير وهو يسمع ، وإطلاق الاستئناف على هذا شائع ؛ فيكون موضع الجملة جزما بالعطف على يرء ، وجازف ياقوت فيما كتبه على الصحاح قال : بخط أبى سهل يرء ويسمع بجزمهما ، وهو سهو منه والقصيدة مرفوعة ، وصوابه : 

*ومن يتملّ العيش يرأى ويسمع*

بالرفع يريد أن «من» فيه موصولة مبتدأ ويتملى : صلته ، ويرأى ويسمع : خبره ، وتحقيق الهمزة ضرورة أيضا ، وهذا صحيح معنى وإعرابا ؛ إلا أنه طعن فى رواية أبى زيد :
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وتملى عيشه : استمتع به ملاوة ، والملاوة - مثلثة الميم - : الزمان الواسع ، يريد من يعش كثيرا يرو يسمع ما لم يكن رآه وسمعه ، والعيش : مصدر عاش ؛ إذا صار ذا حياة ؛ فهو مصدر عائش ، والأنثى عائشة ، وقوله «بأنّ عزيزا» خبر أن غير مذكور فى هذا البيت ، وإنما هو فى بيت بعده ، وظل : استمر ، والجوز : بفتح الجيم وآخره زاى معجمة ، ورمى الجوز عبارة عن الإسراع فى الذهاب ، «وإلىّ» متعلق بيرمى ، وكذلك وراء ، والحاجزين : جمع حاجز من حجزه ؛ إذا منعه ، يريد أن الأعداء قدامه تمنعه من الوصول إليه ، و «يفرع» معطوف على يرمى ، وهو مضارع أفرع ، قال أبو زيد بعد إنشاده : أى يصير فى الفرع ، ويقال : أفرع إذا أخذ فى بطن الوادى خلاف المصعد ، قال : [من البسيط] 

*لا يدركنّك إفراعى وتصعيدى*

وفرع رأسه بالعصا إذا علاه» انتهى 

وفى الصحاح : فرعت الجبل صعدته ، وأفرعت فى الجبل انحدرت 

وقد أورد أبو تمام البيت الشاهد من أبيات للأعلم فى كتاب مختار أشعار القبائل ، وليس فيها البيت الثانى الذى أورده أبو زيد ، وأبو تمام كذا أوردها [من الطويل] : 

وإنّى لأقتاد القرين إلى الهوى 

ويقتادنى يوما قرينى فأتبع 

وأطمع ما لم يحتضرنى يأسه 

وأيأس ممّا لا يرى فيه مطمع 

وأبغض أصحاب الملاذة والقلى 

ويطلب بالمعروف خيرى فأخدع 

وتزعم هند أنّنى قاتلى الهوى 

إليها وقد أهوى فلا أتوجّع 

ألكنى إليها بالسّلام فلا يسؤ

بنا ظنّها ؛ إنّ النّوى سوف تجمع 

ولا ترع للواشى الظّنون فإنّه 

بتفريق ما بين الأحبّة مولع 

أل تر ما لاقيت ...

..... البيت 

نصحت لهم ما يعملون فضيّعوا

لنصحى فلا يحزنك نصح مضيّع 
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هذا ما أورده أبو تمام ، وقال : الملاذة : كذب المودة» 

وقوله «هل ترجعنّ ليال .. البيت» أورده ابن هشام فى بحث إذ من المغنى ، قال : «وقد يحذف أحد شطرى الجملة فيظن من لا خبرة له أنها أضيفت إلى المفرد ، كهذا البيت ، والتقدير إذ ذاك كذلك». واسم الإشارة الأول أشير به إلى العيش باعتبار حاله ، والثانى المحذوف إلى حال الأفنان ، وهى الأغصان والأحوال ، ونصبه حال من ليال ، و «إذ» متعلقة بمنقلب ، والمعنى هل ترجع ليالينا حال كونها مثل الأغصان الملتفة فى نضارتها وحسنها؟ أو حال كونها ذات فنون من الحسن 

وقال أبو زيد بعد إنشاد الأبيات فى النوادر : الشّيحان : الغيور ، والمبتجح : المفتخر والذى يعرف (1)» انتهى 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الحادى والستون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من البسيط]

161 - أان رأت رجلا أعشى أضرّ به 

ريب المنون ودهر متبل خبل 

ونص سيبويه : «والمخففة فيما ذكرنا بمنزلتها محققة فى الزنة ، يدلك على ذلك قول الأعشى 

أان رأت رجلا .. البيت 
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1- هذه العبارة غير واضحة المراد ، والذى وجدناه فى النواد لأبى زيد وشرحها لأبى حسن الأخفش بعد الأبيات هو «أبو حاتم : مبتجحا أو مبتجح ، وجعل الكاف مخاطبة المذكر. الرياشى : الذى نعرف شيحان (بكسر الشين) والشيحان : الغيور ، والمبتجح : المفتخر ، قال أبو الحسن : لا اختلاف بين الرواة أنه يقال : رجل شيحان (كعطشان) والأنثى شيحى (كعطشى) فسروه تفسيرين : أحدهما أنه الجاد فى أمره ، والآخر الغيور السيىء الخلق ، ولأن أنثاه فعلى لم يصرفوه ، ولو كان كما حكى عن الرياشى لكان قد ترك صرف ما ينصرف ، وهذا لا يجوز عند القياسيين المفسرين ، وهذا سهو من الرياشى» اه




فلو لم تكن بزنتها محققة لانكسر البيت» انتهى 

وقال الأعلم : «استشهد به على تخفيف الهمزة الثانية من قوله : أان ، وجعلها بين بين ، والاستدلال بها على أن همزة بين بين فى حكم المتحركة ، ولو لا ذلك لانكسر البيت ، لأن بعد الهمزة نونا ساكنة ، فلو كانت الهمزة المخففة فى الحكم ساكنة لالتقى ساكنان ، وذلك لا يكون فى الشعر إلا فى القوافى» انتهى 

والبيت من قصيدة الأعشى المشهورة التى أولها : 

ودّع هريرة ؛ إنّ الرّكب مرتحل 

وهل تطيق وداعا أيّها الرّجل 

وهى ملحقة بالقصائد المعلقات ، وقد شرحنا غالبها فى مواضع متعددة من شواهد شرح الكافية ، وقبله : 

صدّت هريرة عنّا ما تكلّمنا

جهلا بأمّ خليد ، حبل من تصل؟ 

وبعده : 

قالت هريرة لمّا جئت زائرها

ويلى عليك وويلى منك يا رجل 

وقوله «صدّت هريرة الخ» روى أبو عبيدة : صدت خليدة ، وقال : هى هريرة ، وهى أم خليد ، وخليد : مصغر خالد تصغير الترخيم ، وصدت : أعرضت وقوله «جهلا بأم خليد» علة للنفى ، والباء للملابسة ، وأعاد اسمها للتلذذ به ، وحسنه ذكره بغير لفظه الأول ، و «حبل» مفعول تصل ، وقدم وجوبا لاضافته إلى ماله الصدارة ، وهو من ، فانها للاستفهام التعجبى ؛ يريد : حبل أىّ رجل تصل إذا لم تصلنا؟ كذا قال الخطيب التبريزى وغيره ، وعليه تبقى الجملة غير مرتبطة بما قبلها ، والجيد أن تكون من موصولة. «وحبل» مفعول لقوله «جهلا» والحبل هنا مستعار للعلقة. والوصل : ضد القطع ، وقوله «أان رأت رجلا إلخ» الهمزة الأولى للاستفهام. و «أن» بالفتح هى أن المصدرية. وهى مع مدخولها مجرورة بلام العلة ، أو من التعليلية ، والتقدير أصدّت لأجل أن رأت رجلا هذه صفته. و «رأت» أبصرت ، و «رجلا» مفعوله ، و «أعشى» صفته. والأعشى الذى
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لا يبصر بالليل ، والأجهر - بالجيم - : الذى لا يبصر نهارا ، والمؤنث عشواء وجهراء ، وجملة «أضرّبه» حال من أعشى ، ويجوز أن تكون صفة ثانية لرجلا. 

قال صاحب المصباح : «ضره يضره - من باب قتل - إذا فعل به مكروها ، وأضرّ به يتعدى بنفسه ثلاثيا وبالباء رباعيا». قال الأزهرى : «كل ما كان سوء حال وفقر وشدة فى بدن فهو ضرّ - بالضم - وما ضد النفع فهو بفتحها ، ورجل ضرير : به ضرر من ذهاب عين أو ضنى»

والريب : التردد بين موقعى تهمة ، بحيث يمتنع من الطمأنينة على كل منهما ، وأصله قلق النفس واضطرابها ، ومنه ريب الزمان لنوائبه المزعجة ومصائبه المقلقة ، كذا فى مهمّات التعاريف للمناوى. و «المنون» المنية ، قال الأصمعى : هو واحد لا جمع له ، وذهب إلى أنه مذكر ، وقال الأخفش : هو جمع لا واحد له ، ومتبل : اسم فاعل ، قال صاحب العباب : «وأتبله الدهر مثل تبله ، وأنشد هذا البيت ، وقال : أى يذهب بالأهل والولد ، وتبله الحب : أى أسقمه ، وتبلهم الدهر : أى أفناهم ، والتبل كفلس : التّرة والذّحل (1) يقال : أصيب بتبل وهو متبول ، وروى بدله «مفسد» من الإفساد ، وروى «مفند» أيضا بمعناه ، قال التبريزى : والمفند من الفند وهو الفساد ، ويقال : فنّده ؛ إذا سفّهه ، قال تعالى (لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ) وخبل - بفتح المعجمة وكسر الموحدة - قال صاحب العباب : ودهر خبل : أى ملتو على أهله ، وأنشد البيت ، وقوله «قالت هريرة الخ» قال بعضهم : هذا أخنث بيت قالته العرب ، و «زائرها» حال من التاء : أى زائرا لها 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثانى والستون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الكامل]
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1- الذحل : الثأر ، أو طلب مكافأة بجناية جنيت عليك




162 - راحت بمسلمة البغال عشيّة

فارعى فزارة لا هناك المرتع 

على أن أصله هنأك - بالهمز - فأبدلت ألفا ، قال سيبويه : «واعلم أن الهمزة التى يحقق أمثالها أهل التحقيق من بنى تميم وأهل الحجاز وتجعل فى لغة أهل التخفيف بين بين تبدل مكانها الألف إذا كان ما قبلها مفتوحا ، والياء إذا كان ما قبلها مكسورا ، والواو إذا كان ما قبلها مضموما ، وليس ذا بقياس متلئب ، (1) وإنم يحفظ عن العرب كما يحفظ الشىء الذى تبدل التاء من واوه ، نحو أتلجت ؛ فلا يجعل قياسا فى كل شىء من هذا الباب ، وإنما هى بدل من واو أولجت ، فمن ذلك قولهم : منساة ، وإنما أصلها منسأة (2) ، وقد يجوز فى ذا كله البدل حتى يكون قياسا متلئبا إذا اضطر الشاعر ، قال الفرزدق : 

*راحت بمسلمة البغال* .. البيت

فأبدل الألف مكانها ، ولو جعلها بين بين لانكسر البيت ، وقال حسان ابن ثابت رضى الله عنه :

سالت هذيل رسول الله ... البيت الآتى 

وقال القرشى زيد بن عمرو : 

سالتانى الطّلاق ... البيت الآتى

فهؤلاء ليس من لغتهم سلت ولا يسال ، وبلغنا أن سلت تسال لغة ، وقال عبد الرحمن بن حسان : 

وكنت أذلّ من وتد ... البيت الآتى : 

يريد الواجىء ، وقالوا : نبىّ وبريّة ؛ فألزمها أهل التحقيق البدل ، وليس كل شىء نحوهما يفعل به ذا ، إنما يؤخذ بالسمع ، وقد بلغنا أن قوما من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون نبيئا وبريئة ، وذلك قليل ردىء ، فالبدل ههنا 
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1- بهامش الأصل : قوله متلئب «فى الصحاح اتلأب الأمر اتلئبابا استقام» انتهى من خط المؤلف

2- المنسأة : العصا




كالبدل فى منساة ، وليس بدل التخفيف ، وإن كان اللفظ واحدا» انتهى كلام سيبويه 

قال الأعلم : «الشاهد فى إبداله الألف من الهمزة فى قوله : هناك ؛ ضرورة وإن كان حقها أن تجعل بين بين لأنها متحركة ، يقول هذا حين عزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق ووليها عمر بن هبيرة الفزارى فهجاهم الفرزق ودعا على قومه أن لا يهنئوا النعمة بولايته ، وأراد بغال البريد التى قدمت بمسلمة عند عزله» انتهى. 

وكذا قال المبرد فى الكامل عند ما أنشد قول العديل بن الفرخ العجلىّ [من الطويل] : 

فلو كنت فى سلمى أجا وشعابها

لكان لحجّاج علىّ دليل 

قال : أجا وسلمى : جبلا طيىّء ، وأجأ مهموز ، والشاعر إذا احتاج إلى قلب الهمز قلبه على حركة ما قبله ، وأنشد هذه الأبيات ، وقال : أما الفرزدق فانه يقول لما عزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق بعد قتله يزيد بن المهلب لحاجة الخليفة إلى قربه وولى عمر بن هبيرة الفزارى فقال : 

راحت بمسلمة البغال عشيّة

فارعى فزارة لا هناك المرتع 

ولقد علمت إذا فزارة امّرت 

أن سوف تطمع فى الإمارة أشجع 

فأرى الأمور تنكّرت أعلامها

حتّى أميّة عن فزارة تنزع 

ولخلق ربّك ما هم ولمثلهم 

فى مثل ما نالت فزارة يطمع 

عزل ابن بشر وابن عمر وقبله 

وأخو هراة لمثلها يتوقّع 

فلما ولى خالد بن عبد الله القسرى على عمر بن هبيرة قال رجل من بنى أسد يجيب الفرزدق [من الكامل] :
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عجب الفرزدق من فزارة إذ رأى 

عنها أميّة فى المشارق تنزع 

فلقد رأى عجبا وأحدث بعده 

أمر تضجّ له القلوب وتفزع 

بكت المنابر من فزارة شجوها

فاليوم من قسر تذوب وتجزع 

وملوك خندف أسلمونا للعدى 

لله درّ ملوكنا ما تصنع! 

كانوا كتاركة بنيها جانبا

سفها وغيرهم تصون وترضع 

انتهى.

وفى الأغانى : «كان مسلمة بن عبد الملك على العراق بعد قتل يزيد بن المهلب ، فلبث بها غير كثير ، ثم عزله يزيد بن عبد الملك واستعمل عمر بن هبيرة على العراق فأساء وعزل مسلمة عزلا قبيحا ، فقال الفرزدق : 

*ولّت بمسلمة البغال عشيّة*

إلى آخر الأبيات الخمسة ابن بشر : عبد الملك بن بشر بن مروان ، كان على البصرة ، أمّره عليها مسلمة ، وابن عمرو : سعيد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبى معيط ، وأخو هراة : سعيد بن عبد العزيز بن الحكم بن أبى العاص» انتهى. 

وقال ابن السيرافى : «ابن عمرو هو سعيد بن عمرو بن الحارث بن الحكم ابن أبى العاص ، عزل عن الكوفة ، وأخو هراة سعيد بن الحارث بن الحكم» انتهى. 

وقوله «راحت بمسلمة الخ» قال صاحب المصباح : راح يروح رواحا - وتروح مثله - يكون بمعنى الغدو ، وبمعنى الرجوع ، وقد يتوهم بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا فى آخر النهار ، وليس كذلك ، بل الرواح والغدو عند العرب يستعملان فى المسير أىّ وقت كان : من ليل أو نهار ، قاله الأزهرى وغيره ، وعليه قوله عليه الصلاة والسّلام «من راح إلى الجمعة فى أوّل النّهار فله كذا» أى : من ذهب ، والعشية : واحدة العشىّ ، قال صاحب المصباح : العشى : قيل : ما بين الزوال إلى الغروب ، ومنه يقال للظهر والعصر : صلاتا العشى ، وقيل : هو آخر 

(ق 2 - 22)
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النهار ، وقيل : من الزوال إلى الصباح ، وقوله «فارعى فزارة» هو أمر من الرعى ، من رعت الماشية ترعى إذا سرحت بنفسها إلى المرعى ، وهو ما ترعاه الدواب ، وفزارة : أبو قبيلة من غطفان ، وهو هنا مبنى على الضم ؛ لأنه منادى وحرف النداء مقدر ، وباعتبار القبيلة [قال] فارعى بالخطاب إلى المؤنث وجعلهم بهائم ترعى ، وقوله «لا هناك المرتع» لا : هنا دعائية ، دعا عليهم بأن لا يكون مرتعهم هنيئا لهم ، وهنأنى الطعام يهنؤنى - بفتح العين فيهما - ومهموز الآخر : أى ساغ ولذّ بلا مشقة ، والكاف مكسورة ، والمرتع : مصدر ميمى ، يقال : رتعت الماشية رتعا ، من باب نفع ، ورتوعا : رعت كيف شاءت ، والمرتع : موضع الرتوع أيضا ، وقد صار هذا المصراع مثلا ، قال الميدانى فى أمثاله : «ارعى فزارة لا هناك المرتع» يضرب لمن يصيب شيئا ينفس به عليه ، وقد استشهد بالبيت فى التفسيرين فى سورة طه على أن طه فى قراءة الحسن رحمه الله أمر للرسول صلّى الله تعالى عليه وسلم أن يطأ الأرض بتدميه معا ؛ فإنه كان عليه السلام يقوم فى تهجده على إحدى رجليه. والأصل «طأ» قلبت الهمزة ألفا كما فى لا هناك ، ثم بنى الأمر عليه ، كالأمر من يرى «ر» ثم ألحق هاء السكت فصار طه 

وقد خبط خضر الموصلى خبط عشواء فى شرح أبياتهما قال : «الرواح نقيض الغدو ؛ ومسلمة هذا هو عبد الملك بن بشر ، وهو الممدوح ، وكان على العراق فعزل عنها ، وولى موضعه عمر بن هبيرة ، ولا هناك المرتع : دعاء على الناقة أى لا هناك رعى هذا المرتع ، والمعنى أن ممدوحك مسلمة قد عزل وراح على البغال عشية فاقصدى بنى فزارة وارعى مرعاها ، وفى بعض الحواشى ارعى يا فزارة فان الخطاب لهم ، قال : وكان مسلمة هذا يمنعهم المرعى ، فلما عزل خاطبهم بذلك وأمرهم بالمرعى» هذا كلامه. 

وخطؤه من وجوه ظاهرة ، وقبيح بمثله أن يكتب على العمياء من غير مراجعة
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وتنقير ، مع أن البيت من أبيات سيبويه والمفصل وغيرهما ؛ والله الموفق للصواب. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثالث والستون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الخفيف]

163 - سالتانى الطّلاق أن رأتاما

لى قليلا قد جئتانى بنكر

لما تقدم قبله ، ونقلنا كلام سيبويه فيه ، وقبله. 

تلك عرساى تنطقان بهجر

وتقولان قول زور وهتر

وقوله «تلك عرساى» مبتدأ وخبر ، و «عرساى» مثنى عرس ، مضاف إلى الياء ، والعرس - بالكسر - الزوجة : أى هما عرساى ، ويجوز أن يخالف اسم الاشارة المشار إليه كقوله تعالى : (عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ) والهجر - بالضم - الفحش من الكلام ، والهتر : مصدر هتره ، من باب نصر ، إذا مزق عرضه ، وقوله «سالتانى الطلاق» قال الأعلم : هذه لغة معروفة ، وعليه قراءة من قرأ (سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ) وروى «تسألانى الطلاق» فلا شاهد فيه ، وقوله «قد جئتمانى بنكر» التفات من الغيبة إلى الخطاب ، والنّكر - بالضم - الأمر القبيح ، وروى أيضا : 

سالتانى الطّلاق أن رأتانى 

قلّ ما لى قد جئتمانى بنكر

وهما من أبيات قد شرحناها مفصلة مع ترجمة قائلها ، والاختلاف فيه ؛ فى الشاهد الثامن والسبعين بعد الأربعمائه من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الرابع والستون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من البسيط]

164 - سالت هذيل رسول الله فاحشة

ضلّت هذيل بما قالت ولم تصب 
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لما تقدم قبله ، وتقدم نقل كلام سيبويه فيه 

قال المبرد فى الكامل : «وأما قول حسان : سالت هذيل ؛ فليس من لغته سلت أسال مثل خفت أخاف ، وهما يتساولان ؛ هذا من لغة غيره ، وكانت هذيل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل لها الزنا ، ويروى أن أسديّا وهذليّا تفاخرا فرضيا برجل ، فقال : إنى ما أقضى بينكما إلا على أن تجعلا لى عقدا وثيقا أن لا تضربانى ولا تشتمانى ؛ فانى لست فى بلاد قومى ، ففعلا ، فقال : يا أخا بنى أسد ، كيف تفاخر العرب وأنت تعلم أنه ليس حى أحب إلى الجيش ولا أبغض إلى الضيف ولا أقل تحت الرايات منكم؟ وأما أنت يا أخا هذيل فكيف تظلم الناس وفيكم خلال ثلاث : كان منكم دليل الحبشة على الكعبة ، ومنكم خولة ذات النّحيين ، وسألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل لكم الزنا ، ولكن إذا أردتم بيتى مضر فعليكم بهذين الحيين من تميم وقيس ، قوما فى غير حفظ الله» انتهى. 

وفى الروض الأنف للسّهيلى : «قوله : سالت هذيل ؛ ليس على تسهيل الهمزة ، ولكنها لغة ، بدليل قولهم : تسايل القوم ، ولو كان تسهيلا لكانت الهمزة بين بين ، ولم يستقم وزن الشعر بها ؛ لأنها كالمتحركة ، وقد تقلب ألفا ساكنة كما قالوا : المنساة ، لكنه شىء لا يقاس عليه ، وإذا كانت سال لغة فى سأل فيلزم أن يكون المضارع يسيل ، ولكن حكى يونس سلت تسال مثل خفت تخاف ، وهو عنده من ذوات الواو ، وقال الزجاج : الرجلان يتسايلان ، وقال النحاس والمبرد : يتساولان ، وهو مثل ما حكى يونس 

وقال صاحب مختصر أسد الغابة : إن أبا كبير الهذلى الشاعر أسلم ، ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : أحلّ لى الزنا ، فقال : أتحب أن يؤتى إليك مثل ذلك؟ قال : لا ، قال : فارض للناس ما ترضى لنفسك ، قال : فادع الله أن يذهب ذلك عنى ، وقال حسان يذكر ذلك :
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سالت هذيل رسول الله فاحشة

ضلّت هذيل بما سالت ولم تصب 

سالوا رسولهم ما ليس معطيهم 

حتّى الممات وكانوا سبّة العرب 

انتهى.

وزاد ابن هشام فى السيرة بعدهما بيتين آخرين ، وهما : 

ولن ترى لهذيل داعيا أبدا

يدعو لمكرمة عن منزل الحرب 

لقد أرادوا خلال الفحش ويحهم 

وأن يحلّوا حراما كان فى الكتب 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الخامس والستون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الوافر]

165 - وكنت أذلّ من وتد بقاع 

يشجّج رأسه بالفهر واجى 

على أن أصله واجىء - بالهمز - فقلبت الهمزة ياء لضرورة الشعر عند سيبويه كما تقدم نصه 

واعترض عليه الشارح المحقق تبعا لابن الحاجب بأن هذا القلب جائز فى الوقف قياسا ، والقلب فى مثله إنما يكون ضرورة لو كان فى غير الوقف 

واعتراض ابن الحاجب فى شرح المفصل ، قال : «وأصله واجىء ، فقلبت الهمزة ياء ، وقد أنشده سيبويه أيضا على ذلك ، وهو عندى وهم ؛ فان هذه الهمزة موقوف عليها ، فالوجه أن تسكن لأجل الوقف ، وإذا سكنت جرها حركة ما قبلها ؛ فيجب أن تقلب ياء ؛ فليس لإيرادهم لها فيما خرج عن القياس من إبدال الهمزة حرف لين وجه مستقيم ، وقد اعتذر لهم عن ذلك بأن القصيدة مطلقة بالياء ، وياء الاطلاق لا تكون مبدلة عن همزة ؛ لأن المبدل عن الهمزة فى حكم الهمزة ؛ فجعلها ياء الاطلاق ضرورة ؛ فصح إيرادهم لها فيما خرج عن القياس فى قلب الهمزة حرف لين ، والجواب أن ذلك لا يدفع كون التخفيف ياء جائزا على القياس ؛
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لأن الضرورة فى جعل الياء مبدلة عن الهمزة ياء للإطلاق ، لا أن إبدالها على خلاف القياس ؛ لأنهما أمران متقاطعان ، فتخفيفها إلى الياء أمر ، وجعلها ياء للاطلاق أمر آخر ، والكلام إنما هو فى إبدالها ياء ، ولا ينفع العدول إلى الكلام فى جعلها ياء الاطلاق ، فثبت أن قلبها ياء فى مثل هذا مثل قياس تخفيف الهمزة ، وأن كونها إطلاقا لا يضر فى كونها جارية على القياس فى التخفيف ، نعم يضر فى كونه جعل ما لا يصح أن يكون إطلاقا ، وتلك قضية ثانية ، هذا بعد تسليم أن الياءات والواوات والألفات المنقلبات عن الهمزة لا يصح أن تكون إطلاقا ، وهو فى التحقيق غير مسلم ؛ إذ لا فرق فى حرف الاطلاق بين أن يكون عن همزة وبين أن يكون غير ذلك ، كما فى حرف الردف وألف التأسيس» هذا آخر كلامه

وكأنه لم يقف على ما كتبه الزمخشرى هنا من مناهيه على المفصل ، وهو قوله : «لا يقال : وقف على الهمزة فى واجىء ثم قلبها ياء لكسرة ما قبلها ؛ لأنه لو وقف لوقف على الجيم الذى هو حرف الروى» انتهى. 

وهذا تحقيق منه وشرح لمراد سيبويه ؛ لأنه إنما منع الوقوف على الهمزة فى واجىء ؛ لأنه كان يصير حرف الروى همزة ، فيختلف الرويان اختلافا شديدا ؛ بخلاف الإكفاء فى نحو قوله : [من الرجز] 

بنىّ إنّ البرّ شىء هيّن 

المنطق الّليّن والطّعيّم 

فلا يجوز أن يقال : وقف على الهمزة ، وأنه فعل به بعد الوقف على الجيم ما فعل من إسكان الهمزة وقلبها ياء للضرورة ، إنما يقال : أبدل منها إبدالا محضا ولا يخففها التخفيف القياسى ؛ فإن التخفيف القياسى هو إبدالها إذا سكنت بالحرف الذى منه حركة ما قبلها ، نحو راس فى رأس ، وإذا خففت تخفيفا قياسيا كانت فى حكم المحققة ، وإذا كانت فى حكم المحققة اختلف الرويان ، ولذلك أبدلوا فى الشعر ولم يحققوا ؛ خوفا من انكساره ، ومن اختلاف رويه ، وهذا البدل
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هو الذى ذكره سيبويه فى قوله : «وقد يجوز فى ذا كله البدل حتى يكون قياسا إذا اضطر الشاعر» وذكر أن البدل فى المفتوحة بالألف وفى المكسورة بالياء وفى المضمومة بالواو ليس بقياس (1) ، يريد أن القياس أن تجعل بين بين ، وقلبها على وجه البدل شاذ وهو من ضرورة الشعر ، وقول الزمخشرى «لأنه لو وقف لوقف على الجيم إلخ» يريد أنه إذا أدى الأمر إلى أن تقلب الهمزة ياء صار واجى كقاضى ، وحكم الوقف على المنقوص المنون فى الرفع والجر فى الاختيار حذف الياء والوقف على الحرف الذى قبلها ، نحو هذا قاض ومررت بقاض ، وإن جاز إثبات الياء فيهما ، لكن المختار حذفها 

هذا ، والبيت من قصيدة لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضى الله عنه هجا بها عبد الرحمن بن الحكم بن أبى العاص وكان يهاجيه ، وقبله : 

وأمّا قولك الخلفاء منّا

فهم منعوا وريدك من وداجى 

ولولاهم لكنت كحوت بحر

هوى فى مظلم الغمرات داجى 

وكنت أذلّ من وتد بقاع 

... البيت 

افتخر ابن الحكم على ابن حسّان بأن الخلفاء منا لا منكم ؛ وأن الخلافة فى قريش ، وبنو أمية منهم ، وابن حسان من الأنصار ، والأنصار هم الأوس والخزرج ، وهم من أزد غسّان من عرب اليمن قحطان. 

والوريد : عرق غليظ فى العنق ، وهما وريدان فى صفحتى مقدّم العنق ، ويقال له : الودج - بفتحتين - والوداج أيضا بكسر الواو ، والودجان : عرقان غليظان يكتنفان نقرة النحر يمينا وشمالا ، وقيل : هما عرقان فى العنق يتفرعان من الوريدين ، ويقال للودج الأخدع أيضا ، والأخدعان : الودجان ، وقوله «وداجى» كذا جاء بالإضافة إلى الياء ، والوداج : مصدر وادج ، فاعل ، 
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1- انظر كتاب سيبويه (ح 2 ص 159)




وليس بمراد ، وإنما المراد مصدر وادج كسافر بمعنى سفر ، يقال : ودجت الدابة ودجا - من باب وعد - إذا قطعت ودجها ، وهو لها كالفصد للانسان ، ولو روى وداج ، بدون ياء ، لحمل على أنه جمع ودج ، كجمال جمع جمل ، وقدر مضاف : أى صفع وداج ، ونحوه ، ويكون الجمع باعتبار ما حوله ، يقول : لو لا أن الخلفاء من قومك وقد احتميت بهم لذبحتك أو لصفعتك على أخدعيك ؛ والغمرات : جمع غمرة - بالفتح - وهى قطع الماء التى بعضها فوق بعض ، وداجى : أسود ؛ من دجا الليل يدجو دجوا إذا أظلم ، يريد لولاهم لكنت خاملا لعدم نباهتك مختفيا لا يراك أحد كالحوت فى البحر لا يرى لعمقه وتكاثف المياه عليه ، ورواه شراح أبيات المفصل *ولولاهم لكنت كعظم حوت* وقالوا : لكنت كعظم سمكة وقع فى البحر لا يشعر به. 

وقوله «وكنت أذلّ الخ» الوتد : بفتح الواو وكسر التاء ، والقاع المستوى من الأرض ، ويشجج : مبالغة يشجّ رأسه ؛ إذا جرحه وشق لحمه ، والفهر - بكسر الفاء - : الحجر ملء الكف ، ويؤنث ، والواجى : الذى يدق ، اسم فاعل من وجأت عنقه - بالهمز - إذا ضربته ؛ وفى أمثال العرب «أذلّ من وتد بقاع» لأنه يدق ومن أمثالهم أيضا «أذلّ من حمار مقيّد» وقد جمعهما الشاعر فقال : [من البسيط] 

ولا يقيم بدار الذّلّ يألفها

إلّا الأذلّان عير الدّار والوتد

هذا على الخسف مربوط برمّته 

وذا يشجّ فلا يرثى له أحد

وقال المبرد فى الكامل : «كانا يتهاجيان ، فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم أن يؤدبهما ، وكانا تقاذفا ، فضرب ابن حسان ثمانين ، وضرب أخاه عشرين ، فقيل لابن حسان : قد أمكنك فى مروان ما تريد ، فأشد بذكره وارفعه إلى
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معاوية ، فقال : والله إذن لا أفعل وقد حدّنى حد الرجال الأحرار وجعل أخاه كنصف عبد ، فأوجعه بهذا القول : 

* * * 

وأنشد الجاربردى هنا - وهو الشاهد السادس والستون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الرجز]

166 - *وأمّ أو عال كها أو أقربا*

على أن دخول الكاف على الضمير شاذ فى الاستعمال ، لا فى القياس ؛ إذ القياس أن يدخل الكاف على الاسم ، ظاهرا كان أو مضمرا ، كسائر حروف الجر ، 

والبيت من أرجوزة للعجاج ، وقبله : 

*خلّى الذّنابات شمالا كثبا*

وهذا فى وصف حمار الوحش أراد أن يرد الماء مع أتنه فرأى الصياد ، وفاعل «خلّى» ضمير ، وهو مضمن معنى جعل ، والذّنابات : مفعوله الأول ، وشمالا : ظرف فى موضع المفعول الثانى ، والذنابات : جمع ذنابة - بالكسر - وهو آخر الوادى ينتهى إليه السيل ، والكثب - بفتح الكاف والمثلثة - : القرب ، وأراد القريب ، وأم أوعال : قيل بالنصب معطوف على الذّنابات ، وقيل مرفوع بالابتداء ، و «كها» الجار والمجرور فى موضع خبر المبتدأ ، و «أقرب» معطوف على مدخول الكاف ، وأم أوعال : هضبة فى ديار بنى تميم ، والهضبة : الجبل المنبسط على وجه الأرض ، وضمير «كها» للذّنابات 

وقد تكلمنا عليه بأبسط من هذا فى الشاهد السادس والثلاثين بعد الثمانمائة من شواهد شرح الكافية.

* * *
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وأنشد أيضا بعده - وهو الشاهد السابع والستون بعد المائة - [من الطويل] : 

167 - ويستخرج اليربوع من نافقائه 

ومن جحره بالشّيحة اليتقصّع 

على أن دخول «أل» على الفعل شاذ مخالف للقياس والاستعمال ؛ إذ هى خاصة بالاسم ، وصوابه فيستخرج بالفاء السببية ، ونصبه بأن مضمرة بعدها ، وبالبناء للمفعول ، و «اليربوع» نائب الفاعل ، وهو دويبّة تحفر الأرض ، وله جحران : أحدهما القاصعاء ، وهو الذى يدخل فيه ، وثانيهما النافقاء ، وهو الجحر الذى يكتمه ويظهر غيره ، وهو موضع يرققه ؛ فإذا أتى من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه ؛ فانتفق : أى خرج ، والجحر - بضم الجيم - يطلق على مأوى اليربوع والضب والحية ، وقوله «بالشّيحة» رواه أبو عمرو الزاهد وغيره تبعا لابن الأعرابى «ذى الشيحة» وقال : لكل يربوع شيحة عند جحره ، ورد عليه أبو محمد الأعرابى فى «ضالّة الأديب» : صوابه بالشيخة - بالخاء المعجمة - وهى رملة بيضاء فى بلاد بنى أسد وحنظلة ، وقوله «اليتقصّع» رواه الرياشى بالبناء للمفعول ، يقال : تقصّع اليربوع دخل فى قاصعائه ؛ فيكون صفة للجحر ، وصلته محذوفة : أى من جحره الذى يتقصع فيه ، وروى بالبناء للفاعل ؛ فيكون صفة اليربوع ، ورواه أبو زيد فى نوادره «المتقصّع» باسم المفعول ؛ فيكون من صفة اليربوع أيضا ، لكن فيه حذف الصلة. 

والبيت من أبيات شرحناها شرحا وافيا فى أول شاهد من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثامن والستون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الطويل]
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168 - أيا ظبية الوعساء بين جلاجل 

وبين النّقا آأنت أم أمّ سالم 

على أنه فصل بين الهمزتين بألف 

قال سيبويه. «ومن العرب ناس يدخلون بين ألف الاستفهام وبين الهمزة ألفا إذا التقتا ، وذلك أنهم كرهوا التقاء همزتين ففصلوا ، كما قالوا : اخشينانّ ؛ ففصلوا بالألف كراهية التقاء هذه الحروف المضاعفة ، قال ذو الرمة : 

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل 

... البيت» اه (1)

وبزيادة الألف يكون قوله «نقا آ أن» مفاعيلين ، جزءا سالما ، ويجوز أن تحقق الهمزتان بلا زيادة ألف فيكون قوله «نقا أ أن» مفاعلن ؛ جزءا مقبوضا ، وأورده الشارح والزمخشرى فى المفصل تبعا لسيبويه بزيادة الألف ؛ لأنه معها يمتد الصوت ويكون جزءا سالما ، وهو أحسن ، وحملا على الأصل ؛ لأن الزحاف فرع ومراعاة الأصل أولى ؛ وأما البيت بعده فلا يستقيم إلا بإقحام الألف بين الهمزتين ، قال أبو على فى كتاب الشعر : فيه حذف خبر المبتدأ ، التقدير أ أنت هى أم أمّ سالم ، فان قلت : فما وجه هذه المعادلة؟ وهل يجوز أن يشكل هذا عليه حتى يستفهم عنه ، وهو بندائه لها قد أثبت أنها ظبية الوعساء؟ ألا ترى أنه لو نادى رجلا بما يوجب القذف لكان فى ندائه له بذلك كالمخبر عنه؟ فكذلك إذا قال : يا ظبية الوعساء قد أثبتها ظبية للوعساء ، وإذا كان كذلك فلا وجه لمعادلته إياها بأم سالم حتى يصير كأنه قال : أيكما أمّ سالم؟ فالقول فى ذلك أن المعنى على شدة المشابهة من هذه الظبية لأم سالم ؛ فكأنه أراد التبستما على واشتبهتما ، حتى لا أفصل بينكما ؛ فالمعنى على هذا الذى ذكرناه شدة المشابهة ، لأنه ليس ظبية الوعساء من أم سالم ... إلى آخر ما ذكره» 

والبيت من قصيدة طويلة لذى الرمة ، وقبله : 
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1- انظر كتاب سيبويه فى (ح 2 ص 168)




أقول لدهناويّة عوهج جرت 

لنا بين أعلى عرفة فالصّرائم 

وبعده : 

هى الشّبه إلّا مدرييها وأذنها

سواء وإلّا مشقة فى القوائم 

وقوله «أقول لدهناوية» أى : لظبية منسوبة إلى الدهناء - بالمد وبالقصر وهو موضع فى بلاد تميم ، والعوهج - بفتح العين المهملة وآخره جيم - : الطويلة العنق ، وجرت : سنحت ، والعرفة - بضم العين المهملة وبالفاء - : القطعة المشرفة من الرمل ، والصرائم : قطع من الرمل ، جمع صريمة ، وقوله «أيا ظبية الخ» هو مقول القول ، ويروى «فيا ظبية» - بالفاء - وليس بالوجيه ، والوعساء : الرابية اللينة من الرمل ، ويقال : الوعساء : الأرض اللينة ذات الرمل ، والمكان أوعس ، و «جلاجل» بجيمين أولاهما مضمومة ، وروى بفتحها أيضا ، وروى «حلاحل» - بمهملتين أولاهما مضمومة - وهو اسم مكان ، والنقا : التل من الرمل ، وأم سالم : هى محبوبته ، وقوله «هى الشّبه إلخ» المدرى - بكسر الميم وسكون الدال المهملة - : القرن ، والمشقة : الدّقة ، يقال : فلان ممشوق الجسم : أى دقيق خفيف ، يقول : هى أشبه شىء بأم سالم إلا قرنيها وأذنيها ، وإلا حموشة (1) فى قوائمها ، فأما العنق والعين والملاحة فهى شبيهة بها ، قال الأصمعى فى شرح ديوانه هنا : «يقال : إن مسعودا أخاه وهشاما عابا عليه كثرة تشبيهه المرأة بالظبية ، وقيله : إنها دقيقة القوائم ، وغير ذلك ، فقال هذه القصيدة ، واستثنى هذا الكلام فيها»

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد التاسع والستون بعد المائة - : [من الطويل] 
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1- الحموشة : الدقة ، قال الشاعر يصف براغيث : وحمش القوائم حدب لظّهور طرقن بليل فأرّقننى 




169 - حزقّ إذا ما النّاس أبدوا كاهة

تفكّر آ إيّاه يعنون أم قردا

لما تقدم قبله 

والبيت أورده أبو زيد فى كتاب الهمز ، وقال : وبعض العرب يقول : يا زيد ؛ آ أعطيت فلانا؟ فيفرق بين الهمزتين بالألف الساكنة ، ويحققهما ، قال الشاعر : 

حزقّ إذا ما القوم أبدوا فكاهة

... البيت 

وأورده ابن جنى فى سر الصناعة ، والزمخشرى فى المفصل 

و «الحزق» بضمتى الحاء المهملة والزاى المعجمة وتشديد القاف ، فسره أبو زيد بالقصير ، وكذا فى العباب. قال : والحزقّ والحزقّة القصير ، قال جامع بن عمرو بن مرخية الكلابى : 

وليس بحوّاز لأحلاس رحله 

ومزوده كيسا من الرّأى أو زهدا

حزقّ إذا ما القوم ...

... البيت 

وفى حديث النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقّص الحسن أو الحسين رضى الله عنهما ، ويقول : حزقّة حزقّه ترقّ عين بقّه ؛ فترقى الغلام حتى وضع قدميه على صدره عليه الصلاة والسّلام ، قال ابن الأنبارى : حزقّة حزقّه : معناها المداعبة والترقيص له ، وهى فى اللغة الضعيف الذى يقارب خطوه من ضعف بدنه ؛ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ذلك لضعف كان فيه فى ذلك الوقت ، قال : والحزقّة فى غير هذا الضّيق (1) ، قالها الأصمعى ، وقال أبو عبيدة : الحزقة القصير العظيم البطن الذى إذا مشى أدار أليته ، ومعنى ترقّ : أى اصعد ، عين بقّه : أى 

[شماره صفحه واقعی : 349]

ص: 5731





1- قد أطلق الضيق فى عبارة الأصمعى هنا ، ولكن قيده صاحب اللسان فقال : «قال الأصمعى : رجل حزقة ، وهو الضيق الرأى من الرجال والنساء وأنشد بيت امرىء القيس : وأعجبنى مشى الحزقّة الد كمشى أتان حلّئت المناهل 




يا صغير العين ؛ لأن عين البقة نهاية فى الصغر» انتهى 

وهذان البيتان من قصيدة لجامع المذكور أورد منها أبو محمد الأعرابىّ فى ضالة الأديب ثلاثة عشر بيتا وهى هذه : 

تعالى بأيد ذارعات وأرجل 

منكّبة روح يخدن بنا وخدا

سعالى ليل ما تنام وكلّفت 

عشيّة خمس القوم هاجرة صخدا

فجئن بأغباش وما نزل القطا

قراميص مأواه وكان لها وردا

وجئن ينازعن الأزمّة مقدما

محاويق قد لاقت ملاويحها جهدا

إلى طاميات فوقها الدّمن لم نجد

لهنّ بأوراد ولا حاضر عهدا

فشنّ عليها فى الإزاء بسفرة

فتى ماجد تثنى صحاباته حمدا

كأنّهم أربابه وهو خيرهم 

إذا فزعوا يوما وأوراهم زندا

وأجدرهم أن يعمل العيس تشتكى 

مناسمها فى الحجّ أو قائدا وفدا

خفيف لهم فى حاجهم وكأنّما

يعدّون للأبطال ذا لبدة وردا

إذا ما دعوا للخير أو لحقيقة

دعوا رعشنيّا لم يكن خاله عبدا

وليس بحوّاز لأحلاس رحله 

ومزوده كيسا من الرأى أو زهدا

حزقّ إذا ما القوم أبدوا فكاهة

تذكر آ إيّاه يعنون أم قردا

ولا هجرع سمج إذا مات لم يجد

به قومه فى النّائبات له فقدا

وقوله «تعالى بأيد» أى : تتعالى وترتفع الإبل بأيد ، ذارعات : أى مسرعات ، والذرع والتذريع : تحريك الذراعين فى المشى ، و «منكّبة» اسم فاعل من نكب تنكيبا ؛ إذا عدل عن الطريق ، ويقال : نكب عن الطريق ينكب نكوبا ، بالتخفيف أيضا ، وروح : جمع أروح ، وروحاء ، من الرّوح - بفتحتين ومهملتين - وهو سعه فى الرجلين ، وهو أن تتباعد صدور القدمين وتتدانى العقبان ، والوخد - بالخاء المعجمة - : ضرب من سير الإبل ، وهو رمى القوائم
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كمشى النعام ، وقوله «سعالى ليل» أى : كسعالى ليل ، شبه الإبل بالسّعلاة ، وهى أنثى الغول وأخبثها ، وأضافها إلى الليل لكمال قوتها فيه ، و «كلّفت» بالبناء للمفعول ، والخمس - بالكسر - هو أن ترد الإبل الماء يوما ولا ترد بعده إلا فى اليوم الخامس ؛ فيكون صبرها عن الماء ثلاثة أيام ، والهاجرة : نصف النهار عند اشتداد الحر ، وأراد كلّفت سير هاجرة ، والصّخد - بالصاد المهملة والخاء المعجمة - : مصدر بمعنى اسم الفاعل ، يقال : صخدته الشمس ، من باب منع : أى أصابته وأحرقته ، وقوله «فجئن بأغباش» : أى جاءت الإبل بأغباش جمع غبش - بفتحتين - وهو البقية من الليل ، ويقال : ظلمة آخر الليل ، والقطا أسبق الطير إلى الماء ، والقراميص : حفر صغار يستكنّ فيها الإنسان من البرد ، الواحد قرموص ، والورد - بالكسر - : ورود الماء ، يريد أن الإبل سبقت القطا إلى الورد ، وقوله «وجئن ينازعن إلخ» أى يجاذبن ، والأزمّة : جمع زمام ، والمقدم : اسم فاعل من أقدم إذا جدّ ، وهو المنازع منه ، و «محاويق» حال من فاعل ينازعن ، وهو جمع محوقة - بالفتح - وهى التى دعكها السفر وأتعبها ، اسم مفعول من حاقه يحوقه حوقا ، وهو الدلك والتمليس ، و «ملاويحها» فاعل لافت ؛ جمع ملواح - بالكسر - وهى الشديدة العطش ، من لاح لوحا من باب نصر ؛ إذا عطش ، ولاحه السفر : أى غيره ، والجهد : المشقة ، وقوله «إلى طاميات» أى : جاءت الإبل إلى مياه طاسيات : أى مرتفعات فى الأحواض ، من طما الماء يطمو طموّا - بالطاء المهملة - إذا ارتفع وملأ النهر ، والدّمن - بكسر الدال - : البعر ، وماء متدمن ؛ إذا سقط فيه أبعار الإبل والغنم ، وأوراد : جمع ورد - بالكسر - والورد هنا. القوم الذين يردون الماء ، والحاضر : المقيم ، يقال : على الماء حاضر ، وقوم حضّار ؛ إذا حضروا المياه ، وقوله «فشنّ عليها» أى : على الإبل ، وشنّ الماء على الشراب : أى فرّقه عليه ، والإزاء - بكسر
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الهمزة بعدها زاى معجمة والمد - : مصب الماء فى الحوض ، قال أبو زيد : هو صخرة ، وما جعلت وقاية على مصب الماء حين يفرغ الماء ، والسّفرة - بالضم - الجلدة التى يؤكل عليها الطعام ، و «فتى» فاعل شن ، و «تثنى» من الثناء وهو الذكر الجميل ، و «أربابه» ساداته ، والمناسم : جمع منسم - كمجلس - : طرف خف البعير ، وحاج : جمع حاجة ، و «يعدّون» من أعدّه لكذا : أى هيأه ، و «ذالبدة» مفعوله ، أراد به الأسد ، واللبدة - بكسر اللام - وهو الشعر المتلبد بين كتفى الأسد ، قال صاحب الصحاح : الورد : الذى يشمّ ، وبلونه قيل للأسد ورد ، وللفرس ورد ، وقوله «إذا ما دعوا إلخ» أراد إذا دعا القوم لبذل الخير أو لحماية حقيقة ، وأراد به من يحق عليه حمايته من عشيرة وغيرها ، والرعشى : المسرع ، وقوله «وليس بحوّاز إلخ» هو مبالغة حائز ، من حاز الشىء ؛ إذا جمعه ، والأحلاس : جمع حلس - بالكسر - : أثاث البيت ، والرّحل : المنزل والمأوى ، ومزوده معطوف على أحلاس ، والمزود - بالكسر - : ما يجعل فيه الزاد ، وهو طعام السفر ، وكيسا : مفعول لأجله : أى لا يحوز : إمّا لكيسه وإما لزهده ، والكيس : الكياسة ، وهى خلاف الحمق ، وقوله «حزق» بالجر صفة لحوّاز ، والفكاهة - بالضم - المزاح وانبساط النفس ، يقول : هو ليس ممن إذا تمازح القوم تفكر أيعنونه ويريدونه أم يعنون القرد لشبهه به ، فيشتبه عليه الأمر ، وقوله «ولا هجرع» بالجر معطوف على حزقّ ، والهجرع بكسر الهاء والراء (1) وسكون الجيم بينهما ، وهو الطويل ، و «سمج» صفته من السماجة ، أى : ليس بطويل قبيح ، وقوله «إذا مات إلخ» يقول : هو ليس ممن لا يبكى عليه قومه فى الشدائد بعد موته ، بل يبكون عليه ؛ لأنه يدفع عنهم نوائب الدهر. 
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1- هجرع : فيها لغتان حكاهما صاحب القاموس : إحداهما كدرهم ، والثانية كجعفر ، وليس فيها كسر الراء كما يتوهم من عبارة المؤلف





الإعلال

أنشد فيه - وهو الشاهد السبعون بعد المائة - : [من الوافر] 

170 - *أعارت عينه أم لم تعارا*

على أنه قد يعل باب فعل من العيوب ، فإن عارت أصله عورت - بكسر الواو - فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وهو قليل ، والكثير عور يعور ؛ لأنه فى معنى اعورّ يعورّ ؛ فلما كان اعورّ لا بد له من الصحة لسكون ما قبل الواو صحت العين فى عور وحول ونحوهما ؛ لأنها قد صحت فيما هو بمعناها ؛ فجعلت صحة العين فى فعل أمارة لأنه فى معنى افعلّ 

قال سيبويه : لم يذهب به مذهب افعلّ ؛ فكأنه قال : عارت تعور ، ومن قال هكذا فالقياس أن يقول : أعار الله عينه ، وقد رواه صاحب الصحاح - وتبعه صاحب العباب - بالعين المهملة والغين المعجمة ، ومعنى عارت عينه صارت عوراء ، وقالا فى المعجمة : وغارت عينه تغور غورا وغؤورا : دخلت فى الرأس ، وغارت تغار لغة فيه ، وصدره عنده : 

*وسائلة بظهر الغيب عنّى* 

أى : رب سائلة 

وأنشده ابن قتيبة فى أدب الكاتب : 

*تسائل بابن احمر من رآه* 

على أن الباء بمعنى عن 

قال الجواليقى فى شرحه : «عمرو بن أحمر من باهلة ، وهو أحد عوران قيس ، وهم خمسة شعراء : تميم بن أبىّ بن مقبل ، والراعى ، والشماخ ، وحميد بن ثور ، وابن أحمر ، يقول : تسائل هذه المرأة عن ابن أحمر أصارت عينه عوراء أم لم تعورّ؟ يقال : عارت العين وعرتها أنا وعوّرتها ، ويروى تعارا - بفتح التاء 

(ق 2 - 23)
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وكسرها - وهى لغة فيما كان مثله ، وأراد تعارن بالنون الخفيفة - التى للتأكيد فأبدل منها ألفا لينه للوقف» انتهى. 

وروى ابن دريد صدره فى الجمهرة 

*وربّت سائل عنىّ حفىّ* 

قال : وربما قالوا : ربت فى معنى ربّ ، وأنشد البيت 

و «الحفى» بالحاء المهملة والفاء : المستقصى فى السّؤال 

وقال ابن السّيد فى شرح أدب الكاتب : «هذا البيت لعمرو بن أحمر ، وهذا من الشعر الذى يدل على قائله ، ويغنى عن ذكره ، ووقع فى شعره : وربّت سائل عنّى حفىّ ، وهو الصحيح ؛ لأنه ليس قبل هذا البيت مذكور يعود إليه الضمير من قوله : تسائل ، ولعل الذى ذكر ابن قتيبة رواية ثانية مخالفة للرواية التى وقعت إلينا من هذا الشعر ، وبعد هذا البيت : 

فإن تفرح بما لاقيت قومى 

لئامهم فلم أكثر حوارا

والحوار - بالحاء المهملة - : مصدر حاورته فى الأمر إذا راجعته فيه ، يقول : لم أكثر مراجعة من سرّ بذلك من قومى ، ولا أعنفه فى سروره لما أصابنى ، وكان رماه رجل يقال له مخشىّ بسهم ففقأ عينه ، وفى ذلك يقول : [من البسيط] 

شلّت أنامل مخشىّ فلا جبرت 

ولا استعان بضاحى كفّه أبدا

أهوى لها مشقصا حشرا فشبرقها

وكنت أدعو قذاها الإثمد القردا

أعشو بعين وأخرى قد أضرّ بها

ريب الزّمان فأمسى ضوءها خمدا

وقوله «أم لم تعارا» قياسه أن يقول : أم لم تعر كلم تخف ، ولكنه أراد النون الخفيفة» انتهى كلامه

واورده ابن عصفور فى الضرائر قال : «ومنها ردّ حرف العلة المحذوف لالتقاء
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الساكنين اعتدادا بتحريك الساكن الذى حذف من أجله وإن كان تحريكه عارضا ، كقوله : 

*أعارت عينه أم لم تعارا* 

كان الوجه لم تعر ؛ إلا أنه اضطر فرد حرف العلة المحذوف واعتد بتحريك الآخر وإن كان عارضا ، ألا ترى أن الراء من تعارا إنما حركت لأجل النون الخفيفة المبدل منها الألف؟ والأصل لم تعرن ، ولحقت النون الخفيفة الفعل المنفى بلم كما لحقته فى قول الآخر : 

*يحسبه الجاهل ما لم يعلما*» 

انتهى 

ولم يتصل خبر عور عينه بسهم إلى بعض فضلاء العجم فقال فى شرح أبيات المفصل : «وأراد بغؤور العين ما هو سببه ، وهو الهزال والنحافة ، فسألت عنه أنحف جسمه وضعف بعدى أم هو على حاله؟» هذا كلامه ، وظن أن هذا الكلام من التغزل ، وأجحف ابن المستوفى وظن أن عينيه عورتا فحمل عارت عينه على الواحدة وتعارا على العينين ، واعتذر للإفراد أولا بأن كل شىء لا يخلو عن قرين يجوز أن يعبّر [فيه] بالواحد عن الاثنين ، فالألف فى «تعارا» على قوله ضمير تثنية ، والجزم بحذف النون ، وتندفع الضرورتان عنه برد الألف والتوكيد مع لم ، لكنه خلاف الواقع 

وعمرو بن أحمر شاعر مخضرم إسلامى قد ترجمناه فى الشاهد الستين بعد الأربعمائة من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد الجاربردى هنا - وهو الشاهد الواحد والسبعون بعد المائة - : [من الرجز] 

171 - أىّ قلوص راكب تراها

طاروا علاهنّ فطر علاها
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على أن القياس عليهنّ وعليها ؛ لكن لغة أهل اليمن قلب الياء الساكنة المفتوح ما قبلها ألفا ، وهذا الشعر من كلامهم 

كذا أوردهما الجوهرى فى الصحاح ، وهما من رجز أورده أبو زيد فى نوادره نقلناه وشرحناه فى الشاهد الثامن عشر بعد الخمسمائة من شواهد شرح الكافية 

وقوله «أى قلوص راكب» باضافة قلوص إلى راكب ، و «أى» استفهاميه تعجبية ، وقد اكتسبت التأنيث من قلوص ، ولهذا أعاد الضمير إليها مؤنثا ، و «أى» منصوب ، من باب الاشتغال ، ويجوز رفعه على الابتداء ، والقلوص - بفتح القاف - : الناقة الشابة ، وطاروا : أسرعوا 

* * * 

وانشد بعده : [من المنسرح] 

نستوقد النّبل بالحضيض ونصطاد نفوسا بنت على الكرم 

وتقدم شرحه فى الشاهد التاسع عشر من هذا الكتاب 

* * * 

وانشد بعده - وهو الشاهد الثانى والسبعون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من مجزوء الكامل] 

172 - عيّوا بأمرهم كما

عيّت ببيضتها الحمامه 

جعلت لها عودين من 

نشم وآخر من ثمامه 

على أنه أدغم المثلان جوازا فى عيّوا 

قال سيبويه : «وقد قال بعضهم : حيّوا وعيّوا لمّا رأوها فى الواحد والاثنين والمؤنث ؛ إذا قالوا : حيّت المرأة ؛ بمنزلة المضاعف من غير الياء ، أجروا الجمع على ذلك ؛ قال الشاعر : 

*عيّوا بأمرهم ... البيت (1)*»
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1- انظر الكتاب (ح 2 ص 387)




قال الأعلم : «الشاهد فيه إدغام عيّوا وجعله كالمضاعف الصحيح السالم من الإعلال والحذف ؛ لإدغامه» 

والبيتان من قصيدة لعبيد بن الأبرص الأسدىّ خاطب بها حجرا أبا امرىء القيس ، واستعطفه لبنى أسد ، وذلك أن حجرا كان يأخذ منهم إتاوة فمنعوه إياها فأمر بقتلهم بالعصى ؛ فلذلك سموا عبيد العصى ، ونفى من نفى منهم إلى تهامة ، وأمسك منهم عمرو بن مسعود وعبيد بن الأبرص وحلف أن لا يساكنوه ، فلما خاطبه بها رق لهم حجر ، وأمر برجوعهم إلى منازلهم ؛ فاضطغنوا عليه ما فعل بهم فقتلوه ، وأولها : 

يا عين ما فابكى بنى 

أسد هم أهل النّدامه (1)

أهل القباب الحمر والنّعم 

المؤبّل والمدامه 

وذوو الجياد الجرد والأسل 

المثقّفة المقامه (2)

حلّا أبيت اللّعن حللا

إنّ فيما قلت آمه 

فى كلّ واد بين 

يثرب فالقصور إلى اليمامه 

تطريب عان أو صيا

ح محرّق وزقاء هامه (3)

ومنعتهم نجدا فقد

حلّوا على وجل تهامه 

عيّوا بأمرهم كما

عيّت ببيضتها الحمامه (4)

جعلت لها عودين من 

نشم وآخر من ثمامه 
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1- رواية الأغانى «يا عين فابكى ما بنى»

2- رواية الأغانى «وذوى الجياد»

3- رواية الأغانى «أو صوت هامه»

4- رواية الأغانى «برمت بنو أسد كما برمت ببيضتها الحمامه» 




فنمت بها فى رأس شا

هقة على فرع البشامه 

إمّا ترت تركت عفوا

أو قتلت فلا ملامه 

أنت المليك عليهم 

وهم العبيد إلى القيامه 

ذلّوا وأعطوك القيا

د كذلّ أدبر ذى حزامه (1)

قوله «يا عين ما فابكى» ما : زائدة ، والنعم : المال الراعى ، وهو جمع لا واحد له من لفظه ، وأكثر ما يقع على الأبل ، قال أبو عبيد : النعم : الجمال فقط ، وقيل : 

الإبل خاصة (2) ، يؤنث ويذكر ، وهو هنا مذكر لوصفه بالمؤبّل ، باسم المفعول ، ومعناه المقتنى ، يقال : أبّل الرجل تأبيلا : أى اتخذ إبلا واقتناها ، والأسل : القنا ، والتثقيف : التعديل ، والمقامة : اسم مفعول من أقام الشىء بمعنى عدّله وسواه ، وفى العباب : يقال : حلّا : أى استثن ، ويا حالف اذكر حلّا ، قال عبيد بن الأبرص لأبى امرىء القيس - وحلف أن لا يساكنوه - : 

حلّا أبيت اللّعن ... البيت

و «آمه» وفيه أيضا فى مادة (أوم) : الآمة العيب ، وأنشد البيت أيضا ، وطرّب تطريبا : أى مدّ صوته ، والعانى : الأسير ، والزّقاء - بضم الزاى المعجمة بعدها قاف - : صياح الديك ونحوه ، و «الهامة» تزعم العرب أن روح القتيل الذى لم يدرك بثأره تصير هامة - وهو من طيور الليل - فتزقو تقول : اسقونى اسقونى (3) ؛ فاذا أدرك بثأره طارت ، وقوله «عيّوا بأمرهم» الضمير لبنى أسد ، 
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1- فسر المؤلف الحزامة على أنها بالحاء المهملة مفتوحة ، والذى فى الأغانى : ذلّوا بسوطك مثلما ذلّ الأشيقر ذى الخزامه والخزامة - بكسر الخاء المعجمة - : برة تجعل فى أنف البعير ليذل ويقاد

2- هذا مقابل لقول لم يذكر ، وهو : النعم يطلق على الأبل والبقر والغنم

3- قال ذو الأصبع العدوانى : يا عمرو إلّا تدع شتمى منقصتى أضربك حتّى تقول الهامة سقونى 




وفى الصحاح : يقال : عىّ بأمره وعييى إذا لم يهتد لوجهه ، والإدغام أكثر ، وأنشد البيت ، والنشم - بفتح النون والشين المعجمة - : شجر يتخذ منه القسّىّ ، والثمام - بضم المثلثة - : نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخصوص ، وربما حشى به وسد به خصاص البيوت ، الواحدة ثمامة 

قال ابن السيّد فى شرح أبيات أدب الكاتب : «أصحاب المعانى يقولون : 

إنه أراد جعلت لها عودين : عودا من نشم ، وآخر من ثمامة ؛ فحذف الموصوف وأقام صفته مقامه ؛ فقوله : وآخر ؛ على هذا التأويل ليس معطوفا على عودين ؛ لأنك إن عطفته عليهما كانت ثلاثة ، وانما هو معطوف على الموصوف الذى حذف وقامت صفته مقامه ؛ فهو مردود على موضع المجرور ، وهذا قبيح فى العربية ؛ لأن إقامة الصفة مقام الموصوف إنما يحسن فى الصفات المحضة ؛ فإذا لم تكن محضة وكانت شيئا ينوب مناب الصفة من مجرور أو جملة أو فعل لم يجز إقامتها مقام الموصوف ؛ لا يجوز جاءنى من بنى تميم وأنت تريد رجل من بنى تميم ، وقد جاء شىء قليل من ذلك فى الشعر ، وأما تشبيه أمر بنى أسد بأمر الحمامة فتلخيصه أنه ضرب النشم مثلا لذوى الحزم وصحة التدبير ، وضرب الثّمام مثلا لذوى العجز والتقصير ؛ فأراد أن ذوى العجز منهم شاركوا ذوى الحزم فى آرائهم فأفسدوا عليهم تدبيرهم ؛ فلم يقدر الحكماء على إصلاح ما جناه السفهاء ، كما أن الثمام لما خالط النشم فى بنيان العش فسد العش وسقط ؛ لو هن الثمام وضعفه ، ولم يقدر النشم على إمساكه بشدته وقوته» هذا كلامه 

وفيه نظر من وجهين : أما أولا : فلأنه لا ضرورة فى تخريجه على الضرورة ، ولا مانع فى المعنى من عطف «آخر» على عودين ؛ إذ المراد جعلت عشها من هذين الجنسين : النشم ، والثمامة : سواء كان أحدهما أكثر من الآخر أم لا ، وليس المراد أنها لم تجعله سوى عودين لعدم ؛ إمكانه بديهة ، والمراد من العدد القلة لا ظاهره ،
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وأما ثانيا : فلأنه ليس معنى التشبيه على ما ذكره ، وإنما المراد من تشبيههم بها عدم الاهتداء لصلاح الحال 

قال الأعلم : «وصف خرق قومه وعجزهم عن أمرهم ، وضرب لهم مثلا بخرق الحمامة وتفريطها فى التمهيد لعشها ؛ لأنها لا تتخذ عشها إلا من كسار العيدان ؛ فربما طارت عنها فتفرق عشها وسقطت البيضة فانكسرت ، ولذلك قالوا فى المثل : أخرق من حمامة ، وقد بين خرقها فى بيت بعده ، وهو : جعلت لها عودين ... البيت : أى : جعلت لها مهادا من هذين الصنفين من الشجر ، ولم يرد عودين فقط ولا ثلاثة كما يتأول بعضهم ؛ لأن ذلك غير ممكن» انتهى. 

واستدل ابن يسعون والصّقلىّ وجماعة ممن شرح أبيات الإيضاح الفارسىّ على أنه لا بد من حذف الموصوف بأن العرب فيما زعموا لا تقول : ما رأيت رجلين وآخر ؛ لأن آخر إنما يقابل به ما قبله من جنسه : من إفراد أو تثنية أو جمع ؛ فلزم لذلك أن يكون التقدير عودا من نشم وآخر من ثمامة ، حتى يكون قد قابل مفردا بمفرد ، وهو الذى ذكروا من أنه إنما يكون على وفق ما قبله من إفراد أو تثنية أو جمع ، هذا ما قالوه ، وهو ليس بصحيح ؛ بدليل قول ربيعة بن مكدّم : [من الكامل] 

*ولقد شفعتهما بآخر ثالث (1)*

ألا ترى أنه قابل بآخر اثنين؟ وقول أبى حية : [من البسيط] 

وكنت أمشى على رجلين معتدلا

فصرت أمشى على أخرى من الشّجر
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1- هذا صدر بيت لربيعة بن مكدم ، وعجزه قوله : *وأبى الفرار لى الغداة تكرّمى*




وقول امرىء القيس : [من الطويل] 

فوالى ثلاثا واثنتين وأربعا

وغادرت أخرى فى قناة رفيض 

وقول أبى ذؤيب : [من الطويل]

فأبلغ لديك معقل بن خويلد

مألك تهديها إليه هداتها

على إثر أخرى قبل ذلك قد أتت 

إلينا فجاءت مقشعرّا شواتها

المآلك : الرسائل ، والشّواة : جلدة الرأس ، وهى أول ما يقشعر من الإنسان إذا فزع ، وهذا مثل ، ألا ترى أن أخرى فى البيت مفردة مع أن ما قبلها ليس كذلك؟ وأما ما ذكروه من أن آخر إنما يقابل به ما قبله من جنسه فأنهم يعنون به أن يكون الاسم الموصوف بآخر فى اللفظ والتقدير يصح وقوعه على التقدير الذى قوبل بآخر على جهة التواطىء ، نحو جاءنى زيد ورجل آخر ، وكذلك جاءنى زيد وآخر ؛ لأن التقدير ورجل آخر ، وكذلك جاءنى زيد وأخرى ، تريد ونسمة أخرى ، فكذلك اشتريت فرسا ومركوبا آخر وأنت تريد بالمركوب جملا ؛ لأن المركوب يصح وقوعه على الفرس والجمل على جهة التواطىء ، وامتنع رأيت المشترى والمشترى الآخر تريد بأحدهما الكوكب وبالآخر عاقد البيع ، وإذا قوبل بآخر ما هو من جنسه فهل يشترط مع صحة وقوعه عليهما اتفاقهما فى التذكير؟ فيه خلاف : ذهب المبرد إلى أنه غير شرط ، والصحيح أنه شرط ، تقول : أتتنى جاريتك وامرأة أخرى ، فإن قلت أتتنى جاريتك ورجل آخر لم يجز ، وكذلك لو قلت أتانى أخوك وامرأة أخرى ، وإن قلت أتانى أخوك وإنسان آخر جاز إن قصدت بالإنسان المرأة ، وكذا جاءنى أخوك وإنسان آخر إن أريد بالإنسان الرجل ، وهذ الذى ذكروه من أن آخر يقابل به ما قبله من جنسه هو المختار ، وقد يستعملونه من غير أن يتقدمه شىء من جنسه ، وزعم أبو الحسن فى الكبير له : أن ذلك لا يجوز إلا فى الشعر ؛ فقال : لو قلت جاءنى
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آخر من غير أن يتكلم قبله بشىء لم يجز ، ولو قلت : أكلت رغيفا وهذا قميص آخر لم يحسن ، ثم قال : وهذا جائز فى الشعر كقول ، أم الضحاك : [من الطويل] 

فقالوا شفاء الحبّ حبّ يزيله 

من اخر أو نأى طويل على هجر

أى من محبوب آخر ، ولم يتقدم ذكر المحبوب ، وإنما ذكر الحب الدال عليه ، وأحسن من ذلك قوله : [من الوافر]

إذا نادى مناد باسم أخرى 

على اسمك سرّنى ذاك النّداء

لأن أخرى ، وإن لم يتقدم قبلها فى اللفظ شىء من جنسها فقد تقدم فى النية ؛ لأنه أراد إذا نادى مناد على اسمك باسم أخرى 

وروى جماعة : 

جعلت لها عودين من 

ضعة وآخر من ثمامه 

والضّعة - بفتح الضاد المعجمة بعدها عين مهملة - : شجر من الحمض ، يقال : ناقة واضعة للتى ترعاها ، ونوق واضعات ، قال ابن حبيب فى أمثاله التى على أفعل من كذا : «يقال : هو أخرق من حمامة ، وذلك أنها تجىء إلى الغصن فى الشجرة فتبنى عليه عشا وتستودعه بيضها ، قال عبيد بن الأبرص : 

جعلت لها عودين من 

ضعة ... الخ 

والضعة : شبيه بالأسل ، والثّمام : فوق الذراع شبيه بالأسل وليس به ، وروى الخوارزمى : عودين من نشم» هذا كلامه 

قال ابن المستوفى : رواية ضعة أجود ؛ لضعف شجره وإن جاز النشم ، وقالوا : 

أحمق من حمامة ؛ لأنها تعشّ بثلاثة أعواد فى مهب الريح وبيضها أضيع شىء ، 

وقال ابن السيرافى : 

«وضعت لها عودين من 

ضعة ... الخ 

يريد أنهم لم يتوجهوا للخلاص مما وقعو فيه ، وإنما جعلهم كالحمامة لأن فيها خرقا ، وهى قليلة الحيلة ، ويقال فى الأمثال : هو أخرق من حمامة ؛ وذلك
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لأنها تبيض فى شر المواضع وأخوفها على البيض ؛ فان اشتدت الريح وتحركت الشجرة سقط بيضها ، والضعة : ضرب من الشجر» انتهى. 

وقوله «فنمت بها» أى : بالبيضة ، والنّموّ معروف ، وأراد فى رأس شجرة شاهقة : أى عالية ، والفرع : الغصن ، والبشامه : شجرة طيبة الريح يستاك بعيدانها ، وقوله «كذلّ ادبر ذى حزامة» الأدبر : وصف بمعنى المدبر من الإدبار ضد الإقبال ، والحزامة - بالفتح - : مصدر حزم الرجل - بالضم - حزامة فهو حازم ، والحزم : ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة

وعبيد بن الأبرص - بفتح العين وكسر الموحدة - شاعر جاهلى ترجمناه فى الشاهد السادس عشر بعد المائة من شواهد شرح الكافية. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثالث والسبعون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الطويل]

173 - وكنّا حسبناهم فوارس كهمس 

حيوا بعد ما ماتوا من الدّهر أعصرا

على أنه من أظهر فى حيى ولم يدغم قال فى الجمع حيوا كخشوا مخففا كما فى البيت ، وأصلهما حييوا وخشيوا ، نقلت ضمة الياء الثانية إلى الياء الأولى بعد حذف كسرتها ؛ فاجتمع ساكنان : الياء الثانية والواو فحذفت الياء ؛ فصار حيوا وخشوا 

قال سيبويه : «فاذا قلت : فعلو وأفعلوا قلت : حيوا وأحيوا ؛ لأنك قد تحذفها فى خشوا وأخشوا ، قال الشاعر : 

*وكنّا حسبناهم ... البيت*» 

وقال ابن السراج فى الأصول : «فاذا قلت : فعلوا وأفعلوا قلت : حيوا كما تقول : خشوا ، فتذهب الياء ؛ لأن حركتها قد زالت كما زالت فى ضربوا ، فتحذف لالتقاء الساكنين ولا تحرك بالضم ؛ لثقل الضمة فى الياء ، واحيوا مثل
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اخشوا» وأنشد البيت أيضا. 

وقد اشتهر رواية البيت بكنّا حسبناهم ، واستشهد به جماعة كذا ، وصوابه : وحتّى حسبناهم ، وفيه شاهد آخر وهو جمع فاعل الوصفى على فواعل 

وهو آخر أبيات أربعة لأبى حزابة أوردها الأصبهانى فى الأغانى ، قال : «أخبرنى الحسن بن على قال : حدثنى هارون بن محمد بن عبد الملك قال : حدثنى محمد بن الهيثم الشامى قال : حدثنى عمى أبو فراس عن العذرى قال : دخل أبو حزابة على عمارة بن تميم ومحمد بن الحجاج وقد قدما سجستان لحرب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، وكان عبد الرحمن لما قدماها هرب ولم يبق بسجستان من أصحابه إلا نحو سبعمائة رجل من بنى تميم كانوا مقيمين بها ؛ فقال لهما أبو حزابة : إن الرجل قد هرب منكما ولم يبق من أصحابه أحد ، وإنما بسجستان من كان بها من بنى تميم قبل قدومه ، فقالا له : ما لهم عندنا أمان ؛ لأنهم قد كانوا مع ابن الأشعث وخلعوا الطاعة ؛ فقال ما خلعوها ولكنه ورد عليهم فى جمع عظيم لم يكن لهم بدفعه طاقة ؛ فلم يجيباه إلى ما أراد ، وعاد إلى قومه وحاصرهم أهل الشام فاستقتلت بنو تميم ؛ فكانوا يخرجون إليهم فى كل يوم فيدافعونهم ويكبسونهم بالليل ، وينهبون أطرافهم حتى ضجروا بذلك ؛ فلما رأى عمارة فعلهم صالحهم وخرجوا إليه ؛ فلما رأى قلتهم قال : أما كنتم إلا ما أرى؟ قالوا : لا ، فإن شئت أن نقيلك الصلح أقلناك وعدنا للحرب ، فقال : أنا غنىّ عن ذلك ، فأمّنهم ؛ فقال أبو حزابة فى ذلك : 

فلله عينا من رأى من فوارس 

أكرّ على المكروه منهم وأصبرا

وأكرم لو لاقوا سدادا مقاربا

ولكن لقواطمّا من البحر أخضرا

فما برحوا حتّى أعضّوا سيوفهم 

ذرى الهام منهم والحديد المسمّرا

وحتّى حسبناهم فوارس كهمس 

حيوا بعد ما ماتوا من الدّهر أعصرا» 

انتهى ما أورده الأصبهانى
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و «كهمس» على وزن جعفر ؛ قال صاحب الصحاح : الكهمس : القصير ، وكهمس : أبو حى من العرب ، وأنشد هذا البيت بلفظ «وكنا حسبناهم» ، وكذا قال صاحب العباب ، قال ابن برى فى أماليه على الصحاح : «البيت لمودود العنبرى ، وقيل لأبى حزابة الوليد بن حنيفة ، وكهمس هذا هو كهمس ابن طلق الصريمىّ ، وكان من جملة الخوارج مع بلال بن مرداس ، وكانت الخوارج وقعت بأسلم بن زرعة الكلابى ، وهم فى أربعين رجلا وهو فى ألفى رجل ؛ فقتلت قطعة من أصحابه وانهزم إلى البصرة ؛ فقال مودود هذا الشعر فى قوم من بنى تميم فيهم شدة ، وكانت لهم وقعة بسجستان ؛ فشههم فى شدتهم بالخوارج الذين كان فيهم كهمس ابن طلق ، وقوله «حيوا» يعنى الخوارج أصحاب كهمس : أى كأن هؤلاء القوم أصحاب كهمس فى شدتهم وقوتهم ونصرتهم ، وأنشد الأبيات قبله 

وعلم من هذا أن كهمسا فى البيت ليس أبا حى من العرب وإنما هو أحد الخوارج من أصحاب بلال بن مرداس الخارجى 

قال المبرد فى الكامل : «وكان مرداس أبو بلال بن حدير - وهو أحد بنى ربيعة ابن حنظلة - يعظمه الخوارج وكان مجتهدا كثير الصواب فى لفظه ، وكان مرداس قد شهد صفّين مع على بن أبى طالب رضى الله عنه وأنكر التحكيم ، وشهد النّهروان ، ونجا فيمن نجا ، وكان حبسه ابن زياد بن أبيه فلما خرج من حبس ابن زياد ورأى جدّا ابن زياد فى طلب الشّراة عزم على الخروج ؛ فاجتمع إليه أصحابه زهاء ثلاثين رجلا ، منهم حريث ابن حجل ، وكهمس بن طلق الصّريمىّ ، فأرادوا أن يولوا أمرهم حريثا فأبى ؛ فولوا أمرهم مرداسا ، فلما مضى بأصحابه لقيه عبد الله بن رباح الأنصارى - وكان له صديقا - فقال له : يا أخى أين تريد؟ فقال : أريد أن أهرب بدينى وأديان أصحابى من أحكام هؤلاء الجورة ، فقال له : أعلم بكم أحد؟ قال : لا ، قال : فارجع ، قال : أو تخاف على مكروها؟ قال : نعم ، وأن يؤتى بك ، قال : فلا

[شماره صفحه واقعی : 365]

ص: 5747





تخف ؛ فإنى لا أجرد سيفا ولا أخيف أحدا ولا أقاتل إلا من قاتلنى ، ثم مضى حتى نزل آسك ، وهو ما بين رامهرمز وأرّجان ، فمر به مال يحمل لابن زياد - وقد قارب أصحابه الأربعين - فحط ذلك المال فأخذ منه عطاءه وأعطية أصحابه ورد الباقى على الرسل ، وقال : قولوا لصاحبكم : إنما أخذنا أعطيتنا ؛ فجهز عبيد الله بن زياد أسلم بن زرعة فى أسرع وقت ؛ فلما صار إليهم أسلم صاح بهم أبو بلال : اتق الله يا أسلم ؛ فإنا لا نريد قتالا ، فما الذى تريده؟ قال : أريد أن أردكم إلى ابن زياد ، قال مرداس : إذا يقتلنا ، قال وإن قتلكم؟ قال تشركه فى دمائنا ، قال : إنى أدين بأنه محق وأنكم مبطلون ، فصاح به حريث ابن حجل : أهو محق وهو يطيع الفجرة - وهو أحدهم - ويقتل بالظنة ويخص بالفىء ويجور فى الحكم؟ ثم حملوا عليه حملة رجل واحد فانهزم هو وأصحابه من غير قتال ؛ فلما ورد على ابن زياد غضب عليه ، وقال : ويلك ، أتمضى فى ألفين فتنهزم لحملة أربعين؟ ثم ندب ابن زياد لهم الناس فاختار عبّاد بن أخضر فوجهه فى أربعة آلاف والتقوا بهم فى يوم جمعة ، فلم يزالوا يجتلدون حتى جاء وقت الصلاة ؛ فناداهم أبو بلال : يا قوم هذا وقت الصلاة ؛ فوادعونا حتى نصلى وتصلوا ، قالوا : لك ذلك ، فرمى القوم أجمعون بأسلحتهم وعمدوا للصلاة ؛ فأسرع عبّاد ومن معه - والحرورية مبطئون ؛ فهم من بين راكع وساجد وقائم فى الصلاة وقاعد - حتى مال عليهم عباد ومن معه فقتلوهم جميعا ، وكان فيهم كهمس ، روى أنه كان من أبر الناس بأمه فقال لها يوما : يا أمّه لو لا مكانك لخرجت ، فقالت : يا بنىّ قد وهبتك لله ؛ فخرج مع مرداس فقتل وصلب» هذا ما لخصته من الكامل باختصار

وأبو حزابة : بضم الحاء المهملة بعدها زاى معجمة وبعد الألف موحدة ، قال صاحب الأغانى : «أبو حزابة اسمه الوليد بن حنيفة ، أحد بنى ربيعة بن حنظلة
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ابن مالك بن زيد مناة بن تميم ، شاعر من شعراء الدولة الأموية القدماء ، بدوىّ حضرى سكن البصرة ، واكتتب فى الديوان ، وضرب عليه البعث إلى سجستان ؛ فكان بها مدة وعاد إلى البصرة ، وخرج مع ابن الأشعث لما خرج على عبد الملك ، وأظنه قتل معه ، وكان شاعرا راجزا خبيث اللسان هجّاء». 

وروى بسنده إلى العذرى قال : «دخل أبو حزابة على طلحة الطلحات الخزاعى وقد استعمله يزيد بن معاوية على سجستان ، وكان أبو حزابه قد مدحه فابطأت عليه الجائزة من جهته ، ورأى ما يعطى غيره ، فأنشده : [من الطويل] 

وأدليت دلوى فى دلاء كثيرة

فجئن ملاء غير دلوى كماهيا

وأهلكنى أن لا تزال رغيبة

تقصّر دونى أو تحلّ ورائيا

أرانى إذا استمطرت منك سحابة

لتمطرنى عادت عجاجا وسافيا

قال : فرماه طلحة بحقّ فيه درّة ، فأصاب صدره ، ووقعت فى حجره ، ويقال : بل أعطاه أربعة أحجار ، وقال : لا تخدع عنها ، فباعها بأربعين ألفا ، وكان هوى طلحة الطلحات أمويّا ، وكان بنوا أمية يكرمونه ، وأنشده أبو حزابة يوما : [من الرجز] 

يا طلح يأبى مجدك الإخلافا

والبخل لا يعترف اعترافا

إنّ لنا أحمرة عجافا

يأكلن كلّ ليلة إكافا

فأمر له طلحة بإبل ودراهم ، وقال له : هذه مكان أحمرتك» 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الرابع والسبعون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الرجز]

174 - *لاث به الأشاء والعبرىّ*

على أن فيه قلبا مكانيا ، وأصله لائث
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وأورده سيبويه فى موضعين من كتابه : الأول فى باب تحقير ما كان فيه قلب ، قال : «اعلم أن كل ما كان فيه قلب لا يرد إلى الأصل ، وذلك لأنه اسم بنى على ذلك كما بنى قائل على أن يبدل من الواو الهمزة ، ولكن الاسم يثبت على القلب فى التحقير كما تثبت الهمزة فى أدؤر إذا حقرت ، وفى قائل ، وإنما قلبوا كراهية الواو والياء ، كما همزوا كراهية الواو والياء ، فمن ذلك قول العجاج : 

*لاث به الأشاء والعبرىّ* 

إنما أراد لائث ، ولكنه أخر الواو وقدم الثاء ، وقال طريف بن تميم : [من الكامل] 

فتعرّفونى إنّنى أنا ذاكم 

شاك سلاحى فى الحوادث معلم 

فإنما أراد الشائك فقلب» (1) انتهى. 

والموضع الثانى فى باب ما الهمزة فيه فى موضع اللام من ذوات الياء والواو ، قال فيه : «وأما الخليل فكان يزعم أن قوله جاء وشاء ونحوهما اللام فيهنّ مقلوبة ، وقال : ألزموا ذلك هذا ، واطرد فيه ؛ إذ كانوا يقلبون كراهية الهمزة الواحدة ، وذلك نحو قولهم للعجاج : 

*لاث به الأشاء والعبرىّ* 

وقال :

*فتعرّفونى إنّنى ... البيت*

وأكثر العرب تقول : لاث وشاك سلاحه ، فهؤلاء حذفوا الهمزة» انتهى (2). 

قال ابن جنى فى شرح تصريف المازنى : «ولاث من لاث يلوث إذا جمع 
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1- هذا تلخيص لكلام سيبويه ، انظر الكتاب (ح 2 ص 129)

2- انظر الكتاب (ح 2 ص 378)




ولفّ ، وأصله لائث ، فقلبوا العين إلى موضع اللام ، فزالت الهمزة التى إنما وجبت لمصاحبة العين ألف فاعل ، وحكى أنهم يقولون : شاك ولاث ، بحذف العين أصلا ، وأنشد : 

*لاث به الأشاء والعبرىّ* 

ووجه هذا أنهم لما قالوا فى الماضى : شاك ، ولاث ، وسكنت العين بانقلابها ألفا وجاءت ألف فاعل التقت ألفان ، فحذفت الثانية حذفا ، ولم يحركها حتى تنقلب همزة كما فعل من يقول : قائم ، وبائع» انتهى. 

وفى العباب : «ونبات لائث ولاث ، على القلب ، إذا التف والتبس بعضه على بعض ، قال العجاج : 

فى أيكة فلا هو الضّحىّ 

ولا يلوح نبته الشّتىّ 

لاث به الأشاء والعبرىّ 

فتمّ من قوامها قومىّ» 

انتهى

والأيكة : غيضة تنبت السّدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر ، وقال أيضا فى مادة (ع ب ر) بالعين المهملة والباء الموحدة : والعبرى - بالضم - : ما نبت من السّدر على شطوط الأنهار وعظم ، وقال عمارة : العبرى من السّدر ضخم الورق قليل الشوك ، وهو أطول من الضّال.

وقال أبو زياد : العبرىّ ما لا شوك فيه من السّدر ، وإنما الشوك فى الضال من السدر ، ولم يقل أبو زياد إن العبرىّ من السدر ما نبت على الماء ، والرواة على أن العبرى منه ما نبت على الماء ، قال العجاج يصف البردىّ : 

لاث به الأشاء والعبرىّ» انتهى

والغيضة : الشجر الملتف ، وقوله «فى أيكة» أى : ذلك البردىّ فى أيكة ، والبردى : نبات ضعيف يعمل منه الحصر على لفظ المنسوب إلى البرد ، و «هو» 

(ق 2 - 24)
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ضمير البردى ، والضّحىّ : البارز للشمس ، وهو فعيل من ضحى للشمس - بكسر الحاء وفتحها - ضحاء بالمد وفى المستقبل بفتحها لا غير : أى برز إليها ، والشّتى : فعيل المنسوب إلى الشتاء 

وفى الصحاح «الأشاء بالفتح والمد صغار النخل الواحدة أشاء ، والهمزة فيه منقلبة من الياء لأن تصغيرها أشىّ ، ولو كانت الهمزة أصلية لقيل أشيّىء ، و «تم» فعل ماض من التمام ، والقوام - بالفتح - : الاعتدال ، والقومى - بالضم - : القامة وحسن الطول» 

وقال الأعلم : «وصف مكانا مخصبا كثير الشجر ، والأشاء : صغار النخل واحدتها أشاءة ، والعبرىّ : ما نبت من الضال على شطوط الأنهار ، وهو منسوب إلى العبر ، وهو شاطىء النهر ، واللائث : الكثير الملتف» 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الخامس والسبعون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الكامل]

175 - فتعرّفونى إنّنى أنا ذاكم 

شاك سلاحى فى الحوادث معلم 

على أن أصله شائك ، فقلبت العين إلى موضع اللام ، وتقدم نقل كلام سيبويه والبيت ثانى أبيات لطريف بن تميم العنبرى وقبله : 

أو كلّما وردت عكاظ قبيلة

بعثوا إلىّ عريفهم يتوسّم 

وبعده : 

تحتى الأغرّ وفوق جلدى نثرة

زغف تردّ السّيف وهو مثلّم 

ولكلّ بكرىّ لدىّ عداوة

وأبو ربيعة شانئ ومحرّم 

حولى أسيد والهجيم ومازن 

وإذا حللت فحول بيتى خضّم 
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وقوله «أو كلما وردت عكاظ» هو شاهد من شواهد سيبويه ، قال : «وقد جاء شىء من هذه الأشياء المتعدية التى هى على فاعل على فعيل حين لم يريدوا به الفعل شبهوه بظريف ونحوه ، وقالوا : ضريب قداح ، وصريم للصارم ، والضريب : الذى يضرب بالقداح بينهم ، وأنشد البيت ، وقال : يريد عارفهم» انتهى. 

وقوله «أو كلما» استفهام ، وعكاظ : أعظم أسواق العرب قريبة من عرفات ، كانت تقوم فى النصف من ذى القعدة إلى هلال ذى الحجّة ، قال صاحب العباب : «العارف والعريف بمعنى ، كالعالم والعليم ، وأنشد البيت ، ثم قال : والعريف هو النقيب ، وهو دون الرئيس ، وعرف فلان - بالضم - عرافة - بالفتح - أى : صار عريفا ، وإذا أردت أنه عمل ذلك قلت عرف فلان علينا سنين يعرف عرافة مثل كتب يكتب كتابة» انتهى 

ورواه ابن دريد فى الجمهرة «بعثوا إلىّ قبيلهم» قال : قبيل القوم : عريفهم ، يقال : نحن فى قبالة فلان : أى فى عرافته ، وأنشد البيت. وقال : قالوا : معناه عريفهم ؛ ويتوسم : يتفرس ويتطلب الوسم ، وهى العلامة ، وهو مشروح بأبسط من هذا فى المطول 

وقوله «فتعرفونى إلخ» أى : فقلت لهم : تعرفونى ، وتعرّفه : تطلب معرفته بالعلامات ، وقوله «إننى» بالكسر استئناف : أى أنا ذاكم الذى حدّثتم حديثه ، ورى أيضا «فتوسمونى» : أى تطلبوا سمتى وعلامتى 

وقوله «شاك سلاحى» الشاكى : التام السلاح ، وقيل : معناه الحاد السلاح ، شبه بالشوك ، روى بكسر الكاف وضمها ، فمن كسر جعله منقوصا مثل [قاض] وفيه قولان : قيل : أصله شائك فقلب ، كما قالوا : جرف هار ؛ واشتقاقه على هذا من الشوكة ، وقيل : أصله شاكك من الشّكّة وهى
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السلاح ، كرهوا اجتماع المثلين فأبدلوا الآخر منهما ياء وأعلوه إعلال قاض ، ومن ضم الكاف ففيه قولان أيضا : أحدهما أن أصله شوك - بكسر الواو - قلبت ألفا ، وقيل : أصله شائك ، فحذفت الهمزة كما قالوا : جرف هار - بضم الراء - وفيه لغة ثالثة لا تجوز فى هذا البيت ، وهى شاكّ - بتشديد الكاف - وهذا مشتق من الشّكّة لا غير 

و «معلم» اسم فاعل من أعلم نفسه فى الحرب بعلامة : أى شهر نفسه بها ليعرف ، والأغر : اسم فرسه ، ومعناه الفرس الذى له غرة ، والنّثرة - بفتح النون - : الدرع السابغة ، وكذلك الزّغف - بفتح الزاى وسكون الغين المعجمتين - ومنه يقال : زغف فى الحديث ؛ إذا زاد فيه ، وقيل : هى اللينة المجسّة ؛ وأسيد والهجيم - بتصغيرهما - ومازن : قبائل من تميم ، وخضّم - بفتح الخاء وتشديد الضاد المعجمتين - : لقب لبنى العنبر بن عمرو بن تميم 

وسبب هذا الشعر على ما رواه المفضل بن سلمة فى الفاخر ومحمد بن حبيب فى كتاب المقتولين ، وابن عبد ربه فى العقد الفريد. قالوا : كانت سوق عكاظ يتوافون بها من كل جهة ، ولا يأتيها أحد إلا ببرقع ، ويعتم على برقعه خشية أن يؤسر فيكثر فداؤه ؛ فكان أول عربى استقبح ذلك وكشف القناع طريف ابن تميم العنبرىّ لمّا رآهم يتطلعون فى وجهه ويتفرسون فى شمائله ، قال : قبح الله من وطن نفسه على الأسر ، وأنشد يقول : 

أو كلّما وردت ... الأبيات 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : كانت الفرسان إذا وردت عكاظ فى الأشهر الحرم أمن بعضهم بعضا فتلثموا أو تقنعوا ؛ لئلا تعرف فيقصد إليها فى الحرب ، وكان طريف بن تميم لا يتقنع كما يتقنعون ، فوافى عكاظ - وقد حشدت بكر بن وائل ، وكان طريف قبل ذلك قتل شراحيل أحد بنى أبى ربيعة بن ذهل بن شيبان
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ابن ثعلبة ، فقال حمصيصة أحد بنى شيبان : أرونى طريفا ، فأروه إياه ، فجعل كلما مر به طريف تأمله ونظر إليه حتى فطن له طريف فقال : مالك تنظر ، قال : أتوسمك لأعرفك فان لقيتك فى حرب فلله علىّ أن أقتلك إلا أن تقتلنى ، فقال طريف فى ذلك : 

أو كلّما وردت عكاظ قبيلة ... الأبيات 

فمضت مدة ، ثم إن عائذة - وهم يقولون : إنهم من قريش يقال لها : عائذة بن لؤى بن غالب ، وهم حلفاء لبنى أبى ربيعة - خرج منهم رجلان يتصيدان فعرض لهما رجل من بنى شيبان فذعر صيدا لهما فقتلاه ؛ فتنادت بنو مرّ بن ذهل فأرادوا قتلهما بصاحبهم ، فمنعهم بنو أبى ربيعة ، فقال هانىء بن مسعود : يا بنى أبى ربيعة إن إخوتكم قد أرادوا ظلمكم فامتازوا عنهم ، فاعتزلتهم بنو أبى ربيعة وساروا حتى نزلوا ماء لهم يقال له : مبائض ، فلما نزلوه هرب عبد منهم فأتى بلاد تميم فأخبرهم أن حيّا جريدا من بنى بكر بن وائل قد نزلوا على مبائض وهم بنو أبى ربيعة ، فقال : طريف هؤلاء من كنت أبغى ، إنما هم أكلة رأس ، وهو أول من قال هذا المثل ، يراد بذلك القلة ، أى : عدتهم عدة يسيرة رأس يشبعها ، فأقبل طريف فى بنى عمرو بن تميم واستغزى قبائل من بنى تميم فأقبلوا متساندين وتقاتلوا وتشاغلت تميم بالغنائم ، وأقبل حمصيصة بن جندل وليس له همّ غير طريف ، فلما رآه طعنه فقتله فانهزمت بنو تميم ، وقال حمصيصة يرد على طريف : [من الكامل] 

ولقد دعوت ، طريف ، دعوة جاهل 

سفها وأنت بمنظر قد تعلم 

فأتيت حيّا فى الحروب محلّهم 

والجيش باسم أبيهم يستهزم 

فوجدت قوما يمنعون ذمارهم 

بسلا إذا هاب الفوارس أقدموا
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وإذا دعوت بنى ربيعة أقبلوا

بكتائب دون النّساء تلملم 

سلبوك درعا والأغرّ كليهما

وبنو أسيد أسلموك وخضّم 

وطريف بن تميم شاعر فارس جاهلى ، وقيل : هو ابن عمرو ، والعنبر : قبيلة من بنى تميم. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد السادس والسبعون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الرجز]

176 - وكحّل العينين بالعواور

على أن أصله العواوير فحذفت الياء ضرورة وبقيت كسرتها دليلا عليها. 

قال الأعلم : «الشاهد فيه تصحيح واو العواور الثانية ؛ لأنه ينوى الياء المحذوفة والواو إذا وقعت فى هذا الموضع لم تهمز لبعدها من الطرف الذى هو أحق بالتغيير والاعتلال ، ولو لم تكن فيه ياء منوية للزم همزها ، كما قالوا فى جمع أوّل : 

أوائل ، والأصل أواول ، والعواوير : جمع عوّار ، وهو وجع العين ، وهو أيضا ما يسقط فى العين ، وجعل ذلك كحلا للعين على الاستعارة» انتهى. 

والبيت من رجز لجندل بن المثنى الطّهوىّ ، وقبله : 

غرّك أن تقاربت أباعرى 

وأن رأيت الدّهر ذا الدّوائر

حتى عظامى وأراه ثاغرى 

وكحّل العينين بالعواور

قال ابن السيرافى : «خاطب امرأته وأراد أنه ترك السفر لكبره ، وقوله : تقاربت أباعرى ؛ يريد أنه ترك السفر والرحلة إلى الملوك فإبله مجتمعة لا يفارق بعضها بعضا» ورد عليه أبو محمد الأعرابى فى فرحة الأديب بأنه غلط ، وإنما معناه قلّت : يعنى من قلتها قرب بعضها من بعض ، وقال العينى : «معناه قربت من
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الدّناءة ، من قولك : شىء مقارب ؛ إذا كان دونا ، وكذلك رجل مقارب» انتهى. 

وقوله «غرك» بكسر الكاف ، وهو من قولهم : ما غرك بفلان غرّا ، من باب قتل : أى كيف اجترأت عليه؟ فيكون التقدير هنا غرك بى ، و «أن تقاربت» و «أن رأيت» فاعله ، ويمكن أن يكون من قولهم غرّته الدنيا ، من باب قعد : أى خدعته بزينتها. فهى غرور ؛ مثل رسول ، ولا يجوز أن يكون من قولهم : غر الشخص يغر من باب ضرب غرارة - بالفتح - فهو غار ، وغر - بالكسر - : أى جاهل بالأمور غافل عنها ، لأنه فعل لازم ، و «أباعر» جمع بعير ، قال الأزهرى : «البعير مثل الانسان يقع على الذكر والأنثى ، يقال : حلبت بعيرى ، والجمل بمنزلة الرجل ، والناقة بمنزلة المرأة ، والبكر والبكرة ، مثل الفتى والفتاة ، والقلوص كالجارية ، هكذا حكاه جماعة منهم ابن السّكيت ، وهذا كلام العرب ، ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة» وكذا قال ابن جنى 

والدوائر : جمع دائرة وهى المصيبة والنائبة ، و «ذا» صفة الدهر ، والرؤية بصرية ، وجملة «حنى عظامى» حال من الدهر ، وحنيت الشىء : عطفته وأملته ، و «عظامى» مفعول حنى ، وقوله «وأراه ثاغرى» أرى بالبناء للمفعول من أرانى الله زيدا فاضلا ، يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ؛ فلما بنى للمفعول ناب المفعول الأول - وهو هنا ضمير المتكلم - مناب الفاعل ، والهاء من أراه ضمير الدهر هو المفعول الثانى ، و «ثاغرى» المفعول الثالث ، هذا هو الأصل ، ولكن غلب على استعمال المبنى للمفعول بمعنى الظن ، وثاغرى - بالثاء المثلثة والغين المعجمة - مضاف إلى الياء ، قال الجوهرى : ثغرته : أى كسرت ثغره ، وفى المصباح : الثّغر : المبسم ، ثم أطلق على الثنايا ، وإذا كسر ثغر الصبى قيل : ثغر ثغورا ، بالبناء للمفعول ، وثغرته أثغره - من باب نفع - كسرته ، وإذا نبتت
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بعد السقوط قيل : أثغر إثغارا مثل أكرم إكراما ، وإذا ألقى أسنانه قيل : اثّغر - على افتعل - قاله ابن فارس ، وبعضهم يقول إذا نبتت أسنانه : قيل اثّغر - بالتشديد - وقال أبو زيد : ثغر الصبى بالبناء للمفعول يثغر ثغرا ، وهو مثغور ؛ إذا سقط ثغره ، وكحلت عينه كحلا - من باب قتل - : أى جعلت فيها الكحل ، وأما كحلت عينه كحلا - من باب تعب - فهو سواد يعلو جفونها خلقة ، والرجل أكحل والمرأة كحلاء ، وجملة «كحّل» معطوفة على جملة «حنى عظامى» ورواه أبو محمد الأعرابى : «وكاحل» فيكون معطوفا على ثاغرى ، والأول أولى ؛ لأنه يصف عجزه وضعف بصره ، والعوّار - بضم العين المهملة وتشديد الواو - قال الجوهرى : هو القذى فى العين ، وقان ابن جنى : هو الرمد ، وقيل : الرمد الشديد ، وقيل : هو وخز يجده الانسان فى عينه ، يريد أن الدهر جعل فى عينيه القذى والرمد بدل الكحل. 

وجندل الطّهوىّ : قال أبو عبيد البكرى فى شرح أمالى القالى : هو شاعر راجز إسلامى مهاج للراعى ، وجندل من بنى تميم ، وطهيّة هى بنت عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم غلب نسبة أولادها إليها. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد السابع والسبعون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الرجز]

177 - فيها عيائيل أسود ونمر

على أن أصله عيائل بهمزة مكسورة ، والياء حصلت من إشباع كسرتها لضرورة الشعر كياء الصياريف (1) ؛ فلم يعتدّ بها فصارت الياء بعد الألف 
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1- وذلك كقول الفرزدق تنفى يداها الحصا فى كلّ اجرة نفى الدّراهيم تنقاد لصّياريف 




فى الحكم مجاورة للطرف فهمزت لذلك ، كذا فى المفصل وشروحه 

وقال السخاوى فى سفر السعادة : «والياء الثانية فى عيائيل مثل ياء الصياريف للإشباع ؛ لأنه جمع عيّل ، وإنما يجمع عيّل على عيائل ؛ فلهذا يهمز ولا يعتد بياء الإشباع ، وتكون الياء فيه كأنها قد وليت الطرف ، ومن جعل عياييل جمع عيّال من عال يعيل ؛ إذا تمايل فى مشيه ؛ كما قال فى وصف الأسد : [من البسيط] 

*كالمرزبانىّ عيّال بآصال* 

فالياء على هذا التقدير بعيدة من الطرف ؛ لأن الياء الثانية ليست للإشباع فلا تهمز. 

فإن قيل : فكيف جمع عيّالا على عياييل؟ قيل : لأن فعّالا مؤاخ لفعّول وفعّيل ، وهما يجمعان على فعاعيل ، والمؤاخاة من أجل وقوع حرف اللين فى الثلاثة بين العين واللام» انتهى.

وبهذا فسره ابن السيرافى فى شرح أبيات سيبويه ، قال : «العيّال المتبختر وجمعه عياييل» وكذا فى شرحها للأعلم ، قال : «العياييل جمع عيّال ، وهو الذى يتمايل فى مشيه لعبا أو تبخترا ، يقال : عال فى مشيه يعيل ؛ إذا تبختر». وتبعهما ابن برى فى حواشى الصحاح.

وحمل الصاغانى فى العباب ما فى البيت على الأول قال : «وعيال الرجل : من يعوله ، وواحد العيال عيّل ، والجمع عيائل ، مثل جيد وجياد وجيائد ، وقد جاء عيائيل كما فى البيت» 

وقال ابن السيرافى : «كأنه قال فيها متبخترات أسود ، ولم يجعلها جمع عيّل ، لكن جعلها جمع عيال - بالفتح والتشديد -» انتهى. 

وخبط الأندلسىّ فى شرح المفصل خبط عشواء قال : «روى أبو عثمان قال :
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سمعت الأصمعى يقول فى جمع عيّل - بكسر العين - وهو المتبختر : عيائيل ، وهو من عال يعيل ؛ إذا افتقر» انتهى 

وكتب عليه : «عيل : بكسر العين الملفوظ بها عينا المكتوبة صورتها خطا ، ولعله أراد بها عين اللفظ التى هى ياء» هذا كلامه. 

وقد نسب إليه شيئا ولم يقله ، وإنما قال أبو عثمان المازنى فى تصريفه ما نصه : «وكذلك إذا جمعت سيّدا وعيّلا [على هذا المثال (1)] قلت : عيائل وسيائد ، شبهوا هذا بأوائل ، وسألت الأصمعى عن عيّل كيف تكسّره العرب؟ فقال : عيائل ، يهمزون كما يهمزون فى الواوين» انتهى كلامه. 

وأنت ترى أنه لم يقيد عيّلا بكسر أوله ، ولم يقل : إنه بمعنى المتبختر ، وكذا أورده ابن جنى فى شرحه عيّل وعيائل ، والكسر فى عيّل إنما هو فى الياء المشددة ، والذى هو بمعنى المتبختر إنما هو العيّال ، وكذا لم يصب صدر الأفاضل على ما نقل عنه بعض أفاضل العجم فى شرح أبيات المفصل فى قوله : عيائيل ، تكسير ، والمراد به المتبختر ، وقول الأندلسى : إنه من عال يعيل إذا افتقر لا يصح ؛ لأن المتبختر بعيد من المفتقر ، وكان الواجب أن يقول : من عال يعيل إذا تبختر ، أو من عال الفرس يعيل إذا تكفّأ فى مشيه وتمايل ، فهو فرس عيّال ، وذلك لكرمه ، وكذلك الرجل إذا تبختر فى مشيه وتمايل ، وقد زاد فى الطّنبور نغمة أبو محمد الاعرابى فى فرحة الأديب : «صحف ابن السيرافى فى قوله : عيائيل إنه بالعين غير المعجمة ، فكذب ، والصواب غياييل - بالغين المعجمة - جمع غيل على غير قياس» انتهى. 

وهذه مجازفة منه ؛ فإن الأئمة الثقات نقلوا كما قال ابن السيرافى ، وهو تابع 
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1- ما بين القوسين زيادة من تصريف المازنى ، ويريد بهذا المثال «فواعل» ولم ينقل المؤلف عبارة المازنى هنا بنصها ، وإنما لخصها




لهم فيه ، ولم يختلفوا فيه ، وإنما اختلفوا فى مفرده هل هو عيّل أم عيّال؟ وحمله على أنه جمع غيل - بكسر المعجمة - وهى الأجمة لم يرد ، ولم يقل به أحد 

هذا ، وقد أورد سيبويه البيت فى باب جمع التكسير فيما كان على ثلاثة أحرف وتحركت جميع حروفه ، أنشده وقال : «فعل به ما فعل بالأسد حين قالوا : أسد» 

قال الأعلم : «الشاهد فيه جمع نمر على نمر كما جمع أسد على أسد ؛ لأنهما متساويان فى عدد الحروف وتحرك جميعها ، وحرّك الميم بالضم إتباعا للنون فى الوقف» انتهى. 

وحمله الجوهرى على أنه مخفف من نمور ، وصحف عيائيل بتماثيل ، قال : «النّمر سبع ، والجمع نمور ، وقد جاء فى الشعر نمر وهو شاذ ، ولعله مقصور منه ، قال : 

*فيها تماثيل أسود ونمر*» 

وقد نبه على تصحيفه ابن برى فى أماليه ، والمشهور أن أسودا وما بعده بالرفع ، قال الأعلم : والأسود بدل من عيائيل وتبيين لها ، قال ابن السيرافى : والذى فى شعره أسود مجرورة باضافة عيائيل إليه ، وقال صدر الأفاضل : «أسود بالرفع عطف بيان لعيائيل ، ويروى بالجر بإضافة عيائيل إليه إضافة بيان ، وقال العينى : هو من إضافة الصفة إلى موصوفها على قول ابن السيرافى 

وأقول : هذا جميعه على تقدير عياييل جمع عيّال بمعنى المتبختر ، ويلزم منه أن يكون عياييل بياءين دون همز ، كما تقدم عن سفر السعادة ، وأما على قول من جعله جمع عيّل واحد العيال فالمراد به أولاد الاسود والنمور إن روى بجر ما بعد عيائيل ، وإن روى بالرفع فالمراد بعيائيل نفس الأسود والنمور ، وفيه ركاكة لا تخفى ، والجر هى الرواية الجيدة ، والأجمة إذا كان فيها أولادها تكون أحمى من غيرها ، وضمير «فيها عيائيل» راجع إلى «أشب الغيطان» فى بيت
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قبله ؛ وروى أيضا «فيه عيائيل» بتذكير الضمير على أنه راجع إلى أشب. 

والبيت من رجز لحكيم بن معيّة الرّبعى من بنى تميم ، وهو : 

أحمى قناة صلبة ما تنكسر

صمّاء تمّت فى نياف مشمخرّ

حفّت بأطواد عظام وسمر

فى أشب الغيطان ملتفّ الحظر

فيها عيائيل أسود ونمر

خطّارة تدمى خياشيم النّعر

إذا الثّقاف عضّها لم نأطر

وكأن هذه الأبيات لم تبلغ الأعلم ؛ زعم أن ضمير «فيها» لفلاة ، قال : 

«وصف فلاة كثرت السباع فيها» هذا كلامه ، وقال ابن السيرافى : وصف قناة نبتت فى موضع محفوف بالجبال والشجر ، وقد أطال لسانه عليه أبو محمد الأعرابى ، فقال : قوله «وصف قناة» يهوّس الإنسان فيتوهم أنه أراد بالقناة رمحا طعن به ، وإنما المراد بالقناة هنا العزة القعساء والشرف العرد 

وأقول : هذا بعيد من معنى الشعر ، غير دال عليه ، وجميع ألفاظه أولى بالدلالة على ما ذكره ابن السيرافى وغيره من العلماء 

و «أحمى» من حميت المكان من الناس حميا من باب رمى ، وحمية - بالكسر - إذا منعته عنهم ، والحماية : اسم منه ، وأما على قول أبى محمد فهو من حميت القوم حماية ، إذا نصرتهم ، والقناة : الرمح ، والصلبة - بالضم - : وصف من صلب الشىء - بالضم - صلابة إذا اشتد وقوى ، فهو صلب وهى صلبة ، والصّماء : التى جوفها غير فارغ ، وتمت : كملت واستوت فى منبتها ، وقوله «فى نياف» أى : فى جبل نياف ، والنياف - بكسر النون - : العالى المرتفع ، قال صاحب العباب : وجمل نياف وناقة نياف : أى طويل وطويلة فى ارتفاع ، والأصل نواف ، وكذلك جبل نياف ، ومشمخر : اسم فاعل من اشمخرّ اشمخرارا : أى ارتفع وعلا ،
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وقوله «حفّت - إلخ» قال ابن السيرافى : «يريد حفّ موضع هذه القناة التى نبتت فيه بأطواد الجبال ، الواحد طود ، والسّمر - بفتح فضم - : جمع سمرة ، وهى شجرة عظيمة ، والأشب - بفتح الهمزة وكسر الشين - : الموضع الملتف الذى يتداخل حتى لا يمكن أن يدخل فيه إلا بشدة ، والغيطان : جمع غائط ، وهو المنخفض من الأرض ، والحظر - بفتح المهملة وكسر المعجمة - : الموضع الذى حوله الشجر مثل الحظيرة ، وقوله «فيه» أى : فى هذا الموضع أسود تقيل تذهب وتجىء فيه وتتبختر» انتهى كلام ابن السيرافى 

وقال العينى : الحظر - بضمتين - : جمع حظيرة ، وقوله «خطّارة» أى : تلك الأسود والنمر خطّارة من خطر يخطر - من باب نصر - خطرانا ؛ إذا اهتز فى المشى وتبختر ، وتدمى : مضارع أدماه ، أى : أخرج دمه بالجرح ، والنّعر - بفتح النون وكسر العين المهملة - : المتكبر ، والثّقاف - بكسر المثلثة - : ما تسوّى به الرماح ، وثقّفت الرماح تثقيفا ؛ إذا سوّيتها ، وتنأطر : مطاوع أطرته : أى حنيته وثنيته 

وحكيم بن معيّة راجز إسلامى معاصر للعجاج وحميد الأرقط ، ومعيّة : مصغر معاوية 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثامن والسبعون بعد المائة - : [من الطويل] 

178 - *فما أرّق النّيّام إلّا سلامها* 

على أن النّيّام أشذّ من صيّم ؛ لأن ألف فعّال لما حجزت بين العين واللام قويت العين ؛ فلم يجز قلبها ، وصوّم لما كان مع قرب واوه من الطرف الوجه فيه التصحيح كان التصحيح إذا تباعدت الواو من الطرف لا يجوز غيره 

قال ابن جنى فى شرح تصريف المازنى : «وقد جاء حرف شاذ ، وهو قولهم :
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فلان فى صيّابة قومه ، يريدون صوّابة : أى فى صميمهم وخالصهم ، وهو من صاب يصوب ؛ إذا نزل ، كأن عرقه فيهم قد ساخ وتمكن ، وقياسه التصحيح ، ولكن هذا ممّا هرب فيه من الواو إلى الياء لثقل الواو ، وليس ذلك بعلة ، وأنشد ابن الأعرابى : 

ألا طرقتنا ميّة ابنة منذر

فما أرّق النّيّام إلّا سلامها

وقال : أنشدنيه أبو الغمر هكذا بالياء ، وهو شاذ» انتهى 

وقوله «أنشدنيه أبو الغمر» هو أبو الغمر الكلابى ، وفى مثله يحتمل أن يكون أنشده لنفسه وأن يكون أنشده لغيره ، وجزم العينى بأنه له ، وهو خلاف الصواب ؛ فإن البيت من قصيدة لذى الرمة ، والرواية فى ديوانه كذا : 

ألا خيّلت مىّ وقد نام صحبتى 

فما أرّق النّيّام إلّا سلامها

وروى أيضا : 

*فما نفّر التّهويم إلّا سلامها*

وهذا لا شاهد فيه ؛ وبعده : 

طروقا وجلب الرّحل مشدودة به 

سفينة برّ تحت خدّى زمامها

أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة

قليل بها الاصوات إلّا بغامها

وقوله «ألا خيلت مىّ» أى بعثت خيالها ، ومية : معشوقة ذى الرمة ، وأرّقه تأريقا : أسهره ، والنّيّام : جمع نائم ، ونفّره تنفيرا : شرّده تشريدا ، والتهويم : هزّ الرأس من النعاس ، والسّلام : التحية ، والطروق : المجىء فى الليل ، وجلب الرحل - بكسر الجيم وسكون اللام - : خشبه ، وأراد بسفينة البر الناقة ، وقوله «أنيخت فألقت إلخ» هذا البيت شرحناه فى باب الاستثناء من أبيات شرح الكافية 

قال بعض فضلاء العجم : «قوله : ألا طرقتنا - إلخ ؛ يجوز أن يريد بطروقها
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طروق خيالها ، فإنهم يقيمون الخيال مقام صاحبته ، واستيقاظهم بسلام الخيال لاستعظامهم إياه ، والحمل على ظاهره من إتيانها نفسها ظاهر» انتهى كلامه 

وقد ظهر لك من الرواية الأخرى أن الطارق خيالها ، لا هى ، وروى العينى «كلامها» بدل سلامها ، وهذا بعيد ساقط. 

* * * 

وأنشد الجاربردى هنا - وهو الشاهد التاسع والسبعون بعد المائة - : [من الطويل] 

179 - وكنت إذا جارى دعا لمضوفة

أشمّر حتّى ينصف السّاق مئزرى 

على أن مضوفة شاذ 

قال المازنى فى التصريف الملوكى (1) : أصلها مضيفة ؛ فنقلت الضمة إلى الضاد فانقلبت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها ، وهو حرف شاذ ، لا يعلم له نظير ؛ فينبغى أن لا يقاس عليه 

وقال الزمخشرى فى المفصل : والمضوفة كالقود والقصوى عند سيبويه ، وعند الأخفش قياس 

قال ابن يعيش : «فى مضوفة تقوية لمذهب أبى الحسن الأخفش ، لأنه جاء على قياسه ، وعند سيبويه شاذ فى القياس والاستعمال ، كالشذوذ فى القود والقصوى ، والقياس مضيفة ، والقاد كباب ، والقصيا كالدنيا ، ومضوفة هنا من ضفت إذا نزلت عنده ضيفا ، والمراد بالمضوفة ما ينزل من حوادث الدهر 
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1- كذا ، والتصريف الملوكى لابن جنى لا للمازنى ، وللمازنى كتاب التصريف ، غير موصوف




ونوائب الزمان : أى إذا جارى دعانى لهذا الأمر شمّرت عن ساقى وقمت فى نصرته» انتهى. 

وقال الزمخشرى فى مناهيه على المفصل : هى من ضاف يضيف ، إذا مال والتجأ ، وأضافه ألجأه ، وفلان يحمى المضاف : أى الملجأ والمحرج ؛ وقال الأصمعى : أضفت من الأمر : أى أشفقت وحذرت ، ومنه المضوفة ؛ وهو الأمر يشفق منه ؛ كقوله : 

*وكنت إذا جارى ... البيت* 

وفلان يضيف من كذا أى يشفق ، والإضافة : الشّفقة. 

قال أبو سعيد : والبيت يروى عن ثلاثة أوجه : المضوفة ، والمضيفة ، والمضافة ، وكل من تكلم على هذه الكلمة جعلها يائية ، إلا الصاغانى ؛ فانه نظر إلى ظاهرها فجعلها واوية ، قال فى مادة (ض وف) : المضوفة الهم ، ويقال بى إليك مضوفة : أى حاجة ، وأنشد البيت ، ولم يذكر فى هذه المادة غيرها ، فان ثبت أنها واوية فهى على القياس كمقولة ، من القول 

والبيت من أبيات لأبى جندب بن مرّة الهذلى الجاهلى أخى أبى خراش الهذلى الصحابى ، وهى : 

ألا أبلغا سعد بن ليث وجندبا

وكلبا أثيبوا المنّ غير المكدّر

ونهنهت أولى القوم عنكم بضربة

تنفّس منها كلّ حشيان مجحر

وكنت إذا جار دعا لمضوفة

أشمّر حتّى ينصف السّاق مئزرى 

فلا تحسبن جارى لدى ظلّ مرخة

ولا تحسبنه فقع قاع بقر قر

ولكنّنى جمر الغضا من ورائه 

يخفّرنى سيفى إذا لم أخفّر

أبى النّاس إلّا الشّرّ منّى فذرهم 

وإيّاى ما جاءوا إلىّ بمنكر
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قوله «أثيبوا» من الإثابة ، وهى إعطاء الثواب ، يقال : أثابه ، أى جازاه وكافأه ، والمن : الإنعام ، ونهنهت : كففت ، وأولى الناس : أى الجماعة المتقدمة ، والحشيان - بفتح المهملة - : الذى قد حشى جوفه من خوف العدو ، والمجحر : المنهزم ، وهو اسم مفعول من أجحرته - بتقديم الجيم على الحاء المهملة - أى : ألجأته إلى أن دخل جحره : أى تنفس من ضربتى الذى كان لا يقدر أن يتنفس 

وقوله «وكنت إذا جار» كذا فى شعره بالتنكير ، وهو أفخر ، ونصف الشىء ينصفه - من باب نصر - إذا بلغ نصفه ، والساق : مفعول مقدم ، ومئزرى : فاعل مؤخر ؛ يقول : إذا دعانى جار للأمر الشاق الذى نزل به شمّرت حتى يصل مئزرى إلى نصف ساقى ، جعله مثلا لاجتهاده فى كف ما دعاه جاره إليه ، قوله «فلا تحسبن» بنون التوكيد الخفيفة ، والمرخة - بالخاء المعجمة - : شجرة صغيرة لا تمنع من لاذبها ، والفقع - بفتح الفاء وسكون القاف - : ضرب ردىء من الكمأة ؛ أى لا يمتنع على من أراده ، والقرقر : الصلب ، أى : لا تحسبه كالكمأة التى توطأ وتؤخذ ليس عليها ستر فلا شىء أذل منها ، وفى شرح إصلاح المنطق : «يقولون : هذا فقع قرقرة ، الفقع - بفتح الفاء وكسرها - : الكمأة الأبيض ، رواه أبو زيد والأحمر ، والقرقرة : الأرض الملساء المستوية ، وقيل : القاع من الأرض ويقال للذليل : فقع قرقرة ، أى أنه بمنزلة الكمء النابت فى السهل ، فكلما وطئته القدم شدخته ، وإذا نبت فى دكادك الرمل لم تكد القدم تأخذه» انتهى 

وقوله «إلا الشرمنى» ويروى «منهم» وما : مصدرية ظرفية 

* * * 

وأنشد أيضا بعده - وهو الشاهد الثمانون بعد المائة - : [من الطويل] 

180 - تبيّن لى أنّ القماءة ذلّة

وأنّ أعزّاء الرّجال طيالها

على أن «طيالها» شاذ قياسا واستعمالا ، والقياس طوالها ، وهو الكثير 

(ق 2 - 25)
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المستعمل ، وقوله «لصحتها فى المفرد» ليس كذلك ، بل لتحركها فيه ، ولو كانت ساكنة لأعلّت ، ولو كانت صحة العين فى المفرد سببا لصحتها فى الجمع لما أعل نحو حياض وثياب وسياط. 

والقماءة - بفتح القاف والمد - : مصدر قمؤ الرجل - بضم الميم مهموز اللام - أى : صار قميئا ، على وزن فعيل ، وهو الصغير الذليل ، ويقال : قماء أيضا ، بدون الهاء على وزن فعال وفعالة ، كذا فى الصحاح فى نسخة صحيحة ، ولم يورد ابن ولّاد فى المقصور والممدود إلا فعالة ، قال : «والقماءة : الذل والمهانة ، يقال : قمؤ فهو قمىء بين القماءة» انتهى. وذكر أبو بكر بن الأنبارى فى كتاب المقصور والممدود همزه على فعل - بفتحتين - ، وأورده مع سبأ ونبأ ، ومدّه على فعالة ، قال : والقمأ من القماءة ، قال الشاعر : 

*تبيّن لى أنّ القماءة ذلّة ... البيت* 

ونقله عنه القالى فى كتاب المقصور والممدود ، قال : باب ما جاء من المقصور المهموز على مثال فعل من الأسماء والصفات ، وعدّد أمثلة إلى أن قال : والقمأ من القماءة ، وهو الصغير ، كذا قال أبو بكر بن الأنبارى على فعل ، قال الشاعر : 

*تبيّن لى أنّ القماءة ذلّة ... البيت* 

وقال أبو زيد : «قمؤ الرجل قماءة ، إذا صغر ، وقمأت الماشية قمؤا وقمئا وقموءة وقمؤت قماءة ، إذا سمنت» انتهى. 

فمصدر قمؤ الرجل على كلام أبى زيد فعالة ، ومصدر قمأت الماشية - بفتح الميم - فعول وفعولة - بضم فائهما ، وفعل - بفتح الفاء وسكون العين - ومصدر قمؤت - بضم الميم - فعالة. 

والعجب من العينى أنه قال بعد أن نقل كلام القالى : «الحاصل أن مصدر قمؤ على قمأ ، على وزن فعل - بالتحريك - وقمأة - بالتاء - وإنما مدّ فى الشعر

[شماره صفحه واقعی : 386]

ص: 5768





المذكور للضرورة» هذا كلامه. 

وهو ناشىء من قراءته قماءة على وزن فعالة بسكون الميم والهمز على وزن فعلة ، ولم يقل به أحد. 

قال ابن المستوفى فى شرح أبيات المفصل : البيت من قصيدة لأنيف بن زبّان النّبهانى من طىّ ، وهو إسلامى ، ومطلعها : 

تذّكّرت حبّى واعتراك خيالها

وهيهات حبّى ليس يرجى وصالها

وقد أورد أبو تمام منها بيتين (1) فى أوائل الحماسة ، وهما : 

فلمّا أتينا السّفح من بطن حائل 

بحيث تلاقى طلحها وسيالها

دعوا لنزار وانتمينا لطىّء

كأسد الشّرى إقدامها ونزالها

وأنيف - بضم الهمزة وفتح النون - : مصغر أنف ، وزبّان بالزاى المعجمة وتشديد الموحدة ، ونبهان بفتح النون وسكون الموحدة. 

* * * 

وأنشد الشارح المحقق من [الكامل] : 

عن مبرقات بالبرين وتبدو

بالأكفّ اللّامعات سور

وتقدم شرحه فى الشاهد الثالث والستين من هذا الكتاب. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الحادى والثمانون بعد المائة - : [من الكامل] 

181 - قد كان قومك يحسبونك سيّدا

وإخال أنّك سيّد مغيون 
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1- ذكر أبو تمام عشرة أبيات من هذه الكلمة ، انظر شرح التبريزى (1 : 166).




على أن قوله «مغيون» جاء على لغة تميم ، ولغة غيرهم مغين 

والبيت من أبيات للعباس بن مرداس السّلمى ؛ روى صاحب الأغانى بسنده عن أبى عبيدة وأبى عمرو الشيبانى : «أن حرب بن أمية لما انصرف من حرب عكاظ هو وإخوته مرّ بالقريّة ، وهى غيضة شجر ملتفّ لا يرام ، فقال له مرداس بن أبى عامر : أما ترى هذا الغرس؟ قال : بلى ، فماله؟ قال : نعم المزدرع هو ، فهل لك أن نكون شريكين فيه ، ونحرق هذه الغيضة ثم نزدرعه بعد ذلك؟ فقال : نعم ، فأضرما النار فى الغيضة ، فلما استطارت وعلا لهيبها سمع من الغيضة أنين وضجيج كثير ، ثم ظهرت منه حيّات بيض تطير حتى قطعتها وخرجت منها ، وقال مرداس بن أبى عامر : [من البسيط] 

إنّى انتخبت لها حربا وإخوته 

إنّى بحبل وثيق العهد دسّاس 

إنّى أقوّم قبل الأمر حجّته 

كيما يقال : ولىّ الأمر مرداس 

قال : فسمعوا هاتفا يقول لما احترقت الغيضة : [من الرجز] 

ويل لحرب فارسا

مطاعنا مخالسا

ويل لعمرو فارسا

إذ لبسوا القوانسا

لنقتلن بقتله 

جحاجحا عنابسا

ولم يلبث حرب بن أمية ومرداس بن أبى عامر أن ماتا ؛ فأما مرداس فدفن بالقريّة. ويقال : إن الجن قتلتهما لإحراقهما شجر القريّة وازدراعهما إياها ، وهذا شىء قد ذكرته العرب فى أشعارها وتواترت الروايات بذكره فذكرته ، ثم إن القريّة ادّعاها بعد ذلك كليب بن عييمة السلمى ثم الظّفرى ، فقال فى ذلك عبّاس بن مرداس : 

أكليب مالك كلّ يوم ظالما

والظّلم أنكد غبّه ملعون 
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قد كان قومك يحسبونك سيّدا

وإخال أنّك سيّد مغيون 

أتريد قومك ما أراد بوائل 

يوم القليب سميّك المطعون 

وأظنّ أنّك سوف ينفذ مثلها

فى صفحتيك سنانى المسنون 

إنّ القريّة قد تبيّن أمرها

إن كان ينفع عندك التّبيين 

حين انطلقت بحظّها لى ظالما

وأبو يزيد بجوّها مدفون 

وأبو يزيد : هو مرداس بن أبى عامر» انتهى. 

قال ابن الشجرى فى أماليه : عييمة منقول من محقر العيمة ، وهى شهوة اللبن ، أو محقر العيمة - بكسر العين - وهى خيار المال ، ومنه قولهم : اعتام الرجل : أى أخذ العيمة ، وقوله «أكليب» الهمزة للنداء ، وقوله «مالك» ما : استفهامية مبتدأ ، ولك : الخبر ، وكل : ظرف ، والنّكد : العسر ، وخروج الشىء إلى طالبه بشدة ، وغبّه : عاقبته ، واللعن : الطرد والإبعاد ، وأخال - بفتح الهمزة - وهو الأصل ، وإخال بالكسر فيه لغة الذين كسروا حرف المضارعة مما جاء على مثال تفعل نحو تعجب وتعلم وتركب ؛ لتدل كسرته على كسرة العين من عجب وعلم وركب ونحو ذلك ، يقولون : أنا إعجب وأنت تعلم ونحن نركب ، واستثقلوا الكسرة على الياء فألزموها الفتح ، ومغيون - بالغين المعجمة - : اسم مفعول من قولهم : غين على قلبه ، أى : غطّى عليه ، وفى الحديث «إنّه ليغان على قلبى» ولكن الناس ينشدونه بالباء ، وهو تصحيف ، وقد روى بالعين غير المعجمة : أى مصاب بالعين ، والأول هو الوجه ، وكلاهما مما جاء فيه التصحيح وإن كان الاعتلال فيه أكثر ، كقولهم : طعام مزيوت ، وبرّ مكيول ، وثوب مخيوط ، والقياس مغين ومزيت ومكيل ومخيط ، حملا على غين وزيت وكيل وخيط. قال أبو على : «ولو جاء التصحيح فيما كان من الواو لم ينكر ،
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ألا تراهم قد قالوا : الغؤور ، فهو مثل مفعول من الواو لو صح» انتهى. 

وقد صححوا أحرفا من ذوات الواو ، قالوا : مسك مدووف ، وثوب مصوون ، وفرس مقوود ، والغؤور : مصدر غارت عينه تغور غؤورا ، وإنما صح اسم المفعول من هذا التركيب فخالف بذلك اسم الفاعل ؛ لأن اسم المفعول غير جار على فعله فى حركاته وسكونه كما تجرى أسماء الفاعلين على أفعالها ، فلما خالف اسم المفعول فعله فيما ذكرناه خالفه فى إعلاله.

وقوله «أتريد قومك - إلخ» الهمزة للاستفهام ، وأراد بقومك ، بدليل ما بعده ، ولما حذف الباء ظهر النصب ، وفاعل «أراد» سميّك ، ويوم القليب ويروى يوم الغدير ، وهو اليوم الذى قتل فيه كليب وائل ، والقليب : البئر وأراد بوائل بكرا وتغلب ابنى وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمىّ ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معدّ بن عدنان ، وأراد بسميّه المطعون كليب بن ربيعة بن مرّة بن الحارث بن زهير بن خثيم بن حبيب بن تغلب ابن وائل ، طعنه جسّاس بن مرّة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة ، فقتله ، وكانت العرب تضرب المثل بكليب فى العز ، فيقولون : أعزّ من كليب وائل ، وكان سيّد ربيعة بن نزار فى دهره ؛ هو الذى كان ينزلهم فى منازلهم ، لم يكونوا يظعنون من منزل ولا ينزلون إلا بأمره ، فبلغ من عزه وبغيه أنه اتخذ جرو كلب ، وكان إذا نزل منزلا مكلئا قذف بذلك الجرو فيه فيعوى ، فلا يقرب أحد ذلك الكلأ إلا باذنه ، أو أن يؤذن بحرب ، وكذلك كان يفعل فى الماء ، وفى أرض الصيد ، وكان إذا ورد الماء قذف بالجرو عند الحوض فلا يقرب أحد ذلك الماء حتى تصدر إبله ، وكان يحمى الصيد ، فيقول : صيد أرض كذا فى جوارى ، فلا يهاج ذلك الصيد ، وكان لا يخوض معه أحد فى حديث ولا يمرّ أحد بين يديه وهو جالس ، ولا يحتبى فى مجلسه غيره ، فصار فى العز والبغى مثلا.
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وكان سبب قتله أن البسوس - وهى امرأة من غنىّ ، وضربت العرب بها المثل فى الشؤم ، فقالوا : أشأم من البسوس - كانت فى جوار جسّاس بن مرّة ، فمرت إبل لكليب تريد الماء ، فاختلطت بها ناقة للبسوس ، فوردت معها الماء ، فرآها كليب ، فأنكرها ، فقال : لمن هذه الناقة؟ فقال الرّعاء : للبسوس جارة جسّاس ، فرماها بسهم ، فانتظم ضرعها ، فأقبلت الناقة تعجّ وضرعها يسيل دما ولبنا ، فلما رأتها البسوس قذفت خمارها ، ثم صاحت : واذلّاه! وجاراه! فأغضبت جسّاسا ، فركب فرسه ، وأخذ رمحه ، وتبعه عمرو بن الحارث ابن ذهل بن شيبان على فرسه ، ومعه رمح ، فركضا نحو الحمى والخباء ، فلقيا رجلا فسألاه : من رمى الناقة؟ فقال : من حلّأكما عن برد الماء وسامكما الخسف ، فأقررتما به ، فزادهما ذلك حميّة وغضبا. 

يقال : حلأه عن الماء : إذا طرده عنه ، وسام فلان فلانا الخسف : إذا أولاه الدّنيّة. 

فأقبلا حتى وقفا على كليب ، فقال له جساس : يا أبا الماجد ، أما علمت أنها [ناقة] جارتى؟ فقال كليب : وإن كانت ناقة جارتك! فمه؟ أتراك مانعى أن أذبّ عن حماى؟ فأغضبه ذلك ، فحمل عليه ، فطعنه وطعنه عمرو ، فقتلاه ، وفيه هاجت حرب بكر وتغلب ابنى وائل أربعين عاما ؛ وقالت الشعراء فى بغى كليب ، وضربوه مثلا. 

وقوله «ينفذ مثلها» أى : مثل الطعنة التى طعنها جسّاس بن مرة كليب ابن ربيعة ، وحسن إضمار الطعنة وإن لم يجر لها ذكر ؛ لأن ذكر المطعون دلّ عليها 

وتقدمت ترجمة العباس بن مرداس فى الشاهد السابع عشر من شواهد شرح الكافية.
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وأنشد بعده - وهو الشاهد الثانى والثمانون بعد المائة - : [من الرجز] 

182 - يا ليت أنّا ضمّنا سفينه 

حتّى يعود الوصل كيّنونه 

على أن «كينونة» أصلها بياء مشددة ، فحذفت الياء الزائدة ، وبقيت عين الكلمة ، وهى الياء الثانية المنقلبة عن الواو ، والأصل كيونونة ، فانقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء الساكنة وأدغمت فيها ، ثم حذفت الياء الأولى تخفيفا وجوبا ، ولا يجوز ذكرها إلا فى الشعر ، كما فى البيت 

قال أبو العباس المبرد : أنشدنى النهشلى : 

قد فارقت قرينها القرينه 

وشحطت عن دارها الظّعينه 

قوله «يا ليت أنا - إلخ» وقرينها : مفعول مقدم ، والقرين : زوج المرأة ، والقرينة : فاعل ، وهى زوجة الرجل ، وشحط الرجل - من باب (1) فرح - إذا بعد ، والظعينة : المرأة ما دامت فى الهودج ، وقوله «يا ليت أنا» بفتح الهمزة - أنا مع اسمها وخبرها فى تأويل مصدر سادّ مسد معمولى ليت ، وضمنا : جمعنا ، وسفينة : فاعل ، وكينونة : مصدر كان ، والمراد به اسم المفعول : أى حتى يعود الوصل موجودا. 

والبيتان كذا أنشدهما ابن جنى فى شرح تصريف المازنى وابن برى فى أماليه على الصحاح. 

* * * 

وأنشد بعده : [من الرجز] 

*ما بال عينى كالشّعيب العيّن*

وتقدم شرحه فى الشاهد الخامس والعشرين من هذا الكتاب. 
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1- واللغة المشهورة من باب منع




وأنشد الجاربردى هنا - وهو الشاهد الثالث والثمانون بعد المائة - : [من الخفيف] 

183 - كلّ أنثى وإن بدا لك منها

آية الحبّ حبّها خيتعور

على أن فيعلولا موجود كخيتعور ، وما فسره به هو كلام صاحب الصحاح ، وفسره بعضهم بالغرور الذى لا يصح منه شىء. 

وقال صاحب العباب : وربما سموا الذئب خيتعورا ؛ لأنه لا عهد له ، ولا وفاء ، والخيتعور : الغول والداهية والدنيا والأسد. 

والبيت من أبيات لجدجدّ امرىء القيس واسمه حجر آكل المرار ، وقبله (1) : 

إنّ من غرّه النّساء بشىء

بعد هند لجاهل مغرور

حلوة القول واللّسان ومرّ

كلّ شىء أجنّ منها الضّمير

كلّ أنثى وإن بدا لك منها

... البيت 

وحجر : بضم الحاء المهملة وسكون الجيم ، والمرار - كغراب - : اسم شجر مرّ ، وحجر : هو ابن عمرو بن معاوية بن الحارث ، وينتهى نسبه إلى كندة ، ومن كندة إلى يعرب بن قحطان ؛ قال الأصبهانى فى الأغانى : «أخبرنى ابن دريد إجازة عن عمه عن ابن الكلبى عن أبيه عن الشّرقى بن القطامىّ قال : أقبل تبّع حين سار إلى العراق فنزل بأرض معدّ فاستعمل عليهم حجر بن عمرو ، وهو آكل المرار ، فلم يزل ملكا حتى خرف ، ثم إن زياد بن الهبولة بن عمرو بن عوف 
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1- روى صاحب الأغانى قبل هذه الأبيات بيتين ، وهما : لمن النّار أوقدت بحفير لم ينم عند مصطل مقرور أو قدتها إحدى الهنود قالت أنت ذا موثق وثاق الأسير




ابن ضجعم ، وهو حماطة بن سعد بن سليح القضاعىّ أغار على حجر آكل المرار وهو غائب فأخذ مالا كثيرا وسبا امرأة حجر ، وهى هند بنت ظالم بن وهب ابن الحارث بن معاوية ، وأخذ نسوة من نساء بكر بن وائل ، فلما بلغ حجرا وبكر ابن وائل مغاره وما أخذ أقبلوا عليه ، ومعه يومئذ أشراف بكر بن وائل منهم عوف ابن محلّم بن ذهل بن شيبان ، فأقبل حجر فى أصحابه حتى إذا كان بمكان يقرب من عين أباغ (1) بعث سدوسا وصليعا (2) يتجسسان له الخبر ؛ فخرجا حتى هجما على عسكره وقد أوقد نارا ونادى مناد [له] من جاء بحزمة من حطب فله فدرة (3) من تمر ، وكان ابن الهبولة قد أصاب فى عسكر حجر تمرا كثيرا فضرب قبابه وأجّج ناره ونثر التمر بين يديه ، فاحتطب سدوس وصليع ثم أتيا به ابن الهبولة فطرحاه بين يديه فناولهما من التمر وجلسا قريبا من القبّة ، فأما صليع فقال : هذه آية ؛ فانصرف إلى حجر فأعلمه بعسكره وأراه التمر ، وأما سدوس فقال : لا أبرح حتى آتيه بخبر جلىّ ، فلما ذهب هزيع من الليل أقبل ناس من أصحابه يحرسونه وقد تفرق أهل العسكر ، فقرب سدوس إلى جليس له فقال له : من أنت؟ مخافة أن يستنكر ، فقال : أنا فلان بن فلان ، قال : نعم ودنا سدوس من القبة فكان بحيث يسمع الكلام ، فدنا ابن الهبولة من هند امرأة حجر فقبلها وداعبها ، ثم قال لها : ما ظنك بحجر لو علم بمكانى منك؟ قالت : ظنى والله أنه لن يدع طلبك حتى يطالع القصور الحمر ، وكأنى أنظر إليه فى فوارس من بنى شيبان وهو شديد الكلب سريع الطلب يزبد شدقاه كأنه بعير آكل مرار ؛ فسمى آكل المرار يومئذ ، قال : فرفع يده فلطمها ثم قال : ما قلت هذا إلا 
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1- بضم الهمزة وفتحها وكسرها ، وهى موضع بين الرقة والكوفة

2- فى الأصول «ضبيعا» وهو تحريف والتصحيح عن الأغانى

3- الفدرة : القطعة




من عجبك به وحبك له ، فقالت : والله ما أبغضت ذا نسمة قط بغضى له ، ولا رأيت رجلا قط أحزم منه نائما ومستيقظا ؛ إن كان لتنام عيناه وبعض أعضائه حىّ لا ينام ، وكان إذا أراد النوم أمرنى أن أجعل عنده عسّا (1) مملوءا لبنا ، فبينما هو ذات ليلة نائم وأنا قريبة منه أنظر إليه إذ أقبل أسود سالخ (2) فمال إلى العس فشربه ثم مجه ، فقلت : يستيقظ فيشرب فيموت فأستريح منه ، فانتبه من نومه فقال : علىّ بالإناء ، فناولته فشمه فاضطربت يداه حتى سقط الإناء فأريق ، وكل هذا يسمعه سدوس ، فلما نامت الأحراس خرج يسرى ليلته حتى صبح حجرا ، فقال : [من الوافر]

أتاك المرجفون برجم غيب 

على دهش وجئتك باليقين 

فمن يك قد أتاك بأمر لبس 

فقد آتى بأمر مستبين 

ثم قص عليه ما سمع ، فأسف ونادى فى الناس بالرحيل ؛ فساروا حتى انتهوا إلى عسكر ابن الهبولة ، فاقتتلوا قتالا شديدا ، فانهزم ابن الهبولة وعرفه سدوس فحمل عليه فاعتنقه وصرعه فقتله ، وبصر به عمرو بن أبى ربيعة (3) فشد عليه فأخذ رأسه منه وأخذ سدوس سلبه وأخذ حجر هندا فربطها بين فرسين ثم ركضا بها حتى قطعاها قطعا ، هذه رواية ابن الكلبى 

وأما أبو عبيدة فإنه ذكر أن ابن الهبولة لما غنم عسكر حجر غنم مع ذلك زوجته هند بنت ظالم وأم أناس بنت عوف بن محلم الشيبانى - وهى أم الحارث بن حجر - وهند بنت حجر ، قال : وكان ابن الهبولة بعد أن غنم يسوق ما معه من السبايا والنعم ويتصيد فى المسير لا يمر بواد إلا أقام به يوما أو يومين حتى أتى 
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1- العس - بالضم - : القدح العظيم ، وجمعه عساس

2- الأسود السالخ : الحية العظيمة تخرج عن قشرها

3- فى الأغانى عمرو بن معاوية




على ضريّة (1) فوجدها معشبة فأعجبته فأقام بها أياما ، وقالت له أم أناس : إنى لأرى كأنى قد نظرت إلى رجل أسود أدلم (2) كأن مشافره مشافر بعير آكل مرار قد أخذ برقبتك ؛ فسمى حجر آكل المرار بذلك ، وذكر باقى القصة نحو ما مضى ، وروى أيضا أنه إنما سمى آكل المرار لأن سدوسا لما أتاه بخبر ابن الهبولة ومداعبته لهند وأن رأسه كان فى حجرها وحدثه بقولها له ، جعل يسمع ذلك وهو يعبث بالمرار - وهو نبت شديد المرارة - وكان جالسا فى موضع فيه منه شىء كثير ، فجعل يأكل من ذلك المرار غضبا وهو يسمع من سدوس وهو لا يعلم أنه يأكله من شدة الغضب ، حتى انتهى سدوس إلى آخر الحديث فعلم حينئذ بذلك ، ووجد طعمه ، فسمى يومئذ آكل المرار ، قال ابن الكلبى :

وقال جحر فى هند : 

*إنّ من غرّه النّساء بشىء ... الأبيات» 

انتهى ما ساقه صاحب الأغانى باختصار قليل. 

ولا يخفى أن المشهور أن أم أناس زوجة عمرو المقصور بن حجر بن الحارث ابن عمرو (3) ، وإنما سميت أم أناس لأن أباها عوف بن محلّم أمر أمّها لما ولدتها أن تئدها ، فقالت : قد فعلت ؛ فربتها حتى أدركت فنظر إليها عوف يوما مقبلة فأعجبه شبابها فقال : من هذه يا أمامة؟ قالت : وصيفة لنا ، ثم قالت : أيسرك أنها ابنتك؟ فقال : كيف لى بذلك؟ قالت : فانها التى أمرتنى أن أئدها ، فقال : دعيها فلعلها أن تلد لنا أناسا ، فسميت أم أناس ، وهى أم الحارث بن عمرو المقصور بن حجر. 
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1- ضرية : بلدة بين البصرة ومكة.

2- الأدلم : الشديد السواد.

3- يدل على ذلك قول عبيد بن الأبرص بعد مقتل حجر : هلّا على حجر بن أمّ أناس تبكى لا علينا




وابن الهبولة - بفتح الهاء وضم الموحدة - : هو عمرو بن عوف بن ضجعم ، وهو بطن ، وهم الضجاعمة ، وكانو الملوك بالشام قبل غسّان ، وضجعم هو حماطة كما تقدم 

* * * 

وأنشد بعده أيضا - وهو الشاهد الرابع والثمانون بعد المائة - : [من الكامل] 

184 - درس المنا بمتالع فأبان 

فتقادمت بالحبس فالسّوبان 

على أن أبان فيه قيل : وزنه أفعل ، وقيل : وزنه فعال 

والبيت من قصيدة للبيد بن ربيعة الصحابى ، وأراد المنازل جمع منزل ، وهو حذف قبيح ، ودرس يكون فعلا لازما ومتعديا ، والمراد هنا الأوّل ، يقال : 

درس المنزل يدرس دروسا : أى عفى وانمحى أثره ، ودرسته الريح ، ومتالع - بضم الميم بعدها مثناة فوقية واللام مكسورة والعين مهملة - قال أبو عبيد فى معجم ما استعجم : هو جبل لغنى بالحمى قاله الخليل ، وأبان قال ياقوت فى معجم البلدان : «أبان الأبيض وأبان الأسود : فأبان الأبيض شرقى الحاجر فيه نخل وماء يقال له : أكرة - وهو العلم - لبنى فزارة [وعبس ، وأبان الأسود : جبل لبنى فزارة](1) خاصة وبينه وبين الأبيض ميلان ، وقال أبو بكر بن موسى : أبان جبل بين فيد والنّبهانية أبيض ، وأبان جبل أسود : وهما أبانان وكلاهما محدد الرأس كالسنان ، وهما لبنى مناف بن دارم بن تميم بن مرّ ، وقال الأصمعى : وادى الرّمة يمر بين أبانين ، وهما جبلان يقال لأحدهما : أبان الأبيض ، وهو لبنى فزارة ثم لبنى جريد منهم ، وأبان الأسود لبنى أسد ، ثم لبنى والبة بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد ، وبينهما ثلاثة أميال ، وقال آخرون : أبانان تثنية أبان ومتالع ، غلّب أحدهما 
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1- سقطت العبارة التى بين القوسين من أصول الكتاب ولا يتم الكلام إلا بها ، وهى فى ياقوت.




كما قالوا : القمران ؛ فى الشمس والقمر ، وهما بنواحى البحرين ، واستدلوا على ذلك بقول لبيد : 

*درس المنا بمتالع فأبان* 

أراد درس المنازل ؛ فحذف بعض الاسم ضرورة ، وهو من أقبح الضرورات 

وقال أبو سعيد السكرى فى قوله (1) : [من الوافر] 

تؤمّ بها الحداة مياه نخل 

وفيها عن أبانين ازورار

«أبان جبل معروف ، وقيل : أبانين ؛ لأنه يليه جبل نحو منه يقال له : شرورى ؛ فغلّبوا أبانا عليه فقالوا : أبانان» انتهى. 

«والحبس» قال أبو عبيد فى معجم ما استعجم : «بكسر الحاء المهملة ، وقد تضم ، وسكون الباء الموحدة ، وبالسين المهملة : موضع فى ديار غطفان ، قال لبيد : 

*درس المنا ... البيت* 

وقال الحارث بن حلزة : [من الكامل] 

لمن الدّيار عفون بالحبس 

آياتها كمهارق الفرس 

والأعرف فى بيت الحارث ضم الحاء ، كما أن الأعرف فى بيت لبيد كسرها ، ولعلهما موضعان» انتهى ؛ والسّوبان - بضم السين المهملة وبعد الواو باء موحدة - اسم واد ، كذا فى الصحاح ، وفى بعض نسخه وسوبان اسم واد ، وصوبه ياقوت فى هامشه باللام كما فى البيت.
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1- هو من كلام بشر بن أبى خازم وقبله : ألا بان الخليط ولم زاروا وقلبك فى الظّعائن ستعار أسائل صاحبى ولقد أرانى بصيرا بالظّعائن حيث اروا




وأنشد أيضا بعده - وهو الشاهد الخامس والثمانون بعد المائة - : [من الرجز] 

185 - يا عجبا لهذه الفليقه 

هل تغلبنّ القوباء الرّيقه 

على أن القوباء داء يعالج بالريق 

قال ابن السيد فى شرح أبيات الجمل : «هذا الشعر لأعرابى أصابته القوباء فقيل له : اجعل عليها شيئا من ريقك وتعهدها فإنها تذهب ، فتعجب من ذلك واستغربه ، وروى «هل تذهبنّ القوباء»

قال ابن السيرافى : «عجب هذا الشاعر من تفل الناس على القوباء ورقيتها لتذهب ؛ قال : كيف تغلب الريقة القوباء؟ ومن روى القوباء بالرفع فقد أفسد المعنىّ» وقال التبريزى : ورواية الرفع على القلب ، وقال التّدميرىّ : هو على جهة المفاعلة كأن القوباء والريقة يتغالبان ، وكل من غالب شيئا فقد غالبه ذلك الشىء ، فكل واحد منهما فى المعنى فاعل ومفعول ، وقال الشمنى : أو على معنى أن الأعرابى كان يعتقد أن الريقة تبرىء من القوباء فسمع قائلا يقول : إن الريقة لا تبرئها ، فأنكر ذلك ، وفيه نظر ؛ لاقتضائه أن يكون المنكر المتعجب منه أن لا تبرىء ، وقال اللخمى فى شرح أبيات الجمل : هذان البيتان مجهولان لا يعلم قائلهما 

والفليقة : الداهية ، والريقة : القطعة من الريق ، يقول : إن من العجب أن تذهب هذه القوباء الريقة ؛ لأنهم يزعمون أن ريقة الصائم إذا نفث بها على القوباء أزالتها 

وقال الصاغانى فى العباب : «الفليق والفليقة : الداهية ، والعرب تقول : يا للفليقة : 

وتقول فى مثل هذا : «يا عجبى لهذه الفليقة الخ» ويروى «يا عجبا وهذه الفليقة» قال أبو عمرو : معناه أنه يعجب من تغير العادات ؛ لأن الريقة تذهب القوباء على العادة فتفل على قوبائه فما برئب ؛ فتعجب مما تعهده ، وجعل القوباء على الفاعلة والريقة على المفعولة» انتهى. 

وقال اللخمى : «يروى يا عجبا بالتنوين ويا عجبا بغير تنوين»
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أقول : التنوين على وجهين : أحدهما أن يكون عجبا منادى منكرا أو مطولا لطوله بما اتصل به ، والثانى أن يكون مفعولا مطلقا والمنادى محذوف ، كأنه قال : يا قوم اعجبوا عجبا ، وروايته بلا تنوين له أيضا وجهان : أحدهما أن يكون منادى مضافا على لغة من يقول : يا غلاما أقبل ، بابدال ياء المتكلم ألفا ، وثانيهما أن يريد يا عجباه ، واكثر ما يستعمل مثل هذا فى الندبة ، وقد جاء فى غير الندبة ؛ كقول الآخر : [من الرجز]

يا مرحباه بحمار ناجيه 

إذا أتى قرّبته للسّانيه 

وقال ابن هشام فى المغنى : «ألف يا عجبا لمدّ الصوت بالمنادى المتعجب منه ، ولا يخفى أن المتعجب منه إنما هو قوله : 

*هل تغلبنّ القوباء الرّيقه*»

* * * 

وأنشد الشارح - وهو الشاهد السادس والثمانون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الطويل]

186 - أنا الّليث معديّا عليه وعاديا 

على أن أصله معدوّا عليه ، وهو القياس ، وقلب الواو ياء فى مثله نادر ؛ لأنه غير جمع ، قال الأعلم : «الشاهد فيه قلب معدو إلى معدى استثقالا للضمة والواو تشبيها له بالجمع ، وبعض النحويين يجعل معديا جاريا على عدى فى القلب والتغيير ، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من شذوذه تشبيها بالجمع ؛ لأن مفعولا يجرى على فعلته كما يجرى على فعل ، تقول : عدوت عليه فهو معدو عليه كما يقال : عدى عليه فهو معدو عليه ، وقد استويا فى التغيير مع اختلاف فعليهما فيه» انتهى. وكذا فى شرح تصريف المازنى لابن جنى قال : «وينبغى أن تكون الألف
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فى آخر أرطى فيمن قال : مرطىّ منقلبة عن ياء ؛ لأنه لو كان من الواو لقالوا : مرطوّ ، وإنما مرطىّ كمرمى ، ولا يحمله على قوله : 

*أنا اللّيث معديّا عليه وعاديا*

وهو يريد معدوّا عليه ، ولا على مسنيّة ، وهم يريدون مسنوّة ؛ لأن هذا شاذ لا يقاس عليه» انتهى. 

وكذا قال فى سر الصناعة 

وجعل الزمخشرى فى المفصل المفرد والمصدر شيئا واحدا مقابلا للجمع ، قال ابن يعيش : «ويجوز القلب فى الواحد فيقال : مغزىّ ومدعىّ قال : 

*أنا اللّيث معديّا عليه وعاديا*

أنشده أبو عثمان معدوّا بالواو على الأصل ، ورواه غيره معديّا» انتهى. 

وفيه أن أبا عثمان إنما أنشده فى تصريفه بالياء لا غير 

والمصراع عجزه ، وصدره : 

*وقد علمت عرسى مليكة أنّنى*

والعرس - بالكسر - : زوجة الرجل ، ومليكة بالتصغير 

والبيت من قصيدة لعبد يغوث الحارثى الجاهلى ، قالها لما أسرته تيم الرّباب ، وقد أوردناها برمتها مع سببها فى شواهد المنادى من شواهد شرح الكافية. 

وقد وقع هذا المصراع عجزا فى شعر لحنظلة بن فاتك ، وصدره : 

*تسائلنى ما ذا تكون بداهتى*

والبداهة - بضم الموحدة - : الفجاءة والمباغتة ، والأول هو المشهور ، وقد أنشده سيبويه وغيره.

* * * 

(ق 2 - 26)
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وأنشد بعده - وهو الشاهد السابع والثمانون بعد المائة - : [من البسيط] 

187 - موالى ككباش العوس سحّاح

على أن تحريك الياء بالرفع شاذ ، كذا فى المفصل ، وفى فرحة الأديب : وروى موالىء بالهمز ، وفيهما ضرورة أخرى وهى صرف ما لا ينصرف. 

قال ابن المستوفى : أنشده أبو بكر السراج فى كتابه لجرير رضى الله عنه : 

قد كاد يذهب بالدّنيا ولذّتها

موالئ ككباش العوس سحّاح 

ما منهم واحد إلّا بحجزته 

لبابه من علاج القين مفتاح 

وقال : أبدل الهمزة فى موالىء من الياء فى الشعر ضرورة ؛ لأنهم يبدلون الحرف من الحرف فى الشعر فى الموضع الذى لا يبدل مثله فى الكلام لمعنى يحاولونه : من تحريك ساكن ، أو تسكين متحرك ؛ ليصح وزن الشعر ، أوردّ شىء إلى أصله أو تشبيه بنظير ؛ لأنه لو فعل بها ما فعل بالياء فى المنقوص لانكسر البيت. 

أقول : يريد لو قال فى البيت : موالى ، بتسكين الياء ، لانكسر ، ولو حركت بالضمة لاستثقلت ، قال ابن السيرافى : همز الياء من موالىء لاستقامة البيت 

وكذا فى الضرائر لابن عصفور ، قال : «ومنه إبدال الهمزة من الياء حيث لا يجوز ذلك فى الكلام نحو قوله : 

قد كاد يذهب بالدّنيا وبهجتها

موالىء ككباش العوس سحّاح 

وقوله : [من الطويل]

كمشترىء بالخيل أحمرة بترا 

وإنما أبدلت الياء من موال ومشتر همزة للاضطرار إلى التحريك واستثقال الضمة والكسرة فى الياء ، وكان المبدل همزة إجراء لها فى ذلك مجرى الألف لمشابهتها لها فى الاعتلال واللين» انتهى.
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قوله «قد كاد يذهب إلخ» قال بعض فضلاء العجم : موالى فاعل يذهب وفى كاد ضمير الشأن ، و «موالى» جمع مولى ، وله معان : المولى السيد ، والمولى ابن العم ، والمولى العصبة ، والمولى الناصر ، والمولى الحليف ، وهو الذى يقال له : مولى الموالاة ، والمولى المعتق ، وهو مولى النعمة ، والمولى العتيق ، وهم موالى بنى هاشم : أى عتقاؤهم ، وكأنه يريد المعنى الأول ، يذم رؤساء زمانه ، و «كباش» جمع كبش ، وهو الفحل من الضأن ، و «العوس» بضم العين المهملة ، قال الزمخشرى فى مناهى المفصل : العوس مكان أو قبيلة ، يقال : كبش عوسىّ ، وقال أبو سهل الهروى فى شرح فصيح ثعلب : يقال كبش عوسىّ ؛ إذا كان قويا يحمل عليه ، وقيل : بل هو منسوب إلى موضع يقال له العوس بناحية الجزيرة ، وقيل : بل هو السمين ، وما فى البيت لا يوافق المعنى الأخير ، وفى الصحاح : العوس بالضم ضرب من الغنم و «سحّاح» بالضم جمع ساحّ ، يقال : سحّت الشاة تسحّ - بالكسر - سحوحا وسحوحة : أى سمنت ، وغنم سحّاح : أى سمان ، وهو - بالرفع - نعت لموالى ، شبههم بهذه الكباش لطول رعيهم فى مراتع اللذات ، و «بحجزته» جار ومجرور خبر مقدم ، ومفتاح مبتدأ مؤخر ، والحجزة - بضم الحاء المهملة وسكون الجيم بعدها زاى معجمة - : هى معقد الإزار ، وحجزة السراويل التى فيها التّكّة ، يريد أنهم يحملون مفاتيح أبوابهم ؛ فهى مقفلة لا يدخلها أحد من الضيوف ، والقين - بفتح القاف - : الحداد ، وأراد بعلاج القين صنيعه ، يقال : عالجت الشىء معالجة وعلاجا ؛ إذا زاولته فإذا كان المفتاح مما يزاوله القين بعمله فقفله محكم. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثامن والثمانون بعد المائة - : [من الكامل] 

188 - كجوارى يلعبن بالصّحراء
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على أن قوما من العرب يجرون الياء مجرى الحرف الصحيح فى الاختيار فيحركونها بالجر والرفع ، وقال فى شرح الكافية : إن هذا ضرورة ، وهو المشهور ، قال ابن عصفور فى كتاب الضرائر : «فيه ضرورتان : إحداهما إثبات الياء وتحريكها وكان حقه أن يحذفها فيقول : كجوار ، والثانية أنه صرف ما لا ينصرف ، وكان الوجه لما أثبت الياء إجراء لها مجرى الصحيح أن يمنع الصرف ؛ فيقول : كجوارى» انتهى. 

وهذا المصراع عجز ، وصدره : 

*ما إن رأيت ولا أرى فى مدّتى*

و «إن» زائدة ، وجملة «ولا أرى فى مدتى» : أى فى مدة عمرى معترضة بين أرى البصرية وبين مفعولها ، وهو الكاف من قوله كجوارى ؛ فانها اسم ، ولا يجوز أن تكون هنا حرفا ، والجوارى : جمع جارية وهى الشابة ، والصحراء : هى البرية والخلاء 

وقد تكلمنا عليه بأكثر من هذا فى الشاهد الواحد والثلاثين بعد الستمائة من شواهد شرح الكافية.

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد التاسع والثمانون بعد المائة - : [من الطويل] 

189 - أبى الله أن أسمو بأمّ ولا أب 

على أن تسكين الواو من أسمو مع الناصب شاذ. 

قال ابن عصفور فى كتاب الضرائر : حذف الفتحة من آخر أسمو إجراء للنصب مجرى الرفع. 

والمصراع عجز وصدره :
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وما سوّدتنى عامر عن وراثة 

والبيت من قصيدة لعدو الله ورسوله عامر بن الطّفيل العامرىّ ، وقوله : «وما سودتنى عامر» أى : ما جعلتنى سيد قبيلة بنى عامر بالإرث عن آبائهم ؛ بل سدت بأفعالى ، وقوله «أبى الله» أبى له معنيان : أحدهما كره ، وهو المراد هنا ، والثانى امتنع ، و «أن أسمو» فى موضع المفعول لأبى ، والسموّ : العلو والشرف وقد شرحناه شرحا وافيا فى الشاهد الثانى والثلاثين بعد الستمائة هناك. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد التسعون بعد المائة - : [من الطويل] 

190 - ولو أنّ واش باليمامة داره 

ودارى بأعلى حضرموت اهتدى ليا

على أن تسكين الياء من واش مع الناصب شاذ ، وحذفت لالتقائها ساكنة مع نون التنوين ، وروى «فلو كان واش» فلا شاهد فيه ولا ضرورة ، والواشى : النّمام الذى يزوّق الكلام ليفسد بين شخصين ، وأصله من وشى الثوب يشيه وشيا ؛ إذا نقشه وحسنه ، واليمامة : بلد فى نجد ، وحضرموت : مدينة فى اليمن ، 

والبيت من قصيدة طويلة لمجنون بنى عامر أوردنا مع هذا البيت بعضا منها فى الشاهد الخامس والثمانين بعد الثمانمائة من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الواحد والتسعون بعد المائة - : [من الرجز] 

191 - كأنّ أيديهنّ بالقاع القرق 

أيدى جوار (1) يتعاطين الورق 

[شماره صفحه واقعی : 405]
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1- فى نسخة «عذارى» بدل جوار ، وهى جمع عذراء




على أن تسكين الياء مع الناصب شاذ ، كما تقدم. 

قال ابن الشجرى : «قال المبرد : هذا من أحسن الضروروات ؛ لأنهم ألحقوا حالة بحالتين ، يعنى أنهم جعلوا المنصوب كالمجرور والمرفوع ، مع أن السكون أخف من الحركات ، ولذلك اعتزموا على إسكان الياء فى ذوات الياء من المركبات ، نحو معدى كرب وقالى قلا» انتهى

والبيتان من الرجز نسبهما ابن رشيق فى العمدة إلى رؤبة بن العجاج ، ولم أرهما فى ديوانه (1) 

وضمير «أيديهن» للإبل ، والقاع : المكان المستوى ، والقرق - بفتح القاف وكسر الراء - : الأملس ، وقال الشريف المرتضى : هو الخشن الذى فيه الحصا ، وجوار - بفتح الجيم - : جمع جارية ، ويتعاطين : يناول بعضهن بعضا ، والورق - بكسر الراء - : الدراهم ، شبه حذف مناسم الإبل للحصى بحذف جوار يلعبن بدراهم ، وخص الجوارى لأنهن أخف يدا من النساء

وقد شرحناه بأكثر مما هنا فى الشاهد الثالث والثلاثين بعد الستماية من شواهد شرح الكافية

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثانى والتسعون بعد المائة - : [من البسيط] 

192 - هجوت زبّان ثمّ جئت معتذرا

من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع 

على أنه سكنت الواو من تهجو شذوذا مع وجود المقتضى لحذفها وهو الجازم ، قال ابن جنى فى سر الصناعة : «يجوز أيضا أن يكون ممن يقول فى الرفع : هو 
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1- رجعنا إلى ديوان رؤبة فلم نجدهما ، ولكننا وجدناهما فى زيادات الديوان




يهجو ، فيضم الواو ويجريها مجرى الصحيح ، فاذا جزم سكنها ؛ فيكون علامة الجزم على هذا القول سكون الواو من يهجو ، كما أسكن الآخر ياء يأتى فى موضع الجزم ؛ فقال : 

*ألم يأتيك والأنباء تنمى* 

وكأنه ممن يقول : هو يأتيك ، بضم الياء ، وقد يتوجه عندى أن يكون على إشباع الضمة ، وكأنه أراد لم تهج فحذف الواو للجزم ، ثم أشبع ضمة الجيم فنشأت بعدها واو» انتهى. 

و «هجوت» بالخطاب من الهجو ، وهو الذم ، و «زبّان» - بالزاى المعجمة والباء الموحدة - : اسم رجل ، واشتقاقه من الزّبب وهو كثرة الشعر وطوله ، وثم للترتيب وتراخى الزمان ، أشار إلى أن اعتذاره من هجوه إنما حصل بعد مدة ، و «من» متعلقة بالحال وهو معتذر ، وقوله «لم تهجو ولم تدع» مفعولهما محذوف : 

أى لم تهجوه ولم تدعه ، وتدع مجزوم ، وكسرت العين للقافية ، والمعنى أنك هجوت واعتذرت فكأنك لم تهج ، على أنك لم تدع الهجو ، وقال العينى : والجملتان كاشفتان لما قبلهما ؛ فلذا ترك العاطف بينهما وأراد بهذا الكلام الانكار عليه فى هجوه ثم اعتذاره عنه ؛ حيث لم يستمر على حالة واحدة. 

والبيت مع شهرته لم يعرف قائله (1) والله أعلم : 
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1- ينسبه بعضهم إلى عمرو بن العلاء ، واسمه زبان ، يقوله للفرزدق الشاعر المعروف ، وكان قد هجاه ثم اعتذر إليه ، وروى المرتضى فى شرح القاموس : *لم أهجو ولم أدع* وهذا يستدعى أن يكون هجوت وما بعده بتاء المتكلم ؛ فيكون القائل هو من هجا أبا عمر.




وأنشد بعده - وهو الشاهد الثالث والتسعون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه : [من الوافر] 

193 - ألم يأتيك والأنباء تنمى 

بما لاقت لبون بنى زياد

لما تقدم قبله 

قال ابن جنى فى شرح تصريف المازنى : قدّر الشاعر ضمة الواو فى «لم تهجو» فأسكنها للجزم كما أسكن الياء فى ألم يأتيك للجزم ، وهذا فى الياء أسهل منه فى الواو ؛ لأن الواو وفيها الضمة أثقل من الياء وفيها الضمة ، و «ما» فاعل يأتى ، والباء زيدت فيه ضرورة ، والأنباء : جمع نبأ ، وهو الخبر ، وتنمى : تشيع من نمى الشىء ينمى إذا ارتفع وزاد ، والجملة معترضة بين الفعل وفاعله ، واللبون : الإبل ذوات اللبن ، وهو اسم مفرد أراد به الجنس ، وبنو زياد : هم الربيع ، وعمارة ، وقيس ، وأنس ؛ بنو زياد بن سفيان العبسى ، والمراد لبون الرّبيع ابن زياد ، وكان سيد عبس. 

والبيت مطلع قصيدة لقيس بن زهير العبسى ، وكان سيد قومه ، وحصل بينه وبين الربيع عداوة فى شأن درع ساومه فيها ، فلما نظر إليها الربيع وهو على ظهر فرسه وضعها على القربوس (1) ثم ركض بها فلم يردها عليه ، فنهب قيس بن زهير إبله وإبل إخوته ، فقدم بها مكة ، فباعها من عبد الله بن جدعان التيمى القرشى معاوضة بأدراع وسيوف ، فافتخر بهذا وبما بعده ، وهو : 

ومحبسها على القرشىّ تشرى 

بأدراع وأسياف حداد

ومحبسها : معطوف على فاعل يأتيك ، وهو - بكسر الباء - مصدر ميمى ، والقرشى : هو ابن جدعان 
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1- القربوس - بفتح القاف والراء - حنو السرج




وقد شرحناهما مع القصيدة شرحا لا مزيد عليه فى الشاهد السادس والثلاثين بعد الستمائة من شواهد شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الرابع والتسعون ، بعد المائة - : [من الرجز] 

194 - *ولا ترضّاها ولا تملّق*

لما تقدم ، وقبله : 

*إذا العجوز غضبت فطلّق* 

قال ابن جنى فى شرح تصريف المازنى : «شبهت الألف بالياء فى أن ثبتت فى موضع الجزم ، فإنه قدر الحركة هنا وحذفها للجزم ، وهذا بعيد ؛ لأن الألف لا يمكن تحريكها أبدا» انتهى.

ويجوز تخريجه على أن «لا» فيه نافيه لا ناهية ، والتقدير فطلّقها غير مترضّ لها ، ويكون قوله «ولا تملق» معطوفا على قوله فطلق ، قاله ابن عصفور فى كتاب الضرائر. 

وقد شرحناه بأكثر من هذا فى الشاهد الخامس والثلاثين بعد الستمائة من شواهد شرح الكافية.

* * * 

وأنشد الجابردى هنا - وهو الشاهد الخامس والتسعون بعد المائة - : [من الطويل] 

195 - *كمشترى بالخيل أحمرة بترا* 

لما تقدم فى قوله : 

*موالى ككباش العوس سحّاح*

[شماره صفحه واقعی : 409]
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والقياس فيهما كمشتر وموال ، بحذف الياء والتنوين ، ورواهما ابن عصفور فى كتاب الضرائر كمشترىء وموالىء ، بالهمز والتنوين ، كما تقدم ، والمعنى كمن أعطى الخيل وأخذ الحمير بدلها ، وهو جمع حمار ، والبتر : جمع أبتر ، وهو المقطوع الذنب 

* * * 

وأنشد أيضا بعده - وهو الشاهد السادس والتسعون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه - : [من البسيط]

196 - يا دار هند عفت إلّا أثافيها

هو صدر ، وعجزه : 

*بين الطّوىّ فصارات فواديها*

على أنه كان حق «أثافيها» النصب على الاستثناء ، وسكنت الياء شذوذا 

قال سيبويه : «وسألت الخليل رحمه الله عن الياءات لم تنصب فى موضع النصب ؛ إذا كان الأول مضافا؟ وذلك قولك : رأيت معدى كرب ، واحتملوا أيادى سبا ، فقال : شبهوا هذه الياءات بألف مثنى حيث عرّوها من الجر والرفع ، فكما عرّوا الألف منه عرّوها من النصب أيضا ، فقالت الشعراء حيث اضطروا ، قال بعض السعديين : 

- *يا دار هند عفت إلّا أثافيها*

ونحو ذلك ، وإنما اختصت هذه الياءات فى هذا الموضع بذا لأنهم يجعلون الشيئين ههنا اسما واحدا ، فتكون الياء غير حرف الإعراب ، فيسكنونها بياء زائدة ساكنة ، نحو ياء دردبيس» إلى آخر ما ذكره 

قال الأعلم : «الشاهد فيه تسكين الياء من الأثافى فى حال النصب ، حملا
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لها عند الضرورة على الألف ؛ لأنها أختها ، والألف لا تتحرك» انتهى. 

وقال صدر الأفاضل : «يحتمل أن يكون قوله : إلا أثافيها ؛ من باب الحمل على المعنى ، كأنه قال : لم يبق إلا أثافيها ، وحينئذ لا يكون البيت شاهدا لاسكان الياء ، وهذا تحسر على اندراس الدار معنى ، وإن كان لفظه خبرا» انتهى. 

وكذا قال ابن المستوفى فى شرح أبيات المفصل ، وقال : «ولو نصب أثافيها على أن يكون البيت غير مصرّع لجاز ، وهذا على لغة من يقول : أثافى ؛ بتخفيف الياء ، وفيها لغتان : تخفيف الياء ، وتشديدها ، قال الجوهرى : الاثفيّة للقدر ، تقديره أفعولة ، والجمع الأثافىّ ، وإن شئت خففت ، وثفّيت القدر تثفية : أى وضعتها على الأثافى ، وأثفيت القدر : جعلت لها أثافى ، وقال الأخفش : قولهم أثاف ، لم يسمع من العرب بالتثقيل ، وقال الكسائى : سمع ، وأنشد : [من الطويل] 

أثافىّ سفعا فى معرّس مرجل 

والطوىّ : البئر المطوية بالحجارة ، والصارة - بالصاد والراء المهملتين - : رأس الجبل والوادى ، معروف ، و «بين الطوىّ» نصب على الحال ، والعامل فيها ما فى النداء من معنى الفعل ، مثل قول النابغة : [من البسيط] 

يا دار ميّة بالعلياء فالسّند

* * * 

وأنشد أيضا بعده - وهو الشاهد السابع والتسعون بعد المائة - : [من البسيط] 

197 - يا بارى القوس بريا ليس يحكمه 

لا تفسد القوس أعط القوس باريها

على أنه سكن ياء «باريها» شذوذا ، والقياس فتحها ؛ لأن باريها المفعول الثانى لأعط.
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قال الزمخشرى فى أمثاله : «أعط القوس باريها ؛ قيل : إن الرواية عن العرب باريها بسكون الياء لا غير ، يضرب فى وجوب تفويض الأمر إلى من يحسنه ويتمهّر فيه» انتهى. 

وكذا أورده فى المفصل بعد البيت السابق. 

وقال الميدانى فى أمثاله : أى استعن على عملك بأهل المعرفة والحذق فيه ، وينشد : 

يا بارى القوس بريا لست تحسنها

لا تفسدنها وأعط القوس باريها

قال ابن المستوفى : «قرأت هذا البيت على شيخنا أبى الحرم مكى بن زيان فى الأمثال لأبى الفضل أحمد بن محمد الميدانى : أعط القوس باريها ، بفتح الياء ، وكان فى الأصل «ليس يحسنه» وجعله «بريا لست تحسنها» ، وهو كذلك فى نسخ كتاب الميدانى ، ولعل الزمخشرى إنما أراد بالمثل آخر هذا البيت المذكور فأورده على ما قاله الشاعر ، لا على ما ورد من المثل فى النثر فانه ليس بمحل ضرورة ، ويروى : 

يا بارى القوس بريا ليس يصلحه 

لا تظلم القوس أعط القوس باريها

والأول أصح ، ويحوز أن يسكّن ياء باريها - وإن كان مثلا - برأيه» هذا كلامه. 

ولو رأى ما فى أمثال الزمخشرى لاستغنى عما أورده 

وقال المفضل بن سلمة فى كتاب الفاخر : يقال : إن أول من قال ذلك المثل هو الحطيئة ، وساق حكايته مع سعيد بن العاص أمير المدينة فى آخر الفاخر. 

* * * 

وأنشد أيضا بعده - وهو الشاهد الثامن والتسعون بعد المائة - : [من الكامل]
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198 - ما أنس لا أنساه آخر عيشتى 

ما لاح بالمعزاء ريع سراب 

على أنه أثبت الياء (1) فى أنساه شذوذا ، كما ثبت الواو فى لم تهجو ولم تدع ، والقياس لا أنسه ولم تهج ، بحذفهما. 

و «ما» اسم شرط يجزم فعلين ، وهو هنا منصوب بشرطه ، والمعنى مهما أنس من شىء من الأشياء لا أنس هذا الميت ، وهو كثير فى الأشعار وغيرها ، قال ابن ميّادة : [من الطويل]

ما أنس م الأشياء لا أنس قولها

وأدمعها يذرين حشو المكاحل 

تمتّع بذا اليوم القصير فإنّه 

رهين بأيّام الشّهور الأطاول 

ومعناه مهما أنس من شىء لا أنس قولها ، والمكاحل : مواضع الكحل ، وآخر عيشتى : منصوب على الظرف ، والعيشة : الحياة ، والمعنى إلى آخر عيشتى ، وما : مصدرية دوامية ، والتقدير : مدة دوام لوح المعزاء ، وهو ظرف لقوله : لا أنساه ، والمراد التأبيد ، وهو أعم من قوله آخر عيشتى ، وجوز ابن المستوفى أن يكون بدلا من آخر ، والمعزاء - بفتح الميم وسكون العين المهملة بعدها زاى معجمة - الأرض الصّلبة الكثيرة الحصا ، ومكان أمعز بيّن المعز ، بفتح العين ؛ والرّيع - بمهملتين - : مصدر راع السّراب يريع : أى جاء وذهب ، وكذلك تريّع السّراب تريّعا. وقال ابن المستوفى : «وأنشده ابن الأعرابى ريع - بكسر الراء - والريع : الطريق ، وكأنه أراد بريع سراب بياضه ، وقال ابن دريد : الريع : العلو فى الأرض حتى يمتنع أن يسلك ، وكذلك هو فى التنزيل» 
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1- كذا ، وصوابه الألف




هذا ما سطره .. وأورده ابن الأعرابى فى نوادره مع بيت قبله ، وهو 

بكر النّعىّ بخير خندف كلّها

بعتيبة بن الحارث بن شهاب 

وقال : هما لحصين بن قعقاع بن معبد بن زرارة ، وبكر هنا : بمعنى بادر وسارع ، والنّعىّ فعيل بمعنى الناعى ، وهو الذى يأتى بخبر الميت ، ويكون النعىّ بالتشديد أيضا مصدرا كالنّعى بسكون العين وهو إشاعة موت الميت ، قال الأصمعى : كانت العرب إذا مات فيهم ميت له قدر ركب راكب فرسا وجعل يسير فى الناس ، ويقول : نعاء فلانا ، أى انعه وأظهر خبر وفاته ، وهى مبنية مثل نزال ، بمعنى انزل ، وعتيبة بالتصغير : فارس من فرسان الجاهلية ، وهو ابن الحارث بن شهاب بن عبد قيس بن الكباس بن جعفر بن يربوع ، اليربوعى وكان قد رأس بيت بنى يربوع ؛ وقتله ذؤاب بن ربيعة لما قاتل بنى نصر بن قعين ، وكانت تحت عتيبة يومئذ فرس فيها مراح واعتراض ، فأصاب زجّ غلام من بنى أسد يقال له : ذؤاب بن ربيعة ؛ أرنبة عتيبة ، فنزف حتى مات ، فحمل ربيع بن عتيبة على ذؤاب فأخذه من سرجه ، وقتلوا ثمانية من بنى نصر وبنى غاضرة ، واستنقذوا النعم ، وساروا إلى منزلهم فقتلوه ، فقال ربيعة أبو ذؤاب : [من الكامل] 

إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم 

بعتيبة بن الحارث بن شهاب 

بأشدّهم ضرّا على أعدائهم 

وأعزّهم فقدا على الأصحاب 

والحصين بن القعقاع صاحب الشعر من بنى حنظلة بن دارم التميمى. 

* * * 


الابدال

أنشد فيه الجاربردى فى أوله - وهو الشاهد التاسع والتسعون بعد المائة - : [من الكامل]
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199 - ترّاك أمكنة إذا لم أرضها

أو يرتبط بعض النّفوس حمامها

على أن أبا عبيدة قال : «بعض» فى البيت بمعنى كل ، واستدل به لقوله تعالى : (وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ) ولم يرتضه الزمخشرى ، قال القاضى : هو مردود ؛ لأنه أراد بالبعض نفسه ، وقال فى الآية : فلا أقل من أن يصيبكم بعضه ، وفيه مبالغة فى التحذير وإظهار الانتصاف (1) وعدم التعصب ، ولذلك قدم كونه كاذبا ، أو يصيبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا ، وهو بعض مواعيده كأنه خوفهم بما هو أظهر احتمالا عندهم ، وقال الزمخشرى فى سورة المائدة عند قوله تعالى (فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ) : «يعنى بذنب التولى عن حكم الله وإرادة خلافه ، فوضع ببعض ذنوبهم موضع ذلك ، وأراد أن لهم ذنوبا جمة كثيرة العدد ، وأن هذا الذنب مع عظمة بعضها واحد منها ، وهذا الإبهام لتعظيم التولى ، ونحو البعض فى هذا الكلام ما فى قول لبيد : 

*أو يرتبط بعض النّفوس حمامها*

أراد نفسه ، وإنما قصد تفخيم شأنها بهذا الإبهام ، كأنه قال : نفسا كبيرة ونفسا أىّ نفس ، فكما أن التنكير يعطى معنى التكبير وهو فى معنى البعضية فكذلك إذا صرح بالبعض» انتهى. وكذا قال القاضى 

والبيت من معلقة لبيد بن ربيعة العامرى الصحابى رضى الله عنه ، قال الزوزنى فى شرحه : «أراد ببعض النفوس هنا نفسه ، ومن جعل بعض النفوس بمعنى كل النفوس فقد أخطأ ، لأن بعضا لا يفيد العموم والاستيعاب» انتهى. 

و «ترّاك» مبالغة تارك ، وأمكنة : جمع مكان ، و «إذا» ظرف لتراك لا شرطية - والحمام - بكسر الحاء المهملة - الموت وهو فاعل يرتبط ، و «بعض» مفعوله 
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1- فى نسخة الانصاف




ويرتبط بمعنى يعلق ، وأو بمعنى إلا ، والفعل بعدها ينتصب بأن ، وسكن يرتبط هنا لضرورة الشعر ، والمعنى إنى أترك الأمكنة إذا رأيت فيها ما أكره ، إلا أن يدركنى الموت فيحبسنى. 

قال ابن عصفور فى كتاب الضرائر : «ومنه حذفهم الفتحة التى هى علامة الإعراب من آخر الفعل المضارع كقول لبيد : أو يرتبط ، ألا ترى أنه أسكن يرتبط وهو فى الأصل منصوب لأنه بعد أو التى بمعنى «إلا أن» وإذا كانت بمعنى «إلا أن» لم يكن الفعل الواقع بعدها إلا منصوبا باضمار أن وحذفها من آخر الفعل المعتل أحسن ؛ كقوله : 

أبى لله أن أسمو بأمّ ولا أب». انتهى 

وهذا مرضىّ الزوزنى ، قال : «معناه إنى تراك أمكنة إذا لم أرضها إلا أن يرتبط نفسى حمامها ، فلا يمكنها البراح ، هذا أوجه الأقوال وأحسنها ، وتحرير المعنى : إنى لأترك الأماكن التى أجتويها وأقليها إلا أن أموت». 

وقال أبو جعفر النحوى فى شرحه : «جزم يرتبط عطفا على قوله إذا لم أرضها ، وهذا أجود الأقوال ، والمعنى على هذا إذا لم أرضها وإذا لم يرتبط بعض النفوس حمامها ، وقيل : إنّ يرتبط فى موضع رفع إلا أنه أسكنه لأنه رد الفعل إلى أصله ؛ لأن أصل الأفعال أن لا تعرب وإنما أعربت للمضارعة ، وقيل : يرتبط فى موضع نصب ، ومعنى «أو» معنى «إلا أن» أى : إلا أن يرتبط بعض النفوس حمامها ، إلا أنه أسكن ؛ لأنه رد الفعل أيضا إلى أصله ، وإنما اخترنا القول الأول ، وهو أن يكون مجزوما ؛ لأن أبا العباس قال : لا يجوز للشاعر أن يسكن الفعل المستقبل لأنه قد وجب له الإعراب لمضارعته الأسماء وصار الإعراب فيه يفرق بين المعانى» هذا كلامه 

وعلى مختاره لا ضرورة فيه ؛ إلا أن علة اختياره واهية ؛ لأن تسكين المرفوع
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والمنصوب ثابت فى أفصح الكلام نثرا ونظما ، ومحصل الجزم بالعطف أنّى إذا لم يكن أحد الأمرين : الرضا والموت ؛ فالترك حاصل ، أما إذا رضيت بها بأن رأيت فيها ما أحب فلا ، وأما إذا مت فلعدم الإمكان ، وهذا يدل على شهامة نفسه فى أنه لا يقيم فى موضع ذل. 

وتراك : خبر بعد خبر «لأنّ» فى البيت قبله ، وهو : 

أو لم تكن تدرى نوار بأنّنى 

وصّال عقد حبائل جذّامها

الألف للاستفهام ، ونوار - بفتح النون - اسم امرأة ، و «وصّال» خبر أنّنى ، و «جذّامها» خبر ثان و «ترّاك» خبر ثالث ، و «وصّال» مبالغة واصل ، و «وجذّامها» بالجيم والذال المعجمة مبالغة جاذم من الجذم وهو القطع ، والحبائل : جمع حبالة ؛ وحبالة : جمع حبل ، وهو هنا مستعار للعهد والمودة ، يقول : أليست تدرى نوار أنى واصل عقد العهود والمودات وقطّاعها؟ يريد أنه يصل من استحق الوصل ويقطع من استحق القطع. 

* * * 

وأنشد أيضا بعده - وهو الشاهد الموفى المائتين ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الرجز] 

200 - يستنّ فى علقى وفى مكور

على أن من رواه علقى - بلا تنوين - جعل ألفه للتأنيث ولم يقل فى واحده : علقاة ، ومن نونه جعل ألفه للالحاق وجعل واحده علقاة ، وهذا جواب ما استشكله أبو عبيدة. 

قال الصاغانى فى العباب : «قال سيبويه العلقى نبت يكون واحدا وجمعا وألفه للتأنيث ، قال العجاج يصف ثورا : 

(ق 2 - 27)
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فحطّ فى علقى وفى مكور

بين تواري الشّمس والذّروو

وقال غيره : ألفه للالحاق وينون ، الواحدة علقاة ، وقال أبو نصر : العلقى شجرة تدوم خضرتها فى القيظ ، ومنابت العلقى الرّمل والسهول ، وقال أبو حنيفة الدينورىّ : أرانى بعض الأعراب نبتا زعم أنه العلقى له أفنان طوال دقاق وورق لطاف يسمى بالفارسية «خلواه» يتخذ منه المجتلّون مكانس الجلّة (1) ، وعن الأعراب الأوائل : العلقاة. شجرة تكون فى الرمل خضراء ذات ورق ، قالوا : ولا خير فيها» انتهى. 

والمكور : جمع مكر - بفتح الميم وسكون الكاف - قال الجوهرى والصاغانى : هو ضرب من الشجر ، وأورده سيبويه فى باب ما لحقته الألف فمنعته من الانصراف ، قال الأعلم : «الشاهد فيه ترك صرف علقى ؛ لأنها آخره ألف التأنيث ، ويجوز صرفه على أن تكون للإلحاق ، ويؤنث واحده بالهاء ، فيقال : علقاة ، وصف ثورا يرتعى فى ضروب الشجر ، ومعنى يستنّ يرتعى ، وسنّ الماشية : رعيها ، وأصله أن يقام عليها حتى تسمن وتملاسّ جلودها ؛ فتكون كأنها قد سنت وصقلت كما يسن الحديد» انتهى 

وهذا خلاف ما فسره الجاربردى (2) ، والعجاج وصف ثورا وحشيا شبه جمله به وقوله «حط فى علقى وفى مكور» ، أى : اعتمدهما فى رعيه ، قال شارح شواهد أبى على الفارسى : «وسمع علقى فى هذا البيت من رؤبة غير منون ، وكذا روى عن أبيه ؛ فدل على أن ألفه للتأنيث ، ولو كان للإلحاق لنون» انتهى. 

وفى رواية الصحاح والعباب «فحطّ» والفاعل فى الروايتين ضمير الثور ، 
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1- الجلة - بكسر الجيم - البعر ، والمجتلون : الذين يلقطونها

2- حيث فسر الاستنان بالقماص فقال : «واستن الفرس وغيره : أى قمص ، وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ويعجن برجليه».




وتوارى الشمس : غيبوبتها ، وذرورها : طلوعها وإشراقها ، يريد أنه يستن من طلوع الشمس إلى غروبها 

وأول الأرجوزة : 

*جارى لا تستنكرى عذيرى* 

يريد يا جارية ، والعجاج تقدمت ترجمته فى الشاهد الأول. 

* * * 

وأنشد الشارح - وهو الشاهد الواحد بعد المائتين - : [من الرجز] 

201 - تضحك منّى أن رأتنى أحترش 

ولو حرشت لكشفت عن حرش 

على أن الشين فى حرش شين الكشكشة ، وهى بدل من كاف المؤنث ، وأصله حرك ، وهى لغة بنى عمرو بن تميم ، وقوله «أن رأتنى الخ» بدل اشتمال من الياء «فى منّى» والاحتراش : صيد الضب خاصة ، والعرب تأكله ؛ يقال : حرش الضب يحرشه حرشا ، من باب ضرب ، وكذلك احترشه ، وهو أن يحرك الحارش يده على جحره فيظنّه حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه ، وإنما ضحكت منه استخفافا به ؛ لأن الضب صيد العجزة والضعفاء ، وقوله «ولو حرشت» التفات من الغيبة إلى الخطاب ؛ يعنى لو كنت تصيدين الضب لأدخلته فى فرجك دون فمك إعجابا به وإعظاما للذته. 

وقد تكلمنا عليه بأبسط من هذا فى الشاهد السادس والخمسين بعد التسعمائة من آخر شرح شواهد شرح الكافية. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثانى بعد المائتين - : [من الرجز]
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202 - ينفحن منه لهبا منفوحا

لمعا يرى لا ذاكيا مقدوحا

على أنه قد جاء فى الشعر شذوذا إبدال الخاء المعجمه حاء مهملة. 

قال ابن جنى فى سر الصناعة : «الحاء حرف مهموس يكون أصلا لا غير ، ولا يكون بدلا ولا زائدا ، إلا فيما شد عنهم ، أنشد ابن الأعرابى : 

*ينفحن منه لهبا منفوحا* الخ

قال : أراد منفوخا ، فأبدل المعجمة حاء ، قال : ومثله قول رؤبة : [من الرجز] 

غمر الأجارىّ كريم السّنح 

أبلج لم يولد بنجم الشّحّ 

قال : يريد السّنخ ، وأما حثّث تحثيثا وحثحث حثحثة فأصلان ، قال أبو على : فأما الحاء فبعيدة من الثاء وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها. وإنما حثحثت أصل رباعى ، وحثّث أصل ثلاثى ، وليس واحد منهما من لفظ صاحبه ؛ إلا أن حثحث من مضاعف الأربعة ، وحثث من مضاعف الثلاثة ؛ فلما تضارعا بالتضعيف الذى فيهما اشتبه على بعض الناس أمرهما ، وهذا هو حقيقة مذهب البصريين. ألا ترى أن أبا العباس قال : ليس ثرّة عند النحويين من لفظ ثرثارة. وإن كانت من معناها ، هذا هو الصواب ، وهو قول كافة أصحابنا ، على أن أبا بكر محمد بن السّرىّ قد كان تابع الكوفيين ، وقال فى هذا بقولهم ، وإنما هذه أصول تقاربت ألفاظها فتوافقت معانيها ، وهى مع ذلك مضعفة ، ونظيرها من غير التضعيف قولهم : دمث ودمثر ، وسبط وسبطر ، ولؤلؤ ولئّال ، وحيّة وحواء ، ودلاص ودلامص ، وله نظائر كثيرة ، وإذا قامت الدلالة على أن أصل حثحث ليس من لفظ حثّث ، فالقول فى هذا وفى جميع ما جاء منه واحد ، نحو تململ وتملّل ورقرق ورقّق وصرصر وصرّ» انتهى كلام ابن جنى.
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وينفحن أيضا أصله بالخاء المعجمة ، ولهب النار معروف ، و «لمعا» بفتح اللام وسكون الميم ، و «يرى» بالبناء للمفعول. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثالث بعد المائتين - : [من الرجز] 

203 - غمر الأجارىّ كريم السّنح 

أبلج لم يولد بنجم الشّحّ 

لما تقدم قبله ، فإن المعروف السّنخ - بكسر السين وسكون النون ، وآخره خاء معجمة - ومعناه الأصل ، والحاء المهملة بدل من المعجمة. 

وجعل الصاغانى فى العباب السنح - بالمهملة - لغة أصلية كالسنخ بالمعجمة من غير إبدال ، قال فى مادة سنح بالمهملة : «والسنح الأصل ، قال رؤبة : 

*غمّر الأجارىّ كريم السّنح*

وبعضهم يروى السنخ - بالخاء المعجمة - ويجعله إكفاء ، والصحيح أنه ليس باكفاء» انتهى. 

وقد أنشده ابن قتيبة فى أدب الكاتب فى أبيات الإكفاء ، قال شارح بياته ابن السيد : «السنخ والسنج - بالخاء والجيم - الأصل ، وقد روى السنح بالحاء غير معجمة» انتهى ، ولم أر فى الصحاح والعباب السنج - بالجيم - بهذا المعنى 

وممن أورده فى الإكفاء قدامة فى فصل عيوب القافية من نقد الشعر ، قال شارحه عبد اللطيف البغدادى : «وما كان من هذا التغيير فى موضع التصريع فقد يمكن أن لا يكون عيبا وأن يكون الشاعر لم يقصد التصريع ، لكن أتى بما يشبه التصريع» هذا كلامه. 

ولا يخفى أن التصريع إنما يكون فى أول بيت من القصيدة أو عند الخروج
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فى القصيدة من معنى إلى معنى غيره ؛ وبيتا رؤبة من آخر القصيدة لم يخرج بهما من معنى إلى غيره 

هذا ، وقد أورد يعقوب بن السكيت اثنى عشر كلمة من هذا النمط فى كتاب القلب والإبدال ، قال (1) : «باب الخاء والحاء ، قال : الخشىّ والحشىّ اليابس ، ويقال : خبج وحبج إذا ضرط ، وقد فاحت منه رائحة طيبة وفاخت ؛ أبو زيد ، قال : ويقال : خمص الجرح يخمص خموصا وحمص يحمص حموصا وانحمص انحماصا إذا ذهب ورمه ، أبو عبيدة : المخسول والمحسول المرذول ، وقد خسلته وحسلته ؛ أبو عمرو الشيبانى : الجحادىّ والجخادىّ الضخم ، قال : ويقال : طحرور وطخرور للسحابة ، قال الأصمعى : الطّخارير من السحاب قطع مستدقة رقاق والواحدة طخرورة والرجل طخرور إذا لم يكن جلدا ولا كثيفا ، ولم يعرفه بالحاء ، وسمعت الكلابى يقول : ليس على السماء طحرور وليس على الرجل طحرور ، ولا يتكلم به إلا مع الجحد ، والطخارير [من السحاب] شيء قليل فى نواحى السماء واحدها طخرور يتكلم به بجحد وبغير جحد ، اللحيانى ، يقال : شرب حتى اطمحرّ وحتى اطمخرّ : أى امتلأ ، وقد دربح ودربخ إذا حنى ظهره ، ويقال : هو يتحوف مالى ويتخوفه : أى يتنقصه ويأخذ من أطرافه ، قال تعالى : (أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ) أى : تنقص ، ويقال : قرىء (إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلاً) و (سبخا) قرأها يحيى بن يعمر قال الفراء : معناهما واحد ، وقال غيره : سبحا : فراغا ، وسبخا : نوما ، ويقال : قد سبخ الحر إذا حاد وانكسر ، ويقال : اللهم سبّح عنه الحمى : أى خفّفها ، ويقال لما يسقط من ريش الطائر : السبيخ ، وقال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله تعالى عنها حين دعت على سارق سرقها (لا تسبّخى عنه) أى لا تخففى 
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1- انظر (ص 30) من كتاب القلب والابدال طبع بيروت سنة 903




عنه إثمه ، ويقال : زاخ عن كذا وزاح» هذا ما أورده ابن السكيت ببعض اختصار 

وأورد الزجاجى فى أماليه الكبرى فى باب المعاقبة والإبدال كلمات أخر لم يذكرها ابن السكيت ، قال : «باب الحاء والخاء : يقال : رحمته ورحمته ومرحوم ومرخوم ، ومنه نضحته ونضخته ، قال تعالى (فِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ) وقال الأعشى : [من الكامل] 

*ووصال ذى رحم نضحت بلالها*

ويروى نضخت ، ويقال : صمحته الشمس وصمخته : أى غيّرت لونه ، وأحرقته ، يقال : مخّ (1) ومحّ ، ولحم ولخم ، وشحم وشخم ، ومطر سحّ وسخ كثير الماء ؛ قال الراجز : [من الرجز] 

يا هند أسقيت السّحاب السّخّخا

لا تجعلنّى كهجان أبزخا

ويقال : رجل رحوث ورخوث : أى كبير البطن ، وأورد كلمتين مما أورده ابن السكيت ، وهما فاح ريح المسك يفوح وفاخ يفوخ فيحانا وفيخانا ، وفوحانا وفوخانا ، وتخوّفت الشىء وتحوّفته : أى تنقصته» هذا جميع ما أورده الزجاجى. 

والبيتان وقعا فى أدب الكاتب كذا : 

أزهر لم يولد بنجم الشّحّ 

ميمّم البيت كريم السّنح 

وقال شارحه ابن السيد : «هذا الرجز يروى لرؤبة بن العجاج ، ولم أجده فى ديوان شعره ، والميمّم : المقصود لكرمه» هذا كلامه 

وهما من قصيدة ثابتة فى ديوانه من رواية الأصمعى (2) مدح بها أبان بن 
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1- مخ كل شىء : خالصه ، وكذا محه ، بالخاء والحاء جميعا.

2- أكثر هذه الأبيات غير موجود فى ديوان رؤبة بن العجاج المطبوع فى لبزج ، ولا فى زيادات هذا الديوان ، ولا فى الأصمعيات ، ولكن الشاهد موجود فى زيادات الديوان مع أبيات سابقة عليه قد ذكرناها فى كتابتنا على شرح الرضى (ح 3 ص 200 وما بعدها)




الوليد البجلىّ ، وهى طويلة ، إلى أن قال :

منه فرات فاض غير ملح 

غمر الأجارىّ كريم السّنح 

إذا قتام الباخلين البلح 

أغبر فى هيج كذوب اللّمح 

أمطر عصرا مدجن مسحّ 

أبلج لم يولد بنجم الشّحّ 

وهذا آخر القصيدة ؛ وقوله «غمر الأجارىّ» الغمر - بفتح الغين المعجمة - الماء الكثير الساتر ، والأجارىّ جمع إجريّا - بكسر الهمزة والراء - بمعنى الجرى والقتام - بفتح القاف والمثناة الفوقية - : الغبار ، والبلح : جمع أبلح من بلح الرجل بلوحا : أى أعيا ، قال الأصمعى : البلح المعيون (2) ، وأراد البخل و «أغبر» بالغين المعجمة والموحدة ، قال الأصمعى : هو من قولك : أغبر فى أمرك فهو مغبر إذا جد ، و «الهيج» قال الأصمعى : هو سحاب لا ماء فيه ، والكذوب : 

مبالغة الكاذب ، واللّمح : مصدر لمح البرق والنجم لمحا : أى لمع ، وأمطر : 

فعل ماض جواب إذا ، و «عصرا» فاعله وهو مثنى عصر حذفت نونه للاضافة قال الأصمعى : العصران الغدوة والعشية ، و «أبلج» مفعول أمطر ، فى الصحاح : 

مطرت السماء وأمطرها الله ، والمدجن - بالجيم - : اسم فاعل من أدجنت السماء دام مطرها ، وسحابة داجنة ومدجنة ، والدجن المطر الكثير ، كذا فى الصحاح ، والمسحّ - بكسر الميم - : الكثير السّح ، مفعل من سحّ المطر سحّا : أى سال ؛ والأبلج بالجيم : المشرق المضىء ، والشح بالضم البخل مع حرص ، والنجم الوقت المعين 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الرابع بعد المائتين : [من الرجز] 
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204 - يا ابن الزّبير طالما عصيكا

وطالما عنّيتنا إليكا

*لنضر بن بسيفنا قفيكا*

على أنه قد جاء الكاف بدلا من التاء كما فى عصيكا ، والأصل عصيت 

قال ابن جنى فى سر الصناعة : «أبدل الكاف من التاء ؛ لأنها أختها فى الهمس وكان سحيم إذا أنشد شعرا قال : أحسنك والله ، يريد أحسنت» انتهى 

وسحيم هذا عبد حبشى كانت (1) فى لسانه لكنة ، وكان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم تعرف له صحبة 

وقد أورد الزجاجى هذا الشعر فى أماليه الكبرى فى بحث إبدال الحروف بعضها من بعض ، قال فى باب التاء والكاف فى المكنى : «يقال : ما فعلت وما فعلك قال الراجز : 

يابن الزّبير طالما عصيكا

وطالما عنّيكنا إليكا

*لنضربن بسيفنا فيكا*

يريد عصيتا وعنيتنا» انتهى. 

ولم يذكر ابن السكيت هذا الإبدال فى كتاب القلب والإبدال. 

قال الشارح : «ويجوز أن يكون من وضع الضمير المنصوب مقام المرفوع» وكذا جوز الوجهين أبو على فى المسائل العسكرية عن الأخفش ، قال : «إن شئت قلت : أبدل من التاء الكاف لاجتماعهما فى الهمس ، وإن شئت قلت : أوقع الكاف - وإن كان فى أكثر الاستعمال للمفعول لا للفاعل - [موقع التاء] لإقامة القافية ، ألا تراهم بقولون : رأيتك أنت ، ومررت به هو ؛ فيجعلون علامات الضمير المختص بها بعض الأنواع فى أكثر الأمر موقع الآخر ، ومن ثمّ 
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1- فى نسخة «كان»




جاء لولاك ، وإنما ذلك لأن الاسم لا يصاغ معربا ، وإنما يستحق الإعراب بالعامل» انتهى. 

ورد ابن هشام فى بحث «عسى» من المغنى الوجه الثانى ، قال : «إنابة ضمير عن ضمير إنما ثبت فى المنفصل [نحو] : ما أنا كأنت ولا أنت كأنا ، وأما قوله : 

*يا بن الزّبير طالما عصيكا*

فالكاف بدل من التاء بدلا تصريفيا ، لا من إنابة ضمير عن ضمير كما ظن ابن مالك» ولم يكتب الدمامينى هنا شيئا ، وقال ابن المنلا : «قيل : كيف يكون هذا البدل تصريفيا ولم يذكر فى كتب الصرف؟ وأجيب بأن التصريفى ما شأنه أن يذكر فى كتب التصريف ذكر أو لم يذكر» هذا ما كتبه ، وقد نقلنا لك عن الفارسى وابن جنى وغيرهما أنه بدل تصريفى ، وكذا قال الشارح وقول ابن المنلا - بعد قول ابن هشام : لا من إنابة ضمير عن ضمير ، ما نصه : «إذ لو كان من باب الإنابة لم يسكن آخر الفعل ؛ إذ لا تسكين لاتصال الضمير المنصوب» انتهى - ساقط ؛ لأن الكاف قامت مقام التاء فأعطيت حكمها. 

وقوله : «وطالما عنّيتنا إليكا» أى : أتعبتنا بالمسير إليكا ، وقوله : «لنضربن» بنون التوكيد الخفيفة ، واللام فى جواب قسم مقدّر ، وقوله : «قفيكا» أصله قفاكا ، فأبدلت الألف ياء عند الإضافة إلى الكاف ، وخصه الشارح فى شرح الكافية فى باب الإضافة بالشعر ، وإنما كان سبيله الشعر لأنه ليس مع ياء المتكلم ؛ فإنها تقلب معه ياء نثرا ونظما فى لغة هذيل ، يقولون : هوىّ وقفىّ فى إضافة الهوى والقفا إلى الياء ، وإنما قيد بالكاف لأن السماع جاء معه. 

وقد بسطنا الكلام على هذا فى الشاهد الحادى والعشرين بعد الثلثماية من شواهد شرح الكافية.
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وهذا الرجز أورده أبو زيد فى نوادره ونسبه لراجز من حمير ، والله تعالى أعلم. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الخامس بعد المائتين - : [من البسيط] 

205 - أعن ترسّمت من خرقاء منزلة

ماء الصّبابة من عينيك مسجوم 

على أن الأصل أأن ترسمت ، فأبدلت الهمزة المفتوحة عينا فى لغة تميم ، قال الشارخ : «هذه الأبدال فى الأبيات وغيرها جميعها شاذ ، ولهذا لم يذكرها ابن الحاجب». 

وأقول : سيأتى إن شاء الله تعالى فى شرح قوله : 

*أباب بحر ضاحك هزوق* 

أن هذا كثير 

والبيت من قصيدة لذى الرمة ، والهمزة للاستفهام التقريرى ، و «عن» حرف مصدرى ، واللام مقدر قبله علة للمصراع الثانى ، وترسمت الدار : تأملت رسمها - بالراء المهملة ، والتاء للخطاب - و «خرقاء» اسم معشوقتة ، و «منزلة» مفعول ترسمت ، والصبابة : رقة الشوق ، و «مسجوم» من سجمت العين الدمع : أى أسالته ، والتقدير ألأجل ترسمك ونظرك دارها التى نزلت فيها بكت عينك 

وقد تكلمنا عليه فى فصل حروف المصدر من أواخر شرح الكافية 

* * * 

وأنشد بعده : 

*صبرا فقد هيّجت شوق المشتئق*

وتقدم شرحه فى الشاهد التسعين من هذا الكتاب 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 427]

ص: 5809





وأنشد بعده وهو الشاهد السادس بعد المائتين : [من الراجز] 

206 - يا دار سلمى يا اسلمى ثمّ سلمى 

فخندف هامة هذا العألم 

على أن العجاج همز العألم ، ليكون موافقا لقوافى القصيدة ، نحو «اسلمى» فى عدم التأسيس ، فلو لم يهمز للزم السناد وهو من عيوب القافية 

قال ابن جنى فى سر الصناعة : «قد روى عن العجاج أنه كان يهمز الخأتم والعألم ، وقد روى عنه فى هذا الهمز ، وعده ابن عصفور من ضرائر الشعر ، وقال : أبدل (1) الألف همزة لتكون القافية غير مؤسسة كأخواتها ، وكانت الهمزة المبدلة منها ساكنة ؛ لأن التحريك يبطل الوزن ، ولأنها بدل من ألف زائدة ساكنة فى اللفظ والتقدير» انتهى 

والسناد على خمسة أقسام : أحدها سناد التأسيس ، وهو أن يجىء بيت مؤسس مع بيت غير مؤسس. والتأسيس : ألف قبل حرف الروى (2) بحرف يسمى الدخيل ، كاللام فى العالم بين الألف والميم. 

وقوله «يا دار سلمى يا اسلمى ثم اسلمى» هذا مطلع الأرجوزة ، دعا لدار سلمى بالسلامة ، و «يا» الثانية للتنبيه ، واسلمى أمر بمعنى دومى على السلامة ، وبعده : 

*بسمسم وعن يمين سمسم* 

و «سمسم» بفتح السينين المهملتين : مكان (3) ، ثم قال بعد أبيات كثيرة : 

*فخندف هامة هذا العألم* 
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1- فى نسخة أخرى «إبدال»

2- فى الأصول «قبل حرف التأسيس» وهو خطأ

3- قال ابن السكيت : هى رملة معروفة ، وقال الحفصى : سمسم نقى بين القصيبة وبين البحر بالبحرين ، وأنشد بيت رؤبة




وإنما جمع الشارح بينهما ليبين القافية غير المؤسسة مع المؤسسة على تقدير عدم الهمز ، و «خندف» هى امرأة إلياس بن مضر ، وهى أم مدركة وطابخة وقمعة (1) وأبو الثلاثة إلياس ؛ وأراد نسل خندف ، وقد ترجمناها بالتفصيل فى الشاهد التاسع والأربعين بعد المائة من هذا الكتاب

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد السابع بعد المائتين : [من الوافر] 

207 - *أحبّ المؤقدين إلىّ مؤسى*

تمامه :

*وجعدة إذ أضاءهما الوقود* 

على أنه روى بهمز المؤقدين ومؤسى ، حكاه ابن جنى فى سر الصناعة عن أبى على ، قال : «وروى قنبل عن ابن كثير (بالسؤق) فهمز الواو ، ووجه ذلك أن الواو وإن كانت ساكنة فإنها قد جاورت ضمة الميم فصارت الضمة كأنها فيها ، فمن حيث همزت الواو فى نحو (أقّتت) وأجوه وأعد لانضمامها ، كذلك كان همز الواو فى المؤقدين ومؤسى على ما قدمناه» وقال فى المحتسب : «همز الواو فى الموضعين جميعا من البيت لأنهما جاورتا ضمة الميم قبلهما فصارت الضمة كأنها فيهما ، والواو إذا انضمت ضما لازما فهمزها جائز ، نحو (أقّتت) فى وقّتت ، وأجوه فى وجوه ، ونظائر ذلك كثيرة ، وكذلك الفتحة قبل الألف فى باز لما جاورتها صارت على ما ذكرنا كأنها فيها ، والألف إذا حركت همزت على ما ذكرنا فى الضّألّين ، وجأنّ ، فهذا وجهه» وكذا قال فى الخصائص ، وقال 
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1- اسمها ليلى بنت حلوان بن عمران ، وكان إلياس خرج فى نجعة فنفرت إبله من أرنب فخرج إليها ابنه عمرو فأدركها ، وخرج عامر فتصيد الأرنب وطبخها ، وانقمع عمير فى الخباء ، وخرجت أمهم تسرع ، فقال لها إلياس : أنت تخندفين ، فقالت : ما زلت أخندف فى إثركم ، فلقبوا مدركة وطابخة وقمعة وخندف




فى شرح تصريف المازنى بعد إنشاد البيت : «همز الواو الساكنة لأنه توهم الضمة قبلها فيها ، وإنما يجوز مثل هذا الغلط منهم لما يستهويهم من الشّبه ؛ لأنهم ليست لهم قياسات يعتصمون بها ، وإنما يميلون إلى طبائعهم ؛ فمن أجل ذلك قرأ الحسن البصرى (وما تنزّلت به الشّياطون) لأنه توهمه جمع التصحيح نحو الزيدون ، وليس منه ، وكذلك قراءته (ولا أدرأتكم به) جاء به كأنه من درأته : أى دفعته ، وليس منه ، إنما هو من دريت الشىء : أى علمت به ، وكذلك قراءة من قرأ (عادا لؤلى) فهمز فهو خطأ منه بمنزلة قول الشاعر : 

*لحبّ المؤقدان إلىّ مؤسى* 

فهمز الواو الساكنة لأنه توهم الضمة قبلها فيها ، ولهذا الغلط فى كلامهم نظائر ، فإذا جاء فاعرفه لتستعمله كما سمعته ولا تقس عليه» انتهى. 

وأورد ابن عصفور هذا الإبدال فى الضرائر ، وخصه بالشعر ، وقال العصام فى حاشية القاضى : «روى سيبويه البيت بهمز مؤقدان ومؤسى» وهذا لا أصل له ؛ فإن سيبويه لم يرو هذا البيت فى كتابه ، وروى ابن جنى صدره فى سر الصناعة ، وفى إعراب الحماسة *أحبّ المؤقدين* بصيغة أفعل التفضيل فيكون أحب مبتدأ مضافا إلى المؤقدين بالجمع ، و «مؤسى» خبره - ورواه فى الخصائص وفى شرح تصريف المازنى وفى المحتسب *لحبّ المؤقدان* فيكون اللام فى جواب قسم محذوف و «حبّ» للمدح والتعجب وأصلها حبب - بفتح العين - فعل متعد كقوله : 

*فو الله لو لا تمره ما حببته (1)* 
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1- هذا صدر بيت لغيلان بن شجاع النهشلى وعجزه : *ولا كان أدنى من عبيد ومشرق*




ثم نقل إلى باب فعل بالضم للمدح للإلحاق بنعم ، ولنا نقل ضمة العين إلى الفاء ، ولنا حذفها لأجل الإدغام فى الصورتين ، وقد روى بالوجهين فصارت كنعم فعلا جامدا ، ولهذا لم تدخل قد مع اللام عليها كما لم تدخل قد على نعم ، و «المؤقدان» فاعل حب ، و «مؤسى وجعدة» هو المخصوص بالمدح ، و «إلىّ» بمعنى عندى ، و «إذ» ظرف متعلق بحب ، و «أضاءهما» بمعنى أنارهما وأظهرهما ، ويأتى أضاء لازما ، يقال : أضاء الشىء بمعنى أشرق ، والاسم الضياء ، و «الوقود» بالضم مصدر وقدت النار : أى اشتعلت ، والوقود - بالفتح - الحطب الذى يوقد ، وقد روى هنا بالوجهين ، وأريد به هنا وقود نار القرى كما هو عادة العرب ، يوقد الكريم منهم نارا على موضع عال ليهتدى بها إليه الغريب والمسافر فيأتى إلى قراه ، قال خضر الموصلى : «مدح ابنيه بالكرم والاشتهار به فكنى عن الأول بإيقاد نار القرى ، وعن الثانى بإضاءة الوقود إياهما ، والمعنى ما أحبهما إلىّ وقت إضاءة وقودهما ، واستعمال الإضاءة شديد الطباق فى هذا المقام لترددها بين الحقيقة والمجاز» انتهى. 

وقال العصام : «عنى بالإضاءة بالوقود الاشتهار ، وصف ابنيه ونفسه بالكرم ؛ حيث جعل محبته لهما من حين اشتهارهما بالكرم ، وفى ذلك كمال وصفه بالكرم حتى غلبت محبته الطبيعية لهما المحبة للاشتهار بالكرم ، والتحقت فى مقابلة المحبة للاشتهار بالعدم إلى أن جعل محبته لهما من وقت الاشتهار» هذا كلامه 

وقال السيوطى فى شرح أبيات المغنى : «مؤسى وجعدة عطفا بيان للمؤقدان ، كانا يوقدان نار القرى ، وإذ أضاءهما : بدل اشتمال منهما» انتهى. 

وتبعه ابن المنلا فى شرح المغنى ، وخضر الموصلى فى شرح أبيات التفسيرين ، وهذا غير جيد ؛ فان حبّ هنا بمنزلة نعم تطلب فاعلا ومخصوصا بالمدح ، وهو إما
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مبتدأ أو خبر لمبتدأ ، وإذا كان كذلك لا يجوز أن يكون إذ بدلا منهما ؛ لأنه ظرف غير متصرف. 

والبيت من أول قصيدة لجرير مدح بها هشام بن عبد الملك المروانى ، وموسى وجعدة : ولدا جرير ، وروى حزرة بدل جعدة ، وهو ابنه أيضا ، وقال السيوطى رحمه الله : جعدة بنته ، وفيه بعد ، والبيت مستقل فى معناه لا حاجة لنا إلى إيراد شىء من القصيدة. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثامن بعد المائتين - : [من الرجز] 

208 - أباب بحر ضاحك هزوق 

على أن أصله «عباب بحر» فأبدلت العين همزة ، وهذا أشذ مما قبله ؛ لأنه لم يثبت قلب العين همزة فى موضع ، وما نقله عن ابن جنى قاله فى سر الصناعة ، وهذه عبارته : «فأما ما أنشده الأصمعى من قول الراجز : 

أباب بحر ضاحك هزوق 

فليست الهمزة فيه بدلا من عين عباب ؛ وإن كان بمعناه ، وإنما هو فعال من أبّ إذا تهيأ ، قال الأعشى : [من الطويل] 

*وكان طوى كشحا وأبّ ليذهبا (1)* 
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1- رواه فى اللسان : صرمت ولم أصرمكم وكصارم أخ قد طوى كشحا وأبّ يذهبا وكذلك هو فى الديوان (ص 89) وسيأتى للمؤلف الاعتراض بهذه الرواية على ما رواه الرضى تبعا لابن جنى




وذلك أن البحر يتهيأ لما يزخر به ، فلهذا كانت الهمزة أصلا غير بدل من عين ، ولو قلت : إنها بدل منها فهو وجه ، وليس بالقوى» انتهى. 

ومفهومه أن إبدال العين همزة ضعيف لقلته ، وإليه ذهب ابن مالك ، قال فى التسهيل : «وتبدل الهمزة قليلا من الهاء والعين» ومثل شراحه بالبيت ، ولم يقيد الزمخشرى فى المفصل بقلة ، بل قال : «الهمزة أبدلت من حروف اللين ومن الهاء والعين» ثم مثل ، إلى أن قال : «فأبدالها من الهاء فى ماء وأمواء ، ومن العين فى قوله : «أباب بحر ... البيت» نعم تفهم القلة من ذكره أخيرا بالنسبة إلى ما قبله ، ولم يقيده بشىء شارحه ابن يعيش ، وإنما قال : «أبدل الهمزة لقرب مخرجيهما كما أبدلت العين من الهمزة فى نحو

*أعن ترسّمت ... البيت*» 

وليس فى هذا شذوذ فضلا عن الأشذّيّة ، وتوجيه الشارح الأشذّيّة بما قاله تبعا للمصنف ممنوع ؛ فانه جاءت كلمات كثيرة ، وقد ذكر له ابن السكيت فى كتاب القلب والابدال بابا ، وكذا عقد له فصلا أبو القاسم الزجاجى فى أماليه الكبرى ، أما ابن السكيت فقد قال : «باب العين والهمزة : قال الأصمعى : 

يقال : آديته على كذا وكذا وأعديته : أى قويته وأعنته ، ويقال : استأديت الأمير على فلان فى معنى استعديت ، ويقال : قد كثأ اللبن وكثع وهى الكثأة والكثعة ، وهو أن يعلو دسمه وخثورته على رأسه فى الإناء ، قال : [من الطويل] 

وأنت امرؤ قد كثّأت لك لحية

كأنّك منها بين تيسين قاعد

والعرب تقول : موت زعاف وزؤاف وذعاف وذؤاف ، وهو الذى يعجل 

(ق 2 - 28)
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القتل ، ويقال : عباب الموج وأبابه ، ويقال : لأطه بعين ولأطه بسهم ولعطه : إذا أصابه به ، أبو زيد : يقال : صبأت على القوم أصبأ صبأ وصبعت عليهم أصبع صبعا ، وهما واحد ، وهو أن تدخل عليهم غيرهم ، الفراء : يقال : يوم عكّ ، ويوم أكّ من شدة الحر ، ويقال : ذهب القوم عباديد وأباديد ، وعبابيد وأبابيد ، ويقال : انجأفت النخلة وانجعفت ؛ إذا انقلعت من أصلها ، وقال الأصمعى : سمعت أبا الصقر ينشد : [من الطويل] 

أرينى جوادا مات هزلا لألّنى 

أرى ما ترين أو بخيلا مخلّدا

يريد لعلّنى ، وقال أبو عمرو : سمعت أبا الحصين العبسى يقول : الأسن قديم الشحم ، وبعضهم يقول العسن ، الاصمعى : يقال : التمىء لونه والتمع لونه ، وهو السّأف والسّعف ، وقال الفراء : سمعت بعض بنى نبهان من طيىء يقول : دأنى ؛ يريد دعنى ، وقال : ثؤاله ؛ يريد ثعاله ، فيجعلون مكان العين همزة ، كما جعلوا مكان الهمزة عينا فى قوله : لعنّك قائم ، وأشهد عنّك رسول الله ، وهى لغة فى تميم وقيس كثيرة ، ويقال : ذأته وذعته إذا خنقه» هذا ما أورده ابن السكيت. 

ولا شك أن هذه الكلمات المشهور فيها بالعين والهمزة بدل منها ، وقد أسقطنا من كلامه ما المشهور فيه الهمزة والعين بدل منها ، ومنها قال الأصمعى : سمعت أبا ثعلب ينشد بيت طفيل : [من الطويل] 

فنحن منعنا يوم حرس (1) نساءكم 

غداة دعانا عامر غير معتلى 
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1- حرس - بالحاء المهملة مفتوحة - : ماء من مياه بنى عقيل بنجد ، وهما ماءان اثنان يسميان حرسين ، قال مزاحم العقيلى : نظرت بمفضى سيل حرسين الضّحى يلوح بأطراف المخارم لها وحرس أيضا واد بنجد ، وقيل : جبل ، وقالوا فى تفسير بيت طفيل الذى أنشده المؤلف ؛ إن حرسا ماء لغنى.




يريد مؤتلى ، يعنى غير مقصّر ، ومنها يقال : أردت أن تفعل كذا ، وبعض العرب يقول : أردت عن تفعل ، ومنها إن بينهم لعهنة : أى إحنة 

وأما ما أورده الزجاجى فهو عبد عليه وأبد : أى غضب عليه ، وهو عيصك وإيصك : أى أصلك ، وهو يوم عكّ وأكّ ، وعكيك وأكيك : أى حارّ ، وذكر محمد ابن يحيى العنبرى أن رجلا من فصحاء ربيعة أخبره أنه سمع كثيرا من أهل مكة : يا أبد الله ، يريدون يا عبد الله ، ويقال : الخنأبة والخنعبة ؛ لخنأبة الأنف ، وهى صفحته ؛ تهمز ولا تهمز ، وهى دون المحجر مما يلى الفم ، وتكعكع وتكأكأ عن الشىء ، قال الأعشى : [من المتقارب]

تكأكأ ملّاحها فوقها

من الخوف كوثلها يلتزم 

وهذا ما أورده الزجاجى ، وقد أسقطنا منه أيضا ما توافق فيه مع ابن السكيت وما المشهور فيه الهمزة وأبدلت عينا ، وقلب العين همزة أقيس من العكس ؛ لأن الهمزة أخف من العين. 

ولو استحصر ابن جنى عدة الكلمات لم يقل ما قال ، ولا ذهب ابن الحاجب إلى ما ذهب ، ولله در الزمخشرى فى صنعه ، والله الموفق تبارك وتعالى. 

و «الهزوق» فسره الشرح بالمستغرق فى الضحك ، وهو كذا فى سر الصناعة وغيره ، وفى العباب للصاغانى : «وأهزق الرجل فى الضحك إذا أكثر منه» انتهى. 

ولم أر فيه أكثر من هذا ، وعليه يكون الهزوق فعولا من أهزق ، والقياس أن يكون من الثلاثى.
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ووقع فى المفصل زهوق - بتقديم الزاى على الهاء - قال بعض أفاضل العجم فى شرح أبياته : «الا باب العباب ، وهو معظم الماء وكثرته وارتفاعه ، أبدل الهمزة من العين ، وضحك البحر كناية عن امتلائه ، وقال بعض الشارحين : الظاهر أنه كناية عن أمواجه ، وقال الجوهرى : البئر البعيدة القعر ، وعن المصنف زهوق : مرتفع ، يصف بحرا ممتلئا أو ذا أمواج بعيد القعر أو مرتفع الماء» انتهى كلامه. 

وقال ابن المستوفى : «عباب البحر : معظم مائه وكثرته وارتفاعه ، والضاحك من السحاب كالعارض إلا أنه إذا برق ضحك ، وقال الخوارزمى : الزهوق : البئر البعيدة القعر ، وقال فى الحواشى : ضاحك : أى يضحك بالموج ، وزهوق : مرتفع ، والزهوق المرتفع أولى بالوصف من البئر البعيدة القعر ؛ لأن العباب إذا كان الكثير المرتفع فإنما يكون ذلك لارتفاع ماء البحر» انتهى 

ولم أقف عليه بأكثر من هذا والله سبحانه وتعالى أعلم 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد التاسع بعد المائتين - : [من الطويل] 

209 - وكان طوى كشحا وأبّ ليذهبا

هكذا وقع فى سر الصناعة ، وصوابه كذا : 

فأبلغ بنى سعد بن قيس بأنّنى 

عتبت فلمّا لم أجد لى معتبا

صرمت ولم أصرمكم وكصارم 

أخ قد طوى كشحا وأبّ ليذهبا

وهو من قصيدة للأعشى ميمون الجاهلى ، قال أبو عبيد القاسم بن سلام
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فى الغريب المصنف : أببت أؤبّ أبّا ، من باب نصر ؛ إذا عزمت على المسير وتهيأت ، وأنشد البيت 

وفى العباب : أبو زيد : أب يؤبّ أبّا وأبابا وأبابة تهيأ للذهاب وتجهز ، يقال : هو فى أبابه إذا كان فى جهازه ، وأنشد البيت أيضا ، وقال ابن دريد فى الجمهرة : طويت كشحى على كذا إذا أضمرته فى قلبك وسترته ، وأنشد البيت أيضا ، وفى الصحاح : طوى كشحه إذا أعرض بوده ، يقول لبنى سعد : لما عتبت عليكم لترجعوا عن مساءتى وما أكرهه لم أجد عندكم موضع عتب ، يريد أنه لم يجد فيهم من يسمع عتبه ويسعى فى إزالة ما يكره ، يقول : لما يئست من عودكم إلى ما أحب تركتكم غير صارم (1) لكم بقلبي ولا مفارق فراق بغضة ، إنما فارقتكم لأجل ما عاملتمونى به ، ومن طوى كشحه عنكم يرى (2) أنه انصرف ، فهو كالذى صرم : أى هجر عن قلى وبغضة ، ويجوز أن يكون «معتب» اسم فاعل من أعتبه : أى أزال عتبه ، والعتب مصدر عتب عليه : أى وجد عليه وغضب 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد العاشر بعد المائتين - : [من الرجز] 

210 - وبلدة قالصة أمواؤها

يستنّ فى رأد الضّحى أفياؤها

على أن الأصل أمواهها فأبدلت الهاء همزة ، وهو شاذ 

قال ابن جنى فى سر الصناعة : «وأما إبدال الهمزة عن الهاء فقولهم : ماء ، وأصله موه ؛ لقولهم أمواه ، فقلبت الواو ألفا ، وقلبت الهاء همزة ، وقد قالوا فى الجمع 
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1- فى الأصول «ترك الصارم» وهو غير مستقيم المعنى

2- فى الأصول «يريد» ولم يظهر لنا وجهه ، والظاهر أنه محرف عما أثبتناه ومن اسم موصول مبتدأ خبره جملة «فهو كالذى صرم»




أيضا : أمواء ، فهذه الهمزة أيضا بدل من هاء أمواه ، أنشدنى أبو على : 

*وبلدة قالصة أمواؤها*» 

وقال فى شرح تصريف المازنى بعد البيت : «فهذه الهمزة فى الجمع إما أن تكون الهمزة التى كانت فى الواحد ، وإما أن تكون بدلا من الهاء التى تظهر فى أمواه ، فكأنه لفظ بالهاء فى الجمع ، ثم أبدل منها الهمزة ، كما فعل فى الواحد» انتهى 

وأورد ابن السكيت فى كتاب القلب والإبدال (1) كلمات أبدلت هاؤها همزة وبالعكس ، فالأول قال الأصمعى : يقال للصّبا : هير وهير وإير وأير ، وأنشد : 

[من الطويل]

وإنّا لأيسار إذا هبّت الصّبا

وإنّا لأيسار إذا الأير هبّت 

ويقال للقشور التى فى أصول الشعر : إبرية وهبرية ؛ الأصمعى : يقال : اتمألّ السّنام واتمهلّ ؛ إذا انتصب ، ويقال للرجل الحسن القامة : إنه لمتمهلّ ومتمئلّ ؛ أبو عبيدة عن يونس : [يقال] : دع المتاع كأيأته ، يريدون كهيئته ، الفراء : ازمأرّت عينه وازمهرّت ؛ إذا احمرت ، وهيهات وأيهات ، ويقال : قد أبزت له وهبزت له ، وهو الوثب 

ومما أورده الزجاجى فى أماليه : رأيت منه هشاشا وأشاشا ، وقد هشّ إلىّ وأشّ إلى ، والهزل والأزل ، وقد أهزلته وأزلته ، وهو مهزول ومأزول ، وما زال ذلك إجريّاه وهجريّاه : أى دأبه ، وصهل الفرس وصأل ، وصهّال وصئّال 

ومما أورده ابن السكيت من الثانى : يقال : أيا فلان وهيا فلان ، ويقال : أرقت الماء وهرقته فهو ماء مراق ومهراق ، وحكى الفراء : أهرقت الماء فهو مهراق ، ويقال : إياك أن تفعل وهيّاك أن تفعل ، وإنما يقولون : هياك فى موضع زجر ، 
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1- انظره (ص 25)




ولا يقولون : هياك أكرمت ؛ الكسائى يقال : أرحت دابتى وهرحتها ، وقد أنرت له وهنرت له ، يونس : وتقول العرب : أما والله لأفعلن وهما والله لأفعلنّ وأيم الله وهيم الله ؛ الأصمعى : ينشد هذا البيت (1) : [من المتقارب]

وقد كنت فى الحرب ذا تدرإ

فلم أعط شيئا ولم أمنع 

وبعض العرب يقول : ذاتدره 

ومما أورده الزجاجى : هرّشت وأرّشت ، وهم أهل عبد الله وآل عبد الله ، وهم آلى وهالى ، وهؤلاء وآؤلاء ، انتهى 

قلت : وفى هل فعلت ؛ يقال : أل فعلت ، نقله المرادى فى الجنى الدانى عن قطرب ، وكذلك ابن هشام فى المغنى عنه 

وبما سقناه يعلم أن قلب الهاء همزة ليس من ضرائر الشعر كما زعمه ابن عصفور وأنشد له هذا الشعر

قال ابن جنى فى شرح تصريف المازنى : وأما قولهم الباءة والباهة فى النكاح ؛ فقد يمكن أن يكونا أصلين ، وقد يجوز أن تكون الهاء بدلا من الهمزة ؛ لأنه من لأنه من الباءة والبواء ، وهو الرجوع والتكافؤ ؛ لأن الإنسان كأنه يرجع إلى أبيه ويقوم مقامه ، فيكون على هذا معتل العين واللام ، وإن كانت الهاء فيه أصلا فهو من لفظ بوهة ، فالألف فيه منقلبة عن الواو ، والبوهة : الأحمق 
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1- البيت للعباس بن مرداس السلمى ، يقوله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، من كلمة أولها : أتجعل نهبى ونهب العبيد بين عيينة والأقرع وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى مجمع 




العاجز (1) فيكون من هذا ؛ لأن النكاح مؤدّ إلى العجز والهرم ، أو لأن البوهة لم يكمل ولم يتوفر عقله فكأنه نىء لم ينضج ؛ فهو كالموات على حاله الأولى وقت حصوله فى الرحم 

وقال فى سر الصناعة : وأما قولهم : رجل تدرأ وتدره للدافع عن قومه فليس أحد الحرفين فيهما بدلا من صاحبه ، بل هما أصلان ، يقال : درأ ودره 

وقوله «وبلدة» بجر واو ربّ ، و «قالصة» صفة بلدة ، وأمواؤها : فاعل قالصة ، والبلدة فى اللغة : مطلق الأرض والبقعة ، وقالصة : من قلص الماء فى البئر إذا ارتفع ؛ فهو ماء قالص ، وقليص ، ويقال للماء الذى يجمّ فى البئر : أى يكثر ويرتفع : قلصة بفتحات ، ويستنّ : يجرى فى السّنن - بفتحات - وهو وجه الطريق والأرض ، وأفياؤها : فاعله ، والجملة صفة ثانية لبلدة. وجواب ربّ فى بيت آخر وهو «قطعتها» أو «جبتها» ورأد الضحى - بالهمز والتسهيل - بمعنى ارتفاعه ، والرواية فى سر الصناعة والمفصل : ما صحة رأد الضّحى ، من مصح الظلّ بمهملتين : أى ذهب ، ورأد : منصوب على الظرف ، والمعنى أن هذه البلدة كثيرة الفىء لكثرة ظلال أشجارها حتى يذهبه ارتفاع الضحى بارتفاع الشمس ، وأفياء : جمع فىء - بالهمز - والمشهور أنه ما نسخته الشمس ، والظل : ما نسخ الشمس ، من فاء فيئا : أى رجع ؛ لأنه كان ظلا فنسخته الشمس فرجع ، وقال ابن كيسان : المعروف أن الفىء والظل واحد ، كذا قاله اللّبلىّ فى شرح أدب الكاتب ، وقال صاحب المقتبس : المعنى أن تلك البلدة قليلة الأشجار لا تدوم ظلالها ، بل إذا 
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1- ومنه قول امرىء القيس أيا هند لا تنكحى بوهة عليه عقيقته أحسبا مرسّعة بين أرساغه به عسم يبتغى أرنبا




ارتفع الضحى ذهبت ظلالها ، ولم تبق ، فتأمل.

* * * 

وأنشد الجاربردى - وهو الشاهد الحادى عشر بعد المائتين - : [من الطويل] 

211 - فآليت لا أملاه حتّي يفارقا

على أن أصله لا أملّه ، من مللت الشىء بالكسر ومللت منه أيضا مللا وملالة وملّة ؛ إذا سئمته

* * * 

وأنشد الشارح - وهو الشاهد الثانى عشر بعد المائتين ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الرجز] 

212 - ومنهل ليس له حوازق 

ولضفادى جمّه نقانق 

على أن أصله ولضفادع ، فأبدلت العين ياء ضرورة 

وأورده سيبويه فى باب ما رخمت الشعراء فى غير النداء اضطرارا ، قال : «وأما قوله وهو رجل من بنى يشكر : [من البسيط] 

لها أشارير من لحم تتمّره 

من الثّعالى ووخز من أرانيها

فزعم أن الشاعر لما اضطر إلى الياء أبدلها مكان الباء ، كما يبدلها مكان الهمزة ، وقال أيضا : 

ومنهل ليس له حوازق 

ولضفادى جمّه نقانق 

وإنما أراد ضفادع ، فلما اضطر إلى أن يقف آخر الاسم كره أن يقف حرفا لا يدخله الوقف فى هذا الموضع ، فأبدل مكانه حرفا يوقف فى الجر والرفع» انتهى 

قال الأعلم : «ووجه الإبدال أنه لما اضطر إلى إسكان الحرفين لإقامة الوزن ، وهما مما لا يسكن فى الوصل ، أبدل مكان الباء والعين الياء ؛ لأنها تسكن فى حالة الرفع والخفض ، وإنما ذكر سيبويه هذا لئلا يتوهم أنه من باب الترخيم ،
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وأن الياء زيدت كالعوض ؛ لأن المطرد فى الترخيم أن لا يعوض من الحرف المحذوف شىء ، لأن التمام منوى فيه ، ولأن الترخيم تخفيف ؛ فلو عوض منه لرجع فيه إلى التثقيل ؛ والمنهل : المورد ، والحوازق : الجماعات ، واحدتها حزيقة ، فجمعها جمع فاعلة كأن واحدتها حازقة ، لأن الجمع قد يبنى على غير واحده : أى هو منهل قفرلا وارد له ، والجمّ : جمع جمّة ، وهى معظم الماء ومجتمعه ، والنقانق : أصوات الضفادع واحدتها نقنقة» انتهى. 

فيكون وصف المنهل بالبعد والمخافة ، يعنى أن هذا المنهل لا يقدر أحد أن يرده لبعده وهوله ، ولكنى لإقدامى وجرأتى أرد مثله من المياه ، وأراد أنه ليس به إلا الضفادع النقاقة.

ومنهل : مجرور بربّ المقدرة بعد الواو ، وجوابها فى بيت آخر ، وحوازق - بالحاء المهملة والزاى المعجمة ؛ وهو اسم ليس ، وله : خبرها ، والجملة صفة لمنهل ، ولضفادى جمّه : خبر مقدم ، وضفادى : مضاف إلى جمه ، وجمّ مضاف إلى ضمير المنهل ، ونقانق : مبتدأ مؤخر ، والجملة صفة ثانية لمنهل ، والحم - بالجيم - : وصف بمعنى الكثير ، وأصله المصدر ؛ قال صاحب المصباح : «جمّ الشىء جما من باب ضرب : كثر ؛ فهو جمّ تسمية بالمصدر ، ومال جم : أى كثير» انتهى ، والجم أيضا : ما اجتمع من ماء البئر ، وقد ذكر الجوهرى الحازقة بمعنى الجماعة ، فيكون جمعه على القياس ، والنّقنقة - بفتح النونين ، وسكون القاف الأولى - : صوت الضفدع إذا ضوعف والدّجاجة تنقنق للبيض ، ويقال : نقّت الضفدعة تنق ، بالكسر نقيقا : أى صاحت قال الشاعر : [من الرجز] 

تسامر الضّفدع فى نقيقها 

وكذلك النقيق للعقرب والدجاجة ، قال : (1) [من الطويل] 
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1- البيت لجرير




كأنّ نقيق الحبّ فى حاويائه 

فحيح الأفاعى أو نقيق العقارب 

وربما قيل للهر ، قال (1) : [من الرجز] 

*خلف استه مثل نقيق الهرّ* 

كذا فى العباب 

وقال بعض أفاضل العجم فى شرح أبيات المفصل : «قال صدر الأفاضل الحزق : 

الشّدّ والحبس ، والمراد بالحوازق الجوانب ؛ لأنها تمنع الماء أن ينبسط ، وقيل : 

إنه لا يمنع الواردة لسهولة جوانبه ؛ لأنها منبسطة ، يصف منهلا واسعا فيقول : 

ربّ منهل ليس له جوانب تمنع الماء من انبساطه فانبسط ماؤه حوله ؛ إذ ليس [له] موانع وحوابس تمنع الواردين ؛ لأنه سهل الورود» هذا كلامه ، وتبعه الجاربردى ؛ قال الأعلم : هذا الرجز يقال صنعه خلف الأحمر 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثالث عشر بعد المائتين ، وهو من شواهد سيبويه - : [من البسيط] 

213 - لها أشارير من لحم تتمّره 

من الثّعالى ووخز من أرانيها

على أن الأصل من الثعالب وأرانبها ، فأبدلت الموحدة فيهما ياء لضرورة الشعر ، كما تقدم 

وقال ابن عصفور فى كتاب الضرائر : «وقد يمكن أن يكون جمع ثعالة ، فيكون الأصل فيه إذ ذاك الثّعائل إلا أنه قلب» انتهى. 
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1- قد أنشد أبو عمرو قبله : أطعمت راعىّ من اليهيرّ فظلّ يبكى حبجا بشرّ




والبيت من قصيدة لأبى كاهل اليشكرى ، وقبله 

كأنّ رحلى على شغواء حادرة

ظمياء قد بلّ من طلّ خوافيها

لها أشارير من لحم تتمّره 

من الثّعالى ووخز من أرانيها

فأبصرت ثعلبا من دونه قطن 

فكفّتت من ذناباها تواليها

ضغا ومخلبها فى دفّه علق 

يا ويحه إذ تفرّيه أشافيها

وأبو كاهل : هو والد سويد بن أبى كاهل ، وسويد : شاعر مخضرم. قد ترجمناه فى الشاهد التاسع والثلاثين بعد الأربعمائة من شواهد شرح الكافية. وأبو كاهل شبه ناقته فى سرعتها بالعقاب ، الموصوفة بما ذكره ، والرحل للابل أصغر من القتب ، وهو من مراكب الرجال دون النساء ، والشغواء - بالشين والغين المعجمتين - العقاب ، وروى «كأنّ رحلى على صقعاء» وهى العقاب التى فى وسط رأسها بياض ، والأصقع من الخيل والطير : ما كان كذلك ، والاسم الصّقعة - بالضم - وموضعها : الصّوقعة ، وحادرة - بمهملات - من الحدور ، وهو النزول من عال إلى أسفل كالصّبب 

وقال بعض أفاضل العجم فى شرح أبيات المفصل : «حاذرة - بالذال المعجمة - المتيقظة ، وإنما وصف العقاب بأنها حاذرة ليشير إلى حذر فؤاد ناقته ؛ لأنه مدح لها قال أبو العلاء : [من البسيط] 

*فؤاد وجناء مثل الطّائر الحذر*

ورواه بعض الشارحين بالدال المهملة ، وقال : الحادرة المكتنزة الصّلبة» هذا ما سطره 

قال ابن برى فى أماليه على الصحاح : والظمياء العطشى إلى دم الصيد ، وقيل : التى تضرب إلى السواد ، وبلّ : فعل مبنى للمجهول من البلل ، فإذا بلها المطر
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أسرعت إلى وكرها ، وكذلك جميع الطير ، والطّلّ : المطر الضعيف ، والخوافى : جمع خافية ، وهى ريشة الجناح القصيرة تلى الإبط ، والخوافى : أربع ريشات ، وسميت خوافى لأن الطائر ضمّ جناحه خفيت ، والأشارير : جمع إشرارة - بكسر الهمزة - وهى اللحم القديد ، وتتمّره : فعل مضارع ، والجملة صفة أشارير أو حال منها ، وروى متمّرة - على وزن اسم المفعول - وبالجر على الصفة ، وبالنصب على الحال ، والتّتمير - بالمثناة الفوقية لا بالمثلثة - : هو تجفيف اللحم والتمر ، قال النحاس فى شرح أبيات سيبويه : ويقال : إن المبرد صحفه بالثاء المثلثة ، وتعجب منه ثعلب ، وكان معاصره ، فقال : إنما كان يتمّر اللحم بالبصرة فكيف غلط فى هذا؟ والوخز - بفتح الواو وسكون الخاء المعجمة بعدها زاى - : الشيء القليل ، كذا فى الصحاح ، وقيل : الوخز قطع اللحم واحدتها وخزة ، والمتمرة المقددة ، يريد أنه يبقى فى وكرها حتى يجفّ لكثرته. وقال الأعلم : الوخز : قطع اللحم ، وأصله الطعن الخفيف وأراد ما تقطعه بسرعة ، يريد أنها قطعته وجففته ؛ وأضاف الأرانب إلى ضميرها لكونها صادته ، ثم وصف صيدها فقال : فأبصرت ثعلبا - الخ ، وقطن بفتحتين - جبل لبنى أسد ، وكفّتت - بتشديد الفاء للمبالغة ، والتاء الثانية للتأنيث ، يقال : كفت الشىء كفتا - من باب ضرب - إذا ضمه إلى نفسه ، والذّنابى : بضم الذال المعجمة بعدها نون وبعد الألف موحدة فألف مقصورة ، قال صاحب الصحاح : «وفى جناح الطائر أربع ذنابى بعد الخوافى» ، ولم يذكرها ابن قتيبة فى أدب الكاتب ، قال : «قالوا جناح الطائر عشرون ريشة : أربع قوادم ، وأربع مناكب ، وأربع أباهر ، وأربع خوافى ، وأربع كلى» انتهى. ولم ينبه عليها شرحه ، وإنما قال شارحه اللّبلىّ : وقداماه أوله ، وذناباه آخره ، انتهى. وتواليها : الضمير للذنابى ، والتوالى : جمع تالية ، وهى الريشات التى تلى الذنابى ، يريد أنها لما انحدرت على الثعلب ضمت جناحها إليها كما تفعل الطيور المنقضة على الصيد ، وتواليها : مفعول
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كفّتت ووجب تأخيره لأن الضمير فيها راجع للذّنابى ، وقوله «ضغا» بالضاد والغين المعجمتين ، قال صاحب الصحاح : ضغا الثعلب والسّنّور يضغو ضغوا : أى صاح ، وكذلك صوت كل ذليل مقهور ، والمخلب - بالكسر - للطائر والسباع بمنزلة الظفر للانسان ، والدف - بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء - : الجنب ، وعلق - بفتح العين وكسر اللام - أى : ناشب به ، وقوله «يا ويحه» المنادى محذوف وويج : كلمة ترحّم وتوجع ، والضمير للثعلب ، وتفرّيه : تشققه وتقطعه ، مبالغة فرته - بتخفيف الراء - والأشافى : جمع إشفى - بكسر الهمزة وبعد الفاء ألف مقصورة - وهى آلة للإسكاف ، قال ابن السكيت : الإشفى : ما كان للأسقية والمزاود وأشباهها ، والمخصف للنعال ، وأراد هنا المخالب ، شبهها بالأشافى 

وبما شرحنا ظهر أنه شبه راحلته بعقاب ذاهبة إلى وكرها وقد بلها المطر ، وهو أشدّ لسرعتها ، ثم وصف صيدها وسرعة انقضاضها عليه من جو السماء 

وزعم الجوهرى أنه وصف فرخة عقاب تسمى غبّة - بضم الغين المعجمة وتشديد الموحدة - وهو اسم فرخ بعينه ، لا اسم جنس ، وليس فى الشعر شىء منه ، وتبعه على هذا عبد اللطيف البغدادى فى شرح نقد الشعر لقدامة ، فقال : يصف فرخة عقاب تسمى غبّة كانت لبنى يشكر ، ولها حديث ، وكذا قال العينى ، وأنشده صاحب الصحاح فى ثلاثة مواضع : فى مادة تمر ، ومادة شر ، ومادة وخز ، وفى هامشه قيل : هو لآبى كاهل ، وقيل للنمر بن تولب اليشكرى ، وجمع بينهما العينى فقال : قائله هو أبو كاهل النمر بن تولب اليشكرى ، وهذا غير جيد منه 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الرابع عشر بعد المائتين - : [من الوافر] 

214 - إذا ما عدّ أربعة فسال 

فزوجك خامس وأبوك سادى 

على أن أصله سادس ، فأبدلت السين ياء ، وهذا لضرورة الشعر.
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ومثله ما فى كتاب القلب والإبدال ، قال : «كان رجل له امرأة تقارعه ويقارعها أيهما يموت قبل ؛ وكان تزوج نساء قبلها فمتن وتزوجت هى أزواجا قبله فماتوا ، فقال : [من الطويل]

ومن قبلها أهلكت بالشّؤم أربعا

وخامسة أعتدّها من نسائيا

بويزل أعوام أذاعت بخمسة

وتعتدّنى إن لم يق الله ساديا

وقوله «بويزل أعوام» أى مسنّة ، حال من خامسة ، مصغر بازل ، وهو مستعار من البازل فى الإبل ، وهو الداخل فى السنة التاسعة ، وهو آخر أسنانه ، ويقال فى العاشرة : بازل عام ، وبازل عامين ، وبازل أعوام ، ومثله قول الآخر : [من البسيط] 

خلا ثلاث سنين منذ حلّ بها

وعام حلّت وهذا التّابع الخامى 

وأصلهما سادسا ، والخامس ، فأبدلت الياء من السين فيهما. 

وأما قول الآخر : [من الطويل] 

ثلاثة أيّام كرام ورابع 

وما الخام فيهم بالبخيل الملوّم 

فإن لما أبدل السين من الخامس ياء اكتفى بالكسرة منها ، كذا قال ابن عصفور فى كتاب الضرائر. 

وأما البيت الأول فقد أورده الجوهرى فى مادة فسل ، قال : الفسل من الرجال الرّذل ، والمفسول مثله ، وقد فسل - بالضم - فسالة وفسولة فهو فسّل من قوم فسلاء وأفسال وفسال وفسول ، قال الشاعر : 

إذا ما عدّ أربعة الخ 

وروى ابن السكيت حموك بدل أبوك ، ولم يكتب ابن برى ولا الصفدى
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على المادة شيئا ، وقال ياقوت فيما كتبه على هامش الصحاح : البيت يروى للنابغة الجعدى ، يهجو به ليلى الأخيلية. 

وأما قوله «خلا ثلاث سنين - البيت» فقال ابن السكيت : أنشدنيه القاسم بن معن ، ونقل عنه ابن المستوفى : أنه للحادرة ، ولم أره فى ديوانه. 

وصريح كلام ابن عصفور أن هذا كله ضرورة ، ويرد عليه ما نقله ابن السكيت عن الفراء عن الكسائى أنه قال : العرب تقول : جاء ساتّا ، وجاء ساتيا ، تريد سادسا ، فلما ثقل المشدد بدل بالياء ، وكانت خلفا من التاء ، وأخرجت الدال لأنها من الأصل ، ومن قال ساتا فعلى لفظ ستة وستين ، ومن قال سادسا فعل الأصل ، قالوا : جاء سادسهم ، وساتّهم ، وساديهم ، وساديتهنّ ، للمرأة ، قال : وزعم الكسائى أنه سمع أعراييا يقول : وكانت آخر ناقة نحرها والدى أو جدى سادية وستين ، وأنشد بعض العرب : [من البسيط]

يا لهف نفسى لهفا غير ما كذب 

على فوارس بالبيداء أنجاد

كعب وعمرو وعبد الله بينهما

وابناهما خمسة والحارث السّادي 

أى السادس 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الخامس عشر بعد المائتين - : [من الرجز] 

215 - يفديك يا زرع أبى وخالى 

قد مرّ يومان وهذا الثّالى 

وأنت بالهجران لا تبالى 

على أن الأصل «وهذا الثالث» فأبدل الياء من الثاء. 

وخصه ابن عصفور بالضرورة أيضا ، ولم يذكره ابن السكيت فى كتاب الإبدال ،
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ولا الزجاجى فى أماليه ، ولا رأيته إلا فى كتب التصريف ، وقائله مجهول ، والله أعلم به ، وزرع : مرخم زرعة. 

* * * 

وأنشد بعده : [من الطويل] 

هما نفثا فى فىّ من فمويهما

على النّابح العاوى أشدّ رجام 

على أن «فما» عند الأخفش أصله فوه ، بدليل رجوعها فى التثنية 

وقد تقدم فى الشاهد السابع والخمسين من هذا الكتاب. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد السادس عشر بعد المائتين - : [من الرجز] 

216 - لا تقلواها وادلواها دلوا

إنّ مع اليوم أخاه غدوا

على أن «غدا» أصله غدو ، بدليل هذا البيت. 

وجاء فى بيت لبيد الصحابى رضى الله تعالى عنه كذلك ، قال من قصيدة : [من الطويل] 

وما النّاس إلّا كالدّيار وأهلها

بها يوم حلّوها وغدوا بلاقع 

واستدل سيبويه بهذا البيت على أن أصله غدو ، باسكان الدال ، وإذا نسب إلى الأصل فقيل «غدوىّ» لم تسلب الدال الحركة ، لأن النسبة جرت على التحرك بعد الحذف ، خلافا للأخفش ؛ فانه زعم أن الحركة تحذف عند النسبة إلى الأصل ، فيقول : غدوىّ ويديىّ ، باسكان دالهما.

قال ابن جنى فى شرح تصريف المازنى : «والقول قول سيبويه ، ألا ترى 

(ق 2 - 29)
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أن الشاعر لما ردّ الحرف المحذوف بقّى الحركة التى أحدثها الحذف بحالها قبل الرد فى قوله : 

يديان بيضاوان عند محلّم 

فتحريك الدال بعد رد الياء دلالة على صحة ما ذهب اليه سيبويه ، قال أبو على : فإن قيل : فما تصنع بغدوا فى البيتين ، فإنه يشهد لصحة قول الأخفش؟ 

فالجواب أن الذى قال : غدوا ليس من لغته أن يقول : غد ؛ فيحذف ، بل الذى يقول : غد غير الذى يقول : غدوا» انتهى كلامه. 

وأنشده صاحب الكشاف عند قوله تعالى (أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ) على أن التقدير كمثل ذوى صيّب ؛ لأن التشبيه ليس بين ذات المنافقين والصيّب نفسه ، بل بين ذواتهم وذوات ذوى الصيّب ، كما فعل لبيد بإدخاله حرف التشبيه على الديار ، مع أنه لم يرد تشبيه الناس بالديار ؛ إذ لا يستقيم ذلك ، وإنما شبه وجودهم فى الدنيا وسرعة زوالهم وتركهم منازلهم خالية ، بحلول أهل الديار فيها ونهوضهم عنها وتركها خالية ؛ فهى بالحلول مأهولة ، وبالرحيل خالية ، والتقدير : 

وما الناس إلا كالديار حال كون أهلها بها يوم حلولهم فيها وهى فى غد خالية ، وأهلها : مبتدأ ، وخبره : بها ، ويوم : ظرف متعلق بمتعلق الخبر ، وغدوا : ظرف لبلاقع ، وبلاقع : خبر مبتدأ محذوف : أى وهى خالية غدوا. 

والبيت من قصيدة يرثى بها أخاه لأمه فى الجاهلية ، وهو أربد ، ومطلعها : 

بلينا وما تبلى النّجوم الطّوالع 

وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 

ولا جزع أن فرّق الدّهر بيننا

وكلّ امرىء يوما له الدّهر فاجع 

وما النّاس إلّا كالدّيار وأهلها

بها يوم حلّوها وغدوا بلاقع 
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وما المرء إلّا كالشّهاب وضوءه 

يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 

وأما البيت الأول فقوله «لا تقلواها» نهى : أى لا تسوقا الناقة سوقا عنيفا ، من قلا الحمار أتانه يقلوها قلوا ؛ إذا طردها وساقها ، وقوله «وادلواها دلوا» هو أمر ، والجملة معطوفة على جملة النهى ، قال صاحب الصحاح : دلوت النّاقة دلوا سيّرتها سيرا رويدا ، وأنشد هذا الشعر. وقول الآخر : 

*لا تعجلا بالسّير وادلواها*

ولم يذكر قائله ، ولا كتب عليه شيئا ابن برى ، ولا الصفدى ، وقوله «إن مع اليوم - إلخ» قال الزمخشرى فى مستقصى الأمثال : إن مع اليوم غدا ، مثل يضربه الراجى للظفر بمراده فى عاقبة الأمر ، وهو فى بدئه غير ظافر ، وأنشد هذا الشعر. 

* * * 

وأنشد الجاربردى هنا - وهو الشاهد السابع عشر بعد المائتين - : [من المنسرح] 

217 - ذاك خليلى وذو يعاتبنى 

يرمى ورائى بامسهم وامسلمه 

على أن إبدال لام «أل» المعرفة ميما ضعيف. 

وقال ابن جنى فى سر : الصناعة هذا الإبدال شاذ لا يسوغ القياس عليه ، وفيه نظر ؛ فإنه لغة قوم بأعيانهم ، قال صاحب الصحاح : هى لغة لحمير ، وقال الرضى رضى الله عنه فى شرح الكافية : هى لغة حمير ونفر من طئ ، وقال الزمخشرى فى المفصل : وأهل اليمن يجعلون مكانها الميم ، ومنه ليس من امبرّ امصيام فى امسفر ، وقال : *يرمى ورائى ... البيت* وحينئذ لا يجوز الحكم على لغة قوم بالضعف ، ولا بالشذوذ ، نعم لا يجوز القياس بابدال كل لام ميما ، ولكن يتبع إن سمع ،
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وقد حكى الزجاجى أربع كلمات وقع التبادل [فيها] بينهما ، قال : «غرلة وغرمة ، وهى القلفة ، وامرأة غرلاء وغرماء ولا يقال قلفاء ، وأصابته أزلة وأزمة : أى سنة ، وانجبرت يده على عثم وعثل ، وشممت ما عنده وشملت ما عنده : أى خبرته» انتهى ، ولم يرو ابن السكيت فيهما شيئا. 

والبيت من أبيات لبجير بن عنمة الطائى الجاهلى ؛ قال الآمدى فى المؤتلف والمختلف : «بجير بن عنمة الطائى : أحد بنى بولان بن عمرو بن الغوث بن طىء ، وأراه أخا خالد بن غنمة الطائى الشاعر الجاهلى ، وبجير القائل فى أبيات : 

وإنّ مولاى ذو يعاتبنى 

لا إحنة عنده ولا جرمه 

ينصرنى منك غير معتذر

يرمى ورائى بامسهم وامسلمه» 

انتهى

والمولى : ابن العم ، والناصر ، والحليف ، والمعتق ، والعتيق ، والظاهر أن المراد هنا إما الأول وإما الثانى ، وذو : كلمة طائية بمعنى الذى محلّها الرفع خبر إنّ ، ويعاتبنى : صلتها ، والمعاتبة : مخاطبة الإدلال ، والاسم العتاب ، قال الشاعر : 

*ويبقى الودّ ما بقى العتاب*

وروى بدله «يعيّرنى» وهو غير مناسب ، وقوله «لا إحنة» مبتدأ ، وعنده الخبر ، والجملة حال من فاعل يعاتبنى ، ويجوز أن تكون خبرا ثانيا لإن ، وجرمة : معطوف على إحنة - بكسر الهمزة - وهى الضغينة والحقد ، والجرمة - بفتح الجيم وكسر الراء - هو الجرم والذنب ، كذا فى القاموس ، وقوله «يرمى ورائى» قال بعض أفاضل العجم فى شرح أبيات المفصل : «وراء : من الأضداد ، بمعنى قدام وخلف ، ويحتمل المعنيين هنا ، والرمى وراءه عبارة عن الذبّ والمدافعة عنه» اه ؛ والمعنى هذا الرجل يعاتبنى ويسلك طريق بقاء الود ، يدافع عنى مرة بالسهام ومرة
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بالسّلام ، وقيل : يشكو إعراضه ، يقول : إذا غبت رمانى بهما ، وهذا ليس بصحيح كما هو ظاهر ، وورائى بالمد وفتح الياء (1) وقوله «بامسهم» بكسر الميم دون تنوين ؛ لأنه معرف باللام لكن الكسرة مشبعة للوزن (2) وقوله «وبامسلمة» بباء الجر بعد الواو ، وبها يتزن (3) الشعر ، والسّلمة - بفتح السين وكسر اللام - : واحدة السّلام ، رهى الحجارة ، كذا روى البيتين الآمدى وابن برى فى أماليه على الصحاح ، ورواه الجوهرى فى مادة سلم كذا.

ذاك خليلى وذو يعاتبنى 

يرمى ورائى بالسّهم وامسلمه 

وقال : يريد والسلمة ، وكذا رواه صدر الأفاضل ، وقال : «الرواية بالسهم - بتشديد السين - على اللغة المشهورة ، وامسلمه - بالميم الساكنة بعد الواو - على اللغة اليمانية» انتهى. 

ولا يخفى أن هذا غير متّزن ، إلا إن حركت الهمزة بعد الواو ، وتحريكها لحن ، قال ابن برى : وصواب الرواية ما ذكرنا ، قال ابن هشام فى المغنى : «قيل إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التى لا تدغم لام التعريف فى أولها ، نحو : غلام ، وكتاب ، بخلاف رجل وناس ، وحكى لنا بعض طلبة اليمن أنه سمع فى بلادهم من يقول : 

خذ الرمح ، واركب امفرس ، ولعل ذلك لغة بعضهم ، لا لجميعهم ، ألا ترى إلى البيت السابق وأنها فى الحديث على النوعين؟» انتهى. 

وقد تابع الناس الجوهرى فى ذكر المصراع الأول من هذا البيت ، قال ابن هشام فى شرح أبيات ابن الناظم : «روى الجوهرى (يعاتبنى) بدل يواصلنى ، وزعم 
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1- لا ، بل بسكون الياء ، والبيتان من المنسرح : يرمى ورا مستفعلن ، ئى بامسهم مفعولات ، وامسلمه مفتعلن

2- لا ، بل بكسرة غير مشبعة ، لأن الوزن لا يستقيم مع الاشباع

3- لا ، بل بدون باء الجر




أن الواو زائدة ، وكأن ذلك لأنه رأى أن قوله : يرمى ، محط الفائدة ؛ فقدره خبرا وقدر خليلى تابعا للاشارة ، وذو : صفة لخليلى ، فلا يعطف عليه ، وتبعية خليلى للاشارة بأنه بدل منها ، لانعت ، بل ولا بيان ؛ لأن البيان بالجامد كالنعت بالمشتق ، ونعت الاشارة بما ليست فيه أل ممتنع ، وبهذا أبطل أبو الفتح كون بعلى فيمن رفع شيخا بيانا ، ولك أن تعرب خليلى خبرا ، وذو عطفا عليه ، ويرمى حالا منه وإن توقف المعنى عليه ، مثل (وهذا بعلى شيخا)» انتهى كلامه 

أقول : ليس فى كلام الجوهرى ما يدل على زيادة الواو ، ولعل القائل غيره ، وأما الحديث الذى أورده الزمخشرى - وهو مشهور فى كتب النحو والصرف - فقد قال السخاوى فى شرح المفصل : يجوز أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك لمن كانت هذه لغته ، أو تكون هذه لغة الراوى التى لا ينطق بغيرها ؛ لا أن النبى صلى الله عليه وسلم أبدل اللام ميما ، قال الأزهرى : الوجه أن لا تثبت الألف فى الكتابة ؛ لأنها ميم جعلت كالألف واللام ، ووجد فى خط السيوطى فى كتاب الزبرجد رسمه كذا «ليس من ام بر ام صيام فى ام سفر» 

وقد اشتهر أنها رواية النمر بن تولب ، وليس كذلك 

قال ابن جنى فى سر الصناعة : «وأما إبدال الميم من اللام فيروى أن النمر بن تولب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس من امبر امصيام فى امسفر ، فأبدل اللام المعرفة ميما ، ويقال : إن النمر لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ، إلا أنه شاذ لا يسوغ القياس عليه» انتهى. 

وتبعه الزمخشرى فى المفصل ، وابن يعيش فى شرحه ، وابن هشام فى المغنى ، قال : «تكون أم للتعريف ، ونقلت عن طيىء ، وعن حمير ، وأورد البيت والحديث ، وقال : كذا رواه النمر بن تولب» انتهى. 

قال السيوطى فى حاشيته على المغنى : «هذا الحديث أخرجه أحمد فى مسنده ،

[شماره صفحه واقعی : 454]

ص: 5836





والطبرانى فى معجمه الكبير من حديث كعب بن عاصم ، ومسنده صحيح ، وقوله «كذا رواه النّمر بن تولب» وكذا ذكره ابن يعيش والسخاوى : كلاهما فى شرح المفصل ، وصاحب البسيط ، زاد ابن يعيش : ويقال : إن النمر لم يرو عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث ، وكلهم تواردوا على ما لا أصل له ، أما أولا فلان النمر بن تولب مختلف فى إسلامه وصحبته ، وأما ثانيا فإن هذا الحديث لا يعرف من رواية النمر ، والحديث الذى رواه النمر عند من أثبت صحبته غير هذا الحديث ، قال أبو نعيم فى «معرفة الصحابة» : النمر بن تولب الشاعر ، كتب له النبى صلى الله عليه وسلم كتابا ، وروى من طريق مطرّف عنه ، قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : من سره أن يذهب كثير من وحر صدره ، فليصم شهر الصبر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر» انتهى كلام السيوطى رحمه الله 

قلت : وكذا قال ابن عبد البر فى الاستيعاب ، وابن حجر فى الإصابة ، إن النمر بن تولب لم يرو إلا حديثا واحدا ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وغر الصدر 

و «بجير» بضم الموحدة وفتح الجيم بعدها ياء ساكنة فراء مهملة ، و «عنمة» بفتح العين المهملة والنون بعدها ميم و «بولان» بفتح الموحدة وسكون الواو 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثامن عشر بعد المائتين - : [من الرجز] 

218 - يا هال ذات المنطق التّمتام 

وكفّك المخضّب البنام 

على أن الأصل البنان ؛ فأبدلت النون المتحركة ميما بضعف كما أبدلت فى طامه الله على الخير ، والأصل طانه ، قال ابن جنى فى سر الصناعة : «فأما قول رؤبة : 

*وكفّك المخضّب البنام*
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فإنه أراد البنان ، وإنما جاز ذلك لما فيها من الغنة والهوىّ ، وعلى هذا جمعوا بينهما فى القوافى فقالوا : [من السريع] 

يا ربّ جعد فيهم لو تدرين 

يضرب ضرب السّبط المقاديم 

وقال الآخر : 

يطعنها بخنجر من لحم 

دون الذّنابى فى مكان سخن 

وهو كثير» انتهى

ولم يذكروا إبدال النون من الميم 

وقد أورد ابن السكيت فى كتاب الإبدال كلمات كثيرة للقسمين 

فمن القسم الأول : ماء آجن وآجم للمتغير ، ويقال لريح الشّمال : نسع ومسع ، والحلّان والحلّام ، وهو الجدى الصغير ، قال أبو عبيدة (1) فى قول مهلهل : [من السريع] 

كلّ قتيل فى كليب حلّام 

حتّى ينال القتل آل همّام 

ويقال : نجر من الماء ينجر نجرا ومجر يمجر مجرا ؛ إذا أكثر من شربه ولم يكد يروى ، وقال اللحيانى : يقال رطب محلقن ومحلقم ، وقال الأصمعى : إذا بلغ الترطيب ثلثى البسرة فهى حلقانة ، وحلقان للجميع ، وهى محلقنة ، والمحلقن للجميع ، والحزن والحزم : ما غلظ من الأرض ، وهى الحزون والحزوم ، وقال غير الأصمعى من الأعراب : الحزم أرفع ، والحزن أغلظ ، يقال : قد أحزنّا : أى صرنا إلى الحزونة ، ولا يقال أحزمنا ، أبو عبيدة يقال : انتطل فلان من الزق 

[شماره صفحه واقعی : 456]
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1- لم يذكر ما قال أبو عبيدة فى شرح بيت المهلهل ، وقوله هو : «أى فرغ ، ويقال : الفرغ ، للباطل الذى لا يؤدى ؛ يقال : ذهب دمه فرغا : أى باطلا» اه نقلا عن كتاب القلب والأبدال لابن السكيت (ص 19). والفرغ بكسر الفاء وسكون الراء




نطلة : أى امتص منه شيئا يسيرا ، وتقول : امتطل من الزّق مطلة ، والمعنى واحد ويقال : قد نشنشها الرجل والفحل : أى قد نكحها ، وقال بعضهم : مشمشها ، فى ذلك المعنى ، ويقال : إن فلانا لشراب بأنقع ، جمع ، وقال بعضهم : بأمقع ، قال الأصمعى : معناه المعاود لما يكره مرة بعد مرة 

ومن القسم الثانى : الأصمعى ، يقال : للحية أيم وأين ، والأصل أيّم ، فخفف ويقال : الغيم والغين ، وقال بعضهم : الغين إلباس الغيم السماء ، ومنه : إنه ليغان على قلبى : أى يغطى عليه ويلبس ، وسمعت أبا عمرو يقول : الغيم العطش ، يقال : غيم وغين ، وقد غامت وغانت : أى عطشت ، وهى تغيم وتغين ، الأصمعى : يقال : امتقع لونه وانتقع لونه ؛ إذا تغير لفزع ، وهو ممتقع اللون ومنتقع اللون ، الفراء : يقال : مخجت بالدّلو ونخجتها ؛ إذا جذبتها لتمتلىء ، الأصمعى : المدى والنّدى للغاية ، يقال : بلغ فلان المدى والنّدى ، الكسائى : تمدّلت بالمنديل وتندّلت ، الأصمعى : يقال : أمغرت الناقة والشاة وأنغرت ؛ إذا خالطت لبنها حمرة من دم ، الأصمعى : يقال للبعير إذا قارب الخطو وأسرع : بعير دهامج وبعير دهانج ، وقد دهمج يدهمج دهمجة ودهنج يدهنج دهنجة ، ويقال : أسود قاتم وقاتن ، أبو عمرو والفراء : يقال : كرزم ، «للفأس الثقيلة وكرزن ؛ الكسائى يقال : عراهمة وعراهنة ، وسمع الفراء حنظل وحمظل ، وقال أبو عمرو : الدّمدم الصّلّيان المحيل فى لغة بنى أسد ، وهو فى لغة تميم الدّندن ، الكلابى : يقال : أطمّ يده وأطنّها» هذا ما ذكره ابن السكيت بحذف الشواهد 

وزاد الزجاجى من الأول : نثّ جسده من السمن ، ينت نثا ، ومثّ يمثّ مثا ، ومن الثانى : تكهّم به وتكهن : أى تهزأ به 

وأما الشعر الشاهد فقد نسبه ابن جنى والزمخشرى والشارح إلى رؤبة ؛ وليس موجودا فى ديوانه ، و «هال» مرخم هالة ، و «ذات» بالنصب صفة لهالة

[شماره صفحه واقعی : 457]
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تبعه على المحل ، والمنطق : هو النطق ، و «التّمتام» صفة لمنطق ، وأصل التمتام الإنسان الذى يتردد فى التاء عند نطقه ، قال ابن المستوفى : عطف «كفّك» على المنطق ، وكان الواجب أن يقول : والكفّ المخضب ؛ لأن ذا وذات يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس ، غير أن المعطوف يجوز فيه ما لا يجوز فى المعطوف عليه ، وقال بعض فضلاء العجم : «التمتام الذى فيه تمتمة : أى تردد فى كلامه ، ووصف المنطق بالتّمتام مجاز ، وتمتمتها فى المنطق عبارة عن حيائها ، قال صاحب المقتبس : ورأيت فى نسخة الطباخى بخطه أن الواو فى : وكفّك : واو القسم ، هذا كلامه ، وقيل : يجوز أن يكون جواب القسم محذوفا دل عليه قوله : ذات المنطق ، يريد أقسم بكفك أن منطقك تمتام وأنك مستحية ، وقال بعض الشارحين : أقسم بكفها ، والمقسم عليه فى بيت بعده ، ولم يذكر ذلك البيت ، ويجوز أن يكون (وكفّك) معطوفا على المنطق ، وإنما قال : المخضب ولم يقل المخضبة ؛ لأن المؤنث بغير علامة يجوز تذكيره حملا على اللفظ ، أو لأنه ذهب بالكف إلى العضو» هذا ما ذكره ذلك الفاضل 

وقوله «لأن المؤنث بغير علامة إلخ» هذا يقتضى جواز (الشمس طلع) مع أنه يجب إلحاق العلامة عند الإسناد إلى ضمير المؤنث المجازى ، وفى المصباح المنير : «الكف من الإنسان وغيره أنثى ، قال ابن الأنبارى : وزعم من لا يوثق به أن الكف مذكر ، ولا يعرف تذكيرها من يوثق بعلمه ، وأما قولهم : كف مخضب ؛ فعلى معنى ساعد مخضب ، قال الأزهرى : الكف الراحة مع الأصابع سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن» انتهى. 

وفيه أن الخضاب لا يوصف به الساعد ، وقال العينى : ذات المنطق ؛ يجوز رفعه حملا على اللفظ ونصبه حملا على المحل. 

أقول : لا يجوز هنا إلا النصب ؛ فإن المنادى إذا كان موصوفا بمضاف يجب

[شماره صفحه واقعی : 458]
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نصب وصفه ، نحو : يا زيد أخا عمرو ، وقال أيضا : يجوز أن يكون : كفك ؛ مرفوعا على الابتداء وخبره فى البيت الآتى ، أو محذوف ، أقول : هذا عدول عن واضح إلى خفى مجهول. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد التاسع عشر بعد المائتين - : [من الطويل] 

219 - ألا كلّ نفس طين منها حياؤها (1)

قال ابن السكيت فى كتاب الإبدال : «قال الأحمر : يقال طانه الله على الخير وطامه : يعنى جبله ، وهو يطيمه ويطينه ، وأنشد : 

ألا تلك نفس طين فيها حياؤها

وسمعت الكلابى يقول : طانه الله على الخير وعلى الشر» انتهى. 

وكذا نقله الجوهرى عنه ، قال ابن برى فى أماليه على الصحاح : «صواب الشعر : إلى تلك ؛ بإلى الجارّة ، والشعر يدل على ذلك ، أنشد الأحمر : 

لئن كانت الدّنيا له قد تزيّنت 

على الأرض حتّى ضاق عنها فضاؤها

لقد كان حرّا يستحى أن تضمّه 

إلى تلك نفس طين فيها حياؤها

يريد أن الحياء من جبلتها وسجيتها» انتهى. 

ففى ما فى الشرح ثلاث تحريفات ، وفى الصحاح تحريف واحد تبعا لابن السكيت ، والأحمر : هو خلف بن حيّان بن محرز ، ويكنى أبا محرز البصرى ، وهو مولى بلال بن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه من أبناء الصغد الذين سباهم قتيبة بن مسلم لبلال ، وهو أحد رواة الغريب واللغة والشعر 

[شماره صفحه واقعی : 459]
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1- انظر (ص 20) من كتاب القلب والأبدال لابن السكيت




ونقاده والعلماء به ، قال الأصمعى : أول من نعى أبا جعفر المنصور بالبصرة خلف الأحمر ، وذلك أنا كنا فى حلقة يونس فمر بنا خلف فسلم ، ثم قال : 

قد طرّقت ببكرها بنت طبق 

فقال له يونس : هيه ، فقال : 

فنتجوها خبرا ضخم العنق 

فقال : وما ذاك ، قال : 

موت الإمام فلقة من الفلق 

كذا فى طبقات النحويين لمحمد بن الحسين اليمنى ، وساق له نوادر وأشعارا وحكايات كثيرة. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد العشرون بعد المائتين - : [من الرجز] 

220 - هل ينفعنك اليوم إن همت بهم 

كثرة ما توصى وتعقاد الرّتم 

على أن ميم الرتم أصلية من الرتيمة غير مبدلة من الياء ، وهذا الفصل جميعه من سر الصناعة لابن جنى ، قال صاحب الصحاح : الرتيمة : خيط يشد فى الإصبع لتستذكر به الحاجة ، وكذلك الرتمة ، تقول منه : أرتمت الرجل إرتاما ، قال الشاعر : [من الطويل] 

إذا لم تكن حاجاتنا فى نفوسكم 

فليس بمغن عنك عقد الرّتائم 

والرتمة بالتحريك : ضرب من الشجر ، والجمع رتم ، قال الشاعر : 

نظرت والعين مبينة التّهم 

إلى سنانار وقودها الرّتم 

وكان الرجل إذا أراد سفرا عمد إلى شجرة فشد غصنين منها فان رجع

[شماره صفحه واقعی : 460]
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ووجدهما على حالهما قال : إن أهله لم تخنه ، وإلا فقد خانته ، وقال : 

هل ينفعنك اليوم إن همت بهم 

...... البيت 

وقال ابن برى فى أماليه : «قوله : وكذلك الرتمة ، قال ابن حمزة : الرتمة - بفتح التاء - : هى الرتيمة ، والرتم فى قوله : وتعقاد الرتم : جمع رتمة ، وهى الرتيمة ، وليس هو النبات المعروف ؛ لأن الأغصان التى كانت تعقد لا تخص شجرا دون شجر» انتهى. 

ويؤيده ما نقله الزيلعى فى شرح الكنز ، فإنه ذكر مثل كلام الجوهرى ، وقال : «هكذا المروى عن الثقات ، إلا أن الليث ذكر الرتم بمعنى الرتيمة كذا فى المغرب» انتهى. 

وقال ياقوت فيما كتبه على هامش الصحاح : صواب البيت الأول : 

إذا لم تكن حاجاتنا فى نفوسنا

لإخواننا لم يغن عقد الرّتائم 

وقائل الشعر الثانى هو شيطان بن مدلج ، وفى كلام ابن جنى بعض مخالفة لصاحب الصحاح ، فإنه قال : عمد إلى شجرة فشد غصنين منها ، وقال ابن جنى : عمد إلى غصنين من شجرتين تقرب إحداهما من الأخرى. 

وحاصل ما ذكره الشارح والمصنف تبعا لابن جنى أن الميم تكون بدلا من الياء فى ثلاث كلمات. 

وقد ذكر ابن السكيت فى كتاب الإبدال كلمات كثيرة فى تبادلهما قال : «يقال : 

للظليم أربد وأرمد ، وهولون إلى الغبرة ، وأربد : أغبر ، ومنه تربّد وجهه واربدّ ، ويقال : سمعت ظأب تيس بنى فلان ، وظأم تيسهم ، وهو صياحه ؛ والظأب والظأم أيضا سلف الرجل ، يقال : قد تظاءبا وتظاءما ، إذا تزوجا أختين ، ويقال للرجل إذا كبر ويبس من الهزال : ما هو إلا عشمة وعشبة ، ويقال : قد عشم الخبز وعشب ؛

[شماره صفحه واقعی : 461]
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إذا يبس ، وقد عشم الشجر ، ويقال : سابّ فلان فلانا فأربى عليه وأرمى عليه ؛ إذا زاد عليه فى سبابه ، ويقال : قد أرمى على الخمسين : أى زاد عليها ، قال الفراء : يقال منه : قد أرميت ورميت ، وكذا يقال : أرميت على السبعين ورميت ، وأربيت وربيت ، بألف فيهما وبلا ألف : أى زدت ، وقال أبو عبيدة : الرّجبة والرّجمة أن تطول النخلة ، فإذا خافوا عليها أن تقع أو تميل رجّبوها : أى عمدوها ببناء حجارة ، أبو عبيدة عن يونس قال : ينشد هذا البيت : [من المتقارب]

وأهدى لنا أكبشا

تبحبح فى المربد

وإن شئت تمحح : أى تلزم المكان وتتوسطه ، ويقال : قد سمّد شعره وسبّده ، والتسبيد : أن يستأصل شعره حتى يلصقه بالجلد ، ويكون التسبيد أن يحلق الرأس ثم ينبت منه الشىء اليسير ، قال الأصمعى : يقال للرجل حين ينبت شعره ويسود ويستوى : قد سبّد ، وإذا اسود الفرخ من الريش فغطى جلده ولم يطل فقد سبّد ، أبو عمرو : يقال : صبأت الجيش عليهم وصمأته عليهم ؛ إذا هجمته عليهم ، أبو عبيدة السأسم والسأسب شجر ، ويقال : هو الشّيز ، الفراء : يقال : أومأت إليه وأوبأت إليه ، اللحيانى : يقال للعجوز : قحمة وقحبة ، أبو عبيدة : إذا شربت بطرف فم السقاء ثنيته أو لم تثنه أو شربت من وسطه قيل : قد اقتبعت السقاء واقتمعت ، اللحيانى : يقال : أتانا وما عليه طحربة وطحرمة : أى خرقه ، وكذلك يقال : ما فى السماء طحربة : أى لطخ من غيم ، ويقال : ما فى نحى فلان عبقة ولا عمقة : أى لطخ ؛ ولا وضر ، وقئمت فى الشراب وقئبت وصئمت وصئبت وصئم من الماء وصئب ، إذا امتلأ ، والقرهم والقرهب السيّد ، وهو أيضا الثور المسن ، يونس : يقال : رجمته بقول سيئ ورجبته : يعنون صككته ، الفراء : اطمأننت إليه ، ولغة بنى أسد

[شماره صفحه واقعی : 462]
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اطبأننت ، الكسائى : النّغمة والنّغبة من الشراب ؛ إذا تناولت منه شيئا قليلا ، وقد نغب ونغم ، ويقال : هو يتمجّح ويتبجّح بمعنى واحد ، وهو من الفخر ، الفراء : ذهب القوم شذر مذر ، وشذر بذر - بفتح أولهما وكسرهما - أبو زيد : الرّميز من الرجال العاقل الثخين ، وقال بعضهم الرّبيز ، وقد رمز رمازة وربز ربازة ، أبو عبيدة : العقمة والعقبة ضرب من الوشى ، الفراء : يقال : تعرف فيه عقبة الكرم وعقمته أيضا ، والعقمة والعقبة أيضا ضروب ثياب الهودج ، اللحيانى : أسود غيهب وغيهم ، وإنه لميمون النقيبة والنقيمة ، وعجب الذنب وعجمه : أى أصله ، والعمرىّ والعبرىّ للسدر الذى ينبت على الأنهار والمياه ، اللحيانى : ضربة لازب ولازم ، ويقال : ثوب شبارق وشمارق ، ومشبرق ومشمرق ؛ إذا كان ممزقا ، ويقال : وقع فى بنات طمار ، وطبار : أى داهية ، ويقال : رجل دنّبة ودنّمة للقصير ، ويقال : أدهقت الكأس إلى أصبارها وأصمارها : أى ملأتها إلى رأسها ، الواحد صبر وصمر ، الأصمعى : يقال : أخذ الأمر بأصباره وأصماره : أى بكلّه ، وأخذها بأصبارها وأصمارها : أى تامة بجميعها ، اللحيانى : أصابتهم أزمة وأزبة ، وآزمة وآزبة ، وهو الضيق والشدة ، الكسائى : اضمأكّت الأرض واضبأكّت ؛ إذا اخضرت من النبات ، ويقال : كمحته باللجام وكبحته وأكمحته وأكبحته ، أبو عمرو : الذام والذاب والذان العيب ، اللحيانى : ذأبته وذأمته ؛ إذا طردته وحقرته ، ورأبت القدح ورأمته ؛ إذا شعبته ، ويقال : زكم بنطفته وزكب ؛ إذا حذف بها ، ويقال : هو ألأم زكمة فى الأرض وزكبة معناه ألأم شىء لقطه شىء ، ويقال أبد عليه وأمد : أى غضب ، ويقال : وقعنا فى بعكوكاء ومعكوكاء : أى فى غبار وجلبة وشر ، الفراء : جردبت فى الطعام وجردمت ، وهو أن يستر بيده ما بين يديه من الطعام لئلا يتناوله أحد ، وتكبكب الرجل فى ثيابه وتكمكم : أى تزمل ، وكبن اللصوص فى الجبل
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وكمنوا ، وقال أبو صاعد : العطاميل هى البكرات التّوامّ الخلق ، والعطابيل» هذا ما أورده ابن السكيت وقد حذفنا منه الشواهد.

وزاد الزجاجى مكّة وبكّة ، ورجل سهلب وسلهم : أى الطويل ، والموماة والبوباة : أى الصحراء الخالية : ورجل شيظم وشيظب : أى طويل 

* * * 

وأنشد الجاربردى - وهو الشاهد الواحد والعشرون بعد المائتين - : [من الوافر] 

221 - هل أنتم عائجون بنا لعنّا

نرى العرصات أو أثر الخيام 

على أن الأصل لعلنا ، فأبدلت اللام نونا بضعف. 

وقد أورد ابن السكيت فى كتاب الإبدال كلمات كثيرة وقع التبادل فيها بين اللام والنون ، وهى : «قال الأصمعى : هتنت السماء تهتن تهتانا وهتلت تهتل تهتالا ، وهن سحائب هتن وهتّل ، وهو فوق الهطل ، والسدول والسّدون : ما جلل به الهودج من الثياب وأرخى عليه ، والكتل والكتن التلزج ولزوق الوسخ بالشىء ، ويقال : رأيت فى بنى فلان لعاعة حسنة ونعاعة حسنة ، وهو بقل ناعم فى أول ما يبدو رقيق ولم يغلظ ، وتلعيت اللعاعة إذا اجتنيتها ، ويقال : بعير رفنّ ورفلّ ؛ إذا كان سابغ الذنب ، ويقال : للحرّة لوبة ونوبة ، ومنه قيل : للأسود لوبىّ ونوبى ، الأصمعى : يقال : طبرزن وطبرزل للسكّر ، ويقال : رهدنة ورهدلة ورهادين ورهاديل ، وهى الرهادن والرهادل ، وهو طوير شبيه القبرة إلا أنه ليست له قنزعة (1) والرهدن والرهدل : الضعيف أيضا ، ويقال : 

[شماره صفحه واقعی : 464]
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1- يريد أنها ليس لها ريشات فى رأسها




لقيته أصيلالا وأصيلانا : أى عشيا ، وأصيلال تصغير أصيل على غير قياس ، والدّحن والدّحل ، قال أبو زيد : الدّحن من الرجال العظيم البطن ، وقد دحن دحنا ، وقال الأصمعى : هو الدّحل باللام ، أبو عبيدة : صلّ اللحم صلولا وأصلّ اللحم ، وقوم يجعلون اللام نونا فيقولون : قد أصنّ اللحم ، أبو عمرو الشيبانى : الغرين والغريل : ما يبقى من الماء فى الحوض ، والغدير ، أبو عمرو : الدّمال السرجين (1) ويقال : الدّمان ، الفراء : هو شثن الأصابع وشثلها ، وقد شثنت كفه شثونة وشثانة ، وشثلت ، وهو الغليظ الخشن ، وأتن الرجل يأتن وأتل يأتل ، وهو الأتلان والأتنان ، وهو أن يقارب خطوه فى غضب ، الكسائى : أتانى هذا الأمر وما مأنت مأنه وما مألت مأله : أى ما تهيأت له ، وهو حنك الغراب وحلكه لسواده ، وهو العبد زلمة وزلمة وزنمة وزنمة : أى قدّه قدّ العبد ، معناه إذا رأيته رأيت أثر العبد فيه ، وأبّنته وأبّلته إذا أثنيت عليه بعد موته ، وتأسّن أباه وتأسّله ، إذا نزع إليه فى الشبه ، وعنوان الكتاب وعلوانه ، اللحيانى : يقال : عتلته إلى السجن وعتنته ، وأنا أعتله - بالضم والكسر - وأعتنه كذلك ، وارمعلّ الدّمع وارمعنّ ؛ إذا تتابع ، ويقال : لابن ولابل ، وإسماعيل وإسماعين ، وميكائيل وميكائين ، وإسرافيل وإسرافين ، وإسرائيل وإسرائين ؛ وشراحيل وشراحين وجبرئيل وحبرئين. وسمعت الكلابى يقول : آلصت الشىء أليصه إلاصة وآنصته أنيصه إناصة ؛ إذا أدرته ، ويقال ذلاذل القميض وذناذنه لأسافله ، الواحدة ذلذل وذنذن : ويقال : هو خامل الذكر وخامن الذكر ، الفراء : ما أدرى أىّ الطّبن هو وأىّ الطّبل (2) هو ، وحكى : بن أنا فعلت ، يريد بل ، أبو زيد : نمّق اسمه ينمّقه ولمّقه يلمّقه ، وقنّة الجبل وقلّته لأعلاه» 
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1- السرجين : الزبل ، وهو معرب فارسيته سركين - بالفتح وبالكاف -

2- أى : أى الناس هو (ق 2 - 30)




هذا ما ذكره ابن السكيت باختصار الشواهد. 

وزاد الزّجاجى : السّليط والسّنيط (1) ، ونفحته بالسيف ولفحته ، ولفحته النار ونفحته ، وكلعت يده وكنعت : أى درنت ووسحت ، ولجلج فى كلامه ونجنج ، ونقس القوم ينقسهم نقسا ، ولقس لقسا : أى لقيهم 

والبيت الشاهد مطلع قصيدة للفرزدق مدح بها هشام بن عبد الملك وهجا جريرا ؛ وروى أيضا : 

*ألستم عائجين بنالعنّا* 

و «عائج» اسم فاعل من عجت البعير أعوجه عوجا إذا عطفت رأسه بالزمام ، والباء بمعنى مع ، وعرصة الدار : ساحتها ، وهى البقعة الواسعة التى ليس فيها بناء ، وسميت عرصة لأن الصبيان يعترصون فيها : أى يلعبون ويمرحون ، وقد شرحنا بعض أبياتها فى الشاهد الحادى والثلاثين بعد السبعمائة من شواهد شرح الكافية. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثانى والعشرون بعد المائتين : [من المديد] 

222 - ربّ رام من بنى ثعل 

متلج كفّيه فى قتره 

على أن أصله مولج فأبدلت الواو تاء ، وأورد ابن جنى فى سر الصناعة شيئا كثيرا من هذا ، ثم قال : «وهذه الألفاظ وإن كانت كثيرة فانه لا يجوز القياس عليها ؛ لقلتها بالإضافة إلى ما لم تقلب فاؤه تاء ، فأما ما تقيس عليه لكثرته فهو افتعل وما تصرف منه إذا كانت فاؤه واوا ، نحو اتّزن واتّلج واتّصف ، والأصل اوتزن ، واوتلج واوتصف وجميع ما ذكره ابن جنى أخذه من كتاب الإبدال لابن السكيت ، ولم يورد الزجاجى شيئا من هذا 
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1- السليط : الزيت




والبيت مطلع قصيدة لامرىء القيس ، وجواب ربّ فى بيت بعده ، وهو : 

قد أتته الوحش واردة

فتنحّى النّزع فى يسره 

فرماها فى فرائصها

بإزاء الحوض أو عقره 

برهيش من كنانته 

كتلظّى الجمر فى شرره 

راشه من ريش ناهضة

ثمّ أمهاه على حجره 

فهو لا تنمى رميّته 

ماله لا عدّ من نفره 

مطعم للصّيد ليس له 

غيرها كسب على كبره 

قوله «رب رام الخ» ثعل - بضم المثلثة وفتح المهملة - : هو أبو قبيلة من طى هم أرمى العرب ، ويضرب المثل بهم فى جودة الرمى ؛ وهو ثعل بن عمرو بن الغوث بن طى ، وهو غير منصرف للعلمية والعدل ، وجره هنا للضرورة ، و «متلج» بالجر صفة ثانية لرام ، وقتر - بضم القاف وفتح المثناة الفوقية - : جمع قترة - بضم فسكون - وهى حفيرة يكمن فيها الصياد لئلا يراه الصيد فينفر ، وإنما أدخل كفيه فى قتره لئلا يعلم به الوحش فيهرب ، وصفه بحذق الرمى ، وروى فى ستره : جمع سترة ، وهو الموضع الذى يستتر فيه ، وقيل هو الكمّ ، وهو سترة اليد والذراع ، وأراد بقوله «ربّ رام» عمرو بن المسبّح بن كعب بن طريف بن عبد بن عصر بن غنم بن حارثة بن ثوب بن معن بن عتود بن عنين بن سلامان ابن ثعل ، والمسبّح بوزن اسم الفاعل من التسبيح ، وابنه عمرو صحابى ، قال صاحب الاستيعاب : «قال الطبرى عاش عمرو بن المسبح مائة وخمسين ، ثم أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ، ووفد إليه وأسلم ، قال : وكان أرمى العرب ، وله يقول امرؤ القيس 

*ربّ رام من بنى ثعل*
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وقال فيه أيضا : 

*يحاذرن عمرا صاحب القترات*» انتهى 

وكذا قال أبو حاتم فى كتاب المعمّرين ، وقال : «إنه مات فى زمن عثمان ابن عفان رضى الله عنه ، وهو القائل : 

لقد عمّرت حتّى شفّ عمرى 

على عمر ابن عكوة وابن وهب 

وعمر الحنظلىّ وعمر سيف 

وعمر ابن الوداة قريع كعب» 

انتهى.

وقال ابن المستوفى فى شرح أبيات المفصل : «قدم على النبى صلى الله عليه وسلم - وهو يومئذ ابن مائة وخمسين سنة - فسأله عن الصيد ، فقال : كل ما أصميت ودع ما أنميت ، وله يقول الشاعر : [من الكامل]

نعب الغراب وليته لم ينعب 

بالبين من سلمى وأمّ الحوشب 

ليت الغراب رمى حماطة قلبه 

عمرو بأسهمه الّتى لم تلغب» 

انتهى.

وقوله «قد أتته الخ» هذا جواب ربّ ، وتنحّى : اعترض ، وروى «فتمتّى» أى مدّ ونزع القوس ، وقيل : التمتى فى نزع القوس مدّ الصلب ، واليسر : حيال الوجه والشّزر يمنة ويسرة ، وقالوا : إنما هو اليسر فحركه بالفتح ، يقال : حرّف لها السهم حيال وجهه ، وقال بعضهم من يسره : أراد يسرى يديه ، 

وقوله «فرماها» الخ» الفريصة : لحمة فى الإبط ، وإزاء الحوض - بكسر الهمزة - : مصب الماء فيه ، والعقر - بضمتين - : مقام الشاربة من الحوض ، والرهيش : السهم الخفيف ، والكنانة : الجعبة ، وشبه السهم بالجمر فى التهابه ، والناهضة : العقاب وأمهاه : سنّه وحدده ، وأراد بالحجر المسنّ ، وقوله «فهو لا تنمى» في المصباح نمى الصيد ينمى من باب وفى : غاب عنك ، ومات بحيث لا تراه ، ويتعدى
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بالألف ؛ فيقال : أنميته ، وفى الحديث : كل ما أصميت ودع ما أنميت رأى لا تأكل مامات بحيث لم تره ؛ لأنك لا تدرى هل مات بسهمك وكلبك أو بغير ذلك ، وصمى الصيد - من باب رمى - : مات وأنت تراه ، ويتعدى بالألف فيقال : أصميته ، إذا قتلته بين يديك وأنت تراه ، والبيت يروى بالوجهين لا تنمى - بالبناء للمفعول - من أنماه : ولا تنمى - من نمى الصيد ، بإسناد الفعل إلى الرّميّة ، وقوله «ماله» استفهام تعجبى ، وجملة «لا عد من نفره» دعاء عليه ، والمراد مدحه كقولهم فى المدح : قاتله الله ما أشعره ، وأراد بالنفر قومه ، والضمير للرامى : أى لا كان معدودا فى قومه ، بأن عدموه وفقدوه ، وهذا تأكيد لمعنى التعجب فى «ماله» وقوله «مطعم» هو اسم مفعول من أطعم ، يريد أن وجه كسبه من الصيد فهو يرزق منه. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثالث والعشرون بعد المائتين - : [من الرجز] 

223 - يا قاتل الله بنى السّعلات 

عمرو بن يربوع شرار النّات 

*غير أعفّاء ولا كيات*

على أن الأصل شرار الناس ، ولا أكياس ، فأبدلت السين فيهما تاء كما فعل بست ، وأصلها سدس بدليل قولهم التسديس وسديسة ؛ فقلبوا السين تاء فصارت سدت ، فتقارب مع الدال فى المخرج ، فأبدلت الدال تاء فأدغمت فيها ، وقالوا أيضا فى طسّ طست ، وفى حسيس (1) حتيت ؛ هذا ما ذكره ابن جنى فى سر الصناعة ولم يزد على هذه الأربعة ، وزاد عليها ابن السكيت فى كتاب الإبدال عن الأصمعى : «يقال : هو على سوسه وتوسه : أى خليقته ، ويقال : 
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1- الحسيس : الصوت الخفى قال تعالى : (لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ)




رجل خفيسا وخفيتأ ؛ إذا كان ضخم البطن إلى القصر». 

وزاد الزجّاجىّ : الأماليس والأماليت ؛ لما استوى من الأرض ، ونصيب خسيس وختيت ، ومنه أخسّ حقه وأختّه : أى قلّله ، وهو شديد الخساسة والختاتة. 

وهذه الأبيات الثلاثة أوردها أبو زيد فى موضعين من نوادره ونسبها فى الموضع الأول إلى قائلها ، وهو علياء بن أرقم اليشكرى ، وهو شاعر جاهلى ، وكذا نسبها إليه الأسود أبو محمد الأعرابى ، وقال فى ضالة الأديب وهى أمالى أملاها على نوادر ابن الأعرابى : هى ثلاثة أبيات لا غير ، وأنشدها الجوهرى فى مادة (س ى ن) من الصحاح ، ونسبها ابن برى فى أماليه عليه لعلياء أيضا ، وقال أبو زيد فى الموضع الثانى : «قال المفصل : بلغنى أن عمرو بن يربوع بن حنظلة تزوج السّعلاة فقال له أهلها : إنك تجد بها خير امرأة ما لم تر برقا ؛ فستر بيتك إذا خفت ذلك ، فمكثت عنده حتى ولدت له بنين ؛ فأبصرت ذات يوم برقا فقالت : [من الرجز] 

إلزم بنيك عمرو إنّى آبق 

برق على أرض السّعالى آلق 

فقال عمرو : [من الوافر]

ألا لله ضيفك يا أماما

رأى برقا فأوضع فوق بكر

*فلا بك ما أسال وما غاما*

وقال الشاعر فى عمرو هذا : 

*يا قاتل الله بنى السّعلاة*

إلى آخر الأبيات الثلاثة» انتهى. 

وقوله «يا قاتل الله الخ» المنادى محذوف تقديره يا قوم ، أو أنها للتنبيه ، ولا حذف ، وجملة «قاتل الله الخ» دعاء عليهم بالهلاك لعدم عفتهم ، وعدم كياستهم ، وروى «يا قبّح الله» يقال : قبحه الله يقبحه - بفتح العين فيهما - قبحا : أى نحاه عن الخير ، وفى التنزيل : (هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ) أى : المبعدين عن الفوز ،
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والسّعلاة بالكسر ، وهى أنثى الغول ، وقيل : ساحرة الجن 

اشتهر فى العرب أن عمرو بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ابن تميم تزوج سعلاة فأقامت دهرا فى بنى تميم وأولدها عمرو أولادا ، وكان عمرو إذا رأى برقا أسبل عليها الستور فغفل عنها يوما وقد لاح برق من ناحية بلاد السّعالى فحنت إلى أهلها فقعدت على بكر من الإبل وذهبت فكان ذاك آخر عهده بها ، واشتهر أولادها من عمرو ببنى السّعلاة

قال ابن دريد فى كتاب الاشتقاق : عسل بن عمرو بن يربوع وضمضم أبناء عمرو بن يربوع من السعلاة ، وجاء الاسلام وهم : يمانية فاختطوا خطّة بالبصرة ، ومنهم ربيعة بن عسل ، ولاه معاوية رضى الله عنه هراة 

وقوله «عمرو بن يربوع» بالجر بدل من السّعلاة ، ولم يصب بعض أفاضل العجم فى شرح أبيات المفصل فى قوله : «عمرو بدل من بنى السّعلاة ، أو نصب على الذم ، وشرار النات : صفة عمرو ؛ لأنه قبيلة هنا ، جعل أمهم سعلاة لقبحها ، وقيل : تزوج عمرو بن يربوع سعلاة وولدت له أولادا ، ثم تناسل الأولاد فصار عمرو بن يربوع اسم القبيلة» هذا كلامه مع عجره وبجره (1)

وروى فى بعض نسخ الشرح وغيره عمرو بن مسعود ، وهو غير صحيح ، و «شرار» بالجر صفة لبنى ، وهو جمع شرير ككرام جمع كريم ، و «غير» بالجر أيضا صفة أخرى لبنى ، وأعفاء : جمع عفيف من العفة وهى هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذى هو إفراط هذه القوة والجمود الذى هو تفريطها ، وأكياس : جمع كيّس بالتشديد كأجياد جمع جيّد ، مأخوذ من الكيس - كفلس - وهو الظّرف والفطنة ، وقال ابن الأعرابى : هو العقل ، وقولها «الزم بنيك عمرو» هو منادى وآبق : هارب ، وآلق : لامع ، وقوله «ألا لله ضيفك يا أماما» قال أبو زيد : «لم نسمع بقافيته ، ويروى : 
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1- العجر والبجر : العيوبه




*ألا لله ضيفك* 

والضّيف : الناحية والمحلة ، وكذلك ضيف الوادى ناحيته ومحلته ، وقوله «فلا بك ما أسال» أى : فلا بك ما وافقت سيلانه وإغامته ، وأراد الغيم الذى رأت فيه البرق» انتهى كلامه. 

يريد أن «ضيفك» روى بفتح الضاد وكسرها ، وقوله «فلا بك» أورده ابن جنى فى موضعين من سر الصناعة على أن الباء فيه للقسم ، وقال السخاوى فى سفر السعادة : ذكّر «رأى ، وأوضع» وهو يريد السعلاة ؛ لأنه ذهب إلى معنى الحبيب والخليل ؛ فيكون فى قوله «فلا بك» التفات من الغيبة إلى خطابها ، وأوضع : متعدى وضع البعير وغيره : أى أسرع فى سيره ، وأوضعه راكبه : أى جعله واضعا : أى مسرعا ، والبكر - بفتح الموحدة - الفتىّ من الإبل ، وجملة «ما أسال الخ» جواب القسم. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الرابع والعشرون بعد المائتين - : [من الرجز] 

224 - صفقة ذى ذعالت سمول 

بيع امرىء ليس بمستقيل 

على أن الذعالت أصله الذعالب ، فأبدلت الموحدة مثناة فوقية. 

قال ابن جنى فى سر الصناعة : «قال أعرابى من بنى عوف بن سعد : صفقة ذى ذعالت سمول الخ ؛ وهو يريد ذعالب ، فينبغى أن يكونا لغتين ، وغير بعيد أن تبدل التاء من الباء ، وقد أبدلت من الواو وهى شريكة الباء فى الشفة ، والوجه أن تكون التاء بدلا من الباء ؛ لأن الباء أكثر استعمالا ، ولما ذكرناه أيضا من إبدالهم التاء من الواو» انتهى كلامه. 

ولم يذكر ابن السكيت شيئا من هذا فى كتاب الابدال ، ولا الزجاجى. 

و «صفقة» منصوبة بخط ابن جنى على أنه مفعول مطلق ، يقال : صفقت له

[شماره صفحه واقعی : 472]
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بالبيعة صفقا : أى ضربت بيدى على يده ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما على يد صاحبه ، ثم استعملت الصفقة فى العقد ؛ فقيل بارك الله لك فى صفقة يمينك ، قال الأزهرى : وتكون الصفقة للبائع والمشترى ، و «الذعالب» بالذال المعجمة قطع الخرق ، وقد فسرها الشارح ، و «سمول» بضم السين المهملة والميم ، جمع سمل - بفتحتين - : الثوب الخلق المقطع ، و «بيع» مفعول مطلق ، و «مستقيل» من استقاله البيع : أى طلب فسخه 

* * * 

وأنشد الجاربردى هنا - وهو الشاهد الخامس والعشرون بعد المائتين - [من الرجز] 

225 - *منسرحا عنه ذعاليب الحرق*

على أن صاحب الصحاح أنشده وقال : الذعاليب : قطع الخرق ، واحدها ذعلوب. 

والبيت من أرجوزة طويلة لرؤبة بن العجاج تزيد على مائتى بيت ، شبه ناقته فى الجلادة وقطع الفيافى بسرعة بحمار الوحش وأتنه ، وقبله : 

أحقب كالمحلج من طول القلق 

كأنّه إذراح مسلوس الشّمق 

نشّر عنه أو أسير قد عتق 

منسرحا عنه ذعاليب الحرق 

والأحقب : حمار الوحش ، والأنثى حقباء ، والمحلج : آلة الحلج ، وهو تخليص الحبّ من القطن ، وقال الأصمعى فى شرحه : شبههه بالمحلج لصلابته ، وينبغى أن يقال : لكثرة حركته واضطرابه ، ومن طول القلق : وجه الشبه ، وهو كناية عن عدم سكونه ، والقلق : الاضطراب ، وراح : نقيض غدا ، يقال : سرحت الماشية بالغداة ، وراحت بالعشى : أى رجعت ، والعامل فى «إذ» ما فى كأنّ من معنى التشبيه ، يصف رجوعه إلى مأواه «ومسلوس» خبر كأنه ، وهو من السّلاس - بالضم - وهو ذهاب العقل ، والشّمق : النشاط ، وقيل :

[شماره صفحه واقعی : 473]
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مرح الجنون ، ونشّر - بالبناء للمجهول بالتخفيف والتشديد - : أى رقى وعوّذ ، كما نشر عن المسحور فبرأ ، والنشرة - بالضم - : الرقية والعوذة ، وعتق : خلص من الأسر ، يقول : كأن هذا الحمار الذى شبه ناقته به كالّامن كثرة حركته فحين أراد الرجوع إلى مأواه نشط شوقا إليه فكأنه مجنون نشاط ، أو أسير صادف غرّة فتفلت من أسره ، فهرب أشد الهرب ، والمنسرح : الخارج من ثيابه ، وهو حال من ضمير راح سببية ، وذعاليب : فاعلها ، وضمير عنه للأحقب ، وهذا تمثيل ؛ يريد أن هذا الحمار تساقط عنه وبره وشعره وهذا مما ينشّطه ، والرواية فى ديوانه :

*منسرحا إلّا ذعاليب الحرق*

يعنى أنه انسرح من وبره إلا بقايا بقيت عليه ، والحرق - بالحاء والراء المهملتين المفتوحتين - : تحاتّ الوبر ، من قولهم : حرق شعره - من باب فرح - : أى تقطع ونسل ، وضبطه بعضهم بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء ، وليس له وجه هنا وإنما جعله كذلك اتباعا لما شرحوا به الذعاليب. 

وقد شرحنا منها أبياتا كثيرة فى الشاهد الخامس ، وفى الشاهد الواحد والثلاثين بعد الثمانمائة ، من شرح شواهد شرح الكافية. 

* * * 

وأنشد أيضا بعده - وهو الشاهد السادس والعشرون بعد المائتين - : [من البسيط] 

226 - وقد أكون على الحاجات ذا لبث 

وأحوذيّا إذا انضمّ الذّعاليب 

وقد شرحه وأغنانا عن شرحه (1) 

[شماره صفحه واقعی : 474]
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1- البيت لجرير ، واللبث : المكث ، والأحوذى : الخفيف فى العمل لحذقه والذعاليب : أطراف الثياب ، واحدها ذعلوب ، وإذا انضمت أطراف الثياب كان ذلك أعون على النشاط




وأنشد الشارح - وهو الشاهد السابع والعشرون بعد المائتين - : [من الكامل] 

227 - فتركن نهدا عيّلا أبناؤها

وبنى كنانة كالّلصوت المرّد

على أن أصله كاللصوص ؛ فأبدلت الصاد تاء 

قال ابن السكيت فى كتاب الإبدال : «قال الفراء : وطيىء يسمون اللّصوص اللصوت ، ويسمون اللص لصتا ، وهم الذين يقولون للطّسّ طست ، وأنشد لرجل من طى : 

*فتركن نهدا* البيت» 

وقال أيضا فى كتاب المذكر والمؤنث : «وبعض أهل اليمن يقول : الطّست ، كما قالوا فى اللص : لصت» 

ونسب الصاغانى فى العباب هذا البيت إلى عبد الأسود بن عامر بن جوين الطائى 

قال ابن الحاجب فى أماليه على المفصل : «معناه أن هؤلاء تركوا هذه القبيلة أبناؤها فقراء ؛ لأنهم قتلوا آباءهم ، وبنى كنانة كذلك ، وانضم إلى ذلك أنهم بقوا من شدة الفقر لصوصا مردة» انتهى. 

ونهد : أبو قبيلة : من اليمن ، وهو نهد بن زيد بن ليث بن سود بن قضاعة ، ووقع فى موضعين من جمهرة بن دريد «فتركن جرما» بفتح الجيم ، وجرم بطنان فى العرب : أحدهما فى قضاعة ، وهو جرم بن زبّان ، والآخر فى طى ، وعيّل : جمع عائل ، كركّع جمع راكع ، من عال يعيل عيلة ، إذا افتقر فهو عائل ، وأبناؤها : فاعل عيّل ، ومرّد : جمع مارد ، من مرد يمرد - من باب قتل - إذا عتا وخبث ، ورواه ابن جنى فى سر الصناعة «فتركت» بضمير المتكلم 

وعامر بن جوين : شاعر فارس جاهلى ، وابنه مثله جاهلى 

[شماره صفحه واقعی : 475]
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وأنشد بعده - وهو الشاهد الثامن والعشرون بعد المائتين - : [من الطويل] 

228 - فهيّاك والأمر الّذى إن توسّعت

موارده ضاقت عليك المصادر

على أن أصله «إياك» فأبدلت الهمزة هاء 

وهذا الفصل كله من سر صناعة الإعراب لابن جنى ، وأطال الكلام فى أمثلته إن شئت راجع باب الهاء منه 

والبيت أنشده أبو تمام فى باب الأدب من الحماسة بحذف الفاء على أنه مخروم مع بيت ثان ، وهو : 

فما حسن أن يعذر المرء نفسه 

وليس له من سائر النّاس عاذر

ونسبهما إلى مضرّس بن ربعىّ الفقعسى ، وإياك : منصوب على التحذير ، والأمر : معطوف عليه ، وعاملهما محذوف ، تقديره : إياك باعد من الأمر ، والأمر منك ، والمورد : المدخل ، والمصدر : المصرف ، وعذرته فيما صنع عذرا - من باب ضرب - : رفعت عنه اللوم ، والاسم العذر - بالضم - وجملة «وليس له» حال من المرء 

ومضرّس : شاعر جاهلىّ قد ترجمناه فى الشاهد الرابع والثلاثين بعد الثلاثمائة من شواهد شرح الكافية

وأورده أبو تمام فى كتاب مختار أشعار القبائل لطفيل الغنوىّ الجاهلى من جملة أبيات كذا : 

«فمالئ كرام القوم وانم إلى العلى 

ودع من غوى لا يجدين لك طائره 

ولا تك من أخدان كلّ يراعة

خريع كسقب الباز جوف مكاسره 

[شماره صفحه واقعی : 476]
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وإيّاك والأمر الّذى إن تراحبت 

موارده ضاقت عليك مصادره 

ولا تمنعنّ الدّهر ماء عمرته 

وإن كان أولى النّاس بالماء عامره 

وإن قيل قول سيّىء فى مقامة

فلاتك مولى قول سوء تبادره» 

انتهى.

وأنشد بعده - وهو الشاهد التاسع والعشرون بعد المائتين - : [من الكامل] 

229 - وأتت صواحبها فقلن هذا الّذى 

منح المودّة غيرنا وجفانا

على أن أصله أذا الذى ؛ فأبدلت همزة الاستفهام هاء 

قال ابن جنى فى المحتسب : «لا يريد هذا الذى ، بل يريد أذا الذى ، ثم أبدل همزة الاستفهام هاء ، وقد يجوز مع هذا أن يكون أراد هذا الذى مخبرا ، ثم حذف الألف» انتهى.

فيكون حذفت الألف من هاء التنبيه المركبة مع ذا الإشارية ، ويكون الكلام خبرا لا إنشاء 

والبيت مشهور : أنشده الجوهرى فى آخر الصحاح ، وأنشده ابن جنى فى سر الصناعة عن الأخفش ، والزمخشرى فى المفصل ، وغيرهم ، وقائله مجهول ، ويشبه أن يكون من شعر عمر بن أبى ربيعة المخزومى ؛ فإن فى غالب شعره أن النساء يتعشقنه ، وروى «وأتى صواحبها» فاعل جمع صاحبة ، وزعم الجاربردى أنه مفعول ، والفاعل ضمير ، ويرده رواية «وأتت صواحبها» 

وروى الأزهرى فى التهذيب عجزه كذا : 

*رام القطيعة بعدنا وجفانا*

والقطيعة : الهجر ، ومنح : بمعنى أعطى ، والله سبحانه أعلم بقائله : 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 477]

ص: 5859





وأنشد الجاربردى - وهو الشاهد الثلاثون بعد المائتين ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الطويل]

230 - بحيّهلا يزجون كلّ مطيّة

أمام المطايا سيرها المتقاذف 

على أن حيّهلا جاء بالألف كما فى البيت ، وهو مركب من حىّ ومن هلا ، كتركيب خمسة عشر ، وهو محكىّ أريد لفظه بدون تنوين 

قال الأعلم فى شرح أبيات سيبويه : «الشاهد فى قوله «بحيّهلا» فتركه على لفظه محكيا ، يقول : لعجلتهم يسوقون المطايا بقولهم : حيّهلا ، ومعناه الأمر بالعجلة ، على أنها متقدمة فى السير متقاذفة عليه : أى مترامية ، وجعل التقاذف للسير اتساعا ومجازا» انتهى.

والإزجاء - بالزاى والجيم - : السوق ، والمطية : الدابة ، وأمام - بالفتح - قال ابن الحاجب فى أماليه : «يريد أنهم مسرعون فى السير يسوقون بهذا الصوت لتسرع فى سيرها ، وقال : أمام المطايا ؛ لأنه إذا سبقت الأولى تبعها ما بعدها ، بخلاف سوق الأواخر ، وقال : سيرها المتقاذف ؛ يعنى أنهم يسوقونها مع كون سيرها متقاذفا ، والتقاذف : الترامى فى السير ، وإذا سيق المتقاذف كان سيره أبلغ مما كان عليه ، وأمام المطايا : فى موضع وصف لمطية ، وسيرها المتقاذف : جملة ابتدائية صفة لمطية ، والجار والمجرور متعلق بيزجون» انتهى. 

والأجود أن يكون سيرها فاعل الظرف ؛ لاعتماده على الموصوف ، والمتقاذف صفة لسيرها ، ويجوز ما قاله الجاربردى (1)

وقد شرحناه بأكثر من هذا فى الشاهد الثالث والستين بعد الأربعمائة من شواهد شرح الكافية

وأما «حيهلا» فى الحديث فقد قال ابن الأثير فى النهاية : «من حديث ابن 

[شماره صفحه واقعی : 478]
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1- ذكر الجاربردى أن «سيرها» مبتدأ ، و «المتقاذف» صفته و «أمام المطايا» متعلق بمحذوف خبر ، والجملة صفة لمطية




مسعود (إذا ذكر الصّالحون فحيّهلا بعمر) أى : أقبل به وأسرع ، وهى كلمتان جعلتا كلمة واحدة ، فحىّ : بمعنى أقبل ، وهلا : بمعنى أسرع ، وقيل : بمعنى اسكن عند ذكره حتى تنقضى فضائله» انتهى. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الواحد والثلاثون بعد المائتين - : [من مشطور الرجز] 

231 - قد وردت من أمكنه 

من هاهنا ومن هنه 

*إن لم أروّها فمه*

على أن الأولى أن تكون الهاء فى مه بدلا من الألف ، وأن تكون دعامة لما الاستفهامية بعد حذف ألفها بدون جارّ على قلة ، وهذا الوجه الثانى لم أره لأحد غيره ، ولم يقل أحد إن «ما» الاستفهامية تحذف ألفها بلا جار ، نعم قالوا : إن ألفها تثبت مع الجار ، وخرّجوا على هذا آيات ، وأما الوجه الأول فهو المعروف ، 

وذكره ابن جنى فى شرح تصريف المازنى وفى المحتسب ، وفى سر الصناعة ، قال فى المحتسب بعد إنشاد الأبيات : «يريد إن لم أروّها فما أصنع؟ أو فما مغناى؟ أو فما مقدارى؟ فحذف الألف وألحق الهاء لبيان الحركة» انتهى. 

وقال فى سر الصناعة : «أخبرنا بهذه الأبيات بعض أصحابنا يرفعه بإسناده إلى قطرب ، ويريد بقوله : من هنه ، من هنا ، فأبدل الألف فى الوقف هاء ، فأما قوله : فمه ؛ فالهاء فيه يحتمل تأولين : أحدهما أنه أراد فما : أى إن لم أروّ هذه الإبل الواردة من هنا ومن هنا ، فما أصنع؟ منكرا على نفسه أن لا يرويها ، فحذف الفعل الناصب لما التى فى معنى الاستفهام ، والوجه الآخر أن يكون أراد إن لم أروّها فمه : أى فاكفف عنى فلست بشىء ينتفع به ، وكأن التفسير الأول أقوى فى نفسى» انتهى. 

وقوله «قد وردت» أى : الإبل ، والورود : الوصول إلى الماء من غير دخول
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فيه ، وقد يكون دخولا ، وأمكنه : جمع مكان ، ومن هاهنا - إلى آخره : بدل من أمكنه ، وروى «إن لم تروّها بالخطاب» 

* * * 

وأنشد بعده : [من الرجز] 

لمّا رأى أن لا دعه ولا شبع 

مال إلى أرطاة حقف فالطجع 

على أن أصله اضطجع ، فأبدلت الضاد لاما ، قال ابن جنى فى المحتسب : «إن قيل : قد أحطنا علما بأن أصل هذا الحرف اضتجع ، افتعل من الضّجعة ، فلما جاءت الضاد قبل تاء افتعل أبدلت لها التاء طاء فهلا لما زالت الضاد فصارت بإبدالها إلى اللام ردّت التاء فقيل : التجع كما تقول : التجم والتجأ؟ قلنا : هذا إبدال عرض للضاد فى بعض اللغات. فلما كان أمرا عارضا أقرّوا الطاء بحالها إيذانا بقلة الحفل بما عرض من البدل ، ودلالة على الأصل المعتمد ، وله غير نظير ، ألا ترى إلى قوله *وكحّل العينين بالعواور* وكيف صحّح الواو الثانية وإن كان قبلها الواو الأولى وبينهما ألف ، وقد جاورت الثانية الطرف ، ولم يقلبها كما قلبها فى أوائل ، وأصلها أو اول ؛ لما ذكرنا؟ إذ كان الأصل العواوير ، وإنما حذفت الياء تخفيفا وهى مرادة ، فجعل تصحيح الواو دليلا على إرادة الياء ، وقد حكى إدغام الضاد فى الطاء فى قولهم فى اضطجع : اطّجع ، ومنه قراءة ابن محيصن (ثمّ أطّرّه) هذه لغة مرذولة ؛ لما فيها من الامتداد والفشو ، وأنها من الحروف الخمسة التى يدغم فيها ما يجاورها ، ولا تدغم هى فيما يجاورها ، وهى : الشين ، والضاد ، والراء ، والفاء ، والميم ؛ ويجمعها قولهم : ضمّ شفر ، ويروى «فاضطجع» وهو الأكثر والأقيس 

وقد تقدم شرح هذا الرجز فى الشاهد الثالث والثلاثين بعد المائة من هذا الكتاب 

* * * 

وأنشد الجاربردى هنا - وهو الشاهد الثانى والثلاثون بعد المائتين - : [من البسيط]
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232 - وقفت فيها أصيلا لا أسائلها

أعيت جوابا وما بالرّبع من أحد

على أن أصله أصيلان ، فأبدلت النون لاما ، وأصيلان : مصغر جمع أصيل والبيت من قصيدة للنابغة الذبيانى ، وقبله وهو مطلع القصيدة : 

يا دار ميّة بالعلياء فالسّند

أقوت وطال عليها سالف الأبد

والمطلع شرحناه فى الشاهد التاسع والثمانين بعد الثمانمائة ، وشرحنا الثانى فى الشاهد الثانى والسبعين بعد المائتين ، وقد ذكرنا سبب القصيدة مع شرح أبيات من أولها فى الشاهد السابع والأربعين بعد المائتين من شواهد شرح الكافية ، وقد شرحت هذه القصيدة جميعها فى مواضع متعددة هناك 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثالث والثلاثون بعد المائتين - : [من الوافر] 

233 - فقلت لصاحبى لا تحبسانا

بنزع أصوله واجدزّ شيحا

على أن أصله اجتزّ ، فقلبت تاء الافتعال دالا 

والبيت من أبيات للمضرّس بن ربعىّ الفقعسىّ الأسدىّ ، وهى 

وضيف جاءنا واللّيل داج 

وريح القرّ تحفز منه روحا

فطرت بمنصلى فى يعملات 

خفاف الوطء يخبطن السّريحا

فعضّ بساق دوسرة عليها

عتيق النّىّ لم تحفز لقوحا

وقلت لصاحبى لا تحبسنّى 

بنزع أصوله واجدزّ شيحا

فلمّا أن تعجّلنا شواء

قليل النّضج لكن قد أليحا

خلطت لهم مدامة أذرعات 

بماء سحابة خضلا نضوحا

(ق 2 - 31)

[شماره صفحه واقعی : 481]

ص: 5863





وفتيان شويت لهم شواء

سريع الشّىّ كنت به نجيحا

قوله «وضيف - الخ» الواو واو رب ، وجملة «جاءنا» صفة مجرورها ، وجملة «والليل داج» أى : مظلم ؛ حال ، وكذلك جملة «وريح القر - الخ» والقر - بالضم - : البرد ، وتحفز - بالحاء المهملة والفاء والزاى - : تدفع ، كأنه لضعفه تدفع روحه ريح القر وتنازعها ، وجواب ربّ محذوف : أى تلقّيته بإكرام ، وجملة «فطرت» : أى أسرعت ؛ معطوفة على الجواب المحذوف ، والمنصل - بضم الميم والصاد المهملة - : السيف ، واليعملة : الناقة القوية على العمل ، وخفاف : جمع خفيفة ، وأنشد سيبويه هذا البيت فى موضعين من كتابه كذا : 

*دوامى الأيد يخبطن السّريحا*

على أن الشاعر حذف الياء من الأيدى لضرورة الشعر ، والسريح : سيور نعال الإبل ، ويخبطن السريح : يطأن بأخفافهن الأرض ، وفى الأخفاف السريح ، والدوامى : التى قد دميت من شدة السير ووطئها على الحجارة ، وقيل : السريح خرق تلفّ بها أيدى الجمال إذا دميت وأصابها وجع ، وقوله «بمنصلى» فى موضع الحال من التاء : أى أسرعت ومعى سيفى ، وأقبلت على اليعملات فعرقبت ناقة منها وأطعمت لحمها لضيفى ، يريد أنه نحر لضيفه راحلة من رواحله وهو مسافر ، وقوله «فعضّ» فاعله ضمير المنصل ، والدّوسرة : الناقة الضخمة ، والجمل دوسر ، وجملة «عليها عتيق النّىّ» صفة لدوسرة ، والنّىّ - بفتح النون - : الشحم ، والعتيق : القديم ، يريد أنها سمينة ، وفاعل تحفز ضمير الدّوسرة ، ولقوحا : حال ، واللّقوح : الحلوب : أى لم تكن الدوسرة قريبة العهد بالنّتاج فتكون ضعيفة ، وقوله «وقلت لصاحبى» أراد بالصاحب من يحتطب له ، بدليل رواية «وقلت لحاطبى» وقوله «لا تحبسانا» يأتى توجيهه ، وروى «لا تحبسنّى» وهذا ظاهر ، وقوله «بنزع أصوله» الباء سببية ، وروى بدل الباء باللام التعليلية ، والضمير فى
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«أصوله» راجع إلى الحطب المفهوم من حاطبي ، والجز : القطع ، وأصله فى الصوف ، يقول : لا تقلع أصول الحطب وعروقه واكتف بقطع الشّيح فهو أسهل وأسرع ، وأليح : من قولهم : ألحت الشىء بالنار - ولوّحته : أى أحميته بها ، والمدامة : الخمر ، وأجودها عندهم خمر أذرعات ، وهى قرية بالشام ، والخضل : الشىء الرّطب ، وأراد مزجها بالماء ، والنّضح : الشرب دون الرى ، والنضوح من قولهم : نضح عطشه ينضحه : أى أزاله ، وضمير «كنت به» للشى : أى كنت بشيى لهم ، ويجوز أن يريد كنت بعملى ؛ لأن الذى ذكره عمل ، والنجيح : المنجح. 

وما ذكرناه من الشعر وقائله رواية الخالديّين ، ونسب الجوهرى البيت الشاهد ليزيد بن الطثرية ، ورواه كذا عن الكسائى فى مادة (ج ز ز) : 

فقلت لصاحبى لا تحبسانا

بنزع أصوله واجتزّ شيحا

قال : ويروى «وأجدزّ شيحا» وقوله «لا تحبسانا» فإن العرب ربما خاطبت الواحد بلفظ الاثنين ، كما قال الراجز : [من الطويل] 

فإن تزجرانى يا ابن عفّان أنزجر

وإن تدعانى أحم عرصا ممنّعا» 

انتهى.

قال ياقوت فيما كتبه على الصحاح : «هذا البيت الذى عزاه إلى يزيد ابن الطثرية وجدته لمضرّس بن ربعىّ الفقعسى ، وعوض صاحبى «فقلت لحاطبى» قرأت بخط الخلال أبى الغنائم ، وذكر أنه نقله من خط اليزيدى» انتهى. 

قلت : ولا ينبغى أن يقول : قال الراجز ، بل يقول : قال الشاعر ؛ لأن البيت الثانى ليس من الرجز. 

وقال ابن برى فى أماليه على الصحاح : البيت إنما هو لمضرس ابن ربعى الأسدى ، وليس هو ليزيد كما ذكره عن الكسائى ، وقبله : 

وفتيان شويت لهم شواءا

سريع الشّىّ كنت به نجيحا
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فطرت بمنصلى فى يعملات 

دوامى الأيد يخبطن السّريحا

وقلت لصاحبى لا تحبسنّا

كذا فى شعره ، يقول : لا تحبسنا عن شىّ اللحم بأن تقلع أصول الشجر ، بل خذ ما تيسر من قضبانه وعيدانه وأسرع لنا فى الشىّ ، وقوله «وإن تزجرانى ... 

البيت» هو لسويد بن كراع العكلى ، وكان سويد قد هجا به عبد الله بن دارم فاستعدوا عليه سعيد بن عثمان فأراد ضربه ، فقال سويد قصيدة أولها : 

تقول ابنة العوفىّ ليلى ألا ترى 

إلى ابن كراع لا يزال مقزّعا

مخافة هذين الأميرين سهّدت 

رقادى وغشّتنى بياضا مفرّعا

وهذا يدل على أنه خاطب اثنين سعيد بن عثمان ومن ينوب عنه أو من يحضر معه ؛ ثم قال بعد أبيات : 

فإن أنتما أحكمتمانى فازجرا

أراهط تؤذينى من النّاس رضّعا

وإن تزجران يا ابن عفّان أنزجر

... البيت 

فقوله «فان أنتما أحكمتمانى» دليل على أنه يخاطب اثنين ، وقوله «أحكمتمانى» أى منعتمانى من هجائه ، وأصله من أحكمت الدابة ؛ إذا جعلت فى فيها حكمة اللجام ، وقوله «وإن تدعانى» أى : إن تركتمانى حميت عرضى ممن يؤذينى ، وإن زجرتمانى انزجرت وصبرت ، والرّضّع : جمع راضع ، وهو اللئيم ، هذا آخر كلام ابن برى : 

* * * 

وأنشد بعده : [من الرجز] 

*لا همّ إن كنت قبلت حجّتج*

وتقدم شرحه فى الشاهد السادس بعد المائة 

* * *
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وأنشد بعده - وهو الشاهد الرابع والثلاثون بعد المائتين - : [من الرجز] 

234 - كأنّ فى أذنابهنّ الشّوّل 

من عبس الصّيف قرون الأجّل 

على أن أصله الايّل فأبدلت الياء المشددة جيما للوقف ، كما فى المفصل 

قال ابن السكيت فى كتاب الإبدال : «بعض العرب إذا شدّد الياء جعلها جيما ، وأنشد عن ابن الأعرابى 

*كأنّ فى أذنابهنّ* الخ» 

انتهى. 

ونقله ابن جنى فى سر الصناعة ، ولم يقيداه بالوقف 

والبيتان من أرجوزة طويلة لأبى النجم العجلى وصف فيها الإبل لهشام ابن عبد الملك ، أولها : 

*الحمد لله الوهوب المجزل* 

والضمير فى «أذنابهن» للإبل ، والشّوّل : جمع شائل بلا هاء ، وهى الناقة التى تشول بذنبها للقاح ، ولا لبن بها أصلا ، وأما الشائلة فجمعها شول - بفتح فسكون - وهى النوق التى جفّت ألبانها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية ، والعبس - بفتحتين - : ما يتعلق فى أذناب الإبل من أبعارها وأبوالها فيجف عليها ، يقال منه : أعبست ، وعبس الوسخ فى يد فلان : أى يبس ، وخص العبس بالصيف لأنه يكون أقوى وأصلب ، فشبهه بقرون الإيّل لأنها أصلب من قرون غيرها ، والأيّل - بضم الهمزة وكسرها - : الذكر من الأوعال ، وأنشد أبو عبيد البكرى فى شرح أمالى القالى قبلهما :

*حتّى إذا ما بلن مثل الخردل*

وأنشد بعدهما : 

*ظلّت بنيران الحروب تصطلى*

وقال : إذا أكلت اليبس خثرت أبوالهن فتراها تتلزق بأسوقهن كالخطمى
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والخردل ؛ فإذا ضربن بأذنابها على أعجازها وهى رطبة من أموالها ثم بركت اجتمع الشّعر وتلصّق وقام قياما كأنه قرون الأيّل.

قال ابن المستوفى : إنما اختص إبدال الجيم من الياء المشددة فى الوقف ؛ لأن الياء تزداد خفاء فى الوقف لسكونها ، فأبدلوا منها حرفا أظهر منها ، وهو الجيم ؛ لقربهما فى المخرج ، واجتماعهما فى الجهر ، ومتى خرج هذا الإبدال عن هذين الشرطين ، وهما الياء المشددة والوقف ، عدوه شاذا. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الخامس والثلاثون بعد المائتين - : [من الرجز] 

235 - *حتّى إذا ما أمسجت وأمسحا*

على أن أصله أمسيت وأمسى ، فأبدلت الياء فيهما جيما. 

قال ابن جنى فى سر الصناعة : «هذا من أحد ما يدل على ما ندعيه من أن أصل رمت رميت ، ألا ترى أنه لما أبدل الياء من أمسيت جيما ، والجيم حرف صحيح يحتمل الحركات ولا يلحقه الانقلاب الذى يلحق الياء والواو ، صحّحها كما يجب فى الجيم ، فبهذا ونحوه استدل أهل التصريف على أصول الأشياء المغيّرة ، كما استدلوا بقوله عز اسمه : (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ) أن أصل استقام استقوم ، ولو لا ما ظهر من هذا ونحوه لما أقدموا على القضاء بأصول هذه الأشياء ، أو لما جاز ادعاؤهم إياها» انتهى.

وقال ابن المستوفى : «وأورد الزمخشرى الأجّل ؛ لأن الإبدال فيه وقع حشوا فى كلمة وهو أشد شذوذا من الأول ، وأشد منه بعدا إبدال الجيم من الياء فى أمسجت وأمسجا : أبدلها حشوا وأجرى الوصل مجرى الوقف متوهّما أنها ملفوظ بها ياء ؛ لأن أصل الألف فيها الياء» انتهى. 

وقال أحد شراح أبيات الإيضاح للفارسى : قيل : «إن هذا الشطر للعجاج ،
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يريد أمست الأتن وأمسى العير ، وقيل : أراد أمست النعامة وأمسى الظليم ، ولم أعرف له صلة فأتبين الصحيح من ذلك» انتهى. 

ولم أقف أنا أيضا على تتمة هذا الرجز وقائله بشىء ، والله تعالى أعلم : 

* * * 


باب الإدغام 

أنشد الجاربردى فى أوله - وهو الشاهد السادس والثلاثون بعد المائتين - : [من الرجز] 

236 - وقبر حرب بمكان قفر

وليس قرب قبر حرب قبر

على أن هذا البيت لثقله بقرب مخارج حروفه لا يكاد يقوله أحد ثلاث مرات.

قال الزمخشرى فى ربيع الأبرار : «يزعمون أن علقمة بن صفوان وحرب بن أمية من قتلى الجن ، قالوا : وقالت الجن : 

*وقبر حرب بمكان قفر* الخ 

قالوا : ومن الدليل على أن هذا من شعر الجن أن أحدا لا يقدر أن ينشد ثلاث مرات متصلة من غير تتعتع ويقدر على تكرار أشق بيت من أبيات الانس عشر مرات من غير تتعتع ، والله أعلم» انتهى. 

وكذا قال الجاحظ فى كتاب البيان ، وفى شرح تلخيص المفتاح للقونوىّ : 

«وفى البيت الاقواء ، وهو من عيوب الشعر ، وإنما قلنا فيه الاقواء ؛ لأن البيت مصرّع ، وكل واحد من المصراعين فيه كبيت كامل» هذا كلامه. 

وقال بعضهم : قفر : مرفوع على تقدير : هو قفر ، ويكون من القطع فى النكرة بقلة ، والقفر : المفازة وأرض لا نبات فيها ولا ماء ، وحرب : هو جد معاية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنه. 

* * * 

وأنشد بعده أيضا - وهو الشاهد السابع والثلاثون بعد المائتين - : [من الطويل]
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237 - يذكّر نيك الخير والشّرّ والّذى

أخاف وأرجو والّذى أتوقّع 

على أن هذا البيت خفيف على اللسان لبعد مخارج حروفه. 

والبيت أورده أبو تمام فى الحماسة مع بيت قبله فى باب النسيب ، وهو : 

رعاك ضمان الله يا أمّ مالك 

ولله أن يشفيك أغنى وأوسع 

ووقع مثله فى شعر مسلم بن الوليد ، قال :

وإنّى وإسماعيل يوم وداعه 

لكالغمد يوم الرّوع فارقه النّصل 

أما والخيالات الممرّات بيننا

وسائل أدّتها المودّة والوصل 

لما خنت عهدا من إخاء ولا نأى 

بذكرك نأى عن ضميرى ولا شغل 

وإنّى فى مالى وأهلى كأنّنى 

لنأيك لا مال لدىّ ولا أهل 

يذكرنيك الدّين والفضل والحجى 

وقيل الخنى والعلم والحلم والجهل 

فألقاك فى مذمومها متنزّها

وألقاك فى محمودها ولك الفضل 

وأحمد من أخلاقك البخل إنّه 

بعرضك لا بالمال حاشا لك البخل 

ثناء كعرف الطّيب يهدى لأهله 

وليس له إلّا بنى خالد أهل 

فإن أغش قوما بعدهم أو أزورهم 

فكالوحش يستدنيه للقنص المحل 

* * * 

وأنشد بعده أيضا - وهو الشاهد الثامن والثلاثون بعد المائتين ، وهو من شوهد سيبويه - : [من البسيط]

238 - لا درّ درّى إن أطعمت نازلهم 

قرف الحتّى وعندى البرّ مكنوز
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لو أنّه جاءنى جوعان مهتلك 

من بؤّس النّاس عنه الخير محجوز

على أن بؤّسا فيه الإدغام للهمزتين ، وهو جمع بائس ، وهو الفقير ، والرواية إنما هى «من جوّع الناس عنه الخير محجوز». 

والبيتان أول قصيدة لأبى ذؤيب الهذلى ، والأول من شواهد سيبويه ، قال الأعلم : الشاهد رفع مكنوز خبرا عن البر ، على إلغاء الظرف ، ولو نصب على الحال لكان حسنا ، قال السّكّرىّ فى أشعاره : قال أبو نصر : ويقال إنها للمتنخل الهذلى ، وجواب لو بعد أبيات أربعة ، وهو : 

لبات أسوة حجّاج وإخوته 

فى جهدنا أوله شفّ وتمزيز

قال شارح أشعار الهذليين : كان نزل بقوم فجفى ، وكان قراه عندهم الحتىّ وهو سويق المقل ، والحتى - بالحاء المهملة بعدها المثناة الفوقية على وزن فعيل - والمقل - بالضم - : ثمر الدّوم ، والقرف - بكسر القاف وسكون الراء بعدها فاء - : القشر ، يقول : إن أطعمت نازلهم مثل ما أطعمونى فلا درّ درّى ، وقوله «لو أنه جاءنى جوعان - الخ» ضمير أنه للشأن وجوعان - بفتح الجيم - بمعنى الجائع فاعل جاءنى ، وروى «جوعان مهتلكا» بنصبهما على الحالية ، فتكون الهاء فى «أنه» ضمير نازلهم ، والمحجوز : المحروم والممنوع ، ومن : بيانية ، وعن : متعلقة بمحجوز ، وحجاج : ابن الشاعر ، والجهد - بفتح الجيم وضمها - : القوت ، وأصل معناه الطاقة ، وقيل : الضر الذى قد أصابه ، وأصل معناه المشقة ، والشّف - بالكسر - : الفضل ، وتمزيز : تفضيل من المز - بالكسر - أى : يكون له مزّ على أولادى ، يقال : هذا أمزّ من هذا : أى أفضل ، وكذلك أشفّ ، يقول : لو نزل بى مثل هذا ما قصّرت به ولا أطعمته قشر المقل ، بل بات عندنا أسوة أولادى ، بل كان متميزا عنهم بزيادة الاكرام. 

* * *
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وأنشد الشارح - وهو الشاهد التاسع والثلاثون بعد المائتين ، وهو من شواهد سيبويه - : [من البسيط]

239 - مهلا أعاذل قد جرّبت من خلقى 

أنّى أجود لأقوام وإن ضننوا

على أن «ضننوا» شاذ للضرورة ، والقياس ضنّوا بالادغام ، وأنشده سيبويه فى موضعين من كتابه : الأول فى باب ما يحتمل الشعر من أول كتابه ، والثانى فى باب اختلاف العرب فى تحريك الآخر من أواخر كتابه ، قال فيه : «واعلم أن الشعراء إذا اضطروا إلى ما يجتمع أهل الحجاز وغيرهم على إدغامه أجروه على الأصل ، قال قعنب ابن أم صاحب : 

*مهلا أعاذل ... البيت» 

وقال آخر : 

*يشكو الوجا من اظلل واظلل*» انتهى. 

قال ابن خلف : مهلا منصوب بإضمار فعل ، كأنه قال أمهلى يا عاذلتى ولا تبادرى باللوم ، ومهلا : فى موضع إمهالا ، وعاذل : منادى مرخم عاذلة ، أراد يا عاذلة قد جربت من خلقى أنى أجود على من بخل علىّ وأعطى من لا ألتمس منه المكافأة ؛ وإن ضنوا شرط محذوف الجواب ، كأنه قال : وإن ضنوا لم أضنّ ، وصف أنه جواد لا يصرفه العذل عن الجود.

وقعنب بفتح القاف وسكون العين المهملة وفتح النون ، ومعناه فى اللغة الشديد الصلب من كل شىء ، وهو غطفانى. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الأربعون بعد المائتين ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الرجز]

[شماره صفحه واقعی : 490]

ص: 5872





240 - *تشكو الوجى من أظلل وأظلل* 

على أنه شاذ ضرورة ، والقياس أظلّ بالادغام 

قال الأعلم : «الشاهد فيه إظهار التضعيف فى الأظلّ ضرورة ، وهو باطن خف البعير ، والوجى : الحفى ، يعنى أنه حمل عليه فى السير حتى اشتكى خفيه» انتهى 

وبعده :

*من طول إملال وظهر مملل* 

وتشكو بالمثناة الفوقية ، وفاعله ضمير الإبل ، والوجى بالجيم ، قال الزجاج : 

ملّ عليه السفر وأملّ ، إذا طال عليه ، والمراد بالإملال السفر ، أو أنه من أملّه وأملّ عليه : أى أسامه ، ومملل : شاذ أيضا ، والقياس مملّ ، بالادغام 

والبيتان من رجز طويل لأبى النجم العجلىّ وصف فيه الإبل لهشام بن عبد الملك وأوله : 

*الحمد لله العلىّ الأجلل* 

وهذا أيضا ضرورة ، والقياس الأجل. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الواحد والأربعون بعد المائتين - : [من الطويل] 

241 - لها بشر مثل الحرير ومنطق 

رخيم الحواشى لا هراء ولا نزر

على أن الرّخيم الصوت الّليّن ، والترخيم : تليين الصّوت 

والبيت من قصيدة لذى الرّمّة نسب فيها بميّة محبوبته 

وبشرة الإنسان - بالتحريك - : ظاهر بدنه ، والجمع بشر ، ويقال : فلان رقيق البشرة والبشر ، بمعنى واحد ، والمنطق : اسم مصدر بمعنى النطق ، والرخيم :
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الناعم اللين ، والهراء - بالضم والمد - قال أبو عبيد فى الغريب المصنف : هو المنطق الفاسد ، ويقال : الكثير ، وأنشد البيت ، والنّزر : القليل ، قال ابن جنى فى المحتسب : «وما أظرف قوله : رخيم الحواشى : أى لا ينتشر حواشيه فتهرأ فيه ، ولا يضيق عما يحتاج من مثلها إليه للسماع والفكاهة ، لكنه على اعتدال» انتهى. ومثله للسيد المرتضى فى أماليه قال : «الهراء الكثير ، فكأنه قال إن حديثها لا يقلّ عن الحاجة ولا يزيد عليها» انتهى. وقال ابن السيرافى «وصفها باعتدال الخلقة والأخلاق» 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثانى والأربعون بعد المائتين - : [من البسيط] 

242 - واذكر غدانة عدّانا مزنّمة

من الحبلّق تبنى حولها الصّير

على أن عدّانا أصله عتدان ، فأبدلت التاء دالا فأدغم 

وهو جمع عتود ، وهو الجذع من المعزى ، وهو مارعى وقوى وأتى عليه حول ، والحبلّق - بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة واللام المشددة - : أولاد المعز الصغار الأجسام القصار ، وغدانة - بضم الغين المعجمة - : أبو قبيلة من تميم ، وهو غدانة بن يربوع ، يريد واذكر لغدانة : أى لهذه القبيلة أولاد المعز ؛ فانها رعاة ليس لها ذكر ولا شرف ، والمزنّمة : التى لها زنمة ، والزّنمة - بالتحريك - : شىء يقطع من أذن البعير والمعز فيترك معلّقا ، والضأن لا زنمة لها ، وضمير «حولها» للعدّان ، وتبنى - بالبناء للمفعول - : من البناء ، والصير - بكسر ففتح - : جمع صيرة ، قال الجوهرى : الصيرة حظيرة الغنم ، وجمعها صير مثل سيرة ، وأنشد هذا البيت 

وهو من قصيدة طويلة للأخطل النصرانى مدح بها عبد الملك بن مروان وذكر فيها قتل عمير بن الحباب ، وكان قد خرج على عبد الملك ، ويغريه بقتل زفر بن الحارث الكلابى ثم تدرّج لهجو قبائل قيس عيلان لكونهم كانوا مع
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ابن الحباب وزفر بن الحارث ، وهذه أبيات منها : 

أمّا كليب بن يربوع فليس لهم 

عند المكارم لا ورد ولا صدر

مخلّفون ويقضى النّاس أمرهم 

وهم بغيب وفى عمياء ما شعروا

ملطّمون بأعقار الحياض فما

ينفكّ من دارمىّ فيهم أثر

الآكلون خبيث الزّاد وحدهم 

والسّائلون بظهر الغيب ما الخبر

واذكر غدانة عدّانا مزنّمة

من الحبلّق تبنى حولها الصّير

وما غدانة فى شىء مكانهم 

الحابسو الشّاء حتّى تفضل السّؤر

جمع سؤر ، وهو الفضلة 

قد أقسم المجد حقّا لا يحالفهم 

حتّى يحالف بطن الرّاحة الشّعر

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد الثالث والأربعون بعد المائتين ، وهو من شواهد سيبويه - : [من البسيط]

243 - هو الجواد الّذى يعطيك نائله 

عفوا ويظلم أحيانا فيظطلم 

على أنه جاء بالأوجه الثلاثة ، وهو ترك الإدغام والإدغام على الوجهين بالظاء والطاء. 

وقال ابن جنى فى سر الصناعة : «روى على أربعة أوجه هذه الثلاثة ، والرابعة فينظلم ، وهذه ينفعل» 

وأورده سيبويه على الإدغام بالوجهين ، قال الأعلم : «الشاهد فيه قلب الطاء من يظطلم ظاء معجمة ، لما أرادوا إدغام الطاء فيها ، والظاء أصلية ، والطاء مبدلة من تاء الافتعال الزائدة ، فلما أرادوا الإدغام قلبوا الأصلى ليدغم فيه
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الزائد ، والأقيس الأكثر فيطّلم - بطاء غير معجمة - لأن حكم الإدغام أن يدغم الأول فى الثانى ، ولا يراعى فيه أصل ولا زيادة ، والبيت يقوله لهرم بن سنان المرى ، ومعنى يظلم يسأل فى حال عسرته ويكلف ما ليس فى وسعه أى : فيظّلم : أى يتحمل ذلك ويتكلفه» ، انتهى. 

والبيت من قصيدة لزهير بن أبى سلمى ، مدح بها هرما المذكور ، وأولها : 

قف بالدّيار الّتى لم يعفها القدم 

بلى وغيّرها الأرواح والدّيم 

والنائل : الإحسان ، والعفو : ما كان سهلا من غير مطل ، ومعنى «ويظلم أحيانا - الخ» أنه يطلب منه فى غير وقت الطلب ولا موضعه فيعطى ، جعل السؤال منه فى غير وقت السؤال ظلما ، وجعل إعطاءه ما سئل على تلك الحال وتكلّفه لذلك اظّلاما 

* * * 

وأنشد الجادبردى - وهو الشاهد الرابع والأربعون بعد المائتين ، وهو من شواهد سيبويه - : [من الطويل]

244 - وفى كلّ حىّ قد خبطّ بنعمة

فحقّ لشأس من نداك ذنوب 

على أن أصله خبطت ، فقلب وأدغم 

قال سيبويه : «وسمعناهم ينشدون هذا البيت لعلمقة بن عبدة 

*وفى كلّ حىّ قد خبطّ - الخ* 

وأعرف اللغتين وأجودهما أن لا تقلبها طاء ؛ لأن هذه التاء علامة الإضمار ، وإنما تجىء لمعنى ، وليست تلزم هذه التاء الفعل ، ألا ترى أنك إذا أضمرت غائبا قلت فعل؟ فلم تكن فيه تاء ... إلى آخر ما ذكره»
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قال الأعلم : «الشاهد فيه إبدال التاء من خبطت طاء لمجاورتها الطاء ومناسبتها فى الجهر والإطباق ، فأراد أن يكون العمل من وجه واحد ، وأن يكون الحرفان فى الطبع وجهارة الصوت كحرف واحد ، وهذا البدل يطرد فى تاء مفتعل إذا وقعت بعد الطاء ، كقولك مطّلب فى مفتعل من الطّلب ، ولا يطرد فى مثل خبطت ؛ لأن الفعل يكون لغير المخاطب والمتكلم ، فلا تقع التاء فى آخره ، قلم تلزمه لزوم التاء للطاء فى مفتعل ، يقول : هذا للحارث بن أبى شمر الغسّانى ، وكان قد أوقع ببنى تميم وأسر منهم تسعين رجلا فيهم شأس بن عبدة أخو علقمة بن عبدة فوفد عليه علقمة مادحا له وراغبا فى أخيه فلما أنشده القصيدة وانتهى منها إلى هذا البيت قال له الحارث : نعم ، وأذنبة ، والذّنوب : الدّلو ملأى ، فضربت مثلا فى القسمة والحظّ ومعنى خبطت أسديت وأنعمت ، وأصل الخبط ضرب الشجر بالعصا ليتحاتّ ورقها فتعلفه الإبل ، فجعل ذلك مثلا فى العطاء ، وجعل كل طالب معروفا مختبطا ، وكل معط خابطا. 

وبعد البيت : 

فلا تحرمنّى نائلا عن جنابة

فإنّى امرؤ وسط القباب غريب 

والجبابة : الغربة ؛ فخيره الحارث بين الحباء الجزل وإطلاق أسرى بنى تميم ، فقال له علقمة : عرّضتنى لألسن بنى تميم ، دعنى يومى هذا حتى أنظر فى أمرى ، فأتاهم فى السجن ، فعرفهم تخيير الحارث له ، فقالوا له : ويلك! أتدعنا وتنصرف؟ قال : فإن الملك سيكسوكم ويحملكم ويزودكم ، فاذا بلغتم الحى فلى الكسوة والحملان وبقية الزاد إن اخترت إطلاقكم؟ قالوا : نعم ، فدخل من غده على الحارث وعرفه أنه قد اختار إطلاقهم على الحباء ، فأطلقهم وكساهم وحملهم ، فلما انتهوا إلى الحى وفوا لعلقمة بما جعلوا له ، وهذا البيت آخر أبيات كتاب سيبويه» ، انتهى كلام الأعلم.
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أقول : القصيدة التى منها البيت الشاهد مذكورة فى المفضليات ، وذكر ابن الأنبارى فى شرحها ما ذكره الأعلم ، والبيت الذى أورده الأعلم ليس بعده ، وإنما هو قبله بأبيات كثيرة ، ومطلع القصيدة : 

طحابك قلب فى الحسان طروب 

بعيد الشّباب عصر حان مشيب 

ويعجبنى منها قوله : 

فإن تسألونى بالنّساء فإنّنى 

بصير بأدواء النّساء طبيب 

إذا شاب رأس المرء أو قلّ ماله 

فليس له من ودّهنّ نصيب 

يردن ثراء المال حيث علمنه 

وشرخ الشّباب عندهنّ عجيب 

وعلقمة بن عبدة - بفتح العين والموحدة - : شاعر جاهلى من الفحول ، وكان صديقا لامرىء القيس. وقد ترجمناه فى الشاهد الثانى عشر بعد المائتين من شرح أبيات شرح الكافية. 

* * * 


الحذف

أنشد المصنف فى المتن - وهو الشاهد الخامس والأربعون بعد المائتين - : [من الطويل] 

245 - تق الله فينا والكتاب الّذى تتلو 

على أن «تق أمر من يتقى بفتح التاء المخففة ، وماضيه تقى ، وأصلهما اتّقى يتّقى بالتشديد على افتعل يفتعل من الوقاية ، والأصل اوتقى يوتقى ، فقلبت الواو فى الأولى ياء لانكسار ما قبلها ، ثم أبدلت تاء وأدغمت وأبدلت فى الثانية تاء ، وأدغمت ، ولم تحذف لعدم انكسار ما بعدها ، فلما كثر الاستعمال
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كذا حذفوا التاء الساكنة منهما ، وهى فاء الفعل ، فصارا : تقى يتقى بتخفيف التاء المفتوحة ، وحذفت الهمزة من الماضى لعدم الحاجة إليها فصار تقى ، ووزنه تعل محذوف الفاء ، فأخذ الأمر وهو تق من يتق ، بدون همزة وصل ؛ لأن ما بعد حرف المضارعة محرّك. 

وقول الجاربردى : قالوا تقى يتقى كرمى يرمى يلزمه أن يقال فى أمره : اتق ، وفى اسم فاعله تاق ، وغير ذلك ، ولم يسمع شىء منها. 

وقد بينا فيما كتبناه على البيت الأول من شرح بانت سعاد لابن هشام منشأ قوله هذا ، وبسطنا الكلام عليه. 

وهذا المصراع عجز وصدره : 

*زيادتنا نعمان لا تنسينّها*

وهو من قصيدة لعبد الله بن همام السّلولى خاطب بها النعمان بن بشير الأنصارى ، وكان أميرا على الكوفة فى مدة معاوية رضى الله عنه ، وكان معاوية قد زاد ناسا فى عطائهم عشرة ، فأنفذها النعمان ، وترك بعضهم ، لأنهم جاءوا بكتب بعد ما فرغ من الجملة ، وكان ابن همام ممن تخلف ، فكلمه ؛ فأبى عليه ، فقال ابن همام هذه القصيدة يرقّقه عليه ، ويتشفع بالأنصار ، ويمدح معاوية رضى الله عنه ، وقد أوردنا أبياتا منها هناك وشرحناها. 

وقوله «زيادتنا» منصوب بفعل محذوف يفسره الفعل المؤكد بالنون ، قال الرضى : إن الفعل المؤكد بالنون لا يعمل فيما قبله ، وروى «لا تحرمنّنا» بدل لا تنسينها ، ونعمان : منادى ، وهو النعمان بن بشير الأنصارى الخزرجى ، ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانى سنين ، وحدث حديثين أو ثلاثة ، وكان أميرا على الكوفة لمعاوية تسعة أشهر ثم صار أميرا على حمص له ، ثم ليزيد ، فلما مات يزيد صار النعمان زبيريا ، فخالفه أهل حمص ، فأخرجوه وقتلوه ، كذا فى الاستيعاب 

* * * 

(ق 2 - 32)
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وأنشد الجاربردى - وهو الشاهد السادس والأربعون بعد المائتين - [من الطويل] 

246 - غداة طفت علماء بكر بن وائل 

وعاجت صدور الخيل شطر تميم 

على أن أصله «على الماء» كما بيّنه. 

قال المبرد فى الكامل : يريد على الماء ، والعرب إذا التقت فى مثل هذا اللامان استجازوا حذف إحداهما استثقالا للتضعيف ؛ لأن ما بقى دليل على ما حذف ، يقولون : علماء بنو فلان ، وكذلك كل اسم من أسماء القبائل تظهر منه اللام المعرفة ؛ فإنهم يجيزون معه حذف النون التى فى قولك : بنو ؛ لقرب النون من اللام ، وذلك قولك : فلان من بلحارث ، وبلعنبر ، وبلهجيم 

والبيت من قصيدة عدتها اثنا عشر بيتا لأحد الخوارج قالها فى وقعة دولاب (1) وهزموا أهل البصرة حتى غرق أكثرهم وعطفوا على بنى تميم فأصابوا 

وقوله «غداة» بدل من يوم فى قوله «ولو شهدتنى يوم دولاب» فى البيت قبله ، وقوله «طفت علماء» أى : علت على الماء جثث الذين غرقوا فى الماء من بكر لما فرّوا من الخوارج ، وعاجت : عطفت ومالت ، وصدور : فاعل ، واللام فى «الخيل» عوض من ضمير المتكلم : أى صدور خيلنا ، وشطر : ظرف بمعنى 
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1- دولاب - قريه بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ ، كانت بها وقعة بين أهل البصرة وأميرهم مسلم بن عبيس بن كريز بن حبيب بن عبد شمس وبين الخوارج ، قتل فيها نافع بن الأزرق رئيس الخوارج وخلق منهم ، وقتل مسلم بن عبيس فولوا عليهم ربيعة بن الأجذم وولى الخوارج عبد الله بن الماخور ، فقتلا أيضا ، وولى أهل البصرة الحجاج بن ثابت وولى الخوارج عثمان بن الماخور ، ثم التقوا فقتل الأميران ، فاستعمل أهل البصرة حارثة بن بدر الغدانى ، واستعمل الخوارج عبيد الله ابن الماخور ، فلما لم يقدم بهم حارثة قال لأصحابه : كرنبوا ودولبوا وحيث شئتم فاذهبوا ، وكرنبى. موضع بالأهواز أيضا ، وكان ذلك سنة 65 ه ، انظر ياقوت




جهة متعلق بعاجت ، ويأتى عاج متعديا أيضا ، وهو الأكثر ، يقال : عجت البعير أعوجه عوجا ومعاجا ؛ إذا عطفت رأسه بالزمام ، وبه روى أيضا ، «وعجنا صدور الخيل شطر تميم» وكأنّ الجاربردى لم يقف على منشأ الشعر حتى قال : «يعنى قتل هؤلاء وقصد هؤلاء ، وقيل : طفت علماء يذكر فى موضع المدح ، والمعنى أنهم علوا فى المنزلة والعزّ بحيث لا يعلوهم أحد ، كما أن الميتة تطفو على الماء. وتعلو عليه» هذا كلامه ؛ وكذا لم يفهم معناه خضر الموصلى فى شرح أبيات التفسيرين ، قال : «المعنى أن هذه القبيلة زمان علوا فى المنزلة والغلبة على العدو حتى كأنهم طفوا وعدوّهم رسب ، وأقبلت صدور خيلهم وعطفتها نحو القبيلة المسماة بتميم ، والبيت لم اطلع على قائله» انتهى كلامه 

أقول : البيت من قصيدة أوردها المبرد فى قصص الخوارج من الكامل ، ونسبها لقطرىّ بن الفجاءة المازنى ، وهى : 

لعمرك إنّى فى الحياة لزاهد

وفى العيش ما لم ألق أمّ حكيم 

من الخفرات البيض لم ير مثلها

شفاء لذى بثّ ولا لسقيم 

لعمرك إنّى يوم ألطم وجهها

على نائبات الدّهر جدّ لئيم 

ولو شهدتنى يوم دولاب أبصرت 

طعان فتى فى الحرب غير ذميم 

غداة طفت علماء بكر بن وائل 

وعجنا صدور الخيل نحو تميم 

وكان لعبد القيس أوّل جدّها

وأحلافها من يحصب وسليم 

وظلّت شيوخ الأزد فى حومة الوغا

تعوم وظلنا فى الجلاد نعوم 

فلم أر يوما كان أكثر مقعصا

يمجّ دما من فائظ وكليم 
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وضاربة خدّا كريما على فتى 

أغرّ نجيب الأمّهات كريم 

أصيب بدولاب ولم تك موطنا

له أرض دولاب ودير حميم 

فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا

تبيح من الكفّار كلّ حريم 

رأت فتية باعوا الإله نفوسهم 

بجنّات عدن عنده ونعيم 

وقال الأصبهانى فى الأغانى : «ذكر المبرد أن الشعر لقطرىّ بن الفجاءة ، وذكر الهيثم بن عدى وخالد بن خداش أنه لعمرو القنا ، وذكر وهب بن جرير أنه لحبيب ابن سهم التميمى ، وذكر أبو مخنف أنه لعبيدة بن هلال اليشكرى ، وقال المدينى : هو لصالح بن عبد الله العبشمى» والله تعالى أعلم 

وقوله «ما لم ألق أم حكيم» بفتح الحاء وكسر الكاف ، قال صاحب الأغانى : «أخبرنى احمد بن جعفر جحظة ، قال : حدثنى ميمون بن هارون ، قال : حدّثت أن امرأة من الخوارج كانت مع قطرىّ بن الفجاءة يقال لها أم حكيم ، وكانت من أشجع الناس وأجملهم وجها وأحسنهم بدينهم تمسّكا ، وخطبها جماعة منهم فردتهم ، ولم تجب إلى ذلك ، فأخبر من شهدها أنها كانت تحمل على الناس ، وترتجز : [من الرجز] 

أحمل رأسا قد سئمت حمله 

وقد مللت دهنه وغسله 

*ألا فتى يحمل عنّى قله*

قال : وهم يفدّونها بالآباء والأمهات ، فما رأيت قبلها ولا بعدها مثلها» 

وقوله «جدّ لئيم» بكسر الجيم - خبر إنى ، يريد أنى لئيم جدا ، ودولاب - بالضم - : قرية من عمل الأهواز بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ ، وكانت بها الحرب بين الأزارقة من الخوارج وبين مسلم بن عبيس (1) بن كريز خليفة عبد الله 
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1- كذا فى الكامل ، والذى فى ياقوت فى مادة (دولاب) «ابن عنبس» وفى نسختين من أصول هذا الكتاب (عنبسة)




ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، وكان ذلك فى أيام ابن الزبير سنة خمس وستين. وقوله «غداة طفت علماء - البيت» هكذا رأيته فى نسختين قديمتين صحيحتين جدا من نسخ الكامل ، وكذلك هو المشهور أيضا ، ورأيت صاحب الأغانى أدرج بينهما بيتا ، ورواه هكذا 

غداة طفت علماء بكر بن وائل 

وألّافها من حمير وسليم 

ومال الحجازيّون دون بلادهم 

وعجنا صدور الخيل نحو تميم 

وقوله «وكان لعبد القيس - الخ» هو قبيلة ، وأحلافها - بالجر - معطوف عليه ، جمع حلف - بالكسر - وهو المحالف والمعاهد ، ويحصب وسليم : قبيلتان ، بيان لأحلافها ، وأول جدها - بالرفع - : اسم كان ، وخبرها المجرور قبله ، والجد - بفتح الجيم - : الاجتهاد ، والمعنى كقول الشاعر : 

إذا لم يكن عون من الله للفتى 

فأوّل ما يجنى عليه اجتهاده 

وقوله «وظلت شيوخ الأزد - الخ» أى : شجعانها تعوم فى دمائها ، والجلاد - بكسر الجيم - : المجالدة والمضاربة بالسيف ، والمقعص : اسم مفعول : الذى قتل فى مكانه فلم يبرح ، والفائظ : الذى فاظت نفسه : أى خرجت روحه ، والكليم : 

المجروح ، وقوله «رأت فتية باعوا الإله نفوسهم» بزعمهم هذا سمّوا أنفسهم شراة ، وهو جمع ، شار ، قال الجوهرى : والشراة الخوارج ، الواحد شار ، سموا بذلك لقولهم : إنا شرينا أنفسنا فى طاعة الله تعالى : أى بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة الجائرة ، يقال منه : تشرّى الرجل 

وهذا خبر وقعة دولاب. روى صاحب الأغانى (1) بسنده إلى خالد بن خداش قال : «إن نافع بن الأزرق لما تفرقت آراء الخوارج ومذاهبهم فى أصول مقالتهم أقام بسوق الأهواز وأعمالها لا يعترض الناس وقد كان متشككا فى ذلك ؛ فقالت له امرأته 
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1- انظر (ح 6 ص 142) دار الكتب و (6 ص 3) بولاق




إن كنت قد كفرت بعد إيمانك وشككت فدع نحلتك ودعوتك ، وإن كنت قد خرجت من الكفر إلى الإسلام فاقتل الكفار حيث لقيتهم وأثخن فى النساء والصبيان ، كما قال نوح عليه السلام (لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا) فقبل قولها وبسط سيفه فقتل الرجال والنساء والولدان ، وجعل يقول : إن هؤلاء إذا كبروا كانوا مثل آبائهم ؛ فاذا وطىء بلدا فعل هذا به إلى أن يجيبه أهله ، ويدخلوا فى ملته فيرفع السيف ويضع الجباية ؛ فعظم أمره واشتدت شوكته وفشا عماله فى السواد ، فارتاع لذلك أهل البصرة ومشوا إلى الأحنف بن قيس وشكوا إليه أمرهم ، قالوا : ليس بيننا وبين القوم إلا ليلتان وسيرتهم ما علمت ، فقال لهم الأحنف : إن سيرتهم فى مصركم إذا ظفروا به مثل سيرتهم فى سوادكم ، فخذوا فى جهاد عدوكم ، وحرضهم فاجتمع إليه عشرة آلاف رجل بالسلاح فأتى عبد الله بن الحارث بن نوفل وسأله أن يؤمر عليهم أميرا ؛ فاختار لهم مسلم بن عبيس بن كريز بن ربيعة وكان فارسا شجاعا ديّنا ، فأمّره عليهم فلما نفذ من جسر البصرة أقبل على الناس وقال : إنى ما خرجت لامتيار ذهب ولا فضة ، وإنى لأحارب قوما إن ظفرت بهم فما وراءهم إلا سيوفهم ورماحهم ؛ فمن كان من شأنه الجهاد فلينهض ، ومن أحب الحياة فليرجع ، فرجع نفر يسير ؛ فلما صاروا بدولاب خرج إليهم نافع واقتتلوا قتالا شديدا حتى تكسرت الرماح ، وعقرت الخيل ، وكثرت الجراح والقتلى ، وتضاربوا بالسيوف والعمد فقتل فى المعركة ابن عبيس وذلك فى جمادى الآخرة سنة خمس وستين ، وقتل نافع بن الأزرق ، والشّراة يومئذ ستمائة رجل ، وكانت الحدّة وبأس الشّراة واقعا ببنى تميم وبنى سدوس ، واستخلف ابن عبيس وهو يجود بنفسه الربيع بن عمرو الغدانىّ وكان يقال له : الأجذم ، وكانت يده أصيبت بكابل مع عبد الرحمن بن سمرة ، واستخلف نافع بن الأزرق عبيد الله بن بشير أحد بنى سليط ابن يربوع ، ولم يزل الربيع يقاتل الشّراة نيفا وعشرين يوما ، ثم أصبح ذات يوم فقال لأصحابه : إنى مقتول لا محالة ، إنى رأيت البارحة كان يدى التى أصيبت بكابل
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انحطت من السماء فجذبتنى ، فلما كان من الغد قاتل إلى الليل ثم غاداهم فقتل يومئذ ، فلما قتل الربيع تدافع أهل البصرة الراية حتى خافوا العطب ؛ إذ لم يكن لهم رئيس ، ثم أجمعوا على الحجّاج بن باب الحميرىّ ، وقد اقتتل الناس يومئذ وقبله يومين قتالا شديدا لم يقتتلوا مثله : تطاعنوا بالرماح حتى تقصّفت ، ثم تضاربوا بالسيف والعمد حتى لم يبق لأحد منهم قوة ، حتى كان الرجل يضرب الرجل فلا يغنى شيئا من الإعياء ، وحتى كانوا يترامون بالحجارة ويتكادمون بالأفواه ، فلما تدافع القوم الراية اتفقوا على الحجاج وامتنع من أخذها ، فقال له كريب بن عبد الرحمن : خذها ولا تخف ؛ فانها مكرمة ، فقال إنها لراية مشئومة ما أخذها أحد إلا قتل ، فقال له كريب : يا أعور تقارعت العرب [على أمرها] ثم صيروها إليك فتأبى خوف القتل؟ خذ اللواء ، فان حضر أجلك قتلت : كانت معك أو لم تكن ، فأخذ اللواء وناهضهم واقتتلوا حتى انتقضت الصفوف وصاروا كراديس (1) ، والخوارج أقوى عدّة بالدروع والجواشن (2) ، فجعل الحجاج يغمض عينيه ويحمل حتى يغيب فى الشّراة ويطعن فيهم ، ويقتل حتى يظن أنه قد قتل ، ثم يرفع رأسه وسيفه يقطر دما ، ويفتح عينيه فيرى الناس كراديس يقاتل كلّ قوم فى ناحية ، ثم التقى الحجاج وعمران بن الحارث الراسبىّ فاختلفا ضربتين : كل منهما قتل صاحبه ، ثم تحاجزوا فأصبح أهل البصرة وقد هرب عامتهم وولوا حارثة بن بدر الغدانىّ أمرهم ؛ فلما تسلم الراية نادى فيهم أن يثبتوا فإذا فتح الله عليهم فللعرب زيادة فريضتين وللموالى زيادة فريضة ، وندب الناس فالتقوا وليس بأحد منهم قوة وقد فشت فيهم الجراحات ، وما تطأ الخيل إلا على القتلى ؛ فبيناهم كذلك إذ أقبل من اليمامة جمع من الشّراة يقول المكثّر إنهم مائتان ، والمقلّل : إنهم أربعون ، فاجتمعوا وهم مريحون مع أصحابهم فصاروا كوكبة واحدة ؛ فحملوا على الناس فلما رآهم حارثة بن بدر نكص برايته فانهزم وقال : 
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1- الكراديس جمع كردوسة - كعصفورة - وهو كتيبة الخيل.

2- الجواشن : جمع جوشن ، وهو الزرد يلبس على الصدر




كرنبوا ودولبوا

وحيث شئتم فاذهبوا

وقال : 

أير الحمار فريضة لعبيدكم 

والخصيتان فريضة الأعراب 

فتتابع الناس على أثره منهزمين ، وتبعهم الخوارج فألقوا أنفسهم فى دجيل (1) فغرق منهم خلق كثير ، وسلمت بقيتهم ، وكان ممن غرق دغفل بن حنظلة أحد بنى عمرو بن شيبان ، ولحقت قطعة من الشّراة خيل عبد القيس فأكبوا عليهم فعطفت عليهم خيل بنى تميم فعاونوهم وقاتلوا الشّراه حتى كشفوهم ؛ فانصرفوا إلى أصحابهم وعبرت بقية الناس ؛ فصار حارثة ومن معه بنهر تيرى والشّراة بالأهواز ، فأقاموا ثلاثة أيام ؛ وكان على الأزد يومئذ قبيصة بن أبى صفرة أخو المهلّب ، وغرق من الأزد يومئذ عدد كثير ؛ فقال شاعر الأزارقة : [من الوافر] 

يرى من جاء ينظر فى دجيل 

شيوخ الأزد طافية لحاها» 

* * * 

وأنشد أيضا : [من الرجز] 

يا قاتل الله بنى السّعلاة

عمرو بن يربوع شرار النّات 

وتقدم شرحه مفصلا فى الشاهد الثالث والعشرين بعد المائتين. 


مسائل التمرين 

أنشد فيها : [من الرجز] 

لا تقلواها وادلواها دلوا

إنّ مع اليوم أخاه غدوا

وتقدم شرحه فى الشاهد السادس عشر بعد المائتين. 

* * * 

وأنشد بعده - وهو الشاهد السابع والأربعون بعد المائتين - : [من الوافر] 
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1- دجيل : نهر صغير بالاهواز حفره أزدشير بن بابك.




متى ما تلقنى فردين ترجف 

روانف أليتيك وتستطارا

على أن قوله «وتستطارا» من استطاره : أى طيره. 

«ومتى» اسم شرط ، و «تلقنى» شرطه و «ترجف» جزاؤه ، وروى بدله «ترعد» بالبناء للمفعول ، و «روانف» فاعل ترجف ، و «فردين» حال من الفاعل والمفعول. 

قال أبو على : «تستطارا ؛ جزم عطف على ترعد ، حملته على الأليتين أو على معنى الروانف ؛ لأنهما اثنان فى الحقيقة ، وهذا أحسن من أن تحمله على أن فى (تستطارا) ضمير الروانف ، وتجعل الألف بدلا من النون الخفيفة ؛ لأن الجزاء واجب» انتهى. 

والروانف : جمع رانفة ، بالراء المهملة والنون والفاء ، وهى طرف الألية الذى يلى الأرض إذا كان الإنسان قائما ، و «تستطارا» بمعنى تطلب منك أن تطير خوفا وجبنا ، والعرب تقول : لمن اشتد به الخوف : طارت نفسه خوفا. 

وقد شرحنا هذا البيت على وجوه شتى من الإعراب ، ونقلنا ما للناس فيه فى الشاهد التاسع والستين بعد الخمسمائة من شواهد شرح الكافية. 

وهو من أبيات ثلاثة عشر لعنترة العبسى الجاهلى خاطب بها عمارة بن زياد العبسى ، وقد شرحناها هناك على وجه لا مزيد عليه بعون الله وفضله. 

* * * 

وأنشد بعده : [من الرجز] 

*ما بال عينى كالشّعيب العيّن*

وتقدم الكلام عليه فى الشاهد الخامس والعشرين من أوائل هذا الكتاب 


مقدمة علم الخط 

أنشد فيها : [من الطويل] 

*قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل*
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وتقدم الكلام عليه أيضا فى الشاهد الرابع والعشرين بعد المائة من هذا الكتاب. 

* * * 

وأنشد بعده : [من الرجز] 

*بل جوزتيهاء كظهر الحجفت* 

وهذا أيضا قد تقدم شرحه فى الشاهد الواحد بعد المائة من هذا الكتاب. 

* * * 

وأنشد الجاربردىّ فيها - وهو الشاهد الثامن والأربعون بعد المائتين - : [من الرجز] 

248 - باعد أمّ العمر من أسيرها

حرّاس أبواب على قصورها

على أن عمرا إذا دخله اللام لضرورة الشعر لا تلحقه الواو المميزة بينه وبين عمر 

وحرّاس : جمع حارس ، فاعل باعد : أى جعلوه بعيدا لا يقدر على القرب من بابها ، وأم العمر : مفعول باعد ، والقصور : جمع قصر وهو بيت على بيت ، و «على» بمعنى اللام. 

وهذا البيت أنشده ابن جنى فى سر الصناعة عن الأصمعى لزيادة اللام فى العلم ضرورة ، وتبعه ابن هشام فى بحث «أل» من المغنى ، وهو لأبى النّجم العجلىّ ، وبعده : 

وغيرة شنعاء من غيورها

فالسّحر لا يفضى إلى مسحورها

وغيرة : معطوف على حرّاس ، وأراد بالغيور زوجها ، وأراد بالسّحر كلامها اللذيذ الذى يستميل القلوب كما تستمال بالسحر ، والافضاء : الوصول ، وأراد بالمسحور نفسه. 

وأبو النجم من بنى «عجل» ، واسمه الفضل بن قدامة ، وهو أحد رجاز الاسلام المتقدمين فى الطبقة الأولى ، قال أبو عمرو بن العلاء : هو أبلغ من العجاج فى النعت ، وله مع هشام بن عبد الملك نوادر وحكايات مضحكات أوردها
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الأصبهانى فى كتاب الأغانى : 

* * * 

وأنشد بعده أيضا - وهو الشاهد التاسع والأربعون بعد المائتين - : [من الرجز] 

249 - هم الألى إن فاخروا قال العلى 

بفى امرىء فاخركم عفر البرى 

على أن الألى المقصور لا يكتب بعد ألفه واو ؛ لأن الألف واللام قبله تدفع اشتباهة بإلى الجارة. 

والبيت من مقصورة ابن دريد اللّغوىّ ، وقبله : 

بل قسما بالشّمّ من يعرب هل 

لمقسم من دون هذا منتهى 

كان أقسم أولا بابل الحجّاج على طريقة العرب ، ثم أضرب فأقسم بالشّمّ من يعرب ، والشم : السادات والأشراف ، جمع أشم ، وهو المرتفع الأنف ، وهو من صفات الشريف ، و «من يعرب» فى موضع الحال للشّم ، أو صفه له ؛ لأن لامه للجنس ، ويعرب : أبو قبيلة من عرب اليمن ، وهو يعرب بن قحطان بن هود عليه السلام ، وإنما أقسم به لأنه أبو الأزد ، وابن دريد أزدى ؛ فيكون أقسم بآبائه وأجداده العظماء ، و «هل» للاستفهام التقريرى ، وهو حمل المخاطب على الإقرار و «مقسم» اسم فاعل من أقسم ، و «دون» بمعنى غير ، واسم الإشارة ليعرب ، و «منتهى» غاية ينتهى إليها ، وهو فاعل الظرف ، والجملة اعتراض بين القسم وبين جوابه الآتى بعد أربعة أبيات. 

وقوله «هم الألى الخ» استئناف بيانى فى جواب لم لا يكون دون يعرب منتهى للمقسم ، و «الالى» بمعنى الذين ، واحده الذى من غير لفظه و «فاخروا» عارضوا بالفخر ، والفخر : التمدح بالخصال المحمودة ، والعلى : الرفعة ، وقوله «بفى امرىء» خبر مقدم ، وجملة «فاخركم» صفة امرىء و «عفر البرى» مبتدأ مؤخر
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والجملة دعائية مقول القول ، والعفر - بفتح العين المهملة وسكون الفاء - : التراب المنبث فى الهواء ، والبرى - بفتح الموحدة - : التراب ، و «هم» مبتدأ و «الألى» خبره ، والجملة الشرطية مع جوابها صلة الألى ، وجواب القسم بعد أبيات ثلاثة على هذا النمط ، وهو : 

أزال حشو نثرة موضونة

حتّى أوارى بين أثناء الجثى 

أى : لا أزال ، فحذفت لا النافية ، كقوله تعالى : (تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ) وحشو : بمعنى لابس ؛ لأن حشو الشىء يلبس الشىء ، والنثرة : الدرع السابغة ، والموضونة : المحكمة ، وأوارى : بالبناء للمفعول بمعنى أغطّى ، والأثناء : جمع ثنى - بكسر فسكون - وهو تراكب الشىء بعضه على بعض ، والجثى - بضم الجيم - : جمع جثوة بفتحها ، وهو التراب المجموع ويعنى به تراب القبر. 

وابن دريد هو أبو بكر محمد بن الحسن الأزدىّ ، ولد بالبصرة ونشأ بها ، أخذ العلم عن جم غفير من المشاهير ، كأبى حاتم ، والرّياشىّ ، والأشناندانىّ ، وابن أخى الأصمعى ، ثم خرج إلى نواحى فارس ، وصحب جماعة من ملوكها وصحب ابن ميكال الشاه ، وأخاه ، وكانا يومئذ على عمالة فارس ، فعمل لهما كتاب الجمهرة فى اللغة ، وقلداه ديوان فارس ، ثم مدحهما بهذه القصيدة المقصورة وهى تشتمل على نحو الثلث من المقصور ، وفيها كل مثل سائر ، وخبر نادر ، والمواعظ الحسنة ، والحكم البالغة ، وقد شرحتها قديما شرحا مختصرا فيه حلّ ألفاظها وبيان معانيها 

وعاش رحمه الله ثلاثا وتسعين سنة ، ومات فى سنة إحدى وعشرين وثلثمائة ، وقد استوفينا الكلام على ترجمته وسرد مؤلفاته وأحواله فى شرح المقصورة 

ولنختم الكلام بحمد الله ذى الإنعام ، والصلاة والسّلام على أفضل رسله الكرام محمد وعلى آله وصحبه العظام
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[فهرس تراجم الشعراء]


اشارة

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسّلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين ، وبعد فهذا فهرس تراجم الشعراء الذين ترجمتهم فى شرح شواهد شرحى الشافية لنجم الأئمة الرضى ، والفاضل الجاربردى ، ولم تذكر فى شرح شواهد الكافية 



حرف الالف 

أبو الأخزر الحمّانىّ : فى الشاهد الثلاثين 

والأزرق العنبرىّ : فى الخامس والستين 

وأعشى همدان : فى الواحد والأربعين بعد المائة 

وإسماعيل بن يسار النسّاء : فى السابع والخمسين بعد المائة 

والأعلم بن جرادة : فى الستين بعد المائة 

وأنيف بن زبان : فى الثمانين بعد المائة 



حرف الجيم 

جامع بن عمرو الكلابى : فى الشاهد التاسع والستين بعد المائة 

وجندل بن المثنّى الطّهوىّ : فى السادس والسبعين بعد المائة 



حرف الحاء 

حيىّ بن وائل : فى الشاهد التاسع والأربعين 

وأبو حزابة التميمى : فى الثالث والسبعين بعد المائة 

وحجر والد امرىء القيس : فى الثالث والثمانين بعد المائة 

وحصين بن قعقاع : فى الثامن والتسعين بعد المائة 



حرف الخاء 

خلف الأحمر : فى الشاهد الثانى بعد المائتين.
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حرف الدال 

دكين الراجز : فى الشاهد الخامس والأربعين. 


حرف الراء المهملة 

رهيم بن حزن : فى الشاهد الواحد والخمسين. 


حرف السين 

سؤر الذئب : فى الشاهد الواحد بعد المائة 

وسكين بن نضرة : فى الثانى عشر بعد المائة. 


حرف الشين 

الشاطبى المقرىء : فى الشاهد المائة 


حرف الصاد 

الصّمّة الجشمىّ : فى الشاهد الثالث والأربعين 


حرف الطاء 

طريف بن تميم : فى الشاهد الخامس والسبعين بعد المائة 


حرف العين 

أبو عمرو بن العلاء : فى الشاهد السادس عشر 

وعياض بن درّة : فى الثانى والأربعين 

وعذافر الكندى : فى الثانى عشر بعد المائة. 

وعمرو بن المسبّح الطائى : فى الثانى والعشرين بعد المائتين. 

وعبد الله خازن كتب الصاحب بن عباد : فى السادس والأربعين بعد المائة. 


حرف الفاء 

الفضل بن العباس : فى الشاهد السادس والعشرين
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حرف القاف 

قصىّ بن كلاب : فى التاسع والأربعين بعد المائة. 

وقعنب ابن أم صاحب : فى الثامن والثلاثين بعد المائتين. 


حرف الكاف 

أبو كاهل اليشكرىّ : فى الشاهد الثالث عشر بعد المائتين. 


حرف اللام 

لقيم بن أوس : فى الشاهد الثانى والثلاثين بعد المائة. 


حرف الميم 

مرّة بن محكان : فى الشاهد الرابع والثلاثين بعد المائة. 

ومضاض بن عمرو الجرهمى : فى السابع والخمسين بعد المائة. 


حرف النون 

أبو النجم العجلى : فى الشاهد الثامن والأربعين بعد المائتين. 


حرف الواو 

الوليد بن عقبة بن أبى معيط : فى الشاهد الثامن والثلاثين بعد المائة وعدة الجميع أربعة وثلاثون
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وكان الفراغ من تسويد هذه الأوراق بعد المغرب من ليلة الجمعة الثالثة عشر من صفر الخير عام ثمانين وألف بعد الهجرة النبوية 

قال ذلك وكتبه مؤلفه الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه عبد القادر بن عمر البغدادى ، لطف الله به وبآبائه وبجميع المسلمين آمين. انتهى من خط المؤلف
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18- اللمنوع من الصرف في اللغة العربیة
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الممنوع من الصرف في اللغة العربية


المقدمة 

الممنوع من الصرف قضية من النحو ، اهتم بها القدماء من كتاب سيبويه حتى السيوطي ومن بعده ، ولهم في بحثها مصطلحات اتفقت كثيرا ، واختلفت أحيانا ، وأثاروا في هذا الموضوع جملا من القضايا ، وحاولوا تفسير هذا الأمر وتعليل هذه الظاهرة ، كما حاولوا أيضا الإفادة من عدد من الشواهد الشعرية والقرآنية في عرضهم للمنوع من الصرف. 

وهذه الرسالة لا تهدف إلى هذه الجهود وحدها وإنما تهدف أيضا إلى النظر في النصوص العربية الموثقة في محاولة لإثراء البحث تأكيدا لما ورد عند النحاة أو تعديلا لبعض هذه الآراء ، ولهذا كله تقوم هذه الرسالة على أساس الرجوع إلى آراء النحاة المتعلقة بهذا الموضوع وربطها ومناقشة ما جاء فيها ، ثم الرجوع إلى كتب التفسير والقراءات للوقوف على آراء المفسرين والقراء بالنسبة للآيات التي يرد فيها أسماء ممنوعة من الصرف ، وأخيرا الرجوع إلى الواقع اللغوي عند شعراء معتمدين كشعراء الجاهلية وصدر الإسلام والأمويين. 

والمصادر الشعرية التي عدت إليها لأخذ الشواهد الشعرية هي
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«جمهرة أشعار العرب ، المفضليات ، الأصمعيات ، شرح أشعار الهذليين ، شرح القصائد السبع الطوال» ، بالإضافة إلى «ديوان امرئ القيس» و «ديوان عنترة» و «ديوان طرفة بن العبد» و «ديوان النابغة الذبياني» و «ديوان زهير بن أبي سلمى». وقد اتضح من خلال المقارنة بين آراء النحاة والواقع اللغوي مجموعة أمور ذكرتها في نهاية الخاتمة. 

وأما بالنسبة لتوزيع الرسالة ، فقد قمت بتقسيمها إلى «تمهيد» اختص بذكر المصطلحات الواردة في هذا الموضوع من مثل «ما ينصرف وما لا ينصرف ، والمتمكن وغير المتمكن ، والمتمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن» وأبدأ بذكر أقدم الآراء قدر الإمكان. 

ثم قسمت الرسالة إلى أربعة أبواب : حيث اختص الباب الأول بالأعلام الممنوعة من الصرف ، وقد قسم الباب إلى ستة فصول ، فالفصل الأول للأعلام المؤنثة والثاني للأعلام المعدولة والثالث للأعلام الأعجمية والرابع للأعلام المزيدة بالألف والنون. والخامس للأعلام التي على وزن الفعل ، وأما الفصل السادس فللأعلام المركبة تركيبا مزجيّا.

وجعلت الباب الثاني للصفات الممنوعة من الصرف وقد قسمته إلى ثلاثة فصول : 

- الفصل الأول : الصفات المعدولة. 

- الفصل الثاني : الصفات المزيدة بالألف والنون. 

- الفصل الثالث : الصفات التي على وزن الفعل. 

وأما الباب الثالث فقد خصصت للأسماء الممدودة والأسماء المقصورة ومن هنا فقد قسم إلى فصلين :
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- الأول للأسماء الممدودة. 

- الثاني للأسماء المقصورة. 

والباب الرابع خصصت الجموع ، وأعني بها صيغ منتهى الجموع. 

وأذكر في كل فصل من الفصول آراء النحاة ثم الواقع اللغوي. 

وأما المقارنة والنتائج فقد ذكرتها في الخاتمة التي اشتملت على جزأين : 

الجزء الأول للمقارنة بين ما جاء عند النحاة وما جاء عند الشعراء بشكل موجز مركز. 

والجزء الثاني يتعلق ببعض القضايا التي ذكرتها موجزة كالتنكر والتصغير وتأثيرها في الصرف وعدم.

ثم الإشارة إلى التناسب والضرورة الشعرية وهما نقطتان مؤثرتان كذلك في صرف الممنوع من الصرف.

وأخيرا فإنها لا يسعني إلا أن أقدم شكري الجزيل لأستاذي الفاضل الدكتور محمود فهمي حجازي الذي وقف معي كثيرا واتسع صدره لكل صغيرة وكبيرة ، وكان أخا وأستاذا جليلا فجزاه الله عني خير الجزاء. 

كما أقدم موفور الشكر للأستاذين الجليلين اللذين تفضلا فقبلا مشكورين المشاركة في مناقشة هذا البحث المتواضع راجيا من الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن يحوز برضى أساتذتي الأفاضل. 

والله ولي التوفيق
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تمهيد


المتمكن - غير المتمكن

هناك كلمات لها مدلولات خاصة أراد بها النحاة معنى معينا ، وهو المقصود بالاصطلاح شأن هذا الباب شأن بقية أبواب النحو والصرف واللغة وغيرها من أبواب العلوم المختلفة ، التي يتفق علماؤها على وضع ألفاظ يريدون بها معاني خاصة ، غير ما يرد أحيانا بالذهن ، وأول هذه المصطلحات تقسيم النحاة الاسم إلى معرب ومبني كما هو معروف. ثم أعطوا كل قسم منهم : صفة خاصة به ، فسموا المعرب «متمكنا» ، والمبني «غير متمكن» ، و «المتمكن» هو الاسم الذي عنده قدرة الانتقال من صورة إلى أخرى ، وهذا معنى يتفق مع المعنى اللغوي المقصود من المتمكن الذي هو مشتق من التمكن بمعنى المقدرة والاستطاعة. و «غير متمكن» أي غير قادر أو غير مستطيع لكي يتصرف بحرية ولذا يبقى على حاله دون تغيير ، وهو معنى يتفق كذلك مع المعنى المصطلح عليه للمبني ، أي الذي يلزم صورة واحدة دون تغيير مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. 

وقد ورد اصطلاح «المتمكن» بالمعنى الذي يقصد به عند سيبويه كما ورد في قوله وهي «أي النون» علامة توكيد ، كما أن التنوين علامة المتمكن (1) أي أن التنوين علامة للاسم المعرب المنصرف ، ويقول في 
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موضوع آخر «وأما الفتح والكسر والضم والوقف فللأسماء غير المتمكنة» (1) أي الأسماء المبنية ، وكما هو معروف أننا نقول في المبني إنه مبني على الفتح أو الكسر أو الضم أو السكون ولا نقول : مبني على النصب أو الجر أو الرفع أو الجزم ، وقد قال ابن يعيش في معرض كلامه عن الممنوع من الصرف ذاكرا معنى التمكن بقوله : «والتمكن رسوخ القدم في الاسمية ، وقولنا اسم متمكن أي راسخ القدم في الاسمية ، وقولنا اسم متمكن أي هو بمكان منها أي لم يخرج إلى شبه الحرف فيمتنع من الأبواب» (2). 

وبعد أن ذكر معنى التمكن بين صلته بما ينصرف وما لا ينصرف ، قال : (والاسم المتمكن يجمعهما يريد أن «ما لا ينصرف» متمكن لأن التمكن هو استحقاق الاسم الإعراب بحكم الاسمية ، وما لا ينصرف معرب ، فهو متمكن لذلك وإن كان غيره أمكن منه) (3). ويقول أيضا (والمتمكن وصف راجع إلى جملة المعرب) (4) ، وهكذا نلاحظ أن المتمكن وغير المتمكن رادفان للمعرب المبني كما وردا عند سيبويه ، من صفات هي خاصة بالمبنيات التي وصفها بأنها أسماء غير متمكنة. 

وقد جاء مصطلح المتمكن وغير المتمكن عند ابن هشام فيقول في كتابه أوضح المسالك : (الاسم إن أشبه الحرف) بني كما مر ، وسمي غير متمكن وإلا أعرب) (5) أي إذا كان متمكنا ليكون لقوله (غير متمكن) 
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4- شرح المفصل ج 1 : 57.

5- أوضح المسالك لابن هشام 3 / 140.




وقد علق صاحب التصريح على التوضيح خالد الأزهري على قول ابن هشام «غير متمكن» بقوله : «لعدم تمكنه في باب الاسمية» (1) حيث أشبه الحروف في بعض صفاتها فبني كما مر سابقا. 

وقد سار هذان المصطلحات عند أكثر النحاة بل كلهم إلا النزر اليسير والمتأخرين خاصة ، وكما لاحظنا عند ابن يعيش وابن هشام ، كذلك نلاحظ نفس المعنى عند ابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك فيقول (الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيّا وغير متمكن وإن لم يشبه الحرف سمي معربا ومتمكنا) (2). وهذا المعنى واضح على أن هنالك ترادفا بين الإعراب والتمكن ، وبين البناء وغير التمكن جهة أخرى. 

بينما لم أجد هذا المصطلح عند المبرد في كتابة «المقتضب» الذي سمي فيه هذا الباب تسمية أخرى ، إلا أنها تدل على نفس المعنى المقصود ، بأن سماه «هذا الباب تسمية أخرى ، إلا أنها تدل على نفس المعنى المقصود ، بأن سماه «هذا باب ما يجري وما لا يجري» وبدأ الباب بقوله (اعلم أن التنوين في الأصل للأسماء كلها علامة فاصلة بينها وبين غيرها ، وأنه ليس للسائل أن يسأل : لم انصرف الاسم؟ فإنما المسألة عما لم ينصرف : ما المانع له من الصرف؟ وما الذي أزاله عن منهاج ما هو اسم مثله ، إذ كانا في الاسمية سواء؟) (3).

هذا هو مدخل المبرد للممنوع من الصرف ، فلم يبدأ البداية التقليدية بأن يقسم الاسم إلى معرب (متمكن) وإلى مبني (غير متمكن) وإنما ذكر 
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أن الأصل هو صرف الاسم وتنوينه ، والأصل لا يسأل عنه كما يقول الأصوليون : ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. وإنما يسأل عن سبب عدول الأصل إلى الفرع وهو الممنوع من الصرف. لم منع من الصرف؟. 


متمكن أمكن - متمكن غير أمكن

وبعد تقسيم الاسم إلى معرب (متمكن) وإلى مبني (غير متمكن) يأتي تقسيم المعرب إلى معرب له كامل الحرية والقدرة على الانتقال من حركة إلى أخرى دونما قيد ، وهو الاسم المصروف ، الذي وضع له النحاة اصطلاحا خاصّا وهو «المتمكن الأمكن» أي الأقوى والأقدر على التحرر من حركة إلى حركة مع التنوين ، ونجد هذا المصطلح عند سيبويه عند بيانه وتقسيمه المعرب إلى مصروف (فالتنوين علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم ، وتركه علامة لما يستثقلون) (1) ، والذي هو الممنوع من الصرف لعلة من العلل المعروفة التي تخرج الاسم عن أصله وتضعفه فتقل درجة اسميته ، وتبعا لذلك يحرم من بعض الحركات الخاصة بالأسماء وهي الجر والتنوين ؛ إذ ليس له والحال هذه تمكن الاسم الباقي على أصالته وقدرته (فجميع ما يترك صرفه مضارع به الفعل ، لأنه إنما فعل ذلك به ، لأنه ليس له تمكن غيره ، كما أن الفعل ليس له تمكن الاسم) (2) وهكذا نجد وضوح رؤية سيبويه حول هذين المصطلحين ، بحيث صارت قاعدة لمن أتى بعده من العلماء. 
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وممن ورد ذكرهما عنده أبو إسحاق الزجاج (230 - 311 ه) في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» الذي حققته هدى قراعة. 

وأسلوب الزجاج في كتابه هذا قريب جدّا من أسلوب سيبويه يعتمد عليه في كثير من الأحكام النحوية التي يبحثها وذلك بأخذه كثيرا من نصوص سيبويه ، وأحيانا ينقل النص عينه كما يفعل المؤلفون المعاصرون في هذا يأخذون نصوص المصادر والمراجع مع الإشارة إلى ذلك المصدر وذكر مؤلفه. كما في قوله (التنوين علامة الأمكن عندهم والأخف عليهم) (1). وهذا نص سيبويه في ص 7 من الجزء الأول طبعة بولاق. 

ويقول أيضا مشيرا إلى هذين النوعين : (إلا أن بعض الأسماء المتمكنة أشد تمكنا من بعض ، فأعلمك أن التنوين علامة لأمكن الأشياء عندهم) (2) ويقصد بذلك ما ينصرف ويتابع قوله (وقد يكون متمكن لا تنوين فيه فيترك في المتمكن الذي هو ثقيل عندهم ، وذلك كل ما لا ينصرف غير منون ليفصل بين المستوفي التمكن ، بين الناقص التمكن) (3). 

وبعد إشارته إلى حقيقة هذين المصطلحين يشير إلى علامات المنصرف لتكون صورته أكثر وضوحا فيقول (ومعنى التمام أن يدخله مع الرفع والنصب الخفض ومع الحركات التنوين) (4) وبهذا اكتملت صورة الاسم المنصرف ووضحت معالمه ، وأن معيار الصرف وتركه هو وجود البحر مع التنوين وهذا ما يدعم كلامنا الذي ذكرناه في تعريف 
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1- ما ينصرف ص 1 تحقيق هدى قراعة.

2- ما ينصرف ص 1 هدى قراعة.

3- ما ينصرف ص 1 تحقيق هدى قراعة.

4- ما ينصرف ص 1.




المنصرف وغير المنصرف وهو أن الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يدخله جر ولا تنوين وأنه لا داعي للاختلاف في التعريف ، وهل يدخل التنوين مع الجر في التعريف؟ أم لا؟ لأنهما متلازمان في هذا الباب وهما أيضا من خصائص الاسم القوي المتمكن في اسميته. 

ومن الكتب النحوية التي ورد فيها ذكر لهذا التقسيم شرح ابن يعيش على المفصل (وأصل الصرف التنوين وحده على ما سنذكر في موضعه ، وهذا الضرب من الأسماء سمي المتمكن الأمكن) (1) ويعقب على هذا بقوله : (والأمكن على زنة «أفعل» التي للتفصيل أي هو أتم تمكنا من غيره ، ولم يعرض فيه شبه الحرف فيخرجه إلى البناء ، ولم يشابه الفعل فينقض تمكنه ، ويمتنع منه بعض حركات الإعراب وهو الجر ، ويمتنع منه التنوين الذي هو من خصائص الأسماء ، فكان بذلك أمكن من غيره ، أي أرسخ قدما في مكانه من الاسمية) (2). وهذا النص فيه توضيح جلي لأضرب الاسم المعنية في هذا الموضوع ، ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أن ابن يعيش من المتأخرين الذين وضحت عندهم صور كثير من المعاني والمصطلحات بعد أن تناولها الأوائل وأعطوها ما تحتاج إليه من بحث ونقاش ليأتي غيرهم من المتأخرين فيضيفوا إليها من بصمات عصرهم وما وصل إليه العلم من الوضوح والدقة. وهذه طبيعة كل العلوم في كل العصور وليس معنى ذلك أن القدماء الأوائل تركوا الأمور دون بحث أو تدقيق في المفاهيم ، بل تعبوا ليصلوا إلى الحقيقة ، وكثير من القواعد النحوية والصرفية واللغوية بحثوها بصورة 

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 5907





1- شرح المفصل 1 / 57.

2- شرح المفصل 1 / 57.




دقيقة علمية كما نجد ذلك عند سيبويه والمبرد وابن جني وغيرهم من علماء القرن الثاني والثالث والرابع للهجرة وهي فترة البحث والتعقيد ، حتى إذا جاءت القرون اللاحقة وعقد كثير من العلماء الأمور بالمتون والحواشي والتكرار مع إضافات قليلة لبعض العلماء كابن هشام مثلا الذي ألف كتبا كثيرة في النحو والصرف متتبعا أسلوبا جديدا في التأليف كما هو واضح في كتابه «شذور الذهب» ، و «مغني الليب عن كتب الأعاريب» اللذين ظهر فيهما جهده وعلمه في كيفية تناوله للموضوع ، وطريقة عرضه لمفاهيم الأبواب والجمل والمفردات ، وتقصي معاني الحروف للوصول إليها ، وذلك جلي في «المغني». إذن فالقدماء من العلماء قد بذلوا جهدا للوصول إلى حقائق الأمور ، ولا ننسى جهود العالم الجليل الخليل بن أحمد في النحو واللغة والصرف وعبقريته العظيمة التي استطاعت اكتشاف بحور الشعر الخمسة عشر إلا بحرا واحدا هو المتدارك الذي اكتشفه الأخفش ، هذه التعقيبة وإن طالت إلا أننا رأينا ضرورة ذكرها لبيان فضل القدماء الأوائل ، وعدم إهدار حقهم. 

وتظهر طبيعة العصر في ما ظهر فيه من الفلسفة والمنطق في شرح المفصل حيث يقول (فالمتمكن أعم من الأمكن ، فكل أمكن متمكن وليس كل متمكن أمكن) (1) وهنا تظهر قاعدة العموم والخصوص المنطقية فقد يكون الاسم متمكنا أي معربا لكنه لا يكون أمكن أي لا يكون منصرفا ، ولكن إذا كان الاسم أمكن أي مصروفا فإنه بطبيعة الحال يكون متمكنا أي معربا ؛ لأن الأمكن لا يصل إلى هذه الدرجة إلا إذا كان متمكنا. وذلك كقول المناطقة «كل إنسان حيوان» ولكن لا 
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يترتب على هذه القضية أن كل حيوان إنسان ، لأن «حيوان» أعم من «إنسان» فبينهما عموم وخصوص. 

ويأتي علماء القرون المتأخرة (الخامس والسادس والسابع) الهجرية لنجد عندهم هذا المعنى كما يقول ابن هشام (المتوفى 761 ه) : (ثم المعرب إن أشبه الفعل منع الصرف كما سيأتي ، وسمي غير أمكن وإلا صرف ، وسمي أمكن) (1). ويقول في معرض بيانه معنى الصرف وعدمه (والصرف : هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف والفعل ك- «زيد» و «فرس» وقد علم أن غير المنصرف هو الفاقد لهذا التنوين) (2).

فقد بين معنى المنصرف بأنه الاسم المنون المتمكن من اسميته ، وأن الممنوع هو الفاقد لهذا التنوين ، كما ربط بين هذا المعنى وبين مصطلح المتمكن وغير المتمكن دون إضافة على المعنى الذي بينه من قبل. وهذا المعنى واضح كذلك في حاشية الصبان على الأشموني (والمراد بالمعنى الذي يكون به الاسم أمكن ، أي زائدا في التمكن بقاؤه على أصله ، وأي أنه لم يشبه الحرف فيبنى ، ولا الفعل فيمنع الصرف) (3) فبقاء الاسم على أصالته يعني كونه منصرفا ومتمكنا أمكن وخروجه عن أصالته يعني بناءه إن شابه الحرف في أحد صفاته التي بيّنا بعضها ، أو منعه الصرف إن شابه الفعل في أحد أوجه الشبه بوجود علة تقوم مقامهما ، وذلك واضح في النص الذي يقول فيه (الأصل في الاسم أن يكون 
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معربا منصرفا ، وإنما يخرجه عن أصله شبهه بالفعل أو بالحرف ، فإن شابه الحرف بلا معاند بني ، وإن شابه الفعل بكونه فرعا بوجه من الوجوه الآتية من الصرف) (1). والحقيقة أن العلل التي توجب منع الاسم من الصرف تعمل عملها هذا من جهتين ، اللفظ والمعنى فمثلا : «أحمد» ممنوع من الصرف للعلمية وهذا جانب خاص بالمعنى ، ووزن الفعل وهذا مرجع خاص باللفظ. وكذلك كلمة «معد يكرب» فهي ممنوعة من الصرف للعلمية التي تخص المعنى ، والتركيب المزجي الذي يخص اللفظ. أو أن تكون العلة واحدة تقوم مقام العلتين كما في «ألفي التأنيث» الممدودة والمقصورة «حمراء ، ليلى» و «صيغة منتهى الجموع مساجد ، مصابيح ، عصافير» وسنوضح هذه الأمور حين ورود فصولها إن شاء الله تعالى.


ما ينصرف وما لا ينصرف 

ونلاحظ أيضا أن المصطلح الخاص بتسمية هذا الباب قد اختلف فيه ، وإن كان المدلول واحدا ، وهو خلو الاسم وتجرده من الجر والتنوين للعلل المعروفة. فقد سماه سيبويه (باب ما ينصرف وما لا ينصرف) (2) وهي التسمية التي سار عليها أغلب النحاة فيما بعد من مثل أوضح المسالك (3) ، وابن عقيل (4) ، وهمع الهوامع (5) ، وحاشية الصبان (6) 
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وسماه السيوطي في الأشباه والنظائر تسمية قريبة من تلك وهي «المنصرف وغير المنصرف» (1). 

وقد أفرد أبو إسحاق الزجاج لهذا الباب كتابا خاصّا سماه «ما ينصرف وما لا ينصرف» (2) ، وقال ابن يعيش في شرح المفصل «مبحث الاسم الذي يمنع الصرف» (3) ، وفي شرح الكافية «غير منصرف» (4). 

ونلاحظ أن التسمية في كل تلك الكتب السابقة لم تختلف عن تسمية سيبويه له إلا في اختيار الألفاظ عند بعضهم. 

ولكن المبرد في كتابه «المقتضب» اختار له تسمية أخرى وإن كانت متفقة مع التسميات السابقة في المعنى المقصود منها ، وهي : «ما يجري وما لا يجري» (الجزء الثالث : ص 309) الذي بدأه كما قلنا سابقا بداية بين فيها أن أساس هذا الباب هو التنوين بوجوده وعدمه. ثم اتضح أننا لا يجب أن نسأل عن الاسم المنصرف لأنه الأصل والأساس ، بل يجب أن نسأل عن سبب العدول عن هذا الأصل إلى الفرع وهو امتناع الاسم عن الصرف. 

مما سبق يتضح لنا أن المصطلح «ما ينصرف» مرادف لمصطلح «متمكن أمكن» و «وما لا ينصرف» مرادف لمصطلح «متمكن غير أمكن» وأن المغير للأسماء من الانصراف وعدمه هو وجود الأسباب والعلل التي سنبينها فيما سيأتي إن شاء الله. 

[شماره صفحه واقعی : 17]
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1- ج 1 : 301.

2- تحقيق هدى قراعة.

3- ج 1 : 57.

4- ج 1 : 35.




وفي الحقيقة هناك مصطلحات أخرى في هذا الموضوع وهي مصطلحات خاصة بجوانب معينة في هذا الباب «كالعدل» مثلا وما المقصود منه و «التركيب المزجي» و «صيغة منتهى الجموع» وسنبين القصد منها عند الكلام عن الموضوعات التي تخصها. 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 18]
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الباب الأول : الأعلام


اشارة

الفصل الأول : الأعلام المؤنثة. 

الفصل الثاني : الأعلام المعدولة. 

الفصل الثالث : الأعلام الأعجمية. 

الفصل الرابع : الأعلام المزيدة بالألف والنون. 

الفصل الخامس : الأعلام التي على وزن الفعل. 

الفصل السادس : الأعلام المركبة.
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الفصل الأول : «الأعلام المؤنثة» 


آراء النحاة 


اشارة

يقول النحاة إن الاسم يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث وفي ذلك يقول سيبويه موضحا أن النكرة هي الأصل ثم يدخل عليها ما يعرفها : (واعلم أن النكرة أخف من المعرفة ، وهي أشد تمكنا لأن النكرة أول ثم يدخل عليها ما تعرّف به ، فمن ثمّ أكثر الكلام ينصرف في النكرة) (1) وبيّن كذلك أن التذكير هو الأساسي ثم يدخل عليه ما يجعله مؤنثا ليعطيه حكما مختلفا (واعلم أن المذكر أخف عليهم من المؤنث لأن المذكر هو أشد تمكنا ، وإنما يخرج التأنيث من التذكر) ويتابع كلامه معللا (ألا ترى الشيء يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى ، والشيء مذكر ، فالتنوين علامة للأمكن عندهم ، والأخف عليهم ، وتركه علامة لما يستثقلون) (2). 

ويقول ابن السراج في الأصول : «والمؤنث على ضربين : ضرب بعلامة وضرب بغير علامة ، فأما المؤنث الذي بالعلامة ، فالعلامة ، للتأنيث علامتان الهاء والألف» (3). 

[شماره صفحه واقعی : 21]
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1- سيبويه 1 / 22 عبد السّلام هارون.

2- سيبويه 1 / 22 عبد السّلام هارون.

3- الأصول لابن السراج (2 / 83). تحقيق عبد المحسن الفتلى.




ثم إن موضوع العلمية والتأنيث فيه قضايا كثيرة من مثل : وجود تاء التأنيث أو هاء التأنيث كما يسميها آخرون (1) ، وتأثيرها في صرف الاسم وعدم صرفه. وعدد الأحرف المكونة للكلمة أيضا يلعب دورا كبيرا في هذا المجال ولهذا اختلفت الأحكام النحوية تبعا لذلك ، فحكم العلم الثلاثي يختلف عن الرباعي ، وهذا راجع إلى إحساس العرب بالثقل في النطق ، ويتضح في العلم المؤنث الثلاثي فإنهم أعطوا لساكن الوسط حكما يختلف عن متحركه. ثم هناك قضية التسمية ، تسمية المذكر باسم المؤنث وتسمية المؤنث باسم المذكر وما يترتب على ذلك من أحكام ، وأسماء البلدان والقبائل ، والسور والحروف. وكذلك تصغير الأعلام المؤنثة ومدى تأثير هذه الظاهرة في منع الاسم وصرفه.

وعلم المؤنث إما واجب المنع من الصرف أو جائزة. فالواجب في أحوال نوجزها بما يلي : 


الممنوع من الصرف وجوبا 

اشارة
ورد عن النحاة في الصدد ما يلي : 


1- [العلم المختوم بتاء التأنيث]
1) إذا كان العلم مختوما بتاء التأنيث ، سواء كان العلم خاصّا بالمؤنث كخديجة وصفية وفاطمة ، أم كان علما لمذكر كطلحة ومعاوية وعنترة ، وسواء أكان أكثر من ثلاثة كما مر أم ثلاثيّا كهبة وعظة إذا جعلناها اسما لمؤنث ، وقد عبر الزجاج عن هذا بقوله : (كل ما دخلته هاء التأنيث وكان معرفة لم ينصرف ، فإن كان نكرة انصرف وذلك نحو 
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1- ما لا ينصرف 38.




«حمزة وطلحة وجمرة» إذا كان واحد من هذه أسماء لمذكر أو مؤنث معروف فإنه لا ينصرف) (1) إذن فوجود تاء التأنيث عامل قوي في المنع من الصرف. (فأما ما كانت فيه هاء التأنيث ، جمعا كان أو واحدا نحو طلحة ونسابة ، وأجربة ، وصياقلة فقد أجملنا القول فيه أنه لا ينصرف في المعرفة ، وينصرف في النكرة واحدا كان أو جمعا ، قليل العدد كان أو كثيرا ، عربيّا كان أو أعجميّا) (2) وتظهر هنا الأهمية العلمية بجانب أهمية وجود تاء التأنيث للوصول إلى المنع من الصرف. 

2- [العلم المؤنث حقيقة]
2) العلم المؤنث حقيقة بشرط كونه زائدا على ثلاثة أحرف كزينب وسعاد ومريم كما في قوله تعالى : (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً)(3) فهذه الأعلام ممنوعة من الصرف ؛ لأنها مؤنثة زائدة على ثلاثة أحرف. وقد بيّن ابن الأنباري أن «مريم» ممنوع للعلمية والعجمة وقيل للتعريف والتأنيث (4). وإنما منع من الصرف والحالة هذه لثقله بوجود أربعة أحرف ولهذا يختلف الحكم إذا كان العلم ثلاثيّا كما سنذكر. 

ويقول المبرد (فإن كان على أربعة فصاعدا ، ومعناه التأنيث لم ينصرف في المعرفة ، وانصرف في النكرة. وذلك نحو رجل سميته «عقربا أو عناقا أو عقابا» فإنه ينصرف في النكرة ولا ينصرف في المعرفة. وإنما انصرف في الثلاثة لخفته ؛ لأن الثلاثة أقل أصول الأسماء) (5). 
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1- ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص 28.

2- المقتضب 3 / 344.

3- سورة الزخرف ، الآية : 57.

4- البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 354.

5- المقتضب 3 / 320.




وفي «حاشية الصبان على الأشموني» كلام لطيف في بيان علة منع الرباعي المؤنث ، والثلاثي متحرك الوسط بتنزيل الحرف وحركة الأوسط من الثلاثي منزلة تاء التأنيث (وأما المؤنث المعنوي فشرط تحتم منعه من الصرف أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف نحو زينب وسعاد ؛ لأن الرابع ينزّل منزلة تاء التأنيث ، أو محرك الوسط ، كسقر ولظى ؛ لأن الحركة قامت مقام الرابع) (1) ، فالمؤنث الزائد على ثلاثة أحرف ممنوع من الصرف لأن التنوين - وهو عبارة عن نون زائدة ، مع الأحرف الأربعة في الرباعي ، ومع حركة الوسط في الثلاثي ، كل ذلك يؤدي إلى الثقل في اللفظ ؛ ولذلك حرّم من التنوين والجر وأعطى الفتحة لأنها أخف الحركات. 

3- [العلم الثلاثي إذا تحرك وسطه]
3) العلم الثلاثي إذا تحرك وسطه كقمر وأمل وفخذ ورجل أعلاما لإناث فإنها تمنع من الصرف لقيام حركة الوسط مقام تاء التأنيث (فإن كان الاسم ثلاثيّا متحرك الأوسط كجبل وحسن أو زائدة على الثلاثة كجعفر ، فلا كلام في منع صرفهما لظهور أمر التأنيث بالطرآن مع سادّ مسدّ التاء أو سادّ مسدّ السادّ) (2) والسادّ مسدّ التأنيث هو الحرف الرابع في جعفر ، والحركة في الثلاثي متحرك الوسط. (وإن كان «أي الاسم» ثلاثيّا ، فإما أن يكون متحرك الأوسط أو لا. والأول إن سميت به مؤنثا حقيقيّا كقدم في اسم امرأة ، أو غير حقيقي كسقر لجهنم فجميع النحويين على منع صرفه للتاء المقدرة ، ولقيام تحرك الوسط مقام الحرف الرابع 
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1- حاشية الصبان 3 / 235.

2- شرح الكافية 1 / 51.




القائم مقام التاء ... وإن سميت به مذكرا حقيقيّا أو غير حقيقي ، فلا خلاف عندهم في وجوب صرفه لعدم تقدير تاء التأنيث ، وذلك كرجل سميته بسقر وكتاب سميته بقدم) (1) إذن فعامل التأنيث عامل قوى مؤثر في المنع من الصرف. كما أن حركة الحرف الأوسط لها دو كبير في هذا الحكم (وأما سقر ، وما كان مثله ، فإن حركة عينه قامت مقام الحرف الرابع) (2). 

4- [العلم المذکر التی ینتقل إلى المؤنث]
4) أن يكون الاسم في الأصل علما لمذكر اشتهر به ثم ينتقل إلى المؤنث كأن تسمّى امرأة بسعد أو زيد أو قيس ، فإن هذه الأسماء تمتنع عن الصرف وإن كانت ساكنة الوسط ومخالفة لكل الشروط السابقة. وهذا مذهب سيبويه وكثير من العلماء إلا عيسى بن عمرو والجرمي والمبرد (وأجمعوا إلا عيسى وحده على أنهم : إن سموا امرأة ب- «زيد» أو «عمرو» لم يصرفوهما ، وذلك أنهم سمو المؤنث بالمذكر فكان عندهم أثقل لأن المذكر لا يجانس المؤنث. وكان عيسى يذهب إلى أن السكون الذي في وسطه قد خففه فحطه عن الثقل) (3) كما أن السكون في نحو «هند - دعد» قد خفف من ثقلهما فجوّز فيهما الصرف للخفة ، والمنع من الصرف حملا على أخواتهما المؤنثات. ولهذا نجد سؤالا مطروحا ونجد فيه جانبا من الصواب (لي ههنا بحث ، وهو أنه : كيف يتحتم منع نحو «زيد» إذا سمي به مؤنث عند «سيبويه» والجمهور ، ولا يتحتم عندهم منع نحو «هند» مع عروض تأنيث الأول ، وأصالة تأنيث الثاني ، 
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1- شرح الكافية 1 / 50.

2- شرح المفصل 1 / 69.

3- ما ينصرف وما لا ينصرف 51.




ومع استوائهما في عدد الحروف وفي الهيئة ، وهلا جاز الوجهان في الأول كالثاني ، أو تحتيم منع الثاني كالأول ، ومن هنا تظهر قوة مذهب عيسى بن عمر والجرمي والمبرد فتأمل (1) هذا تساؤل في محله ، فكيف يجب منع «زيد» من الصرف إذا سمي به مؤنث مع أنه في الأصل علم لمذكر بينما يجوز المنع والصرف في نحو «هند» مع أنه وضع أصلا علما لمؤنث. فإن كان ينظر إلى المنع باعتبار المؤنث «فهند» في هذه النقطة أرجح ؛ لأن التأنيث أصل فيه ، وإن كان الضابط عدد الحروف والحركات فهما متساويان إذ كلاهما ثلاثي وساكن الوسط ، بل ربما «هند» أقوى من «زيد» لأن أصوله كلها صحيحة بينما عين «زيد» حرف علة. فلماذا إذن يمنع زيد من الصرف وجوبا حالة كونه علما لمؤنث بينما يجوز الأمران في «هند»؟. 

5- [الثلاثي الساكن الوسط علما لمؤنث أعجمي]
5) ومن الأحوال التي يجب فيها منع الاسم من الصرف للعلمية والتأنيث إذا كان الاسم الثلاثي الساكن الوسط علما لمؤنث أعجمي وذلك نحو «ماه ، وجور ، وحمص ، بلخ» وهي أسماء لبلدان ونحو «رام» علم امرأة ، و «سيب» علم على التفاح. فهذه الأسماء ممنوعة من الصرف وجوبا؟ وإن كانت الأسماء الأربعة الأولى (ماه ، جور ، حمص ، بلخ) من أسماء البلدان التي يجوز فيها المنع من الصرف إذا اعتبرنا أن معناها مؤنث وهو البقعة ، ويجوز فيها الصرف على اعتبار أن المعنى مكان وهو مذكر ، ولكن هذه الأسماء الأعجمية انضمت إليها علة أخرى مع التأنيث والعلمية وهي العجمة مما أدى إلى تقوية الحكم ووجوب المنع. (أو يكون أعجميّا كجور وماه اسمي بلدين ؛ لأن 
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العجمة لما انضمت إلى التأنيث والعلمية تحتم المنع ، وإن كانت العجمة ، لا تمنع صرف الثلاثي لأنها هنا لم تؤثر منع الصرف ، وإنما أثرت تحتم المنع) (1) فانضمام علة العجمة مع العلمية والتأنيث قوّت حكم المنع كما هو واضح من النص التالي : (أما «ماه وجور» إذا سمّي بهما امرأتان فلا كلام في منع صرفهما ؛ لأنه قد اجتمع فيه ثلاثة أسباب : التعريف ، والتأنيث ، والعجمة) (2). 

6- [تسمیة المذكر باسم مؤنث]
6) ومن الصور التي يجب ذكرها عند حديثنا عن وجوب التأنيث هي ما إذا سمي المذكر باسم مؤنث خال من التاء ، فإن كان ثلاثيّا صرف مطلقا وفي هذا يقول أبو إسحاق الزجاج (اعلم أن ما كان على ثلاثة أحرف ، مذكرا كان أو مؤنثا عربيّا كان أو أعجميّا سميت به مذكرا فإنه ينصرف في المعرفة والنكرة) (3) ويوضح هذه القاعدة بصورة أكثر في النص كائنا ما كان عجميّا كان أو مؤنثا ، إلا ما ذكرنا من المعدول نحو «عمر» أو «فعل» نحو «دئل» فإن هذا النحو لا ينصرف) (4) والحقيقة أن هذه النقطة فيها خلاف بين النحاة (إذا سمي مذكر بمؤنث مجرد من التاء ، فإن كان ثلاثيّا صرف مطلقا خلافا للفراء وثعلب إذ ذهبا إلى أنه لا ينصرف سواء تحرك وسطه نحو «فخذ» أم سكن نحو «حرب» ، ولابن خروف في المتحرك الوسط وإن كان زائدا على الثلاثة لفظا نحو : 
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1- حاشية الصبان 3 / 253.

2- شرح المفصل 1 / 71.

3- ما ينصرف وما لا ينصرف ص 39.

4- المصدر نفسه ص 56.




سعاد ، أو تقديرا كاللفظ نحو جيل مخفف جيأل للضبع بالنقل منع من الصرف) (1). والجزء الأخير من هذا النص ينقلنا إلى الحالة التي نحن بصددها والتي يجب فيها منع الاسم من الصرف وذلك زائدا على ثلاثة أحرف ، وهي في الحقيقة حالة مشروطة (ولو سمّي مذكر بمؤنث مجرد من التاء منع بشرطين : أحدهما : زيادة على ثلاثة لفظا ، كزينب وعنتاق اسم رجل أو تقديرا كجيل مخفف جيأل اسم رجل ، فإن الحرف المقدر كالملفوظ به بخلاف الثلاثي ، فإنه يصرف على الأصح مطلقا سواء تحرك وسطه أم لا ككتف وشمس اسم رجل ، وذهب الفرء إلى منعه مطلقا ... الشرط الثاني : أن لا يسبقه تذكير انفرد به كدلال ووصال اسمي رجل ، فإنه كثرت التسمية بهما في النساء ، وهما في الأصل مصدران مذكران ، أو غلب فيه كذراع فإنه في الأصل مؤنث ثمّ غلب استعماله قبل العلمية في المذكر كقولهم : هذا ثوب ذراع أي قصير فصار لغلبة تذكيره قبل العلمية) (2) ، فشرط منع الاسم الزائد على ثلاثة أحرف المسمى به مذكر كونه أصلا في التأنيث محققا فكلمة «دلال» على الرغم من أنها تستعمل الآن علما للمؤنث إلا أن أصلها مذكر ؛ لأنه مصدر ، وكذلك كلمة «حائض» ، ولو سمّي مذكر بوصف المؤنث كحائض وطامث وظلوم وجريح ، فالبصريون تصرف رجوعا إلى تقدير أصالة التذكير أن تلك أسماء مذكرة ، وصف بها المؤنث لأمن اللبس ، وحملا على المعنى فقولهم : (مررت بامرأة حائض بمعنى شخص 
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حائض) (1). والدليل على ذلك أن العرب لم يأتوا بتاء التأنيث عند تصغيرها فلم يقولوا : حويضة ، بل قالوا : حويض. (والكوفيون تمنع بناء على مذهبهم في أن نحو «حائض» لم تدخله التاء لاختصاصه بالمؤنث والتاء إنما تدخل للفرق) (2) وزاد بعضهم شرطا آخر لوجوب منع الاسم المسمى به مذكر وهو : أن لا يحتاج تأنيثه إلى تأويل لا يلزم فمثلا إذا سمى مذكر بكلمة «رجال» فإنها تصرف وإن أوّلت «رجال» إلى جماعة ؛ لأن هذا التأويل لا يلزم الجواز أن يكون تأوليها بمعنى الجمع وهو مذكر. فجواز التأويل (بالمؤنث والمذكر) (3). أدى إلى صرف «رجال» إذا سمي به مذكر لعدم ثبات التأويل ولزومه. 

ويتلخص لنا شروط وجوب منع المؤنث الخالي من التاء إذا سمي به مذكر بما يلي : 

1) أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. 

2) أن لا يسبق له تذكير انفرد به محققا أو مقدرا. 

3) أن لا يحتاج تأنيثه إلى تأويل لا يلزم. 

4) أن لا يغلب استعماله قبل العلمية في المذكر كما بينّا ذلك في كلمة «ذراع» التي هي في الأصل مؤنث ، إلا أنها غلب عليها التذكير فقالوا : هذا ثوب ذراع أي قصير. 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 5923





1- الهمع 1 / 34.

2- الهمع 1 / 34.

3- الهمع 1 / 34.





الممنوع من الصرف جوازا 

اشارة
وورد عن النحاة كذلك أن هناك حالات يجوز فيه صرف الاسم ومنعه من الصرف وذلك لوجود أسباب للمنع ، وأسباب أخرى للصرف ، وتلك الحالات هي :


1- [العلم المؤنث الخالي من التاء]

اشارة

1) إذا كان الاسم علما لمؤنث خاليا من التاء وليس أعجميّا ولا منقولا من مذكر إلى مؤنث احترازا من حالات الوجوب. وبعد ذلك يشترط في الاسم الجائز المنع والصرف أن يكون ثلاثيّا ساكن الوسط وذلك نحو «هند» ، «ودعد» ، فمن منع صرف أمثالهما نظر إلى وجود علتي المنع وهما العلمية والتأنيث ، ومن صرف ذهب إلى الخفة بسكون الوسط ، والاسم إنما يمنع من الصرف أساسا للثقل الذي يقربه إلى الفعل ، فلما خف ثقله بسكون الوسط قل شبهه بالفعل فصرف تبعا لذلك. ويبين سيبويه ذلك بقوله : (اعلم أن كل مؤنث سميته بثلاثة أحرف متوال منها حرفان بالتحرك لا ينصرف ، فإن سميته بثلاثة أحرف فكان الأوسط منها ساكنا ، وكانت شيئا مؤنثا أو اسما الغالب عليه المؤنث كسعاد ، فأنت بالخيار إن شئت صرفته وإن شئت لم تصرفه وترك الصرف أجود ، وتلك الأسماء نحو قدر ، وعنز ودعد وجمل ونغم ، وهند) (1). ويقول صاحب شرح المفصل : (اعلم أن ما كان 
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ساكن الوسط من الثلاثي المؤنث إذا كان معرفة ، فالوجه منعه الصرف لاجتماع السببين فيه ، وقد يصرفه بعضهم لخفته بسكون وسط فكأن الخفة قاومت أحد السببين فبقي سبب واحد فانصرف) (1) وهناك شواهد لهذا الحكم مثل : 

لم تتلفّع بفضل مئزرها

دعد ولم تغذ دعد في العلب 

فصرف (دعد الأولى) ولم يصرف (دعد الثاني) (2) فالشاهد هو صرف «دعد» ومنع صرفه ؛ وذلك لسكون الحرف الأوسط مع كونه ثلاثيّا. 

ومثله الآخر قول : 

ألا حبذا هند وأرض بها هند

وهند أتى من دونها النأي والبعد

وصرف «هندا» في موضعين من البيت ، وليس ذلك من قبيل الضرورة لأنه لو يصرف لم ينكسر وزن البيت (3). 

وكان الزجاج لا يرى صرف نحو «هند ودعد وجمل» ولا صرف شيء من المؤنث الثلاثي ساكن الوسط. ولذلك فهو يقول : «وزعموا أنه يجوز صرف المؤنث في المعرفة الذي أوسطه ساكن» ، وأنشد سيبويه : 

لم تتلفع بفضل مئزرها

دعد ولم تغذ دعد في العلب 

فصرفها في البيت ومنعها الصرف فيه أيضا (4).
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ويقول المبرد إذا كان متحرك فإنه ممنوع من الصرف نحو «قدم وقمر» أما إذا كان الساكن الوسط فالأمر بالخيار المنع وعدمه. وملخص رأيه هو أن المؤنث الثلاثي ممنوع من الصرف إذا كان متحرك الوسط ، وذلك نحو قدم - وقمر وفخذ ورجل ، أعلاما لإناث. أما إذا كان ساكن الوسط فأنت الخيار إن شئت صرفته وإن شئت منعته من الصرف. وذلك نحو دعد وهند وجمل. وحجة من صرفها أنها قد خفّت أنها قد خفت لقلة أصولها ، فكان ما فيها من خفة معادلا ثقل التأنيث ، وحجة المانع من الصرف قوله : «المانع من الصرف لما كثر عدّته موجود فيما قلّ عدده. كما كان ما فيه علامة التأنيث في الكثير العدد والقليلة سواء» (1). هذا إذا كان الثلاثي علما للمؤنث ، أما إذا كان المؤنث الثلاث الذي لا علامة فيه علما لمذكر فإنه ينصرف سواء تحرك وسطه أو سكن «وما كان مؤنثا لا علامة فيه سمّيت به مذكرا وعدد حروفه ثلاثة أحرف فإنه ينصرف إذا لم تكن فيه هاء التأنيث ، تحركت حروفه أو سكن ثانيها نحو دعد وشمس ، وقدم ، وقفا ، فيمن أنثها إن سميت بشيء من هذا رجلا انصرف» (2). 

فالرأي إذن جواز الأمرين في العلم الثلاثي ساكن الوسط «فإذا كان الثلاثي ساكن والأوسط نحو : هند وعد وجمل ، فمن العرب من يصرف لخفة الاسم ، وأنه أقل ما تكون عليه الأسماء من العدد والحركة ، ومنهم من يلزم القياس فلا يصرف» (3) وجاء في حاشية 
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الصبان على الأشموني قوله : «الثلاثي الساكن الوسط إذا لم يكن أعجميّا ولا منقولا من مذكر كهند ودعد يجوز فيه الصرف ومنعه والمنع أحق ، فمن صرفه نظر إلى خفة السكون وأنها قاومت أحد السببين ومن منع نظر إلى وجود السببين ولم يعتبر الخفة» (1). 

وقد أورد الزجاج رأي النحاة في ذلك فقال : «وإذا كان المؤنث على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن وكان ذلك الاسم لشيء مؤنث أو مخصوص به التأنيث فإنه لا ينصرف في المعرفة أيضا وينصرف في النكرة. وزعم سيبويه والخليل وجميع البصريين أن الاختيار ترك الصرف ، وأنك إن شئت صرفته» (2).

أما الزجاج فكان يرى منع «هند ودعد وجمل» من الصرف وكذلك منع أي شيء من المؤنث يسمى باسم على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن يقول : «أما ما قالوه من أنه لا ينصرف فحق وصواب. وأما إجازتهم صرفه فاحتجوا فيه بأنه : لما سكن الأوسط كان مؤنثا لمؤنث خفّ فصرف وهذا خطأ ، لو كانت هذه العلة توجب الصرف لم يجز ترك الصرف. فهم مجمعون معنا على أن الاختيار ترك الصرف وعليهم أن يبينوا من أين يجوز الصرف وإذا بينوا وجب ألا يكون ترك الصرف» (3).

ورد على الاستشهاد بجواز الصرف والمنع كما هو في البيت السابق : 

لم تتلفع بفصل مئزرها

دعد ولم تغذ دعد في العلب 
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حيث جاءت «دعد» منونة مرة وغير منونة مرة أخرى. فبين أن ترك الصرف فيه جيد وهو الوجه. أما الصرف فعلى جهة الاضطرار. 

ومسألة العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط كهند ودعد ، وجواز الصرف والمنع فيهما ، والمنع أقوى عند البعض ، هذه المسألة تذكرنا بالعلم الأعجمي الثلاثي نحو «لوط ونوح» وتبين لنا كذلك أن التأنيث أقوى في المنع من العجمة في ذلك يقول ابن يعيش في شرح المفصل : «واعلم أن اعتمادهم في نحو «هند ودعد» وما كان مثلهما الصرف ومنعه ، واعتمادهم في نحو نوح ولوط الصرف ألبتة مع تساويهما في الخفة لسكون أوسطهما دليل على أن حكم التأنيث أقوى في منع الصرف من العجمة» (1). 

ويقول ابن يعيش معقبا على صاحب الكتاب وهو الزمخشري في مسألة أن نحو «هند ودعد» أقوى في المنع من نحو «لوط ونوح» ويستدل بذلك على أن التأنيث أقوى من العجمة في المنع : «وصاحب الكتاب (وهو الزمخشري) لم يفرق بين «هند وجمل» وبين «لوط ونوح» ، وجعل حكم نوح ولوط في الصرف ومنعه كهند ودعد وهو القياس إلا أن المسموع ما ذكرناه» (2). 


انضمام العجمة إلى العلمية والتأنيث 

يقول العلماء إنه عند ما تنضم العجمة إلى العلمية والتأنيث فإن هذا الانضمام يحتم منع الاسم من الصرف لاجتماع ثلاث علل في اسم 
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واحد وهي العلمية+ التأنيث+ العجمة (أما «ماه وجور» إذا سمي بهما امرأتان فلا كلام في منع صرفهما لأنه قد اجتمع ثلاثة أسباب : التعريف والتأنيث والعجمة) (1). 

جاء في شرح الكافية «وإن كان في العجمة كماه وجور فإن سميت مذكرا حقيقيّا أو لا فالصرف لا غير ، إذ هما كنوح ولوط كما يجيء ، وإن سميت به مؤنثا حقيقيّا أو لا فترك الصرف لا غير» (2). 

وجاء في حاشية الصبان على الأشموني أن انضمام العجمة إلى المؤنث الثلاثي الساكن الوسط لا يؤثر في المنع وعدمه ، وإنما يؤثر في حتمية المنع وتوكيده «أو يكون أعجميّا كجور وماه اسمي بلدين ؛ لأن العجمة لما انضمت إلى التأنيث والعلمية تحتم المنع وإن كانت العجمة لا تمنع صرف الثلاثي لأنها هنا لم تؤثر منع الصرف ، وإنما أثرت تحتم المنع» (3). 

فانضمام العجمة إلى العلتين السابقتين يقوي منعه من الصرف ويحتمه لأنه بانضمام العجمة فقد قل تمكن الاسم وقرب شبهه بالفعل. إلا أن العجمة وحدها مع العلمية والحالة هذه لا تؤثر في المنع ، وإلا فلم صرف نحو «نوح ولوط» مع أن الاسم قد اجتمع فيه التعريف والعجمة وهو بعد ذلك ثلاثي ساكن الوسط ، فهو إذن شبيه بنحو «هند ودعد» في عدد حروفه وفي حركاته ومع ذلك فقد جاز في نحو «هند ودعد». الأمران الصرف والمنع مع رجحان كفة المنع. بينما كان في نحو «لوط ونوح» الصرف. 
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2- [العلم المؤنث ثنائيّ الحروف]
2) ومن الصور التي يجوز فيها الأمران المنع والصرف أن يكون العلم المؤنث ثنائيّ الحروف ك- «يد ، وفم» علما لمؤنث ، جاء في حاشية الصبان على الأشموني «قال في شرح الكافية : وإذا سميت امرأة بيد ونحوه ما هو على حرفين جاز فيه ما جاء في «هند» ، ذكر ذلك سيبويه هذا لفظه ، وظاهره جواز الوجهين وأن الأجود المنع وبه صرح في التسهيل (1) : «وإن علق على مؤنث وهو مجرد من الهاء ، فإن كان ثنائيّا كيد مسمى به ففيه المنع والصرف وقيل يصرف بلا خلاف» (2). 

3- [ أسماء الأرضين]
3) ويجوز الصرف والمنع إذا كان الاسم من أسماء الأرضين ك- «واسط ودابق» وغيرهما ، فإنه يجوز فيه الصرف والمنع «إذا كان اسم الأرض على ثلاثة أحرف خفيفة ، وكان مؤنثا أو كان الغالب عليه المؤنث كعمان فهو بمنزلة قدر وشمس ودعد» (3). وقد تطرق سيبويه في معرض كلامه عن أسماء الأرضيين إلى أنه إذا كان الاسم ثلاثيّا أعجميّا وقد سميت به امرأة فإنه لا ينصرف لانضمام العجمة إلى العلمية والتأنيث التي قد بيناها فيما سبق ، وذلك نحو : «حمص وجور وماه» إذا سمينا بأحدها امرأة لم ينصرف «فإن كان الاسم الذي على ثلاثة أحرف أعجميّا لم ينصرف ، وإن كان خفيفا ؛ لأن المؤنث في ثلاثة الأحرف الخفيفة إذا كان أعجميّا بمنزلة المذكر في الأربعة فما فوقها إذا كان اسما مؤنثا ، ألا ترى أنك لو سميت مؤنثا بمذكر خفيف 
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لم تصرفه كما لم تصرف المذكر إذا سميته بعناق ونحوها» (1) فاسم الأرض إذا كان جائز التذكير والتأنيث فإنه يجوز فيه الصرف والمنع تبعا للمعنى المقصود ما لم ترجح العجمة جانب المنع فتؤكده ، يقول الزجاج : «اعلم أنك إذا سميت أرضا باسم على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن وكان ذلك الاسم مؤنثا أو اسما الغالب عليه التأنيث ، فالاختيار ترك الصرف ، وإن شئت صرفت على مذهب البصريين» (2). ويقول بعد ذلك إن ترك الصرف مذهبي الذي أسير عليه ، وضرب أمثلة لهذا «وذلك الاسم نحو «قدر وشمس وعنز» لو سميت بشيء من هذه الأسماء لم تصرفها» (3) ومن شواهد سيبويه على منع صرف «هجر» ما جاء من قول بعضهم «كجالب التمر إلى هجر» فأنّث ولم يصرف وفتح في موضع الجر» (4). 

وقد تطرق ابن السراج إلى هذه النقطة مبينا أن منع الاسم من الصرف على أساس تفسيره بالبقعة وما شابه ذلك من الصفات المؤنثة ، وأما صرفه فعلى البلد أو المكان أو أي معنى مذكر آخر قريب من المقصود ، «واعلم أن أسماء البلدان والمواضع ما جاء منها لا ينصرف فإنما يراد به البلد والمكان ووقع هذا في المواضع ؛ لأن تأنيثه ليس بحقيقي ، وإنما المؤنث في الحقيقة هو الذي له فرج من الحيوان فمن ذلك : «واسط» وهو اسم قصر ، و «دابق» وهو نهر ، و «هجر» ذكر ، و «منى» ذكر ، و «الشام» ذكر ، و «العراق» ذكر» (5) ولم ينس جانب العجمة وتأثيرها في رجحان كفة 
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المنع فقال «وأما ما يذكر ويؤنث فنحو : «مصر وأضاخ وقباء». وحراء وحجر وحنين وبدر ماء ، وحمص وجور وماه لا ينصرف ؛ لأن المؤنث من الثلاثة الأحرف إن كان أعجميّا لم ينصرف ؛ لأن العجمة قد زادته ثقلا ، وإنما صرفته ، ومن صرفه فلأنه معرفة مؤنث فقط لخفته في الوزن ، فعادل في خفة أحد الثقلين ، فلما حدث ثقل ثالث قاوم الخفة» (1) فعلّل كيف أن العجمة تحدث ثقلا في الاسم يضاف إلى العلمية والتأنيث مما يجعل كفة المنع أرجح. 

وقد جاء هذا المعنى عند المبرد وبنفس التفسير حيث قال : «فأما البلاد فإنما تأنيثها على أسمائها ، وتذكيرها على ذلك ، تقول : هذا بلد ، وهي بلدة وليس بتأنيث الحقيقة ، وتذكيره كالرجل والمرأة. فكل ما عنيت به من هذا بلدا ولم يمنعه من الصرف ما يمنع الرجل فاصرفه ، وكل ما عنيت به من هذا بلدة منعه من الصرف ما يمنع المرأة ، وصرفه ما يصرف اسم المؤنث ، على أن منها ما يغلب عليه أحد المذهبين والوجه الآخر فيه جائز ، والأصل ما ذكرت لك. وذلك نحو «فلج» (اسم بلد وقيل واد (2)). و «حجر» (مدينة باليمامة وأم قراها) و «قباء» ، و «حراء» (3) ، أو أن التأنيث معنوي فإن كان التأنيث حقيقيّا فهو ممنوع من لم يكن ثلاثيّا ساكن الوسط كهند ، وقد تطرقنا لهذا الموضوع. وأما إذا كان التأنيث معنويّا كالتأنيث في الأسماء السالفة الذكر ، ففيها الصرف والمنع حسب المقصود ؛ لأن التأنيث المعنوي ضعيف فيما يرتبه من أحكام وقضايا ولهذا أوجبوا التأنيث في نحو قولنا : «جاءت فاطمة» 
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بينما جوّزوا في نحو قولنا : «طلعت الشمس أو طلع الشمس» هذا ما لم يضف إلى التأنيث أمور أخرى تقوّي جانب المنع فيها ، وذلك نحو «بغداد» فالعجمة تمنعها (1). «فأما المدينة والبصرة والكوفة ومكة فحرف التأنيث يمنعها» (2). فأمور كالعجمة ، وتاء التأنيث رجحت كفة المنع ؛ لأن لها تأثيرا في الأسماء ، وإلا فلم منع من الصرف نحو «حمزة وطلحة وعطية» إذا لم يكن لتاء التأنيث حيث إنها أعلام الذكور؟. 

ولكن هناك اختلافا بين بعض العلماء حول تأنيث بعض هذه الأسماء وتذكيرها وما يترتب عليه من صرفها أو منعها من الصرف ، فبينما نجد سيبويه يقول «ومنها ما لا يكون إلا على التأنيث نحو عمان والزاب وإراب» (3) وأيده أبو إسحق الزجاج «فمن أسمائها (أي أسماء الأرضين) ما لا تقول فيه إلا هذه ولا يستعمل إلا مؤنثا» (4) وبناء على ذلك فإنه يتحتم منعها من الصرف. وقد أشار إلى هذا الأمر الإمام السيوطي «وكذا إن أريد باسم البلد المكان كبدر صرف ، أو البقعة كفارس وعمان منع» (5) نرى المبرد في المقتضب يذهب إلى جواز التذكير والتأنيث فيقول : «وعمان ودمشق فالأكثر فيهما التأنيث يراد البلدتان والتذكير جائز يراد البلدان» (6) وأرى أن الخلاف هنا ليس خلافا جذريّا بل هو في تغليب جانب على آخر 
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أو تساويهما ، وقد ينجلي هذا الأمر بوضوح حين نقرأ هذا النص الوارد عند السيوطي حيث يقول : «وقد جاء بالوجهين في النوعين أسماء وذلك ثلاثة أقسام : قسم يغلب فيه اعتبار التذكير كقريش وثقيف ومنى وهجر وواسط وحنين ، وقسم يغلب فيه اعتبار التأنيث كجذام وسدوس وفارس وعمان ، وقسم استوى فيه الأمران كثمود وسبأ وحراء وقباء وبغداد» (1) فقد قسم الأسماء حسب التذكير والتأنيث مع ترجيح أحد الطرفين على الآخر أو تساويهما معا ، وقد اتضح أن التأنيث غالب على عمان ، فمنعه من الصرف أكثر بناء عليه. 

كما ينبغي أن نلتفت إلى لفظ آخر وهو «بغداد» الذي أشار السيوطي إلى استواء التذكير والتأنيث. بينما أشار المبرد كما ذكرنا إلى رجحان منعه من الصرف لانضمام العجمة إليه.

ومن أسماء الأرضين التي يجوز فيها الصرف والمنع مع رجحان كفة الصرف «دابق» لغلبة التذكير عليها (و «دابق» الصرف والتذكير فيه أجود ، قال الراجز : «ودابق وأين مني دابق» وقد يؤنث فلا يصرف) (2). يقول الزجاج : «ومن الأسماء التي غلب عليها التذكير «دابق» قال الشاعر : 

ودابق وأين مني دابق 

فصرف وإن شئت جعلته اسما للبلدة فلم تصرف» (3). 

وجاء في الكتاب : «وكذلك «منى» الصرف والتذكير أجود وإن شئت 
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أنثت ولم تصرفه» (1) فمثل هذه الأسماء الغلبة فيها للتذكير والصرف ، وكذلك «هجر» يؤنث ويذكر. قال الفرزدق : 

منهن أيام صدق قد عرفت بها : 

أيام فارس والأيام من هجرا

فهذا أنث» (2)

وفي ذلك يقول أبو إسحاق الزجاج «ومنها ما استعمل على التأنيث والتذكير فالذي استعمل على التذكير والتأنيث ، والأكثر فيه التذكير «منى» أكثرهم يقول «هذا منى» فيذكر ويصرف ، وبعضهم يقول : «هذه منى» فيترك التنوين ولا يصرف. وكذلك «هجر» الأكثر فيه التذكير والصرف وبعضهم يقول : «هذه هجر» ولا ينون ولا يصرف» (3). 

وأما «حجر اليمامة» فيذكر ويصرف ، ومنهم من يؤنث فيجريه مجرى امرأة سمّيت بعمرو ؛ لأن حجرا شيء مذكر سمّي به المذكر (4).

ومن الأسماء التي يغلب فيها جانب التذكير والصرف كلمة «واسط» التي هي اسم مكان وسط البصرة والكوفة «وأما «واسط» فالتذكير والصرف أكثر ، وإنما سمّي واسطا ؛ لأنه مكان وسط البصرة والكوفة ، فلو أرادوا التأنيث قالوا «واسطة» ، ومن العرب من يجعلها اسم الأرض فلا يصرف» (5) فمن جعلها اسم مكان وهو الغالب صرفها ؛ لأنه ذكر ، ومن أراد البلدة لم يصرف حيث أنث. ويقول المبرد في هذا : «كما أن 
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واسطا الأغلب عليه التذكير ، لأنه اسم مكان وسط البصرة والكوفة ، فإنما هو نعت سمي به. ومن أراد البلدة لم يصرفها ، وجعلها كامرأة سمّيت ضاربا» (1). 

ويوضح الزجاج هذه الكلمة معلقا على كلام سيبويه : «ومن أسماء البلدان ما يكون مذكرا صفة يسمى به المكان ، فذلك مصروف ، وذلك نحو : «واسط» تقول «دخلت واسطا» و «واسط طيب» وزعم سيبويه : أنه سمي «واسطا» لأنه مكان وسط الكوفة والبصرة أي توسطهما ، يقال : «وسط يسط فهو واسط» يعني متوسط. وبعضهم وهو قليل جدّا : يجعله اسما للبلدة فلا يصرفه ويكون صفة سميت به البلدة كما أن «نابغة» نبغ ، فقيل له «نابغة» فوصف بذلك وجعلت صفته اسما له» (2). فبينما رأينا عند سيبويه أن المقصود من «واسط» هو اسم مكان وسط البصرة والكوفة ذهب ابن السراج في الأصول إلى أن «واسط» هو اسم قصر ويقول «فمن ذلك ، واسط وهو اسم قصر ، ودابق وهو نهر ، وهجر ذكر ، والشام ذكر ، والعراق ذكر» (3). 

ويتلخص لنا أن أسماء الأرضين ثلاثة أقسام كما بينها السيوطي فيما ذكرنا وتأتي هذه القسمة حسب وجود التأنيث والتذكير وقوة ترجيح أحد الطرفين على الآخر أو تساويهما ، ويتبع ذلك الصرف والمنع مع قوة أحدهما ، ففي الأسماء التي يغلب عليها التذكير مثل واسط ، ومنى ، وهجر ، فإنه يجوز فيها الأمران مع ترجيح كفة الصرف ، وقسم يغلب 
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عليه جانب التأنيث كفارس وعمان ودمشق ، فهذه الأسماء الغالب فيها منع الصرف مع جواز الصرف. وإلى جانب هذين القسمين هناك قسم ثالث يستوي فيه الطرفان التذكير والتأنيث كثمود وحراء وقباء. هذا ما لم ترجح العجمة جانب التأنيث ومنع الصرف كما في بغداد. أو تاء التأنيث كما في نحو : المدينة والبصرة والكوفة ومكة. فحرف التأنيث وهو التاء يرجح تأنيثها ومن ثمّ منعها من الصرف. 

ومن الشواهد الواردة في هذا المجال قول الراجز (1) : 

ودابق وأين مني دابق 

والشاهد فيه صرف «دابق» حيث جعله اسما للمكان والبلد وهو مذكر ويجوز فيه كذلك تأنيثه ومنعه من الصرف إذا أردناه بمعنى البقعة والبلدة لكن التذكير هو الغالب. وقد سبق ذكر هذا البيت وأنه لغيلان بن حريث. 

ومن الشواهد الدالة على تأنيث «هجر» ومنعها من الصرف مع غلبة التذكير عليها قول الفرزدق (2) :

فمنهن أيام صدق قد عرفت 

بها أيام فارس والأيام من هجرا

ففي البيت شاهدان ، الأول تأنيث «هجر» ومنعه من الصرف مع جواز تذكيره وصرفه وهو الغالب ، والثاني : تأنيث «فارس» ومنعه من الصرف مع جواز تذكير وصرفه لكن الغالب هو التأنيث عكس «هجر». ومنها قول جرير في منع حراء من الصرف لتأنيثها : 
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ستعلم أيّنا خير قديما

وأعظمنا ببطن حراء نارا

الشاهد في هذا البيت هو قوله «حراء» حيث منعه من الصرف للعلمية والتأنيث فالعملية لأنه علم جبل قرب مكة وكثيرا ما يسير الحجاج إليه ويوقدون به النيران لإطعام المساكين (1) ، والتأنيث لأنه أراد بها معنى البقعة ، ولو أراد معنى المكان لجاز وصرف تبعا لذلك. 

ومن الشواهد الواردة في هذا الموضع قول الحجاج : «ورب وجه من حراء «منحن» «الشاهد فيه صرف حراء حملا على المكان ، ولو حمله على معنى البقعة ولم يصرف لجاز «والوجه» الناحية» (2). 

4- أسماء القبائل والأحياء
4) أسماء القبائل والأحياء

هي من الأسماء التي يجوز فيها الصرف وعدمه ، وذلك حسب التأويل الذي تريده فإن أولته بالأب صرف ، وإن أولته بالقبيلة منع من الصرف وذلك بعد حذف المضاف منها ، فإما أن يقوم مقام المضاف فيصرف إذا نظرت غلبة نظرة المذكر. كقولنا مثلا : «هذه بنو تميم» فإذا حذف «بنو» قلت هذه تميم بالتنوين والصرف. ويجوز أن تقول «هذه تميم» بمعنى القبيلة فتمنعه الصرف. يقول سيبويه «فلما حذفت المضاف وقع على المضاف إليه ما يقع على المضاف ؛ لأنه صار في مكانه فجرى مجراه فصرفت «تميما وأسدا» لأنك لم تجعل واحدا منهما اسما للقبيلة فصارا في الانصراف على حالهما قبل أن تحذف المضاف» (3) ويتابع 
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كلامه في هذا الموضوع فيذكر التأويل الثاني المقصود «وإن شئت جعلت «تميما وأسدا» اسم قبيلة في الموضوعين جميعا فلم تصرفه والدليل على ذلك قول الشاعر : 

نبا الخزّ عن روح وأنكر جلده 

وعجّت عجيجا من جذام المطارف (1)

فالشاهد في هذا البيت هو قوله «جذام» حيث منعه من الصرف لأنه أوّله بمعنى «قبيلة» ، ويجوز صرفه كذلك حملا على معنى «الحي». 

ومن الكلمات التي يجوز فيها الأمران كلمة «سدوس». قال سيبويه : «وسمعنا من العرب من يقول «للأخطل» : 

فإن تبخل سدوس بدرهميها

فإن الريح طيبة قبول» (2)

والشاهد في البيت قوله «سدوس» فلقد منعها من الصرف للعلمية والتأنيث ؛ لأنه أراد معنى القبيلة ، ويجوز فيها الصرف حملا على معنى الحي فإن قلت : «هذه سدوس» فأكثرهم يجعله اسما للقبيلة ، وإذا قلت : «هذه تميم» فأكثرهم يجعله اسما للأب. وإذا قلت : «هذه جذام» فهي كسدوس ، فإذا قلت : «من بنى سدوس» ، فالصرف ، لأنك قصدت قصد الأب» (3). 

والقاعدة هذه وردت أيضا عند المبرد في كتابه المقتضب وبنفس التأويلين السابقين عند سيبويه : «تقول : «هذه تميم» و «هذه أسد» إذا أردت هذه قبيلة «تميم» أو «جماعة تميم» فتصرف ؛ لأنك تقصد قصد 
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تميم نفسه ، وكذلك إذ قلت : «أنا أحب تميما ، أو أنت تهجو أسدا» إذا أردت ما ذكرنا ، أو جعلت كل واحد منهما اسما للحي ، فإن جعلت شيئا من ذلك اسما للقبيلة لم تصرفه على ما ذكرنا قبل ، تقول : «هذه تميم فاعلم» ، و «هذه عامر قد أقبلت» (1). ويتابع بحثه للموضوع «وعلى هذا تقول : هذه تميم بنت مر ، وإنما تريد القبيلة كما قال : 

لو لا فوارس تغلب ابنة وائل 

نزل العدوّ عليك كلّ مكان 

وكما قال الله عز وجل : (كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ)(2) لأن المعنى : الجماعة وعلى هذا : (كَذَّبَتْ عادٌ)(3) و (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ)(4) لأنه عنى القبيلة والجماعة (5) فلما أراد معنى القبيلة والجماعة ألحق بالفعل تاء التأنيث. هذا إذا كان الاسم مما يقع عليه «بنو كذا» فأما ما كان من هذا اسما لا يقع عليه بنو كذا ، فإن التذكير فيه على وجهين : على أن تقصد قصد الحي ، أو تعمد للأب الذي سمي به القبيل وذلك نحو : «قريش وثقيف» ، تقول : جاء قريش يا فتى ، إنما تريد : حي قريش وجماعة قريش. فهي بمنزلة ما قبلها إلا فيما ذكرنا من أنك لا تقول : «بنو قريش» كما تقول «بنو تميم» ، لأنه اسم للجماعة ، وإن كانوا سموا بذلك لرجل منهم (6). أما تأنيث نحو : قريش وثقيف فعلى معنى القبيلة
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والجماعة كالأسماء السابقة. ومن جعل هذه الأسماء واقعة على قبائل أو جماعات لم يصرف ، كما قال : 

غلب المساميح الوليد سماحة

وكفى قريش المعضلات وسادها (1)

جعله اسما للقبيلة ، كما قال الأعشى : 

ولسنا إذا عدّ الحصى بأقلّة

وإن معدّ اليوم مود ذليلها (2)

جعل (معد) اسما للقبيلة يدلك على ذلك قوله : مود ذليلها على أنه قد يجوز أن يقول (مود ذليلها) لو أراد أبا القبيلة ؛ لأنه يريد : جماعة معد ، ولكن ترك الصرف قد أعلمك أنه يريد القبيلة ، وأن ذليلها على ذلك جاء» (3) والشاهد في البيت الأول هو قوله : «قريش» فقد منعه من الصرف للعلمية والتأنيث حملا على معنى القبيلة ، ويجوز فيه الصرف أيضا وهو الأكثر إذا قصد به معنى الحي. أما الشاهد في البيت الآخر المنسوب للأعشى فهو قوله : «معد» حيث منع من الصرف حملا على معنى القبيلة ، وقد يجوز فيه الصرف على معنى الحي كذلك. «فإذا قلت : ولد كلاب كذا ، وولد تميم كذا. فالتذكير والصرف لا غير ، لأنك الآن إنما تقصد الآباء. وأما قوله : 

بكى الخزّ من عوف وأنكر جلده 

وعجّت عجيجا من جذام المطارف 

فإنه جعله اسما للقبيلة» (4) بخلاف نحو سلول وسدوس فالغالب فيها منع الصرف لتأنيثهما ومعرفتهما إلا في حالة النكرة فتصرف «وكذلك 

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 5941





1- البيت لعدي بن الرقاع العاملي من قصيدة في مدح الوليد بن عبد الملك.

2- انظر سيبويه 2 / 26.

3- المقتضب 3 / 362 - 363.

4- المقتضب 3 / 363 - 364.




سدوس فليس من هذا مصروفا إلا في النكرة ، وإنما ذلك بمنزلة «باهلة وخندف» وإن كان في باهلة علامة التأنيث» (1). 

فالأسماء التي لا يجوز فيها أن نقول : «من بني فلان» فإنها تصرف يقول سيبويه : «وأما أسماء الأحياء فنحو معد قريش وثقيف وكل شيء لا يجوز لك أن تقول فيه من بني فلان ولا هؤلاء بنو فلان فإنما جعله اسم حي» (2) ومن ذلك «معد بن عدنان» إنما يقال «فلان من معد» ولا يستعمل فيقال من «بني معد» وكذلك قريش (3) وقد قال سيبويه عن هذه المسألة بما معناه «إنك إن شئت جعلتها اسما للقبيلة كالحي فلم تصرفها والأكثر فيها الصرف تقول : «فلان من قريش يا هذا» و «من معد» و «من ثقيف» فأما قولك «من باهلة يا هذا» فلا ينصرف لأن فيه هاء التأنيث (4) وإن شئت جعلت هذه الأسماء أسماء للقبيلة فلم تصرفها كلها وقلت : «فلان من قريش يا هذا» و «من معد يا هذا». فهذه الأسماء «قريش ، ثقيف ، معد ، وباهلة» لا تستعملها العرب إلا أسماء للحي ، بمعنى أنها مذكرة في الغالب وهي التي لا تقول فيها «من بني فلان» كما مر ؛ لأنها لا تصلح أن تكون آباء أو أمهات ، فكلمة مثل «باهلة» لم يرد عن العرب أنهم قالوا «فلان من بني باهلة» وكذلك لم يقولوا «فلان من بني قريش أو من بني معد» وإنما قالوا «فلان من باهلة أو من قريش أو من معد». وهذه عكس «تميم وأسد ، وسلول» التي نقول فيها «فلان من بني تميم أو من بني أسد أو من بني سلول» وهذه الأسماء مصروفة إذا كانت للحي ، 
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1- المقتضب 3 / 394. البيت لحميد بنت النعمان بن بشير الأنصاري.

2- سيبويه 2 / 26.

3- ما ينصرف 58.

4- سيبويه 2 / 26.




وغير مصروفة إذا قدّرت بمعنى القبيلة ، وقال ابن السراج عن أسماء الأحياء «فأما أسماء الأحياء فمعد وقريش وثقيف وكل شيء لا يجوز لك أن تقول فيه من بني فلان ، وإذا قالوا : هذه ثقيف فإنما أرادوا جماعة ثقيف ويتابع كلامه : فإن جعلت «قريش» وأخواتها أسماء للقبائل جاز .. فما جعلته اسما للقبيلة لم تصرفه (1) وملخص ما جاء في كتاب «ما ينصرف وما لا ينصرف» للزجاج حول أحوال «تميم وأسد» ما يلي : «فإذا قلنا : «هذه تميم» وأردنا «جماعة تميم» أو «هذه بنو تميم» و «أسد» وما أشبههما مصروف ذلك كله لأننا لما قلنا «هذه تميم» وأردنا «هذه بنو تميم أو جماعة تميم» ثم حذفنا المضاف «بني وجماعة» وأقمنا المضاف إليه مقامه وهو «تميم» الذي يجوز فيه والحالة هذه لصرف حملا على معنى «الحي» وعدم الصرف حملا على معنى «القبيلة». «فهذه أربعة أوجه في تميم» وما أشبهه : ثلاثة منها تنصرف فيها ؛ لأنك أردت في وجهين من الثلاثة «بني تميم» و «جماعة تميم» وأردت في الثالث أن تجعله اسما للحي ، فصار مذكرا سميت به مذكرا ، والوجه الذي لا ينصرف فيه أن تجعله اسما للمؤنث ، فلم ينصرف ؛ لأنه معرفة وأنه لمؤنث» (2) ، وجاء في الارتشاف أنه قد تسمى القبيلة باسم الأب والحي باسم الأم فيوصفان بابن وبنت ، قالوا في اسم الأب : تميم بن مر وتميم بنت مر. وقالوا في اسم الأم باهلة بن أعصر ، وباهلة بنت أعصر «أنثوا فيهما على معنى القبيلة وذكّروا على معنى الحي» (3). 
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1- الأصول 2 / 103.

2- ما ينصرف 58.

3- الارتشاف 1 / 444.




ومن الأسماء التي يجوز فيها التذكير والتأنيث ، «ثمود وسبأ» فهما تارة منصرفان كما في قوله تعالى : (وَعاداً وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ)(1) فثمود هنا منصرف ، لأنه بمعنى الحي ، وقال تعالى : (وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ)(2) «سبأ» هنا منصرف ، بينما وردا ممنوعين من الصرف في آيات أخرى كما في قوله تعالى : (وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ)(3) فقد جاء «ثمود» غير منصرف ؛ لأنه بمعنى القبيلة. قال الشاعر : 

من سبأ الحاضرين مأرب إذ

يبنون من دون سيله العرما (4)

والشاهد في البيت هو قوله «سبأ» حيث جاءت غير مصروفة حملا على معنى القبيلة ولو صرفت على معنى الحي جاز كما في الآية الكريمة السابقة. وكما جاءت أيضا في الشاهد الذي أورده سيبويه بهذا الخصوص : 

أضحت ينفّرها الولدان من سبأ

كأنّهم تحت دفّيها دحاريج (5)

والشاهد في البيت هو مجيء «سبأ» مصروفا ؛ لأنه بمعنى الحي وهو مذكر. وكان أبو عمرو «كما ورد عند سيبويه» (6) لا يصرف سبأ ، بل يجعله اسما للقبيلة. لكننا رأينا جواز الأمرين كما مر في الشواهد السابقة وخاصة الآيات القرآنية الكريمة التي هي من مصادر اللغة الأساسية. وقال الفراء في 
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1- سورة العنكبوت ، الآية : 38.

2- سورة النمل ، الآية : 22.

3- سورة الإسراء ، الآية : 59.

4- سيبويه 2 / 28 والبيت للنابغة الجعدي.

5- سيبويه 2 / 28 والبيت للنابغة الجعدي.

6- سيبويه 2 / 28 ، ما ينصرف 59 معاني القرآن للفراء 2 / 289.




سبب منع «سبأ» من الصرف «ولو جعلته اسما للقبيلة إن كان رجلا ، أو جعلته اسما لما حوله إن كان جبلا لم تجره أيضا» (1). وقال الشاعر في إجرائه : 

الواردون وتيم في ذرا سبأ

قد عضّ أعناقهم جلد الجواميس (2)

وقد وردت كلمة «سبأ» مصروفة في البيت لأنها بمعنى الحي : 

وقد أورد سيبويه شواهد للدلالة على منع نحو هذه الأسماء من الصرف كقول الشاعر : 

علم القبائل من معدّ وغيرها

أن الجواد محمد بن عطارد (3)

شاهده ترك صرف «معد» حملا على معنى القبيلة وإن كان الأكثر هو ترك صرفه على اعتبار معنى الحي وهو الغالب. وكذلك : 

ولسنا إذا عدّ الحصى بأقلّة

وإن معدّ اليوم مود ذليلها

وأيضا قول الآخر : 

وأنت امرؤ من خير قومك فيهم 

وأنت سواهم في معدّ مخيّر

وقد مر ذكر هذين وموضع الشاهد فيهما (4).

وقال زهير : 

تمدّ عليهم من يمين وأشمل 

بحور له من عهد عاد وتبّعا (5)
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1- معاني القرآن للفراء 2 / 290.

2- معاني القرآن للفراء 2 / 290.

3- سيبويه 2 / 27.

4- انظر ص / 47.

5- سيبويه 2 / 27 ، والإنصاف / 504 ، وليس في ديوانه.




فالشاهد في البيت هو ترك صرف «عاد» للعلمية والتأنيث حيث قدره بمعنى القبيلة وإن كان الغالب فيه هو صرفه ؛ لأنه بمعنى الحي كمعد. وقال (ولم يذكر الشاعر) : 

لو شهد عاد في زمان عاد

لابتزها مبارك الجلاد (1)

والشاهد في البيت هو في ترك «عاد» من الصرف حملا على معنى القبيلة كما مر في البيت السابق ، وإن كان يجوز فيه الصرف وهو الغالب. 

5- [الأسماء التي لم تستعمل إلا للقبيلة]
5) وبعد أن ألقينا نظرة على أسماء الأرضين التي يجوز تفسيرها بمعنى الحي وبمعنى القبيلة ، وما يترتب على ذلك من جواز الصرف وعدم الصرف ننتقل إلى الأسماء التي لم تستعمل إلا للقبيلة بمعنى أنها مؤنثة وبناء على ذلك هي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث من مثل «يهود ومجوس» والذي أسماه سيبويه «بباب ما لم يقع إلا اسما للقبيلة» وقال : «كما أن «عمان» لم يقع إلا اسما لمؤنث وكان التأنيث هو الغالب عليها وكذلك «مجوس ويهود» قال الشاعر (هو امرؤ القيس) : 

أحار أريك برقا هبّ وهنا

كنار مجوس تستعر استعارا

وقال (لرجل من الأنصار) 

أولئك أولى من يهود بمدحة

إذا أنت يوما قلتها لم تؤنّب (2)

والشاهد في البيتين هو ترك صرف «مجوس ويهود» حملا على معنى القبيلة وهو الغالب والكثير ، وقد يجوز على قلة صرفهما إذا أردنا معنى 
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1- نفس المصدر 2 / 27.

2- نفس المصدر 2 / 28 - 29.




الحي. لكن هنا نقطة يجدر بنا أن نشير إليها وهي متعلقة بكلمة «يهود» فإننا لو حملناها على معنى الحي فهي ممنوعة من الصرف ومنعها من الصرف ليس للعلمية والتأنيث وإنما للعلمية ووزن الفعل وذلك لزيادة الياء في أولها .. «فلو سميت رجلا بمجوس لم تصرفه كما لا تصرفه إذا سميته «بعمان» (1) ويقول ابن السراج : «وأما مجوس ويهود فلم تقع إلا اسما للقبيلة ، ولو سميت رجلا بمجوس لم تصرفه» (2) وشبه سيبويه دخول الألف واللام عليهما بدخول الألف واللام على زنجي وزنج» وأما قولهم اليهود والمجوس فإنما أدخلوا الألف واللام ههنا كما أدخلوها في المجوسي واليهودي ، لأنهم أرادوا اليهوديين والمجوسيين ولكنهم حذفوا ياءي الإضافة وشبهوا ذلك بقولهم زنجي وزنج إذا أدخلوا الألف واللام على هذا فكأنك أدخلتها على يهوديين ومجوسيين وحذفوا ياءي الإضافة وأشباه ذلك ، فإن أخرجت الألفة واللام من المجوس صار نكرة كما أنك لو أخرجتها من المجوسيين صار نكرة» (3) ، وأورد ابن السراج في أصوله نفس القاعدة السابقة عند سيبويه فقال : «وأما قولهم : اليهود والمجوس فإنما أرادوا المجوسيين واليهوديين ولكنهم حذفوا ياءي الإضافة ، كما قالوا : زنجي وزنج» (4) بينما فصل الزجاج هذه النقطة بصورة أكثر وقال : «هذا الباب يجري على ثلاثة أوجه : فأحدها وهو شرح ما قال سيبويه : أن «مجوس» و «يهود» اسم لهذا الجيل ، نحو «سند» و «وهند»
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1- سيبويه 2 / 29.

2- الأصول 2 / 101.

3- سيبويه 2 / 29.

4- الأصول 2 / 10 - 104.




و «روم» تقول «سندي وسند» و «رومي وروم» ، ثم جعلت العرب كل اسم جيل من هذه اسما للقبيلة ، فإذا كان اسما للقبيلة قلت : «هذا رجل من يهود يا هذا» و «من مجوس يا هذا» والذين قالوا «من اليهود والمجوس» ، جعلوه على أصله جمع «يهودي ويهود» وأدخلوا الألف واللام للتعريف ، فعلى هذا القياس تقول : «هذا رجل من يهود ومن مجوس» تصرفه لأنه جمع. وإن شئت جعلته اسما للحي فصرفته أيضا (1). والحقيقة أن العنوان الذي جعله سيبويه لهذه النقطة وأعني بها الأسماء التي لا تستعمل إلا اسما للقبيلة ، هذا العنوان يوحي بأنها لا يجوز فيها إلا المنع من الصرف بناء على معنى القبيلة ولكن مع عرضنا لآراء العلماء في هذه الأسماء نجد أن الغالب فيها هو التأنيث مع جواز التذكير حملا على معنى الحي وذلك قليل ، والغريب أن الزجاج في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» قد تبع سيبويه ووضع العنوان نفسه على الموضوع. مع أنه ذكر صراحة «وإن شئت جعلته اسما للحي فصرفته أيضا» (2). 

وخلاصة القول في أسماء البلدان والقبائل : أن الصرف فيها بتأويل الأب إن كان اسمه كثقيف أو الحي ، وفي الأماكن بتأويل المكان والموضوع ونحوهما وترك الصرف في القبائل بتأويل الأم إن كان في الأصل كخندف أو القبيلة وفي الأماكن بتأويل البقعة ونحوهما (3). 

وقد جاء في الهمع أن : «صرف أسماء القبائل والبلاد والكلمة 
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1- ما ينصرف 60.

2- ما ينصرف ص 80.

3- شرح الكافية 1 / 52.




وحروف الهجاء ومنعها مبنيان على المعنى ، فإن أريد باسم القبيلة الأب كمعد وتميم أو الحي كقريش وثقيف صرف «أو الأم كباهلة» أو القبيلة كمجوس ويهود منع للتأنيث مع العلمية» (1). 

ولننظر بعد ذلك إلى هذا التقسيم لأسماء الأحياء والقبائل ، وما يتعين من معنى القبيلة في بعضها والحي في بعضها الآخر. وغلبة معنى القبيلة على بعضها ، أو غلبة معنى الحي على البعض الآخر : «ثم القبائل والأحياء على أقسام ، قسم يتعين للقبيلة وذلك يهود ومجوس علمين للقبيلتين ويمنعان الصرف ، فإن جعلتهما جمع يهودي ومجوسي كروم ورومي فيجوز إذ ذاك دخول «أل» عليهما. وقسم يتعين للحي ، وقسم يغلب عليه اسم القبيلة كجذام وسدوس وقسم يغلب عليها اسم الحي وهو قريش وثقيف وكلاب ومعد وعاد فيصرف ، وقد لا يصرف باعتبار القبيلة. وقسم يجوز فيه الأمران وهو ثمود وسبأ (2). 

6- [تسمية الحروف والكلم]
6) تسمية الحروف والكلم التي تستعمل وليست ظروفا ولا أسماء غير ظروف ولا أفعالا : 

وقد أدرجت هذه النقطة ضمن موضوع الصرف وعدمه جوازا لأن الضابط هنا هو علتا العلمية والتأنيث أو انعدام التأنيث فيأتي الصرف تبعا لذلك ، وهذه الحروف كما يقول سيبويه اختلف العرب في تأنيثها وتذكيرها زعم ذلك يونس وأنشدنا قول : 

كافا وميمين وسينا طاسما (3) 
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1- الهمع 1 / 34.
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الشاهد هو تذكير الحرف «سينا» والدليل على تذكيره هو تذكير نعته «طاسم» وتذكيره على معنى الحرف. ويجوز له التأنيث على معنى الكلمة. 

ولذلك علق سيبويه على الرجز بقوله : «ذكر ولم يقل طاسمة». وقال الرضي : «كما بينت كاف تلوح وميمها» فقال : ينت فأنث (1) والشاهد في البيت هو تأنيث الحرف «كاف» حملا على معنى الكلمة أو اللفظة وتذكيره جائز أيضا على المعنى السابق وهو الحرف (2). 

إذن هذا الموضوع وأعني به «الحروف والكلم» قائم أساسا على التذكير والتأنيث ومن ثمّ صرفها أو منعها من الصرف تبعا لهاتين النقطتين فالموضوع كسابقه «أسماء الأحياء والأرضين» ولوضوح علتي المنع «العلمية والتأنيث» واتفاقهما في كل الحروف قدمت هذا الموضوع على «أسماء السور» وذلك لاختلاف علل المنع في كل اسم سورة ليكون الكلام على وتيرة واحدة. 

ومن تلك الحروف «إن وليت ولعل وكأن» وقد بدأ سيبويه ب- (أن ولعل) وبيّن الأوجه الجائزة فيهما فقال : وأما «أن وليت» فحركت أواخرهما بالفتح لأنهما بمنزلة الأفعال نحو «فصار الفتح أولى ، فإذا صيّرت واحدا من الحرفين اسما للحرف فهو ينصرف على كل حال ، وإن جعلته اسما للكلمة وأنت تريد لغة من ذكّر لم تصرفها كما لم تصرف امرأة اسمها «عمرو» وإن سميتها بلغة من أنّث كنت بالخيار» (3). فنحن إذن أمام ثلاثة آراء في حالة التسمية «بأنّ وليت» 
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وذلك إن جعلتهما علمين للحرف صرفا للتذكير ، وإن جعلتهما علمين للكلمة (وهي مؤنثة) وأنت تريد التذكير «أي معنى الحرف» لم تصرفهما كما لا تصرف امرأة «وهي مؤنثة» سميتها باسم مذكر مثل «عمرو أو زيد أو علي ... إلخ» وإن سميت بهما بلغة من أنث كنت مخيرا بين الصرف والمنع. 

وقال المبرد : «وكذلك ما ضارع الفعل نحو «إن وليت ولعل» لأنها مضارعة للأفعال التي صح تذكيرها ، فما جعلته منها اسما لحروف فمصروف وما علّقته على كلمة فغير مصروف في المعرفة إلا ما كان منها ساكن الوسط وسميت به مؤنثا فإنه ك- «زيد» سميت به امرأة» (1). 

وهناك تفرقة بين «إن» المكسورة المهمزة و «أنّ» المفتوحة ، فالمكسورة لا تؤول إلى مصدر بينما المفتوحة تؤول إلى مصدر ، ولكل منهما مواضع معروفة في كتب النحو وتلك الفرقة أدت إلى فرقة أخرى من ناحية الصرف وعدمه حين نسمي بهما. يقول سيبويه : وسألت الخليل عن رجل سميته «أنّ» فقال هذا «أن» لا أكسره و «أنّ» غير «إنّ» ، «إنّ» كالفعل و «أن» كالاسم ألا ترى أنك تقول : علمت أنك منطلق فمعناه ، علمت انطلاقك. ولو قلت هذا لقلت لرجل يسمى بضارب يضرب ولرجل يسمى يضرب ضارب ، ألا ترى أنك لو سميته بإن الجزاء كان مكسورا وإن سميته بأن التي تنصب الفعل كان مفتوحا» (2) ومعنى هذا الكلام أن «إن» وهو حرف شرط لو سمي به الحرف فإنه يكون مصروفا لحمله على معنى الحرف فقط ، وأما «إن» التي تنصب الفعل فإنها تمنع من 
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الصرف لو سمينا بها الكلمة حملا على معنى اللفظة أو الكلمة لتأويلها مع الفعل إلى مصدر. 

وكان سيبويه يرى أن أواخر ذلك الأحرف «إنّ ، أنّ ، لعلّ ، لكنّ ، كأنّ» مفتوحة لتنزيلها منزلة الأفعال ، فقد عملت في الأسماء التي تأتي بعدها لتضمنها معنى الفعل فإن وأن بمعنى : «أؤكد». ولكن بمعنى «أستدرك» وكأن بمعنى «أشبه» ولعل بمعنى «أترجى» وليت بمعنى «أتمنى». هذا رأي سيبويه في فتح أواخر هذه الحروف. وأما الزجاج فقد ذهب إلى أن «آخرها فتح لالتقاء الساكنين ؛ لأنها حروف مضاعفة ، فكان الفتح لالتقاء الساكنين أخف الحركات عليه مع ثقل التضعيف ، كما أنهم فتحوا «ثم» و «رب» لالتقاء الساكنين (1). وأما «لو وأو» فهما ساكنتا الأواخر ، لأن قبل آخر كل واحد منهما حرفا متحركا فإذا صارت كل واحدة منهما اسما فقصتها في التأنيث والتذكير والانصراف وترك الانصراف كقصة ليت وإنّ إلا أنك تلحق واوا أخرى فتثقل وذلك لأنه ليس في كلام العرب اسم آخره واو قبلها حرف مفتوح. قال الشاعر : 

ليت شعري وأين مني ليت 

إنّ ليتا وإنّ لوّا عناء (2)

«الشاهد في تضعيف «لو» لما جعلتها اسما وأخبرت عنها ؛ لأن الاسم المفرد المتمكن لا يكون على أقل من حرفين متحركين ، والواو في «لو» لا تتحرك فضوعفت لتكون كالأسماء المتمكنة ، وتحتمل الواو لتضعيف الحركة وأراد ب- «لوّها» هنا «لو» التي للتمني في نحو قولك : لو أتيتنا ، 
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لو أقمت عندنا ، أي ليتك أتيت وأقمت» (1) إذن ما كان آخره حرف عله وهو على حرفين نحو «لو» أو «في» وقد سمينا بأحد منهما لا بد من تضعيف الحرف الثاني ليكون على ثلاثة أحرف ؛ لأن الاسم لا بد أن يكون على ثلاثة أحرف إذا كان بهذه الصورة «وذلك لأنه ليس في كلام العرب اسم آخره واو قبلها حرف مفتوح» (2). وعلل سيبويه تضعيف الواو بقوله : «وإنما دعاهم إلى تثقيل «لو» الذي يدخل الواو من الإجحاف لو نوّنت وقبلها متحرك مفتوح ، فكرهوا أن لا يثقلوا حرفا لو انكسر ما قبله أو انضم ذهب في التنوين ورأوا ذلك إخلالا لو لم يفعلوا ، فمما جاء فيه الواو وقبله مضموم «هو» فلو سميت به ثقّلت فقلت «هذا هوّ» وتدع الهاء مضموما ؛ لأن أصلها الضم تقول : هما ، وهم ، وهن. ومما جاء وقبله مكسور هي وإن سميت به رجلا ثقّلته كما ثقلت هو (3) فما كان ثنائيّا من الألفاظ وكان الحرف الثاني حرف لين وجب تضعيف حرف اللين لكي لا يدخله الإجحاف ويضيع الحرف نتيجة سرعة الانتقال من الحرف الثاني إلى التنوين بل يضعّف ليأخذ حقه من النطق وبصورة أوضح لو قلنا : «هذا لو» دون تضعيف. ماذا يحدث حتى يدخل «لو» الإجحاف؟ والجواب على ذلك هو أن الضمة في «لو» تستثقل على الواو ، أو على الياء كما في نحو «في» فتحذف ، وبحذف الضمة يلتفي ساكنان الواو أو الياء والتنوين ، فتحذف الواو من «لو» أو الياء من «في» فيبقى اللفظ على حرف واحد ، فدفعا لهذا الإجحاف ضعّفوا حرف اللين. 
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ثم إن هذه الحروف عند سيبويه معارف بمنزلة «زيد» و «عمرو» ، بمنزلة قولهم للأسد «أسامة» و «أبو الحارث» ، لا يجوز أن تقول «الإنّ» ولا «الأوّ» (1). 

ومن الأسماء الثنائية «هو ، ذو» و «إن سميت مؤنثا بهو لم تصرفه ؛ لأنه مذكر» (2) فقد اجتمع فيه علتان ، العلمية والتأنيث بجعله علما لمؤنث كأن نجعل نحو «زيد وعمرو» علما لمؤنث. 

أما «ذو» فيقول عنه سيبويه : «ولو سميت رجلا «ذو» لقلت هذا ذوا لأن أصله «فعل» ألا ترى أنك تقول : «هاتان ذواتا مال» فهذا دليل على أن «ذو» فعل ، كما أن «أبوان» دليل على أن «أبا» فعل» (3). والحقيقة أن هناك مذهبين في «ذو» من ناحية التحريك والسكون ، مذهب سيبويه الذي رأى أن «ذو» فعل بالتحريك ودليله على ذلك قولهم : هاتان ذواتا مال كما يقال «أبوان في أب» فهذا دليل على أن أصله «أبو» على وزن «فعل» كما أن «ذو» أصله «ذوو» أي فعل. 

والمذهب الثاني هو مذهب الخليل الذي رأى أن أصل «ذو» «ذوو» بالتسكين. ووافقه الزجاج على ذلك. «وحجة الخليل : أنها إنما حركت العين حيث أتمت ليدل على أن أصلها السكون ، كما أنك إذا نسبت إلى «يد» قلت «يدوي» وأصل «يديدى» بتسكين الدال ، إلا أن الياء حذفت من آخرها لاستثقالهم إياها فإذا نسب إليها فرددت المحذوف فتحت الدال فقلت «يدوي» (4). 
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ويقول السيرافي تعليقا على ذلك بقوله : «على أن الاسم إذا حذفت لامه ثم ثنّي فرد إليه اللام حركت العين وإن كان أصل بنيتها السكون كقول الشاعر : 

يديان بالمعروف عند محرق 

قد يمنعانك أن تضام وتضطهدا (1)

و «يد» فعل بالسكون ولكنها لما حذفت لامها فوقع الإعراب على الدال ثم ردوا المحذوف لم يسلبوا الدال الحركة» (2) ومعنى كلامه أنه تأييد لمذهب الخليل الذي يقول بتسكين العين ، فقد بيّن السيرافي أن تحريك العين عند التثنية بعد رد اللام المحذوف لا يدل على تحريكها أصلا ، ودليله أن «يد» فعل بالسكون لكنها لما ردت إليها عند التثنية لم يسلبوا حركة العين. 

وعلّق السيرافي على ذلك بقوله : «ولا في الانصراف وغير الانصراف والتأنيث والتذكير ككي ولو ، وقصتها كقصتهما في كل شيء وإذا صارت «ذا» اسما أو «ما» مدت ولم تصرف واحدا منهما إذا كان اسم مؤنث لأنهما مذكران. فأما «لا» فتمدها وقصتها قصة «في» في التذكير والتأنيث والانصراف وتركه» (3) وهذه الألفاظ «لا ، ما ، ذا» المنتهية بحرف العلة «الألف» إذا صارت أسماء فقصتها في الانصراف وعدمه وفي التذكير والتأنيث كقصة «لو» وقد علمنا فيما مضى أنه يجب تضعيف حرف 

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 5955





1- البيت غير معروف القائل ، وله رواية أخرى : يديان بيضاوان عند محلّم قد تمنعانك أن تضام وتضطهدا انظر شرح ابن يعيش 4 / 151 ، والخزانة 3 / 347 ، والمقرب لابن عصفور / 80.

2- هامش السيرافي على سيبويه 2 / 33.

3- سيبويه 2 / 33.




العلة لكي لا يدخل الاسم الإجحاف ، والتضعيف في «لا وما وذا» يعني تكرار الألف ، والقاعدة تقول : نقلب الألف الثانية همزة إذا وقعت بعد ألف ، بمعنى أنها تقلب إلى «لاء وماء ، ذاء». جاء في المقتضب : «وإن سميته (لا) قلت : هذا لاء فاعلم» (1) وما كان على حرفين الثاني منهما ياء أو واو أو ألف إذا حكيت لم تغير فقلت «لو» فيها معنى الشرط و «أو» للشك و «في» للوعاء ، فلم تغير شيئا وإن جعلتها أسماء في إخبارك عنها زدت عليها فصيرتها ثلاثية ، أنه ليس في الأسماء اسم على حرفين والثاني منها ياء ولا واو ، ولا ألف ؛ لأن ذلك يجحف بالاسم ؛ لأن التنوين يدخله بحق الاسمية. والتنوين يوجب حذف الحرف الثاني منه. فيبقى الاسم على حرف واحد. مثال ذلك أنا إذا جعلنا «لو» اسما ولم نزد فيه شيئا ولم نلحظ اللفظ الذي لها في الأصل أعربناها فإذا أعربناها تحركت الواو وقبلها فتحة فانقلبت ألفا فتصير «لا» ثم يدخله التنوين بحق الصرف فتصير «لا» يا هذا فيبقى حرف واحد ، وهو اللام. والتنوين غير معتد به. 

وإذا سميت «بفي» ولم تحرك ولم تزد فيها شيئا وجب أن تقول «ف» يا هذا كما تقول : قاض هذا «فلما كان فيها هذا الإجحاف لو لم تزد فيها شيء زادوا ما يخرجه عن حد الإجحاف ، فجعلوا ما كان ثانيه واوا يزاد فيه مثلها فيشدد وكذلك الياء كقولك في «لو» «لوّ» وفي «كي» «كيّ» وفي «في» «فيّ» (2) ولم أجد هذه النقطة عند الزجاج في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» مع أنه قد نقل البقية من كتاب سيبويه ، 
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كما لم أجد تلك المسألة عند السيوطي في «الهمع» ولا في «شرح الكافية» وكذلك لم أجدها في «الخصائص» لابن جني. 

ومن الألفاظ التي تجدر الإشارة إليها «فو» بمعنى الفم قال سيبويه : «وسألته (أي الخليل) عن رجل اسمه «فو» فقال العرب قد كفتنا أمر هذا لما أفردوه قالوا «فم» فأبدلوا الميم مكان الواو حتى يصير على مثال تكون الأسماء عليه ، فهذا البدل بمنزلة تثقيل «لو» ليشبه الأسماء فإذا سميته بهذا فشبهه بالأسماء كما شبهت العرب ، ولو لم يكونوا قالوا «فم» لقلت «فوه» لأنه من الهاء. قالوا أفواه ، كما قالوا سوط أسواط (1). إذن جعل الميم بدلا من الواو هو بمنزلة التضعيف في «لو» ثم ذكر أنه لو لم يسمع بهذا أي بجعل الميم بدل الواو لقال : «فوه» ؛ لأن الأصل فيه الهاء بدليل الجمع على «أفواه» معروف أن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها. 

وأيده في هذا الرأي الزجاج حيث قال : «إلا أن الوجه عندي إذا سميت رجلا «فو» أن تقول «هذا فوه» لأن جمعه أفواه ، وأفواه جمع فوه ، مثل : ثوب أثواب. 

لكن قد يطرأ سؤال بخصوص ذكر «فو» في هذا الموضوع ، لماذا ذكر مع الحروف مع أنه ليس بحرف؟ والجواب على ذلك كما يقول ابن سيده «لمشاكلته لها (أي للحروف) في الحذف والقلة» (2). 
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«حروف الهجاء» 

وبعد أن أنهينا الحديث عن الحروف وتسمياتها ، ننتقل إلى حروف الهجاء أو حروف المعجم «وأما البا والتا واليا والحا والخا والرا والطا والظا والفا فإذا صرن أسماء مددن كما مدت لا ، إلا أنهن إذا كن أسماء فهن يجرين مجرى رجل ونحوه. ويكن نكرة بغير الألف واللام ودخول الألف واللام فيهن يدلك على أنهن نكرة إذا لم يكن فيهن ألف ولام .. واعلم أنه هذه الحروف إذا تهجيت مقصورة لأنها ليست بأسماء ، وإنما جاءت في التهجي على الوقف ، ويدلك على ذلك أن القاف والصاد والدال موقوفة الأواخر فلو لا أنها على الوقف حركت أواخرهن ونظير الوقف ههنا الحذف في الباء وأخواتها وإذا أردت أن تلفظ بحروف المعجم قصرت وأسكنت لأنك لست تريد أن تجعلها أسماء ولكنك أردت أن تقطّع حروف الاسم فجاءت كأنها أصوات يصّوت بها إلا أنك تقف عندها لأنها بمنزلة عه» (1). 

وشرح هذا الحرف أنك لما أردت أن تتهجى «أحمد قلت : ألف حا ميم دال» لم يجز لك أن تعرب الألف ولا الحاء ولا الميم ، لأنك يجب أن تعرب الاسم بكماله ولا تعرب بعضه دون بعض ، فأنت مع ذلك تبني الحروف على الوقف ألا ترى أنك لو قلت «ثلاثة أربعة خمسة» لم تعرب ولم تجعل الهاء تاء فإنما تقصد إلى الوقف. فحروف المعجم والتهجي لا يجب أن تعرب لأنها كالأصوات وهي مع ذلك مبنية على 
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الوقف ، فإذا جعلتها أسماء أعربتها ، ومددت المقصور فقلت : ألف وباء وتاء وزاي. ومن قال «زي» قال «زي» (1). فزاي فيها لغتان في التهجي لغة تجعلها مثل «كي» وأخرى بزنة «واو» أي «زاي» وهي الأكثر شيوعا كما يقول سيبويه (2). 

جاء في أصول ابن السراج : «وفي «زاي» لغتان ، منهم يجعلها ك- «كي» ومنهم من يقول : «زاي» فإن سميته ب- «زي» على لغة من يجعلها ك- «كي» ، قلت : زي فاعلهم ، وإن سميت بها على لغة من يقول : «زاي» قلت : زاء وكذا واو وآء ... وجميع هذه الحروف إذا أردت بالواحد منها معنى حرف فهو مذكر ، وإن أردت به معنى كلمة فهو مؤنث» (3). 

وجاء في المخصص : «قال أبو علي : أما من قال «زي» فهو إذا جعلها اسما شدد فقال : «زيّ» وإذا جعلها حرفا قال «زي» على حرفين مثل كي ، وأما «زاي» فلا تتغير صيغته» (4). 

مما مضى نعلم أن حروف التهجي مبنية على الوقف ، ولا تعرب ومعنى قولنا : «مبنية على الوقف» أنك تقدر أن تسكت على كل حرف منها ، فانطق : ألف ، لام ، ميم ، ذلك. والدليل على أنك تقدر السكت عليها جمعك بين ساكنين في قولك : «لام» وفي قولك : «ميم» (5). وهذه الحروف ليست تجري مجرى الأسماء المتمكنة ، والأفعال المضارعة التي يجب 
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لها الإعراب ، وإنما هي تقطيع الاسم المؤلف الذي لا يجب الإعراب فيه إلا مع كماله. فقولك : «جعفر» لا يجب أن تعرب منه الجيم ولا العين ولا الفاء ولا الراء ، دون تكميل الاسم ، فإنما هي حكايات وضعت على هذه الحروف ، فإن أجريتها مجرى الأسماء وحدّثت عنها قلت : «هذه كاف حسنة» و «هذا كاف حسن» ، وكذلك سائر حروف المعجم. فمن قال «هذه كاف» أنّث لمعنى الكلمة ، ومن ذكّر فلمعنى الحرف ، والإعراب وقع فيها لأنك تخرجها من باب الحكاية (1). 

إذن فإعراب هذه الحروف أو عدم إعرابها خاضع لاستقلالها بجعل كل حرف جاريا مجرى الاسم فتحدّث عنها حينئذ ، تؤنث أو تذكر حسب المعنى المقصود ، أما إذا كان أي حرف منها غير مستقل بل تحت إمرة كلمة ، فإننا حينئذ لا نستطيع إعراب كل حرف على حدة لأنها تقطيع للاسم المؤلف منه هذه الحروف. «فإذا قلت «لاء» فتقديرها «فعل» ، لأنها قد صارت اسما ، والألف لا تكون أصلا في الأسماء ، إنما تكون زائدة أو منقلبة من «ياء» أو «واو» ، فالألف منقلبة أعني في «لاء» و «باء» و «ياء» من واو أو ياء. والهمزة بدل من ألف كما أن «شاء» الألف مبدلة من واو والهمزة بدل من هاء ، وكذلك «ماء» إنما أصله «موه» (2)».

جاء في الكتاب لسيبويه : وأما «أم» و «من» و «إن» و «مذ» في لغة من جر ، و «أن» و «عن» إذا لم تكن ظرفا ، و «لم» ونحوهنّ إذ كن أسماء لم تغيّر ، لأنها تشبه الأسماء نحو يد ودم تجريهن إن شئت إذا كنّ أسماء للتأنيث» (3). 
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وهذه الحروف التي ذكرها سيبويه ثنائية آخرها ساكن لا غير. وأما ما كان على ثلاثة فآخره : ساكن إذا تحرك ما قبله نحو «نعم» و «أجل» و «بلى» ، فإن كان قبل آخره ساكن حرّك لالتقاء الساكنين (1). يقول سيبويه : و «أما نعم وبئس ونحوهما فليس فيهما كلام أنهما لا تغيران ، لأن عامة الأسماء على ثلاثة أحرف ، ولا تجريهن إذا كن أسماء للكلمة ؛ لأنهن أفعال ، والأفعال على التذكير ، لأنها تضارع فاعلا» (2). 

وبعد ذلك ننتقل إلى إعراب : أبي حاد ، وهوّاز ، وحطّي ، كعمرو في جميع ما ذكرنا ، وحال هذه الأسماء حال عمرو (3) فقد جعلها سيبويه عربية منونة فإذا قلت وقد رأيت في الكتاب «هوّازا» فلك فيه أربعة أوجه : 

أحدها : أنك تقول : «هذا هواز» تريد : هذا علامة هواز في الخط أو هذا ذكر هوّاز في الخط. 

ويبيّن الزجاج حكم ذلك فيقول : «ويجوز أن تقول : هذه هواز يا هذا» فتجعل هوازا اسما للكلمة ، فلا تصرفه ، ولك أن تجعله اسما للحرف فتصرفه. وكذلك «حطّي» مثله ، إلا أن «حطيا» فيه ياء النسب ، فالاختيار صرفه على كل حال» (4). فتلك إذن كلها أسماء عربية منونة إلا أنه يجوز في «هواز» المنع من الصرف حملا على معنى الكلمة. 

وأما «كلمن وسعفص وقريشيات فإنهن أعجمية لا ينصرفن (5) فأما 

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 5961





1- ما ينصرف 65.

2- سيبويه 2 / 34.

3- سيبويه 2 / 36.

4- ما ينصرف 68.

5- سيبويه 2 / 36.




«سعفص» و «قريشيات» و «كلمن» أعجمية غير مصروفة. ويجوز في «قريشيات» الصرف ، وترك الصرف الأجود لأنها على لفظ الجمع ، ويجوز ترك الصرف لأن فيها تاء التأنيث ، ويجوز في «كلمون» «هذا كلمون يا هذا» و «رأيت كلمين يا هذا» ، لأنه على لفظ الجمع (1) يقول الزجاج : «فأما «كلمون» و «سعفص» و «وقريشيات» فأعجميات تقول : هذه كلمون يا هذا ، وتعلمت كلمون وانتفعت بكلمون ، وكذلك «سعفص» فأما «قريشيات» فاسم للجمع مصروفة بسبب الألف والتاء. تقول : هذه قريشيات يا هذا. وعجبت من قريشيات يا هذا» (2). 

قال أبو سعيد : «فصل سيبويه بين «أبي حاد وهواز وحطي» فجعلهن عربيات وبين البواقي فجعلهن أعجميات ، وكان أبو العباس يجيز أن يكن كلهن أعجميات. وقال بعض المحتجين لسيبويه إنه جعلهن عربيات ؛ لأنهن مفهومات المعاني في كلام العرب. وقد جرى أبو جاد على لفظ لا يجوز أن يكون إلا عربيّا. تقول هذا أبو جاد ، ورأيت أبا جاد ، وعجبت من أبي جاد. 

قال الشاعر : 

أتيت مهاجرين فعلموني 

ثلاثة أحرف متتابعات 

وخطوا لي أبا جاد وقالوا

تعلم سعفصا وقريشيات 

قال أبو سعيد : والذي يقول إنهن غير مبعد عندي إن كان يريد بذلك أن الأصل فيها العجمة ؛ لأن هذه الحروف عليها يقع تعليم الخط بالسرياني (3). 
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التسمية بالظروف 

هناك ظروف مذكرة وأخرى ظروف مؤنثة ، فمن الظروف المذكرة «خلف ، فوق ، تحت ، دون ، بعد ، قبل» والدليل على أنها مذكرة هو عدم إلحاق تاء التأنيث في أواخرها عند التصغير فنقول في تصغيرها «خليف ، فويق ، تحيت ، دوين ، بعيد ، قبيل» ، ولو كانت هذه الظروف مؤنثة للحقتها التاء كما تلحق نحو : «أذن وعين» عند التصغير «أذينة ، عيينة». أما وقد علمنا أن هذه الظروف مذكرة ، فإننا عند ما نسمي بها مؤنثا فإننا لا نصرفها كما لا نصرف نحو «هند ، ودعد» من الأعلام المؤنثة الثلاثية ساكنة الوسط. ويجوز فيها الصرف كذلك في النكرة فيمن صرف «هندا» ولم يصرفها (1). 

قال سيبويه : «اعلم أنك إذا سميت كلمة بخلف أو فوق أو تحت لم تصرفها لأنها مذكرات ألا ترى أنك تقول تحيت ذاك ، وخليف ذاك ، ودوين ذاك ، ولو كن مؤنثات لدخلت فيهن الهاء كما دخلت في «قديديمة ، ووريّئة» وكذلك «قبل وبعد» تقول «قبيل وبعيد» (2). 

وذكر في المقتضب أنك : «تقول إذا نظرت إلى (خلف) مكتوبة ، فأردت الحرف قلت : خلف فاعلم ، لأن «خلفا» مذكر وتصغيره «خليف» ، ولو كان مؤنثا لحقته الهاء .. فإن أردت بالمكتوبة الكلمة ، 
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فجعلت «خلفا» اسما لها لم تصرف إلا في قول من رأى أن يصرف «زيدا» اسم امرأة (1). ولننظر إلى مسألة الظروف المسمى بها بصورة أكثر تفصيلا في المخصص : «اعلم أنك إذا سميت كلمة بخلف أو فوق أو تحت لم تصرفها ، لأنها مذكرات ، وجملة هذا أن الظروف وغيرها فيها مذكرات ومؤنثات. 

وقد يجوز أن يذهب بكل كلمة منها إلى معنى التأنيث بأن تتأول أنها كلمة ، وإلى معنى التذكير بأن تتأول أنها حرف ، فإن ذهبت إلى أنها كلمة فسميتها باسم مذكر على أنها أكثر من ثلاثة أحرف أو ثلاثة أحرف أوسطها متحرك لم تصرف كما لا تصرف امرأة سميتها بذلك ، وإن سميتها بشيء مذكر على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن وقد جعلتها كلمة فحكمها حكم امرأة سميتها بزيد ، فلا تصرفها على مذهب سيبويه ، وما كان على حرفين فهو بمنزلة ما كان على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. فمن المذكر تحت وخلف وقبل وبعد وأين وكيف وثم وهنا وحيث وكل ، وأي. ومنذ ومذ وقط وقطّ ، وعند ولدي ، ولدن ، وجميع ما ليس عليه دلالة للتأنيث بعلامة أو فعل له مؤنث (2). إذن قاعدة الأعلام المؤنثة وما يترتب عليه من الصرف وعدمه قد طبقتها هنا على الظروف من حيث التذكير والتأنيث الذي سنبينه فيما يأتي إن شاء الله. وكذلك من حيث عدد الحروف المكونة للفظ ، وأيضا من حيث حركة الحرف الأوسط وسكونه. 

وبعد ذكر الألفاظ المذكرة من الظروف ننتقل إلى المؤنث منها وهما لفظا «وراء وقدّام» المفهومان من كلام سيبويه بعد ذكر الألفاظ المذكرة 
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واستدلاله على ذكوريتها بقوله : «ولو كن مؤنثات لدخل فيهن الهاء كما دخلت في قديديمة ووريئة» (1) ويفهم من هذا القول تخصيصه «وراء وقدّام» بالتأنيث دون بقية الظروف. قال الزجاج : إلا «قدّام» و «وراء» ، فإنهما مؤنثتان العرب تقول «قديديمة» في تصغير «قدّام» قال الشاعر : 

قديديمة التجريب والجلم إنني 

أرى غفلات العيش قبل التجارب (2)

فإذا سميت رجلا «قدّام» أو «وراء» لم تصرفه ، لأنه مذكر سميته بمؤنث على أكثر من ثلاثة أحرف (3). وجاء في المخصص «وأما قدام ووراء فسواء جعلتهما اسمين لكلمتين أو لحرفين فإنهما لا ينصرفان لأنهما مؤنثان في أنفسهما وهما على أكثر من ثلاثة أحرف فإن جعلناهما اسمين لمذكرين أو مؤنثين لم ينصرفا صارا بمنزلة عناق وعقرب إن سمينا بهما رجلين أو امرأتين لم ينصرفا. هذا القول لجميع النحويين في الظروف ، فأما أبو حاتم فقال : الظروف كلها مذكرة إلّا قدام ووراء بالدليل الذي قدمنا من التصغير ، قال : وزعم بعض من لا أثق به أن «أمام» مؤنثة» (4) فالظروف كلها مذكرة ما عدا «قدّام ووراء» بدليل إلحاق تاء التأنيث بهما عند الصغير وفي النص السابق رد على من ذهب إلى تأنيث «أمام» لأنه كما قال أبو حاتم ممن لا يوثق بهم وبلغتهم ، وتأييد لرأي سيبويه القائل بتذكير أمام «وأما أمام فكل العرب تذكره أخبرنا بذلك يونس» (5). 
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والحقيقة أنه قد يطرح سؤال بالنسبة لإلحاق تاء التأنيث ب- «قدام ووراء» عند تصغيرهما ، فكيف تلحقهما التاء المؤنثة مع أنهما أكثر من ثلاثة أحرف والقاعدة الصرفية تقول : إنه إن صغر المؤنث الخالي من علامة التأنيث الثلاثي أصلا وحالا كدار وسن وأذن وعين ، أو أصلا كيد أو مآلا فقط كحبلى وحمراء ، إذا أريد تصغيرهما تصغير ترخيم ... وكسماء مطلقا ، أي ترخيم وغيره ، لحقته التاء إن أمن اللبس (1) إذن فإلحاق تاء التأنيث عند التصغير خاص بالمؤنث فكيف تلحق «قدّام ووراء» مع أن عدد أحرف كل منهما فوق ثلاثة أحرف؟

وقد تنبّه ابن سيده في مخصصه لهذه النقطة ، «فإن قال قائل فكيف جاز دخول الهاء في التصغير على ما هو أكثر من ثلاثة أحرف؟ قيل له : المؤنث قد يدل فعله على التأنيث وإن لم يصغر ولم تكن فيه علامة التأنيث كقولنا : لسعت العقرب وطارت العقارب ، والظروف لا يخبر عنها بأخبار تدل على التأنيث ، فلو لم يدخلوا عليها الهاء في التصغير لم يكن على تأنيثها دلالة (2). 

وكذلك أشار المبرد إلى هذه النقطة فقال بعد أن تحدث عن عدم إلحاق الهاء بخلف عند التصغير «ألا تراها قد لحقت في الظروف ما جاوز الثلاثة للدلالة على التأنيث ، فقلت في «قدّام» قديديمة وفي «وراء» وريئة وتقديرها وريّئة» (3). 
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ومن الظروف الواردة في هذا الموضوع : «إذا ولدن وعن» إذا جعلت اسما بدخول حرف الجر عليها ، لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر. قال الشاعر : 

ولقد أراني للرماح دريئة

من عن يميني تارة وأمامي (1)

أي من جانب يميني (2) والشاهد في البيت هو دخول حرف الجر «من» على «عن» مما يدل على اسمية «عن» لأن الحرف لا يدخل على الحرف. 

و «عن» هنا يعني «جانب». ولذلك قال سيبويه «ومثلهن (أي مثل الظروف) عن فيمن قال من عن يمينه وكذلك «منذ» في لغة من رفع لأنها كحيث» (3) ومعنى قول سيبويه ك- «حيث» أن لمذ ومنذ استعمالين : 

الأول : أن يكونا حرفي جر ، ولا يجران إلا الاسم الظاهر كما قال ابن مالك : 

بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى 

والكاف والواو وربّ والتا

فمنذ ومذ من حروف الجر التي لا تجر إلا الظاهر ، وهما مختصان بأسماء الزمان ، «فإن كان اسم الزمان حاضرا كانا بمعنى «في» نحو «ما رأيته منذ يومنا» أي في يومنا. وإن كان الزمان ماضيا كان بمعنى «من» نحو «ما رأيته مذ يوم الجمعة» أي من يوم الجمعة (4) وأحيانا» قد يكون اسم الزمان مقدرا كقولنا : ما رأيته منذ حدث كذا أي ما رأيته منذ زمان حدث كذا. 
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والثاني : أن يكونا اسمين وذلك إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل ، فمثال الأول «ما رأيته مذ يوم الجمعة ، أو مذ شهرنا ، فمذ : مبتدأ خبره ما بعده ، وكذلك «منذ» ، وجوّز بعضهم أن يكونا خبرين لما بعدهما ، ومثال الثاني «جئت مذ دعا» ف- «مذ» اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه «جئت» (1). 

ويقول ابن السراج : و «وحيث وإذا وعند وعن ، فيمن قال من عن يمينه ، ومنذ في لغة من رفع ، تصرف الجميع ، تحمله على التذكر حتى يتبين غيره» (2) مصداقا لقول سيبويه : «ولو لم تجد في هذا الباب ما يؤكد التذكير لكان أن يحمله على التذكير أولى حتى يتبين لك أنه مؤنث» (3).

ومن الظروف المذكورة «أين وكيف ومتى» عندنا لأنها ظروف وهي عندنا على التذكير ، وهي في الظروف بمنزلة ما ومن في الأسماء ، فنظيرهن من الأسماء غير الظروف مذكر ، والظروف قد تبين لنا أن أكثرها مذكر حيث حقّرت فهي على الأكثر وعلى نظائرها» (4) وبينما نجد أن سيبويه قد ذكر هذه الظروف الثلاثة نجد أن المبرد قد اقتصر على ذكر «متى» وذلك من واقع تسميته التي تختلف عن تسمية سيبويه ، فقد سماه سيبويه «هذا الباب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء» بينما سماه المبرد «تسمية الحروف» وأدمج فيه ذكر الحروف والظروف معا. لكن نجد أن أبا إسحاق الزجاج قد أفرد لهذا الموضوع وحده 
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جوانب بصورة أكثر دقة فقال : «هذا باب تسمية الكلم بالظروف» ولذلك اقتصر كلامه في هذا الباب على ذكر الظروف فقط ، بينما رأينا الدمج عند المبرد بصورة كبيرة لدرجة أنه تحدث عن «أنّ وليت ولعلّ» التي أفرد لها سيبويه بابا خاصّا تحدث عنها في أثناء حديثه عن الظروف. 

وذكر سيبويه بعد الظروف ألفاظا أخرى غير ظرفية سنبينها فيما بعد عند ما ننتهي من ذكر بقية الظروف. 

قال المبرد : «فأما (متى) فلا ينصرف اسم كلمة بوجه من الوجوه ، وينصرف اسم حرف ؛ لأنه مثل «جمل وقدم» لا ينصرفان اسمين لامرأتين في قول من الأقاويل ألبته (1) وتابع تحديده لمعالم هذه الكلمة وحدّ «متى» وهذه الظروف كلها أن تكون مذكرات ، لأنها أسماء الأمكنة ، وأوقات إلا ما دخل عليه منها حرف تأنيث ، كالليلة والساعة والغداة والعشية كما قلت لك في : قديديمة ووريّئة (2).

وعند ما ننتقل إلى الزجاج نجد أنه قد تكلم عن الظرفين «كيف وأين» ولم يذكر «متى» بخلاف المبرد ، قال الزجاج : «فإذا سميت رجلا ب- «كيف أو أين» صرفته في المعرفة والنكرة وأعربته ، فقلت : «هذا كيف قد جاء وهذا أين» (3) إذن الصرف والإعراب في حالتي المعرفة والنكرة إذا سمينا بهما مذكرا حيث تنعدم علة التأنيث وتبقى علة العلمية دون علة أخرى تقويها. ولذلك نرى الحكم مختلفا إذا سمينا بها مؤنثا : «فإذا سميت 
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كلمة ب. «كيف» أو «أين» فالاختيار أن تقول «هذه كيف وأين» معرب غير منون (1) هاتان حالتان عند التسمية ب- «كيف وأين» الحالة الأولى عند ما نسمي بهما رجلا (مذكر) والثاني : عند ما نسمي بهما كلمة (مؤنث). والحالة الثالثة التي أوردها الزجاج بقوله «وإن جعلت كيف اسما للحرف قلت : «هذا كيف» معرب منون ؛ لأنك سميت مذكرا بمذكر وفيها وجهان آخران : أحدهما : الحكاية تقول : «هذه كيف وأين» تريد هذه التي تلفظ بها ، فيقال فيها «كيف زيد» ، و «كيف» هذه التي تلفظ بها فنقول «أين زيد». 

والوجه الآخر : أن تقول : «هذه كيف يا فتى» أي هذه علامة هذا اللفظ ثم تحذف علامة وتقيم «كيف» مقامها» (2). 

وذكرنا فيما مضى أن سيبويه قد جعل هذا الباب لتسمية الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء إذن فهو لم يخصصه للتسمية بالظروف ولذلك ذكر جملة من الأسماء غير الظروف بعد حديثه عن التسمية بالظروف وما يترتب عليها من أحكام نحوية خاصة بجواز الصرف وعدم الصرف ، لكن الملاحظ أنه قد وضع قاعدة الممنوع من الظروف بعد ذكر الظروف والأسماء غير الظروف ، فكأنه قد نظر إليها جميعا من ناحية القاعدة نظرة واحدة. قال سيبويه : «وأما الأسماء غير الظروف فنحو «بعض وكل وأي وحسب» ألا ترى أنك تقول : أصبت حسبي من الماء ، و «قط» كحسب وإن لم تقع في جميع مواقعها ولو لم تكن اسما لم تقل 
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قطك درهمان فيكون مبنيّا عليه» (1). وقد بيّن هنا اسمية «حسب وقط» مستدلا على ذلك بدخول الإسناد فقال في حسب «حسبك» وفي قط «قطك درهمان» ولذلك قال : «ولو لم تكن اسما لم تقل قطك درهمان» (2) ، لكن الاختلاف بين الاسمين كما يقول : إن «حسب أشد تمكنا ألا ترى أنها تدخل عليها حروف الجر تقول بحسبك وتقول مررت برجل حسبك فتصف به. وقط لا تمكن هذا التمكن» (3) ف- «حسب» اسم معرب لتمكنه ، و «قط» اسم مبني لعدم تمكنه. 

وفي أثناء حديثه عن الأسماء غير المصروفة تطرق إلى حرف الجر «على» وبيّن أنه «بمنزلة فوق» (4). 

ومن الحروف التي انفرد المبرد بذكرها في هذا الباب «كم» فإن سميت رجلا ، أو حرفا (كم) فالإعراب والصرف ، تقول : «هذا كم فاعلم ورأيت كما» (5). 

والحقيقة أن حكم «على» كحكم «عن» هما في الأصل حرف جر كما قال ابن مالك في ألفيته : 

هاك حروف الجر وهي : من ، إلى 

حتى، خلا، حاشا، عدا، في، عن، على (6)
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فقد ذكرهما ضمن حروف الجر. ولكن قد يخرجان عن هذا الأصل فيكونان اسمين بدخول حرف الجر عليهما ؛ لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر كما بيّنا هذا الحكم في «عن». ومن الشواهد الدالة على اسمية «على» قول الشاعر : 

غدت من عليه بعد ما تمّ ظمؤها

تصلّ وعن قيض بزيزاء مجهل (1)

والمقصود من ذكر هذا البيت هنا هو قوله «من عليه» حيث جاء «على اسما بمعنى «فوق» بدليل دخول حرف الجر عليه. 

وخلاصة القول «أن جميع ما ذكرنا لا ينصرف منه شيء إذا كان اسما للكلمة وينصرف جميع ما ذكرنا في المذكر إلا أن وراء وقدام لا ينصرفان ، لأنهما مؤنثان وأما ثم وأين وحيث ونحوهن إذا صيّرن اسما لرجل أو امرأة أو حرف أو كلمة فلابد لهن من أن يتغيرن عن حالهن ، يصرن بمنزلة زيد وعمرو لأنك وضعتهن بذلك الموضع» (2). 
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«باب أسماء السور» 

اشارة
لأسماء السور حالات تكون فيها ممنوعة من الصرف ، وجاء أن أسباب منعها مختلفة وليست مقصورة على العلمية والتأنيث ولذا أخرتها بينما ذكرت في الكتب النحوية بعد أسماء القبائل والأحياء ، وقبل تسمية الحروف والكلم التي ليست ظرفا أو التي هي ظرف ، وذلك حتى يكون بين المسائل تناسق وتوافق. بدأ سيبويه هذا الباب بقوله : «تقول هذه هود كما ترى إذا أردت أن تحذف «سورة» من قولك : «هذه سورة هود» فيصير هذا كقولك «هذه تميم» كما ترى ، وإن جعلت «هودا» اسم السورة لم تصرفها ؛ لأنها تصير بمنزلة امرأة سميتها بعمرو» (1). إذن هنا حالتان للتسمية بهود : 


الحالة الأولى 
أنك أردت بقولك : «هذه هود» : أي «هذه سورة هود» ثم حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه. فهو معرب منون. والدليل على أن المضاف محذوف هو قولك : «هذه الرحمن» أي هذه سورة الرحمن كما بيّن سيبويه : «ومما يدلك على أنك حذفت «سورة» قولهم : «هذه الرّحمن» ولا يكون هذا أبدا إلا وأنت تريد سورة الرحمن» (2). 

والسبب في عدم صحة قولنا : «هذه الرحمن» دون قصد المضاف 
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«سورة» هو عدم التطابق بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث ، فاسم الإشارة «هذه» مؤنث و «الرحمن» مذكر ولهذا قدرنا «سورة» ليتم التطابق. 

الحالة الثانية 
أن نجعل «هودا» وما أشبه ذلك من نحو «نوح» اسما للسورة دون إرادة المضاف ، وفي هذه الحالة ، فهو ممنوع من الصرف لأننا سمينا به مؤنثا «ويصير بمنزلة امرأة سميتها بعمرو ، وإن جعلت «نوح» اسما لها لم تصرفه» (1). 

وبيّن المبرد في «المقتضب» مسألة إرادة الإضافة وما يترتب عليها من الصرف أو جعلها اسما للسورة فيمنع ، ولكنه نظر إلى «نوح» على أساس العجمة وهذا لم يتلفت إليه سيبويه هنا حسب القاعدة والرأي القائل بصرف العلم الأعجمي الثلاثي سواء تحرك وسطه كشتر أو سكن كنوح. أما المبرد فقط نظر إلى أعجميته وقال : «وأما نوح فإنه اسم أعجمي لا ينصرف إذا كان اسما لمؤنث» (2) والحقيقة أنهما لم يختلفا في منعه من الصرف إذا جعل اسما للسورة وذلك لوجود العلمية والتأنيث إلا أن المبرد نظر إلى الأعجمية متبعا الرأي القائل بجواز الصرف وعدمه للأعجمي الثلاثي (سواء تحرك وسطه أم لا) بينما لم يلتفت سيبويه إلى هذه العلة هنا. 

وأرى أن امتناع «نوح» من الصرف إذا جعل اسما للسورة لعلتي العلمية والتأنيث أقوى وأفضل من هذا الرأي القائل بامتناعه من الصرف 
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«لأنه اجتمع فيه العجمة والتأنيث» (1) فالتأنيث (بجعله اسما للسورة) هو الذي أدى إلى منعه من الصرف وليس العجمة وإلا فلماذا يصرف إذا كان اسما لمذكر مع وجود «العلمية والعجمة» وهما علتان كافيتان لمنع الاسم من الصرف إذا توافرت الشروط ، ومنها زيادة الأحرف على ثلاثة أحرف ، ولهذا كان «يونس وإبراهيم» غير مصروفين سواء جعلناهما للسورة (مؤنث) أو للرجل (مذكر). 

وأكد الزجاج هذا الرأي فقال : «تقول : «هذه هود» «هذه نوح» إذا أردت «سورة هود» و «سورة نوح» ثم حذفت «سورة» وأقمت «هودا» و «نوحا» اسما للسورة لم تصرف. فقلت : «هذه هود يا هذا» بغير تنوين ، و «قرأت هود يا هذا ونوح يا هذا» وإنما لم تصرفه ، لأن السورة مؤنثة وهي معرفة فصار «هود» و «نوح» اسمين مؤنثين وهما معرفتان» (2). وذكر ذلك ابن السراج في أصوله : «تقول : قرأت هودا ، إذا أردت سورة «هود» فحذفت سورة ، وإن جعلته اسما للسورة لم تصرف ، لأنك سميت مؤنثا بمذكر» (3) .. ويقول في موضع آخر : «وإن جعلت «هودا» اسم السورة لم تصرفه ، لأنها بمنزلة امرأة سميتها بعمرو وكذا حكم «نوح» ونون» (4). 

ويلخص لنا ابن سيده هذه المسألة بقوله : «ومما مضى نعلم أن أسماء السور تأتي على ضربين : 
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أحدهما : أن تحذف السورة وتقدر إضافتها إلى الاسم المبقى فتحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه.

والآخر : أن يكون اللفظ المبقى اسم السورة ولا تقدر إضافة ، فإذا كانت الإضافة مقدرة ، فالاسم المبقى يجرى في الصرف ومنعه على ما يستحقه في نفسه إذا جعل اسما للسورة فهو بمنزلة امرأة سميت بذلك فأمّا يونس ويوسف وإبراهيم فسواء جعلتها اسما للسورة أو قدرت الإضافة فإنها لا تنصرف ، لأن هذه الأسماء في أنفسها لا تنصرف ، فأما هود ونوح فإن قدرت فيهما الإضافة فهما منصرفان كقولك : هذه هود ، لأنك تريد هذه سورة هود وقرأت سورة هود .. وإذا جعلتهما اسمين للسورة فهما لا ينصرفان على مذهب سيبويه ومن وافقه ممن يقول إن المرأة إذا سميت «بزيد» تصرف ولا تصرف ، فهو يجيز في «نوح وهود» إذا كانا اسمين للسورتين أن يصرف ولا يصرف وكان بعض النحويين يقول إنها لا تصرف ، وكان من مذهبه أن «هندا» لا يجوز صرفها ولا صرف شيء من المؤنث يسمى باسم على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن ، كان ذلك الاسم مذكرا أو مؤنثا ، ولا يصرف دعدا ولا جملا ولا نعما» (1).

هذا النص يحتوي على جملة أمور قد بيّنا أكثرها فيما مضى ، ولكن هناك نقطة ينبغي الوقوف عندها قليلا ، وهي مسألة العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط وقد تكلمنا عنها سابقا ولكن نعيدها هنا لارتباطها بأسماء السور. 
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نحن نعلم أن المؤنث الثلاثي ساكن الوسط كهند ودعد يجوز فيه الصرف والمنع على مذهب سيبويه. وبناء على ذلك فلو سمينا مؤنثا بعلم مذكر ثلاثي ساكن الوسط «كزيد وعمرو وهود» فإنه ينطبق عليه نفس القاعدة السابقة من جواز الصرف وعدمه. 

لكن ذهب بعض النحاة إلى أن «هند ودعد» وغيرهما من الأعلام المؤنثة الثلاثية ساكنه الوسط لا يجوز صرفها. وعلى هذا فلا يجوز صرف علم مذكر ثلاثي ساكن الوسط سمينا به مؤنثا «كزيد وعمرو وهود» وترتب على هذه القاعدة وجوب منع الصرف في «هود ونوح» إذا جعلا اسمين للسورة. و «أما حم» فلا ينصرف جعلته اسما للسورة أو أضفته إليه ، لأنهم أنزلوه بمنزلة اسم أعجمي نحو «هابيل وقابيل». وقال الشاعر (وهو الكميت) : 

وجدنا لكم في آل حميم آية

تأولها منا تقي ومعرب (1)

«الشاهد في ترك صرف حميم ؛ لأنه وافق بناء ما لا ينصرف من الأعجمية نحو «هابيل وقابيل» وما أشبهه ، يقول هذا لبني هاشم وكان هاشما فيهم ، وأراد بآل حميم السور التي أولها حميم فجعل «حم» اسما للكلمة ، ثم أضاف السور إليها إضافة النسب إلى قرابة ، كما تقول : آل فلان» (2). 

وقال :

أو كتبا بيّن من حاميما

قد علمت أنباء إبراهيما (3)
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الشاهد في ترك صرف «حاميم» على ما تقدم ، ذكر أن القرآن ، وما تضمنه من أمر النبي عليه الصلاة والسّلام معلوم عند أهل الكتاب ، وخص سور حاميم لكثرة ما فيها من القصص والنبيين ، وأراد بأبناء إبراهيم أهل الكتاب من بني إسرائيل لأنهم من ولد إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (1).

وقال المبرد : «وأما «حاميم» فإنه اسم أعجمي لا ينصرف للسورة جعلته أو للحرف ولا يقع مثله في أمثلة العرب لا يكون اسم على فاعيل ، فإنما تقديره تقدير هابيل» (2) ومثل «حاميم» في الحكم «طس» و «يس» إذا جعلا اسمين. واعلم أنه لا يجيء في كلامهم على بناء «حاميم» و «ياسين» وإن أردت في هذا الحكاية تركته وقفا على حاله (3). لأنها حروف مقطعة مبنية. 

وقد يجوز كما قرأ بعضهم أن نقول : ياسين والقرآن ، وقاف والقرآن فكأنه عدهما أسماء أعجمية ممنوعة من الصرف لذلك ، وهي منصوبة بفعل مقدر «فكأنه جعله اسما أعجميّا ثم قال «أذكر ياسين» (4). وفي ذلك يقول ابن سيده : «وحكي أن بعضهم قرأ ياسين والقرآن ، وقاف والقرآن ، فجعل «ياسين» اسما غير منصرف وقدر «أذكر ياسين» وجعل قاف اسما للسورة ولم يصرف ، وكذلك إذا فتح «صاد» ويجوز أن يكون «ياسين وقاف وصاد» أسماء غير متمكنة على الفتح كما قالوا : كيف وأين» (5). 
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وكذلك عند التسمية بحاميم فهو لا ينصرف «وذلك في قولك في رجل يسمى «حاميم» «هذا حاميم مقبلا» ، لأنه أعجمي» (1). فالأعجمية مع العلمية أدت إلى منعه من الصرف كما أدت إلى المنع في نحو «طاسين وياسين». قال ابن السراج : «وإن سميت» بحاميم لم ينصرف لأنه أعجمي نحو «هابيل» وإنما جعلته أعجميّا لأنه ليس من أسماء العرب. وكذلك : طس ، وحس ، وإن أردت الحكاية تركته وقفا» (2). 

كما رأينا ذلك عند سيبويه فيما مضى ، وكما يقول القيسي في مشكل إعراب القرآن : «ولكن لم ينصرف ، لأنه (أي حاميم) اسم للسورة فهو اسم مؤنث ، ولأنه على وزن الاسم الأعجمي نحو : هابيل» (3).

وجاء في الهمع : «الخامس (من أقسام أسماء السور) ما وازن الأعجمي كحميم وطسين ويسن فأجاز ابن عصفور فيه الحكاية ، لأنها حروف مقطّعة ، وجوّز الشلوبين فيه ذلك والإعراب غير مصروف لموازنته «هابيل وقابيل» وقد قرئ «يسين» بنصب النون ، وسواء في جواز الأمرين أضيف إليه سورة أم لا» (4). وجاء في الارتشاف بخصوص نحو «ياسين وحاميم» ما يلي : «فإن وازن الأسماء الأعجمية ، وأضفت إليه «سورة» لفظا أو تقديرا نحو : ياسين وحاميم» قال ابن عصفور : فالحكاية. وقال الأستاذ «أبو علي» الحكاية وإعرابه إعراب ما لا ينصرف وهو نص سيبويه ، قال : جعلته اسما للسورة أو أضفته إليه.
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والحكاية وإعرابه إعراب ما لا ينصرف ، وهو نص سيبويه ، قال : جعلته اسما للسورة أو أضفته إليه. وقال الأستاذ أبو على : لا يجوز التركيب (1). ولم يرد اسم «حاميم» عند أبي إسحاق الزجاج في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» ولكن ذكر ما يجري مجراه في الحكم مثل «طس ويس» إذ قال : فالأجود أن تقول «هذه طسين وياسين» ولا تصرف وتجريها مجرى الأسماء الأعجمية نحو «هابيل وقابيل» (2). 

إذن فالرأي في «حاميم وطس ويس» الوقف على الحكاية لأنها حروف مقطعة ، إعرابها إعراب ما لا ينصرف ، والعلة المانعة التي وردت عند النحاة كم رأيناها العلمية والعجمة لشبهها بهابيل وقابيل ، وهما الاسمان الممنوعان من الصرف ؛ وذلك لأن «حاميم» في الأصل ليست عربية كما يقول سيبويه : «ومما يدل على أن حاميم ليس من كلام العرب ، العرب لا تدري ما معنى «حاميم» (3) وكذلك هي ليست أعجمية : مثل قابيل وهابيل .. لهذا فإننا لو جعلنا العلة المانعة من الصرف العلمية والتأنيث وذلك في حالة كونها علما للمؤنث لكانت أقوى ، بالإضافة إلى تنزيلها منزلة الاسم الأعجمي ، فتلك علة مساعدة للمنع من الصرف. 

و «أما صاد فلا تحتاج إلى أن تجعله اسما أعجميّا ؛ لأن هذا البناء والوزن من كلامهم ، ولكنه يجوز أن يكون اسما للسورة فلا تصرفه ، ويجوز أيضا أن 
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يكون «ياسين ، وصاد» اسمين غير متمكنين فيلزمان الفتح كما ألزمت الأسماء غير المتمكنة الحركات نحو كيف وأين وحيث وليس» (1). 

ومن الصور الجائزة في «صاد وقاف» تلك الصور التي ذكرها الزجاج في «نون» فهي نفس حالات الإعراب الجائزة في «صاد وقاف» وهي : 

1) إعرابهما منونين وذلك على نية الإضافة مع حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فإذا قلنا : «هذه صاد وهذه قاف». فإنما نريد «هذه سورة صاد وهذه سورة قاف» ونحذف «سورة» ونقيم المضاف إليه مقامه كما قلنا في «هود» و «نوح». 

2) أن نجعلهما اسما للسورة فنقول : «هذه صاد وتلك قاف». فهما ممنوعان من الصرف للعلمية والتأنيث. 

3) الوقف ، ونحن نريد حكاية الحرف على ما كان يلفظ به في السورة فنقول «هذه قاف يا هذا» و «هذه صاد يا هذا». 

4) أن تصرفها وأنت تريد اسم السورة ، لأن «نون» مؤنثة فتصرفها فيمن صرف «هندا» وما يماثلها من المؤنث الثلاثي ساكن الوسط ، والأجود ترك الصرف للعلمية والتأنيث (2). 

وجاء في معاني القرآن وإعرابه : «وقال أبو الحسن الأخفش : يجوز أن يكون صاد ، وقاف ، ونون أسماء للسور منصوبة إلا أنها لا تصرف كما لا تصرف جملة أسماء المؤنث» (3). 

ولا يصح أن نجعل «صاد وقاف» أعجميين «لأن هذا البناء والوزن في 
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كلامهم فإن جعلت اسما للسورة لم نصرفه ، ويجوز أن يكون «يس وص» مبنيين على الفتح لالتقاء الساكنين» (1) وذكر في المخصص «ويجوز أن يكون «ياسين وقاف وصاد» أسماء غير متمكنة بنيت على الفتح كما قالوا : كيف وأين» (2) وجاء في الهمع : الرابع (من أسماء السور) حرف الهجاء ك- «ص ون وق» فتجوز فيه الحكاية ، لأنها حروف فتحكى كما هي ، والإعراب لجعلها أسماء لحروف الهجاء ، وعلى هذا يجوز فيها الصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيثه وسواء في ذلك أضيف إليه سورة أم لا ، نحو «قرأت صاد أو سورة صاد» بالسكون والفتح» (3). 

وجاء في الكتاب : وأما «طسم» فإن جعلته اسما لم يكن بد من أن تحرك النون وتصير ميما كأنك وصلتها إلى طاسين فجعلتها اسما واحدا بمنزلة دراب جرد ، وبعل بكّ وإن شئت حكيت ، وتركت السواكن على حالها (4).

وفصّل الزجاج ذلك فقال : «فإذا قلت : «هذه طسم» فالأجود أن تفتح آخر سين وتضم آخر ميم فنقول : «هذه طسين ميم» فتجعل «طسين» اسما و «ميم» اسما وتضم أحدهما إلى الآخر فتجريهما مجرى «حضرموت» و «بعلبك» وإن شئت أسكنت كما أسكنت في السورة» (5). وهذا ما ذهب إليه ابن السراج فقال : فإن جعلت «طسم» اسما واحدا حركت الميم بالفتح ، فصار مثل : دراب جرد وبعل بك ، وإن حكيت تركت السواكن على حالها (6). 
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والحقيقة أن «طسم» تجرّأ إلى اسمين الأول «طس» يستقل بنفسه ثم «ميم» اسم آخر ثم يركبان تركيب «حضرموت وبعلبك» أي تركيبا مزجيّا وفي ذلك يقول الزجاج : فالأجود أن تفتح آخر سين وتضم آخر «ميم» فتقول : «هذه طسين ميم» فتجعل «طسين» اسما و «ميم» اسما وتضم أحدهما إلى الآخر فتجريهما مجرى «حضرموت» و «بعلبك» وإن شئت أسكنت كما أسكنت في السورة. 

تلك هي الآراء في «طسم» وكلها تدور حول نقطتين : 

الأولى : منعها من الصرف لأنها ركبت تركيبا مزجيّا كحضرموت وبعلبك فكوّن التركيب المزجي مع العلمية ثنائيّا مانعا من الصرف. 

الثانية : جعلها ساكنة على الحكاية كما تركت ساكنة على حالها في السورة. ومن الأسماء الواردة في هذا الباب «كهيعص» فلا يجوز فيها إلا الحكاية ، وعلل سيبويه ذاكرا عدم جواز صور كثيرة «إن جعلتها بمنزلة «طاسين» لم يجز ، لأنهم لم يجعلوا «طاسين» كحضرموت ولكنهم جعلوها بمنزلة «هابيل» و «قابيل» و «هاروت» وإن قلت أجعلها بمنزلة «طاسين» زيم» لم يجز لأنك وصلت ميما إلى «طاسين». ولا يجوز أن تصل خمسة أحرف إلى خمسة أحرف ، فتجعلهن اسما واحدا ، وإن قلت أجعل الكاف والهاء اسما ثم أجعل الياء والعين اسما ، فإذا صارا اسمين ضممت أحدهما إلى الآخر فجعلتهما كاسم واحد لم يجز ذلك ؛ لأنه لم يجئ مثل حضرموت في كلام العرب موصولا بمثله ، وهو أبعد ؛ لأنك تريد أن تصله بالصاد فإن قلت أدعه على حاله
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وأجعله بمنزلة إسماعيل لم يجز لأن إسماعيل قد جاء عدة حروفه على عدة حروف أكثر العربية نحو أشهيبات وكهيعص ليس على عدة حروفه شيء ، ولا يجوز فيه إلا الحكاية» (1). وقد عقب أبو سعيد السيرافي على كلام سيبويه وسبب تطويله احترازاته - كما أورد ذلك ابن سيده في المخصص على لسان أبي سعيد : «طوّل سيبويه هذا الفصل لأنه أورد وجوها من الشبه على ما ذهب إليه في حكاية (كهيعص) و (المر) وذلك أن أصل ما بني عليه الكلام أن الاسمين إذا جعلا اسما واحدا فكل واحد منهما موجود مثله في الأسماء المفردة ، ثم يضم أحدهما إلى الآخر ، فمن أجل ذلك أجاز في «طسم» أن يكون اسمين جعلا اسما واحدا ، فجعل «طاسين» اسما بمنزلة «هابيل» وأضافه إلى «ميم» وهو اسم موجود مثله في المفردات ، ولا يمكن مثل ذلك في (كهيعص) و (المر) إذا جعل الاسمان اسما واحدا لم يجز أن يضم إليهما شيء آخر فيصير الجميع اسما واحدا لم يجز لأنه لم يوجد مثل حضرموت في كلام العرب موصولا بغيره. فقال سيبويه : لم يجعلوا «طاسين» كحضرموت فيضموا إليها «ميم» لئلا يقول قائل : إن اسمين جعلا اسما واحدا ثم ضم إليهما شيء آخر ، وكأن قائلا قال : اجعلوا الكاف والهاء اسما ثم اجعلوا الياء والعين اسما ، ثم ضموه إلى الأول فيصير الجميع كاسم واحد ثم صلوه بالصاد ، فقال : لم أر مثل حضرموت يضم إليه مثله في كلامهم ، وهذا أبعد ، بأن يضم إليهما الصاد بعد ذلك. ثم 
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احتج على من جعله بمنزلة إسماعيل ، لأن لإسماعيل نظيرا في أسماء العرب المفردة في عدة الحروف وهو أشهيبات : (كهيعص) ليس كذلك (1). إذن شرط ضم الاسمين إلى بعضهما البعض وجعلهما اسما واحدا ، أن يكون لكل اسم منهما مثيل في اللغة ك- «طسم» بخلاف (كهيعص) حيث لا مثيل له. ومن ثمّ لا يجوز وصل خمسة أحرف إلى خمسة أحرف أخرى لتجعلها جميعا اسما واحدا لما في ذلك من الثقل وعدم ورود الشبيه في اللغة ، وأورد ابن سيده أن أبا على الفارسي ذكر أن يونس كان يجيز (كهيعص) وتفرقه إلى «كاف ها يا عين صاد» فيجعل صاد مضموما إلى كاف كما يضم الاسم إلى الاسم ويعجل الياء فيه حشوا أي لا يعتد به (2). 

وجاء في الهمع أن السبب في منع إعراب «كهيعص وحم عسق» هو عدم وجود نظير لهما في الأسماء المعربة ولا تركيب المزج ، لأنه لا يركب أسماء كثيرة (3). 

ثم قال : «وأجاز يونس في (كهيعص) أن تكون كلمة مفتوحة ، والصاد مضمومة ووجهه أن جعله اسما أعجميّا وأعربه وإن لم يكن له نظير في الأسماء المعربة (4). فالسبب الذي جعل «يونس» يذهب إلى إعراب (كهيعص) هو أنه نظر إليه على أساس العجمة وإن لم يكن له نظير في الأسماء المعربة. 
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ولكن الرأي الأقوى هو ما ذهب إليه سيبويه وجمهور العلماء من الحكاية وعدم جواز الإعراب ، والسبب كما علمنا هو منع تركيب أسماء كثيرة من ناحية وعدم ورود الشبه في الأسماء المعربة من ناحية ثانية. 

ومن الأسماء الواردة أيضا «ن» ، فهي عند سيبويه تجري مجرى «هند» لأن «نون» مؤنث بمنزلة «هند» ، وهند مؤنث كما أن «نون» مؤنث سميت بها مؤنثا وهي «سورة» ، وقد ذهب سيبويه إلى جواز الصرف والمنع في «هند» وما ماثلها من الأعلام الثلاثية المؤنثة ساكنة الوسط ومن هنا جوّز الأمرين في «نون» لأنها منزّلة منزلة «هند» قال : «وأما نون فيجوز صرفها في قول من صرف «هندا» لأن النون تكون أنثى «فترفع وتنصب» (1). 

وجاء في المقتضب «فأما (نون) في قولك : قرأت نونا يا فتى فأنت مخيّر إن أردت سورة «نون» وجعلته اسما للسورة جاز فيه الصرف فيمن صرف «هندا» وتدع ذلك في قول من لم يصرفها ، وكذلك صاد ، وقاف» (2) والحقيقة أن أوجه الإعراب الجائزة في «نون» أربعة أوجه كالأوجه التي ذكرناها في «صاد وقاف» وهي : الصرف على نية حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. والمنع من الصرف. والحكاية ، ثم الصرف على رأي من صرف «هندا». 

ومن أسماء السور التي انفرد الزجاج بذكرها في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» «طه» ، حيث ذكر «فإذا قلت : «هذه طه» فهي على ضربين : إن 
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شئت حكيت ، وإن شئت جعلته اسما للسورة فلم تصرف. والحكاية في هذا والإعراب سواء ، لأن آخره ألف فالتقدير فيها ، إذا كانت معربة أنها في موضع رفع» (1). 

تلك إذن هي أسماء السور والتسمية وموقعها من الصرف وعدمه وقد عرفنا أن غالبيتها فيها الحكاية بجانب منعها من الصرف إذا جعلت اسما للسورة باستثناء «كهيعص وحم عسق» فليس فيهما إلا الحكاية ، والعلل المانعة لها من الصرف تدور حول العلمية والتأنيث ، ثم تأتي علل أخرى كالعجمة كما رأينا في نحو «طس ويس». 

وللسيوطي تقسيم لأسماء السور ذكرها في الهمع فقال : أسماء السور أقسام : 

أحدهما : ما فيه ألف ولام ، وحكمه الصرف كالأنفال والأنعام والأعراف. 

الثاني : العاري منها ، فإن لم يضف إليه سورة منع الصرف نحو : هذه هود ، وقرأت هود ، وإن أضيف إليه سورة لفظا أو تقديرا صرف نحو : قرأت سورة هود ما لم يكن فيه مانع ، فيمنع نحو قرأت سورة يونس. 

الثالث : الجملة نحو : «قل أوحي إليّ» ، «أتى أمر الله» فتحكى فإن كان أولها همز وصل قطع ؛ لأن همز الوصل لا يكون في الأسماء إلا في ألفاظ متعددة تحفظ ولا يقاس عليها ، أو في آخرها تاء التأنيث قلبت هاء في الوقف ؛ لأن ذلك شأن التاء التي في الأسماء وتعرب لمصيرها أسماء ولا موجب للبناء ، وتمنع 
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الصرف للعلمية والتأنيث نحو : «قرأت اقتربت» وفي الوقف «اقتربه». 

الرابع : «حرف الهجاء ك- «ص ون وق» ، فتجوز فيه الحكاية ، لأنها حروف فتحكى كما هي ، والإعراب لجعلها أسماء لحروف الهجاء ، وعلى هذا يجوز فيها الصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيثه ، وسواء في ذلك أضيف إليه سورة أم لا ، نحو : قرأت صاد أو سورة صاد بالسكون والفتح منونا وغير منون. 

الخامس : ما وازن الأعجمي كحميم وطسين ويسن فأوجب ابن عصفور فيه الحكاية لأنها حروف مقطعة ، وجوّز الشلوبين فيه ذلك والإعراب غير مصروف لموازنته هابيل وقابيل. وقد قرئ يسن ينصب النون ، وسواء في جواز الأمرين أضيف إليه سورة أم لا. 

السادس : المركب ك- «طسيم» فإن لم يضف إليه سورة ففيه رأي ابن عصفور ، والشلوبين فيما قبله ، ورأي ثالث ، هو البناء للجزئين على الفتح كخمسة عشر ، وإن أضيف إليه سورة لفظا أو تقديرا ، ففيه الرأيان ، ويجوز على الإعراب فتح النون وإجراء الإعراب على الميم كبعلبك ، وإجراؤه على النون مضافا لما بعده ، وعلى هذه في «ميم» الصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيثه ، أما «كهيعص وحم عسق» فلا يجوز فيهما إلا الحكاية سواء أضيف إليها سورة أم لا ، ولا يجوز فيهما الإعراب ، لأنه لا نظير لهما في الأسماء المعربة
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ولا تركب المزج لأنه لا يركبه أسماء كثيرة ، وأجاز يونس في «كهيعص» أن تكون كلمة مفتوحة ، والصاد مضمومة ، ووجهه أنه جعله اسما أعجميّا وأعربه ، وإن لم يكن له نظير في الأسماء المعربة (1). 

* * * 
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«تسمية المذكر بالمؤنث» 

اشارة
جاء في كتب النحو أن لتسمية المذكر بالمؤنث حالات ، ويتبع هذه الحالات صرفها أو منعها من الصرف فإن كان المسمى به المذكر ثلاثيّا كهند ودعد صرف ، أما كان رباعيّا حقيقة كزينب ، وسعاد ، أو تقديرا كجيل مخفف جيأل ، فإنه يمنع من الصرف وذلك بشروط سنبينها إن شاء الله فيما بعد. وعلل سيبويه سبب المنع بقوله : «اعلم أن كل مذكر سميته بمؤنث على أربعة أحرف فصاعدا لم ينصرف» (1). 

ويفهم من هذا أن الاسم الرباعي يمنع الصرف. ثم بيّن علة منع العلم المؤنث الرباعي إذا سمي به مذكر بقوله : «وذلك أن أصل المذكر عندهم أن يسمى بالمذكر ، وهو شكله والذي يلائمه ، فعلوا ذلك به كما فعلوا ذلك بتسميتهم إياه بالمذكر ، وتركوا صرفه كما تركوا صرف الأعجمي ، فمن عناق وعقرب وعقاب وعنكبوت وأشباه ذلك» (2). ويقول الزجاج بعد أن ذكر القاعدة وهي كون الاسم المؤنث المسمى به مذكرا زائدا على ثلاثة أحرف «وذلك نحو «عناق» و «عقرب» و «عنكبوت» و «صعود» و «هبوط» و «حدور» فإذا سميت بشيء من هذا مذكرا لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة» (3). 
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وللمبرد توضيح آخر وتعليل لصرف الثلاثي فيقول : «وما كان مؤنثا لا علامة فيه سميت به مذكرا ، وعدد حروفه ثلاثة أحرف فإنه ينصرف إذا لم تكن فيه هاء التأنيث ، تحركت حروفه أو سكن ثانيها. وذلك نحو : دعد ، وشمس وقدم ، وقفا فيمن أنثها. إن سميت بشيء من هذا رجلا انصرف وكذلك كل مذكّر سوى الرجل. فإن كان على أربعة أحرف فصاعدا ومعناه التأنيث لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة ، وذلك نحو رجل سميته عقربا ، أو عناقا ، أو عقابا ، فإنه ينصرف في النكرة ، ولا ينصرف في المعرفة وإنما انصرف في الثلاثة لخفته ؛ لأن الثلاثة أقل أصول الأسماء» (1) فتحليله لصرف الثلاثي هو الخفة لكونه ثلاثيّا ، ولو صرف ونون فإن ثقل التنوين (لأن التنوين عبارة عن نون ينطق بها ولا تلفظ فهو إذن حرف) ، هذا الثقل تقابله خفة الثلاثي ليصير التعادل بينها بخلاف الرباعي فهو ثقيل لكثرة حروفه ولو نوّن لزاده ثقلا ، وهذا ما لا يريده العرب الذين يميلون إلى الخفة. أضف إلى هذه العلة علة أخرى ذكرها سيبويه ، وهي عدول الاسم عن أصل وضعه ، فالاسم المؤنث وضع أصلا للمؤنث ، والمذكر خصصت له أسماء أخرى عرف بها ، فتسمية المذكر بالمؤنث عدول عن الأصل ، فهو ثقل معنوي بجانب الثقل اللفظي وهو التنوين ولهذا منع من الصرف ، وإذا علمنا أن الأصل هو الصرف والمنع فرع رأينا كيف حصلت المطابقة بينها حيث جعل الفرع وهو المنع من الصرف للفرع وهو المؤنث المسمى به مذكرا الزائد على ثلاثة أحرف. 
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وهناك اسمان رباعيان سأل سيبويه الخليل عنها «ذراع وكراع» أمذكران هما؟ أم مؤنثان؟ أم يجوز فيها أو في أحدهما الوجهان؟ يقول سيبويه : وسألته عن ذراع. فقال : ذراع. فقال : ذراع كثر تسميتهم به المذكر وتمكن في المذكر ، وصار من أسمائه خاصة عندهم ، ومع هذا أنهم يصفون به المذكر ، فيقولون : هذا ثوب ذراع فقد تمكن هذا الاسم في المذكر ، وأما كراع ، فإن الوجه فيه ترك الصرف ، ومن العرب من يصرفه يشبهه بذراع لأنه من أسماء المذكر وذلك أخبث الوجهين (1). فالواضح من جوانب الخليل أن كلمة «ذراع» تمكنت في المذكر وصارت من أسمائه ، وأحيانا يوصف بها المذكر فيقال : هذا ثوب ذراع. 

وأما «كراع» فالغالب فيه ترك الصرف لتأنيثه ، وقد يصرف حين لا ينظر إلى تأنيثه تشبيها له بذراع ، ووصف هذا الرأي بأنه «أخبث الوجهين» ونجد في شرح الكافية تقسيما عقليّا لمثل هذه الأسماء حيث تصور كل الصور الممكنة والحكم الإعرابي للاسم تبعا للصورة المقدرة يقول الشارح (إن المصنف ترك شروطا لمنع صرف المؤنث إذا سمي به مذكر) (2) من ضمن هذه «وثالثها أن لا يغلب استعماله في تسمية المذكر به ، وذلك لأن الأسماء المؤنثة السماعية كذراع وعناق وشمال وجنوب على أربعة أضرب قسمة عقلية إما أن يتساوى استعمالها مذكرة ومؤنّثة فإذا سمي بها مذكر جاز فيها الصرف وتركه ، أو يغلب استعمالها مذكرة فلا يجوز بعد تسمية المذكر بها إلا الصرف ، أو يغلب استعمالها مؤنثة 
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فالوجه ترك الصرف إذا سمي بها مذكر ، وجاز الصرف أيضا ، أو لا تستعمل إلا مؤنثة فليس فيها بعد تسمية المذكر بها إلا منع الصرف» (1). 

وذكر السيوطي أن الغالب في «ذراع» التذكير مع أنه في الأصل مؤنث ثم غلب استعماله قبل العلمية في المذكر كقولهم : «هذا ثوب ذراع» أي قصير ، فصار لغلبة الاستعمال كالمذكر الأصل ، فإذا سمى به رجل صرف لغلبة تذكيره قبل العلمية (2). 

ومن الأسماء المؤنثة التي أوردها سيبويه «ثماني وثلاث» فقال : «وإن سميت رجلا ثماني لم تصرفه ؛ لأن ثماني اسم مؤنث كما أنك لم تصرف رجلا اسمه «ثلاث» لأن ثلاثا «كعناق». في كونه مؤنثا رباعيّا» (3).

وجاء عند الزجاج : «وكذلك «ثلاث» التي للعدد ، وكذلك «ثمان» التي للعدد تقول : «قد جاءني ثلاث يا هذا» بغير تنوين إذا كان اسما لرجل» (4). 

وقال ابن سيده في المخصص «وإن سميت رجلا بثمان لم تصرفه ، لأن «ثمان» فهو كثلاث وعناق إذا سميت بهما. قال الفراء : هو مصروف ، لأنه جمع وتصغيره ثليث» (5). 

ومن المسائل التي أدخلها سيبويه هنا مسألة تصغير «حبارى» وجعله 
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علما لرجل فقال : «ولو سميت رجلا حبارى ثم حقرته فقلت حبيّر لم تصرفه لأنه لو حقرت الحبارى نفسها فقلت : حبيّر كنت إنما تعني المؤنث ، فالياء إذا ذهبت فإنما هي مؤنثة كعنيّق» (1). وأوضح ابن سيده هذه المسألة في مخصصه قال : «قال سيبويه : ولو سميت رجلا حبارى لم تصرفه ؛ لأنه مؤنث وفيه علامة التأنيث الألف المقصورة ، فإن حقرته حذفت الألف فقلت : «حبير» لم تصرفه أيضا ، لأن حبارى في نفسها مؤنث فصار بمنزلة عنيق ولا علامة فيها للتأنيث» (2). فكلمة «حبارى» مؤنثة في ذاتها ووجود الألف قوى تأنيثها ، ولذلك فعدم وجودها عند التصغير لم يؤثر في منع الاسم من الصرف ، مثل الأعلام المؤنثة المختومة بتاء التأنيث نحو : فاطمة وعائشة وطاهرة ، فهي أعلام مؤنثة في ذاتها والتاء في آخرها تؤكد ذلك ، وأورد سيبويه مجموعة من الأسماء التي غلب عليها التأنيث ولذلك هي ممنوعة من الصرف إذا سمي الرجال بأحدها. قال : «وإذا سميت رجلا بسعاد أو زينب أو جيأل ، وتقديرها جيعل لم تصرفه من قبل أن هذه الأسماء كانت تمكنت في المؤنث واختص بها ، هي مشتقة وليس شيء منها يقع على شيء مذكر كالرباب والثواب والدلال ، فهذه الأشياء مذكرة وليست سعاد وأخواتها كذلك ليست بأسماء للمذكر ، ولكنها اشتقت فجعلت مختصّا بها المؤنث في التسمية ، فصارت عندهم كعناق. وكذلك تسميتك رجلا بمثل «عمان» ، لأنها ليست بشيء مذكر معروف ولكنها مشتقة لم تقع إلا علما لمؤنث وكان الغالب عليها المؤنث فصارت عندهم حيث 
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لم تقع إلا لمؤنث كعناق لا تعرف إلا علما لمؤنث كما أن هذه مؤنثة في الكلام فإن سميت رجلا برباب أو دلال صرفته لأنه مذكر معروف» (1). 

فقد ذكر جملة من الأسماء متمكنة في التأنيث ومختصة به وهي ممنوعة من الصرف إذا سمي بها الرجل من مثل : سعاد ، زينب ، جيأل وكذلك عمان. فهذه الأسماء كما يقول سيبويه لم تقع إلا على المؤنث. 

وجاء في شرح المفصل نفس تلك القاعدة الواردة عند سيبويه : «ولو سميت رجلا بزينب وسعاد لم تصرفهما أيضا لغلبة التأنيث على الاسم فكذلك لو سميته بعناق لكن حكمه حكم سعاد في غلبة التأنيث فلا ينصرف» (2).

وجاء في المخصص : «وأما ما صيغ لتعريف المؤنث ولم يكن قبل ذلك اسما فنحو سعاد وزينب وجيأل وتقديرها جيعل إذا سميت بشيء من هذا رجلا لم ينصرف في المعرفة ، لأن سعاد زينب اسمان للنساء ولم يوضعا على شيء يعرف معناه ، فصارا لاختصاص النساء بهما بمنزلة اسم الجنس الموضوع على المؤنث. وجيأل اسم معرفة موضوع على الضبع وهي مؤنث ولم يوضع على غيرها فهي كزينب وسعادة» (3). 

تسمية المذكّر بصفة المؤنث 
ومن المسائل الواردة عند النحاة مسألة تسمية المذكر بصفة المؤنث كحائض وطامث فإذا سمينا المذكر بإحدى هذه الصفات المؤنّثة صرفناها 
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لأنها في الأصل صفات مذكرة وصف بها المؤنث : يقول سيبويه : «واعلم أنك إذا سميت المذكر بصفة المؤنث صرفته ، وذلك أن تسمى رجلا بحائض أو طامث أو متئم فزعم أنه إنما يصرف هذه الصفات ؛ لأنها مذكرة وصف بها المؤنث كما يوصف المذكر بمؤنث لا يكون إلا لمذكر وذلك نحو قولهم : رجل نكحة ، ورجل ربعة ، ورجل خجأة ، فكأن هذا المؤنث وصف لسلعة أو لعين أو لنفس وما أشبه هذا ، وكأن المذكّر وصف لشيء فكأنك قلت هذا شيء حائض ثم وصفت به المؤنث ، كما تقول : هذا بكر ضامر ، ثم تقول ناقة ضامر» (1). 

ثم بين العلة في صرف هذه الصفات عند تسمية المذكر بها على لسان الخليل «وزعم الخليل أن فعولا ومفعالا إنما امتنعا من الهاء ، لأنهما إنما وقعا في الكلام على التذكير ولكنه يوصف به المؤنث كما يوصف بعدل وبرضا ، فلو لم تصرف حائضا لم تصرف رجلا يسمى قاعدا إذا أردت القاعد من الزوج ، ولم تكن لتصرف رجلا يسمى ضاربا إذا أردت صفة الناقة الضارب ، ولم تصرف أيضا رجلا يسمى عاقرا ، فإن ما ذكرت لك مذكّر وصف به مؤنّث كما أن ثلاثة مؤنث لا يقع إلا لمذكرين» (2) فقد شبه صرف الصفات السابقة وهي «حائض وطامث» بصرف نحو «عاقر وضارب وقاعد» لأنها صفات مذكرة وصف بها المؤنث. 

وذكر أبو سعيد السيرافي في حاشية الكتاب تعليقا على قول سيبويه (لأنها مذكرة وصف بها المؤنث ... إلخ) : «ومن الدليل على ذلك أنا 
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ندخل على حائض «الهاء» إذا أردنا به الاستقبال فقول : «هذه حائضة غدا» فلما احتمل حائض دخول الهاء عليها علمنا أنها مذكّر وكذلك يقال : امرأة طالق» (1). 

وذكر في المخصص : «وإن كانت تلك الصفة لا تكون إلا لمؤنث ، وذلك أن تسمية بحائض أو طامث أو متئم ، وذكر أن تقديره إذا قلت مررت بامرأة حائض وطامث ومتئم بشيء حائض ، وكذلك ما وصف من المذكر بمؤنث كقولهم رجل نكحة ورجل ربعة ورجل خجأة ، أي كثير الضراب ، وكأن هذه الصفة وصف لمؤنث كأنك قلت : هذه نفس خجأة ، وقد روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال : «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» وذلك واقع على المذكر والأنثى ... وتابع كلامه فقال : «ومن الدليل على ما قاله سيبويه أنّا ندخل على حائض الهاء إذا أردنا بها الاستقبال فنقول : هذه حائضة غدا» فلما احتمل دخول الهاء عليها علمنا أنها مذكر وعلى أنها قد تؤنث لغير الاستقبال قال الشاعر : 

رأيت ختون العام والعام قبله 

كحائضة يزني بها غير طاهر (2)

وكذلك يقال : امرأة طالق وطالقة ، فلما كانت الهاء تدخل على هذا النحو علمنا أنها إذا أسقط الهاء منها صار مذكّرا (3).

ونلاحظ أن ابن سيده قد أدخل بين هذه النقطة الخاصة بنحو «حائض» 
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والنقطة التي أوردها سيبويه على لسان الخليل والتي شبه بها تسمية الرجل بحائض وطامث بالتسمية بنحو عاقر وضارب وقاعد وغيرها من الصفات المذكّرة الموضوعة لإناث. أدخل ابن سيده مسألة أخرى هي الخاصة بذراع وكراع وثمان. وكأنها نقطة مقحمة بينها. 

وجاء في الأصول لابن السراج : «وإن سميت رجلا بطالق وطامث فالقياس صرفه ، لأنك قد نقلته عن الصفة ، وهو في الأصل مذكر وصف به مؤنث» (1) ، وهذا هو رأي النحاة البصريين ، وأما الكوفيون فيمنعونها من الصرف كما جاء في الارتشاف : «وإن كان وصفا خاصّا بالمؤنث نحو حائض وطامث وطالق ، سميت به مذكرا انصرف خلافا للكوفيين فإنه يمنع الصرف عندهم» (2).

وبخصوص التسمية بنحو «طالق وطامث» جاء في شرح الكافية ما يلي : «وكذا لو سميت بنحو حائض وطالق مذكرا انصرف ؛ لأنه في الأصل لفظ مذكّر وصف به المؤنث إذ معناه في الأصل شخص حائض ؛ لأن المطرد في الصفات أن يكون المجرد من التاء منها صيغة المذكر وذو التاء موضوعا للمؤنث ، فكل نعت لمؤنث بغير التاء فهو صيغة موضوعة للمذكر استعملت للمؤنث» (3). 

فخلاصة القول في التسمية بنحو «طامث ومتئم» هي صرفها ؛ لأنها في 
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الأصل صفات مذكّرة وضعت للإناث فعند تسمية المذكّر بها فإنها ترجع إلى الأصل وهو التركيز فتصرف. وتلك هي النقطة الأولى.

والنقطة الثانية هي التسمية المذكر بأسماء الرياح نحو «جنوب وشمال ، وحرور ، وسموم ، وقبول ، ودبور ، إذا سميت رجلا بشيء منها صرفته ، لأنها صفات في أكثر كلام العرب سمعناهم يقولون : هذه ريح حرور ، وهذه ريح شمال ، وهذه ريح الجنوب ، وهذه ريح سموم ، وهذه ريح جنوب ، سمعنا ذلك من فصحاء العرب لا يعرفون غيره قال الأعشى : 

لها زجل كحفيف الحصا

د صادف باللّيل ريحا دبورا (1)

والشاهد فيه هو قوله «دبورا» حيث جعله وصفا للريح ، وعليه فلو سمي المذكّر بهذا الوصف لانصرف في المعرفة والنكرة لأنه صفة مذكّرة وصف بها مؤنث مثلها في ذلك مثل «طالق وطامث». أما إذا جعل «دبور» وغيرها كم الصفات السابقة الخاصة بالرياح أسماء وسمي بها مذكر فإنها تمنع من الصرف ؛ لأنها تصير بمنزلة عقرب وعناق وذراع وغيرها. ومن الشواهد التي وردت فيها «الجنوب» اسما ما أورده سيبويه : 

ريح الجنوب بها وغيّر آيها

صرف البلى تجري به الريحان 

ريح الجنوب مع الشمال وتارة

رهم الربيع وصائب التهتان (2)

«والشاهد فيه إضافة الريح إلى الجنوب للتخصيص ؛ لأن الريح تكون 
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جنوبا وغير جنوب فأضافها إلى نوعها للتبيين ، ودلّ بالإضافة إليها على أنها اسم ؛ لأن الشيء لا يضاف إلى صفته ويضاف إلى اسمه تأكيدا للاختصاص» (1). 

ويعلق سيبويه على ذلك قوله : «فمن جعلها أسماء لم يصرف شيئا منها اسم رجل وصارت بمنزلة الصّعود والهبوط والحرور والعروض» (2). 

ويقول الزجاج في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» نقلا عن سيبويه : «أنها تستعمل صفات أكثر مما تستعمل أسماء ، فإذا سميت رجلا «شمالا» أو «دبورا» أو «جنوبا» لم تصرفه على هذا الوجه» (3). وأورد بعد ذلك شاهدين أحدهما أورده سيبويه في نفس الموضوع وقد أشرنا إليه فيما مضى وهو قول الأعشى : 

لها زجل كحفيف الحصا

د صادف باللّيل ريحا دبورا (4)

والشاهد كما قلنا استعماله «دبورا» صفة ل- «ريحا» وهو الأكثر استعمالا. وأما الشاهد الثاني فهو قول النابغة الذبياني : 

عفا آيه ريح الجنوب مع الصّبا

وأسحم دان مزنه متصوّب (5)

والشاهد فيه هو ورود «الجنوب اسما بدليل إضافة «ريح» إليه لتخصيصه. وجاء في «الهمع» بهذا الخصوص : «ولو سمي مذكر بما 
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هو اسم في لغة ووصف في لغة كجنوب ودبور وشمال وسموم وحرور ، فإنها عند بعض العرب أسماء للريح كالصعود والهبوط ، وعند بعضهم صفات جرت على الريح وهي مؤنثة ففيه الوجهان المنع كباب زينب والصرف كباب حائض» (1). 

وذكر في المخصص لابن سيده نفس الكلام الذي ذكره سيبويه بهذا الخصوص «وكذلك جنوب وشمال وقبول ودبور وحرور وسموم إذا سميت رجلا بشيء منها صرفته لأنها صفات في أكثر كلام العرب سمعناهم يقولون : هذه ريح حرور ، وهذه ريح شمال ، وهذه الريح الجنوب ، وهذه ريح جنوب : سمعنا ذلك من فصحاء العرب لا يعرفون غيره» (2) ، ثم قال : «فمن أضاف إليها جعلها أسماء ولم يصرف شيئا منها اسم رجل ، وصارت بمنزلة الصعود والهبوط ، والحدور والعروض ، وهذه أسماء أماكن وقعت مؤنثة ، وليست بصفات ، فإذا سميت بشيء منها مذكرا لم تصرفه (3)». 

وتأكيدا لهذا الكلام جاء في الارتشاف «وما كان اسما على لغة ، ووصفا على لغة وذلك «جنوب وحرور وسموم ودبور وشمال» فإذا سميت بها مذكرا انصرف على تقدير أنها أوصاف فصارت كحائض ، ومنعت الصرف على تقدير أنها أسماء فصارت كصعود مسمى به. وفي المخصص : جنوب وحرور وسموم وقبول ودبور أسماء في قليل 
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الكلام ، فإذا سميت بها امتنعت الصرف وصفات في كثير الكلام ، فإذا سميت بها انصرفت» (1). 

ومما تقدم من أقوال النحاة يتضح لنا أن أسماء الرياح صفات غالبا بدليل الوصف بها حيث نقول : ريح شمال أو جنوب أو سموم أو دبور ... إلخ. وعلى ذلك فلو سمينا مذكرا بإحدى هذه الصفات فإنها تصرف. 

وقد تمتع على قلة عند التسمية بها على اعتبار اسميتها عند بعض العرب كما قال سيبويه ، وبناء عليه فإنها تمنع من الصرف وصارت بمنزلة الصعود والهبوط والعروض التي هي أسماء أماكن مؤنثة ، فكأنه عندئذ قد اجتمع فيها العلتان والحالة هذه هما العلمية والتأنيث.

ومن المسائل الواردة في هذا الباب التسمية بجموع التكسير وهل تمنع من الصرف عند التسمية بها أم لا؟ وذلك كتسمية الرجل «بخروق وكلاب وجمال» إلى غير ذلك من جموع التكسير ، والحكم في ذلك هو الصرف كما يقول سيبويه : «واعلم أنك إذا سميت رجلا خروقا أو كلابا أو جمالا صرفته في النكرة والمعرفة ، وكذلك الجماع كلّه ألا تراهم صرفوا أنمارا وكلابا وذلك أن هذه تقع على المذكر ، وليس يختص به واحد المؤنث فيكون مثله ألا ترى أنك تقول : «هم رجال» فتذكر كما ذكرت في الواحد فلما لم تكن فيه علامة التأنيث ، وكان يخرج إليه المذكّر ضارع الذي يوصف به المؤنث ، وكان هذا مستوجبا للصرف» (2).
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وجاء في شرح الكافية : «وكل جمع مكسّر خال من علامة التأنيث لو سميت بها مذكرا انصرفت ، لأن تأنيثها لأجل تأويلها بجماعة ولا يلزم هذا التأويل بل لنا أن نؤولها بالجمع فيكون مذكرا ولم يبق التأنيث الحقيقي الذي كان في المفرد ولا التذكير الحقيقي في نحو نساء ورجال بل تأنيثها باعتبار التأويل بالجماعة وهو غير لازم كما ذكرنا» (1) إذن فعلّة صرف جموع التكسير أن تأنيثها يحتاج إلى علة صرف جموع التكسير أن تأويلها ليس بلازم أي يمكن تأويلها بالمؤنث وبالمذكر فالتأويلان المذكر والمؤنث غير لازمين يجوز تأويل أيّ منهما ، بينما بيّن سيبويه أن علة صرفها أنها تقع على المذكرين وليست باسم يختص به واحد من المؤنث» (2). 

ويقول ابن سيده كلاما مطابقا لكلام سيبويه : «وما كان من الجموع المكسرة التي تأنيثها بالتكسير إذا سمينا به مذكرا انصرف نحو خروق وكلاب وجمال. والعرب قد صرفت أنمارا وكلابا اسمين لرجلين ؛ لأن هذه الجموع تقع على المذكرين وليست باسم يختص به واحد من المؤنث فيكون مثله ، ألا ترى أنك تقول «هم رجال» فتذكّر في الواحد. 

فلما لم يكن فيه علامة التأنيث وكان يخرج إليه المذكر ضارع المذكر الذي يوصف به المؤنث ، وكان هذا مستوجبا للصرف (3).

ومثل تلك المجموع السابقة وحكمها في الصرف ، التسمية بعنوق جمع عناق فإنه مصروف كذلك جاء في أصول ابن السراج : «فإن قلت ما نقول 
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في رجل يسمى بعنوق عنوقا بمنزلة خروق ؛ لأن هذا التأنيث هو التأنيث الذي يجمع به المذكر وليس كتأنيث عناق ، ولكن التأنيث تأنيث الذي يجمع المذكرين ، وهذا التأنيث الذي في عنوق تأنيث حادث ، فعنوق البناء الذي يقع للمذكرين والمؤنث الذي يجمع المذكرين» (1). 

«وقال أبو العباس : إذا سميت رجلا بنساء صرفته في المعرفة والنكرة لأن نساء اسم للجماعة ، وليس لها تأنيث لفظ ، وليس لها تأنيث لفظ ، وإنما تأنيثها من جهة الجماعة ، فهي بمنزلة قولك : كلاب ، إذا قلت : بني كلاب لأن تأنيثه كلاب إنما هو تأنيث جماعة» (2). 

ويقول سيبويه : «فأما الطاغوت اسم واحد مؤنث يقع على الجميع كهيئة للواحد» (3) فإن سمينا بالطاغوت فإننا نمنعها من الصرف ؛ «لأن طاغوت اسم واحد مؤنث يقع على الجمع والواحد ، وليس له واحد من لفظه فيكسر عليه فصار بمنزلة عناق» (4). فعلة منع الطاغوت من الصرف كونه اسما مؤنثا يقع على الواحد والمجموع. 

* * * 
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تسمية المذكر باسم لجمع مؤنث 
والمسألة الأخيرة في هذا الباب هي تسمية المذكر باسم لجمع مؤنث وهو الذي لا واحد له في لفظه فتأنيثه كتأنيث الواحد ، وتبعا لذلك فحكمه المنع من الصرف عن التسمية به. قال سيبويه : «وأما ما كان اسما لجمع مؤنث لم يكن له واحد ، فتأنيثه كتأنيث الواحد ، لا تصرفه اسم رجل نحو : إبل وغنم ، لأنه ليس له واحد ، يعني أنه إذا جاء اسما لجمع ليس له واحد كسر عليه فكان ذلك الاسم على أربعة أحرف لم تصرفه اسما لمذكر» (1). 

فاسم الجمع الذي «ليس له واحد من لفظه فيكسر عليه فصار بمنزلة عناق وإذا كان جمعا فهو بمنزلة إبل وغنم لا واحد له من لفظه» (2). 

وجاء في الارتشاف : «ولو سميت ب- «إبل» «وغنم» رجلا ، سيبويه لا يرى صرفه لأنه لا واحد له من لفظه ، فتأنيثه كتأنيث الواحد» (3). 

والحقيقة أن هذه النقطة تحتاج إلى وقفة ، فحسب قول سيبويه أن التسمية بإبل وغنم توجب منعهما من الصرف ، لكونهما اسمي جمع لمؤنث لا واحد لهما من اللفظ. ثم قال : «فتأنيثه كتأنيث الواحد» و «إبل وغنم» ثلاثيان ، والمؤنث الثلاثي نحو «هند وقدم» ساكن الوسط ومتحركه ، إذا سمي به مذكّر ولم يكن فيه هاء التأنيث فإنه يصرف وهذا 
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ما أراه في هذا الموضوع (1). وقال الزجاج بهذا الخصوص : «فأما ما كان على ثلاثة أحرف سميت به مذكّرا فذلك مصروف كائنا ما كان عجميّا كان أو مؤنثا ، إلا ما ذكرنا من العدول نحو «عمر» أو «فعل» نحو «دئل» فإن هذا النحو لا ينصرف (2). 

وفي موضوع تسمية المذكر بالمؤنث نورد هذه الشروط التي يستلزم وجودها في الاسم عند التسمية به لكي يصير ممنوعا من الصرف وقبل ذكر هذه الشروط فإننا سبق أن قلنا بأنه إذا سمي المذكر باسم مؤنث خال من التاء فإنه يصرف مطلقا أي كعمر ، أو ما كان على وزن «فعل» كدئل فإن هذين النوعين يمنعان من الصرف. 

أما ما كان زائدا على أربعة أحرف فإنه يمنع من الصرف بالشروط التالية : 

1) أن يكون رباعيّا فأكثر ، حقيقة كزينب وسعاد ، أو تقدير كجيل مخفف جيأل. 

2) ألا يكون التذكير هو الأصل فيه قبل استعماله علما مؤنثا ، ولا يعرف استعماله ، بغير التذكير قبل العملية ، مثل : «دلال» علم امرأة فإنها منقولة من التذكير وحده ، إذ أصلها مصدر ، ولم تستعمل مؤنثة فإن سمي بها بعد ذلك مذكر وجب صرفها. 

3) ألا يكون من الأسماء التي تستعمل مذكرة ومؤنثة قبل استعمالها علما 
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للمذكر ، نحو : ذراع ، فإنها مذكرة مؤنثة ، فإن سمي بها مذكر وجب صرفها. 

4) ألا يكون تأنيثه مبنيّا على تأويل خاص يجعله غير لازم ، كتأنيث أكثر جموع التكسير ، مثل كلمة «رجال» فإن تأنيث «رجال» وأشباهها مبني على تأويله بالجماعة ، وهذا التأويل غير لازم ، إذ يصحّ تأويله بالجمع ، والجمع مذكر. فإذا سمي مذكر بكلمة : «رجال» وجب صرفه (1). 
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«باب تسمية المؤنث» 

تقدم الكلام فيما مضى على العلم المؤنث وحكمه من الصرف وعدمه. وعلمنا أن العلم المؤنث الثلاثي المتحرك الوسط كامرأة اسمها قمر أو سمر. فإن الحكم فيه هو المنع من الصرف. 

وكذلك المؤنث الرباعي فإنه يمنع من الصرف إذا سمينا به امرأة سواء كان فيه تاء التأنيث كفاطمة أو لم تكن فيه التاء نحو زينب سعاد وعلمنا كذلك أن الحركة الموجودة في الثلاثي متحرك الوسط قد قامت مقام الحرف الرابع. 

أما العلم الثلاثي ساكن الوسط ففيه الوجهان الصرف وتركه ، وترك الصرف أجود كما يقول سيبويه (1) سواء كان هذا العلم مؤنثا نحو : امرأة سميتها بشمس وهو اسم مؤنث. أو كان مستعملا للتأنيث نحو : جمل - دعد - هند (2). ويبيّن سيبويه العلّة في ذلك وقال : «وإنما كان المؤنث بهذه المنزلة ، ولم تكن كالمذكر ؛ لأن الأشياء كلها أصلها التذكير ثم تختصّ بعد فكل مؤنّث شيء والشيء يذكر ، فالتذكير أول وهو أشد تمكنّا ، كما أن النكرة هي أشد تمكنّا من المعرفة ، لأن الأشياء إنما تكون نكرة ثم تعرّف ، فالتذكير قبل ، وهو أشد تمكنّا ، فالأول أشد تمكنّا عندهم» (3) ، ويقول المبرد معلّلا جواز الوجهين : «فأما من صرف 
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1- سيبويه 2 / 22.
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فقال : رأيت دعدا وجاءتني هند ، فيقول : خفّت هذه الأشياء ؛ لأنها على أقل الأصول ، فكان ما فيها من الخفة معادلا ثقل التأنيث.

ومن لم يصرف قال : المانع لما كثر عدته ، نحو : عقرب وعناق ، موجود فيما قلّ عدده ، كما كان ما فيه علامة تأنيث في الكثير العدد والقليلة سواء» (1) ، وجاء في شرح الكافية أن سيبويه والمبرّد والزجّاج قد أوجبوا منع العلم المؤنث ساكن الوسط فقال : «.. وذلك إذا كان ثلاثيّا ساكن الأوسط فلا يخلو إمّا أن يكون فيه عجمة أو لا فإن لم يكن فإن سميت به مذكرا سواء كان حقيقيّا أو لا كهند إذا جعلته اسم رجل أو اسم سيف مثلا فلا خوف في صرفه وإن سميت به مؤنثا حقيقيّا أو غيره فالزجّاج وسيبويه والمبرّد جزموا بامتناعه من الصرف لكونه مؤنّثا بالموضوعين اللغوي والعلمي فظهر فيه أمر التأنيث وغيرهم خيروا فيه بين الصرف وتركه لفوات الساد مسد حرف التأنيف وما يسد مسد الساد» (2). 

وقد ورد في هذا النص أن سيبويه والمبرّد والزجّاج قد جزموا بمنع صرف المؤنث الثلاثي ساكن الوسط ، ولكننا حين ننظر إلى رأي سيبويه والمبرّد فإننا نلاحظ أنهما تركا الأمر خيارا بين الصرف والمنع مع رجحان كفة المنع عند سيبويه كما رأينا في النصين السابقين (3). إذن هما لم يجزما بالمنع ولكن الأمر عندهما بالخيار. 
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1- المقتضب 3 / 350.

2- الكافية 1 / 50.

3- ما ينصرف 49.




أما الزجاج فإننا نستطلع منه الجزم بالمنع حيث يقول : «وإذا كان المؤنث على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن ، وكان ذلك الاسم لشيء مؤنث أو مخصوص به التأنيث فإنه لا ينصرف في المعرفة أيضا وينصرف في النكرة وزعم سيبويه والخليل وجميع البصريين أن الاختيار ترك الصرف وأنك إن شئت صرفت» (1).

فرأي سيبويه والمبرد هو جواز الأمرين مع القول برجحان المنع دون إلزام ، بينما ذهب الزجاج إلى المنع من الصرف في حالة التعريف ومنها التسمية. 

هذا إذا سمينا المؤنث بالمؤنث كما مرّ. أما إذا سمينا المؤنث بالمذكر الذي على هذا الوزن هو الثلاثي ساكن الأوسط كعمرو ، وزيد «لم يجز الصرف ، هذا القول ابن أبي إسحاق وأبي عمرو فيما حدثنا يونس وهو القياس ؛ لأن المؤنث أشدّ ملاءمة للمؤنث ، والأصل عندهم أن يسمى المؤنث بالمؤنث كما أن أصل تسمية المذكر بالمذكر ، وكان عيسى يصرف امرأة اسمها عمرو لأنه على أخف الأبنية (2). 

وجاء في الأصول لابن السراج : «فإن سميت امرأة باسم مذكر وإن كان ساكن الأوسط لم تصرفه نحو : «زيد وعمرو ؛ لأن هذه من الأخف وهو المذكّر إلى الأثقل وهو المؤنث ، فهذا مذهب أصحابنا أي البصريين (3) وهو في هذا الموضع نظير رجل سميته بسعاد وزينب وجيأل فلم تصرفه ، لأنها أسماء اختصّ بها المؤنث ، وهو على أربعة أحرف والرابع كحرف التأنيث (4).
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وهذا ما نراه في الارتشاف حيث يقول : «وإذا سميت بثلاثي مذكر ساكن الوسط نحو «زيد ونعم وبئس» مؤنثا فابن أبي إسحق وأبو عمرو والخليل ويونس وسيبويه والأخفش والفراء والمازني لا يجيزون فيه إلا منع الصرف وعيسى وأبو زيد والجرمي ويونس في نقل خطاب عنه يصرفونه» (1).

وجاء عند المبرد أنه «إن سميت مؤنثا بمذكر على هذا الوزن عربي فإن فيه اختلافا : 

فأما سيبويه والخليل والأخفش والمازني ، فيرون أن صرفه لا يجوز ، لأنه أخرج من باب يثقل صرفه ، فكان بمنزلة المعدول. وذلك نحو امرأة سميتها زيدا أو عمرا. ويحتجون بأن «مصر» غير مصروفة في القرآن ، لأن اسمها مذكر عنيت به البلدة. وذلك قوله عز وجل : (أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ)(2) فأما قوله عزّ وجل : (اهْبِطُوا مِصْراً)(3) فليس بحجة عليه ، لأنه مصر من الأمصار ، وليس مصر بعينها. هكذا جاء في التفسير ، والله أعلم. 

وأما عيسى بن عمر ، ويونس بن حبيب ، وأبو عمر الجرمي ، وأحسبه قول أبي عمرو بن العلاء فإنهم كانوا إذا سموا مؤنثا بمذكر على ما ذكرنا رأوا صرفه جائزا ، ويقولون نحن نجيز صرف المؤنث إذا سميناه بمؤنث على ما ذكرناه ، وإنما أخرجناه من ثقل إلى ثقل فالذي إحدى حالتيه حال خفة أحق بالصرف ، كما أنّا لو سمّينا رجلا ، أو غيره من المذكر باسم 
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1- الارتشاف 971.

2- سورة الزخرف ، الآية : 51.

3- سورة البقرة ، الآية 61.




مؤنث على ثلاثة أحرف ليس له مانع لم يكن إلا الصرف ، وذلك أنك لو سميت رجلا «قدما أو فخذا أو عضدا» لم يكن فيه إلا الصرف لخفة التذكير» (1) ، وذكر ابن سيده قول أبي سعيد السيرافي : «كأن سيبويه جعل نقل المذكر إلى المؤنث لما كان خلاف الموضوع من كلام العرب ، والمعتاد ثقلا يعادل نهاية الخفة التي بها صرف من صرف هندا. وكان عيسى بن عمر يرى صرف ذلك أولى ، وإليه يذهب أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد ، لأن زيدا وأشباهه إذا سمينا به المؤنث فأثقل أحواله أن يصير مؤنثا ، فيثقل بالتأنيث وكونه خفيفا في الأصل لا يوجب له ثقلا أكثر من الثقل الذي كان في المؤنث فاعلمه» (2). 

فقد ذكر السيرافي أن المبرّد يرى أن الصرف أرجح وأولى ، ولكننا قد رأينا في النص الذي أوردناه للمبرّد أنه ذكر الرأيين دون ترجيح أحدهما على الآخر وهذا ما نراه عند كثير من النحاة كما جاء في «التصريح على التوضيح» : وقال عيسى بن عمر الثقفى وأبو عمرو وأبو العباس المبرّد وأبو زيد في نحو زيد اسم امرأة أنه كهند في جواز الوجهين (3). وجاء في حاشية الصبان على الأشموني : «فقيل إنه كهند في جواز الوجهين أو منقولا من مذكر نحو «زيد» إذا سمي به لأنه حصل بنقله إلى التأنيث ثم عادل خفة اللفظ. هذا مذهب سيبويه والجمهور وذهب عيسى بن عمر والجرمي والمبرد إلى أنه ذو الوجهين واختلف النقل عن يونس» (4) ، وذكر السيوطي في الهمع كلاما مماثلا لسابقه : «الثانية أن يكون مذكر 
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1- المقتضب 3 / 351 - 452.

2- المخصص 17 / 62.

3- التصريح على التوضيح 2 / 218.

4- حاشية الصبان 3 / 253.




الأصل كزيد اسم امرأة ؛ لأن النقل إلى المؤنث ثقل يعادل الخفة التي بها صرف من صرف هندا. وجوّز المبرد وغيره فيه الأمرين كما يجوّزان في المنقول من مؤنث إلى مذكر ، وهو نقل من ثقل إلى ثقل (1). الواضح من أقوال النحاة أن المبرّد ذهب إلى جواز الأمرين دون ترجيح أحدهما على الآخر كما رأينا في قول أبي سعيد السيرافي. 

وجاء في الارتشاف «وإذا سميت بثلاثي مذكر ساكن الوسط نحو «زيد ونعم وبئس» مؤنثا فابن أبي إسحاق وأبو عمرو والخليل ويونس وسيبويه والأخفش والفراء والمازني لا يجيزون فيه إلا منع الصرف ، وعيسى وأبو زيد والجرمي والمبرّد ويونس في نقل خطاب عن يصرفونه» (2) فرأي الخليل وسيبويه والبصريين هو منع نحو «زيد وعمرو» إذا سمّي بهما مؤنث وجاء في الكتاب «وهو القياس لأن المؤنث أشد ملاءمة للمؤنث كما أن أصل المذكر بالمذكر» (3) فلما سمي المؤنث بالمذكر حدث في الاسم ثقل عادل خفة الاسم فمنع من الصرف. 

وجاء في «حاشية الصبان على الأشموني» تعليقا على هذا الرأي : «لي ههنا بحث وهو أنه كيف يتحتم منع نحو «زيد» إذا سمي به مؤنث عند سيبويه والجمهور ، ولا يتحتم عندهم منع نحو «هند» مع عروض تأنيث الأول وأصالة تأنيث الثاني ومع استوائهما في عدد الحروف وفي الهيئة ، وهلا جاز الوجهان في الأول كالثاني أو تحتم منع الثاني ، ومن هنا تظهر قوة مذهب عيسى بن عمر والجرمي والمبرّد فتأمل» (4). 
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1- الهمع 1 / 34

2- الارتشاف 1 / 17

3- الكتاب 2 / 3
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ولكني أرى أن رأي سيبويه هو الأرجح ، وأنه لا حجة لصاحب الحاشية في قوله لماذا لا يتحتم منع نحو «هند» وغيره من الأعلام المؤنثة الثلاثية ساكنة الوسط وذلك ؛ لأن هذا العلم لم تختلف صورته كما أنه لم يخالف أصل وضعه اللغوي فهو مؤنث وضع لمؤنث ليس غير ، بجانب وجود السكون الذي جعل فيه نوعا من الخفة فجاز فيه الأمران الصرف والمنع. أما نحو «زيد وعمرو» فصحيح أن الوزن مماثل لوزن «هند ودعد» في عدد الحروف والحركات ، ولكن حين تجعلها علما لمؤنث ، فكأنها خالفا أصلها اللغوي فأحدث ذلك فيهما نوعا من الثقل يضاف إلى علتي المنع وهما العلمية والتأنيث فتحتم المنع من الصرف. وعلى هذا فرأي سيبويه والبصريين هو الأرجح في هذه النقطة. 

* * *
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«الواقع اللغوي» 


اشارة

عرفنا مما جاء عند النحاة أن الأعلام المؤنثة من المواضع التي يمنع فيها الاسم من الصرف وعلمنا آراء النحاة في ذلك وناقشنا ما مرّ من تلك الآراء ، والآن سنلقي نظرة على الواقع اللغوي من خلال عرض نماذج من أبيات شعرية لشعراء يحتج بكلامهم من مثل الشعراء الجاهليين وشعراء صدر الإسلام والعصر الأموي لنرى مدى صحة ما جاء على لسان النحاة من آراء متعلقة بهذا الموضوع بوصفه عملية إحصائية تعتبر شواهد على ما نقول وقد رجعت إلى مجموعة من الكتب المهتمة بشعر هؤلاء كالدواوين وجمهرة أشعار العرب ، وشرح أشعار الهذليين والأصمعيات ، والمفضليات وخرجت من ذلك بعدة نتائج : 

1) ورد مجموعة كبيرة من الأعلام المؤنثة في تلك الأشعار سواء كانت مختومة بالتاء أم لا ، كما وردت مجموعة كبيرة من تلك الأسماء التي تدل على القبائل والأماكن والأرضين مثال ذلك كلمة (ثعلبة) التي وردت مرّتين في الأصمعيات عند المفضل البكري حيث يقول : 



أولا المختومة بالتاء 

أ : الأسماء المختومة بتاء التأنيث عامة
وسائلة بثعلبة بن سير

وقد أودت بثعلبة العلوق (1)
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1- الأصمعيات 203 وهو للمفضل البكري.




ويقول أيضا : 

لقينا الجهم ثعلبة بن سير

أضرّ بمن يجمّع أو يسوق (1)

كما وردت هذه الكلمة في المفضليات للمرقش الأصغر حيث يقول : 

أبأت بثعلبة بن الخشا

م عمرو بن عوف فزاح الوهل (2)

ومن الكلمات التي وردت قليلا كلمة «عجرة» وهي اسم لشخص من لحيان بن هذيل وقد ذكرت مرتين في «شرح أشعار الهذليين» ضمن أبيات لأبي ذؤيب فهو يقول : 

ويل أم قتلى فويق القاع من عشر

من آل عجرة أمسى جدّهم هصرا (3)

ويقول أيضا : 

أبعد ابن عجرة ليث الرجا

ل أمسى كأن لم يكن ذا نفر (4)

فهاتان الكلمتان «ثعلبة وعجرة» من الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث كحمزة ومعاوية ولذلك منعتا من الصرف كما نص على ذلك النحاة. 

ومن هذه الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث كلمة «كندة» التي ذكرها عنترة بقوله : 

طرقت ديار كندة وهي تدوي 

دوي الرعد من ركض الجياد (5)
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1- الأصمعيات / 201.

2- المفضليات 250.

3- شرح أشعار الهذليين 1 / 170.

4- شرح أشعار الهذليين 1 / 118.

5- ديوان عنترة / 55.




كما ذكرها الحارث بن حلّزة بقوله : 

أعلينا جناح كندة أن يغ

نم غازيهم ومنّا الجزاء (1)

كما أنها وردت عند امرئ القيس حيث يقول (2) : 

فأبلغ معدا والعباد وطيّئا

وكندة أني شاكر لبني ثعل 

ويقول أيضا : 

تميم بن مرّ وأشياعها

وكندة حولي جميعا صبر (3)

ومن الكلمات المؤنثة كذلك كلمة «نخلة» التي هي اسم لموضع وقد جاءت في الجمهور على لسان أمية بن أبي الصلت حيث يقول : 

وهم قتلوا الشّنيّ أبا رغال 

بنخلة حين أن وسق الوضينا (4)

كما جاءت هذه الكلمة مرتين في الأصمعيات مرة حين ذكرها «دؤاد» بقوله : 

وسبتي بنات نخلة لو كن

ت قريبا ألمّ بي إلمام (5)

ومرة أخرى حين ذكرها «سبيع بن الخطيم» في قوله : 

أرباب نخلة والقريظ وساهم 

إني كذلك آلف مألوف (6)
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1- شرح القصائد السبع الطوال 479.

2- ديوان امرئ القيس 198.

3- جمهرة أشعار العرب 1 / 66.

4- الجمهرة 2 / 513.

5- الأصمعيات 186.

6- الأصمعيات 223.




ووردت أيضا في «شرح أشعار الهذليين» مرتين كذلك عند «أبي صخر الهذلي» بقوله : 

هدوءا وأصحابي بنخلة بعد ما

بدا لي سماك النجم أو كاد يغرب (1)

وعند «أبي ذؤيب» حين يقول : 

وقلت لعبد الله أيم مسيّب 

بنخلة يسقى صاديا ويعيج (2)

ذكرت أيضا في المفضليات (3) على لسان «سبيع بن الخطيم» وهو : الذي ذكره صاحب الأصمعيات مع اختلاف في كلمة «وشاهم» فقد ذكرت في «المفضليات» و «ساهم» بينما ذكرت في الأصمعيات «وشاهم». وعلى كل حال فإن كلمة نخلة وردت عند الجميع كما مرّ ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث وهي اسم لمكان. 

وورت كلمة «كاظمة» (التي هي اسم لمكان يقع الآن ضمن حدود الكويت قرب البصرة) عند امرئ القيس في بيت شعر ذكر في «ديوانه» وفي «الأصمعيات» : 

إذ هنّ أقساط كرجل الدبى 

أو كقطا كاظمة الناهل (4)

وورد مع اختلاف قليل في «الأصمعيات» : 

إذ هي أقساط كرجل الدبى 

أو كقطا كاظمة الناهل (5)
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1- شرح أشعار الهذليين 2 / 936.

2- المصدر السابق 1 / 137.

3- المفضليات 347.

4- ديوان امرئ القيس 121.

5- الأصمعيات 135.




ولكنه جاء مختلفا في «شرح السبع الطوال» إذ يقول : 

فهن أرسال كمثل الدّبا

أو كقطا كاظمة الناهل (1)

وهناك كلمة «وجرة» التي قيل عنها إنها اسم لموضوع بين مكّة والبصرة فيه وحوش كثيرة ، وقيل إنها اسم لفرس يزيد بن سنان أخي هرم بن سنان ممدوح زهير بن أبي سلمى وقد ذكرها امرؤ القيس ممنوعة من الصرف في بيت من معلقته حيث يقول (2) : 

تصدّ وتبدي عن أسيل وتتقي 

بناظرة من وحش وجرة مطفل 

كما ذكرها النابغة الذبياني مرّتين ، مرة في المعلقة كما جاء في الجمهرة حيث يقول : 

مطرّرد أفردت عنه حلائله 

من وحش وجرة أو من وحش ذي قار (3)

ومرة في الديوان : 

ومن وحش وجرة موشي أكارعه 

طاوي المصير كسيف الصقيل الفرد (4)

وجاءت كذلك عند «لبيد» في قوله ضمن المعلقة : 

زجلا كأن نعاج توضح فوقها

وظباء وجرة عطّفا آرامها (5)

وجاء في الجمهرة كذلك ضمن معلقة «الأعشى» حيث يقول : 
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1- شرح القصائد السبع الطوال 9.

2- شرح القصائد السبع الطوال 59. والجمهرة 1 / 144.

3- الجمهرة 1 / 228.

4- ديوان النابغة الذبياني 31.

5- الجمهرة 1 / 295.




ظبية من ظباء وجرة أدما

ءتسفّ الكباث تحت الهدال (1)

وذكر أيضا في بيت لجرير يقول فيه : 

فيئ فلست غدا لهنّ بصاحب 

بحزيز وجرة إذ يخدن عجالا (2)

وفي كل ما مرّ من أبيات نرى أن المقصود بها هو المكان والموضع ، ووردت أيضا بهذا المعنى في «شرح أشعار الهذليين» ضمن بيت لساعدة بن جؤية يقول فيه : 

وكأنما وافاك يوم لقيتها

من وحش وجرة عاقد متربّب (3)

بينما جاءت بمعنى «فرس» ضمن بيت ليزيد بن سنان وهو أخو هرم بن سنان ممدوح زهير بن أبي سلمى ، يقول فيه : 

رميتهم بوجرة إذ تواصوا

ليرموا نحرها كثبا ونحري (4)

وسواء كانت كلمة «وجرة» بمعنى مكان أو بمعنى فرس ، فقد رأينا منعها من الصرف عند الجميع ، وعلة منعها العلمية والتأنيث .. ولم يصرفها أحد منهم. 

ووردت كلمة «مكة» ممنوعة من الصرف وقد ذكرها صاحب الجمهرة ثلاث مرات مرة ضمن بيت لكعب بن زهير يقول فيه : 

في عصبة من قريش قال قائلهم 

ببطن مكّة لما أسلموا زالوا (5)
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1- الجمهرة 1 / 247.

2- 2 / 892.

3- شرح أشعار الهذليين 30 / 1099.

4- المفضليات / 70.

5- الجمهرة 2 / 799.




وذكرها كذلك ضمن بيت للأخطل حيث يقول : 

إني حلفت بربّ الراقصات وما

أضحى بمكّة من حجب وأستار (1)

وذكرها أيضا في قول الشاعر : 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا

أنيس ولم يستمر بمكّة سامر (2)

وقد وردت هذه الكلمة ست مرّات في كتاب «شرح أشعار الهذليين» مرتين لأمية بن أبي عائذ حيث يقول : 

مشى راكب من أهل مصر وأهله 

بمكة من مصر العشية راجع (3)

ويقول الشاعر نفسه : 

وسار بمذحة عبد العزي

ز ركبان مكة والمنجدونا (4)

ومرتين كذلك لأبي صخر الهذلي : 

جلوا من تهامي أرضنا وتبدلوا

بمكة باب اليون والريط بالعصب (5)

ويقول أيضا : 

فخفيف منى أقوى خلاف قطينه 

فمكة وحش من جميلة فالحجر (6)
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1- الجمهرة 1 / 909.

2- الجمهرة 1 / 54 ، والبيت للحارث بن مضاض.

3- شرح أشعار الهذليين 2 / 521.

4- شرح أشعار الهذليين 2 / 520.

5- المصدر السابق 2 / 971.

6- المصدر السابق 2 / 950.




وفي هذا البيت شاهد آخر على المنع من الصرف للعلمية والتأنيث بالإضافة إلى كلمة «مكة» وهو «جميلة» ولذلك جرها بالفتحة. 

وجاءت أيضا بيت لمعقل بن خويلد يقول فيه : 

فإنك قد شريت فعدت عبدا

بمكة حيث ترتمّ العظاما (1)

ويقول قيس بن العيزارة : 

فسقى الغوادي بطن مكة كلّها

ورست به كلّ النهار تجود (2)

وجاءت ممنوعة من الصرف أيضا عند الحارث بن ظالم في المفضليات حيث تقول : 

وقومي ، إن سألت : بنو لؤيّ 

بمكة علّموا الناس الضرابا (3)

ومن الكلمات المؤنثة التي وردت عند الشعراء كلمة «دجلة» اسم النهر المعروف الذي يمر بالعراق ، وقد ذكرها طرفة بن العبد حيث يقول : 

وأتلع نهاض إذا صعدت به 

كسكان بوصي بدجلة مصعد (4)

وورد البيت في «جمهرة شعراء العرب» (5) لطرفة بن العبد. 

كما ذكرت في الجمهرة ضمن البيت لجرير : 

ألا سألت غثاء دجلة عنكم 

والجامعات تجرّر الأوصالا (6)
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1- المصدر السابق 1 / 395.

2- المصدر السابق 2 / 598.

3- المفضليات 314.

4- ديوان طرفة ص 17.

5- الجمهرة 1 / 389.
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وذكرت أيضا في «شرح أشعار الهذليين» حيث يقول أبو صخر الهذلي : 

كأنهم منه إذا نزلوا به 

على نهر من فيض دجلة راكد (1)

وبالإضافة للكلمات السابقة التي ذكرناها هناك كلمات كثيرة وردت في أشعار العرب ممنوعة من الصرف ، وهي في الواقع أعلام مختومة بتاء التأنيث وهي إما أسماء لأماكن أو جبال أو ديان أو بلدان منعت من الصرف لورودها بالتاء ، وبذلك اجتمع فيها العلتان العلمية والتأنيث من مثل «صراة» (2) كما في قول الشاعر خفاف بن ندبة : 

لا دينكم ديني ولا أنا كافر

حتى يزول إلى صراة شمام (3)

وككلمة «رهوة» وهي (جبل أو طريق بالطائف) وقد وردت عند الشاعر نفسه : 

سرت كلّ واد دون رهوة دافع 

وجلذان أو كرم بليّة محدق (4)

وجاء عند الشاعر نفسه كلمتان أخريان هما «لية» وهي : موضع بالطائف وغيقة وهي : اسم مكان وذلك في البيتين التاليين : 

سرت كل واد دون رهوة دافع 

وجلذان أو كرم بليّة محدق (5)
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1- شرح أشعار الهذليين 2 / 967.

2- صراة : جبل في نجد.

3- الأصمعيات 31.

4- الأصمعيات 22 لخفاف بن ندبه.

5- الأصمعيات 22.




وقوله :

طرقت أسيماء الرّحال ودوننا

من فيد غيقة ساعد فكثيب (1)

ومن الكلمات التي وردت كلمة «كابة» (2) في بيت شعر لدريد بن الصمة يقول فيه : 

أو الأثأب العمّ المجرّم سوقه 

بكابة لم يخبط ولم يتعضّد (3)

ومثل كلمة «سميحة» عند امرئ القيس حيث يقول : 

وأسحم ريّان العسيب كأنّه 

عثاكيل قنو من سميحة مرطب (4)

وسميحة : اسم بئر. 

وكذلك ذكر امرؤ القيس كلمة «شربة» وهي أيضا اسم لوضع : 

كأنّي ورحلي فوق أحقب قارح 

بشربة أوطاو بعرنان موجبس (5)

وفي البيت بالإضافة إلى كلمة «شربة» التي منعت الصرف للعلمية والتأنيث هناك أيضا كلمتان منعتا من الصرف لعلل مختلفة وهي «أحقب» للوصفية والوزن وكلمة «عرنان» للعلمية وزيادة الألف والنون. 

وسنود كل ذلك في موضعه إن شاء الله ولكن نذكره هنا إشارة. 

وجاء عند امرئ القيس كذلك كلمة «عانة» وهي تدل على قرية بقوله : 

أنف كلون دم الغزال معتّق 

من خمر عانة أو كرم شبام (6)
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1- المصدر السابق 27.

2- كاية : موضع.

3- الجمهرة 2 / 582.

4- ديوان امرئ القيس / 48.

5- ديوانه / 101.

6- ديوان امرئ القيس 115 وانظر الجمهرة 2 / 906 ضمن بيت للأخطل.




وذكر زهير بن أبي سلمى مجموعة من الكلمات الممنوعة من الصرف للعلة نفسها (العلمية والتأنيث) من مثل : عماية وهي : «جبل من بلاد بني عامر». وردت في قوله : 

فسار منها على شيم يؤمّ 

جنبي عماية فالرّكاء فالعمقا (1)

ومن مثل أيضا كلمة «دومة» التي تدل على موضع أو بلد ، إذ يقول : 

إلى قلهى تكون الدار منا

إلى أكناف دومة فالحجون (2)

ووردت عنده كذلك كلمة «رامة» وهي أرض في قوله : 

لمن طل برامة لا يريم 

عفا وخلاله عهد قديم (3)

وجاء في بيت لمهلهل بن ربيعة كلمة «عنيزة» التي تدل على موضع وذلك بقوله : 

كأنا غدوة وبني أبينا

بجوف عنيزة رحيا مدير (4)

ومن هذه الكلمات كلمة «حلبية» والتي تدل على واد بتهامة أعلاه لهذيل وأسفله لكنانة. ذكرها الشنفرى الأزدي بقوله : 

ريحانة من بطن حيلة نوّرت 

لها أرج ما حولها غير مسنت (5)
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1- ديوان زهير بن أبي سلمى 45.

2- ديوان زهير بن أبي سلمى 185.

3- ديوان زهير بن أبي سلمى 204.

4- الأصمعيات 155.

5- المفضليات 110 وانظر الهذليين 633.




ومنها أيضا كلمة «ملحة» التي تدل على مكان وذلك في قول الحارث بن حلزة : 

إن نبشتم ما بين ملحة فالصا

قب فيه الأموات والأحياء (1)

وجاء عند عمرو بن كلثوم «رهوة» وهي الجبل حين يقول في معلقته : 

نصبنا مثل رهوة ذات حدّ

محافظة وكنا السابقينا (2)

وورد في ديوان النابغة كلمة «يعملة» بمعنى موضع في قوله : 

تأوّبني بيعملة اللواتي 

منعن النوم إذ هدأت عيون (3)

ومن تلك الكلمات كذلك كلمة «جروة» هي اسم فرس شداد العبسي أبي عنترة وذلك حين يقول : 

فمن يك سائلا عنّي فإني 

وجروة لا ترود ولا تعار (4)

ووردت كلمة «عماية» ممنوعة أيضا عند المرقش الأكبر في قوله : 

في باذخات من عماية أو

يرفعه دون السماء خيم (5)

وعند «سلامة بن جندل» في قوله : 

له فخمة دفراء تنفي عدوّة

كمنكب ضاح من عماية مشرق (6)
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1- القصائد السبع الطوال 466.

2- الجمهرة 1 / 350.

3- ديوان النابغة 162.

4- ديوان عنترة 78.

5- المفضليات 238.

6- الأصمعيات 137.




وعماية : اسم لجبل. 

وجاءت كلمة «شجنة» ممنوعة من الصرف للعلة ذاتها وهي اسم لمكان وذلك في قول الشاعر عبيد بن الأبرص : 

منا بشجنة والذئاب فوارس 

وعتائد مثل السواد المظلم (1)

وفي هذا البيت صرف «فوارس» مع أنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجمع وذلك للضرورة الشعرية.

وجاءت كلمتان ممنوعتان من الصرف عند ربيعة بن مقروم وهما «معلقة» وهي بالدهناء ، وكلمة «بزاخة» وهي موضع أيضا وذلك في بيتين مختلفين يقول في أولهما : 

كأنّ الرّحل منه فوق جأب 

أطاع له بمعقلة التلاع (2)

ويقول في البيت الثاني : 

فدى ببزاخة أهلي لهم 

إذا ملأوا بالجموع الحزيما (3)

وهناك كلمات كثيرة وردت بهذا الخصوص وقد يطول بنا المقال في حصرها ولكننا نذكر منها «بيشة» وهي اسم لقرية بين مكة واليمن كثيرة الأسود وقد ذكرها المزرد ضرار الذبياني (4). 

وأيضا كلمة «سويقة» هي بالحجاز ، وذكرت كذلك ضمن بيت لنفس الشاعر وفي المصدر السابق (5). 
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1- جمهرة أشعار العرب 2 / 506.

2- المفضليات 188.

3- المفضليات 184.

4- المفضليات 79.

5- المفضليات 75.




وكذلك كلمة «غمرة ، حربة ، سبحة ، ريطة ، رحبة ، دبية ، ذؤيبة ، ومنها كلمة «صاحة» وهي بلد ، وقد وردت في بيت شعر لبشر بن أبي خازم (1) ، سمية ، سابة ، أديمة ، بتالة ، شابة ، رامة ، وهي في غالبها أسماء أماكن أو بلدان أو وديان ولشعراء معتمدين عند اللغويين والنحاة أي ممن يحتج بكلامهم وقد جاءت كلها ممنوعة من الصرف. 

ومن جملة ما تقدم نخرج بخلاصة وهي أن مثل هذه الأسماء لم تصرف عند أي من الشعراء مهما اختلف قبائلهم وأماكن إقامتهم شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا. 

كما أننا نخرج بقاعدة وهي أن أسماء الأماكن أو البلدان أو القرى الحديثة يمكننا منعها من الصرف قياسا على ما سبق وبالنظر إلى العلة السابقة ألا وهي العلمية والتأنيث. 

ومن الأسماء المؤنثة الدالة على الأماكن كلمة «خالة» كما في قول النابغة الذبياني : 

بخالة أو ماء الذنابة أو سوى 

فطنة كلب أو مياه المواطر (2)

ومنها أيضا كلمة «أثلة» وهي بلدة. قال الشاعر «معقل بن خويلد» : 

نزيعا محلبا من أهل لفت 

لحيّ بين أثلة والنجام (3)

ومنها كذلك «ماموسة» وهي النار ، وقد ذكرها «عمرو بن أحمر» : 

تطايح الطلّ عن أردافها صعدا

كما تطايح عن ماموسة الشرر (4)
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1- انظر المفضليات 334.

2- ديوان النابغة 75.

3- شرح أشعار الهذليين 1 / 378.

4- الجمهرة 2 / 846.




ب : الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث 
ومن الأعلام الممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث كطلحة وحمزة وعطية ، وقد ورد عند الشعراء مجموعة كبيرة من هذا الصنف وذلك ككلمة «مرة» التي ذكرها دريد بن الصمة في قوله : 

ومرّة قد أخرجنهم فتركنهم 

يروغون بالصلعاء روغ الثعالب (1)

وذكرها أيضا مهلهل بن ربيعة في قوله : 

وهمام بن مرّة قد تركنا

عليه القشعمان من النسور (2)

وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة : 

سعى ساعيا غيظ بن مرة بعد ما

تبزل ما بين العشيرة بالدم (3)

ويقول النابغة الذبياني : 

فلو شدت سهم وأبناء مالك 

فتعذرني من مرة المتناصره (4)

ويقول في موضع آخر : 

فوارس من منولة غير مبل 

ومرّة فوق جمعهم العقاب (5)
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1- الأصمعيات 112.

2- الأصمعيات 155.

3- ديوان زهير 14 انظر الجمهرة 1 / 188.

4- ديوان النابغة الذبياني 68.

5- ديوان النابغة الذبياني 20.




وفي البيت شاهدان آخران للمنع من الصرف هما «فوارس» ، لصيغة منتهى الجموع و «منولة» للعلمية والتأنيث. وجاء في شرح ديوانه أن «منولة» هما مازن وشمح ابنا فرارة بين ذبيان. و «مرة» هو ابن عوف بن سعد بن ذبيان (1). 

ويقول عنترة في ديوانه : 

لما سمعت دعاء مرة إذ دعا

ودعاء عبس في الوغى ومحلّل (2)

وقد وردت البيت نفسه في الجمهرة دون اختلاف (3) ، إلا أنه ذكر في موضع آخر من ديوانه ولكن مع اختلاف كما نرى ، حين يقول : 

لما سمعت نداء مرة قد علا

وابني ربيعة في الغبار الأقتم (4)

وفيه شاهد آخر وهو «ربيعة». 

كما جاءت عند عنترة أيضا في البيت التالي : 

لما رأى فرسان مرة والقنا

لم يستطع لقناهم أن يصبرا (5)

وذكرت أيضا عند «عامر بن الطفيل» حيث يقول : 

وقتيل مرة أثأرنّ فإنّه 

فزع وإن أخاهم لم يقصد (6)

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 6030





1- ديوان النابغة الذبياني 20.

2- ديوان عنترة 119.

3- الجمهرة 2 / 461.

4- ديوان عنترة 153.

5- ديوان عنترة 199.

6- الأصمعيات 216.




ووردت عند «عمرو بن الأسود» في قوله : 

لما سمعت نداء مرة قد علا

وابني ربيعة في الغبار الأقتم (1)

وهذا البيت هو نفسه الذي ذكرته قبل قليل منسوبا لعنترة العبسي كما ورد في ديوانه (2) ، بينما نسب في الأصمعيات ل- «عمرو بن الأسود» (3) كما رأينا. 

وجاءت أيضا عند «عوف بن الأحوص» حيث يقول : 

وقتيل مرة أثأرنّ فإنه 

فرع ، وإن أخاهم لم يقصد (4)

وقد ذكر البيت نفسه في الأصمعيات منسوبا لعامر بن الطفيل كما مرّ سابقا (5). 

ووردت كلمة «مرة» كذلك في شعر «عبد الله بن عنمة الضبي» عند ما نقول : 

خذنّة لما ثابت الخيل تدّعي 

بمرة لم تمنع وطار رقادها (6)

وذكر البيت نفسه وللشاعر نفسه في المفضليات مع تغير بسيط وهو أنه جعل «وفرّ رقادها» بدلا من «وطار رقادها» (7).
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1- الأصمعيات 80.

2- ديوان عنترة 153.
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5- انظر الأصمعيات 246.
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وقال الحصين بن الحمام المري في المفضليات : 

ونحن بنو سهم بن مرّة لم نجد

لنا نسبا عنهم ولا متنسبا (1)

كما قال «زبان بن سيار المري» : 

سيري إليك فسوف يمنع سربها

من آل مرّة بالحجاز حلول (2)

ووردت كلمة «مرة» مرتين عند «عبد المسيح بن عسلة» في المفضليات (3). 

وجاءت هذه الكلمة أربع مرات في كتاب «شرح أشعار الهذليين» ثلاثا منها لأبي خراش حيث يقول :

فلهفي على عمرو بن مرة لهفة

ولهفي على ميت بقوسى المعاقل (4)

ويقول :

لست لمرّة إن لم أوف مرقبة

يبدو لي الحرث منها والمقاضيب (5)

ويقول أيضا : 

مثل ابن واثلة الطّراد أو رجل 

من آل مرّة كالسّرحان سرحوب (6)

وجاءت مرة عند «أبي جندب» بقوله : 
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1- المفضليات 317.
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فلهفي على عمرو بن مرّة لهفة

ولهفي على ميت بقوسى المعاقل (1)

وهذا البيت هو نفسه المنسوب «لأبي خراش» والذي ذكرته سابقا. 

وذكرها الكميت كذلك في قوله : 

بني ابنة مرّ أين مرّة عنكم 

وعنّا التي شعبا تصير شعوبها (2)

ومن الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث كلمة «أمية» التي ورد ذكرها في الشعر العربي ، خاصة وأن بني أمية فرع معروف من فروع العرب ، إلا أن شهرتها ازدادت مع قيام الدولة الأموية ، ونشاط الشعر السياسي. 

ومع ذلك هي قليلة الورود في الشعر الجاهلي ، بل إنني أر لها ذكرا عند الشعراء المشهورين أمثال امرئ القيس وزهير وعنترة وعمرو بن كلثوم. 

ولكنها ذكرت في المفضليات ضمن بيت لزبان بن سيار المري في قوله : 

وبنو أميّة كلّهم أمراؤها

وبنو رياح إن تدبّر قيل (3)

وذكر البيت نفسه وللشاعر نفسه في الأصمعيات (4). 

وجاء في المفضليات أيضا في بيت لعوف بن الأحوص يقول فيه : 

وشهر بني أميّة والهدايا

إذا حبست مضرّجها الدّماء (5)
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1- المصدر السابق 1 / 346.

2- الجمهرة 2 / 988.
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4- الأصمعيات 210.
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وجاءت أربع مرات في كتاب «شرح أشعار الشعراء الهذليين» ولشعراء مختلفين كما في قول الشاعر «سهم بن أسامة بن الحارث» : 

كما أرّقت بالطّفّ من رمل عالج 

أميّة بعد النّوم من أهل مجدل (1)

وكما في قول «إياس بن سهم بن أسامة» : 

ألا أبلغا عنّي أميّة آية

فإياك لا تستهد شكوى وأجمل (2)

وورد أيضا عند «غاسل بن غزية» إذ يقول : 

أمن أميّة لا طيف ألمّ بنا

بجانب الفرع والأعراء قد رقدوا (3)

وقال «أبو صخر الهذلي» : 

دعائم من أمّية راسيات 

ثبتن وفرعهنّ أشمّ عالي (4)

وفي البيت شاهدان آخران على المنع من الصرف ، وهما «دعائم» صيغة منتهى الجموع ، و «أشم» الوصفية والوزن. 

وذكرها صاحب «الجمهرة» مرتين مرة لعبد الله بن رواحة في قوله : 

ورهط أبي أميّة قد أبحنا

وأوس الله أتبعنا ثمودا (5)

ومرة أخرى لعبيد الراعي إذ يقول : 

ورثت أميّة أمرها فدعت له 

من لم يكن غمرا ولا مجهولا (6)

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 6034





1- شرح أشعار الهذليين 2 / 522.

2- شرح أشعار الهذليين 2 / 526.

3- المصدر السابق 2 / 806.

4- المصدر السابق 2 / 963.

5- جمهرة أشعار العرب 2 / 625.
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ومنها أيضا كلمة «عروة» التي ذكرت مرتين في كتاب «شرح أشعار الشعراء الهذليين» لأبي خراش إذ يقول : 

حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا

خراش وبعض الشرّ أهون من بعض (1)

و (عروة) هو أخو أبي خراش. 

ويقول أيضا : 

تقول أراه بعد عروة لاهيا

وذلك رزء لو علمت جليل (2)

كما جاء ذكرها في الأصمعيات ضمن بيت لعباس بن مرداس يقول فيه : 

معي ابنا صريم دارعان كلاهما

وعروة لولاهم لقيت الدّهارسا (3)

ومن الكلمات الواردة أيضا كلمة «نضلة» التي ذكرها عنترة في قوله : 

وغادرت نضلة في معرك 

يجرّ الأسنة كالمحتطب (4)

وذكرت مرتين في المفضليات ومرتين في الأصمعيات لشاعر واحد هو «الجميح الأسدي» فقد جاء في المفضليات قوله : 

ينعون نضلة بالرّماح على 

جرد تكدّس مشية العصم (5)

وقوله أيضا : 

يا جار نضلة قد أنى لك أن 

تسعى بجارك في بني هدم (6)
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وذكر البيت نفسه في الأصمعيات وللشاعر نفسه (1). 

متنظّمين جوار نضلة يا

شاه الوجوه لذلك النّظم (2)

وجاء في «شرح أشعار الهذليين» : 

أعاذل إنّ الرّزء ميل ابن مالك 

زهير وأمثال ابن نضلة واقد (3)

وجاء فيه أن ابن نضلة : هو من هذيل. 

ومنها كلمة «قضاعة» التي نلاحظ ورودها هند شعراء جاهليين كزهير بن أبي سلمى في قوله : 

أمّك بيضاء من قضاعة في ال

بيت الذي يستكنّ في طنبه (4)

وفي البيت أيضا كلمة «بيضاء» لوجود ألف التأنيث الممدودة منعت من الصرف. 

وقال عنترة : 

فإن يك عزّ في قضاعة ثابت 

فإن لنا بر حرمان وأسقف (5)

وقال عمرو بن كلثوم في معلقته : 

يكون ثفالها شرقيّ نجد

ولهوتها قضاعة أجمعينا (6)
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1- الأصمعيات 218.

2- الأصمعيات 218.

3- شرح أشعار الهذليين 1 / 189.

4- ديوان زهير 52.

5- ديوان عنترة 107.

6- الجمهرة 1 / 365.




وقال الحارث بن حلزة : 

أم علينا جرّى قضاعة أم لي

س علينا ممّا جنوا أنداء (1)

كما ذكرها صاحب المفضليات ضمن بيت للحصين بن الحمام المري : 

يا أخوينا من أبينا وأمّنا

ذروا موليينا من قضاعة يذهبا (2)

وبعد أن لاحظنا ورود كلمة «قضاعة» عند أربعة من الشعراء الجاهليين نرى أن كلمة «تهامة» قد اقتصر ذكرها على عنترة في قوله : 

سقيتهما دما لو كان يسقى 

به جبلا تهامة أفاقا (3)

وعلى النابغة الذبياني حيث يقول : 

هم طردوا عنها بليّا ، فأصبحت 

بلي بواد من تهامة غائر (4)

ووردت ثلاث مرات في «كتاب شرح أشعار الهذليين» مرة لأبي ذؤيب في قوله : 

لكلّ مسيل من تهامة بعد ما

تقطّع أقران السّحاب عجيج (5)

ومرة للمعطّل الهذلي : 

وقد دخل الشّهر الحرام وخلّيت 

تهامة تهوي باديا لهواتها (6)
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ومن أخرى لأبي صخر الهذلي : 

سنا لوحه لما استقلّت عروضه 

وأحيا ببرق في تهامة واصب (1)

وجاءت مرة في الجمهرة في بيت شعر للكميت يقول فيه : 

فلمّا نفيتم عن تهامة كلّها

بيوتا هي الأدنى إليكم نسيبها (2)

ومن الكلمات التي ورد ذكرها كلمة «فزارة» التي جاءت في شعر «دريد ابن الصمة» : 

فلليوم سمّيتم فزارة فاصبروا

لوقع القنا تنزون ، نزو الجنادب (3)

كما ذكرها عنترة في موضعين من ديوانه حيث يقول : 

سلي فزارة عن فعلي وقد نفرت 

في جحفل حافل كالعارض البطل (4)

ويقول في موضع آخر : 

فدما بدر عليك قديمة

وبني فزارة قصدها أن تفعلا (5)

ولم أجد عند غيرهما من شعراء الجاهلية المعروفين. ولكن ذكرها صاحب المفضليات ثلاث مرات ولثلاثة شعراء وهم «عوف بن الأحوص» حيث يقول : 

يا أسم أخت بني فزارة إنّني 

غاز ، وإنّ المرء غير مخلّد (6)
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2- الجمهرة 2 / 995.

3- الأصمعيات 112.

4- ديوان عنترة 132.
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ول «عوف بن عطية» حيث يقول : 

فكادت فزارة تصلى بنا

فأولى فزارة أولى فزارا (1)

وقالها الحصين بن الحمام : 

بني عمّنا الأدنين منهم ورهطنا

فزارة إذا رامت بنا الحرب معظما (2)

ومنها أيضا كلمة «كنانة» التي كان ذكرها قليلا ، فقد أوردها صاحب «الجمهرة» مرة ضمن بيت لأمية بن أبي الصلت يقول فيه : 

وبدّلت المساكن من إيّاد

كنانة بعد ما كانوا القطينا (3)

كما أوردها صاحب المفضليات مرة في قول الشاعر «بشر بن أبي خازم» : 

فأبلغ إن عرضت بنا رسولا

كنانة قومنا في حيث صاروا (4)

وذكرت مرة في «الأصمعيات» في بيت للشاعر «أبي دؤاد» يقول فيه : 

غير ذنب بني كنانة أنّي 

إن أفارق فإنّني مجذام (5)

وجاءت كلمة «ربيعة» ممنوعة من الصرف عند شعراء الجاهلية حيث يقول النابغة الذبياني : 

رهط ابن كوز محقبي أدراعهم 

فيهم ورهط ربيعة بن حذار (6)
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1- المفضليات 416.

2- المفضليات 64.

3- جمهرة أشعار العرب 2 / 514.
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5- الأصمعيات 187.
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ويقول عنترة : 

وقتلت فارسهم ربيعة عنوة

والهيدبان وجابر بن مهلهل (1)

ويقول طرفة بن العبد : 

وكنّا على ذي حوزة من بلادنا

ربيعة فيمن يضرب الناس عن عرض (2)

وجاءت مرتين في الأصمعيات لكل من «عمر بن حني التغلبي» ول «طريف العنبري» كما ذكرت مرة واحدة في المفضليات «لأبي ذؤيب» حيث يقول : 

صخب الشوارب لا يزال كأنّه 

عبد لآل أبي ربيعة (3)

مسبع 

وقد ذكر هذا في «الجمهرة» منسوبا للشاعر نفسه (4). 

ومما جاء ذكره كلمة «جذيمة» التي ذكرها النابغة الذبياني مرة في شعره حين يقول : 

وبنو جذيمة حيّ صدق سادة

غلبوا على خبت إلى تعشار (5)

ووردت ثلاث مرات في كتاب «شرح أشعار الشعراء الهذليين» لشعراء مختلفين منهم الأعلم (واسمه : حبيب بن عبد الله وهو أخو صخر الغي 

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 6040





1- ديوان عنترة 135.

2- ديوان طرفة 141.
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الهذلي ثم الخثعمي وأخو جذيمة : اسم رجل كان يطلبه وهو منهزم) يقول الأعلم : 

يغرى جذيمة والرّداء

كأنّه بأقبّ قارب (1)

ومنهم «مالك بن الحارث» إذ يقول : 

كرهت بني جذيمة إذ ثرونا

قفا السّلفين وانتسبوا فباحوا (2)

ومنهم أيضا «حذيفة بن أنس» في قوله : 

وقد هربت منّا مخافة شرّنا

جذيمة من ذات الشّباك فمرّت (3)

كما ذكرت مرة في «جمهرة أشعار العرب» ضمن بيت شعر لأبي زبيد الطائي يقول فيه : 

وكنّا كندماني جذيمة حقبة

من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا (4)

فبينما نسب هذا البيت في الجمهرة لأبي زبيد الطائي ، نرى أنه قد نسب في المفضليات لمتمم بن نويرة (5). 

ومن الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث كلمة «معاوية» إلا أنها قليلة الوردة فهي لم ترد إلا مرتين في «شرح أشعار الهذليين» مرة لأبي العيال إذ يقول : 
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أبلغ معاوية بن صخر آية

يهوي إليه بها البريد الأعجل (1)

ومرة أخرى ل- «لائح بن مرة» حيث يقول : 

عليك بني معاوية بن صخر

فأنت بعرعر وهم بضيم (2)

وذكرت مرة أخرى في الأصمعيات ضمن بيت شعر ل- «حجل بن نضلة» يقول فيه : 

أبلغ معاوية الممزّق آية

عنّي ، فلست كبعض ما يتقوّل (3)

ومن الأعلام أيضا «خزيمة» التي ورد ذكرها عند «أمية بن أبي الصلت» : 

وإنّي لأشقي الناس إن كنت غارما

لعاقبة قتلى خزيمة والخضر (4)

وقد وردت مرتين في الجمهرة منسوبة لجرير : 

راحت خزيمة بالجياد كأنّها

عقبان عادية يصدن صلالا (5)

وقال أيضا : 

قدنا خزيمة قد علمتم عنوة

وشتا الهذيل يمارس الأغلالا (6)

كما ورد ذكرها ثلاث مرات في «المفضليات» مرة للكلحبة العرني (واسمه هبيرة بن عبد مناف) إذ يقول : 
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فأدرك إبقاء العرادة ظلعها

وقد جعلتني من خزيمة إصبعا (1)

وذكرت أيضا ضمن بيت لبشر بن أبي حازم يقول فيه : 

أثافي من خزيمة راسيات 

لنا حلّ المناقب والحرام (2)

وجاءت أيضا للشاعر نفسه وفي المصدر نفسه إذ يقول : 

أبى لبني خزيمة أنّ فيهم 

قديم المجد والحسب النّضار (3)

وذكرت مرة أخرى في «شرح أشعار الشعراء الهذليين» في بيت منسوب لعمر بن هميل : 

خزيمة عمّنا وأبي هذيل 

وكلّهم إلى عزّ وليت (4)

ووردت كذلك كلمة «رواحة» الدالة على علم وكما جاء في شرح ديوان زهير أنه من عبس (5). وهي قليلة الورود وخاصة عند شعراء الجاهلية المشهورين فلم أجدها إلا مرة واحدة في ديوان زهير بن أبي سلمى حيث يقول : 

سوى أنّ حيا من رواحة أقبلوا

وكانوا قديما يتّقون المخازيا (6)

وجاءت مرتين في «المفضليات» ومرتين في «الأصمعيات» ، أما في «المفضليات» فقد ذكرت ضمن بيت للحرث بن ظالم يقول فيه : 
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1- المفضليات 32.

2- نفس المصدر 337.

3- نفس المصدر 342.

4- الهذليين 2 / 822.

5- انظر ديوان زهير 290.

6- انظر ديوان زهير 290.




وحشّ رواحة القرشيّ رحلي 

بناقته ولم ينظر ثوابا (1)

وذكرها كذلك «الجميح الأسدي» بقوله : 

وبنو رواحة ينظرون إذا

نظر النديّ بآنف خثم (2)

وأما في «الأصمعيات» فقد ذكر البيت نفسه هو «وبنو رواحة إلخ» والشاعر نفسه (3) «الجميح الأسدي» كما أنها وردت في بيت آخر ل- «زبان بن سيار» حيث يقول : 

فإن تسألوا عنا فوارس دارم 

ينبئك عنها من رواحة عالم (4)

كما جاء ذكرها في المفضليات : 

فإن تسألوا عنها فوارس داحس 

ينبئك عنها من رواحة عالم (5)

ومن الكلمات التي وردت قليلا في الشعر العربي «بهتة» وهي علم على شخص وقد ذكرها النابغة في شعره مرة حين يقول : 

لو لا بنو عوف بن بهثة أصبحت 

بالنعف أمّ بني أبيك عقيما (6)

ووردت مرتين في «الأصمعيات» ولشاعر واحد هو «المتلمّس» وذلك بقوله : 

أمنتفلا من نصر بهثة خلتني 

ألا إنّني منهم وإن كنت أينما (7)
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1- المفضليات 315.

2- المفضليات 367.

3- الأصمعيات 218.

4- الأصمعيات 211.

5- المفضليات 354.

6- ديوان النابغة الذبياني 108.
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وبقوله أيضا : 

أرى عصما في نصر بهثة دائبا

وتعذلني في نصر زيد فبئس ما (1)

وما ورد قليلا كلمتا «عميرة وعمرة» كما في الأبيات التالية : 

سائل عميرة حيث حلّت جمعها

عند الحروب بأيّ حيّ تلحق (2)

وقال ربيعة بن مقروم الضبي : 

ومعن ومن حيّي جديلة غادرت 

عميرة والصّلّخم يكبو ملحّبا (3)

وقد جاء ذكر هذا البيت للشاعر نفسه في الأصمعيات (4). 

وقال «قيس بن الخطيم» كما ورد في «الجمهرة» : 

أتعرف رسما كاطّراد المذاهب 

لعمرة وحشا غير موقف راكب (5)

وجاء في «المفضليات» في بيت لثعلبة بن صعير بن خزاعي وهو شاعر جاهلي قديم يقول فيه : 

هل عند عمرة من بتات مسافر

ذي حاجة متروّح أو باكر (6)

ومما ذكر قليلا كلمة «خزاعة» التي وردت مرتين في كتاب «شرح أشعار الهذليين» كما هو في البيت التالي المنسوب لأم عمرو امرأة خذام الخزاعي : 
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1- الأصمعيات 246.

2- ديوان عنترة 111.

3- المفضليات 378.

4- الأصمعيات 225.

5- الجمهرة 2 / 633.
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فإن سبقت عليا هذيل بذحلها

خزاعة أو فاتت فكيف اعتذارها (1)

وكما في قوله «عمرو بن هميل» : 

قتلنا بقتلانا خزاعة كلّها

وبكرا ففي الفريقين نعتلي (2)

ومن الكلمات التي وردت قليلا كلمة «غزيّة» التي جاءت عند «دريد بن الصمة» بقوله : 

وهل أنا إلّا من غزيّة إن غوت 

غويت وإن ترشد غزية أرشد (3)

وقد ذكر البيت نفسه في «الأصمعيات» وللشاعر نفسه مع تغيير بسيط وهو أنه جعل «ما» بدلا من «هل» في قوله : «وما أنا إلا من غزية». و «غزية» هو أحد أجداد الشاعر. 

وهناك كلمات وردت بصورة مفردة بل إنها اقتصر ذكرها على بيت واحد ، وذلك مثل «سواءة» التي ذكرها النابغة الذبياني حين يقول : 

وبنو سواءة زائروك بوفدهم 

جيشا يقودهم أبو المظفار (4)

ومثل «خناعة ، وذؤيبة» كما في قوله «معقل بن خويلد». 

فدى لبني خناعة يوم لاقوا

ذؤيبة ما أراح وما أساما (5)

وأيضا كلمة «زليفة» التي تدل على حي من هذيل. وقد ذكرها أبو جندب : 
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1- شرح أشعار الهذليين 1 / 396.

2- شرح أشعار الهذليين 2 / 816.

3- الجمهرة 2 / 584.

4- ديوان النابغة 60.
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من مبلغ ملائكي حبشيّا

أخا بني زليفة الصّبحيّا (1)

ومنها كلمة «شعارة» التي هي لقب لصخر الغي وقد جاءت في بيت شعر لأبي المثلم : 

أنسل بني شعارة من لصخر

فإنّي عن تقفّركم مكيث (2)

ومن هذه الكلمات القليلة الورود كلمة «صرمة» كما في قول «أبي شهاب المازني» : 

فذالك إذ نال ابن صرمة

بنعمى فلو أنّ ابن صرمة شاكر (3)

وكذلك كلمة «بعجة» التي هي قبيلة من هذيل ، وقد جاءت في قول «أبي ذؤيب» : 

أصيبت بقتلي آل عمرو ونوفل 

وبعجة فاختلّت وارث رجوعها (4)

ومنها كلمة «أسامة» التي ذكرها «أبو جندب» بقوله : 

أين الفتى أسامة بن لعط

هلّا تقوم أنت أو ذو الإبط (5)

ومثلها كلمة «وائلة» وقد ذكرها «أبو جندب» أيضا بقوله : 

تلاقوا مثل ما لقيت ثقيف 

ووائلة بن دهمان بن نصر (6)
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1- شرح أشعار الهذليين 1 / 350.

2- شرح أشعار الهذليين 1 / 263.

3- شرح أشعار الهذليين 2 / 697.

4- شرح أشعار الهذليين 1 / 225.

5- المصدر السابق 1 / 366.

6- المصدر السابق 1 / 369 ، 2 / 683 ، شاهد على وائلة لعبد مناف من ربع.




وهنا ملاحظة لا بد من ذكرها ألا وهي أن الأسماء التي ذكرت أخيرا وهي «خناعة ، ذؤيبة ، زليفة ، شعارة ، صرمة ، بعجة ، أسامة ، وائلة» قد كان مصدرها واحدا وهو كتاب «شرح أشعار الهذليين» أي أنها من - هذيل - وبطونها المختلفة. ونلاحظ أيضا أن أكثر ورودها من شاعر معيّن هو «جندب» الذي ذكر من هذه الأسماء ثلاثة. 

ووردت كلمات قليلة ومتفرقة عند الشعراء الجاهليين المعروفين من مثل «زهير بن أبي سلمى» حيث ذكر كلمة «حذيفة» في قوله : 

حذيفة تيمية وبدر كلاهما

إلى باذخ يعلو على من يطاوله (1)

ومثلها «كبشة» التي ذكرها امرؤ القيس حين قال : 

خالي ابن كبشة قد علمت مكانه 

وأبو يزيد ورهطه أعمامي (2)

ومنها «علقمة» التي جاء ذكرها عند «عمرو بن كلثوم» في قوله : 

ورثنا مجد علقمة بن سيف 

أباح لنا حصون المجد دينا (3)

و «علقمة» كما في «الجمهرة» هو ابن سيف بن شرحبيل بن معير إلى ابن تغلب. 

ووردت كذلك «حنيفة» «عند الحارث بن حلّزة» إذ يقول : 

أم علينا جرّى حنيفة أو ما

جمّعت من محارب غبراء (4)
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1- ديوان زهير 143.

2- ديوان امرئ القيس 128.

3- جمهرة أشعار العرب 1 / 355.

4- شرح القصائد السبع الطوال 480. انظر المفضليات 415.




وفيه شاهد آخر على المنع من الصرف وهو قوله «غبراء» لوجود ألف التأنيث الممدودة. ومنها أيضا كلمة «سلامة» كما في قوله «عمرو بن معد يكرب» : 

وأجرد مطّردا كالرّشاء

وسيف سلامة ذي فائش (1)

وقد ورد عند «طرفة بن العبد» ثلاث كلمات ، وهي : «وردة» كما في وقوله : 

ما ينظرون بمن وردة فيكم 

صفر البنون ورهط وردة غيّب (2)

وكذلك «عبيدة» كما في قوله : 

ولقد هممت بذاك إذ حبست 

وأمرّ دون عبيدة الرذم (3)

ومنها أيضا «قتادة» كما في قوله : 

أبلغ قتادة غير سائلة

منه الثّواب وعاجل الشكم (4)

ومما مرّ نرى أن الكلمات السابقة وهي «حذيفة - كبشة - علقمة - حنيفة - سلامة - وردة» قد جاءت عند شعراء جاهليين معروفين. 

وهناك أعلام أخرى وردت لكنها قليلة الورود ، في جمهرة أشعار العرب 
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1- الأصمعيات 177.

2- ديوان طرفة 102.

3- ديوان طرفة 101.

4- ديوان طرفة 92.




بالإضافة لما سبق ذكره الكلمات التالية زلينة (1) - نجيدة (2) - ساعدة (3) - وخمس في المفضليات وهي «دارة» التي ذكرها «مزرد بن ضرار الذبياني» بقوله : 

فيا لهفي أن لا تكون تعلّقت 

بأسباب حبل لابن دارة ماجد (4)

و «حية» التي وردت عند «ثعلبة بن صعير» إذ يقول : 

تضحي إذا دقّ المطيّ كأنّها

فدن ابن حيّة شاده بالآجر (5)

ومنها كلمة «عمارة» وهي اسم لابن زياد العبسي ذكرها ربيعة بن مقروم» بقوله : 

تركنا عمارة بين الرّماح 

عمارة عبس نزيفا كليما (6)

وكذلك «مامة» وهو كما جاء في شرح المفضليات : أحد أجواد العرب في الجاهلية ابن أم دؤاد» (7) وقد ذكرها «الأسود بن يعفر النهشلي» بقوله : 

أرضا تخيّرها لدار أبيهم 

كعب بن مامة وابن أمّ دؤاد (8)
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1- انظر الجمهرة 2 / 854.

2- انظر الجمهرة 2 / 920.

3- الجمهرة 2 / 642.

4- المفضليات 79.

5- المفضليات 129.

6- المفضليات 184.

7- المفضليات 217.

8- المصدر السابق 217.




ومنها «زنيبة» حيث أوردها «متمم بن نويرة وهو صحابي» بقوله : 

صرمت زنيبة حبل من لا يقطع 

حبل الخليل وللأمانة تفجع (1)

وهناك سبع كلمات متفرقة وردت في «الأصمعيات» منعت من الصرف للعلة ذاتها وهي العلمية والتأنيث لأنها أعلام مذكرة مختومة بتاء التأنيث ، وهي : «خطمة» التي جاءت في قوله «قيس بن الخطيم» : 

أبلغ بني جحجبى وقومهم 

خطمة أنّا وراءهم أنف (2)

و «علبة» كما في قول «أوس بن غلفاء» : 

وهلّا إذ رأيت أبا معاذ

وعلبة كنت فيها ذا انتقام (3)

و «حرزة» كما في قول «سبيع بن الخطيم» : 

فاقني حياءك إن ربّك همّه 

في بين حزرة والثوير طفيف (4)

ومنها كذلك «قتيبة» في قول «سهم بن حنظلة» : 

إذا قتيبة مدّتني حوالبها

بالدّهم تسمع في حافاتها لجبا (5)

وجاءت كلمة «مجدعة» ممنوعة من الصرف كما في قول «سعدى بنت الشمردل» : 

جاد ابن مجدعة الكميّ بنفسه 

ولقد يرى أنّ المكرّ لأشنع (6)
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1- المصدر السابق 48.

2- الأصمعيات 198.

3- الأصمعيات 234.

4- الأصمعيات 222.

5- الأصمعيات 56.

6- الأصمعيات 102.




وفي البيت شاهد آخر على المنع من الصرف وهو «أشنع» للوصفية ووزن الفعل. 

ومما جاء في الأصمعيات أيضا «قرّة» كما في قول «العباس بن مرداس» : 

وقرّة يحميهم إذا ما تبدّدوا

ويطعنهم شزرا فأبرحت فارسا (1)

وكذلك كلمة «شجنة» حيث ذكرها «سنان بن أبي حارثة» بقوله : 

منّا بشجنة والذّباب فوارس 

وعتائد مثل السواد المظلم (2)

وفي هذا البيت صرف الشاعر «فوارس ، وعتائد» للضرورة الشعرية. 

ومن الأعلام المذكرة المختومة بالتاء «بيشة» التي وردت مرة في «جمهرة أشعار العرب» ضمن بيت شعر «للبيد» قال فيه : 

حفزت وزايلها السّراب كأنها

أجزاع بيشة أثلها ورضامها (3)

ووردت مرة كذلك في «المفضليات» للحرث بن ظالم : 

وحلّ النّعف من قنوين أهلي 

وحلّت روض بيشة فالرّبابا (4)

وجاء في المفضليات أيضا خمس كلمات أخرى من نفس الصنف وهي «حنيفة» وهناك في الحقيقة أسماء كثيرة التي هي أعلام مذكرة مختومة بالتاء ، وقد ورد ذكرها في كتب الشعر وعند شعراء معروفين ، 
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1- الأصمعيات 206.

2- المصدر السابق 208.
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4- المفضليات 314.




وقد يطول بنا المقال إذا ذكرنا لكل واحدة بيتا ، ولذلك سأسردها وأبين الصفحة التي يوجد فيها بيت الشعر وذلك من مثل «حنانة» التي ذكرها طرفة بن العبد في ديوانه (1). 

وجاء في الأصمعيات ذكر كلمتين هما «قدامة (2) ومنولة (3)» وجاء في المفضليات خمس كلمات هي «جعدة (4) ، وخفاجة (5) ، ضبعة (6) ، جفنة (7) ، صنبة (8) ، غمرة (9)». 

وجاء في كتاب «شرح أشعار الشعراء الهذليين سبع عشرة كلمة وهي «نفاثة (10) ، زهرة (11) ، غزية (12) ، بجلة (13) ، ذرة (14) ، مدركة (15) ، سحفة (16) ، سنة (17) ، قضالة (18) ، ساعدة (19) ، عاصية (20) ، خياعة (21) ، أيلة (22) ، أثلة (23) ، حلية (24) ، أثيلة (25) ، تبالة (26). 

كما ورد في «جمهرة أشعار العرب» كلمة «ساسة» ضمن بيت شعر للكميت يقول فيه : 
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1- ديوان طرفة بن العبد 143.

2- الأصمعيات 214.

3- الأصمعيات 210. (16) شرح الهذليين 2 / 793.
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8- شرح الهذليين 1 / 365 و 3 / 1240. (21) شرح الهذليين 2 / 899.

9- شرح الهذليين 2 / 425. (22) شرح الهذليين 2 / 1222.

10- شرح الهذليين 2 / 566. (23) شرح الهذليين 2 / 1282.

11- شرح الهذليين 2 / 568. (24) شرح الهذليين 3 / 1298.

12- شرح الهذليين 2 / 623. (25) الجمهرة 2 / 991.

13- شرح الهذليين 2 / 626. (26) الأصمعيات 198.

14- شرح الهذليين 2 / 730.

15- شرح الهذليين 2 / 754.




لتتركنا قربى لؤي بن غالب 

كسامة إذ أودت وأودى عتيبها (1)

ومما يجدر ذكره هنا هو أن كلمة «أثلة» و «أثيلة» قد أتتا علمين لمؤنثين كما ورد في بيت «لقيس بن الحطيم» قال فيه : 

بل ليت أهلي وأهل أثلة في 

دار قريب من حيث يختلف (2)

فأثلة : هو اسم صاحبته. 

كذلك جاءت «أثيلة» علما على امرأة كما في قول «أبي صخر الهذلي» : 

قالت أثيلة قد تنقصّك البلى 

ونكست في أطمار أشعث ناحل (3)

وفيه شاهد آخر هو «أشعث» حيث منع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. 

ج : الأعلام المؤنثة المختومة بتاء التأنيث 
وردت أعلام كثيرة من هذا الصنف في الشعر العربي وذلك مثل كلمة «أمامة» التي ذكرها النابغة الذبياني حين يقول : 

ودّع أمامة والتوديع تعذير

وما وداعك من قفّت به المير (4)

وذكرها كذلك عمرو بن معد يكرب بقوله : 
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وقد عجبت أمامة أن رأتني 

تفرّع لّمتي شيب فظيع (1)

كما ذكرها طرفة بن العبد حين قال : 

دعي دعوة إذ تنكت النبل صدره 

أمامة واستعدى هناك مباشرا (2)

وقد وردت ثلاث مرات في «المفضليات فقد جاءت عند الشاعر (منقذ بن الطماح أحد فرسان الجاهلية يوم جبلة وبه قتل ، وكان من فرسان بني أسد المعدودين) بقوله : 

أمست أمامة صمتا ما تكلّمنا

مجنونة أم أحسّت أهل خرّوب (3)

وجاءت أيضا عند الشاعر (بشارة بن عمرو ، وهو خال زهير بن أبي سلمى ولد مقعدا ولا ولد له) حيث يقول : 

هجرت أمامة هجرا طويلا

وحمّلك النّأي عبئا ثقيلا (4)

كما ذكرها «معاوية بن مالك» في شعره إذ يقول : 

طرقت أمامة والمزار بعيد

وهنا وأصحاب الرّمال هجود (5)

وقد ذكر هذا البيت للشاعر نفسه في الأصمعيات (6). 

بينما ورد ذكرها مرتين في «شرح أشعار الشعراء الهذليين» مرة لعروة بن مرة بقوله : 
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وقال أبو أمامة يا لبكر

فقلت ومرخة دعوى كبير (1)

ويجوز أن يكون المسمى بأمامة مذكرا في هذا البيت إذ اعتاد العرب على الكنية بالأبناء. 

كما جاء ذكرها في الكتاب نفسه كذلك لشاعر يسمى (الجموح أخو بني ظفر وأبو يسر) إذ يقول :

قالت أمامة لما جئت آئبها

هلّا رميت بباقي الأسهم السّود (2)

ومن هذه الأعلام المؤنثة لفظا ومعنى «مارية» التي ذكرها «الحارث بن حلّزة» بقوله : 

وإلى ابن مارية الجواد وهل 

شروى أبي حسّان في الأنس (3)

مارية : أم قيس ممدوحة ، مارية بنت سيار. 

وفي البيت شاهد آخر على المنع من الصرف وهو «حسان» للعلمية وزيادة الألف والنون كما أوردها «حسان بن ثابت» بقوله : 

أبناء جفنة حول قبر أبيهم 

عمرو بن مارية الكريم المفضل (4)

وفيه شاهد هو «جفنة» منع من الصرف للعلة نفسها وهي العلمية والتأنيث ، وهناك كلمة «خولة» التي ذكرها طرفة بن العبد في شعره مرات قليلة إذ يقول : 
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لخولة أطلال ببرقة ثهمد

تلوح كباقي الوشمة في ظاهر اليد (1)

وقد ذكر هذا البيت لطرفة أيضا في الجمهرة (2). 

ويقول أيضا : 

إذا قلت هل يسلو اللبانة عاشق 

تمرّ شئون الحب من خولة الأول (3)

ولم يذكرها غيره من شعراء الجاهلية المعروفين فيما وقفت عليه من شعرهم. 

كما ورد ذكر هذه الكلمة في «المفضليات ثلاث مرات ولثلاثة شعراء إذ يقول «المرار بن منقذ» : 

عجب خولة إذ تنكرني 

أم رأت خولة شيخا قد كبر (4)

وأوردها كذلك «عبدة بن الطبيب» بقوله : 

هل حبل خولة بعد الهجر موصول 

أم أنت عنها بعيد الدّار مشغول (5)

ويقول آخر وهو «عوف بن الأحوص» : 

لخولة إذ هم مغنى ، وأهلي 

وأهلك ساكنون معا رثاء (6)

ونظير «خولة» في ورودها «خويلة» وهو تصغير لخولة فقد ذكرت 
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مرتين في المفضليات إذ أوردها «عبدة بن الطبيب» وهو نفس الشاعر الذي استشهدنا بشعره في ذكر «خولة» فهو يقول : 

حلّت خويلة في دار مجاورة

أهل المدائن فيها الدّيك والفيل (1)

ووردت أيضا في بيت للمرقش الأكبر إذ يقول : 

سفها تذكّره خويلة بعد ما

حالت قرى نجران دن لقائها (2)

وفيه شاهد آخر على المنع من الصرف وهو «نجران» للعلمية وزيادة الألف والنون. 

منها كلمة «أميمة» التي وردت عند جمع من شعراء الجاهلية لامرئ القيس إذ يقول : 

أدامت على ما بيننا من مودّة

أميمة أم صارت لقول المخبّب (3)

وكزهير بن أبي سلمى في قوله : 

شطت أميمة بعد ما صقبت 

ونأت وما فني الجناب فيذهب (4)

وكالشنفرى الأزدي (شاعر جاهلي من بني الحرث بن ربيعة وهو ابن أخت تأبط شرّا) فهو يقول : 

فواكبدا على أميمة بعد ما

طمعت ، فهبها نعمة العيش زلّت (5)
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وممن ذكر هذا الاسم في شعره «أبو ذؤيب» واسمه خويلد بن خالد ابن محرث وهلك أبو ذؤيب في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه إذ يقول : 

قالت أميمة ما لجسمك شاحبا

منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع (1)

وقد جاء ذكر هذا البيت وللشاعر نفسه بالإضافة لهذا المصدر في مصدرين آخرين هما «شرح أشعار الهذليين» (2) ، و «المفضليات» (3) ، دون أي تغيير ، ومن المصادر التي وردت فيها هذه الكلمة «شرح أشعار الشعراء الهذليين» فبالإضافة لبيت أبي ذؤيب ، فقد ذكرت أربع مرات أخرى ولشعراء مختلفين من مثل «أبي المثلم الخناعي» إذ يقول : 

عذير أميمة بالمرفض 

كذي همّة النفس لا تنقضي (4)

ومثل «معذل بن خويلد» إذ يقول : 

لعمر أبي أميمة لا أوالي 

خزاعة مثل ما والى حبيب (5)

ووردت أيضا عند «الفهري» بقوله : 

أبلغ أميمة والخطوب كثيرة

أمّ الوليد فإنّني لم أقتل (6)
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وقال «أبو خراش» : 

لعمري لقد راعت أميمة طلعتي 

وإنّ ثوائي عند ما لقليل (1)

ومن الأعلام المؤنثة «مية» التي ذكرها «النابغة الذبياني» مرتين إذ يقول : 

يا دار ميّة بالعلياء فالسند

أقوت وطال عليها سالف الأبد (2)

وقال أيضا : 

أمن آل ميّة رائح أو مغتد

عجلان ذا زاد وغير مزوّد (3)

وورد البيت نفسه في «الجمهرة» (4).

كما ذكرها ذو الرمة بقوله : 

وقفت على ربع لميّة ناقتي 

فما زلت أبكي عنده وأخاطبه (5)

وقال أيضا في موضع آخر : 

دار لميّة إذ ميّ تساعفنا

ولا يرى مثلها عجم ولا عرب (6)

كما ورد في «الجمهرة» لشاعر آخر وهو «المتلمس» (واسمه جرير بن عبد العزى ويتصل نسبه بمعد بن عدنان) إذ يقول : 
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كم دون ميّة من مستعمل قذف 

ومن فلاة بها تستودع العيس (1)

ومما ذكر قليلا كلمة «خليدة» حيث وردت مرة في «الجمهرة» لعبيد الراعي (واسمه عبيد حصين بن جندل بن قطن بن ربيعة ، ويتصل نسبه بنزار بن معد بن عدنان). إذ يقول : 

قالت خليدة : ما عراك؟ ولم نكن 

أبدا إذا عرت الشئون سئولا (2)

كما وردت مرة في «شرح أشعار الشعراء الهذليين» على لسان «خصيب الصخري» حين يقول : 

قالت خليدة لما جئت زائرها

هذا خصيب صحيح الجلد لم يصب (3)

ومن الأعلام المؤنثة المختومة بتاء التأنيث «سمية» التي ذكرت مرتين في «المفضليات» حيث جاءت ضمن بيت شعر «للحادرة» واسمه قطبة بن محصن بن جرول وهو شاعر جاهلي مقل من غطفان. يقول هذا الشاعر : 

بكرت سميّة بكرة فتمتّع 

وغدت غدوّ مفارق لم يربع (4)

وجاء أيضا قول «معاوية بن مالك» : 

قالت سميّة : قد غويت بأن رأت 

حقّا تناوب ما لنا ووفود (5)

وقد ذكر صاحب «الأصمعيات» البيت نفسه للشاعر نفسه (6). 
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كما وردت أيضا كلمة «فطيمة» في «المفضليات» إذ يقول «المرقش الأصغر» : 

وإنّي لأستحيي فطيمة جائعا

خميصا وأستحيي فطيمة طاعما (1)

وجاءت كذلك في «الأصمعيات» إذ يقول «عوف بن عطية» : 

سخرت فطيمة أن رأتني عاريا

جزري إذا لم يخفه ما أرتدي (2)

كما ذكرت مرتين في «شرح أشعار الشعراء الهذليين» إذ يقول «أبو ذؤيب» : 

أللحين قامت هاهنا أم تعرّضت 

فطيمة أم كيما يبرّ اعتذارها (3)

ويقول «أبو العيال» : 

بخلت فطيمة بالذي توليني 

إلا الكلام وقلّما يجديني (4)

وهناك مجموعة من الأعلام المؤنثة المختومة بتاء التأنيث التي وردت قليلا عند الشعراء ، بل لا يكاد يتعدى ذكرها مرة واحدة وذلك من مثل (ظلامة - عاتكة - حليمة) التي وردت عند النابغة الذبياني في الأبيات التالية : 

أمن ظلامة الدّمن البوالي 

بمرفضّ الحبى إلى وعال (5)

بعد ابن عاتكة الثاوي على أبوي 

أضحى ببلدة لا عمّ ولا خال (6)
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يوما حليمة كانا من قديمهم 

وعين باغ ، فكان الأمر ما ائتمرا (1)

وجاء عند «عنترة» (سهية ، زبية) حيث يقول : 

أمن سهيّة دمع العين تذريف 

لو أنّ ذا منك قبل اليوم معروف (2)

ويقول أيضا : 

تعنّفني زبيّة في الملام 

على الإقدام في يوم الزّحام (3)

وهناك أعلام أخرى وردت بصورة مفردة وعند شاعر معين ك- «فاطمة» التي ذكرها زهير بن أبي سلمى في قوله : 

عفا من آل فاطمة الجواء

فيمن فالقوادم فالحساء (4)

ومنها «قلابة امرأة من بني يشكر» وقد وردت عند «الخرنق أخت طرفة ابن العبد» إذ تقول : 

أبني قلابة لم تكن عاداتكم 

أخذ الدنيّة بعد خطة معضد (5)

ومنها أيضا «جبيرة» التي ذكرها «الأعشى» في معلقته إذ يقول : 

لات هنا ذكرى جبيرة أم من 

جاء منها بطائف الأهوال (6)

وجاءت مجموعة كبيرة من هذه الأعلام في «شرح أشعار الشعراء الهذليين» من مثل «سميحة - ألومة - ضمرة - حية - صعدة - 
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خناعة - قريبة - بثينة - عتيبة - نجوة - حلية - جويلة - علية - رقية - نائلة - غادة» وذلك في أبيات للشعراء الآتية أسماؤهم وهم جميعا من الهذليين : أبو جندب الهذلي ، صخر الغي ، ساعدة بن العجلان ، معقل بن خويلد ، أمية بن أبي عائذ ، حذيفة بن أنس ، عمرو ذو الكلب ، أهبان بن لعط بن عروة ، إياس بن جندب ، عمرو بن أبي حمزة ، تأبط شرّا ، أبو صخر الهذلي ، مليح بن الحكم ، ساعدة بن جؤية. وذلك في الصفحات والأجزاء التالية مرتبة حسب ترتيب الأسماء السابقة : 1 / 17 ، 1 / 259 ، 1 / 340 ، 1 / 391 ، 2 / 524 ، 2 / 551 ، 2 / 573 ، 2 / 727 ، 2 / 836 ، 2 / 800 ، 2 / 845 ، 2 / 931 ، 2 / 965 ، 3 / 1107 ، 3 / 1194.

ومنها أيضا كلمة «زهرة» التي جاءت عند «حسان بن ثابت» شاعر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فهو يقول : 

وما ولدت أبناء زهرة منهم 

صميما ولم يلحق عجائزك المجد (1)

كما جاء في «الجمهرة» أيضا «حسينة» في بيت شعر لجرير يقول فيه : 

ورأت حسينة في الغداة فوارسي 

تحمي النساء وتقسم الأنفالا (2)

ومنها كذلك «عنيزة» التي جاءت في «الأصمعيات» لضابئ ابن الحارث : 

مهامة نية من عنيزة أصبحت 

تخال بها القعقاع غارب أجزلا (3)
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ثانيا الأعلام المؤنثة غير المختومة بتاء التأنيث 

أ : أسماء القبائل والأماكن 
وقد ورد عن العرب أسماء كثيرة من هذا الصنف ، وقد منعت من الصرف للعلمية والتأنيث وذلك مثل «عكاظ ، وهي علم على نخلة في واد بينه وبين الطائف ليلة وبه كانت تقام سوق العرب». وقد وردت مرتين في «ديوان النابغة الذبياني» إذ يقول : 

متكنّفي جنبي عكاظ كليهما

يدعو بها ولدانهم عرعار (1)

وقال أيضا : 

وهم وردوا الجفار على تميم 

وهم أصحاب يوم عكاظ انى (2)

كما جاء ذكرها كذلك في «الأصمعيات» على لسان «طريف العنبري» : 

أو كلّما وردت ، عكاظ قبيلة

بعثوا إليّ رسولهم يتوسّم (3)

ووردت مجموعة من هذه الأعلام عند شعراء الجاهلية المعروفين وذلك مثل كلمة «حمص» التي جاءت عند «امرئ القيس» إذ يقول : 

لقد أنكرتني بعلبكّ وأهلها

ولابن جريج في قرى حمص أنكرا (4)
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ومنها كلمة «تثليث» التي جاءت عند «طرفة بن العبد» في ديوانه إذ يقول : 

بتثليب أو نجران أو حيث تلتقي 

من النجد في قيعان جأش مسائله (1)

وذكرها «أعشى باهلة» مرتين فهو يقول : 

وجاشت النفس لما جاء جمعهم 

وراكب جاء من تثليث معتمر (2)

وقال أيضا : 

إنّ الذي جئت من تثليث تندبه 

منه السماح ومنه النهي والغير (3)

وقد ورد البيتان بعينهما في «جمهرة أشعار العرب» (4) ولأعشى باهلة أيضا وتثليث : علم على موضع. 

وفي بيت «طرفة بن العبد» شاهد آخر على المنع من الصرف وهو «نجران» للعلمية والزيادة. 

كما ورد عند «طرفة» أيضا «جرثم» وهو اسم موضع «حومل» اسم رملة حيث يقول : 

ألا إنّما أبكي ليوم لقيته 

بجرثم قاس ، كلّ ما بعده جلل (5)

ويقول :

مؤللتان تعرف العتق فيهما

كسامعتي شاة بحومل مفرد (6)
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ومنها كذلك «خثعم» : 

فسلى بني عكّ وخثعم تخبري 

وسلي الملوك وطئي الأجيال (1)

ومنها «مضر» إذ يقول «النابغة الذبياني» : 

وهم منعوها من قضاعة كلّها

ومن مضر الحمراء عند التغاور (2)

وفيه شاهد آخر هو «قضاعة» وقد مرّ ذكرها في الأعلام المختومة بالتاء. 

ومن الأعلام المؤنثة التي وردت عند الشعراء الجاهليين «فيد» وهو موضع ، ومبرز الحاج من العراق إذ يقول «لبيد» : 

مرّيّة حلّت بفيد وجاورت 

أهل الحجاز فأين منك مرامها (3)

وكذلك «براقش» حصن باليمن وقد جاءت في قول «عمرو بن معد يكرب» : 

ينادي من براقش أو معين 

فأسمع واتلأبّ بنا مليع (4)

وقد وردت كلمة «فيد» كذلك في «المفضليات» ضمن بيت «لسلمة بن الخرشب الأنماري» يقول فيه :

وأمسوا حلالا ما يفرّق بينهم 

على كلّ ماء بين فيد وساجر (5)
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ومنها أيضا «حمير» التي وردت مرتين في «جمهرة أشعار العرب» على لسان «علقمة ذو جدن الحميري» إذ يقول : 

ومثلهم في حمير لم يكن 

كمثلهم وال ولا متّبع (1)

وعلى لسان «تميم بن أبي بن مقبل» حيث يقول : 

من سرو حمير أبوال البغال به 

أنّي تسدّيت وهنا ذلك البينا (2)

وجاء في الأصمعيات «خثعم» إذ يقول «مالك بن حريم الهمداني» : 

ونحن جلبنا الخيل من سرو حمير

إلى أن وطئنا أرض خثعم أجمعا (3)

وورد أيضا «كلثم» كما في قول «أبي مهدية» إذ يقول : 

قد كاد يقتلني أصمّ مرقّش 

من جبّ كلثم والخطوب كثير (4)

وجب كلثم : الظاهر أنه بئر بعينه ، والجب بئر وفيه شاهد آخر وهو «أصم» للوصفية ووزن الفعل.

ومنها أيضا «جراد» كما في قول «ربيعة بين مقروم» إذ يقول : 

ويوم جراد استلحمت أسلاتنا

يزيد ولم يمرر لنا قرن أعضبا (5)

وفيه شاهدان آخران وهما «يزيد» و «أعضب» فالأول منع للعلمية ووزن الفعل ، والثاني للوصفية ووزن الفعل. 
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ومن هذه الأعلام كذلك «بعاث» التي ذكرها «قيس بن الخطيم» بقوله : 

وأبنا إلى أبنائنا ونسائنا

وما من تركنا في بعاث بآيب (1)

وقد ورد في «المفضليات» مجموعة من هذه الأعلام المؤنثة معنى لا لفظا من مثل «ثجر» كما في قوله عبد الله بن سلمة الغامدي : 

ولم أر مثل بنت أبي وفاء

غداة براق ثجر ولا أحوب (2)

ومثلها «تيمن» وهو موضع باليمن كما جاء في شعر «الحارث بن وعلة» إذ يقول : 

نجوت نجاء لم ير الناس مثله 

كأنّي عباب عند تيمن كاسر (3)

ويمكن أن يعتبر المانع من الصرف هو العلمية ووزن الفعل. 

وأوردها كذلك «ربيعة بن مقروم» إذ يقول : 

وأضحت بتيمن أجسادهم 

يشبّهها من رآها الهشيما (4)

ومنها «خيبر» التي ذكرها «الأخنس بن شهاب التغلبي» بقوله : 

ظللت بها أعرى وأشعر سخنة

كما اعتاد محموما بخيبر صالب (5)

ووردت هذه الكلمة أيضا في «شرح أشعار الهذليين» في بيت شعر «لمليح ابن الحكم» يقول فيه : 
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بذي حبك مثل القني تزينه 

جدامية من نخيل خيبر دلّع (1)

ومنها أيضا «دمشق» التي وردت في «المفضليات» في شعر «الشبيب بن البرصاء» يقول فيه : 

إذا احتلّت الرنقاء هند مقيمة

وقد حان منّي من دمشق بروج (2)

وكذلك وردت كلمة «منبج» وهي بلدة في قول الشاعر «زبان بن سيار المري» : 

حلق أحلّوها الفضاء كأنّهم 

من بين منبج والكثيب قيول (3)

ومنها «جدود» اسم لموضع ، وقد جاءت في قول الشاعر «الممزق العبدي» إذ يقول : 

فجالت على أجوازها الخيل بالقنا

تواضع من قرني جدود وتمرق (4)

وكذلك ورد في (شرح أشعار الشعراء الهذليين) مجموعة من هذه الأعلام المؤنثة معنى لا لفظا كلمة «جذام» التي أوردها «أبو ذؤيب» بقوله : 

كأنّ ثقال المزن بين تضارع 

وشابة برك من جذام لبيج (5)

ومنها «هضاض» وهي اسم لواد ، وقد ذكرها «مالك بن الحارث» بقوله : 
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إذا خلّفت باطنتي سرار

وبطن هضاض حيث غدا صباح (1)

ومن هذه الأعلام أيضا «قراس» (جبل أو صخر) التي ذكرها «أبو صخر الهذلي» بقوله : 

مجاجة نحل من قراس سيئة

بشاهقة جلس يزلّ بها الفقر (2)

ومنها «ظفر» وهي اسم لقبيلة ، وردت عند «عبد مناف بن ربع» إذ يقول : 

ألا أبلغ بني ظفر رسولا

وريب الدّهر يحدث كلّ حين (3)

وكذلك «مرّ» التي ذكرها «عامر بن سدوس» حين يقول : 

بما قد أراهم بين مرّ وساية

بكلّ مسيل منهم أنس عبر (4)

ب : الأعلام المؤنثة معنى لا لفظا 
وهذا النوع في الواقع قليل مقارنة بما مرّ من الأعلام المؤنثة المختومة بتاء التأنيث أو غير المختومة بالتاء من أسماء الأماكن والبلدان والمناطق كما سبق ، ومن هذه الأعلام : «سعاد ، ميسون ، لميس ، بلقيس ، زينب ، خندف». 

أما «سعاد» فقد ذكرها النابغة الذبياني ثلاث مرات في ديوانه وذلك في الأبيات التالية : 
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أرسما جديدا من سعاد تجنب؟ 

عفت روضة الأجداد منها فيثقب (1)

وفي قوله : 

بانت سعاد وأمسى حبلها انجذما

واحتلّت الشرخ فالأجزاع من إضما (2)

وفي قوله أيضا : 

نأت بسعاد عنك نوى شطون 

فبانت ، والفؤاد بها رهين (3)

وجاءت أيضا عند «امرئ القيس» إذ يقول : 

لعمري لقد بانت بحاجة ذي هوى 

سعاد وراعت بالفراق مروعا (4)

كما ذكرها «كعب بن زهير بن أبي سلمى» بقوله : 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 

متيّم إثرها لم يفد مكبول (5)

وقال «ربيعة بن مقروم» : 

بانت سعاد فأمسى القلب معمودا

وأخلفتك ابنة الحر المواعيدا (6)

ومن هذه الأعلام المؤنثة حقيقة لا لفظا «ميسون» وهو علم قديم كسعاد حيث إنه ورد في شعر «الحارث بن حلّزة» إذ يقول : 

إذ أحلّ العلاة قبّة ميسو

ن فأدنى ديارها العوصاء (7)
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ومنها أيضا كلمة «لميس» وهي اسم امرأة كذلك ، وقد جاءت عند «الطرمّاح بن حكيم» إذ يقول : 

سوف تدنيك من لميس سبنتا

ة أمارت بالبول ماء الكراض (1)

وقد وردت «بلقيس» في شعر «علقمة ذو جدن الحميري» إذ يقول : 

أو مثل صرواح وما دونها

مما بنت بلقيس أو ذو تبع (2)

ويمكن اعتبار المانع من الصرف في «بلقيس» هو العلمية والعجمة. 

أما «زينب» فقد جاءت عند «أمية بن أبي عائذ» بقوله : 

خيال لزينب قد هاج لي 

نكاسا من الحبّ بعد اندمال (3)

وردت «خندف» وهي اسم امرأة إلياس بن مضر ، عند شاعر يقال له «المرار بن منقذ وهو من بني تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس» حيث يقول : 

أنا من خندف في صيّابها

حيث طاب القبص منه وكثر (4)

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 6073





1- الجمهرة 2 / 1001.

2- الجمهرة 2 / 725.

3- شرح الهذليين 2 / 495.

4- المفضليات 88.





صرف العلم المؤنث 

الأصل في الأعلام المؤنثة هو المنع من الصرف سواء كانت التأنيث باللفظ والمعنى كفاطمة ، أو باللفظ فقط كحمزة أو بالمعنى فقط كسعاد. وفي هذه الحالات الثلاث يكون المنع واجبا وذلك إذا كان العلم أكثر من ثلاثة أحرف أو ثلاثيّا متحرك الوسط كسحر ، أما إذا سكن وسطه فيجوز فيه المنع والصرف كهند. وهذا إذا لم يكن هناك ضرورة شعرية ، فإنه في هذه الحالة يجوز الصرف كما سنلاحظ فيما وقفت عليه من شواهد شعرية. 

فمثلا كلمة «هند» وهي علم لمؤنث ثلاثي ساكن الوسط سنرى من خلال ما سنعرضه من أبيات شعرية أنها لم تمنع من الصرف إلا مرة واحدة وذلك في بيت شعر ورد في «شرح أشعار الشعراء الهذليين» «لأبي صخر الهذلي» بقوله : 

عرفت من هند أطلالا بذي التّود

قفرا وجاراتها البيض الرّخاويد (1)

فقد منع «هند» من الصرف وهو رأي ضعيف بدليل ندرة وروده في الواقع اللغوي الممثل بالشعر العربي .. ولذلك نجدها مصروفة عند الشعراء المعروفين في الجاهلية وما بعده ، فقد صرفت ثلاث مرات عند «النابغة الذبياني» وذلك في الأبيات التالية : 

يا قوم إنّ ابن هند غير تارككم 

فلا تكونوا لأدنى وقعة جزرا (2)
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وقوله :

من مبلغ عمرو بن هند آية

ومن الفضيحة كثرة الأنذار (1)

وفي قوله أيضا : 

ولكن ما أتاك عن ابن هند

من الحزم المهين والتمام (2)

وذكرها «امرؤ القيس» مصروفة ثلاث مرات كذلك ، وذلك في الأبيات التالية : 

ديار لهند والرّباب وفرتني 

ليالينا بالنّعف من بدلان (3)

ومنه قوله : 

دار لهند والرّباب وفرتني 

وليس قبل حوادث الأيّام (4)

وقوله :

ألا يا لهف هند إثر قوم 

هم كانوا الشّفاء فلم يصابوا (5)

وقد ذكر هذا البيت في «الأصمعيات» أيضا (6). 

وذكرها كذلك «طرفة بن العبد» ثلاث مرات مصروفة فيما يأتي من أبيات : 
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لهند بحزّان الشريف طلول 

تلوح وأدنى عهدهن محيل (1)

وقوله :

لعمرك إنّ قابوس بن هند

ليخلط ملكه نوك كثير (2)

وقوله :

أعمرو بن هند ما ترى رأي صرمة

لها سبب ترعى به الماء والشّجر (3)

كما أنها وردت مرة في «المفضليات» مصروفة في بيت «للمثقب العبدي» إذ يقول : 

ألا إنّ هندا أمس رثّ جديدها

وضنّت وما كان المتاع يؤودها (4)

ووردت في «شرح أشعار الشعراء الهذليين» مرتين وقد صرفت في كل مرة وذلك حيث يقول «خالد بن زهير» : 

لعمر بني هند لقد دقّ مضغكم 

ونؤتم إلى أمر إليّ عجيب (5)

ويقول «المنتخل» : 

لكن كبير بن هند يوم ذلكم 

فتح الشمائل في أيمانهم روح (6)

ومن هذه الأعلام كلمة «عبس» وهي علم على قبيلة «عنترة» المشهورة 
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وقد ذكرت في ديوان «عنترة» ثلاث عشرة مرة ، منعت في بيتين ، وصرفت في الباقي وذلك كما هو واضح من الأبيات التالية : 

وإني اليوم أحمي عرض قومي 

وأنصر آل عبس على العداة (1)

ويقول أيضا : 

بني عبس سودوا في القبائل وافخروا

بعبد له فوق السماكين منبر (2)

«فعبس» منع من الصرف في هذين البيتين. 

لله درّ بني عبس لقد نسلوا

من الأكارم ما قد نسل العرب (3)

ويقول :

فدونكم يا آل عبس قصيدة

يلوح لها ضوء من الصبح أبلج (4)

وفيه شاهد على المنع من الصرف وهو «أبلج» حيث الوصفية والوزن. 

ويقول أيضا : 

تداعي بنو عبس بكلّ مهنّد

حسام يزيل الهام والصّفّ جايج (5)

وجاء قوله : 

ولو لا صارمي وسنان رمحي 

لما رفعت بنو عبس عمادا (6)
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وقوله :

ولو لا سناني والحسام وهمّتي 

لما ذكرت عبس ولا نالها فخر (1)

وقوله أيضا : 

ولقد علقت بذيل من فخرت به 

عبس وسيف أبيه أفنى حميرا (2)

ومنه قوله : 

لله درّ بني عبس لقد بلغوا

كلّ الفخار ونالوا غاية الشّرف 

ويقول :

لما سمعت دعاء مرّة إذ دعا

ودعاء عبس في الوغى ومحلل (3)

وفي هذا البيت صرف «عبس» ومنع «مرّة» من الصرف. 

ويقول أيضا : 

ناديت عبسا فاستجابوا بالقنا

وبكلّ أبيض صارم لم ينجل (4)

وفيه منع «أبيض» من الصرف للوصفية ووزن الفعل. 

ومنه قوله : 

وأنا المجرّب في المواقف كلّها

من آل عبس منصبي وفعالي (5)
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وقوله أيضا : 

فتحمّلا يا صاحبي رسالتي 

إن كنتما عن أرض عبس تعدلا (1)

ومن الشعراء الذين وردت عندهم كلمة «عبس» مصروفة «زهير بن أبي سلمى» إذ يقول : 

تداركتما عبسا وذبيان بعد ما

تفانوا ودقّوا بينهم عطر منشم (2)

وفيه منع «ذبيان» من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. 

كما أنها وردت في شعر «النابغة الذبياني» إذ يقول : 

ألا زعمت بنو عبس بأنّي 

ألا كذبوا ، كبير السّنّ فان (3)

ومن هذه الأعلام «قيس» وهي علم قبيلة مشهورة. وقد جاء ذكرها عند «امرئ القيس» إذ يقول :

فما كان قيس هلكه هلك واحد

ولكنه بنيان قوم تهدّما (4)

كما أنها جاء عند «زهير بن أبي سلمى» في قوله : 

فلو كنتم بني الأحوار قيسا

لأنعمتم كما فعل الخيار (5)

كما ذكرها «طرفة بن العبد» في ديوانه بقوله : 

ففداء لبني قيس على 

ما أصاب الناس من سرّ وضرّ (6)
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1- ديوان عنترة 141.

2- ديوان زهير 15.
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ففي حين رأينا أن «قيس» صرف في الأبيات السابقة نرى أن «مصر» منعت من الصرف كما يتضح في البيتين التاليين : 

وقد علمت كعب غواية أمرها

إذا مصر صارت بالرجال وشامها (1)

وكما في قول الشاعر «أمية بن أبي عائد» : 

متى راكب من أهل مصر وأهله 

بمكة من مصر العبشيّة راجع (2)

فقد منع «مصر» مرتين كما منع «مكة» أيضا للعلة ذاتها. 

ومن الأعلام «هذيل» إذ وردت في «شرح أشعار الشعراء الهذليين» ممنوعة مرة في قوله «البريق بن عياض» : 

إنّي امرؤ في هذيل ناصره 

مرتجل في الحروب ما ارتجلوا (3)

بينما وردت ثلاث عشرة مرة مصروفة كما هو واضح في الأبيات التالية : 

لقد علمت هذيل أنّ جاري 

لدى أطراف غينا من ثبير (4)

وكقول معقل بن خويلد : 

تقول سليم سالمونا وحاربوا

هذيلا ولم تقطع بذلك مطعما (5)

ويقول «معقل بن خويلد» أيضا : 

أساءت هذيل في السياق وأفحشت 

وأفرط في السوق والقبيح إسارها (6)

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 6080





1- الهذليين 2 / 956.

2- الهذليين 2 / 512.

3- شرح أشعار الهذليين 2 / 760.

4- شرح أشعار الهذليين 1 / 355.

5- شرح أشعار الهذليين 1 / 375.

6- شرح أشعار الهذليين 1 / 396.




ويقول «أمية بن أبي عائذ» : 

هذيل حموا قلب الحجاز وإنما

حجار هذيل يفرع الناس من عل (1)

ويقول «أبو ذرة الهذلي» : 

إنّ هذيلا عمّنا لن نذره (2) 

ويقول «أبو المروق» : 

ولو جاورتموه في هذيل 

لردّكم وأمّكم العنابا (3)

ويقول «عمرو بن هميل» : 

خزيمة عمّنا وأبي هذيل 

وكلّهم إلى عزّ وليت (4)

وفيه منع «خزيمة» من الصرف للعلمية والتأنيث. 

ويقول «أمية بن الأشكر» : 

فهلّا أباكم في هذيل وعمّكم 

ثأرتم وهم أعدى قلوبا وأوتر (5)

وتقول «ريطة بنت عاصية» : 

شبّت هذيل وبهر بينها إرة

فما تبوخ ولا ينفكّ صاليها (6)
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وتقول أيضا : 

كانت هذيل تمنّى قتله سلما

فقد أجيبت فلا تعجب أمانيها (1)

ويقول «عبد الله بن جندب» : 

أتترك نفس في «هذيل» مريضة

محاذرة قتلا بغير قتيل (2)

ويقول «أبو خراش» : 

أصيبت هذيل يا ابن لبني وجدّعت 

أنوفهم باللّوذعيّ الحلاحل (3)

ومنها «عرعر» فقد ذكرت ثلاث مرات ممنوعة من الصرف ومرتين مصروفة كما يتضح من الأبيات التالية : 

عمرو وعبد مناف والذي عهدت 

ببطن عرعر آبي الضيم عبّاس (4)

وقد ذكر هذا البيت لشاعرين هما «أبو ذؤيب ، ومالك بن خالج الخناعي» (5) وفي كلا الحالين قد منع «عرعر» من الصرف. 

كما وردت ممنوعة من الصرف أيضا عند شاعر آخر هو «الأبح بن مرة» إذ يقول : 

لعمرك ساري بن أبي زنيم 

لأنت بعرعر الثأر المنيم (6)
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وقد جاءت مصروفة مرتين في نفس المصدر «الشعراء الهذليين» وذلك عند «أمية بن أبي عائذ» إذ يقول : 

وما ريح شتّ بالبلاد وعرعر

كريح الخزامى أو جناة القرنفل (1)

ووردت كذلك عند «الأبح بن مرة» بقوله : 

عليك بني معاوية بن صخر

فأنت بعرعر وهم بضيم (2)

ونلاحظ أن الشاعر «الأبح بن مرة» قد منعها من الصرف مرة وصرفها مرة أخرى كما سبق ذكره. 

كما أننا نسجل ملاحظة أخرى جديرة بالذكر وهي أن كلمتي «هذيل وعرعر» قد ذكرتا في مصدر واحد وهو كتاب «شرح أشعار الشعراء الهذليين». 

ومن هذه الأعلام أيضا «عبلة» التي اختص عنترة بذكرها في شعره فقد ذكرها اثنتي عشرة مرة ممنوعة من الصرف وذلك في الأبيات التالية : 

لعلّ عبلة وهي راضية

على سوادي وتمحو صورة الغضب (3)

وقوله :

ديار لذات الخدر عبلة أصبحت 

بها الأربع الهوج العواصف ترهج (4)

وبقوله :

فالقتل لي من بعد عبلة راحة

والعيش بعد فراقها منكود (5)
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ويقول كذلك : 

فلا كحلت أجفان عيني بالكرى 

ولا جاءني من طيف عبلة مخبر (1)

ويقول :

زار الخيال خيال عبلة في الكرى 

لمتيّم نشوان محلول العرى (2)

وفيه شاهد وهو «نشوان» إذ منعه من الصرف الوصفية وزيادة الألف والنون ويقول أيضا : 

لا ولا عبلة من بعض إلا ما

مثلها مع مثلك الدهر جمع (3)

ويقول :

دار لعبلة شط عنك مزارها

ونأت ففارق مقلتيك هجوعها (4)

ومنه قوله : 

يا ريح لو لا أنّ فيك بقيّة

من طيب عبلة مت قبل لقاك (5)

وقوله :

وما كنت لو لا حبّ عبلة حائلا

بدلّك أن تسقي غضى وأراكا (6)
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وقوله كذلك : 

وتظلّ عبلة في الخدور تجرّها

وأظلّ في حلق الحديد المبهم (1)

ويقول أيضا : 

ولئن سألت بذاك عبلة خبّرت 

أن لا أريد من النساء سواها (2)

وقوله كذلك في «جمهرة شعراء العرب» : 

يا دار عبلة بالجواء تكلّمي 

وعمي صابحا دار علبة واسلمي (3)

هذه هي الأبيات التي وردت «عبلة» فيها ممنوعة من الصرف ، وبجانب ذلك هناك ثمانية أبيات جاءت فيها كلمة «عبلة» مصروفة وتلك الأبيات هي : 

وآخذ مال عبلة بالمواضي 

ويعرف صاحب الإيواء قدري (4)

وقوله أيضا : 

لقد وعدتني عبلة يوم بينها

وداع يقين أنني غير راجع (5)

وقوله :

أتذكر عبلة وتبيت حيا

ودون خبائها أسد مهول (6)
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وقوله :

هذه نار عبلة يا نديمي 

قد جلت ظلمة الظلام البهيم (1)

ويقول كذلك : 

أذلّ لعبلة من فرط وجدي 

وأجعلها من الدنيا اهتمامي (2)

ويقول :

أيطلب عبلة مني رجال 

أقلّ الناس علما باليقين (3)

ويقول :

أيأخذ عبلة وغد ذميم 

ويحظى بالغنى والمال دوني (4)

والبيت الثامن هو قوله : 

أسائله عن عبلة فأجابني 

غراب به ما بي من الهيمان (5)

ففي هذه الأبيات الثمانية جاءت «عبلة» مصروفة ، ومن الجائز أن يكون سبب صرفها هو الوزن الشعري أي الضرورة الشعرية. 

كما جاء عند عنترة أيضا ذكر «عبيلة» تصغير «عبلة» ولكن ذكرها أقل إذ جاءت ممنوعة من الصرف في سبعة أبيات ، ومصروفة في بيتين آخرين أي أنها ذكرت عنده تسع مرات ، أما أبيات المنع فهي : 
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كأن فؤادي يوم قمت مودعا

عبيلة منّي هارب يتمعّج (1)

وقوله :

ضحكت عبيلة إذ رأتني عاريا

خلق القميص وساعدي مخدوش (2)

وقوله :

فيا نسمات البان بالله خبّري 

عبيلة من رحلي بأي المواضع (3)

وقوله أيضا : 

لقد قالت عبيلة إذ رأتني 

ومفرق لّمتي مثل الشّعاع (4)

ويقول :

عجبت عبيلة من فتى متبدل 

عاري الأشاجع شاحب كالمنصل (5)

ويقول :

وخبّر عن عبيلة أين حلّت 

وما فعلت بها أيدي الليالي (6)

وقوله :

ترى علمت عبيلة ما ألاقي 

من الأهوال في أرض العراق (7)
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وورد قوله أيضا : 

فيا طالما مازحت فيها عبيلة

ومازحني فيها الغزال المغنّج (1)

وقوله :

ودون عبيلة ضرب المواضي 

وطعن منه تكتحل المآقي (2)

ففي هذين البيتين صرف «عبيلة». 

قد ورد في «شرح أشعار الهذليين» كلمة «شموس» إذ ذكرت مرتين منعت في إحداهما وصرفت في الأخرى ، أما شاهد المنع فهو قوله : 

ديار من شموس وجارتيها

وأمّ الجهم في الحقب الخوالي (3)

وهذا البيت «لأبي صخر الهذلي». 

وأما شاهد الصرف فهو «لمليح بن الحكم» إذ يقول : 

وجاءت بحدثان اللقاح كأنّه 

شموس إذا ما نسمع النفر تصدف (4)

ومما صرف مما يستحق المنع كلمة «عنيزة» ، إذ ذكرها «امرؤ القيس» مصروفة بقوله : 

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة

فقالت لك الويلات إنك مرجلي (5)

كما صرفها «متمم بن نويرة» بقوله : 

إذا عصب الركبان بين عنيزة

وبولان عاجوا المبقيات المهاربا (6)
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وهناك أعلام منعت فيما سبق ذكره بينما نراها ضمن بيت قد صرف وذلك مثل كلمة «كندة» فقد ذكرناها ضمن الأبيات السابقة ممنوعة من الصرف بينما نراها مصروفة في البيت التالي :

هم ضربوا يوم ذي كندة

مقدمة الجيش ضربا رعبلا (1)

ومثل كلمة «زبيبة» التي منعت فيما سبق بينما صرفت في البيت التالي. 

وعند عنترة إذ تقول : 

ينادونني في السلم يا ابن زبيبة

وعند صدام الخيل يابن الأطايب (2)

ومنها «زينب» التي وردت مصروفة في شعر «ربيعة بن مقروم الضبي» بقوله : 

تذكّرت والذكرى نهيجك زينبا

وأصبح باقي وصلها قد تقضّبا (3)

و «نخلة» التي هي اسم موضع وكان الأصل فيها المنع من الصرف إلا أنها صرفت في بيت شعر «لأبي كبير الهذلي» إذ يقول : 

فارقته يوما بجانب نخلة

سبق الحمام به زهير تلهّفي (4)

وقد وردت كلمة «حليمة» مصروفة كذلك في شعر «النابغة الذبياني» إذ يقول : 

تورثن من أزمان يوم حليمة

إلى اليوم قد جرّبن كلّ التجارب (5)
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يوم حليمة : من أيام العرب المشهورة في الجاهلية. 

كما جاءت كلمة «حنظلة» في شعر «امرئ القيس» إذ يقول : 

لم يفعلوا فعل آل حنظلة

إنّهم خير بئس ما ائتمروا (1)

ومنها «صريحة» التي صرفها «عمرو ذو الكلب» إذ يقول : 

فلست لحاصن إن لم تروني 

ببطن صريحة ذات النّجال (2)
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عدد الأبيات الواردة

الأعلام المؤنثة 

عدد الأبيات الواردة والتي تحتوي هذه الأعلام 521 بيتا موزعة على النحو التالي : 

1

145

بيتا

من شرح أشعار الهذليين

2

96

بيتا

من المفضليات

3

71

بيتا

من جمهرة أشعار العرب

4

65

بيتا

من الأصمعيات

5

60

بيتا

من ديوان عنترة

6

13

بيتا

من ديوان زهير

7

17

بيتا

من ديوان طرفة

8

18

بيتا

من ديوان امرئ القيس

9

7

أبيات

من شرح القصائد السبع الطوال

(وهي للحارث بن حلّزة).

10

29

بيتا

من ديوان النابغة الذبياني.

* * *
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الفصل الثاني : الأعلام المعدولة 


آراء النحاة 


اشارة

معنى العدل : هو تحويل الاسم من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي بشرط ألا يكون التحويل لقلب أو تخفيف أو لإلحاق ، أو لزيادة معنى. فليس من المعدول «يئس» ولا «فخذ» بسكون الخاء تخفيف «فخذ» بكسرها ، ولا «كوثر» بزيادة الواو ، لإلحاق الكلمة بجعفر. ولا «رجيل» بالتصغير لإفادة معنى التحقير أو غيره. 

والعدل هو العدول والانتقال من صورة إلى أخرى ، ويترتب على هذا الانتقال تغيير في الحكم الإعرابي ، ولعل هذا ما قصده سيبويه حين يقول «وأما عمر وزفر فإنما منعهم من صرفهما وأشباههما أنهما ليسا كشيء مما ذكرناه وإنما هما محدودان من البناء الذي هو أولى بهما وهو بناؤهما في الأصل ، فلما خالفا بناءهما في الأصل تركوا صرفهما وذلك نحو عامر وزافر» (1) اشترط في منع المعدول من الصرف العلمية والتكبير كما هو واضح في قوله : «ولا يجيء عمر وأشباهه محدودا عن البناء الذي أولى به إلا وذلك البناء معرفة ، كذلك جرى في هذا الكلام فإن قلت عمر آخر صرفته لأنه نكرة فتحول عن موضع عامر معرفة ، وإن حقرته صرفته ، 
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لأن فعيلا لا يقع في كلامهم محدودا عن فويعل وأشباهه كما لم يقع فعل نكرة محدودا عن عامر ، فصار تحقيره كتحقير عمرو كما صارت نكرته كصرد وأشباهه» (1). 

ولم يمنع الاسم من الصرف إلا لاجتماع فرعين أو أكثر فيه ، فمثلا التعريف فرع من التنكير ، والتأنيث فرع من التذكير ، والزيادة فرع من التام وعدم الزيادة كما أن العجمة فرع من الأصل العربي ، ومن هذه الفروع العدل فالعدل إذن فرع كما يقول الزجاج : «ومنها (أي ومن الفروع) عدل الاسم عن جهته ، فإن العدل فرع أيضا ، لأن عدلك إياه عن أصله هي إزالة عن الأصل» (2) وبناء على ذلك «فعامر هو الأصل» و «عمر» فرع عنه ولهذا جاء في الأصول لابن السراج : «ومعنى العدل أن يشتق من الاسم النكرة اسم ، ويغير بناؤه ، إما لإزالة معنى إلى معنى ، وإما لأن يسمى به ، فأما الذي عدل لإزالة معنى إلى معنى ، فمثنى وثلاث ورباع وأحاد ، فهذا عدل لفظ ، ومعناه ، عدل عن معنى اثنين إلى معنى اثنين اثنين وعن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى ، وكذلك أحاد عدل عن لفظ واحد إلى لفظ أحاد ، وعن معنى واحد إلى معنى واحد واحد ، وسيبويه يذكر أنه لم ينصرف ، لأنه معدول «وأنه صفة» ولو قال قائل : «إنه لم ينصرف ، لأنه عدل في اللفظ والمعنى جميعا وجعل ذلك لكان قولا. 

فأما ما عدل في حال التعريف فنحو : «عمر ، وزفر ، وقثم ، عدلن عن عامر وزافر وقاثم .. أما قولهم : يا فسق ، فإنما أرادوا : يا فاسق ، وقد ذكر 
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في باب النداء ، «وسحر إذا أردت سحر ليلتك فهو معدول عن الألف واللام» (1). 

وقد بيّن لنا ابن السراج هنا معنى العدل وهو التحويل والانتقال من صورة إلى صورة ، ثم بيّن الغرض من هذا التحويل وهو إما إزالة معنى إلى معنى آخر ، وإما لأن يسمى به. كما سنعرف ذلك إن شاء الله. وذكر في شرح «الكافية» أن العدل إخراج الاسم عن صيغته الأصلية بغير القلب لا للتخفيف ولا للإلحاق ولا لمعنى ، فقولنا بغير القلب ليخرج نحو «أيس» في «يأس». وقولنا : ولا للتخفيف احتراز عن نحو «مقام ومقول وفخذ وعنق» وقولنا «ولا للإلحاق» ليخرج نحو «كوثر» وقولنا «ولا لمعنى» ليخرج نحو «رجيل ورجال» (2). 

والعدل فيه معنى الاشتقاق كما جاء في شرح المفصل لابن يعيش : «وأما العدل فهو اشتقاق اسم من اسم على طريق التغيير له نحو اشتقاق عمر من عامر. والمشتق فرع على المشتق منه» (3). ثم بيّن الفرق بين العدل والاشتقاق «والفرق بين العدل وبين الاشتقاق الذي ليس بعدل أن الاشتقاق يكون لمعنى آخر أخذ من الأول كضارب من الضرب ، فهذا ليس بعدل ، ولا من الأسباب المانعة من الصرف ، لأنه اشتق من الأصل بمعنى الفاعل ، وهو غير معنى الأصل الذي هو الضرب ، والعدل هو أن تريد لفظا ثم تعدل عنه إلى لفظ آخر ، فيكون المسموع لفظا ، والمراد غيره ، ولا يكون العدل في المعنى إنما يكون في اللفظ ، فلذلك كان سببا ، لأنه 
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فرع على المعدول عنه ، فعمر علم معدول عن عامر علما أيضا ، وكذلك زفر معدول عن زافر علما أيضا ، وفي الأعلام زافر ، وإليه تنسب الزافرية ، من زفر الحمل يزفره إذا حمله ، وقثم معدول عن قاثم علما ، وهو منقول من القائم وهو اسم الفاعل من قثم إذا أعطى كثيرا ، وزحل معدول عن زاحل سمي بذلك لبعده ، فهذه الأسماء كلها معدولة ، ألا ترى أن ذلك ليس في أصول النكرات» (1). 

وجاء في الهمع : «العدل : وهو صرفك لفظا أولى بالمسمى إلى آخر وهو فرع عن غيره ، لأن أصل الاسم أن يكون محرّفا عما يستحقه بالوضع لفظا أو تقديرا» (2) فخروج الاسم عن الأصل الذي وضع له أدى إلى منعه من الصرف. 

وذكر في الارتشاف أن : «العدل صرف لفظ أول بالمسمى إلى آخر فيمنع مع الصفة نحو : مثنى وثلاث» هذا مذهب سيبويه والخليل وذهب الأعلم إلى أنه لا تدخله التاء فضارع أحمر فلم ينصرف ، فهو معدول عن أصله» (3).

إذن فالعدل انتقال من صورة إلى أخرى لفائدة ، وهذا الانتقال هو انتقال من أصل إلى فرع أدى إلى خروجه من حكمه الإعرابي الأصلي وهو الإعراب المصحوب بالتنوين إلى إعراب فرعي وهو المجرد من التنوين ، وقد وضح الأمر من خلال التعريفات التي أوردناها للنحاة.
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جاء في شرح الكافية : ويعني بالعدل المحقق ما يتحقق حاله بدليل يدل عليه غير كونه معدولا ، بخلاف العدل المقدر فإنه الذي يصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير منصرف وتعذر سبب آخر غير العدل ، فإن عمر ، مثلا لو وجدناه منصرفا لم نحكم قط بعدوله عن عامر بل كان كأدد» (1) وأما ثلاث ومثلث فقد قام دليل على أنهما معدولان عن ثلاثة ثلاثة وذلك أنا وجدنا «ثلاث» و «ثلاثة وثلاثة» بمعنى واحد. 


فالعدل قسمان 

1) تحقيقي : وهو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف بحيث لو صرف هذا الاسم لم يكن صرفه عائقا عن فهم ما فيه من العدل ، وملاحظة وجوده كالعدل في : سحر ، وأخر ، ومثنى ، فإن الدليل على العدل فيها ورود كل لفظ منها مسموعا عن العرب بصيغة تخالف الصيغة الممنوعة من الصرف مع اتحاد المعنى في الصيغتين ، «فسحر» بمعنى السحر ، و «أخر» بمعنى آخر ، و «مثنى» بمعنى اثنين اثنين وهكذا .. فالذي دلّ على أن كل واحد من هذه الألفاظ وأشباهها معدول ، ليس الصرف أو عدمه ، وإنما هو وروده عن العرب بصيغة أخرى تخالف صيغته الممنوعة بعض المخالفة مع اتحاد معناه في الحالتين برغم هذه المخالفة. 

2) تقديري : هو الذي يمنع فيه العلم من الصرف ، سماعا من العرب من غير أن يكون مع العلمية علة أخرى تنضم إليها في منع الصرف. فيقدر 
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فيه العدل لئلا يكون المنع بالعلمية وحدها مثل : عمر ، زفر .. فلو سمع مصروفا لم يحكم بعدله مثل : أدد «وهو جد إحدى القبائل العربية وهذا النوع التقديري خاص بالأعلام ومنها عمر - زفر - جشم - جمح .. ولا دليل يدل عليه إلا منع العلم من الصرف وعدم وجود علة أخرى تنضم إلى العلمية في منع صرفه» (1). 


فائدة العدل

والحقيقة أن فائدة العدل بين طرفين طرف اللفظ وهي تخفيفه باختصاره ، وطرف المعنى وهي استقرار العلمية فيه فمثلا لما نقول : عمر ، لم ينصرف الذهن لغير العلمية ، بينما لما نقول عامر ، فإنه يجوز أن يكون علما لشخص ويجوز أيضا أن يكون صفة من عمر يعمر فهو عامر. 

فمن ناحية الاختصار أشار في شرح الكافية بقوله : «وفائدتهما (والضمير هنا عائد إلى ثلاث ومثلث) تقسيم أمر ذي أجزاء على هذا العدد المعين ، ولفظ المقسوم عليه في غير لفظ العدد مكرر على الاطراد في كلام العرب نحو : قرأت الكتاب جزءا جزءا ، وجاءني القوم رجلا رجلا ، وأبصرت العراق بلدا بلدا فكان القياس في باب العدد أيضا التكرير عملا بالاستقرار وإلحاقا للفرد المتنازع فيه بالأعم الأغلب ، فلما وجدت «ثلاث» غير مكرر لفظا حكم بأن أصله لفظ مكرر ،. ولم يأت لفظ مكرر بمعنى «ثلاث» إلا «ثلاثة ثلاثة» فقيل إنه أصله» (2).

وجاء في «حاشية الصبان على الأشموني» قوله : «وذكر بعضهم لعدله 
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فائدتين إحداهما : لفظية وهي التخفيف ، والأخرى معنوية وهي تمحيض العلمية إذ لو قيل عامر لتوهم أنه صفة» (1) إذن ما ذكر في شرح الكافية هو فائدة راجعة إلى الاختصار الحاصل في نحو مثنى وثلاث ورباع ، وهي فائدة لفظية ، وما ذكر في حاشية الصبان هو فائدة راجعة إلى المعنى وهي استقرار العلمية وتمحيضها في نحو عمر وزفر بعد عدلهما من عامر وزافر. وتلك فائدة معنوية إذ لو وردت صيغة «فعل» مصروفة لحكمنا عليها بعدم العدل كما ورد في «حاشية الصبان» متمما الكلام السابق : «فإن ورد فعل مصروفا وهو علم علمنا أنه ليس بمعدول ، وذلك نحو «أدد» وهو عند سيبويه من الود ، فهمزته عن واو ، وعند غيره من الأد وهو العظيم ، فهمزته أصلية ، فإن وجد في فعل مانع مع العلمية لم يجعل معدولا نحو «طوى» ، فإن منعه للتأنيث والعلمية ، ونحو «تتل» اسم أعجمي فالمانع له العجمة والعلمية عند من يرى منع الثلاثي للعجمة ، إذ لا وجه لتكلف تقدير العدل مع إمكان غيره» (2) ، ومعنى هذا الكلام أنه عند ورود صيغة مصروفة حكمنا بعدم العدل ، وأمّا إذا كانت ممنوعة من الصرف ووجد بجانب العلمية علة أخرى غير العدل لم نقل إنها معدولة كما رأينا في نحو «طوى» فهي ممنوعة للعلمية والتأنيث ، وكذلك «تتل» فهي ممنوعة للعلمية والعجمة عند من يرى منع الأعجمي الثلاثي ، ولعلّ هذا القول يدلّ على أن العدل علّة ضعيفة لا تقوى على الظهور عند وجود علل أخرى كالتأنيث والعجمة. ولعلّ هذا 
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يجعلنا نحكم بأن العدل وما يتعلق به أمور تصورية وفيه شيء من التكلّف ، بينما التأنيث والعجمة أمران من واقع اللغة ولهذا كان تأثيرهما أكبر ، وأقوى. 

وذكر الأستاذ عباس حسن تعليقا على هذا قوله : «وكل ما قيل في العدل وتعريفه وتقسيمه مصنوع متكلف. ولا مرد لشيء فيه إلا السماع وخير ما يقال عند الإعراب في سبب المنع أنه العلمية وصيغة فعال أو مفعل ، أو فعل ، أو غيرها من الصيغ الممنوعة نصّا عن العرب (1) إذن فقد اقترح الأستاذ عباس حسن أن نقول في نحو «حذام وقطام أنه ممنوع من الصرف (عند بعض العرب) للعلمية وصيغة «فعال» وإذا قلنا «مثنى» حكمنا أنه ممنوع من الصرف للعلمية وصيغة «مفعل» وإذا قلنا «عمر وزفر» قلنا إنه ممنوع من الصرف للعلمية وصيغة «فعل» وهكذا. وأرى أن هذا الإعراب فيه نوع من الواقع اللغوي دون تكلف. 

وجاء أن ما يمنع من الصرف بسبب العدل قسمان ، قسم خاص بالأعلام كعمر وزفر ، وغيرهما مما كان على وزن فعل. أو ما كان مؤنثا على زنة «فعال» كحذام وقطام ورقاش ورأي العرب في مثل هذه الأعلام المؤنثة. وكذلك «أمس» و «سحر» والآراء المتعلقة بهما. وأيضا ما كان على وزن «فعل» من ألفاظ التوكيد نحو «جمع - كتع - بتع» إذ إن كل واحد علم جنس على الإحاطة والشمول. 

تلك هي الصور التي يمكن ضمها ووضعها تحت عنوان الأعلام المعدولة والتي سنناقشها بشيء من التفصيل. والطرف الثاني المتعلق بالعدل في الممنوعات من الصرف هو الأوصاف المتمثلة في «نحو 
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ثلاث ومثلث ورباع مربع ، وخماس مخمس ، وغيرها من ألفاظ العدل». ثم كلمة «أخر» والآراء المتعلقة بها. 


أولا : الأعلام المعدولة

اشارة
والآن سنتطرق إلى الصور المتعلقة بالأعلام المعدولة بشيء من الإيضاح والتفصيل وهي : 


1- وزن «فُعَل»
1) ما جاء من الأعلام على وزن «فُعَل» مثل : عمر ، زفر ، مضر ، زحل ، جمح ، قزح إلخ هذه الأعلام وأمثالها يقول سيبويه : «وأما عمر وزفر فإنما منعهم من صرفهما وأشباههما أنهما ليسا كشيء مما ذكرنا وإنما هما محدودان عن البناء الذي هو أولى بهما وهو بناؤهما في الأصل فلما خالفا بناءهما في الأصل تركوا صرفهما وذلك نحو عامر وزافر» (1). 

ويتابع سيبويه كلامه واضعا شرط منعها من الصرف بقوله : «ولا يجيء عمر وأشباهه محدودا عن البناء الذي هو أولى به إلا وذلك البناء معرفة كذلك جرى في هذا الكلام ، فإن قلت : «عمر آخر» صرفته لأنه نكرة فتحول عن موضع عامر معرفة ، وإن حقرته صرفته ، لأن فعيلا لا يقع في كلامهم محدودا عن فويعل وأشباهه كما لم يقع «فعل» نكرة محدودا عن عامر فصار تحقيره كتحقير عمرو كما صارت نكرته كصرد وأشباهه وهذا قول الخليل» (2). 
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فالأعلام الآتية على زنة «فعل» تمنع من الصرف بشرط أن تكون مفردة ، مذكرة ، معرفة ، مكبرة. ويلاحظ أن السماع عن العرب هو الضابط الحقيقي إذ لو جاء أحد هذه الأعلام مخالفا لهذه الشروط المأخوذة من السماع بأن كان جمعا أو مؤنثا أو نكرة أو مصغرا لصرف. 

وجاء في المقتضب : «فأما ما كان منه لم يقع إلا معرفة ، نحو : عمر ، وقثم ، ولكع ، فإنه غير مصرف في المعرفة لأنه الموضع الذي عدل فيه. ألا ترى أنك لا تقول : هذا القثم ، ولا هذا العمر ، كما تقول : هذا الجعل ، وهذا النغر» (1). 

وأشار المبرد في الكامل إلى أصلية الاسم وعدم أصليته في الصيغ الواردة على هذا الوزن وأعنى به وزن «فعل» ومدى تأثيره على منع الاسم من الصرف أو صرفه فقال : «اعلم أن كل اسم على مثال «فعل» فهو مصروف في المعرفة والنكرة إذا كان اسما أصليّا أو نعتا ، فالأسماء نحو : «صرد ونغر وجعل ، وكذلك إن كان جمعا نحو : ظلم وغرف .. وإن سميت بشيء من هذا رجلا انصرف في المعرفة والنكرة». ويتابع كلامه في الأعلام المعدولة بقوله : «فإن كان الاسم على «فعل» معدولا عن «فاعل» لم ينصرف إذا كان اسم رجل في المعرفة ، وينصرف في النكرة وذلك نحو «عمر وقثم» لأنه معدول عن «عامر» وهو الاسم الجاري على الفعل ، فهذا مما معرفته قبل نكرته» (2). 

وجاء في الخصائص لابن جني (وأما فعل فدون فعل أيضا ، وذلك أن كثيرا ما يعدل عن أصول كلامهم نحو عمر ، وزفر ، وجشم ، وقثم ، 

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 6104





1- المقتضب 3 / 323.

2- الكامل 3 / 310.




وثعل ، وزحل ، فلما كان كذلك لم يتمكن عندهم تمكّن فعل ، الذي ليس معدولا) (1). 

وهذا إذا كان الاسم علما في الأصل أما إذا كان نكرة «يعرف بالألف واللام فهو مصروف واحدا كان أو جمعا ، فالواحد نحو : صرد وجعل ، ينصرف في المعرفة والنكرة والجمع نحو : ثقب ، وحفر ، وعمر إذا أردت جمع عمرة ، وكذلك إن كان نعتا نحو : سكع ووضع وحطم كما قال (2) : 

قد لفّها اللّيل بسوّاق حطم 

ولبد (وهو الكثير) من قول الله عزّ وجلّ : (أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً)(3). 

يقول أبو إسحاق الزجاج : «فإذا سميت رجلا ب- «عمر» هذا (يشير بهذا إلى المعدول عن عامر) لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة ومثل «عمر» قثم و «زحل» تقول : «مررت بعمر وعمر آخر» والدليل على أن «عمر» يعدل به عن «عامر» أنك تقول في النداء «يا فسق» وتقول للمؤنث «يا فساق» تريد : يأيها الفاسقة وكذلك «لكع» فإن سميت رجلا ب- «عمر» جمع «عمرة» أو ب- «عمر» من قولك «رجل عمر» أي كثير العمران صرفته في المعرفة والنكرة» (4). 

فشرط منع صرف «عمر» وأمثاله أن يكون معدلا عن «عامر» «فعمر علم معدول عن عامر علما أيضا وكذلك زفر معدول عن زافر علما أيضا 
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وفي الأعلام زافر وإليه تنسب الزافرية ، وزافر من زفر الحمل يزفره إذا حمله وقثم عن قاثم علما وهو منقول من القاثم وهو اسم الفاعل من قثم إذا أعطى كثيرا ، وزحل معدول عن زاحل سمى بذلك لبعده ، فهذه الأسماء كلها معدولة ، ألا ترى أن ذلك ليس في أصول النكرات» (1) فعمر وغيره مما جاء على صيغة «فعل» علم معدول عن «عامر» العلم المنقول أصلا عن الصفة وهي اسم الفاعل. ويقولون في علة منعه والقول بعدله أنه سمع عن العرب أنه ممنوع من الصرف ولا ينون فلو لم يقولوا بعدله عن عامر للزم المنع لعلة واحدة وهي العلمية والعلمية وحدها لا تكفي لمنع الاسم من الصرف فبحثوا عن علة أخرى وأطلقوا عليها العدل - كل ذلك من أجل أن تكون القاعدة سليمة وأن لا تهدم أقوال النحاة بضرورة وجود علتين للمنع أو علة واحدة قائمة مقامهما. وكأنهم لو قالوا : امتنع عمر وأمثاله من الصرف للعلمية وصيغة «فعل» لم يستقم الكلام. ولكن لعل هذا الاعتراض يزول لو علمنا ورود أعلام أخرى على هذه الصيغة (فعل) لكنها مصروفة وذلك نحو «أدد» (وهو العظيم) ولهذا حكموا على هذا العلم بأنه غير معدول لئلا تنكسر قاعدة «فعل» للأسماء المعدولة. فالمسألة فيها نوع من التكلف كما أشار إليه ابن هشام في «شذور الذهب» حيث يقول : «مثال العدل مع العلمية عمر وزفر وزحل وجمح ودلف فإنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل وجامح ودالف. وطريق معرفة ذلك أن يتلقى من أفواههم ممنوع الصرف وليس فيه مع العلمية علة ظاهرة فيحتاج حينئذ إلى تكلف دعوى العدل فيه (2). 

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 6106





1- شرح المفصل 1 / 62.

2- شذور الذهب 452.




وجاء في «شرح التصريح على التوضيح» : (الثالث) من المعدول (فعل) بضم الفاء وفتح العين (علما للمذكر إذا سمع ممنوع الصرف وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية) وهو المشار إليه بقوله «أو كفعلا» (نحو عمر) مما ليس بصفة في الأصل والمحفوظ من ذلك عمر ومضر (وزفر) وقثم (وزحل) وجشم (وجمح) وقزح وعصم وجحا ودلف وهذل وبلغ وثعل (فإنهم قدروه معدولا) عن فاعل غالبا (لأن العلمية لا تستقل بمنع الصرف) وأمكن العدول دون غيره لأنه الغالب في الأعلام فعمر مثلا معدول عن عامر ، فإن «عامرا» ثابت في الآحاد النكرات بخلاف عمر (1).

فالعلة المانعة للصرف في نحو «عمر» كما يقول النحاة هي العلمية والعدل وأنه «معدول عن عامر العدل المنقول من الصفة» (2).

وعرفنا سبب فرضية العدل في صيغة «فعل» وهو عدم قدرة علة واحدة وهي العلمية على إتيان هذا الحكم وهو عدم التنوين مع الجر بالفتحة (المنع من الصرف). 

2 - صيغة «فُعَل» الخاصة بالنداء
2) ويتبع العلم المفرد المذكر (عمر وأمثاله) المعدول في هذا الحكم صيغة «فعل» المختصة بالنداء وذلك نحو : غدر وفسق ولكع المعدولة عن غادر وفاسق وألكع. 

قال سيبويه حين تكلم عن منع صرف «أخر» وأنها خالفت الأصل رابطا بينها وبين «لكع» وأمثاله : «فلما خالفت الأصل (أي أخر) وجاءت 

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 6107






1- التصريح على التوضيح 2 / 224.

2- الارتشاف 1 / 95.




صفة بغير الألف واللام تركوا صرفها كما تركوا صرف «لكع» حين أرادوا «يا ألكع» وفسق حين أرادوا «يا فاسق» ، وترك الصرف في «فسق» هنا ، لأنه لا يتمكن بمنزلة يا رجل للعدل (1). 

ويقول المبرد : «فإن كان الاسم على فعل معدولا عن «فاعل» لم ينصرف إذا كان اسم رجل في المعرفة ، وينصرف في النكرة وذلك نحو : «عمر وقثم ، لأنه معدول عن عامر وهو الاسم الجاري على الفعل ، فهذا مما معرفته قبل نكرته ، فإذا أريد به مذهب المعرفة جاء أن تبينه في النداء من كل فعل لأن المنادى مشار إليه ، وذلك قولك : يا فسق ويا خبث ، تريد : يا فاسق ويا خبيث» (2).

وجاء في شرح الكافية : «وكذا» المختص بالنداء فرّعوا عليه أنك إذا سميت فيها ففعل لا ينصرف اتفاقا نحو «فسق» علما للعدل والعلمية (3). 

ويلاحظ أن هذه المسألة فيها خلاف كما ذكر في الارتشاف : «أو بفعل المختص بالنداء (التسمية به) كفسق ، فمذهب سيبويه منع صرفه ، ويصرفه في النكرة ، ومذهب الأخفش وتبعه ابن السيد صرفه في المعرفة والنكرة ، وقال ابن بابشاذ : الأخفش يصرف جميع هذه المعدولات في التسمية إلا أن حدثت علة أخرى» (4). 

ويقول السيوطي في الهمع : «فعل المختص بالنداء كفسق وغدر وخبث ولكع ، فإنها معدولة عن فاسق وغادر وخبيث وألكع ، فإذا سمي 
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بها امتنع صرفها للعلمية ومراعاة اللفظ المعدول ، فإن نكّرت زال المنع وذهب الأخفش وطائفة إلى صرفها حال التسمية أيضا كما نقلته عنه أخيرا في قولي قال الأخفش ومعرفة ، لأن العدل إنما هو حالة النداء وقد زال بالتسمية» (1) فالرأي الغالب هو منع هذه الصيغ من الصرف عند التسمية بها ، فإذا نكّرت زال المنع لزوال العلمية ؛ لأن العدل وحدها لا تكفي. بينما ذهب الأخفش إلى صرفها في حال التسمية وسبب ذلك عنده هو أن العدل إنما يكون حال النداء ، أما عند التسمية فإن العدل يزول عنها ومن ثمّ يحكم عليها بالصرف.

وجاء في الأصول أن أبا العباس (المبرد) قال : «سئل التوزي ، وروي عن أبي عبيدة : أنه يقال للفرس الذكر لكع ، والأنثى لكعة ، فهل ينصرف لكع على هذا القول؟ فالجواب في ذلك : أن «لكعا» هذه تنصرف في المعرفة ؛ لأنه ليس ذلك المعدول الذي يقال للمؤنث منه «لكاع» ولكنه بمنزلة : حطم ، وإن كان حطم صفة ، لأنه اسم ذكره من باب «صرد ونغر» فلم يؤخذ من مثال عامر فيعدل في حالة التعريف إلى عمر ونحو» (2) فلكع هذه التي مؤنثها «لكاع» مصروفة لأنها ليست معدولة عن ألكع وإنما هي من باب «حطم» ويفهم من هذا النص أن «لكع» المعدولة عن «ألكع» والتي نحن بصددها ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل مع الاختلاف بين وجهات نظر العلماء التي ذكرناها. 

3) ما يأتي على وزن «فعل» من ألفاظ التوكيل نحو جمع كتع ، بصع ، بتع ، فإنها ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل وقد سبق أن قلنا إن هذه 
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الألفاظ المؤكدة أعلام على جهة الإحاطة والشمول. وأما مسألة العدل ففيها نظر وفيها كلام ، فالنحاة يقولون إن الألفاظ التي ذكرناها «جمع كتع بصع بتع» جموع تكسير مفرداتها «جمعاء ، كتعاء ، بصعاء ، بتعاء» بينما جاء في الارتشاف أن «جمع» وأخواته امتنع للعدل وشبه الصفة أو شبه العلمية (1). 

ويقول السيوطي «قياسها أن تجمع على فعل بسكون العين كما يجمع أحمر حمراء على حمر» (2) هذا إذا نظرنا إليها من جهة الجمع على التكسير وهو أمر راجع إلى المفرد المؤنث «فعلاء» أما إذا نظرنا إلى مفردات هذه الألفاظ من جهة التذكير ، فالأمر مختلف لأن «أجمع - أكتع - أبصع - وأبتع» هذه المفردات المذكرة تجمع بالواو والنون جمع مذكر سالما «أجمعون أكتعون أبصعون وأبتعون» فكان القياس إذن فيما يجمع مذكره بالواو والنون أن يجمع مؤنثه بالألف والتاء جمع مؤنث سالما فنقول : «جمعاوات - كتعاوات - بصعاوات - بتعاوات». 

«ومن حيث هي اسم لا صفة قياسها أن تجمع على فعالى كصحارى فيقال جماعي وكتاعى إلى آخره» (3) فكون «جمع وأخواتها» لم تأت على هذه الصور الثلاث التي يفترض ورودها على إحداها أدى بالعلماء إلى القول بأنها معدولة. ولو قالوا إنها منعت للعلمية ووزن «فعل» لكفاهم ما عنوه من التكلف لاطراد قاعدة العدل ، ويعلق الأستاذ عباس حسن على ذلك بقوله : «فلو صح أن العرب عدلت عن جمع إلى آخر ، فما 
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حكمة عدولها؟ وما حكمة منع الصرف للدلالة على جمع أهملته وعدلت عنه؟ وهل يعرف العرب الأوائل القياس وغير القياس كما اصطلح النحاة عليه؟ وأن الجمع القياسي لفعلاء هو : الجمع بالألف والتاء ، وغيره مخالف للقياس؟ ولم لا يكون القياس هو ما فعلته العرب في هذه الألفاظ؟ وهل يفكر العربي ، ويطيل التفكير على هذا الوجه قبل أن ينطق بالكلمة وجمعها؟ و.. و.. كل هذا غير معقول ولا واقعي ، .. وأن بعض النحاة أرادوا أن تكون القاعدة مطردة فتكلفوا وتجاوزوا المقبول. ولما كان مرد الأمر كله لنطق العربي الفصيح كانت العلة الحقيقية هي السماع عنه ، ومثل هذا يقال في كل ما كان العدل على من علل منع صرفه» (1). ونلاحظ أن تلك الافتراضات والتأويلات المذكورة في هذا الباب والتي رأينا كثيرا منها عند السيوطي ، هي تأويلات فيها كثير من التعنت والتكلف ، وقد تكون تأويلات من علماء مختلفي المذهب نرى أن لكل عالم ومذهب تفسيرا خاصّا به ، ومجموع هذه التفسيرات أدى إلى ظهور الأمر بهذا الشكل من التكلف ، ولكننا لو نظرنا إلى تفسير عالم متقدم كسيبويه مثلا فإننا لا نرى الأمر بهذا التكلف فهو يقول مثلا : «وسألته عن جمع وكتع فقال هما معرفة بمنزلة كلهم وهما معدولتان عن جمع جمعاء وجمع كتعاء وهما منصرفان في النكرة» (2) فالمسألة وإن كان فيها شيء من البعد عن الحقيقة إلا أنها ليست كثيرة التكلف ؛ لأن القاعدة الصرفية تقول إن ما كان على زنة «فعلاء» وكانت الهمزة فيه للتأنيث فإنها تقلب واوا عند الجمع وتجمع بالألف والتاء ، فلعدم جمعها على : «فعلاوات» قالوا بعدلها. 
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ويقول صاحب الارتشاف «وإن سميت رجلا بجمع وكتع انصرف في المعرفة والنكرة في قول الأخفش لأنه عدل ، وهو تأكيد ، فلما نقل عن موضعه خف وانصرف ، وسيبويه لا يصرفه في المعرفة ، لأنه فيها عدل ، ويصرفه في النكرة لأنه رده إلى حال لم يكن فيها معدولا (1). 

وذكر في المخصص : «وقد صرح سيبويه أنه ليس بصفة وقال في باب «ما لا ينصرف» إذا سميته بأجمع صرفته في النكرة ، وقد غلط الزجاج في كتابه في باب ما لا ينصرف ، ورد عليه الفارسي بعد أن حكى قوله ، فقال : وقد أغفل أبو إسحاق فيما ذهب إليه من جمع في كتابه فيما لا ينصرف ، وهذا لفظه قال : الأصل في جمع جمعاء جمع مثل حمراء وحمر ، ولكن حمر نكرة فأرادوا أن يعدل إلى لفظة المعرفة فعدل فعل إلى فعل. قال أبو على : وليس جمعاء مثل حمراء فليزم أن يجمع على حمر كما أن أجمع ليس مثل أحمر ، وإنما جماء كطرفاء وصحراء كما أن أجمع كأحمد بدلالة جمعهم له على التثنية» (2). 

وخلاصة القول إن ألفاظ التوكيد التي على وزن «فعل» ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل ، أو لورودها على هذا الوزن مع الخلاف الذي عرفنا عن الأصل الذي عدلت عنه هذه الألفاظ. كما علمنا أيضا أن الدليل على علميتها من جهتين : 

الأولى : دلالتها على العلمية من جهة الإحاطة والشمول. 

والثانية : أن مفردها المذكر «أجمع - أكتع - أبصع - أبتع» يجمع 
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جمع مذكر سالما ، أي بالواو والنون رفعا ، وبالياء والنون نصبا وجرا. كما أننا نقول في ختام حديثنا عن صيغة «فعل» ما ورد عن النحاة أنها تأتي على ضروب وقد عرفنا منها الأعلام المعدولة كعمر وزفر ، وكذلك صيغة «فعل» الخاصة بالنداء كفسق ولكع إذا سمينا بها. ومنها أيضا ألفاظ التوكيد التي كنا بصددها قبل قليل. «ومنها أن يجيء جنسا نحو صرد ونغر وسبد لطائر. ويجيء جمعا نحو ثقبة وثقب ، ورطبة ورطب فلو سمي بشيء من ذلك لانصرف ، لأنه منقول من نكرة ، واعتبار العدل من ضروب فعل بامتناع الألف واللام منه ، وعرفنا أنه معدول لوروده في اللغة غير منصرف وليس فيه من موانع الصرف سوى التعريف ، وكان عمر علما معدولا عن عامر وصفا وهو مصروف على أصل ما ينبغي أن يكون عليه الأسماء ، وعمر لفظة من لفظ عامر وهو غير مصروف فعلم أن سببه مع التعريف كونه مغيرا عنه» (1). 

ويضيف ابن يعيش كلمة لها أهميتها في هذا الباب حيث يقول : «والمعدول بابه السماع ألا ترى أنهم لم يقولوا في مالك ملك ولا في حارث حرث كما قالوا عمر وزفر» (2). 

فالمعيار الأساسي الذي يضبط هذا الموضوع هو السماع الذي ينبغي أن يرجع إليه في مثل هذه الأحكام. وقد جاء السماع عن العرب مغنيا عن كثير من المتاهات والتكلف الذي لا مبرر له.

ونختتم قولنا بكلام ذكره الأستاذ عباس حسن : «فوزن فعل» هذا قد 
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يجب منعه من الصرف إذا كان علما مفردا مسموعا بالمنع. وقد يجب صرفه إذا كان جمعا. وقد يجوز فيه الأمران ، والأحسن الصرف إذا كان السماع مجهولا (1). 

4) الأعلام المؤنثة التي على وزن فعال نحو «حذام - قطام - رقاش» فما الحكم النحوي في مثل هذه الأعلام؟ هل هي معربة أم مبنية؟ وإذا كانت معربة ، فهل هي مصروفة أم ممنوعة من الصرف؟ ثم ما هو موقف العرب منها؟ وما العلة التي وصفها النحاة لقول من قال بمنعها من الصرف؟ 

ونلاحظ أن هناك رأيين مختلفين في هذه الأعلام : 

1) المنع من الصرف - وهو لهجة بني تميم بشرط ألا يكون العلم مختوما بالراء وذلك نحو : قطام حذام رقاش ، وسبب منعها من الصرف كما يقول النحاة هو العلمية والعدل لأن الأصل فيها هو : قاطمة وحاذمة ، وراقشة فعدل عنها إلى صيغة «فعال» ، يقول سيبويه : «ألا ترى أن بني تميم يقولون : هذه قطام ، وهذه حذام ، لأن هذه معدولة عن حاذمة ، وقطام معدولة عن قاطمة أو قطمة» (2).

وللمبرد تقسيم للأسماء التي ترد على صيغة «فعال» حيث يقول : اعلم أن الأسماء التي تكون على هذا الوزن على خمسة أضرب : فأربعة منها معدولة ، وضرب على وجهه. فذلك الضرب هو ما كان مذكرا ، أو مؤنثا غير مشتق ، ويجمع ذلك أن تكون مما أصله النكرة. فأما المذكر فنحو
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قولك رباب ، وسحاب ، وجمال. وأما المؤنث فنحو قولك : عناق ، وأتان وصناع. فما كان من هذا مذكرا فمصروف إذا سميت به رجلا أو غيره من المذكر. وما كان فيه مؤنثا فغير مصروف في المعرفة ، ومصروف في النكرة لمذكر كان أو لمؤنث ، وأما ما كان معدولا فمجراه واحد في العدل وإن اختلفت أنواعه. فمن ذلك ما يقع في معنى الفعل نحو قولك : حذار يا فتى. ونظار يا فتى ، ومعناه : احذر وانظر ، فهذا نوع. ومنه ما يقع في موضع المصدر نحو قولك : الخيل تعدو بداد يا فتى ومعناه بددا ، ومثله : لا مساس يا فتى ، أي : لا مماسّة. فهذا نوع ثان. وتكون صفة غالبة حالة محل الاسم ، كتسميتهم المنية حلاق يا فتى فهذا نوع ثالث. 

والنوع الرابع : ما كان معدولا للنساء نحو : حذام وقطام ، إلا أن جملة هذا أنه لا يكون شيء من هذه الأنواع الأربعة إلا مؤنثة معرفة. فأما ما لم يكن كذلك فغير داخل في هذا الباب (1).

وما يهمنا في هذا النص الذي ذكرنا هو النوع الرابع أي الأعلام المؤنثة التي على وزن «فعال» والتي وصفها النحاة بأنها معدولة وكذلك الأنواع الثلاثة الأولى المذكورة وهي اسم الفعل نحو ، حذار ، والمصدر : نحو بداد ، والصفة الحالة محل الاسم كتسميتهم المنية بحلاق ، كل هذه الأنواع إذا سمينا بأحد منها مؤنثا «فإن بني تميم ترفعه وتنصبه وتجريه مجرى اسم لا ينصرف وهو القياس ؛ لأن هذا لم يكن اسما علما ، فهو عندهم بمنزلة الفعل الذي يكون فعال محدودا عنه ، وذلك الفعل افعل ، لأن فعال لا يتغير عن الكسر ، كما أن افعل لا 
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يتغير عن حالة واحدة ، فإذا جعلت افعل اسما لرجل أو امرأة ، تغير وصار فى الأسماء ، فينبغى لفعال التى هى معدولة عن افعل أن تكون بمنزلته بل هى أقوى ، وذلك أن فعال اسم للفعل فإذا نقلته إلى الاسم نقلته إلى شيء هو مثله» (1). 

إذن فالأنواع الأربعة المعدولة إذا سمينا بها امرأة منعت من الصرف للعلمية والعدل. وهنا سؤال يطرح نفسه فمثلا ذكر المبرد في النص أن الأسماء الواردة على صيغة «فعال» خمسة أنواع أربعة منها معدولة ، وهي التي تكلمنا عنها وضرب على وجهه أي غير معدول ، وهو قسمان مذكر كرباب وسحاب ومؤنث كعناق وأتان وصناع. والمذكر منهما مصروف سواء سمينا به مذكرا أو غيره ، أما المؤنث «فغير مصروف في المعرفة ومصروف في النكرة لمذكر كان أو لمؤنث» (2) ولم يذكر العلة في منع هذا النوع الذي قال عنه إنه غير معدول ، وبالتأكيد هو ممنوع للعلمية والتأنيث. والسؤال المطروح هو : لماذا جعل علة المنع مختلفة في هذا النوع عنه في الأنواع الأربعة الأخرى مع أنها جميعا على وزن «فعال»؟ ولماذا قلنا عن هذا الضرب أنه على وجهه بينما نظرنا إلى الأضرب الأخرى على أنها معدولة؟ وأرى أننا لو ذهبنا إلى القول إن سبب المنع هو العلمية والتأنيث ، أو العلمية ووزن «فعال» لكان أقوى وأقرب عن تكلف تصور العدل. 

وبعد ، فإن كانت صيغة «فعال» مختومة بالراء مثل : وبار اسم قبيلة 
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عربية ، و «ظفار» علم بلدة باليمن ، و «سفار» علم على بئر. فالموقف هنا مختلف عن سابقه ، وبينما ذهب التميميون كما رأينا إلى إعراب نحو «قطام وحذام» إعراب ما لا ينصرف نرى أكثرهم يبنون الأعلام المختومة بالراء على الكسر في كل الحالات ولذلك يقول سيبويه : «فأما ما كان آخره راء ، فإن أهل الحجاز وبني تميم فيه متفقون ، ويختار بنو تميم فيه لغة أهل الحجاز» (1) وهي البناء على الكسر وقد يجوز فيه أن ترفع وتنصب ما كان في آخره الراء ، قال الأعشى : 

ومرّ دهر على وبار

فهلكت جهرة وبار (2)

والقوافي مرفوعة (3). 

الشاهد فيه إعراب «وبار» ورفعها ، والمطرد فيما كان في آخره الراء أن يبنى على الكسر في لغة أهل الحجاز ولغة بني تميم ؛ لأن كسرة الراء توجب إمالة الوقف ، والارتفاع إذا رفعوا ؛ لأن الشاعر إذا اضطر أجرى ما كان في آخره الراء على مقياس غيره مما يبنى على فعال وأعرب في لغة بني تميم ، فاضطر الأعشى فرفع ، لأن القوافي مرفوعة (4). 

ويتابع سيبويه كلامه فيقول : «والحجازية هي اللغة الأولى القدمى فزعم الخليل أن إجناح الألف أخف عليهم ، يعني الإمالة ليكون العمل من وجه واحد فكرهوا ترك الخفة وعلموا أنهم إن كسروا الراء وصلوا إلى ذلك وأنهم إن رفعوا لم يصلوا» (5). 
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وجاء في المقتضب : «وما كان في آخره راء من هذا الباب فإن بني تميم يتبعون فيه لغة أهل الحجاز ، وذلك أنهم يريدون إجناح الألف ، ولا يكون ذلك إلا والراء مكسورة» (1). 

ويؤكد القاعدة السابقة ما يقوله ابن السراج في موجزه : «وجميع ما ذكر (من صيغة فعال المؤنثة المعدولة) إذا سمي به امرأة فبنو تميم ترفعه وتنصبه وتجريه مجرى اسم لا ينصرف. فأما ما كان آخره راء ، فإن بني تميم وأهل الحجاز يتفقون على البناء ، وذلك : سفار اسم ماء ، وحضار اسم كوكب» (2) وقد ورد نفس المعنى عند الزجاج في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» وبيّن فيه أن لغة بني تميم تعرب نحو حذام وقطام ورقاش بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرّا دون تنوين وذكر أيضا أن ما كان في آخره راء نحو : وبار ، سفار ، خمار فإن بني تميم وأهل الحجاز يذهبون مذهبا واحدا وهو البناء على الكسر. وقد يعربون ما في آخره راء كما رأينا في البيت السابق للأعشى (3) ويقول في شرح الكافية : «علم الأعيان المؤنثة ، فلغة الحجازيين بناؤه كلّه قيل لمشابهتها أيضا لنزال وزنا وعدّا مقدرا ، وبنو تميم افترقوا فرقتين أكثرهم على أن ذات الراء من هذا القسم مبنية على الكسر للوزن والعدل المقدر كخمار وأنهما قدروا العدل فيها تحصيلا للكسر اللازم بسبب البناء إذ كسر الراء مصحح للإمالة المطلوبة المستحسنة. وغير ذات الراء كقطام معربة غير منصرفة للتأنيث والعلمية ، ولم يحتاجوا في ترك الصرف ههنا إلى تقدير العدل كما 
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احتيج إليه في عمر إلا أن بعض النحاة يقدرونه فيه من غير ضرورة لأنه من باب خمار الذي وجب تقدير العدل فيه لغرض البناء الذي هو سبب الإمالة فقدروه فيه أيضا طردا للباب ، وأقلهم على أن جميع هذا القسم غير منصرف من ذوات الراء كان ، أولا» (1). 

وجاء في شرح التصريح على التوضيح : «من المعدول (فقال) : علما للمؤنث كحذام وقطام في لغة بني تميم ، وتميم أبو قبيلة وهو تميم بن مرة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر (فإنهم يمنعون صرفه) واختلف في علة ذلك (فقال سيبويه للعلمية والعدل عن فاعلة) ويرجحه أن الغالب على الأعلام أن تكون منقولة (وقال المبرد للعلمية والتأنيث المعنوي كزينب) ويرجحه أنهم لا يدعون العدل في نحو طوى» (2). 

ثم تكلم عن المختوم بالراء وبيّن أنّ الحجازيين وبني تميم متفقان على بنائها على الكسر ، وقد أورد بيت الأعشى السابق ذكره والذي ورد فيه «وبار» مبنيّا مرة ، ومعربا إعراب ما لا ينصرف مرة أخرى. وجاء في حاشية الشيخ ياسين على التصريح تعليقا على هذا البيت : «قال الدنوشرى قد يقال إن هذا الشاعر لا يخلو من أن يكون من غير بني تميم أو منهم وعلى تقدير كونه منهم ، لا يخلو من أن يكون من الكثير منهم أو من القليل الذين يعربون ما آخره راء ، فإن كان الأول أشكل الحال ، وعلى الأول من الثاني منه يشكل بأن القليل لا يبنون. اه. 

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 6119





1- شرح الكافية 1 / 46.

2- التصريح على التوضيح 2 / 225.




وكتب شيخنا العلامة الغنيمي بعده أقول على كل تقدير لا إشكال إذ العربي يجوز له أن يتكلم غير لغته وهذا بعد تسليم أنه عربي وأنه يحتج بكلامه والله أعلم بالصواب. ثم كتب الدنوشري بعد قول هذا المعقب أقول على كل تقدير لا إشكال «كلام ساقط لا يصدر عن جاهل فضلا عن فاضل أما أولا : فإن العربي لا يتكلم بغير لغته ولو قطع إربا إربا كما في مسألة الكسائي وسيبويه (1). وأما ثانيا : فلأن الأعشى ميمونا لا ينكر أحد الاحتجاج بكلامه وأنه عربي خالص. اه. والحق أن العربي يتكلم بغير لغته ولا يتكلم بالخطأ ، وسيبويه ظن أن ما قاله الكسائي في مسألة الزنبور خطأ» (2). 

قال أبو سعيد : «اعلم أن بني تميم تركوا لغتهم في قولهم : «هذا حضار وسفار ، وتبعوا لغة أهل الحجاز بسبب الراء وذلك أن بني تميم يختارون الإمالة ، وإذا ضموا الراء ثقلت عليهم الإمالة وإذا كسروها خفت الإمالة أكثر من خفتها في غير الراء ؛ لأن الراء حرف مكرر ، والكسرة فيها مكررة كأنها كسرتان ، فصار كسر الراء أقوى في الإمالة من كسر غيرها ، وصار ضم الراء في منع الإمالة أشدّ من منع غيرها من الحروف ، فلذلك اختاروا موافقة أهل الحجاز (3). 

وخلاصة ما ذكر هو جواز الأمرين البناء والإعراب في الأعلام المختومة بالراء أما البناء فجريا على القاعدة وكلام الحجازيين وأغلب 
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التميميين ، وأما الإعراب فحملا على أصل كلام أكثر بني تميم في مثل هذه الأعلام وهو إعرابها إعراب ما لا ينصرف. 

وكل ما ذكرنا حول هذه الأعلام خاص ببني تميم الذين قالوا بإعرابها إعراب ما لا ينصرف إلا المختوم بالراء فيشاركون فيه الحجازيين البناء ، وقد يرد معربا الإعراب السابق كما رأينا في بيت الأعشى ميمون. 

2) أما مذهب الحجازيين في مثل هذه الأعلام المؤنثة التي على زنة «فعال» فهو البناء على الكسر مطلقا ، أى سواء كانت مختومة بالراء أو غير مختومة ، ويقول سيبويه في ذلك : «وأما أهل الحجاز فلما رأوه اسما لمؤنث ، ورأوا ذلك البناء على حاله لم يغيروه لأن البناء واحد وهو ههنا اسم للمؤنث كما كان ثمّ اسما للمؤنث وهو ههنا معرفة كما كان ثمّ (1). 

وجاء في المقتضب : «وأما ما كان اسما علما نحو : حذام ، قطام ، ورقاش فإن العرب تختلف فيه : فأما أهل الحجاز فيجرونه مجرى ما ذكرنا قبل من البناء لأنه مؤنث معدول وإنما أصله حاذمة ، وراقشة ، وقاطمة. 

ففعال في المؤنث نظير «فعل» في المذكر ألا ترى أنك تقول للرجل : يا فسق ، يا لكع ، والمرأة : يا فساق. يا لكاع. فلما كان المذكر معدولا عما ينصرف عدل إلى ما لا ينصرف. ولما كان المؤنث معدولا عما لا ينصرف عدل إلى ما لا يعرب» (2). 

ويقول الزجاج : «فإذا سميت امرأة ب- «حذام ، أو قطام ، أو رقاش» 
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فإنها مبنية على الكسر في لغة أهل الحجاز تقول «هذه قطام قد جاءت» و «حذام .. قال الشاعر : 

إذا قالت حذام فصدقوها

فإن القول ما قالت حذام 

فهذا مذهب أهل الحجاز» (1)(2).

ويقول ابن سيده في مخصصه : «فقال (أي أبو العباس المبرد) القياس قول أهل الحجاز ؛ لأن أهل الحجاز يجرون ذلك مجراه الأول فيكسرون ويقولون في امرأة اسمها حذام ، هذه حذام ، ورأيت حذام ومررت بحذم» (3).

وجاء في الهمع «أما الحجازيون فإن باب حذام عندهم مبني على الكسر إجراء له مجرى «فعال» الواقع موقع الأمر كنزال لشبهه به في الوزن والعدل والتعريف ، وقيل لتضمنه معنى الحرف وهو علامة التأنيث في المعدول عنه. 

وقال المبرد لتوالي علل منع الصرف عليه وهي التعريف والتأنيث والعدل» (4). 

وورد في حاشية الصبان على الأشموني تعليقا على علة منع صرف نحو «فعال» على مذهب التميميين أنها ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل عن «فاعلة» وهو رأي سيبويه كما رأينا ، بينما ذهب المبرد إلى العلمية والتأنيث المعنوي ، وهو أقوى «لأن التأنيث يتحقق فلا حاجة إلى تقدير 
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العدل ، لأنه إنما يقدر إذا لم يتحقق غيره ، وأجاب الدماميني بأن العلمية على الأعلام النقل ، فلذا جعلها سيبويه منقولة عن فاعلة المنقولة كما تقدم في عمر ، وعلى مذهب المبرد تكون مرتجلة» (1). 

وهذا الكلام ينقلنا للحديث عن العلة التي أدت إلى بناء هذه الصيغة على الكسر حسب مذهب الحجازيين ، والعلة كما تظهر من هذا النص لها جوانب عدة فهي إما لشبهها بنزال وأمثاله (وهو اسم فعل أمر مبني على الكسر) والشبه بينهما في الوزن والعدل والتعريف ، أو لتضمنه معنى الحرف من حيث إن اسم فعل الأمر يعمل ولا يتأثر بالعامل كما أن الحرف كذلك. 

وذهب المبرّد مذهبا آخر حيث بيّن أن علة بنائها هي اجتماع أكثر من سبب مانع للصرف فيها ، والقاعدة أنه إذا اجتمع سببان منع الاسم من الصرف وإذا زادت الأسباب فليس بعد المنع إلا البناء فعلة البناء عنده هي توالي علل منع الصرف عليه. 

قال المبرد : «ولما كان المؤنث معدولا عمّا لا ينصرف عدل إلى ما لا يعرب لأنه ليس بعد ما لا ينصرف إذ كان ناقصا منه التنوين إلا ما ينزع منه الإعراب لأن الحركة والتنوين حق الأسماء ، فإذا أذهب العدل التنوين لعلة أذهب الحركة لعلتين» (2). 

وقد رد ابن جني في كتابه (الخصائص) على رأي المبرد هذا بقوله : «فأما قول من قال : إن الاسم الذي اجتمع فيه سببان من أسباب منع 
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الصرف فمعناه إذا انضم إلى ذلك ثالث امتنع من الإعراب ففاسد عندنا من أوجه : 

أحدها : أن سبب البناء في الاسم ليس طريقه طريق حديث الصرف وترك الصرف إنما سببه مشابهة الاسم للحرف لا غير ، وأما تمثيله ذلك بمنع إعراب حذام ، وقطام ، وبقوله فيه : إنه لما كان معدولا عن حاذمة وقاطمة ، وقد كانتا معروفتين لا ينصرفان ، وليس بعد منع الصرف إلا ترك الإعراب فلاحق في الفساد بما قبله ، لأنه منه وعليه حذام. وذلك أن علة منع هذا الإعراب إنما هو شيء أتاها من باب دراك ونزال ، ثم شبهت حذام ، وقطام ، ورقاش بالمثال ، والتعريف والتأنيث بباب دراك ونزال ، على ما بيناه هناك فأما لأنه ليس بعد منع الصرف إلا رفع الإعراب أصلا فلا. 

ومما يفسّر قول من قال : إن الاسم إذا منعه السببان الصرف فإذا اجتماع الثلاثة فيه ترتفع عنه الإعراب أنا نجد في كلامهم من الأسماء ما يجتمع فيه خمسة أسباب من موانع الصرف ، وهو مع ذلك معرب غير مبني ، وذلك كامرأة سميتها «بأذربيجان» فهذا اسم قد اجتمعت فيه خمسة موانع : وهي التعريف والتأنيث والعجمة ، والتركيب ، والألف والنون ، وكذلك إن عنيت «بأذربيجان» البلدة والمدينة ، لأن البلد فيه الأسباب الخمسة وهو مع ذلك معرب كما ترى ، فإذا كانت الأسباب الخمسة لا ترفع الإعراب فالثلاثة أحجى بألا ترفعه» (1).

وهذا كلام صحيح ، لأن اجتماع العلل لا يؤدي إلى البناء بعد منع 
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الصرف خاصة إذا علمنا أن الأصل في الأسماء هو الإعراب ويبنى الاسم لشبهه بالحروف كما قال ابن مالك : 

والاسم منه معرب ومبني 

لشبه من الحروف مدني 

فيرى علماء النحو أن بناء الاسم يأتي في المرتبة الثانية بعد الإعراب لشبه من الأشباه التي تقربه من الحروف ويقول الزجاج في رده على رأي المبرد : «وهذا مذهب يفسده عندي أني أرى ما لا ينصرف من الأسماء إذا زادت علته على اثنتين لم يبلغ به أكثر من ترك الصرف» (1). ويؤكد هذا الكلام ما جاء في المخصص لابن سيده : «وكان المبرد يحتج بكسر قطام وحذام وما أشبه ذلك إذا كان اسما علما لمؤنث أنها معدولة عن قاطمة وحاذمة علمين وأنها لم تكن تنصرف قبل العدل لاجتماع التأنيث والتعريف فيها فلما عدلت ازدادت بالعدل ثقلا فحطت عن منزلة ما لا ينصرف ولم يكن بعد منع الصرف إلا البناء وهذا القول يفسد لأن العلل المانعة للصرف يستوي فيها أن تكون علتان أو ثلاث لا يزاد ما لا ينصرف بورود علة أخرى على منع الصرف ، ولا يوجب له البناء» (2). 

وبعد ذكر الآراء في «فعال» من إعرابها إعراب ما لا ينصرف إلى بنائها على الكسر ، ومعرفة أسباب بنائها ننظر إلى نص أورده السهيلي في أماليه ، فحواه أنه يرجح الكسر لهذه الصيغ لأنها صيغ مؤنثة والكسر فيها كما يقول إشارة إلى كونهن محبوبات مقربات إلى النفس فهو يقول : «على أن للاسم العلم المؤنث خاصية تمنع من التنوين ، وهي في قولهم : حذام ورقاش وذلك أنهم يشيرون بهذه الأسماء إلى أنهن محبوبات ، وكل محبوب 
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مقرب إلى النفس مضاف إليها ، وترك التنوين يشعر بهذا المعنى. ألا ترى كيف خصوه بالكسرة التي هي أخت الياء كأن المتكلم يريد إضافتها إلى نفسه» (1) ولعل في هذا الكلام نوعا من الذوق واتباعا للناحية الجمالية في الأسلوب وهذا معنى جميل خاصة إذا علمنا أن من صور الإضافة إلى ياء المتكلم حذف الياء مع بقاء الكسرة قبلها للدلالة عليها (2) فبدلا من أن نقول : قلمي ، كتابي نقول : قلم - وكتاب ، مكتفين بالكسرة ، وهي صورة قريبة من : حذام ورقاش. 


ثانيا : تسمية المذكر بصيغة «فَعالِ» المؤنثة

ورد عن النحاة أننا لو سمينا مذكرا بأحد هذه الأسماء المؤنثة نحو : حذام ، رقاش ، قطام ، فأنه لا ينصرف قال سيبويه : «وأنهم لا يصرفون رجلا سموه رقاش وحذام ، ويجعلونه بمنزلة رجل سموه بعناق ، واعلم أن جميع ما ذكرنا في هذا الباب من فعال ما كان منه بالراء وغير ذلك إذا كان شيء منه اسما لمذكر لم ينجر أبدا ، وكان المذكر في هذا بمنزلته إذا سمي بعناق ، لأن هذا البناء لا يجيء معدولا عن مذكر فيشبّه به. تقول هذا حذام ، ورأيت حذام قبل ومررت بحذام قبل ، سمعت ذلك من يوثق بعلمه» (3). 

ويقول المبرد مؤكدا هذه القاعدة : «ولو سميت شيئا من هذا أعربته ولم تصرفه ، لأنك لا تصرف المذكر إذا سميته بمؤنث على أربعة فصاعدا ، فإنما بمنزلة رجل سميته عقربا ، وعناقا. تقول هذا حذام 

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 6126






1- أمالي السهيلي 32.

2- انظر شرح ابن عقيل 2 / 72.

3- سيبويه 2 / 41.




قد جاء ، وقطام يا فتى .. وإنما فعلت ذلك .. لأنه لم يلزم الكسر بالتأنيث ، ولو كان للتأنيث لكان هذا في عقرب وعناق ، ولكنه للمعنى ، فإذا نقلته إلى المذكر زال المانع منه ، وجرى مجرى مؤنث سميت به مذكرا مما لم يعدل» (1). علل المبرد منع الصرف بأن هذه الأعلام رباعية ، المذكر إذا سميته بمؤنث مكون من أربعة أحرف فصاعدا فإنه يمنع من الصرف كما تسمي رجلا بعقرب وعناق. 

ثم علل عدم لزوم بناء الكسر فيها عند التسمية بأن البناء ليس راجعا للتأنيث وإلا لكان نحو : عقرب وعقاب مبنيين ولكن أرجع سبب البناء إلى المعنى ولهذا يعرب حينما ينقل إلى المذكر لزوال المانع منه ، فيعرب إعراب الممنوع من الصرف : «وكان بمنزلة رجل سمي بعناق ، وهو لا ينصرف لاجتماع التأنيث والتعريف» (2) فالبناء أساسا ليس للتأنيث بل التأنيث باق وهو الذي أدى إلى منع صرفه إذا سمي به مذكر مثل عناق وعقاب ، ومثل حمزة وطلحة. 

قلنا إن صيغة «فعال» إذا سمي بها مذكر فإنها تمنع من الصرف وبيّنا الرأي في ذلك ، ومع هذا الوجه فإنه يجوز فيها الصرف أيضا ، جاء في الأصول لابن السراج : «وجميع (ويعني به صيغ «فعال المؤنثة») هذا إذا سمي به المذكر لم ينصرف لأن هذا بناء بني للتأنيث ، وحرك بالكسر ؛ لأن الكسرة من الياء والياء يؤنث بها» (3). 
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ويقول صاحب الارتشاف : «ولو سميت مذكرا بحذام وبابه منعته الصرف كانت فيه «راء» أو لم تكن ، وجاز أيضا صرفه ، ولا يكون فيه البناء كحاله علما للمؤنث في لغة الحجاز» (1). 

والجملة الأولى من هذا النص تنقلنا إلى الحالة الثانية الجائزة في صيغ «فعال» المؤنثة إذا سمي بها مذكر فقد قلنا فيما مضى إن الغالب فيها عند تسميتها بالمذكر هو منع الصرف للعلمية والتأنيث. 

ويجوز فيها كذلك صرفها ، قال سيبويه : «ومن العرب من يصرف رقاش وغلاب إذا سمي به مذكر لا يضعه على التأنيث بل يجعله اسما مذكرا كأنه سمى رجلا بصباح» (2) فالصرف على أساس تجاهل جانب التأنيث فيها واعتبارها أسماء مذكرة. فيبقى الاسم على علة واحدة (العلمية) وهي غير كافية لمنع الاسم من الصرف. قال ابن السراج : «ومنهم من يصرف رقاش وغلاب إذا سمي به كأنه سمى بصباح» (3).

ويقول السيوطي : «ولو سمي به مذكر جاز فيه الوجهان المنع إبقاء على ما كان لبقاء لفظ العدل ، والصرف لزوال معناه وزوال التأنيث بزواله لأنه إنما كان مؤنثا لإرادة ما عدل عنه وهو راقشة» (4).

وجاء في حاشية الصبان على الأشموني : «أن حذام وبابه لو سمي به مذكر لم يبن ، وهو كذلك ، بل يكون معربا ممنوعا من الصرف للعلمية 

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 6128





1- الارتشاف 2 / 41.

2- سيبويه 2 / 41.

3- الأصول 2 / 62.

4- الهمع 1 / 29.




والنقل عن مؤنث لغيره ، ويجوز صرفه لأنه إنما كان مؤنثا لإرادتك به ما عدل عنه فلما زال العدل زال التأنيث بزواله» (1). 

ويعلق الأستاذ عباس حسن على ذلك بقوله : «فإن صارت علما لمذكر جاز إعرابها مع منعها من الصرف - وهذا هو الأغلب - وجاز إعرابها مع تنوينها ، ولا يصح البناء في الحالتين» (2). 


ثالثا : ما كان على صيغة «فعال» مجهول الأصل 

وإذا كان الاسم الذي على هذه الصيغة مجهول الأصل ، هل هو معدول أو لا؟ مؤنث أو مذكر؟ فإنه يصرف قياسا على أنه «الأكثر من هذا البناء مصروف غير معدول مثل الذّهاب والصّلاح والفساد والرّباب» (3).

وجاء في الموجز لابن السراج : «وإذا كان اسم على «فعال» لا يدري ما أصله فالقياس صرفه» (4). 

وقد أشار ابن سيده بهذا الخصوص إلى القول السابق الذي أوردناه لسيبويه. 

وخلاصته أن مجهول الأصل من هذه الصيغة مصروف لأن الغالب فيهما الصرف وعدم العدل ، خاصة إذا علمنا أن الأصل في السماء هو الصرف ثم 
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يأتي المنع لعلة من العلل. فالرجوع إلى الأصل في مثل هذه الحالات أفضل ، حتى لو صرفنا النظر عن مسألة الأصل والفرع فإننا نرجع إلى الأغلب ألا وهو الصرف.
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رابعا : كلمة «أمس» 

اشارة
ومن الأسماء الواردة في باب الأعلام المعدولة كلمة «أمس» المراد به اليوم الذي قبل يومك. وهناك لغات في هذه الكلمة أشهرها لغتان : 


لغة بني تميم وهي منقسمة إلى مذهبين 

أ - المنع من الصرف مطلقا

أي في الرفع والنصب والجر. وهذه لغة بعضهم بشرط أن يكون مرادا به اليوم الذي قبل يومك مباشرة وأن يكون خاليا من «أل» والإضافة ، وأن يكون غير مصغر ، وغير مجموع جمع تكسير ، وغير ظرف (1). 

وهو ممنوع من الصرف للعلمية والعدل ، لأنه معدول عن الأمس المعرّف بالألف واللام ، فهو علم على وقت معيّن بدون أن يكون فيه علامة على التعيين وهي الألف واللام. ويقول سيبويه : «وبنو تميم يكسرونه في أكثر المواضع في النصب والجر ، فلما عدلوه عن أصله في الكلام ومجراه تركوا صرفه كما تركوا صرف «آخر» حين فارقت أخواتها في حذف الألف واللام منها» (2).

وجاء في شرح «التصريح على التوضيح» بعد سرده الأعلام المعدولة التي ذكرناها فيما سبق ما يلي بخصوص «أمس» : «الخامس أمس» من المعدول (إذا كان مرادا به اليوم الذي يليه يومك ولم يضف ولم يقرن 
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بالألف واللام) ولم يصغر ولم يكسر (ولم يقع ظرفا فإن بعض بني تميم يمنع صرفه مطلقا) رفعا ونصبا وجرّا (لأنه) علم على اليوم الذي يليه يومك (معدول عن الأمس) المعرف بأل فيقولون «مضى أمس» بالرفع بلا تنوين و «شاهدت أمس» وما رأيت زيدا مذ أمس بالفتح فيهما كقوله : 

لقد رأيت عجبا مذ أمسا

عجائزا مثل السعالي خمسا

فأمس مجرور بالفتحة ، والألف فيه للإطلاق ، وليس فتحته هنا فتحة بناء خلافا للزجاجي (1). 

ورأى الزجاجي في «أمسا» الوارد في البيت السابق أنه فعل ماض وفتحته فتحة بناء ، وليست فتحة إعراب ، وفي «أمسا» ضمير عائد على الظرف المفهوم من السياق وهو اليوم. 

جاء في التصريح : 

«نظير سحر في امتناعه من الصرف «أمس» عند بني تميم فإن منهم من يعربه في الرفع غير منصرف ، ويبنيه على الكسر في النصب والجر ، ومنهم من يعربه إعراب ما لا ينصرف في الأحوال الثلاث خلافا لمن أنكر ذلك ، وغير بني تميم يبنونه على الكسر ، وحكى ابن أبي الربيع أن بني تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف إذا رفع أو جرّ بمذ أو منذ فقط» (2). 

وبعد أن عرفنا الرأي لبني تميم وهو القائل بمنع «أمس» في جميع الحالات رفعا ونصبا وجرّا ، وعرفنا شروط منعه من الصرف ومعنى عدله وهو العدل عن الألف واللام حيث إنه معيّن دون أن يكون فيه علامة للتعيين بعد هذا الرأي ننتقل إلى المذهب الثاني لبني تميم وهو
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الغالب عندهم والقائل بمنع «أمس» من الصرف في حالة واحدة وهي «الرفع» خاصة. ويبنونه على الكسر في حالتي النصب والجر موافقين مذهب الحجازيين كما سنرى إن شاء الله. «واعلم أن بني تميم يقولون في موضع الرفع ، لأنهم عدلوه عن الأصل الذي هو عليه في الكلام لا عن ما ينبغي له أن يكون عليه في القياس» (1). 

وجاء في «ما ينصرف وما لا ينصرف» : «وزعم سيبويه : أن بني تميم يمنعونه الصرف في الرفع فيقولون «ذهب أمس بما فيه» لأنه قد خرج من باب الظروف ، ويوافقون غيرهم على الكسر في الظروف. فأما قولهم : 

لقد رأيت عجبا مذ أمسا

عجائزا مثل الأفاعي خمسا

فإنما جر ب- «مذ» وقد كان يرفع بها ، فأجراها في ترك الصرف في الجر في الرفع إذ معنى الرافعة معنى الجارة» (2).

وجاء في شرح «التصريح على التوضيح» بهذا الخصوص ما يلي : «وجمهورهم يخص ذلك» الإعراب الممنوع من الصرف (بحالة الرفع) خاصة دون حالتي النصب والجر فيبنيه على الكسر فيهما كقوله : 

اعتصم بالرجاء إن عنّ بأس 

وتناس الذين تضمّن أمس 

فرفع أمس على الفاعلية بتضمن ولم ينونه ، و «عنّ» بالنون من «عنّ يعين» إذا عرض ، ويروى «عزّ» بالزاي بمعنى غلب ، «وتناس» أمر من التناسي وهو أن يرى من نفسه أنه نسيه» (3). 
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ب - المنع من الصرف فى حالة الرفع وحدها

ب - أما أكثر التميميين فيمنعه من التنوين في حالة الرفع وحدها ، ويبنيه على الكسر في حالتي النصب والجر ، فلا يدخله في باب الممنوع من الصرف. فخلاصة الأمر بالنسبة لأمس أن لبني تميم رأيين أحدهما وهو القليل إعرابه إعراب ما لا ينصرف في جميع الحالات رفعا ونصبا وجرّا ، والآخر هو إعرابه هذا الإعراب في حالة الرفع خاصة وهو الغالب.

ثانيا : والرأي الآخر بالنسبة لأمس المراد به اليوم الذي قبل يومك هو رأي الحجازيين القائل ببنائه على الكسر في جميع حالاته وبنفس الشروط التي ذكرناها فيما سبق وهي : 

1) أن يكون مرادا به اليوم الذي قبل يومك. 

2) كونه خاليا من «أل» والإضافة. 

3) كونه غير مصغر. 

4) كونه غير مجموع جمع تكسير. 

5) كونه غير ظرف. 

فإذا اجتمعت فيه هذه الشروط فإنه يبنى على الكسر مطلقا عند الحجازيين قال سيبويه : «ألا ترى أن أهل الحجاز يكسرونه في كل المواضع» (1). 

«وجاء في التصريح : (والحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا) في الرفع والنصب والجر (على تقديره متضمنا معنى اللام) المعرفة (قال) أسقف نجران أو تبع بن الأقرن : 

منع البقاء تقلب الشمس 

وطلوعها من حيث لا تمسي 
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وطلوعها حمراء صافية

وغروبها صفراء كالورس 

اليوم أعلم ما يجيء به 

(ومضى بفضل قضائه أمس)

فأمس فاعل مضى وهو مكسور كما ترى» (1).

فالبناء على الكسر إذن هي «لغة الحجازيين لا يدخلونه في باب الممنوع من الصرف فيقولون مضى أمس بأحداثه ، فهنيئا للغد ، عرفت أمس فما ذا يكون اليوم - لم أهتم بأمس .. فكلمة «أمس» مبنية على الكسر في محل رفع أو نصب أو جر على حسب حالته بالجملة» (2). 

أحكام عامة في «أمس» 
1) في حالة تسمية الرجل ب- «أمس» فإنه ينصرف على لغتي الحجازيين وبني تميم. أما أنه يصرف عند الحجازيين فلأنه «أمس» هاهنا ليس على الحد ولكنه لما كثر في كلامهم وكان من الظروف تركوه على حال واحدة كما فعلوا ذلك «بأين» وكسرت كما كسروا «غاق» إذ كانت الحركة تدخله لغير إعراب كما أن حركة «غاق» لغير إعراب فإذا صار اسما لرجل انصرف ، لأنك قد نقلته إلى غير ذلك الموضع كما أنك إذا سميت بعناق صرفته ، فهذا يجري مجرى هذا كما جرى ذا مجرى لا» (3). 

وقد علق الزجاج على كلام سيبويه الذي سبق ذكره : «وحقيقة ما قال سيبويه أن «أمس» وجب ألا يعرب لأنه أشبه الحروف التي جاءت لمعنى ، لأن معناه أن كل يوم يلي يومك يقال له «أمس» فهو معرفة من غير جهة التعريف لأن تعريفه «الأمس» كما أن تعريف «غد» «الغد» فلما كان كذلك 
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وكان ظرفا ، وضمن معنى الألف واللام وجب إسكانه ولكنه كسر لالتقاء الساكنين» (1). 

وجاء في حاشية الشيخ ياسين على شرح «التصريح على التوضيح» قوله : «قال الزرقاني فائدة قال الرضي إذا سميت بأمس رجلا على لغة الحجازيين صرفته كما تصرف غاق إذا سميت به وذلك أن كل مفرد مبني تسمى به شخصا فالواجب فيه الإعراب مع الصرف كما يجيء في باب الأعلام» (2). 

وأما أنه يعرب مصروفا عند التسمية على لغة بني تميم ؛ فلذلك «لأنه لابد لك من أن تصرفه في الجر والنصب ، لأنه في الجر والنصب مكسور في لغتهم فإذا انصرف في هذين الموضعين انصرف في الرفع ، لأنك تدخله في الرفع ، وقد جرى له الصرف في القياس في الجر والنصب لأنك تعدله عن أصله في الكلام مخالفة للقياس ، ولا يكون أبدا في الكلام اسم منصرف في الجر والنصب ولا ينصرف في الرفع» (3). 

كما يقول الشيخ ياسين متابعا كلامه السابق الذي نقله عن الرضي «وإن سميت به على لغة بني تميم صرفته أيضا في الأحوال كلها ، لأنه لا بد من صرفه في النصب والجر ؛ لأنه مبني على الكسر عندهم فيهما ، وإذا صرفته في الحالين وجب الصرف أيضا إذ ليس في الكلام اسم منصرف في الجر والنصب غير منصرف في الرفع» (4). وواضح أن الكلام عن بني تميم يخص المذهب الغالب عندهم وهو القائل بإعرابه 
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إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع والبناء على الكسر في حالتي النصب والجر ، ولم يتكلم عن المذهب الآخر عندهم وهو القائل بمنعه من الصرف في جميع الحالات وذلك لأن هذا الكلام وهو القائل بصرفه عند تسميته يشمله من باب أولى فهو مفهوم بداهة ، لأنه إذا كان المبني يعرب بالصرف فمن باب أولى المعرب. 

2) إذا خالفت كلمة «أمس» الشروط التي ذكرناها فإنها تكون معربة منصرفة عند الحجازيين والتميميين وذلك بأن يراد بها يوم مبهم وذلك نحو قولنا : مضى أمس من الأموس الجميلة.

أو كان مضافا نحو : إن أمس العرب خير من حاضرهم. 

أو كان محلّى بأل مثل قولنا : كان الأمس جميلا بهوائه ونقائه. 

أو مصغرا نحو : سررت بأميس. وجاء بهذا الخصوص في حاشية الشيخ ياسين على التصريح ما يلي : «قال الدنوشري يفهم منه جواز التصغير وهو مذهب ، ومنعه بعضهم ، فقالوا لا يصغر ، والأول ذهب إليه المبرد والفارسي ، وابن مالك والحريري. الثاني عن سيبويه وقوفا منه مع السماع» (1).

والأولون اعتمدوا على التكسير ، فإن التكسير والتصغير أخوان. قال في الصحاح ولا يصغر أمس. اه.

وذكر نحوه الزرقاني ، وقال إن الرضي اقتصر على كلام سيبويه فقال ولا يصغر «أمس» كما لا يصغر «غدا» ، وإن ثني أو جمع فالإعراب ؛ لأن 
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اللام إنما قدّرت لتبادر الذهن إلى واحد من الجنس لشهرته من بين أشباهه فإذا ثنّي أو جمع ، لم يبق ذلك الواحد المعين فتظهر اللام لعدم شهرة ذلك المثنى والجموع من هذا الجنس شهرة الواحد. وقوله فتظهر اللام إذا أريد بأمس أمسان معينان وبالجمع أموس معينة ، فإن اللام تظهر لتدل على المعين بخلاف ما أريد واحد معين لما ذكر من الاشتهار ، وأما إذا أريد بالمثنى أمسان غير معينين وبالجمع أموس غير معينة ، فذلك كالمفرد المنكر ، فيستعملان كاستعماله (1). 

3) إذا كان أمس ظرفا مجردا من أل والإضافة فهو مبني على الكسر إجماعا لتضمنه معنى الحرف والظاهر أن الحرف المتضمن معناه هو «في» كما قال الدنوشري (2). 

ومثال الظرف قولنا : «ذهبت أمس إلى السوق». 

4) من الآراء التي وردت في إعراب «أمس» ما حكى ابن أبي ربيع أن بني تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف إذا رفع أو جرّ بمذ أو منذ فقط (3). 

ونلاحظ أن الإعراب حسب هذا الرأي مخصص جدّا ومقيد لدرجة تدعو إلى التساؤل ، لماذا خص الإعراب بهذين الحرفين من دون كل الحروف؟ ولكن ما يزيل استبعاد هذا الرأي هو كثرة لزوم هذين الحرفين (مذ ومنذ) لكلمة «أمس». 

5) ومن الآراء التي انفرد بها بعض العلماء هو ما زعم الزجاج أن من العرب من يبنيه على الفتح واستشهد بقول الراجز : 
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«لقد رأيت عجبا منذ أمسا»
قال في شرح التسهيل : ومدعاه غير صحيح ، لامتناع الفتح في موضع الرفع ولأن سيبويه استشهد بالرجز على أن الفتح في «أمسا» فتح إعراب وأبو القاسم لم يأخذ البيت من غير كتاب سيبويه ، فقد غلط فيما ذهب إليه ، واستحق أن لا يعوّل عليه» (1). 

ولم أجد في كتابه «ما ينصرف» هذا الرأي للزجاج ، ومن الجائز أن يكون قد سمع أو قرئ عنه في كتب أو مخطوطات أخرى. 

وجاء في حاشية الصبان في معرض الرد على رأي الزجاج هذا : «قال البعض أي لعدم وجدان الفتح في لسانهم في موضع الرفع ، فقالوا : مضى أمس بالرفع ولم يفتحوه ولو كان مبنيّا على الفتح في الأحوال كلها ، أي عند بعض العرب لسمع مضى أمس بالفتح. اه. وفيه تصريح بأن منقول الزجاج البناء على الفتح في كل الأحوال ، وحينئذ يتم التعليل ، أما إن كان منقوله البناء على الفتح على الجر فقط فلا» (2). إذن فالدليل على عدم بناء «أمس» على الفتح كما سمع عن الزجاج هو عدم نيابة الفتح عن الرفع لأنه لم يسمع أن حل الفتح مكان الرفع عن العرب ، خاصة وأن السماع هو المعول عليه في مثل هذه الأحكام كما قلنا عن مذهبي الحجازيين وبني تميم ، فلو لا السماع لما صحّ لنا ادعاء تلك الأحكام السابقة. 

وما ورد عن الزجاج بالبناء على الفتح من الممكن أن يكون قد قصد 
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به رأي قلة من العرب لأنه قد أورد أن حكم «أمس» هو البناء وكان الأصل في بنائه هو السكون إلا أنه كسر لالتقاء الساكنين (1). 

وقد ورد في حاشية الصبان في معرض رده كذلك على رأي الزجاج بيت للدلالة على إعراب «أمس» ومما يؤخذ على هذا الرد أن الزجاج لم يزعم البناء دوما «لأمس» ولكنه معرب عند جماعة ومبني عند آخرين كما رأينا فقد جاء في الأشموني : «ويدل للإعراب قوله : 

اعتصم بالرجاء إن عنّ بأس 

وتناس الذي تضمّن أمس» (2)

والشاهد في البيت هو ورود «أمس» معربا إعراب ما لا ينصرف حالة الرفع. 

«وأجاز الخليل في لقيته «أمس» أن يكون التقدير بالأمس ، فحذف الباء وأل - فتكون الكسرة كسرة إعراب» (3).

6) إذا زالت علميّة «أمس» دخلها تنوين التنكير ، نحو : سأزورك في أمس من الأموس. وإذا زال العدل بأن استعملت مقرونة «بأل» فهي معربة يمتنع تنوينها بسبب «أل» كما هو معروف. لا بسبب منع الصرف وكذلك عند الإضافة (4). 

* * * 
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خامسا : «سحر»

اشارة
جاء في اللسان : «والسحر آخر الليل ، قبيل الصبح والجمع أسحار والسحرة سحر ، وقيل أعلى السحر ، وقيل هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر ، يقال لقيته بسحرة ، ولقيته سحرة وسحرة يا هذا ولقيته سحرا وسحر بلا تنوين» (1). 


شروط منع «سحر» من الصرف
وسحر ممنوع من الصرف بشروط : 

1) أن يكون ظرف زمان. 

2) أن يراد به سحر يوم معين. 

3) أن يكون مجردا من أل. 

4) أن يكون مجردا من الإضافة. 

فإذا تحققت فيه هذه الشروط امتنع من الصرف وذلك كقولنا : «قمت من النوم يوم الجمعة سحر». 

ف- «سحر» هنا ممنوع الصرف لتحقق الشروط. فهو ظرف يوم معين مجرد من أل والإضافة ، منصوب على الظرفية دون تنوين ، وعلة منعه العلمية والعدل ، أما أنه علم فلأنه يدل على وقت معين خاص وأما أنه معدول ، فلأنه عدل عن لفظ «السحر» المقرون بأل التي هي للتعريف ، فكان الأصل فيه دلالته على الوقت المعين مقرونا بأل ، إلا أن العرب عدلت عن ذلك ونطقت به مجردا منها ،. يقول سيبويه : 
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«وكما تركوا صرف سحر ظرفا ، لأنه إذا كان مجرورا أو مرفوعا أو منصوبا غير ظرف لم يكن معرفة إلا وفيه الألف واللام أو يكون نكرة إذا جرّدتا منه ، فلما صار معرفة في الظرف بغير ألف ولام خالف التعريف في هذه المواضع ، وصار معدولا عندهم كما عدلت أخر عندهم فتركوا صرفه في هذا الموضع ، كما ترك صرف «أمس» في الرفع» (1). 

وجاء في المقتضب بهذا الخصوص : «فأما (سحر) فإنه معدول - إذا أردت به يومك - عن الألف واللام» (2). 

ويقول الزجاج : «فأما «سحر» فلا اختلاف بين النحويين أن «سحر» لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة ، تقول «آتيك سحر يا هذا». و «قمت سحر» إذا أردت «آتيك السحر» الذي هو لليلتنا ، فإن أردت «سحرا» من الأسحار صرفت ، قال الله عزّ وجل : (إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ)(3) وإنما لم يصرف «سحر» لأن استعماله في الأصل بالألف واللام ، تقول «قمت في أعلى السحر يا هذا» ، فيؤدي عن المعنى الذي كان في الألف واللام بعينه ، وقد حذفنا ، فاجتمع فيه أنه معرفة بغير ألف ولام ، وأنه يراد به عهد الألف واللام» (4). 

وجاء في شرح الكافية للرضي بعد أن تكلم عن الظروف المعربة غير المنصرفة والتي أرود ضمنها سحر قال : «فتعريف هذه الأسماء إذن بكونها 
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معدولة عن اللام ، فهي معدولة عن اللام وليست متضمنة لها كما تضمنت «أمس» في لغة أهل الحجاز أعني البناء إذ لو تضمنتها لبنيت بناء أمس ، والدليل على كونها معدولة عن اللام أن من قاعدتهم الممهدة أن لفظ الجنس لا يطلق على واحد معين منه ، إذا لم يكن مضافا إلا معرفا بلام العهد سواء كانت علما أو لا» ويتابع كلامه فيقول : «بلى وجد «سحر» من جملة هذه الأسماء المعينة ممنوعا من الصرف فاضطررنا إلى تقدير العلمية فيه بعد العدل عن اللام لتحصيل السببين» (1) فسحر من الظروف المعربة غير المنصرفة للعلمية والعدل عن أل «وسحر إذا أردت سحر ليلتك فهو معدول عن الألف واللام فهو لا يصرف ، تقول : لقيته سحر يا هذا فاجتمع فيه التعريف والعدل عن الألف واللام ، فإن أردت سحرا من الأسحار صرفته ، وإن ذكرته بالألف واللام أيضا صرفته» (2). 

وجاء في شرح الأشموني : «سحر إذا أريد به يوم بعينه فالأصل أن يعرف بأل والإضافة فإن تجرد منهما مع قصد التعيين فهو حينئذ ظرف لا ينصرف ولا يتصرف نحو جئت يوم الجمعة سحر ، والمانع له من الصرف العدل والتعريف» (3). 

وورد في مشكل إعراب القرآن للقيسي : «قوله تعالى (بسحر) إنما انصرف لأنه نكرة ، ولو كان معرفة لم ينصرف ، لأنه إذا كان معرفة فهو معدول عن الألف واللام ، إذ تعرّف بغيرهما ، وحق هذا الصنف أن يتعرف بهما ، فلما لم يتعرف بهما صار معدولا عنهما ، فنقل مع ثقل التعريف فلم 
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ينصرف فإن نكر انصرف» (1) وذلك لزوال علله المانعة من الصرف. و «سحر» إذا كان معرفة ، فإنه لا ينصرف ولا يتصرف ، ونعني بالانصراف دخول التنوين ونعني بالتصرف نقله عن الظرفية إلى الاسمية ، فإنه لم يستعمل في حالة التعريف إلا ظرفا. وإذا نكر جاز نقله عن الظرفية إلى الاسمية (2). 

وجاء في شرح المفصل لابن يعيش أن «سحر» من الكلمات التي لم تستعمل إلا ظرفا لخروجها عن التمكن بتضمنها ما ليس أصلا ، وبيّن أن «سحر» إذا أردت به سحر يومك فإنه غير متصرف ولا منصرف والذي منعه من الصرف أنه معدول عن الألف واللام معرفة ، ومعنى ذلك أنه إذا أردت به سحر يومك الذي أنت فيه فتزيد فيه الألف واللام للتعريف ثم غيّر عن لفظ ما فيه الألف واللام مع إرادة معناهما كما عدل جمع في قولك جاءت النساء جمع وهو معرفة فاجتمع فيه العدل والتعريف فلم ينصرف لذلك (3). 

وقد علمنا فيما سبق أن العدل هو نطقنا ببناء ونحن نريد بناء آخر نحو عمر عن عامر ، وزفر عن زافر ، وهكذا ، فهل هذا المعنى الذي أريد به التوسع في اللغة موجود في نحو سحر المنقول عن السحر إذ لا فرق بين اللفظين إلا وجود الألف واللام وعدم وجودهما؟ ويجيب ابن يعيش عن هذا التساؤل بقوله : «فالجواب أن «سحر» وإن كان فعلا كما أن «السّحر» كذلك فإنه لما اتصلت به لام التعريف صارت لامتزاجها بما عرفته كأنها 
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جزء منه فجرت اللام في «السّحر» مجرى همزة أحمر وإجفيل وإخريط وتاء تجفاف وياء يرمع فلما عدلت «سحر» صار كأنك عدلت مثالا من هذه الأمثلة إلى فعل» (1) نلاحظ مما سبق أن هذا التعليل فيه نوع من التكلف مرده أن لفظي «سحر» موجودان في اللغة وقد نطقت العرب بهما ، ولكل موضعه وخصائصه البلاغية ، فلماذا لا نرجع إلى المنطوق من العرب بدلا من البحث المتكلف فيه ، كي تسير القاعدة النحوية باطراد؟ وفي ذلك ما فيه من البعد عن الواقع والحقيقة؟. 

إذن خلاصة القول في «سحر» هو أنه ممنوع من الصرف للعلمية والعدل بالشروط السالفة الذكر ، بحيث لو زال منها شرط فإنه يصرف فإن نكر انصرف نحو قوله تعالى : (إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ) لأنه قد زال السببان معا بالتنكير ، لأنه إنما كان معدولا في حال التعريف ، وكذلك إذا دخلته الألف واللام صرفته نحو السحر ، لأنك قد رددته إلى الأصل فزال العدل (2). 

قلنا إذا زال أحد تلك الشروط فإنه يصرف وذلك لأنه لو «لم يكن لفظ «سحر» ظرف زمان بأن كان اسما محضا ، معناه الوقت المعين دون دلالة على ظرفية شيء وقع فيه ، وجب تعريفه «بأل» أو «بالإضافة» إذا أريد منه أن يدل على التعيين ، ولا تصح العلمية ، نقول السحر أنسب الأوقات للتفكير الهادئ وصفاء الذهن ، وعجيب أن يغفل الناس عن سحرهم وأن يقضوا سحرهم نائمين (3).
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وكذلك إن لم يدل على التعيين وذلك بأن تريد به «سحرا من الأسحار صرفته لأنه غير معدول ، ألا ترى أنك تقول : جاء زيد في ليلة سحرا ، وقمت مرة سحرا ، وكل سحر طيب فهذا منصرف» (1). 

«وإن كان ظرفا معينا لكنه غير مجرد من «أل» و «الإضافة» وجب صرفه كذلك نحو : سأسافر يوم الخميس من السحر إلى العصر ، أو أعود يوم السبت سحره» (2). 

ومن الحالات التي يصرف فيها «سحر» ما أورده سيبويه فهو يقول «وكذلك» «سحر» اسم رجل تصرفه وهو في الرجل أقوى لأنه لا يقع ظرفا ولو وقع اسم شيء وكان ظرفا ولو وقع اسم شيء وكان ظرفا صرفته وكان كأمس لو كان أمس منصوبا غير مكسور (3). 

وعلق السيرافي على هذا فقال : «قوله وهو في الرجل أقوى إلخ ..» يعني لو سمينا وقتا من الأوقات أو مكانا من الأمكنة التي تكون ظرفا بسحر وجعلناه لقبا له لانصرف ، لأنه ليس هو بالشيء المعدول ، وكان كأمس لو سميت به. 

وقوله : «وهو في الرجل أقوى» يعني أن الصرف في الرجل أقول لأنه لا يقع ظرفا» (4). 

وجاء في المقتضب حول تسمية الرجل بسحر : «فإن سميت به رجلا 
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فلا اختلاف في صرفه ، فيقال لسيبويه : «ما بالك صرفت هذا اسم رجل ، ولم تفعل مثل ذلك في باب «أخر»؟ فمن حجة من يحتج عنه أن يقول : إن «أخر» على وزن المعدول ، وعدل في باب النكرة ، فلما امتنع في النكرة كان في المعرفة أولى. وأما أنا فلا أرى الأمر فيها إلا واحدا ، ينصرفان جميعا إذا كانا لمذكر ، وترجع أخر إذا فارقه العدل إلى باب صرد ونغر» (1). 

فالمبرد لم يفرق بين «سحر» و «أخر» في حالة تسمية الرجل بهما إذ يصرفهما جميعا دونما تفريق بينهما ، بينما فرق سيبويه حيث صرف سحر عند التسمية به ومنع في باب «أخر» ؛ لأنه نظر إليه على أنه أصل الباب وعلى وزن فعل. 

* * * 

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 6147





1- المقتضب 3 / 379.




«الاختلاف في إعراب «سحر» وبنائه» 

اشارة

هناك اختلاف بين النحاة في «سحر» أمعرب هو أم مبني؟ وما علة إعرابه إعراب ما لا ينصرف؟ ولماذا قال بعض النحاة ببنائه؟. ويلاحظ أن الرأي السائد هو القائل بأنه معرب إعراب ما لا ينصرف وهو رأي الجمهور ، وعلة بنائه عندهم كما رأينا فيما سبق هو العلمية والعدل ، وعرفنا أن العدل المقصود في «سحر» هو عدله عن الألف واللام. بينما ذهب آخرون إلى أنه ممنوع للعدل وشبه العلمية وهو اختيار ابن عصفور. وقال السهيلي على نية الإضافة وذكر الشلوبين الصغير أنه على نية أل ، فعلى هذين القولين ليس من باب ما لا ينصرف (1) وذلك لفقدان العلمية أو شبهها من الاسم ، والعلمية كما نعلم علة قوية لمنع الاسم من الصرف. 

1) إذن رأي الجمهور أنه معرب إعراب ما لا ينصرف للعدل والعلمية أو شبهها. 

2) ذهب السهيلي والشلوبين الصغير إلى أنه معرب مصروف أما مسألة عدم تنوينه فقد اختلفا فيها فذهب السهيلي إلى أنه على نية الإضافة وذهب الشلوبين الصغير إلى أنه على نية أل (2). 

3) الرأي الثالث في «سحر» هو القائل ببنائه وهو رأي أبي الفتح ناصر ابن أبي المكارم المطرزي تلميذ الزمخشري ، وعلل رأيه هذا بأن «سحر» 
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تضمن معنى الحرف «اللام» فبني لذلك كما بني «أمس» عند الحجازيين (1) ، وذهب ابن الطراوة هذا المذهب «ونصره أبو حيان فقال الفرق بين سحر وأمس عندي يعسر» (2). 


الرد على هذا الرأي 

وقد رد على هذا الرأي القائل ببناء «سحر» من عدة أوجه : 

1) أنه لو كان مبنيّا لكان غير الفتح أولى به لأنه في موضع نصب فيجب اجتناب الفتحة فيه لئلا يتوهم الإعراب كما اجتنبت في «قبل وبعد والمنادى المبني» (3). 

2) ومنها أنه لو كان مبنيّا لكان جائز الإعراب جواز إعراب «حين» في قوله : «على حين عاتبت المشيب على الصبا». 

(الشاهد فيه ههنا في «على حين» حيث يجوز فيه الإعراب والبناء على الفتح) لتساويهما في ضعف سبب البناء بكونه عارضا ، وكأن يكون علامة إعرابه تنوينه في بعض المواضع ، وفي عدم ذلك دليل على عدم البناء ، وأن فتحته إعرابية وأن عدم التنوين إنما كان من أجل منع الصرف» (4). 

3) ومنها أن دعوى منع الصرف أسهل من دعوى البناء ؛ لأن البناء أبعد من الإعراب الذي هو الأصل في الأسماء ، ودعوى الأسهل أرجح من دعوى غير الأسهل ، وإذا ثبت أن «سحر» غير مبني ثبت أنه غير مضمن معنى حرف التعريف ، وإنما هو معدول عما فيه حرف التعريف ، والفرق 
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بين التضمين والعدل ، أن التضمين استعمال الكلمة في معناها الأصلي مزيدا عليه معنى آخر ، والعدل تغيير صفة اللفظ مع بقاء معناه ، وعند صدر الأفاضل وارد على صيغته الأصلية ، ومعناها وهو التنكير مزيدا عليه معنى حرف التعريف (1). 

فهذه هي الردود التي رد بها العلماء على رأي أبي الفتح المطرزي وتتلخص بأنه لو كان مبنيّا لكان بناؤه غير الفتح لئلا يلتبس الأمر بالنصب حيث هو ظرف منصوب. وكذلك لو كان مبنيّا لكان جائز الإعراب إذ البناء لا يمنع الإعراب في الظروف خاصة كما رأينا في «حين» وعلمنا أيضا أن المنع أسهل من البناء لأنّ الأصل في الأسماء هو الإعراب بالتنوين (الصرف) ثم يأتي بعده الإعراب دون تنوين (المنع من الصرف) في المرتبة التالية. وذلك بعد التغييرات التي تحدث في الاسم لتمنعه من الصرف كما يقول النحاة. 

وبعد هذين الإعرابين الأصليين يأتي البناء حين يشبه الاسم جانبا من جوانب الحروف التي تستدعي بناء الاسم ، وبما أن المنع أقرب إلى الأصل وأسهل ، فإننا نرجح هذا الأسهل ونقويه.

4) رابعا أنه لا معرب ولا مبني ، وهي مفروضة في «سحر» المراد به معين المجعول ظرفا ، فإن نكّر صرف ، وإن أريد به معين ولم يجعل ظرفا قرن بأل أو أضيف وجوبا كما صرح به الدماميني (2).

* * * 
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الواقع اللغوي 

علمنا مما ذكر أن الأعلام المعدولة نوعان «فعل» «كعمر وزفر ومضر» وهي تمنع من الصرف بالاتفاق. و «فعال» كحذام وقطام وفيه اختلاف بين أهل الحجاز وبني تميم ، فالحجازيون يبنونه على الكسر ، وأما بنو تميم فإنهم قالوا : إذا لم يكن العلم مختوما بالراء كحذام وقطام فإنهم يعربونه إعراب ما لا ينصرف ، وأما المختوم بالراء كسفار ووبار فإنهم يبنونه على الكسر مثل الحجازيين. 

وقد أوردت هذه القاعدة ؛ لأنه كما سنرى قد استعمل العلم المختوم بالراء ممنوعا من الصرف كما في قول «لبيد» : 

بل ما تذكر من نوار وقد نأت 

وتقطعت أسبابها ورمامها (1)

وقال في بيت آخر : 

أو لم تكن تدري نوار بأنني 

وصّال عقد حبائل صرامها (2)

بينما جاءت «نوار» مصروفة في البيت التالي وهو «لأبي الحنّان» : 

ولو سمعت تدلّلها نوار

تبيت بمشرف نائي الشّمام (3)

وجاء عند «أعشى باهلة» كلمة «مضر» على وزن «فعل» إذ ذكرها بقوله : 
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تأتي على الناس لا يلوى على أحد

حتى أتتنا وكانت دوننا مضر (1)

وقد ورد هذا البيت في «الأصمعيات» لنفس الشاعر ، ولكن مع اختلاف بسيط وهو جعل «التقينا» بدلا من «أتتنا» في بداية الشطر الثاني (2). 

ومن هذه الأعلام أيضا «جشم» الذي أورده «الكلحبة» في بيت شعر ذكر في «الأصمعيات» يقول فيه : 

تسائلني بنو جشم بن بكر

أغرّاء العرادة أم بهيم (3)

* * * 
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عدد الأبيات الواردة

الأعلام المعدولة

عدد الأبيات 6 أبيات موزعة على النحو التالي : 

1

3

أبيات من جمهرة أشعار العرب.

2

1

بيت واحد من المفضليات.

3

1

بيت واحد من الأصمعيات.

4

1

بيت واحد من شرح أشعار الهذليين.


جدول الأسماء المصروفة 

الرقم

الكلمة المصروفة

عدد مرات الصرف

اسم الشاعر

1

نوادر

1

أبو الحنان
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الفصل الثالث : الأعلام الأعجمية 


آراء النحاة 


اشارة

يقول النحاة إنه من المواضع التي يمنع فيها الاسم من الصرف موضع العلمية والعجمة أي أن يكون الأصل في الاسم العلم أجنبيّا (أي غير عربي من أية لغة كانت). كيوسف وإبراهيم. وذلك لأن «العجمة فرع من العربية» (1). 



علامات العجمة 

ما علامات العجمة؟ وكيف يمكننا أن نفرق بين الاسم العربي والاسم الأعجمي؟ 

للإجابة عن ذلك نقول إن العلماء قد وضعوا علامات للعجمة يميزونها بها عن الأسماء العربية منها ما جاء في شرح المفصل والأسماء الأعجمية تعرف بعلامات منها خروجها عن أبنية العرب نحو إسماعيل وجبريل. ومنها مقاربة ألفاظ العجم لأنها غيرت إلى معربة نحو «إبراهام» إذ قالوا إبراهيم على الإخلاص ومنها ترك الصرف نحو : «إبليس». ولو كان عربيّا لانصرف. ومن زعم أنه من «أبلس» إذا يئس فقد غلط. لأن الاشتقاق لا يكون في الأسماء الأعجمية» (2) كما جاء في شرح 
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التصريح على التوضيح قال : «وتعرف عجمة الاسم بوجوه : أحدها : نقل الأئمة. والثاني : خروجه عن أوزان الأسماء العربية كإبراهيم. والثالث : أن يعرّي عن حروف الذلاقة وهو خماسي أو رباعي ، وحروف الذلاقة ستة وهي : الميم والراء والباء الموحدة والنون والفاء واللام ... والرابع : أن يجتمع فيه من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب كالجيم والقاف بغير فاصل نحو «قج وجق» والصاد والجيم نحو الصولجان والكاف والجيم نحو : السكرجة ، والراء بعد النون أول كلمة نحو «نرجس» والزاي بعد الدال نحو مهندز» (1). 


شروط منع الاسم الأعجمي من الصرف 

هناك شروط لمنع الأعجمي من الصرف لا بد من توافرها فيه لتحقيق هذا الحكم الإعرابي وهي : 

1) أن يكون الاسم علما في اللغة التي كان فيها. 

2) أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. 

3) أن يكون متحرك الوسط في الاسم الثلاثي. 

والشرط الوحيد الذي لا يكاد يوجد فيه اختلاف بين العلماء هو الشرط الثاني ، أما الأول فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط علميته في لغته الأصلية. 

وكذلك الشرط الثالث فيه خلاف ذهب بعضهم إلى عدم الالتفات 
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إلى الحرف الأوسط وأنه لا يؤثر في منع الاسم من الصرف أو عدم منعه. كما سنرى إن شاء الله. 

جاء في الكتاب : «وأما إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهرمز وفيروز وقارون وفرعون ، وأشباه هذه الأسماء فإنها لم تقع في كلامهم إلا معرفة على حد ما كانت في كلام العجم ، ولم تمكّن في كلامهم كما تمكّن الأول ، ولكنها وقعت معرفة ، ولم تكن من أسمائهم العربية فاستنكروها ولم يجعلوها بمنزلة أسمائهم العربية» (1). 

وجاء في شرح الكافية : «العجمة : شرطها أن تكون علمية في العجمية وتحرك الأوسط أو زيادة على الثلاثة ، فنوح منصرف وشتر وإبراهيم ممتنع» (2). 

وفصّل المعنى المقصود باشتراط العلمية في العجمية فقال : «قوله علمية في العجمية أي كون الاسم علما في اللغة العجمية أي يكون قبل استعمال العرب له علما». وعلق على هذا الشرط بقوله : «وليس هذا الشرط بلازم بل الواجب أن لا يستعمل في كلام العرب أولا إلا مع العلمية سواء كان قبل استعماله فيه أيضا علما كإبراهيم وإسماعيل أو لا كقالون فإنه الجيّد بلسان الروم سمى نافع به رواية «عيسى» لجودة قراءته». 

ثم بيّن السبب في إيجاد هذا الشرط فقال : «وإنما اشترط استعمال العرب له أولا مع العلمية ؛ لأن العجمة في الأعجمي تقتضي أن لا 
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يتصرف فيه تصرف كلام العرب ، ووقوعه في كلامهم يقضي أن يتصرف فيه تصرف كلامهم فإذا وقع أولا فيه مع العلمية ، وهي منافية للام والإضافة فامتنعا معها جاز أن يمتنع ما يعقبهما ، أيضا أعني التنوين رعاية لحق العجمة حين أمكنت فيتبع الكسر التنوين على ما هو عادته وبقي الاسم بعد ذلك قابلا لسائر تصرفات كلامهم على ما يقتضيه وقوعه فيه» (1). 

وعند ما تكلم السيوطي عن شروط منع صرف الأعجمي فرّق بين نقطتين وهما مسألة الشخصية في الأعلام والجنسية ، وهذه الإشارة نجدها عند سيبويه كذلك (2). 

يقول السيوطي في الهمع العجمة وتمنع مع العلمية بشروط : أحدها أن تكون شخصية بأن ينقل في أول أحواله علما إلى لسان العرب كإبراهيم وإسرائيل ، فأول ما استعملتهما العرب استعملتهما علمين بخلاف الجنسية وهو ما نقل من لسان العجم إلى لسان نكرة كديباج ولجام وفيروز فإنها لنقلها نكرات أشبهت ما هو من كلام العرب فصرفت وتصرف فيها بإدخال الألف واللام عليها والاشتقاق منها. وهل يشترط أن يكون علما في لسان العجم؟ قولان ، المشهور : لا. وعليه الجمهور فيها نقله أبو حيان. 

والثاني : نعم ، وعليه أبو الحسن الدباج ، وابن الحاجب ، ونقل عن ظاهر مذهب سيبويه. 
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وينبني على ذلك صرف نحو «قالون وبندار فينصرف على الثاني لأنه لم يكن علما في لغة العجم دون الأول لأنه لم يكن في كلام العرب قبل أن يسمى به» (1). 

الشرط الثاني : أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسحق فإن كان ثلاثيّا صرف ، سواء تحرك الوسط كشتر اسم رجل ، أو لا كنوح ولوط ، وقيل يمنع متحرك الوسط إقامة للحركة مقام الحرف الرابع كما في المؤنث ، وفرّق الأول بأن العجمة سبب ضعيف فلا يؤثر دون الزيادة على الثلاثة ، وذلك لأنها متوهّمة ، والتأنيث ملفوظ به غالبا ، ولذلك لم تعتبر مع علمية متجددة ولا وصفية ، ولا وزن الفعل ، ولا تأنيث ولا زيادة. 

وقيل يجوز في الساكن الوسط الوجهان الصرف والمنع ، وهو فاسد إذ لم يحفظ ، نعم إن كان فيه تأنيث تعين المنع (2).

وجاء في حاشية الصبان على الأشموني : «مما لا ينصرف ما فيه فرعية المعنى ، بالعلمية ، وفرعية اللفظ يكون من الأوضاع العجمية لكن بشرطين : 

أن يكون عجمي التعريف أي يكون علما في لغتهم. وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف وذلك نحو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإن كان الاسم عجمي الوضع غير عجميّ التعريف انصرف كلجام إذا سمي به رجل لأنه قد تصرف فيه بنقله عما وضعته العجم فألحق بالأمثلة العربية (3). 
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ويقول الأستاذ عباس حسن في النحو الوافي : «يمنع الاسم من الصرف للعلمية مع العجمة بشرطين : أولهما أن يكون علما في أصله الأعجمي .. ثانيهما : أن يكون رباعيّا فأكثر مثل : يوسف ، إبراهيم ، إسماعيل» (1) ويتضح لنا أن الشروط التي وضعت لمنع الأعجمي من الصرف ، قد اختلف فيها كما رأينا في الآراء التي قمنا بسردها فبالنسبة للشرط الأول وهو اشتراط كونه علما في لسان العجم ، رأينا أن هناك رأيين رأيا يقول بوجوب هذا الشرط وعليه أبو الحسن الدباج وابن الحاجب ونقل عن ظاهر مذهب سيبويه كما رأينا في النص الوارد عند السيوطي (2) ورأيا يقول بعدم وجوب هذا الشرط وهو رأي الجمهور كما قال السيوطي نقلا عن أبي حيان (3). 

وجاء في حاشية الصبان على الأشموني : «وذهب قوم منهم الشلوبين وابن عصفور إلى منع صرف ما نقلته العرب من ذلك إلى العلمية ابتداء «كبندار» وهؤلاء لا يشترطون أن يكون الاسم علما في لغة العجم» (4).

ويعلق الأستاذ عباس حسن على هذا الرأي بقوله : «ويرى بعض النحاة أنه لا داعي لاشتراط علميته في لسان الأعاجم قبل نقله علما إلى لغتنا وهذا أحق بالاتباع والتفضيل ، لأنه عملي ، فيه نفع وتيسير بغير إساءة للغتنا. فمن العسير اليوم بل من المستحيل أن نهتدي إلى 
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أصل كل علم أجنبي نريد التسمية به ، ونعرف : أهو علم في اللغة الأجنبية فنمنعه من الصرف أم غير علم فلا نمنعه» (1). 

وهذا الرأي كما يقول الأستاذ عباس حسن رأي عملي وفيه يسر وسهولة وأنه لا داعي للفحص والتدقيق بأصل الكلمة الأجنبية لأن أصلها لا يؤثر على لغتنا في شيء فلا داعي لهذا الشرط لأن فيه صعوبة تستلزم علما باللغات ، وهذا غير متيسر لكل شخص. 

ولكن قد يختلف الأمر في الوقت الحاضر حيث الترجمات متوفرة بجانب وجود مختصين في اللغات يمكن الرجوع إليهم للوصول إلى معرفة أصول الكلمات الأجنبية. 

أما بالنسبة للشرط الثاني القائل بوجوب زيادة الاسم على أربعة أحرف فهذا الشرط لا يكاد يختلف فيه. 

أما ما يتعلق بالنسبة بتحريك الحرف الأوسط في الثلاثي ، وأن هذه الحركة تؤدى إلى منع الاسم من الصرف بجانب جواز الصرف فهذا أمر مختلف والغالب من العلماء يذهب إلى صرف الثلاثي سواء تحرك وسطه نحو شتر ولمك أم سكن نحو نوح ولوط وذلك «لضعف فرعية اللفظ فيه لمجيئه على أصل ما تبني عليه الأسماء العربية» (2). 

«وقال في شرح الكافية قولا واحدا في لغة جميع العرب ، ولا التفات إلى من جعله ذا وجهين من السكون ، ومتحتم المنع مع الحركة ؛ لأن 
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العجمة سبب ضعيف فلم تؤثر بدون زيادة على الثلاثة. قال وممن صرح بإلغاء عجمة الثلاثي مطلقا السيرافي وابن برهان وابن خروف ، ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا ، ولو كان منع صرف العجمي الثلاثي جائزا لوجد في بعض الشواذ كما وجد غيره من الوجوه الغريبة» (1). 

ولعل الحديث في هذا المجال يجرنا إلى الأعجمي الثلاثي والآراء التي قيلت فيه بقسميه ساكن الوسط ومتحركه. 

* * * 
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الأعجمي الثلاثي 

هناك أعلام أعجمية الأصل وثلاثية وذلك نحو «شتر ولمك» وهما متحركا الوسط ، ونحو «نوح ولوط وهود» وهي ساكنة الوسط. فما موقف العلماء من هذين النوعين من الأعلام الأعجمية؟ أهي أعلام ممنوعة من الصرف؟ أم مصروفة؟ أم يمنعون نوعا ويصرفون آخر؟. 

وللإجابة على مثل هذه الأسئلة نقول : إن الرأي الغالب عند النحاة هو صرف الأعجمي الثلاثي مطلقا سواء تحرك وسطه أم سكن ولا يلتفتون إلى حركة الوسط ولا يقارنونها بحركة المؤنث الثلاثي التي قلنا عنها إنها تقوم مقام الحرف الرابع كما في س «قر وقدم» اسمي امرأة ، ولكن الأمر مختلف في الأعجمي الثلاثي ولا ينظر إليه هذه النظرة ، لأن الأعجمية علة ضعيفة وتضعف أكثر إذا قلّ عدد حروف الأعجمي ، لأنها ليست من أصل اللغة بل واردة من لغة أخرى بخلاف المؤنث فهي علة قوية كما يقولون. 

يقول سيبويه : «وأما هود ونوح ولوط فتنصرف على كل حال» (1) فقد أشار إلى ساكن الوسط دون متحركه ولكن يفهم أن مذهبه هو صرف النوعين كما أشار بذلك الرضي في شرح الكافية قال : «وعند سيبويه وأكثر النحاة تحرك الأوسط لا تأثير له في العجمة فنحو «لمك» عندهم منصرف متحتما ، «كنوح ولوط» فهم يعتبرون الشرطين المعينين كون الأعجمي علما في أول استعمال العرب له والزيادة على الثلاثة وهو 
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أولى وذلك أن تحرك الأوسط من المؤنث نحو «سقر» إنما أثر لقيامه مقام السادّ مسدّ علامة التأنيث ، أما العجمة ، فلا علامة لها حتى يسد مسدها شيء بل العجمي بمجرد كونه ثلاثيّا سكن وسطه أو تحرك» (1). 

فقد صنّف سيبويه ضمن القائلين بصرف الثلاثي سواء تحرك وسطه أو سكن وهذا ما ذهب إليه أبو إسحاق الزجاج حيث يقول : «فأما ما كان نحو «سبك» وما أشبهه مما عدته ثلاثة فمصروف» (2) و «سبك» أعجمي ثلاثي متحرك الوسط وإذا كان يصرف المتحرك فالساكن مصروف من باب أولى. 

ويقول ابن السراج : «فإن كان الاسم العلم ثلاثيّا صرفوه لخفته نحو : نوح ولوط ، ينصرفان على كل حال» (3).

فقد ذكر ابن السراج أن الأعجمي الثلاثي مصروف ولم يقيده بساكن الوسط أو متحركه مما يفيد أن النوعين مصروفان ، ولكنه اقتصر في ذكر الأمثلة على الساكن وهما نوح ولوط. 

والزمخشري تجاوز ما ذهب إليه المصنف بأن جعل الأعجمي إذا كان ثلاثيّا ساكن الأوسط جائرا صرفه وترك صرفه مع ترجيح الصرف ، فقد جوّز تأثير العجمة مع سكون الوسط أيضا ، فكيف لا يؤثر مع تحركه وليس بشيء لأنه لم يسمع نحو «لوط» غير منصرف في شيء من الكلام ، والقياس المذكور أيضا يمنعه (4).

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 6164





1- شرح الكافية 1 / 53.

2- ما ينصرف 45.

3- الأصول ، الموجز 2 / 94 ، 73.

4- الكافية 1 / 54.




ويعلق الرضي على مذهب ابن الحاجب صاحب الكافية الذي ذهب إلى منع الأعجمي من الصرف بشرط العلمية في العجمة مع أحد الشرطين وهما إما الزيادة أو تحرك الأوسط (1). يعلق الرضي على مذهبه هذا بقوله : «والذي غرّه تحتم منع صرف «ماه وجور» ولو لا العجمة لكان مثل : «هند ودعد» يجوز صرفه وترك صرفه ، وذهل عن أن تأثير الشيء على ضربين إما لكونه شرطا كالزيادة على الثلاثة في التأنيث المعنوى وإما لكونه سبيا كالعدل في ثلاث والعجمة في «ماه وجور» من القسم الأول إذ لو كانت سببا في الثلاثي الساكن الأوسط لسمع نحو «لوط» غير منصرف في كلام فصيح أو غير فصيح» (2). 

وهناك فرق بين «ماه وجور» ، وبين «نوح ولوط» وذلك أن مما يرجح منع الصرف في ماه وجور ويقويه التأنيث ، وقد سبق أن قلنا إن المؤنث الثلاثي ساكن الوسط إذا وجد بجانب العلمية والتأنيث العجمة فإن ذلك يرجح علة المنع ويقويها. والتأنيث علة قوية ومن أصل اللغة كما قلنا بخلاف العجمة إذ هي علة واردة. ولهذا يقول الرضي : ويتبين بما تقدم علة وجوب صرف نحو «لوط» وجواز منع نحو «هند» مع أن كل واحد منهما ثلاثي ساكن الأوسط وذلك أن خفة الأول ألحقته بالعربي ، وأيضا فالتأنيث له معنى ثبوتي في الأصل ، وله علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات ، وهو التصغير بخلاف العجمة ، فإنه لا معنى لها ثبوتي بل معناها أمر عدمي ، وهو أن الكلمة ليست من أوضاع العرب ولا علامة لها مقدرة ، فالتأنيث أقوى منها» (3). 
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وجاء في الارتشاف : «فإن كان ثلاثيّا بتحرك الوسط نحو «لمك وتتل» اسمي رجلين ففيه خلاف ، وإن كان ساكن الوسط نحو «نوح» فأكثر النحاة على الصرف تحرك الوسط أو سكن ، صرح بذلك الفارسي وابن برهان وابن خروف ، وأجاز عيسى بن عمر ، وتبعه ابن قتيبة وعبد القاهر الجرجاني فيه الصرف والمنع فإذا انضاف إلى ذلك التأنيث نحو «جور» فالمنع» (1). 

ويقول ابن عقيل بهذا الخصوص : «وكذلك تصرف ما كان علما أعجميّا على ثلاثة أحرف ، سواء كان محرك الوسط ك- «شتر» ، أو ساكنه ك- «نوح ولوط» (2) وورد مثل هذا الكلام في التصريح على التوضيح : «ونحو نوح ولوط» من الثلاثية الساكنة الوسط (وشتر) بفتح الشين المعجمة والتاء المثناة فوق اسم قلعة من أعمال «أزّان» بفتح الهمزة وتشديد الراء إقليم بأذربيجان (مصروفة) لكونها ثلاثية والعجمة ملغاة فيها. 

صرح بذلك السيرافي وابن برهان وابن خروف (وقيل الساكن كنوح ولوط ذو وجهين) الصرف وعدمه كهند (والمحركة) أي الوسط كشتر (متحتم المنع) كزينب إقامة لحركة الوسط مقام الحرف الرابع وهذا التفصيل قال به عيسى بن عمر الثقفي وابن قتيبة والجرجاني والزمخشري» (3). 

وجاء في حاشية الشيخ ياسين تعليقا على هذا الكلام : «قوله وشتر 
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إلخ) قال الدنوشري : هذا مشكل بما تقدم في ماه وجور علمين على بلدين فإنه ذكر هنا أن العجمة لما انضمت إلى العلمية والتأنيث تحتم المنع ، وكذا يقال «شتر» على أنه أولى لتحرك وسطه منضما إلى العلمية والتأنيث. قال شيخ شيوخنا الملا عيسى الصفوي في شرحه على الكافية بعد أن ذكر ابن الحاجب أن «شتر» ممنوع من الصرف. وأما على مذهب الأكثر ، فصرح ابن هشام بأن «شتر» منصرف ونقله الشارح عن السيرافي وغيره. وقال الشيخ : «يجوز أن يكون امتناع صرفه لأجل التأويل بالقلعة فهو علم مؤنث ، وعلى هذا لا يتم ظاهر التفريع فتأمله .. (فإن قلت) في «هند ودعد» سببان مع سكون الوسط وقد جاز فيهما الصرف ومنعه فينبغي أن يجوز الصرف ومنعه في «نوح ولوط» لوجود السببين فيهما أيضا (قلت) إن التأنيث سبب محقق قوي فيمكن اعتباره مع سكون الوسط أما العجمة فهي سبب مقدر ضعيف ؛ لأن معناها أن هذا اللفظ كان مستعملا في لغة العجم» (1). 

وجاء هذا الأمر بصورة أكثر تفصيلا في حاشية الصبان على الأشموني : «وكذا ينصرف العلم في العجمة إذا لم يزد على الثلاثة بأن يكون على ثلاثة أحرف لضعف فرعية اللفظ فيه لمجيئه على أصل ما تبنى عليه الآحاد العربية ولا فرق في ذلك بين الساكن الوسط نحو نوح ولوط ، والمتحرك نحو شتر ولمك. قال في شرح الكافية قولا واحدا في لغة جميع العرب ، ولا التفات إلى من جعله ذا وجهين مع السكون متحتم المنع مع الحركة ؛ لأن العجمة سبب ضعيف فلم تؤثر بدون زيادة على 
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الثلاثة قال : وممن صرح بإلغاء عجمة الثلاثي مطلقا السيرافي وابن برهان وابن خروف ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا ، ولو كان منع الصرف العجمي الثلاثي جائزا لوجد في بعض الشواهد كما وجد غيره من الوجوه الغريبة». 

قلت الذي جعل ساكن الوسط على وجهين هو عيسى بن عمر وتبعه ابن قتيبة والجرجاني. 

ويتحصل في الثلاثي أقوال : أحدها أن العجمة لا أثر لها فيه مطلقا وهو الصحيح. الثاني : أن ما تحرك وسطه لا ينصرف وفيما سكن وسطه وجهان. الثالث : أن ما تحرك وسطه لا ينصرف وما سكن وسطه ينصرف وبه جزم ابن الحاجب (1). 

* * * 
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أقسام الأعجمي 

اشارة
ينقسم الأعجمي المنقول إلى اللغة العربية إلى قسمين 

الأول : ما عرّب من كلامهم من أسماء الأجناس وتمكن في الكلام العربي وصار جنسا شائعا واستعمل استعمال الأجناس وجرى مجرى الاسم العربي ، ولا يكون من أسباب منع الصرف ، واعتباره بدخول الألف واللام عليه وذلك كالإبريسم والديباج والفرند واللجام والإستبرق فهذا النوع من الأعجمي جار مجرى العربي يمنعه من الصرف ما يمنعه ويوجبه له ما يوجبه. 

الثاني : من المعرب ما نقل علما نحو إسحاق ويعقوب وفرعون وهامان وختلخ وتكين ، فهذه في لغتها الأعجمية أعلام والأعلام معارف ، والمعرفة أحد الأسباب المانعة من الصرف وقد عربت بالنقل فزادها ذلك ثقلا (1).


1 - أسماء الأجناس 
يقول سيبويه : «اعلم أن كل اسم أعجمي أعرب وتمكن في الكلام فدخلته الألف واللام صار نكرة ، فإنك إذا سميت به رجلا صرفته إلا أن يمنعه من الصرف ما يمنع العربي وذلك نحو اللجام والديباج واليرندج والنيروز والزنجبيل والأرندج والياسمين فيمن قال ياسمين كما ترى والآجر» (2).
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ويقول المبرد : وما كان من الأعجمية معربا فهذا سبيله ، والمعرب منها ما كان نكرة في بابه ؛ لأنك تعرفه بالألف واللام ، فإذا كان ذلك كان حكمه حكم العربية ، لا يمنعه من الصرف إلا ما يمنعها ، فمن ذلك : راقود وجاموس ، وفرند ، لأنك تعرفه بالألف واللام ، فإذا كان معرفة في كلام العجم ، فغير منصرف لامتناعه بالتعريف الذي فيه من إدخال الحروف العربية عليه. وذلك نحو : إسحاق ، ويعقوب ، وفرعون ، وقارون لأنك لا تقول : الفرعون. ولو سميته بيعقوب - تعني ذكر القبج - لانصرف لأنه عربي على مثال يربوع ، والزوائد التي في أوله لا تمنعه من الصرف ، لأنها لا تبلغ به مثال الفعل ، لأن الفعل لا يكون على يفعول» (1).

فالرأي الغالب عند النحاة هو صرف العلم الأعجمي الثلاثي سواء تحرك وسطه أم سكن وذلك لضعف علة العجمة. بينما يرى بعض النحاة أن الثلاثي ساكن الوسط يجوز صرفه ومنعه من الصرف ، وأن المتحرك الوسط واجب المنع من الصرف. وثالث الآراء هو منع متحرك الوسط وصرف ساكنه كما ذهب ابن الحاجب. ولهذا يقول سيبويه : «وأما هود ونوح ولوط فتنصرف على كل حال لخفتها» (2).

وجاء في «نوح» رأي آخر نوح منصرف لأنه خفيف وإن كان فيه العجمة والتعريف ، وقيل : هو منصرف لأنه عربي من ناح ينوح» (3).

فقد ذكر ابن الأنباري رأيا جديدا في «نوح» فبالإضافة إلى الرأي السائد بأنه أعجمي على ثلاثة أحرف ومصروف لخفته فقد ذكر أنه 
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عربي مشتق من «ناح ينوح» وهذا الرأي نجده كذلك في تفسير القرطبي حيث يقول : «قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً)(1) .. «ونوحا» قيل إنه مشتق من «ناح ينوح» وهو اسم أعجمي إلا أنه انصرف ، لأنه على ثلاثة أحرف» (2). 

هذا بالنسبة لهود ونوح ولوط ، وأما «عاد» فإنه منصرف في قوله تعالى : (وَعاداً وَثَمُودَ وَأَصْحابَ الرَّسِ)(3) ؛ لأن كل عجمي لا علامة فيه للتأنيث على ثلاثة أحرف فهو مصروف (4). 

وأما «ثمود» كما في قوله تعالى : (أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ)(5) ، (وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ)(6) فإن «ثمود» اسم عربي وإنما هو فعول من الثمد ، فمن جعله اسما لأب أو حي صرفه ، ومن جعله اسما لقبيلة ، أو جماعة لم يصرفه (7) هذا إذا كان العلم الثلاثي الأعجمي مذكرا : «أما المؤنث كماه وجور فممنوع من الصرف لتقوّي العجمة بالتأنيث ، وإنما لم يجز في «نوح ولوط» الوجهان كما جاز في «هند ودعد» مع أن كلا وجد فيه سببان ؛ لأن التأنيث سبب قوي فيمكن اعتباره مع سكون الوسط بخلاف العجمة» (8).
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وكذلك «إسحاق» إذا أردت به المصدر من قولك : أسحقه الله إسحاقا وتعرفه هذا من ذاك بأن إسحاق ويعقوب الأعجميين على غير هذه الحروف ، وإنما لاءمت هذه الحروف العرب (1). 

ويتابع المبرد كلامه فيقول : «وإن كان الأعجمي قد أعرب ، ولم يكن على مثال الأسماء المنصرفة ولا غيرها ، صرف وصار كعربي لا ثاني له ، لأنه إذا عرّب فهو كالعربية الأصلية ، فمن ذلك آجر ، مصروف لدخوله في التعريف ، إذ كان نكرة ، فهو بمنزلة عربي منفرد ببنائه نحو : إبل وإطل وصعفوق» (2). 

ونتابع الحديث عن أسماء الأجناس الأعجمية فنورد هذا النص للزجاج : «وأما الأعجمية التي هي أسماء الأجناس ، نحو : «ديباج» و «ياسمين» و «فرند» و «إبريسم» و «آجر» و «جاموس» فهذه كلها مصروفة في بابها أيضا إن سميت بها رجلا ، وكذلك «ياسمين» و «سوسن» وإنما صرفت هذه ، لأنها دخلتها الألف واللام فتمكنت في العربية» (3). 

ويقول ابن السراج : «فأما ما أعربته العرب من النكرات من كلام العجم فأدخلت عليه الألف واللام فقد أجرته مجرى ما أصل بنائه له وذلك نحو : ديباج ، وإبريسم ، ونيروز ، وفرند ، وزنجبيل ، وسهريز ، وآجر ، فجميع هذا قد أعرب ، وأدخل عليه الألف واللام. فإن سميت بشيء من ذلك مذكرا صرفته ؛ لأن حكمه حكم العرب» (4). 
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وحين تحدث ابن جني في الخصائص عن أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم أكد مذهبه بقوله : «ويؤكد هذا عندك أن ما أعرب من أجناس الأعجمية قد أجرته العرب مجرى أصول كلامها ، ألا تراهم يصرفون في العلم نحو : آجر ، وإبريسم ، وفرند ، وفيروز ، وجميع ما تدخله لام التعريف. وذلك أنه لما دخلته اللام في نحو الديباج والفرند والسهريز والآجر أشبه أصول كلام العرب أعني النكرات فجرى في الصرف ومنعه مجراها» (1). 

وتكلم ابن الأنباري عن «إستبرق» ضمن أسماء الأجناس وأنه مختلف. عن نحو إبراهيم فقال : «وإستبرق اسم أعجمي ، وهو غليظ الديباج وأصله (استبره) فأبدلوا من الهاء قافا كما قالوا : يرق ومهرق وأصله بالفارسية : يره ومهره. فأبدلوا من الهاء قافا فقالوا : يرق ومهرق ، وألفه ألف قطع وهو منصرف ، لأنه يحسن فيه دخول الألف واللام ، وليس باسم علم كإبراهيم ، ومن لم يصرفه فقدوهم» (2). 

ويقول أبو حيان : «فالجنسية ما نقلته العرب إلى لسانها نكرة فتصرفت فيه بإدخال أل تارة وبالاشتقاق تارة» (3).

فالقسم الأول من الأسماء الأعجمية أسماء أجناس كما قلنا وقد نقلتها العرب إلى لغتها نكرة ثم عرفتها بإدخال الألف واللام عليها وأعطتها ما تعطيه الأسماء العربية من أحكام ، فيصرفها ما يصرف الأسماء العربية ، 
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ويمنعها من الصرف ما يمنع الأسماء العربية ولذا قلنا بأنها أسماء أجناس عرّبت وأخذت الأسماء العربية. 

2 - الأعلام الأعجمية 

اشارة

وهو القسم الثاني من هذا الموضوع ، وهو ما نقل إلى العربية علما وقد كان علما في لغته الأعجمية ، وذلك مثل «إسحاق ويعقوب وفرعون» وهذه الأسماء ممنوعة من الصرف لأنها أعجمية ، ولأنها أعلام والأعلام معارف ، والمعرفة كما مرّت بنا من الأسباب المانعة من الصرف قال سيبويه : «وأما إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهرمز وفيروز وقارون وفرعون وأشباه هذه الأسماء فإنها لم تقع في كلامهم إلا معرفة على حد ما كانت في كلام العجم ، ولم تمكّن في كلامهم كما تمكن الأول ولكنها وقعت معرفة ، ولم تكن من أسمائهم العربية فاستنكروها ولم يجعلوها بمنزلة أسمائهم العربية» (1). 

وهذا القسم كما يقول سيبويه يشارك القسم الأول في عدم تمكنه ولكن الفرق بينهما أن هذه الأعلام كانت أصلا أعلاما في لغاتها فاستنكروها ولم يدخلوها ضمن الأسماء العربية بل بقيت متميزة عنها بخلاف القسم الأول الذي عرّف واستعمل استعمال الأسماء العربية.

ويقول المبرد : «فإذا كان معرفة في كلام العجم فغير منصرف لامتناعه بالتعريف الذي فيه من إدخال الحروف العربية عليه وذلك نحو : إسحاق ، ويعقوب ، وفرعون وقارون ، لأنك لا تقول : الفرعون» (2).
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وذكر الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» : «وطالوت وجالوت وداود لا تنصرف ، لأنها أسماء أعجمية ، وهي معارف فاجتمع فيها شيئان التعريف والعجمة» (1). 

وقال في «ما ينصرف وما لا ينصرف» بعد ذكره الأعلام الأعجمية مبنيا علة منعها وفرعيتها : «فإن هذه لا تنصرف في معرفة وتنصرف في النكرة لأنه اجتمع فيها شيئان : أن أصلها أنها أعجمية فهي فرع في كلام العرب وهي معرفة» (2). فعلة منع الأعجمي من الصرف مبنية أساسا على فرعيته بالنسبة للغة العربية ونقل ابن السراج عن المبرد قوله : «الأسماء الأعجمية التي أعربتها العرب لا يجيء شيء منها على هيئته ، وأنت إذا تفقدت ذلك وجدته في إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، وكذلك فرعون ، وهامان وما أشبهها ، لأنها في كلام العجم بغير هذه الألفاظ» (3). ثم بيّن أنها بغير هذه الألفاظ في كلام العجم فمن ذلك أن إبراهيم بلغة اليهود منقوص الياء ، ذاهب الميم ، وأن «سارة» لمّا أعربها نقصت نقصا كبيرا ، وكذلك إسحاق ، والأسماء العربية ليس فيها تغيير» (4). 

ويوضح لنا هذا النص نقطة أخرى وهي أن هذه الأعلام يحدث فيها العرب تغييرا بالحذف أو التبديل ، ولكنها على أي حال ليست كالتغيير السابق بإدخال الألف واللام عليها. 
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إذن «فالعجمة الشخصية تمنع مع العلمية وزيادة على ثلاثة نحو إبراهيم» (1) ومن الأسماء الأعجمية هاروت ، لا ينصرف لأنه أعجمي معرفة ، وكذا «ماروت» ويجمع هواريت ومواريت مثل «طواغيت» ويقال : هوارنة وهوار ، وموازنة وموار ، ومثله جالوت وطالوت» (2). 

وهناك نقطة في هذا الموضع بالنسبة للأعلام الأعجمية وهي أنها يراد بها أحيانا معاني أخرى فتصرف وذلك «مثل يعقوب» : ولو سميته بيعقوب تعني ذكر القبج - لا يصرف ، لأنه عربي على مثال «يربوع» (3).

ويقول ابن السراج في موضع آخر : «وكذلك «يعقوب» الذي لم يغير وإنما هو اسم طائر معروف ، قال الشاعر : 

عال يقصر دونه اليعقوب (4) 

فإذا سميناه بهذا صرفناه ، وإن سميناه «يعقوب» اسم النبي صلّى الله عليه وسلّم لم تصرفه ، لأنه قد غيّر عن جهته فوقع غير معروف المذهب» (5). 

ومن الأعلام التي يراد بها معنى آخر غير العجمة «إسحاق» : إذا أردت به المصدر من قولك : أسحقه الله إسحاقا ، وتعرف من ذلك بأن إسحاق ويعقوب الأعجميين على غير هذه الحروف ، وإنما لاءمت هذه الحروف العرب» (6). 
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ويقول ابن السراج : «ولو قال قائل : هل يجوز أن يصرف إسحاق كنت مشتركا إن كان مصدر أسحق السفر إسحاقا تريد : أبعده إبعادا ، فهو مصروف لأنه لم يغير والسحيق : البعيد ، قال الله عزّ وجل : (أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ)(1) وإن سميته إسحاق اسم النبي صلّى الله عليه وسلّم لم تصرفه ، لأنه قد غيّر عن جهته فوقع في كلام العرب غير معروف المذهب» (2).

ومن الكلمات الأجنبية «يأجوج ومأجوج» وقد وردتا في قوله تعالى : (إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ)(3) .. وامتنع صرفهما ، وهما مشتقان للتأنيث والتعريف لأنهما اسمان لقبيلتين كمجوس اسم للقبيلة ، فإن جعلتهما في القراءتين أعجميين لم تقدر لهما اشتقاقا ، ويكون ممتنع الصرف فيهما للعجمة والتعريف» (4).

ويقول السيوطي في الهمع : «ما كان من الأسماء الأعجمية موافقا في الوزن لما في اللسان العربي نحو «إسحاق» فإنه مصدر لأسحق بمعنى «أبعد» أو بمعنى «ارتفع» تقول : أسحق الضرع ارتفع لبنه ونحو «يعقوب» فإنه ذكر الحجل فإن كان شيء منه اسم رجل يتبع فيه قصد المسمى فإن قصد النبي منع الصرف للعلمية والعجمة ، وإن عين مدلوله في اللسان العربي صرف ، وإن جهل قصد المسمى حمل على ما جرت به عادة الناس وهو القصد بكل واحد منهما موافقة اسم النبي فلو سمت العرب باسم مجهول أو باسم ليس مجهولا أو باسم ليس من عادتهم 
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1- سورة الحج الآية 31.

2- الأصول 2 / 97.
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التسمية به فقيل يجري الأعجمي لشبهه به من جهة أنه غير معهود في أسمائهم كما أن العجمي كذلك. وعلى هذا الفراء ومثل الأول بسبا الثاني بقولهم : هذا أبو صعرور فلم يصرف ، لأنه ليس من عادتهم التسمية به. والأصح وعليه البصريون خلاف ذلك (1). 

* * * 
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أسماء الأنبياء 

ما حكم أسماء الأنبياء بالنسبة للمنع وعدمه حيث فيها أسماء عربية وأخرى أعجمية؟ وقد ورد تقسيم لهذه الأسماء في حاشية الشيخ ياسين على الأشموني. فقال : «واعلم أن أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام ممنوعة الصرف إلا ستة : محمد وشعيب وصالح وهود ونوح ولوط لخفة الأخيرين وكون الأربعة الأول عربية. وقيل هود كنوح ؛ لأن سيبويه قرنه معه فهو أعجمي وصرفه للخفة ، ويؤيده ما يقال من أن العرب من ولد إسماعيل وما كان قبل ذلك فليس بعربي ، وهود قبل إسماعيل فكان كنوح كذا في الجامي قال العصام ، ويرد على الحصر في الستة شيث وعزير. وقال البيضاوي تنوين عزير بناء على أنه عربي وترك تنوينه بناء على أنه أعجمي» (1). 

فأسماء الأنبياء تنطبق عليها قاعدة الاسم الأعجمي من حيث كونها زائدة على ثلاثة أحرف ، وكونها علما في اللسان الأجنبي ، ولذا فقد قلنا إن مثل إسحق ويعقوب ويوسف وغيرها من أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف لانطباق الشروط عليها. 

أما الأسماء الستة المستثناة من هذه القاعدة فهي «محمد وشعيب وصالح» وذلك لأنها عربية الأصل ، فخرجت بذلك عن دائرة الأجنبي. 

وأما الثلاثة الأخرى فهي هود ونوح ولوط وهذه الأعلام وإن كانت 
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أعجمية إلا أنها مصروفة لخفتها ، لكونها ثلاثية ساكنة الوسط وقد مرّت بنا قاعدة الثلاثي ساكن الوسط. وبعضهم أدخل هود ضمن الأسماء العربية ولكنه في الحقيقة أعجمي (1). 

ومن هذه الأسماء كما في قوله عزّ وجلّ : (إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسى)(2) عيسى اسم أعجمي عدل عن لفظ الأعجمية إلى هذا البناء ، وهو غير مصروف في المعرفة لاجتماع العجمة والتعريف فيه. ومثال اشتقاقه من كلام العرب أن عيسى : فعلى فالألف يصلح أن تكون للتأنيث فلا تنصرف في معرفة ولا نكرة ، ويكون اشتقاقه من شيئين : أحدهما : العيس ، وهو بياض الإبل ، والآخر : من العوس والعياسة إلا أنه قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها. 

فأما عيسى عليه السّلام فمعدول من «يشوع» كذا يقول أهل السريانية (3). وأما «موسى» فيجوز منعه وعدم منعه إذا لم يكن اسما للنبي وكان اسما للأداة التي للحلق ، فيصرف إن كان من «أوسيت رأسه» إذا حلقته زفا لرأس موسى كمعطى». 

ويكون ممنوعا إن كان فعله : «ماس يميس» فهو فعلى ، منها قلبت الياء واوا لوقوعها بعد ضمة (كما قلبت في موقن من أيقن) ومنع الصرف لألف التأنيث ، وأما موسى اسم النبي فممنوع من الصرف للعلمية والعجمة على اعتباره أعجمي الأصل (4). 
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فالمنع في «عيسى وموسى» مبني أساسا على العجمة أو شبه العجمة كما في «موسى» والصرف على أساس الأصل العربي ومشتقاته. 

ومن أسماء الأنبياء الأعجمية «يوسف» قال تعالى : (إِذْ قالَ يُوسُفُ)(1) وقرأ طلحة بن مصرف «يؤسف» بكسر السين والهمز ، جعله عربيّا على «يفعل» من الأسف لكنه لم يصرفه للتعريف ووزن الفعل.

وحكى أبو زيد «يؤسف» بفتح السين والهمز ، جعله «يفعل» من الأسف أيضا ، وهو عربي ، ولم يصرفه أيضا لما ذكرنا. 

ومن ضم السين (2) جعله أعجميّا لم ينصرف للتعريف والعجمة وليس في كلام العرب «يفعل» فلذلك لم يكن عربيّا على هذا الوزن (3).

ومن هذه الأعلام «يونس» قال تعالى : (إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ)(4). 

قوله (يونس) هو اسم أعجمي معرفة ، ولذلك لم يصرف ومثله يوسف. 

وقد روي عن الأعشى وعاصم أنهما قرأا : (يونس) بكسر النون والسين ، جعلاه فعلا مستقبلا من : (أنس) و (أسف) سمي به علم يصرف للتعريف والوزن المختص بالفعل. وقال أبو حاتم : يجب أن يهمز ، وترك الهمز جائز حسن ، وإن كان أصله الهمز. 

قد حكى أبو زيد : فتح السين والنون فيهما. على أنهما فعلان مستقبلان لم يسمّ فاعلهما ، سمي بهما أيضا (5).
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1- سورة يوسف ، الآية : 4.
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فهذه أربعة آراء في كلمة «يونس» : 

الرأي الأول : الذي يقول بضم النون وهو اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية بجانب العجمة ، وهو رأي الغالب من النحاة. 

الرأي الثاني : وهو القائل بكسر النون ، على أساس أن أصله فعل مضارع سمي به ، وهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. وأن فعله الماضي أنس ، يؤنس : إلا أنه سهل الهمزة فلم ينطق بها. 

الرأي الثالث : ذهب أبو حاتم في هذا الرأي إلى وجوب إظهار الهمز. 

وترك الهمز حسن جائز. وهو ممنوع من الصرف للعلمية والوزن. 

الرأي الرابع : وهو القائل بفتح النون على أساس أن أصله فعل مضارع مبني للمجهول سمي به. وهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل أيضا. 

فالرأي الأول هو القائل بمنعه للعلمية والعجمة ، وعلة منعه في الآراء الثلاثة الأخرى هي العلمية ووزن الفعل المختص به. 

ومن أسماء الأنبياء الأعجمية (اليسع) وقد ورد في قوله تعالى : 

(وَالْيَسَعَ)(1) قرئ بلام واحدة ، وقرئ بلامين ، فمن قرأ «اليسع» بلام واحدة ، جعله اسما أعجميّا ، ولهذا لا ينصرف للعجمة والتعريف.

وقيل : الأصل في «اليسع» بلام واحدة «يسع» وهو فعل مضارع سمي به ونكّر وأدخل عليه الألف واللام ، والأصل في يسع يوسع وأصل «يوسع» «يوسع» لأنه مما جاء على «فعل» يفعل نحو : وطئ يطأ ، وأصله 
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يوطئ ، إلا أنه فتحت العين لمكان حرف الحلق وحذفت الواو منه على تقدير الأصل كما حذفت في «يعد» «ويزن» وحذفت في «يعد» و «يزن» لوقوعها بين ياء وكسرة وذلك مستثقل ، ومن قرأه : «الليسع» بلامين جعله اسما أعجميّا ونكّره ، وأدخل عليه الألف واللام ، وأصله ، ليسع (ولا ينصرف أيضا للعجمة والتعريف) (1). ف- «اليسع» إما أن الأصل فيه لام واحدة وفي ذلك مذهبان : 

الأول : أنه اسم أعجمي لا ينصرف للعلمية والعجمة. 

الثاني : أنه فعل مضارع نكّر فأدخل عليه أداة التعريف «أل» وسمّي به فهو ممنوع من الصرف للعلمية والوزن. 

وهذان الرأيان إذا اعتبرنا الأصل لاما واحدة. وأما أن يكون الأصل بلامين ، وعلى هذا الرأي فكلمة «ليسع» أعجمية نكرت وأدخل عليها الألف واللام فهي ممنوعة للعلمية والعجمة فالعجمة موجودة في «اليسع» سواء كانت بلامين أو بلام واحدة. قال تعالى : (كُلًّا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ)(2) وورد في هذه الآية الكريمة اسم ثلاثة أنبياء هم : «نوح وداود وسليمان» عليهم الصلاة والسّلام ، وقد مرّ الحديث عن «نوح» وحكمه من الصرف ودونه. 

أما «داود وسليمان» فهما ممنوعان من الصرف للعلمية والعجمة ومن الممكن اعتبار زيادة الألف والنون علة مانعة في «سليمان» ولكن جانب العجمة فيه أقوى لأنها هي الأصل. 

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 6183





1- البيان في إعراب القرآن لابن الأنباري 1 / 330 وانظر مشكل إعراب القرآن للقيسي 1 / 275 - 276.
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قال تعالى : (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ)(1) و «آدم» لا ينصرف للعجمة والتعريف. وقيل : هو مشتق من «الأدمة» ولا ينصرف لوزن الفعل والتعريف ، وأصله (أأدم) بهمزتين إلا أنه قلبت الهمزة الساكنة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها نحو : آخر وآدر وأصله : أأخر ، وأأدر. فقلبوا الهمزة الساكنة الثانية ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها (2). 

ويظهر لنا أن كلمة «آدم» ممنوعة من الصرف للعلمية وإحدى العلتين إمّا العجمة ، وإما الوزن.

* * * 
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أسماء الملائكة 

أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف لأنها أسماء أعجمية. إلا : مالكا ومنكرا ونكيرا فمصروفة ، وأما «رضوان» فممنوع من الصرف للعلمية والزيادة (1). 

ومن هذه الأعلام «جبريل» قال تعالى في سورة البقرة : (قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ)(2) و «جبريل» فيه لغتان ، ولا ينصرف للعجمة والتعريف (3). وأما «إبليس» ففيها خلاف هل هي من أسماء الملائكة أم لا؟ ولكنها في حالة المنع فعلتها العلمية والعجمة. قال تعالى : (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ)(4) .. و (إِبْلِيسَ) منصوب على الاستثناء المنقطع على قول من قال : إنه لم يكن من الملائكة ، أو لأنه استثناء من موجب على قول من قال : أنه من الملائكة ولا ينصرف للعجمة والتعريف. 

وقيل : إنه مشتق من (أبلس) إذ يئس وليس بصحيح ، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون منصرفا ، لأنه ليس فيه علة منع الصرف إلا التعريف والتعريف وحده لا يكفي فيمنع الصرف (5). 
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وقد ذهب بعض النحاة إلى ربط «إبليس» بكلمة «يبلس» الواردة في قوله تعالى : (اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ)(1). ولهذه فقد ورد في تفسير القرطبي : وقد زعم بعض النحويين أن «إبليس» مشتق من هذا ، وأنه أبلس ؛ لأنه انقطعت حجته.

النحاس : ولو كان كما قال لوجب أن ينصرف ، وهو في القرآن غير منصرف. الزجاج : المبلس : الساكت المنقطع في حجته ، اليائس من أن يهتدى إليها (2). 

وقد قال الأستاذ عباس حسن في النحو الوافي بهذا الخصوص : وأما إبليس فممنوع من الصرف للعلمية والعجمة على اعتباره أعجمي الأصل. وأما على اعتباره عربي الأصل مشتق من الإبلاس ، وهو الإبعاد ، فممنوع من الصرف أيضا ، ولكن للعلمية وشبه العجمة ، لأن العرب لم تسمّ به أصلا (3).

فالرأي إذن في إبليس : أنه اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة وذهب البعض إلى أنه مشتق من الإبلاس وهو الإبعاد وإذا كان كذلك فإنه مصروف لأنه ليس فيه إلا التعريف وحده وهو لا يكفي لمنع الاسم من الصرف ، بينما ذكر الأستاذ عباس حسن منعه على هذه الحال وشبه العلمية لأن العرب لم تسم بهذا الاسم فهو وإن كان مشتقّا من الإبلاس إلا أنه يشبه الأعجمي لعدم استعماله في اللغة العربية. 
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1- سورة الروم ، الآيتان : 10 - 11.

2- تفسير القرطبي 14 / 10 - 11.
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الواقع اللغوي 

وهذا النوع من الأعلام قليل الورود كسابقه ، ولكننا سنلاحظ في الأبيات التي سنذكرها ذكر الشعراء الجاهليين أمثال «النابغة الذبياني» إذ يقول : 

وعيد أبي قابوس في غير كنهه 

أتاني ودوني راكس فالضواجع (1)

ويقول أيضا : 

فإن يهلك أبو قابوس يهلك 

ربيع الناس ، والشهر الحرام (2)

كما أنه جاء «طرفة بن العبد» بقوله : 

لعمرك إن قابوس بن هند

ليخلط ملكه نوك كثير (3)

ومن هذه الأعلام «داود» إذ نراها عند شاعرين من شعراء الجاهلية المشهورين وهما «زهير بن أبي سلمى» حيث يقول : 

وآخرين ترى الماذي عدتهم 

من نسج داود ما قد أورثت إرم (4)

وطرفة بن العبد بقوله : 

وهم ما هم إذا ما لبسوا

نسج داود لبأس محتضر (5)
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1- ديوان النابغة الذبياني 79.

2- ديوان النابغة الذبياني 110.

3- ديوان طرفة 97.

4- ديوان زهير 158.

5- ديوان طرفة 58.




وقد جاءت كلمة «داوود» أربع مرات في «شرح أشعار الهذليين» وذلك بقول «أبي ذؤيب» : 

وعليها ماذيّتان قضاهما

داوود أو صنع السوابغ تبّع (1)

ووردت ثلاث مرات عند أبي صخر الهذلي وذلك في الأبيات التالية : 

وقد هاجني طيف لداود بعد ما

دنت فاستقلّت تاليات الكواكب (2)

وقوله :

فأسقى صدى داود دان غمامه 

هزيم يسحّ الماء من كل جانب (3)

وقوله أيضا : 

ليروى صدى داود واللحد دونه 

وليس صدى تحت العداء بشارب (4)

وبجانب ذلك وردت أربعة أعلام أعجمية عند ثلاثة شعراء من الجاهلية فقد ورد ذكر «آدم» و «فرعون» عند «زهير بن أبي سلمى» في البيتين التاليين وهما : 

إذ تستبيك بجيد آدم عاقد

يقرو طلوع الأنعمين فثمهد (5)
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وقوله أيضا : 

وأهل ذا القرنين من قبل ما ترى 

وفرعون أردى جنده والنجاشيا (1)

وأما الكلمتان الأخريان فهما «قيصر» وقد أورد «امرؤ القيس» بقوله : 

أعالج ملك قيصر كلّ يوم 

وأجدر بالمنية أن تعودا (2)

وأما الكلمة الأخرى فهي «جهنم» التي ذكرها «عنترة» بقوله : 

ماء الحياة بذلة كجهنم 

وجهنّم بالعزّ أطيب منزل (3)

ونلاحظ بأنه قد صرف «جهنم» فنونه. 

* * * 
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عدد الأبيات الواردة

الأعلام الأعجمية 

عدد الأبيات الواردة 13 بيتا موزعة على النحو التالي : 

1

2

أبيات من شرح أشعار الهذليين

2

3

أبيات من ديوان زهير بن أبي سلمى

3

2

بيتان من ديوان عنترة

4

2

بيتان من ديوان النابغة الذبياني

5

2

بيتان من ديوان طرفة بن العبد

6

1

بيت واحد من ديوان امرئ القيس

* * * 


جدول الأسماء المصروفة 

الرقم

الكلمة المصروفة

عدد مرات الصرف

اسم الشاعر

1

جهنم

2

عنترة وفي بيت واحد

* * *
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الفصل الرابع : الأعلام المزيدة بالألف والنون 


اشارة

وذلك نحو : عثمان ، رمضان ، عفان ، غطفان. وغيرها من الأعلام المزيدة بالألف والنون. 

وشرط منعها من الصرف : العلمية وزيادة الألف والنون في آخرها وهذه الأعلام سواء كانت للأشخاص كما مرّ في الأسماء السابقة ، أو للأشهر نحو : شعبان ، رمضان. 

أو أسماء بلدان نحو : أصفهان ، وعمان ، ورغدان. 

وهذه الأسماء تنصرف في النكرة ، وتمنع من الصرف في المعرفة إذا سمينا بها إنسانا. 



آراء النحاة 


اشارة

يقول سيبويه : «وذلك كل نون لا يكون في مؤنثها فعلى وهي زائدة وذلك نحو عريان وسرحان وإنسان يدلك على زيادته سراح ، فإنما أرادوا حيث قالوا : سرحان أن يبلغوا به باب «سرداح» كما أرادوا أن يبلغوا بمعزى باب هجرع ومن ذلك ضبعان يدلك على زيادته قولك : الضّبع والضباع وأشباه هذا كثير» (1).

ويقول المبرد : «فإن كان «فعلان» ليس له «فعلى» أو كان على غير 
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هذا الوزن مما الألف والنون فيه زائدتان - انصرف في النكرة ، ولم ينصرف في المعرفة نحو : عثمان وعريان وسرحان» (1). 

وجاء في كتاب «ما ينصرف ولا ما ينصرف» لأبي إسحاق الزجاج : «فإذا سميت به رجلا لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة مثل «عثمان» وهو «فعلان» من العثم - وهو الجبر - وكذلك إن سميت رجلا «إنسانا» لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة ، ومثله «سرحان» إذا سميت به رجلا لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة» (2). 

وجاء في شرح ابن يعيش : «وأما الأعلام نحو «مروان وعدنان وغيلان» فهي لا تنصرف للتعريف وزيادة الألف والنون» (3).

وجاء في شرح التصريح على التوضيح : «... العلم ذو الزيادتين الألف والنون .. سواء كان أوله مفتوحا أو مكسورا أم مضموما (كمروان وعمران وعثمان) لا فرق بين أعلام الأناس كما تقدم وغيرها نحو (غطفان) بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة وبالفاء اسم قبيلة من قبائل العرب سمّيت باسم أبيها وهو غطفان بن قيس بن عيلان (وإصبهان) بكسر الهمزة وفتح الباء الموحدة علم بلد سميت بذلك ، لأن أول من نزلها أصبهان بن فلوح بن لمطي بن يافث. 

فهذه الأسماء ممنوعة الصرف اتفاقا ، لأن الألف والنون فيها زيدتا معا (4). 
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علة المنع من الصرف 

يمنع العلم المختوم بألف ونون زائدتين للعلمية ولوجود شيء في آخره يشبه آخر «سكران» وهو الألف والنون الزائدتان ، وهذان النوعان المختومان بالألف والنون وأعني بهما العلمية والوصفية يشبهان المختوم بألف التأنيث الممدودة من جهة عدم دخول تاء التأنيث عليهما. 

قال سيبويه : «وإنما دعاهم إلى أن لا يصرفوا هذا في المعرفة أن آخره كآخر ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ، فجعلوه بمنزلته في المعرفة كما جعلوا «أفكلا» بمنزلة ما لا يدخله التنوين في معرفة ولا نكرة ، وذلك «أفعل» صفة لأنه بمنزلة الفعل وكان هذه النون بعد الألف في الأصل لباب «فعلان» الذي له «فعلى» ، كما كان بناء أفعل في الأصل للأفعال فلما صار هذا الذي ينصرف في النكرة في موضع يستثقل فيه التنوين جعلوه بمنزلة ما هذه الزيادة في الأصل ، فإذا حقّرت «سرحان» اسم رجل فقلت : «سريحين» صرفته ، لأن آخره الآن لا يشبه آخر غضبان» (1). 

فلما كان آخر «عثمان ورمضان» يشبه آخر نحو «غضبان» و «شعبان» في عدم دخول التأنيث عليهما منع من الصرف. ولذا لما زال الشبه بينهما بتصغير سرحان على سريحين صرف لأن تصغير غضبان : غضيبان. 

وتكلم المبرد عن سبب المنع في مثل : عثمان وعريان وسرحان. قال : فإن كان (فعلان) ليس له (فعلى) أو كان على غير هذا الوزن مما الألف والنون فيه زائدتان - انصرف في النكرة ولم ينصرف في المعرفة 
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نحو : عثمان وعريان وسرحان. وإنما امتنع من الصرف في المعرفة للزيادة التي في آخره كالزيادة التي في آخر سكران ، وانصرف في النكرة ؛ لأنه ليست مؤنثه «فعلى» ، لأنك تقول في مؤنثه : عريانة وخمصانة ، فقد وجبت فيه حقيقة التذكير ، فمنزلة هذا من باب «غضبان» كمنزلة «أفكل» من باب أحمر وكمنزلة «حبنطى» من باب حبلى وسكرى (1). 

وقد عرفنا أن وجه الشبه بين عثمان وغضبان مثلا ليس كاملا ؛ لأن مؤنث غضبان «فعلى» غضبى. ومؤنث ، عثمان ليس كذلك ولذا يصرف نحو عثمان وسرحان في التنكير ، ونزّل عثمان من غضبان منزلة أفكل من أحمر ؛ لأن مؤنث أحمر حمراء وليس أفكل كذلك. 

وبيّن أبو إسحاق الزجاج علة منعه بقوله : «وإنما امتنع من الصرف في المعرفة أن آخره يشبه آخر «سكران» وأنه معرفة ، فإذا نكرته حططته عن المعرفة درجة فانصرف في النكرة» (2). 

ويبين علة الصرف في النكرة فيقول : «وإنما انصرف في النكرة لأنه أشبه «سكران» في الزيادتين ، وانحط في باب «سكران» لأنه ليس مثله في الحركة والسكون ، وأنه ليس له مؤنث على حدثه» (3).

وذكر ابن السراج في «الأصول» بهذا الخصوص : «وكذلك كل اسم معرفته في آخره ألف ونون زائدتان ، زيدا معا ، فهو غير مصروف وذلك نحو : عثمان : اسم رجل لا تصرفه ، لأنه معرفة ، وفي آخره ألف ونون ، 
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وهما في موضع لا يدخل عليهما التأنيث ، لأن التسمية قد حظرت ذلك .. 

وكذلك «عثمان» غير مصروف في المعرفة ، فإن نكرته صرفته ؛ لأنه في نكرته كعطشان الذي له عطشى ، وكذلك إن سميته بعريان وسرحان وضبعان لم تصرفه فإن نكرته صرفته» (1). 

وبعد أن عرفنا أن السبب في اعتبار الألف والنون الزائدتين مانعين من الصرف هو تشبيههما بالألف والنون في آخر سكران وغضبان. إلخ ، واللتين يشبهان بدورهما ألف التأنيث الممدودة في عدم دخول التأنيث عليهما. وهذا التشابه يوجد سؤالا وهو : هل وجود الألف والنون الزائدتين يكفى لمنع الاسم من الصرف؟ أم لا بد من علة أخرى؟. 

والحقيقة أن المسألة فيها خلاف فقد ذهب بعض النحاة إلى أن هذه العلة تقوم وحدها مقام السببين مثل ألف التأنيث الممدودة والمقصورة بينما ذهب الجمهور إلى أن هذه العلة وحدها لا تكفى بل لا بد من وجود علة أخرى إما العلمية كما في نحو «عمران وعدنان وعفان» ، وإما الوصفية كما في «سكران وشبعان وعطشان». وقد تطرق الرضي لهذه النقطة في شرحه للكافية وقال : «ثم إنهم بعد اتفاقهم على أن تأثير الألف والنون لأجل مشابهة ألف التأنيث اختلفوا ، وقال الأكثرون تحتاج إلى سبب آخر ، ولا تقوم بنفسها مقام سببين كالألف لنقصان المشبه عن المشبه به ، وذلك الآخر إما العلمية كعمران ، وإما الصفة كما في سكران. 

وذهب بعضهم إلى أنها كالألف غير محتاجة إلى سبب آخر. فالعلمية 
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عنده في نحو «عمران» ليست سببا بل شرط الألف والنون إذ بها يمتنع عن زيادة التاء ، وهذا الانتفاء هو شرطها سواء كانت مع العلمية أو الوصف والوصف عنده في نحو «سكران» لا سبب ولا شرط. 

الأول أولى لضعفها فلا تقوم مقام علتيه (1). 


علامة زيادة الألف والنون 

يعرف أصالة هذين الحرفين من زيادتهما عن طريق سقوطهما من بعض التصريفات والاشتقاقات كما في «حمدان وفرحان» حيث يمكن ردهما إلى حمد وفرح. بشرط أن يكون قبلهما أكثر من حرفين أصليين بغير تضعيف الثاني نحو : «عثمان ، مروان ، رشدان» .. فإن كان قبلهما حرفان أصليان ثانيهما مضعف جاز أمران ، إما اعتبار الحرف الذي حصل به التضعيف أصيلا فيؤدى هذا إلى الحكم بزيادة الألف والنون ولوقوعها بعد ثلاثة أحرف أصلية ، وإما عدم اعتباره أصيلا فيؤدي إلى الحكم بأصالة النون. ومن الأمثلة «حسان ، عفان ، حيان» (2) وسنتكلم عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل فيما بعد إن شاء الله. 

ويقول سيبويه بهذا الخصوص : «وإنما تعتبر أزائدة هي أم غير زائدة بالفعل أو الجمع ، أو مصدر أو مؤنث نحو الضبع وأشباه ذلك» (3).

ويقول السيوطي : «وعلامة زيادتهما أن يكون قبلهما أكثر من حرفين» (4) وهذه العلامة في الأعلام التي لا تنصرف وذلك نحو شعبان 
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رمضان ولهذا جاء في «حاشية الصبان على الأشموني» قوله : «علامة زيادة الألف والنون سقوطهما في بعض التصاريف كسقوطهما في رد نسيان وكفران إلى نسي وكفر ، فإن كانا فيما لا ينصرف فعلامة الزيادة أن يكون قبلهما أكثر من حرفين أصولا» (1). 

فعلامة زيادة الألف والنون هي سقوطهما من بعض التصريفات والاشتقاقات وهذا الأمر راجع إلى الأسماء المنصرفة التي لها تصريفات. أما الأسماء الجامدة التي لا تنصرف مثل شعبان ورمضان وغطفان مسمى بها ، فطريق معرفة الزيادة هي أن يكون قبلهما أكثر من حرفين أصول.


الأصالة والزيادة 

فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعف مثل : غسّان ، حسّان ، مرّان فما الحكم؟ هل يعتبر التضعيف زيادة أم لا؟ لأن المنع والصرف مبني على هذا الاعتبار ، ولذا فإنه يجوز في أمثال هذه الأسماء المنع إذا نظرنا إلى الحرف الذي حصل به التضعيف أصيلا ، فتكون الألف والنون زائدتين ، ويكون وزنه والحالة هذه «فعلان» وتحقق الشرط بوقوعهما بعد ثلاثة أحرف أصلية. ويجوز فيها الصرف كذلك إذا اعتبرنا التضعيف زيادة فتكون النون والحالة هذه أصلية الوزن فعّال. ويصرف الاسم لعدم تحقق شرط المنع وهو وقوع الألف والنون بعد ثلاثة أصول. 

يقول سيبويه : «وإذا سميت رجلا طحّان أو سمّان من السي أو تبّان من التبن صرفته في المعرفة والنكرة لأنها نون من نفس الحرف وهي بمنزلة 
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دال حمّاد .. وسألت الخليل عن رجل يسمى مرّانا فقال : أصرفه ، لأن المران إنما سمي للينه فهو فعّال كما يسمى الحماض لحموضته ، وإنما المرانة اللين» (1). 

فمذهب الخليل وسيبويه هو أن النون أصلية في الأسماء السالفة الذكر وأن التضعيف زيادة وليس أصالة ، ولذا هي مصروفة على مذهبهما وبمناسبة أصالة النون فقد أورد مجموعة من الأسماء لكنها ليست مضعفة مثل : دهقان وشيطان. وبيّن أنهما إن كان من التدهقن والتشيطن فهما مصروفان لأصالة النون فيهما وإن جعلتهما من الدهن وشيط لم تصرفه. 

وأورد كذلك «فينان وديوان» لأن الظاهر أن في آخرهما ألفا ونونا زائدتين ، إلا أنه بيّن أن النون فيهما أصلية لأن «فينان» على وزن «فيعال» وديوان بمنزلة «قيراط» و «ديوان» بمنزلة بيطار (2).

ويقول الزجاج : «فإذا أردت ب- «سمان» فعلان من السم وأردت ب- «حسان» فعلان من الحسّ ، وأردت ب- «تبان» فعلان من التب - والتب الخسران لن تصرف هذا الضرب في المعرفة وصرفته في النكرة» (3).

ومن الكلمات التي أوردها نقلا عن سيبويه : المرّان ، فقال : 

إن سميت رجلا «مرانا» صرفته لأن «مرانا» فعال من المرونة وهو اللين - فالنون فيه من نفس الكلمة ومن بني «مران» من الشيء المر لم يصرفه في المعرفة وصرفه في النكرة (4). 
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ويتبع هذه الكلمة في الحكم كلمة «زمّان» فهي إما من «الزّم» فهي غير مصروفة. وهو الرأي الأجود عند الزجاج. وإما فعّال من «الزمن» أو من «زمن الرجل» فهي مصروفة لأصالة النون وجاء في شرح الكافية : «وقد جاءت ألفاظ تحتمل نونها الأصالة فتكون مصروفة إذا سميت بها ، وتحتمل الزيادة فلا تصرف نحو حسان وقبان ، فهما إما من الحسن والقبن فيصرفان وإما من الحسّ والقب فلا يصرفان وكذا شيطان ورمان» (1) وسنرجع إلى شيطان ورمّان بشيء من التفصيل إن شاء الله. 

ويقول السيوطي في مسألة الأصالة والزيادة : «فإن كان قبلهما (أي قبل الألف والنون) حرفان ثانيهما مضعف فلك اعتباران : إن قدرت أصالة التضعيف فهما زائدتان ، أو زيادته فالنون أصلية كحسان إن جعلته من الحسن فوزنه «فعلان» فلا ينصرف ، أو من «الحس» فوزنه فعّال فينصرف وكذا حيان. هل هو من الحياة أو الحين. قيل ويدل للأول ما روي أن قوما قالوا نحن : بنو غيان فقال عليه الصلاة والسّلام : «بل أنتم بنو رشدان» .. فقضى باشتقاقه من الغي مع احتمال أن يكون مشتقّا من الغين» (2). 

وجاء في حاشية الصبان على الأشموني في قوله : «فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعف فلك اعتباران : إن قدرت أصالة التضعيف فالألف والنون زائدتان وإن قدرت زيادة التضعيف فالنون أصلية. مثال ذلك «حسان» إن جعل من الحس فوزنه فعلان وحكمه أن لا ينصرف وهو الأكثر فيه. ومن شعره : 
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ما هاج حسان رسوم المدام 

ومظعن الحيّ ومبنى الخيام 

وإن جعل من الحسن فوزنه فعال ، وحكمه أن ينصرف» (1). 

ومثل هذا الرأي ورد في شرح التصريح على التوضيح : «وما كان من الأسماء في آخره ألف ونون واحتملت النون فيه الأصالة والزيادة ففيه وجهان الصرف ، وعدمه اعتبارا بأصالتها وزيادتها ، فمن ذلك : رمان وحسان ودهقان وشيطان أعلاما ، فإن اعتقدت أنها من الرم والحسّ والدهق والشيط ، لم تصرفها ، وإن اعتقدت أنها من الرمن والحسن بالنون والدهقنة والشيطنة صرفتها ،. وإذا تمحضت لجهة الأصالة صرفت. كما إذا سميت بطحان من الطحن أو بتبان من التبن أو سمان من السمن» (2). 

ومن الكلمات التي تحتمل الوجهين الصرف والمنع نظرا للاعتبارين السابقين اعتبار الأصالة واعتبار كلمة رمان - وشيطان وأخرتهما نظرا للاختلاف بين العلماء في حكمهما. 

فبالنسبة لكلمة «رمان» يقول سيبويه : «وسألته عن «رمان» فقال : لا أصرفه وأحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى يعرف» (3) أي لأنه لم يعرف اشتقاق رمان وجهل أصله فقد بناه على الأكثر وهو اعتبار الألف والنون زائدتين وهذا القول فسره الزجاج : «وقال (أي سيبويه) في رمان إن سميت به رجلا لم تصرفه في المعرفة ؛ لأن هذا الباب ما لم يعرف منه اشتقاقه ، فبابه أن يحمل على أن الألف والنون زائدتان. 
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وليس في اللغة «رمن» فيكون «رمان» فعّالا ، وليس اشتقاقه بالمعروف ، إلا أنه قد يخرج «فعلان» من الرم وهي الكثرة (1) وجاء في شرح المفصل لابن يعيش : «فإن سميت برمان فسيبويه والخليل لا يصرفان ويحكمان على الألف والنون بالزيادة حملا على الأكثر وأبو الحسن يصرفه ، ويحملها على أنها أصل ، وحجته أنه قد كثر في النبات فعّال : نحو سمّاق وحمّاض وعنّاب وجمّار (2). 

وورد في ارتشاف الضرب : «ولو سميت برمان فمذهب الخليل وسيبويه ، منع صرفه لاعتقادهما زيادة النون. ومذهب الأخفش صرفه لاعتقاده أصالة النون» (3). 

وفي «حاشية الصبان» : «ولو سميت برمان فمذهب سيبويه والخليل إلى المنع لكثرة زيادة النون في نحو ذلك ، فذهب الأخفش إلى صرفه لأن فعّالا في النبات أكثر ، ولا يؤيده قول بعضهم «أرض مرمّنة» (4).

وجاء في حاشية الشيخ ياسين على التصريح بخصوص «رمان» قال الدنوشري : فيه نظر ، فإن رمان «فعّال» لا فعلال ، وأما «قرطاس» بالضم فقليل كما قال علماء الرف فإن سمي به وجب منعه من الصرف لوجوب الحكم بزيادة ألفه ونونه. وقال أيضا : «رمان» عند سيبويه والخليل ممنوع من الصرف لكثرة زيادة الألف والنون في ذلك 
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ومصروف عند الأخفش لأن «فعالا» في النبات أكثر ، ويؤيده قول بعضهم : أرض مرمنة (1). 

فكلمة «رمان» اختلف فيها ، فقد ذهب البعض (الخليل وسيبويه) إلى منعها من الصرف ، وحملا الألف والنون على الأكثر وهو الزيادة بينما ذهب آخرون ومنهم الأخفش إلى الصرف واعتبروا النون أصلية ؛ لأن صيغة «فعّال» في النبات نحو : سمّاق وحمّاض. أما كلمة «شيطان ودهقان» فقد سبق أن أشرنا إلى أن الخليل وسيبويه يريان أنهما إن كانتا من التدهقن والتشيطن فهما مصروفتان لأصالة النون أما إن كانتا من الدهق ومن «شيط» فهما ممنوعتان من الصرف لزيادة الألف والنون (2). 

ويقول ابن السراج في «أصوله» : «وإن سميته بدهقان من الدهق لم تصرفه ، وإن سميته من التدهقن صرفته. وكذلك «شيطان» إن كان من التشيطن صرفته ، وإن كان من «شيط» لم تصرفه» (3). 

وقد وردت كلمة «شيطان» في قوله تعالى : (الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ)(4) «الشيطان فيعال» من «شطن» إذا بعد. ولا يجوز أن يكون «فعلان» من «شيط وشاط» لأن سيبويه حكى : شيطنته فتشيطن «فلو كانت من «شاط» لكان «شيطنته» على وزن «فعلنته» وليس هذا الكلام في كلام العرب ، فهو إذا «فيعلته» كبيطرته ، فالنون أصلية والياء زائدة ، فلا بد أن 
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تكون النون لاما ، وأن يكون «شيطان» فيعلا من شيطن إذا بعد ، كأنه لما بعد من رحمة الله تعالى سمّي بذلك» (1). 

فقد ذهب القيسي في هذا النص إلى أن «شيطان» على وزن «فيعال» من «شطن» إذا بعد. فهو يصرفه لأصالة النون. وقد خالف سيبويه رأيه القائل بجواز كونه «فعلان» من «شيط وشاط» لعدم وجود صيغة «فعلنته» في البناء العربي. ولا يجوز منعه من الصرف على هذا الافتراض ، وجاء في الارتشاف : «وحسان ، شيطان ، ودهقان ، يبنى على أصالة النون فيصرف ، أو زيادتها فيمنع يسمى بها وقد منعت العرب شيطان وإنسانا اسمي قبيلتين» (2). 

ونخلص إلى أن «شيطان» يجوز فيها الصرف على أنها من «شطن» لأصالة النون. ويجوز فيها المنع إذا قلنا إنها من شاط يشيط أي احترق لزيادة النون. وهذا هو رأي الجمهور القائل بجواز الأمرين.

بينما رأينا القيسي يخالف هذا الرأي حيث يذهب إلى وجوب الصرف في كلمة «شيطان» لأنه يرى أنها «فيعال» من شطن. 

ومن الكلمات المختومة بالألف والنون التي تأخذ هذا الحكم - وهو المنع من الصرف إن سمي بها ، فهي تمنع في المعرفة وتصرف في النكرة - نحو «عريان ، سرحان ، إنسان ، ثعبان». قال سيبويه : «وذلك نحو عريان وسرحان وإنسان يدلك على زيادته سراح فإنما أرادوا حيث قالوا : سرحان أن يبلغوا باب سرداح» (3). 
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ويقول المبرد : فإن كان «فعلان» ليس له «فعلى» أو كان على غير هذا الوزن مما الألف والنون فيه زائدتان - انصرف في النكرة ولم ينصرف في المعرفة نحو عثمان وعريان وسرحان.

وإنما امتنع من الصرف في المعرفة للزيادة التي في آخره ، لأنها كالزيادة التي في آخر «سكران» وانصرف في النكرة ، لأنه ليست مؤنثة «فعلى» لأنك تقول في مؤنثة : عريانة (1). 

ويقول أبو إسحاق الزجاج : «وكذلك إن سميت رجلا «إنسانا» لم تصرفه في المعرفة ، وصرفته في النكرة ، ومثله «سرحان» إذا سميت به رجلا لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة» (2) ثم يستدل على زيادة الألف والنون فيها ويقول : فأما «سرحان» و «عريان» فيستدل على زيادته بقولهم «سراح» وبقولهم في عريان «عرى الرجل» وبقولهم في «إنسان» «أناسيّ» (3). فطريقة معرفة الزيادة هي المصدر في «سرحان» والفعل في «عريان» والجمع في «إنسان» ولذا فقد قال سيبويه كما رأينا فيما سبق أن طريقة معرفة الزيادة هي «الفعل أو الجمع أو المصدر» (4). 

وجاء في أمالي السيوطي قوله : «فإذا كان «فعلان» مضموم الأول أو «فعلان» مكسور الأول كانت مضارعته للواحد الذي آخره ألف بعدها حرف أولى من مضارعته للاثنين ، لأنه قد صار على وزنه بانضمام أوله 
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أو بانكسار أوله مثل : ثعبان فإنهم ألحقوه بفسطاط ، ومثل : «سرحان» فإنهم ألحقوه بمثل «قرطاس» إذ كان على عدة حركاته وسكناته وكسراته وضماته ، فكان إلحاقه بما هو واحد مثله أولى من إلحاقه وتشبيهه بالتثنية ، ولم يجدوا في الأسماء ما هو على وزنه «فعلان» فيلحقوا به «غضبان» فألحقوا «غضبان» بمثل «زيدان وعمران» الذي هو مثله ، وألحقوا «سرحان وثعبان» «بقرطاس» إذ وزنه شبيه بوزنه ، وهو واحد مثله ، ومعنى التضعيف فيه معدوم. فجمعوه كما جمعوا «فسطاطا وقرطاسا» وصغروه كذلك ، فإن سميت «بثعبان وسرحان» «رجلا» فلا تنوين فيه ، لأنه قد خرج عن الأجناس التي تلحق بعضها ببعض وتشبه بعضها ببعض ، ألا ترى أن العلم لا يجمع ولا يثنى وهو علم ، فكيف يشبه بفسطاط وفساطيط ، وقرطاس وقراطيس وهو لا يجمع» (1). 

وقد علل السهيلي بهذا النص منع صرف «سرحان وثعبان» عند التسمية بهما بأنهما قد خرجا عن الأجناس التي تلحق بعضها بعضا وتشبه بعضها بعضا لأنهما لا يصيران علمين فإنهما لا يجمعان ولا يثنيان بخلاف المشبه به نحو «قرطاس وفسطاط» فإنهما يجمعان ويثنيان ومن هنا فقد خالف «سرحان وثعبان» نظيريهما عند التسمية بهما فمنعا من الصرف لذلك. 

ويقول ابن يعيش في شرحه «للمفصل» بهذا الصدد : «فإن سميت رجلا «بسرحان» أو امرأة منعته الصرف ، لأنه صار حكمه حكم «عدنان وذبيان» فإن نكرته انصرف لا محالة (2). 
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و «كلمة لقمان» من الأعلام المختومة بالألف والنون والزائدتين ولكن ذهب بعض النحاة إلى أن علة المنع هي العلمية والعجمة. 

قال تعالى : (وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ)(1) .. (ولقمان) اسم معرفة فيه «زائدتان» كعثمان ، فلذلك لم ينصرف ، وقد يجوز أن يكون أعجميّا (2). 

ومن الكلمات التي أوردها سيبويه في الكتاب وذهب إلى صرفها لأصالة النون كلمة «جنجان» ويقول عنها : «فلو جاء شيء في مثال «جنجان» لكانت النون عندنا بمنزلة نون «مران» إلا أن يجيء أمر مبين أو يكثر في كلامهم فيدعوا صرفه فسيعلم أنهم جعلوها زائدة كما قالوا : «غوغاء» فجعلوها بمنزلة «عوراء» فلما لم يريدوا ذلك ، أرادوا أن لا يجعلوا النون زائدة صرفوا» (3).

فنون «جنجان» أصلية كأصالة نون «مران» ولذا فقد ذهب إلى صرفها لأنهم كما قال لم يريدوا أن يجعلوا النون زائدة فيها. 

وأورد ابن السراج نصّا للمبرد بهذا الخصوص يقول فيه : «قال أبو العباس : صرف «جنجان» ، لأن المضاعف من نفس الحرف بمنزلة خضخاض ونحوه ، فأما غوغاء يختلف فيها ، فمنهم من يجعلها كخضخاض فيصرف ، ومنهم من يجعلها بمنزلة عوراء فلا يصرف» (4). 

فصرف «جنجان» فأن المضاعف من نفس الحرف كما هو الأمر في «خضخاض» وقد أشار سيبويه إلى هذه النقطة. 
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وأورد أبو إسحاق الزجاج مجموعة من الكلمات بهذا الخصوص من مثل : «ظربان وكروان ، وورشان» وهي تمنع في المعرفة وتصرف في النكرة لزيادة الألف والنون فيها.

أما كلمة : «سعدان» فمصروف في النكرة لأن واحدته «سعدانة» (1) 


ثلاثة أمور جديرة بالذكر

اشارة
وفي ختام موضوع العلمية والزيادة هناك ثلاثة أمور جديرة بالذكر وهي : 


1- مسألة فقدان إحدى علتى المنع
1 - مسألة فقدان إحدى علتي منع الصرف العلمية أو الزيادة ، والحقيقة أن فقدان أية علة يؤدي إلى صرف الاسم لعدم تمكن علة واحدة من القيام بهذا العمل. يقول الأستاذ عباس حسن : «إذا كان الاسم ممنوعا من الصرف للعلمية مع الزيادة وفقدهما أو أحدهما وجب تنوينه إن لم يوجد داع آخر للمنع ، فمثال ما فقد العلمية كلمة «بدران» في مثل : «ادع بدرانا» واحدا من بين أصحاب هذا الاسم ، والتنوين هنا للتنكير .. ومثال ما فقد الزيادة «بدر» علم رجل» (2).


2- مسألة إبدال النون الزائدة
2 - المسألة الثانية هي مسألة «إبدال النون الزائدة» ونلاحظ أن الحكم يختلف من إبدال النون لاما ، وإبدال الحرف الأصلي نونا. وإذا أبدل النون الزائدة لاما فإن الاسم يمنع من الصرف ويعطى البدل حكم المبدل منه وذلك نحو «أصيلال» وأصله «أصيلان» تصغير «أصيل». (الوقت بين العصر والمغرب) إذا سمي به. 

أما إذا أبدل الحرف نونا فإنه يصرف وذلك نحو «حنّان» فإن النون مبدلة عن الهمزة في «حنّاء». ويقول الدنوشري في «شرح التصريح 
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على التوضيح» بخصوص الهمزة في «حنّاء» حنان بكسر الحاء وتشديد النون وإبدال الهمزة نونا ، ولكن الهمزة ليست حرفا أصليّا بل بدل من الأصل (1). 

وجاء في «التصريح على التوضيح» بخصوص الإبدال : «وإذا أبدل من النون الزائدة لام منع من الصرف إعطاء للبدل حكم المبدل منه وذلك نحو «أصيلال» مسمى به أصله «أصيلان» تصغير «أصيل» على غير قياس ، ولو أبدل من حرف أصلي نون صرف ، وذلك نحو «حنان» سمى به ، أصله «حنّاء» أبدلت همزته نونا» (2).

وورد في «شرح الكافية» : «وقال الأخفش : إذا سميت بأصيلال منعت الصرف ، لأن اللام بدل من النون» (3).

وجاء في حاشية الصبان : «إذا أبدل من النون الزائدة لام منع الصرف إعطاء للبدل حكم المبدل مثال ذلك أصيلال فإن أصله «أصيلان» فلو سمي به منع. ولو أبدل من حرف أصلي «نون» صرف بعكس أصيلال. مثال ذلك : «حنّاء» في «حنّاء» أبدلت همزته نونا» (4). 

ويقول الأستاذ عباس حسن في «النحو الوافي» : «لو أبدلت النون الزائدة لاما كما يجري في بعض اللهجات القديمة منع الاسم من الصرف إذا كان مستوفيا شروط المنع كقولهم : أصيلال في أصيلان 
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التي هي تصغير شاذ لكلمة «أصيل» ، «فإذا سمي إنسان : أصيلال منع الصرف إعطاء لحرف المبدل حكم الحرف المبدل منه. ولو أبدل الحرف الأصلي نونا ، لم يمنع من الصرف كقول بعض العرب حنّان وهي الحناء فأبدلوا الهمزة الأصلية نونا ، فلو سمي رجل «حنانا» لم يمنع من الصرف» (1) بل يصرف ، والسبب في منع صرف «أصيلال» مع أن آخره «لام» وليس «نونا» مع أن شرط المنع هو زيادة الألف والنون أنّ أصل اللام نون. ونحن ننظر في مثل هذه الأحكام إلى الأصل. ولهذا قلنا في مثل «حنان» يصرف ولم يمنعه أن في آخره «نونا» قبلها ألف زائدة ، والسبب أن أصل النون «حاء» والضابط هو الأصل.

3- مسألة التصغير وتأثيره على المنع والصرف
3 - والمسألة الثالثة المتعلقة بموضوع العلمية وزيادة الألف والنون هي مسألة «التصغير» ومدى تأثيره في حكمه الإعرابي ، هل يبقى الاسم ممنوعا من الصرف بعد التصغير؟ أم يصرف؟ وما ضابط الصرف والمنع في هذه الحالة؟ والملاحظ أن تأثير التصغير ليس مقصورا على هذا الموضوع بل هو يشمل كل أنواع الممنوع من الصرف ، لأن التصغير يحدث تغييرات في الكلمة ، فإن كانت هذه التغييرات تؤدي إلى زوال علل المنع من الصرف صرف الاسم ، مثال ذلك : عمر وأحمد وجنادل وتصغيرها يزيل علل المنع فيها فتصرف فمثلا يزول العدل في «عمير» ووزن الفعل في «أحيمد» وصيغة منتهى الجموع في «جنيدل». 

أما إذا لم يزل التصغير الأسباب المانعة فإن الاسم يبقى على منعه الصرف لبقاء علل المنع حيث نقول : «حميزة ، صفيراء ، غضيبان» 
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فالعلمية والتأنيث ، وألف التأنيث الممدودة والوصفية مع زيادة الألف والنون ، كلها علل باقية مع التصغير ، فضابط المنع مع التصغير هو بقاء العلل وزوالها وهذه القاعدة تنطبق على موضوعنا الذي نحن بصدده ألا وهو «الأعلام المزيدة بالألف والنون». 

فنرى التصغير يؤثر في بعض الكلمات فيزيل عللها فتصرف مثل : «سرحان وسلطان وضبعان û وتقول في تصغيرها : «سريحين ، سليطين ، ضبيعين» وبتأملها نرى أن إحدى العلتين المانعتين قد زالت وهي الألف والنون. 

بينما لا نرى هذا التأثير في تصغير كلمات أخرى من نفس الصنف مثل «عثمان ، شعبان ، رمضان» إذ نقول في تصغيرها : عثيمان ، شعيبان ، رميضان. 

فهي مع تصغيرها ما زالت ممنوعة من الصرف لبقاء العلمية مع الألف والنون. فالتصغير لم يؤثر فيها من هذه الناحية. ويقول سيبويه بهذا الخصوص : «فإذا حقرت سرحان اسم رجل فقلت : سريحين صرفته لأن آخره الآن لا يشبه آخر غضبان ، لأنك تقول في تصغير «غضبان غضيبان» ويصير بمنزلة غسلين وسنين» (1). 

وجاء في المقتضب : «وكذلك سرحان لو صغرته فقلت سريحين لصرفت سريحينا في المعرفة والنكرة. وما كان مثله نحو «تصغيرك» سلطانا وضبعانا إذا قلت سليطين وضبيعين» (2). 

وجاء في «النحو الوافي» قوله : «أسماء تمنع من الصرف مكبرة 
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وتصرف وهي مصغرة نحو : عمر - شمر - سرحان - أرطى جنادل .. 

أعلاما فإن تصغيرها على : عمير - شمير - سريحين - أريط - وجنيدل - يزيل سببا لازما لمنعها من الصرف هو العدل في «عمير» ووزن الفعل في «شمير» وعدم وجود الألف الزائدة في «سريحين» وعدم وجود ألف الإلحاق في «أريط» وعدم وجود صيغة منتهى الجموع في «جنيدل» (1). 

فخلاصة الأمر في هذا الموضوع هو أن صرف هذه الأسماء أو منعها من الصرف عند التصغير ، مرتبط ببقاء العلل أو زوالها ، فبقاؤها بقاء للمنع ، وزوالها زوال للمنع. 

* * * 
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الواقع اللغوي 

نعلم أن العلمية وزيادة الألف والنون علتان تمنعان الاسم من الصرف وهذا ما قاله علماء النحو ، وحين ننظر إلى ما جاء في الشعر العربي من أعلام ينطبق عليها هذان الشرطان نجدها مطابقة لهذه القاعدة ، ويجري عليها أحكام الاسم الممنوع من الصرف ، حيث الجر بالفتحة وعدم التنوين. 

وقد ورد عند الشعراء أعلام كثيرة من هذا النوع وذلك مثل «ذبيان» إذ إنه جاء عند النابغة أكثر من غيره وهذا أمر طبيعي لأنها قبيلته. وقد ورد عنده أربع مرات ، وممنوع من الصرف في هذه الحالات كلها كما هو واضح في الأبيات : 

إلى ذبيان حتى صبحتهم 

ودونهم الربائع والخبيت (1)

ويقول :

ألا أبلغا ذبيان عني رسالة

فقد أصبحت عن منهج الحق جائره (2)

ويقول أيضا : 

ليهنئ بني ذبيان أنّ بلادهم 

خلت لهم من كلّ مولى وتابع (3)
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ومنه قوله : 

هلا سألت بني ذبيان ما حسبي 

إذا الدخان نعشى الأشمط البربا (1)

كما أنها وردت مرة عند «زهير بن أبي سلمى» في معلقته المشهورة إذ يقول : 

تداركتما عبسا وذبيان بعد ما

تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم (2)

وقد سبق الاستشهاد بهذا البيت في صرف «عبس». 

ومن الشعراء الجاهليين الذين وردت عندهم «الأعشى» إذ يقول في معلقته : 

من نواصي دودان إذ حضر البأ

س وذبيان والهجان العوالي (3)

وفيه شاهد آخر على العلمية وزيادة الألف والنون ، هو «دودان» وهو ابن أسد بن خزيمة كما جاء في «الجمهرة» (4).

وجاءت كلمة «ذبيان» أيضا ست مرات في «المفضليات» منها بيتان «للخصفي المحاربي» يقول فيهما : 

فريقي بين ذبيان إذ زاغ رأيهم 

وإذ سعطوا صابا علينا وشبرما (5)

ويقول :

من مبلغ سعد بن نعمان مألكا

وسعد بن ذبيان قد تختّما (6)
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وفيه أيضا «نعمان» وهو شاهد آخر على المنع للعلمية وزيادة الألف والنون. ومنها أيضا بيتان «للحصين بن الحمام المري» حيث يقول : 

وقلت لهم : يا آل ذبيان مالكم 

تفاقدتم لم تذهبوا العام مذهبا (1)

وهناك بيتان آخران ، أولهما «لسلمة بن الخرشب الأغاري» يقول فيه : 

فإنّ بني ذبيان حيث عهدتم 

بجزع البتيل بين باد وحاضر (2)

وثانيهما «للمزرد الشيباني» إذ يقول : 

فقد علمت فتيان ذبيان أنني 

أنا الفارس الحامي الذّمار المقاتل (3)

ووردت مرة في «شرح أشعار الهذليين» لأبي ذؤيب بقوله : 

وقد أكثر الواشون بيني وبينه 

كما لم يغب عن غي ذبيان داحس (4)

ومن الأعلام المزيدة بالألف والنون «غطفان» وقد جاءت عند «امرئ القيس» بقوله : 

وأتى على غطفان فاختلفوا

دين يجيء وهارب مجلي (5)
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كما أنها ذكرت ثلاث مرات في «الأصمعيات» ، وذلك في بيت «لأسامة ابن خارجة» إذ يقول : 

والحيّ من غطفان قد نزلوا

من عزّة في شامخ صعب (1)

وفي بيت آخر للجميح الأسدي : 

لا تسقني إن لم أزر سمرا

غطفان موكب جحفل دهم (2)

وفي بيت ثالث ل- «عبد الله بن عنمة» يقول فيه : 

ولا تكونن كمجرى داحس لكم 

في غطفان غداة الشعب عرقوب (3)

ووردت ثلاث مرات في «المفضليات» ، كما هو واضح في بيت «الحرث ابن ظالم» : 

فما غطفان لي بأب ولكن 

لؤيّ والدي قولا صوابا (4)

وفي بيت ثان «للجميح الأسدي» وهو الذي ذكر في «الأصمعيات» والذي يبدأ بقوله : 

«لا تسقني إن لم أزر سمرا» (5) 

وأما البيت الثالث الذي ذكر فيه «غطفان» فهو البيت الذي نسب في الأصمعيات لعبد الله بن عنمة والذي يقول فيه : 
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ولا يكونن كمجرى داحس لكم 

في غطفان غداة الشّعب عرقوب (1)

وقد نسب في «المفضليات» لشاعر آخر وهو «عبد قيس بن خفاف». 

ومن الأعلام أيضا «لحيان» الذي نلاحظ وروده في مصدر واحد وهو كتاب «شرح الشعراء الهذليين ، كما لا يزيد مرات مجيئها على الثماني ، وذلك في الأبيات التالية : فيقول «أبو ذؤيب» : 

فإن بني لحيان إما ذكرتهم 

نثاهم إذا أخنى اللئام ظهير (2)

ويقول «أبو جندب» : 

نعوا من قتّلت لحيان منهم 

ومن يغترّ بالحرب العذوم (3)

ويقول «مالك الخناعي» : 

فدّى لبني لحيان أمي وخالتي 

بما ما صعوا بالجزع رجل بني كعب (4)

ويقول «أبو شهاب المازني» : 

دعتنا بنو لحيان والقوم وسطهم 

كأنهم بالمشرفيّة سامر (5)

ويقول «البريق بن عياض» : 

جزتني بنو لحيان حقن دمائهم 

جزاء سنمّار بما كان يفعل (6)
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ويقول «عباس بن مرداس» : 

أجلّلتها لحيان ثم تركتها

بمرّ وأملاح تضيء الظواهرا (1)

ويقول «سويد بن عمير» : 

ألا أبلغا أفناء لحيان آية

وكنت متى تجهل خصيمك يجهل (2)

ويقول «عمرو بن جنادة» : 

فلا والله لا أكسو غلاما

دعا لحيان يوما ما حييت (3)

نعمان : كما ورد ذكره في «جمهرة أشعار العرب» ثلاث مرات في ثلاثة أبيات للفرزدق وهي : 

دعون بقضبان الأراك التي جنى 

لها الركب من نعمان أيام عرّفوا (4)

وقوله أيضا : 

بأخضر من نعمان ثم جلت به 

عذاب الثنايا طيّبا يترشّف (5)

وقوله :

لنا ما تمنّينا من العيش ما دعا

هديلا حمامات بنعمان وقّف (6)

كما جاء في «المفضليات» قول الشاعر «الخصفي المحاربي» 
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من مبلغ سعد بن نعمان مألكا

وسعد بن ذبيان قد تختّما (1)

وقد مر ذكر هذا البيت في «ذبيان» : 

وقد وردت في شرح أشعار الهذليين إذ ذكرت فيه ست مرات وذلك في الأبيات الآتية : 

تصيّفت نعمان واصّيّفت 

جنوب سهام إلى سردد (2)

ويقول «أمية بن أبي عائذ» أيضا : 

متى رجل آساد نعمان دونه 

خثيم ومطرود وريشة مبسل (3)

ويقول «جذيمة بن أنس» : 

وهل نحن إلا أهل دار مقيمة

بنعمان من عادت من الناس ضرّت (4)

ويقول «غاسل بن غزية» : 

سرت من الفرط أو من نخلتين فلم 

ينشب بها جانبا نعمان فالنّجد (5)

ويقول «مليح بن الحكم» : 

بنعمان أسياف أقمن عليهم 

نوائح شؤبوب من الموت مصعق (6)
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ويقول «ساعدة بن جؤية» : 

لما رأى نعمان حلّ بكرفئ 

عكر كما لبج النّزول الأركب (1)

ومنها «مروان» الذي جاء ضمن أربعة أبيات ، اثنان منهما في «جمهرة أشعار العرب» للفرزدق إذ يقول : 

وعضّ زمان يابن مروان لم يدع 

من المال إلا مسحتا أو مجلّف (2)

و «لعبيد الراعي» إذ يقول : 

مروان أحزمهم إذا حلّت به 

حدب الأمور وخيرها مسؤولا (3)

وبيتان وردا في «شرح أشعار الهذليين» «لأمية بن أبي عائذ» حيث يقول : 

متى ما يجوّزها ابن مروان تعترف 

بلاد سليم وهي خوصاء ظالع (4)

ويقول أيضا : 

فذلك ما الدّأب حتى استرحن 

عند ابن مروان ممّا لقينا (5)

ومن هذه الأعلام أيضا «سفيان» الذي جاء ذكره في مصدر واحد هو «شرح أشعار الهذليين» أربع مرات ، وذلك في الأبيات التالية : 

أمن أمّ سفيان طيف سرى 

إلىّ فهيّج قلبا قريحا (6)
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والبيت «لأبي ذؤيب» : 

والبيت الآخر ل- «مالك بن الحارث» إذ يقول : 

وصمّم وسطهم سفيان لمّا

ألمّ به عن الورد الشّياح (1)

وجاء في بيت أبي جندب الذي يقول : 

لعمرك ما سفيان عنّي بمقصر

ولو كان دوني زاخران من البحر (2)

كما جاء في بيت رابع «لقيس بن عيزارة» وهو قوله : 

مهلا أبا سفيان لست بجاهل 

فلا تبعثنّ حربا أراك تؤدمها (3)

ومن الأعلام المزيدة بالألف والنون «قرّان» الذي جاء ذكره في شعر «طرفة بن العبد» إذ يقول : 

ولو خطرت أبناء قرّان دونه 

لأضحى عليه بالصعيد الشراشرا (4)

كما أنها ذكرت مرتين في «شرح أشعار الهذليين» إذ يقول «أبو جندب» : 

وحيّ بالمناقب قد حموها

لدى قرّان حتى بطن ضيم (5)

ويقول «أبو ذؤيب» : 

رأتني صريع الخمر يوما فسؤتها

بقرّان إنّ الخمر شعث صحابها (6)
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وذكرت أيضا ضمن بيتين في «المفضليات» وهما : 

ألا هلك ابن قرّان الحميد

أخو الجلّى أبو عمرو يزيد (1)

والبيت لامرأة من بني ضعيقة ترثي يزيد بن عبد الله بن عمرو الحنفي. 

وأما البيت الثاني فهو «لعلقمة بن عبدة» إذ يقول : 

سلّاءة كعصا النّهديّ غلّ لها

ذو فيئة من نوى قرّان معجوم (2)

ومنها أيضا «عمان» الذي ورد ذكره مرتين في «المفضليات» إذ يقول «المثقب العبدي» : 

فإن تك منّا في عمان قبيلة

تواصت بأجناب وطال عنودها (3)

ويقول «حاجب بن حبيب الأسدي» : 

وهنّ يردن ورود القطا

عمان وقد سدّ مرّانها (4)

بينما ورد مرة في «الهذليين» في بيت «لمليح بن حكم» يقول فيه : 

ومن دون ذكراها التي خطرت لنا

بشرقيّ عمان الشّرا فالمعرّف (5)

ومرة في «جمهرة أشعار العرب» على لسان «الفرزدق» : 

لو يسمعون بأكلة أو شربة

بعمان أصبح جمعهم بعمان (6)
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من الأعلام المزيدة بالألف والنون أيضا «حسّان» ونلاحظ وروده عند شعراء الجاهلية أمثال «عروة بن الورد والنابغة الجعدي وطرفة بن العبد» أما «عروة بن الورد» فيقول :

ذريني ونفسي أمّ حسان إنني 

لما قيل إن لم أملك الأمر مشتري (1)

وقد ذكر هذا البيت في «الأصمعيات» (2) مع تغيير بسيط في الشطر الثاني وهو جعل «البيع» بدل «الأمر». 

وأما «النابغة الجعدي» فيقول : 

ونحن ضربنا بالصفا آل دارم 

وحسان وابن الجون ضربا مذكرا (3)

وأما قول «طرفة بن العبد» فهو : 

أعمرو بن هند ما ترى رأي معشر

أماتوا أبا حسان جارا مجاورا (4)

كما أنه ذكر مرة في «شرح أشعار الهذليين» على لسان «أبي صخر الهذلي» إذ يقول : 

يا أمّ حسان أنّى والسّرى تعب 

جبت الفلاة بلا نعت ولا هادي (5)

ومن هذه الأعلام «شيبان» الذي ذكر أربع مرات عند «عنترة العبسي» جاء في إحداها مصروفا وذلك في البيت التالي : 
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ويل لشيبان إذا صبحتها

وأرسلت بيض الظبي شعاعها (1)

وأما الأبيات الثلاثة الأخرى التي منع فيها «شيبان» فهي تقول : 

ظننتم يا بني شيبان ظنا

فأخلف ظنّكم جلدي وصبري (2)

وقوله أيضا : 

يا بني شيبان عمي ظالم 

وعليكم ظلمه اليوم رجّع (3)

وقوله أيضا : 

عجلت بنو شيبان مدّتهم 

والبقع أستاها بتولاء (4)

كما ذكره عند «عروة بن الورد» إذ يقول : 

أبلغ بني شيبان عنّا فقد

أضرمتهم نيران حرب علوق (5)

ويقول «النابغة الجعدي» : 

ضربنا بطون الخيل حتى تناولت 

عميدي بني شيبان عمرا ومنذرا (6)

ويقول «مقاس العائذي» : 

ألا أبلغ بني شيبان عنّي 

فلا يك من لقائكم الوداعا (7)
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و «حوران» من الأعلام المزيدة بالألف والنون ، وهي علم على مدينة بالشام وقد ذكرت «عند امرئ القيس» بقوله : 

فلما بدت حوران في الآل دونها

نظرت لم تنظر بعينيك منظرا (1)

وقال «النابغة الذبياني» : 

بكى حارث الجولان من فقد ربّه 

وحوران منه موحش متضائل (2)

وقال «شبيب بن البرصاء» : 

وأعرض من حوران والقنّ دونها

تلال وخلّات لهنّ أجيج (3)

وقال «حاجب بن حبيب» : 

ينتاب ماء قطيّات فأخلفه 

وكان مورده ماء بحوران (4)

ومن الأعلام المزيدة بالألف والنون «غسّان» الذي ورد ثلاث مرات عند «النابغة الذبياني» ، وذلك في الأبيات التالية : 

وثقت له بالنصر إذ قيل قد غزت 

كتائب من غسان غير أشائب (5)

وفيه شاهد آخر وهو «كتائب» إذ منع لصيغة منتهى الجموع. 

ويقول أيضا : 

حبوت بها غسان إذ كنت لاحقا

بقومي وإذ أعيت عليّ مذاهبي (6)

ويقول في موضع آخر : 
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ويرجع إلى غسان ملك وسؤدد

وتلك المنى لو أننا نستطيعها (1)

وجاء في «المفضليات» قول «علقمة بن عبدة» : 

وقاتل من غسّان أهل حفاظها

وهنب وقاس جالدت وشبيب (2)

وجاء أيضا قول «الأخنس بن شهاب التغلبي» : 

وغسان حيّ عزّهم في سواهم 

يجالد عنهم مقنب وكتائب (3)

وفي البيت أيضا «كتائب» وهي ممنوعة لصيغة منتهى الجموع. 

ومنها «عجلان» الذي ورد ذكرها ثلاث مرات في «المفضليات» وثلاث مرات أخرى في «شرح أشعار الهذليين» ومن الأبيات التي جاءت في «المفضليات» بيتان «للمرقش الأصغر» يقول فيهما :

أمن بنت عجلان الخيال المطرّح 

ألمّ ورحلي ساقط متزحزح (4)

«بنت عجلان» هي هند بنت عجلان جارية بنت المنذر. 

وأما البيت الآخر فهو قوله أيضا : 

لابنة عجلان بالجوّ رسوم 

لم يتعفّين والعهد قديم (5)

وأما البيت الثالث الذي ورد في «المفضليات» فهو ل- «عبدة بن الظبيب» وهو قوله : 

يسعى به منصف عجلان منتطق 

فوق الخوان وفي الصّاع التوابيل (6)
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وقد جاء في «شرح أشعار الهذليين» البيت التالي «لأبي ذؤيب» إذ يقول : 

فثار من مربض عجلان مقتحما

ورابه ريبة منه وإيجاس (1)

وقد نسب هذا البيت في ص 144 من الجزء الأول إلى شاعر آخر هو «مالك الخناعي» ، وجاء أيضا قول «أبي المثلم» : 

أعام بن عجلان مقصورة

بغيري من شبع عرّض (2)

واقتصر ذكر «دهمان» على «شرح أشعار الهذليين» حيث ورد في ثلاثة أبيات وهي : 

ورهط دهمان ورهط عاديه 

ومن كبير نفر زبانيه (3)

وقال «أبو جندب» : 

تلاقوا مثل ما لقيت ثقيف 

ووائلة بن دهمان بن نصر (4)

وقال «معقل بن خويلد» : 

أبلغ أبا عمرو وعمرا كليهما

وجلّ بني دهمان عني المراسلا (5)

ومن الكلمات التي وردت قليلا كلمة «نجران» وهي اسم موضع ، وقد جاءت أربع مرات منها ثلاث مرات عند شعراء جاهليين وهم «طرفة بن العبد» و «المرقش الأكبر» و «النابغة الجعدي» والأبيات هي : 

بتثليث أو نجران أو حيث تلتقي 

من النجد في قيعان جأش مسائله (6)
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وقال المرقش الأصغر : 

سفها تذكرّه خويلة بعد ما

حالت قرى نجران دون لقائها (1)

وفي البيت شاهد آخر على المنع من الصرف وهو «خويلة» الذي سبق ذكره في الأعلام المؤنثة ، وقال «النابغة الجعدي» : 

وما زلت أسعى بين باب ودارة

بنجران حتى خفت أن أتنصّرا (2)

وأما البيت الذي جاء ذكره في «الأصمعيات» فهو «لخفاف بن ندبة» إذ يقول : 

ألا طرقت أسماء في غير مطرق 

وأنّى إذا حلّت بنجران نلتقى (3)

ومما ورد ذكره قليلا «لقمان» فقد جاء في بيت «لطرفة بن العبد» حيث يقول : 

وهم أيسار لقمان إذا

أغلت الشتوة أبداء الجزر (4)

ويقول «زهير بن أبي سلمى» : 

ألم تر أن الله أهلك تبّعا

وأهلك لقمان بن عاد وعاديا (5)

ويقول «أفنون التغلبي» : 

لو أنني كنت من عاد ومن إرم 

ربيت فيهم ولقمان ومن جدن (6)
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ونلاحظ أن الشاعر هنا قد صرف «لقمان» : 

ومنها «خفان» الذي ورد في بيتين من الشعر ، أحدهما في «الأصمعيات» إذ يقول «أبو الفضل الكناني» : 

فنهنهت عنه القوم حتّى كأنما

حبا دونه ليث بخفّان خادر (1)

خفان : موضع قرب الكوفة. 

وجاء ذكره من «شرح أشعار الهذليين» إذ يقول «مالك الخناعي» : 

أتى مالك يمشي إليه كما مشى 

إلى خيسه سيد بخفّان قاطب (2)

ومنها «ثوبان» الذي ذكره «الجميح الأسدي» في بيت ذكره في «المفضليات» و «الأصمعيات» وهو قوله : 

حاشى أبا ثوبان إنّ أبا

ثوبان ليس ببكمة فدم (3)

ومن الأعلام التي وردت قليلا «رحرحان» وهو اسم جبل قريب من عكاظ وقد ذكره «عنترة» بقوله : 

فإن يك عزّ في قضاعة ثابت 

فإنّ لنا برحرحان وأسقف (4)

وجاء أيضا في بيت شعر «لعمرو بن أحمر» يقول فيه : 

كأنّها تلك لما أن أصلا

من رحرحان وفي أعطافها زور (5)
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ومن الأعلام أيضا «غمدان» الذي جاء ذكره في شعر «عمرو بن معد يكرب» الذي يقول فيه : 

وقد جاوزن من غمدان دارا

لأبوال البغال بها وقيع (1)

غمدان : قصر مشهور باليمن. وقيل إنه حصن منيع باليمن. 

وقال «ثعلبة بن عمرو العبدي» : 

ولو كنت في غمدان يحرس بابه 

أراجيل أحبوش وأسود آلف (2)

وفيه أيضا «أراجيل» لصيغة منتهى الجموع. 

ومنها «جمران» الذي ذكر في «المفضليات» على لسان «ربيعة بن مقروم» إذ يقول : 

أمن آل هند عرفت الرّسوما

بجمران قفرا أبت أن تريما (3)

وفيه صرف «هند» التي مر ذكرها في العلمية والتأنيث. 

كما ورد أيضا قول «عوف بن عطية» : 

بجمران أو بقفا ناعتين 

أو المستوى إذ علون النّسارا (4)

وجمران : موضع. 

ومنها «ماوان» علم على موضع ، وقد ورد في بيت ل- «حاجب بن حبيب الأسدي» ذكر في «المفضليات» و «الأصمعيات» حيث يقول : 

كأنها واضح الأقراب حلأه 

عن ماء ماوان رام بعد إمكان (5)
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وماوان : علم على موضع. 

ومثلها : «عرقان» وهو موضع أيضا وقد ذكر في شعر «امرئ القيس» إذ يقول : 

كأني ورحلي فوق أحقب قارح 

بشربة أو طاو بعرنان موجس (1)

وفيه شاهد آخر وهو «شربة» إذ منعت للعلمية والتأنيث. 

وورد ذكرها في «جمهرة أشعار العرب» في البيت التالي : 

من رمل عرنان أو من رمل أسنمة

جعد الثرى بات في الأمطار مدجونا (2)

وجاء أيضا «زبان» عند أحد الشعراء وهو «زبان بن سيار» حيث يقول : 

ألم ينه أولاد اللقيطة علمهم 

بزبّان إذ يهجونه وهو نائم (3)

ومن الأعلام المزيدة «حران» الذي جاء ذكره عند «طرفة بن العبد» إذ يقول : 

بحران ما قضى الملوك أمورهم 

فلا أسمعك ما أقمت بواديكا (4)

كما جاء ذكره في «جمهرة أشعار العرب» حيث يقول «تميم بن أبي ابن مقبل» : 

فاستبهل الحرب من حرّان مطّرد

حتى يظلّ على الكفّين مرهونا (5)

وورد في «شرح الهذليين» إذ يقول «المتنخل» : 
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فبتّ أنهنه السّرحان عني 

كلانا وارد حران ساطي (1)

ومنها «دودان» الذي ذكر عند شاعرين من الجاهليين امرئ القيس والنابغة الذبياني ، أما امرؤ القيس فيقول : 

قولا لدودان عبيد العصا

ما غرّكم بالأسد الباسل (2)

ودودان : قبيلة من بني أسد. 

وأما «النابغة الذبياني» فيقول : 

حولي بنو دودان ألا يعصونني 

وبنو بغيض كلّهم أنصاري (3)

ومنها «سليمان» الذي ذكره «النابغة الذبياني» بقوله : 

إلا سليمان إذ قال الإله له 

قم في البرية فاحددها عن الفند (4)

وقد ذكر هذا البيت في «الجمهرة» (5) منسوبا للنابغة أيضا مع تغيير بسيط وهو جعل «المليك» بدلا من «الإله» في الشطر الأول. 

كذلك ورد «صفوان» في «الأصمعيات» إذ يقول «عوف بن عطية» : 

وحصنا ظؤورا جونة خلّت استها

وصفوان زلقا فوقه الماء دائما (6)

وذكر في «شرح الأشعار الهذليين» قول «البريق بن عياض» : 

ووالله لو لا نعمتي وازدريتها

للاقيت ما لاقى ابن صفوان بالنجد (7)
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وجاء في «المفضليات» قول «متمم بن نويرة» : 

لاقى على جنب الشريعة لاطئا

صفوان في ناموسه يتطلّع (1)

كما ذكر «همدان» في «جمهرة أشعار العرب» إذ يقول «عروة بن الورد» : 

وجمع همدان لهم لجبة

وراية تهوي هويّ الأبوق (2)

كما ورد هذا البيت : 

من مولد في قرى همدا

ن بها لك التي اسمها خمر (3)

ومنه قول «مالك بن حريم الهمداني» : 

فأصبحن لم يتركن وترا علمنه 

لهمدان في سعد وأصبحن طلّعا (4)

ومنها «جلذان» وهو علم على موضع قرب الطائف. وقد ذكر هذا العلم مرتين في «الأصمعيات» ولشاعر واحد هو «خفاف بن ندبة» إذ يقول فيها : 

تجاوزت الأعراض حتى توسّنت 

وسادي بباب دون جلذان مغلق (5)

وقوله أيضا : 

سرت كلّ واد دون رهوة دافع 

وجلذان أو كرم بليّة محدق (6)

ووردت مجموعة كبيرة من الأعلام المزيدة بالألف والنون ، ولكنها قليلة الورود إذ لم يتجاوز عدد مرات ورودها على الواحدة. وسأبدأ بالكلمات التي 
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وردت عند الشعراء الجاهليين ، فنلاحظ مجيء «أبان» مصروفا عند «عنترة» بقوله : 

إذا لاقيت جمع بني أبان 

فإني لائم للجعد لاحى (1)

ورد «زيدان» عند «امرئ القيس» بقوله : 

أبعد زيدان أمسى قرقرا جلدا

وكان من جندل أصمّ منضودا (2)

وفيه أيضا كلمة «أصم» ومنعت للوصفية ووزن الفعل «أفعل» وذكر عند «زهير بن أبي سلمى» كلمتان هما «عيلان» و «مران» وذلك في البيتين التاليين : 

إذا ابتدرت قيس بن عيلان غاية

من المجد من يسبق إليها يسوّد (3)

ويقول أيضا : 

كأنها من قطا مرّان جانئة

فالجد منها أمام البربر السّرع (4)

وجاء عند «طرفة بن العبد» عيلان وذلك في البيت التالي : 

ولكن دعي من قيس عيلان عصبة

يسوفون في أعلى الحجاز البرائرا (5)

وورد عند «أمية بن أبي الصلت» وذلك بقوله : 

نفوا عن أرضهم عدنان طرّا

وكانوا بالرّبابة قاطنينا (6)

كما ذكر في «جمهرة أشعار العرب» مجموعة من الكلمات التي وردت 
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بصورة مفردة وذلك من مثل «عفان» التي ذكرت في قول «مالك بن الريب» : 

ألم ترني بعت الضلالة بالهدى 

وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا (1)

كما ورد عند «مالك بن الريب» أيضا «خراسان» إذ يقول : 

لعمري لئن غالت خراسان هامتي 

لقد كنت عن بابي خراسان نائيا (2)

ومنها «عمران» التي ذكرت عن «متمم بن نويرة» حيث يقول : 

وبلّغ أخي عمران بردي ومئزري 

وبلّغ عجوزي اليوم ألّا تدانيا (3)

كما جاء عند «عمرو بن أحمر» كلمة «تيهان» وذلك بقوله : 

ثم استمرّت كبرق الليل وانحسرت 

عنها الشقائق من تيهان والظّفر (4)

ومن الأعلام التي وردت عند «عمرو بن أحمر» أيضا «عثمان» وذلك حين يقول : 

خبّى فليس إلى عثمان مرتجع 

إلا العداء والا مكنع ضرر (5)

وهناك ثلاث كلمات أخرى وردت في «جمهرة أشعار العرب» وهي «ريمان وميسان ونهران» وذلك في الأبيات التالية : 

لم تسر ليلى ولم تطرق لحاجتها

من أهل ريمان إلا حاجة فينا (6)

لتميم بن أبي بن مقبل. 

وقول الفرزدق : 
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على ريح عبد ما أتى مثل ما أتى 

مصلّ ولا من أهل ميسان أقلف (1)

وكقول «الرماح بن حكيم» : 

قلّ في شطّ نهروان اغتماضي 

ودعاني هوى العيون المراض (2)

وجاء في «شرح أشعار الهذليين» مجموعة أخرى من الأعلام المزيدة بالألف والنون وذلك مثل «صوران» 

الذي ورد ذكره في بيت «الصخر الغي» يقول فيه : 

مآبه الروم أو تنوخ أو الآطام من صوّران أو زيد (3)

وصوران : جبل في طرف البرية مما يلي الريف ببلاد الروم. 

ومنها «ريعان» حيث أورده «ربيعة بن الكودن» في بيت يقول فيه : 

ومنها أصحابي بريعان موهنا

تلألؤ برق في سنا متألّق (4)

وكذلك «حيان» الذي جاء في شعر «عبد مناف بن ريع» حيث يقول : 

كانت على حيّان أول صولة

مني فأخضب صفحتيه بالدّم (5)

ومنها «أهبان» وقد ذكره «أبو بثينة» إذ يقول : 

ألا يا ليت أهبان بن لعط

تلفّت نحوهم حين استثيروا (6)

ويقول «أبو صخر الهذلي» الذي أورد «عروان» : 

[شماره صفحه واقعی : 341]

ص: 6235





1- الجمهرة 2 / 887.

2- الجمهرة 2 / 999.

3- شرح الهذليين 1 / 254.

4- شرح الهذليين 2 / 655.

5- شرح الهذليين 2 / 688.

6- شرح الهذليين 2 / 728.




فألحقن محبوكا كأن نشاطه 

مناكب من عروان بيض الأهاضب (1)

وفيه شاهد آخر وهو «مناكب» إذ منع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. ومن الكلمات التي ذكرت كلمة «عسفان» وذلك في قول الشاعر «مليح بن الحكم». 

ونحن صبحنا جمع كعب ولفّهم 

بعسفان منّا سلّة لم تبرّق (2)

ومنها «ريحان» الذي يقول «مليح بن الحكم» : 

وريّا يلنجوح تطلّل موهنا

ونشوة ريحان غذته الجداول (3)

وقد صرف «ريحان». 

وقد جاء في المفضليات مجموعة أخرى من الكلمات المزيدة بالألف والنون وذلك من مثل «مكران بفتح الميم موضع ، أما الضم فبلدة بفارس» وقد ذكر هذا العلم «الجميح» إذ يقول : 

كأنّ واعينا يحدو بها حمرا

بيت الأبارق من مكران فاللوب (4)

ومنها «رغوان» الذي أورده «الفرزدق» بقوله : 

بسيف أبي رغوان سيف مجاشع 

ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم (5)

ومنها «جلّان» الذي ذكره «ربيعة بن مقروم» بقوله : 

فصبّح من بني جلّان صلّا

عطيفته وأسهمه المتاع (6)
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وبنو جلان : من عنزة وهم يوصفون بالرمي. 

كما جاء ذكر «جيلان» عند «المرقش الأصغر» إذ يقول : 

سباها رجال من يهود تباعدوا

لجيلان يدنيها من السوق مربح (1)

وجيلان بالكسر بلد من بلاد العجم. 

ومن الأعلام أيضا «رمان» بفتح الراء : بلد بين غني وطيء. 

وقد ذكرها «عمير بن جعل» بقوله : 

ليالي إذ أنتم لرهطي أعبد

برمّان لّما أجدب الحرمان (2)

ومنها «حطان» وقد أورده «الأخنس بن شهاب التغلبي» حيث يقول : 

لابنة حطان بن عوف منازل 

كما رقش العنوان في الرق كاتب (3)

ثم أخيرا كلمة «عدوان» وقد ذكرها «حرثان بن السموأل» إذ يقول : 

عذير الحيّ من عدوا

ن كانوا حيّة الأرض (4)

ومنها «حمران» الذي يوقل «الأسعر الجعفي». 

أبلغ أبا حمران أن عشيرتي 

ناجوا وللقوم المناجين التّوى (5)

ومنها «عدان» الذي أوردها «دوسر بن ذهيل القريعي» بقوله : 

وحنّت قلوصي من عدان إلى نجد

ولم ينسها أوطانها قدم العهد (6)

عدان : موضع. 
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عدد الأبيات الواردة

الأعلام المزيدة بالألف والنون 

عدد الأبيات 581 بيتا موزعة على النحو التالي : 

1

44

بيتا من شرح أشعار الهذليين

2

36

بيتا من المفضليات

3

30

بيتا من جمهرة أشعار العرب

4

24

بيتا من الأصمعيات

5

11

بيتا من ديوان امرئ القيس

6

10

أبيات من النابغة الذبياني

7

6

أبيات من ديوان طرفة بن العبد

8

4

أبيات من ديوان زهير بن أبي سلمى


جدول بالأسماء التي وردت مصروفة 

الرقم

الكلمة المصروفة

عدد مرات الصرف

اسم الشاعر

1

لقمان

1

أفنون التغلبي

2

شيبان

1

عنترة

* * *
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الفصل الخامس : الأعلام التي على وزن الفعل 


آراء النحاة 


اشارة

إن الاسم الذي على وزن الفعل يمنع من الصرف بشروط وهي : 

1) أن يكون خاصّا بالفعل بأن لا يوجد في الاسم إلا في علم منقول من الفعل أو في أعجمي معرّب.

2) أو يكون الوزن غالبا في الفعل ، أو مشتركا بينهما ، وسنتكلم عن كل قسم بالتفصيل فيما بعد. 

3) أن يكون لازما ليخرج نحو «امرئ وابنم» علمين ، فإنهما على لغة الاتباع رفعا ونصبا وجرّا.

4) أن لا يخرجه إلى شبه الاسم سكون تخفيف ليخرج نحو : «رد وقيل» إذا سمي بهما ، فإنهما يصرفان ، لأن الإسكان أخرجهما إلى شبه الاسم. 

5) أن يكون مع الوزن علمية «كخضّم» اسم لعنبر بن عمرو بن تميم و «بدر» اسم بئر ، و «عثر» اسم واد بالعقيق ، وأحمد وزيد ويشكر وأجمع وأخواته في التوكيد ، أو وصفية (وسنتكلم عنها بالتفصيل). 



صور أوزان الفعل التي ترد عليها الأسماء 

اشارة
يمنع الاسم للعلمية ووزن الفعل إذا كان على صورة من صور ثلاث وهي : 


1- وزن خاص بالفعل
1) أن يكون الاسم العلم على وزن خاص بالفعل ، سواء كان هذا
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الوزن للفعل الماضي ، كالماضي الذي على وزن (فعّل) بالتشديد نحو : كلّم - فهّم ، وكالماضي المجهول نحو : ضورب ، عوفي ، كرّم. وأيضا الماضي المبدوء بهمزة وصل ، أو بتاء زائدة للمطاوعة أو غير المطاوعة نحو : انطلق - استخرج - تسابق - تقاتل - تبين فهذه الأفعال إذا صارت أعلاما منقولة دون فاعلها فإنها تمنع من الصرف وجوبا للعلمية ووزن الفعل. ويجب في همزة الوصل أن نقطعها وننطق بها. أو أن يكون الاسم على وزن خاص بالمضارع ، أو بالأمر إذا كان من غير الثلاثي نحو : يدحرج ، ينطلق ، يستخرج ، ونحو - دحرج ، انطلق ، استخرج إلا أن الأمر من الفعل الدال على المفاعلة ، فإنه ليس خاصّا بالفعل ولا غالبا فيه نحو ، قاوم - قاتل - عارض .. فنظائره من الأسماء كثرة على هذا الوزن نحو : راكب - فاضل - صاحب .. 

ولا يخرج الصيغة عن اختصاصها بالفعل أن يكون العرب قد استعملوها قليلا في غيره كاستعمالهم صيغة الماضي الذي على وزن : «فعل» علما ، نحو : «خضّم» علم رجل تميمي ، و «شمّر» علم فرس. 

أو استعملوها نادرا بصيغة المبني للمجهول نحو : «دئل» علم قبيلة أو بصيغة المضارع نحو : «ينجلب» لخرزة ، و «تبشر» لطائر .. و «تعز» لمدينة في اليمن. 

وكذلك لا يخرجها عن اختصاصها أن يكون لها نظير في لغة الأعاجم مثل «رند» علم فتاة و «طسج» علم ثبات و «بقّم» علم صبغ ، و «يجقّب» علم رجل رسام (1). 
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ويقول سيبويه : «وإذا سميت رجلا بأضرب أو أقتل أو إذهب لم تصرفها وقطعت الألفات حتى يصير بمنزلة الأسماء لأنه قد غيرّتها عن تلك الحال ألا ترى أنك ترفعها وتنصبها إلا أنك استثقلت فيها التنوين كما استثقلته في الأسماء التي تشبّهها بها نحو ، إثمد وإصبع وأبلم» (1). 

وأشار سيبويه إلى أنه إذا سمي بفعل ثلاثي مضعف مثل ضرّب ، وضرّب فإنه لا يصرف قال : «فإن سميت رجلا ضرّب أو ضرّب لم تصرف ، فأما فعّل فهو مصروف ، ودحرج ودحرج لا تصرفه ؛ لأنه لا يشبه الأسماء» (2).

ومن الأمور التي أشار إليها سيبويه التسمية بامرئ حيث يقول : «وليس شيء من هذه الحروف بمنزلة امرئ ؛ لأن ألف امرئ كأنك أدخلتها حين أسكنت الميم على «مرء ومرا ومرء» فلما أدخلت الألف على هذا الاسم حين أسكنت الميم تركت الألف وصلا كما تركت ألف ابن وكما تركت ألف «اضرب» في الأمر» (3) ولكنه أشار إلى التسمية دحرج ودحرج وأنهما لا ينصرفان لأنهما لا يشبهان الأسماء (4). 

وقد أشرنا إلى هذه النقطة ضمن شروط منع العلم الذي على وزن الفعل في مسألة لزوم الوزن. وبيّنا أن هذا الاسم و «ابنم» غير ممنوعين لأن وزنهما يتغير إذ يتغير الحرف الأخير وما قبله رفعا ونصبا وجرّا لأنهما على لغة الاتباع. 
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وجاء في المقتضب بهذا الخصوص قوله : «فإذا سميت بفعل لم تسم فاعله لم تصرفه ، لأنه على مثال ليست عليه الأسماء وذلك نحو : ضرب ، ودحرج ، وبوطر ، إلا أن يكون معتلا أو مدغما ، فإن كان كذلك خرج إلى باب الأسماء ، وذلك نحو : قيل ، وبيع ، وردّ ، وما كان مثلها ، لأن (ردّ) بمنزلة «كرّ» ، وبرد ، ونحوهما ، وقيل بمنزلة ، فيل ، وديك. وكذلك إن سميت بمثل «قطّع» و «كسّر» لم ينصرف في المعرفة ، لأن الأسماء لا تكون على «فعّل» (1).

وأشار إلى أن ورود اسمين أو ثلاثة على صيغة «فعّل» لا يناقض هذه القاعدة بل أرجع مثل هذه الأسماء إلى أصولها وقال : «فإن قلت قد جاء مثل (بقّم) فإنه أعجمي. وليست الأسماء الأعجمية بأصول إنما داخلة على العربية. 

فأما قولهم : (خضّم) للعنبر بن عمرو بن تميم - فإنما هو لقب لكثرة أكلهم وخضم بعد إنما هو فعل (2). 

ويقول أبو إسحاق الزجاج : «فإذا سميت رجلا ضرب» لم تصرفه في المعرفة لأنه اجتمع فيه : شبه الفعل ، وأنه معرفة ، وهذا المثال للأفعال خاصة فهو أجدر ألا ينصرف» (3). 

ثم أشار في موضع آخر إلى التسمية بفعل الأمر المبدوء بهمزة الوصل والماضي الزائد على ثلاثة أحرف المبدوء بهمزة الوصل فقال : وإذا سميت 
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«رجلا» «أضرب» أو «استضرب» أو «احرنجم» ومعنى «احرنجم» اجتمع ، فإنك تقطع الألف فتقول : «هذا «إضرب قد جاء» وتمنع من الصرف ، لأنه على وزن الفعل وهو معرفة» (1). 

وتطرق إلى مسألة التسمية بامرئ فبيّن بأنه يصرف وإن كان على وزن «افعل» أو «افعل» وإنما انصرف ، لأن الفعل لا يكون ما قبل آخره متغيرا (2). 

وجاء في «الأصول» قوله : فما جاء من الأسماء على «أفعل» أو «يفعل» أو «فعل» ويفعل. وانضم معه سبب من الأسباب التي ذكرنا لم ينصرف (3). 

ويقول في موضع آخر : فإذا سميت باضرب أو اقبل قطعت الألف ولم تصرفه فقلت : هذا إضرب قد جاء ، وإذهب وإقبل قد جاء ؛ لأن ألف الوصل إنما حقها الدخول على الأفعال ، وعلى الأسماء الجارية على تلك الأفعال نحو : استضرب استضرابا - وانطلق انطلاقا» (4). 

وورد في شرح الكافية : «أن الأوزان الخاصة بالفعل كثيرة نحو استفعل واستفعل ، واستبرق أعجمي ، ومنا تفاعل وتفوعل ومنها وتفاعل ودحرج ودحرج ، وافتعل وافتعل وافتعل ، وكذلك انفعل وانفعل وانفعل وغير ذلك» (5). 
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والقواعد التي أوردناها من حيث الوزن الخاص بالفعل سواء كان ماضيا أم مضارعا أم فعل أمر نجد أن هناك شبه اتفاق عليها من العلماء. 

وعلمنا مما مضى أن الوزن الخاص بالماضي هو المبدوء بهمزة الوصل أو تاء المطاوعة نحو استخرج وانطلق تقاتل - تكلم. وكذلك المبني للمجهول مثل : حوكم ، ضورب. والخاص بالمضارع أو بالأمر إذا كان من غير الثلاثي مثل يدحرج ينطلق ويستغفر ، والأمر منها ادحرج ، انطلق ، استغفر. 

وعلمنا أن هناك أسماء قليلة وردت على بعض هذه الأوزان ولكن هذا الأمر لا يغير من القاعدة شيئا لأنها إما «في علم أو أعجمي أو ندور ، فالعلم (كخضّم) بالخاء وتشديد الضاد المعجمتين علما لمكان وقال الجوهري : اسم لعنبر بن عمرو بن تميم. وقد غلب على القبيلة. قال : «لو لا الإله ما سكنا خضما» أي بلا خضم. 

و (وشمّر) بالشين المعجمة ، وتشديد الميم علما (لفرس) والأعجمي كبقّم لصبغ وبذر لماء (و) النادر ما كان على صيغة الماضي المبني للمفعول نحو (دئل) اسما (لقبيلة) فلا يمنع وجدان هذه الأمثلة اختصاص أوزانها بالفعل لأن النادر والأعجمي لا حكم لهما ، ولأن العلم منقول من فعل فالاختصاص فيه باق (1). 

2- الوزن المشترك بين الفعل والاسم وفى الفعل أكثر
2) الوزن المشترك بين الفعل والاسم ولكنه في الفعل أكثر كصيغة 
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«افعل» مثل : اثمد - اجلس ، وكصيغة «أفعل». مثل : «أبلم» «اكتب». 

وكصيغة «إفعل» نحو : إصبع - إسمع فإذا سمي شخص بإحدى هذه الصيغ وجعل علما عليه منع من الصرف لعلم ووزن الفعل ؛ لأن هذه الصيغ أكثر استعمالا في الفعل عنه في الاسم. 

جاء في الكتاب لسيبويه : «وإذا سميت رجلا باثمد» لم تصرفه ؛ لأنه يشبه «اضرب» وإذا سميت رجلا «بإصبع» لم تصرفه ، لأنه يشبه اصنع ، وإن سميته «بأبلم» لم تصرفه ، لأنه يشبه «اقتل» (1).

ويقول أبو إسحاق الزجاج : «فإذا كان الاسم على مثال الفعل لم تصرفه وحكمت بأن «الهمزة» زائدة ، نحو «أبلم» وهو خوص المقل واحدته «أبلمة» فهذا يحكم عليه بأنه «أفعل» على وزن «أقتل» فلا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة ، وإن لم يعلم بالاشتقاق أنه فيه زيادة». وذكر في موضع آخر : «فإذا سميت رجلا «اثمد» لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة (2) فالوزن الغالب هو ما أوله زيادة من حروف «نأيت» وهو منقول من فعل نحو «يشكر». وغير المنقول من فعل نحو «أفكل» و «يرفع» (3). 

وجاء في شرح المفصل قوله : «وأما الضرب الثاني وهو ما يغلب وجوده في الأفعال نحو «أفكل» وهو اسم للرعدة ، و «أبدع» وهو صبغ و «أرمل وأكلب وإصبع ، ويرمع» وهي حجارة دقاق تلمع ، و «يعمل» 
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وهو «جمع يعملة» وهي الناقة السريعة ، و «يلمق» وهو من أسماء القباء ، فهذه الأبنية في الأسماء وإن كانت صالحة العدة ، فهي في الأفعال أعم وأغلب لأن في أولها هذه الزوائد. وهي تكثر في أوائل الأفعال المضارعة ، فكان البناء للفعل لذلك ، «فأفكل وأبدع وأرمل» بمنزلة «أذهب وأشرب» من الأفعال «وأكّلب» بمنزلة «أقتل» ، «واخرج واصبع» بمنزلة «اعلم واسمع» في الأمر ، وفي المضارع فيمن بكر حرف المضارعة ما عدا الياء ، «ويربع ويعمل ويلمق» بمنزلة «يذهب ويركب» فإذا سمي بشيء من ذلك لم ينصرف في المعرفة للتعريف ووزن الفعل ؛ لأنه لما غلب في الفعل كان البناء له ، والأسماء دخيلة عليه (1). 

ونحو «يزيد ويشكر ونرجس» خواص لعدم هذه الأوزان في أجناس أسماء العربية ، «فيزيد ويشكر» في الأسماء منقولان ، و «نرجس» أعجمي ونحو .. «تنضب ويرمع وأعصر واصبع وتدرأ وأثمد ..» من الغالبة في الفعل (2).

وفي حاشية الصبان على الأشموني حدد الوزن الغالب بقوله : «والمراد بالغالب ما كان الفعل به أولى إما لكثرته فيه كأثمد ، وإصبع وأبلم ، فإن أوزانها تقل في الاسم وتكثر في الأمر من الثلاثي ، وإما لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم كأفعل وأكلب ، فإن نظائرهما تكثر في الأسماء والأفعال ، لكن الهمزة من أفعل وأفعل تدل على معنى في الفعل نحو «أذهب وأكتب» ولا تدل على معنى في الاسم فكان المفتتح 
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بأحدهما من الأفعال أصلا ، للمفتتح بأحدهما من الأسماء ، وقد يجتمع الأمران نحو «يرمغ وتنضب» فإنهما «كأثمد» في كونه على وزن يكثر في الأفعال ، ويقل في الأسماء. و «كأفكل» في كونه مفتتحا بما يدل على معنى في الفعل دون الاسم» (1). 

والخلاصة أن الوزن المشترك غير الغالب في الفعل «وقد بيّن في شرح الصبان أن التعبير بالوزن الأولى بالفعل أجود من الغالب» (2) هذا الوزن حدد معالمه وبيّن ضوابطه بما يلي : 

1) إما أن يكثر في الفعل دون الاسم كأثمد وإصبع وأبلم صيغ «افعل وافعل وأفعل» فإن هذه الأوزان موجودة في الأفعال والأسماء ولكنها في الأفعال أكثر. 

وقوله (لكثرته) يرد عليه أن وزن «فاعل» بفتح العين كضارب وقاتل أكثر في الأفعال مع أن ما على وزنه من الأسماء كخاتم بالفتح مصروف إلا أن يكون أطلق بناء على أن الغالب أن أكثرية الوزن في الفعل تقتضي المنع ، ومن غير الغالب قد لا تقتضيه (3). 

2) والميزة الثانية التي تميز الوزن الغالب هي أن يكون في أول الصيغة زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم كالهمزة في نحو «أفكل وأكلب» فإن وجودها في هاتين الصيغتين يدل على معنى في الفعل دون الاسم. 
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وقد اجتمع هاتان الميزتان «كثرة ورود الوزن في الفعل ووجود زيادة خاصة به في أول الكلمة» في نحو «يرمغ وتنضب» فإنهما على وزن يكثر في الفعل ويقل في الاسم كما أن في أولهما زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم. 

ووزن الفعل الغالب والمختص بالفعل بشروطه يمنع الصرف هذا مذهب سيبويه والخليل والجمهور (1).

3- الوزن المشترك بين الفعل والاسم وفى الاسم أكثر
3) ثالثا : الوزن المشترك بين الاسم والفعل دون ترجيح أحدهما على الآخر فإن الرأي الذي عليه الجمهور هو صرف هذا النوع من مثل «ضرب ودحرج» مسمّى بهما الرجل ، فإنهما مصروفان لأنهما على صيغة مشتركة وليس فيهما ما يرجح أحد الطرفين. 

قال سيبويه : «زعم يونس أنك إذا سميت رجلا بضارب من قولك ضارب وأنت تأمر فهو مصروف ، وكذلك إن سميته ضارب وكذلك ضرب وهو قول الخليل وأبي عمرو ، وذلك لأنها حيث صارت اسما وصارت في موضع الاسم المجرور والمنصوب والمرفوع ولم تجئ في أوائلها الزوائد التي ليس في الأصل عندهم أن تكون في أوائل الأسماء التي هي في الأصل للأسماء فصارت بمنزلة ضارب الذي هو اسم وبمنزلة حجر وتابل كما أن يزيد وتغلب يصيران بمنزلة تنضب ويعمل إذا صارت اسما. 

وأما عيسى فكان لا يصرف ذلك وهو خلاف قول العرب ، سمعناهم 
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يصرفون الرجل يسمى «كعسبا» وإنما هو «فعل» من «الكعسبة» وهو العدو الشديد مع تداني الخطا ، والعرب تنشد هذا البيت لسحيم بن وثيل من يربوع : 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا

متى أضع العمامة تعرفوني 

ولا نراه على قول عيسى ، ولكنه على الحكاية» (1). 

ويقول المبرد : «اعلم أنك إذا سميت رجلا بشيء من الفعل ليست في أوله زيادة ، وله مثال في الأسماء فهو منصرف في المعرفة والنكرة ، فمن ذلك : 

ضرب وما كان مثله ، وكذلك علم وكرم ، وما بهما ، لأن «ضرب» على مثال : جمل ، وحجر ، و «علم» على مثال : فخذ. «وكرم» على مثال : رجل وعضد. 

وكذلك ما كثر عدته وكان في هذا الشرط الذي ذكرناه ، فمن ذلك : 

دحرج لأن مثاله : جعفر ، وحوقل ، لأن مثاله كوثر ، والملحق بالأصل بمنزله الأصلي (2). 

وجاء في «ما ينصرف وما لا ينصرف» بخصوص الوزن المشترك بين الاسم والفعل دون ترجيح بأن أكثر قول البصريين أنه منصرف في المعرفة والنكرة ، وذلك إذا سميت بها ولا ضمير فيها ، وذلك نحو رجل سميته ب- «ضارب» من قولك «ضارب زيدا» أو «ضارب» من قولك «قد ضارب زيد عمرا» لأن «ضارب» مثل «حاجز» و «ضارب» مثل «تابل» و «خاتم» فليس هذا المثال بأحقّ بالأفعال منه بالأسماء ، وكذلك «ضرب». 
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إلا أن عيسى بن عمر كان لا ينصرف شيئا من هذا اسم رجل ، ويحتج بقول الشاعر : 

أنا ابن جلا وطلاع الثناينا

متى أضع العمامة تعرفوني (1)

وقد عرفنا فيما مضى أن سيبويه خطّأ هذا الرأي عن طريق السماع من العرب بصرف «كعسب» مسمى به. 

وقال ابن السراج في أصوله : «وإن سميته بضرب صرفته ، لأنه مثل حجر وجمل وليس بناؤه بناء يخص الأفعال ، ولا هي أولى به من الأسماء ، بل الأسماء والأفعال فيه مشتركة ، وهو كثير فيها جميعا» (2).

وقسّم هذه الأوزان إلى أضربها الثلاثة الخاص والغالب والمشترك ونجد هذا التقسيم كذلك في شرح المفصل : «وضرب يكون فيهما من غير غلبة لأحدهما على الآخر» (3). ويقول في موضع آخر : «وهو البناء الذي يشترك فيه الأسماء والأفعال وذلك بأن يسمى بمثل ضرب وعلم وظرّف فإنه منصرف كان أو نكرة لأنه يكثر في الأسماء كثرته في الأفعال من غير غلبة فنظير «ضرب» في الأفعال من الأسماء جبل وقلم ونظير علم كتف .. 

ونظير ظرف عضد ويقظ وليس ذلك في أحدهما أغلب منه في الآخر فلم يكن الفعل أولى به فلم يكن سببا» (4). 

إذن فالوزن المشترك فيه بين الاسم والفعل الذي لا اختصاص له 
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بالفعل بوجه لا يؤثر مطلقا خلافا ليونس فإنه اعتبر وزن الفعل مطلقا سواء غلب على الفعل أو لم يغلب فمنع الصرف في نحو جبل وعضد وكتف (1). 

فالوزن المشترك غير الغالب لا يمنع الصرف نحو ضرب ودحرج خلافا لعيسى بن عمر فيما نقل من فعل فإنه لا يصرف تمسكا بقوله : 

أنا ابن جلا وطلّاع الثنايا 

ولا حجة فيه لأنه محمول على إرادة أنا ابن رجل جلا الأمور وجربها ، فجلا جملة من «فعل وفاعل» فهو محكيّ لا ممنوع من الصرف كقوله : 

نبئت أخوالي بني يزيد 

والذي يدلّ على ذلك إجماع العرب على صرف كعسب اسم رجل مع أنه منقول من كعسب إذا أسرع (2). 

فقد رد على عيسى بن عمر بردين وجدنا أحدهما عند سيبويه وهو إجماع العرب على صرف «كعسب» اسم رجل مع أنه منقول من كعسب بمعنى أسرع. 

والرد الآخر هو اعتبار «جلا» جملة فعلية من فعل وفاعل وقعت نعتا لمنعوت مقدر هو «رجل» ولم يعتبره اسما مسمى به. 

وذكر في «حاشية الصبان على الأشموني» رأى للفراء قريب من رأي 
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عيسى : قال : في الأمثلة التي تكون للأسماء والأفعال إن غلبت للأفعال فلا تجره في المعرفة نحو «رجل» اسمه «ضرب» فإن هذا اللفظ وإن كان اسما للعسل الأبيض هو أشهر في الفعل ، وإن غلب في الاسم فأجره في المعرفة والنكرة نحو «رجل مسمى بحجر» لأنه يكون فعلا تقول «حجر عليه القاضي» ولكنه أشهر في الاسم» (1). 

فإن كان الوزن مشتركا ، ونقل من فعل صرف نحو «ضرب» مسمى به خلافا لعيسى بن عمر والفراء (2). 

وإذا سأل سائل ما الفرق بين مذهب عيسى بن عمر ومذهب الفراء؟ 

أجاب في الحاشية بقوله : «إنما قال يقرب لمخالفته مذهب عيسى فيما غلب استعماله اسما وإن وافقه فيما غلب استعماله فعلا ، ولأن نظر عيسى إلى الوزن بقطع النظر عن المادة ، ونظر الفراء إلى المادة ذات الوزن» (3). 

وبما أننا قد تكلمنا عن الشرط الأول «وهو كون الوزن خاصّا بالفعل أو غالبا فيه أو مشتركا مع الاسم «بشيء من التفصيل ، فإنه يجدر بنا أن نذكر شيئا عن الشرط الثاني : وهو كون الوزن لازما وإن كنا قد تطرقنا من خلال حديثنا عن الأوزان إلى الكلام عن بعض هذه الكلمات التي يتطرق إليها هذا الشرط من مثل كلمة «امرئ وابنم» و «قيل ورد» ، والتسمية بواحدة من هذه الكلمات. 

قلنا إن الشرط هو أن يكون الوزن لازما أصليّا ، ولا تتغير صورة 
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الكلمة المسمى بها تبعا لتغير الحالة الإعرابية ، فمثلا كلمة «امرئ» لا تمنع من الصرف عند التسمية بها لأنها لا تلزم صورة واحدة بل تتغير صورة الحرف قبل الأخير «الراء» تبعا لتغير الحرف الأخير الهمزة رفعا «جاء امرؤ القيس» ونصبا «رأيت امرأ القيس» وجرّا «نظرت إلى امرئ القيس» فقد أخذت الراء حركة الحرف الأخير فتغيرت حركتها تبعا لتغير حركة الحرف الأخير ، وهذا ما جعل العلماء يذهبون إلى صرفه كما رأينا في النصوص التي أوردناها عنهم. ومن الأسماء التي تصرف كذلك بالرغم من أنها على وزن فعل من الأفعال كلمة «قفل» و «ديك» فإنهما تصرفان مع موازنتها للفعل «رد» ، والفعل «قيل» والسبب في ذلك هو أن وزن الفعل الذي نزّل منزلته ليس وزنا أصليّا بل هو وزن متغير عن وزن آخر سابق له ، فمثلا «رد» الأصل فيه فك الإدغام «ردد» ثم يدغم الحرفان لأنهما من جنس واحد فصارت «رد» فرد إذن ليس أصليّا بل تابعا للأصل ، ولذلك صرف «قفل» لأنه نزّل منزلة تابع وليس منزلة أصل وهو ضعيف لا يستدعي المنع. 

وكذلك «ديك» يصرف لأنه على وزن «قيل وبيع» وصيغة هذين الفعلين ليست أصلية إذ أصل «قيل» «قول» وأصل «بيع» «بيع» ثم غيرنا الضمة كسرة لتناسب ما بعدها فقبلت الواو ياء في «قول» فصارت «قيل» و «بيع» إذن فصورتها الحالية جاءت بعد سابقتها مع أننا في الميزان الصرفي نرجع إلى الأصل. ولذلك صرف «ديك» لتنزيله منزلة صيغة تابعة وليست صيغة أصلية.

أما كلمة «ألبب» مسمى بها وهي علم مخالف للطريقة العائدة في الفعل والتي تستوجب الإدغام في مثل هذه الصيغ التي فيها حرفان من جنس واحد مثل «أعد وأرد وأصد» المدعمة والأصل فيها الفك «أعدد
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وأردد وأصدد» ففيها خلاف بالنسبة للصرف وعدمه ، فبعض النحاة ذهب إلى الصرف على أساس أن صيغة «ألبب» مخالفة لصيغ مثل هذه الأفعال التي يجب فيها الإدغام. 

بينما ذهب سيبويه إلى المنع ؛ لأن فك الإدغام ليس غريبا عن الفعل بل يدخل فيه وجوبا كما في التعجب مثل : «اشدد بهذا الولد». ففك الإدغام هنا واجب. 

أو جوازا كما في فعل الأمر : إذ تقول : «اردد ورد» وكذلك في مضارعة المنفي بلم «لم يردد ولم يرد». 

ومن هنا فإن سيبويه وأتباعه ذهبوا إلى منع «ألبب» إذ إن فك الإدغام ليس غريبا عن الفعل بل موجودا فيه كما جاء في شرح الكافية : «وأما» «ألبب» علما فممنوع من الصرف لكونه منقولا من جمع «لب» ، والفك شاذ ولم يأت في الكلام فعل حتى يكون ملحقا به (1). 

ويقول السيوطي في الهمع : «ويجريان أيضا في «ألبب» عدما فعن الأخفش صرفه لمباينة الفعل بالفك ، والأصح وعليه سيبويه منعه ، ولا مبالاة بفكه لأنه رجوع إلى أصل متروك فهو كتصحيح مثل «استحوذ» وذلك لا يمنع اعتبار الوزن إجماعا ، فكذا الفك ، ولأن وقوع الفك في الأفعال معهود كأشدد في التعجب ولم يردد ، وألبب السقاء فلم يباينه» (2). 

وجاء في «حاشية الصبان على الأشموني» بخصوص التسمية «بألبب» 
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قوله : «ولو سميت رجلا بألبب بالضم جمع «لب» لم تصرفه ؛ لأنه لم يخرج بفك الإدغام إلى وزن ليس للفعل ، وحكى أبو عثمان عن أبي الحسن صرفه لأنه باين الفعل بالفك» (1). 


حكم ما أوله التاء أو النون 

هناك كلمات رباعية مبدوءة بالتاء أو بالنون ، فإذا كانت هذه الكلمات على أوزان الفعل وأوزان الاسم ، فهل هذه التاء أو النون زائدة أم أنها أصلية؟ وهل هذه الكلمات مصروفة؟ أم ممنوعة من الصرف؟. 

ونجد أن الخليل وسيبويه ذهبا إلى أننا لا نستطيع أن نحكم على زيادتها أو أصليتها إلا بدليل ، والدليل غالبا يكون بالاشتقاق. ومن هذه الكلمات : «تولب» للحمار الصغير ، فالتاء أصلية ووزنها «فوعل» قال سيبويه : «وأما ما جاء مثل تولب ونهشل ، فهو عندنا من نفس الحرف مصروف حتى يجيء أمر يبينه ، وكذلك فعلت به العرب لأنّ حال التاء والنون في الزيادة ليس كحال الألف والياء ، لأنهما لم تكثرا في الكلام زائدتين لكثرتهما» (2).

ويوضح هذا الكلام فيقول : «ومما يقوي أن النون كالتاء فيما ذكرت لك أنك لو سميت رجلا نهشلا أو نهضلا أو نهسرا صرفته ، ولم تجعله زائدا كالألف في «أفكل» ولا كالياء في «يرمع» لأنها لم تمكّن في الأبنية والأفعال كالهمزة أولا ولا كالياء وأختها في الكلام لأنهن أمهات الزوائد ، 
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ولو جعلت نون «نهشل» زائدة لجعلت نون جعثن زائدة ، ونون عنتر زائدة وزرنب ، فهؤلاء من نفس الحرف» (1). 

ويؤكد المبرد هذا الكلام بقوله : «فأما النون والتاء فيحكم بأن كل واحد منهما أصل حتى يجيء أمر يبين زيادتها ، فمن ذلك قولك : نهشل ونهسر الذئب يدلك على أصليهما أنك تقول : نهشلت المرأة ، ونهشل الرجل (2) ، وأنه ليس في الكلاك كجعفر (3). 

ومنها «ترتب» وهي مصروفة ، لأنها وإن كان في أولها زيادة إلا أنها خرجت من شبه الأفعال كما يقول سيبويه (4). أما «ترتب» فلا نصرفها إذا سمينا بها رجلا لأن صياغتها صيغة الفعل ، والترتب. هو العيش ، المقيم ، فاشتقاقه من «ترتب» إذ أقام ، لو لا الاشتقاق لكان حكمه حكم «تدرأ» (5). 

ومن الكلمات المبدوءة بالنون كلمة «نرجس» فلو سمينا بها رجلا لامتنعت من الصرف للعلمية والوزن لأنها على وزن «نضرب» وليس في الأسماء شيء على مثال «فعلل» ولو كان فيها «فعلل» لصرفنا «نرجس» إذا سمينا به (6).

فأما من كسر فقال «نرجس» فهو أيضا لا يصرفه في المعرفة ؛ لأن الكسر يقع تابعا للكسر ، وقد ثبت أولا أنه «نفعل» فصار بمنزلة «تنفل» المضمون الأول من «تنفل» المفتوح الأول (7). 
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هذا بالنسبة للأسماء المبدوءة بالتاء أو النون. فإن كان في أول الاسم زيادة ولكن لم يكن هذا الاسم على وزن الفعل فإنه مصروف وذلك نحو «إصليت وأسلوب وينبوت وتغضوض وكذلك هذا المثال إذا اشتققته من الفعل نحو : يضروب أو إضريب وتضريب ، لأن ذا ليس بفعل وليس باسم على مثال الفعل : ألا ترى أنك تصرف «يربوعا» ، فلم كان يضروب بمنزلة يضرب لم تصرفه (1) أما التسمية بهراق فإنها تمنعها من الصرف ؛ لأن الهاء بمنزلة الألف زائدة ، وكذلك «هرق» بمنزلة أقم (2). 

وجاء في كتاب «ما ينصرف وما لا ينصرف» نقلا عن الكتاب قوله : «زعم سيبويه والخليل أن الاسم إذا كان على أربعة أحرف ، وكانت في أوله التاء وكان ذلك الوزن يشبه وزن الفعل ووزن الاسم لم تحكم بأنها زائدة إلا وكذلك حكم النون ، فمن ذلك قولهم للحمار الصغير «تولب». التاء فيه أصل ، وتقديره «فوعل» قال امرؤ القيس : 

فيوما على بقع دقاق صدورها

ويوما على بيدانة أم تولب 

فإذا سميت به رجلا انصرف في المعرفة والنكرة» (3). 

ويقول ابن السراج في أصوله : «فأما تولب ، إذا سميت به فمصروف لأنه مثل (جعفر)» (4). 

ومن هذه الكلمات كذلك «تألب» فإذا سميت بها رجلا لم تصرفه في 
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المعرفة وصرفته في النكرة ، وهي على وزن «تفعل» فالتاء فيها زائدة بدليل قولهم للحمار : ألب يألب ، وهو طرده (1). 

ومنها أيضا : «تدرأ والتّدرأ» الرجل الشديد الدفع في الخصوبة وغيرها ، فإذا سمينا رجلا بهذا الاسم منع من الصرف في المعرفة ، وانصرف في النكرة. 

والدليل على أن التاء زائدة قولهم «درأت» أي دفعت. وتقدير «التّدرأ» كما يقول سيبويه «التّدرّؤ» فإنما هو من «درأت» (2).

ومن الكلمات المبدوءة بالتاء «تنفل» فإذا سميت بها رجلا منعتها في المعرفة وصرفتها في النكرة ، وحكمت بأن التاء زائدة لأنه ليس في الكلام اسم على مثال «فعلل». 

وكذلك «التّتفل» ويدلك على ذلك قول بعض العرب التّتفل.


مسائل متعلقة بالباب

وهناك عدة مسائل متعلقة بهذا الفصل وهي : 

1) أن العلم الموازن لأحد أوزان الفعل يصرف إذا زالت علميته كقولنا : مررت بأحمد وأحمد آخر. 

وهذه النقطة ليست جديدة في الموضوع بل تذكر في كل الأسباب التي تمنع من الصرف فلو زالت العلمية من أحدها صرف الاسم. 

2) هناك سكون عارض يرد بعض الأفعال التي سمي بها مثل : ضرب. بأن نقول فيه ضرب. 
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فما الموقف بالنسبة لصرفه أو منعه من الصرف؟ لأن السكون يؤدى بالتأكيد إلى تغيير في الوزن فتختل إحدى العلتين تبعا لذلك. 

والحقيقة أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، والخلاف ناشئ من لزوم السكون أو عدم لزومه. «فمذهب سيبويه أنه رأى السكون كالسكون اللازم فينصرف ، وهو اختيار المصنف ، وذهب المازني والمبرّد ومن وافقهما إلى أنه ممتنع الصرف ، فلو خفف قبل التسمية انصرف قولا واحدا» (1).

فمن ذهب إلى الصرف ؛ لأن الوزن قد زال بالسكون ولا يهم بعد ذلك إن كان لازما أو عارضا والأصل في الأسماء هو الصرف. فالرجوع إليه أفضل. 

وجاء في شرح المفصل تعليقا على رأي المازني والمبرّد قوله : «ولأبي العباس فيه تفصيل ما أحسنه ، وهو إن كان من التخفيف قبل النقل والتسمية انصرف للزوم الإسكان له ، ومصيره إلى زنة الاسم نحو قفل وبرد ، وإن كان الإسكان بعد النقل والتسمية لم ينصرف إذ الإسكان عارض بدليل جواز استعمال الأصل ، فالحركة وإن كانت محذوفة من اللفظ فهي في حكم المنطوق بها» (2).

3) والمسألة الثالثة هي مسألة التصغير وتأثيره على الاسم الموازن للفعل هل يبقى على منعه؟ أم يصرف؟ 

والحقيقة أن المسألة مرتبطة بنقطة أساسية وهي ، هل يبقى الاسم مع 
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تصغيره على وزن الفعل؟ أم أن الوزن يختلف حيث يصير الاسم على وزن لا يخص الفعل ولا يغلب فيه؟. 

فمحور الحكم إذن مرتبط بالصورة التي سيصير عليها الاسم بعد التصغير فأحيانا يبعد التصغير الاسم عن وزن الفعل فيصرف تبعا لذلك مثل كلمة «أحمد» إذا صغرناها تصغير ترخيم فقلنا «حميد» فإن هذا التصغير جعل الاسم على صورة لا يصح منعها من الصرف. 

وكذلك كلمة «خضّم» إذا صغرناها على «خضيضم» صرفناها لأنها تصير على وزن لا يخص الفعل. قال سيبويه بها الخصوص «ولا يصرفون خضّم وهو اسم العنبر بن عمرو بن تميم ، فإن حقرت هذه الأسماء صرفناها ، لأنها تشبه الأسماء» (1). 

وذكر سيبويه أيضا «وإن سميت رجلا ببقّم أو شلّم وهو بيت المقدس لم تصرفه ألبتة ، لأنه ليس في العربية اسم على هذا البناء ، ولأنه أشبه فعلا ... فإن حقرته صرفته» (2). 

وأحيانا يكون للتصغير تأثير عكسي بأن يجعل الاسم المنصرف ممنوعا من الصرف لأنه يصير على وزن الفعل فيجتمع فيه علتان العلمية ووزن الفعل فمثلا إذا سميت رجلا ب- «تضارب» فإنه مصروف ؛ لأنه على وزن مشترك بين الاسم والفعل دون ترجيح لأحدهما على الآخر. فإذا صغرناه وقلنا «تضيرب» لم نصرفه لأنه صار على وزن يخص الفعل فخرج بذلك من دائرة
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الأسماء المصروفة إلى دائرة الأسماء الممنوعة من الصرف. قال سيبويه : «وإذا سميت رجلا بتفاعل نحو «تضارب» ثم حقرته فقلت : «تضيرب» لم تصرفه ، لأنه يصير بمنزلة قولك في «تغلب» ويخرج إلى ما لا ينصرف كما تخرج «هند» في التحقير إذا قلت «هنيدة» على ما لا ينصرف ألبتة في جميع اللغات. وكذلك «أجادل» اسم رجل إذا حقرته ، لأنه يصير «أجيدل» مثل أميلح (1). 

ويقول ابن السراج : «فإن صغرته (أي تضارب) وهو معرفة قلت :«تضيرب» فلم تصرفه ، لأنه قد ساوى تصغير «تضرب» وأنت لو سميت رجلا «بتضرب» ثم صغرته وأنت تريد المعرفة لم تصرفه» (2) فقد علل بأنه سبب منع صرف «تضارب» عند التصغير هو تساويه مع تغير «تضرب» وبما أن «تضرب» عند التصغير مسمى به يمنع فكذلك ما يساويه. 

وهكذا يتضح لنا أن التصغير له تأثير في الأسماء بالنسبة لصرفها أو لمنعها ، فتارة يؤدي التغير الناشئ عن التصغير إلى صرف الممنوع ، وتارة أخرى يؤدي تغييره إلى منع المصروف كما رأينا. 

والضابط في كلتا الحالتين هو الوزن الجديد الذي يؤول إليه الاسم بعد التصغير فإن كان من أوزان الفعل منع ، وإن كان وزنا مشتركا صرف. 
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الواقع اللغوي 

وقد قلّ مجيء هذا النوع من الأعلام في الشعر بخلاف الوصيفة ووزن الفعل التي وردت كثيرا كما سيأتي إن شاء الله. ومما ذكر «أسود» الذي هو في الأصل صفة إلا أنه استعمل علما وذلك في قول «عنترة» : 

عمرو بن أسود فا زبّاء قاربة

ما الكلاب عليها الظّبي معناق (1)

ومنها كلمة «يثرب» التي ذكرها امرؤ القيس بقوله : 

تنوّرتها من أذرعات وأهلها

بيثرب أدنى دارها نظر عال (2)

وجاء عنده أيضا «يشكر» حيث يقول : 

له الويل إن أمسى ولا أمّ هاشم 

قريب ولا البسباسة آبنة يشكرا (3)

ومنها «يزيد» وقد ذكره «امرؤ القيس» أيضا بقوله : 

خالي ابن كبشة قد علمت مكانه 

وأبو يزيد ورهطه أعمامي (4)

وفيه أيضا «كبشة» الممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. 

كما جاء ذكر «يزيد» في «شرح الهذليين» على لسان «أبي الرعاس» حيث يقول : 
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وأبو يزيد قائم كالمؤتمة (1) 

ومنها «أيدع» وهو علم على شجر تصبغ به الثياب أورده «أبو ذؤيب» بقوله : 

فنما لها بمذلّقين كأنما

بهما من النّضج المجدّح أيدع (2)

ومن هذه الأعلام أيضا «تنوخ» الذي هو علم على حاضري حلب ، ذكر «صخر الغي» بقوله : 

مآبه الروم أو تنوخ أو الآ

طام من صوّران أو زبد (3)

وفيه كذلك «صوّران» حيث منع للعلمية وزيادة الألف والنون كما مرّ سابقا. وورد أيضا «أخنس» وهو علم على الأسد ، ذكره «أبو عامر بن أبي الأخنس الفهمي» إذ يقول : 

أقائد هذا الجيش بطرفة

ولكن علينا جلد أخنس قرثع (4)

* * * 
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عدد الأبيات الواردة

الأعلام التي على وزن الفعل 

عدد الأبيات موزعة على النحو التالي : 

1

4

أبيات

من شرح أشعار الهذليين

2

3

أبيات

من ديوان امرئ القيس

3

1

بيت واحد

من ديوان عنترة

وقد جاءت كلها ممنوعة من الصرف إلا «يزيد» فقد صرف. 

* * *
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الفصل السادس : الأعلام المركبة تركيبا مزجيّا


آراء النحاة 


اشارة

ضابط المركب المزجي هو كل اسمين ضم أولهما إلى الثاني وجعلا اسما واحدا لا عن طريق الإضافة ولا الإسناد وذلك نحو حضرموت ومعد يكرب ، وبور سعيد. 

ويفهم من ذلك أن شرطه العلمية ، وأن لا يكون تركيبه عن طريق الإضافة ولا عن طريق الإسناد. فبدون هذين الشرطين يصرف الاسم ما لم توجد علة أخرى مانعة. 

وقد سماه سيبويه «باب الشيئين اللذين ضمّ أحدهما إلى الآخر فجعلا بمنزلة اسم واحد كعيضموز وعنتريس» (1).

وسماه المبرد باب «الاسمين اللذين يجعلان اسما واحدا نحو : 

حضرموت ، وبعلبك ، ومعد يكرب» (2).

ويقول : «اعلم أن كل اسمين جعلا اسما واحدا على غير جهة الإضافة فإن حكمهما أن يكون آخر الاسم الأول منهما مفتوحا ، وأن 
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يكون الإعراب في الثاني. فنقول : هذا حضرموت يا فتى ، وبعلبك فاعلم وكذلك رامهرمز» (1). 

وضابطه كما قلنا كل اسمين جعلا اسما واحدا لا بالإضافة ولا بالإسناد بتنزيل ثانيهما من الأول منزلة هاء التأنيث كبعلبك ومعد يكرب (2) وحكمه كما قلنا هو المنع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي. حيث جعل الاسمان اسما واحدا وأعطيا حكم الاسم الواحد على الرأي المشهور. 


علّة المنع 

ويقول سيبويه في علة منعه من الصرف : «وإنما استثقلوا صرف هذا ؛ لأنه ليس أصل بناء الأسماء ، يدلك على هذا قلّته في كلامهم في الشيء الذي يلزم كل من كان من أمته ما لزمه ، فلما لم يكن هذا البناء أصلا ولا متمكنا كرهوا أن يجعلوه بمنزلة المتمكن الجاري على الأصل فتركوا صرفه كما تركوا صرف الأعجمي» (3). فسبب المنع عنده هو جعل الاسمين اسما واحدا بالمزج وهذا يعدّ خروجا عن الأصل ، والاسم الحاصل من مزج الاسمين يعدّ فرعا بالنسبة للأصل وهو الاسمان قبل مزجهما. وقلنا في بداية الكلام عن أسباب منع الاسم ، إن الاسم لا يمنع إلا إذا كان على حال يعد فرعا بالنسبة لغيره فمثلا التأنيث فرع التذكير ، والعجمة فرع العربي ، والتركيب فرع الاسم غير المركب والاسم المزيد بالألف والنون فرع للخالي منهما وهكذا. 
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ومثل هذا الرأي نجده عند أبي إسحاق الزجاج حيث يقول : 

«وإنما منع الصرف لأنه معرفة وأنهما اسمان جعلا اسما واحدا وليس ذلك في الأسماء التي تدلّ على النوع نحو «رجل وفرس» فلما خرج عن بنية أصول الأسماء وجعل معرفة منع الصرف كما منع «حمزة وطلحة» الصرف لأنك ضممت الهاء إلى «طلح وحمز» (1). 

بينما نرى جماعة أخرى من العلماء يذهبون إلى أن علة المنع في المركب المزجي أن الاسمين جعلا بمنزلة الاسم الذي فيه هاء التأنيث كما ذهب إليه المبرد في قوله : «ولا يصرف (أي المركب المزجي) ، لأنهما جعلا بمنزلة الاسم الذي فيه هاء التأنيث ؛ لأن الهاء ضمت على اسم كان مذكرا قبل لحاقها ، فترك آخره مفتوحا ، نحو : حمزة وطلحة» (2). 

ويقول ابن السراج في موجزه : «الاسمان اللذان يجعلان اسما واحدا الأول منها مفتوح والثاني بمنزلة ما لا ينصرف في المعرفة ، وينصرف في النكرة شبّه بما فيه الهاء ، وذلك نحو : حضرموت وبعلبك ورامهرمز ومارسرجس» (3). 

ويقول في الأصول : «وهو شبّه بما فيه الهاء ؛ لأن ما قبله مفتوح كما أن قبل الهاء مفتوح ، وهو مضموم إلى ما قبله كما ضمت الهاء إلى ما قبلها» (4) فسبب المنع عندهم هو أنهم شبهوا ضم الاسم الأول إلى الاسم 
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الثاني ، بضم تاء التأنيث إلى الاسم المجرد منها فكما أن التاء بجانب العلمية تمنع الاسم من الصرف كما في «فاطمة وطلحة وحمزة» فكذلك الاسم المركب تركيبا مزجيّا. 

وتبعهم السيوطي وبيّن أوجه الشبه بين التاء وعجز المركب فقال : «ويمنع مع العلمية لشبهه بهاء التأنيث في أن عجزه يحذف في الترخيم كما تحذف ، وأن صدره يصغّر كما يصغّر ما هي فيه ويفتح آخره كما يفتح ما قبلها» (1). 


أوجه الشبه بين تاء التأنيث وعجز المركب

فوجه الشبه بينهما من ثلاثة أوجه : 

1 - الوجه الأول : أنه عند الترخيم تحذف تاء التأنيث فنقول : يا فاطم على لغة من ينتظر ، ويا فاطم على لغة من لا ينتظر كما يحذف عجز المركب فنقول : يا معدي. 

2 - الوجه الثاني : أن التصغير في المؤنث بالتاء يشمل ما قبل التاء فنقول في «حمزة وطلحة حميزة وطليحة». كما أن التصغير في المركب يشمل الصدر فنقول في «حضرموت» «حضيرموت». 

3 - أما الوجه الثالث : فهو أن الحرف الذي قبل تاء التأنيث مفتوح ، كما أن آخر الصدر مفتوح على الرأس المشهور فنقول رامهرمز وحضرموت وبعلبك. 

ولأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي رأي في هذا الموضوع فبيّن أنّ المركّب امتنع للعلمية والتركيب ، وأنه امتنع عن التنوين للاستغناء عنه 
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«لأنه قلّما يضاف اسم مركّب فيقال : بعلبك زيد. فلما قلّ ذلك استغنى عن التنوين ، وما لا ينون لا يخفض أبدا مع أنه غير منقول من شيء كان منونا قبل التّسمية فهو كالأعجمي والمرتجل» (1). 

فقد بيّن أنه أعطى المركّب حكم الممنوع من الصرف لاستغنائه عن التنوين لأنه قليل الإضافة ، ومتى امتنع عن الإضافة امتنع عن التنوين ، فقد ربط بين الإضافة والتنوين وأنّ ما لا يضاف ولا ينون ، والتنوين والإضافة هما محورا باب الممنوع من الصرف. 


القول في الأسماء المركّبة 

الرأي المشهور هو أن يجعل الاسمان اسما واحدا ويترك الاسم الأول على حاله من الحركة أو السكون ولا ينظر إليه على أنه اسم على حدة بل ينظر إليه على أنه جزء من كلمة غير مستقل عن الجزء الآخر ، ويجري الإعراب على الجزء الثاني فيعرب إعراب الممنوع من الصرف فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة نيابة عن الكسرة. 

ولكن هناك رأي بإضافة الجزء الأول إلى الثاني ، فيكون الأول معربا مضافا غير ممنوع لإضافته ، ويكون الجزء الثاني مضافا إليه ثم ينظر إليه فإن كان مما يستحق الصرف صرف نحو «بك» في قولنا «بعل بك» وإن كان مما يستحق المنع منع مثل «رام هرمز» لأنه اسم أعجمي فهو ممنوع للعلمية والعجمة. 

قال سيبويه : «وذلك نحو حضرموت وبعلبك ، ومن العرب من 
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يضيف «بعل إلى بك» كما اختلفوا في «رام هرمز» فجعله بعضهم اسما واحدا وأضاف بعضهم «رام» إلى «هرمز» وكذلك «مارسرجس» وقال بعضهم : «مارسرجس لا قتالا». 

وبعضهم يقول في بيت جرير : 

لقيتم بالجزيرة خيل قيس 

فقلتم مارسرجس لا قتالا (1)

فالشاهد أن الشاعر نظر إلى كلمة «مارسرجس» على أنها كلمة واحدة وجعل الإعراب على آخر الجزء الثاني ممنوعا من الصرف للعلمية والتركيب ، أما في الرأي الآخر فقد أضاف «مار» إلى «سرجس» ومنع سرجس للعجمة والعلمية. 

وأما «معد يكرب» ففيه لغات منهم من يقول «معد يكرب» فيضيف ويصرف ومنهم من يقول «معد يكرب» فيضيف ولا يصرف بجعل «كرب» اسما مؤنثا. ومنهم من يقول «معد يكرب» فيجعله اسما واحدا (2) وجاء في شرح المفصل : «وأما معد يكرب ففيه الوجهان التركيب والإضافة فإن ركّبتهما جعلتهما اسما واحدا وأعربتهما إعراب ما لا ينصرف فتقول «هذا معد يكرب ورأيت معد يكرب ومررت بمعد يكرب» كما نقول : هذا طلحة ورأيت طلحة ومررت بطلحة». 

وإذا أضفت كان لك في الثاني منع الصرف وصرفه ، فإذا صرفته اعتقدت فيه التذكير ، وإذا منعته الصرف اعتقدت فيه التأنيث (3).

إذن ففي «معد يكرب» ثلاث لغات : 
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1) الأولى جعلهما اسما واحدا ممنوعا من الصرف للعلمية والتركيب. 

2) أن يضاف «معدي» إلى «كرب» على أنه مذكّر. 

3) أن يضاف «معدي» إلى «كرب» ويمنع «كرب» من الصرف إذا اعتقدنا فيه التأنيث فيكون ممنوعا للعلمية والتأنيث. 

ويرى المبرد أن النظر إليهما على أنهما اسم واحد أجود من الإضافة ؛ لأن الإضافة إنما حقها التمليك ، نحو قولك : «هذا غلام زيد ، ومولى زيد» فيكون موصولا بزيد ببعض ما ذكرنا ، أو تضيف بعضا إلى كل نحو قولك : هذا ثوب خزّ وخاتم حديد ، ونحو ذلك. وأنت إذا قلت : «حضرموت» فليس «حضر» شيئا تضيفه إلى «موت» على شيء من هذه الجهات. وإنما صلحت فيه الإضافة على بعد ؛ لأنه على وزن المضاف ؛ لأنك ضممت اسما إلى اسم كما تفعل ذلك في الإضافة» (1).

فحق هذه الأسماء أن نعتبرها اسما واحدا ونجري عليها الأحكام لأنها وجدت هكذا فإن العربي لم يجمع كلمتين ومزجهما ليخرج منهما كلمة واحدة. وإنما التركيب المزجي أمر تصوره علماء النحو لاطراد القاعدة ومهما يكن فالتركيب أجود وأقرب إلى الواقع من الإضافة ؛ لأن الإضافة كما قال المبرد قائمة على معنى التمليك ، أو إضافة الجزء إلى الكل ، وليس شيء من هذه الأسماء فيه هذا المعنى والخلاصة أن الرأي المشهور في مثل هذه الأسماء هو أنها اسم واحد ولا يلتفت إلى 
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الجزء الأول على أنه جزء من الثاني الذي يكمله فهو على حاله من السكون أو الحركة وتجري الأحكام الإعرابية من رفع ونصب وجرّ على الجزء الثاني الذي ينزّل منزلة تاء التأنيث في نحو «طلحة وحمزة» وقلنا إنه يجوز أن يضاف الجزء الأول إلى الثاني. وعلى هذا فالأول معرب غير ممنوع لأنه مضاف أما الجزء الثاني فينظر إليه إن كان فيه علة مانعة منع الاسم من الصرف كما في «كرب» الذي قلنا فيه إنه يمنع للعلمية والتأنيث فنقول «معدي كرب» وكالعجمة في «هرمز» من قولنا «هذه رام هرمز» فالعجمة تمنعهما من الصرف. 

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ينظر إلى الحرف الأخير من الاسم الأول فإن كان صحيحا فإنه تظهر عليه الحركات الإعرابية من رفع ونصب وجر بالفتحة حسب موقعه من الإعراب كما في «حضرموت» ، «ورام هرمز» فالراء والميم حرفان صحيحان من الممكن أن تظهر عليهما الحركات الإعرابية. 

أما إن كان الحرف الأخير من الجزء الأول معتلا مثل «معدي» في «معد يكرب» ، و «نيويورك» و «حادي شمر» فإن الحركات تقدر عليها. 

هنا نقطة جديرة بالوقوف ، وهي أن المنقوص يقدر على يائه الضمة والكسرة أما الفتحة فتظهر لخفتها فلم لم يعامل أمثال «معدي» هذه المعاملة في حالة النصب كأن نقول مثلا «رأيت معدي كرب» شأنها في ذلك شأن القاضي والداعي والرامي في قولنا : «رأيت القاضي والداعي والرامي» فنرى ظهور الفتحة؟! 

وأشار سيبويه إلى هذه النقطة بقوله : وسألت الخليل عن الياآت لم لم
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تنصب في موضع النصب إذا كان الأول مضافا وذلك قولك : «رأيت معد يكرب» واحتملوا أيادي سبا. فقد : شبهوا هذه الياآت بألف مثنّى حيث عرّوها من الرفع والجر ، فكما عرّوا الألف منهما عرّوها من النصب أيضا فقالت الشعراء حيث اضطروا (وهو رؤبة) : 

سوّى مساحيهنّ تقطيط الحقق 

وقال بعض السعدييّن : 

يا دار هند عفت إلّا أثافيها 

ونحو ذلك. وإنما اختصّت هذه الياآت في هذا الموضوع بذلك لأنهم يجعلون الشيئين ههنا اسما واحدا فتكون الياء غير حرف الإعراب فيسكّنونها ويشبهونها بياء زائدة ساكنة نحو يا دردبيس ومفاتيح (1).

والشاهد في البيتين هو إسكان الياء في «مساحيهن» و «أثافيهن» عند الضرورة مع أن الأصل ظهور الفتحة لخفتها وإنما جاز ذلك عند الضرورة حملا لها على أختها ألف المثنى وحيث إن الفتحة لا تظهر على الألف لسكونها فكذلك الياء. 

ولهذا نرى في شرح المفصل أنه قال : «واعلم أن في «معد يكرب» شذوذين أحدهما : من جهة البنية لأنهم قالوا «معدي» بالكسر على زنة مفعل والقياس مفعل بالفتح نحو المرمى والمغزى وما اعتلت فاؤه يجيء المكان منه على مفعل بالكسر نحو المورد والموضع فهذا وجه من الشذوذ. 
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والوجه الثاني (والذي نحن بصدده) سكون الياء من «معد يكرب» وهو في موضع حركة. ألا ترى أنك ركّبت فقلت : «هذا معد يكرب» كانت الياء بإزاء الراء من «حضرموت» واللام من «بعلبك» وكلاهما مفتوح. 

وإذا أضفت كان ينبغي أن تسكن في موضع الرفع والجر ، وتفتح في موضع النصب كما في سائر المنقوصة من نحو : هذا قاضي زيد ومررت بقاضي زيد ، ورأيت قاضي زيد ، ولم يجز الأمر في معد يكرب كذلك بل سكنت في حال النصب كما سكنت في حال الرفع والجر ؛ وذلك لأنهم شبهوها في حال التركيب وحصولها حشوا بما هو من نفس الكلمة نحو الياء في «دردبيس» والياء في «عيضموز» (1).


الأعلام المختومة ب- «ويه»

نحو «سيبويه ، عمرويه ، خالويه» فالغالب أنها أسماء مبنية على الكسر رفعا ونصبا وجرّا وتلزم حالة واحدة. 

ولكن ذهب جماعة من العلماء إلى أنها ممنوعة من الصرف ولذا أدخلتها في هذا الباب ، وإلا فحقها البناء. 

يقول سيبويه : «وأما عمرويه فإنه زعم أنه أعجميّ وأنه ضرب من الأسماء الأعجمية وألزموه آخره شيئا لم يلزم الأعجمية ، فكما تركوا صرف الأعجمية جعلوا ذا بمنزلة الصوت .. وعمرويه عندهم بمنزلة 
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«حضرموت» في أنه ضمّ الآخر إلى الأول. وعمرويه في المعرفة مكسور في حال الجر والرفع والنصب غير منوّن» (1). 

وجاء في المقتضب : «وأما قولهم «عمرويه» وما كان مثله فهو بمنزلة «خمسة عشر» في البناء إلا أن آخره مكسور ، فأما فتحة أوله فكالفتحة هناك» (2). 

فالمشهور في هذه الأسماء هو البناء على الكسر وقد جوّز بعض النحاة إعرابه إعراب ما لا ينصرف أما البناء فلأن «ويه» اسم صوت. وأما الكسر فعلى أصل التقاء الساكنين .. واعلم أن سيبويه لا يجوز فيه إلا البناء على الكسر ، وأما الجرمي فجوّز إعرابه إعراب ما لا ينصرف قال أبو حيان : 

«وهو مشكل إلا أن يستند إلى سماع وإلا لم يقبل لأن القياس البناء لاختلاط الاسم بالصوت وصيرورتهما اسما واحدا» (3).

فمذهب الجمهور في هذه الأسماء هو بقاؤها على حالها مبنية (4) على الكسر ، وهو الصحيح إذ إنّ «ويه» صوت لا تظهر فيه الحركات الإعرابية. 


المركّب المزجي وحالتا التنكير والتصغير 

في الحقيقة أن للتنكير تأثيرا في ظاهرة المنع من الصرف ؛ لأن العلمية تدخل جزءا أساسيّا في الأعلام الممنوعة من الصرف بجانب ست علل تكلمنا عنها فإذا فقدت العلمية من أحدها صرف الاسم ، ومن هذه 
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الأعلام التي يؤثر التنكير في منعها المركب المزجي «وهو مصروف في النكرة كما تركوا صرف إسماعيل وإبراهيم ، لأنهما لم يجيئا على مثال ما لا يصرف في النكرة كأحمر ، وليس بمثال يخرج إليه الواحد للجميع نحو مساجد ومفاتيح وليس بزيادة لحقت لمعنى كألف حبلى ، وإنما هي كلمة كهاء التأنيث فثقلت في المعرفة إذ لم يكن أصل بناء الواحد ؛ لأن المعرفة أثقل من النكرة» (1) فالمركب من الأقسام التي تلعب المعرفة دورا أساسيّا في منعها من الصرف وبزوالها يزول المنع لبقاء الاسم على علة واحدة خاصة باللفظ وهي التركيب المزجي. وهي لا تكفي وذلك بخلاف بعض الأقسام التي تمنع من الصرف ولا تؤثر المعرفة أو النكرة فيها مثل فيها مثل الوصفية والوزن «أحمر وأصفر - أبيض» ومثل صيغة منتهى الجموع «مساجد ، مفاتيح ، مصابيح» فمثل هذه الأصناف تمنع سواء كانت معرفة أو نكرة ، إذ إنّ التعريف لا يدخل طرفا في منعها من الصرف. 

جاء في شرح المفصل : «فإن نكرته صرفته تقول : هذا حضرموت ، وحضرموت آخر منعت الأول الصرف ؛ لأنه معرفة ، وصرفت الثاني لأنه لما زال التعريف بقيت علة واحدة وهو التركيب فانصرف» (2).

وفي التصريح جاء فصل ذكر فيه الأشياء التي تجعل غير المصروف مصروفا منها (أن يكون أحد سببه) المانعين له من الصرف (العلمية ثم ينكر) فتزول منه العلمية ويبقى السبب الثاني وهو إما التأنيث أو الزيادة أو العدل أو الوزن أو العجمة أو التركيب أو ألف الإلحاق المقصورة (3).
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هذا بالنسبة للتنكير. أما التصغير فإنه لا يزيل علة منعه ولذلك يظل المركّب ممنوعا من الصرف للعلمية والتركيب المزجي ؛ لأن التركيب لا يزول بالتصغير بل يظل باقيا ؛ ولأن المركّب من الأسماء التي تمنع من الصرف مصغرة أو مكّبرة فنقول في «حضرموت وبعلبك ومعد يكرب». «حضيرموت وبعيلبك ومعيديكرب» فالعلم المركب ممنوع من الصرف مع وجود التصغير لبقاء علتي المنع وهما العلمية والتركيب المزجي. 

* * *
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الواقع اللغوي 

هذا النوع من الأعلام قليل الورود في الشعر العربي فمن خلال رجوعي إلى المصادر الشعرية التي اعتمدت عليها وقفت على سبعة أبيات ، كل بيت فيه كلمة من هذا النوع ، خمسة منها جاءت في كتاب «شرح أشعار الهذليين» ، وبيتان لشاعرين من الجاهلية وهما «امرؤ القيس» و «عنترة» أما «امرؤ القيس» فقد جاءت عنده «بعلبك» في البيت التالي وهو قوله : 

لقد أنكرتني بعلبكّ وأهلها

ولابن جريح في قرى حمص أنكر (1)

وفيه كلمة أخرى ممنوعة من الصرف وهي «حمص» لأنها من الأعلام المؤنثة. 

وأما «عنترة» فقد ذكر كلمة «خندريس» إذ يقول : 

تطوف عليهم خندريس مدامة

ترى حببا من فوقها حين تمزج (2)

خندريس : الخمر القديمة - معربة. 

وأما الكلمات التي وردت في شرح أشعار الهذليين ، فهي : «قسطنطين» وذلك في قول «أبي العيال» : 
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أقام لدى مدينة آل قسطنطين وانقلبوا (1) 

ومنها «قيسرون» إذ يقول : «حبيب أخو بني عمرو بن الحارث» : 

ولقد نظرت ودون قومي منظر

من قيسرون فبلقع فسلاب (2)

وأما «حضرموت» فقد أوردها «أبو صخر الهذلي» في قوله : 

حدت مزنه من حضرموت 

ضجوع له منها مدرّ وحالب (3)

وذكر «ساعدة بن جؤية» كلمة «شمنصير» حيث يقول : 

مستأرضا بين بطن الليت أيمنه 

إلى شمنصير غيثا مرسلا معجا (4)
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عدد الأبيات الواردة

الأعلام المركّبة تركيبا مزجيّا 

عدد الأبيات 7 أبيات موزعة على النحو التالي : 

1

5

أبيات

من شرح أشعار الهذليين

2

1

بيت

واحد من ديوان امرئ القيس

3

1

بيت

واحد من ديوان عنترة

وقد جاءت كلها ممنوعة من الصرف. 

* * *
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الباب الثاني : الصفات


اشارة

الفصل الأول : الصفات المعدولة 

الفصل الثاني : الصفات المزيدة بالألف والنون. 

الفصل الثالث : الصفات التي على وزن الفعل

[شماره صفحه واقعی : 387]

ص: 6281







[شماره صفحه واقعی : 388]

ص: 6282






الفصل الأول : الصفات المعدولة 


آراء النحاة 


اشارة

وبعد أن تكلمنا عن الأعلام المعدولة وعرفنا جوانب كثيرة منها يجدر بنا أن ننظر إلى الصور الواردة في الأوصاف المعدولة وهي : 



أولا : ألفاظ الأعداد المعدولة

اشارة
أولا : - ألفاظ الأعداد شرط أن تكون أحد أعداد العشرة الأولى ، ولها صيغتان «فعال» و «مفعل» وذلك نحو : أحاد وموحد ، وثناء ومثنى وثلاث ومثلث إلى عشار ومعشر. وهي ممنوعة من الصرف لدلالتها على الوصف ؛ ولكونها معدولة عن تكرار العدد فمثلا الأصل في أحاد واحد واحد ، وأصل ثناء اثنين اثنين وهكذا. 

قال سيبويه : «وسألته عن أحاد وثناء وثلاث ورباع ، فقال : هو بمنزلة أخر إنما حدّه واحدا واحدا واثنين اثنين فجاء محدودا عن وجهه ، فترك صرفه. قلت : أفتصرفه في النكرة؟ قال : لا لأنه نكرة يوصف به نكرة ، وقال لي : قال أبو عمرو : (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) صفة كأنك قلت أولي قلت أولي اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وتصديق قول أبي عمرو قول ساعدة بن جؤيّة : 

وعاودني ديني فبتّ كأنّما

خلال ضلوع الصدر شرع ممدّد
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ثم قال : 

ولكنّما أهلي بواد أنيسه 

ذئاب تبغّي الناس مثنى وموحد (1)

والشاهد في البيت هو : «مثنى وموحد» فهما صفتان على زنة «مفعل» ممنوعان من الصرف للوصفية والعدل عن اثنين اثنين وواحد واحد. 

ويقول المبرد بهذا الخصوص : «ومن المعدول قولهم : مثنى وثلاث ورباع ، وكذلك ما بعده. وإن شئت جعلت مكان مثني ثناء يا فتى حتى يكون على وزن رباع وثلاث. وكذلك أحاد ، وإن شئت قلت : موحد (2) ، كما قلت مثنى. قال الله عزّ وجل : (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)(3) وقال عزّ وجل : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)(4). وقال الشاعر : 

منت لك أن تلاقيني المنايا

أحاد أحاد في شهر حلال 

وقال الآخر : 

ولكنما أهلي بواد أنيسه 

ذئاب تبغيّ الناس مثنى وموحد (5)

والشاهد في الآيتين والبيتين هو ورود أحاد ومثنى وثلاث ورباع أعدادا ممنوعة من الصرف لعدولها ولكونها صفات. 

السماع والقياس في مَفعَل و فُعال 
ولكن هل يرد «فعال ومفعل» في كل الأعداد من واحد إلى عشرة ، وهل 
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هناك خلاف في ذلك؟ هذا ما سنعرفه حين نعرض آراء النحاة ، فلو نظرنا إلي ما جاء عند سيبويه مثلا لرأينا أنه اقتصر على ذكرها من واحد إلى أربعة قال : «وسألته عن أحاد وثناء ومثنى وثلاث ورباع» (1) ولم يتطرق إلى الأعداد الباقية مما يدل على أنه غير مقتنع بها لعدم ورودها عن العرب ، وإن كان ورد لفظ «عشار» عند الكميت كما سنرى بينما ذهب المبرد إلى جواز مجيء بقية الأعداد على هذين الوزنين بقوله : «ومن المعدول قولهم : مثنى وثلاث ورباع وكذلك ما بعد ، وإن شئت جعلت مكان مثنى وثناء يا فتى حتى يكون على وزن رباع وثلاث ، وكذلك أحاد» (2) فعبارته واضحة ، وتفيد أنه يجوز قياس فعال ومفعل إلى العدد عشرة. 

وذهب الزجاج مذهبا آخر حيث رأى أن القياس هو مجيء الأعداد من واحد إلى عشرة على صيغة «فعال». بينما مجيئها على صيغة مفعل يكون قياسا إلى العدد ثمانية حيث لم يسمع «متسع ومعشر» فهو يقول : «وإن عدلت أسماء العدد إلى العشرة كلها على هذا قياسا نحو «عشار» و «تساع» و «خماس» و «سداس» ولكن «مثنى» و «موحد» لم يجئ في مثل «معشر» تريد به «عشار» وكذلك «متسع» يراد به «تساع» إنما استعمل من هذا ما استعملت العرب» (3). 

وقد أشار ابن جني في خصائصه إلى صيغة «فعال» ومجيء الأعداد 
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عليها إلى العدد عشرة ، لكنه لم يشر إلى الصيغة الثانية وهي «مفعل» قال : «ألا ترى أن فعالا أيضا مثال قد يؤلف العدد ، نحو أحاد وثناء وثلاث ورباع ، وكذلك إلى عشار قال (1) : 

ولم يستريثوك حتى علو

ت فوق الرجال خصالا عشارا (2)

«وقالوا موحد كمثنى ومثلث ، فأما مثلث ومربع إلى العقد فقياس ولم يسمع ونظر ثلاث ورباع في الصفة والوزن أحاد وثناء ، وقد سمعا. قال الشاعر : 

منت لك أن تلاقيني المنايا

أحاد أحاد في شهر حلال 

وأما ما وراء ذلك إلى عشار فغير مسموع ، والقياس لا يدفعه. على أنه قد جاء في شعر الكميت : «خصالا وعشارا» (3). فالمسموع هو إلى رباع أما ما بعد هذا العدد فلم يسمع به إلا «عشار» في شعر الكميت مع أن القياس يجيزه. 

وورد في شرح الكافية للرضي : «وقد جاء فعال ومفعل في باب العدد من واحد إلى أربعة اتفاقا ، وجاء من عشرة في قول الكميت : 

ولم يستريثوك حتى علو

ت فوق الرجال خصالا عشارا

والمبرد والكوفيون يقيسون عليها إلى التسعة نحو خماس ومخمس وسداس ، والسماع مفقود ، بل يستعمل على وزن «فعال» من واحد إلى 
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عشرة مع يائي النسب نحو الخماسي والسداسي والسباعي والثماني والتساعي (1). 

ويفهم من ذلك أن السماع مقصور على رباع ومربع ، ولم يسمع بالبقية في حين ذهب المبرد كما رأينا وكذلك الكوفيون إلى جواز القياس في الأعداد الباقية. وأورد جزءا لا يخص المنع من الصرف ، وهي إلحاق ياء النسب بصيغة «فعال» في الأعداد مثل الخماسي والسداسي .. إلخ ويقول ابن سيده في مخصصه : «وقد ذكر الزجاج أن القياس لا يمنع أن يبنى منه إلى العشرة على هذين البناءين فيقال خماس ومخمس وسداس ومسدس ، وسباع ومسبع ، وثمان ومثمن وتساع ومتسع وعشار ومعشر وقد صرح به كثير من اللغويين منهم ابن السكيت والفراء وبعض النحويين» (2). بينما ذكر في موضع آخر أن الفراء يرى أنه لا قياس فيما بعد رباع. ويقول : «وقال الفراء العرب لا تجاوز رباع غير أن الكميت قد قال : 

فلم يستريثوك حتى رمي

ت فوق الرجال خصالا عشارا

فجعل «عشار» على مخرج «ثلاث» وهذا مما لا يقاس. وقال في مثلث ومثنى ومربع «إن أردت به مذهب المصدر لا مذهب الصرف جرى كقولك ثنيتهم مثنى ، وثلثتهم مثلثا وربعتهم مربعا» (3). 

وذكر أن المتفق على سماعه من هذه الأعداد هي : «أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس وعشار 
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ومعشر» (1) فهي اثنا عشر لفظا ، قال السيوطي إنها مسموعة عن العرب لكننا نرى أن الأمر يختلف عند ابن يعيش في الأشموني حيث يبين أن المسموع المتفق عليه ثمانية ألفاظ هي «موحد وأحاد ومثنى وثناء ، ومثلث وثلاث ، ومربع ورباع ، وهذه الألفاظ الثمانية متفق عليها ولهذا اقتصر عليها. وقال في شرح الكافية وروي عن بعض العرب مخمس ، وعشار ومعشر ولم يرد غير ذلك» (2). هذا الحكم بالنسبة للمسموع من العرب سواء باتفاق أو باختلاف. 

لكن ما الموقف بالنسبة لغير المسموع؟ هل يجوز أن نقيسها على المسموع أم لا؟. 

موقف النحاة من غير المسموع
وللرد على هذه الأسئلة فقد بيّن السيوطي وابن يعيش اختلاف المدارس النحوية فيها ، حيث قسّماها إلى ثلاثة مذاهب : 

1) مذهب البصريين القائل بمنع القياس عليها والاقتصار على المسموع من العرب إذ لو أرادوها لنطقوا بها. فالقياس هنا يؤدى إلى إيجاد لفظ لم تتكلم به العرب. 

2) مذهب الكوفيين ومعهم الزجاج ، وهو مذهب يدعو إلى جواز القياس لسهولة الأمر ، وعدم حاجته إلى تكلف أو بعد عن الواقع اللغوي ، وأرى في هذا الرأي ليونة ومرونة يقتضيها تطور اللغة ، وحاجته إلى مثل هذه الألفاظ ، خاصة أن القياس هنا لا يؤدي إلى مخالفة لغوية ، بل يدعو إلى توسعة اللغة مع مراعاة الأصل. «ووافقهم الناظم» يعني ابن مالك «في بعض نسخ التسهيل وخالفهم في بعضها» (3). 
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3) أما المذهب الثالث فقد فرّق في القياس بين صيغة «فعال» فدعا إلى القياس عليها لكثرتها ، وبيّن صيغة «مفعل» التي لم يجز أن يقاس عليها لقلتها. 

يقول السيوطي : «وما ذكرته من أن المسموع اثنا عشر بناء هو المذكور في التسهيل. وذكر في شرح الكافية أن «خماس» لم يسمع ، وذكر أبو حيان أن سداس وما بعده ، مسموع أيضا فقال في شرح التسهيل : الصحيح أن البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة حكى أبو عمرو وإسحاق بن مرار الشيباني «موحدا إلى معشر» وحكى أبو حاتم في كتاب الإبل ، ويعقوب ابن السكيت أحاد إلى عشار. قال : ولا التفات إلى قول أبي عبيدة في المجاز لا نعلمهم قالوا فوق «رباع» فمن علم حجة عليه» (1). 

فخلاصة الأمر أن المسموع من هذه الألفاظ ثمانية ألفاظ اتّفاقا وهي من واحد إلى أربعة بالصيغتين «فعال - مفعل» وهناك لفظان اختلف فيهما هما «خماس ، عشار» أيضا بالصيغتين فمجموعها اثنا عشر لفظا. أما الحكم فيما لم يسمع به عن العرب فقد علمنا موقف المدارس والعلماء منها من المنع والجواز بالتخصيص أي جواز القياس على «فعال» لكثرته ، ومنعه من «مفعل» لقلته. 

الآراء في علّة منعها من الصرف 
اختلف في علة منع الأعداد من الصرف فيقول الزجاج مثلا : «اعلم أن جميع ما جاء معدولا من هذا الباب لا ينصرف في النكرة ، وإنما ترك 
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صرفه ، لأنه عدل به عن ثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، فاجتمع فيه أنه معدول عن هذا المعنى ، وأنه صفة لا يستعمل معدولا إلا صفة» (1). 

وجاء في مشكل إعراب القرآن للقيسي قوله : «وقال الفراء ، لم ينصرف لأنه معدول عن معنى الإضافة ، وفيه تقدير دخول الألف واللام ، وأجاز صرفه في العدد على أنه نكرة» (2). 

وقال الأخفش : «إن سميت به صرفته في المعرفة والنكرة ، لأنه قد زال عنه العدل وقيل لم ينصرف ، لأنه معدول عن لفظه وعن معناه» (3). وقيل امتنع من الصرف لأنه معدول ولأنه صفة» (4).

«وقيل امتنع من الصرف لأنه معدول ولأنه جمع». 

«وقيل امتنع لأنه معدول ولأنه عدل على غير أصل العدل ؛ لأن الأصل العدل إنما هو للمعارف ، وهذه نكرة بعد العدل» (5).

ومما ورد قولهم : «قوله تعالى : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) هذه أعداد معدولة في حالة تنكيرها ، فتعرفت بالعدل ، فمنعت من الصرف للعدل والتعريف (6). وجاء في الكشّاف قوله : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) معدولة عن صيغها وعدلها عن تكررها (7). 
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وجاء في تفسير القرطبي «قوله تعالى : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) وموضعها من الإعراب نصب على العدل من «ما» وهي نكرة لا تنصرف لأنها معدولة وصفة ، كذا قال أبو علي» (1). 

ونسب الرضي في «شرح الكافية» مسألة المنع للتعريف والعدل إلى الكوفيين وابن كيسان كما في عمر. ورد على هذا الرأي أنه لو كان معرفة لما وقع حالا نحو جاءني القوم مثنى (2). 

ومن العلل الواردة في منعها من الصرف ما جاء في (الهمع) إذ يقول السيوطي : «وذهب الأعلم إلى أنها لم تنصرف ، للعدل ولأنها لا تدخلها التاء ، لا يقال ثلاثة ولا مثلثة فضارعت أحمر» (3).

وغير ذلك من العلل الكثيرة التي لا تخلو في غالبها من الجدل وشيء من التكلف ولو اكتفوا بالسماع لجنبوا أنفسهم كثرة النقاش الذي لا يجدي في مثل هذه المسائل. 

ففي النص الوارد في كتاب «مشكل إعراب القرآن للقيسي» عدة آراء كل منها تدور حول العلة التي منعت الأعداد من الصرف ، من ذلك رأي الفراء القائل بعدله عن معنى الإضافة مع تقدير دخول الألف واللام. 

وذهب الأخفش إلى صرفه عند التسمية به سواء كان معرفة أو نكرة ؛ لأن التسمية أذهبت عنه صفة العدل فصرف. 

والقول الذي عليه سيبويه والجمهور هو أنه ممنوع للوصفية حيث تدل 
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على صفة العدد ، وللعدل لأنها معدولة عن اللفظ المكرر ، وهذا التعليل أقرب للواقع والصحة. 

وأما القول بأنها منعت للعدل ، ولأنها عدلت على غير أصل العدد فإنه يطرح سؤالا في هذا المجال ، وهو أنه ما دام الضابط في باب العدل هو السماع ، فلماذا نجعل الأصل في العدل هو المعارف مع أنه ورد عن العرب العدل في النكرات وهي هذه الأعداد المعدولة؟ ولماذا لا نقول بأنه قد ورد العدل في القسمين المعرفة والنكرة ، إلا أن دائرة المعارف في العدل أوسع من دائرة النكرات ، ولا داعي إلى مسألة الأصل والفرع لكي نتجنب مثل هذه المسائل الجدلية التي لا تجدي. 

تسمية الرّجل بها : 

ما حكم هذه الأعداد عند تسمية الرّجل بها؟ هل تبقى ممنوعة من الصرف؟ أم تصرف؟ 

ونلاحظ أن هذه المسألة فيها خلاف شأنها شأن بقية المسائل التي لا تخلو من جدال ونقاش يدل على عمق الفكر والتأمل والبحث ولكنه أحيانا يجر إلى التكلف والجدل العقيم. 

وحين ننظر إلى رأي سيبويه نجد أنه أشار ضمنا إلى الصرف في قوله حين سأل الخليل : «قلت أفتصرفه في النكرة قال : لا ، لأنه نكرة يوصف به نكرة» (1). 

فحصر السؤال في النكرة ، وأنه يبقى على منعه من الصرف فيها وعدم 

[شماره صفحه واقعی : 398]

ص: 6292





1- سيبويه 2 / 15.




ذكر الحكم في المعرفة دليل صرفه حين سمي به رجل لأنه يصير معرفة بالعلمية ، فكأنه أشار ضمنا إلى هذا الحكم. ومثل هذه الإشارة الضمنية نجدها عند أبي إسحاق الزجاج حين يقول : «اعلم أن جميع ما جاء معدولا من هذا الباب لا ينصرف في النكرة» (1). فكأنه قال : ولكنه ينصرف في المعرفة ، والإشارة الصريحة بالصرف عند تسمية الرجل بهذه الأعداد وردت في «شرح المفصل لابن يعيش» الذي يقول : «فإن سمي رجل بمثنى وثلاث ورباع ، ونظائرها انصرف في المعرفة فنقول فيه : هذا مثنى وثلاث ، بالتنوين ؛ لأن الصفة قد زالت وزال العدل أيضا لزوال معنى العدل بالتسمية ، وحدث فيه سبب آخر غيرهما ، وهو التعريف فانصرف لبقائه على سبب واحد» (2). 

ويقول الأستاذ عباس حسن في «النحو الوافي» وإذا زالت الوصفية وحل محلها العلمية بقي على منع الصرف كتسمية إنسان «مثنى» أو «ثلاث» أو نحوهما مما كان في أصله وصفا معدولا ثم صار علما باقيا على حاله» (3).

والظاهر أن المذهب الذي يدعو إلى الصرف حال تسمية المذكر بهذه الأعداد هو المذهب البصري. 

أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى بقاء العدد ممنوعا والحالة هذه ، كما ورد في «شرح المفصل» حيث قال : «وحكى ابن كيسان قال : قال أهل 
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الكوفة : «مثنى وموحد» بمنزلة عمر ، وأن هذا الاسم معرفة ، فإذا سميت به رجلا لم ينصرف كما لم ينصرف عمر اسم رجل» (1). 

وحكمهم هذا راجع إلى علة منعه من الصرف ، فقد رأينا كما ورد في شرح الكافية (2) أن الكوفيين يرون أن هذه الأعداد المعدولة منعت من الصرف للعدل والتعريف فعند تسمية الرجل بها تبقى العلتان كما هما دون تغيير. أما قول سيبويه والبصريين بصرفها حال التسمية فهذا راجع أيضا إلى علة المنع حيث ذهبوا إلى أنها منعت للوصفية والعدل ، فعند التسمية تزول الوصفية فيصرف الاسم فمرد الحكم هنا هو علة المنع. 

وهناك مسألة أخرى مبنية على هذه المسألة وهي أنه إذا نكّر الاسم بعد التسمية فما الحكم؟ هل يرجع إلى حكمه السابق قبل النقل؟ أم يبقى على حكمه الجديد؟ 

والجواب على ذلك هو أن الجمهور لا يصرفه إذا نكّر بعد التسمية لأنه يرجع إلى الحالة التي كان عليها قبل النقل وهي المنع. بينما ذهب الأخفش إلى صرفه مشبها إياه ب- «أخر» في هذه النقطة التي قال في علة صرفها «لأن العدل قد زال لكونه مخصوصا بحمل الوصف فلا يؤثر في غيره» (3).

قال الأسيوطي : «معدول العدد إذا سمي به ثم نكر بعد التسمية ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه وخالفه الجمهور» (4).

[شماره صفحه واقعی : 400]

ص: 6294





1- شرح المفصل 1 / 63.

2- الكافية 1 / 41 - 42.

3- الهمع 1 / 36.

4- الهمع 1 / 36.




وجاء في شرح المفصل : «فإنه (أي مثنى وثلاث ورباع) بعد التسمية لم ينصرف على قياس قول سيبويه ، لأنه أشبه حاله قبل النقل ، وينصرف على قياس أبي الحسن لخلوه من سبب ألبتة» (1). 


ثانيا : كلمة «أخر» وما فيها من آراء 

اشارة
كلمة «أخر» جمع مفرده : أخرى ، وأخرى مؤنث مذكره آخر ومعناها : المغايرة ، كما جاء على لسان العرب : «والآخر بمعنى «غير» رجل آخر ، وثوب آخر ، وأصله «أفعل» من التأخر فلما اجتمعت همزتان في حرف واحد استثقلتا فأبدلت الثانية ألفا لسكونها وانفتاح الأولى قبلها» (2) ويقول في موضع آخر : «وأخر جمع أخرى وأخرى تأنيث آخر ، وهو غير مصروف .. فلما جاء معدولا وهو صفة منع الصرف» (3).

وقد ربط النحاة بين «العدل» و «أخر» وبين «أفعل التفضيل» فيما إذا كان مجردا من «أل» و «الإضافة» والقاعدة تقول : إذا كان أفعل التفضيل مجردا من أل والإضافة ، فإنه يجب فيه الإفراد والتذكير وإذا كان الأمر كذلك ، فلماذا تأتي العرب بكلمة «أخر» مخالفة لهذه القاعدة بأن تكون جمعا ومؤنثا؟ إذ هي جمع مفرده : «أخرى» مؤنث «آخر» ووزنه «أفعل» أي «أأخر». 

يقول السيوطي : «وكان مقتضى جعله من باب أفعل التفضيل أن 
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يلازمه في التنكير لفظ الإفراد ، والتذكير ، وأن لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع إلا معرفا كما كان أفعل التفضيل فمنع هذا المقتضى وكان بذلك معدولا عما هو به أولى فلذلك منع من الصرف» (1). 

ورد في الكتاب أن سيبويه سأل الخليل عن «أخر» فقال : فما بال «أخر» لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ، لأن أخر خالفت أخواتها وأصلها وإنما هي بمنزلة الطول والوسط والكبر لا يكون صفة إلا وفيهن ألف ولام فيوصف بهن المعرفة .. فلما خالفت الأصل وجاءت صفة بغير الألف واللام تركوا صرفها كما تركوا صرف «لكع» (2). 

فسبب المنع عند سيبويه هو العدل عن الألف واللام ، وهذا ما صرح به كما هو واضح من النص السابق ، ولم يشر إلى الوصفية بشكل صريح ، ولكن يفهم من مضمون الكلام كما في قوله : «لا يكن صفة إلا وفيهن ألف ولام فيوصف بهذه المعرفة». 

ويقول أبو إسحاق الزجاج : «وهذا الباب إنما أصله «أفعل منك» تقول : «مررت برجل أفضل منك» «ومررت بامرأة أفضل منك» فإذا حذفت «منك» قلت : «مررت بالرجل الأفضل والمرأة الفضلى». وقال : ألا ترى أنك لا تقول «نسوة فضل» ولا «قوم أصغار» إنما تقول : «الأصغار» و «الفضل» فلما كان «أخر» يستعمل بغير منك جاز أن يستعمل جمعه بغير ألف ولام. فاجتمع في «أخر» شيئان : أنها معدولة عن الألف واللام ، وأنها صفة» (3). 
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وكأن هذا الكلام تفسير للكلام الوارد عند سيبويه لأن أفعل التفضيل ، لا يكون جمعا إلا بشرط تحليته بالألف واللام ، والأصل في هذا كله هو وجود حرف الجر «من» وعدم وجوده ، فإذا وجد هذا الحرف مع صيغة أفعل التفضيل فإنه يجب فيه الإفراد والتذكير ، وإذا حذف فإنه تجب فيه المطابقة من حيث الإفراد والتثنية والجمع مذكرا كان أو مؤنثا ، فكلمة «أخر» بالرغم من كونها جمعا تأتي مجردة من «أل». ويعقب الزجاج على هذا بقوله : «والذي أذهب إليه من «أخر» اجتمع فيها : أنها استعملت بغير ألف ولام ، وأدت عن حقيقة «أخر منك» فأدت عن معنى الصفة وهذا كأنه شرح لمذهب سيبويه» (1). 

ويقول المبرّد : «فأما» «أخر» فلو لا العدل انصرفت ؛ لأنها جمع أخرى فإنما هي بمنزلة الظلم ، والنقب ، والحذر ، ومثلها مما هو على وزنها : الكبرى والكبر ، والصغرى والصغر .. وذلك أن «أفعل» الذي معه من كذا وكذا ، لا يكون إلا موصولا بمن ، أو تلحقه الألف واللام نحو قولك : «هذا أفضل منك ، وهذا الأفضل وهذه الفضلى .. فكان حق (آخر) أن يكون معه (من) نحو قولك : جاءني زيد ورجل آخر .. فلما جمعناها فقلنا : «أخر» كانت معدولة عن الألف واللام فذلك الذي منعها الصرف. قال الله عزّ وجل : (وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) وقال : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(2). 

وجاء في كتاب «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج أن الخليل وسيبويه 
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زعما أن «أخر» فارقت أخواتها والأصل الذي عليه بناء أخواتها ، لأن «أخر» أصلها أن تكون صفة بالألف واللام. كما تقول الصغرى والصغر والكبرى والكبر ، فلما عدلت عن مجرى الألف واللام ، وأصل «أفعل منك» فمخالفتها لأخواتها أنها جردت من «أل» وأنها لم تجر مجرى الصفة فتتبع «بمن» ولذا منعت الصرف. وذكر في كتاب «البيان في إعراب غريب القرآن : «وأخر جمع أخرى وهي فعلى أفعل التي للتفضيل وهي صفة أيام ، ولا ينصرف للوصف والعدل عن أخر. 

وقيل : للوصف والعدل عن الألف واللام فاجتمع فيها العدل والوصف فلم ينصرف» (1). 

ويقول في موضع آخر من الكتاب : و «أخر» (2) ، لا ينصرف للوصف والعدل ، فمنهم من قال : هو معدول عن آخر من كذا ومنهم من قال : هو معدول عن الألف واللام لأنه على وزن «فعل» «وفعل» إذا كان صفة جمع «فعلى» مؤنث «أفعل» ، فالأصل ألا يستعمل إلا بالألف واللام ، أو ما يجري مجراها نحو : الصغر والكبر في جمع الصغرى والكبرى ، فلما لم يستعملوا «أخرى» بالألف واللام ، والأصل فيها ذلك ، فقد عدلت عن الألف واللام. والقول الأول في العدل أقوى القولين» (3) وأرى أنه لا داعي للقول برأيين في علة المنع لأن ذلك يوحي أن الرأيين يدوران حول نقطة واحدة وحالة واحدة ، مع أن الأمر يختلف وكل رأي من الاثنين خاص بحالة من حالات أفعل التفضيل وقد علمنا أنه إذا كان 
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مجردا من «أل» ، و «الإضافة» فإنه يجب أن يجر بمن ، و «أخر» لم يجر «بمن» وفي هذه الحالة لا بد من الإفراد والتذكير. ولذلك نقول إنها معدولة عن «أفعل منك». 

أما إذا كانت الصفة جمعا كما في «أخر» فلابد من تحليتها بأل و «أخر» مجردة منها ، ولذلك نقول إنها معدولة عن «أل» فالحالتان مختلفتان ، وكل تعليل من التعليلين السابقين خاص بصورة من الصورتين السابقتين الخاصتين بأفعل التفضيل. فلا داعي لترجيح أحد القولين على الآخر كما رأينا عند ابن الأنباري لأنهما لا يخصان شيئا واحدا حتى تكون بينهما المفاضلة بل شيئين مختلفين. 

وجاء في شرح الكافية : «وأما أخر فإنه جمع أخرى التي هي مؤنث آخر وهو أفعل التفضيل بشهادة الصرف نحو آخر آخران ، آخرون وأواخر ، وأخرى أخريات «وأخر» مثل الأفضل الأفضلان الأفضلون والأفاضل والفضلى والفضليان والفضليات والفضل فمعنى «آخر» في الأصل أشد تأخرا وكان في الأصل معنى جاءني زيد ورجل آخر أشد تأخرا من زيد ، في معنى من المعاني ثم نقل إلى معنى غير». ويتابع كلامه فيقول : «قيل : الدليل على عدل آخر أنه لو كان مع «من» المقدرة كما في «الله أكبر» للزم أن يقال بنسوة آخر على وزن أفعل ؛ لأن أفعل التفضيل ما دام «بمن» ظاهرة أو مقدرة ، لا يجوز مطابقته لمن هو بل يجب إفراده ، ولا يجوز أن يكون بتقدير الإضافة ؛ لأن المضاف إليه لا يحذف إلا مع بناء المضاف كما في الغايات أو مع ساد مسد المضاف إليه وهو التنوين كما في «حينئذ» و «كلا آتينا» ، أو مع دلالة ما أضيف إليه
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تابع ذلك المضاف عليه نحو قوله : الإعلالة أو بداهة سابح .. أخذا من استقراء كلامهم. فلم يبق إلا أن يكون أصله اللام» (1). 

ويقول أبو حيان في الارتشاف : «والعدل يمنع مع الصفة في «أخر» جمع تأنيث آخر. وتحرير القول أنها منعت الصرف للوصف والعدل عن لفظ «أخرى» كما يفهم من كلام النحاة ، إذ «آخر» من باب «أفعل التفضيل» خلافا للأخفش إذ يزعم أنه ليس من بابه» (2). 

ونعود إلى كلام السيوطي الذي يقول بخصوص «أخر» : «أخر» جمع «أخرى» تأنيث آخر بالفتح المجموع على «آخرين» أما كونه صفة فلكونه من باب «أفعل التفضيل» تقول : مررت بزيد ورجل آخر ، أي أحق بالتأخير من زيد في الذكر ، لأن الأول قد اعتنى به في التقدم في الذكر وأما عدله فقال أكثر النحويين إنه معدول عن الألف واللام ؛ لأن الأصل في أفعل التفضيل أن لا يجمع إلا مقرونا بهما كالكبر والصغر ، فعدل عن أصله وأعطى من الجمعية مجردا ما لا يعطى غيره إلا مقرونا ، فهذا عدل عن الألف واللام لفظا ثم عدل عن معناهما ، لأن الموصوف به لا يكون إلا نكرة وكان حقه إذا عدل لفظهما أن ينوي معناهما مع زيادة كما نرى معنى اثنين في «مثنى» مع زيادة التضعيف ، فلما عدل آخر ولم يكن في عدله زيادة كغيره من المعدولات كان بذلك معدولا عدلا ثانيا» (3). 

فالسيوطي يرى أن في «أخر» عدلين عدلا لفظيّا وهو العدل عن الألف واللام ، وهذا ما رأينا عند العلماء ، وعدلا معنويّا وهو كما يرى 
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أنه لما كان يوصف به نكرة ، وكان حقه إذا عدل عن لفظهما أن ينوي معناهما مع زيادة كما رأينا الزيادة في «مثنى» بمعنى اثنين اثنين فلما لم تكن فيه زيادة فكأن هذا كان عدلا ثانيا. والحقيقة أن هذا تكلف لا داعي له ، فمتى كان يعرف العربي الفصيح مثل هذه الأمور في اللغة التي نشأ عليها؟ 

«وقال ابن مالك : التحقيق أنه معدول عن «آخر» مرادا به جمع المؤنث لأن الأصل في «أفعل التفضيل» أن يستغني فيه بأفعل عن فعل لتجرده عن الألف واللام والإضافة ، كما يستغني بأكبر عن كبر في نحو : رأيتها مع نسوة أكبر منها «فلا يثنى ولا يجمع لكونهم أوقعوا «فعل» موقع «أفعل» فكان ذلك عدلا من مثال إلى مثال وتابعه أبو حيان وقال : فأخر» على هذا معدول عن اللفظ الذي كان المسمى به أحق وهو «آخر» لاطراد الإفراد في «أفعل» يراد بها المفاضلة في حال التفكير. قال ، وهذا العدل بهذا الاعتبار صحيح ؛ لأنه عدل عن نكرة إلى نكرة» (1) فالعدل في نظر ابن مالك وأبي حيان هو عدل «أخر» عن «آخر» لأن الأصل أن يستغنى بأفعل عن «فعل» .. وأيد أبو حيان قولهما هذا بأنه عدل عن نكرة إلى نكرة. 

«وقال ابن جني هو معدول عن «أفعل» مع مصاحبة «من» لأنه إذا صحبته صلح لفظه للمذكر والمؤنث والتثنية والجمع كقولك : مررت بنسوة أخر ، من غير «من» فعدل عن هذا اللفظ إلى لفظ «آخر» وجرى وصفا بالنكرة ، لأن المعدول عنه نكرة» (2). 

[شماره صفحه واقعی : 407]

ص: 6301





1- الهمع 1 / 26.

2- نفس المصدر 1 / 26.




وجاء في حاشية الصبان : «وأما» «أخر» فهو جمع أخرى أنثى «آخر» بفتح الخاء بمعنى «مغاير». فالمانع له أيضا العدل والوصف أما الوصف فظاهر ، وأما العدل فقال أكثر النحويين أنه معدول عن الألف واللام لأنه من باب «أفعل التفضيل» فحقه ألا يجمع إلا مقرونا بأل. والتحقيق أنه معدول عما كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد المذكر بدون تغير معناهن وذلك أن «آخر» أفعل التفضيل ، فحقه أن لا يثنى ولا يجمع ولا بلفظ يؤنث إلا مع الألف واللام أو الإضافة ، فعدل في تجرده منهما واستعماله لغير الواحد المذكر عن لفظ التثنية والجمع والتأنيث وبحسب ما يراد به من المعنى ، فقيل عندي رجلان آخران ورجال آخرون وامرأة أخرى ونساء أخر ، فكل من هذه الأمثلة صفة معدولة عن آخر إلا أنه لم يظهر الوصفية والعدل إلا في «أخر» لأنه معرب بالحركات بخلاف «آخران» و «آخرون» وليس فيه ما يمنع من الصرف غيرهما بخلاف «أخرى» فإن فيها أيضا ألف التأنيث فلذلك خص «أخر» بنسبة اجتماع الوصفية إليه ، وإحالة منع الصرف عليه ، فظهر أن المانع من صرف «أخر» كونه صفة معدولة عن «أخر» مرادا به جمع المؤنث ؛ لأن حقه أن يستغنى فيه بأفعل عن فعل لتجرده من «أل» كما يستغنى بأكبر عن «كبر» في قولهم رأيتها مع نساء أكبر منها» (1)؟

وهكذا نرى أن الآراء المتعلقة بمنع «أخر» من الصرف تدور حول الوصفية وهذه لا خلاف فيها ، والعدل ، وقد عرفنا كيف ذهب 
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بعضهم إلى العدل عن آخر ، وبعضهم ذهب إلى العدل عن الألف واللام ، ثم رأينا الخلافات القائمة حول هذا الموضوع جاءت نتيجة قول النحاة بمسألة الوصفية والتفضيل ، وكيف أنهم أتوا بكل تلك التعليلات حتى يسايروا القاعدة ويجعلوها مطردة والحقيقة أننا لو أبعدنا مسألة التفضيل ، واكتفينا بالسماع لكانت المسألة أسهل من هذه التعقيدات. 

مسألتان تتعلقان بأخر

اشارة

وهناك مسألتان تتعلقان «بأخر» : 



1- مسألة تسمية رجل به 

1) مسألة تسمية رجل به، هل يبقى على حاله ممنوعا من الصرف؟ أم أنه يصرف نظرا للحالة الطارئة؟ 

والواقع أن هذه المسألة كغيرها لم تسلم من الخلاف بين العلماء فمنهم من ذهب إلى بقائه ممنوعا من الصرف ، ويرى أن العلمية قد حلت محل الوصفية فمنعه من الصرف بالاشتراك مع العدل. 

ومنهم من ذهب إلى صرفه لأنه يرى أن العدل يزول بزوال الوصفية ولكل دليل وحجة. 

فيذهب سيبويه مثلا إلى أن «أخر» يبقى على عدله كما حكى عنه المبرد (1) وأنه يتغير بالتصغير لا بالتسمية فهو يقول : فإن حقّرت «أخر» اسم رجل صرفته ، لأن فعيلا لا يكون بناء لمحدود عن وجهه فلما حقرت غيرت البناء الذي جاء محدودا عن وجهه» (2) ويفهم من هذا أن التسمية لا تزيل العدل بل التصغير يزيله ، وعليه «فأخر» يبقى على منعه عند التسمية به إذ تحل العلمية محل الوصفية. 
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وجاء في المقتضب للمبرد : «فإن سميت به رجلا فهي منصرفة في قول الأخفش ومن قال به. لأنه يصرف أحمر «إذا كان نكرة اسم رجل لأنه قد زال عنه الوصف ، وكذلك هذا قد زال عنه العدل وصار بمنزلة «أصغر» لو يسمى به رجلا» (1). 

فالمبرد بيّن رأيي البقاء على المنع والصرف ، دون إشارة إلى موقفه من هذه النقطة ، لكن قد يكون رأيه الصرف بدليل تقديمه رأي الأخفش على رأي سيبويه وكما أشار أبو حيان في الارتشاف أن المبرّد يذهب إلى الصرف في قوله : «ولو سمي بأخر الممنوع الصرف فمذهب أبي الحسن والمبرد والكوفيين أنه يصرف ، وإنما سيبويه على منع صرفه لا في معرفة ولا نكرة» (2) فقد وضع المبرد ضمن القائلين بالصرف. 

بينما نرى أن السيوطي لم يذكره ضمنهم بل اقتصر على ذكر الأخفش في قوله : «أخر» إذا سمي به ثم نكر بعد التسمية ، ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه ؛ لأن العدل قد زال لكونه مخصوصا بحمل الوصف فلا يؤثر في غيره والجمهور على المنع لشبهه بأصله» (3) ونرى أن السيوطي قد زاد نقطة أخرى وهي التنكير بعد التسمية. ولم نر إشارة إلى هذه النقطة عند المبرد ولا عند أبي حيان في الارتشاف ، مع أنها مسألة جديرة بالإشارة ؛ لأنها تؤدي إلى تغيير في الحكم .. ولهذا علق الشيخ ياسين في حاشيته فقال : «(قوله خلفتها العلمية) فإذا نكر بعد أن سمي به فذهب الخليل 
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وسيبويه إلى أنه لا ينصرف ؛ لأنك رددته إلى حال كان لا ينصرف فيها ، وذهب الأخفش إلى أنه لا ينصرف لأن الوصفية قد انتقلت عنه بالعلمية» (1). 

والخلاصة أن في هذه المسألة رأيين مختلفين : 

أ - البقاء على حاله ممنوعا من الصرف وهو رأي البصريين الذين يمثلهم الخليل وسيبويه. 

ب - رأي الكوفيين والأخفش والمبرد كما أشار أبو حيان في الارتشاف ، وهو الرأي القائل بالصرف لتغير العدل وزواله. بزوال الوصفية ، ويسري هذان الرأيان عند التنكير بعد التسمية حيث ذهب الخليل وسيبويه إلى رد «أخر» إلى حال كان لا ينصرف فيها ، وحجة الكوفيين والأخفش أن الوصفية قد زالت عنه بإحلال العلمية محلها. 


2- المسألة الثانية هى وجوب التفريق بين «أخر» جمع «أخرى» مؤنث «آخر» ، و «أخر» جمع «أخرى» بمعنى «آخرة»

2) المسألة الثانية المتعلقة «بأخر» هي وجوب التفريق بين «أخر» هذه التي نحن بصددها والتي هي جمع «أخرى» مؤنث «آخر» وبين «أخر» جمع «أخرى» بمعنى آخرة ، «فأخر» الأولى ممنوعة الصرف لوجود العدل بجانب ، العلمية ، أما «أخر» الثانية فهي مصروفة لانتفاء العدل عنها لأنها ليست من باب «أفعل التفضيل» فأما «أخر» جمع «أخرى» بمعنى آخرة فمصروف» (2).

وجاء في التصريح على التوضيح : «(وإن كانت أخرى بمعنى «آخرة») بكسر الخاء وهي المقابلة للأولى (نحو قالت) أخراهم لأولاهم وقالت (أولاهم لأخراهم جمعت على «أخر» مصروفا) لأنه غير معدول ، ذكر ذلك 
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الفراء و (لأن مذكرها آخر بالكسر) مقابل أول (بدليل : وأن عليه النشأة الأخرى) أي الآخرة بدليل (ثم الله ينشئ النشأة الآخرة) والقصة واحدة (فليست) أخرى بمعنى آخرة (من باب اسم التفضيل) (1). 

والفرق أن أنثى المفتوح لا تدل على انتهاء كما لا يدل عليه مذكرها فلذلك يعطف عليها مثلها من جنس واحد كقولك : عندي رجل وآخر وآخر ، وعندي امرأة وأخرى وأخرى. 

وأنثى المكسور تدل على الانتهاء ولا يعطف عليها مثلها من جنس واحد كما أن مذكرها كذلك» (2). 

* * * 
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الفصل الثاني : الصفات المزيدة بالألف والنون 


آراء النحاة 


اشارة

يقول النحاة إنه من المواضع التي يمنع فيها الاسم من الصرف هو الأوصاف المزيدة بالألف والنون.



شروط المنع 

وورد عن النحاة كذلك أنه يمنع الاسم من الصرف للوصفية مع زيادة الألف والنون إذا كان على وزن «فعلان» - بفتح الفاء وسكون العين - بشرط أن تكون وصفيته أصلية (غير طارئة) ، وأن يكون تأنيثه بغير التاء إما لأن لا مؤنث له ، لاختصاصه بالذكور - وإما لأن علامة تأنيثه الشائعة تاء التأنيث - كأن يكون ، بألف التأنيث .. فمثال ما ليس له مؤنث «لحيان» لطويل اللحية ، مثال الآخر : عطشان - غضبان - سكران - فإن أشهر مؤنثاتها : عطشى - غضبى - سكرى. ومن الأمثلة قولهم : 

كان أبو بكر لحيان ، تزيده لحيته وقارا وهيبة ، كثير الصمت ، واقر الحلم ما رآه الناس غضبان إلا حين يحمد الغضب. 

فإن كان الغالب على مؤنثه وجود تاء التأنيث في آخره لم يمنع من الصرف نحو : سيفان ، للرجل الطويل الممشوق القامة ، ومصّان ، للرجل
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اللئيم فإن مؤنثهما : سيفانة ومصانة ، وكذلك إن كانت وصفيته غير أصلية فإنه لا يمنع من الصرف ككلمة : «صفوان» في قولهم : يئس رجل صفوان قلبه. وأصل الصفوان الحجر (1). 

يقول سيبويه : «هذا باب ما لحقته نون بعد ألف فلم ينصرف في معرفة ولا نكرة : وذلك نحو عطشان وسكران وعجلان وأشباهها ، وذلك أنهم جعلوا النون حيث جاءت بعد ألف كألف حمراء ، لأنها على مثالها في عدة الحروف والتحرك والسكون ، وهاتان الزائدتان قد اختص بهما المذكر ولا تلحقه علامة التأنيث كما أن حمراء لم تؤنث على بناء المذكر ، والمؤنث سكران - بناء على حدة كما كان لمذكر حمراء بناء على حدة فلما ضارع «فعلاء» هذه المضارعة وأشبهها فيما ذكرت لك أجرى مجراها» (2). 

ويقول المبرد : «وإنما امتنع (أي فعلان الذي له فعلى) من ذلك (أي الصرف) ؛ لأن النون اللاحقة بعد الألف بمنزلة الألف اللاحقة بعد الألف لتأنيث في قولك حمراء ، وصفراء. 

والدليل على ذلك أن الوزن واحد في السكون والحركة وعدد الحروف والزيادة» (3). 

وجاء في الموجز لابن السراج قوله : «اعلم لأنهما (أي الألف والنون الزائدتين) تشابها في ألفي التأنيث إذا كانتا زائدتين معا ، كما زيدت ألفا 
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التأنيث معا ، وإن كانتا لا يدخل عليهما حرف ثالث وذلك نحو : سكران وغضبان لا تقول : سكرانة ولا غضبانة. وإنما تقول : سكرى وغضبى فلما امتنع دخول حرف التأنيث عليهما ضارعا التأنيث» (1). 

وفي شرح المفصل : «واعتباره أن يكون فعلان ومؤنثه فعلى نحو قولك في المذكر عطشان ، وفي المؤنث عطشى ، وسكران وفي المؤنث سكرى ، وغرثان وفي المؤنث غرثى. 

لا تقول سكرانة ولا عطشانة ولا غرثانة في اللغة الفصحى : 

وإنما قلنا فعلان ومؤنثه فعلى احترازا من فعلان آخر لا فعلى له في الصفات قالوا : رجل سيفان ، للطويل الممشوق. وقالوا : امرأة سيفانة ، ولم يقولوا سيفى. 

وقالوا : رجل ندمان وامرأة ندمانة ، ولم يقولوا : ندمى. فهذا ونحوه مصروف لا محالة (2). 

ونخلص إلى أن الشرط في امتناع نحو : «سكران وعطشان وشبعان» وغيرها من الصفات التي تأتي على هذا الوزن شرط امتناعها من الصرف هو : الوصفية. وقد عرفنا أن شرطها أن تكون صفة أصلية لا طارئة لنخرج نحو «صفوان» التي هي في الأصل حجر. 

والشرط الثاني : هو أن يكون تأنيثه بغير التأنيث. واشترط فيه هذا الشرط لتخرج الصفات التي تأتي مؤنثاتها مختومة بالتاء نحو «سيفان» 
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التي مؤنثها سيفانة. وكذلك : «ندمان» لأن مؤنثها ندمانة. ومن هنا صرف هذان الاسمان وإن كانا وصفين. 

ونلاحظ أن صيغة هذا الشرط مختلف فيها ، فبعضهم يقول : «بشرط أن يكون مؤنثه على «فعلى» كسكران سكرى وريان ريا. 

وقيل : الشرط أن لا يكون مؤنثه على فعلانة سواء وجد له مؤنث على فعلى أم لا» (1). 

وإنما اختلف في صياغة هذا الشرط لأنه يبنى عليه مسألتان كما يقول السيوطي : 

الأولى : لازم التذكير كرحمن ولحيان لكبير اللحية. على الأول يصرف لفقد فعلى فيه ، إذ لا مؤنث له. وعلى الثاني يمنع لفقد فعلانة منه لما ذكر. قال أبو حيان : أو الصحيح فيه الصرف لأنا جهلنا النقل فيه عن العرب ، والأصل في الاسم الصرف فوجب العمل به ووجه مقابله أن الغالب فيما وجد من «فعلان» الصفة المنع. فكان الحمل عليه أولى. 

الثانية : على منع الألف والنون على الأولى لشبهها بألف التأنيث في عدم قبول هاء التأنيث. وقيل كون النون التي بعد الألف مبدلة من الهمزة المبدلة من ألف التأنيث بدليل قول العرب في النسب إلى صنعاء وبهراء ، صنعاني وبهراني ، وعلى الثاني كونهما زائدتين لا تلحقهما الهاء من غير ملاحظة الشبه بألفي التأنيث (2). 
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وجاء في حاشية الصبان على الأشموني تعليقا على مسألة الخلاف في صرف «لحيان ورحمان» ومنعهما من الصرف قوله : 

«ذاكرا سبب منع هذه الصفات من الصرف» إما لأن مؤنث «فعلى» كسكران وغضبان وندمان من الندم. وهذا متفق على منع صرفه ، وإما لأنه لا مؤنث له نحو «لحيان» لكبير اللحية. وهذا فيه خلاف ، والصحيح منع صرفه أيضا ، لأنه وإن لم يكن له «فعلى» وجودا فله «فعلى» تقديرا ، لأنا لو فرضنا له مؤنثا لكان «فعلى» أولى به من «فعلانة» لأن باب «فعلان فعلى» أوسع من باب «فعلان فعلانة» والتقدير في حكم الوجود بدليل الإجماع على منع صرف «أكمر» و «آدر» مع أنه لا مؤنث له. ولو فرض له مؤنث لأمكن أن يكون كمؤنث أرمل وأن يكون كمؤنث أحمر ، ولكن حمله على «أحمر» أولى لكثرة نظائره» (1). 

فهو يرجح منع صرف نحو هذين الاسمين لأنه وإن لم يكن لهما فعلى حقيقة ولكن في التقدير حملا على الأكثر لأن باب «فعلان فعلى» أوسع من باب «فعلان فعلانة» فصرف «رحمان ولحيان» ومنعهما من الصرف مبنيان على صيغة الشرط الثاني هل هي الاشتراط بوجود مؤنث على فعلى فيصرفان؟ أم هي الاشتراط بعدم وجود مؤنث على فعلانة فيمنعان؟ 

وأورد السيوطي الكلمات التي على زنة «فعلان» ولكنها تصرف لأن مؤنثاتها بالتاء وبيّن أن عددها أربع عشرة كلمة لا غير هي : 

«ندمان وسيفان» للرجل الطويل. 
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و «حبلان» للممتلئ غضبا. 

ويوم «دخنان» فيه كدرة في سواد. 

ويوم «سخنان» حار. 

ويوم «صحيان» لا غيم فيه. 

وبعير «صوحان» يابس الظهر. 

ورجل «علان» صغير حقير. 

ورجل «قشوان» رقيق الساقين. 

ورجل «مصان» لئيم. 

ورجل «موتان الفؤاد» أي غير حديده. 

ورجل «نصران» أي نصراني. 

ورجل «خمصان» بالفتح لغة في خمصان. 

وكبش «أليان» (1). 

فهذه الكلمات الأربع عشرة مصروفة وإن كانت صفات على زنة «فعلان» لأن مؤنثها بالتاء. 


سبب المنع 

قلنا إن سبب منع الصفات التي على زنة «فعلان» هو الوصفية وزيادة الألف والنون. وإنما كانت زيادة الألف والنون سببا لمنع الصفات من الصرف لشبهها بألف التأنيث كما يقول النحاة ، وسنبين أوجه الشبه بينهما التي منها عدم دخول تأنيث عليها. وقد ذكرنا نصّا لسيبويه نعيده لنبين رأيه في سبب المنع إذ يقول : «وذلك نحو عطشان وسكران 
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وعجلان وأشباهها وذلك أنهم جعلوا النون حيث جاءت بعد ألف كألف حمراء ، لأنها على مثالها في عدة الحروف والتحرك والسكون وهاتان الزائدتان قد اختص بهما المذكّر ولا تلحقه علامة التأنيث كما أن حمراء لم تؤنث على بناء المذكر ، والمؤنث سكران بناء على حدة كما كان لمذكر حمراء بناء على حدة ، فلما ضارع فعلاء هذه المضارعة وأشبهها فيما ذكرت ذلك أجرى مجراها» (1). 

ويقول المبرد : «وإنما امتنع ، لأن النون اللاحقة بعد الألف بمنزلة الألف اللاحقة بعد الألف للتأنيث في قولك : حمراء وصفراء. والدليل على ذلك أن الوزن واحد في السكون ، والحركة ، وعدد الحروف والزيادة وأن النون والألف تبدل كل واحدة منهما من صاحبتها. فأما بدل النون من الألف فقولك في «صنعاء ، وبهراء : صنعاني ، بهراني. وأما بدل الألف منها قولك - إذا أردت ضربت زيدا ، فوقفت قلت ضرب زيدا» (2). 

في هذا النص نجد أن المبرد شبه النون بالهمزة في حمراء (أي الألف اللاحقة بعد ألف التأنيث) بينما نجد للمبرد نصّا آخر في الجزء الأول من المقتضب بيّن فيه أن سبب المنع هو أنه شبهّ الألف والنون بألفي حمراء وقال : «والنون تكون بدلا من ألف التأنيث في قولك : غضبان وعطشان إنما النون والألف في موضع «ألفي حمراء» يا فتى ولذلك لم تقل غضبانة ولا سكرانة ؛ لأن حرف تأنيث لا يدخل على حرف تأنيث ، فكذلك لا تدخل على ما تكون بدلا منه» (3).
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ذكر في شرح الكافية أن المبرّد قال : جهة الشبه أن النون كانت في الأصل همزة بدليل قلبها إليه في صنعاني بهراني في النسب إلى صنعاء - وبهراء ورد عليه بقوله : وليس بوجه إلا مناسبة بين الهمزة والنون (1) فهنا قد شبّه الألف والنون الزائدتين بألفي التأنيث. والحقيقة أن الاختلاف في التشبه ، وهذا الاضطراب ليس مهمّا ولا يترتب عليه مخالفة في القاعدة. 

وجاء في الأصول : «اعلم أنهما لا يضارعان ألفي التأنيث إلا إذا كانتا زائدتين معا ، كما زيدت ألف التأنيث معا ، وإذا كانت لا يدخل عليهما حرف تأنيث كما لا يدخل على ألفي التأنيث تأنيث ، وذلك نحو : سكران وغضبان ؛ لأنك لا تقول : سكرانة ولا غضبانة. إنما تقول غضبى وسكرى» (2). وقال في شرح الكافية : «اعلم أن الألف والنون إنما تؤثران لمشابهتهما ألف التأنيث الممدودة من جهة امتناع دخول تاء التأنيث عليهما معا» (3). ويقول في حاشية الصبان على الأشموني : «إنما منع نحو «سكران» من الصرف لتحقق الفرعيتين فيه : أما فرعية المعنى فلأن فيه الوصفية وهي فرع عن الجمود ، وأما فرعية اللفظ ، فلأن فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث في نحو «حمراء» في أنهما في بناء يخص المذكر ، كما أن ألفي حمراء في بناء يخص المؤنث ، وأن لا تلحقهما التاء فلا يقال : سكرانة. كما لا يقال : حمراءة مع أن الأول من كلّ ألف ، والثاني حرف يعبّر به عن المتكلم في أفعل ونفعل ، فلما اجتمع في نحو : سكران المذكور الفرعيتان امتنع عن الصرف» (4). 
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ومما تقدّم نستنتج أن سبب المنع في مثل هذه الصفات هو الوصفية وزيادة الألف والنون ولكون الزائدتين يشبهان ألفي التأنيث في نحو «حمراء» وهذا المذهب هو مذهب سيبويه والجمهور ، بينما ذهب المبرّد إلى أنه امتنع لكون النون بعد الألف مبدلة من ألف التأنيث ، ومذهب الكوفيين أنهما منعا لكونهما زائدتين لا يقبلان الهاء لا للتشبيه بألفي التأنيث (1).

وللسهيلي رأي مخالف في هذا الموضع حيث يقول في أماليه : «وأما سكران وغضبان فلا ينصرف ، قال النحويون : لأنه مضارع لباب حمراء وصفراء ، وإذا نظرت هذه المضارعة لم تجد بينهما في المعنى من المضارعة شيئا ، وأما اللفظ فبعيد أيضا لأن آخر هذا ألف ونون ، وآخر هذا ألف وهمزة ، والهمزة بعيدة المخرج من النون. 

والمانع عندنا من صرفه مضارعته للتثنية من جهة اللفظ ومن جهة المعنى ، أما اللفظ فبيّن ، لأنها ألف ونون كما نقول : الزيدان بألف ونون ، وأما المعنى ، فالتثنية إنما هي تثنية الواحد فنقول في زيد وزيد زيدان ، لأن أصل العدد قد تضاعف فنقول : غاضب وعاطش فإذا تضاعف الغضب والعطش وزاد قيل : غضبان وعطشان فلا شك أن هذه المضارعة أصح من جهة اللفظ ومن جهة المعنى من مضارعته لحمراء ، وإذا ثبت هذا فنون الاثنين لا تنوّن لأنها كالعوض من التنوين فكما لا تقول : زيدان ، فلا تقول : 

غضبان لوجود المضارعة فيه لفظا ومعنى .. (2) 
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فقد بيّن السهيلي أن السبب في تأثير الألف والنون على الصرف والمنع ليس للشبه بألفي حمراء كما رأينا عند النحاة ، وذكر أن الشبه بين الطرفين بعيد من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى. 

والسبب عنده هو شبههما بالتثنية ، لأن اللفظ في الكلمتين متشابهان كما أن المعنى في رأيه قريب لأن التثنية تضاعف في المعنى كما أن صيغة «فعلان» تضاعف في المعنى. 

على كل حال فإن هذه الأمور الجدلية لا تقدم شيئا ولا تؤخره في الموضوع والمهم في ذلك هو أن الغالب في صيغة «فعلان» المنع من الصرف ، وقليل منها مصروف لوجود التاء مؤنثها وقد عرفنا الألفاظ الأربعة عشر التي ذكرها السيوطي ، أما مسألة الشبه وفرضيتها فهذه أمور ثانوية ، وحتى الشبه الذي ذكره السهيلي فإني أراه ناقصا شيئا مهمّا وذلك أن الشبه بين الطرفين يفتقد شيئا أساسيّا وهو أن المشبه به وهو المثنى لا يدخل في باب الممنوع من الصرف وهو أساس البحث فكيف نشبه به «فعلان» ونحن نريد الوصول إلى علة المنع؟ بينما المشبّه به عند النحاة وهو المختوم بألف التأنيث الممدودة نحو «حمراء» داخل في باب الممنوع من الصرف فالتشبيه بينهما على افتراضه قوي ويجمعهما شيء أساسي وهو المنع. 

ويجدر بنا ونحن نتكلم عن الشبه بين الألف والنون الزائدتين. 


أوجه الشبه بين ألف التأنيث وبين الألف والنون الزائدتين

أن نبيّن أوجه الشبه بينهما وبين ألف التأنيث 

هناك أوجه شبه ذكرها النحاة بين الألف والنون في صيغة «فعلان» وبين ألف التأنيث في صيغة «فعلاء» ولنعد للنص السابق لسيبويه حيث يقول : 

«وذلك نحو عطشان وسكران وعجلان وأشباهها وذلك أنهم

[شماره صفحه واقعی : 422]

ص: 6316






جعلوا النون حيث جاءت بعد ألف كألف «حمراء» ؛ لأنها على مثالها في عدة الحروف والتحرك والسكون ، وهاتان الزائدتان قد اختص بهما المذكر ولا تلحقه علامة التأنيث ، كما أن حمراء لم تؤنث على بناء المذكر. ولمؤنث سكران بناء على حدة كما كان لمذكر حمراء بناء على حدة» (1). 

فهما متشابهان في عدد الحروف وفي الحركات والسكون ، وهناك نقطة أساسية وهي أن المؤنث عنده هو لفظ المذكر مع إضافة تاء التأنيث عليه ، وهذا هو الأصل ، بينما الأمر مختلف فللمؤنث في صيغة فعلان صيغة خاصة وهي «فعلى» ، كما أن لمذكر «حمراء» صيغة خاصة وهي «أحمر». ومن هنا كان الشبه بينهما. 

وأضاف المبرد نقطة شبه أخرى وهي «أن النون والألف تبدل كل واحدة منهما من صاحبتها ، فأما بدل النون من الألف فقولك في صنعاء وبهراء : صنعاني ، وبراني. وأما بدل الألف منها فقولك إذا أردت ضربت زيدا - فوقفت قلت : ضربت زيدا» (2). 

وجاء في «شرح المفصل» بهذا الخصوص قوله : «ووجه المضارعة بين الألف والنون في «سكران وبابه» وبين «ألفي التأنيث» في «حمراء وقصباء» أنهما : زيدتا زيدا معا ، كما أنهما في «حمراء» كذلك. 

- وأنّ الأول من الزائدين في كل واحد منهما ألف وأن صيغة المذكر منهما مخالفة لصيغة المؤنث.

- وأنّ الآخر من كل واحد منهما يمتنع من إلحاق تاء التأنيث فكما لا 
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تقول في - حمراء وصفراء «حمراءة وصفراءة» كذلك لا تقول في «عطشان عطشانة». ولا في «غضبان وغضبانة» بل تقول في المؤنث غضبى وعطشى.

وقولنا في «اللغة الفصحى» احتراز عما روي عن بعض بني أسد غضبانة وعطشانة فألحق النون تاء التأنيث ، وفرّق بين المذكّر والمؤّنث بالعلامة لا بالصيغة ، وقياس هذه اللغة الصرف في النكرة كندمان فتقول : هذا عطشان ، ورأيت عطشانا ، ومررت بعطشان (1). 

فهذه أربعة أوجه للمشابهة بينهما وهي : 

1) أن الزائدتين في كل منهما زيدتا معا. 

2) وأن أول الزائدتين في كلا الطرفين ألف. 

3) وأن المذكّر في كل منهما مخالف للمؤنّث. 

4) وأنه يمتنع دخول تاء التأنيث على مؤنثيهما. 

وجاء في شرح الكافية : «اعلم أن الألف والنون إنما تؤثران لمشابهتهما ألف التأنيث الممدودة من جهة امتناع دخول تاء التأنيث عليهما معا وبفوات هذه الجهة يسقط الألف والنون عن التأثير. 

وتشابهها أيضا بوجوه أخر لا يضر فواتها نحو : تساوي الصدرين وزنا ف- «سكر» من سكران ك- «حمر» من حمراء. 

وكون الزائدين في نحو «سكران» مختصين بالذكر ، كما أن المزيدين في نحو «حمراء» مختصان بالمؤنث. وكون المؤنث في نحو «سكران» 
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صيغة أخرى مخالفة للمذكر ، كما أن المذكر في نحو «حمراء» كذلك .. وتشابهها أيضا بوجهين آخرين لا يفيدان من دون الامتناع من التاء وهما : زيادة الألف والنون معا ، كزيادة زايدي ، «حمراء» معا. وكون الزايد الأول في الموضعين ألفا (1). 

وقد أضاف هذا النص وجهين آخرين من أوجه الشبه وهما : 

1) تساوي الصدرين في الوزن. 

2) كون الزائدين في مثل «سكران» مختصين بالمذكر ، كما أن الزائدين في مثل «حمراء» مختصين بالمؤنث. 

وهذا هو رأي الجمهور ، والقائل بمنع الصفات التي تأتي على صيغة «فعلان» متى ما توفرت فيها الشروط التي ذكرنا سابقا عرفنا أوجه الشبه بين الألف والنون الزائدتين وبين ألفي التأنيث في نحو «بيضاء» وقلنا إن هذا هو رأي الجمهور في حين ذهب السهيلي إلى تشبيههما بصيغة المثنى. 

وبصفة عامة صيغة «فعلان» ممنوعة من الصرف عند الطرفين سواء لشبهها بصيغة «فعلاء» أم شبهها بصيغة المثنى. 

بينما نرى أن جماعة من العرب وهم بنو أسد يصرفون صيغة «فعلان» لأنهم يلحقون تاء التأنيث بمؤنثها فيقولون : 

سكران : للمذكر مصروفا ،. وسكرانة للمؤنث بإلحاق التاء فيها (2). 

* * * 
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الواقع اللغوي 

وهذا النوع الثاني من الصفات الممنوعة من الصرف وقد جاءت أبيات كثيرة وردت فيها صفات من هذا النوع وذلك من مثل «نشوان» التي ذكرها «امرؤ القيس» حيث يقول : 

فظللت في دمن الديار كأنني 

نشوان باكره صبوح مدام (1)

ويقول «عنترة» : 

زار الخيال خيال عبلة في الكرى 

لثيم نشوان محلول العرى (2)

وفي البيت أيضا ذكر «عبلة» الممنوعة للعلمية والتأنيث كما سبق ذكره. 

وورد في «شرح الهذليين» البيت التالي ، ل- «عامر بن سدوس» يقول فيه : 

يعظلّ بها الداعي الهديل كأنّه 

على الساق نشوان تميل به الخمر (3)

وفيه صرف «نشوان» ولذلك نونه. 

ومما جاء أيضا كلمة «ظمآن» وقد ذكرها «عنترة» مصروفة في قوله : 

[شماره صفحه واقعی : 426]

ص: 6320






1- ديوان امرئ القيس 115.

2- ديوان عنترة 91.

3- شرح الهذليين 3 / 827.




فدونك يا عمرو بن ودّ ولا تحل 

فرمحي ظمآن لدم الأشاوش (1)

وذكرها أيضا «المخبل السعدي» بقوله : 

وتريك وجها كالصحيفة لا

ظمآن مختلج ولا جهم (2)

وقال «الجميح أخو بني ظفر» : 

فيا لوليع لو هداك محرّث 

إلى قومه لم تمس ظمآن جائعا (3)

ومثل «ظمآن» «عطشان» حيث أوردها «عبد الله بن جندب» مصروفة بقوله : 

قد ساغ فيه لها وجه النهار كما

ساغ الشراب لعطشان إذا شربا (4)

ومنها «ريان» التي ذكرها «متمم بن نويرة» في قوله : 

ضافي السبيب كأنّ غصن أباءة

ريّان ينفضها إذا ما يقدع (5)

وقال «المزرد الشيباني» : 

وأنّي أردّ الكبش والكبش جامح 

وأرجع رمحي وهو ريّان ناهل (6)

وقال المتنخل : 

لو أنّه جاءني جوعان مهتك 

من بؤّس الناس عنه الخير محجوز (7)
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وهو شاهد على منع «جوعان» للوصفية وزيادة الألف والنون. 

ومنها «حظلان» أي أن يحظل في مشيه أي يكف منه. وقد أوردها المرار ابن منقذ بقوله : 

وحشوت الغيظ في أضلاعه 

فهو يمشي حظلانا كالنّقر (1)

وقد صرفها.

ومنها «ثكلان» التي أوردها «الحرث بن ظالم» بقوله : 

قفا فاسمعا أخبركما إذ سألتما

محارب مولاه وثكلان نادم (2)

ومن هذه الصفات «غضبان» قال «الأخطل» : 

فانصاع كالكوكب الدّرّيّ مبعثه 

غضبان يخلط من معج وإحضار (3)

وقال «شمر بن عمرو الحنفي» : 

غضبان ممتلئا علىّ إهابه 

إني وربّك سخطه يرضيني (4)

ومنها «جذلان» فرح ، والمصدر الجذل ، قال «ذو الرمة» : 

ولّي يهذّ انهزاما وسطها زعلا

جذلان قد أفرخت عن روعه الكرب (5)

وقال «تميم بن أبي بن مقبل» : 

ثم انصرفت به جذلان مبتهجا

كأنّه وقف عاج بات مكنونا (6)
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ويقول أمية بن أبي عائذ : 

وأضحى شفيقا بقرن الفلا

ة جذلان يأمن أهل النّبال (1)

ويقول : «يزيد بن الحذاق الشني» الذي أورد كلمة «حيران» في قوله : 

وأردت خطة حازم بطل 

حيران أوبقه الذي يسدي (2)

وأوردها كذلك «حبيب أخو بني عمرو بن الحارث» بقوله : 

ولقد سريت اللّيل في متهالك 

حيران لا تسري به الأتباب (3)

ويقول «دريد بن الصمة» : 

وأنت امرؤ جعد القفا متعكّس 

من الأقط الحولي شبعان كانب (4)

وفيه شاهد على منع «شبعان» من الصرف للعلة ذاتها وهي الوصفية والزيادة. 

وأورد «النابغة الذبياني» كلمة «عجلان» ممنوعة من الصرف في قوله : 

أمن آل ميّة رائح أو مغتدي 

عجلان ذا زاد وغير مزوّد (5)

وفيه شاهد آخر وهو «مية» حيث منع للعلمية والتأنيث كما مرّ سابقا. 

ويقول أيضا : 

إن القفول إلى حيّ وإن بعدوا

أمسوا ، ودونهم ثهلان فالنّير (6)
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وهو شاهد على منه «ثهلان» من الصرف. 

وأما «عبيد الراعي» فيقول : 

كدخان مرتجل بأعلى تلعة

غرثان صرّم عرفجا مبلولا (1)

وفيه منع «غرثان» للوصفية والزيادة. 

وأورد «عبدة بن الطبيب» كلمة «حران» أي الشديد التلهب ، يغلي جوفه من حرارة الغيظ ، والأنثى حرى وذلك في قوله : 

حرّان لا يشفي غليل فؤاده 

عسل بماء في الإناء مشعشع (2)

وورد في «شرح أشعار الهذليين» مجموعة من الأبيات التي ذكر في كل بيت منها شاهد على الوصفية وزيادة الألف والنون ، والأبيات هي : 

فوافى بها عسفان ثم أتى بها

مجنّة تعصفو في القلال ولا تغلي (3)

والبيت «لأبي ذؤيب» والشاهد فيه هو عسفان. 

وأما البيت الآخر فهو «لأبي ذؤيب» أيضا إذ يقول فيه : 

ونهنهت أولى القوم عنكم بضربة

تنفّس منها كلّ حشيان مجحر (4)

وشاهده هو «حشيان» وهو امتلأ جوفه حشيا نفسا من العدو والكرب. 

وأما قول «مالك الخناعي» : 
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كأنّ بذي دوران والجزع حوله 

إلى ظرف المقراة راغية السّقب (1)

فقد جاء فيه «دوران». 

ويقول «أبو شهاب المازني» : 

وإنّا لنبغي كاهلا وعصيّنا ال

سّيوف وكلّ القوم حرّان ثائر (2)

وهو شاهد على منع حزان من الصرف. 

ويقول «عبد الله بن جندب» : 

أهذي بها ولهان متّلها

في النّوم واليقظات والشّعر (3)

وفي البيت «ولهان» وهي من الصفات التي نحن بصددها. 

وأما «أبو صخر الهذلي» فقد أورد كلمة «ثريان» في قوله : 

كأنّ كلّتها تدنو إذا قصرت 

على مهاة حمى ثريان معهود (4)

أورد «ساعدة بن جؤية» وصفين ممنوعين وهما «وسنان» أي مسترخ ، كأنه نائم من الضعف وليس بنائم. و «أسوان» أي حزين من الأسى. وذلك في البيت التاليين : 

وسنان ليس بقاض نومه أبدا

لو لا غداة يسير الناس لم يقم (5)

وقوله :
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ماذا هنالك من أسوان مكتئب 

وساهف ثمل في صعدة حطم (1)

ومن الصفات الواردة أيضا «عريان» وقد صرفها «أبو خراس» في قوله : 

سمح من القوم عريان أشاجعه 

خفّ النواشر منه والظنابيب (2)
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عدد الأبيات الواردة

الصفات المزيدة بالألف والنون 

عدد الأبيات 34 بيتا موزعة على النحو التالي : 

1

15

بيتا

من شرح أشعار الهذليين.

2

9

أبيات

من المفضليات

3

5

أبيات

من جمهرة أشعار العرب

4

2

بيتان

من الأصمعيات

5

1

بيت واحد

من ديوان عنترة

6

1

بيت واحد

من ديوان النابغة الذبياني

7

1

بيت واحد

من ديوان امرئ القيس

* * * 


جدول الأسماء المصروفة 

الرقم

الكلمة المصروفة

عدد مرات الصرف

اسم الشاعر

1

نشوان

2

1 - عامر بن سدوس

1 - البريق بن عياض

2

ظمآن

1

عنترة

3

عطشان

1

عبد الله بن جندب

4

خطلان

1

المرار بن منقذ

5

عريان

1

أبو خراس
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الفصل الثالث : الصفات التي على وزن الفعل 


آراء النحاة 


اشارة

والوصفية تحل هنا محل العلمية ، وباجتماعها مع الوزن تمنع من الصرف. 



شروط المنع

ولكن بشرطين ذكرهما العلماء وهما : 

1) أن يكون مؤنثها مجردا من تاء التأنيث. 

2) أن تكون وصفيتها أصلية غير طارئة. 

وبالإضافة إلى هذين الشرطين يشترط كذلك تصدير هذه الصفات بالزيادة التى تخص الأفعال. 

ونلاحظ سبب اشتراط عدم وجود التاء في المؤنث موضحا في شرح الكافية : «وإنما اشترط مع هذا الشرط أن لا يكون الوزن مما يلحقه تاء التأنيث ، ولا يكون عرضه له ؛ لأن الوزن بهذه التاء يخرج من أوزان الفعل ، إذ الفعل لا تلحقه هذه التاء فكما تجر الزيادة المصدرة الوزن إلى جانب الفعل تجره التاء إلى جانب الاسم لاختصاصه بالاسم وتترجح التاء في الجر إذ الوزن في الاسم الزيادة لجواز إلحاق التاء نحو أرملة ويعملة. أما إلحاق التاء بأسودة في الحية فلا يضر ؛ لأن هذا اللحاق عارض بسبب غلبة هذا اللفظ في الأسماء ، والأصل أن يقال في مؤنثه سوداء» (1) وجاء في «حاشية الصبان» : «ويمنع الصرف أيضا اجتماع 
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الوصف الأصلي ووزن أفعل بشرط أن لا يقبل التأنيث بالتاء ، إمّا لأن مؤنثه «فعلاء» كأشهل أو «فعلى» كأفضل ، أو لأنه لا مؤنث له كأكمر وآدر ، فهذه الثلاثة ممنوعة من الصرف للوصف الأصلي ووزن أفعل ، فإن وزن الفعل به أولى ، لأن في أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم ، فكان ذلك أصلا في الفعل ، لأن ما زيادته لمعنى أصل لما زيادته لغير معنى» (1). 

ويقول المبرّد بخصوص وجود التاء : «فأما أرمل فإنه اسم نعت به والدليل على ذلك أن مؤنثه على لفظه. تقول للمرأة : أرملة ولو كان نعتا في الأصل لكان مؤنثه فعلاء ، كما تقول أحمر وحمراء» (2) فينظر إلى كلمة «أرمل» على أنها اسم يذكّر ويؤنّث ودلّل على اسميتها بتأنيثها على لفظها بدخول تاء التأنيث ، ومن هنا فإنه يصرفها لا لوجود التاء في مؤنثها بل لاسميتها ، ثم يقول وكان الأخفش لا يصرف أرمل ويزعم أنه نعت في الأصل» (3). 

وجاء في الارتشاف : «فإن عرض فيه الوصفية نحو «مررت برجل أرنب» أي ذليل «ونسوة أربع ، وبرجل أرمل» انصرف لأن مؤنثه أرملة ، خلافا للأخفش في «أرمل» بمعنى «فقير» فإنه يمنعه الصرف لجريه مجرى «أحمر» لأنه صفة وعلى وزن أفعل» (4). 
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وورد في الارتشاف أيضا : «وأما قولهم «وعام أرمل» فغير مصروف ؛ لأن يعقوب حكى فيه «سنة وملاء» فصار «كأحمر حمراء» (1).

وجاء في التصريح : «وإنما اشترط أن لا تلحقه تاء التأنيث ؛ لأن ما تلحقه من الصفات كأرمل وهو الفقير ضعيف الشبه بلفظ المضارع ، لأن تاء التأنيث لا تلحقه» (2). 

فالسبب في عدم وجود التاء في المؤنث هو أن وجودها يبعد الشبه بين الصفة وبين الفعل من أجل هذا التشبيه امتنعت من الصرف وعدم التاء يقربها إلى الأفعال فيقوّى الشبه بينهما. 

فإذا فقد شرط من هذين الشرطين صرف وذلك نحو كلمة «أرمل» فإنها مصروفة لوجود التاء في مؤنثها فنقول «أرملة» ، جاء في حاشية الصبان «فإن أنّث بالتاء انصرف نحو «أرمل» بمعنى فقير فإن مؤنثه أرملة لضعف شبهه بلفظ المضارع ؛ لأن تاء التأنيث لا تلحقه وأجاز الأخفش منعه لجريه مجرى «أحمر» لأنه صفة وعلى وزنه» (3) والمسألة فيها خلاف من جهة صرف «أرمل» لوجود التاء في مؤنثها أو منعها على اعتبار الوصفية والوزن دون النظر إلى وجود التاء في مؤنثها أو عدم وجودها. 

جاء في الهمع قوله : «الثاني (أي الشرط الثاني) أن لا يقبل تاء التأنيث احترازا من نحو «مررت برجل أباتر وأدابر ، فإنهما مصروفان ، وإن كان فيهما الوزن والوصفية الأصلية لدخول التاء عليها في «امرأة أباترة 
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وأدابرة» ... قال أبو حيان : وقد وقع الخلاف في قسم واحد من «أفعل» ، وهو ما تلحقه تاء التأنيث نحو «أرمل وأرملة» فمذهب الجمهور صرفه ، ومنعه الأخفش كأحمر» (1). 

وكذلك إذا فقد الشرط الثاني وهو كون الصفة أصيلة غير طارئة فإن الاسم يصرف مثال ذلك كلمة «أرنب» على الرجل الجبان. فإن هذه الكلمة بالرغم من كونها صفة ومؤنثها غير مختوم بالتاء إلا أنها تصرف لأن وصفيتها ليست أصيلة إذ كانت في الأصل اسما للحيوان المعروف ، ثم استخدمت استخدام الصفات ولهذا نرجع إلى الأصل فنصرفها. 


كلمة «أربع»

«ومما فقد الشرطين معا كلمة «أربع» في مثل : قضيت في النزهة ساعات أربعا ، لأن مؤنثها يكون بالتاء فنقول : سافرت أياما أربعة ؛ ولأن وصفيتها طارئة عارضة ، إذ الأصل فيها أن تستعمل اسما للعدد المخصوص في نحو : الخلفاء الراشدون أربعة. ولكن العرب استعملتها بعد ذلك وصفا ، فوصفيتها ليست أصيلة ، وبسبب هذين الشرطين وجب صرف الكلمة» (2). 

قال المبرد في المقتضب : «وكذلك أربع» إنما هو اسم للعدد وإن نعت به في قولك : هؤلاء نسوة أربع. لا اختلاف في ذلك. 

وإنما جاز أن يقع نعتا وأصله الاسم ، لأن معناه : معدودات كما نقول : مررت برجل أسر ، لأن معناه : شديد (3).
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ويقول أبو إسحاق الزجاج : «فأما «أربع» في قولك «مررت بنسوة أربع» فمصروف ؛ لأن أربعا ليس بصفة إنما هو اسم للعدد ، فإن وصفت به فإنما وضعته في موضع الصفة ، لأنك إذا قلت «مررت بنسوة أربع» فإنما تقصد بالعدد إلى تقليل أو تكثير ، فلهذا جاز أن تصف به ، وأصله التسمية ، ألا ترى أنك تقول «جاءني أربع نسوة وخمس نسوة» كما تقول «جاءني بعض نسوة». فإنما هو اسم كما وصفنا» (1). 

ويقول السيوطي مشيرا إلى اشتراط أصلية الصفة : «بخلاف العارضة» «كمررت برجل أرنب أي ذليل ، وبنسوة أربع» فإنهما مصروفان (2) وبعرض هذه الآراء التي أوردناها لمجموعة من النحاة نجد أنهم اشتركوا جميعا فى الرأي القائل بصرف «أربع» بالرغم من وصفيتها الحالية لأن الأصل فيها هو الاسم. 

ويلاحظ أن كلمة «أربع» تستعمل اسما من الناحية النحوية بمعنى يصح استعمالها مبتدأ أو خبرا فتعطيها صفة الأسماء ، لكن لو نظرنا إلى المعنى الحقيقي لها لشممنا فيها رائحة الصفة لأننا لما نقول «جاءني أربع نسوة وخمس نسوة» فإنها مع استعمالها اسما إلا أنها لا شك أدت معنى الصفة ووصفت النساء وصفا معنويّا بكونهن أربعا فدلالتها على العدد فيها صفة ، كما تقول «رجل كريم» فكلمة كريم استعملت خبرا ، وتحمل معنى الوصف ألا وهو صفة الكرم. وهناك نقطة أخرى في كلمة «أربع» أشار 
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إليها العلماء الذين أوردنا رأيهم فيها ، ألا وهي كون مؤنث «أربع» مختوما بالتاء فإننا نقول : «نساء أربع» ، و «رجال أربعة» بوجود التاء في مؤنثها وهذا ما يخالف أحد الشرطين السابقين في منع هذه الصفات من الصرف. لذلك فقد اجتمع في كلمة «أربع» انعدام الشرطين : 

1) أصلية الصفة. 

2) وجود التاء في المؤنث منها. 

وأرى أن وجود التاء في المؤنث هو الذي أدى إلى صرف كلمة «أربع» وليست أصلية الصفة ؛ لأن الصفة موجودة فيها أصلا ، وهناك إشارة في حاشية الصبان إلى فقدان الشرط الثاني بقوله : «في نحو مررت بنسوة أربع» فإنه اسم من أسماء العدد ، لكن العرب وصفت به فهو منصرف نظرا للأصل ، ولا نظر لما عرض له من الوصفية ، وأيضا فهو يقبل التاء فهو أحق بالصرف من أرمل ؛ لأن فيه مع قبول التاء كونه عارض الوصفية (1). 

* * * 
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كلمات الأصل فيها الاسمية وقد تستعمل صفات 

مثال ذلك «أجدل» و «أخيل» و «أفعى». 

فهذه الكلمات الثلاث الأصل فيها الاسمية ولهذا تصرف. ثم طرأت عليها الوصفية فمنعت من الصرف لهذه الوصفية. وقد سمى سيبويه باب هذه الكلمات بأنه باب «ما كان من أفعل صفة في بعض اللغات واسما في أكثر الكلام» (1) واختلفت العرب في «أجدل وأخيل وأفعى» فجعلها أكثرهم أسماء فصرفها ، «فأفكل وأيدع» لوحظ فيها معنى الصفة في بعض اللغات فمنعت الصرف ، لوحظ في «أجدل» معنى شديد ، وفي «أخيل الخيلان» ، وفي «أفعى» معنى خبيث (2).

فهذه الكلمات ينظر إليها على أنها أسماء وهو الأساس كما يقول سيبويه وذلك لأن أجدل اسم للصقر ، وأخيل اسم لطائر ذي خيلان وهي النقط المخالفة في لونها سائر البدن. وأفعى اسم للحية. وعلى هذا تصرف ، ويمكن منعها من الصرف على اعتبار تصور الوصفية فيها. 

يقول عباس حسن : «فالأجدل : يلحظ فيه القوة ، لأنه مشتق من الجدل (بسكون الدال) بهذا المعنى. والأخيل : يلحظ فيه التلون ، لأنه من الخيلان بهذا المعنى. والأفعى يلحظ فيها الإيذاء الذي اشتهرت به ، واقترن باسمها. وعلى أساس التخيل والملاحظة المعنوية يجوز منع 
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الصرف ولكن الأنسب الاقتصار على صرف هذه الأسماء لغلبة الاسمية عليها (1) ، وجاء في المقتضب أن هذه الكلمات «أجدل ، أخيل ، أفعى» اختلف فيها هل هي أسماء تصرف؟ أم أنها صفات فتمنع؟ فمن ذهب إلى أنها أسماء صرفها ، ومن ذهب إلى كونها صفات منعها الصرف ، والأجود على رأي المبرد كونها أسماء منصرفة في النكرة ، لأنها وإن كان أصلها ما ذكرنا ، فإنما تدل على ذات شيء بعينه (2). 

ويقول السيوطي : «أجدل للصقر ، وأخيل لطائر ذي خيلان وأفعى للحية أسماء لا أوصاف فأكثر العرب تصرفها ، وبعضهم يمنعها ملاحظة للوصفية فلحظ في «أجدل» معنى شديد ، و «أخيل» أفعل من الخيلان و «أفعى» معنى خبيث منكر ، وقيل إنه مشتق من فوعة السم وهي حرارته وأصله أفوع ثم قلب فصار أفعى» (3).

فقد نظر إليها على أنها أسماء أصلا ، وقد يلاحظ فيها جانب الوصفية ولهذا الأصل فيها الصرف ، وقد تمنع إذا لوحظ الجانب الآخر. وهو الوصفية المتخيّلة ، وفي حاشية الصبان على الأشموني ما يفيد أنها «أسماء في الأصل والحال كما في التوضيح. قال شيخنا وتبعه البعض وبهذا فارقته نحو «أربع» اسم في الأصل وصف في الحال ، وهذه أسماء لم تعرض لها الوصفية ولكن يتخيل فيها الوصفية وكان منع صرف «أربع» أحقّ من منع صرفها إلا أنه لم يرد فيه وورد فيها فقبل» (4). 
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وبين كذلك أن هذه الأسماء يتخيل فيها الوصفية لا تعرض لها وفرّق بين التخيل والعروض. 

والحقيقة أن هذا الكلام لا يخلو من الجدل العقلي المحض ، لأننا ما دمنا قد بيّنا معاني وصفية في هذه الأسماء فلماذا لا نقول بوجود الوصفية فيها بجانب الاسمية بدلا من التخيل لأن التخيل أمر تصوري وذلك واقع والواقع في اللغة أفضل من التصور. 

* * *
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اشارة
وذلك نحو «أدهم» و «أرقم» و «أسود» وغيرها مما سنذكره فيما بعد. فهي خلاف الكلمات التي ذكرناها سباقا ، فقد كانت الاسمية هي الأصل ثم جاءتها الوصفية (أو كما يقول بعضهم الوصفية المتخيلة) أما هنا فالوصفية هي الأصل ثم تأتيها الاسمية. 

فالأساس منعها من الصرف لوصفيتها وقد تصرف للاسمية الطارئة. يقول سيبويه : «وأما «أدهم» إذا عنيت القيد ، و «الأسود» إذا عنيت الحية ، و «الأرقم» إذا عنيت الحية فإنك لا تصرفه في معرفة ولا نكرة ولم تختلف في ذلك العرب» (1). 

ويتابع كلامه فيقول : «ولكن الصفة ربما كثرت في كلامهم واستعملت وأوقعت مواقع السماء حتى يستغنوا بها عن الأسماء» (2).

وجاء في المقتضب : «فأما الأسود إذا عنيت الحية ، والأدهم إذا أردت القيد ، والأرقم إذا عنيت الحية فنعوت غير منصرفة في معرفة ولا نكرة لأنها تحلية لكل ما نعت بها غير دالة على لون بعينه» (3).

ويقول أبو إسحاق الزجاج بهذا الخصوص : «وقد سماه باب أفعل 
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الذي استعمل صفة لا غير وإن كانوا أجروه في الجمع مجرى الأسماء» ولذلك قولهم للقيد «أدهم» وللحية «أسود» فالعرب لا تصرف هذا ألبتة ، تقول «السعة أسود يا هذا» وتقول : «جعل في رجله أدهم يا هذا» غير مصروف ألبتة. ومثل ذلك «أرقم» إذا أردت به الحية ، غير مصروف تقول «مررت بأرقم يا هذا» (1). 

وجاء في الارتشاف نفس القول لا سابق لسيبويه من أن العرب لا تصرفها كما لا تصرف «أبطح وأبرق وأجرع» وأن كل العرب لم تختلف في منع هذه الأبنية من الصرف (2) لما فيها من الوصفية ، ويكاد الرأي يتفق فى مثل هذه الأسماء التي هي صفات أصلا مما يؤهلها للمنع من الصرف (3). يقول عباس حسن : (ومثل أبطح) وأصله وصف للشيء المرتمي على وجهه ثم صار اسما للمكان الواسع الذي يجري فيه الماء بين الحصى الدقيق ، ومثل : أبرق ، وأصله وصف لكل شيء لامع برّاق ، ثم صار اسما للأرض الخشنة التي تختلط فيها الحجارة والرمل والطين (4). وقد تستعمل استعمال الأسماء إذا جرت مجراها فتصرف ، شأنها في ذلك شأن بقية الأسماء ما لم يوجد فيها أسباب أخرى تمنعها.

وهكذا نعرف أن هذه الكلمات خلاف ما قبلها من حيث الاسمية والوصفية ، فبينما نرى أن المنع هنا هو الأساس لما فيها من الوصفية 
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الأصلية ، نجد أن الصرف هو الأساس في نحو «أجدل وأخيل وأفعى» لأنها أسماء أصلا. 

كلام حول «أجمع وأكتع وأخواتهما» 
نحو «أبص وأبتع» وهي ألفاظ على وزن «أفعل» تفيد التوكيد ويوصف بها المعارف نقول «جاء الفصل كله أجمع» ولها ترتيب خاص حيث يبدأ بأجمع ويثنى بأكتع ويثلث بأبصع. 

وهي ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل ، كما أن نحو أحمر وأبيض ممنوع للوصفية والوزن أيضا. ولكن الفرق بينهما أن أحمر يوصف بها النكرة إذا سميت بها ازداد ثقلا ، و «أجمع» لم يكن نكرة إنما هو معرفة. 

قال سيبويه : «وأما أجمع وأكتع فإذا سميت رجلا بواحد منهما لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة. وليس واحد منهما في قولك مررت به أجمع أكتع بمنزلة «أحمر» لأن أحمر صفة للنكرة. وأجمع وأكتع إنما وصفت به معرفة فلم ينصرفا ؛ لأنهما معرفة فأجمع ههنا بمنزلة «كلّهم» (1)».

ويقول المبرّد : «فأما أجمع وأكتع فمعرفة ولا يكون إلا نعتا ، فإن سميت بواحد منهما رجلا صرفته في النكرة. والفصل بينه وبين أحمر وجميع بابه ، أن «أحمر» كان نعتا وهو نكرة ، فلما سميت به ازداد 
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ثقلا ، و «أجمع» لم يكن نكرة ، إنما هو معرفة ونعت ، فإذا سميت به صرفته في النكرة لأنك لست ترده إلى حال كان فيها لا ينصرف» (1). 

وجاء في شرح الكافية قوله : «ولو سميت رجلا بأجمع الذي يؤكد به ثم نكرته صرفته ألبتة إجماعا لكونه في معنى الوصف أخفى من أفعل التفضيل لأنه كان بمعنى «كل» قبل العلمية وأنحى عنه معنى الوصف» (2).

الفرق بين «أجمع وأخواتها» وبين بقية الصفات التى على وزن «أفعل»
فالفرق بين «أجمع وأخواتها» وبين بقية الصفات التي على وزن «أفعل» من جهتين : 

الأولى : أن «أجمع» يوصف بها المعرفة ، وتلك يوصف بها النكرة ، ولذا فإننا إذا سمينا رجلا بأجمع ، أو أكتع أو أبصع ، ثم نكرناها فإنها تصرف ؛ لأن أصل وصفها حال المنع هو كونها نعتا لمعرفة ، فإذا خرجت عن هذا الأصل صرف. 

أما بقية الصفات نحو «أحمر وأبيض وأسود» فإنها في الأصل كانت صفات لنكرات ومنعت من الصرف في حالها هذه. 

أما الجهة الثانية : «فتتلخص في أن الوصفية ظاهرة واضحة في نحو «أحمر وأبيض وأخواتهما» ومتنوعة كذلك إذ إن كل صيغة تدل على معنى وصفي مغاير للآخر. أما «أجمع وأخواتها» فإن الوصفية خافية فيها ومحصورة في معنى وصفي واحد وهو التوكيد ، ولهذا فإنها ليست 

[شماره صفحه واقعی : 447]

ص: 6341






1- المقتضب ، ما لا ينصرف ، الأصول 3 / 342 ، ص 12 ، 2 / 83 ، 103.

2- شرح الكافية 1 / 69.




أصلا في هذا الباب بل محمولة على نحو «أحمر وأبيض» في المنع من الصرف. 

أما من ناحية التسمية بالصفات نحو «أحمر وأسود وأصفر» فقد «زعم الخليل وسيبويه وجماعة من أصحابها أن هذه الصفة (أي أحمر وأسود) إذا سميت بها رجلا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة» (1). 

«وعم الأخفش وجماعة من البصريين والكوفيين أن الصفة إذا سميت بها رجلا نحو «أحمر» لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة» (2). فالمسألة التي فيها خلاف هنا هي هل المنع ساري المفعول معرفة وتنكيرا؟ أم أن الأمر مقصور على التعريف دون التنكير؟ وقد رأينا الرأي في ذلك وخلاف العلماء. 

ومن المسائل التي تلحق بموضوع الوصفية والوزن هي «أفعل التفضيل» وذلك لأنها صفات ، ومنها صور تأتي على وزن الفعل ولهذا تمنع من الصرف ، ولكن لما كان لهذه الصيغة وأعني بها «أفعل التفضيل» صور متعددة وليست صورة واحدة ، وبالتأكيد فليس كل صورها على هذه الزنة ، لذا فقد أفردت لها الكلام ، وكما نعلم فإن لأفعل التفضيل صورا أربع هي :

المحلى بأل ، والمضاف إلى نكرة ، والمضاف إلى معرفة أو أن يكون المفضل عليه مجرورا بمن ، وما يهمنا من هذه الأنواع هو ما تلحقه «من» 
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الجارة للمفضل عليه أما بقية الأنواع فخارجة عن دائرة المنع من الصرف لوجود الإضافة أو التحلية «بأل» ، وكلاهما يخرج الاسم إلى دائرة الصرف. 

يقول سيبويه : «اعلم أنك إنما تركت صرف «أفعل منك» لأنه صفة فإن سميت رجلا «بأفعل» هذا بغير «منك» صرفته في النكرة وذلك نحو «أحمر» وأصفر وأكبر ، لأنك لا تقول هذا رجل «أصفر» ولا «هذا رجل أفضل منك» وإنما هذا صفة «بمنك» فإن سميته «أفضل منك» لم تصرفه على حال» (1). 

ويقول ابن السراج بهذا الخصوص : «وإن سميت رجلا بأفضل وأعلم بغير «منك» لم تصرف في المعرفة وصرفته في النكرة ، فإن سميته «بأفعل منك» كله لم تصرفه على حال ، لأنك تحتاج إلى أن تحكي ما كان عليه» (2).

ويقول في موضع آخر : و «أفعل منك» لا يصرف نحو : أفضل منك وأظرف منك ؛ لأنه على وزن الفعل وهو صفة ، فإن زال ونوّن الفعل انصرف ، ألا ترى أن العرب تقول : «هو خير منك وشر منك» لما زال بناء «أفعل» صرفوه» (3). 

«فأفعل التفضيل» غير مصروف في المعرفة سواء كان بمن أو مجردا منه. أما في حالة التنكير فإنه يشترط لمنعه من الصرف وجود 
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«من» جارة المفضل عليه والسبب في ذلك أن أفعل التفضيل لم يمنع من الصرف إلا لوجود الوصفية فيه ، وهو لم يستعمل صفة إلا بمن ظاهرة أو مقدرة. ولم يشترط ذلك في المعرفة عند التسمية لأن وجود المعرفة كفيل بالمنع بجانب وزن الفعل. ولهذا جاء في شرح الكافية قوله : «وأما أفعل التفضيل نحو «أعلم» فإنك إذا سميت به ثم نكرته فإن كان مجردا من «من التفضيلية» انصرف إجماعا ولا يعتبر فيه سيبويه الوصف الأصلي كما اعتبر في نحو «أحمر» وإن كان مع «من» لم يصرف إجماعا (1). 

وتكلم السيوطي عن التنكير بعد العلمية فبّين أنه لا ينصرف كذلك بعد التنكير «واستثنى من ذلك ما كان أفعل تفضيل مجردا من «من» فإنه إذا سمي به ثم نكّر انصرف بإجماع لأنه لم يبق فيه صفة الوصف إذ لم يستعمل صفة إلا به «من» ظاهرة أو مقدرة» (2) فبيّن أن السبب هو أن «أفعل التفضيل» لم يستعمل صفة إلا مقترنا ب- «من». 

كلمة «أول» وموقعها من الوصفية والوزن 
لكلمة «أول» ثلاثة استعمالات وهي : 

1) أن تكون «أفعل التفضيل» إذا ذكرت معها «من» أو قدرت. 

2) أن تكون اسما منصوبا وذلك عن حذف «من» وعدم تقديرها. 

3) أن تكون ظرفا منصوبا أو مبنيّا على الضم. 

وما يهمنا هو القسم الأول منها لأنه داخل في الممنوع من الصرف ولا 
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ينصرف لكونه صفة على وزن «أفعل». قال سيبويه : «وأما أول فهو «أفعل» يدلك على ذلك قولهم : هو أول منه ومررت بأول منه» (1). 

فوجود «من» أو تقديرها عند الحذف شرط لمنعها من الصرف ؛ لأن وصفيتها إنما كانت بوجود «من» أو تقديرها. كما ذكر في موضع آخر من الكتاب حيث يقول : «وسألت الخليل عن قولهم «مذ عام أول ومذ عام أول. فقال «أول» ههنا صفة. وهو أفعل من «عامك» ولكنهم ألزموه هنا الحذف استخفافا فجعلوا هذا الحرف بمنزلة أفضل منك» (2) «فأول» شرطه في المنع كشرط أفعل التفضيل. لا يمنع إلا مع «من» ظاهرة أو مقدرة. والفرق أن أفعل التفضيل كما عرفنا يمنع بغير «من» في المعرفة فقط دون النكرة ، أما أول فوجود «من» ضروري لمنعه. 

ويقول كذلك : «وإذ قلت «عامّ أول» فإنما جاز هذا الكلام لأنك تعلم به أنك تعني العام الذي يليه عامك كما أنك إذا قلت : أول من أمس أو بعد غد» فإنما تعني «الذين يليه أمس» والذي يليه غد. وأما قولهم «أبدأ به أول وأبدأ بها أول» فإنما تريد أيضا أول من كذا. ولكن الحذف جائز جيد كما تقول : «أنت أفضل» وأنت تريد «من غيرك» إلا أن الحذف لزم صفة عام لكثرة استعمالهم إياه حتى استغنوا عنه» (3). 

جاء في المقتضب : «أما (أول) فهو يكون على ضربين : يكون اسما. ويكون نعتا موصولا به من كذا. وأما كونه نعتا فقوله : هذا رجل أول 
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منك ، وجاءني هذا أول من مجيئك ، وجئتك أول من أمس. وأما كونه اسما فقوله : ما ترك له أولا ولا آخرا ، كما يقول : ما تركت له قديما ولا حديثا. وعلى أي الوجهين سميت به رجلا انصرف في النكرة لأنه على باب الأسماء بمنزلة «أفكل» ، وعلى باب النعوت بمنزلة «أحمر» (1). 

وورد في الخزانة : «قال صاحب المصباح : «ونقول عام أول» إن جعلته صفة لم تصرفه لوزن الفعل والصفة ، وإن لم تجعله صفة صرفته» (2) ويقول : و «من» التفضيلية محذوفة ، أي من عام أول من هذا العام». وقال أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش فيما كتبه على نوادر أبي زيد قوله «ومن عام أولا يريد من عام زمان أول أو دهر أول» فأقام الصفة مقام الموصوف» (3).

«وإنما تظهر وصفية «أول» بسبب تأويله بالمشتق وهو «أسبق» فصار مثل «مررت برجل أسد» أي جريء. فلا جرم. لم تعتبر وصفيته إلا مع ذكر الموصوف قبله ظاهرا نحو «يوما أول ، أو ذكر «من» التفضيلية بعده ظاهرة إذ هي دليل على أن أفعل ليس اسما صريحا كأفكل وأيدع ، فإن خلا منهما معا ولم يكن مع اللام والإضافة دخل فيه التنوين مع الجر لخفاء وصفيته كما مرّ ، وذلك كقول علي رضي الله عنه «أحمده أولا ياديا» ويقال «ما ترك له أولا ولا آخرا» ويجوز حذف المضاف إليه وبناؤه على الضم إذا كان مؤولا بظرف الزمان نحو قوله : 
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لعمرك لا أدري وإني لأوجل 

على أينا تغدو المنية أول 

أي : أول أوقات غدوها». 

ويقال : «ما لقيته مذ عام أول» برفع «أول» صفة لعام. أي عام أول من هذا العام. وبعض العرب يقول : مذ عام أول «بفتح» وهو قليل. حكى سيبويه عن الخليل أنهم جعلوه ظرفا كأنه قيل مذ عام قبل عامك» (1).

استعمالات «أول»
وبعد ذكر آراء النحاة يتلخص لنا أن لأول - كما سبق أن قلنا - ثلاثة استعمالات : 

1) أن يكون «أفعل تفضيل» وسبب الوصفية تأويله بالمشتق وهو أسبق وشرط وصفيته وجود «من» التفضيلية ظاهرة أو مقدرة. أو يشترط في وصفيته ذكر الموصوف قبله ظاهرا نحو «يوما أول».

2) وقد يكون اسما منصرفا عند فقدان الشرطين السابقين. 

3) أو ظرفا منصوبا ، أو مبنيّا على الضم. 

التصغير وتأثيره 
سبق أن قلنا إن للتصغير تأثيرا في الأسماء. فتارة يؤدي التصغير إلى المنع وتارة أخرى إلى الصرف ، وتارة ثالثة لا يكون له تأثير في هذه الظاهرة لأن الضابط كما قلنا هو بقاء علة المنع أو ذهابها مع التصغير. 

والحقيقة أن التصغير لا يؤثر في الأوصاف الموزونة إذ إن علة المنع ؛ لا تزال قائمة مع التصغير.

قال سيبويه : «فإذا حقرت قلت : أخيضر وأحيمر ، فهو على حاله قبل 
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أن تحقره ، من قبل أن الزيادة التي أشبه بها الفعل مع البقاء ثابتة وأشبه هذا من الفعل : «ما أميلح زيدا» كما أشبه أحمر أذهب» (1). فالتصغير لم يزل علة المنع في نحو «أحمر وأخضر» كما أن التصغير في نحو «أميلح» لم يزل فعليته. على الرغم من أن التصغير ظاهرة خاصة بالأسماء. 

فإن قال قائل : إنما منع (أفعل) من الصرف ، لأنه على مثال الفعل نحو : أذهب ، وأعلم. فإذا قلت : أحيمر ، وأحيمد. فقد زال عنه شبه الفعل ، فما بالك لا ترده إلى الصرف ، كما تصرف تتفلا ، لأن زوائد الفعل المضارع لا تكون مضمومة ، وكما تصرف يربوعا ؛ لأن زيادته لا تبلغ به مثال الأفعال؟ 

قيل له : إنه قد صرف العلم مصغرا ، فكما أشبه أحمر أذهب ، أشبه أحيمر قولهم : ما أميلح هذا وما أحيسنه والمانع قائم بعد معه فجعله هذا ، أنه كل ما صغر ، فخرج تصغيره من المانع فهو مصروف وما كانت العلة قائمة فيه فترك الصرف له لازم (2). 

ويقول ابن السراج في «الموجز» : «فإن صغرت «أحمر» أيضا لم ينصرف» (3). فالصفة التي على وزن الفعل من الكلمات تمنع من الصرف مصغرة ومكبرة إذ إن الضابط هو وجود العلة المانعة ، والعلة موجودة هنا سواء كانت الصفة مصغرة أم مكبرة. 

* * * 
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الواقع اللغوي 


الأوصاف التي على وزن الفعل 

وبعد أن انتهينا من عرض الأبيات التى كانت شواهد على الصفات التى تمنع من الصرف ، سننظر الآن فى الأبيات التى وردت فيها الصفات الممنوعة من الصرف ، ومعلوم أن الصفة تمنع إذا كانت على وزن الفعل أو فيها ألف ونون زائدتان أو كانت صفة معدولة. وسنبدأ بالوصفية ووزن الفعل لكثرة الشواهد الواردة فيها ، وسنبدؤها بصفات الألوان ، وذلك من مثل «أسود» وقد وردت هذه الصفات عند «دريد بن الصمة» إذ يقول : 

فطاعنت عنه الخيل حتى 

وحتى علاني حالك اللون أسود (1)

وجاء ذكر «أسود» كثيرا عند «عنترة» وذلك راجع لسواد لونه وما كان يعانيه من قومه وعشيرته نتيجة لذلك ، قد صرفها في الأبيات التي وردت فيه حيث يقول : 

لئن أك أسودا فالمسك لوني 

وما لسواد لوني من دواء (2)

ويقول :

وإن كان جلدي يرى أسودا

فلي في المكارم عزّ ورتبه (3)
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ويقول :

وإن كان لوني أسودا فخصائلي 

بياض ومن كفي يستنزل القطر (1)

ويقول أيضا : 

ومن قال إني أسود ليعيبني 

أريه بفعل أنه أكذب الناس (2)

طفاها أسود من آل عبس 

بأبيض صارم حسن الصقال (3)

وفي هذا البيت صرف «عبس» ، ولكنه منع «أبيض» من الصرف. 

ويقول :

بنواظر زرق ووجه أسود

وأظافر يشبهن حدّ المنجل (4)

فبينما صرف «أسود» نرى أنه منع «نواظر وأظافر» لصيغة منتهى الجموع. وممن ذكرها «امرؤ القيس» بقوله : 

وفرع يغشّى المتن أسود فاحم 

أثبت كقنو النخلة المتعثكل (5)

وقد جاء ذكر هذا البيت في «جمهرة أشعار العرب» (6) و «شرح القصائد السبع الطوال» (7) وجاء قوله أيضا : 
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بأسود ملتف الغدائر وارد

وذي أشر تصوغه وتغوص (1)

ويقول «طرفة بن العبد» : 

ألا إنني شربت أسود حالكا

ألا بجلى من الشراب ألا بجل (2)

وجاء في «المفضليات» قول «ذي الإصبع العدواني» : 

ثم كساها أحمّ أسود في

نانا وكان الثلاث والتّبعا (3)

ومعنى أحم : ريشا أسود. 

وجاء أيضا قول «ثعلبة بن عمرو العبدي» : 

ولو كنت في غمدان يحرس بابه 

أراجيل أخبوش وأسود آلف (4)

وذكر في «شرح أشعار الهذليين» قول «أبي ذؤيب» : 

على أنها قالت رأيت خولدا

تنكّر حتى عاد أسود كالجذل (5)

وقول «أبي ضب» : 

فتركت مسعودا على أحشائه 

حريّ يعاندها بخيع أسود (6)

ومن الصفات التي على وزن «أفعل» أسحم ويعني بها السحاب الأسود أو اللون الأسود. وقد ذكره «امرؤ القيس» بقوله : 
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ديار لسلمى غافيات بذي 

ألحّ عليها كلّ أسحم هطّال (1)

ويقول أيضا : 

تحاماه أطراف الرماح تحاميا

وجاد عليه كلّ أسحم هطّال (2)

ومنه قوله : 

وأسحم ريان العسيب كأنه 

عثاكيل قنو من سميحة مرطب (3)

كما ذكرها «زهير بن أبي سلمى» بقوله : 

نجاء مجدّ ليس فيه وتيرة

وتذبيبها عنها بأسحم مذود (4)

ويقول «طرفة بن العبد» : 

أربّت بها نآجة تزدهي الحص 

وأسحم وكاف العفي هطول (5)

وذكرها صاحب «المفضليات» على لسان «ثعلبة بن صعير» إذ يقول : 

لعدات ذي أرب ولا لمواعد

خلف ولو خلفت بأسحم مائر (6)

وعلى لسان «الخصفي المحاربي» : 

لقد لقيت شول بجنبي بوانة

نصبّا كأعراف الكوادن أسحما (7)

[شماره صفحه واقعی : 458]

ص: 6352





1- ديوان امرئ القيس 27.

2- ديوان امرئ القيس 37.

3- ديوان امرئ القيس 48.

4- ديوان زهير 229.

5- ديوان طرفة 77.

6- المفضليات 128.

7- المفضليات 320.




كما ذكر في «شرح الهذليين» إذ يقول «ساعدة بن جؤية» : 

وافت بأسحم فاحم لا ضرّه 

قصر ولا حرق المفارق أشيب (1)

ومن الصفات التي تدلّ على السّواد «أدكن» وقد ذكرها «لبيد» في معلقته إذ يقول : 

أغلي السّباء بكل أدكن عاتق 

أو جونة قدحت وفض ختامها (2)

كما جاء ذكرها في «المفضليات» الشاعر «الحادرة» : 

فسمّي ما يدريك أن رب فتية

باكرت لذّتهم بأدكن مترع (3)

ومنها أيضا «أسفع» وتعني الأسود أو المتغير. وقد ذكرها «أبو ذؤيب» بقوله : 

حميت عليه حتى وجهه 

من حرّها يوم الكريهة أسفع (4)

وذكرها «أبو زبيد الطائي» بقوله : 

فقلت لها طول الأسى إذا سألتني 

ولوعة حزن تترك الوجه أسفعا (5)

ومنها «أحوى» أى الأسود ، وقد جاء ذكرها عند «مالك بن حريم الهمداني» بقوله : 

وأقبل إخوان الصّفاء فأوضعوا

إلى كلّ أحوى في المقامة أفرعا (6)
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في البيت كذلك «أفرع» التام الشعر. 

وقد جاء عند الشاعر نفسه كلمة «أدرع» وتعني ما فيه بياض وسواد إذ يقول : 

وقد وعدوه عقبة فمشى لها

فما نالها حتى رأى الصّبح أدرعا (1)

ومن الصفات الواردة «أسمر» حيث ذكرها «عمرو بن أحمر» بقوله : 

شيخ شموس إذا ما عزّ صاحبه 

شهم وأسمر محبوك له عذر (2)

وذكرها كذلك «أبو قيس بن الأسلت» بقوله : 

صدق حسام وادق حدّه 

ومجنأ أسمر قرّاع (3)

ووردت في «الأصمعيات» حيث يقول «حجلة بن نضلة» : 

ومقارب الكعبين أسمر عاتر

فيه سنان كالقدامى منجل (4)

ويقول «عامر بن الطفيل» : 

إلا بكل أحم نهد سابح 

وعلالة من كل أسمر مذود (5)

وهذا البيت جاء ذكره في «المفضليات» منسوبا إلى شاعر آخر هو «عوف بن الأحوص» (6) وجاء في المفضليات أيضا قول «راشد بن شهاب اليشكري» : 
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1- الأصمعيات 65.

2- الجمهرة 2 / 846.

3- الجمهرة 2 / 654.

4- الأصمعيات 139.

5- الأصمعيات 212.

6- المفضليات 364.




ومطّرد الكعبين أسمر عاتر

وذات قتير في مواصلها درم (1)

وقول «الحصين بن الحمام المري» : 

بكل رقاق الشفرتين مهنّد

وأسمر عرّاض المهزّة أرقبا (2)

وقول «ربيعة بن مقروم الضبي» : 

وأسمر خطي كأنّ سنانه 

شهاب غصا شيّعته فتلهّبا (3)

وجاء في «شرح أشعار الهذليين» قول «صخر الغي» : 

أحاط به حتّى رماه وقد دنا

بأسمر مفتوق من النّبل صائب (4)

ومن الصفات التى تدل على الألوان «أبيض» التي جاءت كثيرا فى الشعر العربي ، ومن الشعراء الذين أوردوها «امرؤ القيس» في قوله : 

وأبيض كالمخراق بلّيت حدّه 

وهبّته في الساق والقصرات (5)

«وطرقة بن العبد» في قوله : 

بدلته الشمس من منبته 

بردا أبيض مصقول الأشر (6)

وفي قوله أيضا : 

وأهوى بأبيض ذي علّة

حشيت يريد به مفرقي (7)
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1- المفضليات 308.

2- المفضليات 317.

3- المفضليات 376.

4- شرح الهذليين 1 / 250.

5- ديوان امرئ القيس 82.

6- ديوان طرفة 51.
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وقد وردت في ديوان «عنترة» وذلك في الأبيات التالية : 

تتابع لا يبتغي غيرها

بأبيض كالقبس الملتهب (1)

وقوله :

ناديت عبسا فاستجابوا بالقنا

وبكل أبيض صارم لم ينجل (2)

وقوله :

فرأيتنا ما بيننا من حاجز

إلا المجنّ ونصل أبيض مقصل (3)

وقد ورد في «جمهرة أشعار العرب» الأبيات التالية شواهد على منع «أبيض» من الصرف قال «أحيحة بن الجلاح» : 

طويل الرأس أبيض مشمخرّا

يلوح كأنه سيف صقيل (4)

وقال «أبو قيس بن الأسلت» : 

أحفزها عنّي بذي رونق 

أبيض مثل الملح قطّاع (5)

وقال «الفرزدق» : 

ولا زاد إلا فضلتان سلافة

وأبيض من ماء الغمامة قرقف (6)

وقال «جرير» : 

دفع المطيّ بكل أبيض شاحب 

خلق القميص تخاله مختالا (7)
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وجاء في «المفضليات» البيتان التاليان : 

وصفراء من نبع سلاح أعدّها

وأبيض قصّال الضريبة جائف (1)

وفيه شاهد آخر وهو «صفراء» لوجود ألف التأنيث الممدودة : 

والبيت «لثعلبة بن عمرو العبدي». وأما البيت الآخر فهو «لعلقمة بن عبدة» يقول فيه : 

أبيض أبرزه للضّحّ راقبه 

مقلّد قضب الرّيحان مفغوم (2)

كما ذكرت هذه الصفة أيضا في «شرح أشعار الهذليين» في الأبيات التالية : 

وصارم أخلصت خشيبته 

أبيض مهو في متنه ربد (3)

وقال «ساعدة بن العجلان» : 

فلقد بكيتك يوم رجل شواحط

بمعابل صلع وأبيض مقطع (4)

وقال «ربيعة بن الكودن» : 

وأبيض يهديني وإن لم أناده 

كفرق العروس طوله غير مخرق (5)

وقال «عبيد الله بن أبي ثعلب» : 

وأبيض منتجع خيره 

إذا ما الجبال كسين القتاما (6)

[شماره صفحه واقعی : 463]

ص: 6357





1- المفضليات 282.

2- المفضليات 402.

3- الهذليين 1 / 257.

4- الهذليين 1 / 340.

5- شرح الهذليين 2 / 657.
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وقال «المتنخل» : 

أبيض كالرّجع رسوب إذا

ما ثاخ في محتفل يختلي (1)

ومما يدل على اللون الأبيض من الصفات التي على وزن «أفعل» كلمة «أزهر» التي أوردها «عنترة» في قوله : 

بزجاجة صفراء ذات أسرّة

قرنت بأزهر في الشمال مفدّم (2)

كما ذكرها «ذو الرمة» بقوله : 

ولاح أزهر معروف بنقبته 

كأنه حين يعلو عاقرا لهب (3)

ويعني «بأزهر» هنا الثور الأبيض ، وقد صرفها كما هو واضح من التنوين. وجاء ذكرها أيضا في «المفضليات» حيث يقول «المسيب بن علس» : 

أو صوب غادية أدرّته الصبا

ببزيل أزهر مدمج بسياع (4)

ويقول «عمرو بن الأهتم» : 

فجرّ إلينا ضرعها وسنامها

وأزهر يحبو للقيام عتيق (5)

ويقول «عبدة بن الطبيب» : 

والكوب أزهر معصوب بقلّته 

فوق السّياع من الريعان إكليل (6)
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ومن صفات «الألوان» «أحمر» وقد ذكرها «النابغة الذبياني» إذ يقول : 

وتخضب لحية غدرت وخانت 

بأحمر من نجيع الجوف آني (1)

وذكرها كذلك «النابغة الجعدي» بقوله : 

تمرّن فيه المضرحية بعد ما

روين نجيعا من دم الجوف أحمرا (2)

وفى «المفضليات» ورد البيت التالي وهو «للحادرة» إذ يقول : 

فرفعت عنه وهو أحمر فاتر

قد بان عني غير أن لم يقطع (3)

كما ورد في «شرح الهذليين» البيت التالي «لعبد مناف بن ربع» : 

ولقد أتاكم ما تصوب سيوفنا

بعد الهوادة كلّ أحمر صمصم (4)

وجاءت أيضا كلمة «أشقر» وهي من صفات الألوان ذكرها «النابغة الجعدي» بقوله : 

أشقّ مساميا رباعي جانب 

وقارح جنب سل أقرح أشقرا (5)

وقوله :

وننكر يوم الروع ألوان خيلنا

من الطعن حتى تحسب الجون أشقرا (6)

وقال «مالك بن الريب» : 

وأشقر خنذيذ يجرّ عنانه 

إلى الماء لم يترك له الدّهر ساقيا (7)
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1- ديوان النابغة 120.

2- الجمهرة 2 / 784.
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وذكر البيت في «المفضليات» : 

وردا وأشقر لم ينهئه طابخه 

ما غيّر الغلي منه فهو مأكول (1)

وأما اللون «أخضر» فقد ورد فيه البيتان التاليان وهما : «للنابغة الجعدي» إذ يقول : 

وكل معدّ قد أحلّت سيوفنا

جوانب بحر ذي عوارب أخضرا (2)

وفيه شاهد آخر على المنع وهو «غوارب» لصيغة منتهى الجموع و «للفرزدق» حيث يقول : 

بأخضر من نعمان ثم جلت به 

عذاب الثنايا طيبا يترشّف (3)

وفي البيت أيضا «نعمان» الذي ورد ذكره في الأعلام الممنوعة من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. 

وورد عند «طرفة بن العبد» هذا البيت شاهدا على اللون «أصفر» إذ يقول : 

وأصفر مضبوح نظرت حواره 

على النار واستودعته كفّ مجمد (4)

ومن الصفات التي على وزن «أفعل» كلمة «أغبر» التي أوردها «النابغة الجعدي» بقوله : 

وولّت به روح خفاف كأنها

خذاريف تزجي ساطع اللون أغبرا (5)
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1- المفضليات 141.

2- الجمهرة 2 / 785.

3- الجمهرة 2 / 869.

4- الجمهرة 2 / 418.

5- الجمهرة 2 / 777.




وفيه شاهد آخر وهو «خذاريف» لصيغة منتهى الجموع. 

ويقول «المنتخل الهذلي» : 

وخرق تعزف الجنان فيه 

بعيد الجوف أغبر ذي انخراط (1)

وجاء في «المفضليات» قوله «ربيعة بن مقروم الضبي» : 

وواردة كأنها عصب القطا

تثير عجاجا بالسنابك أصهبا (2)

وأصهب : يعني الغبار في «لونه». 

ومن الصفات أيضا «أدهم» وقد جاء ذكرها عند «عنترة» إذا يقول : 

تمسي وتصبح فوق ظهر حشيّة

وأبيت فوق سراة أدهم ملجم (3)

ويقول أيضا : 

أدهم يصدع الدّجى بسواد

بين عينيه غرّة كالهلال (4)

ونلاحظ أنه قد صرف «أدهم» كما صرف من قبل «أسود». 

ويقول «تأبط شرّا» : 

عاري الظنابيب ممتد نواشره 

مدلاج أدهم واهي الماء غساق (5)

ويقول «أبو صخر الهذلي» : 

فجرّ على سيف العراق ففرشه 

فأعلام ذي قوس بأدهم ساكب (6)
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1- الجمهرة 2 / 607

2- المفضليات 376.

3- ديوان عنترة 145. والجمهرة 2 / 442.

4- ديوان عنترة 136.

5- المفضليات 29.

6- شرح الهذليين 2 / 920.




ومن الصفات التي جاءت مصروفة عند «عنترة» «أشهب» بقوله : 

من كلّ أدهم كالرياح إذا جرى 

أو أشهب عالي المطار وأشقر (1)

وجاء في «المفضليات» قول «الحصين بن الحمام المري» : 

ولما رأيت الصبر ليس بنافعي 

وأن كان يوما ذا كواكب أشهبا (2)

وفيه أيضا «كواكب» الممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع. 

ومنه قوله «عمارة بن أبي طرفة» : 

ورأسه أشهب مثل اللّيف 

أنت تجيب دعوة المضوف (3)

ومن الصفات «أكلف» أي الذي يخالط بياضه سواد عنى به الفارس. 

وقد أوردها «بشر بن أبي خازم» بقوله : 

يخرجن من خلل الغبار عوابسا

خبب السباع بكل أكلف ضيغم (4)

وفيه صرف «عوابس» مع أنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. 

وقال أيضا : 

ورأوا عقابهم المدلّة أصبحت 

نبذت بأفضح ذي مخالب جهضم (5)
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1- ديوان عنترة 88.
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الصفات الدالة على سمة في الإنسان 

ومنها «أجش» أي الصوت الخشن ، وقد جاءت في قول «أبي ذؤيب» : 

وهما هما من قانص متلبّب 

في كفّه جشء أجشّ وأقطع (1)

وفيه أيضا «أقطع». 

وجاء أيضا في قول «عنترة» : 

بركت على ماء الرّداع كأنما

بركت على قصب أجش مهضّم (2)

وقال «الجميح» : 

يعدو به قارح أجشّ يسو

د الخيل نهد هشاشه زهم (3)

وقال «المزرد الشيباني» : 

أجشّ صريحيّ كأن صهيله 

مزامير شرب جاوبتها جلاجل (4)

وفى البيت أيضا «جلاجل» لصيغة منتهى الجموع. 

وقال «أبو ذؤيب» : 

وتميمة من قانص متلبّب 

في كفه جشء أجشّ وأقطع (5)

وهو البيت الذي ذكر قبل في «الجمهرة» وللشاعر نفسه مع تغيير بسيط 
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1- الجمهرة 2 / 676.

2- الجمهرة 2 / 447.

3- المفضليات 42.

4- المفضليات 95.
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فى أوله وهو جعل «وتميمة» بدلا من «وهماهما» وقد ذكر هذا البيت فى «شرح الهذلين» (1) ، وجاء فيه أيضا يقول «صخر الغي» : 

أجشّ ربحلا له هيدب 

يكشّف للخال ربطا كشيفا (2)

وقال «أبو العيال» : 

أجش مقلّص الطرفين في أحشائه قبب (3) 

وقال «أمية بن أبي عائذ» : 

منيف مسانيف الرباب أمامه 

لواقح يحبوها أجشّ مجلجل (4)

وفيه أيضا «لواقح» لصيغة منتهى الجموع. 

ومن الصفات الممنوعة من الصرف «أشعث» أي البائس الفقير ، وقد جاءت في شعر «متمم بن نويرة» إذ يقول : 

وأرملة تسعى بأشعث ممثل 

كفرخ الحبارى رأسه قد تصدّعا (5)

وذكرها الحادرة بقوله : 

ولدى أشعث باسط ليمينه 

قسما لقد أنضجت لم يتورع (6)

وقال «الجميح الأسدي» : 

أو لأشعث بعل أرملة

مثل البلية سملة الهدم (7)
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1- شرح الهذليين 1 / 21.

2- شرح الهذليين 1 / 294.

3- شرح الهذليين 1 / 431.

4- شرح الهذليين 2 / 533.
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وقد ذكر هذا البيت في «الأصمعيات» مع تغيير بسيط في الشطر الأول إذ يقول فيه «أم مّن لأشعث لا ينام وأرمل» (1).

ويقول «عمرو بن الأهتم» : 

يؤوب إليك أشعث جرفته 

عوان لا ينهنهها الفتور (2)

وورد في «شرح أشعار الهذليين» البيتان التاليان حيث يقول «أبو ذؤيب» : 

وأشعث بوئس شفينا أحاحه 

غداةئذ ذي جردة متماحل (3)

ويقول «أبو صخر الهذلي» : 

وغير أشعث قد بلّ الزمان به 

مقلّد في حديد اللّبّ موقود (4)

ومنها «أروع» وهو الرجل الكريم ذو الجسم والجهارة والفضل والسؤدد والجمال. ذكرها «عنترة» في شعره حيث يقول : 

كفى حاجة الأضياف حتى يريحها

على الحي مناكل أروع ماجد (5)

ويقول أيضا : 

من كل أروع للكماة منازل 

ناج من الغمرات كالرئبال (6)
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1- الأصمعيات 216.

2- المفضليات 410.
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وذكرها «طرفة بن العبد» بقوله : 

وأروع بناض أخذ ململم 

كمرداة صخر من صفيح مصمّد (1)

ويقصد بالأروع هنا : القلب الحديد المرتاع لحدثه. 

وذكرت مرتين في «الأصمعيات» في بيتين «السعدى بنت الشمردل» تقول فيهما : 

ويلمّه رجلا يليذ بظهره 

إبلا ونسّال الفيافي أروع (2)

وتقول :

إن تأته بعد الهد ولحاجة

تدعو بحبك لها نجيب أروع (3)

ومن الصفات الممنوعة من الصرف «أحسن» التي أوردها «المرار بن منقذ» بقوله : 

وهوى القلب الذي أعجبه 

صورة أحسن من لاث الخمر (4)

وقال «أبو ذؤيب» : 

بأحسن منها حيث قامت فأعرضت 

تواري الدموع حين جدّا انحدارها (5)

وقال أيضا : 

بأحسن منها يوم قالت تدللا

أتصرم حبلى أم تدوم على وصلي (6)
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1- ديوان طرفة 21.

2- الأصمعيات 104.

3- الأصمعيات 104.

4- المفضليات 89.
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وجاء في «شرح الهذليين» كذلك قول «الداخل بن حرام» : 

بأحسن مضحكا منها وجيدا

غداة الحجر مضحكها بليج (1)

ومنها «أغر» التي ذكرها «سوار بن الضرب» في قوله : 

وشق الصبح أخرى الليل شقا

جماح أغرّ منقطع العنان (2)

وقال «أبو ذؤيب» : 

يضيء سناه راتق متكفف 

أغرّ كمصباح اليهود دلوج (3)

وقال «أمية بن أبي عائذ» : 

فتصطنع القوم الذين تنويهم 

إذا راعكم يوم أغرّ محجّل (4)

ومن هذه الصفات التي تدل على خصلة في الإنسان «أشجع» وقد أوردها «دريد بن الصمة» في شعره إذ يقول : 

وأشجع قد أدركنهم فتركنهم 

يخافون خطف الطير من كل جانب (5)

وقال «الأعشى» في معلقته : 

وشجاع فأنت أشجع من لي

ث عرين ذي لبدة وصيال (6)

وقال «أبو زيد الطائي» : 

فتّى كان أحيى من فتاة حيية

وأشجع من ليث إذا ما تمنّعا (7)

[شماره صفحه واقعی : 473]

ص: 6367





1- الهذليين 2 / 612.

2- الأصمعيات 243.

3- الهذليين 1 / 129.

4- الهذليين 2 / 538.

5- الأصمعيات 112.

6- الجمهرة 1 / 268.

7- الجمهرة 2 / 749.




وقال «المسيب بن علس» : 

ولأنت أشجع في الأعادي كلّها

من مخدر ليث معبد وقاع (1)

ومنها «أشنع» وهي تفضيل قصد به الوصف أي شنيع. وقد ذكرتها «سعدى بنت الشمردل» حيث تقول : 

جاد ابن مجدعة الكمي بنفسه 

ولقد يرى أن المكرّ لأشنع (2)

وتقول أيضا : 

غادرته يوم الرصاف مجدّلا

خبر بعمرك يوم ذلك أشنع (3)

وجاء في بيت شعر «لأبي ذؤيب» ذكر بثلاث روايات مختلفة ، فقد ورد في «الجمهرة» بهذا الشكل : 

يتحاسبان المجدّ كل واثق 

ببلائه فاليوم يوم أشنع (4)

ويقصد بأشنع هنا : القبيح. 

بينما تغير في رواية «شرح الهذليين» إذ يبدأ البيت ب- «يناهبان» بدلا من «يتحاميان» (5). 

وأما رواية «المفضليات» فيبدأ البيت ب- «محاميين» بدلا من «يتحاميان» (6) وجاء في المفضليات أيضا قول «عبدة بن الطبيب» : 
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ومقام خصم قائم ظلفاته 

من زل طار له ثناء أشنع (1)

ومن هذه الصفات كذلك «أبلج» وتعني بوجه أبلح ، والأبلج الواضح الحسن وقد ذكرها «عنترة» ثلاث مرات في الأبيات التالية : 

فدونكم يا آل عبس قصيدة

يلوح لها ضوء من الصبح أبلج (2)

وقال أيضا : 

فلهب أبلج مثل بعلك بادن 

ضخم على ظهر الجواد مهبّل (3)

وقال في موضع آخر : 

أغنّ مليح الدل أحور أكحل 

أزجّ بقي الخد أبلج أدعج (4)

وفي البيت أكثر من صفة ممنوعة من الصرف لوزن الفعل وهي «أغن ، أحور ، أكحل ، أزج ، أبلج ، أدعج». 

وممن ذكر «أبلج» «بشر بن أبي حازم» في قوله : 

وأبلج مشرق الخدين فخر

يسنّ على مراميه القسام (5)

ويذكر «أكحل» عند «عنترة» تتبعه ببيت آخر وردت فيه هذه الصفة وهو ل- «ضابئ بن الحارث» يقول فيه : 

شديد سواد الحاجبين كأنما

أسف صلى نارا فأصبح أكحلا (6)
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ومنها «أبرع» أي أكمل وأتم ، ذكرها «أبو ذؤيب» بقوله : 

فكبا كما يكبو فتيق تارز

بالخبت إلا أنه هو أبرع (1)

وللبيت روايتان أخريان لم تختلفا عن هذه إلا في كلمة «الخبت» فقد وردت في الجمهرة (2) «بالجنب» وفي «شرح الهذليين» (3) «بالخبت». ومنها «أطيب» وقد ذكرها «المرقش الأصغر» حيث يقول : 

بأطيب من فيها إذا جئت طارقا

من الليل فوها ألذّ وأنضح (4)

وفيه أيضا «ألذ ، وأنضح». 

وقد ذكر في «شرح الهذليين» بيتان «لأبي ذؤيب» شبيهان ببيت «المرقش الأصغر» هذا في الشطر الأول ، ولكنهما مختلفان في الشطر الثاني ، والبيتان هما : 

بأطيب من فيها إذا جئت طارقا

من الليل والتفّت عليّ ثيابها (5)

ويقول في البيت الثانى : 

بأطيب من فيها إذا جئت طارقا

ولم يتبين ساطع الأفق المجلى (6)

ومنها «أضلع» أي أقوى وأغلظ ، وقد أوردها «أبو ذؤيب» في قوله : 

وكأنما هو مدوس متقلب 

في الكف إلا أنه هو أضلع (7)
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ومن هذه الصفات «أصم» أي ليس بأجوف. وقد ذكرها «أبو مهدية» في شعره إذ يقول : 

قد كاد يقتلني أصم مرقّش 

من جب كلثم والخطوب كثير (1)

وقال «المزرد الشيباني» : 

أصمّ إذا ما هزّ مارت سراته 

كما مار ثعبان الرمال الموائل (2)

ومنها «أعز» كما جاءت فيقول «النابغة الجعدي» : 

فما وجدت من فرقة عربية

كفيلا دنا منا أعزّ وأنصرا (3)

وقال الفرزدق : 

تثاقل أركان عليه ثقلية

كأركان سلمى أو أعزّ وأكثف (4)

وفي البيت شاهد آخر وهو «أكثف» للصفة التي على وزن الفعل. ومنها «أسلح» التي أوردها «أوس بن غلفاء الهجيمي» بقوله : 

وهم تركوك أسلح من حباى 

رأت صقرا وأشرد من نعام (5)

و «أشأم» التي ذكرها «زهير بن أبي سلمى» بقوله : 

فتنتج لكم ظمآن أشأم كلهم 

كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم (6)
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وقال «الخصفي المحاربي» : 

فما إن شهدنا خمركم إذ شربتم 

على دهش ، والله شربة أشأما (1)

ومن الصفات «أعف» ذكرها «عنترة» بقوله : 

هديّكم خير أبا من أبيكم 

أعفّ وأوفى بالجوار وأحمد (2)

وقال «المزرد بن ضرار الذبياني» : 

فردّوا لقاح الثعلبي أداؤها

أعفّ وأتقى من أذى غير واحد (3)

ومنها «أبرح» أي أشد ، ذكرها «المرقش الأصغر» بقوله : 

فولّت وقد بثّت تباريح ما ترى 

ووجدي بها إذ تحدّر الدّمع أبرح (4)

وقال في بيت آخر : 

على مثله آتي النديّ مخايلا

وأغمز سرّا أيّ أمحريّ أربح (5)

وهو شاهد على منع كلمة «أربح» من الصرف للعلة ذاتها أي الوصفية ووزن الفعل. ومنها كلمة «أهون» قال «طرفة بن العبد» : 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا

حنانيك بعض الشرّ أهون من بعض (6)

وهناك أوصاف كثيرة وردت في الشعر العربي بجانب ما ذكرناه ولكنها 
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جاءت قليلة بل في بيت واحد من الشعر ، وذلك طبقا لمصادر الشعر التي عدت إليها وسأبدأ بذكر الصفات التي ذكرت عند الشعراء الجاهليين المعروفين فمثلا جاء عند «امرئ القيس» الكلمات التالية «أشت وأنأى ، أوطف ، أشنب ، أعزل» وذلك في الأبيات التالية : 

فلله عينا من رأى من تفرّق 

أشتّ وأنأى من فراق المحصّب (1)

وقال :

وغبث كألوان الفناقد هبطته 

تعاور فيه كلّ أوطف حنّان (2)

والأوطف : سحاب دان من الأرض كأن له خيلا لكثافته وأصل الوطف في العين وهو كثرة هدب شعرها وطوله.

وقال أيضا : 

بثغر كمثل الأقحوان منوّر

تقي الثنايا أشنب غير أثعل (3)

الشنب : عذوبة في الأسنان ورقتها. 

الثعل : تراكب الأسنان بعضها فوق بعض ، يصف جمال ثغرها. 

وقال في موضع آخر من معلقته : 

ضليع إذا استدبرته سد فرجه 

بضاف فويق الأرض ليس بأعزل (4)

وأما «عنترة» فقد ورد عنده الأوصاف التالية «أقتم ، أحب ، أحد» وذلك فيما يأتي من أبيات :
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والجو أقتم والنجوم مضيئة

والأفق مغبرّ العناق الأربد (1)

ويقول أيضا : 

أحبّ إلى من قرع الملاهي 

على كأس وإبريق وزهر (2)

وأمّا أحدّ فقد ذكرها في هذا البيت : 

جفون العذارى من خلال البراقع 

أحدّ من البيض الرقاب القواطع (3)

وأما «طرفة بن العبد» فقد وردت في شعره مجموعة كبيرة من هذه الصفات من مثل «أكف ، أروغ ، أعوج ، أزعر ، أربد ، أغيد» وذلك فيما يلى من أبيات : 

تريع إلى صوت المهيب وتتّقي 

بذي خصل روعات أكلف ملبد (4)

ويقول :

كلّهم أروغ من ثعلب 

ما أشبه الليلة بالبارحة (5)

ويقول :

إذا ما استوى أمري يعوجّ أمره 

وأعوج أحيانا فيبدو استواؤه (6)

ويقول :

جماليّة وجناء تردي كأنها

سفنّجة تبري لأزعر أربد (7)
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وفي البيت شاهدان آخران وهما «وجناء» حيث ألف التأنيث الممدودة و «أربد» حيث الصفة ووزن الفعل. والأربد : الذي فيه ربدة وهي لون إلى الغبرة. 

ويقول في موضع آخر : 

تربّعت القفّين في الشّول ترتعي 

حدائق موليّ الأسرّة أغيد (1)

الأغيد : الناعم. 

وورد عند «النابغة الذبياني» «أثلم» في قوله : 

رماد ككحل العين لأبا أبينه 

ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع (2)

وأما الأعشى. فقد ذكر في بيت له كلمة «أجود» إذ يقول : 

وجواد فأنت أجود من سيل 

تداعى من سيل هطال (3)

وهذا البيت من معلقته. 

ويقول «أمية بن أبي الصلت» : 

فضول أراها في أديمي بعد ما

يكون كفا اللحم أو هو أفضل (4)

فهو شاهد على منع «أفضل» من الصرف. 

ويقول «عمرو بن معد يكرب» الذي ذكر كلمة «أوجع» : 

بأوجع لوعة مني ووجدا

غداة تحمل الأنس الجميع (5)
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ووردت كلمة «أفلح» عند «المرقش الأصغر» إذ يقول : 

على مثله تأتي النّديّ مخايلا

وتعبر سرّا أي أمريك أفلح (1)

وقال «كعب بن زهير» : 

شجّت بذي شبم من ماء محنية

صاف بأبطح أضحى وهو مشمول (2)

وجاء في «جمهرة أشعار العرب» مجموعة من الأبيات التي ورد فيها من أمثال هذه الصفات الممنوعة من الصرف وذلك من مثل قول «عبيد بن الأبرص» : 

ورأوا عقابهم المدلة أصبحت 

نبذت بأفضح ذي مخالب جهضم (3)

وفي البيت شاهد آخر وهو «مخالب» حيث منع لصيغة منتهى الجموع. والأفضح : الذي في لونه شهبة تعلوها حمرة. 

ومن الأبيات التي جاءت في الجمهرة مجموعة لا بأس بها للفرزدق حيث ذكر في كل بيت صفة ممنوعة للعلة ذاتها ، والأبيات هى : 

فأرسل في عينيه ماء علاهما

وقد علموا أني أطبّ وأعرف (4)

فهو شاهد على منع «أطب وأعرف». 

وقال :

كلانا به عرّ يخاف قرافه 

على الناس مطليّ المشاعر أخشف (5)
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وهو شاهد على «أخشف». 

كما جاء عنده أيضا «أدنف» في البيت التالي : 

ولو شرب الكلبي المراض دماءنا

شفتها وذو الخبل الذي هو أدنف (1)

ومما جاء ذكره عند «الفرزدق» أيضا «أعجف» وذلك في قوله : 

وشيخين قد زارا ثمانين حجة

أتانيهما هذا كبير وأعجف (2)

ومنها «أكشف» التي وردت بقوله : 

قصير كأن الترك فيه وجوههم 

خنوف كأعناق الجرادين أكشف (3)

وأما «جرير» فقد ذكر في بيت له «أكرم وأطول» إذ يقول : 

فلنحن أكرم في المنازل منكم 

خيلا وأطول في الحبال حبالا (4)

وورد في «الجمهرة» البيت التالي وهو لقرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة من قصيدة طويلة خاطب بها النبي صلّى الله عليه وسلّم إذ يقول : 

فما حملت من ناقة فوق رحلها

أبرّ وأوفى ذمة من محمد (5)

ففي البيت «أبر وأوفى» الممنوعتان من الصرف ويقول «أبو زبيد الطائي» : 

بأوجد مني يوم فارقت مالكا

وقام به النائي الرفيع فأسمعا (6)

[شماره صفحه واقعی : 483]

ص: 6377





1- الجمهرة 2 / 876.

2- الجمهرة 2 / 879.

3- الجمهرة 2 / 886.

4- الجمهرة 2 / 897.

5- الجمهرة 1 / 35.

6- الجمهرة 7 / 751




وأما الأبيات التي وردت في «المفضليات» والتي فيها شواهد على هذا النوع من الصفات فهي ، بيت للحادرة يقول فيه : 

بغريض سارية أدرّته الصّبا

من ماء أسجر طيب المستنقع (1)

وهو شاهد على «أسجر» والماء الأسجر هو الذي فيه كدرة لم يصف كل الصفو. 

وبيت ل- «متمم بن نويرة» يقول فيه : 

وكأنه فوت الجوالب حانئا

رئم تضايفه كلاب أخضع (2)

فهو شاهد على منع «أخضع» من الصرف. 

ومنه بيت «للحصين بن الحمام المري» يقول فيه : 

يفلّقن هاما من رجال أعزة

علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما (3)

وفي البيت وصفان ممنوعان من الصرف وهما «أعق وأظلم» وقال «المخبل السعدي» : 

وتضلّ مدراها المواشط في 

جعد أغمّ كأنه كرم (4)

وفيه «أغم» ممنوعة لأنها صفة على وزن الفعل. 

ومما ورد في «المفضليات» قول «المثقب العبدي» وهو شاهد على منع «أبح» إذ يقول فيه : 
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تصك الحالبين بمشفيرّ

له صوت أبحّ من الرنين (1)

ويقول «الحصين بن الحمام المري» : 

متى تنتسب تلقوا أبانا أباكم 

ولن تجدونا للفواحش أقربا (2)

وفيه شاهد على منع «أقرب». 

و «للحصين المري» البيت التالي أيضا : 

فما فزعوا إذ خالط القوم أهلهم 

ولكن رأوا صرفا من الموت أصهبا (3)

وفيه شاهد على منع «أصهب». 

وقال «عبد قيس بن خفاف» : 

وإذا لقيت القوم فاضرب فيهم 

حتى يروك طلاء أجرب مهمل (4)

وهو شاهد على منع «أجرب» للعلة نفسها. 

وقال «خراشة بن عمرو العنسي». 

وأكثر منا سيدا وابن سيد

وأجدر منا أن يقول فيفعلا (5)

وفيه «أكثر وأجدر». 

ويقول في بيت آخر : 

وأطول في دار الحفاظ إقامة

وأربط أحلاما إذا البقل أجهلا (6)
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وفي البيت «أطول وأربط» أي أثبت. 

وأما «الأصمعيات» فقد وردت فيها الأبيات التالية وفي كل بيت شاهد على المنع من الصرف لكونها صفات على وزن الفعل ، والأبيات هى : 

ونخلع نعل العبد من سوء قوده 

لكيما يكون العبد للسهل أضرعا (1)

والبيت «لمالك بن حريم الهمداني» وفيه شاهد وهو «أضرع» أي أدنى أو أقبل. 

وتقول «سعدى بنت الشمردل» : 

متحلب الكفين أميث بارع 

أنف طوال الساعدين سميدع (2)

والأميث : هو اللين السهل ، يعني سمح العطاء. 

و «الضابئ بن الحارث» عدة أبيات وردت في «الأصمعيات» وفي كل بيت شاهد على هذه النقطة ، والأبيات هى : 

سوى أنني قد قلت : يا ليت 

بها والمنى كانت أضلّ وأجهلا (3)

وفيه «أضل وأجهل». 

ويقول في بيت آخر : 

وتصبح عن غبّ السرى وكأنها

فنيق تناهى عن رحال فأرقلا (4)

وأرقل : أسرع. 
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ويقول :

وبات وبات الساريات يضفنه 

إلى نعج من ضائن الرمل أهيلا (1)

الأهيل : المنهال الذي لا يثبت. 

ويقول أيضا : 

يوائل من قطفاء لم تر ليلة

أشدّ أذى منها عليه وأطولا (2)

وفيه «قطفاء» لألف التأنيث الممدودة و (أشد وأطول) للوصفية والوزن ويقول : 

يهز سلاحا لم ير الناس مثله 

سلاح أخي هيجا أدقّ وأعدلا (3)

والبيت شاهد على «أدق أعدل». 

ومما ورد في «الأصمعيات» أيضا قول «العباس بن مرداس» : 

على قلص نعلو بها كلّ سبسب 

تخال به الحرباء أشمط جالسا (4)

ويقول أيضا في بيت آخر : 

أكرّ وأحمى للحقيقة منهم 

وأضرب منا بالسيوف القوانسا (5)

فالبيت الأول شاهد على منع «أشمط» والثاني على منع «أكر ، أحمى ، أضرب» ويقول «أوس بن غلفاء» : 
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وهم تركوك أسلح من حبارى 

رأت صقرا وأشرد من نعام (1)

وفي البيت صفتان ممنوعتان للوصفية ووزن الفعل وهما «أسلح ، أشرد». 

وكذلك ورد في كتاب «شرح أشعار الهذليين» مجموعة أخرى من هذه الصفات كما في الأبيات التالية : 

وكلاهما في كفه برنية

فيها سنان كالمنارة أصلع (2)

والبيت «لأبي ذؤيب» وهو شاهد على «أصلع» ويقول في بيت آخر : 

كأني خلاف الصارخ الألف واحد

بأجرع لم يغضب لديه نصير (3)

وفيه كلمة «أجرع» وله بيت ثالث في هذا المجال وهو قوله : 

جاء بها بعد الكلال كأنه 

من الأين محراس أقذّ وسحيج (4)

والأقذ : المتريش. 

وورد «لصخر الغي» الأبيات التالية وفي كل بيت صفة أو صفات ممنوعة للعلة ذاتها وأبياته هي : 

فيخبره بأن العقل عندي 

جراز لا أفلّ ولا أنيث (5)

ففي البيت «أفل» أي الذي به تكسر وفلول ، وأنيث : المصنوع من حديد غير ذكر. 
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ويقول أيضا : 

وكنت إذا سمعت دعاء داع 

أجبت فلا ألف ولا مكيث (1)

وهو شاهد على منع «ألف» ومعناها : ثقيل. 

ويقول في بيت ثالث : 

كلا العلجين أصعر صيعريّ 

تخال نسيل متنيه الثّغاما (2)

أصعر : فيه اعتراض من البغي والنشاط من «الصعر». 

وقال «أبو العيال» : 

وزجرت عني كل أبلخ كاشح 

ترع المقالة شامخ العرنين (3)

أبلخ : أهوج فخور. 

و «لأمية بن أبي عائذ» مجموعة من الأبيات التي تصلح شواهد بما نحن بصدده وهي قوله : 

فضهاء أظلم فالنّور فصائف 

فالنّمر فالبرقات فالأنحاص (4)

ففي البيت «أظلم» وهو ممنوع من الصرف. 

ويقول في بيت آخر : 

إذا أزبدت من تباري المطيّ 

خلت بها أخيلا أو جنونا (5)
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والبيت شاهد على صرف ما يستحق المنع وهو «أخيل» الذي هو من الخيلاء وهو النشاط. 

ويقول أيضا : 

بعوج نواج كالنعام استزله 

يمامة موحليّ جذوب وأمحل (1)

ففيه كلمة «أمحل». 

ووردت عنده «أحصد» وذلك في البيت التالي : 

له حرشف بالليل سدّ فروجه 

بأحصد لا يمشي به المتغلّل (2)

وجاءت كلمة «أصحم» عند «البريق بن عياض» في هذا البيت : 

فلا والله لا ينجو نجائي 

غداة الجوز أصحم ذو ندوب (3)

كما وردت كلمة «أحم» عند «أبي الحنان زياد السهمي» بقوله : 

لها عينا مهاة أمّ طفل 

وجيد أحم مختلس البغام (4)

ويقول «أبو صخر الهذلي» : 

وصفّ أحدب شقته وليدتها

تبادر السهل بالمسحاة مخدود (5)

وهو شاهد على منع «أحدب» من الصرف. 

وقال «مليح بن الحكم» : 

غدوا بعد ما هموا بأن يتهجّدوا

بليل وزمّوا كلّ أعيس محنق (6)
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وفي البيت شاهد على المنع من الصرف وهو «أعيش» لنفس العلة السابقة. 


الصفات الدالة على أشياء عضوية في الإنسان 

وبعد أن بيّنا الصفات المعنوية سنذكر الأبيات التي فيها كلمات تدل على صفات عضوية في الإنسان والتي تأتي على وزن «أفعل» وذلك من مثل «أفرع» والأفرع : هو الكثير شعر الرأس. وقد ذكرها «أبو زبيد الطائي» بقوله : 

تقول ابنة العمري مالك بعد ما

أراك قديما ناعم الوجه أفرعا (1)

وقد نسب هذا البيت في «المفضليات» إلى شاعر آخر هو «متمم بن نويرة» مع تغيير بسيط في الشطر الثاني حيث يقول : 

تقول ابنة العمري مالك بعد ما

أراك حديثا ناعم البال أفرعا (2)

ومن هذه الصفات «أخنس» أي القصير الأنف ، وقد ذكرها «امرؤ القيس» في البيت الثاني : 

فجال الصّوار واتّقين بقرهب 

طويل القرا والرّوق أخنس ذيّال (3)

وأوردها كذلك «بشر بن أبي حازم» في قوله : 

كأخنس ناشط باتت عليه 

بحربة ليلة فيها جهام (4)
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وفيه شاهد آخر وهو «حربة» حيث إنه علم مؤنث. 

وقال «ضابئ بن الحارث» : 

كأني كسوت الرّحل أخنس ناشطا

أحمّ الشوى فردا بأجماد حوملا (1)

ويريد بأخنس هنا الثور : والخنس : قصر الأنف ولصق بالوجه والبقر كلها خنس. 

ومنها كذلك «أجدع» أي المقطوع الأنف. قال «أبو زبيد الطائي» : 

لعلك يوما أن تلمّ ملمّة

عليك من اللابئ بدعنك أجدعا (2)

وقد نسب هذا البيت في «المفضليات» إلى شاعر آخر وهو «متمم بن نويرة» دون أي تغيير في البيت.

هناك بيت «لأبي ذؤيب» فيه ذكر «أجدع» وقد ورد في ثلاثة كتب وكل كتاب فيه تغيير بسيط عن رواية الكتاب الآخر ، ففي الجمهرة ورد البيت بهذا الشكل : 

فانصاع من حذر فسدّ فروجه 

غضف صوار دافيان وأجدع (3)

ورواية «شرح أشعار الهذليين» تقول : 

فانصاع من فزع وسد فروجه 

غبر ضوار وافيان وأجدع (4)

وأما رواية المفضليات فيقول فيها : 

فاهتاج من فزع وسد فروجه 

غبر ضوار وافيان وأجدع (5)
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ومن الصفات «أشمط» أي الذي خالطه الشيب ، وقد ذكرها «النابغة الذبياني» بقوله : 

لو أنها عرضت لأشمط راهب 

عبد الإله صرورة متعبد (1)

وذكر هذا البيت في «جمهرة أشعار العرب» (2) مع تغيير بسيط إذ جعله «يدعو الإله» بدلا من «عبد الإله» وذلك في الشطر الثاني : 

ومن هذه الصفات «أجثم» أي العريض في غلظ وارتفاع. قال النابغة الذبياني : 

فإذا لمست لمست أجثم جاثما

متحيزا بمكانه ملء اليد (3)

وذكرت كلمة «أعور» عند «عامر بن الطفيل» حيث يقول : 

فبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا

جبانا فما عذري لدى كل محضر (4)

وقال «المرقش الأصغر» : 

أسيل نبيل ليس فيه معابة

كميت كلون الصّرف أرجل أقرح (5)

أقرح : ذو قرحة وهي بياض في الوجه مثل الدرهم. 

وقال «علقمة بن عبدة» : 

فوه كشقّ العصا لأيا تبيّنه 

أسكّ ما يسمع الأصوات مصلوم (6)
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أسك : أصم ، أو صغير الأذن لاصقها بالرأس. 

وقال «طرفة بن العبد» : 

وأروع نباض أحذ ململم 

كمرداة صخر من صفيح مصمّد (1)

ففي البيت وصفان ممنوعان للوزن وهما «أروع ، وأحذ» والأحذ : هو الأملس وقيل هو الخفيف الذكي.

ويقول أيضا : 

وأتلع نهاص إذا صعّدت به 

كسكان بوصيّ بدجلة مصعد (2)

والأتلع : المشرف الطويل ، وفيه أيضا «دجلة» حيث منع للعلمية والتأنيث كما مرّ سابقا ويقول «المتلمس» : 

وما كنت إلا مثل قاطع كفّه 

بكف له أخرى فأصبح أجذما (3)

الأجذم : المقطوع إحدى يديه. 

ويقول «النابغة الجعدي» : 

فظل يجاريهم كأن هويّه 

هوي قطامي من الطير أمعرا (4)

والأمعر : هو القليل الشعر. 

وقال «أبو ذؤيب» : 

فنحا لها بمذلّقين كأنما

بهما من النضج المجدع أيدع (5)
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والأيدع : هو صبغ أحمر. والغريب أنه لم يرد هذا في «شرح أشعار الهذليين» مع أن «أبا ذؤيب» هذلي.

وقال «حجلة بن نضلة» : 

إن تلقني لا تلق نهزة واحد

لا طائش رعش ولا أنا أعزل (1)


صفات الحيوان 

وأعني بها الكلمات الدالة على أوصاف في الحيوانات وذلك من مثل «أشم وهو الطويل ، وأفيح : وهو بعيد ما بين الخطوتين يريد أنه واسع الجري إذا ذكر به عند وقته». وقد ذكرهما «المرقش الأصغر» في البيت التالي : 

كما انتفجت من الظباء جداية

أشمّ إذا ذكرته الشد أفيح (2)

وقال «جرير» : 

ولو أن خندف زاحمت أركانها

جبلا أشمّ من الجبال لزالا (3)

ووردت هذه الصفة «أشم» في أبيات أخرى ولكن بمعنى يختلف وذلك كقول «معاوية بن مالك» : 

إني امرؤ من عصبة مشهورة

حشد لهم مجد أشمّ تليد (4)
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وكقول «سبيع بن الخطيم التيمي» : 

ترمي أمام الناظرين بمقلة

خوضاء يرفعها أشمّ منيف (1)

وفي رواية «الأصمعيات» «وشوشاء يرفعها» بدلا من «خوضاء» (2) ويعني بالأشم : عنقا. 

ومن هذه الصفات «الأقب» أي الضامر البطن من الخيل قال «امرؤ القيس» : 

أقبّ رباع من حمير عماية

يمجّ لعاع البقل في كل مشرب (3)

وفي البيت شاهد آخر هو «حمير» حيث منع للعلمية والتأنيث ، ويقول في بيت آخر : 

وإن أمس مكروبا فيا ربّ غارة

شهدت على أقبّ رخو اللبان (4)

ويقول «بشر بن أبي حازم» : 

يضمر بالأصائل فهو نهد

أقبّ مقلص فيه اقورار (5)

ويقول «الأعلم» في «شرح الهذليين» : 

يعزى جذيمة والرداء

كأنه بأقب قارب (6)
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ومن الصفات أيضا «أجرد» والأجرد : أي قصير الشعر ، وقد ذكرها «عنترة العبسي» في شعره إذ يقول : 

صبر أعدّوا كل أجرد سابح 

ونجيبة ذبلت حشاها (1)

ويقول في بيت آخر : 

والخيل تقتحم الغبار عوابسا

ما بين شيظمة وأجرد شيظم (2)

ويقول «معد يكرب» في هذين البيتين : 

وأجرد ساط كشاة الأرا

ن ريع فعنّ على الناجش (3)

ويقول :

وأجرد مطردا كالرّشاء

وسيف سلامة ذي فائش (4)

وفيه شاهد آخر على المنع وهو «سلامة» للعلمية والتأنيث. 

ويقول «الحصين بن الحمام المري» : 

وأجرد كالسرحان يضربه الندى 

ومحبوكة كالسيّد شقّاء صلدما (5)

ويقول «عبد الله بن سلمة» : 

وأجرد كالهراوة صاعدي 

يزين قفاره متن لحيب (6)
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ويقول «مرة بن همام» : 

لبعثت في عرض الصراخ مفاضة

وطوت أجرد كالعسيب مشوبا (1)

ومن الصفات الدالة على الحيوانات «أحقب» أي حمار الوحش وقد ذكرها «امرؤ القيس» في بيتين من الشعر وهما : 

كأني ورحلي فوق أحقب فارح 

بشربة أوطاو بعرنان موجس (2)

وفي هذا البيت ثلاثة شواهد على المنع من الصرف وهي «أحقب» للوصفية ووزن الفعل ، «شربة» للعلمية والتأنيث ، و «عرنان» للعلمية وزيادة الألف والنون. 

يقول في البيت الآخر : 

وظل غلامي يضجع الرمح حوله 

لكل مهاة أو لأحقب سهوق (3)

ومن الصفات التي أوردها «طرفة بن العبد» في شعره «أحوى» بقوله : 

وفي الحي أحوى ينفض المردّ شادن 

مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجد (4)

والأحوى : الذي في لونه سواد وهي الظبية. 

ومن صفات الظباء «الأعفر» أي الأبيض يخالط بياضه حمرة ، وقد ذكرها «امرؤ القيس» حيث يقول : 

ولا مثل يوم في قذاران ظلته 

كأني وأصحابي على قرن أعفرا (5)

[شماره صفحه واقعی : 498]

ص: 6392





1- المفضليات 203.

2- ديوان امرئ القيس 101.

3- ديوان امرئ القيس 175.

4- الجمهرة 1 / 378.

5- ديوان امرئ القيس 70.




وذكر «لبيد» كلمة «أحقب» ويعني الحمار في حقيبته بياض ، وقيل بل لدقة حقوبة ، وذلك في بيت شعر ضمن معلقته يقول فيه : 

أو ملمع وسقت لأحقب لاحه 

طرد الفحول وضربها وكدامها (1)

وأورد «ذو الرمة» كلمة «الأجدل» أي الصقر ، سمي بذلك لشدة فتله في خلقه. 

وذلك في البيت التالي : 

كأنهن خوافي أجدل قزم 

ولّى ليسبقه بالأمعز الحرب (2)

وفي البيت أمران وهما : 

1) صقر أجدل. 

2) يمكن أن تعتبر في هذه الكلمة العلمية والزيادة. 

ومن صفات الحيوانات «أعضب» أي الذي لا قرن له يقول أما بعد هذا كالكبش الذي لا قرن له. والعرب تتشاءم منه. وقد ذكرها «مالك ابن الريب» حيث يقول : 

فأنا اليوم قرن أعضب منهم 

لا أرى غير كائد ومكيد (3)

كما ذكرها ربيعة بن مقروم الضبي بقوله : 

ويوم جراد استلحمت أسلاتنا

يزيد ولم يمرر لنا قرن أعضبا (4)

[شماره صفحه واقعی : 499]
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1- الجمهرة 1 / 301.

2- الجمهرة 2 / 953.

3- الجمهرة 2 / 735.

4- المفضليات 378 ، الأصمعيات 225.





صفات متفرقة 

وذلك مثل «أوبر» أي ذو الوبر ، ويريد به عثنونها وهو الشعر تحت حنكها ، وذلك في البيت التالي وهو «لبشامة بن عمر» حيث يقول : 

وحادرة كنفيها المسي

ح تنضح أوبر شثا غليلا (1)

ومنها «أصمع» وهو الحديد المجتمع ليس بمنتشر. وقد ذكر «عبدة ابن الطبيب» بقوله : 

فإذا مضيت إلى سبيل فابعثوا

رجلا له قلب حديد أصمع (2)

كما ذكرها «أبو المثلم» إلا أنه صرفها حيث يقول : 

مشمر وله بالكف مجدلة

وأصمع نصله في القدح معتدل (3)

[شماره صفحه واقعی : 500]
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1- المفضليات 57.

2- المفضليات 148.

3- الهذليين 1 / 274.





عدد الأبيات الواردة

الصفات التي على وزن الفعل 

عدد الأبيات 255 بيتا موزعة على النحو التالي : 

1 -

64 بيتا

من المفضليات

2 -

59 بيتا

من جمهرة أشعار العرب

3 -

49 بيتا

من شرح أشعار الهذليين

4 -

32 بيتا

من الأصمعيات.

5 -

23 بيتا

من ديوان عنترة.

6 -

14 بيتا

من ديوان امرئ القيس

7 -

11 بيتا

من ديوان طرفة.

8 -

3 أبيات

من ديوان النابغة الذبياني


جدول الكلمات المصروفة 

الرقم

الكلمة المصروفة

عدد مرات الصرف

اسم الشاعر

1

أسود

5

عنترة

2

أدهم

1

عنترة

3

أشهب

1

عنترة

4

أصيل

1

أمية بن أبي عائذ

* * *

[شماره صفحه واقعی : 501]

ص: 6395







[شماره صفحه واقعی : 502]

ص: 6396






الباب الثالث : الأسماء الممدودة والمقصورة 


اشارة

الفصل الأول : الأسماء المؤنثة الممدودة. 

الفصل الثاني : الأسماء المؤنثة المقصورة.

[شماره صفحه واقعی : 503]
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[شماره صفحه واقعی : 504]
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الفصل الأول : الأسماء المؤنثة الممدودة 


آراء النحاة 


اشارة

ألف التأنيث بنوعيها الممدودة والمقصورة من العلل التي تنفرد وحدها بمنع الاسم من الصرف ، فهي من العلل تقوم مقام العلتين. ونبدأ بالأسماء المنتهية بألف التأنيث الممدودة.



تعريفه الأسماء المؤنثة الممدودة

تعريفها

«الاسم المعرف الذي آخره همزة على ألف زائدة كصحراء وحمراء» (1) وقد أسماه سيبويه ب- «باب ما لحقته ألف التأنيث بعد ألف فمنعه ذلك من الانصراف في النكرة والمعرفة» (2). 

وذلك نحو «صحراء» وزكرياء ، أصدقاء ، وحمراء ... إلخ وتعرب بضمة ظاهرة رفعا ، وبفتحة ظاهرة نصبا ، وبفتحة ظاهرة نيابة عن الكسرة جرّا. 

كل ذلك دون تنوين لمنعها من الصرف بالشرطين المعروفين لمنع الاسم الصرف وهما : خلو الاسم من «أل» ومن «الإضافة». 

والأصل في الهمزة أنها ألف وقعت بعد ألف زائدة فقلبت همزة إذ لا يلتقي ساكنان ولم تحذف إحداهما ؛ لأن في حذف إحداهما إضاعة 

[شماره صفحه واقعی : 505]
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1- شذا العرف 96 ط 16.

2- سيبويه 2 / 9.




للغرض من ذكرها ، إذ لو حذفت الألف الأولى الزائدة لضاع الغرض من المد ، ولو حذف الألف الثانية لضاع الغرض من التأنيث ، ولا لتبس «حمراء» بحبلى ، فتختلط الألف الممدودة بالمقصورة (1). 

يقول سيبويه : «والألف إذا كانت بعد ألف مثلها إذا كانت وحدها إلا أنك همزت الآخرة للتحرك ، لأنه لا ينجزم حرفان فصارت الهمزة التي هي بدل من الألف بمنزلة الألف لو لم تبدل ، وجرى عليها ما كان يجري عليها إذا كانت ثابتة» (2). 


علة المنع 

قلنا إن ألف التأنيث الممدودة تقوم مقام علتين في منع الاسم من الصرف وهنا نطرح سؤالا وهو : إذا كانت الألف للتأنيث والتاء للتأنيث فلماذا لا تعامل التاء معاملة الألف في قيامها مقام العلتين فتمنع الاسم من الصرف؟ 

وقد أجاب النحاة عن هذا التساؤل بأن الألف تبنى كأنها جزء من الكلمة التي هي فيها بخلاف التاء ، ولهذا كانت صورة الكلمة التي فيها ألف التأنيث يخالف مذكرها المؤنث مثل أحمر - حمراء - عطشان - عطشى عكس ما فيه الوصف فإنه لا تختلف صورة المذكر عن المؤنث إلا بالتاء فنقول : جميل وجميلة ، كبير وكبيرة. ولهذا السبب فإن الألف تقوم مقام العلتين وكأن العلة الواحدة قد تكررت ، ومن هنا فإن الاسم المنتهي بألف التأنيث لا ينصرف في المعرفة والنكرة بخلاف ما فيه 

[شماره صفحه واقعی : 506]
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1- انظر ما ينصرف ص 32.

2- سيبويه 2 / 10.




التاء. قال سيبويه : «اعلم أن كل هاء كانت في اسم للتأنيث فإن ذلك الاسم لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة. قلت : فما باله انصرف في النكرة ، وإنما هذه للتأنيث ، هلا ترك صرفه في النكرة كما ترك صرف ما فيه ألف التأنيث ، قال من قبل أن الهاء ليست عندهم في الاسم ، وإنما هي بمنزلة اسم ضمّ إلى اسم فجعلا اسما واحدا نحو حضرموت .. ويدلك على أن الهاء بهذه المنزلة أنها لم تلحق بنات الثلاثة ببنات الأربعة قط ولا الأربعة بالخمسة لأنها بمنزلة «عشر وموت وكرب» في «معد يكرب» وإنما تلحق بناء المذكر ولا يبنى عليها الاسم» (1). 

ويقول المبرد : «إن الفصل بينهما أن ما كان فيه الهاء فإنما لحقته ، وبناؤه بناء المذكر ، نحو قولك : جالس ، كما تقول : جالسة ، وقائم ثم تقول : قائمة. فإنما تخرج إلى التأنيث من التذكير والأصل التذكير. 

وما كانت فيه الألف فإنما هو موضوع التأنيث على غير تذكير خرج منه ، فامتنع من الصرف في الموضعين لبعده من الأصل ، ألا ترى أن «حمراء» على غير بناء «أحمر» وكذلك عطشى على غير بناء عطشان (2).

وجاء في «شرح المفصل» قوله : «وإنما كان هذا التأنيث وحده كافيا في منع الصرف ؛ لأن الألف للتأنيث وهي تزيد على تاء التأنيث قوة لأنها يبنى معها الاسم ، وتصير كبعض حروفه ، ويتغير الاسم معها عن بنية التذكير نحو سكران وسكرى ، وأحمر وحمراء ، فبنية كل واحد من المؤنث غير بنية المذكر. وليست التاء كذلك إنما تدخل الاسم المذكر 

[شماره صفحه واقعی : 507]
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1- سيبويه 2 / 12.

2- المقتضب 3 / 320.




من غير تغير بنيته دلالة على التأنيث نحو «قائم» و «قائمة» ويؤيد عندك ذلك وضوحا أن ألف التأنيث إذا كانت رابعة تثبت في التكسير نحو «حبلى وحبالى ، وسكرى وسكارى» ، كما تثبت الراء في حوافر والميم في دراهم وليست التاء كذلك بل تحذف في التكسير نحو طلحة وطلاح ، وجفنة وجفان ، فلما كانت الألف مختلطة بالاسم الذي ذكرناه كانت لها مزية على التاء ، فصارت مشاركتها لها في التأنيث عليه ومزيتها عليها علة أخرى كأنها تأنيثان» (1). 

فميزة الألف أنها بمنزلة الجزء من الكلمة لا يقدر انفصالها عنها بخلاف التاء ولذا فكأن فيها علتين الأولى دلالتها على التأنيث ، والثانية ميزتها عن التاء بكونها كالجزء من الاسم ، كما يقول ابن سيده : «فالاسم مبني عليها فهي جزء منه ، فكما لا ينوى بجزء من أجزاء الاسم انفصال من الاسم كذلك لا ينوى بالألف انفصال من الاسم الذي هي فيه» (2). 

فاستقلت ألف التأنيث بالمنع ؛ لأنها قائمة مقام شيئين وذلك لأنها لازمة لما هي فيه ، بخلاف التاء فإنها في الغالب مقدرة الانفصال ، «ففي المؤنث بالألف فرعية من جهة التأنيث وفرعية من جهة لزوم علامته بخلاف المؤنث بالتاء» (3) ولذا فقد استطاعت أن تقوم وحدها بمنع الاسم من الصرف. 

ومن هذه الأسماء التي تمنع لوجود ألف التأنيث الممدودة فيها 

[شماره صفحه واقعی : 508]
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1- شرح المفصل 1 / 59.

2- المخصص 16 / 84.

3- الصبان 3 / 230.




«حمراء وصفراء وخضراء وصحراء وطرفاء ونفساء وعشراء وقوباء وفقهاء وسابياء وحاوياء وكبرياء ، ومنه عاشوراء ومنه أيضا أصدقاء وأصفياء ، ومنه زمكّاء وبروكاء وبراكاء ودبوقاء وخنفساء وعنظباء وعقرباء وزكرياء ، فقد جاءت في هذه الأبينة كلها للتأنيث» (1). 


أشياء

ومن هذه الأسماء أيضا «أشياء» لكن فيه اختلافا بين العلماء في أصله مما يترتب عليه اختلافهم في صرفه أو منعه من الصرف. 

ويلاحظ أن سيبويه لم يذكره ضمن هذه الأسماء إلا أنه تحدّث عنه في موضوع آخر وهو القلب المكاني والذي أسماه «بباب ما الهمزة فيه فى موضع اللام من بنات الياء والواو» (2) فهو يقول : «وكان أصل أشياء شيئا فكرهوا منها مع الهمزة مثل ما كره من الواو» (3). 

فأشياء على زنة «فعلاء» ولذا فهو ممنوع من الصرف عند الخليل وسيبويه والجمهور. 

وذكره المبرّد أيضا في باب القلب وبيّن رأي الخليل وسيبويه فيه بقوله : «ومن ذلك «أشياء» في قول الخليل : إنما هي عنده «فعلاء» وكان أصلها «شيئاء» يا فتى فكرهوا همزتين بينهما ألف فقلبوا لنحو ما ذكرت لك من خطايا كراهة ألفين بينهما همزة. بل كان هذا أبعد ، فصارت اللام التي هي همزة في أوله ، فصار تقديره من الفعل «لفعاء» 

[شماره صفحه واقعی : 509]
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1- سيبويه 2 / 9.

2- سيويه 1 / 30.

3- المصدر السابق 2 / 379.




ولذلك لم ينصرف ، قال الله عزّ وجل (لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)(1) ولو كان «أفعالا» لانصرف كما ينصرف أحياء وما أشبهه. 

وكان الأخفش يقول : «أشياء أفعلاء» يا فتى ، جمع عليها «فعل» كما جمع سمح على سمحاء ، وكلاهما جمع لفعيل ، كما تقول في نصيب : أنصباء وفي صديق : أصدقاء ، وفي كريم كرماء ، وفي جليس : جلساء فسمح وشيء على مثال «فعل» فخرج إلى مثال «فعيل» (2). 

ويرى الكسائي : «أن» «أشياء» على وزن «أفعال» ومنع الصرف للتوهم بأن الهمزة للتأنيث» (3) وقال : «أشبه آخرها آخر حمراء ووزنها عنده «أفعال» وكذا فلم تصرف» (4). 

وقد أجمع البصريون ، وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأ في هذا وألزموه ألا يصرف أنباء وأسماء. 

وقال الأخفش - سعيد بن مسعدة - والفراء : أصلها «أفعلاء» كما تقول هين وأهوناء إلا أنه كان الأصل أشياء على وزن «أشبعاع» فاجتمعت همزتان بينهما ألف ، فحذفت الهمزة الأولى ، وهذا غلط أيضا ؛ لأن «شيئا» فعل ، وفعل لا يجمع على «أفعلاء». 

فأما هين فأصله أهين ، فجمع على أفعلاء ، كما يجمع فعيل على أفعلاء ، مثل نصيب وأنصباء (5). 

[شماره صفحه واقعی : 510]
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1- المائدة / 101.

2- المقتضب 1 / 30.

3- المقتضب الهامش 1 / 30.

4- معانى القرآن وإعرابه 2 / 233.

5- معانى القرآن وإعرابه 2 / 234 ، وانظر الإنصاف 812.




والصحيح ما ذهب إليه الخليل وسيبويه والجمهور من أن أصل أشياء شيئاء على وزن «فعلاء» إلا أن وجود همزتين في آخره وبينهما ألف مع كثرة استعماله أدى إلى قلب لام الاسم وهي الهمزة وجعلت قبل الفاء فصار وزنه «لفعاء» وهو ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة. وهو عندهم اسم جمع وليس بجمع أما ما ذهب إليه الكسائي من أن «أشياء» على وزن «أفعال» ومنع من الصرف لشبهه حمراء حيث يجمع على أشياءات كما يجمع حمراء على حمراءات فهذا ليس دليلا ولا قاعدة مطردة وإلا لوجب منع صرف أسماء وأنباء لقول العرب في جمعهما : أسماءات وأنباءات. ومع ذلك فهما مصروفان ، وأما قول من ذهب إلى أنه جمع شيء وأنه جمع على أفعال كبيت وأبيات فظاهر البطلان ؛ لأنه لو كان الأمر على ما زعم لوجب أن يكون منصرفا كأسماء وأنباء. وأما قوله «إنما منع من الإجراء لشبه همزة التأنيث قلنا : فكان يجب أن لا تجرى نظائره نحو أسماء وأنباء ، وما كان من هذا النحو على وزن أفعال ؛ لأنه لا فرق بين الهمزة في آخر «أشياء» وبين الهمزة في آخر أسماء وأنباء (1). 

والذي يدل على بطلان الرأي القائل بأن أصل أشياء «أشيئاء» على وزن «أفعلاء» أمران : 

1) لأنه لو كان كما زعمتم لكان ينبغى أن لا يجوز جمعه على فعالى لأنه ليس في كلام العرب فعلاء جمع على فعالى (2).

فهذا القول خارج في جمعه واعتلاله عن القياس والسماع (3). 

[شماره صفحه واقعی : 511]
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1- الإنصاف 819.

2- الإنصاف 818.

3- مشكل إعراب القرآن 1 / 242.




2) الأمر الثاني الذي يدل على البطلان هو «التصغير» فإنه يلزمهم أن يصغروا «أشياء» على «شويات» أو على «شئيات» وذلك لم يقله أحد إنما تصغيره «أشياء» وإنما يلزمهم ذلك في التصغير لأن كل جمع ليس من أبنية أقل العدد فحكمه في التصغير أن يرد إلى واحد ، ثم يصغر الواحد ثم يجمع مصغرا بالألف والتاء وبالواو والنون إن كان مما يعقل (1).


زكرياء

هذه الكلمة فيها ثلاث لغات فهي إما بالمد ، أو بالقصر معربا غير منون أو بالقصر مع التنوين. أما أنها غير منونة فلأنها ممنوعة من الصرف لوجود ألف التأنيث فيها سواء كانت ممدودة أو مقصورة وقال بعضهم إنها لم تصرف لأنها أعجمي «وما كانت فيه ألف التأنيث فهو سواء في العربية والعجمية ؛ لأن ما كان أعجميّا فهو ينصرف في النكرة ، ولا يجوز أن تصرف الأسماء التي فيها ألف التأنيث في معرفة ولا نكرة ؛ لأن فيها علامة التأنيث ، وأنها مصوغة مع الاسم صيغة واحدة فقد فارقت هاء التأنيث فلذلك لم تصرف في النكرة» (2).

فزكريا ممنوعة لوجود ألف التأنيث بالمد أو بالقصر ، وقد عدّها سيبويه ضمن هذه الأسماء (3) ولذا هي ممنوعة في التعريف والتنكير ولو كان السبب في منعها العلمية والعجمة لانصرفت عند التنكير (4). 
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1- مشكل إعراب القرآن 1 / 242 ، وانظر الإنصاف 1 / 247.

2- معاني القرآن وإعرابه 1 / 405 - 406.

3- انظر البيان في إعراب غريب القرآن 1 / 201.

4- انظر سيبويه 2 / 9.




وجاء فى مشكل إعراب القرآن : «ولا يجوز أن تكون للإلحاق ؛ لأنه ليس في أصل الأبنية مثال على وزنه فيكون ملحقا به ، ولا يجوز أن تكون منقلبة ؛ لأن الانقلاب لا يخلو أن يكون حرفا من نفس الكلمة أو من حرف الإلحاق ، فلا يجوز أن يكون من نفس الكلمة ؛ لأن الياء والواو لا يكون أصلا فيما كان على أربعة أحرف. ولا يجوز أن يكون من حرف الإلحاق ، إذ ليس في أصول الأبنية بناء يكون هذا ملحقا به ، فلا يجوز أن تكون الهمزة إلا للتأنيث (1). 

إذن فلا يجوز فى هذه الألف أن تكون للإلحاق لانتفائها من ناحية البناء ، ولا منقلبا عن الياء أو الواو لأن حرف الانقلاب لا يخلو عن كونه حرفا من نفس الكلمة وهذا لا يجوز لأن الياء والواو لا يكونان أصلا فيما كان على أربعة أحرف. فانحصرت الألف في كونها ألف تأنيث (2).


غوغاء

من الكلمات المختلف فى حكمها ، فقد ذهب بعضهم إلى المنع إذا قلنا إنها مؤنثة فهي بمنزلة عوراء ، وذهب آخرون إلى الصرف لتصور التذكير فيها بمنزلة خضخاض وفضفاض. 

قال سيبويه : «وأما «غوغاء» فمن العرب من يجعلها بمنزلة «عوراء» فيؤنث ولا يصرف ومنهم من يجعلها بمنزلة فضفاض فيذكر ويصرف». 


قوباء

ومنها قوباء : فهي كسابقتها تمنع من الصرف إذا قلنا إنها ملحقة 
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1- مشكل إعراب القرآن 1 / 137.

2- سيبويه 2 / 10.




بالمؤنث كعشراء ورخصاء ، وتصرف إذا ألحقناها بالمذكر نحو طومار. يقول سيبويه : «واعلم أن من العرب من يقول : «هذا قوباء» كما ترى ، وذلك أنهم أرادوا أن يلحقوه بباب قسطاس والتذكير ، يدلك على ذلك الصرف» (1). 

وهناك أسماء ظاهرها أن في آخرها ألف التأنيث الممدودة إلا أنها في الحقيقة منقلبة عن أصل ، وذلك نحو «علباء» و «حرباء» إذ الأصل في همزتيها الياء ولذا هما مصروفان كما يقول سيبويه : «وأما علباء وحرباء اسم رجل فمصروف في المعرفة والنكرة من قبل أنه ليست بعد هذه الألف نون فيشبّه آخره بآخر غضبان كما شبّه آخر علقى بآخر شروى ، ولا يشبه آخر حمراء ؛ لأنه بدل من حرف لا يؤنث به كالألف وينصرف على كل حال فجرى عليه ما جرى على ذلك الحرف ، وذلك الحرف بمنزلة الياء والواو اللتين من نفس الحرف» (2). 

فالسبب في صرفهما أن الهمزة منقلبة عن الياء فيجب أن تعامل معاملة الياء والياء لا تمنع من الصرف فكذلك الحرف المنقلب عنه. 

فألف التأنيث من العلل القائمة بذاتها التى تمنع الاسم من الصرف دون حاجة إلى علة أخرى ، وعرفنا الفرق بينها وبين تاء التأنيث فمع اشتراكهما في الدلالة على التأنيث إلا أن الألف تنزّل منزلة الجزء من الكلمة بخلاف التاء ، ولهذا فإن لفظ المذكر يختلف عن المؤنث في الألف عكس التاء التي تفرق بين لفظ المذكر والمؤنث مع أن لفظيهما واحد. وهذه الميزة أعطت الألف قوة مكنتها من القيام وحدها بالمنع. 
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الواقع اللغوي 


اشارة

وقد وردت أسماء كثيرة في الشعر العربي من هذا الصنف ولذلك قمت بتقسيمها كما مر في غيرها تسهيلا للأمر حيث جعلت كلمتي «أسماء وأشياء» فى البداية ، ثم الصفات التى تدل على الألوان ، ثم الكلمات التي تدلّ على صفات في الحيوانات ، ثم صفات المرأة وأخرتها لكثرتها. 

وما ورد من هذه الأسماء في المصادر الشعرية قليل وقسّمتها إلى ما جاء عند الشعراء الجاهليين ، وما جاء في المفضليات ، وما جاء في الأصمعيات وما جاء في جمهرة أشعار العرب ، وأخيرا ما جاء في «شرح أشعار الهذليين». 



1) أشياء 

وهي من الأسماء المختومة بألف التأنيث الممدودة وقد وردت ممنوعة من الصرف كما أنها جاءت مصروفة أيضا ، لكن المنع أكثر ، وذلك في الأبيات التالية حيث يقول «زهير بن أبي سلمى» : 

قلت لها يا اربعي أقل لك في 

أشياء عندي من علمها خبر (1)

وقد منعها هنا كما هو واضح في البيت. 

ومن المنع أيضا قول «مليح بن الحكم» : 
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1- ديوان زهير 314.




وخبّرتها أشياء تعلم أنها

كذاك فقالت كلّ ما قال نعرف (1)

ويقول في بيت آخر : 

تمحى الرسوم وتبدي من معارفها

أشياء فيها لذي الأشواق تهييج (2)

وقد صرفها «الأعلم» في البيت التالي : 

جزى الله حبشيّا بما قال أبؤسا

بما رام أشياء بنا لا نرومها (3)


2) أسماء 

وقد جاءت ضمن أبيات كثيرة وسنبدأ بأبيات الشعراء الجاهليين «كدريد ابن الصمة» إذ يقول :

قتلت بعبد الله خير لداته 

ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب (4)

ويقول «زهير بن أبي سلمى» : 

إن الخليط أجدّ البين فانغرقا

وعلّق القلب من أسماء ما علقا (5)

ويقول أيضا : 

كم للمنازل من عام ومن زمن 

لآل أسماء بالقفّين فالرّكن (6)

ويقول «المرقّش الأكبر» : 

قل لأسماء أنجزي الميعادا

وانظري أن تزدوي منك زادا (7)

ويقول في بيتين آخرين : 
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1- شرح الهذليين 3 / 1045.

2- شرح الهذليين 3 / 1062.

3- شرح الهذليين 1 / 327.

4- الأصمعيات 111.

5- ديوان زهير 33.

6- ديوان زهير 33.

7- المفضليات 431.




أعرفها دارا لأسماء فال

دمع على الخدين سحّ سجم (1)

أمن آل أسماء الطّلول الدّوارس 

يخطّط فيها الطير قفز بسابس (2)

ويقول «النابغة الذبياني» : 

أهاجك من أسماء رسم المنازل 

بروضة نعمي فذات الأجاول (3)

ويقول «عامر بن الطفيل» : 

ولتسألن أسماء وهي حفيّة

نصحاءها : أطردت أم لم أطرد (4)

ويقول «أعشى باهلة» : 

أصبت في حرم منا أخا ثقة

هند بن أسماء لا يهنئ لك الظفر (5)

ويقول «الحارث بن حلّزة» : 

آذنتنا ببينها أسماء

ربّ ثاو يمل منه الثّواء (6)

أما «طرفة بن العبد» فيقول : 

كما أحرزت أسماء قلب مرقّش 

بحبّ كلمع البرق لاحت مخايله (7)

وأما الأبيات التي جاءت في الأصمعيات والتي فيها ذكر «الأسماء» فهي قول «خفاف بن ندبة» :

ألا طرقت أسماء في غير مطرق 

وأنّى إذا حلّت بنجران نلتقي (8)
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1- المفضليات 229.

2- المفضليات 224.

3- ديوان النابغة 92.

4- المفضليات 363.

5- الأصمعيات 92.
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7- ديوان طرفة 118.

8- الأصمعيات 21.




وفيه شاهد آخر وهو كلمة «نجران» حيث العلمية وزيادة الألف والنون. 

ويقول في بيت آخر : 

طرقت أسيماء الرّحال ودوننا

من فيد غيقة ساعد فكثيب (1)

وهنا صغر «أسماء» كما أنه ذكر كلمة أخرى ممنوعة وهي «غيقة» للعلمية والتأنيث كما مرّ. 

ويقول «سلامة بن جندل» : 

لأسماء إذ تهوى وصالك إنها

كذي جدّة من وحش صاحة مرشق (2)

ويقول «عباس بن مرداس» : 

لأسماء رسم أصبح اليوم دارسا

وأقفر منها رحرحان فراكسا (3)

وأما الأبيات التي وردت في «المفضليات» شواهد على «أسماء» فهي قول «سلمة بن الخرشب الأنماري» : 

فدى لأبي أسماء كلّ مقصّر

من القوم من ساع بوتر وواتر (4)

وقد ورد «لعمرو بن الأهتم» هذان البيتان : 

وهان على أسماء أن شطّت النّوى 

يحنّ إليها واله ويتوق (5)

ويقول :

ألا طرقت أسماء وهي طروق 

وبانت على أنّ الخيال يشوق (6)
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1- الأصمعيات 27.

2- الأصمعيات 132.

3- الأصمعيات 204.

4- المفضليات 37.

5- المفضليات 125.

6- المفضليات 125.




ويقول «الأسود بن يعفر» : 

قد أصبح الحبل من أسماء مصروما

بعد ائتلاف وحبّ كان مكتوما (1)

وأما «شرح أشعار الهذليين» فقد وردت فيه الأبيات التالية : 

إذ يقول «أبو ذؤيب» : 

أبالصّرم من أسماء حدّثك الذي 

جرى بيننا يوم استقلّت ركابها (2)

ويقول في بيت ثان : 

ألا زعمت أسماء أن لا أحبّها

فقلت بلى لو لا ينازعني شغلي (3)

و «لأبي صخر الهذلي» ورد هذان البيتان : 

فلو لا الذي حمّلت من لاعج 

بفيض اللّوى غرّا وأسماء كاعب (4)

وقوله :

لأسماء لم تهتج لشيء إذا خلا

فأدبر ما اختبّت بلفت ركائب (5)

وفيه شاهد ثان وهو «ركائب» الممنوعة لصيغة منتهى الجموع. 

ويقول «المتنخل» : 

هل هاجك الليل كليل على 

أسماء من ذي صبر مخيل (6)
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1- المفضليات 418.

2- شرح الهذليين 1 / 42.
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3) الصفات الدالة على الألوان 

ونبدأ بكلمة «سوداء» التي ذكرها «امرؤ القيس» حيث يقول : 

وإذ هي سوداء مثل الفحيم 

تغشّي المطانب والمنكبا (1)

ويقول «النابغة الذبياني» : 

أو أضع البيت في سوداء مظلمة

تقيّد العير لا يسري بها الساري (2)

وجاء ذكره في «الجمهرة» (3)

ويقول في بيت آخر : 

له بفناء البيت سوداء فخمة

تلثّم أوصال الجزور العراعر (4)

ويقول «زهير بن أبي سلمى» : 

أنا ابن رياح وابن خالي جوش 

ولم أحتمل في حجر سوداء ضمح (5)

أما «عنترة العبسي» فيقول : 

ولقد هممت بغارة في ليلة

سوداء حالكة كلون الأدلم (6)

ويقول «ذو الرمة» : 

هجنّع راح في سوداء مخملة

من القطائف أعلى ثوبه الهدب (7)

ويقول «الأخطل» : 
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1- ديوان امرئ القيس 129.

2- ديوان النابغة 56.

3- الجمهرة 1 / 237.

4- ديوان النابغة 75.

5- ديوان زهير 324.

6- ديوان عنترة 153.

7- الجمهرة 2 / 973.




ليست بسوداء من ميثاء مظلمة

ولم تعذّب بإدناء من النار (1)

ويقول «مالك الخناعي» : 

ألم تر أنّا أهل سوداء جونة

وأهل حجاب ذي حجاز وموقر (2)

ويقول «عمرو بن هميل» : 

لدى سوداء عار معصماها

سرعرعة لها نعم مصيت (3)

ومن الصفات التي فيها «لون السوداء» «سفعاء» مأخوذ من السفعة وهي سواد يضرب إلى الحمرة ، وقد ذكرها «الحارث بن وعلة» بقوله : 

خذاريّة سفعاء لبّد ريشها

من الطل يوم ذو أهاضيب ماطر (4)

وفيه «أهاضيب» حيث منعت من الصرف لصيغة منتهى الجموع. 

ويقول «الأعلم» : 

عنّت له سعفاء لكّت بالبضيع لها الخنائب (5) 

ومن الصفات الواردة «سمراء» ويقول «عنترة» : 

وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة

فبح لان منها بالذي أنت بائح (6)

ويقول «أبو مهدية» : 

ويدير عينا للوقائع كأنها

سمراء طاحت من نفيض برير (7)
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1- الجمهرة 2 / 907.

2- شرح الهذليين 1 / 454.

3- شرح الهذليين 2 / 821.

4- المفضليات 165.

5- شرح الهذليين 1 / 313.

6- ديوان عنترة 42.

7- الأصمعيات 123.




ومن الصفات أيضا «بيضاء» وقد ذكرها «امرؤ القيس» بقوله : 

مهفهفة بيضاء غير مفاضة

ترائبها مصقولة كالسّجنجل (1)

ويقول أيضا : 

دخلت على بيضاء جمّ عظامها

تعفّي بذيل الدرع إذ جئت مودقي (2)

ويقول «زهير بن أبي سلمى» : 

أمك بيضاء من قضاعة في ال

بيت الذي يستكن في طنبه (3)

وفيه شاهد آخر وهو «قضاعة» الممنوعة للعلمية والتأنيث. 

ويقول «عنترة» : 

أضرمها بيضاء تهتز كالغصن 

إذا ما انثنى بمر النسيم (4)

وأما «الأعشى» فيقول : 

وبيضاء كالنّهي موضونة

لها قونس مثل جيب البدن (5)

وورد هذا البيت «لعمرو بن معد يكرب» يقول فيه : 

صبحتهم بيضاء يبرق بيضها

إذا نظرت فيها العيون ازمهرّت (6)

ويقول «قيس بن الحطيم» : 

صبحناكم بيضاء يبرق بيضها

تبين خلاخيل النساء الهوارب (7)
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4- ديوان عنترة 161.

5- الجمهرة 1 / 11.

6- الأصمعيات / 122.

7- الجمهرة 2 / 641.




ويقول «المزرد الشيباني» : 

وبيضاء فيها للمخالم صبوة

ولهو لمن يرنو إلى اللهو شاغل (1)

ويقول في بيت آخر : 

موشحة بيضاء دان حبيكها

لها حلق بعد الأنامل فاضل (2)

ومما ورد في المفضليات أيضا «قول سلامة بن جندل العبدي» : 

وعندنا قينة بيضاء ناعمة

مثل المهاة من الحور الخراعيب (3)

ويقول «ثعلبة بن عمرو العبدي» : 

ببيضاء مثل النّهي ريح ومدّه 

شآبيب غيث يحفش الأكم صائف (4)

وأما الأبيات الواردة في «شرح أشعار الهذليين» فهي قول «أبي ذؤيب» : 

وما ضرب بيضاء يأوي مليكها

إلى طنف أعيا براق ونازل (5)

ويقول «أمية بن أبي عائذ» : 

بيضاء صافية المدامع هولة

للنّاظرين كدرّة الغوّاص (6)

ويقول «ساعدة بن حؤية» : 

وما ضرب بيضاء يسعى دبوبها

دفاق وعروان الكراث فضيمها (7)
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1- المفضليات 94.

2- المفضليات 98.

3- المفضليات 120.
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وأما «خضراء» فقد ذكرت في البيتين التاليين ، وهما قول «الحارث بن حلّزة» : 

ثم حجرا أعني ابن أم قطام 

وله فارسية خضراء (1)

ويقول «مليح بن الحكم» : 

صبحناهم والشمس خضراء غنية

بذات اللظاحد السّنان المحرّق (2)

ومما ذكر قليلا من الصفات الدالة على الألوان «حمراء» وذلك في البيتين التاليين وهما «لامرئ القيس» إذ يقول : 

مكللة حمراء ذات أسرّة

لها حبك كأنها من وصائل (3)

ول «طرفة بن العبد» إذ يقول : 

أنا إذا ما الغيم أمسى كأنه 

سماحيق ثوب وهي حمراء حرجف (4)

وأما «صفراء» فقد جاء ذكرها في الأبيات التالية : 

يقول «النابغة الذبياني» : 

صفراء كالسّيراء أكمل خلقها

كالغصن في غلوائه المتأود (5)

ويقول «عنترة» : 

بزجاجة صفراء ذات أسرّة

قرنت بأزهر في الشمال مقدم (6)
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كحلاء في دعج صفراء في برج 

كأنها فضة قد شابها ذهب (1)

ففي البيت بجانب «صفراء» فهناك «كحلاء» أيضا وهي تعني سوداء العين. 

ويقول «الشماخ» : 

مطلا بزرق ما يداوى رميها

وصفراء من نبع عليها الجلائز (2)

وجاء في «المفضليات» الأبيات التالية شواهد على «صفراء» وهي قول «المرار بن منقذ» : 

عبق العنبر المسك بها

فهي صفراء كعرجون العمر (3)

وقال «المزرد الذبياني» : 

لنعت صباحي طويل شقاؤه 

له رقميّات وصفراء ذابل (4)

وقول «ثعلبة بن عمرو العبدي» : 

وصفراء من نبع سلاح أعدّها

وأبيض وقصّال الضريبة جائف (5)

وأما الأبيات الواردة في «شرح الهذليين» فهى قول «صخر الغي» : 

وسمحة من قسي زارة صف

راء هتوف عدادها غرد (6)

ويقول «ربيعة بن الكودن» : 

وصفراء تلتذّ اليدان بشارها

بغيّ رجال حاصن لم تذوّق (7)

[شماره صفحه واقعی : 525]

ص: 6419





1- الجمهرة 2 / 936.

2- الجمهرة 2 / 831.

3- المفضليات 92.

4- المفضليات 101.

5- المفضليات 282.

6- شرح الهذليين 1 / 258.

7- شرح الهذليين 2 / 657.




ويقول «خالد بن زهير» : 

صبرت له نفسي بصفراء سمحة

ولا غوث إلا أسهمي وقضيبي (1)

ومن هذه الصفات «الصهباء» وهي التي تقرب إلى البياض لعتقها. 

وقد أوردها «النابغة الذبياني» بقوله : 

فصبّحهم بها صهباء صرفا

كأن رؤوسهم بيض النعام (2)

ويقول «عنترة» : 

لقينا يوم صهباء سريّه 

حناظلة لهم في الحرب نيّه (3)

وفيه صرف عنترة كلمة «صهباء» : 

ويقول «المرقش الأصغر» : 

وما قهوة صهباء كالمسك ريحها

تعلّى على الناجود طورا وتقدح (4)

ويقصد بالصهباء هنا : الشعراء أو الحمراء. 

ومن الشعراء الجاهليين الذين ذكروها في شعرهم «لبيد» حيث يقول ضمن شعر من معلقته. 

فلها هباب من الزمام كأنها

صهباء راح مع الجنوب جسامها (5)

ويقصد بصهباء هنا : السحابة التي لم يكن فيها ماء هاهنا. 

ويقول «الأخطل» : 

صهباء قد كلفت من طول ما خبئت 

في مخدع بين جنّات وأنهار (6)
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وأما ما ورد في «المفضليات» من أبيات فهي ، قول «ربيعة بن مقروم الضبي» : 

سخامية صهباء صرفا ، وتارة

تعاور أيديهم شواء مضهّبا (1)

ويقول «علقمة بن عبدة» : 

قد أشهد الشرب فيهم مزهر رنم 

والقوم تصرعهم صهباء خرطوم (2)

ويقول «الأسود بن يعفر» : 

حتى تناولها صهباء صافية

يرشو التّجار عليها والتراجيما (3)

ومما ورد في «صهباء» قول عوف بن عطية : 

سلافة صهباء ماذيّة

يفضّ المسابئ عنها الجرارا (4)

وقال «أبو ذؤيب» : 

فجاء بها سلافا ليس فهيا

قذى صهباء تسبق كلّ ريق (5)

ويقول «أبو صخر الهذلي» : 

كأن معتقة في الدّانّ مغلقة

صهباء مصعقة رانئ رذم (6)


4 - صفات الحيوانات 

وقد جاء في أشعار العرب مجموعة كبيرة من الصفات التي على وزن «فعلاء» ومختومة بألف التأنيث الممدودة وهي تدل على صفات الحيوانات 
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وذلك من مثل «أدماء» وهي الناقة البيضاء ، وقد أوردها «امرؤ القيس» بقوله : 

بأدماء خرجوج كأن قتودها

على أبلق الكشحين ليس بمغرب (1)

ويقول زهير في «أدماء» : 

فأماما فويق العقد منها

فمن أدماء مرتعها الخلاء (2)

ويقول «الأعشى» : 

ظبية من ظباء وجرة أدما

ء تسفّ الكباث تحت الهدال (3)

وفيه بجانب أدماء كلمة وجرة التي سبق ذكرها في العلمية والتأنيث. 

ويقول في بيت آخر : 

وعسير أدماء حادرة العي

ن خنوف عيرانة شملال (4)

ويقول «أبو قيس بن الأسلت» : 

فتلك أفعالي وقد أقطع ال

خرق على أدماء هلواع (5)

وهو يصف ناقته السريعة. 

ويقول «ضابئ بن الحارث» : 

بأدماء حرجوج كأن بدّفّها

تهاويل هرّ أو تهاويل أخيلا (6)

ويقول «عمرو بن الأهتم» : 

بأدماء مرباع النتاج كأنها

إذا عرضت دون العشار فنيق (7)
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ويقول «ربيعة بن مقروم» : 

فعدّيت أدماء عيرانة

عذافرة لا تملّ الرّسيما (1)

وأما «بشر بن عمرو» فيقول : 

أدماء مفكهة وفحلا بازلا

أو قارحا مثل الهراوة سرحبا (2)

ويقول «أبو قيس بن الأسلت الأنصاري» : 

وأقطع الخرق يخاف الردى 

فيه على أدماء هلواع (3)

ويقول «أبو ذؤيب» : 

وسود ماء المرد فاها فلونه 

كلون النؤور فهي أدماء سارها (4)

وأما «صخر الغي» فيقول : 

فخاتت غزالا جاثما بصرت به 

لدى سلمات عند أدماء سارب (5)

ويريد بأدماء هنا : ظبية. 

ومن الصفات الواردة في الحيوانات «صكاء» وأصلها صفة للنعامة لتقارب ركبتيها يصك بعضها بعضا فشبه بها «المسيب بن علس» ناقة وذلك حين يقول : 

صكاء ذعلبة إذا استدبرتها

خرج إذا استقبلتها هلواع (6)

ومنها «الشقاء» أي الطويلة مذكرها أشق ، وقد ذكرها «الحصين بن الحمام المري» بقوله : 
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وأجرد كالسّرحان يضربه الندى 

ومحبوكة كالسّيد شقاء صلدما (1)

ومنها «ورقاء» أي الحمامة. ويقول «المرار بن منقذ» : 

ما أنا الدهر بناس ذكرها

ما غدت ورقاء تدعو ساق حر (2)

وورد في الشقاء أيضا قول «جابر بن حنى التغلبي» : 

لينتزعن أرماحنا فأزاله 

أو حنش عن ظهر شقّاء صلدم (3)

ووردت كلمة «قرعاء» وهي النعام كلها قرع ، وذلك في البيت التالي وهو ل- «بشامة بن الغدير» :

بزفيف نقنقة مصلحة

قرعاء بين نقانق فرع (4)

ومن الصفات «عوجاء» وتعني الناقة الضامرة. 

قال النابغة الذبياني : 

فلابد من عوجاء تهوي براكب 

إلى ابن الجلاح سيرها الليل قاصد (5)

ويقول «طرفة بن العبد» : 

وإني لأمضي الهم عند احتضاره 

بعوجاء مرفال تروح وتغتدي (6)

ومن الكلمات الدالة على أوصاف في الحيوانات والتي هي مختومة بألف التأنيث الممدودة كلمة «دعماء» وتعني ناقة ، وإنما جعلها دهماء لأن الدهم أقوى الإبل. 

يقول «علقمة بن عبدة» : 
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فالعين مني كأن غرب تحطّ به 

دهماء حاركها بالقتب محزوم (1)

ويقول «أبو ذؤيب» : 

يا بيت دهماء الذي أتجنب 

ذهب الشباب وحبّها لا يذهب (2)

ومما جاء في «شرح أشعار الهذليين» قول «صخر الغي» : 

إني بدهماء عزما أجد

عاودني من حبابها الزّؤد (3)

ومنها أيضا «عرفاء» والعرفاء هي المشرفة موضع العرف من الفرس قال المرقش الأكبر : 

عرفاء كالفحل جمالية

ذات هباب لا تشكّى السأم (4)

ويقول «متمم بن نويرة» : 

يا لهف من عرفاء ذات قليلة

جاءت إلى على ثلاث تخمع (5)

ومنها «صبحاء» وهي اللبؤة ، وقد أوردها «أمية بن أبي عائذ» بقوله : 

ينفرن من وقع السياط كأنما

ينفرن من صبحاء ذات حصاص (6)

أوردها كذلك «قيس بن العيرازة» بقوله : 

ألفيته يحمي المضاف كأنه 

صبحاء تحمي شبلها وتحيد (7)

ومن الصفات التى تستخدم أيضا في بيان أوصاف الحيوانات كلمة «خنساء» وتعني البقرة الوحشية كما في قول «زهير بن أبي سلمى» : 

كخنساء سفعاء الملاطم حرّة

مسافرة مزءودة أمّ فرقد (8)
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ويقول «النابغة الذبياني» : 

بها كلّ ذيال وخنساء ترعوى 

إلى كل رجّاف من الرمل فارد (1)

وذكره أيضا «لبيد» في معلقته بمعنى قصيرة الأنف وذلك في قوله : 

خنساء ضيعت الفرير فلم يرم 

عرض الشقائق طوفها وبغامها (2)

وأما «طرفة بن العبد» فيقول : 

كأنها من وحش أنبطه 

خنساء يخنو خلفها جوذر (3)

ويقول «مالك بن الريب» : 

يا ابن خنساء شقّ نفسي يا لج

لاج خلّيتني لأمر شديد (4)

ومنها أيضا «وجناء» وهي الناقة الغليظة الضخمة الوجنات. 

وقد أوردها «زهير بن أبي سلمى» بقوله : 

فلما رأيت أنها لا تجيبني 

نهضت إلى وجناء كالفحل جلعد (5)

ويقول «طرفة بن العبد» : 

جمالية وجناء حرف تخالها

بأنساعها والرحل صرحا ممرّدا (6)

وجاء «لطرفة» هذا البيت في «الجمهرة» إذ يقول : 

جمالية وجناء تروى كأنها

سفنجّة تبري لأزعر أربد (7)

ويقول «سلامة بن جندل» : 

وشد كور على وجناء ناجية

وشد حرج على جرداء سرحوب (8)
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وفيه أيضا كلمة «جرداء» حيث منعت للعلة ذاتها وهي ألف التأنيث الممدودة : 

ويقول «ثعلبة بن صعير» : 

وجناء مجفرة الضلوع رجيلة

ولقى الهواجر ذات خلق حادر (1)

ويقول «مرة بن همام» : 

طال الثواء فقر بالي بازلا

وجناء تقطع بالردافي السبسبا (2)

وورد هذا البيت في كتاب «شرح الهذليين» وهو «لأبي الحنان» : 

فكم من جسرة وجناء حرف 

مؤللة نعوب في الزمام (3)

ومما ورد أيضا من هذه الصفات كلمة «خرقاء» حيث أوردها «ذو الرمة» بقوله : 

أعن لو سمت من خرقاء منزلة

ماء الصبابة من عينيك مهجوم (4)

ويقول «عوف بن عطية» : 

فلقد زجرت القدم إذ هبّت صبا

خرقاء تقذف بالخطار المسند (5)

أما «علقمة بن عبدة» فيقول : 

صعل كأن جناحيه وجؤجؤه 

بيت أطافت خرقاء مهجوم (6)

ومن الصفات أيضا «فتخاء» وهي العقاب اللينة الجناح. ذكرها «عنترة» بقوله : 
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وكل سبوح في الغبار كأنها

إذا اغتسلت بالماء فتخاء كاسر (1)

وورد أيضا قول «سلمة بن الخرشب الأنماري» : 

خدارية فتخاء ألثق ريشها

سحابة يوم ذي أهاضيب فاطر (2)

وفيه أيضا «أهاضيب» الممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع. 

وهناك صفات جاءت قليلة وسنبدأ بذكر بيت ورد في «الجمهرة» وهو قول «أبي ذؤيب» إذ يقول فيه :

تعدو به خوصاء يفصم جريها

حلق الرّحالة فهي رخو تمزع (3)

والخوصاء : هي الفرس التي تنظر بمؤخر عينيها نشاطا. 

ومما جاء في «خوصاء» قول «سلمة بن الخرشب» : 

فلم تنج إلا كلّ خوصاء تدعى 

بذي شرفات كالفنيق المخاطر (4)

ويقول «سبيع بن الخطيم التيمي» : 

ترمي أمام الناظرتين بمقلة

خوصاء يرفعها أشمّ منيف (5)

وفيه أيضا «أشم» : 

ومنها «كدراء» وهي ما في لونها كدرة وهي الغبرة ومعظم القطاكدر. 

قال الحكم الخضري : 

فجاءت مع الإشراق كدراء رادة

فحامت قليلا في معان ومشرب (6)
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ويقول «ضابئ بن الحارث» : 

تدافع في ثني الجديل وتنتحي 

إذا ما غدت دفواء في المشي عيهلا (1)

وفيه دفواء ، والدفواء هي الناقة التي تمشي في جانبها ، وهي أسرع لها. ومنها «عبساء» التي أوردها «أبو ذؤيب» في قوله : 

لعمرك ما عبساء تنسأ شادنا

يعنّ لها بالجزع من نخب النجل (2)

ويريد بعيساء ظبية بيضاء. 

وهناك صفات أخرى من مثل «عراء : أي التي لا سنام لها ، وصلباء التي لا أذنين لها ، وريداء : نعامة سوداء إلى الغبرة» وذلك فى الأبيات التالية وهي كلها من مصدر واحد وهو كتاب «شرح أشعار الهذليين». 

يقول «أبو ذؤيب» : 

وكانوا السنام اجتبّ أمس فقومهم 

كعرّاء بعد النّيّ راث ربيعها (3)

ويقول «أبو العيال» : 

فاجتثت الأذنان منها فانتهت 

صلباء ليست من ذوات قرون (4)

ويقول «أبو خراش» : 

فوالله ما ربداء أو علج عانة

أقبّ وما إن تيس ربل مصمم (5)

ومما جاء من هذه الصفات القليلة الورود كلمة «رغاء» رغاء الخيل والإبل ، وذلك ضمن بيت «للحارث بن حلزة» يقول فيه : 

من مناد ومن مجيب ومن تص

هال خيل خلال ذاك رغاء (6)
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وذكر «عنترة» كلمة «قبلاء» حيث يقول : 

سلس العنان إلى القتال مفيته 

قبلاء شاخصة كعين الأحول (1)

ومما ورد كثيرا من هذه الصفات «جرداء» أي القصيرة الشعر ، يقول «زهير بن أبي سلمى» : 

وقد أراني أمام الحي تحملني 

جرداء لا فحج فيها ولا صكك (2)

ويقول «لبيد» في معلقته : 

أسهلت وانتصبت كجذع منيفة

جرداء يحصر دونها جرّامها (3)

وتقول «الخرنق» أخت طرفة بن العبد : 

ألا سيّان عمرو مشيحا

على جرداء مسحلها علوكا (4)

وقول «الفرزدق» : 

كان الهديل يقود كلّ طمرّة

جرداء مقرّبة وكلّ حصان (5)

وجاء في «الأصمعيات» الأبيات التالية شواهد على «جرداء» وهي قول «سلامة بن جندل» : 

لدن غدوة حتى أتى الليل دونهم 

ولم ينج إلا كلّ جرداء خفيق (6)

وقول «المفضل البكري» : 

يهزهز صعدة جرداء فيها

سنان الموت أو قرن محيق (7)

وقول «زبان بن سيار» : 
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وإذا فزعت غدت ببزّي نهدة

جرداء مشرفة القذال دؤول (1)

وقول «سبيع الخطيم» : 

ولقد شهدت الخيل تحمل شكّتي 

جرداء مشرفة السّراة سلوف (2)

وقال الجميح : 

أما إذا حردت حردي فمجرية

جرداء تمنع غيلا غير مقروب (3)

ويقول «الجميح» أيضا : 

جرداء كالصّعدة المقامة لا

قرّ زوى متنها ولا حرم (4)

ويقول «المزرد الشيباني» : 

وسلهبة جرداء باق مريسها

موثّقة مثل الهراوة حائل (5)

ويقول «سلامة بن جندل» : 

وشدّ كور على وجناء ناجية

وشدّ سرج على جرداء سرحوب (6)

وفيه ذكر وجناء التي منعت لنفس العلة : 

وجاء هذان البيتان في «شرح أشعار الهذليين» وهما «لأبي ذؤيب» : 

ومدّعس فيه الأنيض اختفيته 

بجرداء ينتاب الثّميل حمارها (7)
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وبيت آخر «لأبي صخر الهذلي» : 

شيت بموهبة من رأس مرقبة

جرداء مهيسة في حالق شمم (1)

وعكس «جرداء» «قوداء» وهي الطويلة الشعر ، وقد ذكرها «كعب بن زهير» بقوله : 

حرف أخوها أبوها من مهجّنة

وعمّها خالها قوداء شمليل (2)

ويقول «عبيد بن الأبرص» : 

تحتي مسوّمة قوداء عجلزة

كالسهم أرسله من كفّه الغالي (3)

ومما ورد فيها قول «أبي ذؤيب» : 

تدلّى عليها بين سبّ وخيطه 

بجرداء مثل الوكف يكبو غرابها (4)

ومنها «عوجاء» أي التي تركب رأسها يقول «أبو ذؤيب» أيضا : 

فنكرنه فنفرن وامترست به 

عوجاء هادية وهاد جرشع (5)

وجاء في «الجمهرة» للشمّاخ بن ضرار : 

وعوجاء مجذام وأمر صريمة

تركت بها الشكّ الذي هو عاجز (6)

ويقول «قيس بن العيزارة» : 

وحبسن في هزم الضريع فكلّها

حدباء بادية الضلوع جدود (7)

ويقول «كعب بن زهير» : 

كلّ ابن أنثى وإن طالت سلامته 

يوما على آلة حدباء محمول (8)
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ويقول «الحصين بن الحمام المري» : 

لأقسمت لا تنفكّ مني محارب 

على آلة حدباء حتى تندّما (1)

ويقول «الطرماح بن حكيم» : 

فهي قوداء نفجت عضداها

عن زحاليف صفصف ذي دحاض (2)

ويقول «ربيعة بن مقروم» : 

يقلّب سمحجا قوداء طارت 

نسيلتها بها بنق لماع (3)

ويقول «المثقب العبدي» : 

غدت قوداء منشقا نساها

تجاسر بالنّخاع وبالوتين (4)


5 - صفات المرأة وما في حكمها 

وذلك من مثل «حسناء» حيث يقول «أبو دؤاد» : 

في نظام ما كنت فيه فلا يح

زنك شيء لكل حسناء ذام (5)

ويقول «أبو ذؤيب» : 

كأنها كاعب حسناء زخرفها

حلي وأترفها طعم وإصلاح (6)

ومنها «غيداء» حيث يقول «أبو صخر الهذلي» : 

ريا المعاصم مملوء مخلخلها

غيداء هيلكة من بدّن غيد (7)
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ويقول «حسان بن ثابت» : 

لحلّيتهم طوق الحمامة إذا أتوا

بزباء قد طمّت مياه المناقب (1)

ويعني بزباء : داهية. 

ويقول «أبو قلابة» : 

وشريجة جشّاء ذات أزامل 

يخظي الشّمال بها ممرّ أملس (2)

ويعني بجشاء : التي في صوتها بحة. 

ومنها «فقماء» أي التي في فمها عوج أي قبيحة المنظر. يقول «أبو جندب» : 

وكنت إذ قوم بغوني أتيتهم 

بمسقطة الأحبال فقماء قنطر (3)

وورد البيت التالي «لسارية بن زنيم» حيث يقول : 

فإنا يوم أغرار فعلنا

بكم فقماء واضحة المثول (4)

ومن الصفات أيضا «جدّاء» أي التي لا لبن بها. يقول «بدر بن عامر» : 

ومنحتني جدّاء حين منحتني 

شحصا بمالئة الحلاب لبون (5)

ويقول «أبو ذؤيب» : 

هذا ومرقبة عيطاء قلّتها

شمّاء ضاحية للشمس قرواح (6)

وعيطاء : أي طويلة العنق. 
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ويقول «عمر بن أبي ربيعة» : 

وهي زهراء قد تحيّر منها

في أديم الخدين ماء الشباب (1)

ومن صفات المرأة «جيداء» يقول : «إياس بن سهم» : 

ومسكا وكافورا إذا هبّت الصبا

تعلّ به أبدان جيداء مغزل (2)

وقال «عبدة بن الطيب» : 

تذرى حواشيه جيداء آنسة

في صونها لسماع الشّرب ترتيل (3)

والجيداء : طويلة الجيد. 

يقول «المرار بن منقذ» : 

جعدة فرعاء في جمجمة

ضخمة تفرق عنها كالضّفر (4)

يقول «النابغة الذبياني» : 

كأن الشذر والياقوت منها

على جيداء فاترة البغام (5)

ويقول «ساعدة بن جؤية» : 

وقدّم في عيطاء في شرفاتها

نعائم منها قائم وهزيم (6)

والعيطاء : الطويلة. 

ويقول : «مليح بن الحكم» : 

غرّاء فرعاء مبهاج لمضحكها

ريّا كريّا الخزامى بلّها الثّأد (7)
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وجاء في «المفضليات» : وقول «عبدة بن الطيب» : 

قرواء مقذوفة بالنحض يشعفها

فرط المراح إذا كلّ المراسيل (1)

ويعني بقرواء : طويلة بقرو هو الظهر. 

ويقول أيضا : 

يأوي إلى سلفع شعثاء عارية

في مجرها تولب كالفرد مبزول (2)

والشعثاء هي المتلبدة الشعر لا تدهنه. 

ومنها «رعشاء» التي أوردها «عبدة بن الطيب» أيضا بقوله : 

رعشاء تنهض بالذّفرى مواكب 

في مرفقها من الدفّين تفتيل (3)

ومن الصفات أيضا «هيفاء» وقد ذكرها «عنترة» إذ يقول : 

خود رداح هيفاء فاتنة

تخجل بالحسن بهجة القمر (4)

والهيفاء : هي الضامرة البطن. ويقول «المرار بن منقذ» : 

فهي هيفاء هضيم كشحها

فخمة حيث يشدّ المؤتزر (5)

ومنها أيضا «بداء» أي بعيدة ما بين الفخذين مع كثرة الشحم. 

قال «المرار بن منقذ» : 

وهي بدّاء إذا ما أقبلت 

ضخمة الجسم رداح هيدكر (6)

ويقول «جبيهاء الأشجعي» : 

رعت عشب الجولان ثم تصّيفت 

وضيعة جلس فهي بدّاء راجح (7)
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ومنها «شوهاء» وقد ذكرها «بشر بن عمرو» بقوله : 

أو قارحا مثل الفتاة طمرّة

ضوهاء تعتبط المدلّ الأحقبا (1)

ويقول «قعلبة بن عمرو العبدي» : 

وشوهاء لم توشم يداها ولم تذل 

فقاظت وفيها بالوليد تقاذف (2)

ويقول «زبان بن سيار البري» : 

شوهاء مركضة إذا طأطأتها

مرطى إذا ابتلّ الحزام نشول (3)

ويقول «عبد الله بن أبي ثعلب» : 

على كل شوهاء قناصة

ونهد المراكل يشري اللّجاما (4)

ويقول «ساعدة بن جؤية» : 

من كل فجّ يستقيم طمرّة

شوهاء أو عبل الجزارة منهب (5)

ومنها «شنعاء» أي قبيحة. قال «زهير» : 

ومن يلتمس حسن الثناء بماله 

يصن عرضه من كل شنعاء موبق (6)

ويقول أيضا : 

وأن يعلّل ركبان المطيّ بكم 

بكل قافية شنعاء تشتهر (7)

ويقول «جابر بن حني التغلبي» : 

وعمرو بن همام صعقنا جبينه 

بشنعاء تشفي صورة المتظلّم (8)

ومنها «الشقاء» أي الطويلة. يقول «مرة بن همام» : 
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وكأنها بلوى مليحة خاضب 

شقّاء نقنقة تباري غيهبا (1)

وأما «سطفاء» فهي طويلة العنق ، قال «علقمة بن عبدة» : 

تحقّه هقلة سطعاء خاضعة

تجيبه بزمار فيه ترنيم (2)

فنكرنه ونفرحن وامترست به 

سطعاء هادية وهاد جرشع (3)

والبيت «لأبي ذؤيب الهذلي». 

ومنها «بلهاء» أي عن الفواحش والخنا لأنها لا تعرفه. قال «المرقش الأصغر» : 

لا تصطلي النار بالليل ولا

توقظ للزاد بلهاء نؤوم (4)

ومنها «ميلاء» أي أغصانها مائلة يقول «ذو الرمة» : 

ميلاء من معدن الصّيران قاصية

أبعارهنّ على أهدافها كثب (5)

كما جاء عند «ذي الرمة» أيضا «لمياء وهي السمراء الشفة ، والمصدر اللمى» وذلك في البيت التالي : 

لمياء في شفتيها حوّة لعس 

وفي اللّثات وفي أنيابها شنب (6)

ويقول أيضا : 

عجزاء ممكورة خمصانة قلق 

عنها الوشاح وتم الجسم والقصب (7)

والعجزاء : هي عظيمة العجز. 

كما ذكر «عنترة» كلمة عجزاء في هذا البيت وهو : 
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كمدلّة عجزاء تلحم ناهضا

في الوكر موقعها الشظاء الأرفع (1)

ويقول «طرفة بن العبد» : 

وعجزاء دقّت بالجناح كأنها

مع الصبح شيخ في بجاد مقنع (2)

ومن صفات المرأة أيضا «شعثاء» أي التنيرة بالهزال وسوء الحال. 

وقد ذكرها «طرفة بن العبد» في قوله : 

ألقوا إليك بكل أرملة

شعثاء تحمل منقع البرم (3)

ومنها «شمطاء» وقد أوردها «عمرو بن كلثوم» بقوله : 

ولا شمطاء لم يترك شقاها

لها من يسعة إلا جنينا (4)

وجاء في «الجمهرة» قول «مالك بن الريب» : 

تركت بها شمطاء قد دقّ عظمها

تعدّ إذا ما غبت عنها اللياليا (5)

قول «الأخطل» : 

ما بزمزم من شمطاء محلقة

وما بيثرب من عون وأبكار (6)

وفي البيت ثلاث كلمات ممنوعة ولكن لعلل مختلفة وهي «مزم للعلمية والتركيب المزجي ، وشمطاء لألف التأنيث الممدودة ويثرب للعلمية ووزن الفعل». 

ويقول «كعب بن زهير» : 

هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة

لا يشتكى قصر منها ولا طول (7)
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وفي البيت أيضا هيفاء. 

ومن الصفات أيضا «عمياء» : 

وتنوفة عمياء لا يجتازها

إلا المشيّع ذو الفؤاد الهادي (1)

ويقول «الحارث بن حلّزة» : 

أتلهّى بها الهواجر إذ ك

لّ ابن همّ بليّة عمياء (2)

ويقول «عبيد الراعي» : 

حتى إذا نزلت عماية فتنة

عمياء كان كتابها مفعولا (3)

ويقول «مالك بن الريب» : 

وسعوا بالمطي والذبّل السم

ر لعمياء في مفارط بيد (4)

ومنها «عوجاء» ويقال بهوجاء ، وهي الضامرة. يقول «طرفة بن العبد» : 

وإني لأمضي الهمّ عند احتضاره 

بعوجاء مرقال تروح وتغتدي (5)

وهناك بيت «لزهير بن أبي سلمى» وردت فيه مجموعة من هذه الصفات وهو قوله : 

كبداء مقبلة وركاء مدبرة

قوداء فيها إذا استحرضتها خضع (6)

كبداء : ضخمة الوسط. وركاء : عظيمة الوركين. قوداء : طويلة العنق. 

وجاءت كلمة «صرماء» وهي قليلة اللبن ، وذلك في البيت التالي وهو «لعروة بن الورد» يقول فيه : 
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ومستثبت في مالك العام إنني 

أراك على أقتاد صرماء مذكر (1)

ومنها «عذراء» حيث يقول «عنترة» : 

رمت الفؤاد مليحة عذراء

بسهام لحظ ما لهن دواء (2)

وجاء عند «الأخطل» أيضا حيث يقول : 

عذراء لم تجتل الخطّاب بهجتها

حتى اجتلاها عباديّ بدنيار (3)

ومنها «خرساء» إذ يقول «عنترة» : 

خرساء ظاهرة الأداة كأنها

نار يشبّ وقودها بلظاها (4)

ومن الصفات المذكورة «عوراء» كما في بيت «طرفة بن العبد» إذ يقول : 

وعوراء جاءت من أخ فرددتها

بسالمة العينين طالبة عذرا (5)

كما ذكرت في هذا البيت وهو «لكعب بن سعد الغنوي» يقول فيه : 

وعوراء قد قيلت فلم أستمع لها

وما الكلمة العوراء لي بقبول (6)

وذكر عند «طرفة بن العبد» كلمة «بدّاء» وذلك في البيت التالي : 

فهي بدّاء إذا ما أقبلت 

فخمة الجسم رادح هيدكر (7)

ويقول «كعب بن زهير» : 

قنواء في حرّتيها للبصير بها

عتق مبين وفي الخدّين تسهيل (8)
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وقنواء : أي في أنفها قنا. 

وورد في «جمهرة أشعار العرب» الصفات التالية وهي حدراء وكلفاء وذلك في الأبيات التالية :

عزفت بأعشاش وما كدت تعزف 

وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف (1)

والبيت للفرزدق الذي يقول في بيت آخر : 

وإن نبّهت حدراء من نومة الضحى 

دعت وعليها مرط خزّ ومطرف (2)

ويقول «الأخطل» : 

آلت إلى النصف من كلفاء أترعها

علج ولثّمها بالجص والقار (3)

ومنها «حوراء» التي ذكرها «الحادرة» في قوله : 

وبمقلتي حوراء تحسب طرفها

وسنان ، حرة مستهل الأدمع (4)

والحوار من الحور : وهي شدة سواد العين مع شدة بياضها. 

ومنها «ظمياء» وقد ذكرها «مالك بن خالد الخناعي» بقوله : 

لظمياء دار قد تعفّت رسومها

قفار وبالمنحاة منها مساكن (5)

وفيه أيضا «مساكن» الممنوعة لصيغة منتهى الجموع. 

ويقول «المعطل الهطلي» : 

ألا أصبحت ظمياء قد نزحت بها

نوى خيتعور طرحها وشتاتها (6)
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6 - صفات متنوعة 

وذلك ككلمة «بيداء» التي ذكرها «زهير بن أبي سلمى» بقوله : 

وقفت بها رأد النحاة مطيتي 

أسائل أعلاما ببيداء قردد (1)

وذكرها «أعشى باهلة» أيضا بقوله : 

يمشي ببيداء لا يمشي بها أحد

ولا يحسّ - خلا الخافي - بها أثر (2)

وجاء هذا البيت في «الأصمعيات» وهو «للحكم الخضري» إذ يقول : 

إذا استودعت فرخين بيداء قلّصت 

سماويّة الممسى نجاة التقلّب (3)

ويقول «مليح بن الحاكم» : 

تعاوى بها ليلا ويضبح بعضها

لبعض على الحسرى ببيداء سملق (4)

ومنها «شماء» وذلك كما جاء في قول «الحارث بن حلّزة» : 

بعد عهد لها ببرقة شمّا

ء فأدنى ديارها الخلصاء (5)

ووردت ست مرات في «شرح أشعار الهذليين» وذلك في الأبيات الآتية : 

قال «صخر الغي» : 

لشماء بعد شتات النّوى 

وقد بتّ أخيلت برقا وليفا (6)

ويقول «الأعلم» : 

وهم منعوا الطريق وأسلكوكم 

على شماء مهواها بعيد (7)
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ويقول «ساعدة بن العجلان» : 

فطلعت من شمراخه تيهورة

شمجاء مشرفة كرأس الأصلع (1)

ويقول «مليح بن الحكم» : 

تشوفت إثر الظاعن المتفرّق 

وشمّاء باتت في الرعيل المشرّق (2)

ويقول أيضا : 

تزودت من شمّاء نظرة عاشق 

بها هائم من يخطر القلب يغلق (3)

ويقول «المتنخل» : 

ربّاء شمّاء لا يأوي لقلّتها

إلا السحاب وإلا الأوب والسّبل (4)

وفي البيت أيضا كلمة رباء. 

والشماء : هي العقبة الطويلة في الجبل. 

ومنها : «زوراء» يقول «امرؤ القيس» : 

عارض زوراء من نشم 

غير أناة على وتره (5)

ويقول «عنترة» : 

شربت بماء الدّحرضين 

زوراء تنفر عن حياض الدّيلم (6)

وزوراء : أي عوجاء عن النشاط. 

ويقول «النابغة الذبياني» : 

وتسقى إذا ما شئت غير مصرّد

بزوراء في حافاتها المسك كانع (7)
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ويقصد «ربيعة بن مقروم» : 

وبالكف زوراء حرميّة

من القضب تعقب عزفا نئيما (1)

ويريد بزوراء هنا : القدس. 

وأما «أمية بن أبي عائذ» فيقول : 

على عجس هتّافة المذروين 

زوراء مضجعة في الشّمال (2)

ومما ورد من الصفات المختومة بألف التأنيث الممدودة «عشواء» إذ يقول «زهير بن أبي سلمى» :

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 

تمته ومن تخطئ يخعمّر فيهرم (3)

ومنها أيضا «تيماء» أرض ويقال : بلد. وقد ذكرها «امرؤ القيس» بقوله : 

وتيماء لم يعترك بها جذع نخلة

ولا أطما إلا مشيدا بجندل (4)

ويقول «عامر بن الطفيل» : 

فإذا تعذّرت البلاد فأمحلت 

فمجازها تيماء أو بالأثمد (5)

ومنها «بهراء» كما جاء في قول «الأخنس بن شهاب التغلبي» : 

وبهراء حيّ قد علمنا مكانهم 

لهم شرك حول الرّصافة لاحب (6)

وبهراء كما جاء في «شرح المفضليات» هو ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة ابن مالك. 
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ويقول «جابر بن حني التغلبي» : 

وقد زعمت بهراء أن رماحنا

رماح نصارى لا تخوض إلى الدّم (1)

ومنها «ظماء» أي عطاش وقد وردت مصروفة في هذا البيت ، وهو «لأبي جندب الهذلي» يقول فيه : 

إلى أيّ تساق وقد بلغنا

ظماء عن سميحة ماء بثر (2)

وفيه شاهد ثان على المنع من الصرف وهو «سميحة» حيث منعت للعلمية والتأنيث وقد ذكرهما البيت في «شرح أشعار الهذليين» مرتين : 

ومنها أيضا كلمة «شهباء» وقد ذكرت في هذا البيت وهو «لامرئ القيس» : 

جئنا بها شهباء ملمومة

مثل بشام القلة الجافل (3)

وشهباء : بمعنى بيضاء من بريق الحديد. 

ويقول «عنترة» : 

وكتيبة لبّستها بكتيبة

شهباء باسلة يخاف رداها (4)

ويقول «النابغة الذبياني» : 

باتت له ليلة شهباء تسعفه 

بحاصب ذات شفّان وأمطار (5)

وليلة شهباء : أي تهب فيها ريح باردة. 

ويقول «مالك بن نويرة» : 

بملمومة شهباء يبرق خالها

ترى الشمس فيها حين ذرّت توقّد (6)
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والشهباء هنا : أي بيضاء. 

ويقول «بشر بن أبي خازم» : 

عطفنا لهم عطف الضّروس من الملا

بشهباء لا يمشي الضّراء رقيبها (1)

والشهباء يقصد بها : الكتيبة التي علتها ألوان الحديد. 

وورد هذا البيت ل- «عامر بن سدوس» حيث يقول : 

بشهباء تغلب من ذواها

لدى متن وازعها الأورم (2)

ومنها «غبراء» وقد أوردها «الحارث بن حلّزة» في قوله : 

أسد في اللقاء ورد هموس 

وربيع إن شنّعت غبراء (3)

ويقصد بالغبراء في هذا البيت السنة القليلة المطر. 

ويقول «طرفة بن العبد» : 

رأيت بني غبراء لا ينكرونني 

ولا أهل هذاك الطراف الممدّد (4)

بني غبراء : يعني المحتاجين والفقراء ، والغبراء الأرض والفقير ينسب إليها كأنه لا يملك شيئا إلا التراب. 

ويقول «المرقش الأكبر» : 

ودويّة غبراء قد طال عهدها

تهالك فيها الورد والمرء ناعس (5)

ويقول «عبدة بن الطيب» : 

ولقد علمت بأن قصري حفرة

غبراء يحملني إليها شرجع (6)

وجاء في «الأصمعيات» قول «الأسعر الجعفي» : 
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ومن الليالي ليلة مزءودة

غبراء ليس لمن تجشمها هدى (1)

ومنها «نجلاء» التي ذكرها «زهير» بقوله : 

كر ففرّج أولاها بنافذة

نجلاء تتبع روقيه دما دفقا (2)

ويقول «عمرو بن الأهتم» : 

بضربة ساق أو بنجلاء ثرّة

لها من أمام المنكبين فتيق (3)

والنجلاء : الطعنة الواسعة. 

وورد كذلك «جأواء» التي ذكرها «سلامة بن جندل» بقوله : 

من الحمس إذ جاؤوا إلينا بجمعهم 

غداة لقيناهم بجأواء فيلق (4)

والجأواء : الكتيبة الكثيرة الدروع المتغيرة الألوان لطول الغزو مأخوذ من الجؤوة ، وهي حمرة تضرب إلى السواد. 

وقال «المثقب العبدي» : 

وجأواء فيها كوكب الموت فخمة

يقمّص في الأرض الفضاء وئيدها (5)

ويقول «الأخنس بن شهاب التغلبي» : 

بجأواء ينفي وردها سرعانها

كأن وضيح البيض فيها الكواكب (6)

ومنها : نكباء أي متنكبة مائلة عن الطريق. يقول «زهير بن أبي سلمى» : 

ورأيتها نكباء تحسب أنها

طليت بقار أو كجبل معقد (7)
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ويقول «ذو الرمة» : 

سيلا من الدّعص أغشته معارفها

نكباء تسحب أعلاه فينسحب (1)

ويقول «الفرزدق» : 

إذا احمرّ آفاق السماء وهتّكت 

كسور بيوت الحي نكباء حرجف (2)

ويقول «أمية بن أبي عائذ» : 

عفتها صبا ترمي السراديح 

ومستنّة بالمور نكباء شمأل (3)

ومما ورد أيضا «علياء» وقد ذكرها «زهير بن أبي سلمى» بقوله : 

فآض عليّ كأنّه رجل سليب 

على علياء ليس له رداء (4)

ويقول «جبيهاء الأشجعي» : 

فإنك إن أدّيت غمرة لم تزل 

بعلياء عندي ما بغى الريح رابح (5)

والعلياء : الرفعة : أي لا تزال على رفعة مني وإكرام لأدائك الأمانة. 

ويقول «عوف بن عطية» : 

إذا ما اجتبينا جبى منهل 

شببنا لحرب بعلياء نارا (6)

العلياء : المكان المرتفع. 

ورد هذا البيت في «الأصمعيات» وهو ل- «سهم بن حنظلة» حيث يقول : 

سائل بنا حيّ علياء فقد شربوا

منا بكأس فلم يستمرئوا الشّربا (7)
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ويقول «أبو صخر الهذلي» : 

يمجّ خزاماها النّدى وعرارها

بعلياء لم يؤثر بها جرس وارد (1)

فقد منع في أربعة أبيات وصرف في بيت واحد. 

ومنها «عسراء» حيث يقول «سوار بن المضرب» : 

وما سلمى بسيّئة المحيّا

ولا عسراء عاسية البنان (2)

ومنها «قرواء» وتعني سفينة طويلة القراء وهو الظهر يقول «المثقب العبدي» : 

كأنّ الكور والأنساع منها

على قرواء ماهرة دهين (3)

ويقول «عوف بن عطية» : 

شربنا بحوّاء في ناجر

فسرنا ثلاثا فأبنا الجفارا (4)

ويعني بحواء هنا موضعا. 

وأوردها كذلك «البريق بن عياض» بقوله : 

رفعت بني حواء إذ مال عرشهم 

وذلك منّ في صريح مقلّل (5)

ويقول «قيس بن الخطيم» : 

حوراء جيداء يستضاء بها

كأنها خوط بانة قصف (6)

وفيه ذكر صفتين وهما «حوراء» أي شدة بياض العين وشدة سوادها. 

كذلك «جيداء» أي طويلة العنق وقد مرّت. 
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ومنها «ملساء» التي أوردها «المسيب بن علس» بقوله : 

وكأن قنطرة بموضع كورها

ملساء بين غوامض الأنساع (1)

يذكر أول «ملساء» : 

ومما ورد في ملساء قول «عنترة» إذ يقول : 

نهد القطاة كأنها من صخرة

ملساء يغشاها المسيل بمحفل (2)

ويقول «طرفة بن العبد» : 

لها كبد ملساء ذات أسرة

وكشحان لم ينقض طواءهما الحبل (3)

ويقول «ذو الرمة» : 

تريك سنة وجه غير مقرفة

ملساء ليس بها خال ولا ندب (4)

كما ذكرت أيضا في بيت «المليح بن الحكم» يقول فيه : 

وداويّة ملساء يمسي سباعها

بها مثل عوّاد السقيم المغفّق (5)

ومنها «جهراء» التي ذكرها «أبو العيال» بقوله : 

جهراء لا تألوا إذا هي أظهرت 

بصرا ولا من عيلة تغنيني (6)

وجهراء : لا تبصر في الشمس. 

ومنها «صبواء» وقد ذكرها «عبد مناف بن ربع» بقوله : 

تركتا ابن حبواء الجعور مجدلا

لدى نفر رؤوسهم كالفياشل (7)
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وكذلك «فيحاء» يقول «أمية بن أبي عائذ» : 

ويخفى بفيحاء مغبّرة

تخال القتام بها الماجشونا (1)

ومنها «خلقاء» وهي صخرة ملساء. قال «زهير بن أبي سلمى» : 

من مرقب في ذرى خلقاء راسية

حجن المخالب لا يغتاله الشّبع (2)

ويقول «طرفة بن العبد» : 

كأن علوب النّسع في دأياتها

موارد من خلقاء في ظهر قردد (3)

وفيه شاهد آخر على الممنوع وهو «موارد» لصيغة منتهى الجموع. 

ويقول «سويد بن أبي كاهل اليشكري» : 

إذ رأى أن لم يضرها جهده 

ورأى خلقاء ما فيها طمع (4)

ومن الأسماء المختومة بالهمزة التي قبلها مد زائد كلمة «درماء» وقد استعلمها «امرؤ القيس» علما وذلك بقوله : 

نزلت على عمرو بن درماء بلطة

فيا كرم ما جار ويا حسن ما حل (5)

وعمرو بن درماء : من بني ثقل. 


7 - كلمات متفرقة 

وسأبدأ بذكر تلك الكلمات التي جاءت في أبيات شعرية لشعراء جاهليين وذلك من مثل كلمة «صرماء» أي المفازة وقد ذكرها «عروة بن الورد» بقوله : 

[شماره صفحه واقعی : 558]
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1- الهذليين 2 / 519.

2- ديوان زهير 243.

3- ديوان طرفة 17 ، والجمهرة 1 / 388.

4- المفضليات 200.

5- ديوان امرئ القيس 197.




ومستثبت في مالك العام إنني 

أراك على أقتاد صرماء مذكري (1)

ويقول «مهلهل بن ربيعة» : 

ستحمل الراكب منها على 

سيساء حدبير من الشّرّفوق (2)

وسيساء : هو الحارك. 

كما جاء عند «امرئ القيس» الكلمات التالية وهي حناء ، ميثاء ، تيماء ، وذلك في الأبيات التالية : 

كأن دماء الهاديات بنحره 

عصارة حنّاء بشيب مرجّل (3)

وقد صرف كلمة حناء «هناء». 

ويقول أيضا : 

وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا

من الوحش أو بيضا بميثاء محلال (4)

وقد ذكر فيه كلمة «ميثاء» وهي مسيل الوادي وقيل : هي الطريق العظيم إلى الماء وذكر كلمة «تيماء» في البيت التالي : 

وتيماء لم يترك بها جذع نخلة

ولا أجحما إلا مشيدا بجندل (5)

كما ذكر «زهير بن أبي سلمى» كلمة «ورقاء ، حلياء ، جهلاء» وذلك فيما يأتي : 

لو لا ابن ورقاء والمجد التليد له 

كانوا قليلا فما عزوا وما كروا (6)

ويقول :

[شماره صفحه واقعی : 559]
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1- الجمهرة 2 / 563.

2- الجمهرة 2 / 578.

3- الجمهرة 1 / 165.

4- ديوان امرئ القيس 28.

5- القصائد السبع 105.

6- ديوان زهير 302.




حلماء في النادي إذا ما جئتم 

جهلاء يوم عجاجة ولقاء (1)

وفيه أورد كلمتي «حلماء وجهلاء». 

ويقول «عنترة» : 

ركبت فيه صعرة هندية

سحماء تلمع ذات حلد لهذم (2)

وقد أورد فيه كلمة «سحماء». 

ويقول «النمر بن تولب» : 

تأبّد من أطلال عمرة مأسل 

وقد أقفرت منها شراء فيذبل (3)

وقد أورد فيه «شراء» بمعنى موضع. 

ويقول «ذو الرمة» : 

تبري له صعلة خرجاء خاضعة

فالخرق دون بنات البيض منتهب (4)

والخرجاء : هي التي فيها سواد وبياض. 

ويقول أيضا : 

وفراء غرفيّة أثأى خوارزها

مشلشل ضيّقته بينها الكتب (5)

وفيه كلمة وفراء. 

ويقول «طرفة بن العبد» : 

قد تبطّنت بطرف هيكل 

غير مرباء ولا جأب مكد (6)

[شماره صفحه واقعی : 560]
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1- ديوان زهير 381.

2- الجمهرة 2 / 464.

3- الجمهرة 2 / 523.

4- الجمهرة 2 / 977.

5- الجمهرة 1 / 11.

6- ديوان طرفة 130.




وفيه ذكر كلمة «مرباء». 

ويقول «الحارث بن حلّزة» : 

بزفوف كأنها هقلة أ

مّ رئال دويّة سقفاء (1)

كما ورد عند «الحارث بن حلزة» مجموعة من هذه الأسماء المختومة بألف التأنيث الممدودة وذلك من مثل «ضوضاء ، قعساء ، صماء ، رجلاء ، رعلاء ، عبلاء ، دفواء» وذلك في الأبيات التالية : 

أجمعوا أمرهم بليل فلما

أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء (2)

فبقينا على الشناءة تنمي

نا حصون وغرة قعساء (3)

والقعساء : هي الثابتة المصمنة. 

ويقول :

مكفهرا على الحوادث لا تر

توه للدهر مؤديد صمّاء (4)

وصماء : معناه لا جهة لها لشدتها وامتناعها. 

ويقول أيضا : 

ليس ينجي موائلا من حذار

رأس طور وحرّة رجلاء (5)

والرجلاء : فيها قولان ، قال بعضهم : هي حجارة سود وما يلي الجبل. 

أبيض وهي مع ذلك صعبة شديدة. 

وقال آخرون : الرجلاء هي التي يرتجل الناس فيها لشدته. 

ويقول أيضا : 

[شماره صفحه واقعی : 561]
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1- القصائد السبع 441.

2- القصائد السبع 452.

3- القصائد السبع 456.

4- القصائد السبع 463.

5- القصائد السبع 473.




وصتيت من العواتك ما تن

هاه إلا مبيضة رعلاء (1)

ويقول «الحارث بن حلّزة» كذلك : 

حول قيس مستلئمين بكبش 

قرظيّ كأنه عبلاء (2)

وفيه ذكر كلمة «عبلاء» وتعني هضبة بيضاء. 

ومنه قوله : 

ومع الجون جحون آل بني الأو

س عنود كأنها دفواء (3)

ويقصد بالدفواء هاهنا كتيبة منحنية على من تحتها. 

وبعد الأبيات التي جاءت عند شعراء جاهليين نذكر أبياتا أخرى ذكر فيها أمثال هذه الأسماء المختومة بألف التأنيث الممدودة ومن مصادر شعرية متعددة ، ونبدؤها بكتاب «جمهرة أشعار العرب» يقول «الفرزدق» : 

وبنيان بيت الله نحن ولاته 

وبيت بأعلى إيلياء مشرّف (4)

ويقصد بأعلى إيلياء : بيت المقدس : 

ويقول «عبيد الراعي» : 

أخليفة الرحمن إنا معشر

حنفاء نسجد بكرة وأصيلا (5)

وفيه منع «حنفاء» من الصرف. 

وأما «الكميت» فيقول : 

فأين سواكم أين لا أين مذهب 

وهل ليلة قمراء ناج طليبها (6)

[شماره صفحه واقعی : 562]
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1- القصائد السبع الطوال 494.

2- القصائد السبع 494.

3- القصائد السبع 498.

4- الجمهرة 2 / 877.

5- الجمهرة 2 / 922.

6- الجمهرة 2 / 996.




وفيه ذكر لكلمة «قمراء». 

ويقول «أبو النشناش النهشلي اللص» : 

وداوية يهماء يخشى بها الرّدى 

سرت بأبي النشناش فيها ركائبه (1)

يهماء : الفلاة التي لا ماء فيها ولا علم فيها ولا يهتدى لطرقها. 

ويقول «سلامة بن جندل» : 

له فخمة ذفراء تنفي عدوّه 

كمنكب ضاح من عماية مشرق (2)

وفيه ذكر «فراء» وهي سهيلة من ريح الحديد التي عليها كما أنه منع «عماية» من الصرف للعلمية والتأنيث وقد سبق ذكرها. 

ويقول «الأسعر الجعفي» : 

أحذيت رمحي عائطا ممكورة

كوماء أطراف العضاه لها حلى (3)

ويقول «ضابئ بن الحارث» : 

يوائل من وطفاء لم ير ليلة

أشدّ أذى منها عليه وأطولا (4)

والوطفاء : السحابة التي فيها استرخاء في جوانبها لكثرة الماء. 

ويقول أيضا : 

وكرّ وما أدركنه غير أنه 

كريم عليه كبرياء فأقبلا (5)

وفيه ذكر كلمة «كبرياء» : 

وأما «سبيع بن الحطيم» فيقول : 

ترمي أمام الناظرين بمقلة

شوساء يرفعها أشمّ منيف (6)

[شماره صفحه واقعی : 563]
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1- الأصمعيات 118.

2- الأصمعيات 137.

3- الأصمعيات 143.

4- الأصمعيات 182.

5- الأصمعيات 183.

6- الأصمعيات 223.




وفيه ذكر كلمتين ممنوعتين أولاهما «شوساء» لألف التأنيث الممدودة التي نحن بصددها الآن ، وأشم للوصفية والوزن التي سبق ذكرها. 

ويقول «صحير بن عمير» : 

وهل علمت فحشاء جهله (1) 

وفحشاء : جمع فاحش كجاهل وجهلاء. 

وأما ما ورد في «المفضليات» فهي قول «الكلحبة» : 

تسائلني بنو جشم بن بكر

أغرّاء العرادة أم بهيم (2)

والغراء : مؤنث الأغر ، وهو الذي جبهته بياض. 

ويقول «المرار بن منقذ» : 

فهي خذواء بعيش ناعم 

برد العيش عليها وقصر (3)

خذواء : ناعمة متثنية. 

ويقول : «المزرد الشيباني» : 

سحام ومقلاء القنيص وسلهب 

وجدلاء والسّرحان والمتناول (4)

وفيه كلمتان فيهما وهما «مقلاء وجدلاء». 

وأما «المثقب العبدي» فيقول : 

فنهنهت منها والمناسم ترتمي 

بمعزاء شتى لا يردّ عنودها (5)

والمعزاء : بفتح الميم هي الأرض ذات الحصى الصغار. 

[شماره صفحه واقعی : 564]
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1- الأصمعيات 236.

2- المفضليات 33.

3- المفضليات 91.

4- المفضليات 101.

5- المفضليات 151.




وجاء في «المفضليات» قول «ثعلبة بن صعير» : 

فتذكّرت ثقلا رثيدا بعد ما

ألقت ذكاء يمينها في كافر (1)

والذكاء بضم الدال اسم للشمس. 

كما جاء أيضا قول «عوف بن الأحوص» : 

وإني والذي حجّت قريش 

محارمه وما جمعت حراء (2)

حراء : اسم جبل قريب من مكة. 

ويقول «راشد بن شهاب اليشكري» : 

مضاعفة جدلاء أو حطميّة

تغشّي بنان المرء والكفّ والقدم (3)

وفيه ذكر كلمة «جدلاء». 

وأما «الحصين بن الحمام المري» فيقول : 

موالي موالينا ليسبوا نساءنا

أثعلب قد جئتم بنكراء ثعلبا (4)

ووردت كلمة «أفرقاء» جمع فريق ضمن بيت «العواف بن عطية بن الخرع» يقول فيه : 

فهم ثلاثة أفرقاء فسابح 

في الرمح يعثر في النجيع الأحمر (5)

ووردت كلمة «طلاء» في البيت التالي وهو لعبد قيس بن خفاف يقول فيه : 

وإذا لقيت القوم فاضرب فيهم 

حتى يروك طلاء أجرب مهمل (6)

[شماره صفحه واقعی : 565]
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1- المفضليات 130.

2- المفضليات 174.

3- المفضليات 309.

4- المفضليات 317.

5- المفضليات 327.

6- المفضليات 385.




وفيه كلمة أخرى ممنوعة من الصرف وهي «أجرب» للوصفية والوزن. 

ويقول «أوس بن غلفاء الهجيمي» : 

فإنا لم يكن ضباء فينا

ولا ثقف ولا ابن أبي عصام (1)

وضباء : رجل من بني أسد كان جارا لبني جعفر فقتله بنو أبي بكر بن كلاب غدرا فلم يدرك بنو جعفر بثأره ولم يدوا دينه. 

ويقول «علقمة بن عبدة» : 

وما أنت أم ما ذكرها ربعيّة

يخطّ لها من ثرمداء قليب (2)

وثرمداء : قرية. 

فإذا تعذرت البلاد فأمحلت 

فمجازها تيماء أو بالأثمد (3)

وقد ذكرت هذه الكلمة ضمن بيت شعر لأحد الشعراء الجاهليين سبق ذكره ألا وهو امرؤ القيس. 

وأما الكلمات التي وردت في «شرح أشعار الهذليين» فهي : 

«جراء ، كوساء ، طلاء ، صعداء ، حداء ، صرماء ، حصاء ، صلواء ، ضباء ، حبواء ، سناء ، زيزاء ، سطعاء ، أنباء ، عجفاء ، شعواء ، غثاء ، خدباءي» وذلك في الأبيات التالية :

يقول «أبو ذؤيب» : 

يقرّبه للمستضيف إذا دعا

جراء وشد كالحريق ضريح (4)

[شماره صفحه واقعی : 566]
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1- المفضليات 389.

2- المفضليات 392.

3- المفضليات 364.

4- شرح الهذليين 1 / 139.




وفيه ذكر كلمة «جراء» وهي من الجري. 

ويقول «أبو ذؤيب» : 

إذا ذكرت قتلى بكوساء أشعلت 

كواهية الأخراب رثّ صنوعها (1)

ويقول «صخر الغي» : 

فذاك السّطاع خلاف النجا

ء تحسبه ذا طلاء نتيفا (2)

ذا طلاء : أي تحسب السطاع حين سكنت عنه السماء وانكشف مكانه بعيدا قد طلى ونتف. وقد صرفها حيث نونها. 

ومنها كلمة «صعداء» أي ارتفاع يقول «الأعلم» : 

وإن سيادة الأقوام فاعلم 

لها صعداء مطلعها طويل (3)

ومنها «حداء» يقول «أبو جندب» : 

بغيتهم ما بين حداء والحشا

وأوردتهم ماء الأثيل فعاصما (4)

وحداء : طريق جدة. 

ومما ورد كلمة «صرماء» التي ذكرها «مالك الخناعي» بقوله : 

فبعض الوعيد أنها قد تكشفت 

لأشياعها عن فرج صرماء مذكر (5)

ويقول «مالك الخناعي» أيضا : 

تالله ما هقلة حصّاء عنّ لها

جون السراة هجف لحمه زيم (6)

[شماره صفحه واقعی : 567]
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1- شرح الهذليين 1 / 225.

2- شرح الهذليين 1 / 297.

3- شرح الهذليين 1 / 323.

4- شرح الهذليين 1 / 353.

5- شرح الهذليين 1 / 453.

6- شرح الهذليين 1 / 461.




وفيه منع حصاء للعلة ذاتها والتي نحن بصددها وهي ألف التأنيث الممدودة وأما «أمية بن أبي عائذ» فيقول : 

ونعمان يوما ما أشدّ حرارة

لنفسك من صلداء تصبى وتشمل (1)

وفيه كلمتان ممنوعتان وهما نعمان حيث العلمية وزيادة الألف والنون «وصلداء» حيث ألف التأنيث الممدودة. 

وجاءت كلمة «ضباء» مصروفة في هذا البيت وهو ل- «ربيعة بن الكودن» يقول فيه : 

فظل صحابي راصدين طريقها

وظلّت لديهم في خباء مروّق (2)

وأما «حبواء ، وسناء ، زيزاء ، سطعاء ، أنباء» فقد جاءت ضمن أبيات «المليح بن الحكم» والأبيات هي : 

قتلنا ابن حبواء الذي كان 

وزدنا عليه خالدا وابن معتق (3)

ويقول :

فإن أفتخر أبلغ مدى المجد كلّه 

وإن أقتصر أبلغ سناء وأصدق (4)

وفيه صرف «سناء». 

ويقول أيضا : 

تذكرت ليلى يوم أصبحت قافلا

بزيزاء والذكرى تشوق وتشغف (5)

وذكر «سطعاء» في البيت التالي : 

وسطعاء لم تجنن حوارا ولم ترع 

لهدر ولم تغمم يديها الزّوامل (6)
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1- الهذليين 2 / 538.

2- الهذليين 2 / 657.

3- الهذليين 3 / 1004.

4- الهذليين 3 / 1005.

5- الهذليين 3 / 1042.

6- الهذليين 3 / 1059.




ومنه قوله : 

مأطورة الرّجل في أنسائها شنج 

وفي الذّراعين إنباء وتفريج (1)

وذكر «أبو كبير» هاتين الكلمتين «عجفاء ، شعراء» وذلك في البيتين التاليين : 

أخرجت منها سلقة مهزولة

عجفاء يبرق نابها كالمعول (2)

يهدي السّباع لها مرشّ جديّة

شعواء مشعلة كجرّ القرطف (3)

ويقول «أبو خراش» : 

إذا ابتلّت الأقدام والتفّ تحتها

غثاء كأجواز المقرّنة الدّهم (4)

وفيه صرف كلمة «غناء». 

وأما «المتنخل» فيقول : 

منتخب اللّب له ضربة

خدباء كالعطّ من الخذعل (5)

[شماره صفحه واقعی : 569]

ص: 6463





1- الهذليين 3 / 1063.

2- الهذليين 3 / 1077.

3- شرح الهذليين 3 / 1089.

4- شرح الهذليين 3 / 1202.
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عدد الأبيات الواردة

الأسماء المختومة بألف التأنيث الممدودة 

عدد الأبيات 382 بيتا موزعة على النحو التالي : 

1

96

بيتا

من المفضليات

2

92

بيتا

من شرح أشعار الهذليين

3

72

بيتا

من جمهرة أشعار العرب

4

32

بيتا

من الأصمعيات

5

21

بيتا

من ديوان زهير

6

17

بيتا

من شرح القصائد السبع الطوال

7

15

بيتا

من ديوان عنترة

8

14

بيتا

من ديوان طرفة بن العبد

9

10

أبيات

من ديوان النابغة الذبياني

8

8

أبيات

من ديوان امرئ القيس


جدول الكلمات المصروفة 

الرقم

الكلمة المصروفة

عدد مرات الصرف

اسم الشاعر

1

حناء

1

امرؤ القيس

2

صهباء

1

عنترة

3

مرباء

1

طرفة بن العبد

4

ظماء

1

أبو جندب الهذلي

5

علباء

1

سهم بن حفظلة

6

جراء

1

أبو ذؤيب

7

طلات

1

صخر الغي

8

خباء

1

ربيعة بن الكودن

9

غثاء

1

أبو خراش

10

أشياء

1

الأعلم

11

أبناء

1

مليح بن الحكم

12

سناء

1

مليح بن الحكم
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الفصل الثاني : الأسماء المؤنثة المقصورة 


آراء النحاة 


اشارة

ألف التأنيث المقصورة كسابقتها الممدودة في دلالتها على التأنيث إلا أن هذه لا تسبقها ألف زائدة وذلك نحو «حبلى وحبارى وجمزى ودفلى وشروى وغضبى» (1) وهي علة قائمة بذاتها في منع الاسم من الصرف ، وما قيل عن الألف الممدودة يقال عن المقصورة حيث إن الألف المقصورة تنزل منزلة الجزء من الكلمة ويختلف لفظ المذكر من المؤنث ، بخلاف المؤنث بالتاء كما سبق أن ذكرنا ، ولذا فإن مثل هذه تمنع من الصرف في حالتي التعريف والتنكير وإنما منعهم من صرف «دفلى وشروى» ونحوهما في المعرفة والنكرة أن ألفهما حرف يكسر عليه الاسم إذا قلت حبالى ولا تدخل في التأنيث لمعنى يخرج منه ولا تلحق به أبدا بناء ببناء (2).

يقول الزجاج : «اعلم أن ما كانت فيه ألف التأنيث لم ينصرف في معرفة ولا نكرة ، وذلك نحو «سكرى وغضبى وعطشى .. وإنما لم ينصرف هذا الباب في معرفة ، ولا نكرة ؛ لأن فيه ألف التأنيث وهو مع ذلك مبني على الألف» (3). 
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وجاء في «شرح المفصل» قوله : «وإنما كان هذا التأنيث وحده كافيا في منع الصرف ؛ لأن الألف للتأنيث ، وهي تزيد على تاء التأنيث قوة لأنها يبنى معها الاسم ، وتصير كبعض حروفه ويتغير الاسم معها عن بنية التذكير» (1). 

وفي موضع آخر : «وإنما منعت الصرف لأنها زمة للتأنيث ، وقد بنيت الكلمة عليها فتنزل منزلة الجزء منها ، فلذلك تثبت في التكسير نحو حبلى وحبالى وسكرى وسكارى» (2). 

وجاء في الارتشاف قوله : «فألف التأنيث تمنع الصرف مقصورة كان الاسم مفردا أو جمعا ، مصدرا أو صفة أو علما نحو بهمى وشكاوى ، وذكرى وفرسى ولبنى وسلمى» (3). 


ألف الإلحاق المقصورة 

وهي ألف زائدة تأتي لإلحاق الثلاثي بالرباعي ، والرباعي الاسم بالخماسي. وهي تمنع من الصرف لشبهها بألف التأنيث المقصورة من وجهين : 

الأول : أنها زائدة ليست مبدلة من شيئ بخلال الممدودة فإنها مبدلة من ياء. 

والثاني : أنها تقع في مثال صالح لألف التأنيث نحو أرطى فإنه على مثال سكرى وعزهى فهو على مثال ذكرى بخلاف الممدودة نحو علباء (4). 
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تعريف الإلحاق 

يقول السيوطي في تعريف الإلحاق : «الإلحاق أن تبنى مثلا من ذوات الثلاثة كلمة على بناء يكون رباعي الأصول فتجعل كل حرف مقابل حرف فتفنى أصول الثلاثي فتأتي بحرف زائد مقابل للحرف الرابع من الرباعي الأصول فيسمى ذلك الحرف حرف الإلحاق» (1). 

يقول المبرد : «وأما ما كانت الألف فيه زائدة للإلحاق فمصروف في النكرة ؛ لأنه ملحق بالأصول وممنوع من الصرف في المعرفة ؛ لأن ألفه زائدة كزيادة ما كان للتأنيث ، فموضعه من حبلى وأخواتها كموضع أفكل من أحمر ، وكموضع عثمان من عطشان» (2). 

وتكلم ابن السراج عن مشابهة هذه الألف ألف التأنيث فقال : «وتضارع هذه الألف الألف التي تجيء زائدة للإلحاق إذا سمّيت بما يكون فيه ، وذلك نحو : ألف ذفرى وعلقى فيمن قال : علقاة ، وحبنطى فإن سميت بشيء منها لم تصرفه ؛ لأنها ألف زائدة ، كما أن ألف التأنيث زائدة. وحق كل ألف تجيء رابعة ، فما زاد أن يحكم عليها بالتأنيث حتى تقوم الحجة بأنها زائدة (3).

وقد ذكر في شرح المفصل وجه شبه آخر بألف التأنيث وهو عدم إلحاق تاء التأنيث بها فقال : «فإن سميت به رجلا لم ينصرف للتعريف وشبه ألفه بألف التأنيث من حيث إنها زائدة وأنها لا تدخل عليها تاء التأنيث» (4). 
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إلا أننا نرى أنه يجوز دخول تاء التأنيث على ألف الإلحاق وقد أورد ذلك سيبويه فقال : «وكذلك قبعثرى لأنك لم تلحق هذه الألف للتأنيث ، ألا ترى أنك تقول قبعثراة ، وإنما هي زيادة لحقت بنات الخمسة كما لحقتها الباء في دردبيس» (1). 

وجاء في حاشية الصبان ما يؤكد أن التاء تدخل على ألف الإلحاق بل يعدّ ذلك من الأوجه التي تخالف فيها ألف الإلحاق ألف التأنيث. ومن هنا انصرف ما فيه ألف الإلحاق في حالة التنكير. فقال معلقا على وجهي الشبه : «لا من كل وجه فإنها تفارقها من حيث إن ألف التأنيث لا يقبل ما هى فيه التنوين ولا تاء التأنيث ، وما فيه ألف الإلحاق يقبلهما وقد استعمل بعض الأسماء منونا بجعل ألفه للإلحاق ، وغير منون بجعل ألف التأنيث نحو «تترى» (2).

ومن هنا فإن ألف الإلحاق لا تستقل وحدها في منع الاسم من الصرف ، لأنها أقل من ألف التأنيث وإنما تمنع مع العلمية وتصرف في «النكرة نحو هذا أرطى ورأيت أرطى ومررت بأرطى فتنوينه دليل على تذكيره وصرفه» (3). 

ومن أمثلة الأسماء التي فيها ألف الإلحاق «تترى ومعزى» يقول سيبويه : «وكذلك تترى فيها لغتان ، وأما معزى فليس فيها إلا لغة واحدة تنوّن في النكرة» (4). 

وجاء في «مشكل إعراب القرآن» للقيسي : «قوله تعالى : (تَتْرا)(5) في 
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موضع نصب على المصدر أو الحال من «الرسل» أي : أرسلنا رسلا متواترين أي متتابعين. 

ومن نونه وهو أبو عمرو جعله على أحد وجهين إما أن يكون وزنه نقلا من وزن «فعل» وهو مصدر داخل التنوين (فيه) على فتحة الراء وهي لام الفعل ، أو يكون ملحقا بجعفر ، والتنوين فيه دخل على الإلحاق مثل «أرطى» فإذا وقف على هذا الوجه جازت الإمالة لأنك تنوي أنك تقف على الألف التي دخلت للإلحاق ، لا على ألف التنوين فتميلها إن شئت.

وإذا وقفت على الوجه الأول (الذي لا إلحاق فيه) لم تجز الإمالة لأنك في هذا تبدل من التنوين ألفا ، فهي عوض من التنوين في المنصوب ومن لم ينونه جعله مصدرا لحقه ألف التأنيث ، والمصادر كثيرا ما يلحقها ألف التأنيث كالدعوى من «دعا» ، والذكرى من «ذكر» فلم ينصرف «تترى» للتأنيث وللزومه» (1). 

فتترى يجوز فيها الصرف عند التنكير إذا اعتبرنا الألف للإلحاق ، والمنع إذا اعتبرنا الألف للتأنيث. 

أما «معزى» فيقول عنها سيبويه بأن فيها لغة واحدة وهي التنوين عند التنكير (2). 

وتكلم المبرد عن ألف الإلحاق فبيّن أنها تصرف في النكرة لأنها ملحقة بالأصول ، وممنوعة من الصرف في المعرفة لأن ألفها زائدة كزيادة ما كان للتأنيث ، وجعل منها «معزى» وألحقها بهجرع 
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ودرهم (1). وجاء في الأصول بخصوص «معزى» قوله : «وإن سميت رجلا بمعزى لم تصرفه ، وإن صغرته لم تصرفه أيضا ؛ لأنه اسم لمؤنث ، فأما من ذكر معزى فهو يصرفه» (2). 

وعلل أبو إسحاق الزجاج منع معزى من الصرف وصرفه : فقال : «وإنما لم ينصرف في المعرفة ؛ لأن فيه ألفا تشبه ألف التأنيث في الزيادة وأنه معرفة. فإذا نكّر انصرف في النكرة ليفرق بين الألف الزائدة التي لغير التأنيث وبين التأنيث» (3). 

وهذا التعليل صالح لكل الأسماء التي فيها ألف الإلحاق فهي تمنع عند التعريف لشبهها بألف التأنيث وتصرف في النكرة للفرق بين هذه الألف وألف التأنيث. ومن الأسماء أيضا التي فيها ألف الإلحاق «أرطى ، وحبنطى ، ودلنظى ، علقى» وغيرها ، وهي كما قلنا جائز فيها الأمران المنع في حالة التعريف للعلة السابقة وهي شبهها بألف التأنيث. والصرف في التنكير لكي نفرق بين الألفين ، ولإلحاقها بمذكر. 

ومنها كذلك «ذفرى» التي قال عنها سيبويه بأن العرب قد اختلفت فيها «فقالوا هذه ذفرى أسيلة فنوّنوا ، وهي أقلهما وقالوا ذفرى أسيلة ، وذلك أنهم أرادوا أن يجعلوها ألف تأنيث ، فأما من نوّن جعلها ملحقة بهجرع كما أن واو جدول بتلك المنزلة» (4). 
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ألف التكثير 

وهي كألف الإلحاق تلحق الاسم لأجل تكثير عدد حروفه وتلحقها بتاء التأنيث مثل ألف الإلحاق أيضا ، وهي تمنع الاسم من الصرف مع العلمية ، أي أنها لا تستقل بنفسها في منع الاسم ، بل لا بد من وجود علة أخرى وذلك نحو : قبعثرى وقد قال فيها سيبويه : «وكذلك قبعثرى ، لأنك لم تلحق هذه الألف للتأنيث ، ألا ترى أنك تقول «قبعثراة» وإنما هي زيادة لحقت بنات الخمسة كما لحقتها الياء في «دردبيس» (1) فقد نون «قبعثرى» لأن ألفها ليست للتأنيث وإنما هي للتكثير وهي تمنع من الصرف مع العلمية إذا جعلت علما. 

وجاء في الهمع «قال أبو حيان : ما فيه ألف التكثير أيضا إذا سمي به منع الصرف نحو «قبعثرى» لشبه ألف التكثير بألف التأنيث المقصورة من حيث إنها زائدة في الآخر ، لم تنقلب ولا تدخل عليها تاء التأنيث كما أن ألف التأنيث كذلك» (2). 

وقد بيّن في حاشية الصبان المقصود بألف التكثير فقال : «أي التي أتى بها لأجل تكثير حروف الكلمة وتلحقها تاء التأنيث كألف الإلحاق فيقال قبعثراة» (3). 

وحكم هذه الألف كحكم ألف الإلحاق في أنها تمنع مع العلمية. 
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ألف الإلحاق الممدودة 

فالأحكام السابقة متعلقة بألف الإلحاق المقصورة وعرفنا أنها تمنع الاسم فى حالة التعريف وتصرف في التنكير مما يدل على أن هذه الألف ليست كألف التأنيث التي تستقل وحدها في المنع. فألف الإلحاق لها نصيب في المنع ، إذ إنها لا تمنع الاسم من الصرف سواء في التعريف أو التنكير وذلك نحو الألف في «علباء وحرباء». 

قال سيبويه : «فإن قلت : ما بال علباء وحرباء مصروفة فإن هذه الهمزة التي بعد الألف إنما هي بدل من ياء كالياء التي في درحاية وأشباهها ، فإنما جاءت هاتان الزيادتان هنا لتلحقها علباء وحرباء بسرداح وسربال» (1). 

ويقول الزجاج : «فإن قال قائل : إذا سميت رجلا ب- «علباء» ما بالك تصرفه وقد أشبهت ألفه وهمزته حمراء وهمزتها ، كما أنك إذا سميت رجلا «أرطى» لم تصرفه لأن ألفه أشبهت ألف سكرى».

فالجواب في هذا : أن ألف «أرطى» ألف زيدت ألفا لم تبدل من شيء وهمزة «حمراء» بدل من ألف التأنيث ، فإنما عوملت همزة حمراء معاملة ما هي بدل منه فكذلك يجب أن تعامل همزة «علباء» معاملة ما هي بدل منه وهي بدل من ياء ، والياء لا تمنع الصرف (2). 

فسبب صرف «علباء وحرباء» أن الهمزة ليست للتأنيث وإنما هي منقلبة عن الياء والياء لا تمنع من الصرف بينما همزة «حمراء» للتأنيث كما قلنا لأنها منقلبة عن ألف التأنيث وهي تمنع. ولذلك يقول السيوطي في 
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الهمع مبينا سبب منع ألف الإلحاق المقصورة وعدم منع الممدودة منها فيقول : ألف الإلحاق المقصورة تمنع مع العلمية بخلاف الممدودة لشبهها بألف التأنيث المقصورة من وجهين لا يوجدان في الممدودة. 

أحدهما : أن كلّا منهما زائدة ليست معدلة من شيء والممدودة مبدلة من ياء. 

الثاني : أنها تقع في مثال صالح لألف التأنيث كأرطى فهو على مثال سكرى وعزهى فهو على مثال ذكرى. والمثال الذي تقع فيه الممدودة كعلباء لا يصلح لألف التأنيث الممدودة (1). 

وجاء في حاشية الصبان على الأشموني «معلقا على قول صاحب الكتاب (بخلاف الممدودة) أي ألف الإلحاق الممدودة فإنها لا تؤثر منع الصرف لعدم شبهها بألف التأنيث الممدودة ، لأن همزة الإلحاق منقلبة عن ياء وهمزة التأنيث منقلبة عن ألف ، وأيضا همزة التأنيث منقلبة عن مانع ، وهو الألف فتمنع ، وهمزة الإلحاق منقلبة عن غير مانع وهو الياء فلا تمنع» (2).

فألف الإلحاق الممدودة لا تمنع الاسم من الصرف ؛ لأنها منقلبة عن حرف لا تأثير له في منع الصرف وهو الياء والمنقلب كما قلنا يعامل معاملة الأصل فإن كان يصرف صرف وإن كان يمنع منع. 
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والخلاصة في مسألة الألف 

أن ألف التأنيث بنوعيها الممدودة والمقصورة تمنع الاسم من الصرف سواء في التعريف أو التنكير وهي علة قائمة مقام علتين والسبب كما قلنا إن ألف التأنيث قد نزلت منزلة الجزء من الكلمة وبنيت عليها الكلمة وهناك اختلاف بين لفظي المذكر والمؤنث فيما فيه ألف التأنيث كعطشان وعطشى وسكران وسكرى ، أحمر حمراء ... إلخ ، بخلاف التاء التي تعد منفصلة عن الاسم ، بدليل أنه لا خلاف بين المذكر والمؤنث إلا بالتاء كذكي وذكية وراكب وراكبة ... إلخ. 

وانتقلنا بعد ذلك إلى ألف الإلحاق المقصورة فعرفنا أنها تمنع الاسم في حالة التعريف فقط دون التنكير وأنها لا تقوم بالمنع وحدها ، بل لا بد من علة أخرى وهي العلمية لاختلافها عن ألف التأنيث لأنها أقل رتبة منها ، كما بيّنا ، ثم تكلمنا عن ألف الإلحاق الممدودة فعرفنا أن لا تأثير لها في منع الاسم من الصرف ؛ لأنها منقلبة عن حرف لا تأثير له في المنع فتعامل معاملة هذا الحرف بخلاف ألف التأنيث التي لها تأثير وحدها في المنع. 

* * *
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ألف التأنيث المقصورة 

وقد وردت أبيات شعرية كثيرة فيها شواهد على ذلك فمثلا كلمة «ليلى» نراها في الأبيات التالية وهي قول «عبد الله بن عنمة الضبي» : 

ليالي ليلى إذ هي الهمّ والهوى 

يريد الفؤاد هجرها فيصادها (1)

ويقول أيضا : 

سنلهو بليلى والنوى غير غربة

تضمّنها من رامتين جمادها (2)

ويقول :

أشتّ بليلى هجرها وبعادها

بما قد تواتينان وينفع زادها (3)

وهناك أبيات أخرى جاءت في «شرح أشعار الهذليين» من مثل قول «البريق بن عياض» : 

ألم تسل عن ليلى وقد ذهب 

وقد أوحشت منها الموازج والحضر (4)

وقد ذكر بيت شبيه بهذا البيت مع تغيير بسيط ، ونسب إلى شاعر آخر هو «عامر بن سدوس» يقول فيه : 

ألم تسل عن ليلى وقد نفد العمر

وأوحش من ليلى الموازج فالحضر (5)

[شماره صفحه واقعی : 581]
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1- المفضليات 379.

2- الأصمعيات 226.

3- الأصمعيات 226.

4- الهذليين 2 / 748.

5- الهذليين 2 / 827.




ويقول «أبو صخر الهذلي» : 

ليالي إذ ليلى تدانى بها النوى 

ولما ترعنا بالفراق الروائع (1)

ويقول أيضا : 

لظلّ صدى صوتي ولو كنت رمّة

لصوت صدى ليلى يهشّ ويطرب (2)

ووردت كذلك في بيتين «لمليح بن الحكم» وهما : 

وحبّ ليلى ولا تخشى محونته 

صدع بقلبك مما ليس ينتفد (3)

ولكنّ ليلى أهلكتني بقولها

نعم ثمّ ليلى الماطل المتبلّح (4)

ومنها «سلمى» التي ذكرها «زهير بن أبي سلمى» بقوله : 

لعمرك ما هرم بن سلمى 

بملحيّ لنا اللّؤماء ليموا (5)

ويقول «عمرو بن معد يكرب» : 

فكم من غائط من دون سلمى 

قليل الأنس ليس به كتيع (6)

ويقول «الفرزدق» : 

تثاقل أركان عليه ثقيلة

كأركان سلمى أو أعزّ وأكتف (7)

وفيه شاهدان آخران وهما «أعز ، وأكتف» حيث الوصفية ووزن الفعل. 

ووردت كلمة «سلمى» في «المفضليات» ، أيضا وذلك في الأبيات التالية : 

فدى لسلمى ثوباي إذ دنس ال

قوم وإذ يدسمون ما دسموا (8)

[شماره صفحه واقعی : 582]
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1- شرح الهذليين 2 / 934.

2- شرح الهذليين 2 / 938.

3- شرح الهذليين 3 / 1016.

4- شرح الهذليين 3 / 1039.
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8- المفضليات 42.




ويقول «المسيب بن علس» : 

أرحلت من سلمى بغير متاع 

قبل العطاس ورعتها بوداع (1)

ويقول «مزرد بن ضرار الذبياني» : 

ألا يا لقوم والسّفاهة كاسمها

أعائدتي من حبّ سلمى عوائدي (2)

ويقول «المزرد أخو الشماخ» شاعر مخضرم : 

صحا القلب عن سلمى وملّ 

وما كاد لأيا حبّ سلمى يزايل (3)

وجاء في «الأصمعيات» البيت التالي وهو ل- «عباس بن مرداس» : 

ليالي سلمى لا أرى مثل دلّها

دلالا وأنسا يهبط العصم آنسا (4)

ويقول «أبو صخر الهذلي» : 

بأطيب نشوا من سليمى وغرّة

إذا ما سقى كأس الكرى كلّ راقد (5)

وفيه وردت كلمة «سلمى» وهي تصغير سلمى. 

ومن الأعلام المختومة بألف التأنيث المقصورة كلمة «لبنى» وقد أوردها «أمية بن أبي الصلت» حيث يقول : 

يربّبها الترعيب والمحض خلفة

ومسك وكافور ولبنى تأكل (6)

وكما جاء في جمهرة أشعار العرب أن الشاعر قصد من «لبنى» هنا شجرة لها لبن كالعسل وأورد الشاعر نفسه «أمية بن أبي الصلت» في بيت آخر كلمة «لبينى» تصغير لبنى ، ويقصد بها امرأة ، إذ يقول : 

[شماره صفحه واقعی : 583]

ص: 6477





1- المفضليات 60.

2- المفضليات 75.

3- المفضليات 93.

4- الأصمعيات 205.

5- شرح الهذليين 2 / 932.

6- الجمهرة 2 / 524.




فإما تسألي عني لبينى 

وعن نسبي أخبّرك اليقينا (1)

يقول «أبو خراش» : 

فقدت بني لبنى فلما فقدتهم 

صبرت ولم أقطع عليهم أبا جلى (2)

ومن الأعلام المؤنثة المختومة بالألف المقصورة «أوفى وحبلى» وذلك في البيتين الآتيين ، إذ يقول «زهير بن أبي سلمى» في معلقته : 

أمن أم أوفى دمنة لم تكلّم 

بحومانة الدراج فالمتثلّم (3)

ويقصد بأم أوفى : اسم المرأة. 

وفيه شاهد آخر سبق ذكره في العلمية والتأنيث وهو «حومانة» وأما «حبلى» فقد ذكرها «امرؤ القيس» بقوله : 

فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع 

فألهيتها عن ذي تمائم محول (4)

وفيه شاهد آخر على المنع من الصرف وهو «تمائم» حيث منعت لصيغة منتهى الجموع. 

ومنها أيضا «سعدى» حيث يقول «مليح بن الحكم» : 

فلم أنصرف من دار سعدى ولم أفق 

من الوجد حتى كادت النفس تخرج (5)

وجاءت أيضا كلمة «أجلى» وهي اسم موضع ، وذلك في بيت «لأوس ابن غلفاء الهجيمي» يقول فيه : 

[شماره صفحه واقعی : 584]
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1- الجمهرة 2 / 509.

2- الهذليين 3 / 1195.

3- الجمهرة 1 / 178 وانظر ديوانه 4 ، دار الكتب المصرية 1363 ه / 1944 م.

4- الجمهرة 1 / 135.
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جلبنا الخيل من جنبي أريك 

إلى أجلى إلى ضلع الرّجام (1)

ويقول «المزرد بن ضرار الذبياني» : 

أتاني وأهلي في جهينة دارهم 

بنصع فرضوى من وراء المرابد (2)

وفيه كلمة «رضوى» وهي جبل بالقرب من المدينة. 

ومنها أيضا «بصرى» وهي من أعمال دمشق وهي قصبة حوران وقيل إنها بلدة ينسب إليها جياد السيوف ، وقد ذكرها «عدي بن رعلاء الغساني» بقوله : 

ربما ضربة بسيف صقيل 

دون بصرى وطعنة نجلاء (3)

ويقول «الحصين بن الحمام المري» : 

صفائح بصرى أخلصتها قيونها

ومطّردا من نسج داوود مبهما (4)

وفى كل بيت من هذين البيتين شاهد آخر ، حيث وردت كلمة «نجلاء». 

في البيت الأول وهي ممنوعة لصيغة منتهى الجموع كما سيأتي ذكرها وجاءت كلمة «داوود» في البيت الثاني وهي ممنوعة للعلمية والعجمة وقد سبق ذكرها. 

ويقول «أبو صخر الهذلي» : 

تحمّل آل بصرى من وحاه 

وأهل الحوف همّوا بارتحال (5)

[شماره صفحه واقعی : 585]

ص: 6479





1- المفضليات 387.

2- المفضليات 76.

3- الأصمعيات 152.

4- المفضليات 66.

5- الهذليين 2 / 964.




ومما ورد أيضا «عجلى» وهي اسم فرس ، وقد ذكرها «المرقش الأصغر» بقوله : 

فأعددت عجلى لحسن الدوا

ء لم يتلمس حشاها طبيب (1)

ومنها «حبارى» إذ يقول «الفرزدق» : 

وأشلاء لحم من حبارى يصيدها

إذا نحن شئنا صاحب متألّف (2)

ويقول «أوس بن غلفاء» : 

وهم تركوك أسلح من حبارى 

رأت صقرا وأشرد من نعام (3)

وفيه أيضا شاهد ثان وهو «أشرد» حيث منع للوصفية ووزن الفعل. 

[شماره صفحه واقعی : 586]
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1- المفضليات 254.

2- الجمهرة 2 / 872.

3- الأصمعيات 233 والمفضليات 388.





عدد الأبيات الواردة

ألف التأنيث المقصورة 

عدد الأبيات 29 بيتا موزعة على النحو التالي : 

1

10

أبيات

من شرح أشعار الهذليين

2

9

أبيات

من المفضليات

3

6

أبيات

من الأصمعيات

4

2

بيتان

من ديوان زهير

5

2

بيتان

من جمهرة أشعار العرب

كل الكلمات المختومة بألف التأنيث المقصورة جاءت ممنوعة من الصرف. 

* * *

[شماره صفحه واقعی : 587]
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الباب الرابع : صيغ منتهى الجموع 


اشارة

الفصل الأول : آراء النحاة. 

الفصل الثاني : الواقع اللغوي.

[شماره صفحه واقعی : 589]
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[شماره صفحه واقعی : 590]
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الفصل الأول


آراء النحاة 


اشارة

تعريفها : التعريف المتفق عليه لهذه الصيغة : أنها كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن ومثال ما بعد الألف حرفان نحو «مساجد ، معابد ، تجارب». ومثال ما بعد ألف ثلاثة أحرف أوسطها ساكن «عصافير ، مفاتيح ، مناديل». 

وهي ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع. أي الجمع الذي ليس بعده جمع ، وهي علة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى علة أخرى كما مرّ في العلمية ، وفي الوصفية. 

ويقول النحاة إن منتهى الجموع هي جمع تكسير مماثل لصيغتي مفاعل ومفاعيل ، ولهذا سمى سيبويه هذا الباب بباب «ما كان على مثال مفاعل ومفاعيل» (1). وليس المراد بالمماثلة هنا أن تكون الكلمات التي نسميها : منتهى الجموع أن تكون جارية على قواعد الميزان الصرفي الذي يراعى فيه عدد الحروف وأصليتها وزيادتها وحركاتها وسكناتها ، مع بقاء الحرف الزائد في الميزان فمثلا استخرج نقول في وزنها (استفعل) فنقابل الزوائد بالزوائد والأصول بالأصول. 

وإنما المقصود بالمماثلة هنا هو كون الكلمة خماسية أو سداسية ثم مشابهتها في أمور أخرى وهي حركة الحرف الأول سواء كان ميما أم 

[شماره صفحه واقعی : 591]
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1- سيبويه 2 / 15. انظر ما ينصرف وما لا ينصرف ص 46.




غيره (1) (لأن صيغة منتهى الجموع تشمل كلمات لا يشترط أن يكون أولها ميما) ووجه الشبه الثاني هو وجود ألف ثالثة زائدة ، ثم كسر الحرف الأول من الحرفين بعدها أو من الحروف الثلاثة بشرط سكون الأوسط ، ولهذا فقد ذهب بعض العلماء إلى تعريف آخر لهذه الصيغة فيه كثير من الشروط والضوابط كما نجده في حاشية الصبان على الأشموني حيث يقول : «يعني أن مما يمنع من الصرف الجمع المشبه مفاعل أو مفاعيل أي في كون أوله مفتوحا وثالثه ألفا غير عوض يليها كسر غير عارض ملفوظ أو مقدر على أول حرفين بعدها أو ثلاثة أوسطها ساكن غير منوي به ، وبما بعده الانفصال ، فإن الجمع متى كان هذه الصفة كان فيه فرعية بخروجه عن صيغ الآحاد العربية ، وفرعية المعنى بالدلالة على الجمعية باستحقاق منع الصرف» (2). 

وذكر في الحاشية محترزات هذا التعريف التي يظهر من خلالها شروط هذا الجمع لكي يمنع : «قوله أو في كون أوله مفتوحا» خرج به نحو غدافر ، وبقوله (ثالثه ألفا غير عوض) أي من إحدى ياءي النسب تحقيقا أو تقديرا نحو : يمان وشآم ، ونحو تهام وثمان. وبقوله (يليها كسر) خرج نحو براكاء وتدارك ، وبقوله (غير عارض) خرج نحو «تردان» وتوان وبقوله (أوسطها ساكن) خرج ملائكة. وبقوله (غير منوي به وبما بعده الانفصال) أي بأن يكون غير ما يرى النسب بأن يكون الثالث غير باء كمصابيح ، أو باء من بنية الكلمة بأن يكون سابقا على ألف التكسير 

[شماره صفحه واقعی : 592]
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1- انظر حاشية الصبان 3 / 243.

2- الصبان 3 / 241.




ككرسي وكراسي ، خرج نحو رباحي وجواري وجملة الشروط ستة .. وفيه أن هذه الأمور المخرجة لم تدخل في موضوع المسألة حتى تخرج بهذه القيود لأن موضوع المسألة الجمع ، والأمور المخرجة مفردات. 

والجواب : ما علم مما مرّ أن الجمع مثال لا قيد. والمراد الجمع وكل لفظ على أحد الوزنين (1). 

والتعريف الثاني لا يختلف كثيرا عن التعريف الأول إلا من حيث ذكر صفات أكثر لهذا الجمع ليكون التعريف جامعا مانعا بصورة أكبر ، وهذا لا يعني الإقلال من الأول بل هو الأسهل والأقرب ، لكن الثانى كما قلنا شامل ، وفيه شروط كثيرة لإخراج ما لا ينطبق عليه هذه الشروط. 


ضابط هذا الجمع

أن يكون شبيها بوزن «مفاعل أو مفاعيل» وجه الشبه كما قلنا هي وجود الفتحة في أولها سواء كان ميما أم غيره. 

وثانيا : أن يكون ثالثه ألفا زائدة ولذا قلنا غير عوض. 

أما الوجه الثالث فهو أن يكون بعد الألف الثالثة حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن (2). 

هذه هي ضوابط هذا الجمع ، فالكلمة التي لا تشملها هذه الضوابط لا تنطبق عليها قاعدة المنع.

ويشترط فيها بعد ذلك عدم إلحاق تاء التأنيث في آخرها نحو صياقلة وصيادلة فإنهما يصرفان لأن التاء تقربها إلى صورة المفرد والأصل في هذا الموضوع هو الجمع ، قال سيبويه : «اعلم أنه ليس شيء يكون على هذا 

[شماره صفحه واقعی : 593]
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1- حاشية الصبان 3 / 241.

2- انظر شرح الكافية 1 / 54.




المثال إلا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة ، وذلك لأنه ليس شيء يكون واحدا يكون على هذا البناء ، والواحد أشد تمكنا وهو الأول» (1). ويشير إلى إلحاق التاء فيقول : «قلت أرأيت صياقلة وأشباهها لم صرفت؟ قال : من قبل أن هذه الهاء إنما ضمّت إلى صياقل كما ضمّت .. «موت» إلى «حضر» و «كرب» إلى «معدي» في قول من قال «معديكرب» وليست الهاء من الحروف التي تكون زائدة في هذا البناء كالياء والألف في صياقلة .. فتلحق ما فيه الهاء من نحو صياقلة بباب طلحة وتمرة كما تلحق هذا بباب تميمي كما أخرجته الهاء إلى باب طلحة» (2). 

وجاء في المقتضب قوله : «فإن لحقته الهاء للتأنيث انصرف على ما وصفت لك في الهاء أولا لأن كل ما كانت فيه فمصروف في النكرة ، وممتنع من الصرف في المعرفة لأن الهاء علم تأنيث ، فقد خرجت بما كان من هذا الجمع إلى باب طلحة وحمدة وذلك نحو : صياقلة وبطارقة.

فإن قال قائل : «فما باله انصرف في النكرة ، وقد كان قبل الهاء لا ينصرف فيها؟ فالجواب في ذلك : أنه قد خرج إلى مثال يكون للواحد» (3). 

فالسبب في صرف نحو «صياقلة» أن التاء قد أخرجته إلى مثال الواحد كما أن ياء النسب يخرجه إلى باب النسب حين نقول في «مدائن» مدائني والفرق بين ما آخره تاء التأنيث وما آخره ياء النسب أن ما آخره التاء 
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1- سيبويه 2 / 15 - 16.

2- المصدر السابق 2 / 16.
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يمنع في المعرفة للعلمية والتأنيث ، وما آخره ياء النسب مصروف في المعرفة والنكرة إذ لا مانع موجود والحالة هذه. 

ومن الكلمات التي تخرجها تلك الضوابط كلمة «أجمال وفلوس» لأنهما ليستا من صيغ منتهى الجموع ولا مشبهتين «مفاعل أو مفاعيل» وأما أجمال وفلوس فإنها تنصرف وما أشبهها ؛ لأنها ضارعت الواحد ألا ترى أنك تقول أقوال وأقاويل وأعراب وأعاريب وأيد وأياد فهذه الأحرف تخرج إلى مثال مفاعل ومفاعيل إذا كسّر للجمع كما يخرج إليه الواحد إذا كسر للجمع. وأما مفاعل ومفاعيل فلا يكسّر فيخرج الجمع إلى بناء غير هذا ؛ لأن هذا البناء هو الغاية فلما ضارعت الواحد صرفت (1). 


أسباب صرف «أفراس ، وأفلس»

وجاء في حاشية الصبان : «مع أن أفراس وأفلس جمعان ولا نظير لهما في الآحاد إلا أنهما مصروفان للأسباب التالية : 

1) أن أفعالا وأفعل يجمعان نحو أكالب وأناعم في أكلب وأنعام وأما مفاعل ومفاعيل فلا يجمعان ، فقد جرى أفعال وأفعل مجرى الآحاد في جواز الجمع ، وقد نص الزمخشري على أنه مقيس فيهما. 

2) الثاني أنهما يصغران على لفظهما كالآحاد نحو أكيلب وأنيعام ، وأما مفاعل ومفاعيل فإنهما إذا صغرا ردا على الواحد أو إلى جمع القلة ثم بعد ذلك يصغران. 

3) الثالث : أن كلا من «أفعال وأفعل» له نظير من الآحاد يوازنه في الهيئة وعدة الحروف ، فأفعال نظيره في فتح أوله ، وزيادة الألف رابعة تفعال 
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نحو تجوال وتطواف ، وفاعال نحو ساباط وخاتام ، وفعلال نحو صلصال وخزعال (1). 

ولما كان الجمع هو أساس هذا الموضوع كما قلنا بالضوابط السابقة خرجت عن دائرتها كلمات أخرى وصرفت «وإنما صرفت مقاتلا وعذافرا لأن هذا المثال يكون للواحد» (2). 

«فأما سراري وبخاتي وكراسي فغير مصروف في معرفة ولا نكرة ؛ لأن الياء ليست للنسب وإنما هي الياء التي كانت في الواحد في بختية وكرسي» (3). 

«وما كان من الجمع على مثال (فعال) فمصروف وذلك نحو : كتاب وكلاب ، لأنه بمنزلة الواحد نحو : حمار وكتاب» (4).


كسر ما بعد ألف الجمع 

يظهر من خلال التعريف السابق أنه يشترط كسر ما بعد الألف وهو المذهب الذي سار عليه سيبويه والجمهور «وذهب الزجاج إلى أنه لا يشترط ذلك ولا يعتدّ في هذا الوزن بكسرة عارضة كنوان وتقاز فإن الكسرة فيها محولة عن ضمة لاعتلال الآخر إذ أصله تفاعل بضم العين مصدر تفاعل» (5).
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«اشتراط كسر ما بعد الألف مذهب سيبويه والجمهور قال في الارتشاف وذهب الزجاج إلى أنه لا يشترط ذلك فأجاز في «تكسير» هي أن يقال هباي بالإدغام أي ممنوعا من الصرف. قال : وأصل الياء عندي السكون ولو لا ذلك لأظهرتها» (1). 


علة المنع

نعلم أن الأساس في باب الممنوع من الصرف هو أنه قائم على الأصلية والفرعية ، فالأصل مصروف والفرع ممنوع منه ، فمثلا المذكر أصل مصروف والمؤنث فرع ممنوع ، والعربي أصل مصروف والأعجمي فرع ممنوع ، والواحد أصل والجمع فرع ، وهكذا فلما كان الأصل أشد تمكنا من الفرع صرف بخلاف الفرع الذي هو أقل تمكنا منه ولهذا يقول سيبويه : «واعلم أن الواحد أشد تمكنا من الجمع ؛ لأن الواحد الأول ، ومن ثم لم يصرفوا ما جاء من الجمع على مثال ليس يكون للواحد نحو مساجد ومفاتيح» (2). 

وفى المقتضب قوله : «وإنما امتنع الصرف فيهما ؛ لأنه على مثال لا يكون الواحد ، والواحد هو الأصل فلما باينه هذه المباينة وتباعد هذا التباعد في النكرة امتنع من الصرف فيها وإذا امتنع من الصرف فيها فهو من الصرف في المعرفة أبعد» (3). 

ويقول ابن السراج : «وإنما منع الصرف ، لأنه جمع لا جمع بعده ألا ترى أن أكلبا جمع كلب فإن جمعت أكلبا قلت : أكالب فهذا قد جمع مرتين» (4). 
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فالسبب في منعه من ناحيتين : 

1) كونه جمعا فهو فرع الواحد ؛ لأن الواحد أشد تمكنا كما قلنا. 

2) كونه جمع الجمع الذي لا جمع بعده. وهذا ما نجده في شرح المفصل الذي يرى أن في جمعه مرتين تكرارا للعلة فكأن في الجمع علتين بدلا من العلة الواحدة ، وكذلك نحو «مساجد ومصابيح» وذلك أن هذا الجمع لما لم يكن له نظير في الآحاد ، وليس في الجموع جمع إلا وله نظير في الآحاد على ما تقدم فصار هذا الجمع لعدم النظير كأنه جمع ثانيا فتكررت العلة» (1).

وللسهيلي رأي بهذا فهو يقول : «وأما باب مساجد ودراهم وكل جمع على عدة هذا الجمع فإنه جمع ليس له نظير في الواحد فيشبّه به فهو بناء مخصوص بالجمع ، كما أن بنية الجمع المسلم مخصوصة بالجمع أيضا ونونه لا تنون أبدا كنون التثنية ، فكان آخر هذا الجمع لا ينون أبدا ، لأنه بناء مخصوص بالجمع ، فكان حمله على الجمع المسلم في ترك التنوين أولى من حمله على الواحد ، وتشبيهه به. ولا شك أن تشبيه جمع بجمع أولى من تشبيه جمع بواحد» (2).

فهو يرى أنه لم يصرف ولم ينون ؛ لأنه مشبه بالجمع السالم الذي لا ينون ومن هنا صرف الجمع المتناهي إذا دخلت عليه تاء التأنيث لأنها تقربها إلى المفرد إذ إن التاء لا تدخل على نون الجمع. كما لا تدخل على نون التثنية بل تدخل على المفرد. 
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وقلنا إن صيغة منتهى الجموع تقوم مقام علتين في منع الاسم من الصرف ، ولكن يبدو أن جماعة من العلماء تخيلوا في الجمع علة أخرى مساندة ويظهر هذا الأمر جليّا فيما ورد في «حاشية الصبان على الأشموني» إذ يقول : «اتفقوا على أن إحدى العلتين هي الجمع واختلفوا في العلة الثانية : فقال أبو علي هي خروجه عن صيغ الآحاد وهذا الرأي هو الراجح ، وهو معنى قولهم أن هذه الجمعية قائمة مقام علتين. 

وقال قوم : العلة الثانية تكرار الجمع تحقيقا أو تقديرا ، فالتحقيق نحو : أكالب وأراهط ، إذ هما جمع أكلب وأرهط. والتقدير نحو : 

مساجد ومنابر فإنه وإن كان جمعا من أول وهلة لكنه بزنة ذلك المكرر ، أعنى «أكالب وأراهط» فكأنه أيضا جمع جمع وهذا اختيار ابن الحاجب» (1). 


ما ينطبق عليه حكم الجمع المتناهي 

الأصل في الموضوع أن تكون الكلمة جمعا مشبهة مفاعل أو مفاعيل مع الضوابط والشروط التي ذكرناها نحو : منابع ، مخارج ، مساجد ، قنابل ، دوافع .. إلخ من الجموع التي على وزن يشبه مفاعل سواء كان أولها ميما كما في الكلمات الثلاث الأولى ، أم لا كما في «قنابل» دوافع».

وكذلك نحو مصابيح ، مناديل ، قناديل ، صناديل ، وغيرها من الجموع التي على زنة مفاعيل ، بدأت بميم أو غيرها. 
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وهذا هو الأساس هنا ولذا قلنا عنها بأنها الجموع التى لا جمع بعدها ، أي التي لا تجمع بعد هذا الجمع. 

ولكن هناك مفردات لها حكم الجمع المتناهي لأنها على وزنه ويطلق عليها ملحقة بهذا الجمع ، وهو : كل اسم جاء وزنه مماثلا لوزن صيغة من الصيغ الخاصة بها مع دلالته على مفرد سواء أكان هذا الاسم عربيّا أصيلا أم غير أصيل ، علما مرتجلا أم منقولا ، فمثال العلم العربي المرتجل الأصيل «هوازن» اسم قبيلة عربية ، ومثال العلم المعرب «شراحيل» وقد استعمله العرب علما سمي به عدة رجال ومن الأعجمي المعرب الذي ليس علما «سراويل» بصورة الجمع اسم نكرة مؤنث للإزار المفرد. 

ومثال الأعلام المرتجلة في العصور الحديثة «كشاجم» (1) علم رجل و «بهادر» علم مهندس هندي و «صنافير» علم قرية مصرية وكذا «أعانيب» فكل اسم من هذه الأسماء ونظائرها يعتبر ملحقا بصيغة منتهى الجموع يجري عليه حكمها بشرط أن يكون دالا على مفرد وجاريا على وزن من أوزانها لا فرق في هذا بين العلم وهو الأكثر وغير العلم (2). 


كلمة «سراويل» 

اشارة
جاء في لسان العرب : «أما سراويل فليس بعربي صحيح ، والسراويل فارسي معرب يذكر ويؤنث ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث قال قيس ابن عبادة : 
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أردت لكيما يعلم الناس أنها

سراويل قيس والوفود شهود

وأن لا يقولوا غاب قيس وهذه 

سراويل عادي نمته ثمود

.. قال الليث : السراويل : أعجمية أعربت وأنثت. والجمع سراويلات قال سيبويه ولا يكسر ، لأنه لو كسر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد فترك. 

وقد قيل : سراويل : جمع سراولة قال : 

عليه من اللؤم سروالة

فليس يرقّ لمستعطف 

وسروله فتسرول ألبسه إياها فلبسها. الأزهري جاء السروايل على لفظ الجماعة وهي واحدة قال : وقد سمعت غير واحد من الأعراب يقول : سروال. 

وفي حديث أبي هريرة أنه كره السراويل المخفجة. قال أبو عبيدة : هي الواسعة الطويلة. 

الجوهري : قال سيبويه : سراويل واحدة وهي أعجمية أعربت فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. فهي مصروفة في النكرة قال ابن بري قوله «فهي مصروفة في النكرة» (1) ليس من كلام سيبويه. 

الرأي الأول 
وقد اختلف فيها ، فذهب سيبويه إلى أنها كلمة مفردة أعجمية الأصل 
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عربت ، ولما كان وزنها مشبها أحد أوزان منتهى الجموع منعت من الصرف (1). 

«فأما (سراويل) فاسم أعجمي أشبه من كلام العرب ما لا ينصرف ، وإنما هي بالفارسية «شروال» فبنتها العرب على ما لا ينصرف من كلامها فإذا صغرتها صرفتها إلا أن تكون اسم رجل (2). 

وفي شرح الكافية قوله : «واختلف في تعليله فعند سيبويه وتبعه أبو علي أنه اسم أعجمي مفرد عرّب كما عرّب الآجر ولكنه أشبه من كلامهم ما لا ينصرف قطعا نحو قناديل فحمل على ما يناسبه فمنع الصرف ولم يمنع الآجر مخففا لأن جمع ما وازنه ليس ممنوعا من الصرف» (3). 

فالرأي الأول بالنسبة لكلمة «سراويل» أنها اسم أعجمي مفرد عرب ومنع من الصرف لمشابهته لأحد أوزان صيغة منتهى الجموع «مفاعيل» إذ هو على زنة «مصابيح وقناديل». 

فقد أتاه المنع عن طريق المشابهة وهذا هو رأي سيبويه والجمهور ، «قال الشاعر وهو ابن مقبل» : 

يمشّى بها ذبّ الرياد كأنه 

فتى فارسي في سراويل رامح (4)

فقد جاء «سراويل» ممنوعا من الصرف. 
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الرأي الثاني 
أن «سراويل» اسم عربي وهي جمع مفرده «سروالة». كما ورد عند المبرد في قوله : «ومن العرب من يراها جمعا واحدها سروالة وينشدون : 

عليه من اللؤم سروالة 

فمن رآها جمعا يقال له : إنما هي اسم لشيء واحد فيقول : جعلوه أجزاء كما تقول : دخاريص القميص والواحد دخرصة ، فعلى هذا كان يرى أنها بمنزلة قناديل لأنها جمع لا ينصرف في معرفة ولا نكرة» (1).

فالمبرد هنا يرى أن «سراويل» اسم عربي وهو جمع لسروالة بينما نراه في مكان آخر من كتاب المقتضب يذهب إلى أنه «أعجمي معرب» إذ يقول : «وكذلك سراويل لا ينصرف عند النحويين في معرفة ولا نكرة ، لأنها وقعت على مثال من العربية لا يدخله الصرف نحو : «قناديل ودهاليز» فكانت لمّا دخلها الإعراب كالعربية» (2). 

ولم تجد للمبرد ترجيحا لأحد الرأيين على الآخر فهنا يذهب مذهب سيبويه وهناك يخالفه ، والرأي المخالف هو الذي نسبه إليه العلماء إذ بينوا أنه خالف سيبويه في هذا الرأي (3). 

وعلى هذا الرأي لا ينصرف «سراويل» كذلك لشبهه بقناديل الممنوعة سواء كانت معرفة أم نكرة «يمكن تقدير الجمع في «سراويل» مطلقا صرف أو لم يصرف وذلك لاختصاص هذا الوزن بالجمع فمن لم يصرفه فنظر 
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إلى ذلك المقدر ، ومن صرف فلزواله بوقوعه على الواحد» (1) كما يقول السيوطي : «وقال آخرون بالمنع في الحالتين وأنه جمع سروالة» (2). 

ولكن لم يسلم هذا الرأي من الاعتراض عليه فقد ورد في حاشية الصبان على الأشموني قوله معترضا على هذا الرأي : «ومن النحويين من زعم أن «سراويل» عربي وأنه في التقدير جمع «سروالة» سمي به المفرد ، ورد بأن سروالة لم يسمع. وأما قوله : 

«عليه من اللؤم سروالة» 

فمصنوع لا حجة فيه. وذكر الأخفش أنه سمع من العرب من يقول : «سروالة» ويرد هذا القول أمران : 

أحدهما : أن «سروالة» لغة في «سراويل» ؛ لأنها بمعناه فليس جمعا لها كما ذكره في شرح الكافية. 

والآخر : أن النقل لم يثبت في أسماء الأجناس وإنما ثبت في الأعلام (3). 

ولعل هذا يدلّنا على رأي آخر وهو أن «سراويل» و «سروالة» مترادفان وأن «سروالة» لغة في «سراويل» كما جاء في شرح السيرافي على كتاب سيبويه إذ يقول «وينبغى على مذهب الأخفش أن ينصرف إذا لم يكن جمعا ، وقد رأينا شعر العرب يدل على مذهب سيبويه ومن الناس من 
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يجعله جمعا لسروالة فيكون جمعا لقطع الخرق ، واعتمد هذا المذهب أبو العباس ، والذي عندي أن سروالة لغة في سراويل (1) ، فقد بين السيرافي رأيه في هذه النقطة في السطر الأخير. 

وأضاف بعضهم إلى «سراويل» بعدا آخر يرجح كفة المنع ألا وهو التأنيث خاصة وأن عدد حروفه أكثر من ثلاثة أحرف كما قال ابن السراج في موجزه : «وأما «سراويل» فهو واحد أعجمي أعرب نكرة فهو منصرف في النكرة وهو مؤنث ، فإن سميت به لم تصرفه ، لأنه معرفة وأنه مؤنث وهو على أكثر من ثلاثة أحرف» (2). 

وفي شرح ابن يعيش إشارة إلى رأي أبي علي بأن الصحيح «أن لا ينصرف في النكرة لأنه مؤنث على بناء لا يكون في الآحاد» (3).

وأشار الرضي في شرحه للكافية إلى التأنيث المعنوي في «سراويل» وأنه من العوامل التي ترجح منعه من الصرف (4) ولهذا قال شارح الأشموني في الصبان : «قال في شرح الكافية : وينبغي أن يعلم أن «سراويل» اسم مؤنث فلو سمي به مذكر ثم صغّر لقيل فيه سرييل غير مصروف للتأنيث والتعريف ولو لا التأنيث لصرف كما يصرف «شراحيل» إذا صغر ، فقيل : «شريحيل لزوال صيغة منتهى التكسير» (5).

ولهذا أيضا فقد جاء في الحاشية أن الفارسي زاد في تعريفه لكلمة «سراويل» بالإضافة إلى أنها اسم مفرد أعجمي أضاف أنها نكرة مؤنث (6). 

[شماره صفحه واقعی : 605]
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فجانب التأنيث في «سراويل» يؤكد كما قلنا منعه من الصرف ، حتى لو صغر وزالت صيغة الجموع (1) عنه فإن التأنيث مع العلمية (عند التسمية به) كفيلان بمنعه. 

خلاصة الآراء فى «سراويل»
ويتلخص لنا في «سراويل» ما يلي : 

1) أنه اسم مفرد أعجمي الأصل عرّب ، ومنع من الصرف لشبهه لصيغة الجمع المتناهي. وهو رأي سيبويه والجمهور. 

2) أنه اسم عربي وهو جمع مفرده «سروالة» وهو رأي المبرد كما نسبه إليه بعض النحاة ، مع أننا كما قلنا لم نجد ترجيحا له لأحد الرأيين على الآخر مع إشارته لهما. وعليه فهو ممنوع من الصرف أيضا لشبهه بقناديل. 

3) وأما الرأي الثالث وهو رأي السيرافي فقد رأى أن سروالة لغة في سراويل. 

4) مما يؤكد منعه الصرف تصور التأنيث فيه وخاصة أنه على أكثر من ثلاثة أحرف ، فهو يشبه من هذه الجهة كلمة «سعاد وزينب» مثلا. 

5) أن التصغير لا يؤثر في منع «سراويل» إذا كان اسما لرجل لأنه أعجمي الأصل ومؤنث وهما من العوامل المساعدة على المنع «فإن حقرتها اسم رجل لم تصرفها كما لا تصرف «عناق» اسم رجل» (2). 

ويقول عباس حسن : «ولو لا التأنيث لصرف كما يصرف شراحيل إذا صغّر فقيل شريحيل لزوال صيغة منتهى التكسير» (3).

[شماره صفحه واقعی : 606]
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كلمة «شراحيل»

جاء في اللسان : «وقال ابن بري في ترجمة «شراحيل» قال «شراحيل» اسم رجل لا ينصرف عند سيبويه في معرفة ولا نكرة وينصرف عند الأخفش في النكرة ، فإن حقرته انصرف عندهما لأنه عربي وفارق السراويل أنها أعجمية» (1). 

يقول سيبويه : «شراحيل» من الكلمات الملحقة بمنتهى الجموع «وقد استعمله العرب علما سمي به عدة رجال ..» (2).

وعند سيبويه أن الفرق بين «شراحيل» و «سراويل» هو أن «شراحيل» عربي و «سراويل» أعجمي الأصل. ومن هنا فإن التصغير يؤثر في «شراحيل» فيصرفه بخلاف «سراويل» قال : «وأما «شراحيل» فتحقيره ينصرف لأنه عربي» (3).

ويقول أبو إسحاق الزجاج : فأما «شراحيل» فمن الجمع والواحد «شرحال» فهو غير مصروف (4). 

«فشراحيل» على صيغة منتهى الجموع ولذلك هو ممنوع من الصرف وهو عربي الأصل ، جمع مفرده شرحال ، وقد استعمل علما للمفرد (5) وقلنا كذلك إن التصغير يؤثر عليه فيصرفه (6) إذ يزيل مانعه وهي صيغة الجمع المتناهي ، فلا يبقى بجانب العلمية علة أخرى بخلاف سراويل إذ فيه العجمة بجانب العلمية ، وفيه التأنيث المعنوي. 

[شماره صفحه واقعی : 607]
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وكما أن التصغير يؤثر على «شراحيل» فيصرفه لإزالة علة المنع فكذلك يؤثر على الجموع المتناهية نحو «منابر» و «دفاتر» وكذلك «مساجد» على فرض تصغيره لأنه من الكلمات التي لا يجوز تصغيرها إجلالا للمساجد إذ الأصل في التصغير هو التحقير. قال ابن السراج : «فإن صغرته صرفته فقلت : مسيجد ، لأنه قد عاد البناء إلى ما يكون في الواحد مثله وصار عييسر» (1).


المعتل الآخر من صيغ منتهى الجموع 

صيغ منتهى الجموع التي تكلمنا عنها كانت صحيح الآخر ، أما إذا كان الحرف الأخير منها حرف علة (ياء) وكان مجردا من (أل) والإضافة فإن الياء تحذف في حالتي الرفع والجر ويعوض عنها بتنوين العوض. بينما تظهر الفتحة على الياء عند النصب لخفة الفتحة وذلك نحو جواري ، غواشي. 

تقول : مررت بجوار وغواش ، وجاءت جوار وغواش. (الرفع والجر) ورأيت جواري وغواشي (النصب). 

فظهور الفتحة على الياء أمر لا خلاف فيه ، أما التنوين في حالتي الرفع والنصب فالمسألة فيها خلاف سنذكره إن شاء الله. 

والأصل في «جوار» قبل الحذف «جواري» بوجود الياء وحذف الياء منها على اعتبارين : (جواري). 

1) إما أن الحذف سابق على منع الصرف ، استثقلت الضمة على الياء فحذفت. فصارت «جوارين» فالتقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت 

[شماره صفحه واقعی : 608]
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الياء للتخلص من التقاء الساكنين فصارت الكلمة (جوارن) بالتنوين ، ثم حذف التنوين لأنها ممنوعة من الصرف ، وحل تنوين العوض محله ليكون عوضا من الياء المحذوفة وليمنع رجوعها عند النطق فصارت «دواع». 

2) الاعتبار الآخر هو أن الحذف متأخر عن منع الصرف فالأصل جواري (جوارين) حذف التنوين لأن الاسم ممنوع من الصرف ، فصارت الكلمة «جواري» ثم حذفت الياء للخفة وعوض عنها بتنوين العوض ولمنع رجوعها (1).

وهذا التنوين الذي جئنا به عوضا عن المحذوف هل هو عوض عن الياء المحذوفة؟ أم عوض عن الحركة التي كانت على الياء وحذفت معه؟ 

المسألة فيها خلاف ، فقد ذهب سيبويه إلى أن التنوين عوض عن الياء المحذوفة استثقالا ؛ لأنهم لما حذفوا الياء نقص الاسم عن مثال مفاعل فدخله التنوين على حد دخوله في «قصاع وجفان» لأنه صار على وزنه والذي يدل على ذلك أنك إذا عدت إلى النصب لم تحذف الياء لخفة الفتحة ولأنهم لما حذفوا الياء في الرفع والجر ودخله التنوين وافق المفرد المنقوص فصار قولك «هذه جوار وغواش ومررت بجوار وغواش» كقولك هذا قاض ومررت بقاض أرادوا أن يوافقه في النصب لئلا يختلف حالاهما (2). 

«وأما يونس فكان ينظر إلى كل شيء من هنا إذا كان معرفة كيف حال 

[شماره صفحه واقعی : 609]
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نظيره من غير المعتل معرفة ، فإذا كان لا ينصرف لم يصرف ، يقول : هذا جواري قد جاء. ومررت بجواري قبل» (1). 

فهو ينظر إلى معتل الآخر ويعامله معاملة نظيره من صحيح الآخر معرفة دون أن يحذف الياء كما رأينا. 

وقد بين الخليل خطأه بقوله : «هذا خطأ لو كان من شأنهم أن يقولوا هذا في موضع الجر لكانوا خلقاء أن يلزموه الرفع والجر إذا صار عندهم بمنزلة غير المعتل في موضع الجر ، ولكانوا خلقاء أن ينصبوها في النكرة إذا كانت في موضع الجر ، فيقولوا : مررت بجواري قبل ، لأن ترك التنوين في الاسم في المعرفة والنكرة على حال واحدة» (2). 

«وقال أبو العباس في المعرفة والنكرة على حال واحدة». 

«وقال أبو العباس رحمه الله - قال أبو عثمان : كان يونس وعيسى وأبو زيد ، والكسائي ينظرون إلى جوار وبابه ، فكل ما كان نظيره من غير المعتل مصروفا صرفوه ، وإلا لم يصرفوه ، وفتحوه في موضع الجر كما يفعلون بغير المعتل يسكنونه في الرفع خاصة ، وهو قول أهل بغداد» (3).

قال سيبويه : «إن التنوين دخل هذا الباب عوضا عن الياء» (4) وقال محمد بن يزيد (المبرد) : «التنوين عندي عوض من حركة لا غير ، 

[شماره صفحه واقعی : 610]
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وذلك أن الياء كان يجب أن تكون في هذا الباب ساكنة غير محذوفة» (1). 

هذا النص (الذي أشار فيه المبرد بوضوح إلى أن التنوين عوض من حركة الياء لا غير) هذا النص أورده الزجاج كما بيّنا. إلا أن المبرد لم يشر بهذا الوضوح وإنما قال : فإنما انصرف باب جوار في الرفع والخفض ، لأنه أنقص من باب ضوارب في هذين الموضعين ، وكذلك «قاض» فاعلم. لو سميت به امرأة لانصرف في الرفع والخفض لأن التنوين يدخل عوضا مما حذف منه» (2).

والمحذوف شيئان هما الياء والحركة (ضمة أو كسرة) ، فهل يقصدهما معا؟ أم يقصد الياء وحدها؟ أم يقصد الحركة وحدها؟ ومما يؤيد أن المبرد أراد أن التنوين عوض عن حركة الياء ما ورد في شرح الكافية من أن المبرد قال إن «التنوين عوض من حركة الياء» (3). 

ومن الذين ذهبوا هذا المذهب أبو إسحاق الزجاج (4). 

وجاء في «معاني القرآن وإعرابه» قوله : (وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ ..) وقوله «غواش» زعم سيبويه والخليل جميعا أن النون ههنا عوض من الياء ، لأن غواش لا تنصرف ، والأصل فيها «غواشي» بإسكان الياء فإذا ذهبت الضمة أدخلت التنوين عوضا منها (5). 

وورد في «مشكل إعراب القرآن» أن «غواش» في قوله تعالى (فَوْقِهِمْ غَواشٍ)(6) مبتدأ ، والمجرور خبرها ، وأصلها ألا تنصرف لأنها على 
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فواعل مثل «سلاسل» في ترك الصرف ، وواحدتها «غاشية» إلا أن التنوين دخلها عوضا من ذهاب حركة الياء المحذوفة ، فلما التقى ساكنان سكون الياء لثقل الضمة عليها ، والتنوين حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار التنوين تابعا للكسرة التي كانت قبل الياء المحذوفة» (1). 

بينما يقول السيوطي عن التنوين في «غواش» و «ليال» أنه عوض عن الياء المحذوفة بحركتها تخفيفا (2). 

وأرى أن الأفضل أن يكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة لأنها حرف وجزء من كلمة ، فهو أحق بالتعويض من الحركة (ضمة أو كسرة) لأنها حركة ، فهي أقل شأنا من الحرف ، بل لا يكون ظهورها إلا على الحرف ، فالحرف إذن أحق لأنه أصل وجزء. 

ويترتب على مسألة التعويض هل هو تعويض عن الحرف؟ أم تعويض عن حركة الحرف؟ أمر آخر وهو : هل الإعلال مقدم على منع الصرف أم العكس؟ وهو أمر فيه خلاف أيضا لأنه مترتب على ما قبله فقد فسّر أكثر النحاة مذهب سيبويه على أن الإعلال مقدم على منع الصرف لكون سببه وهو الثقل أمرا ظاهرا محسوسا بخلاف منع الصرف فإن سببه مشابهة الاسم الفعل وهي خفية (3). 

وأيد السيرافي هذا التفسير وبيّن أن أصل جواري بالتنوين ، والإعلال مقدم على منع الصرف (4). 

[شماره صفحه واقعی : 612]
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وقلنا إن أكثر النحاة فسّروا مذهب سيبويه على هذا النحو ؛ لأن بعضهم فسر قول الخليل وسيبويه أن التنوين عوض عن الياء أن منع الصرف مقدم على الإعلال (1) وعليه سار الزجاج (2). 

وقال المبرد : التنوين عوض من حركة الياء ، ومنع الصرف مقدم على الإعلال (3). «وحصل التنوين قبل حذف الياء بدليل قوله ثم حذفت الياء وهذا بناء على أن منع الصرف مقدم على الإعلال فأصله على مذهب المبرد جواري بترك التنوين ، حذفت ضمة الياء لثقلها وأتي بالتنوين عوضا عنها فالتقى ساكنان فحذفت الياء لالتقائهما» (4). 

وقد اعترض عليه في شرح الكافية بقوله : «واعتراض عليه (يقصد سيبويه في الرأي القائل بتقديم المنع على الإعلال) وعلى مذهب المبرد أنه لو كان منع الصرف مقدما على الإعلال لوجب الفتح في قولك «مررت بجواري» كما في اللغة القليلة الخبيثة ، وذلك لأن منع الصرف يقتضى شيئين حذف التنوين وتبعية الكسر له في السقوط وصيرورته فتحا ، وأيضا يلزم أن يقال جاء في الجوار ومررت بالجوار عند سيبويه بحذف الياء ؛ لأن الكلمة لا تخف بالألف واللام ، وثقل الفرعية باق (5). 

يتخلص لنا بالنسبة للحذف والتعويض عدة أمور : 

1) أنه في حالتي الرفع والجر في المعتل الآخر من صيغ الجمع المتناهي إذا كان مجردا من أل والإضافة ، وكان ما قبل حرف العلة مكسورا 
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فإن الياء تحذف ويعوض عنها بتنوين يسمى تنوين عوض عن حرف. 

2) عرفنا أن هناك خلافا حول التعويض هل هو عوض من الياء أم من حركة؟ وعلمنا مذهب العلماء في هذا الأمر. 

3) يترتب على مسألة التعويض مسألة أخرى وهي ، هل الإعلال مقدم على المنع من الصرف؟ أم العكس؟

4) يخرج عن القواعد السابقة إذا كان ما قبل الياء أو الواو ساكنا «فهو بمنزلة غير المعتل وذلك نحو قولك ظبي ودلو» (1).

وأما إذا كان ما قبلها مفتوحا فإن الياء تقلب ألفا «وذلك قولك عذارى وصحارى فهي الآن بمنزلة مدارى ومعايا لأنها مفاعل وقد أتم وقلبت ألفّا» (2). 

«وتنقلب الياء ألفا بشرط أن يكون وزن المنقوص كوزن إحدى الصيغ الأصلية لمنتهى الجموع ، وأن يكون مفرده اسما محضا على وزن «فعلاء» الدالة على مؤنث ليس له - فى الغالب - مذكر كصحراء وصحار ، فيقول فيها صحاري .. رفعا ونصبا وجرّا بغير تنوين (3). 

وجاء عند الزجاج قوله : «ومن قال إن التنوين عوض من الحركة أيضا لم يلزمه أن يدخل التنوين في «عذارا» و «مدارا» ؛ لأن الحركة لم تثبت قط مع هذه الألف ، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة. والحركات كلها تدخلها الياء ، فلذلك صار التنوين عوضا من الحركة فيما كان من هذا الباب بالياء ، وامتنع مما لفظه الألف» (4). 
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كل هذه الأمور كما قلنا في حالتي الرفع والجر إذا كان الاسم مجردا من أل والإضافة ، أما في حالة النصب فإن الفتحة تظهر دون تنوين كقولنا : رأيت جواري. 

أما في حالتي الإضافة والتحلية بأل فإنه يعرب بحركات مقدرة على الآخر إلا الفتحة التي تظهر كذلك لخفتها. 


مسألتان في هذا الموضوع وهما 

1) ما الحكم إذا صار الاسم الذي على صيغة الجمع المتناهي علما فهل يمنع للعلمية وشبه العجمة (لأنه ليس بين أوزان المفرد العربي الأصيل ما يكون على هذا الوزن)؟ أم أن المانع هو صيغة منتهى الجموع؟ والمسألة فيها رأيان : رأي يقول لصيغة منتهى الجموع ، وعليه فلو صار علما لمفرد ثم أزيل علميته للتنكير فإنه ممنوع من الصرف لبقاء صورته الأصلية. وذهب آخرون إلى أن سبب المنع في حال التعريف هو التعريف وشبه العجمة وعليه فإنه يصرف عند التنكير لزوال العلمية. 

يقول المبرد : «فإن سميت رجلا بمساجد وقناديل ، فإن النحويين أجمعين لا يصرفون ذلك في معرفة ، ولا نكرة ويجعلون حاله وهو اسم الواحد كحاله في الجمع» (1). 

ويقول ابن السراج : «فإن سميت بالجمع الذي لا ينصرف رجلا نحو «مساجد» لم تصرفه وقلت : «هذا مساجد قد جاء» إنما لم يصرف لأنه معرفة ، وأنه مثال لا يكون في الواحد فأشبه الأعجمي المعرفة» (2).

[شماره صفحه واقعی : 615]

ص: 6509






1- المقتضب 3 / 345.

2- الأصول 2 / 89 الموجز ص 70.




وقال الأخفش : «الجمع الذي لا ينصرف إذا سميت به إن نكرته بعد ذلك لم تصرفه أيضا» (1). 

فالأخفش لا يصرفه بعد التنكير كما أورده ابن السراج ، بينما نرى أن السيوطي يقول رأيا آخر بالنسبة لهذا العالم : «الجمع المتناهي إذا سمي به ثم نكر ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه وخالفه الجمهور» (2).

فأي الرأيين أصح؟ ولكن قد يزول هذا الاستفهام حين نرى ما جاء في حاشية الصبان على الأشموني إذ يقول : «قال المرادي : قلنا : مذهب سيبويه أنه لا ينصرف بعد التنكير لشبهه بأصله ، ومذهب المبرد صرفه لذهاب الجمعية ، وعن الأخفش القولان والصحيح قول سيبويه لأنهم منعوا سراويل من الصرف وهو نكرة وليس جمعا على الصحيح» (3). 

ولو رجعنا إلى المبرد في المقتضب لرأينا أنه قد بيّن أن الأخفش قد ذهب إلى صرفه بعد التنكير وقد أيّده في ذلك وبيان أنه هو القياس إذ يقول : «إلا أن أبا الحسن الأخفش فإنه كان إذا سمى بشيء من هذا رجلا أو امرأة صرفه في النكرة ، فهذا عندي هو القياس ، وكان يقول إذا منعه من الصرف أنه مثال لا يقع عليه الواحد فلما نقلته فسميت به الواحد خرج من ذلك المانع. وكان يقول : الدليل على ذلك ما يقول النحويون في مدائني وبابه أنه مصروف في المعرفة والنكرة ، وصياقلة أنه مصروف فى النكرة ممتنع بالهاء من الصرف في المعرفة ، لأنهما قد خرجا إلى مثال الواحد (4). فسيبويه يذهب إلى المنع حتى بعد التنكير 
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لبقاء الصورة المانعة بينما ذهب الأخفش والمبرد إلى الصرف بعد التنكير لزوال العلة المانعة. 


من مسائل هذا الباب 

ما يتعلق بأوجه الاتفاق والاختلاف بين المنقوص الذي هو صيغة منتهى الجموع ، والمنقوص المفرد نحو داع وقاض وساع. 

والحقيقة أن الطرفين متفقان من جهة أنه في حالتي التجرد من الإضافة وأل. فإن حرف العلة يحذف (رفعا وجرّا) ويعوض عنه بالتنوين ويتشابهان كذلك في ظهور الفتحة فى حالة النصب. ويختلفان بعد ذلك في أن المنقوص المفرد المجرد من «أل» والإضافة يلحقه التنوين في حالة النصب أيضا. وتنوينه في حالاته الثلاث تنوين «أمكنية» وليس تنوين عوض ، أما المنقوص الذي هو صيغة منتهى الجموع فيجب تنوينه عند صرف يائه رفعا وجرّا فقط ، كما سبق وتنوينه عوض «عن الياء المحذوفة» وليس تنوين أمكنية ، ولا يجوز تنوينه في حالة النصب.

ويختلفان كذلك في الجر فالمفرد يجر بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة أما الآخر فيجر بفتحة على الياء المحذوفة ؛ لأنه ممنوع من الصرف. ويختلفان كذلك في أن حذف الياء في صيغته منتهى الجموع هو للخفة أو للتخلص من التقاء الساكنين على خلاف في ذلك ، أما في المفرد فللتخلص من التقاء الساكنين (1). 
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الفصل الثاني


الواقع اللغوي


صيغة منتهى الجموع 

وقد وردت كلمات كثيرة من هذا النوع بالصيغتين المعروفتين مفاعل ومفاعيل وما على منوالهما وسأقوم بذكر الأبيات التي وردت فيها الكلمة الواحدة كثيرا. ثم أبدأ بذكر ما ورد عند الشعراء الجاهليين ، ثم ما ورد في مصادر الشعر العربي كالجمهرة ، والمفضليات ، والأصمعيات ، وشرح أشعار الهذليين وذلك بالنسبة للكلمات القليلة الورود.

فمن الكلمات الكثيرة الورود كلمة «فوارس» التي يلاحظ أنها قد صرفت كثيرا ولهذا سأبدأ بذكر الأبيات التي صرفت فيها ، كما يلاحظ أن عنترة قد ذكرها مصروفة وذلك في البيتين التاليين إذ يقول : 

فإن يك عبد الله لاقى فوارسا

يردّون خال العارض المتوقد (1)

ويقول أيضا : 

وفوارس لي قد علمتهم 

صبر على التّكرار والكلم (2)

ومن الأبيات التي صرفت فيها ، قول «عبيد بن الأبرص» : 

منا بشجنة والذناب فوارس 

وعتائد مثل السواد المظلم (3)

وفي هذا البيت صرف فوارس كما صرف عنائد. وقد نسب هذا البيت لسنان بن أبي حارثة (4) ويقول «المتنخل اليشكري» : 
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وعلى الجياد المضمرا

ت فوارس مثل الصقور (1)

ويقول أيضا : 

وفوارس كأوار ح

ر النار أخلاس الذكور (2)

ويقول «سلامة بن جندل» : 

فخرتم علينا أن طردتم فوارسا

وقول فراس هاج فعلي ومنطقي (3)

ويقول «العباس بن مرداس» : 

فلم أر مثل الحي حيّا مصبّحا

ولا مثلنا لمّا التقينا فوارسا (4)

وأما الأبيات التي جاءت فيها «فوارس» ممنوعة من الصرف فهي قول «النابغة الذبياني» : 

فوارس من منولة غير ميل 

ومرة فوق جمعهم العقاب (5)

ويقول «عمر بن كلثوم» : 

أخذن على فوارسهن عهدا

إذا لاقوا فوارس معلمينا (6)

ويقول «طريف العنبري» : 

حولي فوارس من أسيّد شجعة

وإذا غضبت فحول بيتي خضّم (7)

وأوردها كذلك «العباس بن مرداس» بقوله : 

وأحصننا منهم فما يبلغوننا

فوارس منا يحبسون المحابسا (8)

[شماره صفحه واقعی : 619]

ص: 6513





1- الأصمعيات 59.

2- الأصمعيات 59.

3- الأصمعيات 136.

4- الأصمعيات 205.

5- ديوان النابغة 20.

6- الجمهرة 1 / 365.

7- الأصمعيات 128.

8- الأصمعيات 206.




يقارعون رؤوس العجم ضاحية

منهم فوارس لا عزل ولا ميل (1)

وجاء في «شرح أشعار الهذليين» هذان البيتان : 

لعل فتاة منهم أن يسوقها

فوارس منا وهي باد شوارها (2)

والبيت لأم عمرو امرأة خذام الخزاعي : 

وجاء هذا البيت وهو «للأبح بن مرة» يقول فيه : 

رأيتهم فوارس غير ميل 

إذا شرق المقاتل بالكلوم (3)

ومما جاء من صيغ منتهى الجموع «عوابس» وقد صرفت كثيرا ، وقد أوردها عنترة مصروفة في الأبيات التالية : 

وغداة صبّحن الجفار عوابسا

يهدي أوائلهنّ شعث شزّب (4)

ويقول أيضا : 

ألفى صدور الخيل وهي عوابس 

وأنا ضحوك نحوها وبشوش (5)

ومنه قوله : 

والخيل تقتحم الخبار عوابسا

ما بين شيظمة وأجرد شيظم (6)

وفيه أيضا كلمة «أجرد» حيث منعها للوصفة ووزن الفعل. 

ويقول :

منعت الكرى إن لم أقدها عوابسا

عليها كرام في سروج كرام (7)

ويقول كذلك
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يعدون بالمستلئمين عوابسا

قودا تشكّى أينها ووجاها (1)

من الأبيات التي صرفت فيها هذا البيت وهو «النابغة الذبياني» يقول فيه : 

على عارفات للطعان عوابس 

بهنّ كلوم بين دام وجالب (2)

وورد هذان البيتان في «الأصمعيات» وهما «لعمرو بن الأسود» إذ يقول : 

والخيل يضبرن الخبار عوابسا

وعلى مناسجها سبائب من دم (3)

وفي هذا البيت صرف عوابس ومنع سبائب مع أن العلة واحدة وهي صيغة منتهى الجموع. 

وأما البيت الثاني الذي جاء في «الأصمعيات» فهو «للأسعر الجعفي» إذ يقول فيه : 

يخرجن من خلل الغبار عوابسا

كأصابع المقرور أقعى فاصطلى (4)

وقد نسب هذا البيت في «المفضليات» لشاعر آخر وهو «بشر بن أبي خازم» مع تغيير الشطر الثاني إذ يقول : 

يخرجن من خلل الغبار عوابسا

خبب السباع بكل أكلف ضيغم (5)

وفي كل ما مرّ من أبيات جاءت كلمة «عوابس» مصروفة بينما منعت من الصرف في البيت الثاني وهو «لجرير» يقول فيه : 

حملت عليك حماة قيس خيلهم 

شعثا عوابس تحمل الأبطالا (6)
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ومنها «كتائب» قال «عنترة» : 

كتائب شهبا فوق كل كتيبة

لواء كظل الطائر المتصرف (1)

وكتائب شهب : بيض من لمعان السلاح. 

ويقول «النابغة الذبياني» : 

وثقت له بالنصر إذ قيل قد غزت 

كتائب من غسان غير أشائب (2)

وبجانب كتائب هناك كلمة أخرى ممنوعة من الصرف وهي غسان للعلمية وزيادة الألف والنون أما «عمرو بن كلثوم» فيقول : 

ألمّا تعرفوا منا ومنكم 

كتائب يطّعنّ ويرتمينا (3)

وجاء في «الأصمعيات» قول «عمر بن حني التغلبي» : 

فإذا دعوا بأبي ربيعة أقبلوا

بكتائب دون النساء تلمّموا (4)

و «ربيعة» ممنوع أيضا للعلمية والتأنيث كما مر سابقا. 

ويقول «عوف بن الأحوص» : 

أتيحت لنا بكر وتحت لوائها

كتائب يرضاها العزيز المفاخر (5)

وجاء في «المفضليات» قول «الأخنس بن شهاب التغلبي» : 

وغسان حيّ عزّهم في سواهم 

يجالد عنهم مقنب وكتائب (6)

وفيه أيضا كلمة «غسان» بجانب كتائب. 

وورد في «شرح أشعار الهذليين» هذا البيت وهو «لساعدة بن جؤية» يقول فيه : 
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لا يكتبون ولا يكتّ عويدهم 

حفلت بجيشهم كتائب أو عبوا (1)

وكما رأينا فإن «كتائب» جاءت ممنوعة من الصرف في كل الأبيات السابقة بينما نراها مصروفة في البيت التالي وهو «لمالك بن نويرة» يقول فيه : 

فما برحوا حتى علتهم كتائب 

إذا لقيت أقرانها لا تعرّد (2)

ومنها «معابل» وقد ذكرها «امرؤ القيس» في قوله : 

ونحت له عن أرزنا لية

قلق فراج معابل طحل (3)

والمعالم : نصال عراض. 

ويقول «المتنخل الهذلي» : 

شنقت بها معابل مرهفات 

مسالات الأغرّة كالقراط (4)

ويقول «المسيب بن علس» : 

وإذا رماه الكاشحون رماهم 

بمعابل مذروبة وقطاع (5)

ويقول «ساعدة بن العجلان» : 

فلقد بكيتك يوم رجل شواحط

بمعابل صلع وأبيض مقطع (6)

ويقول «أبو كبير الهذلي» : 

ومعابلا صلع الظّبات كأنها

جمر بمسهكة تشبّ لمصطلي (7)

وقد صرف في الأبيات الثلاثة الأخيرة. أما «البريق بن عياض» فقد 
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منعه في قوله : 

فأومأت الكنانة إن فيها

معابل الجحيم لها لظاه (1)

ومنها كلمة «منازل» وهي كسابقاتها ذكرت ممنوعة من الصرف كما أنها وردت مصروفة عند «عنترة» إذ يقول : 

منازل تطلع البدور بها

مبرقعات بظلمة الشّعر (2)

ويقول «عبد الله بن عنمة» : 

فلم يبق إلا دمنة ومنازل 

كما ردّ في خط الدّواة مدادها (3)

وقد صرفها ، كما صرفها «أبو قلابة» في البيت التالي : 

أمن القتول منازل ومعرّس 

كالوشم في ضاحي الذّراع يكرّس (4)

وأما الأبيات التي وردت فيها «منازل» ممنوعة من الصرف فهي قول «القطامي». 

كانت منازل منا قد يحل بها

حتى تغير دهر خائن خبل (5)

ويقول «معاوية بن مالك» : 

فإن لها منازل خاويات 

على نملى وقفت بها الرّكابا (6)

ومما ورد كذلك من الأسماء التي هي على صيغة منتهى الجموع كلمة «جماجم» ونلاحظ أنها قد صرفت وأن صرفها أكثر من منعها فقد صرفت فى أربعة ومنعت في بيت واحد ، وذلك من خلال الأبيات وقفت عليها ومن أوائل من صرفها «عنترة» وذلك في قوله : 
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وعاد بي فرسي يمشي فتعثره 

جماجم نثرت بالبيض والأسل (1)

وصرفها «ذو الرمة» في قوله : 

كأنها فلقت عنها ببلقعة

جماجم يبّس أو حنظل خرب (2)

كما أوردها «عمرو بن امرئ القيس» بقوله : 

أو تصدر الخيل وهي حاملة

تحت صواها جماجم جفف (3)

ويقول «مالك الخناعي» : 

فزال بذي دوران منكم جماجم 

وهام إذا ما جنّه الليل صاخب (4)

وأما البيت الذي منعت فيه فهو قول «عوف بن عطية» : 

مهاريس لا تشكو الوجوم ولو رعت 

جماد خفاف أو رعت ذا جماجما (5)

وفيه بجانب «جماجم» كلمة مهاريس. وقد منعها أيضا من الصرف. 

ومنها «عناجيج» وقد صرفها «عنترة» أيضا بقوله : 

عناجيج تخبّ على رحاها

تثير النقع بالموت الزؤام (6)

كما صرفها «تميم بن أبيّ بن مقبل» إذ يقول : 

ومقربات عنا جيجا مطهّمة

من آل أعوج ملحوفا وملبونا (7)

والعناجيج : هي الطوال من الخيل. واحدها عنجوج. 

بينما منعها «زهير بن أبي سلمى» كما هو واضح في البيت التالي : 

عناجيج في كل رهو ترى 

رعالا سواها تبارى رعيلا (8)
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كما منعت من الصرف في الأبيات التالية وهي قول : «الخصفي المحاربي» : 

ويوم رجيج صبحت جمع طيّئ 

عناجيج يحملن الوشيج المقوما (1)

وقول «سهم بن أسامة» : 

وقلت لهم عوجوا من العيس واربعوا

عليّ فعاجوا من عناجيج ذبّل (2)

ويقول «مليح بن الحكم» : 

فلمّا تركن الدار وحشا ووجّهت 

عناجيج تغشى ذا حريب مسوّق (3)

ويقول أيضا : 

سمون بأمثال القنا شجرت بها

عناجيج يحبذن اطراد الجدائل (4)

ومنها أيضا كلمة «لوامع» وصرفها «عنترة» كذلك في قوله : 

وبوارق البيض الرقاق لوامع 

في عارض مثل الغمام المرعد (5)

بينما منعها في هذا البيت : 

فيها لوامع لو شهدت زهاءها

لسلوت بعد تخضّب وتكحّل (6)

كما أنها منعت في الأبيات التالية ، قال «المثقب العبدي» : 

وصحات صواديح النهار وأعرضت 

لوامع يطوى ربطها وبرودها (7)

ويقول «الممزق العبدي» : 

وقد جاوزتها ذات نيرين شارف 

محرّمة فيها لوامع تخفق (8)
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ويقول «مليح بن الحكم» : 

غداة ازدجرت الطير لما جرى لنا

بما خفت من سعدى لوامع شحّج (1)

ووردت كذلك كلمة «ظعائن» مصروفة أكثر من كونها ممنوعة من الصرف وذلك في الأبيات التالية يقول «امرؤ القيس» : 

تبصر خليلي هل ترى من ظعائن 

سوالك نقما بين حزمي شعبعب (2)

ويقصد بالضعائن النساء في الهوداج. 

ويقول أيضا : 

ولم ينسن ما قد لقيت ظعائنا

وخملا لها كالقرّ يوما مخدّرا (3)

ويقول «زهير بن أبي سلمى» : 

تبصر خليلي هل ترى من ظعائن 

تحملن بالعلياء من فوق جرثم (4)

ويقول أيضا : 

تبصر خليلي هل ترى من ظعائن 

كما زال في الصبح الإشاء الحوامل (5)

ويقول في بيت آخر : 

تبين خليلي هل ترى من ظعائن 

بمنعرج الوادي فويق أبان (6)

ويقول «المرقش الأصغر» : 

تبصر خليليّ هل ترى من ظعائن 

خرجن سراعا واقتعدن المفائما (7)

ونلاحظ أن الصور متشابهة في الأبيات الخمسة السابقة إلا أن أحد 
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أبيات «زهير» بدأها بكلمة «تبين». 

كما أنها صرفت في البيت التالي وهو «لأبي دؤاد» يقول فيه : 

هل ترى من ظعائن باكرات 

كالعدوّلي سيرهنّ انقحام (1)

بينما منعت في البيتين التاليين وهما «لعمرو بن كلثوم» الذي يقول فيه : 

ظعائن من بني جشم بن بكر

خلطن بميسم حسبا ودينا (2)

ولعبيد الراعي الذي يقول : 

وإذا قريش أوقدت نيرانها

وبلت ظعائن بينها وذحولا (3)

ومنها «نواعم» التي جاءت ممنوعة من الصرف أكثر من سابقاتها بينما لم يصرف إلا في بيت ورد في «شرح أشعار الهذليين» وأما الأبيات التي منعت فيها فهي قول «دريد بن الصمة» : 

فحور قد لهوت بهنّ حينا

نواعم في المروط وفي الرّياط (4)

ويقول «امرؤ القيس» : 

نواعم يتبعن الهوى سبل الردى 

يقلن لأهل الحلم ضلّا بتضلال (5)

ويقول أيضا : 

نواعم تجلو عن متون نقية

عبيرا وربطا جاسدا وشقائقا (6)

وأما «النابغة الذبياني» فيقول : 

نواعم مثل بيضات بمحنية

يحفّهنّ ظليم في نقى هار (7)
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ويقول «المرقش الأكبر» : 

نواعم لا تعالج بؤس عيش 

أوانس لا تراح ولا ترود (1)

وقد ورد في هذا البيت كلمتان منعتا للعلة ذاتها وهي «نواعم وأوانس» التي سيأتي ذكرها فيما بعد. 

ويقول «المرقش الأكبر» أيضا : 

نواعم أبكار سرائر بدّن 

حسان الوجوه ليّنات السوالف (2)

ويقول «عمرو بن الأهتم» : 

وأبكار نواعم ألحقتني 

بهن جلالة أجد عسير (3)

ووردت مرتين في «شرح أشعار الهذليين» مرة ممنوعة وذلك في قول «المتنخل» : 

فحور قد لهوت بهن وحينا

نواعم في المروط وفي الرّياط

وقد سبق ذكر هذا البيت منسوبا «لدريد بن الصمة» (4) : 

بينما صرف في البيت التالي وهو «لسويد بن عمير» الذي يقول فيه : 

وكنّ يراكلن المروط نواعما

يمشين وسط الدار في كل منعل (5)

ومن الأسماء الممنوعة لصيغة منتهى الجموع «كواكب» وقد ذكرها «عنترة» عدة مرات وذلك في الأبيات : 

لقد كنتم في آل عبس كواكبا

إذا غاب عنها كوكب لاح كوكب (6)
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ويقول أيضا : 

أبدنا جمعهم لما أتونا

تموج كواكبا إنسا وجنا (1)

ففي هذين البيتين صرفهما بينما منعها في البيت التالي حيث يقول : 

إذا أشرعوها للطعان حسبتها

كواكب تهديها بدور تمام (2)

وورد هذان البيتان في المفضليات وهما «للحصين بن الحمام المري» إذ يقول : 

لما رأيت الودّ ليس بنافعي 

وإن كان يوما ذا كواكب مظلما (3)

ويقول أيضا : 

لما رأيت الصبر ليس بنافعي 

وإن كان يوما ذا كواكب أشهبا (4)

فالبيتان في الحقيقة بيت واحد خاصة وأنهما منسوبان لشاعر واحد ولكن التغير في كلمتين وذلك بجعل «الصبر» بدلا من «الود» وجعل «أشهبا» بدلا من «مظلما». 

ومنها «مغانم» التي ذكرها «زهير بن أبي سلمى» ممنوعة في البيت التالي الذي يقول فيه : 

فأصبح يجري فيهم من تلادكم 

مغانم شتى من إفال المزنّم (5)

وقد ذكر هذا البيت منسوبا لزهير وذلك في «جمهرة أشعار العرب» مع تغيير بسيط وهو أن «المزنم» قد ذكرت مجردة من أل التعريف. 
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وأوردها «عنترة» بقوله : 

فأرى مغانم لو أشاء حويتها

فيصدّني عنها كثير تحشمي (1)

ومنها «جوانح» وقد وردت ممنوعة من الصرف ومصروفة أيضا ، أما أبيات المنع فهي قول «زهير بن أبي سلمى» : 

جوانح يخلجن خلج الدّلا

ء يركضن ميلا وينزعن ميلا (2)

وجوانح : أي مائلة في العدو. 

وقول «أبي قلابة» : 

صفا جوانح بين التوأمات كما

صف الوقوع حمام المشرب الحاني (3)

وأما أبيات الصرف فهي قول «سلامة بن جندل» الذي يقول : 

بضرب تظلّ الطير فيه جوانحا

وطعن كأفواه المزاد المفتّق (4)

وقول «أبي قلابة» : 

فهنّ كعقبان الشّريف جوانح 

وهم فوقّها مستلئمو حلق الجدل (5)

وقد ورد كلمة «مناسم» مصروفة في بيت «لامرئ القيس» الذي يقول فيه : 

تطاير ظخرّان الحصى بمناسم 

صلاب العجى ملثومها غير أمعرا (6)

بينما منعت في البيتين التاليين وهما «للمخبل السعدي» الذي يقول : 

ولها مناسم كالمواقع لا

معر أشاعرها ولا درم (7)
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والثاني لشبيب بن البرصاء الذي يقول فيه : 

إذا هبطت أرضا عزازا تحاملت 

مناسم منها راعف وشجيج (1)

والمناسم : جمع منسم وهو طرف خف البعير. 

ومنها كلمة «قصائد» وقد ذكرها «عنترة» ممنوعة بقوله : 

قصائد من قيل امرئ يحتذيكم 

بني العشراء فارتدوا وتقلّدوا (2)

كما منعها «أبو صخر الهذلي» بقوله : 

قصائد لا يصلحن إلا لمثله 

يشيع له منها قواف غرائب (3)

وفيه غرائب الممنوعة للعلة ذاتها. 

بينما ذكرها «النابغة الذبياني» مصروفة في البيت التالي : 

فلتأتينك قصائد وليدفعن 

جيش إليك قوادم الأكوار (4)

ومما ذكر كلمة «أحاديث» التي أوردها «عروة بن الورد» في قوله : 

أحاديث تبقى والفتى غير خالد

إذا هو أمسى هامة تحت صبّر (5)

ويقول «طرفة بن العبد» : 

يا خليليّ قفا أخبركما

بأحاديث تفتشني وهم (6)

ويقول «الفرزدق» : 

ويبذلن بعد اليأس من غير ريبة

أحاديث تشفى المدنفين وتشغف (7)

ومنها «مآكل» وقد ذكرها «المزرد الشيباني» بقوله : 
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يهزون عرضي بالمغيب ودونه 

لقرمهم مندوحة ومآكل (1)

وصرفت في البيت التالي وهو «لشمر بن عمرو الحنفي» الذي يقول فيه : 

لي في ذراه مآكل ومشارب 

جاءت إلى منيتي تبغيني (2)

وفيه ذكر كلمة «مشارب» أيضا : 

ومنها «جوائد» التي ذكرها «أبو ذؤيب» بقوله : 

والدهر لا يبقى على حدثانه 

جون السراة له جدائد أربع (3)

والجدائد : جمع جدود ، وهي الأتن اللاتي خفت ألبانهن. 

ومنها «بوادر» التي ذكرها «سبيع الخطيم التيمي» بقوله : 

واعتادها لما تضايق شربها

بلوى نوادر مربع ومصيف (4)

ويقول «أبو شهاب» : 

ومعترك فيه نجيع ورمّة

وأيد أترّتها السيوف نوادر (5)

ومنها «بوادر» التي أوردها «النابغة الجعدي» وهو يخاطب النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله :

ولا خير في حلم إذا لم يكن له 

بوادر تحمى صفوه أن يكدّرا (6)

ومنها «رواكد» أي الأثافي. قال «عنترة» : 

إلا رواكد بينهن خصائص 

وبقية من نؤيها المجرنثم (7)
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ويقول عبد بن أبي ثعلب : 

ترى الخيل حول مناديهم 

رواكد مشتجرات صياما (1)

ويقول «لبيد» : 

فضلا وذو كرم يعين على الندى 

سمح كسوب غنّائم غنّامها (2)

وفيه أورد كلمة «غنائم» ومنعها من الصرف. 

وأوردها «الكميت» أيضا بقوله : 

غنائم لم تجمع ثلاثا وأربعا

مسائل بالإلحاف شتى ضروبها (3)

وفيه ذكر «غنائم ومسائل» ومنعهما من الصرف للعلة ذاتها. 

وأورد «الشماخ» كلمة «نواجز» في قوله : 

فقال : إزار شرعبيّ وأربع 

من الشّيزى وآواق تبر نواجز (4)

ونواجز أي حواجز. 

ويقول «مقاس العائدي» : 

فدى لأناس ذكروهم معيشة

ترى للثريد الورد فيها نواخرا (5)

ونواجز : يخزون فيه من كثرته ، يأكلونه فيدخل في أنوفهم من كثرة أكلهم يتهكم بهم ويسخر إذ جعلهم فداء لمن أعاد لهم حالتهم الأولى من السلامة ولذاذة العيش. 

ويقول «النابغة الجعدي» : 

وولت به روح خفاف كأنها

خذاريف تزجي ساطع اللون أغبرا (6)
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وأورد فيه كلمة «خذاريف» ومنعها لصيغة منتهى الجموع. 

ويقول «الأخطل» : 

وإذا تعاظمت الأمور لدارم 

طأطأت رأسك عن قبائل صيد (1)

وفيه ذكر لكلمة «قبائل» وأوردها كذلك «عوف بن عطية» بقوله : 

وأبلغ قبائل لم يشهدوا

طحا بهم الأمر ثم استدارا (2)

ووردت كلمة «تباريح» عند «المرقش الأصغر» الذي يقول : 

فولّت وقد بثّت تباريح ما ترى 

ووجدي بها إذ تحدر الدّمع أبرح (3)

والتباريح : شدة الوجد. 

ومنها «أرامل» يقول «عبد مناف بن ربع» : 

وخالدا الذي تأوي إليه 

أرامل لا يؤبن إلى حميم (4)

وذكرت أيضا ضمن بيت «لسريطة بنت عاصية» : 

حلو ومر جميع الأمر مجتمع 

مأوى أرامل لم تعف عقاريها (5)

ومنها «خوالد» وقد ذكرها «زهير بن أبي سلمى» بقوله : 

وغير ثلاث كالحمام خوالد

وهاب محيل هامد متبّد (6)

وقد صرف خوالد. وخوالد : أي مقيمات بواق. 

ويقول «لبيد» : 

فوقفت أسألها وكيف سؤالنا

صمّا خوالد ما يبين كلامها (7)
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وصرفها أيضا «المخبل السعدي» بقوله : 

إلا رمادا هامدا دفعت 

عند الرياح خوالد سحم (1)

ويقول «أمية بن أبي عائذ» : 

كقنبلة القرح أو شابهت 

مراحا جوافل في النفر عونا (2)

ويقول أيضا : 

جوافل قبل وأعناقهن 

سوما يسارون ما ينتحينا (3)

درأت على أوابد ناجيات 

يحفّ رياضها قضف ولوب (4)

وقد ذكرها «المزرد الشيباني» مصروفة في البيت التالي : 

زعيم لمن قاذفته بأوابد

يغني بها الساري وتحدى الرواحل (5)

ومنها «أوانس» الواحدة آنسة وهي الطيبة النفس. قال «النابغة» : 

فآب بأبكار وعون عقائل 

أوانس يحميها امرؤ غير زاهد (6)

ويقول «المرقش الأكبر» : 

نواعم لا تعالج بؤس عيش 

أوانس لا تراح ولا ترود (7)

وفيه كلمتان من هذا الصنف وهما «نواعم» و «أوانس» : 

ومنها «نوافذ» التي ذكرها «عنترة» مصروفة في البيت التالي : 

وغير نوافذ يخرجن منهم 

بطعن مثل أشطان الركيّ (8)

كما صرفها «أبو ذؤيب» إذ يقول : 
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فتخالسا نفسيهما بنوافذ

كنوافذ العبط التي لا ترقع (1)

والنوافذ جمع نافذة وهي الطعنة التي تنفذ. 

وذكر «امرؤ القيس» كلمة «شماريخ» في البيتين التاليين وهما قوله : 

فلما تنازعنا الحديث وأسمحت 

هصرت بغصن ذي شماربخ ميال (2)

وقوله أيضا : 

أعنّي على برق أراه وميض 

يضيء حبيّا في شماريخ بيض (3)

ومنها أيضا «قوارص» أي الكلام القبيح. قال «عبد قيس بن خفاف» : 

وإذا أتتك من العدو قوارص 

فاقرص كذلك ولا تقل لم أفعل (4)


ما ورد من هذه الصيغ عند الشعراء الجاهليين 

وبالإضافة إلى ما ذكر من الأبيات التي فيها أسماء ممنوعة لصيغة منتهى الجموع ونظرا لكثرتها وقلة ورودها فقد رأيت أن أصنفها إلى مجموعات وقد ذكرت فيها بعض الأسماء التي ذكرت أكثر من مرة بينما سأبدأ بذكر الأسماء التي وردت في بيت ولذا صنفتها إلى مجموعات ، وسأبدأ بذكر ما ورد عند الشعراء الجاهليين. فقد جاء عند «عروة بن الورد» مقاعد وكواسع وذلك في البيتين التاليين : 

وإن فاز سهمي كفّكم عن مقاعد

لكم خلف أدبار البيوت ومنظر (5)

وقوله :

[شماره صفحه واقعی : 637]
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1- الجمهرة 2 / 687.

2- ديوان امرئ القيس 32.

3- ديوان امرئ القيس 72.

4- الأصمعيات 230 والمفضليات 385.

5- الجمهرة 2 / 562.




سيفزع بعد اليأس من لا يخافنا

كواسع في أخرى السّوام المنقّر (1)

و «كواسع» خيل تطرد إبلا تكسعها في آثارها : 

وجاء عند «أمية بن أبي الصلت» شواحط ، وجوافل ، وخضارم وذلك فيما يأتي : 

أكلّف قتلى العيص عيص شواحط

وذلك أمر لا يثفى لكم قدري (2)

ويقول :

أذعن بها جوافل معصفات 

كما تذري الململمة الطحونا (3)

والجوافل : الرياح السريعة المر. 

ويقول أيضا : 

فأنبتنا خضارم فاخرات 

يكون نتاجها عنبا وتينا (4)

وأما «امرؤ القيس» فقد جاء عنده هذه الكلمات وهي «غرائر ، صفاصف ، مرابط ، شمائل ، بواكر ، زوائد» وذلك في الأبيات التالية : 

غرائر في كنّ وصون ونعمة

يحلّيّن ياقوتا وشذرا مفقّرا (5)

والغرائر : الغوافل عن الذهر لصيانتهن وتنعمهن. 

وقوله :

وأضحى يسحّ الماء من كل فيقة

يحوز الصّباب في صفاصف بيض (6)

ويقول :

[شماره صفحه واقعی : 638]
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1- الأصمعيات 46.

2- الجمهرة 2 / 521.

3- الجمهرة 2 / 507.

4- الجمهرة 2 / 510.

5- ديوان امرئ القيس 59.

6- ديوان امرئ القيس 73.




لعمري لقوم قد نرى أمس فيهم 

مرابط للأمهار والعكر الدّثر (1)

ويقول :

وتعرف فيه من أبيه شمائلا

ومن خاله ومن يزيد ومن حجر (2)

وشمائلا : تعني خلائق وغرائز. وقد صرفها في هذا البيت. 

ويقول :

أو ما ترى أظعانهنّ بواكرا

كالنخل من شوكان حين صرام (3)

وقد صرف «بواكر». 

وقوله :

كأني ورحلي والقراب ونمرقي 

على يرفئيّ ذي زوائد نقنق (4)

وفيه ذكر كلمة «زوائد» ومنعها من الصرف. 

وأما «زهير بن أبي سلمى» فقد جاء عنده الكلمات التالية وهي «هجائن ، قوائم ، لواجب ، دوارس ، مسامير ، خراطم ، صفائح ، مآقط ، قنابل» : 

يقول «زهير» : 

كأن أوابد الثيران فيها

هجائن في مغانيها الطّلاء (5)

الهجائن : إبل بيض كرام ، وكل هجان كريم. 

ويقول أيضا : 

قد غولبت فهي مرفوع جواشنها

على قوائم عوج لحمها زيم (6)

[شماره صفحه واقعی : 639]
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1- ديوان امرئ القيس 112.

2- ديوان امرئ القيس 113.

3- ديوان امرئ القيس 115.
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ويقول :

مثل النعام إذا هيّجتها ارتفعت 

على لواحب بيض بينها الشّرك (1)

ومنه قوله : 

خشيت الديار بالبقيع فثهمد

دوارس قد أقوين من أم معبد (2)

ويقول أيضا : 

سديس كبارى تشط نسوعه 

أطبط رماح ذي مسامير مغلق (3)

ويقول :

تحطم عنها قيضها عن خراطم 

وعن حدق كالبنج لم تتفق (4)

والخراطم : أولاد النعام ، وقد صرفها الشاعر. 

ويقول كذلك : 

منعوا الخزاية عن بيوتهم 

بأسنة وصفائح خذم (5)

وقد صرف «صفائح» أيضا. 

ويقول :

فإن لكم مآقط عاسيات 

كيوم أضرّ بالرؤساء إير (6)

والمآقط : مضايق الحروب ، والواحد مأقط. 

ويقول أيضا : 

عكرا إذا ما راج سربهم 

وثنوا عروج قنابل دهم (7)

[شماره صفحه واقعی : 640]

ص: 6534





1- ديوان زهير 168.

2- ديوان زهير 219.

3- ديوان زهير 245.

4- ديوان زهير 249.
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وقنابل : أي جماعات خيل. 

وأما ما جاء في شعر «النابغة الذبياني» من هذا الصنف فهي «جوانح ، عقائل ، غرائر ، براغز ، حبائل ، خوارج ، مأشير ، مصايفن ، خطاطيف ، رعابيب ، ضوارب ، شوارب ، سماحيق ، دوارس ، مداهن ، صوادر ، لواقح» وذلك فيما يأتي من أبيات : 

جوانح قد أيقنّ أن قبيله 

إذا ما التقى الجمعان أول غالب (1)

ويقول :

فآب بأبكار وعون عقائل 

أوانس يحميها امرؤ غير زاهد (2)

وفيه كلمتان «عقائل» حيث صرفها ، «وأوانس» حيث منعها ، والعقائل : 

الواحدة عقيلة ، الكريمة المخدرة من النساء. 

وورد له بيت آخر في «عقائل» وهو قوله : 

فقلت لهم : لا أعرفنّ عقائلا

رعابيب من جنبي أريك وعاقل (3)

وفيه «عقائل» مصروفة أيضا كالبيت السابق ، و «رعابيب» ممنوعة من الصرف ومنه قوله : 

غرائر لم يلقين بأساء قبلها

لدى ابن الجلاح ما يثقن بوافد (4)

ويقول :

ويضربن بالأيدي وراء براغز

حسان الوجوه كالظّباء العواقد (5)

[شماره صفحه واقعی : 641]
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1- ديوان النابغة 10.

2- ديوان النابغة 44.

3- ديوان النابغة 93.

4- ديوان النابغة 44.

5- ديوان النابغة 44.




وقد صرف «براغز» والبراغز : الواحد برغز ولد البقرة إذا مشى مع أمه. 

ويقول :

لو لا حبائل من نعم علقت بها

لأقصر القلب عنها أيّ إقصار (1)

والحبائل : الواحدة حبالة أي الشرك. 

وأما كلمة «خوارج» فقد جاءت مصروفة في البيت التالي : 

برز الأكفّ من الحذام خوارج 

من فرج كل وصيلة وإزار (2)

وأما «مآشير» أي مناشير فقد ذكرها في البيت التالي : 

من حسّ أطلس تسعى تحته شرع 

كأن أحناكها السفلى مآشير (3)

ويقول :

فمجتمع الأشراج غيّر رسمها

مصايف مرت بعدنا ومرابع (4)

وفيه وردت «مصايف ومرابع». 

وأما خطاطيف فقد جاءت في البيت التالي : 

خطاطيف حجن في حبال متينة

تمدّ بها أيد إليك نوازع (5)

وذكر أيضا كلمة «نوازع» وأما الخطاطيف فالواحد خطاف : حديدة حجناء في جانبي البكرة فيها المحور.

وردت «ضوارب» في البيت التالي : 

ضوارب بالأيدي وراء بواغز

حسان كآرام الصريم الخواذل (6)
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1- ديوان النابغة 49.
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ويقول :

شوازب كالأجلام قد آل رمّها

سماحيق صفرا في تليل وفائل (1)

وشوارب : الضامرة اليابسة. 

والسماحيق : الرقيق من الشحم ، الواحد مسحوق. 

ويقول أيضا : 

فأمواه الدنا فعويرضات 

دوارس بعد أحياء حلال (2)

دوارس : متغيرات. 

ويقول :

فأضحت في مداهن باردات 

بمنطلق الجنوب على الجهام (3)

والمداهن : الحجارة يكون فيها ماء قليل. 

وأما «صوادر ، لواقح» فقد وردا في البيتين التاليين وهما : 

وأعيار صوادر عن حماتي 

لبين الكفر والبرق والدواني (4)

وقوله :

ويكاد ينزع خلوه عن ملة

فيها لواقح كالحريق الموقد (5)

وأما عنترة فقد ورد عنده هذه الكلمات وهي «عجائب ، أقارب ، قوارير ، عبابيد ، مناصل ، ذوابل ، ذوامل ، غطاريف ، صوارم ، سلاسل ، 
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1- ديوان النابغة 94.

2- ديوان النابغة 96.
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بخانق ، معالم ، سوالف ، معاطف ، مقاوز ، صوارم ، مهالك ، جوافر ، كواعب ، نواهل ، دمادم ، شدائد ، أوابد ، مناعس ، جوافل ، خصائص ، جوانب» وذلك في الأبيات التالية : 

فلئتن بقيت لأصنعن عجائبا

ولأبكمنّ بلاغة الفصحاء (1)

وفيه صرف «عجائب». 

ويقول :

خدمت أناسا واتخذت أقاربا

لعوني ولكن أصبحوا كالعقارب (2)

وقد صرف «أقارب». 

ويقول :

أراعي نجوم الليل وهي كأنها

قوارير فيها زئبق يترجرج (3)

وفيه ذكر كلمة «قوارير». 

وأورد مجموعة من هذه الصيغ في البيت التالي وقد صرفها جميعا إذ يقول : 

خفّت بهن مناصل وذوابل 

ومشت بهن ذوامل ونواجي (4)

فقد صرف «مناصل» : جمع منصل : السيف. وصرف ذوابل اللاصقة الليط ، وكذلك «ذوامل» أي النوق التي ارتفع سيرها عن التزيد ، الواحدة ذاملة. 

ويقول :
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1- ديوان عنترة 7.
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فحلوا لها عوذ النساء وحببوا

عبابيد منهم مستقيم وجامح (1)

ويقول :

ولا عاش إلا من يصاحب فتية

غطاريف لا يعنيهم النحس والسعد (2)

فقد جاء في البيتين «عبابيد وغطاريف» ممنوعين من الصرف ، بينما صرف «صوادم ، سلاسل ، بخانق ، معالم ، سوالف ، معاطف ، مفاوز ، صوارم ، وذوابل ، مهالك ، كواعب ، نواهل ، شدائد ، أوابد ، حوافل ، خصائص» كما هو واضح في الأبيات التالية : 

فكأنما تلك الجسوم صوادم 

نحت الحمام من اللحود عمودها (3)

فحز الرجال سلاسل وقيود

وكذا النساء بخانق وعقود (4)

في أيمن العلمين درس معالم 

أوهى بها جلدي وبان تجلّدي (5)

يطلعن بين سوالف ومعاطف 

وقلائد من لؤلؤ وزبرجد (6)

كم مهمة قفز بنفس خضته 

ومفاوز جاوزتها بالأبجر (7)

محجوبة بصوارم وذوابل 

سمر ودون خبائها أسد الشّرى (8)

ويقول أيضا : 

وما هالني يا عبل فيك مهالك 

ولا راعني هول الكمي الممارس (9)

وكواعب مثل الدّمى أصبيتها

ينظرن في خفر وحسن دلال (10)
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ولقد ذكرتك والرماح نواهل

مني وبيض الهند تقطر من دمي (1)

ولقد لقيت شدائدا وأوابدا

حتى ارتقيت إلى أعز مقام (2)

يعرن في نفع النجيع جوافلا

ويطأن من حمي الوغى صرعاها (3)

إلا رواكد بينهن خصائص 

وبقية من نؤيها المجريم (4)

وبالإضافة لما مرّ من الكلمات التي منعت من الصرف فهناك ثلاث كلمات أخرى وذلك في الأبيات التالية : 

وله حوافر موثق تركيبها

صم النسور كأنها من جندل (5)

ويقول أيضا : 

يحملن فتيانا مداعس بالقنا

وقرا إذا ما الحرب خف لوادها (6)

ويقول أيضا : 

وكأن ربّا أو كحيلا معقدا

حشّ الوقود به جوانب قمقم (7)

وأما «المرقش الأكبر» فقد جاء عنده الكلمات الآتية : شرائر ، فواحش ، مشابيط ، دواخل» وذلك في الأبيات التالية : 

نواعم أبكار سرائر بدّن 

حسان الوجوه ليّنات السوالف (8)

وفيه بجانب «سرائر» كلمة «نواعم» التي سبق ذكرها. 

ويقول :
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إذا يسروا لم يورث اليسر بينهم 

فواحش ينعى ذكرها بالمصايف (1)

ومنه قوله : 

عظام الجفان بالعشيّات والضحى 

مشابيط للأبدان غير التوارف (2)

ويقول :

عام ترى الطير دواخل في 

بيوت قوم معهم ترتم (3)

ويقول «عمرو بن كلثوم» : 

وتحملنا غداة الروع جرد

عرفن لنا نقائذ وافتلينا (4)

نقائذ : أي استنفذناهن في الحرب. 

ويقول أيضا : 

بسمر من قنا الخطّيّ لدن 

ذوابل أو ببيض يعتلينا (5)

الذوابل : التي تنثني. 

ويقول :

كأن سيوفنا فينا وفيهم 

مخاريق بأيدي لاعبينا (6)

المخاريق : الذي يلعب به الصبيان يشبهونه بالسيوف بالحديد : 

وأما «طرفة بن العبد» فقد ذكر الكلمات التالية «موارد ، بنائق ، صفائح ، مقاليت ، مساميح ، يعابيب ، ملاطيس ، عجائز ، خرانق ، وسائل ، نوائب ، عواقب ، عواطس ، خوالد ، حدائق» وذلك فيما يلي من أبيات : 

[شماره صفحه واقعی : 647]

ص: 6541





1- المفضليات 233.

2- المفضليات 233.

3- المفضليات 240.

4- الجمهرة 1 / 361.

5- الجمهرة 1 / 348.

6- الجمهرة 1 / 349.




كأن علوب النسع في دأياتها

موارد من خلقاء في ظهر قردد (1)

ويقول :

تلاقى وأحيانا تبين كأنها

بنائق غرّ في قميص مقدّد (2)

ويقول :

ترى جثوتين من تراب عليهما

صفائح صمّ من صفيح منضّد (3)

الصفائح : الحجارة العراض. 

ويقول أيضا : 

لا تلمني! إنها من نسوة

رقّد الصيف مقاليت نزر (4)

مقاليت : جمع مقلات وهي التي لا يعيشن لها ولد. والقلت : الهالك. 

ويقول :

ولقد تعلم بكر أننا

آفة الجزر مساميح يسر (5)

المساميح : السمحاء السهلة أخلاقهم. 

ومنه قوله : 

من يعابيب ذكور وقح 

وهضبّات إذا ابتلّ العذر (6)

واليعابيب : جمع يعبوب وهو الطويل الجسم من الخيل وهو الشديد العدو. 

وذكر كلمة «ملاطيس» في البيت التالي : 
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جافلات فوق عوج عجل 

ركبت فيها ملاطيس سمر (1)

الملاطيس : جمع ملطاس وهو معول يكسر به الصخر. 

وأما «عجائز» فقد ذكرت في قوله : 

عجز ، شمط ، معا ، لكم 

تصطلي نيرانه خدمه (2)

ومنه قوله : 

إذا جلسوا خيلت تحت ثيابهم 

خرانق توفى بالضغيب لها نذرا (3)

والخرانق : أولاد الأرانب. 

ويقول :

وأنى اهتدت سلمى وسائل بيننا

بشاشة حبّ باشر القلب داخله (4)

الوسائل : جمع وسيلة وهي القربة والمنزلة. 

ويقول :

إن التبالي في الحياة ولا

يغني نوائب ماجد عذره (5)

ووردت كلمة «عواقب» في البيت التالي : 

ويغمره حلمي ولو شئت ناله 

وعواقب بترى اللحم من كل مض (6)

ووردت كلمتا «عواطس وحدائق» في هذين البيتين : 

لعمري لقد مرّت عواطس جمة

ومر قبيل الصبح ظبي مصمع (7)

والعواطس : ما يتشاءم به. 
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تربعت القفّين في الشّول ترتعي 

حدائق مولي الأسرّة أغيد (1)

وقد منع طرفة كل الكلمات السابقة بينما صرف كلمة «خوالد» في البيت التالي : 

إلا رمادا هامدا دفعت 

عند الرياح خوالد سحم (2)

وأما «ذو الرمة» فقد وردت عنده الكلمات التالية «لوائح تنائف نخائس سماحيج» يقول «ذو الرمة» : 

إلى لوائح من أطلال أحويّة

كأنها خلل موشيّة قشب (3)

ويقول :

أخا تنائف أغفى عند ساهمة

بأحلق الدّفّ من تصديرها جلب (4)

والتنائف : جمع تنوفة وهي القفر من الأرض. 

ويقول :

يحدو نحائص أشباها محملجة

ورق السرابيل في أحشائها قبب (5)

النحائص : جمع نحوص وهي الأتان التي لم تحمل قط ، وهي سمينة. 

ويقول :

تنصّبت حوله يوما تراقبه 

صحر سماحيج في أحشائها قبب (6)

السماحيج : جمع سمحج وهي الطوال. 

وأما «الأعشى» فإنه يقول : 
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غير ميل ولا عواوير في الهي

جا ولا عزّل ولا أكفال (1)

العواوير : جمع العوار أي الضعيف. 

ويقول أيضا : 

أخو رغائب يعطيها ويسألها

يأبى الظّلامة منه النوفل الزّفر (2)

والرغائب : العطايا الكثيرة. 

وأما «الطرماح بن حكيم» فيقول : 

ومخاريج من شفار ومن غي

ل غماليل مدجنات الغياض (3)

وفيه غماليل : يعني شجر الغيل. ومخاريج. 

ويقول :

نصر للذليل في ندوة الح

ي مرائيب للثأي المنهاض (4)

المرائيب : هم المصلحون. 

وأما «تأبط شرّا» فقد ذكر في شعره «قراقر ، مصادن مخاصر» وذلك حيث يقول : 

به من سيول الصيف بيض أقرّها

جبار لصمّ الصخر فيه قراقر (5)

قرار : أصوات ، جمع قرقرة ، أراد أن السيل عظيم قد قلع الصخر من مواضعه وأنت صوته. 

ويقول :

به سملات من مياه قديمة

مواردها ما إن لهن مصادر (6)
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ويقول في بيت ثالث : 

وشعب كشلّ الثوب شكس طريقه 

مجامع صوحيه نطاف محاصر (1)

وفيه ذكر كلمة «مخاصر» جمع «مخصر» وهو اسم مكان. 

وأما «لبيد» فقد منع من الصرف «كواسب ، دواجن» وذلك في البيتين التاليين : 

لمعفّر قهد تنازع شلوه 

غبس كواسب ما يمنّ طعامها (2)

كواسب : تكتسب ما تأكل. 

ويقول :

حتى إذا يئس الرماة وأرسلوا

غصفا دواجن قافلا أعصامها (3)

وصرف «صمائد ، حبائل ، شوارع» وذلك في الأبيات التالية : 

علهت تلدّد في نهاء صعائد

سبعا تؤاما كاملا أيامها (4)

الصعائد : جمع صعود ، وهو المكان المرتفع. 

ويقول :

أو لم تكن تدري نوار بأنني 

وصّال عقد حبائل صرّامها (5)

وفيه شاهد آخر على العلمية والعدل وهو «نوار». 

ويقول :

ويكلّلون إذا الرياح تناوحت 

خلجا تمدّ شوارعا أيتامها (6)

[شماره صفحه واقعی : 652]

ص: 6546





1- الأصمعيات 125.

2- الجمهرة 1 / 309.

3- الجمهرة 1 / 315.

4- الجمهرة 1 / 313.

5- الجمهرة 1 / 319.

6- الجمهرة 1 / 328.




شوارع : جمع شارعة وهي من صفات الأيدي أي ممدودة أيديهم للأكل. 

وأما «الشماخ» فقد ذكر الكلمات التالية وهي «نواكر ، هوادج ، حراز ، خوازن ، كوانز ، دوائر ، هزاهز ، نحائز» فهو يقول : 

وظلّت بأعراف كأن عيونها

إلى الشمس هل تدنو ركي نواكر (1)

النواكر : جمع ناكر وهو الماء القليل. 

ويقول :

عليها الدّجي المستنشآت كأنها

هوادج مشدود عليها الجزائر (2)

الهوادج : جمع هودج ، وهو من مراكب النساء. 

ويقول :

تخيّرها القوّاس من فرع صالة

لها شذب من دونها وحرائز (3)

ويقول :

كأن عليها زعفرانا تميره 

خوازن عطّار يمان كوانز (4)

الخوازن : جمع خازنة. 

الكوانز : جمع كانزة. 

ويقول :

فلما دعاها من أباطح واسط

دواثر لم تضرب عليها الجرامز (5)

الدوائر : الفلوات التي يستنقع فيها الماء. 

[شماره صفحه واقعی : 653]

ص: 6547





1- الجمهرة 2 / 827.

2- الجمهرة 2 / 829.

3- الجمهرة 2 / 831.

4- الجمهرة 2 / 836.

5- الجمهرة 2 / 837.




ومنه قوله : 

يلهن بمدارن من الليل موهنا

على عجل وللفريص هزاهز (1)

ويقول :

وقابلها من بطن ذروة مصعدا

على طرق كأنهم نحائز (2)

النحائز : ثياب مخططة. 

وأما «النابغة الجعدي» فيقول : 

كهولا وشبانا كأن وجوههم 

دنانير ممّا شيف في أرض قيصرا (3)

فقد ذكر «دنانير» ممنوعا من الصرف. 

كما ذكر «غوارب» في قوله : 

وكلّ معدّ قد أحلّت سيوفنا

جوانب بحر ذي غوارب أخضرا (4)

وفيه أيضا كلمة «أخضر» الممنوعة للوصفية ووزن الفعل. 

وأورد كلمة «نواقيس» في قوله : 

سمعت صياح فراريجها

وصوت نواقيس لم تضرب (5)


ما جاء في جمهرة أشعار العرب 

وذلك بصرف النظر عن الأبيات التي نسبت إلى الشعراء الجاهليين ونبدأ بما ورد عن «كعب بن زهير» من أبيات فيها كلمات من هذا الصنف لأنه أقرب شعراء الجاهلية فقد جاء عنده الكلمات التالية 
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«يعاليل ، ذوابل ، رعابيل ، مثاكيل ، مواعيظ ، خراذيل ، معازيل ، سرابيل ، مجازيع». 

وقد صرف كلّا من «مواعيظ» ، «مجازيع» كما هو واضح في البيتين التاليين : 

مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال

قرآن فيها مواعيظ وتفصيل (1)

ويقول :

لا يفرحون إذا نالت رماحهم 

قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا (2)

بينما منع بقية الأسماء كما هو واضح في الأبيات التالية : 

تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه 

من صوب سارية بيض يعاليل (3)

اليعاليل : النفاخات التي تكون فوق الماء. 

يمشي القراد عليها ثم يزلقه 

منها لبان وأقراب زهاليل (4)

زهاليل : ملس. 

تخدي على يسرات وهي لاحقة

ذوابل وقعهنّ الأرض تحليل (5)

ذوابل : يعني قوائمها. 

ويقول :

تفري اللبان بكفّيها ومدرعها

مشقّق عن تراقيها رعابيل (6)

الرعابيل : القطع. 
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ويقول :

شدّ النهار ذراعا عيطل نصف 

قامت فجاوبها ورق مثاكيل (1)

ومنه قوله أيضا : 

يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما

لحم من القوم معفور خراذيل (2)

الخراذيل : القطع. 

وقوله :

زالوا فما زال أنكاس ولا كشف 

عند اللقاء ولا ميل معازيل (3)

وفيه ذكر «معازيل». 

ويقول :

شم العرانين أبطال ، لبوسهم 

من نسج داود في الهيجا سرابيل (4)

وفيه كلمتان ممنوعتان وهما «سرابيل» لصيغة منتهى الجموع و «داود» للعلمية والعجمة. 

ويقول «عمرو بن الإطنابة الأنصاري» : 

لأدفع عن مكارم صالحات 

وأحمي بعد عن حسب صريح (5)

ويقول «جرير» : 

ترى لهم ليلا كأن نجومه 

قناديل فيهن الذّبال المفتّل (6)
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وأما «عبيد بن الأبرص» فيقول : 

فلا أنا بدع من حوادث تعتري 

رجالا عرت من بعد بؤسى وأسعد (1)

ويقول :

ولاقيت لذّات الغنى وأصابني 

قوارع من يصبر عليها يخلّد (2)

ويقول :

ورأوا عقابهم المدلّة أصبحت 

نبذت بأفضح ذي مخالب جهضم (3)

ففي هذه الأبيات أورد الكلمات التالية وهي «حوادث ، قوارع ، مخالب» وهي من صيغ منتهى الجموع ، كما ورد فيها كلمة «أفضح» وهي ممنوعة للوصفية والوزن. 

ويقول «المتنخل الهذلي» : 

تمدّ له حوالب مشعلات 

يجلّلهنّ أقمر ذو انعطاط (4)

وفيه ذكر كلمتي «حوالب» لصيغة منتهى الجموع و «أقمر» للوصفية والوزن. 

و «حوالب» بمعنى زوائد. 

وأورد «عبد الله بن رواحة» كلمة «خوادر» مصروفة وذلك في البيت : 

يمشون فيها إذا لقيتهمو

خوادرا والرماح تختلف (5)

وخوادر : جمع خادر وهو الداخل الخدر. 
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ويقول «قيس بن الخطيم» : 

ولم أرها إلا ثلاثا على منى 

وعهدي بها عذراء ذات ذوائب (1)

وذكر فيه كلمتى «ذوائب» وهي من الصنف الذي نحن بصدده وهو صيغ منتهى الجموع و «عذراء» المختوم بألف التأنيث الممدودة كما سبق ذكره. 

وهناك كلمة «عرانين» التي جاءت في قول «أبي قيس بن الأسلت» : 

بين يدي فضفافة فخمة

ذات عرانين ودفّاع (2)

وأما «أبو زبيد الطائي» فقد ذكر كلمة «روائم» مصروفة في البيت التالي : 

وما وجد أظآر ثلاث روائم 

رأين مجرّا من حوار ومصرعا (3)

والروائم : جمع رائم وهو العاطف. 

ويقول «عمرو بن أحمر» : 

فلم تجد في سواد الليل رائحة

إلا سماحيق مما أحرز العفر (4)

وذكر في البيت «سماحيق» بينما ذكر «تميم بن أبي بن مقبل» كلمة «مناكب» في البيت التالي :

كانت تدوّم إراقالا فتجمعه 

إلى مناكب يدفعن المذاعينا (5)

المناكب : أي أكنافها. 

أما «الفرزدق» فقد ذكر الكلمات التالية «موانع ، حراجيج ، ضوامن ، منازيل ، عصائب» وذلك في الأبيات التالية : 
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موانع للأسرار إلا لأهلها

ويخلفن ما ظن الغيور المشفشف (1)

ويقول :

إذا ما أنيخت قاتلت عن ظهورها

حراجيج أمثال الأسنّة شتّف (2)

حراجيج : أي طويلة ضامرة. 

ويقول :

وقد علم الجيران أنّ قدورنا

ضوامن للأزراق والريح زفزف (3)

ويقول :

منازيل عن ظهر القليل كثيرنا

إذا ما دعا ذو الثؤرة المتردّف (4)

كلتاهما فينا لنا حين تلتقي 

عصائب لاقى بينهن المعرّف (5)

وأما «عبيد الراعي» فقد أورد كلمتي «لواقح ، هماهم» وقد صرف الأول منع الثاني ، وذلك في هذا البيت : 

طرقا فتلك هماهم أقريهما

قلصا لواقح كالقسي وحولا (6)

«هماهم» مصروفة و «لواقح» ممنوعة وهما من صيغ منتهى الجموع ، كما أنه ذكر الكلمة التالية «مظالم» في هذا البيت : 

فادفع مظالم عيّلت أبناءنا

عنّا وأنقذ شلونا المأكولا (7)

وأما «الكميت» فقد أورد «ذوارف ، عواتم ، لهاميم ، مغاوير ، مساعير ، جراجيج» وذلك فيما يلي من أبيات : 
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فأرحامنا لا تطلبنّكم فإنها

عواتم لم يهجع بليل طليبها (1)

ستذكرنا منكم نفوس وأعين 

ذوارف لم تضنن بدفع عروبها (2)

لهاميم أشراف بها ليل سادة

إذا السنة الشهباء عمّ سغوبها (3)

مغاوير أبطال مساعير في الوغى 

إذا الخيل لم تثبت وفرّ أريبها (4)

وأسكت درّ الفحل واسترعفت به 

حراجيج لم تلقح كشافا سلوبها (5)

وقد سبق أن جاء كلمة «حراجيج» عند الفرزدق كما مرّ قبل قليل. 


ما جاء في «الأصمعيات» 

وقد جاء في الأصمعيات مجموعة من الكلمات من هذا النوع وهو صيغة منتهى الجموع ذلك من مثل : «مخارج ، مناقب ، رواغب ، ركائب ، محامر ، سبائب ، تهاويل ، مهاريس ، سماهيج ، عرانس ، مغاوير ، سراحين» وقد منعت جميعا من الصرف وذلك في الأبيات التالية : 

قال «سهم بن حنظلة» : 

بذي مخارج وضّاح ، إذا ندبوا

في الناس يوما إلى المخشيّة انتدبا (6)

ويقول «مالك بن حريم الهمداني» : 

فإن يك شاب الرأس منّي فإنني 

أبيت على نفسي مناقب أربعا (7)

ويقول «مالك بن حريم الهمداني» : 
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وأوسعن عقبيه دماء فأصبحت 

أصابع رجليه رواعف دمّعا (1)

رواعف دمع : يتقاطر منها الدم كما يتقاطر الرعاف من الأنف والدمع من العين. 

ويقول «الأجدع بن مالك الهمداني» : 

تلك الرّزيّة لا ركائب أسلمت 

برحالها مشدودة الأنساع (2)

ويقول «أبو الفضل الكناني» : 

شعيف القوى رخو العظام كأنها

حبال نضته مبطئات محامر (3)

محامر : جمع محمر ، أراد أن هذا الفرس من ضعفه تسبه ضعاف الخيل. 

ويقول «عمرو بن الأسود» : 

والخيل يضبرن الخبار عوابسا

وعلى مناسجها سبائب من دم (4)

السبائب : الطرائق. 

ويقول «الممزق العبدي» : 

ترى أو تراءى عند معقد غرزها

تهاويل من أجلاد هرّ معلّق (5)

التهاويل : جمع تهويل وهو ما هول به. 

ويقول «عوف بن عطية» : 

مهاريس لا تشكو الوجوم ولو رعت 

جماد خفاف أو رعت ذا جماجما (6)
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1- الأصمعيات 66.

2- الأصمعيات 69.

3- الأصمعيات 77.

4- الأصمعيات 80.

5- الأصمعيات 165.

6- الأصمعيات 168.




المهاريس من الإبل : التي تقضم العيدان إذا قل الكلأ وأجدبت البلاد فتتبلغ بها كأنها تهرسها بأفواهها هرسا أي تدفها. 

وفيه أيضا «جماجم» التي ورد ذكرها فيما مضى. 

ويقول «العباس بن مرداس» : 

ولو مات منهم مضن جرحنا لأصبحت 

ضباع بأكناف الأراك عرائسا (1)

ويقول «ربيعة بن مقروم» : 

مغاوير لا تنمي طريدة خيلهم 

إذ أوهن الذّعر الجبان المركبا (2)

ويقول أيضا : 

فلما انجلى عنّي الظلام دفعتها

يشبهها الرائي سراحين لغّبا (3)

بينما وردت كلمتا «سباسب وغوارب» مصروفتين في هذين البيتين : 

وتقول سعدى بنت الشمردل : 

فلتبك أسعد فتية بسباسب 

أقووا وأصبح زادهم يتمزّع (4)

وسباسب : جمع سبسب وهي المفازة. 

ويقول «سلامة بن جندل» : 

يقمّص بالبوصيّ فيه غوارب 

متى ما يخضها ماهر اللّج يغرق (5)

غوارب : أعالي الماء يعني الموج. 
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1- الأصمعيات 206.

2- الأصمعيات 225.

3- الأصمعيات 225.

4- الأصمعيات 102.

5- الأصمعيات 136.





ما جاء في «المفضليات»

يقول «المرار بن منقذ» : 

فإنّ لنا حظائر ناعمات 

عطاء الله ربّ العالمينا (1)

وفيه «خطائر».

وأورد «المزرد بن ضرار الذبياني» في قوله : 

معاهد ترعى بينها كلّ رملة

غرابيب كالهند الحوافي الحوافد (2)

كلمتي «معاهد ، غرابيب» كما أورد كلمة «مصاليت» في قوله : 

مصاليت كالأسياف ثم مصيرهم 

إلى خفرات كالقنا المترائد (3)

ومصاليت : جمع مصلات وهو الرجل الماضي في الأمور. 

ويقول «المرار بن منقذ» : 

بين أفراس تناجلن به 

أعوجيّات محاضير ضبر (4)

محاضير : جمع محضار ، وهو الشديد العدو. 

ويقول أيضا : 

وترى الرّيط مواديع لها

شعرا تلبسها بعد شعر (5)

مواديع : جمع ميدع بكسر الميم وهو الثوب يصان به الثوب وهي المباذل أيضا. 

ويقول «المزرد الشيباني» : 
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1- المفضليات 73.

2- المفضليات 76.

3- المفضليات 80.

4- المفضليات 85.

5- المفضليات 91.




خروج أضاميم وأحصن معقل 

إذا لم تكن إلا الجياد معاقل (1)

وقد صرف كلمة «أضاميم» ومع كلمة «معاقل» : 

كما وردت عند «المزرد الشيباني» مجموعة أخرى من الكلمات التي على هذا المنوال وذلك مثل «جلاجل ، حواجل ، أزامل ، عضائل» كما يتضح من هذه الأبيات : 

أجشّ صريحيّ كأن صهيله 

مزامير شرب جاوبتها جلاجل (2)

إذا الخيل من غب الوجيف رأيتها

وأعينها مثل الثلاث حواجل (3)

حواجل : جمع حاجلة من قولهم «حجلت عينه ، إذا غارت ، أو جمع حواجلة وهي القارورة شبه عيونها في الغؤور بالقلات. 

ويقول أيضا : 

مذكرة تلقى كثيرا رواتها

ضواح لها في كل أرض أزامل (4)

أزامل : جمع أزمل ، وهو كل صوت مختلط. 

ويقول :

فدع ذا ولكن ما ترى رأي عصبة

أتتني منهم منديات عضائل (5)

العضائل : الشدائد. 

ويقول «المخبل السعدي» : 

بلبانه زيت وأخرجها

من ذي غوارب وسطه اللّخم (6)
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1- المفضليات 95.

2- المفضليات 95.

3- المفضليات 96.
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5- المفضليات 100.

6- المفضليات 115.




والغوارب : أعلى الأمواج ، أراد بذي الغوارب البحر. 

وجاء عند «عمرو بن الأهتم» الكلمتان التاليتان وهما «نوائب ، مكارم» حيث يقول : 

وإني كريم ذو عيال تهمّني 

نوائب يغشى رزؤها وحقوق (1)

ويقول :

مكارم يجعلن الفتى في أورمة

يفاع ، وبعض الوالدين دقيق (2)

وأما «عبدة بن الطيب» فقد وردت عنده الكلمات الآتية وهي «صلاصيل ، معازيل ، تهاويل ، تماثيل ، مآثر ، قنافذ» وذلك في الأبيات التالية وهي : 

وقلّ ما في أساقي القوم فانجردوا

وفي الأداوى بقيّات صلاصيل (3)

الصلاصيل : البقايا من الماء القليلة ، الواحدة صلصلة ، بفتح الصادين وضمهما. 

ويقول :

إذ أشرف الديك يدعو بعض أسرته 

لدى الصبح وهم قوم معازيل (4)

المعازيل : العزل من السلاح. 

ويقول :

حتى اتّكأنا على فرش يزيّنها

من جيّد الرقم أزواج تهاويل (5)
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التهاويل : الألوان المختلفة واحدها تهوال بالفتح أراد أن فيها صورا. 

وأورد «تماثيل» في البيت التالي : 

فيها الدجاج وفيها الأسد مخدرة

من كل شيء يرى فيها تماثيل (1)

ويقول أيضا : 

فلئن هلكت لقد بنيت مساعيا

تبقى لكم منها مآثر أربع (2)

ويقول :

قوم إذا دمس الظلام عليهم 

حدجوا قنافذ بالنميمة تمزع (3)

ويقول «المثقب العبدي» الذي أورد كلمة «يعاسيب» في قوله : 

وأمكن أطراف الأسنة والقنا

يعاسيب قود كالشّنان خدودها (4)

ويعسوب : كل شيء أفضله ، أراد باليعاسب كرام الخيل. 

وأما «الحارث بن وعلة» فيقول : 

فمن يك يرجو في تميم هوادة

فيس لجرم في تميم أواصر (5)

ويقول «شبيب بن البرصاء» : 

فلا وصل إلا أن تقرب بيننا

قلائص يجذبن المثاني عوج (6)

والقلائص : جمع قلوص وهي الشابة من الإبل. 

ويقول «ربيعة بن مقروم» : 
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1- المفضليات 144.

2- المفضليات 146.

3- المفضليات 147.

4- المفضليات 152.

5- المفضليات 166.
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فأوردها مع ضوش الصّباح 

شرائع تطحر عنها الجميما (1)

الشرائع : جمع شريعة وهي مثل الفرضة في النهر. 

ويقول «سويد بن أبي كاهل اليشكري» : 

ومساميح بما ضنّ به 

حاسرو الأنفس عن سوء الطمع (2)

مساميح : أجواد. 

ويقول أيضا : 

حسنوا الأوجه بيض سادة

ومراجيح إذا جدّ الفزع (3)

مراجيح : راجحو القلوب ، ثابتون لا يستخفهم الفزع ، ليسوا بجبناء. 

وأما «الأخنس بن شهاب التغلبي» فقد أورد هذه الكلمات «خواطب ، برازيق ، مذاهب ، أشائب» وذلك في الأبيات التالية : 

تظل بها ربد النعام كأنها

إماء تزجّى بالعشيّ حواطب (4)

الحواطب : اللائي يحملن الحطب. 

ويقول :

وغارت إياد في السواد ودونها

برازيق عجم تبتغي من تضارب (5)

برازيق : مواكب وكتائب واحدها «برزق». 

وصارت تميم بين قفّ ورملة

لها من حبال منتأى ومذاهب (6)

ويقول :
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1- المفضليات 182.
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3- المفضليات 194.

4- المفضليات 204.

5- المفضليات 206.
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فوارسها من تغلب ابنة وائل 

حماة ، كماة ليس فيها أشائب (1)

والأشائب : هي الأخلاط ، واحدها أشابة - بضم الهمزة. 

ويقول «متمم بن نويرة» : 

وما وجد أظآر ثلاث روائم 

أصبن مجرّا من حوار ومصرعا (2)

الروائم : جمع رائم وهن المحبات. 

وأورد ثعلبة بن عمرو العبدي كلمة «صحائف» في قوله : 

لمن دمن كأنهن صحائف 

قفار خلا منها الكثيب قواحف (3)

وصحائف : أراد ما فيها من النقش والكتابة. 

ويقول «بشر بن عمرو العبدي» : 

أمن حذر آتي المهالك سادرا

وأيّة أرض ليس فيها متالف (4)

وأما «أبو قيس بن الأسلت الأنصاري» فقد ذكر كلمتين هما «عرانين ، أساهيج» وذلك في هذين البيتين : 

نذودهم عنا بمستنّة

ذات عرانين ودفّاع (5)

وقوله :

ذات أساهيج جماليّة

خشّت بحاريّ وأقطاع (6)

أما عرانين : فهم رؤساؤهم ومتقدموهم في الفضل والشجاعة ، وأما أساهيج فهن فنون من السير.
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ويقول «المثقب العبدي» : 

فلا تعدي مواعد كاذبات 

تمرّ بها رياح الصيف دوني (1)

وفيه ذكر كلمة «مواعد». 

وأورد «عبد المسيح بن عسلة العبدي» «خواطم» وذلك حيث يقول : 

تمكّك أطراف العظام غديّة

ونجعلهنّ للأنوف خواطما (2)

خواذم : أي خطمنا أنوفهم بهذه الواقعة أي صيرنا بها عارا عليهم كالعلامة على أنوفهم. 

ويقول «راشد بن شهاب اليشكري» : 

من مبلغ ، فتيان يشكر أنّني 

أرى حقبة تبدي أماكن للصبر (3)

وفيه كلمتان ممنوعتان لكن تختلف العلة إذ العلة في «يشكر» العلمية ووزن الفعل والعلة في «أماكن» هي صيغة منتهى الجموع والتي نحن بصددها الآن. 

ويقول أيضا : 

رأيت دماء أسهلتها رماحنا

شآبيب مثل الأرجوان على النّحر (4)

ويقول «ضمرة بن ضمرة النهشلي» : 

تلك سراياه وأمواله 

بين مواريث بكسر تباع (5)

وفيه ذكر كلمة «مواريث» وذكر أيضا كلمتي «طوارد وشماطيط» في 
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البيت التالي : 

شماطيط تهوي للسّوام كأنها

إذا هبطت غوطا كلاب طوارد (1)

شماطيط : منقطعة ، طوارد : قوانص. 

وأما «بشر بن أبي حازم» فقد ذكر الكلمات التالية وهي «سنابك ، مخالب» حيث يقول : 

كأن ظباء أسنمة عليها

كوانس قالصا عنها المغار (2)

الكوانس : ظباء دخلن الكناس. 

وذكر كوانس كذلك «عمرو بن الأهتم» حيث يقول : 

كأنّ على الجمال نعاج قوّ

كوانس حسّرا عنها السّتور (3)

الكوانس : داخلات في كنسهن. 

ويقول :

وبدّلت الأباطح من نمير

سنابك يستثار بها الغبار (4)

والسنابك : جمع سنبك ، أي صار بالأباطح بعد نمير خيل تثير الغبار. 

ويقول أيضا : 

ورأوا عقابهم المدلّة أصبحت 

نبذت بأفضح ذي مخالب جهضم (5)

ويقول «ربيعة بن مقروم الضبي» : 

مغاوير لا تنمي طريدة خيلهم 

إذا أوهل الذعر الجبان المركّبا (6)
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المغاوير : جمع مغوار ، وهي كثر الغارات. 

ويقول «علقمة بن عبدة» : 

وعيس بريناها كأن عيونها

قوارير في أدهانهنّ نضوب (1)

وذكر فيه كلمة «قوارير». 

وأورد «بشامة بن الغدير» كلمة «مصاليب» في قوله : 

مصاليب ضرّابون في حومة الوغا

إذا الصارخ المكروب عمّ وخلّلا (2)

المصاليب : الظاهر والغر. 

ويقول «عوف بن عطية» : 

بكلّ مكان ترى منهم 

أرامل شتّى ورجلي حرارا (3)

ووردت كلمة «قراقر» في قول «الممزق العبدي» : 

تطالع ما بين الرّجى فقراقر

عليهن سربال السّراب يرقرق (4)

قراقر : موضع. 

والأبيات التي ذكرناها والتي وردت في «المفضليات» رأينا أن الأسماء كلها جاءت ممنوعة من الصرف.

وأما الأبيات التي وردت فيها أسماء مصروفة وكان الأصل فيها المنع فهي قول «المثقب العبدي» : 

أرين محاسنا وكننّ أخرى 

من الأجياد والبشر المصون (5)
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ويقول «المزرد الشيباني» : 

وعهدي بكم تستنقعون مشافرا

من المحض بالأضياف فوق المناضد (1)

ويقول «سلمة بن الخرشب» : 

مقرّن أفراس له برواحل 

فغاولنهم مستقبلات الهواجر (2)

ووردت عند «المزرد الشيباني» كذلك كلمة «مشافر» : 

خروج أضاميم وأحصن معقل 

إذا لم تكن إلا الجياد معاقل (3)

وأما «عبد الله بن سلمة» فيقول : 

فتراه كالمشعوف أعلى مرقب 

كصفائح من حبلة وسلوس (4)

ويقول :

في مربلات روّحت صفريّة

بنواضح يفطرن غير وريس (5)

ففي البيتين أورد «صفائح ونواضح» مصروفين. 

نواضح : من قولهم نضح الشجر حين يتقطر بالورق أي يتشقق عنه الورق. وأورد كلمة «مسائح» مصروفة في قوله : 

تعلى عليه مسائح من فضّة

وثرى حباب الماء غير يبيس (6)

المسائح : جمع المسيح والمسيحة ، وهي القطعة من الفضة. 

وأما «الأخنس بن شهاب التغلبي» فيقول : 
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فيغبقن أحلابا ويصبحن مثلها

فعهنّ من التّعداء قب شوازب (1)

والشوازب : الضوامر. 

ويقول «الخصفي المحاربي» : 

وإنّا لنثني الخيل قبّا شوازبا

على الثّغر نغشيها الكميّ المكلّما (2)

وفيه صرف «شوازب» أيضا. 

ويقول «عوف بن عطية» : 

ولنعم فتيان الصباح لقيتم 

وإذا النساء حواسر كالعنقر (3)

وأما «أبو ذؤيب» فيقول : 

فتحالسا نفسيهما بنواقد

كنوافذ العبط التي لا ترقع (4)

ومما جاء في «المفضليات» كلمة «أهاضيب» وذلك في الأبيات التالية : 

ويقول «سلمة بن الخرشب الأنماري» : 

خدارية فنخاء ألثق ريشها

سحابة يوم ذي أهاضيب ماطر (5)

ويقول «أبو الفضل الكناني» : 

شتيم أبو شبلين أخضل متنه 

من الدجن يوم ذو أهاضيب ماطر (6)

أهاضيب : دعات من المطر. 

ويقول «الحارث بن وعلة» : 
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خداريّة سفعاء لبّد ريشها

من الطّلّ يوم ذو أهاضيب ماطر (1)


ما جاء في «أشعار الهذليين» 

وسنبدأ بما ذكر من صيغ منتهى الجموع في شعر «أبي ذؤيب» فقد جاء عنده مجموعة كبيرة من هذا النوع من الأسماء وذلك من مثل «جدائد ، مواضيع ، مطاعيم ، مطاليح ، حناتم ، مخاريق ، مطافيل ، بطارق ، نظائر ، قعائد ، مصارع ، مصاعيب ، ملائك» وذلك إلى الأسماء التي سنذكرها مع الأسماء المصروفة وقد كانت تستحق المنع. وأما الأبيات التي أورد فيها الأسماء السابقة الممنوعة فهي : 

والدهر لا يبقى على حدثانه 

جون السّراة له جدائد أربع (2)

الجدائد : جمع «جدود» وهي الأتن التي خفت ألبانها. 

ويقول :

يظلّ على الثّمراء منها جوارس 

مراضيع صهب الريش زغب رقابها (3)

وقد صرف «جوارس» ومنع «مراضيع». 

مراضيع : حديثات عهد بالتفريخ. 

ويقول :

مطاعيم للضيف حين الشّتا

ء شمّ الأنوف كثير والفجر (4)

ويقول :

[شماره صفحه واقعی : 674]
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ثم إذا الشّول راحت بالعشي لها

خلف البيوت رذيّات مطاليح (1)

ومنه قول : 

سقى أمّ عمرو كلّ آخر ليلة

حناتم سود ماؤهنّ ثجيج (2)

الحناتم : الجرار الخضر. 

وقوله :

أرقت له ذات العشاء كأنّه 

مخاريق يدعى تحتهن خريج (3)

وذكر «مطافيل» في قوله : 

مطافيل أبكار حديث نتاجها

تشاب بماء مثل ماء المفاصل (4)

وذكر «بطارق» في قوله : 

هم رجعوا بالعرج والقوم شهّد

هوازن تحدوها حماة بطارق (5)

وبجانب «بطارق» فقد منع هوازن للعلمية وزيادة الألف والنون. 

ويقول أيضا : 

فذاك تلاده ومسلجمات 

نظائر كلّ خوّار بروق (6)

ويقول :

له من كسبهنّ معذلجات 

قعائد قد ملئن من الوشيق (7)

والقعائد : مثل الغرائر واحدها «قعيدة». 
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وأورد كلمة «مصارع» في قوله : 

فقال أما خشيت وللمنايا

مصارع أن تخرقك السيوف (1)

وجاءت كلمة «مصاعيب» في البيت التالي وهو قوله : 

كأنّ مصاعيب زبّ الرؤو

س في دار صرم تلاقى مريحا (2)

المصاعيب : الإبل الصعاب لا يحمل عليها. 

وأورد كلمة «ملائك» في قوله : 

فأبلغ لديك معقل بن خويلد

ملائك يهديها إليك هداتها (3)

وجاء في شعر «أمية بن أبي عائذ» مجموعة أخرى من الأسماء التي هي على صيغة منتهى الجموع من مثل «جوافل» التي ذكرها في قوله : 

يجيش عليهنّ جيّاشه 

وهنّ جوافل منه جوالي (4)

و «مراضيع» التي جاءت في قوله : 

له نسوة عاطلات الصدو

ر عوج مراضيع مثل السعالي (5)

وجاءت كلمة «صراصر» في قوله : 

وليلا كأن أفانينه 

صراصر جلّلن دهم المظالي (6)

صراصر : إبل مولدة نبطية. 

ومنه قوله : 
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وسير الودائق مستقبل 

سمائم تصمح منه الشّؤونا (1)

ويقول :

مطاريح بالوعث مرّ الحشو

ر هاجرن رمّاحة زيزفونا (2)

وأورد كلمة «شماريخ» في قوله : 

ليعلم سهم أنني من ورائه 

كأفناد رضوى أو شماريخ يذبل (3)

وجاءت كلمة «لواقح» في قوله : 

منيف مسانيف الرّباب أمامه 

لواقح يحبوها أجشّ مجلجل (4)

وفي البيت كلمة أخرى وهي «أجش» للوصف ووزن الفعل ومما جاء عند «أمية بن أبي عائذ» قوله :

على أنّ أطلالا غشيت رسومها

دوارس وحش بعد أهل تبدّلوا (5)

وأما «إياس بن سهم بن أسلمة» فقد وردت مجموعة أخرى في شعره من مثل «أوابد ، عوارق ، مياسير ، كرائم ، مصاليت ، عقائل ، خوالب ، مصالق» حيث يقول : 

فأقصر ولم تجر القصائد بيننا

أوابد إلّا تحبسوها تغلغل (6)

وأما «عوارق ، مياسير» فقد جاءتا ضمن البيت التالي : 

عوارق لا تبقي على العظم مزعة

مياسير للسّجّاع والمتعلّل (7)
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وجاءت كلمة «كرائم» في قوله : 

وكلناهم تبني لبيت دعائما

كرائم من عادية لم تبدّل (1)

كما وردت فيه كلمة «دعائم» مصروفة. 

ومنه قوله : 

متى تدعوا صبحا وقردا يجبهما

مصاليت يروون القنا غير عزّل (2)

وذكرت كلمتا «عقائل ، خوالب» في قوله : 

عقائل من ذرى الفرعين غرّ

خوالب إن وعدن فلا يفينا (3)

وجاءت كلمة «مصالق» في قوله : 

مصالق بالمقالة غير بكم 

إذا أحزى المخيل مقدّمينا (4)

وأورد «أبو صخر الهذلي» مجموعة أخرى من هذه الأسماء في شعره حيث يقول : 

قصار الخطى شمّ شموس عن الخنا

حذال الشّوى فتخ الأكفّ خراعب (5)

وفيه أورد كلمة «خراعب». 

وجاءت كلمة «مطافيل» في قوله : 

تحوز مفاتيج الغمام وتمتري 

مطافيل لم يندب بها صرّ حالب (6)

وقد سبق أن أوردنا بيتا لأبي ذؤيب ذكرت فيه هذه الكلمة. 

وأورد كلمة «مناكب» في قوله : 
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فألحقن محبوكا كأن نشاطه 

مناكب من عروان بيض الأهاضب (1)

ويقول :

فعجلت ريحان الجنان وعجّلوا

زمازيم فوّار من النار شاهب (2)

ويقول :

إلى قلائص لم تطرح أزمّتها

حتى ونين وملّ العقبة الحادي (3)

ويقول أيضا : 

تقود نعاماه حناتم أترعت 

من الماء يتلوهنّ أشحم ساكب (4)

ويقول :

دعائم من أميّة راسيات 

ثبتن وفرعهنّ أشمّ عالي (5)

ويقول :

أؤمل جهلا أن تريع النّوى بهم 

وهنّ بهم شدّف صوادر عن شغب (6)

وفي الأبيات الخمسة الأخيرة جاءت هذه الكلمات «زمازيم ، قلائص ، حناتم ، أسحم ، دعائم ، أمية ، أشم ، صوادر» وكلها جاءت ممنوعة من الصرف والسبب في «مازيم ، قلائص ، حناتم ، دعائم ، صوادر» هو صيغة منتهى الجموع ، و «أسحم وأشم» للوصفية والوزن ، وأمية للعلمية والتأنيث. 

وأما «مليح بن الحكم» فقد جاء عنده الكلمات التالية وهي : «مشافر ، 
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أنابيب ، هوادج ، مدامع ، مراكب ، هماليج ، معاويذ» كما يتضح من الأبيات الآتية حيث يقول : 

وإن جاش من أجوافها نفحت به 

مشافر هدل فوق هام منطّق (1)

ويقول :

كما اهتزّ أثل تحت ريح تمدّه 

أنابيب جوف بين نخل وخندق (2)

ويقول :

فلمّا أن أنخن وباشرتها

هوادج فوقها رقم حبير (3)

ويقول :

يزين مواكف العبرات منها

مدامع ساكنات الطّرف حور (4)

ومنه قوله : 

فلمّا دنت ملأرض عولي فوقها

مراكب من ميس وبيض مدبّج (5)

وقوله :

وهنّ على مسلوعة زيم الحصى 

تنير وتغشاها هماليج طلّح (6)

الهماليج : الإبل. 

وأما «معاويذ» فقد ذكر في البيت التالي وهو قوله : 

فقالوا قليلا ثم شدّوا رحالهم 

على ضمّر ظلّت معاويذ تصرف (7)
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معاويذ : بروك في موضع واحد. 

وأورد «ساعدة بن جؤية» مجموعة أخرى في شعره وذلك من مثل «جوارس ، صوافن ، خراديل» حيث يقول : 

منها جوارس للسّراة وتأتري 

كربات أمسلة إذا تتصوّب (1)

ويقول :

ظلّت صوافن بالأرزان صاوية

في ماحق من نهار الصيف محتدم (2)

ويقول :

يجدّلون ملوكا في طوائفهم 

ضربا خراديل كالتشقيق في الأدم (3)

خراديل : إذا قطعها إربا. 

ويقول «بدر بن عامر» : 

عصلا قواطع إن تكاد لبعد ما

تفري صريع عظامها تفريني (4)

وفيه ذكر «قواطع». 

وأورد «أبو العيال» «مآقط» إذ يقول : 

مآقط محضة وحفاظ ما تأتي به الرّيب (5) 

مآقط : مشاهد منه في «مضايق». 

ويقول «مالك بن خالد الخناعي» : 

لظمياء دار قد تعفّت رسومها

قفار وبالمنجاة منها مساكن (6)
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وفي البيت كلمتان ممنوعتان وهما «ظمياء» لألف التأنيث الممدودة و «مساكن» لصيغة منتهى الجموع.

ويقول «عمرو ذو الكلب» : 

بفتيان عمارط من هذيل 

هم ينفون آناس الحلال (1)

عمارط. يقال : لص أمرط ، وعمروط. إذا كان خبيثا. 

وأورد «قيس بن العيزارة» كلمتي «شماطيط وقبائل» وذلك في البيتين التاليين : 

كأنّ ابن بلث حين رحنا عشيّ 

أهاب بنقّاز شماطيط مفرع (2)

شماطيط : فرعق. 

وكاد يوالينا ولسنا بأرضهم 

قبائل من فهم وأثرى وثابر (3)

ويقول «الداخل بن حرام» : 

عليه من أباهر ليّنات 

يزنّ القدح ظهران دموج (4)

ويقول «المعطل الهذلي» : 

تركت سدوسا وهو سيد قومه 

بمستنّ سيل ذي غوارب أعرفا (5)

وقد وردت فيه كلمة «غوارب». ويقول «عمرو بن جنادة» : 

لقد أسرفت حين كسوت ثوبي 

مزابد بالحجاز لها كتيت (6)

ويقول «الجموح أخو بني ظفر» : 
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ثأرت محرثا وعلمت فيه 

منافع للعشيرة ذات فضل (1)

أما «عبد الله بن أبي ثعلب» قد جاء في شعره «شواحب ، نوابع» حيث يقول : 

شواحب مثل نصال السيو

ف يطحر عنها الجلاء الحساما (2)

وقوله :

فهنّ نوابع سدف الرؤو

س يرجمن رجما يشجّ الإكاما (3)

ويقول «أبو كبير الهذلي» : 

إلا عواسل كالمراط معيدة

بالليل مورد أتّم متغضّف (4)

عواسل : يعني تعسل في مشيها ، تمر مرّا سريعا ، وإنما يعني ذئابا. 

ويقول «المتنخل» : 

تمدّ له حوالب مشعلات 

يجلّلهنّ أقمر ذو انعطاط (5)

حوالب : دوافع. 

وأما «أسامة بن الحارث» فقد ذكر كلمتي «بواذخ ، طرائد» في قوله : 

أقاموا صدور مسنّاتها

بواذخ يعتسرون الصّعابا (6)

ويقول :

أسيت على جذم العشيرة أصبحت 

تقوّر منها حافة وطرائد (7)
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طرائد : أتباع. 

وجاء في «الهذليين» أيضا قول «أسامة بن الحارث» : 

وكانوا ذوي دارين حجازهم 

شماريخ حافتها شجون صوادع 

الشماريخ : رؤوس الجبال. 

وقد جاءت في كتاب «شرح أشعار الهذليين» مجموعة من الأسماء التي على صيغ منتهى الجموع مصروفة مع أن الأصل فيها المنع وسأبدأ بذكر من وردت عنده مجموعة كبيرة من هذه الأسماء فمثلا «أبو ذؤيب» قد ذكر في شعره طائفة من الأسماء التي كانت تستحق المنع ومع ذلك صرفت وذلك من مثل «نوافد ، جوارس ، مطارب ، حواسر ، محارم ، قرائن ، مواثب ، غرائق» كما يتضح من الأبيات التالية : 

فتخالسا نفسيهما بنوافذ

كنوافذ العبط التي لا ترقع (1)

وقوله :

يظلّ على الثّمراء منها جوارس 

مراضيع صهب الرّيش زغب رقابها (2)

الجوارس : أواكل ، أراد أن تأكل من النحل. 

ويقول :

ومتلف مثل فرق الرأس تخلجه 

مطارب زقب أميالها فيح (3)

مطارب : طرق. 
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ومما ورد أيضا قول «مهلهل بن ربيعة» : 

ويقمن ربّات الخدور حواسرا

يمسحن عرض ذوائب الأيتام (1)

وقد صرف كلمة «حواسر» وحواسر : كاشفات الرؤوس. 

كما صرف عامر بن الطفيل عوارض في هذا البيت. 

فلأبغينكم الملا وعوارضا

ولأهبطنّ الخيل لابة ضرغد (2)

ويقول :

سأبعث نوحا بالرجيع حواسرا

وهل أنا ممّا مسّهنّ ضريح (3)

وقد صرف كلمة «حواسر» كما صرفها في البيت التالي الذى يقول فيه : 

وقام بناتي بالنّعال حواسرا

فألصقن وقع السبت تحت القلائد (4)

حواسر : مكشفات الشعور والأذرع. 

ويقول :

به رجمات بينهنّ مخارم 

نهوج كلبّات الهجائن فيح (5)

وصرف كلمة «قرائن» في البيت التالي : 

وما أنفس الفتان إلا قرائن 

تبين ويبقى هامها وقبورها (6)

قرائن : أصحاب ، أنفسهم مقترنة مجتمعة. 

ويقول :
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بمطّرد تخال الأثر فيه 

مدبّ غرانق خاضت نقاعا (1)

وقد صرف كلمة «غرانق» وهي طير يشبه الكركي ، الواحد غرنوق. 

وأما «أمية بن أبي عائذ» فقد وردت عنده الكلمات التالية مصروفة وهي : 

«مساجد» إذ يقول : 

لا تستبين العين من آياتها

إلا سطور مساجد وعراص (2)

و «لوامح» في البيت الذي يقول فيه : 

يترقّب الخطب السّواهم حولها

بلوامح كحوالك الإنجاص (3)

لوامح : عيون. 

ومما صرف أيضا «مصاليت» حيث يقول : 

ونحن مصاليت إذا الحرب شمّرت 

وسالم رنّان المعدّين بهدل (4)

وأما «أبو صخر الهذلي» فقد صرف ما يلي «قوادم ، محافل ، غبائب ، غياطل ، لذائذ ، زلازل ، عوامد ، سلاهب ، مصالت ، قلائص ، رواجع ، بسابس» وذلك في الأبيات التالية : 

فلمّا علت شعرين منه قوادم 

ووازنّ من أعلامها بالمناكب (5)

ويقول :

فأصبح مأمون المناجي محافلا

لأعراق طمّاح القوانس لاحب (6)
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ويقول :

وعنائب غذويّة تندى ضحى 

وغياطل للهو بعد غياطل (1)

ويقول :

ولذائذ معمولة في ريقة

وصبّى لنا كدجان يوم هاطل (2)

ويقول :

أن سوف تختبر السرائر فاعلموا

لله قبل مخافة وزلازل (3)

وصرف كلمة «عوامد» في البيت التالي وهو قوله : 

عوامدا لندى العيصيّ قاربة

ورد القطا فضلات بعد ورّاد (4)

عوامد : يعني إبلا. 

كما صرف «سلاهب» في البيت الذي يقول فيه : 

يعطي المهارى وشفع الخيل مقربة

سلاهبا سلبا أو ذات أولاد (5)

ومنه قوله : 

وصرّح الموت عن غلب رقابهم 

مصاليت كأسود الخلّ أنجاد (6)

وفيه صرف كلمة «مصالت» كما صرف «قلائص» حيث يقول : 

لتبكك يا عبد العزيز قلائص 

أضرّ بها طول المنصّة والزجر (7)

كما صرف «رواجع ، بسابس» في البيتين التاليين وهما : 
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أليس عشيات الحمى برواجع 

لنا أبدا ما أورقّ السّلم النّضر (1)

فسمي فأعناء الرجيع بسابس 

إلى عنق المضياع من ذلك اللهب (2)

ويقول «صخر الغي» : 

أبلغ كبيرا عني مغلغلة

تبرق فيها صحائف جدد (3)

وفيه صرف كلمة «صحائف». 

كما صرف «أبو المتثلم» كلمة «مطاعم» في قوله : 

مصاليت في يوم الهياج مطاعم 

مطاعين في جنب الفئام المرزم (4)

فقد صرف «مطاعم» ومنع «مصاليت ومطاعين» من الصرف. 

ومصاليت : منصلتون ، منجردون. 

ويقول : «الأعلم» صارفا كلمة «سحاليل» : 

سود سحاليل كأن جلودهنّ ثياب راهب (5) 

سحاليل : جمع السحلال وهي العظام البطون. 

وأما «أبو جندب» فقد صرف «صوائق ، غوارز» وذلك في هذين البيتين : 

وقد عصّبت أهل العرج منهم 

بأهل صوائق إذ عصّبوني (6)

بطعن كرمج الشّول أمست غوارزا

جواذبها تأبى على المتغيّر (7)
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كما صرف «مالك الخناعي» «مواثب ، طوائف» في قوله : 

صعب البديهة مشبوب أظافره 

مواثب أهرت الشّدقين نبراس (1)

وقوله :

فأيّ هذيل وهي ذات طوائف 

يوازن من أعدائنا ما نوازن (2)

ويقول «إياس بن سهم» : 

وكلتاهما تبني لبيت دعائما

كرائم من عاديّة لم تبدّل (3)

وفيه صرف «دعائم» كما صرف «المعطل الهذلي» كلمة «وائد» في قوله : 

ودار من الأعداء ذات زوائد

طرقنا فلم يكبر علينا بياتها (4)

ذات زوائد : أي ذات حي له فصول كثيرة. 

وصرف «عروة بن مرة» كلمة «خرادل» إذ يقول : 

ودافع أخرى القوم ضربا خرادلا

ورمي نبال مثل وكع الأساود (5)

وصرف «ربيعة بن الكودن» كلمة «شوابك» إذ يقول : 

نميت إليها والنجوم شوابك 

تداركتها قدّام صبح مصدّق (6)

وأما «عبد مناف بن ربع» فيقول : 

وللقسيّ أزاميل وغمغمة

حسّ الجنوب تسوق الماء والبردا (7)
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وقد صرف «أزاميل». 

ويقول «أبو قلابة» صارفا «مطارد» : 

هل ينسين حبّ القتول مطارد

وأفلّ يختضم الفقار مسلّس (1)

ومطارد : رماح. 

ويقول «عبد بن حبيب» : 

مطاعيم إذا قحطت جمادى 

ومسّاحو المغائط بالجنوب (2)

ويقول «الجموح أخو بني ظفر» وقد صرف «عصاويد» في قوله : 

لما رأيتهم لا درء دونهم 

يدعون لحيان في شعث عصاويد (3)

بينما منع «لحيان» للعلمية وزيادة الألف والنون. 

وأما «مليح بن الحكم» فقد صرف «خراعب ، حواجب» وذلك في البيتين التاليين : 

وقام خراعب كالموز هزّت 

ذوائبه يمانية زخور (4)

ويقول :

بمثل أعين غزلان الصريم لها

حواجب زانها طرّ وتزجيج (5)

ويقول أبو قلابة : 

وصفراء البرية فرع نبع 

تبطّنها أساريع نهوج (6)

وفيه صرف كلمة «أساريع». 
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كما صرف «أبو قلابة» كلمة «أزامل» في قوله : 

وشريحة جشاء ذات أزامل 

يخظي الشمال بها ممر أملس (1)

أزامل : أصوات مختلفة. 

ويقول «أبو كبير الهذلي» : 

وتبوأ الأبطال بعد حزاحز

هكع النواجز في مناخ الموحف (2)

وأما «ساعدة بن جؤية» فقد صرف «حوافر ، شراذم» حيث يقول : 

وحوافر تقع البراح كأنّما

ألف الزّماع بها سلام صلّب (3)

ويقول :

فخرّت وألقت كلّ نعل شراذما

يلوح بضاحي الجلد منها حدورها (4)


المعتل الآخر من صيغ منتهى الجموع 

وقد وردت مجموعة لا بأس بها من هذا النوع وسنبدأ بذكر ما ورد عند الشعراء الجاهليين فمثلا ذكر «زهير بن أبي سلمى» كلمة «مخازي» في قوله : 

فمهلا آل عبد الله عدّوا

مخازي لا يدبّ لها الضّراء (5)

وذكر «النابغة الذبياني» كلمة «قوافي» حيث يقول : 

قوافي كالسّلام إذ استمرّت 

فليس يردّ مذهبها التظنّي (6)
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وقد ذكرها أيضا «بدر بن عامر» بقوله : 

ولقد نطقت قوافيا أنسيّة

ولقد نطقت قوافي التجنين (1)

وأما «عنترة» فقد ورد عنده كلمة «معاني ، عوالي» حيث يقول : 

وخذي كلاما صغته من عسجد

ومعانيا رصّعتها بالجوهر (2)

وقد صرف «معاني» كما هو واضح. 

ويقول :

عوالي زرقا من رماح ردينة

هرير الكلاب يتّقين الأفاعيا (3)

وجاءت كلمة «ليالي» عند «طرفة بن العبد» إذ يقول : 

ليالي أقتاد الصّبى ويقودني 

يجول بنا ريعانه ويحاوله (4)

وكلمة «ليالي» جاءت في أبيات كثيرة من مثل بيت «سوار بن المضرب» الذي يقول فيه : 

فلا أنسى ليالي بالكلندى 

فنين وكلّ هذا العيش فان (5)

ومن الأبيات التي وردت في «المفضليات» والتي فيها ذكر لكلمة «ليالي» قول «المزرد الشيباني» : 

ليالي إذ تصبي الحليم بدلّها

ومشي خزيل الرجع فيه تفاتل (6)

ومنه قول «عميرة بن جعل» : 
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ليالي إذ أنتم لرهطي أعبد

برمّان لمّا أجدب الحرمان (1)

ويقول «بشر بن أبي حازم» : 

ليالي لا أطاوع من نهاني 

ويضفو فوق كعبيّ الإزار (2)

وأما «عبد الله بن عنمة الضبي» فيقول : 

ليالي ليلى إذ هي الهمّ والهوى 

يريد الفؤاد هجرها فيصادها (3)

ويقول «أبو ذؤيب» : 

رعى خالد سري ليالي نفسه 

توالى على قصد السبيل أمورها (4)

ويقول «أبو صخر الهذلي» : 

ليالي إذا ليلى تدانى بها النّوى 

ولمّا ترعنا بالفراق الروائع (5)

ويقول أيضا : 

تعلقتها بكرا لذيذا حديثها

ليالي لا تعدى ولا هي تحجب (6)

وقد وردت مصروفة في قول «أبي خراش» : 

ولم أنس أياما لنا ولياليا

بحلية إذ نلقى بها من نحاول (7)

بينما منع «حلية» للعلمية والتأنيث. 

ومما ورد أيضا من الأسماء المعتلة الآخر كلمة «ضواري» فقد ذكرها «زهير بن أبي سلمى» في قوله : 
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وينغض لي يوم الجار وقد رأى 

خيولا عليها كالأسود ضواري (1)

ويقول «عبدة بن الطبيب» : 

يشلي ضواري أشباها مجوّعة

فليس منها إذا أمكنّ تهليل (2)

الضواري : التي تعودت الأخذ ، أراد كلاب الصائد. 

وذكرها «أبو ذؤيب» في قوله : 

أمسى وأمسين لا يخشين بائجة

إلا ضواري في أعناقها القدد (3)

ويقول «قيس بن العيزارة» : 

حتى أشبّ لها أعغيبر نابلق 

يغرى ضواري خلفها ويصيد (4)

وجاءت كلمة «صوادي» عند «عبيد الراعي» حيث يقول : 

فسقوا صوادي يسمعون عشيّة

للماء في أجوافهن صليلا (5)

ويقول «ربيعة بن مقروم» : 

فظلت صوادي خزر العيون 

إلى الشمس من رهبة أن تغيما (6)

الصوادي : العطاش. 

وردت أيضا كلمة «دواهي» في بيت «لعبيد الراعي» يقول فيه : 

إن السعاة عصوك يوم أمرتهم 

وأتوا دواهي لو علمت وغولا (7)

وجاءت كلمة «معاري» عند «المتنخل الهذلي» حيث يقول : 
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أبيت على معاري فاخرات 

بهنّ ملوّب كدم العباط (1)

المعاري : الوجوه. واحدها معرى ، وهو ما خلا الوجه من الجسد. 

ووردت كلمة «موالي» عند «الحصين بن الحمام المري» إذ يقول : 

أثعلب لو كنتم موالي مثلها

إذا لمنعنا حوضكم أن يهدّما (2)

ويقول «ربيعة بن مقروم» : 

طوامي خضرا كلون السماء

يزين الدراريّ فيها النجوما (3)

الطوامي : المرتفعة لكثرة مائها. 

ومنها أيضا كلمة «عواني» التي أوردها «عمرو بن هميل» حيث يقول : 

فأصبحن أحلام العباد عوانيا

يرسّفن شتّى في الحديد المسلسل (4)

وقد صرف «عواني» ولذلك نونها. 

بينما أورد «عبد الله بن أبي ثعلب» كلمة «نوادي» إذ يقول : 

وكنّ نوادي في نعمة

لو أن نعيما عليهن داما (5)
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عدد الأبيات الواردة

صيغ منتهى الجموع 

عدد الأبيات 544 بيتا موزعة على النحو التالي : 

1

154

بيتا

من شرح أشعار الهذليين

2

113

بيتا

من المفضليات

3

109

أبيات

من جمهرة أشعار العرب

4

50

بيتا

من الأصمعيات

5

43

بيتا

من ديوان عنترة

6

33

بيتا

من ديوان النابغة الذبياني

7

20

بيتا

من ديوان زهير

8

17

بيتا

من ديوان طرفة

9

15

بيتا

من ديوان امرئ القيس

* * *
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جدول الكلمات المصروفة 

الرقم

الكلمة المصروفة

عدد مرات الصرف

اسم الشاعر

1

فوارس

7

2 عنترة

2 المتنخل اليشكري

1 عبيد بن الأبرص

1 سلامة بن جندل

1 العباس بن مرداس

2

عوابس

9

5 عنترة

1 النابغة الذبياني

1 عمرو بن الأسود

1 الأسعر الجعفي

1 بشر بن أبي حازم

ومنعت في بيت واحد لجرير

3

كتائب

1

مالك بن نويرة

4

معايل

4

1 امرؤ القيس

1 المسيب بن علس

1 مساعدة بن العجلان

1 أبو كبير الهذلي

5

مغازل

2

1 عبد الله بن عنترة

1 أبو قلابة

6

جماجم

4

1 عنترة

1 ذو الرمة
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1 عمرو بن امرئ القيس

1 مالك الخناعي 

ومنعت في بيت واحد

لعوف بن عطية

7

عناجيج

2

1 عنترة

1 تميم بن أبي بن مقبل

8

لوامع

1

عنترة

9

ظمائن

7

2 امرؤ القيس

3 زهير بن أبي سلمى

1 المرقش الأصغر

1 أبو دؤاد

10

نواعم

1

سويد بن شمير

11

مواكب

1

عنترة

12

كواكب

1

عنترة

13

جوانح

2

1 سلامة بن جندل

1 أبو ضب

14

متاسم

1

امرؤ القيس

15

قصائد

1

النابغة الذبياني

16

مآكل ومشارب

1

شمر بن عمرو الحنفي

17

خواند

3

1 زهير بن أبي سلمى

1 المخبل السعدي

1 طرفة بن العبد

18

أوابد

1

المزرد الشيباني

19

نوافذ

2

1 عنترة
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1 أبو ذؤيب

20

قوارص

1

عبد قيس بن خفاف

21

مقاعد

1

عروة بن الورد

22

شواحط

1

أمية بن أبي الصلت

23

شمائل

1

امرؤ القيس

24

خراطم

1

زهير بن أبي سلمى

25

صفائح

2

1 - زهير بن أبي سلمى

1 - عبد الله بن سلمة

26

قنابل

1

زهير

27

عقائل

1

النابغة الذبياني

28

براغز

1

النابغة الذبياني

29

خوارج

1

النابغة الذبياني

30

عجائب

1

عنترة

31

أقارب

1

عنترة

32

مناصل

1

عنترة

33

ذوابل

1

عنترة

34

ذوامل

1

عنترة

35

صوادم

1

عنترة

36

سلاسل

1

عنترة

37

بخانق

1

عنترة

38

معالم

1

عنترة

39

سوالف

1

عنترة

40

معاطف

1

عنترة

41

مفاوز

1

عنترة
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42

صوارم

1

عنترة

43

مهالك

1

عنترة

44

شدائد

1

عنترة

45

أوابد

1

عنترة

46

جوافل

1

عنترة

47

خصائص

1

عنترة

48

عجائز

1

طرفة بن العبد

49

صفائد

1

لبيد

50

حبائل

1

لبيد

51

شوارع

1

لبيد

52

مواعيظ

1

كعب بن زهير

53

مجازيع

1

كعب بن زهير

54

ذوابل

1

كعب بن زهير

55

خوادر

1

عبد الله بن رواحة

56

روائم 

1

أبو زبيد الطائي

57

هماهم

1

عبيد الراعي

58

سباسب

1

سعدى بنت الشمردل

59

أضاميم

1

المزرد الشيباني

60

برازيق

1

الأخنس بن شهاب التغلبي

61

روائم

1

متمم بن نويرة

62

محاسن

1

المثقب العبدي

63

مشافر

1

المزرد الشيباني

64

رواحل

1

سلمة بن الخرشب

65

نواضج

1

عبد الله بن سلمة
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66

مسائح

1

عبد الله بن سلمة

67

شوازب

2

1 الأخنس التغلبي

1 الخصفي المحاربي

68

نوافذ

1

أبو ذؤيب

69

جوارس

1

أبو ذؤيب

70

دعائم

1

إياس بن سهم بن أسامة

71

حواسر

4

1 أبو ذؤيب

1 عوف بن عطية

1 مهلهل بن ربيعة

1 عامر بن الطفيل

72

مخازم

1

أبو ذؤيب

73

قرائن

1

أبو ذؤيب

74

مطارب

1

أبو ذؤيب

75

غرانق

1

أبو ذؤيب

76

مساجد

1

أمية بن أبي عائذ

77

لوامح

1

أمية بن أبي عائذ

78

مواثب

1

أمية بن أبي عائذ

79

مصابت

2

1 أمية بن أبي عائذ

1 المثلم

80

قوادم

1

أبو صخر الهذلي

81

محافل

1

أبو صخر الهذلي

82

عنائب

1

أبو صخر الهذلي

83

غياظل

1

أبو صخر الهذلي

84

لذائذ

1

أبو صخر الهذلي
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85

زلازل

1

أبو صخر الهذلي

87

عوامد

1

أبو صخر الهذلي

88

سلاهب

1

أبو صخر الهذلي

89

قلائص

1

أبو صخر الهذلي

90

راجع

1

أبو صخر الهذلي

91

بسابس

1

أبو صخر الهذلي

92

صحائف

1

صخر الغي

93

مطاعين

1

صخر الغي

94

سحاليل

1

صخر الغي

95

صوائق

1

صخر الغي

96

غوارز

1

صخر الغي

97

مواثب

1

مالك الخناعي

98

طوائف

1

مالك الخناعي

99

زوائد

1

المعطل الهذلي

100

خرادل

1

عروة بن مرة

101

سوابك

1

ربيعة بن الكودن

102

أزاميل

1

عبد مناف بن ربع

103

مطارد

1

أبو قلابة

104

مطاعيم

1

عبد بن حبيب

105

عصاويد

1

الجموح أخو بني ظفر

106

خراعب

1

مليح بن الحكم

107

حواجب

1

مليح بن الحكم

108

أساريع

1

أبو قلابة
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109

حزاحز

1

أبو كبير الهذلي

110

قوافس

1

بدر بن عامر

111

ليالي

1

أبو خراش

112

عواني

1

عمرو بن هميل

* * *
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الخاتمة


اشارة

و هى تشتمل على جزأين 

الجزء الأول : فيه مقارنة بين ما جاء عند النحاة وما ورد فى الواقع اللغوى. 

والجزء الثانى : يتطرق إلى عدة قضايا رأيت أنه من الضرورى ذكرها : 

وعلى كل حال فقد جعلت الخاتمة بصورة مركزة.



الجزء الأول : المقارنة 

وبعد أن وقفنا على أراء النحاة وبعد أن بينّا نماذج من الشعر العربى فإنه يجدر بنا مقارنة بين الطرفين لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف. 



الأعلام المؤنثة 



أوجه الاتفاق 

1) أسماء المناطق والأماكن. 

2) الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث. 

3) الأعلام المؤنثة المختومة بتاء التأنيث. 

4) الأعلام المؤنثة معنى لا لفظا (أى غير المختومة بالتاء كسعاد وزينب). 

5) جواز المنع والصرف فى العالم المؤنث الثلاثى ساكن الوسط كهند وعبس.
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أوجه الاختلاف 

ما جاء عند النحاة ولم تجده فى الواقع اللغوى : 

1) العلم الثلاثى المتحرك الوسط كسقر وسحر. 

2) تسمية المؤنث باسم مذكر كسعد ، وزيد ، وقيس. 

3) العلم المؤنث الثنائى كيد وفم. 

4) تسمية المذكر بالمؤنث. 


ما جاء فى الواقع اللغوى ولم نجده عند النحاة 

1) صرف كلمة «قريش ، وتميم». 

2) ورود كلمات تستحق المنع وجوبا مصروفة فى بعض الأبيات كعبلة ، وحليمة ، وزبيبة. 


الأعلام المزيدة بالألف والنون 


أوجه الاتفاق 

1) ورود أعلام من هذا القبيل سواء كانت للأشخاص كعثمان وذبيان أو بلدان كعمان وحوران. 

2) مجيئها ممنوعة من الصرف. 


أوجه الاختلاف 


ما جاء عند النحاة ولم نجده فى الواقع اللغوى 

1) مسألة الاختلاف فى أصالة الألف والنون أو زيادتهما كما فى سرحان وسلطان. 

2) مسألة إبدال النون باللام فى نحو «أصيلان».
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3) مسألة تصغير الاسم المزيد بالألف واللام. 

4) جاء عند النحاة أسماء الأشهر كشعبان ورمضان. 


ما جاء فى الواقع اللغوى 

1) منع حسان فى كل المصادر الشعرية التى رجعت إليها كأشعار الجاهليين أمثال «عروة بن الورد» و «طرفة بن العبد» والمخضرمين أمثال «النابغة الجعدى» كما ذكر ممنوعا من الصرف فى «الأصمعيات» و «جمهرة أشعار العرب» و «شرح أشعار الهذليين». وكذلك بالنسبة لغسان حيث وردت ممنوعة من الصرف فى الأبيات التى وقعت عليها. ولم ألاحظ مسألة الأصالة والزيادة التى قالها النحاة وبنوا عليها منع نحو حسان وغسان من الصرف أو صرفهما. وما قالوه يتلخص بأننا لو اعتبرنا التضعيف أصلا فيكون الألف والنون زائدتين فيمنع الاسم من الصرف. أما إذا اعتبرنا التضعيف زيادة فتكون النون أصلية وعليه فيصرف الاسم. 

وما ورد من أبيات شعرية يؤكد منع نحو غسان وحسان من الصرف. 

2) ورود أسماء كثيرة من هذا النوع سواء كانت أعلام أشخاص أم قبائل أم أماكن وأحياء. 

3) ورود اسم «سليمان» عند النابغة الذبيانى. 

4) يلاحظ أن هذه الأسماء قد منعت فى كل الأبيات التى وردت فيها. 

5) منع «لحيان» فى كل الأبيات الواردة.
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الأعلام المركبة تركيبا مزجيّا 


أوجه الاتفاق 

نظرا لقلة الأبيات التى وردت فيها أسماء مركبة فإن لنا ملاحظات قليلة نسجلها ، أما بالنسبة لأوجه الاتفاق بين ما جاء عند النحاة وفى الواقع اللغوى فإن أقربها هو منع هذه الأعلام من الصرف. 


أ - ما جاء عند النحاة 

1) مسألة إضافة الصدر إلى العجز كإضافة «بعل» إلى «بك». 

2) ورود الأعلام المختومة بويه ، فقد علمنا أن للنحاة فيها رأيين ، البناء على الكسر ، أو إعراب ما لا ينصرف. 

3) مسألة التكبير والتصغير ، فقد سبق أن ذكرنا أن تنكير هذا الأعلام يصرفها لإزالته إحدى العلتين وهى العلمية. بعكس التصغير الذى لا يؤثر على منعها من الصرف لعدم إزالته أى علة من العلتين. 


ب - ما جاء فى الواقع اللغوى 

1) ندرة الأبيات التى فيها أعلام مركبة. 

2) لم نلاحظ ورود علم مركب مشهور وهو معديكرب. 

3) كما لم نلاحظ مجيء الأعلام المختومة بويه. 

4) «أما» التصغير والتنكير والإضافة ، فلم نجد لها أبياتا تمثلها وربما يكون قد وردت فيها روايات نثرية نقلا عن العرب ، إذ يجوز فى
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الأعلام المركبة التصغير والتنكير والإضافة ، إلا أننا لم نقف على أبيات فيها هذه الظواهر لنعرف مدى تأثيرها على المنع وعدمه. 

5) وأخيرا نلاحظ المنع فى كل الأسماء التى جاءت فى الشعر. 


الأعلام الأعجمية 


أ - أوجه الاتفاق 

1) المنع من الصرف. 

2) الزائدة على ثلاثة أحرف. 

3) الثلاثى ساكن الوسط. 

4) أسماء الأنبياء. 

5) أسماء الملائكة : 


ب - ما جاء فى الواقع اللغوي 

1) قلة الأبيات التى وردت فيها أسماء أعجمية قياسا إلى الأقسام الأخرى كالعلمية والتأنيث مثلا. 

2) ندرة ذكر أسماء الأنبياء الأعجمية ، بل عدم ورودها أحيانا وذلك مثل يعقوب ويوسف وإسماعيل وإسحاق. 

3) عدم ذكر أسماء الملائكة. ولعل مرجع ذلك هو ورود هذه الأسماء فى القرآن الكريم أو فى غيره من الكتب السماوية التى من الممكن عدم اطلاعهم عليها. 

4) عدم ورود العلم الثلاثى متحرك الوسط.
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الأعلام المعدولة 


أوجه الاتفاق 

1) منع الاسم المعدول. 

2) الأعلام التى على وزن فعل وفعال. 


ما جاء عند النحاة 

1) الأعلام التى وزن فعل. 

2) الأعلام التى على وزن فعال مع الاختلاف الذى جاء بالنسبة للعلم المختوم بالراء والاختلاف الذى ورد بين الحجازيين وبنى تميم. 

3) ورود ألفاظ التوكيد مثل «كتع ، بصع ، جمع» إلخ. 

4) الأعداد المعدولة مثل ثلاث ومثلث ، رباع ومربع .. إلخ. 

5) الاختلاف الذى ورد فى كلمة «أمس». 

6) شروط منع «سحر» من الصرف. 


ما جاء فى الواقع اللغوي 

1) يلاحظ قلة الأبيات التى وردت فيها أسماء معدولة. 

2) عدم ذكر أعلام مشهورة معدولة كعمر وزفر. 

3) لم أجد فى الشعر ما يؤيد الأراء التى وردت فى إعراب الأعلام المؤنثة التى على وزن «فعال» وخاصة ما يتعلق باختلاف الحجازيين وبنى تميم.
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الأعلام التى على وزن الفعل 


أ - أوجه الاتفاق 

1) منعها من الصرف. 

2) مجيء أعلام على زنة «يفعل» أو «أفعل». 

3) ورود أعلام أشخاص كيزيد وأعلام أماكن كثيرب. 


ب - أوجه الاختلاف 


ما جاء عند النحاة 

1) شروط هذه الأعلام. 

2) صور أوزان الفعل التى ترد عليها الأسماء. 


ما جاء فى الواقع اللغوي 

1) قلة ورود الأعلام التى على وزن «أفعل». 

2) قلة مجيء هذا النوع من الأعلام فى العينة التى عدت اركبها. 


ثانيا الصفات : الصفات التى على وزن الفعل 


أوجه الاتفاق 

1) منع الصرف بالنسبة للأوصاف التى ترد على أوزان تخص أو تكثر بالفعل كأفعل ويفعل. 

2) ورود صفات كثيرة من هذا النوع الذى يشترط فى مؤنثه أن يكون على وزن فعلاء وتشمل صفات المرأة ، والحيوانات ، والألوان.
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أوجه الاختلاف 


أ - ما جاء عند النحاة 

1) الكلام حول «أكتع وأبصع». 

2) التصغير وأثره على المنع وعدمه. 


ب - ما جاء فى الواقع اللغوي 

1) كثرة ما جاء فى الشعر العربى من أوصاف على وزن أفعل. 

2) يلاحظ صرف كثير من الصفات وخاصة عند «عنترة العبسي» الذي يكثر عنده صرف الممنوع في مواضع كثيرة من مواضع المنع. 

3) جاءت كلمة «أربع» مصرفة فى كل الأبيات التى وقفت عليها. 

4) لم ألاحظ ورود «أكتع وأبصع». 


الصفات المزيدة بالألف والنون 


أوجه الاتفاق 

1) منع الصفات المزيدة بالألف والنون من الصرف. 

2) مجيء كثير من هذه الصيغ مصروفة. 


أوجه الاختلاف 


ما جاء عند النحاة 

1) شروط المنع. 

2) أوجه الشبه بين الألف والنون وبين ألفى التأنيث فى «حمراء».
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ما جاء فى الواقع اللغوي 

1) قلة ما جاء من أبيات فيهات صفات مزيدة بالألف قياسا إلى الوصفية ووزن الفعل ، وعلى عكس ما يتصوره المرء من كثرة ورودها. 

2) تكثر ظاهرة صرف الممنوع من الصرف. 

3) لم تأت أبيات موضحة للاختلاف الذى ذكره النحاة فى إعراب «لحيان» «ورحمان». 


الصفات المعدولة 

لم أقف على أبيات فيها أوصاف معدولة. 


ألف التأنيث المقصورة 

1) ورود أسماء فيها ألف التأنيث المقصورة. 

2) جاء عند النحاة ألف التأنيث المقصورة للإلحاق والتكثير والذى ورد فى الواقع اللغوي يؤيده في بعض الجوانب دون البعض الآخر ، حيث لم يرد ما فيه ألف التكثير. 

3) جاء عند النحاة أن ما فيه ألف الإلحاق يصرف عند التنكير. 


ألف التأنيث الممدودة 

1) كثرة ورود هذا النوع من الأسماء فى الشعر العربى. 

2) بالنسبة لكلمتى «أشياء وأسماء» من حيث منعهما وصرفهما فإننا نلاحظ ورود كلمة «أشياء» ممنوعة من الصرف إلا فى بيت للأعلام ورد فى «شرح الهذليين» :
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أما «أسماء» فقد جاءت ممنوعة من الصرف فى كل الأبيات التى وردت فيها حتى ولو كانت مصغرة.

3) كل الأسماء المختومة بألف التأنيث الممدودة جاءت ممنوعة من الصرف ما عدا كلمة «أشياء» والكلمات التالية «صهباء» وقد صرفها عنترة مرة واحدة كما صرف «امرؤ القيس» كلمة «حناء» وصرف «طرفة بن العبد» «مرباء» وجاءت كلمتا «سناء وأبناء» مصروفتين عند «مليح بن الحكم».

كما ورد كلمة «خباء» مصروفة عند «ربيعة بن الكودن» و «غثاء» عند «أبى خارش و «طلاء» عند «صخر الغى» و «جراء» عند «أبى ذؤيب» و «علياء» عند «سهم بن حنظلة» وظباء عند «أبى جندب الهذلى» فجميع الكلمات المصروفة التى وردت فى الشعر العربى من خلال المصادر التى رجعت إليها والتى كانت تستحق المنع هو اثنتا عشرة كلمة. 


الجموع

1) ورود كلمات على صيغتى «مفاعل ومفاعيل» وما على منوالهما ممنوعة من الصرف. 

2) كثرة الأبيات التى وردت فيها كلمات من هذا القبيل. 

3) مجيء كلمات معتلة الآخر. 

4) صرف أسماء كثيرة من هذه الصيغ مما تستحق المنع.
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الجزء الثاني : قضايا عامة 

1) صرف الممنوع من الصرف إذا أضيف أو حلّي بأل. 

2) ما حكم الوصف المسمى به رجل ك- «أحمر» علما على شخص ثم نكر؟ يبين النحاة أن فيه أربعة آراء وهى : 

أ - منع الصرف رجوعا إلى أصله «الوصفة» وهو مذهب الجمهور وسيبويه. 

ب - الصرف وهو مذهب المبرد والأخفش فى أحد قوليه. 

ج - إن سمى بأحمر رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير وإن سمى به أسود أو نحوه انصرف ، وهو مذهب الفراء وابن الأنبارى. 

د - أنه يجوز صرفه وترك صرفه قاله الفارسى فى كتبه (1). 

3) أما بالنسبة لتنكير «أفعل التفضيل» بعد التسمية به فإن حكمه يتغير تبعا لتغير نوع «أفعل التفضيل» فإن سميت به دون «من» صرفته بعد التنكير ، أما إن كان مقترنا «بمن» فإننا نمنعه من الصرف بعد التنكير (2).

4) وأما بالنسبة لتنكير الصفات المزيدة بالألف والنون فالرأى مختلف فيه بالنسبة لحكمها ، فقد ذهب سيبويه إلى المنع لرجوعها إلى الوصفية 
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بعد التنكير ، وبهذا فهو يقول «هذا باب ما لحقته نون وألف فلم ينصرف فى معرفة ولا نكرة» (1). 

وذهب الأخفش إلى الصرف بعد التنكير ؛ لأن الوصفية تزول بعد التسمية بنحو «عطشان وسكران». وهى من المسائل التى خالف فيها الأخفش سيبويه. 

5) التصغير وأثره على الممنوع من الصرف : 

يتوقف تأثير التصغير على إزالته لعلة المنع وعدم إزالته لها ولذلك فإنه يؤثر فى بعض الأقسام دون البعض الآخر إما بصرف الممنوع أو بوجوب المنع. كما يتضح فى الحالات التالية : 

أ - نحو بعلبك ، وطلحة ، وزينب ، وحمراء ، وسكران ، وإسحاق ، وأحمر ، ويزيد ، مما لا يزول سبب منعها فى تكبير ولا تصغير. 

ب - نحو عمر وشمر وسرحان وعلقى وجنادل أعلاما ، وهذه الأسماء يزول سبب منعها بالتصغير.

ج - تملئ ، وتوسط ، وترتب ، ويهبط أعلاما فإنها بالتصغير يكتمل سبب منعها من الصرف. 

د - نحو هند وهنيدة ، فلك فيه مكبرا وجهان ، وليس لك فيه مصغرا إلا منع الصرف (2). 

6) التناسب والضرورة : 
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وهما نقطتان تؤديان إلى صرف الممنوع إحداهما راجعة إلى التناسب فى الألفاظ لكى تكون الكلمات على وتيرة واحدة ليزيد من الموسيقى والأخرى راجعة إلى الضرورة. 

أ - ما يصرف لأجل التناسب كقوله تعالى : (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً) فقد نون «سلاسلا» فى بعض القراءات ، أى أنه صرفها ، وليس من داع لصرفها سوى إرادة التناسب بين أواخر الألفاظ.

وكقوله تعالى : (وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا (15) قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ)(1). 

ب - الضرورة : 

وهى من المواضع التى يجوز فيها صرف الممنوع. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن الضرورة ما وقع فى الشعر مما لا يقع فى النثر سواء كان للشعر عنه مندوحة أم لا. 

ومنهم من قال إنها ما ليس للشعر عنه مندوحة وهو المأخوذ من كلام سيبويه وغيره. 

وقد بيّن الآلوسى رد الشاطبى على الرأى القائل بأنه ما ليس للشعر عنه مندوحة بعدة أمور وهى : 

1) إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المنزع ، وعلى إهماله فى النظر القياسى جملة جملة ولو كان معتبرا لنبهوا عليه. 

2) أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لا يمكن فى الموضع غير ما 
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ذكر ، إذ ما من ضرورة إلا يمكن أن يعوض من لفظها غيره ، ولا ينكر هذا إلا جاحد لضرورة العقل. 

3) أنه قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر ، واحدة تلزم فيها ضرورة إلا أنها مطابقة لمقتضى الحال. ولا شك أنهم فى هذه الحال يرجعون إلى الضرورة ؛ لأن اعتناءهم بالمعانى أشد من اعتنائهم بالألفاظ. 

4) أن العرب قد تأبى الكلام القياسى لعارض زحاف فتستطيب المزاحف دون غيره ، أو بالعكس فتركب الضرورة لذلك. وقال أبو حيان : لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين فى ضرورة ، فقال فى غير موضوع ليس هذا البيت بضرورة ؛ لأن قائله متمكن من أن يقول كذا ، نفهم أن الضرورة في اصطلاحهم هذا الإلجاء إلى الشيء ، فعلى زعمة لا توجد ضرورة أصلا ؛ لأن ما من ضرورة إلا يمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب. 

وقد جاء فى كتاب سيبويه باب خاص من «ما يحتمل الشعر» ذكر فيه مجموعة من الأبيات التى فيها ضرورة سواء كانت الضرورة حذفا أو زيادة أو تغييرا أو ما إلى ذلك من صور الضرورة حذفا أو زيادة أو تغييرا أو ما إلى ذلك من صور الضرورة إلا أن سيبويه لم يبحث هذا الأمر مفصلا ومن الأمثلة التى فيها ضرورة بكسر الممنوع قول الشاعر : 

إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم 

عصائب طير تهتدى بعصائب 

والقوافى مجرورة أو بالتنوين (كقوله) وهو امرؤ القيس : 

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة

فقالت لك الويلات إنك مرجلي
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وقال بعضهم إن صرف ما لا ينصرف لغة واردة عن العرب «قال الأخفش» وكأن هذه لغة الشعراء ؛ لأنهم اضطروا إليها فى الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك فى الكلام (1). 

* * * 
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مصادر البحث ومراجعه 


أولا : القرآن الكريم وما يتعلق به من مصادر. 

القرآن الكريم

الأنبارى (أبو البركات عبد الرحمن بن أبى سعيد الأنبارى المتوفى 577 ه) 

البيان فى غريب إعراب القرآن. 

تحقيق الدكتور طه عبد الحميد / القاهرة 1969 م. 

الزجاج أبو إسحاق الزجاج (730 - 311 ه) 

1 - إعراب القرآن المنسوب للزجاج تحقيق إبراهيم الإبياري / القاهرة 1963 م. 

2 - معانى القرآن وإعرابه. 

الزمخشرى : تفسير الكشاف 

الفراء : معانى القرآن - مصر 1955 م وما بعدها. 

القرطبى (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبى المتوفى 671 ه). 

تفسير الجامع لأحكام القرآن. ط دار الكتب المصرية (د. ت). 

القيسى (مكى بن طالب القيسي) 

1 - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : تحقيق محيى الدين رمضان - دمشق 1394 ه - 1974 م.
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2 - مشكل القرآن : 

حاتم صالح الضمان - دمشق 1975 م. 


ثانيا : مصادر النحو واللغة 

ابن جنى (أبو الفتح عثمان بن جنى المتوفى 392 ه) 

الخصائص / تحقيق الأستاذ محمد على النجار. 

دار الهوى للطباعة والنشر / بيروت (د. ت). 

ابن السراج (أبو بكر بن السراج النحوى). 

1 - الأصول / تحقيق عبد الحسين الفتلى 1933 ه - 1973 م. 

2 - الموجز فى النحو / تحقيق مصطفى الشوبجى وابن سالم دامرجى 1385 ه - 1965 م. 

ابن سيده : المخصص فى اللغة ط بولاق 1316 - 1321 ه. 

ابن عقيل : (بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلى) 

شرح ابن عقيل 

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 1967 م - 1974 م. 

المكتبة النجارية الكبرى. 

ابن منظور (المتوفى 711 ه) 

لسان العرب ط بولاق 1300 ه - 1307 ه. 

ابن هشام (أبو عبد الله محمد بن عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصارى المصرى المتوفى 761 ه)
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1 - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد / الطبعة الخامسة 1966 م. 

المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة. 

2 - شذور الذهب / تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 1969 القاهرة. 

ابن يعيش (موفق الدين يعيش بن على المتوفى 643 ه). 

شرح المفصل / إدارة المطبعة المنيرية بمصر (د. ت) 

أبو حيان (محمد بن يوسف بن على الغرناطى) 

ارتشاف الضرب من لسان العرب 

مخطوط دار الكتب 1106 نحو. 

الأزهرى (خالد بن عبد الله الأزهرى) 

النصريح على التوضيح (د. ت) 

الألوسى (محمود شكرى الألوسى البغدادى) 

الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر. 

الأنبارى (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبى سعيد الأنبارى المتوفى 577 ه. 

الإنصاف فى مسائل الخلاف ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد / القاهرة 1380 ه - 1961 م. 

البغدادى (عبد القادر بن عمر البغدادى 1030 م - 1093 ه) 

خزانة الأدب ولب لباب العرب. 

تحقيق الأستاذ عبد السّلام هارون 1967 م - 1969 م.
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الحملاوى (أحمد الحملاوى) 

شذا العرف فى فن الصرف - ط السابعة. 

الرضى (الشيخ رضى الدين محمد بن الحسن النحوي 286 ه) 

شرح الكافية (د. ت). 

الزجاج (أبو إسحاق الزجاج 230 ه - 211 ه) 

ما ينصرف وما لا ينصرف 

تحقيق / هدى محمود قراعة / القاهرة 1391 ه - 1971 م. 

السهيلى (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسى 80 ه 81 ه). 

الأمالي في النحو واللغة والحديث والفقه - تحقيق / محمد إبراهيم البنا. 

سيبويه (أبو بشر عمرو بن قمبر) 

1 - الكتاب - ط بولاق المطبعة الأميرية - الطبعة الأولى 1316 ه - 1317 ه). 

2 - الكتاب تحقيق الأستاذ عبد السّلام هارون. 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 ه). 

همع الهوامع / طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت لبنان (د. ت). 

الصبان (محمد بن علي الصبان) 

عباس حسن النحو الوافي - الطبعة الثانية / القاهرة 1964 م.
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المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد المبرد 210 - 285 ه) 

1 - المقتضب / تحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة / القاهرة 1388 ه. 

2 - الكامل في اللغة والأدب / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة / القاهرة 1956 م. 


ثالثا : مصادر الشعر 

ابن الأنباري (أبو بكر بن الأنباري) 

شرح القصائد السبع الطوال 

تحقيق الأستاذ عبد السّلام هارون 1969 م. 

الأصمعي (عبد الملك بن قريب الأصمعي) 

الأصمعيات تحقيق الأستاذين أحمد محمد شاكر وعبد السّلام هارون. 

الطبعة الثالثة / دار المعارف 1964 م. 

السكري شرح أشعار الهذليين 

تحقيق الأستاذ عبد الستار أحمد فراج - القاهرة 1384 ه - 1965 م. 

المفضل (المفضل بن يعلى الضبي) 

المفضليات تحقيق الأستاذين أحمد محمد شاكر وعبد السّلام هارون - الطبعة الثالثة / دار المعارف 1964 م. 

القرشي (أبو زيد القرشي) 

جمهرة أشعار العرب / تحقيق على محمد البجاوي / القاهرة 1968 م.
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الدواوين

1 - ديوان امرئ القيس : 

تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم / دار المعارف / الطبعة الثانية. 

2 - ديوان زهير بن أبي سلمى / دار الكتب المصرية 1363 ه - 1944 م. 

شرح الإمام أبي العباس أحمد بن يحيى الشيباني ثعلب. 

3 - ديوان طرفة بن العبد / تحقيق درية الخطيب ولطفي السقال / دمشق 1970 م. 

4 - ديوان عنترة : 

تحقيق عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي ، إبراهيم الأبياري / المكتبة التجارية بالقاهرة. 

5 - ديوان النابغة الذبياني.
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سلامة
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المناقب
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فصل الباء المضمومة

ومعرب
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منصوّب

النابغة
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107

يغرب

أبو

صخر الباهلي
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مترتّب

ساعدة
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فكثيب

خفاف

بن ندبة
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العقاب

النابغة

الذبيانى
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والمقاضيب

أبو

خراش

138

سرحوب
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خراش

138

غيّب

طرفة

بن العبد
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فيذهب

زهير

بن أبى سلمى

164

حبيب

معذل

بن خويلد

165

عرب
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الرمة
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أحوب

عبد
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175

صالب

الأخنس

بن شهاب التغلبى

175

فيثقب

النابغة

الذبيانى
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فلم

يصابوا

امرؤ

القيس

181

العرب

عنترة
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عرقوب

عبد
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321

الأركب

ساعدة
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وكتائب

الأخنس

بن شهاب التغلبى
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كاتب
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العيال
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وحالب
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الأتباب

حبيب

أخو بنى عمرو بن الحارث

429
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دريد
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ساعدة
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497

الحرب

ذو

الرمة

499

فكثيب

خفاف

بن ندبة

518

كاعب

أبو

صخر الهذلي

519

ركائب

أبو

صخر الهذلي

519

الهدب

ذو

الرمة

520

الخنائب

الأعلم

521

ذهب

ذو

الرمة

525

لا

يذهب

أبو

ذؤيب

531

منهب

ساعدة

بن جؤية

543

شنب

ذو

الرمة

544

كثب

ذو

الرمة

544

والفصب

ذو

الرمة

544

لاحب

الأخنس

بن شهاب التغلبى

551
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الكواكب

الأخنس

بن شهاب التغلبى

554

فينسحب

ذو

الرمة

555

منتهب

ذو

الرمة

560

الكتب

ذو

الرمة

560

فليب

علقمة

بن عبدة

566

ويطرب

أبو

صخر الغى

582

العقاب

النابغة

الذبيانى

619

شرّب

عنترة

620

وكتائب

الأخنس

بن شهاب التغلبى

622

أوعبوا

ساعدة

بن جؤية

623

خرب

ذو

الرمة

625

صاخب

مالك

الخناعي

625

كوكب

عنترة

629

غرائب

أبو

صخر الهذلي

632

ولوب

أمية

بن أبى عائذ

636

قشب

ذو

الرمة

650

جلب

ذو

الرمة

650

قبب

ذو

الرمة

650

حواطب

الأخنس

بن شهاب التغلبي

667

تضارب

الأخنس

بن شهاب التغلبي

667

مذاهب

الأخنس

بن شهاب التغلبي

667

أشائب

الأخنس

بن شهاب التغلبي

668

نضوب

علقمة

بن عبدة

671
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ساكب

أبو

ذؤيب

679

تتصوّب

ساعدة

بن جؤية

681


فصل الباء المفتوحة

الضرابا

الحارث

بن ظالم

128

منتسبا

الحصين

بن الحمام المري

138

يذهبا

الحصين

بن الحمام المري

143

ملحبّا

ربيعة

بن مقروم الضبيّ

151

ثوابا

الحرث

بن ظالم

150

لجبا

سهم

بن حنظلة

157

فالرّبابا

الحرث

بن ظالم

158

أغصبا

ربيعة

بن مقروم

174

العنابا

أبو

المورق

187

المهاربا

متمم

بن نويرة

194

تقضبّا

ربيعة

بن مقروم الضبيّ

195

البربا

النابنة

الذبياني

319

مذهبا

الحصين

بن الحمام المري

320

صوابا

الحرث

بن ظالم

321

شربا

عبد

الله بن جندب

427

ورتبه

عنترة

455

أرقبا

الحصين

بن الحمام المري

461

فتلهّبا

ربيعة

بن مقروم الضبي

461

أصهبا

ربيعة

بن مقروم الضبي

467

أصهبا

الحصين

بن الحمام المري

485
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أقربا

الحصين

بن الحمام المري

485

مشوّبا

مرة

بن همام

498

أعضبا

ربيعة

بن مقروم الضبي

499

والمنكبا

امرؤ

القيس

520

مضهّبا

ربيعة

بن مقروم الضبي

527

سرحبا

بشر

بن عمرو

529

السبسبا

مرة

بن همام

533

الأحقبا

بشر

بن عمرو

543

غيهبا

مرة

بن همام

543

الشّربا

سهم

بن حنظلة

555

ثعلبا

الحصين

بن الحمام المري

565

الركابا

معاوية

بن مالك

624

أشهبا

الحصين

بن الحمام المري

630

انتدبا

سهم

بن حنظلة

660

المركب

ربيعة

بن مقروم

662

لعّبا

ربيعة

بن مقروم

662

المركّبا

ربيعة

بن مقروم

670

الصعابا

أسامة

بن الحارث

683


فصل الباء الساكنة

قارب

الأعلم(حبيب

بن عبد الله وهو أخو صخر الغي الهذلى)

147

طبيب

المرقش

الأصغر

586

صلّب

ساعدة

بن جؤية

691
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باب التاء


فصل التاء المكسورة

متتابعات

68

وقريشيات

68

مسنب

زهير بن أبى سلمى

131

فمّرت

حذيفة بن أنس

147

زلّت

الشنفرى

164

العداة

عنترة

183

ضرّت

جذيمة بن أنس

324

والقصرات

امرؤ القيس

461

ازمهّرت

عمرو بن معديكرب

522



فصل التاء المضمومة

وليت

عمر بن هميل

149 ، 187

والخبيت

النابغة الذبياني

318

حييت

عمرو بن جنادة

323

مصيت

عمرو بن هميل

521

شوازت

الأخنس بن شهاب التغلبي

673

كتيت

عمرو بن جنادة

682


باب الثاء


فصل الثاء المضمومة

مكيث

أبو المثلم

153

ولا أينث

صخر الغي

488
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ولا مكيث

صخر الغي

489


باب الجيم


فصل الجيم المضمومة

دحاريج

النابغة الجعدى

50

بعبج

أبو ذؤيب

124

عجيج

أبو ذؤيب

143

بروج

الشبيب بن البرصاء

176

لبيج

أبو ذؤيب

176

أبلج

عنترة

183

جايج

عنترة

183

ترهج

عنترة

189

يتمعّج

عنترة

193

المفنج

عنترة

194

أجيج

شبيب بن البرصاء

330

تمزج

عنترة

384

بليج

الداخل بن حرام

473

دلوج

أبو ذؤيب

أبلج

عنترة

475

أدعج

عنترة

475

وسيج

أبو ذؤيب

488

تهييج

مليح بن الحكم

516

وتفرج

مليح بن الحكم

569

تخرج

مليح بن الحكم

584
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شحّج

مليح بن الحكم

627

شجيج

شبيب بن البرصاء

632

يترجرج

عنترة

644

عوج

شبيب بن البرصاء

666

ثجيج

أبو ذؤيب

675

خريج

أبو ذؤيب

675

مدبّج

مليح بن الحكم

680

دموج

الداخل بن حرام

682

تزجيج

مليح بن الحكم

690

نهوج

أبو قلابة

690


فصل الجيم المفتوحة

معجا

ساعدة بن جؤية

385


فصل الجيم المكسورة

نواجي

عنترة

644


باب الحاء


فصل الحاء المضمومة

فباحوا

مالك بن الحارث

147

صباح

مالك بن الحارث

177

روح

المتنخل

182

الشّياح

مالك بن الحارث

326

متزحرح

المرقش الأصغر

331

مربح

المرقش الأصغر

343

وأنضح

المرقش الأصغر

476
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أبرح

المرقش الأصغر

478

أربح

المرقش الأصغر

478

أفلح

المرقش الأصغر

482

أقرح

المرقش الأصغر

493

أفيح

المرقش الأصغر

495

بائح

عنترة

521

وإصلاح

أبو ذؤيب

539

قرواح

أبو ذؤيب

540

راجح

جبيهاء الأشجعي

542

رابح

جبيهاء الأشجعي

555

ضريح

أبو ذؤيب

566

المتبلّح

مليح بن الحكم

582

أبرح

المرقش الأصغر

635

وحايح

عنترة

645

مطالح

أبو ذؤيب

675

طلّح

مليح بن الحكم

680

فيح

أبو ذؤيب

684

ضريح

عامر بن الطفيل

685

فيح

عامر بن الطفيل

685


فصل الحاء المفتوحة

قريحا

أبو ذؤيب

325

بالبارحة

طرفة بن العبد

480

مريحا

أبو ذؤيب

676
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فصل الحاء المكسورة

لاحي

عنترة

339

ضمح

زهير بن أبي سلمى

520

وتقدح

المرقش الأصغر

526

صريح

عمرو بن الإطنابة الأنصاري

656


باب الدال


فصل الدال المضمومة

البعد

31

الجلّاد

52

تجود

قيس بن العيزارة

128

رقدوا

غاسل بن غزية

140

هجود

معاوية بن مالك

161

ووفود

معاوية بن مالك

167

المجد

حسان بن ثابت

170

منكود

عنترة

189

فالنّجد

غاسل بن غزية

324

يزيد

«البيت لامرأة من بني ضعيفة ترثي يزيد

بن عبد الله بن عمرو الحنفى (327) انظر

المفضليات / 273

327

زبد

صخر الغي

369

ممدّد

ساعدة بن جؤية

389

وموحد

«المقتضب 3 / 380 غير منسوب»

390
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أسود

أبو ضب

475

ربد

463

موقود

أبو صخر الهذلي

471

ماجد

عنترة

471

وأحمد

عنترة

478

مخدود

أبو صخر الهذلي

490

تليد

معاوية بن مالك

495

غرد

صخر الغي

525

الزّؤد

أبو ذؤيب

531

وتحيد

قيس بن العيزارة

531

جدود

قيس بن العيزارة

538

الثّأد

مليح بن الحكم

541

بعيد

الأعلم

549

توقّد

مالك بن نويرة

552

ينتفد

مليح بن الحكم

582

تعّرد

مالك بن نويرة

623

وتقلدوا

عنترة

632

ترود

المرقش الأكبر

636

والسعد

عنترة

645

وعقود

عنترة

645

طوارد

ضمرة بن ضمرة النهشلى

670

طرائد

أسامة بن الحارث

683

جدد

صخر الغي

688

القدد

أبو ذؤيب

694
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ويصيد

قيس بن العيزارة

694


فصل الدال المسكورة

عطارد

51

الجياد

عنترة

122

الفرد

النابغة الذبياني

125

مصعد

طرفة بن العبد

128

راكد

أبو صخر الهذلي

129

ولم يتعضد

دريد بن الصمة

130

لم يقصد

عامر بن الطفيل

136 (1)

واقد

142

غير مخلّد

عوف بن الأحوص

144

ماجد

مزرد بن ضرار الذبياني

156

أم دؤاد

الأسود بن يعفر النهشلى

156

اليد

طرفة بن العبد

163

السود

الجموح «أخو بنى ظفر وأبو يسر»

162

الأبد

النابغة الذبيانى

166

غير مزوّد

النابغة الذبياني

166

أرتدى

عوف بن عطية

168

معضد

طرفة بن العبد

169

مفرد

طرفة بن العبد

172

الرّخاويد

أبو صخر الهذلي

180
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فثمهد

زهير بن أبى سلمى

294

سردد

أمية بن أبى عائذ «من رواية الأصمعي»

324

ولا هادى

أبو صخر الهذلي

328

عن الفند

النابغة الذبيانى

337

بالنجد

البريق بن عياض

337

يسوّد

زهير بن أبى سلمى

339

العهد

دوسر بن دهيل القريعي

343

بنى يزيد

357

يسدى

يزيد بن الخذاق الشيني

429

مزوّد

النابغة الذبياني

429

معهود

أبو صخر الهذلي

431

مذود

زهير بن أبى سلمى

458

يذود

عامر بن الطفيل

460

مجمد

طرفة بن العبد

466

مصمّد

طرفة بن العبد

472

واحد

المزرد بن ضرار الذبياني

478

الأبد

عنترة

480

ملبد

طرفة بن العبد

480

أربد

طرفة بن العبد

480

أغيد

طرفة بن العبد

481

مربد

طرفة بن العبد

480

محمد

قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة

483

اليد

النابغة الذبياني

493
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متعبّد

النابغة الذبياني

493

مصمّد

طرفة بن العبد

494

مصعّد

طرفة بن العبد

494

وزبرجد

طرفة بن العبد

498

وقليد

مالك بن الريب

499

لم أطرد

عامر بن الطفيل

517

المتأود

النابغة الذبياني

524

قاصد

النابغة الذبياني

530

وتفتدى

طرفة بن العبد

530

فرقد

زهير بن أبى سلمى

531

فارد

النابغة الذبياني

532

شديد

مالك بن الريب

532

جلعد

زهير بن أبى سلمى

532

أربد

طرفة بن العبد

532

المسند

عوف بن عطية

533

غيد

أبو صخر الهذلي

539

الهادى

كعب بن زهير

546

بيد

مالك بن الريب

546

وتفتدى

طرفة بن العبد

546

قردد

زهير بن أبى سلمى

549

بالأثمد

عامر بن الطفيل

551

الممدّد

طرفة بن العبد

553

معقّد

زهير بن أبى سلمى

554

وارد

أبو صخر الهذلي

556
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قردد

طرفة بن العبد

558

بالأثمد

(المفضليات / 364)

566

عوائدى

مزرد بن ضرار الذبيانى

583

راقد

أبو صخر الغي

583

المرابد

المزرد بن ضرار الذبياني

585

المتوقد

عنترة

618

المرعد

عنترة

626

صيد

الأخطل

635

متبّد

زهير بن أبى سلمى

635

زاهد

النابغة الذبياني

636

معبد

زهير بن أبى سلمى

640

زاهد

النابغة الذبياني

641

بوافد

النابغة الذبياني

641

العواقد

النابغة الذبياني

641

تجلدي

عنترة

645

وزبرجد

عنترة

645

قردد

طرفة بن العبد

648

مفدّد

طرفة بن العبد

648

منضّد

طرفة بن العبد

648

أغبد

طرفة بن العبد

650

وأسعد

عبيد بن الأبرص

657

يخلّد

عبيد بن الأبرص

657

الحوافد

المزرد بن ضرار الذبياني

663

المترائد

المزرد بن ضرار الذبياني

663
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المناضد

المزرد الشيباني

672

الحادى

أبو ذؤيب

679

ضرغد

عامر بن الطفيل

685

القلائد

عامر بن الطفيل

685

ورّاد

أبو صخر الهذلي

689

أولاد

أبو صخر الهذلي

689

أنجاد

أبو صخر الهذلي

689

الأساود

عروة بن مرة

689

عصاويد

الجموح أخو بنى ظفر

690


فصل الدال المفتوحة

وتضطهدا

لم يعرف قائله

61

ثمودا

عبد الله بن رواحة

140

المواعيدا

ربيعة بن مقروم

178

عمادا

عنترة

183

تعودا

امرؤ القيس

295

منضورا

امرؤ القيس

339

زادا

المرقش الأكبر

516

ممّردا

طرفة بن العبد

532

هوى

الأسعر الجعفي

553

البردا

عبد مناف بن ربع

689


فصل الدال الساكنة

مكد

طرفة بن العبد

560
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باب الراء


فصل الراء المفتوحة

هجرا

الفرزدق

41 ، 43

نارا

جرير

44

استعارا

امرؤ القيس

52

دبورا

الأعشى

105 ، 106

هصرا

أبو ذؤيب

122

المتناصرة

النابغة الذبياني

135

يصبرا

عنترة

136

فزارا

عوف بن عطية

145

مباشرا

طرفة بن العبد

161

أثمرا

النابغة الذبياني

169

أنكرا

امرؤ القيس

171

جزرا

النابغة الذبياني

180

حميرا

عنترة

183

العرى

عنترة

190

الظواهرا

عباس بن مرداس

323

الشراشرا

طرفة بن العبد

326

مذكرا

النابغة الجعدي

328

مجاورا

طرفة بن العبد

328

ومنذرا

النابغة الجعدي

329

منظرا

امرؤ القيس

330

أن أتنصّرا

النابغة الجعدي

333

النسّارا

عوف بن عطية

335
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البرائرا

طرفة بن العبد

339

يشكرا

امرؤ القيس

369

أنكرا

امرؤ القيس

384

عشارا

الكميت

392 ، 393

العرى

عنترة

426

أشقرا

النابغة الجعدي

465

أغبرا

النابغة الجعدي

466

أخضرا

النابغة الجعدي

466

وأشقر

عنترة

468

وأنصرا

النابغة الجعدي

477

أمعرا

النابغة الجعدي

494

أعفرا

امرؤ القيس

498

الجرارا

عوف بن عطيّة

572

عذرا

طرفة بن العبد

547

نارا

عوف بن عطية

555

الجفارا

عوف بن عطية

556

مخدّرا

امرؤ القيس

627

أمعرا

امرؤ القيس

631

يكدّرا

النابغة الجعدي

633

نواخرا

مقاس العائدي

634

أغبرا

النابغة الجعدي

634

استدارا

عوف بن عطية

635

مفقّرا

امرؤ القيس

638

الشرىّ

عنترة

645
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نذرا

طرفة بن العبد

649

قيصرا

النابغة الجعدي

654

أخضرا

النابغة الجعدي

654

العفر

عمرو بن أحمد

658

حرارا

عوف بن عطية

671


فصل الراء المضمومة

مخيّر

51

سامر

الحارث بن مضاض

127

فالحجر

أبو صخر الهذلي

127

تعار

عنترة

132

الشرر

عمرو بن أحمد

134

صاروا

بشر بن أبى حازم

145

النّضار

بشر بن أبى حازم

149

شاكر

أبو شهاب المازني

153

المير

النابغة الذبياني

160

كبير

عروة بن مرة

162

عرعار

النابغة الذبياني

171

معتمد

أعشى باهلة

172

والغير

أعشى باهلة

172

كثير

أبو مهدية

174

كاسر

الحارث بن وعلة

175

الفقر

أبو صخر الهذلي

177

عبر

عامر بن سدوس

177
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كثير

طرفة بن العبد

182

والشّجر

طرفة بن العبد

182

منبر

عنترة

183

فخر

عنترة

184

الخبار

زهير بن أبى سلمى

185

وأوتر

أمية بن الأشكر

187

مخبر

عنترة

190

ائتمروا

امرؤ القيس

196

وبار

الأعشى

223

مضر

أعشى باهلة

258

كثير

طرفة بن العبد

293

ظهير

أبو ذؤيب

322

سامر

أبو شهاب المازني

322

خادر

أبو الفضل الكنانى

334

زور

عمرو بن أحمد

334

ضرر

عمرو بن أحمد

340

استثيروا

أبو بثينة

341

والظّفر

عمرو بن أحمد

340

الخمر

عامر بن سدوس

426

فالبرّ

النابغة الذبياني

429

ثائر

أبو شهاب المازني

431

القطر

عنترة

456

عذر

عمرو بن أحمد

460

الفتور

عمرو بن الأدهم

471
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كثير

أبو مهدية

477

نصير

أبو ذؤيب

488

اقورار

بشر بن أبى حازم

496

خبر

زهير بن أبى سلمى

515

الظّفر

أعشى باهلة

516

كاسر

عنترة

534

المؤتزر

المرار بن منقذ

542

هيدكر

المرار بن منقذ ، وورد البيت منسوبا

إلى طرفة بن العبد فى ديوانه (ص / 153) انظر ص / 547 من الكتاب.

542

أثر

أعشى باهلة

549

وماكروا

زهير بن أبي سلمى

559

والحضر

البريق بن عباس

581

فالحضر

عامر بن سدوس

581

عبر

عمرو بن الأدهم

629

نوادر

أبو شهاب

633

مآشير

النابغة الذبياني

642

الزفر

الأعشى

651

قراقر

تأبط شرّا

651

مصادر

تأبط شرّا

651

محاصر

تأبط شرّا

652

نواكر

الشماخ

653

محامر

أبو الفضل الكناني

661
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أواصر

الحارث بن وعلة

664

الفار

بشر بن أبي حازم

670

الستور

عمرو بن الأهتم

670

الغبار

عمرو بن الأهتم

670

ماطر

الحارث بن وعلة

674

خبير

مليح بن الحكم

680

حور

مليح بن الحكم

680

ثابر

قيس بن العيزارة

682

والزّجر

أبو صخر الهذلي

687

النضر

أبو صخر الهذلي

688

زخور

مليح بن الحكم

690

الإزار

بشر بن أبي حازم

693


فصل الراء المكسورة

غير طاهر

لم يعرف قائله

103

ذا نفر

أبو ذؤيب

122

ذي قار

النابغة الذبياني

125

ونحري

زهير بن أبى سلمى

126

وأستار

الأخطل

127

مدير

زهير بن أبى سلمى

131

المواطر

النابغة الذبياني

134

النسور

مهلهل بن ربيعة

135

غائر

النابغة الذبياني

143

ابن حذار

النابغة الذبياني

145
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إلى تعشار

النابغة الذبياني

146

والخضر

أمية بن أبي الصلت

148

أو باكر

ثعلبة بن صعير بن خزاعي (شاعر جاهلى)

151

أرشر

دريد بن الصمة

152

أبو المظفار

النابغة الذبياني

152

ابن نصر

أبو جندب

153

بالآجر

ثعلبة بن صعير

156

التفاور

النابغة الذبياني

173

وساجر

سلمة الخرشب الأنماري

173

الأنذار

النابغة الذبياني

181

وضرّ

طرفة بن العبد

185

من ثبير

البريق بن عياض

186

قدري

عنترة

191

محتضر

طرفة بن العبد

293

وحاضر

سلمة الخرشب الأنماري

320

من البحر

أبو جندب

326

مشتري

عروة بن الورد

328

وصبري

عنترة

329

بن نصر

أبو جندب

332

الجزر

طرفة بن العبد

333

أنصاري

النابغة الذبياني

337

وإحضار

الأخطل

428

مجحر

أبو ذؤيب

430
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والشّعر

عبد الله بن جندب

431

مائر

ثعلبة بن صعير

458

الأشر

طرفة بن العبد

461

الخمر

المرار بن منقذ

472

وزهر

عنترة

480

محضر

عامر بن الطفيل

439

وواتر

سلمة بن الخرشب الأنماري

518

السّاري

النابغة الذبياني

520

القراعر

النابغة الذبياني

520

وموقر

مالك الخناعي

521

النار

الأخطل

برير

أبو مهدية

521

وأنهار

الأخطل

526

حرّ

المرار بن منقذ

530

جوذر

طرفة بن العبد

532

حادر

ثعلبة بن صعير

533

فاطر

سلمة بن الخرشب الأنماري

534

المخاطر

سلمة بن الخرشب الأنماري

534

قنطر

أبو جندب

540

القمر

عنترة

542

مدكر

عروة بن الورد

547

بدينار

الأخطل

547

القار

الأخطل

548

بثر

أبو جندب الهذلي

552
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وأمطار

النابغة الذبياني

552

مذكري

عروة بن الورد

559

كافر

ثعلبة بن صعير

565

الأحمر

عوف بن عطية بن الخرع

565

مذكر

مالك الخناعي

567

الصقور

المتنخل اليشكري

619

الذكور

المتنخل اليشكري

619

هار

النابغة الذبياني

628

الأكوار

النابغة الذبياني

632

صبّر

عروة بن الورد

632

المنفّر

عروة بن الورد

638

قدري

أمية بن أبى الصلت

638

إير

زهير بن أبى سلمى

640

إقصار

النابغة الذبياني

642

وإزار

النابغة الذبياني

642

بالأبجر

عنترة

645

للصبر

راشد بن شهاب اليشكري

669

على النّحر

راشد بن شهاب اليشكري

669

الهواجر

سلمة بن الخرشب

672

كالعنقر

عوف بن عطية

673

ماطر

سلمة بن الخرشب الأنماري

673

ماطر

أبو الفضل الكناني

673

المتغيّر

أبو جندب

688

بالجوهر

عنترة

692
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حنواري

زهير بن أبى سلمى

694


فصل الراء الساكنة

صبر

امرؤ القيس

123

كبر

المرار بن منقذ

163

وكثر

المرار بن منقذ «وهو من بنى تميم بن مر»

179

كالنّقر

المرار بن منقذ

428

العمر

المرار بن منقذ

525

كالضّفر

المرار بن منقذ

541

تشتهر

زهير بن أبي سلمى

543

وقصر

المرار بن منقذ

564

الدّئر

امرؤ القيس

639

حجره

امرؤ القيس

639

نزر

طرفة بن العبد

648

يسر

طرفة بن العبد

648

العذر

طرفة بن العبد

648

سمر

طرفة بن العبد

648

ضبر

المرار بن منقذ

663

شعر

المرار بن منقذ

663

الفجر

أبو ذؤيب

674


باب الزاي


فصل الزاي المضمومة

محجوز

المتنخل

247
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الجلائز

الشمّاخ بن ضرار

525

عاجز

الشماخ بن ضرار

538

نواجز

الشماخ بن ضرار

634

الجزائز

الشماخ بن ضرار

653

كوانز

الشماخ بن ضرار

653

الجرامز

الشماخ بن ضرار

653

هزاهز

الشماخ بن ضرار

654

نحائز

الشماخ بن ضرار

654


باب السين


فصل السين المكسورة

الجواميس

51

موجس

امرؤ القيس

130، 336، 498

فى الأنس

الحارث بن حلّزة

162

لا تمس

أسقف نجران «أو تبع بن الأقرن»

240

من البحر

أبو جندب

326

الأشاوس

عنترة

427

الناس

عنترة

456

الممارس

عنترة

645

وسلوس

عبد الله بن سلمة

672

وريس

عبد الله بن سلمة

672

تبيس

عبد الله بن سلمة

672
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فصل السين المفتوحة

الدّهارسا

عباس بن مرداس

141

فارسا

العباس بن مرداس

158

خمسا

238

جالسا

العباس بن مرداس

487

القوانس

عباس بن مرداس

487

فراكسا

عباس بن مرداس

518

آنسا

العباس بن مرداس

583

فوارسا

العباس بن مرداس

619

المحابسا

العباس بن مرداس

619

عرائسا

العباس بن مرداس

662


فصل السين المضمومة

العيس

المتلمس «واسمه جرير بن عبد العزى

ويتصل نسبه بمعد بن عدنان»

166

عبّاس

أبو ذؤيب «ونسب كذلك إلى مالك بن خالج

الخناعى انظرا الهذليين 1 439».

188

أمس

239 ، 246

داحس

أبو ذؤيب

وإيجاس

أبو ذؤيب

332

بسابس

المرقش الأكبر

517

أملس

أبو قلابة

540
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ناعس

المرقش الأكبر

553

يكرس

أبو قلابة

624

نبراس

مالك الخناعي

689

مسلّس

أبو قلابة

690

أملس

أبو قلابة

619


باب الشين


فصل الشين المكسورة

فائش

عمرو بن معديكرب

155

الناجش

عمرو بن معديكرب

497

فائش

عمرو بن معديكرب

497



فصل الشين المضمومة

مخدوش

عنترة

193

وبشوش

عنترة

620


باب الصاد


فصل الصاد المضمومة

وتغوص

امرؤ القيس

457

فالأنخاص

أمية بن أبي عائذ

489

الغّواص

أمية بن أبي عائذ

523



فصل الصاد المكسورة

وعراص

أمية بن أبي عائذ

686

الإنجاص

أمية بن أبي عائذ

686
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باب الضاد


فصل الضاد المكسورة

من بعض

أبو خراش

140

عن عرض

طرفة بن العبد

146

لا تنقضى

أبو المثلم الخناعي

165

الكراض

الطرمّاح بن حكيم

179

عرّض

أبو المثلم

332

المراض

الطرمّاح بن حكيم

341

الأرض

حرثان بن السموأل

343

من بعض

طرفة بن العبد

478

دحاض

الطرماح بن حكيم

539

بيض

امرؤ القيس

638

مض

طرفة بن العبد

649

الفياض

الطرماح بن حكيم

651

المنهاض

الطرماح بن حكيم

651


باب الطاء


فصل الطاء المكسورة

ذو الإبط

أبو جندب

153

ساطى

المتنخل

337

انخراط

المتنخّل الهذلي

467

كالقراط

المتنخل الهذلي

623
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الرّباط

دريد بن الصمة وقد ورد البيت منسوبا

لدريد بن الصمة فى شرح أشعار الهذليين.

628

انعطاط

المتنخل الهذلي

657 ، 683

العباط

المتنخل الهذلي

695


باب العين


فصل العين المفتوحة

وتبّعا

زهير

51

يتصدعا

أبو زبيد الطائي

147

إصبعا

الكحبة العرنى (هبيرة بن عبد مناف)

149

أجمعا

مالك بن حريم الهمداني

174

مروعا

امرؤ القيس

178

الوداعا

مقاس العائذى

329

طلّعا

ملك بن حريم الهمداني

338

جائعا

الجميع أخو بنى ظفر

327

والتّبعا

ذو الإصبع العدواني

457

أسفعا

أبو زبيد الطائي

459

أفرعا

مالك بن حريم الهمداني

459

أدرعا

مالك بن حريم الهمداني

460

تصدّعا

متمم بن نويرة

470

تمنعا

أبو زبيد الطائي

473
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فصل العين المفتوحة

فأسمعا

أبو زبيد الطائي

483

أضرعا

مالك بن حريم الهمداني

486

أفرعا

أبو زبيد الطائي

491

أجدعا

أبو زبيد الطائي

492

ومصرعا

أبو زبيد الطائي

658

أربعا

مالك بن حريم الهمداني

660

دمّعا

مالك بن حريم الهمداني

661

مصرعا

متمم بن نويرة

668

بقاعا

عامر بن الطفيل

686


فصل العين المضمومة

راجع

أمية بن أبى عائذ

127

التلاع

ربيعة بن مقروم

133

مشبع

أبو ذؤيب

146

تفجع

متمم بن نويرة «وهو صحابي»

157

لأشنع

سعدى بنت الشمردل

157

فظيع

عمرو بن معديكرب

161

ينفع

أبو ذؤيب

165

مليع

عمرو بن معديكرب

173

دلّع

مليح بن الحكم

176

راجع

أمية بن أبي عائد

186

جمع

عنترة

190

فالضوامع

النابغة الذبياني

293
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ظالع

أمية بن أبي عائذ

325

رجّع

عنترة

329

وقيع

عمرو بن معديكرب

335

يتطلّع

متمم بن نويرة

338

المناع

ربيعة بن مقروم

342

أبدع

أبو ذؤيب

369

قرثع

أبو عامر بن أبي الأخنس الفهمي

369

يقدع

متمم بن نويرة

427

أسفع

أبو ذؤيب

459

وأفطع

أبو ذؤيب

469

أروع

سعدى بنت الشمردل

472

لأشنع

سعدى بنت الشمردل

474

أشنع

سعدى بنت الشمردل

474

أشنع

أبو ذؤيب

474

أشنع

عبدة بن الطيب

475

أبرع

أبو ذؤيب

476

أضلع

أبو ذؤيب

476

خاشع

النابغة الذبياني

481

الجميع

عمرو بن معديكرب

481

أخضع

متمم بن نويرة

484

سميدع

سعدى بنت الشمردل

486

أصلع

أبو ذؤيب

488

وأجدع

أبو ذؤيب

492

أيدع

أبو ذؤيب

494
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أصمع

عبدة بن الطيب

500

نخمع

متمم بن نويرة

531

تمزع

أبو ذؤيب

538

لماع

ربيعة بن مقروم

539

جرشع

علقمة بن عبدة

544

الأرفع

عنترة

545

مقنع

طرفة بن العبد

545

كانع

النابغة الذبيانى

550

شرجع

عبدة بن الطيب

553

الشّبع

زهير بن أبي سلمى

558

الروائع

أبو صخر الغي

582

كيتع

عمرو بن معديكرب

582

أربع

أبو ذؤيب

633

نرقع

أبو ذؤيب

637

ومرابع

النابغة الذبيانى

642

نوازع

النابغة الذبيانى

642

مصمع

طرفة بن العبد

649

يتمزّع

سعدى بنت الشمردل

662

أربع

عبدة بن الطيب

666

نمزع

عبدة بن الطيب

666

ترقع

أبو ذؤيب

673

أربع

أبو ذؤيب

674

صوادع

أسامة بن الحارث

684

لا ترقع

أبو ذؤيب

684
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فصل العين المكسورة

لم يربع

الحادرة «واسمه قطبة بن محصن شاعر

جاهلي»

167

ولا متّبع

علقمة ذو جدن الحميرى

174

ذو تبع

علقمة ذو جدن الحميرى

179

غير راجع

عنترة

191

المواضع

عنترة

193

الشّعاع

عنترة

وتابع

النابغة الذبياني

318

السّرع

زهير بن أبى سلمى

339

مترع

الحادرة

459

قرّاع

أبو قيس بن الأسلت

460

قطّاع

أبو قيس بن الأسلت

462

مقطع

ساعدة بن جؤية

463

بسياع

المسيب بن علس

464

لم بقطع

الحادرة

465

لم يتورع

الحادرة

470

وقاع

المسيب بن علس

476

المستنقع

الحادرة

484

هلواع

أبو قيس بن الأسلت

528 ، 529

هلواع

المسيب بن علس

529

فرع

بشامة بن الغدير

530

الأدمع

الحادرة

548

الأصلع

ساعدة بن العجلان

550
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الأنساع

المسيب بن علس

577

بوراع

المسيب بن علس

583

وقطاع

المسيب بن علس

623

مقطع

ساعدة بن العجلان

623

ودفّاع

أبو قيس بن الأسلت

658

الأنساع

الأجدع بن مالك الهمدانى

661

ودفّاع

أبو قيس بن الأسلت الأنصارى

668

وأقطاع

أبو قيس بن الأسلت الأنصارى

668

مفرع

قيس بن العيزارة

682


فصل العين الساكنة

تبّع

أبو ذؤيب

294

خضع

زهير بن أبي سلمى

546

طمع

سويد بن أبي كاهل اليشكري

667

الفزع

سويد بن أبي كاهل اليشكري

667

تباع

ضمرة بن ضمرة النهشلي

669


باب الفاء


فصل الفاء المضمومة

المطارف

النابغة الجعدي

45 ، 47

مألوف

سبيع بن الخطيم

123

أنف

قيس بن الخطيم

157

يختلف

القيس بن الحطيم

160

معروف

عنترة

169

عرّفوا

الفرزدق

323
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يترشّف

الفرزدق

323

وقّف

الفرزدق

323

مجلّف

الفرزدق

325

فالمعرّف

مليح بن الحكم

327

آلف

ثعلبة بن عمرو العبدي

335

أفلف

الفرزدق

341

آلف

ثعلبة بن عمرو العبدي

457

قرقف

الفرزدق

462

جائف

ثعلبة بن عمرو العبدي

463

يترشّف

الفرزدق

466

وأكثف

الفرزدق

477

وأعرف

الفرزدق

482

أخشف

الفرزدق

482

أدنف

الفرزدق

483

وأعجف

الفرزدق

483

أكشف

الفرزدق

483

منيّف

سبيع بن الخطيم التيمي

496

نعرف

مليح بن الحكم

516

صائف

ثعلبة بن عمرو العبدي

523

حرجف

طرفة بن العبد

524

جائف

ثعلبة بن عمرو العبدي

525

منيف

سبيع بن الخطيم التيمي

534

سلوف

سبيع بن الخطيم التيمي

537

تقاذف

ثعلبة بن عمرو العبدي

543
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تعرف

الفرزدق

548

ومطرف

الفرزدق

548

حرجف

الفرزدق

548

قصف

قيس بن الخطيم

556

مشرّف

الفرزدق

562

منيف

سبيع بن الخطيم

563

وتشغف

مليح بن الحكم

568

وأكتف

الفرزدق

582

متألّف

الفرزدق

586

جفف

عمرو بن امرئ القيس

625

وتشغف

الفرزدق

632

ومصيف

سبيع بن الخطيم التيمي

633

تختلف

عبد الله بن رواحة

657

المشفشف

الفرزدق

659

شنّف

الفرزدق

659

زفزف

الفرزدق

659

المتردّف

الفرزدق

659

المعرّف

الفرزدق

659

السيوف

أبو ذؤيب

676

تصرف

مليح بن الحكم

680


فصل الفاء المسكورة

وأسقف

عنترة

142 ، 334

الشّرف

عنترة

184
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تلهفي

أبو كبير الهذلي

195

المضوف

عمارة بن أبي طرفة

468

القرطف

أبو كبير

569

المتصرف

عنترة

622

السوالف

المرقش الأكبر

646

بالمصايف

المرقش الأكبر

647

التوارف

المرقش الأكبر

647

متغصّف

أبو كبير الهذلي

683

الموصف

أبو كبير الهذلي

691


فصل الفاء المفتوحة

كشيفا

صخر الغي

470

ولبفا

صخر الغي

549

نتيفا

صخر الغي

567

أعرفا

المعطل الهذلي

682


باب القاف


فصل القاف المضمومة

دابق

40 ، 43

العلوق

المفضل البكرى

121

أو يسوق

المفضل البكرى

122

تلحق

عنترة

151

وتمرق

الممزق العبدي

176

غساق

عنترة

467

ويتوق

عمرو بن الأهتم

518
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يشوق

عمرو بن الأهتم

518

فنيق

عمرو بن الأهتم

528

محيق

المفضل البكري

536

فتيق

عمرو بن الأهتم

554

تخفق

الممزق العبدي

626

وحقوق

عمرو بن الأهتم

665

دقيق

عمرو بن الأهتم

665

برقرق

الممزق العبدي

671

بطارق

أبو ذؤيب

675


فصل القاف المكسورة

محدق

خفاف بن ندبة

129

مشرق

سلامة بن جندل

132

العراق

عنترة

193

المآقى

عنترة

194

مصعق

مليح بن الحكم

324

علوق

عروة بن الورد

329

نلتقى

خفاف بن ندبة

333

الأبوق

عروة بن الورد

338

مغلق

خفاف بن ندبة

338

محدق

خفاف بن ندبة

338

متألّق

ربيعة بن الكودن

341

لم تبرّق

مليح بن الحكم

342

معناق

عنترة

368
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مفرقي

طرفة بن العبد

461

مخرق

ربيعة بن الكودن

463

محنق

مليح بن الحكم

490

سهوق

امرؤ القيس

498

نلتقى

خفاف بن ندبة

517

مرشق

سلامة بن جندل

518

مودقى

امرؤ القيس

522

المحرّق

مليح بن الحكم

524

لم تذوّق

ربيعة بن الكودن

525

ريق

أبو ذؤيب

527

خفيق

سلامة بن جندل

536

موبق

زهير بن أبي سلمى

543

سملق

مليح بن الحكم

549

المشرّق

مليح بن الحكم

550

يغلق

مليح بن الحكم

550

فيلق

سلامة بن جندل

554

الشرّفوق

مهلهل بن ربيعة

559

مشرق

سلامة بن جندل

563

مروّق

ربيعة بن الكودن

568

معتق

مليح بن الحكم

568

وأصدق

مليح بن الحكم

568

ومنطقى

سلامة بن جندل

619

مسوّق

مليح بن الحكم

626

المفتقّ

سلامة بن جندل

631
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نقنق

امرؤ القيس

639

مغلق

زهير بن أبي سلمى

640

لم تتفق

زهير بن أبي سلمى

640

معلّق

الممزق العبدي

661

يغرق

سلامة بن جندل

662

بروق

أبو ذؤيب

675

الوشيق

أبو ذؤيب

675

منطّق

مليح بن الحكم

680

خندق

مليح بن الحكم

680

مصدّق

ربيعة بن الكودن

689


فصل القاف المفتوحة

فالعمقا

زهير بن أبي سلمى

131

أفاقا

عنترة

143

علقا

زهير بن أبي سلمى

516

وشقائقا

امرؤ القيس

628


فصل القاف الساكنة

الحقق

رؤبّة

379


باب الكاف


فصل الكاف المكسورة

لقاك

عنترة

190



فصل الكاف المفتوحة

وأراكا

عنترة

190
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بواديكا

طرفة بن العبد

336

علوكا

طرفة بن العبد

536


فصل الكاف المضمومة

صكك

زهير بن أبى سلمى

536

الشّرك

زهير بن أبى سلمى

640


باب اللام


فصل اللام المضمومة

قبول

الأخطل

45

زالوا

كعب بن زهير

126

حلول

زبان بن سيار المري

138

قبل

زبان بن سيار المري

139

خليل

أبو خراش

141

الأعجل

أبو العيال

148

يتقوّل

لائح بن مرة

148

مشغول

عبدة بن الطيب

163

والفيل

عبدة بن الطيب

164

لقلبل

أبو خراش

166

جلل

طرفة بن العبد

172

قيول

زبان بن سيار المري

176

قلبول

زهير بن أبي سلمى

178

محيل

طرفة بن العبد

182

من عل

أمية بن أبي عائذ

187
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مهول

عنترة

191

يفعل

البريق بن عياض

322

مبسل

أمية بن أبي عائذ

324

متضائل

النابغة الذبيانى

330

التوابيل

عبدة بن الظبيب

الجداول

مليح بن الحكم

342

فاهل

المزرد الشيباني

427

منجل

حجلة بن فضلة

460

صقيل

أحيحة بن الجلاح

462

إكليل

عبدة بن الطبيب

464

مأكول

466

جلاجل

المزرد الشيبانى

469

مجلجل

أمية بن أبي عائذ

470

محجّل

أمية بن أبي عائذ

473

مهبّل

عنترة

475

أفضل

أمية بن أبي الصلت

481

مشمول

كعب بن زهير

482

وأمحل

أمية بن أبى الصلت

490

المتفلّل

أمية بن أبى الصلت

490

أعزل

حجلة بن نضلة

495

معتدل

أبو المثلم

500

شاغل

قيس بن الحطيم

523

فاضل

قيس بن الحطيم

523
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ذابل

المزرد الذبياني

525

دؤول

زبان بن سيار

537

حائل

المزرد الشيباني

537

شملبل

كعب بن زهير

538

محمول

كعب بن زهير

538

ترتيل

عبدة بن الطيب

541

المراسيل

عبدة بن الطيب

542

مبزول

عبدة بن الطيب

542

تفتيل

عبدة بن الطيب

542

نشول

زبان بن سيار البري

543

طول

كعب بن زهير

545

تسهيل

كعب بن زهير

547

والسّبل

المتنخل

550

شمأل

أمية بن أبي عائذ

555

مقلّل

البريق بن عياض

556

فيذبل

النمر بن تولب

560

والمتناول

المزرد الشيباني

564

طويل

الأعلم

567

وتشمل

أمية بن أبي عائذ

568

الزوامل

مليح بن الحكم

568

يزايل

المزرد الشيباني «أخو الشماخ ، شاعر

مخضرم

583

تأكل

أمية بن أبي الصلت

583
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ميل

عبدة بن الطيب

620

خبل

القطامى

624

الحوامل

زهير بن أبى سلمى

627

ومآكل

المزرد الشيبانى

633

الرواجل

المزرد الشيبانى

636

وتفصيل

كعب بن زهير

655

يتلوا

كعب بن زهير

655

يعاليل

كعب بن زهير

655

زهاليل

كعب بن زهير

655

تحليل

كعب بن زهير

655

رعابيل

كعب بن زهير

656

مثاكيل

كعب بن زهير

656

خراذيل

كعب بن زهير

656

معازيها

كعب بن زهير

656

سرابيل

كعب بن زهير

656

المفتّل

جرير

656

معاقل

المزرد الشيباني

664

جلاجل

المزرد الشيبانى

664

حواجل

المزرد الشيبانى

664

أزامل

المزرد الشيبانى

664

عضائل

المزرد الشيبانى

664

صلاصيل

عبدة بن الطيب

665

معازيل

عبدة بن الطيب

665

[شماره صفحه واقعی : 794]

ص: 6688





نهاويل

عبدة بن الطيب

665

تماثيل

عبدة بن الطيب

664

معاقل

المزرد الشيباني

672

يذبل

أمية بن أبى عائذ

677

مجلجل

أمية بن أبى عائذ

677

تبدّلوا

أمية بن أبى عائذ

677

بهدل

أمية بن أبى عائذ

686

تفاتل

المزرد الشيبانى

692

نحاول

أبو خراش

693

تهليل

عبدة بن الطيب

694


فصل اللام المكسورة

مجهل

مزاحم العقيلى

78

الناهل

امرؤ القيس

124 ، 125

مظفل

امرؤ القيس

125

الهدال

الأعشى

126

ومحلّل

عنترة

136

المعاقل

أبو خراش

138 (1)

مجدل

سهم بن أسامة بن الحارث

140

وأجمل

إياس بن سهم بن أسامة

140

عالى

أبو صخر الهذلي

140

البطل

عنترة

144
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ابن مهلهل

عنترة

146

نعتلى

عمرو بن هميل

152

ناحل

أبو صخر الهذلى

160

المفضل

حسان بن ثابت

162

الأوّل

طرفة بن العبد

163

لم أقتل

الفهري

165

وعال

النابغة الذبياني

168

خال

النابغة الذبياني

168

الأهوال

الأعشى

169

الأجيال

طرفة بن العبد

173

بعد اندمال

أمية بن أبي عائذ

179

ومحلل

عنترة

184

لم ينجل

عنترة

184

وفعالى

عنترة

184

قتيل

عبد الله بن جندب

188

الحلاحل

أبو خراش

188

القرنفل

أمية بن أبي عائذ

189

كالمنصل

عنترة

193

الليالى

عنترة

193

الخوالى

عنترة

194

مرجلى

عنترة

194

النّجال

عمرو ذو الكلب

196

منزل

عنترة

295
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العوالى

الأعشى

319

مجلي

امرؤ القيس

320

يجهل

سويد بن عمير

323

الباسل

امرؤ القيس

337

عال

امرؤ القيس

369

حلال

390 ، 392

النّبال

أمية بن أبي عائذ

429

تفلى

أبو ذؤيب

430

الصّقال

عنترة

456

المنجل

عنترة

456

المتعثكل

امرؤ القيس

456

كالجذل

أبو ذؤيب

457

هطال

امرؤ القيس

458

هطول

طرفة بن العبد

458

ينجل

عنترة

462

مقصل

عنترة

462

يختلى

المتنخل

كالهلال

عنترة

467

متماحل

أبو ذؤيب

471

كالرئبال

عنترة

471

وصلي

أبو ذؤيب

472

وصيال

الأعشى

473

الموائل

المزرد الشيباني

477
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أثعل

امرؤ القيس

479

بأعزل

امرؤ القيس

479

هطال

الأعشى

481

ذيّال

امرؤ القيس

491

مهمل

عبد قيس بن خفاف

485

الأجاول

النابغة الذبياني

517

شغلى

أبو ذؤيب

519

مخيل

المتنخل

519

كالسّجنجل

امرؤ القيس

522

ونازل

أبو ذؤيب

523

من وصائل

امرؤ القيس

524

الهدال

الأعشى

528

شملال

الأعشى

528

النجل

أبو ذؤيب

535

الأحول

عنترة

536

الغالى

عبيد بن الأبرص

538

المثول

سارية بن زنيم

540

مغزل

إياس بن سهم

541

بقبول

كعب بن سعد الغنوي

547

الشمال

أمية بن أبى عائذ

551

بجندل

امرؤ القيس

551

الجافل

امرؤ القيس

552

بمحفل

عنترة

557
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كالفياشل

عبد مناف بن ربع

557

مرجّل

امرؤ القيس

559

محلال

امرؤ القيس

559

بجندل

امرؤ القيس

559

مهمل

عبد قيس بن خفاف

565

كالمعول

أبو كبير

569

الخذعل

المتنخل

569

أبا جلى

أبو خراش

584

محول

امرؤ القيس

584

بارتحال

أبو صخر الهذلي

585

فاصطلى

الأسعر الجعفي

621

طحل

امرؤ القيس

623

لمصطلي

أبو كبير الهذلي

623

والأسل

عنترة

625

ذبّل

سهم بن أسامة

626

الجدائل

مليح بن الحكم

626

وتكحل

عنترة

626

بتضلال

امرؤ القيس

628

منعل

سويد بن عمير

629

الجدل

أبو قلابة

631

ميّال

امرؤ القيس

637

لم أفعل

عبد قيس بن خفاف

637

الخواذل

النابغة الذبياني

643
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وفائل

النابغة الذبياني

643

حلال

النابغة الذبياني

643

دلال

عنترة

645

جندل

عنترة

646

أكفال

الأعشى

615

المفاصل

أبو ذؤيب

675

جوالي

أمية بن أبى عائذ

676

السعالي

أمية بن أبى عائذ

676

المظالي

أمية بن أبي عائذ

676

تفلفل

إياس بن سهم بن أسلمة

677

والمتعلّل

إياس بن سهم بن أسلمة

677

تبدل

إياس بن سهم بن أسلمة

678

غزّل

إياس بن سهم بن أسلمة

678

عالي

أبو ذؤيب

679

الحلال

عمر ذو الكلب

682

فضل

الجموح أخو بني ظفر

683

غياطل

أبو صخر الهذلي

689

هاطل

أبو صخر الهذلي

689

زلازل

أبو صخر الهذلي

689

لم تبدّل

إياس بن سهم بن أسملة

689

المسلسل

عمرو بن هميل

693


فصل اللام الساكنة

الوهل

المرقش الأصغر

122
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ثعل

امرؤ القيس

123

بجل

طرفة بن العبد

457

الحبل

طرفة بن العبد

557


فصل اللام المفتوحة

عجالا

جرير

126

الأوصالا

جرير

128

ولا مجهولا

عبيد الراعي

140

أن تفعلا

عنترة

144

صلالا

جرير

148

الأغلالا

جرير

148

ثقيلا

بشار بن عمرو «خال زهير بن أبى سلمى»

161

سئولا

عبيد الراعى «واسمه عبيد بن حصين بن

جندل»

167

الأنفالا

جرير

170

أجزلا

ضابئ بن الحارث

170

تعدلا

عنترة

185

رعبلا

195

مسؤولا

عبيد الراعي

325

المراسلا

معقل بن خويلد

332

قتالا

جرير

376

مبلولا

عبيد الراعي

430

مختالا

جرير

462
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أكحلا

ضابئ بن الحارث

475

المجلى

أبو ذؤيب

476

حبالا

جرير

483

فيفعلا

خراشة بن عمرو العنسي

485

أجهلا

خراشة بن عمرو العنسي

485

أجهلا

ضابئ بن الحارث

486

فأرقلا

ضابئ بن الحارث

486

أهيلا

ضابئ بن الحارث

487

وأطولا

ضابئ بن الحارث

487

وأعدلا

ضابئ بن الحارث

487

حوقلا

ضابئ بن الحارث

492

لزالا

جرير

495

غليلا

بشامة بن عمر

500

أخيلا

ضابئ بن الحارث

528

عبهلا

ضابئ بن الحارث

535

مفعولا

عبيد الراعى

546

حلّ

امرؤ القيس

558

وأصيلا

عبيد الراعى

562

حلى

الأسعر الجعفي

563

وأطولا

ضابئ بن الحارث

563

فأقبلا

ضابئ بن الحارث

563

الأبطالا

الجرير

621

رعيلا

زهير بن أبي سلمى

625
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ذحولا

عبيد الراعي

628

ميلا

زهير بن أبي سلمى

631

وحولا

عبيد الراعي

659

المأكولا

عبيد الراعي

659

وخلّلا

عبيد الراعي

694

وغولا

بشامة بن الغدير


باب الميم


فصل الميم المفتوحة

العرما

النابغة الجعدي

50

طاسما

لم يعرف قائله

55

إبراهيما

الحمانى

83

العظاما

معقل بن خويلد

128

الحزيما

ربيعة بن مقروم

133

معظما

الحصن بن الحمام

145

عقيما

النابغة الذبياني

150

أينما

المتلمس

150

فبئس ما

المتلمس

151

أساما

معقل بن خويلد

152

كليما

ربيعة بن مقروم

156

طاعما

المرقش الأصغر

168

الهشيما

ربيعة بن مقروم

175
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إضما

النابغة الذبياني

178

تهدّما

امرؤ القيس

185

مطعما

معقل بن خويلد

186

وشبرما

الخصفى المحاربي

319

تختّما

الخصفى المحاربي

319 ، 324

أن تريما

ربيعة بن مقروم

335

دائما

عوف بن عطية

أسحما

الخصفى المحاربي

458

القتاما

عبيد الله بن أبى ثعلب

463

أشأما

الخصفى المحاربى

478

وأظلما

الحصين بن الحمام المري

484

الثّعاما

صخر الغيّ

489

أجذما

المتلمس

494

صلدما

الحصين بن الحمام المرى

497

مكتوما

الأسود بن يعفر

519

والتراجيما

الأسود بن يعفر

527

الرّسيما

ربيعة بن مقروم

529

صلدما

الحصين بن الحمام المري

530

السّأم

المرقش الأكبر

531

تندّما

الحصين بن الحمام المري

539

اللجاما

عبد الله بن أبى ثعلب

543

نئيما

ربيعة بن مقروم

551

فعاصما

أبو جندب

567
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مبهما

الحصين بن الحمام المري

585

جماجما

عوف بن عطية

625 ، 661

المقوما

الخصفى المحاربي

626

المفائما

المرقش الأصغر

627

مظلما

الحصين بن الحمام المري

630

صياما

عبيد بن أبي ثعلب

634

الجميما

ربيعة بن مقروم

667

خواطما

المسيح بن علة العبدي

669

المكلّما

الخصفى المحاربي

673

الحساما

عبد الله بن أبي ثعلب

683

الإكاما

عبد الله بن أبي ثعلب

683

تغيما

ربيعة بن مقروم

694

النجوما

ربيعة بن مقروم

695

داما

عبد الله بن أبي ثعلب

695

يهدّما

الحصين بن الحمام المري

695


فصل الميم المكسورة

وأمامي

قطري بن فجاءة

73

شبام

امرؤ القيس

130

المظلم

عبيد بن الأبرص

133

والنجامة

معقل بن خويلد

134

بالدم

زهير بن أبي سملى

135
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الأقتم

عنترة

136 (1)

العصم

الجميح الأسدي

141

هدم

الجميح الأسدي

141

النظم

الجميح الأسدي

142

بضيم

لائح بن مرة

148

أعمامي

امرؤ القيس

154

الرذم

طرفة بن العبد

155

الشكم

أوس بن غلفاء

155

ذا انتقام

سنان بن أبي حارثة

157

المظلم

عنترة

198

الزّحام

طرفة بن العبد

169

والتّمام

النابغة الذبياني

181

الأيام

امرؤ القيس

181

منشم

زهير بن أبي سلمى

185

بضيم

الأبح بن مرة

189

المبهم

عنترة

191

واسلمى

عنترة

191

البهيم

عنترة

192

اهتمامي

عنترة

192

حذام

228

الشّمام

أبو الحفّان

257

الخيام

306
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منشم

زهير بن أبي سلمى

319

دهم

الجميح الأسدي

321

العذوم

أبو ذؤيب

322

ضيم

أبو جندب

326

فدم

الجميح الأسدي

334

ابن ظالم

الفرزدق

342

أعمامي

امرؤ القيس

368

مدام

امرؤ القيس

426

حطم

432

مقدّم

عنترة

464

صمصم

عبد مناف بن ربع

465

ملجم

عنترة

467

ضيغم

بشر بن أبي حازم

468

جهضم

بشر أبي حازم

468

مهضّم

عنترة

469

الهدم

الجميح الأسدي

470

من نعام

أوس بن غلفاء الهجيمي

477

فتفطم

زهير بن أبي سلمى

477

جهضم

عبيد بن الأبرص

482

من نعام

أوس بن غلفاء

488

البغام

أبو الحنان زماد السهيمى

490

شيظم

عنترة

497

الأدلم

عنترة

520
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مقدم

عنترة

524

النّعام

النابغة الذبيانى

526

خرطوم

علقمة بن عبدة

527

رذم

أبو صخر الهذلي

527

صلدم

جابر بن حنى التغلبي

530

فى الزّمام

أبو الحنّان

533

مهجوم

أبو الحنّان

533

مهجوم

علقمة بن عبدة

533

مصمم

أبو خراش

535

شمم

أبو صخر الهذلي

538

البغام

النابغة الذبياني

541

المتظلم

جابر بن حنى التغلبى

543

البرم

طرفة بن العبد

545

الدّيلم

عنترة

550

فيهرم

زهير بن أبي سلمى

551

الدّم

جابر بن حنى التغلبي

552

لهذم

عنترة

560

عصام

أوس بن غلفاء الهجيمي

566

الدّهم

أبو خراش

569

فالمثثلّم

زهير بن أبي سلمى

584

الرّجام

أوس بن غلفاء الهجيمي

585

نعام

أوس بن غلفاء الهجيمي

586

والكلم

عنترة

618
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المظلم

عبيد بن الأبرص

618

بالكلوم

أبح بن مرة

620

شيظم

عنترة

620

كرام

عنترة

620

من دم

عمرو بن الأسود

621

ضيغم

بشر بن أبي خازم

621

الزؤام

عنترة

625

جرثم

زهير بن أبى سلمى

627

تمام

الحصين بن الحمام المري

630

المزنّم

زهير بن أبي سلمى

630

تحشّمي

عنترة

631

المجرنثم

عنترة

633

حميم

عبد مناف بن ربع

635

صرام

امرؤ القيس

639

خذم

زهير بن أبي سلمى

640

دهم

زهير بن أبي سلمى

640

الجهام

النابغة الذبياني

643

دمي

عنترة

646

مقام

عنترة

646

المجريم

عنترة

646

قمقم 

عنترة

646

جهضم

عبيد بن الأبرص

657

دم

عمرو بن الأسود

661

[شماره صفحه واقعی : 809]

ص: 6703





جهضم

عمرو بن الأهتم

670

محتدم

ساعدة بن جؤية

681

الأدم

ساعدة بن جؤية

681

الأيتام

مهلهل بن ربيعة

685

المرزّم

أبو المتثلم

688


فصل الميم المضمومة

إلمام

أبو دؤاد

123

شمام

خفاف بن ندبة

129

قديم

زهير بن أبي سلمى

131

خيم

المرقش الأكبر

132

مجذام

أبو دؤاد

145

والحرام

بشر بن أبي حازم

149

عالم

زبان بن سيار

150

يتوسّم

النابغة الذبياني

171

المنيم

الأبح بن مرة

188

بهيم

الكلحبة

258

الحرام

النابغة الذبياني

293

إرم

زهير بن أبي سلمى

293

معجوم

علقمة بن عبدة

327

قديم

المرقش الأصغر

331

نائم

زبان بن سيار

336

ولا جهم

المخبل السعدي

427

نادم

الحرث بن ظالم

428
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مفغوم

علقمة بن عبدة

463

زهم

الجميح

469

القسام

بشر بن أبي حازم

475

كرم

المخبل السعدي

484

جهام

بشر بن أبي خازم

491

مصلوم

علقمة بن عبدة

493

سجم

المرقش الأكبر

517

النسيم

عنترة

522

محزوم

علقمة بن عبدة

531

حرم

الجميح

537

ذام

أبو دؤاد

539

وهزيم

ساعدة بن جؤية

541

ترنيم

علقمة بن عبدة

544

الأورم

عامر بن سدوس

553

بهيم

الكلحبة

564

زيم

مالك الخفاعي

567

ليموا

زهير بن أبي سلمى

582

دسموا

(المفضليات / 42)

خضّم

طريف العنبري

619

انقحام

أبو دؤاد

628

درم

المخبل السعدي

631

سحم

المخبل السعدي

636

زيم

زهير بن أبي سلمى

639
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ترتم

المرقش الأكبر

647

سحم

طرفة بن العبد

650

اللّخم

المخبل السعدي

664


فصل الميم الساكنة

حطم

الحطم القيسي

211

لم يقم

431

درم

راشد بن شهاب اليشكري

461

نؤوم

المرقش الأصغر

544

والقدم

راشد بن شهاب اليشكري

565

وهم

طرفة بن العبد

632


باب النون


فصل النون المكسورة

مكان

46

الريحان

لم يعرف قائله

105

التهتان

لم يعرف قائله

105

يجديني

أبو العيال

168

اني

النابغة الذبياني

171

حين

عبد مناف بن ربع

177

بدلان

امرؤ القيس

181

باليقين

عنترة

192

دوني

عنترة

192

من الهيمان

عنترة

192

بعد إمكان

حاجب بن حبيب الأسدي

335
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الحرمان

عمير بن جعل

343

تعرفوني

سحيم بن وثيل

357 ، 356 ، 355

يرضيني

شمر بن عمرو الحنفي

428

العنان

سوار بن الضرب

473

حنّان

امرؤ القيس

479

من الرنين

المثقب العبدي

485

العرنين

أبو العيال

489

اللّبان

امرؤ القيس

496

فالرّكن

زهير بن أبي سلمى

516

البدن

الأعشى

522

قرون

أبو العيال

535

حصان

الفرزدق

536

وبالوتين

المثقب العبدي

539

لبون

بدر بن عامر

540

البنان

سوار بن المضرب

556

دهين

المثقب العبدي

556

تغنيني

أبو العيال

557

أبان

زهير بن أبي سلمى

627

الحاني

أبو قلابة

631

تبغيني

شمر بن عمرو الحنفي

633

والدواني

النابغة الذبياني

643

دوني

المثقب العبدي

669

المصون

المثقب العبدي

671
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تفريني

بدر بن عامر

681

عصّبوني

أبو جندب

688

التظنّي

النابغة الذبياني

691

التجنين

بدر بن عامر

692

فان

سوار بن المضرب

692

الحرمان

عميرة بن جعل

693


فصل النون المفتوحة

الوصيفا

أمية بن أبى الصلت

123

والمنجدونا

أمية بن أبي عائذ

127

السابقينا

عمرو بن كلثوم

132

وأجمعينا

عمرو بن كلثوم

142

الفظينا

أمية بن أبي الصلت

145

دينا

عمرو بن كلثوم

154

البينا

تميم بن أبي بن مقبل

174

لقينا

أمية بن أبي عائذ

325

بعمان

الفرزدق

327

بحوران

حاجب بن حبيب

330

مدجونا

336

مرهونا

تميم بن أبي بن مقبل

336

قاطنينا

أمية بن أبي الصلت

339

فينا

تميم بن أبي بن مقبل

340

مكنونا

تميم بن أبي بن مقبل

أو جنونا

أمية بن أبي عائذ

489
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جنينا

عمرو بن كلثوم

545

الماجشونا

أمية بن أبي عائذ

558

اليقينا

أمية بن أبي الصلت

583

معلمينا

عمرو بن كلثوم

619

دينا

عمرو بن كلثوم

628

وجنّا

عنترة

630

عونا

أمية بن أبي عائذ

636

ينحينا

أمية بن أبي عائذ

636

الطحونا

أمية بن أبي الصلت

638

وتينا

أمية بن أبي الصلت

638

وافتلينا

عمرو بن كلثوم

647

يعتلينا

عمرو بن كلثوم

647

لاعبينا

عمرو بن كلثوم

647

المذاعينا

تميم بن أبي بن مقبل

658

العالمينا

المرار بن منقذ

663

الشؤونا

أمية بن أبي عائذ

677

زيزفونا

أمية بن أبي عائذ

677

فلايفينا

إياس بن سهم بن أسلمة

678


فصل النون المضمومة

فالحجون

زهير بن أبي سلمى

131

عيون

النابغة الذبياني

132

رهين

النابغة الذبياني

178

ماكن

مالك بن خالد الخناعي

548 ، 681
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نوازن

مالك بن خالد الخناعي

689


فصل النون الساكنة

ومن جدن

أفنون التغلبي

333


باب الهاء


فصل الهاء المفتوحة

وسادها

عدى بين الرقاع العاملي

47

ذليلها

الأعشى

47 ، 51

آرامها

لبيد

125

رقادها

عبد الله بن عنمة الضبي

137

شعوبها

الكميت

139

لهواتها

المعطّل الهذلي

143

نسيبها

الكميت

144

اعتذارها

أم عمرو (امرأة خذام الخزاعي)

152

رجوعها

أبو ذؤيب

153

ورضامها

لبيد

158

عتيبها

الكميت

160

دون لقائها

المرقش الأكبر

164

اعتذارها

أبو ذؤيب

168

مرامها

لبيد

173

يؤودها

طرفة بن العبد

182

وشامها

186

إسارها

معقل بن خويلد

186
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صاليها

ريطة بنت عاصية

187

أمانيها

ريطة بنت عاصية

188

هجوعها

عنترة

190

ورمامها

لبيد

257

صرامها

لبيد

257

تؤدمها

قيس بن عيزارة

326

صحابها

أبو ذؤيب

326

عنودها

المثقب العبدي

327

مرّانها

حاجب بن حبيب الأسدي

327

شعاعها

عنترة

329

نستطيعها

النابغة الذبياني

331

لقائها

المرقش الأصغر

333

أثافيها

(بعض السعديين ، سيبويه 2 / 55)

379

ختامها

لبيد

459

انحدارها

أبو ذؤيب

472

ثيابها

أبو ذؤيب

476

حشاها

عنترة

497

وكدامها

لبيد

449

لا نرومها

الأعلم

516

ركابها

أبو ذؤيب

519

فضيمها

ساعدة بن جؤية

523

جسامها

لبيد 

526

سارها

أبو ذؤيب

529
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ربيعها

أبو ذؤيب

535

جرّامها

لبيد

536

حمارها

أبو ذؤيب

536

عزابها

أبو ذؤيب

538

بلظاها

عنترة

547

وشتاتها

المعطل الهطلي

548

ردواها

عنترة

552

رقيبها

بشر بن أبي حازم

553

وئيدها

المثقب العبدي

554

طليبها

الكميت

562

عنودها

المثقب العبدي

564

صنوعها

أبو ذؤيب

567

فيصادها

عبد الله بن عنمة الضبي

581

جمادها

عبد الله بن عنمة الضبي

581

زادها

عبد الله بن عنمة الضبي

581

شوارها

أم عمرو «امرأة خذام الخزاعي»

620

مدادها

عبد الله بن عنمة الضبي

624

برودها

المثقب العبدي

626

غنّامها

لبيد

634

ضروبها

الكميت

634

عقاريها

ريطة بنت عاصية

635

كلامها

لبيد

635

عمودها

عنترة

645
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لوارها

عنترة

646

طعامها

لبيد

652

أعصامها

لبيد

652

أيامها

لبيد

652

صرّامها

لبيد

652

أيتامها

لبيد

652

طليبها

الكميت

660

عروبها

الكميت

660

سعوبها

الكميت

660

أريبها

الكميت

660

سلوبها

الكميت

660

رقابها

أبو ذؤيب

هدانها

أبو ذؤيب

676

رقابها

أبو ذؤيب

684

وقبورها

عامر بن الطفيل

685

بيانها

إياس بن سهم الأسلمي

689

حدورها

ساعدة بن جؤية

691

فيصادها

عبد الله بن عنمة الضبي

693

أمورها

أبو ذؤيب

693


فصل الهاء المكسورة

فى طنبه

زهير بن أبى سلمى

142 ، 522
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فصل الهاء الساكنة

من يطاوله

زهير بن أبي سلمى

154

وأخاطبه

ذو الرمة

166

مسائله

طرفة بن العبد

172

جائره

النابغة الذبياني

318

زبانيه

332

مسائله

النابغة الجعدي

332

كالمؤتمه

أبو الرعاس

369

استواؤه

طرفة بن العبد

480

مخايله

طرفة بن العبد

517

نيّه

عنترة

526

وتره

امرؤ القيس

550

ركائبه

أبو النشناش النهشلي «اللص»

563

لظاه

البريق بن عياض

624

حذمه

طرفة بن العبد

649

داخله

طرفة بن العبد

649

عذره

طرفة بن العبد

649

ويحاوله

طرفة بن العبد

692


باب الواو


فصل الواو المفتوحة

التوى

الأسعر الجعفي

343


باب الياء


فصل الياء المفتوحة

المخازيا

زهير بن أبي سلمى

149
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الصبحيّا

أبو جندب

153

والنجاشيا

زهير بن أبي سلمى

333

غازيا

مالك بن الريب

340

نائيا

مالك بن الريب

340

تدانيا

متمم بن نويرة

340

ساقيا

مالك بن الريب

465

اللياليا

مالك بن الريب

545

الأفاعيا

عنترة

692


فصل الياء المكسورة

الركىّ

عنترة

636
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فهرس الأعلام

ابن بابشاذ 214. 

ابن أبي إسحاق 116 ، 117 ، 119. 

ابن الأنبارى 23 ، 276 ، 279 ، 405. 

ابن أبي الرّبيع 238 ، 244. 

ابن بري 601 ، 607. 

ابن برهان 268 ، 272 ، 274. 

ابن جنى 14 ، 63 ، 210 ، 229 ، 279 ، 391 ، 407. 

ابن الحاجب 264 ، 266 ، 271 ، 273 ، 274 ، 599. 

ابن خروف 268 ، 272 ، 274. 

ابن السّراج 21 ، 37 ، 42 ، 49 ، 53 ، 65 ، 74 ، 81 ، 88 ، 104 ، 116 ، 202 ، 203 ، 224 ، 233 ، 234 ، 235 ، 278 ، 281 ، 282 ، 283 ، 300 ، 308 ، 312 ، 356 ، 363 ، 367 ، 373 ، 414 ، 454 ، 449 ، 573 ، 597 ، 608 ، 615 ، 616. 

ابن السّكيت 393 ، 395 ، 437. 

ابن سيده 63 ، 72 ، 81 ، 91 ، 99 ، 100 ، 103 ، 104 ، 107 ، 109 ، 118 ، 228 ، 231 ، 235 ، 393 ، 508. 

ابن السّيد 214.
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ابن الطراوة 255. 

ابن عصفور 254 ، 266 

ابن عقيل 272. 

ابن قتيبة 272 ، 274. 

ابن كسيان 297 ، 299. 

ابن مالك 77 ، 243 ، 394 ، 407. 

ابن هشام 9 ، 10 ، 14 ، 15 ، 273. 

ابن يعيش 9 ، 13 ، 34 ، 201 ، 209 ، 250 ، 298 ، 307 ، 311 ، 605. 

أبو إسحاق الزجّاج 12 ، 17 ، 27 ، 31 ، 33 ، 37 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 49 ، 53 ، 54 ، 60 ، 62 ، 63 ، 67 ، 71 ، 74 ، 75 ، 86 ، 88 ، 89 ، 92 ، 96 ، 99 ، 106 ، 112 ، 115 ، 116 ، 202 ، 211 ، 218 ، 227 ، 231 ، 241 ، 244 ، 245 ، 246 ، 248 ، 270 ، 278 ، 281 ، 292 ، 298 ، 300 ، 304 ، 305 ، 310 ، 313 ، 351 ، 373 ، 391 ، 394 ، 395 ، 399 ، 402 ، 403 ، 439 ، 444 ، 571 ، 576 ، 578 ، 596 ، 597 ، 607 ، 611 ، 613 ، 614. 

أبو حاتم 71 ، 287 ، 288 ، 395. 

أبو الحسن الأخفش 87 ، 117 ، 119 ، 214 ، 215 ، 307 ، 308 ، 314 360 ، 361 ، 396 ، 397 ، 400 ، 401 ، 406 ، 410 ، 411 ، 436 ، 437 ، 438 ، 448 ، 452 ، 510 ، 604 ، 607 ، 616 ، 617. 

أبو الحسن الدبّاج 264 ، 266. 

أبو حيّان 255 ، 264 ، 266 ، 279 ، 395 ، 406 ، 407 ، 410 ، 411 ، 416 ، 438 ، 577.
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أبو زيد 417 ، 118 ، 287 ، 610. 

أبو عثمان المازني 610. 

أبو على الفارسي 65 ، 85 ، 86 ، 91 ، 218 ، 243 ، 272 ، 397 ، 602 ، 605. 

أبو عمرو 35 ، 234 ، 265 ، 266 ، 237 ، 285 ، 303 ، 305 ، 352 ، 357 ، 360 ، 575. 

أبو الفتح المطرزي 254 ، 256. 

إسحاق بن مرار الشيباني 395. 

الأشموني 35 ، 234 ، 246 ، 249 ، 265 ، 266 ، 237 ، 285 ، 303 ، 305 ، 352 ، 397 ، 360 ، 592 ، 579 ، 599 ، 604 ، 605 ، 116. 

الأصمعي 600.

الأعشى 287.

الأعلم الشنتمري 204. 

البيضاوي 285.

الجرمي 25 ، 26 ، 117 ، 118 ، 381. 

الحريري 243.

الخليل بن أحمد 14 ، 33 ، 57 ، 60 ، 61 ، 63 ، 98 ، 102 ، 104 ، 116 ، 117 ، 119 ، 204 ، 204 ، 209 ، 304 ، 307 ، 308 ، 354 ، 361 ، 363 ، 378 ، 398 ، 402 ، 403 ، 410 ، 411 ، 448 ، 451 ، 453 ، 509 ، 511 ، 613. 

الدّماميني 229 ، 256. 

الدنوشري 226 ، 243 ، 473 ، 313. 

الرضي 242 ، 243 ، 248 ، 269 ، 271 ، 392 ، 397 ، 605.
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الزجّاجي 238.

الزرقاني 242 ، 243. 

الزمخشري 34 ، 270 ، 272 ، 595. 

سيبويه 220 ، 223 ، 225 ، 226 ، 227 ، 228 ، 229 ، 232 ، 234 ، 237 ، 239 ، 240 ، 241 ، 243 ، 245 ، 247 ، 252 ، 253 ، 264 ، 266 ، 269 ، 270 ، 275 ، 276 ، 280 ، 285 ، 297 ، 299 ، 302 ، 303 ، 304 ، 306 ، 307 ، 308 ، 309 ، 310 ، 312 ، 316 ، 347 ، 351 ، 354 ، 356 ، 357 ، 360 ، 361 ، 362 ، 363 ، 364 ، 365 ، 366 ، 367 ، 371 ، 372 ، 375 ، 378 ، 380 ، 381 ، 389 ، 391 ، 397 ، 398 ، 400 ، 401 ، 402 ، 403 ، 409 ، 410 ، 411 ، 414 ، 418 ، 421 ، 422 ، 441 ، 444 ، 445 ، 446 ، 448 ، 449 ، 450 ، 451 ، 453 ، 505 ، 506 ، 507 ، 509 ، 511 ، 512 ، 513 ، 514 ، 574 ، 575 ، 576 ، 577 ، 578 ، 591 ، 593 ، 596 ، 597 ، 601 ، 602 ، 603 ، 604 ، 606 ، 607 ، 609 ، 611 ، 612 ، 613 ، 616. 

السّهيلي 231 ، 254 ، 311 ، 374 ، 421 ، 422 ، 425 ، 598. 

السّيرافي 61 ، 68 ، 90 ، 102 ، 118 ، 119 ، 226 ، 252 ، 268 ، 272 ، 273 ، 274 ، 604 ، 612. 

السّيوطي 17 ، 39 ، 40 ، 63 ، 83 ، 99 ، 118 ، 214 ، 216 ، 217 ، 264 ، 266 ، 283 ، 305 ، 310 ، 360 ، 374 ، 394 ، 395 ، 397 ، 400 ، 401 ، 406 ، 410 ، 416 ، 417 ، 439 ، 442 ، 450 ، 573 ، 578 ، 604 ، 612 ، 616.
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الشلوبين 254 ، 266. 

الشيخ ياسين 225 ، 242 ، 272 ، 285 ، 307 ، 410. 

طلحة بن مصرف 287. 

عاصم 287.

عباس حسن 208 ، 216 ، 219 ، 235 ، 266 ، 267 ، 292 ، 313 ، 314 ، 399 ، 441 ، 445 ، 606.

عبد القاهر الجرجاني 272 ، 274. 

العلامة الغنيمي 226. 

علي «رضي الله عنه» 452. 

عيسى بن عمر 25 ، 26 ، 116 ، 117 ، 118 ، 119 ، 272 ، 274 ، 355 ، 356 ، 357 ، 358 ، 610.

الفرّاء 28 ، 50 ، 99 ، 117 ، 119 ، 284 ، 357 ، 358 ، 393 ، 396 ، 510. 

القرطبي 292 ، 397. 

القيسي «مكي» 85 ، 249 ، 309 ، 396 ، 397 ، 574. 

الكسائي 226 ، 510 ، 610. 

المازني 10 ، 14 ، 17 ، 23 ، 25 ، 26 ، 32 ، 38 ، 39 ، 41 ، 57 ، 68 ، 72 ، 75 ، 77 ، 80 ، 84 ، 97 ، 99 ، 110 ، 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 ، 210 ، 214 ، 215 ، 220 ، 222 ، 223 ، 225 ، 228 ، 229 ، 231 ، 232 ، 233 ، 243 ، 253 ، 276 ، 278 ، 280 ، 281 ، 297 ، 310 ، 312 ، 362 ، 365 ، 371 ، 373 ، 377 ، 390 ، 391 ، 392 ، 393 ، 403 ، 410 ، 411 ، 414 ، 419 ، 420 ، 421 ،

[شماره صفحه واقعی : 826]

ص: 6720





423 ، 436 ، 438 ، 507 ، 573 ، 575 ، 603 ، 605 ، 606 ، 610 ، 611 ، 613 ، 616 ، 617. 

الملا عيسى الصفوي 273. 

النحاس 292.

هدى قراعة 12.
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فهرس الأقوام والقبائل 

بنو أسد 44 ، 45 ، 46 ، 48 ، 49 ، 425. 

بنو تميم 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 49 ، 55 ، 79. 

بنو سلول 48. 

ثمود 43 ، 55 ، 50. 

ثقيف 46 ، 48 ، 49 ، 54 ، 55. 

جذام 45 ، 55. 

سدوس 45 ، 55. 

سند 53.

عاد 52.

عامر 46.

عدنان 48.

عمان 53.

قريش 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 55. 

كلاب 55.

مجوس 52 ، 53 ، 55. 

معد 47 ، 48 ، 49 ، 51 ، 52 ، 55.
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فهرس الأماكن

بغداد 43

البصرة 43

حراء 43 ، 44. 

خندف 48.

دمشق 43.

سبأ 50 ، 51 ، 55. 

الشام 42.

العراق 42.

عمان 43 ، 52 

فارس 43.

قباء 43.

الكوفة 43.

المدينة 43.

مكّة 43.

واسط «اسم مكان وسط البصرة والكوفة» 41.
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فهرس المصطلحات


الهمزة

إدغام 359.

استقراء 406.

اسم الفاعل 204. 

إضافة 246 ، 247 ، 264 ، 375 ، 377 ، 396. 

إعلال 612 ، 613 ، 614. 

إلحاق 201 ، 513. 

ألف 573.

ألف الإلحاق المقصورة 578 ، 579. 

ألف التأنيث 512 ، 514 ، 574 ، 576 ، 578 ، 579 ، 580. 

ألف التأنيث المقصورة 517 ، 577 ، 580. 

ألف التكثير 577. 

الألف الممدودة 571. 

أعجمي 64 ، 268 ، 271 ، 275 ، 276 ، 277 ، 278 ، 284 ، 285 ، 286 ، 288 ، 292 ، 312 ، 345 ، 348 ، 349 ، 350 ، 352 ، 372 ، 375 ، 380 ، 512 ، 600 ، 602 ، 603 ، 605 ، 606 ، 607 ، 615.
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إعراب 230 ، 231 ، 242. 

إفراد 402 ، 403. 

ألف التّنوين 575. 

إمالة 226 ، 225 ، 257. 

أمكن 11 ، 12 ، 13 ، 214 ، 215. 

انصرف 104 ، 241 ، 349. 


الباء 

البناء 13 ، 93 ، 201 ، 202 ، 209 ، 224 ، 225 ، 226 ، 227 ، 229 ، 230 ، 233 ، 234 ، 240 ، 245 ، 246 ، 250 ، 255 ، 381. 


التاء 

التأنيث 61 ، 202 ، 221 ، 222 ، 228 ، 230 ، 277 ، 376 ، 377 ، 382 ، 407 ، 419 ، 420 ، 423 ، 424 ، 507 ، 509 ، 514 ، 571 ، 512 ، 573 ، 577 ، 578 ، 606. 

التأنيث المعنوي 607. 

التأنيث مع العلمية 606. 

التأنيث والتعريف 605. 

التثنية 403 ، 407 ، 421. 

تخفيف 201.

التذكير 61 ، 102 ، 114 ، 118 ، 202 ، 571 ، 576 ، 578 ، 610 ، 612 ، 615 ، 616 ، 617. 

الترخيم 374.
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ترك الصّرف 54 ، 68 ، 98 ، 99 ، 230. 

التركيب 377.

التركيب المزجي 18 ، 89 ، 377 ، 382. 

تصغير 99 ، 243 ، 299 ، 315 ، 316 ، 365 ، 366 ، 367 ، 374 ، 381 ، 383 ، 409 ، 453 ، 454 ، 512 ، 606 ، 608. 

التضمين 256.

التعريف 202 ، 219 ، 228 ، 278 ، 283 ، 286 ، 287 ، 290 ، 291 ، 292 ، 399 ، 571 ، 576 ، 578 ، 592 ، 615. 

التعريف والعجمة 281 ، 290. 

التكسير 273.

التمكن 77.

التنكير 202 ، 251 ، 256 ، 381 ، 402 ، 410 ، 411 ، 512. 

التنوين 8 ، 11 ، 12 ، 13 ، 15 ، 21 ، 41 ، 59 ، 62 ، 97 ، 204 ، 231 ، 238 ، 240 ، 247 ، 250 ، 256 ، 264 ، 285 ، 299 ، 311 ، 347 ، 375 ، 421 ، 575 ، 608 ، 609 ، 610 ، 611 ، 612 ، 613 ، 614 ، 615 ، 617. 

التوكيد 215 ، 219 ، 447. 


الجيم 

الجر 613.

الجمع 113 ، 403 ، 407.
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جموع التكسير 108 ، 111 ، 113. 


الحاء 

الحرف 9 ، 10. 

حقّر 100 ، 201. 


الراء 

الرفع 613.


الصّاد 

الصّرف 13 ، 15 ، 16 ، 26 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 40 ، 42 ، 44 ، 47 ، 51 ، 55 ، 57 ، 62 ، 68 ، 69 ، 75 ، 76 ، 80 ، 92 ، 93 ، 96 ، 99 ، 102 ، 104 ، 107 ، 109 ، 110 ، 114 ، 115 ، 118 ، 119 ، 120 ، 201 ، 202 ، 203 ، 204 ، 209 ، 210 ، 213 ، 214 ، 220 ، 230 ، 233 ، 234 ، 235 ، 236 ، 237 ، 238 ، 239 ، 242 ، 243 ، 248 ، 250 ، 252 ، 256 ، 261 ، 262 ، 263 ، 265 ، 266 ، 267 ، 269 ، 271 ، 272 ، 273 ، 275 ، 276 ، 280 ، 281 ، 297 ، 299 ، 300 ، 301 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 ، 309 ، 313 ، 314 ، 315 ، 345 ، 346 ، 349 ، 354 ، 359 ، 360 ، 363 ، 364 ، 365 ، 371 ، 373 ، 382 ، 393 ، 395 ، 396 ، 397 ، 398 ، 399 ، 400 ، 404 ، 406 ، 408 ، 410 ، 413 ، 414 ، 415 ، 416 ، 417 ، 420 ، 421 ، 422 ، 424 ، 435 ، 437 ، 438 ، 440 ، 442 ، 446 ، 449 ، 450 ،
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451 ، 453 ، 454 ، 505 ، 506 ، 578 ، 579 ، 580 ، 599 ، 603 ، 605 ، 606 ، 616 ، 617. 

صفة 397 ، 401 ، 404 ، 406 ، 408 ، 409 ، 411 ، 415 ، 435 ، 437 ، 438 ، 439 / 441 ، 442 ، 444 ، 445 ، 446 ، 448 ، 450 ، 453. 

صيغة منتهى الجموع 18 ، 315 ، 559 ، 591 ، 592 ، 595 ، 598 ، 599 ، 600 ، 602 ، 606 ، 607 ، 608 ، 613 ، 614 ، 615 ، 617. 


العين 

العجمة 26 ، 27 ، 34 ، 35 ، 37 ، 38 ، 39 ، 43 ، 81 ، 91 ، 115 ، 202 ، 207 ، 230 ، 261 ، 263 ، 264 ، 265 ، 266 ، 268 ، 270 ، 271 ، 273 ، 274 ، 277 ، 282 ، 283 ، 288 ، 289 ، 291 ، 292 ، 372 ، 376 ، 382 ، 607 ، 615. 

العلم 273 ، 350 ، 600. 

العلميّة والتأنيث 27 ، 34 ، 53 ، 56 ، 86 ، 87 ، 93 ، 94 ، 207 ، 222 ، 271 ، 273 ، 316 ، 378 ، 595. 

العلميّة والتركيب المزجي 372 ، 373 ، 374 ، 375 ، 376 ، 383. 

العلميّة والعدل 213 ، 220 ، 222 ، 225 ، 228 ، 237 ، 247 ، 249 ، 251 ، 254 ، 397. 

العلمية ووزن الفعل 53 ، 346 ، 351 ، 352 ، 366. 


الغين 

غير المعتل 610.
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غير المتمكن 8 ، 10 ، 87 ، 88. 


القاف 

قلب 201 ، 203 ، 509. 


الكاف 

الكسر 264 ، 613. 


الميم 

ما يجرى 10 ، 17. 

ما لا يجري 10 ، 17. 

ما لا ينصرف 9 ، 16 ، 86 ، 106 ، 227 ، 231 ، 243 ، 246 ، 254 ، 299 ، 373 ، 381 ، 382.

ما ينصرف 9 ، 15 ، 16 ، 106. 

مبنى 8 ، 10 ، 225 ، 254 ، 453. 

متمكن 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 15. 

متمكن أمكن 11 ، 13 ، 15 ، 17. 

متمكن غير أمكن 11 ، 15 ، 17. 

مذكّر 220 ، 222 ، 233 ، 402 ، 405 ، 407 ، 414 ، 416 ، 423 ، 507 ، 514. 

مركب مزجي 371 ، 382 ، 383. 

مركب 381.

مصروف 14 ، 42 ، 109 ، 207 ، 210 ، 211 ، 212 ، 215 ، 219 ، 221 ، 222 ، 235 ، 270 ، 276 ، 277 ، 292 ، 308 ، 353 ، 363 ، 366 ، 411 ، 418 ، 422 ، 439.
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معدول 112 ، 117 ، 201 ، 204 ، 205 ، 207 ، 210 ، 211 ، 213 ، 214 ، 215 ، 219 ، 221 ، 222 ، 225 ، 227 ، 228 ، 229 ، 230 ، 232 ، 237 ، 238 ، 247 ، 248 ، 253 ، 389 ، 396 ، 399 ، 401 ، 402 ، 407 ، 408. 

معرفة 21 ، 217 ، 218 ، 221 ، 230 ، 241 ، 248 ، 249 ، 250 ، 251 ، 253 ، 255 ، 275 ، 281 ، 297 ، 298 ، 300 ، 301 ، 303 ، 304 ، 310 ، 313 ، 351 ، 362 ، 364 ، 382 ، 397 ، 399 ، 400 ، 410 ، 444 ، 446 ، 447 ، 448 ، 449 ، 450 ، 451 ، 506 ، 507 ، 512 ، 573 ، 575 ، 594 ، 595 ، 596 ، 605 ، 607 ، 609 ، 610. 

المعتل الآخر 613. 

المعرب 8 ، 10 ، 14 ، 15 ، 16 ، 75 ، 225 ، 226 ، 227 ، 243 ، 244 ، 254 ، 255 ، 256 ، 276 ، 278 ، 512. 

مفرد 109 ، 598 ، 600. 

مقصور 505 ، 512. 

مكبرة 316.

ممدود 505 ، 512. 

الممنوع من الصّرف 9 ، 13 ، 16 ، 22 ، 23 ، 26 ، 30 ، 32 ، 52 ، 53 ، 80 ، 84 ، 101 ، 112 ، 205 ، 207 ، 208 ، 212 ، 215 ، 228 ، 233 ، 237 ، 239 ، 240 ، 241 ، 247 ، 249 ، 251 ، 254 ، 263 ، 269 ، 273 ، 280 ، 285 ، 286 ، 288 ، 289 ، 290 ، 291 ، 292 ، 307 ، 315 ، 316 ، 360 ،
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267 ، 372 ، 375 ، 376 ، 377 ، 381 ، 383 ، 389 ، 390 ، 398 ، 401 ، 409 ، 410 ، 411 ، 425 ، 436 ، 446 ، 448 ، 450 ، 511 ، 512 ، 573 ، 575 ، 591 ، 597 ، 609 ، 615 ، 617. 

المماثلة 291.

منصرف 8 ، 12 ، 13 ، 252 ، 263 ، 277 ، 511. 

المنع 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 42 ، 57 ، 85 ، 86 ، 108 ، 116 ، 120 ، 215 ، 220 ، 222 ، 226 ، 227 ، 265 ، 272 ، 273 ، 287 ، 299 ، 303 ، 306 ، 307 ، 312 ، 315 ، 316 ، 395 ، 397 ، 402 ، 410 ، 416 ، 419 ، 422 ، 437 ، 440 ، 445 ، 450 ، 453 ، 513. 

منع الصّرف 26 ، 273 ، 572 ، 580 ، 592 ، 608 ، 612 ، 613 ، 614 ، 616. 

المنع من الصّرف 54 ، 92 ، 97 ، 99 ، 111 ، 117 ، 119 ، 208 ، 228 ، 230 ، 231 ، 234 ، 238 ، 246 ، 255 ، 266 ، 271 ، 274 ، 275 ، 291 ، 299 ، 309 ، 315 ، 351 ، 357 ، 360 ، 365 ، 373 ، 376 ، 381 ، 393 ، 408 ، 421 ، 422 ، 441 ، 442 ، 444 ، 445 ، 449 ، 451 ، 509 ، 511. 

المنقوص 378 ، 614 ، 617. 


النون 

النّسب 594 ، 595 ، 596. 

النكرة 21 ، 211 ، 217 ، 218 ، 248 ، 253 ، 256 ، 276 ، 281 ، 298 ، 299 ، 303 ، 304 ، 313 ، 351 ، 364 ، 382 ، 383 ، 389 ، 395 ، 396 ،
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397 ، 399 ، 407 ، 410 ، 424 ، 444 ، 446 ، 447 ، 448 ، 449 ، 450 ، 452 ، 506 ، 507 ، 512 ، 574 ، 575 ، 576 ، 594 ، 595 ، 596 ، 601 ، 607. 


الواو 

الوزن 346.

الوصف 302.

وصفيّة 265 ، 301 ، 397 ، 399. 

الوصفية وزيادة الألف والنون 41 ، 418. 

الوصفيّة والعدل 390 ، 408. 

الوصفيّة والوزن 382 ، 389 ، 437 ، 448 ، 450 ، 452. 


الهاء 

همزة التأنيث 579.
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19- المعجم المفصل في علم الصرف


اشارة

سرشناسه : الاسمر، راجی

عنوان و نام پديدآور : المعجم المفصل فی علم الصرف / إعداد الأستاذ راجی الأسمر؛ مراجعة د.امیل بدیع یعقوب.

مشخصات نشر : بیروت : دارالکتب العلمیه، 1418ق. = 1997م. = 1376.

مشخصات ظاهری : 637 صفحه

فروست : الخزانة اللغویة

موضوع : زبان عربی -- صرف

موضوع : زبان عربی -- صرف -- واژه نامه ها

شناسه افزوده : یعقوب، امیل

شناسه افزوده : Yaqub, Imil 

توضیح : «المعجم المفصّل فی علم الصرف»، اثر راجی اسمر، از جمله فرهنگ های معاصر پیرامون اصطلاحات علم صرف عربی، تحت اشراف امیل بدیع یعقوب نگارش شده است.مصطلحات به ترتیب الفبایی تنظیم شده است. در مواردی که یک یا چند لفظ، مشترک بوده اند، در یک لفظ توضیح مفصل آمده و الفاظ دیگر به آن ارجاع داده شده است. نویسنده با ذکر مثال و شرح و تفصیل اصطلاحات در این معجم از روش بسط و تفصیل استفاده کرده است.

راجی اسمر در مقدمه کتاب، به اهمیت و دشواری علم صرف در علوم عربی اشاره کرده است. وی در رابطه با اهمیت و مقدمیت به کلام ابن عصفور اشاره می کند که معرفت خود کلمات مقدم بر ترکیب است. در باره غموض این علم نیز به کثرت اوزان فعل و اسم و شذوذ و... اشاره می کند.

در این کتاب، بر مصادر و منابع متعددی اشاره شده که «الممتع فی التصریف» نوشته ابن عصفور، از جمله آن منابع است که در مسائل ابدال، ادغام، حروف زوائد و اوزان اسم به آن مراجعه شده است.

کتاب همچنین دارای بخش های الحاقی است که در ابتدای آنها جداول تصریفی برخی افعال و پس از آن منابع صرف عربی به ترتیب حروف الفبا آمده است.

ص: 1



اشارة
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الإهداء إلى زوجتي وأولادي
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المقدمة

هذا الكتاب حلقة من سلسلة الخزانة اللغويّة التي تصدرها دار الكتب العلميّة بإشراف الدكتور اميل بديع يعقوب ، ولذلك نهجت فيه نهج السلسلة بكاملها من ترتيب المصطلحات وفق الترتيب الألفبائيّ ، إلى طريقة معالجة هذه المصطلحات نفسها ، إلى نظام الإحالة ، وإلى غير ذلك من أمور تتعلّق بالمنهج ، وطبيعة العمل. 

والصرف من أهمّ علوم العربيّة ، وأصعبها. والذي يبيّن أهمّيّته احتياج جميع المشتغلين بالعربيّة إليه أيّما حاجة ، لأنّه ميزان العربيّة ، فاللغة يؤخذ جزء كبير منها بالقياس ، ولا يعرف القياس إلّا كلّ من درس التصريف. و «كان ينبغي أن يقدّم علم التصريف على غيره من علوم العربيّة ، إذ هو معرفة ذوات الكلم في أنفسها من غير تركيب. ومعرفة الشيء في نفسه قبل أن يتركّب ينبغي أن تكون مقدّمة على معرفة أحواله التي تكون له بعد التركيب ، إلّا أنّه أخّر للطفه ودقّته ، فجعل ما قدّم عليه من ذكر العوامل توطئة له ، حتى لا يصل إليه الطالب إلّا وهو قد تدرّب وارتاض للقياس» (1). 

أمّا غموضه فمتأتّ مما يتضمّنه من إعلال ، وإبدال ، وإدغام ، ووجوب معرفة الحروف الزوائد ، وكثرة أوزان الفعل ، وأوزان الاسم ، وكثرة الشّذوذ ، واختلاف الآراء ، وتعدّد المذاهب ، وكثرة المصطلحات ... 

وحاولت التبسيط في كتابي هذا ما استطعت إلى ذلك سبيلا ، وذلك سواء بإيراد الأمثلة ، أم بطريقة الشرح ، أم بإيراد تفصيلات المسألة الواحدة. 

ولقد اعتمدت على عدد من المصادر والمراجع ، إلّا أنّني أكثرت من الاعتماد على 
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1- ابن عصفور : الممتع في التصريف ص 30 - 31.




كتاب ابن عصفور «الممتع في التصريف» ، وخاصّة في مسائل الإبدال ، والإدغام ، والحروف الزوائد ، وأوزان الاسم. 

وقد ألحقت بكتابي هذا ملحقين ، جعلت في الأوّل منهما جداول تصريفيّة لبعض الأفعال ، اخترتها بحيث تمثّل كلّ الأفعال العربيّة من حيث التصريف ، وضمّنت الثاني أهمّ كتب الصرف العربيّ. 

هذا ، وأختم مقدّمتي هذه آملا أن أكون وفّقت ، بكتابي هذا ، في خدمة لغتي ، وراجيا غضّ الطرف عن بعض الهنات التي أكون قد وقعت فيها ، فالكمال لله وحده ، وهو حسبي ، ونعم الوكيل.

المؤلّف

النفيسة - عكار - لبنان الشماليّ

2 / 1 / 93
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«إني رأيت أنّه لا يكتب أحد كتابا في يومه إلّا قال في غده : لو غيّر هذا لكان أحسن ، ولو زيد هذا لكان يستحسن ، ولو قدّم هذا لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر ، وهو دليل على استيلاء النّقص على جملة البشر». 

العماد الأصفهانيّ 

«يتوق كلّ من يؤلّف كتابا إلى المديح ، أمّا من يصنّف قاموسا ، فحسبه أن ينجو من اللّوم». 

الدكتور جنسن
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باب الهمزة 


الآحاد

هو ، في اللغة ، جمع أحد ، أي مفرد. 

وفي الاصطلاح ، هو ما تفرد بنقله بعض اللّغويين ، ولم يوجد فيه شرط التواتر. 



الآخر الحقيقيّ 

هو ، في الاصطلاح ، الحرف الأخير من الكلمة ، كالراء في «بدور» والدال في «ثمود» والتاء في «فاطمة». راجع الآخر العارض. 



الآخر العارض 

هو ، في الاصطلاح ، الحرف الظاهر آخرا ، وليس هو بآخر لسبب ما كالترخيم مثلا ، نحو : «يا فاطم» بدلا من «فاطمة». 

فالميم هي الآخر العارض ، والتاء المحذوفة هي الآخر الحقيقي. راجع الآخر الحقيقي. 



الآلة

هي ، في اللغة ، أداة العمل. وفي الاصطلاح ، اسم الآلة. راجع : اسم الآلة. 



آليّة الاشتقاق 

راجع : الاشتقاق. 



الإبدال

هو ، في اللغة ، وضع حرف محلّ حرف آخر ، وقد يكون الحرفان حرفي علّة ، نحو : «خاف» ، (أصلها : خوف) ، وقد يكونان صحيحين ، نحو «اصطبر» (أصلها : اصتبر) وقد يكونان مختلفين ، نحو اتّصل (أصلها : اوتصل). 

أركانه : للإبدال ركنان : 

أ - المبدل منه ، نحو : «خوف». (أصل : «خاف») 

ب - المبدل ، نحو : «خاف». (أصلها : «خوف»). 

وهو أنواع سنفصّلها في المواد اللّاحقة. 



إبدال الألف 

«أبدلت الألف» من أربعة أحرف ، وهي : الهمزة ، والياء ، والواو ، والنون
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الخفيفة. إلا أنّ الذي يذكر هنا إبدالها من الهمزة والنون ، لأنّ إبدالها من الياء والواو من باب القلب. 

فأبدلت من الهمزة ، باطّراد ، إذا كانت ساكنة وقبلها فتحة ، نحو : «رأس» و «كأس» ، تقول فيهما ، إذا خفّفتهما : «كاس» و «راس». إلّا أنّه إذا كان الحرف المفتوح الذي تليه الهمزة الساكنة همزة التزم قلب الهمزة الساكنة ألفا ، نحو : «آدم» و «آمن» ، أصلهما «أأدم» و «أأمن» ، إلّا أنه لا ينطق بالأصل ، استثقالا للهمزتين في كلمة واحدة.

وأبدلت ، على غير قياس ، من الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها. وإنّما يحفظ حفظا ، نحو قوله : 

إذا ملا بطنه ألبانها حلبا

باتت تغنيه وضرى ذات أجراس (1)

يريد «ملأ» فأبدل من الهمزة ألفا. ومن أبيات الكتاب : 

راحت بمسلمة البغال عشيّة

فارعي ، فزارة ، لا هناك المرتع (2)

يريد «لا هنأك» فأبدل الهمزة ألفا. ومن أبيات الكتاب أيضا : 

سالت هذيل رسول الله فاحشة

ضلّت هذيل بما قالت ، ولم تصب(3)

يريد «سألت» فأبدل. 

وأبدلت أيضا من الهمزة المفتوحة الساكن ما قبلها ، إذا كان الساكن ممّا يمكن نقل الحركة إليه ، نحو «المراة» في «المرأة» ، و «الكماة» في «الكمأة». وذلك أنّهم نقلوا الفتحة إلى الساكن قبلها ، ولم يحذفوا الهمزة ، بل أبقوها ساكنة ، فجاءت ساكنة بعد فتحة ، فقلبت ألفا. 

وأبدلت من النون الخفيفة ، في ثلاثة مواضع : 

أحدها : في الوقف على المنصوب المنوّن غير المقصور ، نحو : «رأيت زيدا» و «أكرمت عمرا». وقد بيّن في الوقف لم كان ذلك ، وأنّهم قصدوا بذلك التّفرقة بين النون الزائدة على الاسم بعد كماله ، والنون التي هي من كمال الاسم. 

فإن كان الاسم مقصورا ، فإنّك تقف عليه بالألف ، نحو : «عصا» و «رحى» ، لكن اختلفوا في الألف.

فمنهم من ذهب إلى أنّها بدل من التنوين ، في الرفع والنصب والخفض ، وهو مذهب المازنيّ. وحجّته أنّ الذي منع أن يبدل من التنوين في الرفع والخفض إنّما هو الاستثقال ، لأنّه إنما ينبغي أن تبدل من 
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1- الوضرى : المرأة الوسخة. والبيت بلا نسبة في تاج العروس (وضر) ، ولسان العرب (وضر).

2- البيت للفرزدق في ديوانه ص 508.

3- الوضرى : المرأة الوسخة. والبيت بلا نسبة في تاج العروس (وضر) ، ولسان العرب (وضر).




التنوين حرفا من جنس الحركة التي قبله ، فلو أبدلت في الرفع لقلت : «زيدو» ، وفي الخفض لقلت : «زيدي» ، والياء والواو ثقيلتان. وأمّا في النصب فتبدل ، لأنّ الذي قبل التنوين فتحة ، فإذا أبدلت فإنّما تبدل الألف وهي خفيفة ، نحو : «رأيت زيدا». فلمّا كان ما قبل التنوين في المنقوص فتحة في جميع الأحوال ساوى الرفع والخفض النصب ، فوجب الوقف عنده في الأحوال الثلاثة بالألف.

وهذا الذي ذهب إليه باطل ، إذ لو كان الأمر على ما زعم لم تقع الألف من المقصور قافية ، لأنّ مجيء الألف المبدلة من التنوين قافية لا يجوز. 

ومنهم من ذهب إلى أنّ الألف هي الأصل ، والمبدلة من التنوين محذوفة في جميع الأحوال ، وهو الكسائيّ. وحجّته أنّ حذف الألف الزائدة أولى من حذف الأصليّة. 

وذلك باطل ، لأنّ الزيادة لمعنى ، فإبقاؤها أولى من إبقاء الأصل. وممّا يدلّ على ذلك أنّهم إذا وصلوا قالوا : «هذه عصا معوجّة» ، فحذفوا الألف الأصليّة ، وأبقوا التنوين. فكذلك يجب في الوقف أن يكون المحذوف الألف الأصليّة ، ويكون الثابت ما هو عوض من التنوين. 

ومنهم من ذهب إلى أنّ الألف في حال الرفع والخفض هي الألف الأصليّة ، والتنوين محذوف ، وفي النصب هي الألف المبدلة من التنوين ، والألف الأصليّة محذوفة ، قياسا للمعتلّ على الصحيح. وهو مذهب سيبويه ، وهو الصحيح. ومما يؤيّد ذلك كون المنقوص يمال في حال الرفع والخفض ، ولا يمال في حال النصب ، ومجيء الألف قافية في الرفع والخفض ، ولا تكون قافية في حال النصب إلّا قليلا جدّا ، على لغة من قال : «رأيت زيد». قال العجاج (1) :

خالط ، من سلمى ، خياشيم وفا 

والثاني : الوقف على النون الخفيفة ، اللّاحقة للأفعال المضارعة للتأكيد ، نحو : «هل تضربن». فإنّك إذا وقفت عليه قلت : «هل تضربا». والسبب في ذلك أيضا ما ذكرناه في التنوين ، من قصد التفرقة بين النون التي هي من نفس الكلمة ، والنون التي تلحق الكلمة بعد كمالها. نحو قوله (2) : 

فإيّاك والميتات ، لا تقربنّها

ولا تعبد الشّيطان ، والله فاعبدا

يريد «فاعبدن».

[شماره صفحه واقعی : 11]
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1- ديوانه ص 83.

2- البيت للأعشى في ديوانه ص 187 حيث روي كما يلي : فإيّاك والميتات لا تأكلنّها ولا تأخذن سهما حديدا لتفصدا وذا النّصب المنصوب لا تنسكنّه ولا تعبد الشّيطان والله فاعبدا




والثالث : الوقف على نون «إذن». تقول «أزورك إذا» تريد : إذن. وإنّما جاز ذلك في «إذن» ، وإن كانت النون من نفس الكلمة ، لمضارعتها نون الصّرف ونون التأكيد في السكون ، وانفتاح ما قبلها ، وكونها قد جاءت بعد حرفين ، وهما أقلّ ما يكون عليه الاسم المتمكّن ، نحو : «يد» و «دم». وليست كذلك في «أن» و «لن» و «عن» ، لمجيئها بعد حرف واحد ، فلم تشبه لذلك التنوين. 

فهذه جملة النونات التي أبدلت منها الألف» (1). 

وتبدل الألف من الواو والياء بالشروط العشرة التالية : 

أ - أن تتحرّكا ، لذلك صحّتا في نحو : «ميل» و «صوم». 

ب - أن تكون حركتهما أصليّة ، لذلك صحّتا في نحو : «جيل» (مخفّف «جيئل» ، وهو الضبع) ، و «توم» (مخفّف «توأم» ، وهو الذي يولد مع غيره). 

ج - ألّا تكون الواو عينا لفعل ماض على وزن «افتعل» دالّ على المفاعلة ، فلا قلب في نحو «اشتوروا». 

د - ألا تكون الواو أو الياء عينا لفعل ماض على وزن «فعل» ، والصّفة المشبّهة الغالبة فيه على وزن «أفعل» ، فلا إبدال في نحو : «حول» ، و «هيف». 

ه - ألّا تكون الواو أو الياء عينا لمصدر «فعل» الذي تشتق الصفة المشبّهة منه على وزن «أفعل» ، فلا إبدال في نحو : «الحول» ، و «الهيف». 

و - أن يكون ما قبلهما مفتوحا ، فلا إبدال في نحو : «الدّول» ، و «العوض». 

ز - أن تكون الفتحة التي قبلهما متّصلة بهما في كلمة واحدة ، فلا إبدال في نحو : «إنّ زيدا وجد يزيد». 

ح - أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا فاءين ، أو عينين للكلمة ، وألّا يقع بعدهما ألف ولا ياء مشدّدة إن كانتا لامين ، فلا إبدال في نحو : «خورنق» و «غيور» لسكون ما بعدهما ، ولا في نحو : «جريا» ، و «عصوان» لوقوعهما لاما وبعدهما ألف. 

ط - ألّا تكون الواو أو الياء متلوّة بحرف يستحق هذا الإعلال ، لأنّ ثاني حرفي العلّة أحقّ بالإعلال ، فلا إبدال في نحو : «الهوى» و «الحيا» (الغيث). 

ي - ألا تكون إحداهما عينا في كلمة مختومة بأحد الحروف الزائدة المختصّة بالأسماء ، كالألف والنون معا ، وكألف التأنيث المقصورة ، فلا إبدال في نحو : «الجولان» ، و «الهيمان». 

ومن الأمثلة التي توافرت فيها الشروط العشرة :«مال»،و «قال» (أصلهما : «ميل» ، و «قول»). 
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1- عن الممتع في التصريف ص 404 - 409 ، وكذلك اقتبسنا منه بقية موادّ الإبدال.





إبدال التاء 

وأما التاء فأبدلت من ستّة أحرف ، وهي :الواو ، والياء ، والسين ، والصاد ، والطاء ، والدال.

فأبدلت من الواو ، على غير اطراد ، في «تجاه» وهو «فعال» من «الوجه» ، و «تراث» : «فعال» من «ورث» ، و «تقيّة» : «فعيلة» من «وقيت» ، و «التّقوى» : «فعلى» منه ، و «تقاة» : «فعلة» منه ، و «توراة» عندنا «فوعلة» من «وري الزند يري» وأصله «ووراة» فأبدلوا الواو الأولى تاء ، لأنّهم لو لم يفعلوا ذلك لأبدلوا منها همزة هروبا من اجتماع الواوين في أوّل الكلمة. وكذلك «تولج» (1) : «فوعل» من «الولوج» أصله «وولج». وهو عند البغداديين «تفعل» ، والتاء زائدة. وحملها على «فوعل» أولى ، لقلّة «تفعل» في الكلام وكثرة «فوعل» ، وكذلك «توراة». 

وكذلك «تخمة» لأنّها من الوخامة ، و «تكأة» لأنّها من «توكّأت» ، و «تكلان» لأنّه من «توكّلت». و «تيقور» (2) : «فيعول» من الوقار ، أصله «ويقور». ومن أبيات الكتاب (3) : 

فإن يكن أمسى البلى تيقوري 

يريد «وقاري». ورجل «تكلة» من «وكل يكل». 

وقالوا «أتلجه» أي : أولجه. وكذلك ما تصرّف منه ، نحو : «متلج». و «أتكأه» وما تصرّف منه لأنّه من «توكّأت» أيضا. 

وأبدلت من واو القسم في نحو «تالله» ، لأنّ الأصل الباء ، بدليل أنك إذا جررت المضمر أتيت بالباء فقلت : «به» و «بك» ، لأنّ المضمرات تردّ الأشياء إلى أصولها ، ثم أبدلت الواو من الباء ، ثم أبدلت التاء من الواو. 

فإن قال قائل : ولعلّها أبدلت من الباء! فالجواب أنّ إبدال التاء من الواو قد ثبت ، ولم يثبت إبدالها من الباء ، فكان الحمل على ما له نظير أولى. وأيضا فإنّ العرب لمّا لم تجرّ بها إلّا اسم الله تعالى دلّ ذلك على أنّها بدل من بدل ، لأنّ العرب تخصّ البدل من البدل بشيء بعينه ، وقد تقدّم تبيين ذلك. 

وكذلك «التّليد» و «التّلاد» من «ولد». و «تترى» : «فعلى» من «المواترة» وأصلها : «وترى». و «أخت» لأنّه من «الأخوّة». و «بنت» لأنّه من «البنوّة». و «هنت» لقولهم في الجمع «هنوات». و «كلتا» لأنّه لا يتصوّر أن تكون أصلا لحذفها في «كلا» ، ولا زائدة للتأنيث لسكون ما قبلها ، وهو حرف صحيح ، ولكونها حشوا ، ولا زائدة لغير تأنيث ، لأنّ التاء لا تزاد حشوا. فلم يبق إلا 
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1- التولج : كناس الوحش.

2- التيقور : الوقار.

3- البيت للعجّاج في ديوانه ص 27.




أن تكون ممّا انقلبت عنه ألف «كلا» ، وهو الواو ، لأنّ الألف إذا جهل أصلها حملت على الواو ، لأنّه الأكثر. وأيضا فإنّ إبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء. 

وأبدلت باطراد ، من الواو في «افتعل» وما تصرّف منه ، إذا كانت فاؤه واوا ، نحو : «اتّعد» ، و «اتّزن» ، و «اتّلج» ، فهو «متّعد» ، و «متّزن» ، و «متّلج» ، و «يتّعد» ، و «يتّزن» ، و «يتّلج» ، و «اتعاد» ، و «اتزان» ، و «اتلاج». قال (1) : 

فإن تتّعدني أتّعدك مواعدا

وسوف أزيد الباقيات القوارصا

وقال طرفة (2). 

فإنّ القوافي يتّلجن موالجا

تضايق عنها أن تولّجها الإبر

وقال سحيم (3) :

وما دمية من دمى ميسنا

ن معجبة نظرا واتصافا

والسبب في قلب الواو في ذلك تاء أنّهم لو لم يفعلوا ذلك لوجب أن يقلبوها ياء ، إذا انكسر ما قبلها ، فيقولوا : «ايتعد» و «ايتزن» و «ايتلج» ، وإذا انضمّ ما قبلها ردّت للواو فيقولون : «موتعد» ، و «موتزن» ، و «موتلج» ، وإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفا ، فيقولون :«ياتعد» ، و «ياتزن» ، و «ياتلج». فأبدلوا منها التاء ، لأنّها حرف جلد لا يتغيّر لما قبله ، وهي مع ذلك قريبة المخرج من الواو ، لأنّها من أصول الثنايا ، والواو من الشفة. ومن العرب من يجريها على القلب ولا يبدلها تاء. فهذا جميع ما أبدلت فيه الواو تاء. 

وأبدلت من الياء ، على قياس ، في «افتعل» ، إذا كانت فاؤه ياء ، وفيما تصرّف منه. فقالوا في «افتعل» من «اليسر» : «اتّسر» ، ومن «اليبس» : «اتّبس». والعلّة في ذلك ما ذكرناه في الواو ، من عدم استقرار الفاء على صورة واحدة ، لأنك تقلبها واوا ، إذا انضمّ ما قبلها نحو : «موتسر» ، و «موتبس» ، وألفا متى انفتح ما قبلها في نحو : «ياتسر» و «يانبس». فأبدلوها تاء لذلك ، وأجروها مجرى الواو. ومن العرب من لا يبدلها تاء ، بل يجريها على القلب. 

فإن قال قائل : فلأي شيء قلبت الياء في مثل «ياتسر» إذا انفتح ما قبلها؟ فالجواب أنّه لمّا وجب في حرف العلّة أن يكون على حسب ما قبله إذا انكسر أو انضمّ ، فتقول : «ايتبس» و «موتبس» ، حملوا الفتح على الكسر والضمّ ، فجعلوا حرف العلّة إذا كان ما قبله مفتوحا ألفا. فيكون موافقا للحركة التي تقدّمته ، كما كان ذلك في حين انكسار ما قبله وانضمامه. ولهذه العلّة بنفسها قلبت 
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1- البيت للأعشى في ديوانه ص 201.

2- ديوانه ص 182.

3- ديوانه ص 43.




الواو ألفا في مثل «ياتعد» من «الوعد».أعني أنّه حمل الفتح على الكسر والضمّ في مثل «ايتعد»و «موتعد». 

وأبدلت من الياء على غير اطراد في قولهم : «ثنتان». ويدلّ على أنّها من الياء أنها من «ثنيت» ، لأنّ «الاثنين» قد «ثني» أحدهما إلى صاحبه. وأصله «ثني» ، يدلّ على ذلك جمعهم إيّاه على «أثناء» بمنزلة أبناء وآخاء. فنقلوه من «فعل» إلى «فعل» ، كما فعلوا ذلك في «بنت». 

وأبدلوا من الياء في «كيت وكيت» ، و «ذيت وذيت» ، وأصلهما «كيّة وكيّة» ، و «ذيّة وذيّة». ثم إنّهم حذفوا التاء وأبدلوا من الياء - التي هي لام - تاء. 

وأبدلت من السين على غير اطّراد في «ستّ» في العدد. وأصله «سدس» ، بدليل قولهم في الجمع : «أسداس» ، وفي التصغير «سديسة». وسيذكر السبب في ذلك في الإدغام. 

وقد أبدلوها أيضا من السين في «النّاس» و «أكياس» ، أنشد أحمد بن يحيى (1) : 

يا قاتل الله بني السّعلاة

عمرو بن يربوع ، شرار النّات 

غير أعفاء ، ولا أكيات 

وإنّما أبدلت من السين لموافقتها إيّاها في الهمس ، والزيادة ، وتجاور المخرج. 

وأبدلت أيضا منها في «طسّ» فقالوا «طست». وإنّما جعلت التاء في «طست» بدلا من السين ، ولم تجعل أصلا ، لأنّ «طسا» أكثر استعمالا من «طست». 

وأبدلت من الصّاد في «لصت» ، و «لصوت» ، والأصل «لصّ» و «لصوص» ، لأنّهما أكثر استعمالا بالصاد من التاء. 

وأبدلت من الطاء في «فستاط» ، والأصل : «فسطاط» ، بدليل قولهم : «فساطيط» ولا يقولون : فساتيط». وفي أستاع يستيع» والأصل : «أسطاع يسطيع». 

وأبدلت من الدّال في قولهم : «ناقة تربوت»،والأصل : «دربوت» أي :مذلّلة ، لأنّه من «الدّربة» (2). 


الإبدال التصريفي 

راجع : الإبدال الصرفي. 


إبدال الجيم 

أمّا الجيم فأبدلت من الياء ، لا غير ، مشدّدة ومخفّفة. فيبدلون من الياء المشدّدة جيما مشدّدة ، ومن الياء المخفّفة جيما مخفّفة. 

فمن البدل من الياء المشدّدة ما أنشده الأصمعيّ عن خلف ، قال : أنشدني رجل من أهل البادية :
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1- الرجز لعلباء بن أرقم اليشكري في النوادر ص 104 ، 147. السعلاة : أنثى الغول. وزعموا أنّ عمرو بن يربوع قد تزوج سعلاة.

2- عن الممتع في التصريف ص 383 - 390.




خالي ، عويف ، وأبو علجّ

المطعمان اللّحم ، بالعشجّ

وبالغداة ، فلق البرنجّ (1) 

يريد : «وأبو عليّ» و «بالعشيّ» و «فلق البرنيّ» (2). ومنه أيضا ما حكاه أبو عمرو بن العلاء ، من أنّه لقي أعرابيّا فقال له : «ممّن أنت»؟ فقال : «فقيمجّ». فقال له «من أيّهم»؟ فقال «مرّجّ». يريد : «فقيميّ» و «مرّيّ». وهو مطّرد في الياء المشدّدة. قال يعقوب : وبعض العرب إذا شدّد الياء صيّرها جيما. وأنشد ابن الأعرابيّ (3) : 

كأنّ في أذنابهنّ الشوّل 

من عبس الصّيف ، قرون الأجّل 

يريد : «الأيّل». 

ومن إبدال الجيم من الياء المخفّفة ما أنشده أبو عمرو بن العلاء ، لهميان بن قحافة ، من قوله : 

يطير عنها الوبر ، الصّهابجا 

يريد «الصّهابي» من الصّهبة. وأصله «الصهابيّ» فحذف إحدى الياءين. ومن ذلك ما أنشده الفرّاء ، من قول الشاعر : 

لا همّ ، إن كنت قبلت حجّتج 

فلا يزال شاحج يأتيك بج 

أقمر ، نهّات ، ينزّي وفرتج (4)

يريد : «حجّتي» و «يأتيك بي» و «ينزّي وفرتي». ومن ذلك أيضا قوله : 

حتّى إذا ما أمسجت ، وأمسجا (5) 

يريد «أمسيت وأمسيا» ، فأبدل من الياء جيما ، ولم يبدلها ألفا. وهو غير مطّرد في الياء الخفيفة ، بل يوقف في ذلك عند السماع» (6). 


إبدال الدال 

وأمّا الدال فأبدلت من التاء والذال. فأبدلت من تاء «افتعل» باطّراد ، إذا كانت الفاء زايا. فتقول في «افتعل» من «الزّين» : «ازدان» ، ومن «الزّلفى» : «ازدلف» ، ومن «الزّجر» : «ازدجر» ، ومن «الزيارة» : «ازدار». والأصل «ازتان»و «ازتجر»و «ازتلف» و «ازتار» ، فرفضوا الأصل ، وأبدلوا من التاء دالا. 

[شماره صفحه واقعی : 16]
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1- الرجز بلا نسبة في سّر صناعة الإعراب 1 / 192 - 195 ؛ والكتاب 2 / 314.

2- البرنيّ : نوع من التمر.

3- الرجز لأبي النجم في لسان العرب 6 / 129 (عبس) ، 11 / 11 (أجل) ، 11 / 33 (أول) ، 11 / 375 (شول). الشوّل : الأذناب المرتفعة. العبس : ما يبس على الذنب من البعر والبول. الأيّل : ذكر الوعل.

4- الرجز بلا نسبة سر صناعة الإعراب 1 / 193 ؛ وشرح الشافية 2 / 287. والشاحج : الحمار أو البغل. الأقمر : الأبيض. النهات : النهاق. ينزي : يحرّك. الوفرة : الشعر إلى شحمة الأذن ، وكنّى بها عن نفسه.

5- الرجز بلا نسبة في سرّ صناعة الإعراب 1 / 194 ؛ وشرح الشافية 3 / 230.

6- الممتع في التصريف ص 353 - 355.




والسبب في ذلك أنّ الزاي مجهورة والتاء مهموسة ، والتاء شديدة والزاي رخوة ، فتباعد ما بين الزاي والتاء ، فقرّبوا أحد الحرفين من الآخر ، ليقرب النطق بهما ، فأبدلوا الدال من التاء ، لأنّها أخت التاء في المخرج والشّدّة ، وأخت الزاي في الجهر. 

وكذلك تبدل فيما تصرّف من «افتعل». فتقول : «مزدلف» ، و «مزدجر» ، و «مزدان» ، و «مزدار» ، و «ازدجار» ، و «ازديان» ، و «ازديار» ، و «ازدلاف». ومن كلام ذي الرّمّة ، في بعض أخباره : «هل عندك من ناقة فنزدار عليها ميّا». 

وكذلك أيضا تبدل منها ، إذا كانت الفاء دالا ، إلّا أنّ ذلك من قبيل البدل الذي يكون للإدغام. فتقول في «افتعل» من «الدّين» : «ادّان». 

وقد قلبت تاء «افتعل» دالا ، بغير اطّراد ، مع الجيم في «اجتمعوا» ، و «اجتزّ» ، فقالوا : «اجدمعوا» ، و «اجدزّ». والأكثر التاء. قال (1) : 

فقلت لصاحبي : لا تحبسنّا

بنزع أصوله ، واجدزّ شيحا

يريد «واجتزّ». ولا يقاس ذلك ، فلا يقال في «اجترأ» : «اجدرأ» ، ولا في «اجترح» : «اجدرح».

وأبدلت أيضا من تاء «افتعل» إذا كانت الفاء ذالا ، من غير إدغام. فقالوا «اذدكر» و «مذدكر» ، حكى ذلك أبو عمرو. وقال أبو حكاك : 

تنحي على الشّوك جرازا مقضبا

والهرم تذريه اذدراء عجبا (2)

يريد : «اذتراء» ، وهو «افتعال» من «ذراه يذريه». فأمّا «ادّكر» فإبدال إدغام ، فلا يذكر هنا. 

وأبدلت من التاء في غير «افتعل» ، بغير اطّراد في «تولج» (3). فقالوا : «دولج» ، فأبدلوا الدال من التاء المبدلة من الواو. لأنّ الأصل «وولج» ، لأنّه من الولوج ولا تجعل الدال بدلا من الواو ، لأنّه قد ثبت إبدال الدال من التاء في «افتعل» ، كما تقدّم ، ولم يثبت إبدالها من الواو ، في موضع من المواضع. 

فهذا جميع ما أبدلت فيه الدال من التاء. 

وأبدلت من الذال في «ذكر» جمع «ذكرة» ، فقالوا «دكر». قال ابن مقبل (4) : 

[شماره صفحه واقعی : 17]
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1- البيت لمضرس بن ربعي الأسدي أو يزيد بن الطثريّة في سرّ صناعة الإعراب 1 / 201 ؛ وشرح الشافية 3 / 228 ؛ ولسان العرب (جزز).

2- الرجز بلا نسبة في سرّ صناعة الإعراب 1 / 202 ؛ وشرح المفصل 10 / 150. والهرم : ضرب من نبات الحمض.

3- التولج : كناس الوحش.

4- ديوانه ص 81.




يا ليت لي سلوة ، تشفى النفوس بها

من بعض ما يعتري قلبي ، من الدّكر

بالدال كذا رواه أبو عليّ. وكان الذي سهّل ذلك قلبهم لها في «ادّكر» و «مدّكر» ، فألف فيها القلب ، فقلبها دالا ، وإن كان موجب القلب قد زال ، وهو الإدغام (1). 


إبدال الزاي 

أبدلت الزاي من الصاد ، إذا كان بعدها قاف أو دال. فقالوا في «مصدق» و «مصدوقة» : «مزدق» و «مزدوقة». قال (2) : 

يزيد ، زاد الله في خيراته ، 

حامي نزار ، عند مزدوقاته 

وقال الآخر (3) :

ودع ذا الهوى قبل القلى ، ترك ذي الهوى 

متن القوى ، خير من الصّرم ، مزدرا.

وإبدال الزاي قليل جدا ، وإنّما تفعله قبيلة كلب (4). 


إبدال السّين 

أبدلت السين من الشين في «الشّده» و «مشدوه» ، فقالوا : «السّده» و «مسدوه». 

فأما قول سحيم عبد بني الحسحاس (5).

فلو كنت وردا لونه لعسقتني 

ولكنّ ربّي سانني بسواديا

فلم يبدل السين من الشين في «عشقتني» ولا في «شانني» ، بل كان له لثغ في الشين ، فكان يتعذّر عليه النّطق بها ، حتّى يجعلها سينا (6). 

وإبدال «السّين» قليل جدا. 


الإبدال الشائع 

راجع : الإبدال الصّرفيّ. 


الإبدال الشاذّ 

هو إبدال نادر الاستعمال ، يقع بين أحرف متباعدة صفة ومخرجا. ليس له وزن ولا قانون يقاس عليهما ، نحو : «الناس» و «النات». وله تسميات أخرى ، منها الإبدال غير القياسي ، والإبدال النادر ، والإبدال السماعيّ غير القياسيّ. 


إبدال الشّين 

أبدلت الشّين من كاف المؤنث في نحو : «ضربتك» ، فقالوا «ضربتش». ومنه قول : 

مجنون ليلى : 

فعيناش عيناها وجيدش جيدها

خلا أنّ عظم السّاق منش دقيق (7)

[شماره صفحه واقعی : 18]
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1- عن الممتع في التصريف ص 356 - 359.

2- الرجز بلا نسبة في سرّ صناعة الإعراب 1 / 208 ؛ ولسان العرب (صدق) والمزدوقات : المصدوقات ، جمع «مصدوقة» وهي الصدق.

3- البيت بلا نسبة في سرّ صناعة الإعراب 1 / 208 ؛ وشرح المفصل 10 / 52 ؛ ولسان العرب (صدر).

4- الممتع في التصريف ص 412.

5- ديوانه ص 26.

6- الممتع في التصريف ص 410.

7- ديوانه ص 207.




وأبدلت من الجيم في «مدمج» ، فقالوا : «مدمش». وذلك في الشعر ضرورة ، قال (1) : 

إذ ذاك ، إذ حبل الوصال مدمش 

يريد : مدمج. 

وقالوا : «جعشوش» ، و «جعسوس» أي : صغير ذليل. والأصل السين ، بدليل قولهم في الجمع «جعاسيس». فلا يأتون بالشين. 

وإبدال الشين قليل جدّا (2).


إبدال الصاد 

أبدلت الصاد من «السين» إذا كان بعدها قاف ، أو خاء ، أو طاء ، أو غين. فتقول في «سقر» و «سراط» و «سخر» و «أسبغ» : «صقر» و «صراط» و «صخر» وأصبغ». 

والسبب في ذلك أنّ القاف ، والطاء ، والخاء ، والغين حروف استعلاء ، والسين حرف منسفل ، فكرهوا الخروج من تسفّل إلى تصعّد ، فأبدلوا من «السين» «صادا» ، ليتجانس الحرفان (3). 


الإبدال الصّرفيّ 


1 - تعريفه

هو جعل حرف مكان حرف آخر في الكلمة الواحدة ، وفي الموضع نفسه ، نحو : خاف (أصلها : خوف).

وله تسميات أخرى هي : الإبدال ، الإبدال التصريفيّ ، الإبدال الشائع ، الإبدال الصرفيّ الشائع ، الإبدال الصرفي الضروريّ ، الإبدال الصرفيّ اللازم ، الإبدال القياسيّ ، الإبدال المطّرد ، البدل. 



2 - حروف الإبدال 

هي الحروف التي يجري بينها الإبدال ، وقد اختلفت الآراء حول عددها ، فهي ثمانية عند السّيوطيّ ، يجمعها القول : طويت دائما ؛ وتسعة عند ابن مالك يجمعها القول : هدأت موطيا ؛ وعشرة عند بعضهم ، يجمعها القول : اصطدته يوما ؛ وأحد عشر عند الصبّان في حاشيته ، يجمعها القول : أجد طويت منها ؛ واثنا عشر عند أبي علي القالي ، يجمعها القول : طال يوم أنجدته ، وأربعة عشر عند بعضهم ، يجمعها القول : أنصت يوم زلّ طاه جدّ ، أو القول : أنجدته يوم صال زطّ ؛ وخمسة عشر عند الزمخشريّ ، يجمعها القول : إستنجده يوم صال زطّ ؛ وواحد وعشرون عند بعضهم ، يجمعها القول : لجد صرف شكس أمن طيّ ثوب عزّته. واثنان وعشرون عند بعضهم الآخر. 


الإبدال الصّرفيّ الشائع 

هو الإبدال الصرفيّ. راجع : الإبدال الصرفيّ. 


الإبدال الصرفيّ الضروريّ 

راجع : الإبدال الصرفيّ. 

[شماره صفحه واقعی : 19]
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1- الرجز بلا نسبة في سرّ صناعة الإعراب 1 / 215 ؛ ولسان العرب (دمج).

2- الممتع في التصريف ص 411 - 412.
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الإبدال الصرفيّ اللازم 

راجع : الإبدال الصرفيّ. 


إبدال الطاء 

أبدلت الطاء من التاء ، لا غير. أبدلت باطّراد ألبتّة ، ولا يجوز غير ذلك ، من تاء «افتعل» ، إذا كانت الفاء صادا ، أو ضادا ، أو طاء ، أو ظاء. فتقول في «افتعل» من الصّبر : «اصطبر» ، ومن الضّرب : «اضطرب» ، ومن الظّهر : «اظطهر» ، ومن الطّرد : «اطّرد». فتدغم ، لأنّك لمّا أبدلت التاء طاء اجتمع لك مثلان ، الأوّل منهما ساكن ، فأدغمت. ولم تبدل التاء لأجل الإدغام ، بل للتباعد الذي بين الطاء والتاء ، كما فعلت ذلك مع الضاد والظاء والصاد ؛ ألا ترى أنّك أبدلت من التاء طاء ولم تدغم ، لمّا لم يجتمع لك مثلان. 

والتباعد الذي بين التاء وبين هذه الحروف أنّ التاء منفتحة منسفلة ، وهذه الحروف مطبقة مستعلية. فأبدلوا من التاء أختها في المخرج ، وأخت هذه الحروف في الاستعلاء والإطباق ، وهي الطاء. 

وأبدلت ، بغير اطّراد ، من تاء الضمير بعد الطاء والصاد ، فقالوا : «فحصط» و «خبطّ» ، يريدون «فحصت» و «خبطت». والأكثر التاء. والعلّة في الإبدال كالعلّة في «افتعل» ، من التباعد الذي ذكرنا بين التاء وبين الصاد والطاء. فقرّبوا ليسهل النّطق. 

ومن ذلك قوله (1). 

وفي كلّ حيّ قد خبطّ بنعمة

فحقّ لشأس ، من نداك ، ذنوب 

رواه أبو عليّ ، عن أبي بكر ، عن أبي العباس : «خبطّ» ، على إبدال الطاء من التاء (2). 


إبدال العين 

أبدلت العين من همزة «أن» فقالوا «عن». قال ذو الرمة (3) : 

أعن توسّمت من خرقاء منزلة

ماء الصّبابة من عينيك مسجوم؟

يريد «أأن توسّمت». وقال ابن هرمة : 

أعن تغنّت على ساق مطوّقة

ورقاء ، تدعو هديلا فوق أعواد؟

يريد «أأن تغنّت» 

وقد أبدلت من همزة «أنّ» ، فقالوا : «يعجبني عنّ عبد الله قائم» يريدون «أنّ عبد الله قائم». وأبدلت من الهمزة في «مؤتلي» ، فقالوا : «معتلي». قال الشاعر طفيل الغنوي : 

فنحن منعنا ، يوم حرس ، نساءكم 

غداة دعانا عامر ، غير معتلي (4)

[شماره صفحه واقعی : 20]
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1- البيت لعلقمة الفحل في ديوانه ص 37. شأس : أخو علقمة.
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يريد : «غير مؤتلي». 

وإبدال العين قليل جدّا ، ولا يفعل ذلك إلّا بنو تميم» (1). 


الإبدال غير القياسيّ 

راجع : الإبدال الشاذّ. 


الإبدال غير المطّرد السماعيّ 

راجع : الإبدال الشاذّ. 


إبدال الفاء 

«أبدلت الفاء من الثاء في «ثمّ» و «جدث». فقالوا «قام زيد فمّ عمرو» ، والأصل الثاء ، لأنّ «ثمّ» أكثر استعمالا من «فمّ». وقالوا «جدف» في «جدث» ، والأصل الثاء ، لقولهم في الجمع : «أجداث» ، ولم يقولوا : «أجداف». 

وإبدال الفاء قليل جدّا (2).


الإبدال القياسيّ 

راجع : الإبدال الصرفيّ. 


إبدال الكاف 

«أبدلت الكاف من تاء ضمير المخاطب في «فعلت» فقالوا : «فعلك». وأنشد سحيم قصيدة ، فقال : «أحسنك والله» ، يريد «أحسنت والله». وأنشد أبو الحسن لبعضهم : 

يا بن الزّبير ، طالما عصيكا

وطالما عنّيتنا ، إليكا

لنضربن ، بسيفنا ، قفيكا (3)


إبدال اللام 

أبدلت اللام من الضّاد في «اضطجع». 

قال الراجز (4) :

لمّا رأى أن لا دعه ، ولا شبع 

مال إلى أرطاة حقف ، فالطجع 

يريد «فاضطجع».

وأبدلوا اللام من النون ، في «أصيلان» تصغير «أصلان» ، فقالوا : «أصيلانا» و «أصيلالا» (5). 


الإبدال اللّغويّ 

هو انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغيير حرف من أحرفهما ، نحو : قضم (أكل اليابس) وخضم (أكل الرطب).

وله تسميات أخرى هي : الإبدال ، الإبدال الاشتقاقيّ ، الاشتقاق الأكبر ، الاشتقاق الكبير ، البدل ، التعاقب ، القلب ، المبدول ، المحوّل ، المضارعة ، المعاقبة ، النظائر ، المقلوب. 
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1- الممتع في التصريف ص 412.

2- الممتع في التصريف ص 414.

3- الرجز لرجل من حمير. راجع سرّ صناعة الإعراب 1 / 281 ؛ وشرح شافية ابن الحاجب 3 / 202.

4- الرجز بلا نسبة في شرح شافية ابن الحاجب 3 / 226 ؛ وشرح المفصل 10 / 45.

5- الممتع في التصريف ص 403.




وفي رأي بعض اللغويّين والنحاة أنّ من أسباب الإبدال اللغوي : 

أ - التطوّر الصوتيّ. 

ب - التصحيف. 

ج - لثغة اللسان. 

د - خطأ في السمع. 

ه - عجز الأجانب عن لفظ بعض الحروف العربيّة. راجع الاشتقاق. 


إبدال المخالفة 

هو إبدال لغويّ يتمّ بجعل الصوتين المتماثلين صوتا واحدا ، نحو : تخطّى (تخطّط). 


الإبدال المطّرد 

راجع : الإبدال الصرفيّ. 


إبدال الميم 

أبدلت الميم من أربعة أحرف وهي : الواو ، والنون ، والياء ، واللّام.

فأبدلت من الواو في قولهم : «فم» ، والأصل : «فوه» ، فحذفت الهاء تخفيفا ، فلمّا صار الاسم على حرفين ، الثاني منهما حرف لين ، كرهوا حذفه للتنوين ، فيجحفوا به ، فأبدلوا من الواو ميما لقرب الميم من الواو ، وقد تشدّد الميم في ضرورة الشعر ، نحو قوله : 

يا ليتها قد خرجت من فمّه 

حتّى يعود البحر في أسطمّه (1)

روي بفتح الفاء من «فمّه» وضمّها. 

والدليل على أنّ الأصل فيه «فوه» قولهم : «أفواه» و «فوهاء» و «أفوه» ، و «مفوّه». 

وأبدلت باطّراد من النون الساكنة عند الباء في نحو : «عمبر» و «شمباء» (2). وذلك لأنّ النون أخت الميم وقد أدغمت في الميم ، فأرادوا إعلالها أيضا مع الباء كما أعلّوها مع الميم بالإدغام. وسنبيّن ذلك بأكثر من هذا ، في الإدغام ، إن شاء الله تعالى. 

وقد أبدلت من نون «البنان» فقالوا : «البنام». قال : 

يا هال ذات المنطق التّمتام 

وكفّك ، المخضّب البنام (3)

يريد «البنان».

وأبدلت أيضا من الباء في قولهم : «بنات بخر» و «بنات مخر». وهنّ سحائب يأتين قبل الصّيف ، بيض منتصبات في السّماء. 

قال طرفة (4) :
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1- الرجز للعجّاج في ملحق ديوانه 2 / 327. وأسطمّ البحر : معظمه.

2- الشمباء : عذبة الثغر.

3- هال : ترخيم «هالة». التمتام : ترداد نطق التاء. والرجز لرؤبة. راجع : شرح شافية ابن الحاجب 3 / 216 ؛ وشرح المفصل 10 / 33.

4- ديوانه ص 74. يمأدن : يتحرّكن. العساليج : ج العسلوج ، وهو ما لان واخضرّ من قضبان الشجر أوّل نباته. الخضر : نبات أخضر.




كبنات المخر ، يمأدن كما

أنبت الصّيف عساليج الخضر

وإنّما جعلت الباء الأصل ، لأنّ «البخر» مشتقّ من البخار ، لأنّ السحاب إنّما ينشأ عن بخار البحر. 

وأبدلت أيضا من الباء ، فيما حكاه أبو عمرو الشيبانيّ ، من قولهم : «ما زال راتما على كذا» و «راتبا» أي : مقيما ، من الرّتبة. 

وأبدلت أيضا من الباء ، في قولهم : «رأيته من كثب» و «من كثم» أي : من قرب. ثم قالوا : «قد أكثب هذا الأمر» أي قرب ، ولم يقولوا : «أكثم». فدلّ ذلك على أنّ الباء هي الأصل. 

وأبدلت أيضا من الباء ، في «نغب» جمع «نغبة» ، فقالوا : «نغم». قال الشاعر : 

فبادرت شربها عجلى مثابرة

حتى استقت دون محنى جيدها نغما (1)

وأبدلت من النون فيما حكاه يعقوب عن الأحمر من قولهم : «طانه الله على الخير» و «طامه» أي : جبله وهو يطينه ، ولا يقال : «يطيمه». فدلّ ذلك على أنّ النون هي الأصل. وأنشد : 

لقد كان حرّا يستحي أن تضمّه 

ألا تلك نفس طين منها حياؤها (2)

وأبدلت من لام التعريف ، ومنه قوله عليه السّلام : «ليس من امبرّ امصيام في امسفر» يريد : ليس من البرّ الصّيام في السفر (3).


الإبدال النادر 

راجع : الإبدال الشاذّ. 


إبدال النون 

أبدلت النون من اللام في «لعلّ» ، فقالوا «لعنّ». قال أبو النجم : 

اغد ، لعنّا في الرّهان نرسله (4) 

وإنّما جعل الأصل «لعلّ» لأنه أكثر استعمالا. 

وأبدلت من الهمزة ، في النسبة إلى «صنعاء» ، و «بهراء» ، فقالوا : «صنعانيّ» ، و «بهرانيّ». 

وزعم بعض النحويين أنّ النون في «فعلان» الذي مؤنثه «فعلى» بدل من الهمزة. واستدلّوا على ذلك بأنهما قد تشابها - أعني : فعلان وفعلاء - في العدد والتوافق في الحركات والسّكنات والزيادتين في الآخر ، وأنّ المذكّر في البابين بخلاف المؤنث ، وأنّك تقول في جمع «سكران» : «سكارى». كما تقول في جمع «صحراء» : «صحارى».

والصحيح أنّها ليست ببدل ، إذ لم يدع 
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1- البيت بلا نسبة في لسان العرب (نغب) ؛ وشرح المفصل 10 / 33.

2- البيت بلا نسبة في شرح شافية ابن الحاجب 3 / 217 ؛ ولسان العرب (طين).

3- الممتع في التصريف ص 391 - 394.

4- سمط اللآلي ص 328 و 758.




إلى الخروج عن الظاهر داع ، لأنّه لا يلزم من توافقهما في الوزن ، ومخالفة المذكر للمؤنث أن يشتبها في أن يكون كلّ واحد منهما مؤنثا بالهمزة. وأمّا جمعهم «فعلان» على «فعالى» فللشبه الذي بينه وبين «فعلاء» فيما ذكر ، لا أنّه في الأصل «فعلاء». وأيضا فإنّ النون لا تبدل من الهمزة إلّا شذوذا ، نحو : «بهرانيّ» و «صنعانيّ» ، لا يحفظ غيرهما» (1). 


إبدال الهاء 

أبدلت الهاء من خمسة أحرف ، وهي : الهمزة ، والألف ، والياء ، والواو ، والتاء. 

فأبدلت من الهمزة ، في «إيّاك» ، فقالوا «هيّاك». أنشد أبو الحسن : 

فهيّاك والأمر الذي إن توسّعت 

موارده ضاقت عليك مصادره (2)

ويقال أيضا : «أيّاك» و «هيّاك» بالفتح. 

وطيّىء تبدل همزة «إن» الشرطية هاء ، فتقول : «هن فعلت فعلت» ، تريد «إن». 

وأبدلت أيضا من الهمزة في «إنّ» مع اللّام ، على اللزوم فقالوا : «لهنّك». قال الشاعر : 

ألا يا سنا برق ، على قلل الحمى 

لهنّك من برق عليّ كريم (3)

وقرأ بعضهم : (طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى.) وقالوا : أراد «طأ الأرض بقدميك جميعا» ، لأنّ النبيّ ، عليه السّلام ، كان يرفع إحدى رجليه في صلاته. 

وقالوا : «أيا» و «هيا» في النداء. والهاء بدل من الهمزة ، لأنّ «أيا» أكثر من «هيا». قال :

وانصرفت ، وهي حصان مغضبه 

ورفعت ، بصوتها : هيا أبه (4)

يريد «أيا أبه». 

وقالوا : «هما والله لقد كان كذا» يريدون : أما والله لقد كان كذا. 

وأبدلت أيضا من الهمزة ، في «أثرت التّراب» و «أرحت الماشية» و «أرقت الماء» و «أردت الشّيء» وفيما يتصرّف منها. 

فقالوا : «هثرت» و «هرحت» ، و «هرقت» ، و «هردت» ، و «أهثير» و «أهريح» ، و «أهريق» و «أهريد» ، و «مهثير» و «مهريح» و «مهريق» و «مهريد». 

وتبدل أيضا من همزة الاستفهام ، 
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1- عن الممتع في التصريف ص 395 - 396.

2- البيت لطفيل الغنوي أو لمضرس بن ربعي. راجع المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ص 354.

3- البيت لمحمد بن سلمة. راجع المعجم المفصل في شواهد النحو الشعريّة. ص 886.

4- الرجز للأغلب العجليّ أو لامرأة من بني سعد يقال لها العجفاء. راجع : المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية ص 1106.




فيقولون : «هزيد منطلق» ، يريدون «أزيد منطلق». وأنشد الفراء : 

وأتى صواحبها فقلن : هذا الذي 

منح المودّة غيرنا ، وجفانا؟ (1)

يريد «أذا الذي». 

وأبدلت من الألف في «هنا» ، في الوقف ، فقالوا «هنه» ، قال الراجز : 

قد وردت من أمكنه 

من ههنا ، ومن هنه (2)

وأبدلت من الياء في «هذي» ، فقالوا «هذه» في الوقف. 

وقد تبدل أيضا منها في الوصل. والدليل على أنّ الياء هي الأصل قولهم في تحقير «ذا» : «ذيّا» وفي تحقير «ذي» : «تيّا» ، و «ذي» إنما هو تأنيث «ذا» ، فكما لا تجد الهاء في المذكّر أصلا فكذلك المؤنث. 

وأبدلت أيضا من الياء في تصغير «هنة» : «هنيهة». والأصل «هنيوة» - لقولهم في الجمع «هنوات» - ثم «هنيّة» لأجل الإدغام ، ثم أبدلوا من الياء الثانية هاء ، فقالوا «هنيهة». 

وأبدلت من الواو في «هناه» ، والأصل «هناو» ، فأبدلت الواو هاء. وهو من لفظ «هن». ولا تجعل الهاء التي بعد الألف أصلا ، لأنّه لا يحفظ تركيب «هنه». وأيضا فإنّه لو كان كذلك لكان من باب «سلس» و «قلق» ، وذلك قليل. وذهب أبو زيد إلى أنّ الهاء إنّما لحقت في الوقف ، لخفاء الألف ، كما لحقت في الندبة في «زيداه» ، ثم شبّهت بالهاء الأصليّة ، فحرّكت. فيكون ذلك نظير قوله : 

يا مرحباه ، بحمار ناجيه 

إذا أتى قرّبته ، للسّانيه (3)

فيكون ذلك من باب إجراء الوصل مجرى الوقف المختصّ بالضّرائر ، ويكون على القول الأول ، قد أبدلت فيه الواو هاء ، وذلك أيضا شاذّ لا يحفظ له نظير. 

والوجه عندي أنّها زائدة للوقف ، لأنّ ذلك قد سمع له نظير في الشعر ، كما ذكرت لك. وأيضا فإنّ ابن كيسان ، رحمه الله ، قد حكى في «المختار» (4) له أنّ العرب تقول : «يا هناه» بفتح الهاء الواقعة بعد الألف ، وكسرها وضمّها. فمن كسرها فلأنّها هاء السّكت ، فهي في الأصل ساكنة ، فالتقت مع الألف ، فحرّكت بالكسر ، على أصل التقاء الساكنين ، ومن حرّكها بالفتح فإنه أتبع حركتها حركة ما قبلها. ومن ضمّ فإنه أجراها 
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1- البيت لجميل بثينة في ديوانه ص 196.

2- الرجز بلا نسبة في سرّ صناعة الإعراب 1 / 182 ؛ وشرح المفصل 10 / 43 ؛ وشرح شافية ابن الحاجب 3 / 224.

3- الرجز بلا نسبة في الخصائص 2 / 358 ؛ والمنصف 3 / 142. والسانية : الدلو العظيمة.

4- كتاب في علل النحو ، وهو في ثلاث مجلّدات.




مجرى حرف من الأصل ، فضمّها كما يضمّ آخر المنادى. ولو كانت الهاء بدلا من الواو لم يكن للكسر والفتح وجه ، ولوجب الضمّ كسائر المناديات. 

وأبدلت من تاء التأنيث في الاسم ، في حال الإفراد في الوقف ، نحو «طلحه» و «فاطمه». وحكى قطرب عن طيّىء أنّهم يفعلون ذلك بالتاء من جمع المؤنث السالم ، فيقولون : «كيف الإخوة والخواه ، وكيف البنون والبناه؟ (1). 


إبدال الهمزة 


اشارة

أبدلت الهمزة من خمسة أحرف. وهي الألف ، والياء ، والواو ، والهاء ، والعين 



1 - إبدال الهمزة من الألف

أبدلت الهمزة من الألف على غير قياس ، إذا كان بعدها ساكن ، فرارا من اجتماع الساكنين ، نحو ما حكي عن أيوب السّختيانيّ ، من أنّه قرأ (وَلَا الضَّالِّينَ)(2). فهمز الألف ، وحرّكها بالفتح ، لأنّ الفتح أخفّ الحركات ، ونحو ما حكى أبو زيد في كتاب الهمز من قولهم : «شأبّة» و «دأبّة». وأنشدت الكافّة (3) : 

يا عجبا ، لقد رأيت عجبا

حمار قبّان ، يسوق أرنبا

خاطمها زأمّها ، أن تذهبا

أراد «زامّها» فأبدل. وحكى المبرّد عن المازنيّ ، عن أبي زيد ، قال : سمعت عمرو ابن عبيد يقرأ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن (4) ، فظننت أنّه قد لحن ، حتى سمعت العرب تقول «دأبّة» و «شأبّة». ومن ذلك قول الشاعر : 

وبعد انتهاض الشّيب من كل جانب 

على لمّتي ، حتى اشعألّ بهيمها (5)

يريد «اشعالّ» من قوله تعالى : (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً)(6). وقال دكين : 

راكدة مخلاته ، ومحلبه 

وجلّه ، حتى ابيأضّ ملببه (7)

يريد «ابياضّ». وقال كثّير (8) : 

وللأرض : أمّا سودها فتجلّلت 

بياضا ، وأمّا بيضها فادهأمّت 

يريد «فادهامّت».

وقد كاد يتسع هذا عندهم ، إلّا أنّه مع ذلك لم يكثر كثرة توجب القياس. قال أبو العباس : قلت لأبي عثمان : أتقيس هذا النحو؟ قال : «لا ، ولا أقبله». بل ينقاس ذلك عندي ، في ضرورة الشعر. ومن هذا 
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1- عن الممتع في التصريف ص 397 - 402.

2- الفاتحة : 7

3- الرجز بلا نسبة في الخصائص 3 / 148 ؛ والمنصف 1 / 281 ؛ وهو ممّا تحكيه العرب على ألسنة البهائم.

4- الرحمن : 39.

5- البيت بلا نسبة في سر صناعة الإعراب 1 / 83 ؛ وشرح شواهد الشافية ص 169.

6- مريم : 4

7- الملبب : موضع اللّبة ، أي القلادة. والأصل الملبّ بالإدغام. يصف إكرامه لفرسه.

8- ديوانه ص 323.




القبيل جعل ابن جنّي قول الراجز : 

من أيّ يوميّ من الموت أفر

أيوم لم يقدر أم يوم قدر (1)؟

وذلك أنّ الأصل «أيوم لم يقدر أم يوم» ، فأبدلت الهمزة ألفا ، وإن كان قبلها ساكن ، على حدّ قولهم في المرأة : «المراة» ، و «متأر» «متار». قال : 

إذا اجتمعوا عليّ ، وأشقذوني 

فصرت كأنّني فرأ ، متاد (2)

وذلك بأن ألقوا حركة الهمزة على الساكن ، ولم يحذفوا الهمزة ، بل جاءت ساكنة بعد الفتحة ، فأبدلت ألفا ، كما فعل ذلك ب- «كاس» ، فصار «يقدر ام» ، فاجتمعت الألف مع الميم الساكنة ، فأبدلت همزة مفتوحة فرارا من اجتماع الساكنين. وقد تقدّم في «الضرائر» (3) أنّه ممّا حذف منه النون الخفيفة ، نحو قول الآخر (4) : 

اضرب عنك الهموم ، طارقها

ضربك بالسّوط قونس الفرس 

وأبدلت أيضا من الألف ، وإن لم يكن بعدها ساكن. وذلك قليل جدّا لا يقاس ، لقلّته ، في الكلام ، ولا في الضرورة. فقد روي أن العجاج يهمز «العالم» و «الخاتم» قال : 

يا دار سلمى ، يا اسلمي ، ثمّ اسلمي 

ثم قال : 

فخندف هامة هذا العألم (5) 

وحكي عن بعضهم «تأبلت القدر» إذا جعلت فيها التّابل (6). 

وتكون الهمزة ساكنة ، إلّا أن تكون الألف في النّيّة متحرّكة فإنّ الهمزة إذ ذاك تكون متحركة بالحركة التي للألف في الأصل. فمن ذلك ما حكاه بعضهم من قولهم : «قوقأت الدّجاجة» و «حلأت السّويق» و «رثأت المرأة زوجها» و «لبّأ الرّجل بالحج». ومنه قول ابن كثوة (7) : 

ولّى نعام بني صفوان زوزأة

لمّا رأى أسدا في الغاب قد وثبا

ومنه ما أنشده الفرّاء ، من قول الآخر : 

يا دار ميّ ، بدكاديك البرق 

صبرا فقد هيّجت شوق المشتئق (8).

وحكى أيضا من كلامهم «رجل مئل» من 
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1- الرجز بلا نسبة في الخصائص 3 / 94 ؛ وسرّ صناعة الإعراب 1 / 85.
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المال. والأصل في ذلك : «قوقى» و «حلّى» و «رثى» و «لبّى» و «الزّوزاة» و «المشتاق» و «رجل مال» (1). 

وأبدلت من الألف باطّراد في الوقف. نحو قولك في الوقف على «حبلى» و «موسى» ، و «رأيت رجلا» : «حبلأ» ، و «موسأ» ، و «رأيت رجلأ». 

وأبدلت أيضا باطّراد من الألف الزائدة ، إذا وقعت بعد ألف الجمع ، في نحو «رسائل» في جمع «رسالة» ، هروبا من التقاء الساكنين : ألف الجمع وألف «رسالة» فقلبت همزة ، لأنّ الألف لا تقبل الحركة ، والهمزة قريبة المخرج من الألف لأنّهما معا من حروف الحلق. وحرّكت الهمزة بالكسر ، على أصل التقاء الساكنين. ولا يجوز في هذا وأمثاله إلّا البدل. 

ومن هذا القبيل إبدالها من الياء والواو ، إذا وقعتا طرفا بعد ألف زائدة ، نحو : «كساء» و «رداء» وذلك أنّ الأصل «كساو» ، و «رداي» ، فتحرّكت الواو والياء ، وقبلهما فتحة ، وليس بينهما وبينها حاجز إلّا الألف ، وهي حاجز غير حصين ، لسكونها وزيادتها ، والياء والواو في محلّ التغيير - أعني طرفا - فقلبتا ألفا. فاجتمع ساكنان : الألف المبدلة من الياء أو الواو ، مع الألف الزائدة ، فقلبت همزة. ولم تردّ إلى أصلها من الواو والياء ، لئلّا يرجع إلى ما فرّ منه. 

فإن كان بعد الياء أو الواو تاء التأنيث ، أو زيادة التثنية ، فلا يخلو أن تكون الكلمة قد بنيت على التاء أو الزيادتين ، أو لا تبنى. فإن بنيت عليها بقيت الياء والواو على أصلهما ، ولم يغيّرا ، نحو «رماية» ، و «شقاوة» ، و «عقلته بثنايين» (2). وإن لم تبن عليها ، وجعلت كأنّها ليست في الكلمة ، قلبت نحو «عظاءة» (3) و «صلاءة» (4) ، و «كساءان» ، و «رداءان». 

وقد يفعل ذلك بالياء والواو ، وإن كانتا بعد ألف غير زائدة ، نحو قولهم في «آية» ، و «ثاية» (5) ، و «طاية» (6) في النسب : «آئيّ» ، و «ثائيّ» ، «طائيّ» ، تشبيها للألف غير الزائدة بالألف الزائدة. 

ومن هذا القبيل أيضا ، عندي ، إبدالهم الهمزة من الياء والواو ، إذا وقعتا عينين في اسم الفاعل ، بعد ألف زائدة ، بشرط أن يكون الفعل الذي أخذ منه اسم الفاعل قد اعتلّت عينه ، نحو «قائم» ، و «بائع». الأصل فيهما «قاوم» ، و «بايع» ، فتحرّكت الواو والياء ، وقبلهما فتحة ، وليس بينها وبينهما حاجز إلّا الألف الزائدة - وهي كما تقدّم حاجز غير حصين - وقد كانت الياء والواو قد 
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1- أي : كثير المال.

2- عقلته بثنايين : عقلت يديه بحبل أو بطرفي حبل.

3- العظاءة : دويبة.

4- الصلاءة : مدقّ الطيب.

5- الثاية : مأوى الغنم أو البقر.

6- الطّاية : مربد التمر.




اعتلّتا في الفعل في «قام» و «باع» ، فاعتلّتا في اسم الفاعل حملا على الفعل ، فقلبتا ألفا ، فاجتمع ساكنان ، فأبدل من الثانية همزة ، وحرّكت هروبا من التقاء الساكنين. وكانت حركتها الكسر على أصل التقاء الساكنين. 

وزعم المبرّد أنّ ألف «فاعل» أدخلت قبل الألف المنقلبة ، في «قال» و «باع» وأمثالهما ، فالتقى ألفان ، وهما لا يكونان إلّا ساكنين ، فلزم الحذف - لالتقاء الساكنين - أو التحريك. فلو حذفت لالتبس الكلام ، وذهب البناء ، وصار الاسم على لفظ الفعل ، فتحرّكت العين لأنّ أصلها الحركة. والألف إذا تحرّكت صارت همزة. 

فإن صحّ حرف العلّة في الفعل صحّ في اسم الفاعل ، نحو «عاور» المأخوذ من «عور» ، على ما يحكم في باب القلب. 

فالهمزة في هذا الفصل ، والذي قبله - وإن كانت مبدلة من الياء والواو - من جنس ما أبدلت فيه الهمزة من الألف ، لأنّهما لا تبدل منهما همزة إلّا بعد قلبهما ألفا ، كما تقدّم ، ولا يجوز اللفظ بالأصل في «قائم» و «بائع» وبابهما ، لا تقول «قاوم» ولا «بايع». 

ومن قبيل ما أبدلت الهمزة فيه من الألف باطّراد إبدالهم الهمزة من ألف التأنيث في نحو «صحراء» ، و «حمراء» وأشباههما. 

الهمزة في جميع هذا مبدلة من ألف التأنيث. 

فإن قال قائل : وما الدليل على ذلك؟ فالجواب أن تقول : الدليل على ذلك أنّ الهمزة لا تخلو من أن تكون للتأنيث بنفسها ، أو بدلا من ألف التأنيث ، فباطل أن تكون بنفسها للتأنيث ، لأمرين : أحدهما أنّ الألف قد استقرّت للتأنيث في «حبلى» وأشباهه ، والهمزة لم تستقرّ له ، إذ قد يمكن أن تجعل بدلا من ألف. وإذا أمكن حمل الشيء على ما استقرّ وثبت كان أولى من أن يدّعى أنّه خلاف الثابت والمستقر. 

والآخر أنّهم قالوا في جمع «صحراء» : صحاريّ» ، وفي «بطحاء» : «بطاحيّ». قال الوليد بن يزيد (1) : 

لقد أغدو ، على أشق

ر ، يغتال الصّحاريّا

وقال غيره (2) :

إذا جاشت حوالبه ترامت 

ومدّته البطاحيّ ، الرّغاب 

ولو لم تكن هذه الهمزة مبدلة من ألف التأنيث لوجب ، في لغة من يحقّق ، أن يقال «بطاحيء» ، و «صحاريء» ، كما قالوا 
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1- ديوانه ص 58.

2- البيت بلا نسبة في خزانة الأدب 3 / 325 ؛ وسرّ صناعة الإعراب 1 / 97.




«قرّاء» (1) ، و «قراريء». لكن لمّا كانت مبدلة ، لأجل الألف التي قبلها ، وجب رجوعها إلى أصلها لزوال موجب القلب في الجمع ، وهو الألف التي قبلها ، فصار «صحاري ا» ، فوقعت الياء الساكنة قبل الألف التي للتأنيث ، فقلبت الألف ياء لوقوع الياء والكسرة قبلها. ثم أدغمت الياء في الياء. 

فإن قال قائل : إنّما يدلّ قولهم «صحاريّ» على أنّ الهمزة مبدلة من غيرها ، إذ لو لم تكن بدلا لقالوا «صحاريء» ، فأمّا أنّها مبدلة من الألف فليس على ذلك دليل ، إذ لعلّها بدل من ياء أو واو! فالجواب أنه إذا ثبت أنّها بدل فينبغي أن تجعل بدلا من ألف ، لأن الألف قد ثبتت للتأنيث ، كما ذكرنا ، في «حبلى» وأمثاله ، ولم تثبت الياء ولا الواو للتأنيث ، في موضع من المواضع. فهذا جميع ما أبدلت فيه الهمزة من الألف ، مقيسا ذلك فيه ، وغير مقيس. 


2 - إبدال الهمزة من الواو

الواو لا يخلو من أن تكون ساكنة ، أو متحركة. فإن كانت متحركة فلا يخلو من أن تكون أوّلا ، أو غير أوّل. فإن كانت أوّلا فلا يخلو أن تكون وحدها ، أو ينضاف إليها واو أخرى. فإن انضاف إليها أخرى أبدلت الأولى همزة ، هروبا من ثقل الواوين. وذلك نحو قولهم في جمع «واصل» : «أواصل». أصله «وواصل» فقلبت الواو همزة. وكذلك «أول» أصله : «وول» ، لأنه «فعل» من لفظ «أوّل» و «أوّل» فاؤه وعينه واو. فقلبت الواو الأولى همزة. ولا يجوز في هذا وأمثاله إلّا الهمز. 

فإن كانت وحدها فلا يخلو من أن تكون مضمومة ، أو مكسورة ، أو مفتوحة. فإن كانت مكسورة أو مضمومة جاز أن تبدل منها همزة ، فتقول في «وعد» : «أعد» ، وفي «وقّتت» : «أقّتت» ، وفي «وسادة» : «إسادة» ، وفي «وعاء» : «إعاء». وقد قرىء (ثم استخرجها من إعاأ أخيه) (2). وكذلك تفعل بكلّ واو تقع أوّلا ، مكسورة ، أو مضمومة. 

وإنما فعلت ذلك ، لثقل الضمّة والكسرة في الواو. وذلك أنّ الضمة بمنزلة الواو ، والكسرة بمنزلة الياء. فإذا كانت الواو مضمومة فكأنّه قد اجتمع لك واوان. وإذا كانت مكسورة فكأنّه قد اجتمع لك ياء وواو. فكما أنّ اجتماع الواوين ، والياء والواو مستثقل فكذلك اجتماع الواو والضمّة ، والواو والكسرة. 

وزعم المازنيّ أنّه لا يجوز همز الواو المكسورة بقياس ، بل يتّبع في ذلك السماع. وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، قياسا وسماعا : 

أمّا القياس فلما ذكرنا من أنّ الواو المكسورة بمنزلة الياء والواو ، فكما يكرهون 
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1- القراء : الناسك المتعبّد.

2- يوسف : 76.




اجتماع الياء والواو ، حتى يقلبون الواو إلى الياء - تقدّمت أو تأخّرت - فيقولون : «طويت طيّا» ، والأصل «طويا» ، ويقولون «سيّد» ، والأصل «سيود» ، فكذلك ينبغي أن يكون النّطق بالواو المكسورة مستثقلا. 

فإن قال قائل : هلّا قستم «وشاحا» وأخواته على «ويح» ، و «ويس» وأمثالهما ، فكما أنّ الواو والياء إذا اجتمعتا في أوّل الكلمة لم يوجب ذلك قلب الواو همزة فكذلك الواو مكسورة! فالجواب أنّ الواو المكسورة إنّما تشبه الواو الساكنة إذا جاءت بعدها ياء نحو : «طيّ» ، وذلك أنّ الحركة في النّية بعد الحرف. وسيقام الدليل على ذلك في موضعه. فالكسرة إذا من «وشاح» في النيّة بعد الواو ، وهي بمنزلة الياء ، وتبقى الواو ساكنة. فكما أنّه إذا كانت الواو قبل الياء ، وكانت ساكنة ، يجب إعلالها نحو «طيّ» فكذلك يجب إعلال ما أشبهها ، نحو «وشاح». 

فإن قيل : فهلّا أعلّت بقلبها ياء ، كما فعل بها في «طيّ»! فالجواب أنّهم لم يفعلوا ذلك ، لأنّ المقصود بالإعلال التخفيف ، والكسرة في الياء ثقيلة ، فأعلّت بإبدال الهمزة منها. 

وأمّا السماع فلأنّهم قد قالوا : «إسادة» و «إشاح» و «إعاء» و «إفادة». وكثر ذلك كثرة ، توجب القياس في كل واو مكسورة ، وقعت أوّلا. 

وإن كانت مفتوحة لم تهمز ، إلّا حيث سمع ، لأنّ الفتحة بمنزلة الألف. فكما لا تستثقل الألف والواو ، في نحو «عاود» وأمثاله ، فكذلك لا تستثقل الواو المفتوحة. والذي سمع من ذلك «أجم» في «وجم» ، و «امرأة أناة» من الونيّ وهو الفتور ، و «أحد» في «وحد» ، و «أسماء» في «وسماء». 

فإن وقعت غير أول فلا يخلو من أن تكون مكسورة ، أو مفتوحة ، أو مضمومة. فإن كانت مضمومة جاز إبدالها همزة ، بشرط أن تكون الضمة لازمة ، وألّا يمكن تخفيفها بالإسكان. قالوا في جمع «نار» : «أنؤر» ، و «دار» : «أدؤر» ، و «ثوب» : «أثؤب». 

قال (1) :

لكلّ حال ، قد لبست أثؤبا 

وإنما قلبت همزة لما ذكرنا من استثقال الضمّة في الواو ، مع أنّه لا يمكن تخفيفها بالإسكان ، لئلّا يؤدّي ذلك إلى التقاء الساكنين. ولو أمكن ذلك لم تبدل همزة ، نحو قولهم : «سور» في جمع «سوار». 

فإن كانت الضمّة غير لازمة لم تبدل الواو همزة ، لا تقول «هذا غزء» تريد «هذا غزو» ، ولا تقول «لؤ استطعنا» تريد «لو استطعنا» ، لأن الضمّة في «غزو» إعراب ، وفي واو «لو» 
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1- الرجز لمعروف بن عبد الرحمن أو لحميد بن ثور. راجع : المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ص 1111.




لالتقاء الساكنين ، وحركة الإعراب وحركة التقاء الساكنين عارضتان ، فلا يعتدّ بهما. 

وزعم ابن جنّي أنه لا يجوز قلب الواو المضمومة همزة ، إذا كانت زائدة ، وإن اجتمع الشرطان ؛ فلا يقال : «الترهؤك» في مصدر «ترهوك». والسبب في ذلك عنده أنّها إذا كانت أصلية فإنّ تصريف الكلمة ، أو اشتقاقها ، يدلّ على أنّ الهمزة مبدلة من واو ، ولا يتصوّر ذلك فيها إذا كانت زائدة ، فلو أبدلت لأدّى ذلك إلى الإلباس في بعض المواضع ، فلم يدر : أزيدت ابتداء ، أم زيدت الواو أوّلا ثم أبدلت الهمزة منها. فلمّا كان إبدال الزائدة يؤدّي إلى الإلباس ، في بعض المواضع ، رفض إبدالها. وممّا يقوّي هذا المذهب أنّها لا تحفظ من واو زائدة مبدلة. 

وإن كانت مفتوحة لم يجز قلبها أصلا ، لأنّ قلبها في أوّل الكلمة - كما ذكرنا - لا يقاس. فإذا كانت لا تهمز في أول الكلمة إلّا حيث سمع - مع أنّ أوّل الكلمة طرف ، فالتغيير إليه أسرع من التغيير إلى الحشو - فالأحرى ألّا تنقلب حشوا. فلا تقول في «عاود» : «عاءد» ، ولا في «ضوارب» : «ضآرب». ولا يحفظ من كلامهم شيء من ذلك. 

فإن كانت مكسورة ، أو واقعة موقع حرف مكسور ، فلا يخلو أن تقع بعد ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، أو لا تقع. فإن وقعت بعدها فلا يخلو أن يكون قبل الألف ياء أو واو ، أو لا يكون. فإن كان قبلها واو أو ياء لزم قلب الواو همزة ، إن كانت تلي الطرف. فتقول في جمع «أوّل» : «أوائل» ، وفي جمع «سيّد» : «سيائد». والأصل «أواول» و «سياود» ، فقلبت الواو همزة ، لاستثقال الواوين والألف ، أو الياء والواو والألف ، وبناء الجمع الذي لا نظير له في الآحاد. 

هذا مذهب جمهور النحويين ، إلّا أبا الحسن الأخفش ، فإنه كان لا يهمز من ذلك إلّا ما كانت الألف منه بين واوين ، ويجعل ذلك نظيرا للواوين ، إذا اجتمعا في أوّل الكلمة. فكما أنّك تهمز الأولى منهما ، للعلّة التي تقدّم ذكرها ، فكذلك تهمز الواو الآخرة في «أوائل» وأمثاله. ولا يرى مثل ذلك ، إذا اجتمعت ياءان أو واو وياء. ويقول : لأنه إذا التقى الياءان أو الياء والواو أوّلا ، نحو «يين» اسم موضع ، و «ويل» ، و «يوم» ، لم يلزم الهمز. فكذلك لا يهمز عنده مثل «سيائق» (1) ، و «سيائد» (2). 

ما لم تصحّ الواو في المفرد ، في موضع ينبغي أن تعتلّ فيه ، أو تكون الواو في نيّة ألّا تلي الطرف ، فإنها تصحّ إذ ذاك ، ولا يجوز أن تبدل منها الهمزة. فتقول في جمع 
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1- السيائق : ج السيقة ، وهي ما سيق من النهب وطرد.

2- السيائد : ج سيّد وسيّدة.




«ضيون» (1) : «ضياون» ، ولا تقلب الواو همزة ، لصحّة الواو في «ضيون» ، إذ قد كان ينبغي أن يكون «ضيّنا». وتقول في جمع «عوّار» (2) ، إذا قصرته للضرورة : «عواور» ، لأنّ الأصل فيه «عواوير» ، فلا تكون الواو تلي الطرف ، في التقدير. قال (3) : 

وكحّل العينين ، بالعواور

فلم تهمز ، لأنّ الأصل «العواوير».

وإن كانت الواو لا تلي الطرف لم تهمز أصلا نحو «عواوير» في جمع «عوّار» ، و «طواويس» في جمع «طاووس» ، لأنّها قد قويت ببعدها عن محلّ التغيير ، وهو الطّرف. إلّا أن تكون في نيّة أنّ تلي الطّرف ، فإنّه يلزم همزها. وذلك نحو : «أوائيل» في جمع «أوّل» ، إذا اضطررت إلى زيادة هذه الياء قبل الآخر في الشعر ، لأنّ هذه الياء زيدت للضّرورة ، فلم يعتدّ بها. 

فإن لم يكن قبل الألف واو ، ولا ياء ، فلا يخلو من أن تكون الواو في المفرد زائدة للمدّ ، أو لا تكون فإن كانت زائدة للمدّ قلبت همزة ، نحو «حلوبة» (4) و «جلائب». وسبب ذلك أنّها اجتمعت ساكنة مع ألف الجمع ، ولا أصل لها في الحركة فتحرّك ، فأبدلت همزة ، لأنّ الهمزة تقبل الحركة. 

وإن لم تكن زائدة للمدّ لم تقلب همزة أصلا ، إلا حيث سمع شاذّا. والذي سمع من ذلك «أقائيم» في جمع «أقوام». وأصله «أقاويم» ، فأبدل من الواو المكسورة همزة ، وإن كانت غير أوّل ، تشبيها لها بالواو المكسورة ، إذا وقعت أوّلا. 

وأمّا «مصائب» في جمع «مصيبة» فكان القياس فيها «مصاوب» ، على ما يبيّن في باب القلب. فإمّا أن يكونوا همزوا الواو المكسورة غير أوّل شذوذا ، فتكون مثل «أقائيم» في جمع «أقوام» ، هو مذهب الزّجّاج. وإمّا أن يكونوا غلطوا فشبهوا ياء «مصيبة» ، وإن كانت عينا ، بالياء الزائدة في نحو «صحيفة» ، فقالوا «مصائب» كما قالوا «صحائف» ، وهو مذهب سيبويه. والأوّل أقيس عندي ، لأنّه قد ثبت له نظير ، وهو «أقائيم». 

فإن لم تقع بعد ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، أو وقعت بعدها في غير الأماكن المذكورة ، لم تهمز أصلا ، بلا خلاف في شيء من ذلك. إلّا أن تقع بعد ألف زائدة ، في اسم مفرد يوافق الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، في الحركات وعدد الحروف ، وقد تقدّم الألف ياء أو واو ، فإنّ في ذلك خلافا. فمذهب سيبويه إجراء ذلك مجرى الجمع ، لقربه منه ، فتبدل الواو 
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1- الضّيون : السنّور الذّكر.

2- العوّار : الرمد.

3- الرجز للعجاج أو لجندل بن المثنى الطهويّ. راجع : المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ص 1170.

4- الحلوبة : ذات الحليب من الأنعام.




همزة. ومذهب الزجّاج أنه لا يجوز إبدالها ، لأنّ الاسم مفرد ، وإنما ثبت إبدالها في المجموع. فتقول في «فواعل» من «القوّة» ، على مذهب سيبويه : «قواء» ، وعلى مذهب الزجّاج : «قواو». وهذا النوع لم يرد به سماع ، لكنّ القياس يقتضي ما ذهب إليه سيبويه. أعني من أنه إذا قوي الشبه بين شيئين حكم لكلّ واحد منهما بحكم الآخر. 

فأمّا «قائم» وأمثاله فمن قبيل ما أبدلت فيه الهمزة من الألف ، وقد تقدّم ذلك في فصل إبدال الهمزة من الألف. 

فإن كانت الواو ساكنة لم تهمز إلّا في ضرورة ، بشرط أن يكون ما قبلها حرفا مضموما ، فتقدّر الضمّة على الواو ، فتهمز كما تهمز الواو المضمومة. فتقول في الشعر في مثل «موعد» : «مؤعد». قال (1) : 

أحبّ المؤقدين إليّ مؤسى 

وجعدة ، إذا أضاءهما الوقود


3 - إبدال الهمزة من الياء

الياء تبدل همزة باطراد ، إذا وقعت بعد الألف التي في الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، في مذهب سيبويه ، بشرط أن تكون قد زيدت في المفرد للمدّ ، نحو : «صحيفة وصحائف» و «كتيبة وكتائب». 

فإن لم تكن الياء زيدت في المفرد للمدّ لم تهمز ، إلّا بشرط أن تكون تلي الطرف لفظا أو نيّة ، وبشرط أن يكون ألف الجمع يلي واوا أو ياء. فتقول في جمع «عيّل» (2) : «عيائل» ، فتهمز لثقل البناء ، مع ثقل اجتماع حروف العلّة وهي الياءان والألف ، مع قرب الياء من حدّ التغيير ، وهو الطرف. وكذلك لو اضطررت ، فقلت في جمعه : «عيائيل» ، فزدت ياء ، لهمزت لأنّ الياء في النّيّة تلي للطرف ، ولا يعتدّ بالياء المزيدة ، لأنّها عارضة في الجمع ، إنما أتي بها للضرورة. فإذا زالت من محلّ الضرورة حذفت الياء. قال الشاعر (3) : 

فيها عيائيل أسود ، ونمر 

فهمز. 

وكذلك لو بنيت «فوعلا» من البيع لقلت «بيّع». أصله «بويع» ، فقلبت الواو ياء لأجل الإدغام. فإذا جمعته قلت «بوائع» ، فتهمز الياء لما ذكرنا ، من ثقل البناء ، وثقل اجتماع حروف العلّة وهي الياء والواو والألف ، مع القرب من محل التغيير ، وهو الطرف. وكذلك لو اضطررت فزدت ياء قبل الآخر ، فقلت : «بوائيع» ، لهمزت لأنّ الياء عارضة كما تقدّم. 
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1- البيت لجرير. راجع : المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ص 225.

2- العيّل : مفردها العيال ، وهي الأولاد الذين يعال بهم.

3- الرجز لحكيم بن معيّة في شرح أبيات سيبويه 2 / 397 ؛ ولسان العرب (نمر) ؛ والمقاصد النحوية 4 / 586.




ولو جمعت مثل «بيّاع» لقلت «بياييع» ، ولم تهمز. وإن قدّرت «بيّاعا» : «فوعالا» قلت «بواييع» ، ولم تهمز أيضا ، لبعد الياء من الطرف لفظا ونيّة. 

وزعم أبو الحسن الأخفش أنّه لا يجوز قلب الواو همزة ، إلّا إذا اكتنف الجمع واوان ، نحو «أوّل وأوائل». فأمّا إن اكتنفها ياءان ، أو واو وياء ، فلا يجوز عنده قلب حرف العلّة الذي بعد الألف. بل يقول في جمع «فوعل» من البيع : «بوايع» ، وفي جمع «بيّن» : «بياين» ، وفي جمع «سيّد» المتقدّم في باب الواو : «سياود». وحجّته على ذلك أنّ الواوين ، أثقل من الياءين ، ومن الواو والياء ، والقلب لم يسمع إلّا في الواوين ، نحو قولهم في جمع «أوّل» : «أوائل» ، فلا يقاس عليه ما ليس من رتبته ، من الثقل. 

وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، بدليل ما حكاه المازنيّ عن الأصمعيّ ، من قولهم في جمع «عيّل» : «عيائل» بالهمزة ، ولم تكتنف ألف الجمع واوان. فدلّ ذلك على أنّ العرب استثقلت في هذا وأمثاله اكتناف ألف الجمع حرفا علّة. 

فإن قال قائل : فلعل قولهم في جمع «عيّل» : «عيائل» شاذّ ، لذلك لم يسمع من ذلك إلّا هذه اللفظة ، فلا ينبغي أن يقاس عليه! فالجواب أنّه ، وإن لم يسمع منه إلّا هذه اللفظة ، لا ينبغي أن يعتقد فيه الشذوذ ، لأنّه لم يرد له نظير غير مهموز ، فيجعل الهمز في هذا شذوذا. بل جميع ما أتى من هذا النوع هذا اللفظ ، وهو مهموز ، فكان جميع ما أتى من هذا الباب مهموزا ، إذ هذا اللفظ هو جميع ما أتى من هذا الباب. وقد جعل أبو الحسن مثل هذا أصلا يقاس «فعولة» : «فعليّ» ، نحو «ركبيّ» في النسب إلى «ركوبة» ، قياسا على قولهم ، في النسب إلى «شنوءة» : «شنئيّ». ثم أورد اعتراضا على نفسه ، فقال : فإن قال قائل : فإنّ قولهم «شنئيّ» شاذّ ، فلا ينبغي أن يقاس عليه ، إذ لم يجىء غيره! فالجواب أنّه جميع ما أتى ، من هذا النوع. فجعله ، لمّا لم يأت غيره مخالفا له ولا موافقا ، أصلا يقاس عليه. 

فهذا جميع ما تبدل فيه الياء همزة ، باطّراد. فأمّا مثل «بائع» و «رداء» فإنّ الهمزة فيهما وأمثالهما بدل من ألف ، وإن كان الأصل «بايع» و «رداي» ، كما تقدّم. 

وأبدلت منها ، من غير اطّراد ، في «أدي» ، وأصله «يدي» ، فردّ اللّام ، ثم أبدلت الياء همزة. حكي من كلامهم «قطع الله أديه». وقالوا : «في أسنانه ألل» وأصله «يلل» (1) ، فأبدلوا الياء همزة. وقالوا «رئبال» وأصله «ريبال» (2) ، فأبدلت الياء همزة. وكذلك 
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1- اليلل : قصر الأسنان وانعطافها على داخل الفم.

2- الريبال : الأسد.




قالوا «الشّئمة» يريدون «الشّيمة» ، ومعناها الخليقة ، فأبدلوا أيضا الياء همزة. 

وإنمّا جعلنا الهمزة في «ألل» و «رئبال» و «الشئمة» بدلا من الياء ، ولم تجعل أصلا بنفسها ، لأنّ الأكثر في كلامهم «يلل» و «ريبال» و «شيمة» بالياء ، واستعمال هذه الأسماء بالهمزة قليل. فدلّ ذلك على أنّ الهمزة بدل ، وأن الياء هي الأصل. 

فهذا أيضا جميع ما جاءت فيه الهمزة بدلا من الياء ، على غير اطّراد. 


4 - إبدال الهمزة من الهاء

أبدلت الهمزة من الهاء في «ماء» ، وأصله «موه» ، فقلبت الواو ألفا ، والهاء همزة. والدليل على ذلك قولهم في الجمع : «أمواه». وقد أبدلت الهاء أيضا همزة في جمع «ماء» ، فقالوا : «أمواء». قال (1) : 

وبلدة ، قالصة أمواؤها

تستنّ ، في رأد الضّحى ، أفياؤها

وإنّما جعلت الهاء هي الأصل ، لأنّ أكثر تصريف الكلمة عليها. قالوا «أمواه» و «مياه» و «ماهت (2) الرّكيّة» ، إلى غير ذلك من تصاريفها. 

وأبدلت أيضا منها في «آل». أصله «أهل» ، فأبدلت الهاء همزة ، فقيل «أأل» ، ثم أبدلت الهمزة ألفا ، فقيل «آل». 

فإن قيل : فهلّا جعلت الألف بدلا من الهاء أوّلا! فالجواب أنّه لم يثبت إبدال الألف من الهاء ، في غير هذا الموضع ، فيحمل هذا عليه. وقد ثبت إبدال الهمزة من الهاء في «ماء» ، فلذلك حمل «آل» على أنّ الأصل فيه «أهل» ، ثم «أأل» ، فأبدلت الهاء همزة. 

فإن قيل : وما الذي يدلّ على أنّ الأصل «أهل» ، وهلّا جعلت الألف منقلبة عن واو! فالجواب أنّ الذي يدلّ على ذلك قولهم في التصغير «أهيل». ولو كانت الألف منقلبة عن واو لقيل في تصغيره «أويل». وممّا يؤيد أنّ الأصل «أهل» أنّهم إذا أضافوا إلى المضمر قالوا «أهلك» و «أهله» ، لأنّ المضمر يردّ الأشياء إلى أصولها. ولا يقال «آلك» و «آله» إلّا قليلا جدّا ، نحو قوله (3) : 

وانصر ، على دين الصّلي

ب ، وعابديه ، اليوم ، آلك 

وقول الآخر : 

أنا الرّجل الحامي حقيقة والدي 

وآلي ، كما تحمي حقيقة آلكا

ونحو قول الكنانّي : «رجل من آلك وليس منك». 
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1- الرجز بلا نسبة في سرّ صناعة الإعراب 1 / 113 ؛ والمنصف 2 / 151. والقالصة : المرتفعة. تستنّ : تجري في السنن ، أي وجه الطريق. رأد الضحى : ارتفاع النهار.

2- ماهت : ظهر ماؤها.

3- هو عبد المطّلب جد النبي صلّى الله عليه وسلّم في الدرر اللوامع 2 / 62 ؛ وهمع الهوامع 2 / 50.




ومما يدلّ ، على أنّ الألف في «آل» بدل من الهمزة المبدلة من الهاء ، أنّ العرب تجعل اللفظ ، فيه بدل من بدل ، مختصّا بشيء بعينه ؛ ألا ترى أنّ تاء القسم لمّا كانت بدلا من الواو المبدلة من باء القسم لم تدخل إلّا على اسم «الله» ، تعالى ، ولم تدخل على غيره من الأسماء الظاهرة ، ولا دخلت أيضا على مضمر. وكذلك «أسنت الرّجل» لمّا كانت التاء فيه بدلا من الياء المبدلة من الواو ، لأنّ «أسنت» من لفظ «السّنة» ، ولام «سنة» واو ، بدليل قولهم في جمعها : «سنوات» ، جعلوها مختصّة بالدخول في السنة الجدبة ، وقد كان «أسنى» قبل ذلك عامّة ، فيقال «أسنى الرجل» إذا دخل في السنة ، جدبة أو غير جدبة. فكذلك «آل» لمّا لم يضف إلّا إلى الشريف ، فيقال «آل الله» و «آل السلطان» ، بخلاف «الأهل» الذي يضاف إلى الشريف وغيره ، دلّ ذلك على أنّ الألف فيه بدل من الهمزة المبدلة من الهاء ، كما تقدّم. وإنما خصّت العرب ما فيه بدل من بدل بشيء ، لأنّه فرع فرع ، والفروع لا يتصرّف فيها تصرّف الأصل ، فكيف فرع الفرع. 

وأبدلت أيضا من الهاء في «هل» ، فقالوا : «أل فعلت كذا» يريدون «هل فعلت كذا». حكى ذلك قطرب ، عن أبي عبيدة. والأصل «هل» ، لأنّه الأكثر. 

وأبدلت أيضا من الهاء في «هذا» ، فقالوا : «آذا». قال (1) : 

فقال فريق : آأذا إذ نحوتهم 

نعم ، وفريق : ليمن الله ما ندري 

أراد «أهذا» فقلب الهاء همزة ، ثم فصل بين الهمزتين بألف. 

فأمّا قولهم : «تدرأ» و «تدره» للدّافع عن قومه فليس أحد الحرفين فيهما بدلا من الآخر ، بل هما أصلان ، بدليل مجيء تصاريف الكلمة عليهما. فقالوا «درأه» و «درهه» و «مدرأ» و «مدره». 


5 - إبدال الهمزة من العين

لم يجىء من ذلك إلّا قولهم «أباب» ، في قولهم «عباب». والأصل العين لأنّ «عبابا» أكثر استعمالا من «أباب». قال (2) : 

أباب بحر ، ضاحك ، زهوق (3) 


إبدال الواو 

أمّا الواو فأبدلت من ثلاثة أحرف ، وهي الهمزة والألف والياء 

«فتبدل من الهمزة ، باطّراد ، إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مضموم. نحو 
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1- البيت بلا نسبة في مغني اللبيب ص 101 ؛ وفي شرح شواهد المغني ص 104.

2- البيت بلا نسبة في سرّ صناعة الإعراب 1 / 121 ؛ والمفصّل 2 / 254. والضاحك : كناية عن الامتلاء. الزهوق : المرتفع.

3- عن الممتع في التصريف ص 320 - 352.




«جؤن» (1) و «سؤلة» (2) ، تقول في تخفيفهما :«جون» و «سولة». ولا يلزم ذلك. 

وتبدل أيضا ، باطّراد ، إذا كانت ساكنة وقبلها ضمّة ، ولا يلزم ذلك أيضا. نحو «بؤس» و «نؤي» (3) ، تقول فيهما إذا أردت التخفيف : «بوس» و «نوي». 

وتبدل أيضا ، باطّراد ، إذا كانت قبل الألف في الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ، بشرط أن يكتنف ألف الجمع همزتان ، نحو : «ذوائب» في جمع «ذؤابة». أصله «ذأائب» ، فأبدلت الهمزة واوا ، هروبا من ثقل البناء ، مع ثقل اجتماع الهمزتين والألف ، لأنّ الألف قريبة من الهمزة ، لأنّها من الحلق ، كما أنّ الهمزة كذلك. فكأنّه قد اجتمع في الكلمة ثلاث همزات ، فالتزموا لذلك إبدال الهمزة واوا. 

وأبدلت أيضا ، باطّراد على اللزوم ، إذا كانت للتأنيث ، في ثلاثة مواضع : التثنية ، والجمع بالألف والتاء ، والنسب. نحو «صحراوين» و «صحراوات» و «صحراويّ». 

وباطّراد ، من غير لزوم ، في الهمزة المبدلة من أصل ، أو من حرف زائد ملحق بالأصل ، إذا كانت طرفا بعد ألف زائدة ، نحو «كساء» و «رداء» و «علباء» (4) و «درحاء» ، حيث قلبت همزة التأنيث ، نحو : «علباوين» و «كساوين» و «رداوين» و «درحاوين» و «علباويّ» و «كساويّ» و «رداويّ» و «درحاوات» في جمع «درحاءة». 

ومن الهمزة الأصليّة إذا وقعت طرفا بعد ألف زائدة ، وذلك قليل ، حيث قلبت همزة التأنيث أيضا ، نحو «قرّاء» (5) لأنه من «قرأ». فإنه قد حكي «قرّاويّ» ، وفي التثنية «قرّاوان» 

وأبدلت ، من غير اطّراد ، في «واخيت» ، أصله «آخيت» ، فأبدلت الهمزة واوا. ولا يمكن أن يدّعى أنّ الواو في «واخيت» أصل ، وليست ببدل من الهمزة ، لأنّ اللّام من «واخيت» واو ، لأنّه من «الأخوّة». وإنّما قلبت ياء في «واخيت» ، لوقوعها رابعة ، كما قلبت في «غازيت» ، على ما يبيّن في بابه. فإذا تبيّن أنّ اللّام واو لم يمكن أن تكون الفاء واوا ، لأنّه لم يجىء في كلامهم مثل «وعوت». 

وتبدل أيضا واوا ، على غير اللزوم ، إذا وقعت بعد الواو الزائدة للمدّ ، فتقول في «مقروء» : «مقروّ». 

وتبدل أيضا ، إذا وقعت بعد الواو ، وإن لم تكن زائدة للمدّ ، فتقول في «سوءة» : 
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1- الجؤن : ج الجؤنة ، وهي سلّة مستديرة مغطّاة بالجلد ، يوضع فيها الطيب.

2- السؤلة : الكثير السؤال.

3- النؤي : الحفرة حول الخيمة تمنع دخول المطر إليها في فصل الشتاء.

4- العلباء : عصب عنق البعير.

5- القراء : الناسك المتعبّد




«سوّة». إلّا أنّ ذلك قليل جدّا. 

فهذا جميع ما أبدلت فيه الهمزة واوا ، إذا لم تنضمّ إليها همزة أخرى. فإن انضمّ إليها همزة أخرى فلا يخلو أن تكون الثانية ساكنة أو متحرّكة. فإن كانت ساكنة فإنه يلزم إبدالها واوا ، إذا كانت الهمزة الأولى مضمومة. فتقول في «أفعل» من «أتى» : «أوتي» وأصله «أؤتي» ، إلا أنّه رفض الأصل ، هروبا من اجتماع الهمزتين ، فلزم البدل. 

فإذا كانت الثانية متحرّكة فإنها تبدل واوا ، إذا كانت متحرّكة بالضمّ ، أو بالفتح. فتقول في مثل «أبلم» (1) من «أممت» : «أومّ». أصله «أؤمم» ، فنقلت ضمّة الميم إلى الهمزة ، وأدغمت فقلت «أؤمّ». ثم أبدلت الهمزة واوا ، لانضمامها ، فقلت : «أومّ» ولزم ذلك. وتقول في «أفعل» من «أممت» : «أومّ». وأصله «أأمم» ، ثم نقلت فتحة الميم إلى الهمزة ، وأدغمت ، فقلت : «أأممّ» ، ثم أبدلت الهمزة واوا ، فقلت : «أومّ». كما أنهم لمّا اضطرّوا إلى ذلك ، في جمع «آدم». قالوا : «أوادم» ، فأبدلوا الهمزة واوا. 

وسواء كان ما قبل هذه الهمزة المفتوحة مفتوحا ، أو مضموما ، في التزام إبدالها واوا. فمثال انضمام ما قبلها «أواتي» في مضارع «آتى» : «فاعل» من الإتيان. أصله «أؤاتي» ، ثم التزموا البدل ، هروبا من اجتماع الهمزتين. ثم حملوا «يواتي» و «نواتي» و «تواتي» و «موات» ، على أواتي» ، في التزام البدل. 

وزعم المازنيّ أنّ الهمزة إذا كانت مفتوحة ، وقبلها فتحة ، انها تبدل ياء. فقال في «أفعل» من «أممت» : «أيمّ» ، كما تبدل إذا كانت مكسورة ، نحو «أيمّة» جمع إمام ، لأنّ الفتحة أخت الكسرة ، فالأقيس أن يكون حكم الهمزة المفتوحة كحكم المكسورة في الإبدال ، لا كالمضمومة في إبدالها واوا. ورأى أنه لا حجّة في «أوادم» ، لأنهم لمّا قالوا في المفرد «آدم» صار بمنزلة «تابل» ، فأجروا الألف المبدلة مجرى الزائدة. فكما قالوا «توابل» (2) فكذلك قالوا «أوادم». فالواو عنده بدل من الألف ، لا من الهمزة. 

وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، لأنّ الألف المبدلة لو كانت تجري مجرى الألف الزائدة لجاز أن يجمع بينها وبين الساكن المشدّد ، فكنت تقول في جمع «إمام» : «آمّة». فيكون أصله «أأممة» ، فتبدل الهمزة ألفا فيصير «آممة» ، ثم تدغم الميم في الميم فتسكن الأولى ، لأجل الإدغام ، فتقول : «آمّة» ، وتجمع بين الألف والساكن المشدّد ، كما جاز ذلك في «دابّة». فقول العرب : «أيمّة» ، ونقلهم الحركة إلى ما قبل ، دليل على أنها لم تجر مجرى الألف الزائدة. فكذلك أيضا «آدم» ، لا ينبغي أن تجرى هذه الألف 
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1- الأبلم : خوص المقل.

2- التوابل : أبزار الطعام.




مجرى الألف الزائدة. فينبغي أن يعتقد أنّها تردّ إلى أصلها من الهمزة ، إذا جمعت ، لزوال موجب إبدالها ألفا ، وهو سكونها وانفتاح ما قبلها. فإذا ردّت إلى أصلها قالوا «أآدم» ، فاستثقلوا الهمزتين ، فأبدلوا الثانية واوا. فإذا تبيّن أنهم أبدلوا من الهمزة المفتوحة واوا في «أوادم» وجب أن يقال في «أفعل» من «أممت» : «أومّ». وهو مذهب الأخفش. 

وهذا أيضا جميع ما أبدلت فيه الهمزة واوا ، إذا التقت مع همزة أخرى (1)». 

وتبدل الواو من الياء في المواضع الأربعة التالية : 

أ - إذا كانت ساكنة بعد ضمّة غير مشدّدة ، وواقعة في كلمة غير دالّة على جمع (2) ، نحو : «يوقن» (أصلها : «ييقن»). 

ب - إذا وقعت لام فعل على وزن «فعل» المختصّ للتعجب ، نحو : «رمو» بمعنى : ما أرماه! 

ج - إذا وقعت لاما لاسم على وزن «فعلى» ، نحو : «فتوى» (أصلها : «فتيا»). 

د - إذا وقعت عينا لاسم على وزن «فعلى» ، نحو : «طوبى» (أصلها : «طيبى»). 

وتبدل الواو من الألف إذا وقعت الألف بعد ضمّة ، نحو : «باع - بويع» ، و «كاتب - كويتب». 


إبدال الياء 

«أمّا الياء فتبدل من ثمانية عشر حرفا. وهي : الألف ، والواو ، والسين ، والباء ، والراء ، والنون ، واللّام ، والصاد ، والضاد ، والميم ، والدال ، والعين ، والكاف ، والتاء ، والثاء ، والجيم ، والهاء ، والهمزة ... 

فأبدلت من السين ، من غير لزوم ، في «سادس» و «خامس». فقالوا : «سادي» و «خامي». قال الشاعر (3) :

إذا ما عدّ أربعة ، فسال 

فزوجك خامس ، وحموك سادي 

أي «سادس». وقال الآخر (4) : 

مضى ثلاث سنين ، منذ حلّ بها

وعام حلّت ، وهذا التابع الخامي 

أي «الخامس».

وأبدلت من الباء ، على غير لزوم ، في جمع «ثعلب» و «أرنب» ، في الضرورة. أنشد سيبويه (5) :
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1- عن الممتع في التصريف ص 362 - 367.

2- ولذلك لم تقلب في نحو : «بيض» لأنّ الاسم جمع ، ولا في نحو : «هيام» (شدّة الحب) ، لأنها متحرّكة ، ولا في نحو : «خيل» لأنّها غير مسبوقة بضمة ، ولا في نحو : «غيّب» لأنها مشدّدة.

3- البيت لامرىء القيس في ملحق ديوانه ص 459. الفسال : ج فسل ، وهو الرذل من الرجال.

4- البيت للحادرة (قطبة بن أوس) في لسان العرب 6 / 67 (خمس) ، 14 / 243 (خما).

5- البيت ينسب للنمر بن تولب ولغيره. انظر - - المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ص 1056. الأشاير : قطع اللحم المدّخرة بعد تجفيفها. تتمّره : تجفّفه. الوخز : قطع من اللحم. وهو يصف عقابا.




لها أشارير من لحم ، تتمّره 

من الثّعالي ، ووخز من أرانيها

أراد «الثعالب» و «أرانبها» فلم يمكنه أن يسكن الباء فأبدل منها ياء. 

وأبدلت أيضا من الباء ، على اللزوم ، في «ديباج». وأصله «دبّاج» ، فأبدلوا الباء الساكنة ياء ، هروبا من اجتماع المثلين. 

والدليل على ذلك قولهم في الجمع «دبابيج». فردّوا الباء لمّا فرّقت الألف بين المثلين. 

وأبدلت أيضا من الباء الثانية ، هروبا من التضعيف ، في «لا وربّك» ، فقالوا «لا وربيك». حكى ذلك أحمد بن يحيى. 

وأبدلت من الراء ، على اللزوم ، في «قيراط» و «شيراز» (1). والأصل «قرّاط» و «شرّاز» ، فأبدلوا الياء من الراء الأولى هروبا من التضعيف. والدليل على أنّ الأصل «قرّاط» و «شراز» قولهم : «قراريط» و «شراريز» ، فردّوا الراء ، لمّا فصلت الألف بين المثلين.

وأبدلت أيضا في «تسرّيت» وأصله «تسرّرت» ، لأنه «تفعّلت» من «السّرّيّة». و «السّرّيّة» : «فعليّة» من السرور ، لأنّ صاحبها يسرّ بها ، أو من السّر ، لأنّ صاحبها يسرّ أمرها عن حرّته وربّة منزله. ومن جعل «سرّيّة» «فعّيلة» من سراة الشيء - وهو أعلاه - كانت اللّام من «تسرّيت» واوا أبدلت ياء ، لوقوعها خامسة ، لأنّ «السّراة» من الواو ، بدليل قولهم في جمعه «سروات». قال (2) : 

وأصبح مبيضّ الصّقيع كأنّه 

على سروات البيت ، قطن ، مندّف 

والذي ينبغي أن يحمل عليه «سرّيّة» أنه «فعليّة» من السّر ، أو من السّرور. فقد دفع أبو الحسن اشتقاقها من سراة الشيء - وهو أعلاه - بأن قال : إنّ الموضع الذي تؤتى منه المرأة ليس أعلاها وسراتها. وهذا الدفع صحيح ، واشتقاقه من السّر أو السرور واضح. فلذلك كان أولى. 

فهذا جميع ما أبدلت فيه الياء من الراء. 

وأبدلت من النون ، على اللزوم ، في «دينار». أصله «دنّار» ، فأبدلت الياء من النون الأولى ، هروبا من ثقل التضعيف ، بدليل قولهم : «دنانير» في الجميع ، و «دنينير» في التحقير.

وأبدلت أيضا من نون «إنسان» الأولى ، على غير اللزوم ، فقالوا : «إيسان». قال عامر بن جؤين : 
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1- الشيراز : اللبن الرائب المستخرج ماؤه.

2- البيت للفرزدق في ديوانه 2 / 28.




فيا ليتني ، من بعد ما طاف أهلها ، 

هلكت ، ولم أسمع بها صوت إيسان 

وقالوا في الجميع «أياسين» بالياء. والأصل النون ، لأنّ «إنسانا» و «أناسيّ» بالنون أكثر منه بالياء. 

وأبدلت أيضا ، على اللزوم ، من نون «ظربان» (1) ونون «إنسان» التي بعد الألف ، في الجمع ، فقالوا : «أناسيّ» و «ظرابيّ». فعاملوا النون معاملة همزة التأنيث ، لشبهها بها. فكما يبدلون من همزة التأنيث ياء ، فيقولون في «صحراء» : «صحاريّ» ، فكذلك فعلوا بنون «إنسان» و «ظربان» ، في الجمع. 

وأبدلت أيضا من النون في «تظنّيت» ، لأنّه «تفعّلت» من الظّن. فأصله «تظنّنت» ، فأبدلت النون ياء ، هروبا من اجتماع الأمثال. 

وأبدلت أيضا على اللزوم ، من النون في «تسنّى» بمعنى : تغيّر. ومن ذلك قوله تعالى (لم يتسن) (2) فحذفت الألف المبدلة من الياء للجزم. والأصل «يتسنّن» فأبدلت النون ياء ، هروبا أيضا من اجتماع الأمثال. والدليل على ذلك قوله تعالى (مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ)(3) أي : متغيّر. فقوله تعالى «مَسْنُونٍ» يدلّ على أنّ «يتسنّ» في الأصل من المضعّف ك- «مَسْنُونٍ» ، وليس من قبيل المعتلّ. 

فهذا جميع ما أبدلت فيه الياء من النون. 

وأبدلت من اللّام في «أمليت الكتاب». إنما أصله : «أمللت» ، فأبدلت اللّام الأخيرة ياء ، هروبا من التضعيف. وقد جاء القرآن باللغتين جميعا. قال تعالى : (فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً)(4). وقال عزّ وجلّ : (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ)(5). وإنّما جعلنا اللّام هي الأصل ، لأنّ «أمللت» أكثر من «أمليت». 

وأبدلت من الصاد ، على غير اللزوم ، في «قصّيت أظفاري» بمعنى «قصّصت». فأبدلوا من الصاد الأخيرة ياء ، هروبا من اجتماع الأمثال. حكى ذلك اللّحيانيّ. 

وأبدلت من الضاد في قول العجّاج (6) : 

تقضّي البازي ، إذا البازي كسر 

إنّما هو «تفعّل» من الانقضاض. وأصله «تقضّض» ، فأبدلت الضاد الأخيرة ياء. وقالوا أيضا : «تفضّيت» من الفضة ، وهو مثل «تقضّيت». 

وأبدلت من الميم في «يأتمي» على غير اللزوم في الشعر ، قال (7) : 
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1- الظربان : حيوان أصغر من الهرّ ، قصير القوائم ، منتن الرائحة.

2- البقرة : 259.

3- الحجر : 26 ، 33 ، 38.

4- الفرقان : 5.

5- البقرة : 282.

6- ديوانه ص 17.

7- البيت لكثّير عزّة في ديوانه ص 300.




تزور امرءا ، أمّا الإله فيتّقي 

وأمّا بفعل الصّالحين فيأتمي 

أصله «يأتمّ» ، فأبدل من الميم الثانية ياء ، هروبا من التضعيف. 

وأبدلت أيضا في «تكمّوا» ، لأنّه «تفعّلوا» من «كممت الشيء» إذا سترته. فأصله تكمّموا» ، فأبدلوا من الميم الأخيرة ياء فقالوا : «تكمّيوا» ، فاستثقلت الضمّة في الياء ، فحذفت ، فبقيت الياء ساكنة ، فحذفت لالتقائها مع واو الضمير الساكنة ، فصار «تكمّوا». قال الراجز (1) : 

بل لو شهدت النّاس ، إذ تكمّوا

بقدر ، حمّ لهم ، وحمّوا

وأبدلت أيضا من الميم الأولى في «أمّا» ، فقالوا : «أيما» هروبا من التضعيف. وقد روي بيت ابن أبي ربيعة (2) : 

رأت رجلا ، أيما إذا الشّمس عارضت 

فيضحى ، وأيما بالعشيّ فيخصر

وأبدلت أيضا من الميم الأولى في «ديماس» (3) ، هروبا من التضعيف. وأصله «دمّاس» ، بدليل قولهم في الجمع «دماميس». 

وأبدلت من الدّال ، في قوله تعالى : (إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً)(4) ، و «التصدية» : التصفيق والصوت. و «فعلت» منه : صددت أصدّ. 

ومنه قوله تعالى : (إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ)(5) أي : يعجّون ويضجّون. فأصله «تصددة» ، فحوّلت إحدى الدالين ياء ، هروبا من اجتماع المثلين. وليس قول من قال إنّ الياء غير مبدلة من دال ، وجعله من «الصّدى» الذي هو الصوت ، بشيء ، وإن كان أبو جعفر الرستميّ قد ذهب إليه ، لأنّ الصّدى لم يستعمل منه فعل. فحمله على أنه من هذا الفعل المستعمل أولى. 

وأبدلت من العين ، فيما أنشده سيبويه ، من قوله (6) : 

ومنهل ليس له حوازق 

ولضفادي جمّه نقانق 

يريد «ولضفادع» ، فكره أن يسكّن العين في موضع الحركة ، فأبدل منها ما يكون ساكنا في حال الجرّ ، وهو الياء. 

وأبدلت أيضا من العين ، في «تلعّيت» (7) من اللّعاعة (8) «تلعية». والأصل «تلعّعت تلععة» ، فأبدلت العين الأخيرة ياء ، هروبا من اجتماع الأمثال. 
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1- الرجز للعجّاج في ديوانه ص 63.

2- ديوانه ص 86. ويضحى : يظهر للشمس. يخصر : يبرد.

3- الديماس : الحمّام ، أو القبر.

4- الأنفال : 45.

5- الزخرف : 57.

6- الرجز بلا نسبة في الكتاب 1 / 344. والحوازق : الجماعات.

7- تلعّيت : رعيت.

8- اللعاعة : أصل النبت.




فإن قال قائل : فلعلّ «تلعّيت» :«تفعليت» والياء زائدة ، مثلها في «تجعبيت» ، فلا تكون إذ ذاك بدلا! فالجواب أنّ التاء إنّما دخلت على «لعّيت» ، و «لعّيت» : «فعّلت» ، بدليل قولهم : «تلعية» ، إذ لا يجيء المصدر على «تفعلة» إلّا إذا كان الفعل على وزن «فعّل». فإذا تبيّن أنّ التاء دخلت على «فعّلت» ثبت أنّ «تلعّيت» : «تفعّلت» ، وأنّ الياء بدل من العين. 

وأبدلت من الكاف ، فيما حكاه أبو زيد ، من قولهم : «مكّوك» (1) و «مكاكيّ». وأصله «مكاكيك» ، فأبدلت الياء من الكاف الأخيرة ، هروبا أيضا من ثقل التضعيف. 

وأبدلت من التاء ، أنشد بعضهم (2) : 

قامت بها ، تنشد كلّ منشد

فايتصلت بمثل ضوء الفرقد

يريد «فاتّصلت» ، فأبدل من التاء الأولى ياء ، كراهية التّشديد. 

وأبدلت من الثاء في «ثالث» ، فقالوا : «الثالي». قال الراجز (3) : 

يفديك ، يا زرع ، أبي وخالي 

قد مرّ يومان ، وهذا الثّالي 

وأنت ، بالهجران ، لا تبالي 

أراد «وهذا الثالث». 

وأبدلت من الجيم في جمع «ديجوج» (4) ، فقالوا «الدياجي». وأصله «دياجيج» ، فأبدلت الجيم الأخيرة ياء ، وحذفت الياء فيها تخفيفا. 

وأبدلت من الهاء في «دهديت الحجر» أي : دحرجته. وأصله «دهدهته» ؛ ألا تراهم قولوا : «دهدوهة الجعل» (5) لما يدحرجه. قال أبو النّجم (6) : 

كأنّ صوت جرعها المستعجل 

جندلة ، دهديتها بجندل 

وقالوا في «صهصهت بالرّجل» إذا قلت له «صه صه» : «صهصيت» ، فأبدلوا من الهاء ياء. 

وأبدلت من الهمزة باطّراد ، إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة. فتقول في «ذئب» و «بئر» و «مئرة» (7) : «ذيب» و «بير» و «ميرة». ولا يلزم ذلك ، إلّا أن يكون الحرف المكسور الذي قبل الهمزة الساكنة همزة أخرى ، نحو «إيمان» و «إيتاء» في مصدر «آمن» و «آتى». وأصلهما «إئمان» و «إئتاء». 

وأبدلت من الهمزة المفتوحة المكسور ما 

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 6776





1- المكّوك : طاس يشرب به.

2- الرجز بلا نسبة في شرح المفصّل 10 / 26 ؛ والمفصّل 2 / 257.

3- الرجز بلا نسبة في شرح المفصل 10 / 28 ؛ والمفصّل 2 / 259. وزرع : ترخيم زرعة.

4- الديجوج : الليل المظلم.

5- الجعل : نوع من الخنافس.

6- المنصف 2 / 176

7- المئرة : العداوة.




قبلها ، نحو : «مير» و «أريد أن أقريك» ، على غير لزوم. وقد مضى السبب في ذلك في باب تخفيف الهمز. 

وكذلك أيضا تبدل من الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها ، عند الأخفش ، نحو : «يقريك» في «يقرئك» ، على غير لزوم أصلا. وقد تقدّم الدليل على بطلان هذا المذهب ، في باب تخفيف الهمز أيضا. 

وتبدل منها أيضا إذا وقعت بعد ياء «فعيل» ونحوه ، ممّا زيدت فيه لمدّ ، وبعد ياء التحقير ، على غير لزوم. فيقولون في «خطيئة» : «خطيّة» ، وفي نسيء» : «نسيّ» ، وفي تحقير «أفؤس» : «أفيّس». 

وإذا التقت همزتان ، وكانت الثانية متحرّكة بالكسر ، قلبت الثانية ياء على اللزوم ، نحو قولهم : «أيمّة» في جمع «إمام». أصله «أأممة» ، ثم أدغمت فقلت : «أئمّة» ، ثم أبدلت من الهمزة المكسورة ياء. 

وتبدل أيضا من الهمزة الواقعة طرفا بعد ألف زائدة ، في التثنية ، في لغة لبعض بني فزارة. فيقولون في تثنية «كساء» و «رداء» : «كسايان» و «ردايان». حكى ذلك أبو زيد عنهم. 

وأبدلت ، بغير اطّراد في «قرأت» و «بدأت» و «توضّأت» ، فقالوا «قريت» و «توضّيت» و «بديت». وعلى «بديت» جاء قول زهير (1) : 

جريء ، متى يظلم يعاقب بظلمه 

سريعا ، وإلّا يبد بالظّلم يظلم 

فحذف الألف المنقلبة عن الياء المبدلة من الهمزة ، للجزم في «يبدى». 

وقالوا في «واجىء» (2) : «واج» ، فأبدل الهمزة ياء ، وأجراها مجرى الياء الأصليّة. الدليل على ذلك أنه جعلها وصلا لحركة الجيم ، في قوله (3) : 

وكنت أذلّ من وتد بقاع 

يشجّج رأسه ، بالفهر ، واجي 

وأجراها مجرى الياء الأصليّة ، في قوله قبل : 

ولولاهم لكنت كحوت بحر

هوى ، في مظلم الغمرات ، داجي 

ولو كانت الهمزة منويّة عنده لم يجز أن تكون الياء وصلا كما لا يجوز ذلك في الهمزة. ونحو من ذلك قول ابن هرمة (4) : 

إنّ السباع لتهدى في مرابضها

والناس ليس بهاد شرّهم أبدا

فأبدل الهمزة من «هادىء» ياء ضرورة. وجميع هذا لا يقاس عليه إلّا في ضرورة شعر. 
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1- ديوانه ص 24.

2- الواجىء : الضارب في أيّ موضع كان.

3- البيت لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت ، راجع الكتاب 2 / 170 ؛ وشرح شواهد الشافية ص 341 ؛ والعقد الفريد 6 / 148.

4- ديوانه ص 97.




وأبدلت أيضا من الهمزة في «أعصر» اسم رجل ، فقالوا «يعصر». قال أبو عليّ : إنما سمّي «أعصرا» لقوله (1) : 

أبنيّ إنّ أباك شيّب رأسه 

كرّ اللّيالي ، واختلاف الأعصر» (2)

وتبدل الياء من الألف في موضعين : أوّلهما إذا وقعت بعد كسرة ، وذلك في التصغير أو جمع التكسير ، نحو : «دينار - دنينير - دنانير». وثانيهما إذا وقعت تالية لياء التصغير ، نحو : «كتاب - كتيّب». 

وتبدل من الواو في الحالات التالية : 

أ - إذا وقعت بعد كسرة ، نحو : «رضي» (الأصل : «رضو»). 

ب - إذا وقعت عينا لمصدر أعلّت في فعله أو قبلها كسرة ، وبعدها ألف زائدة ، نحو : «قيام» (أصلها : «قوام»). 

ج - إذا وقعت لاما لصفة على وزن «فعلى» ، نحو : «عليا» (أصلها : «علوا»). 

د - إذا وقعت ساكنة غير مشدّدة بعد كسرة ، نحو : «ميزان» (أصلها : «موزان»).

ه - إذا تطرّفت ، وكانت رابعة فصاعدا بعد فتح ، نحو : «أعطيت» (أصلها : «أعطوت»).

و - إذا وقعت عينا لجمع تكسير صحيح اللام ، وقبلها كسرة ، وذلك شرط أن تكون ساكنة في المفرد ، وبعدها ألف في الجمع ، نحو : «رياض» (أصلها : «رواض»). 

ز - إذا وقعت عينا لجمع تكسير صحيح اللام ، وقبلها كسرة ، وهي معلّة في مفرده ، نحو : «حيل» (أصلها : «حول»). 

ح - إذا وقعت عينا لجمع تكسير على وزن «فعّل» صحيح اللام دون أن يفصل بين العين واللام فاصل ، نحو : «صيّم» (أصلها : «صوّم»). 

ط - إذا وقعت لاما لجمع تكسير على وزن «فعول» ، نحو : «عصيّ» (أصلها : «عصوو»).

ي - إذا وقعت لام اسم مفعول لفعل ماض ثلاثي على وزن «فعل» ، نحو : «مقوي» (أصلها : «مقووي»). 

ك - إذا اجتمعت مع الياء في كلمة واحدة ولم يفصل بينهما فاصل ، وكان السابق من الواو أو الياء غير منقلب عن غيره وساكنا سكونا غير عارض ، نحو : «ميّت» (أصلها : «ميوت».


أبنية الأسماء 


اشاره

أبنية الأسماء نوعان : 



1 - أبنية الأسماء المجرّدة 

ثلاثة أقسام : 

أ - الثلاثيّ. راجع : الاسم الثلاثيّ المجرّد. 
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1- هو منبه بن سعد بن قيس عيلان.

2- عن الممتع في التصريف ص 368 - 382.




ب - الرباعيّ. راجع : الاسم الرباعيّ المجرّد.

ج - الخماسيّ. راجع : الاسم الخماسيّ المجرّد.


2 - أبنية الأسماء المزيدة 

ثلاثة أقسام : 

أ - الثلاثيّ : راجع : الاسم الثلاثيّ المزيد بحرف،والاسم الثّلاثيّ المزيد بحرفين،والاسم الثلاثيّ المزيد بثلاثة أحرف،والاسم الثلاثيّ المزيد بأربعة أحرف. 

ب - الرباعيّ : راجع : الاسم الرباعيّ المزيد بحرف ، والاسم الرباعيّ المزيد بحرفين. 

ج - الخماسي : راجع الاسم الخماسيّ المزيد. 


أبنية الأفعال 


اشارة

أبنية الأفعال نوعان : 



1 - أبنية الأفعال المجرّدة

أ - الثلاثي. راجع : الفعل الّثلاثي المجرّد. 

الرباعيّ : راجع : الفعل الرّباعيّ المجرّد. 



2 - أبنية الأفعال المزيدة

أ - الثلاثي. راجع : الفعل الثلاثيّ المزيد بحرف ، والفعل الثلاثي المزيد بحرفين ، والفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف. 

ب - الرباعيّ. راجع : الفعل الرباعيّ المزيد بحرف ، والفعل الرباعيّ المزيد بحرفين. 


أبنية القلّة 

انظر : جمع التكسير (2 ، 3 ، 4). 


أبنية الكثرة 

انظر : جمع التكسير (2 ، 3 ، 5). 


أبنية المبالغة 

انظر : صيغ المبالغة. 


أتاه سليمان 

انظر : سألتمونيها. 


الاتّخاذ

هو ، في اللغة ، مصدر اتّخذ الشيء : حصّله. وهو من معاني الفعل المزيد : 

أ - افتعل ، نحو : «اشتوى». 

ب - تفعّل ، نحو : «تعمّم». 


اجتماع الساكنين 

انظر : التقاء الساكنين. 


اجتماع الساكنين على حدّ 

هو اجتماع ساكنين في كلمة فيها حرف لين وبعده حرف مدغم ، نحو : جادّة. 

انظر : التقاء الساكنين. 


أجد طويت منها 

هي عند بعضهم ، أحرف الإبدال الصرفي. 

راجع : الإبدال الصرفي.
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الإجناح

هو ، في اللغة ، مصدر أجنح الشيء : 

أماله. 

راجع : الإمالة. 


الأجوف

هو ، في اللغة ، على وزن أفعل من جوف : خلا جوفه. وهو ما كانت عينه حرف علّة ، نحو : «خاف» ، «وقول». وهو نوعان : 

أ - الأجوف الواويّ : وهو ما كانت عينه واوا ، نحو : «قال ، قول». 

ب - الأجوف اليائيّ : وهو ما كانت عينه ياء ، نحو : «باع ، بيع». 


الأجوف الواويّ 

راجع : الأجوف (أ). 


الأجوف اليائيّ 

راجع : الأجوف (ب). 


الاحتجاج

هو ، في اللغة ، مصدر احتجّ : أتى بالحجّة ، واحتجّ بالشيء : اتّخذه حجّة. وهو يستخدم لإثبات قاعدة أو غيرها باعتماد السماع أو الإجماع. 

راجع : السماع. 


الأحداث

تسمية أطلقت على المصدر. 

راجع : المصدر. 


أحداث الأسماء 

تسمية أطلقت على المصدر. 

راجع : المصدر. 


أحرف الزيادة 

راجع : حروف الزيادة. 


الاختلاس

هو ، في اللغة ، مصدر اختلس الشيء : استلبه في سرعة ومخادعة. وهو في الاصطلاح عدم إعطاء الحركة أو حرف اللّين حقّهما من الصوت ، نحو : «امّحت معالمه» إذا اختلست ألف «امّحت». ويقابله الإشباع. 

راجع : الإشباع. 


الاختيار

هو ، في اللغة ، مصدر اختار الشيء : اصطفاه. وهو ، في الاصطلاح ، أن يجري الكلام على أصله ، ويكون في النثر ، نحو : 

«ذهب المعلم إلى المدرسة». ويقابله الاضطرار. 

راجع : الاضطرار. 


الإخفاء

هو ، في اللغة ، مصدر أخفى : خبّأ. وهو ، في الاصطلاح ، نطق الحرف بين الإظهار والإدغام. 


الإدراج

هو ، في اللغة ، مصدر أدرج الشيء في الشيء : أدخله فيه. وهو ، في الاصطلاح. 

أ - الإدغام. راجع : الإدغام.
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ب - الحشو. راجع : الحشو. 


الادّغام

هو ، في اللغة ، مصدر ادّغم الشيء في الشيء : أدخله فيه ، وهو في الاصطلاح الإدغام. 

راجع : «الإظهار» ، و «الإدغام». 


الإدغام


اشارة

هو ، في اللغة ، مصدر أدغم الشيء في الشيء : أدخله فيه. وهو في الاصطلاح إدخال حرف في حرف آخر من جنسه بحيث يصيران حرفا واحدا مشدّدا نحو : مرّ (مرر) ، أو مقارب له في المخرج ، نحو : ادّعى (ادتعى) ، وهو نوعان : 

أ - الإدغام الصغير. 

ب - الإدغام الكبير. 



أ - الإدغام الصغير 

هو ما كان أوّل الحرفين المثلين ساكنا والثاني متحرّكا ، نحو : «الشّدّ» (شدد). وسمّي صغيرا لأنّ فيه عملا واحدا ، وهو إدخال الحرف الأوّل في الثاني. 



ب - الإدغام الكبير 


اشارة

هو ما كان الحرفان المثلان فيه متحرّكين ، فيسكّن الأوّل بحذف حركته ، نحو : شدّ (شدد) ، أو بنقلها إلى الحرف الساكن قبله ، نحو : يشدّ (يشدد) وسمّي كبيرا لأنّ فيه عملين وهما : الإسكان ، والإدغام.

وجاء في كتاب «الممتع في التصريف» : 

«الإدغام هو رفعك اللسان بالحرفين رفعة واحدة ووضعك إيّاه بهما موضعا واحدا. وهو لا يكون إلّا في المثلين أو المتقاربين.

والسبب في ذلك أنّ النطق بالمثلين ثقيل ، لأنّك تحتاج فيهما إلى إعمال العضو الذي يخرج منه الحرف المضعّف مرتّين ، فيكثر العمل على العضو الواحد. وإذا كان الحرفان غيرين لم يكن الأمر كذلك. لأنّ الذي يعمل في أحدهما لا يعمل في الآخر. وأيضا فإنّ الحرفين إذا كانا مثلين ، فإنّ اللسان يرجع في النطق بالحرف الثاني إلى موضعه الأوّل ، فلا يتسرّح اللسان بالنطق كما يتسرح في الغيرين ، يل يكون في ذلك شبيها بمشي المقيّد. ممّا كان فيه من الثقل ما ذكرت لك رفع اللسان بهما رفعة واحدة ، ليقلّ العمل ، ويخفّ النطق بهما على اللسان. 

وأما المتقاربان فلتقاربهما أجريا مجرى المثلين ، لأنّ فيهما بعض الثقل ؛ ألا ترى أنك تعمل العضو وما يليه كما كنت في المثلين تعمل العضو الواحد مرتّين. فكأنّ العمل باق في العضو لم ينتقل. وأيضا فإنّك تردّ اللسان إلى ما يقرب من مخرج الحرف الأوّل ، فيكون في ذلك عقلة للسان وعدم تسريح له في وقت النطق بهما. فلمّا كان فيهما من الثقل هذا القدر فعل بهما ما فعل بالمثلين ، من رفع اللسان بالحرفين رفعة

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 6781









واحدة ، ليخفّ النطق بهما. 

فهذا الباب إذا ينقسم قسمين : إدغام المثلين ، وإدغام المتقاربين. 


ذكر إدغام المثلين 

اعلم أنّ كلّ مثلين قد يدغمان إلّا الألفين والهمزتين. أمّا الألف فلم يمكن الإدغام فيها ، لأنّه لا يدغم إلّا في متحرك والألف لا تتحرك. وأمّا الهمزة فثقيلة جدا ، ولذلك يخفّفها أهل التخفيف منفردة. فإذا انضمّ إليها غيرها ازداد الثقل ، فألزمت إحداهما البدل ، فيزول اجتماع المثلين فلا يدغم إلا أن تكونا عينين نحو : «سأّل» و «رأّس» فإنك تدغم ولا تبدل ، لما ذكرناه من أنك لو أبدلت إحداهما لاختلفت العينان ، والعينان أبدا في كلام العرب لا يكونان إلا مثلين. وقد يجوز الإدغام في الهمزتين على ما حكي عن ابن أبي إسحاق (1) وناس معه ، من أنّهم كانوا يحققّون الهمزتين ، إذا كانتا في كلمتين نحو : «قرأ أبوك» لأنه يجتمع لهم مثلان وقد تكلّمت العرب بذلك وهو رديء. فعلى هذا إذا اجتمع لك مثلان ، وكان المثلان مما يمكن الإدغام فيهما فلا يخلو من أن يكون الثاني منهما متحرّكا أو ساكنا فإن كان الثاني متحركا فلا يخلو من أن يجتمعا في كلمة واحدة أو في كلمتين ، فإن اجتمعا في كلمة واحدة فلا يخلو من أن يكونا حرفي علّة أو حرفين صحيحين ، فإن كانا حرفي علّة فقد تقدّم حكمهما في باب القلب وإن كانا حرفين صحيحين فلا يخلو من أن يجتمعا في اسم أو في فعل. 

فإن اجتمعا في فعل فالإدغام ليس إلا ، فإن كان الأول من المثلين ساكنا أدغمته في الثاني ، من غير تغيير ، نحو : «ضرّب» و «قطّع». وإن كان الأوّل منهما متحركا فإما أن يكون أوّلا في الكلمة أو غير أوّل. فإن كان غير أوّل سكّنته بحذف الحركة منه ، إن كان ما قبله متحركا أو ساكنا هو حرف مدّ ولين ، أو بنقلها إلى ما قبله ، إن كان ساكنا غير حرف مدّ ولين. وحينئذ تدغم ، نحو «ردّ» و «احمرّ» و «استقرّ» و «احمارّ». الأوّل من المثلين في الأصل متحرك ؛ ألا ترى أنّك إذا رددت الفعل إلى نفسك تقول «رددت» و «شممت» و «لببت» و «استقررت» و «احمررت» و «احماررت» ، فتحرّك لمّا زال الإدغام. وإنما سكنّته لأن النيّة بالحركة أن تكون بعد الحرف ، فتجيء فاصلة بين المثلين ، ولا يمكن الإدغام في المثلين مع الفصل. 

هذا ما لم تكن الكلمة ملحقة ويكون الإدغام مغيرا لها ومانعا من أن تكون على مثل ما ألحقت به. فإنك حينئذ لا تدغم ، نحو : «جلبب» و «اسحنكك» (2) ، لأنّهما 
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1- هو عبد الله بن أبي إسحاق الزيادي الحضرميّ الذي هجاه الفرزدق.

2- اسحنكك الليل : اشتدّ ظلامه.




ملحقان ب- «قرطس» و «احرنجم» (1). فلو أدغمت ، فقلت : «جلبّ» و «اسحنكّ» لكنت قد حركت ما في مقابلته من بناء الملحق به ساكن ، وسكنّت ما في مقابلته متحرك ؛ ألا ترى أنك كنت تحرك العين من «جلبب» وهي في مقابلة الراء من «قرطس» ، وتسكن الباء الأولى وهي في مقابلة طاء «قرطس» ، وتحرك النون من «اسحنكك» وهي في مقابلة نون «احرنجم» ، وتسكن الكاف الأولى منها وهي في مقابلة الجيم من «احرنجم». 

أو يكون أحد المثلين في أوّل الكلمة أو تاء «افتعل». فإن كان أحد المثلين في أول الكلمة فإنه لا يخلو من أن يكون الثاني إذ ذاك زائدا ، أو غير زائد. فإن كان زائدا لم تدغم نحو : «تتذكّر» ، لأنّك إذا استثقلت اجتماع المثلين حذفت الثاني فقلت «تذكّر» لأنّه زائد وليس في حذفه لبس. وإن كان الثاني أصليّا فإن شئت أدغمت. وذلك بتسكين الأوّل تحتاج إذ ذاك إلى الإتيان بهمزة الوصل ، إذ لا يبتدأ بساكن. وإن شئت أظهرت. وذلك نحو : «تتابع» و «اتّابع». 

فإن قيل : ولأي شيء لم تحذف إحدى التاءين كما فعلت ذلك في «تذكّر»؟ فالجواب أنّ التاء هنا أصل ، فلا يسهل حذفها ، وأيضا فإنّ حذفها يؤدّي إلى الالتباس ؛ ألا ترى أنّك لو قلت «تابع» لم يدر أهو «فاعل» في الأصل أو «تفاعل». 

فإن قال قائل : فلأيّ شيء لم يدغم في «تتذكّر» وأمثاله؟ فالجواب أنّ الذي منع من ذلك شيئان : 

أحدهما أنّ الفعل ثقيل ، فإذا أمكن تخفيفه كان أولى وقد أمكن تخفيفه بحذف أحد المثلين ، فكان ذلك أولى من الإدغام الذي يؤدّي إلى جلب زيادة. 

والآخر أنّك لو أدغمت لاحتجت إلى الإتيان بهمزة الوصل ، وهمزة الوصل لا تدخل على الفعل المضارع لاسم الفاعل أصلا. كما لا تدخل على اسم الفاعل. وليس كذلك «تتابع» لأنّه ماض ، والماضي قد تكون في أوّله همزة الوصل ، نحو : «انطلق» و «استخرج» و «احمرّ». 

فإن قال قائل : فلأيّ شيء لم يلزم «تتابع» الإدغام و «تتذكّر» الحذف ، ويرفض اجتماع المثلين كما رفض ذلك في «ردّ»؟ فالجواب أنّ التاء في مثل : «تفاعل» و «تفعّل» لا تلزم ، لأنها دخلت على «فاعل» و «فعّل» ؛ ألا ترى أنّ الأصل في «تتابع» : «تابع» وفي «تذكّر» : «ذكّر». فلما لم يلزم صار اجتماع المثلين غير لازم. وما لا يلزم ، وإن كان ثقيلا ، قد يحتمل لعدم لزومه ؛ ألا ترى أنّ «جيلا» لم يعلّ لأنّ الأصل «جيئل» (2) ، والتخفيف المؤدّي إلى النقل 
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1- احرنجم القوم : تجمّعوا.

2- الجيئل : الضخم من كل شيء أو القبيح.




عارض ، فلذلك لم يلحظ ومن أدغم في «اتّابع» وحذف في «تذكّر» اعتدّ باجتماع المثلين ، وإن كان ذلك غير لازم ، لأنّ العرب قد تعتدّ بغير اللازم ؛ ألا ترى أنّ الذي قال : «لحمر جاءني» فحذف همزة الوصل اعتدّ بالحركة التي في اللام ، وإن كان التخفيف عارضا والأصل «الأحمر». 

وإن كان أحد المثلين تاء «افتعل» نحو : «اقتتل» فإنه يجوز فيه الإظهار والإدغام. أما الإظهار فلأنه يشبه اجتماع المثلين من كلمتين في أنه لا يلزم تاء «افتعل» أن يكون ما بعدها مثلها ، كما لا يلزم ذلك في الكلمتين لأنّك تقول : «اكتسب» فلا يجتمع لك مثلان. وإنما يجتمع المثلان في «افتعل» إذا بنيت من كلمة عينها تاء نحو : «اقتتل» و «افتتح» فكما لا تدغم إذا كان ما قبل الأوّل من المثلين المنفصلين ساكنا صحيحا ، فكذلك لا تدغم في «افتعل». وأما الإدغام فلأنّ المثلين على كلّ حال في كلمة واحدة فتدغم كما تدغم في الكلمة الواحدة. 

فإن أظهرت جاز لك في الأول من المثلين البيان والإخفاء لأنّه وسيطة بين الإظهار والإدغام. وإذا أدغمت جاز لك ثلاثة أوجه : أحدها أن تنقل الفتحة إلى فاء «افتعل» فتحرك الفاء وتسقط ألف الوصل ، ثم تدغم ، فتقول «قتّل» بفتح القاف. والثاني أن تحذف الفتحة من تاء «افتعل» فتلتقي ساكنة مع فاء الكلمة ، فتحرّك الفاء بالكسر على أصل التقاء الساكنين فتذهب همزة الوصل لتحرك الساكن ، ثم تدغم فتقول : «قتلوا» بكسر القاف وفتح التاء ، والثالث - وهو أقلّها - أن تكسر التاء في هذه اللغة الثانية اتباعا للكسرة التي قبلها ، فتقول «قتلوا» بكسر القاف والتاء وقد حكي عنهم «فتحوا» في «افتتحوا». 

فإن قال قائل : فلأي شيء لما تحركت فاء الكلمة ذهبت همزة الوصل ، وهلّا جاز فيها الأمران : من الحذف لأجل تحريك الساكن ، والإثبات رعيا للأصل لأنّ الحركة عارضة كما قالوا «الحمر» تارة و «لحمر» بإذهاب الهمزة أخرى؟ فالجواب أنّ الذي سهل إثبات الهمزة في مثل «الحمر» أنّها مفتوحة فأشبهت همزة القطع لأنّ همزة الوصل بابها أن تكون مكسورة أو مضمومة إن تعذّر كسرها. 

فمن فتح التاء والقاف قال في المضارع «يقتل» بفتح القاف وكسر التاء لأنّ الأصل «يقتتل» فنقل الفتحة في المضارع كما نقلها في الماضي ، ويقول في اسم الفاعل : «مقتّل» بفتح القاف وكسر التاء وفي اسم المفعول : «مقتّل» بفتحهما ، لأنّ الأصل «مقتتل» و «مقتتل» ؛ فنقلت الفتحة إلى الساكن قبلها كما نقلت في الفعل. 

ومن قال «قتّل» بكسر القاف وفتح التاء قال في المضارع : «يقتّل» بكسر القاف والتاء
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لأنّ الأصل «يقتتل» فسكّن التاء الأولى وكسر القاف لالتقاء الساكنين ، كما فعل ذلك في الماضي. ومنهم من يكسر حرف المضارعة إتباعا للقاف ، أو على لغة من يقول في مضارع «افتعل» : «يفتعل» فيكسر حرف المضارعة ، ومنه قول أبي النجم (1) : 

تدافع الشّيب ، ولم تقتّل 

ويقول في اسم الفاعل «مقتّل» بكسر القاف والتاء والأصل «مقتتل» فكسر القاف بعد تسكين التاء الأولى لالتقاء الساكنين ومنهم من يستثقل الخروج من ضمّ إلى كسر فيضمّ القاف اتبّاعا للميم فيقول «مقتّل» ولا يستثقل الخروج من ضمّة القاف إلى كسرة التاء لأنّ بينهما حاجزا وهو التاء الساكنة ويقول في اسم المفعول «مقتّل» بكسر القاف وفتح التاء لأنّ الأصل «مقتتل» ، فسكّن التاء الأولى وحرّك القاف بالكسر على أصل التقاء الساكنين. ومنهم أيضا من يستثقل الخروج من ضم إلى كسر ، فيضمّ القاف اتباعا للميم فيقول «مقتّل» بضمّ القاف وفتح التاء. 

ومن قال «قتّل» بكسر القاف والتاء فإنّ قياس المضارع منه واسم الفاعل واحد ، وإنما يخالفه في اسم المفعول فتقول في المضارع «يقتل» بكسر القاف والتاء لأن الأصل «يقتتل» فتسكن التاء الأولى وتحرك القاف بالكسر على أصل التقاء الساكنين ولا تحتاج إلى إتباع حركة ما بعد القاف القاف لأنها مكسورة مثلها وإن شئت أيضا كسرت حرف المضارعة إتباعا أو على لغة من يكسر حرف المضارعة من «افتعل» فتقول : «يقتّل» بكسر القاف والتاء التي بعدها وحرف المضارعة. وتقول في اسم الفاعل «مقتّل» بكسر القاف والتاء والأصل «مقتتل» فسكّنت التاء الأولى وكسرت القاف لالتقاء الساكنين ثم أدغمت ولم تحتج إلى إتباع التاء لأنّ حركتها من جنس حركة القاف. وإن شئت ضممت القاف اتّباعا لحركة الميم كراهية الخروج من ضمّ إلى كسر فتقول : «مقتّل» وتقول في اسم المفعول «مقتّل» كما تقول في اسم الفاعل. لأنّ الأصل «مقتتل» فسكّنت التاء الأولى وكسرت القاف لالتقاء الساكنين وأدغمت ثم كسرت التاء الثانية اتباعا لحركة القاف ، فلا يقع فرق بين اسم الفاعل على هذه اللغة واسم المفعول إلا بالقرائن ، فيكون نظير «مختار» في أنّه يحتمل أن يكون اسم فاعل واسم مفعول حتّى يتبيّن بقرينة تقترن به. ومن استثقل الخروج من ضمّ إلى كسر من غير حاجز ، ضمّ القاف فقال : «مقتّل». 

وقياس المصدر في اللغات الثلاث «قتّالا» بفتح التاء وكسر القاف والأصل «اقتتال». فمن فتح القاف نقل كسرة التاء إليها ، ومن كسرها سكّن التاء الأولى وكسر القاف لالتقاء الساكنين ، ومن كسر التاء اتّباعا للقاف فقال «قتل» ينبغي له أن يقول في
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المصدر «قتّيلا» فيكسر التاء إتباعا للقاف فتنقلب الألف لانكسار ما قبلها. 

وإن اجتمعا في اسم فلا يخلو من أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد ، فإن كان على ثلاثة أحرف فلا تخلو من أن يكون الأول ساكنا أو متحركا. فإن كان ساكنا فالإدغام ليس إلا نحو : «ردّ» و «ودّ» وأمثالهما إلا أن يضطرّ شاعر فيفكّ ويحرك الأول نحو قوله (1) :

ثمّ استمرّوا وقالوا إنّ موعدكم 

ماء بشرقيّ سلمى فيد أو ركك 

يريد : ركّا. 

وإن كان متحركا فلا يخلو من أن يكون على وزن من أوزان الفعل ، أو لا يكون. 

فإن لم يكن على وزن من أوزانها فلا يدغم نحو : «سرر» (2) و «درر» (3) ، لأنّ الأسماء بابها ألّا تعتل لخفّتها بكثرة دورها في الكلام ، وأخفّها ما كان على ثلاثة أحرف لأنّه أقلّ أصول الكلمة عددا ولهذه الخفّة لم يعلّ مثل : «ثورة» و «بيع» و «صير» وأشباه ذلك فلو بنيت من «ردّ» مثل «إبل» صحّحته ؛ تقول فيه «ردد». 

فإن كان على وزن من أوزان الأفعال فلا يخلو من أن يكون على «فعل» أو «فعل» أو «فعل». فإن كان على وزن «فعل» لم تدغم لخفّة البناء ، نحو : «طلل» ، «شرر» فإن كان على وزن «فعل» و «فعل» أدغمت لشبه الفعل في البناء مع ثقل البناء ، فتقول في «فعل» و «فعل» من رددت : «ردّ». 

والدليل على أنّ «فعلا» يدغم قولهم «طبّ» (4) و «صبّ» والأصل «طبب» و «صبب» لأنّ الفعل منهما على وزن «فعل» تقول «صببت» و «طببت» واسم الفاعل من «فعل» إذا كان على ثلاثة أحرف إنما يكون على وزن «فعل» نحو : «حذر» و «أشر». 

والدليل على أنّ «فعلا» أيضا يدغم أنه لم يجىء مظهرا في موضع من كلامهم ؛ لا يحفظ من كلامهم مثل «ردد» فإما أن تقول إن «فعلا» لم يأت في المضعف ، وإما أن تقول إنه موجود في المضعّف إلا أنه لزمه فالأولى أن يدّعى أنه يلزمه الإدغام لأنّ المعتل والمضعّف الغالب فيهما أن يجيء فيهما من الأوزان ما يجيء في الصحيح وأيضا فإنّ «فعلا» مثل «فعل» في أنه على بناء الفعل الثقيل وقد قام الدليل على أنهم يدغمون «فعلا» لقولهم : «صبّ» و «طبّ» فكذلك «فعل». 

وزعم أبو الحسن بن كيسان أنّ ما كان على وزن «فعل» أو «فعل» لا يدغم واستدلّ على ذلك بأنك لو أدغمت لأدّى 
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1- البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 167.

2- السّرر : ج السرير.

3- الدرر : ج الدرّة.

4- الطبّ : الحاذق ، والعالم.




ذلك إلى الإلباس لأنه لا يعلم أهو في الأصل متحرك العين أو ساكنه. وهذا الذي ذهب إليه فاسد ، لأنّه إذا أدّى القياس إلى ضرب ما من الإعلال استعمل ، ولم يلتفت إلى التباس إحدى البنيتين بالأخرى ؛ ألا ترى أنّ العرب قد قالت «مختار» في اسم الفاعل واسم المفعول ولم يلتفت إلى اللّبس. وأيضا فإنه قد قام الدليل على أنّ «صبّا» و «طبّا» : «فعل» في الأصل ، وقد أدغم. فدل ذلك على فساد مذهبه. 

فإن كان الاسم على أزيد من ثلاثة أحرف فلا يخلو من أن يكون الذي زاد به على ثلاثة أحرف : تاء التأنيث ، أو علامتي التثنية ، أو جمع السلامة ، أو يائي النسب ، أو الألف والنون الزائدتين ، أو ألفي التأنيث ، أو غير ذلك ، فإن كان شيئا مما ذكر أجري مجراه قبل لحاقه إياه. فتقول «شررة» و «شرران» و «طللان» و «ملليّ» فلا تدغم ، كما لا تدغم في «شرر» و «طلل» و «ملل». وقالوا : «الدّججان» من الدّجيج فلم يدغموا. أنشد القالي (1) : 

تدعو بذاك الدّججان الدّارجا 

ولو بنيت «فعلان» من «رددت» لقلت «ردّان» فأدغمت. ولو بنيت «فعلاء» من «ردّ» لقلت «ردداء» فلم تدغم ... خششاء فلم يدغموا ، لأنّه لا يدغم «فعل» نحو «غرر». فإن كان الذي زاد به على ثلاثة غير ذلك أدغمت ، كان الاسم على وزن من أوزان الفعل أو لم يكن ، وسواء كان الأوّل ساكنا أو متحرّكا إلا أنّك تسكن المتحرك ، لما ذكرنا في الفعل بنقل حركته لما قبله إن كان ساكنا غير حرف مدّ ولين ، أو بحذفها إن كان ما قبله متحركا ، أو حرف مدّ ولين. نحو «خدبّ» و «مكرّ» و «فارّ» «وضارّ». 

فأما «خدبّ» فالأوّل من المثلين ساكن في الأصل والأصل في «مكرّ» و «مستقرّ» : «مكرر» و «مستقرر» فنقلت الحركة إلى ما قبله لأنه ساكن غير حرف مدّ ولين. والأصل في «فارّ» و «ضارّ» : «فارر» ، و «ضارر» فسكّنت ولم تنقل الحركة لأنّ الساكن حرف مدّ ولين ، ولو بنيت مثل «فعلان» من «رددت» لقلت «ردّان» فأدغمت ولم تنقل الحركة إلى ما قبلها لأنّه متحرك 

هذا ما لم يمنع من الإدغام أن يكون الإدغام مؤدّيا إلى تغيير بناء الملحق عمّا ألحق به ، نحو «قردد» (2) فإنه ملحق ب- «جعفر» ولو أدغمت فقلت «قردّ» لحرّكت الراء وهي في مقابلة العين من «جعفر» وسكّنت الدال الأولى وهي في مقابلة الفاء من «جعفر». فكنت تضع متحركا في مقابلة ساكن وساكنا في مقابلة متحرك. 

أو يكون أحد المثلين التاء من اسم جار على «افتعل» فإنه لا يلزم فيه الإدغام بل 
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يجوز في الاسم من الأوجه ما تقدم ذكره. 

أو يكون أيضا أحد المثلين من اسم جار على «تفاعل» نحو «تتابع» فإنه لا يلزم أيضا فيه الإدغام بل يجوز فيه الفك والإدغام كما جاز في فعله. فتقول «متّابع ، وتتابعا واتّابعا» كما يجوز «تتابع واتّابع». 

أو يشذ شيء ، فيحفظ ولا يقاس عليه نحو «محبب» و «تهلل» أو تدعو إلى ذلك ضرورة ، نحو قوله (1) :

الحمد لله ، العليّ ، الأجلل 

وقوله (2) :

تشكو الوجى ، من أظلل ، وأظلل 

فإن التقيا في كلمتين ، فلا يخلو من أن يكونا معتلّين أو صحيحين. فإن كانا صحيحين فلا يخلو من أن يكون الأوّل منهما ساكنا أو متحرّكا. فإن كان ساكنا فالإدغام ليس إلا نحو : «اضرب بّكرا» لأنه لا فاصل بين المثلين ، فهو أثقل من أن لو فصلت بينهما حركة ؛ وأيضا فإنّ الإدغام لا يؤدّي إلى تغيير شيء. 

وإن كان الأوّل متحركا فإنه لا يخلو من أن يكون ما قبله ساكنا أو متحركا. فإن كان ما قبله متحرّكا جاز الإدغام والإظهار وإذا أدغمت فلا بدّ من حذف الحركة ، لما ذكرناه قبل. وكلاهما حسن ، والبيان لغة أهل الحجاز. 

وإنما لم يلتزم الإدغام هنا لأنّ الأوّل من المثلين لا يلزم أن يكون ما بعده من جنسه ، ويلزم ذلك في الكلمة الواحدة ، فكأن اجتماع المثلين فيهما عارض ، فلذلك اعتدّ به مرة ولم يعتدّ به أخرى. وذلك نحو «جعل لّك» و «يد دّاود» و «خاتم مّوسى» وأقوى ما يكون الإدغام وأحسنه إذا أدّى الإظهار إلى اجتماع خمسة أحرف بالتحريك فأكثر ، نحو «جعل لّك» و «فعل لّبيد» لثقل توالي الحركات. وكلّما كان توالي الحركات أكثر كان الإدغام أحسن. 

وإن كان ما قبله ساكنا - أعني ما قبل الأول من المثلين - فلا يخلو من أن يكون الساكن حرف علّة أو لا يكون ، فإن كان الساكن حرف علّة حذفت الحركة من المثلين وأدغمته في الثاني ، وإن شئت أظهرت وذلك نحو «دار رّاشد» و «ثوب بّكر» و «جيب بّشير» و «يظلمونيّ». 

وإنما جاز الجمع بين ساكنين لما في الساكن الأول من اللّين ولما في الحرف المشدّد من التشبّث بالحركة ، ولأنّ التقاء الساكنين فيها غير لازم إذ قد يزول بالإظهار. والبيان هنا أحسن من البيان في مثل «جعل لّك» لسكون ما قبله ، فلم يتوال فيه من الحركات ما توالى في «جعل لّك» وأيضا فإنّ الإدغام يؤدي إلى اجتماع ساكنين. 
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فإن كان الساكن حرفا صحيحا لم يجز الإدغام ، نحو «اسم موسى» و «ابن نوح» وإنما لم يجز الإدغام فيه لأنّ الإدغام في الكلمتين أضعف منه في الكلمة الواحدة ؛ ألا ترى أنّه يلزم في الكلمة الواحدة ، ولا يلزم في الكلمتين. فلمّا كان أضعف لم يقو على أن يغيّر له الحرف الساكن بالتحريك. 

إذ لو أدغمت لم يكن بدّ من تحريك سين «اسم» وباء «ابن». ولكنّك تخفي إن شئت ، وتحقّق إن شئت. والمخفى بزنة المحقّق ، إلا أنك تختلس الحركة اختلاسا. 

فأما قول بعضهم في القراءة «نعمّا» فحرّك ، فلم يحرّك العين للإدغام ، بل جاء على لغة من يقول «نعم» فيحرك العين ، وهي لغة هذيل. 

فإن كانا معتلّين فإنّه لا يخلو من أن يكون الأوّل منهما ساكنا ، أو متحركا. فإن كان ساكنا فلا يخلو من أن يكون حرف لين أو حرف مدّ ولين. فإن كان حرف لين أدغمت ، إذ لا مانع من الإدغام ، نحو «اخشي يّاسرا» و «اخشوا وّاقدا» وإن كان حرف مدّ ولين لم تدغم نحو «يغزو واقد» و «اضربي ياسرا» لئلا يذهب المدّ بالإدغام ، مع ضعف الإدغام في الكلمتين - فأما مثل «مغزوّ» فاحتملوا فيه ذهاب المدّ لقوّة الإدغام - وأيضا فإنه يشبه «قوول» في أنّ الأول حرف مدّ ولين ، ولا يلزم المثلان فيهما كما لا يلزمان في «قوول» إذ قد يزول المثلان في «قوول» إذا أسندته إلى الفاعل كما يزول المثلان في «يغزو واقد» إذا لم تأت بعد «يغزو» بكلمة أوّلها واو ، نحو «يغزو راشد». 

وإن كان الأول متحركا فلا يخلو من أن يكون ما قبله ساكنا أو متحركا. 

فإن كان ما قبله متحركا جاز الإدغام والإظهار ، على حسب ما ذكر في مثله من الصحيح ، نحو «ولي يّزيد» و «لقضو وّاقد». 

وإن كان ما قبله ساكنا فلا يخلو من أن يكون حرف علّة ، أو حرفا صحيحا. 

فإن كان حرفا صحيحا لم تدغم. كما فعلت في مثله من الصحيح ، نحو «ظبي ياسر» و «غزو واقد». 

وإن كان حرف علّة فلا يخلو من أن يكون مدغما ، أو غير مدغم. 

فإن كان غير مدغم جاز الإظهار والإدغام ، كما جاز في نظيره من الصحيح ، نحو «واو وّاقد» و «آي يّاء سين» (1).

وإن كان مدغما لم يجز الإدغام ، لأنّ المدّ الذي كان فيه قد زال بالإدغام فصار بمنزلة الساكن الصحيح. فكما لا تدغم إذا كان الساكن صحيحا فكذلك لا تدغم إذا كان معتلّا. وذلك نحو : «وليّ يزيد» و «عدوّ واقد». 

والدليل على أنّ المدّ قد زال بالإدغام وقوع «ليّ» و «قوّ» في القوافي مع «ظبي» و «غزو» ، ولو كانت غير مدغمة لم يجز ذلك كما لا يجوز وقوع «عين» في قافية مع 
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«جون». فدلّ ذلك على أنّ الإدغام يصيّرها بمنزلة الحرف الصحيح. 

فإن كان الثاني ساكنا فلا يخلو من أن يجتمعا في كلمتين أو في كلمة واحدة. فإن اجتمعا في كلمتين لم يجز الإدغام أصلا نحو «اضرب ابن زيد» ، لأنّ سكون الحرف الثاني من المثلين إذ ذاك لا تصل إليه الحركة ، فلا يتصوّر فيه الإدغام ، بل يكونان مفكوكين. 

وقد شذّ العرب في «علماء بنو فلان» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين ، فاجتمعت اللّامان : لام «على» مع لام التعريف. واستثقل ذلك ، مع أنّه قد كثر استعمالهم له في الكلام ، وما كثر استعماله فهو أدعى للتخفيف مما ليس كذلك فحذفت لام «على» تخفيفا ، لمّا تعذر التخفيف بالإدغام. 

وإن اجتمعا في كلمة واحدة فلا يخلو الثاني من أن يكون حرف علّة ، أو حرفا صحيحا. فإن كان حرف علّة فقد تقدم حكمه في باب القلب ، فأغنى ذلك عن إعادته. 

وإن كان حرفا صحيحا فلا يخلو من أن يكون تصل إليه الحركة في حال ، أو لا تصل : 

فإن وصلت إليه الحركة فإنّ أهل الحجاز لا يدغمون ، لأنّ الإدغام يؤدّي إلى التقاء الساكنين ، لأنك لا تدغم الأول في الثاني حتى تسكّنه ، لئلّا تكون الحركة فاصلة بين المثلين كما تقدّم ، والثاني ساكن فيجتمع ساكنان. فلما كان الإدغام يؤدّي إلى ذلك رفضوه وذلك نحو : «إن تردد أردد» و «لا تضارر» و «اشدد». 

فإن قلت : فهلّا حرّكوا الثاني من الساكنين إذا التقيا ، ثم أدغموا الأول فيه فالجواب أنّ حركة التقاء الساكنين عارضة فلم يعتدّ بها كما لم يعتدّ بها في نحو : (قُمِ اللَّيْلَ)(1) ؛ ألا ترى أنّهم لا يردّون الواو المحذوفة من (قُمِ) لالتقاء الساكنين ، وإن كانت الميم قد تحركت ، لأنّ الحركة عارضة.

وأما غيرهم من العرب فيدغم ويعتدّ بالعارض ، لأنّ العرب قد تعتدّ بالعارض في بعض الأماكن. وأيضا فإنّه حمل ما سكونه جزم على المعرب بالحركة ، لأنّه معرب مثله فكما أنّ المعرب بالحركة تدغمه نحو «يفرّ» فكذلك المعرب بالسكون. وحمل ما سكونه بناء على ما سكونه جزم لأنّه يشبهه ؛ ألا ترى أنّ العرب قد تحذف له آخر الفعل في المعتل كما تحذفه للجزم فتقول «اغز» كما تقول «لم يغز» وأيضا فإنك قد تحرك لالتقاء الساكنين فتقول «اردد القوم» فصار بذلك يشبه المعرب بتعاقب الحركة والسكون على آخره كما أنّ المعرب كذلك في نحو «يضرب» ولم «يضرب». فلمّا أشبه المعرب في ذلك حمل في الإدغام عليه. 
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والذين من لغتهم الإدغام يختلفون في تحريك الثاني : 

فمنهم من يحركه أبدا بحركة ما قبله إتباعا فيقول «ردّ» و «فرّ» و «عضّ» ما لم تتّصل به الهاء والألف التي للمؤنث ، فإنّه يفتح على كل حال نحو «ردّها» و «عضّها» و «فرّها» (1) ، أو الهاء التي هي للمذكّر فإنه يضمّه نحو : «ردّه» و «فرّه» و «عضّه» وذلك لأن الهاء خفيّة فكأنك قلت «ردّا» أو «ردّوا» فكما أنّك تفتح مع الألف وتضمّ مع الواو فكذلك تفعل هنا لأنّ الهاء خفيّة أو لم تجىء بعد الفعل لكلمة أوّلها ساكن فإنه يكسر أبدا نحو : «ردّ ابنك» و «ردّ القوم» وذلك لأنّك قد كنت تحرك الآخر قبل الإدغام بالكسر على أصل التقاء الساكنين نحو «اردد القوم» فلما أدغمت في هذا الموضع حرّكت بالحركة التي كانت له قبل الإدغام ، كما أنّهم لمّا حرّكوا «مذ» لالتقاء الساكنين فقالوا : «مذ اليوم» ضمّوا لأنّ الأصل فيه «منذ» فلمّا حرّكوا أتوا بالحركة التي كانت له في الأصل. 

ومنهم من يفتح على كلّ حال. إلا إذا كان بعده ساكن وذلك لأنّه آثر التخفيف واعتدّ بالهاء في مثل «ردّه» ولم يلتفت إلى خفائها إلا إذا كان بعده ساكن لأنه آثر حركة الأصل على التخفيف. 

ومنهم من يفتح على كلّ حال - كان بعده ساكن أو لم يكن - وذلك لأنّه آثر التخفيف في جميع الأحوال.

ومنهم من يكسر ذلك أجمع على كلّ حال. وهؤلاء حرّكوا بالحركة التي هي لالتقاء الساكنين في الأصل.

هذا ما لم يتّصل بشيء من ذلك ألف أو واو أو ياء فإن الحركة إذ ذاك تكون من جنس الحرف المتّصل به لا خلاف بينهم في شيء من ذلك. نحو : «ردّا» و «ردّي» و «ردّوا». 

فأما «هلمّ» فللتركيب الذي دخلها التزمت العرب فيها التخفيف لذلك ، فحرّكوها بالفتح على كلّ حال إلا مع الألف والواو والياء نحو : «هلمّا» و «هلمّوا» و «هلمّي». 

وإن لم تصل الحركة إلى الساكن الثاني فإنّ العرب الحجازيين وغيرهم ، لا يدغمون ذلك نحو : «رددت» وكذلك «ارددن» لأنّ سكون الدال هنا لا يشبه سكون الجزم ، ولا سكون الأمر والنهي ، وإن كان «ارددن» أمرا لأنها إنما سكنت من أجل النون كما سكنت من أجل التاء في «رددت». 

والسبب في أنّه لم يدغم مثل هذا كما أدغم «ردّ» أن السكون في «اردد» - وإن كان بناء - أشبه المعرب من الوجهين المتقدمين فحمل عليه في الإدغام وليس بين سكون الدال في «رددت» وأمثاله وبين المعرب شبه فلم يكن له ما يحمل عليه. 

إلا ناسا من بكر بن وائل فإنهم يدغمون 

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 6791





1- فرّ الدابّة : كشف عن أسنانها ليعرف عمرها.




في مثل هذا فيقولون «ردّت» و «ردّن» كأنهم قدّروا الإدغام قبل دخول النون والتاء فلمّا دخلتا أبقوا اللفظ على ما كان عليه قبل دخولهما. 

فإن كان الثاني من المثلين ساكنا فالإظهار. ولا يجوز الإدغام لأنّ ذلك يؤدّي إلى اجتماع الساكنين. وقد شذّ العرب في شيء من ذلك فحذفوا أحد المثلين تخفيفا لمّا تعذّر التخفيف بالإدغام. والذي يحفظ من ذلك : «أحست» و «ظلت» و «مست» وسبب ذلك أنّه لمّا كره اجتماع المثلين فيها حذف الأوّل منها تشبيها بالمعتلّ العين. 

وذلك أنّك قد كنت تدغم قبل الإسناد للضمير فتقول : «أحسّ» و «مسّ» و «ظلّ» والإدغام ضرب من الاعتلال ؛ ألا ترى أنّك تغيّر العين من أجل الإدغام بالإسكان ، كما تغيّرها إذا كانت حرف علّة فكما تحذف العين إذا كانت حرف علّة في نحو «قمت» و «خفت» و «بعت» كذلك حذفت في هذه الألفاظ تشبيها بذلك. 

ومما يبيّن ذلك أنّ العرب قد راعت هذا القدر من الشبه ، لأنّهم يقولون «مست» بكسر الميم ، فينقلون حركة السين المحذوفة إلى ما قبلها كما يفعلون ذلك في «خفت» ؛ ألا ترى أنّ الأصل «خوفت» فنقلوا حركة الواو إلى الخاء وحذفوها لالتقاء الساكنين ، على حسب ما أحكم في بابه. 

وأما «ظلت» و «مست» في لغة من فتح الميم فحذفوا ، ولم ينقلوا فيهما الحركة ، تشبيها لهما ب- «لست» لمّا كان لا يستعمل لهما مضارع إذا حذفا لا يستعمل ل- «ليس» مضارع ، ولأنّ المشبّه بالشيء لا يقوى قوّة ما يشبّه به. 

وأما «علماء بنو فلان» فأصله «على الماء» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين ، فاجتمع اللّامان : لام «على» مع لام التعريف فاستثقل ذلك مع أنّ ذلك قد كثر استعمالهم له في الكلام. وما يكثر استعماله فهو أدعى للتخفيف مما ليس كذلك ، فحذفت لام «على» تخفيفا لمّا تعذّر التخفيف بالإدغام. 

فهذا وجه هذه الأسماء التي شذّت. 


ذكر إدغام المتقاربين 

اعلم أنّ التقارب الذي يقع الإدغام بسببه قد يكون في المخرج خاصّة ، أو في الصّفة خاصّة ، أو في مجموعهما فلا بدّ إذا قبل الخوض في هذا الفصل ، من ذكر مقدّمة في مخارج الحروف وصفاتها. 

فحروف المعجم الأصول تسعة وعشرون أوّلها الألف وآخرها الياء على المشهور من ترتيب حروف المعجم لا خلاف في ذلك بين أحد من العلماء إلّا أبا العباس المبرّد فإنها عنده ثمانية وعشرون أولها الباء وآخرها الياء ويخرج الهمزة من حروف المعجم ، ويستدل على ذلك بأنها لا تثبت على صورة (1)
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واحدة فكأنها عنده من قبيل الضبط ، إذ لو كانت حرفا من حروف المعجم لكان لها شكل واحد لا تنتقل عنه كسائر حروف المعجم. 

وهذا الذي ذهب إليه أبو العباس فاسد. لأنّ الهمزة لو لم تكن حرفا لكان «أخذ» و «أكل» وأمثالهما على حرفين خاصّة ، لأنّ الهمزة ليست عنده حرفا وذلك باطل ، لأنه أقل أصول الكلمة ثلاثة أحرف : فاء وعين ولام. 

فأما عدم استقرار صورتها على حال واحدة فسبب ذلك أنّها كتبت على حسب تسهيلها. ولو لا ذلك كانت على صور واحدة وهي الألف. ومما يدلّ على ذلك أنّ الموضع الذي لا تسهّل فيه تكتب فيه ألفا ، بأيّ حركة تحرّكت وذلك إذا كانت أولا ، نحو «أحمد» و «أبلم» و «إثمد».

ومما يبيّن أيضا أنّها حرف أنّ واضع أسماء حروف المعجم وضعها ، على أن يكون في أول الاسم لفظ الحرف المسمى بذلك الاسم نحو «جيم» و «دال» و «ياء» وأمثال ذلك. ف- «الألف» اسم للهمزة لوجود الهمزة في أوله فأما الألف التي هي مدّة فلم يتمكّن ذلك في اسمها لأنّها ساكنة ، ولا يبتدأ بساكن ، فسميّت ألفا باسم أقرب الحروف إليها في المخرج ، وهو الهمزة. 

ومما يبين أيضا أنّها حرف ، وليست من قبيل الضبط ، أنّ الضبط لا يتصوّر النطق به إلّا في حرف ، والهمزة يتصور النطق بها وحدها كسائر الحروف. فدلّ ذلك على أنّها حرف. 

وقد تبلغ الحروف خمسة وثلاثين حرفا بفروع حسنة تلحقها يؤخذ بها في القرآن وفصيح الكلام وهي : النون الخفيفة - وهي النون الساكنة إذا كان بعدها حرف من الحروف التي تخفى معه - والهمزة المخفّفة ، وألف التفخيم ، وألف الإمالة ، والشين التي كالجيم نحو «أجدق» في «أشدق» والصاد التي كالزاي في نحو «مصدر» وسيبيّن بعد ، إن شاء الله تعالى. 

وقد تبلغ ثلاثة وأربعين حرفا بفروع غير مستحسنة ، ولا مأخوذ بها في القرآن ولا في الشعر ولا تكاد توجد إلا في لغة ضعيفة مرذولة وهي : 

الكاف التي كالجيم : وقد أخبر أبو بكر ابن دريد أنها لغة في اليمن ، يقولون في «كمل» : «جمل» وهي كثيرة في عوامّ أهل بغداد. 

والجيم التي كالكاف : وهي بمنزلة ذلك فيقولون في «رجل» «ركل» فيقربونها من الكاف. 

والجيم التي كالشين : نحو «اشتمعوا» و «أشدر» يريدون «اجتمعوا» و «أجدر». 

والطاء التي كالتاء : نحو «تال» تريد «طال» وهي تسمع من عجم أهل المشرق كثيرا لأن الطاء في أصل لغتهم معدومة.
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فإذا احتاجوا إلى النطق بها ضعف نطقهم بها. 

والضاد الضعيفة : يقولون في «اثرد له» : «اضرد له» يقربون الثاء من الضاد وكأنّ ذلك في لغة قوم ليس في أصل حروفهم الضاد فإذا تكلّفوها ضعف نطقهم بها لذلك. 

والصاد التي كالسين : نحو «سائر» في «صائر» قربت منها لأنّ الصاد والسين من مخرج واحد. 

والباء التي كالفاء : وهي كثيرة في لغة الفرس وغيرهم من العجم. وهي على لفظين : أحدهما لفظ الباء أغلب عليه من لفظ الفاء والآخر بالعكس نحو «بلح» و «برطيل». 

والظاء التي كالثاء : يقولون في «ظالم» : «ثالم». 

«وكأنّ الذين تكلّموا بهذه الحروف المسترذلة خالطوا العجم ، فأخذوا من لغتهم» (1). 


ذكر أحكام حروف الحلق في الإدغام 

«للحلق ثلاثة مخارج : فمن أقصاه الألف ، والهمزة والهاء ، ومن وسطه العين والحاء ، ومن أدنى مخارج الحلق إلى اللسان مخرج الغين والخاء». 

أما الألف والهمزة فلا يدغمان في شيء ، ولا يدغم فيهما شيء والسبب في ذلك أنّ إدغام المتقاربين محمول على إدغام المثلين. فلما امتنع فيهما إدغام المثلين امتنع فيهما إدغام المتقاربين.

وأما الهاء فليس لها من مخرجها ما يدغم فيها أو تدغم فيه ، لأنها من مخرج الألف والهمزة ، فلم يبق لها ما تدغم فيه إلّا ما هو من المخرج الذي يلي مخرجها. 

فإذا اجتمعت مع الحاء فلا يخلو أن تتقدّم الحاء أو تتقدّمها الحاء. فإن تقدّمت على الحاء جاز الإدغام والبيان ، نحو : «اجبه حاتما» : إن شئت لم تدغم ، وإن شئت قلبت الهاء حاء ، وأدغمت الحاء في الحاء فقلت : «اجبحّاتما» ، لأنهما متقاربان ليس بينهما شيء ، إلّا أنّ الحاء من وسط الحلق ، وهما مهموسان. وإنما قلبت الأوّل إلى جنس الثاني ولم تقلب الثاني إلى جنس الأوّل. لأنّ الذي ينبغي أن يغيّر بالقلب الأوّل كما غيّر بالإسكان ؛ ألا ترى أنّ الذي يسكن لأجل الإدغام إنما هو الأول. فإن قلب الثاني إلى جنس الأوّل في موضع ما فلعلّة ، وسيبيّن ما جاء من ذلك في موضعه. والبيان وترك الإدغام أحسن لاختلاف المخرجين ، ولأنّ حروف الحلق ليست بأصل للإدغام لقلّتها ، والتصرّف بابه أن يكون فيما يكثر. 

وإن تقدّمتها الحاء ، نحو : «امدح هلالا» فالبيان ، ولا يجوز الإدغام. والعلّة في ذلك أنّ المخرجين ، كما تقدّم ، قد اختلفا مع أنّ 
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الإدغام في حروف الحلق ليس بأصل. 

وأيضا فإنك لو أدغمت لوجب أن تقلب الأوّل إلى الثاني على أصل الإدغام ، فكنت تقلب الحاء هاء ، وذلك لا يجوز لأنّ الهاء أدخل في الحلق من الحاء ولا يقلب الأخرج إلى الفم إلى جنس الأدخل في الحلق. والسبب في ذلك أنّ حروف الفم أخفّ من حروف الحلق ، ولذلك يقل اجتماع الأمثال في حروف الحلق. وما قرب من حروف الحلق إلى الفم كان أخفّ من الذي هو أدخل منه في الحلق. فكرهوا لذلك تحويل الأخرج إلى جنس الأدخل ، لأن في ذلك تثقيلا ، فإن أردت الإدغام قلبت الهاء حاء. وأدغمت ، فقلت : «امد حّلالا» وجاز قلب الثاني لمّا تعذّر قلب الأوّل ، وليكون الإدغام فيما هو أقرب إلى حروف الفم التي هي أصل للإدغام في مثل هذا أقلّ من الإدغام في مثل «اجبه حاتما» لأنّ الباب - كما تقدّم - أن يحوّل الأوّل إلى الثاني. 

فإن اجتمعت مع العين فالبيان - تقدّمت العين أو تأخّرت - ولا يجوز الإدغام إلا أن تقلب العين والهاء حاء ، ثم تدغم الحاء في الحاء. وذلك نحو قولك : «اجبحّتبة» و «اقطحّاذا» و «ذهب محّم» تريد : «اجبه عتبة» و «اقطع هذا» و «ذهب معهم». وهي كثيرة في كلام بني تميم. وإنما لم تدغم إلّا بتحويل الحرفين ، لأنك لو قلبت العين إلى الهاء كنت قد قلبت الأخرج إلى جنس الأدخل. وقد تقدّم ذلك. ولو قلبت الهاء إلى العين لاجتمع لك عينان ، وذلك ثقيل ، لأنّ العين قربية من الهمزة ، فكما أنّ اجتماع الهمزتين ثقيل فكذلك اجتماع العينين. وأيضا فإنها بعيدة من الهاء لأنها ليست من مخرجها وتباينها في الصفة ، لأنّ العين مجهورة والهاء مهموسة ، والعين بين الشدّة والرّخاوة والهاء رخوة. فكرهوا أن يقلبوا واحدة منهما إلى الأخرى ، للتباعد الذي بينهما. فلذلك أبدلوا منهما الحاء ، لأنّ الحاء من مخرج العين ، وتقارب الهاء في الهمس والرّخاوة. 

وأما العين إذا اجتمعت مع الحاء ، فلا يخلو أن تتقدّم أو تتقدّم الحاء. فإن تقدّمت كنت بالخيار : إن شئت أدغمت فقلبت العين حاء ، وإن شئت لم تدغم ، نحو : «اقطع حّبلا». وحسّن الإدغام هنا كونهما من مخرج واحد. 

وإن تقدّمت الحاء بيّنت ولم تدغمها في العين ، لأنّ العين أدخل في الحلق. ولا يقلب الأخرج إلى الأدخل لما تقدّم. وأيضا فإن اجتماع العينين ثقيل كما تقدّم فإن أردت الإدغام قلبت العين حاء ، وأدغمت الحاء في الحاء ، لأنه قد تقدّم أنّ الثاني قد يقلب إذا تعذّر قلب الأوّل. 

وأما الغين مع الخاء فإنه يجوز فيهما البيان والإدغام ، وكلاهما حسن ، لأنهما من مخرج واحد. وإذا أدغمت قلبت الأوّل منهما إلى الثاني ، كائنا ما كان ، نحو «اسلخ
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غّنمك» و «ادمغ خّلفا» وإنما جاز قلب الخاء غينا ، وإن كانت أخرج إلى الفم منها ، لأنّ الغين والخاء لقرب مخرجهما من الفم ، أجريا مجرى حروف الفم ، وحروف الفم يجوز فيها قلب الأخرج إلى الأدخل. 

ومما يبيّن أنهما يجريان مجرى حروف الفم أنّ العرب قد تخفي معهما النون ، كما تفعل بها مع حروف الفم ، على ما يبيّن بعد. 

ولهذه العلّة بنفسها لم يجز إدغام واحد من الحاء ، والعين ، والهاء في الغين والخاء ، أعني لكونهما قد أجريا مجرى حروف الفم. فكما أنّ حروف الحلق لا تدغم في حروف الفم ، فكذلك لا تدغم الهاء ، والحاء ولا العين. 

هذا مذهب سيبويه. وحكى المبرّد أن من النحويين من أجاز إدغام العين والحاء في الغين والخاء. نحو قولك «امد غالبا» و «امد خّلفا» ، و «اسمغّالبا» و «اسمخّلفا». تريد : امدح غالبا ، وامدح خلفا ، واسمع غالبا ، واسمع خلفا. وزعم أنّ ذلك مستقيم في اللغة ، معروف جائز في القياس ، لأنّ الخاء والغين أدنى حروف الحلق إلى الفم. فإذا كانت الهاء تدغم في الحاء ، والهاء من المخرج الأوّل من الحلق ، والحاء من الثاني ، وليست حروف الحلق بأصل للإدغام ، فالمخرج الثالث أولى أن يدغم فيما كان بعده ، لأنّ ما بعده متّصل بحروف الفم ، التي هي أصل للإدغام ؛ ألا ترى أنّهم أدغموا الباء في الفاء من الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا ، فقالوا : «إذهفّي ذلك» و «اضر فّرجا» ، لقرب الفاء من حروف الفم. 


ذكر حكم حروف الفم في الإدغام 

فأولها مما يلي حروف الحلق - كما تقدّم - القاف والكاف وكلّ واحد منهما يدغم في صاحبه ، فتقول : «الحق كّلدة» ، و «انهك قّطنا» ترفع اللسان بهما رفعة واحدة. والبيان والإدغام في «الحق كّلدة» حسنان. والبيان في «انهك قّطنا» أحسن من الإدغام ، لقرب القاف والكاف من حروف الحلق ، وحروف الحلق - كما تقدّم - لا يجوز إدغام الأخرج منها في الأدخل. فلذلك ضعف إدغام الكاف ، التي هي الأخرج ، في القاف التي هي أدخل ، كما شبّه أقرب حروف الحلق إلى اللسان ، وهما الغين والخاء ، بحروف اللسان ، فأخفيت النون الساكنة عندهما كما تقدّم. 

ولا يجوز إدغام كلّ واحد من القاف والكاف في غيرهما ، ولا غيرهما فيهما. 

ثم الجيم والشين والياء : 

أما الجيم فإنها تدغم في الشين خاصّة ، كقولك : «ابعج شّبثا» ويجوز البيان ، وكلاهما حسن. وإنما جاز إدغامها فيها لكونهما من حروف وسط اللسان. 

ولم يجز إدغامها في الياء وإن كانت من
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مخرجها ، لأن الياء حرف علّة وحروف العلة بائنة من جمع الحروف ، بأنها لا يمدّ صوت إلّا بها ، ولأنّ الحركات بعضها. ولذا كانت منفردة بأحكام لا توجد لغيرها ، ألا ترى أنك تقول «عمرو» و «بكر» و «نصر» وما أشبه ذلك في القوافي ، فيعادل الحروف بعضها بعضا ، ولو وقعت ياء أو واو بحذاء حرف من هذه الحروف نحو «جور» و «خير» لم يجز. 

وكذلك تكون القافية مثل «سعيد» و «قعود» ، ولو وقع مكان الياء والواو غيرهما لم يصلح ، وتحذف لالتقاء الساكنين في الموضع الذي يحرّك فيه غيرها ، نحو : «يغزو القوم» و «يرمي الرجل» و «مثنى القوم» فصارت لذلك قسما برأسه. فلذلك لم تدغم في غيرها ، ولا أدغم غيرها فيها ، ما عدا النون فإنها أدغمت فيها ، لعلّة تذكر في موضعها. 

ولا يدغم في الجيم من مخرجها شيء : أمّا الشين فلم تدغم فيها لأنّ فيها تفشّيا ، فكرهوا إذهابه بالإدغام ، وأيضا فإنّ الشين بتفشّيها لحقت بمخرج الطاء والدال ، فبعدت عن الجيم. وأما الياء فلم تدغم لما تقدّم من ذكر العلّة المانعة من إدغام الياء والواو في حروف الصحّة. 

ويدغم فيها من غير مخرجها ستّة أحرف ، وهي : الطاء ، والدال ، والتاء ، والظاء ، والذال ، والثاء ، نحو : «لم يربط جّملا» و «قد جّعلّ» و «وجبت جّنونها» و «احفظ جّابرا» ، و «انبذ جّعفرا» و «ابعث جّامعا». 

وإنما جاز إدغام هذه الأحرف في الجيم ، وإن لم تكن من مخرجها ، لأنها أخت الشين وهي معها من مخرج واحد. فكما أنّ هذه الأحرف تدغم في الشين ، فكذلك أدغمت في أختها ، وهي الجيم ، حملا عليها. والبيان في جميع ذلك أحسن للبعد الذي بينها وبينهن. وإذا أدغمت الطاء والظاء في الجيم ، فالأحسن أن تبقي الإطباق الذي فيهما ، لئلّا تخلّ بهما وتضعفهما ، بزوال الإطباق منهما. وقد يجوز أن تذهب الإطباق جملة. 

وأما الشين فإنها لا تدغم في شيء. 

وسبب ذلك أنها متفشّية ، كما تقدم ، والإدغام في مقاربها يذهبه ، فيكون ذلك إخلالا بها. 

وتدغم فيها الجيم - وقد تقدّم ذكر ذلك - والطاء ، والدال ، والتاء ، والظاء ، والذال ، والثاء ، واللّام. أمّا إدغام الجيم فيها فلكونهما من مخرج واحد. وأما إدغام سائر الحروف فيها فلأنّها استطالت بالتفشي الذي فيها ، حتى اتصلت بمخرجها ، فجرت لذلك مجرى ما هو من مخرج واحد. والبيان عربيّ جيدّ ، لبعد ما بينها وبينهنّ. 

وأما الياء فلا تدغم في حرف صحيح أصلا ، وقد تقدّم سبب ذلك. وتدغم في الواو ، لأنها شابهتها في اللّين والاعتلال ، إلا أنّ الواو هي التي تقلب لجنس الياء ، تقدّمت أو تأخّرت ، لأنّ القصد بالإدغام
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التخفيف والياء أخفّ من الواو ، فقبلوا الواو ياء على كل حال - وأيضا فإنّ الواو من الشّفة ، والياء من حروف الفم ، وأصل الإدغام أن يكون في حروف الفم ، نحو : «سيّد» و «ميّت». الأصل فيهما : «سيود» و «ميوت» ، و «طيّ» ، و «ليّ» الأصل فيهما : «طوي» ، و «لوي». 

ولا يدغم فيها حرف صحيح أصلا ، إلّا النون نحو «من يّوقن». والسبب في أن أدغمت النون وحدها ، من بين سائر الحروف الصحاح ، في الياء ، أنّ النون غنّاء فأشبهت بالغنّة التي فيها الياء ، لأنّ الغنّة فضل صوت في الحرف ، كما أنّ اللّين فضل صوت في حروف العلّة وأيضا فإنّ النون قربية في المخرج من الواو التي هي أخت الياء. ويدغم فيها الواو لتشاركهما في الاعتلال واللّين ، كما تقدّم. وذلك نحو : «طويت طيّا» و «لويت ليّا». 

ثم الضاد ولا تدغم في شيء من مقارباتها. وسبب ذلك أنّ فيها استطالة وإطباقا واستعلاء ، وليس في مقارباتها ما يشركها في ذلك كلّه. فلو أدغمت لأدّى ذلك إلى الإخلال بها ، لذهاب هذا الفضل الذي فيها. 

فأما إدغام بعضهم لها في الطاء بقوله : «مطّجع» يريد : «مضطجعا». فقليل جدّا ، ولا ينبغي أن يقاس. والذي شجّعه على ذلك أشياء ، منها : موافقة الضاد للطاء في الإطباق الذي فيها والاستعلاء وقربها منها في المخرج ووقوعها معها في الكلمة الواحدة أكثر من وقوعها في الانفصال ، لأنّ الضاد التي تكون آخر كلمة لا يلزمها أن يكون أوّل الكلمة التي تليها طاء ، ولا يكثر ذلك فيها بخلاف «مضطجع». فلمّا اجتمعت هذه الأسباب أدغموا ، واغتفروا لها ذهاب الاستطالة التي في الضاد. 

وتدغم فيها الطاء ، والدال ، والتاء ، والظاء ، والذال ، والثاء ، واللّام. وذلك نحو : «هل ضّلّ زيد» ، و «ابعث ضّرمة» قال سبيويه : «وسمعنا من يوثق بعربيّته قال : 

ثار ، فضجّت ضّجّة ركائبه (1) 

«فأدغم التاء في الضاد» ، و «اضبط ضّرمة» ، و «احفظ ضّرمة» ، و «خذ ضّرمة» ، و «قد ضّعف». أما اللّام فأدغمت فيها ، لقربها منها في المخرج. وأما سائر الحروف فإنّ الضاد ، بالاستطالة التي فيها ، لحقت مخرج الطاء ، والدال ، والتاء ، لأنها اتصلت بمخرج اللّام ، وتطأطأت عن اللّام حتى خالطت أصول ما اللّام فوقه ، إلّا أنها لم تقع من الثنيّة موقع الطاء لانحرافها ، لأنك تضع لسانك للطاء بين الثّنيّتين. وقربت بسبب ذلك من الظاء ، والذال ، والثاء ، لأنهنّ من حروف طرف اللسان والثنايا ، كالطاء وأختيها. والبيان عربيّ جيّد ، لتباعد ما بينها وبينهنّ. 
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ثم اللّام والنون والراء : 

أما اللّام فإنها تدغم في ثلاثة عشر حرفا ، وهي : التاء ، والثاء ، والدال ، والذال ، والراء ، والزاي ، والسين ، والشين ، والصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، والنون. وإنما أدغمت في هذه الحروف لموافقتها لها. وذلك أنّ اللّام من طرف اللسان ، وهذه الحروف : أحد عشر حرفا منها حروف طرف اللسان ، وحرفان منها - وهما الضاد والسين - يخالطان طرف اللسان. وذلك أنّ الضاد لاستطالتها اتّصلت بمخرج اللّام ، وكذلك الشين بالتفشّي الذي فيها لحقت أيضا مخرجها. 

فإن كانت اللّام للتعريف التزم الإدغام ، ولم يجز البيان. والسبب في ذلك أنه انضاف إلى ما ذكرناه من الموافقة كثرة لام المعرفة في الكلام ؛ ألا ترى أنّ كلّ نكرة أردت تعريفها أدخلت عليها اللّام التي للتعريف إلّا القليل منها. وكثرة دور اللفظ في الكلام تستدعي التخفيف. وأيضا فإنّ لام المعرفة قد تنزّلت منزلة الجزء مما تدخل عليه ، وعاقبها التنوين. واجتماع المتقاربين فيما هو كالكلمة الواحدة أثقل من اجتماعهما فيما ليس كذلك. فلمّا كان فيها ثلاث موجبات للتخفيف - وهي : ثقل اجتماع المتقاربات ، وكثرة التكلم بها ، وأنها مع ما بعدها كالكلمة الواحدة - التزم فيها الإدغام.

وإن كانت لغير تعريف أدغمت لأجل المقاربة ، وجاز البيان لأنها لم يكثر استعمالها ككثرة لام التعريف ، ولا هي مع ما بعدها بمنزلة كلمة واحدة كما أنّ لام التعريف كذلك. والإدغام إذا كانت اللّام ساكنة أحسن منه إذا كانت متحرّكة ، نحو : «جعل رّاشد». وإدغامها في بعض هذه الحروف أحسن منها في بعض : 

فإدغامها في الراء نحو «هل رّأيت» أحسن من إدغامها في سائرها ، لأنها أقرب الحروف إليها ، وأشبهها بها ، حتى إنّ بعض من يصعب عليه إخراج الراء يجعلها لاما. 

وإدغامها في الطاء ، والتاء ، والدال ، والصاد ، والسين ، والزاي ، يلي في الجودة إدغامها في الراء. لأنها أقرب الحروف إليها بعد الراء. 

وإدغامها في الثاء ، نحو : (هَلْ ثُوِّبَ)(1) وقد قرأ به أبو عمرو - والذال والظاء يلي ذلك ، لأنّ هذه الثلاثة من أطراف الثنايا ، وقد قاربن مخرج ما يجوز إدغام اللام فيه وهو الفاء. 

وإدغامها في الضاد والشين يلي ذلك ، لأنهما ليسا من حروف طرف اللسان كاللّام. وإنّما اتصلتا بحروف طرف اللسان ، بالاستطالة التي في الضاد ، والتفشّي الذي في الشين ، كما قدّمنا. ومن إدغامها في الشين قول طريف بن تميم (2) : 
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تقول إذا استهلكت مالا للذّة

فكيهة : هشّيء بكفيّك لائق؟

يريد : هل شيء. 

وإدغامها في النون دون ذلك كلّه ، والبيان أحسن منه. وإنما قبح إدغامها في النون ، وإن كانت أقرب إلى اللّام من غيرها من الحروف التي تقدّم ذكرها ، لأنه قد امتنع أن يدغم في النون من الحروف التي أدغمت هي فيها إلّا اللّام. فكأنهم استوحشوا الإدغام فيها وأرادوا أن يجروا اللّام مجرى أخواتها من الحروف التي يجوز إدغام النون فيها ، فكما أنه لا يجوز إدغام شيء منها في النون كذلك ضعف إدغام اللّام فيها. 

ولا يدغم إلّا النون على ما يبيّن في فصل النون. 

وأما النون فلها خمسة مواضع : موضع تظهر فيه ، وموضع تدغم فيه ، وموضع تخفى فيه ، وموضع تقلب فيه ميما ، وموضع تظهر فيه وتخفى : 

فالموضع الذي تظهر فيه خاصّة إذا كان بعدها هاء أو همزة أو حاء أو عين ، نحو : «منها» ، و «ينأى» ، و «منحار» ، و «منعب» (1). 

والموضع الذي تظهر فيه وتخفى إذا وقعت بعدها الغين أو الخاء ، نحو «منغلّ» (2) ، و «منخل». 

والموضع الذي تدغم فيه إذا كان بعدها حرف من حروف «ويرمل». 

والموضع الذي تقلب فيه إذا كان بعدها باء. 

والموضع الذي تخفى فيه إذا كان بعدها حرف من سائر حروف الفم الخمسة عشر. 

فأدغمت في خمسة الأحرف المتقدّمة الذكر لمقاربتها لها : أما مقاربتها للرّاء واللّام ففي المخرج. وأما مقاربتها للميم ففي الغنّة ، ليس حرف من الحروف له غنّة إلّا النون والميم. ولذلك تسمع النون كالميم ويقعان في القوافي المكفأة فلا يكون ذلك عيبا ، نحو قوله (3) :

ما تنقم الحرب العوان منّي 

بازل عامين ، حديث سنّي 

لمثل هذا ولدتني أمّي 

وأما مقاربتها للياء والواو فلأنّ في النون غنّة تشبه اللين في الياء والواو ، لأنّ الغنّة فضل صوت في الحرف كما أنّ اللّين كذلك. وهي من حروف الزيادة كما أنّ الياء والواو كذلك ، وتزاد في موضع زيادتهما تقول «عنسل» ، و «جحنفل» ، و «رعشن» كما تقول : «كوثر» ، و «صيقل» ، و «جدول» ، و «عثير» ، و «ترقوة» ، 
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و «عفرية». وأيضا فإنها قد أدغمت فيما قارب الواو في المخرج ، وهو الميم ، وفيما هو على طريق الياء وهو الراء ؛ ألا ترى أنّ الألثغ بالراء يجعلها ياء. فأدغمت النون في الياء والواو كما أدغمت في الميم والراء. فلمّا قاربت النون هذه الحروف الخمسة أدغمت فيها. 

ولا يجوز البيان إن كانت النون ساكنة. فإن كانت متحرّكة جاز ، لفصل الحركة بين المتقاربين ، لأنّ النيّة بالحركة أن تكون بعد الحرف ، وذلك نحو : «ختن مّوسى».

وإذا أدغمت في الراء ، واللّام ، والواو ، والياء ، كان إدغامها بغنّة ، وبغير غنّة. أما إدغامها بغير غنّة فعلى أصل الإدغام ، لأنك إذا أدغمتها صار اللفظ بها من جنس ما تدغم فيه. فإذا كان ما بعدها غير أغنّ ذهبت الغنّة ، لكونها تصير مثله. ومن أبقى الغنّة ، فلأنها فصل صوت ، فكره إبطالها. فحافظ عليها بأن أدغم ، وأبقى بعضا من النون وهو الغنّة. وإبقاؤها عندي أجود ، لما في ذلك من البيان للأصل والمحافظة على الغنّة. 

وإذا أدغمت في الميم قلبت إلى جنسه ، ولم يبق لها أثر ولست بمحتاج إلى غنّة النون ، لأنّ الميم فيها غنّة ، فإذا قلبتها ميما محضة لم تبطل الغنّة. 

وزعم سيبويه أنها مع ما تدغم فيه مخرجها من الفم ، لا من الخياشيم ، لأنها لو كانت تدغم في حروف الفم ، وهي من الخياشيم ، لتفاوت ما بينها ، ولا يدغم الأبعد في الأبعد. ووافقه المبرّد في جميع ذلك ، إلّا الميم لأنها من الشفة ، فلو كانت النون المدغمة فيها من الفم لبعدت من الميم. قال : ولكن مخرجها مع الميم من الخياشيم ، لأنّ الميم تخرج من الشفة ، وتصير إلى الخياشيم للغنّة التي فيها ، فأدغمت فيها النون لتلك المجاورة. 

ومذهب سيبويه عندي أولى ، لأنّ النون التي في الفم تصير أيضا إلى الخياشيم ، للغنّة التي فيها ، كما كان ذلك في الميم. 

وقلبت مع الباء ميما ، ولم تدغم فيها ، لأنّ الباء لا تقارب النون في المخرج كما قاربتها الراء واللّام ، ولا فيما يشبه الغنّة وهو اللّين ، ولا في الغنّة كما قاربتها الميم. فلمّا تعذّر إدغامها في الباء قلبت معها ميما ، لأنّ الباء من مخرج الميم فعوملت معاملتها ، فلمّا قلبت النون مع الميم ميما قلبت ميما أيضا مع الباء. وأمن الالتباس ، لأنه ليس في الكلام ميم ساكنة قبل باء. 

وأظهرت مع الهمزة ، والهاء ، والعين ، والحاء ، لبعد ما بينها وبينهنّ ، فلم تغيّر النون بإدغام ، ولا بشبهه الذي هو الإخفاء. وأيضا فإنّ حروف الحلق أشدّ علاجا ، وأصعب إخراجا ، وأحوج إلى تمكين آلة الصوت من غيرها. فإخراجها لذلك يحتاج إلى اعتمادات تكون في اللسان ، والنون الساكنة الخفيّة مخرجها من الخيشوم ، فلا
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علاج في إخراجها ولا اعتماد. فإذا كانت قبل حروف الحلق تعذّر النّطق بحروف الحلق ، لأنّ النون تستدعي ترك الاعتماد ، وحروف الحلق تطلب الاعتماد. فإذا بيّنت النون قبلها أمكن إخراجها ، لأنّ النون البيّنة مخرجها من اللسان ، فهي أيضا تطلب الاعتماد كسائر حروف اللسان. 

وأما جواز خفائها وإظهارها مع الخاء والغين ، فلأنهما من أقرب حروف الحلق إلى الفم. فمن أجراهما مجرى ما تقدّمهما من حروف الحلق أظهر النون معهما. ومن أجراهما مجرى ما يليهما من حروف الفم - وهو القاف والكاف - أخفى النون معهما كما يخفيها مع القاف والكاف.

وأما إخفاؤها مع الخمسة عشر حرفا من حروف الفم الباقية فلأنها اشتركت معها في كونها من حروف الفم. وأيضا فإنها - وإن كانت من حروف اللسان - فبالغنّة التي فيها ، التي خالطت الخياشيم ، اتّصلت بجميع حروف الفم. فلمّا أشبهتها فيما ذكرنا ، وكانت قد أدغمت في بعض حروف الفم ، غيّروها بالإخفاء معها كما غيّروها بالإدغام والقلب مع حروف «ويرمل» من حروف الفم ، لأنّ الإخفاء شبيه بالإدغام. ولم يغيّروها بالإدغام ، لأنهم أرادوا أن يفرّقوا بين ما يقاربها من حروف الفم في المخرج - كاللّام والراء - وفي الصفة - كالميم والياء والواو - وبين ما ليس كذلك ، فجعلوا التغيير الأكثر للأقرب ، والتغيير الأقلّ للأبعد. 

ولم يسمع من كلامهم تسكين النون المتحركة ، إذا جاءت قبل الحروف التي تخفى معها ، كما تسكّن مع الحروف التي تدغم معها. فلم يقولوا : «ختن سليمان» كما قالوا : «ختن مّوسى». لكن إن جاء ذلك لم يستنكر ، لأنّ الإخفاء نوع من الإدغام. 

ولا يدغم في النون شيء إلّا اللّام. وقد تقدّم ذلك في فصل اللّام. 

وأما الراء فلا تدغم في شيء ، لأن فيها تكريرا ؛ ألا ترى أنك إذا نطقت بها تكرّرت في النطق. فلو أدغمتها فيما يقرب منها - وهو اللّام والنون - لأذهب الإدغام ذلك الفضل الذي فيها من التكرير ، لأنها تصير من جنس ما تدغم فيه ، وما تدغم فيه ليس فيه تكرير. فلمّا كان الإدغام يفضي إلى انتهاكها بإذهاب ما فيها من التكرار لم يجز ، وقد روي إدغامها في اللّام ، وسأذكر وجه ذلك في إدغام القرآن إن شاء الله تعالى. 

ولا يدغم فيها إلّا اللّام والنون ، وقد تقدّم ذكر ذلك في فصليهما. 

ثم الطاء ، والدال ، والتاء ، والظاء ، والذال ، والثاء. كلّ واحدة منهن تدغم في الخمسة الباقية ، وتدغم الخمسة الباقية فيه. 

وتدغم أيضا هذه الستّة في الضاد ، والجيم ، والشين ، والصاد ، والزاي ، والسين. ولم يحفظ سيبويه إدغامها في
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الجيم. ولا يدغم فيهنّ من غيرهن إلّا اللّام. وسواء كان الأول منهما متحرّكا أو ساكنا ، إلّا أنّ الإدغام ، إذا كان الأوّل منهما ساكنا أحسن منه إذا كان الأوّل متحركا لأنه يلزم فيه تغييران : أحدهما تغيير الإدغام ، والآخر تغيير بإسكان الأوّل. 

وإنما جاز إدغامها فيما ذكر لتقاربها في المخرج بعضها من بعض ، ولمقاربتها حروف الصفير في المخرج أيضا كما بيّن في مخارج الحروف. 

وأما الضاد والشين - وإن لم تقاربهما في المخرج - فإنّ التقارب بينهما وبينها من حيث لحقت الضاد ، باستطالتها ، والشين ، بتفشّيها مخرجها. والضاد أشبه بها من الشين ، لأن الضاد قد أشبهتها من وجه آخر ، أنها مطبقة كما أنّ الطاء والظاء كذلك. 

وأما إدغامها في الجيم فحملا على الشين ، لأنهما من مخرج واحد. والإدغام في جميع ما ذكر أحسن من البيان. والسبب في ذلك أنّ أصل الإدغام لحروف طرف اللسان والفم ، بدليل أنّ حروف الحلق يدغم منها الأدخل في الأخرج ، لأنه يقرب بذلك من حروف الفم. ولا يدغم الأخرج في الأدخل ، لأنه يبعد بذلك من حروف الفم ، ويتمكّن في الحلق. 

وإنما كان الإدغام في حروف الفم وطرف اللسان أولى لكثرتها ، وما كثر استدعى التخفيف. وأكثر حروف الفم من طرف اللسان ، لأنّ حروف الفم تسعة عشر. منها اثنا عشر حرفا من طرف اللسان. فلذلك حسن الإدغام في هذه الحروف. 

والبيان في بعضها أحسن منه في بعض ، وذلك مبنيّ على القرب بين الحرفين. فما كان أقرب إلى ما بعده كان إدغامه أحسن. وذلك أن الإدغام إنما كان بسبب التقارب ، فإذا قوي التقارب قوي الإدغام ، وإذا ضعف ضعف الإدغام. 

فتبيين هذه الستة الأحرف إذا وقعت قبل الجيم أحسن من بيانها إذا وقعت قبل الشين ، لأنّ إدغامها في الجيم بالحمل على إدغامها في الشين. بل لم يحفظ سيبويه إدغامها في الجيم كما تقدّم. 

وتبيينها إذا وقعت قبل الشين أحسن من تبيينها إذا وقعت قبل الضاد ، لأنّ الشين أبعد منها من الضاد ، لأنّ الشين أشبهتها من جهة واحدة ، وهو اتصالها بمخرجها بالتفشّي الذي فيها - كما تقدّم - والضاد أشبهتها من وجهين ، وهما : اتصالها بها بسبب الاستطالة ، وشبهها بالطاء والظاء بسبب الإطباق كما ذكر. 

وتبيينها قبل الضاد أحسن من تبيينها قبل الصاد والسين والزاي ، لأنّ الضاد أبعد منها لأنها لا تقاربها في المخرج ، وحروف الصفير تقاربها في المخرج. 

وتبيينها قبل حروف الصفير أحسن من
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تبيين بعضها قبل بعض ، لأنّ بعضها أقرب إلى بعض في المخرج من حروف الصفير إليها. 

وتبيين الطاء ، والدال ، والتاء ، إذا وقعت قبل الظاء ، والثاء ، والذال ، أو وقعت الظاء ، والثاء ، والذال ، قبلها ، أحسن من تبيين الطاء ، والدال ، والتاء ، إذا وقع بعضها قبل بعض ، والظاء ، والثاء ، والذال ، إذا وقع بعضها قبل بعض. لأنّ الظاء وأختيها بعضها أقرب إلى بعض منها إلى الطاء وأختيها ، وكذلك الطاء وأختاها بعضها أقرب إلى بعض منها إلى الظاء وأختيها. 

وتبيين الظاء وأختيها إذا وقع بعض منها قبل بعض أحسن من تبيين الطاء وأختيها إذا وقع بعض منها قبل بعض ، لأنّ في الظاء وأختيها رخاوة فاللسان يتجافى عنهنّ ؛ ألا ترى أنّك إذا وقفت عليهنّ رأيت طرف اللسان خارجا عن أطراف الثنايا ، فكأنها خرجت عن حروف الفم إذ قاربت الشفتين. والطاء وأختاها ليست كذلك ؛ ألا ترى أنّ الأسنان العليا منطبقة على الأسنان السفلى ، واللسان من وراء ذلك فلم يتجاوز الفم. والإدغام - كما تقدّم - أصله أن يكون في حروف الفم. 

وإذا أدغمت التاء ، والدال ، والثاء ، والذال في شيء مما تقدّم أنهنّ يدغمن فيه ، قلبت إلى جنسه. قال : 

ثار. فضجّت ضّجّة ركائبه (1) 

فقلب التاء ضادا. وقال ابن مقبل (2) : 

وكأنّما اغتبقت صّبير غمامة

بعرا ، تصفّقه الريّاح ، زلالا

فقلبت التاء صادا. 

وإذا أدغمت الطاء والظاء في مطبق ، مثل أن يدغما في الصاد والضاد ، أو يدغم أحدهما في الآخر ، قلب المدغم إلى جنس ما يدغم فيه. 

وإذا أدغما في غير مطبق ، مثل أن يدغما في الدال والتاء ، فالأفصح ألّا يقلبا إلى جنس ما يدغمان فيه بالجملة ، بل يبقى الإطباق ، وبعض العرب يذهب الإطباق. 

وإذهاب الإطباق منهما ، مع ما كان من غير المطبقات أشبه بهما أحسن من إذهابه مع ما لم يكن كذلك. فإذهاب الإطباق من الطاء مع الدال ، لأنهما قد اجتمعا في الشدّة ، أحسن من إذهابه مع التاء لأنها مهموسة. وإذهاب الإطباق من الظاء مع الزاي ، لأنهما مجهوران ، أحسن من إذهابه مع الثاء لأنها مهموسة. وتمثيل الإدغام في ذلك بيّن لا يحتاج إليه.

ولا يدغم في الحروف المذكورة من 
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غيرها إلّا اللّام. وقد تبيّن ذلك في فصل اللّام.

ثم الصاد والسين والزاي : كلّ واحدة منهن تدغم في الأخرى ، لتقاربهنّ في المخرج ، واجتماعهنّ في الصّفير ، فإذا قلبت الأوّل منهما إلى جنس الثاني ، قلبته إلى مقاربه في المخرج وصفيريّ مثله ، فلم يكن في الإدغام إخلال به. وسواء كان الأول متحركا أو ساكنا ، إلا أنّ الإدغام إذا كان الأول ساكنا أحسن منه إذا كان الأوّل متحرّكا ، لأنه يلزم فيه تغييران : أحدهما تغيير الحرف بقلبه إلى جنس ما يدغم فيه ، والآخر تغييره بالإسكان. وإذا كان الأول ساكنا لا يلزم فيه إلّا تغيير واحد ، وهو قلب الأوّل حرفا من جنس ما يدغم فيه. والإدغام أحسن فيهنّ من الإظهار. لأنهنّ من حروف طرف اللسان والفم ، والإدغام - كما تقدّم - أصله أن يكون في حروف الفم وطرف اللسان. وذلك نحو قولك : «احبس صّابرا» ، و «حبس صّابر» ، و «احبس زّيدا» ، و «حبس زّيد» ، و «أوجز صّابرا» ، و «أوجز صّابر» ، و «أوجز سّلمة» ، و «أوجز سّلمة» ، و «افحص زّردة» ، و «فحص زّردة» ، و «افحص سّالما» ، و «فحص سّالم». 

وإذا أدغمت الصاد في الزاي أو في السين ، قلبتها حرفا من جنس ما أدغمتها فيه ، فتقلبها مع السين سينا ، ومع الزاي زايا ، إلّا أنك تبقي الإطباق الذي في الصاد محافظة عليه. وقد يجوز ترك الإطباق ، حملا على الأصل في الإدغام ، من أن يقلب الحرف إلى جنس ما يدغم فيه ألبتّة. وإذهاب الإطباق منها مع السين أحسن من إذهابه مع الزاي ، لأنّ السين تشاركها في الهمس ، ولا تخالفها الصاد بأكثر من الإطباق. 

وإذا أدغمتهما في الصاد قلبتهما صادين ألبتّة لأنه ليس في ذلك إخلال بهما. وكذلك إذا أدغمت السين في الزاي ، والزاي في السين ، قلبت كلّ واحدة منهما إلى جنس ما يدغم فيه ألبتّة ، لأنه ليس في ذلك إخلال. 

ولا يدغم شيء من هذه الصفيريّات في شيء مما يقاربها من الحروف ، لأنّ في ذلك إخلالا بها ، لأنها لو أدغمت لقلبت إلى جنس ما تدغم فيه فيذهب الصفير ، وهو فضل صوت في الحرف.

ويدغم فيها من غيرها اللّام - وقد تقدّم ذلك في فصل اللّام - والطاء ، والدال ، والتاء ، والظاء ، والذال ، والثاء ، وقد تقدّم ذلك في فصل الطاء وأخواتها. 

ثم الفاء : ولا تدغم في مقاربها ، لأنّ فيها تفشّيا ، فلو أدغمتها لذهب ذلك التفشّي. ويدغم فيها مما يقاربها الباء ، فتقول : «إذهب فّي ذلك» ، لأنه ليس في ذلك إخلال بالباء ، بل تقوية بقلبها حرفا متفشّيا. 

فأما الميم والواو ، وإن كانتا تقاربان الفاء
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في المخرج لأنهما من الشّفتين كالفاء ، فلم تدغما في الفاء ، لأنّ الميم فيها غنّة والواو فيها لين ، والغنّة واللّين فضل صوت في الحرف ، فلو أدغمتها فيها لقلبتهما فاء ، فتذهب الغنّة واللّين فيكون ذلك إخلالا بهما. 

ثم الباء : وهي تدغم في الفاء والميم ، لقربهما منها في المخرج. وذلك نحو : «اذهب فّي ذلك» ، و «اصحب مّطرا». ولا يدغم فيها شيء ، وسبب ذلك أنّ الذي يقاربها في المخرج إنما هو الفاء والميم والواو : فأما الفاء فلم تدغم فيها للعلّة التي تقدّم ذكرها في فصل الفاء. وأما الميم والواو فلم تدغما في الباء للعلّة التي منعت من إدغامهما في الفاء. وأيضا فإنّ النون الساكنة تقلب قبل الباء ميما ، فإذا كانوا يفرّون من النون الساكنة إلى الميم قبل الباء فالأحرى أن يقرّوها إذا وجدوها. 

ثم الميم : ولا تدغم في شيء مما يقاربها ، لأنها إنما يقاربها في المخرج الفاء ، والباء ، والواو ، وقد تقدّم ذكر السبب المانع من إدغام الميم في هذه الأحرف الثلاثة. ولا يدغم فيها إلّا النون - وقد تقدّم ذلك في فصل النون وأخواتها - والياء ، وقد تقدّم ذلك في فصل الياء وأخواتها. 

ثم الواو وهي لا تدغم إلّا في الياء ، لاجتماعها معها في الإعلال واللين. ولا تدغم في شيء مما يقاربها ، لأنها حرف علّة والمقارب لها حروف صحّة - وهي الميم والباء والفاء - وقد تقدّم أنّ حروف العلّة لا تدغم في حروف الصحّة ، وإعطاء السبب في ذلك. ولا يدغم فيها من غيرها إلّا النون ، وقد تقدّم ذلك في فصل النون وأخواتها. 

واعلم أنّ الإدغام في المتقاربين إنما يجوز إذا كانا من كلمتين ، لأنه لا يلتبس إذ ذاك بإدغام المثلين ، لأن الإدغام فيما هو من كلمتين لا يلزم ، بل يجوز الإظهار فيكون في ذلك بيان للأصل. فإن اجتمع المتقاربان في كلمة واحدة لم يجز الإدغام لما في ذلك من اللّبس بإدغام المثلين ، لأنّ الإدغام في الكلمة الواحدة لازم. فإذا أدغمت لم يبق ما يستدلّ به على الأصل ؛ ألا ترى أنك لو أدغمت النون من «أنملة» في الميم فقلت : «أمّلة» لم يدر : هل الأصل «أنملة» أو «أمملة»؟ 

ولأجل اللّبس ، الذي في إدغام المتقاربين من كلمة واحدة بيّنت العرب النون الساكنة ، إذا وقعت قبل الميم ، أو الواو ، أو الياء في كلمة ، نحو : «زنم» (1) ، و «أنملة» ، و «قنواء» (2) ، و «كنية» ولم تخفها كما تفعل بها مع سائر حروف الفم ، لأنّ الإخفاء يقرّبها من الإدغام ، فخافوا أن يلتبس الإخفاء بالإدغام ، فقلبوا لذلك. 
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ولذلك أيضا لم يوجد في كلامهم نون ساكنة قبل راء أو لام ، نحو : «عنل» و «قنر» في كلمة واحدة ، لأنك إن بيّنت ثقل لقرب النون من الراء واللّام وإن أدغمت التبس بإدغام المثلين.

إلا أن يجتمع المتقاربان في «افتعل» ، أو «تفاعل» ، أو «تفعّل» ، نحو : «اختصم» ، و «تطيّر» ، و «تطاير» فإنّه ، يجوز الإدغام فيها. والسبب في ذلك ما ذكرناه في إدغام المثلين ، من أنّ التاء من هذه الأبنية الثلاثة تنزّلت ممّا بعدها منزلة المنفصل ، لأنه لا يلزم أن يكون بعدها مثلها. وكذلك أيضا لا يلزم أن يكون بعدها مقاربها كما لا يلزم ذلك في الكلمتين. فلمّا أشبه اجتماع المتقاربين فيها اجتماعهما في الكلمتين لم يلزم الإدغام كما لا يلزم ذلك في الكلمتين ، فأمن التباس إدغام المتقاربين في هذه الأبنية بإدغام المثلين ، لأنّ الإظهار يبيّن الأصل ، كما كان ذلك في الكلمتين. 

فإذا أردت الإدغام قلبت أحد المتقاربين إلى جنس الآخر - على حسب ما أحكم في الفصول المتقدّمة - ثم أدغمت. فتقول في «تطيّر» و «تدارأ» إذا أردت الإدغام : «اطّيرّ» و «ادّارأ» ، فتقلب التاء حرفا من جنس ما بعدها وتسكنه بسبب الإدغام. ثم تدغم وتجتلب همزة الوصل ، إذ لا يمكن الابتداء بالساكن. وتقول في «اختصم» إذا أردت الإدغام : «خصّم» فتقلب التاء صادا وتسكّنها بنقل حركتها إلى ما قبلها ثم تدغم. 

هذا في لغة من قال «قتّل» بفتح القاف والتاء. ومن قال : «قتّل» بفتح التاء وكسر القاف قال : «خصّم» بكسر الخاء وفتح الصاد. ومن قال : «قتّل» بكسرهما قال : «خصّم» بكسر الخاء والصاد. والعلّة في ذلك كالعلّة في «قتّل» وأمثاله.

وحكم اسم الفاعل والمفعول والمصدر والمضارع أن يكون مثله من «قتّل» وأمثاله ، وقد تقدّم إذ ليس بين إدغام التاء من هذه الأمثلة فيما بعدها ، إذا كان مماثلا لها وبين إدغامها فيه إذا كان مقاربا لها فرق أكثر من أنك تقلب التاء إلى جنس ما يقاربها ، ولا تحتاج إلى ذلك إذا أدغمتها في مثلها. 

فإن قال قائل : فهلّا أجريت التاء من «استفعل» مجرى التاء من «افتعل» فأدغموها فيما يقاربها كما فعلرا بتاء «افتعل» لأنها لا يلزمها أن يكون بعدها ما يماثلها ولا ما يقاربها ، كما لا يلزم ذلك بتاء «افتعل»! فالجواب أنّ الذي منع من ذلك أنهم لو أدغموا لاحتاجوا إلى تحريك السين كما احتاجوا إلى تحريك فاء «افتعل» فكرهوا أن يحرّكوا حرفا لم تدخله الحركة في موضع ، لأنّ السين لا تزاد في الفعل إلّا ساكنة وأما فاء «افتعل» فإنها قد كانت متحرّكة قبل لحاق الفعل الزيادة ، فلم تكره الحركة فيها لذلك ؛ ألا ترى أنّ الخاء من «اختصم» متحرّكة في «خصّم».
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ولأجل تعذّر الإدغام شذّ بعضهم ، فحذف التاء من «يستطيع» لمّا استثقل اجتماع المتقاربين ، فقال : «يسطيع». 

وكذلك أيضا يجوز الإدغام في المتقاربين ، وإن كانا في كلمة واحدة ، إذا كان بناء الكلمة مبيّنا أنّ الإدغام لا يمكن أن يكون من قبيل إدغام المثلين. وذلك نحو : «انفعل» من «المحو» فإنّك تقول فيه : «امّحى» لأنه لا يمكن أن يكون من قبيل إدغام المثلين ، لأنه ليس في الكلام «افّعل» فعلم أنه «انمحى» في الأصل. 

فهذا جميع ما يجوز فيه إدغام المتقاربين ، مما هو في كلمة واحدة ، إلّا ما شذّ من خلاف ذلك ، فيحفظ ولا يقاس عليه. فمن ذلك «ستّ» ، و «ودّ» ، و «عدّان». 

أما «ستّ» ، فأصلها «سدس» بدليل قولهم في الجمع : «أسداس». فأبدلوا من السين تاء ، لأنّ السين مضعّفة وليس بينهما حاجز إلّا الدال ، وهي ليست بحاجز قويّ لسكونها. وأيضا فإنّ مخرجها من أقرب المخارج إلى مخرج السين ، فكأنه قد اجتمع فيه ثلاث سينات. وكرهوا إدغام الدال في السين ، لأنهم لو فعلوا ذلك لقالوا : «سسّ» فيزداد اللفظ سينا. فأبدلوا من السين حرفا يقرب منها ومن الدال ، وهو التاء ، لأنّ التاء تقارب الدال في المخرج والسين في الهمس ، فقالوا : «سدت» فكرهوا أيضا اجتماع الدال ساكنة مع التاء ، لما بينهما من التقارب حتى كأنهما مثلان ، مع أنّ الكلمة قد كثر استعمالها ، فهي مستدعية للتخفيف من أجل ذلك. فأدغموا الدال في التاء ، ليخفّ اللفظ ، فقالوا : «ستّ». 

وأما «ودّ» و «عدّان» فأصلهما : «وتد» و «عتدان» جمع «عتود». فاستثقلوا في «عتدان» اجتماع التاء الساكنة مع الدال ، للتقارب الذي بينهما حتى كأنهما مثلان ، وليس بينهما حاجز كما تقدّم. وكذلك أيضا «وتد» لمّا سكنت التاء في لغة بني تميم - كما يقولون في «فخذ» : فخذ - اجتمعت التاء ساكنة مع الدال ، فاستثقلوا ذلك كما استثقلوا في «عتدان» البيان حين أدغموا فقالوا «عدّان» والبيان فيه جائز. ولو كانت التاء متحرّكة لم تدغم ، لأن الحركة في النيّة بعد الحرف ، فتجيء بينهما. 

ومما يبيّن استثقالهم التاء ساكنة قبل الدال اجتنابهم «وتدا» و «وطدا» في مصدر «وتد» و «وطد» وعدولهم عن ذلك إلى «تدة» ، و «طدة» ، ك- «عدة». 

فإن كان الثاني من المتقاربين ساكنا بيّنا ولم يجز الإدغام. وقد شذّت العرب في شيء من ذلك فحذفوا أحد المتقاربين ، لمّا تعذّر التخفيف بالإدغام لأنه يؤدّي إلى اجتماع ساكنين ، لأنه لا يدغم الأول في الثاني حتى يسكن كما تقدّم ، فقالوا :
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«بلحارث» ، و «بلعنبر» ، و «بلهجيم» في «بني الحارث» ، و «بني العنبر» ، و «بني الهجيم». وكذلك يفعلون في كلّ قبيلة ظهر فيها لام المعرفة ، نحو : «بلهجيم» ، و «بلقين» في «بني الهجيم» و «بني القين». 

فإن لم تظهر فيها لام المعرفة لم يحذفوا ، نحو : «بني النّجار» ، و «بني النمر» ، و «بني التّيم» لئلّا يجتمع عليه علّتان : الإدغام والحذف. وذلك أنه لمّا حذفت الياء من «بني» لالتقائها ساكنة مع لام التعريف اجتمعت النون مع اللّام وهما متقاربان ، فكره اجتماعهما لما في ذلك من الثقل ، مع أنه قد كثر استعمالهم لذلك ، وكثرة الاستعمال مدعاة للتخفيف. فخفّفوا بالحذف ، إذ لا يمكن التخفيف بالإدغام» (1). 


الإدغام الأصغر أو الإدغام الصغير 

راجع ؛ الإدغام (أ). 


الإدغام الأكبر أو الإدغام الكبير 

راجع : الإدغام (ب). 


الإدغام الصغير 

راجع : الإدغام (أ). 


الإدغام الكبير 

راجع : الإدغام (ب). 


أدلّة الصّرف 

هي المصادر التي اعتمدها اللغويّون والنحاة لإثبات صحّة قاعدة أو استعمال تركيب وغيرهما. وهو على أنواع : 

أ - السماع. انظر : السماع. 

ب - الإجماع : وهو مصدر أجمع القوم : اتّفقوا. 

وهو اتّفاق علماء الصرف والنحو على قضيّة ما. 

ج - القياس. انظر القياس. 

د - الاستقراء. وهو ، في اللغة ، مصدر استقرأ الأمور : تتبّعها لمعرفة أحوالها وخواصّها. وهو تعرّف الشيء الكلّي بجميع جزئيّاته ، نحو : الكلمة ثلاثة أنواع : اسم ، وفعل ، وحرف. 

ه - الاستحسان. انظر : الاستحسان. 

و - عدم النظير. انظر : عدم النظير. 

ز - عدم الدليل. انظر : عدم الدليل. 

ح - العكس : هو ، في اللغة ، مصدر عكس الشيء : قلبه. 

وهو أن يعكس دليل على حكم ما لإبطاله. 

ط - بيان العلّة. انظر : بيان العلة. 

ي - الأصول : ج أصل ، أي أساس. 

وأصل الشيء : أساسه الذي يقوم عليه. 

وهي إبطال دليل بالعودة إلى الأصل. 
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ك - الدليل الباقي : هو بقاء الدليل على حكمه الأصليّ. 

ل - الاستصحاب. انظر : الاستصحاب. 


الاستحسان

هو ، في اللغة ، مصدر «استحسن الشيء» : وجده حسنا ، أو عدّه حسنا ؛ وهو ترك القياس والأخذ بما استساغه الناس. 

فقياس اسم الزمان والمكان من «شرق» و «غرب» «مشرق» و «مغرب» بفتح الراء في الاسمين ، ولكنّ المستعمل «مشرق» ، و «مغرب» ، وهذا الاستعمال هو المستحسن اليوم ، وكلّ ما هو مطّرد في الاستعمال ، وشاذّ في القياس ، يستحسن استعماله ، فقولك : «استصوبت الأمر» ، و «استحوذت الشّيء» ، و «استنوق الجمل» أحسن من «استصاب الأمر» ، و «استحاذ الشيء» ، و «استناق الجمل». وراجع : القياس ، والسماع. 


استدراج العلّة 

هو حذف الواو من المثال (الفعل المعتل الفاء بالواو) في المضارع المكسور العين ، نحو : «أجد ، نجد». 


الاستدلال

هو ، في اللغة ، مصدر «استدلّ على الشيء» : طلب أن يرشد إليه. 

وهو إثبات صحة قاعدة أو استعمال تركيب وغيرهما بأحد أدلّة النحو. راجع : أدلة النحو.


الاستشهاد

هو ، في اللغة ، مصدر استشهد بالشيء ، احتجّ به. 

وهو اعتماد السماع في الاحتجاج على قضّية ما ، كالاستشهاد بقول مجنون ليلى (1) : 

لا يذكر البعض من ديني فينكره 

ولا يحدّثني أن سوف يقضيني 

وقول سحيم عبد بني الحسحاس (2) : 

رأيت الغنيّ والفقير كليهما

إلى الموت يأتي الموت للكلّ معمدا

لصحة إدخال «أل» على «بعض» و «كلّ». 


الاستصحاب

هو ، في اللغة ، مصدر استصحب الشيء : لازمه ، واستصحبه : دعاه إلى الصحبة. 

وهو من أدلّة النحو ، يجري على إبقاء حال اللفظ على ما يستحقّه إذا لم يقم دليل يناهضه ، كاستصحاب البناء في الأفعال حتى يوجد دليل الإعراب ، واستصحاب إعراب الأسماء حتى يوجد دليل البناء. ومن ذلك اعتبار «نعم» ، و «بئس» فعلين لا اسمين ، بدليل بنائهما على الفتح ، فلو كانا اسمين ، لما كان لبنائهما وجه ، إذ لا علّة فيهما توجب البناء.
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استصحاب الحال 

راجع : الاستصحاب. 


الاستعلاء

هو ، في اللغة ، مصدر استعلى الشيء : صعده ، واستعلى النهار : ارتفع. وهو ، في الاصطلاح ، خروج صوت الحرف من أعلى الفم ، 

ومن صفات الحروف : خ ، ص ، ض ، ط ، ظ ، غ ، ق. ويقابله الاستفال. راجع : الاستفال. 


الاستفال

هو ، في اللغة ، استفل الشيء : انخفض ، وفي الاصطلاح خروج صوت الحرف من أسفل الفم ، وهو من صفات الحروف : أ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ع ، ف ، ك ، ل ، م ، ن ، ه ، و، ي. ويقابله الاستعلاء. راجع : الاستعلاء. 


الاستمرار التجدّدي 

انظر : الاستمرار المتجدّد. 


الاستمرار الدواميّ 

هو ملازمة الشيء لصاحبه. وهو من خصائص الصّفة المشبّهة وأفعل التفضيل ، نحو : طويل القامة.

ويسمّى أيضا : الدّوام المتّصل ، والثبوت. راجع : الصفة المشبهة ، وأفعل التفضيل. 


الاستمرار المتجدّد 

هو عدم ملازمة الشيء لصاحبه في بعض الأحيان ، أو يلازمه مرة ثم ينقطع ، ثم يلازمه ثم ينقطع ... وهو من خصائص اسم الفاعل ، واسم المفعول ، وصيغ المبالغة. راجع : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، وصيغ المبالغة. 


استنجده يوم صال زطّ 

هي عند بعضهم ، جملة تجمع الحروف التي يجري بينها الإبدال. راجع : الإبدال الصرفيّ. 


الاستواء

هو ، في اللغة ، مصدر استوى الشيئان : تساويا. وهو ، في الاصطلاح ، أن يتساوى في حالة صرفية أو نحوية احتمالان ، أو أكثر كالرفع والنصب ، نحو : يا يوسف العادل أو العادل ، أو الرفع والنصب والبناء ، نحو : لا شيء سهل ، سهلا ، سهل في هذه الحياة ، أو التذكير والتأنيث ، نحو : رجل صبور ، وامرأة صبور. 


الإسقاط

هو ، في اللغة ، مصدر أسقط كذا من كذا : اقتطعه منه ، حذفه ، وفي الاصطلاح ، هو حذف حرف من كلمة لسبب صرفيّ أو نحويّ ، نحو : نجد (أصلها : نوجد). 


الإسقاط البدئيّ 

هو حذف حرف أو مقطع من أوّل
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الكلمة ، نحو : عد (الأمر من وعد). 


الإسكان

هو ، في اللغة ، مصدر أسكن المتحرّك : وقف حركته. انظر : الوقف. 


أسلمني وتاه 

جملة تجمع أحرف الزيادة. راجع : سألتمونيها ، وأحرف الزيادة. 


الاسم

هو ، في اللغة ، ما يعرف به الشيء ، ويستدلّ به عليه. وهو ، عند النحاة ، ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بزمن ، نحو : «رجل» ، و «فرس» ، و «نبل» ، و «بيت». 

أوزانه : للاسم أوزان كثيرة بحسب بنيته (ثلاثيّ ، رباعيّ ، خماسيّ ، مجرّد ، مزيد) أو بحسب أنواعه (اسم فاعل ، اسم مفعول ، مصدر) وسنفصّل كلّ نوع في مادّته. 


اسم الآلة 


1- تعريفه 

هو ما يدلّ على أداة العمل ، ويصاغ غالبا من الفعل الثلاثيّ المجرّد المتعدّي ، نحو : «مبرد» ، و «منشار». وقد يكون من غير الثلاثيّ المجرّد ، نحو : «مئزر» (من ائتزر) ، أو من الثلاثي المجرّد اللّازم ، نحو : «معراج» ، و «مصباح» (من عرج وصبح) ، أو من الأسماء الجامدة ، نحو : «محبرة» (من الحبر) و «مقلمة» (من القلم). 



2 - أوزانه

اسم الآلة نوعان : قياسيّ وغير قياسيّ. وأوزان اسم الآلة القياسيّة سبعة ، وهي : مفعال ، نحو : «منشار» ، و «مفتاح» ، و «مجداف». 

مفعل ، نحو : «مبرد» ، و «منجل» ، و «مبضع». 

مفعلة ، نحو : «مجرفة» ، و «مكنسة» ، و «مدخنة». 

فعّالة ، نحو : «غسّالة» و «ثلّاجة» ، و «كسّارة». 

فعال ، نحو : «إراث» ، و «قطار» ، و «لثام».

فاعلة ، نحو : «ساقية» ، و «رافعة» ، و «قاطرة». 

فاعول ، نحو : «ساطور» ، و «حاسوب» ، و «ناقور». 

وجاء في كلام العرب ألفاظ شذّت عن القياس ، نحو : «منخل» ، و «مسعط» (الأداة التي يوضع بها الدواء في أنف المريض). 

وقد أتى اسم الآلة جامدا على أوزان شتّى لا ضابط لها ، نحو : «فأس» ، و «قدّوم» ، و «سكّين» ، و «قلم» ، و «جرس» ، و «رمح». 


اسم التفضيل 

انظر : أفعل التفضيل. 


الاسم الثلاثيّ المجرّد 


اشارة

هو الاسم الثلاثيّ الخالي من حروف الزيادة ، وأوزانه هي :
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فَعل ، ويكون في الأسماء ، نحو : «بغل» ، والصفات ، نحو «ضخم». 

فَعَل ، ويكون في الأسماء ، نحو : «فرس» ، والصفات ، نحو «بطل». 

فَعُل ، ويكون في الأسماء ، نحو «عضد» والصفات ، نحو : «حدث» (ذو الحديث الحسن) ، وهو نادر الاستعمال ، وأمثلته قليلة. 

فَعِل ، ويكون في الأسماء ، نحو : «كبد» ، والصفات ، نحو : «حذر». 

فُعل ، ويكون في الأسماء ، نحو : «قفل» ، والصفات ، نحو : «حلو». 

فُعَل ، ويكون في الأسماء ، نحو : «صرد» ، والصفات ، نحو : «حطم» (الراعي الظالم).

فُعُل ، ويكون في الأسماء ، نحو : «عنق» ، والصفات ، نحو : «جنب» (البعير الذي لا ينقاد). 

فُعِل ، وأمثلته قليلة جدّا ، نحو : «دئل» (اسم قبيلة ، واسم دويبة). 

فِعل ، ويكون في الأسماء ، نحو : «جذع» ، والصفات ، نحو : «نقض». (أي المنقوض). 

فِعَل ، ويكون في الأسماء ، نحو : «عنب» ، والصفات ، نحو : «زيم» (متفرّق). 

فِعُل ، غير مستعمل. 

فِعِل ، قليل في الأسماء ، نحو : «إبل» ، والصفات ، نحو : «إبد» (وحشيّة). 


الاسم الثلاثيّ المزيد 


اشارة

«... وأمّا الثلاثيّ المزيد فقد تلحقه زيادة واحدة ، وقد تلحقه زيادتان ، وقد تلحقه ثلاث ، وقد تلحقه أربع ، فيصير على سبعة أحرف ، وهو أقصى ما ينتهي إليه المزيد. 



1 - المزيد فيه حرف واحد 

فأما الذي تلحقه زيادة واحدة فلا يخلو من أن تلحقه قبل الفاء ، أو بعد الفاء ، أو بعد العين ، أو بعد اللام. فإذا لحقته قبل الفاء يكون : 

على أفعل : ويكون في الاسم والصفة. 

فالاسم نحو : «أفكل» (1) ، و «أيدع» (2). 

والصفة نحو : «أبيض» و «أسود». 

وعلى إفعل ولم يجىء إلّا اسما نحو : «إثمد» (3) ، و «إصبع». 

وعلى أفعل ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «أبلم» (4). 

فأمّا قولهم : «شحم أمهج» أي : رقيق ، فيمكن أن يكون محذوفا من «أمهوج» ك- «أسكوب» ، لأنّه قد سمع ذلك فيه ؛ ووجد بخط أبي عليّ ، عن الفرّاء : «لبن أمهوج». فيكون «أمهج» مقصورا منه 
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1- الأفكل : الرعدة.

2- الأيدع : الزعفران.

3- الإثمد : حجر يكتحل به.

4- الأبلم : خوص المقل.




للضرورة ، إذ لم يسمع إلّا في الشعر ؛ أنشد أبو زيد (1)

يطعمها اللّحم ، وشحما أمهجا 

وأيضا فإنّ «الأمهج» اسم لدم القلب ، فيمكن أن يكون قولهم «شحم أمهج» مما وصف فيه بالاسم الجامد ، لما فيه من معنى الصفاء والرقّة ، كما يوصف بالأسماء الضامنة لمعنى الأوصاف. ونحو من ذلك ما أنشده أبو عثمان من قول الراجز : 

مئبرة العرقوب إشفى المرفق (2) 

فوصف ب- «إشفى» وهو اسم ، لما فيه من معنى الجدّة ، وقول الآخر (3) : 

فلولا الله ، والمهر المفدّى ، 

لأبت ، وأنت غربال الإهاب 

كأنه قال : مخرّق الإهاب. 

وعلى إفعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «إصبع» و «إبرم» (4). فأما قوله (5) ؛ 

إن تك ذا بزّ فإنّ بزّي 

سابغة ، فوق وأى ، إوزّ

فيمكن أن يكون «فعلا» ، والهمزة فيه أصليّة ، وذلك قليل. ويمكن أن يكون «إوزّ» اسما وصف به ، لما فيه من معنى الشدّة. 

وعلى أفعل : ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، نحو «أصبع». 

وعلى أفعل ولا يكون في الأسماء والصفات ، إلا أن يكسّر عليه الواحد للجمع ، فالاسم نحو : «أكلب» ، والصفة نحو : «أعبد». 

فأما «أذرح» (6) و «أسنمة» (7) فعلمان ، فلا يثبت بهما بناء ، لأنّ العلم أكثر ما يجيء منقولا ، بل من الناس من أنكر أن يجيء مرتجلا. فإذا كان العلم كما وصف احتملا أن يكونا منقولين من الفعل ، فيكون «أذرح» فعلا ، في الأصل ، ثم سمّي به. وكذلك «أسنمة» ، كأنه «أسنم» في الأصل ثم سمّي به. 

فإن قلت : لو كان منقولا من الفعل لما دخلت عليه تاء التأنيث ، لأنّ التاء لا تدخل على الفعل المضارع ، فالجواب أنّه لما انتقل من الفعلية إلى الاسمية ساغ دخول تاء التأنيث عليه. والدليل على ذلك قولهم «الينجلبة» في اسم الخرزة ، لأنها يجلب بها الغائب ، وهي فعل في الأصل ، لأنها على وزن الفعل المختصّ. لكن لمّا انتقلت إلى الاسمّية ساغ دخول التاء عليها. 
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1- الرجز بلا نسبة في الخصائص 3 / 194.

2- الرجز بلا نسبة في الخصائص 2 / 221. والمئبرة من الإبرة. الإشفى : مخرز الإسكاف.

3- البيت لمنذر بن حسان في المقاصد النحوية 3 / 140.

4- إبرم : اسم موضع.

5- الرجز بلا نسبة في الخصائص 3 / 217. والبزّ : السلاح. السابغة : الدرع الطويلة. الوأى : الفرس السريع. الإوزّ : القصير الغليظ.

6- أذرح : اسم موضع.

7- أسنمة : اسم موضع.




وحكى الزّبيديّ «أصبع» ، و «أنملة». فإن ثبت النقل بهما لم يكن في ذلك استدراك على سيبويه ، لأنه قد حكى فيه «أصبع» و «أنملة» ، بضم الهمزة. فيمكن أن يكون الفتح تخفيفا ، كما قالوا في «برقع» : «برقع» بالتخفيف.

وزعم الزّبيديّ أنّ أبا بكر بن الأنباري حكى «إصبعا» ، بكسر الهمزة وضم الباء ، على وزن «إفعل». لكن أكثر أهل اللغة على أنها ليست من كلام الفصحاء ، قال الفراء : لا يلتفت إلى ما رواه البصريّون ، من قولهم «إصبع» ، فإننّا بحثنا عنها ، فلم نجدها. 

وعلى تفعل ويكون فيهما قليلا. فالاسم «تتفل» (1) و «تقدمة» (2). والصفة «تحلبة» (3). 

وعلى تفعل ولم يجىء إلا اسما - وهو قليل ، قالوا «تحلىء» - إلّا أن تلحقه التّاء ، فلا يكون إلا صفة ، وهو قليل ، نحو «تحلبة». 

وعلى تفعلة ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، قالوا : «تتفلة» (4). 

وعلى تفعلة ؛ ولم يجىء أيضا إلا صفة ، نحو : «تحلبة». وحكى الكسائي أن «تتفلا» لغة في «التّتفل». ولا يحفظ غيره اسما. 

وعلى تفعلة ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «تردية» (5) ، و «تهنئة». 

وعلى تفعل ويكون فيهما. فالاسم نحو : «تدرأ» (6) و «ترتب» (7). 

والصفة نحو : «تحلبة» ، و «ترتب». قال بعضهم : «أمر ترتب» ، فجعله وصفا. 

وعلى تفعل ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «تنضب» (8) ، و «تتفل». 

وعلى مفعل ويكون فيهما. فالاسم نحو : «محلب» ، و «مقتل». والصفة نحو : «مثنى» ، و «مولى» ، و «مقنع». 

وعلى مفعل ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «منخر». وقد يجوز أن يكون «منخر» مما أتبع ، والأصل فيه «منخر» بفتح الميم. وقد أجاز الوجهين سيبويه. 

فأما «منتن» ، و «مغيرة» ، فكسرت الميم منهما ، إتباعا لما بعدها. والأصل «منتن» و «مغيرة» ، لأنهما اسما فاعل من أنتن وأغار. 

وعلى مفعل ولم يجىء أيضا إلا اسما ، نحو : «منخل» ، و «مسعط». 

وعلى مفعل صفة ، نحو : «مكرم» 
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1- التتفل : ولد الثعلب.

2- التقدمة : أوّل تقدّم الخيل.

3- تحلبة : الناقة تحلب قبل أن تحمل.

4- تتفلة : الصغيرة من الثعالب.

5- التردية : إلباس الثوب.

6- التدرأ : الدرء.

7- ترتب : الأبد ، والثابت.

8- التنضب : نوع من الشجر.




و «معط». ولم يجىء اسما إلا قولهم : «مؤق» ، بخلاف في ذلك ، سيبيّن بعد ، إن شاء الله.

وعلى مفعل ويكون في الأسماء ، نحو : «مسجد» ، و «مجلس». وهو في الصفة قليل ، نحو : «رجل منكب». 

وعلى مفعل ويكون فيهما. فالاسم نحو : «منبر» ، و «مرفق». والصفة نحو : «مدعس» ، و «مطعن». 

وعلى مفعل ولم يجىء إلا اسما ، والهاء لازمة له ، نحو : «مزرعة» و «مشرقة» و «مقبرة». ولا يستعمل بغير هاء إلا أن يجمع ، بحذف الهاء ، نحو قوله (1) : 

بثين ، الزمي «لا» إنّ «لا» إن لزمته 

على كثرة الواشين ، أيّ معون 

فجمع «معونة» بحذف التاء. وقول الآخر (2) : 

ليوم روع ، أو فعال مكرم 

فجمع «مكرمة» بحذف التاء. وكذلك «مألك» ، من قول الشاعر (3) ؛ 

أبلغ النّعمان ، عنّي ، مألكا

أنّه قد طال حبسي ، وانتظاري 

هو جمع «مألكة» أيضا. وزعم السيرافيّ أنّ ذلك مما رخم ضرورة ، وأنه يريد «معونة» و «مكرمة». والوجه ما ذكرناه أولا ، لأنه إذا أمكن ألّا يحمل على الضرورة كان أولى. 

وعلى مفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «مصحف» ، و «مخدع» (4) ، و «موسى». ولم يكثر هذا في كلامهم اسما. وهو في الوصف كثير نحو : «مكرم» ، و «مدخل». 

وعلى يفعل : ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «اليرمع» (5) و «اليلمق» (6). 

فأما قولهم : «جمل يعمل» (7) ، و «ناقة يعملة» ، و «رجل يلمع» (8) ، فمن قبيل ما وصف فيه بالاسم. ولذلك لم يمتنع الصرف. ولو كان صفة في الأصل لوجب منع صرفه ، لوزن الفعل ، والوصف.

وعلى نفعل : نحو : «نرجس». ولا يحفظ غيره ، وهو أعجميّ ، فيما نظنّ. 

فأما «نفرج» (9) ف- «فعلل» ، وليست النون زائدة. وسيقام الدليل على ذلك بعد ، إن شاء الله. 
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1- البيت لجميل بن معمر في ديوانه ص 208.

2- هو لأبي الأخزر الحمّاني في الخصائص 3 / 212 ؛ والمنصف 1 / 308.

3- البيت لعدي بن زيد في ديوانه ص 93.

4- المخدع : بيت داخل بيت كبير.

5- اليرمع : لعبة الأطفال ، الخذروف ، حصى بيض تلمع.

6- اليلمق : الثوب المحشوّ.

7- اليعمل : النجيب.

8- اليلمع : الكذّاب.

9- النفرج : الجبان.




وإذا لحقته بعد الفاء يكون : 

على فاعل : ويكون في الاسم والصفة ، فالاسم نحو : «كاهل» و «غارب». والصفة نحو : «ضارب» و «قاتل». 

وعلى فاعل ؛ ولم يجىء إلا اسما نحو : «خاتم» ، و «طابق» (1). فأما «كابل» (2) فأعجمي. 

وعلى فيعل : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «غيلم» (3) و «زينب» ، والصفة نحو : «ضيغم» و «صيرف». ولم يجىء منه في المعتلّ إلا لفظ واحد شاذ ، وهو «العيّن». قال (4) :

ما بال عينك ، كالشّعيب ، العيّن 

وعلى فيعل ؛ ولا يكون إلا في المعتلّ ، نحو : «سيّد» ، وفيه خلاف. وسيبيّن بعد ، إن شاء الله. ولم يجىء منه في الصحيح إلا «بيئس» (5). 

وكأن الذي سهّل ذلك فيه شبه الهمزة بحروف العلّة. 

وعلى فوعل : ويكون أيضا فيهما. فالاسم نحو : «عوسج» (6) و «كوكب». والصفة نحو : «حومل» (7) ، و «هوزب» (8).

وعلى فأعل : ولم يجىء إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «شأمل» (9). 

وعلى فنعل : ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «جندب». 

وأما قولهم «لحية كنثأة» (10) فيمكن أن تكون نونه أصلية ، إذ ليست في موضع زيادتها. وتكون من معنى «كثّأت (11) لحيته» ، وإن كانت أصولهما مختلفة. فتكون «كنثأة» من «كثّأت» ك- «سبط» من «سبطر». والذي حمل على ذلك أنه لا يحفظ «فنعل» صفة. 

وعلى فنعل : ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «عنبس» (12) ، و «عنسل» (13). 

وعلى فنعل : ولم يجىء إلا اسما. نحو : «قنبر» (14) ، و «عنطب» (15) ، و «عنصل» (16). 

وعلى فيعل : ولم يجىء إلا صفة نحو : «حيفس» (17) ، و «صيهم» (18). 
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1- الطابق : ظرف من نحاس أو حديد يطبخ فيه.

2- كابل : اسم موضع.

3- الغيلم : ذكر السلحفاة.

4- البيت لرؤبة بن العجّاج في ديوانه ص 160.

5- البيئس : الشديد.

6- العوسج : نوع من الشجر.

7- الحومل : السيل الصافي.

8- الهوزب : البعير القويّ.

9- الشأمل : ريح الشمال.

10- الكنثأة : الطويلة.

11- كثّأت : طالت.

12- كثّأت : طالت.

13- العنبس : الأسد العبوس.

14- العنسل : الناقة السريعة.

15- قنبر : نوع من الطيور الصغيرة.

16- العنطب : ذكر الجراد.

17- العنصل : البصل البرّيّ.

18- الحيفس : الضخم ، أو الذي لا خير عنده.




وعلى فعّل : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «سلّم». والصفة نحو : «زمّل» (1). 

وعلى فعّل : ويكون أيضا فيهما. فالاسم نحو : «قنّب». والصفة نحو : «دنّم» (2). 

وعلى فعّل : ويكون فيهما. فالصفة «حلّزة» (3). ولم يجىء غيره. والاسم نحو : «حمّص» و «جلّق» (4).

وعلى فعّل : ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «تبّع» (5). 

* * * 

وإذا لحقته بعد العين كان : 

على فعال : ويكون في الأسماء والصفات. فالاسم نحو : «قذال» ، و «غزال». والصفة نحو : «جماد» ، و «جبان». 

وعلى فعال : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «حمار». والصفة نحو : «كناز» (6) ، و «ضناك» (7). 

وعلى فعال : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «غلام» ، و «غراب». والصفة نحو : «شجاع» ، و «طوال». 

وعلى فعيل : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «بعير» ، و «قضيب». والصفة نحو : «سعيد» ، و «شديد» و «شهيد». 

وعلى فعيل : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «عثير» (8). والصفة نحو «طريم» (9). 

وعلى فعيل : ولم يجىء إلا اسما ، نحو «عليب» (10). 

فأما «ضهيد» (11) و «عتبد» (12) فهما - فيما زعم أبو الفتح - مصنوعان ، فلا يلتفت إليهما ، فيجعلا دليلا على إثبات فعيل. 

وعلى فعول : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «جرول» (13) و «جدول». والصفة نحو : «جهور» و «حشور». 

وعلى فعول : ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «خروع» و «عتود» (14). 

وعلى فعول ويكون فيهما. فالاسم ، نحو : «عمود». والصفة ، نحو : «صدوق». 

وعلى فعول ولم يجىء إلا اسما ، نحو «أتيّ» (15) ، و «سدوس». وهو قليل في الكلام. إلا أن يكون مصدرا ، أو يكسّر عليه 

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 6818





1- الزمل : الضعيف الرذل.

2- الدنم : القصير.

3- الحلزة : البخيل والسّيّىء الخلق.

4- جلق : دمشق.

5- التبع : الظلّ.

6- الكناز : الضخمة المكتنزة اللحم.

7- الضناك : المكتنزة اللحم.

8- العثير : التراب.

9- الطريم : الطويل من الناس.

10- عليب : اسم موضع.

11- الضهيد : الطب الشديد.

12- عتيد : اسم موضع.

13- الجرول : الحجارة.

14- عتود : اسم موضع.

15- الأتي : السيل.




الاسم للجمع ، فيكثر ، نحو : «القعود» و «الفلوس».

وعلى فعأل : ولم يجىء إلا اسما ، نحو :«شمأل» (1). 

فأمّا «ضنأك» (2) ف- «فنعل» ك- «عنظب» ، (3) وليس ب- «فعأل» ، وإن كان في معنى «ضناك» ، لأنّ «فعألا» لم يثبت في الأسماء. 

وقد يكون اللفظان في معنى واحد ، والأصول مختلفة ، نحو «سبط» و «سبطر». فحمله على هذا أولى من إثبات بناء لم يستقّر في كلامهم. 

وعلى فعنل : ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «عرند» (4). 

وعلى فعنلة ولم يجىء إلا اسما ، نحو «جرنبة». 

وعلى فعلّة : ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، قالوا «تئفّة» (5). 

وعلى فعلّة : ولم يجىء إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «تلنّة» (6). 

وعلى فعلّة وهو قليل ، نحو : «درجّة» (7).

وعلى فعلّ وهو قليل فيهما. فالاسم نحو : «شربّة» (8) ، و «معدّ». والصفة ، نحو : «هبيّ» (9). 

وعلى فعلّ ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «جبنّ» (10). والصفة نحو : «قمدّ» (11) و «عتلّ». 

وعلى فعلّ ويكون فيهما. فالاسم نحو : «فلزّ» (12) و «حبّر» (13) ، والصفة نحو : «طمرّ». 

وعلى فعلّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «جدبّ» (14) و «مجنّ». والصفة نحو : «خدبّ» (15) ، و «هجفّ» (16). 

فأما قولهم : «قدروئيّة» (17) ف- «فعلّة» ، وليس ب- «فعيلة» ، لأنّ ذلك بناء غير موجود. 

وعلى فعلل ويكون فيهما. فالاسم نحو : «شربب» (18) ، والصفة نحو : «قعدد» (19) ، و «دخلل» (20). 
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1- الشمأل : ريح الشمال.

2- الضنأك : الناقة العظيمة ، الموثقة الخلق.

3- العنظب : ذكر الجراد.

4- العرند : الصلب الشديد.

5- التئفّة الحين والأوان.

6- التلنة : الحاجة.

7- الدرجة : المرقاة التي يتوصل منها إلى سطح البيت.

8- شربة : اسم موضع.

9- الهبي : الصبي الصغير.

10- الجبن : الجبن الذي يؤكل.

11- القمد : الشديد الغليظ.

12- الفلز : النحاس الأبيض.

13- الحبر : صفرة الاسنان.

14- الجدب : القحط.

15- الخدب : الضخم الطويل.

16- الهجف : الجافي الثقيل.

17- الوئية : الواسعة.

18- شربب : اسم واد.

19- القعدد : الجبان اللئيم.

20- دخلل الشيء : داخله.




وعلى فعلل ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «قردد» (1) و «مهدد» (2). 

وعلى فعلل ولم يجىء إلا صفة ، وهو قليل. قالوا : «رماد رمدد» (3). 

وعلى فعلل ويكون فيهما ، فالاسم «عندد» (4) ، والصفة «قعدد» و «دخلل». 

فأما قولهم : «رماد رمدد» فينبغي أن يكون مما فتح تخفيفا ، لأنهم قالوا «رمدد» ، فيكون ك- «برقع» ، لأنّ الأصل «برقع» بضم القاف ، لكنه فتح تخفيفا. وقد تقدم ذلك. وإنما لم يثبت بهذا «فعلل» ، لأنه لا يحفظ إلا فيما سمع فيه «فعلل» بالكسر. ولو كان بناء أصل لجاء حيث لم يجىء معه «فعلل». وهو مع ذلك قليل. 

* * * 

وإذا لحقت بعد اللام يكون : 

على فعلى : نحو : «علقى» (5) ولم يجىء صفة إلا بالهاء ، نحو : «ناقة حلباة ركباة». 

وعلى فعلى نحو : «معزى». ولم يجىء صفة إلا بالهاء ، نحو : «امرأة سعلاة» (6) ، و «رجل عزهاة» (7). 

فأما قولهم : «رجل كيصى» (8) فهو اسم وصف به ، وليس بجار على فعله. ولا يلزمه أن يستعمل تابعا ، فيكون ذلك دليلا على أنه ليس بصفة ، في الأصل. ومما يدلّ على أنه ليس بصفة في الأصل ، استعمالهم له جاريا على المؤنث بغير هاء ، فيقولون : «امرأة كيصى». وقد تقدّم أنّ الصفة إذا كانت غير مطابقة للموصوف حكم لها بحكم الأسماء. 

وعلى فعلى ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «سلمى» و «علقى» (9). والصفة ، نحو : «سكرى» ، و «عطشى». 

وعلى فعلى ويكون أيضا فيهما. فالاسم نحو : «بهمى» (10) ، والصفة نحو : «حبلى». 

وعلى فعلى ولم يجىء إلا اسما ، وتلزمه التاء ، نحو : «بهماة». 

وعلى فعلى ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «دقرى» (11) ، والصفة نحو : «جمزى» (12) ، و «بشكى» (13). وبعض العرب يقول : «قلهي» (14) بالياء ، وكأنه وافق من قال «أفعي» في الوقف.
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1- القردد : الوجه.

2- مهدد : من أسماء النساء.

3- الرمدد : الكثير الدقيق جدّا.

4- العندد : الحيلة.

5- العلقى : ضرب من الشجر.

6- السعلاة : أنثى الغيلان.

7- العزهاة : العازف عن اللهو والنساء.

8- الكيصى : الذي ينزل وحده ، ويأكل وحده ، ولا يهمه غير نفسه.

9- العلقى : ضرب من الشجر.

10- البهمى : ضرب من النبات.

11- دقرى : اسم روضة.

12- الجمزى : السريع من الحمير.

13- البشكى : السريعة.

14- قلهى : اسم موضع.




وعلى فعلى ولم يجىء إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «أربى» (1) و «أدمى» (2). 

وعلى فعلى ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «ذفرى» (3) ، و «ذكرى». 

وعلى فعلن ولم يجىء إلا اسما ، وهو قليل ، وذلك نحو : «فرسن» (4). 

وعلى فعلن ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «رعشن» (5) ، و «ضيفن» (6). 

وعلى فعلن وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو «عرضنة» (7) ، والصفة نحو قولهم : «رجل خلفنة» (8). 

وعلى فعلم ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو : «زرقم» (9) ، والصفة نحو : «ستهم» (10).

وعلى فعلم ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «دلقم» (11) ، و «دقعم» (12). 

وعلى فعلم نحو : «شدقم» (13) ، و «جدعم». ولم يجىء إلا صفة. 

وعلى فعلأ ولم يجىء منه إلا «ضهيأ» (14) ، وهو اسم وصفة. 

وعلى فعلية والهاء لازمة له ، ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «هبرية» (15). والصفة نحو : «زبنية» (16). 

وعلى فعلتة ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «سنبتة» (17). 

وعلى فعلوة ولم يجىء أيضا إلا اسما ، نحو : «ترقوة» ، و «عرقوة» (18). 

وعلى فعلوة ولم يجىء أيضا إلا اسما ، نحو : «عنصوة» (19) ، و «جنذوة» (20). 

فأما «ترقؤة» فظاهرها أنها «فعلؤة» ، إذ قد ثبت في «ترقوة» أنّ الأصول إنما هي التاء والراء والقاف. لكن قد يتخرج على أن يكون أصله «ترقوة» (21) بالواو ، فقدرت ضمّة 
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1- أربى : اسم للداهية.

2- أدمى : اسم موضع.

3- الذفرى : عظم ناتىء خلف الأذن.

4- الفرسن : مقدم خف البعير.

5- الرعشن : المرتعش.

6- الضيفن : الذي يجيء مع الضيف متطفلا.

7- العرضنة : الاعتراض في السير من النشاط.

8- الخلفنة : الذي في خلقه خلاف.

9- الزرقم : الحية.

10- الستهم : الكبير العجوز.

11- الدلقم : الناقة التي تكسرت أسنانها من الكبر.

12- الدقعم : الدقعاء ، وهي الأرض لا نبات بها.

13- الشدقم : الواسع الشدق.

14- الضهيأ : شجر ، والمرأة التي لا لبن لها.

15- الهبرية : ما طار من الريش.

16- الزبنية : المتمرد.

17- السنبتة : الدهر والحقبة.

18- العرقوة : الخشبة المعروقة على الدلو.

19- العنصوة : القطعة من الابل.

20- الجنذوة : الشعبة من الجبل. وتكون بالحاء والخاء ايضا.

21- الترقوة : العظم الذي بين النحر والعاتق.




القاف على الواو ، لأنّ الحركة في التقدير بعد الحرف ، فهمزت الواو ، كما تهمز إذا انضمّت. ونظير ذلك قوله (1) : 

أحبّ المؤقدين إليّ موسى 

وجعدة ، إذ أضاءهما الوقود

فهمز واو «موقد» ، لأنه قدّر ضمّة الميم على الواو. 

وأما «مؤق» فظاهره أنه «فعل» إلّا أنّ ذلك بناء غير موجود في أبنية كلامهم ، فإن أمكن صرفه إلى ما وجد من كلامهم كان أولى. فأما أبو الفتح فزعم أنه «فعلي» في الأصل ، ثم خفف ، كما قالوا : «تسمع بالمعدي خير من أن تراه» (2) فخفّفوا ، والأصل «المعيدي». وتكون الياءان للنسب على حدهما في «كرسيّ». ويكون هذا مما رفض أصله ، لأنه لم يسمع مثقّلا قطّ. 

وهذا الذي ذهب إليه أبو الفتح ضعيف ، عندي ، لأنّ «كرسيّا» و «بختيّا» (3) بنيا على ياءي النّسب ، ولم يستعملا دونهما. فلا يقال «كرس» ولا «بخت». فلذلك كسر الاسم عليهما ، فقالوا : «كراسيّ» ، و «بخاتيّ». وأما «مؤق» فإنه يستعمل دون ياء. وكل ما تلحقه ياء النسب ، ولا تلزمانه ، لا يكسّر عليهما ؛ ألا تراهما يقولون : «أحمريّ» ، و «حمر» ، و «فارسي» ، و «فرس». فلو كان «مؤق» على ما زعم أبو الفتح لم يقل في تكسيره «مآق» ؛ بل : «أمآق» ، ك- «قفل» و «أقفال». فإذا بطل هذا فينبغي أن يكون وزنه «مفعلا» ، فيلحق بفصل ما لحقته زيادة واحدة من أوله من الثلاثيّ. وقد تقدّم ذكره هنالك. 

فإن قلت : فقد ثبتت أصالة الميم ، بدليل قولهم «مأق» في معناه! فالجواب أنه يكون مما اتّفق معناه ، وتقارب لفظه ، ك- «سبط» و «سبطر». 

وكذلك «مأق» عند أبي الفتح هو «مأقيّ» في الأصل ، ثم خفف ، والياءان للنسب ، وهو عندي باطل ، بدليل قولهم : «مآق» ، فكسر الاسم على الياء. فالذي يجب أن يحمل عليه عندي ما ذهب إليه الفراء ، من أنه «مفعل» مما لامه ياء ، وشذّوا فيه ، لأنّ «المفعل» من المعتّل اللام مفتوح العين. 

ونظيره في الشذوذ «مأوي الإبل» والفصيح : «مأوى». قال الله تعالى (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى)(4). وتكون الميم زائدة ، كما تكون في «مؤق». ويكون «مأق» و «مأق» من باب «سبط وسبطر» كما قدّمنا. 
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1- البيت لجرير في ديوانه ص 170.

2- هذا من أمثال العرب ، وقد ورد في أمثال العرب ص 55 ، وتمثال الأمثال 1 / 395 ؛ وجمهرة الأمثال 1 / 266 ؛ وفصل المقال ص 135 ؛ ومجمع الأمثال 1 / 129 (راجع : موسوعة أمثال العرب للدكتور اميل بديع يعقوب).

3- البختي : واحدة البخاتي ، وهي الإبل الخراسانية.

4- النازعات : 41.





2 - الثلاثي المزيد فيه حرفان 

وأما الذي تلحقه زيادتان ، فلا يخلو أن تجتمعا فيه ، أو تفترقا. فإن افترقتا فلا بدّ من أن تفصل بينهما الفاء ، أو العين ، أو اللام ، أو الفاء والعين ، أو العين واللام ، أو الفاء والعين واللام. 

فإذا فصلت بينهما الفاء كان : 

على أفاعل ويكون فيهما. فالاسم نحو : «أدابر» و «أحامر» (1). وهو في الصفة قليل ، قالوا «رجل أباتر» (2). ولا يعلم صفة إلا هذا. 

وأما «نخورش» (3) ف- «فعللل» ك- «جحمرش» ، والواو أصلية في بنات الخمسة. وهذا أولى من ادعاء بناء لم يستقرّ في كلامهم. 

وعلى أفاعل ؛ ولا يكون في الكلام إلا إذا كسر عليه الواحد للجمع ، نحو : «أجادل» (4) و «أفاكل» (5). 

وعلى أفنعل : وهو قليل فيهما. فالاسم نحو : «ألنجج» (6) ، والصفة ، نحو : «ألندد» (7). 

وعلى يفعّل وهو اسم نحو : «يرنّأ» (8).

وعلى يفعّل بفتح الياء ، وهو اسم ، قالوا : «يرنّأ» (9). 

وعلى يفنعل وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو : «يلنجج» (10) ، والصفة نحو : «يلندد» (11). 

وعلى مفاعل ولا يكون في الكلام إلا إذا كسر عليه الواحد للجمع ، فالاسم ، نحو : «منابر» ، والصفة نحو : «مداعس». 

وعلى يفاعل ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «اليرامع» (12) و «اليحامد». 

فأما «جمل يعمل» (13) و «جمال يعامل» فإنه من قبيل الوصف بالاسم ، بدليل انصرافه كما تقدّم ، وبدليل ولايته العوامل ، كما تقدم كثيرا. قال الشاعر (14) : 

يا زيد زيد اليعملات الذّبّل 

تطاول اللّيل عليك ، فانزل 

وعلى تفاعل ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «التنّاضب» (15) و «التّتافل». وقد يجيء صفة 

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 6823






1- أحامر : اسم موضع.

2- الأباتر : الذي يقطع رحمه.

3- النخورش : الجرو إذا كبر خرش.

4- الأجادل : جمع أجدل ، وهو الصقر.

5- الأفاكل : جمع أفكل ، وهو الرعدة.

6- الألنجج : عود البخور.

7- الألندد : الألدّ.

8- اليرنأ : الحناء.

9- اليرنأ : الحناء.

10- اليلنجج : عود البخور.

11- اليلندد : الألدّ.

12- اليرامع : جمع يرمع ، وهو الخذروف.

13- اليعمل : النجيب المطبوع على العمل.

14- ينسب هذا الرجز لعبد الله بن رواحة ولبعض ولد جرير. راجع : المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ص 1237.

15- التناضب : جمع تنضب ، وهو شجر.




بالقياس ، لأنهم قد قالوا «تحلبة» (1). فإذا كسّرته على القياس قلت : «تحالب». فأما قولهم «ترامز» (2) فإنه «فعالل» ك- «علابط» (3). ولا ينبغي أن يجعل «تفاعلا» من الرمز. لأنّ ذلك بناء لم يثبت ، ولا له اشتقاق يشهد بذلك. 

وأمّا «تماضر» فهو اسم علم ، فيمكن أن يكون منقولا من الفعل المضارع. ويمكن أن تكون التاء فيه أصليّة ، فيكون وزنه «فعاللا». ويكون امتناعه من الصرف في قوله (4). 

حيّوا تماضر ، واربعوا ، صحبي 

وقفوا ، فإنّ وقوفكم حسبي 

للتأنيث والتعريف.

وعلى تفعّل ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «تنوّط» (5) ويكثر في المصادر. 

وعلى تفعّل ولم يجىء إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «تبشّر» (6). 

وعلى تفعّل ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «تهبّط» (7). 

فأما «تنوّط» في اسم الطائر فيمكن أن يكون منقولا من الفعل ، وكأنه في الأصل «تنوّط» فعل مبني للمفعول. 

* * * 

وإذا فصلت بينهما العين كان : على فاعول ويكون فيهما. فالاسم نحو «ناموس» ، والصفة نحو : «حاطوم» و «جاروف». 

وعلى فيعول ويكون فيهما أيضا. فالاسم نحو : «قيصوم» (8) و «خيشوم» ، والصفة نحو : «عيثوم» (9) ، و «قيثوم». 

وعلى فوعال ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «طومار» (10) ، و «سولاف» (11). 

وعلى فاعال ولم يجىء أيضا إلا اسما ، نحو : «ساباط» (12). وهو قليل. 

وعلى فوعال ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «توراب» (13). 

وعلى فيعال ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «شيطان» ، والصفة نحو : «بيطار» و «غيداق» (14). 
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1- التحلبة : الشاة تحلب قبل أن تحمل.

2- الترامز : القويّ الشديد.

3- العلابط : الضخم.

4- البيت لدريد بن الصمة في ديوانه ص 34.

5- التنوط : اسم الطائر.

6- التبشر : اسم طائر.

7- التهبط : اسم طائر.

8- القيصوم : نبات.

9- العيثوم : الضخم الشديد.

10- الطومار : الصحيفة.

11- سولاف : اسم قرية.

12- الساباط : سقيفة بين حائطين.

13- التوراب : التراب.

14- الغيداق : الكريم الجواد.




وعلى فيعال ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «ديماس» (1). 

وعلى فنعال ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «قنعاس» (2). 

وعلى فوعلل ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «كوألل» (3). وهو قليل. 

وعلى فعّال ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «كلّاء» (4) ، و «قذّاف» (5) والصفة نحو : «شرّاب» ، و «لبّاس». 

وعلى فعّال ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو : «خطّاف» ، و «كلّاب» ، والصفة نحو : «حسّان» ، و «عوّار». 

وعلى فعّال ولم يجىء أيضا إلا اسما ، نحو : «حنّاء» ، و «قثّاء». فأما قولهم : «رجل دنّابة» (6) فهو من الوصف بالاسم ، إذ لم يطابق موصوفه. 

وعلى فعّول ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «سبّوح» و «قدّوس». 

وعلى فعّول ويكون فيهما. فالاسم نحو :«سفّود» ، و «كلّوب» (7). والصفة «سبّوح» ، و «قدّوس». 

وعلى فعّول ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «عجّول» (8) و «سنّور» (9) ، والصفة ، نحو : «خنّوص» (10) ، و «سرّوط» (11). 

وعلى فعّيل ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو : «سكّين» ، و «بطّيخ» ، والصفة نحو : «شرّيب» ، و «فسّيق». 

وعلى فعّيل ولم يجىء الا صفة ، وهو قليل ، نحو : «مرّيق» (12) ، و «كوكب درّيء» (13). 

وعلى فعّيل ويكون فيهما. فالاسم نحو : «علّيق» (14) ، و «قبّيط» (15) والصفة نحو : «زمّيل» (16) ، و «سكّيت». 

فأما قولهم : «حندورة» للحدقة فهو من باب «قرطعب» ، والواو أصل في بنات الخمسة ، من غير المضاعف ، وإن كان ذلك قليلا. وهذا أولى من جعلها زائدة ، من معنى قولهم : «حدرة» ، فيكون وزن الكلمة «فنعولة». فإن ذلك بناء لم يستقر في كلامهم. وكذلك «حنديرة» : «فعليل» ك- «قنديل» ، وليست ب- «فنعيلة» من لفظ 
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1- ديماس : بلدة قريبة من دمشق.

2- القنعاس : الناقة الطويلة العظيمة السمنة.

3- الكوألل : القصير مع غلظ.

4- الكلاء : مرفأ السفن.

5- القذّاف : المنجنيق.

6- الدنابة : القصير الغليظ.

7- الكلوب : المهماز.

8- العجول : تمر يعجن بسويق ، فيتعجل أكله.

9- السنور : الهر.

10- الخنوص : الصغير من كل شيء.

11- السروط : الذي يبتلع كل شيء.

12- المريق : المصبوغ بالعصفر.

13- الدريء : المتوقد.

14- العليق : نبات.

15- القبيط : طائر.

16- الزميل : الرذل الضعيف الجبان.




«حدرة» ، لما في ذلك من إثبات بناء ، لم يوجد.

وأما قولهم «عنظوب» (1) فيمكن أن يكون «فنعولا» ، غير بناء أصلي ، بل الواو إشباع ، لأن سيبويه حكى «عنظبا» فيمكن أن يكون «عنظوب» إشباعا منه. 

وأما قولهم : «رجل ويلمّة» و «ويلمّة» فخارج على الحكاية ، أي : يقال له من دهائه : ويلمّه. ثم ألحقوا الهاء للمبالغة ك- «داهية». 

* * * 

وإذا فصلت بينهما اللام كان : على فعنلى ويكون فيهما. فالاسم نحو «قرنبى» (2) و «علندى» (3). والصفة نحو «حبنطى» (4) و «سبندى» (5). 

وعلى فعنلى ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «بلنصى» (6). 

وعلى فعنلى ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «جلندى» (7). 

وعلى فعيلى ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «قصيرى» (8). 

وعلى فعيلأ : نحو : «حفيسأ» (9).

وعلى فعالى ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «حبارى» (10) ، و «سمانى» (11). ولا يكون صفة إلّا أن يكسّر عليه الاسم للجمع ، نحو : «عجالى» ، و «سكارى». 

فأما قولهم : «جمل علادى» ، فيمكن أن يكون جمع «علندى» (12) على غير قياس ، ووصف به المفرد - وإن كان جمعا - تعظيما ، كما قالوا للضبع : «حضاجر» (13). 

وعلى فعولى ولم يجىء إلا اسما. نحو : «عشورى» (14). 

وعلى فعالى ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «صحارى» ، و «ذفارى» (15). والصفة ، نحو : «حبالى» ، و «كسالى». وقد يجوز أن تجيء على أصلها ، فتقول : «ذفار» ، و «صحار» ، في الاسم دون الصفة.

وعلى فعالن ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «فراسن» (16) ، والصفة نحو : «رعاشن» (17) ، و «علاجن» (18). 
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1- العنظوب : ذكر الجراد.

2- القرنبى : دويبة تشبه الخنفساء.

3- العلندى : شجر.

4- الحبنطى : القصير الغليظ.

5- السبندى : الطويل.

6- البلنصى : طائر.

7- جلندى : اسم ملك.

8- القصيرى : ضرب من الأفاعي.

9- الحفيسأ : الضخم.

10- الحبارى : طائر.

11- السمانى : طائر.

12- العلندى : العظيم من الإبل.

13- الحضاجر : جمع حضجر ، وهو العظيم البطن.

14- عشورى : اسم موضع.

15- الذفارى : جمع ذفرى ، وهي عظم ناتىء خلف الأذن.

16- الفراسن : جمع فرسن ، وهو طرف خفّ البعير.

17- الرعاشن : جمع رعشن ، وهو الجبان.

18- العلاجن : جمع علجن ، وهو الناقة.




فأما «عدولى» اسم واد بالبحرين فليس ب- «فعولى». وكذلك «القهوباء» (1) ، حكاهما أبو عبيدة ، إنّما هما «فعولل» ك- «فدوكس» (2) ، وحرف العلّة أصل في بنات الأربعة ، نحو «ورنتل» (3) ، لأنك إن لم تفعل ذلك ، وجعلت الألف زائدة ، أدّى إلى بناء غير موجود. ويكون منع ضرفه ، للتأنيث ، والتعريف. 

فأما «حبونى» في اسم المكان فيمكن أن يكون جملة ، من فعل وفاعل في الأصل ، فسمّي بها. 

وأما «تنوفى» (4) من قول الشاعر (5) : 

كأنّ دثارا حلّقت بلبونه 

عقاب تنوفى لا عقاب القواعل 

فالمحفوظ «تنوف» بغير ألف ، فيمكن أن تكون الألف إشباعا. وهذا أولى من جعلها من نفس الكلمة ، لأنه لم يثبت من كلامهم «فعولى». 

وكذلك قولهم : «رجل حبنطأ» (6) ، ليس فيه دليل على إثبات «فعنلأ» ، لاحتمال أن تكون الهمزة بدلا من ألف «حبنطى» ، كما قالوا في «أفعى» وبابه «أفعأ» في الوقف. ثم أجري الوصل مجرى الوقف. 

وعلى فعلّى : ولم يجىء إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «عرضّى» (7). 

وعلى فعلّى ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «دفقّى» (8). 

وعلى فعلّى ويكون فيهما. فالاسم نحو : «زمكّى» (9) و «عبدّى» (10). والوصف نحو : «كمرّى» (11). 

وعلى فعلّى ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «حذرّى» (12) ، و «بذرّى» (13). 

وعلى فعالية والتاء لازمة له ، ويكون فيهما. فالاسم نحو : «الهبارية» (14) و «الصّراحية» (15) ، والصفة نحو : «العفارية» (16) ، و «القراسية» (17). 

وعلى فعالية والتاء لازمة له أيضا ، ويكون 
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1- القهوباء : نصب له شعب ثلاث.

2- الفدوكس : الأسد.

3- الورنتل : الداهية.

4- تنوفى : اسم موضع.

5- هو امرؤ القيس. ديوانه ص 94. ودثار : راعي إبل امرىء القيس. واللبون : التي لها ألبان. والقواعل : اسم موضع.

6- الحبنطأ : القصير الغليظ.

7- العرضّى : من الإعراض.

8- الدفقى : مشية فيها تدفق وإسراع.

9- الزمكى : منبت ذنب الطائر.

10- العبدى : العبيد. وهو اسم جمع.

11- الكمرّى : القصير.

12- الحذرى : الباطل.

13- البذرى : الباطل.

14- الهبارية : ما طار من الريش.

15- الصراحية : الخمر الخالصة.

16- العفارية : الشديد.

17- القراسية : الضخم الشديد.




فيهما ، فالاسم نحو : «كراهية» ، و «رفاهية». والصفة نحو : «عباقية» (1) ، و «حزابية» (2). 

فأما قولهم : «حزاب» فيمكن أن يكون جمع «حزابية» ، ويكون من الجمع الذي بينه وبين واحده حذف الهاء ، نحو : «شجرة وشجر» ، ووصف به المفرد تعظيما له ، كما قالوا «ضبع حضاجر» ، وإنما تلزم الهاء المفرد. 

وعلى فعنلوة ولم يجىء إلا اسما ، والهاء لازمة له ، نحو : «قلنسوة». 

وعلى فعنلية والهاء لازمة له أيضا ، وهو قليل ، لم يجىء إلا اسما ، نحو : «قلنسية». 

* * * 

وإذا فصلت بينهما الفاء والعين يكون : على إفعال ويكون فيهما. فالاسم نحو : «إعطاء» ، و «إعصار» ، والصفة «إسكاف» ولم يجىء غيره. 

وعلى أفعال ولا يكون فيهما ، إلا إذا كسر عليه الواحد للجمع. فالاسم نحو : «أجمال» ، والصفة ، نحو : «أبطال». 

وعلى أفعول ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «أسلوب» ، و «أخدود» ، والصفة نحو «أملود» (3) ، و «أسكوب» (4). 

وعلى إفعيل ويكون فيهما أيضا ، فالاسم نحو : «إخريط» (5) ، و «إكليل» ، والصفة نحو : «إصليت» (6) ، و «إخليج» (7).

وعلى إفعول ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو : «إدرون» (8). 

والصفة ، نحو : «الإسحوف» (9) ، و «الإزمول» (10). 

وعلى مفعال ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «منقار» ، و «مصباح» ، والصفة نحو : «مفساد» ، و «مصلاح».

وعلى مفعيل ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «منديل» ، و «مشريق» (11) ، والصفة نحو : «مسكين» ، و «محضير» (12). 

وأما «منديل» و «مسكين» بفتح الميم ف- «مفعيل». 

إلّا أنه إنما رواهما اللّحيانيّ في نوادره ، قال أبو الفتح : وكان إذا ذكرته لأبي علي قال : كناسة. وكان أبو بكر بن دريد يزعم أنّ كتاب اللّحيانيّ لا تصله به رواية. 
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1- العباقية : المكان الداهية.

2- الحزابية : الغليظ أو الجلد.

3- الأملود : الأملد.

4- الأسكوب : المسكوب.

5- الإخريط : نبات.

6- الإصليت : الشجاع الماضي في الحوائج.

7- الإخليج : السريع من الجياد.

8- الإدرون : المعلف.

9- الإسحوف : يقال ناقة إسحوف الأحاليل ، وهي الكثيرة اللبن ، يسمع لصوت شخبها سحفة.

10- الإزمول : المصوت من الوعول وغيرها.

11- المشريق : موضع القعود في الشمس شتاء.

12- المحضير : الشديد الركض.




وعلى مفعول نحو : «مضروب». ولم يجىء إلا صفة. 

وعلى مفعول وهو غريب شاذ ، نحو : «مغرود» (1) ، و «معلوق» (2). 

وعلى تفعيل ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «تثبيت» ، و «تمتين». 

وعلى تفعول ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «تذنوب» (3) ، و «تعضوض» (4). 

وعلى تفعول ولم يجىء أيضا إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «تؤثور» (5). 

وعلى تفعال ولم يجىء أيضا إلا اسما ، نحو : «تمثال» ، و «تجفاف». 

حكي صفة بالهاء ، حكى الكسائي : «رجل تلقامة» ، و «تلعابة» و «تقوالة». 

وحكى أبو زيد : «رجل تبذارة» (6) و «ترعاية» (7). وذلك قليل. وقد يمكن أن يكون من قبيل ما وصف به ، وهو اسم في الأصل ، نحو قولهم : «نسوة أربع». ومما يبيّن ذلك جريانه على المذكّر ، وفيه تاء التأنيث ، إذ حقّ الصفة أن تكون مطابقة للموصوف. وكذلك أيضا حكى الكسائيّ «ناقة تضراب» (8) وينبغي أن يحمل على أنه اسم وصف به ، لعدم مطابقته للموصوف ، إذ لفظه لفظ المذكر ، وهو صفة لمؤنث. وقد تقدّم الدليل على أنّ الصفة إذا لم تطابق موصوفها كان محكوما لها بحكم الأسماء. 

وعلى تفعال ولم يجىء إلا مصدرا ، نحو : «التّسآل» و «التّرداد». وأما «نفراج» (9) ف- «فعلال» ك- «سرداج» (10) ، وليس ب- «نفعال». وسيبيّن بعد.

وعلى يفعول ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «يربوع» ، و «يعقوب» ، والصفة نحو : «يحموم» (11) ، و «يخضور» (12) 

وعلى يفعيل ولم يجىء إلا اسما ، نحو «يقطين» (13) ، و «يعضيد» (14). فأما قولهم : «يسروع» (15) ، فضمّ الياء إتباع لضمة الراء.

وعلى تفعلّة وتلزمه الهاء ، وهو قليل في الكلام. قالوا : «ترعيّة» (16) وقد كسر بعضهم التاء ، فقال : «ترعيّة» إتباعا. 

وعلى أفعلّ ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «أترجّ». (17) 
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1- المغرود : ضرب من الكمأة.

2- المعلوق : المعلاق.

3- التذنوب : البسر بدأ فيه الإرطاب من قبيل ذنبه.

4- التعضوض : تمر أسود شديد الحلاوة.

5- التؤثور : حديدة يسحى بها باطن خف البعير.

6- التبذارة : الذي يبذر ماله ويفسده.

7- الترعاية : الذي يجيد رعاية الإبل.

8- التضراب : التي ضربها الفحل.

9- النفراج : الجبان.

10- السرداح : الناقة الطويلة.

11- اليحموم : الأسود.

12- اليخضور : الأخضر.

13- اليقطين : القرع المستدير.

14- اليعضيد : بقلة تشبه الهندباء.

15- اليسروع : دود حمر الرؤوس بيض الأجساد.

16- الترعية : الذي يجيد رعاية الإبل.

17- الأترج : ثمر يشبه الليمون.




وعلى إفعلّ ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «إزفلّة» (1) ، والصفة نحو : «إرزبّ» (2). 

وعلى مفعلّ وهو قليل ، قالوا : «مرعزّ» (3) 

وعلى مفعلّ ولم يجىء منه إلا «مكور» (4).

وأما قولهم «حجر يهيرّ» (5) فيمكن أن يكون أصله : «يهير» خفيفا ، على وزن يفعل ك- «يرمع» ، ثم شدّد ، على حدّ قولهم في «جعفر» : جعفرّ. وهذا أولى من إثبات بناء لم يوجد في كلامهم وهو «يفعلّ». 

وكذلك قولهم «هو إكبرّة قومه» (6) ، ليس فيه دليل على إثبات «إفعلّة» ، لأنّ الناس قد حكوا «هو إكبرة قومه» بالتخفيف. فيمكن أن يكون مشدّدا منه ، نحو قوله (7) :

ببازل ، وجناء ، أو عيهلّ 

يريد : أو عيهل ، خفيفا ، فشدّد وأجرى الوصل مجرى الوقف. وقد يجرى الوصل مجرى الوقف في الكلام. وبابه الشعر ، ومنه قوله تعالى : (كِتابِيَهْ إِنِّي)(8) بإثبات هاء السكت في الوصل ، لا سيما والأشهر «إكبرة». 

* * * 

وإذا فصلت بينهما العين واللام كان : على فيعلى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «خيزلى» (9). 

وعلى فوعلى : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو : «خوزلى» (10). 

وعلى فنعلو : ولم يجىء أيضا إلّا صفة ، نحو : «حنطأو» (11). و «سندأو» (12). وكذلك ما حكي من قولهم : «عنزهوة» (13). فهو «فنعلوة» ، فهو ك- «حنطأو». 

وعلى فعّلى» ولم يجىء إلّا اسما ، وهو : «سمّهى» (14). 

* * * 

وإذا فصلت بينهما الفاء والعين واللام كان : على أفعلى : نحو : «أجفلى» (15) ، ولا يحفظ غيره. 

وعلى إفعلى : ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «إيجلى» (16). 

* * * 
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1- الإزفلة : الخفّة.

2- الإرزب : القصير.

3- المرعز : الزغب الذي تحت شعر العنز.

4- المكور : العظيم روثة الأنف.

5- اليهيرّ : الصلب.

6- أي : أكبرهم وأقعدهم في النسب.

7- البيت لمنظور بن مرثد. راجع شرح شافية ابن الحاجب 2 / 318 ؛ والكتاب 2 / 282.

8- الحاقة : 19 ، 20.

9- الخيزلى : مشية فيها تثاقل.

10- الخوزلى : مشية فيها تثاقل.

11- الحنطأو : العظيم البطن.

12- السند أو : الخفيف.

13- العنزهوة : العازف عن اللهو والنساء.

14- السمهى : الجري إلى غير أمر معروف.

15- الأجفلى : الدعوة العامة إلى الطعام.

16- إيجلى : اسم موضع.




وإذا اجتمعت فيه الزيادتان فلا يخلو أن تجتمعا فيه قبل الفاء ، أو بعد الفاء ، أو بعد العين ، أو بعد اللام : 

فإن اجتمعتا فيه قبل الفاء كان : على إنفعل : ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «انقحل» (1). 

* * * 

وإن اجتمعتا فيه بعد الفاء كان : على فواعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «حوائط» ، و «جوائز». والصفة نحو : «حواسر» ، و «ضوارب». 

وعلى فواعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «صواعق» (2) و «عوارض» (3) ، والصفة نحو : «دواسر» (4). 

وعلى فياعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «غيالم» (5) ، و «غياطل» (6) ، والصفة نحو : «عيالم» (7) ، و «صياقل». 

وعلى فناعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «جنادب» ، و «خنافس» ، والصفة نحو : «عنابس» (8) ، و «عناسل» (9) 

وأما «كنادر» (10) ف- «فعالل» ك- «عذافر». 

فيكون موافقا ل- «كدرّ» في المعنى ، مخالفا له في الأصول ، ك- «سبط» و «سبطر». وهذا أولى من إثبات «فناعل» ، لأنه لم يستقرّ في كلامهم. 

وعلى فعوعل ، ولم يجىء إلا صفة ، نحو : «عثوثل» (11) ، و «غدودن» (12). 

وعلى فعيعل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «خفيفد» (13). 

وعلى فعنعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «عقنقل» (14) ، و «عصنصر» (15). 

وعلى فعاعل : نحو : «سلالم» ، و «فرارج» (16). ولا يستنكر أن يكون هذا في الصفة ، لأنّ فيها مثل «زرّق» (17) ، و «حوّل» (18). 

وعلى فعلعل : ولم يجىء إلّا اسما ، 
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1- الإنقحل : المخلق من الكبر والهرم.

2- صواعق : اسم موضع.

3- عوارض : اسم موضع.

4- الدواسر : الشديد الضخم.

5- الغيالم : جمع غيلم ، وهو الضفدع.

6- الغياطل : جمع غيطل ، وهو السنور.

7- العيالم : جمع عيلم ، وهو البئر ، والضفدع ، وذكر الضّباع.

8- العنابس : جمع عنبس ، صفة للأسد ، من العبوس.

9- العناسل : جمع عنسل ، وهي الناقة الصلبة السريعة.

10- الكنادر : الغليظ القصير مع شدة.

11- العثوثل : القدم المسترخي.

12- الغدودن : الناعم.

13- الخفيفد : الخفيف من الظلمان.

14- العقنقل : السيف.

15- عصنصر : اسم موضع.

16- الفرارج : جمع فرّوج.

17- الزرق : الحديد النظر.

18- الحول : الشديد الاحتيال للأمور.




نحو : «ذرحرح» (1) ، و «جلعلع» (2). 

وعلى فعلعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «حبربر» (3) ، و «حورور» (4) ، والصفة ، نحو : «صمحمح» (5) ، و «دمكمك» (6). 

وعلى فعلعل : نحو : «كذبذب» (7). ولا يعرف غيره. 

وعلى فعلعل : قالوا عند الزّلزلة : «إزلزل». وهو «فعلعل» من لفظ «الأزل» (8). 

ولا يجعل «إفعلل» من لفظ «الزّلزلة» ، لأنّ الزيادة لا تلحق بنات الأربعة من أوّلها ، إلّا الأسماء الجارية على أفعالها. 

فأما «عياهم» (9) فحكاية صاحب العين ، فلا يلتفت إليه. 

* * * 

وإذا اجتمعتا فيه بعد العين كان : على فعوال : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «عصواد» (10). 

وعلى فعوال : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «عصواد». و «قرواش» (11) ، والصفة ، نحو : «جلواخ» (12) ، و «درواس» (13) 

فأما «سرواع» اسم المكان ، قال الشاعر (14) : 

عفا سرف من أهله ، فسراوع 

فوادي قديد ، فالتّلال الدّوافع 

فظاهره أنه «فعاول». وذلك شيء لا يحفظ في أبنية كلامهم فينبغي أن يكون عندي «فعاللا» ، وتكون الواو أصلا في بنات الأربعة. فيكون نظير «ورنتل» (15) ، ولا تجعل الواو زائدة ، لأنّ ذلك يؤدّي إلى إثبات بناء لا نظير له. 

وعلى فعالّة : نحو : «الزّعارّة» (16) ، و «الحمارّة» (17). ولم يجىء صفة. 

وعلى فعيال : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «جريال» (18) ، و «كرياس» (19). 

وعلى فعيول : وهو قليل فيهما. فالاسم 

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 6832





1- الذرحرح : السمّ.

2- الجلعلع : الضبّ.

3- الحبربر : فرخ الحبارى.

4- الحورور : الشيء.

5- الصمحمح : الشديد المجتمع الألواح.

6- الدمكمك : الشديد القويّ.

7- الكذبذب : الكثير الكذب.

8- الأزل : الشدة.

9- العياهم : الجمل السريع.

10- العصواد : الجلبة والاختلاط.

11- قرواش : اسم علم.

12- الجلواخ : الوادي الواسع الضخم الممتلىء العميق.

13- الدرواس : الجمل الذلول الغليظ العنق.

14- البيت لقيس بن ذريح في ديوانه ص 102.

15- الورنتل : الداهية.

16- الزعارة : شراسة الخلق.

17- الحمارة : شدة الحرّ.

18- الجريال : صبغ أحمر.

19- الكرياس : الكنيف المشرف المعلق بقناة من الأرض.




نحو : «كديون» (1) و «ذهيوط» (2) ، والصفة نحو : «عذيوط» (3). 

وعلى فعنال : ولم يجىء منه إلّا صفة ، نحو : «فرناس» (4). 

وعلى فعانل : ولم يجىء منه إلّا «فرانس» (5). 

وأما «فرنوس» (6) ف- «فعلول» ، وهو اسم ولا يكون مشتقّا من «الفرس» ، لأنّ «فعنولا» ليس من أبنية كلامهم.

وعلى فعاول : ويكون فيهما. فالاسم نحو «جداول» ، والصفة نحو : «قساور» (7) ، و «حشاور» (8). 

وعلى فعايل ، غير مهموز : ولا يجيء إلّا اسما ، نحو : «عثاير» (9) و «حثايل» (10). إلّا أنه قد يجيء صفة بالقياس ، لأنّ «طريما» (11) صفة ، وقياس جمعه : «طرايم». 

وعلى فعائل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «غرائز» ، و «رسائل». والصفة نحو : «طرائف» ، و «صحائح» 

فأما «ذرنوح» (12) ف- «فعلول». وليست النون زائدة ، فيكون في معنى «ذرّوح» ومخالفا له في الأصول ، ك- «سبط» و «سبطر». وهذا أولى من إثبات بناء لم يوجد ، وهو «فعنول». 

وعلى فعائل : وهو قليل ، فالاسم نحو : «جرائض» (13). والصفة ، نحو : «حطائط» (14). 

وعلى فعليل : ولم يحك منه إلّا «الحبليل» (15). ولا أتحقّق ثباته من كلامهم. 

وعلى فعامل : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «دلامص» (16) 

فأما «قشيبّ» ف- «فعيلّ» مثل «طريم» و «حذيم» (17) ، ثم شدّد على حدّ «جعفرّ». 

وهذا أولى من إثبات «فعيلّ» ، وهو بناء غير موجود. وكذلك «قسينّ» (18) و «عظيمّ». وقد يشدّد الآخر في الوصل ، وبابه الشّعر نحو قوله : 

محض النّجار ، طيّب العنصرّ (19) 
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1- الكديون : دقاق التراب عليه درديّ الزيت ، تجلى به الدروع.

2- ذهيوط : اسم موضع.

3- العذيوط : الكسول عند الجماع.

4- الفرناس : الشديد الشجاع.

5- الفرانس : الأسد.

6- الفرنوس : من أسماء الأسد.

7- القساور : جمع قسورة ، وهو الشجاع.

8- الحشاور : جمع حشورة ، وهي المرأة البطينة.

9- العثاير : جمع عثير ، وهو التراب.

10- الحثايل : جمع حثيل ، وهو شجر جبلي.

11- الطريم : الطويل من الناس.

12- الذرنوح : دويبة.

13- الجرائض : الأسد.

14- الحطائط : الجارية الصغيرة.

15- الحبليل : دويبّة.

16- الدلامص : البرّاق.

17- حذيم : اسم موضع.

18- القسين : الشيخ القديم.

19- الرجز بلا نسبة في الخصائص 3 / 211.




وعلى فعنلل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «ضفندد» (1) و «عفنجج» (2). 

وعلى فعالل : ويكون فيهما ؛ فالاسم نحو : «قرادد» (3) ، والصفة نحو : «رعابب» (4) ، و «قعادد» (5). 

وعلى فعيلل : وهو قليل ، ويكون فيهما. 

فالاسم نحو : «حفيلل» (6) ، والصفة ، نحو : «خفيدد» (7). 

وعلى فعولل وفعولل ، نحو : «حبونن» (8) ، و «حبونن». وهما اسمان قليلان. 

وعلى فعولّ : فالصفة نحو : «عثولّ» (9) ، و «علودّ» (10). وقد جاء اسما نحو : «عسودّ» (11). وهو قليل. 

وعلى فعلال : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «قرطاط» (12) ، و «فسطاط». 

وعلى فعلال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «جلباب» ، و «قرطاط» ، والصفة نحو : «شملال» (13) ، و «طملال» (14). 

وعلى فعليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حلتيت» (15) ، و «خنذيذ» (16) ، والصفة نحو : «صهميم» (17) ، و «صنديد». 

وعلى فعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «طخرور» (18) و «هذلول» (19) ، والصفة نحو : «بهلول» (20) ، و «حلكوك» (21). 

وعلى فعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «بلصوص» (22) ، و «بعكوك» (23) ، والصفة نحو : «حلكوك». 

وعلى فعليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «حمصيص» (24) ، والصفة نحو : «صمكيك» (25). 

وعلى فعيّل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «هبيّغ» (26) ، و «هبيّخ» (27). 

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 6834





1- الضفندد : الأحمق.

2- العفنجج : الجافي الخلق.

3- القرادد : جمع قردد ، وهو الوجه.

4- الرعابب : جمع رعبب ، وهو الجبان الذي يخاف من كل شيء.

5- القعادد : جمع قعدد ، وهو القاعد عن المكارم.

6- الحفيلل : نوع من الشجر.

7- الخفيدد : السريع.

8- حبونن : اسم علم.

9- العثول : القدم المسترخي.

10- العلود : الغليظ الرقبة.

11- العسود : الحية.

12- القرطاط : البرذعة.

13- الشملال : السريع الخفيف من الإبل.

14- الطملال : الذئب الأطلس الخفي الشخص.

15- الحلتيت : نبات.

16- الخنذيذ : رأس الجبل.

17- الصهميم : السيد الشريف.

18- الطخرور : اللطخ من السحاب القليل.

19- هذلول : اسم علم.

20- البهلول : السيد الجامع لكل خير.

21- الحلكوك : الشديد السواد.

22- البلصوص : طائر.

23- البعكوك : شدة الحر.

24- الحمصيص : بقلة رملية.

25- الصمكيك : الغليظ الجافي.

26- الهبيغ : المرأة الفاجرة لا تردّ يد لامس.

27- الهبيخ : الأحمق المسترخي.




وعلى فعوّل : ولم يجىء أيضا إلّا صفة ، نحو : «عطوّد» (1) ، و «كروّس» (2). 

فأما «زونّك» (3) ف- «فعلّل» ك- «عدبّس» (4) ، والواو أصل في بنات الأربعة ، مثلها في «ورنتل». وهذا أولى من إثبات بناء لم يستقرّ في كلامهم ، وهو «فعنّل». 

* * * 

وإذا اجتمعتا فيه بعد اللام كان : 

على فعلاء : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «طرفاء» (5) ، و «حلفاء» (6) ، والصفة نحو : «خضراء» ، و «سوداء». 

وعلى فعلاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : قوباء (7). 

وعلى فعلاء : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «علباء» (8) ، و «خرشاء» (9). 

وعلى فعلاء : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «قوباء» ، و «رحضاء» (10). والصفة نحو : «عشراء» ، و «نفساء». وهو كثير ، إذا كسّر عليه الواحد للجمع. 

وعلى فعلاء : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «قرماء» (11) و «جنفاء» (12). 

وعلى فعلاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «سيراء» (13) ، و «خيلاء». 

وعلى فعلان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «سعدان» (14) ، و «ضمران» (15) ، والصفة نحو : «ريّان» ، و «عطشان» ، و «شبعان». 

وعلى فعلان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «دكّان» ، و «عثمان». وهو كثير ، إذا كسّر عليه الواحد للجمع ، نحو : «جربان» (16) ، والصفة نحو : «عريان» ، و «خمصان». 

وعلى فعلان : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «ضبعان» (17) و «سرحان». وهو كثير ، إذا كسّر عليه الواحد للجمع ، نحو «غلمان». 

فأما قولهم : «رجل عليان» (18) فمن الوصف بالأسماء ، لأنها ليست بصفة مطابقة للموصوف ، لأنهم قد قالوا «ناقة عليان» ، 
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1- العطود : الشديد الشاق من كل شيء.

2- الكروس : الضخم من كل شيء.

3- الزونك : اللحيم القصير ، الحيّاك في مشيه.

4- العدبس : الشديد الموثق الخلق.

5- الطرفاء : شجر.

6- الحلفاء : نبت يكثر في المغرب والأندلس.

7- القوباء : داء معروف بالحزاز.

8- العلباء : عصب عنق البعير.

9- الخرشاء : سلخ جلد الحية.

10- الرحضاء : عرق الحمى.

11- قرماء : اسم موضع.

12- جنفاء : موضع في ديار بني فزارة.

13- السيراء : نبت.

14- السعدان : نبت له ثمر مستدير مشوك الوجه.

15- الضمران : نبت.

16- الجربان : جمع جريب ، وهو مقدار معلوم من الأرض والطعام.

17- الضبعان : ذكر الضباع.

18- العليان : الطويل الجسم الضخم.




فوصفوا به الناقة ، ولم يدخلوا التاء. ومذهبنا أنّ الصّفة إذا كانت كذلك حكم لها بحكم الأسماء. 

وعلى فعلان : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «كروان» ، و «ورشان» (1) ، والصفة نحو : «قطوان» (2) ، و «زفيان» (3). 

وعلى فعلان : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «ظربان» (4) و «قطران». 

وعلى فعلان : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «سبعان» (5). 

وعلى فعلان : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «سلطان». 

وعلى فعلنى : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو : «عفرنى» (6). 

وعلى فعلنى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل نحو : «عرضنى» (7). 

فأما «الهرنوى» اسم نبت فإنه «فعللى» ك- «القهقرى» ، والواو أصل في بنات الأربعة ، مثلها في «ورنتل» شذوذا. وهو أولى من جعلها زائدة ، فتكون الكلمة «فعلوى» ، لأنّ ذلك بناء لم يثبت في كلامهم. وأصالة الواو في بنات الأربعة قد وجدت في المضعّف باطّراد ، وفي غير المضعّف قليلا. فجعل الواو أصلا أولى ، لذلك. 

وأما «زيتون» ف- «فيعول» ك- «قيصوم» (8).

وليست النون زائدة بدليل قولهم «الزّيت» ، لأنهم قد قالوا : «أرض زتنة» أي : فيها زيتون. فنون «زيتون» على هذا أصليّة. 

وأيضا فإنه لو جعلت النون زائدة لكان وزن الكلمة «فعلونا». وذلك بناء لم يستقرّ في كلامهم.

وعلى فعلوت : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «رغبوت» (9) ، و «رهبوت» (10). 

والصفة نحو : «رجل خلبوت» (11) ، و «ناقة تربوت» (12). 

وعلى فعلوت : نحو : «خلبوت» (13) و «حيّوت» (14). 

وعلى فعليت : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «عفريت» و «غزويت» (15). 

وعلى فعلين : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «غسلين» (16). 
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1- الورشان : طائر يشبه الحمام.

2- القطوان : الذي يقارب في خطوه مع النشاط.

3- الزفيان : الناقة السريعة.

4- الظربان : دابة.

5- سبعان : اسم موضع.

6- العفرنى : الخبيث المنكر الداهي.

7- العرضنى : المشي مع نشاط.

8- القيصوم : نبت من نبات البادية.

9- الرغبوت : الرغبة.

10- الرهبوت : الرهبة.

11- الخلبوت : الخداع الكذاب.

12- التربوت : الذلول.

13- الخلبوت : الخداع الكذّاب.

14- الحيوت : ذكر الحيات.

15- الغزويت : القصير.

16- الغسلين : ما يسيل من جلود أهل النار.




وأما «حوريت» (1) و «صوليت» فيمكن أن يكون الأصل فيهما «حوريت» و «صوليت» ، على وزن «فعليت» ك- «عفريت» ، ثم فتحت الفاء تخفيفا ، كما قالوا في «برقع» : «برقع». على أنّ أبا عليّ أقلّ الحفل ب- «حوريت» ، إذ كان ليس من لغة ابني نزار (2).

وعلى فعلنية ، والهاء لازمة له : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «بلهنية» (3). 

وعلى فعلوّة : ولم يجىء منه إلّا «جبروّة» (4). 

وكذلك قولهم : «سمعنّة نظرنّة» (5) و «سمعنّة نظرنّة» ، النون زائدة في آخرهما ، على حدّ زيادتها في قول الراجز (6) : 

قطننّة ، من أكبر القطننّ 

وكذلك «خلفناة» (7) : «فعلناة». إلا أنه ليس ببناء أصلي ، لأنهم قد قالوا : «خلفنة» فيمكن أن يكون هذا مشبعا منه. وهو أولى من إثبات بناء ، لم يستقرّ. 

* * * 


3 - الاسم الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أحرف 

وأما الذي تلحقه ثلاث زوائد فلا يخلو أن تجتمع فيه ، أو تفترق ، أو تجتمع منهما اثنتان خاصة : 

فإن افترقت كان على : 

إفعيلى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «إهجيرى» (8) ، و «إجريّا» (9). ولا يحفظ غيرهما. 

وعلى تفاعيل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «التّماثيل» ، و «تجافيف» (10). 

وعلى يفاعيل : ولا يكون فيهما إلّا إذا كسّر الواحد عليه للجمع. فالاسم نحو : «يرابيع» ، و «يعاقيب» ، والصفة نحو : «يخاضير» (11). 

وعلى مفاعيل : ولا يكون فيهما إلّا إذا كسّر عليه الواحد للجمع. فالاسم نحو : «مفاتيح» ، و «مخاريق». والصفة نحو : «مكاسيب» ، و «مكاريم». 

وعلى أفاعيل : ولا يكون أيضا إلّا إذا كسّر عليه الواحد للجمع. نحو : «أساليب». 

فأما «ألنجوج» و «يلنجوج» (12) فلا دليل فيهما على إثبات «أفنعول» ولا «يفنعول» ،
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1- حوريت : اسم موضع.

2- أي : ربيعة ومضر.

3- البلهنية : الرخاء وسعة العيش.

4- الجبروة : التجبّر.

5- أي الجيّدة السمع والنظر.

6- الرجز لدهلب بن قريع أو لجندل. راجع : المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ص 1285.

7- الخلفناة : الذي في خلقه خلاف.

8- الاهجيرى : الدأب والعادة.

9- الإجريا : الخلق والطبيعة.

10- التجافيف : جمع تجفاف ، وهو آلة للحرب يتقى بها.

11- اليخاضير : جمع يخضور ، وهو الأخضر.

12- الألنجوج واليلنجوج : عود الطيب.




لأنه قد نقل أنهما أعجميّان. 

وعلى فاعولى : لم يجىء منه إلّا «بادولى» (1). 

وأمّا قولهم : «مهوأنّ» (2) فزعم السّيرافيّ أنه على وزن «مطمأنّ». وهذا باطل ، لأنه ليس بجار على فعل ، إذ لا يحفظ «اهوأن». 

لكنه إن ثبت كان على وزن «مفوعلّ». وما ردّ به ابن جنّي مذهب السيرافيّ ، من كون الواو لا تكون أصلا في بنات الأربعة غير المضعّف ، لا يلزم ، إذ قد جاءت أصلا في «ورنتل» وليس بمضعّف - فإن قيل : إنّ أصالتها في غير المضعّف لا ترتكب إلّا لموجب ، قيل : الموجب هنا أنه ليس من أبنية كلامهم «مفوعلّ» - لكنّ الذي منع من ذلك ما ذكرناه وهو بناء قليل ، لم يحفظ منه إلّا هذا. 

وعلى فعّيلى : ولم يجىء إلّا اسما في المصادر ، نحو : «هجّيرى» (3) ، و «قتّيتى» (4). فأما «الفخّيراء» (5) ، و «الخصّيصاء» (6) فهما بناءان ممدودان منه ، وإن كان مدّ المقصور شاذّا عندنا ، لا ينقاس في الضرائر ولا غيرها. 

وعلى فعّالى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «شقّارى» (7) ، و «حوّارى» (8) ، و «خضّارى» (9). 

وعلى فعّيلى : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو : «خلّيطى» (10) ، و «بقّيرى» (11). 

وعلى مفعلّى : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «مرعزّى» (12). 

وعلى مفعلّى : ولم يجىء إلّا صفة نحو : «مكورّى» (13). 

وعلى مفعلّى : ولم يجىء إلا اسما ، نحو : «مرعزّى» (14). فأما قولهم : «رجل مرقدّى» (15) فمن قبيل الوصف بالأسماء ، لأنها غير مطابقة لموصوفها ؛ ألا ترى أنها جارية على مذكّر ، وهي مؤنّثة بالألف. وقد تقدّم الدليل على أنّ الصفة إذا كانت كذلك جرت مجرى الأسماء ، فلا يثبت بها «مفعلّى» في الصفات. 

وعلى يفعلّى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو 
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1- بادولى : اسم موضع.

2- المهوأن : ما اطمأن من الأرض.

3- الهجيرى : الدأب والعادة.

4- القتيتى : النميمة.

5- الفخيراء : الفخر.

6- الخصيصاء : الخصوصية.

7- الشقارى : نبات.

8- الحوارى : لباب الدقيق.

9- الخضارى : نبات.

10- الخليطى : الاختلاط.

11- البقيرى : لعبة ، تكون كومة من تراب حولها خطوط.

12- المرعزى : اللين من الصوف.

13- المكورى : الفاحش المكثار.

14- المرعزى : الزغب الذي تحت شعر العنزة.

15- والمرقدى : الذاهب على وجهه.




قليل ، نحو : «يهيرّى» (1). 

وعلى تفعّال : نحو : «تحمّال» (2). ولم يجىء إلّا اسما. فأما قولهم : «رجل تلقّامة (3) ، وتلعّابة» (4) فمن قبيل الوصف بالمصدر ، لأنّ «تلقّاما» و «تلعّابا» مصدران فوصف بهما ، ودخلت التاء للمبالغة. 

وكذلك «رجل تلقّاعة» (5) ، و «تكلّامة» (6). 

* * * 

وإن اجتمعت فلا يخلو أن تجتمع فيه بعد العين ، أو بعد الفاء ، أو بعد اللام. 

فإن اجتمعت فيه بعد الفاء كان : على فعّلعل : نحو : «كذّبذب» (7). 

وإن اجتمعت فيه بعد العين كان : 

على فعاويل : ولا يكون إلّا صفة ، نحو : «قراويح» ، و «جلاويخ» (8). وقد يجىء اسما بالقياس ، لأنّ «عصوادا» (9) اسم ، وقياس تكسيره «عصاويد». 

وعلى فعاييل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «كراييس» (10) 

وعلى فعاليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «الظّنابيب» ، و «الفساطيط». والصفة نحو : «الشّماليل» (11) ، و «البهاليل» (12).

وعلى فعنلال : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «فرنداد» (13). 

* * * 

وإن اجتمعت فيه بعد اللام كان : 

على فعلوان : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «عنفوان» ، و «عنظوان» (14). 

وعلى فعليان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «صلّيان» (15) ، و «بلّيان» (16) ، والصفة ، نحو : «عنظيان» (17) ، و «خرّيان» (18). 

وعلى فعلايا : نحو : «برحايا (19). ولم يجىء غيره. 

وعلى فعليّا : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «مرحيّا» (20) ، و «برديّا». وهو قليل. 
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1- اليهيرى : الباطل.

2- التحمّال : الكثير الحمل.

3- التلقامة : العظيم اللقم.

4- التلعابة : الكثير المزاح والمداعبة.

5- التلقاعة : الكثير الكلام.

6- التكلامة : الفصيح الكلام الجيده.

7- الكذبذب : الكثير الكذب جدا.

8- الجلاويخ : جمع جلواخ ، وهو الوادي الواسع الضخم الممتلىء العميق.

9- العصواد : الجلبة والاختلاط.

10- الكراييس : جمع كرياس ، وهو الكنيف - - المشرف على سطح بقناة إلى الأرض.

11- الشماليل : جمع شمليل ، وهي السريعة الخفيفة.

12- البهاليل : جمع بهلول ، وهو السيد الجامع لكل خير.

13- الفرنداد : شجر.

14- العنظوان : نبت من الحمض.

15- الصليان : كلأ ينبت صعدا.

16- البليان : البعد.

17- العنظيان : الفحاش الجافي.

18- الخريان : الجبان.

19- برحايا : اسم موضع.

20- المرحيا : كلمة تقال للرامي إذا أصاب.




وعلى فعلياء : وهو قليل فيهما. فالاسم نحو : «كبرياء» ، و «سيمياء». والصفة ، نحو : «جربياء» (1). 

وعلى فعلوتى : نحو : «رهبوتى» (2) ، و «رغبوتى» (3). ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل.

* * * 

وإن اجتمع منها ثنتان كان : 

على إفعلان : ويكون فيهما قليلا. 

فالاسم نحو : «إسحمان» (4) ، والصفة نحو : «ليلة إضحيانة» (5) 

وعلى أفعلان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «أفعوان» ، و «أرجوان» ، والصفة ، نحو : «أسحلان» (6) ، و «ألعبان» (7).

وعلى أفعلان : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، قالوا : «عجين أنبخان» (8). وقالوا : «أرونان» (9). 

وعلى تفعلاء : قالوا : «هو يمشي التّركضاء» (10). ولم يسمع غيره. 

وعلى أفعلاء وأفعلاء : نحو : «أربعاء» و «أربعاء». ولا يعلم غيرهما ، إلّا أن يكسّر عليه الواحد للجمع ، فإنه قد يجيء على «أفعلاء» كثيرا ، نحو : «أصدقاء» ، و «أرمداء» جمع «رماد». وحكى أبو زيد : «أرمداء كثيرة». 

وعلى إفعلاء : نحو : «إرمداء». 

فأما «أربعاء» فظاهره أنه «أفعلاء». وقد يمكن عندي أن يكون «فعللاء» ك- «عقرباء» (11). ولا تجعل الهمزة زائدة ، وإن كانت في موضع ، تكثر فيه زيادتها ، لئلّا يكون في ذلك إثبات بناء لم يوجد. وكذلك «أربعاء» ك- «قرفصاء» (12).

وعلى فنعلاء وفنعلاء : نحو : خنفساء» و «خنفساء». 

وأما «جلنداء» (13) من قول الشاعر (14) : 

وجلنداء ، في عمان ، مقيما

ثم قيسا في حضر موت المنيف 

فلا يثبت به «فعنلاء» ، لأنه قد حكي مقصورا ، فيمكن أن يكون مدّه ضرورة ، ويكون من الضرائر التي لا تنقاس. 

وعلى فاعلاء : ولم يجىء إلّا اسما ، 
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1- الجربياء : الرجل الضعيف.

2- الرهبوتى : الرهبة.

3- الرغبوتى : الرغبة.

4- إسحمان : جبل.

5- الإضحيانة : التي لا غيم فيها ، والمقمرة.

6- الأسحلان : الطويل.

7- الألعبان : الكثير اللعب.

8- الأنبخان : المسترخي.

9- الأرونان : اليوم الصعب الشديد.

10- التركضاء : مشية فيها تبختر.

11- العقرباء : أنثى العقارب.

12- القرفصاء : نوع من الجلوس.

13- جلنداء : اسم علم.

14- البيت للأعشى في ديوانه ص 365.




نحو : «قاصعاء» (1) و «نافقاء». (2) 

وعلى فعالاء : نحو : «ثلاثاء» ، و «براكاء» (3). وقد جاء وصفا ، قالوا : «رجل عياياء طباقاء» (4).

وعلى فعالاء : نحو : «قصاصاء» (5) ، حكاه ابن دريد ، ولا يحفظ غيره. 

وعلى فعلولى : نحو : «فوضوضى» (6).

ولم يجىء غيره. 

وعلى فوعلاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «حوصلاء» (7). 

وعلى مفعلاء : وهو قليل ، نحو : «مرعزاء» (8). 

وعلى فعولاء : نحو : «عشوراء» (9).

وعلى فعولاء : ولم يجىء إلا اسما ، وهو قليل ، نحو : «دبوقاء» (10) و «بروكاء» (11). 

وعلى فعيلاء : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «عجيساء» (12) ، و «قريثاء» (13). 

وأما «الدّيكساء» (14) ، و «الدّيكساء» ف- «فعللاء» و «فعللاء» ، ك- «طرمساء» (15) ، و «حرملاء» (16). والياء أصل في بنات الأربعة ، كما هي في «يستعور» (17) أصلا ، وهو خماسيّ. ولم تجعل الياء فيهما زائدة ، فيكون وزنهما «فيعلاء» و «فيعلاء» ، لأنهما بناءان لم يستقرّا في كلامهم. 

وكذلك «نفرجاء» (18) : «فعللاء» ، وليس ب- «نفعلاء» على ما يبيّن بعد ، إن شاء الله. 

وعلى فعّلان : وهو قليل. فالاسم ، نحو : «قمّحان» (19). والصفة : «قمّدان». ولا يعرف في الصفة غيره. 

وعلى فعلّان : ويكون فيهما. فالاسم ، نحو : «حومّان» (20). والصفة ، نحو : غمدّان» ، و «جلبّان» (21). 
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1- القاصعاء : فم جحر الضب.

2- النافقاء : إحدى جحرة الضب ، يكتمها ويظهر غيرها.

3- البراكاء : ساحة الحرب.

4- العياياء : العنين تعييه مضاجعة النساء. والطباقاء : الثقيل يطبق على المرأة بصدره ، أو الذي لا ينكح.

5- القصاصاء : القصاص.

6- الفوضوضى : شدّة الفوضى.

7- الحوصلاء : حوصلة الطير.

8- المرعزاء : الزغب الذي تحت شعر العنز.

9- عشوراء : اسم موضع.

10- الدبوقاء : الدابوق ، وهو حمل شجر في جوفه كالغراء.

11- البروكاء : ساحة الحرب.

12- العجيساء : اسم مشية بطيئة.

13- القريثاء : ضرب من النخل.

14- الديكساء : القطعة العظيمة من النعم والغنم. والمشهور أنه بفتح الياء وسكون الكاف.

15- الطرمساء : الظلمة.

16- حرملاء : اسم موضع.

17- اليستعور : شجر.

18- النفرجاء : الجبان الضعيف.

19- القمحان : الذريرة تعلو الخمرة.

20- حومّان : كثير الحوم.

21- الجلبان : الصخاب ذو الجلبة.




فأما قولهم : «هم في كوّفان» (1) ، فليس فيه دليل على إثبات «فعّلان» ، لاحتمال أن يكون «فوعلان» ك- «حوفزان» (2). 

وعلى فعلّان : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «عرفّان» (3) و «فركّان» (4) ، والصفة نحو : «رجل كلمّانيّ» (5). 

وعلى فعلّان : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو : «تئفّان». 

وعلى فعلعال : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «حلبلاب». والصفة ، نحو : «سرطراط» (6). 

فأما «عفرّين» (7) فهو جمع في الأصل ، ل- «عفرّ» على وزن «طمرّ» ، وسمّي بالجمع ، وجعل الإعراب في النون وهذا أولى من أن يكون اسما مفردا في الأصل على وزن «فعلّين» ، لأنه بناء لم يستقرّ في المفردات. وكذلك «كفرّين» (8). 

وأما «زيزفون» من قول أميّة بن أبي عائذ (9) : 

مطاريح بالوعث ، مرّ الحشو

ر هاجرن رمّاحة زيزفونا

فظاهره أنه «فيفعول» من «الزّفن» (10).

وعلى ذلك حمله أبو سعيد السّيرافي. 

والصحيح ما ذهب إليه أبو الفتح ، من أنه «فيعلول» على وزن «خيسفوج» (11). فيكون قريبا من لفظ «الزّفن» ، وليست أصوله كأصوله. فيكون ك- «سبط» و «سبطر». وهذا أولى ، لأنه قد ثبت من كلامهم «فيعلول» ، ولم يثبت فيه «فيفعول». ويكون من باب «ددن» وإن كان قليلا. ومثله «ديدبون» (12).

وعلى إفعالّ : نحو «إسحارّ» (13). ولا يحفظ غيره. 

وعلى أفعالّ : نحو «أسحارّ». 

وعلى فعاعيل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «سلاليم» ، و «بلاليط» (14). والصفة ، نحو : «عواوير» (15) و «جبابير». 

وعلى فعاعيل : ولم يجىء إلّا صفة ، 
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1- الكوفان : العز والمنعة.

2- الحوفزان : لقب الحارث بن شريك.

3- العرفان : جندب ضخم كالجرادة له عرف.

4- فركان : اسم موضع.

5- الكلماني : الفصيح الكلام.

6- السرطراط : السريع البلع.

7- عفرين : اسم موضع.

8- الكفرين : الداهي.

9- يصف إبلا. والمطاريح : التي تطرح أيديها في السير. والحشور : السهام المحددة. والرمّاحة : القوس. الزيزفون : القوس السريعة. والبيت في شرح أشعار الهذليين ص 519.

10- الزفن : الدفع.

11- الخيسفوج : نبت.

12- الديدبون : اللهو واللعب.

13- الإسحار : بقله حارة.

14- البلاليط : الأرضون المستوية.

15- العواوير : جمع عوّار ، وهو الضعيف الجبان السريع الفرار.




قالوا : «ماء سخاخين» (1). ولا يعلم غيره. 

وعلى فعفعيل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «مرمريس» (2). وقد قالوا فيه : «مرمريت». 

وعلى فعالين : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «سراحين» (3) ، و «فرازين» (4). ولا يكون إلّا جمعا. 

فأمّا قولهم : «أتيتك كراهين أن تغضب» فيمكن أن يكون جمع «كرهان» ك- «غفران» ، وإن لم ينطق به. ونظيره من الجموع التي لم ينطق لها بواحد «عباديد» (5) ، و «شماطيط» (6). 

وعلى فعالان : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «سلامان» (7) ، و «حماطان» (8). 

وعلى فيعلان : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «ضيمران» (9) ، و «أيهقان» (10) ، والصفة نحو : «كيذبان» ، و «هينمان» (11). 

وعلى فيعلان : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «قيقبان» (12) ، و «سيسبان» (13) ، والصفة نحو : «هيّبان» (14) ، و «تيّحان» (15). 

وأما «طيلسان» فقد أنكره الأصمعيّ ، وعمل الأخفش والمازنيّ عليه المسائل ، بالرواية الضعيفة.

وعلى فوعلان : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «حوتنان» (16) ، و «حوفزان» (17). 

وعلى مفعلان : ولم يجىء إلّا صفة نحو : «مكرمان» و «ملأمان». 

وأما «مسحلان» (18) ف- «فعللان» ك- «عقربان». وليست الميم زائدة ، وإن كانت في محلّ زيادتها ، لأنّ ذلك يؤدّي إلى أن يكون وزن الكلمة «مفعلان». وذلك بناء لم يستقرّ في كلامهم. فالأولى ما ذكرنا. 

وأما قولهم : «حمامة ذات صوقرير» (19) ف- «فعلليل» ك- «عرطليل» (20). والواو أصل في بنات الأربعة. وهذا أولى من جعلها زائدة ، فتكون الكلمة على وزن «فوعليل» ، 
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1- أي : شديد الحرارة.

2- المرمريس : الداهية الشديدة.

3- السراحين : جمع سرحان ، وهو الذئب.

4- الفرازين : جمع فرزان ، وهي الملكة في لعبة الشطرنج.

5- العباديد : الفرق المتفرقة من الناس وغيرهم.

6- الشماطيط : الفرق المتفرقة من الناس وغيرهم.

7- سلامان : اسم علم.

8- حماطان : اسم موضع.

9- الضّيمران : ضرب من الشجر.

10- الأيهقان : نبت.

11- الهينمان : الكلام الخفي ، وهو اسم لا صفة.

12- القيقبان : خشب تصنع منه السروج.

13- السيسبان : شجر.

14- الهيبان : الجبان الكثير الفرق.

15- التيحان : المتعرض لكل مكرمة أو أمر شديد.

16- حوتنان : اسم موضع.

17- الحوفزان : لقب الحارث بن شريك.

18- مسحلان : اسم موضع.

19- الصوقرير : صوت الطائر.

20- العرطليل : الطويل.




لأنّ في ذلك إثبات بناء لم يوجد في كلامهم.

وعلى تفعلوت : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «ترنموت» (1). 

وعلى فواعيل : ولم يجىء إلّا اسما كواحده ، نحو : «خواتيم» (2) ، و «سوابيط» (3). 

وعلى فياعيل : ويكون فيهما ، فالاسم ، نحو : «دياميس» (4) ، و «دياميم» (5). 

والصفة ، نحو : «صياريف» (6) ، و «بياطير» (7). 

وعلى فعاليت : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو : «عفاريت». وقد يجىء اسما بالقياس ، نحو : «ملاكيت» في جمع «ملكوت». 

وعلى فعاليّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «بخاتيّ» (8) ، و «قماريّ» (9) ، و «دباسيّ» (10) ، والصفة نحو : «دراريّ» (11) ، و «حواليّ» (12). 

وعلى فنعليل : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو : «خنفقيق» (13). 

فأما قولهم : «رجل مقتوين» (14) فإنه جمع «مقتويّ» على حذف ياءي النسب. 

والأصل «مقتويّون» ، فحذفت ياءا النسب كما حذفتا من «الأعجمين» (15) و «الأشعرين» (16) و «الأشقرين» (17). ووصف المفرد بالجمع تعظيما ، كما قالوا : «ضبع حضاجر» (18) و «ثوب أكياش» (19). وجعل الإعراب في النون ، على حدّ قولهم «عفرّين» (20). وقد تفعل العرب ذلك بالجمع من غير أن تسمّي به. وعلى ذلك قوله (21) : 

ولقد ولدت بنين صدق ، سادة

ولأنت ، بعد الله ، كنت السّيّدا
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1- الترنموت : الترنم.

2- الخواتيم : جمع خاتام ، وهو الخاتم.

3- السوابيط : جمع ساباط ، وهو سقيفة بين حائطين أو دارين.

4- الدياميس : جمع ديماس ، وهو القبر.

5- الدياميم : جمع ديموم ، وهي الفلاة الواسعة ، يدوم السير فيها لبعدها.

6- الصياريف : جمع صيرف.

7- البياطير : جمع بيطار.

8- البخاتي : الإبل الخراسانية.

9- القماري : جمع قمري ، وهو ضرب من الحمام.

10- الدباسي : جمع دبسي ، وهو طائر.

11- الدراري : جمع دري ، وهو الكوكب المضيء.

12- الحوالي : المحتال الشديد الاحتيال.

13- الخنفقيق : السريعة الجريئة من النساء.

14- المقتوين : الذي يخدم الناس بطعام بطنه.

15- الأعجمون : جمع أعجمي.

16- الأشعرون : جمع أشعري.

17- الأشقرون : جمع أشقري.

18- الحضاجر : جمع حضجر ، وهو العظيم البطن.

19- الثوب الأكياش : الرديء ، أو الذي أعيد غزله.

20- عفرين : اسم موضع.

21- البيت بلا نسبة في شرح المفصل 5 / 12 ؛ وتخليص الشواهد ص 75.




فجعل الإعراب في نون «بنين» ، وحذف التنوين من النون للإضافة. 

* * * 


4 - الاسم الثلاثي المزيد فيه أربعة أحرف

وأما الذي تلحقه أربع زوائد فإنه يكون : 

على افعيلال : ولم يجىء إلّا مصدرا ، نحو : «اشهيباب» و «احميرار». 

وعلى فاعولاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «عاشوراء». 

وعلى فعلعلان : ولم يجىء منه إلّا «كذبذبان». حكاها الثقّات. 

وعلى مفعولاء : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «معيوراء» (1) ، والصفة نحو : «معلوجاء» (2) ، و «مشيوخاء» (3). 

وعلى أفعلاوى : نحو : «أربعاوى» (4)

وعلى فعّيلاء : نحو «دخّيلائك». ولم يجىء غيره. 

وأما قولهم : «هم في معكوكاء وبعكوكاء» ف- «مفعولاء» لا «فعلولاء». والباء في ««بعكوكاء» بدل من الميم ، على لغة بني مازن. فإنهم يبدلون من الميم باء ، إذا كانت أولا. 

وأما «ينابعات» (5) فإنما هو «يفاعل» ك- «يرامع» (6) ، ثم جمع بالألف والتاء وسمّي به ، وليس ببناء مفرد على وزن «يفاعلات». فإنّ ذلك بناء لم يثبت من كلامهم» (7). 


الاسم الثلاثيّ المزيد بأربعة أحرف 

راجع : الاسم الثلاثيّ المزيد ، الرقم 4. 


الاسم الثلاثيّ المزيد بحرف 

راجع : الاسم الثلاثيّ المزيد ، رقم 1. 


الاسم الثلاثيّ المزيد بحرفين 

راجع : الاسم الثلاثيّ المزيد ، رقم 2. 


الاسم الثلاثيّ المزيد بثلاثة أحرف 

راجع : الاسم الثلاثيّ المزيد ، رقم 3. 


الاسم الجامد 

هو الاسم غير المأخوذ من المصدر أو الفعل ، نحو : «إنسان». 


الاسم الجامد الملحق بالمشتق 

راجع : الملحق بالمشتق. 


الاسم الجمع 

راجع : الجمع. 
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1- المعيوراء : اسم جمع للعير.

2- المعلوجاء : اسم جمع للعلج يجري مجرى الصفة.

3- المشيوخاء : اسم جمع للشيخ يجري مجرى الصفة.

4- الأربعاوى : ضرب من الجلوس.

5- ينابعات : اسم موضع.

6- اليرامع : جمع يرمع ، وهي حجارة رخوة.

7- الممتع في التصريف ص 72 - 145.





اسم الجمع 

هو ما يدلّ على أكثر من اثنين ، وليس له مفرد من لفظه ، إنّما واحده من معناه ، نحو : «جيش» (واحدها : جندي) ، و «خيل» (واحدها : فرس) ، و «قوم» (واحدها رجل). 


اسم الجنس 

هو الذي يشمل جميع أفراد الجنس ، فلا يختصّ بواحد دون آخر ، نحو : رجل ، غزال ، كلب ، بيت.

ومنه الضمائر ، وأسماء الإشارة ، والأسماء الموصولة ، وأسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ، فهي أسماء أجناس لأنّها لا تختصّ بواحد دون آخر. 


اسم الجنس الأحاديّ 

انظر : العلم الجنسيّ. 


اسم الجنس الإفراديّ 

هو ما كان صالحا للدلالة على القليل والكثير من الجنس في آن معا ، نحو : ماء ، لبن ، جبن.


اسم الجنس الجمعيّ 

هو الاسم الذي يشارك مفرده جمعه في لفظه ومعناه معا ، ويمتاز المفرد بزيادة تاء التأنيث أو ياء النسبة في آخره ، نحو : بنفسج (بنفسجة) ، زهر (زهرة) ؛ عرب (عربي). 


اسم الحدث - اسم الحدثان 

هما تسميتان أطلقتا على المصدر. 

انظر : المصدر. 


الاسم الخماسيّ المجرّد 

هو الذي يتضمّن خمسة حروف أصليّة ، نحو : سفرجل ، وله أوزان خمسة ، وهي : 

- فعلّل (فعللل) ، ويكون اسما ، نحو : «سفرجل» ، وصفة ، نحو : «شمردل» (اي السريع من الإبل).

- فعللل ، ولا يكون إلّا صفة ، نحو : «جحمرش» (أي العجوز المسنّة). 

- فعلّل (فعللل) ، ويكون اسما ، نحو : «خزعبل» أي (باطل) ، وصفة ، نحو : «خبعثن» (أي كبير الجسم). 

- فعلّل (فعللل) ، ويكون اسما ، نحو :«قرطعب» (قطعة من الخرقة) ، وصفة ، نحو : «جردحل» (الضخم من الإبل). 

- فعللل ، نحو : «هندلع» (اسم بقلة). 


الاسم الخماسيّ المزيد 

«لا تلحق الخماسيّ إلّا زيادة واحدة ، فيصير على ستة أحرف ، ويكون : 

- على فعلليل ، ويكون في الاسم والصفة ، فالاسم ، نحو : «خندريس» (1). 

والصفة ، نحو : «دردبيس» (2).

وعلى فعللول : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «يستعور» (3). 
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1- الخندريس : الخمر.

2- الدردبيس : الشيخ الهرم.

3- اليستعور : شجر.




وعلى فعللول : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «قرطبوس» (1). 

وعلى فعلّلى : ولم يجىء أيضا إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو : «قبعثرى» (2). 

وعلى فعلّيل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «خزعبيل» (3) ، والصفة نحو «قذعميل» (4). 

وأما «سمرطول» (5) من قوله : 

على سمرطول ، نياف ، شعشع (6) 

فلا يثبت به «فللّول» ، لأنه لم يسمع قطّ في نثر. وإنما سمع في الشعر ، وهم مما يحرّفون في الشعر ، إذا اضطروا إلى ذلك. قال (7) : 

بسبحل الدّفّين ، عيسجور 

وإنما هو «سبحل» بمنزلة «قمطر». 

فكذلك «سمرطول» يمكن أن يكون محرّفا من «سمرطول» ، ك- «عضرفوط» (8). 

فأما «درداقس» (9) فلا يتحقّق كونها من كلام العرب. قال الأصمعيّ : أظنّها روميّة. 

فلا ينبغي أن يثبت بها «فعلالل». وكذلك «خزرانق» (10) أصله فارسيّ فلا حجّة فيه. 

وأما «قرعبلانة» (11) فلم تسمع إلّا من كتاب العين ، فلا ينبغي أن يلتفت إليها» (12). 


الاسم الرّباعيّ المجرّد 

هو الذي يتضمّن أربعة حروف أصليّة ، نحو : «جعفر». وله ستّة أوزان : 

- فعلل ، ويكون اسما ، نحو : «جعفر» ، وصفة ، نحو : سلهب» (طويل). 

- فعلل ، ويكون اسما ، نحو : قرمل» (أي الجمل ذو السّنامين) ، وصفة ، نحو : «عنفص» (المرأة البذيئة).

- فعلل ، ويكون اسما ، نحو : «درهم» ، وصفة ، نحو : «هبلع» (أكول). 

- فعلل ، ويكون اسما ، نحو : «برثن» (ظفر السبع أو الطير) ، وصفة ، نحو : «جرشع» (الجرشع من الإبل : العظيم). 

- فعلّ ، ويكون اسما ، نحو : «فطحل» (زمن قديم جدّا) ، وصفة ، نحو : «هزبر» (صفة للأسد).

- فعلل ، ويكون اسما ، نحو : «جؤذر» 
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1- القرطبوس : الناقة العظيمة الشديدة.

2- القبعثرى : الجمل الضخم العظيم.

3- الخزعبيل : الباطل.

4- القذعميل : الشيخ الكبير.

5- السمرطول : الطويل المضطرب.

6- الرجز بلا نسبة في الخصائص 3 / 207. والنياف : الطويل في ارتفاع. والشعشع : الطويل العنق. يصف جملا.

7- البيت للعجاج في ديوانه ص 77. والسجل الدفين : العظيمة الجانبين. والعيسجور : الكريمة النسب. يصف ناقة.

8- العضرفوط : ذكر العظاء.

9- الدرداقس : طرف العظم الناتىء فوق القفا.

10- الخزرانق : ضرب من ثياب الديباج.

11- القرعبلانة : دويبة عريضة.

12- الممتع في التصريف ص 163 - 165.




(ولد البقرة الوحشيّة) ، وصفة ، نحو : «جرشع» (عظيم الصدر) ، وهذا الوزن اختلف فيه. 


الاسم الرباعيّ المزيد 


اشارة

«الرّباعيّ المزيد قد تلحقه زيادة ، وقد تلحقه زيادتان ، وقد تلحقه ثلاث ، فيصير على سبعة أحرف ، وهو أقصى ما ينتهي إليه المزيد. 

* * * 



1 - الاسم الرباعيّ المزيد فيه حرف واحد 

فأما الزيادة الواحدة فلا تلحق بنات الأربعة فصاعدا من أولها ، إلّا أسماء الفاعلين والمفعولين الجارية على أفعالها ، والمصادر ، والصفة المشبهة ، واسمي الزمان والمكان. 

فإذا لحقت الزيادة اسم الفاعل ، من الفعل الرباعيّ ، كان على مفعلل ، نحو : «مدحرج». 

وإذا لحقت اسم المفعول منه كان على مفعلل : نحو : «مدحرج». 

وتلحق الزيادة ، فيما عدا ذلك من الرباعي ، بعد الفاء ، وبعد العين ، وبعد اللام الأولى ، وبعد اللام الأخيرة. 

* * * 

فإذا لحقت الزيادة بعد الفاء يكون : 

على فنعلّ : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو : «خنبعثة» (1). والصفة ، نحو : «قنفخر» (2). 

وعلى فنعلل : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «كنهبل» (3). 

وعلى فوعلل : نحو : «ذودمس» (4).

فأما «هيدكر» (5) فهو مقصور من «هيدكور» ، وليس ببناء أصليّ. فوزنه على هذا «فيعلول» ك- «خيسفوج» (6). 

وكذلك «خنضرف» (7) هو مثل «جحمرش» (8). وليس «فنعللا» ، لأن ذلك بناء غير موجود. فيكون من معنى «خضرف» ، وليس موافقا له في الأصول. 

وكذلك «عجوز شنهبرة» (9) هو ك- «سفرجلة». وليس ب- «فنعللة» ، لأنّ ذلك بناء غير موجود. فيكون أيضا من معنى «شهبرة» ، ولا تكون الأصول متّفقة ، بل هما في ذلك ك- «سبط» و «سبطر». 

وعلى فعّلّ : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «شمّخر» (10). 
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1- الخنبعثة : اسم للاست.

2- القنفخر : الضخم الفارغ.

3- الكنهبل : شجر عظام.

4- الذودمس : حية خبيثة.

5- الهيدكر : المرأة العظيمة اللحم.

6- الخيسفوج : نبت.

7- الخنضرف : المرأة الضخمة اللحيمة الكبيرة الثديين.

8- الجحمرش : العجوز الكبيرة.

9- الشنهبرة : العجوز الكبيرة.

10- الشمخر : الطامح النظر المتكبر.




وعلى فعّلّ : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «علّكد» (1). 

* * * 

وإذا لحقته بعد العين كان : 

على فعالل : ويكون فيهما ، فالاسم «جخادب» (2) ، والصفة نحو : «عذافر» (3). 

وعلى فعالل : ويكون أيضا فيهما. 

فالاسم نحو : «حبارج» (4) ، والصفة ، نحو : «قراشب» (5). 

وعلى فعيلل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «سميدع» (6) 

وعلى فعولل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «فدوكس» (7). والصفة ، نحو : «سرومط» (8). 

وعلى فعنلل : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «قرنفل». 

وعلى فعنلل : وهو قليل في الاسم ، نحو : «جحنفل» (9) ، كثير في الصفة نحو : «حزنبل» (10). 

وعلى فعلّل : ويكون فيهما ، فالاسم «شفلّح» (11) ، والصفة «عدبّس» (12). 

وعلى فعلّل : وهو قليل نحو : «الصّعرّر» (13). ولم يجىء إلّا اسما. 

وأما «دحندح» (14) فصوتان مركّبان. 

وأصلهما «دح دح» (15). وليس ب- «فعنلل» ، لأنّ ذلك لم يثبت في أبنية كلامهم. 

* * * 

وإذا لحقته بعد اللام الأولى يكون : على فعليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «قنديل» ، والصفة نحو : «شنظير» (16).

وعلى فعليل : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «غرنيق» (17). 

وعلى فعلول : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «زنبور» ، والصفة نحو : «شنحوط» (18). 

وأما «زرنوق» (19) ، و «برعوم» (20) ، 
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1- العلكد : الضخم.

2- الجخادب : ضرب من الجنادب.

3- العذافر : الشديد الصلب من الإبل.

4- الحبارج : جمع حبرج ، وهو ذكر الحبارى.

5- القراشب : جمع قرشب ، وهو الضخم الطويل من الرجال.

6- السميدع : السيد الموطأ الأكناف.

7- الفدوكس : الأسد. وفدوكس : حي من تغلب.

8- السرومط : الطويل.

9- الجحنفل : الضخم الشفة فهو صفة لا اسم.

10- الحزنبل : القصير الموثق الخلق.

11- الشفلح : شجر.

12- العدبس : الشديد الموثق الخلق من الإبل.

13- الصعرر : الصمغ الطويل ، يشبه الأصابع.

14- الدحندج : لعبة للصبيان.

15- دح دح : تقال للمقرّ ، معناها : أقررت فاسكت.

16- الشنظير : السيّىء الخلق.

17- الغرنيق : الشاب الأبيض الناعم الحسن الشعر الجميل. وهو طائر معروف أيضا. فهو اسم وصفة.

18- الشنحوط : الطويل.

19- الزرنوق : النهر الطويل.

20- البرعوم : زهرة النبات قبل أن تتفتّح.




و «برشوم» (1) ، و «صندوق» ، و «صعفوق» (2) ، فإنها مخفّفة من الضمّ ، لأنه قد سمع في جميعها ضمّ الأوّل. إلا «صعفوقا» فإنه لم يسمع فيه ضمّ ، وقد قيل : إنه أعجميّ.

وعلى فعلول : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «فردوس» و «برذون» (3). والصفة نحو : «علطوس» (4). 

وعلى فعلول : نحو : «فلطوس» (5). ولم يجىء غيره. 

وعلى فعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «قربوس» ، والصفة نحو : «قرقوس» (6) ، و «حلكوك» (7). 

وعلى فعلول : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «كنهور» (8). 

وعلى فعلال : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «قرطاس» (9). 

وعلى فعلال : ولا يكون إلّا في المضعّف الذي الحرفان الأخيران منه بمنزلة الأوّلين ، فالاسم نحو : «زلزال» ، والصفة نحو : «صلصال» (10) ، إلّا حرفا واحدا شذّ من غير المضاعف ، حكاه الفرّاء وهو «ناقة بها خزعال» (11). 

فأما قول أوس (12) :

ولنعم مأوى المستضيف إذا دعا

والخيل خارجة ، من القسطال 

فإنما أراد «القسطل». فاحتاج ، فأشبع الفتحة. 

وعلى فعلال : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «قنطار» ، والصفة نحو : «سرداح» (13). 

ولم يجىء مضعّفا إلّا مصدرا ، ك- «الزّلزال» و «القلقال». 

فأما «الدّئداء» (14) ف- «فعلاء» ك- «علباء» (15). فيكون في معنى «الدّيداء» ، ومخالفا له في الأصول ، لأنّ «الدّيداء» : «فعلال». فيكون نحو «سبط» و «سبطر». 

وهذا أولى من إثبات «فعلال» مضعّفا غير مصدر ، لأنه لم يستقرّ في كلامهم. 
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1- البرشوم : ضرب من التمر.

2- الصعفوق : اللئيم من الرجال.

3- البرذون : واحد البراذين ، وهي الخيل الأعجميّة.

4- العلطوس : المرأة الحسناء.

5- الفلطوس : الكمرة العريضة. وضبطت في كتب اللغة بفتح الطاء.

6- القرقوس : القاع الصلب الأملس الواسع.

7- الحلكوك : الشديد السواد.

8- الكنهور : السحاب المتراكم الثخين.

9- القرطاس : الصحيفة.

10- الصلصال : المصوت من الحمر.

11- الخزعال : داء.

12- ديوانه ص 108.

13- السرداح : الناقة الكريمة.

14- الدئداء : الليلة الشديدة الظلمة.

15- العلباء : عصب العنق.




وعلى فعلّل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : سبهلل» (1). 

وعلى فعللّ : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «عربدّ» (2) ، والصفة نحو : قرشبّ» (3). 

وعلى فعللّ : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «طرطبّ» (4). 

وعلى فعللّ : ولم يجىء منه إلّا صفة نحو : «عربدّ». 

* * * 

وإذا لحقته بعد اللام الأخيرة يكون : 

على فعلّى : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «حبركى» (5). 

وعلى فعلّى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «سبطرى» (6). 

وعلى فعللى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «جحجبى» (7). 

وعلى فعللى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «هربذى» (8). 

وعلى فعللى : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «هندبى» (9). 

وعلى فعلّية : ولم يجىء إلّا اسما ، وتلزمه الهاء ، نحو : «سلحفية». 

وأمّا «سلحفاة» فليس فيه دليل على إثبات «فعلّاة». بل هو «فعلّية» في الأصل ، ثم قلبوا الكسرة فتحة ، والياء ألفا ، وهي لغة فاشية في طيّىء. يقولون في رضي : «رضى» ، وفي بقي : «بقى». 

وعلى فعلّوة : ولم يجىء إلّا اسما ، والهاء لازمة له ، نحو : «قمحدوة» (10). 

* * * 


2 - الاسم الرباعي المزيد فيه حرفان 

وأما الزيادتان فقد تكونان مفترقتين ، أو مجتمعتين ، فإذا كانتا مفترقتين يكون : 

على فعوللى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «حبوكرى» (11). 

وعلى فيعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «خيتعور» (12). والصفة ، نحو : «عيطموس» (13). 

وعلى فنعليل : ويكون فيهما. فالاسم 
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1- السبهلل : الفارغ.

2- العربد : ذكر الأفاعي.

3- القرشب : المسن.

4- الطرطب : الثدي الضخم المسترخي الطويل.

5- الحبركى : الغليظ الرقبة.

6- السبطرى : مشية التبختر.

7- جحجبى : حيّ من الأنصار.

8- الهربذى : مشية فيها اختيال.

9- الهندبى : بقلة.

10- القمحدوة : الهنة الناشزة فوق القفا بين الذؤابة والقفا.

11- الحبوكرى : المعركة بعد انقضاء الحرب.

12- الخيتعور : السراب.

13- العيطموس : الناقة الفتية.




نحو : «منجنيق» ، والصفة نحو : عنتريس» (1). 

وعلى فعاليل : ولا يكون فيهما إلّا إذا كسّر عليه الواحد للجمع ، فالاسم نحو : «قناديل» ، والصفة نحو : «غرانيق» (2).

وعلى فعاليل : وهو قليل. ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «كنابيل» (3). 

وعلى فعاللى : وهو قليل. ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «جخادبى» (4). 

وعلى فعنلال : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو : «جعنبار» (5). 

وعلى فعلّال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «الجنبّار» (6) ، والصفة نحو : الطّرمّاح» (7). 

وعلى فعنليل : نحو : «شمنصير» (8) ، ولم يجىء غيره ، ولا أتحقّق أنّه عربي. 

فأما «شفنترى» اسم رجل ف- «فعلّلى» ك- «قبعثرى» (9). وليست النون زائدة ، وإن كانت في محلّ زيادتها ، لأنّ جعلها زائدة يؤدّي إلى إثبات بناء لم يوجد ، لأنه يكون وزنها إذ ذاك «فعنللى». وهو بناء لم يثبت في كلامهم. ويحتمل أن يكون وزنه «فعنللى» وإن كان بناء لم يستقر في غير هذا الموضع ، لأنك إن جعلت النون أصليّة أخرجتها عمّا استقرّ فيها ؛ ألا ترى أنّ النون إذا كانت ساكنة ثالثة ، وبعدها حرفان ولم تك مدغمة ، لم تلف إلّا زائدة ، فيما عرف اشتقاقة أو تصريفه. فلذلك كان القولان فيها سائغين عندي. 

وأما «قرنفول» فإنه لم يجىء إلّا في الشّعر ، نحو قوله (10) : 

خود ، أناة ، كالمهاة ، عطبول 

كأنّ في أنيابها قرنفول 

فيمكن أن تكون الواو إشباعا ، مثلها في قوله (11) : 

وأنّني حيثما يثني الهوى بصري 

من حيثما سلكوا أدنو فأنظور

يريد : «فأنظر». 

وأما «الماطرون» (12) فزعم أبو الحسن (13) أنّ نونه أصليّة ، وأنّ وزن الكلمة عنده 
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1- العنتريس : الناقة الوثيقة الغليظة الصلبة.

2- الغرانيق : جمع غرنيق ، وهو الشاب الأبيض.

3- كنابيل : اسم موضع.

4- أبو جخادبى : ضرب من الجنادب.

5- الجعنبار : القصير الغليظ.

6- الجنبار : فرخ الحبارى.

7- الطرماح : المرتفع العالي.

8- شمنصير : اسم جبل.

9- القبعثرى : الجمل الضخم العظيم.

10- الرجز بلا نسبة في الخصائص 3 / 124 ؛ والإنصاف ص 24. ولسان العرب (قرنفل).

11- البيت بلا نسبة في الخصائص 3 / 124 ؛ وسرّ صناعة الإعراب 1 / 29.

12- الماطرون : اسم موضع.

13- هو الأخفش.




«فاعلول». واستدلّ على ذلك بجرّ النون ، قال الشاعر (1) : 

طال همّي ، وبتّ كالمحزون 

واعترتني الهموم ، بالماطرون 

ووجه استدلاله بكسر النون ، على أنها أصل ، هو أنها لو جعلت زائدة لكانت الكلمة جمعا في الأصل سمّي به ، لأنّ المفردات لا يوجد في آخرها واو ونون زائدين. والجمع إذا سمّي به فله في التسمية طريقان : أحدهما أن تحكي فيه طريقته وقت أن كان جمعا ، فيكون في الرفع بالواو ، وفي النصب والخفض بالياء. والطريقة الأخرى أن تجعل الإعراب في النون ، وتقلب الواو ياء على كل حال ، فتقول : هذا زيدين ، ورأيت زيدينا ، ومررت بزيدين. فلمّا لم يجىء «الماطرون» على وجه من هذين الوجهين قضي عليه بأنه مفرد ، فوجب عليه جعل النون أصليّة. 

وهذا لا دليل له فيه ، لأنّ أبا سعيد وغيره من النحويّين حكوا في التسمية وجهين ، غير هذين : أحدهما جعل الإعراب في النون ، وإبقاء الواو على كل حال. فيقولون : هذا ياسمون ، ورأيت ياسمونا ، ومررت بياسمون. فيكون «الماطرون» جمعا سمّي به ، على هذا الوجه. والوجه الآخر أن تكون النون مفتوحة في كلّ حال ، وقبلها الواو ، فيقال هذا ياسمون البرّ ، ورأيت ياسمون البرّ ، ومررت بياسمون البرّ. وقد جاء ذلك في «الماطرون». وعليه قوله (2) : 

ولها بالماطرون ، إذا

أكل النّمل الذي جمعا

وهذا ما يدلّ على أنه جمع محكيّة فيه حالة الرفع. إذا لو كان مفردا لأثّر فيه العامل ، إذ لا موجب لبنائه. على أنّ أبا سعيد السيرافيّ قال : أظنّها فارسيّة. فإذا كانت كذلك فلا حجّة فيها. 

والقول في «الماجشون» (3) كالقول في «الماطرون». وكذلك «سقلاطون» (4) و «أطربون» (5) وما كان نحو ذلك. 

وأما «خرنباش» (6) من قول الشاعر (7) : 

أتتنا رياح الغور من نحو أرضها

بريح خرنباش الصّرائم والحقل 

فيمكن أن يكون في الأصل «خرنبشا» ، ثم أشبعت فتحته. 
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1- مطلع قصيدة تنسب إلى أبي دهبل الجمحي وعبد الرحمن بن حسان. الخزانة 3 : 280 - 282 ؛ والخصائص : 3 : 216.

2- ينسب البيت إلى أبي دهبل الجمحي وللأحوص ، وليزيد بن معاوية. راجع : المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ص 507 - 508.

3- الماجشون : ثياب مصبوغة.

4- السقلاطون : نوع من الثياب.

5- الأطربون : الرئيس عند الروم.

6- الخرنباش : نبات من رياحين البر طيب الرائحة.

7- البيت بلا نسبة في الخصائص 3 : 217 ؛ والتاج (خربش).




وإذا كانتا مجتمعتين يكون : 

على فعلويل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «قندويل» (1) ، و «هندويل» (2). 

وعلى فعلليل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «عرطليل» (3). 

وعلى فعللوت : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «عنكبوت». 

وعلى فعللول : ويكون فيهما. فالاسم نحو : «منجنون» (4) ، والصفة نحو : «حندقوق» (5). 

وعلى فعللان : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو : «زعفران» ، والصفة نحو : «شعشعان» (6). 

وعلى فعللان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «عقربان» (7) ، والصفة نحو : «عردمان» (8). 

وعلى فعللان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «حندمان» (9) ، والصفة نحو : «حدرجان» (10). 

وعلى فعللاء : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «برنساء» (11). 

وعلى فعللاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «قرفصاء» (12). 

وعلى فعللاء : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو : «طرمساء» (13). 

وعلى فعللاء : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «هندباء» (14). 

وأما «شفصلّى» (15) فإن ثبت كان فيه دليل على إثبات «فعللّى» من كلامهم. 

وعلى فعلّيل : نحو : «القشعريرة» و «السّمهجيج» (16). ولم يجىء غيرهما. 


3 - الاسم الرباعيّ المزيد فيه ثلاثة أحرف 

وإذا لحقته ثلاث زوائد كان : 

على فعيللان : نحو : «عريقصان» (17).

ولم يجىء إلّا اسما. 

وأما «هزنبران» (18) و «عفزّران» (19) فإنهما 
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1- القندويل : العظيم الهامة.

2- الهندويل : الضخم.

3- العرطليل : الطويل.

4- المنجنون : الدولاب التي يستقى عليها.

5- الحندقوق : الرجل الطويل المضطرب.

6- الشعشعان : الطويل الحسن الطول.

7- العقربان : دويبة تدخل الأذن.

8- العردمان : الغليظ الشديد الرقبة.

9- الحندمان : الجماعة أو القبيلة.

10- الحدرجان : القصير.

11- البرنساء : ابن آدم ، والناس.

12- القرفصاء : ضرب من الجلوس.

13- ليلة طرمساء : شديدة الظلمة.

14- الهندباء : بقلة من أحرار البقول.

15- شفصلّى : ضرب من النبات.

16- السمهجيج : ما حقن من ألبان الإبل في سقاء غير ضار ، فلبث ولم يأخذ طعما.

17- العريقصان : نبات.

18- الهزنبران والهزنبزان : السّيّىء الخلق.

19- عفزران : اسم رجل.




تثنية «هزنبر» ك- «جحنفل» (1) ، و «عفزّر» ك- «عدبّس» (2) ، ثم سمّي بهما. وهذا أولى من إثبات بناء على وزن «فعنللان» أو «فعلّلان» ، ولم يثبت من كلامهم. 

وعلى فعوللان : وهو قليل ، نحو : «عبوثران» (3). 

وعلى فعلالاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «برناساء» (4). 

وعلى فعاللاء : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «جخادباء» (5). 

وأما «السّلنطيط» (6) فزعم أبو سعيد أنه جاء في الشعر. والمتوهّم أنه ليس من كلامهم ، فإذا كان كذلك فلا يثبت به «فعنليل». 

وأما «عقربّان» (7) فيمكن أن يكون أصله «عقربان» خفيفا ك- «ثعلبان» (8) ، ثم ضعّفت الباء ، كما تضعف أواخر الأسماء ، لأنها آخر ، لأنّ الألف والنون تجريان مجرى تاء التأنيث. ولذلك إنما يصغّر من الاسم ، الذي يكونان فيه ، الصدر كما أنه لا يصغّر من الاسم الذي فيه تاء التأنيث إلّا صدره. 

فإن قيل : إنما تفعل ذلك العرب في الوقف! قيل : يكون هذا من إجراء الوصل مجرى الوقف» (9). 


الاسم الرباعيّ المزيد بثلاثة أحرف 

انظر : الاسم الرباعيّ المزيد. الرقم 3. 


الاسم الرباعيّ المزيد بحرف 

انظر : الاسم الرباعيّ المزيد ، الرقم 1. 


الاسم الرباعيّ المزيد بحرفين 

انظر : الاسم الرباعيّ المزيد ، الرقم 2. 


اسم الزّمان 


1 - تعريفه 

هو اسم يشتقّ للدلالة على زمان وقوع الحدث ، نحو : «مطلع». 



2 - اشتقاقه

يشتقّ اسم الزمان من الثلاثيّ على وزن «مفعل» ، وذلك في الحالات التالية : 

أ - إذا كان الفعل صحيحا مكسور العين في المضارع ، نحو : «مجلس» (جلس ، يجلس). 

ب - إذا كان الفعل مثالا واويّا ، نحو : «مورد» (ورد). 

ج - إذا كان الفعل أجوف يائيّا ، نحو : «مبيت» (بات). 

كما يشتقّ على وزن «مفعل» إذا كان الفعل مضموم العين في المضارع ، نحو : 
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1- الجحنفل : الغليظ الشفة.

2- العدبس : الشديد الموثق الخلق من الإبل.

3- العبوثران : نبات طيب الريح.

4- البرناساء : الناس.

5- الجخادباء : ضرب من الجنادب.

6- السلنطيط : القاهر ، من السلاطة.

7- العقربان : دويبة تدخل الأذن.

8- الثعلبان : ذكر الثعالب.

9- الممتع في التصريف ص 146 - 163.




«مكتب» (كتب ، يكتب) ، أو مفتوحها ، نحو «ملعب» (لعب ، يلعب) ، أو معتلّ الآخر ، نحو : «ملهى» (لها ، يلهو) ، و «مرمى» (رمى ، يرمي).


3 - اشتقاقه ممّا فوق الثلاثي 

يشتقّ اسم الزمان ممّا فوق الثلاثيّ من المضارع المجهول بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة ، نحو : «مستشفى» (استشفى ، يستشفى) ، و «منطلق» (انطلق ، ينطلق). 

انظر : اسم المفعول. 


الاسم الشبيه بالصحيح 

هو الاسم الذي ينتهي بواو أو ياء متحرّكين مسبوقين بحرف ساكن ، نحو : دلو ، ظبي ، أو ينتهي بياء مشدّدة نحو : كرسيّ. وسمّي بذلك لظهور الحركات الثلاث على آخره كما تظهر على الصحيح. 

وله تسميات أخرى ، هي : شبه الصحيح ، والشبيه بالصحيح ، والمنزّل منزلة الصحيح ، والمعتلّ الشبيه بالصحيح ، والاسم الجاري مجرى الصحيح ، والمعتلّ الجاري مجرى الصحيح.


اسم الشيء 

تسمية أطلقت على اسم الآلة. 

راجع : اسم الآلة. 


اسم الشيء المعدّ للفعل 

تسمية أطلقت على المصدر الميميّ. 

انظر : المصدر الميميّ. 


الاسم الصّحيح 

هو الاسم المعرب الذي لا يكون حرفه الأصلي الأخير حرف علّة ، نحو : رجل ، أو هو الاسم الذي خلت حروفه الأصليّة من حرف علّة ، نحو : «بنت» ، و «ذهب» ، و «نهر» ، و «امرأة». 

ويندرج تحت هذا النوع من الأسماء ما كان في آخره همزة غير مسبوقة ب- «ألف» ، نحو : «عبء» ، و «مسيء» ، و «مملوء» ؛ وكذلك ما كان آخره واوا مشدّدة ، نحو : «عدوّ» ، أو ياء مشدّدة ، نحو : «عديّ». 


الاسم الصميم 

تسمية أطلقت على الاسم الجامد. 

راجع : الاسم الجامد. 


اسم الضرب 

تسمية أطلقت على مصدر النوع. 

راجع : مصدر النوع. 


اسم العام 

تسمية أطلقت على اسم الجنس. 

راجع : اسم الجنس. 


الاسم العامل 

هو ، في الاصطلاح ، المشتقّ العامل. 

راجع : المشتقّ العامل. 


الاسم على النسب 

هو ، في الاصطلاح ، النسبة. 

راجع : النسبة.
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الاسم غير العامل 

هو ، في الاصطلاح ، المشتقّ المهمل. 

راجع : المشتقّ المهمل. 


الاسم غير المتصرّف 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم المبنيّ الذي يلازم حالة واحدة في جميع الأحوال ، نحو : «هذا» ، و «أين» ، و «حيث» ... ويسمّى أيضا غير المتصرّف. ويقابله الاسم المتصرّف. 

انظر : الاسم المتصرّف. 


اسم الفاعل 


1 - تعريفه 

هو اسم مشتقّ يدلّ على معنى متجدّد بتجدّد الأزمنة ، غير دائم ، ولا قديم ، وعلى الذي قام بهذا المعنى ، نحو : 

«كاتب» ، و «متعلّم». 



2 - صياغته من الثلاثيّ 

يصاغ اسم الفاعل من الثلاثيّ المجرّد على وزن «فاعل» ، نحو : «كتب - كاتب» ، وإذا كانت عينه معتلّة ، تقلب همزة ، نحو : «نام - نائم». 

وإذا كانت لامه معتلّة ، وكان مجرّدا من «أل» التعريف والإضافة ، حذفت لامه في حالتي الرفع والجر ، نحو : «هو ساع إلى الخير» و «مررت بساع إلى الخير». 

وقد أتى «فاعل» بمعنى اسم المفعول ، ولكن بقلّة ، نحو قوله تعالى (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ)(1) أي مرضيّة. 



3 - صياغته ممّا فوق الثلاثيّ 

يصاغ اسم الفاعل ممّا فوق الثلاثيّ من المضارع المعلوم بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة ، وكسر ما قبل الآخر ، نحو : «تعلّم - يتعلّم - متعلّم». 

وقد شذّت ألفاظ جاءت بفتح ما قبل الآخر نحو : «مسهب» و «محصن» و «ملفج» (فقير) و «مهتر» (ذاهب العقل من حزن أو كبر). ومنها : «سيل مفعم» أي مالىء الوادي. وكذلك شذّت ألفاظ جاءت من «أفعل» على «فاعل» نحو : «أيفع الغلام ، فهو يافع» أي ناهز البلوغ ، و «أعشب المكان فهو عاشب» ، و «أورس الشجر فهو وارس» أي مخضرّ. 

وأوزانه هي : 

أ - من الثلاثيّ المزيد بحرف : 

مفاعل ، نحو : «قاتل - يقاتل - مقاتل». 

مفعل ، نحو : «أحسن - يحسن - محسن». 

مفعّل ، نحو : «كرّم - يكرّم - مكرّم». 

ب - من الثلاثيّ المزيد بحرفين : 

- منفعل ، نحو : «انطلق - ينطلق - منطلق». 
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1- الحاقة : 21.




- متفعّل ، نحو : «تكلّم - يتكلّم - متكلّم». 

- مفعلّ ، نحو : «اعتزّ - يعتزّ - معتزّ». 

- مفتعل ، نحو : «استمع - يستمع - مستمع». 

- متفاعل ، نحو : «تصارع - يتصارع - متصارع». 

ج - من الثلاثيّ المزيد بثلاثة أحرف : 

- مستفعل ، نحو : «استثمر - يستثمر - مستثمر». 

- مفعوعل ، نحو : «اعشوشب - يعشوشب - معشوشب». 

- مفعوّل ، نحو : «اجلوّذ - يجلوّذ - مجلوّذ». 

- مفعالّ ، - نحو : «احمارّ - يحمارّ - محمارّ». 

د - من الرباعيّ المجرّد : 

- مفعلل ، نحو : «دحرج - يدحرج - مدحرج». 

ه - من الملحق بالرباعيّ : 

- متفعل ، نحو : «ترجم - يترجم - مترجم». 

- ممفعل ، نحو : «مرحب - يمرحب - ممرحب». 

- مفتعل ، نحو : «حترف - يحترف - محترف». 

- مسفعل ، نحو : «سنبس (أسرع) - يسنبس - مسنبس». 

- مفعل ، نحو : «قلسى (ألبسه قلنسوة) - يقلسي - مقلس». 

- مفعمل ، نحو : «قصمل (قارب الخطى في المشي) - يقصمل - مقصمل». 

- مفوعل ، نحو : «صوبن - يصوبن - مصوبن». 

- مفأعل ، نحو : «طأمن - يطأمن - مطأمن». 

- مفعئل ، نحو : «برأل (نفش ريشه) - يبرئل - مبرئل». 

- مفعفل ، نحو : «زهزق (ضحك شديدا) - يزهزق - مزهزق». 

- مفعلت ، نحو : «عفرت - يعفرت - معفرت». 

- مفعلل ، نحو : «جلبب - يجلبب - مجلبب». 

- مفعلس ، نحو : خلبس (خلب) - يخلبس - مخلبس». 

- منفعل ، نحو : «نرجس - ينرجس - منرجس». 

- مهفعل ، نحو : «همرش (تحرّك) - يهمرش - مهمرش». 

- مفعهل ، نحو : «برهن - يبرهن - مبرهن».
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- مفعلم ، نحو : غلصم (قطع غلصومه) - يغلصم - مغلصم». 

- مفعلن ، نحو : «قطرن (طلاه بالقطران) - يقطرن - مقطرن». 

- مفعنل ، نحو : «قلنس - يقلنس - مقلنس». 

- مفعول ، نحو : «جهور (أظهر) - يجهور - مجهور». 

- مفعيل ، نحو : «شريف (شريف الزرع : قطع أوراقه) - يشريف - مشريف». 

- مفيعل ، نحو : «سيطر - يسيطر - مسيطر». 

- مفهعل ، نحو : «دهبل (كبّر اللقمة) - يدهبل - مدهبل». 

- مفمعل ، نحو : «حمظل (جنى الحنظل) - يحمظل - محمظل». 

- مفنعل ، نحو : «جندل - يجندل - مجندل». 

و - من الرباعيّ المزيد بحرف : 

- متفعلل ، نحو : «تدحرج - يتدحرج - متدحرج». 

ز - من الرباعيّ المزيد بحرفين : 

- مفعللّ ، نحو : «اطمأنّ - يطمئنّ - مطمئنّ». 

- مفعنلل ، نحو : «احرنجم (اجتمع) - يحرنجم - محرنجم». 

ح - من الملحق بالرباعيّ الذي زيد فيه حرف واحد : 

- متفعل (المتفعلي) ، نحو : «تقلسى (لبس القلنسوة) - يتقلسى - متقلس». 

- متفعئل ، نحو : «تبرأل (نفش ريشه) يتبرأل - متبرئل». 

- متفتعل ، نحو : «تحترف - يتحترف - متحترف». 

- متفعلل ، نحو : «تجلبب (1) - يتجلبب - متجلبب». 

- متفعيل ، نحو : «تتريق (شرب الترياق) - يتتريق - متتريق». 

- متفعول ، نحو : «ترهوك (ماج في مشيه) يترهوك - مترهوك». 

- متفعلت ، نحو : «تعفرت - يتعفرت - متعفرت». 

- متفعنل ، نحو : «تقلنس - يتقلنس - متقلنس». 

- متمفعل ، نحو : «تمسكن - يتمسكن - متمسكن». 

- متفيعل ، نحو : «تشيطن - يتشيطن - متشيطن». 

- متفوعل ، نحو : «تجورب - يتجورب - متجورب». 
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1- الفرق بين وزني «تجلبب» و «تدحرج» هو أنّ لامي الأوّل للإلحاق ، بخلاف الثاني فإنّهما أصليّتان.




ط - من الملحق بالرباعيّ المزيد فيه حرفان : 

مفتعل (المفتعلي) ، نحو : «استلقى - يستلقي - مستلق». 

مفتعئل ، نحو : «استلأم - يستلئم - مستلئم». 

مفعنلل (1) ، ذو الزيادة ، نحو : «اقعنسس (تأخرّ) يقعنسس - مقعنسس». 

مفعلّل ، نحو : «اخرمّش (سكت) - يخرمّش - مخرمّش». 

مفعنل (المفعنلي) ، نحو : «احرنبى (احرنبى الديك : نفش ريشه) - يحرنبي - محرنب». 

مفعنمل أو مفعمّل ، نحو : «اهرنمع (أسرع في مشيه) يهرنمع - مهرنمع» ، أو اهرمّع (أسرع في مشيه) يهرمّع - مهرمّع». 

مفعيّل ، نحو : «اهبيّخ (تبختر في مشيه) - يهبيّخ - مهبيّخ». 

مفونعل ، نحو : «احونصل (أخرج حوصلته) - يحونصل - محونصل». 

مفعئلّ ، نحو : «ازلأمّ (ارتفع) - يزلئمّ - مزلئمّ». 

منفعلّ ، نحو : «انقهلّ (ضعف) - ينقهلّ - منقهلّ». 

مفعللّ (2) ، (ذو الزيادة) ، نحو : «ابيضضّ (اشتدّ بياضه) - يبيضضّ - مبيضضّ». 

مفوعلّ ، نحو : «اكوهدّ (ارتعد) - يكوهدّ - مكوهدّ». 

مفعهلّ ، نحو : «اقمهدّ (رفع رأسه) - يقمهدّ - مقمهدّ». 

مفعملّ ، نحو : «اسمقرّ - يسمقرّ - مسمقرّ». 

مفلعلّ ، نحو : ازلعبّ (ازلعبّ السحاب : كثف) - يزلعبّ - مزلعبّ». 

مفعولّ ، نحو : «اهروزّ - يهروزّ - مهروزّ». 


اسم الفعل المعدول 

هو ، في الاصطلاح ، ما جاء على وزن «فعال» قياسا ، بشرط أن يكون له فعل ثلاثيّ تام متصرّف ، نحو : «نزال» (بمعنى انزل) وقد شذّ عن ذلك «دراك» (من أدرك). 


الاسم الفعليّ 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر. 

راجع : المصدر. 


اسم في معنى المصدر 

هو ، في الاصطلاح ، اسم المصدر. 

راجع : اسم المصدر. 


اسم الكثرة 

هو ، ما جاء على وزن «مفعلة» للدلالة على مكان يكثر فيه الشيء ، ويصاغ من 
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1- الفرق بين وزني «اقعنسس» و «احرنجم» هو أنّ إحدى لامي الأوّل زائدة للإلحاق ، بخلاف الثاني فإنّهما أصليّتان.

2- الفرق بين وزني «ابيضضّ» و «اطمأنّ» هو أن = لامين من لامات «ابيضضّ» زائدتان ، في حين أنّ لاما واحدة من «اطمأنّ» زائدة.




الاسم الجامد ، نحو : «مأسدة» ، المكان الذي يكثر فيه الأسود) و «مسبعة» (المكان الذي يكثر فيه السّباع» ، و «متحفة» (المكان الذي يكثر فيه التحف). 


اسم الكيفيّة 

تسمية أطلقت على المصدر الصّناعيّ. 

راجع : المصدر الصناعيّ. 


اسم للحال التي يفعل بها 

تسمية أطلقت على مصدر النوع. 

راجع : مصدر النوع. 


اسم للمصدر 

تسمية أطلقت على اسم المصدر. 

راجع اسم المصدر. 


اسم للمعنى الحاصل بالمصدر 

تسمية أطلقت على اسم المصدر. 

راجع : اسم المصدر 


الاسم المؤنّث 

راجع : المؤنّث. 


اسم المبالغة 

راجع : صيغ المبالغة. 


الاسم المتصرّف 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم المعرب الذي يمكن أن يثنّى ، أو يجمع ، أو يصغّر ، أو ينسب إليه ، نحو : «جبل - جبلان - جبال - جبيل - جبليّ». ويقابله : الاسم غير المتصرّف. 

راجع : الاسم غير المتصرّف. 


اسم المثنّى 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق بالمثنّى. 

راجع : الملحق بالمثنّى. 


الاسم المثنّى 

راجع : المثنّى. 


الاسم المجرّد 

هو الاسم الذي جميع حروفه أصليّة ، أي خالية من حروف الزيادة (سألتمونيها) ، نحو : «درب» و «جعفر» ، و «سفرجل». وهو ثلاثة أنواع : 

أ - الاسم الثلاثيّ المجرّد. راجع : الاسم الثلاثي المجرّد. 

ب - الاسم الرباعي المجرّد. راجع : الاسم الرباعيّ المجرّد. 

ج - الاسم الخماسيّ المجّرد. راجع : الاسم الخماسي المجرّد. 


الاسم المحقّر 

هو ، في الاصطلاح ، المصغّر. 

راجع : التصغير. 


الاسم المذكّر 

هو ، في الاصطلاح ، المذكّر. 

راجع : المذكّر. 


اسم المرّة 

هو ، في الاصطلاح ، مصدر المرّة. 

راجع : مصدر المرّة.
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الاسم المزيد 

هو الاسم الذي زيد على حروفه الأصليّة حرف ، أو حرفان ، أو ثلاثة أحرف ، نحو : 

«كاتب» ، ومجاهد» ، و «مستبسل». وهو ثلاثة أنواع : 

أ - الاسم الثلاثي المزيد. راجع : الاسم الثلاثيّ المزيد. 

ب - الاسم الرّباعيّ المزيد. راجع : 

الاسم الرباعي المزيد. 

ج - الاسم الخماسيّ المزيد. راجع : 

الاسم الخماسيّ المزيد. 

وهذه الزيادة لا تطرأ إلّا على الأسماء العربيّة المتمكّنة ، أما الأسماء الأعجميّة ، والأسماء المبنيّة ، فلا يطرأ عليها أيّ زيادة. 


الاسم المزيد بثلاثة أحرف 

راجع الاسم الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف في الاسم الثلاثيّ المزيد ، والاسم الرباعيّ المزيد بثلاثة أحرف في الاسم الرباعيّ المزيد. 


الاسم المزيد بحرف 

راجع الاسم الثلاثي المزيد بحرف في الاسم الثلاثي المزيد ، والاسم الرباعيّ المزيد بحرف في الاسم الرباعيّ المزيد ، والاسم الخماسي المزيد بحرف في الاسم الخماسي المزيد. 


الاسم المزيد بحرفين 

راجع الاسم الثلاثي المزيد بحرفين في الاسم الثلاثي المزيد ، والاسم الرباعيّ المزيد بحرفين في الاسم الرباعي المزيد. 


الاسم المشتقّ 

هو ما كان مأخوذا من الفعل ، أو المصدر ، نحو : «عالم» ، و «متعلّم» ، و «مصنع» ، و «مريض» ، و «أدعج» ، ومنشار». 

وهو عشرة أنواع ، وهي : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبّهة ، وصيغ المبالغة ، واسم التفضيل ، واسم الزمان ، واسم المكان ، والمصدر الميمي ، واسم الآلة ، ومصدر الفعل فوق الثلاثي المجرّد. 

راجع : كلّا منها في مادّته. 


الاسم المشتقّ تأويلا 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق بالمشتقّ. 

راجع الملحق بالمشتقّ. 


الاسم المشتق العامل. 

هو ، في الاصطلاح ، المشتقّ العامل. 

راجع : المشتق العامل. 


الاسم المشتقّ غير العامل 

هو ، في الاصطلاح ، المشتقّ المهمل. 

راجع : المشتقّ المهمل. 


اسم المصدر 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه ، وخالفه بخلوّه لفظا وتقديرا (1) من بعض
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1- إذا خالفه بخلوّه من بعض الحروف لفظا دون - - التقدير ، فهو مصدر وليس اسم مصدر ، نحو : «جدال» أصلها : «جيدال» فحذفت الياء.




حروف فعله ، من دون تعويض (1) ، نحو : «عونا» (من عاون) و «عطاء» (من أعطى) ، و «وضوءا» (من توضّأ) ، ومصادر أفعالها على التوالي هي : «تعاونا» و «إعطاء» و «توضّؤا». 

وله تسميات أخرى ، هي : اسم للمصدر ، واسم في معنى المصدر ، واسم للمعنى الحاصل بالمصدر.


2 - نوعاه 

اسم المصدر نوعان : 

أ - العلم ، لا يعمل ، نحو : «برّة» وهي علم جنس على «البرّ» بشرط أن يكون الفعل «أبرّ» ، وإن كان الفعل «أبرّ» فهو مصدر. 

ومن أحكامه أنّه لا يضاف ، ولا يعرّف ، ولا يوصف ، ولا يقع موقع الفعل. 

ب - غير العلم ، يعمل عمل المصدر الذي ليس نائبا عن فعله ، وهو ثلاثة أقسام : 

1 - مضاف إمّا لفاعله مع نصب المفعول به ، نحو : «ناصرت الحقّ نصر المؤمن المؤمن» وإمّا للمفعول به مع رفع الفاعل ، نحو : «رفعت الشعار رفع الدار صاحبها». 

ويجوز في تابع المضاف إليه الجرّ مراعاة للفظه ، والرفع أو النصب مراعاة لمحلّه ، نحو : «ناصرت الحقّ نصر المؤمن الكريم المؤمن. (برفع «الكريم» اتباعا لمحلّ المؤمن وهو فاعل ، وبجرّه اتباعا للفظه) ، و «هدمت الباطل هدم الدار القديمة صاحبها (حيث يجوز جرّ «القديمة» اتباعا للفظ الدار ، ونصبها اتباعا لمحلّ «الدار» وهي في محل نصب مفعول به). 

2 - منوّن ، نحو : «سررت بعون جنديّ وطنه معاونة كبيرة». 

3 - معرّف ، نحو : ناصرت صديقي كالنصر الأهل». 


الاسم المصغّر 

تسمية أطلقت على المصغّر. 

راجع : المصغّر. 


الاسم المعتلّ 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم المعرب المنتهي بحرف علّة ، ومسبوق بحرف متحرّك ، أو المنتهي بهمزة مسبوقة ب- «ألف» زائدة ، نحو : «الهادي» ، و «الفتى» و «أرسطو» ، و «المساء». وهو أربعة أنواع : 

أ - الاسم المقصور. راجع : الاسم المقصور. 

ب - الاسم المنقوص. راجع الاسم المنقوص. 

ج - الاسم الممدود. راجع : الاسم الممدود. 

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 6863








1- إذا خالفه بخلوّه من بعض الحروف لفظا وتقديرا مع تعويض ، فهو مصدر ، نحو : «ثقة» ، مصدر الفعل «وثق» ، فقد حذفت واوه ، وعوض عنها بالثاء.




- الاسم المعتلّ بالواو. راجع : الاسم المعتلّ بالواو. 


الاسم المعتلّ بالواو 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم المختوم ب- «واو» ساكنة ، وقبلها حرف متحرّك نحو : «أرسطو» ، و «طوكيو». 


الاسم المعتلّ بالياء 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم المختوم بياء ساكنة ، وقبلها حرف متحرّك ، نحو : «القاضي». 


الاسم المعدول 

هو الاسم الذي أصابه العدل. 

راجع : العدل. 


الاسم المفرد 

تسمية أطلقت على المفرد. 

راجع : المفرد. 


اسم المفعول 


1 - تعريفه 

هو اسم مشتقّ ، يدلّ على معنى مجرّد ، غير ملازم ، وعلى الذي وقع عليه هذا المعنى ، نحو : «منظور» ، و «مكتوب». 



2 - صياغته من الثلاثيّ 

يصاغ اسم المفعول من الثلاثيّ المجرّد على وزن «مفعول» ، نحو : «منصور» ، و «مخذول». 

ولكن إذا كان هذا الثلاثيّ أجوف واويّا ، فإنّ اسم المفعول يكون على وزن «مفول» نحو : «قال - مقول» ، والأصل : «مقوول». 

وإذا كان أجوف يائيّا ، فإنّه يكون على وزن «فعيل» ، نحو : «باع - مبيع ، والأصل : «مبيوع». 

وإذا صيغ اسم المفعول من فعل ناقص ، آخره ياء أو ألف أصلها ياء ، فإنّ واوه تقلب ياء ، ويكسر ما قبلها ، وتدغم في الياء بعدها ، نحو : «رضي - مرضيّ» ؛ أمّا إذا صيغ من فعل ناقص ، آخره ألف أصلها واو ، فإنّ واو المفعول تدغم بلام الفعل ، نحو : «دعا - مدعوّ».

وهناك ألفاظ تكون بلفظ واحد لاسم الفاعل واسم المفعول ، نحو : «محتاج» ، و «محتلّ» ، و «مختار». 



3 - صياغته ممّا فوق الثلاثيّ 

يصاغ اسم المفعول ممّا فوق الثلاثيّ من المضارع المجهول ، بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة ، نحو : «دحرج - يدحرج - مدحرج». وأوزانه هي : 

أ - من الثلاثيّ المزيد بحرف : 

- مفاعل نحو : «صارع - يصارع - مصارع». 

- مفعل نحو : «أكرم - يكرم - مكرم». 

- مفعّل نحو : «عظّم - يعظّم - معظّم». 

ب - من الثلاثيّ المزيد بحرفين : 

- متفاعل نحو : «تصارع - يتصارع - متصارع».
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- متفعّل نحو : «تحطّم - يتحطّم - متحطّم». 

- مفتعل نحو : «استمع - يستمع - مستمع». 

- منفعل نحو : «انكسر - ينكسر - منكسر». 

- مفعلّ نحو : «احمرّ - يحمرّ - محمرّ». 

ج - من الثلاثيّ المزيد بثلاثة أحرف : 

- مستفعل نحو : «استخرج - يستخرج - مستخرج». 

- مفعوّل نحو : «اجلوّذ - يجلوّذ - مجلوّذ». 

- مفعالّ نحو : «احمارّ - يحمارّ - محمارّ». 

- مفعوعل نحو : «اعشوشب - يعشوشب - معشوشب». 

د - من الرباعيّ المجرّد : 

- مفعلل نحو : «دحرج - يدحرج - مدحرج». 

ه - من الملحق بالرباعيّ : 

- متفعل نحو : «ترجم - يترجم - مترجم». 

- مفأعل نحو : «طأمن - يطأمن - مطأمن». 

- مسفعل نحو : «سنبس (أسرع) - يسنبس - مسنبس». 

- مفتعل نحو : «حترف (اتخذ حرفة) - يحترف - محترف». 

- مفعأل نحو : «برأل (نفش ريشه) - يبرأل - مبرأل». 

- ممفعل نحو : «مرحب - يمرحب - ممرحب». 

- مفعلى نحو : «قلسى (ألبسه القلنسوة) - يقلسى - مقلسى». 

- مفعمل نحو : «قصمل (قارب الخطى في المشي) - يقصمل - مقصمل». 

- مفوعل نحو : «صوبن - يصوبن - مصوبن». 

- مفعفل نحو : «زهزق (ضحك شديدا) - يزهزق - مزهزق». 

- مفعلت نحو : «عفرت - يعفرت - معفرت». 

- مفعلل نحو : «جلبب - يجلبب - مجلبب». 

- مفعلس نحو : «خلبس (خلب) - يخلبس - مخلبس». 

- منفعل نحو : «نرجس - ينرجس - منرجس». 

- ميفعل نحو : «يرنأ (صبغ بالحنّاء) - يبرنأ - مبرنأ». 

- مهفعل نحو : «همرش (تحرّك) -
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يهمرش - مهمرش». 

- مفعهل نحو : «برهن - يبرهن - مبرهن». 

- مفعلم نحو : «غلصم (قطع غلصومه) - يغلصم - مغلصم». 

- مفعلن نحو : «قطرن - يقطرن - مقطرن». 

- مفعنل نحو : «قلنس (ألبسه القلنسوة) - يقلنس - مقلنس». 

- مفعول نحو : «جهور (أظهر) - يجهور - مجهور». 

- مفعيل نحو : «شريف (شريف الزرع : قطع أوراقه) - يشريف - مشريف». 

- مفيعل نحو : «سيطر - يسيطر - مسيطر». 

- مفهعل نحو : «دهبل (أكبر اللقمة) - يدهبل - مدهبل». 

- مفمعل نحو : «حمظل (جنى الحنظل) - يحمظل - محمظل». 

- مفنعل نحو : «جندل - يجندل - مجندل». 

و - من الرباعيّ المزيد بحرف : 

- متفعلل نحو : «تدحرج - يتدحرج - متدحرج». 

ز - من الرباعيّ المزيد بحرفين : 

- مفعللّ نحو : «اطمأنّ - يطمأنّ - مطمأنّ». 

- مفعنلل نحو : «احرنجم - يحرنجم - محرنجم». 

ح - من الملحق بالرباعيّ الذي زيد فيه حرف واحد : 

- متفعلى نحو : «تقلسى (لبس القلنسوة) - يتقلسى - متقلسى». 

- متفعأل نحو : «تبرأل (نفش ريشه) - يتبرأل - متبرأل». 

- متفتعل نحو : «تحترف (اتّخذ حرفة) - يتحترف - متحترف». 

- متفعلل (1) نحو : «تجلبب (لبس الجلباب) - يتجلبب - متجلبب». 

- متفعيل نحو : «تتريق (شرب الترياق ، وهو دواء للسّموم) - يتتريق - متتريق». 

- متفعول نحو : «ترهوك (ماج في مشيه) - يترهوك - مترهوك». 

- متفعلت نحو : «تعفرت - يتعفرت - متعفرت». 

- متفعنل نحو : «تقلنس (لبس القلنسوة) - يتقلنس - متقلنس». 

- متمفعل نحو : «تمسكن - يتمسكن - متمسكن». 

- متفيعل نحو : «تشيطن - يتشيطن - متشيطن». 
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1- الفرق بين وزني «تجلبب» و «تدحرج» ، هو أنّ إحدى لامي الأول للإلحاق ، ولامي الثاني أصليّتان.




- متفوعل نحو : «تجورب - يتجورب - متجورب». 

ط - من الملحق بالرباعي المزيد فيه حرفان :

- مفتعلى نحو : «استلقى - يستلقى - مستلقى». 

- مفتعأل نحو : «استلأم (استلم) - يستلأم - مستلأم». 

- مفعنلل (1) ذو الزيادة ، نحو : «اقعنسس (تأخّر) - يقعنسس - مقعنسس». 

- مفعلّل نحو : «اخرمّش (سكت) - يخرمّش - مخرمّش». 

- مفعنلى نحو : «احرنبى (احرنبى الديك : نفش ريشه وتهيّأ للقتال) - يحرنبى - محرنبى». 

- مفعنمل أو مفعمّل نحو : «اهرنمع أو اهرمّع (أسرع في مشيه) - يهرنمع أو يهرمّع - مهرنمع أو مهرمّع». 

- مفعيّل نحو : «اهبيّخ (تبختر) - يهبيّخ - مهبيّخ». 

- مفونعل نحو : «احونصل (أخرج حوصلته) - يحونصل - محونصل». 

- مفعألّ نحو : «ازلأمّ» - يزلأمّ - مزلأمّ». 

- منفعلّ نحو : «انقهلّ (ضعف) - ينقهلّ - منقهلّ». 

- مفعللّ (2) ذو الزيادة ، نحو : «ابيضضّ (اشتدّ بياضه) - يبيضضّ - مبيضضّ». 

- مفوعلّ نحو : «اكوهدّ (ارتعد) - يكوهدّ - مكوهدّ». 

- مفعهلّ نحو : «اقمهدّ (رفع رأسه) - يقمهدّ - مقمهدّ». 

- مفعملّ نحو : «اسمقرّ (اسمقرّ النهار) - يسمقرّ - مسمقرّ». 

- مفلعلّ نحو : «ازلعبّ (كثف) - يزلعبّ - مزلعبّ». 

- مفعولّ نحو : «اهروزّ - يهروزّ - مهروزّ» 

ملاحظة : تأتي «فعيل» بمعنى «مفعول» نحو : «قتيل» ، و «جريح» ، و «أسير» ، و «حبيب» ، وهي بمعنى : «مقتول» و «مجروح» و «مأسور» و «محبوب». 

ويستوي فيه المذكر والمؤنّث ، نحو : «امرأة كحيل العين ورجل كحيلها». وقيل فيه : إنّه يقاس في الأفعال التي ليس لها «فعيل» بمعنى «فاعل» ، نحو «قتل» ، و «سلب» ، ولا ينقاس في الأفعال التي لها ذلك ، نحو : 

«سمع» و «علم» لأنّهم قالوا : «سميع» 
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1- الفرق بين وزني «اقعنسس» و «احرنجم» هو أنّ إحدى لامي الأول زائدة للإلحاق ، بخلاف الثاني ، فإنّهما أصليّتان.

2- الفرق بين وزني «ابيضضّ» و «اطمأنّ» هو أنّ لامين من لامات «ابيضضّ» زائدتان في حين أنّ لاما واحدة من «اطمأنّ» زائدة.




و «عليم» بمعنى «سامع» و «عالم». وهو سماعيّ.

وهناك أوزان أخرى تنوب عن مفعول في الدلالة على معناه وهي : 

فعل ، نحو : «ذبح» و «طرح» بمعنى «مذبوح» و «مطروح». 

فعل ، نحو : «سلب» و «جلب» بمعنى «مسلوب» و «مجلوب». 

فعلة ، نحو : «مضغة» و «أكلة» بمعنى «ممضوغ» و «مأكول» وجميع هذه الأوزان سماعيّة ، ويستوي فيها المذكّر والمؤنّث. 


الاسم المقصور 


1 - تعريفه 

هو اسم معرب في آخره ألف ثابتة ، لا تكون أصليّة مطلقا ، وإنّما تكون منقلبة عن واو ، نحو : «عصا» ، أو عن ياء ، نحو : «معنى» ، أو مزيدة للتأنيث ، نحو : «حبلى» ، أو مزيدة للإلحاق ، نحو : «أرطى» (نوع من الشجر) الملحقة ب- «جعفر» ، و «ذفرى» (العظم خلف الأذن) الملحقة ب- «درهم». 



2 - نوعاه وأوزانه 

الاسم المقصور نوعان : قياسيّ وسماعيّ. 

أ - الاسم المقصور القياسيّ : له أوزان عدة ، منها : 

- فعل : مصدر للفعل اللازم الذي على وزن «فعل» ، نحو : «رضي - رضى» وجمع «فعلة» ، نحو : «حلى» (جمع حلية). 

- فعل : جمع «فعلة» ، نحو : «مدى» (جمع مدية) ، وجمع مؤنّث من أفعل التفضيل ، نحو : «القصا» (جمع القصوى). 

- فعل : اسم جنس يدلّ على الجمعيّة إذا تجرّد من التاء ، وعلى الوحدة إذا لحقته التاء ، نحو : «حصى - حصاة». 

- مفعل : المدلول به على مصدر ، أو زمان ، أو مكان ، نحو : «المحيا» ، و «المرقى». 

- مفعل : المدلول به على آلة ، نحو : «المكوى». 

- أفعل : صفة للتفضيل ، نحو : «أقصى» ، أو لغير التفضيل نحو : «أعمى». 

- فعلى : مؤنّث «أفعل» الذي للتفضيل من الصحيح الآخر أو معتلّه ، نحو : «حسنى» (مؤنث «أحسن») و «فضلى» (مؤنّث أفضل). 

- اسم المفعول الذي ماضيه المجرّد ثلاثيّ ، نحو : «مصطفى» ، و «مستشفى» ، و «معطى». 

ب - الاسم المقصور السماعيّ : أمّا الاسم المقصور السماعيّ فيكون في غير هذه المواضع الآنفة الذكر ، فيحفظ ولا يقاس عليه ، نحو : «هدى» ، و «رحى» ، و «سنا» (ضوء البرق). 


اسم المكان 


1 - تعريفه 

صيغة تدلّ على مكان وقوع

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 6868









الحدث ، نحو : «منّزل». 


2 - صياغته من الثلاثيّ 

يصاغ اسم المكان من الثلاثيّ على وزن «مفعل» وذلك في الحالات الثلاث التالية : 

أ - إذا كان الفعل مثالا ، فاؤه واو ، نحو : 

«وعد - موعد». 

ب - إذا كان الفعل أجوف ، وعينه ياء ، نحو : «بات - مبيت». 

ج - إذا كان الفعل صحيحا مكسور العين في المضارع ، نحو : «جلس - يجلس - مجلس». 

وفيما عدا هذه الأحوال ، فإنّه يصاغ على وزن «مفعل» ، نحو : «لعب - ملعب» ، و «غزا - مغزى» ، و «قال - مقال». 


3 - صياغته من غير الثلاثيّ 

يصاغ اسم المكان ممّا فوق الثلاثيّ من المضارع المجهول بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة ، نحو : «اجتمع - يجتمع - مجتمع». 


4 - ملاحظة 

وردت أسماء مكان على وزن «مفعل» شذوذا ، وقياسها «مفعل» ، منها : مشرق ، مغرب ، مطلع ، مسقط ، مسكن ، منبت ، مسجد ، منسك ... 

كما وردت صيغ لأسماء مكان منتهية بتاء تأنيث ، نحو : «مزرعة» ، و «مدبغة» ، و «موقعة» ...

وقد يصاغ من الاسم الجامد الثلاثيّ على وزن «مفعلة» ، نحو : «مأسدة» ، و «مسبعة» .. وذلك للدلالة على مكان يكثر فيه الشيء. 

وقد يصاغ أيضا من الاسم الجامد غير الثلاثيّ ، وذلك على وزن اسم الفاعل للدلالة على مكان يكثر فيه الشيء ، نحو : «مضفدعة» ، و «مؤرنبة». 


الاسم المكبّر 

هو ، في الاصطلاح ، المكبّر. 

راجع : المكبرّ. 


الاسم الممدود 


1 - تعريفه 

هو اسم معرب في آخره همزة قبلها ألف زائدة نحو : «بيداء» ، و «صحراء». وهمزته إمّا تكون أصليّة ، نحو : «قرّاء» (من قرأ) ، وإمّا تكون مبدلة من واو أو ياء ، نحو : «سماء» (أصلها سماو) و «مشّاء» (أصلها مشاي) ، وإمّا تكون مزيدة للتأنيث ، نحو : «حسناء» ، أو مزيدة للإلحاق ، نحو : «حرباء» (دابة صغيرة تتلوّن في الشمس ألوانا). 



2 - نوعاه وأوزانه 


اشارة

الاسم الممدود نوعان : قياسيّ ، وسماعيّ. 



أ - القياسيّ 

يكون في سبعة أنواع من الأسماء المعتلّة الآخر ، وأوزانه هي : 

- فعال مصدرا ل- «فاعل» ، نحو : «نداء» (مصدر نادى).
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- تفعال مصدرا ، نحو : «تعداء». 

- تفعال مصدرا ، نحو : «تمشاء». 

- فعّال للمبالغة ، نحو : «عدّاء». 

- مفعال للمبالغة ، نحو : «معطاء». 

- فعلاء مؤنّث أفعل لغير التفضيل ، سواء أكان صحيح الآخر ، نحو : «حمراء» (مؤنّث أحمر) ، أو معتلّه ، نحو : «لمياء» (مؤنّث ألمى». 

- مصدر الفعل المزيد في أوّله همزة ، نحو : «إعطاء» (من أعطى) ، أو ما دلّ على صوت من مصدر الفعل الذي على وزن «فعل» «يفعل» ، نحو : «رغا البعير - يرغو - رغاء». 


ب - السماعيّ 

أمّا الاسم الممدود السماعيّ فيكون في غير هذه المواضع السابقة ، فيحفظ ، ولا يقاس عليه ، نحو : «الغناء» ، و «السّناء». 


الاسم المنسوب 

هو ، في الاصطلاح ، المنسوب. 

راجع : النسبة. 


الاسم المنسوب إليه 

هو ، في الاصطلاح ، المنسوب إليه. 

راجع : النسبة. 


الاسم المنقوص 


1 - تعريفه 

اسم معرب في آخره ياء ثابتة والحرف الذي قبلها مكسور ، نحو : «الراعي» ، و «الحامي» ، و «المتعالي».

ويسمّى أيضا : المنقوص ، والمعتلّ المنقوص. 



2 - ملاحظة

لا يعتبر الاسم منقوصا في الحالات التالية : أ - إذا كان الاسم منتهيا ب- «ياء» غير ثابتة ، نحو : «أبي» و «أخي». 

ب - إذا كان ما قبل الياء غير مكسور ، نحو : «ظبي» ، و «سعي». 



3 - حكمه 

إذا وقع الاسم المنقوص مرفوعا ، أو مجرورا ، ومجرّدا من «أل» التعريف ، والإضافة ، فإنّ ياءه تحذف من آخره ، نحو : «حكم قاض على جان» و «مرّ راع بواد عميق» كما تحذف في جمع المذكر السالم ، نحو : «القاضون». 

أمّا إذا وقع منصوبا ، أو معرّفا أو مضافا فإنّ ياءه تثبت في آخره ، نحو : «عرفتك قاضيا» و «حضر المحامي» و «حضر قاضي المدينة». 

أمّا في حال التثنية فتردّ إليه ياؤه ، نحو : «قاضيان» و «قاضيين». 


اسم الموضع 

تسمية أطلقت على اسم المكان. 

راجع : اسم المكان. 


الاسم الناقص 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم المؤلّف من
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حرفين في أصل وضعه ، نحو : «من» ، و «كم». 


اسم النوع 

هو ، في الاصطلاح ، مصدر النوع. 

راجع : مصدر النوع. 


اسم الهيئة 

هو في الاصطلاح ، مصدر النوع. 

راجع : مصدر النوع. 


اسم الوحدة 

هو ، في الاصطلاح ، الواحد من اسم الجنس الجمعيّ نحو : «زهرة» ، و «عربيّ». 

راجع : اسم الجنس الجمعيّ 


اسم الوعاء 

تسمية أطلقت على اسم الآلة. 

راجع : اسم الآلة. 


اسما الزمان والمكان 

راجع : اسم المكان ، واسم الزمان. 


أسماء المبالغة 

تسمية أطلقت على صيغ المبالغة 

راجع : صيغ المبالغة. 


الإشباع

هو ، في اللغة ، مصدر أشبع الشيء : وفّاه. 

وفي الاصطلاح ، هو إطالة الصوت بحرف من حروف المدّ ، بحيث تصبح الفتحة ألفا ، والضمّة واوا ، والكسرة ياء ، ويقابله : الاختلاس. 

راجع : الاختلاس. 


الاشتقاق


1 - تعريفه 

الاشتقاق في اللغة هو «أخذ شق الشيء وهو نصفه ، والاشتقاق الأخذ في الكلام وفي الخصومة يمينا وشمالا مع ترك القصد. واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه». أما في الاصطلاح ، فقد أعطي الاشتقاق تعريفات عدّة ، منها : «اقتطاع فرع من أصل ، يدور في تصاريفه حروف ذلك الأصل» ، و «أخذ كلمة من أخرى بتغيير ما ، مع التناسب في المعنى» ، و «ردّ كلمة إلى أخرى لتناسبهما في اللفظ والمعنى» ، و «نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة» ... إلخ. وقد ذكر التهانوي شروط الاشتقاق واختلاف الناس فيه ، فقال : «اعلم أنه لا بد في المشتق ، اسما كان أو فعلا ، من أمور أحدها أن يكون له أصل ، فإن المشتق فرع مأخوذ من لفظ آخر ، ولو كان أصلا في الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقا. وثانيها أن يناسب المشتق الأصل في الحروف ، إذ الأصالة والفرعية ، باعتبار الأخذ ، لا تتحقّقان بدون التناسب بينهما ، والمعتبر المناسبة في جميع الحروف الأصلية ، فإن الاستباق من السبق مثلا ، يناسب الاستعجال من العجل ، في حروفه الزائدة
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والمعنى ، وليس مشتقا منه بل من السبق. 

وثالثها المناسبة في المعنى ، سواء لم يتّفقا فيه أو اتّفقا فيه ، وذلك الاتفاق بأن يكون في المشتق معنى الأصل ، إمّا مع زيادة كالضرب فإنه للحدث المخصوص والضارب فإنه لذات ما له ذلك الحدث ، وإمّا بدون زيادة سواء كان هناك نقصان كما في اشتقاق الضرب من ضرب على مذهب الكوفيين ، أو لا بل يتّحدان في المعنى كالمقتل مصدر من القتل. والبعض يمنع نقصان أصل المعنى في المشتقّ ، وهذا هو المذهب الصحيح. وقال البعض لا بدّ في التناسب من التغاير من وجه ، فلا يجعل المقتل مصدرا مشتقا لعدم التغاير بين المعنيين ، وتعريف الاشتقاق يمكن حمله على جميع هذه المذاهب». 


2 - أنواعه 

كانت دائرة الاشتقاق ، حتى النصف الأخير من القرن الرابع الهجري ، لا تتعدّى الكلمات المتناسبة في اللفظ والمعنى مع ترتيب الحروف ، وهذا ما يسمّى بالاشتقاق الصغير أو الأصغر. لكن ابن جني أضاف إليه في أواخر القرن الرابع الهجري ، بابا آخر يشمل الكلمات المشتقّة من تقاليب اللفظة الواحدة ، مفترضا أن هذه الكلمات تشترك في معنى عام. كما أن الحاتمي اعتبر إبدال الحروف من الاشتقاق. فأصبحت أنواع الاشتقاق ثلاثة ، أضاف إليها أحد المعاصرين نوعا رابعا هو باب النحت مطلقا عليه اسم «الاشتقاق الكبّار». وسنتناول بالدراسة كلّا من هذه الأنواع الأربعة. 


الاشتقاق الأصغر 

هو الاشتقاق الصّغير. 

راجع : الاشتقاق الصّغير. 


الاشتقاق الأكبر 

هو القلب اللغويّ ، والقلب الصرفيّ. 

راجع : القلب اللغويّ ، والقلب الصرفيّ. 


الاشتقاق الصّغير 


1 - تعريفه 

الاشتقاق الصغير أو الأصغر ، أو العام هو «نزع لفظ من آخر آصل منه ، بشرط اشتراكهما في المعنى والأحرف الأصول وترتيبها». كاشتقاقك اسم الفاعل «قاتل» ، واسم المفعول «مقتول» ، والفعل «تقاتل» وغيرها من المصدر «القتل» على رأي البصريين ، أو من الفعل «قتل» على رأي الكوفيين. 

وهذا النوع من الاشتقاق هو أكثر أنواع الاشتقاق ورودا في العربية ، وأكثرها أهميّة ، وعليه تجري كلمة «اشتقاق» ، إذا أطلقت دون تقييد». 



2 - تقسيم اللغات بالنسبة إليه 


اشارة

تقسم اللغات بالنسبة لهذا النوع من الاشتقاق إلى ثلاث فئات : 



أ - اللغات الفاصلة (setnalosi) 

وهي التي تحافظ فيها الكلمة المفردة على شكل واحد مهما اختلفت وظائفها في
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الجملة ، ومنها اللغة الصينية. فإذا كان الضمير «أنا» في العربية ، يصبح «ت» في نحو : «أكلت» ، و «ني» في نحو «كافأني» ، و «ي» في نحو «كتابي» ، فإن الصيني يقول : 

«أكل أنا - كافأ أنا - كتاب أنا». أي إنّ الضمير في اللغة الصينية لا يتغيّر من حالة الرفع إلى النصب إلى الجر بالإضافة. 


ب - اللغات اللّاصقة (sevitamitullga) 

وهي التي تضيف إلى أوائل الكلمات الأصلية فيها صدورا أو سوابق (prefixes) ، وإلى أواخرها كواسع أو لواحق (suffixes) «وقد احتفظت اللغة الإنكليزية ببعض خصائص هذه الفئة من اللغات (1). 


3 - اللغات المتصرّفة 

وهي التي نستطيع أخذ صيغ مختلفة من المادة الواحدة منها ، للدلالة على المعاني المختلفة. ومنها اللغات الهنود - أوروبية ، واللغات السامية التي منها اللغة العربيّة (2). 

واختلف البصريّون والكوفيّون في أصل الاشتقاق ، فقال البصريّون : إنّ المصدر هو أصل الاشتقاق ، وإنّ الفعل مشتق منه. 

وذهب الكوفيّون إلى عكس ذلك وكان لكلّ منهما حجج منطقيّة تؤيد وجهة نظره. 

وتتلخص حجج البصريين بما يلي : 

1 - إنّ المصدر يدل على زمان مطلق ، أما الفعل فيدلّ على زمان معيّن. وكما أنّ المطلق أصل للمقيد ، فكذلك المصدر أصل للفعل. 

2 - إنّ المصدر اسم ، والاسم يقوم بنفسه ، ويستغني عن الفعل ، لكن الفعل لا يقوم بنفسه ، بل يفتقر إلى الاسم ، وما يستغني بنفسه ولا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلا ممّا لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره. 

3 - إنّ المصدر إنما سمّي كذلك لصدور الفعل عنه. 

4 - إنّ المصدر يدلّ على شيء واحد وهو الحدث ، أما الفعل فيدلّ بصيغته على شيئين : الحدث والزمان المحصّل. وكما أن الواحد أصل الاثنين فكذلك المصدر أصل الفعل. 

5 - إنّ المصدر له مثال واحد نحو «الضرب» ، و «القتل» ، والفعل له أمثلة مختلفة ، كما أن الذهب نوع واحد وما يوجد منه أنواع وصور مختلفة. 

6 - إن الفعل يدل بصيغته على ما يدل عليه المصدر. فالفعل «ضرب» مثلا يدلّ على ما يدلّ عليه «الضرب» الذي هو المصدر ، وليس العكس صحيحا. لذلك 
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كان المصدر أصلا والفعل فرعا ، لأن الفرع لا بد وأن يكون فيه الأصل. 

7 - لو كان المصدر مشتقا من الفعل لكان يجب أن يجري على سنن في القياس ، ولم يختلف كما لم يختلف أسماء الفاعلين والمفعولين ، ولوجب أن يدلّ على ما في الفعل من الحدث والزمان ، وعلى معنى ثالث ، كما دلّت أسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول به ، فلما لم يكن المصدر كذلك دلّ على أنه ليس مشتقا من الفعل. 

وأما حجج الكوفيين فأهمها ما يلي : 

1 - إن المصدر يصحّ لصحة الفعل ويعتلّ لاعتلاله نحو : قاوم قواما وقام قياما. 

2 - إن الفعل يعمل في المصدر نحو : ضربت ضربا. وبما أن رتبة العامل قبل رتبة المعمول ، وجب أن يكون المصدر فرعا على الفعل. 

3 - إن المصدر يذكر تأكيدا للفعل ، نحو : ضربت ضربا. ورتبة المؤكّد قبل رتبة المؤكّد.

4 - إنّ ثمّة أفعالا لا مصادر لها وهي : نعم ، بئس ، عسى ، ليس ، فعلا التعجب ، وحبّذا ، فلو كان المصدر أصلا لما خلا من هذه الأفعال ، لاستحالة وجود الفرع من غير أصل. 

5 - إن المصدر لا يتصوّر معناه ما لم يكن فعل فاعل ، والفاعل وضع له «فعل» و «يفعل» ، فينبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلا للمصدر. 

والواقع أنّ أصل الاشتقاق في اللغة العربيّة ليس واحدا ، فقد اشتق العرب من الأفعال والأسماء (الجامد منها والمشتق) ، والحروف ، ولكن بأقدار ، فأكثر ما اشتق منه الأفعال ، ثم الأسماء ، فالحروف. 

فقد اشتقّوا من الأفعال أفعالا ، فقالوا : «يعلم» ، و «اعلم» ، و «تعالم» ، و «تعلّم» ، و «استعلم» من «علم» ، كما اشتقّوا منها أسماء ، فقالوا : «عالم» و «معلوم» من «علم». 

كذلك اشتقّوا من الأسماء أسماء ، فقالوا : «فارس» من «الفرس» ، و «تامر» (صاحب التمر) من «التمر» ، و «مسؤولية» من «مسؤول» ، كما اشتقوا منها أفعالا ، فقالوا : «برق» من «البرق» ، و «استحجر» من «الحجر». 

وكذلك اشتقوا من الحروف أفعالا ، فقالوا : «لاليت لي» (أي : قلت : لالا) من الحرف «لا» ، و «فأفأت» (تلعثمت في النطق بالحرف الفاء) من الحرف الفاء كما اشتقوا منها أسماء ، فقالوا : «الفأفأة» (التلعثم في النطق بالحرف الفاء) من الفاء. 

وكذلك اشتقوا من الجملة ، فقالوا : «بسمل» و «البسملة» من «باسم الله» ،
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و «حمدل» و «الحمدلة» من «الحمد لله» ، وهذا ما يعرف بالنحت. 

راجع : النحت. 


الاشتقاق العام 

هو الاشتقاق الصغير. 

راجع : الاشتقاق الصّغير. 


الاشتقاق الكبّار أو الكبار 

هو النحت.

راجع : النحت 


الاشتقاق الكبير 

هو القلب اللغوي. 

راجع : القلب اللغويّ. 


الاشتقاق المركّب 

هو ، في الاصطلاح ، أخذ كلمة من أخرى مشتقّة نحو : «تمسكن» (من «مسكين») ، وهي بدورها مشتقّة من : «سكن». 


الاشتقاق النحتيّ 

هو ، في الاصطلاح ، النحت. 

راجع : النحت. 


الإشمام

هو ، في اللغة ، مصدر أشمّ الرّجل : مرّ رافعا رأسه تكبّرا. وفي الاصطلاح ، هو أن تنحو بالكسرة نحو الضمّة ، فتشمّ الكسرة رائحة الضمّة ، إشارة إلى أن الضمّة هي الأصل ، نحو : : «قيل». 

راجع : الوقف بالإشمام. 


اصطدته يوما. 

هي ، في الاصطلاح ، جملة تجمع ، عند بعض العلماء ، حروف الإبدال الصرفيّ. 

راجع : الإبدال الصرفيّ 


الأصل

هو ، في اللغة ، أساس كلّ شيء الذي يقوم عليه. وفي الاصطلاح ، هو أحد أركان القياس ، ويقابله الفرع 

راجع : القياس ، والفرع. 


الأصل العامّ 

هو ، في الاصطلاح ، القاعدة الكلّيّة. 

راجع : القاعدة الكلّيّة. 


أصل المشتقّات 

هو ، في الاصطلاح ، المادّة الأساسيّة التي اشتقّ منها أبنية ، أو صيغ أخرى. وقد تضاربت الآراء حول هذا الأصل ، فقيل : 

- المصدر الأصلي (حسب رأي البصريين) ، نحو : اللّعب - لعب. 

- الفعل (حسب رأي الكوفيين) ، نحو : 

لعب - اللّعب. 

- الفعل أو المصدر. 

وقال بعضهم إنّ أصل المشتقّات : 

- اسم المعنى ، نحو : اثنان - ثنّى» ، وأصيل - آصل». 

- اسم العين ، نحو : «تميم - تمّم» ، و «أسد - استأسد» ، و «إبط - تأبّط».
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- اسم الصوت ، نحو : «خرّخر - خرّ». 

حروف المعاني ، نحو : «سوف - سوّف». 

- حروف المباني ، نحو : «ت (تاء) تأتأ. 

راجع : الاشتقاق الصغير. 


الأصمّ

هو ، في اللغة ، صيغة مشبّهة من صمّ الجسم : كان صلبا. وفي الاصطلاح ، هو الفعل المضاعف ، أو المضاعف الثلاثيّ. 

راجع : الفعل المضاعف. 


أصول الصرف 

هي ، في الاصطلاح ، علم يبحث فيه عن أدلّة النحو. 

راجع : أدلّة النحو. 


أصول الصّرف السماعيّة 

هي ، في الاصطلاح ، أعمدة الاحتجاج التي يقوم عليها ، وهي القرآن الكريم ، والحديث الصحيح السند ، وكلام العرب الذين يحتجّ بلغتهم ، وهم عرب عصر الاحتجاج. 

راجع : الاحتجاج ، والسّماع. 


الإطباق

هو ، في اللغة ، مصدر أطبق فمه : 

أغلقه. 

وفي الاصطلاح ، هو إلصاق الحنك الأعلى بما حاذاه من اللسان. وأحرف الإطباق هي : ص ، ض ، ط ، ظ. 


الإظهار

هو ، في اللغة ، مصدر أظهر الشيء : بيّنه. 

وفي الاصطلاح ، هو فكّ الإدغام ، نحو : اظّلم - اظطلم. ويقابله الإدغام. 

راجع : الإدغام. 


الاعتلال

تسمية أطلقت على الإعلال. 

راجع : الإعلال. 


الإعلال


1 - تعريفه 

هو تغيير يطرأ على أحد حروف العلّة (ا ، و، ي) ، وما يلحق بها (الهمزة) ، وذلك للتخفيف ، ويكون ذلك إمّا بالحذف ، نحو : قم (أصلها قوم) ، أو بالقلب ، نحو : «قال» (أصلها قول) ، أو بالتسكين والنقل ، نحو : «يقوم» (أصلها يقوم). والإعلال جزء من الإبدال ، فكلّ إعلال إبدال وليس العكس. 



2 - أنواعه 

الإعلال أنواع هي : 

أ - الإعلال بالحذف. راجع الإعلال بالحذف. 

ب - الإعلال بالقلب. راجع : الإعلال بالقلب. 

ج - الإعلال بالتسكين. راجع : الإعلال بالتسكين. 

د - الإعلال بالنقل. راجع : الإعلال بالنقل.
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ه - الإعلال بالنقل والقلب. راجع : الإعلال بالقلب والنقل. 

و - الإعلال بالنقل والحذف. راجع : الإعلال بالنقل والحذف. 

ز - الإعلال بالنقل والقلب والحذف. 

راجع : الإعلال بالنقل والقلب والحذف. 


إعلال الألف 

راجع : إبدال الألف. 


الإعلال بالإسكان 

تسمية أطلقت على الإعلال بالتسكين. 

راجع : الإعلال بالتسكين. 


الإعلال بالتسكين 

يكون بحذف حركة حرف العلّة المتحرّك أي تسكينه ، ونقلها إلى الحرف الصحيح الساكن قبله ، نحو : «يقوم» (أصلها يقوم) ، و «يبيع» (أصلها يبيع) 

ويكون الإعلال بالتسكين في : 

أ - الكلمة المنتهية بواو أو ياء غير مفتوحتين (1) ، وقبلهما حرف متحرّك (2) نحو : «يدعو» (أصلها يدعو) ، والنادي (أصلها النادي). 

ب - في الكلمة التي عينها واو أو ياء متحرّكان ، وقبلهما حرف صحيح ساكن ، نحو : «يصوم» (أصلها يصوم) ، و «يبيت» (أصلها يبيت). ويستثنى من ذلك : 

أفعل التعجّب ، نحو : «ما أبينه» ، و «أبين به». 

وزن «أفعل» الذي للتفضيل أو للصّفة المشبّهة أو للاسم ، نحو : «هو أعظم وأحول وأسود». 

وزن «مفعل» ، أو «مفعلة» ، أو «مفعال» نحو : «مقول» ، و «مروحة» و «مكيال». 

ما كان بعد واوه أو يائه ألف ، نحو : «تبيان» ، و «تجوال». 

ما كان مضعّفا ، نحو : «احمرّ». 

ما أعلّت لامه ، نحو : «أهوى» ، و «أحيا». 

ما صحّت عين ماضيه المجرّد ، نحو : «يعور» (ماضيه المجرّد : عور) 

واحيانا ينجم عن النقل والتسكين التقاء ساكنين وحذف أحدهما ، نحو : «مقول» ، و «مبيع» (أصلهما مقوول ، مبيوع) نقلت حركة كلّ من الواو والياء إلى الحرفين الساكنين قبلهما فالتقى في كلّ منهما ساكنان فحذف أحدهما (3). 

ملاحظة : قد يكون الإعلال بالنقل فقط ، نحو : «يقوم» ، و «يبين» (أصلهما يقوم ، يبين) ؛ وقد يكون بالنقل والقلب معا ، نحو : 
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1- إذا كانتا مفتوحتين ظهرت عليهما الفتحة ، نحو : لن أعطي الراعي حقّه ، ولن أدعوه».

2- فإن كان الحرف قبلهما ساكنا ، فلا إعلال بالتسكين ، نحو : دلو ، ظبي.

3- ذهب بعضهم إلى القول بأنّ المحذوف هو واو مفعول ، فيكون وزن «مقول» : «مفعل» ووزن «مبيع» «مفعل». وذهب بعضهم الآخر إلى القول بأن المحذوف هو عين الكلمة فيكون وزن «مقول» : «مفول» ، ووزن «مبيع» : مفيل.




«يقيم» (أصله : يقوم) ؛ وقد يكون بالنقل والحذف معا ، نحو : لم «يقم» ، و «لم يبع» (أصلهما : لم يقوم ، لم يبيع) ؛ وقد يكون بالنقل والقلب والحذف معا كما في المصادر المعتلّة العين على وزن «إفعال» ، أو وزن «استفعال» ، نحو : إقامة ، استقامة (أصلهما : إقوام ، استقوام). 


الإعلال بالحذف 

يكون بحذف أحد أحرف العلّة (ا ، و، ي) ، وما يلحق بها (الهمزة) ؛ وهو نوعان : قياسيّ وغير قياسي. أمّا القياسيّ فنجده : 

أ - في مضارع الفعل الماضي المزيد بهمزة على وزن «أفعل» ، وكذلك في اسم فاعله ، واسم مفعوله ، والمصدر الميمي ، واسم المكان واسم الزمان ، نحو : «يكرم ، مكرم ، مكرم» (أصلها : يؤكرم ، مؤكرم ، مؤكرم). 

ب - في اسم المفعول من الفعل الأجوف ، نحو : «مقول» ، و «مبيع» (أصلهما : مقوول ، ومبيوع).

ج - في الفعل الماضي الثلاثيّ المضعّف المكسور العين ، المسند إلى ضمير رفع متحرّك ، وهنا يجوز فيه : 

حذف العين ، نحو : «ظلت». 

إبقاء الفعل دون حذف ، نحو : «ظللت». 

حذف عينه ونقل حركتها إلى الفاء ، نحو : «ظلت». 

أما مضارع هذا الفعل وأمره ، فيجوز فيهما وجهان إذا اتّصلت بهما نون النسوة : 

إبقاؤهما دون تغيير وفكّ الإدغام ، نحو : «يظللن» و «اظللن» 

حذف العين منهما ونقل كسرتها إلى الفاء ، نحو : «يظلن» ، و «ظلن». 

د - في المضارع ذي الياء من الفعل الثلاثيّ ، الواوي الفاء ، المفتوح العين في الماضي ، والمكسور العين في المضارع ، شرط أن تكون ياؤه مفتوحة ، نحو : «يرد» (من ورد).

أمّا ما كان مفتوح العين في الماضي والمضارع (1) ، فإنّ الحذف واجب نحو : «يضع» (من وضع). 

وكذلك يجري الإعلال بالحذف في أمر هذا الفعل ومصدره ، نحو : «صف» ، و «صفة» (من وصف). 

أمّا الإعلال بالحذف غير القياسيّ ، فلا يجري على قاعدة معيّنة ، ومنه حذف الياء ، نحو : «دم» (أصلها : دمي) ، وحذف الواو ، نحو : «اسم» (أصلها : سمو) ، وحذف الواو أو الهاء ، نحو : «شفة» (أصلها شفه ، أو شفو). 


الإعلال بالقلب 

هو الإعلال الذي يتمّ فيه قلب حرف علّة 
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1- ما كان مكسور العين في الماضي ومفتوحها في المضارع فإنّ واوه تثبت ، نحو : يوجل (من وجل).




إلى حرف علة آخر. وأحرف العلة هي الألف ، والواو ، والياء وتلحق بها الهمزة. 

راجع : إبدال الألف ، وإبدال الهمزة ، وإبدال الواو ، وإبدال الياء. 


الإعلال بالنقل 


1 - تعريفه 

هو نقل الحركة من حرف علّة متحرّك إلى حرف صحيح ساكن قبله ، وهو خاصّ بالواو والياء ، نحو : «يقول» (أصلها : يقول) ، و «يبيع» (أصلها يبيع). 



2 - مواضعه 

يأتي الإعلال بالنقل في المواضع التالية : 

أ - إذا كانت الواو أو الياء عينا للفعل شرط أن يكون الساكن قبل حرف العلّة صحيحا ، أو الفعل غير مضعّف اللّام ولا معتلّها ، ولا مصوغا للتعجّب (1) ، نحو : «يبيع» ، و «يجول» (أصلها : يبيع يجول). 

بب - إذا كانت الواو أو الياء عينا لمصدر على وزن «إفعال» ، أو «استفعال» ، نحو : «إقامة». أصلها : «إقوام» ، فنقلت فتحة الواو والياء إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت «إقوام» ، ثم قلبت الواو والياء ألفا لمجانسة الفتحة «إقاام» ، ثم حذفت الألف وعوّض منها بتاء التأنيث «إقامة». 

ج - إذا كانت الواو أو الياء عينا لصيغة «مفعول» المشتقّة من الثلاثيّ الأجوف ،نحو : «مصون» ، و «مبيع (أصلهما : مصوون ، مبيوع). 

د - إذا كانت الواو أو الياء عينا في اسم يشبه المضارع في وزنه دون زيادته ، نحو : مقام (أصله مقوم) على وزن «يعلم» ، أو في زيادته دون وزنه كبناء صيغة على وزن «يحلىء» (قشر يظهر حول منابت الشعر على الجلد) ، فتقول : «تبيع» (أصلها تبيع). 


الإعلال بالنقل والحذف 

يكون بنقل حركة الواو أو الياء إلى الحرف الصحيح الساكن قبلهما ، ثم بحذف الواو أو الياء منعا لالتقاء الساكنين ، نحو : «لم يقم» ، (أصلها لم يقوم) ، و «لم يبع» (أصلها لم «يبيع» ، و «أبن» (الأمر من أبان) (أصلها أبين - أبين) ، و «مقول» (أصلها مقوول ، مقوول) ، و «مبيع» (أصلها مبيوع - مبيوع - مبيع ، قلبت ضّمة الياء كسرة حفاظا على الياء). 


الإعلال بالنقل والقلب 

يكون بنقل حركة الواو أو الياء إلى الحرف الصحيح الساكن قبلهما ، ثمّ تحويل الواو أو الياء إلى حرف علّة آخر مجانس لهذه الحركة ، فيصير المفتوح ألفا ، والمكسور ياء ، نحو : «أقام» (أصلها أقوم - 
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1- لا إعلال بالنقل في «بايع» ، «عوّق» ، لأنّ الساكن قبل الياء والواو غير صحيح ، كما أنّه لا إعلال في «احورّ» لاعتلال العين ، وفي «أهوى» و «أحيا» لاعتلال اللام ، وفي «أقوم» لأنّه اسم تفضيل ، والتفضيل كالتعجب لا إعلال فيه بالنقل.




أقوم) ، و «يقيم» (أصلها يقوم - يقوم) ، و «أبان» (أصلها أبين - أبين). 


الإعلال بالنقل والقلب والحذف 

يكون بنقل حركة الواو أو الياء إلى الحرف الصحيح الساكن قبلهما ، وتحويل الواو أو الياء إلى حرف علّة آخر مجانس لهذه الحركة ، وحذف الحرف المقلوب منعا لالتقاء الساكنين ، نحو : «أقم» (أصلها : أقوم - أقيم) ، و «لم يقم» (أصلها : لم يقوم - لم يقوم - لم يقيم) و «لم يخف» (أصلها لم يخوف - لم يخوف - لم يخاف) ، و «خف» (أصلها اخوف - اخوف - اخاف - اخف (واستغني عن همزة الأمر لتحرّك ما بعدها) ، و «إقامة» (أصلها إقوام - إقوام - إقاام - إقام (وزيدت التاء للتعويض عن الألف المحذوفة). 


إعلال الهمزة 

راجع : إبدال الهمزة. 


إعلال الواو 

راجع : إبدال الواو. 


إعلال الياء 

راجع : إبدال الياء. 


الأغلب

تسمية أطلقت على المقيس عليه. 

راجع : المقيس عليه. 


الأفعال المجرّدة 

راجع : الفعل المجرّد. 


الأفعال المزيدة 

راجع : الفعل المزيد. 


أفعل التفضيل 


1 - تعريفه 

هو صيغة مشتقّة تدلّ على اشتراك شيئين في معنى (1) ، وعلى زيادة أحدهما على الآخر فيه ، نحو : «سمير أكبر من سليم». ويسمّى أيضا : اسم التفضيل ، والصّفة غير المشبّهة. 



2 - وزنه 

لأفعل التفضيل وزن واحد هو «أفعل» ، ومؤنثه «فعلى» ، نحو : «أصغر ، صغرى». 

وقد حذفت همزة «أفعل» في ثلاث كلمات هي : خير ، شرّ ، حبّ ، وأصلها : أخير ، أشرّ ، أحبّ ، ويجوز إثباتها خاصّة في «حبّ». 



3 - صياغته 

يصاغ أفعل التفضيل من الفعل الثلاثيّ المثبت ، المتصرّف ، المعلوم ، التّامّ ، القابل للتفضيل ، غير الدال على لون ، أو عيب ، أو حلية ، على وزن أفعل ، نحو : «أكبر». (راجع : الملاحظة في آخر المادة). 

يصاغ أفعل التفضيل من الثلاثيّ الدال على لون أو عيب أو حلية ، وممّا فوق الثلاثيّ بأن يؤتى بمصدره منصوبا بعد : 
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1- وقد يستعمل عاريا من معنى التفضيل ، نحو : «أكرم القوم أكبرهم وأصغرهم» أي كبيرهم وصغيرهم.




«أكثر» ، و «أشدّ» ، ونحوهما ، نحو : «الثلج أكثر بياضا من القطن» ، و «الشاعر أبعد تخيّلا من الناشر». 


4 - أحواله 

لاسم التفضيل أربع حالات ، هي : 

أ - تجرّده من «أل» والإضافة : إذا تجّرد من «أل» والإضافة التزم الإفراد والتذكير ، ووجب إدخال «من» على المفضّل عليه ، نحو : «زيد أفضل من زياد» و «مريم أفضل من زينب» ، وهؤلاء أفضل من تلك» و «هاتان أفضل من هاتين» و «المتعلّمات أفضل من الجاهلات». وقد تكون «من» مقدّرة كقوله تعالى : (وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقى)(1) أي خير من الحياة الدنيا وأبقى منها. وقد اجتمع إثباتها وحذفها في قوله تعالى (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً)(2) أي وأعزّ منك نفرا. ويجب عدم تقديم اسم التفضيل على «من» ومجرورها ، فلا يقال مثلا : «من زيد أفضل سمير» ، ولا «زيد من سمير أفضل» إلّا إذا كان المجرور بها اسم استفهام ، أو مضافا إلى اسم استفهام ، نحو : «ممّن أنت أفضل؟». 

وقد ورد التقديم شذوذا في قول الشاعر : 

وإنّ عناء أن تناظر جاهلا

فيحسب - جهلا - أنّه منك أعلم 

والأصل : أنّه أعلم منك. 

ب - المقترن ب- «أل» : إذا اقترن أفعل التفضيل ب- «أل» وجب حذف «من» ، ووجبت مطابقته لما قبله إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا ، نحو : «هو الأفضل» و «وهي الفضلى» ، و «هما الأفضلان» و «هم الأفضلون» و «هنّ الفضليات». 

ج - إضافته إلى النكرة : في هذه الحالة وجب إفراده وتذكيره ، ووجب حذف «من» ، نحو : «سمير أفضل زائر» و «مريم أفضل امرأة» ، و «هذان أجمل رجلين» و «هؤلاء أفضل رجال» ، و «المتعلّمون أفضل رجال» و «المثقّفات أفضل نساء». ويشترط هنا أن يكون «المفضّل» جزءا من المفضّل عليه ، فلا يجوز القول : «سمير خير البنات». 

د - المضاف إلى معرفة : في هذه الحالة تحذف «من» ، فلا يقال مثلا : «فلان أفضل القوم من فلان». ويجوز إفراده وتذكيره ، كالمضاف إلى نكرة ، ومطابقته لما قبله إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا كالمقترن ب- «أل». وقد اجتمع الاستعمالان في الحديث الشريف : ألا أخبركم بأحبّكم إليّ ، وأقربكم منّي مجالس يوم القيامة ، أحاسنكم أخلاقا ، الموطّئون أكنافا ، الذين يألفون ويؤلفون». والأفصح التزام الإفراد والتذكير. ويشترط هنا أن يكون «المفضّل» بعضا من «المفضّل عليه». أمّا إذا كان اسم التفضيل عاريا من معنى المفاضلة ، فإنّ 

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 6881






1- الأعلى : 17.

2- الكهف : 34.




مطابقته تصبح واجبة ، عندئذ يجوز ألّا يكون «المفضل» بعضا من «المفضّل عليه» ، نحو : «خليل أفضل إخوته». 

5 - أفعل لغير التفضيل : قد يأتي «أفعل» عاريا من معنى التفضيل ، فيتضمّن عندئذ معنى اسم الفاعل ، نحو : (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ)(1) أي عالم بكم ، أو بمعنى الصفة المشبّهة نحو : (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ)(2). 

ملاحظة : لا يصاغ أفعل التفضيل من النفي ، ولا من الأفعال الجامدة ، ولا من المجهول ، ولا من الناقص ، ولا من الأفعال غير القابلة للتفضيل. وإذا صيغ منها كان الاستعمال مجازا ، نحو : «فلان أموت قلبا من فلان» فهنا بمعنى أبلد أو أضعف. ولا يصاغ من الدال على لون أو عيب أو حلية ، ولكن شذّ المثل القائل : «العود أحمد» لأنه مصوغ من» الحمد». وقولهم : «أزهى من ديك» فبنوه من «زهي» ، وهو فعل للمجهول ، و «هو أسود من حلك الغراب ، وأبيض من اللبن» فبنوه ممّا يدلّ على لون ، و «هو أعطاهم للدراهم ، وأولاهم للمعروف» فبنوه من «أعطى» و «أولى» شذوذا. 


أقسام التأنيث 

المؤنث هو ما يصحّ أن تشير إليه بقولك «هذه» ، نحو : «امرأة» و «فدوى» ، و «بقرة» ، و «شمس» ، و «دار». وهو يقسم إلى خمسة أقسام ، هي : 

أ - المؤنّث الحقيقيّ : هو ما كان له مذكّر من جنسه ، نحو : «امرأة» ، و «نعجة» ، و «لبؤة».

ب - المؤنّث المجازي : هو ما يعامل معاملة المؤنّث الحقيقيّ ولكن لا ذكر له ، نحو : «دار» ، و «شمس» ، و «خيمة». وهو نوعان : 

1 - المختوم بعلامة تأنيث ظاهرة ، نحو : «جامعة» ، و «مسطرة» ، و «سماء». 

2 - الخالي من علامة التأنيث ، نحو : «أرض» ، و «عين» ، و «أذن». 

ج - المؤنّث اللّفظّي : هو ما لحقته علامة التأنيث ، سواء أدلّ على مؤنّث أم مذكّر ، نحو : «خديجة» ، و «عنترة» ، و «زكرياء». 

د - المؤنّث المعنويّ : هو ما دلّ على مؤنّث دون أن تلحقه علامة التأنيث ، وإنّما تكون مقدّرة ، لأنّه مؤنّث في المعنى سواء أكان مؤنّثا حقيقيا ، نحو : «مريم» ، «دعد» ، أو مؤنّثا مجازيّا ، نحو : «يد» ، و «نار». 

يكون المؤنّث معنويا في أربعة مواضع : 

1 - أعلام الإناث ، نحو : «هند» ، و «سعاد» ، و «نجاح». 

الأسماء المختصّة بالإناث ، نحو : «أمّ ...» ، و «أخت ...» 
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1- الإسراء : 54.

2- الروم : 27.




أسماء المدن والقبائل (1) ، نحو : «القدس» ، و «قريش». 

أسماء بعض الأعضاء المزدوجة في جسم الإنسان أو الحيوان ، نحو : «عين» ، و «أذن» ، و «كتف». 

ه - المؤنّث اللفظي والمعنويّ : وهو ما كان علما لمؤنّث وفيه علامة تأنيث ظاهرة ، نحو : «ماجدة» ، و «بدريّة» ، و «سلمى» ، و «هناء». 

وراجع : المؤنّث ، والتأنيث. 


الأقلّ

تسمية أطلقت على السماعيّ. 

راجع : السماعيّ. 


الأكثر

تسمية أطلقت على المقيس عليه. 

راجع : المقيس عليه. 


التقاء الساكنين 

هو اجتماع ساكنين في كلمة واحدة ، ويكون ذلك عند الوقف ، نحو : «فيل» ، و «خبز» ، و «توت» ، أو عند التقاء حرف مدّ بحرف مشدّد ، نحو : «مادّة» ، و «دابّة» ، و «خاصّة» ، أو في قوافي الشعر ، نحو : 

أيّها اللّيل أتينا نشتكي 

فاستمع شكوى الحزانى المتعبين.

وفيما عدا ذلك لا يلتقي ساكنان ، فإن التقيا وجب كسر الحرف الساكن الأوّل كما في فعل الأمر ، نحو : «خذ الكتاب» ، أو في المضارع المجزوم ، نحو : «لم أجد المنّ والسلوى» ، أو في تاء التأنيث ، نحو : «فازت المجتهدة». 

أمّا نون «من» فتفتح ، نحو : «عدت من السّهرة» ، ولكن «ميم» الجمع تضم ، نحو : «أريد لكم السعادة». 

أمّا أمر المضعّف الآخر ، وجزم مضارعه ، فإنّه يفتح آخرهما ، نحو : «مدّ الحبل» ، و «لم يمدّ الحبل» ، ويجوز الكسر ، والضمّ ، فتقول : «مدّ البساط» ، و «مدّ البساط». 

ولا ينطق بالساكنين إلّا في الحالات التالية : 

1 - عند الوقف ، نحو : «هذا شراب» 

2 - إذا اجتمع في كلمة حرف لين ساكن بحرف صحيح ساكن في مثله ، نحو : «هذه شابّة» ، و «هؤلاء ضالّون». 

3 - في المضارع المسند إلى ألف التثنية عند ما تتصل به نون التوكيد ، نحو : «هل تقومانّ بهذا العمل؟» 


إلتمسن هواي 

جملة تجمع عند بعضهم أحرف الزيادة (سألتمونيها). 

راجع : سألتمونيها. 
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1- هناك بعض الأقطار مؤنّثة ، نحو : مصر ، سوريا .. وبعضها مذكّر ، نحو : لبنان ، العراق.





ألتّناهي سموّ 

جملة تجمع عند بعضهم أحرف الزيادة (سألتمونيها). 

راجع : سألتمونيها. 


الإلحاق

هو زيادة حرف أو حرفين على الحروف الأصليّة في الفعل أو الاسم ، لتصير الكلمة المزيدة مثل كلمة أخرى في عدد الحروف وهيئتها الحاصلة من الحركات ، والسّكنات ، نحو : «كوثر» الملحقة ب- «جعفر» ، و «حوقل» الملحقة ب- «دحرج». 

والغاية من الإلحاق حاجة الشاعر ، أو الناشر إلى إقامة الوزن أو توازن السّجع ، أو نحو ذلك. والغالب أن الزيادة في الإلحاق لا تأتي بمعنى جديد ، ولكنّها قد تأتي بمعنى جديد ، ف- «شملل» ليست بمعنى «شمل» ، و «حوقل» ليست بمعنى «حقل». 

والملحق يجاري الملحق به في التصاريف كلّها ، سواء أكان اسما أم فعلا. 

والإلحاق نوعان : 

- مطّرد ، أي : يقاس عليه ، وهو ما يكون بتكرير اللام الأصليّة نحو : «جلبب». 

- غير مطّرد ، فلا يقاس عليه ، ولا يكون بتكرير اللام ، نحو الألف المزيدة في «أرطى» (نوع من الشجر) ، والياء المزيدة في «بيطر». 

ويلحق الثّلاثيّ بالرّباعيّ المجرّد (انظر : الملحق ب- «فعلل» ، والملحق ب- «جعفر») ، والثلاثيّ بالخماسيّ ، نحو : «عفنجج» (الغليظ الجافّ ، وهو من «العفج») (وانظر : الملحق ب- «جردحل) ، والرّباعيّ المجرّد بالخماسيّ المجرّد ، نحو : «سميدع» (السّيّد الجميل ، ووزنه «فعيلل») (وانظر : الملحق ب- «جردحل»). وكما يلحق بالمجرّد يلحق بالمزيد. نحو : «اقعنسس» الملحق ب- «احرنجم». (انظر : الملحق ب- «تفعلل» ، والملحق ب- «افعللّ» ، والملحق ب- «احرنجم). 

ويمتنع الإدغام في الكلمة الملحقة لئلا تفوت الغاية من الإلحاق ، نحو : «قعدد» (الجبان الذي يقعد عن القتال). 

والحرف الزائد للإلحاق يقابل حرفا أصيلا في الكلمة الملحق بها ، ولذلك يلحق التنوين الاسم الملحق المنتهي بألف مزيدة ، نحو : «أرطى» بخلاف الاسم المنتهي بألف التأنيث. 

وتعرف الكلمات الملحقة من : 

1 - عدم الإدغام في الكلمة إذا توافرت شروطه ، نحو : «قعدد» ، فلو لم تكن الكلمة ملحقة لجاءت بالإدغام. 

2 - المصادر ، فقد عرفنا أنّ «حوقل» ملحقة ب- «دحرج» لأنّ مصدرها «حوقلة» كمصدر «دحرج» : «دحرجة» 


الألف

تسمية أطلقت على الألف الساكنة ،
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والألف المهموزة ، وهمزة القطع. 

راجع كلّا منها في مادتها. 


ألف الاثنين 

هي الألف الدالّة على المثنّى في الفعل والاسم ، نحو : «يلعبان» ، و «ولعبا» ، و «ورجلان». وتسمّى أيضا : ألف التّثنية ، وألف المثنّى ، وضمير الاثنين (وهو خاصّ بالفعل فقط). 


ألف الإرادة 

هي ، في الاصطلاح ، الهمزة التي يبدأ بها بعض الأدوات ، نحو : «إن» ، و «أم». 


ألف الإشباع 

هي التي تتولّد من إشباع حرف الرويّ المفتوح ، وتسمّى أيضا ألف الإطلاق ، نحو : «آمينا» في قول ابن زيدون : 

غيظ العدى من تساقينا الهوى فدعوا

بأن نغصّ فقال الدّهر : آمينا


ألف الأصل 

تسمية أطلقت على الهمزة الأصليّة. 

راجع : الهمزة الأصليّة. 


ألف الإطلاق 

تسمية أطلقت على ألف الإشباع. 

راجع : ألف الإشباع. 


ألف الإلحاق 

هي ألف مقصورة ، أو ممدودة زائدة لازمة تلحق بآخر الأسماء أو الأفعال لإلحاقها بالرباعيّ أو الخماسيّ ، نحو : «سلقى» ، و «أرطى» ، و «واسلنقى». 

راجع : الإلحاق. 


ألف التأنيث 

هي إحدى علامات التأنيث ، نحو : أبيض ، بيضاء. وهي نوعان : 

أ - ألف التأنيث الممدودة. 

راجع : ألف التأنيث الممدودة. 

ب - ألف التأنيث المقصورة. 

راجع : ألف التأنيث المقصورة. 

وهي أيضا إحدى العلل التي تمنع الاسم من الصرف ، وتقوم مقام علّتين ، سواء أكانت ممدودة ، نحو : «صحراء» ، أو مقصورة ، نحو : «حبلى». 


ألف التأنيث المقصورة 

هي التي تقع في نهاية الاسم المعرب لتدلّ على تأنيثه ، وهي سماعيّة محضة ، لا تدخل في غير الوارد من العرب. وأوزان الأسماء التي اتّصلت بها هذه الألف هي : 

فعالى ، نحو : «حبارى» (اسم طائر) و «سكارى» (جمع سكران). 

فعّالى ، نحو : «خبّازى» (اسم نبات) ، و «خضّارى» (اسم طائر). 

فعلى ، نحو : «أربى» (اسم الداهية) ، و «شعبى» (موضع). 

فعلى ، نحو : «حبلى».
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فعلى ، نحو : «بردى» (نهر بالشام). 

فعلى ، نحو «قتلى» (جمع قتيل) ، و «سكرى» (مؤنّث سكران) ؛ وقد اختلف في الأسماء التي جاءت على هذا الوزن ، نحو : «أرطى» (نوع من الشجر) فقيل : الألف فيها للتأنيث ، ولذلك تمنع من الصرف ، وقيل : للإلحاق فلا تمنع. 

فعلّى ، نحو : «حذرّى» (اسم بمعنى التحذير). 

فعلى ، نحو : «حجلى» (جمع حجل). 

فعّلى ، نحو : «سمّهى» (اسم للكذب والباطل). 

فعلّى ، نحو : «سبطرى» (مشية فيها تبختر). 

فعلايا ، نحو : «برحايا» (موضع). 

فعلوى ، نحو : «هرنوى» (اسم نبات). 

فعّيلى ، نحو : «خلّيطى» (اختلاط). 

فعّيلى ، نحو : «حثّيثى» (مصدر حثّ). 

فوعولى ، نحو : «فوضوضى» (المفاوضة). 

فيعلى ، نحو : «خيسرى» (الخسارة). 

فيعولى ، نحو : «فيضوضى» (المفاوضة). 

إفعلّى ، نحو : «إبجلّى» (موضع). 

أفعلاوى ، نحو : «أربعاوى» (من مشي الأرنب). 

فوعلى ، نحو : «حوزلى» (تثاقل في المشي). 

فعلوتى ، نحو : «رهبوتى» (الرهبة). 

فعللولى أو فنعلولى ، نحو : «حندقوقى» (اسم نبات) ، واختلف بعضهم في نونه فقال بعضهم : إنّها زائدة ، وقال بعضهم الآخر : 

إنّها أصليّة.

فعنلى ، نحو : بلنصى» (اسم طائر). 

فعيّلى ، نحو : «هييّخى» (مشية فيها تبختر). 

مفعلّى ، نحو : «مكورّى» (للعظيم الأرنبة). 

يفعلّى ، نحو : «يهيرّى» (الباطل). 

مفعلّى ، نحو : «مكورّى» (للعظيم الأرنبة). 

إفعلى ، نحو : «إيجلى» (موضع). 

أفعلى ، نحو : «أجفلى» (دعوة إلى طعام). 

إفعيلى ، نحو : «اهجيرى» (العادة). 

فعللى ، نحو : «جحجبى» (اسم حيّ). 

فعللى ، نحو : «هندبى» (نوع من البقل). 

فعوللى ، نحو : «حبوكرى» (معركة بعد انتهاء الحرب). 

فوعالى ، نحو : «حولايا» (موضع). 

فعللايا ، نحو : «بردرايا» (موضع). 

فعليّا ، نحو : «مرحيّا» (تقال للرامي إذا أصاب). 

مفعلّى ، نحو : «مرقدّى» (كثير الرقاد). 

أفعلى ، نحو : «أربعى» (أربعاء). 

فعاللى ، نحو : «جخادبى» (ضرب بن الجنادب). 

فعللى ، نحو : «قرفصا» (القرفصاء).
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فعللى ، نحو : «هندبى» (اسم بقلة). 

مفعلّى ، نحو : «مكورّى» (العظيم الأرنبة). 


ألف التأنيث الممدودة 

هي الهمزة الواقعة في نهاية الاسم المعرب ، مسبوقة ب- «ألف» ، لتدلّ على تأنيثه ، وهي سماعية ، نحو : «صحراء» و «سوداء». وتسمّى أيضا : همزة التأنيث. 

والأسماء المختومة بألف التأنيث ممنوعة من الصرف ، وإليك أوزانها : 

أفعلاء ، نحو : «أربعاء» (اليوم الرابع من الأسبوع). 

أفعلاء ، نحو : «أربعاء» (اليوم الرابع من الأسبوع). 

أفعلاء ، نحو : «أربعاء» (اليوم الرابع من الأسبوع). 

فعلاء ، نحو : «حمراء» و «صفراء» و «هطلاء». 

فاعلاء ، نحو : «نافقاء» (اسم لجحر اليربوع). 

فاعولاء ، نحو : «تاسوعاء» (التاسع من محرّم) و «عاشوراء» (العاشر من محرّم). 

فعالاء ، نحو : «براكاء» (اسم لمعظم الشيء). 

فعالاء ، نحو : «قصاصاء» (اسم للقصاص). 

فعلاء ، نحو : «جنفاء» (اسم موضع). 

فعلاء ، نحو : «نفساء» و «خيلاء». 

فعلاء ، نحو : سيراء» (اسم لثوب مخطّط). 

فعللاء ، نحو : «عقرباء» (أنثى العقرب). 

فعللاء ، نحو : «قرفصاء». 

فعلياء ، نحو : «كبرياء». 

فعولاء ، نحو : جلولاء» (اسم بلد بالعراق). 

فعيلاء ، نحو : «قريثاء» (نوع من التمر). 

مفعولاء ، نحو : «مشيوخاء» (جمع شيخ). 

فنعلاء ، نحو : «خنفساء» (اسم حيوان). 

فيعلاء ، نحو : «ديكساء» (القطعة العظيمة من الغنم). 

يفاعلاء ، نحو : «ينابعاء» (اسم موضع). 

تفعلاء ، نحو : «تركضاء» (مشي المتبختر). 

فعنلاء ، نحو : «برنساء». 

مفعلاء ، نحو : «مرعزاء» (الزغب الذي تحت شعر العنز). 

فعيلياء ، نحو : «مزيقياء» (لقب عمرو بن عامر ملك اليمن). 

مفعلّاء ، نحو : مرعزّاء». 

فعلّاء ، نحو : «سلحفاء». 

فوعلاء ، نحو : «حوصلاء» (الحوصلة). 

فعللاء ، نحو : «هندباء» (اسم بقلة). 

إفعيلاء ، نحو : «إهجيراء» (العادة والدأب). 

فعللّاء ، نحو : «زكريّاء» (اسم علم).
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فعاللاء ، نحو : «جخادباء» (نوع من الجنادب). 


ألف التّثنية 

هي في الاصطلاح ، التي تدّل على المثّنى في الاسم والفعل ، نحو : «العاملان» و «يلعبان» و «لعبا». وتسمى أيضا : ألف الاثنين ، وألف المثنّى ، وضمير الاثنين (وهو خاصّ بالفعل فقط). 


ألف التفريق 

هي ، في الاصطلاح ، ألف الفصل. 

راجع : ألف الفصل. 


ألف التفضيل 

هي ، في الاصطلاح ، همزة اسم التفضيل ، نحو : «أحسن» و «أفضل». 

وتسمّى أيضا : همزة التفضيل. 


ألف التكسير - ألف الجمع 

هي الألف الزائدة التي نجدها في صيغ بعض جموع التكسير ، نحو : «ألف» «فعال» ، و «أفاعل» و «أفاعيل» و «مفاعل» ، و «تفاعل». 


الألف الخفيفة 

هي ، في الاصطلاح ، همزة الوصل. 

راجع : همزة الوصل. 


الألف الزائدة 

انظر : حروف الزيادة ، رقم 8. 


الألف الساكنة 

هي ، في الاصطلاح ، الحرف الذي لا يبدأ به لأنّه لا يقبل الحركة ، نحو : «قال» و «جاد». وتسمى أيضا : الألف ، والألف اللّيّنة ، والألف الهوائيّة ، والألف غير المهموزة ، والحرف الهاوي ، والفتحة الطويلة. 


الألف الصغيرة 

هي ، في الاصطلاح ، الفتحة. 

راجع : الفتحة. 


ألف الصلة 

هي ، في الاصطلاح ، ألف الأشباع. 

راجع : ألف الإشباع. 


الألف الطويلة 

هي ، في الاصطلاح ، ألف آخر الأسماء والأفعال المقلوبة عن واو ، نحو : «عصا» و «جلا» ، أو الألف الواقعة رابعا فصاعدا ومسبوقة بياء مفتوحة ، نحو : «مرايا» و «تزيّا» ، وقد شذّ عن هذه القاعدة الاسم «يحيى» (ترسم ألفه مقصورة) ، وذلك للتفريق بينه وبين الفعل «يحيا». 


ألف العوض 

هي الألف التي تبدل من التنوين المنصوب في الوقف ، نحو : «بنيت دارا». 


الألف غير المهموزة 

هي ، في الاصطلاح ، الألف الساكنة.
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راجع : الألف الساكنة. 


الألف الفارقة 

هي ، في الاصطلاح ، ألف الفصل. 

راجع : ألف الفصل. 


الألف الفاصلة 

هي في الاصطلاح ، ألف الفصل. 

راجع : ألف الفصل. 


ألف الفصل 

هي الألف التي تفصل بين نون النسوة ونون التوكيد ، نحو : «ادرسنانّ». وتسمّى أيضا : الألف الفارقة ، والألف الفاصلة ، وألف التفريق. 


ألف القطع 

هي ، في الاصطلاح ، همزة القطع. 

راجع : همزة القطع. 


الألف القطعيّة 

هي ، في الاصطلاح ، همزة القطع. 

راجع : همزة القطع. 


الألف اللّيّنة 

هي ، في الاصطلاح ، الألف الساكنة. 

راجع الألف الساكنة. 


الألف المتحرّكة 

هي ، في الاصطلاح ، الألف المهموزة. 

راجع : الألف المهموزة. 


ألف المثنّى 

هي ، في الاصطلاح ، ألف التّثنية. 

راجع : ألف التثنية. 


الألف المجهولة 

هي ، في الاصطلاح ، كل ألف تأتي لإشباع الفتحة في الاسم والفعل ، نحو : «جامع» ، فإذا حرّكت انقلبت إلى واو ، نحو : «جوامع». 


الألف المحوّلة 

هي الألف المبدلة من واو أو ياء ، نحو «جاد» و «باع» ، وتسمّى أيضا : الألف المنقلبة. 


ألف المدّة 

هي ، في الاصطلاح ، الألف المزيدة لمدّ الصوت في بعض الألفاظ ، نحو : خاتام» (خاتم). 


ألف المضارعة 

هي ألف المتكلّم المفرد في المضارع ، نحو : «أدرس» ؛ وتسمّى أيضا : همزة المضارعة. 


ألف المفاعلة 

هي الألف الزائدة في وزن «فاعل» للدلالة على المشاركة ، نحو : «عاون» 


الألف المقصورة 

هي كلّ ألف ، في آخر الاسم أو الفعل ، ثالثة مقلوبة عن ياء ، نحو : «النهى» و «روى» ، أو رابعة فصاعدا غير مسبوقة بياء مفتوحة ، نحو : «نشوى» ، و «استفتى». 

راجع : الاسم المقصور.
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الألف الممدودة 

هي الهمزة الموجودة في آخر الأسماء مسبوقة بألف ساكنة ، نحو : «سماء» ، و «بيضاء» و «كساء». 

راجع : الاسم الممدود. 


الألف المنقلبة 

هي ، في الاصطلاح ، الألف المحوّلة. 

راجع : الألف المحوّلة. 


الألف المهموزة 

هي الحرف الأوّل من حروف الهجاء ، وهي تقبل الحركة ، ويمكن الابتداء بها ، نحو : «أمر» و «سأل» و «قرأ». ولها تسميات أخرى ، هي : الهمزة ، والألف المتحرّكة ، والألف اليابسة ، والنبرة ، ورأس العين الصغيرة ، والوقفة الحنجريّة ، والألف ، والملحق بحرف العلّة. 


ألف النسب 

هي ، في الاصطلاح ، الألف الرابعة التي تبقى في الكلمة عند النسبة ، نحو : «طنطا - طنطاوي». 


الألف الهوائيّة 

هي ، في الاصطلاح ، الألف الساكنة. 

راجع : الألف الساكنة. 


ألف الوصل 

هي ، في الاصطلاح ، همزة الوصل راجع : همزة الوصل. 


الألف الوصليّة 

هي ، في الاصطلاح ، همزة الوصل. 

راجع : همزة الوصل. 


الألف اليابسة 

تسمية أطلقت على الألف المهموزة. 

راجع : الألف المهموزة. 


الألفات

هي ، في الاصطلاح ، أنواع تسميات الألف ، وهي : ألف الأداة ، وألف الاستغاثة ، وألف الإشباع ، وألف الإلحاق ، وألف الإيجاب ، وألف التأنيث ، وألف التثنية ، وألف التخبير ، وألف التخيير ، وألف التفضيل ، وألف التقرير ، وألف الجمع ، والألف الزائدة ، والألف الساكنة ، والألف الطويلة ، وألف العبارة ، وألف العوض ، وألف الفصل ، والألف المجهولة ، والألف المحوّلة ، وألف المدّة ، وألف المضارعة ، وألف المفاعلة ، والألف المقصورة ، والألف الممدودة ، والألف المهموزة ، وألف النداء ، وألف الندبة ، وألف النسب. 


ألموت ينساه 

جملة جمعت ، عند بعضهم ، أحرف الزيادة. (سألتموينها). 

راجع : سألتموينها. 


اليوم تنساه 

جملة جمعت ، عند بعضهم ، أحرف الزيادة.
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راجع : سألتموينها. 


الإمالة


1 - تعريفها 

هي ، في اللغة ، مصدر أمال الشيء : صيّره مائلا ، عدل به إلى غير الجهة التي هو فيها. وفي الاصطلاح ، هي العدول بالفتحة إلى جهة الكسرة ، وبالألف إلى جهة الياء ، نحو : «الفتى». 

والإمالة ليست لغة جميع العرب ، وإنّما أصحابها هم : بنو تميم ، وأسد ، وقيس ، ومن جاورهم من أهل نجد ؛ 

بينما الحجازيّون لا يميلون إلّا قليلا. 

والغرض من الإمالة هو تقارب الأصوات وتناسقها ، وتحسين جرسها بالابتعاد عن التنافر ، وبيان ذلك «أنّ الألف والياء وإن تقاربا في وصف قد تباينا من حيث إنّ الألف هي من حروف الحلق والياء من حروف الضم ، فقاربوا بينهما بأن نحوا بالألف نحو الياء ، ولا يمكن أن ينحى بها نحو الياء حتى ينحى بالفتحة نحو الكسرة فيحصل بذلك التناسب» (1). 

والإمالة لا تجري إلّا على الأسماء المعربة ، والأفعال المتصرّفة فقط. أمّا الأسماء المبنيّة فلا تمال إلّا سماعا ، لأنّها لا تتصّرف ، ما عدا «هاء» الضمير و «نا» المتكلّمين (2).



2 - أسبابها 

للإمالة سبعة أسباب ، هي : 

1 - أن تكون الألف في آخر الكلمة بدلا من ياء في اسم أو فعل ، نحو : «هوى» و «رمى» و «مرمى».

2 - أن تكون الألف منقلبة عن ياء أو عن واو ، نحو : ألف «مرعى» و «ملهى» ، لأنّها تصير ياء في التثنية «مرعيان» و «ملهيان». 

3 - أن تكون الألف المتطرّفة مبدلة من عين فعل يصير عند إسناده إلى تاء الفاعل على وزن «فلت» بكسر الفاء ، سواء أكانت العين واوا ، نحو : «خاف» أو ياء ، نحو : «دان» إذ نقول : «خفت» و «دنت». أمّا إذا صار الفعل عند إسناده إلى التاء على وزن «فلت» بضم الفاء امتنعت الإمالة ، نحو : صام - صمت ، وطال - طلت. 

4 - أن تكون الألف الواقعة بعد الياء متّصلة بها ، نحو : «بيان» ، أو منفصلة بحرف ، نحو : «يسار» ، أو منفصلة بحرفين أحدهما هاء نحو : «بيتها» ، فإن لم يكن أحد الحرفين هاء امتنعت الإمالة ، لبعد الألف عن الياء. نحو : «بيننا». 

5 - أن تقع الألف قبل الياء ، نحو : «قايض» و «بايعته». 
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1- همع الهوامع : 2 / 200.

2- من المبنيات التي أميلت هي : اسم الإشارة «ذا» - - وذلك لتصرّفها ، إذا تصغّر ، وتوصف ويوصف بها. وكذلك أميلت «أنّى» و «متى» الاستفهاميّتان ، وذلك لاستغنائهما عن الجملة ، كأن تقول : «متى» لمن قال لك : «سافر مدير المدرسة».




6 - أن تقع الألف بعد كسرة ، نحو : «قاعد» ؛ أو بعد حرف قبله كسرة ، نحو : «كتاب» ، أو بعد حرفين قبلهما كسرة ، على أن يكون أوّل الحرفين ساكنا ، نحو : «شملال» (سريع) ، أو كلا الحرفين متحرّك ، وأحدهما هاء ، نحو : «يخدمها» في قولنا : «يريد أن يخدمها». 

7 - عند ما يراد التناسب بين كلمتين أميلت إحداهما لسبب ، نحو : والضحى. 

والليل إذا سجا (1) في قراءة أبي عمرو لمناسبة سجا وقلى ، لأنّ ألف الضّحى لا تمال ، إذ هي منقلبة عن واو.


3 - مانع الإمالة يمنع الإمالة شيئان 

1 - الراء غير المكسورة (2) ، إذا وقعت الألف قبلها ، نحو : «راشد» ، أو بعدها ، نحو : «هذا الجدار». 

2 - حروف الاستعلاء وهي : خ ، ص ، ض ، ط ، ظ ، غ ، ق. تمنع هذه الحروف الإمالة سواء أكانت متقدّمة على الألف أم متأخرّة عنها. فإذا كانت متقدّمة اشترط لمنعها أن تكون متّصلة بالألف ، نحو : «ظالم» ، أو منفصلة عنها بحرف واحد ، نحو : «قواطع» ؛ أمّا إذا كان حرف الاستعلاء متأخّرا عنها ، فإنه يشترط لمنعها أن تكون متّصلة بالألف ، نحو : «ساخر». 


4 - ملاحظة 

لم يعد للإمالة وجود في لغتنا الفصحى الحاضرة ، إلّا في القراءات القرآنيّة السبع ، لذلك فهي جائزة غير واجبة ، إذ يجوز للقارىء ألّا يميل مع توافر شروط الإمالة. 


أمان وتسهيل 

جملة جمعت - عند بعضهم - أحرف الزيادة (سألتموينها). 

راجع : سألتمونيها. 


أمثلة المبالغة 

تسمية أطلقت على صيغ المبالغة. 

راجع : صيغ المبالغة. 


الأمر


1 - تعريفه

هو طلب فعل شيء صادر ممّن هو أعلى درجة إلى من هو أدنى منه. 

فأن كان من أدنى إلى أعلى سمّي : «دعاء» ، وإن كان من مساو إلى نظيره سمّي «التماسا». ويسمّى أيضا : الأمر المحض. 



2 - صيغه 

للأمر أربع صيغ هي : 

أ - فعل الأمر. راجع : فعل الأمر 

ب - الفعل المضارع المقرون بلام الأمر ، نحو : «لتكن متفائلا» 

ج - اسم فعل الأمر ، نحو : «إليكم عنّي» أي ابتعدوا عنّي. 
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1- الضحى : 1 - 2.

2- فإن كانت الراء مكسورة ، وفي أوّل الاسم حرف من حروف الاستعلاء جازت إمالة الاسم ، لأنّ في الراء تكريرا ، فصارت كسرتها بمنزلة كسرتين ، نحو : «ضارب».




د - المصدر النائب عن فعل الأمر ، نحو : «صبرا على المكاره» ، أي : اصبروا على المكاره.


3 - معاني الأمر

من معاني الأمر : 

- الإرشاد والنصح ، نحو : «لا تكذب». 

- التخيير ، نحو : «اشتر قلما أو دفترا». 

- الإباحة ، وهو توهّم المخاطب أنّ الفعل محظور عليه ، فيكون الأمر إذنا له بالفعل ، ولا حرج عليه في الترك ، نحو (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(1) 

- التعجيز ، وهو الطلب من المخاطب القيام بأمر شبه مستحيل ، بهدف إظهار العجز ، نحو قول الفرزدق لجرير : 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم 

إذا جمعتنا يا جرير المجامع 

- التهديد ، نحو : (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)(2). 

- التحقير ، نحو قول جرير للفرزدق : 

خذوا كحلا ومجمرة وعطرا

فلستم يا فرزدق بالرجال 


الأمر بالصيغة 

هو ، في الاصطلاح ، فعل الأمر. 

راجع : فعل الأمر. 


الأمر باللّام 

هو الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر ، نحو : «ليجتهد» ، «ليكافأ». 


الأمر المحض 

تسمية أطلقت على الأمر. 

راجع : الأمر. 


الإمكان

هو ، في اللغة ، مصدر أمكنه من الشيء : جعله يقتدر عليه. وهو ، في الاصطلاح ، من أغراض الزيادة للتوصّل إلى اللفظ كزيادة همزة الوصل في «ادرس» 


أنجدته يوم طال زطّ 

جملة تجمع - عند بعضهم - الحروف التي تصلح للإبدال الصرفيّ. 

راجع : الإبدال الصرفيّ. 


الانحراف

هو ، في اللغة ، مصدر انحرف الشيء : مال. وفي الاصطلاح ، هو ميل الحرف بعد خروجه إلى طرف اللسان ، وحرفاه هما : الراء ، واللّام. 


أنصت يوم زلّ طاه جدّ 

جملة تجمع - عند بعضهم - الحروف التي تصلح للإبدال الصرفيّ. 

راجع : الإبدال الصرفيّ. 
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1- البقرة : 187.

2- فصلت : 40.





أنيت

لفظة تجمع حروف المضارعة. وتسمّى أيضا : نأتي. 

راجع : حروف المضارعة. 


أوزان التصغير 

راجع : التصغير. 


أوزان القلّة 

راجع : جمع التكسير. 


أوزان الكثرة 

راجع : جمع التكسير. 


أوزان المبالغة 

راجع : صيغ المبالغة.
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باب الباء 


الباب

هو ، في اللغة ، مدخل البيت ؛ وفي الاصطلاح ، هو : 

أ - الوزن الذي يكون عليه الفعل الماضي مع مضارعه ، وبخاصّة عينه نحو : «فعل ، يفعل». وأوزان الثلاثيّ هي : «فعل ، يفعل» و «فعل ، يفعل» و «فعل ، يفعل» و «فعل ، يفعل» و «فعل ، يفعل» و «فعل ، يفعل». 

ب - ما يستخدم تعبيرا عن فكرة مجرّدة ، نحو : «باب ظنّ». 

ج - فصل (درس) ، نحو : «باب الفاعل» و «باب المفعول به» و «باب المجرورات» ... 

د - المقيس عليه. 



باب أفعل منك 

هو ، في الاصطلاح ، أفعل التفضيل. 

راجع : أفعل التفضيل. 



البدل

هو ، في اللغة ، مصدر بدله به أو منه : 

اتّخذه منه عوضا. وفي الاصطلاح ، هو المبدل. 

راجع : المبدل. 



البدل

له مرادفات عدة ، منها : 

- الإبدال. راجع : الإبدال. 

- الإبدال اللغويّ. راجع : الإبدال اللغويّ. 

- الإبدال الصرفي. راجع : الإبدال الصرفيّ. 

- الوقف بالبدل. راجع : الوقف بالبدل. 



بدل الإدغام 

هو ، في الاصطلاح ، الإبدال الذي يكون فيه الإدغام واجبا ، نحو : «ادّعى» (أصلها : 

اددعى - ادتعى). 



البطح

هو ، في الاصطلاح ، الإمالة. 

راجع : الإمالة. 



البناء الصّرفي 

هو ، في الاصطلاح ، الميزان الصرفيّ.
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راجع : الميزان الصرفيّ. 


بناء الفاعل 

تسمية أطلقت على الفعل المعلوم. 

راجع : الفعل المعلوم. 


بناء فعل 

تسمية أطلقت على الفعل الماضي. 

راجع : الفعل الماضي. 


بناء ما لم يقع 

تسمية أطلقت على فعل الأمر. 

راجع : فعل الأمر. 


بناء ما مضى 

تسمية أطلقت على الفعل الماضي. 

راجع الفعل الماضي. 


بناء ما هو كائن - بناء ما يكون - بناء يفعل 

تسميات أطلقت على الفعل المضارع. 

راجع : الفعل المضارع. 


بنات الواو 

هي ، في الاصطلاح ، كلّ فعل أجوف أصل ألفه واو ، نحو : «قال - يقول» و «عاد - يعود». 


بنات الياء 

هي ، في الاصطلاح ، كلّ فعل أجوف أصل ألفه ياء ، نحو : «باع - يبيع» ، «مال - يميل». 


البنية

تسمية أطلقت على الميزان الصرفيّ. 

راجع : الميزان الصرفيّ. 


البيان والتّبيين 

هو ، في الاصطلاح ، الفكّ. 

راجع : الفكّ.
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باب التاء 


التاء الأصليّة 

هي ، في الاصطلاح ، التاء الداخلة في بنية الكلمة ، نحو : «تبن» و «بتر» و «توت» و «لفت». 



تاء الافتعال 

هي ، في الاصطلاح ، التاء الزائدة في وزن «افتعل» للدلالة على المطاوعة ، أو المشاركة ، وغيرهما ، نحو : «اجتمع ، اجتماعا». 



تاء الإلحاق 

هي ، في الاصطلاح ، التاء الزائدة اللازمة التي تلحق بآخر الأسماء ، أو الأفعال لإلحاقها بالرباعيّ أو بالخماسي ، نحو : «عفريت». 



تاء البدل 

هي ، في الاصطلاح ، التاء المبدلة من الواو التي هي فاء الكلمة ، نحو : «صفة» (من وصف) ، و «تراث» (من ورث). 

وتسمّى أيضا : تاء العوض. 



تاء التأنيث 

هي التي تدخل على الفعل أو الاسم للدّلالة على التأنيث ، نحو : «عادت زينب» و «مجتهدة». وهي نوعان : 

1 - تاء التأنيث الساكنة ، راجع : تاء التأنيث الساكنة. 

2 - تاء التأنيث المتحرّكة ، راجع : تاء التأنيث المتحركة. 



تاء التّأنيث الساكنة 

هي ، في الاصطلاح ، التي تزاد في آخر الفعل الماضي للدلالة على تأنيثه ، نحو : «عادت» و «ركضت». 



تاء التأنيث المتحرّكة 

هي ، في الاصطلاح ، التاء التي تزاد في آخر الاسم المفرد للدلالة على تأنيثه ، نحو : «مجتهدة» و «عاقلة» (1) ، أو في آخر جمع 
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1- وتسمّى هذه التاء : «هاء التأنيث» ، لأنّه يوقف عليها بالهاء ، و «التاء الفارقة» ، لأنّها تفرّق المذكّر والمؤنّث.




المؤنّث السالم ، نحو : «مجتهدات» ، و «عاقلات» (1) ، و «جالية».


تاء التمييز 

هي التي تميّز الواحد من جنسه ، نحو : «نملة» و «تمرة» (جنسهما : نمل ، وتمر) وقد تميّز الجمع من الواحد ، نحو : «كمأة» التي هي جمع «كمأ» (نوع من الفطر). وتسمّى أيضا : التاء الفارقة ، وتاء التأنيث. 


تاء الجمع 

هي ، في الاصطلاح ، تاء التأنيث المتحرّكة. 

راجع : تاء التأنيث المتحرّكة. 


تاء الخطاب 

هي تاء ضمائر المخاطب ، نحو : «أنت» و «أنتما». 


التاء الزائدة 

راجع : حروف الزيادة ، رقم 7. 


التاء الطويلة 

هي التاء التي تكتب منبسطة في الأسماء والأفعال ، وتسمّى أيضا : التاء المبسوطة ، والتاء المفتوحة ، والتاء المجرّدة ، والتاء المتّسعة ، والتاء المجرورة ، وتكون مواضعها في : 

- اسمي الفعل ، نحو : «هيهات» (بعد) ، و «هات». 

- الفعل ، نحو : «درست» ، و «درست». 

- الاسم الثلاثي الساكن الوسط ، نحو : بيت» و «بنت». 

- جمع المؤنّث السالم ، نحو : «عاقلات» و «فاضلات». 

- الأسماء المنتهية ب- «تاء» مسبوقة ب- «واو» أو «ياء» ساكنتين ، نحو : «طاغوت» و «كبريت». 

- أسماء العلم الأعجميّة المذكرة والمؤنّثة ، نحو : «مدحت» و «كوليت». 

- كل اسم ينتهي ب- «تاء» مسبوقة بحرف مكسور ، نحو : شامت» و «نابت». 

- في الأسماء المذكّرة التي تاؤها أصليّة ، نحو : «نحّات» و «إثبات». 

- جمع التكسير الذي مفرده منته بتاء مبسوطة ، نحو : «أوقات» (مفردها وقت) و «زيوت» (مفردها زيت).

- الحروف ، نحو : «ليت» و «لات» و «ربّت» و «لعلّت» و «ثمّت». 

- النداء ، نحو : «يا أبت» و «يا أمت». 


تاء العوض 

هي ، في الاصطلاح تاء البدل. 

راجع : تاء البدل. 


التاء الفارقة 

تسمية أطلقت على تاء التمييز. 

راجع : تاء التمييز. 
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1- وتسمّى «تاء الجمع»





التاء القصيرة 

هي التي تلفظ هاء عند الوقف ، وتكتب «هاء» منقوطة ، نحو : «شجرة» ؛ وتسمّى أيضا : التاء المربوطة. وتكون مواضعها في : 

- الأسماء المفردة المؤنّثة غير الثلاثيّة الساكنة الوسط ، نحو : «حرّيّة». 

- الصفات المفردة المؤنّثة غير الثلاثية الساكنة الوسط ، نحو : «مجتهدة». 

نهاية جمع التكسير الذي لا ينتهي مفرده ب- «تاء» مربوطة ، نحو : «أعمدة» (مفرده : عمود). 

- جمع تكسير الأسماء المنقوصة ، نحو : «القضاة» (جمع القاضي). 

- مصادر الأفعال المقصورة ، نحو «مغالاة» (مصدر : غالى). 

- نهاية أمثلة المبالغة ، نحو : «علّامة». 

- نهاية الاسم المذكّر المعنوي المؤنّث اللفظي ، نحو : «حمزة». 

- «ثمّة» الظرفية. 


تاء المبالغة 

هي ، في الاصطلاح ، التاء التي تلحق بعض أسماء المبالغة للدلالة على كثرة الاتّصاف بالشيء ، نحو : «علّامة» (كثير العلم) ؛ وتسمّى أيضا : هاء المبالغة. 


التاء المتّسعة 

تسمية أطلقت على التاء الطويلة. 

راجع : التاء الطويلة. 


التاء المجردة 

تسمية أطلقت على التاء الطويلة. 

راجع : التاء الطويلة. 


التاء المجرورة 

تسمية أطلقت على التاء الطويلة. 

راجع : التاء الطويلة. 


التاء المربوطة 

تسمية أطلقت على التاء القصيرة. 

راجع : التاء القصيرة. 


تاء المضارعة 

هي ، في الاصطلاح ، أحد حروف المضارعة ، نحو : «لا تحزن». 


التاء المفتوحة 

تسمية أطلقت على التاء الطويلة. 

راجع : التاء الطويلة. 


تاء النسب 

هي التي تلحق صيغ منتهى الجموع للدلالة على النسب ، نحو : «قرامطة» (جمع قرمطيّ). 


تاء النقل 

هي ، في الاصطلاح ، تاء المصدر الصناعيّ التي تنقل اللفظ من الوصفيّة إلى الاسميّة ، نحو : «مسؤوليّة». 

التاءات 

هي جميع تسميات التاء الاصطلاحيّة ،
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وهي : التاء الأصليّة ، وتاء الافتعال ، وتاء الإلحاق ، وتاء البدل ، وتاء التأنيث ، وتاء الخطاب ، والتاء الزائدة ، وتاء الضمير ، والتاء الطويلة ، والتاء الفارقة ، وتاء القسم ، والتاء القصيرة ، وتاء المبالغة ، وتاء المضارعة ، وتاء النسب ، وتاء النقل. 


التأنيث


1 - تعريفه 

هو إلحاق آخر المذكّر (1) بعلامة تأنيث ، نحو : «كاتب ، كاتبة».



2 - أنواعه 

للتأنيث ثلاثة أنواع : 

أ - التأنيث الذاتيّ. راجع : التأنيث الذاتيّ. 

ب - التأنيث المكتسب. راجع : التأنيث المكتسب. 

ج - التأنيث التأويليّ. راجع : التأنيث التأويليّ. 



3 - علاماته 

علامات التأنيث هي : التاء المربوطة ، والكسرة ، والنون المشدّدة ، والألف المقصورة ، والألف الممدودة ، ونون النسوة. 

راجع : علامات التأنيث. 


تأنيث الاسم 

راجع : علامات التأنيث. 


التأنيث التأويليّ 

هو ، في الاصطلاح ، التأنيث الذي يكتسبه الاسم المذكّر عن طريق تأويله (أي تفسيره) باسم مؤنّث ، نحو : «هذه الكتاب» ، والمراد به : «الرسالة». يقابله التأنيث الذاتيّ.

راجع : التأنيث الذاتيّ. 


التأنيث الحكمي 

راجع : التأنيث المكتسب. 


التأنيث الذاتيّ 

هو في الاصطلاح ، كون الكلمة مؤنّثة في ذاتها دون أيّ تأويل ، أو إضافة ، نحو : «الغرفة». يقابله التأنيث المكتسب ، والتأنيث التأويليّ. 

راجع : التأنيث المكتسب ، والتأنيث التأويليّ. 


تأنيث الصّفة 

راجع : علامات التأنيث. 


التأنيث المكتسب 

هو في الاصطلاح ، أن يكتسب الاسم المذكّر تأنيثا بإضافته إلى اسم مؤنث ، نحو قوله تعالى (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ)(2) ، حيث جاءت «كلّ» مؤنّثة 
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1- قد يكون المذكّر اسما أو فعلا. ويتّم تأنيث الاسم المذكّر بإلحاق إحدى علامات التأنيث في آخره ، وهي التاء المربوطة ، نحو : «كاتب ، كاتبة» ، أو «الألف المقصورة» ، نحو : «كبير ، كبرى» ، أو الألف الممدودة ، نحو : «أحمر ، حمراء». أمّا الفعل فيتمّ تأنيثه بإلحاق تاء التأنيث الساكنة أو المتحركة به ، نحو : «كتب ، كتبت ، تكتب».

2- آل عمران : 30.




لإضافتها إلى مؤنث. ويقابله التأنيث الذاتيّ.

راجع : التأنيث الذاتيّ. 


التباعد

هو في الاصطلاح ، أن يتباعد الحرفان - المبدل والمبدل منه - مخرجا ، ويتّحدا صفة ، كالنون والميم ، نحو : «الغين» و «الغيم» ، أو أن يتباعدا مخرجا وصفة ، كالهاء والنون ، نحو : «تفكّه» و «تفكّن». 


التثقيل

تسمية أطلقت على التشديد. 

راجع : التشديد. 


التّثنية

هي ، في الاصطلاح ، جعل الاسم مثنّى ، نحو : «رجل ، رجلان». 

راجع : المثنى. 


تثنية اسم الجمع 

يثنّى اسم الجمع على تأويل الجماعتين أو النوعين ، نحو : «رماحان» و «غنمان» (مفردهما : رماح ، وغنم). 


التّثنية التّغليبيّة 

هي ، في الاصطلاح ، التغليب ، والمثنّى التغليبيّ. 

راجع : التغليب ، والمثنّى التغليبيّ. 


تثنية الجمع. 

راجع : تثنية اسم الجمع. 


تثنية المقصور 

يثنّى المقصور كما يلي : 

أ - إذا كانت الألف ثالثة وأصلها واوا تردّ إلى أصلها ، ثم تزاد علامة التثنية : الألف والنون المكسورة في حالة الرفع ، نحو : «العصوان» ، والياء والنون المكسورة في حالتي النصب والجرّ ، نحو : «رفعت العصوين» و «توكأت على عصوين» وقد شذّ عن ذلك كلمات منها : «رضيان» مثنّى «رضا» ، المشتقّة من «الرضوان» ، و «حموان» مثنى «حمى» ، المشتقّة من «الحماية». 

ب - إذا كانت الألف ثالثة وأصلها ياء تردّ إلى أصلها ، ثم تزاد علامة التثنية ، نحو : «جاء الفتيان» ، و «رأيت الفتيين» و «سلّمت على الفتيين». 

ج - إذا كانت الألف مجهولة الأصل (1) ، وتقبل لإمالة ، وسمّي بها ، تقلب ياء في المثنّى نحو : «متى - متيان - متيين» ؛ أمّا إذا كانت لا تقبل الإمالة ، وسمّي بها ، تقلب واوا في المثنى ، نحو : «إذا - إذوان - إذوين». 

د - إذا كانت الألف رباعيّة فصاعدا ، فعند التثنية تقلب ياء دون النظر إلى أصلها ، 
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1- وقد يكون للألف أصلان ، فيجوز في التثنية وجهان ، نحو : «الرحى» فإنّها يائيّة في لغة من قال «رحيت» وواوية في لغة من قال «رحوت» ، مثنى «رحوان» ، و «رحيان».




نحو : «مرمى - مرميان - مرميين» ، و «ملتقى - ملتقيان - ملتقيين» و «مستشفى - مستشفيان - مستشفيين». 


تثنية الممدود 

يثنى المدود كما يلي : 

أ - إذا كانت الهمزة أصليّة ، بقيت كما هي ، نحو : «نداء - نداءان - نداءين» 

ب - إذا كانت الهمزة للتأنيث قلبت واوا (1) ، نحو : «صحراء - صحراوان - صحراوين». 

ج - إذا كانت الهمزة مبدلة من «واو» أو «ياء» ، أو كانت مزيدة للإلحاق ، جاز بقاؤها على حالها ، وانقلابها إلى «واو» نحو : «كساء» (أصلها «كساو») - «كساوان» - «كساءان») ، و «غطاء» (أصلها «غطاي» - «غطاوان» - غطاءان») ، و «علباء» (ألفها مزيدة للإلحاق) «علباوان» و «علباءان». 

والقلب أجود.


تثنية المنقوص 

عند تثنية المنقوص تردّ لام الكلمة (أي الياء) إن كانت محذوفة ، وإن لم تحذف يثنّى كما هو دون تغيير ، نحو : «قاض - قاضيان - قاضيين» و «الهادي - الهاديان - الهاديين». 


التجانس

هو ، في الاصطلاح اتفاق الحرفين (المبدل والمبدل منه) مخرجا ، واختلافهما صفة ، كالثاء والذال ، نحو : «جثا» و «جذا». 


التجرّد

هو كون الاسم أو الفعل مجرّدا من الحروف الزائدة. 

راجع : الاسم المجرّد ، والفعل المجرّد. 


التجريد

هو حذف الحروف الزائدة من الكلمة ، نحو : «مستخرج» فتصبح «خرج» ، أو رفع العوامل اللفظيّة عن الاسم وجعله مبتدأ نحو : «خالد زار سميرا». 


التحبّب

هو من أغراض التصغير ، نحو : «أخيّ» و «بنيّ» (تصغير أخ ، وابن). 

راجع : التصغير. 


تحريك الساكن 

هو من الجوازات الشعريّة المقبولة. 

راجع : الجوازات المقبولة. 


التحقير

هو من أغراض التصغير. راجع : التصغير. 
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1- واستثنى السيرافي منها ما كان مسبوقا ب- «واو» قبل الألف ، نحو : «عشواء - عشواءين». وقال الكوفيون بجواز الوجهين. وبعض القبائل تقول : «حمرايان» مثنّى «حمراء».





التحوّل

هو ، في الاصطلاح ، الصيرورة. راجع الصيرورة. 


التخفيف

هو ، في الاصطلاح ، ترك الشدّة ، نحو : «عربي» في «عربيّ» وهو ، أيضا ، تحويل الهمزة إلى «ألف» أو «واو» أو «ياء» ، نحو : «ذئب - ذيب». ويسمّى أيضا : التليين ؛ ويقابله التشديد. 

راجع : التشديد. 


التخلّص من التقاء الساكنين 

تسمية أطلقت على منع التقاء الساكنين. 

راجع : منع التقاء الساكنين ، والتقاء الساكنين. 


التّدريج

هو ، في الاصطلاح ، من معاني وزن «تفعّل» ، نحو : «تحسّى» و «تكرّم». 


التذكير

هو جعل الاسم مذكرا لفظا ومعنى ، نحو : «رجل» أو جعل الاسم المؤنّث مذكّرا ، نحو : «كاتبة - كاتب» ويقابله التأنيث. راجع : التأنيث. 

وهو ثلاثة أنواع ، هي : التذكير الذاتي ، والتذكير المكتسب ، والتذكير التأويليّ. 

راجع كلّا في مادّته. 


التذكير التأويليّ 

هو أن يكتسب الاسم المؤنّث تذكيرا عن طريق تأويله (تفسيره) باسم مذكّر نحو : «هذا النافذة» والمراد «الشبّاك». ويقابله التذكير الذاتي. 

راجع التذكير الذاتي. 


التذكير الحكمي 

هو ، في الاصطلاح ، التذكير المكتسب. 

راجع : التذكير المكتسب 


التذكير الذاتي 

هو ، في الاصطلاح ، كون الكلمة مذكّرة في ذاتها بدون أيّ اعتبار خارجي ، كتأويلها أو إضافتها ، نحو : «ولد». يقابله التذكير المكتسب ، والتذكير التأويليّ. 

راجع : التذكير المكتسب ، والتذكير التأويليّ. 


التذكير المكتسب 

هو ، في الاصطلاح ، أن يكتسب الاسم المؤنّث تذكيرا من إضافته إلى اسم مذكّر ، نحو : 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى 

وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا

«إنارة» مؤنّث ، اكتسب تذكيرا من المضاف إليه المذكّر ، بدليل عود الضمير في «مكسوف» إليه مذكّرا. ويقابله التذكير الذاتي. 

راجع : التذكير الذاتيّ. 


التذييل

هو ، في الاصطلاح ، الزيادة في آخر
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الكلمة ، نحو : «رعشن». ويسمّى أيضا الكسع.


الترحّم

من أغراض التصغير ، نحو : «هذا الرجل مسيكين». 


الترخيم

هو حذف آخر اللفظ لداع بلاغيّ كالتخفيف ، أو التمليح ، أو الاستهزاء ... 

نحو : «يا فاطم» (أي فاطمة). وهو ثلاثة أنواع : 

أ - ترخيم المنادى. راجع : ترخيم المنادى. 

ب - ترخيم الضرورة الشعرية. راجع : ترخيم الضرورة الشعريّة. 

ج - ترخيم التصغير. راجع تصغير الترخيم. 


ترخيم التّصغير 

راجع : تصغير الترخيم. 


ترخيم الضرورة الشعريّة 

هو الذي يجري على غير المنادى بشروط ثلاثة ، وهي : 

أ - أن يكون في الشعر. 

ب - أن يكون المرخّم غير منادى. 

ج - أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف أو مختوما بتاء التأنيث. 


ترخيم المنادى 


1 - تعريفه 

هو حذف آخر المنادى للتخفيف ، أو للتمليح ، أو للضرورة الشعريّة ، أو للاستهزاء ، نحو :

أفاطم لو شهدت ببطن خبت 

فقد لاقى الهزبر أخاك بشرا

(أفاطم - أفاطمة). ويسمّى أيضا : ترخيم النداء. 



2 - شروطه 

يرخّم المنادى المقرون بتاء التأنيث أو المجرّد منها بشروط منها : 

أ - أن يكون معرفة ، نحو : «يا سام ، لا تغضب» (أصلها : يا سامر) ، و «أفاطم مهلا» (أصلها : أفاطمة). 

ب - ألّا يكون مستغاثا مجرورا باللّام المذكورة ، فلا ترخيم في نحو : «يا لفاطمة لأولادها» ، ويجوز ترخيمه إذا حذفت اللام ، نحو : «يا ماجدا لطفلها» ، حذفت التاء من «ماجدة» وعوّض منها بالألف. 

ج - ألّا يكون مندوبا ، فلا ترخيم في نحو : «وا سمير ، أين أنت؟». 

د - ألّا يكون مضافا ، ولا مشبّها بالمضاف ، فلا ترخيم في نحو : «يا صديقي ، أنت أملي» ، و «يا كريما خلقه ، أنت مثال الكرم». 

ه - ألّا يكون مركبّا تركيبا إسناديا ، فلا ترخيم في نحو : «يا تأبّط شرّا تعال إليّ». 

و - ألّا يكون مقصورا على النداء ، فلا
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ترخيم في نحو : «يا أبت». 

ز - ألّا يكون مبنيّا أصالة قبل النداء ، فلا ترخيم في نحو : «يا سيبويه» ، لأنّه مبنيّ قبل النداء. 

ويشترط في المنادى المجرّد من تاء التأنيث : 

أ - أن يكون المنادى المعرفة علما ، نحو : «يا عام ، ارحم نفسك». أصله : يا عامر. 

ب - أن يكون المنادى العلم ممّا فوق الثلاثّي. فلا ترخيم في نحو : «يا رجب» ؛ أمّا إذا كان الثلاثيّ مقرونا بالتاء فيرخّم ، نحو : «يا هب» (أصلها : هبة). 

ج - يجوز ترخيم المثنّى ، وجمع المذكّر السالم ، وجمع المؤنث السالم على «لغة من ينتظر» لكي لا يقع فيهما اللبس بالمفرد. 


3 - ما يحذف من المنادى المرخّم 

يحذف من المنادى المرخّم الحرف الأخير فقط دون شرط ، إلّا ما سبق من شروط الترخيم ، نحو : «يا سعا انتبهي» (أصلها : سعاد) ، أو الحرفان الأخيران بشرطين ، هما : 

أ - أن يكون المنادى مجرّدا من تاء التأنيث ، نحو : «يا عمر» (أصلها : يا عمران) ، «يا خلد» (أصلها : يا خلدون). 

ب - أن يكون الحرف الذي قبل الأخير حرف مدّ زائدا لا أصليّا ، رابعا فصاعدا ، نحو : «يا إسماع» (أصلها : يا إسماعيل). وقد يكون الترخيم بحذف كلمة برأسها ، وذلك في التركيب المزجيّ ، نحو : «يا معدي» (أصلها : يا معديكرب). 


4 - حكم المنادى المرخّم 

إذا رخّم المنادى ، فهناك حالتان : إمّا أن ينوى المحذوف ، أو لا ينوى. 

- إذا نوي المحذوف ، لا تتغيّر صورة حركة الحروف الباقية ، نحو : «يا حار» (أصلها : يا حارث). 

- إذا لم ينو المحذوف يعتبر آخر الاسم المرخّم هو الحرف الأخير ، فيبنى المنادى على الضّمّة المقدّرة على آخره ، نحو : «يا جعف» و «يا حار» (أصلهما : يا جعفر ، ويا حارث) (1). 


ترخيم النداء 

راجع : ترخيم المنادى. 


التسكين

هو جعل الحرف ساكنا ، نحو : «يرجو». 

ويسمّى أيضا : الإسكان ، والسكون ، والوقف ، والوقف بالتسكين. 

ويرى سيبويه والخليل أنّ التسكين ينحصر في وسط الفعل ، نحو : «يذهب». 
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1- نقول في ترخيم «ثمود» : «يا ثمي» وليس «يا ثمو» ، لأنّه ليس في العربيّة اسم معرب آخره «واو» أصليّة مضموم ما قبلها ، وإنمّا يقع ذلك في الفعل ، نحو : «يرجو».





تسليم وهناء 

هي جملة تجمع - عند بعضهم - حروف الزيادة (سألتموينها). 

راجع : سألتمونيها. 


التشديد

هو ، في الاصطلاح ، الإبقاء على الشدّة ، نحو : «عظّم» و «سرّ» ؛ ويسمّى أيضا : التثقيل ، والشدّة ، والتوكيد. 


تشديد النّقل 

هو ، في الاصطلاح ، التضعيف. 

راجع : التضعيف. 


التّصحيح

هو ، في الاصطلاح ، عدم إجراء الإعلال ، نحو : «أيس». 

ملاحظة : التصحيح ، مع وجود موجب الإعلال ، هو أحد أدلّة القلب المكاني ؛ فعدم إجراء الإعلال في «أيس» دليل على أنّه مقلوب «يئس». 


التصريف

هو ، تحويل الاسم من المفرد إلى المثنى ، نحو : «ولد - ولدان» ، أو تحويل الفعل الماضي إلى المضارع والأمر ، نحو : كتب ، يكتب ، اكتب» ولا يدخل فيه الحروف ، ولا الأسماء المتوغّلة في البناء ، نحو : «سيبويه» و «رقاش» (1) ، ولا الأفعال الجامدة ، نحو : «بئس» و «نعم» ولا شبه الحروف (2).

وهو نوعان : 

أ - تصريف الأسماء المتمكّنة (3).

راجع : تصريف الأسماء. 

ب - تصريف الأفعال. راجع : تصريف الأفعال. 


تصريف الأسماء 

هو تحويل الأسماء من المفرد إلى المثنّى أو إلى الجمع ، أو تحويلها إلى تصغير ، أو نسبة.

والاسم نوعان : 

أ - جامد. راجع : الاسم الجامد. 

ب - مشتقّ. راجع الاسم المشتقّ. 


تصريف الأفعال وإسنادها إلى الضمائر. 


1 - تعريفه 

هو تحويلها من الماضي إلى المضارع (4) ، إلى الأمر (5) ، ومن المعلوم 
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1- جاءت رقاش : رقاش : فاعل جاءت مبني على الكسر في محلّ رفع.

2- المراد بشبه الحرف الأسماء المبنيّة ، والأفعال الجامدة ، لأنّها تشبه الحرف بالجمود وعدم التصرّف.

3- أي الأسماء المعربة.

4- يتصرّف الماضي والمضارع على أربعة عشر وزنا ، (اثنان منها للمتكلّم ، وثلاثة للمخاطب المذكّر ، وثلاثة للمخاطب المؤنّث ، وثلاثة للغائب ، وثلاثة للغائبة).

5- يتصرّف الأمر على ستّة أوزان (ثلاثة للمخاطب المذكّر ، وثلاثة للمخاطب المؤنّث).




إلى المجهول ، واشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة على مذهب الكوفيّين ، وتحويلها بحسب فاعلها من ضمير المفرد إلى ضمير المثنّى أو الجمع ، ومن ضمير المذكر إلى ضمير المؤنث ، ومن ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب أو المتكلّم. 


2 - تصريف الفعل السالم 

يسمّى الفعل سالما إذا كانت جميع حروفه صحيحة ، وخالية من الهمزة أو التضعيف نحو : «كتب ، علم ، فهم». 

وهذا الضرب من الأفعال ، إذا أسند إلى الضمير البارز فإنّه يسكّن آخره مع «التاء» و «نا» الفاعلين ، ونون النسوة في الماضي ويفتح مع «ألف الاثنين» و «تاء التأنيث» ، ويضمّ مع واو الجماعة. والمانع من ظهور الفتحة ، تتابع أربع حركات ، وهذا لا يجوز في اللغة العربية ، أما في المضارع فإنّ آخره يضمّ قبل «الواو» ويفتح قبل الألف ويكسر قبل «الياء» وكذلك في الأمر. 


3 - تصريف الفعل المهموز 

المهموز بجميع أنواعه (مهموز الفاء ، ومهموز العين ، ومهموز اللام) يتصرّف كتصرّف الفعل السالم عند إسناده إلى الضمائر ، فلا يحذف منه شيء إلّا في كلمات قليلة حذفت منها الهمزة تخفيفا ، كحذف همزة «أكل» و «أخذ» و «أمر» في صيغة الأمر ، فقالوا : «كل» و «خذ» و «مر» كذلك قالوا في الأمر من «سأل» : «سل» و «اسأل». 

وإذا توالت همزتان في أوّل الفعل ، وكانت ثانيتهما ساكنة ، فإنّها تقلب إلى حرف يجانس حركة الهمزة الأولى ، نحو : «آمنت بالله» (الأصل : أأمنت بالله) و «أومن بالله» (الأصل : أومن بالله) ، و «إيذن لي بالدخول» (أصلها : إأذن لي بالدخول). 

والمضارع من «رأى» : «يرى» ، والأمر منه : ر ، نحو : «ر البدر» فإذا وقفت عليه قلت : «ره» بهاء السّكت. 


4 - تصريف المثال 

إذا أسند المثال الواويّ (نحو : «وصل») أو اليائّي (نحو : «يسر») إلى الضمائر ، فإنه يتصرّف كالفعل السالم ، فلا يحذف منه أيّ حرف ، نحو : «وصلت ، وصلنا ، وصلتم» ، و «يسرت ، يسرتما ، يسرن». 

وتحذف فاؤه من المضارع والأمر وجوبا إذا كان ماضيه مجرّدا واويّا مكسور العين في المضارع ، نحو : «وعد - يعد ، يعدون ، أعد ، نعد». 

وإذا كان المثال مزيدا ، أو يائيا ، أو مضموم العين أو مفتوحها في المضارع ، فإن فاءه لا تحذف ، فمثال المزيد : «أورق - يورق» ، ومثال اليائيّ «يئس ييأس» ومثال مضموم العين في المضارع «وجه - يوجه» ومثال مفتوح العين في المضارع «وهل يوهل». 

وتقلب الواو ياء إذا وقعت ساكنة بعد
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كسرة ، نحو «إيجل» (الأمر من «وجل»). 

وحذفت الواو شذوذا من أمر «وطىء» و «وسع» ، فقيل : «طأ» و «سع». 


5 - تصريف المضاعف 

يتصرّف المضاعف بفكّ تشديده مع ضمائر الرفع المتحرّكة نحو : «شددت» و «رددنا» ويجوز فيه إن كان فعل أمر للواحد ، أو مضارعا مقترنا بلام الأمر مسندا إلى الواحد أن يبقى الإدغام ، وأن يفكّ ، نحو : «مدّ» و «ليمدّ» و «امدد» و «ليمدد». 


6 - تصريف الأجوف 

إذا أسند الفعل الأجوف إلى ضمير رفع متحرّك. فإن عينه تحذف ، نحو : «قلت» و «بعنا» وكذلك تحذف في الأمر المفرد المخاطب ، نحو : «قل» و «بع» كذلك يضم أوّله إذا كان أجوف واويا من باب «فعل يفعل» نحو : «قال - قلت» ويكسر إذا كان أجوف يائيا ، نحو : «بعت» أو أجوف واويا من باب «فعل يفعل» نحو : «خفت» فإذا بنيت ذلك للمجهول عكست فتقول «الشجرات بعن» وذلك لئلّا يلتبس معلوم الفعل بمجهوله. 


7 - تصريف الناقص 

أ - تصريف الناقص الذي لامه ألف : إذا اتصل هذا الفعل بضمير رفع متحرك ، فإنّ ألفه تردّ إلى أصلها الواو أو الياء ، وتبقى فتحة عينه نحو : «دعا - دعوت - دعونا» و «رمى - رميت - رميتما». هذا في الثلاثي أما فيما فوق الثلاثي فإنّ ألفة تقلب ياء ، نحو : «أعطى - أعطيت» و «استدعى - استدعيت». 

وإذا اتصلت به تاء التأنيث تحذف لامه في الثلاثي وغيره ، نحو : «سما - سمت» و «أعطى - أعطت». 

وإذا أسند إلى ألف الاثنين ، فإن لامه ترّد إلى أصلها : الواو أو الياء ، وتبقى عينه مفتوحة ، نحو : «رمى - رميا» و «دعا - دعوا» وفيما زاد على الثلاثي تقلب لامه ياء ، نحو : «أعطى - أعطيا» و «اهتدى - اهتديا» و «استدعى - استدعيا». 

إذا أسند إلى واو الجماعة حذفت ألفه ، وبقيت عينه مفتوحة دليلا على الحرف المحذوف في الثلاثي وغيره ، «دعا - دعوا» و «أعطى - أعطوا». 

وأما مضارع الناقص (نحو : «يخشى») ، فإنه إذا أسند إلى الاثنين أو نون النسوة تقلب لامه ياء في الثلاثي وغيره ويفتح قبل ألف الاثنين ، ويسكّن ما قبل نون النسوة نحو : «ينهى - ينهيان - ينهين» أما إذا اتصل بياء المخاطبة فإنّ لامه تحذف ويبقى ما قبل الألف مفتوحا دليلا على الألف المحذوفة نحو : «أنت تنهين». 

وفي الأمر تحذف الألف ، نحو : «ارم» وإذا أسند إلى نون النسوة أو ألف الاثنين قلبت ياء ، نحو : «ارمين» و «ارميا» 

ب - تصريف الناقص الذي لامه ياء أو واء (نحو : «رضي» و «سرو»). يتصرّف هذا الفعل تصرف الفعل السالم ، فلا
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يحذف منه أيّ حرف ، نحو: «رضي - رضيت - رضينا» إلّا إذا أسند إلى واو الجماعة ففي هذه الحالة تحذف لامه (الياء أو الواو)،وتضمّ عينه نحو : «رضي - رضوا» و «سرو (كان سريّا شريفا) - سروا». 

أمّا المضارع الناقص بالواو أو الياء نحو : «يدعو» و «يرمي» فإذا أسند إلى ألف الاثنين أو نون النسوة بقيت اللام على حالها ، وفتح ما قبل ألف الاثنين ، نحو : «يدعو - يدعوان» و «يرمي - يرميان» وسكّن ما قبل النون نحو : «يدعو - يدعون» و «يرمي - يرمين». 

وإذا أسند إلى ياء المخاطبة حذفت لامه مطلقا وكسر ما قبل الواو أو الياء لمناسبة ياء المخاطبة ، نحو : «أنت ترميني وتدعيني». 

وفي الأمر تحذف الواو أو الياء نحو : «رضي - إرض» و «سرو - إسر» أما إذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإن لامه تحذف وتضمّ عينه قبل واو الجماعة وتكسر قبل ياء المخاطبة نحو : «رضي - ارضوا - ارضي» و «سرو - اسروا - اسري» وإذا أسند إلى نون النسوة أو ألف الاثنين تسلم لامه نحو : «رضي - ارضين - ارضيا» و «سرو - اسرون - اسريا». 

تصريف اللفيف المقرون : يتصرّف اللفيف المقرون كالناقص تماما لمشاركته إيّاه في اعتلال اللام فيتصرّف نحو : «طوى» مثل «رمى» ويتصرّف نحو «قوي» مثل «رضي» نحو : «طوى - طووا - يطوون - تطوين - طوت - طوين - اطووا». راجع تصريف الفعل الناقص. 

تصريف اللفيف المفروق : يتصرف اللفيف المفروق كالمثال باعتبار فائه ، وكالناقص باعتبار لامه نحو : «وفى - وفت - وفينا - وفين - ف - في - فيا - فوا - فين (النون لجماعة الإناث) وفي نهاية الكتاب ملحق يتضمّن جداول تصريفية لأفعال اخترناها بحيث يمثل كلّ منها فئة من الأفعال ، وبحيث يمثل مجموعها كلّ تصاريف الأفعال العربية. 


التصغير


1 - تعريفه 

هو التغيير الذي يطرأ على بنية الكلمة بجعلها على وزن «فعيل» نحو : «قلم ، قليم» ، أو «فعيعل» ، نحو : «خالد ، خويلد» ، أو «فعيعيل» نحو : «مفتاح ، مفيتيح». ويسمّى أيضا : التحقير. 



2 - نوعاه 

أ - التصغير الأصلي. راجع : التصغير الأصلي. 

تصغير الترخيم. راجع : تصغير الترخيم. 



الغرض منه 

للتصغير أغراض كثيرة منها : 

أ - التحبّب ، نحو : «بنيّ» (تصغير ابن). 

ب - التحقير ، نحو : «شويعر» (تصغير شاعر). 

ج - تقليل عدد الشيء ، نحو :
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«دريهمات» (تصغير دراهم). 

د - تقليل ذات الشيء ، نحو : «طفيل» (تصغير طفل). 

ه - تقريب الزمان أو المكان ، نحو : «قبيل» و «فويق» (تصغير «قبل» و «فوق»). 

و - الترحّم ، نحو : «مسيكين» (تصغير مسكين). 

ز - التعظيم نحو : «دويهية» (تصغير «داهية»). 


4 - شروطه 

لا يجري التصغير إلّا على الاسم ، ويشترط فيه : 

أ - أن يكون معربا (1) ، نحو : «الولد ، الوليد». 

ب - أن يكون قابلا للتصغير ، فلا تصغّر أسماء الله الحسنى ، وأسماء الأنبياء ، والملائكة ، وأسماء الشهور والأيّام ، والفصول وجمع التكسير الدّالّ على الكثرة ، «وكلّ» و «بعض». 

ج - أن يكون خاليا من صيغ التصغير وشبهها ، نحو : «دريد». 


5 - أوزانه 

للتصغير ثلاثة أوزان ، هي : فعيل للاسم الثلاثيّ (2) ، نحو : «قليم» و «وريدة» (3) (تصغير «قلم» و «وردة»). 

فعيعل للاسم الرباعي ، نحو : «مبرد - «مبيرد» ، والخماسيّ بشرط أن تكون جميع حروفه أصلية ، نحو : «سفرجل - «سفيرج» ، و «فرزدق - فريزق» وذلك بحذف رابعه ، وإذا كان بعد خامسه حرف سادس ، حذف معه أيضا ، نحو : «عندليب - عنيدل» ويجوز أن نقول «سفيريج» و «عنيديل» أمّا إذا كان رباعيا وفيه حرف زائد ، حذف الحرف الزائد نحو : «مدحرج - دحيرج» و «غضنفر - غضيفر». وإذا كان فيه حرفان زائدان أو أكثر حذف من زوائده ما هو أولى بالحذف (4) ، وبني على أربعة أحرف نحو : «مفرّح - مفيرح» و «متدحرج - دحيرج» و «مقشعرّ - قشيعر» و «مستخرج - مخيرج» و «انطلاق - نطيلق» و «استخراج - تخيرج». 

وإذا كان في الاسم زيادتان ليس لإحداها 
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1- لا تصغّر الأسماء المبنيّة كالضمائر وأسماء الاستفهام والشرط ... إلّا ما ورد مسموعا ، نحو : «ذيّا» و «تيّا» و «أوليّا» و «أوليّاء» (تصغير «ذا» ، و «تا» ، و «أولى» ، و «أولاء») ، و «ذيّان» و «تيّان» (تصغير «ذان» و «تان») ، و «اللذيّان» و «اللتيان» (تصغير «اللذان» و «اللّتان») و «اللّذيّا» و «اللّتيّا» و «اللّذيّن» (تصغير «الذي» و «التي» و «الذين») ، و «ما أحيلى» و «ما أميلح» (تصغير «ما أحلى» ، و «ما أملح») وكلاهما من أفعال التعجّب.

2- إذا كان الاسم مذكّرا لفظا ومؤنّثا معنويا فعند تصغيره تضاف إليه تاء التأنيث ، نحو : «شمس - شميسة» ، و «عين - عيينة.

3- إنّ وجود تاء التأنيث في آخر الاسم لا يغيّر شيئا بالوزن عند التصغير.

4- الميم الزائدة ، وتاء الافتعال ، والاستفعال ، ونون الانفعال أولى بالبقاء من غيرها.




مزيّة على الأخرى ، فيمكن حذف إحداها دون تخصيص ، نحو : «حبنطى» (ممتلىء غيظا) «حبيط» أو «حبيطيّ». وإذا كان الاسم رباعيّا منتهيا بألف التأنيث ، فإن ألفه تثبت ، نحو : «سلمى - سليمى» وإن كانت فوق الرابعة حذفت وجوبا ، نحو «حوزلى» (مشية فيها تثاقل) «حويزل». 

فعيعيل : للاسم الخماسيّ الذي رابع حروفه حرف علّة ، نحو : «مفتاح - مفيتيح» أو ما كان على خمسة أحرف أصليّة وذلك بحذف خامسه نحو : «سفرجل - سفيريج» (ويجوز «سفيرج») ، و «عندليب - عنيديل» ، (ويجوز «عنيدل»). 

ملاحظات : 1 - يصغّر ما ثانيه حرف علّة بردّ حرف العلة إلى أصله فإن كان «واوا» قلب إلى «واو» ، نحو : «باب - بويب» وإن كان «ياء» قلب إلى «ياء» نحو : «ناب - نييب» وإن كان مجهول الأصل قلب إلى «واو» نحو : «عاج - عويج». 

وإذا كان حرف العلّة زائدا ، أو مبدلا من همزة قلب إلى «واو» نحو : «شاعر - شويعر» و «آصال - أويصال». 

وقد شذّت لفظة «عيد» فإن تصغيرها «عييد» وحقّه أن يكون «عويد» لأنّ أصله «عاد» وأصل يائه واو. 

2 - إذا صغّر ما ثالثه حرف علّة ، فإن حرف العلّة يقلب «ياء» ثم تدغم هذه الياء مع ياء التصغير نحو : «عصا - عصيّة» و «دلو - دليّة» و «حميد - حميّد». أمّا ما كان آخره ياء مشدّدة مسبوقة بحرفين ، فإن ياءه تخفّف ثم تدغم بياء التصغير نحو : «عليّ - عليّ» وإن سبقت بأكثر من حرفين فلا تتغيّر ، نحو : «كرسيّ - كريسيّ». 

3 - يصغر ما حذف منه شيء بردّ المحذوف إليه نحو : «يد - يديّة» و «أب - أبيّ» وإن كان أوّله همزة وصل حذفت ، وردّ المحذوف نحو : «ابن - بنيّ» و «اسم - سميّ». 

4 - إذا صغّر الاسم المنتهي بألف ونون زائدتين ، فإنهما تثبتان ، نحو : «سلمان - سليمان» و «زعفران - زعيفران». 

5 - يصغر الاسم المركب تركيبا إضافيا أو مزجيا بتصغير جزئه الأول فقط ، نحو : «عبد الله - عبيد الله» و «معديكرب - معيديكرب». 

6 - يصغر جمع القلّة على لفظه نحو : «أشرطة - أشيرطة» و «أحمال - أحيمال» وكذلك اسم الجمع نحو : «ركب - ركيب» أمّا جمع الكثرة فيردّ إلى مفرده ، ثم يصغر ثم يجمع جمع مذكر سالم إذا كان للعاقل ، وجمع مؤنث سالم إذا كان لغير العاقل ، نحو : «كتّاب - كاتب - كويتبون» و «دراهم - درهم - دريهمات». راجع : تصغير الجمع. 


التصغير الأصليّ 

هو تغيير يطرأ على بنية الكلمة وهيئتها ، بجعلها على وزن «فعيل» ، أو فعيعل ، أو
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فعيعيل ، نحو : «سهل - سهيل» و «مبرد - مبيرد» ، و «قنديل - قنيديل». 

ويسمّى أيضا التصغير. 

راجع : التصغير. 


تصغير الترخيم 


1 - تعريفه 

هو تصغير الاسم الصالح للتصغير الأصليّ بعد تجريده ممّا فيه من أحرف الزيادة التي يجوز بقاؤها في التصغير الأصلي ، نحو : «مفتاح - مفيتيح» و «حامد - حميد» ويسمّى أيضا : ترخيم التصغير. 



2 - صيغتاه 

لتصغير الترخيم صيغتان : فعيل للاسم الثلاثي الأصل (1) ، نحو : «حميد» تصغير «حامد» ، أو «محمود» أو «حمدان». 

فعيعل للاسم الرباعيّ الأصل ، نحو : «عصيفر» تصغير «عصفور». 

راجع التصغير.


تصغير الجمع 

تقسم الجموع من حيث تصغيرها إلى ثلاثة أقسام هي : 

أ - جمع المذكّر السالم (2) ، يصغّر كما يصغر مفرده ، نحو : «فاضلون - فويضلون» 

ب - جمع القلّة يصغّر على لفظه ، نحو : أذرع - أذيرع» و «أرغفة - أريغفة» 

ج - جمع التكسير لا يصغّر لأنّه يدل على الكثرة والتصغير يدلّ على التقليل. ولكن إذا أريد تصغيره فيجب أن يردّ إلى جمع القلّة ثم يصغّر وإن لم يكن له جمع قلّة فيجب ردّه إلى مفرده ثم يصغّر ثم يجمع جمع مذكر سالم إذا كان للعاقل نحو : «غلمان - غلام - غليم - غليمون» و «كرام - كريم - كريّم - كريّمون» أو يجمع جمع مؤنث سالم إذا كان لغير العاقل ، نحو : «أشجار - شجرة - شجيرة - شجيرات» و «جبال - جبل - جبيل - جبيلات». 

راجع : التصغير (ملاحظة : 6). 


التضعيف

هو تكرار حرف من حروف الكلمة ، نحو : «قدّم» و «عظّم». ويسمّى أيضا تشديد النقل ، والوقف بالتضعيف. 

الهدف منه : للتضعيف هدفان : 

أ - نقل الفعل من اللّازم إلى المتعدّي ، نحو : «نام الطفل - نوّمت أمّي الطفل». 

ب - نقل المتعدّي إلى مفعول واحد إلى متعدّ إلى مفعولين نحو : «لبس الطفل قميصه - لبّسه قميصه».
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1- إذا كان مؤنّثا لحقته تاء التأنيث ، نحو : «سعاد - سعيدة» بخلاف الأوصاف ، فلا تلحقها التاء ، نحو : «طالق - طليق».

2- أمّا ما ألحق بجمع المذكّر السالم فإنّه يصغّر كما يصغّر مفرده بزيادة ألف وتاء علامة جمع المؤنّث السالم نحو : «أرضون - أرض - أريضة - أريضات».




وجاء في كتاب الممتع في التصريف : اعلم أنّ التضعيف لا يخلو أن يكون من باب إدغام المتقاربين ، أو من باب إدغام المثلين فإن كان من باب إدغام المتقاربين ، فلا يلزم أن يكون أحد الحرفين زائدا بل قد يمكن أن يكون زائدا ، وأن يكون أصلا. وإذا كان الإدغام من جنس إدغام المثلين كان أحد المثلين زائدا ، إلّا أن يقوم دليل على أصالتهما ، على ما يبيّن. 

فإن قيل : فيم يمتاز إدغام المتقاربين من إدغام المثلين؟ فالجواب عنه ذلك أن نقول : وجد حرف مضعّف فينبغي أن يجعل من إدغام المثلين ولا تجعله من إدغام المتقاربين إلّا أن يقوم على ذلك دليل لأنّه لا يجوز أن يدغم الحرف في مقاربه من كلمة واحدة لئلّا يلتبس بأنه من إدغام المثلين ؛ ألا ترى أنّك لا تقول في أنملة (1) : «أمّلة» ، لأنّ ذلك ملبس ، فلا يدرى هل هو في الأصل «أنملة» أو «أمملة» فإن كان في الكلمة بعد الإدغام ما يدل على أنه من إدغام المتقاربين جاز الإدغام وذلك نحو قولك : «امّحى الكتاب» أصله : «انمحى» بدليل أنه لا يمكن أن يكون من باب إدغام المثلين إذ لو كان كذلك لكان «افّعل» و «افّعل» ليس من أبنية كلامهم فلمّا لم يمكن حمله على أنّ الإدغام فيه من قبيل إدغام المثلين تبيّن أنه في الأصل «انمحى» لأنّ في كلامهم «انفعل». 

فأمّا «همّرش» (2) فينبغي أن يحمل على أنّ إدغامه من قبيل إدغام المثلين ويكون وزن الكلمة «فعّللا» فتكون ملحقة ب- «جحمرش» (3) ، لما ذكرناه من أنّ الأصل في كل إدغام يكون في كلمة واحدة أن يحمل على أنّه من قبيل إدغام المثلين إلّا أن يمنع من ذلك مانع. فإذا صغّرت «همّرشا» على هذا القول ، أو كسّرته ، قلت «هميرش» و «همارش» فتحذف إحدى الميمين ، لأنها زائدة. 

وأمّا أبو الحسن فزعم أنّ «همّرشا» حروفه كلّها أصول ، وأنّ الأصل «هنمرش» بمنزلة «جحمرش» ثم أدغمت النون في الميم وجاز الإدغام عنده لعدم اللبس وذلك أنّ هذه البنية - أعني «فعلللا» - لم توجد في موضع من المواضع قد لحقها زوائد للإلحاق فيعلم بذلك أنّ «همّرشا» في الأصل «هنمرش» إذ لو لم يحمل على ذلك وجعل من إدغام المثلين لكان أحد المثلين زائدا ، فيكون كسرا لما ثبت في هذه البنية واستقرّ من أنّها لا تلحقها الزوائد للإلحاق. فتقول : «هنامر» فتردّ النون إلى أصلها ، لمّا زال الإدغام وتحذف الآخر لأنّ حروف الكلمة كلّها أصول. 
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1- الأنملة : المفصل الأعلى من الإصبع.

2- الهمّرش : العجوز الكبيرة المسنّة.

3- الجحمرش : العجوز الكبيرة.




وهذا الذي ذهب إليه فاسد لأنه مبنيّ على أنّ هذه البنية لم تلحقها زيادة للإلحاق في موضع وقد وجد هذا الذي أنكر ، قالوا «جرو نخورش» أي : إذا كبر خرش ؛ ألا ترى أنّ الواو زائدة ، وأنّ الاسم ملحق ب- «جحمرش». فإذا تقرر أنّ البنية قد لحقتها الزوائد للإلحاق وجب القضاء على إدغام «همّرش» بأنه من قبيل إدغام المثلين. 

فإذا كان الإدغام من جنس إدغام المتقاربين فالذي ينبغي أن يحكم به على الحرفين المتقاربين الأصالة إلّا أن يقوم دليل من الأدلّة المتقدّمة على الزيادة. 

وإذا كان الإدغام من جنس إدغام المثلين فلا يخلو من أن يكون اللفظ من ذوات الثلاثة أو من ذوات الأربعة ، أو من ذوات الخمسة. 

فإن كان من ذوات الثلاثة ، قضي على المثلين بالأصالة ، إذ لا بد من الفاء والعين واللام ، نحو : «ردّ» و «فرّ». 

وإن كان من ذوات الأربعة فإنه لا يخلو أن يكون المضعّف بين الفاء واللّام نحو : «ضرّب» أو في الطرف بعد العين نحو : «قردد» (1) ، أو غير ذلك. فإن كان المضاعف على ما ذكرنا كان أحد المثلين زائدا وذلك أنّ كلّ ما له اشتقاق من ذلك يوجد أحد المثلين منه زائدا نحو : «ضرّب» فإنه من الضّرب ، و «قعدد» (2) فإنه من القعود فحمل ما ليس له اشتقاق نحو : «سلّم» و «قنّب» على أنّ أحد المثلين منه زائد. 

وإن لم يكن المضعّف على ما ذكر كان كل واحد منهما أصلا ، وذلك نحو «صلصل» (3) ، و «فرفخ» (4) ، و «قربق» (5) ، و «ديدبون» (6) ، و «شعلّع» (7). والذي أوجب ذلك أنّه لم يثبت زيادة أحد المثلين في مثل ما ذكر باشتقاق أو تصريف في موضع من المواضع فيحمل ما ليس فيه اشتقاق على الزيادة بل الواجب أن يعتقد في المثلين الأصالة إذ الزيادة لا تعتقد إلا بدليل. 

وأيضا فإنك لو جعلت أحد المثلين في جميع ذلك زائدا لكان وزن «فرفخ» : «فعفلا» ووزن «قربق» : «فعلفا» ووزن «ديدبون» : «فيفعولا» ووزن «شعلّع» : «فعلّعا» وهي أبنية لم تثبت في كلامهم. وإذا جعلت المثلين أصلين كان وزن «فرفخ» : «فعللا» ووزن «قربق» : «فعللا» ووزن «ديدبون» : «فيعلولا» ووزن «شعلّع» : «فعلّلا» وهي أبنية موجودة في كلامهم. وما يؤدّي إلى مثال موجود أولى. 
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1- القردد : الوجه.

2- القعدد : القاعد عن المكارم ، والجبان.

3- الصلصل : ناصية الفرس.

4- الفرفخ : البقلة الحمقاء.

5- القربق : الحانوت.

6- الديدبون : اللهو واللعب.

7- الشعلّع : الطويل.




وأمّا «صلصل» وبابه فلو جعلت كلّ واحد من المثلين زائدا لأدّى ذلك إلى بقاء الكلمة على أقلّ من ثلاثة أحرف. ولو جعلت إحدى الصادين أو اللّامين من «صلصل» زائدة ، لا مجموعهما ، لم يجز ذلك لأنّه إن جعل إحدى الصادين زائدة لم يخل من أن تكون الأولى ، أو الثانية. فإن كانت الزائدة الأولى كان وزن الكلمة «عفعلا» وذلك بناء غير موجود. وأيضا فإنّ الكلمة تكون إذ ذاك من باب «سلس» و «قلق» أعني مما لامه وفاؤه من جنس واحد ، وذلك قليل. وإن كانت الثانية كان وزن الكلمة «فعفلا» وذلك بناء غير موجود.

وأيضا فإنّ الكلمة إذ ذاك تكون من باب ما ضوعفت فيه الفاء ، نحو : «مرمريس» لأنّ وزنه «فعفعيل» ، وذلك قليل جدا لا يحفظ منه إلّا «مرمريس» (1) و «مرمريت» بمعناه. 

وإن جعلت اللّام زائدة لم تخل من أن تكون الأولى ، أو الثانية. فإن كانت الأولى كان وزن الكلمة «فلعلا» وذلك بناء غير موجود. وأيضا فإنّ الكلمة تكون إذ ذاك من باب «ددن» أعني ممّا فاؤه وعينه من جنس واحد. وإن كانت الثانية كان وزن الكلمة «فعلعا» وذلك بناء غير موجود. وأيضا فإنه يكون من باب «سلس» و «قلق» لأن فاء الكلمة إذ ذاك ولامها الصاد ، وقد تقدّم أنّه بناء قليل. 

فلما ثبت أنك كيفما فعلت في جعل أحد الحرفين زائدا يؤدّي إلى بناء معدوم ودخول في باب قليل ، وكان باب «صلصل» كثيرا جعلت حروفه كلّها أصولا وجعل صنفا برأسه ولم يدخل في باب من الأبواب المذكورة. 

وإن كان من ذوات الخمسة ، فلا يخلو من أن يكون المضعّف منه حرفا واحدا ، أو أزيد. فإن كان المضعّف منه حرفا واحدا فلا يخلو أن يفصل بينهما أصل أو لا يفصل بينهما أصل ، فإن فصل بينهما أصل كان كلّ واحد من المثلين أصلا نحو : «دردبيس» (2) ، و «شفشليق» (3) ؛ ألا ترى أنّ الراء والفاء قد فصلتا بين المثلين وليستا من حروف الزيادة. وإنما جعل المثلان أصلين في مثل هذا لأنه لم يثبت زيادة أحد المثلين في مثل ذلك في موضع من المواضع ، باشتقاق ولا تصريف ، فحمل ما ليس له اشتقاق ولا تصريف على ذلك. 

وأيضا فإنك لو جعلت أحد المثلين زائدا ، لكان وزن «شفشليق» : «فعفليل» وذلك بناء غير موجود.

وإن لم يفصل بينهما أصل ، بل زائد أو لم يقع بينهما فاصل كان أحد المثلين زائدا وذلك نحو : «شمّخر» (4) ، و «خنفقيق» (5) ، 
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1- المرمريس : الداهية.

2- الدردبيس : الداهية.

3- الشفشليق : العجوز المسترخية اللحم.

4- الشّمّخر : الطامح التفس المتكبّر.

5- الخنفقيق : الداهية ، والخفيفة من النساء الجريئة.




إحدى القافين وإحدى الميمين زائدتان وذلك أنّ كلّ ما علم له من ذلك اشتقاق أو تصريف وجد أحد المضعّفين منه زائدا ؛ ألا ترى أنّ «اشمخرّ» يدل على أنّ إحدى الميمين من «شمّخر» زائدة ، فحمل ما ليس له اشتقاق على ذلك. 

وإن كان المضعّف أزيد كان كلّ واحد من المثلين زائدا ، نحو : «صمحمح» (1) ، و «دمكك» (2) ، إحدى الميمين وإحدى الحاءين ، أو الكافين زائدتان بدليل أنّ ما له اشتقاق أو تصريف من ذلك وجد كلّ واحد من المثلين فيه زائدا ، فحمل ما ليس له اشتقاق على ذلك ، نحو : «مرمريس» فإنه من المراسة فإحدى الميمين وإحدى الراءين زائدتان. 

فإن قيل : فأيّ الحرفين هو الزائد؟ 

فالجواب أنّ في ذلك خلافا : فمذهب الخليل أنّ الزائد الأوّل فاللّام الأولى من «سلّم» هي الزائد وكذلك الزاي الأولى من «بلزّ» (3). وحجّته أنّ الأوّل قد وقع موقعا تكثر فيه أمّهات الزوائد وهي الياء والألف والواو ؛ ألا ترى أنّ حروف العلّة الثلاثة قد تقع ثانية زائدة ، نحو : «حومل» (4) و «صيقل» و «كاهل». فإذا قضينا بزيادة اللّام الأولى من «سلّم» كانت واقعة موقع هذه الزوائد وساكنة مثلها. وكذلك أيضا قد تقع هذه الحروف ثالثة نحو : «كتاب» و «عجوز» و «قضيب». فإذا جعلنا الزاي الأولى من «بلزّ» زائدة كانت واقعة موقع هذه الزوائد وساكنة مثلها. 

ومذهب يونس أنّ الثاني هو الزائد واستدلّ على ذلك أيضا بأنه إذا كان الأمر على ما ذكر ، وقعت الزيادة موقعا تكثر فيه أمّهات الزوائد ؛ ألا ترى أنّ الياء والواو قد تقعان زائدتين متحركتين ثالثتين نحو : «جهور» (5) ، و «عثير» (6). فإذا جعلنا اللّام الثانية من «سلّم» هي الزائدة كانت واقعة موقع الياء من «عثير» والواو من «جهور» ومتحركة مثلهما. وكذلك أيضا تكثر زيادتهما رابعتين متحركتين نحو «كنهور» (7) و «عفرية» (8) ، فإذا جعلنا الزاي الثانية من «بلزّ» زائدة ، كانت واقعة موقع الواو من «كنهور» والياء من «عفرية» ومتحركة مثلهما.

قال سيبويه : وكلا القولين صحيح ومذهب. 

وهذا القدر الذي احتجّ به الخليل ويونس لا حجّة لهما فيه لأنه ليس فيه أكثر من 
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1- الصّمحمح : الشّديد القويّ.

2- الدّمكمك : الشّديد.

3- البلزّ : الضّخمة.

4- حومل : اسم موضع.

5- الجهور : الجريء.

6- العثير : التراب.

7- الكنهور : العظيم المتراكب من السّحاب.

8- العفرية : الخبيث المنكر.




التأنيس بالإتيان بالنظير ، وليس فيه دليل قاطع. 

وزعم الفارسيّ أنّ الصحيح ما ذهب إليه يونس من زيادة الثاني من المثلين. واستدلّ على ذلك بوجود «اسحنكك» (1) و «اقعنسس» (2) وأشباههما في كلامهم. 

وذلك أنّ النون في «افعنلل» من الرباعي لم توجد قطّ إلا بين أصلين نحو «احرنجم» (3). 

فينبغي أن يكون ما ألحق به من الثلاثي بين أصلين لئلّا يخالف الملحق ما ألحق به. ولا يمكن جعل النون في «اسحنكك» و «اقعنسس» وأشباههما بين أصلين إلّا بأن يكون الأوّل من المثلين هو الأصل ، والثاني هو الزائد. وإذا ثبت في هذا الموضع أنّ الزائد من المثلين هو الثاني حملت سائر المواضع عليه. 

وهذا الذي استدلّ به لا حجة فيه لأنه لا يلزم أن يوافق الملحق ما ألحق به في أكثر من موافقته له في الحركات والسّكنات وعدد الحروف ؛ ألا ترى أنّ النون في «افعنلل» من الرباعي بعدها حرفان أصلان وليس بعدها فيما ألحق به من الثلاثي إلّا حرفان ، أحدهما أصلي ، والآخر زائد. فكما خالف الملحق به في هذا القدر فكذلك يجوز أن يخالفه في كون النون في الملحق به واقعة بين أصلين ، وفي الملحق واقعة بين أصل وزائد.

والصحيح عندي ما ذهب إليه الخليل ، من أنّ الزائد منهما هو الأوّل ، بدليلين : أحدهما أنّهم لما صغّروا «صمحمحا» قالوا «صميمح» فحذفوا الحاء الأولى ، ولو كانت الأولى هي الأصليّة والثانية هي الزائدة لوجب حذف الثانية لأنه لا يحذف في التصغير الأصل ، ويبقى الزائد. فإن قال قائل : فلعلّ الذي منع من حذف الحاء الأخيرة وإن كانت هي الزائدة ، ما ذكره الزّجّاج ، من أنك لو فعلت ذلك لقلت «صميحم» ويكون تقديره من الفعل «فعيلع» وذلك بناء غير موجود. فالجواب أن هذا القدر ليس بمسوّغ حذف الأصلي وترك الزائد ، لأنّ البناء الذي يؤدّي إليه التّصغير عارض لا يعتدّ به بدليل أنك تقول في تصغير «افتقار» : «فتيقير» فتحذف همزة الوصل وتصير كأنك صغّرت «فتقارا» ، و «فتعال» ليس من أبنية كلامهم. فكذلك كان ينبغي أن يقال «صميحم» وإن أدّى إلى بناء غير موجود. 

والآخر أنّ العين إذا تضعّفت ، وفصل بينهما حرف ، فإنّ ذلك الفاصل أبدا لا يكون إلّا زائدا نحو : «عثوثل» (4) و «عقنقل» (5) ؛ ألا ترى أنّ الواو والنون الفاصليتين بين العينين زائدتان. فإذا ثبت 
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1- اسحنكك اللّيل : اشتدّت ظلمته.

2- اقعنسس : رجع وتأخّر.

3- احرنجم الناس : اجتمعوا.

4- العثوثل : الشّيخ الثّقيل.

5- العقنقل : الكثيب العظيم من الرمل.




ذلك تبين أنّ الزائد من الحاءين في «صمحمح» هي الأولى ، لأنّها فاصلة بين العينين ، فلا يتصوّر أن تكون أصلا ، لئلّا يكون في ذلك كسر لما استقرّ في كلامهم ، من أنه لا يجوز الفصل بين العينين إلّا بحرف زائد. وإذا ثبت أنّ الزائد من المثلين ، في هذين الموضعين ، هو الأوّل حملت سائر المواضع عليهما (1)». 


التطرّف

هو وجود الحرف في آخر الكلمة ، كالهمزة في «سماء» ، وهو نوعان : التطرّف الحقيقيّ ، والتطرّف الحكميّ. 

راجع : كلّا منهما في مادّته. 


التطرّف التقديريّ 

هو ، في الاصطلاح ، التطرّف الحكميّ. 

راجع : التطرّف الحكميّ. 


التطرّف الحقيقيّ 

هو وقوع الحرف في آخر الكلمة ، كالهمزة في «سماء». 


التطرّف الحكميّ 

هو وقوع الحرف في آخر الكلمة ، لكن يأتي بعده حرف عارض لغرض طارىء كالتاء التي تزاد للتأنيث أو الألف التي تزاد للتثنية ، نحو : «معلم ، معلمة» ، و «لوح ، لوحان». وذلك لأنّ علامة التثنية والتأنيث في حكم الانفصال. ويسمّى أيضا : التطرّف التقديريّ.


التطريف

هو الزيادة في أوّل الكلمة وآخرها معا ، نحو : «مزرعة» و «تقسيمان». 


التظاهر

من معاني الفعل المزيد «تفاعل» ، نحو : «تعاظم». 


التعاقب

هو ، في الاصطلاح ، الإبدال اللغويّ. 

راجع : الإبدال اللغويّ. 


التعبير الصرفيّ عن العدد 

من المعاني الصرفيّة التي يوكل أداؤها إلى اللواحق ، الدلالة على التثنية ، والجمع. وهو نوعان : 

أ - تعبير قياسيّ مطّرد ، كالتعبير عن التثنية والجمع باللواحق الزائدة (2) على بنى الكلمات ، وهي : ان ، ين ، ون ، ات. 
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1- الممتع في التصريف ص 295 - 307.

2- هذا التعبير يستعين باللواحق التالية : «ان» للمثنّى في حالة الرفع ، و (ين) للمثنى في حالتي النصب والجرّ ، نحو : «جاء الولدان ، اشتريت قلمين ، سلّمت على رجلين» ، و (ون) لجمع المذكر السالم في حالة الرفع ، و (ين) لجمع المذكّر السالم في حالتي النصب والجرّ ، نحو : «جاء العاملون ، ورأيت العاملين ، وسلّمت على العاملين» ، و (ات) لجمع المؤنّث السالم. والنون في المثنّى وجمع المذكر السالم تقوم مقام التنوين.




ب - تعبير لا اطّراد في أقيسته ، وهو ما يسمّى بجمع التكسير. ووجه الشبه بين هذه اللواحق هي «الياء والنون» (ين) ، إذ تلحق مرّة بالمفرد للدلالة على المثنّى ، ومرّة أخرى للدلالة على الجمع ، وللتمييز بين هاتين الدلالتين هناك قيم صوتيّة خلافية ، كفتح الحرف الذي قبل الياء في المثنّى ، وكسره في الجمع ، كما تكسر النون في المثّنى ، وتفتح في الجمع ، نحو : «رجلين ، عملين ، مثقّفين ، عاملين». ويضاف إلى هذا الاختلاف اختلاف آخر هو أنّه كان يفترض أن تكون «الواو» هي علامة الرفع ، ولكن في المثنّى كما هي الحال في جمع المذكّر السالم والأسماء الخمسة ، لأنّها تجانس الضمّة التي هي علامة الرفع ، ولكن لو كان ذلك لالتبس المثنّى بجمع لمذكّر ، فعدل إلى الألف رغم بعدها الصوتيّ ، ليكون ذلك قيمة خلافيّة تميّز بينهما. 


التعجّب


1 - تعريفه 

هو استعظام أمر نادر ، أو لا مثيل له ، مجهول الحقيقة ، أو خفيّ السبب ، ولا يتحقق التعجّب إلّا باجتماع هذه الأمور جميعها ، نحو : «ما أجمل السماء!» و «لله درّه فارسا!».



2 - أساليبه

للتعجّب أساليب كثيرة تنحصر في نوعين : 

أ - مطلق لا تحديد له ، ولا ضابط ، يفهم بالقرينة ، نحو : «لله درّك قائدا!» و «سبحان الله!» و «يا لك!» و «شدّ ما يفتخر البخيل بغناه!». 

ب - اصطلاحيّ قياسيّ ، وله ثلاث صيغ قياسيّة ، وهي : 

1 - ما أفعله ، نحو : «ما أجمل الرّياض!». 

2 - أفعل به ، نحو : «أجمل بالرياض!». 

3 - وزن «فعل» اللازم الذي أصله متعدّ ، نحو : «سبق العالم وفهم!» (أي : ما أسبقه وأفهمه!».



3 - شروط صيغتي التعجّب 

لصيغتي التعجّب ثمانية شروط ، وهي : 

أ - أن يكون فعلا ماضيا ، فلا يقال : «ما أحمره» من «الحمار» لأنّه ليس بفعل. 

ب - أن يكون ثلاثيا ، أو رباعيا على الوزن «أفعل» ، نحو : «ما أقبح الجهل!» و «أقبح بالجهل!». (1)

ج - أن يكون متصرّفا تصرّفا تامّا ، قبل أن يدخل في الجملة التعجّبية ؛ فلا يصاغان من «بئس» مثلا لأنه فعل جامد. 

د - أن يكون قابلا للتفاضل والزّيادة ، فلا يصاغان من «مات» مثلا لأنه غير قابل للتفاضل.

ه - أن يكون مثبتا غير منفيّ. 
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و - أن يكون معلوما ، فلا يصاغان من فعل مجهول (1). 

ز - أن يكون تاما (أي غير ناقص) ، فلا يصاغان من «كان» وأخواتها ، أو «كاد» وأخواتها ...

ح - أن لا تكون صفته على وزن «أفعل ، فعلاء» فلا يبنيان من «أخضر ، خضراء» أو «أعرج ، عرجاء». وهذه الشروط يجب أن تكون مجتمعة لكي يصاغ منها فعلا التعجّب ، وإذا فقد شرط منها استعنّا ب- «أشدّ» أو «اشدد به» أو «أكثر» أو «أكثر به» وشبههما ، وبمصدر الفعل ، نحو : «ما أشدّ اخضرار العشب» ، و «أعظم بهيبته». أمّا الجامد فلا تعجّب منه ألبتّة. 


تعدّي الّلازم 

راجع : التعدية. 


التعدية

هي تحويل الفعل من اللّازم إلى المتعدّي ، إمّا بالهمز ، نحو : «كرم زيد - أكرمت زيدا» أو التضعيف ، نحو : «عظم وليد - عظّمت وليدا» ، أو بواسطة حرف الجّر ، نحو : «ذهب به». ويسمّى أيضا : التعدّي ، وتعدّي اللّازم ، والنقل. والتعدية ليست مقصورة على اللّازم فحسب ، بل تتعدّاه إلى المتعديّ ، فتجعله يتعدّى إلى مفعولين ، نحو : «ألبسته الثوب». والتعدية أيضا من معاني الفعل المزيد «أفعل» ، نحو «آمن» و «فعّل» ، نحو «فرّح» ، ومن معاني حروف الجرّ ، وبخاصّة الباء واللّام ، نحو : «ما أحبّ العامل لعمله». 


التّعرّي

هي ، في الاصطلاح ، التجرّد. 

راجع : التجرّد. 


التعرية

هي ، في الاصطلاح ، التجرّد. 

راجع : التجرّد. 


التعظيم

من أغراض التّصغير. 

راجع : التصغير. 


التعليل

هو إظهار العلّة في كلّ حكم إعرابيّ أو بنائيّ ، نحو : «التلميذات يجتهدن» (يجتهدن : فعل مضارع مبنيّ وسبب بنائه اتّصاله بنون النسوة) ، أو ذكر علّة ، كقلب الهمزة ياء في «إيمان» (أصلها إأمان) والسبب أنّها ساكنة وقبلها كسرة ، وهو أيضا من معاني حروف الجّر : الباء ، وفي ، ومن ، وإلى ، وكي ، والكاف ، واللّام ، وحتّى ، وعن ، وعلى ، نحو : «اعمل لتنجح» و (وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ)(2) ، أي لهدايته ، 
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و «سأدرس حتّى أنجح» أي لأنجح. ويسمّى أيضا : السببيّة. 


التعويض

هو ، في الاصطلاح ، العوض. 

راجع : العوض. 


التغليب

هو ترجيح اسمين مختلفين بينهما مناسبة ، ثمّ تثنيته على أن يقصد بمثنّاه الاسمان معا ، نحو : «القمران» (أي الشمس والقمر) ، و «والأبوان» (أي الأب والأم). ويسمّى أيضا : التثنية التغليبيّة. 


التّفئيم

هو ، في الاصطلاح ، الزيادة. 

راجع : الزيادة. 


التفخيم

هو ، في الاصطلاح ، الفتحة الواقعة على الألف المهموزة في وسط الكلمة ، نحو : «سأل» ، وحروف التفخيم هي حروف الإطباق ، وهي : ط ، ظ ، ص ، ض ، ومثلها في التفخيم «الراء» في الكلام ، نحو : «الرّحمن» و «الصلاة» ، و «الطباق» و «الظاهر» و «الضمير». 


التفضيل

هو تغليب أحد اثنين اشتركا في صفة ، أو تباينا في معنى ، مع زيادة أحدهما على الآخر ، نحو : «البحر أوسع من البحيرة». 

أركانه : اسم التفضيل ، والمفضّل ، والمفضّل عليه ، نحو : «المحيط أكبر من البحر». والمعنى الذي جرت عليه المفاضلة هو «الكبر». 


التقارب

هو ، في الاصطلاح ، أن يتقارب حرفان في المخرج ، ويتّحدا في الصّفة ، كالحاء والهاء في «مدح» و «مده» ، أو أن يتقاربا مخرجا وصفة ، كالنون والراء في «الغمنة» و «الغمرة» أو أن يتقاربا مخرجا ويتباعدا صفة كالقاف والكاف في «قشط» و «كشط» ، أو أن يتقاربا صفة ، ويتباعدا مخرجا ، كالسين والشين في «حمس» و «حمش». 


التكبير

هو ، في الاصطلاح ، تحويل المصغّر إلى مكبّر ، نحو : «جبيل ، جبل» ، أو هو المكبّر. 

راجع : المكبّر. 


التكثير

هو ، في الاصطلاح ، جعل الشيء كثيرا ، وهو من معاني الفعل المزيد «أفعل» ، نحو : «أكرم» ، و «فعّل» ، نحو : «عظّم» و «فاعل» ، نحو : «جاهد» و «تفعلل» ، نحو : «تعثكل» ، ومن معاني حرف الجرّ الشبيه بالزائد «ربّ» ، نحو : «ربّ كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة».

وهو أيضا يكون لتكثير حروف الكلمة لا غير ، نحو : «قبعثرى» (بزيادة الألف).
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التكسير

هو تغيير بناء الكلمة المفردة للحصول على جمع تكسير ، نحو : «عمود ، أعمدة». 

راجع : جمع التكسير. 


التّكلّف

هو ، في الاصطلاح ، من معاني الفعل المزيد «تفعّل» ، نحو : «تعظّم» و «استفعل» نحو : «استخرج». 

تلا يوم أنسه 

جملة جمعت - عند بعضهم - حروف الزيادة (سألتمونيها). 

راجع : سألتمونيها. 


التليين

هو ، في الاصطلاح ، التخفيف. 

راجع : التخفيف. 


التماثل

هو ، في الاصطلاح ، أن يتشابه الحرفان : الحرف المبدل والحرف المبدل منه مخرجا وصفة كالثّاء والذال. 


التمئيل

هو ، في الاصطلاح ، الوزن. 

راجع : الوزن. 


التنظير

هو ، في الاصطلاح ، حمل النظير على النظير. 

راجع : حمل النظير على النظير. 


تنمي وسائله 

جملة تجمع - عند بعضهم - حروف الزيادة (سألتمونيها). 

راجع : سألتمونيها. 


تهاوني أسلم 

جملة تجمع - عند بعضهم - حروف الزيادة (سألتمونيها). 

راجع : سألتمونيها. 


التوحيد

هو ، في الاصطلاح ، المفرد. 

راجع : المفرد. 


التوسّط بين الشّدّة والرّخاوة 

هو ، في الاصطلاح ، عدم انطلاق الصوت ولا انحباسه ، وحروفه هي : «ر ، ع ، ل ، م ، ن». 


التوسّع

هو ، في الاصطلاح ، تكثير الصّيغ فقط ، لا لمعنى من المعاني ، نحو «غرقىء» (1). وهذه الزيادة سماعيّة. 

راجع : الزيادة. 


التوكيد بالنون 

هو ، في الاصطلاح ، التوكيد بالنون الخفيفة ، أو الثقيلة ، نحو : «ألا لا يجهلن 

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 6922

















1- الغرقىء : القشرة الرقيقة الملتصقة ببياض البيض ، أو بياض البيضة الذي يؤكل.




أحد علينا» و «لأستسهلنّ الصعب». 

راجع : نون التوكيد. 


توكيد الفعل 

الفعل المؤكد هو الفعل الذي لحقته إحدى نوني التوكيد (الخفيفة أو الثقيلة) ، نحو قول عمرو بن كلثوم (1) : 

ألا لا يجهلن أحد علينا

فنجهل فوق جهل الجاهلينا

أو قوله تعالى : (لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ)(2). والماضي لا يؤكد مطلقا ، ولكن شذّ قول أحدهم : 

دامنّ سعدك لو رحمت متيّما

لولاك لم يك للصّبابة جانحا

ومما سهّل هذه الضرّورة ما في الفعل من معنى الطلب ، فعومل معاملة فعل الأمر. كما شذّ توكيد الاسم في قول رؤبة بن العجّاج : 

«أقائلنّ أحضروا الشهودا» 

والفعل المضارع يجوز توكيده ، وكذلك فعل الأمر ، نحو : اكتبنّ و «ادرسن». و «والله لأدرسنّ جيّدا». 

راجع : توكيد المضارع. 


توكيد المضارع 


اشارة

يؤكّد الفعل المضارع في ستّ حالات وهي : 

أ - وجوب توكيده إذا كان مثبتا ، مستقبلا ، في جواب قسم متّصل باللّام نحو : «والله لأنصرنّ الضّعيف». فقد توافرت في الفعل «أنصر» جميع الشروط من اتصاله باللّام ، ووقوعه جواب قسم ، ودلالته على المستقبل ، وهو مثبت غير منفيّ. 

ب - جواز توكيده إذا وقع بعد «إن» الشرطيّة المؤكّدة ب- «ما» الزائدة نحو الآية : (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً)(3). ومن شواهد ترك توكيده ، قول الشاعر : 

يا صاح إمّا تجدني غير ذي جدة

فما التّخلّي عن الخلّان منّ شيمي 

أو قول الأعشى (4) : 

فإمّا تريني ولي لمّة

فإنّ الحوادث أودى بها.

ج - إذا وقع بعد طلب (أمر ، أو نهي ، أو دعاء ، أو عرض ، أو تمنّ ، أو استفهام) لأن معنى الطلب يحتاج إلى توكيد وهو كثير ، نحو : «ليقومنّ زيد» ونحو الآية : (لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً ، إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ)(5) ، أو قول خرنق بنت هفّان : 

لا يبعدن قومي الذين هم 

سمّ العداة وآفة الجزر (6)
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حيث جاء التوكيد بعد «لا» جوازا. أو نحو : «هل تنجزنّ وعدك؟» ، أو «هل تنجز وعدك». أو قول الشاعر : 

هل ترجعنّ ليال قد مضين لنا

والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا

حيث جاء التوكيد بعد استفهام ، وهو جائز. أو نحو : «اعمل الخير لعلّك تتوفّقنّ» 

حيث جاء التوكيد بعد ترجّ. أو تمنّ ، نحو قول الشاعر : 

فليتك يوم الملتقى ترينّني 

لكي تعلمي أنّي امرؤ بك هائم 

أو بعد العرض والتحضيض ، نحو : «ألّا تكوننّ من الصالحين» ، أو نحو قول الأحوص (1) : 

هلّا تمنّن بوعد غير مخلفة

كما عهدتك في أيّام ذي سلم 

د - جواز توكيده بعد «لا» النافية ، أو «ما» الزائدة التي لم تسبق ب- «إن» الشّرطيّة ، وهو قليل ، نحو الآية : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً)(2) ، أو قول جذيمة الأبرش : 

ربّما أوفيت في علم 

ترفعن ثوبي شمالات 

ه - جواز توكيده بعد «لم» ، أو بعد أداة جزاء غير «إمّا» شرطا كان المؤكّد أو جزاء ، نحو قول الشاعر : 

يحسبه الجاهل ما لم يعلما

شيخا على كرسيّه معمّما

أي «يعلمن» أبدل النون الخفيفة ألفا للوقف. أو قول الكميت : 

فمهما تشأ منه فزارة تعطكم 

ومهما تشأ منه فزارة تمنعا

أي «تمنعن» أبدل النون الخفيفة ألفا للوقف. 

و - يمتنع توكيده إذا وقع جوابا لقسم منفيّ ولو كان النافي مقدّرا ، نحو : «والله لا يكذب المؤمن» أو نحو الآية : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ)(3) ، أي «لا تفتأ». إذن لا يجوز توكيده لأنّه منفيّ تقديرا. 

كما لا يجوز توكيده إذا كان دالا على حال ، نحو قول الشاعر : 

يمينا لأبغض كلّ امرىء

يزخرف قولا ولا يفعل 

أو كقراءة ابن كثير : (لأقسم بيوم القيامه)(4). 

كما لا يجوز توكيده إذا كان مفصولا من اللام ، نحو قوله تعالى : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى)(5) ، إذ أكّد المضارع بالّلام وفصل بينها وبين الفعل ب- «سوف». 

حكم آخر الفعل المؤكّد بنون التوكيد : إذا 
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اتّصلت نون التوكيد بالفعل المسند إلى اسم ظاهر ، أو إلى ضمير الواحد المذكّر ، فإنّه يينى على الفتح ، لأنّهم جعلوه مع النون بمنزلة العدد المركّب المبنيّ على فتح الجزأين ، ولم يحذف منه شيء ، سواء أكان صحيحا أو معتلا ، نحو : «ليدرسنّ» وتردّ لام الفعل إلى أصلها ، نحو : «ليقضينّ ، و «يغزونّ». 

وإذا كان مسندا إلى ألف الاثنين ، حذفت النون لتوالي النونات ، ثم تكسر نون التوكيد تشبيها لها بنون الرفع ، نحو : «لتسعيانّ» (أصلها لتسعياننّ - لتسعيان ن ن) ، (حذفت نون الرفع لتوالي النونات ولم تحذف الألف لئلّا يلتبس بالمضارع المؤكّد المسند إلى الواحد ، والماضي مثله). 

وإذا كان مسندا إلى واو الجمع ، فإن كان صحيحا ، حذفت نون الرفع لتوالي النونات ، وواو الجمع ، لالتقاء الساكنين ، نحو : «تدرسنّ» (أصلها : تدرسون ن ن - تدرسونن - تدرسنّ ، حذفت «الواو» لالتقاء الساكنين). 

وإن كان الفعل ناقصا ، وكانت عين الفعل مضمومة ، أو مكسورة ، حذفت أيضا لام الفعل زيادة عمّا تقدّم نحو : «تقضنّ» بضمّ ما قبل النون للدلالة على المحذوف ، أمّا إذا كانت عين الفعل مفتوحة ، فتحذف لامه فقط ، ويبقى الفتح ما قبلها ، وتحرّك الواو بالضمّ ، نحو : تسعونّ. 

وإذا كان مسندا إلى نون الإناث ، لا يحذف شيء من الفعل وإنمّا تزاد ألف بينها وبين نون التوكيد التي يجب أن تكسر ، نحو : «تدرسنانّ» (أصلها : تدرسن - تدرسن ن ن - «تدرسننّ) ثم يؤتى بألف فارقة بين النونين (نون التوكيد ونون النسوة) فيصير الفعل «تدرسنانّ» ثم تكسر نون التوكيد بعد الألف ، فيصير الفعل «تدرسنانّ». 

وإذا كان مسندا إلى ياء المخاطبة ، حذفت نون الرفع لتوالي النونات والياء لالتقاء الساكنين ، نحو : تدرسنّ (أصلها : تدرسين - تدرسين ن ن تحذف نون الرفع - تدرسين ن تحذف ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين - تدرسن ن - تدرسنّ). 

وكذلك الفعل الأمر ، فإنّه يؤكّد كما الفعل المضارع. 

* * *
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جدول توكيد الفعل المضارع المعتل الاخر 

الفعل

وزنه

توكيده

وؤزنع بعد توكيىده

ما يطرأ عليه من تعيير تعى توكيده

أنت ترعي (معتل بلألف)

تفعل(مسند إلا الواحد الذكر)

أنت ترعين

تفعلن

تقلب لام الفعل إلي أصلها - أي إلي ياء.

- يبني علي الفتح.

- يؤكد بالنون الخفيفيه والثقيله.

أنتما ترعيان

تفعلان (مسند إلي ألف الاثين)

ترعيان

تفعلان

-

تقلب لام الفعل إلي أصلها أي إلي ياء.

-

تحذف نون الرفع.

-

يبقي معربا.

-

يؤكده بنون التوكيدهالثقيله وتبدل فتحتحا كسره.

أنتم ترعون

تففعون (مسند إلي وااو الجماعه)

ترعون

تفعلن

-

تقلب لام الفعل إلي واو.

-

تحذف نون الرفع لتوالي النونات.

-

تحرك واو الجماعه بالضم.

يبقي

معربا.

أنت ترعين

تفعين(مسند إلي ياء المخاطبه)

ترعين

تفعلن

-

تحذف لام الفعل،وبقي الفتحه دليلا عليها.
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- تحذف نون الرفع لتوالي النونات.

- تكسر ياء المخاطبة.

- يبقي معربا لعدم اتصال الغعل بالنون

مباشرة.

أنتن ترععين

تفعلن

ترعينان

تفعلنان

- تقلب لام الفعل إلي ياء ساكنة،بعدها

نون السوة مفتوحة.

- يؤتي بألف لزائدلتفصل بين نون النسوة

ونون التوكيد.

- يؤكد بالنون الثقيلة فقط،وتبدل

فتحتها كسرة.

- يبني علي السكون.

أنت نشدو (معتل بالواو)

تفعل (مسند إلي الواحد المذكر)

تشدون

تفعلن

- لا حذف

- يبني علي الفتح.

- يؤكد بإحىي النونين الخيفه أو

الثقيله.

أنتما تشدوان

تفعلان

تشدوان

تفعلان

- تحذف نون الرفع لتوالي النونات.

- يبقي معربا لعدم اتصال الفعل بالنون

مباشرة.

- يؤكد بالنون المشددة وحدها،وتبدل

فتحتها كسرة.
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أنتم تشدون

تفعون(مسند ألي واو الجماعة)

تشدن

تفعن

- تحذف لام الفعل،وتبقي الفتحه دليلا

عليه.

- تحذف واو الجماعة،ويكتفي بالضمة

دليلا عليها.

- تحذف نون الرفع.

- يبقي معربا،لعدم اتصال الفعل بالنون

مباشره.

أنت

تشدين

تفعلين(مسند إلي ياء المخاطبة)

تشدن

تفعن

- تحذف لام الفعل وهي الواو.

- تحذف ياء المخاطبة وتبقي الكسرة التي

قبلها.

- تحذف نون الرفع لتوالي النونات.

- يبقي الفعل معربا لعدم اتصاله بنون

التوكيد مباشرة.

أنتن تشدون

تفعلن(مسند إلي نون النسوة)

تشدونان

تفعلنان

- لا حذف.

- يؤتي بألف زائدة للفصل بين نون

التوكين ونون النسوة.

يؤكد الفعل بالنون الشددة فقط.

- يكون الفعل مبنيا علي السكون.
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أنت ترمي 

تفعل

(مسند

إلي الواحد الذكر)

ترمين

تفعلن

- لا حذف.

- يؤكد بإحدي النونين الخفيفه

والثقيله.

- يبني الفعل علي الفتح.

أنتما ترميان

تفعلان (مسند إلي ألف الاثنين)

ترميان

تفعلان

- تحذف نون الرفع التوالي النونات.

- يؤكذ بالنون الثقيله وحدها.

- يبقي الفعل معربا لعدم اتصاله بنون

التوكيد مباشرة.

أنتم ترمون

تقعلون (مسند إلي واو الجماعة)

ترمن

تفعن

- تحذف نون الفع لتوالي النونات.

تحذف واو الجماعة وتبقي الضمة دليلا

عليها.

أنت ترمين

تفعين

ترمن

تفعن

- تحذف نون الرفع لتوالي النونات.

- تحذف ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين

وتبقي الكسرة دليلا عليها.
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أنتن ترمين

تفعلن

(مسند

إلي نون النسوة)

ترمينان

تفعلنان

- لا حذف.

- يؤتي بألف زائد للفصل بين نون

التوكيد ونون النسوة.

- يؤكد بالنون الثقيله وحدها وتبدل

فتحتها كسرة.

- يبني الفعل علي السكون لاتصاله بنون

النسوة





وكذلك فعل الأمر المعتل الآخر ، فإنّه يؤكّد كالمضارع المعتلّ ، ويكون في المسند إلى المفرد مبنيّا على الفتح في محلّ جزم ، وإذا كان مسندا إلى ألف الاثنين ، أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة (ويسمّى أيضا : الملحق بالأفعال الخمسة) فإنّه يبنى على حذف النون ، وإذا أسند إلى نون النسوة فإنّه يبنى على السكون ، وتردّ إليه لامه إذا كانت قد حذفت كما في فعل الأمر من الناقص ، واللفيف ، والمضارع المجزوم ، وإن كانت لامه ألفا تقلب إلى ياء لتقبل الفتحة ، نحو : «اقرأنّ» و «قولنّ» و «إرضينّ» و «ادعونّ».
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باب الثاء 


الثّلاثيّ


اشارة

هو ، في اللغة ، ما تضمّن ثلاثة أحرف ، وهو على أنواع : 



1 - الثلاثيّ المجرّد 

هو الثلاثيّ الذي جميع حروفه أصليّة ، نحو : «رجل ، درس». ويقسم إلى قسمين : 

أ - الاسم الثلاثيّ المجرّد. راجع : الاسم الثلاثيّ المجرّد. 

ب - الفعل الثلاثيّ المجرّد. راجع : العفل الثلاثيّ المجرّد. 



2 - الثلاثيّ المزيد 

هو الذي زيد على حروفه الأصليّة حرف ، أو اثنان ، أو ثلاثة من حروف الزيادة (سألتمونيها) ، نحو : «أخرج ، تجمّع ، استخرج». 



3 - الثلاثيّ المضاعف ، أو المضعّف 

هو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد ، نحو : «شدّ ، مدّ». 




الثلاثيّ المجرّد 

راجع : الثلاثيّ (1). 



الثلاثيّ المزيد 

راجع : الثلاثيّ (2). 



الثلاثيّ المضاعف ، أو المضعّف 

راجع : الثلاثيّ (3) 



الثنائيّ


اشارة

هو ، في اللغة ، كلّ ما تضمّن حرفين ، وهو نوعان : 



1 - الثنائيّ المضاعف 

هو الثلاثيّ المضاعف. 

راجع : الثلاثيّ (3). 



2 - الثنائي المكرّر 

هو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد ، وعينه ولامه الثانية من جنس واحد ، نحو : «زقزق ، زلزل». 




الثنائيّ المضاعف 

راجع : الثنائيّ (1). 



الثنائيّ المكرّر 

راجع : الثنائيّ (2).
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باب الجيم 


الجامد

هو ، في الاصطلاح ، الذي لم يؤخذ من غيره ، نحو : «حجر» و «قلم» ؛ ويسمّى أيضا : غير المشتقّ.

ويكون :

أ - اسما. راجع : الاسم الجامد. 

ب - فعلا. راجع : الفعل الجامد. 



الجامد المؤوّل بمشتقّ 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق بالمشتقّ. 

راجع : الملحق بالمشتقّ. 



الجذر

هو ، في الاصطلاح ، أصل الكلمة قبل أن يطرأ عليها أيّ زيادة أو إبدال ، فجذر «استعلم» هو «علم» وجذر و «تدحرج» هو «دحرج». وهو أيضا : المقيس عليه. 

راجع : المقيس عليه. 



جريان اسم الفاعل على الفعل 

هو ، في الاصطلاح ، موازنة اسم الفاعل للفعل في حركاته وسكناته ، نحو : «أعطى - يعطي - معط» و «أكرم - يكرم - مكرم». 



الجماع

هو ، في الاصطلاح ، الجمع. 

راجع : الجمع. 



الجماعة

هو ، في الاصطلاح ، الجمع. 

راجع : الجمع. 



الجمع

هو ، في الاصطلاح ، ما دلّ على ثلاثة فأكثر ، إمّا بزيادة في آخره ، نحو : «معلّم أو معلّمة - معلّمون - معلّمين - معلّمات» أو بتغيير في بنية مفرده ، نحو : «عين - أعين - عيون» و «أسد - آساد - أسد - أسود». 

ويقابله الاسم المفرد. 

راجع : الاسم المفرد. 

ويسمّى أيضا : المجموع ، والاسم الجمع ، والجماع ، والجميع ، والمكثّر ،
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والجمع الحقيقيّ ، والجماعة ، والجمع النحويّ.

وأنواعه هي : جمع المذكّر السالم ، وجمع المؤنّث السالم ، وجمع التكسير ، واسم الجمع ، واسم الجنس الجمعيّ. 

راجع كلّا منها في مادّته. 


الجمع الأقصى - الجمع الذي لا نظير له 

هو ، في الاصطلاح ، صيغ منتهى الجموع. 

راجع : صيغ منتهى الجموع. 


الجمع الذي لم يبن على وحده - الجمع الذي يكسّر عليه الواحد 

هما في الاصطلاح ، جمع التكسير. 

راجع : جمع التكسير. 


الجمع بالألف والتاء 

هو ، في الاصطلاح ، جمع المؤنّث السالم. 

راجع : جمع المؤنّث السالم. 


الجمع بألف وتاء مزيدتين 

هو ، في الاصطلاح ، جمع المؤنّث السالم ؛ وسمّي كذلك لأنّ مفرده قد يكون مذكّرا ، وأحيانا لا يسلم مفرده في الجمع ، نحو : «سرادق - سرادقات» و «لمياء - لمياوات». 

راجع : جمع المؤنّث السالم. 


جمع التصحيح 

هو ، في الاصطلاح ، الجمع السالم. 

راجع : الجمع السالم. 


الجمع التغليبي 

هو ، في الاصطلاح ، التغليب. 

راجع : التغليب. 


جمع التكثير 

هو ، في الاصطلاح ، جمع التكسير. 

راجع : جمع التكسير. 


جمع التكسير 

هو ما دلّ على أكثر من اثنين ، وتغيّر بناء مفرده ، إمّا بزيادة على أصول مفرده ، نحو : «قلب - قلوب» و «قلم - أقلام» ، وإمّا بنقص عن أصول المفرد ، نحو : «قيمة - قيم» و «تخمة - تخم» ، وإمّا باختلاف الحركات مع الزيادة ، نحو : «مصباح - مصابيح» و «مفتاح - مفاتيح» ، وإمّا باختلاف الحركات مع النقصان ، نحو : «رسول - رسل» و «صحيفة - صحف» ، وإمّا باختلاف الحركات دون زيادة أو نقصان ، نحو : «أسد - أسد» و «وثن - وثن». 

ويسمّى أيضا : الجمع المكسّر ، والمكسّر ، والتكسير ، وجمع التكثير ، والجمع الذي يكسّر عليه الواحد ، والجمع الذي لم يبن على وحده. 

أنواعه : لجمع التكسير أنواع ، هي :
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أ - جمع القلّة ، نحو : «أرجل». راجع : جمع القلّة. 

ب - جمع الكثرة ، نحو : «مجالس» راجع : جمع الكثرة. 

ج - اسم الجمع ، نحو : «قوم» (عند من يلحقه بجمع التكسير). راجع : اسم الجمع. 

د - اسم الجنس الجمعيّ ، نحو : «عرب» (عند من يعتبره من جموع التكسير). 

راجع : اسم الجنس الجمعيّ. 


جمع الجمع 

هو ما دلّ على أكثر من تسعة ، نحو : «بيوت - بيوتات» ، و «رجال - رجالات» و «أفاضل - أفاضلون». 

ويجمع ما كان على صيغة منتهى الجموع جمع مذكّر سالم إن كان للمذكّر العاقل ، نحو : «أفاضل - أفاضلون» ، وجمع مؤنّث سالم إن كان للمؤنّث أو للمذكّر غير العاقل ، نحو : «صواحب - صواحبات» و «صواهل - صواهلات». 

وقد اختلف النحاة حول هذا الجمع فمنهم من قال إنّه سماعيّ ، ومنهم من قال إنّه مقيس ، ولكن الأفضل الأخذ برأي مجمع اللغة العربيّة القاهريّ الذي ذهب إلى أنّ الحاجة تدعو إلى جمع الجمع بنوعيه ، أي جمع الجمع جمع مذكر سالم ، أو جمع مؤنّث سالم. 


الجمع الحقيقيّ 

هو ، في الاصطلاح ، ما كان له مفرد من لفظه ومعناه ، نحو : «فاضلات - فاضلة» ، أو هو الجمع بالإطلاق. 

راجع : الجمع. 


الجمع السالم 

هو ما سلم بناء مفرده عند الجمع ، نحو : «عالم - عالمون» و «دعد - دعدات». 

ويسمّى أيضا : الجمع الصحيح ، وجمع السلامة ، والجمع المصحّح ، وجمع الصّحّة ، وجمع التصحيح ، وجمعا التصحيح ، والجمع الصحيح ، والجمع المبنيّ على صورة واحده. 

قسماه : يقسم إلى قسمين : 

أ - جمع المذكّر السالم. راجع : جمع المذكّر السالم. 

ب - جمع المؤنّث السالم. راجع : جمع المؤنّث السالم. 


جمع السلامة 

هو ، في الاصطلاح ، الجمع السالم. 

راجع : الجمع السالم. 


جمع الصّحّة 

هو ، في الاصطلاح ، الجمع السالم. 

راجع : الجمع السالم. 


الجمع الصحيح 

هو ، في الاصطلاح ، الجمع السالم.
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راجع : الجمع السالم. 


الجمع على حدّ التّثنية 

هو ، في الاصطلاح ، جمع المذكّر السالم. 

راجع : جمع المذكّر السالم. 


الجمع على حدّ المثنّى 

هو ، في الاصطلاح ، جمع المذكّر السالم ، وسمّي كذلك لأنّه ، مثل المثنّى ، سلم بناء مفرده ، وختم بنون زائدة تحذف عند الإضافة. 

راجع : جمع المذكّر السالم. 


الجمع على خلاف الأصل 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق بجمع المذكّر السالم ، أو الملحق بجمع المؤنّث السالم. 

راجع : جمع المذكّر السالم ، وجمع المؤنّث السالم. 


الجمع على هجاءين 

هو ، في الاصطلاح ، جمع المذكّر السالم ؛ وسمّي كذلك لأنّه مرّة بالواو وأخرى بالياء. 

راجع : جمع المذكّر السالم. 


الجمع غير الجاري على صيغ الآحاد العربيّة 

هو ، في الاصطلاح ، صيغ منتهى الجموع. 

راجع : صيغ منتهى الجموع. 


جمع القلّة 

هو الذي يدلّ على عدد محدّد لا يقلّ عن ثلاثة ، ولا يزيد عن عشرة ، نحو : «أنفس» (مفردها : «نفس») ، و «أدوية» (مفردها : «دواء»). 

أوزانه : لجمع القلّة أربعة أوزان ، هي : 

- أفعل : ويكون ، في الغالب ، جمعا لاسم ثلاثيّ على وزن «فعل» ، صحيح الفاء مفتوحها (1) ، وصحيح العين ساكنها (2) ، وغير مضاعف (3) ، نحو : «نفس - أنفس» ، و «نجم - أنجم» ، أو جمعا لاسم رباعيّ مونّث (4) ، قبل آخره حرف مدّ ، نحو : «ذراع - أذرع». 

- أفعال ، ويكون في الغالب جمعا للاسم الثلاثيّ على أيّ وزن كان ، نحو : «عنق - أعناق» و «ثوب - أثواب» و «خال - أخوال» ، و «بحث - أبحاث» (5). 
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1- وقد شذّ مجيئه من معتلّ الفاء ، نحو : «وجه - أوجه».

2- وقد شذّ مجيئه من معتلّ العين ، نحو : عين - أعين».

3- وقد شذّ مجيئه من المضاعف ، نحو : «كفّ - أكفّ».

4- وقد شذّ مجيئه من المذكّر ، نحو : «شهاب - أشهب».

5- جمع «فعل» على «أفعال» قياسيّ كما قرّر مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة.




- أفعلة ، ويكون جمعا لاسم رباعيّ ، مذكر ، قبل آخره حرف مدّ (1) ، نحو : «طعام - أطعمة» و «زمان - أزمنة». 

- فعلة ، لم يرد إلّا في أسماء معدودة ، سماعيّ يحفظ ولا يقاس عليه ، نحو : «صبية» جمع «صبيّ» ، و «غزلة» جمع «غزال». 

وبما أنّه سماعيّ ، قال ابن السراج عنه إنّه اسم جمع ، لا جمع. وقوله ليس ببعيد عن الصواب.


جمع الكثرة 


1 - تعريفه 

هو ما يدلّ على عدد يزيد على عشرة ، وقيل : هو ما يدلّ على عدد من ثلاثة إلى ما لا نهاية ، نحو : «رجال». ويسمّى أيضا : العدد الكثير. 



2 - أوزانه 

لجمع الكثرة (ما عدا صيغ منتهى الجموع) ستّة عشر وزنا ، هي : 

أ - فعل ، هو جمع لكلّ صفة مشبّهة على وزن «أفعل» أو «فعلاء» ، نحو : «أصفر - صفراء - صفر» ، وإذا كانت عين الصّفة المشبّهة ياء ، كسرت فاؤها ، نحو : «أبيض - بيضاء - بيض».

ب - فعل ، هو جمع لوزن «فعول» (2) بمعنى «فاعل» ، نحو «صبور ، صبر» ، أو للاسم الرباعيّ ، الصحيح الآخر ، والذي قبل آخره حرف مدّ زائدة (3) ، نحو : «كتاب - كتب» و «عمود - عمد». 

ج - فعل ، يطّرد في أربعة أشياء ، هي : 

1 - اسم على وزن «فعلة» ، نحو : «غرفة - غرف». 

2 - وصف على وزن «فعلى» (مؤنّث أفعل» ، نحو : «كبرى - كبر. 

3 - اسم على وزن «فعلة» ، نحو : «جمعة - جمع». 

4 - كلّ جمع تكسير على وزن «فعل» ، وعينه ولامه من جنس واحد ، نحو : «ذلول - ذلل (4)». وقد جمع على هذا الوزن شذوذا في «قرية - قرى» و «نوبة - نوب» و «رؤيا - رؤى». 

د - فعل ، هو جمع لاسم على وزن «فعلة» ، نحو : «قطعة - قطع» ، و «بدعة - بدع» : وقد جمعوا شذوذا على هذا الوزن «قصعة - قصع». 

ه - فعلة ، هو من الجموع الشائعة في الكلام ، ينقاس في كل وصف على وزن 
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1- وقد شذّ جمع الاسم «جائز» على «أجوزة» ، و «قفا» - على «أقفية». وشذّ من الصفات «عزيز - أعزّة».

2- وقد جمعوا على خلاف القياس «نذير» و «نجيب» على «نذر» و «نجب».

3- وقد جمعوا على الوزن على غير قياس «نمر - نمر» و «سفينة - سفن» و «صحيفة - صحف».

4- وقد تخففه بعض القبائل فتجعله «فعل» ، نحو : «ذلول - ذلل».




«فاعل» معتلّ اللّام لمذكّر عاقل ، نحو : «داع - دعاة» (أصلها : دعوة) ، و «رام - رماة» (أصلها : رمية). وجاء شذوذا «كماة» و «سراة» (جمع كميّ ، وسريّ). 

و - فعلة ، يكون جمعا لصفة صحيحة اللّام ، لمذكّر عاقل ، على وزن «فاعل» ، نحو : «كاتب - كتبة» و «ساحر - سحرة». وقد شذّ جمع «سيّد» و «أكّار (فلّاح) ، و «زقّ» (وعاء للخمر) على «سادة» ، و «أكرة» وزققة». 

ز - فعلى ، يكون جمعا لصفة على وزن «فعيل» بمعنى «مفعول» دالّ على هلك أو بليّة ، أو توجّع ، أو آفة ، نحو : «قتيل - قتلى» و «جريح - جرحى» و «مريض - مرضى» و «أسير - أسرى». 

وقد يكون لغير «فعيل» مما يدلّ على شيء ممّا تقدّم ، نحو : «سكران - سكرى» و «هالك - هلكى» و «أحمق - حمقى» و «ميّت - موتى». 

ح - فعلة ، يكون جمعا لاسم صحيح اللام ، على وزن «فعل» ، نحو : «دبّ - دببة» و «درج - درجة». وقد جمعوا «قرد» على «قردة» على غير قياس ، وكذلك «ديك» على «ديكة» و «هرّ» على هررة». 

ط - فعّل ، هو جمع لصفة صحيحة اللّام ، على وزن «فاعل» أو «فاعلة» ، نحو : «راكع ، راكعة - ركّع» ، و «قاعد ، قاعدة - قعّد». ومن النادر أن يكون من معتلّ اللام ، نحو : غاز - غزّى ، وشذّ جمع «نفساء» و «خريدة» و «وأعزل» على «نفّس ، وخرّد ، وعزّل».

ي - فعّال ، هو جمع لصفة صحيحة اللّام على وزن «فاعل» نحو : «كاتب - كتّاب». 

ك - فعال ، هو جمع لستّة أنواع ، هي : 

1 - اسم أو صفة ليست عينها ياء ، على وزن «فعل» أو «فعلة» ، نحو : «ثوب - ثياب». ومن النادر صياغته من معتلّ العين ، نحو : «ضيعة - ضياع» و «ضيف - ضياف». 

2 - اسم على وزن «فعل» ، ليست عينه واوا ، ولا لامه ياء ، نحو : «رمح - رماح» ، و «ريح - رياح». 

3 - اسم على وزن «فعل» ، نحو : «ظلّ - ظلال» و «ذئب - ذئاب». 

4 - اسم صحح اللام ، غير مضاعف ، على وزن «فعل» أو «فعلة» ، نحو : «جمل - جمال» و «ثمرة - ثمار». 

5 - وصف صحيح اللّام على وزن «فعيل» أو «فعيلة» ، نحو : «كريم ، كريمة - كرام» و «طويل ، طويلة - طوال». 

6 - وصف على وزن «فعلان» أو «فعلى» أو «فعلانة» أو «فعلانة» ، نحو : «عطشان ، عطشى ، عطشانة - عطاش» ، و «خمصان (ضامر البطن) ، خمصانة - خماص». وقد جمعوا على هذا الوزن على غير قياس «راع ،
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راعية - رعاء» و «قائم ، قائمة - قيام» ، و «جيّد - جياد». 

ل - فعول ، يطرد في كلّ اسم ثلاثيّ على الأوزان التالية : 

1 - «فعل» ، نحو «كبد - كبود» ، و «نمر - نمور». 

2 - «فعل» ، وليست عينه واوا ، نحو : «قلب - قلوب» ، و «ليث - ليوث». 

3 - «فعل» غير معتلّ العين أو اللّام ، أو مضاعف ، نحو : «جند - جنود» ، و «برج - بروج» ، وشذّ جمع «حصّ» (الزعفران) - حصوص». 

4 - وزن «فعل» ، نحو : «حمل - حمول» ، و «قرد - قرود». 

وحفظ «فعول» في أوزان كثيرة منها : «فعل» ، نحو «أسد - أسود» ، و «فاعل» ، نحو : «شاهد - شهود» ، و «فعيل» ، نحو : فريق - فروق» ، و «فعلة» ، نحو «حقبة - حقوب». 

م - فعلان ، هو جمع يطّرد في الأوزان التالية : 

1 - «فعال» ، نحو : «غلام - غلمان» و «غراب - غربان». 

2 - «فعل» ، نحو «جرذ - جرذان» و «صرد - صردان». 

3 - فعل ، عينه واو ، نحو : «حوت - حيتان» و «نور - نيران». 

4 - «فعل» ثانيه ألف أصلها واو ، نحو : «تاج - تيجان» و «نار - نيران». 

وممّا جاء على هذا الوزن ولا يقاس عليه : «إخوان» (جمع «أخ») ، و «غزلان» (جمع «غزال») ، و «خرفان» (جمع «خروف»). 

ن - فعلان ، ويكون جمعا للأوزان التالية : 

1 - «فعل» ، نحو : «ظهر - ظهران» و «ركب - ركبان». 

2 - «فعل» ، صحيح العين ، نحو : «بلد - بلدان» و «حمل - حملان». 

3 - «فعيل» ، نحو : «رغيف - رغفان» و «قضيب - قضبان». 

وممّا يحفظ ولا يقاس عليه هذه الأوزان : 

- «فاعل» ، نحو : «شابّ - شبّان» و «راع - رعيان». 

- «أفعل» ، نحو : «أسود - سودان» و «أعمى - عميان». 

- «فعال» ، نحو : «جدار - جدران». 

- «فعال» ، نحو «زقاق - زقّان» ، و «حوار» (ولد الناقة) - حوران». 

س - فعلاء ، هو جمع لوزن «فعيل» بمعنى «فاعل» ، صحيح اللّام ، غير مضاعف ، دالّ على سجيّة مدح ، أو ذمّ ، نحو : «ظريف - ظرفاء» ، و «بخيل» - بخلاء» ، أو وصف لمذكّر عاقل على وزن
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«فاعل» دالّ على سجيّة مدح ، أو ذمّ ، نحو : عالم - علماء» و «جاهل - جهلاء» ، وعلى غير قياس جمع «جبان» على «جبناء» ، و «أسير» على «أسراء» ، و «شهيد» على «شهداء» و «نذل «على» نذلاء» ، و «صهر» ، على «صهراء» و «ناظر» على نظراء» و «قتيل» على «قتلاء». 

ع - أفعلاء ، ويطّرد في الوصف الذي على وزن «فعيل» ، معتلّ اللّام ، أو مضاعف ، نحو : «غنيّ - أغنياء» ، و «وليّ - أولياء» ، و «شديد - أشدّاء» و «عزيز - أعزّاء». 

وممّا سمع على هذا الوزن جمع : «ربيع ، وخميس ، وعشير (أي العشر) ، ونصيب» على : «أربعاء» ، و «أخمساء» ، و «أعشراء» ، و «أنصباء». 


الجمع اللغويّ 

هو ، في الاصطلاح ، المثنّى والجمع ، أو اسم الجنس الجمعيّ. 

راجع : المثنّى والجمع ، واسم الجنس الجمعيّ. 


جمع المؤنّث السالم 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، ما جمع بألف وتاء زائدتين (1) ، نحو : «مرضع - مرضعات». وسمّي بالسالم لأن صيغة مفرده تسلم عند الجمع. ويسمّى أيضا : الجمع بألف وتاء مزيدتين ، والجمع بالألف والتاء. 



2 - ما يجمع جمع مؤنّث سالما 

ما يجمع جمع مؤنّث سالما : 

أ - العلم المؤنّث ، نحو : مريم - مريمات» و «فاطمة - فاطمات». 

ب - الأسماء التي ختمت بتاء التأنيث (2) ، نحو : «ثمرة - ثمرات» و «طلحة - طلحات». 

ويستثنى من ذلك «امرأة» ، و «أمة» ، و «شاة» ، و «شفة» ، و «ملّة» ، و «أمّة» وجمعها : «نساء» ، و «إماء» ، و «شياه» ، و «شفاه» ، و «ملل» ، و «أمم». 

ج - الصّفة المؤنّثة المقرونة بالتاء ، أو الدّالة على تفضيل ، نحو : «لبيبة - لبيبات» ، و «فضلى - فضليات». 

د - صفة المذكّر غير العاقل ، نحو : واد سحيق - أودية سحيقات» ، و «جبل شامخ - جبال شامخات».

ه - المصدر الذي يتجاوز الثلاثة أحرف ، غير المؤكّد لفعله ، نحو : «تعريف - تعريفات» ، و «تمرين - تمرينات». 
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1- إن الجموع : أبيات ، أوقات ، أصوات ... ليست جمع مؤنّث سالما ، وإنّما هي جمع تكسير ، لأنّ تاءها أصليّة.

2- لا فرق بين الاسم المؤنث أو المذكر ، نحو : «شجرة - شجرات» ، و «حمزة - حمزات».




و - الاسم المصغّر لمذكّر غير عاقل ، نحو : «كتيّب - كتيبات» ، و «دريهم - دريهمات». 

ز - الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة ، نحو : «عذراء - عذراوات» ، و «بيداء - بيداوات» ، إلّا ما كان على وزن «فعلاء» مؤنّث «أفعل» ، فلا يجوز جمع «حمراء» (مؤنّث أحمر) أو «صحراء» (مؤنّث أصحر) جمع مؤنّث سالما ، وإنّما يجمع هو ومذكّره على وزن «فعل» نحو : «حمر» و «صحر». وقد ورد في الحديث : «ليس في الخضراوات صدقة» إذ جمعت «خضراء» على «خضراوات» ، وتعليل ذلك أنّه ليس المقصود ب- «خضراء» الوصف بالخضرة ، وإنّما المقصود هو الخضر ، وهي البقول والفاكهة. 

ح - الاسم المختوم بألف تأنيث مقصورة ، نحو : «ذكرى - ذكريات» ، و «حبلى - حبليات» ، إلّا ما كان على وزن «فعلى» (مؤنّث «فعلان») ، فلا يجمع هذا الجمع ، نحو : «سكرى» (مؤنّث سكران) - «سكارى» و «سكارى» ، و «عطشى» (مؤنّث «عطشان») - «عطاش» و «عطاشى». 

ط - الاسم لغير العاقل المصدّر ب- «ابن» أو «ذي» (1) ، نحو : ابن آوى - بنات آوى» ، و «ذو القعدة - ذوات القعدة». 

ي - الاسم الأعجميّ الذي لم يعهد له جمع آخر ، نحو : «تلغراف - تلغرافات» ، و «تلفزيون - تلفزيونات». 


3 - أسماء جمعت سماعا 

نحو : «سماوات» ، و «أرضات» ، و «أمّات» ، و «أمّهات» ، و «سجلّات» ، و «حمّامات» ، و «أهلات» ، و «شمالات» ، و «ثيّبات» ، و «إصطبلات» ، وكذلك بعض جموع الجمع ، نحو : «بيوتات» ، و «قطرات» ، و «رجالات» ، و «كلابات» ، و «جمالات» ، وديارات» ، و «دورات». 


4 - ما يلحق بجمع المؤنث السالم 

بلحق بجمع المؤنّث السالم شيئان : 

أ - «أولات» ، بمعنى صاحبات. 

ب - ما سمّي به من هذا الجمع ، نحو : «أذرعات» (بلد في حوران) ، و «عرفات» (جبل يبعد اثني عشر ميلا من مكّة المكرّمة). 


5 - كيفيّة جمع الاسم جمع مؤنّث سالما 

في جمع الأسماء جمعا مؤنّثا سالما يجب اتّباع القواعد التالية : 

1 - إذا كان الاسم صحيح اللّام ، تزاد إليه الألف والتاء فقط ، نحو : «مريم - مريمات» ، و «هند - هندات». 

2 - إذا كان الاسم مختوما بالتاء الزائدة ، أو تاء العوض ، حذفت التاء في الجمع ، 
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1- «ابن» و «ذو» المضافتان إلى العاقل تجمعان على «بنين» و «أبناء» و «ذوي» ، نحو : «بنو العباس» و «أبناء هارون» و «ذوو المعرفة».




نحو : «فاطمة - فاطمات» ، و «أخت - أخوات». 

3 - إذا كان الاسم مقصورا ، عادت ألفه إلى أصلها إن كانت ثالثة ، نحو : «هدى - هديات» ، و «مها - مهوات» ؛ ويلحق به ما كان منتهيا بتاء ، نحو : «صلاة - صلوات» ، و «فتاة - فتيات». 

وإذا كانت رابعة فصاعدا ، فإنّها تقلب ياء ، مهما كان أصلها (1) ، نحو : «ذكرى - ذكريات» ، و «مستشفى - مستشفيات». 

4 - إذا كان الاسم ممدودا ، وهمزته أصليّة ، بقيت في الجمع ، نحو : «اعتداءات» و «قرّاءات» ؛ أمّا إذا كانت همزته زائدة للتأنيث أو الإلحاق ، فإنّها تقلب واوا ، نحو : «صحراوات» ، و «حرباوات». 

5 - إذا كان ثلاثيّا ساكن الوسط ، لا يطرأ عليه أيّ تغيير ، إذا كان صفة نحو : «سهلة - سهلات» ، أو مضعّفا ، نحو : «مرّة - مرّات» ، أو معتلّ العين ، نحو : «ناقة - ناقات» ، و «دولة - دولات» و «خيمة - خيمات». 

وإذا كان ثلاثيا مفتوح الفاء ، صحيح اللّام ، فتحت عينه في الجمع ، نحو : «همسة - همسات» ، و «زهرة - زهرات». أمّا إذا كان معتلّ اللّام ، فيجوز مع الفتح التسكين ، نحو : «دعوة - دعوات ، أو دعوات» ، و «شهوة - شهوات أو شهوات». 

وإذا كان مكسور الفاء صحيح اللام ، جاز كسر العين وفتحها وتسكينها ، نحو : «هند - هندات ، أو هندات ، أو هندات» ، و «دمنة - دمنات ، أو دمنات ، أو دمنات» ؛ أمّا إذا كان معتلّ اللّام جاز التسكين والفتح فقط ، نحو : «فدية - فديات ، أو فديات» ، و «رشوة - رشوات ، أو رشوات». 

وإذا كان مضموم الفاء ، غير يائيّ اللّام ، جاز ضمّ العين وفتحها وتسكينها ، نحو : «ظلمة - ظلمات ، أو ظلمات ، أو ظلمات» ، والأولى أجود. أمّا إذا كانت لامه ياء ، فلا يجوز ضمّ العين في الجمع ، بل التسكين والفتح ، نحو : «دمية - دميات أو دميات». 

6 - وإذا كان الاسم ممّا حذفت لامه ، وعوّض عنها تاء ، عادت إليه لامه إذا كان مفتوح العين ، نحو : «سنة - سنوات» و «شفة - شفوات» أمّا إذا كان غير مفتوح العين ، فلا يعاد إليه شيء ، نحو : «فئة - فئات» ، و «لغة - لغات». 


الجمع المبنيّ على صورة واحدة 

هو ، في الاصطلاح ، الجمع السالم. 

راجع : الجمع السالم. 
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1- أمّا إذا اجتمع من جراء الجمع ثلاث ياءات ، نحو : «ثريّيات» فإنه يجوز حذف ياء المفرد ، فيبقى حينئذ ياءان ، فتصبح «ثريّات».





الجمع المتساوي 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يتساوى فيه المذكّر والمؤنّث ، نحو : الهجان (الكرام من الجمال والنّوق). 


الجمع المتناهي 

هو ، في الاصطلاح ، منتهى الجموع. 

راجع صيغ منتهى الجموع. 


جمع المذكّر السالم 


1 - تعريفه 

هو ما جمع بزيادة واو ونون في حالة الرفع ، وياء ونون في حالتي النصب والجرّ ، نحو : «عاد المسافرون» و «أكرمت المجتهدين» و «وأحسنت إلى العاملين». 

وسمّي بالسالم لأنّ صيغة مفرده تسلم عند الجمع. ويسمّى أيضا : الجمع على حدّ التثنية ، والجمع على هجاءين ، والجمع على حدّ المثنّى ، والجمع الصحيح ، وجمع السلامة ، وجمع الصحّة ، وجمع المذكّر السالم غير المفرّق. 



2 - ما يجمع جمع مذكّر سالما 

ما يجمع جمع مذكّر سالما : 

أ - الاسم العلم المذكر العاقل ، بشرط خلوّه من التاء ، ومن التركيب ، نحو : «خالد - خالدون - خالدين» ، و «محمّد - محمّدون - محمّدين». 

ب - الصفة لمذكّر عاقل ، بشرط خلوّها من التاء ، وقابلة لها ، أو قابلة للدلالة على (1) التفضيل ، نحو : عاقل - عاقلون - عاقلين». 



3 - ما يلحق بجمع المذكر السالم 

يلحق بجمع المذكّر السالم ما كان على هذا الجمع ، وما كان غير مستوف للشروط اللّازمة لجمع المذكّر السالم ، نحو : «أهل - أهلون - أهلين» و «عالم - عالمون عالمين» ، و «أرضون - أرضين» و «بنون - بنين» و «أولو - أولي» ، والعقود (من عشرين إلى تسعين». 

- ويلحق بهذا الجمع أيضا ما سمّي به من الأسماء المجموعة جمع المذكّر السالم ، نحو : «علّيّون - علّيّين» و «زيدون - زيدين» (2). 

كيفية جمع الاسم جمع مذكر سالما : يجمع الاسم جمع مذكّر سالما بالطرق التالية : 

أ - إذا كان الاسم صحيحا (أي غير ناقص أو ممدود ، أو مقصور ، ولم تحذف لامه اعتباطيا) زيدت الواو والنون في حالة الرفع ، نحو : «حضر المعلّمون» (أصلها 
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1- إذا كانت الصفة على وزن «أفعل» ومؤنثه «فعلاء» أو وزن «فعلان» ومؤنّثه «فعلى» أو ممّا يستوى فيه المذكّر والمؤنّث ، لا يجمح جمع مذكّر سالم ، نحو : «أحمر - حمراء» و «سكران - سكرى» و «غيور - غيرى».

2- نقول فيمن يسمّى : «عابدين وزيدين» : «جاء عابدون وزيدون» ، و «رأيت عابدين وزيدين» و «مررت بعابدين وزيدين».




معلّم) ، والياء والنون في حالتي النصب والجرّ ، نحو : «أكرمت العاملين» (أصلها عامل) ، و «مررت بالفاضلين» (أصلها فاضل). 

ب - إذا كان الاسم منقوصا ، حذفت ياؤه (1) ، وضمّ ما قبل الواو ، وكسر ما قبل الياء ، نحو : «حضر القاضون» (أصلها القاضي) ، و «عانقت الداعين» (أصلها الداعي).

ج - إذا كان الاسم مقصورا ، حذفت ألفه ، وأبقيت الفتحة للدلالة عليها ، نحو : «أنتم المصطفون» ، و «إنّك لمن المصطفين» (الأصل : المصطفوون والمصطفوين). 

د - إذا كان الاسم ممدودا بقيت همزته إن كانت أصليّة ، وتقلب واوا إذا كانت زائدة ، نحو : «جاء العدّاؤون» (أصلها العدّاءون) ، و «زكرياوون» و «حمراوون» (إذا كانت حمراء علما للمذكر). 

ه - إذا كان الاسم ثنائيّ المظهر لحذف لامه اعتباطا ، فله وجهان : 

1 - كسر أوّله إذا كان في الأصل يجمع جمع مؤنّث سالما ، نحو : «سنون - سنين» (مفردها : سنة). 

2 - يبقى دون تغيير إذا لم يكن يجمع جمع مؤنّث سالما ، نحو : بنون - بنين» (مفردها : ابن).

و - إذا كان الاسم مركبّا تركيبا إضافيّا فغالبا ما يغني عنه جمع التكسير ، نحو : «عباد الله» ، ويمكن أن يجمع جمع مذكر سالما ، نحو : «عبدو الله» و «سيفو الدولة ، إلّا إذا كان الاسم الأول (الجزء الأوّل) من المركّب الإضافي لا يجمع جمع تكسير ، كالمصدر ، نحو : «صلاح الدين» ، أو الصفة ، نحو : «محيي الدين» ، عندئذ يجمع جمع مذكر سالما ، نحو : «جاء صلاحو الدين» ، وإذا كان الجزء الأوّل لا يجمع هذا الجمع ، عندئذ لا بدّ من الاستعانة بجمع التكسير ، أو ب- «ذوو» ، نحو : «قدم ذوو عباس». 

وإذا كان الاسم مركّبا تركيبا مزجيا ، أو إسناديّا ، يجب الاستعانة ب- «ذوو» ، نحو : «قدم ذوو تأبّط شرّا» (أي المسمّون بهذا الاسم). 


جمع المذكّر السالم غير المفرّق 

هو ، في الاصطلاح ، جمع المذكّر السالم. 

راجع : جمع المذكّر السالم. 


جمع المذكّر السالم المفرّق 

هو ، في الاصطلاح ، جمع المذكّر 
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1- سبب حذف الياء الأصليّة هو التقاء الساكنين ، إذ الأصل : «القاضيون» أو «الداعيين» (بضم الياء في المثل الأوّل وكسرها في المثل الثاني) ، ولمّا كانت الياء تسكّن إذا كانت مضمومة أو مكسورة ، فقد التقى ساكنان ، هما : الياء بعد تسكينها والواو ، فحذفت الياء الأصليّة لأنّه لا وظيفة صرفيّة لها.




السالم في المعنى وليس بصيغة جمع السالم ، نحو قولنا : «محمّد ومحمّد ومحمّد» بدلا من «المحمّدون». 


الجمع المصحّح 

هو ، في الاصطلاح ، الجمع السالم. 

راجع : الجمع السالم. 


الجمع المفترق 

هو ، في الاصطلاح ، الجمع الذي لا يكون من لفظ مفرده ، نحو : «مناجذ» (جمع خلد) ، و «نساء» (جمع امرأة). 


جمع المقصور 

راجع : جمع المذكر السالم (ج) ، وجمع المؤنث السالم (ح). 


الجمع المكسّر 

هو في الاصطلاح ، جمع التكسير. 

راجع : جمع التكسير. 


جمع الممدود 

راجع : جمع المذكّر السالم (د) ، وجمع المؤنّث السالم ، الرقم 4. 


جمع المنقوص 

راجع : جمع المذكر السالم (ب). 


الجمع النحويّ 

هو ، في الاصطلاح ، الجمع. 

راجع : الجمع. 


جمعا التصحيح 

هما ، في الاصطلاح ، الجمع السالم. 

راجع : الجمع السالم. 


الجميع

هو ، في الاصطلاح ، الجمع. 

راجع : الجمع. 


الجنس

هو ، في الاصطلاح ، اسم الجنس. 

راجع : اسم الجنس. 


الجهر

هو ، في الاصطلاح ، انحباس جري النّفس عند النطق بالحرف لقوّته. وحروفه هي : أ، ب ، ج ، د ، ذ ، ر ، ز ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ق ، ل ، م ، ن ، و، ي. 

ويقابله الهمس. 

راجع : الهمس. 


الجوازات الشعريّة 


1 - تعريفها 

هي ، في الاصطلاح ، تجاوز الشاعر لبعض القواعد الصرفيّة ، أو النحويّة ، تسهيلا له في إقامة الوزن والقافية ، واختيار الألفاظ المناسبة للحفاظ على الصور الشعريّة ، والجمال الفنّيّ كتسكين اللام في (فعل) في قول ابن الورديّ (1) : 

جانب السّلطان واحذر بطشه 

لا تعاند من إذا قال فعل 

ويسمّى أيضا : الإباحات ، والضرائر ، والضرورات. 



2 - أنواعها 

الجوازات الشعريّة ثلاثة أنواع : 
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1- ديوانه 438.




أ - الجوازات المقبولة. راجع : الجوازات المقبولة. 

ب - الجوازات المعتدلة. راجع : الجوازات المعتدلة. 

ج - الجوازات القبيحة. راجع : الجوازات القبيحة. 


الجوازات الشّعريّة القبيحة 

من هذه الجوازات ترخيم المنادى الزائد عن ثلاثة أحرف ، نحو : يا «أحم» بدلا من «يا أحمد» ، وترخيم المنادى الذي لا يجوز ترخيمه ، كقول الشاعر : 

فلست بآتيه ولا أستطيعه 

ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل 

حيث رخّم الشاعر «ولكن» فذكر «ولاك» ، شذوذا ، وفي غير نداء. 


الجوازات المعتدلة 

وهي على أنواع منها : 

1 - مدّ المقصور ، ويشترط ألّا يؤدّي المدّ إلى خفاء في المعنى ، وذلك في الضرورة الشعرية ، نحو قول أبي مقدام : 

يا لك من تمر ومن شيشاء

ينشب في المسعل واللهاء

حيث مدّ كلمة «اللهاء» للضرورة الشعريّة ، وأصلها : اللها. 

2 - حذف الفاء من جواب الشرط الواجب اقترانه بها ، نحو : «من يغامر قد ينجح» بدلا من «فقد ينجح». 

3 - حذف الفاء من جواب «أمّا» ، نحو : «أما الكذب احذر» بدلا من فاحذر». 

4 - جواز الجزم ب- «إذا» ، نحو قول الشاعر : 

وإذا تصبك خصاصة فارج الغنى 

وإلى الذي يعطي الرغائب فارغب 

حيث جزم فعل الشرط «تصبك» وجوابه «فارج» بعد «إذا» غير الجازمة وذلك للضرورة الشعريّة. 

5 - تنوين المنادى المبنيّ على الضم ، نحو : «يا فريد» بدلا من «يا فريد». 

6 - تحويل همزة الوصل إلى همزة قطع نحو قول الشاعر : 

ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة

على حدثان الدّهر منّي ومن جمل 

حيث جعل الشاعر همزة الوصل في «اثنين» همزة قطع ، وذلك للضرورة الشعرية. 


الجوازات المقبولة 

وهي كثيرة منها : 

1 - قصر المدود ، نحو : «يا أهل الوفا» والأصل «الوفاء». 

2 - تخفيف المشدّد ، نحو : «يشتد» بدلا من «يشتدّ». 

3 - جعل الممنوع من الصرف مصروفا ،
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نحو قول النابغة الذبيانيّ : 

إذا ما غزا بالجيش حلّق فوقه 

عصائب طير تهتدي بعصائب 

حيث صرف كلمة «عصائب» للضرورة الشعريّة. 

4 - منع المصروف ، نحو : «عاطل» بدلا من «عاطل». 

5 - جعل همزة القطع همزة وصل ، نحو : «اقدم» بدلا من «أقدم». 

6 - تسكين المتحرّك ، نحو : «الحلم» ، بدلا من «الحلم». 

7 - تخفيف الهمزة مطلقا ، نحو : «الباري» بدلا من «البارىء». 

8 - تحريك الساكن ، نحو : «نهر» بدلا من «نهر». 

9 - تسكين الياء في الاسم المنقوص الواجب نصبه ، نحو : «شاهدت القاضي» بدلا من «شاهدت القاضي».

10 - تسكين الواو والياء في آخر المضارع المنصوب ، نحو : «لن أدعو» بدلا من «لن أدعو» و «ولن» «أمضي» بدلا من «لن أمضي».
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باب الحاء 


الحاضر

هو ، في اللغة ، اسم الفاعل من «حضر» : قدم. 

وهو ، في الاصطلاح ، ما يدلّ على حدث يجري وقت الكلام ، متعيّن ب- «لام» الابتداء ، أو ب- «ليس» ، أو ب- «ما» النافية ، نحو : «لعامل نشيط خير من عامل خامل» ، و «ليس الدواء بشاف» و «ما أنا بمذنب». 

وهو ، في الاصطلاح ، أيضا ، الفعل المضارع. ويسمّى أيضا : الحال. 



الحدث

هو ، في اللغة ، الأمر الحادث ، وهو في الاصطلاح ، المصدر ، أو المفعول المطلق ، أو الفعل.



الحدث الجاري على الفعل 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر. 

راجع : المصدر. 



الحذف

هو إسقاط حرف أو كلمة بشرط ألّا يتأثّر المعنى ، نحو إسقاط الياء من كلمة «قاض» في قولك : «جاء قاض» (الأصل : جاء قاضي) ، ونحو جوابك : «سعيد» لمن سألك : «من نجح» ، والأصل نجح سعيد : والحذف قسمان : قياسيّ ، نحو حذف الياء من «قاض» لعلّة الاستثقال ، وسماعيّ (غير قياسيّ كحذف الهمزة من «أناس» في قولك : «ناس». 

راجع : الإعلال بالحذف ، والوقف بالحذف. 



الحذف الإعلاليّ 

هو ، في الاصطلاح ، الإعلال بالحذف. 

راجع : الإعلال بالحذف. 



حذف الألف على غير قياس 

«حذفت الألف في «أم والله لأفعلنّ» يريدون «أما والله». وربما حذفت في الوقف تخفيفا. قال لبيد :
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وقبيل ، من لكيز ، حاضر

رهط مرجوم ، ورهط ابن المعلّ (1)

يريد : ابن المعلّى. وقال أبو عثمان المازنيّ ، في قول الله تبارك وتعالى (يا أَبَتِ)(2) : يريد : يا أبتاه. وأنشد أبو الحسن وابن الأعرابيّ وغيرهما : 

فلست بمدرك ما فات منّي 

بلهف ، ولا بليت ، ولا لوانّي (3)

أراد «بلهفا» ثم حذفت الألف. 

وحذف الألف على الجملة قليل. 


حذف الباء على غير قياس 

حذفت من «ربّ» فقالوا «رب» في معناها. قال أبو كبير الهذليّ : 

أزهير إن يشب القذال فإنّه 

رب هيضل لجب لففت بهيضل (4)


حذف الحاء على غير قياس 

حذفت من «حر». وأصله «حرح» بدليل قولهم في تحقيره «حريح» ، وفي تكسيره «أحراح». قال الراجز : 

إنّي أقود جملا ممراحا

ذا قبّة ، مملوءة أحراحا» (5)


حذف حرف العلّة 

هو ، في الاصطلاح ، حذف حرف العلّة (ا ، و، ي) من آخر الفعل المضارع المجزوم ، نحو : «لم يرم الكرة» ، أو من آخر فعل الأمر ، نحو : «اسع ، ارم ، ادع». 


حذف الخاء على غير قياس 

حذفت الخاء من «بخ» والأصل «بخّ» ، قال أعشى همدان : 

بين الأشجّ وبين قيس باذخ 

بخبخ ، لوالده ، وللمولود (6)

ويدلّ على أنّ أصله التثقيل قول العجّاج : 

في حسب بخّ ، وعزّ أقعسا (7) 


حذف الطاء على غير قياس 

حذفت الطاء في «قط» ، لأنه من «قططت» أي قطعت ، لأنّ معنى قولك. «ما فعلته قط» أي : فيما انقطع من عمري. 


الحذف على غير قياس (الحذف غير القياسي) 

الحذف على غير قياس يكون في : الهمزة ، والألف ، والواو ، والياء ، والهاء ، والنون ، والباء ، والحاء ، والخاء ، والفاء ، والطاء. 
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1- ديوانه ص 199.

2- يوسف : 4.

3- البيت بلا نسبة في الخصائص 3 / 135 ؛ والإنصاف ص 390 ؛ والمقاصد النحوية 4 / 348.

4- ديوانه الهذليّين 2 / 89.

5- الممتع في التصريف ص 627. وكذلك اقتبسنا المواد التالية في الحذف على غير قياس من هذا المصدر.

6- الممتع في التصريف ص 627 ؛ ولسان العرب (بخبخ)

7- ديوانه ص 627.




انظر كلّا في مادته. 


حذف الفاء على غير قياس 

قالوا في التضجّر «أف» خفيفا. وأصله التشديد ، لأنهم يقولون في معناها «أفّ» بالتشديد. وحذفت من «سوف» فقالوا : «سو أفعل» روى ذلك أحمد بن يحيى عن البغداديين. 


حذف النون على غير قياس 

حذفت النون من «مذ» بدليل قولهم في اللغة الأخرى «منذ». وقالوا : «دد» وأصله على قول «ددن». وقالوا : «فل» وأصله «فلان». 


حذف الهاء على غير قياس 

حذفت الهاء من «شفة» وأصلها «شفهة». 

ولذلك قيل في التحقير : «شفيهة» ، وفي التكسير : «شفاه» وفي الفعل : «شافهت فلانا» ، وفي المصدر : «المشافهة». 

وحذفت من «عضة» في إحدى اللغتين ، وأصلها «عضهة» ، لقولهم : «جمل عاضه» إذا أكل العضة. ومن قال : 

هذا طريق ، يأزم المآزما

وعضوات ، تقطع اللهّازما (1)

فأصلها عنده «عضوة». وقالوا : «فم» وأصله «فوه» ... ومن ذلك «شاة». وأصلها «شوهة» فحذفت الهاء ، لقولهم في تحقيرها : «شويهة» ، وفي تكسيرها : «شياه» ، وبدليل ما حكاه أبو زيد من قولهم «شوّهت شاة» أي : اصطدتها. 


حذف الهمزة على غير قياس 

حذفت الهمزة من قولنا «الله». أصله في أحد قولي سيبويه «إله» ، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ، وصارت الألف واللّام عوضا منها. 

وحذفت من «أناس» فقالوا «ناس». 

وحذفت من «خذ» و «كل» و «مر». 

والأصل «اؤخذ ، اؤكل ، اؤمر» ، لأنها من الأخذ والأكل والأمر. فلمّا حذفت الهمزة استغني عن همزة الوصل ، لزوال الهمزة الساكنة. 

وحذفت من «سل». والأصل «اسأل» ، لأنه من السؤال. 

وحذفت من «أب» فقالوا «يا با فلان». 

قال أبو الأسود الدؤليّ (2) : 

يا با المغيرة ، ربّ أمر معضل 

فرّجته بالمكر منّي ، والدّها

وحكى أبو زيد : «لا با لك» يريدون : «لا أبا لك». 

وحذفت أيضا من مضارع «رأيت» ، فقالوا : «يرى» و «ترى» ، فألزموها التخفيف. وربّما أجروها على الأصل عند 
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1- الرجز بلا نسبة في الكتاب 2 / 81 ؛ والمنصف 1 / 59.

2- ديوانه ص 131.




الضرورة (1) ، قال سراقة الهذّلي (2) : 

أري عينيّ ما لم ترأياه 

كلانا عالم ، بالتّرّهات 

وحكى أبو زيد «سؤته سواية» والأصل «سوائية» ك- «رفاهية» ، فحذفت الهمزة. 

وحذفت أيضا من «براء» ، والأصل «برآء». 

وحذفت أيضا من «أشياء» على مذهب الأخفش والفرّاء ، لأنّ أصلها عندهما «أشيئاء». 


حذف الواو على غير قياس 

حذفت الواو لاما في أشياء صالحة ، فحذفت في «غد» والأصل «غدو». قال الراجز - فاستعمله على الأصل - : 

لا تقلواها ، وادلواها دلوا

إنّ مع اليوم أخاه ، غدوا (3)

وقالوا : «حم» ، وأصله «حمو» بدليل قولك : «حموك» ، فحذفت الواو. وحذفت أيضا من «أب» و «أخ» لأنّهما من الواو ، لقولهم : «أبوان» و «أخوان». وحذفت من «هن» وهو من الواو ، لقولهم : «هنوات». 

وحذفت من «ابن» لأنّه من «البنوّة». وحذفت من «اسم» لأنه من «السموّ» عندنا. وحذفت في «كرة» لقولهم : «كروت بالكرة». 

وحذفت من «ثبة» اسم الجماعة من الناس وغيرهم ، ومن «ظبة» طرف السيف ، وهما من الواو حملا على الأكثر. بذلك وصّى أبو الحسن الأخفش. وكذلك «برة» (4) و «سنة». 


حذف الياء على غير قياس 

حذفت الياء من «يد» وأصله «يدي» لقولك : «يديت إلى فلان يدا» أي : أهديت إليه معروفا. ومن ذلك «مائة» أصلها «مئية» فحذفت الياء. يدلّ على ذلك ما حكاه أبو الحسن من قولهم : «أخذت مأيا» يريدون «مائة». وهذه دلالة قاطعة. وحذفت من «دم» والأصل «دمي» لقولهم «دميان». قال الشاعر : 

فلو أنّا ، على حجر ، ذبحنا

جرى الدميان ، بالخبر اليقين (5) ومنهم من يقول «دموان» ، وهو قليل. 

وهو ، على هذه اللغة ، من باب ما حذف منه الواو. وقال بعضهم : «دمان». 
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1- وقيل ليس إجراؤها على الأصل ضرورة شعريّة وإنّما هو لغة تيم الرباب.

2- ديوانه ص 78 ؛ وشرح شواهد المغني ص 232.

3- البيت بلا نسبة في المنصف 1 / 64 ، 2 / 149.

4- البرة : حلقة تجعل في لحم أنف البعير.

5- هذا البيت ينسب إلى عليّ بن مرداس السلميّ ، أو مرداس بن عمرو ، والمثقب العبدي ، والفرزدق ، وأوس بن حجر ، والأخطل. راجع المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية ص 1045 ؛ وشرح اختيارات المفضل ص 762.





الحرف الحيّ 

هو ، في الاصطلاح ، الحرف المتحرّك. 

يقابله الحرف الساكن. 

راجع : الحرف الساكن. 


الحرف الساكن 

هو ، في الاصطلاح ، الحرف الذي علامته السكون ، نحو : «لم يرجع سمير» فالميم في «لم» والراء والعين في «يرجع» هي حروف ساكنة ، ويقابله الحرف المتحرّك. 

راجع : الحرف المتحرّك. 


الحرف الصّحيح 

هو ، في الاصطلاح ، الحرف الذي لا يصيبه الإعلال بالحذف أو القلب أو التسكين. 

راجع : الحروف الصحيحة. 


حرف العلّة 

هو ، في الاصطلاح ، الحرف الذي يصيبه الإعلال. 

راجع : حروف العلّة. 


حرف اللّين 

هو ، في الاصطلاح ، حرف العلّة الساكن وقبله حركة لا تناسبه ، نحو الواو في «قول» ، والياء في «بين». 

راجع : حروف العلّة. 


حرف المبنى 

راجع : حروف المباني. 


الحرف المتحرّك 

هو ، في الاصطلاح ، الحرف الذي علامته فتحة أو ضمة أو كسرة ، نحو الدال والسين في «درس». ويسمّى أيضا : الحرف الحيّ. ويقابله الحرف الساكن. 


حرف المدّ 

هو ، في الاصطلاح ، حرف العلّة الذي يكون ساكنا وقبله حركة تناسبه ، فهو حرف علّة ومدّ وتسكين. نحو الواو في «حوت» ، والياء في «فيل» ، والألف في «قال». 

ويسمّى أيضا : الحركة الطويلة. 

راجع : حروف العلّة. 


الحرف الهاوي 

هو ، في الاصطلاح ، الألف الساكنة. 

راجع : الألف الساكنة. 


الحركة الطويلة 

هي ، في الاصطلاح ، حرف المدّ. 

راجع : حرف المدّ. 


الحركة العارضة 

هي ، في الاصطلاح ، كسرة المناسبة ، أي الكسرة التي تشغل محلّ الضمّة والفتحة في الاسم المضاف إلى ياء المتكلّم في حالتي الرفع والنصب ، نحو : «أقبل والدي» و «قدّمت حصّتي» ، وتسمّى أيضا : حركة المناسبة ، والكسرة العارضة. 


الحركة القصيرة 

هي ، في الاصطلاح ، الحركة.
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حركة النقل 

هي ، في الاصطلاح ، الحركة التي تنقل من أوّل الكلمة إلى الحرف الساكن من الكلمة السابقة عليها ، نحو الآية : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ)(1) ، والأصل : قد أفلح ... 

حيث نقلت فتحة الهمزة من «أفلح» إلى «الدال» الساكنة في «قد». 


حروف الإبدال 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف التي يجري بينها الإبدال ، وعددها تسعة عند بعض النحاة يجمعها القول : «هدأت موطيا» ، وأحد عشر حرفا عند غيرهم يجمعها قولك : «أجد طويت مثلا».

راجع : الإبدال الصرفيّ ، وإبدال كل حرف في بابه. 


حروف الاتّصال 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف التي تتّصل بما بعدها في الكتابة ، وهي : «ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، ل ، م ، ن ، ه ، ي». ويقابلها حروف الانفصال. 

راجع : حروف الانفصال. 


حروف الاستثناء 

في الأصل حرف الاستثناء واحد هو «إلّا» ، نحو : «لا راحم إلّا الله» ، ويشاركه في الاستثناء : «عدا» ، و «خلا» ، و «حاشا» ، التي تكون تارة أفعالا ، وطورا أحرفا (2) ، و «غير» و «سوى» (3) الاسمان. 


حروف الاستقبال 

هي ، في الاصطلاح ، من حروف المعاني ، وهي : السين (4) ، وسوف (5) ، وحروف النصب ، ولام الأمر ، ولا الناهية ، وإن الشرطيّة ، وإذما ، نحو : «سأكتب رسالة». 


الحروف الأسليّة 

هي ، في الاصطلاح ، «الصاد» 
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1- الشمس : 9.

2- يجوز في المستثنى ب- «عدا» و «خلا» و «حاشا» النصب بتقديرها أفعالا ، نحو : «عاد المشاغبون عدا ، أو خلا ، أو حاشا سليما». ويجوز الجرّ بتقديرها أحرفا نحو : «عاد المشاغبون عدا ، أو خلا أو حاشا سليم» أمّا إذا اقترنت «عدا» و «خلا» ب- «ما» المصدريّة وجب اعتبارهما فعلين ونصب ما بعدهما ، نحو : «أبعد المتشاجرون ما عدا ، أو ما خلا ، عادلا».

3- إنّ حكم «غير» و «سوى» هو حكم الاسم الواقع بعد «إلّا» في جميع أحواله ، والاسم الواقع بعدهما يكون مجرورا بالإضافة ، نحو : «لا تساعد غير أو سوى المحتاجين» و «ما نجح الطلاب غير أو غير أو سوى سعيد».

4- وتسمّى أيضا : حرف تنفيس (أي توسيع) ، لأنّها تنقل المضارع من الزمان الضيّق. وهو الحال ، إلى الزمان الواسع ، وهو الاستقبال.

5- وتسمّى أيضا حرف تسويف ، لأنّها أطول زمانا من «السين» في نقل المضارع من الزمان الضيق ، و «السين» و «سوف» من علامات الفعل المضارع.




و «السين» و «الزاي» ، وسميت كذلك نسبة إلى «أسلة اللسان» (رأسه). وتسمّى أيضا : الحروف الصفيريّة. 


الحروف الأصليّة 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف الأصول في الكلمة ، أي التي تثبت في تصاريفها نحو الكاف ، والتاء ، والباء ، في «نكتب» ، والدال ، والراء ، والسّين ، في «مدرسة». 

وتقابلها الحروف الزائدة. وتسمّى أيضا : الحروف الأصول. 

راجع : الحروف الزائدة. 


الحروف الأصول 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف الأصليّة. 

راجع : الحروف الأصليّة. 


حروف الانفصال 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف التي لا تتّصل بما يعدها في الكتابة ، وهي : «ا ، د ، ذ ، ر ، ز ، و». يقابلها حروف الاتّصال. 

راجع : حروف الاتّصال. 


حروف البناء 

هي ، في الاصطلاح ، حروف المباني. 

راجع : حروف المباني. 


حروف التمثيل 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف التي تقابل الموازين ليعرف ما إذا كانت أصليّة أم زائدة ، نحو : «عنبس» ، فإذا اعتبرت على وزن «فنعل» اعتبرت النون زائدة وإذا اعتبرت على وزن «فعلل» ، اعتبرت النون أصليّة. 


حروف التهجّي 

هي ، في الاصطلاح ، حروف المباني. 

راجع : حروف المباني. 


الحروف الجوفيّة 

هي ، في الاصطلاح ، حروف العلّة. 

راجع : حروف العلّة. 


الحروف الجوفيّة الهوائيّة 

هي ، في الاصطلاح ، حروف المدّ الثلاثة (ا ، و، ي) ، وسمّيت كذلك نسبة إلى الجوف ، أي فراغ الحلق والفم حيث ينقطع مخرجها ، وسمّيت هوائية لأنّها تنتهي بانقطاع الهواء. 


الحروف الحلقيّة 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف التي يكون مخرجها من الحلق ، وهي : «الهمزة ، والحاء ، والخاء ، والعين ، والغين ، والهاء». 

وتسمّى أيضا : الحروف الستّة. 


الحروف الخيشوميّة 

هي ، في الاصطلاح ، النون الساكنة ، والتنوين حين إدغامهما بغنّة ، أو إخفائهما ، والنون والميم المشدّدتان. 


الحروف الذّلقيّة 

هي ، في الاصطلاح ، الباء ، والراء ، والفاء ، واللام ، والميم ، والنون ، يجمعها
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القول : «مر بنفل» (1) ؛ ومنهم من يجعلها ثلاثة ، وهي : الراء ، واللام ، والنون ، يجمعها القول «لنر». وسمّيت بذلك نسبة إلى ذلق اللسان ، أي طرفه. 


الحروف الزائدة في التضعيف 

انظر : التضعيف. 


حروف الزيادة 


اشارة

«حروف الزيادة عشرة ، ويجمعها قولك : «أمان وتسهيل». 

فإن قيل : ولم سمّيت حروف الزيادة ، وهي قد تكون أصولا؟ فالجواب أنّ المراد بذلك أنها الحروف التي لا تكون الزيادة إلّا منها ؛ ألا ترى أنّه متى وجد حرف في كلمة زائدا لا بدّ أن يكون أحد هذه الحروف. 

فإن قيل : فهلّا زدتم في حروف الزيادة كاف الخطاب ، التي في «تلك» و «ذاك» ونحوهما ، والشين اللاحقة للكاف التي هي ضمير المؤنّث في الوقف ، نحو «أعطيتكش» و «أكرمتكش»! فالجواب أنّه لا يتكلّم في هذا الموضع ، من حروف الزيادة ، إلّا فيما جعلته العرب كالجزء من الكلمة ، نحو همزة «أحمر» وتاء «تنضب» وأشباه ذلك ؛ ألا ترى أنهما من كمال الاسم ، كالدال من «زيد» ، لأنّ هذا الضرب هو الذي يحتاج إلى إقامة الدليل على زيادته ، لمشاكلته الأصل في كونه من كمال البناء. فأمّا ما لم تجعله كالجزء ممّا زيد معه فزيادته بيّنة ، لا يحتاج إلى إقامة دليل عليها. 

فإن قيل : فإنّ الكاف قد تزاد على أنّها من نفس الكلمة ، فيقال : «هنديّ وهندكيّ» في معنى واحد ، وهو المنسوب إلى الهند ، قال الشاعر (2) : 

ومقرونة دهم وكمت كأنّها

طماطم يوفون الوفاز هنادك 

أي : منسوبون إلى الهند! فالجواب أن «هنديّا» و «هندكيّا» من باب «سبط وسبطر» ، أعني مما تقارب فيه اللفظ ، والأصل مختلف ، لأنه لم يثبت زيادة الكاف في موضع غير هذا ، فيحمل هذا عليه. 

فإن قيل : فإذا كان الأمر على ما ذكرت فلم أوردوا في حروف الزيادة اللّام الزائدة ، في مثل «ذلك» والتاء الزائدة للتأنيث ، في مثل «قائمة» ، وهما ليسا كالجزء ممّا زيدا فيه ؛ ألا ترى أنّ «قائما» اسم كامل دون التاء ، وكذلك «ذلك» اسم كامل دون اللام ، لأنك تقول : «ذاك»؟ فالجواب عن ذلك شيئان : 

أحدهما أنّ التاء الزائدة قد تكون ، في موضع ، من نفس الكلمة نحو «عفريت» ، 
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2- البيت لكثيّر عزّة في ديوانه ص 347. والطماطم جمع طمطم ، وهو الذي في لسانه عجمة لا يفصح. الوفاز : جمع وفزة ، وهي المكان المرتفع.




وكذلك اللّام في نحو «عبدل» (1) و «زيدل» (2). فإن قيل : فإنّ اللام في «عبدل» ليست من كمال الاسم ، لأنه تقول : «عبد» ، وكذلك «زيدل» لأنك تقول «زيد»! فالجواب أنّ الذي يقول «عبدلا» و «زيدلا» ليس «عبد» و «زيد» عنده باسمين كاملين ، بل هما بعض اسم ، بدليل جعلهما حرفي إعراب كالدال من «زيد». فلمّا كانا من نفس الحرف في بعض المواضع ذكرا مع حروف الزيادة. 

والآخر أنّ تاء التأنيث في مثل «قائمة» واللّام في مثل «ذلك» بمنزلة ما هو من نفس الحرف. أمّا تاء التأنيث فلأنّها قد صارت حرف إعراب. وأيضا فإنك لو أسقطتها لاختلّت دلالة الاسم ، لأنّه كان يعطي التأنيث ، فإذا سقطت منه لم يبق ما يدلّ على التأنيث ، وصار مدلول الاسم شيئا آخر. وقد تلزم في بعض المواضع ، نحو : «رفاهية» ، و «كراهية» ، و «طواعية» ، لا يجوز حذفها في شيء من ذلك. وأمّا اللّام فإنها إذا زيدت في اسم المشار صار اسم الإشارة يقع على البعيد ، فإذا أسقطتها منه اختلّت دلالته التي كانت له مع اللّام ، وصار يعطى القريب ، نحو «ذا». 

فإن قيل : فلم أوردوا فيها الهاء ، وهي لا تزاد إلّا لبيان الحركة ، فلم تتنزّل منزلة الجزء مما زيدت فيه؟ فالجواب أنّ المبرّد قد أخرجها لذلك من حروف الزيادة. وسنبيّن كونها من حروف الزيادة في فصل الهاء ، إن شاء الله تعالى. 

فتبيّن أنّ حروف الزيادة ، التي يجب أن تورد هنا ، إنما هي العشرة المتقدّمة الذّكر. 

وما عدا ذلك ، من الحروف ، لا يزاد إلّا في التضعيف. فإنّ كلّ حرف يضعّف فإنّ أحد المضعّفين زائد ، ما لم تقم الدّلالة على أصالتهما. وذلك بأن يؤدّي جعل أحدهما زائدا إلى بقاء الكلمة على أقلّ من ثلاثة أحرف ، نحو «ردّ» ، إذ لا بدّ من فاء وعين ولام. وسنفرد لذلك بابا ، عقب الفراغ من حروف الزيادة ، وسنبيّن فيه أيّ الحرفين هو الزائد. فإنّ في ذلك خلافا. 

ولا يزاد حرف من هذه الحروف إلّا : للإلحاق : نحو واو «كوثر». 

أو لمعنى : نحو حروف المضارعة. 

أو للإمكان : نحو همزة الوصل ، فإنّها زيدت ليتوصّل بها إلى النطق بالساكن ، ونحو الهاء المزيدة ، فيما كان من الأفعال على حرف واحد ، في الوقف ، نحو «فه» و «عه» ، فإنّه لا يمكن النّطق بحرف واحد ، إذ لا أقلّ من حرف يبتدأ به ، وحرف يوقف عليه. 

أو لبيان الحركة : في نحو (سُلْطانِيَهْ)(3). 

أو للمدّ : نحو : «كتاب» و «عجوز» 
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1- العبدل : العبد.

2- زيدل : زيد.

3- الحاقة : 29.




و «قضيب». وإنّما زيدت هذه الحروف ، ليزول معها قلق اللسان بالحركات المجتمعة ، أو ليزول معها اجتماع الأمثال في نحو «شديد». وممّا يدلّ على أنّهم قد يزيدون الحرف ، للفصل بين المثلين ، قولهم في جمع قردد «قراديد» في فصيح الكلام. ولا تفعل العرب ذلك فيما ليس في آخره مثلان ، إلّا في الضرورة ، نحو قوله : 

تنفي يداها الحصى في كلّ هاجرة

نفي الدّراهم تنقاد الصّياريف (1)

أو للعوض : نحو تاء التأنيث في «زنادقة» ، فإنّها عوض من ياء «زناديق». 

أو لتكثير الكلمة : نحو ألف : «قبعثرى» (2) ونون «كنهبل» (3) ، لأنّه لا يمكن فيهما الإلحاق ، إذ ليس لهما من الأصول نظير يلحقان به. وإذا أمكن أن تجعل الزيادة لفائدة كان أولى من حملها على التكثير ، قد قابل الحرف الزائد منها حرف أصليّ من ذلك النظير ، للإلحاق ، إلّا أن يمنع من ذلك مانع. 

وقد تقدّم ما يعلم به أنّ الحرف ملحق في الأفعال ، عند ذكر الأفعال. وأما في الأسماء فإذا كان المزيد منها في مقابله حرف أصليّ ، من بناء آخر على وفق البناء الذي فيه الحرف الزائد ، قضيت عليه بأنه للإلحاق ، إلّا أن يكون ذلك الحرف ألفا غير آخر ، أو ياء أو واوا حركة ما قبلهما من جنسهما ، نحو : «قضيب» و «عجوز» ، أو ميما أو همزة في أوّل كلمة. 

أمّا الألف فإنها لم يلحق بها حشو الكلمة لأنها لو جعلت للإلحاق لم تكن إلّا منقلبة ، كما أنّ ألف الأصل لا تكون إلّا منقلبة. فإذا قدّرتها منقلبة لم يخل من أن يكون الحرف الذي انقلبت عنه ساكنا أو متحرّكا. فلا يتصوّر أن يكون ساكنا ، إذ لا موجب لإعلاله. ولا يتصوّر أن يكون متحرّكا ، لأنّه يؤدّي إلى تغيّر الملحق عن بناء ما ألحق به ، وذلك لا يجوز. ولذلك احتملوا ثقل اجتماع المثلين في «قردد» ولم يدغموا ، لئلّا يتغيّر عن بناء ما ألحق به ، وهو «جعفر» ، فلا يحصل الغرض الذي قصد به ، من تصيير الملحق على وفق الملحق به في الحركات والسّكنات وعدد الحروف. وأمّا إذا كانت طرفا فيتصور الإلحاق بها ، لأنها إذ ذاك تقدّر منقلبة عن حرف متحرّك. ولا يكون ذلك تغييرا لبناء الملحق عن أن يكون على مثال ما ألحق به ، لأنّ حركة الآخر ليست من البناء.

وأمّا الياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها فأجريا في منع الإلحاق بهما مجرى الألف ، لشبههما بها في الاعتلال والمدّ. 

وأمّا الهمزة والميم أوّلا فلم يلحق بهما ، 
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1- البيت للفرزدق في ديوانه ص 570.

2- القبعثرى : الجمل الضخم العظيم.

3- الكنهبل : شجر عظام.




لأنّ العرب قد عزمت على زيادتهما أوّلا ، إذا كان بعدهما ثلاثة أحرف أصول ، إلّا فيما شذّ ، على ما يبيّن في موضعه. فلمّا عزموا على ألّا يكونا اصلين لم يستعملوهما في ذينك الموضعين للإلحاق ، لأنّ في ذلك تقريبا لهما من الأصول ، وتنزيلا لهما منزلتها ، فيكون ذلك نقضا لما اعتزموه من زيادتهما.

وممّا يبيّن لك أنّهما ليسا للإلحاق وجود «أشدّ» و «مفرّ» في كلامهم ، والأصل «أشدد» و «مفرر» فلو كانا للإلحاق لم يدغما كما لم يدغم مثل «قردد». 

فإن قال قائل : ولأيّ شيء خصّوا هذه الأحرف العشرة بالزيادة ، من بين حروف المعجم؟ فالجواب أنّ أمهّات هذه الزوائد ، والذي هو زائد منها بحقّ الأصالة ، الواو والياء والألف ، لكثرة دورها في الكلام واستعمالها ؛ ألا ترى أنه لا تخلو كلمة منها أو من بعضها ، أعني الحركات : الضّمّة والكسرة والفتحة ، لأنّ الضّمة بعض الواو ، والكسرة بعض الياء ، والفتحة بعض الألف. 

ولمّا كانت أمّهات الزوائد لذلك كانت أكثر الحروف زيادة ، على ما يبيّن بعد ، إن شاء الله.

وأما الهمزة والتاء والميم والنون فزيدت لشبهها بحروف العلّة : أما الهمزة فشبهها بحروف العلّة من جهة كثرة تغييرها بالتسهيل ، والحذف ، والبدل. 

وأما التّاء فأشبهت الواو من جهة تقارب مخرجيهما ، ولذلك أبدلت منها في مثل «تراث» و «تكأة» ، لأنهما من «ورثت» و «توكّأت». 

وأمّا الميم فمضارعة للواو أيضا ، من جهة تقاربهما في المخرج ، ومضارعة لحروف العلّة كلّها ، من جهة الغنّة التي فيها ، الشبيهة باللّين الذي في حروف العلّة ، لأنّ الغنّة فضل صوت في الحرف ، كما أنّ اللّين كذلك. 

وأما النّون ، فأشبهت أيضا حروف العلّة ، من جهة الغنّة التي فيها. 

ولمّا كانت هذه الحروف قريبة الشبه من حروف العلّة كانت تليها في كثرة الزيادة ، على ما يبيّن بعد ، إن شاء الله تعالى. 

وأمّا السين واللّام والهاء فإنها زيدت لشبهها بالحروف المشبّهة بحروف العلّة. 

أمّا اللّام فمشبهة للنّون ، من حيث تسطيل في مخرجها ، حتى تلحق بمخرج النون ، على ما يبيّن في الإدغام. 

وأمّا السين فإنها تشبه التاء ، لهمسها وتقارب مخرجيهما. 

وأمّا الهاء فمشبهة للهمزة ، من جهة تقارب مخرجيهما ، لأنّها من حروف الحلق. 

ولمّا كانت هذه الحروف لم تشبه حروف العلّة ، بل أشبهت المشبّه بها ، لم تجىء
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مزيدة إلّا في ألفاظ محفوظة ، وأماكن مخصوصة لا تتعدّاها. فهي أقلّ الحروف زيادة لذلك. 


1 - اللام 

أمّا اللّام فإنها تزاد في «ذلك» بفتح التاء وكسرها و «تالك» و «أولالك» و «هنالك». والدليل على زيادتها في هذه الأشياء ، قولهم في معناها : «ذاك» و «تيك» و «أولاك» و «هناك».

وتزاد أيضا في «عبدل» وفي «زيدل» وفي «فحجل» (1). فالدليل على زيادتها في «زيدل» أنّ معناه «زيد» ، وكذلك أيضا «عبدل» دليل زيادة لامه كونه في معنى «عبد». 

وزعم أبو الحسن (2) أنّ معنى «عبدل» : عبد الله. فعلى هذا تحتمل هذه اللّام أن تكون زائدة على «عبد» من «عبد الله». 

ويحتمل أن تكون هذه اللّام من «الله» ، فيكون «عبدل» على هذا اسما مركّبا من «عبد» و «الله» ، كما فعلوا ذلك في «عبد الدار» و «عبد قيس» ، فقالوا «عبدريّ» و «عبقسيّ». فلا تكون اللّام على هذا زائدة ، بل هي بعض اسم. إذ لو جعلناها زائدة لوجب أن تكون الراء من «عبدريّ» ، والقاف من «عبقسيّ» ، زائدتين ، والراء والقاف ليسا من حروف الزيادة. وأمّا «فحجل» فالدليل على زيادة لامه أنه في معنى «الأفحج». 

وحكى عليّ بن سليمان ، عن أبي العباس المبرّد ، أنّه كان يقول : «العثول» : الطويل اللحية ، وهو مأخوذ من قولهم : ضبعان أعثى ، وضبع عثواء ، إذ كانا كثيري الشّعر. وكذلك يقال للرجل والمرأة. فاللّام من «عثول» زائدة كما أنها في «فحجل» كذلك. 

فأمّا «فيشلة» (3) و «هيقل» (4) و «طيسل» (5) فيمكن أن تجعل اللّام فيها زائدة ، لأنه يقال «فيشة» في معنى «فيشلة» ، و «هيق» في معنى «هيقل» ، و «طيس» في معنى «طيسل». ويمكن أيضا أن تجعل اللّام أصليّة والياء زائدة ، لأنّ زيادة الياء أوسع من زيادة اللّام ، فتكون هذه الألفاظ متقاربة وأصولها مختلفة ، نحو «ضيّاط (6) وضيطار» (7) و «سبط» و «سبطر» ؛ ألا ترى أنّ الراء لا تزاد ، وأنّ «ضيّاطا» و «ضيطارا» ، و «سبطا» و «سبطرا» : متقاربة ، وأصولها مختلفة.

ولا يحمل «زيدل» إلا على زيادة اللّام ، لأنّ استعمال «زيد» أكثر من استعمال «زيدل». فدلّ ذلك على أنّ «زيدا» هو 
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1- الفحجل : الذي في رجليه اعوجاج.

2- هو الأخفش الأوسط.

3- الفيشلة : رأس الذّكر.

4- الهيقل : ولد النعامة.

5- الطّيسل : الكثير من كلّ شيء.

6- الضيّاط : الرجل الغليظ.

7- الضّيطار : الرجل الغليظ الضّخم.




الأصل ، وأن اللّام زائدة. 

وكذلك «فحجل» و «عبدل» اللّام فيهما زائدة ، ولا يجعلان من ذوات الأربعة ، ويجعل «عبد» و «أفحج» من ذوات الثلاثة ، فيكون من باب «ضيّاط وضيطار» ، لأنّ «عبدا» و «أفحج» هما الأصلان ، لكثرة استعمالهما ، وقلّة «عبدل» و «فحجل». 

فأمّا «فيشة» و «فيشلة» و «هيق» و «هيقل» و «طيس» و «طيسل» فكلّ واحد من هذه الألفاظ قد كثر استعماله ، فلذلك ساغ تقدير كلّ واحد منهما أصلا بنفسه. 

وزعم محمد بن حبيب أنّ اللّام من «عنسل» (1) زائدة ، لأنّه في معنى «عنس». 

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ، من أنّ لامه أصليّة ، وأنه مشتق من «العسلان» وهو عدو الذئب ، والنون زائدة ، لأنّ زيادة النون أسهل من زيادة اللّام ، واشتقاقه واضح لا تكلّف فيه.

وأما «ازلغبّ الفرخ» أي : «زغّب» (2) فلامه أصليّة ، لأنّ «ازلغبّ» في معنى «زغّب» كثير الاستعمال ، فينبغي أن يجعل أصلا بنفسه ، ولا تجعل اللّام زائدة ، لقلّة زيادة اللّام. وبالجملة فإنّ «ازلغبّ» فعل ، ولا تحفظ زائدة في فعل. 

فهذه جملة الألفاظ التي زيدت اللّام فيها. 


2 - الهاء 

وأمّا الهاء فتزاد لبيان الحركة ، في نحو «فه» و «ارمه». وزعم أبو العبّاس (3) أنها لا تزاد في غير ذلك. ولذلك لم يجعلها من الحروف الزوائد كما تقدّم. والصحيح أنها تزاد في غير ذلك ، إلّا أنّ ذلك قليل جدّا. فالذي زيدت فيه ، من غير ذلك : «أمّهة» و «هجرع» و «هركولة» و «هبلع» و «أهراح الماشية». 

أمّا «أمّهة» ففيها خلاف. فمنهم من جعل الهاء فيه زائدة ، ومنهم من جعلها أصليّة. 

فالذي يجعلها زائدة يستدلّ ، على ذلك ، بأنّها في معنى «الأمّ». قال (4) : 

أمّهتي خندف ، والياس أبي 

أي : أمّي ، إلّا أنّ الفرق بين «أمّهة» و «أمّ» أنّ أمّهة» إنّما تقع ، في الغالب ، على من يعقل. وقد تستعمل فيما لا يعقل ، وذلك قليل جدّا ، نحو قوله : 

قوّال معروف ، وفعّاله 

عقّار مثنى ، أمّهات الرّباع (5)

و «أمّ» يقع ، في الغالب ، على ما لا يعقل. وقد يقع على العاقل ، نحو قوله : 
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1- العنسل : الناقة السريعة.

2- زغّب : نبت الزّغب فيه ، وهو أوّل الرّيش.

3- هو المبرّد.

4- البيت لقصيّ بن كلاب في شرح الشافية 2 / 183 ، وشرح شواهدها ص 301 - 308.

5- البيت للسفاح بن بكير ، وهو البيت الخامس من المفضلية رقم 92. راجع شرح اختيارات المفضل. ص 1363 والرباع : ما نتج في أول الربيع.




لقد ولد الأخيطل أمّ سوء

على باب استها صلب وشام (1)

وممّا يدلّ أيضا ، على زيادة الهاء في «أمّهة» ، قولهم : «أمّ بيّنة الأمومة» بغير هاء. 

ولو كانت أصليّة لثبتت في المصدر. 

والذي يجعلها أصليّة يستدلّ على ذلك بما حكاه صاحب العين (2) ، من قولهم : «تأمّهت أمّا». ف- «تأمّهت» : تفعّلت بمنزلة «تنبّهت» ، مع أنّ زيادة الهاء قليلة جدّا ، فمهما أمكن جعلها أصليّة كان ذلك أولى فيها. 

والصحيح أنها زائدة ، لأنّ «الأمومة» حكاها أئمة اللغة. وأمّا «تأمّهت» فانفرد بها صاحب العين. وكثيرا ما يأتي ، في كتاب العين ، ممّا لا ينبغي أن يؤخذ به ، لكثرة اضطرابه وخلله. 

وأمّا «هجرع» و «هبلع» و «هركولة» فزعم أبو الحسن (3) أنّ الهاء فيها زائدة ، واستدلّ على زيادتها بالاشتقاق. فأمّا «هجرع» فهو الطويل ، فكأنه مأخوذ من «الجرع» وهو المكان السهل المنقاد. وأمّا «الهبلع» فالأكول ، ففيه معنى البلع. وأمّا «الهركولة» فهي التي تركل في مشيتها ، فالهاء فيها زائدة. وبعض العرب يقول «هرّكلة» و «هركلة». وينبغي أن تجعل الهاء فيها أصليّة. 

والصحيح أنّ الهاء في «هبلع» زائدة ، لوضوح اشتقاقه من البلع. 

وأمّا «هجرع» فوجه الجمع بينه وبين «الجرع» ليس له ذلك الوضوح الذي ل- «هبلع». فينبغي أن تجعل الهاء أصليّة ، وألّا تجعل من لفظ «الجرع». على أنّ أحمد بن يحيى قد حكى «هذا أهجر من هذا» ، أي : أطول منه. فيحتمل أن يكون من لفظ «هجرع» ، وحذفت لامه (4). ويكون في قولهم «أهجر من كذا» دلالة على أصالة الهاء. 

وأمّا «الهركولة» فقد حكى أبو عبيدة أنّها الضّخمة الأوراك. فعلى هذا تكون الهاء أصليّة ، إذ لا اشتقاق يقضي بزيادة الهاء ، لأنه - على هذا - ليس مأخوذا من «ركل». 

فإذا ثبت أنّ الهاء في «هركولة» أصليّة ، عند من يجعله واقعا على الضخمة الأوراك ، فكذلك ينبغي أن يجعل ، إذا وقع للمرأة التي تركل في مشيتها ، وألّا يجعل ذلك مشتقّا من «ركل» ، بل اسم للمرأة التي تركل في مشيتها ، إذ قد ثبتت أصالتها في موضع.

وكذلك «هلقم» ، من قول الراجز : 

هلقم ، يأكل أطراف النّجد (5) 
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1- البيت لجرير في ديوانه ص 515. والشام : جمع شامة.

2- أي الخليل بن أحمد الفراهيديّ.

3- هو الأخفش الأوسط.

4- أي : لامه الثانية.

5- الرجز في لسان العرب وتاج العروس (هلقم) دون نسبة.




ينبغي أن تكون الهاء فيه زائدة ، لأنه من «اللّقم». إلا أنّه لا ينبغي أن يجعل مستدركا على سيبويه ، لأنه لا يحفظ في نثر. وأمّا «هبلع» فينبغي أن يجعل من الفوائت. 

وأمّا «أهراق» و «أهراح الماشية» فإن الهاء فيهما زائدة ، لأنّهما في معنى «أراق» و «أراح». 

فإن قيل : إنما ينبغي أن يجعل هذا من البدل ، لأنّ قياس قول سيبويه في «أسطاع» : إنّ السين عوض من ذهاب حركة العين ، أن يكون الأمر في «أهراق» و «أهراح» كذلك! فالجواب أنه ينبغي أن يجعل ذلك في باب البدل من وجه ، وفي باب الزيادة من وجه وسنبيّن ذلك في باب السين ، إن شاء الله تعالى. 


3 - السين 

وأمّا السين فتزاد في «استفعل» وما تصرّف منه ، من مضارع ، واسم فاعل ، واسم مفعول ، ومصدر. وتزاد أيضا في الوقف ، لتبيين كسرة الكاف من المؤنّث ، في لغة بعض العرب ، نحو : «مررت بكس» و «أكرمتكس». وزيادتها في هذين المكانين بيّنة ، لا يحتاج إلى إقامة دليل عليها. أمّا في الوقف فلكونها لم تجعل كالجزء مما دخلت عليه ، فبانت لذلك زيادتها. وأمّا في «استفعل» فلكونه أبدا مبنيّا من فعل ثلاثيّ ، فبانت لذلك زيادتها ، لوضوح ردّها إلى الثلاثيّ غير المزيد. 

وأمّا «استخذ فلان» ، من قول العرب «استخذ فلان أرضا» ، ففي ذلك قولان : أحدهما أنه يجوز أن يكون في الأصل «اتّخذ» وزنه «افتعل» من قوله تعالى : (لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً)(1) ، ثم أبدلوا السين من التاء الأولى التي هي فاء الكلمة ، كما أبدلوا التاء من السين في «ستّ» ، لأنّ أصلها «سدس» بدليل قولهم «أسداس». 

فلمّا أبدلوا التاء من السين ، فقالوا : «سدت» ، أدغموا الدال في التاء. وإنما جاز ذلك ، لأنّ السين والتاء مهموسان ، فجاز إبدال كلّ واحد منهما من الآخر ، بسبب ذلك. 

والآخر أن يكون أصله «استتخذ» على وزن «استفعل» من «تخذ» أيضا ، فحذفت التاء الثانية التي هي فاء الفعل ، استثقالا للمثلين ، كما حذفوا التاء الأولى من «اتّقى» ، كراهية لاجتماع المثلين أيضا ، فقالوا «تقى يتقي». قال الشاعر : 

تقوه ، أيّها الفتيان ، إنّي 

رأيت الله قد غلب الجدودا (2)

يريد : اتّقوه. فعلى هذا تكون السين زائدة. وعلى الأوّل تكون بدلا من أصل. 

والصحيح من هذين القولين عندي الثاني ، لأنّه قد ثبت حذف إحدى التائين 
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1- الكهف : 78 ، وهذه قراءة أبي عمرو وابن كثير.

2- البيت لخداش بن زهير في سر صناعة الإعراب 1 / 198 ، وإصلاح المنطق ص 24 ؛ والمقاصد النحوية 2 / 371.




لاجتماع المثلين في «تقى» ، وباطّراد إذا كانت المحذوفة زائدة في مثل «تذكّر» و «تفكّر» تريد : «تتذكّر» و «تتفكّر». ولم يثبت إبدال السين من التاء ، بل ثبت عكسه. والبدل في مثل هذا ليس بقياس ، فيقال به حيث لم يسمع. فلذلك كان الوجه الثاني أحسن الوجهين عندي ، لأنّ فيه الحمل على ما سمع مثله. 

وأمّا «أسطاع» فالسين عند سيبويه فيه عوض من ذهاب حركة العين منها. وذلك أنّ أصله «أطوع» ، فنقلت فتحة الواو إلى الطاء ، فصار «أطوع» ، ثم قلبت الواو ألفا ، لتحرّكها في الأصل وانفتاح ما قبلها في اللفظ. ثم زيدت السين عوضا من ذهاب الحركة من العين - وهي الواو - بجعلها على الفاء. وقد تعقّب المبرّد ذلك على سيبويه ، فقال : إنما يعوّض من الشيء إذا فقد وذهب. فأمّا إذا كان موجودا في اللفظ فلا. 

وحركة العين التي كانت في الواو موجودة في الطاء. 

والذي ذهب إليه سيبويه صحيح. وذلك أنّ العين لمّا سكنت توهّنت لسكونها ، وتهيّأت للحذف عند سكون اللّام ، وذلك في نحو : «لم يطع» و «أطع» و «أطعت». 

ففي هذا كلّه قد حذفت العين ، لالتقاء الساكنين. ولو كانت العين متحرّكة لم تحذف ، بل كنت تقول : «لم يطوع» و «أطوع» و «أطوعت». فزيدت السين لتكون عوضا من العين متى حذفت. وأمّا قبل حذف العين فليست بعوض ، بل هي زائدة. فلذلك ينبغي أن يجعل «أسطاع» من قبيل ما زيدت فيه السين ، بالنظر إليه قبل الحذف. ومن جعل «أسطاع» من قبيل ما السين فيه عوض فبالنظر إلى الحذف. 

وكذلك الأمر في «أهراق» و «أهراح» أعني : من أنّه يسوغ أن توردا في العوض ، بالنظر إليهما بعد الحذف ، وفي الزيادة بالنظر إليهما قبل الحذف. 

فإن قيل : فإن سيبويه قد جعل السين عوضا من ذهاب حركة العين ، لا كما ذهبت إليه من أنّها عوض متى ذهبت العين! فالجواب عن ذلك شيئان : أحدهما أنّه يمكن أن يكون أراد بقوله : «من ذهاب حركة» أي : زادوا من أجل ذهاب حركة العين. لأنّ زيادة السين - لتكون معدّة للعوضيّة - إنّما كان من أجل ذهاب حركة العين ، لأنّ ذهاب حركة العين هو الذي أوجب حذف العين ، عند سكون اللّام. 

والآخر أن يكون جعل السين عوضا من ذهاب حركة العين ، وإن كانت إنّما هي عوض من العين ، في بعض المواضع ، لأنّ السبب في حذف العين إنّما هو ذهاب الحركة. فأقام السبب مقام المسبّب. وإقامة السبب مقام المسبّب كثير جدا. 

وقال الفرّاء : شبّهوا «أسطعت» ب- «أفعلت». فهذا يدلّ من كلامه على أنّ
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أصله «استطعت». فلمّا حذفت التاء بقي على وزن «أفعلت» ، ففتحت الهمزة وقطعت. وهذا الذي ذهب إليه غير مرضيّ ، لأنّه لو كان بقاؤه على وزن «أفعلت» بعد حذف التاء يوجب قطع همزته ، لما قالوا : «اسطاع» بكسر الهمزة وجعلها للوصل. 

واطّراد ذلك عندهم ، وكثرته ، يدلّ على فساد مذهبه. 

فإن قيل : ما ذهب إليه سيبويه ، من زيادة السين لتكون معدّة للعوض ، لم يثبت ، فينبغي أن يحمل «أسطاع» على ذلك. وأمّا قطع همزة الوصل ، لأنّ اللفظ قد صار على وزن ما همزته همزة قطع ، فلم يستقرّ في موضع من المواضع. 


4 - الهمزة 

الهمزة لا يخلو أن تقع أوّلا ، أو غير أوّل. فإن وقعت غير أوّل قضي عليها بالأصالة ، ولا يحكم عليها بالزيادة إلّا أن يقوم على ذلك دليل. وذلك أنّ الهمزة إذا وقعت غير أوّل ، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف ، وجدت أصليّة ، ولم توجد زائدة ، إلّا في ألفاظ يسيرة. وهي : 

«شمأل» و «شأمل» (1) بدليل قولهم «شملت الريح». ولو كانت الهمزة أصليّة لقالوا «شأملت» و «شمألت». 

و «جرائض» (2) ، لأنّهم قالوا في معناه : «جرواض». 

و «حطائط» ، لأنّه الصغير ، المحطوط عن قدره المعتاد. 

و «قدائم» ، لأنّه في معنى : قديم. 

و «النّئدلان» ، لأنّهم يقولون في معناه : «النّيدلان». قال : 

نفرجة الهمّ ، قليل ما النّيل 

يلقى عليه النّيدلان باللّيل (3)

والنّيدلان هو الذي يسمّى الكابوس. 

و «ضهيأ» ، لأنهم يقولون في معناه «ضهياء». وحروف «ضهياء» الأصول إنّما هي الضاد والهاء والياء ، فكذلك «ضهيأ» المقصور. وأيضا فإنّ «الضهيأ» : المرأة التي لا تحيض ، وقيل : التي لا ثدي لها. فهو - على هذا - مشتق من «ضاهيت» أي : شابهت. قال تعالى : (يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ)(4). فالهمزة - على هذا - زائدة. 

وزعم الزجّاج أنّه يجوز أن تكون همزة «ضهيأ» أيضا أصليّة ، وياؤه زائدة ، ويكون مشتقّا من «ضاهأت» أي : شابهت ، لأنّه يقال : «ضاهيت» و «ضاهأت». وهو أولى به ، لأنّ أصالة الهمزة غير أوّل أكثر من زيادتها. فيكون «ضهياء» الممدود عنده من 

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 6963






1- الشّمأل ، والشّأمل : ريح الشمال.

2- الجرائض : الجمل الضّخم.

3- البيت بلا نسبة في سر صناعة الإعراب 1 / 125 ، واللسان والتاج (ندل). والنفرجة : الجبان الضعيف.

4- التوبة : 30.




«ضاهيت» أي : شابهت. و «ضهيأ» المقصور من «ضاهأت». 

وهذا الذي ذهب إليه حسن من طريق الاشتقاق ، إلا أنّه يبقى في ذلك إثبات بناء لم يستقرّ في كلامهم. وذلك أنّ الهمزة إذا جعلت أصليّة والياء زائدة كان وزن الكلمة «فعيلا» ، وذلك بناء غير موجود في كلامهم ، إلّا أن يكون مكسور الفاء ، نحو «طريم» (1) و «حذيم» (2). 

فإن قلت : وكذلك أيضا جعل الهمزة زائدة يؤدّي إلى بناء غير موجود ، وهو «فعلأ» ؛ ألا ترى أنّه لم يجىء منه إلّا «ضهيأ» المختلف فيه ، والمختلف فيه لا يجعل حجّة. فإذا كان جعلها زائدة أو أصلا يؤدّي إلى بناء غير موجود ، فالأصالة أولى ، لأنّها أكثر! فالجواب أنّ «فعلأ» و «فعيلا» - وإن كانا بناءين معدومين - ينبغي أن يحمل منهما على «فعلأ» ، لأنّ «فعيلا» يظهر منهم اجتنابه ؛ ألا ترى أنّه إذا جاء في كلامهم كسروا أوّله ، نحو : «حذيم» و «طريم». ولم يظهر منهم ذلك في «فعلأ» ، لأنّهم لم يجتنبوا «فعلأ» كما فعلوا ذلك ب- «فعيل». 

فثبت إذا أنّ الذي ينبغي أن يدّعى فيه أنّه «فعلأ» ، ويكون من الأبنية التي جاءت في كلامهم مفردة ، لا ثاني لها. وأيضا فإنّ الاستدلال على زيادة همزة «ضهيأ» ب- «ضهياء» الممدودة ، أو ما في معناها ، أولى من الاستدلال بشيء آخر خلافها ، وهو «ضاهأت». فلذلك كان هذا المذهب باطلا. 

فهذه جملة ما جاءت فيه الهمزة زائدة غير أوّل. 

فأمّا «العألم» و «الخأتم» و «تأبل» (3) وأمثالها ، فالهمزة فيها بدل من الألف ، ولم تزد فيها الهمزة ابتداء ، فينبغي أن تذكر في باب البدل. 

فلمّا قلّت زيادة الهمزة ، غير أوّل ، وجب القضاء على ما لم يعرف أصله ، ممّا الهمزة فيه غير أوّل ، بالأصالة ، نحو «السّأسم» (4) و «اطمأنّ» و «برائل» (5) ، وأمثال ذلك. 

فإن وقعت أوّلا ، فلا يخلو أن يكون بعدها حرفان ، أو أزيد. فإن كان بعدها حرفان خاصّة كانت أصلا ، إذا لا بدّ من الفاء والعين واللام. وذلك نحو «أخذ» و «أكل» و «أمر». 

وإن كان بعدها أزيد من حرفين ، فلا يخلو أن يكون بعدها أربعة أحرف ، مقطوع بأصالتها فصاعدا ، أو ثلاثة ، أو اثنان ، مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، أو محتمل للزيادة والأصالة. 
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1- الطّريم : الطويل.

2- الحذيم : الحاذق.

3- التأبل : التوابل كالكمون والكسبرة ونحوهما.

4- السأسم : نوع من الشّجر.

5- البرائل : الدّيك.




فإن كان بعدها أربعة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا كانت أصلا. وذلك نحو «إصطبل» و «إبريسم» (1) و «إبراهيم» و «إسماعيل» ؛ ألا ترى أنّ الصاد والطاء والباء من «إصطبل» مقطوع بأصالتها ، لأنّها ليست من حروف الزيادة. وكذلك اللّام ، لأنّ المواضع التي تزاد فيها محصورة كما تقدّم. وليس «إصطبل» منها. وكذلك الباء والراء والسين والميم من «إبريسم» ، والباء والراء والهاء والميم من «إبراهيم» ، والسين والميم والعين واللّام من «إسماعيل». جميع ذلك أصل ، مقطوع بأصالته. 

وإنّما قطع بأصالة الهمزة في مثل هذا ، لأنّ بنات الأربعة فصاعدا لا تلحقها الزيادة من أوّلها أصلا ، إلّا الأفعال ، نحو : «تدحرج» ، والأسماء الجارية عليها ، نحو : «مدحرج». فلمّا كانت هذه الأسماء وأمثالها ليست من قبيل الأسماء الجارية على الأفعال قطع بأنّ الهمزة في أوّلها أصل. 

وإن كان بعدها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها قطع بأنّها زائدة. وذلك نحو «أفكل» (2) همزته زائدة. وإنّما قضينا عليها بالزيادة لأنّ كلّ ما عرف اشتقاقه من ذلك فالهمزة فيه زائدة ، نحو : «أحمر» و «أصفر» و «أخضر» ، وأمثال ذلك : ألا ترى أنّها مشتقّة من «الحمرة» و «الصّفرة» و «الخضرة». فلمّا كانت كذلك فيما عرف اشتقاقه حمل ما جهل اشتقاقه على ما علم ، فقضي بزيادة الهمزة فيه. 

وإن كان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، كانت الهمزة أصلا ، إذ لا بدّ من الفاء والعين واللّام ، كما تقدّم. وذلك نحو «آخذ» و «آمر» ؛ ألا ترى أنّ الألف مقطوع بزيادتها ، وأنّ الخاء والذال من «آخذ» ، والميم والراء من «آمر» ، مقطوع بأصالتها. فلذلك كانت الهمزة أصلا فيهما ، وفي أمثالهما. 

فإن كان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما محتمل للأصالة والزيادة ، قضي على الهمزة بالزيادة ، وعلى ما عداها ممّا يحتمل الأصالة والزيادة بأنّه أصليّ. وذلك نحو «أبين» (3) والألف من «إشفى» (4) و «أفعى». فإنّك - وإن لم يكن معك اشتقاق ولا تصريف - تقضي بزيادة الهمزة ، وأصالة ما عداها. وذلك أنّ «إشفى» ، و «أبين» ، و «أفعى» وأمثال ذلك ، الهمزة في جميع ذلك زائدة ، والياء من «أبين» والألف من «إشفى» و «أفعى» أصلان. 

وإنّما قضي بزيادة الهمزة ، في مثل هذا ، لأنّ جميع ما ورد من ذلك ، ممّا له اشتقاق ، الهمزة فيه زائدة وما عداها أصل ، نحو قوله : 
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1- الإبريسم : الحرير.

2- الأفكل : الرعدة.

3- أبين : اسم رجل من حمير.

4- الإشفى : المخرز.




«أغوى منه» و «أضوأ منه» و «أيدع» (1) ، لأنّ «أغوى» من الغيّ ، و «أضوأ» من الضّوء ، ويقولون «يدّعته». 

وكذلك جميع ما عرف له اشتقاق ، من هذا النوع ، همزته زائدة ، وما عداها أصليّ ، إلّا ألفاظا قليلة شذّت من هذا النوع ، وهي «أولق» (2) و «إمّعة» (3) و «أيصر» (4) و «أرطى» (5) و «أيطل» (6). فلذلك حملنا ما ليس له اشتقاق ، نحو : «أفعى» و «إشفى» و «أبين» ، على الأكثر ، فقضينا بزيادة الهمزة. 

فإن قيل : فما الدليل على أصالة الهمزة ، في هذه الألفاظ الخمسة؟ فالجواب أنّ الذي يدلّ على أصالة الهمزة في «أيصر» أنّهم يقولون في جمعه «إصار» ، بإثبات الهمزة وحذف الياء ، فدلّ على أصالة الهمزة وزيادة الياء. 

ولا يمكن أن تجعل هذه الهمزة بدلا من ياء ، فيكون أصله «يصار» ، ثم أبدلت الهمزة من الياء ، لأنّ الياء لا تبدل همزة في أوّل الكلام. 

والذي يدلّ على أصالة الهمزة في «إمّعة» أنّك لو جعلتها زائدة لكان وزنها «إفعلة» ، و «إفعلة» لا يكون صفة أصلا ، إنّما يكون اسما غير صفة نحو «إشفى» و «إنفحة» (7). 

فدلّ ذلك على أنّ همزتها أصليّة ، ويكون وزنها «فعّلة» ، لأنّ «فعّلة» في الصفات موجود ، نحو : «رجل دنّبة» (8). وأيضا فإنك لو جعلت همزة «إمّعة» زائدة لكانت إحدى الميمين منه فاء ، والأخرى عين ، فيكون من باب «ددن» (9) ، وهو قليل جدّا ، أعني أن تكون الفاء والعين من جنس واحد. فلمّا كان جعل الهمزة زائدة يؤدّي إلى الدخول في هذا الباب القليل ، وإلى إثبات مثال في الصفات لم يستقرّ فيها ، قضي بأصالة الهمزة.

وأمّا «أرطى» فالدليل على أصالة الهمزة قولهم «أديم مأروط» أي : مدبوغ بالأرطى. 

فإثبات الهمزة في «مأروط» ، وحذف الألف ، دليل على أصالة الهمزة وزيادة الألف. 

وحكى أبو عمر (10) الجرميّ «أديم مرطيّ». 

فالهمزة - على هذا - زائدة ، والألف أصل. 

وأمّا «أولق» فالذي يدلّ على أصالة الهمزة فيه ، وزيادة الواو ، قولهم : «ألق الرّجل» إذا أصابه الأولق. فقولهم «ألق» 
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1- الأيدع : صبغ أحمر.

2- الأولق : الجنون.

3- الإمعة : الضعيف الجبان.

4- الأيصر : الحشيش.

5- الأرطى : نوع من النبات.

6- الأيطل : الخاصرة.

7- الإنفحة : شيء يخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر يعصر في صرّة مبتلة باللبن ، فيغلظ كالجبن.

8- دنبة : قصير.

9- الددن : اللهو واللعب.

10- هو اللغويّ صالح بن إسحاق.




بإثبات الهمزة ، وحذف الواو ، دليل على أصالة الهمزة وزياد الواو. 

فإن قيل : فلعلّ هذه الهمزة بدل من الواو ، والأصل «ولق» ، نحو قولهم في «وعد الرّجل» : «أعد»! فالجواب أنه لو كان من قبيل «أعد» لقالوا : «ولق» كما يقولون : «وعد». فالتزامهم الهمزة في «ألق» دليل على أنّها أصل. وأيضا فإنّهم قالوا : «رجل مألوق» ، ولو كانت الهمزة زائدة لقالوا : «مولوق» بالواو. ولا يتصوّر أن تقدّر الهمزة في «مألوق» بدلا من الواو ، لأنّ مثل هذه الواو لا تقلب همزة. 

وزعم الفارسيّ أنّ «أولقا» يحتمل ضربين من الوزن : أحدهما ما قدّمناه من أنّه «فوعل» وهمزته أصل ، من «تألّق البرق». 

والآخر أنه «أفعل» وهمزته زائدة ، من «ولق» إذا أسرع ، لأنّ «الأولق» : الجنون ، وهي توصف بالسرعة.

فإن قيل : فكيف أجاز ذلك ، مع قولهم «ألق» و «مألوق»؟ فالجواب أنّه يجعل الهمزة منهما بدلا من الواو ، والأصل «ولق» و «مولوق». ويجعل هذا من قبيل البدل اللّازم ، فتكون الواو من «ولق» لمّا أبدلت همزة لانضمامها أجريت هذه الهمزة مجرى الأصليّة ، فقالوا «مألوق». فيكون ذلك نظير قولهم : «عيد» و «أعياد» ؛ ألا ترى أنّ «عيدا» من «عاد يعود» ، وأنّ الأصل فيه «عود» ، فقلبت الواو ياء ، لسكونها ، وانكسار ما قبلها ، فقيل «عيد». وكان ينبغي ، إذا جمعنا ، أن نقول في جمعه «أعواد» بالواو ، لزوال الموجب لقلب الواو ياء في «ريح» ، وهو سكونها وانكسار ما قبلها. قال : 

تلفّه الأرواح ، والسّميّ (1) 

إلا أنهم لمّا أبدلوا الواو ياء في «عيد» أجروا هذه الياء مجرى الأصليّة. إلّا أنّ هذا النوع من البدل - أعني اللّازم - قليل ، وأصالة الهمزة أيضا ، إذا وقعت أوّلا في مثل هذا ، قليل ، فتكافأ الأمران عنده ، فلذلك أجاز الوجهين. 

والصحيح أنّ «الأولق» همزته أصليّة ، ولا ينبغي أن يحمل على باب «عيد» و «أعياد» ، لأنّ مثل هذا الباب قد سمع فيه الأصل ، فتقول «عيد وأعواد». ولم يقولوا : «ولق» ولا «مولوق» ، في موضع من المواضع. فلذلك وجب حمل «أولق» على أن همزته أصليّة. 

ويجوز أيضا في «أولق» أن يكون «فوعلا» ، عند من يجعله مشتقا من «ولق». 

ويكون أصله : «وولقا» ، فأبدلت الواو الواحدة همزة ، ولزم على قياس كلّ واوين يجتمعان في أوّل الكلمة. إلّا أنّ الأولى ، عند من يجعله مشتقا من «ولق» ، أن تكون الهمزة زائدة ، ويكون وزنه «أفعل» ، لأنّ «أفعل» أكثر من «فوعل». وأيضا فإنّ الهمزة ينبغي أن يوقف فيها مع الظاهر ، ولا يدّعى 
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1- البيت للعجاج في ديوانه ص 69.




أنّها مبدلة من الواو. 

وأمّا «أيطل» فالذي يدلّ على أصالة همزته ، وزيادة يائه ، قولهم في معناه : «إطل». فيحذفون الياء ويثبتون الهمزة. ولو كانت الهمزة هي الزائدة لقيل «يطل» بالياء. 

ولا يمكن أن يدّعى أنّ الهمزة بدل من الياء ، لما ذكرناه ، من أنّ الياء لا تبدل همزة أولا.


5 - الميم 

الميم لا تخلو أن تقع أوّلا ، أو غير أوّل. فإن وقعت غير أوّل قضي عليها بالأصالة. وذلك أنّها إذا وقعت غير أوّل ، فيما يعرف له اشتقاق ، وجدت أصليّة ، نحو : «شأمل» و «كريم» وأمثالهما ، ممّا لا يحصى كثرة ؛ ألا ترى أنّ «شأملا» ميمه أصليّة ، بدليل قولهم : «شملت الريح» ، وأنّ «كريما» كذلك ، لأنّه من «الكرم». ولم توجد زائدة إلّا في أماكن محصورة ، تحفظ ، ولا يقاس عليها. وهي : «دلامص» و «دمالص» بمعنى برّاق. قال الأعشى : 

إذا جرّدت ، يوما ، حسبت خميصة

عليها ، وجريال النّضير ، الدّلامصا (1)

أي : البراق. وقد تحذف الألف منهما تخفيفا ، كما تحذف من «علابط» (2) ، فيقال «دلمص» و «دملص». والدليل على زيادة الميم فيهما أنّهما مشتقّان من «الدّليص» وهو البريق. 

و «قماريص» ، لأنّه يقال : «لبن قمارص» بمعنى : قارص. 

و «ستهم» (3) و «زرقم» (4) و «فسحم» (5) ، لأنّها من الأسته والزّرقة والفسحة.

و «ضرزم» و «دردم» و «دلقم» و «دقعم» و «حلكم» و «خضرم» ، لأنّ «دردما» (6) من «الأدرد» ، وهو الذي تكسّرت أسنانه. 

و «الحلكم» : الشديد السواد. فهو من «الحلكة» وهي السواد. و «الدّقعم» : التراب. فهو من «الدّقعاء» و «الدّلقم» : الناقة التي تكسّرت أسنانها فاندلق لسانها ولعابها. ولذلك قالوا : «سيف دلوق» إذا كان لا يثبت في غمده. و «الضّرزم» بمعنى «الضّرزّ» وهو الشديد البخيل. و «خضرم» : البحر ، سمّي بذلك لخضرته. 

و «خدلم» و «شدقم» و «شجعم» ، لأنّ «خدلما» بمعنى «خدلة» قال : 

ليست برسحاء ، ولكن ستهم 

ولا بكرواء ، ولكن خدلم (7)

و «الشّدقم» بمنزلة الأشدق ، وهو العظيم 
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1- ديوانه ص 108. والخميصة : كساء معلم ، شبه شعرها به ، الجريال : لون الذهب ، النضير : الذهب.

2- العلابط : اللبن الخاثر الغليظ المتلبّد.

3- الستهم : العظيم الاست.

4- الزرقم : الشديد الزرقة.

5- الفسحم : الواسع الصدر.

6- الدردم : الناقة المسنّة.

7- الرجز بلا نسبة في المنصف 3 / 25 ؛ واللسان والتاج (كرا) و (خدل) و (زلل).




الشّدق. و «الشّجعم» لتأكيدهم به «الشّجاع» ، في مثل قوله : 

الأفعوان ، والشّجاع ، الشّجعما (1) 

فهو من لفظه ، وفي معناه. 

وزيدت أيضا في المضمرات ، في «أنتما» و «أنتم» ، و «قمتما» و «قمتم» ، و «ضربكما» و «ضربكم» ، و «هما» و «هم» ، علامة على تجاوز الواحد ، ثم لحقت بعد ذلك الألف علامة على التثنية ، والواو علامة على الجميع. والدليل على زيادتها في ذلك أنّه قد تقرّر أنّ ما قبل الميم اسم ، إذا لم ترد التثنية ولا الجمع. 

وزيدت ، من الأفعال ، في «تمسكن» و «تمدرع» (2) و «تمندل» (3) ، و «تمنطق» (4) و «تمسلم» و «تمولى علينا» و «مرحبك الله ومسهلك» (5). وقد حكي «مخرق» و «تمخرق» ، وضعّفهما ابن كيسان ، والصحيح أنّهما لم يثبتا من كلام العرب.

والدليل على زيادتها في الأفعال أنّ «تمسكن» من لفظ «المسكين» ، والميم في «مسكين» زائدة. وكذلك «تمدرع» من لفظ «المدرعة» ، والميم في «المدرعة» أيضا زائدة. وأيضا فإنّ أكثر كلام العرب «تسكّن» و «تدرّع». و «تمندل» من «المنديل» ، والميم في «المنديل» زائدة. «تمنطق» من «النّطاق». و «تمسلم» أي : صار يدعى مسلمة بعد أن كان يدعى بخلاف ذلك. فهو من لفظ «مسلمة» ، والميم في «مسلمة» زائدة. وكذلك «تمولى علينا» أي : تعاظم علينا. فهو من لفظ «المولى» ، والميم في «المولى» زائدة. و «مرحبك الله ومسهلك» من «الرّحب» و «السّهل». 

وزعم بعض النحويّين أنّ الميم في «هرماس» و «ضبارم» و «حلقوم» و «بلعوم» و «سرطم» و «صلقم» و «دخشم» و «جلهمة» زائدة ، لأنّ «هرماسا» من أسماء الأسد ، وهو يوصف بأنّه هرّاس ، لأنّه يهرس فريسته. 

و «ضبارم» : الأسد الوثيق ، فهو من «الضّبر» وهو شدّة الخلق. و «الحلقوم» من الحلق. 

و «البلعوم» : مجرى الطعام في الحلق ، فهو راجع لمعنى البلع. و «السّرطم» : الواسع السريع الابتلاع ، فهو من «السّرط» ، وهو الابتلاع. و «الصّلقم» : الشديد الصراخ ، فهو من «الصّلق» ، لأنّ «الصلق» : الصياح. 

و «دخشم» و «جلهمة» : اسمان علمان. فأمّا «دخشم» فمشتق من «دخش يدخش» إذا امتلأ لحما. وأمّا «جلهمة» فمن «جلهة» الوادي هو ما استقبلك منه. 

وينبغي عندي أن تجعل الميم في هذا 
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1- ينسب إلى العجاج ، وأبي حيان الفقعسيّ ومساور بن هند العبسيّ (راجع شرح اختيارات المفضل ص 546).

2- تمدرع : لبس المدرعة.

3- تمندل : لبس المنديل.

4- تمنطق : شدّ على وسطه النطاق.

5- كلمة ترحيب.




كلّه أصليّة. وذلك لأنّ زيادة الميم غير أوّل قليلة ، فلا ينبغي أن يذهب إليها ، إلّا أن يقود إلى ذلك دليل قاطع. وليست هذه الألفاظ كذلك. 

أمّا «هرماس» فهو من أسماء الأسد ، وليس بصفة مشتقّة من «الهرس». فلعلّه اسم مرتجل ، وليس مشتقا من شيء ، إذ قد يوجد من الأسماء ما هو بهذه الصفة. أعني : ليس بمشتق من شيء.

وكذلك الأمر في «دخشم» و «جلهمة». 

لأنّهما اسمان علمان ، والأعلام قد يكون فيها المرتجل ، وإن كان أكثرها ليس كذلك. 

وأمّا «ضبارم» فقد يكون بمعنى : جريء. 

يقال : رجل ضبارم ، أي جريء على الأعداء. فلعل الأسد الوثيق وصف ب- «ضبارم» ، لجرأته ، فلا يكون على هذا مشتقا من «الضّبر» ، لأن الضبر لا يكون بمعنى الجرأة. 

وأمّا «الحلقوم» فليس أيضا بصفة مشتقّة من لفظ «الحلق» ، فيلزم أن تكون الميم زائدة. بل هو اسم ، فيمكن أن يكون بمعنى الحلق ، وتكون ذاته مخالفة لذات «حلق» ، فيكون من باب «سبط وسبطر» ، ولا سيما قد قالوا «حلقمه حلقمة» إذا قطع حلقومه ، فأثبتوا الميم في تصريفه. 

وكذلك «البلعوم» أعني أنه ليس بصفة مشتقّة من «البلع» ، بل هو اسم - كما ذكرنا - لمجرى الطعام في الحلق. فلعله اسم له ، لا من حيث لحظ فيه معنى «البلع» ؛ ألا ترى أنّ البياض الذي في طرف فم الحمار يسمّى «بلعوما» ، وإن لم يكن رجوعه إلى معنى «البلع». فكذلك ينبغي ألّا يجعل بالنظر إلى مجرى الطعام في الحلق. 

وأما «الصّلقم» فيمكن أن يكون غير مشتقّ من «الصّلق» ، لأنهم يقولون : «جمل صلقم» أي : ضخم. فلعلّ الشّديد الصياح قيل له «صلقم» ، لضخامة صوته ، لا لأجل الصراخ نفسه. إذ قد وقع هذا اللفظ على ما ليس براجع لمعنى «الصّلق» ، وهو الضخم من الإبل. 

وأمّا «السّرطم» فإنّه يحتمل - وإن كان واقعا على الواسع الحلق ، السريع الابتلاع - ألّا يكون مشتقا من «السّرط» بمعنى البلع ، لأنّهم قد يوقعون «السّرطم» على القول اللّيّن ، فيكون الرجل الواسع الحلق وصف ب- «سرطم» لسهولة الابتلاع في حلقه ولينه عليه ، لا لنفس «السّرط» الذي هو الابتلاع ، كما أنّ «السّرطم» إذا عني به القول اللّيّن ليس براجع لمعنى «السّرط». 

فإذا أمكن في هذه الألفاظ حملها على ما ذكرت لك كان أولى من جعل الميم زائدة غير أوّل ، لقلّة ما جاء من ذلك. 

وزعم أبو الحسن ، وأبو عثمان المازنيّ ، أنّ «دلامصا» (1) من ذوات الأربعة ، وأنّ 
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1- الدلامص : البرّاق.




معناه كمعنى «دليص» (1) ، وليس بمشتقّ منه ، فجعلاه من باب «سبط وسبطر». 

والذي حملهما على أن يقولا ذلك في «دلامص» ، ولم يقولاه في «زرقم» و «ستهم» وأشباههما ، قلّة مجيء الميم زائدة حشوا ، بل إذا جاءت زائدة غير أوّل فإنّما تزاد طرفا. وكذلك ينبغي أن يكون «قمارص» (2) عندهما. 

وبالجملة ليس «دلامص» مع «دليص» ك- «سبطر» مع «سبط» ، لأنّ الذي قاد إلى ادّعاء أنّ «سبطا» و «سبطرا» أصلان مختلفان أنّ الراء لا تحفظ زائدة في موضع. وأمّا الميم فقد جاءت زائدة ، طرفا غير أوّل ، فيما ذكرنا ، وحشوا في «تمسكن» وأخواته ، وأوّلا فيما لا يحصى كثرة. فإذا دلّ اشتقاق على زيادتها فينبغي أن تجعل زائدة ، إذ باب «سبط وسبطر» قليل جدّا ، لا ينبغي أن يرتكب ، إلّا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. 

وإن وقعت أوّلا فإنّها بمنزلة الهمزة. فلا يخلو أن يكون بعدها حرفان ، أو أكثر. 

فإن كان بعدها حرفان قضي على الميم بالأصالة ، إذ لا بد للكلمة من فاء وعين ولام ، لأنها أقلّ أصول الأسماء المتمكّنة والأفعال. وذلك نحو : «ملك» و «مسح» وأمثالهما. 

وإن كان بعدها أكثر فلا يخلو أن يقع بعدها أربعة أحرف مقطوع بأصالتها ، أو ثلاثة مقطوع بأصالتها ، أو اثنان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، أو محتمل للأصالة والزيادة. 

فإن كان بعدها أربعة أحرف مقطوعا بأصالتها قضي على الميم بالأصالة. وإنّما كان الوجه ذلك ، لأنّ الزيادة لا تلحق بنات الأربعة من أوّلها ، إلّا في النوعين المذكورين. وأمّا بنات الخمسة فلا يلحقها من أوّلها زيادة أصلا ، لأنّها لا تكون فعلا ، وذلك نحو «مرزنجوش» (3) ، ينبغي أن تكون الميم فيه أصليّة وكذلك كلّ ما جاء من هذا النحو.

وإن كان بعدها ثلاثة أحرف مقطوعا بأصالتها قضي عليها بالزيادة ، لأنّ كلّ ما جاء من ذلك ، مما يعرف له اشتقاق ، توجد الميم فيه زائدة ، نحو «ملهى» و «مضرب» وأمثال ذلك ، ممّا لا يحصى كثرة. ولم تجىء أصليّة ، إلّا في «مغرود» (4) و «مغفور» (5) و «مراجل» (6). 

فالدليل على أصالتها في «مراجل» ثباتها في تصريفه ، فقالوا «الممرجل». قال : 

بشية ، كشية الممرجل (7) 
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1- الدليص : الدرع البراق الليّنة.

2- القمارص : القارص.

3- المرزنجوش : نوع من النبات.

4- المغرود : ضرب من الكمأة.

5- المغفور : نوع من الصمغ.

6- المراجل : نوع من برود اليمن.

7- البيت للعجاج في ديوانه ص 45.




وكذلك «مغفور» ، لأنّ الميم قد ثبتت في تصريفه ، قالوا «ذهبوا يتمغفرون» أي : يجمعون المغفور ، وهو ضرب من الكمأة وأمّا «مغرود» فيدلّ على أصالة ميمه أنّه ليس من كلامهم «مفعول» ، وفيه «فعلول». 

فإذا جاء ما لا يعرف اشتقاقه قضي بزيادة الميم فيه ، حملا على الأكثر مما عرف له اشتقاق نحو «مأسل» (1) ينبغي أن يقضى بزيادة الميم فيه وفي أمثاله ، وإن لم يعرف له اشتقاق.

وإن كان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، قضيت على الميم بالأصالة ، إذ لا أقلّ من ثلاثة أحرف أصول ، كما تقدّم. وذلك نحو «مالك» و «ماسح» وأمثال ذلك ؛ ألا ترى أنّ الألف مقطوع بزيادتها. وإذا كان كذلك وجب أن تكون الميم أصليّة.

وإن كان بعدها حرفان مقطوعا بأصالتهما ، وما عداهما محتمل الأصالة والزيادة ، قضي على الميم بالزيادة ، لأنّ كل ما عرف له اشتقاق من ذلك وجدت الميم فيه زائدة ، ولم توجد أصليّة ، إلّا في ألفاظ محفوظة. 

وهي «معزى» و «مأجج» (2) و «مهدد» (3) و «منجنيق» (4) و «منجنون» (5). فلمّا كانت زائدة في الأكثر ، مما عرف له اشتقاق ، حمل ما لم يعرف له اشتقاق ، من ذلك ، على ما عرف اشتقاقه. وذلك نحو «مذرى» (6) و «المذروين». 

فإن قيل : وما الدليل على أصالة الميم في ستّة الألفاظ المذكورة؟ فالجواب أنّ الذي يدلّ على أصالة الميم في «معزى» أنّهم يقولون : «معز» ، فيحذفون الألف. ولو كانت الميم فيه زائدة لقالوا : «عزي». 

فإن قيل : إنّ «المعزى» أعجميّ ، وقد تقدّم أنّ الأعجميّ لا يدخله تصريف 

فالجواب أنّ ما كان من الأعجميّة نكرة فإنّه قد يدخله التّصريف لأنّه محكوم له بحكم العربيّ ، بدلالة أنّ هذا النوع من العجمة لا يمنع الصّرف ، بخلاف العجمة الشخصيّة.

وسبب ذلك أنّها أسماء نكرات - والنكرات هي الأول - وإنّما تمكّنت بدخول الألف واللّام عليها ، كما تدخل على الأسماء العربيّة. ويدلّ على أنّهم قد أجروها مجرى العربيّ أنّهم قد اشتقّوا منها ، كما يشتقّون من العربيّ. قال رؤبة (7) : 

هل ينجينّي حلف سختيت 

أو فضّة ، أو ذهب كبريت؟ (8)

فقال «سختيت» من «السّخت» وهو الشديد ، وهو أعجميّ. 
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1- المأسل : اسم موضع.

2- مأجج : اسم موضع.

3- مهدد : اسم امرأة.

4- المنجنيق : آلة لدك الحصون.

5- المنجنون : الدولاب.

6- المذرى : جانب الألية.

7- ديوانه : ص 27

8- الكبريت : الأحمر.




والذي يدلّ على أصالة الميم في معدّ أنّهم يقولون : «تمعدد الرّجل» إذا تكلّم بكلام معدّ ، وقيل : إذا كان على خلق معدّ. 

والميم في «تمعدد» أصليّة ، لأنّ «تمفعل» قليل ، نحو ما ذكرنا من قولهم «تمسكن» و «تمدرع» ، والأحسن «تسكّن» و «تدرّع». 

و «معدّ» هذا - أعني اسم القبيلة - منقول من «معدّ» الذي يراد به موضع رجل الرّاكب ، لأنّ الأعلام إذا علم لها أصل في النكرات ، فينبغي أن تجعل منقولة منه. وإذا ثبت النّقل تبيّن أنّ الميم في «معدّ» هذا - أعني اسم القبيلة - أصليّة أيضا ، لأنّ موضع رجل الراكب فيه أصل ، لذلك قال : 

وخاربين ، خربا فمعدا

لا يحسبان الله إلّا رقدا (1)

فإن قيل : جعلك الميم أيضا أصليّة في أوّل الكلام ، وبعدها ثلاثة أحرف. قليل ، و «تمفعل» قليل ، فهلّا اعتدل الأمر عندك فيهما ، فأجزت في «معدّ» الوجهين ، أعني زيادة الميم وأصالتها! فالجواب أنّه لمّا كان جعلها أصلا وجعلها زائدة يؤدّيان إلى قليل كانت الأصالة ، وما يعضده الاشتقاق ، أولى. 

والذي يدلّ على أصالة الميم في «مأجج» و «مهدد» أنّ الميم لو كانت زائدة لوجب الإدغام ، فتقول «مهدّ» و «مأجّ» ، كما تقول «مقرّ» و «مكرّ» و «مفرّ» و «مردّ». فدلّ ذلك على أنّ الميم أصل ، وأنّهما ملحقان ب- «جعفر» نحو «قردد» (2) ولذلك لم يدغم. 

فإن قلت : أجعل الميم زائدة فيهما ، ويكون فكّ الإدغام شاذّا ، فيكون من باب «لححت (3) عينه» و «ألل السّقاء» (4) و «ضبب البلد» (5) ، إذ جعل الميم أصليّة أيضا ، في أوّل وبعدها ثلاثة أحرف ، قليل! فالجواب ما تقدّم في «معدّ» ، من أنّه لمّا كانت الأصالة والزيادة تفضيان إلى قليل كانت الأصالة أولى. 

فإن قيل : فهلّا جعلتم الميم أصليّة في «محبب» (6) ، بدليل فكّ الإدغام ، كما فعلتم ذلك في «مهدد»! فالجواب أنّه لمّا كان جعل الميم فيها أصليّة يؤدّي إلى الحمل على القليل ، وجعلها زائدة يؤدّي أيضا إلى ذلك ، كانت الأولى الزيادة هنا ، لأنّ الميم إذا كانت زائدة كانت الكلمة من تركيب «ح ب ب» وهو موجود ، وإذا كانت الميم أصليّة كانت الكلمة من تركيب «م ح ب» وهو غير موجود. فكان الحمل على الموجود أولى.

والذي يدلّ على أنّ الميم في «منجنيق» 
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1- الرجز بلا نسبة في المنصف 3 / 19 ؛ ولسان العرب (خرب) ، وتاج العروس (خرب) ؛ وسمط اللآلي ص 779.

2- القردد : الأرض المستوية.

3- لححت : لصقت.

4- أي : تغيّرت رائحته.

5- أي : كثرت ضبابه.

6- محبب : اسم رجل.




أصلية ، أنّه قد استقرّ زيادة النون الأولى ، بدليل قولهم : «مجانيق» بحذفها. ولو كانت أصليّة لقلت : «مناجيق». فإذا ثبت زيادة النون ثبتت بذلك أصالة الميم ، إذ لو كانت زائدة ، والنون بعدها زائدة ، لأدى ذلك إلى اجتماع زيادتين في أوّل كلمة ، وذلك لا يوجد إلّا في الأفعال نحو «انفعل» ، أو في الأسماء الجارية عليها ، نحو «انطلق» و «منطلق». و «منجنيق» ليس باسم جار على الفعل. فإذا ثبتت أصالة الميم وزيادة النون الأولى ، وجب أن يقضى على النون الثانية بالأصالة ، لأنّك لو جعلتها زائدة لكان وزن الكلمة «فنعنيلا» ، وذلك بناء غير موجود. وإذا جعلتها أصليّة ، كان وزن الكلمة «فنعليلا» نحو «عنتريس» (1). وأيضا فإنها ليست في موضع لزمت فيه زيادتها ، ولا كثرت ، فتجعل زائدة. 

فإن قيل : فهلّا استدللتم على زيادة الميم ، بما حكاه أبو عثمان عن التّوّزيّ ، عن أبي عبيدة ، من أنّه سأل أعرابيا عن حروب ، كانت بينهم ، فقال : «كانت بيننا» حروب عون ، تفقأ العيون. مرّة نجنق ، ومرّة نرشق». فقوله «نجنق» دليل على أنّ الميم زائدة ، إذ لو كانت أصليّة ، لوجب أن يقول : «نمجنق». وحكى الفرّاء : «جنقوهم بالمجانيق»! فالجواب أنّ الكلمة أعجمية ، والعرب قد تخلّط في اشتقاقها من الأعجمية ، لأنّها ليست من كلامهم ؛ ألا ترى أنّ قول الراجز (2) : 

هل تعرف الدّار لأمّ الخزرج 

منها ، فظلت اليوم كالمزرّج 

أراد : سكران كالذي يشرب الزّرجون (3). وكان القياس أن يقول «كالمزرجن» ، لأنّ نون «زرجون» أصليّة. 

لكنّه حذف النون ، لأنّ الكلمة أعجميّة ، والعرب قد تخلّط في اشتقاقها من الأعجميّ كما تقدّم.

فإن قيل : فهلّا قلتم قولهم في الجمع : «مجانيق» بحذف النون من قبيل ما خلّط فيه! فالجواب أنّ قولهم : «مجانيق» يؤدّي إلى أن يكون وزن الكلمة «فنعليلا» كما تقدّم ، وهو من أبنية كلامهم. وقولهم : «نجنق» و «جنقوهم» يؤدّي إلى كون الميم والنون زائدتين ، فيكون وزن الكلمة «منفعيلا» ، والزيادتان لا تلحقان الأسماء من أوّلها ، إلّا أن تكون جارية على الأفعال ، كما تقدّم. 

والذي يدلّ على أصالة الميم في «منجنون» أنّه لا يخلو أن تقدّر الميم والنون زائدتين ، أو أصليّتين ، أو إحداهما زائدة والأخرى أصليّة. فجعلهما زائدتين فاسد ، 
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1- العنتريس : الناقة الشديدة.

2- الرجز دون نسبة في الخصائص 1 / 359 ، والمنصف 1 / 148 ؛ ولسان العرب (زرج).

3- الزرجون : الخمر.




لما تبيّن من أنّه لا يلحق الكلمة زيادتان من أوّلها إلّا الأفعال والأسماء الجارية عليها ، و «منجنون» ليس من قبيل الأسماء الجارية على الأفعال. وجعل إحداهما زائدة والأخرى أصليّة فاسد ، لأنّك إن قدّرت أنّ الميم هي الزائدة ، كان وزن الكلمة «مفعلولا» ، وذلك بناء غير موجود في كلامهم. وإن قدّرت أنّ النون هي الزائدة كان فاسدا ، بدليل قولهم : «مناجين» في الجمع ، بإثبات النون الأولى. فدلّ ذلك على أنّهما أصلان ، ويكون وزن الكلمة «فعللولا» ، فيكون نحو «حندقوق» (1). 


6 - النون 

النون تنقسم قسمين : قسم يقضى عليه بالزيادة ، وقسم يقضى عليه بالأصالة ، ولا يقضى عليه بالزيادة إلّا بدليل. 

فالقسم الذي يقضى عليه بالزّيادة : النون التي هي حرف المضارعة ، نحو : «نقوم» و «نخرج». والنون في «انفعل» وما تصرّف منه ، نحو : «انطلق» و «منطلق». ونون التثنية ، وجمع السلامة ، من المذكّر ، نحو : «الزّيدين» و «الزّيدين». والنون التي هي علامة الرفع في الفعل : نحو : «يفعلان» و «تفعلون». والنون اللّاحقة الفعل للتأكيد ، شديدة كانت أو خفيفة ، نحو : «هل تقومنّ» و «هل تقومن». ونون الوقاية اللّاحقة مع ياء المتكلّم ، نحو : «ضربني». ونون التنوين في نحو : «رجل» ، والنون اللّاحقة آخر جمع التكسير ، فيما كان على وزن «فعلان» و «فعلان» ، نحو : «قضبان» و «غربان» ، لأنّه لا يتصوّر جعلها أصليّة ، إذ ليس في أبنية الجموع ما هو على وزن «فعلال» بضم الفاء ، ولا بكسرها. فجميع هذا لا تكون النون فيه إلّا زائدة ، ولا يحتاج على ذلك إلى إقامة دليل ، لوضوح كونها زائدة فيه. 

وأمّا النون الواقعة آخر الكلمة ، بعد ألف زائدة ، فإنّه يقضى عليها بالزيادة ، فيما لم يعرف له اشتقاق ولا تصريف ، لكثرة تبيّنها زائدة فيما عرف اشتقاقه أو تصريفه ، فيحمل ما لا يعرف على الأكثر. وذلك بشرطين : أحدهما أن يكون ما قبل الألف أكثر من حرفين أصليّين. إذ لو كان قبلها حرفان خاصة لوجب القضاء بأصالة النون ، إذ لا بدّ من الفاء والعين واللّام ، وذلك نحو : «سنان» و «عنان» و «بنان» و «قران». وأمثال ذلك النون فيه أصليّة. 

والآخر ألّا تكون الكلمة من باب «جنجان» ، فإنّه ينبغي أن تجعل النون فيه أصليّة. إذ لو كانت نونه زائدة لكانت الكلمة ثلاثيّة ، ويكون فاؤها جيما ولامها جيما ، فيكون من باب «سلس وقلق» ، أعني مما فاؤه ولامه من جنس واحد ، وذلك قليل جدّا. وإن جعلت النون أصليّة كانت من باب الرّباعيّ المضعّف ، نحو : «صلصلت» و «قلقلت» ، وذلك باب واسع.
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1- الحندقوق : نوع من البقول.




ومن الناس من اشترط أيضا ألّا يكون ما قبل الألف مضاعفا ، فيما قبل الألف فيه ثلاثة أحرف ، نحو «مرّان» (1) و «رمّان» ، لاحتمال أن تكون النون زائدة ، وأن تكون أصليّة وأحد المضعّفين زائد ، ويتساوى الأمران عنده ، لكثرة زيادة الألف والنون في الآخر ، وكثرة زيادة أحد المضعّفين. 

والصحيح أنّه ينبغي أن تجعل الألف والنون زائدتين ، بدليل السماع ، والقياس. 

أمّا القياس فإنّ النون اختصّت زيادتها في هذا الموضع ، أو ثالثة ساكنة ، على ما يبيّن بعد. وأحد المضعّفين زائد حيث كان. وما اختصّت زيادته بموضع كان أولى بأن يجعل زائدا ممّا لم يختصّ ؛ ألا ترى أنّ الهمزة في «أفعى» قضينا عليها بالزيادة وعلى الألف بالأصالة ، لأنّ الألف كثرت زيادتها في أماكن كثيرة ، والهمزة لم تكثر زيادتها إلّا أوّلا خاصّة ، فكان المختصّ يشرك غير المختصّ ، بكثرة زيادته في ذلك الموضع ، ويزيد عليه بقوّة الاختصاص. 

وأمّا السّماع فقوله عليه السّلام ، للقوم الذين قالوا له : «نحن بنو غيّان» فقال لهم ، عليه السّلام : «بل أنتم بنو رشدان». ألا تراه ، عليه السّلام ، كيف تكرّه لهم هذا الاسم ، لأنّه جعله من الغيّ ، ولم يأخذه من الغين ، وهي السحاب. فقد دلّ هذا على أنّه إذا جاء مضاعف ، في آخره ألف ونون مثل «رمّان» ، إنّه ينبغي أن يقضى عليه بزيادة الألف والنون ، إلّا أن يقوم دليل على أنّ النون أصلية ، نحو : «مرّان» ، فإن الخليل ذهب إلى أنّ نونه أصليّة ، لأنّه مشتق من «المرانة» التي هي اللّين. 

ومنهم من شرط ألّا يكون ما قبل الألف مضاعفا ، مما قبل الألف منه ثلاثة أحرف ، وألّا يكون مع ذلك مضموم الأوّل ، اسما لنبات ، نحو : «رمّان» ، لأن مثل هذا عنده ينبغي أن تكون نونه أصليّة ، ويكون وزنه «فعّالا» ، لأنّه قد كثر في أسماء النّبات «فعّال» ، نحو : «حمّاض» و «عنّاب» و «قثّاء». فحمله على ما كثر فيه. 

وهذا فاسد ، لأنّ زيادة الألف والنون في الآخر أكثر من مجيء اسم النبات على «فعّال» لا ينضبط كثرة ، وإن كان «فعّال» قد كثر واطّرد. 

وذهب السيرافيّ إلى أنّ النون إذا أتت في الآخر ، بعد ألف زائدة ، فإنّه لا يخلو أن يكون جعلها أصليّة يؤدّي إلى بناء غير موجود ، أو إلى بناء موجود. فإن أدّى إلى بناء غير موجود قضي عليها بالزيادة ، نحو : «كروان» و «زعفران» ؛ ألا ترى أنّ النون فيهما لو كانت أصليّة لكان وزن «كروان» : «فعلالا» ، ووزن «زعفران» : «فعللالا» ، وهما بناءان غير موجودين. وإن أدّى ذلك إلى بناء موجود قضي عليها بالأصالة ، نحو :
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1- المران : شجر الرماح.




«دهقان» (1) و «شيطان» إذا كانت فيهما أصليّة كان وزنهما «فعلالا» و «فيعالا». 

وهما بناءان موجودان ، نحو : «شملال» (2) و «بيطار». 

وهذا الذي ذهب إليه - من أصالة النون فيما يؤدّي جعل النون فيه أصليّة إلى بناء موجود - باطل لأنّه جعل دليله على ذلك كون سيبويه قد جعل النون أصليّة في «دهقان» و «شيطان». ولم يفعل ذلك سيبويه لما ذكر من أنّ جعل النون فيهما أصليّة يؤدّي إلى بناء موجود. بل لقولهم : «تدهقن» و «تشيطن» ، لأنّه ليس في كلامهم «تفعلن». فدلّ ذلك على أصالة النون. فأمّا «تدهّق» و «تشيّط» فليس في قوّة «تدهقن» و «تشيطن» ، لأنّ أبا عليّ قد دفعهما من طريق الرواية. 

فإذا جاءت النون بعد ألف زائدة ، فيما لا تعرف له اشتقاقا ، بالشرطين المذكورين ، فاقض بالزيادة حملا على الأكثر. وكذلك تفعل إذا احتملت الكلمة اشتقاقين ، تكون في أحدهما أصليّة ، وفي الآخر زائدة. 

فينبغي أن تحمله على الذي تكون فيه زائدة ، حملا على الأكثر ، نحو : «دكّان» ، فإنّه يحتمل أن يكون مشتقّا من «دكنته أدكنه دكنا» إذا نضدت بعضه فوق بعض ، فتكون نونه أصليّة. ويحتمل أن يكون مشتقّا من قولهم : «أكمة دكّاء» إذا كانت منبسطة ، و «ناقة دكّاء» إذا كان سنامها مفترشا في ظهرها ، فتكون نونه زائدة. لكنّ الذي ينبغي أن يحمل عليه هذا الاشتقاق الآخر ، لما ذكرناه من الحمل على الأكثر. 

وأمّا النون إذا وقعت ثالثة ساكنة ، غير مدغمة ، في كلمة على خمسة أحرف ، نحو «جحنفل» و «عبنقس» (3) وأمثال ذلك ، فإنه ينبغي أن تقضي عليها بالزيادة ، وإن لم تعرف للكلمة اشتقاقا ولا تصريفا ، لأنّ كلّ ما عرف له اشتقاق أو تصريف ، من ذلك ، وجدت النون فيه زائدة ، فيحمل ما لم يعرف اشتقاقه على ما عرف اشتقاقه. فما عرف اشتقاقه فوجدت النون فيه زائدة «جحنفل» و «جرنفش» (4) ، لأنّ «الجحنفل» : الكثير ، و «الجحفل» : الجيش الكثير. فهما بمعنى واحد. و «الجحنفل» أيضا : العظيم الجحفلة ، فهو من لفظ الجحفلة ، فنونه زائدة. وقالوا : «جرافش» في «جرنفش». 

ومثل ذلك كثير ، إلّا أني لم أكثر من ذلك ، لما فيه من التّطويل. فلمّا كان الأمر ، فيما له اشتقاق أو تصريف ، على ذلك حمل ما ليس له اشتقاق ولا تصريف نحو : «عبنقس» ، على ذلك ، فقضي على النون بالزيادة. 

وزعم ابن جنّي أنّه إن جاء مثل «خرنرن» أو «عصنصن» فإنّه تجعل نونه محتملة ، فلا يقضى عليها بالأصالة ولا بالزيادة ، إلّا 
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1- الدهقان : القويّ على التصرف مع شدّة وخبرة.

2- الشملال : الناقة السريعة الخفيفة.

3- العبنقس : السّيّىء الخلق.

4- الجرنفش : الرجل الضخم.




بدليل. وإنّما احتمل هذا النحو أن تكون النون فيه أصلية وزائدة ، لأنّك إذا جعلت النون أصلية كان من باب «صمحمح» (1) و «دمكمك» (2) ، وإن كانت زائدة كان من باب «عقنقل» (3). وباب «صمحمح» أكثر وأوسع. فإزاء كون النون ساكنة ثالثة كون باب «صمحمح» أوسع من باب «عقنقل». 

وهذا الذي ذهب إليه عندي فاسد. بل ينبغي أن يقضى عليها بالزيادة ، لأنّ زيادة النون ثالثة ساكنة لازمة فيما عرف له اشتقاق ، فلا ينبغي أن يجعل بإزائه كون باب «صمحمح» أوسع من باب «عقنقل» ، لأنّ دليل اللزوم أقوى من دليل الكثرة. 

وإنّما لزمت زيادتها إذا كانت على ما ذكر ، لشبهها بحرف المدّ واللين ، إذا وقع في هذا الموضع. فكما أنّ حرف المدّ واللين إذا وقع في اسم على خمسة أحرف ثالثا مثل «جرافس» كان زائدا ، فكذلك ما كان بمنزلته. ولذلك حذفوا نون «عرنقصان» (4) تخفيفا ، فقالوا : «عرقصان». 

كما حذفوا الألف من «علابط» (5) و «هدابد» (6) وأمثالهما ، حين قالوا : «علبط» و «هدبد». ووجه الشبه بينهما أنّ في النون غنّة في الخياشيم ، كما أنّ في حروف المدّ واللين مدّا ، والغنّة والمدّ كلّ واحد منهما فضل صوت في الحرف. ولذلك إذا جاءت النون ثالثة ساكنة ، فيما هو على خمسة أحرف ، إلا أنّها مدغمة نحو : «عجنّس» (7) لم تكن إلّا أصلية لأنّها إذ ذاك تتشبّث بالحركة ، والنون إذا تحرّكت كانت من الفم وضعفت الغنّة فيها. ولذلك لم تزد ثالثة ساكنة قبل حرف الحلق ، لأنّها إذا ذاك تكون من الفم وتضعف فيها الغنّة ، فلا تشبه حرف العلّة. ولو ورد في الكلام مثل «جحنعل» مثلا لجعلت النون فيه أصليّة كما جعلت في «عجنّس» كذلك ، لمفارقتها إذا ذالك الغنّة التي أشبهت بها حرف العلّة. 

فهذه جملة الأماكن التي يقضى على النون فيها بالزيادة. وما عدا ذلك قضي عليه بالأصالة ، ولا يقضى عليه بالزيادة إلّا بدليل. 

فما زيدت فيه النون أوّلا لقيام الدليل على زيادتها «نرجس» وزنه «نفعل». وإنّما لم تكن نونه أصليّة لأنّه ليس في كلامهم «فعلل». 

فإن قيل : وكذلك ليس في كلامهم «نفعل»! فالجواب أنّه قد تقدّم أنّ الحرف إذا كان جعله زائدا يؤدّي إلى بناء غير موجود ، وكذلك جعله أصليّا ، قضي عليه بالزيادة ، 
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1- الصمحمح : الغليظ.

2- الدمكمك : الشديد القويّ.

3- العقنقل : الكثيب العظيم من الرمل.

4- العرنقصان : نوع من النبات.

5- العلابط : الضخم الغليظ.

6- الهدابد : اللبن الخاثر.

7- العجنس : الجمل الضخم الصلب الشديد.




للدخول في الباب الأوسع ، لأنّ أبنية المزيد أكثر من أبنية الأصول. 

وزعم ابن جنّي أنّ النون في «نبراس» (1) زائدة ووزنه «نفعال» ، وجعله مشتقّا من «البرس» وهو القطن ، لأنّ الفتيل يتّخذ في الغالب من القطن. وذلك اشتقاق ضعيف جدّا ، بل لقائل أن يقول : الغالب في الفتيل ألّا يكون من القطن. وكذلك قولهم : «نفرجة القلب» وزنه عنده «نفعلة» ، لأنّ «النّفرجة» : الجبان الذي ليست له جلادة ولا حزم. واستدلّ على ذلك بقول العرب : «رجل أفرج وفرج» إذا كان لا يكتم سرّا ، فجعل «نفرجة القلب» مشتقّا منه ، لأنّ إفشاء السّرّ من قلّة الحزم. وهذا الاشتقاق أيضا ضعيف ، لأنّ إفشاء السّرّ ليس بقلّة حزم ، بل هو بعض صفات القليل الحزم. وأيضا فإنّ «الأفرج» و «الفرج» لا يراد بهما الجبان كما يراد ب- «نفرجة القلب». فدلّ ذلك على ضعف هذا الاشتقاق. فينبغي أن تجعل النون فيها أصليّة. 

وزيدت ثانية في «قنعاس» (2) و «قنفخر» (3) و «عنبس» (4) و «عنسل» (5) و «عنتريس» (6) و «خنفقيق» (7) و «كنهبل» (8) و «جندب» بضمّ الدال وفتحها و «عنصر» و «قنبر» و «كنثأو» (9) و «حنطأو» (10) و «سندأو» (11) و «قندأو» (12). 

فأمّا «قنعاس» فنونه زائدة ، لأنّه من القعس ، و «قنفخر» لأنّه يقال في معناه :«قفاخريّ» ، و «عنبس» من العبوس. 

و «عنسل» من العسلان. و «عنتريس» من العترسة وهي الشّدّة. و «الخنفقيق» من الخفق. 

وأمّا «كنهبل» فنونه زائدة ، لأنّها لو جعلت أصليّة ، لكان وزن الكلمة «فعلّلا» ، وهو بناء غير موجود في كلامهم. 

وأمّا «جندب» و «عنصر» و «قنبر» فيدلّ على زيادة النون فيها أنّك لو جعلتها أصليّة لكان وزن الكلمة «فعللا» ، وهو بناء غير موجود في كلامهم. فأمّا «جؤذر» (13) فأعجميّ. و «برقع» و «جخدب» (14) مخفّفان من «برقع» و «جخدب» بالضمّ. وأيضا فإنّ هذه النون قد لزمت هذا البناء ، وهي حرف 
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1- النبراس : المصباح.

2- القنعاس : الضخم العظيم.

3- القنفخر : الفائق في جنسه.

4- العنبس : الأسد.

5- العنسل : الناقة السريعة.

6- العنتريس : الناقة الصلبة.

7- الخنفقيق : الناقة السريعة.

8- الكنهبل : نوع من الشجر.

9- الكنثأو : الوافر اللحية.

10- الحنطأو : الوافر اللحية.

11- السندأو : الحديد الشديد.

12- القندأو : الغليظ القصير.

13- الجؤذر : ولد البقرة الوحشية.

14- الجخدب : ضرب من الجنادب.




زيادة ، فدلّ ذلك على زيادتها ، إذ لو كانت أصلا لجاز أن يقع موقعها غيرها من الأصول. وأيضا فإنّ ما جاء من هذا النحو ، وعلم له تصريف ، وجدت النون فيه زائدة نحو «قنبر» ، لأنّهم يقولون في معناه : «قبّر» ، فيحذفون النون. فيحمل ، ما جهل تصريفه على ما علم. وأمّا «جندب» بكسر الجيم و «جندب» بضم الجيم والدال فنونه زائدة لأنّه في معنى «جندب» المضموم الجيم. 

فينبغي أن تكون نونه زائدة كما هي في المضموم الجيم. 

وأمّا «كنثأو» وأخواته فنونه زائدة ، بدليل أنّ هذه الأسماء فيها ثلاثة أحرف من حروف الزيادة : النون والهمزة والواو. فقضي على الهمزة بالأصالة ، لقلّة زيادتها غير أوّل.

وقضي على الواو بالزيادة ، لملازمتها المثال. 

فإن قيل : فإنّ الهمزة أيضا قد لازمت المثال! فالجواب أنّه لا يمكن أيضا القضاء بزيادتها مع زيادة النون ، لئلّا يؤدّي إلى بقاء الاسم على أقلّ من ثلاثة أحرف ، إذ الواو زائدة. فلمّا تعذّرت زيادتهما معا قضي بزيادة النون ، لأنّ النون غير أوّل أكثر من زيادة الهمزة. 

فإن قيل : فهلّا جعلت الواو أصليّة وقضيت على النون والهمزة بالزيادة! فالجواب أنّ القضاء على الواو بالزيادة أولى من القضاء على الهمزة والنون بذلك ، لأنّ زيادة الواو أكثر من زيادة النون والهمزة غير أوّل. 

ومما يدلّ على زيادة النون في هذه الأسماء أنّه قد تقرّر في «كنثأو» زيادة النون بالاشتقاق ، لأنّهم قد قالوا : «كثّأت لحيته» إذا كانت كنثأوا ، فحذفوا النون. قال الشاعر (1) :

وأنت امرؤ ، قد كثّأت لك لحية

كأنّك منها قاعد في جوالق 

فينبغي أن يحمل ما لم يعلم له اشتقاق ، من هذه الأسماء ، على ما علم له ذلك. 

وأمّا «خنزير» فنونه أصليّة ، وليس في قوله (2) : 

لا تفخرنّ ، فإنّ الله أنزلكم 

يا خزر تغلب ، دار الذّلّ والهون 

دليل على أنّ النون زائدة ، لأنّ «خزرا» ليس بجمع خنزير ، بل هو جمع أخزر. 

جمع خنزير عندهم أخزر ، خلافا لأحمد بن يحيى ، فإنّه يجعل «خزرا» جمع خنزير. 

وذلك فاسد. لأنّه ليس قياس خنزير أن يجمع على خزر. فمهما أمكن أن يحمل على المطّرد كان أولى.

وزيدت ثالثة غير ساكنة في نحو «فرناس» و «ذرنوح» (3). أمّا «ذرنوح» فإنّهم يقولون في
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1- البيت بلا نسبة في المنصف 1 / 165 ، 3 / 26 ؛ ولسان العرب (كثأ) ، وتاج العروس (كثأ).

2- البيت بلا نسبة في المنصف 1 / 165 ، 3 / 26 ؛ ولسان العرب (كثأ) ، وتاج العروس (كثأ).

3- الذرنوح : نوع من الدواب.




معناه : «ذرّوح» فيحذفون النون. وأمّا «فرناس» الأسد فإنّه مشتقّ من «فرس يفرس» ، لأنّ الافتراس من صفة الأسد. 

وزيدت رابعة في «رعشن» (1) و «علجن» و «ضيفن» و «خلفنة» و «عرضنة» (2). فأمّا «رعشن» فمن الارتعاش. و «علجن» من العلج ، وهو الغليظ ، لأنّ «العلجن» : الناقة الغليظة. و «رجل خلفنة» و «ذو خلفنة» أي : في أخلاقه خلاف. و «عرضنة» من التعرّض. 

وأمّا «ضيفن» ففيه خلاف : منهم من جعل نونه زائدة ، لأنّه الذي يجيء مع الضيف. فهو راجع إلى معنى الضيف. 

ومنهم من ذهب إلى أنّ نونه أصليّة - وهو أبو زيد - وحكى من كلامهم : «ضفن الرّجل يضفن» إذا جاء ضيفا مع الضيف. 

ف «ضيفن» على هذا المذهب «فيعل». 

وهذا الذي ذهب إليه أبو زيد أقوى. ويقوّيه أيضا أنّ باب النون ألّا تكون في مثل هذا إلّا أصليّة. وأيضا فإنّ نونه إذا كانت زائدة كان وزنه «فعلنا» ، و «فيعل» أكثر من «فعلن».


7 - التاء 

التاء تنقسم قسمين : قسم يحكم عليه بالأصالة ، ولا يحكم عليه بالزّيادة إلّا بدليل ، وقسم يحكم عليه بالزّيادة أبدا ، ولا يكون أصلا. 

فالقسم الذي نحكم عليه بالزيادة : 

التاء التي في أوائل أفعال المطاوعة ، نحو قولك : «كسّرته فتكسّر» ، و «قطّعته فتقطّع» ، و «دحرجته فتدحرج». 

والتاء في أوّل «تفاعل» ، نحو : «تغافل» و «تجاهل» ، وما تصرّف من ذلك. 

والتاء التي هي من حروف المضارعة ، «تقوم» و «تخرج». 

والتاء التي في «افتعل» و «استفعل» وما تصرّف منهما. 

والتاء التي للخطاب في نحو : «أنت» و «أنت» و «أنتما» ، و «أنتنّ». 

وتاء التأنيث ، نحو : «قامت» ، و «خرجت» ، و «قائمة» و «خارجة» ، و «ربّت» ، و «ثمّت» ، و «لات». 

ومع «الآن» ، في نحو قوله : 

نوّلي قبل نأي دار ، جمانا

وصلينا ، كما زعمت ، تلانا (3)

أراد : الآن. وحكى أبو زيد أنّه سمع من يقول : «حسبك تلان» يريد : حسبك الآن ، فزاد التاء.

ومع «الحين» ، في القولين ، في نحو قوله : 

العاطفون تحين ما من عاطف 

والمسبغون ندى ، إذا ما أنعموا (4)
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1- الرعشن : الجبان الذي يرتعش.

2- العرضنة : الذي يعترض الناس بالباطل.

3- البيت لجميل بثينة في ديوانه ص 196.

4- البيت لأبي وجزة السعدي. راجع خزانة الأدب - - 2 / 147 - 150 ؛ وسر صناعة الإعراب 1 / 180 ؛ والإنصاف ص 108. ولسان العرب (حين) ، وتاج العروس (حين).




جميع هذا يحكم على التاء فيه بالزيادة ، ولا يحتاج في ذلك إلى دليل ، لوضوح كونها زائدة فيه.

وأمّا القسم الذي يحكم عليه بالأصالة ، ولا يكون زائدا إلّا بدليل ، فما عدا ذلك. 

وإنّما قضينا على التاء بالأصالة ، فيما عدا ذلك ، لكثرة تبيّن أصالة التاء فيما يعرف له اشتقاق أو تصريف ، نحو : «توءم» - فإنّ تاءه أصليّة لأنّك تقول في الجمع : تؤام. 

و «تؤام» : «فعال» فتاؤه أصل - وأمثال ذلك ويقلّ وجودها زائدة فيما عرف له اشتقاق أو تصريف. فلمّا كان كذلك حمل ما جهل أصله على الكثير ، فقضي على تائه بالأصالة. 

فمما جاءت التاء زائدة أولا «تألب» ، و «ترتب» (1) ، و «تدرأ» (2) ، و «تجفاف» (3) ، و «تعضوض» (4) ، و «تمثال» و «تبيان» ، و «تلقاء» ، و «تضراب» (5) و «تهواء» (6) من الليل» ، و «تمساح» للكذّاب ، و «تمراد» لبيت الحمام ، و «رجل تقوالة». 

فالدليل ، على زيادتها في «تألب» اسم الحمار ، أنّه مأخوذ من قولك : ألب الحمار أتنه يألبها ، إذا طردها. وكذلك «ترتب» : «تفعل» من الشيء الرّاتب. و «تدرأ» من درأت ، أي : دفعت. وأيضا فإنّه لا يمكن جعل التاء في «ترتب» و «تدرأ» أصلا ، لأنّه ليس في كلامهم «فعلل». 

وكذلك «تتفل» (7) تاؤه زائدة ، لأنّها لو كانت أصليّة لكان وزن الكلمة «فعللا» ، وذلك بناء غير موجود في كلامهم. ومن قال «تتفل» بضمّ التاء فهي عنده أيضا زائدة ، لثبوت زيادتها في لغة من فتح التاء. 

وكذلك «تجفاف» و «تعضوض» و «تبيان» و «تلقاء» و «تمساح» و «تقوالة» و «ناقة تضراب» ، هي مشتقّة من : الجفوف والعضّ والبيان واللّقاء والمسح والضّراب والقوال. 

و «تمراد» (8) لأنّه من «مارد» أي : طويل. 

ومنه «قصر مارد». و «تهواء من الليل» من قولهم «مرّ هويّ (9) من الليل». وكذلك التاء في «تنبال» زائدة ، لأنّ «التّنبال» هو القصير ، و «النّبل» هم القصار ، فيكون «التّنبال» منه.

وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل اللغة. 

وزيدت آخرا في «سنبتة» ، بدليل قولهم : 
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1- الترتب : الشيء الثابت.

2- التدرأ : الدفع والدرء.

3- التجفاف : ما جلّل الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح.

4- التعضوض : تمر أسود.

5- التضراب : الناقة التي ضربها الفحل.

6- التهواء : القطعة.

7- التتفل : ولد الثعلب.

8- التمراد : بيت الحمام.

9- الهويّ : القسم.




«مرّت عليه سنبة من الدهر» بمعنى «سنبتة» أي : قطعة. فيحذفون التاء. وفي «رغبوت» ، و «رهبوت» ، و «طاغوت» ، و «رحموت» ، و «ملكوت» ، و «جبروت» ، لأنّها بمعنى الرغبة والرهبة والرحمة والملك والتجبّر والطّغيان. وقد قالوا : «رغبوتى» ، و «رهبوتى» ، و «رحموتى» ، والتاء فيها أيضا زائدة. 

فأمّا «الثّلبوت» (1) ، من قول لبيد : 

بأحزّة الثّلبوت يربأ فوقها

قفر المراقب خوفها آرامها (2)

فالتاء فيه أصل. وأجاز ابن جنّي أن تكون التاء زائدة ، حملا على «جبروت» وأخواته. 

قال : وليس ذلك بالقوّي. والصحيح أنّه لا يسوغ جعل التاء فيه زائدة ، لقلّة ما زيدت فيه التاء ، مما هو على وزنه ، إذ لا يحفظ منه إلّا ستّة الألفاظ المذكورة. 

وكذلك هي في «عنكبوت» زائدة. 

واستدلّ على ذلك سيبويه ، بقولهم في جمعه : «عناكب» ووجه الدليل من ذلك أنهم كسّروا «عنكبوتا» من غير استكراه. 

أعني : من غير أن يكلّفوا ذلك. ولو كانت التاء أصليّة لكان من بنات الخمسة. وهم لا يكسّرون بنات الخمسة إلّا بعد استكراه. 

فدلّ ذلك على أنّه ليس من بنات الخمسة ، وأنّ تاءه زائدة. وأيضا فإنّهم يقولون في معناه «العنكباء» ، وذلك قاطع بزيادة التاء. 

وفي «عفريت» ، و «غزويت» (3). أمّا «غزويت» فالدليل على زيادة تائه أنّك لا تخلو من أن تجعل التاء والواو أصليّتين ، أو تجعل التاء أصليّة والواو زائدة أو العكس. 

فجعلهما أصليّتين يؤدّي إلى كون الواو أصلا ، في بنات الأربعة من غير المضعّفات. وذلك فاسد. وجعل الواو زائدة والتاء أصليّة يؤدّي إلى بناء غير موجود ، وهو «فعويل». فلم يبق إلّا أن تكون تاؤه زائدة وواوه أصليّة. وأمّا «عفريت» فتاؤه زائدة ، بدليل قولهم في معناه : «عفرية». 

وزيدت أيضا في أوّل الكلمة وآخرها في «ترنموت» ، ووزنه «تفعلوت» ، وهو صوت ترنّم القوس عند الإنباض. قال الراجز (4) : 

تجاوب القوس بترنموتها 

أي : بترنّمها. 


8 - الألف 

الألف لا تكون أبدا أصلا. 

بل تكون زائدة ، أو منقلبة عن ياء أو واو. 

فمثال الزائدة ألف «ضارب» لأنّه من الضّرب. ومثال المنقلبة عن الياء ألف 

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 6983






1- الثلبوت : اسم موضع.

2- ديوانه ص 305. والأحزة : جمع حزيز ، وهو ما ارتفع من الأرض وغلظ. والآرام : الأعلام.

3- الغزويت : الداهية.

4- الرجز بلا نسبة في سرّ صناعة الإعراب 1 / 175 ؛ والمنصف 1 / 139 ، ولسان العرب (رنم) ، وتاج العروس (رنم).




«رمى» لأنّه من الرّمي. ومثال المنقلبة عن الواو ألف «غزا» لأنّه من الغزو. إلّا فيما لا يدخله التصريف ، نحو الحروف ، والأسماء المتوغّلة في البناء ، فإنّه ينبغي أن يقضى على الألف فيه بأنّها أصليّة. إذ لا دليل على جعلها زائدة ، ولا يعلم لها أصل في الياء ، ولا في الواو ، فيقضى على الألف بأنّها منقلبة عن ذلك الأصل. وممّا يبيّن ذلك وجود «ما» و «لا» وأمثالهما ، في كلامهم. 

والألف لا تخلو أن يكون معها حرفان أو أزيد ، فإن كان معها حرفان قضيت عليها بأنّها منقلبة من أصل ، إذ لا بدّ من الفاء والعين واللّام ، نحو «رمى» و «غزا». 

وإن كان معها أزيد فلا يخلو أن يكون معها ثلاثة أحرف ، مقطوع بأصالتها ، فصاعدا ، أو حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، أو محتمل أن يكون أصلا ، وأن يكون زائدا. 

فإن كان معها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، كانت الألف منقلبة عن أصل ، إذ لا بدّ من ثلاثة أحرف أصول ، كما تقدّم. وذلك نحو «أرطى» (1) في لغة من يقول : «أديم مرطيّ» ؛ ألا ترى أنّ قوله : «مرطيّ» يقضي بزيادة الهمزة ، وإذا ثبتت زيادتها ثبت كون الألف منقلبة عن أصل. 

وإن كان ما عداهما محتملا للأصالة والزيادة فلا يخلو أن يكون ميما ، أو همزة في أوّل الكلمة ، أو نونا ثالثة ساكنة فيما هو على خمسة أحرف ، أو غير ذلك من الزوائد. 

فإن كان ميما أو همزة أوّلا أو نونا ثالثة ساكنة قضيت على الألف بأنّها منقلبة من أصل ، وعلى الميم أو الهمزة أو النون بالزيادة. وذلك نحو : «أفعى» و «موسى» ، ونحو «عقنقى» إن ورد في كلامهم ، إلّا أن يقوم دليل على أصالتها وزيادة الألف ، وذلك قليل ، لا يحفظ منه إلّا «أرطى» ، في لغة من قال «أديم مأروط» (2). 

فإن قيل : فلأيّ شيء قضيتم بزيادة الميم والهمزة والنون ، وقضيتم على الألف أنّها منقلبة عن أصل؟ فالجواب أنّ الذي حمل على ذلك أشياء : 

منها أنّ ما عرف له اشتقاق ، من ذلك ، وجد الأمر فيه على ما ذكرنا ، من زيادة الميم والهمزة والنون ، نحو : «أعمى» و «أعشى» و «ملهى» و «مغزى». 

ومنها أنّ الميم والهمزة والنون قد سبقت فقضي عليها بالزيادة لسبقها إلى موضع الزيادة. فلمّا قضي عليها بالزيادة وجب القضاء على الألف بانقلابها عن أصل. 

ومنها أنّ الميم والهمزة والنون قد ساوت الألف ، في كثرة الزيادة ، وفضلتها بقوة 
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1- الأرطى : شجر يدبغ بأوراقه.

2- الأديم : الجلد. مأروط : مدبوغ.




الاختصاص ؛ ألا ترى أنّ الميم والهمزة قد كثرت زيادتهما أوّلا ، كما كثرت زيادة الألف ، واختصّتا بالزيادة أوّلا ، وليست الألف كذلك. وأنّ النون كثرت زيادتها ، ثالثة ساكنة ، فيما هو على خمسة أحرف ، وبعد الألف الزائدة قبل آخر الكلمة ، بالشرطين المتقدّمين في فصل النون ، واختصّت بالزيادة في هذين الموضعين ، وليست الألف كذلك. 

وإن كان غير ذلك من الزوائد قضيت على الألف بالزيادة ، وعلى ما عداها بالأصالة - إلّا ما شذّ - نحو : «عزّى» (1) ، إلّا أن يقوم دليل على أنّ الألف منقلبة عن أصل ، وذلك نحو «قطوطى» (2) ، و «شجوجى» (3) ، و «ذلولى» (4). الألف في جمع ذلك أصل. 

وذلك أنّ الألف لو جعلت زائدة لم تخل الواو من أن تكون أصلا ، أو زائدة. فلو جعلتها زائدة لكان وزنها «فعولى» ، وذلك بناء غير موجود. ولو جعلت الواو أصليّة لم تخل من أن تجعل المضعّفين أصلين ، أو أحدهما أصلا والآخر زائدا. فلو جعلتهما أصلين لم يجز ، لأنّ ذلك يؤدّي إلى جعل الواو أصلا ، في بنات الأربعة ، وذلك لا يجوز إلّا في باب «ضوضيت» (5) و «قوقيت» (6) ، على ما يبيّن بعد ، إن شاء الله. ولو جعلت أحدهما أصلا والآخر زائدا لكان وزنها «فعلعى» ، وذلك بناء غير موجود في كلامهم ، فثبت أنّ الألف بدل من أصل. 

وإذا ثبت ذلك احتملت هذه الأسماء أن تكون الواو فيها زائدة ، من غير لفظ اللّام ، وأن تكون من لفظ اللّام. فإن كانت من غير لفظ اللّام ، كان وزن هذه الأسماء «فعوعلا» ، نحو : «عثوثل» (7) و «غدودن» (8) وإن كانت من لفظ اللّام ، كان وزنها «فعلعلا» ، نحو : «صمحمح» (9) و «دمكمك» (10). وحملها على أن تكون من باب «صمحمح» أولى ، لأنّه أوسع من باب «عثوثل». وهو الظاهر من كلام سيبويه ، أعني أنها تحتمل ضربين من الوزن ، وباب «صمحمح» أولى بها. 

وأمّا من زعم أنّ «قطوطى» و «ذلولى» لا يكون وزنهما إلّا «فعوعل» ، واستدلّ على ذلك بأنّ «اقطوطى» و «اذلولى» وزنهما «افعوعل» ، وزعم أنّ سيبويه لو حفظ «اقطوطى» لم يجز في «قطوطى» إلّا أن يكون «فعوعلا» فلا يلتفت إليه ، إذ ليس 

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 6985





1- العزى : اسم صنم عبده العرب في الجاهلية.

2- القطوطى : المتبختر.

3- الشجوجى : المفرط في الطول.

4- الذلولى : المسرع المستخفي.

5- ضوضيت : من الضوضاء والجلبة.

6- قوقيت : من قوقت الدجاجة إذا صاحت.

7- العثوثل : الشيخ الثقيل.

8- الغدودن : المسترخي.

9- الصمحمح : الشديد القوي.

10- الدمكمك : الشديد.




«قطوطى» باسم جار على «اقطوطى» ، فيلزم أن تكون الواو الزائدة فيه من غير لفظ اللّام ، كما هي في «اقطوطى». بل لا يلزم من كونهم قد اشتقّوا «اقطوطى» من لفظ «قطوطى» أكثر من أن تكون أصولهما واحدة ، وذلك موجود فيهما. لأنّ «قطوطى» إذا كان وزنه «فعلعلا» كانت إحدى العينين وإحدى اللّامين زائدتين ، فتكون حروفه الأصول : القاف ، والطاء والواو. وكذلك «اقطوطى» الواو وإحدى الطائين زائدتان ، وحروفه الأصول : القاف والطاء والواو التي انقلبت ألفا. والدليل على أنّ حروفه الأصول ما ذكرنا قولهم : «قطوان» في معناه. 

وإن كان مع الألف ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا قضي على الألف أنّها زائدة ، إلّا في مضاعف بنات الأربعة فإنّ الألف يقضى عليها بالأصالة ، لأنّ الألف لا تكون أصلا في بنات الأربعة - كما ذكرنا - إلّا منقلبة عن ياء أو واو ، والياء والواو لا يكونان أصلين في بنات الخمسة ، إلّا فيما شذّ ممّا يبيّن في بابه ، ولا في بنات الأربعة ، إلّا في المضاعف ، نحو : «قوقى» (1) و «ضوضى» (2). 

فإن قيل : وما الدليل على أنّ الألف ليست زائدة في «ضوضى» و «قوقى»؟ 

فالجواب أنّ جعل الألف زائدة يؤدّي إلى الدخول في باب «سلس» و «قلق» ، وذلك قليل. وأيضا فإنّهم قد قالوا «ضوضاء» ، و «غوغاء» ك- «قلقال» ، و «صلصال». ولا نحفظ في بنات الثلاثة اسما على «فعلاء» ، نحو : «سلقاء» ، و «ضرباء» منوّنا ، فدلّ مجيء «ضوضاء» ، و «غوغاء» على أنّ «ضوضى» ، و «قوقى» من بنات الأربعة ك- «صلصل» ، و «قلقل». 


9 - الياء 

الياء أيضا لا تخلو من أن يكون معها حرفان أو أزيد. فإن كان معها حرفان كانت أصلا ، إذ لا أقلّ من ثلاثة أحرف ، نحو : «ظبي» ، و «رمي». وإن كان معها أزيد من حرفين ، فلا يخلو أن يكون معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها ، فصاعدا ، أو حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، أو محتمل أن يكون أصلا ، وأن يكون زائدا.

فإن كان معها حرفان مقطوع بأصالتهما وما عداهما مقطوع بزيادته ، فالياء أصل ، إذ لا أقلّ من ثلاثة أحرف أصول ، نحو : «ياسر» ، و «يافع» من اليسر ، ومن يفعة. 

وإن كان ما عداهما محتملا للأصالة والزيادة فلا يخلو أن تكون الميم أوّلا ، أو الهمزة ، أو غير ذلك من الحروف الزوائد. 

فإن كان الميم أو الهمزة قضيت على الياء بالأصالة ، وعلى الميم والهمزة بالزيادة ، كما فعلت بهما إذا اجتمعا مع الألف. 

والسبب في ذلك ما قدّمناه في فصل الألف. 
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1- قوقى : من وقوقت الدجاجة إذا صاحت.

2- الضوضى : من الضوضاء والجلبة.




وذلك نحو : «أيدع» (1) و «ميراث». ولا يحكم على الهمزة ولا على الميم بالأصالة ، ويحكم على الياء بالزيادة ، إلّا أن يقوم دليل على ذلك نحو «أيصر» (2). وقد تقدّم الدليل على أصالة همزته في فصل الهمزة. 

وإن كان غير ذلك من الزوائد ، قضيت على الياء بالزيادة ، وعلى ما عداها بالأصالة ، نحو «يرمع» (3) ، إلّا أن يقوم دليل على خلاف ذلك ، نحو : «ضهيأ» و «يأجج» (4). 

وإن كان معها ثلاثة أحرف فصاعدا مقطوعا بأصالتها قضي عليها بالزيادة ، لأنّ الياء لا تكون أصلا في بنات الخمسة ، ولا في بنات الأربعة ، إلا أن يشذّ من ذلك شيء فلا يقاس عليه ، أو في مضاعف بنات الأربعة نحو «حيحى» (5). 

والدليل ، على أنّ الياء في «حيحى» أصليّة ، أنّك لو جعلتها زائدة ، لكان «حيحى» من باب «ددن» ، وذلك قليل جدّا. 

فجعلنا الياء أصليّة ، إذ قد قام الدليل على أنّ الواو والياء يكونان أصلين ، في مضاعفات بنات الأربع ، نحو : «ضوضيت» و «قوقى» (6) 

والذي شذّ من غير المضاعف ، فجاءت الياء فيه أصليّة ، نحو : «يستعور» (7). وذلك أنّ السين والتاء أصلان ، إذ ليست السين في موضع زيادتها ، ولم يقم دليل على زيادة التاء. فلو جعلنا الياء زائدة ، لأدّى ذلك إلى شيئين : أحدهما أن يكون وزن الكلمة «يفعلول» ، وذلك بناء غير موجود. والآخر لحاق بنات الأربعة الزيادة من أوّلها ، في غير الأسماء الجارية على الأفعال ، وذلك غير موجود في كلامهم. فلمّا كان جعلها زائدة يؤدّي إلى ما ذكر جعلناها أصلا. 

فإن قيل : فإنّ في جعلها أصلا أيضا خروجا عما استقرّ في الياء ، من كونها لا تكون أصلا في بنات الأربعة فصاعدا إلّا في باب «ضوضيت»! فالجواب أنّه لمّا كان جعلها زائدة يؤدّي إلى الخروج عما استقرّ ، من أن الزيادة لا تلحق بنات الأربعة فصاعدا من أوّلها ، وجعلها أصليّة يؤدّي أيضا إلى الخروج عما استقرّ للياء ، من أنّها لا تكون أصلا في بنات الأربعة إلّا في باب «ضوضيت» ، كان الذي يؤدّي إلى الأصالة أولى. وأيضا فإنّ الياء قد تكون أصلا في مضاعف بنات الأربعة ، ولا تلحق بنات الأربعة فصاعدا الزيادة من أوّلها ، في موضع من المواضع. وأيضا فجعلها أصلا يؤدّي إلى بناء موجود ، وهو «فعللول» ، نحو : 
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1- الأيدع : صبغ أحمر.

2- الأيصر : الحشيش

3- اليرمع : حصى بيض تلمع.

4- يأجج : اسم موضع.

5- حيحيت بالغنم : قلت لها حاحا.

6- قوقى : من وقوقت الدجاجة إذا صاحت.

7- اليستعور : نوع من الشجر.




«عضرفوط» (1) ، وجعلها زائدة يؤدّي إلى بناء غير موجود ، وهو «يفعلول». 

وزعم أبو الحسن أيضا أنّ الياء في «شيراز» (2) أصل ، وهي بدل من واو ، بدليل قولهم في الجمع «شواريز». 

فإن قيل : وما الذي حمله على جعلها أصليّة؟ فالجواب أنّ الذي حمله على ذلك أنّه إن جعل الواو ، التي الياء بدل منها ، أصلا أدّى ذلك إلى بناء موجود ، وهو «فعلال» نحو «سرداح» (3). وإن جعلها زائدة أدّى ذلك إلى بناء غير موجود ، وهو «فوعال» ، فحملها على ما يؤدّي إلى بناء موجود. 

فإن قيل : وفي جعلها أصليّة خروج أيضا عن المعهود فيها! فالجواب أنّه لمّا كان الوجهان كلاهما يفضيان إلى الخروج عن المعهود كان ما يفضي إلى الأصالة أولى ، لأنّه مهما قدر على أن يجعل الحرف أصلا لم يجعل زائدا. وأيضا فإنّه لم يثبت زيادة الواو في أوّل أحوالها ساكنة بعد كسرة ، فلذلك كان الأولى عنده أن تكون أصليّة. 


10 - الواو 

الواو أيضا لا يخلو أن يكون معها حرفان ، وأزيد. فإن كان معها حرفان كانت أصلا ، إذ لا بدّ من ثلاثة أحرف. وإن كان معها أزيد ، فلا يخلو أن يكون معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها ، فصاعدا - أي : 

أزيد - أو حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، أو محتمل للأصالة والزيادة.

فإن كان معها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، كانت الواو أصلا ، إذ لا بدّ من ثلاثة أحرف ، نحو : «واقد» ، و «واعد». 

وإن كان ما عداهما محتملا للأصالة والزيادة ، فلا يخلو أن يكون الميم ، أو الهمزة أوّلا ، أو غير ذلك من حروف الزيادة. 

فإن كان الميم أو الهمزة قضيت عليها بالزيادة ، وعلى الواو بالأصالة ، لما ذكرناه في فصل الألف ، وإن لم يعلم الاشتقاق ، نحو : «الأوتكى» وهو ضرب من التمر. إلّا أن يقوم دليل على أصالة الهمزة ، من اشتقاق أو تصريف ، أو غير ذلك ، ك- «أولق» ، فتجعل الواو إذ ذاك زائدة. 

وإن كان غير ذلك حروف الزيادة ، قضيت على الواو بالزيادة ، وعلى ذلك الغير بالأصالة. إلا أن يقوم دليل على أصالة الواو ، نحو : «غزويت» (4) ، فإنّ واوه أصليّة وتاءه زائدة ، لما ذكر في فصل التاء. 

وإن كان معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا ، قضيت على الواو بالزيادة ، لأنّ الواو لا تكون أصلا في بنات 
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1- العضرفوط : ذكر العظاء.

2- شيراز : اللّبن الرائب المستخرج ماؤه.

3- السرداح : الناقة الكريمة.

4- الغزويت : الداهية.




الخمسة ، ولا في بنات الأربعة إلّا في المضعّف ، نحو : «قوقيت» ، و «ضوضيت» ، فإنّ الواو فيه أصل. وقد تقدّم الدليل على ذلك ، بقول العرب : «ضوضاء» ، و «غوغاء» في فصل الألف. ولا تجعل أصليّة ، فيما عدا باب «ضوضيت» ، إلّا أن يقوم على ذلك دليل ، فيكون شاذّا ، نحو : «ورنتل» (1) ، فإنّ الواو فيه أصليّة ، ووزن الكلمة «فعنلل». ولا تجعل زائدة ، لأنّ الواو لا تزاد أوّلا أصلا. 

فإن قيل : وفي جعلها أيضا أصلا خروج عمّا استقرّ لها ، من أنّها لا تكون أصلا ، إلّا في باب «ضوضيت»! فالجواب أنّه قد تقدّم أنّه متى كان في الكلمة وجهان شاذّان ، أحدهما يؤدّي إلى أصالة الحرف ، والآخر يؤدّي إلى زيادته ، كانت الأصالة أولى. 

وأيضا فإنّ الواو قد جاءت أصلا في ضرب من بنات الأربعة ، وهو المضاعف ، ولم تزد أوّلا في موضع من المواضع. وأيضا فإنّ جعلها زائدة يؤدّي إلى بناء غير موجود ، وهو «وفنعل». وجعلها أصليّة يؤدّي إلى بناء موجود ، وهو «فعنلل» ، نحو : «جحنفل» (2). 

فإن قال قائل : إنّكم استدللتم على أن «ضوضيت» وبابه من بنات الأربعة ، بقولهم «ضوضاء» و «غوغاء» لأنه لم يوجد مثل «فعلاء» في كلامهم ، ولا دليل في ذلك ، لاحتمال أن تكون الواو زائدة ، ويكون وزن الكلمة «فوعالا» ك- «توراب» (3)! فالجواب أنّه لو كان «فوعالا» لكان من باب «ددن» ، و «غوغاء» ، و «ضوضيت» ، و «غوغيت» كثير ، ولا يتصوّر حمل ما جاء كثيرا على باب لم يجىء منه إلّا اليسير. وأيضا فإنّ «فوعالا» ك- «توراب» قليل جدّا. وإذا كانت الواو أصلا كان وزن الكلمة «فعلالا» ك- «صلصال» و «قلقال» ، وذلك بناء موجود في المضعّف كثيرا ، فحمله على ذلك أولى» (4). 

«أمّا الأدلّة التي يعرف بها الزائد من الأصليّ ، فهي الاشتقاق ، والتصريف ، والكثرة ، واللّزوم ، ولزوم حرف الزيادة البناء ، وكون الزيادة لمعنى ، والنظير ، والخروج عن النظير ، والدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير. 

أمّا الاشتقاق منها فينقسم إلى قسمين : اشتقاق أصغر ، واشتقاق أكبر. 

فالاشتقاق الأكبر هو عقد تقاليب الكلمة كلّها على معنى واحد. نحو ما ذهب إليه أبو الفتح بن جنّي من عقد تقاليب «القول» السّتّة على معنى الخفّة. ولم يقل به أحد من النحويّين إلّا أبا الفتح. وحكى هو ، عن أبي 

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 6989





1- الورنتل : الشر والأمر العظيم.

2- الجحنفل : العظيم الشفة.

3- التوراب : التراب.

4- الممتع في التصريف ص 201 - 294.




عليّ (1) ، أنّه كان يأنس به في بعض الأماكن. والصحيح أنّ هذا النحو ، من الاشتقاق ، غير مأخوذ به ، لعدم اطّراده ، ولما يلحق فيه من التكلّف لمن رامه. وقد صرّح صاحب هذا المذهب - وهو أبو الفتح ابن جنّي - بعدم اطّراد هذا القسم ، من الاشتقاق ، فقال «على أنّ هذا ، وإن لم يطّرد وينقد في كل أصل ، فالعذر فيه ، على كلّ حال ، أبين منه في الأصل الواحد ، من غير تقليب لشيء من حروفه. فإذا جاز أن يخرج بعض الأصل الواحد ، من أنّ تنظمه قضيّة الاشتقاق ، كان فيما تقلّبت أصوله - عينه وفاؤه ولامه - أسهل ، والمعذرة فيه أوضح. 

انتهى. 

بل قد كان أبو بكر (2) وغيره ، ممن هو في طبقته ، قد استسرفوا أبا إسحاق ، رحمه الله ، فيما تجشّمه من قوّة حشده ، وضمّه ما انتشر من المثل المتباينة إلى أصله ، وإن كان جميع ذلك راجعا إلى تركيب واحد. ورأوا أنّه لا ينبغي أن يضمّ ، من ذلك ، إلّا ما كان الجمع بينه وبين أصله واضحا جدّا. فإن لم يكن وجه رجوع اللفظ إلى غيره بيّنا - بل التكلّف فيه باد وجب أن يدّعى أنّهما أصلان ، وليس أحدهما مأخوذا من الآخر ، نحو الجمع بين «حمار» و «حمرة» ، بأن يدّعى أن أصل هذا الاسم أن يقع على الوحشية منها ، وأكثرها حمر ، ثم شبّهت الأهليّة بها ، فوقع عليها الاسم ، فإذا كان الأمر عندهم على ما ذكرت لك ، مع اتّفاق اللّفظين في تركيب واحد ، فما ظنّك بهما ، إذا تغايرا في التركيب؟ 

والاشتقاق الأصغر حدّه أكثر النحويّين بأنّه «إنشاء فرع من أصل يدلّ عليه» ، نحو : «أحمر» فإنّه منشأ من «الحمرة» ، وهي أصل له وفيه دلالة عليها. 

وهذا الحدّ ليس بعامّ للاشتقاق الأصغر ، لأنّه قد يقال «هذا اللّفظ مشتقّ من هذا» من غير أن يكون أحدهما منشأ من الآخر. وذلك إذا كان تركيب الكلمتين واحدا ، ومعنياهما متقاربين. وذلك نحو ما ذهب إليه أبو عليّ في «أولق» ، في أحد الوجهين ، من أنّه مأخوذ من : ولق يلق ، إذا أسرع. وذلك لأنّ «الأولق» : الجنون. وهي مما يوصف بالسرعة. فلمّا كانت حروف «أولق» ، إذا جعلته «أفعل» ، و «ولق» واحدة ، ومعنياهما متقاربين ، لأنّ الجنون ليست السرعة في الحقيقة ، بل يقرب معناها من معنى السرعة ، جعل «الأولق» مشتقّا من «ولق» ، لا بمعنى أنّ «الأولق» مأخوذ من «ولق». بل يريد أنّ «الأولق» حروفه الأصول الواو واللّام والقاف ، كما أنّ «ولق» كذلك. ويستدلّ على ذلك بأنّ العرب جعلت هذه الأحرف دالّة على السرعة ، و «الأولق» قريب في المعنى من السرعة ، فحروفه الأصول الواو واللّام والقاف ، وهمزته زائدة. فيجعل سبب 
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1- هو أبو علي الفارسيّ شيخ ابن جنيّ.

2- هو محمد بن السريّ المعروف بابن السراج.




اتفاق «الأولق» و «ولق» في اللفظ تقاربهما في المعنى ، لأنّ هذا الاتفاق بين اللفظين وقع بالعرض ، كاتّفاق «الأسود» و «الأبيض» في لفظ «الجون» ، إذ لا جامع ، من طريق المعنى ، بين «الجون» الذي يراد به الأبيض ، و «الجون» الذي يراد به الأسود. 

فإن قيل : فكيف يجوز أن تقول «هذا اللفظ مشتقّ من هذا اللفظ» ، وأحدهما ليس بمأخوذ من الآخر ، وقولك «مشتقّ» يعطي أخذ أحدهما من صاحبه؟ فالجواب أنّ هذا على طريق المجاز ، كأنّهما - لاتّحاد لفظيهما وتقارب معنييهما - قد أخذ أحدهما من الآخر ، كما تقول في الشّخصين المتشابهين : هذا أخو هذا ، تشبيها لهما بالأخوين. 

ولما خفي هذا الوجه ، من الاشتقاق ، على بعضهم ردّ قول من زعم أنّ اسم «الله» تعالى مشتقّ من «الوله» أو من غير ذلك ، لأنّ «الله» هذا اللفظ قديم - لأنّ أسماء الله تعالى قديمة - و «الوله» لفظ محدث ، والمشتقّ منه قبل المشتقّ ، فيلزم على هذا أن يكون المحدث قبل القديم. وذلك خلف (1). ولو علم أنّه قد يقال : «هذا اللفظ مشتقّ من هذا» ، وإن لم يكن مأخوذا منه - كما قدّمنا - لم ينكر ذلك. 

والحدّ الجامع لهذا الضرب ، من الاشتقاق - أعني الأصغر - هو «عقد تصاريف تركيب ، من تراكيب الكلمة ، على معنى واحد ، أو معنيين متقاربين. وذلك نحو ردّك «ضاربا» و «ضرّابا» و «ضروبا» و «مضرابا» وأمثال ذلك إلى معنى واحد ، وهو : الضرب. إلا أنّ أكثر الاشتقاق ، ومعظمه ، داخل تحت ما حدّه النحويّون به ، من أنّه «إنشاء فرع من أصل يدلّ عليه». 

وأمّا «المشتقّ» فيقال للفرع ، الذي صيغ من الأصل ، لأنّك تطلب معنى الأصل ، في الفرع ، فكأنّك تشتقّ الفرع ، لتخرج منه الأصل ، وكأنّ الأصل مدفون فيه. 

و «المشتقّ منه» هو الأصل. 

فإن قيل : فكيف يصحّ أن يقال في الفرع إنّه مشتقّ من الأصل - أي مأخوذ منه - والأصل لا ينفصل منه الفرع؟ فالجواب أنّ ذاك يصحّ ، على جهة الاستعارة والمجاز. 

وذلك أنّه لمّا كان لفظ الفرع مبنيّا من حروف الأصل ، وكان معنى الأصل موجودا فيه ، صار لذلك كأنّه جزء من الأصل ، وإن كان الأصل لم ينقض منه شيء. 

فإن قيل : إذا كانت البنيتان متّحدّتين في الأصول والمعنى ، فبأيّ شيء يعلم الأصل من الفرع؟ فالجواب أنّ الأصل يستخرج بشيئين : باعتبار دوره في اللفظ والمعنى وبأنّه ليس هنالك ما هو به أولى. والوجوه التي يكون بسببها أولى تسعة : 

أوّلها : أن يطّرد معنيان ، أحدهما أمكن من الآخر ، لكثرة ما يشتقّ منه ، كالمصدر ، 
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وذلك كالسّفاء ، فإنّه مأخوذ من السّفي. 

والثاني بأن يكون أحد المطّردين أشرف من الآخر ، فإنّ الاشتقاق من الأشرف أولى ، عند بعضهم ، ك- «مالك» قيل : إنّه من معنى القدرة. وقيل : إنه من معنى الشّدّ والرّبط. 

والثاني قول ابن السّرّاج ، والأول قول أبي بكر أحمد بن عليّ ، ابن الإخشيذ. فسئل : لم جعلته من معنى القدرة ، دون معنى الشّدّ والربط؟ فقال : لأنّ الله تعالى اشتقّ اسمه منه ، في صفات ، فقيل : مالك وملك ومليك. 

والثالث : كون أحد المطّردين أبين وأظهر ، فيكون الأخذ منه لذلك أولى ، لأنّ الأظهر طريق إلى الأغمض ، والأبين طريق إلى الأخفى ، ك- «الإقبال» و «القبل». 

والرابع : كون أحدهما أخصّ من الآخر ، فالأخصّ أولى من الأعمّ الذي هو له ولغيره ، ك- «الفضل» و «الفضيلة» لو قال قائل : أصله «الزيادة» ، وقال آخر : أصله «المدحة» ، كان قول صاحب الزيادة أولى ، لأنّ معنى المدحة ، في أشياء كثيرة ، هي أعمّ من الزيادة ؛ ألا ترى أنّ معنى المدحة ، في العلم والقدرة والنّعمة والنّصفة ، وفيما لا يحصى كثرة من الأفعال الحسنة. 

والخامس : أن يكون أحدهما أحسن تصرّفا ، فتجد ردّه إليه سهلا قريبا ، وبيّنا واضحا ، كباب «المعارضة» و «الاعتراض» و «التعريض» و «العارض» و «العرض». ردّه كلّه إلى معنى «العرض» ، وهو الظهور ، من قولك «عرض عرضا» إذا ظهر ، أولى من ردّه إلى العرض : الناحية من نواحي الشيء ، وإن كان أبو إسحاق قد ردّه إلى الناحية ، لمّا رآها تطّرد في الباب كلّه ، ولم يراع باب الأحسن في المطّردين. 

والسادس : كون أحدهما أقرب من الآخر ، فيكون الأقرب أولى من الأبعد. 

وذلك أنّ الأبعد يرجع الفرع إليه بكثرة وسائط ، والأقرب ، يرجع إليه بقلّة وسائط. 

وكذلك ردّك إلى الأصل الواحد قد يكون من طرق مختلفة ، أحدها أقرب من الآخر ، فيكون الردّ بالطريق الأقرب أولى ، كردّك «العقار» إلى «العقر» ، من جهة أنّها تعقر الفهم ، فإنّه أحسن من ردّها إليه ، من جهة أنّ الشارب لها يسكر ، فيفسد ويعقر. فالأول أقرب.

والسابع : أن يكون أحدهما أليق ، وأشدّ ملاءمة. وذلك ك- «الهداية» هي أليق ب- «الدّلالة» ، منها بمعنى «التقدّم» ، من قولك «هوادي الواحش» لمتقدّماتها. 

والثامن : أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مضمّنا. وذلك ك- «القرب» و «المقاربة». 

فالقرب أولى من المقاربة ، لأنّ المقاربة مضمّنة ، والقرب مطلق. 

والتاسع : أن يكون أحدهما جوهرا والآخر عرضا ، فيكون الردّ إلى الجوهر أولى من الرد إلى العرض ، إذ كان الجوهر أسبق
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إلى النفس في التقديم ، كقولهم : «استحجر الطين» مأخوذ من الحجر ، و «استنوق الجمل» و «استتيست الشاة» و «ترجّلت المرأة». 

فهذه جملة الوجوه التي يكون بسببها أولى. 

وينبغي أن تعلم أنّ قولنا : «هذا اللفظ أولى بأن يكون أصلا من هذا الآخر» في جميع ما تقدّم إنّما تعني بذلك إذا استويا في كلّ شيء ، إلّا في تلك الرتبة التي فضّل بها. فأمّا إذا عرضت عوارض توجب تغليب غيره عليه ، فالحكم للأغلب. 

واعلم أنّ الاشتقاق لا يدخل في سبعة أشياء ، وهي الأربعة التي ذكرنا لا يدخلها تصريف ، وثلاثة من غيرها ، وهي : الأسماء النادرة ك- «طوبالة» (1) ، فإنّها لندورها لا يحفظ لها ما ترجع إليه. واللغات المتداخلة ، نحو : «الجون» للأسود والأبيض ، للتناقض الذي بينهما ، لا يمكن ردّ أحدهما إلى الآخر. والأسماء الخماسيّة لامتناع تصرّف الأفعال منها ، فليس لها من أجل ذلك مصادر. 

وأصل الاشتقاق وجلّه إنّما يكون من المصادر. وأصدق ما يكون : في الأفعال المزيدة ، لأنّها ترجع بقرب إلى غير المزيدة. وفي الصفات كلّها ، لأنّها جارية على الأفعال ، أو في حكم الجارية. وفي أسماء الزمان والمكان ، المأخوذة من لفظ الفعل ، فإنّها جارية عليه أيضا. وفي الأسماء الأعلام ، لأنّها منقولة في الأكثر ، وقد تكون مشتقّة قبل النقل فتبقى على ذلك بعد النقل. 

وأصعب الاشتقاق وأدقّه في أسماء الأجناس ، لأنّها أسماء أول أوقعت على مسمّياتها ، من غير أن تكون منقولة من شيء. فإن وجد منها ما يمكن اشتقاقه حمل على أنّه مشتقّ ، إلّا أنّ ذلك قليل فيها جدّا. 

بل الأكثر فيها أن تكون غير مشتقّة ، نحو «تراب» و «حجر» و «ماء» ، وغير ذلك من أسماء الأجناس.

فممّا يمكن أن يكون منها مشتقا «غراب» فإنّه يمكن أن يكون مأخوذا من الاغتراب ؛ فإنّ العرب تتشاءم به ، وتزعم أنّه دالّ على الفراق. وكذلك «جرادة» ، يمكن أن تكون مشتقّة من الجرد ، لأنّ الجرد واقع منها كثيرا. وقد روي أنّ النابغة نظر ، فإذا على ثوبه جرادة ، فقال «جرادة تجرد ، وذات ألوان» (2). فتطيّر ورجع عن حاجته. 

فأما قول أبي حيّة النّميريّ (3) : 

وقالوا : حمام ، قلت حمّ لقاؤها

وعاد لنا حلو الشبّاب ، ربيح 

وقول جران العود (4) : 
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فأمّا العقاب فهي ، منها ، عقوبة

وأمّا الغراب فالغريب ، المطوّح 

وقول سوّار بن المضرّب (1) : 

فكان البان أن بانت سليمى 

وفي الغرب اغتراب ، غير داني 

وقول الشّنفرى (2) :

فقال : غراب لاغتراب من النّوى 

وبالبان بين ، من حبيب ، تعاشره 

وقول الآخر (3) :

دعا صرد يوما على غصن شوحط

فطار بذات البين منّي غرابها

فقلت : أتصريد وشحط وغربة؟ 

فهذا لعمري نأيها واغترابها

فليس باشتقاق صحيح. بل أخذ «حمّ» من «الحمام» على جهة التفاؤل ، و «البينونة» من «البان» ، و «الاغتراب» من «الغرب» ، و «التّصريد» و «الشّحط» من «الصّرد» و «الشّوحط» و «العقوبة» من «العقاب» ، على جهة التطيّر. وإلّا فهذه المعاني ليست بموجودة في هذه الاشياء ، كما أنّ «الاغتراب» موجود في «غراب» و «الجرد» في «جرادة». ومما يبيّن لك أنّ العرب قد توقع على الشيء لفظ غيره ، إذا كان بينهما مناسبة ، من طريق ما وإن لم يتحّد المعنى ، قول بعض الفصحاء (4) : 

شهدت بأنّ التّمر بالزّبد طيّب 

وأنّ الحبارى خالة الكروان 

فجعل «الحبارى» خالة «الكروان» ، لمّا كان اللون ، وعمود الصورة ، فيهما واحدا. ورأى ذلك قرابة ، وإن كان الحبارى أعظم بدنا من الكروان. ومنه قول عمرو بن معديكرب (5). 

وكلّ أخ مفارقه أخوه 

لعمر أبيك ، إلّا الفرقدان 

فجعل الفرقدين أخوين ، تشبيها لهما بالأخوين ، لتلازمهما. ومنه قول أبي النجم : 

فظلّ يوفي الأكم ابن خالها 

فجعل الوحشيّ ابن خال الأكم ، لملازمته لها. وقال عليه السّلام ، «نعم العمّة لكم النّخلة». فجعلها عمّة للناس ، حين كان بينها وبينهم تشابه ، من وجوه. 

وإنّما بسطت في الاشتقاق ، لغموضه ، وكثرة المنفعة به في علمه. لما فيه من 

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 6994





1- البيت مع بيت آخر في الحيوان 3 / 440 - 441.

2- من أبيات تنسب إلى كثيّر عزّة وإلى شاعر سهميّ. راجع : الممتع في التصريف ص 50 (الحاشية).

3- البيتان بلا نسبة في الحيوان 2 / 168.

4- البيت بلا نسبة في الحيوان 6 / 372 ؛ ومحاضرات الأدباء 2 / 299.

5- ديوانه ص 178.




الاختصار ، والتقريب ، والفهم ، والحفظ. 

أما الاختصار فلأنّه يجتزأ فيه بجزء من الكلمة ، ولو لا مكانها لاحتيج إلى كلام كثير ؛ ألا ترى كيف تدلّ بالتاء من «تفعل» على معنى المخاطبة والاستقبال ، وبالياء في «يفعل» على الغيبة والاستقبال. ولو جعل لكلّ معنى لفظ يبيّن به لانتشر الكلام. ولما فيه من الاختصار عدّ من أكبر آلات البيان. وأما الفهم فلما فيه من المناسبة ، والاقتضاء بالمشاكلة. وأما الحفظ فسببه ما ذكرناه من الاختصار. قال أبو بكر : من الفائدة في الاشتقاق أنّه ربّما سمع العالم الكلمة ، لا يعرفها من جهة صيغتها ، فيطلب لها مخرجا منه ، فكثيرا ما يظفر. وعلى هذا أكثر العلماء في تفسير الأشعار ، وكلام العرب في الأمثال والأخبار. 

* * * 

وأما التّصريف فتغيير صيغة الكلمة ، إلى صيغة أخرى. نحو بنائك من «ضرب» مثل «جعفر» فتقول : «ضربب» ، ومثل «قمطر» فتقول : «ضربّ» ، ومثل «درهم» فتقول : «ضربب». ونحو تغيير التصغير والتكسير ، وأشباه ذلك ، ممّا تصرّف فيه الكلمة على وجوه كثيرة. وهو شبه الاشتقاق ، إلّا أنّ الفرق أنّ الاشتقاق مختصّ بما فعلت العرب من ذلك ، والتصريف عامّ لما فعلته العرب ، ولما نحدثه نحن بالقياس. فكلّ اشتقاق تصريف ، وليس كل تصريف اشتقاقا. وممّا يدلّ على أنّ الاشتقاق تصريف ، قول رؤبة ، يصف امرأة بكثرة الخصومة (1) : 

تشتقّ ، في الباطل ، منها ، الممتذق 

فإن قيل ما نحدثه لا دليل فيه على معرفة زائد من أصليّ ، وإنما الدليل فيما فعلت العرب من ذلك ، والذي فعلته العرب من ذلك قد زعمت أنّه يسمّى اشتقاقا ، فلأيّ شيء عددت ، فيما يعرف به الزائد من الأصليّ ، الاشتقاق والتصريف ، وهلّا اكتفيت بأحدهما عن الآخر! فالجواب أنّه إذا كان الاستدلال ، على الزيادة أو الأصالة ، بردّ الفرع إلى أصله ، سمّي ذلك اشتقاقا. وإذا كان الاستدلال ، عليهما بالفرع ، سمّي ذلك تصريفا. فمثال الاستدلال بردّ الفرع إلى الأصل استدلالنا على زيادة همزة «أحمر» مثلا ، بأنّه مأخوذ من «الحمرة». فالحمرة هي الأصل الذي أخذ منه «أحمر». فهذا وأمثاله يسمّى اشتقاقا ، لأنّ المستدلّ على زيادة همزته ، وهو «أحمر» ، مأخوذ من «الحمرة». ومثال الاستدلال ، على الزيادة بالفرع ، استدلالنا على زيادة ياء «أيصر» (2) ، بقولهم في جمعه «إصار» ، بحذف الياء وإثبات الهمزة. ف- «إصار» فرع عن «أيصر» لأنّه جمعه. فهذا وأمثاله يسمّى تصريفا ، لأنّ المستدلّ على زيادة يائه ، وهو «أيصر» ، 
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ليس بمشتقّ من «إصار» بل «إصار» تصريف من تصاريفه الدالّة على زيادة يائه. 

واعلم أنّه لا يدخل التصريف ، ولا الاشتقاق ، في الأصول المختلفة ، نحو : «لأّال» و «لؤلؤ» ؛ لا ينبغي أن يقال إنّ أحدهما من الآخر ، لأنّ «لأّالا» من تركيب «لء ل» ؛ و «لؤلؤا» من تركيب «لء لء». ف- «لأّال» ثلاثيّ الأصول ، و «لؤلؤ» رباعيّ. 

وأمّا الكثرة فأن يكون الحرف ، في موضع ما ، قد كثر وجوده زائدا ، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف ، ويقلّ وجوده أصليّا فيه ، فينبغي أن يجعل زائدا ، فيما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف ، حملا على الأكثر. وذلك نحو الهمزة ، إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أحرف ، فإنّها زائدة فيما عرف اشتقاقه ، نحو «أصفر» و «أحمر» ، إلّا ألفاظا يسيرة فإنّ الهمزة فيها أصليّة ، وهي : «أرطى» (1) وفي لغة من يقول : «أديم مأروط». و «أيطل» (2) لأنّهم يقولون في معناه : «إطل». و «أيصر» و «أولق» و «إمّعة» (3) على ما يبيّن بعد. فإذا جاءت الهمزة ، فيما لا اشتقاق له ولا تصريف ، نحو «أفكل» (4) ، وجب حملها على الزيادة ، وألّا يلتفت إلى «أرطى» وأخواته ، لقلّتها ، وكثرة مثل «أحمر». 

وأما اللّزوم فأن يكون الحرف ، في موضع ما ، قد لزم الزيادة في كلّ ما عرف له اشتقاق أو تصريف. فإذا جاء ذلك الحرف في ذلك الموضع - فيما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف - جعل زائدا ، حملا على ما ثبتت زيادته ، بالتصريف أو الاشتقاق. وذلك نحو النون ، إذا وقعت ثالثة ساكنة وبعدها حرفان - ولم تكن مدغمة فيما بعدها نحو «عجنّس» (5) - فإنها أبدا زائدة ، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف ، نحو «جحنفل» (6) فإنّه من «الجحفلة» ، و «حبنطى» (7) لأنّك تقول : «حبط بطنه» ، و «دلنظى» وهو الشديد الدفع تقول «دلظه بمنكبه» إذا دفعه. وكذلك وجدت في كلّ ما عرف اشتقاقه. فإذا جاءت في مثل «عبنقس» (8) ، مما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف ، حمل على ما عرف اشتقاقه أو تصريفه ، فجعلت نونه زائدة. 

وأما لزوم حرف الزيادة البناء فنحو «حنطأو» (9) ، و «كنثأو» (10) ، و «سندأو» (11). 
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1- الأرطى : نوع من الشجر يدبغ به.

2- الأيطل : الخاصرة.

3- الإمعة : الضعيف الرأي الذي لا يثبت على شيء بل يتابع كل واحد في رأيه.

4- الأفكل : الرعدة.

5- العجنّس : الجمل الضخم.

6- الجحنفل : الغليظ الشفة.

7- الحبنطى : الممتلىء غيظا.

8- العبنقس : السّيّىء الخلق.

9- الحنطأو : الوافر اللّحية.

10- الكنثأو : الوافر اللّحية.

11- السندأو : الحديد الشديد.




وزنها «فنعلو» والنون زائدة ، إذ لو كانت أصليّة لجاء في موضعها حرف من الحروف ، التي لا تحتمل الزيادة ، نحو «سردأو» مثلا. فعدم مثل ذلك من كلامهم ، ولزوم هذا البناء حرف من حروف الزيادة ، دليل على أنّ ذلك الحرف زائد. 

وأما كون الزيادة لمعنى فنحو حروف المضارعة ، وياء التصغير ، وأمثال ذلك. فإنّه بمجرّد وجود الحرف ، يعطي معنى ، ينبغي أن يجعل زائدا. لأنّه لم يوجد قطّ حرف أصليّ ، في الكلمة ، يعطي معنى. على أنّ هذا الدليل قد يمكن أن يستغنى عنه بالاشتقاق والتصريف ؛ إذ ما من كلمة ، فيها حرف معنى إلّا ولها اشتقاق أو تصريف ، يعلم به حروفها الأصول من غيرها. لكن مع ذلك قد يعلم كون الحرف زائدا ، بكونه لمعنى ، من غير نظر إلى اشتقاقه وتصريفه. فلذلك أوردناه في الأدلّة الموصلة إلى معرفة الزيادة من غيرها. 

وأما النظير فأن يكون في اللفظ حرف ، لا يمكن حمله إلّا على أنّه زائد ، ثم يسمع في ذلك اللفظ لغة أخرى ، يحتمل ذلك الحرف فيها أن يحمل على الأصالة ، وعلى الزيادة ، فيقضى عليه بالزيادة ، لثبوت زيادته في اللغة الأخرى ، التي هي نظيرة هذه. وذلك نحو «تتفل» (1) ، فإنّ فيه لغتين : فتح التاء الأولى وضمّ الفاء ، وضمّها مع الفاء. فمن فتح التاء فلا يمكن أن تكون عنده إلّا زائدة ؛ إذ لو كانت أصليّة لكان وزن الكلمة «فعللا» ، بضم اللام الأولى ، ولم يرد مثل ذلك في كلامهم. ومن ضمّ التاء أمكن أن تكون عنده أصليّة ، لأنّه قد وجد في كلامهم مثل «فعلل» ، بضمّ الفاء واللام ، نحو «برثن». إلّا أنّه لا يقضى عليها إلّا بالزيادة ، لثبوت زيادتها في لغة من فتح التاء. 

وأما الخروج عن النظير فأن يكون الحرف إن قدّر زائدا كان للكلمة التي يكون فيها نظير ، وإن قدّر أصلا لم يكن لها نظير ، أو بالعكس. فإنّه ، إذ ذاك ، ينبغي أن يحمل على ما لا يؤدّي إلى خروجها عن النظير. وذلك نحو «غزويت» (2) ، فإنّا إن جعلنا تاءه أصليّة كان وزنه «فعويلا» ، وليس في كلام العرب «فعويل» ، فيكون «غزويت» مثله. وإن جعلناها زائدة كان وزنه «فعليتا» ، وهو موجود في كلامهم ، نحو «عفريت». فقضينا ، من أجل ذلك ، على زيادة التاء. 

وأما الدخول في أوسع البابين ، عند لزوم الخروج عن النظير ، فأن يكون في اللفظ حرف واحد ، من حروف الزيادة ، إن جعلته زائدا أو أصليّا خرجت إلى بناء لم يثبت في كلامهم فينبغي أن يحمل ما جاء من هذا على أنّ ذلك الحرف فيه زائد ، لأنّ أبنية الأصول قليلة ، وأبنية المزيد كثيرة منتشرة ، فحمله على الباب الأوسع أولى. 
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1- التتفل : ولد الثعلب.

2- الغزويت والعزويت : الداهية.




وذلك نحو. «كنهبل» (1) ؛ ألا ترى أنّك إن جعلت نونه أصليّة كان وزنه «فعلّلا» ، وليس ذلك من أبنية كلامهم. وإن جعلتها زائدة كان وزنه «فنعللا» ، ولم يتقرّر أيضا ذلك في أبنية كلامهم ، بدليل قاطع من اشتقاق أو تصريف. لكن حملة على أنّه «فنعلل» أولى ، لما ذكرنا» (2).


الحروف الساكنة 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف الصحيحة. 

راجع : الحروف الصحيحة. 


الحروف الستّة 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف الحلقيّة. 

راجع : الحروف الحلقيّة. 


الحروف الشّجريّة 

هي ، في الاصطلاح ، «الجيم» ، و «الشين» ، و «الياء» التي هي غير حرف مدّ. وسمّيت كذلك نسبة إلى شجر الفم ، وهي المنطقة الواقعة بين وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى.

وأدخل بعض النحاة «الضاد» في هذه الحروف ، بينما أهملها بعضهم الآخر. 


الحروف الشفهيّة 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف الشفويّة. 

راجع : الحروف الشفويّة. 


الحروف الشفويّة 

هي ، في الاصطلاح ، «الباء» ، و «الفاء» ، و «الميم» ، و «الواو» ، يجمعها القول : «وفبم». وسمّيت كذلك لأنّها تخرج من الشّفة. 


الحروف الشّمسيّة 

هي ، في الاصطلاح ، التي لا تلفظ معها لام «أل» عند النطق ، نحو : «الشّمس» (تلفظ أشّمس) ، وعددها أربعة عشر حرفا ، وهي : «ت ، ث ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ل ، ن ،». أمّا «الألف» فلا تعدّ قمريّة ولا شمسيّة ، لأنّها لا تقع في أوّل الكلمة. ويقابلها الحروف القمريّة. 

راجع : الحروف القمريّة. 


الحروف الصامتة 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف الصحيحة. 

راجع : الحروف الصحيحة. 


الحروف الصّحيحة 

هي ، في الاصطلاح ، جميع حروف المباني ما عدا «الألف» ، و «الواو» ، و «الياء» ؛ وتسمّى أيضا : الحروف الصامتة ، والحروف الساكنة ، والصّحاح. 

أمّا الهمزة فهي بالرغم من اعتبارها حرفا صحيحا ، فإنّها تجري مجرى حروف العلّة في قبولها الإعلال. 
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1- الكنهبل : نوع من الشجر العظيم.

2- الممتع في التصريف ص 39 - 59.





الحروف الصّفيريّة 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف الأسليّة. 

راجع : الحروف الأسليّة. 


حروف العلّة 

هي ، في الاصطلاح ، التي يصيبها الإعلال تسكينا ، وحذفا ، وقلبا ، وهي «الألف» ، و «الواو» ، و «الياء». وتسمّى أيضا : الحروف الجوفيّة ، والحروف المصوّتة. ويقابلها الحروف الصحيحة.

راجع : الحروف الصحيحة. 

ملاحظة : تسمّى حروف العلّة حروف علّة ومدّ ولين إذا كانت ساكنة وقبلها حركة تناسبها نحو : «كتاب» و «نور» و «ديك» ، وتسمّى حروف علّة ولين إذا كانت ساكنة ، وقبلها حركة لا تناسبها ، نحو : «قوم» و «بيت» ؛ وتسمّى حروف علّة فقط إذا تحرّكت ، نحو : «هيف» و «حور». 

والألف لا تكون إلّا حرف مدّ ، لأنّها مسبوقة دائما بفتحة. 


الحروف غير المعجمة 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف غير المنقوطة ، وهي : «ح ، د ، ر ، س ، ص ، ط ، ع ، ك ، ل ، م ، ه ، و» ، وتسمّى أيضا : الحروف المهملة. ويقابلها : الحروف المعجمة. 

راجع : الحروف المعجمة. 


الحروف القمريّة 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف التي تلفظ معها لام «أل» عند النطق ، نحو : «القمر» ، وهي : «أ، ب ، ج ، ح ، خ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، م ، ه ، و، ي». ويقابلها الحروف الشّمسيّة.

راجع : الحروف الشمسيّة. 


الحروف اللّثويّة 

هي ، في الاصطلاح ، «الظاء» ، و «الذال» ، و «الثاء». وسمّيت كذلك لخروجها من قرب اللّثة.


الحروف اللهويّة 

هي ، في الاصطلاح ، «القاف» و «الكاف». وسمّيتا بذلك لخروجها من اللهاة ، أي بين الفم والحلق. وقد ذكرا بصيغة الجمع مجاراة للتسميات الأخرى. 


حروف المباني 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف الهجائيّة التي تتركّب منها الكلمات ، وهي : «أ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، ل ، م ، ن ، ه ، و، ي». وتسمّى أيضا : حروف الهجاء ، وحروف التهجّي ، وحروف المعجم ، وحروف البناء. 

أنواعها : حروف الهجاء أنواع منها : 

أ - الحروف الشمسيّة. راجع : الحروف الشمسيّة.
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ب - الحروف القمريّة. راجع : الحروف القمريّة. 

ج - الحروف الصحيحة. راجع : الحروف الصحيحة. 

د - حروف العلّة. راجع : حروف العلّة. 

ه - الحروف الأصليّة. راجع الحروف الأصليّة. 

و - الحروف الزائدة. راجع : الحروف الزائدة. 

ز - الحروف المعجمة. راجع : الحروف المعجمة. 

ح - حروف الاتصال. راجع : حروف الاتّصال. 

ط - حروف الانفصال. راجع : حروف الانفصال. 

ي - الحروف غير المعجمة. راجع : 

الحروف غير المعجمة. 


الحروف المصوّتة 

هي ، في الاصطلاح ، حروف العلّة. 

راجع : حروف العلّة. 


حروف المضارعة. 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف التي يبدأ بأحدها الفعل المضارع ، وهي : الهمزة ، و «النون» ، و «الياء» ، و «التاء» ، يجمعها القول : «أنيت». وتسمّى أيضا : الزوائد الأربع ، نحو : «أذهب» و «نذهب» ، و «يذهب» ، و «تذهب» ، والأصل «ذهب». 


حروف المعجم 

هو ، في الاصطلاح ، حروف المباني. 

راجع : حروف المباني. 


الحروف المعجمة 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف المنقوطة ، وهي : «ب ، ت ، ث ، ج ، خ ، ذ ، ز ، ش ، ض ، ظ ، غ ، ف ، ق ، ن ، ي». يقابلها : الحروف غير المعجمة. 

راجع : الحروف غير المعجمة. 


الحروف المهملة 

هي ، في الاصطلاح ، الحروف غير المعجمة. 

راجع : الحروف غير المعجمة. 


الحروف النّطعيّة 

هي ، في الاصطلاح ، «التاء» ، و «الدال» ، و «الطاء» ؛ وسمّيت بذلك نسبة إلى النّطع ، أي سقف غار الحنك الأعلى. 


حروف الهجاء 

هي ، في الاصطلاح ، حروف المباني. 

راجع : حروف المباني. 


الحشو

هو ، في اللغة ، مصدر حشا الشيء : ملأه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الضمّة التي تقع
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في وسط الكلمة ، نحو : «جمل» ، و «رجل» ، أو هو الزيادة في وسط الكلمة (1) ، نحو : «جوهر». أو هو صلة الموصول والعائد. ويسمّى أيضا : الإقحام ، والإدراج. 


الحكم

هو ، في اللغة ، مصدر حكم بالأمر : قضى. 

وهو ، في الاصطلاح ، ما يجري على الفرع من أحكام الأصل صرفا ونحوا. 


حمل الأصل على الفرع 

هو ، في الاصطلاح ، قياس الأصل على حكم الفرع ، إذا كان الفرع أقوى في الحكم من الأصل ، نحو : «غضن» بدلا من «اغضضن» ، و «تبرّجن» بدلا من «تتبرّجن». ويسمّى أيضا : قياس الأولى. 


حمل الضّدّ على الضّدّ 

هو ، في الاصطلاح ، أن تكون العلّة في الفرع أضعف منها في الأصل. ومثاله أنّ بناء اسم الزّمان المتّصل بالفعل المضارع أضعف من بنائه عند ما يتصل بالفعل الماضي. 


حمل الفرع على الأصل 

هو ، في الاصطلاح ، أن تكون العلّة في الفرع والأصل على السواء ، نحو إعلال الجمع الذي هو فرع (المفرد) لإعلال المفرد (الذي هو أصل الجمع) : نحو «قيم» (والأصل : قيمة) ويسمّى أيضا قياس المساوي. 


حمل النّظير على النظير 

هو أن يعطى للكلمة حكم كلمة أخرى مشابهة لها ، كتصغير «أفعل التعجّب» حملا على «أفعل التفضيل» ، نحو : ما أحلى : ما أحيلى (أحلى : أحيلى). 


الحينونة

هو ، في اللغة ، مصدر حان الأمر : قرب وقته. 

وهو ، في الاصطلاح ، من معاني الفعل المزيد «أفعل» نحو : «أكرم». ويسمّى أيضا : البلوغ.
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1- تسمّى الحروف المزيدة حشوا «الأواسط».





باب الخاء 


الخماسيّ

هو ، في اللغة ، ما تضمّن خمسة أحرف ، ولا يكون إلّا اسما. وهو نوعان : 

1 - الخماسيّ المجرّد : راجع الاسم الخماسيّ المجرّد. 

2 - الخماسيّ المزيد : راجع الاسم الخماسيّ المزيد. 



الخماسيّ المجرّد 

راجع : الاسم الخماسيّ المجرّد. 



الخماسيّ المزيد 

راجع : الاسم الخماسيّ المزيد.
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باب الدال 


الدّخول

هو ، في اللغة ، مصدر دخل المكان : صار داخله. 

وهو ، في الاصطلاح ، من معاني الفعل المزيد «أفعل» ، نحو : «أظلم» ، و «فعّل» ، نحو : «عظّم». 



الدخول في الباب 

هو ، في الاصطلاح ، السّماعيّ. 

راجع : السّماع. 



الدّعاء

هو ، في اللغة ، مصدر دعا فلانا : طلبه. 

وهو ، في الاصطلاح ، من معاني الفعل المزيد «فعّل» ؛ نحو : «طوّف» ، و «نوّم» ، و «كذّب». 



دعائم الأبواب 

هي ، في الاصطلاح ، أوزان : «فعل - يفعل» ، و «فعل - يفعل» و «فعل - يفعل» ، نحو : «كتب - يكتب» و «جلس - يجلس» و «قرأ - يقرأ». 

وسّميت بهذا الاسم لكثرتها في لغة العرب ، غير أنّ بعضهم اعتبر وزن «فعل - يفعل» من دعائم الأبواب بدلا من «فعل - يفعل ، نحو : «علم - يعلم». 



دور الاعتلال 

هو ، في الاصطلاح ، أن يعلّل الشيء بعلّة معلّلة بذلك الشيء ، نحو : «عرفت» (وجوب تسكين لام الفعل ، لاتصاله بضمير الرفع ، وتحريك الضمير بسبب السكون الذي قبله ، فاعتلّ لهذا بهذا ، ثم دار فاعتلّ لهذا بهذا).
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باب الذال 


ذو الأربعة 

هو ، في اللغة ، كلّ ما له أربعة أحرف من اسم أو فعل ، نحو : «عجلة» و «دحرج». 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل الناقص ، أي الفعل المعتلّ الذي إذا اتّصل بتاء الضمير صار على أربعة أحرف ، لهذا السبب سمّي «ذو الأربعة» ، نحو : «دعا - دعوت» ، و «سعى - سعيت». 



ذو الثلاثة 

هو ، في اللغة ، ما كان على ثلاثة أحرف من اسم ، أو فعل ، نحو : «جمل» و «كتب». 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل الأجوف ، أي الذي عينه حرف علّة ، نحو : «مال». وسمّي كذلك لأنّه عند ما يسند إلى تاء الضمير يصير معها على ثلاثة أحرف ، نحو : «ملت» ، و «قلت» (أصلهما : مال ، وقال). 



ذو الزوائد 

هو ، في الاصطلاح ، ما زاد على أربعة أحرف من الأفعال ، نحو : «تدحرج» ، و «تعانق» و «استقبل».



ذو العلّة 

هو ، في الاصطلاح ، الأجوف. 

راجع : الأجوف.
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باب الراء 


رأس العين الصغيرة 

هي رمز الهمزة. 

راجع : الهمزة. 



الرّباعيّ


اشارة

هو ، في اللغة ، ما تضمّن أربعة حروف ، ويكون اسما ، أو فعلا ، ومجرّدا أو مزيدا. 

وهو أنواع : 



1 - الرباعيّ المجرّد 

هو كلّ فعل ، أو اسم تضمّن أربعة حروف أصول ، دون أيّ حرف زائد ، نحو : «دحرج» ، و «جعفر».

وهو نوعان : 

أ - الاسم الرباعيّ المجرّد. راجع : الاسم الرباعيّ المجرّد. 

ب - الفعل الرباعيّ المجرّد. راجع الفعل الرّباعيّ المجرّد. 



2 - الرّباعيّ المزيد 

هو كلّ فعل ، أو اسم أضيف إلى أحرفه الأربعة الأصليّة حرف أو أكثر من حروف الزيادة.

وهو نوعان : 

أ - الاسم الرباعيّ المزيد. راجع : الاسم الرباعيّ المزيد. 

2 - الفعل الرباعي المزيد. راجع : الفعل الرباعيّ المزيد. 

3 - الرباعيّ بالتكرار : راجع : الثنائيّ (2). 




الرباعيّ بالتكرار 

راجع : الثنائيّ (2). 



الرباعيّ المجرّد 

راجع : الرباعيّ (1). 



الرباعيّ المزيد 

راجع : الرباعيّ (2). 



الرّخاوة

هي ، في اللغة ، مصدر رخو الشيء : صار ليّنا. وهي ، في الاصطلاح ، انطلاق الصوت عند النطق بالحرف لتمام ضعفه ،
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وحروفها : ث ، ح ، خ ، ذ ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ظ ، ع ، ف ، ه ، و، ي ، أ. 

ويقابلها الشّدّة.

راجع : الشّدّة. 


الرّوم

هو ، في اللغة ، مصدر رامه : طلبه ، واصطلاحا ، هو الوقف بالرّوم. 

راجع : الوقف بالرّوم.
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باب الزاي 


الزمن الصرفيّ 

هو ، في الاصطلاح ، ما يدلّ على صيغة الفعل ، وهو الذي يختصّ به الفعل ، كدلالة الفعل الماضي على الزمن الماضي ، نحو : «حضر المدرّب» أو كدلالة الفعل المضارع على الحاضر أو المستقبل ، نحو : «ينام الطفل» ، أو «سيسافر أخي». 



الزّنة

هي ، في اللغة ، مصدر وزن الشيء : قدّره بواسطة الميزان. وهي في الاصطلاح ، الميزان الصرفيّ.

راجع : الميزان الصرفيّ. 



الزوائد

هي ، في اللغة ، جمع زائدة. 

وهي ، في الاصطلاح ، أحرف الزيادة. 

راجع : أحرف الزيادة. 



الزوائد الأربع 

هي ، في الاصطلاح ، حروف المضارعة. 

راجع : حروف المضارعة. 



الزيادة


1 - تعريفها 

هي في اللغة ، زاد الشيء : جعله يزيد أي ينمو ويكثر. 

وهي ، في الاصطلاح ، أن يضاف إلى أصول الكلمة حرف واحد ، نحو : «أجلس» (أصلها : جلس) ، أو حرفان ، نحو : «اقتطع» (أصلها : قطع) ، أو ثلاثة أحرف (1) ، نحو : «استخرج» (أصلها : 
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1- قد تكون الزيادة اسما لتقوية المعنى ، وتأكيده وتثبيته ، نحو (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) (الإخلاص : 1) ، «هو» زائدة ، لا يختلّ المعنى بحذفها ، وإنّما جيء بها لتقوية المعنى وتثبيته ؛ وقد تكون بزيادة فعل ، نحو : «ما كان أجمل الرياض» حيث زيد الفعل «كان» ، وقد تكون حرفا ، نحو : «إنّما الأعمال بالنيات» حيث زيدت «ما» ، وقد تكون جملة ، نحو : «سافر أبي - وفقه الله - إلى أميركا» ، حيث زيدت «وفقه الله». وقد تكون إحدى العلل اللفظية التي تمنع من الصرف إذا اقترنت باسم العلم ، نحو : «مروان» ، فتكون العلّة معنويّة ، - - أو إذا اقترنت بالوصف ، نحو : «عطشان». وتسمّى أيضا زيادة الألف والنون ، والزيادة الشبيهة لألفي التأنيث.




خرج). وتسمّى أيضا : التفئيم ، والضمّ ، والتوسيع.


2 - أقسامها 

تقسم الزيادة إلى : 

أ - التصدير ، نحو : «أحسن». 

ب - الحشو ، نحو : «كوكب». 

ج - الكسع ، نحو : «رعشن». 

د - التطريف ، نحو : «تجلبب». 


3 - نوعاها 

أ - الزيادة بالتكرير. راجع : 

الزيادة بالتكرير.

ب - الزيادة بغير التكرير. راجع : الزيادة بغير التكرير. 


4 - أغراضها 

للزيادة أغراض كثيرة منها : 

ا - المدّ بالألف ، نحو : «كتاب» ، أو بالواو ، نحو «عصفور» ، أو بالياء ، نحو «سبيل». 

ب - العوض ، نحو : «ثقة» ، حذفت الواو وعوّض عنها بالتاء (أصلها «وثق»). 

ج - بيان الحركة ، نحو : «كتابيه» (بالهاء). 

د - التكثير ، نحو : «قبعثرى» (بالألف). 

ه - الإلحاق ، نحو : «كوثر» (بالواو) ، أو «علقى» (بالألف). 

و - زيادة المعنى ، نحو : «كاتب» (بالألف). 

ز - إمكان التوصّل إلى اللفظ ، نحو : «اعلم» (همزة الوصل). 

ح - التوسّع ، نحو : «شجعم» (بالميم). 


زيادة الألف 

راجع : حروف الزيادة ، الرقم 8. 


الزيادة بالتضعيف 

هي ، في الاصطلاح ، الزيادة بالتكرير. 

راجع : الزيادة بالتكرير. 


الزيادة بالتكرير 

هي ، في الاصطلاح ، تكرير حرف أو أكثر من حروف أصول الكلمة (1) ، نحو : «عظّم» ؛ ويسمّى أيضا : الزيادة بالتضعيف. 

وراجع : التضعيف. 


الزيادة بغير التضعيف 

هي ، في الاصطلاح ، الزيادة بغير التكرير. 

راجع : الزيادة بغير التكرير. 


الزيادة بغير التكرير 

هي ، في الاصطلاح ، زيادة حرف أو أكثر 
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1- لا يعبّر عن الزائد بالتكرير بلفظه ، وإنّما بحرف من حروف ميزان الثلاثي (فعل) ، نحو : «كبّر» وزن «فعّل» ، إذا نقول : في «كبّر» : تضعيف «العين» ، وليس تضعيف «الباء».




من حروف الزيادة (1) (سألتمونيها) على أصول الكلمة ، نحو : «أحضر» (2). وتسمّى أيضا الزيادة الطارئة ، والزيادة بغير التضعيف. 


زيادة التاء 

راجع : حروف الزيادة ، رقم 7. 


زيادة السّين 

راجع : حروف الزيادة ، رقم 3. 


الزيادة الشبيهة لألفي التأنيث 

هي ، في الاصطلاح ، الزيادة. 

راجع : الزيادة. 


الزيادة الطارئة 

هي ، في الاصطلاح ، الزيادة بغير التكرير. 

راجع : الزيادة بغير التكرير. 


زيادة اللام 

راجع : حروف الزيادة ، رقم 1. 


زيادة الميم 

راجع : حروف الزيادة ، رقم 5. 


زيادة النون 

راجع : حروف الزيادة ، رقم 6. 


زيادة الهاء 

راجع : حروف الزيادة ، رقم 2. 


زيادة الهمزة 

راجع : حروف الزيادة ، رقم 4. 


زيادة الواو 

راجع : حروف الزيادة ، رقم 10. 


زيادة الياء 

راجع : حروف الزيادة ، رقم 9. 
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1- وهذا لا يعني أنّ حروف الزيادة لا تكون إلّا زائدة ، بل قد تكون من أصول الكلمة نحو : «سأل» ، و «همس» و «سلم».

2- يعبّر عن الحرف الزائد بلفظه ، فنقول في «أحضر» بزيادة الهمزة في أوّله ، أمّا إذا كان الحرف مبدلا من تاء الافتعال ، فنقول : الإبدال من تاء الافتعال ، نحو : «اضطرب» والأصل «اضترب» وزن «افتعل» ، إذ أبدلت «التاء» «طاء».





باب السين 


السّاكن

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من سكن : هدأ ، وقفت حركته. 

وهو ، في الاصطلاح ، الحرف الذي عليه سكون ، نحو اللام في «سلم» ، ويقابله. المتحرّك. 

ويسمّى أيضا : المرسل ، والمجزوم. 

راجع : المتحرّك. 



السّاكن الحشو 

هو ، في الاصطلاح ، الكلمة الثلاثيّة الساكنة الوسط ، نحو : «بيت» ، و «قول». 



سألتم هواني 

جملة جمعت عند بعضهم - حروف الزيادة (سألتمونيها). 

راجع : سألتمونيها. 



سألتمونيها

جملة تجمع حروف الزيادة التي يمكن أن تضاف إلى حروف الكلمة الأصليّة. 

وتسمّى أيضا (1) : اليوم تنساه ، وأمان وتسهيل ، وتسليم وهناء ، وهويت ألسّمان ، وألتناهي سمّو ، وتهاوني أسلم ، تلا يوم أنسه ، ونهاية مسؤول ، وأتاه سليمان ، وألموت ينساه ، وأسلمني وتاه ، وإلتمسن هواي ، وسألتم هواني ، ولا أنسيتموه ، وهم يتساءلون ، وهو إستمالني ، وتنمي وسائله. 

راجع : حروف الزيادة. 



السالم

هو ، في الاصطلاح ، الفعل السالم ، والجمع السالم. 

راجع : الفعل السالم ، والجمع السالم. 



السبب

هو ، في اللغة ، كل شيء يتوصّل به إلى غيره ، أو كلّ شيء يتوسّل به إلى شيء 
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1- أوصلوا حروف الزيادة إلى أكثر من مئة وثلاثين تركيبا ، جمع منها ابن خروف اثنين وعشرين.




غيره. وهو ، في الاصطلاح ، العلّة المجوّزة.

راجع : العلّة المجوّزة. 


السببيّة

هي ، في اللغة ، مصدر صناعيّ من «السبب» ، أي ما يتوصّل به إلى غيره. 

وهي ، في الاصطلاح ، التعليل ، أي تبيان السبب في كلّ حكم في إعراب الكلمة ، أو بنائها.

راجع : التعليل. 


السكون

هي ، في اللغة ، مصدر سكن : هدأ ، وقفت حركته. وهي ، في الاصطلاح علامة جزم المضارع ، نحو : «لم يعلم» ، وعلامة بناء بعض الأسماء : كأسماء الاستفهام ، نحو : «من» ، و «كم» (1) ، والأسماء الموصولة ، نحو : «الذي» و «التي» (2) ، وحروف الجرّ ، نحو «من» و «عن» (3) ، والأفعال الماضية (4) التي اتّصل بها ضمير الرفع ، مثل «تاء» المتكلّم والمخاطب و «نا» المتكلّمين و «نون» النسوة ، نحو : «ذهبت» ، و «ذهبت» ، و «ذهبت» وذهبنا» و «ذهبن» ، والفعل المضارع الذي اتّصلت به نون النسوة ، نحو : «يذهبن». وتسمّى أيضا : الوقف ، والتسكين ، والإسكان. 


السكون العارض 

هو ، في الاصطلاح ، السكون الذي يظهر في آخر بعض المبنيّات بناء عارضا ، نحو : «يكتبن». (بني على السكون بناء عارضا). 


السّلب

هو ، في اللغة مصدر سلب الشيء : انتزعه بالقوّة. وهو ، في الاصطلاح ، من معاني الفعل المزيد «أفعل» ، نحو : «أعجم» (أزال العجمة) ، و «فعّل» ، نحو : «قشّر» (أزال القشرة).


سلّم اللسان 

هو ، في الاصطلاح ، همزة الوصل ، وسمّيت بذلك لأنّه يتوصّل بها إلى الابتداء بالساكن ، نحو : «سمع - يسمع - اسمع». 

راجع همزة الوصل. 


السّماع


1 - تعريفه 

هو في اللغة مصدر سمع الصوت : أحسّته أذنه. 
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1- نحو : «من جاء؟» و «كم عمرك؟».

2- نحو : «جاء الذي (التي) أحبّ».

3- نحو : «من بيروت جاء النبأ» و «عن بيروت أتحدّث».

4- يعتبر بعض النحاة أنّ السكون في آخر الفعل الماضي المتّصل بضمير الرفع هو عرضيّ طارىء ليمنع الثقل الناشىء من توالي أربعة أحرف متحرّكة في كلمتين أشبه بكلمة واحدة. لذلك يقولون في إعراب : «شربت» : فعل ماض مبنيّ على فتح مقدّر منع من ظهوره السكون العارض.




وهو ، في الاصطلاح ، أخذ اللغة من العرب الذين يوثق بكلامهم ، وهم الذين عاشوا قبل منتصف القرن الثاني للهجرة ، بالنسبة إلى عرب الأمصار ، وقبل نهاية القرن الرابع للهجرة بالنسبة إلى الأعراب من أهل البادية ، وكلامهم لا يقاس عليه ، ويشمل : المطّرد في الاستعمال الشاذّ في القياس ، نحو : «استنوق الجمل» (1) بدلا من «استناق الجمل» ، والمطّرد في القياس الشاذّ في الاستعمال ، نحو : «مبقل» (2) بدلا من «باقل». والسماع عند البصريين غيره عند الكوفيين ؛ فالبصريّون وقفوا عند الشواهد الموثوق بها ، واستعملوا القياس ، وأهدروا الشواذّ ، وكانوا إذا رأوا لغتين : الأولى مطابقة للقياس ، والثانية غير مطابقة ، فضّلوا المطابقة للقياس ، وضعّفوا الأخرى بإحدى الطريقتين : إمّا أن يهملوا أمرها لقلّتها ، فيحفظوها ولا يقيسوا عليها ، وإمّا يؤوّلوها حتى تطابق القاعدة. أمّا الكوفيون فقد كانوا يقيسون على الشاهد الواحد ، واعتدّوا بأقوال المتحضّرين من العرب ، وبالشواذ منها حتى قال السيوطي فيهم : «لو سمع الكوفيّون بيتا واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلا ، وبوّبوا عليه». ويسمّى أيضا : النقل. 


2 - أسس قواعد النحاة 

الأسس التي بنى عليها النحاة قواعدهم هي : السماع ، والقياس ، والإجماع والاجتهاد. 


3 - المصادر التي يحتجّ بها 

هي : 

أ - القرآن الكريم ، وهو أصحّ هذه المصادر وأسلمها. 

ب - الحديث ، إذا صح إسناده إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. 

ج - الشعر الجاهليّ ، وكلام عرب البادية ، وهم : قريش ، وقيس ، وتميم ، وأسد ، وبعض كنانة ، وبعض الطائيّين (حتى منتصف القرن الثاني الهجريّ). 


السّماعيّ

هو ، في اللغة ، النسبة إلى السماع. 

وهو في الاصطلاح ، الكلام العربيّ الأصل المسموع عن العرب سواء أكان قياسيا أم غير قياسيّ ، وقد خصّه معظم اللغويّين بالذي ليس له قاعدة قياسيّة ، ولا يقاس عليه ، نحو : «استنوق» بدلا من «استناق». ويسمّى أيضا : النادر ، والشاذّ ، وغير القياسي ، ولا يقاس ، وليس بمقيس ، والمستقبل ، والغريب ، ولغة للعرب ، واللغة ، وما حمل على القليل ، والسماع ، والمحفوظ. ويقابله القياسيّ. 

راجع : القياسيّ. 
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1- الفعل «استنوق» كثير الاستعمال ، وقياسه «استناق».

2- نحو : «حقل مبقل» ، بدلا من «حقل باقل» ، وهناك الشاذّ في القياس والاستعمال ، نحو : «مبيوع».





سنن لا تختلف 

هي ، في الاصطلاح ، المقيس عليه. 

راجع : المقيس عليه. 


سين الاستقبال 

هي ، في الاصطلاح ، السّين التي تجعل الفعل المضارع للاستقبال ، بعد أن كان يحتمل الزمانين ، نحو : «سيوفّقكم الله». وتسمّى أيضا : سين التنفيس ، وحرف التنفيس. 


السين الأصليّة 

هي ، في الاصطلاح ، التي تدخل في بنية الكلمة ، نحو : «سأل». 


سين التنفيس 

هي ، في الاصطلاح ، سين الاستقبال. 

راجع : سين الاستقبال. 


السين الزائدة 

راجع : حروف الزيادة ، رقم 3. 


سين الطلب 

هي ، في الاصطلاح ، السين الزائدة في وزن «استفعل» للدلالة على طلب الشيء ، نحو : «استغفر» (سأل الغفران وطلبه). 


سين الوجدان 

هي ، في الاصطلاح ، الزائدة على وزن «استفعل» للدلالة على إدراك طبيعة الشيء نحو : «استخلصه» (أي وجده مخلصا). 


السّينات

هي ، في الاصطلاح ، جميع التسميات الاصطلاحيّة للسّين ، وهي : سين الاستقبال ، والسّين الأصليّة ، والسّين الزائدة ، وسين الطلب ، وسين الوجدان.
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باب الشين 


الشاذّ

هو ، في اللغة صفة مشبّهة من شذّ : خالف. 

وهو ، في الاصطلاح ، ما خرج على القاعدة ، نحو : «مغرب» (من غرب يغرب) الذي يصاغ منه اسم المكان على وزن «مفعل» ، لأنّه مضموم العين في المضارع. ويقابله القياسيّ. 

راجع : القياسيّ. 



الشاذّ في القياس والاستعمال 

هو ، في الاصطلاح ، الكلام الذي يخرج على القواعد العامّة ، والذي لم تستخدمه العرب ، نحو : «مبيوع» بدلا من «مبيع». ويسمّى أيضا : الشاذّ في القياس والسّماع ، وغير المطّرد في الموافقة للأشباه وفي الاستعمال. 



الشاذّ في القياس والسماع 

هو ، في الاصطلاح ، الشاذّ في القياس والاستعمال. 

راجع : الشاذّ في القياس والاستعمال. 



الشاهد

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من شهد على كذا : أخبر به خبرا قاطعا. 

وهو ، في الاصطلاح ، كلام من يوثق بصحّة قوله ، يؤتى به لإثبات القاعدة. ويكون الشاهد إمّا من القرآن الكريم ، وإمّا من الحديث الشريف الذي صحّ إسناده ، وإمّا من قبائل عرب الجزيرة (قيس ، وقريش ، وتميم ، وأسد ، وبعض قبائل هذيل وكنانة). 

راجع : السّماع. 



الشّبه

هو ، في اللغة ، المماثلة ، وهو ، في الاصطلاح ، علّة بناء الاسم إذا أشبه الحرف ، نحو : «من» ، وعلّة منعه من الصرف إذا أشبه الفعل ،نحو : «أحمد». 



الشّبه

هو ، في اللغة ، المثل.
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وهو ، في الاصطلاح ، الشّبه. 


شبه الجمع 

هو ، في الاصطلاح ، اسم الجنس الجمعيّ. 

راجع : اسم الجنس الجمعيّ. 


شبه الصّحيح 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم الشبيه بالصحيح. 

راجع : الاسم الشبيه بالصحيح. 


شبه فعالل وفعاليل 

هي صيغ منتهى الجموع. 

راجع : صيغ منتهى الجموع. 


شبه الفعل 

هو ، في الاصطلاح ، الأسماء التي تشبه الأفعال في العمل والدلالة على الحدث ، نحو : «العامل حامل جدوله» (1) ، أو هو المشتقّ العامل. ويسمّى أيضا : الأسماء المشبّهة بالأفعال ، والأسماء المتّصلة بالأفعال. 

أنواعه : يكون شبه الفعل : 

أ - مصدرا ، نحو : «شرب». 

ب - اسم فاعل ، نحو : «شارب». 

ج - اسم مفعول ، نحو : «مكتوب». 

د - صفة مشبّهة ، نحو : «كريم». 

ه - اسم مبالغة ، نحو : «قهّار». 

و - اسم تفضيل ، نحو : «أجمل». 

ز - اسم زمان ، نحو : «مشرق». 

ح - اسم مكان ، نحو : «مكتب». 

ط - اسم آلة ، نحو : «منشار». 

راجع : كلّا منها في مادّته. 


شبه الفعل المجهول 

هو ، في الاصطلاح ، اسم المفعول ، نحو : «العامل المخلص محمود عمله» ، والاسم المنسوب ، نحو : «خالد لبنانيّ أصله». وسمّي بذلك لأنّه يرفع نائب فاعل كالفعل المجهول. 


شبه المثنّى 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق بالمثنّى. 

راجع : الملحق بالمثنّى. 


شبه المشتقّ 

هو ، في الاصطلاح ، شبه الجملة. 

راجع : شبه الجملة. 


شبه منتهى الجموع 

هو ، في الاصطلاح ، اسم يدلّ على واحد ، وهو بصيغة من صيغ منتهى الجموع ، نحو : «سراويل» الذي يدلّ على مفرد وهو بمعنى «السروال». 

راجع : صيغ منتهى الجموع. 
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1- جدوله : مفعول به لاسم الفاعل «حامل». و «الهاء» في محلّ جرّ بالإضافة.





الشبيه بالصحيح 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم الشبيه بالصحيح. 

راجع : الاسم الشبيه بالصحيح. 


الشبيه بالمشتقّ 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق بالمشتقّ. 

راجع : الملحق بالمشتقّ. 


الشبيه بالمصغّر 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم الذي في تكوين مادّته على صيغة التصغير ، وهو غير مصغّر حقيقة ، نحو : «مسيطر» و «مهيمن»(اسما فاعل : سيطر وهيمن). 

وبعض النحاة لا يقول بتصغيره ، بل يحذف «الياء» الزائدة للتصغير ، ويضع مكانها «ياء» أخرى ، فيبقى اللفظ على حاله ؛ والفرق بين الصورتين هو أنّ الاسم المصغّر يجمع جمع مذكّر سالما ، (أي «بالواو» في حالة الرفع ، و «الياء» في حالتي النصب والجرّ) فيقال : «مسيطرون» و «مسيطرين» ، و «مهيمنون» و «مهيمنين». أمّا إذا كان مكبّرا فيجمع جمع تكسير بعد حذف «الياء» ، فيقال : «مساطر» و «مهامن» ، لأنّه لو جمع جمع تكسير ، وهو مصغّر ، لوقع التناقض بين الدلالة على الكثرة والتصغير. 


الشبيه بالمعرفة 

هو ، في الاصطلاح ، «أفعل» التفضيل المجرّد من «أل» والإضافة ، وبعده «من» ، نحو : «المحيط أكبر من البحر». وسمّي بذلك لأنّه لا يجوز إضافته ولا إدخال «أل» عليه. وتشبه المعرفة النكرة المحلّاة ب- «أل» الجنسيّة ، فتكون معرفة لفظا ، ونكرة معنى ، كقول الشاعر : 

ولقد أمرّ على اللّئيم يسبّني 

فمضيت ثمّت قلت : لا يعنيني (1)

فلفظه «اللئيم» معرفة لفظا ، ونكرة في المعنى ؛ لأنّ الشاعر لا يقصد لئيما معيّنا. 


الشّدّ

هو ، في اللغة ، مصدر شدّ الشيء : عقده وأوثقه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الإدغام ، والشدّة. 

راجع : الإدغام والشدّة. 


الشّدّة

هي ، في اللغة ، اسم مرّة من شدّ الشيء : عقده وأوثقه. 

وهي ، في الاصطلاح ، شين صغيرة ترسم فوق حرف لتدلّ على أنّه مدغم ، أو لتدلّ على إدغام حرفين متجانسين ، أو متقاربين ، نحو : «مدّ - مدد» و «امّحى - انمحى». ويسمّى أيضا. الشدّ ، والتشديد. 

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 7016











1- نسب البيت لرجل من سلول ، ولشمر بن عمرو الحنفيّ ، ولعميرة بن جابر الحنفيّ. راجع المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ص 1048





الشّدّة

هي ، في اللغة ، مصدر شدّ الشيء : قوي ومتن. 

وهي ، في الاصطلاح ، انحباس الصوت عند النطق بالحرف لتمام قوّته ، وحروفها هي : «أ، ب ، ت ، ج ، د ، ط ، ق ، ك» ويقابلها الرخاوة. 

راجع : الرّخاوة. 


الشّكلة

هي ، في اللغة ، مصدر شكل الشيء : قيّده. 

وهي ، في الاصطلاح ، الحركة. 

راجع : الحركة. 


شواذّ التصغير 

للتصغير شواذّ بالرغم من وجود قواعد له ، وما جاء شاذّا يحفظ ولا يقاس عليه. وممّا ورد مخالفا القياس قولهم في «عيد» : «عييد» والقياس «عويد» لأنّه من «عاد - يعود» ، ولكنّهم لم يردّوه إلى الأصل حملا على قولهم في الجمع أعياد. ومن ذلك أيضا ؛ تصغيرهم : «عشاء» على «عشيّان» و «عشيشية» وقياسه «عشيّة». و «مغرب» على «مغيربان» ، وقياسه مغيرب» ؛ و «ليلة» على «لييلية» ، والقياس «لييلة» ؛ و «إنسان» على «أنيسيان» ، وقياسه «أنيسان» و «بنون» على «أبينون» وقياسه «بنيّون» ؛ و «رجل» على «رويجل» وقياسه «رجيل» وكأنّهم رجعوا إلى «راجل» لأنّ اشتقاقه منه كما جاء في لسان العرب (3 / 1596) (رجل). و «صبيّة» على «أصيبية» وقياسه «صبيّة» ؛ و «غلمة» على «أغيلمة» وقياسه «غليمة» ؛ و «عنكبوت» على «عنيكبيت» و «عناكبيت» وكذلك صغّروا المؤنّث المجازيّ بعدم ردّ التاء إلى آخره ، نحو : «حرب حريب» ، و «ذود ، ذويد» و «قوس ، قويس» و «درع ، دريع» و «نعل ، نعيل» و «فرس ، فريس» و «عرس ، عريس» كما شذّ إلحاق تاء التأنيث في بعض المذكّر المجازي ، نحو : «وراء ، وريئة» و «أمام ، أميمة» وقدّام ، قديديمة». 

راجع : التصغير.

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 7017









باب الصاد 


الصّحاح

هو ، في اللغة ، الصحيح أي السالم من كلّ عيب. 

وهو ، في الاصطلاح ، الحروف الصحيحة. 

راجع : الحروف الصحيحة. 



الصّحّة

هي ، في اللغة ، مصدر صحّ : سلم من كلّ عيب. 

وهي ، في الاصطلاح ، سلامة الفعل من حروف العلّة وخلوّه منها ، نحو : «عمل» ؛ وهي أيضا إبقاء الحرف على وضعه الأصليّ ، نحو : «الواو» في «أسود» و «الياء» في «بيع». 



الصّحيح


1 - تعريفه 

هو ، في اللغة ، صفة مشبّهة من صحّ : سلم من العيب. 

وهو ، في الاصطلاح ، اللفظ الخالي من حروف العلّة (1) ، نحو : «كتب» و «قمر» ؛ وهو أيضا ، الجمع السالم ، والحرف الصحيح ، والاسم الصحيح ، والفعل الصحيح. راجع كلّا منها في مادّته. 



2 - نوعاه 

الصحيح نوعان : الاسم الصحيح ، نحو : «شعر» ، و «قلم». راجع الاسم الصحيح. 

- الفعل الصحيح ، نحو : «كتب» و «درس». راجع الفعل الصحيح. 




الصّدر

هو ، في اللغة ، مقدّم الشيء. 

هو ، في الاصطلاح ، القسم الأوّل من الكلمة المركّبة ، نحو : «عبد» من «عبد الله» أو «سبعة» من «سبعة عشر». وهو أيضا ، الجزء الأوّل من البيت الشعري ، والعجز هو الجزء الثاني.
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1- الحرف الزائد لا يدخل في اعتبار الصحّة والعلّة.





الصّرف

هو ، في اللغة ، مصدر صرف الشيء : ردّه عن وجهه ، بدّله وغيّره. 

وهو ، في الاصطلاح ، علم يبحث في تصريف الكلمة وتغييرها من صورة إلى أخرى ، نحو : «كرم ، يكرم ، كريم». وكذلك يتناول التغيير الذي يصيب صيغة الكلمة وبنيتها ، لإظهار ما في حروفها من أصالة ، أو زيادة ، أو حذف ، أو إدغام ، أو إعلال ، أو إبدال ، أو يتناول دراسة تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة كالتصغير ، والتكسير ، والتثنية ، والجمع ، والاشتقاق ، وبناء الفعل المجهول ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، وهو أيضا ، التنوين ، وتنوين التمكين ، والاشتقاق ، والخلاف. ويسمّى أيضا : التصريف. 

راجع كلّا في مادّته. 


صفات الحروف 

هي ، في الاصطلاح ، ما يصيب مجرى النّفس عند النطق من انحباس أو انطلاق وغيرهما. 

وصفات الحروف ، في رأي بعض النحاة والقرّاء ، سبع عشرة صفة ، وتقسم إلى قسمين : 

أ - قسم له ضدّ ، وصفاته عشر (خمس ضدّ خمس) ، وهي : 

1 - الجهر ، وضدّه : الهمس. 

2 - الشدّة ، وضدّها : الرخاوة. 

3 - الاستعلاء ، وضدّه : الاستفال. 

4 - الإطباق ، وضدّه : الانفتاح. 

5 - الإذلاق ، وضدّه : الإصمات. 

ب - قسم لا ضدّ له ، وصفاته سبع ، وهي : 

1 - الصفير. 

2 - القلقلة. 

3 - التكرير. 

4 - اللّين. 

5 - الانحراف. 

6 - التفشّي. 

7 - الاستطالة. 

فكلّ حرف يأخذ خمس صفات من المتضادّة ، وأمّا غير المتضادّة فتارة يأخذ منها صفة أو صفتين ، وتارة لا يأخذ شيئا (1).

والحروف المجهورة ، هي التي تجمعها عبارة : «ستشحثك خصفة» ؛ أمّا الحروف المهموسة ، فهي التي تجمعها عبارة : «فحثّه شخص سكت». وتقسم حروف التهجّي إلى : 

أ - الحروف الشديدة : هي الحروف التي يقفل الهواء قفلا نهائيّا عند النطق بها ، وهي ثمانية أحرف يجمعها القول : «أجدك قطبت» (2) ، أو «أجدت طبقك». 
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1- راجع شرح الشافية 3 / 257 - 264.

2- قطبت : مزجت الشراب بالماء.




ب - الحروف الرّخوة : هي الحروف التي لا يقفل الهواء قفلا نهائيّا عند النطق بها ، وهي : «الثاء» ، و «الحاء» ، و «الخاء» ، و «الدال» ، و «الزاي» ، و «السين» ، و «الشين» ، و «الصاد» ، و «الضاد» ، و «الظاء» ، و «الغين» ، و «الفاء» ، و «الهاء». 

ج - الحروف المطبقة : هي الحروف التي ينطبق اللسان معها على الحنك فيصير كالطبق ، وهي : «الصاد» ، و «الضاد» ، و «الطاء» ، و «الظاء». 

د - الحروف المستعلية : هي الحروف المطبقة يضاف إليها «الخاء» ، و «الغين» ، و «القاف». 

ه - حروف الذلاقة. راجع الحروف الذلقيّة. 

و - حروف القلقلة ، وهي خمسة أحرف ، هي : «الباء» ، و «الجيم» ، و «الدال» ، و «الطاء» ، و «القاف». ويجمعها القول «قطب جدّ». 

ز - أحرف الصفير ، وهي : «الزاي» ، و «السين» ، و «الصاد». 

ح - الحروف اللّينة ، وهي «الألف» ، و «الواو» ، و «الياء». 

ط - المنحرف ، هو «اللام» فقط. 

ي - المكرّر ، هو «الرّاء» لأنّ طرف اللسان يتغيّر عند الوقف عليه. 

ك - الهاوي ، هو «الألف». 

ل - المهتوت ، هو التاء ، سمّي بذلك لأنّه حرف خفيف لا يصعب التكلم به على عجل (والهتّ هو سرد الكلام على سرعة). 


الصّفات اللازمة 

هي ، في الاصطلاح ، صيغ المبالغة. 

راجع : صيغ المبالغة. 


صفات المبالغة 

هي ، في الاصطلاح ، صيغ المبالغة. 

راجع : صيغ المبالغة. 


الصّفة

هي ، في اللغة ، مصدر وصف : نعت. 

وهي ، في الاصطلاح ، النعت ، والوصفيّة ، والمشتقّ العامل ، والظرف ، والتوكيد ، وعطف البيان ، وحرف الجرّ ، والجارّ والمجرور ، وشبه الجملة ، وضمير الفصل ، والاسم الصّفة.


الصفة غير المشبّهة 

هي ، في الاصطلاح ، اسم التفضيل. 

راجع : اسم التفضيل. 

الصفة المحضة 

هي ، في الاصطلاح ، الصفة الصّريحة ، أي صلة الموصول «أل» التي تتألّف من اسم الفاعل مع مرفوعه ، واسم المفعول مع مرفوعه ، نحو : «الصدق يعشقه الكريم المرتجى».
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وسمّيت بذلك لأنّ اسم الفاعل ، واسم المفعول يشبهان المضارع في المعنى ، والعمل ، والزمن ، والحركات والسكنات. 


الصّفة المشبّهة 


1 - تعريفها 

هي صيغة مشتقّة من الفعل اللازم ، تدلّ على وصف ، وعلى الموصوف به ، وعلى ثبوت ذلك الوصف ثبوتا يشمل الأزمنة المختلفة ، نحو : «كريم» ، و «حسن». 

وتسمّى أيضا : الصّفة المشبهة باسم الفاعل (1). 



2 - الفرق بينها وبين اسم الفاعل 

تختلف الصّفة المشبهة عن اسم الفاعل في الأمور التالية : 

أ - دلالتها على صفة ثابتة ، ودلالته على صفة متجدّدة ، نحو : «زيد كريم» ؛ ف- «كريم» تدلّ على صفة الكرم في زيد بشكل ثابت متّصل بحال الإخبار ، أمّا القول : «زيد كارم» فيدلّ على أن زيدا يتّصف بالكرم في أحد الأزمنة الثلاثة. 

ب - صياغتها من الفعل اللّازم (2) فقط ، نحو «كريم» من «كرم». أمّا اسم الفاعل فيصاغ من الفعل اللّازم والمتعدّي معا ، نحو : «جلس - جالس» ، و «كتب - كاتب». 

ج - يكون اسم الفاعل جاريا مجرى الفعل المضارع في حركاته وسكناته ، نحو : «شارب» و «مكرم» و «منطلق» و «مستخرج» في حين أنّ الصّفة المشبّهة مجارية للفعل المضارع في حركاته وسكناته تارة ، نحو : «طاهر القلب» و «منبسط الأسارير» ، وغير مجارية له تارة أخرى وخاصّة في الصفات المشتقّة من الثلاثيّ ، نحو : «جبان» و «شجاع». 

د - تضاف الصفة المشبّهة إلى فاعلها في المعنى ، نحو «عصام كريم الأصل» أي : «كريم أصله» ، أمّا اسم الفاعل فلا يضاف إلى فاعله في المعنى ، فلا يقال : «زيد مصيب السّهم الهدف» أي : «مصيب سهمه الهدف» 



3 - أنواعها 

للصّفة المشبّهة ثلاثة أنواع ، هي : 

أ - الصفة المشبّهة الأصيلة ، أي المشتقّة 
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1- سمّيت بذلك لأنّها تشبه اسم الفاعل في الدلالة على الحدث ، ومن قام به ، كما أنّها تثنّى وتجمع ، وتذكّر ، وتؤنّث ، ولا تنصب المعرفة بعدها على التشبيه بالمفعول به. فهي من هذه الناحية مشبهة باسم الفاعل المتعدّي إلى واحد.

2- تصاغ الصفة المشبّهة من المتعدّي سماعا ، - - نحو : «رحيم» ، و «عليم». وقد تصاغ من المتعدّي على وزن اسم الفاعل إذا تنوسي المفعول به ، وصار فعلها في اللازم القاصر ، نحو : «فلان مسمع الصوت» ، كما تصاغ من الفعل المجهول مرادا بها معنى الثبوت والدوام ، نحو : «فلان محمود الخلق».




من الفعل الثلاثيّ اللازم ، المتصرّف ، ليدلّ على صفة ثابتة في الموصوف. وغالبا ما يكون الفعل من أحد البابين : «فعل» و «فعل» (1). 

ب - الصفة المشبّهة غير الأصيلة ، أي المشتقّة من أفعال غير ثلاثيّة (2) ، ولكنّها موافقة لصيغة من صيغ الصفة المشبّهة ، نحو : «فقير» (من افتقر) ، و «شديد» (من اشتدّ) بشرط أن يكون معناهما «ذا فقر» ، و «ذا شدّة». أمّا إذا كان معناهما «مفتقرا» و «مشتدّا» فهما اسما فاعل. 

ج - الصفة المشبّهة المحوّلة (3) ، وهي في الأصل اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، تحوّل كلّ منها إلى صفة مشبّهة. 


4 - صياغتها 

تصاغ الصفة المشبّهة من : 

أ - الثلاثيّ الدالّ على لون ، أو عيب ، أو حلية على وزن «أفعل» ، نحو : «أحمر» ، «أعور» و «أدعج». 

ب - ومما فوق الثلاثيّ تصاغ كما يصاغ اسم الفاعل ، أي من المضارع المعلوم بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة ، وكسر ما قبل الآخر ، نحو : «مستقيم» و «متعلّم» 

ج - أمّا من الثلاثيّ الذي لا يدلّ على لون ، أو عيب أو حليه ، فتأتي الصفة المشبّهة على أوزان شتّى ، نحو : «جميل» ، و «حسن» و «سكران». 


5 - أوزانها من الثلاثيّ المجرّد 

تأتي الصفة المشبّهة من الثلاثي المجرّد على الأوزان التالية : 

- أفعل (4) ، مؤنّثه «فعلاء» الدالّ على لون ، نحو «أحمر» ، أو عيب ، نحو : «أعور» ، أو حلية ، نحو : «أكحل» (ومؤنثها : «حمراء» ، «عوراء» ، «كحلاء»). 

- فعلان (5) ، مؤنّثه «فعلى» ، بشرط أن يدلّ على خلوّ ، نحو : «عطشان» مؤنّثه «عطشى» ، أو على امتلاء ، نحو : «شبعان» مؤنّثه «شبعى» ، أو حرارة باطنيّة ليست بداء ، 

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 7022







1- وقد جاء بعضها من وزن «فعل» نحو : «حرص - حريص» ، وغالبا ما يكون متعدّيا ، نحو «أقطع» (من قطع).

2- هناك صفات مشبّهة سماعيّة يشتقّ بعضها من الثلاثيّ المجرّد ، وبعضها من غيره ، نحو : «قمطرير» (غليظ) ، و «سرمد» (الدائم).

3- يتحوّل اسم الفاعل إلى صفة مشبّهة إذا دلّ على ثبوت ودوام ، نحو : «أنت عالم» ، أو إذا أضيف إلى فاعله ، نحو : «طاهر القلب». أما اسم المفعول فيتحوّل إليها إذا أضيف إلى نائب الفاعل ، نحو : «ميمون الطلعة».

4- يأتي عادة من وزن «فعل» اللازم ، وشذّ مجيء الصفة من «شعث» و «حدب» على «شعث» و «حدب» كما شذّ مجيئها من «حمق» على «أحمق» و «شاب» على «أشيب».

5- يأتي من «فعل» اللازم. وحقّه أن يكون على وزن «فيعل» ، نحو «سيّد» من «ساد».




نحو : «غضبان» مؤنّثه «غضبى» 

- فعل (1) ، مؤنّثه «فعلة» الدّال على فرح ، نحو : «فرح» مؤنّثه «فرحة» ، أو حزن ، نحو : «حزن» ومؤنّثه «حزنة» ، أو أدواء جسمانيّة ، نحو : «تعب» ومؤنّثه «تعبة» ، أو أدواء خلقيّة ، نحو : «ضجر» ومؤنّثه «ضجرة». 

- فعيل ، يشتقّ من وزن «فعل» ، نحو : «عظم - عظيم» ، ومن وزن «فعل» ، نحو : «مرض - مريض» ، ومن وزن «فعل» شرط أن يكون مضعّفا ، نحو : «عفّ - عفيف وعفيفة» و «شحّ - شحيح ، وشحيحة».

- فعل ، نحو : «عذب» - «عذبة». 

- فعل ، نحو : «صلب - صلبة» و «حرّ» (أصله حرر) - حرّة. 

- فعل ، نحو : «صفر». 

- فاعل ، مؤنّثه «فاعلة» ، نحو : «صاحب - صاحبة». 

وتشتقّ الصفة المشبّهة من وزن «فعل» على الأوزان التالية : 

- فعل ، نحو : «بطل - بطلة» (من بطل) ، و «حسن - حسنة» (من حسن). 

- فعال ، نحو : جبان (من جبن) ، و «حصان» (من حصن). (يقتصر هذا الوزن على المؤنّث تقريبا).

- فعول ، نحو : «وقور - وقورة» (من وقر) ، و «طهور - طهورة» (من طهر). 

- فعل ، نحو : «جنب» و «أنف». 

ويستوي في الوزن المذكّر والمؤنّث والمفرد والمذكّر والجمع. 

- فعيل ، نحو : «كريم - كريمة» (من كرم) ، و «ظريف - ظريفة» (من ظرف). 

فعل ، نحو : «نجس - نجسة» (من نجس) ، و «سمج - سمجة» (من «سمج»). 

- فعل ، نحو : «صلب - صلبة» (من «صلب»). 

- فعل ، نحو : «ملح - ملحة» (من «ملح»). 

- فعل ، نحو : «صعب - صعبة» (من «صعب»). 

- فاعل ، نحو : «شاعر - شاعرة» (من «شعر»). 

- فعال ، نحو : «شجاع - شجاعة» (من «شجع»). 

وتشتقّ من وزن «فعل» الأوزان التالية : 

- فيعل ، نحو : «سيّد - سيّدة» (من «ساد»). 

- فعيل ، نحو : «عفيف - عفيفة» (من «عفّ»). 

- أفعل ، ومؤنّثة «فعلاء» نحو : «أشيب 
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1- هذا الوزن والتي تليه ليست خاصة بالصفة المشبّهة من وزن «فعل» ، وإنّما هي أيضا من وزن «فعل».




- شيباء» (من «شاب»). 


6 - أوزانها ممّا فوق الثلاثيّ 

تشتقّ الصّفة المشبّهة ممّا فوق الثلاثيّ كما يشتقّ اسم الفاعل (راجع اسم الفاعل). ولكن الفرق بينهما هو في المعنى ، فإذا كان المعنى ثابتا مستمرّا ، فالصّيغة تكون للصّفة المشبّهة ، وإذا كان حادثا غير مستمرّ ، فهي لاسم الفاعل وهذا ما يسمّى بالقرائن ، نحو : «الأستاذ كاتب بحثا علميا» (حادث غير مستمرّ ، إذن «كاتب» اسم فاعل). و «الأستاذ كاتب في المحكمة» (ثابت ومستمرّ ، إذن «كاتب» صفة مشبّهة). 


الصّفة المشبّهة الأصليّة 

هي ، في الاصطلاح ، المشتقّ الذي يصاغ من الفعل (أو مصدره) الثلاثيّ اللازم المتصرّف ، ليدلّ على صفة ثابتة في الموصوف ، نحو : «خالد شريف الأصل». (فلفظة «شريف» تدلّ على معنى ثابت في «خالد»). 


الصّفة المشبّهة باسم الفاعل 

هي ، في الاصطلاح ، الصفة المشبّهة. 

راجع : الصفة المشبّهة. 


الصّفة المشبّهة تأويلا 

هي ، في الاصطلاح ، الاسم الجامد الذي يدلّ دلالة الصّفة المشبّهة مع إمكانيّة تأويلة بالمشتقّ ، نحو : «تناولت دواء عسلا طعمه»(أي لذيذا). فلفظة «عسلا» بقيت جامدة ، وأدّت معنى الصفة المشبّهة ، وعملت عملها ، وقد يزاد على آخر الاسم الجامد «ياء» مشدّدة للنسب تقرّبه من المشتقّات ، نحو : «تناولت دواء عسليّا طعمه». 


الصفة المشبّهة الملحقة بالأصليّة 

هي ، في الاصطلاح ، المشتقّ الذي يكون على وزن اسم الفاعل ، أو اسم المفعول من غير أن يدلّ دلالتهما ، نحو : «ماهر صاف ذهنه ومحمودة سيرته». 


الصّفة الصرفيّة 

هي ، في الاصطلاح ، صيغة لفظيّة ، تعنى بالكلمة نفسها دون موقعها في الجملة ، ودون علاقتها بها أو بوظيفتها ، ولها سمتان : 

أ - أنّها اسم مشتقّ. 

ب - ذات صيغة لفظيّة خاصة تناط بها دلالة معيّنة : وهي ، بهاتين السمتين ، تشبه الفعل إذ لها دلالتان : 

أ - دلالة عرفيّة لوجود أحرف الجذر فيها. 

ب - دلالة صرفيّة تتوحّد في بعضها وتزدوج في بعضها الآخر. فالصفة «أحمر» تدلّ على موصوف بالاحمرار ، أمّا الصفة «مسافر» في «إنّي مسافر» فتدلّ على موصوف بمعنى الحدث ، وهو على الحال أو الاستقبال. 

وعلى هذا ، تكون الصفات الصّرفيّة
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«أبنية» أو «صيغا» تناط بها دلالات صرفيّة إلى جانب دلالاتها العرفيّة المستمدّة من أحرف الجذر. وقد تدلّ صيغها على موصوف بمعنى الفاعليّة ، نحو : «كريم» ، و «ذاهب» ، وقد تدلّ على المفعوليّة ، نحو : «مفهوم» أو «محبوب» ، أو تدلّ على موصوف أفضل من غيره ، نحو : «أكرم» و «أعظم» ، وقد تدلّ على زمان الحدث أو مكانه أو آلته ، نحو : «مفتاح» ، و «مسبح». والصفات الصّرفيّة تشمل : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبّهة ، واسم التفضيل ، واسما الزمان والمكان ، واسم الآلة. 


الصّفة المعدولة 

هي ، في الاصطلاح ، العدل. 

راجع : العدل. 


الصّفير

هو ، في اللغة ، مصدر صفر : صوّت بشفتيه وفمه. 

وهو ، في الاصطلاح ، انحصار الصوت ، وحروفه هي : الزاي ، والسّين ، والصّاد. 


الصّلة

هي ، في اللغة ، مصدر وصل الشيء بغيره : ضمّه إليه وجمعه. 

وهي ، في الاصطلاح ، حرف المعنى الزائد ، نحو : «ما في الملعب من طلّاب» ، أو الحرف الذي يتعدّى به الفعل ، نحو : «ذهب به إلى السوق» ، أو الجملة النعتيّة ، نحو : «عاد طفل يبكي» ، أو شبه الجملة ، نحو : «أبي في الدار» ، أو الحال ، نحو : «عاد الطفل باكيا» ، أو صلة الموصول ، نحو : «سبحان ربّي الذي خلق السموات والأرض» ، أو همزة الوصل ، نحو : «هو الدرس المفيد». 


الصّورة

تسمية أطلقت على الميزان الصّرفيّ. 

راجع : الميزان الصّرفي. 


الصّيرورة

هي ، في اللغة ، مصدر «صار الشيء» : تحوّل من حال إلى حال. 

وهي ، في الاصطلاح ، من معاني اللام ، نحو قول أبي العتاهية : 

لدوا للموت وابنوا للخراب 

فكلّكم يصير إلى تباب (1)

فاللّام في «للموت» و «للخراب» تفيد الصيرورة ، والتقدير : كلّ مولود مصيره الموت ، وكلّ بناء مصيره الخراب ، وهي أيضا من معاني الفعل المزيد «أفعل» ، نحو : «أحمق» ، و «فعّل» ، نحو : «ورّق» ، و «فاعل» ، نحو : «جانب» ، و «استفعل» ، نحو : «استعمل». وتسمّى أيضا : التحوّل. 

صيغ التّصغير 

راجع : التصغير. 
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1- ديوانه ص 33.





صيغ الجمع الأقصى 

هي ، في الاصطلاح ، صيغ منتهى الجموع. 

راجع : منتهى الجموع. 


صيغ جموع القلّة 

هي ، في الاصطلاح ، جمع القلّة. 

راجع : جمع القلّة. 

وتسمّى أيضا : أبنية القلّة ، وأوزان القلّة. 


صيغ جموع الكثرة 

هي ، في الاصطلاح ، جمع الكثرة. 

راجع : جمع الكثرة. 


صيغ المبالغة 


1 - تعريفها 

هي أسماء تشتقّ من الفعل الثلاثيّ (1) اللّازم أو المتعدّي (2) للدّلالة على ما يدلّ عليه اسم الفاعل مع تأكيد المعنى ، وتقويته ، والمبالغة فيه. 



2 - أوزانها 

لصيغ المبالغة أوزان قياسيّة وأخرى سماعيّة ، أمّا القياسيّة فأوزانها هي : 

- فعّال ، نحو : «جبّار». 

- فعل ، نحو : «حذر» 

- فعول ، نحو : «صبور». 

- فعيل ، نحو : «عليم». 

- مفعال ، نحو : «مفضال». 

أمّا الأوزان السّماعيّة ، فكثيرة منها : 

تفعال ، نحو : «تقتال». 

- تفعّال ، نحو : «تكذّاب». 

- فاعلة ، نحو : «راوية». 

- فاعول ، نحو : «فاروق». 

- فعال ، نحو : «عجاب». 

- فعّال ، نحو : «كبّار». 

- فعّالة ، نحو : «علّامة». 

- فعل ، نحو : «غفل». 

- فعّل ، نحو : «قلّب». 

- فعلان ، نحو : «رحمان». 

- فعلة ، نحو : «ضجعة». 

- فعلة ، نحو : «همزة» (كثير العيب). 

- فعلّة ، نحو : «كذبّة». 

- فعليل ، نحو : «سرطيط» (كثير البلع). 

- فعّول ، نحو : «قدّوس». 

فعولة ، نحو : «فروقة» (شديد الخوف). 

- فعّيل ، نحو : «بصّيم» (كثير الحفظ). 

- فعّيل ، نحو : «سكّيت» (كثير السكوت). 

- فعّيل ، نحو : «صدّيق». 

- فيعلان ، نحو : «كيذبان». 

- فيعول ، نحو : «قيّوم». 

- مفعالة ، نحو : «مجذامة». 

- مفعل ، نحو : «محرب». 

- مفعلان ، نحو : «مكذبان». 

- مفعلانة ، نحو : «مكذبانة». 

- مفعيل ، نحو : «مسكين». 
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1- هناك بعض صيغ المبالغة مشتقّة من فعل غير ثلاثيّ ، وهي قليلة جدا.

2- كلّ أوزان صيغ المبالغة القياسيّة تشتقّ من الفعل الثلاثيّ المتعدّي ما عدا وزن «فعّال» ، فإنّه يصاغ من المتعدّي واللازم على حدّ سواء.




وهناك صيغ مبالغة سماعيّة مشتقّة من الرباعيّ ، نحو : «درّاك» (من «أدرك») ، و «معوان» (من «أعان») ، و «نذير» (من «أنذر») ، و «مهوان» (من «أهان») ، و «زهوق» (من «أزهق»). 


صيغ منتهى الجموع 

هي كلّ جمع كان بعد ألف تكسيره (1) حرفان ، أو ثلاثة أحرف ثانيها ساكن ، نحو : «معابد» و «ومفاتيح» وتسمّى أيضا : صيغ الجمع الأقصى. وأشهر أوزانها (2) هي : 

- فعالل ، هو جمع كلّ اسم مجرّد رباعيّ وخماسيّ الأصول ، والمزيد منهما ، نحو : «درهم - دراهم» و «غضنفر - غضافر» و «سفرجل - سفارج» و «عندليب - عنادل». 

- فعاليل ، هو جمع ما كان مزيدا وقبل آخره حرف علّة ساكن ، نحو : «قرطاس - قراطيس» ، و «دينار - دنانير». 

- أفاعل ، هو جمع ما كان على وزن أفعل التفضيل ، بشرط أن يكون خارجا عن معنى الوصفيّة إلى معنى الاسميّة ، نحو : «أحمر (اسم علم) - أحامر» ؛ وإذا كان صفة لغير التفضيل فإنّه يجمع على «فعل» ، نحو : «أحمر - حمر». كما يجمع على هذا الوزن كلّ اسم رباعيّ ، أوّله همزة زائدة ، ولا يعتدّ بعلامة التأنيث التي تلحقه ، نحو : «إصبع - أصابع» و «أنملة - أنامل». 

- أفاعيل ، هو جمع ما كان مزيدا ل- «أفاعل» ، قبل آخره حرف مدّ نحو : «أسلوب - أساليب» و «إضبارة (حزمة من الكتب) - أضابير». 

تفاعل ، هو جمع كلّ اسم رباعيّ أوّله «تاء» زائدة ، نحو : «تجربة - تجارب». 

- تفاعيل ، هو جمع ما كان مزيدا ل- «تفاعل» ، قبل آخره حرف مدّ ، نحو : «تقسيم - تقاسيم». 

- فواعل ، هو جمع كلّ اسم رباعيّ ، ثانيه «واو» أو «ألف» زائدتان : «كوكب - كواكب» ، و «جائزة - جوائز» ، إلّا ما كان معتلّ العين واللام ، فيجمع على «فعالى» ، نحو : «زاوية - زوايا». 

أو ما كان على وزن «فاعل» للمؤنّث ، أو للمذكّر غير العاقل (3) ، أو وزن «فاعلة» ، نحو : «طالق - طوالق» و «شاهق - 
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1- ألف التكسير : هي التي تزاد في بعض جموع الكثرة.

2- كل أوزانها لمزيدات الثلاثيّ ، وليس لرباعيّ الأصول وخماسيّه إلّا «فعالل» و «فعاليل» ، ويشاركهما فيها بعض المزيد ، نحو : «سنبل - سنابل» و «سكين - سكاكين» و «قعدد (الجبان) - قعادد» ، و «سرحان - سراحين».

3- شذّ جمعهم «هالك» ، و «ناكس» ، و «فارس» من المذكّر العاقل على «هوالك» ، و «نواكس» ، و «فوارس».




شواهق» و «شاعرة - شواعر». 

- فواعيل ، هو جمع ما كان مزيدا ل- «فواعل» ، قبل آخره حرف مدّ ، نحو : «طاحونة - طواحين». 

- فياعل ، هو جمع ما كان رباعيّا ، وثانيه «ياء» زائدة ، نحو : صيرف - صيارف. 

- فياعيل ، هو جمع ما كان مزيدا ل- «فياعل» ، قبل آخره حرف مدّ ، نحو : «ديجور - دياجير». 

- مفاعل ، هو جمع ما كان رباعيّا (1) ، أوّله «ميم» زائدة ، نحو : «مسجد - مساجد». 

- مفاعيل ، هو جمع ما كان مزيدا ل- «مفاعل» قبل آخره حرف مدّ ، نحو : «مصباح - مصابيح». 

- يفاعل ، هو جمع ما كان رباعيّا ، أوّله «ياء» زائدة ، نحو : «يحمد - يحامد». 

- يفاعيل ، هو جمع ما كان مزيدا ل- «يفاعل» ، قبل آخره حرف مدّ نحو : «يحموم - يحاميم». 

- فعائل ، هو جمع كلّ اسم مؤنّث رباعيّ ، قبل آخره حرف مدّ زائد ، نحو : «سحابة - سحائب» و «شمال - شمائل». وشذّ جمع «ضرّة» و «حرّة» على «ضرائر» ، و «حرائر» ، لأنّه لم يكن قبل آخرهما حرف مدّ. شذّ أيضا «صحيح» إذ تجمع على «صحائح» و «وصيد» (الفناء أمام الدار) على «وصائد». وكذلك هو جمع كلّ صفة على وزن «فعيلة» بمعنى «فاعلة» نحو : «كريمة - كرائم». 

فعالى+ فعال ، هو جمع كلّ اسم على وزن «فعلى» ، نحو : «فتوى - فتاو أو فتاوى» ، ووزن «فعلى» ، نحو : «ذفرى (عظم خلف الأذن) - ذفار أو ذفارى» ، وما كان اسما على وزن «فعلاء» ، نحو : «صحراء - صحار أو صحارى» ، أو صفة لأنثى ليس لها مذكر ، نحو : «عذراء - عذار أو عذارى». 

فعالى ، هو جمع كلّ اسم معتلّ اللام على وزن «فعيلة» ، نحو : «هديّة - هدايا» ، أو وزن «فعالة» أو فعالة» أو ، «فعالة» ، نحو : «جداية (غزال) - جدايا» ، و «هراوة - هراوى» و «نقاية (خيار الشيء) - نقايا» ، أو الاسم المعتلّ العين واللّام على وزن «فاعلة» ، نحو : زاوية - زوايا». 

فعال ، هو جمع كلّ اسم ثلاثيّ مختوم بتاء التأنيث ، مزيد في آخره حرف علّة ، نحو : «سعلاة - سعال» ، أو ما كان ثلاثيّا مزيدا فيه حرفان ، أحدهما في حشوه ، والآخر حرف علّة في آخره ، نحو : 
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1- وما كان ثالثه حرف مدّ أصليا أو منقلبا عن أصل ، فإن كان «ياء» بقيت «ياؤه» ، نحو : «مصيف - مصايف» وإن كانت «واوا» بقيت «واوا» ، نحو : «مفازة - مفاوز».




«حبنطى» (منتفخ البطن) - حباط» (1) (بحذف زائديه) ، وإذا حذف حرف العلّة ، جمع على فعالل أي «حبانط». 

فعالى ، هو جمع كلّ صفة على وزن «فعلان» أو «فعلى» (2) ، نحو : «سكران ، سكرى - سكارى ، أو سكارى». 

فعاليّ ، هو جمع كلّ اسم على ثلاثة أحرف مزيد في آخره «ياء» مشدّدة لغير النسب ، نحو : «كرسيّ - كراسيّ» ، أو الاسم المزيد في آخره «ألف» الإلحاق الممدودة (3) ، نحو : «علباء (عصب العنق) - علابيّ».


الصيغة

هي ، في اللغة ، الأصل. 

وهي ، في الاصطلاح ، الميزان الصرفيّ. 

راجع : الميزان الصرفيّ. 


صيغة الفاعل 

هي ، في الاصطلاح ، الفعل المعلوم. 

راجع : الفعل المعلوم. 


صيغة المفعول 

هي ، في الاصطلاح ، الفعل المجهول. 

راجع : الفعل المجهول. 


صيغة منتهى الجموع 

هي ، في الاصطلاح ، صيغ منتهى الجموع. 

راجع : صيغ منتهى الجموع. 


صيغتا التعجّب 

هما ، في الاصطلاح ، فعلا التعجّب. 

راجع : فعلا التعجّب. 
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1- وقد شذ عن هذا الجمع : «أهال» و «أراض» (جمع «أهل» ، و «أرض»).

2- وقد شذّ عن هذا الجمع : «أسارى» ، و «قدامى» (جمع «أسير» و «قديم»).

3- وقد شذّ عن هذا الجمع : «أناسيّ» و «ظرابيّ» (دويبة منتنة) (جمع «إنسان» و «ظربان»).





باب الضادّ 


الضابط

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من ضبط الشيء : حفظه. 

وهو ، في الاصطلاح ، ما يجمع فروع باب واحد في النحو ، وأكثر النحويّين لا يميّز الضابط من القاعدة إذ إنّها تجمع فروع أبواب مختلفة. 



الضّبط

هو ، في اللغة ، مصدر ضبط الكتاب : حرّكه وشكّله. 

وهو ، في الاصطلاح ، التحريك بالفتح ، أو بالضمّ ، أو بالكسر ، أو بالتسكين حسبما يتناسب وقواعد النحو والصرف. 



الضّرب

هو ، في اللغة ، النوع. 

وهو ، في الاصطلاح ، وزن الفعل الماضي ، وبخاصّة عينه ، أو هو علّة مشابهة الفعل ، وهي إحدى العلل اللفظية التي تمنع الاسم من الصرف مع علّة أخرى هي العلميّة ، نحو : «يعرب» (على وزن الفعل «يكتب»). 



الضّرب من الفعل 

هو ، في الاصطلاح ، مصدر النوع. 

راجع : مصدر النوع. 



الضرورات

هي ، في اللغة ، جمع «ضرورة» أي ما تمسّ الحاجة إليه. 

وهي ، في الاصطلاح ، الجوازات الشعريّة. 

راجع : الجوازات الشعريّة. 



الضّمّ

هو ، في اللغة ، مصدر ضمّ الشيء إلى غيره : أضافه إليه : وضّمّ الشيء : جمعه. 

وهو في الاصطلاح ، إحدى علامات البناء الأربع (الفتح ، والضم ، والكسر ، والسكون) ، يدخل على الاسم في حالة
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الرفع ، نحو : «نحن الطلّاب» ، وعلى بعض الضمائر ، نحو : «نحن» وبعض الظروف ، نحو : «حيث» ، وبعض الحروف ، نحو : «منذ» ، وعلى الفعل الماضي عند اتصاله بواو الجماعة ، نحو : «كتبوا» ويعتبر بعض النحاة أنّ الضمّة التي قبل واو الجماعة عرضيّة طارئة لمجانسة الواو فقط ، لذلك اعتبروا أنّ الضّمّ لا يدخل إلّا على الاسم والحرف. وهو عند الخليل ينحصر في آخر الكلمة غير المنوّنة نحو : «يكتب». وهو أيضا جعل الحرف مضموما ، منعا لالتقاء الساكنين ، نحو : «هم الأحرار» ، وهو أيضا الزيادة. 


الضّمّة

هي ، في اللغة ، مصدر المرّة من ضمّ : أضاف أو جمع. 

وهي ، في الاصطلاح ، إحدى علامات الرفع في الفعل (1) والاسم ، نحو : «يدرس الطالب» ، وتسمّى أيضا : الرّفعة ، والقبو ، والواو الصغيرة ، والضّمّة الإعرابيّة. 


الضّمّة البنائيّة 

هي ، في الاصطلاح ، الضّمّ. 

راجع : الضّمّ. 


الضّمّة العارضة 

هي ، في الاصطلاح ، الحركة العارضة على آخر بعض الكلمات المبنيّة ، نحو (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)(2)(3) و «هم كتبوا». 


الضوابط

هي ، في اللغة ، جمع «ضابط» ، وهو اسم فاعل من ضبط الأمر : حفظه. 

وهي ، في الاصطلاح ، الشدّة ، والمدّة ، وهمزة الوصل ، وهمزة القطع ، أو حركات التشكيل ، (الفتحة ، والضمّة ، والكسرة ، والسكون) ، أو قواعد النحو واللغة. 

وتسمّى أيضا : علامات الضّبط. 
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1- يعتبر بعضهم أنّ الضمّة إحدى علامات البناء الأصليّة ، فيقولون في إعراب «كتبوا» : فعل ماض مبنيّ على الضمّة (بدلا من الضمّ) لاتّصاله بواو الجماعة.

2- «قبل» و «بعد» : ظرفان مبنيّان على الضم في محلّ جرّ ب- «من».

3- الروم : 4.





باب الطاء 


طال يوم أنجدته 

جملة تجمع - في رأي بعضهم - الحروف الصالحة للإبدال الصرفيّ. 

راجع : الإبدال الصّرفيّ. 



طويت دائما 

جملة تجمع - في رأي بعضهم - الحروف الصالحة للإبدال الصّرفيّ. 

راجع الإبدال الصّرفيّ.

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 7032








باب العين 


العجز

هو ، في اللغة ، المؤخّرة. 

وهو ، في الاصطلاح ، الجزء الثاني من الكلمة المركّبة ، نحو : «عشر» في «خمسة عشر». أو الجزء الثاني من البيت الشعريّ أما الجزء الأوّل فيسمّى الصدر. 



العدد القليل 

هو ، في الاصطلاح ، جمع القلّة. 

راجع : جمع القلّة. 



العدد الكثير 

هو ، في الاصطلاح ، جمع الكثرة. 

راجع : جمع التكسير. 



عدم الدّليل 

هو ، في الاصطلاح ، نفي الدليل لعدم وجوده. 



عدم النظير 

هو ، في الاصطلاح ، النفي لعدم وجود الدليل على الإثبات ، نحو : «خراسان» وزنه «فعالان» لا نظير له. 



العربيّة

هي ، في اللغة ، مؤنّث «العربيّ» نسبة إلى العرب. 

وهي ، في الاصطلاح ، النحو والصرف. 



العقد

هو ، في اللغة ، العشرة. 

وهو ، في الاصطلاح ، عجز العدد المركّب ، نحو : «عشر» في «خمسة عشر» ، أو هو العدد العقد.

راجع : العدد العقد. 



علامات التأنيث 

هو ، في الاصطلاح ، حركات أو حروف تلحق الكلمة فتحوّلها إلى مؤنّث ، نحو : «طالب - طالبة». (التاء المربوطة في «طالبة». 

علاماته : للتأنيث علامات منها : 

أ - التاء المربوطة المتحرّكة ، المتّصلة
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بآخر الكلمة ، نحو : «عاملة». 

ب - الألف المقصورة في الصفات التي على وزن «فعلى» ومذكّره «فعلان» ، نحو : «عطشى - عطشان». 

ج - الألف الممدودة في الصفات التي على وزن «فعلاء» ومذكّره «أفعل» ، نحو : «بيضاء - أبيض».

د - التاء الساكنة في آخر الفعل الماضي ، نحو : «سلمت». 

ه - التاء في أوّل الفعل المضارع ، نحو : «ترسم». 

و - النون المشدّدة في الضمير المنفصل «أنتنّ» ، و «إيّاكنّ». 

ز - نون النسوة في الفعل الماضي والمضارع ، نحو : «ذهبن» و «يذهبن». 

ح - التاء المفتوحة في بعض الحروف ، نحو : «ثمّت» و «ربّت». 

ط - الكسرة في الضمير «أنت» و «إيّاك». 


علامات الضّبط 

هي ، في الاصطلاح ، الضوابط. 

راجع : الضوابط. 


علامات الفعل 

هي ، في الاصطلاح ، العلامات التي تميّز الفعل من الاسم والحرف ، وهي للماضي : 

أ - قبوله تاء التأنيث في آخر الفعل الماضي ، نحو : «ذهبت». 

ب - قبوله تاء الضمير المتحرّكة ، نحو : «ذهبت» و «ذهبت» ، و «ذهبت». 

ج - قبوله نون النسوة ، نحو : «ذهبن». 

د - قبوله «قد» ، نحو : «قد جئنا لنتعلّم». 

وعلامات المضارع ، هي : 

أ - قبوله «قد» ، نحو : «قد يهطل المطر». 

ب - قبوله أداة النصب والجزم ، نحو : «لن أذهب» و «لم أشرب». 

ج - قبوله «السين» و «سوف» نحو : «سأرحل» و «سوف أرحل». 

د - قبوله ياء المخاطبة ، نحو : «أنت تكتبين». 

ه - قبوله نون التوكيد ، نحو : «لأجتهدنّ». 

و - قبوله حروف المضارعة (أ، ن ، ي ، ت) ، نحو : «ألعب» و «نلعب» ، و «يلعب» و «تلعب». 

وعلامات الأمر هي : 

أ - قبوله ياء المخاطبة ، نحو : «اذهبي». 

ب - قبوله نون التوكيد ، نحو : «ادرسنّ». 

ج - دلالته على طلب ، نحو : «ابتعد». 


علم الاستقبال 

هو ، في الاصطلاح ، كلّ حرف من حروف المضارعة (أ، ن ، ي ، ت).
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علم التثنية 

هو ، في الاصطلاح ، علامة المثنّى ، أي ، الألف في حالة الرفع ، والياء في حالتي النصب والجرّ ، نحو : «جاء الولدان» و «استقبلت الولدين» ، و «سلّمت على الولدين». 


علم الجمع 

هو ، في الاصطلاح ، علامة جمع المذكّر السالم ، أي الواو في حالة الرفع ، والياء في حالتي النصب والجرّ ، وعلامة جمع المؤنث السالم ، أي الألف والتاء : نحو : «حضر المعلّمون» و «استقبلت المعلّمين» و «سلّمت على المعلّمين» و «حضرت المعلّمات». 


علم الجنس 

هو ، في الاصطلاح ، العلم الجنسيّ. 

راجع : العلم الجنسيّ. 


العلم الجنسيّ 

(1) 

هو ، في الاصطلاح ، العلم الذي تناول الجنس كلّه ، دون تخصيص لواحد بعينه ، نحو : «أسامة» (علم للأسد) ، و «أبو خالد» (علم للكلب) ، و «أم عمرو» (علم للضبع). 

ويقابله : العلم الشخصيّ. 

ويسمّى أيضا : علم الجنس ، واسم الجنس الآحادي. 

راجع : العلم الشخصيّ. 


العلم ذو الزيادتين 

هو ، في الاصطلاح ، العلم المختوم ب- «ألف» و «نون» زائدتين ، نحو : «عثمان» ، وهو ممنوع من الصرف. 

راجع : العلم المختوم بألف ونون زائدتين. 


علم العربيّة 

هو في الاصطلاح ، النحو ، ويطلق على مجموعة علوم أصليّة ، كالصّرف والنحو والاشتقاق والمعاني والبيان ، وعلوم فرعيّة كالخطّ والإنشاء والمحاضرات. 


العلم على وزن جمع المؤنّث السالم 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم الذي وضع على صيغة جمع المؤنّث السالم وملحقاته ، أي المنتهي بألف وتاء ، وصار علما لمذكّر أو مؤنّث ، نحو : «عنايات» ، و «سعادات». 

راجع : الملحق بجمع المؤنّث السالم. 


العلم على وزن المذكّر السالم 

هو ، في الاصطلاح ، العلم الذي وضع على صيغة جمع المذكّر السالم ، أي المنتهي بواو ونون ، أو ياء ونون ، نحو : «سعدون» و «زيدون». 

راجع : الملحق بجمع المذكّر السالم. 

[شماره صفحه واقعی : 303]

ص: 7035













1- العلم الجنسيّ : نكرة في المعنى ، لا يضاف ولا يعرّف ، ويمنع من الصرف إذا وجدت علّة أخرى مع العلميّة ، نحو : «أسامة» (علم ومؤنّث لفظيّ ومذكّر معنويّ).





العلم على وزن المثنّى 

هو ، في الاصطلاح ، العلم الذي وضع على صيغة المثنّى ، أي المنتهي بألف ونون ، أو ياء ونون ، نحو : «بدران» و «حسنين». 

راجع : الملحق بالمثنّى. 


العلم المختوم بألف ونون زائدتين 

هو ، في الاصطلاح ، العلم الممنوع من الصرف ، شرط أن يكون قبل الألف والنون أكثر من حرفين ، دون تضعيف (1) الثاني ، نحو : «عثمان» ، و «مروان» ، ويسمّى أيضا : العلم ذو الزيادتين. 


العوض 

(2)

هو ، في اللغة ، البدل والخلف. 

وهو ، في الاصطلاح ، حذف حرف واستبداله بآخر من غير تقييد بموضع الحذف ، نحو : «ثقة» (أصلها : وثق) ، فالتاء عوض عن الواو. 

ويسمّى أيضا التعويض ، والمقابلة. 

وفي الاصطلاح أيضا ، هو الحرف المحذوف ، ويسمّى المعوّض عنه ، وأحد أغراض الزيادة ، نحو : «إقامة». 

وهو ، في الاصطلاح أيضا ، المعوّض عن المحذوف ، كالتاء في «ثقة» التي هي عوض من الواو (الأصل وثق).


عين الكلمة 

هي ، في الاصطلاح ، الحرف الثاني الأصليّ من الفعل أو الاسم على السواء ، نحو : «التاء» من كتب ، و «اللام» من «قلم». 

راجع : الميزان الصرفيّ. 
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1- إذا كان قبل الألف والنون حرفان أصليّان ثانيهما مضعّف جاز في هذه الأعلام إمّا الصرف ، نحو : «حسّان» باعتبار أنّها مأخوذة من «الحسن» والنون فيها أصليّة ، وإمّا المنع من الصرف باعتبار أنّها مأخوذة من «الحسّ» والنون فيها زائدة.

2- كل إعلال بالقلب عوض وليس العكس ، وكلّ قلب صرفيّ هو عوض وليس العكس ، وكلّ إبدال هو عوض ، وليس العكس.





باب الغين 


الغابر

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من غبر : مضى أو بقي. 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل الماضي 

راجع : الفعل الماضي. 



الغالب

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من غلب : قهر. 

وهو في الاصطلاح ، المقيس عليه. 

راجع : المقيس عليه. 



الغريب

هو ، في اللغة ، مصدر غرب : ابتعد ، وغرب الكلام : خفي 

وهو ، في الاصطلاح ، السّماعيّ. 

راجع : السماعيّ. 



الغنّة

هي ، في اللغة ، مصدر غنّ : خرج صوته من خيشومه. 

وهي ، في الاصطلاح ، خروج صوت الحرف من الخيشوم ، وحروفها : الميم ، والنون ، والتنوين.



غير القياسيّ 

هو ، في الاصطلاح ، السّماعيّ. 

راجع : السّماعيّ. 



غير المشتقّ 

هو ، في الاصطلاح ، الجامد. 

راجع : الجامد. 



غير المصغّر 

هو ، في الاصطلاح ، المكبّر. 

انظر : المكبّر. 



غير المطّرد 

هو ، في الاصطلاح ، السّماعيّ. 

راجع : السّماعيّ. 



غير المطّرد في الموافقة للأشباه وفي الاستعمال 

هو ، في الاصطلاح ، الشاذّ في القياس والاستعمال ، نحو : «مصوون» بدلا من «مصون». 

راجع : الشاذّ في القياس والاستعمال.
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باب الفاء 


فاء الكلمة 

هي ، في الاصطلاح ، الحرف الأصليّ الأوّل من حروف الكلمة ، نحو : «الكاف» في «كتب» و «استكتب» و «مكاتب». 

راجع : الميزان الصرفيّ. 



الفاضل

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من فضل على غيره : غلبه بالفضل. 

وهو ، في الاصطلاح ، المفضّل. 

راجع : المفضّل. 



الفتح 

(1)

هو ، في اللغة ، مصدر فتح المغلق : أزال إغلاقه. 

وهو ، في الاصطلاح ، إحدى علامات البناء الأصليّة ، وأحد ألقاب البناء الأربعة (الفتح ، والضمّ ، والكسر ، والسكون) ، يدخل في الفعل والاسم والحرف ، نحو : «عرف» ، و «يكتبنّ» ، و «كيف» ، و «أين» ، و «ثم» و «إنّ» و «حين» ، أو هو جعل الحرف مفتوحا،نحو : «لم يشدّ الحبل» ، ويسمّى أيضا : الفتحة البنائيّة.



الفتحة

هي ، في اللغة ، مصدر المرّة من فتح الباب : أزال إغلاقه. 

وهي ، في الاصطلاح ، إحدى علامات الإعراب الأصليّة (الفتحة ، والضمّة ، والكسرة ، والسكون) ، وهي مختصّة بالنّصب ، نحو : «أن نفعل الخير (2) واجب علينا». وهي إحدى علامات الإعراب الفرعيّة ، أي هي علامة الجرّ في الأسماء الممنوعة من الصرف ، نحو : «أنيرت الشوارع بمصابيح (3) جديدة». 

وهي عند بعضهم علامة البناء الأصليّة ، 
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1- الفتح في اصطلاح الخليل ينحصر في آخر الكلمة غير المنوّنة ، نحو : «علم».

2- «نفعل» : فعل مضارع منصوب ب أن» وعلامة نصبه الفتحة. الخير : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

3- بمصابيح : الباء : حرف جرّ. «مصابيح» اسم مجرور وعلامة جرّه الفتحة عوضا عن الكسرة لأنّه ممنوع من الصرف.




فيقولون : «... مبني على الفتحة بدلا من الفتح».

وتسمّى أيضا : الألف الصغيرة ، والفتحة الإعرابيّة ، والنصبة. 


الفتحة الطويلة 

هي ، في الاصطلاح ، الألف الساكنة. 

راجع : الألف الساكنة. 


الفرد

هو ، في اللغة ، المنفرد. 

وهو ، في الاصطلاح ، المفرد. 

راجع : المفرد. 


الفرع

هو ، في اللغة ، ما تفرّع من غيره. 

وهو ، في الاصطلاح ، أحد أركان القياس وما خرج فيه الشيء عن الغالب ، أو كان في المرتبة الثانية ، ويقابله الأصل. 

راجع : الأصل. 


فعالل وفعاليل 

هما ، في الاصطلاح ، صيغ منتهى الجموع. 

راجع : صيغ منتهى الجموع. 


فعل

هو ، في اللغة ، قام بالفعل. 

وهو ، في الاصطلاح ، وزن من أوزان الفعل الثلاثيّ المجرّد ، نحو : «ضرب». 

وهو أيضا ، الفعل الماضي. 

راجع : الفعل الثلاثيّ المجرّد. 


الفعل


1 - تعريفه 

هو ، في اللغة ، العمل. 

وهو ، في الاصطلاح ، الكلمة التي تدلّ على حدث وزمن مقترن به ، نحو : «كتب ، يكتب ، اكتب» ، ويسمّى أيضا : الحرف ، وخبر الفاعل ، والكلمة ، والحدث ، والبناء. 



2 - علاماته 

راجع علامات الفعل. 



3 - أقسامه 

يقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام باعتبار الزمن ، وهي : الفعل الماضي ، والمضارع ، والأمر (1). 

ويقسم ، وباعتبار الأصل إلى قسمين ، هما : الفعل المجرّد ، والفعل المزيد. 

ويقسم ، باعتبار النقص والتمام إلى قسمين ، هما : الفعل التام ، والفعل الناقص. 

وباعتبار التعلّق بالزمن ، إلى قسمين ، هما : الفعل الجامد ، والفعل المتصرّف. 

وباعتبار الصحّة والعلّة إلى قسمين ، هما : الفعل الصّحيح ، والفعل المعتلّ. 

وباعتبار الإعراب والبناء ، إلى قسمين ، هما : الفعل المعرب ، والفعل المبنيّ. 

وباعتبار التوكيد ، إلى : الفعل المؤكّد ، والفعل غير المؤكّد. 
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1- هذا حسب التقسيم البصريّ ، أمّا الكوفيّون فقسّموه إلى : ماض ، ومضارع ، ودائم.




وباعتبار الحدث ، إلى : الفعل الحقيقيّ ، والفعل اللفظيّ. 

وهو ، في الاصطلاح أيضا ، الاسم الواقع بعد اسم معرّف ب- «أل» ، مسبوق باسم إشارة ، نحو : «هذا الشاب لطيف» ، أو الاسم المشتقّ ، أو المشتقّ العامل ، أو المفعول المطلق ، أو المصدر. 


فعل الاثنين 

هو ، في الاصطلاح ، المضارع المتّصل ب- «ألف الاثنين» ، نحو : «الطالبان يدرسان». 


الفعل الأجوف 

هو في الاصطلاح ، الأجوف. 

راجع : الأجوف 


الفعل الذي لم يسمّ فاعله 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المجهول. 

راجع : الفعل المجهول. 


فعل الأمر 


1 - تعريفه 

هو الذي يدلّ على أمر مطلوب تحقيقه في المستقبل ، وبغير «لام» الأمر ، نحو : «اطلب العلم». ويسمّى أيضا : الأمر ، وفعل الإنشاء ، وبناء ما لم يقع ، والأمر بالصيغة. 



2 - علاماته 

راجع : علامات الفعل. 



3 - اشتقاقه 

يشتقّ فعل الأمر من الفعل المضارع بحذف حرف المضارعة من أوّله ، نحو : «علّم - يعلّم - علّم» ، وإذا كان الحرف الذي يلي حرف المضارعة ساكنا ، زيدت همزة في أوّله ، وتكون هذه الهمزة : 

- همزة وصل مضمومة ، إذا كانت عين الفعل المضارع مضمومة ، نحو : «كتب - يكتب - أكتب». 

- همزة وصل مكسورة إذا كانت عين الفعل المضارع مفتوحة أو مكسورة ، نحو : «علم - يعلم - اعلم» و «استغفر - يستغفر - استغفر». 

- همزة قطع مفتوحة في الفعل الرباعيّ المبدوء بهمزة ، نحو : «أقدم - يقدم - أقدم» و «أعرب - يعرب - أعرب». 



4 - أوزانه 

أوزان فعل الأمر هي : 

أ - من الثلاثيّ المجرّد 

أفعل من «يفعل» ، نحو : «درس - يدرس - أدرس». 

إفعل من «يفعل» نحو : «علم - يعلم - إعلم». 

افعل من «يفعل» نحو : «جلس - يجلس - اجلس». 

ب - من الثلاثيّ المزيد بحرف واحد : 

- أفعل من مضارع «أفعل» ، نحو : «أقدم - يقدم - أقدم». 

- فاعل من مضارع «فاعل» نحو : «جاهد - يجاهد - جاهد». 

- فعّل من مضارع «فعّل» ، نحو : «عظّم - يعظّم - عظّم».
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ج - من الثلاثيّ المزيد بحرفين : 

افتعل من مضارع «افتعل» ، نحو : «اشتغل - يشتغل - اشتغل». 

افعلّ من مضارع «افعلّ» ، نحو : «احمرّ - يحمرّ - احمرّ». 

انفعل من مضارع «انفعل» ، نحو : «انقطع - ينقطع - انقطع». 

تفاعل من مضارع «تفاعل» ، نحو : «تقاسم - يتقاسم - تقاسم». 

تفعّل من مضارع «تفعّل» ، نحو : «تشنّج - يتشنّج - تشنّج». 

د - من الثلاثيّ المزيد بثلاثة أحرف : 

استفعل من مضارع «استفعل» ، نحو : استعمل - يستعمل - استعمل». 

افعالل من مضارع «إفعالّ» ، نحو : «إحمارّ - يحمارّ - احمارر». 

افعوعل من مضارع «افعوعل» ، نحو : «اخضوضر - يخضوضر - اخضوضر». 

افعوّل من مضارع «افعوّل» ، نحو : «اجلوّذ (أسرع) - يجلوّذ - اجلوّذ». 

ه - من الرباعيّ المجرّد : 

فعلل من مضارع «فعلل» ، نحو : «دحرج - يدحرج - دحرج». 

و - من الملحق بالرباعي : 

- تفعل من مضارع «تفعل» ، نحو : «ترجم - يترجم - ترجم». 

- سفعل من مضارع «سفعل» ، نحو : «سنبس - يسنبس - سنبس (أسرع)». 

- فأعل من مضارع «فأعل» ، نحو : «طأمن - يطأمن - طأمن». 

- فتعل من مضارع «فتعل» ، نحو : «حترف (اتّخذ حرفة) - يحترف - حترف». 

- فعئل من مضارع «فعأل» ، نحو : «برأل» (نفش ريشه) - يبرئل - برئل». 

- فعفل من مضارع «فعفل» نحو : «زهزق (ضحك ضحكا شديدا) - يزهزق - زهزق». 

- فعل من مضارع «فعلى» ، نحو : قلسى (ألبسه القلنسوة) - يقلسي - قلس» 

- فعلت من مضارع «فعلت» ، نحو : «عفرت - يعفرت - عفرت». 

- فعلس من مضارع «فعلس» ، نحو : خلبس - يخلبس - خلبس». 

فعلل من مضارع «فعلل» (ذو الزيادة) ، نحو : جلبب - يجلبب - جلبب». 

- فعلم من مضارع «فعلم» نحو : «غلصم (قطع غلصومه) - يغلصم - غلصم». 

- فعلن من مضارع «فعلن» نحو : «قطرن (دهن بالقطران) - يقطرن - قطرن». 

- فعمل من مضارع «فعمل» ، نحو : «قصمل» (قارب الخطو في مشيه) - يقصمل - قصمل».
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- فعنل من مضارع «فعنل» ، نحو : «قلنس (ألبسه القلنسوة) - يقلنس - قلنس». 

- فعهل من مضارع «فعهل» نحو : «غلهص (غلصم ، أي قطع الغلصوم) - يغلهص - غلهص) 

- فعول من مضارع «فعول» ، نحو : «جهور - يجهور - جهور». 

- فعيل من مضارع «فعيل» ، نحو : «شريف (شريف الزرع : قطع أوراقه) - يشريف - شريف». 

- فمعل من مضارع «فمعل» ، نحو : «حمظل (جنى الحنظل) - يحمظل - حمظل». 

- فنعل من مضارع «فنعل» ، نحو : «جندل - يجندل - جندل». 

- فهعل من مضارع «فهعل» ، نحو : «دهبل (كبّر اللقمة) - يدهبل - دهبل». 

- فوعل من مضارع «فوعل» ، نحو : «صوبن - يصوبن - صوبن». 

- فيعل من مضارع «فيعل» ، نحو : «سيطر - يسيطر - سيطر». 

- مفعل من مضارع «مفعل» ، نحو : «مرحب - يمرحب - مرحب». 

- نفعل من مضارع «نفعل» ، نحو : «نرجس - ينرجس - نرجس». 

- هفعل من مضارع «هفعل» ، نحو : هلقم (أكبر اللقمة) - يهلقم - هلقم». 

- يفعل من مضارع «يفعل» ، نحو : «يرنأ (صبغ بالجناء) - ييرنىء - يرنىء». 

ز - من الرباعيّ المزيد بحرف واحد : 

تفعلل من مضارع «تفعلل» ، نحو : تدحرج - يتدحرج - تدحرج». 

ح - من الرباعيّ المزيد بحرفين : 

أفعللّ من مضارع «افعللّ» ، نحو : «اطمأنّ» - يطمئنّ - اطمئنّ». 

افعنلل من مضارع «افعنلل» ، نحو : احرنجم (ازدحم) - يحرنجم - احرنجم». 

ط - من الملحق بالرباعيّ المزيد بحرف واحد :

- تفتعل من مضارع «تفتعل» ، نحو : «تحترف (اتّخذ حرفة) - يتحترف - تحترف». 

- تفعأل من مضارع «تفعأل» ، نحو : تبرأل (نفش ريشه) - يتبرأل - تبرأل». 

- تفعل من مضارع «تفعلى» ، نحو :تقلسى (لبس القلنسوة) - يتقلسى - تقلس». 

- تفعلت من مضارع «تفعلت» ، نحو : «تعفرت - يتعفرت - تعفرت». 

- تفعلل من مضارع «تفعلل» (ذو الزيادة) ، نحو : «تجلبب - يتجلبب - تجلبب».
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- تفعنل من مضارع «تفعنل» ، نحو : «تقلنس (لبس القلنسوة) - يتقلنس - تقلنس». 

- تفعول من مضارع «تفعول» ، نحو : ترهوك (ماج في مشيه) - يترهوك - ترهوك». 

- تفعيل من مضارع «تفعيل» ، نحو : «تتريق (شرب الترياق ، أي الدواء - يتتريق - تتريق». 

- تفوعل من مضارع «تفوعل» ، نحو : تجورب (لبس الجوارب) - يتجورب - تجورب». 

- تفيعل من مضارع «تفيعل» ، نحو : «تشيطن - يتشيطن - تشيطن». 

- تمفعل من مضارع «تمفعل» ، نحو : «تمسكن - يتمسكن - تمسكن». 

ي - من الملحق بالرباعيّ المزيد بحرفين : 

- افعئلّ من مضارع «افعألّ» ، نحو : «احتأمّ - يحتئمّ - احتئمّ». 

- افعللّ من مضارع «افعللّ» (ذو الزيادة) ، نحو : «ابيضضّ - يبيضضّ - ابيضضّ». 

- افعهلّ من مضارع «افعهلّ» ، نحو : «اقمهدّ (رفع رأسه) - يقمهدّ - اقمهدّ». 

- افعولّ من مضارع «افعولّ» ، نحو : «اهروزّ - يهروزّ - اهروزّ». 

- افلعلّ من مضارع «افلعلّ» ، نحو : ازلعبّ (ازلعبّ السحاب : كثر) - يزلعبّ - ازلعبّ». 

- افمعلّ من مضارع «افمعلّ» ، نحو : «اسمقرّ (اسمقرّ اليوم : اشتدّ حرّه) - يسمقرّ - اسمقرّ».

- إفوعلّ من مضارع «افوعلّ» ، نحو : «اكوهدّ (اكوهدّ الفرخ : ارتعد) - يكوهدّ - اكوهدّ». 

- انفعلّ من مضارع «انفعلّ» ، نحو : انقهلّ (ضعف وسقط) - ينقهلّ - انقهلّ». 

- افتعئل من مضارع «افتعأل» ، نحو : «استلأم - يستلئم - استلئم». 

- افتعل من مضارع (افتعلى» ، نحو : «استرخى - يسترخي - استرخ». 

افعلّل من مضارع «افعلّل» نحو : «اخرمّس (سكت) - يخرمّس - اخرمّس». 

- افعنل من مضارع «افعنلى» ، نحو : «احرنبى (نفش ريشه) - يحرنبي - احرنب». 

- افعنلل من مضارع «افعنلل» (ذو الزيادة) ، نحو : «اقعنسس (رجع وتأخّر) - يقعنسس - اقعنسس». 

- افعنمل أو افعمّل من مضارع «افعنمل» أو «افعمّل» نحو : «اهرنمع» أو «اهرمّع» -
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يهرنمع أو يهرمّع - اهرنمع أو اهرمّع» (أسرع في المشي). 

إفعيّل من مضارع «افعيّل» ، نحو :«اهبيخّ (تبختر) - يهبيّخ - اهبيّخ» 

افونعل من مضارع «افونعل» ، نحو : «احونصل (أخرج حوصلته) - يحونصل - احونصل». 

ملاحظة إذا كان الفعل مثالا (أي فاؤه حرف علة) حذفت فاؤه في الأمر ، نحو : وثق - يثق - ثق». 

- وإذا كان لفيفا مفروقا (فاؤه ولامه حرف علة) حذفت فاؤه ولامه معا ، نحو : «وقى - يقي - ق». وقد تزاد عليه هاء السكت فيصير : «قه». 


فعل الإنشاء 

هو ، في الاصطلاح ، فعل الأمر 

راجع : الفعل الأمر. 


الفعل التام التصرّف 

هو ، في الاصطلاح ، ما يأتي منه الأفعال الثلاثة باطراد (الماضي ، والمضارع ، والأمر) ، نحو : «درس - يدرس - ادرس». ويقابله : الفعل الناقص التصرف. 

ويسمّى أيضا : الفعل التام. 

راجع : الفعل الناقص التصرّف. 


فعل التعجب الأوّل 

هو ، في الاصطلاح ، صيغة «ما أفعل» ، نحو : «ما أجمل الرّياض». 

راجع : فعلا التعّجب. 


فعل التعجب الثاني 

هو ، في الاصطلاح ، صيغة : «أفعل به» ، نحو : «أجمل بالرياض» 

راجع : فعلا التعّجب. 


الفعل الثلاثيّ 

هو الفعل الذي لا يتضمن سوى ثلاثة أحرف أصول ويكون مجرّدا ومزيدا. 

راجع : الفعل الثلاثيّ المجرّد ، والفعل الثلاثيّ المزيد. 


الفعل الثلاثيّ غير الملحق بالرّباعيّ 

هو الفعل الثلاثيّ المزيد بحرف. 

راجع : الفعل الثلاثيّ المزيد بحرف. 


الفعل الثلاثيّ المجرّد 

هو الفعل الثلاثيّ الذي لا يتضمّن أيّ حرف من أحرف الزيادة ، وله أربعة أوزان ، وهي : 

- فعل ويكون متعدّيا ، نحو : «أخذ» ، وغير متعدّ ، نحو : «جلس». 

- فعل ولا يكون إلّا لازما ، نحو : «كبر». 

- فعل ويكون متعدّيا ، نحو : «علم» ، ولازما ، نحو : «فرح». 

- فعل وهذا الوزن للأفعال الثلاثيّة
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المجهولة بالصّيغة ، أو المجهول لفظا (1) ، نحو : «زكم» ، و «دهش» ، و «شده» ، و «شفق» ، كما يكون للفعل الثلاثيّ المبنيّ للمجهول ، نحو : «شرب الولد الماء» - «شرب الماء». 


الفعل الثلاثيّ المزيد 


اشارة

(2) 



اشارة

هو كلّ فعل ثلاثيّ زيد على أحرفه الأصليّة حرف أو اثنان أو ثلاثة من أحرف الزيادة (سألتمونيها). نحو : «أكرم» ، و «شارك» ، و «انجذب» ، و «استخرج» ، 

أو كرّر حرف من حروفه الأصليّة من دون أن يكون هذا الحرف من أحرف الزيادة ، نحو : «شرّب». 

وهذا الفعل ثلاثة أنواع. 

1 - نوع جاء على وزن الرباعيّ ، وهو ملحق به. 

وهذا النوع أربعة أقسام : 

أ - الملحق ب- «فعلل» ، ويأتي على الأوزان التالية : 

- تفعل ، نحو : «ترجم». 

- سفعل ، نحو : «سنبس». 

- فأعل ، نحو : «طأمن». 

- فتعل ، نحو : «حترف» (بمعنى : صنع). 

- فعأل ، نحو : «برأل» (برأل الطائر : نفش ريشه). 

- فعفل ، نحو : «زهزق» (بمعنى ضحك ضحكا شديدا). 

- فعلى ، نحو : «قلسى» (ألبسه القلنسوة). 

- فعلت ، نحو : «عفرت». 

- فعلس ، نحو : «خلبس» (بمعنى : خلب ، أي : خدع). 

- فعلل ، (ذو الزيادة) ، نحو : «جلبب» (3) (أي : لبس الجلباب). 

فعلم ، نحو : «غلصم» (قطع غلصومه). 

- فعلن ، نحو : «قطرن» (طلاه بالقطران). 

- فعمل ، نحو : «قصمل» (قارب الخطى في مشيته). 

- فعنل ، نحو : «قلنس» (ألبسه القلنسوة). 

- فعهل ، نحو : «غلهص» (قطع غلصومه). 

- فعول ، نحو : «جهور» (أعلن وأظهر). 

- فعيل ، نحو : «شريف (شريف الزرع : 
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1- ويعتبر مرفوعها نائب فاعل ، وذلك بحسب الرأي الشائع.

2- عن معجم الأوزان الصرفية للدكتور اميل بديع يعقوب بتصرّف قليل.

3- الفرق بين «جلبب» و «دحرج» أنّ إحدى لامي «جلبب» مزيدة ، ولامي «دحرج» أصليتان.




قطع شراييفه ، وهو ورقه إذا طال وكثر حتى يخاف فساد الزرع). 

- فمعل ، نحو : «حمظل» (جنى الحنظل). 

- فنعل ، نحو : «جندل» (صرع). 

- فهعل ، نحو : «دهبل» (كبّر اللقمة). 

- فوعل ، نحو : «حوقل» (قال : لا حول ولا قوة إلّا بالله ، وأسرع في مشيه مقاربا بالخطو).

- فيعل ، نحو : «سيطر». 

- مفعل ، نحو : «مرحب». 

- نفعل ، نحو : «نرجس». 

- هفعل ، نحو : «هلقم» (أكبر اللقمة). 

- يفعل ، نحو : «يرنأ» (صبغ باليرناء ، وهي الحنّاء). 

ب - الملحق ب- «تفعلل» وأوزانه هي : 

- تفتعل ، نحو : «تحترف» (بمعنى : اتّخذ حرفة). 

- تفعأل ، نحو : «تبرأل» (تبرأل الطائر : نفش ريشه). 

- تفعلى ، نحو : «تقلسى» (لبس القلنسوة). 

- تفعلت ، نحو : «تعفرت». 

- تفعلل ، (ذو الزيادة) ، نحو : «تجلبب» (1) (لبس الجلباب) 

- تفعنل ، نحو : «تقلنس» (لبس القلنسوة». 

- تفعول ، نحو : «ترهوك» (ترهوك في المشي : كان كأنه يموج فيه). 

- تفعيل ، نحو : «تتريق» (شرب الترياق ، وهو دواء للسموم). 

- تفوعل ، نحو : «تجورب» (لبس الجوارب). 

- تفيعل ، نحو : «تشيطن» (فعل فعل الشيطان). 

- تمفعل ، نحو : «تمسكن» (في رأي من يعتبرها ملحقة). وراجع : الإلحاق. 

ج - الملحق ب- «افعنلل» ، وأوزانه هي : 

- إفتعأل ، نحو : «استلأم» (لغة في «استلم» ، واستلم الحجر : لمسه إمّا بالقبلة وإمّا باليد). 

- افتعلى ، نحو : «استلقى». 

- افعألل ، نحو : «ابرألل» (ابرألل الديك : نفش ريشه). 

- افعلّل ، نحو : «اخرمّس» (سكت). 

- افعنلى ، نحو : «احرنبى» (احرنبى الديك : نفش ريشه وتهيّأ للقتال). 

- افعنلل (ذو الزيادة) ، نحو : «اقعنسس» (2) (رجع وتأخّر). 
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1- الفرق بين وزني «تجلبب» و «تدحرج» أنّ - - «تجلبب» إحدى لاميه للإلحاق بخلاف «تدحرج» فإنّهما فيه أصليّتان.

2- الفرق بين وزني «اقعنسس» و «احرنجم» أنّ - - إحدى لامي «اقعنسس» زائدة للإلحاق بخلاف «احرنجم» فإنّهما فيه أصليّتان.




- افعنمل أو افعمّل نحو : «اهرنمع» (أو : اهرمّع) اهرمّع الرجل : أسرع في مشيته). 

- افعيّل نحو : «اهبيّخ» (مشى مشية فيها تبختر). 

افونعل نحو : «احونصل» (ثنى عنقه وأخرج حوصلته). 

د - الملحق ب إفعللّ» ، وأوزانه هي : 

- إفعألّ نحو : «احتأمّ». 

- افعللّ (ذو الزيادة) ، نحو : «ابيضضّ» (1) (اشتدّ بياضه). 

- افعهلّ ، نحو : «اقمهدّ» (اقمهدّ الرجل : رفع رأسه). 

- افعولّ نحو : «اهروزّ». 

- افلعلّ نحو : «ازلعبّ» (ازلعبّ السّحاب : كثف). 

- افمعلّ نحو : «اسمقرّ (اسمقرّ اليوم : كان شديد الحرّ). 

- افوعلّ نحو : «اكوهدّ» (اكوهدّ الفرخ : أصابه مثل الارتعاد ، وذلك إذا زقه أبواه). 

وقيل : وزنه : افعللّ. 

- انفعلّ نحو : «انقهلّ» (ضعف وسقط). 


2 - الثلاثيّ المزيد بحرف

وأوزانه : 

- أفعل أي بزيادة همزة على الأصل ، ومن المعاني التي تزاد لها هذه الهمزة : 

أ - التعدية أي جعل الفعل اللازم متعدّيا ، نحو : «فرح زيد» - «أفرحت زيدا». 

وإذا كان الفعل الثلاثيّ المجرّد متعدّيا لمفعول به واحد ، صار ، بزيادة الهمزة ، متعدّيا لمفعولين ، نحو : «فهم زيد الدرس» - «أفهمت زيدا الدرس» ، وإذا كان الفعل الثلاثيّ المجرّد متعدّيا لمفعولين ، صار بزيادة الهمزة ، متعدّيا لثلاثة مفاعيل ، نحو : «علم زيد الحادثة كاملة» - «أعلمت زيدا الحادثة كاملة» (2). 

ب - مصادفة الشيء على صفة معيّنة ، نحو : «أبخلت زيدا ، أي ، وجدته بخيلا ، و «أجبنت عمرا» أي : وجدته جبانا. 

ج - الدخول في الزمان نحو : «أصبح زيد» (دخل في الصباح) ، و «أمسى زيد» (دخل في المساء).

د - الدخول في المكان نحو : «أبحر» 
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1- الفرق بين وزني «ابيضضّ» و «اطمأنّ» أنّ لامين من لامات «ابيضضّ» زائدتان في حين أنّ لاما واحدة من «اطمأنّ» زائدة.

2- وندر مجيء الفعل متعدّيا بلا همزة ، ولازما بها ، نحو : «نسلت ريش الطائر» ، و «أنسل الريش» ، و «عرضت الشيء» ، أظهرته ، و «أعرض الشيء» : ظهر.




(دخل في البحر) ، و «أصحر» (دخل في الصحراء). 

ه - استحقاق صفة معيّنة ، نحو : «أحصد الزرع» (استحق الحصاد) ، و «أزوجت الفتاة» (استحقت الزواج).

و - السّلب ، أي إزالة معنى الفعل عن المفعول ، نحو : «أشكيت زيدا» (أي : أزلت شكواه). 

و «أعجمت الكتاب» (أي : أزلت عجمته). 

ز - الصيرورة ، نحو : «ألبن الرجل وأتمر وأفلس» أي : صار ذا لبن وتمر وفلوس. 

ح - التعريض نحو : «أرهنت البيت وأبعته». أي : عرّضته للرّهن والبيع. 

ط - أن يكون بمعنى «استفعل» ، نحو : «أعظمته» بمعنى : استعظمته. 

ي - أن يكون مطاوعا ل- «فعّل» ، نحو : «بشّرته فأبشر». 

ك - التكثير ، نحو : «أظبأ المكان» : كثرت ظباؤه. 

ل - البلوغ ، نحو : «أتسعت الشجرات» ، أي : صرن تسعا ، و «أنجد فلان» بمعنى بلغ نجدا.

م - التمكين والإعانة ، نحو : «أحفرته الحفرة». أي : مكّننه من حفرها ، و «أحلبت فلانا» ، أي أعنته على الحلب. 

ن - بمعنى الأصل ، نحو : «سرى» و «أسرى» ، وقد يغني «أفعل» عن أصله لعدم ورود هذا الأصل ، نحو : «أفلح» بمعنى : فاز ، فإنّه لم يرد «فلح» بهذا المعنى. 

ب - فاعل ومن معانيه : 

أ - المشاركة (1) ، وهو المعنى الغالب ، وتكون هذه المشاركة بين اثنين فصاعدا ، نحو : «قاتل زيد عمرا» ، أي قتل كلّ منهما الآخر،و «ماشيت زيدا» (2). 

ب - المتابعة والموالاة ، أي الدلالة على عدم انقطاع الفعل ، نحو : «تابعت السّير» و «واليت العمل». 

ج - التكثير ، نحو : «ضاعفت جهودي» ، أي : ضعّفتها وكثّرتها. 

د - معنى «فعل» ، نحو : «ناصرت زيدا» ، أي : نصرته. 

ه - معنى «أفعل» ، نحو : «باعدته» ، أي : أبعدته. 

و - الدلالة على أنّ شيئا صار صاحب صفة يدلّ عليها الفعل ، نحو : «عافاه الله» ، أي : جعله ذا عافية. 

- فعّل ومن معانيه : 
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1- أي الدلالة على أن الفعل حادث من الفاعل والمفعول معا.

2- يلاحظ أنّه إذا كان أصل الفعل لازما ، صار بهذه الصّيغة متعدّيا.




أ - التكثير والمبالغة وهو المعنى الغالب ، ويكون هذا التكثير في الفعل ، نحو : «جوّل» و «طوّف» ، أي : أكثر الجولان ، والطّوفان ، وفي المفعول ، نحو : «كسّرت الأحجار» (أي : أحجارا كثيرة) ، و «غلّقت الأبواب» (أي : أبوابا كثيرة) ، أو في الفاعل ، نحو : «موّتت الإبل» ، و «برّكت الإبل» (أي : إبل كثيرة). وقد قرّر مجمع اللغة العربيّة في القاهرة قياسيّة هذا الوزن للتكثير والمبالغة. 

ب - التعدية أي جعل الفعل اللازم متعدّيا ، نحو : «فرح زيد» - «فرّحت زيدا» ، وإذا كان الفعل الثلاثيّ المجرّد متعدّيا لمفعول به واحد ، صار ، بتضعيف عينه ، متعدّيا لمفعولين ، نحو : «فهم زيد الدرس» - «فهّمت زيدا الدرس». 

أمّا ما كان متعدّيا إلى مفعولين ، فلم تسمع تعديته إلى ثلاثة بتضعيف عينه. 

ج - السّلب نحو : «قشّرت الفاكهة» ، أي : أزلت قشرها. 

د - التوجّه نحو : «شرّق زيد وغرّب» ، أي : توجّه شرقا وغربا. 

ه - الصيرورة نحو : «حجّر الطين» أي : صار كالحجر. 

و - نسبة الشيء إلى أصل الفعل نحو : كفّرت زيدا ، أي : نسبته إلى الكفر. 

ز - اختصار الحكاية نحو : «كبّر» ، أي : قال : الله أكبر. 

ح - قبول الشيء نحو : «شفّعت زيدا» ، أي : قبلت شفاعته. 

ط - الدّعاء نحو : «سقّيت زيدا» ، أي : دعوت له بالسّقيا. 

ي - بمعنى «فعل» ، نحو : «ميّز» (أي : ماز). 

ك - بمعنى «أفعل» ، نحو : «خبّر» (بمعنى أخبر). 

ل - بمعنى مضادّ لمعنى «أفعل» ، نحو : «فرّطت» ، أي : قصّرت. 

م - بمعنى «تفعّل» ، نحو : «فكّر» (بمعنى «تفكّر») و «يمّم» (بمعنى : تيمّم). 


3 - نوع لم يجىء على وزن الرباعي 

وهو قسمان : 

أ - الفعل الثلاثيّ المزيد بحرفين : وأوزانه هي : 

- افتعل ومن معانيه : المطاوعة وهو يطاوع الفعل الثلاثيّ ، نحو : «جمعته فاجتمع» ، والثلاثي المزيد بالهمزة ، نحو : «أسمعته فاستمع» ، والثلاثيّ المضعّف ، نحو : «سوّيته فاستوى».

الاتّخاذ أي اتّخاذ الفعل من الاسم ، نحو : «اختتم زيد واختدم» ، أي : اتّخذ له خاتما وخادما.

الاشتراك نحو : «اختلف زيد وعمرو واقتتلا».
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المبالغة في معنى الفعل ، نحو : «اقتدر» (أي : بالغ في القدرة). 

الإظهار ، نحو : «اعتذر» (أي : أظهر العذر) ، و «اعتظم» (أي : أظهر العظمة). 

التسبّب في الشيء ، والسّعي فيه ، نحو : «اكتسبت المال» ، أي : حصلت عليه بسعي وقصد. 

- بمعنى أصل الفعل لعدم ورود الأصل ، نحو : «ارتجل» و «التحى». 

- افعلّ وهذا الوزن لا يكون إلّا لازما ، ويأتي من الأفعال الدالة على الألوان والعيوب بقصد المبالغة فيها ، نحو : «احمرّ» و «اسودّ» ، و «اعورّ». 

وهذا الوزن مقصور من «افعالّ» لطول الكلمة ، ومعناه كمعناه ، بدليل أنّه ليس شيء من «افعلّ» إلّا يقال فيه «افعالّ» إلّا أنّه قد تقلّ إحدى اللغتين في شيء ، وتكثر الأخرى. 

- انفعل ولا يكون هذا الوزن إلّا لازما ، فإذا كان الفعل الثلاثيّ المجرّد منه متعدّيا ، صار ، بزيادة همزة الوصل والنون في أوله ، لازما ، ولا يكون إلّا في الأفعال العلاجية التي تدل على حركة حسّية ، وفائدته المطاوعة ، ويأتي لمطاوعة الثلاثيّ كثيرا ، نحو : «قطعته فانقطع» ، و «كسرته فانكسر» ، ولمطاوعة غيره قليلا ، نحو : «أطلقته فانطلق». 

- تفاعل ويكون متعدّيا ، نحو :«تجاوزنا المكان» ، و «تقاضيت زيدا» ولازما ، نحو : «تغافل زيد وتمارض». ومن معانيه : 

- المشاركة بين اثنين فأكثر ، نحو : «تشاتم زيد وعمرو» ، و «تقاتل زيد وعمرو وعليّ». 

- التظاهر ، أو ادّعاء الفعل مع انتفائه عنه أو الإيهام نحو : «تمارض» و «تعافى» ، و «تناوم».

- الدلالة على التدرج ، أي : حدوث الفعل شيئا فشيئا ، نحو : «تزايد المطر» ، و «تواردت الأخبار».

- مطاوعة «فاعل» ، نحو : «باعدته فتباعد» ، و «واليته فتوالى». 

- تفعّل ويكون متعدّيا ، نحو : «تلقّفته» ، و «تخبّطه الشّيطان» ، ولازما ، نحو : «تأثّم زيد» (أي : ألقى الإثم عن نفسه) ، و «تحوّب» (أي : تعبّد). ومن معانيه : 

- مطاوعة «فعّل» ، نحو : «علّمته فتعلّم» ، و «أدّبته فتأدّب». 

- التكلّف ، وهو الاجتهاد في طلب الفعل ، ولا يكون ذلك إلّا في الصفات الحميدة ، نحو : «تشجّع» ، و «تجلّد». 

الترك نحو : «تأثّم» (ترك الإثم) ، و «تخرّج» (ترك الحرج).
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- أخذ جزء بعد جزء ، نحو : «تجرّعته» و «تحسّيته» ، أي : أخذت منه الشيء بعد الشيء. 

- الختل ، نحو : «تغفّله» ، أي : أراد أن يختله عن أمر يعوقه ، و «تملّقه». 

- التوقّع ، نحو : «تخوّفه». 

- الطلب ك- «استفعل» ، نحو : «تنجّز حوائجه» : استنجزها. 

- التكثير ، نحو : «تعطّينا» (أي : تنازعنا ، وفيه معنى التكثير). 

2 - نوع جاء على وزن الرباعيّ وليس ملحقا به ، وهو الفعل الثلاثيّ المزيد بحرف ، وأوزانه هي : 

ب - الفعل الثلاثيّ المزيد بثلاثة أحرف ، وأوزانه هي : 

- استفعل ومن معانيه : 

- الطلب ، نحو : «استعلم» (طلب العلم) 

- التحوّل أو الصيرورة ، نحو : «استحجر الطّين» (صار حجرا) ، و «استأسد زيد» (صار كالأسد) (1). 

- الإصابة ، أو اعتقاد صفة الشيء ، نحو : «استكرمته» (أصبته كريما). 

- المطاوعة ، وهو يطاوع «أفعل» ، نحو : «أحكمته فاستحكم» ، و «أقمته فاستقام». 

- اختصار الحكاية ، نحو : «استرجع» (قال : (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ))

- بمعنى «تفعّل» ، نحو : «تعظّم واستعظم» ، و «تكبّر واستكبر». 

- بمعنى «فعل» ، نحو : «قرّ واستقرّ». 

- بمعنى «أفعل» ، نحو : «أيقن واستيقن». 

ويكون «استفعل» متعدّيا ، نحو : «استخرجت الطّين» ، ولازما ، نحو : «استأسد زيد». 

- افعالّ ولا يكون متعدّيا مطلقا ، وأكثر ما صيغ للألوان ، نحو : «احمارّ» ، و «اسوادّ» ، ونادرا من غير الألوان ، نحو : «اضرابّ». 

وهو يدلّ على قوة المعنى زيادة على أصله ، ف- «اسوادّ» مثلا ، يدلّ على قوة اللون أكثر من «سود» و «اسودّ». 

افعوعل ويكون متعدّيا ، نحو : «احلوليت الشيء» ، ولازما ، نحو : «اعشوشب الحقل» ، ومعناه المبالغة.

- افعوّل ويكون متعدّيا ، نحو : «اعلوّط المهر» (أي : تعلق بعنقه وركبه) ، ولازما ، نحو : «اجلوّذ البعير» (أي : أسرع). ويدلّ على المبالغة. 


الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف 

هو الفعل الثلاثي الذي زيد على أحرفه الأصليّة الثلاثة ثلاثة أحرف. وانظر أوزانه في الفعل الثلاثيّ المزيد ، الرقم 3. 
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1- أو : صار أسدا على سبيل المجاز لا الحقيقة.





الفعل الثلاثيّ المزيد بحرف 

هو الفعل الثلاثيّ الذي زيد على أحرفه الأصليّة الثلاثة حرف واحد. وانظر أوزانه في الفعل الثلاثيّ المزيد الرقم 2. 


الفعل الثلاثيّ المزيد بحرفين 

هو الفعل الثلاثيّ الذي زيد على أحرفه الأصليّة الثلاثة حرفان. وانظر أوزانه في الفعل الثلاثيّ المزيد ، الرقم 3. 


الفعل الجامد 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل الذي يلزم صورة واحدة (1) في التعبير ، ويشبه الحرف من حيث أداؤه معنى مجرّدا عن الزمان والحدث المعتبرين في الأفعال ، نحو : «ليس» ، و «عسى» ، و «هب» ، و «نعم» ، و «بئس» ، وفعلا التعجّب «ما أفعل» و «أفعل به». 

ويقابله : الفعل المتصرف. 

راجع : الفعل المتصرف. 

ويسمّى أيضا : الفعل غير المتصرف ، والجامد. 



2 - أنواعه 

أنواعه كثيرة منها : 

أ - أفعال المدح والذم ، وهي : «نعم» ، و «حبّذا» ، و «بئس» ، و «ساء» ، والملحق بهما على وزن «فعل» ، نحو : «حسن» و «قبح». 

ب - فعلا التعجب ، راجع فعلا التعجب. 

ج - ألفاظ مسموعة متفرّقة ، نحو : «ليس» ، و «ما دام» ، و «عسى» ، و «هب» ، و «هلمّ» (في لغة تميم) ، و «تعال» ، و «قلّ» (2) ، و «طالما» ، و «كثرما» ، و «قصرما» ، و «سقط» ، و «هدّ» ، و «كذب» (للإغراء). 


فعل جمع النساء 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المضارع المسند إلى نون النسوة ، نحو : «التلميذات يدرسن». 


فعل الجميع 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة ، نحو : «الطلاب يدرسون». 


الفعل الحاضر 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المضارع. 
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1- إمّا أن يلازم صيغة الماضي ، نحو : «عسى» ، و «ليس» ، و «نعم» و «بئس» و «تبارك الله» (أي تقدّس) ، وإمّا صيغة الفعل المضارع ، نحو : «يهيط» (أي يصيح) أو صيغة الأمر ، نحو : «هب» ، و «تعال» و «هات» و «هلمّ».

2- قلّ. بصيغة الماضي ، ترفع الفاعل متلوا بصفة مطابقة له ، نحو : «قلّ رجل يفعل ذلك ، وقلّ رجلان يفعلان ذلك» أي : ما رجل يفعل ذلك. وقد تلحق به «ما» الزائدة فتكفّه عن العمل ، فيليه عند ذلك فعل ، ولا فاعل له ، نحو : «قلّما فعلت كذا». ومثلها : «كثرما ، وقصرما».




راجع : الفعل المضارع. 


فعل الحال 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المضارع. 

راجع : الفعل المضارع. 


الفعل الرباعيّ 

هو ما تضمن أربعة أحرف أصول. وهو قسمان : الفعل الرباعيّ المجرّد ، والفعل الرباعيّ المزيد.


الفعل الرباعيّ المجرّد 

هو الفعل الرباعيّ الذي جميع حروفه أصليّة ، وله وزن واحد هو «فعلل» ، وهو قسمان : 

1 - مضاعف ، وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من نوع واحد ، وعينه ولامه الثانية من نوع آخر ، نحو : «زلزل». 

2 - غير مضاعف ، وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من نوع (مختلف) ، وعينه ولامه الثانية من نوع آخر (مختلف) ، نحو : «دحرج». 


الفعل الرباعيّ المجرّد غير المضاعف 

راجع : الفعل الرباعيّ المجرّد ، الرقم 2. 


الفعل الرباعيّ المجرّد المضاعف 

راجع : الفعل الرباعيّ المجرّد ، الرقم 1. 


الفعل الرباعيّ المزيد بحرف 

هو الفعل الرباعيّ الذي زيد عليه حرف واحد ، ووزنه تفعلل ، وهو يدلّ على مطاوعة الفعل المجرّد ، نحو : «دحرجته فتدحرج». 


الفعل الرباعيّ المزيد بحرفين 

هو الفعل الرباعيّ الذي زيد على أحرفه الأصليّة حرفان ، وله وزنان : 

- افعللّ ويدلّ على المبالغة ، نحو : 

«اكفهرّ الليل» ، أو المطاوعة ، نحو : «طمأنت زيدا ، فاطمأنّ». ولا يكون إلا لازما. 

افعنلل ويدلّ على مطاوعة الفعل المجرّد ، نحو : «حرجمت الأبقار» (أي : جمعتها) ، فاحرنجمت.


الفعل السالم 

هو ، في الاصطلاح ، أحد أقسام الفعل الصحيح ، وهو ما لم يكن أحد حروفه الأصليّة حرف علة ، ولا همزة ، ولا مضعفا ، نحو : «علم» و «كتب». ويسمّى أيضا : السالم. 


الفعل الصّحيح 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل الذي جميع حروفه الأصلية صحيحة ، أي خالية من أحرف العلة ، نحو : «سمع» ، و «ذهب». ويسمّى أيضا : الصحيح. 

ويقابله : الفعل المعتلّ 

راجع : الفعل المعتلّ. 



2 - أنواعه 

الفعل الصحيح ثلاثة أقسام ، هي :
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أ - السالم. راجع : الفعل السالم. 

ب - المهموز. راجع : الفعل المهموز. 

ج - المضاعف. راجع : الفعل المضاعف. 


الفعل غير التّامّ 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل الناقص. 

راجع : الفعل الناقص. 


الفعل غير السالم 

راجع : الفعل الصّحيح. 


الفعل غير المؤكّد 

هو ، في الاصطلاح ، الذي لم تلحقه نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة ، نحو : «المعلم يشرح الدرس» (1).


الفعل غير المتصرّف 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل الجامد. 

راجع : الفعل الجامد. 


فعل الفاعل 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المعلوم. 

راجع : الفعل المعلوم. 


الفعل اللّفيف 

راجع : اللفيف. 


الفعل الماضي 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، ما دلّ على حدوث عمل في الزمن الماضي ، نحو : «كتب» ، ويسّمى أيضا : الغابر ، والماضي ، وفعل ، وبناء الفعل ، وبناء ما مضى. 



2 - صياغته 

يصاغ الفعل الماضي من المصدر ، بحسب المدرسة البصريّة ، نحو : «ذهب» من «الذّهاب» ، و «نام» ، من «النوم» ، و «انطلق» من «الانطلاق». 



3 - علاماته 

راجع : علامات الفعل. 



4 - أوزانه 

أ - من الثلاثي المجرّد 

فعل ، ويكون لازما أو متعدّيا ، نحو : «جلس التلميذ» و «نصح المعلّم التلميذ». 

فعل ، ولا يكون إلّا لازما ، نحو : «عظم الأمر». 

فعل ، ويكون متعدّيا أو لازما ، نحو : «علم فلان الأمر» و «فرح الناجح». 

فعل ، ويكون للأفعال الثلاثيّة المجهولة بالصيغة ، أو المجهولة لفظا ، نحو «دهش الناظر» ويكون أيضا للثلاثيّ المبني للمجهول ، نحو : «كسر الإبريق» (معلومه : كسر التلميذ الإبريق).

ب - من الثلاثيّ المزيد بحرف واحد : 

- أفعل ، نحو : «أكرم». 

- فاعل ، نحو : «شارك». 
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1- لا يؤكد إلّا الفعل المضارع المسبوق ب- «قسم» ، أو طلب ، أو نفي ، أو دعاء ... نحو : والله لأعملنّ» ، والفعل الأمر ، نحو : «اجتهدنّ». أمّا الماضي ، فلا يجوز توكيده على الإطلاق.




- فعّل ، نحو : «عظّم». 

ج - من الثلاثيّ المزيد بحرفين : 

- افتعل ، نحو : «استمع». 

- افعلّ ، نحو : «احمرّ». 

- انفعل ، نحو : «انكسر». 

- تفاعل ، نحو : «تشارك». 

- تفعّل ، نحو : «تعطّل». 

د - من الثلاثيّ المزيد بثلاثة أحرف : 

- استفعل ، نحو : «استخرج». 

- افعالّ ، نحو : «احمارّ». 

- افعلّل ، نحو : «اخرمّس» (سكت). 

- افعوعل ، نحو : «اعشوشب». 

- افعوّل ، نحو : «اجلوّذ» (أسرع). 

ه - من الرباعيّ المجرّد : 

- فعلل ، نحو : «دحرج». 

و - من الملحق بالرباعيّ : 

- تفعل ، نحو : «ترجم». 

- سفعل ، نحو : «سنبس» (أسرع). 

- فأعل ، نحو : «طأمن». 

- فتعل ، نحو : «حترف» (اتّخذ حرفة). 

- فعأل ، نحو : «برأل» (برأل الديك : نفش ريشه). 

- فعفل ، نحو : «زهزق» (ضحك ضحكا شديدا). 

- فعلى ، نحو : «قلسى» (ألبسه القلنسوة). 

- فعلت ، نحو : «عفرت». 

- فعلس ، نحو : «خلبس». 

- فعلل ، نحو : جلبب». 

- فعلم ، نحو : «غلصم» (قطع غلصومه). 

- فعلن ، نحو : «قطرن» (دهن بالقطران). 

- فعمل ، نحو : «قصمل» (قارب الخطو في مشيه). 

- فعنل ، نحو : «قلنس» (ألبسه القلنسوة). 

فعهل ، نحو : «غلهص» (قطع غلصومه). 

- فعول ، نحو : «جهور». 

- فعيل ، نحو : «شريف» (شريف الزرع : قطع أوراقه). 

- فمعل ، نحو : «حمظل» (جنى الحنظل). 

- فنعل ، نحو : «جندل». 

- فهعل ، نحو : «دهبل» أكبر اللقمة). 

- فوعل ، نحو : حوقل (قال : لا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم). 

- فيعل ، نحو : «سيطر». 

- مفعل ، نحو : «مرحب». 

- نفعل ، نحو : «نرجس». 

- هفعل ، نحو : «هلقم» (أكبر اللقمة). 

- يفعل ، نحو : «يرنأ». 

ز - من المزيد الرباعيّ بحرف واحد : 

- تفعلل ، نحو : «تدحرج». 

ح - من الرباعيّ المزيد بحرفين : 

- افعللّ ، نحو : «اطمأنّ».
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- افعنلل ، نحو : «احرنجم». 

ط - من الملحق بالرباعيّ المزيد فيه حرف واحد : 

- تفتعل ، نحو : «تحترف» (اتخذ حرفة). 

- تفعأل ، نحو : «تبرأل» (نفش ريشه). 

- تفعلى ، نحو : «تقلسى» (لبس القلنسوة). 

- تفعلت ، نحو : «تعفرت». 

- تفعلل ، نحو : «تجلبب». 

- تفعنل ، نحو : «تقلنس» (لبس القلنسوة). 

- تفعول ، نحو : «ترهوك» (ماج في مشيته). 

- تفعيل ، نحو : «تتريق» (شرب الترياق). 

- تفوعل ، نحو : «تجورب» (لبس الجوارب). 

- تفيعل ، نحو : «تشيطن». 

- تمفعل ، نحو : «تمسكن». 

ي - من الملحق بالرباعيّ المزيد بحرفين : 

- افعألّ ، نحو : «احتأمّ». 

- افعللّ ، نحو : «ابيضضّ». 

- افعهلّ ، نحو : «اقمهدّ» (رفع رأسه). 

- افعولّ ، نحو : «اهروزّ». 

- افلعلّ ، نحو : «ازلعبّ» (ازلعبّ السحاب : كثر). 

- افمعلّ ، نحو : «اسمقرّ» (اسمقرّ اليوم : 

اشتدّت حرارته).

- افوعلّ ، نحو : «اكوهدّ» (اكوهدّ الفرخ : ارتعد). 

- انفعلّ ، نحو : «انقهلّ» (ضعف وسقط). 

- افتعأل ، نحو : «استلأم». 

- افتعلى ، نحو : «استرخى». 

- افعلّل ، نحو : «اخرمّس» (سكت). 

افعنلى ، نحو : «احرنبى» (نفش ريشه). 

- افعنلل ، نحو : «اقعنسس» (تأخّر). 

- افعنمل ، أو افعمّل نحو : «اهرنمع أو اهرمّع» (أسرع في المشي). 

- افعيّل ، نحو : «اهبيّخ» (تبختر). 

- افونعل ، نحو : «احونصل» (أخرج حوصلته). 


الفعل الماضي الثلاثي ، الخماسي ، الرباعي 

راجع : الفعل الثلاثي ، والفعل الخماسي ، والفعل الرباعي ، والفعل الماضي. 


الفعل المبنيّ على الفاعل 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المعلوم. 

راجع : الفعل المعلوم. 


الفعل المتصرف 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل الذي يتحوّل من الماضي إلى المضارع وإلى الأمر ، نحو : «درس - يدرس - أدرس». 

ويسمّى أيضا : المتصرف ، وهو قسمان :
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أ - الفعل التّام التصرف. 

راجع : الفعل التّام التصرف. 

ب - الفعل الناقص التصرف. 

راجع : الفعل الناقص التصرف. 


الفعل المثال 

راجع : المثال. 


الفعل المجرّد 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل الذي جميع حروفه أصليّة ، نحو : «سمع» ، و «دحرج» ، ويقابله : الفعل المزيد. 

ويقسم إلى قسمين : 

أ - الفعل الثلاثيّ المجرّد. 

راجع : الفعل الثلاثي المجرّد. 

ب - الفعل الرباعيّ المجرّد. 

راجع : الفعل الرباعي المجرد. 


الفعل المجهول 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل الذي حذف فاعله ، وأسند إلى ما ينوب عنه ، إمّا للإيجاز ، أو للعلم به ، أو للجهل به ، أو للخوف عليه أو منه ، أو لتحقيره ، أو لتعظيمه ، أو لإبهامه على السامع ، نحو : «خلق الإنسان» و «كسر الزجاج». ويقابله : الفعل المعلوم.

ويسمّى أيضا : ما لم يسمّ فاعله ، والمبنيّ لما لم يسمّ فاعله ، والمجهول ، والفعل المجهول فاعله ، وصيغة المفعول ، وفعل ما لم يسمّ فاعله ، والمفعول الذي لم يسمّ فاعله ، والمبنيّ للمفعول ، والمبنيّ للمجهول ، والفعل الذي لم يسمّ فاعله. 



2 - بناؤه 

أ - من الفعل الماضي : يبنى الفعل المجهول من الماضي بكسر ما قبل آخره وضمّ كلّ متحرّك قبله ، نحو : «فتح - فتح» ، و «أكرم - أكرم» ، و «تعلّم - تعلّم» ، و «استخرج - استخرج». 

ب - من المضارع بضمّ أوّله ، وفتح ما قبل آخره ، نحو : «يكسر - يكسر» ، و «يكرم - يكرم» ، و «يتعلّم - يتعلّم» ، و «يستخرج - يستخرج». 

ج - من فعل الأمر : فعل الأمر لا يكون مجهولا أبدا. 



3 - بناء ما قبل آخره حرف علّة للمجهول 

إذا كان الفعل الماضي قبل آخره ألف ، وليس سداسيا ، فإنّه في بنائه للمجهول ، يكسر كلّ متحرّك قبل الألف ، نحو : «باع - بيع» ، و «ابتاع - ابتيع». 

فإذا كان سداسيا ، فإنّ ألفه تقلب ياء ، وتضمّ همزته وثالثه ، ويكسر ما قبل الياء ، نحو : «استماح - استميح» ، و «استتاب - استتيب». 

وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيّا أجوف ، واتّصل به ضمير رفع متحرّك ، فإنّه في المجهول يكسر أوّله إذا كان أوّله مضموما في المعلوم ، نحو : «قدت الجيش - قيد
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الجيش» ، و «رمت الخير - ريم الخير» ، ويضمّ أوّله إذا كان أوّله مكسورا في المعلوم ، نحو : «بعته الفرس - بعت الفرس» ، و «نلته بمعروف - نلت بمعروف». 

وإذا بني الفعل المضارع الذي قبل آخره حرف مدّ ، للمجهول ، فإنّ هذا الحرف يقلب ألفا ، نحو : «يبيع زيد الفرس - يباع الفرس» ، و «يسوم زياد الحصان - يسام الحصان». 


الفعل المجهول فاعله 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المجهول. 

راجع : الفعل المجهول. 


الفعل المجهول لفظا 

هو ، في الاصطلاح ، ما بني للمجهول لفظا لا معنى ، نحو : «دهش» و «شده» ، و «امتقع» و «زهي» ، و «شفق» ، و «أغمي» ، و «حمّ» ، و «أهرع» ، و «أرى» ، و «هزل» ، و «زكم» ، و «أغرم». 

ويسمّى أيضا : المجهول لفظا. 

ملاحظة : في رأي بعضهم ، إنّ مرفوع هذه الأفعال فاعل وليس نائب فاعل ؛ ويقول ابن برّي ، نقلا عن ابن درستويه : إنّ لهذه الأفعال صيغا في المعلوم فيقال مثلا : «شدهني الأمر».


الفعل المزيد 

هو ، في الاصطلاح ، ما زيد على حروفه الأصليّة حرف ، أو اثنان ، أو ثلاثة أحرف من أحرف الزيادة (سألتمونيها) ، نحو : «أقدم» ، و «انجرح» ، و «استخرج». ويقابله : الفعل المجرّد. 

ويسمى أيضا : المنشعب. 

ويقسم إلى قسمين : 

أ - الفعل الثلاثيّ المزيد. 

راجع : الفعل الثلاثيّ المزيد. 

ب - الفعل الرباعيّ المزيد. 

راجع : الفعل الرباعيّ المزيد. 


فعل المستقبل 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المضارع. 

راجع : الفعل المضارع. 


الفعل المصوغ على الفاعل 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المعلوم. 

راجع : الفعل المعلوم. 


الفعل المصوغ للفاعل 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المعلوم. 

راجع : الفعل المعلوم. 


الفعل المضارع 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، ما دلّ على معنى مقترن بزمان صالح للحاضر والمستقبل ، نحو : «يفرح الطالب بنجاحه». 

ويسمّى أيضا : الحاضر ، والمستقبل ، وفعل المستقبل ، والمضارع ، وفعل الحال ،
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والفعل الحاضر ، والآتي ، ويفعل ، وبناء الفعل ، وبناء ما يكون ، وبناء ما هو كائن. 


2 - علاماته 

راجع : علامات الفعل. 


3 - صياغته 

يصاغ الفعل المضارع من الماضي بزيادة أحد حروف المضارعة (أ، ن ، ي ، ت) ، مضموما في الرباعيّ ، مفتوحا في غيره ، نحو : «يقدم» (من «أقدم») ، و «يستغفر» (من «استغفر») ، و «يدخل» (من «دخل»). 


4 - أوزانه 

يأتي على الأوزان التالية : 

أ - من الثلاثي المجرّد : 

- يفعل مضارع «فعل» نحو : «علم - يعلم» ، و «فعل» الذي لا يدلّ على المغالبة ، ولا معتلّ الفاء بالواو ، ولا معتلّ العين أو اللام بالواو أو الياء ، وليس مضعّفا ، ولا لامه أو عينه حرف حلق ، نحو : «سأل - يسأل» ، و «قرع - يقرع». 

- يفعل ، مضارع «فعل» ، نحو : «شرف - يشرف» ، و «فعل» الذي يدلّ على المغالبة ، غير معتلّ العين أو اللام بالياء ، ولا معتلّ الفاء بالواو ، نحو : يضرب (1)» ، و «فعل» الذي يدلّ على المغالبة ، وهو معتلّ العين واللام بالواو نحو : «عزا - يعزو» ، و «فعل» المضعّف المتعدّي ، نحو : «ردّ - يردّ» و «فعل» الذي ليس للمغالبة ، ولا معتلّ الفاء بالواو ، ولا معتلّ العين أو اللام بالواو أو الياء ، وليس مضعّفا ، وليست لامه أو عينه حرفا حلقيّا ، نحو : «قعد - يقعد». 

- يفعل ، مضارع «فعل» الذي يدل على المغالبة ، وهو معتلّ العين أو اللام بالياء ، أو معتلّ الفاء بالواو ، نحو : «رمى - يرمي (2)» ، و «فعل» الذي ليس للمغالبة ، وهو معتلّ الفاء بالواو ، نحو : «وجد - يجد» ، أو معتلّ اللام بالياء نحو : «رمى - يرمي» أو «شاب - يشيب» ، و «فعل» المضعّف المتعدّي ، نحو : «فرّ - يفرّ» ، و «فعل» الذي ليس للمغالبة ، ولا معتلّ الفاء بالواو ، ولا العين أو اللام بالواو أو الياء ، وليس مضعّفا ، وليست لامه أو عينه حرف حلق ، نحو : «جلس - يجلس». 

ب - من الثلاثيّ المزيد بحرف : 

- يفعل ، نحو : «أقدم - يقدم». 

- يفاعل ، نحو : «شارك - يشارك». 

- يفعّل ، نحو : «عظّم - يعظّم». 

ج - من الثلاثي المزيد بحرفين : 

- يفتعل ، نحو : «استمع - يستمع». 

- يفعلّ ، نحو : «احمرّ - يحمرّ». 

- ينفعل ، نحو : «انكسر - ينكسر». 

- يتفاعل ، نحو : «تخاصم - يتخاصم». 

- يتفعّل ، نحو : تحطّم - يتحطّم». 

د - من الثلاثيّ المزيد بثلاثة أحرف : 

[شماره صفحه واقعی : 327]

ص: 7059








1- حين نقول : «ضاربه ، فضربه - يضربه».

2- حين نقول : «راماه فرماه يرميه».




- يستفعل ، نحو : «استخرج - يستخرج». 

- يفعالّ ، نحو : «احمارّ - يحمارّ». 

- يفعوعل ، نحو : «اخضوضر - يخضوضر». 

- يفعوّل ، نحو : «اجلوّذ - يجلوّذ» (يسير بسرعة). 

ه - من الرباعيّ المجرّد : 

- يفعلل ، نحو : «دحرج - يدحرج». 

و - من الملحق بالرباعيّ : 

- يتفعل ، نحو : «ترجم - يترجم». 

- يسفعل ، نحو : «سنبس - يسنبس» (يسرع). 

- يفأعل ، نحو : «طأمن - يطأمن». 

- يفتعل ، نحو : «حترف - يحترف». 

- يفعئل ، نحو : «برأل - يبرئل» (ينفش ريشه). 

- يفعفل ، نحو : «زهزق - يزهزق» (يضحك ضحكا شديدا). 

- يفعلي ، نحو : «قلسى - يقلسي» (ألبسه القلنسوة). 

- يفعلت ، نحو : «عفرت - يعفرت». 

- يفعلس ، نحو : «خلبس - يخلبس» (يخدع) 

- يفعلل ، نحو : «جلبب - يجلبب». 

- يفعلم ، نحو : «غلصم - يغلصم» (يقطع غلصومه). 

- يفعلن ، نحو : «قطرن - يقطرن». 

- يفعمل ، نحو : «قصمل - يقصمل» (يقارب الخطى في مشيه). 

- يفعنل ، نحو : «قلنس - يقلنس» (ألبسه القلنسوة). 

- يفعهل ، نحو : «غلهص - يغلهص» (يقطع غلصومه). 

- يفعول ، نحو : «جهور - يجهور». 

- يفعيل ، نحو : «شريف - يشريف» (يقطع أوراقه). 

- يفمعل ، نحو : «حمظل - يحمظل». 

- يفنعل ، نحو : «جندل - يجندل». 

- يفهعل ، نحو : «دهبل - يدهبل» (يكبر اللقمة). 

- يفوعل ، نحو : «حوقل - يحوقل» (يقول : لا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم). 

- يفيعل ، نحو : «سيطر - يسيطر». 

- يمفعل ، نحو : «مرحب - يمرحب». 

- ينفعل ، نحو : «نرجس - ينرجس». 

- يهفعل ، نحو : «هلقم - يهلقم» (يكبر اللقمة). 

- ييفعل ، نحو : «يرنأ - ييرنىء» (يصبغ الحناء). 

ز - من الرباعيّ المزيد بحرف : 

- يتفعلل ، نحو : «تدحرج - يتدحرج».
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ح - من الرباعيّ المزيد بحرفين : 

- يفعللّ ، نحو : «اطمأنّ - يطمئنّ». 

- يفعنلل ، نحو : «احرنجم - يحرنجم» (يزدحم). 

ط - من الملحق بالرباعيّ المزيد بحرف : 

- يتفتعل ، نحو : «تحترف - يتحترف». 

- يتفعأل ، نحو : «تبرأل - يتبرأل». 

- يتفعلى ، نحو : «تقلسى - يتقلسى» (يلبس القلنسوة). 

- يتفعلت ، نحو : «تعفرت - يتعفرت». 

- يتفعلل ، نحو : «تجلبب - يتجلبب». 

- يتفعنل ، نحو : «تقلنس - يتقلنس». 

- يتفعول ، نحو : «ترهوك - يترهوك» (يموج في مشيه). 

- يتفعيل ، نحو : «تتريق - يتتريق». 

- يتفوعل ، نحو : «تجورب - يتجورب». 

- يتفيعل ، نحو : «تشيطن - يتشيطن». 

- يتمفعل ، نحو : «تمسكن - يتمسكن». 

ي - من الملحق بالرباعيّ المزيد بحرفين : 

- يفعئلّ ، نحو : «احتأمّ - يحتئمّ». 

- يفعللّ ، نحو : «ابيضضّ - يبيضضّ» 

- يفعهلّ ، نحو : «إقمهدّ - يقمهدّ» (يرفع رأسه). 

- يفعولّ ، نحو : «اهروزّ - يهروزّ». 

- يفلعلّ ، نحو : «ازلعبّ - يزلعبّ». 

- يفمعلّ ، نحو : «اسمقرّ - يسمقرّ». 

- يفوعلّ ، نحو : «اكوهدّ - يكوهدّ» (يكوهدّ الفرخ : يرتعد). 

- ينفعلّ ، نحو : «انقهلّ - ينقهلّ» (يضعف ويسقط). 

- يفتعئل ، نحو : «استلأم - يستلئم». 

- يفتعلي ، نحو : «استلقى - يستلقي». 

- يفعلّل ، نحو : «اخرمّس - يخرمّس» (يسكت). 

- يفعنلي ، نحو : «احرنبى - يحرنبي» (نفش ريشه). 

- يفعنلل ، نحو : «اقعنسس - يقعنسس» (يرجع ويتأخر). 

- يفعنمل أو يفعمّل ، نحو : «اهرنمع أو اهرمّع - يهرنمع أو يهرمّع» (يسرع). 

- يفعيّل ، نحو : «اهبيّخ - يهبيّخ» (يتبختر). 

- يفونعل ، نحو : «احونصل - يحونصل». 


الفعل المضاعف 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، ما كان أحد
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حروفه الأصلية مكرّرا لغير زيادة (1) ، نحو : «مدّ» ، و «دندن». ويسمّى أيضا : المضاعف ، والمضعّف ، والأصمّ. 


2 - قسماه 

يقسم إلى قسمين : 

أ - المضاعف الثلاثيّ. 

راجع : المضاعف الثلاثيّ. 

ب - المضاعف الرباعيّ. 

راجع : المضاعف الرباعيّ. 


الفعل المعتلّ 

هو الفعل الذي أحد أحرفه الأصلية حرف علّة ، مثل : «وعد ، قال ، رمى» ، وهو أربعة أقسام : مثال ، وأجوف ، وناقص ، ولفيف. 

راجع كلّا في مادته. 


الفعل المعروف فاعله 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المعلوم. 

راجع : الفعل المعلوم. 


الفعل المعلوم 

هو ، في الاصطلاح ، ما ذكر فاعله وأسند إليه ، نحو : «قبض الشرطيّ على المجرم» ويقابله الفعل المجهول. 

ويسمّى أيضا : المعلوم ، والمعروف ، والفعل المعروف فاعله ، والفعل المعلوم فاعله ، وصيغة الفاعل ، وبناء الفاعل ، وفعل الفاعل ، والمبنيّ للفاعل ، والفعل المصوغ للفاعل ، والفعل المبنيّ على الفاعل ، والفعل المصوغ على الفاعل ، والمبنيّ للمعلوم. 

وراجع : الفعل المجهول. 


الفعل المعلوم فاعله 

هو في الاصطلاح ، الفعل المعلوم. 

راجع : الفعل المعلوم. 


الفعل المهموز 

هو ، في الاصطلاح ، ما كان أحد حروفه الأصلية همزة ، وهو ثلاثة أنواع : 

1 - مهموز الفاء ، نحو : «أمر» ، و «أكل». 

2 - مهموز العين ، نحو : «سأل» ، و «زأر». 

3 - مهموز اللام ، نحو : «قرأ» ، و «ملأ». 

ويسمّى أيضا : المهموز. 


الفعل المهموز المضاعف 

هو ، في الاصطلاح ، الذي اجتمع فيه الهمز والتضعيف ، نحو : «أمّ» (قصد) ، و «أجّ» (لمع وتوهّج). ويسمّى أيضا : المهموز المضاعف. 


الفعل الناقص 

هو ، في الصرف ما كانت لامه حرف علّة ، نحو : «رضي» ، و «سعى» ، و «دعا» ، 
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1- فإن كان المكرّر زائدا ، فلا يكون الفعل مضاعفا ، نحو : «عظّم» و «اعشوشب».




وهو أيضا ، الفعل الناقص التصرف. 

راجع : الفعل الناقص التصرف. 

والأفعال الناقصة في النحو هي : الأفعال التي لا تكتفي بمرفوعها في تأدية معنى الجملة ، وإنّما تحتاج إلى منصوب ، فتدخل على المبتدأ والخبر ، فترفع الأول وتسمّيه اسمها ، وتنصب الثاني وتسمّيه خبرها ، نحو : «كان العامل نشيطا» ، و «كاد المطر يهطل». 

ويسمّى أيضا : الفعل غير التّام ، والفعل الواسطة. 

وهو نوعان : 

أ - كان وأخواتها. 

ب - كاد وأخواتها. 


الفعل الناقص التصرف 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يتصرف تصرّفا ناقصا ، أي ، ما يأتي منه فعلان فقط ، نحو : «ما زال - ما يزال» ، و «كاد - يكاد» ، و «يدع - دع» 

ويسمّى : الفعل الناقص ، ويقابله الفعل التام التصرّف. 

راجع : الفعل التامّ التصرف. 


فعلا التعّجب 


1 - تعريفهما 

هما ، في الاصطلاح ، الصيغتان القياسيّتان للتعّجب ، وهما : «ما أفعله» ويسمّى فعل التعجّب الأوّل ، و «أفعل به» ، ويسمّى فعل التعجّب الثاني. ويسمّيان أيضا : صيغتا التعّجب.



2 - صياغتهما 

لا يصاغان إلّا من فعل ثلاثيّ ، مثبت ، متصّرف ، معلوم تامّ ، قابل للتفضيل ، لا تأتي الصفة المشبّهة ، منه على وزن «أفعل». وقد شذّ قولهم : «ما أرجله!» (1) ، و «ما أعطاه للدراهم!» ، و «ما أولاه للمعروف!» (2) ، و «ما أتقاه!» ، و «ما أملاه للقربة!» ، و «ما أخصره» (3) كما شذّ قولهم : «ما أهوجه!» و «ما أحمقه!» و «ما أرعنه!» ، لأنّ الصفة منها هي : «أهوج» و «أحمق» و «أرعن». 

وإذا أردت صياغتهما ممّا لم يستوف الشروط ، أتيت بمصدره منصوبا بعد «أشدّ» أو «أكثر» ونحوهما ، ومجرورا بالباء الزائدة بعد «أشدد» أو «أكثر» ونحوهما ، نحو : «ما أشدّ سواده» ، و «أكثر بأمواله». 

راجع : التعّجب. 


الفعلة

هي ، في اللغة ، مصدر نوع من فعل الشيء : عمله 
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1- فقد صاغوا «ما أرجله» من الرجولة ، وهي اسم معنى من «الرّجل» ، ويراد بها الصفة التي من شأنه أن يكون متصفا بها.

2- فقد صاغوهما من الرباعيّ : «أعطى وأولى».

3- فقد صاغوهما من الخماسي : «اتّقى» ، و «امتلأ» و «اختصر».




وهي ، في الاصطلاح ، مصدر النوع. 

راجع : مصدر النوع. 


الفعلة

هي ، في اللغة ، المرّة الواحدة من العمل. 

وهي ، في الاصطلاح ، مصدر المرّة 

راجع : مصدر المرّة. 


الفكّ

هو ، في اللغة ، مصدر فكّ الشيء : فصل أجزاءه. 

وهو ، في الاصطلاح ، فصل الإدغام بعد وقوعه ، نحو : «لم يحبب» في : «لم يحبّ» ، ويسمّى أيضا : فكّ الإدغام ، ولغة الفكّ ، والبيان والتبيين. ويقابله الإدغام. 

راجع : الإدغام. 


فكّ الإدغام 

هو ، في الاصطلاح ، الفكّ. 

راجع : الفكّ.
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باب القاف 


القاصر

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من قصر عن الأمر : عجز عنه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل اللّازم. 

راجع : الفعل اللّازم. 



القاعدة

هي ، في اللغة ، الأساس. 

وهي ، في الاصطلاح ، الضبط الكلّي الذي ينطبق على الجزئيّات ، كقاعدة صياغة اسم المكان على وزن «مفعل» إذا كان الفعل مثالا واويّا ، أو مكسور العين في المضارع ، وهي ، أيضا المقيس عليه. 

راجع : المقيس عليه. وتسمّى أيضا : الأصل. 

ملاحظة : هناك فرق بين الضابط والقاعدة ، إذ تجمع القاعدة فروع أبواب مختلفة ، في حين أنّ الضابط يجمع فروع باب واحد. وغالبا ما يستعمل الضابط مكان القاعدة والعكس ، فلا يميّز بينهما في العمل. 



القاعدة الكلّيّة 

هي ، في الاصطلاح ، القانون العام الذي يمكن أن يندرج تحته جملة قواعد ، نحو : «اجتماع الأمثال مكروه» ، الذي تقع تحته قواعد مختلفة تتعلّق بالثقل والخفّة. 

وتسمّى أيضا : الأصل ، والأصل العام. 

ملاحظة : غالبا ما تستعمل القاعدة محلّ القاعدة الكلّيّة وبالعكس ، دون أي تمييز بينهما. 



قالوا

هي ، في اللغة ، تكلّموا. 

وهي ، في الاصطلاح ، السّماعيّ. 

راجع : السّماعيّ. 



القبو

هو ، في اللغة ، مصدر قبا الشيء : رفعه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الضمّة.
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راجع : الضمّة. 


القرينة

هي ، في اللغة ، ما يدلّ على المطلوب ، وقرينة الكلام : ما يصاحبه ويدلّ على المراد به.

وهي ، في الاصطلاح ، الدليل ، أي ما يعتمد عليه لإثبات صحّة قاعدة ، أو استعمال ، نحو : «قطف الكوسى عيسى» إذ توجد قرينة معنويّة تفيد في تقديم المفعول به «الكوسى» على الفاعل «عيسى». 


القرينة اللفظيّة 

هي ، في الاصطلاح ، الدليل المقاليّ ، أي ما يعود إلى القول والكلام ، نحو : «هل صبرت على المكاره؟ - صبرا جميلا» ، أي : صبرت صبرا جميلا. 


القرينة المعنويّة 

هي ، في الاصطلاح ، الدليل الحاليّ ، أي ما يفهم من الملابسات المحيطة بالمتكلّم من دون استعانة بكلام ، نحو : «حجّا ميمونا» ، أي : تحجّ حجّا ميمونا. 


القصر

هو ، في اللغة ، مصدر قصر الشيء على كذا : لم يتجاوز به إلى غيره. 

وهو ، في الاصطلاح ، جعل الاسم الممدود مقصورا نحو : «الوفاء - الوفا» ، وهو أيضا : الحصر.


القطب الأعظم 

هو ، في الاصطلاح ، الثلاثيّ المجرّد. 

راجع : الثلاثيّ المجرّد. 


القلب

هو تحويل أحرف العلة (الألف ، والواو ، والياء) ، وما يلحق بها ، وهو الهمزة ، والجيم ، والدال ، والطاء ، والتاء ، والميم ، والنون ، والهاء ، واللام. 

راجع قلب كلّ حرف من هذه الحروف في الإبدال. 


قلب الألف 

راجع قلب الألف واوا في «إبدال الواو» ، وقلب الألف ياء في «إبدال الياء». 


قلب الواو 

راجع قلب الواو ألفا في «إبدال الألف» ، وقلب الواو ياء في «إبدال الياء». 


قلب الياء 

راجع قلب الياء ألفا في «إبدال الألف» ، وقلب الياء واوا في «إبدال الواو». 


القلب الاشتقاقيّ 

هو ، في الاصطلاح ، القلب اللّغويّ. 

راجع : القلب اللّغويّ. 


القلب الصّرفيّ 

هو ، في الاصطلاح ، الإعلال بالقلب. 

راجع : الإعلال بالقلب.
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القلب الصّرفيّ الإعلاليّ 

هو ، في الاصطلاح ، الإعلال بالقلب. 

راجع : الإعلال بالقلب. 


القلب على غير القياس 

«المقلوب على قسمين :قسم قلب للضرورة ، نحو قولهم : «شواعي» في «شوائع» في الشعر ، قال : 

وكأنّ أولاها كعاب مقامر

ضربت على شزن ، فهنّ شواعي (1)

يريد : «شوائع» أي : متفرّقات ، ونحو قول الآخر (2) : 

مروان مروان أخو اليوم اليمي 

يريد : «اليوم» أي : الشديد ، لأنّه مشتقّ من «اليوم» ، لكنه قلب. 

وقسم قلب توسّعا ، من غير ضرورة تدعو إليه ، لكنّه لم يطّرد عليه فيقاس ، وذلك نحو قولهم : «لاث» و «شاك» ، والأصل : «شائك» و «لائث» ، لأنّ «لائثا» من «لاث يلوث» ، و «شائك» مأخوذ من «شوكة السلاح». ونحو قولهم : «قسيّ» في جمع «قوس». وقياس جمعها «قؤوس» ، نحو قولهم : «فوج وفؤوج». ونحو قولهم : «رعملي لقد كان كذا» يريدون : «لعمري». 

ولا يمكننا استيعاب ما جاء من ذلك هنا ، لسعته ، حتى إنّ يعقوب (3) قد أفرد كتابا في «القلب والإبدال».

فإن قيل : إذا كان من السّعة والكثرة ، بحيث يتعذّر ضبطه فينبغي أن يكون مقيسا! فالجواب أنّه ، مع كثرته ، من أبواب مختلفة ، لم يجىء منه في باب ما شيء يصلح أن يقاس عليه ، بل لفظ أو لفظان ، أو نحو ذلك. 

فإن قال قائل : إذا جاءت الكلمة في موضع على نظم ما ، ثم جاءت في موضع آخر على نظم آخر ، فبم يعلم أنّ أحد النظمين أصل والآخر مقلوب منه؟ بل لقائل أن يقول : لعلهما أصلان وليس أحد النظمين مقلوبا من صاحبه! فالجواب أنّ الذي يعلم به ذلك أربعة أشياء : 

أحدها : أن يكون أحد النظمين أكثر استعمالا من الآخر ، فيكون الأكثر استعمالا هو الأصل ، والآخر مقلوبا منه ، نحو : «لعمري» و «رعملي». فإنّ «لعمري» أكثر استعمالا. فلذلك ادّعينا أنّه الأصل. 

والثاني : أن يكون أكثر التصريف على النظم الواحد ، ويكون النظم الآخر أقلّ تصرّفا ، فيعلم أنّ الأصل هو الأكثر تصرفا ، 
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3- هو يعقوب بن السّكّيت.




والآخر مقلوب منه ، وذلك نحو : «شوائع» ، فإنه أكثر تصرّفا من «شواعي» ، لأنّه يقال : شاع يشيع ، فهو شائع» ، ولا يقال : شعى يشعى فهو شاع». فلذلك كان «شوائع» الأصل. 

والثالث : أن يكون أحد النظمين لا يوجد إلّا مع حروف زوائد تكون في الكلمة ، والآخر يوجد للكلمة مجرّدا من الزوائد. فإنّ سيبويه جعل الأصل النظم الذي يكون للكلمة عند تجرّدها من الزوائد ، وجعل الآخر مغيّرا منه ، لأنّ دخول الكلمة الزوائد تغيير لها ، كما أنّ القلب تغيير ، والتغيير يأنس بالتغيير. وذلك نحو : «اطمأنّ وطأمن» فالأصل عند سيبويه أن تكون الهمزة قبل الميم ، و «اطمأنّ» مقلوبا منه لما ذكرنا. وخالف الجرميّ في ذلك ، فزعم أنّ الأصل «اطمأنّ» بتقديم الميم على الهمزة. وهو الصحيح عندي لأنّ أكثر تصريف الكلمة أتى عليه. فقالوا : «اطمأنّ ويطمئنّ ومطمئنّ» كما قالوا : «طأمن يطأمن ، فهو مطأمن» ، وقالوا : «طمأنينة» ، ولم يقولوا : «طؤمنينة». 

والرابع : أن يكون في أحد النظمين ما يشهد له أنّه مقلوب من الآخر ، نحو : «أيس» و «يئس». الأصل عندنا : «يئس» ، و «أيس» مقلوب منه ، إذ لو لم يكن مقلوبا لوجب إعلاله ، وأن يقال : «آس». فقولهم : «أيس» دليل على أنّه مقلوب من «يئس». ولذلك لم يعلّ كما لم يعلّ «يئس». ولا ينبغي أن يجعل «أيس» أصلا ويجعل تصحيحه شاذا ، لأنّ القلب أوسع من تصحيح المعتلّ وأكثر. 

فهذه جملة الأشياء التي يتوصّل بها إلى معرفة القلب. فأما إذا كان للكلمة نظمان ، وقد تصرّف كلّ واحد منهما على حد تصرّف الآخر ، ولم يكن أحدهما مجرّدا من الزوائد والآخر مقترنا بها ، ولم يكن في أحد النظمين ما يشهد له بأنّه مقلوب من الآخر ، فإنّ كلّ واحد منهما أصل بنفسه. وذلك «جذب» و «جبذ» ، لأنّه يقال : «يجذب» و «يجبذ» ، و «جاذب» و «جابذ» ، و «مجذوب». و «مجبوذ». و «جذب» و «جبذ» (1). 


القلب اللّغويّ 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، أن يشتقّ من كلمة كلمة أخرى أو أكثر ، وذلك بتقديم بعض الحروف على بعض بدون زيادة أو نقصان ، بشرط أن يكون بين الكلمتين تناسب في المعنى ، نحو : «جذب» و «جبذ». 

ويسمّى أيضا : الاشتقاق الأكبر ، والاشتقاق الكبار ، والاشتقاق الكبير ، والقلب الاشتقاقي ، والقلب المكانيّ ، والقلب المكانيّ اللّغويّ. 



2 - صوره الممكنة 

أ - من الثلاثيّ ، 
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نحو : «رجب - جبر - بجر - برج - جرب - ربج». 

ب - من المضاعف الثلاثيّ ، نحو : «دقّ - قدّ» و «جرّ - رجّ». 

ج - من الثلاثيّ المزيد ، نحو : «أكرم - أمكر» و «كلّب - كبّل». 

د - من المضاعف الرباعيّ ، نحو : «دهده - هدهد» ، و «جهجه - هجهج». 

ه - من الرباعيّ المزيد ، نحو : «اضمحلّ - امضحلّ» ، و «تبرقط - تقرطب». 

و - من الخماسيّ ، نحو : «زبرجد - زبردج» ، (وهو قليل جدّا). 

وقد أفرد ابن جنّي لهذا القلب بابا خاصا في كتابه الخصائص (ج 2 ، ص 133 - 134) سماه «الاشتقاق الأكبر» ، افتتحه بقوله : «هذا موضع لم يسمّه أحد من أصحابنا ، غير أن أبا علي - رحمه الله - كان يستعين به ، ويخلد إليه ، مع إعواز الاشتقاق الأصغر (1) ، لكنّه مع هذا لم يسمّه ، وإنّما كان يعتاده عند الضرورة ، ويستروح إليه ، ويتعلّل به. وإنّما هذا التلقيب لنا نحن. وستراه فتعلم أنّه لقب مستحسن. وذلك أن الاشتقاق عندي على ضربين : كبير وصغير ، فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم ، كأن تأخذ أصلا من الأصول فتقرأه فتجمع بين معانيه ، وإن اختلفت صيغه ومبانيه. وذلك كتركيب (س ل م) ، فإنّك تأخذ منه معنى السلامة في تصرّفه ، نحو سلم ويسلم ، وسالم ، وسلمان ، وسلمى ، والسلامة ، والسليم : اللديغ ، أطلق عليه تفاؤلا بالسلامة ... فهذا هو الاشتقاق الأصغر ... وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية ، فتعقد عليه ، وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا ، تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه ، وإن تباعد شيء من ذلك ردّ بلطف الصنعة والتأويل إليه ، كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد» (2).


القلب اللفظيّ 

هو ، في الاصطلاح ، القلب المكانيّ. 

راجع : القلب المكانيّ. 


القلب المكانيّ 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، تبديل بعض حروف الكلمة على طريقة القلب اللغويّ ، نحو : «لمس - سمل» أو تبديل موقع حرفين من الكلمة لضرورة صرفيّة ، أو لفظيّة ، وأكثر ما يكون في الفعل المعتلّ ، والمهموز ، نحو : «جايىء - جائي - جاء). ويسمّى أيضا : القلب اللفظيّ ، والنقل المكانيّ. 
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2 - قسماه 

يقسم القلب المكانيّ إلى قسمين : 

أ - القلب المكانيّ اللغويّ. 

راجع : القلب اللغويّ. 

ب - القلب المكانيّ الصرفي. 

راجع : القلب المكانيّ الصرفيّ. 


3 - أدلّته 

يعرف القلب المكانيّ بواحد أو أكثر ممّا يلي : 

أ - الاشتقاق. 

راجع : الاشتقاق. 

ب - التصحيح مع وجود موجب الإعلال. راجع الإعلال. 

ج - ندرة الاستعمال ، نحو : «آرام» مقلوب عن «أرآم» (جمع «رئم» وهو الغزال الأبيض) ، وقد استعمل العرب الثانية أكثر من الأولى. 

د - أن يترتّب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتض ، نحو : «أشياء» (أصلها : شيئاء) ، فلو لم نقل بقلبها ، لزم منع «أفعال» من الصرف دون مقتض ، وقد ورد غير مصروف. 

ه - أن يترتّب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف ، نحو : «جائىء - جايىء - جائي - جاء» وذلك في اسم الفاعل من كلّ أجوف مهموز اللّام. 


القلب المكانيّ الصرفيّ 

هو ، في الاصطلاح ، تبديل موقع حرفين من الكلمة لضرورة صرفيّة أو لفظيّة ، وأكثر ما يكون في المعتلّ والمهموز ، نحو : «أبآر - آبار» 


القلب المكانيّ اللغويّ 

هو في الاصطلاح ، القلب اللغويّ. 

راجع : القلب اللغويّ. 


قلب الهمزة 

- تقلب الهمزة ، وجوبا ، إذا وقعت ساكنة بعد همزة متحرّكة ، وذلك كما يلي : 

أ - تقلب «ألفا» إذا كانت الهمزة قبلها مفتوحة ، نحو : «أأمن - آمن». 

ب - تقلب «ياء» إذا كانت الهمزة قبلها مكسورة ، نحو : «إئمان - إيمان». 

ج - تقلب «واوا» إذا كانت الهمزة قبلها مضمومة ، نحو : «أؤمن - أومن». 

- وتقلب الهمزة جوازا إذا : 

- وقعت بعد حرف متحرّك غير الهمزة ، (بإمكانك أن تقلبها إلى حرف يجانس حركة ما قبلها ، أو تبقيها) ، نحو : «نؤثر» أو «نوثر» و «رأس» أو «راس» ، و «بئر» أو «بير». وقد تكون بدلا من «واو» مضمومة ضما لازما غير مشدّدة ، نحو : «أنؤر» أو «أنور» (جمع نار).

ب - إذا اجتمعت همزتان في كلمتين نحو : «أأنت السائل؟» أو «أنت السائل؟» (جاز الحذف أو الإبقاء). 

ملاحظة : تحذف الهمزة وجوبا في «يرى»
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(مضارع : رأى) ، وفي «خذ» و «كل» (أمري أخذ وأكل) ؛ ويجوز حذفها في أمر «أتى» فيقال «ت» (كأمر اللفيف المفروق ،نحو : 

«ق» من «وقى») ، أو إثباتها ، نحو : (ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا) (يونس : 15) ؛ ويغلب حذفها في أمر «أمر - مر» ، والأمر من «رأى - ر». وكل هذا محفوظ ولا يقاس عليه. 


القلقلة

هي ، في اللغة ، مصدر قلقل : حرّك. 

وهي ، في الاصطلاح ، تحريك الحرف الساكن عند النطق به ، ولا يكون ذلك إلا في الحروف التالية : «ب ، ج ، د ، ط ، ق». 


القليل

هو ، في اللغة ، صفة مشبهة من قلّ : ضدّ كثر. 

وهو ، في الاصطلاح ، السّماعيّ. 

راجع : السّماعي. 


القواعد

هي ، في اللغة ، جمع قاعدة أي أساس. 

وهي ، في الاصطلاح ، النحو والصرف. 


قواعد اللغة العربيّة 

هي ، في الاصطلاح ، النحو والصرف. 


قوانين التبدّل 


1 - تعريفه 

التبدّل ، في اللغة ، هو مصدر بدّل الشيء بآخر : جعله بديلا. 

وهو ، في الاصطلاح ، تغيير حرف بحرف آخر ليحدث من تركيب الحرفين تجانس أو تماثل ، نحو : «اصطبر» (أصلها : اصتبر) (1) ، حيث جهرت «التاء» وصيّرت إلى «طاء» ، و «ميزان» (أصلها : موزان) (2) ، و «إذدكر» (أصلها : اذتكر) ، و «إدّكر» أو «إذّكر». 



2 - قانونا التبديل 

للتبديل قانونان ، هما : 

أ - قانون المماثلة ، وهو أن يستبدل المتكلّم بالحرف المخالف للحرف المجاور له حرفا يجانسه ويماثله في الصوت ، (أي إنّ الحرف المجهور يحوّل الحرف المهموس إلى مجهور ، والحرف المطبق يحوّل الحرف غير المطبق إلى مطبق سواء أكان التأثير تقدّميا أو رجعيا (3) ، نحو : «اصطبر» و «ازدجر» (4).

ب - قانون المخالفة ، وهو أن يستبعد 
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1- حوّلت «التاء» إلى «طاء» لأنّها وقعت بعد أحد أحرف الإطباق ، وهي : «الصاد ، والضّاد ، والطاء ، والظاء» لتجانسه.

2- السبب في ذلك التحويل صعوبة النطق «بالواو» الساكنة بعد كسرة لتنافرهما الصوتيّ.

3- إذا أثّر الصوت السابق على الصوت اللّاحق سمّي هذا التأثير : «التأثير التقدّمي» ، وإذا أثّر الصوت اللّاحق على الصوت السابق سمّي «بالتأثير الرجعيّ» نحو : «ادّكر».

4- إذا اجتمع مثلان متجاوران في كلمة ، الأوّل ساكن والثاني متحرّك وجب إدغامهما ، نحو : «اظّلم» (أصلها : اظطلم).




المتكلّم الثقل الناجم عن حرفين متجاورين في الكلمة ، وذلك باستبدال أحدهما حرفا مخالفا في المخرج والطبيعة الصوتية ، نحو : «دينار» (أصلها : دنّار) ، و «ديوان» (أصلها : دوّان) حذفوا أحد الحرفين المدغمين ، وأتوا بالياء بدلا منه. 


القياس


1 - تعريفه 

هو ، في اللغة ، مصدر قاس الشيء بغيره أو عليه : قدّره على مثاله. 

وهو ، في الاصطلاح ، محاكاة العرب الأقدمين في لغتهم ، والتزام طرائقهم بحمل كلامنا على كلامهم. فإذا عرفنا عن طريق النقل أنّ وزن «فعل» الماضي يصير «يفعل» في المضارع ، عرفنا عن طريق القياس أنّ الفعل «عظم» يصير «يعظم» في المضارع. 

ويسمّى أيضا : القياس الجليّ. 



2 - أركانه 

في كلّ قياس يجب أن تجتمع أربعة أركان هي : الأصل ، والحكم ، والفرع ، والعلّة. 



3 - أنواعه 

القياس أنواع ، هي : 

أ - القياس الأصليّ. راجع : القياس الأصليّ. 

ب - قياس التمثيل : راجع : قياس التمثيل. 

ج - قياس الشبه. راجع : قياس الشبه. 

د - قياس العلّة. راجع : قياس العلّة. 

ه - قياس الطرد. راجع : قياس الطرد. 

و - إلغاء الفارق. راجع : إلغاء الفارق. 



4 - شروطه 

من شروط القياس : 

أ - أن ينطبق على القاعدة ، فلا يكون شاذا على المقيس عليه ، نحو قول : دعبل ابن علي الخزاعي : 

ولمّا أبى إلّا جماحا فؤاده 

ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهل (1)

حيث قدم المفعول به «جماحا» المحصور ب- «إلّا» على الفاعل «فؤاده» وهو شاذّ ، لأنّ المفعول به المحصور ب- «إلّا» أو «إنّما» يجب أن يتأخّر عن الفاعل. 

ب - أن يكون المقيس قد قيس على كلام العرب. 

ج - أن يكون الحكم قد ثبت استعماله في كلام العرب. 

ملاحظة : توسّع النحاة في قضيّة القياس وأحكامه وفروعه ، ممّا أبعد النحو عن طبيعته. 

- جاءت تعليلاتهم (نتيجة كثرة كلامهم على القياس) مزيجا من الفقه وعلم الكلام. 

- اعتمد أهل البصرة على الكثرة غير المحدّدة ، والوقوف عند الشاهد الموثوق به ؛ أمّا أهل الكوفة ، فقد اعتمدوا على القلة ، محترمين كلّ كلام العرب ، ومجيزين للناس 
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استعماله وإن لم ينطبق على القاعدة العامة ، جاعلين من الشاذّ قاعدة عامة. 

- ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب (المازني). 

- اعتبار القياس والسّماع ، والإجماع ، والاجتهاد ، الأسس التي بنى عليها النحاة قواعدهم ، كما فعل الفقهاء في أحكامهم. 

- القياس في اللغة من طرق تنمية الألفاظ ، وفي النحو ، هو الطريقة التي بها نحكم على كلمة إذا كانت موافقة لقواعد النحو أم لا. 

وقد قسم ابن جنّي (1) كلام العرب أربعة أضرب من حيث الاطراد والشذوذ ، وهي : 

أ - مطّرد في القياس والاستعمال ، نحو : «حضر المدير». 

ب - مطّرد في القياس شاذّ في الاستعمال ، نحو : «مكان مبقل» على القياس ، و «باقل» هو المستعمل. 

ج - مطّرد في الاستعمال شاذّ في القياس ، نحو : «استصوب الأمر» بدل «استصاب» الذي هو القياس.

د - شاذّ في القياس والاستعمال ، نحو : «مصوون» بدل «مصون». 


قياس الأدنى 

هو حمل الضدّ على الضدّ. 

راجع : حمل الضدّ على الضدّ. 


قياس الأدون 

هو ، في الاصطلاح ، قياس الأدنى. 

راجع : حمل الضدّ على الضدّ. 


القياس الأصليّ 

هو ، في الاصطلاح ، إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثابت نتجت عنه قاعدة عامة ، نحو : «زيّنت الشوارع بمشاعل ملوّنة». «مشاعل» : اسم مجرور بالفتحة لأنّه على صيغة منتهى الجموع ، ممنوع من الصرف ، ويسمّى أيضا : القياس النحويّ ، والقياس اللغويّ. 


قياس الأولى 

هو ، حمل الأصل على الفرع. 

راجع : حمل الأصل على الفرع. 


قياس التمثيل 

هو ، في الاصطلاح ، تطبيق قاعدة على كلام مماثل لحكم على كلام آخر مخالف له في النوع ، على أن يكون بينهما نوع من المشابهة ، كحذف الضمير المجرور العائد من الصّلة إلى الموصول متى تعيّن حرف الجرّ قياسا على حذف الضمير العائد من جملة الخبر إلى المبتدأ ، نحو : «أمضيت اليوم الذي تعطّلت في سرور وهناء» أي تعطلّت فيه. 

ويسمّى أيضا : القياس التمثيليّ. 
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القياس التمثيليّ 

هو ، في الاصطلاح ، قياس التمثيل. 

راجع : قياس التمثيل. 


القياس الجليّ 

هو ، في الاصطلاح ، القياس. 

راجع : القياس. 


القياس الخفيّ 

هو ، في الاصطلاح ، الاستحسان. 

راجع : الاستحسان. 


قياس الشّبه 

هو ، في الاصطلاح ، حمل العرب لبعض الكلمات على أخرى ، وإعطاؤها حكمها لوجود بعض الشبه بينهما من جهة المعنى أو اللفظ ، كتقويم معمول أسماء الأفعال عليها ، نحو : «زيدا رويد ، فإن الإمهال مروءة» ، فقد تقدّم المفعول به «زيدا» على اسم الفعل «رويد» ، وذلك حملا على قوله تعالى (وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ)(1) إذ قدّم المفعول به على الفعل. أو نحو قول الشاعر : 

لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره 

طريف بن مال ليلة الجوع والخصر

إذ رخّم المركّب بحذف جزئه الثاني قياسا على ترخيم المؤنّث بحذف تاء التأنيث ، لأنّ المركب المزجيّ يشبه المختوم بتاء التأنيث لفظا من حيث جزئه الثاني عند النسب. والأصل فيه : طريف بن مالك. 


قياس الطّرد 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يوجد معه الحكم للاطراد ، كتعليل بناء «ليس» بعدم التصرّف لاطّراد البناء في كلّ فعل غير متصرّف كأفعال المدح والذم (نعم ، وبئس) ، وإعراب الاسم الممنوع من الصرف بأنّه لا ينصرف ، لأنّ كلّ اسم ممنوع من الصرف يكون مطردا في الإعراب ، نحو : «مررت بمسالك وعرة». «مسالك» : اسم مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة لأنّه ممنوع من الصرف ، و «مررت بالمسالك الوعرة». «المسالك» اسم مجرور بالكسرة.


قياس العلّة 

هو ، في الاصطلاح ، أن يتساوى المقيس والمقيس عليه في العلّة التي يقوم عليها الحكم ، كمنع تقديم خبر «ليس» عليها (المقيس) ، قياسا على منع تقديم خبر «عسى» عليها (المقيس عليه) ، لعلّة عدم التصرّف في «ليس» و «عسى» ، نحو : «عسى الله أن يرحم العباد» و «ليس الله بظالم للعباد». 

ويقسم إلى : قياس الأولى ، وقياس المساوي ، وقياس الأدنى. 

راجع : كلّا منها في مادّته. 
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1- الأعراف : 77.





القياس اللغويّ 

هو ، في الاصطلاح ، القياس الأصليّ. 

راجع القياس الأصليّ. 


قياس المساوي 

هو ، في الاصطلاح حمل الفرع على الأصل. 

راجع : حمل الفرع على الأصل. 


القياس النحويّ 

هو ، في الاصطلاح ، القياس الأصليّ. 

راجع : القياس الأصليّ. 


القياسيّ

هو ، في اللغة ، النسبة إلى القياس. 

وهو ، في الاصطلاح ، ما جاء عن العرب ، وفاز بالشيوع والكثرة. ويقابله السماعيّ. وهو أيضا المقيس عليه ، ويسمّى أيضا : القياس. 

راجع : القياس.
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باب الكاف 


الكثير

هو ، في اللغة ، صفة مشبّهة من كثر الشيء : صار كثيرا ، وتوافر. وهو ، في الاصطلاح ، المقيس عليه. 

راجع : المقيس عليه. 



الكسر

هو ، في اللغة ، مصدر كسر من طرفه أو عليه : غضّ منه شيئا. 

وهو ، في الاصطلاح ، إحدى علامات البناء الأصليّة ، أو أحد ألقاب البناء الأربعة. يدخل على الاسم والحرف دون الفعل وهو جعل الحرف مكسورا ، أو الإمالة ، نحو : حضر سيبويه (1)» ، و «ما كان الله بظالم للعبيد (2)» ، و «خذ الكتاب (3)». 



الكسرة

هي ، في اللغة ، مصدر المرّة من كسر من طرفه أو عليه : غضّ منه شيئا. 

وهي ، في الاصطلاح ، إحدى علامات الإعراب الأصليّة (علامة الجرّ) ، نحو : «وقفت على قارعة الطريق (4)» ، أو إحدى علامات الإعراب الفرعيّة ، أي ، هي علامة النصب في جمع المؤنّث السالم ، نحو : «إنّ الممرّضات يسهرن على المرضى (5)» أو إحدى علامات البناء الفرعيّة ، نحو : «لا عاملات يفشلن». وتسمّى أيضا : الياء الصغيرة ، والكسرة الإعرابيّة.

ملاحظة : تكون الكسرة علامة بناء لبعض 

[شماره صفحه واقعی : 344]

ص: 7076







1- سيبويه : اسم مبني على الكسر في محلّ رفع فاعل.

2- «الباء» في كلمة «بظالم» : حرف جر زائد مبني على الكسر لا محلّ له من الإعراب.

3- خذ : فعل امر مبني على السكون ، وحرّك - - بالكسر منعا لالتقاء الساكنين.

4- قارعة : اسم مجرور ب- «على» وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره. «الطريق» : مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره.

5- الممرّضات : اسم «إن» منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة لأنّه جمع مؤنّث سالم.




الحروف ، كحرف الجرّ «الباء» في : «وقف بالدار».

- وتكون للاسم في : 

أ - العلم المختوم ب- «ويه» ، نحو «جاء نفطويه» (1). 

ب - اسم الفعل الذي على وزن «فعال» ، نحو : «حذار» (2). 

ج - علم الأنثى على وزن «فعال» ، نحو : «جاءت قطام». 

د - نداء سبّ الأنثى الذي على وزن فعال ، نحو : «خباث» (3). 

ه - لفظة «أمس» ، التي يراد بها اليوم الذي قبل يومك بليلة ، نحو : «شاهدتك أمس» (4). 


الكسرة الإعرابيّة 

هي ، في الاصطلاح ، الكسرة. 

راجع : الكسرة. 


الكسرة البنائيّة 

هي ، في الاصطلاح ، الكسر. 

راجع : الكسر. 


الكسرة العارضة 

هي ، في الاصطلاح ، حركة آخر الكلمات المبنيّة بناء عارضا ، أو كسرة المناسبة. 

راجع : البناء العارض ، وكسرة المناسبة. 


كسرة المناسبة 

هي ، في الاصطلاح ، الكسرة التي تلزم آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلّم في حالتي الرفع والنصب مجانسة للياء ، نحو : «حضر مدرّبي» (5) و «رأيت مدرّبي (6)». 

وتسمى أيضا : حركة المناسبة ، والحركة العارضة ، والكسرة العارضة. 


الكسع

هو ، في الاصطلاح ، التذييل. 
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1- نفطويه : اسم مبني على الكسر في محلّ رفع فاعل.

2- حذار : اسم فعل امر مبني على الكسر. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

3- خباث : منادى مبني على الكسر في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف تقديره أنادي.

4- أمس : ظرف مبني على الكسر في محلّ نصب مفعول فيه ، متعلّق بالفعل «شاهدت».

5- مدرّبي : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمّة المقدّرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحلّ بالحركة المناسبة. وهو مضاف. و «الياء» ضمير متّصل مبني على السكون في محلّ جرّ بالإضافة.

6- مدرّبي : مفعول به منصوب بالفتحة المقدّرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. وهو مضاف. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محلّ جرّ بالإضافة.




راجع : التذييل. 


كلّ ما يعالج به 

هو ، في الاصطلاح ، اسم الآلة. 

راجع : اسم الآلة. 


الكلمة

هي ، في اللغة ، ما ينطق به مفردا كان أم مركّبا. 

وهي ، في الاصطلاح ، اللفظة. 

راجع اللفظة.
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باب اللام 


لا أنسيتموه 

جملة جمعت ، عند بعضهم ، حروف الزيادة (سألتمونيها). 

راجع : سألتمونيها. 



لا يقاس 

هو ، في الاصطلاح ، السّماعيّ. 

راجع : السماعيّ. 



لا ينجزم حرفان 

هو ، في الاصطلاح ، منع التقاء الساكنين. 

راجع : منع التقاء الساكنين. 



لا ينجزم ساكنان 

هو ، في الاصطلاح ، منع التقاء الساكنين. 

راجع : منع التقاء الساكنين. 



اللّازم

هو ، في اللغة ، صفة مشبّهة من لزم الشّيء : دام وثبت. 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل اللازم. 

راجع : الفعل اللازم. 



اللّازم أصالة 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل الذي أصله اللغويّ لازم ، نحو : «قام». 



اللّازم تحويلا 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل الذي تحوّل من متعدّ لواحد إلى لازم كصيغة «فعل» ، التي للمدح أو الذمّ نحو : «جهل» (جهله). 



اللّازم تنزيلا 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل الذي يتعدّى إلى مفعول واحد ، ثم يحذف مفعوله ، حملا له على الصفة المشبّهة ، نحو : علّم فلان غيره» يقال فيه : «هو معلّم غيره». 



اللّام الأصليّة 

هي ، في الاصطلاح ، اللّام التي تكون
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أصليّة في بناء الكلمة ، نحو : «لعب» و «جهل». 


اللّام الزائدة 

هي ، في الاصطلاح ، اللام الزائدة على أصل الكلمة لغرض من أغراض الزيادة ، نحو : «زيدل» (أصلها : زيد) ، و «عبدل» (1) (أصلها : عبد). 

وراجع : حروف الزيادة ، الرقم 1. 


لام الكلمة 

هي ، في الاصطلاح ، الحرف الثالث من الحروف الأصليّة للكلمة ، اسما كانت أم فعلا ، نحو : «شمس» (السين هي لام الكلمة) ، و «قمر» (الراء هي لام الكلمة) و «سمع» (العين هي لام الفعل) ، و «لعب» (الباء هي لام الفعل). 


لجدّ صرف شكس أمن طيّ ثوب عزّته 

هي ، في الاصطلاح ، جملة جمعت ، عند بعضهم ، الحروف التي تصلح للإبدال الصّرفيّ. 

راجع : الإبدال الصّرفيّ. 


اللّحن

هو ، في اللغة ، مصدر لحن في كلامه : أخطأ في الإعراب ، وخالف وجه الصواب. 

وهو ، في الاصطلاح ، الخطأ اللغويّ ، أو الميل عن الصحيح. وقد يكون في صور متعدّدة : 

- كالأصوات اللغويّة ، نحو : «أخد» بدلا من «أخذ». 

- أو الصور البنيويّة ، نحو : «الملفت للانتباه» بدلا من «اللّافت للانتباه». 

- أو التراكيب النحويّة ، نحو : قولك : «إنّ زيد ناجح» حيث وقع اللحن في قولك «زيد» ، لأنّه اسم ل- «إنّ» وحقّ اسم «إنّ» النصب لا الرفع. 

وهو ، في الاصطلاح أيضا : اللهجة. 


لغة الإدغام 

هي ، في الاصطلاح ، الإدغام. 

راجع : الإدغام. 


لغة الفكّ 

هي ، في الاصطلاح ، الفكّ. 

راجع : الفكّ. 


لغة للعرب 

هي ، في الاصطلاح ، السّماعيّ. 
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1- قال الأخفش : إنّ معنى «عبدل» : عبد الله. لذلك يمكن أن تكون «اللام» زائدة على كلمة «عبد» ، ويجوز أن تكون من «الله» ، فيكون الاسم «عبدل» مركّبا من «عبد» و «الله» ، حينئذ لا تكون «اللام» زائدة ، وإلّا لعدّت «الراء» في «عبدري» (عبد الدار) زائدة ، وهي ليست من حروف الزيادة.




راجع : السّماعيّ. 


اللّغوة

هي ، في اللغة ، اسم المرّة من لغا : 

تكلّم. 

وهي ، في الاصطلاح ، اللهجة. 

راجع : اللهجة. 


اللّغيّة

هي ، في اللغة ، تصغير لغة ، أي لسان القوم. 

وهي ، في الاصطلاح ، اللهجة. 

راجع : اللهجة. 


اللّفظة

هي ، في اللغة ، مصدر المرّة من لفظ : نطق. 

وهي ، في الاصطلاح ، الكلمة ، أي التي تتركّب من بعض الحروف الهجائيّة ، وتدلّ على معنى جزئيّ (مفرد) ، نحو : «شبّاك» ، و «دار». وتسمّى أيضا : الكلمة ، والحرف. 

أنواعها : تقسم اللفظة إلى ثلاثة أقسام : اسم ، وفعل ، وحرف. وقد قسّمها الكوفيّون إلى أربعة أقسام : الفعل ، والاسم ، والحرف ، والخالفة (اسم الفعل). 


اللّفيف


1 - تعريفه 

هو ، في اللغة ، ما اجتمع من الناس من قبائل وأخلاط شتّى. 

وهو ، في الاصطلاح ، ما كان فيه حرفان أصليّان من حروف العلّة ، نحو : «طوى» و «وقى». 



2 - قسماه 

يقسم اللفيف إلى قسمين هما : 

أ - اللفيف المقرون. راجع : اللفيف المقرون. 

ب - اللفيف المفروق. راجع اللفيف المفروق. 


اللفيف المفروق 

هو ، في الاصطلاح ، اللفيف الذي افترق فيه حرفا العلة ، نحو : «وقى». وسمّي بذلك لأنّ الحرف الصحيح يفصل بين حرفي العلّة. 


اللّفيف المقرون 

هو ، في الاصطلاح ، اللفيف الذي اجتمع فيه حرفا العلّة ، نحو : «طوى». 

وسمّي بذلك لاقتران حرفي العلّة فيه. 


لقب الاسم 

هو ، في الاصطلاح ، ميزانه ، نحو : «مفتاح - مفعال» ، و «مفاتيح - مفاعيل». 


اللهجة

هي ، في اللغة ، لغة الإنسان التي فطر عليها. 

وهي ، في الاصطلاح ، لغة قبيلة من القبائل العربيّة ، كلهجة قريش ، أو تميم ، أو
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قبس ... وتسمّى أيضا : اللغة ، واللّحن ، واللّغيّة ، واللّغوة ؛ وهي أيضا الخروج عن المألوف في النطق. 


اللّواحق

هي ، في اللغة ، جمع «لاحقة» : الثمر بعد الثمر الأوّل. 

وهي ، في الاصطلاح ، الزيادة في آخر الكلمة ، نحو : «زيدل» (اللام هي اللاحقة ، والأصل : زيد». 

وتسمّى أيضا : الكواسع. 


ليس بمقيس 

هو ، الذي يخالف القياس. 

راجع : القياس. 


اللّين

هو ، في اللغة ، مصدر لان : سهل. 

وهو ، في الاصطلاح ، إخراج الحرف بعد كلفة على اللسان ، وحرفاه : «الواو» و «الياء» الساكنتان ، وما قبلهما مفتوح ، نحو : «جور» و «بيت». 

وراجع : حروف العلّة.
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باب الميم 


ما حمل على القليل 

هو ، في الاصطلاح ، السّماعيّ. 

راجع : السّماعيّ. 



ما خالف القياس من جموع التكسير 

ما شذّ عن القياس في جموع التكسير : 

- أباطيل ، (جمع «باطل») ، والقياس «بواطل». 

- ليال (الليالي) ، (جمع «ليلة») ، والقياس «ليلاة». 

- أهال (الأهالي) ، (جمع «أهل») ، والقياس «أهلاة». 

- أحاديث (جمع «حديث») ، والقياس «حدث» أو «حدثان» ، وقياس «الأحاديث» أن تكون جمع «أحدوثة». 

- أراهط (جمع «رهط») ، والقياس «أرهط» ، ورهط الرجل : قومه. 

- أسراء (جمع «أسير») ، والقياس «أسرى». 

- سجناء (جمع «سجين») ، والقياس «سجنى». 

- قتلاء (جمع «قتيل») ، والقياس «قتلى». 

- أمكن (جمع «مكان») ، والقياس «أمكنة». 

- دواخن (جمع «دخان») ، والقياس «أدخنة». 

- أعاريض (جمع عروض ، وهي مكّة والمدينة وما حولهما) ، والقياس «أعرضة». 

- عواثن (جمع «عثّان» ، وهو الدخان). 



ما كان مؤنّثه من غير لفظه 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم المذكّر الحقيقيّ الذي ليس له مؤنّث من لفظه ، نحو : «أب - أم» و «رجل - امرأة» و «ديك - دجاجة». 



ما لم يسمّ فاعله 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المجهول.
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راجع : الفعل المجهول. 


ما يذكّر ويؤنّث 

هو ، في الاصطلاح ، اسم يجوز فيه التذكير والتأنيث ، نحو : «طريق» ، و «حال» ، و «عقرب» ، و «إبط» ، و «خمر» ، و «حانوت» ، و «سكّين» ، و «ذهب» ، و «درع» ، و «سلم» ، و «سلّم» ، و «ضحى» ، و «عجز» و «عضد» ، و «كبد» ، و «عنق» ، و «فرس» ، و «عقاب» و «عنكبوت» ، و «فردوس» و «قدر» ، و «قفا» ، و «لسان» ، و «ملح» ، و «مسك» ، و «موسى» ، و «منجنيق» ، و «نفس» و «وراء» ، و «فهر» (حجر رقيق تسحق به الأدوية) و «دلو» ، و «سبيل» ، و «سوق» ، و «سلاح» ، و «صاع» (مكيال للحبوب) ، و «ذراع» ، و «قميص» ، و «إزار» ، و «روح» ، و «رقاق» ، و «سرى» ، و «سراويل» و «سماء». 

وهناك أمثلة أخرى لكن فيها علامة تأنيث ، وهي : «حيّة» ، و «سخلة» ، و «شاة» ، و «ربعة». 


ما يستوي فيه المذكّر والمؤنّث 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، صفات على أوزان معيّنة تستعمل بلفظ واحد للمذكّر والمؤنّث ، نحو : «رجل ثقة» و «امرأة ثقة» ، و «رجل صبور» و «امرأة صبور». 



2 - أوزانه 

- مفعل ، نحو : «مقول». 

- مفعال ، نحو : «مفضال». 

- مفعيل ، نحو : «معطير». 

- فعول ، بمعنى «فاعل» ، نحو : «صبور» ، أي : «صابر». 

- فعيل ، بمعنى «مفعول» ، نحو : «قتيل» ، أي : «مقتول». 

- فعل ، بمعنى مفعول ، نحو : «ذبح» ، أي : «مذبوح». 

- فعّالة ، نحو : «علّامة». 

- فعلة ، نحو : «همزة» (عيّاب). 

- فعل ، بمعنى «مفعول» ، نحو : «قنص» ، أي مقنوص (من قنص الطير إذا صاده). 

- فاعلة ، نحو : «راوية». 

ويضاف إليها المصدر الذي يراد به الوصف ، نحو : «عدل» و «حقّ». ومن النحاة من يجيز تأنيث هذه الأوزان بتاء التأنيث. 


ما يعمل به 

هو ، في الاصطلاح ، اسم الآلة. 

راجع : اسم الآلة. 


الماضي

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من مضى : ذهب. 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل الماضي. 

راجع : الفعل الماضي.
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الماضي الأكمل 

هو ، في الاصطلاح ، ما يدلّ على حدث انقضى في غير زمن معيّن ، ويكون عادة بصيغة الماضي ، مسبوقا بفعل الكون الماضي ، نحو : «كنت قد كلّمته بذلك قبل مجيئه». 


الماضي السابق 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يدلّ على حدث منقض حصل فورا بعد حدث آخر منقض ، نحو : «صافحني المعلّم بعد أن حيّيته». 


الماضي الكامل 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يدلّ على حدث انقطع تماما ، من دون أن يكون له علاقة بحدث آخر ، نحو : «عاد المهاجر». 


الماضي الناقص 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يدلّ على حدث مصاحب لحدث آخر ، ويعبّر عنه بصيغة المضارع مسبوقة ب- «كان» ، أو بصيغة اسم الفاعل ، مسبوقة أيضا ب- «كان» نحو : «كنت أدرس لمّا دخل» ، و «كنت جالسا لمّا دخل». 


المؤنّث


1 - تعريفه 

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من أنّث الكلمة : ألحق بها علامة التأنيث. 

وهو ، في الاصطلاح ، ما يصحّ أن تشير إليه بلفظة «هذه» ، نحو : «امرأة» ، و «بقرة» ، و «شمس». ويسمّى أيضا : الاسم المؤنّث. 



2 - أقسامه 

المؤنّث أقسام ، منها : 

أ - المؤنّث اللفظيّ ، وهو ما لحقته علامة التأنيث ، سواء أكان مذكّرا أم مؤنّثا ، نحو : «زكرياء» و «خديجة». 

ب - المؤنّث الحقيقي ، هو ما دلّ على أنثى من الناس أو الحيوان وله مذكّر من جنسه ، نحو : «امرأة» و «بقرة». 

ج - المؤنّث المجازي ، هو ما يعامل معاملة الأنثى ولكن لا ذكر له ، نحو : «شمس». 

د - المؤنّث المعنويّ ، هو ما دلّ على مؤنّث دون أن تلحقه علامة التأنيث ، نحو : «مريم» ، و «بئر» و «مصر» و «قريش» و «يد» ، و «عين» ، و «رجل» ، و «أرض» ، و «أرنب» ، و «إصبع» ، و «حرب» و «جهنّم» و «جحيم» و «دلو» و «دار» و «رحى» ، و «ريح» و «سنّ» و «ساق» و «شمس» و «قدم» و «قوس» و «عصا» ، و «عقب» و «فأس» و «فخذ» و «كأس» و «كتف» ، و «كف» و «شمال» ، و «عروض» «كرش» ، و «جنوب» و «يمين» ، و «صبا» و «دبور» ، و «قبول» و «شمال» ، و «حرور» و «سموم». 



3 - علاماته 

راجع : علامات التأنيث. 


المؤنّث تأويلا 

هو ، في الاصطلاح ، التأنيث التأويلي. 

راجع : التأنيث التأويلي.
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المؤنّث التقديريّ 

هو ، في الاصطلاح ، المؤنّث المعنويّ. 

راجع : المؤنّث المعنويّ. 


المؤنّث الحقيقيّ 

هو أحد أقسام المؤنّث. 

راجع : المؤنّث (2 ، ب). 


المؤنّث الحقيقيّ اللفظيّ 

هو أحد أقسام المؤنّث. 

راجع : المؤنّث (2 ، أ). 


المؤنّث الحقيقيّ المعنويّ 

هو أحد أقسام المؤنّث. 

راجع : المؤنّث (2 ، د). 


المؤنّث الحكميّ 

هو ، في الاصطلاح ، المؤنّث المكتسب ، والمؤنّث المعنوي. 

راجع : المؤنث المكتسب ، والمؤنّث (2 ، د). 


المؤنّث الذاتيّ 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم الذي يكون مؤنّثا بذاته ، بدون أي اعتبار آخر ، نحو : «فاطمة». 

راجع : التأنيث الذاتيّ. 


المؤنّث غير الحقيقيّ 

هو ، في الاصطلاح ، المؤنّث المجازيّ. 

راجع : المؤنث (2 ، ج). 


المؤنّث غير المقيس 

هو ، في الاصطلاح ، المؤنّث المجازيّ المعنويّ.

ويسمّى أيضا : المؤنّث غير المقيس. 

راجع : المؤنّث (2 ، د). 


المؤنّث اللفظيّ 

هو ما لحقته علامة التأنيث ، سواء أكان مذكّرا أم مؤنّثا ، نحو : «زكرياء» ، وخديجة. 


المؤنّث اللفظيّ المعنويّ 

هو ما دلّ على مؤنّث ، وفيه علامة تأنيث ، نحو : «فاطمة». 


المؤنّث المجازي 

هو ما يعامل معاملة الأنثى ولا ذكر له ، نحو : «شمس». 


المؤنّث المجازيّ اللفظي 

هو المؤنّث المجازيّ الذي لحقته علامة تأنيث ، نحو : «طاولة». 


المؤنّث المجازيّ المعنويّ 

هو المؤنّث المجازيّ الخالي من علامة تأنيث ، نحو : «أرض» ، و «شمس». 


المؤنّث المعنويّ 

هو أحد أقسام المؤنّث. 

راجع : المؤنّث (2 ، د). 


المؤنّث المقيس 

هو ، في الاصطلاح ، المؤنّث اللفظيّ.
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راجع : المؤنّث (2 ، أ). 


المؤنّث المكتسب 

هو ، في الاصطلاح ، ما اكتسب التأنيث عن طريق الإضافة. 

راجع : التأنيث المكتسب. 


المؤنّثات بالصّيغة 

هي ، في الاصطلاح ، صيغ موضوعة للتأنيث ، نحو : «هي» ، و «أنتنّ». 


المؤوّل بالمشتقّ 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق بالمشتقّ. 

راجع : الملحق بالمشتقّ. 


المبالغة

هي ، في اللغة ، مصدر بالغ في الأمر : غالى فيه. 

وهي ، في الاصطلاح ، من معاني الفعل المزيد «أفعل» ، نحو : «أشعل» ، و «افعلّ» ، نحو : «احمرّ» ، و «افعوعل» ، نحو : «احدودب» ، و «افعوّل» ، نحو : «اجلوّذ» ، و «افعالّ» نحو : «احمارّ» ، و «افعللّ» نحو : «اقشعرّ». 


مبالغة اسم الفاعل 

هي ، في الاصطلاح ، أسماء المبالغة. 

راجع : المبالغة. 


المبالغة بالصّيغة 

هي ، في الاصطلاح ، أسماء المبالغة. 

راجع : صيغ المبالغة. 


المبدل

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من أبدل الشيء بالشيء : اتّخذه عوضا منه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الحرف الذي أصابه التغيير ، أو الذي جعل مكان غيره ، نحو : «قال» (أصلها : قول). 

ويسمّى أيضا : البدل ، والمقلوب. 


المبدل منه 

هو ، في الاصطلاح ، الحرف الذي أبدل بغيره ، أو الذي جعل مكانه غيره ، نحو : «قول» (قال). وهو أيضا : المتبوع في البدل ، نحو : «أشرقت ذكاء ، الشمس». 


المبدول

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من بدل الشيء بالشيء : اتّخذه عوضا عنه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الإبدال اللّغويّ. 

راجع : الإبدال اللّغويّ. 


المبنيّ للفاعل 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المعلوم. 

راجع : الفعل المعلوم. 


المبني لما لم يسمّ فاعله 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المجهول. 

راجع : الفعل المجهول. 


المبنيّ للمجهول 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المجهول.
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راجع : الفعل المجهول. 


المبنيّ للمعلوم 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المعلوم. 

راجع : الفعل المعلوم. 


المبنيّ للمفعول 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المجهول. 

راجع : الفعل المجهول. 


المتحرّك

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من «تحرّك» : خرج عن سكونه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الحرف الذي تحرّك بإحدى الحركات : الضمّة ، أو الفتحة ، أو الكسرة. ويقابله السّاكن. 

راجع : السّاكن. 


المتحرّك الحشو 

هو ، في الاصطلاح ، الكلمة الثلاثيّة المتحرّكة الوسط ، نحو : «سمع» ، و «قلم». 


المتصرّف

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من تصرّف : تقلّب. 

وهو ، في الاصطلاح : 

- الاسم المتصرّف. راجع : الاسم المتصرّف. 

- الفعل المتصرّف. راجع : الفعل المتصرّف. 

- الظرف المتصرّف ، وهو الظرف الذي لا يلزم النصب على الظرفيّة ، بل يفارقه إلى حالات إعرابيّة أخرى ، نحو : «قضيت يوما بسعادة وهناء» و «قضيت بعض يوم». 

- المصدر المتصرّف. راجع المصدر المتصرّف. 


المتعجّب منه 

هو ، في الاصطلاح ، الأمر الذي يثير التعجّب ، نحو : «ما أجمل الرياض!» ، و «أجمل بالرياض!».


المتعدّد التقديريّ 

هو ، في الاصطلاح ، ما كان مفردا في الظاهر ، وله أجزاء متعدّدة ، نحو : «أيّ الجسم أفضل؟» والتقدير : أي أجزاء الجسم أفضل؟» ف- «الجسم» اسم مفرد في اللفظ ، متعدّد في التقدير. 


المتعدّد الحقيقيّ 

هو ، في الاصطلاح ، ما يدلّ بلفظه ومعناه على متعدّد (أي تثنية ، أو جمع) ، نحو : «هلّا رأيت العاملين في المصنع؟» («العاملين» اسم يدلّ في اللفظ والمعنى على جمع). 


المتعدّي


1 - تعريفه 

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من تعدّى الشيء : جاوزه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل المتعدّي ، أي هو الفعل الذي يجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه ، نحو : «عبدت الله» ، أو
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إلى اثنين (1) ، نحو : «ظننت الأمر سهلا» ، أو إلى ثلاثة مفاعيل (2) ، نحو : (يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ)(3) يقابله الفعل اللّازم. 

ويسمّى أيضا : الفعل المتعدّي ، والمتعدّي بنفسه ، والواقع ، والمجاوز ، والفعل المؤثّر ، وغير اللازم ، والملاقي ، والواصل. 

وراجع : الفعل اللّازم. 


2 - علاماته 

أ - أن يتّصل بالفعل «هاء» تعود على غير المصدر ، نحو : «زيد علّمه عمرو». 

ب - أن يصاغ منه اسم مفعول تامّ ، أي غير مقترن بظرف ، أو بحرف جرّ ، نحو : «مشروب». 


3 - نوعاه 

الفعل المتعدّي نوعان : 

أ - المتعدّي بنفسه ، وهو الذي يصل إلى المفعول به مباشرة ، أي بغير واسطة ، نحو : «قطفت الثمرة». ومفعوله يسمّى «صريحا». 

ب - المتعدّي بغيره ، وهو الذي يصل إلى المفعول به بواسطة حرف الجرّ ، نحو : «ذهبت به» أي أذهبته ؛ ومفعوله يسمّى «غير صريح» (4). 


4 - كيفيّة تعدية اللّازم 

يتعدّى اللّازم بالأمور التالية : 

أ - بنقله إلى وزن «أفعل» ، نحو : «أكرم» (أصله كرم) ، «كرم زيد - أكرمت زيدا». 

ب - بنقله إلى وزن «فاعل» ، نحو : «لعب الطفل - لاعبت الطفل». 

ج - بنقله إلى وزن «استفعل» ، نحو : استخرج» (أصله خرج) «خرج العسل - استخرجت العسل». 
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1- يقسم المتعدّي إلى مفعولين إلى قسمين : قسم ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ويقسم بدوره إلى قسمين : أ - أفعال القلوب ، وهي : «ألفى» ، و «تعلّم» ، و «خال» ، و «حسب» ، و «جعل» ، و «درى» ، و «رأى» ، و «علم» ، و «وجد» ، و «ظنّ» ، و «حجا» ، و «عدّ» ، و «زعم» ، و «هب». (وسمّيت بذلك لأنّها إدراك بالحسّ الباطن). نحو : «ظننتك مسافرا». ب - أفعال التحويل ، وهي بمعنى صيّر ، وهي : «صيّر» ، و «تخذ» ، و «اتّخذ» ، و «ترك» ، و «وهب» ، و «جعل» ، و «ردّ». والقسم الثاني ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا ، ومنه : «أعطى» ، و «سأل» ، و «منح» ، و «منع» ، و «كسا» ، و «ألبس» ، و «علّم» ، نحو : «منحت الفقير ثوبا».

2- المتعديّ إلى ثلاثة مفاعيل ، وهو : «أرى» ، و «أعلم» ، و «أنبأ» ، و «أخبر» ، و «خبّر» ، و «حدّث» ، نحو : «أريت خالدا الأمر واضحا».

3- البقرة : 167.

4- قد يأخذ المتعدّي مفعولين : أحدهما صريح ، والآخر غير صريح ، نحو : «أدّوا الأمانات إلى أصحابها». «الأمانات» : مفعول به صريح. و «أصحاب» : مجرور لفظا منصوب محلّا على أنّه مفعول به غير صريح.




د - بنقله إلى وزن «فعّل» ، نحو : «كرّم» (أصله كرم) «كرم الطفل - كرّمت الطفل». 

ه - بالتضمين النحويّ ، وهو أن تشرب كلمة لازمة معنى كلمة متعدّية ، لتتعدّى مثلها ، نحو : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ)(1) حيث ضمّن الفعل «تعزموا» معنى الفعل «تنووا». 

و - بحذف حرف الجرّ توسّعا ، نحو : (لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا)(2) أي «على سرّ». 


المتعدّي إلى مفعول 

هو الفعل المتعدّي. 

راجع : الفعل المتعدّي. 


المتعدّي إلى مفعولين 

راجع : الفعل المتعدّي ، الرقم 1. 


المتعدّي بحرف الجرّ 

راجع : المتعدّي ، الرقم 3. 


المتعدي بغيره 

هو المتعدّي بحرف الجرّ. 

راجع : المتعدّي ، الرقم 3. 


المتعدّي بنفسه 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المتعدّي. 

راجع : المتعدّي (3 ، أ). 


المثال


1 - تعريفه 

هو ، في اللغة ، الشّبه. 

وهو ، في الاصطلاح ، ما كانت فاؤه حرف علّة ، نحو : «وجد». وسمّي بذلك لأنّه يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه. 

ويسمّى أيضا : معتلّ الفاء ، ومعتلّ الأوّل. 

راجع كلّا منهما في مادته. 

وهو قسمان : أ - المثال الواويّ. راجع : المثال الواوي. 

ب - المثال اليائيّ. راجع : المثال اليائيّ. 

والمثال ، أيضا ، ما يؤتى به لتوضيح القاعدة ، نحو قولك : «مبرد» مثالا على اسم الآلة الذي على وزن «مفعل». 


المثال الواويّ 

هو ، في الاصطلاح ، ما كانت فاؤه واوا ، نحو : «وعد». 


المثال اليائيّ 

هو ، في الاصطلاح ، ما كانت فاؤه ياء ، نحو : «يبس». 


المثقل الحشو 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل الثلاثيّ المزيد على وزن «فعّل» ، نحو : «علّم». 


المثل

هو ، في الاصطلاح ، المثال. 

راجع : المثال. 
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1- البقرة : 235.

2- البقرة : 235.





المثنّى


1 - تعريفه 

هو في اللغة ، اسم مفعول من ثنى الشيء : جعله اثنين. 

وهو ، في الاصطلاح اسم معرب يدلّ على اثنين من المذكّر والمؤنّث ، اتّفقا لفظا (1) ومعنى ، بزيادة ألف ونون في حالة الرفع ، وياء ونون في حالتي النصب والجرّ ، نحو : «جاء الولدان» ، و «علّمت التلميذين» و «سلّمت على صديقين» (2). ويسمّى أيضا : التثنية ، والمثنّى الحقيقيّ ، والمثنّى غير المفرّق ، والاسم المثنّى. 



2 - تثنية المركّب 

إذا أريد تثنية المركّب الإضافيّ ، يثنّى جزؤه الأوّل ، نحو : «عبد الله - عبدا الله». وإذا أريد تثنية المركّب المزجيّ (نحو : «سيبويه») ، أو المركب الإسناديّ (نحو : «تأبّط شرّا») ، أو ما سمّي به من المثنّى (نحو : «حسنين») ، أو ما سمّي به من الجمع (نحو : «عابدين») ، جيء قبلهما بكلمة «ذوا» رفعا ، و «ذوي» نصبا وجرا ، نحو : «جاء ذوا سيبويه ، وذوا تأبّط شرّا ، وذوا حسنين ، وذوا عابدين» ، و «مررت بذوي سيبويه ، وذوي تأبّط شرّا ، وذوي حسنين ، وذوي عابدين». 



3 - تثنية الجمع 

قد يثنّى الجمع على تأويل الجماعة ، أو الفرقة ، أو النوع ، نحو : «غنم - غنمان» ، و «رماح - رماحان» ، و «بلاد - بلادان». 



4 - تثنيه المقصور 

إذا كان المقصور ثلاثيّا ، فإنّ ألفه تقلب واوا إذا كان أصلها واوا ، نحو : «عصا - عصوان» ، وياء إذا كان أصلها ياء ، نحو : «فتى - فتيان» ، وإذا كان لها أصلان ، جاز الوجهان ، نحو : رحى - رحيان ورحوان». 

وإذا كان المقصور فوق الثلاثي ، قلبت ألفه ياء ، نحو : «حبلى - حبليان» ، و «مصطفى - مصطفيان» ، و «مستشفى - مستشفيان». 



5 - تثنية الممدود 

إذا كانت همزة الممدود أصليّة ، فإن همزته تبقى في التثنية ، نحو : «قرّاء - قرّاءان». 

وإذا كانت همزته مزيدة للتأنيث ، فإنها تقلب واوا ، نحو : «حسناء - حسناوان». 

وإذا كانت مبدلة من واو (نحو : «كساء») 
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1- لا يقال في «كتاب وقلم» : كتابان ، لأنّهما مختلفان في اللفظ. ولا يقال «غزالتان» «للشمس والظبية» لأنّهما متّفقان في المعنى ، مختلفتان في اللفظ. ولا يقال «أسدان» للأسد وللرجل الشجاع كالأسد ، لأن لهما معنيين : حقيقيّ ومجازيّ. أما قولهم : «الأبوان» (للأمّ والأب) فهو من باب التغليب ، وهو سماعيّ لا يقاس عليه.

2- إذا أضيف المثنّى حذفت نونه ، نحو : «حضر معلّما المدرسة» ، وهي عوض عن التنوين في الاسم المفرد.




أو مبدلة من ياء (نحو : «غطاء») ، أو مزيدة للإلحاق نحو : «علباء» ، «وهو عصب العنق» فإنّه يجوز فيها الوجهان : بقاؤها على حالها ، وانقلابها واوا ، فتقول : «كساءان وكساوان» ، و «غطاءان وغطاوان» ، و «علباءان وعلباوان». وترك الهمزة على حالها في المبدلة من واو أو ياء أولى ، وقلبها واوا في المزيدة للإلحاق أفضل. 

وإذا كان قبل همزة الممدود التي للتأنيث واو جاز إبقاء الهمزة وقلبها واوا ، نحو : «عشواء (الناقة السّيّئة البصر) - عشواوان وعشواءان». 


6 - تثنية المحذوف الآخر 

إذا كان المحذوف الآخر يردّ الحرف المحذوف منه عند الإضافة (نحو : «أب - أبوك» ، و «أخ - أخوك») ، فإنّ الحرف المحذوف يردّ عند التثنية ، نحو : «أب - أبوان» ، و «أخ - أخوان». 

وإذا كان الحرف المحذوف لا يردّ في الإضافة (نحو : «يد - يدك» ، و «دم - دمك» ، و «اسم - اسمك») ، فإنّ هذا الحرف لا يردّ في التثنية ، نحو : «يد - يدان» ، و «دم - دمان» ، و «اسم - اسمان». 


المثنّى التغليبي 

هو ، في الاصطلاح ، التغليب ، أي الاسم الذي جرت التثنية على لفظه ، نحو : «الأبوان» (للأب والأم).

ويسمّى أيضا : التثنية التغليبيّة. 

راجع : التغليب. 


المثنّى الحقيقيّ 

هو ، في الاصطلاح ، المثنّى. 

راجع : المثنّى. 


المثنّى غير الحقيقيّ 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق بالمثنّى. 

راجع : الملحق بالمثنّى. 


المثنّى غير المفرّق 

هو ، في الاصطلاح ، المثنّى ، أي الذي يدلّ على اثنين من غير تفريق بواو العطف ، نحو : «قدم الشاهدان» (الشاهدان مثنّى غير مفرّق). ويقابله المثنّى المفرّق. 

راجع : المثنّى المفرّق. 


المثنّى المفرّق 

هو ، في الاصطلاح ، المثنّى في المعنى وليس بالصّيغة ، أي ما دلّ على اثنين معطوفين بالواو ، وليس فيهما علامة التثنية ، نحو : «قدم محمّد ومحمّد» بدلا من «قدم محمّدان».


المجاوز

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من «جاوز الطريق» : قطعها. 

وهو في الاصطلاح ، المتعدّي. 

راجع : المتعدّي.
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المجرّد

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من «جرّد الشيء» : عرّاه ، أزال ما عليه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الكلمة التي تكون جميع حروفها أصليّة ، أي خالية من الزوائد ، نحو : «لعب» و «رجل» و «درهم» و «فرزدق» (قطع العجين) ، و «دحرج». 

ويقابله المزيد. راجع : المزيد. 

نوعاه : المجرّد نوعان 

أ - الاسم المجرّد. راجع : الاسم المجرّد. 

ب - الفعل المجرّد. راجع : الفعل المجرّد. 


المجموع

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من «جمع» : ضمّ. 

وهو ، في الاصطلاح ، الجمع ، أو اسم الجمع. 

راجع : الجمع ، واسم الجمع. 


المجهول

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من «جهل» : ضدّ علم. 

وهو ، في الاصطلاح ، الذي لم يعرف ناقله ، أو الفعل المجهول. 

راجع : الفعل المجهول. 


المجهول لفظا 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المجهول لفظا. 

راجع : الفعل المجهول لفظا. 


المحدود عن البناء 

هو ، في الاصطلاح ، المعدول. 

راجع المعدول.


المحفوظ

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من «حفظ» : صان. 

وهو ، في الاصطلاح ، السّماعيّ. 

راجع : السّماعيّ. 


المحقّر

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من «حقّر» : بالغ في الإهانة. 

وهو ، في الاصطلاح ، المصغّر. 

راجع التصغير.


المحوّل

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من «حوّل» : غيّر. 

وهو ، في الاصطلاح ، الإبدال اللغويّ. 

راجع : الإبدال اللّغويّ. 


مخارج الحروف وصفاتها 


1 - مخارج الحروف 

«هي ستة عشر مخرجا :
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فللحلق منها ثلاثة : 

فأقصاها مخرجا : الهمزة ، والألف ، والهاء هكذا هي الثلاثة عند سيبويه. وزعم أبو الحسن (1) أنّ الهمزة أوّلا ، وأنّ الهاء والألف بعدها ، وليست واحدة عنده أسبق من الأخرى. ويدلّ على فساد مذهبه ، وصحّة ما ذهب إليه سيبويه ، أنّه متى احتيج إلى تحريك الألف اعتمد بها على أقرب الحروف منها إلى أسفل الفم ، فقلبت همزة ، نحو : «رسالة» و «رسائل». فلو كانت الهاء معها من مخرج واحد لقلبت هاء ، لأنّها إذ ذاك أقرب إليها من الهمزة. 

ومن وسط الحلق مخرج : الغين ، والخاء. 

ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج : القاف. 

ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا ، ومما يليه من الحنك الأعلى ، مخرج : الكاف. 

ومن وسط اللسان ، بينه وبين وسط الحنك الأعلى ، مخرج : الجيم ، والشين ، والياء. 

ومن بين أوّل حافّة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج : الضاد. إلّا أنّك إن شئت تكلّفتها من الجانب الأيمن ، وإن شئت من الأيسر. 

ومن أوّل حافة اللسان ، من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ، ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى ، ممّا فويق الضاحك والناب والرّباعية والثنيّة مخرج اللّام. 

ومن طرف اللسان ، بينه وبين ما فويق الثنايا ، مخرج النون. 

ومن مخرج النون ، غير أنّه أدخل في ظهر اللسان قليلا ، لانحرافه إلى اللّام ، مخرج : الراء. 

ومن بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج : الطاء ، والدال ، والتاء. 

ومن بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج : الصاد ، والزاي ، والسين. 

ومن بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج : الظاء ، والثاء ، والذال. 

ومن باطن الشفة وأطراف الثنايا العليا مخرج : الفاء. 

ومن بين الشفتين مخرج : الباء ، والميم ، والواو. 

ومن الخياشيم مخرج : النون الخفيفة. 


2 - ذكر تقسيمها بالنظر إلى صفاتها 

فمن ذلك انقسامها إلى مجهور ومهموس : فالمهموسة عشرة أحرف يجمعها «ستشحثك خصفه» (2) وباقي الحرف مجهورة.

والمجهور حرف أشبع الاعتماد عليه في موضعه ، فمنع النّفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد. غير أنّ الميم والنون ، من 
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1- هو الأخفش الأوسط.

2- - أي ستتكدّى عليك خصفة ، وهي امرأة.




جملة المجهورة ، قد يعتمد لهما في الفم والخياشيم ، فتصير فيهما غنّة. 

والمهموس : حرف أضعف الاعتماد عليه في موضعه ، حتى جرى معه النّفس. واعتبار ذلك بأن تكرّر الحرف ، نحو : «سسس ، كككك» فتجد النّفس يجري مع الحرف. ولو رمت في المجهور لما أمكنك.

وتنقسم أيضا إلى شديد ، ورخو ، وبين الشّدّة والرّخاوة. فالشديد ثمانية أحرف يجمعها «أجدك قطبت». والتي بين الشديدة والرخوة أيضا ثمانية أحرف يجمعها «لم يرو عنّا». وباقي الحروف رخو. 

والشديد : حرف يمتنع الصوت أن يجري فيه لانحصار الصوت ؛ ألا ترى أنّك لو قلت : «الحقّ» و «الشطّ» ، ثم رمت مدّ الصوت في القاف والطاء لكان ممتنعا. 

والرّخو : هو الذي يجري فيه الصوت من غير ترديد ، لتجافي اللسان عن موضع الحرف ؛ ألا ترى أنّك تقول : «المسّ» و «الرّشّ» و «الشّحّ» ونحو ذلك ، فتجد الصوت جاريا مع السين والشين والحاء. 

والذي بين الشديدة والرّخوة : هو الذي لا يجري الصوت في موضعه عند الوقف ، ولكن يعرض له أعراض توجب خروج الصوت ، باتّصاله بغير مواضعها. 

فأمّا العين فإنّك قد تصل إلى الترديد فيها كما تصل إلى ذلك في الرّخوة ، لشبهها بالحاء كأنّ صوتها ينسلّ عند الوقف إلى الحاء ، فليس لصوتها الانحصار التامّ ، ولا جري الرّخو.

وأما اللّام فإنّ الصوت قد يمتدّ فيها لأنّ ناحيتي مستدقّ اللسان تتجافيان ، فيخرج الصوت منهما ، وليس يخرج الصوت من موضع اللّام ، لأنّ طرف اللسان لا يتجافى فليس للصوت جري تامّ. وبيان ذلك أنّك لو شددت جانبي موضع اللّام لانحصر الصوت ، ولم يجر ألبتّة.

وأما النون والميم فيجري معهما الصوت في الأنف لأنّ الغنّة صوت ، ولا يجري في الفم لأنّ اللسان لازم لموضع الحرف من الفم. 

وأما الراء ، فللتكرار الذي فيها قد يتجافى اللسان بعض تجاف ، فيجري معه الصوت إذ ذاك. 

وأما الياء والواو ، فلأنّ مخرجهما اتّسع لهواء الصوت ، فجرى لذلك الصوت بعض جري. وأما الألف ، فلأنّ مخرجها اتّسع لهواء الصوت أشدّ من اتّساع مخرج الياء والواو ، لأنك تضمّ شفتيك في الواو وترفع في الياء لسانك قبل الحنك ، وليس في الألف شيء من ذلك. فهذه الأحرف الثلاثة لها أصوات في غير موضعها من الفم. فصارت بذلك مشبهة للرّخوة ، وهي تشبه الشديدة للزومها مواضعها ، وليس للصوت جري في مواضعها كالرّخوة.
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وتنقسم أيضا إلى مطبق ومنفتح. فالمطبقة أربعة أحرف : الطاء ، والظاء ، والصاد ، والضاد. وباقي الحروف منفتح. والإطباق : أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقا له. ولو لا الإطباق لصارت الطاء دالا ، والصاد سينا ، والظاء ذالا - لأن الفارق بينها إنّما هو الإطباق - ولخرجت الضاد من الكلام ، لأنّه ليس من موضعها حرف غيرها ، فترجع الضاد إليه إذا زال الإطباق. والانفتاح ضدّ ذلك. 

وتنقسم الحروف أيضا إلى مستعل ومنخفض. فالمستعلية سبعة : الأربعة المطبقة ، وثلاثة من غيرها ، وهي الخاء ، والغين ، والقاف. والمنخفض ما عدا ذلك. والاستعلاء أن يتصعّد اللسان إلى الحنك الأعلى ، انطبق اللسان أو لم ينطبق. والانخفاض ضدّ ذلك. 

وتنقسم إلى مكرّر وغير مكرّر. فالمكرّر : الراء. وما عداها غير مكرّر. وأعني بالتكرار : أنّك إذا وقفت عليها رأيت طرف اللسان يتعثّر فيها. ولذلك احتسبت في الإمالة بحرفين على ما ذكر في باب الإمالة. وتنقسم أيضا إلى متقلقل ، ومشرب ، وما ليس فيه قلقلة ولا إشراب. 

فالمتقلقلة : القاف ، والجيم ، والطاء ، والدال ، والباء. وذلك أنّها تضغط عن مواضعها ، وتحفز في الوقف ، فلا تستطيع الوقف عليها إلّا بصوت ، نحو : «الحق» ، و «اخرج» ، و «اهبط» ، و «امدد». 

والمشربة : الزاي والظاء والذال والضاد والراء. والمشرب : حرف يخرج معه عند الوقف عليه نحو النفخ ، إلّا أنّه لم يضغط ضغط المقلقل. 

ومن المشرب ما لا يخرج بعده شيء من ذلك ، نحو : الهمزة ، والعين ، والغين ، واللّام ، والنون ، والميم. 

وجميع الحروف التي تسمع معها في الوقف صوتا ، متى أدرجتها ووصلتها ، زال ذلك الصوت ، لأنّ أخذك في صوت آخر وحرف سوى الأوّل يشغلك عن إتباع الحرف الأوّل صوتا ، نحو : «خذه» ، و «اخفضه» ، و «احفظه». 

وتنقسم إلى مهتوت وغير مهتوت. فالمهتوت الهاء ، وذلك لما فيها من الضعف والخفاء. وما عداها فليس بمهتوت. 

وتنقسم أيضا إلى ذلقيّة وغير ذلقيّة. فالذلقيّة ستّة ، وهي اللّام ، والراء ، والنون ، والفاء ، والباء ، والميم. وما عداها فهو المصمت. وسمّيت ذلقيّة لأنّها يعتمد عليها بذلق اللسان ، وهو صدره وطرفه. وفي الحروف الذلقيّة سرّ طريف ينتفع به في اللغة. وذلك أنّك متى رأيت اسما رباعيّا أو خماسيّا غير ذي زوائد فلا بدّ فيه من حرف منها أو حرفين أو ثلاثة ، نحو : «جعفر»
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و «قعضب» (1) ، و «سلهب» (2) ، و «فرزدق» ، و «سفرجل» و «قرطعب» (3). فمتى وجدت كلمة رباعيّة أو خماسيّة معرّاة من حروف الذّلاقة ، فاقض بأنّه دخيل في كلام العرب ، وليس منه. ولذلك سمّي ما عدا هذه الحروف مصمتا أي : صمت عن أن تبنى منه كلمة رباعيّة أو خماسيّة. وربما جاء بعض ذوات الأربعة معرّى من حروف الذلاقة ، وذلك قليل جدا ، نحو : «العسجد» ، و «العسطوس» (4) و «الدّهدقة» (5). 

وتنقسم أيضا إلى مستطيل وما ليس كذلك. فالمستطيل الضاد لأنّها استطالت في مخرجها على حسب ما ذكر في المخارج. وغير المستطيل ما عداها. 

وتنقسم أيضا إلى منحرف وغير منحرف. فالمنحرف اللّام ، وما عداها ليس بمنحرف. 

وتنقسم أيضا إلى أغنّ وغير أغنّ. فالأغنّ الميم والنون ، والغنّة : صوت في الخياشيم. وما عدا ذلك فليس بأغنّ. 

وإنما ذكرت صفات الحروف لأنّ إدغام المتقاربين يبنى عليها أو على أكثرها» (6). 


المدّ

هو ، في اللغة ، مصدر «مدّ» : زاد. 

وهو ، في الاصطلاح ، حذف الألف خطّا بعد همزة بصورة الألف ، نحو : «آسف» (أصلها : أاسف) ، أو أحد أغراض الزيادة ، نحو : «شهاب» ، أو الإشباع ، أو المدّة. 

راجع : الإشباع ، والمدّة. 


مدّ الحركات 

هو ، في الاصطلاح ، مطل الحركات. 

راجع : مطل الحركات. 


مدّ المقصور 

هو ، في الاصطلاح ، جعل المقصور ممدودا. نحو : «عصا - عصاء» ، وهذا من الجوازات الشعريّة المعتدلة. 

راجع : الجوازات الشعريّة المعتدلة. 


مدار الباب 

هو ، في الاصطلاح ، المقيس عليه. 

راجع : المقيس عليه. 


المدّة

هي ، في اللغة ، اسم المرّة من «مدّ» : زاد. 

وهي ، في الاصطلاح ، ألف طويلة ترسم فوق الألف نائمة ملويّة الطرفين ، نحو : «آن». وتسمّى أيضا : المدّ ، والمطّة ، والهمزة المدودة. 
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1- القعضب : الجريء الضخم.

2- السلهب : الطويل.

3- قرطعبة : قطعة خرقة.

4- العسطوس : شجر كالخيزران.

5- الدهدقة : الكسر والقطع.

6- الممتع في التصريف ص 688 - 678.




وهي توجد في : 

أ - الكلمات التي تتضمّن همزة مفتوحة بعدها حرف مدّ من جنسها ، نحو : «مرآب» ، و «قرآن» (أصلهما : مرأاب وقرأان). 

ب - الكلمات التي تبدأ بهمزة متحرّكة ويليها همزة ساكنة ، نحو : «آمن» و «آثر» (أصلهما. أامن وأاثر). 

ج - مثنّى الكلمات التي تنتهي بهمزة بعد فتحة ، نحو : «ملجأ - ملجآن». 

د - مثنّى الأفعال التي تنتهى بهمزة ، نحو : قرأ - قرأا (قرآ) ، يقرأان - يقرآن». 

ه - جمع المؤنّث السالم الذي قبل تاء تأنيث مفرده همزة مرسومة على ألف (1) ، نحو : «مفاجأة - مفاجآت». 


المدغم

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من أدغم الشيء بالشيء : أدخله فيه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الحرف الأوّل من حرفي الإدغام ، نحو : «الدال» الأولى الساكنة من «شدّ» (شدد).


المدغم فيه 

هو ، في الاصطلاح ، الحرف الثاني من حرفي الإدغام ، نحو الدال الثانية من «شدد». 


المذكّر

1 - تعريفه : هو ، في اللغة ، اسم مفعول من ذكّر : ضدّ أنّث. 

وهو ، في الاصطلاح ، ما يصحّ أن يشار إليه ب- «هذا» ، نحو : «رجل» ، و «ثور» ، و «حجر». ويسمّى : الاسم المذكّر. 

2 - قسماه : المذكّر نوعان : أ - المذكّر الحقيقيّ ، وهو ما يدلّ على ذكر من الناس أو الحيوان وله أنثى من جنسه ، نحو : «رجل» و «أسد» و «جمل». 

ب - المذكّر المجازيّ ، وهو ما يعامل معاملة المذكّر الحقيقي ، ولكن لا أنثى له ، نحو : «قمر» ، و «باب» و «ليل». 


المذكّر تأويلا 

هو ، في الاصطلاح ، التذكير التأويليّ. 

راجع : التذكير التأويليّ. 


المذكّر الحقيقيّ 

هو أحد نوعي المذكّر. 

راجع : المذكّر (2 ، أ). 


المذكّر الحكميّ 

هو ، في الاصطلاح ، المذكّر المكتسب. 

راجع : المذكّر المكتسب. 


المذكّر الذاتيّ 

هو ، في الاصطلاح ، التذكير الذاتيّ. 
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1- إذا لم تكن الهمزة مرسومة على ألف فإنها ترسم في الجمع بالألف لا بالمدّة ، نحو : «عباءة عباءات».




راجع : التذكير الذاتيّ. 


المذكّر المجازيّ 

هو أحد نوعي التذكير. 

راجع : المذكّر (2 ، ب). 


المذكّر المكتسب 

هو في الاصطلاح ، التذكير المكتسب. 

ويسمّى أيضا : المذكّر الحكميّ. 

راجع : التذكير المكتسب. 


المرّة

هي ، في اللغة ، الفعلة الواحدة. 

وهي ، في الاصطلاح ، مصدر المرّة. 

راجع : مصدر المرّة. 


المرّة الواحدة 

هي ، في الاصطلاح ، مصدر المرّة. 

راجع : مصدر المرّة. 


المزيد

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من «زاد» : كثر. 

وهو ، في الاصطلاح ، ما اشتمل على بعض حروف الزيادة (سألتمونيها) ، نحو : «حصان» (الألف زائدة) ، و «قنديل» (الياء زائدة) ، و «استخرج» (الألف ، والسين والتاء فيها زائدة) ، أو كرّر أصل من أصول الكلمة دون أن يختصّ بأحرف الزيادة ، نحو : «عرّف». وقد يجتمع نوعا الزيادة بالتكرير أو بغير التكرير ، في كلمة واحدة ، نحو : «تجمل» (التاء زائدة وهي غير مكرّرة ، والميم زائدة وهي مكرّرة). 

نوعاه : المزيد نوعان : 

أ - الاسم المزيد ، نحو «منطلق». 

راجع : الاسم المزيد. 

ب - الفعل المزيد ، نحو : «تعلّم». 

راجع : الفعل المزيد. 


المستعمل

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من استعمل الشيء : استخدمه. 

وهو ، في الاصطلاح ، السّماعيّ. 

راجع : السّماعيّ. 


المستقبل

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من استقبل الشيء : أقبل نحوه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل المضارع ، ويسمّى أيضا : الحاضر. 

وهو قسمان : 

أ - المستقبل المجرّد : راجع : المستقبل المجرّد. 

ب - المستقبل السابق. راجع : المستقبل السابق. 

راجع : الفعل المضارع. 


المستقبل السابق. 

هو ، في الاصطلاح ، ما يتوقّع حدوثه قبل حدث آخر ، ويكون بصيغة الماضي مسبوقة
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بالفعل «يكون» ، نحو : «أكون قد أنهيت عملي متى قدم». 


المستقبل المجرّد 

هو ، في الاصطلاح ، ما دلّ على حدث متوقّع ، ويعبّر عنه بصيغة المضارع وحدها ، نحو : «لا بدّ أن يرجع». 


المستوي

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من استوى الشيئان : تساويا. 

وهو ، في الاصطلاح ، ما اشترك بين المذكّر والمؤنّث من الأسماء ، نحو : «شخص» و «إنسان» (تطلقان على المذكّر والمؤنث). 


المسموع

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من سمع الصوت : أحسّته أذنه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الكلام العربيّ الذي سمع ونقل. 


مسوّغات الإبدال 

هي ، في الاصطلاح ، الإبدال اللغويّ. 

راجع : الإبدال اللغويّ. 


المشاركة

هي ، في اللغة ، مصدر شارك : كان شريكا. 

وهي ، في الاصطلاح ، من معاني الفعل المزيد «فاعل» نحو : «خاصم» ، و «افتعل» ، نحو : «اختصم» ، و «تفاعل» ، نحو : تخاصم». 


المشتقّ


1 - تعريفه 

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من اشتقّ الشيء : أخذ شقّه. 

وهو ، في الاصطلاح ، ما أخذ من غيره ، أو هو المشتقّ العامل ، والاسم المشتقّ. 

راجع : المشتقّ العامل ، والاسم المشتقّ. 



2 - نوعه 

أ - اسم الفاعل. راجع : اسم الفاعل. 

ب - اسم المفعول. راجع : اسم المفعول. 

ج - الصفة المشبّهة. راجع : الصفة المشبّهة. 

د - اسم التفضيل. راجع : أفعل التفضيل. 

ه - اسم المبالغة. راجع : صيغ المبالغة. 

و - اسم الزمان. راجع : اسم الزمان. 

ز - اسم المكان. راجع : اسم المكان. 

ح - اسم الآلة. راجع : اسم الآلة. 

ط - المصدر الميمي. راجع : المصدر الميمي. 

ي - مصدر الفعل فوق الثلاثي المجرّد ، نحو : «دحرجة».

[شماره صفحه واقعی : 368]

ص: 7100













3 - أقسامه 

أ - باعتبار الوصفيّة : 

1 - المشتق المحض ، نحو : «كاتب» و «مكتوب». 

2 - المشتقّ غير المحض ، نحو : «ملعب» و «مصباح». 

- راجع كلّا منهما في مادّته. 

ب - باعتبار الدلالة : 

1 - المشتقّ الصريح ، نحو : «عامل» ، و «معمول». 

2 - المشتقّ غير الصريح ، نحو : «صغير» و «بخيل». 

راجع كلّا منهما في مادته. 

ج - باعتبار العمل : 

1 - المشتقّ العامل ، نحو : «هو كاتب فرضه». 

2 - المشتقّ المهمل ، نحو : «مصباح الدار». 

راجع كلّا منهما في مادته. 

د - باعتبار الزمن : 

1 - المشتقّ المطلق الزمن ، نحو : «قائد السيارة ماهر». 

2 - المشتقّ المعيّن الزمن ، نحو : «سائق السيارة أمس كان خائفا». 

3 - المشتقّ الخالي الزمن ، نحو : «مسكن». 

راجع كلّا منها في مادته. 


المشتقّ تأويلا 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق بالمشتقّ. 

راجع : الملحق بالمشتقّ. 


المشتقّ الخالي الزمن 

هو ، في الاصطلاح ، الذي لا يدلّ على زمن معيّن ، كاسمي المكان والآلة ، نحو : 

ملعب» و «منشار». 


المشتقّ الشبيه بالجامد 

هو ، في الاصطلاح ، المشتقّ المهمل. 

راجع : المشتقّ المهمل. 


المشتقّ الصريح 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يدلّ على الحدث والتجدّد كالفعل ، نحو : «كاتب» و «مكتوب». ويقابله المشتقّ غير الصريح. 

راجع : المشتقّ غير الصريح. 

ويقسم إلى : 

أ - اسم فاعل. راجع : اسم الفاعل. 

ب - اسم مفعول : راجع : اسم المفعول. 

ب - اسم المبالغة. راجع : صيغ المبالغة. 


المشتقّ العامل 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يعمل عمل الفعل بشرط دلالته على
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التجدّد ، نحو : «فلان عاقد جبينه». يقابله : المشتقّ المهمل. 

ويسمّى أيضا : الصفة ، والمشتقّ ، والاسم المشتقّ العامل ، والاسم العامل ، والوصف ، وشبه الفعل ، والصفة الصريحة ، والفعل ، والجاري على الفعل. 

راجع : المشتقّ المهمل. 


2 - أقسامه 

أ - اسم الفاعل ، نحو : «فلان صاعد جبلا». 

ب - اسم المفعول ، نحو : «فلان محمودة أخلاقه». 

ج - الصفة المشبّهة ، نحو : «فلان كبير حجمه». 

د - اسم المبالغة ، نحو : «هو نظّام شعرا». 

ه - اسم التفضيل ، نحو : «فلان أشجع من فلان». 


المشتقّ غير الصريح 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، ما يدلّ على عدم التجدّد (الثبوت) ، وهو قريب من الأسماء الجامدة ، بعيد عن الأفعال ، نحو : «كان خالد كريما في حياته». فكلمة «كريما» تدلّ على الثبوت في الماضي. يقابله المشتق الصريح. 

راجع : المشتقّ الصريح. 



2 - أقسامه 

أ - الصفة المشبّهة ، نحو : «عظيم». 

ب - اسم التفضيل ، نحو : «أعظم». 

ج - اسم الزمان ، نحو : «مشرق». 

د - اسم المكان : «مسكن». 

ه - اسم الآلة ، نحو : «مبرد». 


المشتقّ غير العامل 

هو ، في الاصطلاح ، المشتقّ المهمل. 

راجع : المشتقّ المهمل. 


المشتقّ غير المحض 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، الذي غلبت عليه الاسميّة المجرّدة من الوصفيّة إذ صار اسما خالصا ، نحو : «الحمراء» (اسم قصر). ويقابله : المشتقّ المحض. 

راجع : المشتقّ المحض. 



2 - أقسامه 

أ - اسم الزمان ، نحو : «مشرق». 

ب - اسم المكان ، نحو : «مسكن». 

ج - اسم الآلة ، نحو : «منشار». 

د - اسم الفاعل غير العامل ، نحو : «السدّ العالي». 

ه - اسم المفعول غير العامل ، نحو : «شاهدت الرجل المقتول». 

و - الصفة غير العاملة ، نحو : «الأبلق الفرد» (اسم قصر».
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ز - اسم التفضيل ، نحو : «الأرحب» (اسم قصر). 

ملاحظة : هذه المشتقّات تكون إضافتها محضة ، وغير عاملة ، ودالّة على الزمن الماضي فقط ، أو خالية من دلالة زمنيّة معيّنة ، نحو : «مسكن الطير». 


المشتقّ المحض 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يلازم الوصفيّة ، نحو : «عامل» و «صبور». 

ويقابله : المشتقّ غير المحض. 

راجع : المشتقّ غير المحض. 



2 - أقسامه 

أ - اسم الفاعل ، نحو : «ناجح». 

ب - اسم المفعول ، نحو : «مكتوب». 

ج - الصفة المشبّهة ، نحو : «عظيم». 

د - اسم المبالغة ، نحو : «راوية». 

ه - اسم التفضيل ، نحو : «أكبر». 

ملاحظة : هذه المشتقات تكون إضافتها غير محضة ، عاملة ، وزمنها للحال أو الاستقبال ، أو الدوام ، نحو : «أنت امرؤ كامل الإخلاص» (أي : كامل الإخلاص). 


المشتقّ المطلق الزمن 

هو ، في الاصطلاح ، الذي لا يدلّ على زمن معيّن يتحقّق فيه المعنى ، نحو : «الإنسان الصادق مأمونة عواقبه» ، ف الصادق» اسم فاعل لا يدل على زمن معيّن ، وليس هناك أيّ قرينة تدلّ على ذلك ، وكذلك «مأمونة» اسم المفعول. 

ويقابله : المشتقّ المعيّن الزمن. 

راجع : المشتقّ المعيّن الزمن. 


المشتقّ المعيّن الزمن 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يدلّ على زمن معيّن يتحقّق فيه المعنى ، وقد يكون الزمن ماضيا ، نحو : «قارىء الدرس أمس كان خائفا» ، أو حالا ، أو مستقبلا ، نحو : «قم بواجبك اليوم» أو دواما ، نحو : «كبير القوم يخدم صغيرهم». 


المشتقّ منه 

هو ، في الاصطلاح ، الذي تؤخذ منه كلمة ، أو أكثر ، نحو : «لعب - ملعب» و «عبد الله - عبدليّ».


المشتقّ المهمل 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، الذي لا يعمل عمل الفعل مطلقا ، نحو : «هذا مصباح الشارع». 

ويسمّى أيضا : المشتقّ غير العامل ، والاسم المشتقّ غير العامل ، والملحق بالجامد ، والمشتقّ الشبيه بالجامد. ويقابله : المشتقّ العامل. 



2 - أقسامه 

أ - اسم الزمان ، نحو : «مشرق». 

ب - اسم المكان ، نحو : «ملعب». 

ج - اسم الآلة ، نحو : «مخرز».
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مصادر الأفعال المزيدة 

راجع : المصدر الرقم 2. 


المصادر المثنّاة 

هي ، في الاصطلاح ، التي وردت مثنّاة مع الإضافة إلى «كاف» الخطاب ، نحو : «حنانيك» و «سعديك» و «دواليك» و «حذاريك» ، و «لبّيك». 

ملاحظة : يعتبر بعض النحاة أنّ هذه التثنية حقيقيّة ، فيكون معنى : «حنانيك» حنانا بعد حنان ، أو «سعديك» : إسعاد بعد إسعاد. ويعتبر بعضهم أنّ المراد هو التكثير وليس التثنية. والرأيان صحيحان ، وإنّما يترك أمر تحديد الغرض منها للمعنى المقصود. 


المصدر


1 - تعريفه 

هو ، في اللغة ، اسم مكان من صدر الأمر عنه : نتج. وفي رأي البصريين ، يقال للموضع الذي تصدر عنه الإبل. أما الكوفيّون ، فالمصدر عندهم صيغة على وزن «مفعل» بمعنى مفعول ، لأنّه مصدور عن الفعل ، وليس مصدرا له. 

وهو ، في الاصطلاح ، اللفظ الدالّ على معنى مجرّد غير مرتبط بزمن ، والمتضمّن أحرف فعله لفظا ، نحو : «علم ، علما» ، أو تقديرا ، نحو : «قاتل ، قتالا» (أصلها : قيتالا ، والياء موجودة تقديرا) ، أو معوّضا ممّا حذف بغيره ، نحو : «وثق ، ثقة» (أصلها : وثق ، حذفت الواو وعوّض منها تاء). ويسمّى أيضا : الأحداث ، وأحداث الأسماء ، واسم الحدث ، واسم الحدثان ، واسم الفعل ، والاسم الفعلي ، واسم المعنى ، والحدث ، والحدث الجاري على الفعل ، والفعل ، والمثال ، والمصدر الحقيقي ، والمصدر العام ، والاسم ، والجاري على الفعل. وهو في الاصطلاح أيضا : اسم المصدر ، والمصدر الصناعي ، والمصدر الصريح ، والمصدر الأصلي ، والمصدر الميمي ، والمصدر المؤوّل ، واسم المعنى.



2 - أوزانه 

: أ - من الثلاثيّ المجرّد : 

للفعل الثلاثيّ المجرّد مصادر قياسيّة ، وأخرى سماعيّة ، فالسماعيّة أوزانها كثيرة ، ولا تعرف إلّا باللجوء إلى المعاجم ، وكتب اللغة ؛ وأمّا القياسيّة فأوزانها هي : 

- فعل ، مصدر للفعل الثلاثيّ المجرّد المتعدّي ، نحو : «نصر» (من نصر) ، و «قول» (من قال).

- فعل ، مصدر للفعل الثلاثيّ اللّازم من باب «فعل» ، نحو : «فرح» (من فرح). 

- فعال ، مصدر للفعل الثلاثي المجرّد الدال على امتناع ، نحو : «جماع» (من جمع) ، أو من «فعل» الأجوف ، نحو : «قيام» (من قام).
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- فعال ، مصدر للفعل الثلاثيّ المجرّد الدال على داء ، نحو : «سعال» (من سعل) أو صوت ، نحو : «صراخ» (من صرخ). 

- فعلان ، مصدر للفعل الثلاثيّ المجرّد الدال على حركة واضطراب وتقلّب ، نحو : «هيجان» (من هاج). 

- فعالة ، مصدر للفعل الثلاثيّ المجرّد الدال على حرفة أو صناعة ، نحو : «زراعة» (من زرع) ، و «صياغة» (من صاغ). 

- فعيل ، مصدر للفعل الثلاثيّ المجرّد الدّالّ على سير ، نحو : «رحيل» (من رحل) ، أو صوت ، نحو : «رنين» (من رنّ). 

- فعول ، مصدر للفعل الثلاثيّ المجرّد اللّازم من باب «فعل» ، نحو : «دخول» (من دخل) ، إلّا ما دلّ على امتناع ، أو صوت ، أو صناعة أو سير. 

- فعولة ، مصدر للفعل الثلاثيّ المجرّد من باب «فعل» نحو : «سهولة» (من سهل). 

- فعالة ، مصدر للفعل الثلاثيّ المجرّد من باب «فعل» ، نحو : «ظرافة» (من ظرف). 

أ - الفعل الثلاثي المزيد بحرف : 

أوزانه :

- إفعال ، مصدر «أفعل» صحيح العين ، نحو : «أكرم - إكرام» ، أو معتلّ اللّام ، نحو : «أعطى - إعطاء». 

- إفالة (إفعالة) ، مصدر «أفعل» معتلّ عين مصدره ، وعوّض منها تاء التأنيث (1) ، نحو : «أقام - إقامة» (أصلها : إقوام). 

- تفعيل ، مصدر «فعّل» ، صحيح اللّام ، غير مهموزها ، نحو : «عظّم - تعظيم». 

- تفعلة ، مصدر «فعّل» ، صحيح اللام ، وهو نادر ، نحو : «جرّب - تجربة» ، أو معتلّ اللّام ، نحو : «وصّى - توصية» (خفّف بحذف ياء «التفعيل» وعوّض منها تاء التأنيث) ، أو مهموز اللّام ، نحو : «جزّأ - تجزئة». 

- فعّال ، مصدر من وزن «فعّل» ، وهو نادر ، نحو : «كذّب - كذّاب». أي : تكذيب. 

- تفعال ، مصدر «فعّل» وهو قليل ، نحو : «ردّد - ترداد». 

- فعال ، مصدر «فاعل» نحو : «دافع - دفاع» ، أو ما كان منه معتل اللّام ، نحو : «والى - ولاء» ، ويمتنع مجيئه على هذا الوزن إذا كانت فاؤه ياء. 

- مفاعلة ، مصدر «فاعل» ، نحو : «دافع - مدافعة» ، أو ما كان فاؤه ياء ، نحو : «يامن - ميامنة». 

- فيعال ، مصدر «فاعل» ، وهو نادر جدّا ، ولا يقاس عليه ، نحو : «قاتل - قيتال». 
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1- وقد تحذف هذه التاء من المصدر إذا أضيف ، نحو (لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ) (النور : 37).




ب - مصادر الفعل الثلاثي المزيد فيه حرفان : 

- انفعال ، مصدر «انفعل» ، نحو : «انطلق - انطلاق». 

- افتعال ، مصدر «افتعل» ، نحو : «اجتمع - اجتماع». 

- افعلال ، مصدر «افعلّ» ، نحو : «اخضرّ - اخضرار». 

- تفعّل ، مصدر «تفعّل» ، نحو : «تعلّم - تعلّم». 

- تفاعل ، مصدر «تفاعل» ، نحو : «تعاون - تعاون». 

وما كان من هذه الأفعال معتلّ الآخر ، مبدوءا بهمزة ، يقلب آخره همزة ، نحو : «استوى - استواء».

ج - مصادر الفعل الثلاثيّ المزيد فيه ثلاثة أحرف : 

- استفعال ، مصدر «استفعل» ، نحو : «استعلم - استعلام». 

- افعيعال ، مصدر «إفعوعل» ، نحو : «اخشوشن - إخشيشان». 

- افعوّال ، مصدر «إفعوّل» ، نحو : «اعلوّط - اعلوّاط» (اعلوّط الرجل البعير : تعلّق بعنقه ليركبه). 

- افعيلال ، مصدر «افعالّ» ، نحو : «احمارّ - احميرار». 

- تفعلة ، مصدر «تفعل» ، نحو : «ترجم - ترجمة». 

- سفعلة ، مصدر «سفعل» ، نحو : «سنبس (أسرع) - سنبسة». 

- فأعلة ، مصدر «فأعل» ، نحو : «طأمن - طأمنة». 

- فتعلة ، مصدر «فتعل» ، نحو : «حترف (صنع) - حترفة». 

- فعألة ، مصدر «فعأل» ، نحو : «طمأن - طمأنة». 

- فعفلة ، مصدر «فعفل» ، نحو : «زهزق» (ضحك ضحكا شديدا) - زهزقة». 

- فعلاة ، مصدر «فعلى» ، نحو : «قلسى (ألبسه القلنسوة) - قلساة». 

- فعلتة ، مصدر «فعلت» ، نحو : «عفرت - عفرتة». 

- فعلسة ، مصدر «فعلس» ، نحو : «خلبس (خدع) - خلبسة». 

- فعللة ، مصدر «فعلل» ، نحو : «جلبب - جلببة». 

- فعلمة ، مصدر «فعلم» ، نحو : غلصم (قطع غلصومه) - غلصمة». 

- فعلنة ، مصدر «فعلن» ، نحو : «قطرن (طلاه بالقطران) - قطرنة». 

- فعملة ، مصدر «فعمل» ، نحو : «قصمل (قارب الخطى) - قصملة».
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- فعنلة ، مصدر «فعنل» ، نحو : «قلنس (ألبسه القلنسوة) - قلنسة». 

- فعهلة ، مصدر «فعهل» ، نحو : «غلهص (قطع غلصومه) - غلهصة» 

- فعولة ، مصدر «فعول» ، نحو : «جهور - جهورة». 

- فعيلة ، مصدر «فعيل» ، نحو : «شريف - شريفة». (شريف الزرع : قطع شراييفه ، أي أوراقه).

- فمعلة ، مصدر «فمعل» ، نحو : «حمظل (جنى الحنظل) - حمظلة». 

- فنعلة ، مصدر «فنعل» ، نحو : «جندل - جندلة». 

- فهعلة ، مصدر «فهعل» ، نحو : «دهبل (كبّر اللقمة) - دهبلة». 

- فوعلة ، مصدر «فوعل» ، نحو : «حوقل - حوقلة». 

- فيعلة ، مصدر «فيعل» ، نحو : «سيطر - سيطرة». 

- مفعلة ، مصدر «مفعل» ، نحو : «مرحب - مرحبة». 

- نفعلة ، مصدر «نفعل» ، نحو : «نرجس - نرجسة». 

- هفعلة ، مصدر «هفعل» ، نحو : «هلقم (كبّر اللقمة) - هلقمة». 

- يفعلة ، مصدر «يفعل» ، نحو : «يرنأ - يرنأة». 

ه - من الرباعي : 

- فعللة ، مصدر «فعلل» ، نحو : «دحرج - دحرجة». 

- فعلال ، مصدر «فعلل» إذا كان مضاعفا (أي فاؤه ولامه الأولى من جنس ، وعينه ولامه الثانية من جنس) ، نحو : «زلزل - زلزال» ، و «وشوش - وشواش». 

ه - مصادر الرباعيّ المزيد بحرف : 

- تفعلل ، مصدر «تفعلل» ، نحو : «تدحرج - تدحرج». 

و - مصادر الرباعيّ المزيد بحرفين : 

- افعنلال ، مصدر «افعنلل» ، نحو : «احرنجم - احرنجام» (احرنجم القوم : اجتمعوا). 

- افعلّال ، مصدر «افعللّ» نحو : «اطمأنّ - إطمئنان». 

ز - مصادر الملحق بالرباعيّ المزيد بحرف :

- تفعلل ، مصدر «تفعلل» نحو : «تجلبب - تجلبب». 

- تفوعل ، مصدر «تفوعل» ، نحو : تجورب - تجورب». 

- تفيعل ، مصدر «تفيعل» ، نحو : «تشيطن - تشيطن». 

- تفعول ، مصدر «تفعول» نحو : «ترهوك - ترهوك».
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- تفتعل ، مصدر «تفتعل» ، نحو : «تحترف - تحترف». 

- تفعل (التفعلي) ، مصدر «تفعلى» نحو : تسلقى - تسلق (التسلقي). 

- تمفعل ، مصدر «تمفعل» ، نحو : «تمسكن - تمسكن». 

- تفعيل ، مصدر : «تفعيل» ، نحو : «تتريق - تتريق». 

- تفعنل ، مصدر «تفعنل» نحو : «تقلنس - تقلنس». 

- تفعلت ، مصدر «تفعلت» ، نحو : «تعفرت - تعفرت». 

- تفعؤل ، مصدر «تفعأل» ، نحو : «تبرأل (نفش ريشة) - تبرؤل». 

د - مصادر الملحق بالرباعي المزيد فيه حرفان : 

- افعنلال ، مصدر «افعنلل» ، نحو : «اقعنسس - اقعنساس» (تأخّر ورجوع). 

- إفعنلاء ، مصدر «افعنلى» ، نحو : «اسلنقى - اسلنقاء». (اسلنقى : ألقيته على ظهره فنام).

- افعئلال ، مصدر «افعألّ» ، نحو : «احتأمّ - احتئمام». 

- إفعلّال ، مصدر «إفعللّ» ، نحو : «إبيضضّ - ابيضاض». 

- افعهلال ، مصدر «افعهلّ» ، نحو : «اقمهدّ (رفع رأسه) اقمهداد». 

- افعيلال ، مصدر «افعولّ» ، نحو : «اهروزّ - إهريزاز». 

- إفلعلال ، مصدر «إفلعلّ» ، نحو : «ازلعبّ (ازلعبّ السحاب : كثر) - ازلعباب». 

- إفوعلال ، مصدر «إفوعلّ» ، نحو : «اكوهدّ (اكوهدّ الفرخ : ارتعد) - اكوهداد». 

- انفعلال ، مصدر «انفعلّ» ، نحو : «انقهلّ (ضعف وسقط) - انقهلال». 

- افتعآل ، مصدر «افتعأل» ، نحو : «استلأم - استلآم». 

- افتعلاء ، مصدر «افتعلى» ، نحو : «استلقى - استلقاء». 

- افعئلال ، مصدر «افعألل» ، نحو : «ابرألل (نفش ريشة) - ابرئلال». 

- افعلّال ، مصدر «افعلّل» ، نحو : «إخرمّس (سكت) - اخرمّاس». 

- افعنمال أو افعمّال ، مصدر «افعنمل» أو «افعمّل» ، نحو : «اهرنمع» أو «اهرمّع» (أسرع) - اهرنماع أو اهرمّاع». 

- افعيّال ، مصدر «افعيّل» ، نحو : «اهبيّخ (تبختر) - إهبيّاخ». 

- افونعال ، مصدر «افونعل» ، نحو : «احونصل (أخرج حوصلته) - احونصال».
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3 - أقسامه 

: أ - باعتبار الحروف : 

1 - المصدر المجرّد. راجع : المصدر المجرّد. 

2 - المصدر المزيد. راجع : المصدر المزيد. 

ب - باعتبار الضابط : 

1 - المصدر السّماعيّ. راجع : المصدر السماعيّ. 

2 - المصدر القياسي. راجع : المصدر القياسيّ. 

ج - باعتبار النصب على المصدريّة : 

1 - المصدر المتصرف. راجع : المصدر المتصرّف. 

2 - المصدر غير المتصرّف. راجع : المصدر غير المتصرّف. 

د - باعتبار الغرض : 

1 - المصدر المبهم. راجع : المصدر المبهم. 

2 - المصدر المختص. راجع : المصدر المختصّ. 

3 - المصدر النائب عن فعله. راجع : المصدر النائب عن فعله. 

ه - باعتبار طبيعة المعنى : 

1 - المصدر الحسّي. راجع : المصدر الحسّي. 

2 - المصدر القلبي. راجع : المصدر القلبي. 

و - باعتبار الزمن : 

1 - المصدر المؤقّت. 


المصدر الأصلي 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر الدّالّ على معنى مجرّد ، وغير مبدوء بميم زائدة ، ولا منته بياء مشدّدة زائدة بعدها تاء تأنيث مربوطة ، نحو : «نضال» ، و «فهم». ويسمّى أيضا : المصدر ، والمصدر الصريح الأصليّ. 



2 - أقسامه 

يقسم المصدر الأصلي إلى : 

أ - المصدر المحض. راجع : المصدر المحض. 

ب - مصدر المرّة. راجع : مصدر المرّة. 

ج - مصدر النوع. راجع : مصدر النوع. 

ملاحظة : لا يذكر المصدر المرة ومصدر النوع إلّا مقيّدين بذكر المرّة والنوع ؛ وإذا ذكرت كلمة «مصدر» بدون تعيين ، فيكون المقصود المصدر الأصليّ المحض. 


المصدر البدل من فعله 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر النائب عن فعله. 

راجع : المصدر النائب عن فعله.
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المصدر الثلاثيّ 

راجع : المصدر ، الرقم 2. 


المصدر الحسّيّ 

هو ، في الاصطلاح ، الدّالّ على معنى حسّيّ خارجيّ ، نحو : «شرب» و «لمس» و «شغل». ويقابله : المصدر القلبيّ. 

ويسمّى أيضا المصدر غير القلبيّ ، والمصدر العلاجيّ. 

راجع : المصدر القلبيّ. 


المصدر الحقيقيّ 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر. 

راجع : المصدر. 


المصدر الدالّ على المرّة 

هو ، في الاصطلاح ، مصدر المرّة. 

راجع : مصدر المرّة. 


المصدر الرّباعيّ. 

راجع : المصدر ، الرقم 2. 


المصدر السّماعيّ 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر المسموع عن العرب ، والخارج على الوزن القياسيّ ، وهو يحفظ ولا يقاس عليه ، نحو : «فرح» (مصدر فرح) ، و «صراخ» (مصدر صرخ). 

ويقابله : المصدر القياسيّ. 

راجع : المصدر القياسيّ. 


المصدر الشاذّ 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر القياسيّ غير السّماعيّ. 


المصدر الصريح 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر. 

راجع : المصدر. 


المصدر الصريح الأصليّ 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر الأصليّ. 

راجع : المصدر الأصليّ. 


المصدر الصّناعيّ 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر الذي ينتهي بياء مشدّدة بعدها تاء تأنيث مربوطة ، ويدلّ على مجموعة الصفات والدلائل المعنويّة التي يمثّلها هذا اللفظ أو يتضمّنها ، نحو : «إنسانيّة» ، و «وطنيّة» ، و «عالميّة» ، و «عربيّة» ، و «مفهوميّة». 



2 - صياغته 

يصاغ المصدر الصناعيّ من الاسم الجامد والمشتق ، فهو يصاغ من اسم الفاعل ، نحو : «عالميّة» ، أو اسم المفعول ، نحو : «مفهوميّة» ، أو الاسم الجامد ، نحو : «إنسانيّة» ، أو اسم الجنس نحو : «عربيّة» وليس له أوزان معيّنة. 


المصدر العادي 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر الصريح. 

راجع : المصدر.
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المصدر العام 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر. 

راجع المصدر.


مصدر العدد - المصدر العدديّ 

هما ، في الاصطلاح ، مصدر المرّة. 

راجع مصدر المرّة. 


المصدر على زنة اسم الفاعل واسم المفعول 

هي مصادر سماعيّة نادرة جاءت على وزن اسم الفاعل ، وعلى وزن اسم المفعول ، نحو : «قمت قائما» أي قياما ، ونحو الآية : (فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ)(1) أي بقاء ، و (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ)(2) ، أي الفتنة ، و «معسور» و «ميسور» (3). 


المصدر العلاجيّ 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر الحسّيّ. 

راجع : المصدر الحسّيّ. 


المصدر غير القلبيّ 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر الحسّيّ. 

راجع : المصدر الحسّيّ. 


المصدر غير المتصرّف 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يلازم النصب على المصدريّة ، نحو : «سبحان الله» ، و «معاذ الله». ويقابله : المصدر المتصرّف. 

راجع : المصدر المتصرّف. 

ويقسم إلى قسمين : 

أ - المصادر المثنّاة. راجع : المصادر المثنّاة. 

ب - مصادر مفردة ملازمة للإضافة ، نحو : «سبحان الله». 


المصدر القلبيّ 

هو ، في الاصطلاح ، الدّالّ على معنى باطنيّ غير حسّيّ ، نحو : «أمل» ، و «احترام» ، و «علم».

ملاحظة : المصدر القلبيّ هو أحد شروط نصب المفعول لأجله ، نحو : «وقفت احتراما لمعلّمي». وهو غير مصدر أفعال القلوب. 


المصدر القليل الاستعمال 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر السّماعيّ غير القياسيّ. 

راجع : المصدر السّماعيّ. 


المصدر القياسيّ 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر الذي يجري على القياس ، أي على سنن ما سمع عن العرب ، فتقاس عليه الأفعال ، نحو : 
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1- الحاقة : 8.

2- القلم : 6.

3- مثل هذه الأسماء ليست مصادر في رأي بعض العلماء ، وإنّما اعتبروها أسماء مفعول في الصيغة والمعنى.




«افتخار» و «تطوّر» ويسمّى أيضا : المصدر المختلس. ويقابله : المصدر السماعيّ. 

راجع : المصدر والقياس. 


المصدر المؤكّد 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر المبهم. 

راجع : المصدر المبهم. 


المصدر المؤكّد المبيّن للعدد 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر المبيّن للعدد. 

راجع : المصدر المبيّن للعدد. 


المصدر المؤكّد المبيّن للنوع 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر المبيّن للنوع. 

راجع : المصدر المبيّن للنوع. 


المصدر المؤكّد المبيّن للنوع والعدد 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر المبيّن للنوع والعدد. 

راجع : المصدر المبيّن للنوع والعدد. 


المصدر المؤوّل 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر الذي يصاغ من حرف المصدر وصلته ، دالّا على معنى مجرّد مقيّد بزمن الفعل الذي سبك منه ، نحو : «أن تصوموا خير لكم» أي : صيامكم خير لكم. ويسمّى أيضا : المصدر ، والمصدر المسبوك ، والمصدر المقدّر ، والمصدر المنسبك ، والمؤوّل.


المصدر المؤوّل السادّ مسدّ المفعولين 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر المنسبك من الحرف المصدريّ «أنّ» وما بعده ، الواقع بعد فعل من أفعال القلوب المتصرّفة ، والمعلّق عن العمل لفظا لا محلّا ، لمانع ما ، والدّالّ على المفعولين والسادّ مسدّهما ، نحو : «علمت أنّك قادم» والتقدير : «علمت قدومك» إذ «أنّ» وما بعدها سدّا مسدّ مفعولي «علمت». 


مصدر المبالغة 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، ما دلّ على تكثير مدلول المصدر والمبالغة فيه ، نحو : «تضراب» (مبالغة في الضرب). 



2 - صياغته 

يصاغ مصدر المبالغة من وزن «فعل» أو «فعل» سواء أكان الفعل صحيحا ، نحو : «ضرب - تضراب» ، أو مهموزا ، نحو : «سأل - تسآل» ، أو مضعّفا ، نحو : «عدّ - تعداد» ، أو أجوف ، نحو : «طاف - تطواف». 



3 - أوزانه 

لمصدر المبالغة وزنان ، هما : 

- تفعال ، مصدر «فعل» نحو «ضرب - تضراب» ، و «فعل» ، نحو : «لعب - تلعاب». 

- فعّيلى ، مصدر «فعل» ، نحو : «حثّيثى» (الحثّ الكثير). 


المصدر المبهم 

هو ، في الاصطلاح ، ما يلازم التأكيد ،
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دون أن تجيء له زيادة معنويّة بالإضافة ، أو العدد ، نحو : «صوّر الله الخلق تصويرا». 

ويسمّى أيضا : المصدر المؤكّد. ويقابله : المصدر المختصّ. 

راجع : المصدر المختصّ. 

ملاحظة : لا يجوز تثنيته ولا جمعه ، لأنّ المؤكد بمنزلة تكرير الفعل ، والبدل من فعله بمنزلة الفعل نفسه ، فعومل معاملته في عدم التثنية والجمع. 


المصدر المبيّن 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر المختصّ. 

راجع : المصدر المختصّ. 


المصدر المبيّن للعدد 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر المختصّ ، أي الذي يؤكّد معنى الفعل ويبيّن عدده ، نحو : «قرأت النصّ قراءة واحدة» ويسمّى أيضا : المصدر المؤكّد ، والمصدر المؤكّد المبيّن للعدد.


المصدر المبيّن للنوع 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يؤكّد معنى الفعل ، ويبيّن نوعه ، نحو : «مشى مشية الأسد». ويسمّى أيضا : المصدر المؤكّد المبيّن للنوع. 


المصدر المبيّن للنوع والعدد 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يؤكّد معنى الفعل ، ويبيّن النوع والعدد معا ، نحو : «انتفض القوم ثلاثة انتفاضات عظيمة». 


المصدر المتصرّف 

هو ، في الاصطلاح ، الذي لا يلازم المصدريّة ، ويجوز أن ينصرف عنها إلى وقوعه فاعلا ، نحو : «أعجبني انتصار الجيش على الأعداء». أو مفعولا به ، نحو : «أقمنا احتفالا رائعا بعيد الجيش» ، أو مبتدأ ، نحو : «الاحتفال الرائع دليل على المحبّة» ، أو نائب فاعل ، نحو : «أقيم احتفال رائع بعيد الأمهات» ، أو خبرا لناسخ ، نحو : «كان الاجتماع احتفالا للمدعوّين» ، أو اسما لناسخ نحو : «إنّ الاحتفال ضروريّ في المجتمع» ... ويسمّى أيضا : المتصرّف. ويقابله : المصدر غير المتصرّف. 

راجع : المصدر غير المتصرّف. 


المصدر المجرّد 

هو ، في الاصطلاح ، الذي لا يتضمّن حرفا زائدا على حروفه الأصليّة ، وهو أصل الأفعال المجرّدة والمزيدة حسب المدرسة البصريّة ، نحو : «فهم التلميذ درسه فهما جيّدا». وهو نوعان : المصدر الثلاثيّ ، والمصدر الرباعيّ. 

راجع : المجرّد ، والمصدر الرقم 2. 


المصدر المجرّد الثلاثيّ 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر الثلاثيّ المجرّد.
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راجع : المصدر ، الرقم 2. 


المصدر المجرّد الرباعيّ 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر الرباعيّ. 

راجع : المصدر ، الرقم 2. 


المصدر المحض 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يدلّ على معنى مجرّد ، غير مبدوء بميم زائدة ، وغير منته بياء مشدّدة زائدة بعدها تاء تأنيث مربوطة ، نحو : «علم» ، و «نوم» ، و «تقدّم». 


المصدر المختصّ 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يدلّ على معنى مجرّد مع زيادة تأتي من خارج لفظه بالإضافة أو الوصف ، للدلالة على النوع أو العدد ، أو الوصف ، نحو : «سرت سير العقلاء» ، و «ضربت اللصّ ضربات» ، و «احترمت والدي احتراما عظيما». ويسمّى أيضا : المصدر المبيّن. 

ويقابله : المصدر المبهم. 

راجع : المصدر المبهم. 



2 - أقسامه 

المصدر المبيّن للنوع ، والمصدر المبيّن للعدد ، والمصدر المبيّن للنوع والعدد. 



3 - ملاحظة 

يمكن تثنية المصدر المختصّ وجمعه ، ويختصّ أيضا ب- «أل» العهديّة ، نحو : «قمت القيام» ، أي : الذي تعهد ، و «أل» الجنسيّة ، نحو : «نهضت النهوض» ، أي : الجنس والتنكير. 


المصدر المختلس 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر القياسيّ. 

راجع : المصدر القياسيّ. 


مصدر المرّة 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، ما يدلّ على حدوث الفعل مبيّنا عدد مراته ، نحو : «فرح الطفل فرحة». ويسمّى أيضا : اسم المرّة ، ومصدر العدد ، والمصدر العدديّ ، والمرّة ، والوحدة ، والواحدة ، والمرّة الواحدة ، والفعلة ، والمصدر الدالّ على المرّة. 



2 - صياغته 

يصاغ من الثلاثيّ على وزن «فعلة» ، نحو : «وقف وقفة». وإذا كان مصدر الثلاثيّ مختوما في الأصل بتاء ، يؤتى بعده بما يبيّن العدد للدلالة على مصدر المرّة ، نحو : «زرت زيارة واحدة» ويصاغ ممّا فوق الثلاثيّ بزيادة تاء مربوطة على مصدره ، نحو : «أكرم - إكرام - إكرامة». 

وإذا كان المصدر مختوما بتاء مربوطة ، يؤتى بعده بما يبيّن العدد للدلالة على مصدر المرّة ، نحو : «قابلته مقابلة واحدة». 


المصدر المزيد 

هو ، في الاصطلاح ، المأخوذ من مزيد الثلاثيّ ، نحو : «إكرام» (من أكرم). 

راجع : المصدر ، الرقم 2.
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المصدر المسبوك 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر المؤوّل. 

راجع : المصدر المؤوّل. 


المصدر المصرّح به 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر الصريح. 

راجع : المصدر. 


المصدر المطلق 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر الثلاثيّ. 

راجع : المصدر. 


المصدر المعتمد 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر الميميّ. 

راجع : المصدر الميميّ. 


المصدر المقدّر 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر المؤوّل. 

راجع : المصدر المؤوّل. 


المصدر المنسبك 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر المؤوّل. 

راجع : المصدر المؤوّل. 


المصدر المنشعب 

هو ، في الاصطلاح ، المصدر المزيد. 

راجع : المصدر ، الرقم 2. 


المصدر المنصوب 

هو ، في الاصطلاح ، المفعول المطلق ، أي المصدر الذي يذكر بعد فعل من لفظه ليؤكّده ، أو ليبيّن عدده ، أو ليبيّن نوعه ، نحو : «علّم تعليما» و «رنّ الجرس رنّتين» ، و «مشيت مشية الأسد». 


المصدر الموقّت 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يعرف مقدار حدثه بالفعل والعادة والاصطلاح ، نحو : «صيام». 


المصدر الميميّ 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، ما كان في أوّله «ميم» زائدة ، وغير منته بياء مشدّدة بعدها تاء مربوطة ، نحو : «منقلب» و «مضرب» ، و «موعد». ويسمّى أيضا : المصدر ، واسم الشيء المعدّ للفعل ، والمصدر المعتمد ، واسم المصدر. 



2 - صياغته 

يصاغ المصدر الميميّ من الثلاثيّ المجرّد على وزن «مفعل» ، نحو : «مشرب» (من «شرب»). أمّا إذا كان مثالا واويّا محذوف الفاء ، فإنّه يصاغ على وزن «مفعل» ، نحو : «مورد» (من «ورد») ، و «موقف» (من «وقف») ، ويصاغ من اللفيف المفروق على وزن «مفعل» ، نحو : «موفى» (من «وفى»). 

وهناك أفعال وردت شذوذا على وزن «مفعل» ، وحقّها أن تكون على وزن «مفعل» ، نحو : «مرجع» ، و «مبيت» ، و «مصير» ، وعلى وزن «مفعلة» نحو : «محمدة» ، و «مظلمة» (ويجوز فيها فتح
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العين أيضا) ، و «مفعلة» ، نحو : «مأدبة» و «مقدرة» و «مهلكة» (ويجوز فيها الكسر والفتح). 

ويصاغ من غير الثلاثيّ من المضاع المجهول ، بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة ، نحو : «ينطلق - ينطلق - منطلق» و «يعتقد - يعتقد - معتقد». 


المصدر النائب عن فعله 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يذكر ، بدلا من التلفظ بفعله ، لغير تأكيد أو بيان عدد ، أو نوع ، نحو : «سلّمت سلاما». 

ويسمّى أيضا : المصدر البدل من فعله. 



2 - أنواعه 

للمصدر النائب عن فعله أنواع ، هي : 

أ - مصدر يقع موقع الأمر ، نحو : «سمعا النصح» ، و «بلها الشّرّ» أي «اترك». 

ب - مصدر يقع موقع النهي ، نحو : «صبرا لا جزعا» ، و «صمتا لا هذرا». 

ج - مصدر يقع موقع الدعاء ، نحو : سقيا لك ورعيا» ، و «تبّا للخائن». 

د - مصدر يقع بعد الاستفهام ، موقع التوبيخ ، نحو : ألعبا ، يا سمير ، والامتحان قريب».

أو موقع التعجّب ، نحو : «أخوفا وأنت شجاع» ، أو موقع التوجّع ، نحو : «أسجنا وأنا بريء».

ه - المصدر الواقع تفصيلا لمجمل قبله ، ونتيجة لعاقبته ، نحو : «جاهدوا في سبيل الله ، فإمّا حياة عزيزة ، وإمّا شهادة كريمة». 

و - المصدر المؤكّد لجملة في نفس معناه ، نحو : للأبوّة فضل علينا إقرارا» أو المؤكّد لمعنى من معنيين محتملين ، نحو : «أنت أخي حقّا». 

ز - مصادر مسموعة كثر استعمالها ، ودلّت القرائن على عاملها حتّى صارت كالأمثال ، نحو : «سمعا وطاعة» ، و «سبحان الله» ، و «حمدا وشكرا لله» ، وحبا وكرامة» ، و «عجبا» ، و «معاذ الله» و «لبّيك» ، و «حنانيك» ، و «سعديك» ، و «حذاريك» ، و «دواليك». 

ح - المصدر الواقع موقع التشبيه بعد جملة مشتملة على معنى المصدر ، وعلى فاعله المعنوي ، نحو : «للشجاع هجوم هجوم الأسد». 


مصدر النوع 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يدلّ على حدوث الفعل مبيّنا نوعيّته وصفته ، نحو : «مشى مشية الأسد». ويسمّى أيضا : مصدر الهيئة ، والمصدر النوعيّ ، واسم الهيئة ، واسم النوع ، واسم الضرب ، والفعلة ، والضرب من الفعل ، والنوع ، والهيئة ، واسم للحال التي يفعل بها. 



2 - صياغته 

- يصاغ مصدر النوع من الثلاثيّ على
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وزن «فعلة» نحو : «جلسة» ، وإذا كان المصدر الثلاثيّ منتهيا في الأصل بتاء مربوطة ، يؤتى بعده بما يبيّن النوع ، للدلالة على مصدر النوع ، نحو : «زرت زيارة الكريم». 

وقد شذّ قولهم : «هي حسنة الخمرة» ، و «وهو حسن العمّة» (أي الاختمار ، والإعمام) إذ صاغوهما من «اختمر» و «اعتمّ». 

- ويصاغ ممّا فوق الثلاثيّ ، بزيادة تاء مربوطة على مصدره وزيادة ما يبيّن النوع بعد المصدر ، نحو : «تدحرج تدحرجة الكرة» ، أو من المصدر مقرونا بالوصف أو الإضافة ، نحو : «أكرمته إكراما عظيما» و «أكرمته إكرام العظام». 


المصدر النوعيّ 

هو ، في الاصطلاح ، مصدر النوع. 

راجع : مصدر النوع. 


مصدر الهيئة 

هو ، في الاصطلاح ، مصدر النوع. 

راجع : مصدر النوع. 


المصغّر

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من «صغّر الشيء» : جعله صغيرا أو حقّره. 

راجع : التصغير. 


المصغّر اللّفظ 

هو ، في الاصطلاح ، ما ورد أصلا على صيغة من صيغ التصغير ، دون أن يفيد معنى التصغير ، نحو : «دريد» و «كميت». وهذا النوع لا يصغّر. 


المضارع

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من «ضارع» : شابه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل المضارع. 

راجع : الفعل المضارع. 


المضارعة

هي ، في اللغة ، مصدر «ضارع» : شابه. 

وهي ، في الاصطلاح ، عامل رفع المضارع ، أو الإبدال اللغويّ. 

راجع : الإبدال اللغوي. 


المضاعف

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من «ضاعف الشيء» : جعله ضعفين. 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل المضاعف. 

راجع : الفعل المضاعف. 


المضاعف الثلاثيّ 

هو ، في الاصطلاح ، ما كانت عينه ولامه من جنس واحد ، نحو : «شدّ» ، (شدد) ويسمّى أيضا : المضعّف الثلاثيّ ، والأصمّ ،
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والثنائيّ المضاعف ، والثلاثيّ المضاعف ، والثلاثيّ المضعّف. 


المضاعف الرباعيّ 

هو ، في الاصطلاح ، ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد ، وعينه ولامه الثانية من جنس واحد ، نحو : «وسوس». ويسمّى أيضا : المضعّف الرباعيّ ، والمطابق ، والثنائيّ المكرّر ، والرباعيّ بالتكرار. 


المضعّف

هو ، في اللّغة ، اسم مفعول من ضعّف الشيء : جعله ضعفين. 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل المضاعف. 

راجع : الفعل المضاعف. 


المضعّف الثلاثيّ 

هو ، في الاصطلاح ، المضاعف الثلاثيّ. 

راجع : المضاعف الثلاثيّ. 


المضعّف الرباعيّ 

هو ، في الاصطلاح ، المضاعف الرباعيّ. 

راجع : المضاعف الرباعيّ. 


المطّ

هو ، في اللغة ، مصدر مطّ : مدّ. 

وهو ، في الاصطلاح ، الإشباع. 

راجع : الإشباع. 


المطابق

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من «طابق بين شيئين» : جعلهما على حذو واحد. 

وهو ، في الاصطلاح ، المضاعف الرباعيّ. 

راجع : المضاعف الرباعيّ. 


المطاوع

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من طاوعه في الأمر أو عليه : وافقه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل اللّازم. 

راجع : الفعل اللازم. 


المطاوعة

هي ، في اللغة ، مصدر طاوعه في الأمر أو عليه : وافقه. 

وهي ، في الاصطلاح ، من معاني الفعل المزيد «انفعل» ، نحو : «انكسر» ، و «افتعل» ، نحو : «اجتمع» ، و «تفعّل» ، نحو : «تمزّق» ، و «تفاعل» ، نحو : «تخاصم» ، و «تفعلل» ، نحو : «تبعثر» ، و «افعنلل» ، نحو : «احرنجم» ، و «افعللّ» ، نحو : «اطمأنّ». 


المطّة

هي ، في اللغة ، اسم المرّة من مطّ : مدّ. 

وهي ، في الاصطلاح ، المدّة. 

راجع : المدّة.
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المطرّد

هو ، في اللغة ، صفة مشبّهة من اطّرد : تتابع. 

وهو ، في الاصطلاح ، القياسيّ والمقيس عليه. 

راجع : القياسيّ ، والمقيس عليه. 


المطّرد في الاستعمال الشاذّ في القياس 

هو ، في الاصطلاح ، الكلام الذي يخرج على القياس ، ويكثر استعماله ، نحو : «استصوب» والقياس «استصاب» ، و «استنوق» والقياس «استناق». 

ويسمّى أيضا : المطّرد في السّماع لا القياس ، والمطّرد في الاستعمال المخالف للأشباه. 


المطّرد في الاستعمال المخالف للأشباه 

هو ، في الاصطلاح ، المطّرد في الاستعمال الشاذّ في القياس. 

راجع : المطّرد في الاستعمال الشاذّ في القياس. 


المطّرد في الاستعمال الموافق للأشباه 

هو ، في الاصطلاح ، المطّرد في القياس والاستعمال. 

راجع : المطّرد في القياس والاستعمال. 


المطّرد في السّماع لا القياس 

هو ، في الاصطلاح ، المطّرد في الاستعمال الشاذّ في القياس. 

راجع : المطّرد في الاستعمال الشاذّ في القياس. 


المطرد في القياس الشاذّ في الاستعمال 

هو ، في الاصطلاح ، الكلام الذي يخرج على القاعدة العامّة ، ويكون استعماله نادرا ، نحو : «حقل معشب» على القياس ، و «حقل عاشب» على السماع وهو كثير. ويسمّى أيضا : المطّرد في القياس لا السّماع ، والمطّرد في الموافقة للأشباه غير الشائع الاستعمال.


المطّرد في القياس لا السّماع 

هو ، في الاصطلاح ، المطّرد في القياس الشاذّ في الاستعمال. 

راجع : المطّرد في القياس الشاذّ في الاستعمال. 


المطّرد في القياس والاستعمال 

هو ، في الاصطلاح ، الكلام الذي يطابق القاعدة العامّة ، والذي كثر استعماله في اللغة العربيّة ، كمجيء اسم الفاعل من الفعل الثلاثيّ والرباعيّ ، وكصياغة اسم المفعول ... ويسمّى أيضا المطرد في القياس والسّماع ، والمطّرد في الاستعمال الموافق للأشباه.
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المطّرد في القياس والسّماع 

هو ، في الاصطلاح ، المطّرد في القياس والاستعمال. 

راجع : المطّرد في القياس والاستعمال. 


المطّرد في الموافقة للأشباه غير الشائع الاستعمال 

هو ، في الاصطلاح ، المطّرد في القياس الشاذّ في الاستعمال. 

راجع : المطّرد في القياس الشاذّ في الاستعمال. 


مطل الحركات 

هو ، في الاصطلاح ، مدّ الحركات بحيث ينتقل الفعل إلى الصيغة الاسميّة بما يكثر المعاني ، وينوّع الصّيغ ، نحو : «ينبع - ينبوع». ويسمى أيضا : مدّ الحركات. 

ملاحظة : قد يحصل المطل في الأسماء نفسها نحو «عقرب - عقراب» ، وعند ذلك يسمّى الإشباع ، وهو من الضرورات الشّعرية. 


المعاقبة

هو ، في اللغة ، مصدر «عاقب» : جاء بعد. 

وهو ، في الاصطلاح ، وضع حرف جرّ محل حرف جرّ آخر ، نحو قول امرىء القيس : 

وليل كموج البحر أرخى سدوله 

عليّ بأنواع الهموم ليبتلي (1)

(إذ جاءت «الواو» محلّ «ربّ»). 

وهو أيضا : الإبدال اللغويّ. 

راجع : الإبدال اللغويّ. 


المعاني

هي ، في اللغة ، جمع معنى : كلّ ما يدلّ عليه اللفظ. 

وهي ، في الاصطلاح ، المصدر. 

راجع : المصدر. 


معاني الأفعال المزيدة 

هي ، في الاصطلاح ، معاني الأمثلة. 

راجع : معاني الأمثلة ، ومعاني الأوزان الثلاثية المزيدة بثلاثة أحرف. 


معاني الأمثلة 

هي ، في الاصطلاح ، دلالات الأفعال المزيدة ، ومنها : 

- الاتّخاذ ، نحو : «تعمّم». 

- الإصابة ، نحو : «اخضوضر». 

- التدريج ، نحو : «تحسّى». 

- التظاهر ، نحو : «تغافل». 

- التعدية ، نحو : «أكرم». 

- التعريض ، نحو : «فرّس». 
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- التكثير ، نحو : «ضاعف». 

- التكلّف ، نحو : «تجرّأ». 

- الحينونة ، نحو : «أحصد» (حان وقت الحصاد). 

- الدخول ، نحو : «كوّف» (دخل الكوفة). 

- الدعاء ، نحو : «سقّى». 

- السّلب ، نحو : «قشّر» (نزع القشرة). 

- الصيرورة ، نحو : «جلّد». 

- الطلب ، نحو : «استعلم». 

- المبالغة ، نحو : «احمرّ». 

- المشاركة ، نحو : «تعاون». 

- المطاوعة ، نحو : «تكسّر». 

راجع كلّا في مادّته. 


معاني الأوزان الثلاثيّة 

- فعل : ويدلّ على : غريزة ، نحو : «لؤم» ، أو طبيعة ، نحو : «جدر». 

- تعجّب ، نحو : «فهم» ... 

- فعل : ويدلّ على : 

- صفة ملازمة ، نحو : «عرج». 

- عرض ، نحو : «مرض». 

- كبر عضو ، نحو : «طحل» (كبر طحاله). 

- صفة طارئة ، نحو : «عطش» ... 

- فعل : ويدلّ على : 

- الجمع ، نحو : «جمع». 

- التفريق ، نحو : «قسم». 

- الإعطاء ، نحو : «وهب». 

- المنع ، نحو : «منع». 

- الامتناع ، نحو : «شرد». 

- الغلبة ، نحو : «غلب». 

- التحويل ، نحو : «صرف». 

- الاستقرار ، نحو : «هدأ». 

- الستر ، نحو : «ستر» ... 


معاني الأوزان الثلاثيّة المزيدة بثلاثة أحرف 

- استفعل : يفيد : 

- السؤال ، نحو : «استغفر» (سأل المغفرة). 

- الطلب ، نحو : «استعفى» (طلب العفو). 

- المصادفة ، نحو : «استعظم» (استعظمه : وجده عظيما). 

- التحوّل ، نحو : «استحجر» (استحجر الطين : تحوّل إلى حجر). 

- التشبيه ، نحو : «استنوق» (استنوق الجمل : تشبّه بالناقة). 

- معنى المجرّد : «استمرّ» (بمعنى : مرّ). 

- افعوعل : يفيد : 

- المبالغة : نحو : «اعشوشب»
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(اعشوشبت الأرض : كثر عشبها). 

- التّوكيد ، نحو : «اغرورق». 

- افعوّل : يفيد : 

- المبالغة ، نحو : «اعلوّط» (ركب الدابة عريا). 

- افعالّ : ويختص بالألوان والعيوب ، ولا يكون إلّا لازما ، ويفيد : 

- المبالغة ، نحو : «احمارّ». 


المعتلّ


1 - تعريفه 

هو ، في اللغة ، صفة مشبّهة من اعتلّت الكلمة : كان فيها حرف علّة. 

وهو ، في الاصطلاح ، الكلمة التي أحد حروفها الأصليّة حرف علّة (ا ، و، ي) ، نحو : «باع» و «بيت» و «قوت». 



2 - نوعاه 

يقسم إلى قسمين : 

- الاسم المعتلّ. راجع : الاسم المعتل. 

- الفعل المعتلّ. راجع : الفعل المعتلّ. 


معتلّ الأوّل 

هو ، في الاصطلاح ، المثال. 

راجع : المثال. 


معتلّ الآخر 

هو ، في الاصطلاح ، الناقص. 

راجع : الناقص. 


معتلّ الثالث 

هو ، في الاصطلاح ، الناقص. 

راجع : الناقص. 


معتلّ الثاني 

هو ، في الاصطلاح ، الأجوف. 

راجع الأجوف. 


المعتلّ الجاري مجرى الصحيح 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم الشبيه بالصحيح. 

راجع : الاسم الشبيه بالصحيح. 


المعتلّ الشبيه بالصحيح 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم الشبيه بالصحيح. 

راجع : الاسم الشبيه بالصحيح. 


معتلّ العين 

هو ، في الاصطلاح ، الأجوف. 

راجع : الأجوف. 


معتلّ الفاء 

هو ، في الاصطلاح ، المثال. 

راجع : المثال. 


معتلّ اللّام 

هو ، في الاصطلاح ، الناقص. 

راجع : الناقص. 


المعتلّ المضاعف 

هو ، في الاصطلاح ، ما اجتمع فيه حرف علّة وتضعيف ، نحو : «عيّ».
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المعتلّ المقصور 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم المقصور. 

راجع : الاسم المقصور. 


المعتلّ المنقوص 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم المنقوص. 

راجع : الاسم المنقوص. 


المعتلّ المهموز 

هو ، في الاصطلاح ، ما اجتمع فيه حرف علة وهمزة ، نحو : «أتى». 


المعدول


1 - تعريفه 

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من عدل عنه : مال عنه وتحوّل. 

وهو ، في الاصطلاح ، الاسم المحوّل عن صيغته إلى صيغة أخرى دون زيادة ، أو إلحاق ، أو قلب ، أو تخفيف ، نحو : «عمر» (معدول عن عامر). 

ويسمّى أيضا : الاسم المعدول ، والمحدود عن البناء. 

راجع : العدل. 



2 - أنواعه 

المعدول نوعان : 

- المعدول التقديري وهو الذي يمنع فيه العلم من الصرف سماعا ، من غير أن يكون مع العلميّة علة أخرى ، فيقدّر فيه العدل لئلا يكون المنع بالعلميّة وحدها ، نحو : «مضر». 

- المعدول التحقيقيّ ، وهو ما أصابه العدل بغير طريق الممنوع من الصرف ، نحو : «أحاد». 


المعدّيات

هي ، في اللغة ، وسائل التعدية. 

وهي ، في الاصطلاح ، ما بواسطته يتحوّل الفعل اللازم إلى متعدّ ، نحو حرف الجرّ في : «ذهب به» ، أو همزة التعدية ، نحو «كرم - أكرم» ، أو التضعيف ، نحو : فرح - فرّح» ، أو «ألف» المفاعلة ، نحو : «خطب - خاطب» ، أو وزن «استفعل» ، نحو : «علم - استعلم». 


المعروف

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من عرف الشيء : أدركه. 

وهو ، في الاصطلاح ، المعرفة ، أو الفعل المعلوم. 

راجع : المعرفة ، والفعل المعلوم. 


المعلّ العين 

هو ، في الاصطلاح ، الأجوف. 

راجع : الأجوف. 


المعلّات

هو ، في اللغة ، جمع «معلّ» ، أي المصاب بعلّة. 

وهو ، في الاصطلاح ، المثال ، والأجوف ، والناقص ، واللفّيف. 

راجع : كلّا منها في مادته.
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المعلوم

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من «علم» : 

عرف. 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل المعلوم. 

راجع : الفعل المعلوم. 


المعوّض عنه 

هو ، في الاصطلاح ، الحرف الأصيل المحذوف والذي عوّض بحرف آخر ، نحو «التاء» في «ثقة» (عوّضت عن الواو المحذوفة التي هي المعوّض عنه ، وأصلها : وثق). 


مفاعل ومفاعيل 

هما في الاصطلاح ، منتهى الجموع. 

راجع : صيغ منتهى الجموع. 


المفاعلة

هي ، في اللغة ، مصدر فاعل : شارك. 

وهي ، في الاصطلاح ، من شروط ورود الحال جامدة ، مؤوّلة بمشتقّ ، نحو : «قابلته وجها لوجه» أي متواجهين. 


المفرد


1 - تعريفه 

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من أفرد الشيء : جعله فردا ، أو عزله. 

وهو ، في الاصطلاح ، ما دلّ على واحد من الناس ، نحو : «رجل» ، أو الحيوان ، نحو : «كلب» أو الشيء ، نحو : «حجر». 

ويسمّى أيضا : المفرد الحقيقيّ ، والفرد ، والواحد ، والاسم المفرد. 



2 - أنواعه 

أ - هو في المنادى واسم لا النافية للجنس : غير المضاف ، وغير المشبّه بالمضاف ، نحو : «يا ولد» ، و «لا أحد في الدار». 

ب - في الخبر والحال ، ما ليس بجملة أو شبه جملة ، نحو : «كان الطالب نشيطا». 

ج - في العلم ، ما ليس مركّبا ، نحو : «فؤاد». 

د - في العدد ، ما دلّ على الأعداد من «ثلاثة» إلى «عشرة» ، ويكون مميزه مجرورا بالإضافة ، نحو : «علّمت ثلاثة طلّاب». 

ويسمّى أيضا : العلم المفرد ، والعدد المفرد. 


المفرد التقديريّ 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يفترضه النحاة موجودا لبعض صيغ التكسير ، لتكون بهذا المفرد المقدّر داخلة اعتبارا في جموع التكسير الأصلية ، نحو : «تعاشيب» إذ لا مفرد حقيقي لها ، وإنّما مفردها التقديري هو «تعشيب». 

ويسمّى أيضا : المفرد المقدّر ، والمفرد الخياليّ ، والمفرد غير الحقيقيّ. ويقابله : المفرد الحقيقيّ.

راجع : المفرد الحقيقي.
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المفرد الحقيقيّ 

هو ، في الاصطلاح ، الذي يجمع جمع تكسير ، نحو : «ولد - أولاد» ، أو المفرد. 

ويقابله : المفرد التقديريّ. 

راجع : المفرد التقديريّ. 


المفرد الخياليّ 

هو ، في الاصطلاح ، المفرد التقديريّ. 

راجع : المفرد التقديريّ. 


المفرد غير الحقيقيّ 

هو ، في الاصطلاح ، المفرد التقديريّ. 

راجع : المفرد التقديريّ. 


المفرد المقدّر 

هو ، في الاصطلاح ، المفرد التقديريّ. 

راجع : المفرد التقديريّ. 


المفضّل

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من فضّله على غيره : جعله أفضل منه. 

وهو في الاصطلاح ، الذي زاد في التفضيل عن غيره ، نحو : «العدو العاقل أفضل من الصديق الجاهل». ويسمّى أيضا : الفاضل. 


المفضّل عليه 

هو ، في الاصطلاح ، الذي نقص في التفضيل عن غيره ، نحو : «المؤمن أشجع من الكافر». 

ويسمّى أيضا : المفضول. 


المفضول

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من فضله : 

غلبه في الفضل. 

وهو ، في الاصطلاح ، المفضّل عليه. 

راجع : المفضّل عليه. 


المقصور

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من قصر الشيء : نقص. 

وهو ، في الاصطلاح ، الاسم المقصور. 

راجع : الاسم المقصور. 


المقلوب

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من قلب الشيء : حوّله عن وجهته. 

وهو ، في الاصطلاح ، اللفظ المأخوذ عن غيره بواسطة الاشتقاق اللغويّ ، نحو : «بجر» مقلوب عن «جبر». ويسمّى أيضا : المنقلب. 

وهو أيضا الإبدال اللّغوي ، والمبدل. 


المقيس

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من قاس : قدّر. 

وهو ، في الاصطلاح ، ما جرى على ألسنتنا محاكاة لكلام العرب. 

راجع : القياسيّ. 

ويقابله : المقيس عليه.
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راجع : المقيس عليه. 


المقيس عليه 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، المنقول عن العرب مستفيضا بحيث يمكننا القياس عليه. ويسمّى أيضا : القياسيّ ، والمطّرد ، والكثير ، والأكثر ، والغالب ، والباب ، والأغلب ، ومدار الباب ، والقاعدة ، وسنن لا تختلف ، والجذر. 



2 - شروطه 

1 - ألّا يكون شاذّا في القياس. 

2 - ألا يكون شاذّا في الاستعمال. 

ملاحظة : قد يقاس على القليل كما فعل سيبويه عند ما قال أن النسبة إلى «فعولة» هي «فعليّ» ، مع أنّه لم يورد إلّا شاهدا واحدا وهو شنوءة - شنئيّ». 

وقد يمتنع القياس على الكثير ، فالنسبة إلى «قريش - قرشيّ». و «ثقيف - ثقفيّ» ، ولكن ليس لنا أن نقول في «سعيد - سعديّ». 


المكبّر

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من كبّر الشيء : جعله كبيرا. 

وهو ، في الاصطلاح ، الاسم الذي يقبل التصغير ، ولم يصغّر ، نحو : «رجل». 

ويسمّى أيضا : غير المصغّر ، والاسم المكبّر ، والتكبير. 


المكثّر

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من كثّر الشيء : جعله كثيرا. 

وهو ، في الاصطلاح ، الجمع. 

راجع : الجمع. 


المكسّر

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من كسّر الشيء : بالغ في كسره. 

وهو ، في الاصطلاح ، جمع التكسير. 

راجع : جمع التكسير. 


الملاقي

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من «لاقاه» : قابله. 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل المتعديّ. 

راجع : الفعل المتعدّي. 


الملحق

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من ألحق : أتبع. 

وهو ، في الاصطلاح ، الذي أصابه الإلحاق. 

راجع : الإلحاق ، والمواد التالية. 


الملحق ب- «احرنجم» 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق بوزن «افعنلل». 

راجع : الملحق ب- «افعنلل».
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الملحق بأسماء الزمان المبهمة 

هو ، في الاصطلاح ، الأسماء الملازمة للتنكير ، الموغلة بالإبهام ، نحو : «غير». 


الملحق ب- «افعللّ» 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل الثلاثيّ الملحق بالرباعيّ المزيد فيه حرفان. ويسمّى أيضا : الملحق ب- «اقشعرّ» ، والملحق بالرباعيّ المزيد فيه حرفان. 



2 - أوزانه 

- افعألّ ، نحو : «احتأمّ». 

- افعللّ ، نحو : «ابيضضّ» (اشتدّ بياضه). 

- افعهلّ ، نحو : «إقمهدّ» (رفع رأسه). 

- إفعولّ ، نحو : «اهروزّ». 

- افلعلّ ، نحو : «ازلعبّ» (ازلعب السحاب : كثف). 

- افمعلّ ، نحو : «اسمقرّ» (اسمقرّ اليوم : اشتدت حرارته). 

- افوعلّ ، نحو : «اكوهدّ» (اكوهدّ الفرخ : ارتعد). 

- انفعلّ ، نحو : «انقهلّ» (ضعف وسقط). 

راجع : الإلحاق. 


الملحق ب- «افعنلل» 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل الثلاثيّ الملحق بالرباعيّ المزيد فيه حرفان. ويسمّى أيضا : الملحق ب- «احرنجم» ، والملحق بالرباعيّ المزيد فيه حرفان. 



2 - أوزانه 

- افتعأل ، نحو : «استلأم». 

- افتعلى ، نحو : «استلقى». 

- افعألل ، نحو : «ابرألل» (نفش ريشه). 

- افعلّل ، نحو : «اخرمّس» (سكت). 

- افعنلى ، نحو : «احرنبى» (نفش ريشه). 

- افعنلل ، نحو : اقعنسس (رجع وتأخّر). 

- افعنمل ، أو «افعمّل» ، نحو : «اهرنمع» أو «اهرمّع» (أسرع). 

- افعيّل ، نحو : «اهبيّخ» (تبختر). 

- افونعل ، نحو : «احونصل» (أخرج حوصلته). 


الملحق ب- «اقشعرّ» 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق ب- «افعللّ». 

راجع : الملحق ب- «افعللّ». 


الملحق ب- «تدحرج» 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق ب- «تفعلل». 

راجع : الملحق ب- «تفعلل». 


الملحق ب- «تفعلل» 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ،

[شماره صفحه واقعی : 395]

ص: 7127














الملحق بالرباعيّ المزيد فيه حرف. 

ويسمّى : الملحق ب- «تدحرج» ، والملحق بالرباعيّ المزيد فيه حرف. 


2 - أوزانه 

- تفتعل ، نحو : «تحترف» (اتّخذ حرفة). 

- تفعأل ، نحو : «تبرأل» (نفش ريشه). 

- تفعلى ، نحو : «تقلسى» (لبس القلنسوة). 

- تفعلت ، نحو : «تعفرت». 

- تفعلل ، نحو : «تجلبب». 

- تفعنل ، نحو : «تقلنس» (لبس القلنسوة). 

- تفعول ، نحو : «ترهوك» (ماج في مشيه). 

- تفعيل ، نحو : «تتريق» (شرب الترياق ، وهو دواء للسموم). 

- تفوعل ، نحو : «تجورب». 

- تفيعل ، نحو : «تشيطن». 

- تمفعل ، نحو : «تمسكن». 


الملحق بالجامد 

هو ، في الاصطلاح ، المشتقّ المهمل. 

راجع : المشتقّ المهمل. 


الملحق ب- «جردحل 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق بالخماسيّ مع العلم أنّه ليس كلّ ملحق بالخماسيّ على وزن «جردحل» ، لكن كثرة الأمثلة على هذا الوزن ، جعلت الملحق ب- «جردحل» مساويا ، في الاستعمال ، للملحق بالخماسيّ ، ف- «عفنجج» (الغليظ الجافي) وزنه «عفنلل» ، لأنّه من العفج» و «سميدع» (السيّد الجميل) ، وزنه «فعيلل» و «قفعدد» (القصير) وزنه «فعلّل». 

وكل هذه الأسماء ملحقة بالخماسيّ. 

راجع : الإلحاق ، والملحق بالخماسيّ. 


الملحق ب- «جعفر» 

هو ، الملحق بالرباعيّ ، مع العلم أنّه ليس كلّ ملحق بالرباعيّ على وزن «جعفر» ، لكن كثرة الأمثلة على هذا الوزن جعلت الملحق ب- «جعفر» مساويا ، في الاستعمال ، للملحق بالرباعيّ.

راجع : الإلحاق ، والملحق بالرباعيّ. 


الملحق بجمع المؤنث السالم 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، كلّ كلمة منتهية ب- «ألف» و «تاء» مبسوطة تعرب إعراب جمع المؤنّث السالم ، وإن لم تكن جمعا حقيقيّا ، ولكن فقدت أحد شروط هذا الجمع (جمع المؤنّث السالم) ، نحو : «أولات». ويسمّى أيضا : الجمع على خلاف الأصل. 



2 - ما يلحق بجمع المؤنّث السالم 

أ - أولات (لا مفرد لها ، وهي بمعنى صاحبات). 

ب - ما سمّي بهذا الجمع ، وصار علما
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لمذكّر أو مؤنّث ، نحو : «أذرعات» (بلد في حوران من أرض الشام) ، و «عرفات» (جبل يبعد اثني عشر ميلا من مكّة المكرّمة) ، و «سعادات» و «عنايات». 


الملحق بجمع المذكّر السالم 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، كلّ كلمة تعرب إعراب جمع المذكّر السالم ، فترفع بالواو ، وتنصب وتجرّ بالياء ، نحو : 

«جاء أولو الفضل» ، و «شاهدت أولي الفضل». 



2 - ما يلحق بجمع المذكّر السالم 

(1) 

أ - أولو (لا مفرد لها ، وهي بمعنى صاحب). 

ب - العقود (من عشرين إلى تسعين وما بينهما). 

ج - ما له مفرد من لفظه ، ولكنه لم يسلم من التغيير عند جمعه ، نحو : «ابن - بنون». 

د - ما كان غير وصف ، وغير علم ، نحو : «أهل - أهلون». 

ه - ما كان علما مستوفيا لشروط الجمع المذكر السالم : نحو : «زيدون» (2). 

و - ما كانت دلالته مقصورة على العاقلين ، ومفرده يدلّ على العاقل وغير العاقل ، نحو : «عالمون». 


الملحق بجمع التكسير 

هو ، في الاصطلاح ، ما كان على صيغة من صيغ التكسير ، وليس له مفرد ، نحو : «عباديد». 


الملحق بحرف العلّة 

هو في الاصطلاح ، الألف المهموزة. 

راجع : الألف المهموزة. 


الملحق بالخماسيّ 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم الذي زيد عليه حرفان لإلحاقه بالخماسيّ ، نحو : «إنزهو». 

ويسمّى أيضا : الملحق ب- «جردحل» ، والملحق ب- «فعللّ». 


الملحق ب- «دحرج» 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق ب- «فعلل». 

راجع : الملحق ب- «فعلل». 


الملحق بالرّباعي 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم أو الفعل 
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1- ما يلحق بجمع المذكر السالم : أولو ، أهلون ، عالمون ، أرضون ، وابلون ، بنون ، سنون ، عضون (القطعة من الشيء) ، عزون (الجماعة) ، مئون ، كرون (كل جسم مستدير) ، ظبون (حدّ السيف) ، علّيّون ، زيدون ، عبدون.

2- تعدّدت الأوجه الإعرابيّة لهذه الكلمات ، فمنهم من ألحقها بجمع المذكّر السالم ، وأعربها بالحروف ، ومنهم من أعربها بالحركات نحو : «رأيت حمدونا».




الذي زيد عليه حرف لإلحاقه بالرباعيّ ، نحو : «كوكب» ، و «ترجم». ويسمّى أيضا : الملحق ب- «جعفر» ، والملحق ب- «فعلل». 


الملحق بالرباعيّ المجرّد 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق ب- «فعلل». 

راجع : الملحق ب- «فعلل». 


الملحق بالرباعيّ المزيد فيه حرف 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق ب- «تفعلل». 

راجع : الملحق ب- «تفعلل». 


الملحق بالرباعيّ المزيد فيه حرفان 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق ب- «افعنلل» و «افعللّ». 

راجع : الملحق ب- «تفعلل». 


الملحق بالرباعيّ المزيد فيه حرفان 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق ب- «افعنلل» و «إفعللّ». 

راجع : الملحق ب- «افعنلل» والملحق «افعللّ». 


الملحق ب- «فعلل» 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل الثلاثيّ المزيد الملحق بالرباعيّ المجرّد ، ويسمّى : الملحق ب- «دحرج» ، والملحق بالرباعيّ المجرّد. 



2 - أوزانه 

- تفعل ، نحو : «ترجم». 

- سفعل ، نحو : «سنبس» (أسرع). 

- فأعل ، نحو : «طأمن». 

- فتعل ، نحو : «حترف». 

- فعأل ، نحو : «برأل» (نفش ريشه). 

- فعفل ، نحو : «زهزق» (ضحك ضحكا شديدا). 

- فعلى ، نحو : «قلسى» (ألبسه القلنسوة). 

- فعلت ، نحو : «عفرت». 

- فعلس ، نحو : «خلبس» (خدع). 

- فعلل ، نحو : «جلبب». 

- فعلم ، نحو : «غلصم» (قطع الغلصوم). 

- فعلن ، نحو : «قطرن» (دهن بالقطران). 

- فعمل ، نحو : «قصمل» (قارب الخطو). 

- فعنل ، نحو : «قلنس» (ألبسه القلنسوة). 

- فعهل ، نحو : «غلهص» (قطع الغلصوم). 

- فعول ، نحو : «جهور» (أظهر). 

- فعيل ، نحو : «شريف» (شريف الزرع : قطع شراييفه أي ورقه). 

- فمعل ، نحو : «حمظل» (جنى الحنظل).
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- فنعل ، نحو : «جندل». 

- فهعل ، نحو : «دهبل» (أكبر اللقمة). 

- فوعل ، نحو : «حوقل» (قال : لا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم). 

- فيعل ، نحو : «سيطر». 

- مفعل ، نحو : «مرحب». 

- نفعل ، نحو : «نرجس». 

- هفعل ، نحو : «هلقم» (كبّر اللقمة). 

- يفعل ، نحو : «يرنأ» (صبغ بالحنّاء). 


الملحق ب- «فعللّ» 

هو ، في الاصطلاح ، الملحق بالخماسيّ. 

راجع : الملحق بالخماسيّ. 

ملاحظة : ليس كلّ ملحق بالخماسيّ على وزن «فعللّ» ، لكن كثرة الأمثلة على هذا الوزن جعلت الملحق ب- «فعللّ» مساويا ، في الاستعمال للملحق بالخماسيّ. 


الملحق بالمثنّى 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، كلّ ما جاء على صورة المثنّى ، وليس مثنّى حقيقيّا بسبب فقده أحد شروط المثنّى ، نحو : «كلا» و «كلتا» المضافتان إلى الضمير. 



2 - ما يلحق بالمثنى 

أ - «كلا» و «كلتا» المضافتان إلى الضمير (1) ، نحو : «جاء الرجلان كلاهما ، والمرأتان كلتاهما» ، و «رأيت الرجلين كليهما ، والمرأتين كلتيهما» ، و «مررت بالرجلين كليهما ، وبالمرأتين كلتيهما». 

ب - اثنان واثنتان ، نحو : «جاء اثنان من الطلاب واثنتان من الطالبات» ، و «رأيت اثنين من الطلّاب واثنتين من الطالبات» ، و «مررت باثنين من الطلاب ، واثنتين من الطالبات».

ج - ما ثنّي من باب التغليب ، نحو : «الأبوان» ، و «العمران» (لأبي بكر وعمر) و «القمران» (للشمس والقمر). 

د - المصادر المثنّاة الملازمة للإضافة إلى ضمير المخاطب ، نحو : «دواليك» و «حنانيك». 

ج - الأسماء المثنّاة أصلا ، نحو : «حسنان» و «زيدان». 


الملحق بالمشتقّ 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، كل اسم جامد يشبه المشتقّ في دلالته على معناه ، ويصحّ أن يقع في موضع لا يصلح فيه إلّا المشتقّ ، كالنعت ، والحال ، نحو : 
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1- أمّا إذا أضيفا الى اسم ظاهر فإنّهما يعربان إعراب الاسم المقصور ، أي بحركات مقدّرة للتعذّر ، نحو : «جاء كلا الرجلين ، وكلتا المرأتين» ، و «رأيت كلا الرجلين ، وكلتا المرأتين» ، و «مررت بكلا الرجلين ، وبكلتا المرأتين».




«هذا بطل أسد» أي شجاع. ويسمّى أيضا : الاسم الجامد الملحق بالمشتقّ ، والاسم المشتقّ تأويلا ، والجامد المؤوّل بالمشتقّ ، والمؤوّل بالمشتقّ ، والمشتقّ تأويلا ، والشبيه بالمشتقّ ، والملحق بالصفة. 


2 - أنواعه 

أ - ما يقع نعتا ، ويشمل : 

1 - أسماء الإشارة التي لا تدلّ على مكان ، نحو : «أعجبني المدرّب هذا». 

2 - ذو ، ذات ، ذوو ... ، نحو : «هذا رجل ذو علم» أي صاحب علم. 

3 - الأسماء الموصولة المبدوءة بهمزة وصل ، نحو : «يعجبني الرجل الذي يحفظ العهد». 

4 - الجامد المنعوت بمشتقّ ، نحو : «سرّني رجل لطيف» ، أي موصوف. 

5 - مصدر الثلاثيّ النكرة ، غير الميمي ، الملازم ، في الأغلب ، صيغته الأصليّة في الإفراد والتذكير ، نحو : «هذا حاكم عدل» أي : عادل. 

6 - اسم المصدر إذا كان على وزن من أوزان المصدر الثلاثيّ ، نحو : «هذا رجل فطر» أي : مفطر. 

7 - العدد إذا أتى بعد المعدود ، نحو : «قرأت كتبا ثلاثة». 

8 - أسماء جامدة تدل على استكمال الموصوف للصفة ، نحو : «كل» و «أيّ» و «جدّ» و «حق» ، نحو : «أنت رجل كلّ الرجل». 

9 - الجامد المؤوّل بالمشتقّ الدالّ على الصفة المشبّهة ، نحو : «هذا طفل فراشة الحلم». أي : أحمق. 

10 - «ما» الإبهاميّة ، نحو : «لغاية ما جاءنا الضيف». أي : لغاية شريفة أو لغير ذلك. 

ب - ما يقع حالا : 

1 - ما دلّ على تشبيه ، نحو : «تخطر الفتاة غزالا» (أي : مشبهة الغزال). 

2 - ما دلّ على تفصيل ، نحو : «إقرأ الكتاب بابا بابا» (أي : مفصّلا). 

3 - ما دلّ على مفاعلة ، نحو : «سلّمت عليه يدا بيد» (أي : متقابضين). 

4 - ما دلّ على تسعير ، نحو : «اشتريت الجوخ مترا بدينار» (أي : مسعّرا). 

5 - ما دلّ على ترتيب ، نحو : «ادخلوا الصفّ واحدا واحدا» (أي : مرتّبين). 

6 - ما كان مصدرا صريحا ، متضمّنا معنى الوصف ، نحو : «أقدم جريا» (أي : جاريا) (1). 

ج - ما يقع حالا أو نعتا : 

1 - الاسم الجامد المنسوب قصدا ، نحو : «فكّر منطقيّا» (أي : المنسوب إلى المنطق). و «إنّ القضيّة العربيّة صعبة 
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1- في رأي بعضهم ، تعرب «جريا» مفعولا مطلقا.




الحلّ» (أي : المنسوبة إلى العرب). 

2 - صيغة الاسم الدالّ على النسبة قصدا ، نحو : «هذا رجل فلّاح». 

3 - الاسم الجامد المصغّر ، لأنّه يتضمّن وصفا في المعنى ، نحو : «إنّه رجل طفيل» (أي : طفل صغير). 

4 - المصدر الصناعيّ ، لأنّه يتضمّن الصفات الخاصّة باللفظ المأخوذ منه ، نحو : «جاءت الخاتمة منطقيّة» (أي : متّصفة بمجموعة صفات المنطق). 

ملاحظة : يرى بعض النحاة أنّه يجوز أن يكون المصدر الصناعيّ نعتا إذا لم يذكر الموصوف لفظا أو تقديرا ، فإن ذكر الموصوف ، أو قدّر أو نوي فهو اسم منسوب لا غير. 


الملحق بالمعتلّ 

هو ، في الاصطلاح ، المثنّى والجمع المذكر السالم إذا أضيفا ، نحو : «حضر مندوبا الصفّ» ؛ وسمّيا بذلك لأنّ نونهما تحذف عند الإضافة ، فتنتهي بحرف علّة. 


الملحق بالمفرد 

هو ، في الاصطلاح ، المركّب من موصوف وصفة ، نحو : «محمّد الرّسول خاتمة الأنبياء». 


الملحق بمنتهى الجموع 

هو ، في الاصطلاح ، كلّ اسم جاء على أحد أوزان منتهى الجموع ، ودلّ على مفرد ، نحو : «شراحيل» (اسم علم) ، و «هوازن» (اسم قبيلة) ، أو هو إحدى العلل اللفظيّة التي تمنع الاسم من الصرف. 

راجع : صيغ منتهى الجموع. 


المماثلة

هي ، في الاصطلاح ، في جمع التكسير ما كان على شبه «فعالل» و «فعاليل» : اشتراك الكلمة والوزن في عدد الحروف ، والحركات والسكنات ، نحو : «معابد» (شبه فعالل) ، و «مفاتيح» (شبه فعاليل) ، و «عذارى» (شبه فعالل) ، وأوزانها : «مفاعل» و «مفاعيل» و «فعالى». وهو أيضا الإدغام. 

راجع : الإدغام. 


الممدود

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من مدّ الشيء : زاد فيه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الاسم الممدود. 

راجع : الاسم الممدود. 


منتهى الجموع 

راجع : صيغ منتهى الجموع. 


المنزّل منزلة الصحيح 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم الشبيه بالصحيح. 

راجع : الاسم الشبيه بالصحيح.
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المنسوب

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من «نسب الشيء» : ذكر نسبه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الاسم الذي ألحق في آخره ياء النسبة للدلالة على علاقته بالمنسوب إليه ، نحو : «قحطانيّ» (نسبة إلى قحطان) ، و «قحطان» منسوب إليه. ويسمّى أيضا : الاسم المنسوب. 

ملاحظة : يجوز أن يقع الاسم الجامد المنسوب من الملحق بالمشتقّ ، نعتا أو حالا ، ويعمل عمل الصفة المشبّهة ، نحو : «هذا عامل لبنانيّ أبوه» ؛ وفي رأي بعضهم ، يعمل عمل اسم المفعول ، نحو : «هذا عامل لبنانيّ أبوه» أي : المنسوب أبوه إلى لبنان. 


المنسوب إليه 

هو ، في الاصطلاح ، الاسم الذي يصبح منسوبا ، عند ما تضاف إليه ياء النسبة ، نحو : «مصر (منسوب إليه) - مصريّ» (منسوب) ، ويسمّى أيضا : الاسم المنسوب إليه. 


المنشعب

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من «انشعب» : تفرّق وانتشر. 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل الثلاثيّ الذي زيد على حروفه الأصليّة حرف ، نحو : «أقدم» ، أو الفعل الرباعيّ ، نحو : «دحرج ، ويسمّى أيضا الفعل المزيد. 


منع التقاء الساكنين 

هو ، في الاصطلاح ، التخلّص من التقاء ساكنين بتحريك أحدهما (الأوّل على الغالب) ، نحو : «قل الحقيقة ولو على نفسك». ويسمّى أيضا : لا ينجزم حرفان ، ولا ينجزم ساكنان ، والتخلّص من التقاء الساكنين. 


المنقوص

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من «نقص الشيء» : ذهب منه شيء بعد تمامه. 

وهو ، في الاصطلاح ، ما حذف منه الحرف الأخير لعلّه صرفيّة ، أو غيرها ، نحو : «يد» (أصلها يدي) ، أو الاسم المقصور ، نحو : «هدى» ، أو الاسم المنقوص ، نحو : «راع». 


المهموز

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من «همز الحرف» : نطق به بالهمز ، أو وضع عليه الهمزة. 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل المهموز. 

راجع : الفعل المهموز. 


مهموز الأوسط 

هو ، في الاصطلاح مهموز العين. 

راجع : مهموز العين.
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مهموز الأوّل 

هو ، في الاصطلاح ، مهموز الفاء. 

راجع : مهموز الفاء. 


مهموز الآخر 

هو ، في الاصطلاح ، مهموز اللّام. 

راجع : مهموز اللام. 


مهموز الثالث 

هو ، في الاصطلاح ، مهموز اللّام. 

راجع : مهموز اللّام. 


مهموز الثاني 

هو ، في الاصطلاح ، مهموز العين. 

راجع : مهموز العين. 


مهموز العجز 

هو ، في الاصطلاح ، مهموز اللّام. 

راجع : مهموز اللّام. 


مهموز العين 

هو ، في الاصطلاح ، ما كان حرفه الأصليّ الثاني همزة ، نحو : «زأر». ويسمّى أيضا : مهموز الثاني ، ومهموز الأوسط. 


مهموز الفاء 

هو ، في الاصطلاح ، ما كان حرفه الأصليّ الأوّل همزة ، نحو : «أخذ». 

ويسمّى أيضا : مهموز الأوّل ، والمقطوع. 


مهموز اللّام 

هو ، في الاصطلاح ، ما كان حرفه الأصليّ الثالث همزة ، نحو : «قرأ». ويسمّى أيضا : مهموز الثالث ، ومهموز الآخر ، ومهموز العجز. 


المهموز المضاعف 

هو ، في الاصطلاح ، الفعل المهموز المضاعف. 

راجع : الفعل المهموز المضاعف. 


الموزون

هو ، في اللغة ، اسم مفعول من «وزن الشيء» : قدّره بواسطة الميزان. 

وهو ، في الاصطلاح ، الكلمة التي تقاس على الوزن الصرفيّ ، لمعرفة أصالة الحروف ، وزيادتها ، وحركاتها وسكناتها ، نحو : «مقتول - مفعول». 


الموزون به 

هو ، في الاصطلاح ، الميزان الصرفيّ. 

راجع : الميزان الصرفيّ. 


موضوع علم الصرف 

يتناول علم الصرف دراسة الأسماء المتمكّنة في الاسميّة ، أي : الأسماء المعربة التي يمكن تصريفها واشتقاقها ، نحو : «ولد» و «جمل» (ولا يتناول دراسة الأسماء المبنية ، كأسماء الإشارة ، والأسماء الموصولة ، وأسماء الاستفهام والشرط والضمائر ، ولا الأصوات المحكيّة ولا الأسماء الأعجمية ، لأنّها في حكم الحروف ، والحروف جامدة لا تتصرّف)
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وتصريف الأسماء يكون بتثنيتها وجمعها ونسبتها وما إلى ذلك. 

كما أنّه يتناول الأفعال المتصرّفة المشتقّة دون الجامدة (1) ، نحو : كتب - يكتب - اكتب» ، وتصريف الأفعال يكون بتحويلها من الماضي إلى المضارع ، أو إلى الأمر ، أو اشتقاق اسم الفاعل ، أو المفعول أو المصدر ... 


الميزان الصرفيّ 


1 - تعريفه 

هو ، في الاصطلاح ، لفظ يؤتى به لمعرفة أحوال بناء الكلمة من حيث حروفها الأصليّة وزوائدها ، وحركاتها وسكناتها ، نحو : «سمع - فعل» ، و «سامع - فاعل» ويسمّى أيضا : الوزن ، والمثال ، والبناء ، والصيغة ، والزنة ، والبنية ، والوزان ، والبناء الصرفيّ ، والموزون به ، والصورة. 



2 - الميزان الأساسيّ 

اختار اللغويّون مادّة لفظية تتألّف من ثلاثة أحرف وهي ف ، ع ، ل ، وجعلوها ميزانا لهم ، وسمّوا الحرف الأوّل المقابل للفاء : فاء الكلمة ، والحرف الثاني المقابل للعين :عين الكلمة ، والحرف الثالث المقابل للّام : لام الكلمة. والتزموا ضبط كلّ منها بالحركة التي ضبط بها الحرف الذي يقابله في الكلمة الموزونة ، نحو : «درس» «فالدّال» هي فاء الكلمة ، و «الراء» هي عين الكلمة ، و «السين» هي لام الكلمة ، ووزنها «فعل» ، وكذلك «درس» ، وزنه «فعل» ، وهكذا دواليك. 



3 - وزن الكلمات المجرّدة 

بما أنّ «الفاء» و «العين» و «اللّام» لا تقابل إلّا الأصول الأساسيّة في الكلمة ، أصبح من السهل وزن الكلمة الثلاثيّة المجرّدة ، لأنّ الميزان الصرفيّ وضع على قياس صيغتها ، نحو : «كتب - فعل» ، و «علم - فعل» و «عظم - فعل» و «عنق - فعل» ، و «شيخ - فعل» و «عطر - فعل» ... 

أمّا إذا كانت الكلمة رباعيّة ، فيقتضي وزنها أن نكرّر اللّام ، نحو : «دحرج - فعلل» ، و «درهم - فعلل» ، و «جعفر - فعلل» ، و «ضفدع - فعلل» و «قنفذ - فعلل» ... 

وإذا كانت الكلمة خماسيّة مجرّدة ، فإننا نزيد لامين ، نحو : «فرزدق - فعلّل» و «خزعبل (الباطل) - فعلّل» ، و «جردحل (الغليظ) - فعللّ» و «جحمرش (العجوز من النساء) - فعللل». 



4 - وزن الكلمات المزيدة 

إذا كان الزائد بالتكرير ، كرّر حرف من حروف الميزان ، نحو : «عبّد - فعّل» ، 
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1- وهي أفعال المدح والذم ، و «ليس» و «عسى» ، وفعلا التعجّب. وكذلك لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين.




وإذا كان الزائد بغير تكرير ، أي بأحرف الزيادة (سألتمونيها) ، تضاف الزيادة نفسها إلى الميزان ، نحو : «أقدم» (أصلها : قدم - فعل) ، زيد عليها الهمزة فصار وزنها «أفعل» و «احتمل - افتعل» و «تبلّغ - تفعّل» و «استخرج - استفعل» و «استخراج - استفعال» ، و «احتمال - افتعال» ، ما عدا المبدل من تاء الافتعال فإنّه بالتاء ، نحو : «اصطبر - افتعل». 


5 - وزن الكلمات الناقصة 

أ - ما سقطت فاؤه : 

يعل - عل ، نحو : وصف - يصف - صف. 

يعل - عل ، نحو : وضع - يضع - ضع. 

ب - ما سقطت عينه : 

إذا كانت عينه «واوا» واتّصل به ضمير الرفع ، تكون أوزانه في الماضي : 

- فلت ، نحو : «قال - قلت». 

- فلنا ، نحو : قال - قلنا». 

- فلن ، نحو : قال - قلن». 

في المضارع ، إذا جزم : يفل ، نحو : لم يقل. 

ج - ما سقطت لامه : 

- يفع ، نحو : «لم يدع». 

- يفع ، نحو : «لم يرم». 

- افع ، نحو : «ادع». 

- افع ، نحو : «ارم». 

- فع ، نحو : «أب» ، و «يد» ، و «حم» ، و «أخ» ، و «فم» ، و «دم» (في التثنية «أبوان» ، و «يدان» ، و «حموان» ... على وزن «فعلان». 

د - وما سقطت فاؤه ولامه : 

- ع ، نحو : «ق» (الأمر من «وقى») ، و «ف». (الأمر من «وفى») ، و «ع» (الأمر من «وعى») والأغلب زيادة هاء السكت : «فه» ، و «قه» ، و «عه» ، ووزنها : «عه». 

ه - وزن ما فيه إدغام أو إعلال أو إبدال :

لقد طرأ الإدغام والإعلال والإبدال على كلمات عربيّة كثيرة ، وهذا الأمر لا يؤثّر في وزنها ، لأنّه نزن أصولها قبل أن يطرأ عليها هذا الإدغام ، أو الإعلال ، أو الإبدال. فوزن «ردّ» (الأصل : ردد) ، هو «فعل» ، ووزن «ارتدّ» (الأصل : «ارتدد») هو «افتعل» ، ووزن «مرتدّ» (الأصل : «مرتدد») هو «مفتعل» ، ووزن «باع» (الأصل : «بيع») هو «فعل» ، ووزن «قال» (الأصل ؛ «قول») هو «فعل» ، ووزن «ملهى» : مفعل ، و «استقال» : و «استفعل ، و «ازدان» : افتعل ، و «اتّصل» : افتعل ، و «اضطرب» : افتعل. 

و - وزن ما فيه قلب مكانيّ : 

إنّ تبدل مواقع الحروف في الكلمة يؤثّر في الميزان الذي يؤخذ بحسب وضع
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الحروف الجديد ، فوزن «حادي» (الأصل : «واحد») هو «عالف» ، ووزن «قسيّ» (الأصل : «قووس») هو «فلوع» ، ووزن «أيس» (مقلوب «يئس») هو «عفل» .... 

وجاء في كتاب «الممتع في التصريف» باب التمثيل : 

«اعلم أنّك إذا أردت أن تبيّن وزن الكلمة من الفعل ، عمدت إلى الكلمة ، فجعلت في مقابلة الأصول منها الفاء والعين واللّام ؛ فتجعل الفاء في مقابلة الأصل الأوّل ، والعين في مقابلة الثاني ، واللّام في مقابلة الثالث. فإن فنيت الفاء والعين واللّام ولم تفن الأصول ، كرّرت اللّام في الوزن ، على حسب ما بقي لك من الأصول ، حتى تفنى. 

وأمّا الزوائد فلا يخلو أن تكون مكرّرة من لفظ الأصل ، أو لا تكون. فإن لم تكن مكرّرة من لفظ الأصل أبقيتها في المثال على لفظها ، ولم تجعل في مقابلتها شيئا. وإن كانت مكرّرة من لفظ الأصل وزنتها بالحرف الذي تزن به الأصل الذي تكرّرت منه. 

فعلى هذا إذا قيل لك : ما وزن «زيد» من الفعل؟ قلت «فعل» ، لأنّ حروفه كلّها أصول ، وهي ثلاثة. فتجعل في مقابلتها الفاء والعين واللّام. 

فإن قيل لك : ما وزن «جعفر» من الفعل؟ قلت : «فعلل» ، لأنّ حروفه كلّها أصول أيضا. فجعلت في مقابلتها الفاء والعين واللّام ، فبقى حرف من الأصول ، فكررّت اللّام كما تقدّم.

فإن قيل لك : ما وزن «أحمد»؟ قلت : «أفعل» ، لأنّ «أحمد» همزته زائدة ، فأبقيتها في الوزن بلفظها ، وسائر حروفه كلّها أصول ، فجعلت في مقابلتها الفاء والعين واللّام. 

فإن قيل لك : ما وزن «عقنقل» (1)؟ قلت : «فعنعل» ، لأنّ حرفين من حروفه زائدان - وهما النون وإحدى القافين - وسائر حروفه أصليّة ، فجعلت في مقابلة الأصول الفاء والعين واللّام ، وبقيت النون في المثال بلفظها ، لأنّها زائدة ، وجعلت في مقابلة القاف الزائدة العين ، ولم تزنها بلفظها ، لأنّها تكرّرت من لفظ العين ، فكرّرتها في المثال من لفظ العين ، حتى يوافق المثال الممثّل. 

فإن قيل : وما الفائدة في وزن الكلمة بالفعل؟ فالجواب أنّ المراد بذلك الإعلام بمعرفة الزائد من الأصليّ ، على طريق الاختصار ؛ ألا ترى أنّك إذا وزنت «أحمد» ب- «أفعل» غنى ذلك عن قولك : الهمزة من «أحمد» زائدة ، وسائر حروفه أصول. وكان أخصر منه. 

فإن قيل : فلم كنوا عن الأصول بالفاء والعين واللام؟ فالجواب أنّ الذي حملهم 
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1- العقنقل : الكثيب العظيم من الرمل.




على ذلك أنّ حروف ال «فعل» أصول ، فجعلوها لذلك في مقابلة الأصول. 

فإن قيل : فهلّا كنوا عن الأصول بغير ذلك من الألفاظ التي حروفها أصول ، ك- «ضرب» مثلا ؛ ألا ترى أنّ الضاد والراء والباء أصول؟ فالجواب أنّهم لمّا أرادوا أن يكنوا عن الأصول ، كنوا بما من عادة العرب أن تكني به ، وهو «الفعل» ؛ ألا ترى أنّ القائل يقول لك : هل ضربت زيدا؟ فتقول : فعلت. وتكني بقولك «فعلت» عن الضرب. 

وزعم أهل الكوفة أنّ نهاية الأصول ثلاثة ، فجعلوا الراء من «جعفر» زائدة ، والجيم واللّام من «سفرجل» زائدتين. وجعلوا وزن «جعفر» من الفعل «فعللّا» ، ووزن «سفرجل» : «فعلّلّا» كما فعلناه نحن. وأمّا الكسائيّ منهم فجعل الزيادة من «جعفر» وأشباهه ما قبل الآخر. وكان الذي حملهم على ذلك أن رأوا المثال يلزم ذلك فيه ؛ ألا ترى أنّ إحدى اللّامين من «فعلل» زائدة. وكذلك «فعلّل» اللّامان من هذه الثلاثة زائدتان. هكذا قياس كل مضعّف. أعني أن يحكم على أحد المثلين ، أو الأمثال ، بالأصالة ، وعلى ما عداه بالزيادة. فلمّا رأى ذلك لازما في المثال قضى على الممثّل بمثل ما يلزم في المثال.

وذلك فاسد من وجهين : 

أحدهما أنّه لا يحكم بزيادة حرف إلّا بدليل من الأدلّة المتقدّمة الذكر ، أعني الاشتقاق والتصريف وأخواتهما (1). ولا شيء من ذلك موجود في «جعفر» ، ولا «سفرجل». فالقضاء بالزيادة فيهما تحكّم محض. 

والآخر أنّ قياس المثال أن يبقى الزائد فيه بلفظه ، إذا لم يكن من لفظ الأصل. فكان ينبغي أن يجعل وزن «جعفر» من الفعل - على هذا - : «فعلر» ، عند من يجعل الآخر زائدا ، و «فعفل» عند من يجعل الزائد ما قبل الآخر ، وأن يجعل وزن «سفرجل» :«فعلجل» أو «فعرجل». 

ومن أهل الكوفة من ذهب إلى ما ذكرناه من أنّ الأصول ثلاثة ، إلّا أنّه وزن ما عدا الأصول بلفظه ، فجعل وزن «جعفر» : «فعلر» ، و «سفرجل» : «فعلجل». 

ومنهم من قضى بزيادة ما عدا الثلاثة ، إلّا أنّه لا يزن. فإن قيل له : ما وزن «جعفر» و «فرزدق»؟ قال : لا أدري! وكلّ ذلك باطل ، لما ذكرناه ، من أنّه لا ينبغي أن يقضى على حرف بزيادة ، إلّا بدليل. فالصحيح في النظر ، والجاري في تمثيل الكلمة بالفعل ، ما ذهب إليه أهل البصرة» (2).


الميم الأصليّة 

هي ، في الاصطلاح ، الميم الداخلة في 
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1- راجع مادّة حروف الزّيادة.

2- الممتع في التصريف 308 - 313.




أصل الكلمة ، نحو : «عمل» ، و «مجد» ، و «علم».


ميم الجمع 

هي ، في الاصطلاح ، الميم التي تلحق آخر الكلمة لتدلّ على جمع المذكر السالم ، نحو : «أطفالكم ليسوا لكم». 


الميم الزائدة 

هي ، في الاصطلاح ، الميم التي تزاد على أصل الكلمة لغرض من أغراض الزيادة ، نحو : «ملعب» و «مضرب» 

وراجع : حروف الزيادة ، الرقم 5.
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باب النون 


النادر

هو ، في اللغة صفة مشبّهة من ندر الشيء : قلّ وجوده. وهو ، في الاصطلاح ، السّماعيّ. 

راجع : السماعيّ. 



الناقص


1 - تعريفه 

هو ، في اللغة ، صفة مشبّهة من نقص الشيء : قلّ. وهو في الاصطلاح ، ما كانت لامه حرف علّة ، نحو : «سما» و «سعى». وسميّ بذلك لفقده الحرف الأخير في بعض التصاريف ، نحو : «رمت» (حذفت لامه). ويسمّى أيضا : معتلّ اللّام ، و «ذو» الأربعة ، ومعتلّ الثالث ، ومعتلّ الآخر ، والفعل الناقص. 



2 - قسماه 

أ - الناقص الواويّ. راجع : الناقص الواويّ. 

ب - الناقص اليائيّ. راجع : الناقص اليائي. 




الناقص الواويّ 

هو ، في الاصطلاح ، ما كانت لامه واوا ، نحو : «سما» (سمو). 



الناقص اليائيّ 

هو ، في الاصطلاح ، ما كانت لامه ياء ، نحو : «سعى» (سعي). 



نأتي

تسمية أطلقت على أحرف المضارعة (أنيت). 

راجع : أنيت. 



النّبر

هو ، في اللغة ، مصدر نبر الشيء : رفعه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الهمز. 

راجع : الهمز. 



النّبرة

هي ، في اللغة ، اسم المرّة من نبر : رفع الصوت بعد خفضه. وهي في الاصطلاح ، الألف المهموزة.
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النّحت


1 - تعريفه 

هو ، في اللغة ، مصدر نحت الشيء : قشره وبراه ، أو سوّاه وأصلحه. وهو ، في الاصطلاح ، أن تأخذ كلمتين أو أكثر ، وتنتزع منها كلمة جديدة تدلّ على معنى ما انتزعت منه ، شرط أن يكون الأخذ من كلّ الكلمات ، مع مراعاة ترتيب الحروف ، نحو : «بسمل» (من بسم الله ...) ، أو «الحمدلة» (من الحمد لله) و «عبشمّي» (من عبد شمس) ، و «حوقل» (من لا حول ولا قوة إلّا بالله). ويسمّى أيضا : الاشتقاق الكبّار ، والاشتقاق الكبار ، والاشتقاق النحتّي. 



2 - ركناه 

أ - المنحوت منه ، نحو : «عبد شمس». 

ب - المنحوت ، نحو : «عبشمّي». 



3 - أقسامه 

يقسم إلى : 

أ - النحت الفعليّ. راجع : النحت الفعلي. 

ب - النحت الوصفيّ. راجع : النحت الوصفيّ. 

ج - النحت النسبيّ. راجع : النحت النسبيّ. 

د - النحت الاسميّ. راجع : النحت الاسميّ. 

ملاحظة : النحت في نظر بعض النحاة قياسيّ ، وسماعيّ في رأي بعضهم الآخر ، ولكنّه يتصرّف كالرباعيّ والخماسي ، نحو : «حوقل - يحوقل - حوقل - حوقلة - محوقل ...» 


النحت الاسميّ 

هو ، في الاصطلاح ، نحت اسم من اسمين ، يجمع بين معنييهما ، نحو : «الصّلدم» (الشديد الحافر) مأخوذة من «الصّلد» و «الصّدم». 


النحت الفعليّ 


هو ، في الاصطلاح ، نحت فعل من جملة ، دلالة على منطوقها أو مضمونها ، نحو «بسمل» أي : قال : بسم الله ، و «جعفل» أي : جعلت فداك. 


النحت النّسبيّ 

هو ، في الاصطلاح ، نحت كلمة من علمين نسبة إليهما ، نحو : «عبشميّ» من «عبد شمس». 


النحت الوصفيّ 

هو ، في الاصطلاح ، نحت كلمة من كلمتين ، تدلّ على صفة بمعناهما أو أشدّ منه ، نحو : «ضبطر» (للرجل الشديد) ، (من ضبط وضبر). (ضبر : اكتنز). 


النّسب

هو ، في الاصطلاح ، مصدر نسب الرجل : ذكر نسبه ووصفه. وهو ، في الاصطلاح ، من معاني حرف الجرّ «اللام» ، نحو : «لي صديق مثاليّ» وهو ، في
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الاصطلاح أيضا ، النسبة. 

راجع : النسبة. 


النسب غير المتجدّد 

هو ، في الاصطلاح ، النسبة غير المتجدّدة. 

راجع : النسبة غير المتجدّدة. 


النسب المتجدّد 

راجع : النسبة المتجدّدة. 


النسبة


1 - تعريفها 

هي ، في اللغة ، مصدر نسب الرجل : ذكر نسبه ووصفه. وهي ، في الاصطلاح ، إلحاق ياء مشدّدة مكسورا ما قبلها على آخر الاسم للدلالة على نسبة شيء إلى آخر ؛ والذي تلحقه ياء النسبة يسمّى «منسوبا» ، نحو : «مصريّ» ، ويسمّى الذي نسب إليه «منسوبا إليه» ، نحو : «مصر». وتسمّى أيضا : النسب ، والإضافة. 



2 - أركانها 

هي : المنسوب ، والمنسوب إليه ، وياء النسبة. 



3 - نوعاها 

النسبة نوعان : 

أ - النسبة المتجدّدة. راجع : النسبة المتجدّدة. 

ب - النسبة غير المتجدّدة. راجع : النسبة غير المتجدّدة. 



4 - صياغة الاسم المنسوب 

أ - النسبة إلى الاسم المنتهي بتاء التأنيث : 

تتمّ بحذف التاء وجوبا ، وزيادة ياء مشدّدة ، نحو : «فاطمة - فاطميّ» ، و «قاهرة - قاهريّ» ، و «مكّة - مكّيّ». 

ب - النسبة إلى الممدود : 

1 - إذا كانت الهمزة للتأنيث ، وجب قلبها واوا ، نحو : «حمراء - حمراويّ» ، و «صفراء - صفراويّ». 

2 - إذا كانت أصليّة ، تبقى على حالها ، نحو : «ابتداء - ابتدائي» ، و «إنشاء - إنشائيّ». 

3 - إذا كانت منقلبة عن «واو» أو «ياء» أو مزيدة للإلحاق ، فإنّه يجوز قلبها واوا ، أو إبقاؤها على حالها ، نحو : «كساء - كساويّ - كسائيّ» و «حرباء - حرباويّ - حربائيّ». 

ج - النسبة إلى المقصور : 

1 - إذا كانت ألفه ثالثة ، قلبت إلى «واو» ، نحو : «عصا - عصويّ» ، و «فتى - فتويّ». 

2 - إذا كانت ألفه رابعة ، وثاني الكلمة ساكنا ، جاز قلبها «واوا» أو حذفها (1) ، نحو : «مرمى - مرمويّ - مرميّ» أمّا إذا كانت رابعة ، وثاني الكلمة متحرّكا ، وجب 
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1- لكنّ المختار حذفها إذا كانت للتأنيث ، نحو : «حبلى - حبليّ» ، وإذا كانت للإلحاق ، أو مبدلة من «واو» أو «ياء» وجب قلبها «واوا» : نحو : «علقى - علقويّ» ، ويجوز «علقاويّ» بزيادة ألف قبل «الواو».




حذفها ، نحو : «بردى - برديّ» 

3 - إذا كانت فوق الرابعة ، حذفت وجوبا ، نحو : «مصطفى - مصطفيّ». 

د - النسبة إلى المنقوص : 

1 - إذا كانت ياؤه ثالثة ، قلبت «واوا» ، وفتح ما قبلها ، نحو : «الصدي - الصّدويّ». 

2 - إذا كانت رابعة ، جاز قلبها «واوا» مع فتح ما قبلها ، أو حذفها ، نحو : «القاضي - القاضويّ - القاضيّ» ، و «التربية - التربويّ - التربيّ». 

إذا كانت خامسة ، حذفت وجوبا ، نحو : «المستعلي - المستعليّ» 

ه - النسبة إلى المحذوف منه شيء : 

1 - إذا كان الاسم ثلاثيا محذوف الفاء صحيح اللام ، لا يردّ إليه المحذوف ، نحو : «صفة - صفيّ» ؛ وإذا كان معتلّ اللام ، وجب ردّها ، نحو : «دية - دويّ» 

2 - إذا كان الاسم ثلاثيّا محذوف اللام ، ردّت إليه لامه ، وفتح ثانيه ، نحو : «دم - دمويّ» ، و «شفة - شفوي أو شفهي» (1) إذا كانت لامه تردّ في التثنية والجمع. وإذا كانت لا تردّ جاز ردّ اللام أو تركها ، نحو : «يد - يدويّ - يديّ». (2). أمّا إذا عوّض من لامه همزة وصل ، تحذف همزته ، وتردّ إليه لامه ، نحو : «ابن - بنويّ» ، أو ينسب إليه على لفظه ، نحو : «ابن - ابنيّ». ونقول في «بنت» و «أخت» : «بنويّ» ، و «أخويّ» بردّ اللّام ، وحذف التاء (3) ، أو «بنتيّ» و «أختيّ» على لفظهما (4). 

و - النسبة إلى الثلاثيّ المكسور العين : 

فإنّه يخفّف بجعل الكسرة فتحة ، نحو : «نمر - نمريّ» ، و «ملك - ملكيّ». 

ز - النسبة إلى ما قبل آخره ياء مشدّدة مكسورة : 

فإنّه يخفّف بحذف الياء المكسورة (أي الياء الثانية المتحرّكة بالكسر) ، وزيادة الياء المشدّدة للنسبة ، نحو : «الطيّب - الطّيبيّ» و «الكريميّ». 

ح - النسبة إلى ما آخره ياء مشدّدة : 

1 - إذا كانت الياء مسبوقة بحرف واحد ، قلبت الثانية «واوا» ، وفتحت الأولى ، نحو : «حيّ - حيويّ» أما إذا كان أصل الثانية «واوا» قلبت أيضا إلى «واو» ، نحو : «طيّ - طوويّ». 
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1- منهم من يقول إنّ المحذوف هو «الهاء» ، فيقول : «شفهيّ» ، ومنهم من يقول : إنّ المحذوف هو «الواو» فيقول : «شفوي».

2- لأنّ مثنّى «يد - يدان».

3- حسب رأي الخليل ، وهو القياس.

4- حسب رأي يونس ، وحجّته أنّ «التاء» لغير التأنيث ، ولا تبدل من «هاء» الوقف ، وما قبلها ساكن صحيح.




2 - إذا كانت مسبوقة بحرفين ، حذفت الياء الأولى ، وفتح ما قبلها ، وقلبت الثانية «واوا» ، نحو : «نبيّ - نبويّ». 

3 - إذا كانت مسبوقة بأكثر من حرفين ، وجب حذفها ، وإلحاق ياء النسب في آخره ، نحو : «كرسيّ - كرسيّ» (وكأنّنا لم نفعل شيئا). 

ط - النسبة إلى المثنى والجمع. إنّه يردّ إلى المفرد ، نحو : 

«كتابان - كتاب - كتابيّ» و «دول - دولة - دوليّ» ، إلّا الذي لا مفرد له ، نحو : «عبابيد - عبابيديّ» (والعباديد : الفرق من الناس) ، أو ما جرى على غير مفرده ، نحو : «محاسن - محاسنيّ» ، أو ما كان ممّا يفرّق بينه وبين واحده بياء النسبة أو تاء التأنيث (1) ، نحو : «عرب - عربيّ» و «تفّاحيّ» ، أو ما سمّي بالمثنّى ، نحو : «زيدان - زيدانيّ» ، أو بجمع المذكر السالم ، نحو : «حمدون - حمدونيّ» أو : بجمع المؤنّث السالم ، نحو : «بركات - بركاتيّ» ، أو اسم الجمع وشبهه ، نحو : «قوم - قوميّ» 

ي - النسبة إلى العلم المركّب : 

1 - ما ركّب تركيبا مزجيّا ، ينسب على لفظه ، نحو : معديكرب - معديكربي» و «سيبويه - سيبويهيّ» (2). أمّا المنحوت فإنّه يبنى على وزن «فعلل» ، ثم ينسب ، نحو : «حضرموت - حضرميّ» و «عبد شمس - عبشميّ» ، و «تيم اللّات - تيملي» (وهذا سماعيّ لا يقاس عليه).

2 - ما ركّب تركيبا إسناديا ، فإنّه ينسب إلى صدره ، نحو : «تأبّط شرّا - تأبّطيّ» و «سرّ من رأى - سرّيّ». 

3 - ما ركّب تركيبا إضافيّا ، فإن كان صدره «أبو» ، أو «ابن» ، أو «أم» ، حذف الصدر ، ونسب إلى المضاف إليه ، نحو : «أبو بكر - بكريّ» ، و «ابن عبّاس - عباسيّ» و «أم سلمة - سلميّ» وإن كان غير ذلك ، نسب إلى المضاف إليه ، نحو : «عبد المطّلب - مطّلبي» و «دار السّلام - سلاميّ» ، ويستثنى من ذلك الأسماء المصدّرة ب- «عبد» العلم المركّب (عبد الله) ، فإنّها تنسب إلى صدرها ، نحو : «عبد الله - عبديّ» وذلك لتحاشي التغيير في لفظ الجلالة. وإذا كان العلم المضاف غير معرّف بالعجز ، ولا كنية ، حذف عجزه ونسب إلى صدره ، نحو : «ملاعب الأسنّة - ملاعبي» و «امرؤ القيس - امرئيّ» (3). 
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1- أي اسم الجنس ، نحو : «تفّاح» مفردة «تفّاحة» ، و «شجر» مفردة «شجرة».

2- ومنهم من نسبه إلى صدره ، نحو : «معديّ - - و «سيبيّ» ، ومنهم من نسبه إلى صدر الكلمة وعجزها ، نحو : «معديّ كربيّ» و «سيبيويهي».

3- إذا كان في النسبة إلى المضاف التباس ، ينسب إلى المضاف إليه ، ويطرح المضاف ، وإذا كان في النسبة إلى المضاف إليه التباس ، ينسب إلى المضاف ، ويطرح المضاف إليه.





5 - أوزان الاسم المنسوب 

- فعيليّ ، نسبة إلى وزن «فعيلة» المضاعف ، نحو : «جليلة - جليليّ» ، أو المعتلّ العين ، نحو : «طويلة - طويليّ» ، 

- ونسبة إلى وزن «فعيل» ، نحو : «عقيل - عقيليّ» (1). 

فعليّ ، نسبة إلى وزن «فعيلة» ، غير المضاعف أو المعتل العين ، نحو : قبيلة - قبليّ». وقد شذّ قولهم : «عميريّ» ، و «سليميّ» و «سليقيّ» و «طبيعيّ» و «بديهيّ» نسبة إلى «سليمة» (من الأزد) ، و «عميرة» (من كلب) ، و «سليقة» و «طبيعة» و «بديهة». 

ونسبة إلى وزن «فعيلة» ، غير المضاعف ، أو المعتلّ العين ، نحو : «مزينة - مزنيّ». 

وشذ قولهم : «ردينيّ» و «نويريّ» نسبة إلى «ردينة» و «نويرة». أمّا إذا كان معتلّ العين أو مضاعفا ، فإنّه ينسب على وزن «فعيليّ» نحو : «صويرة - صويريّ» ، و «أميميّ». 

ونسبة إلى وزن «فعولة» الصحيح العين غير مضاعفها ، نحو : «شنوءة - شنئيّ». أمّا إذا كان معتلّ العين ، أو مضاعفها ، فإنّ نسبته تكون على وزن «فعوليّ» ، نحو : «قؤولة - قؤوليّ». 

ونسبة إلى وزن «فعيل» ، نحو : نبيّ - نبويّ». 

- فعليّ ، نسبة إلى وزن «فعيل» المعتلّ اللّام ، نحو : «قصيّ - قصويّ». أمّا إذا كانت لامه صحيحة ، فينسب على «فعيليّ» ، نحو : «عقيل - عقيليّ». وقد شذّ قولهم : «قرشيّ» ، و «سلميّ» و «هذليّ» نسبة إلى «قريش» و «سليم» ، و «هذيل». 


6 - ملاحظة 

ينسب إلى الثنائيّ العلم الذي لا ثالث له بتضعيف حرفه الثاني ، أو بعدم التضعيف ، إذا كان حرفا صحيحا ، نحو : «كم - كمّيّ - كمي» ؛ أمّا إذا كان «واوا» ، وجب تضعيفه وإدغامه ، نحو : «لو - لوّي» ، وإذا كان «ألفا» زيد بعدها همزة ، نحو : «لا - لائيّ» أو «لاوي» (بقلب الهمزة واوا) ؛ وإن كان ياء ، وجب فتحه ، وتضعيفه ، وقلب الياء المزيدة واوا نحو : «كي - كيويّ». 

وقد يستغنى عن «الياء» للدلالة على النسبة ، وذلك إذا كانت على وزن «فاعل» ، نحو : «لابن» (ذو لبن) ، و «تامر» (ذو تمر) ، أو وزن فعّال» ، نحو : «حدّاد» ، أو وزن «فعل» ، نحو : «رجل طعم» (أي : ذو طعام). 

وهذه الأوزان سماعية رغم كثرة ورودها ، ولكن المبرد جعلها قياسيّة. 


7 - ما ورد شاذّا 

البصرة - بصري» (بكسر الباء) ، و «الدهر - دهريّ» (بضم الدال) (الشيخ الطاعن في السن) ، 
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1- وقد شذ قولهم : «ثقفي» ، و «عتكيّ» ، نسبة إلى «ثقيف» ، و «عتيك».




و «السهل - السهلي» (بضم السين) ، و «مرو - مروزي» ، و «البحرين - البحراني» (بعدم ردّها إلى مفردها مع أنّها معربة بالحرف) (والقياس بحريّ) ، و «الشآم - الشآميّ» ، و «حدة - وحدانيّ» و «بادية - بدويّ» ، (والقياس «بادويّ» أو «باديّ») ، و «حروراء - حروريّ» و «بديهة - بديهيّ» و «سليم - سلميّ» ، و «الروح - الروحانيّ» ، و «الشتاء - الشتويّ» و «الرّي - الرازي» و «جلولاء - جلوليّ» و «الحيرة - الحاريّ» و «صنعاء - صنعانيّ» (والقياس صنعاويّ). وقالوا : رجل فخاذيّ وعضاضيّ ، ولحيانيّ ورقبانيّ لمن كان عظيم الفخذ والعضد واللحية والرقبة. 


8 - تغييرات تحدثها النسبة 

1 - تغيير لفظيّ ، وهو اتّصال آخر الاسم المنسوب بياء مشدّدة ، وكسر ما قبلها ، وإجراء التعديلات اللازمة (كحذف تاء التأنيث ، أو ردّ المثنى أو الجمع إلى مفردهما ، ونقل حركة الإعراب إلى الياء). 

2 - تغيير معنويّ ، وهو تحوّل الاسم من منسوب إلى منسوب إليه ، أي بجعل اللفظ المشتمل على ياء النسبة اسما للمنسوب ، بعد أن كان بدونها اسما للمنسوب إليه. 

3 - تغيير حكميّ ، وهو جعل الاسم المنتهي بياء النسبة في حكم الصفة المشبهة ، فيعمل عملها إذ يرفع الفاعل الظاهر والمضمر ، نحو : «هو عامل عربيّ أبوه». 


النسبة المتجدّدة 

هي ، في الاصطلاح ، ما كانت ياؤه المشدّدة زائدة لإفادة النسبة عند الكلام ، وهي ليست من أصل الكلمة ، نحو «كرسيّ» ، كما أنّها ليست نسبة قديمة مهملة في حاضرها كمن اسمه «يدويّ» ، نحو : «منطقيّ». ويسمّى أيضا : النّسب المتجدّد. ويقابلها : النسبة غير المتجدّدة. 

راجع : النسبة غير المتجدّدة. 


النظائر

هي ، في اللغة ، النظير : المثل أو المساوي. وهي ، في الاصطلاح ، الإبدال اللغوي ، أو المصدر الصناعيّ. 

راجع : الإبدال الصرفيّ ، والمصدر الصناعيّ. 


النقل

هو ، في اللغة ، مصدر نقل الشيء : حوّله من مكان إلى آخر ، أو نقل الكلام : ترجمه. 

وهو ، في الاصطلاح ، التعدية ، والسّماع ، والوقف بالنقل ، والإعلال بالتسكين. 

راجع كلّا منها في مادّته. 


نهاية مسؤول 

تسمية جمعت - في رأي بعضهم - حروف الزيادة (سألتمونيها). 

راجع : سألتمونيها.
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النّوع

هو ، في اللغة ، الصّنف. وهو ، في الاصطلاح ، مصدر النوع. 

راجع : مصدر النوع. 


نون الاثنين 

هي ، في الاصطلاح ، نون المثنّى. 

راجع : نون المثنّى. 


النون الأصليّة 

هي ، في الاصطلاح ، النون التي من أصل حروف الكلمة ، نحو : «لحن» و «نور» و «منع». 


نون التّثنية 

هي ، في الاصطلاح ، نون المثنّى. 

راجع : نون المثنّى. 


نون التوكيد 


1 - تعريفها 

هي في الاصطلاح. النون الخفيفة أو الثقيلة ، التي تلحق آخر الفعل المضارع أو الأمر فتؤكّده ، وتبني المضارع على الفتح ، نحو «ألا لا يجهلن أحد علينا» ، و «لاقطعنّ رأس الأفعى» و «اعملنّ» و «اجتهدنّ» ، وتسمّى أيضا : النون المؤكّدة. 



2 - أقسامها 

أ - باعتبار الشدّة : 

1 - نون التوكيد الثقيلة. راجع : نون التوكيد الثقيلة. 

2 - نون التوكيد الخفيفة. راجع : نون التوكيد الخفيفة. 

ب - باعتبار مباشرة الفعل : 

1 - نون التوكيد المباشرة. راجع : نون التوكيد المباشرة. 

2 - نون التوكيد غير المباشرة. راجع : نون التوكيد غير المباشرة. 


نون التوكيد الثّقيلة 

هي ، في الاصطلاح ، نون مشدّدة تلحق آخر الفعل المضارع ، أو الأمر ، فتؤكّده ، وتبني المضارع على الفتح ، نحو : «يدرسنّ» ، و «أدرسنّ». وتسمّى أيضا : النون الثقيلة. 

وراجع : توكيد الفعل ، وتوكيد الفعل المضارع. 


نون التوكيد الخفيفة 

هي ، في الاصطلاح ، نون ساكنة تلحق آخر الفعل المضارع ، أو الأمر ، وتبني الفعل المضارع على الفتح ، نحو : «يدرسن» ، و «أدرسن». وتسمّى أيضا : النون الخفيفة ، والنون الخفيّة. 

وهي تختصّ : 

1 - بأنّها لا تقع بعد الألف الفارقة بينها وبين نون الإناث ، لالتقاء الساكنين على غير حدّه ، فلا يقال : «اخشينان». 

2 - بأنّها لا تقع بعد ألف الاثنين ، فلا يقال : «لا تحسبان».
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3 - بأنها تحذف إذا وليها ساكن ، نحو قول الأضبط بن قريع السّعدي : 

لا تهين الفقير علّك أن 

تركع يوما والدّهر قد رفعه 

أي : «لا تهينن». 

4 - بأنّها تعطى في الوقف حكم التنوين ، فإن وقعت بعد فتحة قلبت ألفا ، نحو : «لنسفعا» (أصلها : لنسفعن). وإن وقعت بعد ضمّة أو كسرة حذفت ، نحو : «اذهبن يا قوم» (أصلها : اذهبون» و «اذهبن (أصلها : اذهبين) ، وإذا وقفت عليها حذفت النون لشبهها بالتنوين ، فترجع الواو والياء لزوال التقاء الساكنين ، نحو : «اذهبوا» و «اذهبي». 

وراجع : توكيد الفعل ، وتوكيد الفعل المضارع. 


نون التوكيد غير المباشرة 

هي ، في الاصطلاح ، النون التي تتّصل بالفعل المضارع ، ونفصل بينها وبين الفعل بضمير التثنية ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ، نحو : «يعملانّ». والفعل المضارع معرب مرفوع بثبوت النون التي حذفت لتوالي النونات. 


نون التوكيد المباشرة 

هي ، في الاصطلاح ، التي تتصل مباشرة بالفعل المضارع دون فاصل بينهما ، نحو : «ليعملنّ» والفعل المضارع مبنيّ على الفتح». 


النون الثقيلة 

هي ، في الاصطلاح ، نون التوكيد الثقيلة. 

راجع : نون التوكيد الثقيلة. 


نون الجمع 

هي ، في الاصطلاح ، النون المفتوحة في آخر الجمع المذكّر السالم غير المضاف ، نحو : «حضر العاملون» و «احترمت العاملين». 


نون جمع المؤنّث 

هي ، في الاصطلاح ، نون النسوة. 

راجع : نون النسوة. 


نون جمع المذكّر السالم 

هي ، في الاصطلاح ، نون الجمع. 

راجع : نون الجمع. 


النون الخفيّة 

هي ، في الاصطلاح ، نون التوكيد الخفيفة ، وسميت بذلك لأنّها تقلب ألفا عند الوقف ، وتحذف إذا تلاها ساكن. 

راجع : نون التوكيد الخفيفة. 


النون الخفيفة 

هي ، في الاصطلاح ، نون التوكيد الخفيفة. 

راجع : نون التوكيد الخفيفة. 


النون الزائدة 

هي ، في الاصطلاح ، التي تزاد على
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أصل الكلمة لغرض من أغراض الزيادة ، نحو : «نلعب» و «رعشن». 

وانظر : حروف الزيادة ، الرقم 6. 


النون المؤكّدة 

هي ، في الاصطلاح ، نون التأكيد. 

راجع : نون التأكيد. 


نون المؤنّث 

هي ، في الاصطلاح ، نون النسوة. 

راجع : نون النسوة. 


نون المثنّى 

هي ، في الاصطلاح ، النون التي تظهر مكسورة في آخر الاسم المثنّى غير المضاف ، نحو : «رأيت ولدين يلعبان». 

وتسمّى أيضا : نون التثنية ، ونون الاثنين. 


نون المضارعة 

هي ، في الاصطلاح ، أحد حروف المضارعة (أنيت) ، نحو : «نسمع». 


النون المضارعة لألف التأنيث 

هي ، في الاصطلاح ، النون الزائدة في آخر الأسماء المنتهية ب- «ألف» و «نون» مسبوقين بثلاثة أحرف أصليّة ، نحو : «سلمان» و «عفّان» ، أو هي نون وزن «فعلان» الذي مؤنّثه «فعلى» ، نحو «عطشان - عطشى». 


نون النسوة 

هي ، في الاصطلاح ، ضمير للرفع ، يتّصل بآخر الفعل ، ليدلّ على جمع المؤنّث العاقل ، نحو : «الطالبات يلعبن» و «أيها الطالبات العبن» و «هنّ لعبن». وتسمّى أيضا : نون الإناث ، وضمير الفاعلات ، وضمير الجماعة ، ونون المؤنّث ، ونون جمع المؤنّث. 


نون الوقاية 

هي ، في الاصطلاح ، النون التي تزاد على آخر الفعل ، أو بعض الحروف ، قبل اتّصاله بياء المتكلّم ، نحو : «سرّني عطاؤك» ، و «لعلّني أستطيع ذلك». وسمّيت بذلك ، لأنّها تقي الفعل من الكسر عند إسناده لياء المتكلّم ، أو لأنّها تقي الفعل اللّبس بين «ياء» المتكلّم و «ياء» المخاطبة. 

وتسمّى أيضا : نون العماد. 


النونات

هي ، في الاصطلاح ، التسميات الاصطلاحيّة التي أطلقت على النون : وهي : النون الأصليّة ، ونون الإعراب ، ونون التوكيد ، ونون الجمع ، ونون الرفع ، والنون الزائدة ، ونون العظمة ، ونون المثنّى ، ونون المضارعة ، والنون المضارعة لألف التأنيث ، ونون النسوة ، ونون الوقاية. 


النيابة بالوضع 

هي ، في الاصطلاح ، أن تضع العرب وزنا صالحا للقلّة والكثرة تستغني به عن الآخر ، نحو : «أرجل» جمع «رجل» (لا وزن كثرة له) ، و «رجال» جمع «رجل» (لا وزن قلّة له).
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باب الهاء 


هاء الاستراحة 

هي ، في الاصطلاح ، هاء السّكت. 

راجع : هاء السّكت. 



الهاء الأصليّة 

هي ، في الاصطلاح ، التي تكون من أصل حروف الكلمة ، نحو : «هجع». 

و «لهب».



هاء البدل 

هي ، في الاصطلاح ، المبدلة من : الهمزة ، نحو : «هرق الماء» أي : «أراقه» ، أو الياء ، نحو : «هذي» أي «هذه» ، و «هنيهة» تصغير «هنة» ، وأصلها «هنيوة» (1) أو تاء التأنيث المربوطة ، نحو : «نائمه» أي «نائمة» ، أو الواو ، نحو : «هناه» ، أي «هناو». 



هاء التأنيث 

هي ، في الاصطلاح ، التاء المربوطة التي تكون في آخر الاسم المفرد ، نحو : «هند نائمة». وسمّيت بذلك لأنّه يوقف عليها بالهاء. 



الهاء الزائدة 

هي الهاء المزيدة في الكلمة لغرض من أغراض الزيادة. 

وانظر : حروف الزيادة ، الرقم 2. 



هاء السّكت 

هي ، في الاصطلاح ، هاء ساكنة تزاد على آخر الكلمة عند الوقف لبيان حركة أو حرف ، وتزاد وجوبا في الكلمة التي تكون على حرفين على الأقلّ ، الأوّل متحرّك والآخر ساكن يوقف عليه ، فإذا أصبح على حرف واحد بعد الإعلال ، وجب زيادة هاء ساكنة للوقوف عليها ، نحو : «وقى - يقي 
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1- وفي «هنيوة» تجاورت «الواو» و «الياء» في كلمة واحدة ، والحرف الأوّل «الياء» ساكن ، فبدلت «الواو» «ياء» ، فأصبحت «هنيية» ، ثم دغم المثلان ، فأصبحت هنيّة ، ثم أبدلت «الياء» هاء ، فأصبحت «هنيهة».




- قه» ، و «وفى - يفي - فه». 

أمّا جواز زيادتها ففي المواضع التالية : 

1 - مضارع الناقص المجزوم ، نحو : «لم يرمه» ، و «لم يسعه» و «لم يعزه» ، وفي أمره ، نحو : «ارمه». 

2 - كلّ ما بني حركة بناء لازمة ، نحو : (ما أَدْراكَ ما هِيَهْ)(1) و (هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ)(2). 

3 - بعد الألف المزيدة في الأسماء العارضة البناء كألف الندبة ، نحو : «وا معتصماه». 

4 - بعد «ما» الاستفهاميّة المجرورة بالحرف ، نحو : «علامه» و «بمه» ، والوقف بالهاء أجود.


هاء المبالغة 

هي ، في الاصطلاح ، تاء المبالغة. 

راجع : تاء المبالغة. 


هاء الوقف 

هي ، في الاصطلاح ، هاء السّكت. 

راجع : هاء السّكت. 


هدأت موطيا 

جملة جمعت ، في رأي بعضهم ، الحروف التي تصلح للإبدال الصرفيّ. 

راجع : الإبدال الصرفيّ. 


هم يتساءلون 

جملة جمعت - في رأي بعضهم - أحرف الزيادة (سألتمونيها). 

راجع : سألتمونيها. 


الهمز

هو ، في اللغة ، مصدر همزه : غمزه وضغطه. 

وهو ، في الاصطلاح ، النطق بالهمزة ، وعدم تخفيفها ، نحو : «مأدبة» و «مئزر» و «موئل». ويسمّى أيضا : التحقيق ، والنّبر. 

ويقابله التخفيف.

راجع التخفيف.


الهمزات

هي ، في الاصطلاح ، التسميات الاصطلاحيّة التي أطلقت عليها ، وهي : 

همزة الاستفهام ، والهمزة الأصليّة ، وهمزة الأمر ، وهمزة التسوية ، وهمزة التضعيف ، وهمزة التعدية ، وهمزة الحينونة ، والهمزة الزائدة ، وهمزة السّلب ، وهمزة القطع ، وهمزة المبالغة ، والهمزة المبدلة ، والهمزة المجتلبة ، والهمزة المحقّقة ، والهمزة المحوّلة ، والهمزة المخفّفة ، وهمزة النداء ، وهمزة الوجود ، وهمزة الوصل.
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1- القارعة : 10.

2- الحاقة : 29.





الهمزة

هي ، في اللغة ، مصدر المرّة من همزه : غمزه وضغطه. 

وهي ، في الاصطلاح ، الألف المهموزة. 


همزة الابتداء 

هي ، في الاصطلاح ، همزة الوصل. 

راجع : همزة الوصل. 


الهمزة الأصليّة 

هي ، في الاصطلاح ، الهمزة التي تكون من أصل حروف الكلمة ، نحو : «أخذ» ، و «سأل» و «بدأ». 


همزة الأمر 

هي ، في الاصطلاح ، التي تزاد في أوّل فعل الأمر محلّ حرف المضارعة الذي بعده ساكن ، نحو : «يدرس - أدرس» و «يقدم - أقدم» و «يستخرج - استخرج». 


همزة بين بين 

هي ، في الاصطلاح ، الهمزة المخفّفة. 

راجع : الهمزة المخفّفة. 


همزة التأنيث 

هي ، في الاصطلاح ، ألف التأنيث الممدودة. 

راجع : ألف التأنيث الممدودة. 


همزة التضعيف 

هي ، في الاصطلاح ، من وسائل تعدية الفعل اللّازم المهموز ، نحو : «وأد - وأّد». 


همزة التّعدية 

هي ، في الاصطلاح ، همزة «أفعل» التي بواسطتها يتحوّل الفعل اللازم إلى متعدّ ، أي من وزن «فعل» إلى وزن «أفعل» ، نحو : «جلس الولد - أجلست الولد». وتسمّى أيضا همزة النقل.


همزة التفضيل 

هي ، في الاصطلاح ، ألف التفضيل. 

راجع : ألف التفضيل. 


همزة التوصّل 

هي ، في الاصطلاح ، همزة الوصل. 

راجع : همزة الوصل. 


همزة الحينونة 

هي ، في الاصطلاح ، همزة «أفعل» التي تدلّ على أوقات حصول الشيء ، نحو : «أحصد الزرع» ، أي : «حان وقت حصاده». 


الهمزة الزائدة 

هي ، في الاصطلاح ، التي تزاد على أصل الكلمة لغرض من أغراض الزيادة ، نحو : «استخرج» و «شمأل» و «غرقىء». ويقابلها الهمزة الأصليّة. 

راجع : حروف الزيادة ، الرقم 4. 


همزة السّلب 

هي ، في الاصطلاح ، همزة «أفعل» التي
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تدلّ على الإزالة ، نحو : «أعجم الكتاب» أي : «أزال إعجامه» ، و «أشكيت زيدا» ، أي : أزلت شكواه. 


همزة الفصل 

هي في الاصطلاح ، همزة القطع. 

راجع : همزة القطع. 


همزة القطع 

هي ، في الاصطلاح ، الهمزة التي تكتب وتلفظ إن وقعت في أوّل الكلام ، أو درجه ، نحو : أسرع يا زيد» و «يا زيد أسرع». وتسمّى أيضا : ألف القطع ، وهمزة الفصل ، والألف القطعيّة ، والألف. 


همزة المبالغة 

هي ، في الاصطلاح ، همزة «أفعل» التي تدخل على الفعل المتعدّي للمبالغة في التعدية ، نحو : «أشقيته» أي : بالغت في شقائه. 


الهمزة المبدلة 

هي ، في الاصطلاح ، التي أصلها «واو» أو «ياء» ، نحو : «دعاء». 


الهمزة المجتلبة 

هي ، في الاصطلاح ، التي تقع بعد الألف الساكنة ، نحو : «سائل». 


الهمزة المحقّقة 

هي ، في الاصطلاح ، التي أعطيت حقّها من الإشباع في النطق ، نحو : أأعجبكم أم لم يعجبكم». وتسمّى أيضا : الهمزة المنبورة. 


الهمزة المحوّلة 

هي ، في الاصطلاح ، التي تحوّلت إلى «واو» أو «ياء» ، نحو : «رفوت» (أصلها : رفأت) ، و «خبيت» (أصلها خبأت). 


الهمزة المخفّفة 

هي ، في الاصطلاح ، التي لم تعط حقّها من الإشباع في النطق ، نحو : «بير» (أصلها بئر) ، و «ذيب» (أصلها : ذئب). 


الهمزة المسهّلة 

هي ، في الاصطلاح ، الهمزة المخفّفة. 

راجع الهمزة المخفّفة. 


همزة المضارعة 

هي ، في الاصطلاح ، ألف المضارعة. 

راجع : ألف المضارعة. 


الهمزة الممدودة 

هي ، في الاصطلاح ، المدّة. 

راجع : المدّة. 


الهمزة المنبورة 

هي ، في الاصطلاح ، الهمزة المحقّقة. 

راجع : الهمزة المحقّقة. 


همزة النقل 

هي ، في الاصطلاح ، همزة التعدية. 

راجع : همزة التعدية.
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همزة الوجود 

هي ، في الاصطلاح ، همزة «أفعل» التي تدلّ على وجود الشيء ، نحو : أقصدته». 

أي : وجدته مقصودا. 


همزة الوصل 

هي ، في الاصطلاح ، الهمزة التي تكتب وتلفظ في أوّل الكلام ، وتكتب ولا تلفظ في درجه ، نحو : «إجتهد يا رجل» و «يا رجل اجتهد». وسميّت بذلك لأنّه بها يتوصّل إلى النطق بالساكن. وتسمّى أيضا : ألف الوصل ، وهمزة الوصل ، وهمزة التوصّل ، وهمزة الابتداء ، والوصل ، والصلة ، والوصلة ، والألف الوصليّة ، والألف الخفيفة ، وسلّم اللسان. 


همزة الوصول 

هي ، في الاصطلاح ، همزة الوصل. 

راجع : همزة الوصل. 


الهمس

هو ، في اللغة ، مصدر همس الصوت : أخفاه. 

وهو في الاصطلاح ، انطلاق النفس عند النطق بالحرف لضعفه ، وحروفه : «ت ، ث ، ح ، خ ، س ، ش ، ص ، ف ، ك ، ه» ويقابله الجهر. 

راجع : الجهر. 


هو إستمالني 

جملة جمعت - عند بعضهم - حروف الزيادة (سألتمونيها). 

راجع : سألتمونيها. 


هويت ألسّمان 

جملة جمعت - في رأي بعضهم - حروف الزيادة (سألتمونيها). 

راجع : سألتمونيها. 


الهيئة

هي ، في اللغة ، الحال التي يكون عليها الشيء. 

وهي ، في الاصطلاح ، مصدر النوع. 

راجع : مصدر النوع.
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باب الواو 


الواحد

هو ، في اللغة ، أوّل عدد الحساب. 

وهو ، في الاصطلاح ، المفرد. 

راجع : المفرد. 



الواحدة

هي ، في اللغة ، مؤنث الواحد أي الفرد. 

وهي ، في الاصطلاح ، مصدر المرّة. 

راجع : مصدر المرّة. 



الواصل

هو ، في اللغة ، اسم فاعل من «وصل إلى المكان» : بلغه ، وانتهى إليه. 

وهو ، في الاصطلاح ، الفعل المتعدّي. 

راجع : الفعل المتعدّي. 



الواو الزائدة 

هي ، في الاصطلاح ، التي تزاد على أصل الكلمة لغرض من أغراض الزيادة ، نحو : «كوكب» ، و «اعشوشب» ، أو التي تزاد لمجرّد الزيادة ، دون أي غرض ، نحو : (حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها)(1) ، أو الواو الزائدة التي تسبق الجملة الواقعة نعتا لتزيد التصاقها بالمنعوت ، وتقوّي دلالتها على النعت ، نحو : (وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ)(2). وتسمّى أيضا : واو اللّصوق. 

وراجع : حروف الزيادة ، الرقم 10. 



الواو الصغيرة 

هي ، في الاصطلاح ، الضّمّة. 

راجع : الضّمّة. 



الوحدات الصوتيّة 

أصوات اللغة في اللغة العربيّة ثمانية وعشرون صوتا ، منها الصامت ، ومنها الصائت. 
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1- الزمر : 73. منهم من قال : إنّ «الواو» في «وفتحت» إنّها زائدة ، ومنهم من اعتبرها حرف عطف.

2- الحجر : 4.




أمّا الصوامت فتقسم إلى : 

أ - شفويّة : وهي : «الباء» ، و «الميم» و «الواو» ، و «الفاء» (وهي أسنانية). 

ب - أسنانيّة : 

1 - لثوية ، وحروفها : «التاء» ، و «الدال» ، و «الزاي» و «السين» ، و «الصاد» و «الضاد» و «الطاء». 

2 - شفويّة : الفاء. 

3 - ذولقيّة : «الثاء» و «الذال» و «الظاء». 

ج - لثويّة : وهي : «الراء» و «اللام» و «النون». 

د - غاريّة : وهي : «الجيم» و «الشين» و «الياء». 

ه - طبقيّة : وهي : «الخاء» و «الغين» و «الكاف». 

و - لهويّة : وهو «القاف». 

ز - حلقيّة : وهما : «الحاء» و «الهاء». 

ح - حنجريّة : وهما : «الهمزة» و «الهاء». 

2 - صفات الأصوات : تتّصف أصوات اللغة العربيّة بصفتين أساسيتين هما : الجهر والهمس. 

والأصوات المجهورة هي : «أ، ب ، ج ، د ، ذ ، ر ، ز ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ق ، ل ، م ، ن» (وهي من الصامتة) أمّا الصائتة فهي : «ا ، و، ي» (يضاف إليها الحركات الثلاث : الفتحة والضمة والكسرة). 

أمّا الأصوات المهموسة ، فهي : «ت ، ث ، ح ، خ ، س ، ش ، ص ، ف ، ك ، ه». 

وهناك ما يسمّى بالأصوات الانفجارية ، وهي التي ينحبس فيها الهواء في مخرج الصوت لحظة من الزمن ، ثم يندفع محدثا انفجارا كما في الأصوات التالية : أ، ب ، ت ، د ، ض ، ط ، ق ، ك ، والأصوات الرخوة ، وهي التي تحدث عند النطق بها صوتا ضعيفا ، وهي : ث ، ح ، خ ، ذ ، ز ، س ، ش ، ص ، ظ ، ع ، غ ، ف. وهناك أربعة أصوات مطبقة وهي : «ص» ، «ض» ، «ط» ، «ظ». 


الوحدة

هي ، في اللغة ، مصدر وحد : بقي وحيدا ، مفردا. 

وهي ، في الاصطلاح ، مصدر المرّة. 

راجع : مصدر المرّة. 


الوزان

هو ، في اللغة مصدر وازن الشيء : ساواه في الوزن. 

وهو ، في الاصطلاح ، الميزان الصرفيّ. 

راجع : الميزان الصرفي. 


الوزن


1 - تعريفه 

هو ، في اللغة ، مصدر وزن
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الشيء : قدّره بواسطة الميزان. 

وهو ، في الاصطلاح ، مقابلة الحرف الأصليّ من الكلمة الموزونة ب- «ف ، ع ، ل» ، والزائد بمثله ، ما عدا المكرّر ، إذ يكون بتكرير حرف من حروف الميزان ، والمبدل من تاء الافتعال فإنّه بالتاء ، نحو : «سمع - فعل» ، و «صرف - فعل» ، و «استمع - افتعل» و «اصطبر - افتعل» و «عرّف - فعّل». 

ويسمّى أيضا : التمثيل. 

وهو ، في الاصطلاح أيضا : الميزان الصرفيّ. 


2 - ركناه 

للوزن ركنان ، هما : الموزون ، والموزون به. 

راجع : الميزان الصرفيّ. 


وسائل التعبير عن الجنس 

هناك أربع وسائل للتعبير عن المؤنث (1) هي : 

أ - الوسيلة الصرفيّة ، 

وهي الوسيلة الأساسيّة في اللغة العربيّة ، وفي غيرها من اللغات. وعلاماتها هي : 

1 - التاء المربوطة التي تتحوّل «هاء» عند الوقف ، نحو : «عائمه - عائمة». 

2 - التاء المفتوحة التي لا تتحوّل «هاء» ، نحو : «أخت». 

3 - الكسرة التي تلحق الضمائر ، نحو : «أنت» ، و «إليك». 

4 - النون المشدّدة ، نحو : «أنتنّ» و «هنّ». 

5 - الألف المقصورة ، نحو : «كبرى» و «غضبى» و «نجوى». 

6 - الألف الممدودة ، نحو : «عبلاء» و «علياء» ، و «بيداء» ، و «حمراء». 

7 - الألف والتاء ، نحو : «عاقلات» و «فاتنات». 

8 - الياء في «ذي» و «تي» الإشارتيين. 

راجع : علامات التأنيث. 

ب - الوسيلة السياقيّة الصرفيّة ، 

وتشمل الأسماء والصفات ، وفيها اعتباران : صرفيّ وسياقيّ ، وقد ينفصل بعضهما عن بعض. 

فهناك صيغ صرفيّة يستوي فيها المذكر والمؤنّث ، ولا تدلّ على المؤنث بلاحقة صرفية بل بصيغتها ، وهي : 

- فعيل لا يؤنث بالتاء إذا كان اسم مفعول ، أو مبالغة له ، نحو : «امرأة قتيل». 

- فعول لا يؤنّث بالتاء إذا كان مبالغة في اسم الفاعل ، نحو : «امرأة صبور». 

وكذلك الأوزان التالية : 

- مفعال ، نحو : «امرأة مذكار». 
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1- وسائل التعبير عن المذكّر والمؤنّث متعدّدة ، ولكنّها تخصّ المؤنّث دون المذكّر ، لأنّ المذكر لا علامة له ، وهو الأصل في اللغة العربية كما في معظم اللغات الأخرى.




- مفعل نحو : «امرأة مهذر». 

- مفعيل نحو : «امرأة معطير». 

- فعل نحو : «روضة أنف» (لم ترع). 

- فاعل نحو : «امرأة عاقر». 

- فعل نحو : «بنت ثلث» (أي ثالثة). 

- فعل نحو : «أرض قفر». 

هذا هو الجانب الصرفيّ ، أمّا الجانب السياقي فيظهر من خلال معرفة الموصوف. 

وأحيانا يجتمع السياق والجانب الصرفيّ في الأداء نحو : «امرأة مرضعة» (1). 

وأحيانا ينفرد السياق عن الاعتبار الصرفيّ ، حين يكتسب المضاف التأنيث من المضاف إليه ، نحو : 

وتشرق بالقول الذي قد أذعته 

كما شرقت صدر القناة من الدم 

حيث أنت «الصدر» لإضافته إلى «القناة» (2). 

ج - الوسيلة العرفيّة الاجتماعيّة : 

وهي الأسماء التي اكتسبت تأنيثها من العرف الاجتماعي ، لا من طبيعة نظامها اللغويّ وهي على نوعين : 

1 - الأسماء المؤنّثة مجازا ، نحو : «يد» ، و «شمس» ، و «دار». 

راجع : ما يذكر وما يؤنّث. 

2 - الصفات الخاصة بالنساء ، نحو : «حائض» ، و «طامث» ، و «مرضع» ، و «مطفل». 

د - الوسيلة الدلاليّة : 

وهي أسماء تذكر وتؤنّث في آن ، نحو : الطاغوت في الآية (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ، وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)(3) «فهو هنا مذكّر لأنّه يعني «الشيطان» ، وفي الآية (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها)(4) فهي مؤنثة لأنّها تعني الآلهة.


الوصل

هو ، في اللغة ، مصدر وصل الشيء بالشيء : ضمّه إليه وجمعه. 

وهو ، في الاصطلاح ، عدم قطع النطق عند آخر الكلمة ، أي ظهور الحركة ، وهو أيضا : همزة الوصل.

راجع همزة الوصل. 


الوصلة

هي ، في اللغة ، ما يربط بين شيئين. 
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1- هذه الحالة تدلّ على أن الإرضاع حاصل في الزمن المتحدث عنه ، أي إنّ المرأة في حال الإرضاع ، ويمكن أن يحلّ محل «مرضعة» الفعل المضارع ، فيقال : «امرأة ترضع».

2- ويحصل مثل هذا إذا كانت الصفة كثيرة في الرجال ، وساعد السياق على حذف التاء ، نحو : «مريم عضو في المجلس النيابيّ» و «زينب وكيلنا في المحكمة».

3- النساء : 60.

4- الزمر : 25.




وهي ، في الاصطلاح ، همزة الوصل. 

راجع : همزة الوصل. 


الوقف


1 - تعريفه 

هو ، في اللغة ، مصدر وقف : حبس عن الحركة. وهو في الاصطلاح ، قطع النطق عند آخر الكلمة ، اسما كانت أم فعلا أم حرفا ، نحو : «قام زيد» (أصلها زيد) ، و «رأيت زيدا» (أصلها زيدا) ، و «سلّمت على زيد» (أصلها زيد) ، و «أحبّ من يدرس ويجتهد» (أصلها : يجتهد). 

ويكون إمّا اضطراريا عند انقطاع نفس المتكلّم ، أو اختياريا إذا قصد لذاته. وله قواعد معيّنة ، وهي في مجملها تغيير يحدث في آخر الكلمة الموقوف عليها. 

والتغييرات الشائعة في الوقف هي : الوقف بالإسكان ، والوقف بالرّوم ، والوقف بالإشمام ، والوقف بالتضعيف ، والوقف بالقلب ، والوقف بالحذف ، والوقف بالنقل. 

وقد نظمها أحدهم في بيت فقال : 

نقل وحذف وإسكان ويتبعها الت

ضعيف والرّوم والإشمام والبدل 

راجع كلّا منها في مادّته. 

ويسمّى أيضا : الوقف الاختياري. 



2 - أحكامه 

1 - يبدل التنوين بعد الفتحة ألفا ، نحو : «رأيت زيدا» (أصلها زيدا) ، و «ويها» و «إيها» وكذلك تبدل نون التوكيد ألفا ، نحو قول جرير (1) : 

«أقلّي اللّوم عاذل والعتابا

وقولي إن أصبت لقد أصابا»

(أصلها : أصابن). 

وشبهوا «إذن» ، بالمنوّن ، فأبدلوا نونها ألفا في الوقف مطلقا ، وبعضهم يقف عليها بالنون مطلقا لشبهها ب- «أن» و «لن» ، وبعضهم يقف عليها بالألف إن أهملت ، وبالنون إن أعملت.

2 - بحذف التنوين بعد الضمّة أو الكسرة ، وتسكين الآخر (2) نحو : «هذا زيد» (أصلها زيد) و «مررت بزيد» (أصلها زيد). 

3 - تبدل التاء المربوطة عند الوقف عليها «هاء» ، نحو : «يا فاطمه» (أصلها :فاطمة). 

أما إذا كانت الكلمة منتهية بتاء طويلة ، سكّنت ، نحو : «ربّت» (أصلها : ربّت) ، و «هنّ مسلمات» (أصلها : مسلمات). 

4 - إذا وقف على هاء الضمير حذفت صلته ، أي مدّته ، عند الضم ، أو الكسر ، نحو : «له» (أصلها : له). و «به» (أصلها : به) و «سلّمت عليه» (أصلها عليه). 
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1- ديوانه ص 813.

2- هناك بعض القبائل تقلبه «واوا» بعد الضم و «ياء» بعد الكسر ، نحو : «حضر زيدو» ، و «مررت بزيدي».




أما إذا كانت مفتوحة فإنّها تثبت ، نحو : «بها» و «منها». 

5 - وإذا وقف على المنقوص ثبتت ياؤه ، نحو : «حضر الراعي» ، أو جاز حذفها كقوله تعالى (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ)(1) (أصلها المتعالي). 

أمّا إذا كان منوّنا فالأرجح هو الحذف ، نحو : «حضر قاض» ، و «مررت بقاض». 


الوقف الاختياري 

هو ، في الاصطلاح ، الوقف. 

راجع : الوقف. 


الوقف بالإسكان 

هو ، في الاصطلاح ، الوقف على الكلمة الساكنة بالسكون ، وعلى الكلمة المتحرّكة بإسكان الحرف المتحرّك الأخير فيها. 

ويكون ذلك في : 

أ - الأسماء المحلّاة بالألف واللّام ، نحو : «حضر الحاكم العادل». 

ب - الأسماء الممنوعة من الصرف ، نحو : «قام أحمد» و «عادت فاطمه». 

ج - الأسماء المنوّنة المرفوعة أو المجرورة ، إذ يحذف تنوينها ويسكّن آخرها ، نحو : «النور مبهر».

د - المثنّى ، وجمع المذكر السالم ، نحو : «نجح طالبان» و «هؤلاء رجال بارعون». 

ه - جمع المؤنث السالم ، والملحق به ، نحو : «نجحت الطّالبات» ، وقد تقلب هاء ، كقول بعضهم : «كيف الأخوة والأخواه» و «دفن البناه من المكرماه». 

و - يوقف بالسكون على التاء الطويلة ، نحو : ماذا فعلت؟» و «هذه أخت». 

ما يجري على الأسماء ، يجري أيضا على الأفعال والحروف ، فإن كانت ساكنة أبقيت على سكونها ، وإن كانت متحرّكة سكّنت ، نحو : «النشيط ينجح». 


الوقف بالإشمام 

هو ، في الاصطلاح ، ضمّ الشفتين والإشارة بهما إلى الحركة بدون صوت ، وهو يختصّ بالمضموم ، ولا يدركه إلّا البصير ، نحو : «حضر أحمد» ، ويسمّى أيضا الإشمام. 


الوقف بالبدل 

هو ، في الاصطلاح ، إبدال تنوين الأسماء المنصوبة ألفا ، نحو : (وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً)(2) (أصلها رحيما) (3) أو 
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1- الرعد : 9.

2- النساء : 96.

3- وشبهوا «إذن» بالمنون ، فأبدلوا نونها ألفا في الوقف ، وبعضهم يقف عليها بالنون مطلقا لشبهها ب- «أن» ، وبعضهم يقف عليها بالألف إن كانت غير عاملة ، وبالنون إن كانت مهملة.




إبدال «التاء» المربوطة «هاء» ، نحو : «هذه فاطمه» (أصلها : فاطمة) ، أو إبدال نون التوكيد الخفيفة ألفا إذا كانت مسبوقة بفتحة ، نحو : قول الأعشى (1) : 

«وإيّاك والميتات لا تقربنّها

ولا تعبد الشّيطان والله فاعبدا»

حيث وردت «فاعبدا» وأصلها «فاعبدن» ، إذا أبدل النون ألفا. 

أمّا إذا سبقت النون بضمّة أو بكسرة ووقف عليها ، فتحذف نون التوكيد ، ويرد حينئذ ما كان قد حذف لأجل التوكيد ، نحو : «يا طلّاب ادرسن». 


الوقف بالتسكين 

هو ، في الاصطلاح ، الوقف على تاء التأنيث المفتوحة بالسكون ، نحو : «زينب عادت» ، و «هي أخت». ويسمّى أيضا التسكين ، والتخفيف. 


الوقف بالتضعيف 

هو ، في الاصطلاح ، تشديد الحرف الأخير من الكلمة عند الوقف بشرط ألّا يكون «ألفا» ، أو «همزة» أو «واوا» أو «ياء» ، نحو : «هو خالدّ ، و «هذا فرجّ». 

ملاحظة : يجب ألّا يكون الحرف الأخير تاليا لحرف ساكن ، نحو : «زيد ، بكر». 


الوقف بالحذف 

هو ، في الاصطلاح حذف الحركة عند الوقف سواء أكانت حركة إعراب أو بناء ، نحو : «رأيت الرجل» أو «رأيت هؤلاء» ، أو حذف ياء المنقوص المنوّن (2) في حالتي الرفع والجرّ ، نحو : «هذا قاض» و «مررت بقاض» ، ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير : ولكل قوم هادي (3) والأجود «هاد». أمّا المنقوص المنوّن بعد فتحة فيبدل تنوينه ألفا ، نحو : «رأيت قاضيا». أمّا المقصور غير المنوّن ، فيوقف عليه بالسكون كما هو ، نحو : «تلك هدى» ؛ أمّا المنوّن فيحذف تنوينه ، وتردّ إليه الألف في اللفظ ، نحو : «هذا المحامي فتى» ، و «يحمل الراعي عصا». ويسمّى أيضا : الحذف. 


الوقف بالرّوم 

هو ، في الاصطلاح ، إخفاء الصوت بالحركة عند النطق ، وذلك بتلفّظ الحركات ، مختلسة اختلاسا بحيث يدركه القريب دون البعيد ، نحو : «حضر زيد» ، و «مررت بعادل» و «قرأت الكتاب» فضمّة «زيد» وكسرة «عادل» وفتحة «الكتاب» مختلسة لا تكاد تظهر. 
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1- ديوانه ص 187.

2- المنقوص غير المنوّن تثبت ياؤه ساكنة إذا كان منصوبا ، نحو : «رأيت الراعي» ، أمّا المرفوع والمجرور فيجوز فيه إثبات الياء وحذفها ، والإثبات أجود ، نحو : «حضر المحامي» ، و «مررت بالمحامي» ، وقد يقال : «جاء القاض» و «مررت بالقاض».

3- الرعد : 7.




ويسمّى أيضا : الرّوم. 


الوقف بالنقل 

هو ، في الاصطلاح ، تسكين آخر حرف في الكلمة ، ونقل حركته إلى ما قبله ، بشروط : 

أ - أن يكون الحرف الذي قبله ساكن ويقبل الحركة ، نحو : «العرف». 

ب - أن لا يلي الحرف الساكن «همزة» ، أو «ألفا» ، أو «واوا» ، أو «ياء» نحو : «رأس» ، و «كتاب» ، و «رسول» ، و «زميل». 

وقد اشترط البصريون إضافة إلى ذلك أن تكون الحركة المنقولة ضمّة أو كسرة ، نحو قول السعدي : 

«أنا ابن ماويّة إذ جدّ النّقر» 

فقياسه «النّقر» ولكن لما وقف نقل حركة الراء إلى القاف الساكنة ، فأصبحت «النّقر». 

أو قول الراجز : 

أنا جرير كنيتي أبو عمر

أضرب بالسّيف وسعد في القصر

أصله «عمرو» بميم ساكنة بعد راء متحركة بالكسرة. فلما أراد الوقوف نقل الكسرة من الراء إلى الميم». 

وقد اشترط البصريّون أيضا أنّه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة ، إلّا إذا كان الآخر مهموزا ، نحو : «شاهدت الرّدء» (أي المعين بالملّمات) ، ومنعوا ، شاهدت الضّرب» أما الكوفيّون فأجازوه ، نحو : «لا أحبّ الحرب» (الأصل : لا أحبّ الحرب). 


الوقف بهاء السكت 

هو ، في الاصطلاح ، أن نقف بهاء زائدة ساكنة في آخر الكلمة لبيان حركة أو حرف ، وزيادتها تكون واجبة أو جائزة. 

من وجوب زيادتها : أن تكون الكلمة على حرفين على الأقلّ ، حرف يبتدأ به وآخر يوقف عليه ، نحو : «عه». 

أما جواز زيادتها ، ففي هذه المواضع : 

1 - في المضارع الناقص المجزوم ، نحو : «لم يخشه» ، أو «لم يخش» ، و «لم يغزه» أو «لم يغز» ، و «لم يرمه» أو «لم يرم». 

وكذلك في أمر الناقص ، نحو : «اسمه» أو «اسم» و «اسعه» أو «اسع» و «ارمه» أو «ارم». 

ب - في كل ما بني حركة بناء لازمة ، نحو : «ما هوه» و «ما هيه». 

ج - بعد الألف المزيدة في الأسماء العارضة البناء كألف الندبة ، نحو : وا معتصماه». 

د - بعد «ما» الاستفهامية المجرورة بالحرف ، نحو : «بمه» و «فمه».
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الوقف على الضمائر 

للوقف على الضمائر أحكام عدّة كالحذف والإسكان ، وزيادة الهاء. 

فإذا كانت هاء الضمير مبنيّة على الضمّ أو على الكسر حذفت صلة الهاء وأسكنت ، نحو : «سألته» و «قرأت في كتابه» ، وإذا كان ما قبل الضمير ساكنا سكّن الضمير ونقلت حركته إلى الحرف الساكن الذي قبله ، نحو : «عنه» وإذا كانت مفتوحة ، وقف عليها دون حذف ، نحو : «كتابها». 

وإذا وقفنا على ضمير المتكلّم «أنا» فبالألف أو بالهاء» ، نحو : «أنا» ، أو «أنه». وعلى ضمير الغائب «بالهاء» نحو : «هوه» و «هيه». 

ويوقف على الضمير المتّصل «كالكاف» و «الياء» إمّا بالسكون ، أو بإلحاق «الهاء» ، نحو : «الطالب أكرمك» أو «الطالب أكرمكه» ، و «هذا كتابي» أو «هذا كتابيه». ويجوز حذف الياء ، نحو : «هذا كتاب». 


الوقفة الحنجريّة 

هي ، في الاصطلاح ، الألف المهموزة. 

راجع : الألف المهموزة. 


الوقوع

هو ، في اللغة ، مصدر وقع : سقط ، وفي الاصطلاح ، التعدّي ، أي عدم اكتفاء الفعل بفاعله ، وتجاوزه إلى مفعول به.
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باب الياء 


الياء الأصليّة 

هي الياء التي تكون في بنية الكلمة ، نحو : ياء «رضي». 



ياء الإضافة 

هي ياء المتكلّم. أو ياء النسبة. 



ياء الإطلاق 

هي الياء الزائدة على الكلمة في آخر الشطر الأول ، أو الثاني من البيت الشعري ، لأجل إقامة الوزن ، وسميت بذلك لأنّها تطلق حرف الرويّ المكسور من عقال التقييد ، وهو السكون ، إلى الحركة ، وتختص بهذه التسمية الياء الزائدة على الكلمة ، والتي لا احتياج إليها ، كقول امرىء القيس (1) : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل 

ياء الإلحاق 

هي الياء الملحقة. 

راجع : الياء الملحقة. 



ياء التأنيث 

هي ياء المخاطبة. 

راجع : ياء المخاطبة. 



ياء التثنية 

هي الياء التي تزاد في التصغير ، نحو ياء «رجيل» ، و «سفيرج». 



ياء الجمع 

هي الياء التي تكون في جمع المذكر السالم المنصوب أو المجرور ، نحو : «شاهدت المعلمين» ، و «مررت بالمعلمين». 



الياء الزائدة 

راجع : حروف الزيادة ، رقم 9. 



الياء الصغيرة 

هي الكسرة.

راجع : الكسرة. 
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الياء الفارقة 

هي الياء المشدّدة التي تفرق بين الواحد وجنسه ، نحو : «روم ، روميّ». 


ياء الفاعلة 

هي ياء المخاطبة. 

راجع : ياء المخاطبة. 


ياء المتكلّم 

هي التي تلحق أواخر الأفعال والأسماء للدلالة على المتكلّم المفرد ، نحو : «كافأني» ، و «كتابي». 


ياء المثنّى 

هي التي تكون في المثنى المنصوب ، أو المجرور ، نحو : «شاهدت المعلمين» ، و «مررت بالمعلمين».


الياء المحوّلة 

هي الياء التي أصلها همزة ، نحو : «إيت» (أصلها : «إئت») ، أو واو ، نحو : «ميزان» (أصلها : «موزان») ، أو ألف ، نحو : «مصيبيح» (في تصغير «مصباح»). 


ياء المخاطبة 

هي الياء التي تكون في الفعل المضارع أو الأمر ، وتدلّ على المخاطبة المفردة ، نحو : «ادرسي» ، و «أنت تدرسين». 


ياء المضارعة 

هي الياء في نحو : «يدرس» ، و «يدرسان». 


الياء الملحقة 

هي الياء الزائدة في كلمة لإلحاقها بوزن كلمة أخرى ، نحو ياء «بيطر» لإلحاق الكلمة بوزن «فعلل». 


الياء المنقلبة 

هي الياء المحوّلة. 

راجع : الياء المحوّلة. 


ياء النسب 

هي ياء النسبة ، أو الياء الفارقة. 


ياء النسبة 

هي الياء المشدّدة التي تلحق آخر الاسم عند نسبته إلى منسوب معيّن ، نحو ياء «لبنانيّ». 


ياء النّفس 

هي ياء المتكلّم. 

راجع : ياء المتكلّم. 


الياءات

هي مجموع الياءات التي سبق ذكرها.
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ملحق أول : جداول تصريف الأفعال
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ملحق ثان : فهرس بأهم مصادر ومراجع الصرف


اشارة
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حرف الألف 

- الآجرومية. أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجيّ الشهير ب- (ابن آجروم) ، (ت 723 ه). 

إتحاف الأمجاد في ما يصح به الاستشهاد. محمود شكري الآلوسي (ت 1342 ه). 

- إتحاف الأنس في العلمين واسم الجنس. محمد الأمير أو الأمير الكبير (محمد بن أحمد السنباوي المالكي الأزهري) (ت 1232 ه). 

- إتحاف الطلاب بفرائد قواعد الإعراب. عبد الله بن صدقة دحلان المكي (ت 1360 ه). 

- إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل. محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي المكي (ت 1057 ه). 

- الأجوبة الجلية في الأصول النحوية. جبريل بن فرحات الماروني الحلبي ، المعروف ب- (جرمانوس فرحات). (ت 1145 ه). 

- الأجوبة المرضية على الأسئلة النحويّة. محمد بن محمد بن إسماعيل الغرناطي الاندلسي المعروف بالراعي (ت 853 ه). 

- الأحاجي النحوية. جار الله محمود بن عمر الزمخشري ، (ت 538 ه). 

- الأحاجي النحوية الحامدية. محمد الطيب بن محمد صالح العلوي المكي الهندي الملقب بعرب صاحب ، (ت 1334 ه).
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- الاحمرار في معارضة الألفية (ألفية ابن مالك). المختار بن بونة الشنقيطي (ت حدود 1230 ه).

- إحياء النحو. إبراهيم مصطفى (ت 1382 ه). 

- إرشاد السالك شرح ألفية ابن مالك. أبو محمد عبد المجيد الشرنوبي الأزهري المالكي (ت 1348 ه). 

- الأزهار الزينية في شرح متن الألفية (ألفية ابن مالك). أحمد بن زيني دحلان المكي (ت 1304 ه). 

- الأزهرية. زين الدين خالد بن عبد الله الجرجاوي الأزهري المعروف بالوقاد (ت 905 ه). 

- الاستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية والزيادات : «على ما أورده فيه مهذبا ومعه اختلاف الروايات». أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الإشبيلي (ت 379 ه). 

- أسرار العربية. كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري (ت 577 ه). 

- أسرار النحو. أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا (ت 940 ه). 

- الأشباه والنظائر في النحو. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 ه). 

- الاشتقاق. ابن دريد. محمد بن الحسن (ت 321 ه). 

- الأصول الصرفيّة والقواعد النحويّة. كيريومكسيموس مظلوم. 

- الأصول في النحو. أبو بكر محمد بن السري بن سهل المعروف بابن السراج (ت 316 ه). 

- إظهار الأسرار. محمد بن بير بركلي ويقال له أيضا البركوي والبركي (ت 981 ه). 

- الاقتراح في علم أصول النحو. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 11 ه). 

- الألفات. أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت 370 ه). 

- الألفية (ألفية ابن مالك). أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي (ت 672 ه).
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- ألفية ابن بونة. المختار بن بونة المغربي الشنقيطي (ت حدود 1230 ه). 

- أمالي ابن الحاجب. عمرو بن عثمان بن الحاجب. (ت 646 ه). 

- أمالي الزجاجي. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت 339 ه). 

- أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والفقه. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي السهيلي (ت 581 ه). 

- امتحان الأذكياء. محمد بن بير علي بيركلي (ت 981 ه). 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين. كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت 577 ه). 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت 761 ه). 

- إيضاح شواهد الإيضاح. أبو بكر محمد بن عبد الله القيسي القرطبي. 

- الإيضاح العضدي. أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي (ت 377 ه). 

- الإيضاح في شرح المفصل. أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي (ت 646 ه).

- الإيضاح في علل النحو. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت 339 ه). 


حرف الباء 

- الباكورة العربية شرح الآجرومية. محمد إسماعيل الأنصاري الطهطاوي. 

- بحث المطالب في علم العربية. جبريل بن فرحات الماروني الحلبي المعروف بجرمانوس فرحات (ت 1145 ه). 

- البديعية في شرح الألفية. مهدي الحسيني التغريشي. 

- البصروية في علم العربية. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الدمشقي البصروي (ت 871 ه). 

- بغية السالك إلى أوضح المسالك. عبد المتعال الصعيدي (ت بعد 1377 ه).
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- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 ه). 

- البهجة المرضية في شرح الألفية (ألفية ابن مالك). جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 ه). 


حرف التاء 

- التبصرة والتذكرة. عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري (من نحاة القرن الرابع الهجري). 

- تحفة الغريب بشرح مغني اللبيب. بدر الدين محمد بن أبي بكر الإسكندري الدماميني (ت 827 ه).

- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد. ابن هشام. عبد الله بن يوسف (ت 761 ه). 

- تدريب الطلاب في أصول التصريف والإعراب. أقليميس يوسف الموصلي. 

- تسهيل الكافية. محمد عبد الحق العمري الحيدرآبادي (ت 1316 ه). 

- التصغير في أصوله ودلالته. إبراهيم السامرائي. 

- التطبيق الصرفيّ. عبده الراحجي. 

- التعليقة على المقرب. بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي (ت 698 ه). 

- تقريب المقرب. أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي (ت 745 ه). 

- تلخيص الشواهد وتخليص الفوائد. أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت 761 ه). 

- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. بدر الدين أبو علي الحسن بن قاسم المرادي المعروف بابن أم قاسم (ت 749 ه). 

- التوطئة. أبو علي عمر بن محمد الأشبيلي الأندلسي الشلوبيني (ت 645 ه).
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حرف الجيم 

- جامع الدروس العربية. مصطفى بن محمد سليم الغلاييني (ت 1364 ه). 

- الجامع الصغير. جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت 761 ه). 

- جمع الجوامع. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 ه). 

- الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية. باكزة رفيق حلمي. 

- جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين. محمد أمين بن فضل الله المحبي (ت 1111 ه). 


حرف الحاء 

حاشية ابن هشام على المغني. جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت 761 ه). 

- حاشية الأمير على الأشموني. محمد بن محمد الأمير (ت 1232 ه). 

- حاشية الأمير علي شذور الذهب. محمد بن محمد السنباوي المشهور بالأمير الكبير (ت 1232 ه).

- حاشية الأمير على مغني اللبيب. محمد بن محمد السنباوي المشهور بالأمير الكبير (ت 1232 ه).

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل. محمد بن مصطفى بن حسن الشهير بالخضري (ت 1287 ه). 

- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت 1230 ه). 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. محمد بن علي الصبان (ت 1206 ه). 

- حاشية العدوي على شرح شذور الذهب. محمد بن عبادة العدوي (ت 1193 ه).
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- حاشية على شرح ألفية ابن مالك (لابن الناظم). شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبّادي (ت 994 ه). 

- حاشية ياسين على ألفية ابن مالك. ياسين بن زين الدين الحمصي العليمي (ت 1061 ه). 

- حاشية ياسين على شرح التصريح. ياسين بن زين الدين الحمصي العليمي (ت 1061 ه). 


حرف الخاء 

- الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جني. (ت 392 ه). 

- خلاصة الصرف والنحو. يوسف علوان الراهب العازاري (ت 1287 ه). 


حرف الدال 

- الدرة الألفية في علم العربية. يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي المشهور بابن معط (ت 628 ه). 

- الدرر اللوامع على همع الهوامع بشرح جمع الجوامع. أحمد بن الأمين الشنقيطي (ت 1331 ه).


حرف الراء 

- رسالة التفعلة ورسالة في جموع التكسير. ظاهر بن الياس بن خير الله الشويري (ت 1334 ه).

- رسالة في اسم الفاعل المراد به الاستمرار في جميع الازمنة. أحمد بن قاسم العبّادي (ت 994 ه). 


حرف السين 

- سر صناعة الإعراب. أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت 392 ه).
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- السيف المشهر في تحقيق اسم المصدر. ميرزا محمد باقر. 


حرف الشين 

- الشامل في النحو والصرف. السيد السعيد شرف الدين. 

- الشامل لجموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية. عبد المنعم سيد عبد العال. 

- الشامل. معجم في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها. محمد سعيد اسبر وبلال جنيدي. 

- شذور الذهب في معرفة كلام العرب. جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت 761 ه). 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهاشمي الشهير بابن عقيل (ت 769 ه). 

- شرح الآجرومية. عبد الملك بن جمال الدين الاسفراييني المعروف بالملا عصام (ت 1037 ه).

- شرح الآجرومية. حسن بن علي الكفراوي (ت 1202 ه). 

- شرح الآجرومية. خالد بن عبد الله الأزهري (ت 905 ه). 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. أبو الحسن نور الدين علي بن محمد الأشموني (ت 929 ه).

- شرح ألفية ابن مالك. بدر الدين محمد بن محمد بن مالك المعروف بابن المصنف وبابن الناظم (ت 686 ه). 

- شرح ألفية ابن مالك. عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي الفاسي ، (ت 807 ه). 

- شرح التسهيل. أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك (ت 672 ه). 

- شرح التصريح. خالد بن عبد الله الجرجاوي الأزهري (ت 905 ه). 

- شرح شافية ابن الحاجب. الأستراباذي محمد بن الحسن (ت 690 ه).
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- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت 761 ه). 

- شرح شواهد ابن عقيل على ألفية ابن مالك. عبد المنعم بن عوض الجرجاوي الأزهري (ت 1271 ه).

- شرح شواهد مغني اللبيب. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 ه). 

- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك (ت 672 ه). 

- شرح قطر الندى. جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت 761 ه). 

- شرح الكافية. جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر الكردي المعروف بابن الحاجب (ت 646 ه).

- شرح الكافية. رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادي (ت 686 ه). 

- شرح الكافية الشافية. جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك (ت 672 ه). 

- شرح المفصل. موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الحلبي المعروف بابن يعيش وابن الصائغ (ت 634 ه). 


حرف الصاد 

- الصرف الواضح. عبد الجبار علوان النايلة. 


حرف الفاء 

- الفعل : زمانه وأبنيته. ابراهيم السامرائي. 

- الفيصل في ألوان الجموع. عباس أبو السعود.
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حرف القاف 

- قطر الندى وبل الصدى. جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت 761 ه). 


حرف الكاف 

- الكافية. جمال الدين عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب (ت 646 ه). 

- كتاب سيبويه. أبو بشر عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه (ت 180 ه). 


حرف اللام 

- اللمع في العربية. أبو الفتح عثمان بن جني (ت 391 ه). 


حرف الميم 

- متن الكافية الشافية في علم العربية. جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك (ت 672 ه).

- مجالس ثعلب. أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب (ت 291 ه). 

- المرتجل. أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب (ت 567 ه). 

- المرجع في اللغة العربية : نحوها وصرفها. علي رضا. 

- المعجم في النحو والصرف. زين العابدين حسين. 

- المغني الجديد في علم الصرف. محمد خير حلواني. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الانصاري (ت 761 ه).

- مفتاح العلوم : في الصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع والاستدلال والعروض
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والقافية. أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (ت 626 ه). 

- المفصل. جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 538 ه). 

- المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية. بدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت 855 ه).

- المقتضب. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 285 ه). 

- المقرب. علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت 669 ه). 

- الممتع في التصريف. ابن عصفور الإشبيلي. علي بن مؤمن (ت 669 ه). 

- المنقوص والممدود. الفراء. يحيى بن زياد (ت 207 ه). 

- موسوعة النحو والصرف والإعراب. اميل بديع يعقوب.


حرف النون 

نار القرى في شرح جوف الفرا. ناصيف بن عبد الله اليازجي (ت 1287 ه). 

- النحو الوافي. عباس حسن. 


حرف الهاء 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 ه). 


حرف الواو 

- الواضح في علم العربية. أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي (ت 379 ه).
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ملحق ثالث : من مقررات مجمع اللغة العربية بالقاهرة


اشارة
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باب الألف 


الاتخاذ

راجع : السين والتاء. 



إجازة طائفة من جموع التأنيث السالمة 

ترى اللجنة إجازة جموع التأنيث الشائعة التالية : 

إطارات - بلاغات - جزاءات - جوازات - حسابات - خطابات - خلافات - خيالات - سندات - شعارات - صراعات - صمامات - ضمانات - طلبات - عطاءات - غازات - فراغات - قرارات - قطارات - قطاعات - مجالات - معاشات - معجمات - مفردات - نتوءات - نداءات - نزاعات - نشاطات - نطاقات. 

وذلك على أساس الخضوع لضابط عام من ضوابط اللغة ، كاعتبار التاء في المفرد ، أو لمح الصفة فيه ، وما لا يندرج من هذه الجموع تحت ذلك يجاز استئناسا بما ورد من كلمات فصاح ثلاثيّة ورباعيّة جمع تأنيث ومفردها مذكّر غير عاقل. وبما قاله سيبويه ، والزمخشريّ ، وابن عصفور ، والرّضيّ ، وغيرهم من إجازة جمع التأنيث للمذكر غير العاقل إذا لم يسمع له جمع تكسير ، وبما قاله ابن الأنباري ، والفراء ، وابن جني ، والكندي ، من إجازة جمع التأنيث فيما لا يعقل ، وأن القياس يعضده ، أو أنه القياس» (1). 



إجازة «فعل» أو «فعول» مصدرا ل- «فعل» اللازم 

المشهور في قواعد اللغة أنّ «فعل» اللازم مصدره الفعول ك- «سجد سجودا» ، وذلك ممّا ذهب إليه المجمع في قراره الخاص بتكملة فروع مادّة لغويّة لم تذكر بقيّتها. ونظرا لما رواه الفرّاء من أنّه إذا جاء 
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1- صدر في الجلسة التاسعة من الدورة التاسعة والثلاثين.




«فعل» لم يسمع مصدره ، فاجعله فعلا للحجاز ، و «فعولا» لنجد أو نظرا لورود أفعال كثيرة لازمة مصدرها على «فعل» ك- «همس همسا» ، يرى المجمع إجازة «فعل» و «فعول» مصدرا ل- «فعل» اللازم (1). 


إجازة قول الكتّاب «وحدويّ» و «وحدويّة» 

يجوز استعمال «وحدويّ» و «وحدويّة» نسبا على غير قياس لشيوع استعمالها (2). 


الاحتراف

راجع : فعّال. 


أخذ «الافتعال» للالتهاب 

راجع : افتعال. 


الأخذ بالقياس في اللغة 

يؤخذ بمبدأ القياس في اللغة على نحو ما أقرّه المجمع سلفا من قواعد ، ويجوز الاجتهاد فيها متى توافرت شروطه (3).


أخذ «التفاعل» للمساواة والاشتراك والتماسك 

راجع : تفاعل. 


أخذ «تفعال» للتكثير والمبالغة 

راجع : تفعال. 


أخذ «تفعال» ممّا ورد له فعل وما لم يرد 

راجع : تفعال. 


استفعل

يرى المجمع أنّ صيغة «استفعل» قياسيّة لإفادة الطلب أو الصيرورة (4). 


اسم الآلة 

راجع : صيغ اسم الآلة ، و «فعّالة». 


اسم الجنس الجمعيّ 

يجمع الاسم المفرد الدالّ على الجنس المختوم بتاء الوحدة ، على أي وزن بالألف والتاء ، ويجمع أيضا يتجريده من التاء ، بشرط أن يكون من المخلوقات لا المصنوعات بيد الإنسان. فيعتبره نحويو البصرة «اسم جنس جمعيّ» ، وليس بجمع. ويعتبره نحويّو الكوفيّين واللغويّون جمعا. 

تنبيه - ظاهر كلام الزّمخشريّ في المفصّل ، وصريح كلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاريّ ، أنه قياسيّ ، وصريح كلام ابن الحاجب في الشافية أنّه غالب ، وصريح كلام الجاربردي أنه قريب من المطّرد (5).
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1- صدر في الجلسة السابعة من الدورة الرابعة والأربعين.

2- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الثانية والأربعين سنة 1976 م.

3- صدر في الجلسة الرابعة عشرة من الدورة الخامسة عشرة.

4- صدر في الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة الثانية.

5- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة.





اسم الفاعل 

راجع : جواز صوغ اسم الفاعل على وزن «فاعل» من الثلاثيّ اللازم مضموم العين أو مكسورها ، وجمع اسم الفاعل واسم المفعول المبدوءين بميم زائدة جمع تكسير. 


اسم المصدر مدلوله وضابطه 

«يعرف اسم المصدر بأنّه اسم مشتمل على أحرف المصدر الأصول ، يجيء من الثلاثيّ وغيره ، فهو من الثلاثيّ : ما ساوت حروفه حروف فعله ، دالّا على عين ، أو هيئة ، أو حال ، أو أثر ، كالرّزق - بكسر الراء - لما يرزق به المرء ، والضّرّ - بضم الضاد - لما يصاب به المضرور. وهو من غير الثلاثيّ : ما لم يجر على فعله بخلوّه من بعض حروفه الزوائد ، دالّا كذلك على عين ، أو هيئة ، أو حال ، أو أثر ، كالعطاء : لما يعطى ، والثواب : لما يثاب به ، والكلام : لما يتفوّه به. وقد يصطبغ اسم المصدر بمعنى المصدر وهو الحدث ، كما في قوله تعالى : (ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللهِ) بمعنى الإثابة ، وحينئذ يعمل عمله بنصب مفعوله ، وقد أثر ذلك عن العرب في منثور ومنظوم. 

وخلاصة ذلك أن المصدر : هو ما دلّ على حدث ، فإذا دل على عين أو هيئة سمّي اسم مصدر» (1). 


اسم المفعول 

راجع : جمع اسم الفاعل واسم المفعول المبدوءين بميم زائدة جمع تكسير. 


اسم المكان 

راجع : لحوق التاء لاسم المكان. 


اسما الزمان والمكان 

راجع : جواز مجيء المصدر الميميّ واسمي الزمان والمكان من الفعل الثلاثيّ الأجوف المعتلّ بالياء على «مفعل». 


أسماء الأعيان 

راجع : الاشتقاق من أسماء الأعيان ، وما يراعى عند الاشتقاق من أسماء الأعيان. 


الاشتراك

راجع : تفاعل. 


الاشتقاق

راجع : قواعد الاشتقاق من الجامد العربي والمعرب. 


اشتقاق «فعل» من العضو للدلالة على إصابته 

راجع : فعل. 


الاشتقاق من أسماء الأعيان 

اشتقّ العرب كثيرا من أسماء الأعيان ، والمجمع يجيز هذا الاشتقاق للضرورة في لغة العلوم (2). 
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1- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الثانية والأربعين سنة 1976 م.

2- صدر في الجلسة الرابعة والعشرين من الدورة الأولى.




وراجع : ما يراعى عند الاشتقاق من أسماء الأعيان. 

وراجع : مفعلة. 


الاشتقاق من أسماء الأعيان دون قيد الضرورة 

قرّر المجمع من قبل إجازة الاشتقاق من أسماء الأعيان ، للضرورة في لغة العلوم كما أقرّ قواعد للاشتقاق من الجامد. 

واللجنة تأسيسا على أنّ ما اشتقّه العرب من أسماء الأعيان كثير كثرة ظاهرة ، وأنّ ما ورد من أمثلته في البحث الذي احتجّ به المجمع لإجازة الاشتقاق يربو على المئتين ، ترى التوسّع في هذه الإجازة بجعل الاشتقاق من أسماء الأعيان جائزا من غير تقييد بالضرورة (1). 


إصابة العضو 

راجع : فعل. 


أصالة الحرف 

راجع : توهّم أصالة الحرف. 


الاضطراب

راجع : فعلان. 


اطّراد صوغ فعلة للدلالة على الكثرة والمبالغة 

راجع : فعلة. 


افتعال

لا مانع من أن تكون صيغة «الافتعال» مشتقّة من العضو ، قياسيّة في معنى المطاوعة ، للإصابة بالالتهاب. وقد ورد قول الصرفيّين : «وافتعل للمطاوعة غالبا». وقد جعلها المجمع قياسيّة فيما كانت فيه فاء الفعل أحد حروف قولهم : «ولنمر». ويرد في اللغة «فعل» من العضو بمعنى : أصابه ، فيقال : «كبده وعانه ورأسه» (2). 


افتعل

راجع : مطاوع «فعل» الثلاثيّ. 


إفراد أفعل التفضيل 

راجع : أفعل التفضيل (تذكيره ، وإفراده ، وعمله). 


أفعل التفضيل (تذكيره وإفراده وعمله) 

أولا - الرأي في ملازمة أفعل التفضيل لحالة الإفراد والتذكير : 

يرى الأستاذ الباحث «أن يكون أفعل التفضيل ملازما حالة الإفراد والتذكير كلّما ذكر المفضل عليه مجرورا بالحرف أو مضافا إليه». 

واللجنة فيما يتعلق بإفراد أفعل التفضيل وتذكيره مطلقا ، لا ترى مندوحة عمّا قرره النحاة من قبل. 
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1- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة والثلاثين سنة 1968 م.

2- صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الثامنة والعشرين.




ثانيا - الرأي في عمل أفعل التفضيل : 

يرى الأستاذ الباحث أن «يعمل أفعل التفضيل الرفع في الضمير المستتر والضمير البارز والاسم الظاهر ، ويعمل النصب في الظرف والحال والتمييز ، ويعمل في المفاعيل بواسطة حرف الجر». 

وترى اللجنة في هذا ما يأتي : 

(أ) يعمل اسم التفضيل في الظرف والجار والمجرور والحال والتمييز باطراد ، اتفاقا مع جمهرة النحاة. 

(ب) ويرفع الضمير المستتر ، اتفاقا مع جمهرتهم أيضا. 

(ج) ويرفع الضمير البارز والاسم الظاهر ، جريا مع ما حكاه «سيبويه» من قولهم : «مررت برجل أفضل منه أبوه» (1).


أفعل التفضيل (جمعه وتأنيثه) 

يختلف النحاة في جمع التفضيل المقترن بالألف واللام على الأفاعل ، وفي تأنيثه على الفعلى ، فمنهم من ذهب إلى أن جمعه على الأفاعل وتأنيثه على الفعلى مقصوران على السماع ، ومنهم من ذهب إلى أن ذلك قياسيّ ، مستندين إلى أنّ اقترانه ب- «أل» يبعده عن الفعلية ، من حيث إنّ الأفعال لا تدخلها الألف واللام ، وذلك يدنيه من الاسمية. 

ولما كان هذا الرأي أقرب إلى التيسير ، فإنّ اللجنة تقرّر أنه يجوز جمع أفعل التفضيل المقترن بالألف واللام على الأفاعل ، ويلحق به في ذلك المضاف إلى المعرفة ، وأنه يجوز تأنيثهما على الفعلى» (2).


أفعل التفضيل (صوغه) 

1 - بين التعجّب والتفضيل وحدة في المعنى واللفظ ، أوجبت اشتراكهما في شروط الصوغ ، وليس أحدهما في ذلك مقيسا على الآخر. 

2 - ناقشت اللجنة الأمثلة التي أوردها صاحب البحث المحال من المؤتمر إلى اللجنة مناقضة لبعض الشروط ، وعددها أربعون. ردّت اللجنة منها إلى الشروط المتّفق عليها أو المختلف فيها بين النحاة تسعة وعشرين مثالا ، وهي : (في مذكرة الأستاذ الخولي). 

3 - اختلاف النحاة في بعض الشروط لصوغ أفعل التفضيل يتيح للجنة أن تقرر ما يأتي : 

(أ) التخفّف من شرط تجرّد الفعل الثلاثي ، وفاقا لسيبويه والأخفش ، (انظر ابن يعيش ج 6 ص 92) وتشترط اللجنة أمن اللبس. 
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1- صدر في الجلسة العاشرة من الدورة الثانية والثلاثين سنة 1966 م.

2- صدر في الجلسة السادسة من الدورة الثالثة والثلاثين سنة 1967 م.




(ب) التخفّف من شرط البناء للمعلوم ، أخذا بقول ابن مالك في صوغه من المبنيّ للمجهول إذا أمن من اللبس (انظر التسهيل ص 40 وجمع الجوامع ج 2 ص 166). 

(ج) التخفّف من شرط كون الفعل تامّا ، أخذا بقول الكوفيّين في صوغ التعجّب من الناقص (انظر شرح ابن عقيل على الألفية وجمع الجوامع ج 2 ص 166). 

(د) التخفّف من شرط ألّا يكون الوصف منه على «أفعل فعلاء ، وهو ما يكون في الألوان والعيوب ، أخذا بقول الكوفيين والكسائيّ وهشام والأحفش (انظر جمع الجوامع ج 2 ص 166). 

(ه) التخفّف من شرط عدم الاستغناء عنه بمصوغ من مرادفه ، لأن من النحاة من تركه ، ومن ذكره لم يورد له إلا مثالا واحدا. 

وبذلك يتمّ التخفّف من أكثر الشروط ، فلا يبقى منها إلّا ما اتفق عليه النحاة وهو : 

(أ) أن يكون فعلا ثلاثيّ الأصول ، مجرّدا أو مزيدا ، سواء أكان هذا الفعل مسموعا أم صيغ بمقتضى قرار المجمع في تكملة مادة لغويّة وفي الاشتقاق من أسماء الأعيان. 

(ب) أن يقبل التفاضل. 

(ج) أن يكون مثبتا. 

(د) أن يكون متصرّفا (1).


أفعل فعلاء 

راجع : جواز جمع «أفعل فعلاء» جمع تصحيح. 


الالتهاب

راجع : افتعال. 


إلحاق تاء التأنيث ب- «مفعيل» ، و «مفعال» و «مفعل» صفة لمؤنث 

يجوز أن تلحق تاء التأنيث صيغة «مفعيل» ، و «مفعال» ، و «مفعل» سواء ذكر الموصوف أم لم يذكر ، مثل «مسكين ومسكينة» ، و «معطار ومعطارة» (2). 


إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثيّة المزيدة 

يجوز إلحاق تاء الوحدة أو المرّة بالمصادر الثلاثيّة المزيدة (3). 


الانفعال

راجع : جواز الانفعال. 


انفعل

راجع : مطاوع «فعل» الثلاثيّ. 


باب التاء 


التاء

راجع : لحوق التاء لاسم المكان. 
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1- صدر في الجلسة الثانية من الدورة الثانية والثلاثين سنة 1965 م.

2- صدر في الجلسة السابعة من الدورة السادسة والأربعين سنة 1980 م.

3- صدر في الجلسة السابعة من الدورة الخامسة والأربعين سنة 1979.





تاء التأنيث 

راجع : إلحاق تاء التأنيث ب- «مفعيل» ، و «مفعال» ، و «مفعل» صفة لمؤنّث ، وحذف تاء التأنيث من المؤنّث المجازيّ المصغّر ، وراجع : فعول. 


تاء الوحدة 

راجع : إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثيّة المزيدة. 


تأنيث أفعل التفضيل 

راجع : أفعل التفضيل (جمعه وتأنيثه). 


تأنيث «فعلان» 

راجع : فعلان. 


تذكير أفعل التفضيل 

راجع : أفعل التفضيل (تذكيره ، وإفراده ، وعمله). 


التذكير والتأنيث 

راجع : في التذكير والتأنيث. 


التركيب المزجيّ 

المركّب المزجيّ ضمّ كلمتين إحداهما إلى الأخرى ، وجعلهما اسما واحدا إعرابا وبناء ، سواء أكانت الكلمتان عربيّتين أم معرّبتين ، ويكون ذلك في أعلام الأشخاص وفي أعلام الأجناس ، والظروف ، والأحوال ، والأصوات ، والمركبات العددية. 

ويجوز صوغ المركب المزجي في المصطلحات العلمية عند الضرورة ، على ألّا يقبل منه إلّا ما يقرّه المجمع (1).


تصغير ما ثانيه حرف علّة 

ما ثانيه ألف أو واو أو ياء من الاسم الثلاثيّ يردّ إلى أصله عند التصغير ، ويجوز فيما أصل ثانيه الياء أن يقلب واوا عند التصغير ، أخذا بمذهب الكوفيين فيه ، وتجويز ابن مالك له ولو ورد السماع به. وعلى هذا يجوز في تصغير «عين» و «شيخ» و «ليفة» ، و «شيء» ، أن يقال : «عوينة» ، و «شويخ» ، و «لويفة» ، و «شويء» (2). 


تصغير المختوم بألف ونون 

«بما أن «شريان» ألفها رابعة ، واسمها مساو في الوزن لاسم آخره حرف أصليّ ، قبله ألف زائدة ، فتصغيرها بالقلب وجها واحدا ، وعلى هذا يقال في تصغيرها : «شريّين» لا غير.

وبما أنّ «حيوان» ألفها رابعة ، واسمها ليس مساويا في الوزن لاسم آخره حرف أصليّ ، قبله ألف زائدة ، فتصغيرها بلا قلب ، وعلى هذا يقال في تصغيرها «حييّان». وطوعا لما أجازه الكوفيون في تصغير ما ثانيه حرف علة ، من قلب الياء 
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1- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الواحدة والثلاثين سنة 1965.

2- صدر في الجلسة السادسة من الدورة الثالثة والثلاثين سنة 1967 م.




واوا ، يجوز أن يقال في تصغير حيوان : «حويّان» (1). 


التعاقب بين جمع القلّة وجمع الكثرة 

الجمع أيّا كان نوعه (جمع تكسير أو جمع تصحيح) يدلّ على القليل والكثير ، وإنّما يتعيّن أحدهما بقرينة (2).


التعدية بالهمزة 

راجع : قياسيّة التعدية بالهمزة. 


تفاعل 

(1) 

تتّخذ صيغة التفاعل للدلالة على الاشتراك مع المساواة أو التماثل لتؤدّي معنى المصطلحات العلميّة التي تتطلّب هذا التعبير ، وقد نصّ الصرفيّون على أنّ التفاعل قد يجيء للمشاركة والاتفاق على أصل الفعل ، لا على معاملة بعضهم بعضا بذلك ، كقول عليّ : «تعايا أهله بصفة ذاته» (1).


تفاعل 

(2) 

راجع : مطاوع «فاعل». 


تفعال 

(2) 

يصحّ أخذ المصدر الذي على وزن «تفعال» من الفعل للدلالة على الكثرة والمبالغة (3). 


تفعال 

(4) 

تصحّ صياغة التفعال للمبالغة والتكثير ممّا ورد فيه فعل طوعا لما أقرّه المجمع في دورته العاشرة من قياسيّة صوغ مصدر من الفعل على وزن «التّفعال» للدلالة على الكثرة والمبالغة ، وكذلك تصحّ صياغته ممّا لم يرد فيه فعل طوعا لما أقرّه المجمع في دورته الأولى من جواز الاشتقاق من أسماء الأعيان للضرورة في لغة العلوم (5). 


تفعّل

راجع : مطاوع «فعّل». 


تفعلل

راجع : مطاوع «فعلل». 


التقلّب والاضطراب 

راجع : فعلان. 


التكثير

راجع : فعّل. 


التكثير والمبالغة 

راجع : تفعال. 


التّماثل

راجع : تفاعل. 
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1- صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الثامنة والعشرين.

2- صدر في الجلسة السادسة من الدورة الثالثة والثلاثين سنة 1976 م.

3- صدر في الجلسة السابعة من الدورة العاشرة.

4- صدر في الجلسة السابعة من الدورة الخامسة والأربعين سنة 1979 م.

5- صدر في الجزء التاسع من الدورة الثامنة والعشرين.





توهّم أصالة الحرف 

جرت بعض الكلمات العربيّة على مبدأ توهّم أصالة الحرف (1). 


توهّم الحرف الزائد أصليّا 

رأت اللجنة في ضوء ما أثر عن اللغويين أنّ توهّم أصالة الحرف الزائد أو المتحوّل لم يبلغ درجة القاعدة العامّة ، غير أنّ هذا التوهّم ضرب من ظاهرة لغوية فطن إليها المتقدّمون ، ودعمها المحدثون ، ولهذا ترى اللجنة في وسع المجمع أن يقبل نظائر الأمثلة الواردة على توهّم أصالة الحرف الزائد أو المتحوّل مما يستعمله المحدثون ، إذا اشتهرت ودعت إليها الحاجة (2).


باب الجيم 


الجعل

راجع : السين والتاء. 



جمع الاسم الثلاثيّ المجرّد من تاء التأنيث 

راجع : قياس جمع الاسم الثلاثيّ المجرّد من تاء التأنيث. 



جمع الاسم الثلاثيّ المزيد بتاء التأنيث 

راجع : قياس جمع الاسم الثلاثيّ المزيد بتاء التأنيث. 



جمع الاسم الرباعيّ الذي ثالثه حرف مدّ زائد 

راجع : قياس جمع الاسم الرباعيّ الذي ثالثه حرف مدّ زائد. 



جمع اسم الفاعل واسم المفعول المبدوءين بميم زائدة جمع تكسير 

يجوز في الكلمات المبدوءة بالميم الزائدة على صيغة اسم الفاعل أو اسم المفعول أن تجمع على زنة «مفاعل» أو «مفاعيل» وشبههما حملا على ما جاء من نظائرها في فصيح الكلام (3). 



جمع أفعل التفضيل 

راجع : أفعل التفضيل (جمعه وتأنيثه). 



جمع «الأفعل» على «الأفاعل» 

راجع : أفعل التفضيل (جمعه وتأنيثه). 



جمع «أفعل فعلاء» جمع تصحيح 

راجع : جواز جمع «أفعل فعلاء» جمع تصحيح. 



جمع التكسير 

راجع : جواز النسبة إلى جمع التكسير. 
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1- صدر في الجلسة الحادية عشرة من الدورة الرابعة عشرة.

2- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الواحدة والثلاثين سنة 1965 م.

3- صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الأربعين.





جمع الجمع 

راجع : قياسيّة جمع الجمع. 


جمع الخماسيّ 

راجع : قياس جمع الخماسيّ. 


جمع الرباعيّ 

راجع : قياس جمع الرباعيّ. 


جمع الرباعيّ بزيادة ألف «فاعل» و «فاعلاء» 

راجع : قياس جمع الرباعيّ بزيادة ألف «فاعل» و «فاعلاء». 


جمع الصفة الرباعيّة التي ثالثها حرف مدّ زائد 

راجع : قياس جمع الصفة الرباعيّة التي ثالثها حرف مدّ زائد. 


جمع غير العاقل 

راجع : وصف جمع غير العاقل ب- «فعلاء». 


جمع «فعل» على «أفعال» 

راجع : جواز جمع «فعل» على «أفعال» في كلّ اسم ثلاثيّ. 


جمع «فعل» على «أفعال» بغير استثناء 

قرّر المجمع من قبل أنّ قياس جمع «فعل» - الاسم الصحيح العين - أن يكون على «أفعل» جمع قلّة ، وعلى «فعال» أو «فعول» جمع كثرة ، واستنادا إلى نصّ عبارة أبي حيّان في استحسان الذهاب إلى جمع «فعل» على «أفعال» مطلقا ، واستنادا أيضا إلى الألفاظ الكثيرة التي وردت مجموعة على هذا الوزن - ترى اللجنة جواز جمع «فعل» اسما صحيح العين مثل «بحث» على «أفعال» ، ولو كان صحيح الفاء أو اللام ، ويدخل في ذلك مهموز الفاء ومعتلّها والمضعّف (1).


جمع «فعلان» جمع مذكّر سالم 

راجع : فعلان. 


جمع فعلان وفعلان وفعلان 

راجع : قياس جمع فعلان وفعلان وفعلان. 


جمع «فعلة» على «فعلات» (بفتح العين وتسكينها) 

راجع : جواز جمع «فعلة» على «فعلات» (بفتح العين وتسكينها). 


جمع «فعول» صفة بمعنى «فاعل» 

راجع : فعول. 


جمع «فعيلة» بمعنى «مفعولة» وصفا على فعائل 

راجع : قياسيّة جمع «فعيلة» بمعنى «مفعولة» وصفا على «فعائل». 


جمع القلّة وجمع الكثرة 

راجع : التعاقب بين جمع القلّة وجمع الكثرة. 
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1- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة السادسة والثلاثين.




جمع الكلمات التي لم تسمع جموعها 

يرى المجمع أنّ الكلمة التي لم يسمع لها جمع في اللغة يختار لها صيغة جمع القلّة التي يطّرد في وزنها ، وإذا وجد لها صيغتان لجمع الكثرة مع التساوي في القوّة اختيرا معا. وعند التفاوت في القوّة يختار جمع واحد هو أقواها ، ويكتفى بجمع واحد في المصطلحات العلميّة أيّا كان (1).


جمع المؤنّث بالألف رابعة أو خامسة مقصورة أو ممدودة 

راجع : قياس جمع المؤنث بالألف رابعة أو خامسة مقصورة أو ممدودة. 


جمع المصدر 

راجع : جواز جمع المصدر. 


جمع «مفعول» على «مفاعيل» مطلقا 

قاس النحاة جمع «مفعول» اسما أو مصدرا على «مفاعيل» ، وترى اللجنة قياسيّة جمعه مطلقا (2). 


جموع التأنيث السالمة 

راجع : إجازة طائفة من جموع التأنيث السالمة. 


جواز الانفعال 

يرى المجمع أنّ كلمة «الانفعال» مصدر قياسيّ ل- «انفعل» ، وهو مطاوع «فعله» لاستيفائه شروط المطاوعة ، وذلك إلى جانب ورود «فعله فانفعل» في صحيح اللغة ، وفي استعمال اللغويّين (3).


جواز جمع «أفعل فعلاء» جمع تصحيح 

يمنع بصريّو النحاة جمع الصفة من باب «أفعل فعلاء» جمع سلامة ، وقياس مذهب الكوفيّين الإجازة. أمّا «فعلاء» ممّا لا مذكّر له على «أفعل» فجوازه عند الكوفيّين من باب أولى ، وهو جائز عند بعض البصريّين ، كما أجازه ابن مالك. 

وعلى هذا يجاز جمع الصفات من باب «أفعل فعلاء» مثل : «أسود سوداء» ، و «أبيض بيضاء» بالواو والنون في المذكر ، وبالألف والتاء في المؤنث ، كما يجاز جمع «فعلاء» مما ليس مذكره على «أفعل» ، مثل : «حسناء» و «عذراء» بالألف والتاء (4). 


جواز جمع «فعل» على «أفعال» في كلّ اسم ثلاثيّ 

يجوز أن يجيء جمع التكسير على «أفعال» من الأسماء الثلاثية بناء على ما قرّره جمهور النحاة من أنّ «أفعالا» يطّرد في اسم ثلاثيّ لم يطّرد فيه «أفعل» ، وعلى ما قرّره المجمع من إباحة جمع «فعل» اسما صحيح 
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1- صدر في الجلسة السادسة من الدورة الرابعة.

2- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة السادسة والثلاثين.

3- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الثانية والأربعين.

4- صدر في الجلسة العاشرة من الدورة السابعة والثلاثين.




العين على «أفعال» ، وهو ما استثناه النحاة من اطّراد مجيء «أفعال» في الثلاثيّ (1). 


جواز جمع «فعلة» على «فعلات» (بفتح العين وتسكينها) 

من المنتمي إلى بعض اللغات جمع «فعلة» على «فعلات» بإسكان الثاني في نحو «ظبية» و «أهلة» ، مما هو صحيح الثاني ساكنه ، لاعتلال الثالث في «ظبية» ، ولشبه الصفة في «أهلة» كما نصّ على ذلك ابن مالك في التسهيل ، وأنّ من الضرورة أو الشذوذ تعميم قاعدة إسكان العين في الجمع كما نصّ على ذلك ابن مالك في الألفية. 

وعلى هذا يجاز جمع الاسم الثلاثيّ المؤنّث الساكن العين الصحيحها على «فعلات» بفتح العين أو تسكينها - تعويلا على ما ذكره ابن مالك في «الألفية» ، وما ذكره ابن مكيّ «في تثقيف اللسان» ، وعلى ما ورد من الشواهد ، غير أن الفتح أشهر» (2). 


جواز جمع المصدر 

يجوز جمع المصدر عند ما تختلف أنواعه (3).


جواز حذف الياء وإثباتها في النسب إلى «فعيل» (بفتح الفاء وضمّها) مذكّرة ومؤنّثة في الأعلام وفي غير الأعلام 

الأصل في النسب عامة الإبقاء على صيغة الكلمة ، ومراعاة هذا الأصل تقتضي أن يكون النسب إلى «فعيل» - بفتح الفاء وضمّها ، مذكّرة ومؤنّثة - بغير حذف شيء إلّا تاء التأنيث في المؤنث ، ولكن العرب لم يجروا على هذا الأصل في المشهور من أعلام القبائل والبلدان ، ومن طالب بحذف الياء من النحاة استنبط القاعدة مما ورد من الأعلام المشهورة. يضاف إلى ذلك أنه لم يتبيّن من الأمثلة المسموعة أنّهم احتاجوا في هذه الصيغة إلى النسب إلى غير الأعلام من النكرات وأسماء المعاني إلا في النّدرة ، على أن من هذا النادر ما ورد بالإبقاء على الياء ، فقيل «سليقّي» في النسب إلى «سليقة» ، وتستظهر اللجنة مما سبق بيانه ما يأتي : 

ورد السماع بحذف الياء وإثباتها في النسب إلى «فعيل» - بفتح الفاء وضمها - مذكّرة ومؤنّثة ، في الأعلام وفي غير الأعلام ، ولهذا يجاز الحذف والإثبات» (4). 
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1- صدر في الجلسة السابعة من الدورة السادسة والأربعين سنة 1980.

2- صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الخامسة والثلاثين.

3- صدر في الجلسة الرابعة من الدورة العاشرة.

4- صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الخامسة والثلاثين.





جواز صوغ اسم الفاعل على وزن «فاعل» من الثلاثيّ اللازم مضموم العين أو مكسورها 

يجاز صوغ اسم الفاعل على وزن «فاعل» من كلّ فعل ثلاثيّ متصرّف من أبوابه عامّة ، بقصد الحدوث ، فيقال مثلا «تحيّة عاطرة». وإن لم يقصد الحدوث فلا يجوز ، مثل : «ثوب داكن» (1). 


جواز صوغ «فعالة» و «فعالة» ، و «فعولة» 

يجاز ما يستحدث من الكلمات المصدرية على وزن الفعالة - بكسر الفاء - إذا احتملت دلالتها معنى الحرفة ، أو شبهها من المصاحبة والملازمة ، وعلى هذا لا مانع من قبول الكلمات الشائعة التالية : 

القوامة - الهواية - اللّياقة - العمالة - العمادة - النّيافة - البداية. 

وكذلك يجاز ما يستحدث من الكلمات المصدريّة على وزن الفعالة - بالفتح - والفعولة - بالضم - من كلّ فعل ثلاثيّ بتحويله إلى باب «فعل» بضم العين ، إذا احتمل دلالة الثبوت والاستمرار ، أو المدح والذمّ ، أو التعجّب. 

وعلى هذا لا مانع من قبول الكلمات الشائعة التالية على وزن الفعالة - بالفتح : الزّمالة - القداسة - الفداحة - النّقاهة - العراقة - السّماكة. 

والكلمات الشائعة التالية على وزن الفعولة - بالضمّ - : 

السّيولة - اللّيونة - الميوعة - الخصوبة - الخطوبة - الخطورة - العمولة (2). 


جواز مجيء المصدر الميميّ واسمي الزمان والمكان من الفعل الثلاثيّ الأجوف المعتلّ بالياء على «مفعل» 

يجوز أن يجيء اسما الزمان والمكان والمصدر الميميّ من الفعل الثلاثيّ الأجوف اليائي على «مفعل» ، فيقال ، مثلا «المسار» لمعنى السّير ، أو مكانه ، أو زمانه ، وكذلك يقال : «طار مطارا» و «الآن مطاره» ، و «هنالك المطار» (3). 


جواز «مفعلة» للدلالة على الفاعليّة 

راجع : مفعلة. 


جواز النسب إلى كيمياء بإثبات الهمزة 

يجوز إثبات الهمزة في النسب إلى «كيمياء» على اعتبار أنّ الهمزة للإلحاق ، أو على اعتبار أنّ الهمزة للتأنيث استنادا إلى ما نقله الصبّان من قوله : «من العرب من يقرّر هذه الهمزة» ، ولكنّ قلب همزة «كيمياء» واوا عند النسب أولى (4). 
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1- صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الأربعين.

2- صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الأربعين.

3- صدر في الجلسة السابعة من الدورة السادسة والأربعين سنة 1980 م.

4- صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الخامسة والثلاثين.





جواز النسبة إلى جمع التكسير 

المذهب البصريّ في النسب إلى جمع التكسير أن يردّ إلى واحده ، ثمّ ينسب إلى هذا الواحد. ويرى المجمع أن ينسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة ، كإرادة التمييز ، أو نحو ذلك (1). 


باب الحاء 


حذف تاء التأنيث من المؤنّث المجازيّ المصغّر 

يجوز حذف تاء التأنيث من المؤنّث المجازيّ عند تصغيره إذا أدّى ظهور التاء إلى الالتباس (2). 



الحرفة

راجع : فعالة. 



الحينونة

راجع : قياسيّة السين والتاء وكذلك قياسيّة الألف لإفادة الدنوّ والحينونة. 


باب الدال 


الداء

راجع : فعل وفعال. 



الدنوّ والحينونة 

راجع : قياسيّة السين والتاء وكذلك قياسيّة الألف لإفادة الدنوّ والحينونة. 


باب الزاي 


زيادة الميم للضخامة والسعة 

زيادة الميم للمبالغة سماعيّة كما يستظهر ممّا قاله الصرفيّون. ولا بأس بزيادة الميم عند الضرورة لإفادة الضخامة أو السعة. 


باب السين 


السعة

راجع : زيادة الميم للضخامة والسعة. 



السين والتاء 

سبق للمجمع أن أقرّ قياسيّة دخول السين والتاء للطلب أو الصيرورة لكثرة ما ورد من أمثلته ، وترى اللجنة أنّ زيادة السين والتاء للاتخاذ والجعل وردت في أمثلة كثيرة ، نحو : 

استعبد عبدا ، واستأجر أجيرا ، 

واستأبى أبا ، واستأمى أمة ، 

واستفحل فحلا ، واستعدّ عدّة ، 

واستخلف فلانا ، واستعمره في أرضه ، 

واستشعر الرجل ، إذا لبس شعارا ، واستثغرت المرأة إذا شدت الثغر. 
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1- صدر في الجلسة السابعة عشرة من الدورة الثانية.

2- صدر في الجلسة السادسة من الدورة السابعة والأربعين سنة 1981 م.




وفي اعتبار هذه الصيغة قياسيّة تيسير للاصطلاح العلميّ ، والاستعمال الكتابيّ ، لهذا ترى اللجنة أنّ للمجمع قبول ما يصاغ من الكلمات على هذه الصيغة (1). 


باب الشين 


شروط صوغ أفعل التفضيل 

راجع : أفعل التفضيل. 


باب الصاد 


الصانع

راجع : فعّال. 



صحّة صوغ «فعّالة» اسما للآلة 

راجع : فعّالة. 



الصوت

راجع : فعال وفعيل. 



صوغ أفعل التفضيل 

راجع : أفعل التفضيل. 



صوغ «فعّال» للصانع ، والنسبة بالياء لغيره 

راجع : فعّال. 



صوغ «فعّال» للمبالغة من اللازم والمتعدّي 

راجع : فعّال. 



صوغ «فعالة» و «فعالة» و «فعولة» 

راجع : جواز صوغ «فعالة» ، و «فعالة» ، و «فعولة». 



صوغ «فعول» للصّفة المشبّهة أو المبالغة 

راجع : «فعول» للصفة المشبّهة أو المبالغة. 



صوغ «مفعلة» من أسماء الأعيان 

راجع : مفعلة. 



الصّيرورة

راجع : استفعل. 



صيغ اسم الآلة 

(1) 

يصاغ قياسا من الفعل الثلاثيّ على وزن «مفعل» ، و «مفعلة» ، و «مفعال» للدلالة على الآلة التي يعالج بها الشيء. 

ويوصي المجمع باتباع صيغ المسموع من أسماء الآلات ، فإذا لم يسمع وزن منها لفعل ، جاز أن يصاغ من أيّ وزن من الأوزان الثلاثة المتقدّمة (2). 



صيغ اسم الآلة 

(2) 

أولا : لا يقتصر على الصّيغ الثلاث 
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1- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الواحدة والثلاثين سنة 1965 م.

2- صدر في الجلسة السابعة والعشرين من الدورة الأولى.




المشهورة في اسم الآلة ، وما أقرّه المجمع قبلا من إضافة صيغة «فعّالة». 

ثانيا : يقتضي النظر في قياسية صيغ أخرى لاسم الآلة تقدير اعتبارين : أن يكون ما ورد من أمثلة الصيغة المراد قياسها عددا غير قليل ، وأن تكون هذه الصيغة مأنوسة في العصر الحديث بين المتكلمين في الدلالة على اسم الآلة. 

وتطبيقا لهذا يضاف إلى الصيغ المقيسة لاسم الآلة ما يأتي : 

- فعال ، مثل : «إراث» ، وهي التي قال بعض القدماء بقياسها. 

2 - فاعلة ، مثل : «ساقية». 

3 - فاعول ، مثل : «ساطور». 

وبهذا تصبح الصّيغ القياسية لاسم الآلة سبع صيغ (1). 


الصّيغ التي يرجح فيها جمع السلامة 

هي : فيعل (المعتل العين) كبيّع وسيّد وقيّم ، وصيغ المبالغة التي لا يستوي فيها المذكر والمؤنث - كفعّال وفعّيل ، واسم الفاعل واسم المفعول المبدوءان بميم (مذكرات ومؤنثات) (2). 


صيغة «فعلون» وكونها عربيّة وإعرابها 

راجع : فعلون. 


باب الضاد 


الضخامة

راجع : زيادة الميم للضخامة والسعة. 


باب الطاء 


الطلب

راجع : استفعل. 


باب العين 


عدم جواز وصف المرأة بدون علامة التأنيث في ألقاب المناصب والأعمال

لا يجوز في ألقاب المناصب والأعمال اسما كان أو صفة أن يوصف المؤنّث بالتذكير ، فلا يقال : فلانة أستاذ ، أو عضو ، أو رئيس ، أو مدير (3). 



علامة التأنيث 

راجع : عدم جواز وصف المرأة بدون علامة التأنيث في ألقاب المناصب والأعمال. 



عمل أفعل التفضيل 

راجع : أفعل التفضيل (تذكيره ، وإفراده ، وعمله). 
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1- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة التاسعة والعشرين ، سنة 1963 م.

2- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة.

3- صدر في الجلسة السابعة من الدورة الرابعة والأربعين سنة 1978 م.





باب الفاء 


فاعل

راجع : مطاوع «فاعل». 



الفاعليّة

راجع : مفعلة. 



فعّال 

(1) 

يصاغ «فعّال» قياسا للدلالة على الاحتراف ، أو ملازمة الشيء. فإذا خيف لبس بين صانع الشيء وملازمه ، كانت صيغة «فعّال» للصانع ، وكان النسب بالياء لغيره ، فيقال : «زجّاج» لصانع الزجاج ، و «زجاجيّ» لبائعه (1). 



فعّال 

(2) 

يصاغ «فعّال» للمبالغة من مصدر الفعل الثلاثيّ اللازم والمتعدّي (2). 



فعال 

(1) 

إن لم يرد في اللغة مصدر ل- «فعل» اللازم مفتوح العين ، الدال على صوت ، يجوز أن يصاغ له قياسا مصدر على وزن «فعال» أو «فعيل» (2). 



فعال 

(3) 

بما أنّ الضرورة العلميّة في وضع المصطلحات تقتضي استعمال صيغة «فعل» للداء يجاز اشتقاق «فعال» و «فعل» للدلالة على الداء سواء أورد له فعل أم لم يرد (4). 



فعال للمرض 

يقاس من «فعل» اللازم المفتوح العين مصدر على وزن «فعال» للدلالة على المرض (5). 



فعالة

راجع : «جواز صوغ «فعالة» و «فعالة» ، و «فعولة». 



فعّالة

صيغة «فعّال» في العربيّة من صيغ المبالغة ، واستعملت أيضا بمعنى النسب ، أو صاحب الحدث ، وعلى الأخصّ الحرف ، فقالوا : «نجّار» ، و «خبّاز» و «فسّال». 

ومن أسلوب العرب إسناد الفعل إلى ما لا يلابس الفاعل : زمانه ، أو مكانه ، أو آلته ، فقالوا : «نهر جار» ، و «يوم صائم» ، و «دليل ساهر» ، و «عيشة راضية». 

وعلى ذلك يكون استعماله صيغة «فعّالة» 
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1- صدر في الجلسة السادسة والعشرين من الدورة الأولى.

2- صدر في الجلسة الواحدة والثلاثين من الدورة الأولى.

3- صدر في الجلسة الثلاثين من الدورة الثانية.

4- صدر في الجلسة العاشرة من الدورة السابعة والعشرين.

5- صدر في الجلسة الواحدة والثلاثين من الدورة الأولى.




اسما للآلة استعمالا عربيا صحيحا (1). 


فعالة للدلالة على نفاية الأشياء وتناثرها وبقاياها 

درس المجمع صيغة «فعالة» للدلالة على نفاية الشيء وبقاياه وما تناثر منه ، وتأسيسا على ما سجلته المعاجم وكتب اللغة الأخرى من عشرات الألفاظ على هذه الصيغة بهذه المعاني ، وعلى ما ذكره اللغويون من أن «فعالة» يدل على فضالة الشيء وما تحات منه وبقي بعد الفعل - كما في ديوان الأدب وغيره - يجيز المجمع ما ينشأ من كلمات على صيغة «فعالة» بهذه المعاني ، سواء ما كان منها في مصطلحات العلوم أم في ألفاظ الحضارة (2). 


فعالة

راجع : جواز صوغ «فعالة» ، و «فعالة» ، و «فعولة». 


فعالة للحرفة 

يصاغ للدلالة على الحرفة أو شبهها من أيّ باب من أبواب الثلاثيّ مصدر على وزن «فعالة» بالكسر (3). 


فعل

راجع : إجازة «فعل» أو «فعول» مصدرا ل- «فعل» اللازم. 


فعل 

(1) 

كثيرا ما اشتقّ العرب من اسم العضو فعلا للدلالة على إصابته ، وقد نصّ أبو عبيد على أن ذلك عامّ فيما يشكى منه في الجسد ، وكذلك نصّ ابن مالك في التسهيل على أنّه مطرد ، وعلى هذا ترى اللجنة قياسيته (2).


فعل 

(3) 

راجع : مطاوع «فعل» الثلاثيّ. 


فعل 

(4) 

بما أنّ الضرورة العلمية في وضع المصطلحات تقتضي استعمال صيغة «فعل» للداء يجاز اشتقاق «فعال» و «فعل» للدلالة على الداء سواء أورد له فعل أم لم يرد (5). 


فعلان

من حيث إنّ تأنيث «فعلان» بالتاء لغة في بني أسد كما في الصحاح ، و «لغة بني أسد» كما في المخصّص ، وقياس هذه اللغة صرفها في النكرة كما في شرح المفصل ، 
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1- صدر في الجلسة السادسة والعشرين من الدورة العشرين.

2- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة التاسعة والعشرين سنة 1963 م.

3- صدر في الجلسة السابعة من الدورة السادسة والأربعين سنة 1980 م.

4- صدر في الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة الأولى.

5- صدر في الجلسة العاشرة من الدورة السابعة والعشرين.




والناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطىء ، وإن كان غير ما جاء به خيرا منه كما في قول ابن جنّي ، ترى اللجنة أنه يجوز أن يقال «عطشانة» و «غضبانة» ، وأشباههما ، ومن ثمّ يصرف «فعلان» وصفا ، ويجمع «فعلان» ، ومؤنثه «فعلانة» جمعي تصحيح (1). 


فعلان للتقلب والاضطراب 

يقاس المصدر على وزن «فعلان» ل- «فعل» اللازم ، مفتوح العين إذا دل على تقلب واضطراب (2). 


فعلة

راجع : جواز جمع «فعلة» على فعلات (بفتح العين وتسكينها). 


فعلة

يجوز أن يصاغ من الفعل الثلاثيّ القابل للمبالغة صيغة على وزن «فعلة» ك- «ضحكة» وصفا للمذكر والمؤنث ، للدلالة على التكثير والمبالغة. 

وإذا أدّى الصّوغ من المعتلّ اللام إلى لبس وجب التصحيح ، فيقال : «سعية» من «سعى» ، و «دعوة» من «دعا» (3).


فعلل

راجع : مطاوع «فعلل». 


فعلون

ما كان من الأعلام منتهيا بواو ونون زائدتين ، نحو : «ميمون» ، و «حمدون» ، و «خلدون» له أمثلته منذ أقدم العصور العربية ، فصيغته عربية ، وعليها صيغ ما ورد من أعلام أهل المغرب. 

وهو يعرب إعراب المفرد بالحركات على النون مع التنوين ومع لزوم الواو ، فإن كان علما لمؤنّث منع من الصرف للعلمية والتأنيث ، ويأخذ هذا الحكم ما كان من الأعلام منتهيا بياء ونون زائدتين (4).


فعول

يجوز أن تلحق تاء التأنيث صيغة «فعول» بمعنى «فاعل» لما ذكره سيبويه من أن ذلك جاء في شيء منه ، وما ذكره ابن مالك في التسهيل من أنّ امتناع التاء هو الغالب ، وما ذكره السيوطيّ في الهمع من أنّ الغالب ألّا تلحق التاء هذه الصفات ، وما ذكره الرضيّ من قوله : «وممّا لا يلحق تاء التأنيث غالبا مع كونه صفة ، فيستوي فيه المذكر والمؤنث «فعول».

ويمكن الاستئناس في إجازة دخول التاء على «فعول» بأنّ صيغ المبالغة كاسم الفاعل 
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1- صدر في الجلسة الثانية من الدورة الثانية والثلاثين سنة 1965 م.

2- صدر في الجلسة الواحدة والثلاثين من الدورة الأولى.

3- صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الخامسة والثلاثين.

4- صدر في الجلسة السادسة من الدورة الثالثة والثلاثين سنة 1967 م.




يمكن أن تتحوّل إلى صفات مشبّهة ، وعلى ذلك في حالة دلالتها على الصفة المشبّهة. 

يمكن أن نلمح المعنى الأصليّ لها ، وهو المبالغة ، فتدخل عليها التاء جريا على قاعدة دخول التاء في اسم الفاعل ، وفي صيغ المبالغة للتأنيث. 

وعلى هذا يجري على تلك الصيغة ، بعد جواز تأنيثها بالتاء ، ما يجري على غيرها من الصفات التي يفرّق بينها وبين مذكرها بالتاء ، فتجمع جمع تصحيح للمذكّر والمؤنّث (1). 


«فعول» للصّفة المشبّهة أو المبالغة 

الشائع من أقوال النحاة منع مجيء صيغة «فعول» من الفعل اللازم للمبالغة أو الصفة المشبهة بناء على أن أمثلة المبالغة إنما تجيء من المتعدّي ، وأنّ صيغ الصفة المشبّهة ليس من القياس فيها صيغة «فعول». 

ونظرا لما استظهرته اللجنة من ورود أمثلة تزيد على المائة لفعول من الأفعال اللازمة ، ترى اللجنة قياسيّة صوغ «فعول» - عند الحاجة - للدّلالة على الصفة المشبهة ، وقد تكون للمبالغة ، بحسب مقامات الكلام. 

وتشير اللجنة في ذلك أيضا إلى ما سبق للمجمع إقراره لقياسية صيغة «فعّال» و «فعّيل» و «فعلة» للكثرة والمبالغة ، من الأفعال اللازمة أو المتعدّية على السواء ، ولما كتب في الاحتجاج لذلك من بحوث ومذكرات (2).


فعول

راجع : إجاز «فعل» و «فعول» مصدرا ل- «فعل» اللازم. 


فعولة

راجع : جواز صوغ «فعالة» ، و «فعالة» ، و «فعولة». 


فعيل 

(1) 

إن لم يرد في اللغة مصدر ل- «فعل» اللازم مفتوح العين الدالّ على صوت ، يجوز أن يصاغ له قياسا مصدر على وزن «فعال» أو «فعيل» (2). 


فعيل 

(3) 

يصاغ «فعيل» لمعنى المبالغة أو الصفة المشبّهة كما يدل على المشاركة ، وعلى ذلك يجوز صوغ «فعيل» للدلالة على الاشتراك من الأفعال التي تقبل ذلك وقد سمع من أمثلته في فصيح العربية ما يجيز القياس عليه (4). 
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1- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة والثلاثين سنة 1968 م.

2- صدر في الجلسة الواحدة والثلاثين من الدورة الأولى.

3- صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الحادية والأربعين سنة 1975 م.

4- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة والثلاثين سنة 1968.





فعّيل

في اللغة ألفاظ على صيغة «فعّيل» من مصدر الفعل الثلاثيّ اللازم والمتعدّي للدلالة على المبالغة ، وكثرتها تسمح بالقول بقياستها ، ومن ثمّ يجوز أن يصاغ من مصدر الفعل الثلاثيّ ، لازما كان أو متعديا ، لفظ على صيغة «فعّيل» لإفادة المبالغة (1). 


فعيلة

راجع : قياسيّة جمع «فعيلة» بمعنى «مفعولة» وصفا على «فعائل». 


في التذكير والتأنيث 

1 - يجوز تأنيث ما جاء على صيغة فاعل من الصفات المختصة بالمؤنث بالتاء وإن لم يقصد الحدوث.

2 - يجوز أن تلحق التاء «فعيلا» بمعنى مفعول ، سواء ذكر معه الموصوف أو لم يذكر. 

3 - لا يجوز أن تلحق التاء فعولا بمعنى مفعول ، للتأنيث ، وأما لحوقها له لمعنى المبالغة فمقصور على السماع ، ولم يرد إلا في ألفاظ قلائل ، أشهرها صرورة ، ومنونة ، وعروفة ، وفروقة ، وملولة ، ولجوجة ، وشنوءة. 

4 - أسماء غير الحيوان الخالية من علامات التأنيث إما واجبة التأنيث ، وإما واجبة التذكير ، وإما جائزة الأمرين ولو في رأي. 

وتيسيرا على المتعلمين ، ينضبط الأمر بما يأتي : 

(أ) واجب التأنيث ، وأشهر المنقول من أمثلته : 

من أعضاء الإنسان : 

1 - العين.

2 - الأذن.

3 - السرة.

4 - البنصر.

5 - اليد.

6 - اليمين.

7 - اليسار.

8 - الشمال.

9 - الكتف.

10 - الكرش.

11 - الفخذ.

12 - الورك.

13 - الاست.

14 - الساق.

15 - الرجل.

16 - العقب.

من المتنوعات : 

1 - الأرض.

2 - الشمس.

3 - ذكاء.

4 - الصبا.

5 - الفأس.

6 - القدوم.

7 - العصا.

8 - الكأس.

9 - الطاس.

10 - الطست.

11 - الرحا.

12 - النعل.

13 - البئر.

14 - لظى.

15 - النوى.

16 - شعوب.

(ب) ما عدا الواجب التأنيث فتذكيره صواب. 

5 - كلّ ما لا علامة فيه للتأنيث من أسماء 
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1- صدر في الجلسة السادسة من الدورة الثالثة والثلاثين سنة 1967 م.




الحيوان ونحوه يصح تذكيره ، وإذا أريدت أنثاه قيل : أنثى كذا ، وكل ما فيه علامة للتأنيث من أسماء الحيوان ونحوه يصح تأنيثه ، وإذا أريد مذكره قيل : ذكر كذا ، إذا لم يوجد له لفظ خاص (1). 


باب القاف 


قواعد الاشتقاق من الجامد العربي والمعرّب 

أولا : في الاسم الجامد العربيّ 

1 - إذا أريد اشتقاق فعل ثلاثيّ لازم من الاسم العربي الجامد الثلاثيّ مجرده ومزيده ، فالباب فيه «نصر» ، ويعدّى ، إذا أريد تعديته بإحدى وسائل التعدية كالهمزة والتضعيف.

2 - أما إذا أريد اشتقاق فعل ثلاثي متعدّ فالباب فيه «ضرب». 

3 - وفي كلتا الحالتين يستأنس بما ورد في المعجمات من مشتقات للأسماء العربية الجامدة لتحديد صيغة الفعل تبعا لما ورد من هذه المشتقات. 

4 - ويشتق الفعل من الاسم العربيّ الجامد غير الثلاثيّ على وزن «فعلل» متعدّيا ، وعلى وزن «تفعلل» لازما. 

5 - وتؤخذ المشتقات الأخرى من هذه الأفعال على حسب القياس الصّرفيّ. 

ثانيا : في الاسم الجامد المعرّب 

6 - ويشتق الفعل من الاسم الجامد المعرّب الثلاثيّ على وزن «فعّل» بالتشديد متعدّيا ، ولازمه «تفعّل». 

7 - ويشتقّ الفعل من الاسم الجامد المعرّب غير الثلاثي على وزن «فعلل» ولازمه «تفعلل». 

8 - وفي جميع هذه المشتقات يقتصر على الحاجة العلميّة ، ويعرض ما يوضع منه على المجمع للنظر فيه (2).



قياس جمع الاسم الثلاثيّ المجرّد من تاء التأنيث 

يجمع «فعل» الصحيح العين مثل «كلب» ، و «كعب» على «أفعل» جمع قلّة ، وعلى «فعال» أو «فعول» جمع كثرة. 

ويجمع «فعل» المعتلّ العين ك- «عين» ، و «فعل» ك- «جسم» ، و «فعل» ك- «برد» على «أفعال» جمع قلّة ، وعلى «فعول» جمع كثرة. 

يجمع «فعل» ك- «جبل» و «أسد» على «أفعال» جمع قلّة ، و «فعول» جمع كثرة. 

يجمع «فعل» ك- «عضد» ، و «فعل» ك- «كتف» ، و «فعل» ك- «عنب» ، و «فعل» 
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1- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة سنة 1964 م.

2- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة التاسعة والعشرين سنة 1963.




ك «إبل» ، و «فعل» ك- «عنق» على «أفعال» مطلقا. 

يجمع «فعل» ك- «صرد» على «فعلان» مطلقا (1). 


قياس جمع الاسم الثلاثيّ المزيد بتاء التأنيث 

يجمع «فعلة» ك- «قصعة» ، و «جفنة» ، و «روضة» ، و «ضيعة» ، و «فعلة» ك- «رقبة» على «فعلات» جمع قلّة ، و «فعال» جمع كثرة. 

تجمع «فعلة» ك- «غرفة» ، و «فعلة» ك- «تخمة» و «تهمة» على «فعلات» جمع قلّة ، وعلى «فعل» جمع كثرة. 

تجمع «فعلة» ، ك- «كسرة» و «فعلة» ك- «معدة» على «فعلات» جمع قلّة ، وعلى «فعل» جمع كثرة.

تنبيهان :

1 - المعتلّ اللام مثل «قناة» و «قطاة» لا يجمع إلّا بالتجرّد من التاء أو جمع سلامة.

2 - لا يجمع يائيّ اللام من نحو «كلية» ، ولا واويّهنّ من نحو «رشوة» جمع سلامة إلّا مع تسكين العين (2).


قياس جمع الاسم الرباعيّ الذي ثالثه حرف مدّ زائد 


اشارة

يجمع «فعال» ك- «زمان» ، و «فعال» ك- «حمار» و «إزار» ، و «فعيل» ك- «قضيب» و «رغيف» على «أفعلة» جمع قلّة ، و «فعل» جمع كثرة ، وعلى «فعلان» أيضا في باب «فعيل». 

يجمع «فعول» ك- «عمود» مذكرا على «أفعلة» جمع قلّة ، وعلى «فعل» و «فعلان» جمع كثرة. 

يجمع المؤنّث المعنويّ منها ك- «عناق» و «ذراع» على «أفعل». 

يجمع المؤنّث منها بالتاء بالألف والتاء ، وعلى «فعائل» أيضا. 



تنبيهان

1 - لم يجىء «فعل» في المضاعف ، ولا في المعتلّ اللام ، واقتصروا فيهما على بناء العلّة ، ك- «أعنّة» ، و «أكسية» ، و «أخونة». 

2 - يقلب مدّ المؤنّث الزائد الثالث همزة في «فعائل» ، والأصليّ يبقى (3). 


قياس جمع الخماسيّ 

كلّ خماسيّ اسما أو صفة ، يجمع جمع سلامة للمذكّر والمؤنّث (4). 


قياس جمع الرباعي 

يجمع الرباعي هو والملحق به على صيغة منتهى الجموع (فعالل وشبهه) وتلحق آخره التاء إذا كان أعجميّا أو منسوبا. 
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1- صدر في الجلسة السابعة من الدورة الرابعة.

2- صدر في الجلسة السابعة من الدورة الرابعة.

3- صدر في الجلسة السابعة من الدورة الرابعة.

4- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة.




وإذا لحقه حرف لين رابع مع أربعة أصول ، جمع على (فعاليل) وشبهه (1). 


قياس جمع الرباعيّ بزيادة ألف «فاعل» و «فاعلاء» 

يجمع «فاعل» اسما ك- «كاهل» و «حاجب» ، و «فاعل» ك- «خاتم» و «طابع» على «فواعل». 

يجمع «فاعل» وصفا غير المعتلّ اللام على «فعّل» و «فعّال». 

يجمع «فاعل» وصفا معتلّ اللام على «فعلة». 

يجمع «فاعل» و «فاعلة» للمؤنّث ولمذكّر ما لا يعقل على «فواعل» و «فعّل». 

تنبيه :

تجمع «فاعلاء» على «فواعل» (2).


قياس جمع الصفة الرباعيّة التي ثالثها حرف مدّ زائد 

يجمع «فعيل» الذي بمعنى «فاعل» ك- «كريم» ، و «فعال» ك- «شجاع» على «فعلاء» و «فعال». 

تجمع «فعيلة» التي بمعنى «فاعل» على «فعال» و «فعائل». 

يجمع «فعيل» بمعنى «فاعل» المضاعف ك- «شديد» والمعتلّ اللام ، ك- «نبيّ» و «زكيّ» على «أفعلاء». 

يجمع «فعيل» المعتلّ العين ك- «طويل» و «طويلة» على «فعال» و «فعائل» أيضا للمؤنث فقط. 

يجمع «فعيل» ك- «جريح» بمعنى «مفعول» من كلّ حيّ مصاب بمكروه على «فعلى». 

يجمع «فعول» ك- «عطوف» بمعنى «فاعل» (مذكرا ومؤنثا) على «فعل» ، وأيضا «فعائل» للمؤنث فقط.

يجمع «فعال» ك- «جبان» و «رداح» بمعنى «فاعل» (مذكرا ومؤنثا) على «فعل» و «فعلاء». 

يجمع «فعال» ك- «هجان» و «كناز» بمعنى «فاعل» (مذكر ومؤنثا) على «فعل» ، وأيضا «فعائل» للمؤنّث فقط. 

تنبيه : لا تلحق التاء الفارقة «فعيلا» بمعنى «مفعول» ، ولا «فعولا» بمعنى «فاعل» ، ولا «فعالا» ، ولا «فعالا» بمعنى «فاعل» ، ولا تجمع هذه الصّيغ جمع سلامة. و «جبانة» شاذ (3). 


قياس جمع «فعلان» و «فعلان» و «فعلان» 

يجمع فعلان اسما (غير علم مرتجل) مطلق 
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1- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة.

2- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة.

3- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة ، والجلسة التاسعة من الدورة نفسها.




الفاء على (فعالين) كسلطان وسلاطين ، وشيطان وشياطين. 

يجمع فعلان وفعلى وفعلان على فعالى وفعال ، ولا يجمع أولهما جمع سلامة. 

يجمع فعلان وفعلانة مثل : خمصان وخمصانة على فعال فقط (1). 


قياس جمع المؤنث بالألف رابعة أو خامسة مقصورة أو ممدودة 

«فعلاء» مؤنّث «أفعل» كحمراء ، و «فعلى» مؤنث «أفعل» مثل : «الكبرى» ، تجمع الأولى باطراد على : «فعل» ، والثانية على :«فعل». أمّا ما عدا ذلك من الأسماء أو الصفات المختومة بألف التأنيث رابعة أو خامسة ، مقصورة أو ممدودة - فيجمع جمع سلامة (2). 


قياس صوغ «فعول» للصّفة المشبّهة أو المبالغة 

راجع : «فعول» للصّفة المشبّهة أو المبالغة. 


القياس في اللغة 

راجع : الأخذ بالقياس في اللغة. 


قياس الوصف الثلاثيّ 

تكسير الصّفة الثلاثيّة ضعيف ، فإذا احتيج إلى جمع صفة ثلاثية لم يذكر لها جمع في المعجمات اقتصر على جمعها جمع سلامة بالواو والنون ، أو الياء والنون للمذكر العاقل ، وبالألف والتاء للمؤنث مطلقا ، وللمذكّر غير العاقل (3). 


قياسيّة «استفعل» للطلب والصيرورة 

راجع : استفعل. 


قياسيّة التعدية بالهمزة 

يرى المجمع أن تعدية الفعل الثلاثيّ اللازم بالهمزة قياسيّة (4). 


قياسيّة جمع الجمع 

جمع الجمع مقيس عند الحاجة (5).


قياسيّة جمع «فعيلة» بمعنى «مفعولة» وصفا على «فعائل» 

أقرّ المجمع من قبل لحوق التاء ل- «فعيل» بمعنى «مفعول» سواء ذكر معه الموصوف أم لم يذكر. ولمّا كان من النحاة من أطلق القول بإجازة جمع مثل هذه الصّيغة على «فعائل» ، ومنهم من صرّح بإجازة ذلك وإن كانت «فعيلة» بمعنى «مفعولة» ، فالمجمع يقرّ قياسيّة جمعها وصفا جمع تكسير على زنة «فعائل» (6). 
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1- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة.

2- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الرابعة.

3- صدر في الجلسة السابعة من الدورة الرابعة.

4- صدر في الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة الأولى.

5- صدر في الجلسة الرابعة من الدورة العاشرة.

6- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الثانية والأربعين سنة 1976.





قياسيّة السين والتاء وكذلك الألف لإفادة الدنو والحينونة 

يجاز استعمال «أفعل» و «استفعل» لمعنى الحينونة والدنوّ ، وهو داخل في معنى الطلب ولو على سبيل المجاز (1).


قياسيّة الصّيغ 

ليس من الخير الموافقة على قياسيّة الصّيغ ، والمجمع يقرّ منها ما تقتضيه الحاجة للتوسّع وتيسير الاشتقاق (2).


قياسيّة «فعّل» للتكثير والمبالغة 

«فعّل» المضعّف مقيس للتكثير والمبالغة (3).


قياسيّة «مفعلة» للمكان الذي يكثر فيه الشيء 

راجع : مفعلة. 


باب الكاف 


الكثرة

راجع : فعلة. 



كلمة الطّمي صياغة ودلالة ونسبة 

يرى المجمع إجازة كلمة «طمي» على وزن «فعل» بفتح الفاء ، وسكون العين وورود السماع باعتبارها مصدرا ل- «طما» الثلاثيّ اللازم جريا على قول لبعض النحاة ، وورود السماع بنظائرها. والنسب إليها «طمييّ» ، ويرى أيضا قبول الكلمة بدلالتها العصريّة على الطين الذي يحمله السّيل حملا على المجاز (4). 


باب اللام 


لحوق التاء بالمصدر الميميّ 

سمع من المصدر الميميّ من الثلاثيّ ألفاظ كثيرة مختومة بالتاء مثل : محمدة ، ومذمّة ، ومبخلة ، ومجبنة ومحزنة ، وغيرها كثير. ولهذه الكثرة ترى اللجنة جواز القياس عليها.

وهذه قائمة بمجموعة من المصادر الميميّة لحقت بها التاء ، وهي مستخرجة من معاجم اللغة (5) : 

مهلكة

مشقة

مسألة

موجدة

مقالة

مرادة

مشارة

مغفرة

مغضبة

معاذة

منصبة

مسعدة

مسرة

محبة

مهانة

معتبة

منعبة

مكرمة
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1- صدر في الجلسة التاسعة من الدورة الأربعين.

2- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الثلاثين سنة 1964 م.

3- صدر في الجلسة السابعة من الدورة العاشرة.

4- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الثالثة والأربعين سنة 1977 م.

5- صدر في الجلسة العاشرة من الدورة السابعة والثلاثين.




مزلة

موعدة

موعظة

معرفة

مساءة

مخبثة

مفخرة

مهمة

معرفة

مرغمة

معصية

مخافة

مرمة

مهابة

مبعثة

مخافة

مخالة

مفسدة

مقدرة

ميسرة


لحوق تاء التأنيث ل- «فعول» صفة بمعنى «فاعل» وجمعها جمع تصحيح 

راجع : فعول. 


لحوق التاء لاسم المكان 

بناء على ما رجعت إليه اللجنة من كتاب سيبويه ، وما ورد من الأمثلة التي بلغت ستة وعشرين ومئة ، وما أقرّه المجمع من قياسيّة صيغة «مفعلة» للمكان الذي يكثر فيه الشيء ، تجيز اللجنة قياس ما لم يرد عن العرب على ما ورد عنهم من لحوق التاء لاسم المكان من مصدر الفعل الثلاثي (1). 


باب الميم 


ما يراعى عند الاشتقاق من أسماء الأعيان 

يراعى عند الاشتقاق من أسماء الأعيان القواعد التي سار عليها العرب (2).



المبالغة

راجع : «تفعال» ، و «فعّال» ، و «فعّل» ، و «فعلة». و «فعّيل». 



المثنى

راجع : النسب إلى المثنى في المصطلحات العلميّة.



المرض

راجع : فعال. 



المساواة والاشتراك والتماثل 

راجع : تفاعل. 



المشاركة

راجع : فعيل. 



المصدر

راجع : جواز جمع المصدر. 



المصدر الصّناعيّ 

إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء (3).



مصدر فعال للمرض 

راجع : فعال. 



مصدر «فعال» و «فعيل» للصوت 

راجع : فعال وفعيل. 
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1- صدر في الجلسة السادسة من الدورة الثالثة والثلاثين سنة 1967 م.

2- صدر في الجلسة الثانية من الدورة الواحدة والعشرين.

3- صدر في الجلسة 32 ، مؤتمر الدورة الأولى.





مصدر فعالة للحرفة 

راجع : فعالة. 


مصدر «فعل» و «فعال» للداء 

راجع : فعل وفعال. 


مصدر فعلان للتقلّب والاضطراب 

راجع : فعلان. 


المصدر الميميّ 

راجع : جواز مجيء المصدر الميمي واسمي الزمان والمكان من الفعل الثلاثيّ الأجوف المعتلّ بالياء على مفعل ، وارجع : لحوق التاء بالمصدر الميميّ. 


مطاوع «فاعل» 

«فاعل» الذي أريد به وصف مفعوله بأصل مصدره مثل «باعدته» ، يكون قياس مطاوعه «تفاعل» ك- «تباعد» (1). 


مطاوع «فعّل 

قياس المطاوعة ل- «فعّل» مضعّف العين «تفعّل». والأغلب فيما ضعّف للتعدية فقط أن يكون مطاوعه ثلاثيّا (2).


مطاوع «فعل» الثلاثيّ 

كلّ فعل ثلاثيّ متعدّ دال على معالجة حسّيّة ، فمطاوعه القياسيّ «انفعل» ، ما لم تكن فاء الفعل واوا ، أو لاما ، أو نونا ، أو ميما ، أو راء. ويجمعها قولك «ولنمر» ، فالقياس فيه «افتعل» (3).


مطاوع «فعلل» 

«فعلل» وما ألحق به قياس المطاوعة منه على «تفعلل» ، نحو : «دحرجته فتدحرج» ، و «جلببته فتجلبب» (4). 


مفعال

راجع : إلحاق تاء التأنيث ب- «مفعيل» ، و «مفعال» ، و «مفعل» صفة لمؤنث ، وراجع : صيغ اسم الآلة. 


مفعل

راجع : جواز مجيء المصدر الميميّ واسمي الزمان والمكان من الفعل الثلاثيّ الأجوف المعتلّ بالياء على «مفعل». 


مفعل

راجع : إلحاق تاء التأنيث ب- «مفعيل» ، و «مفعال» ، و «مفعل» صفة لمؤنّث ، وراجع : صيغ اسم الآلة. 


مفعلة

تصاغ «مفعلة» ، قياسا من أسماء الأعيان الثلاثيّة الأصول للمكان الذي تكثر فيه هذه الأعيان ، سواء أكانت من الحيوان أم من 
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1- صدر في الجلسة الثانية والثلاثين من الدورة الأولى.

2- صدر في الجلسة الثانية والثلاثين من الدورة الأولى.

3- صدر في الجلسة الواحدة والثلاثين من الدورة الأولى.

4- صدر في الجلسة الثانية والثلاثين من الدورة الأولى.




النبات أم من الجماد (1). 


مفعلة 

(2) 

تصاغ «مفعلة» ممّا وسطه حرف علّة من أسماء الأعيان بإجازة التصحيح ، كما في «متوتة» و «مخوخة» من «التوت» و «الخوخ» (2).


مفعلة 

(3) 

في قواعد اللغة صيغ للدلالة على الفاعليّة إلى جانب اسم الفاعل ، فهناك اسم الآلة ، وصيغ المبالغة ، والصفة المشبّهة. وإذا عرض من المصطلحات ما لا تغني فيه إحدى هذه الصّيغ لمعنى الفاعلية ، ورئي أن صيغة «مفعلة» أدق في الدلالة عليه بخصوصه ، فلا مانع في نظر المجمع من المصطلح المقترح بهذه الصّيغة. أما اتّخاذ صوغ «مفعلة» قاعدة عامة للدلالة على الفاعلية ، فلا ضرورة لإطلاقه (3). 


مفعلة

راجع : صيغ اسم الآلة. 


مفعيل

راجع : إلحاق تاء التأنيث ب- «مفعيل» و «مفعال» و «مفعل» صفة لمؤنث. 


المكان الذي يكثر فيه الشيء 

راجع : مفعلة. 


ملازمة الشيء 

راجع : فعّال. 


باب النون 


النحت

يجوز النحت عند ما تلجىء إليه الضرورة العلميّة. (4) 



النحت وضوابطه 

النحت ظاهرة لغويّة احتاجت إليها اللغة قديما وحديثا. ولم يلتزم فيه الأخذ من كل الكلمات ، ولا موافقة الحركات والسكنات ، وقد وردت من هذا النوع كثرة تجيز قياسيته. ومن ثم يجوز أن ينحت من كلمتين أو أكثر اسم أو فعل عند الحاجة ، على أن يراعى ما أمكن استخدام الأصلي من الحروف دون الزوائد ، فإن كان المنحوت اسما اشترط أن يكون على وزن عربي ، والوصف منه بإضافة ياء النسب ، وإن كان فعلا كان على وزن «فعلل» أو «تفعلل» إلا إذا اقتضت غير ذلك الضرورة ، وذلك جريا على ما ورد من الكلمات المنحوتة (5). 
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1- صدر في الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة الثانية.

2- صدر في الجلسة الثانية من الدورة السادسة والعشرين.

3- صدر في الجلسة العاشرة من الدورة السابعة والعشرين.

4- صدر في الجلسة الحادية عشرة من الدورة الرابعة عشرة.

5- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الواحدة والثلاثين سنة 1965.





النسبة إلى «بنية» و «بنيات» 

يرى المجمع أنّ النسبة القياسيّة إلى «بنية» هي «بنييّ» ، ويستعمل كثير من المحدثين في الميادين العلميّة كلمة «بنيويّ» ، ويرى المجمع جواز قبولها على أساس أنّها منسوبة إلى «بنيات» جمعا (1).


النسبة إلى جمع التكسير 

راجع : جواز النسبة إلى جمع التكسير. 


النسب إلى «فعيل» (بفتح الفاء وضمّها مذكرة ومؤنّثة) 

راجع : جواز حذف الياء وإثباتها في النسب إلى «فعيل» (بفتح الفاء وضمها) مذكرة ومؤنّثة في الأعلام وفي غير الأعلام. 


النسب إلى «كيمياء 

راجع : جواز النسب إلى «كيمياء» بإثبات الهمزة. 


النسب إلى المثنّى في المصطلحات العلميّة 

ينسب بعض العلميين في المصطلحات العلميّة إلى المثنّى على لفظه دون رده إلى مفرده ، كما تقضي بذلك القواعد السائدة ، إيضاحا للدلالة كما في «أذينانيّ». 

ويرى المجمع إجازة ذلك تنظيرا له بالجمع إذ إنّه أقرّ من قبل أن ينسب إلى الجمع بلفظه عند الحاجة كإرادة التمييز على أن يلزم المثنى الألف في هذا التركيب ، لأنّ الإعراب عندئذ يكون على الياء ، ذلك أنّ في المثنىّ لغة تلزمه الألف في جميع الأحوال (2). 


النسبة بالياء لغير الصانع 

راجع : فعّال. 


باب الهاء 


الهمزة

راجع : قياسية التعدية بالهمزة. 


باب الواو 


«وحدويّ» و «وحدويّة» 

راجع : إجازة قول الكتاب «وحدوي» و «حدويّة». 



الوصف الثلاثيّ 

راجع : قياس الوصف الثلاثيّ. 



وصف جمع غير العاقل ب- «فعلاء» 

يجوز وصف غير العاقل بصيغة «فعلاء» إلى جانب الصّيغ الأخرى التي يستسيغها الذوق العربي (3). 
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1- صدر في الجلسة الثامنة من الدورة الثالثة والأربعين سنة 1977 م.

2- صدر في الجلسة السادسة من الدورة السابعة والأربعين سنة 1981 م.

3- صدر في الجلسة الحادية عشرة من الدورة الرابعة عشرة.





الفهارس


اشارة

1 - فهرس الآيات القرآنيّة

2 - فهرس الشواهد الشعريّة

3 - فهرس المصادر والمراجع

4 - فهرس المحتويات
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1- فهرس الآيات القرآنية 


اشارة

الآية

رقمها

الصفحة



سورة الفاتحة 1

- (ولا الضالّين.)

7

26



سورة البقرة 2

- (يريهم الله حسرات عليهم.)

167

357

- (كلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.)

187

161

- (واذكروا كما هداكم.)

198

188

- (لا تواعدوهنّ سرّا.)

235

358

- (لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.)

235

358

- (لم يتسنّ.)

259

42

- (وليملل الذي عليه الحقّ.)

282

42



سورة آل عمران 3

- (يوم تجد كلّ نفس ما عملت.)

30

168



سورة النساء 4

- (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.)

60

428
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الآية

رقمها

الصفحة

- (وكان الله غفورا رحيما)

96

430


سورة الأنفال 8

- (واتّقوا فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصّة.)

25

192

- (إلّا مكاء وتصدية.)

45

43


سورة التوبة 9

- (يضاهون قول الذين كفروا من قبل.)

30

231


سورة يوسف 12

- (يا أبت.)

4

216

- (ليسجننّ وليكونا من الصاغرين.)

32

191

- (ثمّ استخرجها من وعاء أخيه.)

76

30

- (تالله تفتأ تذكر يوسف.)

85

192


سورة الرعد 13

- (عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.)

9

430

- (لكلّ قوم هاد.)

7

431


سورة الحجر 15

- (من حمإ مسنون.)

26

33،42


سورة الإسراء 17

- (ربّكم

أعلم بكم. 

54

150
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الآية

رقمها

الصفحة


سورة الكهف 18

- (لا تقولن لشيء إنّي فاعل ذلك غدا إلّا أن يشاء الله.)

23

191

- (أنا أكثر منك مالا وأعزّ نفرا.) 

34

149

- (لتخذت عليه أجرا.) 

78

229


سورة مريم 19

- (واشتعل الرأس شيبا.) 

4

26

- (فإمّا ترينّ من البشر فقولي إنّي نذرت للرحمن صوما.) 

26

191


سورة النور 24

- (لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة.)

37

373


سورة الفرقان 25

- (فهي تملى عليه بكرة وأصيلا.)

5

42


سورة الروم 30

- (لله الأمر من قبل ومن بعد.)

4

299

- (وهو الذي يبدأ الخلق ثمّ يعيده وهو أهون عليه.)

27

150


سورة الزّمر 39

- (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها.)

25

428

- (حتّى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها.)

73

425

[شماره صفحه واقعی : 585]
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الآية

رقمها

الصفحة


سورة فصلت 41

- (اعملوا ما شئتم إنّه بما تعملون بصير.)

40

161


سورة الزخرف 43

- (إذا قومك منه يصدّون.)

57

43


سورة الرحمن 55

- (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جانّ.)

39

26


سورة الحشر 59

- (وما أهلكنا من قرية إلّا ولها كتاب معلوم.) 

4

425


سورة القلم 68

- (بأيّكم المفتون.)

6

379


سورة الحاقة 69

- (فهل ترى لهم من باقية.)

8

379

- (فهو في عيشة راضية.)

21

125

- (سلطانيه.)

29

223

- (هلك عني سلطانيه.)

29

420


سورة المزمّل 73

- (قم اللّيل.)

2

58

[شماره صفحه واقعی : 586]

ص: 7318












الآية

رقمها

الصفحة


سورة القيامة 75

- (لا أقسم بيوم القيامة.)

1

192


سورة النازعات 79

- (فإنّ الجنّة هي المأوى.)

41

90


سورة المطفّفين 83

- (هل ثوّب.)

36

67


سورة الأعلى 87

- (والآخرة خير وأبقى.)

17

149


سورة الضّحى 93

- (والضّحى والليل إذا سجا.)

1 - 2

160

- (ولسوف يعطيك ربّك فترضى.)

5

192


سورة القارعة 101

- (ما أدراك ماهيه)

10

420


سورة الإخلاص 112

- (قل هو الله أحد)

1

275
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2-فهرس الشواهد الشعريّة 


اشارة

(1) 

كلمة القافية

البحر

الشاعر

الصفحة



قافية الهمزة

حياؤها

الطويل

- 

23

أمواؤها

الرجز

- 

36

أفياؤها

الرجز

- 

36

واللهاء

الرجز

أبو مقدام

213

شيشاء

الرجز

أبو مقدام

213



قافية الباء

أبه 

الرجز

الأغلب العجلي أو العجفاء

24

أثؤبا 

الرجز

معروف بن عبد الرحمن أو حميد بن ثور

31

أصابا

الوافر

جرير

429

وثبا

البسيط

ابن كثوة

27

عجبا

الرجز

- 

26

عجبا

الرجز

- 

17

مغضبه

الرجز

الأغلب العجلي أو العجفاء

24

مقضبا

الرجز

- 

17

أرنبا

الرجز

- 

26

تذهبا

الرجز

- 

26

ركائبه

الرجز

أبو خالد القناني

66 ، 72
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1- رتّبنا القوافي بحسب حركة الرويّ : الساكن أوّلا ، فالمفتوح ، فالمضموم ، فالمكسور.




كلمة القافية

البحر

الشاعر

الصفحة

واغترابها

الطويل

- 

262

غرابها 

الطويل

- 

262

الرّغاب

الوافر

- 

29

ملببه

الرجز

دكين

26

محلبه 

الرجز

دكين

26

ذنوب 

الطويل

علقمة الفحل

20

أبي 

الرجز

قصيّ بن كلاب

227

الإهاب

الوافر

منذر بن حسان

82

حسبي

الكامل

دريد بن الصّمّة

92

تصب

البسيط

حسان بن ثابت

10


قافية التاء

شمالات

المديد

جذيمة الأبرش

192

سختيت

الرجز

رؤبة

240

كبريت

الرجز

رؤبة

240

خيراته

الرجز

- 

18

مزدوقاته

الرجز

- 

18

السعلاة

الرجز

علباء بن أرقم

15

النات

الرجز

علباء بن أرقم

15

بالتّرّهات

الوافر

سراقة الهذلي

218

أكيات

الرجز

علباء بن أرقم

15

فادهأمّت

الطويل

كثيّر عزّة

26

بترنموتها

الرجز

- 

251


قافية الجيم

بج 

الرجز

- 

16

حجّتج 

الرجز

- 

16
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كلمة القافية

البحر

الشاعر

الصفحة

وفرتج

الرجز

- 

16

الصّهابجا

الرجز

- 

16

الدارجا

الرجز

هيمان بن قحافة

55

وأمسجا

الرجز

- 

16

أمهجا

الرجز

- 

82

داجي

الوافر

عبد الرحمن بن حسان

45

واجي

الوافر

عبد الرحمن بن حسان

45

الخزرج

الرجز

- 

242

كالمزرّج

الرجز

- 

242

بالعشجّ

الرجز

- 

16

علجّ

الرجز

- 

16

البرنجّ

الرجز

- 

16


قافية الحاء

أحراحا

الرجز

- 

216

ممراحا

الرجز

- 

216

شيحا

المتقارب

مضرس بن ربعي أو يزيد بن الطثريّة

17

المطوّح

الطويل

جران العود

261

ربيح

الطويل

أبو حيّة النميريّ

261


قافية الدال

النّجد 

الرجز

- 

228

أبدا

البسيط

ابن هرمة

45

فاعبدا

الطويل

الأعشى

11 ، 431

فمعدا

الرجز

- 

241

رقدا

الرجز

- 

241
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كلمة القافية

البحر

الشاعر

الصفحة

معمدا 

الطويل

سحيم عبد بني الحسحاس

78

الجدودا 

الوافر

خداش بن زهير

229

الوقود

الوافر

جرير

34 ، 90

سادي 

الوافر

امرؤ القيس

40

أعواد

البسيط

ابن هرمة

20

منشد 

الرجز

- 

44

الفرقد 

الرجز

- 

44

وللمولود 

الكامل

أعشى همدان

216


قافية الراء

الإبر 

الطويل

طرفة

14

قدر 

الرجز

- 

27

كسر 

الرجز

العجاج

42

القصر

الرجز

- 

432

الخضر

الرمل

طرفة بن العبد

23

أفر 

الرجز

- 

27

النّقر

الرجز

السعدي

432

عمر 

الرجز

- 

432

نمر

الرجز

حكيم بن معيّة

34

مزدرا 

الطويل

- 

18

منار

الكامل

عامر بن كثير

27

مصادره 

الطويل

طفيل الغنوي أو مضرس بن ربعي

24

تعاشره

الطويل

الشّنفرى أو كثير عزّة

262

فيخصر

الطويل

عمر بن أبي ربيعة

43

فأنظور

البسيط

- 

120

وانتظاري

الرمل

عدي بن زيد

93

ندري

الطويل

- 

37
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كلمة القافية

البحر

الشاعر

الصفحة

الجزر 

الكامل

الخرنق بنت هفّان

191

الأعصر

الكامل

منبه بن سعد

46

العنصرّ

الرجز

- 

101

الدّكر

البسيط

تميم بن مقبل

18

العواور 

الرجز

العجاج أو جندل بن مثنّى الطهوي

33

تيقوري

الرجز

العجاج

13


قافية الزاي

بزّي

الرجز

- 

82

إوزّ 

الرجز

- 

82


قافية السّين

أقعسا 

الرجز

العجاج

216

أجراس

البسيط

- 

10

الفرس

المنسرح

طرفة بن العبد

27


قافية الشّين

مدمش

الرجز

- 

19


قافية الصاد

القوارصا 

الطويل

الأعشى

14

الدّلامصا 

الطويل

الأعشى

236


قافية العين

الرّباع

السريع

السفاح بن بكير

227
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كلمة القافية

البحر

الشاعر

الصفحة

شبع 

الرجز

- 

21

فالطجع 

الرجز

- 

21

رفعه 

الخفيف

الأضبط بن قريع

417

جمعا

المديد

أبو دهبل الجمحي أو الأحوص أو يزيد بن

معاوية

121

المرتع

البسيط

الفرزدق

10

الدوافع

الكامل

قيس بن ذريح

100

شواعي

الكامل

الأجدع بن مالك

335


قافية الفاء

واتّصافا 

المتقارب

طرفة

4

وفا 

الرجز

العجّاج

11

مندّف 

الطويل

الفرزدق

41

الصياريف

البسيط

الفرزدق

224

المنيف

الخفيف

الأعشى

365


قافية القاف

المشتئق

الرجز

رؤبة

27

البرق

الرجز

رؤبة

27

لائق 

الطويل

طريف بن تيمم

68

حوازق

الرجز

- 

43

نقانق

الرجز

- 

43

دقيق

الطويل

مجنون ليلى

18

المرفق

الرجز

- 

82

زهوق 

الرجز

- 

37
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كلمة القافية

البحر

الشاعر

الصفحة


قافية الكاف

آلك

مجزوء الكامل

عبد المطلب

36

آلكا

الطويل

- 

36

عصيكا

الرجز

رجل من حمير

21

قفيكا

الرجز

رجل من حمير

21

إليكا

الرجز

رجل من حمير

21

هنادك

الطويل

كثيرّ عزة

222

ركك

البسيط

زهير بن أبي سلمى

54


قافية اللام

فعل

الرمل

ابن الوردي

212

المعلّ 

الخفيف

لبيد بن ربيعة

216

عطبول 

الرجز

- 

120

قرنفول

الرجز

- 

120

الليل 

الرجز

- 

231

النّيل 

الرجز

- 

231

زلالا

الكامل

ابن مقبل

72

نرسله

الرجز

أبو النجم

23

يفعل

المتقارب

- 

192

تقتّل 

الرجز

أبو النجم

53

معتلي

الطويل

طفيل الغنوي

20

ليبتلي

الطويل

امرؤ القيس

388

المستعجل

الرجز

أبو النجم

44

الممرجل 

الرجز

العجاج

239

الأجّل

الرجز

أبو النجم

16
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كلمة القافية

البحر

الشاعر

الصفحة

بجندل

الرجز

أبو النجم

44

فانزل 

الرجز

عبد الله بن رواحة أو بعض ولد جرير

91

بهيضل

الكامل

أبو كبير الهذلي

216

فضل 

الطويل

- 

213

القواعل 

الطويل

امرؤ القيس

95

والحقل

الطويل

- 

121

الأجلل

الرجز

أبو النجم

56

وأظلل

الرجز

العجاج

47

فحومل 

الطويل

امرؤ القيس

434

أهل

الطويل

دعبل بن علي

340

عيهلّ 

الرجز

منظور بن مرثد

98

الشوّل

الرجز

أبو النجم

16

تبالي 

الرجز

- 

44

الثالي

الرجز

- 

44

خالها

الرجز

أبو النجم

262

وخالي

الرجز

- 

44

القسطال

الكامل

أوس بن حجر

118


قافية الميم

المآزما

الرجز

- 

217

اللهازما 

الرجز

- 

217

الشّجعما 

الرجز

العجاج أو أبو حيان الفقعسيّ أو مساور

بن هند

237

نغما

البسيط

- 

23

هائم

الطويل

- 

192

آرامها

الكامل

لبيد

251

وشام 

الوافر

جرير

228

أنعموا 

الكامل

أبو وجزة السعدي

249
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كلمة القافية

البحر

الشاعر

الصفحة

أعلم

الطويل

- 

149

وحمّوا 

الرجز

العجاج

43

تكمّوا

الرجز

العجاج

43

مسجوم

البسيط

ذو الرمّة

20

كريم 

الطويل

محمد بن سلمة

24

بهيمها 

الطويل

- 

26

أمّي

الرجز

أبو جهل أو الإمام علي

68

التمتام

الرجز

رؤبة

22

الخامي 

البسيط

الحادرة

40

البنام 

الرجز

رؤبة

22

فيأتمي

الطويل

كثيّر عزّة

43

مكرم

الرجز

أبو الأخزر الحماني

84

أسطمّه

الرجز

العجاج

22

فمّه 

الرجز

العجّاج

22

العألم 

الرجز

العجاج

27

خذلم 

الرجز

- 

236

سلم 

البسيط

الأحوص

192

اسلمي 

الرجز

العجاج

27

يظلم

الطويل

زهير بن أبي سلمى

45

ستهم 

الرجز

- 

236

اليمي 

- 

أبو الأخزر الحماني

335


قافية النون

وجفانا

الكامل

جميل بثينة

25

تلانا 

الخفيف

جميل بثينة

249

أفنانا

البسيط

- 

192

أمكنه

الرجز

- 

25
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كلمة القافية

البحر

الشاعر

الصفحة

هنه 

الرجز

- 

25

الجاهلينا

الوافر

عمرو بن كلثوم

191

أني 

الرجز

- 

216

داني 

الوافر

سوّار بن المضرب

262

الفرقدان 

الوافر

عمرو بن معديكرب

262

إيسان 

الطويل

عامر بن جؤين

42

الكروان 

الطويل

- 

262

سنّي 

الرجز

أبو جهل أو الإمام علي

68

مني 

الرجز

- 

216

منّي

الرجز

أبو جهل أو الإمام علي

68

بالماطرون

الخفيف

أبو دهبل الجمحي أو عبد الرحمن بن حسان

121

معون

الطويل

جميل بثينة

84

والهون

البسيط

- 

248

يقضيني

البسيط

مجنون ليلى

78

اليقين

الوافر

علي بن مرداس أو غيره

218

يعنيني 

الكامل

سلوليّ أو شمر بن عمرو الحنفيّ أو

لعميرة بن جابر الحنفيّ

284


قافية الهاء

والدّها 

الكامل

أبو الأسود الدؤلي

217

بها 

المتقارب

الأعشى

191

أرانيها 

البسيط

النمر بن تولب

41


قافية الواو

غدوا 

الرجز

- 

218

دلوا 

الرجز

- 

218
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كلمة القافية

البحر

الشاعر

الصفحة


قافية الياء

ناجيه 

الرجز

- 

25

الصّحاريّا 

الهزج

الوليد بن يزيد

29

السانيه 

الرجز

- 

25

بسواديا 

الطويل

سحيم عبد بني الحسحاس

18

والسّميّ 

الرجز

العجاج

235
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3- فهرس المصادر والمراجع 

- إصلاح المنطق : ابن السكيت (يعقوب بن إسحاق) شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السّلام محمد هارون. دار المعارف بمصر ، ط 1 ، 1987 م. 

- الأصمعيّات : الاصمعي (عبد الملك بن قريب) تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السّلام محمد هارون. دار المعارف مصر ، ط 5 ، لات. 

- أمثال العرب : المفضّل بن محمّد الضّبّيّ. قدم له وعلّق عليه إحسان عباس. دار الرائد العربي. بيروت ، ط 2 ، 1983 م. 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويّين البصريّين والكوفيّين : عبد الرحمن بن محمد الأنباري. ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف. تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر ، لاط ، لات. 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام (عبد الله جمال الدين بن يوسف). 

ومعه كتاب عدّة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك. تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الجيل ، بيروت ، ط 5 ، 1979 م. 

- تاج العروس من جواهر القاموس : الزبيدي (محمد مرتضى الحسيني). تحقيق عبد الستار أحمد فرّاج. راجعته لجنة فنية من وزارة الإرشاد والأنباء. الرقم 16 في سلسلة التراث العربي التي تصدرها وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت ، [ط 1] ، 1965 م. 

- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد : ابن هشام (عبد الله بن يوسف). تحقيق وتعليق عباس مصطفى الصالحي. المكتبة العربيّة ، بيروت ، ط 1 ، 1986 م. 

- تمثال الأمثال : محمد بن عليّ العبدريّ الشيبيّ. حقّقه وقدّم له أسعد ذبيان. دار المسيرة ، بيروت ، ط 1 ، 1982 م.
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- جامع الدروس العربية : مصطفى الغلاييني. المكتبة العصريّة ، بيروت ، ط 13 ، 1978 م.

- جمهرة الأمثال : أبو هلال العسكريّ (الحسن بن عبد الله) ، دار الجيل ، بيروت ، ط 2 ، 1988 م. 

- الحيوان : الجاحظ (عمرو بن بحر) تحقيق وشرح عبد السّلام هارون. دار الجيل ، ودار الفكر ، بيروت ، [ط 1] ، 1988 م. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : عبد القادر بن عمر البغدادي. تحقيق وشرح عبد السّلام محمد هارون. مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط 3 ، 1989 م. 

- الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني. تحقيق محمد علي النجار. دار الكتاب العربيّ ، بيروت ، لاط ، لات. 

- الخليل. معجم مصطلحات النحو العربي : جورج متري عبد المسيح وهاني جورج تابري. مكتبة لبنان ، ط 1 ، 1990 م. 

- الدر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربيّة : الشنقيطي (أحمد بن الأمين). تحقيق وشرح عبد العال سالم مكرم. دار البحوث العلميّة ، الكويت ، ط 1 ، 1981 م. 

- ديوان الأحوص الأنصاري - شعر الأحوص الأنصاري. 

- ديوان أبي الأسود الدّؤلي : (ظالم بن عمرو بن سفيان). تحقيق محمد حسن آل ياسين. لا ناشر ، ط 1 ، 1982 م. 

- ديوان الأعشى : (ميمون بن قيس). شرح وتعليق محمد محمد حسين. مؤسّسة الرسالة ، بيروت ، ط 7 ، 1983 م. 

- ديوان امرىء القيس : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر ، [ط 1] ، 1958 م.

- ديوان تميم بن مقبل : تحقيق عزّة حسن. مطبوعات مديريّة إحياء التراث القديم في وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ. دمشق ، 1962 م. 

- ديوان جران العود النميري : (عامر بن الحارث). صنعة أبي جعفر محمد بن حبيب. 

رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري. تحقيق وتذييل نوري حمودي القيسي.
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منشورات وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية ، [ط 1] ، 1982 م. 

- ديوان جرير بن عطية : تحقيق نعمان أمين طه. دار المعارف. بمصر ، ط 3 ، لات. 

- ديوان جميل بثينة : جمع وتحقيق وشرح إميل يعقوب. دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط 1 ، 1991 م. 

- ديوان حسان بن ثابت الأنصاريّ : تحقيق سيّد حنفي حسنين. دار المعارف بمصر ، 1977 م.

- ديوان دريد بن الصّمّة : جمع وتحقيق محمد خير البقاعيّ. قدّم له شاكر الفحّام. دار قتيبة ، [دمشق] ، لاط ، 1981 م. 

- ديوان ذي الرمة : (غيلان بن عقبة) شرح أحمد بن حاتم الباهلي. رواية أبي العباس ثعلب. تحقيق عبد القدوس أبي صالح. مؤسسة الإيمان ، بيروت ، ط 1 ، 1982 م. 

- ديوان رؤبة بن العجاج : تحقيق وليم بن الورد. دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط 2 ، 1980 م.

- ديوان زهير بن أبي سلمى : شرح ديوان زهير بن أبي سلمى. 

- ديوان سحيم عبد بني الحسحاس : تحقيق عبد العزيز الميمني. القاهرة ، 1950 م. 

- ديوان سراقة الهذلي : ضمن شرح أشعار الهذليين. 

- ديوان طرفة بن العبد : دار صادر ، بيروت ، لاط ، 1980 م. 

- ديوان أبي العتاهية : (إسماعيل بن القاسم). تحقيق شكري فيصل. مطبعة جامعة دمشق ، لاط ، 1965 م. 

- ديوان العجاج : (عبد الله بن رؤبة) رواية عبد الملك بن قريب وشرحه. تحقيق عبد الحفيظ السطلي. توزيع مكتبة أطلس ، دمشق ، لاط ، لات. 

- ديوان عديّ بن زيد بن الرقاع : جمع وشرح حسن محمد نور الدين. دار الكتب العلميّة ، بيروت ، ط 1 ، 1990 م. 

- ديوان علقمة بن عبدة الفحل : تحقيق لطفي الصقّال ودّريّة الخطيب راجعه فخر الدين قباوة. دار الكتاب العربيّ بحلب ، ط 1 ، 1969 م. 

- ديوان عمر بن أبي ربيعة : شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة.
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- ديوان عمرو بن معدي كرب : شعر عمرو بن معدي كرب. 

- ديوان الفرزدق : (همّام بن غالب). دار صادر ، بيروت ، لاط ، لات. 

- ديوان قيس بن ذريح : قيس ولبنى شعر ودراسة. 

- ديوان كثيّر عزّة : تحقيق إحسان عبّاس دار الثقافة ، بيروت ، [ط 1] ، 1971 م. 

- ديوان لبيد بن ربيعة العامريّ : تحقيق إحسان عبّاس. نشر وزارة الإعلام في الكويت ، مطبعة حكومة الكويت ، ط 2 ، 1967 م. 

- ديوان مجنون ليلى : (قيس بن الملوح). جمع وتحقيق عبد الستّار أحمد فرّاج. 

مكتبة مصر ، القاهرة ، لاط. لات. 

- ديوان ابن مقبل : ديوان تميم بن مقبل. 

- ديوان الهذليّين : نسخة مصّورة عن طبعة دار الكتب. نشر الدار القوميّة للطباعة والنشر ، القاهرة ، [ط 1] ، 1965 م. 

- ديوان ابن هرمة : شعر إبراهيم بن هرمة. 

- ديوان الوليد بن يزيد : جمع وتحقيق ف. فابريلي. دار الكتاب الجديد ، بيروت ، ط 3 ، 1967 م. 

- سر صناعة الإعراب : أبو الفتح عثمان بن جنّي. دراسة وتحقيق حسن هنداوي. 

دار القلم ، دمشق ، ط 1 ، 1985 م. 

- سمط اللآلي في شرح أمالي القالي وذيل اللآلي : أبو عبيد البكريّ (عبد الله بن عبد العزيز). تحقيق عبد العزيز الميمنيّ. دار الحديث ، بيروت ، ط 2 ، 1984 م. 

- شرح أبيات سيبويه : السّيرافيّ (يوسف بن أبي سعد) دار المأمون للتراث ، دمشق وبيروت ، لاط ، 1979 م. 

شرح أختيارات المفضّل : الخطيب التبريزيّ (يحيى بن عليّ) تحقيق فخر الدين قباوة. دار الكتب العلميّة ، بيروت ، ط 2 ، 1987 م. 

- شرح اختيار الهذليّين : صنعه أبي سعيد الحسن بن الحسين السّكّري ، رواية أبي الحسن علي بن عيسى بن علي النحويّ عن أبي بكر أحمد بن محمد الحلوانيّ عن

[شماره صفحه واقعی : 602]

ص: 7334





السّكريّ. حقّقه عبد الستار أحمد فرّاج وراجعه محمود محمد شاكر. مكتبة دار العروبة ، القاهرة ، لاط ، لات. 

- شرح ديوان زهير بن أبي سلمى : صنعة أبي العباس ثعلب. نسخة مصوّرة عن طبعة دار الكتب ، 1944 م. نشر الدار القوميّة للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1964 م. 

شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة : تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الأندلس ، ط 4 ، 1988 م.

- شرح شافية ابن الحاجب : الأستراباذيّ (محمد بن الحسن) ، مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي ، حقّقهما وضبط غريبهما ، وشرح مبهمهما محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد. دار الكتب العلميّة ، بيروت ، لاط ، 1982 م. 

- شرح شذور الذهب : ابن هشام (عبد الله جمال الدين بن يوسف). رتّبه وعلّق عليه وشرح شواهده عبد الغني الدقر. دار الكتب العربيّة ، ودار الكتاب ، لاب ، لاط ، لات. 

شرح شواهد ابن الحاجب : مطبوع مع شرح شافية ابن الحاجب. 

- شرح شواهد المغني : السّيوطيّ (عبد الرحمن بن الكمال). منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لاط ، لات. 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : قدّم له وضبطه وعلّق حواشيه وأعرب شواهده وفهرسه أحمد سليم الحمصيّ ومحمد أحمد قاسم. دار جروس ، طرابلس (لبنان) ، ط 1 ، 1990 م.

- شرح المفصل : ابن يعيش (يعيش بن علي). عالم الكتب ، بيروت ، ومكتبة المتنبّي ، القاهرة ، لاط ، لات. 

- شعر إبراهيم بن هرمة القرشيّ : تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان. مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق. لاط ، لات ، [تاريخ المقدمة 1969 م]. 

- شعر عمرو بن معدي كرب : جمعه مطاع الطرابيشي مطبوعات مجلة اللغة العربية بدمشق ، ط 2 ، 1985 م. 

- الصرف الواضح : تأليف عبد الجبار علوان النايلة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة الموصل. 1988 م. 

- العقد الفريد : ابن عبد ربّه (أحمد بن محمد) شرحه وضبطه وصحّحه وعنون
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موضوعاته ورتّب فهارسه أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي ، بيروت ، لاط ، 1983 م. 

- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال : أبو عبيد البكريّ (عبد الله بن عبد العزيز). 

حقّقه وقدّم له إحسان عبّاس وعبد المجيد عابدين. دار الأمانة ومؤسسة الرّسالة ، بيروت ، ط 3 ، 1983 م. 

- قيس ولبنى شعر ودراسة : جمع وتحقيق وشرح حسين نصار. مكتبة مصر ، القاهرة ، لاط ، لات.

- الكتاب : سيبويه (عمرو بن عثمان). تحقيق وشرح عبد السّلام محمد هارون. 

مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط 3 ، 1988 م. 

- لسان العرب : ابن منظور (محمد بن مكرم). دار صادر ، بيروت ، لاط ، لات. 

مجمع الأمثال : الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد) دار القلم ، بيروت ، لاط ، لات. 

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : الراغب الأصفهاني. مطبعة إبراهيم المويلحي ، 1287 ه. 

- المرجع : الشيخ عبد الله العلايلي. دار المعجم العربي ، بيروت ، ط 1 ، 1963 م. 

- معجم الأوزان الصرفيّة : اميل بديع يعقوب. عالم الكتب ، بيروت ، 1993. 

- المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية : إعداد إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 1 ، 1992 م. 

- المغني الجديد في علم الصرف : محمد خير حلواني. دار الشرق العربي ، بيروت ، لاط. لات.

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام (عبد الله جمال الدين بن يوسف). 

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصريّة ، صيدا (لبنان) ، لاط ، 1987 م. 

- المقاصد النحويّة في شرح شواهد شروح الألفيّة : محمود بن أحمد العيني. مطبوع مع خزانة الأدب. دار صادر ، لاط ، لات.
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- المقتضب : المبرّد (محمد بن يزيد). تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. عالم الكتب ، بيروت ، لاط ، لات. 

- الممتع في التصريف : ابن عصفور الإشبيليّ (علي بن مؤمن). تحقيق فخر الدين قباوة. دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط 4 ، 1979 م. 

- موسوعة أمثال العرب : إميل بديع يعقوب. دار الجيل ، بيروت ، 1993 م. 

- موسوعة النحو والصرف والإعراب : إميل بديع يعقوب. دار العلم للملايين ، بيروت ، ط 1 ، 1986 م. 

- المنصف شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جنيّ النحويّ لكتاب التصريف للإمام أبي عثمان المازنيّ النحويّ البصريّ : تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط 1 ، 1954 م. 

- النحو الوافي : عباس حسن. دار المعارف. بمصر ، 1966 م. 

- النوادر في اللغة : أبو زيد سعيد بن أوس. دار الكتاب العربي ، ط 2 ، 1967 م. 

- همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربيّة : السيوطي (عبد الرحمن بن الكمال). نشر مكتبة الكلّيات الأزهريّة ، القاهرة ، ط 1 ، 1327 ه.
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4- فهرس المحتويات 


باب الهمزة

الآحاد9

الآخر الحقيقيّ9

الآخر العارض9

الآلة9

آليّة الاشتقاق9

الإبدال9

إبدال الألف9

إبدال التاء13

الإبدال التصريفيّ15

إبدال الجيم15

إبدال الدال16

إبدال الذال18

إبدال السين18

الإبدال الشائع18

الإبدال الشاذّ18

إبدال الشّين18

إبدال الصاد19

الإبدال الصرفيّ19

الإبدال الصرفيّ الشائع19

الإبدال الصرفيّ الضروريّ19

الإبدال الصرفيّ اللازم20

إبدال الطاء20

إبدال العين20

الإبدال غير القياسيّ21

الإبدال غير المطّرد السماعيّ21

إبدال الفاء21

الإبدال القياسيّ21

إبدال الكاف21

إبدال اللام21

الإبدال اللّغويّ21

إبدال المخالفة22

الإبدال المطّرد22

إبدال الميم22

الإبدال النادر23

إبدال النون23

إبدال الهاء24

إبدال الهمزة26

إبدال الواو37

إبدال الياء40

أبنية الأسماء46

أبنية الأفعال47
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أبنية القلّة47

أبنية الكثرة47

أبنية المبالغة47

أتاه سليمان47

الاتّخاذ47

اجتماع الساكنين47

اجتماع الساكنين على حدّ47

أجد طويت منها47

الإجناح48

الأجوف48

الأجوف الواويّ48

الأجوف اليائيّ48

الاحتجاج48

الأحداث48

أحداث الأسماء48

أحرف الزيادة48

الاختلاس48

الاختيار48

الإخفاء48

الإدراج48

الادّغام49

الإدغام49

ذكر إدغام المثلين50

ذكر إدغام المتقاربين60

ذكر أحكام حروف الحلق في الإدغام62

ذكر حكم حروف الفم في الإدغام64

الإدغام الأصغر أو الإدغام الصغير77

الإدغام الأكبر أو الإدغام الكبير77

الإدغام الصغير77

الإدغام الكبير77

أدلّة الصرف77

الاستحسان78

استدراج العلّة78

الاستدلال78

الاستشهاد78

الاستصحاب78

استصحاب الحال79

الاستعلاء79

الاستفال79

الاستمرار التجدّديّ79

الاستمرار الدواميّ79

الاستمرار المتجدّد79

استنجده يوم طال زطّ79

الاستواء79

الإسقاط79

الإسقاط البدئيّ79

الإسكان80

أسلمني وتاه80

الاسم80

اسم الآلة80

اسم التفضيل80

الاسم الثلاثيّ المجرد80

الاسم الثلاثي المزيد81

الاسم الثلاثيّ المزيد بأربعة أحرف113

الاسم الثلاثيّ المزيد بحرف113

الاسم الثلاثيّ المزيد بحرفين113

الاسم الثلاثيّ المزيد بثلاثة أحرف113

الاسم الجامد113

الاسم الجامد الملحق بالمشتق113
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الاسم الجمع113

اسم الجمع114

اسم الجنس114

اسم الجنس الآحاديّ114

اسم الجنس الإفراديّ114

اسم الجنس الجمعيّ114

اسم الحدث - اسم الحدثان114

الاسم الخماسيّ المجرّد114

الاسم الخماسيّ المزيد114

الاسم الرباعيّ المجرّد115

الاسم الرباعيّ المزيد116

1 - الاسم الرباعيّ المزيد فيه حرف116

2 - الاسم الرباعيّ المزيد فيه حرفان119

الاسم الرباعيّ المزيد بثلاثة أحرف123

الاسم الرباعيّ المزيد بحرف123

الاسم الرباعيّ المزيد بحرفين123

اسم الزمان123

الاسم الشبيه بالصحيح124

اسم الشيء124

اسم الشيء المعدّ للفعل124

الاسم الصحيح124

الاسم الصميم124

اسم الضرب124

اسم العامّ124

الاسم العامل124

الاسم على النسب124

الاسم غير العامل125

الاسم غير المتصرّف125

اسم الفاعل125

اسم الفعل المعدول128

الاسم الفعليّ128

اسم في معنى المصدر128

اسم الكثرة128

اسم الكيفيّة129

اسم للحال التي يفعل بها129

اسم المصدر129

اسم للمعنى الحاصل بالمصدر129

الاسم المؤنّث129

اسم المبالغة129

الاسم المتصرّف129

الاسم المثنى129

الاسم المجرّد129

الاسم المحقّر129

الاسم المذكر129

اسم المرّة129

الاسم المزيد130

اسم المزيد بثلاثة أحرف130

الاسم المزيد بحرف130

الاسم المزيد بحرفين130

اسم المشتقّ130

الاسم المشتقّ تأويلا130

الاسم المشتقّ العامل130

الاسم المشتقّ غير العامل130

اسم المصدر130

الاسم المصغّر131

الاسم المعتلّ131

الاسم المعتلّ بالواو132

الاسم المعتلّ بالياء132

الاسم المعدول132

[شماره صفحه واقعی : 608]

ص: 7340





الاسم المفرد132

اسم المفعول132

الاسم المقصور136

اسم المكان136

الاسم المكبّر137

الاسم الممدود137

الاسم المنسوب138

الاسم المنسوب إليه138

الاسم المنقوص138

اسم الموضع138

الاسم الناقص138

اسم النوع139

اسم الهيئة139

اسم الوحدة139

اسم الوعاء139

اسما الزمان والمكان139

أسماء المبالغة139

الإشباع139

الاشتقاق139

الاشتقاق الأصغر140

الاشتقاق الأكبر140

الاشتقاق الصغير140

الاشتقاق العام143

الاشتقاق الكبّار أو الكبار143

الاشتقاق الكبير143

الاشتقاق المركّب143

الاشتقاق النحتيّ143

الإشمام143

اصطدته يوما143

الأصل143

الأصل العامّ143

أصل المشتقّات143

الأصمّ144

أصول الصرف144

أصول الصرف السماعيّة144

الإطباق144

الإظهار144

الاعتلال144

الإعلال144

إعلال الألف145

الإعلال بالإسكان145

الإعلال بالتسكين145

الإعلال بالحذف146

الإعلال بالقلب146

الإعلال بالنقل147

الإعلال بالنقل والحذف147

الإعلال بالنقل والقلب147

الإعلال بالنقل والقلب والحذف148

إعلال الهمزة148

إعلال الواو148

إعلال الياء148

الأغلب148

الأفعال المجرّدة148

الأفعال المزيدة148

أفعل التفضيل148

أقسام التأنيث150

الأقلّ151

الأكثر151
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التقاء الساكنين151

التمسن هواي151

التناهي سموّ152

الإلحاق152

الألف152

ألف الاثنين153

ألف الإرادة153

ألف الإشباع153

ألف الأصل153

ألف الإطلاق153

ألف الإلحاق153

ألف التأنيث153

ألف التأنيث المقصورة153

ألف التثنية156

ألف التفريق156

ألف التفضيل156

ألف التكسير - ألف الجمع156

الألف الخفيفة156

الألف الزائدة156

الألف الساكنة156

الألف الصغيرة156

ألف الصّلة156

الألف الطويلة156

ألف العوض156

الألف غير المهموزة156

الألف الفارقة157

الألف الفاصلة157

ألف الفصل157

ألف القطع157

الألف القطعيّة157

الألف اللّيّنة157

الألف المتحرّكة157

ألف المثنّى157

الألف المجهولة157

الألف المحوّلة157

ألف المدّة157

ألف المضارعة157

ألف المفاعلة157

الألف المقصورة157

الألف الممدودة158

الألف المنقلبة158

الألف المهموزة158

ألف النسب158

الألف الهوائيّة158

ألف الوصل158

الألف الوصليّة158

الألف اليابسة158

الألفات158

الموت ينساه158

اليوم تنساه158

الإمالة159

أمان وتسهيل160

أمثلة المبالغة160

الأمر160

الأمر بالصّيغة161

الأمر باللّام161

الأمر المحض161

[شماره صفحه واقعی : 610]

ص: 7342





الإمكان161

أنجدته يوم صال زطّ161

الانحراف161

أنصت يوم زل طاه جد161

أنيت162

أوزان التصغير162

أوزان القلّة162

أوزان الكثرة162

أوزان المبالغة162


باب الباء

الباب163

باب أفعل منك163

البدل163

بدل الإدغام163

البطح163

البناء الصرفيّ163

بناء الفاعل164

بناء فعل164

بناء ما لم يقع164

بناء ما مضى164

بناء ما هو كائن - بناء ما يكون - بناء يفعل164

بنات الواو164

بنات الياء164

البنية164

البيان والتبيين164


باب التاء

التاء الأصليّة165

تاء الافتعال165

تاء الإلحاق165

تاء البدل165

تاء التأنيث165

تاء التأنيث الساكنة165

تاء التأنيث المتحرّكة165

تاء التمييز166

تاء الجمع166

تاء الخطاب166

التاء الزائدة166

التاء الطويلة166

تاء العوض166

التاء الفارقة166

التاء القصيرة167

تاء المبالغة167

التاء المتّسعة167

التاء المجرّدة167

التاء المجرورة167

التاء المربوطة167

تاء المضارعة167

التاء المفتوحة167

تاء النسب167

تاء النقل167

التاءات167

التأنيث168
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تأنيث الاسم168

التأنيث التأويليّ168

التأنيث الحكميّ168

التأنيث الذاتيّ168

تأنيث الصفة168

التأنيث المكتسب169

التباعد169

التثقيل169

التثنية169

تثنية اسم الجمع169

التثنية التغليبيّة169

تثنية الجمع169

تثنية المقصور169

التجانس170

التجرّد170

التجريد170

التحبّب170

تحريك الساكن170

التحقير170

التحوّل171

التخفيف171

التخلّص من التقاء الساكنين171

التدريج171

التذكير171

التذكير التأويليّ171

التذكير الحكميّ171

التذكير الذاتيّ171

التذكير المكتسب171

التذييل171

الترحّم172

الترخيم172

ترخيم التصغير172

ترخيم الضرورة الشعريّة172

ترخيم المنادى172

ترخيم النداء173

التسكين173

تسليم وهناء174

التشديد174

تشديد النقل174

التصحيح174

التصريف174

تصريف الأسماء174

تصريف الأفعال وإسنادها إلى الضمائر174

التصغير177

التصغير الأصليّ179

تصغير الترخيم180

تصغير الجمع180

التضعيف180

التطرّف186

التطرّف التقديريّ186

التطرّف الحقيقيّ186

التطريف186

التظاهر186

التعاقب186

التعبير الصرفيّ عن العدد186

التعجّب187

تعدّي اللازم188

التعدية188
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التعرّي188

التعرية188

التعظيم188

التعليل188

التعويض189

التغليب189

التفئيم189

التفخيم189

التفضيل189

التقارب189

التكبير1189

التكثير189

التكسير190

التكلّف190

تلا يوم أنسه190

التليين190

التماثل190

التمثيل190

التنظير190

تنمي وسائله190

تهاوني أسلم190

التوحيد190

التوسّط بين الشدّة والرخاوة190

التوسّع190

التوكيد بالنون190

توكيد الفعل191

توكيد المضارع191


باب الثاء

الثلاثيّ199

الثلاثيّ المجرّد199

الثلاثيّ المزيد199

الثلاثيّ المضاعف ، أو المضعّف199

الثنائيّ199

الثنائيّ المضاعف199

الثنائيّ المكرّر199


باب الجيم

الجامد200

الجامد المؤول بالمشتقّ200

الجذر200

جريان اسم الفاعل على الفعل200

الجماع200

الجماعة200

الجمع200

الجمع الأقصى - الجمع الذي لا نظير له201

الجمع الذي لم يبن على وحده - الجمع الذي يكسّر عليه الواحد201

الجمع بالألف والتاء201

الجمع بألف وتاء مزيدتين201

جمع التصحيح201

الجمع التغليبيّ201

جمع التكثير201

جمع التكسير201
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جمع الجمع202

الجمع الحقيقيّ202

الجمع السالم202

جمع السلامة202

جمع الصّحّة202

الجمع الصحيح202

الجمع على حدّ التثنية203

الجمع على حدّ المثنّى203

الجمع على خلاف الأصل203

الجمع على هجاءين203

الجمع غير الجاري على صيغ الآحاد العربيّة203

جمع القلّة203

جمع الكثرة204

الجمع اللّغويّ207

جمع المؤنث السالم207

الجمع المبني على صورة واحدة209

الجمع المتساوي210

الجمع المتناهي210

جمع المذكّر السالم210

جمع المذكر السالم غير المفرق211

جمع المذكر السالم المفرّق211

الجمع المصحّح212

الجمع المفترق212

جمع المقصور212

جمع المكسّر212

جمع الممدود212

جمع المنقوص212

الجمع النحويّ212

جمعا التصحيح212

الجميع212

الجنس212

الجهر212

الجوازات الشعريّة212

الجوازات الشعريّة القبيحة213

الجوازات المعتدلة213

الجوازات المقبولة213


باب الحاء

الحاضر215

الحدث215

الحدث الجاري على الفعل215

الحذف215

الحذف الإعلاليّ215

حذف الألف على غير قياس215

حذف الباء على غير قياس215

حذف الحاء على غير قياس215

حذف حرف العلّة215

حذف الخاء على غير قياس215

حذف الطاء على غير قياس216

الحذف على غير قياس (الحذف غير القياسي)216

حذف الفاء على غير قياس217

حذف النون على غير قياس217

حذف الهاء على غير قياس217

حذف الهمزة على غير قياس217

حذف الواو على غير قياس218
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حذف الياء على غير قياس218

الحرف الحيّ219

الحرف الساكن219

الحرف الصحيح219

حرف العلّة219

حرف اللّين219

حرف المبني219

الحرف المتحرّك219

حرف المدّ219

الحرف الهاوي219

الحركة الطويلة219

الحركة العارضة219

الحركة القصيرة219

حركة النقل220

حروف الإبدال220

حروف الاتصال220

حروف الاستثناء220

حروف الاستقبال220

الحروف الأسليّة220

الحروف الأصليّة221

الحروف الأصول221

حروف الانفصال221

حروف البناء221

حروف التمثيل221

حروف التهجّي221

الحروف الجوفيّة221

الحروف الجوفّية الهوائيّة221

الحروف الحلقيّة221

الحروف الخيشوميّة221

الحروف الذلقيّة221

الحروف الزائدة في التضعيف222

حروف الزيادة222

الحروف الساكنة262

الحروف الستّة262

الحروف الشجريّة262

الحروف الشفهيّة262

الحروف الشفويّة262

الحروف الشمسيّة262

الحروف الصامتة262

الحروف الصحيحة262

الحروف الصفيريّة267

حروف العلّة267

الحروف غير المعجمة267

الحروف القمريّة267

الحروف اللثويّة267

الحروف اللهويّة267

حروف المباني267

الحروف المصوّتة268

حروف المضارعة268

حروف المعجم268

الحروف المعجمة268

الحروف المهملة268

الحروف النطعية268

حروف الهجاء268

الحشو268

الحكم269

حمل الأصل على الفرع269

حمل الضدّ على الضّدّ269
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حمل الفرع على الأصل269

حمل النظير على النظير269

الحينونة269


باب الخاء

الخماسيّ270

الخماسيّ المجرّد270

الخماسيّ المزيد270


باب الدال

الدخول271

الدخول في الباب271

الدعاء271

دعائم الأبواب271

دور الاعتلال271


باب الذال

ذو الأربعة272

ذو الثلاثة272

ذو الزوائد272

ذو العلّة272


باب الراء

رأس العين الصغيرة273

الرباعيّ273

الرباعيّ بالتكرار273

الرباعيّ المجرّد273

الرباعيّ المزيد273

الرّخاوة273

الرّوم274


باب الزاي

الزمن الصرفيّ275

الزنة275

الزوائد275

الزوائد الأربع275

الزيادة275

زيادة الألف276

الزيادة بالتضعيف276

الزيادة بالتكرير276

الزيادة بغير التضعيف276

الزيادة بغير التكرير276

زيادة التاء277

زيادة السين277

الزيادة الشبيهة لألفي التأنيث277

الزيادة الطارئة277

زيادة اللام277

زيادة الميم277

زيادة النون277

زيادة الهاء277

زيادة الهمزة277

زيادة الواو277

زيادة الياء277
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باب السين

الساكن278

الساكن الحشو278

سألتم هواني278

سألتمونيها278

السالم278

السبب278

السببيّة279

السكون279

السكون العارض279

السّلب279

سلّم اللّسان279

السماع279

السماعيّ280

سنن لا تختلف281

سين الاستقبال281

السين الأصليّة281

سين التنفيس281

سين الزائدة281

سين الطلب281

سين الوجدان281

السّينات281


باب الشين

الشاذّ282

الشاذّ في القياس والاستعمال282

الشاذّ في القياس والسماع282

الشاهد282

الشّبه282

شبه الجمع283

شبه الصحيح283

شبه فعالل وفعاليل283

شبه الفعل283

شبه الفعل المجهول283

شبه المثنّى283

شبه المشتقّ283

شبه منتهى الجموع283

الشبيه بالصحيح284

الشبيه بالمشتقّ284

الشبيه بالمصغّر284

الشبيه بالمعرفة284

الشّدّ284

الشّدّة284

الشّدّة285

الشكلة285

شواذّ التصغير285


باب الصاد

الصّحاح286

الصّحّة286

الصحيح286

الصدر286

الصرف287

صفات الحروف287
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الصفات اللازمة288

صفات المبالغة288

الصفة288

الصفة غير المشبّهة288

الصفة المحضة288

الصفة المشبّهة289

الصفة المشبّهة الأصليّة292

الصفة المشبّهة باسم الفاعل292

الصفة المشبّهة تأويلا292

الصفة المشبّهة الملحقة بالأصليّة292

الصفة الصرفيّة292

الصفة المعدولة293

الصفير293

الصلة293

الصورة293

الصيرورة293

صيغ التصغير293

صيغ الجمع الأقصى294

صيغ جموع القلّة294

صيغ جموع الكثرة294

صيغ المبالغة294

صيغ منتهى الجموع295

الصّيغة297

صيغة الفاعل297

صيغة المفعول297

صيغة منتهى الجموع297

صيغتا التعجب297


باب الضاد

الضابط298

الضبط298

الضرب298

الضرب من الفعل298

الضرورات298

الضّمّ298

الضمّة299

الضمّة البنائيّة299

الضمّة العارضة299

الضوابط299


باب الطاء

طال يوم أنجدته300

طويت دائما300


باب العين

العجز301

العدد القليل301

العدد الكثير301

عدم الدّليل301

عدم النظير301

العربيّة301

العقد301

علامات التأنيث301

علامات الضبط302
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علامات الفعل302

علم الاستقبال302

علم التثنية303

علم الجمع303

علم الجنس303

العلم الجنسيّ303

العلم ذو الزيادتين303

علم العربيّة303

العلم على وزن جمع المؤنّث السالم303

العلم على وزن جمع المذكّر السالم303

العلم على وزن المثنى304

العلم المختوم بألف ونون زائدتين304

العوض304

عين الكلمة304


باب الغين

الغابر305

الغالب305

الغريب305

الغنّة305

غير القياسيّ305

غير المشتقّ305

غير المصغّر305

غير المطّرد305

غير المطّرد في الموافقة للأشباه وفي الاستعمال305


باب الفاء

فاء الكلمة306

الفاضل306

الفتح306

الفتحة306

الفتحة الطويلة307

الفرد307

الفرع307

فعالل وفعاليل307

فعل307

الفعل307

فعل الاثنين308

الفعل الأجوف308

الفعل الذي لم يسمّ فاعله308

فعل الأمر308

فعل الإنشاء312

الفعل التامّ التصرّف312

فعل التعجّب الأوّل312

فعل التعجّب الثاني312

الفعل الثلاثيّ312

الفعل الثلاثيّ غير الملحق بالرباعيّ312

الفعل الثلاثيّ المجرّد312

الفعل الثلاثيّ المزيد313

الفعل الثلاثيّ المزيد بثلاثة أحرف319

الفعل الثلاثيّ المزيد بحرف320

الفعل الثلاثيّ المزيد بحرفين320

الفعل الجامد320

فعل جمع النساء320
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فعل الجميع320

الفعل الحاضر320

فعل الحال321

الفعل الرباعيّ321

الفعل الرباعيّ المجرّد321

الفعل الرباعيّ المجرّد غير المضاعف321

الفعل الرباعيّ المجرّد المضاعف321

الفعل الرباعيّ المزيد بحرف321

الفعل الرباعيّ المزيد بحرفين321

الفعل السالم321

الفعل الصحيح321

الفعل غير التامّ322

الفعل غير السالم322

الفعل غير المؤكّد322

الفعل غير المتصرّف322

فعل الفاعل322

الفعل اللفيف322

الفعل الماضي322

الفعل الماضي الثلاثيّ ، الخماسيّ ، الرباعيّ324

الفعل المبنيّ على الفاعل324

الفعل المتصرّف324

الفعل المثال325

الفعل المجرّد325

الفعل المجهول325

الفعل المجهول فاعله326

الفعل المجهول لفظا326

الفعل المزيد326

فعل المستقبل326

الفعل المصوغ على الفاعل326

الفعل المصوغ للفاعل326

الفعل المضارع326

الفعل المضاعف329

الفعل المعتلّ330

الفعل المعروف فاعله330

الفعل المعلوم330

الفعل المعلوم فاعله330

الفعل المهموز330

الفعل المهموز المضاعف330

الفعل الناقص330

الفعل الناقص التصرف331

فعلا التعجب331

الفعلة331

الفعلة332

الفكّ332

فكّ الإدغام332


باب القاف

القاصر333

القاعدة333

القاعدة الكلّيّة333

قالوا333

القبو333

القرينة334

القرينة اللفظيّة334

القرينة المعنويّة334

القصر334
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القطب الأعظم334

القلب334

قلب الألف334

قلب الواو334

قلب الياء334

القلب الاشتقاقيّ334

القلب الصّرفيّ334

القلب الصّرفي الإعلاليّ335

القلب على غير القياس335

القلب اللّغويّ336

القلب اللّفظيّ337

القلب المكانيّ337

القلب المكانيّ الصرفيّ338

القلب المكانيّ اللغويّ338

قلب الهمزة338

القلقلة339

القليل339

القواعد339

قواعد اللغة العربيّة339

قوانين التبدّل339

القياس340

قياس الأدنى341

قياس الأدون341

القياس الأصليّ341

قياس الأولى341

قياس التمثيل341

القياس التمثيليّ341

القياس الجليّ342

القياس الخفيّ342

قياس الشبه342

قياس الطرد342

قياس العلّة342

القياس اللغويّ343

قياس المساوي343

القياس النحويّ343

القياسيّ343


باب الكاف

الكثير344

الكسر344

الكسرة344

الكسرة الإعرابيّة345

الكسرة البنائيّة345

الكسرة العارضة345

كسرة المناسبة345

الكسع346

كلّ ما يعالج به346

الكلمة346


باب اللام

لا أنسيتموه347

لا يقاس347

لا ينجزم حرفان347

لا ينجزم ساكنان347

اللازم347

اللازم أصالة347
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اللازم تحويلا347

اللازم تنزيلا347

اللام الأصليّة347

اللام الزائدة348

لام الكلمة348

لجد صرف شكس أمن طيّ ثوب عزّته348

اللّحن348

لغة الإدغام348

لغة الفكّ348

لغة للعرب348

اللّغوة349

اللغيّة349

اللّفظة349

اللفيف349

اللفيف المفروق349

اللفيف المقرون349

لقب الاسم349

اللهجة349

اللواحق350

ليس بمقيس350

اللّين350


باب الميم

ما حمل على القليل351

ما خالف القياس من جموع التكسير351

ما كان مؤنثه من غير لفظه351

ما لم يسمّ فاعله351

ما يذكّر ويؤنّث352

ما يستوي فيه المذكّر والمؤنّث352

ما يعمل به352

الماضي352

الماضي الأكمل353

الماضي السابق353

الماضي الكامل353

الماضي الناقص353

المؤنّث353

المؤنّث تأويلا353

المؤنّث التقديريّ354

المؤنّث الحقيقيّ354

المؤنّث الحقيقي اللفظيّ354

المؤنّث الحقيقيّ المعنويّ354

المؤنّث الحكمّي354

المؤنّث الذاتيّ354

المؤنّث غير الحقيقيّ354

المؤنّث غير المقيس354

المؤنّث اللفظيّ354

المؤنّث اللفظيّ المعنويّ354

المؤنّث المجازيّ اللفظيّ354

المؤنّث المجازيّ المعنويّ354

المؤنّث المعنويّ354

المؤنّث المقيس354

المؤنث المكتسب355

المؤنثات بالصّيغة355

المؤوّل بالمشتقّ355

المبالغة355

مبالغة اسم الفاعل355

المبالغة بالصّيغة355
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المبدل355

المبدل منه355

المبدول355

المبنيّ للفاعل355

المبنيّ لما لم يسمّ فاعله355

المبنيّ للمجهول355

المبنيّ للمعلوم356

المبنيّ للمفعول356

المتحرّك356

المتحرّك الحشو356

المتصرّف356

المتعجّب منه356

المتعدّد التقديريّ356

المتعدّد الحقيقيّ356

المتعدّي356

المتعدّي إلى مفعول358

المتعدّي إلى مفعولين358

المتعدّي بحرف الجرّ358

المتعدّي بغيره358

المتعدّي بنفسه358

المثال358

المثال الواويّ358

المثال اليائيّ358

المثقل الحشو358

المثل358

المثنّى359

المثنّى التغليبيّ360

المثنّى الحقيقيّ360

المثنى غير الحقيقيّ360

المثنّى غير المفرّق360

المثنّى المفرّق360

المجاوز360

المجرّد361

المجموع361

المجهول361

المجهول لفظا361

المحدود عن البناء361

المحفوظ361

المحقّر361

المحوّل361

مخارج الحروف وصفاتها361

المدّ365

مدّ الحركات365

مدّ المقصور365

مدار الباب365

المدّة365

المدغم366

المدغم فيه366

المذكّر366

المذكّر تأويلا366

المذكّر الحقيقيّ366

المذكّر الحكميّ366

المذكّر الذاتيّ366

المذكّر المجازيّ367

المذكّر المكتسب367

المرّة367

المرّة الواحدة367

المزيد367
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المثنّى غير المفرّق360

المثنّى المفرّق360

المجاوز360

المجرّد361

المجموع361

المجهول361

المجهول لفظا361

المحدود عن البناء361

المحفوظ361

المحقّر361

المحوّل361

مخارج الحروف وصفاتها361

المدّ365

مدّ الحركات365

مدّ المقصور365

مدار الباب365

المدّة365

المدغم366

المدغم فيه366

المذكّر366

المذكّر تأويلا366

المذكّر الحقيقيّ366

المذكّر الحكميّ366

المذكّر الذاتيّ366

المذكّر المجازيّ367

المذكّر المكتسب367

المرّة367

المرّة الواحدة367

المزيد367

المصدر الدالّ على المرّة378

المصدر الرباعيّ378

المصدر السّماعيّ378

المصدر الشاذّ378

المصدر الصريح378

المصدر الصريح الأصليّ378

المصدر الصّناعيّ378

المصدر العاديّ378

المصدر العامّ379

مصدر العدد - المصدر العدديّ379

المصدر على زنة اسم الفاعل واسم المفعول379

المصدر العلاجيّ379

المصدر غير القلبيّ379

المصدر غير المتصرّف379

المصدر القلبيّ379

المصدر القليل الاستعمال379

المصدر القياسيّ379

المصدر المؤكّد380

المصدر المؤكّد المبيّن للعدد380

المصدر المؤكّد المبيّن للنوع380

المصدر المؤكّد المبيّن للنوع والعدد380

المصدر المؤوّل380

المصدر المؤوّل السادّ مسدّ المفعولين380

مصدر المبالغة380

المصدر المبهم380

المصدر المبيّن381

المصدر المبيّن للعدد381

المصدر المبيّن للنوع381
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المصدر المبيّن للنوع والعدد381

المصدر المتصرّف381

المصدر المجرّد381

المصدر المجرّد الثلاثيّ381

المصدر المجرّد الرباعيّ382

المصدر المحض382

المصدر المختصّ382

المصدر المختلس382

مصدر المرّة382

المصدر المزيد382

المصدر المسبوك383

المصدر المصرّح به383

المصدر المطلق383

المصدر المعتمد383

المصدر المقدّر383

المصدر المنسبك383

المصدر المنشعب383

المصدر المنصوب383

المصدر المؤقّت383

المصدر الميميّ383

المصدر النائب عن فعله384

مصدر النوع384

المصدر النوعيّ385

مصدر الهيئة385

المصغّر385

المصغّر اللفظ385

المضارع385

المضارعة385

المضاعف385

المضاعف الثلاثيّ385

المضاعف الرباعيّ386

المضعف386

المضعف الثلاثيّ386

المضعّف الرباعيّ386

المطّ386

المطابق386

المطاوع386

المطاوعة386

المطّة386

المطّرد387

المطّرد في الاستعمال الشاذّ في القياس387

المطّرد في الاستعمال المخالف للأشباه387

المطّرد في الاستعمال الموافق للأشباه387

المطّرد في السماع لا القياس387

المطّرد في القياس الشاذّ في الاستعمال387

المطّرد في القياس لا السماع387

المطّرد في القياس والاستعمال387

المطّرد في القياس والسماع388

المطّرد في الموافقة للأشباه غير الشائع في الاستعمال388

مطل الحركات388

المعاقبة388

المعاني388

معاني الأفعال المزيدة388

معاني الأمثلة388

معاني الأوزان الثلاثيّة389

معاني الأوزان الثلاثيّة المزيدة بثلاثة أحرف389
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المعتلّ390

معتلّ الأوّل390

معتلّ الآخر390

معتلّ الثالث390

معتلّ الثاني390

المعتلّ الجاري مجرى الصحيح390

المعتلّ الشبيه بالصحيح390

معتلّ العين390

معتلّ الفاء390

معتلّ اللام390

المعتلّ المضاعف390

المعتلّ المقصور391

المعتلّ المهموز391

المعدول391

المعدّيات391

المعروف391

المعلّ العين391

المعلّات391

المعلوم392

المعوّض عنه392

مفاعل ومفاعيل392

المفاعلة392

المفرد392

المفرد التقديريّ392

المفرد الحقيقيّ393

المفرد الخياليّ393

المفرد غير الحقيقيّ393

المفرد المقدّر393

المفضل393

المفضّل عليه393

المفضول393

المقصور393

المقلوب393

المقيس393

المقيس عليه394

المكبّر394

المكثّر394

المكسّر394

الملاقي394

الملحق394

الملحق ب- «احرنجم»394

الملحق بأسماء الزمان المبهمة395

الملحق ب- «افعللّ»395

الملحق ب- «افعنلل»395

الملحق ب- «اقشعرّ»395

الملحق ب- «تدحرج»395

الملحق ب- «تفعلل»395

الملحق بالجامد396

الملحق ب- «جعفر»396

الملحق بجمع المؤنّث السالم396

الملحق بجمع المذكّر السالم397

الملحق بجمع التكسير397

الملحق بحرف العلّة397

الملحق بالخماسيّ397

الملحق ب- «دحرج»397

الملحق بالرباعيّ397

الملحق بالرباعيّ المجرّد398

الملحق بالرباعيّ المزيد فيه حرف398
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الملحق بالرباعيّ المزيد فيه حرفان398

الملحق ب- «فعلل»398

الملحق ب- «فعللّ»399

الملحق بالمثنّى399

الملحق بالمشتقّ399

الملحق بالمعتلّ401

الملحق بالمفرد401

الملحق بمنتهى الجموع401

المماثلة401

الممدود401

منتهى الجموع401

المنزّل منزلة الصحيح401

المنسوب402

المنسوب إليه402

المنشعب402

منع التقاء الساكنين402

المنقوص402

المهموز402

مهموز الأوسط402

مهموز الأوّل403

مهموز الآخر403

مهموز الثالث403

مهموز الثاني403

مهموز العين403

مهموز الفاء403

مهموز اللّام403

المهموز المضاعف403

الموزون403

الموزون به403

موضوع علم الصرف403

الميزان الصرفيّ404

الميم الأصليّة407

ميم الجمع408

الميم الزائدة408


باب النون

النادر409

الناقص409

الناقص الواويّ409

الناقص اليائيّ409

نأتي409

النّبر409

النبرة409

النحت410

النحت الاسميّ410

النحت الفعليّ410

النحت النسبيّ410

النحت الوصفيّ410

النسب410

النسب غير المتجدّد411

النسب المتجدّد411

النسبة411

النسبة المتجدّدة415

النظائر415

النقل415

نهاية مسؤول415
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النوع416

نون الاثنين416

النون الأصليّة416

نون التثنية416

نون التوكيد416

نون التوكيد الثقيلة416

نون التوكيد الخفيفة416

نون التوكيد غير المباشرة417

نون التوكيد المباشرة417

النون الثقيلة417

نون الجمع417

نون جمع المؤنّث417

نون جمع المذكّر السالم417

النون الخفيّة417

نون الخفيفة417

النون الزائدة417

النون المؤكدة418

نون المؤنّث418

نون المثنّى418

نون المضارعة418

النون المضارعة لألف التأنيث418

نون النسوة418

نون الوقاية418

النونات418

النيابة بالوضع418


باب الهاء

هاء الاستراحة419

هاء البدل419

هاء التأنيث419

الهاء الزائدة419

هاء السكت419

هاء المبالغة420

هاء الوقف420

هدأت موطيا420

هم يتساءلون420

الهمز420

الهمزات420

الهمزة421

همزة الابتداء421

الهمزة الأصلية421

همزة الأمر421

همزة بين بين421

همزة التأنيث421

همزة التضعيف421

همزة التعدية421

همزة التفضيل421

همزة التوصّل421

همزة الحينونة421

الهمزة الزائدة421

همزة السلب421

همزة الفصل422

همزة القطع422

همزة المبالغة422

الهمزة المبدلة422

الهمزة المجتلبة422

الهمزة المحقّقة422
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الهمزة المحوّلة422

الهمزة المخفّفة422

الهمزة المسهلة422

همزة المضارعة422

الهمزة الممدودة422

الهمزة المنبورة422

همزة النقل422

همزة الوجود423

همزة الوصل423

همزة الوصول423

الهمس423

هو إستمالني423

هويت ألسمان423

الهيئة423


باب الواو

الواحد424

الواحدة424

الواصل424

الواو الزائدة424

الواو الصغيرة424

الوحدات الصوتيّة424

الوحدة425

الوزان425

الوزن425

وسائل التعبير عن الجنس426

الوصل427

الوصلة427

الوقف428

الوقف الاختياريّ429

الوقف بالإسكان429

الوقف بالإشمام429

الوقف بالبدل429

الوقف بالتسكين430

الوقف بالتضعيف430

الوقف بالحذف430

الوقف بالروم430

الوقف بالنقل431

الوقف بهاء السكت431

الوقف على الضمائر432

الوقفة الحنجريّة432

الوقوع432


باب الياء

الياء الأصلية433

ياء الإضافة433

ياء الإطلاق433

ياء الإلحاق433

ياء التأنيث433

ياء التثنية433

ياء الجمع433

الياء الزائدة433

الياء الصغيرة433

الياء الفارقة434

ياء الفاعلة434

ياء المتكلّم434
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ياء المثنّى434

الياء المحوّلة434

ياء المخاطبة434

ياء المضارعة434

الياء الملحقة434

الياء المنقلبة434

ياء النسب434

ياء النسبة434

ياء النفس434

الياءات434


ملحق أول جداول تصريف الأفعال

ضرب يضرب ثلاثيّ سالم436

فتح يفتح ثلاثيّ سالم438

كتب يكتب ثلاثيّ سالم440

علم يعلم ثلاثيّ سالم442

حسب يحسب ثلاثيّ سالم444

كبر يكبر ثلاثيّ سالم446

ملّ يملّ ثلاثيّ مضعّف447

عدّ يعدّ ثلاثيّ مضعّف449

فرّ يفرّ ثلاثيّ مضعّف451

مسّ يمسّ ثلاثيّ مضعّف453

دعا يدعو ثلاثيّ ناقص واوي455

زها يزهى ثلاثيّ ناقص واوي457

سرو يسرو ثلاثيّ ناقص واويّ459

صدي يصدى ثلاثيّ ناقص يائيّ460

رضي يرضي ثلاثيّ ناقص واويّ461

جنى يجني ثلاثيّ ناقص يائي462

ياء المثنّى434

الياء المحوّلة434

نهى ينهى ثلاثيّ ناقص يائيّ464

لام يلوم ثلاثيّ أجوف واويّ466

باع يبيع ثلاثيّ أجوف يائيّ468

خال يخال ثلاثيّ أجوف واويّ470

حيي يحيا ثلاثيّ أجوف يائيّ ناقص472

أكل يأكل ثلاثيّ مهموز الفاء474

أرق يأرق ثلاثيّ مهموز الفاء476

أتى يأتي ثلاثيّ مهموز الفاء ناقص يائي477

وصف يصف ثلاثيّ مثال واوي479

وضع يضع ثلاثيّ مثال واوي481

وثق يثق ثلاثيّ مثال واويّ483

ولي يلي ثلاثيّ مثال واوي ناقص يائي485

وفى يفي ثلاثيّ مثال واوي ناقص يائي487

أعلم يعلم مزيد الثلاثي : رباعي489

أقال يقيل مزيد الثلاثيّ : رباعيّ أجوف491

أحبّ يحبّ مزيد الثلاثيّ : رباعي مضعّف493

أحصى يحصي مزيد ثلاثيّ : رباعيّ ناقص495

أيقظ يوقظ مزيد الثلاثيّ : رباعيّ (مجرّد مثال يائيّ)497

آثر يؤثر مزيد الثلاثيّ (مجرد مهموز الفاء)499

شارك يشارك مزيد الثلاثيّ : رباعيّ501

نادى ينادي مزيد الثلاثي :رباعيّ ناقص503

نهى ينهى ثلاثيّ ناقص يائيّ464

لام يلوم ثلاثيّ أجوف واويّ466

باع يبيع ثلاثيّ أجوف يائيّ468

خال يخال ثلاثيّ أجوف واويّ470
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علّم يعلّم مزيد الثلاثيّ : رباعيّ505

ربّى يربّي مزيد الثلاثيّ : رباعيّ ناقص507

احترم يحترم مزيد الثلاثيّ : خماسيّ509

اختصّ يختصّ مزيد الثلاثيّ خماسيّ مضعّف511

اجتاز يجتاز مزيد الثلاثيّ : خماسيّ513

اجتبى يجتبي مزيد الثلاثيّ : خماسيّ (ناقص)515

تنازع يتنازع مزيد الثلاثيّ : خماسيّ517

تجنّب يتجنّب مزيد الثلاثيّ : خماسيّ519

توخّى يتوخّى مزيد الثلاثيّ : خماسيّ ناقص521

اسمرّ يسمرّ مزيد الثلاثيّ :خماسيّ مضعّف523

استقبل يستقبل مزيد الثلاثيّ : سداسي524

استردّ يستردّ مزيد الثلاثيّ : سداسي (مضعّف)526

استعاد يستعيد مزيد الثلاثي : سداسي أجوف528

استدعى يستدعي مزيد الثلاثيّ : سداسيّ (ناقص)530

دحرج يدحرج رباعيّ مجرّد532

تدحرج يتدحرج مزيد الرباعي :خماسي534


ملحق ثان فهرس بأهمّ مصادر ومراجع الصرف435


ملحق ثالث من مقررات مجمع اللغة العربية بالقاهرة


باب الهمزة

الاتخاذ551

إجازة طائفة من جموع التأنيث السالمة551

إجازة «فعل» أو «فعول» مصدرا ل- «فعل» اللازم551

إجازة قول الكتاب «وحدوي» و «وحدويّة»552

الاحتراف552

أخذ «الافتعال» للالتهاب552

الأخذ بالقياس في اللغة552

أخذ «التفاعل» للمساواة والاشتراك والتماسك552

أخذ «تفعال» للتكثير والمبالغة552

أخذ «تفعال» ممّا ورد له فعل وما لم يرد552

استفعل552

اسم الآلة552

اسم الجنس الجمعيّ552

اسم الفاعل553

اسم المصدر : مدلوله وضابطه553

اسم المفعول553

اسم المكان553

اسما الزمان والمكان553

أسماء الأعيان553
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الاشتراك553

الاشتقاق553

اشتقاق «فعل» من العضو للدلالة على إصابته553

الاشتقاق من أسماء الأعيان553

الاشتقاق من أسماء الأعيان دون قيد الضرورة554

إصابة العضو554

أصالة الحرف554

الاضطراب554

اطراد صوغ «فعلة» للدلالة على الكثرة والمبالغة554

افتعال554

افتعلل554

إفراد أفعل التفضيل554

أفعل فعلاء556

الالتهاب556

إلحاق تاء التأنيث ب- «مفعيل» ، و «مفعال» و «مفعل» صفة لمؤنث556

إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثيّة المزيدة556

الانفعال556

انفعل556


باب التاء

التاء556

تاء التأنيث557

تاء الوحدة557

تأنيث أفعل التفضيل557

تأنيث «فعلان»557

تذكير أفعل التفضيل557

التذكير والتأنيث557

التركيب المزجيّ557

تصغير ما ثانيه حرف علّة557

تصغير المختوم بألف ونون557

التعاقب بين جمع القلّة وجمع الكثرة558

التعدية بالهمزة558

تفاعل (1)558

تفاعل (2)558

تفعال (1)558

تفعال (2)558

تفعّل558

تفعلل558

التقلّب والاضطراب558

التكثير558

التكثير والمبالغة558

التّماثل558

توهّم أصالة الحرف559

توهّم الحرف الزائد أصليّا559


باب الجيم

الجعل559

جمع الاسم الثلاثيّ المجرّد من تاء التأنيث559
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جمع الاسم الثلاثيّ المزيد بتاء التأنيث559

جمع الاسم الرباعيّ الذي ثالثه حرف مدّ زائد559

جمع اسم الفاعل واسم المفعول المبدوءين بميم زائدة جمع تكسير559

جمع أفعل التفضيل559

جمع «الأفعل» على الأفاعل559

جمع «أفعل فعلاء» جمع تصحيح559

جمع التكسير559

جمع الجمع560

جمع الخماسيّ560

جمع الرباعيّ560

جمع الرباعيّ بزيادة ألف «فاعل» «فاعلاء»560

جمع الصفة الرباعيّة التي ثالثها حرف مدّ زائد560

جمع غير العاقل560

جمع «فعل» على «أفعال»560

جمع «فعل» على «أفعال» بغير استثناء560

جمع «فعلان» جمع مذكّر سالم560

جمع «فعلان» و «فعلان» و «فعلان»560

جمع «فعلة» على فعلات ، (بفتح العين وتسكينها)560

جمع «فعول» صفة بمعنى «فاعل»560

جمع «فعيلة» بمعنى «مفعولة» وصفا على «فعائل»560

جمع القلّة وجمع الكثرة560

جمع الكلمات التي لم تسمع جموعها561

جمع المؤنث بالألف رابعة أو خامسة مقصورة أو ممدودة561

جمع المصدر561

جمع «مفعول» على «مفاعيل» مطلقا561

جموع التأنيث السالمة561

جواز الانفعال561

جواز جمع «أفعل فعلاء» جمع تصحيح561

جواز جمع «فعل» على أفعال في كلّ اسم ثلاثيّ561

جواز جمع «فعلة» على «فعلات» (بفتح العين وتسكينها)562

جواز جمع المصدر562

جواز حذف الياء وإثباتها في النسب إلى «فعيل» (بفتح الفاء وضمها) مذكرة ومؤنثة في الأعلام وفي غير الأعلام562

جواز صوغ اسم الفاعل على وزن «فاعل» من الثلاثيّ اللازم مضموم العين أو مكسورها563

جواز صوغ «فعالة» و «فعالة» و «فعولة»563

جواز مجيء المصدر الميميّ واسمي الزمان والمكان من الفعل الثلاثيّ الأجوف المعتلّ بالياء على «مفعل»563

جواز «مفعلة» للدلالة على الفاعلية563
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جواز النسب إلى «كيمياء» بإثبات الهمزة563

جواز النسبة إلى جمع التكسير564


باب الحاء

حذف تاء التأنيث من المؤنّث المجازي المصغّر564

الحرفة564

الحينونة564


باب الدال

الداء564

الدنوّ والحينونة564


باب الزاي

زيادة الميم للضخامة والسعة564


باب السين

السعة564

السين والتاء564


باب الشين

شروط صوغ أفعل التفضيل565


باب الصاد

الصانع565

صحة صوغ «فعّالة» اسما للآلة565

الصوت565

صوغ أفعل التفضيل565

صوغ «فعّال» للصانع ، والنسبة بالياء لغيره565

صوغ «فعّال» للمبالغة من اللازم والمتعدّي565

صوغ «فعالة» و «فعالة» و «فعولة»565

صوغ «فعول» للصفة المشبّهة أو المبالغة565

صوغ «مفعلة» من أسماء الأعيان565

الصّيرورة565

صيغ اسم الآلة (1)565

صيغ اسم الآلة (2)565

الصيغ التي يرجح فيها جمع السلامة566

صيغة فعلون وكونها عربيّة وإعرابها566

الضخامة566

الطلب566


باب العين

عدم جواز وصف المرأة بدون علامة التأنيث في ألقاب المناصب والأعمال566
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علامة التأنيث566

عمل أفعل التفضيل566


باب الفاعل

فاعل567

الفاعليّة567

فعّال (1)567

فعال (2)567

فعال (1)567

فعال (2)567

فعال للمرض567

فعالة567

فعّالة567

«فعالة» للدلالة على نفاية الأشياء وتناثرها وبقاياها568

فعالة568

فعالة للحرفة568

فعل568

فعل (1)568

فعل (2)568

فعل (3)568

فعلان568

«فعلان» للتقلّب والاضطراب569

فعلة569

فعلة569

فعلل569

فعلون569

فعول569

«فعول» للصّفة المشبّهة أو المبالغة570

فعول570

فعولة570

فعيل (1)570

فعيل (2)570

فعّيل571

فعيلة571

في التذكير والتأنيث571


باب القاف

قواعد الاشتقاق في الجامد العربيّ والمعرّب572

قياس جمع الاسم الثلاثيّ المجرّد من تاء التأنيث572

قياس جمع الاسم الثلاثيّ المزيد بتاء التأنيث573

قياس جمع الاسم الرباعيّ الذي ثالثه حرف مدّ زائد573

قياس جمع الخماسيّ573

قياس جمع الرباعيّ573

قياس جمع الرباعيّ بزيادة ألف «فاعل» و «فاعلاء»574

قياس جمع الصفة الرباعيّة التي ثالثها حرف مدّ زائد574
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قياس جمع «فعلان» و «فعلان» و «فعلان»574

قياس جمع المؤنث بالألف رابعة أو خامسة مقصورة أو ممدودة575

قياس صوغ «فعول» للصفة المشبّهة أو المبالغة575

القياس في اللغة575

قياس الوصف الثلاثيّ575

قياسيّة «استفعل» للطلب والصيرورة575

قياسيّة التعدية بالهمزة575

قياسية جمع الجمع575

قياسيّة جمع «فعيلة» بمعنى «مفعولة» وصفا على «فعائل»575

قياسيّة السّين والتاء وكذلك الألف لإفادة الدنوّ والحينونة576

قياسيّة الصيغ576

قياسيّة «فعّل» للتكثير والمبالغة576

قياسيّة «مفعلة» للمكان الذي يكثر فيه الشيء576


باب الكاف

الكثرة576

كلمة الطّمي صياغة ودلالة ونسبة576


باب اللام

لحوق التاء بالمصدر الميميّ576

لحوق تاء التأنيث ب- «فعول» صفة بمعنى «فاعل» وجمعها جمع تصحيح577

لحوق التاء لاسم المكان577


باب الميم

ما يراعى عند الاشتقاق من أسماء الأعيان577

المبالغة577

المثنّى577

المرض577

المساواة والاشتراك والتماثل577

المشاركة577

المصدر577

المصدر الصنّاعيّ577

مصدر «فعال» للمرض577

مصدر «فعال» و «فعيل» للصوت577

مصدر «فعالة» للحرفة578

مصدر «فعل» و «فعال» للداء578

مصدر «فعلان» للتقلّب والاضطراب578

المصدر الميميّ578

مطاوع «فاعل»578

مطاوع «فعّل»578

مطاوع «فعل» الثلاثيّ578

مطاوع «فعلل»578

مفعال578
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مفعل578

مفعل578

مفعلة (1)578

مفعلة (2)579

مفعلة (3)579

مفعلة579

مفعيل579

المكان الذي يكثر فيه الشيء579

ملازمة الشي579


باب النون

النحت579

النحت وضوابطه579

النسب إلى «كيمياء»580

النسب إلى المثنّى في المصطلحات العلميّة580

النسبة إلى «بنيّة» و «بنيّات»580

النسبة إلى جمع التكسير580

النسبة بالياء لغير الصانع580


باب الهاء

الهمزة580


باب الواو

«وحدويّ» و «وحدويّة»580

الوصف الثلاثيّ580

وصف جمع غير العاقل ب- «فعلاء»580


الفهارس

1 - فهارس الآيات القرآنية583

2 - فهرس الشواهد الشعريّة588

3 - فهرس المصادر والمراجع599

4 - فهرس المحتويات606
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20- کتاب الکنّاش في فنّي النحو و الصرف


اشارة

سرشناسه : ابوالفداء، اسماعیل بن علی، ق 732 - 672

عنوان قراردادی : [الکناش]

عنوان و نام پديدآور : کتاب الکنّاش فی فنّی النحو و الصرف / عمادالدین ابی الفداء اسماعیل بن الافضل علی الایوبی الشهیر بصاحب حماة؛ دراسة و تحقیق ریاض بن حسن الخوام

مشخصات نشر : صیدا : بیروت : المکتبة العصریة ، م 2000 = .ق 1420 = .1379.

مشخصات ظاهری : 2 ج

موضوع : زبان عربی -- صرف و نحو -- متون قدیمی تا قرن 14

شناسه افزوده : خوام، ریاض

رده بندی کنگره : PJ6151/الف 24ک 9

شماره کتابشناسی ملی : م 81-9376

توضیح : «کتاب الکُنّاش فی فنّی النحو و الصرف»، تألیف ابوالفداء اسماعیل بن افضل علی ایّوبی، مشهور به صاحب حماة (متوفی 732 ق)، از جمله آثار ادبیات عربی است که با تحقیق ریاض بن حسن خوّام در دو جلد منتشر شده است. در کتاب « الکنّاش»، جزئی از کتاب «المفصل فی صنعة الإعراب» زمخشری و «الکافیة فی علم النحو» و «الشافیة فی علمی التصریف و الخط»، ابن حاجب که از منابع ادبیات عرب است، شرح شده و با شرح این اجزاء، جمیع ابواب صرف و نحو و املاء بیان شده است.

کتاب، مشتمل بر دو باب است: باب اول، به مقاله تحقیقی محقق کتاب و باب دوم، به متن کتاب اختصاص دارد. باب اول، در دو قسمت و هرکدام در ضمن فصولی درباره نویسنده و کتاب، تحقیق ارزشمندی را ارائه نموده است. درباره متن کتاب، ابتدا مطالب بر طبق «المفصل» زمخشری پس از طرح یک سری مباحث مقدماتی، در سه بخش مرفوعات، منصوبات و مجرورات دسته بندی و سپس دنباله مباحث در چهار قسمت اسم، فعل، حرف و مشترک تدوین شده است. قسمت مشترک، در ضمن ده فصل بیان شده که فصل دهم آن به مباحث خط و املاء اختصاص دارد.
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المجلد 1


اشارة
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[مقدمة المحقق]

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسّلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد : 

فقد نهجت دراسة الظواهر النحوية والصرفية منهجين متكاملين يردف كل واحد منهما الآخر : 

الأول : دراسة الظاهرة وفق الأسس التي قدمها النحويون في كتبهم مع الاتصال بالدرس النحوي والصرفي في صورته الحديثة ، وهذا المنهج يتمثل في قتل القديم بحثا واتخاذ الدرس الحديث آلة من آلات فهم القديم ودراسته. 

الثاني : تحقيق المخطوطات العربية ودراستها وإخراجها إلى النور لكونها المادة الأساسية لأصحاب المنهج الأول ورأيت أن أجمع بين المنهجين ، فآثرت (1) أن أتناول في تجربتي الثانية تحقيق إحدى المخطوطات ودراستها ، وبذلك أشارك أيضا في الجهود المبذولة لتحقيق جميع المخطوطات العربية ونشرها. 

وقد فضلت هذه المخطوطة على غيرها لأربعة أسباب : 

1 - أن أبا الفداء ذو شهرة علمية عالمية واضحة ، قد نالها من نشر كتابيه : «المختصر في أخبار البشر» و «تقويم البلدان» ، فقد حاز هذان الكتابان على مكانة سامية لدى الباحثين العرب وغير العرب ، فطبعا مرارا ، وترجما إلى عدة لغات. 

2 - أن الباحثين المحدثين لم يعرفوا أبا الفداء نحويا ، فلعل تحقيق «كنّاشه» ونشره يفيد أنه لا يقل تمكّنا في النحو والصرف من تمكّنه في علمي التأريخ 
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1- تناولت هذه الدراسة في رسالتي التي نلت بها درجة الماجستير وكان موضوعها المقصور والممدود في اللغة العربية.




والجغرافيا ، وبذلك نكشف عن جانب آخر من جوانب ثقافته المتنوعة ، مما يساعد على جلاء شخصيته وبيان ملامحها بدقة. 

3 - أن هذه المخطوطة تمثّل واحدا من كتب الكنّاش التي ما رأيت أحدا قد تناول تحقيق واحد منها ، ولعلّنا بتحقيقها ندفع الباحثين إلى الالتفات إلى تحقيق كتب الكنّاش المتفرقة في مكتبات العالم ، وفي ذلك كثير من الفوائد المرجوة لدراستنا اللغوية والنحوية والصرفية. 

4 - أن هذه المخطوطة شرح لأجزاء مختارة من مفصل الزمخشري ، وأجزاء من كافية ابن الحاجب وشافيته ، وهذه الكتب الثلاثة ذات قيمة معروفة بين المشتغلين بعلوم العربية ، وقد أتى أبو الفداء من شرح هذه الأجزاء على جميع الأبواب النحوية والصرفية والإملائية.

5 - أنها مخطوطة نادرة وحيدة ، فمن الواجب العلمي تحقيقها ونشرها خوفا عليها من عوادي الزمن. 

من أجل ذلك كله ، عزمت على تحقيق هذه المخطوطة ، وجعلت عملي بابين : 

الباب الأول : الدراسة. 

الباب الثاني : النص المحقّق. 

وقسمت الباب الأول قسمين ، جعلت القسم الأول في ستة فصول : 

الأول : اسمه وأسرته وإمارته على مدينة حماة. 

الثاني : حياته العلمية وتكوينه الثقافي. 

الثالث : مصنّفاته وشعره. 

الرابع : منهج أبي الفداء في الكناش. 

الخامس : شواهده ومصادره. 

السادس : مذهب أبي الفداء النحوي ، وموقفه من النحاة. 

وولي ذلك القسم الثاني الذي أتى في خمسة فصول : 

الأول : التعريف بعنوان الكتاب «الكناش».
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الثاني : توثيق نسبة الكتاب إلى أبي الفداء. 

الثالث : وصف المخطوطة. 

الرابع : منهج التحقيق. 

الخامس : طبعة قطر والنخبة المتميّزة من السّرّاق. 

ثم جاء الباب الثاني للنص المحقّق «كتاب الكنّاش» ، وخدمته بصنع فهارس للآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية الشريفة ، والأشعار ، والأرجاز ، والأمثال والأقوال ، والألفاظ اللغوية ، والأعلام ، والقبائل ، والبلدان ، والكتب والمصادر ، والموضوعات.

وبعد : فقد جهدت في أن أخرج هذا الكناش على أحسن صورة أحسبها ترضي مؤلفه - رحمه الله - وفي أجمل حلّة أردتها له ، فلعلي قد وفّقت ، وإلا فحسبي أني حاولت ، وقد قالوا : العجز عن درك الإدراك إدراك. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت ، وأن يرزقنا الصواب ، ويلهمنا الحكمة ، وأن يجعل هذا العمل نافعا خالصا لوجهه الكريم ، وله الحمد والمنّة أولا وآخرا. 

6 / 11 / 1417 ه

رياض بن حسن الخوّام

مكة المكرمة
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الباب الأول : الدراسة


اشارة
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القسم الأول 


اشارة

الفصل الأول : اسمه وأسرته وإمارته على مدينة حماة 

الفصل الثاني : حياته العلمية وتكوينه الثقافي 

الفصل الثالث : مصنفاته وشعره 

الفصل الرابع : منهج أبي الفداء في الكناش 

الفصل الخامس : شواهده ومصادره 

الفصل السادس : مذهب أبي الفداء النحوي وموقفه من النحاة
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الفصل الأول : اسمه وأسرته وإمارته على مدينة حماة 

هو الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علي بن السلطان الملك المظفر تقي الدين أبي الفتح محمود بن السلطان الملك المنصور ناصر الدين أبي المعالي محمد بن السلطان الملك المظفر تقي الدين أبي الخطاب عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي (1).

وواضح من هذا النسب الرفيع أن أبا الفداء ينتمي إلى الأسرة الأيوبية التي حكمت الشام ومصر وتاريخها أشهر من أن يعرّف. وتجمع المصادر التي ترجمت له على أن مولده كان في دمشق في شهر جمادي الأولى سنة 672 ه لأن أهله كانوا قد غادروا حماة إلى دمشق خوفا من التتار (2).

وأشار أبو الفداء في كتابه المختصر إلى بعض الأخبار التي تلقي الضوء على 
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1- انظر المختصر في أخبار البشر ، لأبي الفداء ، 1 / 2 وتتمة المختصر ، لابن الوردي ، 4 / 108 ، والوافي بالوفيات ، للصفدي ، 9 / 173 وفوات الوفيات ، للكتبي ، 1 / 28 وطبقات الشافعية ، للسبكي ، 6 / 84 وطبقات الشافعية ، للإسنوي ، 1 / 455 والبداية والنهاية ، لابن كثير ، 14 / 158 والدرر الكامنة لابن حجر ، 1 / 371 والمنهل الصافي لابن تغري بردي ، مخطوط ، 1 / 208 ظ وكتاب السلوك ، للمقريزي ، 2 / 354 وتاريخ الخلفاء ، للسيوطي ، 488 وشذرات الذهب ، لابن العماد ، 6 / 98 وكشف الظنون ، لحاجي خليفة 1 / 468 - 2 / 374 - 1629 وإيضاح المكنون ، للبغدادي ، 2 / 382 والبدر الطالع ، للشوكاني ، 1 / 151 والأعلام ، للزركلي ، 1 / 317 ودائرة المعارف الإسلامية ، 1 / 386 ومعجم الأطباء لأحمد عيسى ، 142 ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ، 1 / 282. وكتاب «المؤرخ الجغرافي أبو الفداء صاحب حماة في ذكرى مرور سبعمائة عام على ولادته 1273 ه - 1331 م ، مشتمل على عدد من البحوث العلمية الخاصة بأبي الفداء وعلومه ، وسيأتي ذكرها في مواضعها.

2- تتمة المختصر لابن الوردي ، 4 / 108 وشذرات الذهب لابن العماد ، 6 / 98.




أحوال أسرته فذكر أن أباه الملك الأفضل علي بن الملك المظفر محمود بقي يشارك أخاه صاحب حماة الملك المنصور أحمد في معاركه وفتوحاته ضد الصليبيين (1) حتى توفي بدمشق سنة 692 ه (2) وأنّ والدته كانت على قدم كبير من العبادة والتقوى وتوفيت سنة 728 ه (3) وأنّ له أخوين هما أسد الدين عمر ، وبدر الدين حسن الذي توفي سنة 726 ه (4) وأنّ أبا الفداء رزق ولدا أسماه محمدا سنة 712 ه (5) وذكر ابن الوردي أنّ محمدا استلم الملك بعد وفاة أبيه وعمره عشرون عاما وأنّه توفي سنة 742 ه (6). 

والعجيب حقا أنّ كتب التراجم لم تحدثنا الكثير عن طفولة أبي الفداء ونشأته الأولى - مع كونه سليل ملوك وملكا بعد ذلك - سوى نصّها على أنه كان أميرا بدمشق من جملة أمرائها (7) في حين ذكر أبو الفداء أيضا ما يدلنا على أنه بدأ حياته العسكرية مبكرا ؛ فقد شارك عمّه وأباه في معاركهما ضد الصليبيين وفتح معهما قلعة المرقب وكان عمره اثنتي عشرة سنة (8). 

وتجمع المصادر - مبيّنة كيف تولّى السلطنة على حماة - على أن أبا الفداء «خدم الملك الناصر - محمد بن قلاوون - لمّا كان بالكرك وبالغ في ذلك فوعده بحماة 
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1- المختصر ، 4 / 22 - 24 - 25 - 28.

2- المرجع السابق ، 4 / 30.

3- المرجع السابق ، 4 / 101.

4- المرجع السابق ، 4 / 98.

5- المرجع السابق ، 4 / 73.

6- تتمة المختصر لابن الوردي ، 2 / 297 (المطبعة الوهبية) وانظر التذييل المطبوع مع كتاب المختصر المنقول من تاريخ ابن الوردي المذكور ، 4 / 108 - 140.

7- الوافي بالوفيات ، 9 / 173 وطبقات الشافعية للسبكي ، 6 / 84.

8- المختصر ، 4 / 22 ودائرة المعارف الإسلامية ، 1 / 386 ولمعرفة معاركه التي خاضها منذ كان صغيرا حتى وفاته انظر المختصر ، 4 / 22 - 25 - 28 - 36 - 48 - 49 - 50 وانظر أبو الفداء وتاريخه للدكتور عبد العزيز الدوري 226 ومذكرات أبي الفداء للدكتور نقولا زيادة 152 وأبو الفداء ملكا وعالما للأستاذ قدري الكيلاني وكامل شحادة ، 251 وأبو الفداء والبيئة للدكتور سهيل زكار ، 48 - 51 بحوث ضمن كتاب (المؤرخ الجغرافي أبو الفداء صاحب حماة ، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية سوريا).




ووفّى له بذلك وأعطاه حماة بعد أن أمّر أسندمر - الذي كان أميرا عليها - على حلب بعد موت نائبها قبجق - وجعله صاحبها ، سلطانا يفعل فيها ما يختار من إقطاع وغيره ليس لأحد من الدولة بمصر من نائب ووزير معه فيها حكم ، اللهم إلّا إن جرّد عسكر من مصر والشام جرّد منها ؛ وأركبه في القاهرة سنة 720 ه بشعار الملك وأبّهة السلطنة ، ومشى الأمراء والناس في خدمته حتى الأمير سيف الدين أرغون ، ولقبه الملك الصالح ، ثم بعد قليل لقبه الملك المؤيّد (1) وعاد أبو الفداء إلى حماه بعد أن جهّزه السلطان بسائر ما يحتاج إليه (2). 

وقد صوّرت لنا المصادر أيضا تلك المنزلة الرفيعة والمكانة السامية التي نالها أبو الفداء لدى الملك الناصر ، فقد تقدّم الملك الناصر إلى نوابه : «بأن يكتب إليه - يقبّل الأرض وهذا لفظ يختصّ - كما يقول الشوكاني ، بالسلطان الأعظم (3) - وكان الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله يكتب إليه : يقبّل الأرض بالمقام الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيّدي العمادي ، وفي العنوان صاحب حماة ، ويكتب السلطان إليه (أخوه محمد بن قلاوون) أعزّ الله أيضا المقام الشريف العالي السلطاني الملكي المؤيدي العمادي بلا مولوي : (4) وكان تاريخ التقليد في الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 710 ه (5).

وقد قابل أبو الفداء هذا الإكرام والتعظيم بالوفاء والولاء ، فكان يتوجه «إلى مصر في كلّ سنة بأنواع من الخيل والرقيق والجواهر وسائر الأصناف الغريبة» (6). 

وبقي أبو الفداء ملكا على حماة حتى توفي فجأة في الثالث والعشرين من 
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1- الوافي بالوفيات ، 9 / 173 والدرر الكامنة ، 1 / 371 والمنهل الصافي ، 1 / 209 ظ والبدر الطالع ، 1 / 151 - 152.

2- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ، 9 / 292.

3- البدر الطالع ، 1 / 152.

4- الوافي بالوفيات ، 9 / 173 - 174 والدرر الكامنة ، 1 / 373 والنجوم الزاهرة ، 9 / 33 وكتاب السلوك ، 2 / 354.

5- المختصر ، 4 / 63.

6- الوافي بالوفيات ، 9 / 174 والدرر الكامنة ، 1 / 372.




المحرّم سنة 732 ه (1) عن ستين سنة إلا ثلاثة أشهر وأياما. 

ودفن ضحوة عند والديه بظاهر حماة (2) وقد رثاه جمال الدين محمد بن نباتة بقصيدة أولها : (3)

ما للندى لا يلبّي صوت داعيه 

أظنّ أنّ ابن شاد قام ناعيه 

ما للرجاء قد استدّت مذاهبه 

ما للزمان قد اسودت نواحيه 

نعى المؤيّد ناعيه فيا أسفا

للغيث كيف غدت عنّا غواديه 
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1- طبقات الشافعية للسبكي ، 6 / 84 وطبقات الشافعية للإسنوي ، 1 / 456 والمنهل الصافي ، 1 / 210 و ، والبدر الطالع ، 1 / 152 وشذرات الذهب ، 6 / 99.

2- البداية والنهاية ، لابن كثير ، 14 / 158 ودفن في مسجده الذي بناه سنة 727 ه ، كما وجد مكتوبا على محيط ضريحه وسمي هذا المسجد بجامع أبي الفداء وكان يسمى أيضا بجامع الدهشة لجمال بنائه وروعة موقعه اللذين كانا يدهشان الناظر المتأمل إليه ، وتطلق العامة عليه «جامع الحيات» لتشابك ثمانية أضلاع في كل عضادتي شبابيك حرمه المطلة على نهر العاصي على شكل الأفاعي ، وقد أقيم هذا المسجد فوق التربة المظفرية التي دفن فيها جد البيت التقوي الملك المظفر الأول تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب المتوفى سنة 587 ه من بحث أبو الفداء ملكا وعالما للأستاذ قدري الكيلاني ، 262.

3- ديوان ابن نباته ، 570 والوافي بالوفيات ، 9 / 175.





الفصل الثاني : حياته العلمية وتكوينه الثقافي 

يعدّ أبو الفداء موسوعة علمية ثقافية متنوعة ، فقد نهل من علوم كثيرة وأجاد في فنون متعدّدة ، فكان كما وصفته كتب التراجم «رجلا عالما جامعا لأشتات العلوم .. ماهرا في الفقه والتفسير والأصلين والنحو وعلم الميقات والفلسفة والمنطق والطب والعروض والتاريخ وغير ذلك من العلوم ، شاعرا ماهرا كريما ... وكان معتنيا بعلوم الأوائل اعتناء كبيرا (1) وله يد طولى في الهيئة» (2). 

ولا ريب أنّ هذا التنوع الثقافي قد قام على أسس متينة متنوعة ، غير أن كتب التراجم ضنّت علينا بأخبار حياته العلمية الأولى ولم تذكر لنا أسماء شيوخه ومؤدّبيه. 

وأحسب أن أبا الفداء قد تردّد على العلماء والمؤدّبين ، أو جاء إليه المؤدبون والعلماء شأنه في ذلك شأن أولاد الملوك والأمراء ، فأخذ عنهم ونهل من معينهم ، وتفتّق ذهنه عن عبقرية مبدعة فأصبح «أعجوبة من عجائب الدنيا» (3) وثمة إشارات وردت عرضا لدى أصحاب التراجم ، وفي كتابه المختصر تبين لنا بعض سيرته العلمية وتكوينه الثقافي وهي (4) :

[شماره صفحه واقعی : 15]
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1- طبقات الشافعية للإسنوي ، 1 / 455.

2- الدرر الكامنة ، 1 / 372 وعلم الهيئة هو علم يبحث عن أحوال الأجرام السماوية وعلاقة بعضها ببعض وما لها من تأثير في الأرض ، المعجم الوجيز ، هيأ.

3- طبقات الشافعية للإسنوي ، 1 / 455.

4- انظر منهج أبي الفداء في البحث للدكتور حسن الساعاتي ، 56 - 57 والمؤرخ أبو الفداء ونزعته العلمية للدكتور كامل عياد 75 - 95 ، وأبو الفداء للدكتور عبد الرحمن حميدة ، 11 - 17 وحماة في عصر أبي الفداء للأستاذ إحسان العظم 177 بحوث ضمن (كتاب المؤرخ الجغرافي أبو الفداء صاحب حماة).




1 - أن ابن تغري بردي في كتابه المنهل الصافي ذكر أن أبا الفداء «حفظ القرآن العزيز وعدّة كتب» (1) وهذا القول يدلّ على أنّ أبا الفداء قد قرأه وحفظه على يدي عالم مقرىء ، ويستتبع ذلك - فيما أظن - تعلّمه التجويد والتفسير والنحو والصرف ، لأنّ هذه العلوم - قديما - مترافقة متكاملة يردف بعضها بعضا ، ومما يؤكد ذلك أن كتاب الكناش الذي بين أيدينا هو كتاب نحوي صرفي ضمّنه أبو الفداء كثيرا من القراءات القرآنية مبيّنا اختلاف القرّاء حولها ، واختلافهم مع النحويين أحيانا ، ولا ريب أنه لو لم يكن متمكّنا من ذلك لما استطاع أن يتمثّل بهذه الشواهد. 

2 - أن أبا الفداء في كتابه المختصر أخبرنا عن اسم شيخ له هو جمال الدين محمد بن سالم بن واصل الشافعي المتوّفى 697 ه الذي كان مبرّزا في علوم كثيرة وصاحب كتاب «مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» ، وبيّن بأنه «كان يتردّد عليه وعمره خمسة وعشرون عاما ، لأنّ مولده كان سنة 672 ه - وقرأ عليه شرحه لعروض ابن الحاجب وكان يعرض عليه ما لم يحلّه من إشكال كتاب أقليدس ويستفيد منه ويصحّح عليه أسماء من له ترجمة في كتاب الأغاني (2). 

3 - أن ابن حجر في كتابه الدّرر الكامنة أشار إلى أن أبا الفداء كان يقتني «كتبا نفيسة ولم يزل على ذلك إلى أن مات» (3) وهذا الخبر يدلّ على اهتمام أبي الفداء بالعلم الذي كان من نتيجته جمع هذه المكتبة النادرة ، ويؤكّد هذا الاهتمام أنّ أبا الفداء في كتابه المختصر يوجّه عنايته ، حين يترجم للرجال ، إلى ما صنفوه وما اقتنوه من كتب وينصّ على أماكن وجودها ، ففي ترجمته لأحمد بن يوسف المنازي المتوفى 436 ه ذكر أنه كان يقتني «كتبا كثيرة وأوقفها على جامع ميّافارقين وجامع آمد وهي ، إلى قريب ، كانت موجودة بخزائن الجامعين» (4) ومن ذلك ما رواه أيضا عن أبي علي

[شماره صفحه واقعی : 16]
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1- المنهل الصافي ، 1 / 208 ظ.

2- المختصر ، 4 / 39 - 40 وفي المختصر ، 1 / 106 - 107 ما يفيد أن أبا الفداء قد اعتمد على الأغاني حين ترجم لبعض الشعراء في المختصر فقد نص على أن «زهير بن خباب الكلبي قد ذكره صاحب الأغاني وأورد له شعرا وكذا معقر بن حمار البارقي».

3- الدرر الكامنة ، 1 / 372.

4- المختصر ، 2 / 176.




يحيى بن عيسى بن جذلة الطبيب المتوفى 493 ه من أنه «أوقف كتبه قبل موته وجعلها في مشهد أبي حنيفة رضي الله عنه (1)» ومن مظاهر اهتمامه بالكتب والمؤلفات حرصه على معرفة كتب اليونان المترجمة وغير المترجمة ، فقد نقل من تاريخ ابن القفطي أن «فلوطيس» شرح كتب أرسطو ونقلت تصانيفه من الرومي إلى السرياني قال : ولا أعلم أن شيئا منها خرج إلى العربي ، وذكر أيضا أن «مقسطراطيس» شرح كتب أرسطو أيضا وخرجت إلى العربي (2). 

4 - أنّ قصة علاجه ومداواته لابنه محمد حين سافرا إلى مصر تكشف لنا ثقافة أبي الفداء المتنوعة وتدلنا من جانب آخر على أنه كان طبيبا بارعا ، قال : «مرض ابني محمد مرضا شديدا فأرسل لنا السلطان رئيس الأطباء وهو جمال الدين إبراهيم بن أبي الربيع المغربي فحضر إلى سرياقوس وبقي يساعدني على العلاج ثم رحل السلطان من سرياقوس ودخل القلعة وأرسل إليّ حرّاقة فركبت أنا وابني محمد فيها وكان إذ ذاك يوم بحرّانه يعني سابع أيام المرض وهو يوم الخميس سادس ذي الحجة ونزلت بدار طقز تمر ، على بركة الفيل ، وأصبح يوم الجمعة المرض منحطا ولله الحمد» (3) ويؤكد ذلك ما رواه أيضا الإسنوي في طبقاته فقد ذكر أن أبا الفداء حين قدم إلى الديار المصرية استدعاه إلى مجلسه فحضر «- الأسنوي - ومعه الصلاح ابن البرهان الطبيب المشهور فوقع الكلام اتفاقا في عدد من العلوم فتكلم كلاما محققا وشاركناه في ذلك ثم انتقل الكلام إلى علم النبات والحشائش فكلما وقع ذكر نبات ذكر صفته الدالّة عليه والأرض التي ينبت فيها والمنفعة التي فيه واستطرد من ذلك استطرادا عجيبا ، وهذا الفن الخاص هو الذي كان يتبجّح بمعرفته الطبيبان الحاضران وهما ابن القوبع وابن البرهان فإن أكثر الأطباء لا يدرون ذلك فلما خرجا تعجبا إلى الغاية ، وقال الشيخ ركن الدين ما أعلم من ملك من ملوك المسلمين وصل إلى هذا العلم» (4). 

[شماره صفحه واقعی : 17]
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1- المرجع السابق 2 / 223.

2- المختصر ، 1 / 90.

3- المرجع السابق ، 4 / 100.

4- طبقات الشافعية ، للإسنوي ، 1 / 456 ومعجم الأطباء ، لأحمد عيسى ، 142. وانظر قصة علاجه للملك المظفر. في المختصر ، 4 / 37.




5 - أنّ اهتمامه في مختصره بتراجم اللغويين والنحويين (1) يدل على شدة اتصاله بهذا الفن وذلك بمعرفة رجاله وأخبارهم ومصنّفاتهم ، فقد ترجم لكثير منهم تراجم وافية (2) لم تخل من استطرادات علمية نافعة تكشف عن ثقافة واسعة وعلوم متنوعة امتلكها أبو الفداء واستثمرها في مؤلفاته المتعددة ، فبعد أن ترجم لابن الأعرابي قال ما نصّه «والأعرابي منسوب إلى الأعراب يقال : رجل أعرابي إذا كان بدويا وإن لم يكن من العرب ، ورجل عربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويا ، ويقال : رجل أعجم وأعجمي إذا كان في لسانه عجمة ، وإن كان من العرب ، ورجل عجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحا ، هكذا ذكر محمد بن عزيز السجستاني في كتابه الذي فسر فيه غريب القرآن (3). 

ومن ذلك ذكره في ترجمة المتنبي - سؤال أبي علي الفارسي له إذ سأله قائلا : «كم لنا من الجموع على وزن فعلى فقال المتنبي في الحال : حجلى وظربى ، قال أبو علي : فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال على أن أجد لهما ثالثا ، فلم أجد» (4) وعلّق أبو الفداء قائلا : «وحسبك من يقول في حقه أبو علي هذه المقالة» ومن قبل أثنى أبو الفداء على المتنبي لكونه «من المكثرين لنقل اللغة والمطلعين عليها وعلى غريبها لا يسأل عن شيء إلا واستشهد فيه بكلام العرب (5).

6 - أن خطبة كتاب الكناش تفيد عزمه على تأليف سبعة كتب في فنون متنوعة 

[شماره صفحه واقعی : 18]
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1- واعتنى أيضا بذكر الشعراء وأخبارهم ، وسرد كثيرا من أشعارهم منسوبة إليهم ، وكان كثيرا ما يصدر المقطوعات الشعرية بقوله «من قصيدة مشهورة» ذاكرا أحيانا عدد أبياتها ، مما يدل على معرفته بها إن لم يكن حافظا لها ، وقد أفاد من الشعر أحيانا لتوثيق بعض الحقائق التاريخية وذكر في أكثر من موضع ما يفيد اعتماده على الأغاني وعلى العقد الفريد. انظر لذلك كله المختصر ، 1 / 74 - 75 - 78 - 79 - 85 - 106 - 107 - 110 - 144 - 155 - 194 - 195 - 2 / 1 - 22 - 47 - 72 - 109 - 111 - 154 - 163 - 217 - 218 - 3 / 23 - 80 - 82 - 164 - 165.

2- انظر تراجم لسيبويه والفراء وقطرب والأصمعي وابن السكيت ، والمبرد ، والأزهري ، وابن فارس وأبي علي الفارسي ، والأعلم الشنتمري والحريري والزمخشري ، والجزولي والشلوبين وابن الحاجب في المختصر على التوالي 2 / 16 - 29 - 30 - 32 - 43 - 61 - 128 - 131 3 / 17 - 121 - 185 - 186.

3- المختصر ، 2 / 38.

4- المختصر 2 / 111.

5- المختصر ، 2 / 111.




كان الكناش سيحتويها (1) ، وبدهيّ أنه لو لم يكن عالما بهذه الفنون لما عزم على التأليف فيها ، يضاف إلى ذلك أن مؤلفاته التي خلّفها لنا تدل على ما كان يتمتع به من ذهن وقّاد ، وذكاء حاد ، استطاع أن يجمع بين هذه العلوم المتفرقة ويؤلف فيها مؤلفات علمية معتبرة ، كالمختصر وتقويم البلدان (2). وقد ذكر الكتبي بعد ذكره أن أبا الفداء قد نظم الحاوي في الفقه ما نصه «ولو لم يعرفه لما نظمه» (3) وذلك كله يفيد أن سيرورته العلمية قامت على أسس متينة ، فاستطاع بها أن يلج أبواب التأليف بكل أنواعه وأشكاله وفنونه. 

7 - أن كتب التراجم قد ذكرت أن أبا الفداء منذ أن تولى سلطنة حماة اهتم بالعلماء ، فقرّبهم إليه وأجرى لهم الرواتب ، ومن هؤلاء أمين الدين عبد الرحمن الأبهري المتوفى 733 ه (4) وعمر بن محمد المعروف بابن العديم المتوفى 734 ه (5) وكان أبو الفداء يأمر من يعجب به من العلماء بالإقامة عنده فقد ذكر الإسنوي أن أخاه «عماد الدين رحمه الله لمّا رحل إلى الشام قصد حلب فاجتاز على حماة وكان قد رتب - أبو الفداء - من يحضر بمجلسه العلماء المارّين عليه والقاصدين إليه فحضر الأخ عنده وتكلم معه في علوم فأعجب به وأمره بالإقامة هناك وهيّأ له من الفرش والآلات ما يحتاج إليه ورتّب له رواتب كبيرة وولّاه مدارس ولازمه في الخلوة» (6) ولم يقتصر أبو الفداء على تقريبه العلماء بل آوى إليه الشعراء كابن نباتة وصفي الدين الحلي وأجزل لهم العطاء فقد رتّب لشاعره «جمال الدين محمد بن نباتة كل سنة عليه ستمائة درهم وهو مقيم بدمشق غير ما يتحفه به» (7).

وكان الشعراء يثنون عليه كثيرا ، ويمدحونه بغرر القصائد ، حتى قال ابن حجر : 

[شماره صفحه واقعی : 19]
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1- تنظر الصفحة الأولى من النص المحقق.

2- ينظر فصل مؤلفاته الآتي.

3- فوات الوفيات ، 1 / 28 - 29.

4- الوافي بالوفيات ، للصفدي ، 9 / 174. والدرر الكامنة ، 1 / 372 - 373.

5- إعلام النبلاء ، للطباخ ، 4 / 563.

6- طبقات الشافعية ، للإسنوي ، 1 / 456.

7- الوافي بالوفيات ، 9 / 174 والمنهل الصافي ، لابن تغري بردي ، 1 / 211 ظ.




«ولا أعرف في أحد من الملوك من المدائح ما لابن نباتة والشهاب محمود وغيرهما فيه إلا سيف الدولة وقد مدح الناس غيرهما من الملوك كثيرا ولكن اجتمع لهذين من الكثرة والإجادة من الفحول ما لم يتفق لغيرهما» (1). 

ومن ذلك كلّه يتضح لنا أن أبا الفداء قد قضى حياته طالبا للعلم ، محبا لأهله ، كريما فاضلا ، جامعا بين الحكم والعلم ، فكان بحق «من فضلاء بني أيوب الأعيان منهم» (2) وأصبحت حماة في عهده «محطّ رجال أهل العلم من كل فن ، ومنزلا للشعراء» (3). 

[شماره صفحه واقعی : 20]
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1- الدرر الكامنة ، 1 / 372 وانظر قصائد المديح التي نظمها ابن نباتة لأبي الفداء في الديوان ، 126 ، 131 - 183 - 186 - 188 - 189 - 190 - 191 - 194. وانظر شخصية أبي الفداء في شعر ابن نباتة وصفي الدين الحلّي» للأستاذ وليد قنباز ، 186 - 223.

2- شذرات الذهب ، لابن العماد ، 6 / 99.

3- طبقات الشافعية ، للإسنوي ، 1 / 455.





الفصل الثالث : مصنفاته وشعره 

كان من نتيجة الثقافة المتنوعة التي حصّلها أبو الفداء أن ألّف في عدد من الفنون كتبا ذاع صيتها - لأهميتها - وانتشر أمرها - لشهرة مؤلفها ، - وهي : 

1 - في التاريخ : 

أ - المختصر في أخبار البشر (1) وقد أرّخ فيه حتى سنة 729 ه ويعدّ هذا الكتاب - بحق - سبب شهرة أبي الفداء ، فقد أتمّه وذيّله من حيث وقف أبو الفداء إلى آخر سنة 749 ه زين الدين عمر المعروف بابن الوردي المتوفى سنة 750 ه (2) وسمى كتابه «تتمة المختصر في أخبار البشر» واختصر القاضي أبو الوليد محمد بن محمد ابن الشحنة الحلبي المتوفى سنة 815 ه كتاب أبي الفداء وذيله إلى زمانه (3) واهتم المستشرقون أيضا بكتاب المختصر فترجموه إلى عدة لغات ، وطبعوه مرارا (4). 

ب - التّبر المسبوك في تواريخ أكابر الملوك : وهو مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 547 نظرت فيه فوجدته يقع في 19 ورقة من الحجم الصغير سرد فيه أبو الفداء أسماء بعض الملوك من غير أن يذكر شيئا عن أخبارهم. 

ج - تاريخ الدولة الخوارزمية : وقد انفرد بذكره الزركلي في كتابه الأعلام (5) 

[شماره صفحه واقعی : 21]
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1- البداية والنهاية لابن كثير ، 14 / 158 والمنهل الصافي ، 1 / 210 و ، والبدر الطالع للشوكاني ، 1 / 152.

2- كشف الظنون لحاجي خليفة ، 2 / 1629.

3- كشف الظنون ، 2 / 1629.

4- انظر ترجمات الكتاب وطبعاته في تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان ، 3 / 187 - 188 والمستشرقون لنجيب العفيفي ، 1 / 140 - 197 ، 2 / 471 - 472 - 655.

5- الأعلام ، 1 / 317.




وأضاف بأنه مطبوع أيضا ، غير أني لم أجد أحدا ممن ترجم لأبي الفداء ذكر له هذا الكتاب ، ولم أستطع العثور على نسخة منه ، وأحسبه قطعة مطبوعة مأخوذة من كتاب المختصر. 

د - مختصر اللطائف السنية في التواريخ الإسلامية ، وكتاب اللطائف السنية ألفه فخر الدين إسماعيل بن علي المعروف بالعدولي الحمصي ، قيل عن هذا الكتاب إنه مختصر من كتاب التاريخ الكبير له ، اختصره أبو الفداء في مجلّد صغير أوله الحمد لله مصور (مصرف) الدهور ومقدر الأمور ... ذكر فيه أنه اختصره من تاريخ الذهبي وابن عساكر وابن كثير وغيرهم إلى سنة 721 ه - 1330 م (1).

ولعل أبا الفداء قد أودع هذا الكتاب مختصره فقد ذكر في المختصر ما نصه «ومن هنا نشرع في التواريخ الإسلامية» (2) فلعل التشابه في جزء من العنوان مع وصف صاحب الكشف له بأنه في مجلد صغير ، وكونه إلى سنة 721 ه ، إن صح هذا - كل ذلك يقوي ما زعمناه. 

2 - في الجغرافيا : 

أ - تقويم البلدان (3) ، وقد طبع مرارا ، وترجم إلى عدة لغات (4) ثم إن المولى محمد بن علي الشهير بسباهي زاده المتوفى سنة 997 ه. رتّبه على الحروف المعجمة ، وأضاف إليه ما التقطه من المصنفات ليكون أخذه يسيرا ونفعه كثيرا وسماه .. «أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك» ، وأهداه إلى السلطان مراد خان الثالث (5). 

[شماره صفحه واقعی : 22]
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1- كشف الظنون ، 2 / 1553 وفيه «إلى سنة 781 إحدى وثمانين وسبعمائة وهي كروضة ابن الشحنة» والظاهر أن الأستاذ قدري الكيلاني قد صوب التاريخ على نحو ما أثبتناه ولست أدري على أي مصدر اعتمد الأستاذ قدري في تصويبه ، وإذا سلمنا لصاحب الكشف تأريخه ، فذا يدعو إلى الشك في نسبة الكتاب إلى أبي الفداء المتوفى 732 ه ، وانظر «أبو الفداء ملكا وعالما» لقدري الكيلاني 249.

2- المختصر ، 1 / 115.

3- المنهل الصافي ، 1 / 210 وشذرات الذهب ، 6 / 98.

4- انظر طبعات الكتاب وترجماته في تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان ، 3 / 188 - 189 والمستشرقون ، للعفيفي ، 1 / 184 - 189 - 205 - 2 / 465.

5- كشف الظنون 1 / 469 وتاريخ آداب اللغة العربية 3 / 188 - 189.




3 - في الفقه : 

أ - نظم أبو الفداء كتاب الحاوي في الفقه الشافعي (1) لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي المتوفى سنة 675 ه (2) وهو من الكتب المعتبرة بين الشافعية ، ولو لم يعرفه معرفة جيدة ما نظمه (3) وقد قام قاضي القضاة شرف الدين ابن البارزي بشرح النظم شرحا حسنا في أربع مجلدات (4). 

4 - في الطب : 

ذكر الدكتور رمضان ششن في كتابه «نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا» أن لأبي الفداء «قطعة من كتاب له في الطب في مكتبة مدينة مغنيسا تحت رقم 1836 / 2 كتب في آخرها : قرأت جميع هذا الكتاب قراءة .. على مؤلفه مولانا السلطان الملك المؤيد عماد الدنيا والدين أبي الفداء إسماعيل صاحب حماه المحروسة ..» (5) وكتب أبو الفداء بخط يده أيضا : بلغت هذه النسخة قراءة عليّ في شهور آخرها ثامن ذي القعدة سنة ثماني وعشرين وسبعمائة وكتبه إسماعيل بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب (6). 

ولعله الكتاب الثالث من الكناش ، فقد أشار أبو الفداء في خطبة الكناش إلى أن الكتاب الثالث سيكون معقودا للطب ، ومما يؤكد ذلك أن الدكتور حسن الساعاتي قد نقل عن رينو والبارون ويسلان محققي كتاب تقويم البلدان أن لأبي الفداء عدة أجزاء في الطب بعنوان الكناش (7).

[شماره صفحه واقعی : 23]
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1- تاريخ ابن الوردي ، 2 / 297 والبداية والنهاية ، 14 / 158 والدرر الكامنة ، 1 / 397.

2- كشف الظنون ، 1 / 625 - 627.

3- فوات الوفيات ، 1 / 29.

4- تاريخ ابن الوردي ، 2 / 297 وكشف الظنون ، 1 / 627.

5- نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا للدكتور رمضان ششن ، 1 / 272.

6- المرجع السابق ، 1 / 273.

7- منهج أبي الفداء في البحث ، 59.




5 - في العروض : 

أ - شرح قصيدة ابن الحاجب (المقصد الجليل في علم الخليل) والشرح مخطوط في مكتبة جورليلي علي باشا تحت رقم 371 ويقع في أربعين ورقة (1). 

6 - في النحو والصرف : 

أ - شرح منظومة الكافية لابن الحاجب ، أوله : الحمد لله الذي علّم بالقلم إلخ وهو شرح لطيف علقه من شرح المصنف لهذه المنظومة ومن غيرها من شروح الكافية وفرغ من تعليقه في شعبان سنة 722 ه (2).

ولعل أبا الفداء جعله ضمن كناشه فيما بعد ، فقد ألفيته في الكناش قد علق أكثر المباحث النحوية من شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب وهو ما صرح به صاحب الكشف بقوله «علقه من شرح المصنف ... إلخ». 

ب - كشف الوافية في شرح الكافية : وهو شرح أبيات شواهد (المتوسط المسمى بالوافية في شرح الكافية) للسيد ركن الدين حسن بن محمد الاستراباذي المتوفى سنة 715 ه ، وأول شرح الأبيات لك الحمد يا من صرف قلوبنا نحو المعاني والبيان ... إلخ (3). 

ج - الكناش : وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 

7 - وله من الكتب : 

أ - الموازين : جوده وهو صغير ، ويشتمل على علوم كثيرة (4). وقيل هو نظم في الفلك منه نسخة في مكتبة بودليان في اكسفورد (5). 

[شماره صفحه واقعی : 24]
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1- تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ، 5 / 332 ونوادر المخطوطات العربية للدكتور رمضان ششن ، 1 / 172.

2- كشف الظنون ، 2 / 1374 ، وجعلها د. طارق الجنابي في كتابه ابن الحاجب النحوي وآثاره ومذهبه 60 من شروح الكافية ، والصواب فيما أثبتناه.

3- كشف الظنون ، 2 / 1370 - 1371.

4- الوافي بالوفيات ، 9 / 174 وفوات الوفيات ، 1 / 29 والمنهل الصافي ، 1 / 210 ظ. وتاريخ حماة ، للصابوني ، 126.

5- تقويم البلدان ، 30 ، ومنهج أبي الفداء في البحث ، للساعاتي 59.




ب - نوادر العلم : ويقع في مجلدين (1).

ج - مجموع في الأخلاق والآداب والزهد والوعظ يقع في 70 ورقة تحت رقم 6794 - المغرب (2). 

ذكره الأستاذ قدري الكيلاني ، فلعله اطلع عليه ، ولعله قطعة من الكناش ، لأن أبا الفداء قد ذكر في خطبته أن الكتاب الخامس منه ، هو في الأخلاق والسياسة والزهد. 

تصويب :

ذكر البغدادي في كتابه هدية العارفين أن لأبي الفداء إسماعيل بن علي المتوفى 732 ه كتابا اسمه «الأحكام الصغرى في الحديث» (3) غير أني لم أجد أحدا ممن ترجم له ذكر له هذا الكتاب والصحيح أنه لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 744 ه ، وذلك لأن صاحب كشف الظنون ذكره منسوبا لابن كثير المذكور (4) ويبدو أن سبب وهم البغدادي هو التشابه في الكنية. 

شعره :

رأينا فيما سبق أن أبا الفداء نظم كتاب الحاوي في الفقه ، وبدهي أنه لو لم يكن شاعرا ماهرا ما نظمه ، وقد تناثرت قطع من شعره في كتب التراجم ، ووصف أصحابها شعره بأنه بديع حسن (5) والناظر في هذه القطع يلحظ أن أبا الفداء قد تناول في شعره غرضين هما : الوصف والغزل. فمن شعره قطعة في وصف الفرس يقول فيها : (6) 

أحسن به طرفا أفوت به الفضاء

إن رمته في مطلب أو مهرب 

[شماره صفحه واقعی : 25]
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1- هدية العارفين ، 1 / 214 ، والأعلام ، 1 / 317.

2- أبو الفداء ملكا وعالما ، 249.

3- هدية العارفين ، 1 / 214.

4- كشف الظنون ، 1 / 19.

5- كتاب السلوك ، 2 / 354 ، وشذرات الذهب ، 6 / 99.

6- الدرر الكامنة ، 1 / 372 وانظر أبياتا أخرى نسبت له في المنهل الصافي ، 1 / 211 و. والنجوم الزاهرة ، 9 / 292 وفوات الوفيات ، 1 / 29 ..




مثل الغزالة ما بدت في مشرق 

إلا بدت أنوارها في المغرب 

وله في الغزل : (1)

كم من دم حلّلت وما ندمت 

تفعل ما تشتهي فلا عدمت 

لو أمكن الشمس عند رؤيتها

لثم مواطىء أقدامها لثمت 

وشارك أبو الفداء في نظم الموشحات ، فقد ذكرت له كتب التراجم هذه الموشحة التي وصفها الصفدي بقوله : وهذه الموشحة جيدة في بابها منيعة على طلابها ، وقد عارض بوزنها موشحة لابن سناء الملك رحمه الله تعالى (2) ومطلع موشحة أبي الفداء : 

أوقعني العمر في لعلّ وهل 

يا ويح من قد مضى بهل ولعل 

والشيب واف وعنده نزلا

وفرّ منه الشباب وارتحلا

ما أوقح الشيب الآتي 

إذ حلّ لاعن مرضاتي 

أما مطلع موشحة ابن سناء الملك فهو : 

عسى ويا قلّما تفيد عسى 

أرى لنفسي من الهوى نفسا

مذبان عني من قد كلفت به 

قلبي قد لجّ في تقلّبه 

وبي أذى شوق عاتي 

ومدمعي يوم شات (3)

[شماره صفحه واقعی : 26]
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1- الوافي بالوفيات للصفدي 9 / 176.

2- المرجع السابق ، 9 / 178 وفي فوات الوفيات ، 1 / 28 - 29 ، قال هذا الموشح ومات في بقية السنة رحمه الله تعالى ..

3- المرجع السابق ، 9 / 176 - 178 ، وانظر المنهل الصافي ، 1 / 211 ظ ..





الفصل الرابع : منهج أبي الفداء في كتاب «الكناش» 

يتّضح لنا منهجه في كنّاشه مما يأتي : 

أ - قدّم أبو الفداء لكناشه بخطبة موجزة بيّن فيها أنّ هذا «كناش مشتمل على عدة كتب : الأول : في النحو والتصريف ، الثاني : في الفقه ، الثالث : في الطب ، الرابع : في التاريخ ، الخامس : في الأخلاق والسياسة والزهد ، السادس : في الأشعار ، السابع : في فنون مختلفة (1)» غير أنه لم يبيّن لنا فيها الهدف من تأليفه ، ولم يشر إلى الكتب التي سيقوم بشرحها ، ولم يذكر الكتب التي اعتمد عليها في صنعه لكناشه كما صنع في مقدمة «المختصر» حين ذكر في مقدمته كلّ الكتب التي أخذ عنها ، ولعله كان عازما على كتابة خطبة طويلة يبين فيها ذلك بعد انتهائه من تأليف كل الكتب التي ذكرها في خطبته الموجزة ، ولكنّ المنيّة حالت دون ذلك. 

2 - شرح أبو الفداء في الكناش أجزاء من مفصل الزمخشري ، وأجزاء من كافية ابن الحاجب وشافيته فأتى من ذلك على الموضوعات النحوية والصرفية والإملائية جميعها. 

3 - سار أبو الفداء في تقسيم كناشه وراء تقسيم الزمخشري لمفصله فقسم الكناش إلى أربعة أقسام : 

1 - الاسم 

2 - الفعل 

3 - الحرف 

[شماره صفحه واقعی : 27]
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1- الكناش ، 1 / 113.




4 - المشترك 

وأنهى الكناش بعقد فصل خاصّ عن الخط والإملاء ، التزم فيه بالشافية لابن الحاجب كما التزم في القسم الرابع (المشترك) بالمفصل للزمخشري فقط (1). 

وقد صدّر أبو الفداء عناوين موضوعاته بكلمات (ذكر - فصل - القول على) (2) فيقول مثلا : «ذكر الخبر - فصل في المقصور والممدود - القول على إبدال الواو من غيرها - ثم يورد بعد ذكره العنوان «الحدّ» الذي يختاره من الكتب الثلاثة (المفصل أو الكافية أو الشافية) ، من غير أن يشير إلى صاحبه صراحة ، وكان أحيانا ينسبه إلى صاحبه باستعماله لفظة «وقوله» مثال ذلك ما ذكره عن التمييز إذ قال «وهو الاسم النكرة الذي يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة ... وقوله : الإبهام المستقر ، احترز به عن الأسماء المشتركة ... وقوله : «الاسم النكرة إنما هو على المختار وهو مذهب البصريين» (3) غير أن طريقة إيراد الحد لم تطرد ففي القسم الرابع «المشترك» اختلط كلام أبي الفداء بنصوص المفصل ، وفي الفصل العاشر المعقود للخط امتزج فيه كلام ابن الحاجب في الشافية بكلام أبي الفداء ، ومثل ذلك نلمسه في عدد من الموضوعات النحوية والصرفية المتفرقة (4). 

4 - تميز أسلوبه في الكناش بسهولة التعبير ، وسلاسة الألفاظ ، وانتظامها في تراكيب واضحة ، هادفا من ذلك بيان المسألة النحوية وإبرازها في أوضح صورة وأتمّ بيان ، فيسهب حين يرى الإسهاب لازما ويوجز حين لا فائدة منه ، ويورد ما تتطلبه المسألة حين تكون للمختصين ويعرضها مجردة مما يثقل فهمها حين تكون للمبتدئين ، فجاء الكناش كتابا تعليميا من جهة ، تخصصيا من جهة ثانية. 

5 - اهتم أبو الفداء بصنع دوائر وجداول لتوضيح بعض الأحكام النحوية والصرفية من ذلك الدائرة التي رسمها للبدل (5) والجدول الذي ضمّنه أمثلة نون 

[شماره صفحه واقعی : 28]
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1- أشار إلى ذلك في الكناش 2 / 151.

2- انظر فهرس الموضوعات ليتضح منه ذلك.

3- الكناش ، 1 / 188.

4- انظر الصفحات 1 / 282 - 344. 2 / 292 - 293 - 299 - 301.

5- الكناش ، 1 / 237 ، وقد صدر هذه الدائرة بقوله : لم يسبق إليها ، وانظر دائرة الضمائر في الكناش 1 / 248 - - ودائرة الصفة المشبهة 1 / 337.




التأكيد جميعها (1). 

6 - أورد أبو الفداء في كناشه عددا من الأبيات التعليمية التي يسهل حفظها من ذلك البيت الجامع في أوائل كلمة أحرف الإخفاء مع النون وهو : 

ترى جار دعد قد ثوى زيد في ضنى 

كما ذاق طير صيد سوءا شبا ظفر (2)

ومن ذلك أيضا البيت الجامع للحروف التي تبدل الياء منها وهو : - 

هل كان سرّ بصدّي 

أثمت عوّض بحدّ (3)

7 - أكثر أبو الفداء من الاستشهاد بالآيات القرآنية والأشعار لتوضيح الأحكام النحوية أو لتعضيدها ، مثال ذلك قوله عن أن المصدرية والمخففة «وأن المصدرية لا تقع بعد العلم ، والمخففة تقع بعده ومثال المخففة مع حرف النفي : علمت أن لا يخرج زيد ، وكقوله تعالى : (أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً)(4) وقد استعملت معها «ليس» مكان «لا» لشبهها بها في النفي كقوله تعالى : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى)(5) وقد عوضوا «لم» عنها قال الله تعالى : (أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ)(6) وأما قوله تعالى : (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها)(7) فلما في إذا من معنى الشرط المختص بالاستقبال صارت بمنزلة السين وسوف ، ومثالها مع «قد» علمت أن قد خرج زيد ومثالها مع السين قوله تعالى : (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى)(8)(9). 

ومثال استكثاره من الشعر قوله عن زيادة إن الخفيفة المكسورة بعد ما النافية : 

[شماره صفحه واقعی : 29]
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1- الكناش ، 2 / 133.

2- الكناش ، 2 / 332.

3- المرجع السابق ، 2 / 228.

4- من الآية 89 من سورة طه.

5- من الآية 39 من سورة النجم.

6- من الآية 7 من سورة البلد.

7- من الآية 140 من سورة النساء.

8- من الآية 20 من سورة المزمل.

9- الكناش ، 2 / 98 - 99.




«وإن المكسورة الخفيفة تزاد بعد ما النافية لتأكيد النفي ويبطل عمل ما حينئذ كقول الشاعر : 

فما إن طبّنا جبن ولكن 

منايانا ودولة آخرينا

وكقول النابغة : 

ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه 

إذن فلا رفعت سوطي إليّ يدي 

وكقول امرىء القيس : 

حلفت لها بالله حلفة فاجر

لناموا فما إن من حديث ولا صالي (1)

8 - يعيّن أبو الفداء أحيانا موضع الشاهد في الأشعار التي يسوقها ويوضحه ، وأحيانا يعربه ويشرح غريبه من ذلك قوله عن جرير : 

تعدون عقر النّيب أفضل مجدكم 

بني ضوطرى لو لا الكميّ المقنّعا

«فنصب الكميّ بفعل مقدّر أي هلّا تعدّون الكميّ ، والضوطرى الضخم لا غناء عنده ومعنى البيت تفتخرون بعقر النيب - وهو جمع ناب وهي المسنّة من الإبل - وليس لكم في الشجاعة نصيب» (2). 

ومثل ذلك قوله على بيت لبيبد : 

فأرسلها العراك ولم يذدها

ولم يشفق على نغص الدّخال 

يصف حمار الوحش بأنه أرسل الأتن إلى الماء مزدحمة ، فالعراك وإن كان لفظه معرفة فمعناه التنكير أي معتركة ، وقال أبو علي الفارسي : تأويله تعترك العراك ، فتعترك المقدّر هو الحال والعراك منصوب على المصدر ، والعراك الزّحام» (3). 

9 - تأثر أبو الفداء في عرضه ومناقشاته لبعض القضايا النحوية والصرفية بعلمي الكلام والمنطق ، من ذلك قوله حين عرض خلاف النحويين حول تعريف المخصوص بالمدح أو الذم : «وقيل تعريف الرجل في قولك : نعم الرجل ، هو تعريف الجنس لا 

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 7399





1- الكناش ، 2 / 110.

2- المرجع السابق ، 2 / 115.

3- المرجع السابق ، 1 / 183.




تعريف العهد لأنك إذا مدحت جنس الشيء لأجل ذلك الشيء بالغت في مدح ذلك الشيء» (1). 

ويندرج تحت ذلك أيضا استعماله لمصطلحات أصحاب الكلام والمنطق كالفصول العدمية والماهية الاعتبارية والعوارض والحقائق والمحكوم والمحكوم عليه ، والخاص والعام ... إلخ (2). 

10 - نقل أبو الفداء كثيرا من الآراء الخلافية غير أنه كان يعرضها غالبا من غير أن يبدي رأيه فيها من ذلك عرضه للخلاف حول جواز تقديم خبر ليس عليها فقال : «وأما جواز تقديم خبرها عليها نفسها فقد اختلف فيه ، فمنهم من ألحقها بكان لكونها فعلا محقّقا ، ومنهم من ألحقها بما فتىء ، واستدلّ من ألحقها بكان بقوله تعالى (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ)(3) ووجه الاستدلال أن يوم يأتيهم معمول ل «مصروفا» وإذا قدّم المعمول صحّ أن يقدّم العامل ، لأنّ المعمول فرع للعامل وأجيب عن ذلك أنه من الجائز أن يكون تقديمه لاتساعهم في الظروف فلا يجوز تقديم غير الظرف» (4).

11 - عرض أبو الفداء كثيرا للخلاف بين النحويين والقرّاء ، وتردّد في تأييد أحد الطرفين ، فنراه أحيانا يؤيد القراء كقوله : «وإدغام الراء في اللام لحن كذا قال في المفصل وهو مذهب سيبويه والخليل قال السّخاوي وقد أدغم أبو عمرو الراء في اللام فيما يزيد عن ثمانين موضعا في القرآن الكريم وأبو عمرو حجة فيما ينقل وفيما يقرأ فيجب الرجوع إليه في ذلك» (5) وأحيانا يؤيّد النحويين كقوله : وقد أدغمت الجيم في التاء في قراءة أبي عمرو في قوله : ذي المعارج تعرج (6) بإدغام جيم المعارج في تاء تعرج وليس بالقويّ لأنّ الجيم قريبة من الشين فكما أنّ الشين لا تدغم لفضيلتها 

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 7400





1- الكناش ، 2 / 53 - 54.

2- المرجع السابق ، 1 / 115 - 177 - 2 / 41.

3- من الآية (8) من سورة هود.

4- الكناش ، 2 / 44.

5- المرجع السابق ، 2 / 330.

6- من الآيتين ، 3 - 4 من سورة المعارج.




فكذلك الجيم» (1). 

هذه أبرز المعالم التي تتضح منها خطة أبي الفداء في تأليفه لكناشه ومنهجه العام فيه ولعل هذا المنهج يبدو أكثر وضوحا حين نرى شواهده ومصادره التي ضمّنها كناشه ، وذلك في الفصل الآتي. 

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 7401





1- الكناش ، 2 / 326 ، وانظر الكناش ، 2 / 324 - 325 - 328.





الفصل الخامس : شواهده ومصادره 

أولا - شواهده : (1)

نوّع أبو الفداء شواهده ، فاستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار والأقوال والأمثال. 

1 - الآيات القرآنية 

رأينا من قبل أنّ أبا الفداء كان حافظا للقرآن الكريم فلا عجب حين يجعل غالب شواهده من القرآن الكريم لتعضيد الظواهر النحوية والصرفية وتأصيلها ، مثال ذلك قوله : فالواو للجمع المطلق ليس فيها دلالة على أنّ الأوّل قبل الثاني ولا العكس ولا أنهما معا بل كل ذلك جائز ، ويدلّ على ذلك قوله تعالى : (ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا)(2) فالموت بعد الحياة مع أنه قدّمه عليها (3) ومثل ذلك أيضا قوله : وإي بكسر الهمزة حرف للتحقيق وهي للإثبات بعد الاستفهام ويلزمها القسم ، قال الله تعالى : (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ، قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ)(4) فيلزم أن يقع قبلها الاستفهام وبعدها القسم (5).

وكان أبو الفداء ينص كثيرا حين يورد القضايا النحوية ويوضحها على أنها قد وردت 

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 7402






1- انظر الفهارس التي أعددناها في آخر الكتاب ليتضح لك منها أماكن الشواهد جميعها.

2- من الآية 24 من سورة الجاثية.

3- الكناش ، 2 / 102 - 103.

4- الآية : 53 من سورة يونس.

5- الكناش ، 2 / 109.




في القراءات السبع مثال ذلك قوله : «والظروف المضافة إلى الجملة يجوز بناؤها على الفتح ويجوز إعرابها كقوله تعالى : (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ)(1) بفتح يوم ورفعه في السبعة ، وكذلك الظرف المضاف إلى إذ ، نحو قوله تعالى : (لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ)(2) بفتح ميم يوم وجره في السبعة ، وكذلك يجوز بناء غير ومثل على الفتح إذا أضيفا إلى ما ، أو إلى أن المخففة أو المشددة كقوله تعالى : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ)(3) برفع مثل وفتحه في السبعة» (4). 

ولم يقتصر أبو الفداء على استشهاد بالقراءات السبع بل استشهد أيضا بالقراءات الشاذة فكان يوردها إما لدعم رأي نحوي يورده كقوله : «وأجاز المازنيّ نصب الرجل في يا أيها الرجل قياسا على صفة غير المبهم ، فإنّه أجرى صفة المبهم مجرى الظريف في قولك : يا زيد الظريف فكما جاز نصب الظريف حملا على المحل جاز نصب المبهم نحو : الرجل في يا أيها الرجل وقرىء في الشاذ قل يا أيها الكافرين (5)(6) وإما لبيان خروجها عن القياس كقوله وقرىء (لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ)(7) والقياس ... 

مثابة (8). 

2 - الأحاديث النبوية الشريفة 

أجاز أبو الفداء الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف فأورده في كناشه لأمرين : 

أ - للكشف عن أصل بعض الألفاظ ذات الصلة بقضية نحويّة أو صرفيّة كقوله في النسب : «وإذا نسب إلى اسم على حرفين وكان متحرك الوسط في الأصل والمحذوف منه لام ولم يعوض همزة وصل كأب وأخ وست ، وجب ردّ المحذوف 

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 7403





1- من الآية 119 من سورة المائدة.

2- من الآية 11 من سورة المعارج.

3- من الآية 23 من سورة الذاريات.

4- الكناش ، 1 / 291 - 292.

5- الآية 1 من سورة الكافرون.

6- الكناش ، 1 / 165.

7- من الآية 103 من سورة البقرة.

8- الكناش ، 2 / 274.




فيقال : أبويّ وأخويّ وستهيّ إذ أصل ست ، سته بالتحريك ، وتحذف عينها فتبقى «سه» ، وتحذف لامها فتبقى «ست» ، وفي الحديث «العين وكاء السّه» وجاء وكاء السّت» (1). 

ب - لتوضيح بعض الظواهر النحويّة والصرفيّة كذكره الحديث الشريف لبيان أنواع ما فيقول : «ومثال الصفة قوله صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما ، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما ، أي أحبب حبيبك حبا قليلا ، وأبغض بغيضك بغضا قليلا ، وقيل : ما هنا حرف يفيد التقليل وقيل زائدة للتأكيد» (2). 

ويحاول أحيانا تخريج الحديث على مقتضى القواعد النحوية كقوله في الجمع المؤنث السالم : «فإن قيل قد جمع خضراء أخضر بالألف والتاء في قوله عليه السلام : «ليس في الخضراوات صدقة» فالجواب : أنه مؤول بأنه جمع لمسمى الخضراوات نحو البقل وغيره لا للصفة التي هي خضراء ، فإنّ مسمى الخضروات مذكر غير عاقل ، وهو مما يجمع جمع السلامة أعني بالألف والتاء» (3). 

3 - الأشعار 

أكثر أبو الفداء من الشواهد الشعرية مراعيا ما وضعه البصريون من قواعد للاستشهاد بالشعر من حيث الزمان والمكان وقد أورد بيتا لأبي نواس مخطئا استعماله فعلى تأنيث أفعل التفضيل مجردة من أل التعريف والإضافة فقال : ومن ثمّ خطّىء أبو نواس في قوله : 

كأنّ صغرى وكبرى من فواقعها

حصباء درّ على أرض من الذّهب (4)

وأورد أيضا بيتين لأبي العلاء المعري على سبيل اللغز وهما : 

وخلّين مقرونين لمّا تعاونا

أزالا قصيّا في المحلّ بعيدا

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 7404





1- الكناش ، 1 / 371 - 2 / 196.

2- انظر الكناش ، 1 / 270.

3- الكناش ، 1 / 318.

4- المرجع السابق ، 1 / 349.




وينفيهما إن أحدث الدهر دولة

كما جعلاه في الدّيار طريدا (1)

يريد بذلك أن الألف واللام إذا دخلا على الاسم طردا التنوين ، وأنّ التنوين إذا دخل على الاسم طردهما كما طرداه. 

4 - الأقوال والأمثال 

ساق أبو الفداء في كناشه بعض أقوال الصحابة والتابعين ، فقد استشهد بقول عمر بن الخطاب : «لو أطيق الأذان مع الخلّيفى لأذّنت» وبقول عمر بن عبد العزيز : لاردّيدى في الصدقة» ليؤكد أن وزن فعّيلى يأتي مصدرا قياسيا (2) واستخدم أبو الفداء الأمثال غالبا لتوضيح بعض الظواهر الشاذة عن القياس من ذلك قوله في الندبة وقد شذّ حذف حرف النداء في قولهم : أصبح ليل بمعنى : يا ليل وأطرق كرا أي يا كروان وفي أطرق كرا شذوذان ؛ حذف حرف النداء والترخيم (3) ، ويؤكد أبو الفداء دائما على أنّ الأمثال يجوز فيها من الحذف والتخفيف ما لا يجوز في غيرها (4). 

ثانيا - مصادره : 

اعتمد أبو الفداء في تصنيف كناشه على عدد كبير من المصادر ذكر منها ما يأتي : 

1 - الكتاب لسيبويه المتوفى 180 ه وقد أشار إليه في تقديمه لبعض الأبيات الشعرية بقوله : ومثله بيت الكتاب أو من ذلك بيت الكتاب (5). 

2 - الجمل للزجاجي المتوفى 340 ه وقد ذكره في موضع واحد (6). 

3 - تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري المتوفى 398 ه وقد أشار إليه في موضعين (7). 

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 7405





1- الكناش ، 2 / 142.

2- الكناش ، 1 / 324 - 325.

3- الكناش ، 1 / 171.

4- الكناش ، 1 / 171.

5- المرجع السابق ، 2 / 38 - 94 - 99.

6- المرجع السابق ، 1 / 289.

7- انظر الكناش ، 1 / 351 - 384.




4 - المفصل للزمخشري المتوفى 538 ه وقد أشار إليه ونقل منه في ستة عشر موضعا (1).

5 - شرح المفصل لابن يعيش المتوفى 643 وقد أشار إليه في موضع واحد (2). 

6 - شرح المفصل للسخاوي المتوفى 646 ه وقد أشار إليه في ثلاثة أماكن (3). 

7 - شرح المفصل الموسوم بالإيضاح لابن الحاجب المتوفى 646 ه وقد أشار إليه في موضع واحد (4). 

8 - شرح الشافية للسيد ركن الدين الاستراباذي المتوفى 715 ه وقد ذكره في موضع واحد (5). 

9 - شرح مقدمة ابن الحاجب لتقي الدين النيلي من أهل القرن السابع ، وقد أشار إليه في موضع واحد (6).

وذكر أبي الفداء لهذه المصادر الأصلية لا يعني أنه قد اقتصر عليها ، إذ يدلنا الكناش على أن أبا الفداء قد اطّلع واعتمد على كثير من كتب النحو والقراءات واللغة والتفسير وإن لم يذكرها صراحة ، ولقد وقفت على نصوص كثيرة جدا قد نقلها أبو الفداء من شرح الوافية وشرح الكافية وإيضاح المفصل لابن الحاجب ، ومن شرح المفصل لابن يعيش ، - غير تلك التي أشار إليها - ومن شرح التسهيل لابن مالك أيضا ، وقد ذكرنا أيضا في منهجه أن المفصل والكافية والشافية هي المتون الثلاثة التي أدار عليها أبو الفداء كناشه فكانت هي المادة الأولى عنده ، ومع ذلك لم يذكرها 

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 7406





1- انظر الكناش ، 1 / 128 - 222 - 378 - 2 / 136 - 151 - 179 - 217 - 218 - 222 - 242 - 259 - 305 - 310 - 317 - 330 - 338.

2- الكناش ، 2 / 196.

3- الكناش ، 1 / 282 - 366 - 2 / 136.

4- المرجع السابق ، 2 / 313.

5- المرجع السابق ، 2 / 358.

6- الكناش ، 1 / 247.




صراحة ، ما عدا ذكره أن القسم الرابع «المشترك» خاص بالمفصل. 

وأخيرا لا شك أن ذكر أبي الفداء للأعلام اللغويين والنحويين والقراء والشعراء يبين لنا مدى اعتماده على كتبهم - أو كتب من ذكرهم - ودواوينهم (1). 

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 7407





1- تنظر الفهارس العامة.





الفصل السادس : مذهب أبي الفداء النحوي وموقفه من النحاة 

(1) 

نستطيع أن نقرّر على ضوء ما رأينا في كتاب الكناش أن أبا الفداء بصريّ المذهب والنزعة كغيره من النحويين المتأخرين ، فقد أيد البصريين في عدد كبير من آرائهم ووافقهم في الأسس التي قامت عليها مدرستهم يتّضح ذلك مما يأتي : 

1 - العامل 

أيد أبو الفداء البصريين في نظرية العامل «اللفظي والمعنوي» ، فقد أورد في كناشه عددا من المسائل تدل على اتجاهه هذا ، من ذلك : 

أ - تقريره أن العامل في الفاعل والمفعول به هو الفعل ، والدلالة على كون الفعل هو العامل في الفاعل تتضح من قوله : «والضمير المرفوع المتصل خاصة يستتر في الفعل الماضي للمذكر الغائب نحو : زيد ضرب ... وإنما استتر المتصل بخلاف المنصوب والمجرور المتصلين نحو : إنه وله ، لشدة اتصال المرفوع بالعامل دونهما» (2) وقال في موضع آخر : «والضمائر مع ثبوت عواملها لا تتغير عن حالها ألا ترى أن الياء في تضربين والنون في تضربن والواو في تضربون ، والألف في تضربان لا تتغير بوجه لأنها ضمائر» (3). 

ودلّ في موضع آخر على أن هذه الضمائر هي الفاعل فقال : «إن الألف في يفعلان اسم وهي ضمير الفاعل ... وهي في يضربان اسم وكذلك القول في واو يضربون ونحوه فإنها اسم وهو ضمير الفاعل ... وكذلك الياء في تضربين ضمير 

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 7408






1- آثرنا الإيجاز والاختصار في هذا الفصل والاكتفاء ببيان المعالم العامة لنزعته النحوية.

2- الكناش ، 1 / 249.

3- الكناش ، 1 / 250.




الفاعل وهي اسم» (1) ، وأفاد أن الفعل هو العامل في المفعول إذ ذكر أنه «قد يحذف الفعل الناصب للمفعول به جوازا لقرينة تدل عليه كقولك : زيدا ، لمن قال : من أضرب أي أضرب زيدا» (2) وأكد على ذلك في موضع آخر فقال : «وقد يتقدم المفعول به على الفعل العامل فيه لأن الفعل قوي في العمل» (3) ومعلوم أن الكوفيين قد ذهب أكثرهم إلى أن العامل في المفعول به هو الفعل والفاعل جميعا (4). 

ب - نصه على أن عامل الرفع في المبتدأ معنوي ، ذكر ذلك حين تحدث عن مواضع تعذر اتصال الضمير إذ قال : «أو يكون العامل معنويا كالمبتدأ والخبر نحو : أنا زيد وأنا قائم لأنه إذا كان معنويا تعذر الاتصال به» (5) وما ذهب إليه أبو الفداء هو مذهب البصريين في حين ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر ، والخبر يرفع المبتدأ فهما يترافعان (6).

ج - ذكره أن عامل النصب في المفعول معه هو الفعل خلافا للكوفيين الذين رأوا أنه منصوب على الخلاف ، وخلافا للجرجاني القائل بأن ناصبه الواو ، وخلافا للزجاج القائل بأن ناصبه فعل مضمر بعد الواو (7). قال أبو الفداء «والفعل العامل في المفعول معه يكون لفظا نحو : جئت وزيدا ويكون معنى نحو : ما لك وزيدا ، والمراد بالفعل لفظا الفعل وشبهه من أسماء الفاعل والصفة المشبهة والمصدر ونحوها والمراد بالفعل معنى أي تقديرا غير ما ذكر مما يستنبط فيه معنى الفعل نحو : ما لك وزيدا وما شأنك وعمرا ، لأن التقدير ما تصنع وعمرا ، فأمّا إذا لم يكن في الكلام فعل ولا معنى فعل فلا يجوز النصب فإذا قلت : ما أنت وعبد الله وكيف أنت وقصعة من ثريد فالوجه الرّفع لانتفاء الناصب» (8). 
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1- الكناش ، 2 / 7.

2- الكناش ، 1 / 160.

3- الكناش ، 1 / 160.

4- الإنصاف ، للأنباري 1 / 78 ، وشرح الكافية للرضي 1 / 128.

5- الكناش ، 1 / 250.

6- الإنصاف ، 1 / 44.

7- الإنصاف ، 1 / 248 وشرح المفصل ، 2 / 49 وتسهيل الفوائد 99 وشرح التصريح 1 / 343.

8- الكناش ، 1 / 180.




2 - السماع والقياس 

وكلاهما حرص على بيانه أبو الفداء في كناشه ، وفق الأساس العام الذي وضعته مدرسة البصرة النحوية ، وقد ظهر حرصه وتشدّده فيهما في عدة صور : 

أ - في ذكره ومتابعته للمصطلحات التي جرى عليها البصريون فالمراد «بالمطرد جري الباب قياسا من غير حاجة إلى سماع في كلّ فرد منه» ، والمراد «بالواجب ما لا يجوز غيره» ، والمراد «بغير المطرد ما يتوقف كلّ فرد منه على السماع» والمراد «بالجائز ما يجوز فيه الإبدال مثلا - وتركه» (1) والمراد «بالقياسي ما يعرف بقاعدة معلومة من استقراء كلامهم يرجع إليها فيه ، والسماعي ما ليس كذلك بل يفتقر كلّ اسم منه على سماع» (2) والشاذ - عند أبي الفداء - لا يعتدّ به (3) أمّا النادر فهو كالمعدوم (4). 

ب - في ردّه على الفراء القائل بأن وزن أشياء (أفعاء) لأن أصله أشيئاء على وزن أفعلاء جمع لشيّء على وزن (فيعل) ذلك أن شيئا أصله شيّيء ثم خفّف كما خفّف ميت وجمع بحسب الأصل على أشيئاء ثم حذفت الهمزة التي بين الياء والألف وهي لام الكلمة فصار وزنه أفعاء» وقد رده أبو الفداء بقوله : «وهو مردود بأنه لم يسمع شيّىء ، فلو كان هو الأصل لكان شائعا كميّت وبأنه حذف لام الفعل على غير قياس ، لأن الهمزتين إذا توسطهما الألف لا تحذف إحداهما ولا هما» (5). 

ح - في تأكيده أنه لا يجوز القياس على القليل والنادر فهو لا يجوّز القياس على نحو : عبشمي وعبدري وعبقسي لأنه «نادر في كلامهم لا يقاس عليه» (6). 

3 - العلة 

اهتم بها اهتماما كبيرا ، فأكثر من إيراد العلل لتفسير الأحكام النحوية ، 
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1- الكناش ، 2 / 218.

2- المرجع السابق 1 / 375.

3- المرجع السابق 1 / 166.

4- المرجع السابق 1 / 381.

5- المرجع السابق ، 1 / 384 وانظر أيضا 2 / 33.

6- المرجع السابق 1 / 374.




وللوقوف على الحكم الدقيقة من ورائها ، تلك التي أرادتها العرب من طرائق أساليبها وهذه العلل - عموما - هي علل البصريين ومن أيدهم من النحويين المتأخرين ، من ذلك تعليله لمنع ترخيم الاسم الثلاثي كزيد ، قال : «لئلا يحصل الإجحاف بالحذف فيخرج عن أبنية الاسم» (1). 

ومثله تعليله لبناء المنادى المفرد المعرفة - على ما يرفع به نحو : يا زيد ، قال «وإنما بني لشبهه بالمضمر ، لأنه لا ينفك في المعنى عن كونه مخاطبا معينا ، وحكم المخاطب أن يكون مضمرا» (2).

ومن آرائه الدالة على نزعته البصرية ما يأتي : 

1 - نصّه على أن الجزم بكيفما شاذ ، وذلك بقوله : «والجزم بكيفما شاذ خلافا للكوفيين فإنهم يجزمون بكيف مع ما» (3).

2 - عدم تجويزه دخول ياء النداء على ما فيه أل ، واعتبار ما ورد من ذلك شاذا لا يعتدّ به ، قال «وأدخلوا حرف النداء على اللّام في اسم الله خاصة ، نحو : يا ألله إما لكثرته وإمّا لأنّ اللّام ليست للتعريف وقد ورد في الشعر : 

من أجلك يا التي تيّمت قلبي 

...

وهو شاذ لا يعتدّ به ولا بما يأتي من ذلك» (4) وقد ذهب الكوفيون إلى جواز نداء ما فيه الألف واللام نحو : يا الرجل ويا الغلام ومنعه البصريون (5). 

3 - تضعيفه مذهب الكوفيين المجيزي العطف بلكن بعد الإيجاب في المفردات قال : «وأما لكن فإن وقع بعدها مفرد كانت للاستدراك ، ولزم تقدّم النفي عليها نحو ما جاءني زيد لكن بكر وأجاز الكوفيون العطف بعد الإيجاب في المفردات وهو 
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1- الكناش ، 1 / 169 ، وانظر الإنصاف 1 / 356.

2- الكناش ، 1 / 161 وانظر الإنصاف 1 / 323 - 324 وهمع الهوامع 1 / 127 وانظر مزيدا من العلل النحوية في 1 / 169 - 195 - 196 - 281 - 2 / 7 - 8 - 77.

3- الكناش ، 2 / 24 والكتاب ، لسيبويه ، 3 / 60 والإنصاف ، 2 / 643.

4- الكناش ، 1 / 166.

5- الإنصاف ، 1 / 335 وشرح المفصل ، لابن يعيش ، 2 / 09.




ضعيف» (1). 

4 - تأييده مذهب البصريين في كون من الزائدة لا تزاد إلّا بعد غير الموجب حيث يقول : «وتقع من زائدة وتعرف بأنك لو حذفتها لكان المعنى الأصلي على حاله ، ولا يفوت بحذفها سوى التأكيد كقولك : ما جاءني من أحد ، وهي مختصة عند البصريين بغير الموجب ، وجوّز الكوفيون والأخفش زيادتها في الواجب أيضا واستشهدوا بقولهم : قد كان من مطر ، وتأويله قد كان شيء من مطر فتكون للتبعيض ، واستدلوا أيضا بقوله تعالى : (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ)(2) وقد قال : (يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً)(3) والجواب أن من هاهنا أيضا للتبعيض أي يغفر لكم بعض ذنوبكم وهو خطاب لقوم نوح» (4). 

5 - تقريره أنّ خبر كان نصب تشبيها له بالمفعول ، وأنّ اسمها رفع تشبيها له بالفاعل في حين ذهب الكوفيون إلى أن نصب خبرها جاء تشبيها له بالحال ، قال أبو الفداء : «وإنما رفعت - كان - الأول لأنها تفتقر إلى اسم تسند إليه كسائر الأفعال فارتفع ما أسندت إليه تشبيها له بالفاعل فلما رفعت الأول وجب نصب الثاني على التشبيه بالمفعول» (5). 

6 - منعه تقديم خبر ما أوّله ما من أخوات كان ، قال : «ويجوز في الباب كله تقديم الخبر عليها أنفسها نحو : قائما كان زيد ، إلّا ما أوّله ما ، فإنه لا يقدم عليها الخبر فلا يقال : قائما ما فتىء زيد ، لأن ما إما نافية أو مصدرية ويمتنع تقديم ما في حيّز النفي عليه ، وتقديم معمول المصدر على المصدر» (6) وقد ذهب الكوفيون إلى جواز تقديم خبر ما زال عليها وما كان بمعناها ومنع ذلك البصريون (7). 
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1- الكناش ، 2 / 106 ، والإنصاف ، 2 / 484.

2- من الآية 31 من سورة الأحقاف.

3- من الآية 53 من سورة الزمر.

4- الكناش ، 2 / 76 ورصف المباني 325 والمغني ، 1 / 325.

5- الكناش ، 2 / 38 والإنصاف 2 / 821 وهمع الهوامع ، 1 / 111.

6- الكناش ، 2 / 43.

7- الإنصاف ، 1 / 155 وشرح المفصل ، 7 / 112 وشرح الكافية ، 2 / 297 ، وشرح التصريح ، 1 / 189.




7 - ذهابه إلى أن وزن سيّد وميّت فيعل بكسر العين لا فعيل كما ذهب إليه الكوفيون ولا فيعل بفتح العين كما ذهب إلى ذلك البغداديون قال : «والصحيح أنّ وزن سيّد وميّت فيعل بكسر العين وهو بناء مختص بالمعتل لأنّ المعتلّ ضرب بذاته ولا حاجة إلى أن يقال إنه فيعل بفتح العين ثم نقل إلى كسرها لعدم فيعل بكسر العين لأنه إنما هو معدوم في الصحيح خاصة لا في المعتل» (1). 

8 - عدم تجويزه جمع نحو : طلحة وحمزة وعلّامة ونسّابة مما فيه تاء التأنيث بالواو والنون في حين أجازه الكوفيون مطلقا (2). 

9 - عدم تجويزه ضم ما قبل الواو في حالة الرفع وكسر ما قبل الياء في حالتي النصب والجر في نحو : مصطفون ومصطفين ، قال : «وإن كان آخره ألفا حذفت لالتقاء الساكنين وترك ما قبل الياء مفتوحا لتدل الفتحة على الألف المحذوفة فيقال في الرفع : مصطفون بفتح الفاء وفي النصب والجر : مصطفين بفتحهما أيضا ، وأجاز الكوفيون ضمّ ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء قياسا على المنقوص وهو ضعيف ، لأنّ النصّ في قوله تعالى (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ)(3)(وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ)(4) على خلافه ، وأيضا فإن فتحة ما قبل الألف في نحو : مصطفى لم يتعذر بقاؤها ، فلم يجب التغيير فبقيت الفتحة على حالها» (5). 

10 - نصّه على أن تعريف العدد المركب يكون بتعريف جزئه الأول فيقال : جاء الأحد عشر رجلا في حين ذهب الكوفيون إلى جواز تعريف الجزأين فيقولون : الأحد العشر رجلا (6). 

وبصريّة أبي الفداء هذه لم تمنع عقله المتحرر من أن يؤيد الكوفيين في بعض 
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1- الكناش ، 2 / 261 - 283 وانظر الإنصاف ، 2 / 795 وشرح المفصل ، 10 / 94.

2- الكناش ، 1 / 316 - 317 والإنصاف ، 1 / 40 وشرح الكافية ، 2 / 182 وهمع الهوامع ، 1 / 45 وشرح الأشموني ، 1 / 81.

3- من الآية 139 من سورة آل عمران.

4- من الآية 47 من سورة ص.

5- الكناش ، 1 / 317 والكتاب ، 3 / 194 والهمع ، 1 / 46.

6- الكناش ، 1 / 307 والإنصاف ، 1 / 312 وانظر الكناش ، 1 / 243 - 2 / 11 - 96.




آرائهم من ذلك : 

1 - تجويزه النصب في نحو : زيدا دراكه لأنه على تقدير الرفع يلزم وقوع الطلب خبرا عن المبتدأ وهو بعيد - كما يقول أبو الفداء - وأجاز الرفع على تقدير زيد مقول فيه ، وعلى تقدير النصب لا يلزم إلا حذف الفعل وهو كثير غير بعيد (1). وقد ذهب الكوفيون إلى جواز النصب ومنعه البصريون (2).

2 - تأييده مذهب الكوفيين تبعا لابن الحاجب في كون كي هي الناصبة للفعل المضارع وليست أن المضمرة كما ذهب إلى ذلك البصريون قال : «وكي تنصب أبدا ومعناها أن ما قبلها سبب لما بعدها ... وهي ناصبة للفعل عند الكوفيين وهو اختيار ابن الحاجب ، وذهب بعضهم إلى أنّ كي حرف جرّ فلا تدخل على الفعل إلّا بتقدير أن بعدها ، وردّ بأنّها لو كانت حرف جر لما جاز الجمع بينهما وبين اللام في نحو قولك : قمت لكي تقوم» (3). 

واتجاه أبي الفداء العام نحو المذهب البصري رافقه اتجاه خاص نحو أعلام كثير من النحويين فقد توقف أبو الفداء أمام آرائهم عالما ملك أصول وأطراف هذه الصناعة فبرزت مواقفه من هذه الآراء على النحو الآتي : 

1 - الخليل المتوفى 75 ه وسيبويه المتوفى 180 ه. 

أ - عرض أبو الفداء - أحيانا - الخلاف بين الخليل وسيبويه من غير أن يرجّح رأيا على آخر من ذلك قوله : «وأمّا قولهم ها أنذا ونحوه ، فحرف التنبيه داخل على الاسم المضمر عند سيبويه لأنّ أنا في ها أنذا هو الذي يلي حرف التنبيه ، وأمّا عند الخليل فداخل على المبهم أعني ذا والتقدير أنا هذا ، ففصل بالمضمر بين حرف التنبيه وبين المبهم» (4).

ب - رجح أبو الفداء رأي سيبويه على رأي الخليل في كون - لن - حرفا برأسه 
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1- الكناش ، 1 / 173.

2- الإنصاف ، 1 / 228 وشرح الأشموني ، 2 / 84 وشرح التصريح ، 1 / 305 وشرح ابن عقيل ، 2 / 142.

3- الكناش ، 2 / 13 وشرح المفصل ، 7 / 17 وشرح الكافية ، 2 / 238.

4- الكناش ، 2 / 107 وانظر الكتاب ، 2 / 354 وشرح المفصل ، 8 / 116.




وليس مركّبا من - لا أن - كما قال بذلك الخليل قال أبو الفداء : «ولن لتأكيد ما تعطيه - لا - من نفي المستقبل تقول : لا أبرح اليوم مكاني ، فإذا أكدت قلت : لن أبرح ، والصحيح أنها حرف برأسها لا أنها من لا أن» (1). 

2 - سيبويه ويونس المتوفى 183 ه- 

أ - نقل أبو الفداء كثيرا من آراء يونس من غير أن يبدي رأيه فيها من ذلك قوله «وحكى يونس إيمن بكسر الهمزة» (2).

ب - عرض أبو الفداء - أحيانا - الخلاف بين سيبويه ويونس من غير أن يرجّح رأيا على آخر من ذلك قوله في النسب : «وإذا نسبت إلى بنت وأخت قلت : بنويّ وأخويّ عند سيبويه ... ويونس ينسب إليهما بغير تغيير فيقول : بنتيّ وأختيّ (3). 

3 - سيبويه والأخفش المتوفى 186 ه- 

أ - أيد أبو الفداء سيبويه في ذهابه إلى أن كلّ ياء هي عين ساكنة مضموم ما قبلها ، حكمها أن تقلب الضمّة كسرة لتسلم الياء نحو : بيض جمع بيضاء ، والأصل بيض بضمّ الفاء مثل : حمر جمع حمراء ، انقلبت الضمّة كسرة لتصحّ الياء ، وذهب الأخفش إلى قلب الياء واوا فيقال على مذهبه بوض» وعلّق أبو الفداء بعد عرضه الخلاف بقوله : «ومذهب سيبويه هو القياس لأنّ الضرورة ملجئة في اجتماع الياء والضمّة إلى تغيير إحداهما وتغيير الحركة أولى من تغيير الحرف ، لأنّ المحافظة على الحرف أولى من المحافظة على الحركة» (4).

ب - رجّح أبو الفداء مذهب الخليل وسيبويه على مذهب الأخفش في كون واو المفعول هي المحذوفة في نحو : مقول وليس عينه كما ذهب إلى ذلك الأخفش قال 
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1- الكناش ، 2 / 148 والكتاب ، 3 / 5 - 4 / 220 وشرح المفصل ، 8 / 111.

2- الكناش ، 2 / 197 والكتاب ، 4 / 149.

3- الكناش ، 1 / 373 ، وقد التزمنا بما ذكره أبو الفداء والحق أن رأي سيبويه هو رأي الخليل ، ومعلوم أن كثيرا من آراء سيبويه هي آراء الخليل ، وانظر الكناش ، 1 / 171 ، والكتاب ، 2 / 226 ، 3 / 359 والمقتضب ، 3 / 154 والمفصل ، 209 - 210.

4- الكناش ، 2 / 270 والكتاب ، 4 / 359 - 360 والمقتضب ، للمبرد ، 1 / 100 - 101 - 112 والمنصف ، لابن جني ، 1 / 297 - 339.




أبو الفداء : «والمحذوف عند الخليل وسيبويه هو واو مفعول لزيادتها وأصالة العين ، ولقولهم : مبيع إذ لو كان المحذوف هو الياء لقالوا : مبوع ، وعند الأخفش أن المحذوف العين دون واو مفعول لمجيئها لمعنى وما كان لمعنى فهو أولى بالبقاء ، وأمّا قولهم : مبيع دون مبيوع فلأنّ الضمّة لمّا نقلت عن الواو والياء قلبت كسرة في باب مبيع إمّا للتنبيه على بنات الياء أو للياء التي سكّنت بعدها ثمّ حذفت فلما قلبت كسرة في باب مبيوع انقلبت واو مفعول ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، ورجّح مذهب الخليل وسيبويه لأنّه أقلّ تغييرا» (1). 

غير أن هذا التأييد لسيبويه لا يعني أنّ أبا الفداء لم يرجح رأيا للأخفش اقتنع به وارتضاه ، من ذلك أنّ سيبويه والمتقدّمين أجازوا اشتقاق اسم الفاعل من اسم العدد للدلالة على التصيير مما زاد على العشرة ، فأجازوا القول خامس أربعة عشر وردّ ذلك أبو الفداء مؤيدا رأي الأخفش المانع لذلك بقوله : «ويشتقّ من اسم العدد اسم فاعل كقولك ثالث ورابع وخامس ونحوه وله معنيان فالأول : أن يشتقّ اسم الفاعل باعتبار التصيير بمعنى أن يكون زائدا على المذكور معه بواحد كقولك : ثاني واحد وثالث اثنين إلى عاشر تسعة في المذكر وثانية واحدة وثالثة اثنين إلى عاشرة تسع في المؤنث أي هذا الذي صيّر الواحد بانضمام نفسه إلى اثنين وصيّر التسعة عشرة بنفسه بمعنى أنه ثنّى الواحد وعشّر التسعة ... ولا يتجاوز فيه عن العاشر والعاشرة فلا يقال : خامس عشر أربعة عشرة ، وسيبويه والمتقدمون يجيزون خامس أربعة عشر ، والصحيح عدم جواز ذلك وهو مذهب الأخفش والمبرد والمتأخرين ، لأنه مأخوذ من الفعل والتقدير كان واحدا فثنيّته أو اثنين فثلّثتهما أو تسعة فعشّرتهم وليس لما بعد العشرة ما يمكن منه ذلك» (2). 

4 - المازني المتوفى 247 ه- 

أ - عرض أبو الفداء آراء المازني - أحيانا - من غير تعليق ، من ذلك قوله : «واعلم أنّ الألف الثالثة التي تكتب بالياء إن كانت تلك الألف في اسم منوّن نحو : 
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1- الكناش ، 2 / 269 والكتاب ، 4 / 348 والمقتضب ، 1 / 100 والمنصف ، 1 / 287.

2- الكناش ، 1 / 305 - 306.




رحى ، فالمختار عند ابن الحاجب أن يكتب بالياء في الأحوال كلها ، وهو قياس المبرد ، وأمّا قياس المازني فيكتب بالألف في الأحوال كلها أي في النصب والجر والرفع ، وقياس سيبويه أن يكتب المنصوب بالألف والمرفوع والمجرور بالياء» (1). 

ب - خالف أبو الفداء المازنيّ حين ذهب إلى أنّ إبدال الهمزة من الواو المكسورة أولا هو إبدال مطرد في حين نصّ أبو الفداء على كونه غير مطرد بقوله : «ومنها : إبدال الهمزة من الواو التي هي غير مضمومة وهو أيضا إبدال غير مقيس عليه ، فقد أبدلوا الهمزة منها إذا وقعت أولا إبدالا غير مطرد نحو : وشاح ووسادة فتقول إشاح وإسادة .. بهمز ذلك كله ، وقد رأى المازني أنّ الإبدال من المكسورة خاصة مقيس مطرد» (2). 

5 - سيبويه والمبرّد المتوفى 285 ه- 

أبرز أبو الفداء مواقف المبرد من آراء سيبويه في الصور الآتية : 

أولا : كان - أحيانا - يعرض خلافه مع سيبويه من غير أن يبدي رأيه ،من ذلك : 

أ - أن الكوفيين والمبرّد قد ذهبوا إلى أن الجرّ بالواو لا بربّ في حين ذهب سيبويه وغالب البصريين إلى أنّ واو ربّ تجر بربّ المضمرة بعدها ، قال أبو الفداء : «وأما واو ربّ فهي التي يبتدأ بها في أول الكلام بمعنى ربّ ، ولهذا تدخل على النكرة الموصوفة وتحتاج إلى جواب مذكور أو محذوف ماض كما قيل في ربّ ، وهذا مذهب الكوفيين والمبرد فإن الجرّ عندهم بالواو لا بربّ. والمذهب الآخر مذهب سيبويه وغالب البصريين أن واو ربّ إنما تجر بربّ مضمرة بعدها» (3). 

ب - عرضه لخلافهما حول حاشا ، قال أبو الفداء : «وحاشا حرف جرّ وفيه معنى الاستثناء - وهذا مذهب سيبويه - وهي فعل عند المبرد» (4). 

ج - ذكره لرأيهما حول عمل إن المكسورة الهمزة المخفّفة عمل ليس قال : 
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1- الكناش ، 2 / 361.

2- الكناش ، 2 / 223 ، والمنصف ، 1 / 228 - 229.

3- الكناش ، 2 / 78 - 79 والكتاب ، 2 / 162 - 164 والمقتضب ، 2 / 318 - 346 والإنصاف ، 1 / 376.

4- الكناش ، 2 / 149 والكتاب ، 2 / 349 والمقتضب ، 4 / 391.




«ولا يجوز إعمالها عمل ليس عند سيبويه وأجازه المبرد» (1). 

ثانيا : وكان - أحيانا - يخالف رأي المبرد ويؤيد رأي سيبويه من ذلك : أ - أن سيبويه أجاز قولهم : «الله لأفعلنّ» بالجرّ على إرادة الحرف المحذوف وردّ ذلك المبرد لأنّ حرف الجر لا يعمل مضمرا ، وعلّق أبو الفداء قائلا : «وإنما يجوز الجرّ في اسم الله تعالى خاصة لكثرة القسم به والنصب فيه وفي غيره» (2). 

ب - أن المبرد أجاز دخول حتّى على المضمر فيقال على مذهبه : حتّاه ، ومنع ذلك سيبويه وأيده أبو الفداء بقوله : «وحتّى لا تدخل إلا على اسم ظاهر فلا يقال : حتّاه كما يقال : إليه خلافا للمبرد» (3).

ج - ذهب المبرد إلى أن : الدّار في قولنا : دخلت الدار نصب لأنّ دخل فعل متعدّ بنفسه والمنصوب بعده مفعول به وليس ظرفا ، في حين نصبها سيبويه على الظرفية لكونها في تقدير في وأضاف أبو الفداء قائلا : «والصحيح أنّ دخل لازم لأنّ مصدره فعول وهو من المصادر اللازمة غالبا» (4).

د - أيد أبو الفداء سيبويه في ذهابه إلى أن النسب إلى نحو : قريش قريشي - بإثبات الياء - في حين نصّ المبرد على أنّ النسب إليها يجوز أن يكون قرشيّ - بحذف الياء - وأن ذلك مطرد ينقاس عليه ، وقد عدّ أبو الفداء ذلك شاذا على خلاف القياس» (5). 

ثالثا : وكان - على قلة - يوافق المبرد على رأيه ، من ذلك : 

أ - موافقته له في جواز الجمع بين الفاعل الظاهر وبين النكرة المميزة لهذا الفاعل في نحو : نعم الرجل رجلا زيد ، في حين أن سيبويه لا يجيز ذلك ، قال أبو الفداء : «واعلم أنه يجوز الجمع بين الفاعل الظاهر وبين النكرة المميزة تأكيدا للفاعل 
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1- الكناش ، 2 / 149 والكتاب ، 2 / 139 والمقتضب ، 1 / 50.

2- الكناش ، 2 / 82 والكتاب ، 3 / 498 ، والمقتضب ، 2 / 335.

3- الكناش ، 2 / 76 والكتاب ، 2 / 383 وشرح المفصل ، 8 / 16.

4- الكناش ، 1 / 178 والكتاب ، 1 / 35 ، 4 / 9 - 10 والمقتضب ، 4 / 60 ، 337 - 339 وشرح المفصل ، 2 / 44.

5- الكناش ، 1 / 366 - 367 والكتاب ، 3 / 335 والمقتضب ، 3 / 133 - 134 والخصائص ، لابن جني ، 1 / 116 وشرح المفصل ، 5 / 146.




الظاهر فتقول : نعم الرجل رجلا زيد ، وهو جمع بين المفسّر والمفسّر ، لكن جوّز لتأكيد الظاهر وللتنبيه على أنّ هذا هو الأصل» (1). 

6 - ابن كيسان المتوفى 299 ه- 

أ - قرر أبو الفداء أن ألفاظ التوكيد المعنوي تأتي تالية لأجمع ، وقد ذهب ابن كيسان إلى جواز الابتداء بكل واحد منها ، قال أبو الفداء عارضا رأي ابن كيسان في ذلك : «وللمعنوي ألفاظ معدودة وهي نفسه وعينه وكلاهما وكلتاهما وكلّ وأجمع وأكتع وأبتع وأبصع وهي تالية لأجمع لأنها لا تتقدّم عليه لكونها توابع لها خلافا لابن كيسان ، فإنه جوّز الابتداء بكلّ واحد منها» (2).

7 - الزجاج المتوفى 311 ه- 

أ - خالف أبو الفداء الزجاج في رأيه القائل بأن زيدا منصوب على البدل من لفظ أحد في مثل قولنا : لا أحد في الدار إلا زيدا ، والجمهور على رفع زيد على البدل من المحلّ ، قال أبو الفداء : «لا أحد في الدار إلا زيد ولا إله إلّا الله بالرفع على البدل من المحلّ ولا يجوز النصب على البدل من لفظ أحد وإله ، خلافا للزجاج ، وإنما تعيّن البدل من المحلّ دون اللفظ لأنّ العامل لفظا لما كان (لا) وهي إنما تعمل للنفي وما بعد «إلّا» إذا وقع في سياق النفي كان مثبتا ، والبدل في حكم تكرير العامل ، فلو قدّرت بعد «إلّا» لزم الجمع بين المتناقضين لأنّ (لا) تقتضي نفي ما بعدها ، «إلّا» تقتضي إثباته» (3).

ب - غلب على أبي الفداء عرض آراء الزجاج ، من ذلك نقله لرأيه المانع فيه تقديم حقا في نحو قولنا : حقّا زيد قائم ، قال أبو الفداء : «قال الزجاج ولا يجوز تقديم حقا كقولك : حقا زيد قائم قال : فإن وسطته فقلت : زيد حقا قائم جاز ذلك ... ولم يذكر سيبويه امتناع تقديمه» (4).
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1- الكناش ، 2 / 54 والكتاب 2 / 175 - 179 والمقتضب ، 2 / 148 وشرح المفصل ، 7 / 132.

2- الكناش ، 1 / 232 ، وشرح الكافية ، 1 / 336 وهمع الهوامع ، 2 / 123.

3- الكناش ، 1 / 199 والمغني ، 2 / 563 وشرح التصريح ، 1 / 351 والهمع ، 1 / 224.

4- الكناش ، 1 / 158 والكتاب ، 1 / 379 وشرح المفصل ، 1 / 116 وشرح الكافية ، 1 / 125.




8 - ابن السراج المتوفى 316 ه- 

ذكره في موضع واحد بقوله : «قال ابن السراج : إنه لا زائد في كلام العرب لأن كلّ ما يحكم بزيادته فإنه يفيد التوكيد فهو داخل في قسم المؤكد (1)» غير أن بعض الآراء التي ذكرها أبو الفداء في بعض المسائل هي في كتب النحو منسوبة إلى ابن السراج ، فبدت في الكناش على النحو الآتي : 

أ - وافق أبو الفداء ابن السراج في إيجابه مجيء ربّ مختصة بنكرة موصوفة قال : «واختصّت بالنكرة لعدم الاحتياج إلى المعرفة ووجب أن تكون النكرة موصوفة على الأصح ليتحقق التقليل الذي هو مدلول ربّ ، لأنه إذا وصف الشيء صار أخص مما لم يوصف» (2). 

ب - وخالفه في ذهابه إلى حرفية ليس قال : «ومذهب بعض النحاة أنها حرف ... والصحيح أنها فعل لاتصال الضمائر بها نحو : لست ولست وما أشبه ذلك ، وذلك من خواصّ الأفعال» (3). 

9 - الزجاجي المتوفى 340 ه- 

1 - نقل أبو الفداء موافقة الزجاجي للكوفيين في تجويزهم الجزم بكيفما ، وحكم بشذوذ ذلك قال : «وقد جازى بها الكوفيون واختاره الزجاجي في الجمل فتقول كيفما تكن أكن» (4) وردّ أبو الفداء ذلك بقوله : «والجزم بكيفما شاذ خلافا للكوفيين» (5).

10 - أبو سعيد السيرافي المتوفى 368 ه- 

لم يذكره صراحة ولعله أراده حين تحدث عن سبب إمالة خاف فقد ذهب السيرافي إلى أن السبب هو الكسرة العارضة في فاء الكلمة في حين نصّ أبو الفداء أن 
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1- الكناش ، 2 / 109 - 110.

2- الكناش ، 2 / 77 - 78 والأصول لابن السراج ، 1 / 417 - 418 وشرح الكافية ، 2 / 331 والهمع ، 2 / 26.

3- الكناش ، 2 / 44 وشرح الكافية ، 2 / 296 ورصف المباني للمالقي ، 300 وشرح التصريح ، 1 / 186.

4- الكناش ، 1 / 289.

5- الكناش ، 2 / 24.




من «الأولى أن يقال للكسرة التي كانت في عين الفعل إذ أصل خاف خوف» (1). 

11 - أبو علي الفارسي المتوفى 377 ه- 

وافق أبو الفداء الفارسيّ في كون ألف «واو» منقلبة عن ياء وليست عن واو كما قال الأخفش قال أبو الفداء : «ومنه أنّ الياء وقعت فاء ولاما معا نحو قولهم : يديت إليه يدا ومنه أنّ الياء وقعت فاء وعينا ولاما إلا في الواو على قول الأخفش إنّ ألفها منقلبة عن واو فهي على قوله موافقة للياء في ييت وقال الفارسيّ : إن ألف واو منقلبة عن ياء فهي على قوله موافقة لها في يديت وهو أولى من قول الأخفش فإنه لم يسمع كلمة كلها من حرف واحد إلّا ييت وهو شاذ ، ولكون العربية ليس فيها كلمة فاؤها ولامها واو ، جعلوا كون الفاء واوا دليلا على أنّ اللام ياء واتفقوا على أنّ كلّ كلمة فاؤها واو إنما تكتب لامها ياء فلذلك كتبوا الوغى بالياء (2). 

12 - ابن جني المتوفى 392 ه- 

أجاز ابن جني تقديم المفعول معه على الفاعل وقد منع ذلك أبو الفداء بقوله : «ولا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل ولا على الفاعل خلافا لابن جني فإنه يجوز جاء - والطيالسة - البرد» (3). 

13 - الزمخشري المتوفى 538 ه- 

ذكرنا من قبل أبا الفداء قد جعل مفصل الزمخشري مادته الأولى في كناشه إذ شرح منه أجزاء كثيرة ، واعتمد عليه اعتمادا كبيرا في القسم الرابع «المشترك» كما أشار إلى ذلك ، وهذا الاعتماد جعل أبو الفداء ينقل كثيرا من المفصل ، وتكفي نظرة سريعة في إحالاتنا إلى المفصل (4) ، لتتضح هذه النقول وتظهر مواضع الشبه اللفظي بينهما ، وتبع ذلك أن أبا الفداء قد أيد الزمخشري في كثير من آرائه من ذلك موافقته له في مجيء بات بمعنى صار ، ولم يرتض الخالفون ذلك وقالوا لا حجة له على ذلك
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1- الكناش ، 2 / 152 وشرح الأشموني ، 4 / 222. قال وهو ظاهر كلام الفارسي بعد تقريره أنه للسيرافي.

2- الكناش ، 2 / 253 والمزهر ، للسيوطي ، 2 / 78.

3- الكناش ، 1 / 181 والخصائص ، 2 / 383.

4- خاصة في قسم المشترك ، وانظر فهرس الموضوعات.




ولا لمن وافقه (1). 

ولكن ذاك النقل للنصوص ، وهذا التأييد في الآراء لم يجعلا أبا الفداء أسير المفصل وصاحبه ، فخالفه في عدد من آرائه غير أن هذه المخالفات هي في حقيقتها مآخذ ابن الحاجب على الزمخشري ، فكان أبو الفداء بنقلها وتقريرها ، موافقا فيها ابن الحاجب من جهة ، ومخالفا الزمخشري من جهة ثانية ، من ذلك ردّه على قول الزمخشري في المفصل «وفي اقرأ آية ثلاثة أوجه أن تقلب الأولى ألفا ، وأن تحذف الثانية وتلقى حركتها على الأولى ، وأن تجعل معا بين بين وهي حجازية» (2) فعلق أبو الفداء على الوجه الثالث ناقلا رأي ابن الحاجب بقوله : «وسها في المفصل حيث قال وأن تجعلا معا بين بين ، لأن الأولى ساكنة ، والساكنة لا تجعل بين بين أصلا لأن الغرض من بين بين تقريبها من السكون فتقرب إلى الخفة وإذا كانت ساكنة فقد بلغت الغاية في الخفة فلا يصح أن تخفف حينئذ بالتقريب من السكون» (3). 

وفضّل أحيانا حدّ ابن الحاجب على حد الزمخشري ، فقد عرّف الزمخشري اسم الآلة بقوله : والمراد بها ما يعالج به وينقل» (4) وأضاف أبو الفداء بعد ذكره ذلك ما يدل على ترجيح حد ابن الحاجب لها فقال «والأولى أن يقال : هي اسم مشتق من فعل لما يستعان به في ذلك الفعل» (5).

14 - السّخاوي المتوفى 643 ه- 

اقتصر أبو الفداء في موقفه من السخاوي على نقل أقواله وآرائه مما يدلّ على موافقته له ، من ذلك ما نقله أبو الفداء تعليقا على قول الزمخشري في مفصله : وإدغام الراء في اللّام لحن فقال : «كذا قال في المفصل ، وهو مذهب سيبويه والخليل قال السخاوي : وقد أدغم أبو عمرو الراء في اللام فيما يزيد عن ثمانين موضعا في القرآن 

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 7422





1- الكناش ، 2 / 42 وشرح التسهيل لابن المالك ، 1 / 346 وشرح الأشموني ، 1 / 230.

2- المفصل ، 352.

3- الكناش ، 2 / 179 وإيضاح المفصل ، 2 / 351 ، وانظر الكناش ، 2 / 177 - 178.

4- المفصل ، 239.

5- الكناش ، 1 / 354 وإيضاح المفصل ، 1 / 668.




الكريم وأبو عمرو حجة فيما ينقل وفيما يقرأ فيجب الرجوع إليه في ذلك» (1). 

15 - ابن يعيش المتوفى 643 ه- 

اعتمد أبو الفداء على شرح المفصل لابن يعيش اعتمادا كبيرا ، بدا ذلك من : 

أ - إشارته إليه لتوثيق بعض الآراء وتقريرها من ذلك قوله «وأجاز الأخفش إعماله - أي إعمال اسم الفاعل - من غير اعتماد على شيء نصّ عليه السخاوي وابن يعيش» (2). 

ب - ونقله نصوصا منه ، من ذلك قوله : «قال ابن يعيش في شرحه : «وكثرت هذه الكلمة - أي - امرؤ - في كلامهم حتى صارت عبارة عن كل ذكر وأنثى من الناس» (3). 

16 - ابن الحاجب المتوفى 646 ه 

تعدّ كتب ابن الحاجب من أهم المصادر التي اعتمد عليها أبو الفداء لتأليف كناشه ، فقد علّق أكثره منها ، وفق المنهج الذي رسمه لنفسه وهو - كما بدا لنا - على النحو الآتي : 

أ - جاءت الحدود والتعريفات من الكافية والشافية. 

ب - أنه نقل كثيرا من بقية كتب ابن الحاجب (شرح الكافية وشرح الوافية وإيضاح المفصل) (4) وجاءت نقوله أحيانا نقلا حرفيا ، وأحيانا متصرّفا فيها (5). 

ج - أنه أيد ابن الحاجب في كثير من آرائه من ذلك نقله وتأييده تخريج ابن الحاجب لقراءة عاصم لقوله تعالى : ويخشى الله ويتقه (6) بإسكان القاف وكسر 
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1- الكناش ، 2 / 330 وانظر الكناش 1 / 282 - 366 - 2 / 135.

2- الكناش ، 1 / 329 وشرح المفصل ، 6 / 79.

3- الكناش ، 2 / 196 وشرح المفصل ، 9 / 134 وانظر 2 / 293 - 320 فثمة نقول من شرح المفصل تصرف فيها أبو الفداء.

4- وهي الكتب التي وقفنا على نصوص منها في الكناش.

5- انظر أمثلة لذلك في الكناش ، 1 / 115 - 116 - 118 - 120 - 123 - 124 - 132 - 236 - 2 / 31 - 73 - 94 - 95.

6- من الآية 52 من سورة النور.




الهاء فقال : «وأصله يتّقي فحذفت الياء للجزم ثم ألحقت هاء السكت صار يتّقه ثم سكنت القاف تشبيها لتقه بكتف ، ثم حركت هاء السكت وهي الساكن الثاني لالتقاء الساكنين قال ابن الحاجب وفيه تعسف مع الاستغناء عنه والأولى أن يقال : إن الهاء ضمير عائد على اسم الله وسكنت القاف على ما ذكر بقي ويتّقه من غير اجتماع ساكنين ومن غير تحريك هاء السكت وإثباتها في الوصل» (1). 

د - أنه أخذ عليه - أحيانا - في تعريفاته عدم الدقة ، مثال ذلك تعليقه على قول ابن الحاجب في الكافية بأنه يجب تقديم المبتدأ إذا كان الخبر فعلا للمبتدأ نحو : زيد قام» (2) قال أبو الفداء : «واعلم أنه لو قال : فعلا له مفردا لكان أولى لئلا يرد عليه الزيدان قاما ، والزيدون قاموا ، فإنّ الفعل هنا للمبتدأ ولا يجب تقديم المبتدأ عليه بل يجوز : قاما الزيدان وقاموا الزيدون على أن قاما وقاموا ، خبران مقدّمان» (3). 

17 - ابن مالك المتوفى 673 ه 

نقل أبو الفداء رأي ابن مالك عقيب إيراده رأي ابن الحاجب القائل إن المفضل عليه في نحو قولنا : زيد أفضل رجل محذوف وهو الجنس العام أي زيد أفضل رجل من جميع الرجال فأتبعه بالقول «واختيار ابن مالك أن المفضل عليه مذكور وهو النكرة المضاف أفعل إليها والتقدير : زيد أفضل من كل رجل قيس فضله بفضله فحذفت من وكلّ ، وأضيف أفعل إلى ما كان مضافا إليه كل» (4).

18 - تقي الدين النيلي من أهل القرن السابع 

أ - أورد أبو الفداء رأي النيلي حول موضع أسماء الأفعال من الإعراب ، فقال : ولا بدّ لها من موضع من الإعراب لوجود التركيب ، واختيار ابن الحاجب أنّ موضعها رفع بالابتداء وفاعلها المستتر أغنى عن الخبر كما أغنى في : أقائم الزيدان عن الخبر ، 
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1- الكناش ، 2 / 189 وإيضاح المفصل ، 2 / 357 وثمة نصوص كثيرة من إيضاح المفصل ، انظرها في الكناش ، 2 / 62 - 291 - 293 - 294 - 323.

2- الكافية لابن الحاجب ، 378.

3- الكناش ، 1 / 143 - 144.

4- الكناش ، 1 / 346 وشرح التسهيل ، 3 / 62 وانظر الكناش ، 2 / 144.




واختيار تقي الدين النيلي أن موضعها نصب على المصدر كأنه قيل في رويد زيدا : أرود إروادا زيدا» (1). 

ب - استغرب أبو الفداء ما ذكره النيلي عن كاف الخطاب وأحوالها مع المخاطبين قال أبو الفداء : «وقد نقل النيلي جواز فتح كاف الخطاب في ذلك كلّه وهو غريب ، قال : إن ذلك نقله الثقات من غير إلحاق علامة تثنية ولا جمع ولا غير ذلك بل تفرد وتذكر على كلّ حال» (2). 

19 - محمد بن الحسن بن محمد الاستراباذي المتوفى 715 ه 

أ - اكتفى أبو الفداء بنقل آراء السيد الاستراباذي من ذلك ما نقله عنه في المنادى المبني «والمراد بالمفرد ما لم يكن مضافا ولا مشابها له وقال السيّد : ولا جملة أيضا نحو : يا زيد ويا زيدان ويا زيدون» (3). ومن ذلك أيضا ما نقله عنه بأنهم «نقصوا الألف من الحارث علما ومن السلم عليكم وعبد السلم ومن ملائكة وسماوات وصالحين ونحوها مما لم يخش فيه لبس» (4). 

وبعد : فلا يخفى أن كل موافقة ومخالفة ينطوي تحتها حديث طويل للنحاة آثرنا عدم بسطه والخوض فيه ، لأن غايتنا بيان الاتجاه النحوي العام لأبي الفداء ، فرأيناه ناظرا في آراء النحويين نظرة العالم المتمكّن من هذه الصنعة المالك لأصولها الملمّ بطرقها ، يوجز أحيانا ويسهب أخرى ، ويحاور النحاة في أحايين أخر ، فيضعف ، ويقوي ، ويرفض ، ويؤيد ، ويختار ما يعتقد أنه الأولى بالأخذ ، والأجدى بالتمسّك به ، وكل ذلك وفق أصول هذه الصناعة ، وبما يتفق مع منهجه العام الذي اختطّه لكناشه وهو الجمع القائم على الاصطفاء والاختيار للاستذكار والتعليم ليغنيه عن كثير من كتب النحو والصرف المطولة. 
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1- الكناش ، 1 / 274 وشرح الكافية ، للنيلي ، الورقة 167 ظ. وشرح الأشموني ، 3 / 196.

2- الكناش ، 1 / 262 وشرح الكافية ، للنيلي ، الورقة ، 152 و ، شرح التصريح ، 1 / 128 وحاشية الصبان ، 1 / 142.

3- الكناش ، 1 / 161 - 162 والوافية في شرح الكافية ، للاستراباذي ، الورقة 78 و.

4- الكناش ، 2 / 358 وشرح الشافية ، للاستراباذي ، الورقة ، 104 ظ.





القسم الثاني 


اشارة

1 - الفصل الأول : التعريف بعنوان الكتاب (الكناش) 

2 - الفصل الثاني : توثيق نسبة الكتاب إلى أبي الفداء 

3 - الفصل الثالث : وصف النسخة 

4 - الفصل الرابع : منهج التحقيق 

5 - الفصل الخامس : طبعة قطر والنخبة المتميزة من السّرّاق
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الفصل الأول : التعريف بعنوان الكتاب «الكنّاش» 

كثرت المؤلفات التي عنونها أصحابها بكناش أو كناشة (1) في حين لم أجد أحدا قد تناول هذه اللفظة بدرس خاص بها يكشف لنا عن أصلها ومدلولها ، سوى شذرات متناثرة في بعض الكتب والمعجمات العربية ، لعلنا في عرضها نقدم مزيدا من البيان حولها. قال الدكتور العلامة عبد المجيد عابدين - يرحمه الله - كاشفا عن أصلها التاريخي ما نصه : «إن لفظ كنش سامي الأصل لوروده في عدد من اللغات السامية دالا في أشهر معانيه على الجمع ، فقد ورد في اللغة الآرامية بالسين والشين :. وفي اللغة العربية بالسين كنس والشين كنش (2) أيضا ، في حين ورد في اللغة العبرية والأثيوبية الجعزيّة بالسين فقط ، (3).

وأحسب أن أول استخدام لهذه الكلمة لدى العلماء المشتغلين بعلوم العربية قد ورد في كتاب الخصائص على لسان أبي علي الفارسي المتوفى 377 ه في قول ابن جني : وذاكرت يوما أبا علي بنوادره - أي بنوادر اللحياني - فقال : كناش» (4) وعلّق الأستاذ محمد علي النجار محقق الكتاب عليها بقوله : وأبو علي يريد أنه ليس فيه 
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1- انظر مثلا فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ، لأسماء حمصي 427 - 431 وقائمة حصر المخطوطات العربية بدار الكتب والوثائق القومية المصرية المخطوطات المبدوءة بحرف الكاف ، مايو 1974 ، 1933 - 1934 والكشافات التحليلية للمجلدات الخمسة الأولى لمجلة المورد العراقية ، 223 ،

2- انظر القاموس المحيط وتاج العروس كنش ومراده أن بعض معاني كنس يفيد الجمع ولذا قالوا لمتعبد اليهود كنيس ولمتعبد النصارى كنيسة لأنهم يجتمعون فيه. القاموس المحيط والمصباح المنير كنس.

3- من ورقة كتبها بخط يده رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

4- الخصائص ، 3 / 206.




مسكة التصنيف (1) وعرّف الفيروزآبادي والزبيدي الكناشات بالقول «والكنّاشات بالضمّ والشدّ ، الأصول التي تتشعب منها الفروع ، ومنه الكناشة لأوراق تجعل كالدفتر يقيّد فيها الفوائد والشوارد للضبط» (2) ونص العنيسي على أن : «كناشة وكناش في قانون ابن سينا مشتق من كنش الآرامي أي جمع ، والمراد به دفتر يدرج فيه ما يراد استذكاره» (3) ونخلص من هذه النصوص إلى ما يأتي :

1 - أن «الكناش» لفظ سامي الأصل ، والجمع من أكثر معانيه ، والغاية من هذا الجمع تقييد الشوارد والفوائد للضبط والاستذكار غير أن هذا الجمع ليس فيه مسكة التصنيف والتأليف.

2 - أنه أطلق في العربية أيضا على الأصول التي تتشعب منها الفروع ، فإذا سحبنا ذلك على كناش أبي الفداء لحظنا أن سمات كناشه يتفق بعضها مع ما ذكرناه حول الدلالة العامة للكناشات ، وبعضها لا يتفق ، وبيان ذلك : 

أولا : أن فكرة «الجمع» تلك التي تفيدها لفظة الكناش ، هي ظاهرة واضحة في كناش أبي الفداء ، وقد بدا هذا الجمع في صورتين : 

الأولى : أن أبا الفداء قد عزم على أن يجمع في كناشه عددا من العلوم والفنون وقد أشار إلى ذلك في خطبة الكناش حين قال : «فهذا كناش مشتمل على عدة كتب : 

الأول : في النحو والتصريف. 

الثاني : في الفقه. 

الثالث : في الطب. 

الرابع : في التاريخ. 

الخامس : في الأخلاق والسياسة والزهد. 

السادس : في الأشعار. 
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1- انظر حاشية الخصائص ، 3 / 206.

2- القاموس المحيط ، وتاج العروس ، كنش.

3- تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه ، لطوبيا العنيسي 64.




السابع : في فنون مختلفة» (1).

الثانية : جمع المادة العلمية ، بعد اختيارها ، ثم تبويبها وتنظيمها ، وهذا يعني من جانب آخر أن كتب الكناش تشارك غيرها من أنواع التأليف العلمي ، لأن كل من يريد أن يؤلف كتابا لا بد له من أن يعتمد على كتب سالفيه فينقل آراءهم ويجمع أقوالهم ، وقد ذكرنا من قبل مصادر أبي الفداء ومراجعه تلك التي أقام كناشه عليها فنقل منها ما يوافق منهجه ، واختار منها ما يتصل بموضوعاته ، وقد أشار إلى فكرة الاختيار والاصطفاء بقوله : «قد أكثر النحاة في ذكر اللامات حتى صنف بعضهم فيها كتابا ، وقد أثبتنا منها ما اخترنا إثباته» (2) ثم لا شك أن قوله في القسم الرابع المشترك : «وهو ما التقطناه من المفصل» (3) ، يفيد أن هذا الالتقاط قد تمّ بدقة وروية لأنه للضبط والاستذكار ، ولقد نظم أبو الفداء المادة العلمية المختارة تنظيما رائعا ، وفق منهج دقيق ، وخطة محكمة ، وتبويب رائع ، لا يستبعد ممن يضع الدوائر والجداول الهندسية لمسائل نحوية. 

فرأيناه يعنون موضوعاته ويربط بين فصوله وأقسامه فيكثر من الإحالات على مواضع في الكناش حتى لا نقع في التكرار ، فإن عدل عن منهجه المتلئب الواضح ، بيّن سبب ذلك معتذرا ، من ذلك حديثه عند ذكره إبدال الياء من النون إذ قال : «وأبدلت الياء من النون في التضعيف أيضا وذكرناه هنا وإن كان التضعيف. يذكر في القسم الثاني ليجتمع الكلام في النون» (4). 

ومثل ذلك اعتذاره عن عقد ذكر للامات إذ قال : «وهي وإن كان تقدم ذكرها في 
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1- الكناش ، 1 / 113. ومن المفيد أن نشير إلى أن تعدد الفنون ليس سمة عامة تتسم بها كتب الكناش ، فقد يكون الكناش مقصورا على الطب فقط أو على الأدب أو على فن من الفنون المتعددة ، وحديثنا هنا عن كناش أبي الفداء وسماته تلك التي ألفيناها في كناشه. انظر على سبيل المثال كناش المحاسني «إسماعيل» المحاسني المتوفى 1102 ه ، في دار الكتب المصرية تحت رقم 677 أدب تيمور. وكناشة في الطب لم يعلم مؤلفها ، تحت رقم 577 طب - طلعت.

2- الكناش ، 2 / 138.

3- الكناش ، 2 / 151.

4- الكناش ، 2 / 232 - 233 وانظر 1 / 269.




حروف الجر لكن إعادتها هنا لا تخلو من زيادة فائدة» (1) وكرّر هذا الاعتذار صراحة مع الواو حين قال : «والاعتذار في إعادة ذكرها كما تقدم في اللام» (2). 

ووجدناه أحيانا ينقد النحويين في تبويباتهم فيقول مثلا عن باب الإخبار بالذي : «والذي في هذه الصور مبتدأ واجب التقديم ، والإسم المخبر عنه بالذي خبر واجب التأخير ، ومع ذلك لم يذكرا في مواضع وجوب تقديم المبتدأ ووجوب تأخير الخبر» (3). 

وألفيناه أيضا يخالف أحيانا الترتيب الداخلي لبعض المسائل في المفصل والكافية والشافية ، فيشير إلى ذلك ، قال تحت عنوان : «ذكر الأسماء المتصلة بالأفعال» ، وهي ثمانية المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ، وأفعل التفضيل وهذه الخمسة هي المذكورة في كتب النحو لكونها تعمل ، وأما الثلاثة الباقية من اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وهذه الثلاثة من قسم التصريف لكونها لا تعمل وقد أثبتناها وغيرها من أبواب التصريف ، في كتابنا هذا لكونه من كتب الكناش فأجري مجرى الكناش» (4) فقوله : فأجري مجرى الكناش ، يفيد أنه خالف المألوف ، وكأن الأصل - فيما يبدو - أن يسير شارح المتن وفق تنظيم وترتيب المتن الذي تصدّى لشرحه ، وحين يعلن المؤلف أن كتابه هو «كناش» فهذا فيما أحسب يعفيه من الالتزام بترتيب المتن الذي يشرحه ، فنقله اسم الزمان والمكان والآلة إلى المشتقات العاملة فيه مخالفة يسيرة لترتيب بعض الموضوعات في المتون الثلاثة التي أدار كناشه عليها ، فصاحب المفصل ذكر هذه الموضوعات بعد المصغّر والمنسوب في حين أن أبا الفداء قدّمها عليها ، وصاحب الكافية لم يذكر هذه الموضوعات فيها لأنها موضوعات صرفية ، فجاء ذكرها في الشافية متقدمة أيضا على المضمر والمنسوب ، وكل ذلك يعني أن أبا الفداء حين جعل كتابه «كناشا» قد وسّع على نفسه وتحرّر هنا من سلطان الترتيب المتبع في المتون الثلاثة ، ولعل هذا يفيد من جهة ثانية ، 
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1- الكناش ، 2 / 138.

2- الكناش ، 2 / 144.

3- الكناش ، 2 / 267.

4- الكناش ، 1 / 319.




أن كتب «الكناش» لا يلتزم فيها التقييد بترتيب ما ، وإدراك أبي الفداء لذلك لم يدفعه إلى الفوضى والإضطراب بل رأيناه ملتزما كما ذكرنا بمنهج دقيق وترتيب محكم ثم إن إشارته هنا إلى ما حصل في الترتيب تدل على مدى حرصه على ترتيب كناشه ، والتزامه بمنهجه الصارم الذي وضعه حين عزم على تأليف كناشه هذا. 

ومؤدّى ذلك كله أن قول الأستاذ محمد علي النجار إن «الكناش» ليس فيه مسكة التصنيف» فيه بعد إذا أريد سحبه على كناش أبي الفداء ، وذلك لأن هذا الكناش كما ذكرنا - قد أقيم على أسس متينة ، وأركان ثابتة فعراه وثقى ، وأقسامه متصلة ، وفصوله محكمة ، كغيره من المؤلفات العلمية الأخرى ، خدم فيه أبو الفداء المفصل والكافية والشافية ، فجاء شرحا لأجزاء مختارة من ثلاثة متون معتبرة عند المشتغلين بعلوم العربية ، وهذا يعني أيضا أن قول الفيروزآبادي والزبيدي إن الكناشات أصول ... إلخ (1) لا ينطبق على كناش أبي الفداء لأنه ليس «متنا» كما يفهم من كلامهما ، كما لا ينطبق عليه أن هذا الجمع هو «للشوارد والفوائد» فقط ، لأنه حوى جميع المباحث النحوية والصرفية والإملائية فغدا شرحا لا تنقصه صفة من صفات الكتب العلمية الأخرى. والغاية منه هو الاستذكار والمراجعة والضبط ويستغنى به عن مراجعة كثير من الكتب المطوّلة. 

والظاهر أن هذه الغاية هي غاية عامة عند أبي الفداء هدف إليها في كثير من مؤلفاته ، فقد أشار الدكتور حسن الساعاتي وهو بصدد حديثه عن غاية أبي الفداء من كتابيه المختصر وتقويم البلدان إلى ذلك فقال : «إنه إنما يكتب مختصرات تكون بمثابة مذكرات يكون فيها الغناء عن مطالعة الكتب الكبيرة في كل موضوع من الموضوعات التي عالجها» (2) واستدلّ على ذلك بما أورده أبو الفداء في مقدمتي الكتابين المذكورين فقد قال في مقدمة كتابه المختصر : «سنح لي أن أورد في كتابي هذا شيئا من التواريخ القديمة والإسلامية يكون تذكرة لي يغنيني عن مراجعة الكتب 
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1- لعل إطلاق الكناشات على الأصول يمثل مرحلة من مراحل اتساع دلالة الكناش ، ولعل الأصل فيه أن يطلق على الدفتر الذي تقيد فيه الشوارد والفوائد ثم صار يطلق على الأصول. ثم رأينا دلالته عند أبي الفداء متسعة على نحو ما نشرحه.

2- منهج أبي الفداء في البحث 69.




المطولة فاخترته واختصرته من الكامل ... (1) وذكر في مقدمة تقويم البلدان ما نصه : «لما وقفنا على ذلك وتأملناه جمعنا في هذا المختصر ما تفرق في الكتب المذكورة من غير أن ندّعي الإحاطة» (2). وتلاقي الكتب الثلاثة في الغاية من تآليفها لا يعني الاتفاق في طريقة عرض المادة العلمية فيها ، كما ذهب إلى ذلك الدكتور الساعاتي فقد ذكر : «أن أغراض أبي الفداء من تأليف ما كتب كانت معلومة سواء في ميدان الجغرافية ، أو ميدان التاريخ أو الميادين الأخرى التي طرقها» (3) ثم راح يعرض هدف أبي الفداء من كتبه التي وقف عليها فقال : «فقد كان هدفه في ميدان الجغرافية وضع تقويم للبلدان في أقاليم شتى يمتاز بدقته ووضوحه من ناحية ، وخلوه من النقائص التي شابت ما ألفه الجغرافيون قبله في الموضوع نفسه من ناحية أخرى ، وكان هدفه في ميدان التاريخ جمع مادة تاريخية وفيرة ذات دلالة وعرضها في إيجاز ووضوح» (4) ثم عرّج إلى الكناش فقال : «وكان غرضه من الكناش عرض مذكرات يجمل فيها أهم ما كان معروفا عن الموضوعات المختلفة التي تناولها دون الدخول في التفاصيل» (5). وأنهى حديثه بالقول «وكان هدفه من وضع نظم الحاوي ونظم الموازين تقديم المادة الأساسية في كل من الموضوعين ، في صورة ميسّرة لطلاب العلم تسهل عليهم الحفظ من ناحية ، وسرعة تذكرها من ناحية أخرى» (6). 

وإذا سلمنا للدكتور الساعاتي بما ذكره حول منهج أبي الفداء في غير كتاب الكناش فإنا لا نسلم له بأن غرض أبي الفداء من كناشه هو عرض مذكرات موجزة مختصرة سواء أراد د. الساعاتي الكناش المتعدد العلوم الذي لم يتم بعد - وذلك لأننا لم نقف عليه فنحكم فيه - أم أراد الكتاب الأول من الكناش الذي نحن بصدده .. لأن كناش أبي الفداء هنا هو شرح لأجزاء مختارة من ثلاثة متون كما ذكرنا من قبل 
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1- المختصر ، 2 ومنهج أبي الفداء في البحث ، 69.

2- تقويم البلدان ، 3 ، ومنهج أبي الفداء ، 69.

3- منهج أبي الفداء ، 61.

4- منهج أبي الفداء ، 61.

5- منهج أبي الفداء ، 61.

6- منهج أبي الفداء ، 61.




وبضم هذه الأجزاء إلى بعضها استوفى أبو الفداء كل الأبواب النحوية والصرفية والإملائية ، وهو في شرحه يفصّل إذا لزم الأمر التفصيل ، ويوجز حين لا فائدة من التطويل ، وقد عرض كثيرا للخلافات النحوية وأدلى برأيه فيها لذا لا يمكننا القول إن هذه المذكرات موجزة وأنه لا يدخل في التفاصيل كما ذكر د. الساعاتي (1). 

ومجمل القول بعد ذلك كله أن تصور أبي الفداء للكناش هو كونه كتاب معارف متنوعة يشبه الموسوعات العلمية في عصرنا ، يكتبه المرء لنفسه ، فيختار له المادة العلمية من كتب كثيرة ، ثم يصنفها ويرتبها ترتيبا جيدا ، والغاية منه هي المراجعة والضبط ، والاستذكار.

ويبدو لي - أخيرا - أن أبا الفداء كان عازما على ضم بعض مؤلفاته إلى بعض ليتكوّن منها «الكناش» يدفعنا إلى هذا الزعم ما يأتي. 

1 - أن موضوعات الكتب التي ذكرها في خطبة الكناش قد ألّف أبو الفداء فيها ، ومن المقارنة السريعة بين مؤلفاته ، وخطبة الكناش يتضح ذلك الأمر. 

2 - أن صاحب كشف الظنون قد صرّح بأن «شرح منظومة الكافية» قد علقه أبو الفداء من شرح ابن الحاجب ومن شروح الكافية وقد ألفيت أن أكثر اعتماد أبي الفداء في المباحث النحوية من كناشه كان على شرح ابن الحاجب (الوافية) ، فلا يستبعد أن يكون هذا الشرح نواة الكناش ثم أتبعه بالمسائل الصرفية. 

3 - أن محققي كتاب تقويم البلدان رينو والبارون ديسلان قد ذكرا في تصديرهما للكتاب أن أبا الفداء ألف مجموعة من عدة أجزاء في الطب بعنوان الكناش (2) أقول : لعل منها تلك القطعة التي ذكرها د. رمضان ششن الموجودة في 
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1- حصر د. الساعاتي منهج البحث عند أبي الفداء بأربعة قواعد : 1 - الوفرة في جمع البيانات أي كثرة المصادر التي استقى منها مادة كل بحث من بحوثه. 2 - الدقة في تفسير البيانات وتفنيدها. 3 - الاختصار في العرض. 4 - الوضوح في تناول البيانات وعرضها. واستلهم هذه القواعد من «المختصر وتقويم البلدان» أما بقية كتب أبي الفداء فقد ذكرها عرضا أحيانا ومن ضمنها الكناش مخطوطا ... والبحث في ميدانه رائد نافع أفدنا منه.

2- تقويم البلدان 30 ، ومنهج أبي الفداء في البحث ، للدكتور حسن الساعاتي 59.




مكتبة مغنيسا ، فقد فرغ أبو الفداء منها عام 728 ه. أي بعد الانتهاء من كناش النحو والصرف بعام واحد فقد انتهى منه عام 727 ه. والمهم أن إطلاق لفظة «الكناش» كانت في هذا العام ، فلعل هذه القطع والأجزاء الطبية التي أطلق عليها الكناش هي من الكتب التي كان أبو الفداء سيجمعها في كناشه فيما بعد. 

4 - أن لدى أبي الفداء إحساسا بأنه لن يعيش أكثر من ستين سنة ، قال الكتبي : «ومن الغريب أن السلطان رحمه الله كان يقول ما أظن أني أستكمل من العمر ستين سنة فما في أهلي يعني بيت تقي الدين من استكمله» (1) وحقا لقد مات أبو الفداء وعمره ستون عاما فإذا كان أبو الفداء قد فرغ من كناش النحو والصرف عام 727 ه وتوفي سنة 732 ه ، فهل يعقل - ما دام لديه هذا الإحساس - أن يصرح بأنه عازم على تأليف سبعة كتب خلال خمس سنوات ، نعم يعقل إذا كانت هذه الكتب صغيرة الحجم ، ولا دليل على ذلك بل إن كبر حجم الكناش الذي نقوم بتحقيقه ، ما يدفع ذلك ، ثم يجب علينا أن لا ننسى أن أبا الفداء ملك على حماة ، وكثرة الصوارف والشواغل بشؤون الحكم لن تسمح له بتأليف مثل هذه الكتب خلال خمس سنوات ، زد على ذلك أنه فرغ من تأليف الكناش 727 ه وفرغ من تأليف المختصر 729 ه أي بعد سنتين من الكناش ، فإذا كان المختصر قد استغرق سنتين ، فكم ستستغرق بقية الكتب التي أشار إليها في خطبة الكناش ، كل ذلك يدفعنا إلى القول إنّ أبا الفداء كان عازما على ضم ما ألّف من كتب في هذا الكناش ، ولا أستبعد أن يكون المختصر واحدا منها لأنه قد انتهى منه كما ذكرنا 729 ه ، أي بعد إطلاق أبي الفداء للفظة الكناش بسنتين ، كما أني لا أستبعد أيضا أن أبا الفداء كان عازما بعد جمع مؤلفاته ، في هذا الكناش أن يكتب مقدمة عامة لهذا الكناش غير أن المنيّة قد حالت دون هذه الخطبة ، ودون هذا الجمع ، فبقيت هذه الكتب تحمل عناوينها ومقدماتها الخاصة بها مستقلة منفردة عما كان متوقعا لها .. 

والسؤال الذي يتردّد في الذهن هو لم عزف النحويون الخالفون عن النقل من كناش أبي الفداء (النحو والصرف) أو الإشارة إليه مع كونه يتعلق بمتون مهمّة كثرت
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الشروح والحواشي عليها. 

والجواب يتضح مما يأتي. 

1 - ندرة الكتاب : فقد قال الشيخ أحمد الصابوني في كتابه «تاريخ حماة» بعد ذكره للكناش إنه نادر عزيز الوجود» (1). ومما يؤكد قوله أننا لم نعثر إلا على هذه النسخة الوحيدة. 

2 - أنه قد بات في أذهان النحويين فيما يبدو أن كتب الكناش للاستذكار الشخصي تسجل فيها الفوائد والشوارد ولا تتّسم بصفة التأليف العلمي لكون أصحابها يجمعون الآراء وينقلون الأفكار من غير مناقشة أو نسبة أو تعليق أو تفضيل رأي على آخر ، وهذا التصور مردود - إن كان - لأن الذي يكتب لنفسه لا شك أنه يطّلع على عدد كبير من كتب سالفيه ، فيصطفي منها ويختار ما يقتنع به ويرضاه ، ولا ريب أن في ذلك فوائد قيمة ، فهي من جهة تساعدنا على كشف جوانب كثيرة من ثقافة المصطفي ، وتغنينا أحيانا من جهة ثانية عن الاطّلاع على كتب قد لا يتاح لنا أن نطلع عليها نتيجة فقدها أو ندروها. 
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1- تاريخ حماة ، 126.





الفصل الثاني : توثيق نسبة الكتاب إلى أبي الفداء 

ثمة عدة دلائل تدل على أن كتاب الكناش ألفه أبو الفداء وهي : 

1 - أن عددا من المصادر قد ذكرت أن أبا الفداء صنف كتاب الكناش ، ووصفت هذه المصادر الكتاب بأنه يقع في مجلدات كثيرة (1). 

2 - أنه قد كتب على الورقة الأولى من المخطوطة أن هذا «كتاب الكناش للملك المؤيد عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن علي الشهير بصاحب حماة المتوفى 732 ه» (2). 

3 - أن هناك تشابها واضحا بين كتابيه المختصر في أخبار البشر وتقويم البلدان من جهة ، وكتابه الكناش من جهة ثانية ، وذلك من حيث : 

أ - استعماله الزائجات والجداول فقد استعملهما في كتابيه المذكورين (3) كما استعملهما في كتابه الكناش (4). 

ب - استخدامه لفظة «ذكر» لعنونة بعض الموضوعات في كتابيه السالفين (5) 
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1- انظر الوافي بالوفيات ، 9 / 174 وفوات الوفيات ، 1 / 29 والمنهل الصافي لابن تغري بردي ، الورقة ، 210 ظ ، وشذرات الذهب ، 6 / 99 وإيضاح المكنون ، 2 / 382 ، والأعلام ، 1 / 317 وتاريخ آداب اللغة العربية ، 3 / 189 وتاريخ حماة ، للصابوني ، 126 ومعجم المؤلفين ، 1 / 282.

2- انظر المخطوطة ، الورقة أو.

3- انظر المختصر ، 1 / 6 - 7 - 129 - 130 وتقويم البلدان ، 392 - 488.

4- الكناش ، 1 / 237 - 248 - 337 2 / 133.

5- انظر فهرستي المختصر في أخبار البشر وتقويم البلدان.




كما استخدمها أيضا في عنونة كثير من الموضوعات التي تحدث عنها في كتابه الكناش. 

ولا شك أن هذا التشابه يدل على أن المصنف واحد ، ومن هذه الدلائل مجتمعة نجزم بأن كتاب الكناش هو لأبي الفداء إسماعيل بن علي المتوفى 732 ه.
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الفصل الثالث : وصف النسخة 

المخطوطة التي بين أيدينا تقع في 164 ورقة من الحجم المتوسط ، وفي كلّ صفحة 25 سطرا وفي كل سطر 15 كلمة. وقد عثرت على هذه النسخة الوحيدة في دار الكتب المصرية تحت رقم 882 نحو ، وقام بتصويرها معهد المخطوطات العربية (ميكرو فيلم) تحت رقم 129 ، وحاولت جاهدا أن أعثر على نسخة ثانية فلم يتوفّر لي ذلك حتى هذا الوقت ، وأحسب أنه لا توجد لأني قد اطّلعت على أكثر الفهارس العامة والخاصة فلم أجد اسما لهذا الكتاب أو ما يشير إلى وجوده في أية مكتبة. 

كتبت هذه النسخة بيد ناسخ مجهول ، وبخطّ جميل أسود ، والعناوين بمداد أحمر. وضبط الناسخ بعض الكلمات والأوزان الصرفية بالشكل. ويبدو أن هذه النسخة كتبت في عهد المؤلف وعرضت عليه لأنه كتب عند رأس بعض العناوين عبارة (بلغ مقابلة بين يدي مؤلفه أدام الله أيامه) مما يدل أن الناسخ كان يعرض على المؤلف ما كان ينسخه ، ويؤكد ذلك أن الناسخ استعمل أيضا علامة الإلحاق وهي عبارة عن سهم كان يثبته بين الكلمات للتنبيه على وجود كلمات ساقطة خارج سطور الكتاب وكان يسجل الكلمات الساقطة في الحاشية ويكتب بجانبها كلمة (صح). 

وسبقت المخطوطة بورقتين أعطيت الأولى رمز (أ) وكتب على وجهها («كتاب الكناش للملك المؤيد عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن الأفضل علي الأيوبي الشهير بصاحب حماة المتوفى 732 ه ذكره العلامة الكتبي (1) في ذيل ابن خلكان في ترجمة الملك المذكور ، أما صاحب كشف الظنون فقد ذكره إلا أنه قال لم أقف على 
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1- فوات الوفيات ، 1 / 29.




مؤلفه (1) ويظهر أنّ هذه النسخة كانت ملكا لصاحب الكشف المذكور كما يرشدنا إليه الخطّ الواقع عليها المشابه لخطه إذا قد عاينته في بعض مصنفاته بدار الخلافة العثمانية العلية ولتعلم أن هذه النسخة هي نسخة المصنف (2) وهي الكتاب الأول في فنّي النحو والصرف من الكتاب المشار إليه بما أنه مرتّب على سبعة كتب كما تراه في الخطبة ولست أدري إن كان المؤلف أتم الكتاب كله أو مات قبل ذلك والله أعلم ، غرة شعبان 1306 كتبه الفقير إليه سبحانه وتعالى خيري بن عمر المصري عفي عنهما» ولم يكتب شيء على ظهر هذه الورقة. 

أما الورقة الثانية فكان ظهرها ابتداء للكناش وكتب على وجهها من الأعلى ما يلي : «61 من كتب أحمد حمدي أحمدية 1244 مختار الصحاح». وفي وسطها «ملك أفقر الورى إليه سبحانه صالح مصطفى عفى عنهما ..» وتحتها «مشترى من علي أفندي خيري ، رمضان في أول أكتوبر 1889 نمرة 80 يومية 24157 عمومية 882 خصوصية نحو» وكتب في وسط الورقة أمام ذلك ما يلي «مما ساقه سائق التقدير إلى سلك ملك الفقير إليه سبحانه وتعالى مصطفى بن عبد الله الداخل في زمرة المدرجين الداخلين ، رب يسر مراده في الدنيا والآخرة آمين بحرمة رسولك الأمين ثم آمين عفي عنهما». 

وكتب على الورقة الأخيرة «وكان الفراغ من جمعه وتأليفه في العشر الأول من شهر شعبان سنة سبع وعشرين وسبع مائة هجرية نبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسّلام بالمشيرفة من ظاهر حمص الشرقي الشمالي الحمد لله رب العالمين. 
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1- انظر كشف الظنون ، لحاجي خليفة ، (الطبعة الأولى 1310 مطبعة العالم دار سعادات) ، 2 / 331. وإيضاح المكنون ، للبغدادي ، 2 / 382.

2- يبدو أن الذي دفعه إلى هذا القول ما وجده مكتوبا عند رأس بعض العناوين «بلغ مقابلة بين يدي مؤلفه أدام الله أيامه» ، وأرى أن ذلك ليس دليلا بل يدلنا على أنها كتبت في أيام المؤلف.





الفصل الرابع : منهج التحقيق 

تلخّص عملي في تحقيق هذه المخطوطة بما يأتي : 

1 - حرصت على إخلائها من التصحيف والتحريف. 

2 - أشرت إلى مواضع ما شرحه أبو الفداء من المفصل أو الكافية أو الشافية وذلك بوضع رقم إزاء العناوين الرئيسة - وأحيانا ضمن الشرح - وأحلت في الهامش إلى رقم الصفحة من كل متن ، مراعيا في هذه النسبة مدى التشابه الحرفي بين نصوص هذه المتون وكلام أبي الفداء. 

3 - ذكرت من قبل أن الناسخ استعمل علامة الإلحاق للتنبيه على بعض العبارات أو الكلمات الساقطة من أصل النص ، وقد وضع بجانبها كلمة «صح» فجعلت ذلك من أصل النص. 

4 - سجلت أرقام الآيات القرآنية ، واسم السورة ، وإذا كان ثمة آية وردت فيها قراءة فكنت أشير إلى كتب القراءات التي وردت فيها القراءة وأدلّ على صاحبها. 

5 - قمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة ، وبيّنت مكانها في كتب الحديث. 

6 - ضبطت الأبيات الشعرية بالشكل ، وأتممت أنصاف الأبيات في الهامش ونسبتها إلى أصحابها وعينت أماكن وجودها - سواء في الديوان إن وقفت على ديوان الشاعر - أو في كتب اللغة والنحو والمعاجم ، محددا إن كانت هذه المراجع قد نسبت البيت لقائله أم لا.
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واعتمدت في ذلك كله على كتاب معجم شواهد العربية للأستاذ محمد عبد السّلام هارون رحمه الله. 

7 - خرّجت أقوال العرب وأمثالهم من الكتب المعنية بذلك. 

8 - أحلت ما نقله أبو الفداء من نصوص نحوية أو صرفية أو لغوية إلى الكتب التي نقل عنها وحدّدت أماكن وجودها في تلك الكتب وأرقام صفحاتها ، وكنت أشير دائما إلى أسماء الكتب التي تتحدث عن المسألة التي يذكرها في كناشه ، وأسجل أرقام صفحاتها ليسهل الرجوع إليها لمن يريد التوسع في دراستها ، وأشرت إلى الكتب التي رأيت أن أبا الفداء ينقل عنها ، وأتممت أحيانا بعض النصوص التي نقلها أبو الفداء من هذه الكتب ، لأن الفائدة تكمل بذلك. 

9 - عرّفت بالأعلام الواردة في النص وأشرت إلى أماكن ترجمتها وأخبارها في كتب التراجم.

10 - ضبطت النص كلّه بالشكل ، وقد ضبط المصنف بعض الألفاظ الغريبة وشرحها ، وأحيانا كان يقع التخالف بين ما ضبطه المؤلف وما ضبطته المعاجم فكنت أشير إلى ذلك. 

11 - عيّنت ما ذكره المصنف من أسماء الأماكن والمواضع وحددت أماكن وجودها في معاجم البلدان.

12 - أنهيت التحقيق بصنع فهارس فنية للآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية الشريفة ، والأمثال ، والأقوال ، والأشعار ، والأرجاز ، والألفاظ اللغوية ، والأعلام ، والقبائل والطوائف والأمم والبلدان ، والمواضع والكتب. 

أما فهرس الموضوعات الواردة في الكناش فقد وضعت بجوار رقم الصفحة الحرف (م) ليدل على أن ما يشرحه أبو الفداء فيه هو من المفصل والحرف (ك) ليدل على كافية ابن الحاجب ، والحرف (ش) ليدل على الشافية ، وبذلك يسهل التمييز بين ما شرحه أبو الفداء من المفصل وما شرحه من الكافية والشافية (1). 
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1- والحق أن الفصل بين نصوص المفصل ، ونصوص الكافية والشافية ، فيه صعوبة في كثير من الأحايين للمشابهة بينها ، لذا فالإحالة إلى أحدها في بعض المواضع ليس قطعيا ، والمهم أننا حاولنا بما لمسنا من تشابه بين النصوص أن نميز بين هذه النصوص لما في ذلك من خدمة للكناش وللقارىء أيضا.




وختمت الفهارس بثبت للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في دراسة وتحقيق كتاب الكناش. 

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 7443






الفصل الخامس : طبعة قطر والنخبة المتميّزة من السّرّاق 

اشارة
وقع إلي كتاب الكنّاش في النحو والصرف لأبي الفداء المؤرخ إسماعيل بن علي المتوفى سنة 732 ه ، مطبوعا بتحقيق نخبة متميزة من الأساتذة كما ورد في المقدمة وهم : د. علي الكبيسي ، ود. صبري إبراهيم السيد ومراجعة أ. د. عبد العزيز مطر. 

وهذا الكتاب في الأصل مخطوط انتهيت من دراسته وتحقيقه عام 1984 م ، ونلت به درجة الدكتوراة بتقدير «الشرف الأولى» وذلك من جامعة الإسكندرية ، بإشراف الأستاذ الدكتور طاهر حمودة - حفظه الله ، ونوقشت الرسالة من قبل الأستاذ عبد السّلام هارون يرحمه الله. والأستاذ الدكتور عبده الراجحي - أمدّ الله في عمره - وقلت لنفسي حين قرأت العنوان : لعل النخبة قد عثرت على نسخة أخرى غير النسخة الوحيدة التي اعتمدت عليها ، تلك التي عثرت عليها في دار الكتب المصرية ، مما دفعها إلى تحقيقه مرة ثانية ، وألفيت بعد المقارنة أن هذه النخبة قد اعتمدت على النسخة نفسها ، وقامت بالسطو على رسالتي بعجرها وبجرها وفق خطة محكمة حيكت بليل مظلم ، فأتت على أركان الرسالة العلمية دون وازع من دين أو خلق ، وقد بيّنت النخبة في المقدمة دور كل واحد منها ، فزعمت أن توزيع العمل قد تم على النحو الآتي : 

1 - قام الدكتور علي الكبيسي بكتابة ترجمة للمؤلف ، ونبذة عن الكتاب ، وحقق المخطوطة من أولها إلى نهاية القسم الأول من أفعال المقاربة ، وصنع الفهرس الخاص بهذا القسم ، شواهد وموضوعات. 

2 - وقام الدكتور صبري إبراهيم السيد بنسخ المخطوطة كاملة ، وتحقيق الجزء
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الذي يبدأ من أفعال المقاربة ، إلى آخرها ، وصنع الفهرس الخاص بهذا القسم ، ونسقنا بين القسمين كما قالوا. 

3 - قام الأستاذ الدكتور عبد العزيز مطر بمراجعة التحقيق والفهارس. 

والذي وصلت إليه بعد اطلاعي على عملهم ، ومقارنته بصنعي في الرسالة هو أن الجميع مشترك في هذه الجريمة ، لأن أدلة السرقة تطولهم جميعا ، وتطوّق أعناقهم كلهم ، وقد نشرت هذه الأدلة موجزة في جريدة المدينة (ملحق التراث) عام 1416 ه - 1996 م ثم تقدمت بها مفصّلة إلى دار المجد في الرياض ، التي عزمت على إنشاء موسوعة السرقات العلمية ، مرفقا معها نماذج مصورة ، ونسخة من رسالة الدكتوراه ، وصورة من الكتاب المطبوع في قطر ، وصورة من مخطوط الكناش ، وبعد عرض هذه الأدلة على أربعة محكمين (1) ، فازت بالجائزة الثانية ، وارتأيت أن أنشرها فاختصرتها (2) على النحو الآتي : 

الدليل الأول 
أن ثمة اتفاقا بيننا في أرقام الأجزاء والصفحات ، وذلك في المصادر التي اتفقنا في الإحالة إليها ، في حين أن طبعات هذه المصادر مختلفة ، مثال ذلك : أنني في الصفحة 2 / 115 من الرسالة خرّجت بيت جرير : 

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم 

......

البيت فقلت : البيت في ديوانه : 338 ، ثم سردت بقية المصادر ، وفي الصفحة 360 
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1- صحيفة الرياض - العدد 10338 - الأحد «1» جمادى الآخرة 1417 ه.

2- والأدلة كاملة مفصلة تراها في موسوعة السرقات ، والحق أنه ما كان بودي أن أنشر هذه الأدلة المقتضبة في صدر هذا الكتاب لو لا أمران : أولهما : أن فضح السرّاق قد يخفف من وقوع السرقات العلمية التي باتت وباء خطيرا يهدد مجتمعاتنا العلمية بفروعها المختلفة. ثانيهما : أن غيري ممن قد يبتلى بسرّاق نهّاب ، قد يستفيد مما أذكره له إذ به قد يتهدّى إلى طرق السّرّاق ودروبهم وأحابيلهم الخبيثة ، خاصة أن سرّاقي قد وصلوا إلى الغاية في هذه الصنعة ، فهم يجيدون فنّ اللعب والغش ، وطرق الإغارة ، وأساليب الاستلاب ، ولقد استغرق جمع هذه الأدلة أكثر من سنة لكثرة حيلهم وتنوع طرقهم التي سلكوها تغطية على سرقتهم .. وأبت الحقيقة إلا أن تظهر جلية واضحة كالشمس في رابعة النهار.




من الكتاب المطبوع قالوا بأنه روي في ديوانه : 338 ، أي اتفقنا ، ومثل ذلك بيته المشهور : 

أقلّي اللوم عاذل ...

......

البيت فقد ذكرت في هامش الصفحة 2 / 125 بأنه قد ورد في ديوانه : 64 ، فألفيت ذلك عندهم أيضا في الصفحة 369 ، إذ نصوا على أنه في ديوانه 64. 

أقول : كيف تتفق الأرقام مع أن الطبعتين مختلفتان ، فقد اعتمدت في عملي على طبعة الصاوي ، في حين أنكم اعتمدتم على الطبعة المحققة من قبل د. نعمان محمد أمين طه (ينظر فهرس المصادر عندهم). 

وفي الصفحة 2 / 103 من الرسالة عرض أبو الفداء رأي الأخفش المجيز وقوع الفاء زائدة في الخبر ، فنقلت من المغني لابن هشام ، 1 / 165 ما نصه : 

«وأجاز الأخفش زيادتها في الخبر مطلقا ، وحكي «أخوك فوجد» ، وقيد الفراء والأعلم وجماعة الجواز بكون الخبر أمرا أو نهيا ، قال ابن برهان : تزاد الفاء عند أصحابنا جميعا كقوله : 

لا تجزعي ...

......

البيت وفي الصفحة 350 من كتابهم نقلوا النصّ الذي ذكرته إلى قول ابن هشام : «أو نهيا» وأحالوا إلى المغني ، 1 / 165 ، وهذا يفيد أن الاتفاق قد حصل أيضا في رقم الجزء والصفحة ، وما فطن القوم أن الطبعتين مختلفتان ، فقد اعتمدت على طبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله في حين أنهم اعتمدوا على طبعة الدكتور مازن المبارك وزميليه ، فكيف حصل هذا الاتفاق والطبعتان مختلفتان؟؟ 

هل ستزعمون أن طبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله قد سقطت أيضا من قائمة مصادركم؟؟ لا أستبعد ذلك فذاك هو الملجأ الذي يفزع إليه السّراق حين تضيق بهم السبل.

الدليل الثاني 
أ - ذكرت في الهامش (4) من الصفحة 1 / 381 معنى لفظة «الخرنوب» ونقلت
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من لسان العرب مادتي (صعفق وخرب) ما نصه : «الخرنوب والخرّوب بالتشديد نبت معروف ، والفصحاء يضمونه ويشددونه مع حذف النون ، وإنما يفتحه العامة». 

وفي كتابهم 340 الهامش (5) سجلوا ما يأتي : «الخرنوب شجر ينبت في جبال الشام ، ويسمى القثاء الشامي ، وقد تحذف نونه وتضعف الراء فيقال له : الخرنوب». وأحالوا إلى لسان العرب مادة (خرنب) فقط. 

أقول : المذكور في لسان العرب مادة (خرنب) هو إلى قولكم : «القثاء الشامي» أما تتمة القول : «وقد تحذف ... الخ» فلم يذكره ابن منظور البتة ، فمن أين أتيتم بهذه التتمة؟؟

إنها من أدنى تأمل - صياغة جديدة مزوّرة لما ذكرته في تعليقي ، ولم يفطن القوم أن تعليقي هو من مادتين ، وأن قولي : والفصحاء يضمونه ... إلخ هو من مادة صعفق ، لقد حاولوا التغيير والإبهام فذهبوا إلى مادة خرنب ، غير أنهم وقعوا فيما فروا منه. 

الدليل الثالث 
أحلت في الصفحة 2 / 70 الهامش (7) من الرسالة إلى كتاب مجمع الأمثال ، وذلك لتوثيق المثل المشهور «إن البغاث بأرضنا يستنسر» وذكرت أنه في 1 / 12 ، وفي الكتاب المطبوع ص : 320 وجدت الرقم نفسه وهو 1 / 12 ، والطبعة التي اعتمدت عليها هي من تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد - رحمه الله - وهي نفسها التي اعتمدوا عليها ، ولو أنهم حقا رجعوا إلى المصدر المذكور لعلموا أن الرقم الصحيح هو 1 / 10 وليس 1 / 12 فبم يفسّرون ذلك؟؟ 

ب - ويندرج تحت هذا أنني في الهامش (1) من 1 / 215 خرجت بيت ذي الرمة : 

وهيل يرجع التسليم ...

......

البيت فذكرت بأنه قد روي من غير نسبة في المقتضب 2 / 174 ، 4 / 144 (1) فاكتفوا 
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1- صوبنا الآن كل الأخطاء التي ذكرت في هذه الأدلة.




في الصفحة 93 وعلى عادتهم حين أذكر موضعين - بالموضع الأول فقالوا : وبلا نسبة في المقتضب 2 / 174 وتركوا الموضع الثاني ، ولو أنهم رجعوا فعلا إلى المقتضب 2 / 174 لألفوا أن المبرد قد نسبه إلى ذي الرمة في هذا الموضع ، ولم ينسبه إليه في الموضع الثاني الذي تركوه تمويها. 

ج - ويمكن أن يندرج في هذا الدليل ما التقطناه عندهم حول الدائرة التي صنعها أبو الفداء لأحكام الصفة المشبهة ، فقد جعل أبو الفداء نواتها دائرة صغيرة ، قسمها إلى قسمين بخط في وسطها ، ذكر في القسم الأعلى منها : «الصفة مجردة عن اللام (حسن)» وذكر في القسم الأسفل منها «الصفة باللام (الحسن)» قمت - لكوني طالبا - بتصويرها من المخطوط مع تكبيرها ، ثم وضعتها في ورقة مستقلة ذات رقم (270 من الرسالة) ، 1 / 337 والذي حصل أن «المجلّد» للرسالة جعل عاليها سافلها ، فلم تفطن النخبة المتميزة إلى ذلك ، فرأيت هذا القلب عندهم أيضا وذلك في الصفحة 200 ، لا ريب أنهم سيزعمون أن المجلّد عندهم قد عكسها أيضا؟؟ ولم يفطنوا إلى ذلك. 

الدليل الرابع 
ثمة أخطاء وقعت في عملي ، يرجع بعضها إلى قراءة غير سليمة لكلمات المخطوط ، وبعضها الآخر يعود إلى سرعة الضبط والتشكيل وثالثها يعود إلى سرعة الطابع ، بعضها تنبّهت إليه فأشرت إليه في الهامش ، وبعضها الآخر لم أتنبه إليه إلّا بعد مراجعتي للمخطوط ، ووجدت ذلك كله عندهم بغثّه وسمينه من غير أن يشيروا إليه في الهامش وهذا جدول مجتزأ من جدول «كبير» نتبين منه كل هذه الأنواع :
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الصورة
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فهل يزعم زاعم بعد وقوع هذا التشابه من تصحيف وتحريف وضبط غلط وزيادة حروف أو نقصها ، مع عدم الإشارة في الهامش إلى ما في الأصل أن ذلك قد ثمّ اتفاقا إن المحققين الأثبات يدركون بداهة من هذا التشابه أن إغارة قد حصلت على الرسالة ، وأن سرقة قد تمت ، وأن لا حقا قد أخذ عن سابق. 

الدليل الخامس 
أنّ ثمة اتفاقا قد حصل بيننا في الكلمات التي وضعت عندها الإحالات إلى المصادر والمراجع وهذه المواضع التي سأسردها في الجدول ليست مما يجب أن يقع فيها التشابه ، إذ هي ليست آية قرآنية كريمة ، ولا حديثا نبويا شريفا ، ولا قولا أو مثلا للعرب ، ولا رأيا لعلم نحوي ذكره أبو الفداء فيراد توثيقه ، بل هي من نفل التحقيق إن ساغ هذا التعبير ، لأنّها توثيق آراء نحوية عامة ، ومع ذلك فقد تم الاتفاق بيننا في وضع أرقام الإحالات عند كلمات بعينها ، نتبين ذلك من جدولين اخترتهما من أربع جداول تفيد بمجملها مدى التوافق الكائن بيننا في مواضع الإحالات : 
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وهذا جدول ثان يؤكد ما ذكرناه : 





وهكذا تتوالى مواضع الشبه في الإحالات ، فلا تكاد تجد صفحة خالية من تشابه ، فهل تمّ ذلك وفق قانون توارد الأفكار؟ أيتها النخبة المتميزة؟ 

ومن أعجب ما وقفت عليه من تشابه في الإحالات أنني في الصفحة 1 / 194 من رسالتي وجدت إحالة عند كلمة «أيضا» الواردة في سياق كلام أبي الفداء : «وإن كان فعلا فمذهب سيبويه أن لا يتقدم عليه التمييز أيضا» والظاهر أن الطابع نتيجة سرعته قد وضع رقم الإحالة فوق كلمة «التمييز» ، ولم يضعها فوق كلمة «أيضا» وهو موضعها المناسب لأنها في آخر الجملة ، فرأيت ذلك عندهم تماما وذلك في الصفحة (73) وهي برقم (3) ، والسؤال : هل ثمة وحي بين الطابعين أيضا؟ أم أن ذلك قد حدث اعتباطا أيضا؟! 

هل يوجد مخطوط حقّق مرتين من قبل اثنين ، لم يطلع أحدهما على عمل آخر ، فوقع بينهما مثل هذا التشابه؟! ما أظن أن لدى النخبة المتميزة مثالا واحدا على ذلك. سوى ما نحن فيه.
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الدليل السادس 
اعتمدت في تخريج الشواهد الشعرية على معجم الشواهد العربية للأستاذ عبد السّلام هارون ، - يرحمه الله - ولكي أشعر القارىء بأني رجعت إلى موضع البيت في المصادر التي ذكرها الأستاذ عبد السّلام هارون ، قسمت هذه المصادر قسمين : قسم ذكرت فيه المراجع التي نصت على اسم الشاعر ، وقسم ذكرت فيه المصادر التي ورد فيها البيت من غير نسبة لقائله. 

فكنت أذكر مثلا : أن البيت ورد منسوبا للشاعر في كل من الكتاب والمقتضب .. إلخ ، وورد من غير نسبة في كل من الهمع وشرح الأشموني ... إلخ ، هذا إن لم أقف على ديوانه ، فإن كان له ديوان وقفت عليه فكنت أحيل إلى الديوان ، أولا ثم أسير وفق المنهج الذي ذكرته وعلى هذا النحو سرت في تخريج الشواهد الشعرية ، وفوجئت بأنهم ساروا على هذا المنهج في القسم الذي زعموا أن محققه هو الدكتور كبيسي أي استغرق ذلك نصف الكتاب ، مثال ذلك : 

أنني في الهامش (4) من الصفحة 1 / 276 خرّجت الرجز : 

قالت له ريح الصّبا قرقار 

فذكرت ما نصه : الرجز لأبي النجم ، وعجزه : 

واختلط المعروف بالإنكار 

وروي منسوبا له في لسان العرب (قرر) ، وخزانة الأدب ، 6 / 307 ، وروي من غير نسبة في الكتاب ، 3 / 276 ، وشرح المفصل ، 4 / 51 ، وشرح الكافية ، 3 / 76 ، وشرح الأشموني ، 3 / 16. 

وذكروا في الهامش (1) من الصفحة 147 أن البيت من الرجز ، وتمامه : 

واختلط المعروف بالإنكار 

لأبي النجم العجلي ، في لسان العرب (قرر) والخزانة ، 3 / 58 ، وبلا نسبة في الكتاب ، 3 / 276 ، والمفصل ، 156 وشرح المفصل ، 4 / 51 ، وشرح الكافية ، 2 / 76.
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ومن المقارنة يتضح : 

1 - أنهم نهجوا منهجنا في تقسيم المصادر إلى قسمين : مصادر نسبت البيت إلى قائله ، ومصادر لم تنسبه. 

2 - أن المصادر بيننا قد تزيد ، وقد تنقص وهو شيء طبيعي ، إذ لا يعقل أن يذكروا المصادر نفسها من غير زيادة أو نقصان ؛ لأن ذلك يدمغهم بالجهل وهم في الحقيقة حذّاق مهرة في هذا الفن ، وهي هنا متطابقة ما عدا نقصهم لشرح الأشموني غير أن النخبة المتميزة قد خالفت هذا المنهج من حيث تقسيم المصادر إلى قسمين ، وذلك في القسم الثاني الذي زعموا أن محققه هو الدكتور صبري ، فقد سردوا فيه المصادر في الهامش سردا بعد ذكرهم اسم قائل البيت ، والظاهر أن هذا الخلف بينهم في المنهج كان ضمن الخطة المحكمة التي وضعت لهم ، وهو لا قيمة له عندهم - مع أنه يشوه عملهم - ما دام فيه تغطية للسرقة ، وإتعاب لمن يريد الإمساك بهم ، غير أن هذا المنهج وهو نسبة البيت لقائله وتوثيقه من مصدر من هذه المصادر قد استهواهم ، فرجعوا إليه بأسلوب ماكر ، إذ راحوا في كثير من المواضع ينصّون على أن مصدرا من المصادر التي ذكروها قد نسبت البيت إلى قائله على نحو ما صنعنا ، وعلى نحو ما صنعوا في القسم الأول. 

وكل هذا يدلّ على مدى تأثرهم بالمنهج الذي سرنا عليه ، فهل حدث هذا التأثر وذاك التشابه اتفاقا من غير أن يطلعوا على عملنا؟ وما أكثر حدوث الاتفاق فيما بيننا ثم أليس من الواجب على المراجع أن يجعل منهج الاثنين واحدا؟ لم هذا التغاير؟ 

وما الهدف من هذا التخالف؟ 

الدليل السابع (التعليقات النحوية) 
لم تسلم التعليقات النحوية بأشكالها المختلفة من السلب والنهب ، ولحذق النخبة المتميزة في هذا الفن ، فقد صاغوا هذه التعليقات صياغة جديدة هادفين تعمية السرقة ، غير أن الاتفاق في مواضعها ومحتواها ، والمراد منها ، يدل على سرقتهم لهذه التعليقات من الرسالة ، وهذه أمثلة توضح ذلك : 

أولا : في 1 / 354 من الرسالة ، نقل أبو الفداء حدّ اسم الآلة من المفصل إذ قال : «والمراد بها ما يعالج به وينقل ، والأولى أن يقال : هي اسم مشتق من فعل لما
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يستعان به في ذلك الفعل» ، قلت في الهامش (8) : قول المصنف «فالأولى» هو تفضيل حدّ ابن الحاجب على حدّ الزمخشري ، قال ابن الحاجب في الإيضاح الورقة (297 / ظ) : «اسم الآلة ... إلخ» وفي الصفحة 215 من الكتاب المطبوع وضعوا إحالتين ، الأولى عند قول أبي الفداء : «وينقل» والثانية عند قوله «والفعل» ، وفي الهامش (2) قالوا : هذا ما حدّ به الزمخشري اسم الآلة ، المفصل 239 ، وفي الهامش (6) قالوا : هذا قول ابن الحاجب في تعريف اسم الآلة ، الإيضاح 1 / 668. 

ويستفاد من التعليقين ما يأتي : 

1 - أنهم تأثروا بكلمة (حدّ) تلك التي ذكرناها في تعليقنا ، وبكلمة (قول) حين قلنا : «قال ابن الحاجب» لذلك استعملوا اللفظتين من غير أن يشعروا بذلك. 

2 - أن محتوى التعليقين واحد ، إذ المراد أن أبا الفداء يفضل حدّ ابن الحاجب على حدّ الزمخشري ، فانظر كيف صاغوا تعليقنا بأسلوب يتّسم بالحنكة والدهاء ... إنهم نخبة مميزة .. ثم لا تغتر بذكرهم للمفصل لأني قد ذكرت نصّه بحروفه قبل هذا الهامش على نحو ما بينا في منهج عملنا. 

ثانيا : وفي 2 / 136 قال أبو الفداء عن هاء السكت : «وقد منع صاحب المفصل من تحريكها في الوصل ، وأنكر ذلك» وضعت إحالة عند قوله : «ذلك» وقلت في الهامش (2) : انظر المفصل 332 ، وقد قال : «وتحريكها لحن» ، أقول : مع أنني سجلت في الهامش نص المفصل غير أنني أردت النص على عبارته في هذا الوضع ، فرأيت النخبة المتميزة في الصفحة 378 تضع إحالة عند كلمة «ذلك» أيضا ، وقالوا في الهامش (1) ما نصه : «وقال الزمخشري : وتحريكها لحن 332». 

أقول : انظر كيف قدّموا وأخّروا في عبارتنا وأتوا بالواو قبل الفعل (قال) تأثرا بقولي : «وقد قال». 

ثم إذا كنتم دائما تحيلون إلى المفصل في كل موضع سجلت فيه أنا نص المفصل ، فلم حرصتم في هذا الموضع على ذكر عبارة الزمخشري ... لا شك أنكم رأيتموها في هامشنا فلم تستطيعوا الفرار منها ، فصغتموها صياغة لعلها تنأى بكم عن الظن.
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ثالثا : وثمة مثال آخر يدل على مدى احتراف هذه النخبة لهذه الصنعة موضعه في 1 / 342 من الرسالة وذلك في حديث أبي الفداء عن حذف (من) بعد أفعل التفضيل : فقد قال : «وقد يحذف إذا كان معلوما كقولهم : الله أكبر ، أي : من كل كبير» فزدت حرف الجر (من) بعد الفعل (يحذف) وصار الكلام : «وقد يحذف (من) إذا كان ...» وقلت في الهامش : «قولنا : (من) زيادة يتضح بها المعنى». 

اصطادت النخبة المتميزة .. ذلك فوضعوا إحالة عند الفعل (يحذف) ، وذكروا في الهامش (4) من الصفحة 205 ما نصه : «أي الجار (حرف الجر من) اهتدوا إلى هذا الموضع وتلقّفوه ، ووصلوا إلى الغاية التي أردناها. 

هذه نماذج من سرقاتهم لتعليقاتنا النحوية التي تتصل بالنص المحقق ، فما من تعليق إلا نهبوه ولاكوه ، ثم أعادوه بصياغة جديدة ، فهل يعقل أن يتم ذلك اتفاقا من غير نظر في رسالتنا؟؟ 

رابعا : في 1 / 243 قال أبو الفداء : «وينبغي أن يعلم أن الهمزة والنون في (أنا) هما الاسم عند الأكثر» وضعت إحالة عند قوله : (الأكثر) ، وقلت في الهامش (6) ما نصه : «هذا مذهب البصريين ، وأصل (أنا) عندهم أن بفتح النون ، ولكون النون مفتوحة زيدت فيها الألف في الوقف لبيان الحركة كهاء السكت ، ولذلك تعاقبها ، فيقال : أنه ، وإذا وصلت حذفتها» شرح المفصل ، 3 / 793 وفي الهامش من الصفحة 119 اختصروا ذلك بعد وضعهم إحالة في الموضع الذي وضعناها فقالوا : «نسب إلى البصريين» وأحالوا إلى الهمع بدلا من شرح المفصل. 

خامسا : وفي 1 / 243 من الرسالة قال أبو الفداء : «وقال قوم (أنا) كله هو الاسم» ، وضعت إحالة» : عند قوله الاسم وفي الهامش (1) قلت : «وهو مذهب الكوفيين ، واختاره ابن مالك في التسهيل ، واحتجوا بإثبات الألف وصلا في لغة ، وقالوا : إن الهاء في (أنه) بدل من الألف» انظر تسهيل الفوائد ، 25 وهمع الهوامع ، 1 / 60. وفي الصفحة 119 وضعوا إحالتهم عند كلمة قوم أي قدموها على موضع إحالتنا بكلمتين ثم ذكروا في الهامش (2) : «نسب إلى الكوفيين» وأحالوا إلى الهمع ، وكأنهم في هذين الموضعين حاولوا اختصار ما ذكرناه ، ولكن لم يستطيعوا الإفلات
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من أسر هذه التعليقات. 

سادسا : في 1 / 366 - 367 ذكر أبو الفداء أن النسب إلى نحو : كريم وقريش وعجول هو : كريميّ وقريشيّ وعجوليّ ، وما جاء بخلاف ذلك فهو شاذ كقولهم : «قرشيّ على خلاف القياس». وضعت إحالة عند قوله : «عجولي» وأخرى عند قوله : «والقياس» وفي الهامش (4) أحلت إلى الكتاب 3 / 335 ، وفي الهامش (5) قلت ما نصه : «وقد اعتبر المبرد ذلك مطردا يجوز القياس عليه». انظر المقتضب ، 3 / 133 - 134 ، والخصائص ، 1 / 116 ، وشرح المفصل ، 5 / 146. 

فماذا فعل السراق؟ في الصفحة 227 وضعوا إحالة عند قوله : «قرشي» أي : قدموها بمقدار ثلاث كلمات على موضع إحالتي ، وفي الهامش (5) قالوا : «الكتاب 3 / 335 ، وأجازه المبرد. المقتضب ، 3 / 133 ، وانظر الخصائص 1 / 16 ، ومضمون صنيعهم أنهم جعلوا إحالتيّ (4 - 5) في إحالة واحدة (5) ، ثم ذكروا المصادر التي أحلت إليها ، وخطفوا التعليق الذي سجلته حول رأي المبرد في المسألة ، وجعلوه ضمن سردهم للمصادر؟ وكم هي رائعة كلمة (وانظر الخصائص ، 1 / 116) إذ تشعر بسرعة الخطفة التي خطفوها ، وكأنهم خافوا من أن يفوتهم هذا المصدر ، فأمسكوا به ، وأحالوا إليه تاركين شرح المفصل الذي أشاروا إليه في الهامش (2) من الصفحة نفسها ، وهم يعلمون جيدا أنهم حين يريدون الإحالة إلى مصدر ما ، لا يستعملون كلمة (انظر) على نحو ما استعملناها في منهجنا ، فلم حرصوا عليها في هذا الموضع؟ هل لأني صدرت بها مصادري بعد ذكري للتعليق ، أم أنهم خافوا من أن يفوتهم هذا المصدر فأمسكوا به ، وأحالوا إليه تاركين شرح المفصل وهو المصدر الثالث عندي ؛ لأنهم سردوه في الهامش (2) من الصفحة نفسها؟ أم إيهاما لنا؟؟

سابعا : في 1 / 182 من الرسالة قال أبو الفداء : «وشرط الحال أن يكون نكرة وصاحبها معرفة» وضعت إحالة عند قوله : «معرفة» ، وذكرت في الهامش (1) ما نصه : «انظر شرح المفصل ، 2 / 25 قال السيوطي في همع الهوامع ، 1 / 229 : «جوز يونس والبغداديون تعريفها مطلقا ، وقال الكوفيون : إذا كان في الحال معنى الشرط ، جاز أن يأتي على صورة المعرفة ، وهي مع ذلك نكرة نحو : عبد الله المحسن أفضل
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منه المسيء» وفي الكتاب المطبوع 63 وضع السراق إحالة عند قوله «نكرة» أي قبل موضع إحالتنا بكلمتين ، وذكروا في الهامش ما نصه : «جوّز يونس والبغداديون تعريفها ، والكوفيون إذا كان فيها معنى الشرط» ، وأحالوا إلى الهمع أيضا ، تلقفوا ما ذكرناه مصدرا ونصا مع بعض الإيجاز. 

ثامنا : وفي 2 / 9 من الرسالة قال أبو الفداء عند قوله تعالى : (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى) ما نصه : «فيحتمل أن تكون لا نافية ، فيكون التقدير : نقرئك قراءة لا تنساها» وضعت إحالة عند قوله : «لا تنساها» ، وذكرت في الهامش (7) ما قاله العكبري في التبيان 2 / 1483 : لا نافية أي : فما تنسى ، وقيل : هي للنهي ، ولم تجزم لتوافق رؤوس الآي ، وقيل : الألف ناشئة عن إشباع الفتحة» فوجدت ذلك كله عندهم في الصفحة 265 مع وضعهم الإحالة في الموضع الذي وضعناه ، هل كل ذلك تمّ من غير نظر في رسالتنا ، لا أستبعد أن تزعم النخبة الممتازة ذلك؟ 

ولبيان مزيد من نهب النخبة المتميزة للتعليقات والهوامش ننتقل إلى الألفاظ اللغوية وشرحها ، لقد اعتمدت كثيرا في شرحي للألفاظ اللغوية على معجم لسان العرب لابن منظور ، وعلى القاموس المحيط للفيروزأبادي ، فاعتمد المحققون كثيرا على هذين المعجمين ، فالأمر الطبيعي حينئذ أن يقع التشابه الحرفي في النصوص المنقولة على نحو ما حصل في شرحنا للعلاقة ، إذ نقلت في 1 / 355 الهامش (2) من اللسان (علق) قوله : «هي المعلاق الذي يعلق به الإناء» والشرح بحروفه عندهم في الصفحة 217 الهامش (2) ، وانظر على سبيل المثال الأفعوان 1 / 398 الهامش (4) من الرسالة ، و 225 الهامش (2) من الكتاب المطبوع ، وكذا الحبارج 1 / 400 الهامش (7) من الرسالة ، 225 الهامش (2) من الكتاب المطبوع. 

ومثل هذا النوع من التشابه كثير يصعب حصره. 

أما الأمر غير الطبعي المفيد أنهم معتمدون على هوامشنا فقد بدا مما يأتي : 

أولا : وقع التشابه الحرفي في شرح بعض الألفاظ من غير أن يشيروا إلى المصدر الذي نقلوا منه من ذلك :
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أ - أنني في 2 / 212 الهامش (5) نقلت من القاموس المحيط مادة (خفق) ما نصه : «والخنفقيق : السريعة جدا من النوق والظلمان» فوجدتهم في الصفحة 445 الهامش (10) ينقلون الشرح بحروفه من غير أن يشيروا إلى المعجم والمادة ، ولعل مما يؤكد أنهم ناقلون من الرسالة أن النص في القاموس هو «الخنفقيق : كقندفير : السريعة ... إلخ» فأسقطت لفظة «القندفير» اعتمادا على ضبطها بالشكل ، فرأيت القوم قد أسقطوها. 

ثانيا : أنهم كانوا يحذفون من النص الموجود في الرسالة ، مع إشارتهم إلى المصدر حينا وإغفاله أحيانا ، ومن أمثلة ذلك : 

أ - أنني في 1 / 322 الهامش (2) نقلت من اللسان (بغا) ما يأتي : «قال الأصمعي : بغى الرجل حاجته أو ضالّته يبغيها بغاء وبغية وبغاية إذا طلبها» فحذف المحققون في الصفحة 187 الهامش (1) جملة «قال الأصمعي» وسردوا بقية النص بحروفه ، وأحالوا إلى اللسان مادة (بغا) ، مع العلم أن ابن منظور في المادة نفسها قد ذكر قبل سوقه لقول الأصمعي ما يفيد أن «بغاية» مصدر للفعل الثلاثي «بغى» إذ قال : «وبغى ضالته بغاء بالضم والمد ... وبغاية أيضا» فلم لم يقع اختيارهم إلا على النص الذي نقلناه عن الأصمعي ، ولقد ظن القوم أن حذفهم لجملة «قال الأصمعي» تشعر أنهم غير ناظرين في النص الذي سجلناه. 

وانظر أمثلة لذلك : 

1 / 395 الهامش (2) من الرسالة 352 الهامش (3) من الكتاب أترج 

1 / 397 الهامش (11) من الرسالة 354 الهامش (1) من الكتاب ذرحرح 

1 / 398 الهامش (7) من الرسالة 355 الهامش (2) من الكتاب إضحيان 

1 / 404 الهامش (12) من الرسالة 359 الهامش (1) من الكتاب عبوثران 

ب - وفي 1 / 393 هامش (9) نقلت من القاموس المحيط أيضا مادة (عقل) : 

«العاقول : معظم البحر أو موجه ، ومنعطف الوادي ، والنهر ... إلخ» ، وإذ بهم في الصفحة 476 الهامش (4) يكتفون بالقول : «معظم البحر أو موجه» تاركين تتمة المعاني ، ولم يشيروا إلى المصدر الذي نقلوا منه ، والطريف أنهم بعد هذا الموضع
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بثلاث صفحات أي في الصفحة 470 شرحوا معنى شنباء ، وأحالوا إلى القاموس المحيط ، فلم لم يذكروا المصدر في شرحهم للعاقول؟؟ 

ومن حذقهم لفن السرقة أنني في 1 / 381 الهامش (2) نقلت من اللسان (نحر) ما نصه : «النّحرير : الحاذق الماهر العاقل المجرّب» وفي الصفحة 239 هامش (2) قالوا : «النحرير : العالم الحاذق في عمله» وأحالوا إلى لسان العرب (نحر) وبعد رجوعي إلى اللسان لم أجد فيه ما ذكره «العالم الحاذق» بحروفه بل وجدت هذا الشرح في المعجم الوسيط (نحر) وفيه : «علمه» بدل «عمله» ولعله خطأ طباعي. 

ثالثا : أنهم كانوا يصوغون التعليقات اللغوية التي سجلناها حول بعض الألفاظ ، صياغة جديدة ، ومحتواها هو ما ذكرناه ، من أمثلة ذلك : 

1 - أنني في 1 / 401 الهامش (4) قلت عن هندبى ما نصه : «هكذا ضبطها المصنف بالفتح ، وهي في الكتاب 4 / 296 ، والممتع ، 1 / 53 فعللى بالكسر» وفي الهامش (5) نقلت من اللسان (هندب) قوله : «الهندب والهندبا والهندباء والهندباء كل ذلك بقلة من أحرار البقول» والذي ذكرته ضمن الهامشين سردوه تقريبا في هامش واحد ، إذ قالوا في كتابهم 257 الهامش (1) ما نصه : «بقلة من أحرار البقول» اللسان (هندب) ، ووردت في كتاب سيبويه على مثال فعللى هندبى ، 4 / 296 ، وبذلك وصلوا إلى ما ذكرناه ، والعجيب أن الناسخ قبلها بأسطر قد ضبط لفظة «صفرق» بفتح الصاد ، فلم يعلقوا عليها ؛ لأنهم لم يجدوا عندي تعليقا حولها. 

وقبل أن أنتهي من هذا الجانب أود أن أشير إلى ظاهرة لجأوا إليها لتعبئة هوامشهم ، تتمثل هذه الظاهرة في أنني كنت أشير في الهامش إلى المصدر الذي تناول مسألة ما ، من المسائل التي ذكرها أبو الفداء ، فكانوا يرجعون إلى المصدر نفسه ، وينقلون منه النص ، فكأني بذلك أرشدهم إليه ، مثال ذلك أنني في 2 / 50 أحلت في الهامش (9) إلى الكتاب لسيبويه 4 / 97 ، وذلك بعد وضع إحالة عند قول أبي الفداء عند صيغتي التعجب : «فلا يبنيان إلا من فعل ثلاثي ليس بلون ولا عيب» فوجدتهم في الصفحة 304 قد وضعوا إحالة عند موضع إحالتنا ، وفي الهامش نقلوا نص سيبويه من 4 / 97 نقلا حرفيا ، وهذا جدول صغير يتضح منه أن نصوصهم المنقولة هي من المصادر الذي ذكرناها :
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الصورة





الدليل الثامن 
وتشتمله الدراسة ، وأكتفي هنا ببيان المنهج العام الذي سلكوه في سرقتهم لهذه الدراسة وقد جاء على النحو الآتي : 

1 - أن ما وزعناه على فصول جعلوه في فصل واحد ، فتحت عنوان ترجمة المؤلف سردوا فيه فصلين من فصول دراستنا أولهما : اسمه ونسبه وثانيهما : حياته العلمية. ومما يؤكد ذلك أن عنوان «الكناش» عندهم قد جعلوه خليطا من أكثر من فصل عندي ، كتوثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه ، والتعريف بلفظ الكناش ، والعجب منهم أنهم لم يجعلوا لتوثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه فصلا خاصا ، في حين أن طالب الدراسات العليا المبتدىء يعلم أن ذلك يلزمه فصل خاص!! إنه اللف والدوران. 

2 - أن المصادر التي اعتمدت عليها في الدراسة هي التي اعتمدوا عليها أيضا ، وما دام الأمر كذلك فالنصوص المنقولة من هذه المصادر متشابهة أيضا ، والسؤال الآن : لم جاءت المصادر في ترجمة المؤلف متشابهة لم تنسوا منها مصدرا ، ولم سرتم مع فقراتنا لم تفارقوها قيد أنملة. أما توجد لديكم فكرة يمكن أن تضيفوها إلى ما ذكرناه؟ لماذا هذا الالتزام الواضح بما هو أمامكم من نصوص منقولة؟؟ فأنتم نخبة
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متميزة ، والمتوقع منكم أن تضيفوا جديدا إلى ما ذكرناه ... 

3 - أن المنهج الذي سرنا عليه في ترتيب الفقرات الداخلية قد رأيناه عندهم ، على أن ذلك لم يطرد في جميع دراستهم ، فقد رأيتهم في بعض المواضع يقدمون ويؤخرون في ترتيبها ، لونا من الغش والتزوير ليس غير. 

4 - اعتمادهم على إيجاز ما نفصّله على نحو ما رأيته عندهم حين راحوا يسردون أعلام النحويين الذين لهم آراء في الكناش ، في حين أنني عقدت لذلك فصلا خاصا ... 

5 - أنهم يسرقون الفكرة ، ثم يعيدونها بثوب جديد ، ولا نعدم في دراستهم تشابها يكاد يكون حرفيا ، وتشابها باستعمالهم مرادفات للألفاظ التي كنت أستعملها في صياغتي للأفكار ، يبدو ذلك ويؤكد ما ذكرناه سابقا مما يأتي : 

أولا : في الصفحة الثانية من الرسالة عرضت إلى حياته العسكرية ، وذكرت في الهامش ما نصّه : «انظر المختصر ، 4 / 22 ، ولمعرفة معاركه التي خاضها مذ كان صغيرا حتى وفاته انظر المختصر ، 4 / 22 - 25 - 28 - 36 - 42 - 48 - 49 - 50. 

وفي الصفحة (أ) الهامش ذكروا أربعة من هذه المواضع فقط وتركوا البقية ، فهل هناك وحي نزل عليكم فأوحى إليكم بسلوك هذا الطريق الذي سلكته حتى في استقرائي لهذه المواضع ، هل لو كنتم خاليّ الذهن ، غير مطلعين على الرسالة لكنتم قد سرتم على المنهج نفسه الذي سرت عليه حتى في الرجوع إلى المختصر ، وتتبع المواضع التي تدل على معاركه؟! سبحان الله .. والنكتة أن ثمة مصدرا هنا سقط عندنا سهوا فظنّت النخبة المتميزة أن هذا مما تفرّدنا به في حين أن خمسة من الباحثين المحدثين قد أشاروا في هذا المصدر إلى نحو ذلك ، هذا المصدر هو كتاب «أبو الفداء صاحب حماه في ذكرى مرور سبعمائة عام على ولادته» فيه سلسلة من البحوث العلمية التي تناولت حياة أبي الفداء الشخصية والعلمية.

ثانيا : ذكرت في الصفحة (27 - 28) في الفصل الذي عقدته لمنهج أبي الفداء ما نصه : «سار أبو الفداء في كناشه وراء تقسيم الزمخشري لمفصله ، فقسم الكناش إلى أربعة أقسام :
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1 - الاسم. 

2 - الفعل. 

3 - الحرف. 

4 - المشترك. 

فذكروا في صفحة (ك) تحت عنوان الكناش ما نصه : «وقد رتبه مؤلفه على نحو ترتيب المفصل للزمخشري ، فجعله أربعة أقسام : 

القسم الأول في الاسم. 

والقسم الثاني في الفعل. 

والقسم الثالث في الحرف. 

والقسم الرابع في المشترك. 

وواضح من المقارنة أن مضمون الفكرة واحد ، غير أن الصياغة اختلفت يسيرا مع استعمال بعض المترادفات التي استعملناها فقد قلنا سار أبو الفداء فقالوا : وقد رتبه مؤلفه ، وقلنا : وراء تقسيم الزمخشري لمفصله ، فقالوا : على نحو ترتيب المفصل للزمخشري ، وقلنا : فقسم الكناش إلى أربعة أقسام ، فقالوا : فجعله أربعة أقسام. هكذا تفعل النخبة الممتازة.

ثالثا : وفي الصفحة (28) من الفصل نفسه قلت : «اهتم أبو الفداء بصنع دوائر وجداول لتوضيح بعض الأحكام النحوية والصرفية ، من ذلك الدائرة التي رسمها للبدل ، والجدول الذي ضمنه جميع أمثلة نون التأكيد» وأحلت في الهامش إلى مواضع الدوائر والجداول. 

فقالوا في الصفحة (م) : يتميز هذا الكتاب بما فيه من دوائر وجداول توضيحية لما تكثر فيه الأحكام كأمثلة البدل ، وأقسام الضمير ، ومسائل الصفة المشبهة ، وأمثلة نون التوكيد».

ولا يغتر القارىء بعد وقوفه على هذا الموضع من سردهم لمواضع الدوائر والجداول في هامشهم ، فقد ذكرناها في هامش الصفحة التي عرضنا فيها الفكرة كما ذكرنا.
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رابعا : قلت في الصفحة (37) من رسالتي في فصل التعريف بالكتاب : «ونخلص من ذلك إلى أن كناش أبي الفداء يقوم على الجمع والاصطفاء ... فجاء الكتاب شاملا لجميع الأبواب النحوية والصرفية والإملائية» (1).

وذكروا في الصفحة (م) فصل (الكناش) ما نصه : «وبهذا كله تتضح أهمية الكناش في النحو والصرف من كونه جامعا مسائل النحو والصرف». 

والعجيب أنه في الصفحة السابقة (ل) قالوا : استطاع الملك المؤيد أن يجمع في هذا الكتاب أهم مسائل النحو والتصريف وفرق كبير بين «جامعا» و «أهم» إنهم غير واعين لما يكتبون ، لأن ما يهمهم هو كيف يعيدون كلامنا بأسلوب مغاير لتراكيبنا. 

خامسا : قلت في توثيق نسبة الكتاب إلى أبي الفداء وذلك عند الرقم (1) ما لفظه : «أن عددا من المصادر قد ذكرت أن أبا الفداء صنف كتاب الكناش ، ووصفت هذه المصادر هذا الكتاب بأنه يقع في مجلدات كثيرة» ، وسردت في الهامش المصادر التي ذكرت ذلك ، فقالوا في صفحة (ط) ابتداء بلا مقدمة : «أجمع أكثر الذين ترجموا للملك المؤيد على أن له كتابا في مجلدات كثيرة اسمه الكناش في العلوم من النحو وغيره» ، وسردوا في الهامش المصادر التي ذكرتها ، وقلت بعد ذلك عند الرقم (2) : «أنه قد كتب على الورقة الأولى من المخطوطة : أن هذا الكتاب الكناش للملك المؤيد ... إلخ ، فقالوا أيضا بعد ذلك في الصفحة نفسها (ط) : وقد كتب على غلافه الأول : كتاب الكناش ... إلخ. 

ومن كل ما قدمناه نتبين كيف نهبت الفئة الباغية هذه الرسالة ، فالأدلّة كما يرى القارىء كثيرة وكل دليل يحمل في طياته أدلة تنبىء أن القوم أغاروا على الرسالة سلبا ونهبا ، ونسوا أن حقوق العباد لا تغتفر فليتمتّعوا بمجد زائف وظلّ زائل وعند الله لا تضيع الودائع. 

ومما يؤسف له أنهم أساتذة في جامعات معتبرة لها شهرة طيبة ومكانة بارزة بين الجامعات. 
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1- هذه العبارة بنصها في الرسالة المخطوطة ، وقد جرى تغييرها إلى ما يشبهها في الصفحتين 63 و 65 لاقتضاء السياق ذلك نتيجة توسعنا في بيان معنى «الكناش».




وننتقل الآن إلى بيان بعض الطرق التي انتهجوها لتغطية سرقتهم ، وهي : 

أولا : مرّ معنا أن الفئة الباغية قد تأكدت أن هذه النسخة قد قوبلت على المؤلف ، وأنه قد كتب بإزاء بعض العناوين عبارة «بلغ مقابلة على يدي مؤلفه أدام الله أيامه» ، ونقلت الفئة الباغية ما ذكره خيري بن عمر المصري من القول : «ولتعلم أن هذه النسخة هي نسخة المصنف» أقول : إذا كنتم على دراية بذلك كله فلماذا أثبتم في متن المخطوط ما شطب عليه الناسخ ، وجعلتموه من الأصل ، مع أنه لا توجد أية إشارة تفيد أن المؤلف يريده على أن منهجهم هذا لم يطرد فقد تركوا كثيرا مما شطب عليه الناسخ ولم يثبتوه ، ولينظروا على سبيل المثال اللوحات : 61 ظ - 99 ب - 133 ظ إذ فيها ما هو مشطوب ، ولم يثبتوه ، هذا التذبذب له دلالة واحدة وهي إشعاري بأنهم قد نظروا في المخطوطة ونسخوها؟؟ 

أقول : إنكم حقا نظرتم في المخطوطة ، غير أن نظركم إليها جاء بعد نسخ رسالتنا ، فأردتم بعد ذلك إظهار المغايرة فلجأتم إلى إثبات بعض ما شطب ، وإلا فبم نفسر الأدلة الدالة على هذه السرقة تلك التي ذكرناها؟؟ ثم هل هذه هي الأمانة العلمية نشوه المخطوطة لنخفي السرقة. 

ثانيا : ليت الفئة الباغية اكتفت بذلك بل رأيناها تضع في الهامش ما كتب بجواره كلمة (صح) مع وجود علامة إلحاقية تدل على أنه من الأصل ، من ذلك حديث أبي الفداء عن (لا سيما) الورقة (43) من المخطوطة (79) من الكتاب ، فقد سجلوه في الهامش مع أن العلامة الإلحاقية واضحة ، وكتب الناسخ في نهاية الحاشية كلمة (صح) مرتين واضحتين. 

ومما يثير الدهش والاستغراب أيضا ، ويدل على دجل هذه الفئة أنهم صوّروا الورقة الأولى من المخطوطة ، ووضعوها في الكتاب قبل تحقيق النص ، وظهرت في النص العلامة الإلحاقية الموجودة عند كلمة (كتب) من عبارة أبي الفداء : «فهذا الكناش مشتمل على عدة كتب» وفي الحاشية ذكر أبو الفداء الكتب السبعة التي ينوي تأليفها ونفاجأ بالقوم أنهم قد شطبوا هذه الحاشية من الصورة فلم تظهر البتّة ، وفي النص المحقق رأيتهم يثبتون هذه الحاشية في الهامش بلا تعليق ، مع أنهم قرأوا في
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صفحة الغلاف (أ) ما كتبه خيري بن عمر : «ولتعلم أن هذه النسخة هي نسخة المصنف ، وهي الكتاب الأول في فنّي النحو والصرف من الكتاب المشار إليه ، بما أنه رتّبه على سبعة كتب كما تراه في الخطبة». 

إذن هذه هي خطبة الكتاب أيتها النخبة المتميزة ، فلم وضعت في الهامش؟؟ 

يضاف إلى ذلك أنكم في صفحة (ط) ذكرتم في الهامش حين قلتم في أعلى الصفحة : إنه مشتمل على عدة كتب ، أقول : ذكرتم في الهامش ما نصّه : «عددها سبعة كما يظهر على الحاشية في خطبة الكتاب» إذن أنتم تعترفون بأنها خطبة الكتاب ، وما دامت خطبة الكتاب ، فلم لم توضع في المتن؟؟! 

والأنكى من ذلك كله أنهم في الهامش (6) من الصفحة 189 أشاروا إلى سطرين أثبتوهما في المتن ، وقالوا عنهما : إنهما من هامش المخطوط ، وبرجوعي إلى المخطوط الورقة (54 و) وجدت أن السطرين في متن المخطوط ، وقد شطب الناسخ عليهما. فهل بعد ذلك غشّ أكثر من هذا؟ وهل يستغرب شيء بعد كل ما عرفناه من طرائق خبيثة لجأتم إليها ... إن هذه الأفاعيل من نحو إثبات ما شطب ، وترك ما هو مثبت ، وتسجيل ما هو من المتن في الحاشية ، والإشارة إلى ما هو مشطوب عليه على أنه من الهامش هي طرق سلكتموها ومنهج دأبتم عليه لتغطية سرقتكم ولا يعني هذا أنكم لم تنظروا في المخطوط فالحق أنكم قد نظرتم في المخطوط ، غير أن نظركم فيه كان لأجل المخالفة ، أو لتلقّف بعض الأخطاء التي ستتّكئون عليها للاستدلال على أنكم غير ناظرين في الرسالة وأقول لكم ابتداء إن هذا الأمر لا يزحزح الحقيقة الثابتة وهي أنكم سرّاق ، فالأدلة دامغة ، والحقائق واضحة ، ومن المفيد هنا ، ما دمنا قد ذكرنا المقدّمة ، أن نشير إلى أن كتابهم قد خلا من مقدّمة يوضحون فيها سبب اختيارهم لهذا المخطوط؟ ولم اختير دون غيره من مخطوطات يمتلىء بها مركزهم ، أو يستطيعون الحصول عليها ، هل هذا منهج نخبة متميزة؟ أو هو منهج نخبة من السراق؟؟ 

ثالثا : وضعت بإزاء العناوين رسم المستطيل للدلالة على أن أبا الفداء يشرح متن المفصل ، ورسم النجمة للدلالة على أنه يشرح من كافية ابن الحاجب أو من شافيته (1) ، وكنت أسجل في الهامش نصّ المتن الذي يقوم أبو الفداء بشرحه ، معتمدا 
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1- كذا كان الأمر في الرسالة المخطوطة.




في ذلك على مدى التشابه الحاصل بين المتن وكلام أبي الفداء على نحو ما ذكرت سابقا في منهج التحقيق فقام السراق بتغيير رسم المستطيل والنجمة وجعلوهما أرقاما ، وأحالوا إلى شرح الكافية للرضي ، أو إلى شرح الوافية لابن الحاجب ، بدلا من نص الكافية لابن الحاجب الذي كنت أسجل نصه في الهامش ، وكذا الحال مع المستطيل والمفصل ، والإحالة إلى شرح الرضي للكافية بدلا من الكافية هو ضرب من الخداع أيضا ، خاصة إذا علمنا أنهم في الدراسة الصفحة (م) قد أشاروا إلى أن حدود أبي الفداء قد اعتمد فيها على الكافية ، إذن لم لم ترجعوا إلى الكافية بدلا من شرحها للرضي؟؟ ولم لم تعتمدوا على شرح الكافية المحقق بدلا من المصورة؟؟ ثم لم اعتمدتم إذن على المفصل ، ولم تعتمدوا على شرح المفصل لابن يعيش؟؟ 

أليس من الأحسن أن يظهر عملكم وفق منهج واحد ، بدلا من أن يسلك كل واحد منكم طريقا يختلف عن الآخر؟ هل هذا هو شأن فئة متميزة ينتظر الناس عملها بشغف؟؟ 

رابعا : وضعت العناوين الداخلية في الجانب الأيمن من الصفحة ، وتحتها خط ، فرأيتهم في القسم الأول يضعون العناوين وسط الصفحة ... وفي القسم الثاني اضطربوا ، فحاولوا السير على المنهج الأول أحيانا حيث وضعوا بعضها في وسط الصفحة ، ثم شدّتهم السرقة فرأيتهم يضعون العناوين في الجانب الأيمن كما فعلنا ، وذلك من الصفحة 392 إلى نهاية الرسالة أي إلى صفحة 573. 

إن هذا التذبذب أيضا في وضع العناوين يدل على تأثرهم من حيث لا يشعرون بعملنا ، لأن من ينسخ مخطوطا ، إن كان خالي الذهن من نسخ آخر ، فالواجب عليه أن يسير على منهج واحد حسب خطة يعتقد أنها الأنسب والأيسر للقارىء ، فلم تغير الحال معكم؟ ولم فقد المنهج عندكم في كثير من أركان التحقيق؟ 

فكثيرا ما تسيرون وفق منهجنا ، وأحيانا تتخالفون فيما بينكم وتخالفوننا أيضا ، أو تظنون أن في ذلك تغطية لسرقتكم ، وسترا لقبيح صنعكم؟؟ السارق مهما أوتي من حنكة ودهاء لا بد أن يقع في يد الغفلات ، هكذا اقتضت الحكمة الإلهية أيتها الفئة الباغية؟؟
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خامسا : ذكرت عددا من المظاهر الدالة على سرقتهم من شرح المفردات ، وأشرت إلى أن هناك مظهرا قد سلكوه محاولين تغطية هذه السرقة أيضا ، يتمثل هذا المظهر بأنهم كانوا يزيدون على الشرح اللغوي لكلمة ما ، قمنا بشرحها ، من ذلك أنني نقلت في الهامش (2) من الصفحة 1 / 381 من لسان العرب مادة (صعفق) معنى كلمة الصعفوق ، وسجلت ما نصه : «الصعفوق اللئيم من الرجال ، ولم يجىء على فعلول شيء غيره» فرأيتهم بعد أن ذكروا هذا المعنى أوردوا معنيين آخرين للصعفوق ، وليس لذلك تفسير إلا الإدّعاء بأنهم زادوا على ما ذكرناه.

سادسا : أنهم كانوا يتلاعبون بالمصادر التي أذكرها ، فيذكرون مثلا الجمل للزجاجي ، وشرحه لابن عصفور بدل كتاب الحلل للبطليوسي (1) ، وهو الذي نذكره في التخريج ، ويذكرون المفصل إلى جانب شرح المفصل لابن يعيش ، ويكتفون بموضع واحد إذا ذكرنا للشاهد في المصدر موضعين ، مثال ذلك. 

أنني في الصفحة 124 الهامش (1) قلت في تخريج بيت ذي الرمة : 

وهل يرجع التسليم ...... 

البيت ما نصه : «البيت في ديوانه 332 ، ويروى منسوبا له في كتاب الحلل 17 ، وشرح المفصل ، 2 / 11 - 122 ، وروي من غير نسبة في المقتضب ، 2 / 174 - 4 / 144 ، وهمع الهوامع ، 2 / 15 ، وشرح الأشموني ، 1 / 187. 

وفي الهامش (3) من الصفحة 93 من الكتاب المطبوع ، قالوا : لذي الرمة في ديوانه ، 332 ، والجمل للزجاجي ، 129 ، والمفصل ، 84 ، وشرح المفصل ، 2 / 142 ، والخزانة ، 1 / 103 ، وبلا نسبة في المقتضب ، 2 / 174 ، وشرح الجمل لابن عصفور ، 2 / 37 ، والهمع ، 5 / 314. 

ومن المقارنة بين التخريجين نتبين ما ذكرناه آنفا ، وكنا قد ذكرنا من قبل أن المبرد 2 / 174 نسب البيت إلى ذي الرمة ، وأنه في الموضع الثاني ، 4 / 144 لم ينسبه ، فاكتفوا بموضع واحد مما ذكرناه ، ووقعوا في الغلط الذي وقعنا فيه من قبل. 
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1- ولا يخفى على المتخصصين علاقة كتاب الحلل بجمل الزجاجي.




ومما يدخل في هذه التغطية أنهم في أول الكتاب قد اتبعوا طريقة مع بعض المصادر ، توهم أن عملهم بعيد عن عملي ، فكانوا لا يحيلون إلى ديوان الشاعر في أول الكتاب ، ثم بعد ذلك يحيلون إليه ، مثال ذلك ذو الرمة ، ففي الهامش (1) من الصفحة 50 خرجوا بيت ذي الرمة : 

ديار مية إذ ميّ تساعفنا 

فقالوا : لذي الرمة ، في الكتاب .... إلخ ، ولم يرجعوا إلى الديوان ، ثم وجدتهم بعد ذلك الموضع الذي ذكرناه يرجعون إليه انظر كتابهم 48 - 176 - 93 - 302 - 416؟؟! ومثل ذلك فعلوا مع الأخطل ففي الصفحة 133 لم يرجعوا إلى ديوانه في حين أنهم في الصفحة 386 أحالوا إليه. 

هذه هي بعض طرقهم التي سلكوها ذرّا للرماد في العيون ، ولقد مر معنا حين سردنا الأدلة الكثير من الحيل التي استخدموها في السرقة ، غير أن هذه الطرق التي أفردناها قد حملت في تضاعيفها أدلّة تنبىء على أنهم سرّاق أيضا ، وتوضح أن عملهم قائم على الكذب والدجل والضلال ، وهم يحسبون أنهم بهذه السبل يسترون عوراتهم ، ويغطون سوآتهم ، وتأبى الحقيقة إلا أن تظهر مهما حاول المرجفون والموتورون سترها بمثل هذه الألاعيب.

وأخيرا : رحم الله القائل : «الحر من انتمى لمن أفاده لفظه» وما عساه يقول فيمن سرق رسالة علمية تقرب من ألف صفحة .. شاهت وجوههم ، وخسرت تجارتهم ، والله ولينا وهو القادر المنتقم.

الأخطاء العلمية

مر معنا عدد كبير من الأخطاء التي أفدنا منها أيضا أن القوم نخبة من مدرسة شظاظ (1) ، وبقي لدينا عدد آخر من الأخطاء نود أن نعرضها على القارىء ليرى مدى الخراب الذي ألحقوه بهذا المخطوط ، وينظر إلى آثار الفساد الذي خلفوه من إغارتهم على الرسالة ، وليدرك أن عملهم هو عمل نخبة من الكذبة الدجالين الذين أضلّهم 
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1- لص يضرب به المثل يقال : ألص من شظاظ.




الشيطان فعميت بصائرهم حتى باتوا لا يفرّقون بين ما هو آية قرآنية كريمة ، وما هو كلام نثري بشري ، وارتأيت أن أقسم أخطاءهم (1) إلى قسمين : 

الأول : يتصل بالنص المحقق. 

والثاني : يتصل بالخدمة التي كان من الواجب أن تقدّم إلى النص المحقق من نحو عزو الآيات القرآنية إلى سورها ، وتخريج الأشعار من مصادرها ، ... إلخ ما تعارف عليه المحققون.

أولا : بدت أخطاؤهم في النص المحقق على النحو الآتي : 

1 - أقدموا على تغيير بعض كلمات المخطوطة من غير حاجة تدعو إلى ذلك ولم يشيروا في الهامش إلى ما في الأصل ، ولا إلى هذا التغيير ، من ذلك : 

أ - ذكر أبو الفداء في الورقة (23 / أ) القول : اللهم اغفر لي ولمن سمع حاشا الشيطان وابن الإصبغ» وفي الصفحة 79 من كتابهم المطبوع جعلوها «أبا الإصبغ» ولا نعلم سببا لذلك.

ب - وفي الورقة (53 و) سجل أبو الفداء العنوان الآتي «ذكر جمع المؤنث الصحيح» ووجدتهم في الصفحة 184 يجعلونه «ذكر جمع المؤنث السالم» لم هذا التغيير أيتها النخبة المتميزة من المزوّرين. 

ج - وفي الورقة (129 أ) تحدث أبو الفداء فيها عن إبدال الياء من الباء فقال «وكذلك ديباج ، الأصل دباج عند من جمعه على دبابيج» وفي الصفحة 464 ألفيتهم يسجلون «والأصل دباج لجمعه على دبابيج» مع أن قراءة «عند من» لا تدفع إلى جعل «جمعه» «لجمعه» ولا داعي لإسقاط «عند من» أيها القوم الخرّاب. 

د - وفي الورقة (37 أ) قال أبو الفداء عن نون الوقاية «وكذلك هي لازمة في المضارع المعرّى عن نون الإعراب» وفي الصفحة 130 جعلوها «العاري» عرّاهم الله من كل فضيلة. 

ثانيا : امتد فسادهم ، فوضعوا في الهامش ما هو من أصل المخطوط ومن قبل 
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1- لم أسرد أخطاءهم كلها لضيق المقام ، واكتفيت ببعض الأمثلة الموجزة. وهذه الأخطاء بعضها يعود إلى سرعة نشلهم من الرسالة وبعضها الآخر يرجع إلى إرادة التمويه على السرقة ولو أدى ذلك كله إلى تشويه العمل العلمي.




أوردنا عددا من الأمثلة ، وتركنا هذا المثال ، ففي الورقة (46 أ) أورد أبو الفداء قول الشاعر : 

على أطرقا باليات الخيام 

إلا الثمام وإلا العصي 

فوجدتهم في الصفحة 163 يسقطون الشطر الثاني ويضعونه في الهامش (4) وصدروه بالقول «من المتقارب وتمامه : 

إلا الثمام وإلا العصي 

لأبي ذؤيب الهذلي ما تفسير ذلك؟ لعل الناسخ المستأجر قد غشهم. 

ثالثا : وتطاول هذا الفساد فراحوا يزيدون كلمات من عندهم ليست في أصل المخطوط ، ولا حاجة تدعو إليها ، ولم يشيروا أيضا في الهامش إلى ما في الأصل ، من ذلك : 

أ - جاء في الورقة (138 / أ) حديثا عن إعلال اسم المفعول نصه «وإنما يبنى على صيغة مفعول من ثلاثي متعدّ نحو مقول ومبيع» فزادوا كلمة «اسم» قبل «مفعول» وأدخلوا «أل» على «مفعول ، وذلك في الصفحة 497 ، وما فعلوه لا يفتقر إليه النص لوضوحه. 

ب - قال أبو الفداء ، في الورقة (17 / أ) عن الظرف المنصوب بعامل مضمر «وقام زيد واليوم سرت فيه ، وما اليوم سرت فيه ، واليوم سر فيه فيختار النصب» وفي الصفحة 59 ألفيتهم يضيفون كلمة «أما» قبل «اليوم سر فيه» ولا داعي لها. 

رابعا : وتوّج ذلك كله بكثرة الأسقاط التي رأيناها عندهم من أمثلة ذلك : 

أ - ما جاء في الصفحة 87 من المطبوع ونصه «نحو لا رجل ظريف لأن الموصوف كالشيء الواحد» وفي المخطوط (25 م) «لأن الموصوف والصفة كالشيء الواحد» وبذلك يتم المعنى. 

ب - وجاء في الصفحة 160 عند الحديث عن قطّ ما يأتي «تقول ما أفعله قطّ ، وهي من القطّ ، الذي هو القطع ، لأن الماضي منقطع من المستقبل ، لأن من لغاتها قط بتخفيف الطاء» وفي المخطوط (45 / ب) «وبنيت لأن من لغاتها قط» وبذلك يستقيم الكلام.
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ج - وورد في الصفحة 404 من المطبوع ، تعليق أبي الفداء على قول الشاعر : 

لقد خشيت أن أرى جدبا

في عامنا ذا بعد ما أخصبا

ونصه : «فشدد الشاعر أخصبا في الوصل تشبها بالوقف فإنه يقال في ألف الوصل ، فجمع في أخصبابين الحركة والتشديد» والنص فيه سقط صوابه في الأصل (111 / ب) ونصه «فإنه يقال في الوقف اخصبا بغير ألف الوصل». 

د - وجاء في الصفحة 561 من المطبوع في باب الإدغام عند حديث أبي الفداء عن حذف نون في بلعنبر ، وعدم حذفها في نحو بني النمر ما نصه «فإنهم لا يحذفون النون لأنهم لو حذفوها لجمعوا على الكلمة إعلالين حذف النون ، ومنها أنهم قالوا نزل بنو فلان ...» إلخ وسقط الإعلال الثاني المسجل في المخطوط (158 / ب) إذ قال أبو الفداء : «لجمعوا على الكلمة إعلالين ؛ حذف النون ، وإدغام اللام». 

ه - وفي الصفحة 446 ذكر لمواضع زيادة التاء جاء فيها «ثم التاء فيما سوى هذه المواضع أصل لها ، في نحو ترتب» والصواب كما في حاشية الأصل (124 / أ) «إلا في نحو ترتب» والعجيب أنهم وضعوا إحالة عند ترتب ، إلى المفصل وإلى الكتاب وفي المفصل (359) إلا في نحو ترتب وتولج وسنبتة» فهل رجعتم حقا إلى المفصل أم أنكم تلقّفتم رقم صفحة المفصل من هوامشنا من غير قراءة متأنّية لنصّ المفصل المذكور عندنا. 

خامسا : ولسرعة غارتهم ، واعتمادهم التغيير تغطية لسرقتهم ، وقعوا في أخطاء كثيرة ، غمض ببعضها المعنى - أحيانا وفسد الكلام ببعضها الآخر - من ذلك. 

أ - ما وجدناه في الصفحة 108 من المطبوع ، ففيها «تقول زيد نفسه والزيدان نفساهما ... والهندان نفساهم» والصواب «والهندان نفساهما». 

ب - وفي الصفحة 341 من المطبوع ، ذكرت مواضع كسر الهمزة ومنها «بعد ألا وأيا من حروف التنبيه» والصواب «ألا وأما». 

ج - وفي الصفحة 238 حديث عن أوزان ألف التأنيث المقصورة والممدودة ، نصه «ومنها فعلى بضم الفاء وفتح العين ...» والصواب «فعلاء» بالمد ، بدليل تمثيله بنفساء وعشراء ومثلها «فعلى بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللام» والصواب «فعلاء»
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بدليل تمثيله - بعد - بحمراء. 

د - وورد في الصفحة 470 حديث أبي الفداء عن إبدال الميم من النون إبدالا غير مطرد كما في نحو : الشنب والعنب فقال : لأن النون تقوى بالحركة فلا يبدل منها لكن «جاز» ذلك في قول الشاعر : 

يا هال ذات ... 

والصواب : «لكن جاء ذلك» بدليل أنه قال بعد ذلك «وجاء أيضا : طامه الله على الخير». 

ه - وفي الصفحة 503 ذكر اعتلال ديار ورياح وفيه «لأن الجمع يعل لاعتلال الواو كما يعل المصدر لاعتلال الفعل» والصواب «لأن الجمع يعل لاعتلال الواحد». 

و- وفي الصفحة 459 ذكر لنون إذن نصه «ولم تجر نون غزوان مجراها في ذلك لكون إذن مشابهة للاسم دونهما» والصواب «نون عن وان». 

ز - وفي الصفحة 570 حديث عن زيادة الواو ، نصه «ومنه أنهم زادوا في أولئك واوا للفرق بينه وبين إليك وأجرى أولا على أولئك في زيادة الواو» والصواب «وأجرى أولاء على أولئك» هذا كله بعض من الأخطاء التي تتصل بالنص المحقق. 

ولننتقل إلى النوع الثاني من الأخطاء تلك التي وقفنا عليها في خدمتهم لهذا النص ، وهي أخطاء لا يقع فيها صغار الطلبة بله «نخبة متميزة من الباحثين» وهي على قسمين : 

الأولى : تتصل بالآيات القرآنية الكريمة. 

الثانية : تتعلق بالأشعار وغير ذلك. 

أما الآيات القرآنية فقد أهملوا نسبة بعضها إلى سورها ، وأغفلوا تحديد أرقامها في هذه السور وهذا جدول صغير بذلك : 

الآية

رقم الصفحة في الكتاب المطبوع في قطر

(قِسْمَةٌ

ضِيزى)

510

(وَعَتَوْا

عُتُوًّا كَبِيراً)

519

(وَجَبَتْ

جُنُوبُها)

546

(إِذْ

جاؤُكُمْ)

546
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(إِنَّما

إِلهُكُمُ اللهُ)

567

(أَصْطَفَى

الْبَناتِ)

573

ومما يتصل بهذا الجانب ما وقفت عليه في الصفحة 554 إذ قال أبو الفداء ما لفظه : «كما قرأ بعضهم مردفين بضم الراء إتباعا لضمة الميم». 

فأغفل المحققون عزو الآية إلى سورتها ، وتوثيق قراءتها ولأنهم مشغولون بالسرقة ، وما يتبعها من لفّ ودوران جعلوا الآية الواحدة ، آيتين من سورتين مختلفتين ، ففي الصفحة 424 قال أبو الفداء : واعلم أن هو وهي إذا اتصلتا بالواو أو الفاء ... جاز إسكانهما ... فمثال التسكين مع الواو قوله تعالى : (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ،) ومع الفاء (فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) وفي الهامش جعلوا (فَهُوَ يُخْلِفُهُ) من الآية 39 من سورة سبأ ، وجعلوا (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) من الآية 72 من سورة المؤمنون ، لم وزعتم الآية على سورتين ، ألم تروها كلها في سبأ 39 ، إنكم شطار في لعبة السرقات ، ومهرة في توزيع الأدوار أيضا ... 

ب - أما الأشعار وما يتصل بها من تخريج وتوثيق فقد وقفنا منها على ما يأتي : 

1 - أنهم في الصفحة 475 ، الهامش (1) قالوا في تخريج البيت : 

وقد رابني قولها : يا هناه 

«إن قائله مجهول ثم ذكروا لتخريجه مصدرا واحدا هو «شرح المفصل ، 10 / 42 - 43» وبعد رجوعي إلى المصدر المذكور وجدت أن ابن يعيش قد نسبه إلى امرىء القيس ، وقلت : لعلّ النخبة قد خطفته من معجم الشواهد العربية للأستاذ عبد السّلام هارون - رحمه الله تعالى - وفوجئت بأن الرجل يرحمه الله في الصفحة 136 قد نسبه إلى امرىء القيس أيضا ، مما يدل على أن الفئة لا تتورّع عن الكذب والغش. 

2 - في الصفحة 397 نقل أبو الفداء رأي الأخفش في صيغة «فعل» فقال : وأجازه الأخفش متمسكا بدئل اسم قبيلة ، وضعت النخبة المتميزة إحالة وقالوا في الهامش (5) ما نصه وأنشد الأخفش لكعب بن مالك الأنصاري : 

جاؤوا بجيش لو قيس معرسه 

ما كان إلا كمعرس الدّئل
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انظر شرح الأشموني ، 2 / 546 نظرنا في هذا المرجع وفق الطبعة المثبتة عندهم في قائمة المصادر فلم نظفر بالبيت ، ولم نجد إشارة إلى إنشاد الأخفش ، بل إن رقم الصفحة في المصدر المذكور لم يصل إلى 546؟؟ 

3 - في الصفحة 556 خرجوا الرجز : 

تنحي على الشوك جرازا مقضبا 

وسجلوا في الهامش ما نصه : «قائله أبو حكاك ، ونسبه لأبي حكاك ابن يعيش في شرح المفصل ، 1 / 49» والحقّ أن ابن يعيش لم ينسبه أيّها المدلّسون. 

4 - أيضا في الصفحة 356 خرجوا بيت النابغة : 

ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه 

........

البيت فقالوا في الهامش (3) : البيت في البحر البسيط ، وروي في الخصائص ، 1 / 43 ، المختار من شعر بشار 248. 

ورجعت إلى الخصائص ، 1 / 43 فلم أجد البيت ، بل وجدت فيه : 

ودّعته بدموعي يوم فارقني 

ولم أطق جزعا للبين مدّ يدي 

وفي الهامش (8) قال الأستاذ النجار - رحمه الله - هذا البيت أول ثلاثة أبيات في المختار من شعر بشار 248 ، علمت حينئذ أن القوم نظروا في فهرس الخصائص ، فوجدوا في قافية الدال (يدي) فخطفوها ، ثم أعمى الله بصيرتهم فنقلوا من هامش الخصائص : المختار من شعر بشار ، وسقط المختار من ثبت مصادرهم ، ولم يرجعوا إلى ديوان النابغة مع أنه مثبت في قائمة مصادرهم فنعم صنيع النخبة المتميزة. 

5 - في الصفحة 330 خرجوا بيت امرىء القيس : 

فقالت يمين الله مالك حيلة 

وسجلوا في الهامش (3) ما نصه : البيت من البحر الطويل ، وروي في ديوانه ص : 14 ، والمقتضب 27 ، وتمامه : 

وما إن أرى عنك العماية تنجلي 

هكذا ذكروا المقتضب من غير جزء ، فرجعت إلى فهارس الشيخ عضيمة -
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رحمه الله - للمقتضب فلم أجد هذا البيت البتّة ، ثم نظرت في معجم الشواهد فوجدت أن الأستاذ عبد السّلام هارون ، - رحمه الله - قد رمز له ب (ق) 27 ، فتبينت من ذلك أنهم قد ظنوا أن الرمز (ق) هو المقتضب ، ولم يفطنوا أن المراد منه هو المقرب ، وهو - حقا - موجود في المقرب والنكتة أن الأستاذ هارون - رحمه الله - قد اعتمد على مخطوطة في دار الكتب ، في حين أنهم اعتمدوا على المطبوعة المحققة من قبل الجواري والجبوري والظاهر أن المحقّق أجنبي ، والمراجع نائم ، وهم بعد ذلك كله نخبة متميزة من الأساتذة الباحثين كما ورد في مقدمتهم. 

6 - خرجوا في الهامش (3) من الصفحة 516 البيت : 

ألم يأتيك والأنباء تنمي 

فقالوا : ونسبه إليه - أي إلى قيس بن زهير - صاحب المغني ، 1 / 188 والحق أن صاحب المغني لم ينسبه. 

7 - وفي الهامش (2) ، من الصفحة 418 قالوا عن بيتي المثقب العبدي : 

وما أدري إذا يممت أرضا

...

أألخير الذي أنا أبتغيه 

...

ما نصه «إن البيتين مرويان في المغني ، 1 / 69» ولن يجد القارىء هذين البيتين في المغني. 

8 - وفي الصفحة 416 خرجوا قول الشاعر : 

حزق إذا ما القوم أبدوا فكاهة 

فنصوا في الهامش (2) على أنه لجامع بن عمرو ، وسردوا في الهامش (4) مصدرين فقط روي البيت فيهما هما شرح المفصل ، 9 / 118 والهمع ، 1 / 155 وهذان المصدران لم ينسبا البيت إلى قائله أيضا. 

9 - في الصفحة 473 ورد ما نصه «ومما أبدلت فيه التاء من السين قول الشاعر عمرو بن يربوع : 

شرار النات 

وفي الهامش قالوا : «ويروى أيضا لعلباء بن أرقم اليشكري» والظاهر أن الذي
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استأجروه جاهل ، جعل الشاعر هو عمرو بن يربوع ، وهو متأكد من ذلك ، لذلك قال : ويروى «أيضا» والظاهر أيضا أن المراجع قد فطن إلى هذا الخلط العجيب فحاول استدراك ذلك فقال في الهامش نقلا عن شرح شواهد الشافية «وهي هجاء لبني عمرو بن يربوع» ولا نعلم فلعل المراجع يريد أن الشاعر هو عمرو ، والرجل يهجو قومه ... لن نستبعد شيئا يخطر بالبال من كثرة ما رأينا من فساد وخلط واضطراب عند «النخبة المتميزة» ، غير أن المراجع قد وقع في غفلة أخرى حين لم يذكر لنا رقم الجزء ورقم الصفحة في شرح الشواهد ، وأحسب أن هذا المصدر قد سقط من قائمة مصادرهم ، لذا أعتقد أنه استدرك استدراكا أرادوا أن يقوموا ميلا واضحا ويستروا سوأة مكشوفة ، ولكن هيهات هيهات فقد اتسع الخرق على الراقع. 

10 - وفي الصفحة 558 جعلوا بيتا شعريا كلاما نثريا ، وهو بيت تعليمي في أوائله الحروف التي تدغم فيها التاء وهو : 

سرى طيف دعد زائرا ذا ضنى 

ثوى شفى ظمأ جودا صفا فتعطفا

فذكر عندهم على أنه كلام نثري ، والعجيب أن أبا الفداء صدّره بالقول «وتجمعها أوائل كلام هذا البيت وهو» ، ثم ذكر البيت. 

11 - في الهامش (1) من الصفحة (64) نسبوا البيت : 

لعزة موحشا طلل 

يلوح كأنه خلل 

لكثير عزة ، ولم يرجعوا إلى ديوانه مع أنه مثبت في قائمة مصادرهم وفي الهامش (4) من الصفحة 369 لم يخرجوا الرجز : 

وقاتم الأعماق خاوي المخترق 

من ديوان رؤبة مع ذكرهم له في المصادر. 

وأخيرا فقد أحصيت لهم أكثر من 16 مصدرا سقطت من قائمة مصادرهم أذكر بعضا منها مع مكان ورودها في كتابهم : 

1 - الأغاني 180+ 333. 

2 - إرتشاف الضرب 113. 

3 - الإصابة 44.
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4 - إصلاح المنطق 378. 

5 - التذييل والتكميل 113. 

6 - ديوان ابن أحمر 294. 

7 - ديوان أبي نواس 211. 

8 - ديوان القطامي 292. 

وأترك البقية لأنهم لا يستحقون هذه الخدمة. هذا هو صنيع نخبة من السراق المفضوحين (1) الذين باتوا يطلبون السّترة ، (خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ) و (أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ) و (إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً ...) صدق الله العظيم. 
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1- ألغت إحدى الجامعات عقد أحد هؤلاء السّرّاق عام 1418 ه بعد أن كونت لجنة علمية أكدت على حصول السرقة بعد أن درست على مدى سنة الأدلة والردود وطابقتها على الأصول «الرسالة والمخطوط والكتاب المطبوع» فالشكر للمسؤولين في تلك الجامعة لنصرتهم الحقّ ، وكشفهم الأعيب المبطلين ولله الحمد والمنة.




الصورة





[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 7478





الصورة
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي ليس لعلمه غاية ، ولا لجوده نهاية (1) وصلّى الله على سيّدنا محمّد المبعوث بالهداية وعلى آله وصحبه ، صلاة تنجي من الضّلالة (2) والغواية (3) وبعد : 

فهذا كنّاش مشتمل على عدّة كتب ، الأوّل : في النحو والتصريف ، الثاني : في الفقه الثّالث : في الطب الرابع : في التاريخ ، الخامس : في الأخلاق والسّياسة والزهد ، السادس : في الأشعار ، السابع : في فنون مختلفة. 
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1- غير واضحة في الأصل.

2- غير واضحة في الأصل.

3- غير واضحة في الأصل.





الكتاب الأوّل في النحو : ذكر الكلمة وأنواعها 


اشارة

(1) 

الكلمة لفظ موضوع مفرد ، والمراد باللفظ : ما خرج من الفم حقيقة كاضرب أو حكما ، كالمستكن في اضرب حرفا أو أكثر. 

والوضع : تخصيص لفظ بمعنى كرجل بمذكّر إنسان. 

والمفرد : ما لم يقصد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه كزيد مثلا. 

والكلمة جنس تحته ثلاثة أنواع : اسم وفعل وحرف ، لأنّها إن لم تدلّ على معنى في نفسها أي لا تستقل الكلمة بالدلالة على معناها الإفرادي إلا بانضمام متعلقها إليها فهي الحرف كقد وهل ، وإن دلّت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فهي الفعل كقام يقوم ، وإن دلّت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فهي الاسم ، كالصّبوح والغبوق (2) ، فإنّه وإن دلّ على زمان لكنّه غير معيّن من الثّلاثة ، لأنّ الشرب بكرة مثلا ليس بماض ولا حال ولا مستقبل (3) والاسم يكون مسندا ومسندا إليه ، والفعل يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه ، والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه.

والحدّ : معرّف شامل لكلّ فرد من أفراد المعرّف فقط (4) والحدود في النحو 
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1- المفصل في علم العربية ، للزمخشري ، دار الجيل 6 ، والكافية ، لابن الحاجب 381 (ضمن مجموع مهمات المتون).

2- الصبوح شرب الغداة ، والغبوق شرب العشي ، اللسان ، صبح وغبق.

3- شرح الوافية ، لابن الحاجب ، تحقيق د. موسى العليلي ، 121 ، وشرح المفصل ، لابن يعيش 1 / 19.

4- الإيضاح في علل النحو ، للزجاجي ، 46 وكتاب التعريفات للجرجاني ، 83.




إنّما هي للألفاظ باعتبار معناها الحقيقي ، وماهيات الكلم اعتبارية (1) ولذلك جاز أن تكون فصولها عدمية. 


ذكر الكلام 

(2) 

الكلام ما تضمّن كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى وقد خرج بقولنا أسندت إحداهما إلى الأخرى : ما ليس كذلك مثل : غلام زيد ، فإنه كلمتان وليس بكلام لعدم الإسناد ، إذ الإسناد نسبة أحد الجزأين إلى الآخر على وجه يحسن السكوت عليه. 

والكلام قسمان : 

ليس إلّا اسم واسم ، واسم وفعل (3) وأمّا الاسم والحرف فلا يكون كلاما ، لأنّ الحرف لا يكون حكما ولا محكوما عليه ، وكذلك لا يكون الفعل والفعل كلاما لفقد المحكوم عليه ، والفعل والحرف أبعد (4) ، والحرف والحرف أبعد وأما نحو : يا زيد ، فإنّه مؤوّل بأدعو أو أريد ، والكلام المركّب من اسمين يقال له : الجملة الاسميّة نحو : زيد كاتب ، والمركّب من فعل واسم يقال له : الجملة الفعليّة نحو : قام زيد (5).
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1- ماهية الشيء ما به الشيء هو هو ، والماهية الاعتبارية هي التي لا وجود لها إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرا. التعريفات ، 195 - 196 وشرح التصريح ومعه حاشية ياسين ، 1 / 22 - 25.

2- في المفصل 6 : والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى.

3- المفصل 6 ، وشرح الوافية ، 125.

4- شرح ابن الحاجب على الكافية ، رسالة دكتوراه ، جامعة الأزهر ، تحقيق الدكتور جمال مخيمر 1 / 8 وفيه «والفعل والحرف بعيد».

5- بعدها في شرح الوافية ، 126 «وهذا معنى قول النحويين : لا يتأتى الكلام إلا من اسمين أو من فعل واسم» وانظر شرح المفصل ، 1 / 20 وشرح الكافية ، للرضي 1 / 8 - 9 والمغني ، 2 / 276.





القسم الأول : في الاسم 


اشارة

(1)

وهو ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وله خصائص ، منها : النّعت لأنّه (2) حكم في المعنى على المنعوت ، ومنها : التصغير لأنّه في معنى النّعت ومنها : تنوين التمكين ، والتنكير ، لدلالة الأوّل على أنّ المنوّن به غير مشبّه بالفعل ، ولا يكون إلّا في الاسم ، وأما الثاني : فلأنّ الفعل وضعه للتنكير فلا يحتاج إلى تنوين تنكير فوجب اختصاصه بالاسم (3) ومنها : التثنية والجمع لأنّ الفعل لا يثنّى ولا يجمع على ما سنذكره إن شاء الله عند ذكر الفعل المضارع. 

واعلم أنّ الاسم يكون ، علما ، ومتواطئا ، ومشتركا ، ومشكّكا ومنقولا وحقيقة ، ومجازا ، أما العلم فسيذكر في بابه (4) وأمّا المتواطىء : فهو الذي يكون معناه واحدا كلّيا حاصلا في الأفراد الذّهنية والخارجيّة على السّويّة كالحيوان الواقع على الإنسان والفرس ، وكالإنسان الواقع على زيد وعمرو (5). 

وأمّا المشترك : فهو الذي يكون معناه أكثر من واحد ووضعه بإزاء تلك المعاني على السويّة كالعين بالقياس إلى الفوارة والباصرة (6) وقد يطلق على الضّدين كالقرء للطهر والحيض (7).
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1- الكافية ، 381.

2- غير واضحة في الأصل.

3- شرح الوافية ، 127 وشرح الكافية ، لابن الحاجب 1 / 21.

4- في الصفحة ، 294.

5- التعريفات ، 199 وشرح المفصل ، 1 / 16.

6- التعريفات ، 215 وشرح المفصل ، 1 / 26.

7- في اللسان ، «قرأ» عن أبي عبيد : القرء يصلح للحيض والطهر.




وأمّا المشكّك : فهو الذي معناه واحد ، لكنّ حصوله في بعض أفراده أولى وأقدم من البعض الآخر ، كالموجود بالقياس إلى الواجب لذاته ، والممكن لذاته ، فإنّ إطلاقه على الواجب لذاته أولى وأقدم وكالبياض بالقياس إلى الثلج والعاج ، فإنّ إطلاقه على الثّلج أولى ؛ لأنّ البياض فيه أقوى (1) وسميّ مشكّكا لمشابهته المتواطىء من وجه وهو كونه موضوعا لمعنى واحد كليّ ، والمشترك من وجه وهو كون حصوله في أفراده على وجه الاختلاف فيشكّك الناظر في أنه متواطىء أو مشترك. 

وأما المنقول : فهو أن يكون وضع لشيء ثمّ نقل إلى غيره بسبب اشتراك المعنيين أو مناسبة أخرى بحيث يترك استعماله فيما وضع له أولا كالدّابة - فإنّها وضعت لكلّ ما يدبّ على الأرض ثمّ نقلها العرف العامّ إلى الفرس والحمار ، - وكالصّلاة فإنّها وضعت للدّعاء ثمّ نقلها الشّرع إلى هذه العبادة (2). 

وأما الحقيقة والمجاز : فاعلم أنّ الاسم متى وضع لشيء ثمّ نقل لغيره بسبب اشتراك بين المعنيين أو مناسبة أخرى ولم يترك استعماله فيما وضع له أولا ، فإنّه بالنسبة إلى المنقول عنه حقيقة. وبالنسبة إلى المنقول إليه مجاز ؛ كالأسد بالقياس إلى الحيوان المفترس ، والرجل الشجاع ، فإنه وضع للحيوان المفترس فهو حقيقة بالنسبة إليه ثمّ نقل إلى الرجل الشجاع لاشتراكهما في الشجاعة فهو مجاز بالنسبة إليه (3) ، وأمّا الأسماء المترادفة فهي المتفقة حدا المختلفة لفظا ، كالخمر والعقار والليث والأسد (4). 


ذكر تقسيم آخر للاسم 

(5) 

وهو ينقسم أيضا إلى معرب ومبنيّ ، وأصل الأسماء أن تكون معربة ولذلك 
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1- التعريفات ، 216.

2- التعريفات ، 233 - 234.

3- التعريفات ، 89 - 90 ، والخصائص لابن جني 2 / 442 ومفتاح العلوم للسكاكي - 168 وإرشاد والفحول للشوكاني ، 21.

4- التعريفات ، 199 وإرشاد الفحول ، 18.

5- الكافية ، 381.




يقال في الاسم المبني : لم بني؟ ولا يقال في المعرب : لم أعرب (1) ومن هنا نذكر الاسم المعرب حتى ينتهي ثم نذكر المبني. 

والمعرب هو الاسم المركّب الّذي لم يشبه مبنيّ الأصل لأنّه لا يستحق الاسم الإعراب إلّا بعد التركيب لتتبيّن المعاني الحاصلة فيه بالتركيب ، وهي الفاعلية ، والمفعولية والإضافة ، لأنّك إذا قلت : ما أحسن زيد ، ورفعت علمت الفاعلية ، وإن نصبت علمت المفعولية ، وإن خفضت علمت (2) الإضافة ، فتكون في الفاعل منفيا ، وفي المفعول مثبتا له الحسن ، وفي الخفض مع رفع أحسن مستخبرا عن الأحسن منه ، ولو ذكرت الكلمات من غير تركيب لم يكن إعراب (3) ، كقولك : واحد ، اثنان ، ونحو ذلك مما تعدّده تعديدا من غير إسناد (4) ، وأمّا إذا عطفت أسماء الأعداد بعضها على بعض ، كقولك : واحد واثنان وثلاثة ، فإنّها تكون حينئذ مركّبة معربة واحترز بقوله لم يشبه مبنيّ الأصل (5) عن المانع من الإعراب مع وجود سببه الذي هو التركيب فإنّ مشابهة مبني الأصل تمنع من الإعراب وإن وجد التركيب (6) ، والمراد بمبنيّ الأصل ، الحرف والفعل الماضي ، وفعل الأمر للمخاطب ، فإنّ الاسم إذا شابه أحدها بني ، فمشابهة الحرف نحو : من أبوك؟ ومشابهة الفعل الماضي نحو : أفّ ، أي تضجّرت ، ومشابهة فعل الأمر نحو : حيّ أي أقبل ، والاسم المعرب المذكور يختلف آخره لفظا أو تقديرا لاختلاف العوامل (7).

والإعراب : هو الحركات والحروف التي يختلف الآخر بها من الضمة والفتحة والكسرة ، والألف والواو والياء. 

وأنواع الإعراب ثلاثة : (8) رفع ونصب وجرّ ، فالرّفع علم الفاعلية ، أي للفاعل 
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1- شرح الوافية ، 127 ، وانظر الكتاب 1 / 13 - 15.

2- غير واضحة في الأصل.

3- بعدها في شرح الوافية ، 128 : كقولك : ألف ، باء ، تا ، ثا ، وكقولك واحد.

4- شرح الوافية ، 128 والنقل منه.

5- الكافية ، 381.

6- شرح الكافية ، 1 / 17.

7- شرح الوافية ، 128 والنقل منه باختصار ، وانظر شرح الكافية. 1 / 17 وشرح التصريح ، 1 / 59.

8- الكافية ، 382.




وما أشبه الفاعل ، والنصب علم المفعوليّة أي للمفعول وما أشبه المفعول ، والجرّ لا يكون إلّا علم الإضافة (1). 


ذكر تقسيم آخر للمعرب 

اشارة
والمعرب ستة أقسام ، ثلاثة بالحركات وثلاثة بالحروف ، أمّا الثلاثة الّتي بالحركات فالأوّل : المفرد ، والجمع المكسّر المنصرفان ، والثاني : جمع المؤنّث السالم ، والثالث : الاسم الذي هو غير منصرف ، وأمّا الثّلاثة التي هي بالحروف ، فالأوّل : الأسماء الستة ، والثاني : المثنّى ، والثّالث : جمع المذكّر السالم. 


1- ذكر إعراب الاسم المفرد ، والجمع المكسّر المنصرفين 
(2) 

كلّ اسم مفرد منصرف وجمع مكسّر منصرف ، فرفعه بالضمّة ونصبه بالفتحة وخفضه بالكسرة ، وإنّما أعرب هذا القسم بالحركات الثلاث لأنّه الأصل في الإعراب ولم يمنع مانع منه. 


2- ذكر إعراب جمع المؤنّث الصحيح 
(3) 

كلّ جمع مؤنّث سالم فرفعه بالضمّة ، ونصبه وخفضه بالكسرة ، وإنّما أعرب بالكسر في النّصب والجر معا لأنّ جمع المذكّر السّالم حمل فيه النّصب على الجرّ ، فلم يجعل للمؤنّث على المذكّر مزيّة ، فحمل فيه النّصب على الجرّ. 


3- ذكر إعراب الاسم الغير 
(4) المنصرف (5)

كلّ اسم غير منصرف مفردا كان أو مجموعا جمع تكسير ، فرفعه بالضّمة ونصبه 
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1- شرح الوافية ، 130 وشرح الكافية ، 1 / 24 وشرح الأشموني ، 1 / 66 - 67.

2- الكافية ، 382.

3- الكافية ، 382.

4- كذا في الأصل ، وقيل عن ذلك بأنه لحن ، لأنّ أل لا تدخل على غير إلّا في كلام المولدين ، انظر ما قيل عنها في درة الغواص للحريري 43 وتهذيب الخواص ، لابن منظور 124 وحاشية الصبان ، 2 / 244 وحاشية ياسين على شرح التصريح ، 1 / 91.

5- الكافية ، 382.




وخفضه بالفتحة ، وإنّما نقص الكسرة لأنّه أشبه الفعل بالعلّتين الفرعيتين على ما سنذكره ، فقطع عمّا ليس في الفعل وأعرب بالفتح في موضع الجرّ. 

4- ذكر إعراب الأسماء الستة 
(1) 

وهي : أخوك وأبوك وحموك وذو مال ، وفوك وهنوك ، إذا أضيفت إلى غير ياء المتكلّم فرفعها بالواو ونصبها بالألف وخفضها بالياء (2) ، بشرط أن لا تكون مصغّرة ، ولا مكسّرة (3) وإنّما أعربت هذه الأسماء بالحروف لأنّها لمّا كانت أمورا إضافية نسبية يتوقّف فهم معناها على غيرها ، أشبهت التثنية والجمع في الكثرة فكانت فرعا على الواحد ، فجعل إعرابها فرعا على إعراب الواحد (4) والأصل في إعراب الواحد أن يكون بالحركات ، والإعراب بالحروف فرع عليه ، فجعل إعراب هذه الأسماء بالحروف مع أنّ أواخرها حروف تقبل أن تتغيّر بتغيّر العامل (5). 

5- ذكر إعراب المثنّى 
(6) 

المثنّى رفعه بالألف ونصبه وخفضه بالياء ، وكذلك إعراب اثنين وكلا ، إذا أضيف إلى مضمر ، وإنّما خصّصناهما بالذكر لأنّ المثنّى ، اسم زيد عليه ألف ونون أو ياء ونون ، ليدلّ على أنّ معه مثله من جنسه ، وليس اثنان كذلك لأنّ «اثن» ليس موضوعا لشيء ، بل اثنان اسم موضوع لمفردين فأعرب كالمثنّى لموافقته إيّاه في المعنى (7) ولا يعرب كلا إعراب المثنّى إلّا إذا أضيف إلى مضمر ، كقولك : جاءني كلاهما ، ورأيت كليهما ، ومررت بكليهما ومن العرب من يقول : كلاهما في الأحوال 
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1- الكافية ، 382.

2- شرح الوافية ، 131.

3- الكتاب 1 / 430 - 3 / 412.

4- غير واضحة في الأصل.

5- شرح الوافية ، 133 وانظر المقتضب ، 1 / 240 وشرح المفصل ، 1 / 51 وشرح الكافية ، 1 / 27 وشرح التصريح ، 1 / 27 وهمع الهوامع ، 1 / 31 وشرح الأشموني ، 1 / 68.

6- الكافية ، 382.

7- شرح الوافية ، 132 وشرح الكافية ، 1 / 59.




الثلاثة (1) ، وأمّا إذا لم يضف إلى مضمر فهو كعصا ، تقول : جاءني كلا الرّجلين ورأيت كلا الرجلين ، ومررت بكلا الرّجلين. 

6- ذكر إعراب الجمع السّالم 
(2) 

كلّ جمع مذكّر سالم فرفعه بالواو ونصبه وخفضه بالياء وكذلك إعراب عشرين وأخواته ، وأولو نحو : أولي العلم ، وإنما أعرب المثنّى والجمع بالحروف ، إمّا لما قيل في الأسماء الستّة ، أو لأنّهما أكثر من الواحد (3) فجعل إعرابهما بشيء أكثر من إعراب الواحد ، والحرف أكثر من الحركة فجعل إعرابهما بالحرف (4). 


ذكر الإعراب التقديري 

(5) 

الإعراب التقديريّ في كلّ ما آخره ألف ، وفي كلّ ما أضيف إلى ياء المتكلّم نحو : عصا ، وغلامي ، في الرفع والنّصب والجرّ ، وفي كلّ اسم منقوص في حال رفعه وجره خاصة. 

والمنقوص : هو ما في آخره ياء خفيفة قبلها كسرة نحو : القاضي ، واحترز بالخفيفة (6) ، عن الياء الثقيلة في نحو : كرسيّ ، وبقوله : قبلها كسرة ، من الياء التي قبلها ساكن نحو : ظبي ، فإنّ هذين القسمين من المعرب بالحركات الثلاث. وإنّما أعرب المنقوص في الرفع والجرّ تقديرا لاستثقال الضمة والكسرة على الياء (7) فإن كان المنقوص منوّنا حذفت الياء لالتقاء الساكنين نحو : قاض ، وإلّا ثبتت (8) ساكنة 
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1- بعدها في شرح الوافية ، 132 «وهو القياس ، والفصيح إجراؤه مجرى المثنى» ، ثم يتصل الكلام متشابها.

2- الكافية ، 382.

3- غير واضحة في الأصل.

4- شرح الوافية ،132 وانظر المقتضب ، / 5 - 6 وشرح الكافية ، 2 / 29 وشرح الأشموني ، 1 / 87.

5- الكافية ، 382.

6- لم أقف على تعريف لابن الحاجب للاسم المنقوص ، أثبت فيه «الخفيفة» وفي الهمع 1 / 53 وهو ما آخره ياء خفيفة لازمة تلو كسرة ، وانظر حدّ المنقوص في الكتاب 3 / 414 والمقتضب ، 4 / 248 - 249 ، وشرح الوافية ، 134 وشرح الكافية ، لابن الحاجب 1 / 44 وشرح المفصل ، 1 / 56 والتسهيل ، 16 وشرح الكافية ، 1 / 34 وشرح ابن عقيل ، 1 / 81 وشرح التصريح ، 1 / 90 - 2 / 228.

7- شرح المفصل ، 1 / 56 وشرح الكافية ، 1 / 34 وهمع الهوامع ، 1 / 53.

8- غير واضحة في الأصل.




نحو : القاضي ، ويعرب في النصب لفظا بالفتحة لخفّتها ، تقول : هذا قاض ، ومررت بقاض ، ورأيت قاضيا. 

وأمّا نحو : مسلميّ ، وهو كلّ جمع لمذكر سالم أضيف إلى ياء المتكلّم فإنه يعرب في الرفع تقديرا بالواو ، فإنّك حذفت نون مسلمون للإضافة بقي مسلموي ، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء ، وكسر ما قبل الياء ، حيث كان مضموما ، بقي مسلميّ ، ومصطفيّ ، كذلك إلّا أنّ ما قبل الياء بقي مفتوحا (1). 


ذكر ما لا ينصرف 

اشارة
(2) 

غير المنصرف ما فيه علتان من تسع أو واحدة منها تقوم مقامها ، وهي : العدل والتأنيث والجمع والمعرفة والعجمة ووزن (3) الفعل والصفة والألف والنون الزائدتان ، والتركيب ، والذي يقوم منها مقام علّتين (4) : الجمع وألفا التأنيث ، وإنّما يكون الجمع كذلك إذا كان على صيغة منتهى الجموع على ما سيأتي ، وأمّا ألفا التأنيث فلأنّهما لمّا كانتا (5) لا تنفكان عن الاسم نزّل لزومهما منزلة تأنيث ثان ، وإنّما كانت هذه الأسباب فروعا لأنّ أصل الاسم أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربيّ الوضع غير وصف ولا مزيد فيه ولا معدول ولا خارج عن أوزان الآحاد ولا مواطىء للفعل في وزنه ، فنقائض هذه التسعة فروع ، ولنذكر (6) لفرعيتها زيادة شرح. 

أمّا كون التعريف فرعا فلأنّ التنكير سابق عليه ، فالنكرة كالعام ، والمعرفة كالخاص ، والعامّ سابق على الخاص لأنّ الخاصّ يتميّز عن العام بأمر زائد ، والزيادة فرع (7) وأمّا التأنيث ، ففرع على التذكير إذ كلّ معيّن يصدق عليه أنه «شيء» ومعلوم 
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1- شرح الوافية ، 135 بتصرف يسير.

2- الكافية ، 382.

3- غير واضحة في الأصل.

4- غير واضحة في الأصل.

5- غير واضحة في الأصل.

6- غير واضحة في الأصل.

7- الكتاب 1 / 22 وشرح المفصل ، 1 / 59 وشرح الكافية ، 1 / 37.




ومذكور ، وهذه أسماء مذكرة فإذا عرف أنّ مسمّياتها مؤنثة وضع لها أسماء أو علامات دالّة على تأنيثها (1) ، وأمّا العدل ففرع على المعدول عنه لتوقّفه عليه ، وأمّا العجمة ففرع على العربي إذ هي دخيلة في كلامهم ، وأمّا التركيب ففرع على الإفراد لتوقّفه على المفردين ، وأمّا وزن الفعل ففرع على وزن الاسم في الاسم ، وأما الألف والنون المزيدتان ففرع على المزيد عليه ، لأنّ الزائد يتوقّف على تحقق المزيد عليه ، وأمّا الوصف ففرع على الموصوف لأنّه تابع للموصوف ، وأمّا الجمع ففرع على الواحد لتوقّفه على الإفراد (2). فقد تبيّن أنّ هذه العلل فروع فإذا اجتمع منها في الاسم سببان مؤثّران صار جانب الاسميّة مغلوبا بجانب الفرعية ، لأنّ الاثنين يغلبان الواحد كما قيل : 

فضعيفان يغلبان قويّا (3) 

فيشبه الاسم بهما الفعل الذي هو فرع على الاسم من جهتين ، وأمّا كون الفعل فرعا على الاسم من جهتين : فلأنّه مشتق من المصدر (4) والمشتقّ فرع على المشتقّ منه ، ولأنّ الاسم مستغن عن الفعل ، والفعل غير مستغن عنه (5) فلما أشبه الاسم بهما الفعل قطع عمّا قطع عنه الفعل وهو تنوين الصّرف ، والجرّ تابع ذهابه لذهاب التنوين عند الأكثر (6) ويكون في موضع الجرّ مفتوحا إذا كان الكسر في الاسم مخصوصا بالجر لو كان منصرفا ، فمن ثمّ لو سمّيت امرأة قائمات كان غير منصرف وهو على ما كان عليه قبل العلّتين ، لأنّ الكسر ليس مخصوصا فيه بالجر لأنه لا يقبل الفتح ، وكذلك لو سمّي مؤنّث بضاربان أو ضاربون. 
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1- الكتاب 1 / 22 - 23 وشرح المفصل ، 1 / 59.

2- شرح الكافية ، لابن الحاجب 1 / 47 والنقل منه مع تصرف يسير وانظر الكتاب 3 / 234 وشرح الكافية ، للرضي 1 / 37 - 38.

3- شطر بيت لم أقف على قائله ولا تتمته. والمراد منه معناه.

4- هذا مذهب البصريين ، انظر الإنصاف 1 / 235 ، وبعدها في شرح الكافية لابن الحاجب 1 / 48 «على مذهب الصحيح».

5- بعدها في شرح الكافية ، لابن الحاجب 1 / 48 «وما كان مستغنيا فهو أصل» وهي زيادة عما في شرح الوافية 136 أيضا.

6- شرح الوافية ، 136 والمشابهة تامة.




ويجوز صرف ما لا ينصرف لضرورة الشعر وللتناسب (1) ، والتناسب على قسمين : 

أحدهما : في رؤوس الآي ك (/ قَوارِيرَا) الأول فإنه إذا صرفه نوّنه فوقف عليه بالألف ، فيتناسب مع بقية رؤوس الآي. 

والثاني تناسب لكلمات منصرفة انضمّت إليه (قَوارِيرَا)(2) الثاني ، وك (سَلاسِلَ) لانضمامها إلى (أَغْلالاً وَسَعِيراً)(3) وكثر صرف هذا الجمع للتناسب حتّى ظنّ قوم (4) أنّ صرفه جائز في سعة الكلام ، وليس بسديد (5). 

1- ذكر العدل 
(6) 

العدل ضربان : حقيقيّ وتقديريّ. 

فالحقيقيّ : هو ما ثبتت معرفته كأحاد وموحد ، وثلاث ومثلث ، وهو خروج 
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1- الكافية ، 382 - 383 ، وانظر في جواز صرف ما لا ينصرف للضرورة ، الكتاب 1 / 26 والمقتضب ، 1 / 142 - 143 والإنصاف ، 2 / 493 وشرح المفصل ، 1 / 67 وشرح الكافية ، 1 / 35.

2- من الآيتين 15 - 16 من سورة الإنسان ، وقواريرا في الأصل مع الثانية ، بلا ألف ، وهما في الرسم القرآني بألف ، ونصهما «ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ، قواريرا من فضة قدروها تقديرا» قرأنا نافع وأبو بكر والكسائي بالتنوين فيهما ، وقرأ ابن كثير بالتنوين في الأول ، وبغير تنوين في الثاني ، وقرأ الباقون بغير تنوين فيهما ، وكلهم وقف على الأول بألف ، إلا حمزة فإنه وقف عليه بغير ألف ، ووقف نافع وأبو بكر وهشام والكسائي على الثاني بألف ، ووقف الباقون بغير ألف ، الكشف 2 / 354 ، وانظر السبعة لابن مجاهد 363 - 364 والإتحاف 329.

3- الآية 4 من سورة الإنسان ونصها : «إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا» ومراد المصنف أن التناسب قسمان : تناسب لكلمات منصرفة انضمّ إليها غير منصرف نحو : سلاسلا وأغلالا وسعيرا ، وتناسب لرؤوس الآي كقواريرا الأول فإنه رأس آية فنوّن ليناسب بقيّة رؤوس الآي في التنوين أو بد له وهو الألف في الوقف ، وأما قواريرا الثاني فنوّن ليشاكل قواريرا الأول حاشية الصبان 3 / 273 وانظر الكشف 2 / 352.

4- وفي الكشف ، 2 / 352 «حكى الكسائي أن بعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أفعل منك قال الأخفش : سمعنا من العرب من يصرف هذا ويصرف جميع ما لا ينصرف» وانظر شرح الأشموني ، 3 / 515.

5- وفي شرح الوافية ، 138 «أن صرفه جائز مطلقا من غير تناسب وليس بسديد ، لأنه لم يأت صرفه في السّعة إلا مع التناسب المذكور» وانظر الإنصاف 2 / 493.

6- الكافية 383.




عن اللّفظ والمعنى الأصليين ، لأنّ معنى أحاد وموحد وثلاث ومثلث ، جاء القوم واحدا واحدا ، وثلاثة ثلاثة ، فعدل بثلاث عن لفظ ثلاثة وعن معناه الأصلي في العدد ، إلى معنى انقسام الجملة إلى هذه الصفة من الثلاثية ونحوها ، والمتّفق عليه استعمال هاتين الصيغتين ، إلى رباع ومربع. وأمّا ما بعد ذلك إلى تساع ومتسع ففيه خلاف (1) ، ومن العدل الحقيقي أخر جمع أخرى وأخرى تأنيث آخر ، وهو من باب أفعل التفضيل ، وقياسه إذا قطع عن من والإضافة أن يستعمل باللّام فهو معدول عن الآخر وعن معناه الأصلي في التأخّر الوجودي حتى صار المذكور ثانيا (2) متقدّما كان في الوجود أو متأخرا (3). 

وأمّا العدل التقديري : فهو ما تتوقّف معرفته على منع صرفه فيقدّر العدل لئلا تنخرم قاعدة معلومة ، وهو منع الصّرف من غير علّتين ، وذلك نحو : عمر فإنّه ليس فيه علّة ظاهرة غير العلميّة ، فوجب تقدير العدل على استبعاده لئلا تنخرم القاعدة ، فقدّر كأنهم عدلوه في اللفظ عن : عامر ، وفي المعنى عن اسم الجنس إلى العلميّة (4). 

2- ذكر التأنيث 
(5) 

وهو لفظيّ ومعنويّ ، أمّا اللفظيّ : فهو ما فيه ألف التأنيث أو تاء التأنيث ، أمّا الذي فيه ألف التأنيث فنحو : سكرى وحمراء وحبلى وصحراء ، وامتنع من الصّرف للتأنيث ، ولزوم التأنيث والمراد بلزوم التأنيث ، أن ألفي التأنيث المقصورة والممدودة لا تفارقان الكلمة في جميع تصاريفها ، نحو : حبلى وحبالى ، وصحراء وصحارى ، وفي جمع السّلامة أيضا نحو : حبليات وصحراوات ، وفي النّسب نحو : حبلويّ 
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1- بعدها في شرح الكافية لابن الحاجب ، 1 / 55 ذكر عشار ومعشر ثم قال : «أصحها أنه لم يثبت» وفي شرح الوافية ، 139 والصحيح أنه لا يتعدى «ذلك إلى عشرة» وانظر خلافهم حول هذه المسألة في شرح المفصل ، 1 / 62 وشرح الكافية ، 1 / 41 وشرح الأشموني ، 3 / 240.

2- غير واضحة في الأصل.

3- شرح الكافية ، 1 / 42.

4- شرح الوافية ، 139 - 140.

5- الكافية ، 383.




وصحراويّ ، فصار مطلق التأنيث سببا (1) لثقله ، وصار لزومه بمنزلة سبب آخر ، لثقل اللزوم أيضا فصار كأن فيه تأنيثين ، وأمّا الذي فيه تاء التأنيث نحو : طلحة فشرطه العلمية لأنّ التأنيث بالعلمية يصير لازما ، وتصير تاء التأنيث منه كالجزء. 

وأمّا التأنيث المعنويّ : فحكمه حكم التأنيث بالتاء في كون تأثيره في منع الصّرف مشروطا بالعلميّة (2) ولذلك يقولون : مررت بامرأة صبور وحائض ، فيصرفونه لفوات العلمية ، ومعنى التأنيث المعنوي ، أنّ الاسم لم يوضع إلّا للمؤنّث في الأصل وشرط تحتّم / تأثير المعنوي في منع الصرف ، الزيادة على ثلاثة أحرف كزينب ، أو تحرك الوسط كسقر ، أو العجمة كماه (3) وجور (4) ، وإنّما كان تحتّم تأثيره مشروطا بهذه الأمور ، لأنّه أخفّ من المؤنث بالتاء ، فيجري الحرف الرابع مجرى التاء ، وسقر كذلك لتنزّل الحركة في وسطه منزلة الحرف الرابع (5) فإن كان المؤنّث المعنويّ ثلاثيا ساكن الحشو كهند ودعد ، لم يجب منع صرفه ، وجاز فيه الصّرف ومنع الصّرف (6) لمقاومة خفة السكون ثقل أحد السببين فإن انضمّ إلى ساكن الوسط المذكور العجمة ، وجب منع صرفه نحو : ماه وجور وحمص (7) وبلخ (8) لمقاومة التأنيث أو العجمة السكون ، فيبقى سببان لا معارض لواحد منهما فيمتنع للعلميّة والتأنيث المقوّى بالعجمة (9) والمؤنّث المعنويّ إذا سمّيت به مذكرا فإن لم يكن على أكثر من ثلاثة أحرف صرفته نحو : سقر ، وإن كان على أكثر من ثلاثة نحو : عقرب امتنع من الصّرف لأنّ الحرف الزائد على ثلاثة ينزّل منزلة تاء التأنيث (10). 
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1- غير واضحة في الأصل.

2- شرح المفصل ، 1 / 59.

3- بلدة بأرض فارس ، معجم البلدان ، 5 / 48 - 49 وفي اللسان ، موه : اسم موضع يذكر ويؤنث.

4- مدينة بفارس ، قريبة من شيراز والعجم تسميها كور. معجم البلدان ، 2 / 181.

5- شرح الكافية ، 2 / 50.

6- شرح التصريح ، 2 / 218.

7- بلد مشهور بين دمشق وحلب ، معجم البلدان ، 2 / 302.

8- مدينة مشهورة بخراسان ، معجم البلدان ، 1 / 479.

9- شرح المفصل ، 1 / 70 وشرح الكافية ، 1 / 54.

10- شرح الوافية ، 141 - 142.




3- ذكر الجمع 
(1) 

شرط الجمع أن يكون على صيغة منتهى الجموع بغير تاء التأنيث ، وهو كلّ جمع ثالثه ألف بعدها إمّا حرفان ؛ كمساجد أو ثلاثة أوسطها ساكن كمصابيح ، أو حرف مشدّد كدوابّ ، وأمّا إذا كان فيه الهاء كفرازنة فإنّه يخرج عن صيغة منتهى الجموع ويصير على زنة المفرد ، ككراهية وطواعية (2) ، فإذا جعل هذا الجمع علما كحضاجر علما للضّبع (3) فالأكثر يمنعونه الصّرف اعتبارا لصيغة منتهى الجموع وبعضهم لا يعتبر ذلك فيصرفه (4) وأمّا سراويل وهو اسم جنس ، إذا لم يصرف وهو الأكثر ، فإنّه لا يسوغ أن يقال فيه : إنّه منقول عن الجمع كما يقال في حضاجر علما للضّبع لأنّ النّقل كثر في الأعلام بخلاف أسماء الأجناس ، ولكن يقدّر جمعا لسروالة ثمّ نقل اسما لمفرده فبقي على ما كان عليه من منع الصرف كما قيل في حضاجر (5) ، وأمّا نحو : جوار وغواش من الجمع الذي آخره ياء قبلها كسرة فإنّ سيبويه (6) والخليل (7) قالا : (8) إنّ هذا الجمع ثقّل فلزم فيه حذف الياء في حالتي الرفع والجرّ لأنّ ذلك موضع الإعلال (9) وجرى في حال الفتح مجرى الصحيح لخفّة الفتح ، فلمّا حذفت الياء نقصت الكلمة عن المثال الممنوع من الصرف فجاء التنوين فكان بدلا من 
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1- الكافية ، 383.

2- شرح الوافية ، 143 - 144.

3- اسم للذكر والأنثى من الضباع ، وسميت بذلك لسعة بطنها وعظمه. اللسان ، حضجر.

4- انظر خلافهم حول ذلك في الكتاب ، 1 / 228 وشرح المفصل ، 1 / 64 وشرح الكافية ، 1 / 54 - 55.

5- شرح الوافية ، 144 - 145 ، وانظر الكتاب 3 / 229 والمقتضب ، 3 / 326 - 345 وشرح المفصل ، 1 / 64 وشرح الكافية ، 1 / 57.

6- أبو بشر عمرو بن عثمان ، صاحب «الكتاب» العلم النحوي المشهور توفي 180 انظر ترجمته في الفهرست ، 86 والبغية ، 2 / 229.

7- هو الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي ، لا يخفى على مشتغل بعلوم العربية ، توفي 175 ه ، انظر ترجمته في الفهرست ، 63 ونزهة الألباء ، 45 ووفيات الأعيان لابن خلكان ، 2 / 244 ، والبغية 1 / 557.

8- الكتاب ، 3 / 230 - 310 - 311.

9- شرح الكافية ، 1 / 58.




الياء ، وقال المبرد : (1) إنّ التنوين جاء (2) بدلا من الحركة التي كانت على الياء وعوضا منها ، وليس بعلم للصرف فلما جاء كذلك حذفت الياء لالتقاء الساكنين ، كما حذفت في قاض (3) والتنوين على المذهبين للعوض لا للصّرف ، فلا يقال على هذا : إنّه منصرف في حال الرفع والجر (4) وقوله في المفصّل : بأنّه في الرفع والجر كقاض (5)» هو مذهب المبرّد ، وهو أنّ الياء استثقلت عليها حركة الرفع والجر فحذفت الحركة فبقى جواري ساكن الياء ثمّ دخل التنوين عوضا من الحركة فالتقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء وقال يونس (6) ، وأبو زيد (7) والكسائيّ (8) ، بالفتح في جواري في حال الجر (9) ، فقالوا : مررت بجواري كما يقال : رأيت جواري من أجل أنّ المجرور في باب ما لا ينصرف إنّما يكون مفتوحا قالوا وإلى هذا ذهب الفرزدق (10) في قوله : (11)

فلو كان عبد الله (12)

مولى هجوته 

ولكنّ عبد الله مولى مواليا
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1- محمد بن يزيد الثمالي من أعلام النحويين المعروفين توفي 285 ه. انظر ترجمته في الفهرست ، 87 ومعجم الأدباء للحموي ، 19 / 111.

2- غير واضحة في الأصل.

3- المقتضب ، 1 / 142 - 143.

4- للتوسع في ذلك ارجع إلى شرح المفصل،1/ 63 وشرح الكافية ،1 / 58 ، وشرح الأشموني ، 3 / 245.

5- قال في المفصل ، 17 : إلّا ما اعتل آخره نحو جوار فإنّه في الرفع والجر كقاض.

6- يونس بن حبيب ، من أكابر النحويين ، تفرد ببعض المذاهب والأقيسة توفي 183 ه ، انظر ترجمته في الفهرست ، 63 ونزهة الألباء ، 49.

7- سعيد بن أوس الأنصاري ، عالم في اللغة والنحو ، صاحب كتاب النوادر في اللغة ، توفي 215 ه ، انظر ترجمته في الفهرست ، 81 ونزهة الألباء ، 125 وغاية النهاية لابن الجزري ، 1 / 305.

8- أبو الحسن علي بن حمزة ، إمام الكوفيين في النحو واللغة ، وأحد القراء السبعة المشهورين ، توفي 183 ه ، وقيل 189 ، انظر ترجمته في الفهرست ، 44 - 97 ونزهة الألباء ، 687 وإنباه الرواة ، للقفطي ، 2 / 256 وغاية الهاية ، 1 / 535 وطبقات المفسرين للداوودي 1 / 399.

9- لغة لبعض العرب وانظر شرح الوافية ، 146 وشرح المفصل ، 1 / 64 وشرح الأشموني ، 3 / 246.

10- همام بن غالب بن صعصعة المجاشعي ، شاعر مشهور ، توفي سنة 110 ه ، انظر ترجمته في طبقات فحول الشعراء لابن سلام ، 1 / 298 ومعجم الشعراء للمرزباني ، 166 والأعلام للزركلي 9 / 96.

11- ليس في ديوانه ، وقد روي منسوبا له في الكتاب ، 3 / 313 - 315 والمقتضب ، 1 / 143 وشرح المفصل ، 1 / 64 ، وشرح الكافية ، 1 / 58 ، وشرح الشواهد للعيني ، 3 / 273 ، وخزانة الأدب للبغدادي ، 1 / 235.

12- هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي البصري أخذ القراءة عرضا على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم ، وروى عنه القراءة عيسى بن عمر ، وأبو عمرو بن العلاء ، توفي سنة 129 ه. انظر أخباره في الفهرست ، 62 ، وغاية النهاية ، 1 / 410. 




وهذا البيت عند من تقدّم ذكره محمول على الضرورة ، وذلك أنّه اضطر إلى الحركة فأجراه مجرى الصحيح كقولك : مررت بمساجد ، وذهب بعض النحاة (1) إلى أنّ التنوين في جوار ونحوه للصّرف لأنّه للحذف الذي نابه في الحالين نقص عن بناء ما لا ينصرف وصار بمنزلة رباع. 

4- ذكر المعرفة 
(2) 

شرط المعرفة العلميّة للزومها الاسم بسبب (3) الوضع ، ولأنّ المعارف خمس اثنان منها مبنيان ، وهما المضمرات والمبهمات واثنان منها باللام والإضافة وهما لا يلزمان الاسم ، وأيضا يجعلان الاسم منصرفا ، أو في حكم المنصرف (4) فتعيّن التعريف العلميّ ، وقد اعتبر قوم التعريف باللام المقدّرة في نحو : سحر بعينه فإنّه لا ينصرف للتعريف والعدل عن السحر ، فتعريفه ليس إلّا باللام التي عدل عنها كأخر (5). 

5- ذكر العجمة 
(6) 

شرط العجمة العلميّة في كلام العجم حتى لو جعل العجميّ غير العلم نحو : ديباج ، علما في كلام العرب لم يعتدّ بعجمته وكان منصرفا ، لأنّ العجميّ الذي هو اسم جنس يتوغل في كلام العرب بقبول (7) لام التعريف وغيرها ، فتضعف عجمته بخلاف العلم في العجميّة ، ويشترط للعلم الأعجميّ في منع الصّرف أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف عند سيبويه (8) ، وقال قوم : شرطه إمّا الزيادة على الثلاثة أو تحرّك 
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1- كالأخفش ، وانظر شرح التصريح ، 1 / 34.

2- الكافية ، 383.

3- غير واضحة في الأصل.

4- شرح الكافية ، 1 / 53.

5- شرح التصريح ، 2 / 223 - 224.

6- الكافية ، 383.

7- غير واضحة في الأصل.

8- الكتاب ، 3 / 221 - 234 - 242.




الوسط (1) ، فنوح ولوط منصرفان ، لفقد شرط منع الصرف ، لأنّ عجمتهما غير مؤثّرة ، لانتفاء شرطها ، وهو الزيادة على ثلاثة ، أو تحرّك الوسط فتبقى العلميّة وحدها فلا تؤثّر بخلاف ماه وجور للعلميّة والتأنيث المقوّى بالعجمة (2). 

6- ذكر وزن الفعل 
(3) 

شرط وزن الفعل المانع من الصرف أحد أمرين : 

أحدهما : أن يختصّ بالفعل ولا يوجد في الاسم ، إلّا أن يكون منقولا إلى الاسم العلم : كضرب وشمّر واحمرّ واستخرج واخشوشن وما أشبه ذلك ، أو يكون أعجميا كبقّم (4) ولا يؤثّر هذا الضرب في منع الصرف إلا مع العلمية. 

وثانيهما : أن يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل ، أي يكون أوله حرفا من حروف نأيت نحو : أفعل ونفعل وتفعل ويفعل ثمّ هذا الضرب الثاني ، إمّا أن يكون صفة أو غير صفة ، فإن كان صفة فشرطه : أن يكون غير قابل (5) للتاء ، نحو : أحمر فإنّه لا يقال فيه : أحمرة فيمتنع من الصّرف للصفة ووزن الفعل ، وينصرف نحو : يعمل ، إذا لم يكن علما ، لقبوله تاء التأنيث الحقيقي ، لقولهم : ناقة يعملة (6) فإن سمّي به لم ينصرف لأنه حينئذ غير قابل للتاء (7) وإن كان غير صفة نحو : أرنب وأفكل ، فشرطه العلميّة ، وأمّا أفكل على وزن أفعل ، اسم للرّعدة فيقال : أخذه أفكل ، إذا ارتعد (8) فحينئذ ، وزن الفعل الذي هو صفة نحو : أحمر ، ممتنع لوزن الفعل والصّفة ، ووزن الفعل غير الصّفة ممتنع للعلميّة ووزن الفعل (9) واعلم أنّه يشترط في الضّرب الأول ؛ 
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1- كسقر ولظى وشتر ، وانظر شرح التصريح ، 2 / 219 ، والهمع ، 1 / 32.

2- شرح الوافية ، 148 - 149 ، وشرح المفصل ، 1 / 71.

3- الكافية ، 384.

4- البقّم : شجر يصبغ به فارسي معرّب ، الجمهرة بقم ، والمعرب للجواليقي ، 107.

5- غير واضحة في الأصل.

6- اليعملة من الإبل : النجيبة المعتملة المطبوعة على العمل. اللسان ، عمل.

7- شرح الوافية ، 152.

8- يقال أخذ فلانا أفكل إذا أخذته رعدة فارتعد من برد أو خوف وهو ينصرف فإن سمّيت به رجلا لم تصرفه في المعرفة للتعريف ووزن الفعل ، وصرفته في النّكرة. اللسان ، فكل.

9- انظر شرح المفصل ، 1 / 61.




أعني الوزن المختصّ بالفعل نحو : ضرب وشمّر ، أن لا يعلّ (1) نحو : قيل ، ولا يدغم نحو : ردّ ، فإنّ ذلك منصرف ، ولو كان علما لوجود نظير وزنه في الاسم نحو : قيل ، ومدّ (2) ومما يمنع للصفة ووزن الفعل ، أفعل التفضيل ، كأفضل منك فإنّه يمنع من الصّرف لما قيل في أحمر. 

7- ذكر الوصف 
(3) 

شرط الوصف أن يكون صفة في الأصل بمعنى أنه وضع للوصف ، واستعمل فيه فلا يضرّ إن صار اسما وخرج عن الوصفية ، ولذلك امتنع أسود (4) وأرقم (5) اسما للحيّة ، وأدهم للقيد (6) فإنّها لمّا كانت في الأصل صفة ثم خرجت عن الصفة وصارت اسما لما ذكر لم يضرّ ذلك ، وامتنع صرفها للصّفة الأصليّة (7) وأمّا إذا لم يكن في الأصل صفة ثم طرأت عليه الوصفيّة فلا اعتبار به في منع الصّرف ، ولذلك انصرف أربع في قولك : مررت بنسوة أربع ، لأنّ أربعا من أسماء الأعداد ، وليس بصفة في الأصل ، فلمّا استعمل صفة للنسوة لم تعتبر الوصفية في منع الصرف ، وأمّا أفعى : للحيّة ، وأخيل : لطائر (8) وأجدل للصقر (9) فمنصرف عند الفصحاء لأنها ليست في الأصل صفة ، وممتنع من الصّرف عند غيرهم (10) لتوهّم الوصفية فيها حيث كان أخيل اسما لطائر فيه خيلان ، وحيث كان الجدل القوّة ، والصّقر من الطيور 
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1- في الأصل أن لا يغل.

2- شرح المفصل ، 1 / 60 ، وشرح التصريح ، 2 / 220 - 221.

3- الكافية ، 383.

4- العظيم من الحيّات وفيه سواد ، وهي من الصفة الغالبة ، حتى استعمل استعمال الأسماء وجمع جمعها. اللسان ، سود.

5- الذي فيه سواد وبياض. اللسان ، رقم.

6- الأدهم القيد لسواده ، وهي الأداهم كسّروه تكسير الأسماء وإن كان في الأصل صفة لأنّه غلب عليه الاسم. اللسان ، دهم.

7- غير واضحة في الأصل.

8- الأخيل طائر أخضر سمّي بذلك للخيلان ، وأصله الصّفة ثم استعمل استعمال الأسماء. اللسان ، خيل.

9- الأجدل : الصقر ، وهو صفة غالبة وأصله من الجدل الذي هو الشّدة ، وهي الأجادل كسروه تكسير الأسماء لغلبة الصفة عليه. اللسان ، جدل.

10- همع الهوامع ، 1 / 31.




القوية ، وحيث توهّم الخبث في أفعى ، لأنّه الحيّة (1). 

8- ذكر الألف والنون 
(2) 

الألف والنون إن كانت في اسم غير صفة فشرطها العلميّة لأنه إذا كان علما امتنع من قبول التاء نحو : عثمان ، وإنما اعتبرت (3) من العلل لشبهها بألفي التأنيث وإن كانت الألف والنون في اسم هو صفة ، فالمعتبر فيه أن لا يكون له (فعلانة) لأنّ قبوله التاء يبعده عن شبه ألفي التأنيث ، وقيل : المعتبر وجود (فعلى) ، فمن شرط وجود (فعلى) صرف (رحمن) ، إذ لا يقال فيه (رحمى) ، ومن شرط انتفاء (فعلانة) منعه من الصّرف لحصول الشّرط وهو انتفاء (فعلانة) إذ لا يقال (رحمانة) وسكران ممتنع على القولين لوجود (فعلى) وانتفاء (فعلانة) وندمان منصرف على القولين (4) لوجود ندمانة وعدم ندمى. 

9- ذكر التركيب 
(5) 

التركيب في الأعلام أنواع ، والمعتبر منها ، جعل الاسمين واحدا كبعلبك لا على جهة الإضافة كأبي بكر إذا سمّي به ، ولا على جهة الإسناد كتأبّط شرّا ، ولا بأن يكون الثاني صوتا أو متضمنا حرفا في الأصل نحو : سيبويه ، وخمسة عشر ، إذا جعل علما ، أمّا الإضافة فإنها تجعل غير المنصرف في حكم المنصرف ، وأما الإسناد أو كون الثاني صوتا أو متضمنا حرفا ، فلأنّه موجب للبناء وغير المنصرف نوع من المعرب ، فلا يستقيم أن يكون التركيب بهما مانعا من الصّرف ، وشرط التركيب المعتبر العلميّة (6). 
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1- شرح الوافية ، 150 - 151.

2- الكافية ، 384.

3- غير واضحة في الأصل ، وتوضيحها من شرح الوافية ، 152.

4- شرح الوافية ، 152 - 153 والنقل منه ، وانظر شرح المفصل ، 1 / 67 وشرح التصريح ، 2 / 213 والأشموني ، 3 / 232.

5- الكافية ، 384.

6- شرح الوافية ، 153 وشرح الكافية ، 1 / 59 - 60 والهمع ، 1 / 32.




ذكر بقيّة الكلام على ما لا ينصرف 
(1) 

كلّ ما فيه علميّة مؤثّرة إذا نكّر صرف ، واحترز بقوله : مؤثّرة ، عن صيغة منتهى الجموع نحو : مساجد ، وعن ألفي التأنيث المقصورة والممدودة نحو : سكرى وصحراء علما ، فإنّ المذكورات لم تمتنع من الصّرف للعلميّة بل لاستقلال كلّ من صيغة منتهى الجموع وألفي التأنيث بمنع الصرف (2) ، والعلميّة المؤثّرة تارة تكون شرطا لما جامعته وهو التأنيث بالتاء ، والمعنويّ والعجمة والتركيب والألف والنون في اسم غير صفة ، وما في أوله زيادة من حروف نأيت كأحمد ويزيد ، وتارة تكون مؤثّرة وليست شرطا وذلك في العدل ووزن الفعل ، فإذا نكّر بقي الذي العلميّة شرط فيه بلا سبب ، وبقي الذي ليست فيه شرطا أعني العدل ووزن الفعل على سبب واحد (3) وأمّا نحو : أحمر فممتنع من الصّرف (4) للصفة ووزن الفعل ، فإذا جعل علما كان المعتبر العلميّة ووزن الفعل ، فإذا نكّر فالأخفش (5) يصرفه (6) وسيبويه يمنعه الصّرف اعتبارا للصفة الأصلية (7) لزوال العلميّة المانعة من اعتبار الصفة ، وكذلك القول في سكران وثلاث ونحوهما لو جعل علما وجميع ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخلته الّلام كأحمدكم وعمركم والأحمر ، انجرّ بالكسرة (8) وهل هو منصرف حينئذ أم لا؟ فيه خلاف ، فمذهب سيبويه أنّه لم ينصرف ، لأنّ الصرف عبارة عن التنوين ، ولا تنوين مع الإضافة ولام التعريف ، وذهب غيره (9) إلى أنه منصرف 
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1- الكافية ، 384.

2- شرح الوافية ، 153.

3- شرح الوافية ، 154 ، وشرح الكافية ، 1 / 64 - 66.

4- الكافية ، 384.

5- أبو الحسن سعيد بن مسعدة مولى بني مجاشع ، قرأ النحو على سيبويه وكان معتزليا عالما بالكلام والجدل والعروض صنّف الأوسط في النحو وتفسير معاني القرآن ، اختلف حول سنة وفاته فقيل 186 ه ، وقيل 207 ه وقيل 215 ه ، انظر ترجمته في الفهرست ، 77 ونزهة الألباء ، 133 وإنباه الرواة ، 2 / 26 ووفيات الأعيان ، 2 / 380.

6- انظر رأي الأخفش مفصّلا في شرح المفصل ، 1 / 70 وشرح الكافية ، 1 / 68.

7- الكتاب ، 3 / 203 - 293 والمقتضب ، 3 / 312 وشرح الوافية ، 155.

8- الكافية ، 384.

9- كالسيرافي والزجاج والزجاجي ، وانظر الكتاب ، 1 / 22 - 3 / 221 والمقتضب ، 3 / 313 ، والهمع 1 / 24.




لأنه بدخول اللام والإضافة بعد عن شبه الفعل.


ذكر المرفوعات 

اشارة
(1) 

المرفوع : هو ما اشتمل على علم الفاعليّة ، وهي سبعة : الفاعل ثم مفعول ما لم يسمّ فاعله ثم المبتدأ ثم الخبر ثم خبر إنّ ، ثم خبر لا التي لنفي الجنس ، ثم اسم ما ولا المشبهّتين بليس. 


1- ذكر الفاعل 

اشارة

(2) 

الفاعل ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدّم عليه على جهة قيامه به ، كزيد في قام زيد ، وإنما قال : ما أسند إليه الفعل ، ولم يقل : اسم أسند الفعل إليه ، ليدخل فيه الفاعل الذي هو في تأويل الاسم نحو : أعجبني أن ضربت زيدا ، فأن مع الفعل ، فاعل أعجبني (3) وليس باسم ، بل في تقدير الاسم ، وقوله : وقدّم عليه ، يخرج نحو : زيد قام ، فإنّ الفاعل هو المضمر المستتر في قام لا زيد ، ولا يكون الفاعل أبدا إلّا متأخرا عن فعله وقوله : أو شبه الفعل ، فيدخل نحو فاعل الصفة المشبّهة كزيد حسن وجهه ، وفاعل اسم الفاعل في قولك : زيد قائم أبوه ، وفاعل اسم الفعل ، نحو : هيهات زيد ، أي بعد ، والظرف نحو : زيد عندك أبوه والجار والمجرور نحو : زيد عليه ثوب ، فثوب (4) فاعل مرفوع بعليه ، وكذلك ، مررت برجل عليه ثوب وتحته بساط ، فثوب وبساط فاعل مرفوع بما أسند إليه من شبه الفعل (5). وقوله : على جهة قيامه به ، يخرج مفعول ما لم يسمّ فاعله ، نحو : ضرب زيد ، فإنّ الفعل قد أسند إلى زيد وقدّم عليه ولكن لا على طريقة فعل يفعل بل على طريقة ما لم يسمّ فاعله ، وإنّما يحتاج إلى ذلك من أخرج مفعول ما لم يسمّ فاعله من باب الفاعل (6). 
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1- الكافية ، 384.

2- الكافية ، 384.

3- في الأصل : الذي هو أعجبني ، وشطب الناسخ على أولها.

4- في الأصل فزيد.

5- شرح الكافية ، 1 / 71.

6- شرح الوافية ، 157.




والأصل في الفاعل أن يلي فعله (1) فإن قدّم على الفاعل غيره فهو في النية مؤخّر ، فلذلك جازت مسألة ضرب غلامه زيد. وامتنع مسألة ضرب غلامه زيدا ، لأنّ ضمير الغائب لا يجوز أن يعود إلى غير مذكور لفظا ولا معنى ، فجاز ضرب غلامه زيد لتقدم زيد معنى ، فيعود الضمير المتصل بالمفعول ، في غلامه إلى زيد المتقدم معنى ، وامتنع ضرب غلامه زيدا (2) ، لأنّ الضمير لزيد ، وهو متأخر لفظا ومعنى ، أمّا تأخره لفظا فظاهر من المثال المذكور ، وأمّا تأخره معنى ، فلأنه مفعول ، والمفعول متأخر معنى ولو كان مقدما لفظا (3). 


ذكر وجوب تقديم الفاعل 

(4) 

يجب تقديم الفاعل إذا انتفى الإعراب لفظا فيهما (5) والقرائن المعنويّة كضرب موسى عيسى ، بخلاف أكل الكمّثرى موسى ، للقرينة التي تنفي اللّبس ، وكذلك يجب تقديمه إذا كان مضمرا متصلا ، نحو : ضربت زيدا وضربتك ، وكذلك يجب تقديمه إذا أثبت المفعول بعد النفي نحو : ما ضرب زيد إلّا عمرا ومعناه حصر مضروبيّة زيد في عمرو أي لا ضارب لزيد سوى عمرو (6).


ذكر وجوب تقديم المفعول 

(7) 

يجب تقديم المفعول لفظا ، وإن كان على خلاف القياس إذا أضيف الفاعل إلى ضمير المفعول كقوله تعالى : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ)(8). لأنّ الفاعل لو قدّم رجع الضمير إلى غير متقدّم لا لفظا ولا معنى وهو مثل : ضرب غلامه زيدا ، 
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1- الكافية ، 384.

2- جوزه الأخفش وابن جني ، وجعلاه قياسا ، انظر الخصائص لابن جني 1 / 294 وهمع الهوامع ، 1 / 66.

3- شرح الوافية ، 157 ، والتشابه بينهما واضح. وانظر شرح المفصل ، 1 / 75 ، وشرح الكافية ، 1 / 71.

4- الكافية ، 384.

5- في شرح الوافية ، 158 «فيهما معا وانتفت القرائن المعنوية».

6- شرح الوافية ، 158 ، وانظر الكتاب ، 1 / 34 ، والمقتضب ، 3 / 95 117 - 4 / 2 وشرح الكافية ، 1 / 72 وشرح التصريح ، 1 / 281 ، والأشموني ، 2 / 56.

7- الكافية ، 385.

8- من الآية 124 من سورة البقرة.




ومما يجب فيه تقديم المفعول أن يكون المفعول مضمرا متّصلا والفاعل ظاهر نحو : ضربك زيد وضربني زيد ، ومما يجب فيه تقديم المفعول أيضا ، إن ثبت الفاعل بعد النّفي كقولك : ما ضرب عمرا إلّا زيد ، أي لا ضارب لعمرو غير زيد ، فلو قدّر ضارب آخر لم يستقم المعنى (1) ومنه قول الشّاعر (2) : 

قد علمت سلمى وجاراتها

ما قطّر الفارس إلّا أنا


ذكر حذف الفعل جوازا ووجوبا 

(3) 

حذف الفعل جائز وواجب ، فالجائز ، قولك : زيد في جواب من قال : من قام؟ ونحوه أي قام زيد (4) وكذلك يحذف الفعل جوازا في نحو قوله تعالى : (يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ)(5) فيمن قرأ بفتح الباء من يسبح (6) أي يسبّحه رجال ، فأنت مخيّر في ذلك إن شئت حذفت الفعل لدلالة القرينة عليه ، وإن شئت أظهرته لزيادة البيان. فإن قيل من قام؟ قلت : عمرو أو قام عمرو حسبما تقدم ، والفعل الواجب حذفه يفسّر (7) بعد حذفه كقوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
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1- شرح الوافية ، 160 وانظر شرح التصريح ، 1 / 182.

2- البيت لعمرو بن معديكرب ، ورد منسوبا له في الكتاب ، 2 / 353 وشرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي 1 / 411 وشرح شواهد المغني ، للسيوطي 1 / 419 وذكر أنه ينسب للفرزدق أيضا وليس في ديوانه ، وورد من غيره نسبة في شرح المفصل ، 3 / 101 - 103 ولسان العرب ، قطر ، ومغنى اللبيب 1 / 309. قطر : صرع.

3- شرح الكافية ، 385.

4- شرح الوافية ، 160 والتشابه تام ، وانظر شرح التصريح ، 1 / 273.

5- من الآيتين 36 - 37 من سورة النور ونصهما : «في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوّ والآصال ، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة يخافون يوما تتقلّب فيه القلوب والأبصار».

6- قرأ أبو بكر وابن عامر بفتح الباء على ما لم يسمّ فاعله ف «له» يقوم مقام الفاعل ثم فسّر من هو الذي يسبّح له بقوله ؛ رجال لا تلهيهم ، كأنه لمّا قيل يسبّح له فيها قيل : من هو الذي يسبّح فقيل : رجال صفتهم كذا وكذا ، ويجوز أن يرتفع رجال بالابتداء والخبر في بيوت فيوقف على الآصال في القول الأول ولا يوقف عليه في هذا القول الثاني ، وقرأ الباقون بكسر الباء ، بنوا الفعل للفاعل وهو الرجال فارتفعوا بفعلهم. انظر الكشف ، 2 / 139 - والنشر في القراءات العشر ، لابن الجزري ، 2 / 322 - واتحاف فضلاء البشر ، للدمياطي ، 394.

7- في الأصل «والفعل الواجب حذفه أن يفسر» وفي شرح الوافية ، 161 «والواجب أن يجيء تفسيرا لفعل بعد حذفه» ثم ساق الآية ، ونصّ أبي الفداء بعد حذفنا ل «أن» أوضح. 




اسْتَجارَكَ)(1) لأنّ التقدير وإن استجارك أحد من المشركين ، فلو ذهبت لتذكر الفعل ، جمعت بين المفسّر والمفسّر وهو غير جائز (2). 


ذكر تنازع الفعلين 

(3) 

المراد بتنازع الفعلين أن كلّا منهما يصلح أن يكون عاملا في الظّاهر بعدهما (4) وتنازعهما على أربعة أقسام : 

الأوّل : أن يكون الأوّل على جهة الفاعليّة والثاني على جهة المفعوليّة كقولك : ضربني وأكرمت زيدا. 

الثاني : عكسه ، كقولك : ضربت وأكرمني زيدا. 

الثالث : أن يكون تنازعهما على جهة المفعوليّة كقولك : ضربني وأكرمني زيد. 

الرابع : أن يكون تنازعهما على جهة المفعوليّة كقولك : ضربت وأكرمت زيدا (5). 

والبصريون يختارون إعمال الثاني ، لأنّ المعمول كالتتمّة للعامل ، فكان الثاني أولى لقربه ، والكوفيون يختارون إعمال الأوّل ، لأنّ السّابق أولى (6) فإن أعملت الثاني ، والأوّل يقتضي الفاعل أضمرت الفاعل في الأوّل على وفق الظاهر ، كقولك : ضربني وضربت زيدا ، فتضمر في : ضربني ، ضميرا وفقا لزيد ، ويستتر إذا كان مفردا كما في المثال المذكور ، ويظهر في التثنية والجمع كقولك : ضرباني وضربت الزيدين ، وضربوني وضربت الزيدين ، والكسائيّ يجيزها على حذف الفاعل فيقول : ضربني وضربت الزيدين ، فلا يبرز ضمير المثنّى في ضربني لأنّ الفاعل عنده 
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1- من الآية 6 من سورة التوبة.

2- شرح الوافية ، 161 وانظر شرح الكافية ، 1 / 77.

3- الكافية ، 385.

4- الكتاب ، 1 / 73 ، والمقتضب ، 3 / 112 وتسهيل الفوائد 86 ، وشرح المفصل ، 1 / 77 ، وشرح الكافية ، 1 / 77 ، وشرح التصريح ، 1 / 78 ، وهمع الهوامع ، 2 / 108.

5- شرح الوافية ، 162.

6- للتوسع في ذلك ارجع إلى الكتاب ، 1 / 74 ، والمقتضب ، 4 / 72 والإنصاف ، 1 / 83 وشرح المفصل ، 1 / 77.




محذوف (1) ، والفرّاء (2) يمنع من حذف الفاعل ومن الإضمار قبل الذّكر ، ويقول إذا توجّه الفعلان إلى الظّاهر على جهة الفاعليّة مثل : قام وقعد زيد ، فزيد مرفوع بهما (3) وهو باطل ، لتعذّر أن يفعل الاسم الواحد الفعلين في حالة واحدة (4) وتقول : ضربني وضربت زيدا هو ، فتجعل هو فاعل ضربني لصّحة رجوعه إلى زيد ، لتقدّمه عليه لفظا ، وإن احتاج الأوّل إلى مفعول فاحذفه ، لأنّه فضلة يستغنى عنه إلّا أن يكون هو المفعول الثاني من باب ظننت ، فإنّه لا يحذف كقولك : ظنّني قائما وظننت زيدا قائما (5) فلو أضمرته وقلت : علّمني إياه وعلمت زيدا منطلقا ، لم يجز لأنّ المفعول لا يضمر قبل الذّكر أصلا. 

وإن أعملت الأوّل على اختيار الكوفيين أضمرت الفاعل في الثاني ، نحو : ضربت وضرباني الزيدين ، وليس ذلك إضمارا قبل الذكر ، وإن احتاج الثاني إلى مفعول ، فالمختار إضماره نحو : ضربني وضربته زيد ، وإن عسر إضماره ، أظهرته نحو : ظننت وظنّاني قائما الزيدين قائمين ، لأنّك لو قلت : ظننت وظنّاني إياه الزيدين قائمين ، لم يستقم لرجوع إياه وهو مفرد إلى قائمين وهو مثنّى ، وإن جعلت إياه مثنّى وقلت : ظننت وظنّاني إياهما ، لم يستقم أيضا ، لأنّه خبر عن مفرد ، وهو المفعول الأوّل في ظناني (6). 

2- ذكر مفعول ما لم يسمّ فاعله 
(7) 

هو كلّ مفعول لفعل حذف فاعله ورفع هو لإقامته مقام الفاعل ، وشرط فعله إن كان ماضيا أن ينقل من فعل إلى فعل ، وإن كان مستقبلا أن ينقل من يفعل إلى يفعل ، عبّر ب «فعل» يفعل عن جميع الأفعال التي ذكر معها فاعلها ، وب «فعل» يفعل عن 
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1- شرح الوافية ، 162.

2- يحيى بن زياد أبو زكريا ، أعلم النحويين الكوفيين بعد الكسائي ، توفي 207 ه ، انظر ترجمته في الفهرست ، 98 ، ونزهة الألباء ، 98 والبلغة ، 280 ، والبغية ، 2 / 33.

3- شرح المفصل ، 1 / 77.

4- شرح الكافية ، 1 / 80.

5- شرح التصريح ، 1 / 322.

6- شرح الوافية ، 163 - 164 وانظر همع الهوامع ، 2 / 110.

7- الكافية ، 385 - 386.




جميع الأفعال التي حذف فاعلها ، وصار ذلك كاللّقب لها (1). ولا يصحّ وقوع المفعول الثاني (2) من باب علمت موقع الفاعل ، لأنّه مسند إلى الأوّل في المعنى فلو أسند الفعل إليه لصار مسندا ، ومسندا إليه في حالة واحدة ، والثالث من باب أعلمت كذلك ، والمفعول له كذلك أيضا ، لأنّ نصبه هو المشعر بالعلّيّة ، وإقامته مقام الفاعل توجب رفعه فيتدافعان ، والمفعول معه كذلك ، لأنّ شرطه أن يكون مع الفاعل (3) ، وشرط مفعول ما لم يسمّ فاعله حذف الفاعل فيتدافعان ، وإذا تعدّدت المفاعيل وفيها مفعول به تعيّن أن يقام مقام الفاعل دون غيره ، كزيدا في قولك : ضربت زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره (4) خلافا للكوفيين فإنهم يجيزون إقامة غيره فيرفعونه ويبقون المفعول به الصريح منصوبا ويستدلّون بقراءة أبي جعفر المدنيّ (5) شيخ نافع (6) ويخرج (7) له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا (8) ومثله في قراءته أيضا (لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ)(9) وبقول الشاعر : (10)
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1- شرح الوافية ، 167 وشرح الأشموني ، 5 / 108.

2- الكافية ، 386.

3- وفي شرح الوافية ، 168 تفصيل اختصره أبو الفداء هنا ، وانظر لهذه المسائل تسهيل الفوائد ، 77 ، وشرح الكافية ، 1 / 83 - 84 وشرح التصريح ، 1 / 192 ، وشرح الأشموني ، 2 / 68 ، والهمع 1 / 163 - 164.

4- الكافية ، 386.

5- يزيد بن القعقاع المخزومي المدني إمام أهل المدينة في القراءة وأحد القرّاء العشرة قرأ على ابن عبّاس وأبي هريرة وروى عنه القراءة نافع بن أبي نعيم توفي سنة 130 ه انظر ترجمته في الفهرست ، 46 وغاية النهاية ، 2 / 382 والنشر ، 1 / 178.

6- هو أبو رويم نافع بن عبد الرّحمن بن أبي نعيم الليثيّ مولاهم المدني ، أصله من أصبهان قرأ على سبعين من التابعين منهم أبو جعفر المدنيّ وقد انتهت إليه رياسة الإقراء بالمدينة فأقرأ بها أكثر من سبعين سنة توفي ، 169 ه انظر ترجمته في الفهرست ، انظر ترجمته في الفهرست ، 42 وغاية النهاية ، 2 / 330 والنشر ، 1 / 112.

7- كذا في الأصل بالياء وضمها وفتح الراء على قراءة أبي جعفر ، وقرأ الباقون بالنون وضمها وكسر الراء. انظر النشر ، 2 / 206 والاتحاف ، 282.

8- من الآية 13 ، من سورة الإسراء.

9- من الآية 14 من سورة الجاثية ، وقد ضبط «يجزى» في الأصل بضم الياء وفتح الزاي على قراءة أبي جعفر ، وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء مبنيا للفاعل أن ليجزي الله ، والباقون بالنون مبنيا للفاعل أيضا ، انظر النشر ، 2 / 372 والاتحاف ، 390 ، وانظر في هذه المسألة ، شرح المفصل ، 7 / 74 ، وشرح التصريح ، 1 / 291 ، والهمع ، 1 / 162.

10- البيت لجرير بن عطية ورد في ديوانه ، 75 ، ونسب له في خزانة الأدب للبغدادي 1 / 337 - 338 ومن غير نسبة في الخصائص 1 / 297 وشرح المفصل ، 7 / 75 وشرح الكافية ، 1 / 85 وهمع الهوامع ، 1 / 162. 




ولو ولدت قفيرة جرو كلب 

لسبّ بذلك الجرو الكلابا

فأقام الجار والمجرور مقام الفاعل ونصب المفعول الصّريح ، والبصريون يتأولون ذلك (1). 

واعلم أنّ المفاعيل إذا تعدّدت وأقمت أحدها مقام الفاعل فلك الخيار في تقديمه وتأخيره عند عدم اللّبس ، فإذا التبس وجب أن يلي المقام الفعل ، فقوله تعالى : (وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ)(2) المقام «يومئذ» ، وإذا تعدّدت المفاعيل التي تقام مقام الفاعل ولم يكن فيها مفعول به رفعت ما شئت لقيامه مقام الفاعل وتركت البواقي على ما تقتضيه (3) والأولى ؛ أن يقام المفعول الأول من باب أعطيت مقام الفاعل دون الثاني (4) ففي قولك : أعطيت زيدا درهما ، الأولى أن يقام زيد مقام الفاعل دون الدّرهم ، لأنّ زيدا عاط أي متناول ففيه معنى الفاعليّة (5).

3- ذكر المبتدأ 
(6) 

وهو الاسم - أو المؤول به - المجرّد عن العوامل اللفظيّة مسندا إليه أو الصّفة الواقعة بعد حرف الاستفهام ، أو حرف النّفي ، رافعة لظاهر نحو : زيد قائم (7) ، 
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1- ومما قالوا إنّ كلابا منصوب بولدت ، ونصب جرو كلب على النداء على الذم وحينئذ يخلو الفعل من مفعول به فحسن إقامة المصدر مقام الفاعل ، ويكون التقدير فلو ولدت قفيرة الكلاب يا جرو كلب لسبّ السّبّ بذلك ، وحمله بعضهم على الشذوذ من إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول به وهو الكلاب ، انظر الخصائص ، 1 / 397 وشرح المفصل ، 7 / 76 وخزانة الأدب ، 1 / 338. قال ابن جني «هذا من أقبح الضرورة ومثله لا يعتد به أصلا بل لا يثبت إلا محتقرا شاذا» وفي شرح الوافية ، 170 «وجوابهم أنه خارج عن القياس واستعمال الفصحاء».

2- من الآية 23 من سورة الفجر.

3- شرح الوافية ، 170 وانظر شرح الكافية ، 1 / 85.

4- الكافية ، 386.

5- شرح الوافية ، 170 والتشابه تام مع تقديم وتأخير.

6- الكافية ، 386.

7- وبعدها في الكافية : وما قائم الزيدان ، وأقائم الزيدان. وانظر في حد المبتدأ الكتاب 1 / 24 - 2 / 78 - 122 والمفصل ، 23 وشرح المفصل ، 1 / 83 وتسهيل الفوائد ، 44 وشرح الكافية ، 1 / 86 وهمع الهوامع ، 1 / 93 وشرح الأشموني ، 1 / 88. 




و «تسمع بالمعيديّ خير من أن تراه» (1)(وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ)(2) أي سماعك وصومكم. 

قوله : مجرّد عن العوامل اللفظيّة ، احترز به عن أسماء إنّ وكان وما ولا المشبّهتين بليس ، وعن المفعول الأوّل من باب علمت ، والثاني من باب أعلمت ، وعلم من احترازه عن العوامل اللفظيّة خاصة أنّه لا يحترز عن العوامل المعنويّة ، فإنّ المبتدأ لم يتجرّد عنها ، وقوله : مسندا إليه ، احترز به عن الخبر ، لأنّه مجرّد ، ولكن غير مسند إليه ، وعن مثل الأصوات نحو : غاق ، وألفاظ العدد ، وحروف التهجّي فإنّها مجرّدة ولكن ليست مسندا إليها ، لأنّها غير معربة لفقد التركيب ، وقوله : أو الصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام أو حرف النفي رافعة لظاهر ، إنّما أفردها بالذكر لأنّها لم تدخل في رسم المبتدأ لكونها غير مسند إليها ، ولم تدخل في رسم الخبر ، لأنّ فاعلها سدّ مسدّ الخبر ، وذلك نحو قولك : أقائم الزيدان (3) وقوله : رافعة لظاهر ، معناه أنّ هذه الصفة لا تقع مبتدأ إلّا بشرط أن تتجرّد عن الضمير المستكنّ فيها ، لترفع الظاهر الذي بعدها ، لأنّها كالفعل إذا رفع الظاهر (4) واحترز بقوله : رافعة لظاهر عن الرافعة للمضمر نحو : أقائمان الزيدان ، وأقائمون الزيدون ، فإنّ قائمان وقائمون متعيّن للخبر (5) لأنّ كلّا منهما رافع لضمير متّصل مستقرّ فيه لا للظّاهر الذي بعده لأنّ أقائمان وأقائمون لو كان مبتدأ ، لم يثنّ ولم يجمع ، لأنّ الفعل وشبهه إذا أسند إلى الظّاهر لم يثنّ ولم يجمع على مذهب الأكثر ، لكن يجوز ذلك على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة ضعيفة (6) ، فيجوز عليها أن يقع قائمان وقائمون مبتدأ مجرّدا عن المضمر ، رافعا للظّاهر الذي بعده ويكون الزيدان والزيدون فاعلا سدّ مسدّ الخبر (7).
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1- وروي : لأن تسمع ، وأن تسمع ، وهو مثل يضرب لمن خبره خير من مرآه ، انظره في جمهرة الأمثال للعسكري ، 1 / 186 وفصل المقال ، للبكري 121 والمستقصى للزمخشري ، 1 / 370.

2- من الآية 184 من سورة البقرة.

3- همع الهوامع ، 1 / 94.

4- شرح الوافية ، 171 وشرح ابن عقيل ، 1 / 189.

5- شرح الوافية ، 171.

6- وهي لغة طيء أو أزد شنوءة أو بلحارت ، المغني ، 2 / 365.

7- شرح الكافية ، 1 / 86 ، وتسهيل الفوائد ، 44 وشرح ابن عقيل ، 1 / 199 ، وشرح الأشموني ، 1 / 192.




واعلم أنّه قد قيل : ينبغي أن يزاد في رسم الصفة المذكورة لفظة مستغنى به فيقال : رافعة لظاهر مستغنى به ، لئلا يرد النّقض بمثل : أقائم أبوه زيد ، فإنّها رفعت ظاهرا وهو أبوه ومع ذلك ليست مبتدأ ، فإنّ المبتدأ في المثال المذكور هو زيد ، لا أبوه المرفوع بالصّفة المذكورة (1) ، وإذا طابقت الصفة المذكورة مفردا نحو : أقائم زيد وما قائم زيد جاز (2) أن تكون الصّفة حينئذ (3) مبتدأ وما بعدها فاعلها ، وجاز أن تكون خبرا مقدّما وما بعدها المبتدأ ، وإذا كانت خبرا كان فيها ضمير مستكنّ ، وإنّما خصّص مطابقتها للمفرد بذلك ، لأنّها إذا طابقت مثنّى أو مجموعا نحو : أقائمان الزيدان وما قائمون الزيدون ، لم يجز الأمران عند الأكثر ، بل تتعين الصفة حينئذ للخبر وتكون رافعة للمضمر المستتر فيها ، ويتعيّن الظاهر الذي بعدها للمبتدأ ، وأما على لغة أكلوني البراغيث فلا يتعيّن ذلك ، وجاز أن تكون مبتدأ وتكون حينئذ مجرّدة عن الضّمير المستتر رافعة لما بعدها حسبما تقدّمت الإشارة إليه ، وقد أشكل منع الشّيخ أبي عمرو بن الحاجب (4) تثنية الصّفة وجمعها في هذا الباب ، وتجويزه ذلك على ضعف في النّعت حيث قال الشيخ (5) : «وحسن قام رجل قاعد غلمانه وضعف قاعدون غلمانه» فيتأمّل. 

4- ذكر الخبر 

اشارة

(6) 

وهو المجرّد المسند به المغاير للصّفة المذكورة ، قوله : المجرّد ، احترز به عن 
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1- لعلّ القائلين بذلك قد اعتمدوا على ما قاله ابن مالك في شرح التسهيل ، 1 / 269 : واحترزت بكون المرفوع مغنيا من نحو : أقائم أبوه زيد ، فإن الفاعل فيه منفصل مرتفع بوصف سابق إلا أنه غير مغن إذ لا يحسن السكوت عليه فليس مما نحن فيه بل زيد مبتدأ وقائم خبر مقدم وأبوه مرتفع به» وانظر المساعد ، 1 / 205.

2- غير واضحة في الأصل.

3- غير واضحة في الأصل.

4- هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب الكردي الأصل ، الإسنائي المولد ، برع في الفقه المالكي ، والقراءات والعربية والأصول توفي 646 ه انظر ترجمته في وفيات الأعيان ، 3 / 248 والبلغة ، 140 والبغية ، 2 / 134 وشذرات الذهب ، لابن العماد 5 / 234.

5- في الأصل : الشرح ، قال في الكافية ، 400 «حسن قام رجل قاعد غلمانه ، وضعف قاعدون غلمانه».

6- الكافية ، 386.




خبر إنّ وكان ونحوهما ، فإنّه مسند به وليس مجرّدا عن العوامل اللفظيّة ، وإنما قال : المجرّد ، ولم يقل : الاسم المجرّد ، لأنّ خبر المبتدأ قد يكون غير اسم ، وقوله : المسند به ، احترز به عن المبتدإ الذي هو المسند إليه ، وقوله : المغاير للصّفة المذكورة ، احترز به عن الصّفة الواقعة بعد حرف الاستفهام وحرف النفي المقدّمة الذكر مع المبتدإ نحو : أقائم أخواك ، والمراد بالمغايرة للصّفة المذكورة (1) إمّا أن لا يكون صفة ك «زيد غلامك» ، أو يكون صفة ولا يكون بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام ك «زيد قائم» ، أو يكون صفة واقعة بعد أحدهما ، ولا تكون رافعة لظاهر ، كأقائمان الزيدان. 


ذكر أنّ أصل المبتدإ التقديم 

(2) 

الأصل أن يقدّم المبتدأ على الخبر لأنّ المبتدأ محكوم عليه وحقّ المحكوم عليه أن يكون متقدّما على المحكوم به ، ومن ثمّ جاز : في داره زيد ، لأنّ زيدا وإن كان متأخرا عن في داره لفظا فهو متقدّم تقديرا ، وامتنع أن يقال : صاحبها في الدّار ، لأنّه إضمار قبل الذكر لفظا ومعنى ، لأنّ الضمير في صاحبها يعود إلى الدّار وهو متقدّم على الدّار لفظا ومعنى ، أمّا لفظا فظاهر ، وأمّا معنى فلأنّ صاحبها مبتدأ وحقّه أن يكون متقدّما على الخبر (3).


ذكر وجوب تقديم المبتدأ 

(4) 

يجب تقديم المبتدإ إذا تضمّن معنى الإنشاء نحو : من أبوك؟ وما صناعتك؟ وكذلك إذا كان الخبر فعلا للمبتدأ نحو : زيد قام ، واعلم أنه لو قال : (5) فعلا له مفردا لكان أولى ، لئلّا يرد عليه : الزيدان قاما ، والزيدون قاموا ، فإنّ الفعل هنا 
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1- غير واضحة في الأصل.

2- الكافية ، 386.

3- شرح الوافية ، 172 وانظر شرح المفصل ، 1 / 85 ، وشرح الكافية ، 1 / 88.

4- الكافية ، 386 - 387.

5- في الأصل : قيل ، وفي الكافية : «أو كان الخبر فعلا له» وفي شرح الوافية ، 173 ، ومنها أن يكون الخبر فعلا له.




للمبتدإ ، ولا يجب تقديم المبتدأ عليه بل يجوز : قاما الزيدان وقاموا الزيدون على أنّ قاما وقاموا خبران مقدّمان ، ويجب التّقديم أيضا إذا استوى المبتدأ والخبر في المعنى نحو : زيد الأفضل (1). 


ذكر وجوب تقديم الخبر 

(2) 

يجب تقديم الخبر إذا تضمّن معنى الإنشاء نحو : أين زيد؟ ومتى السّفر؟ وأما إذا كان الخبر جملة نحو : زيد متى خروجه؟ فإنّه لا يجب تقديم الخبر حينئذ لكونه جملة وقد وقع الاستفهام في صدرها على بابه ، وكذلك يجب تقديم الخبر إذا كان مصحّحا للمبتدإ نحو : في الدّار رجل فإنّه لو قدّم المبتدأ حصل الابتداء بالنكرة من غير تخصيص ، وكذا يجب تقديمه إذا كان المبتدأ أنّ المفتوحة مع ما في حيّزها نحو : عندي أنّك قائم ، وفي ظنّي أنّك مسافر ، فلو قدّمت بقيت عرضة لدخول إنّ عليها (3) ، وكذا يجب تقديمه إذا كان في (4) المبتدأ ضمير راجع إلى شيء من الخبر نحو : على التّمرة مثلها زبدا ، فلو قدّم المبتدأ الذي هو مثلها رجع الضمير إلى غير مذكور لا لفظا ولا معنى (5). 


ذكر الابتداء بالنّكرة 

(6) 

للمبتدإ والخبر من جهة التعريف والتنكير أربعة أقسام : أحدها : أن يكون المبتدأ معرفة (7) والخبر نكرة وهو الأصل نحو : زيد قائم ، والثاني : أن يكونا معرفتين نحو : 
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1- بعدها في شرح الوافية ، 173 «فجعل المتقدم مبتدأ ، هو المستقيم لأنه الأصل فلا حاجة إلى تقدير تقديم وتأخير من غير فائدة» وانظر المغني ، 2 / 451 وشرح التصريح ، 1 / 171 وهمع الهوامع ، 1 / 55 وحاشية الصبان ، 1 / 209.

2- الكافية ، 387.

3- شرح الوافية ، 174 وبعدها «وهم يكرهون مثل ذلك فأوجبوا تقديم الخبر ليصح دخول إن كقولك : إن في ظني أنك مسافر ونحوه وهذا قول الأكثرين».

4- في الأصل إذا كان المبتدأ ضمير ... وانظر شرح الوافية 174.

5- شرح الوافية ، 174 وانظر شرح الكافية 1 / 99 وشرح التصريح 1 / 176 وشرح الأشموني ، 1 / 212.

6- الكافية ، 387.

7- الكتاب ، 1 / 328 والمقتضب ، 4 / 127 وشرح المفصل ، 1 / 85 وتسهيل الفوائد ، 46.




زيد أخوك ، والثالث : أن يكونا نكرتين نحو : رجل حسن قائم ، والرابع : أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة وهو عكس الأصل. كقول الشّاعر : (1)

أهابك إجلالا ومالك قدرة

عليّ ولكن ملء عين حبيبها

فملء عين مبتدأ وهو نكرة وحبيبها خبر وهو معرفة ، وقد جاء مثل ذلك مع العوامل ، كقول الشّاعر : (2)

وربّ سبيئة من بيت رأس 

يكون مزاجها عسل وماء

فعسل نكرة وهو اسم كان ومزاجها معرفة وهو الخبر ، والظّاهر أنّ هذا القسم إنّما يجوز في ضرورة الشعر (3). 

ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلّا إذا تخصّصت بوجه ما (4) ، لأنّها بالتخصيص تقارب المعرفة ، وتخصيصها بأحد أمور عشرة : 

1 - الوصف نحو : رجل عالم في الدار. 

2 - الاستفهام نحو : أرجل في الدار أم امرأة. 

3 - النفي نحو : ما أحد خير منك. 

4 - أن تقع النكرة بمعنى الفاعل المثبت بعد نفي نحو «شرّ أهرّ ذا ناب» ، أي : ما أهرّ ذا ناب إلّا شر (5).
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1- البيت لنصيب بن رباح الأكبر مولى بني مروان ، نسب له في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ، 3 / 1363 وشرح الشواهد ، 1 / 213 وشرح التصريح ، 1 / 176 وورد من غير نسبة في عمدة الحافظ ، 1 / 78 ، وشرح ابن عقيل ، 1 / 241 وشرح الأشموني ، 1 / 213.

2- البيت لحسّان بن ثابت ورد في ديوانه 71 برواية كأن خبيئة ، وروي البيت منسوبا له في كل من الكتاب ، 1 / 49 والمقتضب ، 4 / 92 برواية كأن سلافة ، والمحتسب 1 / 379 والحلل في شرح أبيات الجمل ، للبطليوسي 46 وشرح المفصل ، 7 / 91 - 93. ولسان العرب ، سبأ ، ومغنى اللبيب 2 / 453 - 695 - وشرح شواهد المغني ، 2 / 849 ورواه السيوطي في همعه ، 1 / 119 من غير نسبة برواية كأن سلافة ورواه جميعهم وكأن مكان ورب ، السبيئة : الخمر ، بيت رأس : اسم لقريتين في كل واحدة منهما كروم كثيرة إحداهما بالبيت المقدس ، والأخرى من نواحي حلب معجم البلدان ، 1 / 520.

3- الكتاب ، 1 / 48 والمقتضب ، 4 / 91.

4- الكافية ، 386.

5- مثل يضرب عند ظهور أمارات الشرّ ومخايله انظر المستقصى ، 2 / 130 ومجمع الأمثال للميداني ، 1 / 370 ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، وانظر حاشية الصبان ، 1 / 205. 




5 - تقديم ظرف هو الخبر نحو قولك : في الدار رجل. 

6 - الدعاء نحو : سلام عليك ، وويل له ، وعزّ لمولانا. 

7 - الاستغراق نحو : من يقم أقم معه. 

8 - الجواب نحو : أن يقال لك : من عندك؟ تقول : رجل ، أي عندي رجل وهو راجع إلى تقديم الخبر وهو ظرف. 

9 - التعجب نحو : ما أحسن زيدا ، فعند سيبويه ما مبتدأ نكرة وهي بمعنى شيء خلافا للأخفش فإنّه يقول إنّ ما في ما أحسن زيدا ، موصولة فتكون معرفة (1). 

10 - الإضافة نحو قوله صلى الله عليه وسلم : «خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد» (2) وغلام رجل في الدار لتخصيصه بالإضافة ، والظاهر أنّ التخصيص لا ينحصر في الأمور العشرة المذكورة فإنّ التصغير مخصص نحو : رجيل عندك ، وليس هو من الأمور العشرة (3). 


ذكر الجملة الخبرية 

(4) 

الكلام إن احتمل الصّدق والكذب فهو الخبر كقولنا : زيد كاتب ، زيد ليس بكاتب ، وإن لم يحتمل الصّدق والكذب فهو الإنشاء وهو الأمر ، والنّهي ، والسؤال والالتماس والتمني والترجّي والقسم والنداء والتعجّب والاستفهام ، لأنّ الإنشاء إن دلّ على طلب الفعل دلالة وضعية فهو مع الاستعلاء أمر نحو : اضرب ، ومع الخضوع سؤال : كاللهمّ اغفر لي ، ومع التساوي التماس نحو : تمهّل يا رفيقي ، وإنّ لم يدلّ على طلب الفعل دلالة وضعية ، فإن دلّ على طلب ترك الفعل فهو النهي وإلّا فهو 
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1- الكتاب ، 1 / 72 - المقتضب ، 4 / 177.

2- انظره في موطأ الإمام مالك ، 1 / 153 ، وسنن أبي داود ، 2 / 62 ، وسنن النسائي ، 1 / 230 ، وسنن ابن ماجه ، 1 / 427 - 526 ، وفي ط. محمد فؤاد عبد الباقي 1 / 448 وانظر شرح الجامع الصغير للمناوي ، 2 / 7.

3- شرح الوافية ، 176 وانظر شرح المفصل ، 1 / 85 وشرح الكافية ، 1 / 88 وشرح التصريح ، 1 / 168 وهمع الهوامع ، 1 / 101 وشرح الأشموني ، 1 / 204 وحاشية الحضري ، 1 / 100.

4- الكافية ، 386.




التمني والترجّي والقسم والنّداء والتعجّب والاستفهام (1) إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الجملة الخبريّة هي التي تقع خبرا غالبا ، وأمّا الجمل الإنشائيّة فلا تقع خبرا للمبتدأ إلّا بتأويل نحو : زيد أكرمه وزيد لا تضربه ، والتقدير زيد مقول فيه أكرمه ولا تضربه (2) ، ولنرجع إلى الجملة الخبريّة فنقول : تكون إسميّة نحو : زيد أبوه قائم ، وتكون فعليّة نحو : زيد قام ، ويلزم أن يكون في الجملة ضمير يعود إلى المبتدأ ، إلّا أن تكون الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى كما في ضمير الشأن نحو : (هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(3) أو يقوم مقام العائد شيء كقوله تعالى : (وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ)(4) وقد يحذف العائد إذا كان معلوما نحو : السّمن منوان بدرهم أي منوان منه بدرهم (5) وكذلك البرّ الكرّبستين (6) ، فالسّمن مبتدأ ومنوان مبتدأ ثان وبدرهم خبر عن منوين والجملة خبر السمن ، و «منه» المحذوفة في موضع رفع صفة لمنوين ليصحّ الابتداء بالنكرة ، وأما «منه» في قولهم : البرّ الكرّبستين ، ففي موضع نصب على الحال من الكرّ المعرفة (7) وما وقع من الظروف خبرا نحو : زيد في الدار ، زيد عندك ، والخروج يوم الجمعة ، فالأكثر ، أنّه مقدّر بجملة (8) لأنّ الظرف معمول لغيره والأصل في العمل للفعل ، والتقدير : زيد استقرّ أو حصل عندك فحذف الفعل للعلم به لاستحالة كون زيد عنده من غير حصول واستقرار ، ونقل الضمير المستكنّ في ذلك الفعل إلى الظّرف ، فصار 
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1- مفتاح العلوم للسكاكي ، 79.

2- شرح الوافية ، 176 وانظر الخلاف حول جواز مجيء الجملة الخبرية إنشائية في تسهيل الفوائد ، 48 وشرح الكافية ، 1 / 91 وحاشية الصبان ، 1 / 195.

3- من الآية 1 من سورة الإخلاص.

4- من الآية 26 من سورة الأعراف ، على أن ذلك مبتدأ ثان ، وخير خبره.

5- منوان تثنية منا ، وهو الذي يكال به السمن وغيره ، وقيل الذي يوزن به رطلان ، والجمع أمناء مثل سبب وأسباب ، وفي لغة تميم منّ بالتشديد والجمع أمنان والتثنية منّان على لفظه المصباح المنير منا.

6- البر بالضم ، القمح ، الواحدة برة ، والكر : كيل معروف والجمع أكرار مثل قفل وأقفال ، وهو ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف ، المصباح المنير برر ، وكرر.

7- ويجوز أن يكون حالا من الضمير الذي في الخبر ، والعامل فيه الخبر أي البر الكركائن بستين كائنا منه ، انظر شرح الكافية ، 1 / 91 وشرح التصريح ، 1 / 164 - 165 وشرح الأشموني ، 1 / 196.

8- الكافية ، 386.




الضمير مرفوعا بالظرف كما كان مرفوعا بالفعل ، وصار الظرف مع الضمير جملة فلذلك قدّر بجملة (1) وقال قوم : (2) التقدير زيد مستقر في الدّار ، فيكون الخبر مفردا (3). 


ذكر أمور مشتركة بين المبتدأ والخبر 

(4) 

قد يتضمّن المبتدأ معنى الشّرط فيصحّ دخول الفاء في الخبر ، والذي يتضمّن ذلك من المبتدآت الاسم الموصول بفعل أو ظرف ، والنكرة الموصوفة بأحدهما وإنّما يشتمل المبتدأ على معنى الشّرط بأمرين : وهما العموم والإبهام ، لأنّ الموصول إذا لم يكن للعموم وكان لشيء (5) معهود امتنع دخول الفاء في خبره فلو قلت : الذي بعته من عبيدي فله درهم ، لم يجز ، وكذا إذا لم تشتمل النكرة الموصوفة على العموم لم يجز دخول الفاء في خبرها فلو قلت : رجل ظريف فله درهم ، لم يجز لفوات العموم ، فإذا قلت : كلّ رجل يأتيني فله درهم صحّ لوجود العموم والإبهام ، أما العموم فظاهر لأنّ كلّ رجل عام يصلح لكلّ واحد واحد من الناس ، وأمّا الإبهام فهو جواز أن يقع وأن لا يقع ، وفائدة دخول هذه الفاء في الخبر أنّها تؤذن (6) بأنّ ما بعدها مستحق بالفعل المتقدّم ، أو بالظّرف المتعلّق بالفعل المقدّر ، وإذا لم تدخل الفاء لم يتعيّن ذلك ، مثاله قولك : الذي يأتيني فله درهم ، فالدّرهم (7) مستحقّ بالإتيان ، وهو سبب استحقاقه ، فإذا سقطت الفاء لم يتعيّن أن يكون الدّرهم مستحقا بالإتيان ، بل يحتمل أن يكون الدّرهم ملكه على الإطلاق كما في قولك : زيد له درهم ، فالذي مبتدأ ، 
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1- جرى أبو الفداء وراء البصريين في مذهبهم القائل إن العامل هو الفعل ، وذهب الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخلاف ، الإنصاف ، 1 / 245 وشرح المفصل ، 1 / 90 وشرح الكافية ، 1 / 92 وهمع الهوامع.

2- منهم ابن مالك ، المساعد ، 1 / 235.

3- بعدها في شرح الوافية ، 178 «والصحيح الأول».

4- الكافية ، 387.

5- غير واضحة في الأصل.

6- غير واضحة في الأصل.

7- «فالدرهم» زيادة يستقيم بها الكلام.




ويأتيني صلته ودرهم مبتدأ ثان وله خبره ، وهو متقدّم عليه ليصح الابتداء بالنكرة ، والجملة خبر الذي ، والعائد من الجملة إلى المبتدأ هو الهاء في له (1) ومثال الظرف : الذي في الدّار فله درهم ، ومثال النكرة العامّة : كلّ رجل يأتيني فله درهم ومثال النّعت بالظرف : كلّ رجل عندي فله درهم (2) وإذا دخلت ليت أو لعلّ على المبتدأ لم يصحّ دخول الفاء في خبره باتفاق (3) لأنّ ما تضمّن معنى الشّرط إخباري ، وخبر ليت ولعلّ إنشائي (4) وإن دخلت إنّ المكسورة فالصحيح ، جواز دخول الفاء في الخبر إذا قصد معنى السببيّة (5) كقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)(6) وكقوله تعالى : (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ)(7) وجوّز الأخفش زيادة الفاء في الخبر (8) وأنشد : (9) 

لا تجزعي إن منفسا أهلكته 

فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 

أي فاجزعي عند ذلك ، فالفاء الداخلة على عند زائدة ، وسيبويه يتأوّل ذلك (10). 
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1- شرح الوافية ، 179.

2- الكتاب 1 / 139 والمقتضب ، 3 / 195 وشرح المفصل ، 1 / 100 - 101 وشرح الكافية ، 1 / 102 وهمع الهوامع ، 1 / 109.

3- الكافية ، 387.

4- وبعدها في شرح الوافية ، 179 ولا يستقيم أن يكون شيء الواحد إنشائيا خبريا وانظر شرح الكافية ، 1 / 103 والهمع ، 1 / 110.

5- بعدها في شرح الوافية ، 179 لأنّ خبرها ليس إنشائيا فلا منافاة بين الجزاء وبينه. وانظر شرح المفصل ، 1 / 101 والمغني ، 1 / 165.

6- من الآية 13 سورة الأحقاف.

7- من الآية 8 من سورة الجمعة.

8- المفصل ، 27 وشرح المفصل ، 1 / 101.

9- البيت للنمر بن تولب ورد منسوبا له في الكتاب 1 / 134 والكامل ، 3 / 300 وأمالي ابن الشجري 1 / 332 - 346 وشرح المفصل ، 1 / 82 وشرح الشواهد ، 2 / 75 وشرح شواهد المغني ، 1 / 472 - 2 / 829 وخزانة الأدب ، 1 / 314 - 321. ومن غير نسبة في المقتضب ، 2 / 74 - 76 ومغنى اللبيب ، 1 / 166 - 2 / 403 وشرح ابن عقيل ، 2 / 133 وشرح الأشموني ، 2 / 75 ، لا تجزعي : لا تحزني ، والمنفس اسم فاعل من أنفس لغة في نفس بضم الفاء نفاسة والمراد به المال النفيس ، والإهلاك ، الفناء.

10- نصّ ابن يعيش وابن هشام وصاحب الخزانة على أن سيبويه لا يثبت زيادة الفاء في الخبر وقد زيدت في هذا البيت للضرورة. وانظر الكتاب ، 1 / 138 وشرح المفصل ، 1 / 100 والمغني ، 1 / 166 وخزانة الأدب ، 1 / 315.





ذكر جواز حذف المبتدإ والخبر 

(1) 

يجوز حذف كلّ من المبتدأ والخبر عند قيام القرينة الدّالة على خصوصهما ، فمن أمثلة حذف المبتدأ قول المستهلّ : الهلال والله ، والمعنى : هذا الهلال ، ومثال حذف الخبر ، خرجت فإذا السبع ، والمعنى فإذا السبع موجود ، لأنّ هذه ، «إذا» للمفاجأة (2) يحذف الخبر بعدها إذ لا يفاجأ الشيء إلّا بعد وجوده (3).


ذكر وجوب حذف الخبر 

(4) 

ويحذف الخبر وجوبا في كلّ موضع ينضمّ إلى القرينة الدّالّة عليه لفظ يلتزم في موضعه نحو : لو لا زيد لكان كذا ، فلو لا ، تدلّ على امتناع ما بعدها لوجود ما قبلها فهي تدلّ على الوجود المستلزم للخبر ، الذي هو موجود ، وقد التزم في موضع الخبر ، جواب لو لا الذي هو لكان كذا ، فقد حصل الأمران ، القرينة الدّالة ، واللفظ الملتزم ، فلو أثبتّ الخبر وقلتّ : لو لا زيد موجود لكان كذا ، لم يجز (5) وكذلك : لعمرك لأفعلنّ ، فلعمرك تدلّ على أنه مقسم به ، والمشعر بقسمي هو الخبر ، وجواب القسم الذي هو لأفعلنّ ، لفظ التزم موضع الخبر ، فحصل الأمران فوجب الحذف فلو أثبتّ الخبر وقلت : لعمرك قسمي لأفعلنّ لم يجز (6) وكذلك يحذف الخبر وجوبا في قولهم : ضربي زيدا قائما ، فضربي في تقدير الرفع بالابتداء وقد أضيف إلى الفاعل ، وزيدا مفعول ضربي ، وقائما ، لفظ التزم موضع الخبر وتقديره ضربي زيدا حاصل إذا وجد قائما ، فحذف الخبر الذي هو حاصل قياسا كما تحذف متعلّقات الظروف ثم حذف 
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1- الكافية ، 387.

2- كذا في الأصل وفي شرح الوافية ، 180 «وهذه إذا التي للمفاجأة».

3- لكونها دالة على الوجود ، ولا تحصل المفاجأة إلا بعد الوجود ويرى المبرد أنها ظرف وليست حرفا ، انظر شرح الوافية ، 180 المقتضب ، 3 / 178 وشرح الكافية ، 1 / 103 والمغني ، 1 / 87.

4- الكافية ، 387.

5- شرح الوافية ، 180 والإنصاف ، 1 / 70 وشرح المفصل ، 1 / 95 وشرح الكافية ، 1 / 104.

6- شرح الوافية ، 180 وشرح التصريح ، 1 / 180.




الذي هو «إذا وجد» لدلالة معموله الذي هو «قائما» عليه فقائما دالّ على الظرف ، والظرف دال على متعلّقه الذي هو «حاصل» والدّالّ على الدّال على الشيء ، دال على ذلك الشيء فقائما دالّ على حاصل ، وهو أيضا اللّفظ الذي التزم موضعه (1) وإذا كان الخبر بمعنى «مقترن» وحصل ما يدلّ عليه حذف وجوبا ، نحو : كلّ رجل وضيعته ومعنى ضيعته : حرفته (2) وقد علم أنّ كلّ رجل مقترن مع حرفته ، فحذف الخبر الذي هو مقترن للعلم به ، ولأنّ الواو بمعنى مع فتدلّ على خصوصية الخبر ، وهي المقارنة وضيعته لفظ التزم مع الخبر فحصلت القرينة واللفظ الملتزم ، فوجب الحذف (3). 


ذكر وجوب حذف المبتدأ 

(4) 

وهو يحذف وجوبا فيما قطع خبره عن الوصفيّة نحو : الحمد لله الحميد برفع الحميد ، فالمبتدأ المحذوف «هو» لأنّ التقدير هو الحميد ، وكذلك يحذف إذا كان خبره مصدرا واقعا موضع الفعل نحو قوله تعالى : (طاعَةٌ)(5) أي أمرنا يطاع وكذلك يحذف إذا كان خبره هو المخصوص بالمدح أو الذمّ نحو : نعم الرّجل زيد ، وبئس الرجل عمرو ، أي لما فيها من القرائن الدّالة عليه والتزام ما في موضعه. 


ذكر تعدّد الخبر 

(6) 

وقد يكون للمبتدأ خبران فصاعدا نحو : هذا حلو حامض ، أي جامع للطعمين وتلخيصه : هذا حلو بعضه ، وحامض بعضه ، وإلّا لزم التناقض في هذه المسألة (7) 
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1- شرح الكافية ، 1 / 105.

2- وصناعته وتجارته ، القاموس المحيط صنع.

3- شرح الوافية ، 181 بتصرف يسير.

4- لم يذكر هذا المبحث صاحب المفصل (23 - 27) ولا صاحب الكافية ، 386 - 388 فهو من مباحث متفرقة.

5- من الآية 81 من سورة النساء ، وأولها : ويقولون طاعة.

6- المفصل ، 27.

7- حاشية الصبان ، 1 / 122.




وقد يكون له ثلاثة أخبار ، وأربعة أخبار ، كقول الشاعر : (1)

من يك ذا بتّ فهذا بتّى 

مقيّظ مصيّف مشتّى 

فهذا مبتدأ ، وبتّى خبر أول ، ومقيّظ خبر ثان ، ومصيّف خبر ثالث ، ومشتّى رابع ، وجاز ذلك لأنّ الخبر حكم ، وجاز أن يحكم على شيء واحد بأحكام كثيرة ولكن إن كان الخبران متضادّين فليس كلّ منهما خبرا مستقلا بل هما نائبان عن واحد جامع للمعنيين كما قلنا في : هذا حلو حامض (2).

5- ذكر خبر إنّ 
(3) 

المراد بخبر إنّ ، خبر اسم إنّ وهو المسند بعد دخول إنّ وأخواتها ، وشأن خبر إنّ كشأن خبر المبتدأ في أصنافه وأحواله وشرائطه ، أما أصنافه ، فمثل كونه مفردا وجملة ، وأما أحواله ، فمثل كونه نكرة ومعرفة ومشتقا وجامدا ومقدّما ومؤخّرا ومحذوفا ، وأمّا شرائطه ، فمثل كونه يلزمه الضمير إذا كان جملة أو مشتقا ، ولا يحذف إلّا لقرينة ، ولا يجوز أن يكون خبر اسم إنّ أمرا ولا نهيا ولا اسما مفردا في معنى الاستفهام كأين وكيف لوجوب التقديم ، وخبر إنّ لا يجوز أن يتقدّم على اسمها إلّا إذا كان ظرفا نحو : إنّ في الدّار زيدا للاتساع في الظروف ، لأنّه ما من اسم وفعل إلّا وهو في زمان أو مكان (4).

6- ذكر خبر لا التي لنفي الجنس 
(5) 

وهو المسند بعد دخول لا التي لنفي الجنس ، واحترز بقوله بعد «لا» التي لنفي 
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1- الرجز لرؤبة بن العجّاج ديوانه 3 / 189 وورد منسوبا له في شرح الشواهد 1 / 122 وشرح شواهد ، ابن عقيل ، للجرجاوي 42 وفتح الجليل ، للعدوي ، 42 ومن غير نسبة في الكتاب 2 / 84 وأمالي بن الشجري ، 2 / 255 والإنصاف ، 2 / 725 وشرح المفصل ، 1 / 99 ولسان العرب ، بتت وشرح ابن عقيل ، 1 / 257 وشرح الأشموني ، 1 / 222 وهمع الهوامع ، 1 / 108. البتّ كساء غليظ مهلهل ، مربّع أخضر ، والقيظ شدة الحرّ.

2- همع الهوامع ، 1 / 108.

3- الكافية ، 287.

4- شرح الوافية ، 181 - 182 وانظر شرح المفصل ، 1 / 102 وشرح الكافية ، 1 / 111.

5- الكافية ، 387 - 388.




الجنس عن المسند بعد دخول «لا» المشبّهة بليس نحو : لا غلام خيرا منك برفع غلام ونصب خيرا منك ، فإنّ خيرا منك ، مسند بعد دخول «لا» باعتبار لفظ «لا» وهما أمران متميّزان ، وأما مثال خبر لا التي لنفي الجنس فنحو : قولك : لا غلام رجل ظريف بنصب غلام ورفع ظريف ، والنحويون يمثّلون في هذا الموضع بقولهم : لا رجل ظريف (1) ، وليس يحسن في التمثيل لاحتمال أن يكون ظريف صفة لرجل ، وقد رفعت حملا على محلّه بخلاف : لا غلام رجل ظريف فإنّه لا يحتمل غير الخبريّة لأنّ المضاف المنفي ، لا يوصف إلا بمنصوب فوجب أن لا يكون ظريف المرفوع صفة له ، ويتعيّن أن يكون خبرا ليس إلّا (2) وأهل الحجاز يحذفون خبر لا التي لنفي الجنس كثيرا نحو : لا إله إلّا الله والتقدير : لا إله في الوجود إلّا الله (3) وكذلك القول في : (4) 

لا سيف إلّا ذو الفقار

ولا فتى إلّا علي 

وبنو تميم لا يثبتونه لفظا في كلامهم ، فإذا قلت : لا رجل أفضل منك ورفعت أفضل تعيّن للخبر على لغة أهل الحجاز ، وأمّا بنو تميم فلا يرفعونه أصلا ، لئلّا يتعين للخبريّة بل ينصبونه على الصّفة ويكون الخبر محذوفا تقديره في الوجود (5). 
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1- ومنهم ابن جني في اللمع ، 46 وابن مالك في شرح التسهيل ، 2 / 68 وابن عقيل في شرح الألفية ، 2 / 17.

2- هذا ما ذكره ابن الحاجب في شرح الكافية ، 1 / 170 مفضلا تمثيله في الكافية ، ب «لا غلام رجل ظريف فيها» على تمثيل النحويين بلا رجل ظريف قال : والنحويون يمثلون في هذا الموضع بقولهم : «لا رجل ظريف» وليس يحسن في التمثيل لأمرين : أحدهما : أنه في الظاهر صفة ، ولا يليق بذي الفهم أن يمثل بمثال ظاهر في غير ما قصد تمثيله ، وأقله الاحتمال فيكره أيضا لذلك ، وهذا المثال «لا غلام رجل ظريف» لا يحتمل أن يكون ظريف إلّا خبرا لأن المضاف المنفي لا يوصف إلّا بمنصوب فوجب أن لا يكون صفة فزال الاحتمال عنه فحسن التمثيل به. الثاني : هو أنا نقول بعد ذلك : وبنو تميم لا يثبتون الخبر مع «لا» فإذا كان التمثيل ب «لا رجل ظريف» غلب على الظن امتناع هذه في لغتهم فيوقع ذلك في الخطأ لأنهم يقولون بها» والظاهر أن الرضي أيضا في شرح الكافية ، 1 / 111 قد نقل ذلك.

3- شرح الوافية ، 182 وانظر شرح التصريح ، 1 / 246.

4- روي هذا الرجز من غير نسبة في المقاصد الحسنة للسخاوي 466 وكتاب الطيب من الخبيث للشيباني 193.

5- شرح الوافية ، 183 وانظر شرح المفصل ، 1 / 107 وتسهيل الفوائد ، 67 وشرح الكافية ، 1 / 112 وشرح التصريح ، 1 / 246 وشرح الأشموني ، 2 / 17.




7- ذكر اسم ما ولا المشبّهتين بليس 
(1) 

وهو المسند إليه بعد دخولهما ، وهما يرفعان الاسم وينصبان الخبر كقوله تعالى : (ما هذا بَشَراً)(2) وقوله تعالى : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ)(3) و «ما» أكثر مشابهة لليس من «لا» لكونها لنفي الحال كليس ، ولا للنفي المطلق ، ولذلك تعمل «ما» في المعرفة والنكرة ، و «لا» ، لا تعمل إلّا في النكرة (4) ولذلك كان عمل «لا» قليلا ، وقد جاء في الشعر (5). 

من صدّ عن نيرانها

فأنا ابن قيس لا براح 

أي ليس لي براح. 


ذكر المنصوبات 

اشارة
(6) 

المنصوب ما اشتمل على علم المفعوليّة وهي : المفعول المطلق ثم المفعول به ، وهو أربعة أقسام : 1 - السّماعيّ ، 2 - المنادى 3 - ما أضمر عامله على شريطة التفسير 4 - التحذير ، ثم بعد المفعول به ، المفعول فيه ، ثم المفعول له ، ثمّ الحال ، ثم التمييز ، ثم المستثنى ثم خبر كان ، ثم اسم إنّ ، ثم منصوب لا التي لنفي الجنس ، ثمّ خبر ما ولا المشبّهتين بليس. 
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1- الكافية ، 388.

2- من الآية 31 من سورة يوسف.

3- من الآية 2 من سورة بالمجادلة.

4- شرح المفصل ، 1 / 108 - 109.

5- البيت لسعد بن مالك القيسيّ ورد منسوبا له في الكتاب ، 1 / 58 والحلل ، 325 وأمالي ابن الشجري ، 1 / 282 - 323 ، وشرح التصريح ، 1 / 199 وشرح شواهد ، المغني ، 2 / 582 - 612 وشرح الشواهد ، للعيني ، 1 / 354 وخزانة الأدب ، 1 / 467 - 2 / 172 ومن غير نسبة في المقتضب ، 4 / 360 والإنصاف ، 1 / 367 وشرح المفصل ، 1 / 108 وشرح الكافية ، 1 / 112 ورصف المباني ، 266 ومغنى اللبيب ، 1 / 239 - 2 / 631 وهمع الهوامع ، 1 / 125 وشرح الأشموني ، 1 / 254. صد : أعرض والضمير في نيرانها يرجع إلى الحرب.

6- الكافية ، 388.




1- ذكر المفعول المطلق 

اشارة

(1) 

وإنّما سمّي بذلك لأنّه غير مقيّد بحرف كالمفعول به وله ومعه وفيه ، ورسمه بأنّه اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه نحو : ضربت ضربا ، وقعد جلوسا ومات موتا ، واحترز بقوله : اسم عمّا فعله فاعل فعل مذكور بمعناه وليس باسم نحو : ضرب الثاني في قولنا : ضرب ضرب ، وبقوله : مذكور عن كرهت القيام ، فإنّ القيام ليس مفعولا مطلقا إذ ليس فعل فاعل القيام مذكورا ، وبقوله : بمعناه ، عن مثل كرهت قيامي ، فقيامي وإن صدق عليه أنّه بمعناه لأنّ معنى القيام غير معنى الكراهة (2) والمفعول المطلق إن لم يكن مدلوله زائدا على مدلول الفعل فهو للتأكيد كضرب ضربا ، وإن كان زائدا بأن دلّ على هيئة (3) صدور الفعل فهو للنوع كجلست جلسة بكسر الجيم ، ومنه ما يدلّ على النّوع باسم خاصّ نحو : رجع القهقرى ، والقهقرى الرجوع إلى خلف : فإذا قلت : رجعت القهقرى فكأنّك قلت : رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم ، ومن المفعول المطلق ما يدلّ على النوع بالصفة نحو : ضربت ضربا شديدا وضربت أيّ ضرب ، أو الضّرب الذي تعرفه ، أو ضربت ضرب الأمير ، وإن دلّ على مرة أو مرات صدور الفعل فهو للعدد ، كجلست جلسة بفتح الجيم وجلسات (4). 

واعلم أنّ المفعول المطلق الذي هو للتأكيد لا يثنّى (5) ولا يجمع لأنّه للحقيقة المشتركة ولا كثرة فيها ، وأمّا الذي للنوع فيثنّى ويجمع ، لأنّه يمكن اجتماع نوعين وأنواع نحو : جلست جلستين أي على هيئتين من الجلوس وكذلك ضربت الضربتين اللذين تعرفهما ، وكذلك الذي للعدد يثنّى ويجمع أيضا ، لأنّه إذا اجتمع مرّتان أمكن تثنيته وإذا اجتمع مرات أمكن جمعه قولك : جلست جلستين بفتح الجيم ، أي جلست 
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1- الكافية ، 388.

2- شرح الكافية ، 1 / 114.

3- غير واضحة في الأصل.

4- شرح المفصل ، 1 / 111 وشرح التصريح ، 1 / 323.

5- غير واضحة في الأصل.




دفعتين أو مرّتين. 


ذكر جواز حذف الفعل 

(1) 

وقد يحذف الفعل عند قيام قرينة دالّة عليه كقولك للقادم من سفره : خير مقدم ، أي قدمت خير مقدم (2). 


ذكر وجوب حذف الفعل 

(3) 

ويجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق ، وذلك على ضربين : الأول : سماعي ، وهو مصادر كثر استعمالها فحذفت أفعالها تخفيفا نحو : حمدا وشكرا وسقيا ورعيا ، فإنه (4) لو كان ذكر الفعل مع المصدر جائزا لوقع ، ولو وقع لنقل ولمّا لم ينقل دلّ على أنّه لم يقع ، ولمّا لم يقع دلّ على أنّه غير جائز (5) والثاني : قياسي في أبواب : (6) 

منها : أن يكون المصدر مثبتا بعد نفي ، أو معنى نفي ، داخل على اسم بشرط ألّا يصحّ أن يكون خبرا عن الاسم المتقدّم نحو : ما زيد إلّا سيرا ، فإذا وجد ذلك ، وجب حذف الفعل لحصول القرينة على خصوص الفعل ، ووقوع لفظ إلّا أو ما يقوم مقامها في موضع الفعل المحذوف ، ومعلوم أنّ سيرا مصدر مثبت بعد نفي ، ولا يصحّ أن يكون خبرا عن الاسم المتقدم الذي هو زيد ، ومثال الواقع بعد معنى النفي : إنّما أنت سيرا لأنّ معناه ما أنت إلّا سيرا ، واحترز بقوله : مثبت عن مثل : ما زيد سيرا ، وبقوله : بعد نفي ، عن زيد سيرا ، وبقوله : لا يصحّ أن يكون خبرا ، عن نحو : ما سيري إلّا سير (7). 
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1- الكافية ، 388.

2- بعدها في شرح الوافية ، 186 «وجاز حذف قدمت لدلالة القرينة الحالية عليه».

3- الكافية ، 388.

4- غير واضحة في الأصل.

5- شرح الوافية ، 186 والتشابه تام. وانظر شرح المفصل ، 1 / 14 والهمع ، 1 / 190 - 191.

6- الكافية ، 388.

7- شرح الوافية ، 186 بتصرف يسير.




ومنها : أن يقع المفعول المطلق مكرّرا في موضع خبر عن اسم ولم يصلح أن يكون خبرا عنه ، نحو : زيد سيرا سيرا والتقدير يسير سيرا ، ومعلوم أنّ سيرا لا يصلح أن يكون خبرا عن زيد فالقرينة حاصلة والمصدر الأوّل لفظ التزم موضع الفعل المحذوف (1). 

ومنها : أن تتقدّم جملة لها آثار وتذكر الآثار بلفظ المصدر (2) كقوله تعالى : (فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً)(3) فشدّوا الوثاق ، جملة متقدّمة لها في الوجود آثار ، وهي المنّ والفداء والاسترقاق والقتل ، فإذا ذكر (4) هذه الآثار وجب حذف الفعل لأنّ الجملة تدلّ على آثارها ، وقد وقع لفظها في موضع الفعل فوجب حذفه (5). 

ومنها : أن يقع المفعول المطلق للتشبيه بعد جملة مشتملة على اسم بمعنى المفعول المطلق ، وعلى صاحب ذلك الاسم كقولك : لزيد صوت صوت حمار (6) واحترز بقوله : للتشبيه عن مثل : لزيد صوت صوت حسن ، فإنّ الثاني مرفوع على البدل (7) واحترز بقوله : بعد جملة ، عن مثل : الصوت صوت حمار ، وبقوله : مشتملة على اسم بمعنى المفعول المطلق ، عن نحو : مررت بزيد فإذا له ضرب صوت حمار ، فإنّ الضّرب ليس بمعنى الصوت. وبصاحب الاسم عن مثل : في الدار صوت صوت حمار ، ووجب حذف الفعل لأنّ في الكلام قرينة تدلّ عليه ، والجملة لفظ التزم موضعه (8) وتقديره : مررت فإذا هو يصوّت صوت حمار. 

ومنها : (9) أن يقع المفعول المطلق مضمون جملة لا احتمال لتلك الجملة غير 
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1- شرح الوافية ، 187 وشرح التصريح ، 1 / 332.

2- الكافية ، 388.

3- من الآية 4 من سورة محمد.

4- كذا في الأصل وفي شرح الوافية ، 187 فإذا ذكرت هذه الآثار.

5- شرح الوافية ، 187 والتشابه تام.

6- الكافية ، 388.

7- لأنه غير تشبيهي. وانظر شرح التصريح ، 1 / 334.

8- أي في موضع الفعل المقدر ، شرح الوافية ، 188.

9- الكافية ، 388 - 389.




ذلك المفعول المطلق ، أو يقع المفعول المطلق مضمون جملة لها احتمال غير ذلك المفعول المطلق. 

فمثال الأول : له عليّ ألف درهم اعترافا ، فله عليّ ألف درهم جملة لا احتمال لها غير الاعتراف ويسمّى هذا القسم توكيدا لنفسه ، لأنّه يؤكّد مضمون الجملة الذي هو عين الاعتراف (1) ومثال الثاني : زيد قائم حقّا ، فحقّا وقع مضمون زيد قائم ، وهو يحتمل أن يكون حقا وغير حقّ ، فحقّا أكّد أحد احتماليه ، ويسمّى هذا القسم توكيدا لغيره ، وحقّا منصوب بفعل مضمر ، والتقدير أحقّ ذلك حقّا ، قال الزجاج : (2) ولا يجوز تقديم حقّا ، كقولك : حقّا زيد قائم ، قال فإن وسّطته فقلت : زيد حقّا قائم ، جاز وذلك لأنّك لما ذكرت الكلام الذي يجوز أن تكون فيه شاكّا ، وأن تكون متيقنا ، جاز لك حينئذ أن تضمر اللّفظ الدّال على أحد الأمرين وهو أحقّ حقّا (3) ولم يذكر سيبويه امتناع تقديمه (4) ومن التأكيد لغيره قولهم : قد فعل ذلك البتّة ، قال سيبويه (5) ولا يستعمل إلّا بالألف واللام ، وهو من بتّ كذا يبتّه إذا قطعه. 

ومنها : أن يقع المفعول المطلق مثنّى للتكثير ، ومن أحكامه أنّه لا يستعمل إلّا مضافا غالبا نحو : لبّيك وسعديك ودواليك وهذاذيك إذا كانت التثنية لغرض تأكيد الكثرة لا لقصد التثنية المحقّقة (6) ، أمّا لو قصدت التثنية من غير نظر إلى الكثرة نحو قوله تعالى : (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ)(7) لم يجب حذف الفعل ، ومما جاء مثنّى قولهم : حذ اريك أي احذر حذرا بعد حذر ، وحواليك ، ومعناه الإحاطة من جميع الجهات وقد 
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1- ولذا يسميه النحويون توكيدا لنفسه ، شرح الكافية ، لابن الحاجب 1 / 189.

2- هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل ، كان من أكابر أهل العربية ، حسن العقيدة ، جميل الطريقة صنّف مصنفات كثيرة منها : كتاب المعاني في القرآن وكتاب الفرق بين المؤنث والمذكر وغير ذلك ، توفي 311 ه. انظر ترجمته في الفهرست ، 90 ونزهة الألباء ، 244 وإنباه الرواة ، 1 / 159 وبغية الوعاة ، 1 / 411 والأعلام ، 1 / 33.

3- انظر رأي الزجاج في شرح المفصل ، 1 / 116 ، وشرح الكافية ، 1 / 125.

4- وقد أشار إلى جواز ذلك سيبويه بقوله : أجدّك لا تفعل كذا وكذا ، كأنه قال : أحقّا لا تفعل كذا وكذا. الكتاب ، 1 / 379 وشرح المفصل ، 1 / 116.

5- الكتاب ، 1 / 379.

6- شرح الوافية ، 189 وانظر شرح المفصل ، 1 / 18.

7- من الآية 4 من سورة الملك ، وفي الأصل فارجع.




استعملوا واحده فقالوا : حوالك ، ومنه : حنانيك أي تحنّنا بعد تحنّن ، قال طرفة : (1) 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا

حنانيك بعض الشّرّ أهون من بعض 

ولبّيك وسعديك لا يفرد فيهما الواحد لأنّهما وضعا بلفظ التثنية للتكثير ، ولم يستعمل منهما مفرد ، ولبّيك مأخوذ من ألبّ على كذا ، إذا داوم عليه (2) فكأنّه قال : دواما على طاعتك مرّة بعد مرّة ، وسعديك معناه مساعدة لك بعد مساعدة ، فقام لبّيك وسعديك مقام دواما ومساعدة ، وإذا قال الملبّي : لبّيك اللهمّ وسعديك فمعناه دواما على طاعتك ومتابعة لأمرك فهذا منصوب بفعل من معناه ، لا من لفظه بخلاف سقيا ورعيا وبخلاف حنانيك أيضا ، فإنّ الفعل يمكن تقديره من لفظه نحو : تحنّن أي ارحم وهذا مما يقوّي إفراده (3) ودواليك من المداولة قال الشّاعر : (4) 

إذا شقّ برد شقّ بالبرد مثله 

دواليك حتّى كلّنا غير لابس 

وهو في موضع الحال ، أي متداولين ، وهذا ذيك : معناه السّرعة ويقال ذلك في الضّرب (5) قال الشّاعر : (6) 
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1- طرفة بن العبد ، كان من أشعر الناس ومن أحدث الشعراء سنّا ، وأقلهم عمرا قتل وهو ابن عشرين سنة انظر أخباره في طبقات فحول الشعراء ، 1 / 117 ومعجم الشعراء ، 146 ، والبيت ورد في ديوانه ، 66 وورد منسوبا له في الكتاب 1 / 348 وشرح التصريح ، 2 / 37 وهمع الهوامع ، 1 / 190 ، ومن غير نسبة في المقتضب ، 3 / 224 ، وكتاب الحلل ، 248 وشرح المفصل ، 1 / 118. وأبو منذر كنية عمرو بن هند.

2- تاج العروس ، ألب.

3- شرح المفصل ، 1 / 119.

4- البيت لسحيم عبد بني الحسحاس ، ورد في ديوانه ، 16 ونسب له في الكتاب ، 1 / 350 وكتاب الحلل ، 355 وشرح المفصل ، 1 / 119 وشرح المفصل ، 1 / 119 وشرح التصريح ، 2 / 37 وخزانة الأدب ، 2 / 99 ومن غير نسبة في مجالس ثعلب ، القسم الأول ، 130 - والخصائص ، 3 / 45 وهمع الهوامع ، 1 / 189 ، وكثير ممن روى البيت رواه مكسور الروي ويروى «ما لذا البرد لابس» ففيه إقواء انظر حاشية الكتاب ، 1 / 350. البرد : الثوب من أي شيء كان وشقّ البرد ، معناه أنّ العرب كانوا يقولون : إنّ المتحابين إذا شقّ كلّ واحد منهما برد صاحبه دامت مودّتهما.

5- الهذّوالهذذ : سرعة القطع ، وسرعة القراءة يقال : ضربا هذا ذيك أي هذّا بعد هذّ ، يعني قطعا بعد قطع. هذذ لسان العرب.

6- الرجز للعجّاج ، وقبله : حتّى يقضّي الأجل المقضّى. ورد في ديوانه ، 2 / 36 ورد منسوبا له في المحتسب ، 2 / 279 والحلل ، 354 وشرح المفصل ، 1 / 119 وشرح التصريح ، 2 / 37 وخزانة الأدب ، 2 / 106. ومن غير نسبة في الكتاب ، 1 / 350 ومجالس ثعلب القسم الأول ، 130 وشرح الكافية ، 1 / 126 ولسان العرب ، هذذ ، وهمع الهوامع ، 1 / 189 الوخض : أن يدخل الرمح في الجوف ولا ينفذ. 




ضربا هذا ذيك وطعنا وخضا 

أي هذّا بعد هذّ من كلّ وجه أي إسراعا بعد إسراع ، وهذّ في القراءة وغيرها أي أسرع. 

2- ذكر المفعول به 

اشارة

(1) 

وحدّه بأنّه الذي يقع عليه فعل الفاعل ، والمراد بالوقوع التعلّق / ليدخل نحو : ما ضربت زيدا ، والمراد بالتعلّق هو تعلّق الفعل بشيء لا يعقل الفعل إلّا بعد أن (2) يعقل ذلك الشيء (3) واحترز بقوله : يقع عليه ، من باقي المفاعيل فإنّ الفعل يقع في الظرف أي يحدث فيه ، ويقع لأجل المفعول له ، ومع المفعول معه ، وأما المفعول المطلق فهو نفس المعنى الواقع من الفاعل ، وقد يتقدّم المفعول به على الفعل العامل فيه (4) ، لأنّ الفعل قوي في العمل ، نحو : زيدا ضربت ، وقد يحذف المفعول به وهو مراد نحو : (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ)(5) أي رحمه ، وقد يجعل نسيا نحو : فلان يعطي ويمنع ويصل ويقطع ، وقد يحذف الفعل الناصب للمفعول به جوازا لقرينة تدلّ عليه كقولك : زيدا ، لمن قال : من أضرب؟ أي : اضرب زيدا (6). 



ذكر ما يجب حذفه من الأفعال 


اشارة

ويجب حذف الفعل النّاصب للمفعول به في أربعة أبواب الأول : سماعيّ ، والثلاثة الباقية قياسية وهي : المنادى ، وما أضمر عامله على شريطة التفسير ، والتحذير. 

[شماره صفحه واقعی : 160]
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1- الكافية ، 389 وانظر المفصل ، 34 وشرح الوافية ، 189.

2- زيادة يستقيم بها الكلام.

3- شرح الكافية ، 1 / 127 وشرح شذور الذهب ، 213 وعزاه ابن هشام في شرح القطر ، 280 لابن الحاجب.

4- الكافية ، 389.

5- من الآية 43 من سورة هود. و «من أمر الله» سقط من الأصل.

6- شرح الوافية ، 189.





1- ذكر السّماعي 

وهو نحو قولهم : امرأ ونفسه (1) ، أي اترك امرأ ونفسه وأهلا وسهلا (2) ، أي أتيت مكانا مأهولا ومكانا سهلا ، وكقوله تعالى : (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ)(3) أي انتهوا عن التثليث واقصدوا خيرا لكم فالفعل المحذوف المقدّر اقصدوا (4). 


2- ذكر المنادى 


اشارة

(5) 

المنادى هو القسم الثاني من أقسام المفعول به الذي حذف فعله الناصب له بضابط قياسي ، وحدّ المنادى : أنه المطلوب إقباله بأحد الحروف النائبة مناب أدعو لفظا نحو : يا زيد ، معناه أدعو زيدا ، فهو مفعول به بفعل مقدّر لا يجوز إظهاره ووجب الحذف للقرينة الدّالّة ، ولوقوع حرف النداء موقع الفعل أو تقديرا كقوله تعالى : (يُوسُفُ أَعْرِضْ)(6) والمنادى يبنى على ما يرفع به إن كان مفردا معرفة ، وإنّما بني لشبهه بالمضمر (7) ، لأنّه لا ينفكّ في المعنى عن كونه مخاطبا معيّنا ، وحكم المخاطب أن يكون مضمرا (8) والمراد بالمفرد ما لم يكن مضافا ولا مشابها 

[شماره صفحه واقعی : 161]
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1- الكتاب ، 1 / 297.

2- الكتاب ، 1 / 295.

3- من الآية 171 من سورة النساء.

4- هذا ما ذهب إليه الخليل وسيبويه ، ومذهب الكسائي وأبي عبيدة هو خبر ليكن محذوفة ، ومذهب الفراء انتهاء خيرا لكم فهو نعت لمصدر محذوف دل عليه الفعل انتهوا ، انظر لذلك الكتاب 1 / 282 ومجاز القرآن لأبي عبيدة ومعاني القرآن للفراء 1 / 295 وإعراب القرآن - م - للزجاج ، القسم الأول 19 ، والتبيان 1 / 411 ، والبيان للأنباري ، 1 / 278 والبحر المحيط ، 3 / 400 - 401 وأنوار التنزيل للبيضاوي ، 161 وفتح القدير 1 / 540 - 541.

5- الكافية ، 389.

6- من الآية 29 من سورة يوسف.

7- بعدها في شرح الوافية ، 191 «من حيث اللفظ والمعنى أما اللفظ فلكونه مفردا وأما المعنى فلأن المنادى في المعنى لا ينفك ...».

8- انظر الإنصاف ، 1 / 323 وهمع الهوامع ، 1 / 172.




له ، وقال السّيد : (1) ولا جملة أيضا (2) ، نحو : يا زيد ، ويا زيدان ويا زيدون ، وقال النّيليّ (3) وحركة بنائه تشبه حركة الإعراب في كون كلّ منهما طارئة ، فلذلك ثبت تنوينه حال بنائه (4) في قول الشّاعر (5) : 

أمحمّد ولأنت صنو نجيبة

من قومها والفحل فحل معرق 

وإن كان المنادى مضافا نحو : يا عبد الله أو مشبّها بالمضاف نحو : يا طالعا جبلا ، أو نكرة (6) نحو : يا رجلا لغير معيّن ، بطل البناء لزوال مقتضيه ، وأعربت بالنّصب لأنّ كلّ واحد منها مفعول به ، وأمّا إذا قلت : يا رجل ، لمعيّن فإنك تبنيه على الضم أيضا مثل : يا زيد ، لأنّه يتعرّف بالقصد (7) وإن جئت بلام الاستغاثة في المنادى (8) خفضته لأنّ حرف الجرّ لا يلغى في مثله ، كقولك : يا لزيد ، ولام 
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1- هو الحسن بن محمد بن شرفشاه العلوي الاستراباذي السيد ركن الدين كان عالما بالحكمة والعربيّة وتكلّم في أصول الفقه ودرّس بالمدرسة النوريّة ثم السلطانيّة وشرح مقدمة ابن الحاجب بثلاثة شروح ؛ الكبير ، والمتوسط والصغير وشرح الشافية في التصريف. توفي سنة 715 ه انظر ترجمته في المختصر ، 2 / 263 وبغية الوعاة ، 1 / 521.

2- قال السيد في الوافية في شرح الكافية المسمى بالشرح المتوسط «والمراد بالمفرد ما لم يكن مضافا ومشابها له ولا جملة» انظر الوافية ، المخطوطة ، الورقة 87 و.

3- هو إبراهيم بن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم بن ثابت الطائي ، تقي الدين النيلي شارح الكافية ، من أهل القرن السابع ، لم تذكر كتب التراجم شيئا عنه سوى ما ذكرناه أنظر بغية الرعاة ، 1 / 410 ومفتاح السعادة ، ومصباح السيادة ، لطاش كبرى زاده 1 / 186 وتاريخ الأدب العربي ، لكارل بروكلمان 5 / 324. ومجلة المورد العراقية ، المجلد الثاني العدد الثاني ، حزيران ، 196.

4- قال النيليّ في شرح الكافية ، «وقوله - أي ابن الحاجب - يرفع على لفظه أي على لفظ المنادى ، وإنما جاز أن تجري حركة المعرب على حركة المبنيّ ، لأنّ حركته تشبه حركة الإعراب في كونها طارئة كما أن حركة الإعراب طارئة ... ولشبه هذه الحركة بحركة الإعراب نونوه معها قال : أمحمد (البيت) المخطوطة الورقة ، 50 وانظر شرح المفصل ، 1 / 129 - 2 / 2.

5- البيت لقتيلة (ليلى) بنت النّضر بن الحارث وقد روي منسوبا لها في البيان والتبيين للجاحظ ، 4 / 34 - 44 والسيرة ، لابن هشام 2 / 474 وديوان الحماسة ، لأبي تمام 1 / 564 ومعجم البلدان ، 1 / 94 والعقد الفريد ، لابن عبد ربه 3 / 265 - 266 وحاشية الشيخ ياسين على التصريح ، 2 / 254 وانظر لسان العرب ، مادة عرق.

6- الكافية ، 389.




الاستغاثة تكون مفتوحة لما ذكرنا من مشابهة المنادى للمضمر ، ففتحت معه كما تفتح مع المضمر في نحو : لك وله فإن عطفت على المستغاث به نحو : يا لزيد ولعمرو ، كسرت لام المعطوف لأنّه يجوز في التوابع ما لا يجوز في المتبوعات والاستغاثة استدعاء مدعوّ طلبا للنصرة والمعونة ، فإن أتيت بألف الاستغاثة نحو : يا زيداه فتحت آخره ، ولا يجمع بين ألف الاستغاثة والّلام فلا يقال : يا لزيداه ، لأنّ اللام توجب كسر آخره والألف توجب فتحه فتدافعا (1). 


ذكر إعراب توابع المنادى 

(2) 

توابع المنادى المبنيّ إذا كانت مفردة ، أو في حكم المفردة نحو : يا زيد العاقل ، ويا زيد الحسن الوجه ، ترفع حملا على لفظه ، وتنصب حملا على محلّه ، فتقول : يا تميم أجمعون وأجمعين (3) ونحو ذلك ، وأمّا توابع المعرب (4) نحو : يا عبد الله الظريف فهو بنصب الظريف ، ليس إلّا ، لأنّك إن حملته على اللّفظ فهو منصوب ، وإن حملته على الموضع فهو كذلك ، وأمّا توابع المبنيّ المضافة ؛ فإنّها إن كانت مضافة إضافة حقيقيّة ، نحو : يا زيد غلام عمرو ، وجب نصبها حتما ، وأمّا إذا لم تكن الإضافة حقيقيّة نحو : يا زيد الحسن الوجه فإنّه يجوز فيه الرّفع والنصب ، وإن عطفت على المنادى المبنيّ ما يلزمه الّلام نحو : الصّعق (5) فنصبه عند المبرّد أوجه (6) ، نحو : يا زيد والرجل والصّعق بنصبهما ، وإن كان المعطوف فيه اللام ولكن غير لازمة نحو : الحسن فرفعه عنده أوجه ، لأنّه يمكن انتزاع اللام منه وتقدير حرف النّداء فيه فيكون وجود الّلام فيه كعدمه ، بخلاف ما لم يجز انتزاع الألف والّلام فيه 

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 7532






1- شرح الوافية ، 191.

2- الكافية ، 389 - 390.

3- شرح الوافية ، 193 وشرح التصريح ، 2 / 176.

4- في الأصل المغرب.

5- الصّعق : الشديد الصوت ، والصّعق الكلابي اسمه خويلد أحد فرسان العرب سمّي بذلك لأنه أصابته صاعقة ، وهي صفة تقع على كلّ من أصابه الصّعق ، ولكنه غلب عليه حتى صار بمنزلة زيد وعمر علما كالنجم. لسان العرب ، صعق.

6- المقتضب ، 4 / 212 - 213 وشرح المفصل ، 2 / 3 وشرح الكافية ، 1 / 139.




نحو : الصّعق والنّجم فإنّه إذا لم يجز انتزاع الّلام منه لم يجز تقدير حرف النداء فيه فلذلك اختار رفع الحسن دون الصّعق ، والخليل يختار في المعطوف الرفع (1) سواء كان مما يلزمه الّلام كالصّعق أو لم يلزمه كالحسن ، وأمّا أبو عمرو (2) فإنّه يختار النصب فيهما (3) لأنّه تابع وتابع المبنيّ يكون تابعا لمحلّه ، دون لفظه ، وأمّا إن كان المعطوف بغير لام نحو : يا زيد وعمرو ، أو كان تابع المبنيّ بدلا نحو : يا رجل زيد كان هذا التابع كالمستقلّ ، بحيث يعطى حكم المنادى ، فيضمّ إن كان مفردا ، وينصب إن كان مضافا (4). 


ذكر المنادى المعرّف باللام 

(5) 

وإذا نودي المعرّف بالّلام لم يجز أن يباشر بحرف النّداء ولكن يتوصّل إليه بالاسم المبهم ، فيقال في ندائه : يا أيّها الرجل أو هذا ، أو ذا الرجل فالمنادى هو الاسم المبهم ، والرجل صفة للمبهم المنادى المذكور ، كأنّهم كرهوا ن يدخلوا حرف تعريف على حرف تعريف (6) ، وأمّا الهاء في أيّها (7) ، فحرف تنبيه زادوه عوضا عمّا تستحقّه أيّ من الإضافة (8) ، ويجوز الجمع بين أيّ وبين اسم الإشارة نحو : يا أيّهذا الرجل ، فالرجل نعت هذا ، وهذا نعت أيّ ، واسم الإشارة وأيّ ، كلّ منهما مبهم ، وأيّ أوغل في الإبهام لوقوعها على الواحد والجمع بلفظ واحد (9) 
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1- الكتاب ، 2 / 187 والمقتضب ، 4 / 312 وشرح المفصل ، 2 / 3 وشرح التصريح ، 2 / 176 وشرح الأشموني ، 3 / 149.

2- هو زبان بن العلاء أحد القرّاء السبعة المشهورين ، كان إمام أهل البصرة في القراءات والنحو واللغة قرأ على سعيد بن جبير ، وأخذ عنه أبو عبيدة ، والأصمعيّ توفي سنة 154 ه انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ، 3 / 466. والبلغة ، 81 وبغية الوعاة ، 2 / 231.

3- وكذا يونس وعيسى بن عمر والجرمي ، شرح المفصل ، 2 / 3.

4- شرح الوافية ، 193 - 194.

5- الكافية ، 390.

6- شرح الوافية ، 194.

7- غير واضحة في الأصل.

8- شرح التصريح ، 5 / 174.

9- شرح المفصل ، 2 / 7.




والتزموا رفع المعرّف بالّلام المذكور لأنّه هو المقصود بالنّداء فجعلوا حركة إعرابه الحركة التي يستحقّها ، لو باشره حرف النداء ، وقيل : التزموا رفعة للفرق بين الصّفة الّلازمة وغير اللازمة ، وعند الأخفش أيّ موصولة بمعنى الذي ، والرجل خبر مبتدأ محذوف (1) ، ويجوز تأنيث أيّ فيقال : يا أيّتها المرأة ، وأجاز المازنيّ (2) نصب الرجل ، في : يا أيّها الرجل قياسا على صفة غير المبهم ؛ فإنّه أجرى صفة المبهم مجرى الظريف في قولك : يا زيد الظريف ، فكما جاز نصب الظريف حملا على المحلّ جاز نصب صفة المبهم ، نحو : الرجل في يا أيّها الرجل (3) وقرىء (4) في الشّاذ : قل يا أيها الكافرين (5) وإذا أتيت بتوابع لهذا المعرّف بالّلام فلا تكون إلّا مرفوعة لأنه معرب ، والمعرب لا يكون تابعة إلّا على وفق إعرابه. فإذا قلت : يا هذا الرجل ذو المال ، لم يجز في ذو المال إلّا الرفع لأنّه صفة لمرفوع معرب ، مثل : جاءني زيد ذو المال (6) ، ومنه : (7)

يا أيّها الجاهل ذو التّنزّي 

فرفع الصّفة المضافة ، أعني ذو التنزّي ، وأدخلوا حرف النّداء على الّلام 
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1- شرح الأشموني ، 3 / 151 وهمع الهوامع ، 1 / 175 وحاشية الصبان ، 3 / 151.

2- والزجاج كما في شرح الكافية ، 1 / 142 والمازني هو أبو عثمان بكر بن محمّد بن بقيّة من أهل البصرة أخذ عن أبي عبيدة والأصمعيّ وأخذ عنه المبرّد ، له تصانيف كثيرة أشهرها كتاب التصريف الذي شرحه ابن جني ، وكتاب ما تلحن فيه العامة ، وكتاب العروض ، توفي سنة 247 ه انظر ترجمته في الفهرست ، 84 - ونزهة الألباء ، 182 وإنباه الرواة ، 1 / 246.

3- شرح الكافية ، 1 / 142 وشرح الأشموني ومعه حاشية الصبان ، 3 / 150.

4- قال الجاحظ في البيان والتبيين 3 / 233 : ومن اللّحانين الأشراف ابن ضحيان الأزدي ، وكان يقرأ «قل يا أيّها الكافرين» فقيل له في ذلك فقال : قد عرفت القراءة في ذلك ولكنّي لا أجلّ أمر الكفرة. وقال ابن هشام في شرح شذور الذهب ، 450 بعد أن أورد القراءة وهذا إن ثبت فهو من الشذوذ بمكان.

5- الآية 1 من سورة الكافرون.

6- شرح الوافية ، 195 وانظر الكتاب ، 2 / 193 والمقتضب ، 4 / 219.

7- الرجز لرؤبة بن العجاج وبعده : لا توعدنّي حيّة بالنّكر ورد في ديوانه ، 3 / 63 وورد منسوبا له في شرح المفصل ، 6 / 138 وشرح الشواهد ، 3 / 152. ومن غير نسبة في الكتاب ، 2 / 192 والمقتضب ، 4 / 218 وشرح الأشموني ، 3 / 152. التنزي : نزع الإنسان إلى الشرّ وأصله نزأت بين القوم : إذا حرّشت بينهم ، والنّكز : اللّسع.




في اسم الله خاصة نحو : يا الله ، إمّا لكثرته وإمّا لأنّ اللام ليست للتعريف ، وقد ورد في الشعر : (1) 

من أجلك يا الّتي تيّمت قلبي 

...

وهو شاذّ لا يعتدّ به ولا بما يأتي من ذلك (2). 


ذكر بقيّة الكلام على المنادى 

(3) 

إذا نودي العلم الموصوف بابن مضاف إلى علم نحو : يا زيد بن عمرو ، فالمختار فتحه مع جواز الضمّ (4) ومنهم من يقول : (5) يجب فتحه لكثرته في كلامهم ، فجعلت الفتحة عوضا من الضّمة لخفتها (6) وإذا نودي المفرد ثمّ كرّر مضافا (7) نحو : (8)

يا تيم تيم عديّ لا أبالكم 

لا يلقينّكم في سوأة (9)

عمر

فالثاني ليس فيه إلّا النصب ، وأمّا الأول ؛ فيجوز ضمّه لأنّه منادى مفرد ، ونصبه على تقدير : يا تيم عديّ تيم عديّ ، فحذف عديّ الأول لدلالة الثاني عليه (10) ، وإذا 
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1- البيت لم يعرف قائله وعجزه : وأنت بخيلة بالودّ عنّي انظره في الكتاب ، 2 / 197 والمقتضب ، 4 / 241 والإنصاف ، 1 / 336 برواية فديتك يا الّتي ، وشرح المفصل ، 2 / 8 وشرح الكافية ، 1 / 144 وهمع الهوامع ، 1 / 174 وخزانة الأدب ، 2 / 293.

2- شرح الوافية ، 195.

3- الكافية ، 390.

4- وهو مذهب البصريين ، الهمع ، 1 / 176.

5- وهو مذهب الكوفيين وبعض البصريين ، شرح الكافية ، 1 / 841 وشرح التصريح ، 2 / 169.

6- شرح الوافية ، 196.

7- الكافية ، 390.

8- البيت لجرير بن عطيّة يهجو عمر بن لجأ التيمي ، ورد في ديوانه ، 385 برواية لا يوقعنّكم مكان لا يلقينكم. وروي منسوبا له في الكتاب ، 1 / 53 - 2 / 305 والمقتضب ، 4 / 229 والخصائص ، 1 / 345 وكتاب الحلل ، 208 وشرح المفصل ، 2 / 10 وشرح الشواهد ، 3 / 153 وروي البيت من غير نسبة في الكافية ، 1 / 146 ومعنى اللبيب ، 2 / 457 وشرح ابن عقيل ، 3 / 270 وشرح الأشموني ، 3 / 153.

9- في الأصل سوّة والسوأة الفعلة القبيحة.

10- شرح الوافية ، 197.




نودي المضاف إلى ياء المتكلّم نحو : يا غلامي ، فلهذه الياء في النّداء أربعة أوجه : (1) إثباتها مفتوحة وهو الأصل كقولك : يا غلامي أقبل وقرىء (يا عِبادِيَ)(2) بالفتح (3) وإنّما كان كذلك لأنّها اسم على حرف واحد ، فقويت بالحركة ، كما فعلوا بالكاف في غلامك والتاء في رأيت ، والثاني : إسكانها / ، تخفيفا نحو : يا غلامي وقد قرىء : يا عبادي لا خوف عليكم (4) والثالث : حذفها مع بقاء كسر ما قبلها كقولك : يا غلام بحذف ياء الإضافة (5) ، وإنّما حذفت تخفيفا لكثرته في كلامهم (6) والرابع : قلبها ألفا لأنّ الألف أخفّ من الياء ، وليحصل بالألف زيادة مدّ في الصوت (7) نحو : يا ربّا تجاوز عنّي ، ويا غلاما أقبل ، قال الشّاعر : (8) 

وحديثها كالغيث أبصره 

راعي سنين تتابعت جدبا

فرآه يبسط راحتيه له 

ويقول يا ربّاه يا ربّا

وإذا وقفت ألحقتها الهاء ، تبيّنا للألف فقلت : يا ربّاه ويا غلاماه ، وإذا نودي ابن المضاف (9) إلى العمّ أو الأمّ المضافين إلى المتكلّم كقولك : يا بن عميّ يا بن أميّ جاز فيهما جميع ما ذكر في المضاف إلى ياء المتكلّم ، فتفتح الياء من عمّي 
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1- الكافية ، 390.

2- من الآية 56 من سورة العنكبوت ونصها : يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون.

3- وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ، الكشف 2 / 238 ، والنشر ، 2 / 344 والاتحاف ، 346.

4- من الآية 68 من سورة الزخرف ، وقد قرأها أبو بكر بالفتح ويقف بالياء ، وأسكنها نافع وأبو عمرو وابن عامر ، ويقفون بالياء ، وحذفها الباقون في الوصل والوقف ، الكشف ، 2 / 263 والنشر ، 2 / 370 والاتحاف ، 368.

5- في الأصل يالإضافة ، وفي حاشية الأصل وقرئت يا عباد وهي قراءة حمزة والكسائي وابن كثير «انظر المصادر السابقة».

6- شرح الكافية ، 1 / 147.

7- شرح المفصل ، 2 / 11 ، وشرح التصريح ، 2 / 177.

8- البيتان لم يعرف قائلهما ، وردا في الخصائص ، 1 / 29 - 129 ، وأمالي القالي ، 1 / 83 ورواية الثاني في الأمالي : فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا وانظر المغني ، 1 / 20.

9- الكافية ، 390.




وأمّي ، وتسكّنها وتحذفها وتبدلها ألفا كما قيل في : يا غلامي ، ويجوز فيهما وجه آخر خامس : وهو حذف الألف وإبقاء الفتحة كقولك : يا بن عمّ ويا بن أمّ بفتحهما ، ولا يجوز في غيرهما شيء من ذلك نحو : يا بن غلامي وما أشبهه وإذا كان المنادى المضاف إلى المتكلّم أبا أو أما ، جاز فيه ما ذكر في المضاف إلى المتكلم حسبما قيل في يا غلامي (1) وجاز فيه وجوه أخر ، وهي : يا أبت وأمت بكسر التاء المنقلبة عن الياء ، وفتح التاء فيهما ، وأبتا وأمتا بإثبات الألف والتاء فيهما معا ، ولم يجز : يا أبتي ويا أمتي بإثبات التاء والياء معا ، لأنّ التاء عوض عن ياء المتكلّم ، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوّض منه (2) بخلاف أبتا وأمتا فإنّ التاء والألف معا بدل عن الياء (3) وجاز في (يا بُنَيَ)(4) كسر الياء وهو الكثير ، والفتح لاستثقال الكسرة والسكون مع التخفيف وقرىء في السّبعة (5) بالجميع (6). 


ذكر التّرخيم 

(7) 

الترخيم من خصائص المنادى ، وهو حذف في آخر المنادى تخفيفا لا لعلّة ، ويجوز لضرورة الشعر ترخيم غير المنادى كقول الشّاعر : (8) 

ديار ميّة إذ ميّ تساعفنا

ولا يرى مثلها عجم ولا عرب 

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 7537






1- شرح الوافية ، 197.

2- من حاشية الأصل.

3- شرح المفصل ، 2 / 12 وشرح الكافية ، 1 / 148.

4- من الآية 42 من سورة هود ونصها : يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين.

5- شرح الوافية ، 198 وشرح الأشموني ومعه حاشية الصبان ، 3 / 156.

6- قرأ عاصم بفتح الياء والتشديد ، والباقون بكسر الياء والتشديد وقرأ ابن كثير بإسكان الياء والتخفيف في لقمان ، 13 «يا بني لا تشرك» أيضا. الكشف ، 1 / 529 والنشر ، 2 / 289 والاتحاف ، 256.

7- قال ابن الحاجب في الكافية 390 : «وترخيم المنادى جائز ، وفي غيره ضرورة ، وهو حذف في آخره تخفيفا ، وشرطه أن لا يكون مضافا ولا مستغاثا ولا مندوبا ولا جملة» وفي شرح الكافية للرضي ، 1 / 149 «ولم يقل ولا مندوبا ، لأن المندوب عنده ليس بمنادى» وقد سقط «ولا مندوبا» من شرح الكافية لابن الحاجب أيضا 1 / 225.

8- البيت لذي الرّمة ، ورد في ديوانه 3 ، ونسب له في الكتاب 1 / 280 2 / 47 برواية مساعفة مكان تساعفنا ، والنوادر 32 وأمالي وقيل : كانت تسمى ميّا ومية ، فلا شاهد عندئذ في البيت.




حذف هاء ميّة ، ولا يجوز ترخيم المستغاث نحو : يا لجعفر (1) لأنّهم يزيدون فيه لغرض رفع الصّوت للمستغاث به ، وكذا لا يرخّم المضاف كعبد الله (2) ولا الجملة المسمّى بها كشاب قرناها ، لأنّهم لو حذفوا من الثاني حذفوا من غير المنادى ، ولو حذفوا من الأول حذفوا من وسط الكلمة ، وهو غير جائز ، ولأنّ الجملة تحكى على إعرابها الأصلي (3). 

وشرط المنادى (4) في الترخيم أن يكون الاسم المرخّم إمّا بتاء التأنيث نحو ثبة ، وإمّا علما زائدا على ثلاثة أحرف كجعفر وحارث لا كزيد (5) ، والحكم ، لأنّ تاء التأنيث زائدة فلا يلزم من حذفها الإجحاف بالاسم لبقائه على حرفين ، ولذلك شرط في العلم الزيادة على ثلاثة ، لئلّا يحصل الإجحاف بالحذف فيخرج عن أبنية الاسم (6) ، وكلّ اسم آخره زيادتان في حكم زيادة واحدة (7) نحو : أسماء وعثمان فإنّه يحذف منه في الترخيم حرفان فتقول : يا أسم ويا عثم ، بحذف ألف التأنيث الممدودة ، والألف والنون (8) ، وكذلك يحذف حرفان مما في آخره حرف صحيح قبله مدّة ، وهو على أكثر من أربعة أحرف مثل : عمار ومنصور ومسكين ، وقد علم أن ثمود ليس من باب منصور فيحذف من منصور حرفان ، ومن ثمود حرف واحد لعدم زيادته على أربعة (9). 

وإن كان المنادى مركّبا (10) نحو : بعلبكّ فإنّه يحذف منه الاسم الأخير للترخيم لأنّه بمنزلة تاء التأنيث فيقال : يا بعل ، وإن كان المنادى المرخّم غير ما ذكر ، فيحذف 

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 7538





1- في الأصل وا جعفراه. ولا يستقيم التمثيل بذلك. ولعل مراده أن المندوب لا يرخم أيضا.

2- وذهب الكسائي والفراء إلى جوازه. الإنصاف 1 / 347 وشرح المفصل 2 / 20.

3- وبعض العرب يرخمها بحذف عجزها ، شرح الكافية 1 / 150 وشرح التصريح 2 / 184 وهمع الهوامع 1 / 181.

4- الكافية ، 390.

5- في الأصل لا لزيد.

6- من شرح الوافية ، 199 بتصرف يسير وانظر الإنصاف ، 1 / 356.

7- الكافية ، 390.

8- الزئدتان معا ، شرح الكافية ، 1 / 150.

9- شرح الوافية ، 200 وانظر همع الهوامع ، 1 / 183 وشرح الأشموني 3 / 177.

10- الكافية ، 390.




منه حرف واحد ، لأنّه الأصل فإنّ الزيادة على حرف كانت بسبب عارض ، وذلك مثل : ثمود وحارث وحامد (1) وفي المرخّم وجهان ؛ أفصحهما : أنّ يقدّر المحذوف موجودا فيبقى ما قبله على ما كان عليه من حركة أو واو أو غير ذلك ، كقولك : يا حار بكسر الراء في ترخيم حارث ، وإذا رخّمت كروان (2) على أفصح الوجهين قلت : يا كرو ، وفي ثمود يا ثمو ، وأمّا الوجه الثاني : فهو أن يجعل المحذوف نسيا منسيا ، ويعامل الباقي معاملة ما لم يحذف منه شيء ، فتقول : يا حار بالضم ، ويا كرا بالألف لتحرّك الواو وانفتاح ما قبلها ، ويا ثمي فتبدل الضمة كسرة ، والواو ياء ، إذ ليس في كلامهم اسم تام معرب آخره واو قبلها ضمّة (3). 


ذكر المندوب 

(4) 

المندوب هو المتفجّع عليه بيا أو واو ، والتفجّع إظهار الحزن والجزع للمصيبة ، ويختصّ بوا ، نحو : وا زيد ، وهو كالمنادى في الإعراب والبناء (5) وأجري مجراه لأنّ كلا منهما مخصوص من بين قومه ، ولك أن تزيد في المندوب ألفا فتقول :وا زيدا ، ولك أن تلحقها هاء السّكت في الوقف فتقول : وا زيداه ، فإن جاء اللّبس من الألف في مثل ندب غلام المخاطبة ، عدلت عن الألف إلى زيادة حرف مجانس لتلك الحركة فتقول : وا غلامكيه (6) لأنّك لو زدت ألفا وقلت : وا غلامكاه لالتبس بغلام رجل مخاطب فألحق (7) الياء المناسبة لحركة الكاف وهي الكسرة (8) وفي غلام جماعة مذكرين تلحق واوا فتقول : وغلامكموا ، لأنّك لو ألحقت ألفا وقلت : وا غلامكما ، التبس بغلام اثنين مخاطبين فألحقت الواو المناسبة للجمع ، ولا يندب 
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1- شرح الوافية ، 200 وشرح الكافية 1 / 153.

2- الكروان : طائر ، اللسان كرا.

3- شرح الوافية ، 200 - 201 وانظر شرح المفصل 1 / 21 وشرح الكافية ، 1 / 155.

4- الكافية ، 390 - 391.

5- شرح الوافية ، 201.

6- في الأصل وا غلامك والتصويب من الكافية وانظر شرح التصريح 2 / 182 وشرح الأشموني ، 3 / 170.

7- كذا في الأصل ، وفي شرح الوافية 202 فألحقت الكاف المكسورة ياء لذلك.

8- شرح الوافية ، 202 وانظر شرح المفصل 2 / 14.




إلّا المعروف لا المنكّر (1) فلا يقال : وا رجلاه لأنّ الندبة إما للإعلام بمن يتفجّع عليه ، أو لتمهيد العذر للمتفجّع / ولا يكون ذلك إلّا أن يكون المندوب معروفا ، وإذا وصفت المندوب فلا تلحق الصفة علامة الندبة فلا تقول : وا زيد الظريفاه ، لأنّ الظريف ليس هو المندوب وهو مذهب الخليل (2) خلافا ليونس فإنّه يجيز وا زيد الظريفاه (3) ويجوز حذف حرف النداء من ثلاثة أشياء (4) وهي : العلم نحو : (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا)(5) أي يا يوسف والمضاف نحو : عبد الله افعل كذا أي : يا عبد الله ، وأيّ نحو : أيّها الرجل افعل كذا أي : يا أيّها الرجل ، ولا يجوز حذف حرف النداء من اسم الجنس ، والمراد باسم الجنس اسم يصحّ إدخال اللّام عليه وجعله صفة لأي ، نحو : رجل فلا يقال : رجل بمعنى يا رجل (6) وكذلك لا يجوز حذفه من الإشارة نحو : هذا بمعنى : يا هذا ولا من المندوب ، ولا من المستغاث فلا يقال : زيداه بمعنى وا زيداه ، ولا زيدا أو لزيد مستغيثا به لأنّ كلا من المندوب والمستغاث يناسب التطويل ، فلا يحسن الحذف مع مناسبة التطويل (7) ، وقد شذّ حذف حرف النّداء في قولهم : (8) «أصبح ليل» ، بمعنى يا ليل وأطرق كرا (9) ، أي يا كروان ، وفي أطرق كرا شذوذان : حذف حرف النداء ، والترخيم ، لأن الأمثال يجوز فيها من الحذف والتخفيف ما لا يجوز في غيرها ، فقالوا : «أطرق كرا إنّ النّعام في القرى» (10) ، ويجوز حذف المنادى نفسه للقرينة الدّالة عليه كقولك : يا إضرب أي : يا هذا 
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1- وجوز الكوفيون ندبة غير المعروف وشذذه البصريون شرح الكافية ، 1 / 159.

2- الكتاب ، 2 / 225.

3- وأيده الكوفيون ، الكتاب ، 5 / 226 وشرح المفصل ، 2 / 14.

4- الكافية ، 391.

5- من الآية 29 من سورة يوسف.

6- شرح الوافية ، 203 وشرح المفصل ، 2 / 15.

7- شرح الوافية ، 203.

8- يضرب هذا المثل في استحكام الغرض من الشيء. انظره في جمهرة الأمثال 1 / 138 ومجمع الأمثال 1 / 146 والمستقصى 1 / 200.

9- يقال للخسيس يتكلم في مجلس فيه من هو أرفع منه. انظره في جمهرة الأمثال 1 / 139 ومجمع الأمثال 1 / 445 والمستقصى 1 / 221 - 222.

10- في الكتاب ، 2 / 231 وليس هذا بكثير ولا بقوي.




إضرب ، ومنه قراءة الكسائي : ألا يا اسجدوا (1) أي : ألا يا هؤلاء اسجدوا (2). 


3- ذكر المفعول به الذي أضمر عامله : على شريط التفسير 

(3) 

وهو القسم الثالث من أقسام المفعول الذي يجب حذف فعله بضابط قياسي وحدّه : أنّه كلّ اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره أو بمتعلّقه لو سلّط عليه هو أو مناسبه لنصبه ، نحو : زيدا ضربته ، فزيد اسم بعده فعل مشتغل عن زيد بضمير زيد ، وتقديره : ضربت زيدا ضربته (4) ، فالثاني مفسّر للأوّل ، ولا يجمع بين المفسّر والمفسّر ولذلك وجب الحذف (5). ومثال ما يسلّط عليه مناسب الفعل : زيدا حبست عليه ، وزيدا مررت به ، فإنّه في هاتين الصورتين لو سلّط الفعل المشتغل أعني حبست ومررت على الاسم لم ينصبه لكنّ مناسبه وهو جاوزت ولازمت ، لأنّ من حبست عليه فقد لازمته ، ومن مررت به فقد جاوزته ، ومثال ما هو مشتغل عنه بمتعلّقه : زيدا ضربت غلامه لأنّ الفعل مشتغل بمتعلّق زيد وهو غلامه وتقديره أهنت زيدا ، لأنّ من تضرب غلامه فقد أهنته وإذا تقدّم عليه (6) جملة فعليّة (7) كقولك : قام زيد وعمرا أكرمته ، جاز رفع عمرو والنّصب أحسن لأنّه على تقدير النّصب يلزم عطف جملة فعلية على جملة فعلية ، وهو أنسب من الرّفع ، لأنه يلزم عطف جملة اسميّة على جملة فعليّة (8) ، ولذلك يختار النصب بعد حرف الاستفهام نحو : أزيدا ضربته ، لأنّ الاستفهام غالبا إنما يكون عن الفعل ، وبعد إذا الشرطيّة لأنّ الأولى أن يليها الفعل 
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1- من الآية 25 من سورة النمل. ونصها : ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون.

2- بهمزة مفتوحة ، وتخفيف اللام. والباقون بالهمزة وتشديد اللام. الكشف 2 / 156 - 157 والنشر 2 / 337 والإتحاف ، 336 وانظر الإنصاف ، 1 / 99.

3- الكافية ، 391.

4- الناصب له عند الكسائي والفراء ، الفعل بعده ، الإنصاف ، 1 / 82 وشرح التصريح ، 1 / 296.

5- شرح الوافية 206.

6- عليه زيادة يستقيم بها الكلام والمراد «أن تتقدم هذه الجملة جملة فعلية» شرح الوافية 206.

7- الكافية ، 391 - 392.

8- شرح الوافية ، 207.




بخلاف التي للمفاجأة ، وبعد حيث ، لأنّها مثل إذا في اقتضائها الفعل بعدها (1) وبعد حرف النفي ، فإنّك إذا قلت : ما زيدا ضربته ، فالنفي لضرب زيد لا لذاته فلما كان الفعل بعده كان النّصب أولى (2). وإذا وقع بعده فعل معناه الطّلب كان أقواها سببا في اختيار النّصب (3) ، وكذلك شبه الفعل نحو : زيدا دراكه ، لأنّه على تقدير الرفع يلزم وقوع الطلب وهو الأمر والنهي والدعاء خبرا عن المبتدأ وهو بعيد ، لأنّ الخبر ما يحتمل الصّدق والكذب ، والإنشاء لا يحتمل ذلك ، وإنّما جاز على تأويل ، وهو أن يقدّر زيد مقول فيه اضربه أو لا تضربه ، وعلى تقدير النّصب لا يلزم إلّا حذف الفعل وهو كثير غير بعيد للمبتدأ المرفوع ، وكأنّك قلت : زيد أنت مأمور بضربه أو زيد مقول فيه اضربه (4) وكذلك المصدر الذي بمعنى الطّلب فإنّ حكمه حكم الطّلب الصريح في اختيار النّصب نحو : أمّا زيدا فجدعا له ، وأما جعفرا فسقيا له ، لأنّك تريد : جدعه الله جدعا ، وسقاه الله سقيا ، وإذا كان الدّعاء بغير فعل ولا في تقدير الفعل لم ينصب الاسم الأول نحو : أمّا زيد فسلام عليه ، وأمّا الكافر فويل له (5) ويختار الرّفع عند عدم قرينة خلافه (6) كقولك : زيد ضربته ، لأنّه يرتفع بالابتداء فيكون غير محتاج إلى تقدير ، والنصب يحتاج إلى تقدير الفعل الناصب فكان الرّفع أولى (7) ، وكذلك يختار الرّفع مع أمّا وهي تغلب غير الطلب من قرائن النّصب فيكون الرفع بعدها أولى لاقتضائها المبتدأ بعدها غالبا ، فإن جاء الطلب معها ، قدّم اعتباره عليها فيصير النّصب أولى ، وكذلك إذا التي للمفاجأة كقولك : قام زيد وإذا عبد الله تضربه لاقتضائها المبتدأ بعدها غالبا (8) ومثال غلبة أمّا مع قرينة النّصب قولك : قمت وأمّا جعفر فقد 
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1- في الكتاب 1 / 106 ومما يقبح بعده ابتداء الأسماء ... إذا وحيث تقول : إذا عبد الله تلقاه فأكرمه ، وحيث زيدا تجده فأكرمه وانظر شرح التصريح 1 / 303 وشرح الأشموني 2 / 78.

2- شرح المفصل ، 2 / 34 - 36.

3- شرح الوافية ، 207 والنقل منه.

4- شرح التصريح ، 1 / 307 وهمع الهوامع ، 2 / 111.

5- شرح المفصل 2 / 38.

6- الكافية ، 391.

7- في شرح الوافية ، 208 ويختار الرفع إذا فقدت قرائن النصب كقولك : زيد ضربته ...

8- شرح الوافية ، 208 وشرح الكافية ، 1 / 171.




ضربته ، ولو لا (1) أمّا لكان النّصب أولى ليكون عطف جملة فعليّة ، على جملة فعليّة فقدّم اعتبار أمّا فكان الرّفع أولى (2) ومثال غلبة الطلب قولك : قمت وأمّا عمرا فاضربه ، بنصب عمرو ، وإنّما قدّم الطلب على قرينة الرفع التي هي : أمّا وإذا لأنّك إذا رفعت وجب رفعه على الابتداء ووقع الطّلب خبرا وهو لا يقع خبرا إلّا بتأويل كما تقدّم ، وأمّا النّصب فلا بعد فيه ، لأنّه ينصب بفعل مقدّر مثله فلا يحتاج إلى تأويل ويستوي الرّفع والنّصب (3) إذا تقدمت جملة ذات وجهين نحو : زيد قام وعمرو أكرمته ، فجاز في عمرو الرفع والنّصب من غير ترجيح (4) لأنّه إن رجّح النصب لقرب المعطوف عليه وهو الجملة الصغرى أعني قام ، رجّح الرفع لعدم حذف العامل فيتعارضان (5). 

واعلم أنّ نصب وعمرا أكرمته عطفا على الجملة الصغرى لا يستقيم إلّا أن يقدّر في الجملة المعطوفة ضمير يعود إلى زيد ، نحو : عنده أو في داره ، بحيث يصير التقدير : زيد قام ، وعمرا أكرمته في داره (6) لأنّ الجملة المعطوفة إذا لم يكن فيها ضمير يعود إلى المبتدأ ، لا تصحّ أن تكون خبرا عنه ، وإذا لم تصحّ أن تكون خبرا ، لا يصحّ عطفها على خبره لوجوب أن يتحقّق للمعطوف ما يجب ويمتنع للمعطوف عليه ، والأخفش يمنع من جواز هذه المسألة ، لأنّ الجملة الصغرى المعطوف عليها ، لها موضع من الإعراب لوقوعها موقع المفرد ، وموضعها الرّفع لأنّها خبر المبتدأ ، والجملة المعطوفة أعني وعمرا أكرمته ، لا موضع لها من الإعراب ، لأنّ الجمل لا موضع لها من الإعراب ، إلّا إذا كانت في تأويل المفرد ، فلا يصحّ عطف ما لا موضع له على ما له موضع من الإعراب ، وأجاب أبو علي الفارسي (7) : أنّه لمّا كان 
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1- من قوله : ولو لا ... إلى قوله : ويستوي الرفع والنصب ، الكثير منه مطموس.

2- شرح ابن عقيل ، 2 / 138.

3- الكافية ، 391 - 392.

4- الكتاب ، 1 / 91 والمغني ، 2 / 380 - 382 وحاشية الصبان ، 2 / 81.

5- شرح الوافية ، 209.

6- شرح التصريح ، 1 / 304.

7- الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ، نحوي مشهور. توفي 377 ه. انظر ترجمته في الفهرست 95 ونزهة الألباء 315.




إعراب الجملة الصغرى غير ظاهر في اللفظ صارت بمنزلة ما لا موضع له من الإعراب ، فصحّ أن يعطف عليها ما لا موضع له من الإعراب (1). 

ويجب النّصب بعد حرف التحضيض ، وحرف الشّرط (2) لأنّهما مخصوصان بالأفعال إذ لا يحضّ إلا على الفعل (3) ، ولأنّ الشرط إمّا للماضي أو للمستقبل ولا يكون إلّا فعلا كقولك : هلّا زيدا ضربته أو إن زيدا ضربته ضربته ، وإذا وجب تقدير الفعل وجب النّصب (4) ونحو : أزيد ذهب به ، ليس من هذا الباب ، لأنّ الفعل لم يعمل في ضمير زيد نصبا ، فلو سلّط ذهب على زيد لم ينصبه ولا مناسبه أعني أذهب ، فرفع زيد لازم حينئذ على الابتداء ، والجملة التي بعد خبره (5) ، وقد أجاز السيرافي (6) فيه النصب على تقدير : زيد ذهب الذّهاب به ، لأنّك لمّا أسندت الفعل إلى مصدره بقي الجار والمجرور في محلّ النّصب (7) وهو ضعيف ، لأنّ المصدر لا يقوم مقام الفاعل إلّا إذا تخصّص بوصف أو بغيره لعدم الفائدة في إقامته مقام الفاعل بدون ذلك ، فالقائم مقام الفاعل (8) هو الجار والمجرور حينئذ لا المصدر (9) وأمّا قوله تعالى (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ)(10) فليس من هذا الباب لأنّك لو حذفت الهاء من فعلوه ، وسلطت الفعل على كلّ ، صار إنّهم فعلوا كلّ شيء في الزّبر ، وهو خلاف المقصود ، لأن المعنى أنّ كلّ شيء يفعلونه فهو في الزّبر ، والزّبر الكتب ، أي إن فعلوا حسنا كتب لهم حسن ، وإن فعلوا قبيحا كتب كذلك ، ففعلوه صفة 
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1- انظر ذلك كله في شرح المفصل ، 2 / 33 وشرح الكافية ، 1 / 175 - 176.

2- الكافية ، 392.

3- في الأصل التفعيل.

4- شرح المفصل ، 2 / 38 ، وشرح الكافية ، 1 / 177.

5- الكتاب ، 1 / 104 وشرح الوافية ، 209.

6- أبو سعيد الحسن بن عبد الله المرزبان السيرافي ، صنف تصانيف كثيرة أشهرها : شرح كتاب سيبويه توفي 368 ه انظر ترجمته في الفهرست 93 وإنباه الرواة 1 / 313 والبلغة ، 61.

7- وإلى ذلك ذهب ابن السراج أيضا ، شرح الكافية ، 1 / 177.

8- في الأصل مقام القاعد.

9- شرح المفصل ، 2 / 35 وتسهيل الفوائد ، 82.

10- من الآية 52 من سورة القمر.




لشيء ، ولا يجوز أن تقدّر ناصبة لما قبل الموصوف (1). 


4- ذكر التّحذير 

(2) 

وهو القسم الرابع من أقسام المفعول به الذي يجب حذف فعله الناصب له قياسا ، والتحذير قسمان : 

أحدهما : معمول بتقدير اتّق ، تحذيرا مما بعده كقولك : إيّاك والأسد ، وإيّاك من الأسد ، وإيّاك وأن تحذف ، وإيّاك من أن تحذف ، فإيّاك ضمير منصوب ، والمعطوف على إياك هو المفعول الذي أضمر الفعل الناصب له المحذوف لفظا والمعنى باعد نفسك عن الأسد والأسد عنك ، واتّق أن تحذف ، واتّق الحذف أن يتعرّض لك (3) وإنّما لزم حذف الفعل الناصب له ، لأنّ إيّاك لما كثر في استعمالهم ، جعلوه نائبا عن الفعل الناصب الذي هو اتّق أو باعد ، وأقاموه مقامه فلم يجز إظهاره لذلك. 

والثاني : معمول بتقدير اتّق أيضا لكن المحذّر منه مكرّر ، كقولك : الأسد الأسد ، والصبيّ الصبيّ ، والمعنى احذر الأسد احذر الأسد ، واحذر إيطاء الصبي إحذر إيطاء الصبي ، ومعنى إيطاء الصبي : إيطاء الدّابة الصبيّ (4) ، فأقيم الأوّل مقام احذر ، فلزم إضمار احذر ، لأنّه لو أظهر لكان قد أدخل الفعل على ما قام مقامه ، وكان كإدخال الفعل على الفعل (5) ولك في : إياك من أن تحذف ، عبارة أخرى وهي : إياك أن تحذف ، بحذف من لأن حروف الجر تحذف مع أن وأنّ كثيرا ، لطولهما بالصلة ولا يجوز أن يقال : إياك الأسد ، بتقدير : إيّاك والأسد ، ولا بتقدير إياك من الأسد ، لامتناع حذف حرف العطف ، وامتناع حذف حرف الجرّ من الأسماء الصريحة في مثل هذا الباب (6) لكن حذف في غير هذا الباب توسّعا في الكلام إذا 
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1- أي لا يجوز جعل «فعلوه» ناصبا لكل. وانظر شرح الوافية ، 209 وشرح الكافية ، 1 / 177 - 178 وشرح التصريح ، 1 / 302 وشرح الأشموني ، 2 / 80.

2- الكافية ، 392.

3- شرح الوافية ، 212 - 213 وشرح المفصل 2 / 25.

4- وطىء الشيء يطؤه وطئا : داسه ، اللسان ، وطأ.

5- شرح الوافية ، 213 وشرح المفصل ، 2 / 29.

6- شرح الوافية ، 213 وشرح الكافية ، 2 / 138.




علمت تعديته في مثل قوله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ)(1). 

3- ذكر المفعول فيه 
(2) 

وهو ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان ، فيخرج نحو : يوم الجمعة مبارك ، فإنّه وإن كان يقع فيه فعل ، لكنّه غير مذكور فلا يكون مفعولا فيه ، وشرط نصبه أن تكون «في» مقدّرة فيه ، لأنّها لو كانت ملفوظة امتنع نصبه ووجب خفضه ولو لم تكن مقدّرة كان اسما صريحا ولم يكن مفعولا فيه ، وظرف الزمان معيّنا كان أو مبهما فإنّه يقبل النّصب بتقدير «في» وظرف المكان إن كان مبهما قبل النّصب بتقدير «في» خلاف المعيّن مثل : المسجد والسّوق (3) وإنّما كان كذلك لأنّ الفعل يدلّ على الزمان الخاصّ أي المعيّن من ماض ومستقبل ، وكلّ ما دلّ على الخاصّ دلّ على العامّ لوجوب استلزام الخاصّ العامّ من غير عكس ، وأمّا المكان فالفعل يستلزم مكانا من الأمكنة مبهما ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ فلم يقبل تقدير «في» ، في غير المكان المبهم (4) والمكان المبهم : هو الجهات : (5) أمام (6) وفوق وتحت ويمنة ويسرة ، وكذلك ما كان بمعناها ، أو ملحقا بها كالميل والفرسخ (7) وحمل على المكان المبهم : عند ولدى وشبههما ، لإبهامها نحو : دون ومع ، وحمل أيضا على المكان المبهم لفظ مكان في قولك : جلست مكانك مع كونه معيّنا لكثرة استعماله (8) ، أو أنّه 
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1- من الآية 155 من سورة الأعراف.

2- الكافية ، 392.

3- المبهم من الزمان ما دل على زمن غير مقدر كحين ، والمعين ما له نهاية تحصره سواء كان معرفة أو نكرة كيوم وليلة وشهر ، والمبهم من المكان هو الذي لا صورة له ، ولا حدود معينة ، نحو : أمام ووراء ، أما المعين فهو الذي له صورة وحدود نحو : الدار والمسجد ، انظر شرح المفصل ، 2 / 41 وشرح الكافية ، 1 / 184 وشرح الأشموني ، ومعه حاشية الصبان 2 / 128 - 129.

4- شرح المفصل ، 2 / 43 وهمع الهوامع ، 1 / 195.

5- الكافية ، 392.

6- في الأصل وأمام ، وفي شرح الوافية 215 ما نصه : وأكثر المتقدمين فسروه بالجهات الست وما في معناها مثل : فوق وتحت وأمام ووراء.

7- همع الهوامع ، 1 / 199.

8- وحذفت «في» منه تخفيفا شرح الكافية ، 1 / 184 - 185.




كالجهات لكثرة الأمكنة ، وحملت الأمكنة المعيّنة التي تقع بعد «دخلت» في قولك : دخلت الدّار على الأمكنة المبهمة فنصبت بتقدير «في» على الأصحّ (1). لأنّ المبرّد والجرميّ (2) ذهبا إلى أنّ دخل متعدّ بنفسه ، فيكون المنصوب بعده مفعولا به لا ظرفا (3) ، والصحيح أنّ دخل لازم لأنّ مصدره فعول ، وهو من المصادر اللّازمة غالبا (4) وقد ينصب الظرف بعامل مضمر (5) عند قيام القرينة كقول القائل : متى سرت؟ فتقول : يوم الجمعة وكذا كم سرت؟ فتقول : يومين ، أي : سرت يوم الجمعة وسرت يومين ، وقد ينصب الظرف بعامل مضمر على شريطة التفسير ، مثل باب : زيدا ضربته نحو : اليوم سرت ، فيختار رفعه ، وقام زيد ، واليوم سرت فيه ، وما اليوم سرت فيه ، واليوم سر فيه ، فيختار النّصب وقس على ذلك ما في الباب في استواء الأمرين فيه ، (6) ووجوب نصبه إذا وقع بعد حرف الشّرط والتحضيض (7). 

واعلم أنّه قد يجعل المصدر حينا لسعة الكلام (8) فيقال : كان ذلك مقدم الحاجّ ، وخفوق النّجم وخلافة فلان وصلاة العصر ، فخفوق النّجم بمعنى مغيبه (9) ، والخلافة والصّلاة مصدران أيضا جعلا حينا توسّعا وإيجازا ، أمّا التوسّع فإنّه جعل المصدر حينا ، وليس من أسماء الزمان ، وأمّا الإيجاز فلحذف المضاف إذ التقدير ، وقت خفوق النّجم ، ووقت صلاة العصر فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه (10). 
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1- شرح الوافية 215 وانظر الكتاب ، 1 / 35.

2- هو صالح بن إسحاق أبو عمر الجرميّ ، كان فقيها عالما بالنحو واللغة دينا ورعا حسن المذهب ، أخذ عن الأخفش ويونس وحدّث عن المبرّد وله من التصانيف كتاب الأبنية وغريب سيبويه توفي 225 ه. انظر ترجمته في الفهرست 84 - 85 ووفيات الأعيان 2 / 485 وبغية الوعاة 2 / 8.

3- المقتضب 4 / 60 - 337 - 339 وشرح المفصل ، 2 / 44 وشرح الكافية ، 1 / 186.

4- الكتاب 4 / 10 ولسان العرب ، دخل.

5- الكافية ، 392.

6- مثل : زيد قام ،. واليوم سرت فيه ، شرح الوافية ، 215 - 216.

7- مثل : إن اليوم سرت فيه ، وهلّا اليوم سرت فيه شرح الوافية ، 216 وشرح المفصل ، 2 / 47.

8- انتقل أبو الفداء إلى المفصل ، قال الزمخشري .. وقد يجعل المصدر حينا لسعة الكلام فيقال : كان ذلك مقدم الحاج وخفوق النجم وخلافة فلان وصلاة العصر.

9- غير واضحة في الأصل وانظر شرح المفصل ، 2 / 44.

10- شرح المفصل ، 2 / 44 - 45.




4- ذكر المفعول له 
(1) 

وهو ما فعل لأجله فعل مذكور ، مثل : ضربته تأديبا ، وقعد عن الحرب جبنا ، فالتأديب فعل لأجله فعل مذكور ، وهو الضّرب ، فالمفعول له هو السّبب الحامل للفاعل على الفعل (2) ، والفعل قد يكون سببا (3) للمفعول له في الخارج نحو : ضربته تأديبا ، وقد لا يكون نحو : قعد عن الحرب جبنا ، فإنّ القعود ليس سببا للجبن في الخارج.

وشرط نصبه (4) : أن تكون اللّام مقدّرة ، لأنّها لو كانت ملفوظة لكان مجرورا ، وإنّما يجوز حذف اللّام بشرطين : 

أحدهما : أن يكون المفعول له فعلا لفاعل الفعل المعلّل ، كما أنّ التأديب وهو المفعول له فعل لفاعل الضّرب وهو الفعل المعلّل ، والثاني : أن يكون المفعول له مقارنا للفعل في الوجود فإن لم يكن فعلا له لم يجز حذف اللام ، نحو : جئتك للسّمن ، وكذلك إن لم يقارنه ، نحو : جئتك اليوم لمخاصمتك زيدا أمس (5). 

5- ذكر المفعول معه 
(6) 

وهو مذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا أو معنى ، واحترز بقوله : بعد الواو ، مما يذكر بعد الفاء وثمّ وغيرهما من حروف العطف لانتفاء معنى المصاحبة منهنّ ، واحترز بقوله : لمصاحبة معمول فعل ، عن المذكور بعد الواو وليس كذلك مثل : زيد وعمرو أخواك ، وكلّ رجل وضيعته ، فإنّه مذكور بعد الواو للمصاحبة لكن لا لمصاحبة معمول فعل ، وعن المذكور بعد معمول فعل ولكن لا للمصاحبة مثل جاءني زيد وعمرو قبله أو بعده فعمرو مذكور بعد الواو وبعد معمول فعل لكن لا 

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 7548







1- الكافية ، 393.

2- شرح التصريح ، 1 / 334.

3- غير واضحة في الأصل.

4- الكافية ، 393.

5- شرح الوافية ، 216 وفيها : خرجت اليوم لمخاطبتك زيدا أمس. وانظر شرح الكافية ، 1 / 193.

6- الكافية ، 393.




للمصاحبة لتخصيصه بالمجيء قبله أو بعده (1). والفعل العامل في المفعول معه يكون لفظا نحو : جئتك وزيدا ، ويكون معنى نحو : ما لك وزيدا (2) والمراد بالفعل لفظا : الفعل وشبهه من أسماء الفاعل ، والصفة المشبّهة ، والمصدر ونحوها ، والمراد بالفعل معنى ، أي تقديرا غير ما ذكر مما يستنبط فيه معنى الفعل نحو : ما لك وزيدا ، وما شأنك وعمرا ، لأنّ التقدير ما تصنع وعمرا (3) فأمّا إذا لم يكن في الكلام فعل ولا معنى فعل فلا يجوز النّصب ، فإذا قلت : ما أنت وعبد الله ، وكيف أنت وقصعة من ثريد ، فالوجه الرفع (4) لانتفاء الناصب وهو الفعل أو معناه بواسطة الواو بخلاف قولك : قام زيد وعمرا ، بنصب عمرو لوجود الفعل لفظا ، وإن كان لازما لأنّ الواو هي المعدّية له حتى نصبه ، فالواو هنا بمعنى الباء ، والباء تعدّي الفعل فكذلك (5) الواو ، والمفعول معه قياسيّ كسائر المفاعيل ، وبعضهم يقصره على السّماع فلا يكون قياسيّا (6) والفعل العامل في المفعول معه إن كان لفظيّا وصحّ العطف جاز النّصب والرفع (7) نحو : قمت أنا وزيد وزيدا ، فالرفع عطف على المضمر ، لوجود المؤكّد المسوّغ للعطف على المضمر ، والنّصب على أنه مفعول معه لمصاحبة الفعل ، قال الشّاعر (8) : 

وكونوا أنتم وبني أبيكم 

مكان الكليتين من الطّحال 

فنصب بني أبيكم على المفعول معه ، وإن لم يصحّ العطف نحو : جئت وزيدا ، تعيّن النّصب على المفعول معه على الأصحّ لعدم المؤكّد المنفصل المسوّغ للعطف 
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1- شرح الكافية ، 1 / 194 ، 195.

2- الإنصاف ، 1 / 248 وشرح المفصل ، 2 / 49 ، وتسهيل الفوائد ، 99 وشرح التصريح ، 1 / 343 وهمع الهوامع ، 1 / 219 وشرح الأشموني ، 2 / 134.

3- تسهيل الفوائد ، 99.

4- الكتاب ، 1 / 299 وشرح المفصل ، 2 / 51.

5- في الأصل فلذلك.

6- انظر آراءهم في ذلك ، في الهمع 1 / 219.

7- الكافية ، 393.

8- البيت لم يعرف قائله وقد ورد في الكتاب ، 1 / 298 ومجالس ثعلب القسم الأول 103 وشرح المفصل ، 2 / 48 وشرح الشواهد ، 2 / 139 ، وشرح التصريح ، 1 / 345 وهمع الهوامع ، 220 - 221 وشرح الأشموني ، 2 / 139.




لأنّ المضمر المتصل لا يعطف عليه إلّا بعد توكيده بمنفصل ، فلمّا تعذّر عطف زيد على التاء في جئت ، تعيّن النّصب على المفعول معه (1) ، وإن كان الفعل معنوّيا فإن صحّ العطف تعيّن ، نحو : ما لزيد وعمرو ، وما شأن زيد وعمرو ، لأنّه لم يتقدمه فعل ، والإضمار خلاف الأصل فكان جرّه متعيّنا ، ومنهم من يجوّز النصب فيه ، ويجعل العطف راجحا لا واجبا (2) وإن لم يصحّ العطف تعيّن / النصب نحو : ما شأنك وزيدا ، وما لك وزيدا ، وإنّما تعيّن النصب لامتناع العطف على المضمر المجرور من غير إعادة الجار لتنزل المضمر مع الجار منزلة جزء الكلمة الواحدة (3) ولا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل (4) ولا على الفاعل ، خلافا لابن جني (5) فإنه يجوّز : جاء والطيالسة البرد (6). 

6- ذكر الحال 

اشارة

(7) 

وهي الأولى من المشبّهات بالمفعول ، ووجه شبهها به أنها فضلة (8) ، والحال يذكّر ويؤنّث ، وسمّيت حالا لعدم ثبوتها لأنّها من حال يحول إذا تغيّر ، ويدلّ على ذلك أنّ الحال لا يجوز أن يكون خلقة ، ولا يكون إلّا صفة غير لازمة غالبا ، فلذلك لا تقول : جاء زيد طويلا ولا أحمر ، وحدّها : أنها ما يبيّن هيئة الفاعل والمفعول لفظا أو معنى ، حالة الفاعلية والمفعولية فقولنا : ما يبيّن ، كالجنس ، وهيئة الفاعل أو المفعول فصل ، فخرج بالهيئة غير مبيّن الهيئة سواء كان مبيّنا للذات كالتمييز ، أو لم يكن كالنّعت ، وخرج بإضافة الهيئة إلى الفاعل أو المفعول ، النعت نحو : جاءني 
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1- شرح الوافية ، 218.

2- شرح المفصل ، 2 / 51.

3- شرح الكافية ، 1 / 197 وشرح التصريح ، 1 / 345.

4- تسهيل الفوائد ، 99 وشرح الأشموني ، 2 / 137.

5- أبو الفتح ، عثمان بن جني ، من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف ، له تصانيف كثيرة توفي 392 ه. انظر ترجمته في الفهرست ، 128 ونزهة الألباء 332 وبغية الوعاة ، 2 / 132.

6- الخصائص ، 2 / 383.

7- الكافية ، 393.

8- قال الزمخشري في المفصل ، 61 «شبه الحال بالمفعول من حيث إنها فضلة مثله ، جاءت بعد مضي الجملة ، ولها بالظرف شبه خاص من حيث إنها مفعول فيها» ولم يتحدث ابن الحاجب عن هذين الشبهين في شرح الكافية 1 / 289 ولا في شرح الوافية ، 218.




زيد الراكب ، لأنّ الراكب مبيّن لهيئة زيد لا بالنظر إلى كونه فاعلا أو مفعولا ، وكذلك خرج القهقرى في قولك : رجع القهقرى ، فإنها مبيّنة لهيئة الفعل الذي هو الرجوع لا لهيئة الفاعل أو المفعول ، وإنّما قال : ما يبيّن ولم يقل : اسم يبيّن لأنّ الحال قد يكون جملة وقوله : لفظا أو معنى ، أي : الفاعل الذي هو صاحب الحال يكون فاعلا لفظا وفاعلا معنى ، وكذا المفعول الذي هو صاحب الحال يكون مفعولا لفظا ومفعولا معنى ، فمثال الفاعل لفظا أو المفعول لفظا ، قولك : ضربت زيدا قائما ، فإن جعلت قائما حالا من التاء في ضربت فهو حال من الفاعل لفظا ، وإن جعلته حالا من زيد فهو حال من المفعول لفظا ، ومثال الفاعل معنى : زيد في الدار قائما ، لأنّ التقدير استقرّ في الدار (1) وكذلك : ما لك واقفا ، فواقفا حال من الضمير المجرور وهو الكاف ، وهو فاعل لأنّه بمعنى ما تصنع ، ومثال المفعول معنى (وَهذا بَعْلِي شَيْخاً)(2) وهذا زيد قائما أي : نبّهت عليه وأشرت إليه شيخا أو قائما ، وقد يكون الحال من الفاعل والمفعول بلفظ واحد إذا اتّفقا فيها نحو : لقيته راكبين ، ولقيته مسلّمين ، وأمّا إذا اختلفا فيها نحو : لقيته مصعدا منحدرا ففيه مذهبان : أحدهما : جواز تقديم أيّهما شئت ، والثاني : تقديم حال المفعول (3). 


وشرط الحال 

(4) 

أن يكون نكرة ، وصاحبها معرفة (5) غالبا لأنّه محكوم عليه ، وحقّ المحكوم عليه أن يكون معرفة (6) وقال : غالبا لأنّه قد يكون نكرة كما سيأتي ، وإنّما كانت الحال نكرة لعدم الاحتياج إلى تعريفها ، ولأنّها لو كانت معرفة لالتبست بالصفة في 
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1- شرح الكافية ، 1 / 201.

2- من الآية ، 72 من سورة هود.

3- والمسألة حولها تفصيل انظره في شرح الوافية ، 219 وشرح المفصل ، 2 / 56 وشرح الكافية ، 1 / 200 وشرح الأشموني ، 1 / 200.

4- الكافية ، 393 - 394.

5- شرح ابن عقيل ، 2 / 250 وقد قال السيوطي في همع الهوامع 1 / 229 ، جوّز يونس والبغداديون تعريفها مطلقا ، وقال الكوفيون إذا كان في الحال معنى الشّرط جاز أن يأتي على صورة المعرفة وهي مع ذلك نكرة نحو : عبد الله المحسن أفضل منه المسيء.

6- شرح المفصل ، 2 / 62 ، وشرح الكافية ، 1 / 201.




بعض الصور (1) وأمّا ما ورد منها غير منكّر فمؤوّل ، ومنه قول لبيد (2) : 

فأرسلها العراك ولم يذدها

ولم يشفق على نغص الدّخال 

يصف حمار الوحش أنّه أرسل الأتن إلى الماء مزدحمة ، فالعراك وإن كان لفظه معرفة فمعناه التنكير ، أي معتركة ، وقال أبو علي الفارسي : (3) تأويله تعترك العراك ، فتعترك المقدّر هو الحال ، والعراك منصوب على المصدر ، والعراك الزحام ، وكذلك قولهم : مررت به وحده ، حال مع كونه معرفة ، وقد أوّلوه أنّه بمعنى منفرد ، كأنّه قال : مررت به منفردا ، ويجوز نصبه على المصدر كما مرّ في العراك ، وتقديره يتوحّد توحّدا ، ثم حذف الفعل فبقي توحّدا ثم حذفت زوائد المصدر بقي وحده (4) وكذلك القول في : فعله جهده أي مجتهدا أو يجتهد جهده (5) فإن كان صاحب الحال نكرة وجب تقديمها عليه في المفرد (6) نحو : جاءني راكبا رجل ، وأنشدوا (7) عليه : 
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1- في مثل قولك : ضربت زيدا الراكب ، شرح الوافية ، 219 وقال الشيخ ياسين في حاشيته على شرح التصريح ، 1 / 373 وإنما التزم تنكير الحال لئلا يتوهم الصفة التابعة إن كان لمنصوب كضربت اللصّ المكتوف ، والمقطوعة إن كان لمرفوع أو مخفوض كجاء زيد الراكب ومررت بزيد الراكب.

2- لبيد بن ربيعة العامري كان فارسا شاعرا شجاعا مسلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني كلاب فأسلموا جميعا ثم قدم الكوفة ومات بها في أول خلافة معاوية. انظر ترجمته في طبقات فحول الشعراء ، 1 / 135 ، والشعر والشعراء ، 1 / 194 والبيت ورد في ديوانه ، 108 برواية فأوردها في مكان فأرسلها ، وروي منسوبا له في الكتاب ، 1 / 372 ، وأمالي ابن الشجري 2 / 284 ، وشرح المفصل ، 2 / 62 وشرح الكافية ، 1 / 202 وشرح التصريح ، 1 / 373 وروي البيت من غير نسبة في المقتضب ، 3 / 237 ، والإنصاف ، 2 / 822. وشرح ابن عقيل ، 2 / 248 وهمع الهوامع ، 1 / 239.

3- شرح الوافية ، 219 وشرح التصريح ، 1 / 374.

4- الكتاب ، 1 / 173 وفي 1 / 377 «وزعم يونس أن وحده بمنزلة عنده» أي منتصب على الظرفية المكانية ، وانظر شرح الأشموني 2 / 172 والهمع 1 / 240.

5- شرح الوافية ، 219 وشرح المفصل ، 2 / 63.

6- الكافية ، 394.

7- هذا صدر بيت لكثير عزة ، وعجزه : عفاه كلّ أسحم مستديم ورد في ديوانه 536 ، ونسب له في شرح المفصل ، 2 / 62 ، وشرح التصريح 1 / 375 ومن غير نسبة في شرح الكافية ، 1 / 204 والبيت المشهور المستشهد به في هذا الموضع : لمية موحشا طلل يلوح كأنّه خلل وهو لكثير أيضا ورد في ديوانه ، 506 وروي منسوبا له في الكتاب 2 / 123 ، وشرح التصريح ، 1 / 375 وشرح الشواهد ، 2 / 174 ، وروي البيت من غير نسبة في الخصائص ، 2 / 492 وشرح المفصل ، 2 / 50 والمغني ، 1 / 85 - 2 / 436 - 659 وشرح التصريح ، 2 / 120 وشرح الأشموني ، 2 / 174 خلل بكسر الخاء جمع خلّة : وهي بطانة يغشى بها أجفان السيف. 




لعزّة موحشا طلل قديم 

...

لأنّها لو أخّرت لالتبست بالصفة ، في نحو قولك : ضربت رجلا مجرّدا من ثيابه ، لأنّ الحال يتقدّم على ذي الحال ، والصفة لا تتقدّم على الموصوف. 


وعامل الحال 

(1) 

إمّا فعل أو شبه فعل أو معنى فعل ، لتحقّق الفاعل والمفعول بها ، أمّا الفعل فنحو : ضربت ، وأمّا شبه الفعل فهو : الصفات المشتقّة من الفعل الحقيقي الذي هو المصدر ، نحو : زيدا قائما ، والمراد بالصفات المشتقّة من الفعل ؛ اسم الفاعل ، نحو : زيد ضارب عمرا (2) قائما ، واسم المفعول نحو : زيد مضروب قائما ، وأفعل التفضيل نحو : هذا بسرا أطيب منه رطبا (3) والصفة المشبّهة باسم الفاعل ، نحو : مررت بالحسن وجها قائما ، وأمّا معنى الفعل فهو : ما أقيم مقام الفعل من غير الصفات والحروف واستنبط فيه معنى الفعل (4) نحو اسم الإشارة مثل (هذا بَعْلِي شَيْخاً)(5) وقد تقدّم ، ونحو التمني مثل : ليت زيدا قائما ، أي أتمنّاه قائما (6) ونحو التشبيه مثل : كأنّ زيدا قائما أسد أي : أشبّهه في حال قيامه بالأسد ، ونحو الظرف مثل : زيد في الدار قائما وقد تقدّم ونحو التنبيه مثل : ها هو زيد قائما ، ونحو الجار والمجرور مثل : ما لك واقفا ، وقد تقدّم أيضا ، فهذه وشبهها استنبط فيها معنى الفعل وليست مشتقة من فعل ، فالفعل وشبهه يعملان في الحال متقدّمة نحو : قائما ضرب زيد ، وقائما زيد ضارب ، بخلاف معنى الفعل فإنّه لا يجوز : قائما هذا زيد ، لضعف 
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1- الكافية ، 393.

2- في الأصل عمروا.

3- شرح المفصل ، 2 / 60 وشرح التصريح 1 / 383.

4- شرح الكافية ، 1 / 201.

5- من الآية 72 من سورة هود.

6- شرح الكافية ، 1 / 201 وشرح الأشموني ، 2 / 180.




معنى الفعل وقوّة الأوّلين (1) بخلاف الظّرف (2) نحو : أكلّ يوم لك ثوب ، وإنّما لم تجر الحال مجرى الظّرف في جواز تقدّمها على الفعل المعنوي لاتساعهم في الظروف ، ولا يتقدّم حال المجرور عليه ، فإذا قلت : مررت قائما بعمرو ، كان الحال من الضمير الفاعل في : مررت لا من عمرو ، ويتبيّن (3) بمثل : مررت قائمة بهند ، فيتعيّن للمنع ، ومررت قائما بهند ، فيتعيّن للجواز ، هذا قول الأكثرين (4). 

ويكون الحال جملة خبريّة (5) لأنّ الحال خبر عن ذي الحال ، فكما جاز الإخبار عن الشيء بالجملة كذلك جاز وقوع الحال جملة وكما أنّ الجملة الإنشائيّة لا تقع خبرا فكذلك لا تقع حالا ، والجملة الخبريّة التي تقع حالا تكون اسميّة ، وتكون فعليّة ، والفعليّة بفعل مضارع وماض ، وكلّ منهما يكون مثبتا ومنفيّا كما سنمثله ، والجملة الاسميّة إذا وقعت حالا لزمها الواو ، كقولك : جاء زيد ويده على رأسه ، وحذف الواو معها استغناء بالضمير شاذّ ، وحذف الضمير استغناء بالواو فصيح (6) كقولك : جاءني زيد وعمرو منطلق ، وقد وردت بالضمير وحده كقولك : كلّمته فوه إلى فيّ وهو شاذّ (7) وأما قوله تعالى : (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ)(8) وهو وقوع الجملة الاسميّة حالا بغير واو ، فيحتمل أن تكون وجوههم مسودّة مفعولا ثانيا لترى ، أو تكون حالا (9) وحذفت الواو كراهة 
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1- شرح الوافية ، 220 وانظر شرح الأشموني 2 / 180.

2- انظر خلافهم حول ذلك في شرح الكافية ، 1 / 206 وتسهيل الفوائد ، 110 - 111 وشرح الأشموني ، 2 / 179 - 181 وشرح التصريح ، 1 / 384 وهمع الهوامع 1 / 241.

3- غير واضحة في الأصل.

4- بعدها في شرح الوافية 220 «وإنما منعوه لأن الحال فيه معنى الوصفية فكرهوا أن يقدموها عليه» وانظر الهمع ، 1 / 242.

5- الكافية ، 394.

6- شرح المفصل ، 2 / 65 وشرح الكافية ، 1 / 212 وشرح الأشموني ، 2 / 192 وهمع الهوامع ، 1 / 246.

7- قال ابن يعيش في شرح المفصل ، 2 / 66 : فإن أراد أنه شاذ من جهة القياس فليس بصحيح لوجود رابطة في الجملة الحالية وهو الضمير في فوه وإن أراد أنه قليل من جهة الاستعمال فقريب لأنّ استعمال الواو في هذا الكلام أكثر لأنّها أدلّ على الغرض واظهر في تعليق ما بعدها بما قبلها ..

8- من الآية 60 من سورة الزمر.

9- انظر إعراب القرآن المنسوب للزجاج القسم الثاني 633 ، وفي البيان 2 / 325 واستغني عن الواو لمكان الضمير في قوله «وجوههم» وانظر التبيان ، 2 / 1112. 




اجتماع الواوين كما حذفت واو العطف من قوله تعالى : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ)(1) تخفيفا لاجتماع الواوين إذ المعنى ، ووجوه يومئذ ناعمة ، وتحذف الواو من الجملة الفعليّة إذا كان فعلها مضارعا مثبتا كقولك جاء زيد يقرأ ، ولا يقال في مثله ويقرأ ، لأنّه في معنى قارئا معنى وزنة (2) وإن لم يكن المضارع مثبتا أو كان الفعل ماضيا مثبتا ، أو منفيّا ، جاز أن تأتي بالواو والضمير معا ، وبالواو وحدها ، وبالضمير وحده ، ولا بدّ في الماضي من قد ظاهرة أو مقدّرة (3) فذلك تسعة أقسام ، ثلاثة مع الواو والضمير ، وهي : مضارع منفيّ مثل : جاءني زيد وما يتكلّم غلامه ، وماض مثبت مثل : جاءني زيد وقد تكلّم غلامه ، وماض منفيّ مثل : جاءني زيد وما خرج غلامه ، وثلاثة بالواو فقط وهي مضارع منفيّ ، مثل جاءني زيد ولم يتكلّم عمرو ، وماض مثبت مثل : جاءني زيد وقد تكلّم عمرو ، وماض منفيّ مثل : جاءني زيد وما تكلّم عمرو ، وثلاثة بالضمير فقط ، مضارع منفيّ مثل : جاءني زيد ما يتكلّم غلامه ، وماض مثبت مثل : جاءني زيد قد تكلّم غلامه ، وماض منفيّ مثل : جاءني زيد ما تكلّم غلامه (4). 

وكلّ ما دلّ على هيئة صحّ وقوعه حالا (5) سواء كان مشتقّا أو لم يكن نحو : هذا بسرا أطيب منه رطبا ، أي هذا حال كونه بسرا أطيب منه حال كونه رطبا ، فالبسر والرّطب حالان مع أنّهما ليسا بمشتقّين ولكن لدلالتهما على الهيئة صحّ وقوعهما حالا. والعامل في رطبا هو أطيب بالاتفاق ، وفي بسرا خلاف ؛ فقال الفارسي : هو هذا أي اسم الإشارة أو حرف التنبيه ، وقال ابن الحاجب : هو أطيب ، وجوّز عمل أفعل التفضيل فيما قبله لأنه مثل قولك : تمر نخلتي بسرا أطيب منه رطبا. مع أنّ العامل في بسرا هو أفعل التفضيل بالاتفاق (6). 
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1- من الآية 8 من سورة الغاشية.

2- شرح الوافية ، 221 وعمدة الحافظ ، 1 / 332.

3- لأنها تقرب الماضي من الحال والأخفش والكوفيون غير الفراء لم يوجبوها. انظر شرح المفصل ، 2 / 66 وشرح الكافية ، 1 / 213 وشرح الأشموني ، 2 / 191.

4- شرح الوافية ، 221 وشرح ابن عقيل ، 2 / 281.

5- الكافية ، 394.

6- ردّ ابن الحاجب في شرح الوافية ، 222 - 223 رأي الفارسي بأدلة كثيرة وانتهى إلى القول «ومن يقل إنّ العامل في بسرا هذا ، فهذا يقول الهذيان وفي إيضاح المفصل ، 1 / 335 - 336 أورد آراءهم في العامل ومنها رأي الفارسي ثم قال «وذهب آخرون إلى أن العامل في بسرا أطيب ، وهذا هو الصحيح ، والقول الأول - للفارسي - وهم محض» ثم راح يسوق أدلة تؤيد كون العامل هو أطيب ، منها ما ذكره أبو الفداء هنا. وللتوسع في هذه المسألة انظر الكتاب 1 / 400 والمقتضب 3 / 251 وشرح المفصل ، 2 / 60 وشرح الكافية ، 1 / 208 وعمدة الحافظ ، 1 / 319 وشرح التصريح ، 1 / 183 ، وهمع الهوامع ، 1 / 242 وشرح الأشموني 2 / 182 وانظر إيضاح ابن الحاجب المخطوط 123 ظ. 




ويجوز حذف عامل الحال إذا دلّت عليه قرينة كما جاز حذف غيره كقولك للمسافر : راشدا ومرشدا مهديّا أي اذهب راشدا مرشدا ، ويجب حذف العامل في الحال المؤكّدة (1) وهي التي لا ينتقل ذو الحال عنها ما دام موجودا غالبا ، كقولهم : زيد أبوك عطوفا فإنّ الأب لا ينفكّ عن العطف غالبا ، ووجب حذف العامل لأنّ الأب يشعر بالعطف فاستغني عن التصريح بالعامل الذي هو أحقّه أو أثبته ، فحصلت القرينة ، وعطوفا لفظ التزم موضعه فوجب الحذف (2) ، وشرط هذه الحال أن تكون مؤكّدة ومقرّرة وتابعة لمضمون جملة اسميّة (3)(4) نحو : زيد أبوك عطوفا فإنّ عطوفا مقرّر لمضمون زيد أبوك ، وقال : اسميّة لأنّها لو كانت مقرّرة لمضمون جملة فعليّة لم يكن فعلها واجب الحذف (5). ومعنى كونها مؤكّدة ، أنها تعلم قبل ذكرها فيكون ذكرها توكيدا لها وهل هي من الفاعل أو من المفعول؟ فالجواب : أنّك إن قدّرت ثبت أو تحقّق عطوفا فهي من الفاعل ، وإن قدّرت أحقّه أو أثبته عطوفا فهي من المفعول (6). 

7- ذكر التمييز 

اشارة

(7) 

وهو ثاني المنصوبات المشبّهة بالمفعول ، ووجه الشّبه أنّ نحو : طاب زيد نفسا ، يشبه ضرب زيد عمرا ، وعشرون درهما مثل : ضاربون زيدا ، والتمييز تفعيل 
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1- الكافية ، 394.

2- شرح الوافية ، 223 وانظر شرح الأشموني ، 2 / 192.

3- الكافية ، 394.

4- وجزآها معرفتان جامدان. الهمع ، 1 / 245.

5- شرح الكافية ، 1 / 214.

6- شرح الوافية ، 213.

7- الكافية ، 394.




من ميّزت ، وهو الاسم النكرة الذي يرفع الإبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو مقدّرة والإبهام : الإجمال وهو ضدّ الإيضاح وقوله : الإبهام المستقرّ ، احتراز به عن الأسماء المشتركة فإنّك إذا قلت : رأيت عينا مبصرة أو جارية ، لم ترفع عن تلك العين إبهاما مستقرّا بالوضع بل إبهاما عارضا للسّامع ، فإنّها وضعت لشيء بعينه معلوم للمتكلم بخلاف عشرين ، فإنّها وضعت مبهمة لا لدنانير ولا لدراهم (1) وقوله : عن ذات ، احتراز به عن نحو المصادر الدّالة على الهيئات نحو : جلست جلسة ، وعن الحال نحو : جاء زيد راكبا ، فإنّه إنّما يرفع الإبهام عن صفة المجيء لا عن ذات زيد ، لأنّ ذات زيد لا إبهام فيها ، وقوله : الاسم النكرة ، إنّما هو على المختار وهو مذهب البصريين ، فإنّ المميّز (2) عندهم لا يكون إلا نكرة ، والكوفيون يجيزون أن يكون التمييز نكرة ومعرفة (3) ويستشهدون بمثل قوله :/ (4) 

النازلين بكلّ معترك 

والطيّبون معاقد الأزر

ويجوز أن يدفعوا بأنّ الإضافة إلى الأجناس لا تفيد التعريف ، ويستشهدون أيضا بمثل : غبن رأيه ، ووجع ظهره ، وفي التنزيل : (سَفِهَ نَفْسَهُ)(5) والبصريون يقولون : إنّ ذلك منصوب على التشبيه بالمفعول (6) ويستشهد الكوفيّون أيضا بقول الشاعر : (7) 
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1- في الأصل ولا دراهم ، وانظر شرح الوافية ، 225 وشرح الكافية ، 1 / 216.

2- أي التمييز ، الهمع ، 1 / 250.

3- انظر عمدة الحافظ ، 1 / 361 وشرح الكافية ، 1 / 223 وشرح التصريح على التوضيح ، 1 / 394 وهمع الهوامع ، 1 / 152.

4- البيت لخرنق بنت هفان القيسيّة أخت طرفة بن العبد لأمه ، وقد روي البيت منسوبا لها في الكتاب ، 1 / 202 - 2 / 64 والمحتسب ، 2 / 198 وكتاب الحلل ، 15 والإنصاف ، 2 / 648 وشرح الكافية ، 1 / 316 وشرح التصريح ، 2 / 116 وهمع الهوامع ، 2 / 119 وخزانة الأدب ، 5 / 41 ورواه العيني في شرح الشواهد ، 3 / 68 من غير نسبة ، وعند بعضهم «النازلون» مكان النازلين. المعترك ، موضع القتال ، معاقد الأزر : كناية عن عفّة فروجهم تريد أنهم لا يعقدون مآزرهم على فروج زانية.

5- من الآية 130 من سورة البقرة.

6- أو على إسقاط الجار أي في نفسه ، وفي رأيه ، وفي ظهره ، انظر تسهيل الفوائد ، 115 وشرح الكافية ، 1 / 223 وهمع الهوامع ، 1 / 252.

7- البيت لرشيد أو راشد بن شهاب اليشكري ، روي منسوبا له في المفضليات ، للضبي ، 310 وشرح التصريح ، 1 / 151 - 394 وشرح الشواهد ، 1 / 182 وروي من غير نسبة في كتاب الحلل ، 232 وعمدة الحافظ ، 1 / 62 - 362 وهمع الهوامع ، 1 / 80 - 252 وشرح الأشموني ، 1 / 182. ويروى وجوهنا مكان جلادنا وصددت مكان رضيت وقيس مكان بكر. 




رأيتك لمّا أن عرفت جلادنا

رضيت وطبت النّفس يا بكر عن عمرو

فأراد طبت نفسا ، والبصريون يردّونه بأنه لضرورة الشعر (1). وقوله : مذكورة أو مقدّرة ، تفصيل للذّات التي تميّز ، فالمقدّرة ما تقدّر في مثل : زيد طيّب أبا ، وطاب زيد نفسا ، وحسن زيد علما ، ومعناه أنّ الفعل الذي هو حسن مسند في اللفظ إلى زيد ، وفي المعنى إلى مقدّر لزيد به تعلّق ، وتقديره : حسن علم زيد علما ، فالذّات المقدّرة التي لا تذكر في اللفظ هي علم زيد ومميزها قولك علما ، وكذا التقدير أبو زيد ، في طيّب أبا ، وطابت نفس زيد نفسا ، وكذلك جميع أمثلة الذّات المقدّرة (2) فافهمه. 

وأمّا الذات المذكورة فهي المفردة : (3) وتنقسم (4) إلى غير مقدار كباب وثوب وخاتم ، وإلى مقدار غالبا (5) ، وهو إمّا عدد كعشرين درهما وسيأتي بيانه في باب العدد (6) وإمّا غير عدد وهو إمّا موزون نحو : منوان سمنا ، أو مكيل نحو : فقيزان برّا ، أو ممسوح نحو : ما في السماء قدر راحة سحابا ، وعلى التمرة مثلها زبدا ، والمراد على التمرة مثل مقدارها زبدا فحذف المضاف الذي هو المقدار وأقيم المضاف إليه الذي هو الضمير مقامه (7). 


ذكر تمييز الذّات المذكورة التي هي مقدار وهي غير عدد 

(8) 

المقدار الذي هو غير عدد سواء كان موزونا أو مكيلا أو ممسوحا. إن كان 
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1- وأل في النفس زائدة ، الهمع ، 1 / 252.

2- شرح الوافية ، 217 وانظر شرح المفصل ، 2 / 70 وشرح الكافية ، 1 / 220.

3- الكافية ، 394.

4- في الأصل وينقسم.

5- شرح الكافية ، 1 / 217 - 220.

6- في الصفحة 301.

7- شرح المفصل ، 2 / 70 وشرح ابن عقيل ، 2 / 287.

8- الكافية ، 394.




مميزه من أسماء الأجناس فيفرد حال التثنية والجمع ، والمراد بالجنس هنا ، كلّ معنى عام يقع بلفظ واحد على القليل والكثير كالتمر والزيت والخبز فتقول : عندي رطلان جبنا ، وقفيزان برّا ، والقفيز مكيال وهو ثمانية مكاكيك (1) وصاعان عسلا ، وعلى التمرة مثلاها زبدا ، بإفراد اسم الجنس الذي هو نحو : الخبز أو العسل أو الزبد ، وإنما أفرد اسم الجنس لعدم احتياجه إلى التثنية والجمع لوقوع الجنس على القليل والكثير (2) ولذلك تقول : عندي زيت قليل وزيت كثير ، وإذا كان صادقا على الكثير فلا يحتاج إلى تكثرة مرة أخرى بالتثنية والجمع إلّا أن يقصد الأنواع المختلفة فيطابق بالتمييز ما قصد لعدم دلالته عليها (3) ، فتقول : عندي رطل زيتا ، ورطلان زيتين وأرطال زيوتا وإن كان المميّز اسم جنس ولكن لا يقع على القليل والكثير بلفظ واحد كالثوب ، فيجمع وجوبا كقولك : عندي قنطار أثوابا ، وملء بيت كتبا ، لأنّ ذكره مجموعا أدلّ منه على الجنس لتقديره بمن الجنسيّة ، فيقدّر حينئذ قنطار من ثياب كما يقدّر قنطار من عسل (4) وكلّ ما جاء من المقادير بالتنوين أو نون التثنية فحذف التنوين والنون ، وخفض التمييز بالإضافة أولى (5) ، فتقول : رطل زيت ، ورطلا زيت ، وجاز ذلك لأنّه كما يرفع الإبهام بالنّصب ، يرفع بالإضافة ، وأمّا إذا كانت النون شبيهة بنون الجمع كما في نحو : عشرين فإنّ الحذف والإضافة إلى التمييز كعشري درهم لا يجوز لأنّ نون نحو : عشرين من نفس الكلمة فلا يجوز حذفها للإضافة (6) ولا تجوز الإضافة مع هذه النون لشبهها بنون الجمع ، وأمّا حذفها والإضافة إلى غير التمييز فجائز بالاتفاق نحو : عشريك وعشري رمضان ، وفي تعليل ثبوت النون في 
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1- القفيز من المكاييل ، وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق ، وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعا ، وقيل : هو مكيال تتواضع الناس عليه ، والجمع أقفزة وقفزان ، والمكّوك مكيال لأهل العراق أيضا ، وجمعه مكاكيك ، ومكاكي على البدل كراهية التضعيف وهو صاع ونصف ، لسان العرب ، قفز ومكك.

2- شرح الكافية ، 1 / 219.

3- قال الرضي في شرح الكافية ، 1 / 219 «إن كان جنسا وقصدت الأنواع فثن ، إن أردت التثنية ، واجمع إن قصدت الجمع ، وإلا فأفرد».

4- تسهيل الفوائد ، 115 وهمع الهوامع ، 1 / 252.

5- الكافية ، 394.

6- شرح الوافية ، 226 وشرح المفصل ، 2 / 73.




التمييز وحذفها في نحو : عشروك وعشرو الشهر ، نظر ؛ وقد قيل في ذلك : (1) إنّما لم تجز إضافة العشرين إلى المميّز وجازت في غيره أعني في نحو : عشروك ، لأنّ العشرين في الأصل صفة لمميّزها لأنّ أصل عشرين درهما دراهم عشرون ، وصفة الشيء لا تضاف إليه ، ولا يضاف الموصوف إلى صفته ، وليس كذلك عشروك فافترقا. 


ذكر تمييز الذات التي هي غير مقدار 

(2) 

وهي نحو : باب وخاتم وثوب كقولك : باب ساجا ، وخاتم حديدا ، وثوب خزّا ، وهو كلّ نوع أضيف إلى جنسه ويجوز فيه الإضافة وهي الأكثر (3) فتقول : باب ساج بخفضه مع إفادة التخفيف. 


ذكر تمييز الذات المقدّرة 

(4) 

قد تقدّم أنّ الذات التي تميّز تنقسم إلى مذكورة كما تقدّم شرحه ، وإلى مقدّرة كما شرحناه في حدّ التمييز أيضا ، وإنّما تقدّر في النّسب الإسناديّة وفي النّسب المشابهة للنسب الإسنادية ، وفي النّسب الإضافية فذلك ثلاث أمور : 

أحدها : الذّات المقدّرة في نسبة في جملة إسناديّة ، نحو : طاب زيد نفسا وتصبّب عرقا وامتلأ الإناء ماء ، وقوله تعالى : (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً)(5). 

ثانيها : الذّات المقدّرة في نسبة فيما يشابه الجملة ، والمراد بمشابه الجملة ، الصفة المشبّهة واسم الفاعل والمفعول نحو : زيد طيّب أبا وأبّوة وعلما ودارا ، وزيد مكرم أبا وأبّوة وعلما ودارا. 

ثالثها : الذّات المقدّرة في نسبة في إضافة نحو : أعجبني طيب زيد أبا وأبوّة وعلما ودارا ، ومن هذا الباب لله درّه فارسا ، وحسب زيد بطلا ، فإنّه من تمييز الذات 
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1- شرح التصريح ومعه حاشية ياسين ، 1 / 397.

2- الكافية ، 394.

3- شرح الوافية ، 226.

4- الكافية ، 394.

5- من الآية 4 من سورة مريم.




المقدّرة لا الذات المذكورة كما توهمه بعضهم (1) وتعلّق فارسا في : لله درّه فارسا وشبهه بمن هو له ، إنّما هو تعلّق الوصف بالموصوف ، فالتمييز في هذه الأمور الثلاثة إنّما هو عن ذات مقدّرة ، لأنّ المقصود إنّما هو نسبة الفعل أو ما أشبهه إلى ما هو متعلّق بالاسم المنتصب عنه التمييز ، لأنّ الفعل الذي هو طاب في نحو : طاب زيد أبا ، مسند في اللفظ إلى زيد ، وهو في المعنى مسند إلى شيء آخر مقدّر متعلّق بزيد غير مذكور ، وهو مبهم لاحتمال جميع متعلّقات زيد ، فإذا قلت أبا ، فقد رفعت به الإبهام عن الذّات المقدّرة كما رفعت بالدرهم الإبهام عن عشرين في الذات المذكورة ، والتقدير : طاب أبو زيد أبا ، وطاب علم زيد علما وتصبّب عرق زيد عرقا ، وكذلك ما أشبه ذلك ، فالذات المقدّرة هي أبو زيد أو علمه ونحوهما ، فالفعل منسوب في اللفظ إلى زيد ، وفي المعنى إلى أبيه أو إلى علمه ونحوهما إذا قصد ذلك ، والإبهام إنّما نشأ من نسبة الطيب مثلا إلى متعلّق زيد ، لأنّ قولك : طاب زيد ، لا إبهام في واحد منهما ، وإنّما الإبهام في نسبة الطيب إلى أمر يتعلّق بزيد ، ولو لا ذلك لم يكن ثمّ ما يحتاج إلى تمييز ، ومتعلقاته تحتمل وجوها كثيرة فاحتيج إلى تفسير المقصود منها فجيء بالتمييز ، وكذلك الحال في الإضافة فإنّه قد يضاف الشيء إلى أمر ، والمراد إضافته إلى متعلّقه مثلما قيل في الجملة فيأتي التمييز أيضا. 

واعلم أنّ الاسم المنصوب على التمييز قد يكون صالحا أن يرجع إلى من انتصب عنه وإلى متعلّقه ، وذلك نحو : أبا في طاب زيد أبا ، فجائز أن يكون الأب هو زيد ، وجائز أن يكون الأب هو والد زيد وكذا الأبّوة أيضا ، فإنّها تصلح لكلّ واحد منهما ، فإن كان المقصود في قولك : طاب زيد أبا ، بالطيب هو زيد نفسه كان التقدير طاب الأب زيدا أبا ، فتكون الذات المقدّرة هي الأب وإن كان المقصود والد زيد ، كان التقدير : طاب أبو زيد أبا ، فالذات المقدّرة هي أبو زيد ، وكذا القول في الأبوّة وغيرهما مما يأتي في هذا الباب. فإن لم يصلح أن يرجع إليهما فهو لمتعلّقه خاصة نحو : طاب زيد علما ودارا ، فليس يحتمل علما ودارا جهتين كما احتمله أبا وأبّوة بل إنما يحتمل جهة
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1- نقل الأزهري ، 1 / 397 - 398 عن حواشي ابن هشام ما نصه : «وكون فارسا من مميز النسبة إنما يتمشى إذا كان الضمير المضاف إليه «الدر» معلوم المرجع ، أما إذا كان مجهوله ، كان من مميز الاسم لا من مميز النسبة لأن الضمير مبهم فيحتاج إلى ما يميزه» وانظر الكتاب ، 2 / 174 والمقتضب ، 3 / 35 وشرح المفصل ، 2 / 73 وشرح الكافية ، 1 / 220.




واحدة وهي علم زيد وداره ، لأنّ التقدير طاب علم زيد علما وطابت دار زيد دارا لا غير ذلك ، والذي يحتمل الرجوع إليهما - أعني إلى من انتصب عنه التمييز وإلى متعلّقه - تجب فيه المطابقة أعني إفراد التمييز ، وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه على وفق من هو له إلّا (1) إن كان التمييز اسم جنس كالأبّوة والعلم فإنّه لا يثنّى ولا يجمع إلا أن يقصد الأنواع فيطابق به حينئذ ، فإذا قصدت إلى أنّ الأب هو زيد نفسه ، قلت طاب زيد أبا ، فلو ثنّيت زيدا أو جمعته على هذا المعنى قلت : طاب الزيدان أن أبوين وطاب الزيدون آباء وكذلك (2) تجب المطابقة إذا قصدت إلى متعلّق زيد ، وهو والده مثلا ، فإن قصدت أباه وجدّه قلت : طاب زيدا ، وإن قصدت أباه وأمّه أو أبا وجدّا له ، قلت : طاب زيد أبوين ، وإن قصدت إلى جماعة من آبائه قلت : طاب زيد آباء ، فيطابق بالأب من هو له بخلاف ما إذا كان التمييز اسم جنس كالأبّوة والعلم ، فإنّك تأتي به مفردا ، فتقول : طاب الزيدان أو الزيدون أبّوة وعلما ، ونحو ذلك إلا أن يقصد الأنواع فيطابق حينئذ ، فتقول : طاب زيد علمين إذا كان المراد به طاب بسبب علمين مختلفين ، وطاب زيد علوما ، إذا كان المراد به بسبب علوم كثيرة ، وتقديره طابت علوم زيد علوما ، وكذلك التقدير في التثنية وغيرها (3) وكذلك تجب المطابقة في التمييز الذي هو صفة ، فيقال : حسن زيد فارسا والزيدان فارسين والزيدون فرسانا ، وكذلك لله درّه فارسا ودرّهما فارسين ودرّهم فوارس ، وإذا كان التمييز صفة احتمل أن يكون حالا لكنّ التمييز أولى (4) لأنّ المراد مدحه مطلقا سواء كان حال كونه فارسا وهذا يفهم من التمييز دون الحال ، لأنه إذا كان حالا اختصّ بالمدح فيتقيّد ، فيتغيّر المعنى المقصود (5) ، والفرق بين تمييز (6) الذات المقدّرة في قولنا : لله درّه فارسا وبين تمييز الذات المذكورة في قولنا : على التمرة مثلها زبدا ، أنّ الفارس يرفع الإبهام عن نسبة الدّرّ إلى الضمير لا عن نفس الدّرّ ، وأنّ الزبد يرفع 
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1- في الأصل لا.

2- في الأصل وكذلك.

3- شرح الوافية ، 217 وشرح الكافية ، 1 / 219 - 220 وهمع الهوامع ، 1 / 252.

4- شرح الكافية ، 1 / 222.

5- شرح الوافية ، 217.

6- في الأصل تميز.




الإبهام عن نفس المثل إذ لا إبهام في إضافة المثل إلى الضمير بل في نفس المثل. 

ولا يتقدّم التمييز على العامل (1) لأنّ العامل إن كان غير فعل كان ضعيفا ، فلا يعمل في التمييز المتقدّم عليه بالاتفاق (2) وإن كان فعلا فمذهب سيبويه أن لا يتقدم عليه التمييز (3) أيضا ، لأنّ التمييز في المعنى فاعل فكما لا يتقدّم الفاعل على الفعل ، لا يتقدّم التمييز على الفعل ، لأنّ الأصل في قولنا : طاب زيد نفسا طاب نفس زيد ، فعدل عن ذلك ليكون مبهما أوّلا ثم يفسّر ، فيكون أبلغ موقعا عند السّامع ، والمازنيّ أجاز تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلا خاصة كقولنا : نفسا طاب زيد ، ووافق في غير الفعل (4). 

8- ذكر الاستثناء 

اشارة

(5) 

المستثنى هو ثالث المنصوبات المشبّهات بالمفعول ، وهو ضربان : متصل ومنقطع ، فالمتصل : هو المخرج من حكم على متعدّد لفظا أو تقديرا بإلّا وأخواتها ، فاللفظ نحو : قام القوم إلّا زيدا ، والتقدير نحو : ما قام إلّا زيد ، لأنّ معناه ما قام أحد إلا زيد ، وقال : بإلّا وأخواتها ، ليخرج عنه المخرج عن متعدّد بالصفة نحو : أكرم بني تميم العلماء ، فإنّ الجهال مخرجة منه لعدم اتصافهم بالعلم ، وكذلك المخرج بالبدل كقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(6) وكذلك المخرج بالشّرط نحو : أكرم القوم إن دخلوا الدّار ، وبالجملة المخرج بغير إلّا وأخواتها لا يسمّى استثناء ، وأخوات إلّا : غير وخلا وعدا وما خلا وما عدا وليس ولا يكون 
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1- الكافية ، 395.

2- همع الهوامع ، 1 / 252.

3- الكتاب ، 1 / 205 والمقتضب ، 3 / 36.

4- وبعدها في شرح الوافية ، 229 «وما ذكرناه من المعنى يلزمه ، لأن معنى قولهم : طاب زيد علما في الأصل طاب علم زيد ، فقصدوا إلى الإبهام ثم التفسير لذلك الغرض ، فإذا قدم فات الغرض المذكور كما تقدم في المفرد سواء» وانظر في هذه المسألة المقتضب ، 3 / 36 - 37 ، والإنصاف ، 2 / 828 وشرح المفصل ، 2 / 74 وتسهيل الفوائد ، 115 وهمع الهوامع ، 1 / 252.

5- الكافية ، 395.

6- الآية 97 من سورة آل عمران.




وسوى وسواء ، والمنقطع : هو المذكور بعد إلّا وأخواتها غير مخرج نحو : جاء الناس إلّا حمارا ، وسمّي بذلك لانقطاعه عمّا قبله (1). 

فصل : وإذا تعقّب الاستثناء جملا بالواو عاد إلى كلّ منها عند عدم القرينة على الأصحّ (2) نحو أكرم ربيعة ، وأكرم مضر إلّا الطوال ، وقول من قال باختصاصه بالأخيرة تحكّم ، والترجيح بالقرب قياسا على تنازع العاملين منع للخلاف فيه ، والقول بالاشتراك فيه أو بالوقف يوجب التعطيل (3). 


ذكر وجوب نصب المستثنى 

(4) 

ويجب نصبه إذا كان مستثنى بعد إلّا غير الصّفة في كلام موجب نحو : قام القوم إلّا زيدا ، لامتناع البدل فيه ، لأن البدل يقوم مقام المبدل منه ، فلو قلت : قام إلّا زيد ، على البدل من القوم لم يصحّ ، وكذلك يجب نصبه إذا تقدّم المستثنى على المستثنى منه نحو قوله : (5)

وما لي إلّا آل أحمد شيعة

وما لي إلّا مشعب الحقّ مشعب 

فآل أحمد مستثنى قدّم على المستثنى منه الذي هو شيعة ، وكذلك مشعب 
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1- شرح الوافية ، 229 وهمع الهوامع ، 1 / 227.

2- وحول المسألة خمسة آراء : 1 - وهو الأصح ، أنه يعود إلى جميعها ما لم يخصه دليل. وهو مذهب الشافعي وأصحابه ونسب إلى مالك ، والحنابلة أيضا واختاره ابن مالك. وعليه جرى المصنف. 2 - أنه خاص بالجملة الأخيرة إلّا أن يقوم دليل على التعميم ، وهو مذهب أبي حنيفة وجمهور أصحابه ، وإليه ذهب أبو علي الفارسي واختاره أبو حيان. 3 - أنه يعود للكل ، إن سيق لغرض واحد ، وإن لم يسق الكل لغرض واحد فللأخيرة. 4 - أنه إن عطف بالواو عاد للكل ، أو بالفاء أو ثم عاد للأخيرة ، وعليه ابن الحاجب. 5 - أنه إن اتحد العامل فللكل ، أو اختلف فللأخيرة خاصة ، انظر لذلك ، الصاحبي ، 188 ، وتسهيل الفوائد ، 103 ، والمساعد ، 1 / 573 - 574 والهمع ، 1 / 227 وإرشاد الفحول للشوكاني ، 150 - 151.

3- تسهيل الفوائد ، 103 وإرشاد الفحول للشوكاني ، 151 وهمع الهوامع ، 1 / 227.

4- شرح الكافية ، 395.

5- للكميت بن زيد الأسدي ، انظرها شمياته ، 33 ، وورد منسوبا له في الإنصاف ، 1 / 275 وشرح المفصل ، 2 / 79 وشرح التصريح ، 1 / 355 ومن غير نسبة في المقتضب ، 4 / 398 وشرح ابن عقيل ، 2 / 216 وشرح الأشموني ، 2 / 149 وروي عجزه : وما لي إلا مذهب الحقّ مذهب




الحقّ ، وإنّما وجب نصبه لأنّه لا يصلح أن يكون بدلا ولا صفة ، لامتناع تقدّم البدل على المبدل منه ، وتقدّم الصفة على الموصوف (1). 

وكذلك يجب نصب المستثنى المنقطع على الأكثر (2) نحو : ما جاءني أحد إلّا حمارا في لغة أهل الحجاز ، لأنّ بني تميم لا يوجبون نصبه ، وعلى لغة بني تميم قول الشّاعر : (3)

وبلدة ليس بها أنيس 

إلّا اليعافير وإلّا العيس 

فاليعافير والعيس ليست من الأنيس فهو مستثنى منقطع بعد إلّا مع رفعه على البدل ، وقد أجابوا عن هذا البيت بأنّ المراد بالأنيس ما يؤانس ويلازم المكان فهو أعمّ من الإنسان ، واليعافير والعيس بدل من الأنيس بدل البعض من الكلّ فلا يكون مستثنى منقطعا ، وإنّما أوجب أهل الحجاز نصب المستثنى المنقطع لامتناع البدل فيه ، وليكون مخالفا للمستثنى منه في الإعراب كما خالفه في الحكم والنّوع (4). 

وكذلك يجب نصب المستثنى بعد خلا وعدا عند الأكثرين (5) نحو : جاءني القوم عدا زيدا أي عدا بعضهم زيدا ، وخلا بعضهم زيدا بمعنى جاوز وجانب ، وقال بعضهم : (6) إنّهما حرفا جرّ فيكون ما بعدهما مخفوضا ، والنّصب بخلا وعدا هو المشهور. 

ويجب نصب المستثنى بعد ليس وما عدا وما خلا ولا يكون ، لأنّ ما مصدريّة 
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1- الإنصاف ، 1 / 275 وشرح التصريح ، 1 / 355.

2- شرح المفصل ، 2 / 80.

3- الرجز لعامر بن الحارث (جران العود) ورد في ديوانه ، 52 وروايته : بسابسا ليس به أنيس إلّا اليعافير وإلّا العيس وروي منسوبا له في شرح الشواهد ، 2 / 147 وشرح التصريح ، 1 / 353 ومن غير نسبة في الكتاب ، 1 / 263 - 2 / 322 ، والمقتضب ، 2 / 318 - 346 ، 4 / 414 ، والإنصاف ، 1 / 271 ، وشرح المفصل ، 2 / 80 - 117 ، 7 / 21 - 8 / 52. اليعافير : جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية والعيس : جمع عيساء وهي الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة.

4- شرح المفصل ، 2 / 80.

5- تسهيل الفوائد ، 105 وشرح الأشموني ، 2 / 162.

6- كالأخفش والفراء ، الهمع ، 1 / 233.




لا تدخل إلّا على الفعل فوجب أن يكون خلا وعدا فعلين وفاعلهما مضمر ، والمستثنى مفعول به فوجب نصبه ، وأما ليس ولا يكون فلأنّهما فعلان ناقصان اسمهما مضمر فيهما ، والمستثنى خبرهما فيجب نصبه ، كقولك : جاءني القوم ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم عمرا (1). وكان القياس أن تورد هذه المفاعيل في المفعول به وفي خبر كان وأخواتها ، لا في الاستثناء ولكن ذكرناها فيه حسبما ذكرها غيرنا (2). 


ذكر جواز نصب المستثنى 

(3) 

يجوز نصب المستثنى ويختار إبداله ، إذا وقع بعد إلّا في كلام غير موجب وذكر المستثنى منه نحو : ما قام أحد إلّا زيد وزيدا ، برفعه على البدل من المستثنى منه ، ونصبه على الاستثناء ، والمراد بغير الموجب الكلام الواقع في سياق النفي ، أو النهي ، أو الاستفهام ، وخرج بقوله : بعد إلّا ، ما هو بعد أخواتها لتعذّر البدل فيما بعدهنّ ، وإنّما اشترط أن يكون في غير موجب ، لأنّه لو كان في كلام موجب لم يجز البدل ، ووجب النّصب كما تقدّم ، وفي جعله بدلا إشكال من وجهين : 

أحدهما : أنه بدل البعض من الكل لعموم النكرة في سياق النفي أعني أحدا وبدل البعض لا بدّ فيه من ضمير نحو : ضربت زيدا يده أو يدا له ، ولا ضمير إذا جعل بدلا ، إذ تقديره : ما قام إلّا زيد ، فلا يصحّ البدل. 

وثانيهما : أن زيدا مثبت والمبدل منه منفيّ ، فيباين البدل المبدل منه (4) وقد أجابوا عن ذلك بما لا يخلو من تكلّف ، فقالوا : أما الضمير في زيد فهو محذوف مراد ، إذ التقدير : ما قام إلّا زيد منهم ، وإن اختلاف الحكم نفيا وإثباتا لا يمنع البدليّة 
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1- الكتاب ، 2 / 349 - 350.

2- أكثر النحويين ذكروا هذه المفاعيل في باب الإستثناء ، انظر المفصل ، 67 وشرح المفصل ، 2 / 78 ، وإيضاح المفصل ، 1 / 364 وتسهيل الفوائد ، 105 - 106 وشرح ابن عقيل ، 2 / 232 - 233 وشرح الأشموني ، 2 / 162.

3- الكافية ، 395.

4- قال ثعلب : كيف يكون بدلا ، والأول مخالف للثاني في النفي والإيجاب. انظر شرح الكافية ، 1 / 233 ، وشرح التصريح ، 1 / 349.




قياسا على جواز اختلاف الصّفة والموصوف في الحكم كقولهم : مررت برجل لا صالح ولا طالح (1). 


ذكر الاستثناء المفرّغ 

(2) 

وهو المستثنى الذي لم يذكر المستثنى منه معه ، وكان في كلام غير موجب غالبا ، ويعرب على حسب العوامل نحو : ما جاءني إلّا زيد ، وما ضربت إلّا زيدا وما مررت إلّا بزيد ، وإنّما كان في كلام غير موجب ليفيد أنّ المستثنى منه المحذوف عامّ ، لأنّ النكرة تعمّ في سياق النفي ، فإنّ التقدير في نحو : ما ضربت إلّا زيدا ، ما ضربت أحدا إلّا زيدا ، فلو جاء في كلام موجب وقال : ضربت إلّا زيدا لم يستقم ، لعدم جواز تقدير : ضربت كلّ أحد إلّا زيدا فيستحيل تقدير المستثنى منه المحذوف عامّا فيمتنع ، فأمّا إذا أمكن تقدير المستثنى منه المحذوف عامّا في كلام موجب فإنّه يجوز وقوع المفرغ في الموجب حينئذ نحو : قرأت إلّا سورة كذا ، وصمت إلّا يوم العيد ، لإمكان قراءة القرآن كلّه إلّا تلك السورة ، وصوم كلّ الأيام إلّا يوم العيد فأمكن تقدير المستثنى منه المحذوف عامّا ، فاستقام المعنى بخلاف : ضربت إلّا زيدا ، لاستحالة تقدير ضرب جميع الناس ، وسمّي مفرّغا لأنّ العامل فرّغ له ، بحذف المستثنى منه ، ومن جهة أنّ المعنى لا يستقيم في المفرغ إلّا في غير الموجب لم يجز : ما زلت إلّا قائما ؛ لأنّ «ما» للنفي ، و «زال» للنفي ونفي النّفيّ ، إثبات ، فيؤدي إلى أن يكون قائما مثبتا - لأنّه في سياق ما زال - منفيّا لأنّه بعد إلّا في كلام مثبت ؛ فيمتنع (3). 


ذكر البدل على المحلّ 

(4) 

إذا تعذّر البدل على اللفظ أبدل على المحلّ : والمذكور هنا لذلك ثلاثة أمثلة : 

أحدها : ما جاءني من أحد إلّا زيد ، فيجوز نصب زيد على الاستثناء ورفعه على البدل من محل أحد ، لأنّ محلّه الرفع بأنه فاعل جاءني ، ويمتنع البدل من لفظه ، لأنه 
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1- انظر هذه الردود في شرح المفصل ، 2 / 82 ، وشرح الكافية ، 1 / 233 وشرح التصريح ، 1 / 349.

2- الكافية ، 395.

3- شرح الوافية ، 231 وشرح المفصل ، 2 / 68 وشرح الكافية ، 1 / 234.

4- الكافية ، 395 - 396.




لو أبدل من لفظه كان التقدير : جاءني من زيد ، فتزاد من في الإثبات وهو غير جائز عند سيبويه (1). 

ثانيها : لا أحد في الدار إلّا زيد ، ولا إله إلّا الله بالرفع على البدل من المحلّ (2) ولا يجوز النّصب على البدل من لفظ أحد وإله خلافا للزجاج ، وإنّما تعيّن البدل من المحلّ دون اللفظ ، لأنّ العامل لفظا لمّا كان لا - وهي إنّما تعمل للنفي وما بعد إلّا إذا وقع في سياق النفي كان مثبتا ، والبدل في حكم تكرير العامل فلو قدّرت بعد إلّا ، لزم الجمع بين المتناقضين ، لأنّ «لا» تقتضي نفي ما بعدها و «إلّا» تقتضي إثباته. 

ثالثها : ما زيد شيئا إلّا شيء لا يعبأ به ، فلا يجوز نصب شيء الثاني على البدل من لفظ شيئا الأول الذي هو خبر ما ، إذ يبقى التقدير : ما زيد إلّا شيئا ، فيلزم تقدير ما عاملة بعد إلّا وهي لا تعمل بعدها لانتقاض النفي ، فيتعذّر البدل على اللفظ ، فيجب حمله على المحل ، ومحلّه رفع في الأصل قبل دخول ما بخلاف ليس فإنه يجب النصب في مثل قولك : ليس زيد إلّا شيئا لا يعبأ به ، لأنّ ليس إنما عملت للفعليّة لا للنفي ، فهي مثل : ما كان زيد إلّا قائما ، وأما - ما ولا - فإنّهما إنما عملا للنفي ، فإذا انتقض بنحو «إلّا» ، بطل عملهما ، فلذلك وجب النصب في قولك : ليس زيد إلّا قائما وامتنع النصب في : ما زيد إلّا قائما (3). 

والمستثنى بغير وسوى وسواء لا يكون إلّا مخفوضا (4) لأنّه مضاف إليه ، وكذلك حاشا على الأكثر (5) وقلّ النصب بها نحو : اللهمّ اغفر لي ولمن سمع حاشا الشيطان وابن الأصبغ (6). لأنّه حرف جرّ غالبا ، ومنهم من ينصب بحاشا على أنه 
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1- الكتاب ، 2 / 315 - 4 / 225.

2- تسهيل الفوائد ، 102 والمغني ، 2 / 563 وشرح التصريح ، 1 / 351 وشرح الأشموني ، 2 / 145.

3- شرح الوافية ، 235 ، وشرح المفصل ، 2 / 91 وشرح الكافية ، 1 / 238.

4- الكافية ، 396.

5- الكتاب ، 2 / 349 وشرح الكافية ، 1 / 244.

6- في شرح المفصل ، 2 / 85 وحكى أبو عثمان المازني عن أبي زيد قال سمعت أعرابيا يقول : اللهم ... إلخ.




فعل (1) بمعنى جانب بعضهم زيدا ، أي : فاعل من الحشا وهو الجانب (2) وسوى بكسر السين وضمّها مع القصر وبفتحها مع المدّ ظرف مكان عند سيبويه (3) وإعرابها النّصب على الظرفيّة ، فتقول : جاء القوم سوى زيد ، ومعناه جاء القوم مكان زيد ، وقال قوم حكمها حكم غير (4) وعليه قوله : (5) 

ولم يبق سوى العدوا

ن دنّاهم كما دانوا

فسوى فاعل لم يبق ، أي : لم يبق غير العدوان (6) [ومما يذكر مع أدوات الاستثناء لا سيّما ، وإن لم تكن في الحقيقة أداة استثناء لأنّ الاستثناء يثبت للمستثنى حكما (7) ضدّ حكم المستثنى منه وليست لا سيّما كذلك ، لأنّها تثبت للثاني حكم الأول بطريق الزيادة (8) فإذا قلت : أحسن إليّ القوم لا سيّما زيد ، كان في الكلام إيذان بأنّ زيدا كان أوفر القوم إحسانا ، ووجه ذكرها مع أدوات الاستثناء أنّ ما بعدها يخالف ما قبلها في الإخراج من المساواة إلى الترجيح بإثبات الزيادة له ، وكان حكمه غير حكم الأول ، واعلم أنّ لا سيّما ثلاث كلمات ، وهنّ : لا ، وسيّ ، وما. أما «لا» ، فعند أكثر النحويين هي التي لنفي الجنس (9) وأما «سيّ» بكسر السين فهو المثل (10) 
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1- المقتضب ، 4 / 391 والإنصاف ، 1 / 278 والهمع ، 1 / 232 - 233.

2- شرح الوافية ، 235.

3- الكتاب ، 2 / 350 وهو مذهب الجمهور أيضا ، شرح التصريح ، 1 / 362.

4- وهم الكوفيون إذ أجازوا خروجها عن الظرفية والتصرف فيها رفعا ونصبا وجرا كغير. التسهيل ، 107 وشرح الكافية ، 1 / 248 والمغني ، 1 / 141 وشرح التصريح ، 1 / 362.

5- للفند الزماني ، شهل بن شيبان. روي منسوبا له في ديوان الحماسة للمرزوقي ، 1 / 35 وأمالي القالي ، 1 / 257 وشرح الشواهد ، 2 / 159 وشرح التصريح ، 1 / 362 وخزانة الأدب ، 3 / 431. وورد من غير نسبة في شرح الكافية ، 1 / 248 وشرح ابن عقيل ، 2 / 228 وهمع الهوامع ، 1 / 202 وشرح الأشموني ، 2 / 159.

6- ما بين المعقوفين أي من قوله ومما يذكر إلى قوله فيما بعد أكرمه الناس سيما زيد ... هو من حاشية الأصل المكتوب بجوارها «صح» مع علامة الإلحاق في المتن.

7- غير واضحة في الأصل. وممن عدّ لا سيما من أدوات الاستثناء الكوفيون وجماعة من البصريين كالأخفش وأبي حاتم والنحاس الهمع ، 1 / 234.

8- شرح الكافية ، 1 / 248.

9- شرح المفصل ، 2 / 85 وشرح الكافية ، 1 / 249 والهمع ، 1 / 235.

10- اللسان ، سوا ، والمغني ، 1 / 139.




وأما «ما» ، فقيل هي حرف زائد ، وقيل : هي اسم بمعنى الذي (1) فإذا قلنا : إنّ لا في لا سيّما هي التي لنفي الجنس ، كانت سيّ إمّا نكرة مبنية معها على الفتح ، أو معربة منصوبة مضافة إلى زيد مثلا ، وما زائدة ، والخبر محذوف أي حاصل أو موجود ، والتقدير : لا مثل زيد موجود ، ويجوز في الاسم الواقع بعد لا سيّما الرفع والنّصب والجرّ ، لكنّ الجرّ هو الكثير ، والرّفع قليل والنّصب أقلّ (2). 

وقد روي بالوجوه الثلاثة قول امرىء القيس : (3) 

ألا ربّ يوم لك منهنّ صالح 

ولا سيّما يوم بدارة جلجل (4)

فالجرّ على أن تكون ما زائدة والاسم مجرور بإضافة سي إليه ، والتقدير : لا مثل يوم ، والرّفع على أن تكون ما موصولة مجرورة بإضافة سيّ إليها ، والاسم بعدها خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : لا مثل الذي هو يوم بدارة جلجل. وهذه الجملة لا موضع لها من الإعراب ، لأنّها صلة الموصول والنّصب على وجهين : 

الأول : أن يكون منصوبا بفعل محذوف ، وما زائدة أي لا مثل أعني يوما. 

والثاني : على أن تجعل لا سيّما بمنزلة إلّا فينتصب ما بعدها وهذا ضعيف ، لما بيّنّا من كونها ليست بمنزلة إلّا في صدر هذا الكلام ، ويجوز تخفيف لا سيّما ، ويجوز أيضا حذف لا منها للعلم بها (5) كقولك : أكرمه النّاس سيّما زيد](6). 
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1- انظر آراءهم حولها في الهمع ، 1 / 234.

2- شرح المفصل ، 2 / 86 وتسهيل الفوائد ، 107 والمغني ، 1 / 140 وحاشية الصبان ، 2 / 168 والنحو الوافي لعباس حسن ، 1 / 402.

3- هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي من فحول الشعراء الجاهليين ، انظر أخباره المشهورة في طبقات فحول الشعراء ، 1 / 51 والشعر والشعراء ، 1 / 50. والبيت في ديوانه ، 63 وروي منسوبا له في شرح المفصل ، 2 / 86 وشرح الكافية ، 1 / 249 وشرح شواهد المغني ، 1 / 412 - 2 / 558 - 726 وروي البيت من غير نسبة في مغني اللبيب ، 1 / 140 وشرح الأشموني ، 2 / 167 وشرح التصريح ، 1 / 144 وهمع الهوامع ، 1 / 234 ورواية الديوان : ألا ربّ يوم صالح لك منهما.

4- موضع بنجد وقيل بغمر ذي كندة معجم البلدان ، 2 / 426.

5- قال أبو حيان : ولا يحذف لا من لا سيما لأنه لم يسمع إلا في كلام المولدين همع الهوامع ، 1 / 235 وانظر شرح الأشموني ، 2 / 168.

6- انتهى المثبت من حاشية الأصل.





ذكر إعراب غير 

(1) 

وغير اسم متمكّن يعرب إعراب المستثنى بإلّا ، فينصب في الموجب وفي التقديم وجوبا نحو : جاء القوم غير زيد ، وما جاءني غير زيد أحد ، ويجب أيضا فيه النصب في المنقطع على لغة أهل الحجاز نحو : ما جاءني أحد غير حمار ، ويختار فيه البدل في غير الموجب نحو : ما جاءني أحد غير زيد ، ويعرب على حسب العوامل في المفرغ نحو : ما جاءني غير زيد ، وما ضربت غير زيد ، وما مررت بغير زيد (2) وما بعد غير مخالف لما قبلها في النفي والإثبات فهي تشابه إلّا بذلك وغير أصل في باب الصّفة ، وهي دخيلة ومحمولة على إلّا في الاستثناء ، وإلّا أصل في الاستثناء وهي دخيلة ومحمولة على غير في الصفة لكون إلّا حرفا ، وأصل الحرف ألّا يقع صفة ، والفرق بين غير إذا استثني بها ، وبينها إذا كانت صفة ، أنّها إذا استثني بها تقتضي إخراج ما بعدها ، وإذا كانت صفة دلّت على المغايرة من غير إخراج ، فإنّه إذا قال : عليّ مائة درهم غير درهم ، بنصب غير لزمه تسعة وتسعون : إذ (3) التقدير له عليّ مائة إلّا درهما ، ولو قال : له مائة غير درهم بالرفع لزمه المائة لعدم الإخراج ، إذ التقدير له عليّ مائة مغايرة لدرهم (4) ولا يجوز وقوع إلّا صفة إلّا إذا تعذّر الاستثناء بها وذلك إنّما يكون إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور كقوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(5) فإلّا وقعت تابعة لآلهة وهي جمع منكور غير محصور فهي صفة (6) وإنما اشترط أن تكون تابعة ، لأنّها لو وقعت غير تابعة نحو : قام إلّا زيد ؛ بحذف الموصوف بمعنى ؛ قام رجال إلّا زيد ، لم يجز ذلك ، بخلاف قام غير زيد ، فإنّه يجوز وإنّما افتقرت إلّا إلى وجود الموصوف دون غير لكون إلّا حرفا وهو 
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1- الكافية ، 396.

2- شرح الوافية ، 235 وشرح التصريح ، 1 / 360.

3- في الأصل إذا.

4- شرح المفصل ، 2 / 88 وشرح الكافية ، 1 / 245.

5- من الآية 22 من سورة الأنبياء.

6- الكتاب ، 2 / 331 - 332 والمقتضب ، 4 / 408 والمغني ، 1 / 70 وشرح التصريح ، 1 / 360 وشرح الأشموني ، 2 / 157.




لا يقبل أن يلي العوامل فلا يجوز أن يقام مقام الموصوف كما جاز ذلك في غير ، لأنّه اسم متمكن ، ولذلك شبّه سيبويه إلّا إذا وقعت صفة بأجمعين في كونها لا تلي العوامل (1) فكما لا يقال : قام أجمعون بمعنى قام القوم أجمعون كذلك لا يقال : قام إلّا زيد ، بمعنى قام رجال إلّا زيد ، وإنّما اشترط أن تكون إلّا تابعة لجمع منكور نحو : جاءني رجال إلّا زيد ، لأنّها حينئذ تتعيّن للصّفة لامتناع الاستثناء ، لأنّ شرط الاستثناء أن يدخل المستثنى وجوبا في المستثنى منه لو سكت عنه ، ولا يدخل ما بعد إلّا هنا في رجال ، لأنّ رجالا (2) نكرة في سياق الإثبات فلا تعمّ (3) فلا يدخل المستثنى الذي هو زيد فيها ، لعدم العموم بخلاف ما لو كانت إلّا تابعة لجمع معرّف نحو : جاء الرجال إلّا زيدا ، فإنّها لا تكون حينئذ صفة لصحّة الاستثناء ، وإنّما اشترط أن يكون الجمع المنكور غير محصور ، لأنّه لو كان محصورا لجاز الاستثناء نحو : له عليّ عشرة إلّا درهما (4) وإنّما قلنا : إن إلّا في قوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(5) صفة ، ولا يجوز أن تكون للاستثناء ، لأنّ الجمع المنكور ليس بعامّ لما تقدّم ، لأنّه نكرة في سياق الإثبات فليس بعامّ ، ولذلك يصحّ إخراجه من الجمع المعرّف نحو : جاءني رجال من الرجال دون العكس ، وإذا كان آلهة جمعا منكرا لم يعمّ جميع الأفراد ، فلم يكن اسم الله مخرجا عنها ، وإذا لم يكن مخرجا لم يكن استثناء فيتعيّن للصفة ، ومعنى وقوعها صفة أنّ ما بعدها مغاير لما قبلها دون إخراجه ، ومنهم من جوّز وقوع إلّا صفة مع جواز الاستثناء (6) نحو قوله : (7) 
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1- الكتاب ، 2 / 334.

2- غير واضحة في الأصل.

3- التبيان ، 2 / 915 والمغني ، 1 / 70 وحاشية الصبان ، 2 / 156.

4- شرح الكافية ، 1 / 246.

5- من الآية ، 22 من سورة الأنبياء.

6- الكتاب ، 2 / 334 وشرح الوافية ، 236.

7- البيت لعمرو بن معديكرب ، وقيل لحضرمي بن عامر الأسدي ، روي منسوبا لعمرو في الكتاب ، 2 / 334 ، والكامل ، 4 / 76 وشرح المفصل ، 2 / 89 والممتع ، 1 / 51 واللسان ، إلا ، ورواه السيوطي في شرح شواهد المغني ، 1 / 266 منسوبا لحضرمي بن عامر وسجل الخلاف حوله صاحب الخزانة ، 3 / 421 وروي البيت من غير نسبة في المقتضب ، 4 / 409 والإنصاف ، 1 / 268 وشرح الكافية ، 1 / 247 ورصف المباني ، 92 والمغني ، 1 / 72 والهمع ، 1 / 229 وشرح الأشموني ، 2 / 157. الفرقدان : نجمان قريبان من القطب لا يفترقان. 




وكلّ أخ مفارقه أخوه 

لعمر أبيك إلّا الفرقدان 

فإلّا الفرقدان صفة لكل أخ ، وتقديره : وكلّ أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه ، وفيه شذوذان : (1) أمّا أولا فلأنه وصف المضاف وهو كل ، والقياس وصف المضاف إليه كقوله تعالى : (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ)(2) وأمّا ثانيا فلأنّه فصل بين الصّفة والموصوف بالخبر الذي هو مفارقه أخوه وهو ضعيف ، وكان قياسه إلّا الفرقدين نصبا على الاستثناء. 

9- ذكر خبر كان وأخواتها 
(3) 

وهو رابع المنصوبات المشبّهات بالمفعول ، وهو المسند بعد دخول كان أو إحدى أخواتها ، فقولنا : المسند ، يشمل خبر المبتدأ وخبر إنّ وما ولا ، وغيرها وقولنا : بعد دخول كان أو إحدى أخواتها ، يخرج ذلك جميعه وذلك نحو : كان زيد قائما ، فقائما هو المسند بعد دخول كان ، ويجوز تقديم خبر كان على الاسم ، وإن كان معرفة لعدم اشتباهه بالاسم ، لاختلافهما في الإعراب تقول : كان أخاك زيد ، بخلاف خبر المبتدأ ، فإنّه إذا كان معرفة لم يجز تقديمه ، ولكن إذا التبس خبر كان باسمها لم يجز تقديمه أيضا (4) نحو : كانت الحبلى السّكرى ، ويجوز حذف عامل خبر كان في مثل «النّاس مجزيّون بأعمالهم إن خيرا فخير ، وإن شرّا فشرّ» (5) ، وفي مثله أربعة أوجه : (6) 

نصب الأوّل ورفع الثاني : وهو أقواها لقلّة الحذف وتقديره ، إن كان عمله خيرا 
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1- انظرهما في شرح الوافية ، 237 ونسبهما النحويون لابن الحاجب أيضا ، انظر شرح الكافية ، 1 / 247 والهمع ، 1 / 229 وشرح الأشموني ، 2 / 157.

2- من الآية 30 من سورة الأنبياء.

3- الكافية ، 396.

4- شرح الكافية ، 1 / 252 وشرح ابن عقيل ، 1 / 372 وشرح التصريح ، 1 / 187 وشرح الأشموني ، 1 / 232.

5- الكتاب ، 1 / 258 والمقاصد الحسنة للسخاوي 173 - 441 وكتاب تمييز الطيب من الخبيث للشيباني 65 - 182. وهل هو حديث أم لا؟ انظر لذلك السير الحثيث للدكتور محمود فجال 1 / 281 - 285.

6- شرح المفصل ، 2 / 97 وشرح الكافية ، 1 / 253.




فجزاؤه خير. 

والثاني : رفع الأول ونصب الثاني ؛ وهو أضعفها ، لكثرة الحذف وتقديره : إن كان في عمله خير ، كان جزاؤه خيرا. 

والثالث : رفعهما وتقديره : إن كان في عمله خير ، فجزاؤه خير. 

والرابع : نصبهما والتقدير : إن كان عمله خيرا كان جزاؤه خيرا (1). 

وتحذف كان وجوبا (2) في مثل : أمّا أنت منطلقا انطلقت وتقديره : لأن كنت منطلقا انطلقت فحذفت اللام الجارة من «أن» على المألوف في كلامهم ثمّ حذفت «كان» لجواز حذفها في كلامهم ، فوجب العدول من الضمير المتّصل إلى المنفصل ، فصار : أن أنت منطلقا ، فزادوا «ما» على «أن» للتأكيد ، وليكون كالبدل عن كان فصار : أن ما أنت منطلقا ثم قلبت النون ميما وأدغمت الميم في الميم فصار : أمّا أنت منطلقا انطلقت. ووجب حذف كان ، لأنّ «ما» عوض عنها ، فلو ذكرت لزم اجتماع العوض والمعوّض وهو غير جائز (3)

وقد تحذف كان جوازا مع الاسم كقولك : فقيها ، لمن قال : كان زيد ، ومع الخبر كقولك : زيد ، لمن قال : من كان صاحبك ، ومع الاسم والخبر ، كقولك : نعم لمن قال : هل كان زيد قائما. 

10- ذكر اسم إنّ وأخواتها 
(4) 

وهو خامس المنصوبات المشبّهات بالمفعول ، وهو المسند إليه بعد دخول إنّ أو إحدى أخواتها ، ومثاله : إنّ زيدا قائم ، فزيد هو المسند إليه بعد دخول إنّ ، وحكمه حكم المبتدأ إلّا في تأخيره ، إلّا إذا كان الخبر ظرفا ، نحو : إنّ في الدّار زيدا (5) 

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 7574






1- شرح الوافية ، 238.

2- الكافية ، 396.

3- الكتاب ، 1 / 293 وشرح الوافية ، 238 وشرح المفصل ، 2 / 98.

4- الكافية ، 396.

5- شرح الوافية ، 23 وشرح الكافية ، 1 / 255.




11- ذكر منصوب لا التي لنفي الجنس 
(1) 

وهو سادس المنصوبات المشبّهات بالمفعول ، ومنصوب لا التي لنفي الجنس ، هو المسند إليه بعد دخولها ، يليها نكرة ، مضافا أو مشبّها به ، وإنّما اشترط أن يليها ، لأنّه إذا فصل بين الاسم وبين لا ، لم ينصبه كما يجيء ، واشترط أن يكون نكرة ، لأنّه إذا كان معرفة لم ينصب كما سيجيء ، واشترط أن يكون مضافا أو مشبّها به لأنه لو كان نكرة مفردة ، كان مبنيّا كما يجيء ، ومثال المضاف : لا غلام رجل في الدّار ، ومثال المشبّه بالمضاف : لا عشرين درهما لك ، ومشابهته للمضاف من حيث إنّ ما بعدهما متمّم ومخصص لهما ، وتحقيق المشبّه بالمضاف أن تكون لا داخلة على اسم عامل فيما بعده نصبا أو رفعا ، مثال الناصب نحو : لا ضاربا زيدا عندك ، ومثال الرافع نحو : لا حسنا وجهه عندك (2) لأنّ الاسم إن عمل فيما بعده جرّا فهو مضاف ، وإن عمل غير الجرّ فهو مشابه للمضاف. 

وإن كان الاسم الذي يليها مفردا بني على ما ينصب به ، والمراد بالمفرد ما لا يكون مضافا ولا مشبها به (3) فإن كان نصبه بالفتح بني على الفتح ، نحو : لا غلام في الدّار ، وإن كان نصبه بالياء بني على الياء نحو ؛ لا غلامين لك ، ولا مسلمين لك (4) وإن كان نصبه بالكسر بني على الكسر نحو : لا مسلمات في الدّار ، وإنّما بني الاسم المذكور لتضمّنه معنى حرف الجرّ لأنّ قولك : لا رجل في الدّار ، جواب سؤال مقدّر ، كأنّه قال : هل من رجل في الدّار (5) فكان من الواجب أن يقال : لا من رجل في الدّار ، ليطابق الجواب السؤال فحذف «من» ، وقيل : لا رجل في الدّار ، فبني لتضمّنه معنى «من» وأفاد تضمّن الاسم معنى من بعد النفي ، الاستغراق والعموم (6) ، وإذا كان الاسم معرفة ، أو فصل بينه وبين لا ، وجب رفعه على الابتداء وتكريره (7) تقول : لا زيد في الدار ولا عمرو ، ولا في الدار رجل ولا امرأة ، وإنّما وجب رفع المعرفة ، لأنّ لا 
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1- الكافية ، 397.

2- شرح المفصل ، 2 / 100.

3- شرح الكافية ، 1 / 255.

4- المقتضب ، 4 / 366 وشرح المفصل ، 2 / 106 وشرح ابن عقيل ، 2 / 8.

5- شرح الوافية ، 241 وانظر المقتضب ، 4 / 357 وشرح الكافية ، 1 / 256 وشرح التصريح ، 1 / 236.

6- شرح الكافية ، 1 / 256.

7- تسهيل الفوائد ، 68.




لا تعمل إلا في النكرات لكونها لنفي الجنس (1) وأما وجوب رفع المفصول فلبطلان عملها بالفصل ، ووجب التكرير لأنّه جواب أزيد في الدّار أم عمرو ، وأفي الدّار رجل أم امرأة ، فوجب التكرير في الجواب ليكون مطابقا للسؤال ، فإن قيل : فقد ورد قولهم : (2) قضيّة ولا أبا حسن لها ، فأبا حسن معرفة من غير رفع ولا تكرير ، فالجواب : أنه متأوّل والتقدير : قضيّة ولا مثل أبي حسن لها ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (3) ولا شكّ أنّ مثل أبي حسن نكرة لأنّ «مثل» ، لا تكتسب من المضاف إليه التعريف كما يجيء (4). 

وإذا كرّرت «لا» من غير فصل (5) نحو : لا حول ولا قوّة ، جاز في الاسم خمسة أوجه : (6)

أحدها : بناء الاسمين معا على الفتح نحو : لا حول ولا قوّة فكلّ واحد منهما جملة مستقلّة ، وخبرها محذوف أي لا حول إلّا بالله ولا قوّة إلّا بالله. 

وثانيها : بناء الأول على الفتح ونصب الثاني عطفا على لفظ الأوّل ولا زائدة (7) قال : (8) 
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1- شرح المفصل 2 / 103 وشرح التصريح 1 / 237.

2- المفصل ، 76 وشرح المفصل ، 2 / 104 ورسالة الملائكة للمعري 47 وشرح الكافية ، 1 / 255 وأبو حسن هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

3- شرح الوافية ، 242 وشرح الكافية ، 1 / 260.

4- 1 / 213.

5- الكافية ، 397.

6- الكتاب ، 2 / 285 وشرح الوافية ، 242 وشرح المفصل ، 2 / 112 وتسهيل الفوائد 68 وشرح الكافية ، 1 / 260.

7- شرح التصريح ، 1 / 242.

8- البيت اختلف حول قائله ، قيل : هو لأنس بن العباس بن مرداس ، وقيل : هو لأبي عامر جد العباس بن مرداس ، ورد البيت منسوبا لأنس في الكتاب ، 2 / 285 وشرح شواهد المغني ، 2 / 601 - 924 وشرح شواهد ابن عقيل ، للجرجاوي ، 82. وورد البيت من غير نسبة في الكتاب ، 2 / 309 وشرح المفصل ، 2 / 101 - 113 - 9 / 138 ، وشرح شذور الذهب ، لابن هشام 87 ومغني اللبيب ، 1 / 226 - 2 / 600 وشرح ابن عقيل ، 2 / 12 وهمع الهوامع ، 2 / 144 - 211 وشرح الأشموني ، 2 / 9 وسجل الخلاف العيني في شرح الشواهد ، 2 / 9 والأزهري في شرح التصريح ، 1 / 241 ويروى : اتّسع الفتق على الرّاقع. الخلّة : بضم الخاء وتشديد اللام ، الصّداقة ، الراقع والراتق : هو الذي يصلح موضع الفساد من الثوب.




لا نسب اليوم ولا خلّة

اتّسع الخرق على الرّاقع

وثالثها : بناء الأول على الفتح ورفع الثاني ؛ إمّا بالعطف على موضع لا مع اسمها ، لأنّهما في محلّ الابتداء ، أو إنها بمعنى ليس (1) أي لا حول لنا وليس قوّة إلّا بالله ، قال : (2)

...

لا أمّ لي إن كان ذاك ولا أب 

ورابعها : رفعهما معا كقولك : لا حول ولا قوّة ، وذلك إمّا ليكون الجواب مطابقا للسؤال وهو : أحول لك أم قوّة ، أو على أنّها بمعنى ليس فيهما (3). 

وخامسها : رفع الأول على أنّها بمعنى ليس وهو ضعيف (4) وفتح الثاني على انّه بني على الفتح ، إمّا لأنّ شرط رفع ما يليها التكرير ، ولا تكرير هنا ، أو لأنّ استعمال لا بمعنى ليس ضعيف. 

وإذا دخلت الهمزة على لا التي لنفي الجنس لم يبطل عملها (5) لأنّ همزة الاستفهام لا تغيّر عمل العامل كما في لم كقولك : ألم يقم زيد ، قال الشّاعر : (6) 
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1- همع الهوامع ، 2 / 144.

2- وصدره : هذا لعمركم الصّغار بعينه والبيت اختلف حول قائله ؛ فقيل : هو لرجل من مذحج ، وقيل : هو لهمّام بن مرّة ، وقيل : هو لرجل من عبد مناة ، وقيل : لهنيّ بن أحمر ، وقيل : لأضمرة بن ضمره ، وقيل : لعمرو بن الغوث وقيل لزرافة الباهلي ، فقد نسبه سيبويه في الكتاب ، 2 / 291 - 292 لرجل من مذحج ، وسجل الخلاف حوله ابن منظور في لسان العرب ، مادة حبس والعيني في شرح الشواهد ، 2 / 9 ، والأزهري في شرح التصريح ، 1 / 241 والسيوطي في شرح شواهد المغني ، 2 / 921 والعدوي في فتح الجليل ، 82. وروي البيت من غير نسبة في المقتضب ، 4 / 371 ، وشرح المفصل ، 2 / 110 وشرح شذور الذهب ، 86 ومغني اللبيب ، 2 / 593 وشرح ابن عقيل ، 2 / 13 ، وهمع الهوامع ، 2 / 144 ، وشرح الأشموني ، 2 / 9.

3- شرح الأشموني ، 2 / 11.

4- شرح الوافية ، 242 وفي شرح الكافية ، 1 / 261 «لا نضعف هذا الوجه بل هو مثل الوجه الثالث والرابع سواء في حصول التكرير».

5- الكافية ، 397.

6- هذا صدر بيت لحسان بن ثابت ، وعجزه : عنّي وأنتم من الجوف الجماخير ديوانه ، 178 وورد منسوبا له في الكتاب ، 2 / 73 وكتاب الحلل ، 328 وأمالي ابن الشجري ، 2 / 80 ، وورد من غير نسبة في المقتضب ، 4 / 233 ، وشرح المفصل ، 2 / 15 - 102. حار : أصله يا حارث فرخمه ، الجوف : جمع أجوف وهو الواسع ، أو الذي لا رأي له ولا حزم ، الجماخير : جمع جمخور كعصفور وهو الضعيف العقل. 




حار بن كعب ألا أحلام تزجركم 

...

ببناء أحلام على الفتح ، ويكون معناها مع الهمزة حينئذ الاستفهام نحو : ألا رجل في الدّار ، والعرض : ألا نزول عندنا ، والتمنّي نحو : ألا ماء أشربه (1) ، فيبنى رجل ونزول وماء في هذه المواضع مع لا على الفتح ، كما كان قبل دخول الهمزة ، وأمّا قول الشاعر : (2) 

ألا رجلا جزاه الله خيرا

يدلّ على محصّلة تبيت 

فرجل منصوب بفعل مضمر ، أي ألا ترونني رجلا ، وألا في هذا الموضع للتحضيض بمنزلة هلّا ، أي هلّا ترونني رجلا (3). 

ونعت المبني (4) إذا كان نعتا أوّلا مفردا يلي المنعوت يجوز فيه (5) بناؤه على الفتح ، نحو : لا رجل ظريف ، لأنّ الموصوف والصفة كالشيء الواحد ، ويجوز إعرابه بالرّفع حملا على محلّ المبني ، نحو : لا رجل ظريف لأنّ لا مع المبني في محلّ الرفع بالابتداء ، ويجوز إعرابه بالنصب حملا على لفظ المبني ، نحو : لا رجل ظريفا (6) واحترز بقوله : نعت المبني ، عن نعت المعرب ؛ فإنّه لا يكون إلّا معربا منصوبا. نحو : لا غلام رجل ظريفا في الدار ، وبقوله : أوّلا ، عن النّعت الثاني وما بعده (7) لأنّه لا يكون إلّا معربا نحو : لا رجل ظريف عاقلا وعاقل في الدار ، وبقوله : مفردا ، عن 
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1- الكتاب 2 / 207 - 309 وشرح التصريح 1 / 245.

2- البيت لعمرو بن قنعاس المرادي المذحجي وقد رواه السيوطي في شرح شواهد المغني منسوبا له ، 1 / 214 - 2 / 641 ، وورد البيت من غير نسبة في الكتاب ، 2 / 308 والنوادر ، 56 وشرح المفصل ، 2 / 110 وشرح الكافية ، 1 / 262 ولسان العرب ، حصل ، ومغني اللبيب ، 1 / 69 - 225 - 2 / 60 وشرح الشواهد ، 2 / 16 وشرح الأشموني ، 2 / 160. المحصّلة : المرأة التي تحصّل تراب المعدن.

3- هذا مذهب الخليل وسيبويه ، قال في الكتاب ، 2 / 308 «وسألت الخليل رحمه الله عن قوله : ألا رجلا ... فزعم أنه ليس على التمني ولكنه بمنزلة قول الرجل فهلّا خيرا من ذلك كأنه قال ألا تروني رجلا جزاه الله خيرا ، وأما يونس فزعم أنه نون مضطرا».

4- الكافية ، 397.

5- غير واضحة في الأصل.

6- الكتاب 2 / 288 - 290.

7- في الأصل وما بعد.




النّعت المضاف نحو : لا رجل ذو مال وذا مال ، لأنّ اسم لا إذا كان مضافا تعيّن إعرابه فنعته إذا كان مضافا كان أولى بالإعراب ، وبقوله : يلي المنعوت ، عن النعت الذي يفصل بينه وبين المنعوت فاصل ، نحو : لا رجل في الدار ظريف وظريفا ، فإنّه لا يكون فيه إلّا الإعراب ، ويجوز أن يعطف على لفظ المبنيّ وعلى محلّه نحو : لا غلام وجارية ، برفع جارية على محلّ لا غلام ، وبنصبها على لفظه ، ومما حمل على اللّفظ قول الشّاعر : (1) 

فلا أب وابنا مثل مروان وابنه 

...

مع جواز رفعه عطفا على المحلّ ، ولا فرق في ذلك بين أن تكرّر لا أو لا تكرّرها (2) كلا أب وابنا ولا أب ولا ابنا ، فإنّ الحكم واحد في جواز رفعه ونصبه ، وكان القياس يقتضي وجوب البناء في المعطوف على اسم لا ، مثل : يا زيد ويا عمرو ، فإنّ المعطوف الذي هو عمرو مبنيّ على الضمّ ليس إلّا ، لكونه معطوفا على المنادى المضموم ، فالمعطوف على اسم لا مع تكريرها ، كان ينبغي أن يكون كذلك (3) والنّكرة المفردة إذا ذكر بعدها ما يصحّ إضافتها إليه وفصل بينهما باللام المضيفة نحو : لا أب لزيد ، ولا غلامين لك ففيه لغتان : 

فالأولى : وهي الفصيحة أن تبقى النكرة على بنائها ، فتقول : لا أب لك ولا غلامين لك ، بثبوت نحو : نون التثنية ، وحذف الألف من أب. 

واللّغة الثانية : أن تعطى حكم المضاف لمشاركتها للمضاف في أصل المعنى فيقال : لا غلامي له ، بسقوط النون وما أشبهها ، تشبيها لهذه النكرة بالمضاف لمشاركتها له في أصل معناه ، لأنّ معنى قولك : غلام زيد ، غلام لزيد ، فلمّا شبّهت

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 7579





1- وعجزه : إذا هو بالمجد ارتدى وتأزّرا وهو لرجل من عبد مناة بن كنانة ، ورد منسوبا له في شرح الشواهد ، 2 / 13 وشرح التصريح ، 1 / 243 ومن غير نسبة في الكتاب ، 2 / 284 والمقتضب ، 4 / 372 وشرح المفصل ، 2 / 101 وشرح الكافية ، 1 / 260 وهمع الهوامع ، 2 / 143 ، وشرح الأشموني ، 2 / 13.

2- في الأصل يكرر - يكررها ، وفي شرح الوافية 244 بالتاء.

3- شرح الكافية ، 1 / 262 - 264.




به أجّريت مجراه في الأحكام المذكورة. 

واعلم أنّ نحو : لا أبا له ولا غلامي له ، ليس بمضاف إلى الضمير كما ذهب إليه سيبويه (1) من أنّه مضاف إلى الهاء واللّام زائدة لتأكيد الإضافة ، لفساد المعنى ، إذ يبقى معناه لا أباه ، فتبقى لا ، بلا خبر ، وتعمل في المعارف وهو غير جائز (2) وعلى هذه اللغة الثانية يأتي لفظ هذه النكرة مثل لفظ المضاف في أي موضع وجد ، لكن يظهر أثر هذه اللغة الثانية في الأسماء الخمسة وهي : أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه ، وأمّا ذو فلا تجري هذا المجرى ، ويظهر أيضا في التثنية ، والجمع الصحيح لأنّ إعراب الأسماء الخمسة مضافة في النصب بالألف وفي الإفراد بالفتح وإعراب التثنية والجمع الصحيح المذكّر في الإضافة بسقوط نونه ، وفي الإفراد بثبوتها ، قال ابن الحاجب (3) : والظاهر أنّ جمع المؤنّث الصحيح كذلك ؛ فإنّ تنوينه يحذف في الإضافة كقولك : ضارباتك ، ويثبت في الإفراد نحو : لا ضاربات في الدار فتقول على هذه اللغة الثانية : لا أبا لزيد ، وكذلك لا أخا ، ولا هنا ، ولا حما ، ولا فا ، لزيد ، ولا ناصحي لخالد ، ولا ضاربات لزيد ، فتثبت الألف في الأسماء الخمسة كما تقول : رأيت أبا زيد وأخاه إلى آخرها وتسقط نون التثنية في قولك : لا ناصحي لخالد ، كما تقول : رأيت ناصحي خالد وكذلك تسقط نون الجمع ، في قولك : لا ناصحي لخالد ، كما تقول : رأيت ناصحي خالد ، وكذلك يسقط تنوين جمع المؤنّث في قولك : لا ضاربات لزيد ، كما تقول : رأيت ضارباتك ، وغير الأسماء الخمسة والتثنية والجمع السّالم ، لا يختلف لفظه في اللغتين ؛ ألا ترى أنّك إذا قلت : لا غلام لزيد ، وقدّرته مفردا ، وجبت له الفتحة لوجوب بنائه على ما ينصب به ، وإذا شبّهته بالمضاف أعربته بالنصب وهو مضاف فلم يكن له غير الفتحة ، ولكن تقدّر في لغة الإفراد الفتحة للبناء ، وفي لغة التشبيه بالمضاف فتحة إعراب بالنّصب ، وإن ذكر بعد النكرة ما لم يصحّ إضافتها إليه نحو : لا أب فيها ، ولا رقيبين عليها ، لم يكن فيه إلّا البناء وسقطت 
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1- الكتاب ، 2 / 276 - 290 والمقتضب ، 4 / 366 وشرح المفصل ، 2 / 104 - 107 وشرح الكافية ، 1 / 265.

2- شرح الوافية ، 244 ، والنقل منه بتصرف يسير.

3- شرح الوافية ، 244 - 245.




لغة التشبيه بالمضاف لزوال اللّام المقتضية للتشبيه بالمضاف (1). 

واعلم أنّه يجوز حذف اسم لا (2) في مثل : لا عليك أي لا بأس عليك (3). 

12- ذكر خبر ما ولا المشبّهتين بليس 
(4) 

وهو سابع المنصوبات المشبّهات بالمفعول ، وهو الذي يخبر به بعد دخولهما ، وينصب في لغة أهل الحجاز ، قال الله تعالى : (وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً)(5) وبنو تميم لا يعملونهما لعدم اختصاصهما (6) ، أي لدخولهما على الاسم والفعل ، ويبطل عمل ما ولا في أشياء :

أحدها : إذا انتقض النفي بإلّا نحو : ما زيد إلّا قائم ، ولا رجل إلا أفضل منك لفقد ما عملتا (7) لأجله وهو النّفي. 

وثانيها : إذا تقدّم خبرها على اسمها نحو : ما قائم زيد ، لضعفها في العمل (8). 

وثالثها : إذا زيدت إن بعد ما نحو : ما إن زيد قائم ، لضعف عملها بالفصل بينها وبين معمولها (9) ومنه قوله : (10)
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1- شرح الوافية ، 245.

2- الكافية ، 397.

3- في الكتاب ، 2 / 295 وإنما يريد لا بأس عليك ، ولا شيء عليك ولكنه حذف لكثرة استعمالهم إياه ، وانظر شرح المفصل ، 2 / 113 وشرح الكافية ، 1 / 266 وشرح الأشموني ، 2 / 18.

4- الكافية ، 397 - 398.

5- من الآية 31 من سورة يوسف ، وحاش لله ، سقطت من الأصل.

6- ويقرؤون : ما هذا بشر ، القطر ، 199.

7- غير واضحة في الأصل.

8- وهذا الشرط جار على «لا» أيضا.

9- شرح الوافية ، 246 ، وشرح الكافية ، 1 / 266.

10- هو فروة بن مسيك ورد منسوبا له في الكتاب 3 / 153 ، وشرح شواهد المغني ، 1 / 81 وخزانة الأدب ، 4 / 112 وورد من غير نسبة في المقتضب ، 1 / 51 - 2 / 364 والمصنف ، 3 / 128 والمحتسب ، 1 / 92 والخصائص ، 3 / 108 وشرح الكافية ، 1 / 266 ورصف المباني ، 110 - 311 والمغني ، 1 / 25 وهمع الهوامع ، 1 / 94.




وما إن طبّنا جبن ولكن 

منايانا ودولة آخرينا

وإذا عطف على خبر ما ولا بحرف عطف موجب نحو : بل ولكن ، بطل عملهما في المعطوف ، لبطلان النفي الذي هو سبب عملهما (1) ، ووجب الرّفع حملا على محلّ خبر ما ولا من حيث هو خبر المبتدإ في الأصل (2) نحو : ما أنت مخالفا بل طائع ولكن طائع ، وما زيد قائما بل قاعد. 


ذكر المجرورات 

اشارة
(3) 

المجرور ما اشتمل على علم المضاف إليه (4) وهو قسمان : أحدهما : مجرور بحرف الجرّ وسيأتي في قسم الحرف (5) والثاني : المضاف إليه وهو كلّ اسم ملفوظ أو مقدّر ، نسب إليه شيء بواسطة حرف جرّ لفظا أو تقديرا مرادا ، فمثال الاسم الملفوظ زيد في : غلام زيد ، والمقدّر في نحو قوله تعالى : (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ)(6) إذ تقديره يوم قيام الروح ، وقوله : نسب إليه شيء بواسطة حرف الجرّ ، احتراز (7) عن الإضافة اللفظيّة مثل : زيد ضارب عمرو ، فإنّ المضاف إليه فيها نسب إليه المضاف الذي هو الصّفة لا بواسطة حرف جرّ ، وقوله : لفظا أو تقديرا تفصيل لحرف الجر ، فاللفظيّ نحو : مررت بزيد ، وأنا مار بزيد ، والتقديريّ (8) نحو اللام في : غلام زيد ، ومن في : خاتم فضّة (9) وشرط المضاف إليه المجرور بواسطة حرف الجرّ التقديري أن يكون مضافه اسما حذف تنوينه أو ما يقوم مقام التنوين لأجل الإضافة (10) ، وقوله : مرادا احتراز عن الظّرف نحو : صمت يوم الجمعة ، لأنّ يوم الجمعة نسب إليه 
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1- غير واضحة في الأصل.

2- شرح الكافية 1 / 268.

3- الكافية ، 398.

4- بعدها في الأصل مشطوب عليه «والمجرورات».

5- 2 / 72.

6- من الآية 38 من سورة النبأ.

7- في الأصل احترازا وانظر قوله بعد ...

8- في الأصل والتقدير.

9- شرح المفصل ، 2 / 117 وتسهيل الفوائد 155.

10- شرح الكافية ، 1 / 272.




شيء وهو صمت بواسطة حرف الجر وهو في ، وليس ذلك الحرف مرادا ، وإلّا كان يوم الجمعة مجرورا لا يقال : قولكم : إنّ المضاف إليه لا يكون إلّا اسما لفظا أو تقديرا وقد أضيف نحو : حيث وإذا ، إلى الجمل في قولهم : جلست حيث جلس زيد ، وليست الجملة اسما لا لفظا ولا تقديرا ، لأنّا نقول : إنّ هذه الجملة مؤوّلة بالاسم المفرد ، إذ تقديره : جلست حيث جلوس زيد ، أي مكان جلوسه ، والإضافة نوعان : معنوية ولفظية. 

ذكر الإضافة المعنويّة 
(1) 

وهي أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها ، وهو على ثلاثة أضرب : أحدها : بمعنى من ، وشرطها : أن يكون المضاف نوع المضاف إليه (2) نحو : خاتم فضّة ، وباب ساج. 

وثانيها : بمعنى في ، وشرطها : أن يكون المضاف اسما مضافا إلى ظرفه نحو ضرب اليوم و (مَكْرُ اللَّيْلِ)(3) وهو قليل (4). 

وثالثها : بمعنى اللّام وهو ما عدا هذين القسمين نحو : غلام زيد ، وغلامه ، والفرق بين الإضافة بمعنى اللّام ، ومعنى من ، أنّ التي بمعنى اللّام لا يصحّ الإخبار بأحد الاسمين عن الآخر ، ولا يكون المضاف نوعا من المضاف إليه ، ولا يجوز أن ينتصب المضاف إليه على التمييز من المضاف ، والتي بمعنى من على العكس من ذلك كلّه (5) وشرط الإضافة أن يكون المضاف خاليا عن التعريف (6) ، وأجاز الكوفيون : الخمسة الأثواب ونحوه من العدد ومنعه البصريون كغيره (7) لأنّه لو أضيف المعرّف 
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1- الكافية : 398.

2- تسهيل الفوائد ، 155.

3- من الآية 33 من سورة سبأ.

4- همع الهوامع ، 2 / 46.

5- شرح المفصل ، 2 / 119 وشرح التصريح ، 1 / 25.

6- الكافية ، 398.

7- بعدها في شرح الوافية ، 249 «ولم يأت إلا في لغة ضعيفة على خلاف القياس واستعمال الفصحاء» وانظر خلافهم حول هذه المسألة في الكتاب ، 1 / 206 والمقتضب ، 2 / 275 ومجالس ثعلب القسم الثاني ، 590 والإنصاف ، 2 / 312 وشرح المفصل ، 2 / 121 وشرح الكافية ، 1 / 277 والهمع ، 2 / 48. 




إلى معرفة كان جمعا بين تعريفين ، وإن أضيف إلى نكرة حصل من المعرفة تعيين المسمّى ، ومن النكرة ، عدم تعيينه فيتنافيان.

قال ذو الرمة : (1)

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى 

ثلاث الأثافي والدّيار البلاقع 

وكذلك حكم إضافة العدد ، تقول : مائة الدّرهم ومائتا الدينار ، وثلاثة مائة الدّرهم ، وألف الرجل ، وثلاثة آلاف الرجل ، وعلى ذلك جميع ما هو من هذا الباب. 

ذكر الإضافة اللفظيّة 
(2) 

وهي أن يكون المضاف صفة مضافة إلى ما كان معمولا لها ، مثل : عمرو ضارب زيد ، وعظيم الحظّ ، وحسن الوجه ، وأصله ضارب زيدا ، وعظيم حظّه وحسن وجهه ، والمعنى في الإضافة اللفظيّة على ما كان عليه لو لم يضف لأنّها لا تفيد غير تخفيف اللفظ (3) وهو (4) حذف التنوين أو ما يقوم مقامه (5) ، واحترز بقوله : صفة مضافة إلى معمولها ، من الصفة المضافة إلى غير معمولها نحو : مصارع مصر ، فإنّ إضافته معنويّة ، لأنّ مصر ليس بمعمول مصارع ، وكذلك المصدر المضاف إلى الفاعل أو المفعول إضافته معنويّة (6) ، لأنّ المصدر ليس بصفة نحو : دقّ القصّار 
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1- غيلان بن عقبة ، أحد عشاق العرب المشهورين انظر أخباره في طبقات فحول الشعراء ، 2 / 549 والشعر والشعراء ، 2 / 437 والبيت في ديوانه ، 332 وورد منسوبا له في المقتضب ، 2 / 175 - 176 والحلل ، 170 وشرح المفصل ، 2 / 121 - 122 وورد من غير نسبة في المقتضب ، 4 / 144 وهمع الهوامع ، 2 / 150 وشرح الأشموني ، 1 / 187. وروي يدفع مكان يكشف ، والعنا والبكا مكان العمى. الأثافي : جمع أثفية وهي الحجارة التي توضع عليها القدور والبلاقع : جمع بلقع وهي الخالية من السكان التي لا أنيس بها.

2- الكافية ، 398 - 399.

3- تسهيل الفوائد ، 1 / 155.

4- في الأصل هو.

5- تسهيل الفوائد ، 156 وشرح المفصل ، 122.

6- همع الهوامع ، 2 / 48.




الثوب أو دقّ الثوب القصّار (1) ، وكذلك نحو : هذا مضروب زيد وضارب زيد أمس ، وزيد أفضل القوم ، فإنّ ذلك كلّه إضافة معنويّة ، لأنّ المراد بالصفة المضافة إلى معمولها ، أنّ المضاف كان رافعا أو ناصبا للمضاف إليه قبل الإضافة ، ومعلوم أنّ هذه الصفة ليست كذلك ، لأنّ ضارب شرط عمله أن يكون للحال أو للاستقبال ، فإذا قلت : أمس انتفى عمله وأما مضروب وأفضل فإنّهما أيضا لم يكونا رافعين ولا ناصبين للمضاف إليه قبل الإضافة (2). 

والإضافة اللفظيّة لا تفيد تعريفا لأنه يجوز جعل المضاف إضافة لفظيّة صفة للنكرة دون المعرفة ، نحو : مررت برجل حسن الوجه ، وبرجل ضارب زيد (3) ، فلو لا أنّه نكرة لما وصف به النكرة ، ويمتنع أن توصف به المعرفة فلا يقال : مررت بزيد ضارب عمرو ، على أن يكون صفة ولو كان معرفة لوصف به المعرفة ويجوز : الضاربا زيد ، والضاربو زيد ، وفي التنزيل (وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ)(4) لإفادته التخفيف وهو حذف النون ، ويمتنع : الضارب زيد ، لعدم وجود التخفيف بهذه الإضافة والفرّاء جوّزه (5) ، قالوا : وللفرّاء أن يحتجّ بأنّ التنوين حذف للإضافة ، وأنّ الألف واللام ، دخلتا (6) بعد الإضافة (7) ، فإن قيل : فالواجب أن يمتنع الضارب الرجل كما امتنع الضارب زيد ، لعدم التخفيف ، فالجواب : أنّ الضارب الرجل مشبّه بالحسن الوجه ، من حيث إنّ المضاف في الصورتين صفة ، والمضاف إليه معرّف باللام (8) ، وكذا إن 
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1- الأول من إضافة المصدر إلى فاعله ، والثاني من إضافته إلى المفعول.

2- شرح التصريح ، 1 / 27.

3- يعدها في الأصل مشطوب عليه «قال الله تعالى : قالوا هذا عارض ممطرنا» الأحقاف ، 24.

4- من الآية 35 من سورة الحج.

5- معاني القرآن ، 2 / 226 وانظر شرح المفصل ، 2 / 122 وشرح الكافية ، 1 / 218.

6- غير واضحة في الأصل.

7- أجاب الرضي عن ذلك ناقلا رأي ابن الحاجب في هذه المسألة بقوله «أما قوله لأن لام التعريف دخلتها بعد الحكم بإضافتها ، فإنّه رجم بالغيب ومن أين له ذلك؟ ونحن لا نحكم إلّا بالظاهر فإنّه وإن أمكن ما قال ، إلّا أنّا نرى اللام سابقة حسا على الإضافة ، والإضافة في الظاهر إنّما أتت بعد الحكم بذهاب التنوين بسبب اللام فكيف ينسب حذف التنوين إلى الإضافة بلا دليل قاطع ولا ظاهر مرجّح. شرح الكافية ، 1 / 381 وهمع الهوامع ، 2 / 48.

8- وفي شرح الوافية ، 249 «وأجاب عنه بأن هذا مشبه بالحسن الوجه يقول : كما نصبوا الوجه تشبيها - - بالضارب الرجل خفضوا الرجل تشبيها بالمختار في الحسن الوجه».




قيل : إن الضار بك جائز وهو مضاف إلى المضمر مع عدم التخفيف ، فهو كالضارب زيد ، فيجاب : بأنّه محمول على ضاربك ، وضاربك مضاف باتفاق ، وتخفيفه تقديري ، إذ لم ينطق باسم فاعل عامل نصبا في مضمر متصل (1) ، لأنّ اسم الفاعل لا يعمل نصبا إلا إذا كان منوّنا ولو كان منوّنا لامتنع اتصال الضمير به ، ولكن يقدّر أنّ أصله كان ضاربنك ، بتنوين اسم الفاعل ، ثمّ حذف التنوين وأضيف إضافة لفظيّة فبقي : ضاربك ، فقد أفاد تخفيفا تقديريا ، ولمّا كان لم ينطق به لم ينظر إلى التخفيف فيه (2). 

ذكر ما يمتنع إضافته 
(3) 

لا يجوز إضافة الصفة إلى موصوفها فلا يقال في رجل قائم : قائم رجل ، لأنّ الصفة اسم منسوب إلى ما قبله ، والمضاف منسوب إلى ما بعده فيتنافيان ، وكذلك عكسه فلا يضاف الموصوف إلى صفته لأنّ المضاف مقصود به الذات والصفة مقصود بها المعنى فيتنافيان ، وأيضا فلا يستقيم في الصورتين تقدير حرف الجرّ ، وما ورد في إضافة الصفة إلى الموصوف في قولهم : أخلاق ثياب ، فموّؤل عند البصريين وهو أنّهم قالوا : ثياب أخلاق ، فحذفوا الموصوف فبقي أخلاق محتملا أن يكون ثيابا أو غيرها ، فأضافوه إلى ما يبيّنه كإضافة ثوب إلى خزّ وكذلك ما أشبهه نحو : سحق عمامة (4) وجرد قطيفة (5) وقولهم : مسجد الجامع ظاهر في إضافة الموصوف إلى صفته وتأويله : بالوقت أي مسجد الوقت الجامع ، فحذف الوقت وأضيف الجامع إلى صفة الوقت (6) وكذلك ما أشبهه مثل : جانب الغربي ، وبقلة الحمقاء ، موؤّل بجانب المكان الغربي ، وبقلة الحبّة الحمقاء ، لأنّه كما توصف البقلة بالحمقاء ، توصف الحبّة 
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1- شرح الوافية 249 وانظر شرح الكافية ، 1 / 282.

2- شرح الكافية ، 1 / 282 - 283.

3- الكافية ، 399.

4- السّحق : الثوب الخلق البالي وجمعه سحوق. اللسان ، سحق.

5- الجرد : الخلق من الثياب وجمعه جرود ، اللسان ، جرد.

6- بعدها في شرح الوافية ، 250 «لأن كلا منها سبب لاجتماع الناس».




التي تنبتها (1) ولا يضاف أحد الاسمين المماثلين في العموم والخصوص إلى الآخر (2) ، لعدم الفائدة نحو : ليث أسد في الأعيان ، وحبس منع في المعاني ، وكذلك المتساويان كالإنسان والناطق بخلاف : كلّ الدراهم فإنّهما ليسا بمتماثلين لأنّ المضاف إليه وهو الدراهم أخصّ من المضاف الذي هو كلّ ، فيكون ذلك من قبيل إضافة العامّ إلى الخاصّ ، فيختصّ المضاف بالمضاف إليه فيفيد ، وكذلك عين الشيء فإنّ ذلك الشيء المضاف إليه العين أخصّ من العين ، لأنّه إما ذهب أو شخص أو معنى أو غير ذلك ، نحو : عين الذّهب ، وعين الشّخص وعين الصّواب ، لأنّ الشيء عبارة عمّا ذكرناه ، فيصحّ ، لأنّه من باب إضافة العامّ إلى الخاصّ (3) كما ذكرنا. 

ذكر إضافة الاسم الصحيح والملحق به 
(4) 

الاسم الصحيح هو ما لم يكن حرف إعرابه ألفا ولا ياء خفيفة قبلها كسرة ، والملحق بالاسم الصحيح ما آخره واو ، أو ياء قبلها ساكن نحو : دلو وظبي ، أو ياء مشدّدة نحو : كرسيّ وبختيّ (5) وإنّما أجريت الواو والياء إذا سكّن ما قبلهما مجرى الصحيح ، لأنّ ما قبلهما ساكن والساكن موقوف عليه ، فوجب تحريك الياء والواو بعده لأنّهما في حكم المبدوء به ولا يبدأ بالساكن ، فإذا أضيف الصحيح أو الملحق به إلى ياء المتكلّم ، كسر آخره للمجانسة التي بين الكسرة والياء ، وجاز في ياء المتكلّم حال الإضافة : الفتح والسكون ، أمّا فتحها فقيل : لأنّها اسم على حرف وسكونه إجحاف فحرّك قياسا على أكثر الضمائر نحو : كاف الخطاب ، وأما سكونها فلأنّ الأصل في البناء السكون فتقول : غلامي ودلوي وظبيي (6) بفتح الياء ، وسكونها (7) ، 
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1- شرح الوافية ، 251 والنقل منه بتصرف وانظر هذه المسألة (إضافة الصفة إلى الموصوف ، والموصوف إلى الصفة) ، في الانصاف ، 2 / 436 وشرح المفصل ، 3 / 10 وشرح الكافية ، 1 / 287 والهمع ، 2 / 48.

2- وفي شرح الكافية ، 1 / 288 «والإنصاف أن مثله كثير لا يمكن دفعه».

3- شرح الوافية ، 251 وشرح المفصل ، 3 / 9 وشرح الكافية ، 1 / 291.

4- الكافية ، 399.

5- البختي : الجمل ، قيل : أعجمي معرب ، وقيل : هو عربي. اللسان ، بخت.

6- في الأصل ، وظبي.

7- شرح التصريح ، 2 / 60.




وأما الأسماء التي ليست صحيحة ولا ملحقة بالصحيحة فهي الأسماء المقصورة والمنقوصة كما سنذكر. 

ذكر إضافة المقصور والمنقوص 
(1) 

اعلم أنّ الاسم إمّا أن يكون صحيحا أو ملحقا به ، أو لا يكون صحيحا ولا ملحقا به ، وقد مرّ حكم الصحيح والملحق به ، وأمّا الذي لم يكن صحيحا ولا ملحقا به ، فآخره إمّا ألف أو ياء أو واو ، أما ما آخره ألف ويقال له : المقصور ، فإذا أضيف إلى ياء المتكلّم ثبتت الألف (2) فتقول في عصا ورحى ومعلى (3) ونحو ذلك : عصاي ورحاي ومعلاي ، قال الله تعالى : (هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها)(4) وهذيل تقلب الألف في الإضافة إلى أصلها وتدغمها في ياء المتكلّم (5) فتقول : عصيّ ورحيّ ، قال أبو ذؤيب الهذليّ (6) من قصيدة يرثي بها أولاده : 

سبقوا هويّ وأعنقوا لهواهم 

فتخرّموا ولكلّ جنب مصرع 

إلّا أن تكون الألف للتثنية فلا تقلبها وتثبت بالاتفاق (7) نحو : غلاماي لما فيها من الدلالة على التثنية والرفع ، وهذا الحكم إنّما هو جار في المعرب ، وأمّا المبنيّ نحو : لدى وعلى ، فألفه تقلب ياء مطلقا ، وأمّا ما آخره ياء والمراد به ما آخره ياء
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1- الكافية ، 399.

2- الكتاب ، 3 / 413.

3- في شرح الوافية ، 251 : نحو عصا ورحى ومسمّى ومعلى ... فتقول : عصاي ورحاي ومسماي ومعلاي.

4- من الآية 18 من سورة طه.

5- الكتاب ، 3 / 414 وشرح المفصل ، 3 / 33.

6- هو خويلد بن خالد بن هذيل الشاعر المشهور ، انظر أخباره في طبقات فحول الشعراء ، 1 / 123 ، ومعجم الشعراء ، للمرزباني ، 119 والبيت من قصيدة مشهورة في ديوان الهذليين ، 1 / 2 ورد منسوبا له في المفضليات ، 421 والمحتسب ، 1 / 76 وأمالي ابن الشجري ، 1 / 281 وشرح المفصل ، 3 / 33 وشرح الشواهد ، 2 / 282 وشرح التصريح ، 2 / 61 ومن غير نسبة في شرح ابن عقيل ، 3 / 90 وهمع الهوامع ، 2 / 53 وشرح الأشموني ، 2 / 82. هويّ : أصل هذه الكلمة هواي بألف المقصور وياء المتكلم ، فقلبت ألف المقصور ياء ثم أدغمت في ياء المتكلّم ، والهوى : ما تهواه النفس وترغب فيه ، وأعنقوا : سارعوا مأخوذ من الأعناق وهو كالعنق - بفتحتين - ضرب من السير فيه سرعة ، فتخرموا بالبناء للمجهول أي استؤصلوا وأفنتهم المنية.

7- همع الهوامع ، 2 / 53 وشرح التصريح ، 2 / 61.




خفيفة قبلها كسرة ويقال له : المنقوص ، فإذا أضيف إلى ياء المتكلّم أدغمت ياؤه في ياء المتكلم ، فتقول في قاضي ونحوه : قاضيّ وكذا في مثنّاه ومجموعه ، لأنّ نون التثنية والجمع تسقط في الإضافة فإن لم تكن الياء الأولى ساكنة ، سكّنت ثمّ أدغمت في ياء المتكلّم ، وأما ما آخره واو ولا يكون إلّا في رفع جمع المذكّر السّالم نحو : مسلمون وقاضون ، فإذا أضيف إلى ياء المتكلّم (1) بقي : مسلموي اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما فقلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في ياء المتكلّم وأبدلت ضمّة الميم كسرة ، بقي مسلميّ وقاضيّ (2) وإنّما خصّصنا جمع المذكّر السّالم المرفوع بالذكر ، لأنّه ليس في كلامهم اسم معرب آخره واو قبلها ضمّة لازمة ، واحترز بقوله لازمة (3) عن «ذو» لزوالها مع الألف في النصب ومع الياء في الجرّ. 

وإذا أضيفت الأسماء الخمسة (4) إلى المتكلّم ، قيل : أبي ، وأخي ، وحمي ، وهني وفي ، وأجاز المبرّد أخيّ وأبيّ بتشديد الياء (5) لأنّه ردّ المحذوف من أخ وأب فصار : أخوي وأبوي ، استثقلت الكسرة على الواو فحذفت فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في ياء المتكلّم واستشهد بقول الشّاعر : (6) 

...

وأبيّ مالك ذو المجاز بدار
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1- بعدها في الأصل مشطوب عليه «فسقطت النون».

2- شرح الوافية ، 252 وشرح المفصل ، 3 / 35.

3- لعله يريد ابن الحاجب ، ولم أقف على قوله هذا فيما بين يدي من كتبه انظر إيضاح المفصل ، 1 / 432 وشرح الوافية ، 252 وشرح الكافية ، لابن الحاجب 2 / 397.

4- الكافية ، 399.

5- انظر أمالي ابن الشجري ، 2 / 37 وشرح المفصل ، 3 / 36 وتسهيل الفوائد ، 162 وشرح الكافية ، 1 / 296 وهمع الهوامع ، 2 / 54.

6- هذا عجز بيت لمؤرج السلمي ، وصدره : قدر أحلّك ذا المجاز وقد أرى ورد البيت منسوبا له في خزانة الأدب ، 4 / 467 وورد من غير نسبة في مجالس ثعلب ، القسم الثاني ، 476 وأمالي ابن الشجري ، 2 / 37 وشرح المفصل ، 3 / 36 وشرح الكافية ، 1 / 296 ولسان العرب ، نخل وقدر ، وروي : ذو النخيل مكان ذو المجاز وهما موضعان وذو المجاز سوق كانت للعرب في الجاهليّة. معجم البلدان ، 5 / 378.




وردوه بأنّ أخيّ وأبيّ بالتشديد جمع سلامة وأصله : أخون وأبون فحذفت النون للإضافة وقلبت واو الجمع ياء وأدغمت في ياء المتكلّم على القياس كما فعلوا في مسلميّ ، واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر : (1)

ضربت أخيك ضربة لا جبان 

ضربت بمثلها قدما أبيكا

أراد أخينك وأبينك فحذف النون للإضافة فبقي : أخيك وأبيك ، وأمّا «ذو» فإنّها لا تضاف إلى مضمر ولا تقطع عن الإضافة ، وإنّما لم تضف ذو إلى المضمر ، لأنّها جعلت وصلة إلى الوصف باسم الجنس (2) نحو : مال وعلم كما جعلوا الذي وصلة إلى وصف المعارف بالجمل ، وهمزة الوصل وصلة إلى النطق بالساكن ، والفاء وصلة إلى المجازاة بالجملة الإسميّة ، وأيا وصلة إلى نداء ما فيه اللام ، والوصل في كلامهم كثير ، فلمّا كان ذو وصلة إلى الوصف لم تكن وصفا بل ما بعدها هو الوصف ، والمضمر لا يوصف به ولا يوصف ، فلم يدخل على المضمر إلّا شاذّا نادرا (3) نحو : صلّ على محمّد وذويه ، وكذا ما روي : (4)

إنّما يعرف ذا الفض

ل من النّاس ذووه 

وإنّما لم تقطع ذو عن الإضافة لأنّها وصلة إلى ما بعدها ، وهو المقصود لا هي ، فلو قطعت لخرجت عن وضعها ، وفي إضافة الفم لغتان : 

إحداهما : فمي ، لأنّه في الإفراد فم ، والثانية : فيّ وهو الفصيح ، لأنّ ميم الفم أبدلت من الواو في الإفراد على ما سنذكره في قسم التصريف (5) وإذا زال الإفراد بالإضافة رجعت الواو فصار فوي ، فاجتمعت الواو والياء ، وسبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسر ما قبل الياء للمجانسة فصار 
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1- البيت لم أهتد إلى قائله.

2- شرح المفصل ، 3 / 37.

3- قال السيوطي في الهمع ، 2 / 50 والمختار جوازها أي إضافتها إلى ضمير كما يفهم من كلام أبي حيان ، أن الجمهور عليه ، خلافا للكسائي والنحاس والزبيدي والمتأخرين في منعهم ذلك إلا في الشعر».

4- لم يعرف قائله ، انظره في شرح المفصل ، 1 / 53 ، 3 / 38 ولسان العرب ذو ، والمقاصد الحسنة 108 وهمع الهوامع ، 2 / 50.

5- 2 / 239.




فيّ (1) ، وإذا قطعت هذه الأسماء عن الإضافة كان إعرابها بالحركات الثلاث ، فتقول : هذا أخ وأب وحم وهن وفم ، ورأيت أبا وأخا وحما وهنا ، ومررت بأخ وأب وحم وهن وفم بفتح الفاء من فم على الأفصح ، ويجوز كسرها ، وضمّها بتشديد الميم ، وتخفيفها (2) وفي حم لغات غير ما تقدّم منها : أن تجري مجرى خبء ، تقول حمء وحمؤك بالهمز فيهما كما تقول خبؤك ، والخبء ما خبيء ، وخبء السموات ، القطر ، وخبء الأرض. النّبات ومنها : أن تجرى مجرى دلو وعصا تقول : حمو وحموك مثل : دلو ودلوك ، وحما وحماك مثل : عصا وعصاك ، ويجوز في هن ، أن تجري مجرى يد ، تقول : هنك كما تقول يدك فتخالف اللغة الأولى في الإضافة ، لأنّ الأولى في الإضافة هنوك ، وأمّا في الإفراد فمتّفقتان في اللفظ ، لأنّ كلّا منهما هن (3). 

ذكر بقيّة الكلام على الإضافة 
وهي عدّة مسائل : 

منها : أنّ الإضافة المعنويّة بمعنى في لم يثبتها صاحب المفصّل (4) ، ولذلك شرط إذهاب تقدير في حتّى تبقى نسيا منسيا ، وزعم أنّ الاسم يضاف إلى ظرفه بدون تقدير في (5) ويؤوّل نحو : (6) 

يا سارق الليلة أهل الدّار 

بأنّه سرق الليلة نفسها على سبيل المبالغة. 
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1- شرح الوافية ، 254 وانظر شرح المفصل ، 3 / 38.

2- شرح الكافية ، 1 / 207.

3- شرح الوافية ، 255 وانظر شرح المفصل ، 3 / 38.

4- قال الزمخشري في مفصله ، 82 «ولا تخلو - أي الإضافة المعنوية - في الأمر العام من أن تكون بمعنى اللام كقولك : مال زيد ... أو بمعنى من كقولك : خاتم فضة».

5- في المفصل ، 55 ، 56 : وقد يذهب بالظرف عن أن يقدّر فيه معنى في اتساعا فيجري لذلك مجرى المفعول به فيقال : الذي سرته يوم الجمعة ، ويضاف إليه كقولك : يا سارق الليلة أهل الدار ... وانظر شرح المفصل ، 2 / 45 - 46.

6- هذا الرجز لا يعرف له قائل ولا تتمة انظره في الكتاب ، 1 / 175 - 193 ، وأمالي ابن الشجري ، 2 / 150 وشرح المفصل ، 2 / 45 - 46. وخزانة الأدب ، 3 / 108.




ومنها : أن الإضافة المعنويّة تفيد تعريفا مع معرفة المضاف إليه (1) إلّا إذا توغّل المضاف في الإبهام نحو : غير وشبه ومثل ، إلّا إذا اشتهر المضاف بمغايرة المضاف إليه نحو : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ)(2) أو بمماثلته نحو : مررت بزيد مثل عمرو إذا اشتهر بمماثلته (3).

ومنها : أنّ شرط الإضافة المعنويّة تجريد المضاف من التعريف بأن تزال اللام من المعرّف باللام ، ويؤوّل العلم بواحد من الأمة المسمّاة به نحو : ربيعة الفرس (4). 

ومنها ما ورد من إضافة الاسم إلى مماثله نحو : سعيد كرز ، وزيد بطة ، بإضافة الاسم إلى اللّقب ، وهو مؤوّل بأنّ اللقب لمّا كان أشهر من الاسم تنزّل الأوّل منزلة المجهول ، والثاني منزلة المعلوم فتغايرا (5). 

ومنها ، أنّ العامل في المضاف إليه هو المضاف (6) لا الحرف ولا معناه ليشمل القبيلين أعني المعنويّة واللفظيّة. 


ذكر التّوابع 

اشارة
(7) 

وهي كلّ ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة ، قوله : من جهة واحدة ، يخرج خبر المبتدأ والمفعول الثاني من علمت وأعطيت ، والثالث من أعلمت ، والمراد باتّحاد الجهة اشتراك التابع والمتبوع في الجملة التي تنسب إلى المتبوع ، لأنّك إذا قلت : ضرب زيد الجاهل عمرا العاقل ، كانت الصفة مشاركة للموصوف في جهة 
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1- في المفصل ، 86 : وكلّ اسم معرفة يتعرّف به ما أضيف إليه إضافة معنويّة إلا أسماء توغلت في إبهامها فهي نكرات وإن أضيفت إلى المعارف وهي نحو : غير ومثل وشبه ذلك ولذلك وصفت بها النكرات فقيل : مررت برجل غيرك ... اللهم إلا إذا شهر المضاف بمغايرة المضاف إليه كقوله عزوجل : غير المغضوب عليهم ، أو بمماثلته.

2- من الآية 7 من سورة الفاتحة.

3- شرح المفصل ، 4 / 125 وشرح التصريح ، 2 / 26 - 27.

4- شرح المفصل ، 3 / 12 - 13.

5- شرح التصريح ، 2 / 33.

6- هذا مذهب سيبويه ، وعند الزجاج هو معنى اللام ، وبحرف مقدر ناب عن المضاف عند ابن الباذش. وانظر لذلك الكتاب ، 1 / 419 وشرح الكافية ، 1 / 272 والهمع ، 2 / 46.

7- الكافية ، 399.




الفاعلية والمفعوليّة (1). 

ذكر النّعت 

اشارة

(2) 

وهو تابع يدلّ على معنى في متبوعه أو متعلّقه مطلقا قوله : تابع ، كالجنس لأنّه يشمل جميع التوابع ، وقوله : يدلّ على معنى في متبوعه كالفصل ، فإنّه يخرج جميع التوابع سوى النّعت لأنّ جميعها لا تدلّ على معنى في متبوعها (3) ، وقوله : مطلقا ، احترز به عن الحال من المنصوب ، لأنّها من غير المنصوب لا تشتبه لأنّها ليست تابعة لذي الحال في الإعراب وذلك نحو : ضربت زيدا قائما ، فإنّ قائما وإن توهم فيه أنّه تابع يدل على معنى في متبوعه ، لكن لا يدلّ عليه مطلقا بل حال صدور الفعل عنه (4) والنّعت والوصف والصّفة ألفاظ مترادفة (5) ومثال النّعت : جاءني رجل عالم ، فعالم يدلّ على معنى ، وهو العلم في متبوعه الذي هو رجل ، واشترط بعضهم أن يكون النعت مشتقّا (6) والصحيح أنّه لا يجب ذلك لأنّ نحو : جاءني رجل تميميّ أو علويّ أو ذو مال ، نعت لرجل (7) وليس بمشتقّ إلّا بتأويل ، نحو أن يقال في تميمي وعلوي : منسوب ، وفي ذو مال : صاحب مال. 

والنعت يفيد التخصيص إن كان للنكرة (8) نحو : جاءني رجل طويل ، ويفيد التوضيح إن كان للمعرفة نحو : جاءني زيد الطويل ، ويكون لمجرّد الثناء نحو : بسم الله الرّحمن الرّحيم ، ولمجرّد الذمّ نحو : من الشيطان الرجيم ، ويكون النّعت أيضا للترحمّ 
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1- شرح الكافية ، 1 / 298 - 299 وشرح الأشموني ، 2 / 57.

2- الكافية ، 399 ، وقوله «أو متعلقه مطلقا» ليس في متن الكافية المطبوع ، ولا في شرح الوافية ، 255.

3- شرح الكافية ، 1 / 301.

4- المقتضب ، 4 / 300 وشرح الكافية ، 1 / 302.

5- النعت مصطلح كوفي ، والصفة بصري ، وذهب بعضهم إلى أن النعت يكون بالحلية نحو : طويل وقصير ، والصفة تكون بالأفعال نحو : ضارب وخارج ، شرح المفصل ، 3 / 47 وحاشية الصبان ، 3 / 56 وحاشية الخضري ، 2 / 51.

6- المقتضب ، 1 / 26 - 3 / 185 وشرح المفصل ، 3 / 48.

7- هذا رأي ابن الحاجب وجمع من المحققين حاشية الصبان ، 3 / 62 وانظر إيضاح المفصل ، 1 / 441 - 442.

8- الكافية ، 399 - 400.




نحو : بزيد المسكين ، واعلم أنه يجيء أيضا للتوكيد (1) كقوله تعالى : (نَفْخَةٌ واحِدَةٌ)(2). 

وتوصف النكرة بالجمل الخبريّة ويلزم الضمير ، والخبريّة هي التي تحتمل الصدق والكذب ، وهي اسميّة وفعليّة وشرطيّة وظرفيّة نحو : مررّت برجل أبوه قائم ، ورجل قام أبوه ، ورجل إن قام أبوه قمت ، ورجل في الدّار (3) واختصت النكرة بذلك دون المعرفة لكون الجملة نكرة ووجوب مطابقة الموصوف الصفة في التعريف والتنكير ، ولا تكون الجملة الإنشائيّة صفة للنكرة (4) لأنّها لا تكون خبرا إلّا بتأويل نحو قول الشّاعر : (5)

حتّى إذا جاء الظّلام المختلط

جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قطّ

/ فهل رأيت الذئب قط جملة إنشائيّة وهي صفة لمذق في موضع جرّ ، والمعنى جاؤوا بمذق لونه مثل لون الذئب لغبرته ، والمذق اللّبن الممزوج ، وقيل التقدير : جاؤوا بمذق مقول فيه عند رؤيته هذا القول (6). 

واعلم أنّ الموصوف يوصف تارة باعتبار حاله (7) نحو : مررت برجل عالم ، وتارة باعتبار متعلّقه نحو : مررت برجل حسن غلامه ، ومنيع جاره ، ومؤدّب غلمانه ، ومعنى وصف الشيء باعتبار حاله ، أن يوصف بالمعنى القائم به ، ففي المثال المذكور العلم معنى قائم بذات رجل ، وأما وصفه بحال متعلّقه ، فحال متعلّقه هي المعنى 
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1- شرح الوافية ، 256 ، وشرح المفصل ، 3 / 47.

2- من الآية 13 من سورة الحاقة.

3- المفصل ، 115 والمغني ، 2 / 424 - 428.

4- شرح الوافية ، 256 وانظر شرح الأشموني ، 3 / 63.

5- الرجز للعجاج ورد في ملحقات ديوانه ، 2 / 81 برواية يختلط ، وورد منسوبا له في أمالي الزجاجي ، 237 وأمالي ابن الشجري ، 2 / 149 وشرح الشواهد ، 3 / 64 وشرح التصريح ، 2 / 112 وخزانة الأدب ، 2 / 109 وورد الرجز من غير نسبة في المحتسب ، 2 / 165 والإنصاف ، 1 / 115 والمقرب ، 1 / 220 وشرح المفصل ، 3 / 53 ومغني اللبيب ، 1 / 246 - 2 / 585. ويروى جن مكان جاء ، واختلط مكان المختلط ، وضيح مكان مذق. المختلط : كناية عن انتشاره واتساعه ، المذق : اللبن الممزوج بالماء شبهه بالذئب لاتفاق لونهما لأن فيه غبرة وكدرة.

6- الإنصاف ، 1 / 115.

7- الكافية ، 400.




القائم بذات متعلّقه ، ومتعلّق الموصوف هو أن يكون فاعل الصفة مضافا إلى ضمير الموصوف نحو : غلامه في مررت برجل حسن غلامه ، فحسن صفة لرجل في اللفظ وهو في المعنى للغلام وصار الغلام من متعلّقات الرجل بإضافته إلى ضميره العائد عليه ، أعني على الرجل ، وقد يكون المتعلّق المذكور مفعولا للصفة نحو : مررت برجل مخالط أباه داء ، فالمتعلّق وهو أباه مفعول للصفة التي هي مخالط (1). 

والنعت الذي هو حال الموصوف يتبع الموصوف في عشرة أشياء : وهي الرفع والنصب والجرّ والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ، أي تجب موافقة الصفة للموصوف في هذه الأشياء ، ولا يعنون أنّ العشرة تجتمع ، لأنها متضادّة وإنّما يعنون أنّه لا بدّ من واحد من كلّ نوع فتجتمع أربعة من الرفع والنصب والجرّ ، أحدها ، ومن التعريف والتنكير أحدهما ، ومن الإفراد والتثنية والجمع ، أحدها ، ومن التذكير والتأنيث أحدهما (2) ، والنعت الذي هو بحال متعلّق الموصوف يتبع الموصوف في الخمس الأول : أعني في اثنين من الخمس الأول : وهي الرفع والنّصب والجرّ والتعريف والتنكير ، ولم يجعل تابعا للموصوف في الخمس الباقية وهي : الإفراد والثنية والجمع والتذكير والتأنيث بل كأنّ حكم النّعت بالنّظر إلى المتعلّق حكم الفعل ، لأنّه مسند إلى الظاهر الذي بعده ، وكما أنّ الفعل إذا أسند إلى الظاهر الذي بعده يجب إفراده ، وإذا كان الفاعل مذكرا يجب تذكيره ، وإذا كان الفاعل مؤنّثا حقيقيّا يجب تأنيثه ، فكذلك الصفة لأنّها واقعة موقع الفعل وعاملة عمله (3) فتقول : مررت بامرأة قائم أبوها ، وبرجل قائمة امرأته ، ومررت برجل قاعد غلامه وبرجلين قاعد غلامهما ، وبرجال قاعد غلمانهم بإفراد قاعد مع كون فاعله جمعا ، وضعف قام رجل قاعدون غلمانه ، لأنّ «قاعدون» مثل يقعدون لفظا ومعنى ، فكما ضعف : قام رجل يقعدون غلمانه ، ضعف قام رجل قاعدون غلمانه (4) ، ولكن يجوز من غير ضعف أن يقال : قام رجل قعود غلمانه ، لأنّ قعود ليس مثل يقعدون لفظا (5). 
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1- شرح المفصل ، 3 / 54 وشرح الكافية ، 1 / 308.

2- شرح الوافية ، 257 - 258.

3- شرح الوافية ، 258.

4- لأن لحاق علامتي التثنية والجمع في الفعل المسند إلى الظاهر المثنى والمجموع ضعيف. شرح الكافية ، 1 / 311.

5- شرح المفصل ، 3 / 54 وشرح التصريح ، 2 / 109.





فصل 

(1)

والنّظر في الوصف على أربعة أضرب لأنّ اللفظ منه ما لا يوصف ولا يوصف به وهو المضمر كما سيذكر ، ومنه ما يوصف ولا يوصف به وهو العلم ، ومنه ما يوصف به ولا يوصف وهو الجملة الخبريّة ، ومنه ما يوصف ويوصف به وهو المعرّف باللام والمضاف والإشارة ، وإنّما لم يوصف المضمر لأنّ بعض المضمرات وهو أنا في غاية الوضوح فلا يحتاج إلى توضيحه بالصفة ، وكذلك المخاطب يوضحه الحضور والمشاهدة فلا اشتراك فيما هذا شأنه ، وإذا انتفى موجب الوصف وهو الاشتراك انتفى الوصف ، لأنّ الوصف إنّما هو للإيضاح وقد ثبت إيضاح المضمر بدونه وحمل باقي المضمرات على ذلك (2) وإنّما لم يوصف بالمضمر ؛ لأنّ الصفة تدلّ على معنى في الموصوف ، والمضمر وضع ليدلّ على الذات ، ويجب أن يكون الموصوف أخصّ من الصفة أي أعرف منها أو مساويا لها ، ولا يجوز أن تكون الصفة أخصّ منه أي أعرف منه ؛ لأنّه المقصود بالنسبة المفيدة والصفة غير مقصودة بذلك فلا يوصف المعرّف باللام باسم الإشارة لأنّه أخصّ من المعرّف باللام (3) فلا يقال : مررت بالرجل هذا ، وتراد الصّفة ، ويلزم أن يوصف اسم الإشارة بالمعرّف باللّام لأنّ اسم الإشارة مبهم الذات ، واسم الجنس يدلّ على حقيقة الذّات وتعريفه بالألف واللام ، فمن ثمّ وجب أن توصف أسماء الإشارة بما فيه الألف واللام لدلالته على حقيقة الذّات فيتّضح به اسم الإشارة لكونه مبهم الذات (4).

والعلم يوصف بثلاثة أشياء ، بالمبهم ، وبالمعرّف باللام ، وبالمضاف ، لكون 
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1- الكافية ، 400.

2- شرح الكافية ، 1 / 311.

3- ذهب جمهور النحويين إلى أنّ المضمرات أخصّ المعارف ثم العلم ثم المبهم ، وما أضيف إلى معرفة من المعارف فحكمه حكم ذلك المضاف إليه في التعريف ثم ما فيه الألف واللام ، وذهب قوم إلى أن المبهم أعرف المعارف ، وذهب قوم آخرون إلى أنّ أعرف المعارف العلم ثمّ المضمر ثم المبهم ثم ما عرّف بالألف واللام ، وما أضيف إلى معرفة فحكمه حكم ذلك المضاف إليه في التعريف انظر الإنصاف 2 / 707 وشرح المفصل ، 3 / 56 وتسهيل الفوائد ، 170 وشرح الكافية 1 / 312.

4- شرح الوافية ، 258 - 259.




العلم أخصّ من هذه الثلاثة ، لأنّه في أوّل أحواله وضع لشخص معيّن بخلاف المبهم فإنّه لا يستقرّ على مسمّى ، وبخلاف المعرّف باللام فإنّ تعريفه لا بذاته بل بالألف واللام ، ولذلك يزول عنه التعريف بزوالهما ، وكذلك تعريف المضاف بغيره فالعلم أخصّ منها. 

واعلم أنّ اسم الإشارة نحو : هذا ، لمّا كان (1) مبهم الذّات احتاج إلى ما يبيّن حقيقته وذلك لا يكون إلّا بأحد أمرين : إمّا باسم الجنس نحو : الرجل لدلالته على حقيقة الذات ، أو بوصف يختصّ بالذات التي يراد بيانها كالعالم والكاتب بالنسبة إلى ذات الإنسان ، فلذلك قالوا : جاءني هذا الرجل ، ومررت بهذا العالم ، لأنّ العلم وصف خاص بذات الرجل لا يوجد إلّا في نوعه ، بخلاف قولك : هذا الأبيض لعدم اختصاصه بنوع دون نوع وبسبب ما شرح ، حسن مررت بهذا العالم وضعف : مررت بهذا الأبيض (2). 


فصل 

(3)

واعلم أنّ المصدر يقع صفة نحو : رجل عدل ورجال صوم أو فطر ، وشبه ذلك وفائدة الوصف بالمصدر الاختصاص لأنّ تقديره : ذو عدل ، فلمّا وصف به بتوسط ذو وعرف مكانه ، حذفت تخفيفا لأنّه لا يلتبس ، لأنّ (4) الرجل ليس هو الصوم وكذلك رجل خصم فإنّه أخصّ من مخاصم ، وأكثر ما يوصف بالمصدر الثلاثي ، وإنّما ساغ الوصف بالمصدر ، لأنّ الصفة في الأصل مأخوذة من المصدر ، لأنّ تأويل ضارب ، ذو ضرب ، وإذا وصف بالمصدر فالأحسن الأكثر أن لا يثنّى ولا يجمع ولا يؤنّث (5) كقولك : مررت برجلين صوم ، ورجال صوم ، ونساء صوم إلّا ما دخله كثرة الاستعمال نحو : رجل عدل ورجلين عدلين. 
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1- غير واضحة في الأصل.

2- لأن الأبيض عام لا يخص نوعا دون آخر كالإنسان والفرس بخلاف هذا العالم فإن العالم مختص بنوع من الحيوان ، فكأنك قلت : بهذا الرجل العالم. شرح الكافية ، 1 / 314.

3- في المفصل ، 115 : ويوصف بالمصادر كقولهم : رجل عدل وصوم وفطر وزور.

4- في الأصل أن.

5- شرح المفصل ، 3 / 50 وشرح التصريح ، 2 / 113.




ذكر العطف 
(1) 

وحدّه : تابع مقصود ينسب إليه مع متبوعه ، يتوسّط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة التي ستذكر ، وقد خرج بذلك التوابع كلّها لأنّها ليست مقصودة بالنسبة غير البدل فإنّه وإن كان مقصودا بالنسبة لكنّ متبوعه ليس مقصودا بالنسبة (2) ومثاله : قام زيد وعمرو ، فعمرو تابع مقصود بنسبة القيام مع زيد ، وشرط صحّة العطف على المضمر المرفوع المتّصل أن يؤكّد بمنفصل (3) كقولك : قمت أنا وزيد ، أمّا إذا وقع الفصل بين المضمر المذكور ، وبين المعطوف فإنّ العطف عليه حينئذ يجوز من غير تأكيد سواء وقع الفاصل قبل حرف العطف نحو : ضربت اليوم وزيد ، أو بعد ، كقوله تعالى : (ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا)(4) وإذا عطف على الضمير المجرور ، أعيد الجارّ حرفا كان أو مضافا (5) نحو : مررت بك وبزيد ، وجلس بيني وبين زيد ، لأنّ الضمير المجرور صار كالجزء من الجار فكرهوا أن يعطفوا المستقلّ على ما هو كالجزء ، أمّا قراءة حمزة (6) واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام (7) بالخفض (8) فغير متعيّن للعطف لاحتمال القسم (9). 
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1- الكافية ، 400 - 401.

2- شرح الكافية ، 1 / 317.

3- الإنصاف ، 2 / 474 وشرح المفصل ، 3 / 74 وتسهيل الفوائد ، 177.

4- من الآية 148 من سورة الأنعام.

5- انظر الأنصاف ، 2 / 463 وتسهيل الفوائد ، 177.

6- هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزّيّات أحد القرّاء السبعة أخذ القراءة عن سليمان الأعمش وطلحة بن مصرف وصارت إليه الإمامة بعد عاصم والأعمش له من الكتب كتاب قراءة حمزة وكتاب الفرائض ، توفي سنة 156 ه انظر ترجمته في الفهرست ، 44 ووفيات الأعيان ، 2 / 216 وغاية النهاية ، 1 / 261 - 263 وتهذيب التهذيب ، لابن حجر 3 / 27 والنشر ، 1 / 166.

7- من الآية 1 من سورة النساء.

8- على العطف على الهاء في به وذلك مذهب الكوفيين ، وقرأ الباقون بالنصب عطفا على لفظ الجلالة على معنى واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، أو على به كقولك مررت به وزيدا الكشف 1 / 376 والبحر المحيط ، 3 / 157 والإتحاف ، 185.

9- قال ابن يعيش 3 / 87 بعد ذكره القراءة ما نصه : «فإن أكثر النحويين قد ضعف هذه القراءة نظرا إلى العطف على المضمر المخفوض ... وهذا القول غير مرضي لأنه قد رواها إمام ثقة ولا سبيل إلى رد نقل الثقة مع أنه قد قرأتها جماعة من غير السبعة كابن مسعود ، وابن عباس ، والأعمش والحسن البصري ، وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها ، وتحتمل وجهين آخرين غير العطف ، أحدهما : أن تكون الواو واو القسم وهم يقسمون بالأرحام ويعظمونها وجاء التنزيل على مقتضى استعمالهم ويكون قوله : إن الله كان عليكم رقيبا ، جواب القسم. والوجه الثاني : أن يكون اعتقد أن قبله باء ثانية حتى كأنه قال : وبالأرحام ، ثم حذف الباء لتقدم ذكرها ، وقد كثر عنهم حذف حرف الجر ، وانظر الخصائص 1 / 258 وشرح الكافية ، 1 / 320. 




وقول الشاعر : (1)

...

فاذهب فما بك والأيّام من عجب 

فشاذ ، وحكم المعطوف مثل حكم المعطوف عليه (2) فيما جاز له ، ووجب وامتنع فإذا قلت : زيد قائم وعالم ، فلا بدّ من ضمير في عالم المعطوف ، كما لا بدّ منه في قائم المعطوف عليه ، وكذلك : جاءني الذي قام أبوه وسافر غلامه ، فلا بدّ من ضمير في الجملة الثانية كما في الأولى ، فالمعطوف على الخبر يجب أن يصحّ كونه خبرا ، وكذلك المعطوف على الصّلة يجب أن يصحّ كونه صلة ، وكذا لا يعطف على الحال إلّا ما يصحّ أن يكون حالا (3) فإن أبى الثاني حكم العطف ، أي لم يستقم لفوات المصحّح ، فاجعله مستقلا لا معطوفا نحو منطلق في قولك : ما أنت قائما ولا منطلق عمرو ، فلو جعلت منطلق منصوبا عطفا على خبر ما ، الذي هو قائم لم يستقم لوجود الضمير في المعطوف عليه وهو قائم وامتناعه في المعطوف وهو منطلق لكون عمرو فاعلا له ، فيجعل قوله : ولا منطلق عمرو جملة معطوفة على الأولى ، كأنه قيل : ما أنت قائما ولا عمرو منطلق (4) فإن أورد في هذا الباب قولهم : الذي يطير فيغضب زيد الذباب ، من حيث كان يطير صلة للذي ، وفيه ضمير عائد ، وقد عطف فيغضب عليه وليس فيه ضمير يعود ، فالجواب : أنّ هذه فاء السببيّة لا فاء العطف ، لأنّك لو قدّرت موضعها حرف عطف وقلت : الذي يطير ويغضب زيد أو ثمّ يغضب 
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1- هذا عجز بيت لقائل مجهول ، وصدره : فاليوم قرّبت تهجونا وتشتمنا ورد في الكتاب ، 2 / 383 والكامل ، 3 / 39 والإنصاف ، 2 / 464 وشرح المفصل ، 3 / 78 - 79 والمقرب ، 1 / 234 وشرح الكافية 1 / 320 وشرح الشواهد ، 3 / 115 وهمع الهوامع ، 1 / 120 - 2 / 139 وشرح الأشموني ، 3 / 15 وخزانة الأدب ، 5 / 123.

2- الكافية ، 401.

3- شرح الكافية ، 1 / 321.

4- شرح الوافية ، 261 والنقل منه.




زيد ، لم يستقم وتقديره : الذي يطير فبسببه يغضب زيد الذباب (1). 

وقد اختلف في صحّة العطف بعاطف واحد على معمولي عاملين مختلفين (2) والمختار جوازه لا مطلقا ، بل إذا كان المجرور متقدّما على المرفوع أو المنصوب في المعطوف والمعطوف عليه نحو : في الدار زيد والحجرة عمرو ، فالحجرة معطوفة على الدار ، والعامل في الدار لفظة في ، وعمرو معطوف على زيد ، والعامل فيه الابتداء ، والمجرور متقدّم على المرفوع في المعطوف والمعطوف عليه ، أمّا لو كان المتقدم منصوبا نحو : إنّ زيدا قائم وعمرا منطلق لم يكن عطفا على معمولي عاملين بل على معمولي عامل واحد وهو جائز باتفاق والشاهد على صحّة العطف على معمولي عاملين مختلفين بالشرائط المذكورة قوله تعالى في سورة الجاثية : (إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ، وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)(3) فعطف واختلاف على قوله وفي خلقكم ، وآيات وآيات الأخيرتين في قراءة حمزة والكسائي على آيات (4). 

وقول الشّاعر : (5)

أكلّ امرىء تحسبين امرأ

ونار توّقّد في الليل نارا

وقولهم في المثل (6) : «ما كلّ سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة» ، فبيضاء معطوفة 
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1- شرح الوافية ، 262.

2- الكافية ، 401.

3- الآيات 3 - 4 - 5 من سورة الجاثية.

4- وقرأ الباقون بالرفع ، السبعة لابن مجاهد 594 ، والكشف ، 2 / 267 وانظر معاني القرآن 3 / 45 وإعراب القرآن المنسوب للزجاج - القسم الثالث 909 والتبيان للعكبري 2 / 1150.

5- البيت مختلف حول قائله فقد نسب لأبي داؤد الأيادي في الكتاب ، 1 / 66 وشرح المفصل ، 3 / 26 - 27 وشرح الشواهد ، 2 / 273 وشرح شواهد المغني ، 2 / 700 ونسب لعدي بن زيد في الكامل ، 3 / 99 وورد من غير نسبة في أمالي ابن الشجري ، 1 / 296 والإنصاف ، 2 / 473 وشرح المفصل ، 3 / 79 - 5 / 142 - 8 / 52 9 / 105 ومغني اللبيب ، 1 / 290 وشرح الأشموني ، 2 / 273.

6- وهو مثل يضرب في موضع التهمة وفي اختلاف أخلاق الناس. انظر المثل في الكتاب ، 1 / 65 والمقتضب ، 4 / 195 والمستقصى ، 2 / 328 وفرائد اللآل ، 2 / 244.




على سوداء ، والعامل فيهما كلّ ، وشحمة معطوفة على تمرة (1) والعامل فيهما «ما» (2) وقد منع ذلك سيبويه مطلقا ، وتأوّل آيات الثاني والثالث بأنهما توكيد ، وهو تأويل بعيد (3) ، وأجاز الفرّاء العطف على عاملين مطلقا (4). 

ذكر التأكيد 
(5) 

وهو لفظيّ ومعنويّ ، فاللفظيّ أن يكرّر اللفظ الأوّل بعينه وهو جار في الاسم والفعل والحرف ، والجملة ، نحو : زيد زيد ، وضرب ضرب وإلى إلى ، والله أكبر الله أكبر ، والمعنويّ : تابع يقرّر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول ، فبقوله : يقرر أمر المتبوع ، خرج العطف بالحرف والبدل ، وبقوله : في النسبة ، خرج النّعت وعطف البيان ، فإنّهما يقرّران أمر المتبوع لكن لا في النّسبة (6) ومثال التأكيد الذي يقرر أمر المتبوع في النسبة قولك : جاءني زيد نفسه ، وما أشبهه ، والذي يقرّره في الشمول ، نحو : جاء القوم كلّهم ، وللمعنويّ ألفاظ معدودة ، وهي : نفسه وعينه وكلاهما وكلتاهما ، وكلّ وأجمع وأكتع وأبصع وأبضع ، وهي تالية لأجمع ، لأنّها لا تتقدّم عليه لكونها توابع له ، خلافا لابن كيسان (7) فإنّه جوّز الابتداء بكلّ واحد منها (8) والنفس والعين مختلفة صيغهما ، ويأتي الضمير معهما لمن هما له تقول : زيد نفسه والزيدان نفساهما وأنفسهما وهو الأكثر ، والزيدون أنفسهم وهند نفسها والهندان نفساهما أو أنفسهما وهو الأكثر (9) كما في المذكّر ، والهندات أنفسهنّ ولا يجري 
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1- في الأصل وتمر معطوفة على شحمة.

2- لأنهما خبران لها انظر شرح المفصل ، 3 / 27.

3- الكتاب 1 / 65 وفي شرح الوافية ، 263 بعد ذلك ما نصه : فإنا نقطع بأن المراد من آيات الأول غير المراد من الثاني وكذلك الثالث إذ المعنى أن في كل واحد مما ذكر آيات ، فكيف يستقيم أن يؤول بالتأكيد.

4- معاني القرآن ، 3 / 45 وبعدها في شرح الوافية ، 263 «وهو بعيد».

5- الكافية ، 401.

6- شرح الكافية ، 1 / 328.

7- هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان ، كان نحويا فاضلا خلط بين المذهبين وأخذ عن الفريقين له من الكتب كتاب المهذب في النحو ، وكتاب القراءات وكتاب المقصور والممدود توفي سنة 299 ه. انظر ترجمته في الفهرست ، 120 ونزهة الألباء ، 235 وإنباه الرواة ، 3 / 57 - 58.

8- شرح الكافية ، 1 / 336 وهمع الهوامع ، 2 / 123.

9- شرح التصريح ، 2 / 121 وهمع الهوامع ، 2 / 122 وشرح الأشموني ، 3 / 74.




كلا ، إلّا على المثنّى خاصّة كما أنّ كلّه لا يجري إلّا على غير المثنّى ، وكذلك أجمع وما بعده يقع تأكيدا لغير المثنّى ، سواء كان مفردا أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا كما سنمثله ، وليس في صيغتي كلا وكلتا اختلاف بل الاختلاف في الضمير الذي أضيفتا إليه فإنّهما يضافان إلى ضمير من هما له كقولك : كلاهما كلتاهما ، والباقي من ألفاظ التأكيد لغير المثنّى باختلاف الضمير نحو : كلّها وكلّه وكلّهم وكلّهنّ وباختلاف الصيغ في الباقي (1) كما سنذكره.

واعلم أنّ أجمع لا ينصرف للتعريف ووزن الفعل ، وجمعاء لا ينصرف للتأنيث ولزوم التأنيث ، وأجمع وبابه يختلف باختلاف الصيغ لا بضمير ، فإنّه لا يضاف تقول : اشتريت العبد كلّه أجمع أكتع أبتع أبصع ، وجاءني القوم كلّهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون واشتريت الجارية كلّها جمعاء كتعاء بتعاء بصعاء ، وجاءتني النسوة كلّهنّ كتع بتع بصع ، وأجمعون يختصّ بالمذكرين العقلاء ولا يؤكّد بكلّ وأجمع وبابه إلّا ذو أجزاء يصحّ افتراقها حسا أو حكما (2) ، لأنّها وضعت لمعنى الشمول ، نحو : جاءني القوم كلّهم ، لأنّ للقوم أجزاء ولكن يصحّ افتراقها حسا وهي : زيد وعمرو وغيرهم فإن لم يكن للشيء أجزاء أو كان له أجزاء ولكن لا يصح افتراقها حسا ولا حكما لم يجز تأكيده بكل وأجمع ، لأنّهما للشمول كما تقدّم ، فيصحّ قولك : اشتريت العبد كلّه ، لأنّ أجزاءه يصحّ افتراقها حكما لأنّه يجوز أن يكون المشترى نصف العبد ، أو أقلّ أو أكثر (3) ولم يصحّ : قام زيد أو جاء زيد كلّه والمراد بالشمول ما يشمل الشيء أي ما يحيط به ، وقد استعملت حروف كل في معنى الشمول كثيرا فمنه : الإكليل لاحاطته بالرأس ، والكلال لإحاطة التّعب بالبدن (4) وغير ذلك ، وإذا أكّد بالنفس والعين ضمير متصل مرفوع فلا بدّ أن يفصل بينهما بضمير منفصل مطابق للمؤكّد (5) 
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1- شرح الوافية ، 265.

2- الكافية ، 401 - 402.

3- شرح الوافية ، 266 وشرح الكافية ، 1 / 335 وشرح الأشموني ، 3 / 75.

4- الإكليل : شبه عصابة مزيّنة بالجواهر والجمع أكاليل ، ويسمّى التاج إكليلا ويقال : كلّ يكلّ كلالا وكلالة : إذا تعب. اللسان ، كلل.

5- الكافية ، 402.




كقولك : ضربت أنت نفسك ، فالضمير المرفوع المتصل المؤكّد هو التاء في ضربت ، والمنفصل المطابق للمؤكّد هو أنت ، وكذلك المضمر المتكلّم ضربت أنا نفسي وبابه ، والمضمر الغائب نحو ضرب هو نفسه وجاءا هما أنفسهما ، وجاؤوا هم أنفسهم وبابه ، وإنّما وجب تأكيده بمنفصل لكون المرفوع المتصل كالجزء ، فكرهوا أن يؤكّدوا ما هو كجزء الكلمة بالمستقل فأتوا بالضمير المنفصل ليجري المستقلّ على المستقلّ وما سوى المرفوع المتصل وهو المنصوب المتصل والمجرور المتصل ، والمرفوع غير المتصل يؤكّد بغير شريطة (1) كقولك : ضربتك نفسك ومررت بك نفسك ، وأنت نفسك فعلت ، وغير النفس والعين يؤكّد به من غير شريطة كقولك : جاؤوا كلّهم وخرجوا أجمعون إلى آخرها ، واختصّ النفس والعين بذلك لكونهما يستعملان مستقلّين دون غيرهما وألفاظ التأكيد المعنويّ كلّها معارف ، لأنّها توكيد للمعرفة ، وتعريفها من قبيل تعريف علم الجنس ، ولمّا كانت ألفاظ التوكيد معارف ، لم يجوّز البصريون أن تؤكّد غير المعرفة (2) لئلّا يؤدي إلى الجمع بين متنافيين ، لأنّ مدلول النكرة غير معيّن ، ومدلول المعرفة معيّن ، والكوفيون أجازوا تأكيد النكرة بشرط أن تكون محدودة (3) قالوا : لأنّها حينئذ تشابه المعرفة من حيث إنّها معلومة ممتازة ، واستشهدوا بقول الشاعر : (4)

قد صرّت البكرة يوما أجمعا 

فأكّد يوما وهو نكرة بأجمع ، والبصريون يؤولون ذلك وشبهه لخروجه عن القياس واستعمال الفصحاء (5). 
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1- الكتاب ، 1 / 278 وشرح المفصل ، 3 / 42 وشرح الوافية ، 267.

2- الإنصاف ، 2 / 451 وشرح ابن عقيل 2 / 211 وهمع الهوامع ، 2 / 124 - 267.

3- مثل يوم وليلة وشهر وانظر شرح الوافية ، 267.

4- الرجز لم يعرف قائله ورد في الإنصاف ، 2 / 454 وأسرار العربية ، 291 وشرح المفصل ، 3 / 45 والمقرب ، 1 / 240 وشرح الكافية ، 1 / 43 - 335 وشرح ابن عقيل ، 3 / 211 وشرح الشواهد ، 3 / 78 وهمع الهوامع ، 2 / 124 وشرح الأشموني ، 3 / 78 وخزانة الأدب ، 1 / 181 صرّت : صوّتت ، والبكرة ، للبئر.

5- قالوا إن البيت مجهول - وهو شاذ قليل في بابه وإنّ الرواية الصحيحة يوما أجمع بلا تنوين أراد يومي أجمع ، فالألف بدل من ياء الإضافة ، وقيل هو بدل أو نعت. الإنصاف ، 2 / 456 والهمع ، 2 / 124.




ذكر البدل 
(1) 

وهو تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع من غير توسّط حرف العطف فخرج بقوله : مقصود بما نسب إلى المتبوع ، التوابع كلّها إلّا المعطوف بالحرف فإنّه خرج بقوله : من غير توسّط حرف العطف (2) والبدل في اللغة : هو العوض تقول : اجعل هذا بدلا من ذاك أي اجعله عوضا منه ، والبدل أربعة أقسام : 

بدل الكلّ من الكلّ ، وبدل البعض من الكلّ ، وبدل الاشتمال ، وبدل الغلط فبدل الكلّ هو أن يكون مدلوله مدلول الأوّل ، نحو : جاءني زيد أخوك ، وبدل البعض هو أن يكون مدلوله بعض مدلول الأوّل ، نحو : ضربت زيدا رأسه ، وبدل الاشتمال : هو أن يكون بينه وبين الأول ملابسة بغير البعضيّة والكليّة ، نحو : سلب زيد ثوبه ، وبدل الغلط : هو أن تقصد إليه بعد أن غلطت بغيره نحو : مررت بزيد حمار ، أردت أن تقول : بحمار فسبقك لسانك فقلت بزيد ، ثمّ استدركته وقلت : حمار ، ومعناه بدل الشيء من الغلط ، قال ابن الحاجب : البدل هو المقصود بالنسبة دون الأوّل ، لأنّ منه بدل البعض فإذا قلت : مررت بالرجال بعضهم ، فالمخبر عنه بالمرور هو البعض ، وكذا بدل الاشتمال فإذا قلت : سلبت زيدا ثوبه ، فالمخبر عنه بالسّلب هو الثوب ، وأما بدل الغلط فالأمر فيه ظاهر أنّ الأوّل غير مقصود (3) ، وأمّا بدل الكلّ ؛ فيشكل الفرق بينه وبين عطف البيان ، ويفرّق بينهما في نحو : قام أخوك زيد ، أنّ الأوّل إن كان أشهر من الثاني أو كانا في الشهرة على السواء ، فالثاني بدل ، وإلّا فهو عطف بيان ، وأيضا ؛ فعطف البيان لا يكون إلّا مظهرا والبدل يكون مظهرا ومضمرا (4) ثم 
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1- الكافية ، 402.

2- قوله : من غير توسط حرف العطف ، سقط من متن الكافية ، ولم يرد في إيضاح المفصل ، 1 / 449 ولا في شرح الوافية ، 268 ولا في شرح الكافية ، لابن الحاجب 2 / 447. وانظر شرح ابن عقيل ، 3 / 247 وشذور الذهب ، 439.

3- وفي إيضاح المفصل ، 1 / 449 البدل تابع مقصود بالذكر ، وذكر المتبوع قبله للتوطئة والتمهيد ، ثم قال : وهذا الحد إنما يكون شاملا لغير بدل الغلط إذ بدل الغلط لم يذكر ما قبله لتوطئة ولا لتمهيد فإن قصدت دخوله في الحد قلت : ذكر المتبوع وليس هو المقصود.

4- شرح المفصل ، 3 / 72 - 74 وشرح الأشموني ، 3 / 88.




البدل والمبدل منه يكونان معرفتين (1) نحو : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ، صِراطَ الَّذِينَ)(2) ونكرتين نحو (رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَواكِهُ)(3) ومعرفة ونكرة نحو : (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ)(4) ونكرة ومعرفة نحو : (إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ صِراطِ اللهِ)(5) وهذه الأمثلة في بدل الكلّ ، وتقع كذلك في كلّ واحد من بدل البعض والاشتمال والغلط ، فذلك ستة عشر قسما ، ويجيء البدل والمبدل منه مظهرين ومضمرين ومختلفين ، فيكون في كلّ قسم من أقسام البدل أربعة أقسام أيضا فتكون الجملة ستة عشر ، وإذا ضممنا إليها أقسام المعرفة والنكرة وهي ستة عشر أيضا ، صار جميع أمثلة البدل اثنين وثلاثين مثالا ، وقد رتّبناها في هذه الزائجة (6) التي اقترحناها ترتيبا لم يسبق إليه ، لتتضحّ منها : 
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1- الكافية ، 402.

2- من الآيتين 5 - 6 من سورة الفاتحة.

3- من الآيتين 41 - 42 من سورة الصافات.

4- من الآيتين 15 - 16 من سورة العلق.

5- من الآيتين 52 - 53 من سورة الشورى.

6- الزيج فارسي «زيك» وهو جدول يستدل به على حركات الكواكب ومواقعها ، تفسير الألفاظ الدخيلة ، للعنيسي ، 33 والظاهر أنه صار يطلق على الدائرة.




ومنه (1)

على حالة لو أن في القوم حاتما

على جوده لضنّ بالماء حاتم (2)

فجرّ حاتما على البدل من هاء جوده. 
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1- جوّز أبو الفداء تبعا لابن الحاجب إبدال المضمر من الظاهر بدل كلّ ، وقد منع ابن مالك ذلك ، قال : والصحيح عندي أن يكون نحو : رأيت زيدا إياه ، من وضع النحويين وليس بمسموع من كلام العرب لا نثرا ولا شعرا ولو سمع كان توكيدا. وفيما قاله نظر ؛ لأنّه لا يؤكّد القويّ بالضعيف وقد قالت العرب : زيد هو الفاضل ، وجوّز النحويون في هو أن يكون بدلا وأن يكون مبتدأ وأن يكون فصلا. انظر إيضاح المفصل 1 / 453 وتسهيل الفوائد 132 وشذور الذهب 441.

2- البيت للفرزدق ورد في ديوانه ، 2 / 842 برواية : على ساعة لو كان في القوم حاتم على جوده ضنّت به نفس حاتم وورد البيت من غير نسبة في الكامل ، 1 / 233 - 234 وشرح المفصل ، 3 / 69 وشرح شذور الذهب ، 442 وحاشية الشيخ ياسين على مجيب النداء ، 2 / 255.




/ وإذا أبدلت النكرة من المعرفة لزمت الصفة لئلا يترجّح غير المقصود على المقصود في البيان (1) كقوله تعالى (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ)(2) وهو مذهب الكوفيين (3) واختاره الزمخشري (4) وابن الحاجب (5) وأجاز جمهور البصريين ذلك بدون الصفة محتجّين بأنّه تحصل من اجتماعهما فائدة لم تحصل في الانفراد نحو : مررت بصاحبيك عاقل وجاهل ، ومنه قول الشاعر : (6) 

فلا وأبيك خير منك إنّي 

ليؤذيني التّحمحم والصّهيل 

فأبدل خير منك وهو نكرة من أبيك وهو معرفة ، ولا يجوز في بدل الكلّ أن يبدل الظاهر من المضمر من غير ضمير الغائب (7) نحو : ضربته زيدا ، وأمّا ضمير المتكلّم والمخاطب فلا يجوز أن يجعل الظاهر بدلا منهما فإنك لو قلت : رأيتك زيدا ، وقمت زيد ، وجعلت زيدا بدلا من كاف رأيتك وتاء قمت لم يجز ذلك ، لأنّ ضمير الغائب يحتمل أن يكون لكلّ غائب سبق ذكره ، فإذا أبدلت الظاهر منه حصلت الفائدة ، بخلاف ضمير المخاطب والمتكلّم فإنّه لا يحتمل أن تكون الكاف في مررت بك لغير الذي تخاطبه ، ولا التاء في : كلّمتك لغير المتكلّم ، وأيضا فإنّ ضمير المخاطب والمتكلم أعرف من الظاهر وفي البدل والمبدل ، الثاني منهما هو المقصود بالنسبة ، فلو جعل الظاهر بدلا من ضمير المتكلّم والمخاطب ، وهما أعرف منه ، لكان لغير المقصود مزيّة على المقصود (8) ، وأجازه بعضهم (9) محتجّا بقولهم : رأيتكم أوّلكم وآخركم وصغيركم وكبيركم ، فأوّلكم وما بعده بدل من الكاف في رأيتكم ، وأمّا بدل البعض والاشتمال
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1- لأنّ البدل للإيضاح ، والشيء لا يوضح بما هو أخفى منه ، فلا تحصل فائدة بدون الصفة انظر حاشية ياسين على مجيب الندا ، 2 / 255.

2- الآيتان ، 15 - 16 من سورة العلق.

3- همع الهوامع ، 2 / 127.

4- المفصل ، 121 - 122. والزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر من أهل خوارزم ، معتزلي مشهور ، توفي 538. انظر ترجمته في نزهة الألباء ، 391 وإنباء الرواة ، 3 / 265 والبلغة 256.

5- وجعله ابن الحاجب في الكافية 402 - واجبا.

6- شمير بن الحارث الضبي ، ورد منسوبا له في النوادر 154 وخزامة الأدب 5 / 179 ومن غير نسبة في المقرب ، 1 / 245 وشرح الكافية 1 / 338. التحم+ صوت الفرس إذا طلب العلف.

7- الكافية ، 402.

8- شرح الوافية ، 270 وشرح المفصل ، 3 / 69 وشرح التصريح ، 2 / 160.

9- كالأخفش والكوفيين ، شرح الكافية ، 1 / 342 والهمع ، 2 / 127 - 128.




والغلط ؛ فإنّه يجوز فيها كلّها إبدال الظاهر من المضمر مطلقا ، لاختلاف البدل والمبدل منه في المعنى ، فتقول في بدل البعض ، اشتريتك نصفك واشتريتني نصفي ، فالنصف فيهما وهو ظاهر بدل من كاف المخاطب في اشتريتك ومن ياء ضمير المتكلّم وتقول في بدل الاشتمال : مدحتك علمك ومدحتني علمي ، وفي بدل الغلط ضربتك الحمار وضربتني الحمار. 

ذكر عطف البيان 
(1) 

وحدّه (2) : بأنّه تابع غير صفة يوضّح متبوعه ، فقال : غير صفة ليخرج الصفة ، ووجه تغايرهما ؛ أنّ عطف البيان لا يدلّ على معنى في متبوعه زائد على الذّات ، بخلاف الصفة وقوله : يوضّح متبوعه ليخرج التأكيد والبدل فإنّهما لا يوضّحان متبوعهما (3) ومثاله (4) : 

أقسم بالله أبو حفص عمر 

فعمر موضّح لأبي حفص ، لأنّ أبا حفص كنية عمر رضي الله عنه ، ولما كان في الكنية اشتراك أتي بعمر ليوضّح الكنية ، ومما ينفرد به عطف البيان عن البدل قول المرّار : (5) 

أنا ابن التارك البكريّ بشر

علية الطّير ترقبه وقوعا

لأنّ البدل في حكم تكرير العامل ، فيمتنع جرّ بشر على البدل ؛ لأنّه يصير التقدير أنا ابن التارك بشر فيمتنع لما ذكرنا من امتناع الضارب زيد (6) ، ويتعيّن أن 
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1- في الكافية ، 402 «تابع غير صفة يوضح متبوعه».

2- في الأصل وحدوه.

3- شرح المفصل ، 3 / 70 وتسهيل الفوائد ، 171.

4- الرجز لعبد الله بن كيسبه ، وبعده : ما مسّها من نقب ولا دبر ورد منسوبا في خزانة الأدب ، 5 / 154 ، ونسبه ابن يعيش في شرح المفصل ، 3 / 71 لرؤبة بن العجاج وردّه العيني في شرح الشواهد ، 1 / 129 بقوله : وهذا خطأ لأن وفاة رؤبة في سنة خمس وأربعين ومائة ، ولم يدرك عمر ولا عدّه أحد من التابعين وورد الرجز من غير نسبة في شرح الكافية ، 1 / 343 وشرح شذور الذهب،435 وشرح ابن عقيل ،3 / 219 وشرح التصريح،1 / 131 وشرح الأشموني 1/ 129.

5- والمرار بن سعيد بن حبيب بن خالد الفقعسي للأسدي. شاعر إسلامي. انظر أخباره في معجم الشعراء 176. ورد منسوبا له في الكتاب ، 1 / 182 وشرح المفصل ، 3 / 83 وشرح الشواهد ، 3 / 87 وشرح التصريح ، 2 / 133 وخزانة الأدب ، 4 / 284 وورد من غير نسبة في المقرب ، 1 / 248 وشرح الكافية ، 1 / 343 وشرح شذور الذهب. 436 وشرح الأشموني ، 3 / 87.

6- أي امتناع إضافة الوصف المقترن بأل إلى المعرفة.




يكون عطف بيان ، وقد أجاز أبو علي أن يكون عطف البيان نكرة (1) لقوله تعالى : (يُوقَدُ)(2) مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ فقال (3) : زيتونة ، عطف بيان لشجرة ، وينفرد عطف البيان عن البدل أيضا في باب النّداء نحو : يا أخانا زيدا ، بالنصب ولو جعل بدلا لقيل : يا أخانا زيد ، بالبناء على الضمّ لأنّ البدل في حكم تكرير العامل. 


ذكر المبنيّ 

اشارة
(4) 

المبنيّ ما ناسب مبنيّ الأصل أو وقع غير مركّب ، وقال ناسب : ولم يقل شابه لكون المناسبة أعمّ من المشابهة ، ومبنيّ الأصل الفعل الماضي وأمر المخاطب والحرف ، وأحد سببي البناء وجوديّ ، وهو مناسبة مبنيّ الأصل نحو : من أبوك؟ والآخر عدميّ وهو انتفاء موجب الاعراب الذي هو التركيب ، نحو : واحد ، اثنان ، و ، أ ، ب ، ت ، ث ، وقوله في الحدّ : أو وقع غير مركّب ، ليست أو هنا للشكّ لأنّ المراد هاهنا ما كان على أحد هذين الأمرين اللذين هما مشابهة مبنيّ الأصل ، وعدم التركيب (5) وحكم المبنيّ أن لا يختلف آخره باختلاف العوامل في أوله لكونه مقابلا للمعرب فجعل حكمه مقابل حكم المعرب وألقاب البناء : ضمّ نحو منذ : وفتح نحو : أين ، وكسر نحو : جير ، ووقف نحو : من ، وألقاب الإعراب الرفع والنّصب والخفض والجزم ، فخالفوا بين ألقاب المبنيّ والمعرب ليمتاز كلّ واحد منهما عن الآخر لأنّهما لمّا افترقا في المعنى من حيث إنّ الإعراب لا يكون إلّا بعامل ولا يكون لازما ، والبناء بخلافه ، افترقا في اللّقب (6). 

والمبنيّات هي : المضمرات ، وأسماء الإشارة ، والموصولات ، والمركّبات ، والكنايات ، وأسماء الأفعال والأصوات ، وبعض الظروف. 

والبناء في الأسماء على وجهين : لازم وغير لازم ، فاللازم كبناء : من وأين ، وكم وكيف ونزال ومنذ في قولك : ما رأيته منذ يومان ، والعارض خمسة أشياء : الأول : 

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 7609







1- وهو مذهب الكوفيين ، وذهب غيرهم إلى المنع ، ويخصون عطف البيان بالمعارف انظر شرح الأشموني ، 3 / 86 وشرح التصريح ، 2 / 131.

2- كذا في الأصل بالتاء وهي قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي. الكشف ، 2 / 138.

3- من الآية 35 من سورة النور.

4- الكافية ، 402 - 403.

5- شرح الكافية ، 2 / 2.

6- شرح الوافية ، 272 وانظر شرح المفصل ، 3 / 84.




ما أضيف إلى ياء المتكلّم عند بعضهم (1) نحو : غلامي ، والثاني ، المنادى المفرد نحو : يا زيد ، والثالث : النكرة المنفيّة بلا التي لنفي الجنس ، كقولك : لا غلام في الدار ، وكقوله تعالى : (لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ)(2) والرابع : ما قطع من الظروف عن الإضافة فصار غاية ، نحو : قبل وبعد ، أو ضمّن الحرف نحو : أمس ، والخامس : المركّبات نحو : خمسة عشر وهو جاري بيت بيت. (3) 

1- ذكر المضمرات 

اشارة

(4) 

المضمر ما وضع لمتكلّم نحو : أنا أو لمخاطب نحو : أنت أو لغائب متقدم قطعا ، ولا بدّ أن يكون متقدّما ، إمّا لفظا تحقيقا ، نحو : زيد ضربته أو تقديرا نحو : ضرب غلامه زيد ، أو يكون متقدّما معنى يفهم من اللّفظ نحو : (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)(5) أي العدل هو أقرب ، فإنّ لفظ اعدلوا يدلّ على العدل ، أو يفهم من سياق الكلام ، نحو : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)(6) أي لأبوي الميّت الموروث ، لأنّه لمّا كان الكلام في الميراث لم يكن بد من موروث يعود الضمير إليه ، أو يكون متقدّما حكما (7) وله عدّة صور : 

الأولى : ما يعود إليه ضمير الشّأن نحو : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(8) أي الحديث الذي في ذهني هو كذا ، والمراد من ذكره مبهما أولا ، التعظيم والتفخيم لأنّ الشيء إذا ذكر مبهما ثمّ فسّر كان أوقع في النّفس. 

الثانية : ما يعود إليه الضمير في نعم وبابه ، نحو : نعم رجلا زيد ، ففي نعم ضمير يعود إلى معهود ذهني ذي حقائق مختلفة ، واسم الجنس يدلّ على حقيقة الذّات ، فأتي به لتمييز الجنس المقصود - أعني المضمر في نعم - فقالوا : نعم رجلا ، ونعم ضاربا زيد ، أي نعم الرجل رجلا زيد ، ولهذا لو قلت : نعم زيد لم يجز. 

[شماره صفحه واقعی : 241]
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1- كالجرجاني وابن الخشاب ، شرح الأشموني ، 2 / 382.

2- من الآية ، 92 من سورة يوسف.

3- شرح المفصل ، 3 / 82.

4- الكافية ، 403.

5- من الآية 8 من سورة المائدة.

6- من الآية 11 من سورة النساء.

7- شرح الكافية ، 2 / 4.

8- الآية 1 من سورة الإخلاص.




الثالثة : ما يعود إليه الضمير في ربّ نحو : ربّه رجلا ، لما قيل في نعم واعلم أنّ ربّ دخلت هنا على الضمير ، وهي لا تدخل على المعارف ؛ لأنّ الضمير لمّا لم يعد على مذكور جرى مجرى الظاهر النكرة ومن أجل ذلك احتاج هذا الضمير إلى التفسير بالنكرة المنصوبة ، ولو كان كسائر المضمرات لم يحتج إلى تفسير. 

الرابعة : ما يعود إليه الضمير في : ضرباني وضربت الزيدين ، وإنّما جوّزوا فيه الإضمار قبل الذكر ، لأنّه لمّا ذكر المفسّر بعده كان مقدّما حكما. 

وبني المضمر لشبهه بالحرف في افتقاره إلى ما يرجع إليه كافتقار الحرف إلى أمر غيره ، لا يتمّ معناه إلّا به إنّ وقيل : إنّ صيغها المختلفة لمّا كانت دالة على أنواع الإعراب أغنى ذلك عن إعرابها (1).


ذكر تقسيم المضمر 

(2) 

المضمر إمّا متصل أو منفصل ، أمّا المتصل فهو الذي لا يستقلّ بنفسه أي لا ينفك عن كلمة أخرى يتصل بها ، وينقسم إلى بارز وإلى مستتر ، فالبارز ، إمّا أن يتصل باسم كالكاف في غلامك أو بفعل كالتاء في ضربت أو بحرف كالكاف في لك ، والمستتر نحو ما في ضرب في قولنا ، زيد ضرب كما سيأتي شرحه. وأمّا المنفصل فهو ما استقلّ بنفسه نحو : أنا ، ونحن ، والمضمر يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا ، لانّه اسم واقع موقع الظاهر ، والظاهر على أحد هذه الأمور ، لكنّ المرفوع متصل ومنفصل ، والمنصوب أيضا متصل ومنفصل ، وأمّا المجرور فلا يكون إلّا متصلا ، لامتناع الفصل بين الجار والمجرور ، فالمضمرات حينئذ خمسة أنواع (3).


ذكر الضمير المرفوع المتّصل 

(4) 

وهو يقع لكلّ واحد من المتكلم والمخاطب والغائب على ستّة معان ، لأنّ كلّا من المتكلّم والمخاطب والغائب إمّا مفرد ، أو مثنّى ، أو مجموع ، وكلّ واحد منها إمّا مذكر أو مؤنث ، وضعوا للمتكلّم لفظين : ضربت وضربنا ، فضربت للمفرد المذكّر والمؤنث فالتاء ضمير الفاعل ، وحرّك لأنّه اتصل بالفعل فلو سكّن اجتمع ساكنان على 

[شماره صفحه واقعی : 242]
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1- تسهيل الفوائد ، 29 والمساعد ، 1 / 118 - 119 وشرح الأشموني ، 1 / 110.

2- الكافية ، 403.

3- شرح الوافية ، 273.

4- الكافية ، 403.




غير حدّه (1) وضربنا للاثنين وللجماعة فيهما ، فضربت حينئذ مشترك في معنيين (2) وضربنا مشترك في أربعة (3). 

ووضعوا للمخاطب خمسة ألفاظ : أربعة نصوص ، وهي ضربت للمذكّر وضربت للمؤنث ، وضربتم للجمع المذكّر وضربتنّ للجمع المؤنث ، وواحد مشترك بين المذكّرين والمؤنّثين وهو ضربتما ، فالميم إيذان بأنك جاوزت الواحد ، والألف للتثنية وإنّما ضمّت تاء ضربتما وكانت في المفرد مفتوحة لئلا يتوهم المخاطب أن ضربت كلمة وما كلمة أخرى ، ووضعوا للغائب خمسة على مثال المخاطب أربعة نصوص وهي : ضرب وضربت وضربوا وضربن (4) وواحد مشترك وهو : ضربا ضربتا وهو مشترك باعتبار ألف الضمير وإن اختلفت الصيغة بزيادة التاء ، فإنّ التاء في ضربتا جيء بها علامة للتأنيث وليست بضمير. 


ذكر الضمير المرفوع المنفصل 

(5) 

وهو للمتكلّم والمخاطب والغائب على ما شرح في المرفوع المتصل من النصّ والمشترك ، وهو : أنا ونحن للمتكلّم ، وينبغي أن يعلم أنّ الهمزة والنون في أنا هما الاسم عند الأكثر (6) وزيدت الألف لبيان حركة النون ، وقد تبيّن بالهاء كقولك أنه ، وقال قوم أنا كلّه هو الاسم (7) ومنه قول الأعشى : (8)

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 7612






1- شرح الوافية ، 274 وانظر شرح المفصل ، 3 / 86.

2- أي مشترك بين الواحد المذكر والمؤنث.

3- أي المثنى المذكر والمثنى المؤنث ، والمجموع المذكر والمؤنث.

4- شرح الوافية ، 274.

5- الكافية ، 403.

6- هذا مذهب البصريين وأصل أنا عندهم أن بفتح النون ، ولكون النون مفتوحة زيدت فيها الألف في الوقف لبيان الحركة كهاء السكت ولذلك تعاقبها فيقال : أنه ، وإذا وصلت حذفتها انظر شرح المفصل ، 3 / 93 ، وشرح الأشموني ومعه حاشية الصبان ، 1 / 114.

7- وهو مذهب الكوفيين واختاره ابن مالك في التسهيل واحتجّوا بإثبات الألف وصلا في لغة وقالوا إنّ الهاء في أنه بدل من الألف. انظر شرح المفصل ، 3 / 93 تسهيل الفوائد ، 25 وهمع الهوامع ، 1 / 60 وشرح الأشموني ، 1 / 114.

8- هو ميمون بن قيس بن جندل يكنى أبا بصير ، شاعر جاهليّ أدرك الإسلام ولم يسلم انظر ترجمته في طبقات فحول الشعراء ، 1 / 52 والشعر والشعراء ، 1 / 178 ومعجم الشعراء ، 12. والبيت في ديوانه ، 103 برواية : فما أنا أم ما انتحالي القوا في بعد المشيب كفى ذاك عارا ورواه ابن منظور في نحل منسوبا له أيضا. وروي من غير نسبة في شرح المفصل ،4 / 45 والمقرب ، 2 / 35. 




فكيف أنا وانتحالي القوافي 

...

وهي لغة ربيعة وبعض قيس ، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنّ للمخاطب ، وهو وهي وهما وهم وهنّ للغائب ، وينبغي أن يعلم أنّ الهمزة والنون في أنت هما الاسم (1) وأمّا التاء فللخطاب وفتحت لخفّة الفتحة وكسرت في المؤنّث للفرق. 


ذكر المنصوب المتّصل 

(2) 

وهو للمتكلّم والمخاطب والغائب على ما شرح ، تقول في المتكلّم : ضربني ، فالياء هي الاسم المنصوب المتصل وهي ضمير المتكلّم والنون قبلها نون الوقاية كما سيذكر وتقول إذا أخبرت عن نفسك ومعك غيرك : ضربنا وفي المخاطب : ضربك ، وضربك ، وضربكما ، وضربكم ، وضربكنّ ، وفي الغائب ضربه وضربها وضربهما ، وضربهم وضربهنّ ، ويتصل الضمير المنصوب بالحرف أيضا ، نحو : إنّني إنّنا إلى إنّهنّ ، واعلم أنّ الهاء وحدها في ضربه هي الاسم عند الزجاج وهي ضمير الغائب ، وإنّما زيدت الواو تقوية للهاء لتخرجها من الخفاء إلى الظهور ، وكذلك في رأيتها ، الهاء وحدها هي الاسم ، وزيدت الألف للفرق بين المذكّر والمؤنّث (3). 


ذكر المنصوب المنفصل 

(4) 

وهو أيضا كما تقدّم تقول : إيّاي إيّانا للمتكلّم وإيّاك إيّاك إيّاكما إيّاكم إيّاكنّ للمخاطب وإيّاه إيّاها إيّاهما إيّاهم إيّاهنّ للغائب ، وينبغي أن يعلم أنّ إيّا وحده هو الاسم المضمر ، وما لحق به في إيّاي وإيّانا وإيّاك إلى إياكنّ دلائل على من ترجع إليه من مخبر أو مخاطب أو غائب (5) وكما أنّ الهمزة والنون في أنت هي الاسم المضمر والتاء علامة للخطاب ، فكذلك الكاف في إيّاك للخطاب وكذلك أخوات الكاف مما 

[شماره صفحه واقعی : 244]
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1- هذا مذهب البصريين والكوفيون حكموا بأصالة التاء. انظر الإنصاف ، 2 / 700 ، وهمع الهوامع ، 1 / 60 وشرح الأشموني ، 1 / 114.

2- الكافية 403.

3- شرح الوافية ، 274 ، وشرح المفصل ، 3 / 97 وشرح التصريح ، 1 / 96 - 103 وهمع الهوامع ، 1 / 59 - 60.

4- الكافية 403.

5- شرح الوافية ، 275 وانظر الكتاب ، 1 / 355.




هو للخطاب تارة وللغيبة أخرى ، قال آخرون (1) / إيّا وما بعده الكلّ اسم واحد ، وهذا لا يصحّ ؛ لأنّه لا يعرف اسم على هذا النحو يجيء آخره بحروف مختلفة ، فصحّ أنّ إيّا هو الاسم المضمر ، وليست الحروف اللواحق بأسماء (2) وإنّما اختلفت لاختلاف عدد المضمرين وأحوالهم. 


ذكر الضمير المجرور 

(3) 

ولا يكون إلّا متصلا ، تقول : غلامي غلامنا للمتكلّم وغلامك غلامك غلامكما غلامكم غلامكنّ للمخاطب ، وغلامه غلامها غلامهما وغلامهم غلامهنّ للغائب ، ولا يتصل المجرور إلّا باسم نحو : غلامي أو بحرف جر نحو : لي لنا لك لك لكما لكم لكنّ ، له لها لهما لهم لهنّ ، وإنّما اتصل كذلك ، ضرورة أنّ الجرّ في الكلام إمّا بالإضافة أو بحرف الجرّ. 

واعلم أنّ الأصل في جمع المذكّر أن تقول : مررت بكمو وهذا غلامكمو ؛ فالميم والواو للجمع ، وقد تحذف الواو وتسكّن الميم للتخفيف كما تقدّم في قولنا : غلامكم ، وتقول في جماعة المؤنّث غلامكنّ ومررت بكنّ وهذا لكنّ ، بنون مشدّدة ليكون بإزاء حرفي جمع المذكّر ، وتقول للغائب غلامهو وهذا لهو ومررت بهي فتكسر الهاء إذا كان قبلها كسرة ، وإنّما أصلها الضمّ ، وكذلك تكسرها إذا كان قبلها ياء ساكنة نحو : فيهي وعليهي ، وإنّما كسرتها كراهة الخروج من كسر إلى ضمّ ، وإذا تحرّك ما قبل هذه الهاء نحو : له وبه ، فلا يجوز عند البصريين حذف ما يتصل بها من الواو والياء لأنّها لخفائها قويت بذلك (4). وقد حذفت هذه الصلة في الشّعر نحو قوله : (5) 

[شماره صفحه واقعی : 245]
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1- ومنهم ابن كيسان. انظر الإنصاف 2 / 695 وشرح الكافية ، 2 / 12 - 13 وهمع الهوامع 1 / 61.

2- هذا مذهب سيبويه والبصريين ونسب للأخفش ، قيل : وهو أسدّ الآراء. الإنصاف ، 2 / 295 وشرح المفصل ، 3 / 98. والهمع 1 / 61.

3- الكافية ، 403.

4- شرح الكافية ، 2 / 11 والهمع ، 1 / 58.

5- هذا صدر بيت للشماخ بن ضرار الغطفاني ورد في ديوانه ، 155 برواية : له زجل أصوت حاد إذا طلب الوسيقة أو زمير وورد منسوبا له في الكتاب ، 1 / 30 ولسان العرب ، مادة ها وورد من غير نسبة في المقتضب ، 1 / 267 والخصائص ، 1 / 127 - 2 / 17 - 358 والإنصاف ، 2 / 516 وهمع الهوامع ، 1 / 59. الزجل : صوت فيه حنين وترنم ، الزمير : صوت المزمار ، والوسيقة : أراد بها أنثى حمار الوحش. 




له زجل كأنه صوت حاد

...

ومنه : (1)

وما له من مجد طريف وماله 

...

قال سيبويه : فأمّا إذا كان قبل الهاء حرف لين فإنّ حذف الواو والياء في الوصل حسن (2) ومنه : (نَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً)(3) و (إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ) (4) (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ)(5). 

واعلم أن عدّة أقسام المضمرات بحسب القسمة العقليّة تسعون قسما ؛ لأنّ المضمرات ثلاثة للمتكلّم والمخاطب والغائب ، والمتكلّم إمّا مفرد أو مثنّى أو مجموع ، والمخاطب مثله ، والغائب مثله ، فذلك تسعة ، وكلّ واحد منها إمّا مذكّر أو مؤنث ، فذلك ثمانية عشر قسما ، وكلّ واحد من الثمانية عشر يكون مرفوعا متصلا ومرفوعا منفصلا ومنصوبا متصلا ومنصوبا منفصلا ، ومجرورا ولا يكون إلّا متصلا فهذه خمسة أنواع ، وإذا ضربنا فيها ثمانية عشر كان الحاصل تسعين قسما ؛ إلّا أنهم سوّوا بين مذكّر المتكلّم وبين مؤنّثه ، وبين مثنّاه ومجموعه ، فسقط منه أربعة وسوّوا بين المثنّى المذكر والمؤنث في المخاطب والغائب فسقط اثنان أيضا فسقط من ثمانية عشر ستة ؛ أربعة من المتكلم واثنان من المثنى المخاطب فبقي من ثمانية عشر ، اثنا عشر ، ضربت في الخمسة ، وهي المرفوع المتصل والمنفصل والمنصوب المتصل والمنفصل والمجرور المتصل فبلغت ستين لفظا (6) واعلم أنّ قولهم إنّه قد سوّي بين 
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1- هذا صدر بيت للأعشى وعجزه : من الرّيح فضل لا الجنوب ولا الصّبا ورد في ديوانه ، 165 ونسب له في الكتاب ، 1 / 30 ومن غير نسبة في المقتضب ، 1 / 38 - 266 والإنصاف ، 2 / 516 وروي تليد مكان طريف. وما عنده مكان وماله.

2- الكتاب ، 4 / 189.

3- من الآية 106 من سورة الإسراء.

4- من الآية 176 من سورة الأعراف.

5- من الآية 20 من سورة يوسف.

6- شرح التصريح ، 1 / 104 وحاشية الصبان ، 1 / 114.




مثنّى المذكّر والمؤنّث في الغائب إنّما هو باعتبار الضمير لا باعتبار علامة التأنيث ؛ فإنّك تقول للمذكرين قاما وللمؤنّثتين قامتا ؛ فقامتا مغايرة لقاما ، وأمّا باعتبار ألف الضمير فلا تغاير بينهما ، وقد أشار تقيّ الدين النيلي في شرحه لمقدّمة ابن الحاجب إلى ذلك في تفسير قوله : الخامس : غلامي ولي إلى غلامهنّ ولهنّ (1) فإنه فسّر ذلك ، وأتبعه بذكر أقسام المضمرات وقال في جملة ذلك (2) وسوّوا بين مثنّى المذكّر والمؤنّث في المخاطب والغائب في غير غائب المرفوع المتصل ، فأراد عدم التسوية باعتبار اللفظ لا باعتبار الضمائر ، فإنّهم قد أجمعوا على أنّ المضمرات ستون ، والساقط ثلاثون ، ويتبيّن ذلك من هذه الدائرة التي اقترحناها : 
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1- الكافية ، 403.

2- قال النيلي في شرح الكافية ، مخطوط 38 ظ : «وسووا بين المذكّر والمؤنّث في هما ، وإنما جازت التسوية لأن هما إمّا أن يقع مبتدأ فيستغنى عن تأنيثه بتأنيث الخبر نحو : هما فعلا ، وهما فعلتا وإن كان فاعلا فيؤتى بعلامة التأنيث في الفعل نحو : الرجلان ما ضربت إلّا هما والمرأتان ما ضربت إلّا هما فاعرفه.




الصورة
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ذكر الضمير المستتر 

(1) 

وهو كلّ مضمر محتاج إليه لم يضعوا له لفظا يخصّه ، واستغنوا بدلالة سياق الكلام عليه نحو : زيد قام ، زيد منطلق ، فلا بدّ في قام ومنطلق من ضمير يعود على زيد وهو ضمير لم يضعوا له لفظا ، فلا يقال إنّه محذوف ، بخلاف قولك : جاءني الذي ضربت ، فإنّه لا بدّ من ضمير مفعول لضربت يعود على الذي ؛ لكنّه محذوف لأنّ له لفظا يخصّه ، ويجوز ذكره فكان المحذوف فيه محققا بخلاف الضمير في زيد منطلق لما ذكر (2). 

والضمير المرفوع المتصل خاصة يستتر (3) في الفعل الماضي للمذكّر الغائب نحو : زيد ضرب ، وللغائبة بقرينة تاء التأنيث الساكنة نحو : هند ضربت ، وإنما استتر المرفوع المتصل بخلاف المنصوب والمجرور المتصلين نحو : إنّه وله ، لشدّة اتصال المرفوع بالعامل دونهما ، ويستتر الضمير المذكور أيضا في المضارع للمتكلّم مطلقا ، للمفرد وغيره لقيام القرينة ، إذ الهمزة قرينة المفرد المتكلّم ، والنون قرينة غيره مطلقا ، ويستتر أيضا في المضارع للمخاطب نحو : أنت تقوم ، وللغائب نحو : زيد يقوم ، ويستتر أيضا في فعل الأمر للمخاطب نحو : قم وللمؤنّث الغائبة نحو : هند تقوم ، بخلاف المخاطبة والمخاطبين المذكّرين والمخاطبتين المؤنّثتين والمخاطبات ، فإنّه أبرز في ذلك لرفع الالتباس نحو : تضربين فالياء ضمير المؤنّث ، وزعم الأخفش أنها علامة التأنيث (4) وأنّ الضمير مستكنّ كما في المذكّر ، وهو مردود ؛ لأنّ الياء في نحو : تقومين وتضربين لو كانت للتأنيث لما فارقت في التثنية ، وكان يلزم أن يقال ؛ تقوميان لكنّها فارقت ، فهي ضمير متصل بارز ، وكذلك ألف تضربان ونون تضربن ، وتضربان مشترك بين المخاطبين المذكّرين والمخاطبتين المؤنّثتين ، ويستتر الضمير 
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1- الكافية ، 403.

2- شرح الوافية ، 275 - 276 وانظر شرح التصريح ، 1 / 102.

3- غير واضحة في الأصل.

4- وشبهة الأخفش أن فاعل المضارع المفرد لا يبرز بل يفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء أول الفعل في الغيبة ، ولما كان الخطاب بالتاء في الحالتين احتيج إلى الفرق ، فجعلت الياء علامة للمؤنث ، ورد زعمه بما ذكره المصنف. انظر شرح المفصل ، 3 / 88 والهمع ، 1 / 57.




المذكور أيضا في الصفة مطلقا ، مفردا كان أو مثنّى أو مجموعا ومذكّرا كان أو مؤنّثا ، سواء كانت الصفة اسم فاعل أو مفعول أو غيرهما ، نحو : زيد ضارب وهند ضاربة والزيدان ضاربان والهندان ضاربتان والزيدون ضاربون والهندات ضاربات ، وكذلك مضروب ومضروبة ومضروبين ومضروبين ومضروبتين ومضروبات فالألف في ضاربان والواو في ضاربون ، إنّما هما علامتا الإعراب ، ودالّتان على التثنية والجمع ، وليستا بضميرين ، لأنّهما لو كانا ضميرين لم يتغيّرا في النصب والجرّ ، والضمائر مع ثبوت عواملها لا تتغيّر عن حالها ، ألا ترى أنّ الياء في تضربين ، والنون في تضربن والواو في تضربون والألف في تضربان ، لا تتغيّر (1) بوجه ، لأنّها ضمائر ، فلو كانت ألف ضاربان وواو ضاربون وياء ضاربين ضمائر لما تغيّرت. 


ذكر أحكام الضمير المنفصل 

(2) 

لا يعدلون إلى الضمير المنفصل إلّا عند تعذّر المتصل لأنّه أخصر ، فالتزموه ما لم يمنع مانع (3) ، ويتعذّر الاتصال إمّا بتقديم الضمير على عامله نحو : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)(4) وإمّا بالفصل بين الضمير وبين عامله لغرض مثل : ما ضربت إلّا إيّاك ، وما ضربك إلّا أنا ، بخلاف ضربك أنا ؛ فإنّه فصل لغير غرض ، لأن ضربك أنا ، وضربتك لا يختلف في المعنى ، وإمّا بأن يحذف العامل في الضمير فإنّه إذا حذف تعذّر إتصال الضمير به فيجب انفصاله نحو : أن يقال من أكرمت؟ فتقول : إيّاك ، ولو قلت : أكرمتك لأتيت بالضمير متصلا (5) ، أو يكون العامل معنويّا كالمبتدإ أو الخبر نحو : أنا زيد وأنت قائم ، لأنّه إذا كان معنويّا تعذّر الاتصال به ، إذ لا يتصل لفظ بما ليس بلفظ ، فيمتنع اتصال الضمير لامتناع اتصال الملفوظ بما ليس بملفوظ ، وكذلك يتعذّر الاتصال إذا كان العامل في الضمير حرفا والضمير مرفوع مثل : ما هو قائما ، لأنّه لو اتصل ب «ما» مضمر لاستتر في مثل : ما هو قائما والحروف لا استتار فيها ، 
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1- في الأصل لا تتعين. وانظر شرح الوافية ، 277.

2- الكافية ، 403.

3- شرح الوافية ، 277.

4- الآية 4 من سورة الفاتحة.

5- شرح الوافية ، 277 وشرح المفصل ، 3 / 101 وتسهيل الفوائد ، 26 وشرح الكافية ، 2 / 14.




وإنّما قال : والضمير مرفوع ، ليخرج نحو : إنّ وأخواتها ، وحروف الجر ، فإنّها حروف ويتصل بها الضمير بارزا ، لأنّه إمّا منصوب مثل : إنّه أو مجرور مثل : له فلا يؤدي إلى استتار (1) ، وكذلك يجب إنفصال الضمير على ما يقتضيه من هو له إذا كان الضمير مرفوعا بصفة جرت على غير من هي له نحو : زيد عمرو ضاربه هو ، فتفصل الضمير خوف اللّبس لأنك لو اقتصرت على الضمير المتصل لم يعلم الضارب من هو ، وبالمنفصل علم أنه زيد ؛ لكون الضارب يقع للضمائر بلفظ واحد ، تقول : أنا ضارب وأنت ضارب وهو ضارب ، بخلاف الفعل نحو : أنا زيد أضربه ، فإنه يعلم بالهمزة أنّ الفعل للمتكلّم وكذلك : أنا زيد يضربني ، يعلم بياء المضارعة أنّ الفعل لزيد ، ولمّا التبس في باب ضارب التزموا إبرازه أيضا فيما لا يلتبس نحو : هند زيد ضاربته هي ، طردا للباب ، فهند مبتدأ وزيد مبتدأ ثان ، وضاربته خبر المبتدإ الثاني ، والضمير المنفصل أعني هي فاعل ضاربته ، ووجب انفصاله لأنّ ضاربته التي هي الصفة قد جرت على غير من هي له ، لأنّها خبر زيد ، وهي في المعنى هند ، والجملة في محل الرفع لأنّها (2) خبر المبتدإ الأول (3) والكوفيون لا يشترطون انفصال الضمير في مثل ذلك ، ويجرونه مجرى الفعل ، فكما تقول : هند زيد تضربه تقول : هند زيد ضاربته ، وكذلك : الهندان الزيدان ضاربتاهما كما تقول : تضربانهما (4). 


ذكر الضمائر التي يجوز فيها الاتصال والانفصال 

(5) 

وهي عدّة ضمائر : 

منها : المضمران إذا لم يكن أحدهما مرفوعا ، وكان أحدهما أعرف وقدّمته جاز في الثاني الاتصال والانفصال (6) سواء كانا منصوبين نحو : الدرهم أعطيتكه أو
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1- شرح الوافية ، 277 ، والنقل منه.

2- غير واضحة في الأصل.

3- شرح الكافية ، 2 / 17.

4- شرح الوافية ، 278.

5- الكافية ، 403.

6- جاء في الحاشية : «إيضاح ما في الأصل إذا وجدت ضميرين منصوبين أحدهما أعرف من الآخر فقدم الأعرف وجاز لك في الثاني الاتصال والانفصال وكذلك المجرور والمنصوب مثله».




أحدهما منصوبا والآخر مجرورا نحو : ضربيك (1) ففي أعطيتكه ضميران الكاف والهاء ، وليس أحدهما مرفوعا ، وكاف الخطاب متقدّمة وهي أعرف من الهاء التي للغائب فجاز أعطيتكه وأعطيتك إيّاه ، وكذلك جاز ضربيك وضربي إيّاك ، أما وجه الاتصال فلإمكانه مع عدم الاستثقال ، وأمّا وجه الانفصال فلإيهام ثلاث كلمات كواحدة فإن لم يكن أحدهما أعرف أو كان ، ولكن لم يقدّم الأعرف وجب الانفصال ، وقد جاء ذلك في الغائبين قالوا : أعطاهاه ، وأعطاهوها ، وهو شاذ (2) وإنّما لم يجز ذلك إذا كان أحدهما مرفوعا لأنّه إذا أتى الضمير متصلا نحو : ضربتك ، تعيّن الاتصال ولم يجز الانفصال. 

ومنها : المضمر الواقع خبرا لكان ، فإنّ فيه لغتين ؛ المختار منهما أن يكون منفصلا نحو : زيد عالم وكان عمرو إيّاه ، لأنّ خبر كان وأخواتها في الأصل إنما هو خبر مبتدأ ، وخبر المبتدأ إذا كان ضميرا لم يقع إلّا منفصلا قال الشّاعر : (3) 

ليت هذا الليل شهر

لا نرى فيه عريبا

ليس إيّاي وإيّا

ك ولا نخشى رقيبا

وعريب بالعين المهملة بمعنى أحد ، وأمّا على غير الأشهر فيجوز أن يقع متصلا تشبيها له بالمفعول فكما يتصل ضمير المفعول نحو : ضربته ، فكذلك يتصل خبر كان فتقول : كنته ، ومنه قول أبي الأسود الدؤلي : (4) 

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 7621





1- في قولنا : يؤلمني ضربيك.

2- لم يشذذ سيبويه ذلك بل حكم عليها بالقلة ، قال بعد ذكره ذلك ما نصه «وهذا ليس بالكثير في كلامهم والأكثر في كلامهم أعطاه إياه» الكتاب ، 2 / 365 وانظر شرح المفصل ، 3 / 104 وشرح الوافية ، 278.

3- البيتان لعمر بن أبي ربيعة وردا في ديوانه ، 36 برواية : غريبا مكان عريبا. وقيل : هما للعرجي وردا في ديوانه ، 62 برواية : ليت هذا الليل شهر لا نرى فيه غريبا غير أسماء وجمل ثم لا نخشى رقيبا وقد سجل الخلاف حول قائلهما البغدادي في خزانة الأدب ، 5 / 322 ونسبهما الرضي في شرح الكافية ، 2 / 19 لعمر. وورد البيتان من غير نسبة في الكتاب ، 2 / 358 والمقتضب ، 3 / 98 والمنصف ، 3 / 62 وشرح المفصل ، 3 / 75 - 107. عريبا : أحدا ، فعيل بمعنى مفعل أي متكلما يخبر عنا ويعرب عن حالنا.

4- هو ظالم بن عمر كان من سادات التابعين وأعيانهم ، صحب عليّ بن أبي طالب وشهد معه وقعة صفّين ، قيل هو أول من وضع النحو وله شعر حسن توفي بالبصرة سنة 69 ه. انظر ترجمته في الشعر والشعراء ، 2 / 615 ومعجم الشعراء ، 158 - 240 ووفيات الأعيان ، 2 / 235 والبيتان وردا في ديوانه ، 189 وورد البيت الأول منسوبا له في الكتاب ، 1 / 46 وورد البيت الثاني منسوبا له في شرح المفصل ، 3 / 107 وشرح الشواهد ، 1 / 118 وروي البيتان من غير نسبة في الإنصاف ، 2 / 823 ، وروي البيت الثاني من غير نسبة في المقتضب ، 3 / 98 وشرح الكافية ، 2 / 19 وشرح الأشموني ، 1 / 118 ويروى دع مكان ذر ومغنيا مكان مجزيا وأرضعته مكان غذته وأمه مكان أمها ، رأيت أخاها : أراد الزبيب لأنهما تغذيان من شجرة واحدة. 




ذر الخمر يشربها الغواة فإنّني 

رأيت أخاها مجزيا بمكانها

فإن لا يكنها أو تكنه فإنّه 

أخوها غذته أمّها بلبانها

ولو فصل لقال : فإلّا يكن إيّاها أو تكن إيّاه. 

ومنها : المضمر الواقع بعد لو لا ، فإنّ فيه لغتين (1) أيضا ، أكثرهما أن يكون مرفوعا منفصلا نحو : لو لا أنت ولو لا نحن إلى لولاهنّ ، قال الله تعالى : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ)(2) وأما وجوب رفعه فلأنّ الضمير كناية عن المظهر ، ولم يأت المظهر بعد لو لا إلّا مرفوعا ، فوجب أن يكون المضمر كذلك ورفعه بالابتداء عند البصريين ، وبفعل مضمر عند الكوفيين (3) وأمّا وجوب مجيئه منفصلا ، فلأنّه عند البصريين مبتدأ ، فوجب فصله لعدم ما يتصل به ، وأمّا عند الكوفيين فيجب فصله لحذف الفعل الرافع له وهو مثل قولك : إن أنت قمت قمت ، وأمّا لغة إتصاله فستذكر مع عسى. 


ذكر المضمر الواقع بعد عسى 

(4) 

اعلم أنّ المضمر الواقع بعد عسى لا يكون إلّا متصلا ولكن فيه لغتان ، باعتبار كونه ضميرا مرفوعا ، أو غير مرفوع فاللغة الكثيرة منها أن يكون مرفوعا متصلا (5) نحو : عسيت عسينا للمتكلّم ، وعسيت عسيتما عسيتم عسيت عسيتنّ للمخاطب ، وعسى عسيا عسوا عست عسين للغائب. كما تقول : رميت رمينا إلى رمين ، وأمّا اللغة التي ليست بكثيرة فهو أنّه جاء بعد لو لا ضمير مجرور ، وبعد عسى ضمير 
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1- الكتاب ، 2 / 273 وشرح المفصل ، 3 / 118 وشرح الكافية ، 1 / 20.

2- من الآية 31 من سورة سبأ.

3- الإنصاف ، 2 / 687 وشرح المفصل ، 3 / 118.

4- الكافية ، 403.

5- شرح المفصل ، 3 / 119.




منصوب متصل بها ، نحو : لولاي لولاك لولاه وعساي عساك عساه إلى لو لا هنّ وعساهنّ ، قال الشّاعر (1) : 

وكم موطن لولاي طحت كما هوى 

بأجرامه من قلّة النّيق منهوى 

وقال ابن أبي ربيعة : (2) 

أومت بكفّها من الهودج 

لولاك هذا العام لم أحجج 

وقد اختلف في الضمير المذكور المتصل بلو لا وعسى ، فعند سيبويه (3) أنّ الياء في لولاي والكاف في لولاك في موضع جرّ لبطلان الرفع والنّصب ، أما بطلان الرفع فلكون الكاف والياء ليسا من ضمائر المرفوع وأمّا النصب فلعدم النّاصب ، فيتعيّن الجرّ قال سيبويه : ويكون للولا مع المضمر حال ليس لها مع المظهر كما أنّ للدن حالا مع غدوة ليست لها مع غيرها (4) ، لأنّها تجرّ ما بعدها وتنصب غدوة فقط ، فكذلك لو لا تجرّ المضمر المتصل فقط ، فحالها معه مخالف لحالها مع غيره (5) وأمّا عسى فعند سيبويه محمولة على لعلّ (6) فينصب الاسم ، كما حملت لعلّ على عسى 
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1- البيت ليزيد بن الحكم ، ورد منسوبا له في الكتاب ، 2 / 474 والكامل ، 3 / 345 والأمالي للقالي ، 1 / 67 والخصائص 2 / 259 وأمالي ابن الشجري ، 1 / 181 - 2 / 212 وشرح المفصل ، 3 / 118 - 9 / 23 وشرح الشواهد ، 2 / 206 وخزانة الأدب ، 5 / 336 وروي البيت من غير نسبة في المنصف 1 / 72 والإنصاف ، 2 / 691 وشرح المفصل 7 / 159 وشرح الكافية ، 2 / 20 ورصف المباني ، 195 وهمع الهوامع ، 2 / 33 وشرح الأشموني ، 2 / 206 - 4 / 50. وروي من قنّة مكان من قلّة. النّيق بكسر النون : أرفع الجبل ، والقلّة : ما استدقّ من رأسه ، ومنهوى : ساقط ، وأجرامه جمع جرم وهو جثته.

2- هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي يكنى أبا الخطّاب شاعر غزلي مشهور انظر أخباره في الشعر والشعراء ، 2 / 457 والبيت ورد في ديوانه ، 43 برواية بعينيها مكان بكفيها وروي البيت من غير نسبة في أمالي ابن الشجري ، 1 / 181 وشرح المفصل ، 3 / 118 - 120 وشرح الكافية ، 2 / 20 وهمع الهوامع ، 2 / 33 ورواه البغدادي في خزانة الأدب ، 5 / 339 - 342. منسوبا لعمر بن أبي ربيعة. وقال : يقال إنه للعرجي أيضا ولم أجده في ديوانه.

3- انظر الكتاب ، 2 / 373.

4- الكتاب ، 2 / 375.

5- شرح الوافية ، 280. وانظر خلافهم حول هذه التراكيب في الكتاب ، 2 / 373 والإنصاف ، 2 / 687 وشرح المفصل ، 3 / 118.

6- قال في الكتاب 2 / 374 - 375 : وأما قولهم عساك فالكاف منصوبة ... والدليل على أنها منصوبة أنك إذا عنيت نفسك كانت علامتك «ني» قال عمران بن حطان : ولي نفس أقول لها إذا ما تنازعني لعلّي أو عساني فلو كانت الكاف مجرورة لقال : عساي ولكنهم جعلوها بمنزلة لعل في هذا الموضع. 




في دخول أن في خبرها قال الشاعر : (1) 

لعلّك يوما أن تلمّ ملمّة

...

وقد قيل : إنّ عسى في مثل هذا حرف لا فعل ، فتقول : عساك أن تقوم كما تقول : لعلّك أن تقوم ، وقال : (2)

يا أبتا علّك أو عساكا 

فلو أنّ عسى فعل لم يصحّ عطفها على لعلّ ، لأنّها حرف وأمّا الأخفش فيرى أنّ الياء والكاف في قولك : لولاي لولاك في موضع رفع (3) وقد أوقعوا الضمير المجرور موقع الضمير المرفوع ، وكذلك الضمير بعد عسى في موضع رفع واحتجوا لسيبويه ، أنّ تغيير لو لا أقل من تغيير الضمير الذي بعدها ، لأنّه اثنا عشر مضمرا ، للمتكلّم اثنان ولكلّ من المخاطب والغائب خمسة ، فتغيير المضمر على رأي الأخفش يؤدّي إلى اثني عشر تغييرا على سبيل الاستقلال ، وتغيير لو لا على رأي سيبويه تغيير واحد على سبيل الاستقلال ، واحتجّوا للأخفش أن وقوع الضمائر بعضها موضع بعض كثر في 
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1- هذا صدر بيت لمتمّم بن نويرة وعجزه : عليك من اللائي يدعنك أجدعا ورد البيت منسوبا له في الكامل ، 1 / 196 - 2 / 38 والمفضليات ، 270 وشرح المفصل ، 8 / 86 وشرح شواهد المغني ، 2 / 567 وخزانة الأدب ، 5 / 345 وورد من غير نسبة في المقتضب ، 3 / 74 وشرح الكافية ، 2 / 20 ومغنى اللبيب ، 1 / 288. الملمّة : البليّة النازلة ، الأجدع : المقطوع الأنف.

2- الرجز لرؤبة بن العجاج ، ورد في ملحقات ديوانه ، 3 / 181 وبعده : تقول بنتي قد أنى أناكا وورد منسوبا له في الكتاب ، 2 / 374 - 375 وشرح المفصل 3 / 120 - 7 / 123 وشرح شواهد المغني ، 1 / 443 وشرح الشواهد ، 3 / 158 وروي من غير نسبة في المقتضب 3 / 71 والخصائص ، 2 / 96 والمحتسب 2 / 213 والإنصاف ، 1 / 222 وشرح الكافية ، 2 / 21 ومغني اللبيب ، 1 / 151 - 2 / 699 وشرح التصريح ، 1 / 213 - 2 / 178 وهمع الهوامع ، 1 / 132 وشرح الأشموني ، 1 / 267 - 3 / 158.

3- شرح الوافية ، 280 وانظر شرح التصريح ، 1 / 214.




كلامهم ، نحو : أنا كأنت ، ومررت بك أنت وضربته هو : فأكّد المضمر المنصوب بالضمير المرفوع ، فقد وقع المرفوع موقع المنصوب (1). 


ذكر نون الوقاية 

(2) 

وهي لازمة مع ياء ضمير المتكلّم في الفعل الماضي مطلقا ، نحو : ضربني وضرباني وضربوني ، وشذّ حذف نون الوقاية من الماضي المتصل به ضمير جماعة الإناث نحو : النساء ضربني ، قال الشاعر : (3)

تراه كالثّغام يعلّ مسكا

يسوء الفاليات إذا فليني 

أراد فلينني ، فحذف نون الوقاية تخفيفا ، وكذلك هي لازمة أيضا في الأمر قولك أكرمني ، وأمّا قولك : اضربي يا هند ، فلا مدخل للنون مع هذه الياء ، لأنّ نون الوقاية مشروطة بضمير المفعول لا بضمير الفاعل ، لأنّ ضمير الفاعل بمنزلة الجزء من الفعل فأشبهت هذه الياء الياء التي من نفس الفعل نحو : يرمي ، وكذلك هي لازمة في المضارع العري (4) عن نون الإعراب نحو : يضربني ، وسمّيت نون الوقاية لأنّها وقت الفعل الكسر الذي هو أخو الخفض (5) وأمّا الفعل المضارع الذي يلحقه نون الإعراب فأنت مخيّر بين إثباتها وحذفها استغناء بنون الإعراب ، فتقول : يضرباني ويضربانني ، ويضربوني ويضربونني ، وتضربيني وتضربينني ، وتجب نون الوقاية في قولك : النساء يضربنني ، ولا يجوز يضربني ، لأنّ نون الإعراب في يضربوني ، خارجة عن الفعل ، فأمكن جعلها وقاية ، ونون يضربن فاعل متصل كالجزء من الفعل ، فلم تجعل وقاية 
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1- الكتاب ، 2 / 374 - 375 والمقتضب ، 3 / 71 - 73 وشرح المفصل ، 3 / 122 وشرح الكافية ، 1 / 21 وشرح التصريح ، 1 / 213.

2- الكافية ، 404.

3- البيت لعمرو بن معد يكرب ورد منسوبا له في الكتاب ، 3 / 520 ولسان العرب مادة فلا ، وخزانة الأدب ، 5 / 372. ومن غير نسبة في شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ، 1 / 294 وشرح المفصل ، 3 / 91 وشرح الكافية ، 2 / 22 ومغني اللبيب ، 2 / 621. الثّغام : نبت له نور أبيض يشبّه به الشيب ، يعلّ : يطيّب شيئا بعد شيء ، الفالية هي التي تفلي الشعر أي تخرج القمل منه.

4- غير واضحة في الأصل.

5- شرح الوافية ، 280 وانظر شرح المفصل ، 3 / 223.




كذلك (1) وأنت مع لدن مخيّر في إثبات نون الوقاية لحفظ بنائها على السكون ، وفي حذفها (2) / قال الله تعالى (قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً)(3) قرىء في السّبعة بالتشديد والتخفيف (4) وكذا أنت مخيّر بين الإثبات والحذف في : إنّ وأنّ وكأنّ ولكنّ كقولك : إنّي وإنني ، وكذلك أخواتها الثلاث ويختار إثباتها في ليت كقولك : ليتني ، لشبهها بالفعل (5) ولا يختار في لعلّ ، لأنّ بعض لغاتها لعنّ فحذفت منها كراهة اجتماع النونات ، وحملت لعلّ عليها ، ويختار إثباتها في : من وعن وقد وقط ، لحفظ سكونها (6) نحو : مني وعني وقدني وقطني وقال الشاعر : (7) 

امتلأ الحوض وقال قطني 

أي حسبي.


ذكر الفصل 

(8) 

ويتوسّط بين المبتدإ والخبر قبل دخول العوامل وبعد دخولها صيغة ضمير مرفوع منفصل ، نحو : زيد هو المنطلق ، وكان زيد هو المنطلق وإنما قال : صيغة 
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1- شرح الوافية ، 281.

2- حذف نون الوقاية من لدن لا يجوز عند سيبويه والزجاج إلّا للضرورة وعند غيرهما الثبوت راجح وليس الحذف للضرورة لثبوته في القراءات السبع ، انظر الكتاب 2 / 370 وشرح الكافية ، 2 / 22.

3- من الآية 76 من سورة الكهف.

4- قرأ نافع وأبو بكر بالتخفيف وشدّده الباقون وكلّهم ضم الدال إلّا أبا بكر فإنه أسكنها وأشمّها الضمّ وحجة من شدّد أنه أدغم نون لدني في النون التي دخلت مع الياء ليسلم سكون نون لدن كما قالوا : إني وعني ، وحجّة من خفف أنه لم يأت بنون مع الياء لأنّه ضمير مخفوض كغلامي وداري فاتصلت الياء بنون لدن فكسرتها انظر الكشف ، 2 / 69 والتبيان ، 2 / 857 والنشر ، 2 / 313.

5- وأجاز سيبويه حذفها في الشعر للضرورة الكتاب ، 2 / 370.

6- شرح المفصل ، 3 / 91 وشرح الكافية ، 2 / 23.

7- الرجز لم يعرف قائله ، وبعده : مهلا رويدا قد ملأت بطني. ورد في مجالس ثعلب القسم الأول ، 158 والخصائص ، 1 / 32 وأمالي ابن الشجري ، 1 / 313 - 2 / 140 وشرح المفصل ، 2 / 131 - 3 / 125 ولسان العرب ، قطط وشرح الشواهد ، 1 / 125 وشرح الأشموني ، 1 / 125.

8- الكافية 404.




ضمير مرفوع ولم يقل : ضمير ، لعدم تحقق كونه ضميرا ، وتسمّى هذه الصيغة فصلا عند البصريين وعمادا ضد الكوفيين (1) وهو يفصل بين الصفة والخبر ، لأنّ ما بعده يتعيّن للخبر ، وتمتنع الصفة لامتناع الفصل بين الصفة والموصوف ، فإنّك إذا قلت : زيد القائم ، صلح القائم أن يكون صفة للمبتدإ فيتوقّع السامع الخبر ، وصلح أن يكون خبرا فيبقى السامع متردّدا ، فإذا أدخلت هو وقلت : زيد هو القائم ، علم أنّه لم يبق من المبتدأ بقيّة ، وتعيّن ما بعد «هو» للخبر ، وشرط إثبات هذه الصيغة أن يكون الخبر معرفة (2) نحو : زيد هو القائم ، أو أفعل من كذا نحو : كان زيد هو أفضل من عمرو ، وكذلك إذا كان الخبر مشابها للمعرفة لفظا نحو : مثل وغير والاسم المضاف إلى معرفة إضافة لفظيّة ، وكذلك إذا كان الخبر فعلا مضارعا (3) نحو : زيد هو يقوم ، قال الله تعالى : (وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ)(4) ولا بدّ أن تكون هذه الصيغة مطابقة للمبتدإ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والخطاب والتكلّم والغيبة (5) تقول : زيد هو القائم ، والزيدان هما القائمان ، والزيدون هم القائمون ، وهند هي القائمة ، قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ)(6) ولا موضع لهذه الصيغة من الإعراب عند الخليل (7) مع قوله بأنّه اسم (8) لأنّه إنّما دخل للفصل كالكاف في أولئك ، والتاء في أنت فكما أنّ هذه لا محلّ لها من
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1- سمّي فصلا عند البصريين لأنّه فصل بين المبتدأ والخبر ، وقيل : لأنّه فصل بين الخبر والنّعت لأن الفصل به يوضّح كون الثاني خبرا لا تابعا ، والكوفيون يسمونه عمادا ، لأنّه يعتمد عليه في الفائدة إذ به يتبيّن أنّ الثّاني خبر لا تابع وبعض الكوفيين يسميه دعامة لأنّه يدعم به الكلام أي يقوّى به ويؤكّد ، والتأكيد من فوائد مجيئه وبعض المتقدمين سماه صفة. الإنصاف ، 2 / 706 والهمع ، 1 / 68 وانظر شرح الوافية ، 282.

2- الكتاب ، 2 / 392 والمقتضب ، 4 / 103.

3- شرح الكافية ، 2 / 25.

4- من الآية 10 من سورة فاطر.

5- همع الهوامع 1 / 68.

6- من الآية 117 من سورة المائدة.

7- الكافية ، 404.

8- الكتاب 2 / 391 - 397 والإنصاف ، 2 / 707.




الإعراب ، لا يكون لصيغة الضمير المذكور محلّ من الإعراب ، وبنو تميم يجعلونه مبتدأ (1) فيرفعون ما بعده على أنه خبره ، والجملة خبر عن كان أو غيره على حسب ما معه من العوامل ، وخصّ بصيغة المرفوع لأنّه في معنى التأكيد ، كما تقول في التأكيد ضربتك أنت ونحو ذلك (2). 


ذكر ضمير الشّأن 

(3) 

ويتقدّم قبل الجملة ضمير يسمّى ضمير الشّأن (4) يفسّر بالجملة التي بعده لأنّ كلّ جملة هي شأن وأمر وقصّة وإذا قلت : هو زيد قائم ، فكأنّك / قلت : الواقع والشأن زيد قائم ثمّ أضمرت الشّأن وقلت : هو زيد قائم ، واحترز بقوله : يتقدّم قبل الجملة ، عن الضمير في نعم رجلا زيد ، وربّه رجلا ؛ فإنّه متقدّم على المفسّر له لكن تقدّمه على المفرد لا على الجملة ، ويكون مرفوعا منفصلا ومستترا ، ومنصوبا متصلا بارزا ، فالمرفوع المنفصل نحو : هو زيد قائم والمستتر نحو : كان زيد قائم وليس زيد قائم ، والمنصوب المتصل : إنه زيد قائم ، وإذا وقع مبتدأ انفصل نحو : هو زيد قائم ، لأنّ عامل المبتدأ الابتداء ، وهو معنى ، واستحال اتصال الضمير بالمعنى الذي هو الابتداء لكونه غير لفظ ، وكذا إذا وقع بعد ما الحجازية نحو : ما هو زيد قائم ، لتعذر اتصاله مرفوعا بغير الفعل ، وحذف ضمير الشأن إذا كان منصوبا ضعيف قال الله تعالى : (إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً)(5) وجاء حذفه في الشعر (6) نحو قوله : (7) 

إذا هبّت رياحك فاغتنمها

فإنّ لكلّ خافقة سكون 

فسكون مبتدأ ولكلّ خافقة خبره ، واسم إنّ هو ضمير الشأن محذوف والتقدير فإنّه لكلّ خافقة. 
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1- في الكتاب ، 2 / 392 هم ناس كثير من العرب وفي البحر 8 / 367 هم بنو تميم ، وانظر المقتضب 4 / 105.

2- شرح الوافية ، 282 والنقل منه وانظر شرح المفصل 3 / 111 - 113.

3- الكافية ، 400.

4- ويسميه الكوفيون الضمير المجهول. شرح المفصل ، 3 / 114 وشرح الكافية ، 2 / 28.

5- من الآية 74 من سورة طه.

6- شرح الوافية ، 283 والنقل منه بتصرف.

7- لم أهتد إلى قائله ولم أجده في المصادر التي بين يديّ.




ومنه قول الشّاعر : (1)

إنّ من يدخل الكنيسة يوما

يلق فيها جآذرا وظباء

فمن مبتدأ ، ويدخل خبره ، ولا يجوز أن يكون من هو اسم إنّ ، لأنّ من شرط ، والشّرط له صدر الكلام ، واسم إنّ ليس له صدر الكلام ، فالمبتدأ والخبر في موضع رفع بأنه خبر إن ، واسم إنّ ضمير الشأن ، وهو محذوف ، وتقديره : إنّه من يدخل ، وكذلك يضعف : وجدت زيد قائم بحذف الضمير ، لأنّه مراد ، لكونه جزء الجملة وليس على حذفه دليل ، وأمّا ضمير الشأن مع أنّ المفتوحة إذا خفّفت فإنّ حذفه لازم ، لأنّهم لو لم يقدّروا ذلك لكان للمخفّفة المكسورة على المخفّفة المفتوحة مزيّة في العمل ، والمفتوحة أقرب إلى الفعل ، وقد جوّزوا إعمال المخفّفة المكسورة ، قال الله تعالى : (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ)(2) ولم يجيزوا إعمال المخفّفة المفتوحة قال الشاعر : (3)

...

أن هالك كلّ من يحفى وينتعل 

فلم تنصب هالك ، فوجب تقدير عملها في ضمير الشأن (4) لكونها أشبه بالفعل من المكسورة ، ألا ترى أنّ قولك : أنّ على لفظ أنّ الذي مضارعه يئن من الأنين. 

ولم يأت ضمير الشأن مجرورا كما جاء مرفوعا ومنصوبا ، لأنّه كناية عن 
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1- البيت للأخطل ورد في ديوانه ، 376 وورد منسوبا في الحلل 287 وشرح شواهد المغني ، 1 / 122 - 2 / 918 وخزانة الأدب ، 1 / 457 - 5 / 420 وورد البيت من غير نسبة في أمالي ابن الشجري ، 1 / 295 وشرح المفصل ، 3 / 115 والمقرب ، 1 / 109 - 277 وشرح الكافية ، 2 / 29 ومغني اللبيب ، 1 / 370 ، 2 / 589 والعمدة للقيرواني 2 / 273 وهمع الهوامع 1 / 136. الجآذر : أولاد البقر واحدها جؤذر.

2- من الآية 111 من سورة هود ، قرأ الحرميان وأبو بكر وإن كلا بتخفيف إنّ ، وشدد الباقون ، وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر «لما» بالتشديد ، وخفف الباقون. الكشف 1 / 536 وانظر الإتحاف ، 260.

3- هذا عجز بين للأعشى ، ورد في ديوانه ، 109 برواية : إمّا ترينا حفاة لا نعال لنا إنّا كذلك ما نحفى وننتعل وورد منسوبا له في الكتاب ، 2 / 137 - 3 / 74 - 454 والمنصف ، 3 / 129 والمحتسب 1 / 308 وأمالي ابن الشجري ، 2 / 2 والإنصاف ، 1 / 199 ومن غير نسبة في الخصائص 2 / 441 وشرح المفصل ، 8 / 74 وهمع الهوامع ، 1 / 142. وروى بعضهم صدر البيت : في فتية كسيوف الهند قد علموا.

4- شرح الوافية ، 284 - 285.




الجملة ، والجملة لا مدخل لحرف الجرّ عليها.

2- ذكر أسماء الإشارة 
(1) 

وهي ثاني أقسام المبنيّات ، وأسماء الإشارة ما وضع لمشار إليه وهي بدون الصفة مبهمة لصلاحيّتها لكلّ مشار إليه (2) وبنيت لمشابهتها الحرف (3) من حيث احتياجها إلى ما يبيّن ذات المشار إليه ، وهي : ذا للمذكّر ، وذان لمثنّاه رفعا ، وذين نصبا وجرا ، وللمفرد المؤنث عدّة ألفاظ مترادفة وهي : تاوتي وته وتهي وذه وذهي ، ولمثنّاه تان رفعا وتين نصبا وجرا ، وأولاء مقصورا وممدودا (4) مشترك بين جمع المذكّر والمؤنّث لا يختلف فيهما ، وذا أصله ذوي متحرك العين على وزن فعل (5) فحذفت اللام لتأكيد إبهام هذه الأسماء ، وقلبت الواو ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فصار ذا ، ويلحق أوائل أسماء الإشارة حرف التنبيه نحو : هذا (6) ، ويلحق أواخرها حرف الخطاب بحسب من تخاطبه وألفاظ الإشارة خمسة ، وحروف الخطاب خمسة ، وإذا ضربت خمسة في خمسة كانت خمسة وعشرين ، فإذا خاطبت مفردا مذكّرا مشيرا إلى مفرد مذكّر ، قلت : ذاك بفتح الكاف ، وإن خاطبت مفردا مؤنّثا مشيرا إلى المفرد المذكّر المذكور قلت : ذاك بكسر الكاف ، وإن أشرت إلى المفرد المذكور وخاطبت مثنّى مذكّرا أو مؤنّثا ، قلت : ذاكما ، وإن خاطبت جمع المذكّرين قلت ذاكم ، وإن خاطبت جمع المؤنّث ، قلت : ذاكنّ ، قال الله تعالى : (قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ)(7) الإشارة إلى يوسف والخطاب مع النّسوة ، وذلك هو ذاك زيدت فيه اللام ، ومثال المفرد المؤنّث مشارا إليه مع المخاطبين المذكورين ؛ تاك ، تاك ، تاكما ، تاكم ، 
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1- الكافية ، 404 - 405.

2- شرح المفصل ، 3 / 126.

3- شرح الكافية ، 1 / 39.

4- المدلغة الحجازيين ، والقصر لغة التميميين وقيس وربيعة وأسد الهمع ، 1 / 75 وشرح التصريح ، 1 / 127.

5- هذا مذهب البصريين وقال الكوفيون هي زائدة ، انظر خلافهم حول ذلك في الإنصاف ، 2 / 669 وشرح المفصل ، 3 / 126 ، وشرح الكافية ، 2 / 30 والهمع ، 1 / 75.

6- الكافية ، 405.

7- من الآية 32 من سورة يوسف.




تاكنّ ، ومثال المثنّى المذكّر مشارا إليه معهم : ذانك ، ذانك ، ذانكما ، ذانكم ، ذانكنّ ، وفي النصب والجر : ذينك ذينك ذينكما ذينكم ذينكنّ ، ومثال المثنّى المؤنّث : تانك ، تانك ، تانكما ، تانكم ، تانكنّ ، وفي حالة النصب والجرّ ، تقول : رأيت تينك ، تينك ، تينكما تينكم تينكنّ ، ومررت بتينك إلى تينكنّ ومثال مجموع المذكّر والمؤنّث ، مشارا إليهما مع المخاطبين المذكورين ، أولاك أولاك أولاكما أولاكم أولاكنّ وقد نقل النيليّ جواز فتح كاف الخطاب في ذلك كلّه وهو غريب قال : إنّ ذلك نقله الثقات من غير إلحاق علامة تثنية ولا جمع ولا غير ذلك بل يفرد ويذكّر على كل حال (1) واعلم أنّهم لم يقولوا : ذاه ذاهما ذاهم لأنّ الهاء للغائب ، والغائب لا يصحّ تنبيهه على الحاضر ، بل الحاضر ينبّه على الغائب. 

واعلم أنّ قولك في التثنية ذان ليس بتثنية ذابل هو صيغة تفيد التثنية كأنتما (2) فكما أنّ أنتما ليس بتثنية أنت فكذلك ذان ليس بتثنية ذا لأنّه لو كان تثنية ذا ، لقيل : ذوان ، لأنّ التثنية من شأنها أن تردّ ما كان محذوفا من المفرد نحو : أبوان وأخوان ودميان ورحيان ، ولأنّ تثنية المعرفة توجب تنكيرها غالبا ، وذان معرفة ، ومنهم من يجعل مثنّى أسماء الإشارة على كلّ حال بألف (3) وعليه قوله تعالى : (قالُوا : إِنْ هذانِ لَساحِرانِ)(4) واعلم أنّ قولنا : يلحق بأوائلها حرف التنبيه ليس على إطلاقه ، 
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1- قال النيلي في شرح الكافية ، المخطوط الورقة ، 152 «و : وإن ثقل عليك ذلك وهو مراعاة عدة أحوال المخاطبين فعليك باللغة التي نقلها الثقات ، وهو فتح الكاف على كلّ حال ، من غير إلحاق علامة تثنية ولا جمع ولا غيرهما بل تفرد وتذكّر على كل حال» ونقل الأزهري - من غير نسبة - هذا الرأي فقال : ودون هذا أن تفتح مطلقا ولا تلحقها علامة تثنية ولا جمع. وانظر شرح التصريح ، 1 / 128 وحاشية الصبان على شرح الأشموني 1 / 142.

2- هذا رأي ابن الحاجب قال في شرح الكافية ، 2 / 511 «وقد توهم بعض القاصرين أنه إعراب ، وإنما هي صيغ موضوعة للمرفوع والمنصوب» ، وإلى ذلك أشار الرضيّ أيضا فقال في شرح الكافية ، 2 / 31 وذان صيغة مرتجلة غير مبنية على واحده ولو بنيت عليه لقيل : ذيان ، فذان صيغة للرفع وذين صيغة أخرى لنصب والجر ، وانظر إيضاح المفصل ، 1 / 479.

3- وهي لغة بلحارث بن كعب ، وبطون من ربيعة وخثعم وزبيد وبني العنبر وبني الهجيم وبكر بن وائل وهمدان وعذرة ، شرح المفصل 3 / 128 وشذور الذهب ، 46 وشرح التصريح 1 / 127.

4- من الآية 63 من سورة طه قرأ نافع وابن عامر ، وأبو بكر وحمزة والكسائي بتشديد إن ، وهذان بالألف وتخفيف النون. وقرأ ابن كثير بتخفيف إن وهذان بالألف مع تشديد النون ، وقرأ حفص كذلك إلا أنه - - خفف نون هذان ، وقرأ أبو عمرو وحده إن بالتشديد وهذين بالياء. انظر السبعة 388 والكشف ، 2 / 63 والإتحاف ، 304.




فإنّه يلحق البعض دون البعض ، إذ لا يقال : هذا لك بالاتفاق ، وجعلوا ذا للقريب ليكون الاسم المجرّد من الزيادة للقريب المجرّد من زيادة المسافة ، وذاك للمتوسّط بزيادة حرف الخطاب لتشعر الزيادة في اللفظ بالزيادة في المسافة ، وذلك بزيادة اللام للبعيد لتشعر زيادة الحرفين على البعد في المسافة ، وهو رأي بعض النحويين (1) وإذا قصدوا البعيد في المثنّى شدّدوا النون من ذانك وتانك (2) وفي الواحدة المؤنّثة استعملوا تلك ، وفي المجموع زادوا اللّام وقصروا فقالوا : أولالك (3) فهؤلاء للجماعة القريبة ، وأولئك للمتوسّطة ، وأولالك للبعيدة (4) واعلم أنّهم قد وضعوا أسماء يشيرون بها إلى الأمكنة. خاصة وهي : ثمّ وهنا ، فثمّ يشيرون به إلى ما بعد من الأمكنة ، وهنا وهاهنا إلى المكان القريب ، وهناك إلى المتوسط ، وهنالك إلى البعيد ، وفي هنا ثلاث لغات ، إحداها : ضمّ الهاء مع تخفيف النون ، والثانية : فتحها مع تشديد النون ، والثالثة : كسرها مع تشديد النون أيضا لكنّ الفتح أكثر (5). 

3- ذكر الموصولات 

اشارة

(6) 

وهي ثالث أقسام المبنيّات ، والموصول مبهم بدون صلته ، كما أنّ اسم الإشارة مبهم بدون صفته ، فإن قيل الموصولات وأسماء الإشارة معارف فكيف يجتمع الإبهام والتعريف ، فالجواب : أنّ إبهامها إنّما هو بحسب الوضع لا بحسب الاستعمال ، فإنّها معارف بحسبه كما في الضمائر من مثل : أنا وأنت وهو ، وإنّما يبنى الموصول لمشابهته الحرف من حيث احتياجه إلى الغير في إيضاحه وهو الصّلة (7) وحدّ الموصول : اسم لا يتم جزءا من الكلام من مسند ومسند إليه ، ومضاف إليه وتابع ، 
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1- شرح الوافية ، 287 وانظر شرح الكافية 2 / 33.

2- في الرفع متفق على جوازه ، وأما في النصب والجر فمنعه البصري وأجازه الكوفي. شرح الأشموني ، 1 / 147.

3- تسهيل الفوائد ، 39.

4- شرح التصريح ، 1 / 129.

5- شرح المفصل ، 3 / 137 وشرح الأشموني ، 1 / 144 - 145.

6- الكافية ، 405.

7- شرح المفصل ، 3 / 139 وشرح الكافية ، 2 / 36.




إلّا مع صلة وعائد ، فقولنا : اسم كالجنس وقولنا : لا يتم جزءا إلّا بصلة ، يخرج ما يتمّ جزءا بدون الصلة نحو : زيد ورجل وقولنا : وعائد ، يخرج مثل : إذ وإذا ، لأنّه وإن لم يتمّ جزءا من الكلام إلّا بصلة فإنّه بلا عائد ، فمثال الموصول مسندا قولك : زيد الذي قام أبوه ، ومثاله مسندا إليه : الذي قام أبوه زيد ، ومثاله مضافا إليه : غلام الذي قام أبوه عمرو ، ومثاله تابعا : مررت بزيد الذي أبوه قائم ، ويجب أن تكون صلة الموصول جملة خبريّة ولا موضع لها من الإعراب (1) لكونها كالجزء من الموصول ، وإنّما وجب أن تكون جملة ، لأنّ «الذي» وضع وصلة إلى وصف المعارف بالجمل التي هي نكرات في الأصل ، ووجب أن تكون خبريّة لأنّ الموصول يخبر به وعنه ، ولو كانت الجملة الإنشائيّة جزءا منه لما صحّ منه ذلك ، ولأنّ الصلة يجب أن تكون موضّحة للموصول ، وما عدا الخبريّة كالأمر والنهي وغيرهما. من الجمل الإنشائيّة غير موضّح (2) ، ويشترط في الصلة أيضا ، أن تكون معلومة للمخاطب ، لأنّها لو كانت مجهولة لم تكن موضّحة ، ويشترط أن يكون فيها عائد (3) وهو ضمير في الصلة يعود إلى الموصول ، لأنّ الصلة جملة مستقلّة فافتقرت إلى العائد ، ليحصل به ربط الصلة بالموصول ، والضمير العائد المذكور يجوز حذفه (4) إذا كان مفعولا ، نحو قوله تعالى : (فيها ما تشتهي الأنفس) (5) أي ما تشتهيه ، لحصول العلم به مع كونه فضلة ، ولم يجز ذلك في الضمير المرفوع والمجرور لكون المرفوع فاعلا وامتناع حذف الفاعل ، واستلزام حذف المجرور ، كثرة الحذف أعني الجار والمجرور (6)(7). 
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1- مغنى اللبيب ، 2 / 409.

2- شرح الكافية ، 2 / 32.

3- شرح الأشموني ، 1 / 162.

4- الكافية ، 405.

5- من الآية 71 من سورة الزخرف. وقد قرأ نافع وابن عامر وحفص بالهاء ، والباقون بغير هاء الكشف ، 2 / 262 والاتحاف ، 387.

6- في شرح المفصل ، 3 / 152 ولا يحذف هذا الراجع إلا بمجموع ثلاث شرائط : أحدها ، أن يكون ضميرا منصوبا لا ضميرا مرفوعا ولا مجرورا ، لأن المفعول كالفضلة في الكلام والمستغنى عنه. وأن يكون الراجع متصلا لا منفصلا لكثرة حروف المنفصل وأن يكون على حذفه دليل.

7- بعدها في الأصل مشطوب عليه : وفيه نظر لجواز أن يكون المرفوع مبتدأ ويجوز حذفه عند طول الصلة نحو : ما أنا بالذي قائل لك سوءا ولجواز حذف الجار والمجرور معا كقوله : عسى الأيام أن يرجو ن قوما كالذي كانوا أي كالذي كانوا عليه». والبيت للفند الزماني ، ورد منسوبا له في أمالي القالي ، 1 / 257 وشرح الحماسة للمرزوقي ، 1 / 35 وشرح شواهد المغني ، 2 / 944 ومن غير نسبة في المغني ، 2 / 656. 





ذكر تعدّد الموصولات 

(1) 

منها : الذي للمفرد المذكّر ، والألى والذين لجمع المذكّرين ، واللّذان للمثنّى المذكر بالألف إذا كان في موضع رفع واللذين بالياء إذا كان في موضع نصب أو جرّ وهذه العبارة أولى من أن يقال : رفعه بالألف ، ونصبه وجرّه بالياء ، لأنّ هذه الصيغ ليست معربة حقيقة لأنّها من المبنيّات ، ولعدم تحقّق التثنية فيها ، فإنّ اللذان واللذّين اسم وضع للمثنّى ، وكذلك اللتان واللتين ، كما قيل في أسماء الإشارة ولذلك حذفت الياء في تثنية الذي والتي كما حذفت ألف «ذا» ولو كان مثنّى حقيقة لما حذف ذلك ، وكذلك الذين ليس جمعا للذي ، لأنّه على اللغة الفصيحة بصيغة واحدة في الرفع والنصب والجر ، ولو كان جمعا محقّقا لوجب أن يقال : الذون رفعا ، ولكن هو اسم وضع للجميع ، وأمّا جمع المؤنّث ، ففيه لغات ، وهي اللاتي واللواتي واللّات واللّوات واللّائي بهمزة وياء بعدها ، واللّاء بهمزة وحدها واللّاي بياء مكسورة ، وساكنة أيضا بغير همز (2) ومن الموصولات ذو الطائيّة بمعنى الذي ، كقوله : (3)

...

وبئري ذو حفرت وذو طويت 
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1- الكافية ، 405.

2- هي لغة قريش فيما حكاه أبو عمرو ، وانظر هذه اللغات في التسهيل 34 وشرح الكافية ، 2 / 41 وشرح التصريح ومعه حاشية الصبان ، 1 / 132.

3- هذا عجز بيت لسنان بن الفحل الطائي وصدره : فإنّ الماء ماء أبي وجدّي ويروى صدر البيت : فإنّ البئر بئر أبي وجدّي ورد منسوبا له في الأمالي الشجرية ، 2 / 306 والإنصاف ، 1 / 384 ، وشرح الكافية ، 2 / 41 وشرح الشواهد ، 1 / 158 وشرح التصريح ، 1 / 137 وخزانة الأدب ، 6 / 34 وروي من غير نسبة في شرح المفصل ، 3 / 147 - 8 / 45 ولسان العرب ، ذوا وهمع الهوامع ، 1 / 84. وشرح الأشموني ، 1 / 158.




/ وذو هذه ، بالواو في الأحوال كلها. 

ومنها : ما ومن وهما مفردان بكل حال وإنما تقع التثنية والجمع والتذكير والتأنيث في صلاتهما لا فيهما. 

ومنها : أيّ للمذكّر بمعنى الذي وأيّة للمؤنّث بمعنى التي ، وذا بعد ما للاستفهام خاصة كقولك (1) : ماذا ، وهي بمعنى الذي ، عند البصريين. 

ومنها : الألف واللام مع اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة بمعنى الذي والتي وسيأتي الكلام على هذه الموصولات. 


ذكر الإخبار بالذي وبابها 

(2) 

ويخبر بها عن كلّ اسم في جملة معلوم من وجه غير معلوم من وجه آخر ، ما لم يمنع مانع من الإخبار بها كما سنذكر ، سواء كان ذلك الاسم في الجملة الاسميّة أو الفعليّة ، أعني إذا كان الإخبار بالذي خاصة ، فإنها تعمّ الجملتين ، وأما الألف واللّام فلا يخبر بهما إلّا في الجملة الفعليّة خاصة ، لأنّ صلة الألف واللّام لا تكون إلا اسم فاعل أو مفعول أو صفة مشبّهة لكراهتهم أن يدخلوا صيغة الألف واللّام على الجملة ، لكون صيغتهما مثل صيغة لام التعريف ، فسبكوا من الجملة الفعليّة اسم فاعل أو مفعول ليصحّ دخول اللّام عليهما (3) كقولك : الضارب زيد ، والمضروب عمرو ، بمعنى الذي ضرب والذي ضرب ، ولا يبنى ذلك إلّا من الفعليّة ، فلذلك خصّت اللام بالفعليّة وعمّ «الذي» الجملتين الاسميّة والفعليّة (4) وطريق الإخبار أن يصدّر «الذي» ويؤخّر الاسم خبرا ، ويجعل مكانه ضمير عائد على «الذي» مطابق للظاهر المخبر عنه إعرابا وتذكيرا وتأنيثا وتثنية وجمعا ، ويكون مستترا وبارزا متصلا ومنفصلا ، فإذا أخبرت عن التاء في : ضربت زيدا بالذي قلت : الذي ضرب زيدا أنا (5) ، فإنّك صدّرت «الذي» وجعلت موضع الضمير البارز الذي هو تاء ، ضربت 
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1- في الأصل لقولك.

2- الكافية ، 405 - 406.

3- شرح الكافية ، 2 / 45.

4- شرح الوافية ، 289 - 290.

5- شرح الوافية ، 290 وانظر شرح المفصل ، 3 / 156 - 157.




ضميرا ، فلزم أن يستتر في ضرب الذي هو الفعل الماضي ، وأخّرت الضمير البارز المتصل الذي هو تاء ضربت فلزم انفصاله فالذي مبتدأ ، وأنا خبره وما بينهما صلة الذي ، وإذا أخبرت عن زيد في ضربت زيدا ، قلت : الذي ضربته زيدا ، فجعلت موضع المخبر عنه ضميرا للذي وهو الهاء في ضربته وأخّرت زيدا ، فالذي مبتدأ ، وزيد خبره ، وما بينهما صلة الذي ، وإذا أخبرت عن زيد في قولك : زيد قائم قلت : الذي هو قائم زيد ، والأمر فيه كما ذكرنا ، والذي في هذه الصور مبتدأ واجب التقديم ، والاسم المخبر عنه بالذي خبر واجب التأخير ومع ذلك لم يذكرا في مواضع وجوب تقديم المبتدإ ووجوب تأخير الخبر ، وإذا أخبرت بالألف واللّام عن التاء في ضربت زيدا ، قلت : الضارب زيدا أنا (1) ، فالألف واللّام مبتدأ بمعنى الذي وأنا خبره ، وما بينهما صلة الألف واللّام ، والعائد مستكنّ في الضارب لأنّ اسم الفاعل قد جرى على من هو له ، وإذا أخبرت عن الكاف في ضربتك ، قلت : الضاربه أنا أنت فاللّام مبتدأ ، وأنت خبره وما بينهما صلة اللام ، والعائد الهاء في الضاربه وأنا فاعل ، ووجب إبراز الضمير ؛ لأنّ الألف واللام لمخاطب الذي هو أنت ، والفعل لضمير المتكلّم فقد جرى اسم الفاعل على غير من هو له ، فوجب إبراز الضمير كما ذكر في بابه (2). 

واعلم أنّ المراد بقولهم : أخبر بالذي ، إنّما هو إخبار عن الذي بذلك الاسم لا إخبار بالذي حقيقة ، فتكون الباء في أخبر بالذي ، إمّا بمعنى الاستعانة أي استعن على هذا الإخبار المخصوص بالذي ، وإمّا بمعنى عن فيكون تقدير أخبر بالذي ، أخبر عن الذي ، وكما أوّلنا الباء بأنّها بمعنى عن كذلك تؤوّل عن بأنّها بمعنى الباء فيصير أخبر عن الذي تريد (3) وإنّما لزم تأويل هذا اللفظ لأنّ الذي في هذا الباب مبتدأ مخبر
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1- شرح الوافية ، 290.

2- شرح الوافية 290 وانظر شرح المفصل ، 3 / 158 وهمع الهوامع 2 / 146.

3- نقل صاحب الهمع ، 2 / 146 عن ابن السراج وأبي حيان قولهما : إن الإخبار ليس بالذي ولا عن الاسم بل بالاسم عن الذي ، قال ابن السراج وذلك لأنّه في المعنى مخبر عنه ، قال أبو حيان : ويحتمل أنّ الباء بمعنى عن ، وعن بمعنى الباء كما تقول سألت عنه وسألت به فكأنه قال : أخبر بهذا الاسم أي صيّره خبرا ، وقال غيره الباء هنا للسببيّة لا للتعديّة ، وكأنه قيل : أخبر بسبب الذي أي سبب جعلها مبتدأ.




عنه لا به ، والاسم المخبر عنه بالذي خبر مخبر به لا عنه. 

واعلم أنّ قولهم : إنّ الألف واللام لا توصل إلّا بالجملة الفعليّة ليس على إطلاقه بل لا بدّ من قيد آخر ، وهو أن يقال : الجملة الفعليّة التي لها تصرّف ، ليمكن سبك اسم الفاعل والمفعول منها ، فإنّ الأفعال الجامدة لا يمكن ذلك منها لأنها لا تتصرف (1) وهي ستة : ليس ، وعسى ، ونعم وبئس وفعل التعجب وحبّذا ، وإذا تعذّر في الإخبار بالذي أحد الأمور الثلاثة ، وهي : إمّا تصدير الذي ، أو إقامة الضمير العائد مقام الاسم المخبر عنه ، أو تأخير المخبر عنه خبرا ، تعذّر الإخبار بالذي ، فلا يصحّ الإخبار عن ضمير الشأن لأنّ له صدر الكلام فلا يؤخّر (2) ولا عن الوصف بدون الموصوف ، لأنّه يلزم وقوع الصفة مضمرة ، والمضمر لا يجوز أن يوصف به ، فلو أخبرت عن الكريم في قولك : رأيت زيدا الكريم ، وقلت : الذي رأيت زيدا إيّاه الكريم لم يجز ، وكذلك لا يخبر عن الموصوف بدون صفته ، لأنّه يلزم أن يقع المضمر موصوفا وذلك غير جائز ، فلو أخبرت عن زيد ، في قولك : رأيت زيدا الكريم وقلت : الذي رأيت إياه الكريم زيد لم يجز ذلك (3) وكذلك الحال والتمييز لامتناع وقوع الضمير حالا أو تمييزا ؛ لأنّ الضمير معرفة ويمتنع أن يكون شيء منهما معرفة ، وكذلك المصدر العامل (4) في نحو : أعجبني ضربي زيدا ، لامتناع جعل الضمير عاملا مكان المصدر ، لأنّ الضمير لا يعمل ، وإن قدرت المصدر عاملا وقلت : الذي أعجبني هو زيدا ضربي ، لم يجز أيضا ، لأن المصدر لا يعمل مؤخرا ، وإنّما قيّد المصدر بالعامل ، لجواز الإخبار عن المصدر الغير العامل نحو : أن يقال في رأيت ضربك : الذي رأيته ضربك ، وكذلك لا يخبر عن الضمير المستحق لغير الموصول ، ولا عن الاسم المشتمل عليه ، أمّا الضمير المستحق لغير الموصول فنحو الهاء في : زيد ضربته (5) وأمّا الاسم المشتمل على الضمير المستحق لغير الذي 
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1- انظر شرح الكافية ، 2 / 45.

2- شرح المفصل ، 3 / 159.

3- المقتضب ، 3 / 91 وشرح الكافية ، 2 / 44.

4- شرح المفصل ، 3 / 160.

5- قال ابن يعيش في شرحه على المفصل ، 3 / 159 ولم يجز ذلك لأنّ هذه الهاء عائدة إلى زيد ، ولو أخبرت عنه لنزعت هذا المضمر وجعلت مكانه ضميرا آخر يعود إلى الموصول ، وأخّرت الضمير الذي في ضربته إلى موضع الخبر وكنت تجعله منفصلا لتعذّر الإتيان بالمتصل ، ولو فعلت ذلك لأخليت المبتدأ الذي هو زيد من عائد عليه.




فنحو : زيد ضربت أخاه (1) ، فلا يجوز أن تخبر عن الهاء في ضربته ولا عن أخاه ، فإنك إن أعدت الهاء على زيد الذي هو المبتدأ بقي الموصول بلا عائد ، وإن أعدتها على الذي بقي المبتدأ الذي هو زيد ، بلا عائد (2) ، / وكذلك لا يصحّ الإخبار عن المجرور بربّ ومذ ومنذ ، وكاف التشبيه ، وواو القسم وتائه ، وحتّى ، والمضاف بدون المضاف إليه لامتناع إضمار هذه الأشياء. 

ذكر أنواع ما (3)

وذكرت أقسامها هاهنا للاختصار ، لئلّا يفرد لها باب آخر ، وهي تستعمل غالبا فيما لا يعقل ، وقد جاءت لمن يعقل (4) في قوله تعالى : (وَالسَّماءِ وَما بَناها)(5) وهي مشتركة بين ستة معان ، فإنّها تأتي : موصولة ، واستفهاميّة ، وشرطيّة ، وموصوفة ، وصفة ، وتامّة ، وهي في جميع أقسامها مبنيّة ، فمثال الموصولة قوله تعالى : (قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ)(6) أي الذي عند الله وهي معرفة (7) لكن لا توصف بها المعرفة ، كما توصف بالذي ، لأنّ ما الموصولة تتضمّن الصفة والموصوف جميعا ، فإذا قلت : أعجبني ما صنعته فمعناه : أعجبني الشيء الذي صنعته ، لأنّ الشيء موصوف والذي صنعته صفته ، ومثال الاستفهاميّة قوله تعالى : (وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى)(8) وهي هنا نكرة (9) ومثال الشرطيّة قوله تعالى : 
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1- شرح الكافية ، 2 / 47.

2- بعدها في الأصل مشطوب عليه «والمؤخر خبرا خارج عن الصلة والخبر والعائد يلزم فيهما وانظر شرح الوافية 290 حيث انتهى نقل أبي الفداء منها عند قوله : بلا عائد. وانظر شرح الكافية ، 2 / 47 - 48.

3- الكافية ، 406.

4- شرح المفصل ، 3 / 145.

5- الآية 5 من سورة الشمس.

6- من الآية 11 من سورة الجمعة.

7- المغني ، 1 / 296.

8- الآية 17 من سورة طه.

9- قال ابن يعيش في شرح المفصل ، 4 / 5 : وهي غير موصولة ولا موصوفة ، وهي سؤال عن ذوات غير الأناسي وعن صفات الأناسي. 




(وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ)(1) وهي نكرة أيضا ، ومثال الموصوفة قول الشّاعر : (2) 

ربّما تكره النفوس من الأم

ر له (3) فرجة كحلّ

العقال 

وهي نكرة أيضا ، لدخول ربّ عليها ، وإنّما كانت موصوفة ، لأنّ المجرور بربّ لا بدّ من وصفه ، وهي هنا موصوفة بالجملة ، وهي نكرة أيضا ، والتقدير ، ربّ شيء تكرهه النفوس أي مكروه ، وأمّا الموصوفة بالمفرد فنحو قوله تعالى : (هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ)(4) أي هذا شيء لديّ عتيد ، فعتيد صفة لما (5) ، ومثال الصفة قوله صلى الله عليه وسلم «أحبب حبيبك هونا ما ، عسى أن يكون بغيضك يوما ما ، وأبغض بغيضك هونا ما ، عسى أن يكون حبيبك يوما ما» (6) أي ، أحبب حبيبك حبّا قليلا ، وأبغض بغيضك بغضا قليلا ، وقيل : (7) «ما» هنا حرف يفيد التقليل ، وقيل : زائدة للتأكيد وهو الأصحّ ، وهي أيضا نكرة ، ومثال التامّة ، وهي أن تكون بمعنى شيء (8) قوله تعالى : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ 
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1- من الآية 197 من سورة البقرة.

2- البيت لأمية بن أبي الصلت ورد في ديوانه ، 444 وورد منسوبا له في الكتاب ، 2 / 109 والحيوان للجاحظ ، 3 / 49 ولسان العرب ، فرج ، وشرح الشواهد ، 1 / 154 وشرح شواهد المغني ، 2 / 707 وخزانة الأدب ، 6 / 108 وورد من غير نسبة في الكتاب ، 2 / 315 والمقتضب ، 1 / 42 والحلل ، 111 وأمالي ابن الشجري ، 2 / 238 والمغني ، 1 / 328 والهمع ، 1 / 8 - 92 وشرح الأشموني ، 1 / 154. ونسب في بعض المصادر إلى حنيف بن عمير اليشكري وقيل : لنهار ابن أخت مسيلمة. الفرجة بالفتح : الانفراج في الأمر. العقال : بالكسر حبل تشد به قوائم الإبل.

3- في الأصل لها.

4- من الآية 23 من سورة ق.

5- قال سيبويه ، 2 / 106 بعد ذكره الآية ما نصه «فرفعه على وجهين : على شيء لديّ عتيد وعلى : هذا بعلي شيخ ، وهي قراءة ابن مسعود. وقال ابن يعيش 4 / 3 عتيد خبر ثان أو صفة ثانية ، ويجوز أن تكون ما بمعنى الذي ولديّ بعده الصلة وهو خبر عن هذا ، وعتيد خبر ثان على حد هذا بعلي شيخ. وانظر التبيان ، 2 / 1175 والمغني ، 1 / 329.

6- انظر الحديث في صحيح الترمذي ، 5 / 162 ومجمع الأمثال ، 1 / 18 ، وفصل المقال ، 216 ومختصر الجامع الصغير للمناوي ، 1 / 17 وكشف الخفاء ، 1 / 53 - 54.

7- انظر اللسان هون.

8- المغني ، 1 / 328.




فَنِعِمَّا هِيَ)(1) أي فنعم شيئا إبداؤها فحذف المضاف وهو إبداء ، وأقيم المضاف إليه مقامه وهو الضمير المجرور الراجع إلى الصّدقات فصار مرفوعا ، ومعنى كونها تامة أنّها غير محتاجة إلى صلة ولا صفة ، وهي هنا منصوبة على التمييز ، ومفسّرة (2) لفاعل نعم ، أي نعم الشيء شيئا هي الصدقات (3). 


ذكر أنواع من 

(4) 

والاعتذار عن ذكر باقي أقسامها مع الموصولات ، وكذلك غيرها هو ما تقدّم في ذكر أنواع ما ، وأنواع من كأنواع ما ، إلّا في التمام والصفة ، فإنّ من لا تكون (5) تامّة ، ولا يوصف بها ، فالموصولة نحو : جاءني من أبوه طيّب ، وهي خاصة معرفة ، ونكرة في باقي أقسامها ، والاستفهاميّة : (6) نحو : من عندك والموصوفة بالمفرد (7) نحو قوله : (8) 

وكفى بنا فخرا على من غيرنا

حبّ النبيّ محمّد إيّانا

وبالجملة نحو قوله : (9) 
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1- من الآية ، 271 من سورة البقرة.

2- غير واضحة في الأصل.

3- شرح المفصل ، 4 / 4 - 5.

4- الكافية ، 406.

5- في الأصل لا يكون.

6- المغني ، 1 / 364.

7- شرح المفصل ، 4 / 11.

8- البيت اختلف حول قائله فقيل : هو لحسان بن ثابت وليس في ديوانه ، وقيل لعبد الله بن رواحه وليس في ديوانه أيضا وقيل : لكعب بن مالك. وقد رواه سيبويه في الكتاب ، 2 / 105 منسوبا لحسان ، ورواه ابن الشجري في أماليه ، 2 / 169 منسوبا لكعب وفي 2 / 311 منسوبا بالحسان ورواه السيوطي في شرح شواهد المغني ، 1 / 337 - 2 / 741 منسوبا لكعب بن مالك ، وروي البيت من غير نسبة في مجالس ثعلب ، القسم الأول ، 73 وشرح المفصل ، 4 / 12 وشرح الكافية ، 2 / 55 ، ومغني اللبيب ، 1 / 109 - 329 وهمع الهوامع ، 1 / 92 وانظر معجم شواهد العربية ، لعبد السّلام هارون ، 1 / 388. ويروى فضلا مكان فخرا.

9- البيت لسويد بن أبي كاهل وقد ورد منسوبا له في المفضليات ، 198 برواية : قلبه مكان صدره ، وأمالي ابن الشجري ، 2 / 169 وشرح شواهد المغني ، 2 / 740 وروي البيت من غير نسبة في شرح المفصل ، 4 / 11 وشرح الكافية ، 2 / 55 ومغني اللبيب ، 1 / 328 وشرح شذور الذهب ، 131 وهمع الهوامع ، 1 / 92 - 2 / 26 ، وشرح الأشموني ، 1 / 154 ، والدليل على أن من في البيت نكرة دخول رب عليها ، ورب لا تجر إلا النكرات وقد وصفت بجملة «أنضجت». 




ربّ من أنضجت غيظا صدره 

قد تمنّى لي موتا لم يطع 

فإنّ من هنا بمعنى شخص أو إنسان موصوف بما ذكر ، والشرطيّة نحو : من يكرمني أكرمه ، ومن تستعمل غالبا فيمن يعقل ، وقد تستعمل في غير من يعقل ، نحو قوله تعالى : (وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ)(1). 


ذكر أنواع أيّ وأيّة 

(2) 

وهي كأنواع ما إلّا في التمام ، فإنّ أيّا وأيّة لا يقعان تامّين ، فالاستفهاميّة نحو : أيّهم وأيّتهم عندك؟ والشرطيّة : أيّهم تكرمه أكرمه ، والموصوفة : يا أيّها الرجل ويا أيّتها المرأة ، والموصولة (لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا)(3) أي الذي هو أشدّ والصفة نحو : مررت برجل أيّ رجل. 

واعلم أنّ أيّا وأيّة خاصة تعربان في الأقسام المذكورة إلّا في قسمين منها : أحدهما : إذا حذف صدر صلتها نحو : (أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا)(4) أي أيّهم هو أشدّ (5) ، وبنيت لمشابهة الحرف في افتقارها إلى ذلك المحذوف (6) وثانيهما : إذا كانت موصوفة نحو قولك : يا أيّها الرجل ويا أيتها المرأة ، وبنيا لقطعهما عن الإضافة وجعلهما مفردين (7) والمنادى المفرد المعرفة مبنيّ أبدا كما تقدّم في بابه (8) وأمّا 
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1- من الآية 45 من سورة النور ، وتتمتها : ومنهم من يمشي على رجلين ، ومنهم من يمشي على أربع ...

2- في الكافية ، 406 وأي وأية كمن وهي معربة وحدها إلا إذا حذف صدر صلتها ، والظاهر أنها «كما» وليست «كمن» ففي شرح الكافية لابن الحاجب ، 2 / 523 وأي وأية كما إلا في التمام ومثله في الأسرار الصافية للنجراني ، 49.

3- من الآية 69 من سورة مريم.

4- من الآية 69 من سورة مريم.

5- شرح الوافية ، 292.

6- وذهب الكوفيون ويونس والأخفش والزجاج إلى كونها معربة مطلقا وانظر شرح الكافية ، 2 / 57 وشرح التصريح ، 1 / 136.

7- شرح المفصل ، 4 / 22 وشرح الكافية ، 2 / 56.

8- في الصفحة 161.




وجوب إعرابهما في باقي الأقسام المذكورة فلانتفاء موجب البناء. 


ذكر ما ذا 

(1) 

وهي تستعمل على وجهين : 

أحدهما : أن يكون معناها ما الذي نحو ما ذا صنعت؟ ما للاستفهام وهي مبتدأ ، وذا بمعنى الذي ، وصنعت صلته ، والعائد محذوف أي : ما الذي صنعته؟ والموصول مع صلته خبر المبتدأ ، وجوابه مرفوع ليطابق السؤال فتقول : خير بالرفع ، ويجوز نصبه بتقدير الفعل المذكور فتقول : خيرا بالنّصب ، أي صنعت خيرا ، ولكنّ الرفع أولى. 

وثانيهما : أن تكون ما ذا بمنزلة كلمة واحدة مركّبة من كلمتين بمعنى أيّ شيء فيصير المعنى ، أيّ شيء صنعت ، ويحكم على موضعه بحسب ما يقتضيه العامل وهو هنا في محلّ النصب ، بأن يكون مفعولا لصنعت ، فيكون الجواب منصوبا ، فتقول : خيرا بالنصب لتطابق السؤال (2) وقد يجوز فيه الرفع على تقدير ؛ أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، وإنّما قدّم ما ذا لتضمّنه معنى الإنشاء (3) وقد أجمع القرّاء على نصب خيرا في قوله تعالى : (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ، قالُوا : خَيْراً)(4) تنبيها على أنّهم قصدوا خلاف ما قصد من كان قبلهم من الكفّار إذ قيل لهم : (ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا : أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ)(5) فهذا لا يستقيم فيه إلّا الرفع على معنى : هي أساطير الأولين ، عدولا منهم عن الجواب ، إذ لا يستقيم أن يكون المعنى أنزل ربّنا أساطير الأولين (6). 

4- ذكر أسماء الأفعال 

اشارة

(7) 

وهي ما كان بمعنى الأمر ، أو الماضي ، وهي رابع المبنيّات ومسميّاتها ألفاظ ؛ 
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1- الكافية ، 406.

2- شرح الوافية ، 292.

3- شرح المفصل ، 4 / 24 وشرح الكافية ، 2 / 58 وشرح الأشموني ، 1 / 159.

4- من الآية 30 من سورة النحل.

5- الآية 24 من سورة النحل.

6- شرح الوافية ، 292 - 293 وفي التبيان ، 2 / 793 ويقرأ أساطير بالنصب والتقدير : وذكرتم أساطير أو أنزل أساطير على الاستهزاء.

7- الكافية ، 406.




فرويد اسم ومسمّاه لفظ أمهل ، وأمهل لفظ ومدلوله طلب المهلة ، وكذلك جميع أسماء الأفعال نحو : هيهات ، فإنّها اسم للفظ بعد ، وبعد موضوع للمعنى الذين هو البعد ، وكذلك (1) صه اسم ل : اسكت ، واسكت موضوع للمعنى الذي هو طلب السكوت (2) لأنّ رويد مثلا لو كان اسما لطلب المهلة ، لكان رويد وأمهل مترادفين ولم يكن اسما له (3) ، وكذلك القول في جميع هذا الباب ، وفائدة أسماء الأفعال ؛ الاختصار والمبالغة لأنّها للمذكّر والمؤنّث والمثنّى والمجموع ، بلفظ واحد ، فتقول : صه يا زيدان ويا زيدون ، فلا تلحقها علامة تثنية ولا جمع ، بخلاف اسكتا واسكتوا ، وأمّا المبالغة فإنّ معنى : هيهات زيد ، بعد جدا ، فهيهات معدولة عن قولك : بعد بعد مكرّرا ، وكذلك القول في مه وغيرها من هذا الباب وإنّما بنيت هذه الأسماء لأنها نائبة عن الجملة ، والجمل محكيّة لا تعرب ، أو لشبهها بما هي بمعناه وهو فعل الأمر والماضي (4) ولا بدّ لها من موضع من الإعراب لوجود التركيب ، واختيار ابن الحاجب أنّ موضعها رفع بالابتداء وفاعلها المستتر فيها أغنى عن الخبر كما أغنى في : أقائم الزيدان عن الخبر (5) واختيار تقي الدين النيلي ، أنّ موضعها نصب على المصدر كأنه قيل في رويد زيدا : أرود إروادا زيدا (6). 
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1- في الأصل ولذلك.

2- شرح المفصل ، 4 / 25 وشرح التصريح ، 2 / 195.

3- شرح المفصل ، 4 / 25.

4- شرح الكافية ، 2 / 65.

5- هذا مذهب بعض البصريين كما في شرح التصريح ، 2 / 195 وفي إيضاح المفصل ، الورقة 206 و : هذه الأسماء كلها - أعني أسماء الأفعال - اختلف فيها هل لها موضع من الإعراب أو لا؟ فقال قوم لا موضع لها من الإعراب ... وقال غيرهم بل لها موضع من الإعراب ... وموضعها عند هؤلاء رفع بالابتداء لأنه وما بعده - كذا في الأصل - اسمان جرّدا عن العوامل اللفظيّة أسند أحدهما إلى الآخر كقولك : أقائم الزيدان وكونه - أي اسم الفعل واقعا موقع الفعل لا يمنع الإعراب ألا ترى إلى أقائم ، وإن كان واقعا موقع الفعل كيف حكم برفعه على الابتداء بتصرف وانظر إيضاح المفصل ، المطبوع 1 / 505 - 506.

6- وهو قول المازني كما في شرح التصريح ، 2 / 195 وقيل هو للفارسي كما في الأسرار الصافية ، 6 وقال النيلي في شرح الكافية ، في الورقتين 167 ظ و 168 و : وموضع هذه الأسماء نصب ؛ لأنّها عبارة عن لفظ فأشبهت المصادر النائبة عن الفعل يدلّ على ذلك أن رويدا إذا كان مصدرا معربا منصوبا ، فمعناه بمعنى رويد المبني ، وزعم بعضهم أنّ موضع هذه الأسماء رفع بالابتداء وقد سدّ فاعلها مسدّ الخبر نحو قوله : أقائم أخواك والصحيح هو الأوّل. 





فصل

وأسماء الأفعال تنقسم إلى مرتجل ، ومشتقّ ، ومنقول ، فالمرتجل نحو : صه ومه وهيهات ، والمشتقّ نحو : نزال ومناع ، والمنقول نحو : عليك زيدا ، ودونك عمرا ، أي خذه ، وعندك بكرا أي إلزمه ، فإنّ ذلك منقول عن الجار والمجرور والظرف وما أضيف إليه ، فإنّ عليك مثلا كان جارا ومجرورا ثم صار اسم فعل هنا ، وكذا دونك وعندك ، كلّ واحد منهما كان ظرفا مضافا إلى كاف المخاطب ثمّ استعمل اسم فعل حسبما ذكر (1) وينقسم قسمة أخرى ؛ إلى لازم نحو : صه وهيهات وإلى متعدّ بنفسه نحو : رويد زيدا ، وإلى متعدّ بحرف الجرّ نحو قول المؤذن : حيّ على الصّلاة أي أقبلوا على الصلاة (2). 


فصل 

(3)

ومذهب سيبويه ، أنّ كلّ فعل ثلاثي لك أن تبني منه فعال بمعنى افعل (4) كقولك : ضراب اسم اضرب ، وقعاد اسم اقعد ، وقوام اسم قم ، ونزال اسم انزل ، وعند غيره يؤخذ سماعا كما في الرباعي بالاتفاق (5) إذ لم يأت منه إلّا قرقار (6) وعرعار (7) قال الشّاعر : (8) 
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1- شرح التصريح ، 2 / 197.

2- شرح المفصل ، 4 / 29 - 31.

3- الكافية ، 406.

4- قال سيبويه في الكتاب ، 3 / 280 واعلم أن فعال جائزة من كل ما كان على بناء فعل أو فعل أو فعل ، ولا يجوز من أفعلت لأنا لم نسمعه من بنات الأربعة إلا أن تسمع شيئا فتجيزه فيما سمعت ولا تجاوزه فمن ذلك : قرقار وعرعار.

5- ما عدا الأخفش إذ أجاز أن يقال : دحراج وقرطاس قياسا على قرقار. انظر شرح المفصل ، 4 / 52 وشرح الكافية ، 2 / 76 وشرح التصريح ، 2 / 196.

6- يقال : قرقر البعير قرقرة هدر ، وذلك إذا هدل صوته ورجّع ، والاسم القرقار يقال بعير قرقار الصوت أي صافي الصوت. اللسان ، قرر.

7- عرعار لعبة للصبيان بني على الكسر وهو معدول عن عرعرة مثل : قرقار من قرقرة ، والعرعرة لعبة للصبيان لأن الصبيّ إذا لم يجد أحدا رفع صوته فقال : عرعار ، فإذا سمعوه خرجوا إليه فلعبوا تلك اللعبة. اللسان ، عرعر.

8- الرجز لأبي النجم وعجزه : واختلط المعروف بالإنكار وروى منسوبا له في لسان العرب ، قرر ، وخزانة الأدب ، 6 / 307 وروي من غير نسبة في الكتاب ، 3 / 276 وشرح المفصل ، 4 / 51 وشرح الكافية ، 2 / 76 وشرح الأشموني ، 3 / 160. 




قالت له ريح الصّبا قرقار 

أي قالت الريح للسّحاب : قرقر يا رعد ، فهو اسم لقولك أرعد ، وأمّا عرعار ، فحكاية صوت الصبي إذا خرج فلم يجد من يلعب معه فينادي : عرعار فيخرجون إليه ، فكأنه اسم لقولك اخرجوا للّعب ، قال الشاعر : (1) 

...

يدعو وليدهم بها عرعار

وقيل : لو كان كذلك لكان من باب الأصوات ، بل هو اسم للعب معيّن للصبيان (2). 


فصل 

(3)

ومن أسماء الأفعال ، ها بمعنى خذ ، وتلحقها الكاف فيقال هاك ، فيتصرف مع الكاف في أحواله : هاك وهاك وهاكما إلى هاكنّ. 

واعلم أنّ هلمّ من أسماء الأفعال (4) وهي عند الخليل مركّبة من لمّ من قولهم : لمّ الله شعثه إذا جمعه ، ومن ها التنبيه فأصلها ها لمّ (5) ثمّ حذفت الألف لكثرة الاستعمال ، وقال الكوفيون : هي مركبّة من هل بمعنى أسرع وأمّ بمعنى اقصد 
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1- البيت للنابغة الذبياني ورد في ديوانه ، 56 برواية : يدعو بها ولدانهم عرعار. وصدر البيت : متكنّفي جنبي عكاظ كليهما وورد البيت منسوبا له في شرح المفصل ، 4 / 52 ولسان العرب ، عرر ، وخزانة الأدب ، 6 / 312 وورد من غير نسبة في شرح الكافية ، 2 / 76 وشرح الأشموني ، 3 / 160.

2- انظر شرح المفصل ، 4 / 52 قال الأشموني ، 3 / 160 - 161 والصحيح ما قاله سيبويه ؛ لأنّه لو كان حكاية صوت لكان الصوت الثاني مثل الأول نحو : غاق غاق فلما قال : عرعار وقرقار ، فخالف لفظ الأول لفظ الثاني علم أنه محمول على عرعر وقرقر.

3- المفصل ، 153.

4- المفصل ، 152.

5- في الكتاب ، 3 / 332 : وأما هلمّ فزعم أنها حكاية في اللغتين جميعا كأنها لمّ أدخلت عليها الهاء كما أدخلت ها على ذا. وانظر شرح المفصل ، 4 / 41 والتسهيل ، 211 وشرح الأشموني ، 3 / 205.




ثم حذفت الهمزة وجعلا اسما واحدا للفعل (1) بمنزلة باقي أسماء الأفعال نحو : رويد ، ونزال ، وهي عند الحجازيين على لفظ واحد في التثنية والجمع والتذكير والتأنيث ، وبنو تميم يقولون : هلمّا هلمّوا هلممن ، ويلحقونها نون التأكيد أيضا نحو : هلمّنّ وهلمنّ يا هذه وهلمانّ وهلمنّ يا هؤلاء ، وهلممنانّ يا نساء (2) واعلم أنّ هلمّ على وجهين : (3) متعديّة وغير متعديّة ، فالمتعديّة بمعنى أحضر وقرّب نحو قوله تعالى : (هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ)(4) فإنّه من القسم المتعدي أي : أحضروا شهداءكم ، وغير المتعدي بمعنى : تعال وأقبل نحو قوله تعالى : (هَلُمَّ إِلَيْنا)(5) فإنّه من القبيل الذي لا يتعدّى أي : تقرّب إلينا (6). 


فصل 

(7)

ومن المبنيّات ما يوافق فعال في الصيغة فذكروه هنا وإن لم يكن من أسماء الأفعال لئلا يطول بإفراد باب له وهو على ثلاثة أضرب : 

الضرب الأول : ما هو اسم للمصدر المعرفة نحو : فجار علما للفجور ، وهو مبنيّ لمشابهته فعال - الذي هو اسم الفعل - من حيث الزنة والعدل ؛ لأنّ فجار معدولة عن الفجور لفظا ومعنى (8).

الضرب الثاني : ما هو في معنى الصفة في النّداء ، مثل : يا فساق ويا خباث وهو أيضا مبنيّ للزنة والعدل ، لأنّ فساق مثلا معدول عن فاسقة وهو معرفة أيضا ، لجواز وصفه بالمعرفة كقولك : يا فساق الخبيثة. 
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1- قال ابن يعيش في شرح المفصل ، 4 / 41 - 42 وقد أنكر بعضهم ذلك وقال : إنه ضعيف من جهة المعنى إذ كانت هل للاستفهام ولا مدخل للاستفهام هاهنا ، والقول إن هل التي ركّبت مع أم ليست التي للاستفهام وإنما هي للزجر والحثّ.

2- الكتاب ، 1 / 252 - 3 / 332 - 529.

3- المفصل ، 152.

4- من الآية 150 من سورة الأنعام.

5- من الآية 18 من سورة الأحزاب.

6- شرح المفصل ، 4 / 43 وحاشية الصبان ، 3 / 206.

7- الكافية ، 406.

8- شرح الوافية ، 294 وانظر شرح المفصل ، 4 / 53.




الضرب الثالث : ما وضع علما للأعيان المؤنّثة نحو : قطام وغلاب وإنّما قال : علما ليخرج باب فساق ، وإنّما قال : للأعيان ليخرج باب فجار ، لأنّه وإن كان علما لكنه علم للمعنى الذي هو المصدر لا للأعيان ولم يقع هذا الضرب الثالث إلّا مؤنّثا ، وهي مبنيّ أيضا في لغة أهل الحجاز (1) وعلّة بنائه ما قيل في : فجار من العدل والزنة ، وغلاب معدول عن غالبة ، وقطام عن قاطمة لفظا ومعنى (2). واعلم أنّ قولنا في غلاب وقطام ونحوهما : إنّه معدول عن غالبة وقاطمة ، إنّما هو عدل تقديريّ لا تحقيقي (3) وإنّما وجب المصير إليه للعلم بأنهم لا يبنون إلّا لمانع من الإعراب ، ولا مانع سوى ما قدّر من العدل ومشابهة فعال المبنيّ في الزنة ، وفي هذا الضرب الثالث خاصة خلاف أعني علم الأعيان فإنّه مبنيّ في لغة الحجاز معرب في لغة بني تميم إعراب ما لا ينصرف ، إلّا ما كان في آخره راء نحو : حضار اسم كوكب يطلع قدّام سهيل ويشتبه به (4) فإنّ بني تميم يوافقون الحجازيين في بنائه إلّا القليل منهم فإنّهم يعممون الإعراب في جميع هذا الضرب الثالث وقد جرى القليلون على القياس في ذلك ، إذ لا فرق بين ما آخره راء وغيرها (5). 

5- ذكر الأصوات 
(6) 

وهي خامس المبنيّات ، وهي : كلّ لفظ حكي به صوت نحو : غاق ، حكاية صوت الغراب ، وطق ، حكاية صوت الحجر ، أو صوّت به للبهائم ليحصل منها ما يقصده المصوّت من إناخة وغيرها كنخ وجوت (7) وبني هذا النّوع لعدم التركيب لأنّ وضعه على أن ينطق به مفردا (8) وقد جاء إعرابه مركّبا قليلا. 
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1- المقتضب ، 3 / 373 وشرح المفصل ، 4 / 64.

2- شرح الوافية ، 294 وانظر شرح المفصل ، 4 / 65.

3- شرح الكافية ، 2 / 79.

4- قال أبو عمرو بن العلاء : يقال : طلعت حضار والوزن وهما كوكبان يطلعان قبل سهيل فإذا طلع أحدهما ظنّ أنه سهيل للشبه ، اللسان ، حضر.

5- شرح الوافية ، 294 وانظر شذور الذهب ، 94.

6- الكافية ، 406.

7- جوت جوت : دعاء الإبل إلى الماء. اللسان ، جوت.

8- شرح الأشموني ، ومعه حاشية الصبان ، 3 / 211.




قال ذو الرمة : (1)

تداعين باسم الشّيب في متثلّم 

جوانبه من بصرة وسلام 

والشّيب بالكسر ، حكاية أصوات مشافر الإبل عند الشّرب (2) وصف إبلا تشرب في حوض متثلّم جوانبه ، وأصوات مشافرها شيب شيب ، والأصل : أن تحكى الأصوات على ما هي عليه ، ولا يعتبر تركيبها كما لا يعتبر تركيب قد وضرب ونحوه في الإعراب. 

6- ذكر المركّبات 
(3) 

وهي سادس المبنيّات ، والمركّب المبنيّ : كلّ اسم مركّب من كلمتين ليس بينهما نسبة ، اعلم أنّ المراد بالمركّب هنا ما سبب بنائه التركيب ، وإنّما قال : المركّب من كلمتين ، ليشمل المركّب من الاسم والفعل والحرف نحو : سيبويه ، وقوله : ليس بينهما نسبة ، أي ليس أحدهما محكوما عليه بالآخر ، ولا عاملا فيه ، وما كان من تركيب هذا شأنه فهو موجب للبناء فيخرج مثل : غلام زيد ، وتأبّط شرّا ، ونحوهما لوجود النسبة فيهما ، وتأبّط شرّا وإن كان مبنيّا ، فليس بناؤه للتركيب بل لكونه محكيّا على أصله ، والمركّب المبنيّ على ضربين ، أحدهما : أن يكون الأول والثاني مبنيين معا ، وثانيهما : أن يكون الأول مبنيا والثاني معربا كما سنذكر. 

أما الضرب الأول : وهو الذي بني فيه الأول والثاني معا. 

فمنه : أحد عشر إلى تسعة عشر خلا الجزء الأول من اثني عشر فإنّه خاصة معرب كما سيأتي ، وبني الأول من الأعداد المذكورة لشبهه بصدر الكلمة ، لأنّ خمسة من خمسة عشر مثل جع من جعفر ، وبني الثاني من أحد عشر واثني عشر إلى تسعة 
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1- ديوانه ، 609 ورد منسوبا له في شرح المفصل ، 3 / 14 - 4 / 85 ولسان العرب. بصر ، وشرح الأشموني ، 3 / 211 وخزانة الأدب ، 1 / 104 - 4 / 343 ومن غير نسبة في إصلاح المنطق لابن السكيت ، 34 ولسان العرب ، شيب. المتثلّم : الحوض المتهدم المتكسّر ، البصرة : حجارة رخوة فيها بياض ، السّلام : جمع سلمة بفتح السين وكسر اللام وهي الحجر الرقيق.

2- اللسان ، شيب.

3- الكافية ، 406.




عشر لتضمّنه معنى الحرف (1) أعني الواو ، لأنّ أصل أحد عشر ، أحد وعشر ، وكذا القول في اثني عشر في بناء الثاني خاصة إلى تسعة عشر ، وبنيا على حركة ، لأنّ لهما أصلا في التمكين قبل التركيب ، وكانت فتحة طلبا للخفّة. 

ومنه : اسم الفاعل المصوغ من الأعداد المذكورة وهو حادي عشر وثاني عشر إلى تاسع عشر ، واطّرد البناء فيه ولم يعرب الجزء الأول من ثاني عشر كما أعرب من اثني عشر لاستوائه مع إخوته في علّة البناء لأنّ اسم الفاعل المذكور جرى في البناء مجرى أصله ؛ فحادي عشر وثاني عشر ، مبنيّان كبناء أحد عشر وعلى ذلك حتى يكون تاسع مبنيّا كبناء تسعة عشر ، وأما اثنا عشر فبني الثاني خاصة لتضمّنه معنى الحرف ، وأعرب الأوّل ، لأنّهم لمّا حذفوا النون من اثنين لكونها تدلّ على الانفصال ، أشبه المضاف وصار الاسم الثاني كالمضاف إليه ، فأجروا الاسم الأول مجرى الكلمة المستقلّة المضافة فأعربوه بالألف في الرفع وبالياء في النصب والجر فقالوا : جاءني اثنا عشر ورأيت اثني عشر ومررت باثني عشر ، بإعراب الأول وبناء الثاني على الفتح (2) ، ومن هذا الضّرب قولهم (3) ، «وقعوا في حيص بيص» وتقديره في حيص وبيص أي في فتنة تموج بأهلها متأخّرين ومتقدّمين وعلّة بنائه ما تقدّم أعني ، لتضمّن الثاني معنى الحرف ولكون الأول كصدر الكلمة ، ومثله : هو جاري بيت بيت (4) والتقدير : هو جاري بيتا إلى بيت أي متلاصقان ، والعامل فيه جاري ؛ لأنّه بمعنى مجاوري ، ومن ذلك : سقطوا بين بين أي بين كذا وبين كذا (5). 

وأمّا الضّرب الثاني : 

وهو أن يكون الأول مبنيّا والثاني معربّا ف : كحضرموت وبعلبكّ ، بني الأوّل لكونه كصدر الكلمة ، وبقي الثاني على ما يستحقّه من الإعراب فيقال : هذا بعلبكّ 
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1- شرح المفصل ، 4 / 112.

2- شرح الوافية ، 296 وانظر الكتاب ، 3 / 307 وشرح الكافية ، 2 / 88.

3- وضح المؤلف معنى المثل ، وانظره في جمهرة الأمثال ، 2 / 245 والمفصل ، 176 - 177 وشرح الكافية ، 2 / 92 واللسان ، حيض.

4- الصحاح واللسان ، بيت ، وشرح الكافية ، 2 / 91.

5- شرح المفصل ، 4 / 117 واللسان ، بين.




ورأيت بعلبكّ ومررت ببعلبكّ ، فلا ينصرف للعلّتين وهذا هو الفصيح ، ومن العرب من يعرب الأوّل بالرفع والنّصب والجرّ كالمضاف ، ويعرب الثاني إعراب المضاف إليه الغير المنصرف ، ومن هؤلاء من يعرب الثاني إعراب المضاف إليه المنصرف فيقول : هذا بعلبكّ بجرّ الثاني في الأحوال الثلاث (1) وأمّا نحو : (2) : «ذهبوا أيدي سبا» فقد عدّه المحققون (3) من باب المبنيّات وهو مشكل ؛ فإنّ معناه ذهبوا مثل أيدي سبا في تشتّتهم ، فحذف المضاف الذي هو مثل ، وأعرب المضاف إليه بإعرابه ثم حقّقت الهمزة من سبأ ، وسكّنت الياء من أيدي على التخفيف وذلك لا يوجب بناء (4). 

7- ذكر الكنايات المبنيّات 
(5) 

وهي سابع المبنيّات ، والكناية من كنيت إذا سترت ومنه كنية الشّخص ؛ سمّيت بذلك لكونها تستر اسمه (6) وتكون الكناية معربة نحو : فلان ، ويسمّى الضمير مكنيّا أيضا ، وليس ذلك بمراد هاهنا ، وإنّما المراد الكنايات المبنيّة ، وهي : كلّ لفظ مجمل يعبّر به عن مفصّل ، ويكون إجماله إمّا لنسيانه أو لقصد إبهامه على السّامعين ، بحيث لا يعلم معناه إلّا من يعرف ذلك التفصيل نحو : عندي كذا كذا درهما ، فكذا كذا درهما ، مجمل وله تفصيل من نحو : عشرين أو خمسين أو غير ذلك ، وقد عبّر عنه بهذا اللفظ المجمل ، أعني كذا كذا درهما ، إمّا للنسيان أو للإبهام على السّامعين (7) وألفاظ الكنايات كم وكذا للعدد ، وكيت وذيت للحديث وقد قيل : (8) إنّ كم الاستفهامية ليست من الكنايات ، لأنّها وضعت للاستفهام عن العدد فلا تكون بهذا 
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1- شرح المفصل ، 4 / 124.

2- المستقصى ، 2 / 88 وفرائد اللآل ، 1 / 227 وانظر الكتاب ، 3 / 304 والمقتضب ، 4 / 25.

3- في شرح الكافية ، للرضي 2 / 90 وجعل جار الله بادي بدا وأيدي سبا من باب معد يكرب ، وجعلها سيبويه من باب خمسة عشر ، وهو الأولى ، وانظر الكتاب ، 3 / 304 وشرح المفصل ، 4 / 122.

4- شرح الكافية ، لابن الحاجب ، 2 / 546 والنقل منه.

5- الكافية ، 407.

6- اللسان ، كنى وخلل.

7- شرح المفصل ، 4 / 126.

8- القائل هو ابن الحاجب نصّ على ذلك في شرح الكافية ، 2 / 549 ونسب إليه أيضا في الأسرار الصافية للنجراني ، 98 وشرح الكافية ، للرضي 2 / 93.




الاعتبار من الكنايات وإلّا لزم أن يكون أين ومتى ، كنايتين عن مكان وزمان مبهمين ، لأنّ كم كما يفيد الاستفهام والعدد فكذلك أين يفيد الاستفهام والمكان (1) ، وقال السخاوي (2) في شرح المفصل ما معناه : إنّ كم الاستفهامية من الكنايات أيضا ، قال : لأنّها في الاستفهام سؤال عن عدد مبهم فلا شيء من العدد إلّا ويصلح أن يكون جوابا ، وبنيت الاستفهامية لتضمنها همزة الاستفهام ، والخبريّة لكونها مثل الاستفهاميّة في الصيغة (3) وبني «كذا» لكونه منقولا عن مبنيّ لأنّ أصله «ذا» ودخلت عليه كاف التشبيه فبقي على ما كان عليه (4) وأما كيت وكيت وذيت وذيت ، فكنايتان عن الحديث ، وبنيا لكونهما واقعين موقع المبنيّ وهو الجملة (5) أعني الحديث الذي كني عنه بهما /. 

ومميّزكم الاستفهامية (6) مفرد منصوب نحو : كم رجلا ضربت ، لأنّ كم للعدد فجعل مميّزها كمميّز الأعداد المتوسطة أعني من أحد عشر إلى تسعة وتسعين ولم يجعل كمميّز طرفي العدد أعني العشرة وما دونها والمائة وما فوقها ، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجّح ، ويدخل «من» في مميّزها فيخفض نحو : كم من رجل ضربت ، ومميّزكم الخبريّة مجرور مفرد ، ومجموع كقولك : كم درهم وهبت ، وكم دراهم وهبت ، أما كونه مجرورا ، فلأنّها للتكثير ، والعدد الصريح الكثير ، مميّزه مجرور كمائة وألف ، وأما كونه مفردا ، فلأنّ مميّز العدد الكثير كذلك ، وأمّا كونه جاء مجموعا فلأنّ العدد الكثير ، فيه ما ينبيء عن كميّته صريحا كالمائة والألف ، ولما كان 
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1- شرح الكافية ، لابن الحاجب 2 / 549 والنقل منه بتصرف يسير. وانظر شرح الكافية ، للرضي 2 / 94 وهمع الهوامع ، 2 / 75.

2- هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي ولد في سخا سنة 559 ه وقرأ على الشاطبي ، ثم نزل دمشق وقرأ عليه خلق كثير ، كان بصيرا بالقراءات وعللها وإماما في النحو واللغة والتفسير عارفا بأصول الفقه له من التصانيف شرحان على المفصل ، وسفر السعادة وسفير الإفادة ، وشرح على الشاطبيّة مات سنة 643 ه انظر ترجمته في إنباه الرواة ، 2 / 311 وبغية الوعاة ، 2 / 192 وطبقات المفسرين ، للداوودي ، 1 / 425.

3- شرح الكافية ، 2 / 94.

4- همع الهوامع ، 2 / 76.

5- شرح الكافية ، 2 / 95.

6- الكافية ، 407.




هذا ليس مثله في التصريح جعل كأنّه نائب عن معنى التصريح (1) وتدخل «من» في مميّز الخبريّة كثيرا نحو قوله تعالى : (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها)(2) ولكم الاستفهامية والخبريّة صدر الكلام (3) لكون الاستفهاميّة لإنشاء الاستفهام ، والخبريّة لإنشاء التكثير ، والكوفيون لا يوجبون لهما صدر اللام ويستشهدون بقوله تعالى : (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ)(4) ويزعمون أنّ كم فاعل يهد (5) والبصريون يتأولونه ويقفون على يهد لهم ويبتدئون بقوله : كم أهلكنا (6) لكن إن كان قبلهما مضاف أو حرف جرّ وجب تقديمه وكانا في موضع خفض كقولك : غلام كم رجلا ضربت ، وبكم رجلا مررت ، لأنّ المضاف وحرف الجرّ لا يتأخّر عن معموله ، فلذلك اغتفر تقديمه على ماله صدر الكلام ، ليتنزّل المضاف وحرف الجرّ منزلة الجزء من الكلمة ، ويكون إعراب المضاف نحو الغلام في : غلام كم رجلا ، كإعراب كم ، ولذلك نصبت غلام كم رجلا ضربت ، والاستفهاميّة والخبريّة كلاهما يقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا (7) أما جرّهما فبالمضاف أو حرف الجرّ حسبما تقدّم ، وأمّا النصب فبما بعدهما من الفعل ، إن كان متسلّطا عليهما ، أي غير مشتغل بضميرهما أو متعلّق ضميرهما على حسب ما يقتضيه ، أعني ؛ إن اقتضى مفعولا به كان مفعولا به نحو : كم رجلا أو رجل ضربت ، بنصب رجل مع الاستفهاميّة ، وجرّه مع الخبريّة ، وإن اقتضى مفعولا مطلقا كان مفعولا مطلقا نحو : كم ضربة وضربة ضربت ، وإن اقتضى 
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1- شرح الكافية ، 2 / 97 وشرح الأشموني ، 4 / 81.

2- من الآية 4 من سورة الأعراف.

3- الكافية ، 407.

4- من الآية 26 من سورة السجدة.

5- انظر معاني القرآن 2 / 195 - 333 وشرح الوافية ، 298.

6- في البيان ، للأنباري ، 2 / 154 : وزعم الكوفيون بأنّ فاعل يهدى هو كم ، وذلك سهو ظاهر ؛ لأنّ كم لها صدر الكلام ولا يعمل فيها ما قبلها رفعا ولا نصبا ، وكم في موضع نصب بأهلكنا وهو مفعول مقدّم وتفسيره محذوف وتقديره : كم قرية أهلكنا ، وحكى الأخفش أن بعض العرب يقدّم العامل على كم الخبريّة وردّ ابن هشام ذلك بأنها : لغة رديئة ولا يجوز تخريج كلام الله سبحانه على هذه اللغة وقرّر بأنّ الفاعل هو ضمير اسم الله سبحانه أو ضمير العلم أو الهدى المدلول عليه بالفعل ، أو جملة أهلكنا على القول بأن الفاعل يكون جملة. انظر مغني اللبيب ، 1 / 184 وحاشية الصبان ، 4 / 83.

7- الكافية ، 407.




ظرفا كان ظرفا نحو : كم يوما وكم يوم صمت ، وأمّا الرفع فعلى أن يكونا مبتدأين أو خبرين ، وذلك إذا لم يكن بعدهما فعل متسلّط عليهما ولا قبلهما اسم مضاف ولا حرف جرّ فيكونان حينئذ مجرّدين من العوامل اللفظيّة ، فيتعيّن أن يكونا في موضع رفع على الابتداء أو على الخبر ، ولا يكونان فاعلين لاقتضائهما صدر الكلام ، والفاعل ليس له صدر الكلام ، وأمّا تعينهما للابتداء دون الخبر أو للخبر دون الابتداء ، فإذا وقعا غير ظرف تعيّنا للابتداء كقولك : كم رجلا إخوتك ، وكم رجلا قام ، وإن وقعا ظرفا تعيّنا للخبر ، كقولك : كم يوما سفرك لأنك لو جعلت كم مبتدأ وهي للزمان تعذّر أن يكون خبرها السّفر كما يتعذّر ذلك في : متى سفرك ، فيجب أن يقدّر السّفر ونحوه مبتدأ ، ويكون ما تقدّم ظرفا في موضع رفع على الخبر (1). 

واعلم أنّ إعراب أسماء الاستفهام والشّرط نحو : من وما ، استفهاميتين وشرطيّتين مثل إعراب كم فإن كان بعدهما فعل متسلّط عليهما كان محلّهما النصب نحو : من ضربت ، ومن تضرب أضرب وإن كان قبلهما حرف جرّ أو اسم مضاف فمحلّهما الجرّ نحو : بمن مررت وبمن مررت أمرر ، وغلام من ضربت ، وغلام من تضرب أضربه ، فإن لم يكن بعدهما فعل ، شأنه ما ذكرناه ، ولا قبلهما مضاف ولا حرف جرّ فهما في محلّ الرفع بالابتداء ، نحو : من ضربته ، ومن تضربه ، أضربه وفي مميّزكم في مثل قول الفرزدق يهجو جريرا. (2) 

كم عمّة لك يا جرير وخالة

فدعاء قد حلبت عليّ عشاري 
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1- شرح المفصل ، 4 / 127 وشرح الأشموني ، 83 - 84.

2- وهو جرير بن عطيّة ، يكنّى أبا حرزه من فحول شعراء الإسلام ومن أشد الناس هجاء وتشبيها ، مدح الحجاج ، وعبد الملك بن مروان ، وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض مشهورة توفي 111 ه. انظر ترجمته في طبقات فحول الشعراء 1 / 297 - 374 والشعر والشعراء 1 / 374 ووفيات الأعيان ، 1 / 321 والبيت للفرزدق همام بن غالب ، ورد في ديوانه ، 2 / 451 برواية : كم خالة وروي منسوبا له في الكتاب ، 2 / 72 - 162 وكتاب الحلل ، 179 وشرح المفصل ، 4 / 133 وشرح الكافية ، 2 / 100 ومغني اللبيب ، 1 / 185 وشرح التصريح ، 2 / 280 وخزانة الأدب ، 6 / 485 وروي البيت من غير نسبة في الكتاب ، 2 / 166 والمقتضب ، 3 / 58 وهمع الهوامع ، 1 / 254. الفدعاء : المعوجّة الرّسغ من اليد أو الرجل ، والعشار : جمع عشراء وهي الناقة التي أتى عليها من حملها عشرة أشهر.




ثلاثة أوجه : نصب عمة ، وجرّها ، ورفعها ، فالنصب بأن تكون كم للاستفهام والجرّ بأن تكون خبريّة ، وكم مبتدأ في الصورتين ، والرفع بأن تكون عمة مبتدأ نكرة موصوفة بقوله : لك ، وقد حلبت ، خبرها (1) وكم في هذا الوجه في محلّ النصب على أنّها مصدر أو ظرف ، والتقدير كم حلبة أو حلبة عمة لك وخالة قد حلبت ، أو كم وقت أو وقتا عمة لك وخالة قد حلبت ، فالمميّز أعني حلبة أو وقت محذوف ، ومحلّهما إمّا الجرّ على أنّ كم خبريّة ، أو النصب على أنها استفهامية ، وبعد ذلك عمة وهي نكرة موصوفة مرفوعة بالابتداء ، وقد حلبت الخبر. 

ويحذف المميّز (2) للعلم به نحو : كم مالك؟ في الاستفهاميّة أي : كم درهما مالك؟ وكم هنا ، في محل الرفع على الابتداء ، ونحو : كم ضربت في الخبريّة ، أي كم ضربة أو مرة ضربت (3) وكم في محل النصب على المصدر أو الظّرف. 

8- ذكر الظروف المبنيّة 
(4) 

وهي ثامن المبنيّات ، والظرف يكون معربا كما تقدّم في المنصوبات (5) ومبنيا وهو المراد هاهنا ، والبناء في الظروف إمّا بقطعها عن الإضافة كما سنمثل ، وإمّا بالإضافة إلى غير المتمكّن كيومئذ ، وشرط بناء ما قطع عن الإضافة أن يكون المضاف إليه مرادا ، فإن قطع ولم يكن المضاف إليه مرادا أعرب. 

نحو قوله : (6)
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1- قال الأشموني في شرحه على الألفيّة ، 4 / 81 وأمّا الرفع فعلى أنه مبتدأ وإن كان نكرة ، لأنّها قد وصفت بلك ، وبفدعاء محذوفة ، مدلول عليها بالمذكورة كما حذفت لك من صفة خالة مدلولا عليها بلك الأولى ، والخبر قد حلبت ، ولا بدّ من تقدير قد حلبت أخرى لأنّ المخبر عنه حينئذ متعدد ، لفظا ومعنى ، نظير زينب وهند قامت ، وكم على هذا الوجه ظرف أو مصدر والتمييز محذوف أي كم وقت أو حلبة.

2- الكافية ، 407.

3- شرح الوافية ، 300.

4- الكافية ، 407.

5- في الصفحة 177.

6- ورد منسوبا لعبد الله بن يعرب في شرح الشواهد ، 2 / 269 وليزيد بن الصّعق في خزانة الأدب ، 1 / 429 ، ومن غير نسبة في شرح المفصل ، 4 / 88 وشرح الكافية ، 2 / 102 وشرح شذور الذهب ، 104 وهمع الهوامع ، 1 / 210 وشرح الأشموني ، 2 / 69 وعن أبي عمرو الحميم مكان الفرات.




فساغ لي الشّراب وكنت قبلا

أكاد أغصّ بالماء الفرات 

فأعرب قبلا ، ونصبه على الظّرف ، لأنّ المضاف إليه غير مقدّر فيه ، وبنيت الظروف المقطوعة لافتقارها إلى المنويّ كافتقار الحرف إلى الغير ، وبنيت على الضم ، لأنّ ذلك لا يوهم إعرابا ، لأنّ الضمّ لا يدخلها مضافة ، ومثال الظروف المقطوعة المبنيّة على الضمّ ، فوق وتحت وقبل وبعد وما أشبهها من الظروف المبهمة نحو : أمام ووراء وخلف وأسفل وأول في قولك : ابدأ بهذا أوّل وتسمّى هذه الظروف الغايات ، لأنّها لمّا قطعت عن الإضافة جرت مجرى بعض الكلمة وصارت حدودا وغايات ينتهى إليها (1) وأجري مجراها غير وحسب في قولك : لا غير وليس غير ، فلما قطع عن الإضافة غير وحسب بنيا على الضّمّ ، وإن لم يكونا ظرفين لكون المضاف إليه منويا فيهما ، فإن أضيفا أعربا. 

ومن الظروف المبنيّة «حيث» وبنيت لافتقارها إلى جملة تبيّن معناها كافتقار الموصول إلى الصلة ، وبنيت على الضمّ تشبيها بقبل وبعد (2) ، وقد جاء فيها الفتح والكسر (3) وتستعار للزمان (4) كقوله : (5) 

للفتى عقل يعيش به 

حيث تهدي ساقه قدمه 

أي مدّة حياته ، ولا تضاف إلّا إلى الجملة ، وشذّ إضافتها إلى المفرد ، نحو قول الشاعر : (6) 
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1- شرح المفصل ، 4 / 85 - 86.

2- شرح الوافية ، 301.

3- الفتح في بني تميم من بني يربوع وطهية ، وبنو فقعس يخفضونها في موضع الخفض ، وينصبونها في موضع النصب ، واللغة العالية حيث بالضم. اللسان ، حيث ، والمفصل ، 169 وشرح المفصل ، 4 / 91.

4- نسب ذلك إلى الأخفش ، الهمع ، 1 / 212.

5- البيت لطرفة بن العبد ورد في ديوانه 86 وورد من غير نسبة في مجالس ثعلب القسم الأول 197 وشرح المفصل ، 4 / 92 وشرح الكافية ، 2 / 108 والهمع ، 1 / 212.

6- الرجز لم يعرف قائله وبعده : نجما يضيء كالشهاب لامعا ورد في شرح المفصل ، 4 / 90 وشرح الكافية ، 2 / 108 ولسان العرب ، «حيث» والمغني ، 1 / 133 وشرح شذور الذهب ، 130 وهمع الهوامع ، 1 / 212 وشرح شواهد المغني ، 1 / 390 وشرح الأشموني ، 2 / 254 وشرح الشواهد ، 2 / 254. 




...

أما ترى حيث سهيل طالعا

بنصب حيث لأنّ الموجب لبنائها قد زال (1) وجرّ سهيل بإضافتها إليه ونصب طالعا حالا من حيث. 

ومنها : إذا الشرطية (2) وإنّما بنيت لتضمّنها معنى حرف الشرط (3) ولا يجازى بها في غير الشعر ، ولا يقع بعدها إلّا الجملة الفعليّة غالبا (4) ، إمّا ظاهرة نحو : إذا جاء زيد فأكرمه ، أو مقدّرة نحو قوله تعالى : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ)(5) أي إذا انشقّت السّماء انشقّت ، وقد تتجرّد عن معنى الشّرط وتبقى للزّمان فقط (6) كقوله تعالى : (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى)(7) إذ التقدير أقسم بالليل حاصلا في وقت غشيانه. 

ومنها : إذا التي للمفاجأة نحو : خرجت فإذا السبع ، أي فاجأت زمان وجود السبع (8) ، وقد تقع جوابا للشرط كالفاء لما بين التعقيب والمفاجأة من المناسبة كقول تعالى : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ)(9) أي فهم يقنطون ، وهي ظرف معمول لما دلّ عليه من معنى فاجأت ، ويلزم المبتدأ بعدها غالبا ، لأنّه لا بدّ من إضافتها إلى جملة ، فإنّك إذا قلت : خرجت فإذا زيد ، فزيد مبتدأ وخبره محذوف أي فإذا زيد مفاجىء ، فحذف لدلالة المعنى عليه. 

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 7656





1- وهو افتقارها إلى الجملة بعدها المقتضي لبنائها ، فهي معربة حينئذ ونصبت إما على الظرفية أو على المفعولية ، إذا جعلت ترى من رؤية القلب ، وقيل هي مبنية دائما. شرح الشواهد ، 2 / 254.

2- الكافية ، 407.

3- شرح المفصل ، 4 / 95.

4- قال : غالبا ، لأن الكوفيين والأخفش أجازوا إضافتها إلى الجملة الاسمية. شرح ابن عقيل 3 / 61.

5- الآية 1 من سورة الانشقاق.

6- هذا مذهب ابن الحاجب في الآية ، قال في شرح الكافية ، 2 / 560 وقد تقع لمجرد الظرفية كقوله تعالى «الآية» لأنك لو جعلتها للشرط وجب أن يكون جوابها ما دل عليه (أقسم) المقدر الإنشائي فيفسد المعنى إذ يصير القسم مقيدا. وانظر شرح الكافية للرضي ، 2 / 111 - 112 والمغني ، 1 / 100.

7- الآية 1 من سورة الليل.

8- وهي عند الأخفش حرف ، والمصنف جعلها ظرفا على مذهب الزجاج فيها. انظر رصف المباني 61 والمغني ، 1 / 87.

9- من الآية 36 من سورة الروم.




ومنها : إذ (1) ، وهي للزمان الماضي (2) وعلّة بنائها ما قيل في إذا الشرطيّة ولا يختصّ بجملة معيّنة كما اختصّت إذا بالجملة الفعليّة بل يقع بعد «إذ» الجملتان ؛ الفعليّة والاسميّة نحو : جئتك إذ قام زيد ، وإذ زيد قائم ، وإذ زيد يقوم ، ولم يستفصحوا : إذ زيد قام (3) لأنّ إذ لما مضى من الزّمان وقام فعل ماض ، فكان الأولى ألّا يفصل بينهما ، لأنّها تطلب الفعل ، إذا وجدته في الخبر كما تطلبه الهمزة في قولك : أزيدا لقيته بخلاف إذ زيد يقوم ، لأنّ يقوم مضارع للاسم ، لأنّه مثل : زيد قائم ، فيحتمل فيه ذلك بخلاف قام لكونه غير مضارع للاسم ، وقد تكون «إذ» للمفاجأة (4) كإذا وعليه قوله : (5) 

...

فبينما العسر إذ دارت مياسير

ومنها : أين وأنّى (6) وهما للمكان سواء كانا للاستفهام أو للشّرط نحو : أين زيد ، وأين تكن أكن ، وأنّى تقعد أقعد ، وبنيا لتضمّنهما حرف الاستفهام أو حرف الشّرط ، وقد استعملت أنّى للزمان والحال كمتى وكيف (7). 

ومنها : متى وهي ظرف زمان (8) في الاستفهام والشّرط ، نحو : متى القتال ومتى تأتني أكرمك ، والفرق بينها وبين إذا ، أنّ متى للزّمان المبهم ، وإذا للمعيّن.
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1- الكافية ، 407.

2- رصف المباني ، 59.

3- شرح الوافية ، 302 وشرح المفصل ، 4 / 96.

4- الكتاب ، 4 / 232 وشرح الكافية ، 2 / 114 - 115.

5- هذا عجز بيت صدره : استقدر الله خيرا وارضينّ به وقد اختلف حول قائله وسجل الخلاف حوله السيوطي في شرح شواهد المغني ، 1 / 244 فنصّ على أنه ينسب لعثمان بن لبيد العذري ، أو لعثير أو حريث بن جبلة أو لعثير بن لبيد وروي البيت من غير نسبة في الكتاب ، 3 / 528 وأمالي ابن الشجري ، 2 / 207 - 209 ومغني اللبيب ، 1 / 83 وشرح شذور الذهب ، 126 وهمع الهوامع 1 / 205.

6- الكافية ، 407.

7- شرح المفصل ، 4 / 109.

8- الكافية ، 407 - 408.




ومنها : أيّان ، وهي ظرف زمان كمتى في الاستفهام كقوله تعالى : (يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ)(1). 

ومنها : كيف ، لزمان الحال (2) تقول : كيف زيد أي على أيّ حال هو ، ولا يجازى بها في الأفصح (3) وإن دخلت ما عليها فتقول : كيف ما تكون أكون ، وقد جازى بها الكوفيون مع ما ، واختاره الزّجاجي (4) في الجمل (5) فتقول : كيفما تكن أكن. 

ومن الظروف المبنيّة مذ ومنذ (6) وهما بمعنيين : 

أحدهما : بمعنى أوّل المدّة فيليهما المفرد المعرفة ، وهو الزمان الذي يصلح أن يكون جوابا لمتى ليدلّ على أول المدّة الذي هو المطلوب ، كقولك : متى كان ابتداء رؤية زيد ، فتقول في الجواب : منذ أو مذ يوم الجمعة ، لأنّ جواب متى بتعيين الوقت ، فلذلك وليهما المفرد المعرفة أعني قولك : مذ يوم الجمعة وشبهه. 

والثاني : أن يكونا بمعنى جميع المدّة ، فيليهما المقصود بالعدد لبيان جميع المدّة التي هي المقصودة ، وهي الزمان الذي يصلح أن يكون جوابا لكم ، نحو : ما رأيته مذ أو منذ يومان ، وبنيا لشبههما بمن لأنّهما لابتداء الغاية في الزمان كما أنّ من الابتداء لغاية في المكان (7) وقد يقع بعدهما أن أو الفعل أو المصدر نحو : ما رأيته مذ أن سافر ، أو مذ أنّه سافر ، أو مذ سافر أو مذ سفره ، فيجب تقدير زمان مضاف إلى كلّ واحد ممّا ذكر ، فيكون تقدير ذلك ، ما رأيته مذ زمان أن سافر ومذ زمان سافر ومذ زمان سفره ، ووجب ذلك لأنّ منذ ومذ لابتداء غاية الزّمان ، فإذا
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1- من الآية 12 من سورة الذاريات.

2- شرح المفصل ، 4 / 109 وشرح الكافية ، 2 / 117 وهمع الهوامع ، 1 / 214.

3- الإنصاف ، 2 / 643 وشرح الكافية ، 2 / 117 ومغنى اللبيب 1 / 205.

4- هو عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، من النحويين المشهورين ، أصله من نهاوند ، وأقام في دمشق ، توفي سنة 340 ه انظر ترجمته في إنباه الرواة ، 2 / 160 ووفيات الأعيان ، 3 / 136. وبغية الوعاة ، 2 / 77.

5- قال في الجمل 211 «وحروف الجزاء إن ومهما وحيثما وإذ ما وكيف وكيفما وأين وأينما وأي وأيان وما ومن» وما ذكره أبو الفداء هنا منقول من شرح الوافية ، 302 - 303.

6- الكافية ، 408.

7- شرح الوافية ، 303 وشرح المفصل ، 4 / 93 ورصف المباني ، 319 - 328 والمغني ، 1 / 335.




وليهما غيره وجب تقديره ليتوفّر عليهما ما يقتضيانه من الزّمان ، ومذ ومنذ في هذه الصور المذكورة مبتدأ وما بعدهما خبرهما (1) وهما معرفتان ، لأنّهما في تأويل الإضافة لأنّهما بمعنى أوّل المدّة أو بمعنى جميع المدّة خلافا للزّجاج ، فإنّهما عنده خبران ، والمبتدأ ما بعدهما أي يوم الجمعة أول المدة ، ويومان جميع تلك المدّة (2). 

ومنها : لدى (3) وهي من الظروف المبنيّة ، وفيها ثماني لغات (4) أربع مع ثبوت النون ، وأربع مع حذفها ، فالأربع التي مع ثبوت النون ، لدن بفتح اللام والدال ، ولدن بفتح اللام وضم الدال ، ولدن بفتح اللام وسكون الدال ، ولدن بضم اللام وسكون الدال ، والأربع التي مع حذف النون لد بفتح اللام وسكون الدّال ، ولد بضم اللّام وسكون الدال ، ولد بفتح اللّام وضمّ الدّال ، ولدى بفتح اللّام وفتح الدّال ، وإنّما بنيت لأنّ وضع لد ولد وضع الحرف ، وأجريت بقية اللغات مجراها (5) ومعناها أخصّ من معنى عند ، لأنّك تقول : عندي كذا ، لما كان في حوزك سواء حضرك أو لم يحضرك ، ولدى لما حضرك ولم يتجاوزك. وحكمها أن يجرّ بها على الإضافة ، فتجرّ ما تضاف إليه ، نحو : المال لدى زيد ، لكن نصب العرب بلدن غدوة خاصة (6) كأنّهم شبّهوا نونها بالتنوين فنصبوا بها غدوة كما نصبوا زيتا في قولهم : رطل زيتا (7) قال الشاعر : (8) 

لدن غدوة حتّى أروح وصحبتي 

عصاة على التّاهين شمّ المناخر

بنصب غدوة. 
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1- المقتضب 3 / 30 والهمع ، 1 / 216.

2- الهمع ، 1 / 216.

3- الكافية ، 408.

4- بلغت 17 لغة. انظر لدن ولدى ، للمحقق 9 - 16.

5- هذا رأي ابن الحاجب في علة بنائها ، شرح الوافية ، 304 وشرح الكافية ، 2 / 123.

6- بعدها في شرح الوافية ، 304 «تشبيها لنونها بالتنوين لما رأوها تنزع عنها وتثبت» وانظر الكتاب ، 1 / 59 وشرح التصريح ، 2 / 47.

7- وفي شرح الكافية لابن الحاجب ، 2 / 570 ، «كما نصب زيتا في قولهم : عندي رطل زيتا».

8- لم أهتد إلى قائله. وما رأيت أحدا ذكره في المصادر التي بين يديّ.




ومنها : / قطّ ، وهي للماضي المنفي(1) تقول : ما فعلته قطّ ، ولا تقول : ما أفعله قطّ ، وهي من القطّ الذي هو القطع ، لأنّ الماضي منقطع من المستقبل ، وبنيت لأنّ من لغاتها قط بتخفيف الطّاء وهو وضع الحروف (2) وأجريت أختها المشدّدة الطاء مجراها.

ومنها : عوض ، وهي ظرف للزمان المستقبل المنفي ، تقول : لا أفعله عوض أي أبدا إلّا أنّ أبدا يستعمل في النفي والإثبات ، وعوض تختصّ بالنفي ، وبنيت لقطعها عن الإضافة إذ المعنى عوض العائضين كدهر الدّاهرين (3). 

ومنها : أمس ، وبنيت لتضمّنها معنى لام التعريف لأنّها بمعنى الأمس ، وبنو تميم يمنعونها الصّرف (4). 

والظروف المضافة إلى الجملة يجوز بناؤها على الفتح (5) ويجوز إعرابها كقوله تعالى : (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ)(6) بفتح يوم ورفعه في السّبعة (7) وكذلك الظرف المضاف إلى إذ ، نحو قوله تعالى : (لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ)(8) بفتح ميم يوم وجرّه في السبعة (9) وكذلك يجوز بناء غير ومثل على الفتح إذا أضيفا إلى ما أو إلى أن المخفّفة أو المشدّدة (10) ، كقوله تعالى : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ)(11) 
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1- الكافية ، 408.

2- شرح الوافية ، 304 والنقل منه وشرح الكافية ، 2 / 125 والمغني ، 1 / 175.

3- بعدها في شرح الكافية لابن الحاجب ، 2 / 571 : ولو لا ذلك لم تبن كما لم تبن أبدا لما لم يقصد فيها هذا المعنى وانظر شرح الوافية 304 وشرح المفصل ، 4 / 108 ، والمغني 1 / 150.

4- انفرد أبو الفداء بالحديث عن أمس إذا لم يتحدث عنها ابن الحاجب في شرح الوافية ، 304 ولا في شرح الكافية ، 2 / 571 فقد انتقل في الكتابين بعد عوض إلى الحديث عن الظروف المضافة إلى الجملة. وانظر في أمس الكتاب ، 3 / 283 والهمع ، 1 / 209.

5- الكافية ، 408.

6- من الآية 119 من سورة المائدة.

7- قرأ نافع بالنصب والباقون بالرفع ، كتاب السبعة 250 والكشف ، 1 / 423.

8- من الآية 11 من سورة المعارج.

9- قرأ نافع والكسائي بفتح الميم ، والباقون بكسرها ، الكشف ، 1 / 532 والإتحاف ، 424 والبيان ، 2 / 19.

10- الإنصاف ، 1 / 287.

11- من الآية 23 من سورة الذاريات.




برفع مثل وفتحه في السبعة (1). 

وقال الشاعر : (2)

لم يمنع الشّرب منها غير أن نطقت 

حمامة في غصون ذات أو قال 

بفتح غير مع أنّها فاعل يمنع(3) ، لإضافتها إلى أن المصدرية وتقول : قيامي مثل ما أنّك تقوم ، وهو فاضل غير أنّك أفضل منه ، بفتح مثل وغير مع جواز رفعهما فقد جاز بناء غير ومثل على الفتح تشبيها بالظروف المضافة وجاز إعرابهما لأنّهما يستحقّان الإعراب. 


ذكر اسم الجنس 

(4) 

وهو ما علّق على شيء وعلى كلّ ما أشبهه (5) فإنّك تجد مثل ثوب ودار وما أشبههما موضوعا لواحد ولما ماثله بخلاف زيد وعمرو ، فإنّه لواحد بعينه ولا يدخل فيه مماثلة ولا مخالفة ، وينقسم اسم الجنس إلى اسم عين : إمّا غير صفة كرجل وفرس وثوب ، وإمّا صفة كراكب وجالس ، وإلى اسم معنى : إمّا غير صفة كعلم وجهل ، وإمّا صفة كمفهوم ومضمر نحو : أتيت بكلام مفهوم ، وفي النّفس سرّ مضمر (6). 
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1- قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي مثل بالرفع ونصبه الباقون. السبعة 609 والكشف 2 / 87 ، والإتحاف 399. 

2- البيت اختلف حول قائله فقد رواه سيبويه في الكتاب ، 2 / 329 لرجل من كنانة وروي منسوبا لأبي قيس بن رفاعة في شرح المفصل ، 3 / 80 وشرح شواهد المغني ، 1 / 458 وخزانة الأدب ، 3 / 406. وروي البيت من غير نسبة في الكشف لمكي ، 2 / 287 ، وأمالي ابن الشجري ، 1 / 46 - 2 / 264 والإنصاف ، 1 / 287 والبيان ، 2 / 228 ، ولسان العرب ، وقل ، مغني اللبيب ، 1 / 159 2 / 517 وشرح التصريح ، 1 / 15 وهمع الهوامع ، 1 / 219. منها : أي الوجناء وهي الناقة في بيت قبله ، الأوقال : الأعالي وهو أيضا ثمار الدوم يريد لم يمنعها أن تشرب إلّا أنّها سمعت صوت حمامة فنفرت ، يعني أنّها حديدة النّفس يخامرها فزع وذعر لحدة نفسها وذلك محمود فيها. 

3- شرح الوافية ، 305 - 306. 

4- المفصل ، 6.

5- في إيضاح المفصل ، 1 / 68 هذا الحد مدخول فإن المعارف كلها غير العلم تدخل ، إذ تصلح للشيء ولكل ما أشبهه ، والصحيح أن يقال : هو ما علق على شيء لا بعينه.

6- شرح المفصل ، 1 / 26.





ذكر المعرفة 

(1) 

وهي ما وضع لشيء بعينه ، قوله : بعينه ، فصل ، خرجت به النّكرة فإنّها موضوعة لشيء لا بعينه ، والمعرفة مصدر ، من عرفت الشيء عرفانا ، ووصف بها الاسم كما قالوا : رجل عدل.

والمعارف خمسة أنواع : الأول : المضمرات وقد تقدّم ذكرها. 

الثاني : المبهمات وهي شيئان : أسماء الإشارة ، والموصولات ، وقد تقدّما أيضا (2). 

الثالث : المعرّف ، وهو شيئان معرّف بالنّداء نحو : يا رجل ، ومعرّف باللام نحو : الرجل ، والمعرّف باللّام تكون اللّام فيه لتعريف الماهيّة نحو : الإنسان حيوان ناطق ، وتكون لتعريف الجنس نحو : الرجل خير من المرأة أي جنس الرجل خير من جنس المرأة ، وتكون لتعريف استغراق الجنس وهي أن تدخل على جمع كقوله تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ)(3) وقيل : هي التي تصحّ أن تقع موقع كل (4) كقولك : الإنسان قابل لصناعة الكتابة ، وتكون للعهد وهي لمعنيين ، أحدهما : أن يكون لمعهود في الخارج ، وهو أن يذكر منكورا ثم يعاد المنكور معرّفا كقوله تعالى : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ)(5) / والثاني : أن يكون لمعهود في الذهن كقولك : ادخل السوق ، وليس بينك وبين المخاطب سوق وجوديّ معهود ، وتكون بمعنى الذي نحو : الضارب والمضروب وقد مرّ (6) وأمّا ألفاظ التوكيد ، فقد قيل : تعريفها بالإضافة المنويّة إذ تقدير أجمعون ، أجمعهم (7) وأمّا عند 
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1- الكافية ، 408.

2- في 261 - 263.

3- من الآية 34 من سورة النساء.

4- المغني ، 1 / 50.

5- من الآيتين 15 - 16 من سورة المزمل.

6- في 266.

7- هذا مذهب سيبويه 3 / 203 والهمع 2 / 124.




المحققين فتعريفها من قبيل تعريف علم الجنس كتعريف فعلان وأفعل ، وأسامة (1) فإنّ ألفاظ التواكيد موضوعة لماهيّة التواكيد ، وأمّا القول بالإضافة المنويّة فيلزم منه صرفها ولذلك عدل عنه (2). 

الرابع : العلم (3) وهو ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد. ويكون اسما : كزيد ، وكنية : كأبي عمر وأم كلثوم ، ولقبا ، كبطة. 

وينقسم (4) إلى مفرد : كزيد ، وإلى مركّب ، وهو إمّا جملة كتأبّط شرا ، وإمّا مزجيّ : كبعلبكّ وإمّا مضاف ومضاف إليه : كعبد مناف ، وكالكنى (5) ، وينقسم العلم أيضا ، إلى منقول وإلى مرتجل ، فالمنقول (6) هو ما نقل عن نكرة ، وصار علما بالنّقل لا بالوضع ، وهو إمّا منقول عن اسم عين : كثور أو عن معنى : كفضل ، أو عن صفة : كمالك أو عن فعل (7) وهو إما ماض كشمّر قال الشاعر : (8) 

...

وهل أنا لاق حيّ قيس بن شمّرا

أو إمّا مضارع كيزيد ، وإما أمر كأطرقا (9) قال الشّاعر : (10) 

على أطرقا باليات الخيام 

إلّا الثّمام وإلّا العصيّ 
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1- في الهمع ، 2 / 124 وهذا قول صاحب البديع وغيره واختاره ابن الحاجب وصححه أبو حيان.

2- شرح المفصل 3 / 45 وهمع الهوامع ، 2 / 124.

3- في المفصل ، 6 : وهو ما علق ... إلخ وفي الكافية ، 408 العلم ما وضع ... إلخ.

4- المفصل 6 - 7.

5- إيضاح المفصل 1 / 68 - 69.

6- المفصل ، 7 - 8.

7- شرح المفصل ، 1 / 29 وإيضاح المفصل ، 1 / 69.

8- هذا عجز بيت لامرىء القيس ورد في ديوانه 383 وصدره : فهل أنا ماش بين شوط وحيّة وورد من غير نسبة في إيضاح المفصل ، 1 / 74.

9- أطرقا موضع بالحجاز. معجم ما استعجم ، للبكري ، 1 / 167 ، وقيل هو من نواحي مكة معجم البلدان 1 / 218.

10- البيت لأبي ذؤيب الهذليّ ورد في ديوان الهذليين ، 1 / 65 وروي منسوبا له في المفصل ، 8 والحلل ، 365 وشرح المفصل ، 1 / 29 - 31 وشرح الشواهد ، 1 / 231 ورواه الأشموني ، 1 / 132 من غير نسبة. الثّمام نبت يحشى به فرج البيوت وأراد به ما يستر جوانب الخيمة والعصي جمع عصا.




والمرتجل (1) ما وضع للشيء أولا من غير نقل ولا اشتقاق ، بل اخترع عند التسميّة ، وهو إمّا قياسيّ ، وهو ما كان جاريا على قياس كلامهم نحو : غطفان وعمران فإنّ نظيرهما في كلامهم نزوان وسرحان ، وإمّا غير قياسيّ وهو ما كان مخالفا للأصول ، نحو : محبب وموهب وحيوة (2) أمّا محبب فقياسه الإدغام لأنّ كلّ مفعل عينه ولامه من جنس واحد يجب إدغامه ، فكان يجب أن يقال : محبّ ، وأمّا موهب فكان ينبغي أن يقال : بكسر الهاء لأنّه ليس في كلامهم مفعل بفتح العين ، فاؤه واو ، وأمّا حيوة فكان ينبغي أن يقال حيّة ، لأنّ الواو والياء إذا اجتمعا وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء (3) والمرتجل مشتق من الرّجل كأنّه قال ذلك وهو قائم على رجله. 

والخامس : المضاف إضافة معنويّة إلى المضمر ، أو إلى المبهم أو إلى المعرّف باللام أو إلى العلم وقد تقدّم أيضا (4).

ومن أقسام العلم ، أعلام الأجناس وهي أنواع : علم جنس الوحوش ، وعلم المعاني ، وعلم الأوقات ، وعلم الأعداد ، وعلم الكنى ، وعلم الأوزان. 

أمّا علم جنس الوحوش (5) : فالعلم فيه لحقيقة الجنس ، فإنّ الوحوش التي جنسها واحد ، لمّا كانت صورها غير متميّزة بحيث يستحضرها الرائي ، نزّل الجنس بمنزلة الواحد من الأناسي فكأنّ الواضع أخذ الجنس دفعة وسمّاه نحو : أسامة وأبي الحرث ، فإنّ كلّا منهما علم لجنس الأسد ، وثعالة وأبي الحصين علم لجنس الثّعلب ، وقد يكون كنيته اسمه نحو : أبي براقش ، لطائر يتلوّن وابن دأية للغراب ، وإنّما حكم لها بالعلمية لانتصاب الحال عنها ، وامتناع دخول لام التعريف عليها وامتناع إضافتها (6) وقد يفرّق بين علم الجنس ، وعلم الشخص بأنّ علم الجنس 
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1- المفصل ، 9.

2- شرح المفصل ، 1 / 32.

3- شرح المفصل ، 1 / 33.

4- في 214.

5- المفصل ، 9.

6- شرح المفصل ، 1 / 34 وشرح التصريح ، 1 / 124.




يقال على الواحد والكثير بلفظ واحد ، فتقول عن أسد واحد وعن جماعة أسود ، هذا أسامة مقبلا ، وعلم الشخص ليس كذلك ، فإنّك تقول عن الواحد : زيد ، وعن الجماعة زيدون ، والفرق بين علم الجنس واسم الجنس ، أنّ اسم الجنس يقبل اللّام ، فتقول : أسد وعسل وماء ، والأسد والعسل والماء ، وعلم الجنس لا يقبل اللّام فلا يقال الأسامة (1) وكذلك ما أشبهه من أعلام المعاني وغيرها. 

وأمّا علم المعاني : فإنّهم كما وضعوا للأعيان أعلاما وضعوا للمعاني أيضا أعلاما (2) وهي في المعنى بمنزلتها في باب أسامة ، فسمّوا التسبيح سبحان (3) ، والذي يدلّ على أنه علم أنّه ورد في كلامهم غير منصرف ، ومنه قول الشّاعر : (4) 

...

سبحان من علقمة الفاخر

وليس فيه غير الألف والنون ، وهما في غير الصفات لا يمنعان الصرف إلّا مع العلميّة ، فوجب القول بها ، ولا يستعمل سبحان علما إلّا قليلا فإن أكثر استعماله مضافا (5) ، وإذا كان مضافا فلا يكون علما ، لأنّ الأعلام لا تضاف وهي أعلام ، لأنّ المعرفة لا تضاف ، وسمّوا الفجور بفجار ، والذي يدلّ على أن فجار علم ، أنّ مدلوله الفجرة ، والفجرة معرفة فوجب أن يكون فجار معرفة ، وتعريفه إنّما هو بالقصد ، والقصد هو الذي نعني (6) به العلميّة (7). 
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1- حاشية الصبان ، 1 / 134.

2- الخصائص ، 2 / 197 وشرح المفصل ، 1 / 27.

3- المفصل ، 10.

4- هذا عجز بيت للأعشى وصدره : أقول لمّا جاءني فخره ورد في ديوانه ، 193 وروى منسوبا له في الكتاب ، 1 / 324 وأمالي ابن الشجري ، 1 / 347 - 2 / 250 وشرح المفصل ، 1 / 37 - 120 وخزانة الأدب ، 3 / 397 وروي من غير نسبة في المقتضب ، 3 / 218 ومجالس ثعلب القسم الأول ، 216 والخصائص ، 2 / 197 - 3 / 32 وهمع الهوامع ، 1 / 190.

5- إيضاح المفصل ، 1 / 88 - 89 والنقل منه مع اختلاف يسير وكذا ما يأتي

6- في الأصل يعني.

7- شرح المفصل 1 / 37 وإيضاح المفصل ، 1 / 90.




وأمّا علم الأوقات (1) : فإنّهم وضعوا لها أعلاما كما وضعوا للمعاني (2) فمنها : غدوة وهي علم على ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس ، والدليل على علميّتها ، ورودها في كلامهم غير منصرفة ، وليس فيها غير التأنيث بالتاء ، وهو لا يمنع إلّا مع العلميّة وذلك إذا أردت غدوة يومك المعيّن ، وتستعمل معرفة ونكرة ، وإذا نكّرت وعرّفت ، عرّفت باللّام كغيرها ، ويتصرّف فيها بمعنى أنها تستعمل ظرفا وغير ظرف (3). 

ومن أعلام الأوقات سحر : وهو علم لقبيل الصبح إذا أردت به سحر ليلتك والذي يدلّ على أنه علم وروده غير منصرف كقولك ؛ خرجت يوم الجمعة سحر ، غير منصرف وليس فيه ما يمنعه الصّرف ، غير أن تقدّر فيه العلميّة مع العدل عن الألف واللّام (4) وورد معرفة ونكرة ، وإذا نكّر صرف كقوله تعالى : (إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا)(5) وحينئذ لا يكون لسحر ليلتك على التعيين لتنكّره. 

ومنها بكرة : ووردت غير منصرفة للتأنيث والعلميّة ، كما قيل في غدوة إلّا أن بكرة لا تكون إلا ظرفا فلا يتصرّف فيها كما تصرّف في غدوة (6). 

وأمّا علم الأعداد : (7) فالقول بعلميّتها ضعيف ، لأنهم صاروا إليه لئلّا يبتدئوا بنكرة غير مخصصّة ، وذلك في نحو قولك : ستة ضعف ثلاثة وأربعة نصف ثمانية ، فستة ونحوها في مثل ذلك مبتدأ ، فلو لم تجعل علما للزم منع الصّرف بعلة واحدة ، ولزم الابتداء بالنكرة من غير تخصيص ، وأيضا فالمراد بها كلّ ستة ، فلو لا أنّها علم للزم استعمال مفرد النكرة في الإثبات للعموم ، ووجه ضعفه أنه يؤدي إلى أن تكون أسماء الأجناس كلها أعلاما ، إذ ما من نكرة إلّا ويصلح استعمالها كذلك مثل رجل 
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1- المفصل ، 11.

2- الخصائص ، 2 / 198.

3- شرح المفصل ، 1 / 39 وإيضاح المفصل ، 1 / 93.

4- بعدها في إيضاح المفصل ، 1 / 93 : ولو قيل إنه مبني لتضمنه معنى الألف واللام لم يبعد عن الصواب.

5- من الآيتين 34 - 35 من سورة القمر.

6- الخصائص ، 2 / 198 وشرح المفصل ، 1 / 39.

7- المفصل ، 11.




خير من امرأة ، وهو باطل (1) والأولى أن يقال في أعلام ، الأعداد إنّها نكرات لا أعلام وإنّما جاز الابتداء بها على تقدير حذف المضاف ، ويكون المضاف المقدّر «كلّ» وشبهه ، بحيث يكون التقدير ، كلّ ستّة ضعف ثلاثة ، كما في كلّ نكرة قامت قرينة على أن حكمها غير مختص في جنسها مثل : تمرة خير من جرادة لكونه بمعنى كلّ تمرة ، بناء على أنّ الخيريّة ليست مخصوصة بتمرة واحدة (2) والمحققون من المتأخرين قالوا : الحقّ أن يقال إنّ أعلام الأعداد أعلام لماهيّاتها (3) لأنّها من أعلام الجنس التي هي أعلام لماهيّاتها المخصوصة الغير المتناولة لغيرها ، والماهيّة لا تقدّر بالكلّ ولا توصف به ، لأنّه شيء واحد ، وحينئذ لا يلزم الابتداء بنكرة ، ولا منع الصّرف بعلّة واحدة ، ولا عموم النكرة في الإثبات ، لكونها أعلاما للماهيّات على ما ذكر آنفا فالقول بعلميتها حينئذ هو الأولى. 

وأمّا علم الكنى (4) : فمنه ما يكنى به عن أعلام الأناسي ، نحو : فلان وفلانة وأبو فلان وأمّ فلان ، والدليل على علميته امتناع إضافته ، وامتناع دخول لام التعريف عليه ، إلّا أنّ وضعه ليس كوضع العلم الشخصي في الدلالة على مسمّى معيّن بل كوضع العلم الجنسي ، لإطلاقه كناية على كلّ علم ، ومدلوله الاسم لا نفس المسمّى ، ومنه ما يكنى به عن البهائم ، لكن يلزمه اللّام لنقصانه عن علم الأناسي نحو : الفلان والفلانة (5) وأمّا هن وهنة فليسا كنايتين عن الأعلام على الأصحّ وإنّما يكنى بهما عن أسماء الأجناس (6). 

وأمّا علم الأوزان (7) : أي علم الأمثلة التي توزن بها الكلم ، فهي إنّما وقعت 
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1- إيضاح المفصل ، 1 / 94.

2- المرجع السابق ، 1 / 94.

3- تسهيل الفوائد 32 وهمع الهوامع 1 / 74.

4- المفصل ، 15.

5- إيضاح المفصل ، 1 / 107 وانظر التسهيل ، 32.

6- هن للمذكر وهنة للمؤنث ، وذهب أبو عمرو إلى أنهما كنايتان عن علم ما لا يعقل ، وقال بعضهم : عن علم ما يعقل. شرح المفصل 1 / 48 وشرح الكافية ، 2 / 137 وهمع الهوامع ، 1 / 74.

7- المفصل ، 11.




في اصطلاح النحويين ، فإنّهم وضعوها (1) أعلاما لماهيّات الأوزان المعهودة ، وهذه الأعلام تنقسم إلى أمثلة تختصّ بوزن الأفعال نحو قولهم : فعل ماض ، ويفعل مستقبل ، وإلى أمثلة لا تختصّ بالأفعال سواء كانت للأسماء وحدها ، أولها وللأفعال نحو قولهم : فعلان الذي مؤنّثة فعلى وأفعل ، صفة لا ينصرف ، أمّا الأمثلة المختصّة بوزن الأفعال ، فحكمها حكم موزونها ، بحيث إن كان الموزون معربا كان المثال معربا ، وإن كان الموزون مبنيا كان المثال مبنيّا (2) وأمّا الأمثلة الغير المختصّة بالأفعال ففيها مذهبان : 

الأول : وهو اختيار الأكثر أن يجعل حكم المثال حكم نفسه لا حكم موزونه ، بحيث إن كان في المثال ما يمنع من الصّرف منع وإلّا فلا. 

والثاني : أن يجعل حكمه حكم موزونه (3) كما قيل في الأمثلة المختصّة بالأفعال ، فعلى الأول وهو أن يجعل حكم المثال حكم نفسه ، تقول : وزن قائمة فاعلة فلا يصرف المثال الذي هو فاعلة ، للعلميّة والتأنيث ، وعلى الثاني ، وهو أن يجعل حكم المثال حكم موزونه تقول : وزن قائمة فاعلة مصروفا ، لأنّ موزونه أعني قائمة مصروف (4). 

ومن أقسام العلم : الأعلام التي تدخلها لام التعريف (5) وهي على ضربين : 

أحدهما : ما يلزمه اللّام (6) وهو كلّ اسم ليس بصفة ولا مصدر سمّي باللام نحو : النجم للثّريّا والدّبران (7) ، أو غلبت عليه اللّام نحو الصّعق لخويلد بن نفيل (8) / وإنّما اشترط أن لا يكون صفة ولا مصدرا لأن العلم إذا كان صفة أو مصدرا لم يكن 

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 7668





1- بعدها في إيضاح المفصل ، 1 / 94 وضعوها لموزوناتها أعلاما على طريق الإيجاز والاختصار ، وهي في الأعلام لموزوناتها بمنزلة باب أسامة» وانظر الخصائص ، 2 / 199 - 200.

2- التسهيل ، 32.

3- المقتضب ، 3 / 383 وشرح المفصل ، 1 / 39 - 40 وهمع الهوامع ، 1 / 73 - 74.

4- إيضاح المفصل ، 1 / 95.

5- المفصل ، 11 - 12.

6- الكتاب ، 2 / 101.

7- منزل للقمر القاموس المحيط ، دبر.

8- هو أحد فرسان العرب سمّي بذلك لأنّه أصابته صاعقة ، وقيل : سمّي بذلك لأنّ بني تميم ضربوه على رأسه فأموه فكان إذا سمع الصوت الشديد صعق فذهب عقله. انظر لسان العرب ، صعق.




من هذا القسم ، لأن اللام تكون فيه جائزة لا لازمة كما سيذكر هو. 

ثانيها : ما لا تكون فيه اللام لازمة ، وهو كل اسم كان صفة في الأصل أو مصدرا نحو : الحارث والفضل (1).

ومن أقسام العلم : الأعلام التي يجوز إضافتها ، وإدخال لام التعريف عليها (2) لا من قبيل أنّها صفة أو مصدر بل من قبيل وقوع العلم مشتركا بين جماعة من الأمة المسمّاة به نحو : مضر الحمراء وربيعه الفرس (3) ، وقول الشّاعر : (4) 

باعد أمّ العمرو من أسيرها

حرّاس أبواب على قصورها

ومن أقسام العلم ، العلم بالغلبة (5) وهو ما كان عن غير قصد من واضع ، ويلزمه أحد أمرين : إما الإضافة نحو : ابن عباس وابن عمر ، فإنّ ذلك غلب عليهما واختصّا به دون إخوتهما ، وإمّا اللّام كالصّعق حسبما تقدّم. 

والمعارف تترتّب في المعرفة ، فأعرف المعارف المضمر المتكلّم ثمّ المخاطب ثمّ الغائب ثمّ الأعلام ثمّ المبهمات ثمّ الداخل عليه حرف التعريف والمنادى ، والمضاف إلى أحدها إضافة معنوية ، وقيل في ترتيبها غير ذلك وما ذكرنا ، هو الأكثر (6). 


ذكر النّكرة 

(7) 

وهي ما وضع لشيء لا بعينه ، وعلامات النكرة كثيرة ، منها : أن يقبل الاسم لام التعريف أو يصحّ إضافته أو يقبل ربّ أو يدخل عليه كم الخبرية أو يكون حالا ، 
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1- إيضاح المفصل ، 1 / 99.

2- المفصل ، 12.

3- وأنمار الشاة ، هؤلاء بنو نزار وكان أبوهم مات وخلف لهم تراثا ناطقا وصامتا فأتوا أفعى نجران حكيم الزمان ، فجعل القبة لحمراء ، والذهب لمضر ، والأفراس لربيعة والشاة لأنمار ، وأضيف كل واحد إلى ما حكم له به تعريفا له بذلك. شرح المفصل ، 1 / 44.

4- الرجز لأبي النجم ، الفضل بن قدامة. ورد منسوبا له في المفصل ، 13 وشرح المفصل ، 1 / 44 ومن غير نسبة في المقتضب 4 / 49 والمنصف ، 3 / 134 والإنصاف ، 1 / 317 وشرح المفصل ، 2 / 132 ورصف المباني 77 ولسان العرب وبر ، والمغني ، 1 / 52.

5- المفصل ، 11.

6- الإنصاف ، 2 / 707 وشرح المفصل ، 3 / 156 - 5 / 87 وشرح التصريح ، 1 / 95.

7- الكافية ، 408.




أو تمييزا ، وتترتّب النكرات كما ترتّبت المعارف ، فأنكر النكرات أعمّها كموجود ثمّ جسم ثمّ جسم نام ثمّ حيوان ثم إنسان ثمّ رجل ثمّ رجل كريم ابن فلان (1) ثم لا يزال الاسم يقترب بكثرة الصفات من المعرفة ، حتّى يتعرّف فيوضع له اسم ينوب عن جميعها وهو العلم. 


ذكر اسم العدد 

اشارة
(2) 

والعدد عند المحققين هو الكميّة المتألّفة من الوحدات ، فعلى هذا لا يكون الواحد عددا بل مبدأ العدد (3). واختلف في الاثنين فعند الأكثر أنّه عدد ، وأمّا عند النحويين فالواحد والاثنان من العدد لدخولهما تحت الكميّة (4) والمراد بدخولهما تحت الكميّة أنه لو قيل : كم عندك؟ صحّ أن تقول في الجواب : واحد واثنان ، واعلم أنّ العدد معلوم الكميّة مجهول الجنس ، ولذلك احتاج إلى المميّز ، وهو بخلاف الجمع فإنّ الجمع معلوم الجنس مجهول الكميّة ، وأصول الأعداد اثنتا عشرة كلمة (5) واحد إلى عشرة ، ومائة وألف ، ويتولّد منها أعداد غير متناهية ، والتولّد ، إمّا تثنية نحو : مئتين وألفين ، أو جمع في المعنى نحو : عشرين ومئات وألوف ، أو عطف نحو : أحد وعشرين ، أو تركيب نحو : أحد عشر (6) ، وأمّا استعماله بحسب التذكير والتأنيث : فواحد واثنان للمذكر ، وواحدة واثنتان للمؤنّث وهو جار على القياس في كون المذكّر للمذكر ، والمؤنّث للمؤنث ، وثلاثة للمذكّر نحو : ثلاثة رجال ، وثلاث للمؤنّث نحو : ثلاث نسوة ، وثلاث ليال إلى عشرة رجال ، وعشر نسوة ، وعشر ليال ، وهو غير جار على القياس المشهور (7) وأمّا قوله تعالى : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ 
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1- المقتضب 4 / 280 وشرح المفصل ، 5 / 88 ومجيب الندا ، 182.

2- الكافية ، 408.

3- لعدم وجود حاشية سفلى له ، حيث قالوا : إنّ لكلّ عدد حاشيتين سفلى وعليا ، والعدد عندهم هو ما ساوى نصف مجموع حاشيته القريبتين أو البعيدتين على السّواء كالاثنين ، فإنّ حاشيته السفلى واحدة والعليا ثلاثة ، ومجموع ذلك أربعة ، ونصف الأربعة اثنان وهو المطلوب. انظر شرح التصريح ، 2 / 269.

4- شرح الكافية ، 2 / 145.

5- الكافية ، 408 - 409.

6- في شرح الكافية ، 2 / 146 وإضافته نحو : ثلاثمائة وثلاثة آلاف.

7- شرح المفصل ، 6 / 18.




أَمْثالِها)(1) فإنّ الأمثال هي الحسنات في المعنى ، فاكتسبت التأنيث من المضاف إليه (2) وقد يحذف المميّز استغناء عنه بالصيغة الدّالّة عليه ، فتقول : سرت ثلاثا وعشرا ، المراد ثلاث ليال ، وعشر ليال قال تعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)(3) أي وعشر ليال ، ويجوز أن تقول : ثلاث دوابّ حملا على ظاهر لفظة دابّة ، وثلاثة دوابّ بتقدير ثلاثة أشياء ، وإذا جاوزت عشرة قلت للمذكّر : أحد عشر رجلا ، واثنا عشر رجلا ، وللمؤنّث إحدى عشرة واثنتا عشرة امرأة ، وثلاثة عشر إلى تسعة عشر للمذكّر وثلاث عشرة إلى تسع عشرة للمؤنّث ، والعين في ثلاثة عشر إلى تسعة عشر مفتوحة على الأفصح والسكون جائز (4) والشين في المؤنّث من ثلاث عشرة إلى تسعة عشر ، ساكنة على الأفصح ، وبنو تميم يكسرونها (5) فيقولون : ثلاث عشر ، ولك في ثماني عشر للمؤنّث (6) فتح الياء وجاء إسكانها وحذفها بكسر النون ، وشدّ حذفها بفتح النون. وعشرون وأخواتها ، أي ثلاثون وأربعون إلى تسعين في المذكّر والمؤنّث بلفظ واحد نحو : عشرون رجلا وامرأة إلى تسعين رجلا وامرأة ، وإذا عطفت عشرين إلى تسعين على واحد إلى تسعة ، فتسعمل ما دون العشرة على ما عرفت ، وتعطف عليها عشرين بتغيير لفظ واحد إلى أحد ، وتغيير لفظ واحدة إلى إحدى ، فتقول للمذكّر : أحد وعشرون رجلا ، وللمؤنث : إحدى وعشرون امرأة ، ثمّ تأخذ ما بعد الواحد على ما شرح ، وتعطف (7) عليه ، فتقول : اثنان وعشرون رجلا ، واثنتان وعشرون امرأة إلى تسعة وتسعين رجلا ، وتسع وتسعين امرأة ، وإنّما لم تركّب الآحاد مع عشرين وأخواتها كما ركّبت مع العشرة ، لأنّ الواو في عشرون والياء في عشرين وأخواتها علامة للإعراب ، والتركيب موجب للبناء فتعذّر ، وتقول في المذكّر 
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1- من الآية ، 160 من سورة الأنعام.

2- شرح التصريح ، 2 / 271.

3- من الآية 234 من سورة البقرة.

4- شرح الأشموني ، 4 / 67.

5- لأنهم كرهوا توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة مع امتزاجها بالنيف الذي في آخره فتحة فعدلوا من فتح وسطها إلى كسره. شرح الكافية ، 2 / 150 وانظر الكتاب ، 3 / 557.

6- الكافية ، 409.

7- شرح الوافية ، 310.




والمؤنث : مائة ومائتان وألف وألفان بلفظ واحد ، ونحو : مائة رجل ومائة امرأة وألف رجل وألفا امرأة ، وإذا جاوزت المائة تستعمله على ما عرفت من واحد إلى تسعة وتسعين ، وتعطفه على مائة ، فتقول : مائة وخمسة رجال ، ومائة وخمس نسوة ومائة وأحد عشر واثنا عشر رجلا ، وإحدى عشرة ، واثنتا عشرة امرأة ، ومائة وثلاثة وعشرون رجلا ، وثلاث وعشرون امرأة إلى مائة وتسعة وتسعين رجلا ، وتسع وتسعين امرأة ، وكذلك تعطف على المائتين إلى الألف. 

ذكر تمييز الثلاثة إلى العشرة 
(1) 

تمييز الثلاثة إلى العشرة مخفوض ومجموع إمّا لفظا نحو : ثلاثة رجال أو مجموع معنى نحو : تسعة رهط ، إذ هو اسم جمع وليس بجمع ، لأنّه لا واحد له من لفظه ، أمّا خفضه فلإضافة العدد إلى المميّز المذكور ، وإنّما أضيف إلى المميّز ، لأنّ ما بعده هو المقصود وأمّا كونه جمعا ؛ فليوافق العدد المعدود ، لكونه إيّاه في المعنى ، لكن إذا ميزت من الثلاثة إلى العشرة بالمائة ، فإنّه يكون بمفرد مخفوض ، ولا تجمع المائة فتقول : ثلاثمائة إلى تسعمائة ، وكان القياس أن يقال : ثلاث مئات ، أو ثلاث مئين (2) وقد أتى به الشّاعر على الأصل فقال : (3) 

ثلاث مئين للملوك وفى بها

...

لكنه شاذّ في الاستعمال ، وإنّما أفردوه لأنهم استثقلوا اجتماع الجمع ، أعني مئات والتأنيث ، وليس كذلك ثلاث نساء ، لأنّ مئات يلزمه الإضافة إلى ما بعده ولا يلزم إضافة نساء إلى ما بعده. 

[شماره صفحه واقعی : 303]

ص: 7672






1- الكافية ، 409.

2- شرح الوافية ، 311 وانظر الكتاب ، 1 / 209 وشرح المفصل ، 6 / 19 - 21 وشرح الكافية ، 2 / 153 وشرح التصريح ، 2 / 272.

3- هذا صدر بيت للفرزدق وعجزه : ردائي وجلّت عن وجوه الأهاتم ورد في ديوانه ، 2 / 853 وورد منسوبا له في أمالي ابن الشجري ، 2 / 24 - 64 وشرح الشواهد ، 4 / 95 وشرح التصريح ، 2 / 272 ، ومن غير نسبة في المقتضب ، 2 / 167 وشرح المفصل ، 6 / 21 وشرح الكافية ، 2 / 153 وشرح الأشموني ، 4 / 65 ، الأهاتم هم بنو الأهتم بن سنان ، وأراد بالرداء السيف.




ذكر تمييز أحد عشر إلى تسعة وتسعين 
(1) 

ومميّز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد أمّا نصبه فلتمام الاسم قبله بتقدير التنوين من أحد عشر إلى تسعة عشر ، لأنّ كلّ تنوين حذف لغير اللّام والإضافة فهو في تقدير الثبوت (2) وأمّا ما فيه نون كالعشرين إلى التسعين فإنّه يتعذّر إضافته مع وجود النون المشبهة لنون الجمع ، ولو حذفت كان حذف حرف من كلمة ليست بجمع محقّق ، فلمّا تعذّرت الإضافة وجب نصبه (3) ، وقد تقدّم في باب التمييز (4) من تحقيق عدم إضافة عشرين وأخواتها إلى المميّز ، ما أغنى عن الإعادة ، وأمّا إفراده ، فلحصول الغرض به مع كونه أخف من الجمع (5).

ذكر تمييز المائة وما فوقها 
(6) 

ومميّز المائة والألف ومميّز تثنية المائة والألف ، ومميّز جمع الألف ، مخفوض مفرد ، نحو : مائة رجل ومائتا رجل ، وثلاثة آلاف رجل ، أما خفضه فللإضافة ، وأمّا إفراده فلحصول الغرض به وهو أخفّ من الجمع (7). 

ذكر ما لا يميّز وغير ذلك 
(8) 

لا يميّز الواحد والاثنان ، فلا يقال : اثنا رجل للاستغناء بلفظ معدودهما عنهما ، فإنّ رجلا يدل على الواحد ، ورجلين على الاثنين (9) بخلاف الجمع نحو : رجال ، فإنّه لا يدلّ على العدد المعيّن ، فاحتيج فيه إلى ذكر العدد والمعدود ، وأمّا قولهم : رجل 

[شماره صفحه واقعی : 304]

ص: 7673








1- الكافية 409.

2- شرح الكافية ، 2 / 154.

3- شرح المفصل ، 6 / 19.

4- في الصفحة 190.

5- شرح الكافية ، 2 / 154.

6- الكافية ، 409.

7- شرح الوافية ، 311 وشرح الكافية ، 2 / 154.

8- الكافية ، 409.

9- شرح الوافية ، 112.




واحد ورجلان اثنان فللتأكيد ، وإذا كان المعدود مؤنثا ولفظه مذكّرا ، أو بالعكس ، جاز تذكير العدد وتأنيثه ، فتقول : ثلاث أشخص ، نظرا إلى المعنى ، لأنّ الشّخص يطلق على المرأة أيضا ، وثلاثة أشخص نظرا إلى اللفظ ؛ لأنّ لفظ الشخص مذكّر وكذلك عكسه أعني أن يكون المعدود مذكّرا ولفظه مؤنّثا نحو : ثلاثة أنفس ، نظرا إلى المعنى ، لأنّ النفس تطلق على الرجل أيضا ، وثلاث أنفس نظرا إلى اللفظ ، لأنّ لفظ النفس مؤنث ، واعتبار اللفظ أقيس لأنّه أظهر (1) ومن ذلك قوله تعالى : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ)(2) والمراد آدم. 

ذكر التصيير والحال 
(3) 

ويشتقّ من اسم العدد ، اسم فاعل كقولك : ثالث ورابع وخامس ونحوه ، وله معنيان : 

فالأول : أن يشتقّ اسم الفاعل باعتبار التصيير ؛ بمعنى أن يكون زائدا على المذكور معه بواحد ، كقولك : ثاني واحد ، وثالث اثنين إلى عاشر تسعة في المذكّر ، وثانية واحدة وثالثة اثنين إلى عاشرة تسع في المؤنّث ، أي هذا الذي صيّر الواحد بانضمام نفسه إليه اثنين ، وصيّر التسعة عشرة بنفسه ، بمعنى أنه ثنّى الواحد ، وعشّر التسعة (4) قال تعالى : (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ)(5) أي إلّا هو مصيّر الثلاثة أربعة ، ولا يتجاوز فيه عن العاشر والعاشرة ، فلا يقال : خامس عشر أربعة عشر ، وسيبويه والمتقدمون يجيزون خامس أربعة عشر (6) والصحيح عدم جواز ذلك ، وهو مذهب الأخفش والمبرّد والمتأخرين (7) لأنّه مأخوذ من الفعل ، والتقدير كان واحدا فثنّيته أو اثنين فثلّثتهما أو تسعة فعشّرتهم ، وليس لما بعد العشرة ما يمكن 
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1- شرح التصريح ، 2 / 271.

2- من الآية 189 من سورة الأعراف.

3- الكافية ، 409.

4- شرح المفصل ، 6 / 35 وشرح الكافية ، 2 / 158.

5- من الآية 7 من سورة المجادلة.

6- الكتاب 3 / 561 وتسهيل الفوائد 122 وشرح التصريح ، 2 / 278.

7- المقتضب ، 2 / 181 وشرح المفصل ، 6 / 36 وشرح الكافية ، 2 / 159 وانظر شرح الوافية ، 312 - 313.




منه ذلك ، وأما خامس أربعة عشر ، فليس هو اسم فاعل من العدد المركّب. 

والثاني : أن يشتقّ اسم الفاعل باعتبار حاله من غير أن يتعرّض فيه إلى أنه مصيّر ، كما اعتبر في المعنى الأول ، وهذا الاسم المذكور الذي لا يعتبر فيه التصيير ، يضاف إلى عدد موافق له في اللفظ نحو : ثاني اثنين وثالث ثلاثة ، قال الله تعالى : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ)(1) لأنّ ثالث ثلاثة لو أضفته إلى أقل أو أكثر فسد ، لأنّ الثالث في هذا المعنى ليس واحدا من الاثنين ، ولا من الأربعة ، وإنّما هو أحد ثلاثة ، وهذا القسم الذي هو باعتبار الحال يجوز استعماله فيما زاد على العشرة لارتفاع المانع المذكور في القسم الأول ، لأنّ اسم الفاعل فيه ليس مشتقّا من الفعل بل هو مثل لابن وتامر ، فتقول : حادي عشر ، أحد عشر إلى تاسع عشر ، تسعة عشر (2) وبفتح الياء من حادي عشر وثاني عشر مع جواز سكونها أيضا ، وكما تجب المطابقة بين الاسم المذكور وبين ما أضيف إليه في العدد ، كذلك تجب المطابقة بينهما في التذكير والتأنيث ، كقولك للمذكّر : حادي عشر أحد عشر إلى تاسع عشر تسعة كما تقدّم ، وللمؤنّث : حادية عشرة إحدى عشرة إلى تاسعة عشرة تسع عشرة ، فيجيء فيه تأنيثان ، أعني تاء حادية وتاء عشرة ، وألف إحدى وتاء عشرة وحادي عشر أحد عشر ، وحادية عشرة إحدى عشرة مركّب مبنيّ على الفتح ، لأنّ الأصل حادي وعشرة ، ويجب فيه تسكين شين عشرة ، لئلا يتوالى أكثر من أربع متحركات ، ويجوز أن يقال : ثالث ثلاثة عشر ، إذ لا لبس ، لأنّ المراد : ثالث عشر ثلاثة عشر ، إلّا أنك تعربه لفوات التركيب المقتضي للبناء (3). 

ذكر تعريف الأعداد 
تعريف العدد المركّب ؛ هو أن تعرّف الاسم الأول بانفراده نحو : الأحد عشر رجلا ، والاثنتا عشرة امرأة إلى التسعة عشر (4) لأنّه لمّا تنزّل بالتركيب منزلة الكلمة 
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1- من الآية ، 73 من سورة المائدة.

2- الكتاب ، 3 / 560 والمقتضب ، 2 / 180 والإنصاف ، 1 / 322 ، وشرح التصريح ، 2 / 277.

3- شرح الوافية ، 313.

4- اختلف النحويون حول ذلك على ثلاثة آراء : أحدها - ما ذكره أبو الفداء - وهو مذهب البصريين أن تدخل أل التعريف على الاسم الأول ، فيقال : عندي الأحد عشر درهما. الثاني : وهو مذهب الكوفيين والأخفش ، أن تدخل أل التعريف على الاسمين الأولين نحو : عندي الأحد العشر درهما ، الثالث : وهو مذهب قوم من الكتّاب فهم يدخلون أل على الأسماء الثلاثة وهو فاسد ؛ لأنّ التمييز لا يكون إلّا نكرة. الأنصاف ، 1 / 312. 




الواحدة لم يدخل التعريف إلّا على الجزء الأول ، وأمّا العدد المعطوف فيتعرّف الاسمان معا نحو : الأحد والعشرون رجلا ، والإحدى والعشرون امرأة إلى التسعة والتسعين رجلا والتسع والتسعين امرأة وأمّا المميّز المجرور فإنّما يعرّف الاسم الأخير فقط (1) نحو : ثلاثة الرجال وثلاث النسوة ، وثلاثمائة الدرهم ، وثلاثة آلاف الرجل ، وكذلك جميع هذا الباب وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في باب الإضافة (2). 


ذكر المذكّر والمؤنّث 

(3) 

المؤنّث ما فيه علامة تأنيث لفظا أو تقديرا ، والمذكّر بخلافه ، وعلامة التأنيث التاء نحو : طلحة ، والألف المقصورة نحو : حبلى ، وسلمى ، ودفلى ، والألف الممدودة نحو : نفساء وكبرياء وخنفساء ، وحمراء وعاشوراء (4) ، والمؤنّث ينقسم إلى لفظي كما ذكرنا وإلى معنوي ، ويقال له : التقديري أيضا ، وهو ما يكون علامة التأنيث فيه مقدرة ولا يقدّر غير التاء ، بدليل ظهورها في الاسم الثلاثي عند التصغير ، نحو : عيينة وأذينة وأريضة ، وأمّا الزائد على ثلاثة أحرف نحو : عناق ، وهي الأنثى من ولد المعز (5) وعقرب ، فإنّ الحرف الرابع فيه قام مقام التاء ، ولذلك لا تأتي التاء في تصغيره (6). 

وكلّ من اللفظيّ والمعنويّ وهو التقديريّ ، ينقسم إلى حقيقي ، وهو ما بإزائه ذكر من الحيوان ، وإلى غير حقيقي ، وهو ما كان بخلافه ، أمّا اللفظيّ الحقيقيّ فكامرأة وناقة وسعدى ، وأمّا اللفظي الغير الحقيقي ، فكذكرى وحمزة علما على رجل ، وأمّا المعنويّ وهو التقديري ، فالحقيقيّ منه كهند وزينب وأتان ، والغير الحقيقي منه كقدم
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1- المقتضب ، 2 / 173.

2- في الصفحة 214.

3- الكافية ، 410.

4- شرح المفصل ، 5 / 88.

5- اللسان ، عنق.

6- شرح المفصل ، 5 / 96.




وأذن ، وكذلك كلّ عضو زوج غير الخدّين وذلك كاليد ، فإنّه مؤنث معنويّ أعني تقديريّا (1) ويستدلّ على المؤنّث المعنوي بأمور منها الإشارة ، نحو : هذه قدر ، وعود الضمير ، نحو : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها)(2) والنّعت ، كدار واسعة ، والحال ، كأبصرت الشمس مشرقة ، والخبر : كالشمس طالعة ، ولحوق علامة التأنيث في الفعل ، كقوله تعالى : (وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ)(3). 

ويجب أن يسند الفعل المتصرّف أو شبهه إلى المؤنّث الظاهر الحقيقي بالتاء (4) كقولك : قامت هند ، وزيد قائمة جاريته ، وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار إن شئت ألحقت التاء ، وإن شئت لم تلحق ، كقولك : جاءت البيّنة وجاء البينّة (5) ، وأمّا تأنيث الأعلام فالمعتبر فيه المعنى دون اللفظ ، لأنّها نقلت من معناها إلى مدلول آخر ، فاعتبر فيها المدلول الثاني دون الأول ، فلا يقال : جاءت طلحة وأعجبتني طلحة (6) خلافا لبعض الكوفيين ، واعلم أنّه يجوز حذف التاء من المسند إلى الحقيقي إذا فصل بين الفعل والمؤنّث فاصل ، ولم يلبس ، كقولهم : حضر القاضي اليوم امرأة وكقول الشاعر : (7) 

لقد ولد الأخيطل أمّ سوء

...

وإذا أسند الفعل إلى ضمير المؤنّث ، لزمت التاء ، سواء كان مؤنّثا حقيقيّا أو غير حقيقي ، كقولك : هند قامت ، والشمس طلعت ، لأنّ المضمر لمّا كان أشدّ اتصالا 
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1- في حاشية ياسين على شرح التصريح ، 2 / 286 ما كان من الأعضاء مزدوجا فالغالب عليه التأنيث إلّا الحاجبين والمنخرين والخدّين فإنّها مذكرة والمرجع السّماع.

2- الآية 1 من سورة الشمس.

3- الآية 29 من سورة القيامة.

4- الكافية ، 410.

5- شرح الوافية ، 314 والنقل منه.

6- المقتضب ، 3 / 248.

7- هذا صدر بيت لجرير وعجزه : على باب استها صلب وشام ورد في ديوانه ، 515 وورد منسوبا له في شرح المفصل ، 5 / 92 وشرح الشواهد ، 2 / 52 وورد من غير نسبة في المقتضب ، 2 / 145 - 3 / 349 والخصائص ، 2 / 414 وأمالي ابن الشجري ، 2 / 55 والإنصاف ، 1 / 175 الصّلب : جمع صليب ، والشام : جمع شامة وهي نقطة سوداء.




بالفعل ، لزمت العلامة للفعل وأمّا قول الشّاعر : (1)

فلا مزنة ودقت ودقها

ولا أرض أبقل إبقالها

بحذف العلامة من أبقل وهو مسند إلى ضمير الأرض ، فكان يجب أن يقول : أبقلت ، فمؤوّل بأنّه أراد بالأرض : المكان والموضع ، لا يقال ما ذكرتموه يلزم منه وجوب : طلحة جاءتني ، وجواز : جاءتني طلحة مع كونه اسم رجل لكونه مؤنّثا لفظيّا ، وهو خلاف المشهور ، لأنّا نقول : إنّه قد تقدّم أن المعتبر في تأنيث الأعلام المعنى دون اللفظ ، فحينئذ لا يرد. 

وحكم الجمع إذا أسند الفعل إلى ظاهر كحكم المؤنّث غير الحقيقي - سواء كان جمع المؤنّث السالم أو الجمع المكسّر - مطلقا (2) في جواز تذكير الفعل وتأنيثه ، نحو : قام الرجال والزينبات ، وقامت الرجال والزينبات (3) خلا جمع المذكر السالم ، فإنّه لم يجز إلحاق التاء بفعله ، لأن لفظ المذكّر الحقيقي موجود فيه فتقول : جاء المسلمون ليس إلّا (4) وإلحاق هذه التاء إنّما هو للإيذان بأنّ الفاعل مؤنث وليس بضمير أصلا. 

واعلم أنّه يجب تأنيث الفعل إذا أسند إلى ظاهر المثنّى الحقيقي ، فتقول : قامت المسلمتان ليس إلّا ، بخلاف ما إذا أسند إلى ظاهر جمع المؤنّث الحقيقي حيث جاز فيه الأمران ، أعني تذكير الفعل وتأنيثه ، كما تقدّم ، وإنّما كان كذلك ، لأنّ تاء التأنيث سقطت من الواحدة في جمع المؤنّث السالم لئلا يجتمع تأنيثان ، وثبتت في المثنّى ، 
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1- البيت لعامر بن جؤين الطائي ، ورد منسوبا له في الكتاب ، 2 / 46 وشرح المفصل ، 5 / 94 وشرح التصريح ، 1 / 278 وشرح الشواهد ، 2 / 53 وخزانة الأدب ، 1 / 2 وورد من غير نسبة في الخصائص ، 2 / 411 والمحتسب ، 2 / 112 وأمالي ابن الشجري ، 1 / 361 وشرح الكافية ، 2 / 170 ومغني اللبيب ، 2 / 656 - 670 وشرح ابن عقيل ، 2 / 92 وهمع الهوامع ، 2 / 171 وشرح الأشموني ، 2 / 53 وروي في بعض المصادر إبقالها بالضم فلا شاهد فيه حينئذ.

2- الكافية ، 410.

3- شرح المفصل ، 5 / 103 وشرح التصريح ، 1 / 280.

4- قال الأشموني ، 2 / 54 : حق كل جمع أن يجوز فيه الوجهان إلّا أنّ سلامة نظم الواحد في جمعي التصحيح ، أوجبت التذكير في نحو : قام الزيدون ، والتأنيث في نحو : قامت الهندات ، وخالف الكوفيون فجوّزوا فيهما الوجهين.




فوجب تأنيث الفعل حيث ثبتت ، ولم يجز حيث سقطت ، وإذا أسند الفعل إلى ضمير جمع من يعقل غير المذكّر السّالم (1) جاز فيه : فعلت وفعلوا ، نحو : الرجال خرجت باعتبار الجماعة ، وخرجوا باعتبار الجمع ، وأمّا جمع المذكّر السّالم فلا يجوز في ضميره إلّا الواو فقط كقولك : المسلمون قدموا ، ولا يجوز أن يقال : الزيدون قدمت ، وكذلك ما أشبهه. وإذا أسند الفعل إلى ضمير جمع غير المذكّر العاقل جاز فيه فعلت وفعلن ، وغير المذكّر العاقل ثلاثة أنواع وهي : جمع المؤنّث اللفظي ، وجمع المؤنّث التقديري ، وجمع المذكّر غير العاقل ، فإنّ هذه الجموع إذا أسندت (2) الفعل إلى ضمائرها ، جاز فيه الأمران تقول : [المسلمات والليالي والهندات والعيون والأيام حسنت وحسنّ](3) وأمّا حكم الضمائر ، فيجوز في ضمير جمع المذكّر العاقل المكسّر نحو : الرجال ، أن تقول ضربتهم وضربتها ، وفي ضمير جمع غير المذكّر العاقل وهو الأنواع الثلاثة المذكورة أعني المؤنث اللفظيّ والمؤنث التقديري ، والمذكّر الغير العاقل ، أن تقول : المسلمات والليالي والهندات والعيون والأيام أكرمتهنّ وأكرمتها ، وأما في ضمير جمع المذكّر السالم ، نحو : المسلمين والزيدين فلا يجوز أن تقول غير أكرمتهم فقط ، فحاصل ذلك ، أنّ أكرمتهنّ تختصّ بالأنواع الثلاثة المذكورة ، وأكرمتها مشترك بين الأنواع الثلاثة ، وبين الجمع المكسّر للمذكّر العاقل ، وأكرمتهم مشترك بين جمع المذكّر السّالم والجمع المكسّر للمذكّر العاقل المذكور (4). 


ذكر التثنية 

اشارة
(5) 

اعلم أن التثنية أصلها العطف بدليل أنّ الشّاعر إذا اضطر راجع الأصل كقوله : (6) 
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1- الكافية ، 410.

2- غير واضحة في الأصل.

3- ما بين المعقوفين غير واضحة في الأصل. وانظر شرح الوافية ، 315.

4- غير واضحة في الأصل. وانظر شرح الكافية ، 2 / 170 - 180.

5- الكافية ، 410.

6- الرجز لمنظور بن مرثد الأسدي نسب له في الجمهرة ، 1 / 95 ، سك. وورد من غير نسبة في أمالي ابن - - الشجري ، 1 / 10 والمخصص ، 11 / 200 - 13 / 39 وشرح المفصل ، 4 / 138 - 8 / 91 والمساعد ، 1 / 42 وشرح الكافية ، 2 / 173 ونسب لرؤبة في ملحقات ديوانه ، 1 / 191 السك : نوع من الطيب ، ذبحت أي شققت وفتقت.




كأنّ بين فكّها والفكّ 

فأرة مسك ذبحت في سكّ 

وإنّما عدل عنه إيجازا واختصارا ، والمثنّى في الاصطلاح ، هو ما لحق آخره ألف في حال الرفع ، أو ياء مفتوح ما قبلها في حال النصب والجر ونون مكسورة ، ليدلّ على أنّ معه مثله من جنسه ، واعلم أنّه لا بدّ في التثنية من اتحاد اللفظين فإذا ثنّيت مختلفي اللفظ ، فالوجه أن تغلّب أحد اللفظين على الآخر كالقمرين والعمرين (1) وأمّا تثنية الاسم المشترك باعتبار مدلوليه كقولك : عينان وأنت تريد بهما العين الباصرة والعين الفوّارة ، فممنوع عند الأكثر ، وأجازه بعضهم محتجّا بأنّ نسبة الاسم المشترك إلى مسميّاته كنسبة العلم المشترك إلى مسميّاته وتثنية العلم المشترك جائزة بالاتفاق فكذلك المشترك (2). 

ذكر تثنية الملحق بالصحيح ، والمقصور والممدود 
(3) 

أمّا الملحق بالصحيح ، وهو نحو : ظبي والقاضي ، فيثنّى كالصحيح ، فتقول : ظبيان وقاضيان ، وظبيين وقاضيين ، وأمّا المقصور وهو : ما في آخره ألف ؛ فهو إن كان ثلاثيّا وألفه بدل عن واو ، فيثنّى بقلب ألفه واوا نحو : عصوين ، وإن لم يكن كذلك فهو على خمسة أقسام : 

الأول : الثلاثيّ الذي ألفه بدل عن الياء ، نحو : فتى. 

الثاني : الثلاثي الذي ألفه ليست بدلا عن الواو ولا عن الياء وسمع فيه الإمالة نحو : متى ، لو سمّي به. 
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1- قال الرضي في شرح الكافية ، 2 / 172 : وقد يثنّى ويجمع غير المتفقين في اللفظ كالعمرين وذلك بعد أن يجعلا متفقي اللفظ بالتغليب ، بشرط تصاحبهما وتشابههما حتى كأنّهما شخص واحد كتماثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فقالوا : العمران وكذا القمران والحسنان وينبغي أن يغلّب الأخفّ لفظا كما في العمرين لأنّ المراد بالتغليب التخفيف فيختار ما هو أبلغ في الخفّة ، وإن كان أحدهما مذكرا والآخر مؤنّثا لم ينظر إلى الخفة بل يغلّب المذكّر كالقمرين في الشمس والقمر.

2- انظر خلافهم حول ذلك في شرح الكافية ، 2 / 172 والهمع ، 1 / 43.

3- الكافية ، 410.




الثالث : الذي لا يكون ثلاثيّا وألفه بدل عن واو نحو : ملهى. 

الرابع : الذي لا يكون ثلاثيّا وألفه بدل عن ياء نحو : أعشى. 

الخامس : الذي لا يكون ثلاثيّا وألفه ليست بدلا عن واو ولا عن ياء ، نحو حبارى ، فإنّ ألف هذه الأقسام كلها تقلب ياء في التثنية ، فتقول : فتيان ومتيان ، وملهيان ، وأعشيان ، وحباريان ، لكون الياء أخفّ من الواو (1). 

وأما الممدود وهو ما كان في آخره همزة ، قبلها ألف زائدة فهو أربعة أقسام : 

أحدها : أن تكون همزته أصلية كقّراء بضم القاف وهو المتنسّك (2). 

ثانيها : أن تكون همزته زائدة للإلحاق نحو : حرباء ملحقا بسرداح ، فيثنّى هذان القسمان بثبوت الهمزة فيهما لكونها أصلية أو في حكم الهمزة الأصليّة ، فتقول : قرّاءان ، وحرباءان ، ومنهم من يقلب الهمزة التي للإلحاق ياء فيقول في حرباء : حربايان ، كأنّ الزائد عنده للإلحاق هو الياء ثمّ قلبت همزة لوقوعها بعد ألف زائدة (3). 

ثالثها : أن تكون همزته زائدة للتأنيث ، فيثنّى بقلب همزته واوا ، إيذانا بزيادتها ، وفرقا بينها وبين الأصليّة فتقول في صحراء وحمراء : صحراوان وحمراوان ، -. 

رابعها : أن تكون همزته لا أصلية ولا للإلحاق ولا للتأنيث بل تكون منقلبة عن أصل ، فيثنّى على الوجهين بردّها إلى أصلها ، وإثباتها على حالها ، لمشابهتها الأصليّة من حيث كونها غير زائدة فتقول في كساء ورداء : كساوان وردايان ، وكساءان ورداءان (4) وتحذف نون المثنّى لإضافته (5) نحو : ضاربا زيد ، لكون الإضافة تدلّ على الاتصال وثبوت النون يدلّ على الانفصال ، وقد تحذف في غير الإضافة لضرورة 
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1- الكتاب ، 3 / 386 - 389 والمقتضب ، 1 / 258 - 259 - 3 / 40 - 87 - 88 وشرح المفصل ، 4 / 146 - 149.

2- يقال : رجل قراء وامرأة قراءة ، وتقرأ : تفقه وتنسك ، اللسان ، قرأ.

3- الكتاب ، 3 / 391 والمقتضب ، 3 / 39 - 87 وشرح الأشموني ، 4 / 111.

4- الكتاب ، 3 / 391 وشرح المفصل ، 4 / 149 وانظر شرح الوافية ، 316.

5- الكافية ، 410.




الشعر كقول الشّاعر : (1) 

هما خطّتا إمّا إسار ومنّة

وإمّا دم والقتل بالحرّ أجدر

فيمن رفع فيه إسار ، وأمّا من جرّه ، فإنّه فصل بين المضاف والمضاف إليه بإمّا ، وقد تحذف ألف التثنية إذا لقيها ساكن بعدها نحو : غلاما الرجل ، وأمّا ياؤها فإن لاقت متحركا بقيت ساكنة نحو : غلامي زيد (2) وإن لاقت ساكنا كسرت كقوله تعالى : (يا صاحِبَيِ السِّجْنِ)(3) وتثبت تاء المؤنّث في التثنية لئلا يلتبس المؤنّث بالمذكّر نحو : مسلمتان ، وحذفت على خلاف القياس في خصية وألية ، عند تثنيتهما ، فيقال : خصيان وأليان ، وخصيين وأليين ، قال : (4) 

ترتجّ ألياه ارتجاج الوطب 

لعدم التباس المذكّر بالمؤنّث فيه ، وقد جاء إثباتها فيهما ، وهو القياس والحذف أكثر استعمالا (5). 


ذكر الجمع 

اشارة
(6) 

الجمع ما دلّ على آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغيير ما (7). فقوله : ما دلّ على آحاد ، يخرج به المفرد والتثنية ، وقوله : مقصودة بحروف مفردة ، يخرج به أسماء 
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1- البيت لتأبّط شرا ، ورد منسوبا له في شرح الحماسة ، 1 / 79 ولسان العرب ، خطط ، وشرح الشواهد ، 2 / 277 وشرح شواهد المغني ، 2 / 975 وروي من غير نسبة في الخصائص ، 2 / 405 وشرح الكافية ، 2 / 176 ومغني اللبيب ، 2 / 699 وهمع الهوامع ، 1 / 49 - 2 / 52 وشرح الأشموني ، 2 / 277 ، وروي إسار ، (بالرفع) وإسار (بالجر) ، وقد وضحه المصنف.

2- شرح المفصل ، 5 / 146.

3- من الآية 39 من سورة يوسف.

4- الرجز لم يعرف قائله ، ورد في المقتضب ، 3 / 41 والمنصف ، 2 / 131 وأمالي ابن الشجري ، 1 / 20 وشرح المفصل ، 4 / 143 - 145 والمقرب ، 2 / 45 وشرح الكافية ، 2 / 176. الوطب : زق اللبن.

5- أمالي ابن الشجري ، 1 / 20 والمقرب ، 2 / 45.

6- الكافية ، 410 - 411.

7- قوله : بتغيير ما. سقط من شرح الوافية ، 318 وبعدها في الشرح المذكور «كرجال لأنه دل على ثلاثة فصاعدا بحروف مفردة وهو رجل».




الجموع نحو : رهط فإنّه ليس له مفرد (1) ويدخل نحو : رجال ، فإنه دال على آحاد بحروف مفرده ، وقوله بتغيير ما ، يعني أي تغيير فرضيّ ، ولو في التقدير كما سنذكر في فلك وهجان. 

واعلم أنّ نحو : تمر وركب ليس بجمع على الأصحّ (2) وأجاز الكوفيون في تمر ونحوه ، والأخفش في ركب ونحوه ، أن يكونا جمعين والصحيح الأوّل ، لأنّ وزن تمر وركب فعل ، وفعل ليس من أبنية الجموع ، ولأنّ تمرا اسم جنس ، كعسل وأسماء الأجناس ليست بجمع (3) ، والفلك والهجان جمع عند جماعة (4) ويقولون : إنّ ضمّة فلك في المفرد كضمّة قفل ، وضمّة فلك في الجمع كضمّة أسد وسقف ، وإنّ كسرة هجان في المفرد ككسرة كتاب وحمار ، وكسرة هجان في الجمع ككسرة رجال (5) ، وهجان يقع على الواحد والجمع ، تقول : ناقة هجان ونوق هجان ، والهجان الإبل البيض. 

واعلم أنّه قد اختلف في أقلّ الجمع فذهب الأكثرون إلى أنّه ثلاثة لأنّ لفظ التثنية مغاير للفظ الجمع ، فوجب أن يكون معنى التثنية مغايرا لمعنى الجمع ، فلا تصدق التثنية على أقل الجمع (6) ، وذهب بعضهم إلى أنّ أقلّ الجمع اثنان لعود ضمير الجمع على الاثنين كقوله تعالى : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا)(7) وأيضا فلاشتراك تثنية المتكلّم وجمعه في الضمير نحو : قمنا ، والجمع إمّا صحيح ؛ وهو ما 
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1- بعدها في الأصل مشطوب عليه «ويخرج به نحو تمر وركب لأنّ آحادهما ليست مقصودة» وهي مذكورة بعد.

2- بعدها في الأصل مشطوب عليه «لأنها ليست مقصودة بحروف مفردها».

3- بعدها في شرح الوافية ، 318 «والراكب ليس بجمع وإن وافق الركب في حروفه الوجهين الأولين» ورد أبو حيان رأي الأخفش بأن العرب صغرتها على لفظها ولو كانت جموعا ردت في التصغير إلى مفرداتها ، ومما رد به على الكوفيين أيضا أن تمرا ونحوه لو كانت جموعا لم يجز وصفها بالمفرد وقد وصفت به في قوله تعالى : إليه يصعد الكلم الطيب فاطر 10 ، انظر همع الهوامع ، 2 / 184 - 185.

4- ذهب أكثر النحويين إلى كون هذا الضرب جمعا ، وذهب بعضهم إلى أنّه من أسماء الجموع ، وذهب آخرون إلى كونه اسما مفردا يذكر ويؤنث. انظر همع الهوامع ، 2 / 185.

5- شرح الوافية ، 318 - 319.

6- حاشية ياسين على مجيب النداء ، 1 / 109.

7- من الآية 9 من سورة الحجرات.




سلم فيه بناء الواحد ونظمه ، وإمّا مكسّر ؛ وهو ما لم يسلم فيه ، والصحيح إمّا لمؤنّث ويأتي بيانه ، وإمّا لمذكّر. 

ذكر جمع المذكّر السّالم 
(1) 

وهو ما لحقته واو مضموم ما قبلها رفعا ، أو ياء مكسور ما قبلها نصبا وجرّا ونون مفتوحة ، ليدلّ على أنّ معه أكثر من جنسه ، نحو : هؤلاء الزيدون ، ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين ، والنون فيه عوض من حركة الواحد وتنوينه ، وحرّكت لالتقاء الساكنين فتحا طلبا للتخفيف ، وللفرق بينها وبين نون التثنية ، وشرط هذا الجمع في الاسم أن يكون مذكّرا علما عاقلا (2) فيجمع نحو : زيد وعمرو ولا يجمع نحو : لا حق (3) وشذقم (4) ، لكونه لغير عاقل ، وعلم بقوله : مذكّر ، أنّ ما فيه تاء التأنيث لا يجمع كذلك ، نحو : طلحة وحمزة فإنّه يجمع بالألف والتاء نحو : طلحة وطلحات (5) وإن كان صفة ، فشرطه أن يكون مذكّرا عالما ، وإنّما قال : (6) عالما ، ولم يقل عاقلا ؛ ليدخل فيه صفات البارىء تعالى نحو : (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ)(7) 
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1- الكافية ، 411.

2- الكافية ، 411.

3- اسم فرس لمعاوية بن أبي سفيان القاموس المحيط ، لحق.

4- كجعفر ، فحل للنعمان بن المنذر القاموس المحيط ، شدقم.

5- وخالف الكوفيون في هذا الشرط فجوزوا جمع ذي التاء بالواو والنون مطلقا. انظر الهمع ، 1 / 45 وشرح الأشموني ، 1 / 81.

6- لعل مراده ما ذكره ابن الحاجب في شرح الوافية ، 317 إذ قال : فالذكر اسما علما ذوفهم وفي الصفات عالم بعلم أو ما نص عليه صاحب المفصل من قبل 188 إذ قال : فالذي بالواو والنون لمن يعلم في صفاته وأعلامه كالمسلمين والزيدين. وقد بين ابن يعيش ذلك بقوله : وإنما قال لمن يعلم ، ولم يقل لمن يعقل ، لأنّ هذا الجمع قد وقع على القديم سبحانه نحو قوله : والأرض فرشناها فنعم الماهدون - 48 الذاريات - «وقوله : أم نحن الخالقون - 59 الواقعة وقوله أم نحن الزارعون - 64 الواقعة - وهو كثير ، فلذلك عدل عن اشتراط العقل إلى العلم لأنّ البارىء يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل. انظر شرح المفصل ، 5 / 3 وذهب جمهور النحويين إلى اشتراط التذكير والعقل بدون العلم ، وقالوا : إنّ هذه الجموع سماعية ملحقة بجمع المذكّر السّالم ولا يقاس عليها فلا يقال : الرحيمون ولا الحكيمون. انظر همع الهوامع ، 1 / 46 وشرح الأشموني ، ومعه حاشية الصبان ، 1 / 81.

7- من الآية 48 من سورة الذاريات.




(وَنَحْنُ الْوارِثُونَ)(1) لأنّه لا يوصف بالعقل في العرف ، ويوصف بالعلم ، وشرط الجمع الصحيح في الصفة أن لا يكون فعلان فعلى نحو : سكران ، ولا أفعل فعلاء نحو : أحمر وأبيض ، ولا مستويا فيه المذكّر والمؤنّث نحو : جريح وصبور ، أمّا فعلان فعلى ، فلأنّ فعلان فعلانة جمع هذا الجمع نحو : ندمان وندمانون ، فلو جمع سكران كذلك لالتبس به (2). وأما باب أحمر فللفرق بينه وبين أفعل التفضيل ، فإنّ أفعل التفضيل جمع به ، نحو : أفضل وأفضلون ، وأمّا جريح وهو فعيل بمعنى مفعول ، فللفرق بينه وبين فعيل بمعنى فاعل ، فإنّه جمع مصحّحا نحو : سميع وسميعون ، وأمّا صبور فإنّه لمّا وافقوا بين المذكّر والمؤنّث في المفرد ، لم يخالفوا بينهما في الجمع ، فلم يقولوا : صبورون ولا صبورات بل صبر فيهما ، ومن شرط جمع الصفة أيضا ، أن لا تكون بتاء تأنيث مثل : علّامة ونسّابة (3) خلافا للكوفيين فإنّهم يجيزون في علّامة ونسّابة ، علّامون ونسّابون ، وفي طلحة وحمزة ، طلحون وحمزون ، وكذلك ما أشبه ذلك. 

واعلم أنّ الاسم إن كان ملحقا بالصحيح فيجمع جمع الصحيح ، فتقول في دلو وظبي : دلوون وظبيون علمين وإن كان معتلّا ؛ فإن كان آخره ياء قبلها كسرة حذفت الياء وضمّ ما قبل الواو ، نحو قاض ، فيقال : قاضون في الرفع ، وقاضين في النصب والجر ، لأنّ أصل ذلك قاضيون فحذفت الضمّة استثقالا لها على الياء بعد الكسرة ، فالتقى ساكنان الياء وواو الجمع ، فحذفت الياء ثم قلبوا الكسرة التي على الضّاد ضمة ، ليمكن النطق بالواو ، وأصل قاضين قاضيين كرهوا الكسرة على الياء بعد الكسرة فحذفوها فالتقى ساكنان ، ياء القاضي وياء الإعراب ، فحذفت الأولى وبقي ما قبل ياء الإعراب مكسورا على ما كان عليه. 

وإن كان آخره ألفا حذفت لالتقاء الساكنين وترك ما قبل الياء مفتوحا لتدلّ الفتحة على الألف المحذوفة ، فيقال في الرفع : مصطفون بفتح الفاء ، وفي النصب 

[شماره صفحه واقعی : 316]

ص: 7685





1- من الآية 23 من سورة الحجر.

2- أي لالتبس بباب فعلان فعلانة ، شرح الوافية 319.

3- شرح الكافية ، 2 / 182 - 183 وشرح التصريح ، 1 / 70 - 72 وهمع الهوامع ، 1 / 45 وشرح الأشموني ، 1 / 81.




والجر : مصطفين بفتحها أيضا ، وأجاز الكوفيون ضمّ ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء قياسا على المنقوص وهو ضعيف (1) لأنّ النصّ في قوله تعالى : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ)(2)(وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ)(3) على خلافه ، وأيضا فإنّ فتحة ما قبل الألف في نحو : مصطفى لم يتعذّر بقاؤها ، فلم يجب التغيير ، فبقيت الفتحة على حالها (4) ، وكذلك القول في جميع ما هو من هذا الباب نحو : يحيى وما أشبهه ، وتحذف نون جمع المذكّر السّالم بالإضافة (5) ، لأنّها عوض عن حركة الواحد وتنوينه ، كقوله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)(6) وأمّا ما ورد من نحو : أرضين وسنين من كونه جمع جمع سلامة وهو غير مذكّر عاقل فشاذ فلا يرد نقضا ، وقد ثبتت نونه في الإضافة تنبيها على أنّ ذلك ونحوه ليس من جموع السّلامة القياسيّة (7) ، كقول الشّاعر : (8) 

دعاني من نجد فإنّ سنينه 

لعبن بنا شيبا وشيّبننا مردا

ذكر جمع المؤنّث الصحيح 
(9) 

وهو ما في آخره تاء زائدة بعد ألف زائدة ، كقولك : قائمات ومسلمات وقال زائدة (10) لئلا يتوهّم أنّ أبياتا وأصواتا ونحو ذلك منه ، فإنّ التاء في نحو : الأبيات 
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1- انظر تفصيل ذلك في الكتاب ، 3 / 394 وهمع الهوامع ، 1 / 46 وشرح الأشموني ، 4 / 114.

2- من الآية ، 139 من سورة آل عمران.

3- من الآية 47 من سورة ص.

4- شرح الوافية ، 319.

5- الكافية ، 411.

6- من الآية 196 من سورة البقرة.

7- واختلف في اطراد هذا والصحيح أنه لا يطرد وأنه مقصور على السماع. شرح ابن عقيل ، 1 / 65.

8- البيت للصمّة بن عبد الله القشيري. ورد منصوبا له في شرح الشواهد ، 1 / 86 وشرح التصريح ، 1 / 77 ومن غير نسبة في أمالي ابن الشجري ، 2 / 53 وشرح الكافية ، 2 / 185 ولسان العرب ، سني ، وشرح ابن عقيل ، 1 / 65 وشرح الأشموني ، 1 / 86.

9- في الكافية ، 411 ؛ المؤنث ما لحق آخره ألف وتاء.

10- مراده ما ذكره ابن الحاجب في شرح الوافية ، 320 إذ قال «والجمع المؤنث الصحيح ما في آخره تاء زائدة بعد ألف».




والأصوات ، أصليّة لا زائدة ، والمؤنّث إن كان صفة وله مذكر ، فشرط جمعه بالألف والتاء أن يكون مذكّره جمع بالواو والنون لئلا يلزم مزية للفرع على الأصل في جمع السّلامة فلا يجمع نحو : سكرى وحمراء وجريح ، هذا الجمع لامتناع جمع مذكره بالواو والنون ، فلا يقال : حمراوات وسكريات لامتناع أحمرون وسكرانون (1) فإن قيل : قد جمع خضراء أخضر بالألف والتاء في قوله عليه السلام : «ليس في الخضراوات صدقة» (2) فالجواب : أنه مؤوّل بأنه جمع لمسمّى الخضراوات نحو : البقل وغيره ، لا للصفة التي هي خضراء ، فإنّ مسمّى الخضراوات مذكّر غير عاقل ، وهو مما يجمع جمع السّلامة أعني بالألف والتاء كما سنذكره الآن. وإن كان صفة وليس له مذكّر نحو : حائض وحامل مما حذف منه تاء التأنيث ، فيجمع مكسرا كقولك : حوائض وحوامل ، وأما إذا لم يحذف منه التاء فيجمع بالألف والتاء ، كقولك في حائضة وحاملة : حائضات وحاملات لأنّه لو كان لهما مذكّر لجمع مصحّحا (3). وأما إن كان اسم المؤنّث غير صفة فيجمع بالألف والتاء من غير شريطة ، نحو : بيضات وطلحات وزينبات ، وقد جمع بالألف والتاء مذكّر غير عاقل نحو : بوقات وحمامات وسرادقات (4). 

ذكر جمع التكسير 
(5) 

وهو ما تغيّر فيه بناء واحده ، نحو : رجال وأفراس ، وقد يكون بزيادة نحو : رجل ورجال وبنقصان : ككتاب وكتب ، وقد يكون تغير البناء تقديريا نحو : فلك 
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1- شرح الوافية ، 320 وانظر شرح الكافية ، 2 / 187 وشرح التصريح ، 1 / 81 وهمع الهوامع ، 1 / 22.

2- انظره في النهاية ، لابن الأثير ، 1 / 334 وجامع الترمذي ، مع شرح تحفة الأحوذي ، 2 / 12 ومختصر شرح الجامع الصغير للمناوي ، 2 / 231 وفي لسان العرب ، حضر ، ما نصه «وإنما جمعه هذا الجمع لأنه قد صار اسما لهذه البقول لا صفة» ونقل الشيخ ياسين في حاشيته على شرح التصريح عن الدنوشري قوله وإذا سمّي بذلك جمع مؤنث جمع بالألف والتاء لخروجه عن الوصفية وعلى ذلك الحديث وانظر شرح الكافية ، 2 / 187.

3- شرح الوافية ، 320.

4- شرح التصريح ، 2 / 79 وهمع الهوامع ، 1 / 23.

5- الكافية ، 411.




وهجان كما مرّ (1) ، وجمع التكسير يعمّ من يعقل وغيرهم في أسمائهم وصفاتهم كرجال وأفراس وكرام وحمر وشقر ، والجمع ينقسم إلى جمع قلّة ، وجمع كثرة ، فجمع القلّة : هو الذي يطلق (2) على العشرة فما دونها إلى الثلاثة وأقسامه : أفعل كأكلب ، وأفعال كأجمال ، وأفعلة كأرغفة ، وفعلة كغلمة (3) ، والجمع الصحيح ، وهو نوعان : المذكّر السّالم كزيدين ، والمؤنّث السالم كمسلمات ، وجمع الكثرة ما عدا ذلك ، ويستعار كلّ واحد منهما للآخر ، كقوله تعالى : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(4) موضع أقراء (5). 


ذكر الأسماء المتصلة بالأفعال 

اشارة
وهي ثمانية : المصدر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبّهة ، وأفعل التفضيل ، وهذه الخمسة هي المذكورة في كتب النحو لكونها تعمل ، وأمّا الثلاثة الباقية فهي : اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة ، وهذه الثلاثة من قسم التصريف ، لكونها لا تعمل ، وقد أثبتناها وغيرها من أبواب التصريف في كتابنا هذا لكونه من كتب الكنّاش ، فأجري مجرى الكنّاش ، ومعنى كون هذه الأسماء متصلة بالأفعال ، أنّها لا تنفكّ عن معنى الفعل ، لأنّ المصدر اسم الفعل (6) واسم الفاعل ، اسم لما قام به الفعل ، وكذلك البواقي على ما سيأتي. 


1- ذكر المصدر 
(7) 

وهو اسم الحدث الجاري على الفعل ، والمراد بهذا الحدث الجاري ، المعنى 
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1- في الصفحة 314.

2- في الأصل ينطلق ، وفي شرح الكافية ، لابن الحاجب ، 2 / 612 «ويعني بالقلة أنه يطلق على العشرة فما دونها ظاهرا فيه» وفي شرح الوافية 321 فجمع القلة العشرة فما دونها ظاهرا وجمع الكثرة لما فوق ذلك.

3- وعن ابن السراج أنه اسم جمع ، همع الهوامع ، 2 / 175.

4- من الآية 228 من سورة البقرة.

5- ونصه في شرح الكافية ، لابن الحاجب ، 2 / 612 : وقد يستعمل كل واحد منهما موضع أخيه على سبيل الاستعارة كقوله تعالى ثلاثة قروء في موضع أقراء وكقولك : ثلاثة رجال وإن لم يكن من لفظ القلة.

6- المقتضب ، 3 / 68 - 4 / 299.

7- الكافية ، 411.




الصادر من الفاعل المجرّد عن الزمان ، ومعنى الجاري على الفعل ، أنّ كلّ مصدر لا بدّ له من فعل لفظا أو تقديرا ، يذكر المصدر بيانا لمعنى ذلك الفعل نحو : ضربا في قولك ضربت ضربا (1) واعلم أنّ المفعول المطلق أعمّ من المصدر ، لأنّ كلّ مصدر لا بدّ له من فعل من لفظه ، وليس كلّ مفعول مطلق كذلك ، نحو : ويحه وويله ، واعلم أنّ مصدر الفعل الثلاثي المجرد من الزيادة سماعي (2) والمشهور أنه اثنان وثلاثون (3) : 

1 - فعل : كحمد وضرب. 

2 - فعل كعلم وفسق. 

3 - فعل : كشكر وشرب. 

4 - فعلة : كرحمة وكثرة. 

5 - فعلة : كحمية ونشدة. 

6 - فعلة : كعجمة وكدرة. 

7 - فعلى : بفتح الفاء كدعوى. 

8 - فعلى بكسرها : كذكرى. 

9 - فعلى بضمها : كبشرى. 

10 - فعلان بالفتح : مختلف فيه كليّان (4) وأنكره المبرّد ، وقال أصله ضم أوّله ، وإنّما فتح للتخفيف. 

11 - فعلان بالكسر : كحرمان ورضوان. 

12 - فعلان بالضم : كغفران. 

13 - فعلان بفتحهما : كغليان وهيجان. 
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1- المقتضب ، 3 / 299 وشرح المفصل ، 6 / 43 وشرح الكافية ، 2 / 191 وشرح التصريح ، 2 / 61.

2- الكافية ، 411 - 412.

3- بعدها كلمة مطموسة ولعلها وزنا.

4- أشار إلى ذلك ابن يعيش 6 / 44 - 45 بقوله : وقد جاء على فعلان بفتح الفاء ، قالوا لويته بدينه ليانا ، قال أبو العباس : فعلان بفتح الفاء لا يكون مصدرا إنما يجيء على فعلان ، وفعلان هذا كثير في المصادر نحو العرفان والوجدان ... وقد حكى أبو زيد عن بعض العرب لويته ليانا بالكسر وهو شاهد لما قلناه وانظر اللسان ، لوى.




14 - فعل : كعمل وغضب. 

15 - فعل : كلعب وكذب. 

16 - فعل : كشبع وكبر. 

17 - فعل : كهدى وسرى. 

18 - فعلة : كغلبة. 

19 - فعلة : كسرقة. 

20 - فعال : كسماع ونبات. 

21 - فعال : ككذاب وإياب. 

22 - فعال بالضم : كنعاس وهو كثير في الأصوات كصراخ (1). 

23 - فعالة : كنصاحة وجهالة. 

24 - فعالة بالكسر كحماية وسراية (2).

25 - فعول : كقعود. 

26 - فعول وهو ثلاثة : قبول وولوع ووقود (3). 

27 - فعيل : كصهيل. 

28 - فعولة : كسهولة وصعوبة. 

29 - مفعل بفتح الميم والعين : كمدخل. 

30 - مفعل بفتح الميم وكسر العين : كمرجع ومنبت. 

31 - مفعلة بالفتح : كمرحمة. 

32 - مفعلة : كمحمرة ومعصية. 

[شماره صفحه واقعی : 321]

ص: 7690





1- الكتاب ، 4 / 14 - 16 وشرح الشافية للرضي ، 1 / 155.

2- وفي لسان العرب ، سرى : والسّراية سرى الليل ، وهو مصدر ، ويقلّ في المصادر أن تجيء على هذا البناء لأنه من أبنية الجمع.

3- في الكتاب 4 / 42 والمقتضب 2 / 126 بزيادة الوضوء وفي شرح شافية ، 1 / 159 - 160 بزيادة الطهور وانظر المزهر للسيوطي ، 2 / 73.




فهذه مصادر الثلاثي السماعية ، وقد زادوا على ذلك ثلاثة أخر : فعالية : كطواعية وكراهية (1) ، وفعالة بضم الفاء : كبغاية (2) ، وتفعال بكسر التاء كتبيان وتلقاء (3) ، وأمّا غير ذلك من نحو : التّفعال بفتح (4) التاء (5) ، والفعّيلى بتشديد العين فللمبالغة (6). 

وأمّا الفعل الغير الثلاثي وهو الرباعي فصاعدا ، فمصدره قياسيّ ، وهو رباعيّ وخماسيّ وسداسيّ ، والرباعيّ منه ما حروفه كلها أصول ، ومنه (7) ما أحد حروفه زائد ، ويكون من فعلل فعللة وفعلا لا نحو : دحرج دحرجة ودحراجا ، ومن فعول فعولة ، نحو : عنون عنونة ، ومن فعيل فعيلة نحو : عذيط (8) عذيطة ، ومن فيعل فيعلة ، نحو بيطر بيطرة ، ومن فوعل فوعلة نحو : حوقل حوقلة ، ومن فعّل تفعيلا وتفعلة ، نحو : كرّم تكريما وتكرمة وكلّم تكليما ، فزادوا التاء في أول هذه المصادر عوضا من تضعيف عين الفعل (9) فإن كان آخره معتلا رجع التفعيل إلى تفعلة نحو : ولّى تولية ، وسمّى تسمية ، وإن كان آخره مهموزا جاز التفعيل والتّفعلة ، نحو : نبّأ تنبيئا وتنبئة (10) ، ومن أفعل إفعالا نحو : أكرم إكراما ، فإن كان أفعل معتلّ العين رجع إفعال إلى إفالة ، نحو : أشار إشارة وأقال إقالة (11) والتزمت التاء في الأكثر ، لأنّها
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1- شرح الشافية ، 1 / 151.

2- قال الأصمعي : بغى الرجل حاجته أو ضالته يبغيها بغاء وبغية وبغاية إذا طلبها. لسان العرب ، بغا.

3- الكتاب ، 4 / 84 والمقرب ، 2 / 140 وشرح الشافية ، 2 / 329.

4- في الأصل فبفتح التاء.

5- الكتاب ، 4 / 84 وشرح الشافية ، 1 / 167 وشرح الأشموني ، 2 / 306 ، ونقل الصبان في حاشيته ، 2 / 309 عن الدماميني قوله : ومذهب البصريين أنّ التّفعال بالفتح مصدر فعل المخفف جيء به كذلك للتكثير ، وقال الفرّاء وجماعة من الكوفيين : بأنه مصدر فعّل المضعف العين ، أما التفعال بكسر التاء فهو بمنزلة اسم المصدر.

6- الكتاب ، 4 / 264 وتسهيل الفوائد ، 255 ، وشرح الشافية ، 1 / 167.

7- في الأصل منها.

8- العذيوط والعذيوط الذي إذا أتى أهله أبدى أي سلح أو أكسل لسان العرب ، عذط.

9- المقتضب 3 / 93 وشرح المفصل 6 / 48 وشرح الشافية ، 1 / 163.

10- في الأصل تنبيئة.

11- الكتاب ، 4 / 83 وشرح المفصل ، 2 / 6 وشرح الأشموني ، 2 / 302.




جعلت عوضا من العين المحذوفة إذ كان الأصل إفعالة كما سنذكر له زيادة شرح ، ومن فاعل مفاعلة وفعالا ، نحو : ضارب مضاربة وضرابا (1) ، وجاء في معتلّه فعاليا ، مثل : ترامى تراميا ، ومن انفعل انفعالا ، نحو : انطلق انطلاقا ، ومن افتعل افتعالا ، نحو : اختصم اختصاما ، واقتتل اقتتالا ، وجاء قتالا وقيتالا على البدل (2) ومن استفعل استفعالا ، نحو : استخرج استخراجا (3) فإن كان استفعل معتلّ العين ، رجع الاستفعال إلى استفالة ، مثل : استعان استعانة واستكان استكانة ، ومن افعلّ افعلالا نحو : احمر احمرارا ، ومن تفعّل تفعّلا نحو : تلبّث تلبّثا ومن تفاعل تفاعلا (4) نحو : تطاول تطاولا ، ومن تفعلل تفعللا نحو : تدحرج تدحرجا ومن تفوعل تفوعلا نحو : تجوهر تجوهرا ، ومن تفعّل تفعّالا نحو : تحمّل تحمّالا (5) ، ومن افعنلل افعنلالا نحو : احرنجم احرنجاما ، ومن افعوعل افعيلالا نحو : اغدودن اغديدانا ، ومن افعوّل افعوّالا نحو : اعلوّط اعلوّاطا (6) ومن افعللّ افعلالا نحو : اقشعرّ اقشعرارا (7) وإذا تقارب معنى فعلين جاز أن يستعمل مصدر أحدهما للآخر نحو : انطويت تطويا وتطويت انطواء. 

واعلم أنّ أفعل معتل العين نحو : أقام وأجاز وأطاق ، مصدره بحسب الأصل إفعالا ، لأنّ مصدر أفعل من الصحيح إفعالا كما تقدّم من أكرم إكراما ، فمصادر هذه الأمثلة المذكورة بحسب الأصل إقواما ، وإجوازا وإطواقا ، إلّا أنهم أعلّوا المصدر كما أعلوا فعله فنقلوا الحركة عن حرف العلّة إلى الساكن قبله ، وبعد الساكن ألف ولا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحا ، فينقلب حرف العلة ألفا ، فاجتمعت ألفان فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين وعوض عنها الهاء في الآخر ، فقيل : إقامة وإجازة وإطاقة (8). 
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1- الكتاب ، 4 / 80 - 86.

2- الكتاب ، 4 / 80 وشرح المفصل ، 6 / 48 وشرح التصريح ، 2 / 76.

3- الكتاب ، 4 / 79.

4- غير واضحتين في الأصل.

5- الكتاب ، 4 / 80.

6- يقال : اعلّوط بعيره اعلواطا إذا تعلق بعنقه وعلاه ، وجدّ به السير ، والاعلواط : ركوب الرأس والتقحم على الأمور بغير روية ، الصحاح واللسان ، علط. وانظر الكتاب 4 / 76.

7- الكتاب ، 4 / 85.

8- الكتاب ، 4 / 83 وشرح الشافية ، 1 / 165.




واعلم أنّ المصدر قد يرد على وزن اسمي الفاعل والمفعول سماعا لا قياسا (1) فوروده على وزن اسم الفاعل نحو : قم قائما بمعنى قياما ومنه قول الشّاعر : (2) 

أقاتل حتّى لا أرى لي مقاتلا

...

أي لا أرى قتالا ، ومنه العافية في عافاه الله عافية ، ووروده على وزن المفعول نحو : الميسور والمعسور والمرفوع والموضوع بمعنى اليسر والعسر والرّفع والوضع (3) وكما جاء اسم الفاعل في موضع المصدر جاء أيضا المصدر في موضع اسم الفاعل. نحو جاء ركضا ومشيا أي راكضا وماشيا (4) ، ومنه قوله تعالى (ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً)(5) أي ساعيات ، وهذا السّماعي إنّما هو في الفعل الثلاثي المجرّد ، وأمّا المزيد فيه والرباعي ، فيجيء منه اسم المفعول في موضع المصدر قياسا ، كأخرجته مخرجا ، وانطلق منطلقا ، ومن المصادر ما جاءت لتكثير الفعل والمبالغة نحو : ما جاء على تفعال سماعا مثل : التّهدار ، والتّرحال والتّرداد (6) بمعنى الهدر والرحيل والتردّد ، ونحو : ما جاء على تفعيل وهو قياسي مثل : التقطيع ونحو : 
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1- الكتاب ، 4 / 95 وشرح المفصل ، 6 / 50.

2- هذا صدر بيت لكعب بن مالك ورد في ديوانه ، 184 وقيل : هو لمالك بن أبي كعب وعجز البيت : وأنجو إذا غمّ الجبان من الكرب ورد البيت منسوبا إلى مالك بن أبي كعب في الكتاب ، 4 / 96 وشرح المفصل ، 6 / 50 - 55 وروي البيت منسوبا لكعب بن مالك في لسان العرب ، قتل ، وشرح لامية الأفعال ، لابن الناظم ، 57 وفي المخصص ، 14 / 200 لأبي كعب بن مالك وروي البيت من غير نسبة في المقتضب ، 1 / 75 والخصائص ، 1 / 367 - 2 / 304 والمحتسب ، 2 / 64 وشرح الأشموني ، 2 / 310 ومن الجائز أن يكون مراد الشارح بيتا آخر لزيد الخيل يتشابه صدره مع ما رواه الشارح وعجزه : وأنجو إذا لم ينج إلّا المكيّس انظر ديوان زيد الخيل ، 33 ، والمخصص ، 14 / 200 وهذا البيت في الكتاب ، 4 / 96 والنوادر ، 79 والخصائص ، 1 / 367 - 2 / 304 والمحتسب ، 2 / 64 وسمط اللآلي للبكري ، 1 / 345 وشرح المفصل ، 6 / 50 - 55 ولسان العرب ، قتل ، وشرح الأشموني ، 2 / 310 ورواية أبي الفداء بكسر التاء ، فهو اسم فاعل أريد به المصدر ، أي قتالا ، وروي بفتحها ، فهو اسم مفعول أريد به المصدر أيضا أو اسم مكان.

3- وزاد في الكتاب 4 / 97 المعقول وانظر المخصص ، 14 / 200 والمزهر ، 2 / 246.

4- شرح المفصل ، 6 / 50.

5- من الآية 260 من سورة البقرة.

6- وثمة ألفاظ أخرى انظرها في الكتاب ، 4 / 84.




فعّيلى كقول عمر رضي الله عنه : (1) «لو أطيق الأذان مع الخلّيفى لأذّنت» وقول عمر بن عبد العزيز : (2)(3) «لا ردّيدى في الصّدقة» أي لا تردّ. 

والمصدر يعمل عمل فعله (4) سواء كان المصدر بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال ، لأنّ عمله لكونه في تقدير «أن» مع الفعل سواء كان ماضيا أو غيره ، وإنّما يعمل المصدر إذا لم يكن مفعولا مطلقا ، أي إذا لم يكن منصوبا بفعله المذكور معه لفظا أو تقديرا ، ولا يضمر الفاعل في المصدر كما سيأتي (5) وإنّما سمّي المصدر مصدرا لأنّ الأفعال صدرت عنه ، أي أخذت منه تشبيها بمصدر الإبل ، وهو المكان الذي ترده الإبل ثم تصدر عنه (6) ولا يتقدّم معمول المصدر عليه فلا يقال : أعجبني زيدا ضرب عمرو ، لكون المصدر في تقدير أن مع الفعل ، فكما لا يتقدّم ما في حيّز صلة أن عليها ، فكذلك لا يتقدّم ما في حيّز صلة المصدر عليه (7) ، ولا يلزم ذكر فاعل المصدر بل يجوز أن تقول : أعجبني ضرب زيدا ، ولم يذكر الفاعل ، وإنّما لم يلزم ذكر الفاعل لأن التزامه كان يؤدي إلى الإضمار فيه عند ما يكون لغائب متقدم ذكره ، ولا يضمر فيه الفاعل وإنّما لم يضمر فاعل المصدر فيه ، فرقا بينه وبين الفعل والصفة ، حيث يضمر فاعلهما فيهما ، لأنّ الفعل خبر أو وصف جار مجرى الخبر في اقتضائه مسندا إليه ، وكذلك الصفات فلو قدّر خلوّهما من الضمير لم ترتبط الصفة بالموصوف ولا الخبر بالمبتدأ ، والمصدر اسم على كل حال ، وليس بصفة ، والاسم لا يلزم أن يكون مسندا إلى شيء ، فلذلك لم يضمر فيه فرقا بينه وبين ما وجب فيه الإضمار ، ويجوز إضافة المصدر إلى الفاعل ، 
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1- انظره في المقاصد الحسنة ، 348 وكتاب تمييز الطيب من الخبيث ، 137. والمخصص ، 14 / 155.

2- عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي ، قيل عنه خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب عددا من الأحاديث توفي سنة 101 ه انظر أخباره في تاريخ ابن خلدون ، 3 / 131 - 132 - 145 - 156 وتاريخ اليعقوبي ، 3 / 44 وطبقات الحفاظ ، 46 والأعلام ، 5 / 209.

3- انظره في الصحاح واللسان ، ردد.

4- الكافية ، 412.

5- بعدها في الأصل مشطوب عليه «كما يضمر في الصفة لأن الصفة تقتضي الموصوف فلو قدر خلوها من الضمير لما حصل ارتباطها بالموصوف ولا كذلك المصدر ، والاسم لا يلزم أن يكون مسندا إلى شيء ولا مفتقرا إلى موصوف فلا يحتاج إلى ضمير يربطه فلا يضمر فيه».

6- اللسان ، صدر.

7- شرح الوافية ، 322 والتسهيل ، 142 وشرح المفصل ، 6 / 59.




فيبقى المفعول منصوبا نحو : أعجبني دقّ القصّار الثوب (1) ، وقد يضاف إلى المفعول فيبقى الفاعل أكثر. 

واعلم أن عمله منونا أولى ، لأنّه حينئذ أكثر مشابهة للفعل لكونه نكرة حينئذ ، كالفعل ثم عمله مضافا أولى ، وإعماله باللّام قليل (2)(3) وإن كان المصدر مفعولا مطلقا ، فإمّا أن يكون مما التزم فيه حذف الفعل وصار المصدر بدلا عنه نحو : سقيا ، أو لم يكن كذلك. فإن كان نحو : سقيا ، ففيه وجهان : أحدهما : أن يكون الفعل عاملا ، والثاني : أن يكون المصدر عاملا من حيث إنّه نائب عن الفعل فإذا قلت : سقيا زيدا ، فزيدا منصوب بسقيا من حيث قام مقام سقى الله ، لا من حيث كونه مصدرا ، وإن لم يكن المصدر بدلا من الفعل ، بل كان الفعل مذكورا نحو : ضرب ضربا زيدا أو محذوفا غير لازم نحو قولك لمن رفع السّوط : ضربا زيدا ، فالعمل للفعل ، لأنّه مراد لفظا أو تقديرا ، وليس المصدر بدلا عنه (4).

2- ذكر اسم الفاعل 

اشارة

(5) 

اسم الفاعل ما اشتقّ من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث ، قوله : ما اشتقّ من فعل كالجنس يدخل فيه المحدود وغيره من اسم المفعول والصفة المشبّهة وغير ذلك ، وقوله : لمن قام به ، يخرج به نحو اسم المفعول ، وقوله : بمعنى الحدوث يخرج الصّفة المشبّهة ، لأنّ وضعها أن تدلّ على معنى ثابت ، ولو قصد بها الحدوث ردّت إلى صيغة اسم الفاعل (6) كما سيأتي في الصفة المشبّهة. 



ذكر اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرّد 

(7) 

وهو إن كان على فعل بفتح العين فيطرد منه اسم الفاعل على صيغة فاعل ، 
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1- شرح الوافية ، 322 وشرح الأشموني ، 2 / 291.

2- الكتاب ، 1 / 192 وشرح الكافية ، 2 / 197 والهمع ، 2 / 94.

3- الكافية ، 412.

4- شرح الوافية ، 323 وتسهيل الفوائد ، 142 وشرح الكافية ، 2 / 197 وشرح التصريح ، 2 / 62.

5- الكافية ، 214.

6- شرح الكافية ، 2 / 198.

7- الكافية ، 214.




مثل : ضرب فهو ضارب وقعد فهو قاعد (1) وأمّا ما جاء من الفعل الثلاثي المذكور على خلاف ذلك فمسموع ولا يقاس (2) عليه ، وذلك نحو عتق العبد فهو عتيق. 


ذكر اسم الفاعل من غير الثلاثي 

(3) 

ويأتي منه على صيغة المضارع وهو أن يحذف حرف المضارعة ويجعل موضعه ميم ، مثل : مكرم من يكرم ، ومنطلق من ينطلق ، ومدحرج من يدحرج ، ومستخرج من يستخرج ، وهذه الميم في اسم الفاعل لا تكون (4) إلا مضمومة سواء كان حرف المضارعة مضموما نحو : يخرج ، أو مفتوحا : نحو يستخرج فإنك تقول : مخرج ومستخرج بضم الميم فيهما ، وما قبل آخر اسم الفاعل المذكور لا يكون إلّا مكسورا نحو كسرة اللام في منطلق ، والراء في مدحرج ومستخرج (5) فرقا بينه وبين المفعول ، وأمّا ما جاء من أسماء الفاعلين من هذا الباب على صيغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي فشاذ يؤخذ بالسّماع ، وذلك نحو : وارق من أورق العود ، وما حل من محل البلد ، وعاشب من أعشب المكان ، ويافع من أيفع الغلام ، فإنّ قياس ذلك ، أن يكون اسم الفاعل منه على مفعل لا على فاعل. 


ذكر عمل اسم الفاعل 

(6) 

وهو يعمل عمل فعله المضارع المبنيّ للفاعل ، لكن يشترط لعمله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال مع اعتماده على صاحبه ، أو على همزة استفهام ، أو ما النافية ، أما اشتراط كون اسم الفاعل المذكور بمعنى الحال أو الاستقبال ، فلأنّه إنّما عمل لمشابهة الفعل المضارع في الموازنة والدلالة على المصدر (7) فضارب 
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1- المقتضب ، 2 / 113 وشرح المفصل ، 6 / 68.

2- في الأصل يقياس.

3- الكافية ، 412.

4- في الأصل لا يكون.

5- شرح الوافية ، 324 وانظر الكتاب ، 4 / 282 والمقتضب ، 1 / 74 وشرح المفصل ، 6 / 86 وشرح الكافية ، 2 / 199.

6- الكافية ، 412.

7- شرح الوافية ، 324 وشرح المفصل ، 6 / 68 والتسهيل ، 136.




موازن يضرب ، ومكرم موازن يكرم ، فلمّا / انعقد هذا الشبه بينهما عمل عمله ، ولهذه المشابهة أيضا أعطيت الأفعال المضارعة الإعراب ، وليس بين اسم الفاعل والفعل الماضي هذه الموافقة ، فإنّ ضاربا مثل يضرب لا مثل ضرب ، فإذا شرط فيه معنى الحال أو الاستقبال قوي شبهه به لفظا ومعنى ، سواء كان الحال أو الاستقبال تحقيقا أو حكاية كقوله تعالى : (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ)(1) فإنّ باسطا ها هنا ، وإن كان ماضيا لكنّ المراد به حكاية الحال (2) والمراد بقولنا : يعمل عمل فعله : أنه يعمل عمله في التقديم والتأخير ، والإظهار والإضمار ، وفي اللزوم والتّعدي إلى مفعول أو إلى اثنين أو ثلاثة ، وإنّ الفعل كما يتعدّى إلى الحال والمصدر والمفعول له والمفعول معه وسائر الفضلات ، فكذلك اسم الفاعل منه ، فمثال عمله في التقديم : زيد ضارب غلامه عمرا ، وفي التأخير : زيد عمرا مكرم ، فتنصب عمرا بمكرم ، وفي الإظهار المثال المتقدّم ، وفي الإضمار : زيد ضارب بكر وعمرا ، بخفض بكر ونصب عمرا ، أي ضارب عمرا لأنّ بكرا مخفوض فلما نصب عمرا ، عطفا عليه لم يكن نصبه إلّا على تقدير وضارب عمرا (3) ومثاله في اللزوم : زيد قائم أبوه ، وفي التعدي (4) إلى واحد : زيد ضارب عمرا وإلى مفعولين : زيد معط عمرا درهما ، وظانّ خالدا منطلقا ، وإلى ثلاثة نحو : زيد معلّم أباه عمرا منطلقا (5) وأمّا اشتراط اعتماد اسم الفاعل على صاحبه أو على الهمزة أو على ما النافية ، فالمراد بصاحب اسم الفاعل ، اسم قبله محكوم عليه فلو قلت : ضارب زيد عمرا من غير اعتماد لم يجز ، لأنّ اسم الفاعل صفة في المعنى ، فلا بدّ من موصوف نحو : مررت برجل ضارب أبوه عمرا ، وقد يكون ذا حال نحو : جاءني الرجل (6) ضاربا عمرا. 

[شماره صفحه واقعی : 328]
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1- من الآية 18 من سورة الكهف.

2- وبذلك رد النحاة رأي الكسائي المجيز إعمال اسم الفاعل وهو بمعنى المضيّ مستدلا بالآية الكريمة. انظر شرح الكافية 2 / 200 - 201.

3- وقدر بعضهم الناصب فعلا لا وصفا ، شرح المفصل 6 / 69.

4- غير واضحة في الأصل.

5- شرح التصريح 2 / 65 وحاشية الصبان ، 2 / 292.

6- في الأصل رجل ، ولم يجز أبو الفداء في باب الحال 82 - 83 مجيء صاحب الحال نكرة تبعا لسيبويه ، وانظر الكتاب ، 2 / 112 وحاشية الصبان ، 2 / 181.




وأما الهمزة وما النافية فنحو : أقائم زيد ، وما قائم زيد ، فلوقوعهما (1) موقعا هو بالفعل أولى ، واعلم أنه لا يختصّ ذلك بالهمزة وما ، بل جميع أدوات الاستفهام أسماء كانت أو حروفا وجميع حروف النفي في ذلك سواء ، وأجاز الأخفش ، إعماله من غير اعتماد على شيء (2) نصّ عليه السّخاوي ، وابن يعيش (3). 

وإن كان اسم الفاعل بمعنى الماضي وجبت إضافته إلى معموله إضافة معنوية (4) فتقول : زيد ضارب عمر أمس ، خلافا للكسائي فإنه قال : لا يجب إضافته لأنه يعمل عنده سواء كان بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال ، واستدلّ الكسائيّ بقوله تعالى : فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا (5) فيقول : لا ناصب لسكنا سوى جاعل ، وهو بمعنى الماضي ، وإذا نصب المفعول الثاني فلأن ينصب الأول أقرب (6) ، وردّ بأنّ نصبه يكون بفعل مقدّر ، وتقديره : وجاعل الليل جعله سكنا (7) واعلم أنه يجوز أن يقوّى اسم الفاعل المتعدي بدخول حرف الجرّ فتقول : زيد ضارب 
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1- في الأصل فلوقوعه.

2- قال ابن يعيش في شرح المفصل 6 / 79 وقد أجاز أبو الحسن أن يعمل من غير اعتماد فتقول على مذهبه قائم زيد ، فيكون قائم مبتدأ وزيد مرفوع بفعله وقد سد مسدّ الخبر ، ولا ضمير في اسم الفاعل عنده لأنه قد رفع ظاهرا فلا يكون له فاعلان.

3- هو يعيش بن علي بن يعيش أبو البقاء ولد بحلب ، وقدم إلى دمشق وجالس الكندي ثم تصدّر بحلب للإقراء زمانا كان من كبار أئمة العربية ماهرا في النحو والتصريف صنف شرح المفصل وشرح تصريف ابن جني ومات بحلب سنة 643. انظر ترجمته في بغية الوعاة 2 / 351 - 352.

4- الكافية ، 412.

5- من الآية 96 من سورة الأنعام. وقد قرأ الكوفيون وجعل من غير ألف وبنصب اللام من الليل. وقرأ الباقون بالألف وكسر العين ورفع اللام وخفض الليل ، الكشف ، 1 / 441 والنشر ، 2 / 260 والاتحاف ، 214.

6- بعدها في شرح الوافية 325 ورد بأن ذلك يستعمل كثيرا فلو كان بمعنى المضي لوقع قطعا عاملا في الأول ولو وقع لنقل ، ولما لم يقع المنصوب إلّا الثاني ، ونصبه يجوز أن يكون بفعل مقدر وجب تقديره فيكون التقدير وجاعل الليل جعله سكنا.

7- قال الأنباري في البيان ، 1 / 332 فمن قرأ جاعل الليل أضاف اسم الفاعل إلى الليل ويكون سكنا منصوب بتقدير فعل مقدر وتقديره : وجعل الليل سكنا ، والليل على قراءة من قرأ وجعل مفعول أول وسكنا مفعول ثان ، وللتوسع في ذلك انظر شرح المفصل 6 / 77 والتسهيل ، 137 وشرح الكافية ، 2 / 200 وشرح التصريح ، 2 / 66 وهمع الهوامع ، 2 / 96 وشرح الأشموني ، 2 / 293.




عمرا وضارب لعمرو وإنّما كان كذلك لأنّ أصل العمل إنّما هو للأفعال كما أنّ أصل الإعراب إنما هو للأسماء ، فكلّ منهما فرع على الآخر فيما هو أصل فيه ، والفروع أبدا منحطة عن الأصول ، فلذلك جاز تقوية اسم الفاعل بحرف الجرّ ، ولم يجز في الفعل لكون اسم الفاعل أضعف منه ، هذا إذا تأخّر المفعول عن الفعل ، فإن تقدّم عليه جاز إدخال اللّام تقوية لهما (1) تقول : لزيد عمرو ضارب ، ولزيد ضربت قال الله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ)(2) وإذا جاءت اللّام في اسم الفاعل نحو : الضارب والقاتل ، عمل ، وإن كان بمعنى المضي ، لأنّها موصولة ، وأصل صلتها صريح الفعل وإنّما سبك (3) اسم فاعل ليناسب اللّام التي معناها معنى لام التعريف ، فمن ثمّ قوي إعمال اسم الفاعل معها وإن كان بمعنى المضيّ (4). 

3- ذكر أبنية المبالغة 
(5) 

وهي : فعول كضروب ، وفعّال كضرّاب ، وفعيل كسميع ، وفعل كحذر ، ومفعال كمضراب ، وهي مثل اسم الفاعل في العمل (6) نحو : زيد ضرّاب أبوه عمرا ، وإنّما عملت هذه ، وإن فات ما ذكرناه من الزنة ، لأنّ فيها من معنى المبالغة ما يقوم مقام ذلك الشّبه ، مع أنها لم تعمل بدون اللّام إلّا إذا كانت بمعنى الحال أو الاستقبال (7). ومثنّى اسم الفاعل ومجموعه مثل مفرده في العمل تقول : الزيدان ضاربان عمرا ، والزيدون ضاربون عمرا الآن أو غدا ، ويجوز حذف نوني تثنية اسم الفاعل وجمعه السّالم المعرّفين مع العمل أي مع نصب ما بعدهما نحو قول الشّاعر : (8) 
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1- شرح الكافية ، 2 / 201 - 202.

2- من الآية 43 من سورة يوسف.

3- غير واضحة في الأصل.

4- شرح الوافية ، 325 وانظر شرح المفصل ، 6 / 76.

5- الكافية ، 412.

6- الكتاب ، 1 / 110 والمقتضب ، 2 / 115 - 116.

7- شرح المفصل ، 6 / 70 وشرح الكافية ، 2 / 203.

8- البيت اختلف حول قائله فقيل : هو لقيس بن الخطيم وقيل لعمرو بن امرىء القيس الخزرجي وقد ورد في ديوان قيس بن الخطيم ، 45 وروي منسوبا له في الحلل ، 122 وروي منسوبا لعمرو في الكتاب ، 1 / 186 والمقتضب ، 4 / 145 وخزانة الأدب ، 4 / 272 وسجل الخلاف حوله ابن منظور في اللسان ، وكف وروي البيت من غير نسبة في المنصف 1 / 67 والمحتسب ، 2 / 80 وهمع الهوامع ، 1 / 49 وشرح الأشموني ، 2 / 247 وروي من ورائنا مكان ورائهم. ووكف مكان نطف. النطف : العيب ، والوكف : العيب والإثم. 




الحافظو عورة العشيرة لا

يأتيهم من ورائهم نطف 

فحذف النون من الحافظون تخفيفا واستطالة لصلة اللام التي هي بمعنى الذي ، مع نصب عورة ، وليعلم أنّه لا يجوز حذف النون مع العمل من غير تعريف ، لأنّه لا يكون صلة حينئذ فلا يقال : ضاربو عمرا بنصب عمرو بل بالجر (1). 

4- ذكر اسم المفعول 
(2) 

وهو ما اشتقّ من فعل لمن وقع عليه ، فقوله : ما اشتقّ من فعل كالجنس ، وقوله : لمن وقع عليه فصله ، واسم المفعول يعمل عمل الفعل الذي لم يسمّ فاعله ، إذ معنى زيد مضروب غلامه ، زيد يضرب غلامه ، وكذلك مستخرج ومكرم بمعنى يستخرج ويكرم ، وتقول فيما يتعدّى بحرف الجر : زيد منطلق به ، كما تقول ينطلق به. واسم المفعول لا يبنى إلّا من فعل متعدّ ثلاثي لكون اسم المفعول جاريا على فعل ما لم يسمّ فاعله فإن عدّي اللازم بحرف الجرّ جاز بناء اسم المفعول منه (3) ، وفي التنزيل : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ)(4) فعدّاه بقوله : «عليهم» ، وهو إن كان من الثلاثي فصيغته على مفعول كمضروب (5) وكان قياسه أن يأتي على مفعل كمضرب إذ قياسه أن يكون على زنة مضارعه المبني للمفعول ، كما أنّ أصل اسم الفاعل أن يكون على زنة مضارعه المبني للفاعل. لكنه عدل لئلّا يلتبس باسم المفعول والفاعل من أفعل نحو : مكرم من أكرم ، وأمّا مسعود فهو اسم مفعول من الفعل الثلاثي أي من سعده ، 
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1- شرح الوافية ، 326.

2- الكافية ، 412 - 413.

3- شرح الكافية ، 2 / 204.

4- من الآية 7 من سورة الفاتحة.

5- الكافية ، 412 - 413.




لأنّه يجوز أن يقال : سعده الله بمعنى أسعده الله (1) وكذلك محبوب (2) ومحزون فإنه جاء أحبّه وحبّه ، وأحزنه وحزنه بمعنى (3) ، وأمّا اسم المفعول من الزائد على الثلاثي مطلقا فصيغته مثل صيغة اسم الفاعل ، إلّا أنّ اسم المفعول يفتح ما قبل آخره فرقا بينه وبين اسم الفاعل نحو : مستخرج ومدحرج بفتح الرّاء فيهما ، وشذّ في هذا الباب ما ورد بخلاف ذلك نحو : أزكمه البرد فهو مزكوم وأحمّه الله فهو محموم ، وأجنّه فهو مجنون ، فإنّ قياس هذه المفاعيل أن يقال : مزكم ومحمم ومجنّ على مفعل مثل مكرم ، لا على مفعول ، لأنها ليست من الثلاثي (4) وكما شذت هذه المفاعيل كذلك شذّ في أفعالها بناؤها لما لم يسم فاعله من هذه الأفعال كما شذّت أسماء المفاعيل منها ، وأمّا اسم المفعول من الفعل الثلاثي المعتل نحو : قال وباع فسيأتي في المشترك في فصل الإعلال (5). 

واعلم أنه قد يجيء المفعول من الثلاثي على صيغة المصدر نحو : هذا الدرهم ضرب الأمير ، وهذا الثوب نسج اليمن أي مضروب الأمير ومنسوج اليمن ، وقد جاء للمبالغة قليلا على وزن فعلة بضم الفاء وسكون العين نحو : زيد ضحكة غلامه. 

واعلم أنّ نحو : محمرّ اسم مفعول ، ومختار اسم مفعول ، موافق في اللفظ لاسم الفاعل ، وهما في التقدير مختلفان ، فاسم الفاعل في التقدير : محمرر بكسر ما قبل آخره ، واسم المفعول في التقدير : محمرر بفتح ما قبل الآخر ، وكذلك تقدير مختار فيهما ، أعني مختير ومختير ، فلمّا جاء الإدغام في محمرّ والإعلال في مختار استوى لفظهما في البابين ، وأمر اسم المفعول في عمله عمل فعله وفي اشتراط 
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1- يقال سعده الله يسعده ، فهو مسعود والأكثر أن يتعدى بالهمزة فيقال : أسعده الله فهو مسعود ويقال : مسعد كأنهم استغنوا عنه بمسعود. انظر الصحاح واللسان ، والمصباح المنير سعد.

2- في لسان العرب ، مادة حبب : الحبّ نقيض البغض ، وأحبّه فهو محبّ وهو محبوب على غير قياس هذا الأكثر وقد قيل : محبّ على القياس.

3- نقل ابن منظور في مادة حزن عن أبي عمرو قوله : وفي استعمال الفعل منه لغتان : تقول حزنني يحزنني حزنا فأنا محزون ، ويقولون : أحزنني فأنا محزن وهو محزن وانظر المصباح المنير ، حزن.

4- الكتاب 4 / 67.

5- في 2 / 269.




الزمانين ، والاعتماد كأمر اسم الفاعل (1) ثم إن كان فعله يتعدّى إلى مفعول ارتفع وبطل نصبه نحو : زيد مضروب غلامه ، وإن تعدّى إلى اثنين ارتفع الأول وبقي الثاني منصوبا نحو : زيد معلوم قائما ، ومعطى درهما ، وكذلك يرفع الأول فقط إذا تعدّى إلى ثلاثة نحو : زيد معلّم (2) عمرا منطلقا ، ولا يثنّى ولا يجمع إذا رفع به الظاهر نحو : أمضروب الزيدان (3) وقد يستوي اسم المفعول من الزائد عن الثلاثي وظرف الزمان والمكان والمصدر في الصيغة ، تقول : هذا مقامك أي موضع إقامتك أو زمن إقامتك ، وهذا مقامك أي إقامتك ، قال الشّاعر : (4)

أظليم إنّ مصابكم رجلا

يهدي السّلام تحيّة ظلم 

يريد : إنّ إصابتكم رجلا ، فرجل منصوب بالمصدر الذي هو مصاب وهو على زنة المفعول من الرباعي. 

5- ذكر الصّفة المشبّهة 

اشارة

(5) 

وهي ما اشتقّ من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت (6) قوله : الصفة المشبّهة أي المشبهة باسم الفاعل ، وقوله : ما اشتقّ من فعل لازم ، يخرج به اسم المفعول واسم الفاعل من الفعل المتعدي ، وقوله : لمن قام به ، يخرج نحو : المجلس والمقام من أسماء المكان ، والمطلع والمغرب من أسماء الزمان ، لأنّ هذه وإن كانت مشتقة من الأفعال اللازمة لكن ليست لمن قام به ، أي ليست صفات لموصوفات ، 
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1- شرح الوافية ، 317.

2- في الأصل معلوم.

3- شرح المفصل ، 6 / 80 وتسهيل الفوائد ، 138 وشرح الكافية ، 2 / 204 وشرح التصريح ، 2 / 71 وهمع الهوامع ، 2 / 97 وشرح الأشموني ، 2 / 302.

4- البيت اختلف حول قائله فقيل هو للحارث بن خالد المخزومي وقد نسب له في شرح الشواهد ، 2 / 288 وقيل : هو للعرجي ، وقد ورد في ديوانه ، 193 ونسب له في المغني ، 2 / 538 ، وسجل الخلاف حوله السيوطي في شرح شواهد المغني ، 2 / 892 وورد البيت من غير نسبة في مجالس ثعلب ، القسم الأول ، 224 وأمالي ابن الشجري ، 1 / 107 والمغني ، 2 / 673 وشرح شذور الذهب ، 411 وهمع الهوامع ، 2 / 94 وشرح الأشموني ، 2 / 288. الكافية ، 413.

5- الكافية ، 413.

6- بعدها في الأصل مشطوب عليه «زمانا ثابتا» وسيثبتها بعد.




وقوله : بمعنى الثبوت ، أي بمعنى بقائها زمانا ثابتا ، ليخرج به اسم الفاعل من الفعل اللّازم نحو : قائم وقاعد إن قصدت الحدوث بهذه الصفة جئت بها على لفظ اسم الفاعل كقوله تعالى : (فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ)(1) ولم يقل ضيّق ليدل على أنّ الضيق عارض في بعض الأحوال غير ثابت (2) وإنّما عدلوا بهذه الصفات عن صيغة اسم الفاعل (3) لأنّهم أرادوا أن يصفوا موصوفاتها بالمعنى الثابت ، الذي ليس هو لاسم الفاعل ، فقالوا : حسن وشديد وصعب وظريف وضيّق وكريم ، أي إنّ هذه المعاني ثابتة للموصوف ومستقرة له. زمانا ثابتا فإذا أرادوا الحدوث أتوا بالصفة على صيغة الفاعل (4) كما قلنا في ضيّق وضائق ، ومثل ذلك غضبان وغاضب وطويل وطائل وما أشبه ذلك. 


ذكر التشابه والاختلاف بين الصّفة المشبّهة وبين اسم الفاعل 


اشارة

وهي تشابهه في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع ، فحسن كضارب وحسنة كضاربة وحسنان (5) كضاربان ، وحسنون كضاربون (6) وأمّا مخالفتها لاسم الفاعل فمن وجوه : 

منها : الصيغة وصيغها سماعيّة وتجيء على فيعل كسيّد ، وعلى فعل كعم وعلى فعلان كعطشان ، وتأتي صيغها في الألوان على أفعل قياسا ، كأحمر وأبيض وأسود وأحور وحوراء وأهيف وأغيد.

ومنها : أنّها لا يتقدّم معمولها عليها فلا يقال : زيد وجها حسن كما يقال : زيد عمرا ضارب.

ومنها : أنها لا تكون إلّا ثابتة أي باقية زمانا ثابتا واسم الفاعل لا يكون ثابتا أي ليس باقيا زمانا ثابتا. 
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1- من الآية 12 من سورة هود.

2- غير واضحة في الأصل.

3- الكافية ، 413.

4- شرح المفصل ، 6 / 82.

5- غير واضحة بالأصل.
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ومنها : أنها لا تكون إلّا من فعل لازم. 

ومنها : أنها لا يجوز أن يعطف على المجرور بها بالنّصب كما في اسم الفاعل فلا يقال : زيد كثير المال والعبيد ، بنصب العبيد وجرّ المال ، كما يقال : زيد ضارب عمرو وبكرا ، بجرّ عمرو بالإضافة ونصب بكر ، لأنّ بكرا عطف على موضع عمرو وهو النصب ، وليس معمول الصفة المشبّهة كذلك بل هو مرفوع في المعنى ، لأنّ أصل كثير المال ، كثير ماله ، وتعمل عمل فعلها المشتقة هي منه مطلقا (1) من غير اشتراط الحال أو الاستقبال لكونها بمعنى الثبوت (2) فحسن مثل حسن ، لكنّ عمل هذه الصفات أوسع من عمل أفعالها ، فإنّها تنصب معمولها على التشبيه باسم الفاعل المتعدّي. 

واعلم أنّ هذه الصفة المشبّهة وإن لم يشترط فيها معنى الحال أو الاستقبال كما اشترط في اسم الفاعل ، فلا بدّ من اعتمادها على صاحبها أو الهمزة أو النفي كما قيل في اسم الفاعل ، لما تبيّن من أنّ مطلق الصفة محتاجة إلى الاعتماد ، وهذه الصفة (3) إمّا أن تكون باللام نحو : الحسن وإمّا أن تكون مجردة عن اللام نحو : حسن ومعمولها إمّا مضاف ، وإمّا بلام التعريف ، وإمّا مجرّد عنهما ، وإذا ضربنا اثنين في ثلاثة ، كان الحاصل ستة ، وهي : الصفة باللام ومعمولها مثلها ، ومضاف ومجرّد ، والصفة مجردة ومعمولها مثلها ، وباللّام ومضاف ، وإعراب معمولها المذكور ، رفع ونصب وجرّ ، وإذا ضربت الستة في أقسام الإعراب وهو ثلاثة كان الحاصل ثماني عشرة مسألة. 


ذكر مسائلها الثماني عشرة 

(4) 

وهي : الصفة مجرّدة ومعمولها مضاف ، نحو : رجل حسن وجهه ، برفع وجهه ونصبه وجرّه ، والصفة مجردة ومعمولها معرّف باللام ، نحو : رجل حسن الوجه برفع 
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1- الكافية ، 413.
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الوجه ونصبه وجره ، والصفة مجردة ومعمولها مجرّد عنهما نحو : رجل حسن وجه برفع وجه ونصبه وجرّه ، فالمجموع تسعة ، وكذلك تجيء الصفة باللّام على تسعة أقسام : فمثالها باللام ومعمولها مضاف ، الرجل الحسن وجهه بالرفع والنصب والجرّ ، ومثالها باللّام ومعمولها مجرّد ، الرجل الحسن وجه بالرفع والنصب والجرّ ، ومثالها ومعمولها باللّام ، الرجل الحسن الوجه ، بالرفع والنّصب والجر (1) فذلك ستة ، وهي مع التسعة الأولى ثماني عشرة ، اثنتان من هذه الثماني عشرة ممتنعتان ، إحداهما : الحسن وجهه ، والثانية : الحسن وجه بخفضهما على الإضافة لعدم إفادة الإضافة فيهما خفة (2). واختلف في صحّة مسألة واحدة وهي : حسن وجهه بالإضافة ، فقال قوم : إنّها لا تصحّ لاستلزامها إضافة الشيء إلى نفسه لأن الوجه هو الحسن ، وقال قوم : إنها تصحّ ، ومنعوا استلزامها إضافة الشيء إلى نفسه لكون الحسن أعمّ من الوجه (3) والبواقي من الثماني عشرة على ثلاثة أقسام (4) أحدها : أحسن ، وهو ما كان فيه ضمير واحد لتحقّق ما يحتاج إليه من غير زيادة. والثاني : حسن ، وليس بأحسن ، وهو ما كان فيه ضميران ، أما حسنه فلوجود المحتاج إليه ، وأمّا عدم أحسنيته فلوجود الزائد على المحتاج ، والثالث : قبيح وهو ما لا ضمير فيه وقد بيّنا في هذه الدائرة التي اقترحناها المسائل الثماني عشرة ، وبيّنا الأحسن والحسن والقبيح والممتنع والمختلف فيه وهذه صورتها /: 
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1- شرح المفصل ، 6 / 83 وشرح التصريح ، 2 / 84.

2- شرح الكافية ، 2 / 207 وهمع الهوامع ، 2 / 99.

3- قال الرضي ، 2 / 207 ذهب البصريون إلى جواز ذلك على قبح في ضرورة الشعر ، وأجازها الكوفيون دون قبح في السعة.

4- الكافية ، 413.




الصورة
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ذكر الرّافع والنّاصب والجارّ لمعمول الصّفة المشبّهة 

(1) 

إنّما يرفع معمولها على الفاعليّة وهو الأصل في عمل هذه الصفة ، إذ لا تقتضي إلّا مرفوعا كفعلها اللازم ، والمختار في النّصب التفصيل ؛ وهو إن كان المعمول معرفة فنصبه على التشبيه بالمفعول ، وهو الحسن الوجه ، لئلا يقع التمييز معرفة ، وإن كان نكرة فنصبه على التمييز نحو : الحسن وجها (2) ومنهم من يقول : إنّ نصب معمول الصفة سواء كان معرفة أو نكرة إنّما هو على التشبيه بالمفعول لا على التمييز (3) عكس مذهب الكوفيين ، فإنّ نصب معمولها عندهم على التمييز ، سواء كان معرفة أو نكرة لجواز أن يكون التمييز معرفة عندهم ، وأما جرّ معمولها فبإضافتها هي إليه ليس إلّا (4). 


ذكر الصفة التي فيها ضمير أو ضميران ، أو لا ضمير فيها أصلا 

(5) 

وهو أن الصفة إذا نصبت ما بعدها ، أو جرّته كان فيها ضمير ، لاحتياج الصفة إلى الفاعل فتونّث وتذكّر وتثنّى وتجمع بحسب الضمائر المستكنّة فيها وتطابق من هي له ، فيقال : مررت بهند الحسنة الوجه ، ومررت برجلين حسني الوجهين ، وبرجال حسني الوجوه ، وإذا رفعت ما بعدها لم يكن فيها ضمير ، لأنّ الضمير إنّما يكون حيث لم يكن الظاهر فاعلا ، فإذا لم يكن فيها ضمير ، وجب أن تكون مفردة لأنّها كالفعل رافعا ما بعده فلا تثنّى ولا تجمع فيقال في التثنية : مررت برجلين حسن وجهاهما ، ومررت برجلين حسنة جاريتهما ، كما يقال : حسنت جاريتهما ومررت برجال حسن غلمانهم ولا يقال : حسنين غلمانهم إلّا على ضعف ، لكن يقال : حسان غلمانهم ، على أنه جمع تكسير ليطابق مرفوعه (6) وإذا عرفت أن الصفة ليس فيها ضمير إذا كان 
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1- الكافية ، 413.

2- المقتضب 4 / 161 - 162 وشرح المفصل ، 6 / 84 - 85 وتسهيل الفوائد ، 139 - 140 وشرح الكافية ، 2 / 210.
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ما بعدها مرفوعا ، وأنّه يجب أن يكون فيها ضمير إذا كان ما بعدها منصوبا أو مجرورا ، فاعلم أنّه إذا لم يكن في معمولها المرفوع ضمير نحو : الحسن الوجه برفع الوجه ، فهو قبيح لعدم الضمير فيها ، وإن كان فيه ضمير نحو : الحسن وجهه برفعه أيضا فهو الأحسن ، لوجود ضمير واحد ، وأمّا المنصوب أو المجرور ، فإن كان فيه ضمير نحو : حسن وجهه أو وجهه فهو حسن ، لوجود ضميرين ، أحدهما : ضمير الفاعل المستكنّ في الصفة ، والثاني : الضمير المضاف إليه الوجه ، وإن لم يكن في المعمول المنصوب أو المجرور ضمير نحو : حسن وجها وحسن وجه فهو الأحسن لوجود ضمير واحد ، أعني في الصفة فقط. 

واسم الفاعل اللّازم والمفعول غير المتعدي إلى مفعولين مثل الصفة المشبّهة (1) فيما ذكر من المسائل الست عشرة ، لأنّ الصفة إذا شبّهت في ذلك باسم الفاعل ، فاسم الفاعل والمفعول أولى بالشبه به فتقول : زيد قائم الأب ومضروب الأب برفع الأب ونصبه وجرّه ، إذا نونت قائم ومضروب في الرفع والنصب ، وأضفته في الجرّ ، وكذلك ضامر البطن ، وجائلة الوشاح ، ومعمور الدار ، ومؤدّب الخدّام ، يعرب كلّ واحد من هذه الأمثلة بالحركات الثلاث على الوجه المذكور (2)(3). 

6- ذكر اسم التفضيل 

اشارة

(4) 

وهو ما اشتقّ من فعل لموصوف بزيادة على غيره ، وإنّما قال : اسم التفضيل ولم يقل (5) أفعل التفضيل ليتناول صيغ التفضيل مثل : خير وشرّ ، وفضلى وفضليان 
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1- الكافية ، 413.

2- شرح المفصل ، 6 / 82.

3- بعدها في الأصل مشطوب عليه «لو استعمل كذلك حصل الالتباس ، لأنك لو قلت في الفعل المتعدي : زيد ضارب أباه لم يعلم هل أباه مفعول لضارب أو فاعل له وقد نصب تشبيها على المفعول ، ولو قلت في المفعول المتعدي إلى اثنين : زيد معطى أباه ، لم يعلم هل أباه مفعول ثاني لمعطى أو مفعول أول أقيم مقام الفاعل ونصب تشبيها على المفعول ، ومفعول الثاني محذوف ، وكذا إذا قلنا : زيد ضارب أبيه ومعطى أبيه لم يعلم أن أبيه في المثال الأول مفعول ضارب أو فاعل له أضيف إليه وأن أبيه في المثال الثاني مفعول أول لمعطى أقيم مقام الفاعل أو مفعول ثاني أضيف إليه وليست ... (وبعدها بياض).

4- الكافية ، 413.

5- في الأصل لم يقال.




وغيرها من الصّيغ وقوله : ما اشتقّ من فعل ، كالجنس يدخل فيه سائر المشتقّات قوله لموصوف ، يخرج به أسماء الزمان والمكان فإنّها مشتقات ولكن ليست بصفات ، فلم يكن لموصوف وقوله : بزيادة على غيره ، يخرج اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة. 

والأصل في صيغته أن تكون (1) على أفعل ، إلّا أن يكون قد حذف منه شيء نحو : خير وشرّ ، فإنّ أصل خير أخير ، وأصل شرّ أشرّ ، على وزن أفعل فنقلت حركة العين إلى الفاء وحذفت الهمزة وأدغم في شرّ الراء الأولى في الثانية (2) 


ذكر بناء أفعل التفضيل 

(3) 

وهو لا يبنى إلّا من فعل ثلاثيّ مجرّد ليس بلون ولا عيب أمّا امتناع بنائه من الثلاثي المزيد فيه أو الرباعي ، فلما فيه من الحذف المخلّ ، ألا ترى أنك لو أردت بناءه من استخرج لم يكن إلّا بحذف يخرجه عن معناه (4) وأمّا امتناعه من اللون والعيب فلأنّ منهما أفعل لا للتفضيل ، فلو بني منهما أفعل التفضيل حصل اللّبس (5) فإنّك لو قلت : زيد الأسود وأنت تريد به التفضيل كما تقول : زيد الأكرم لم يعلم أنك أردت بذلك أنه ذو سواد ، أو أنك فضّلته في السّواد على غيره (6) وأجاز الكوفيون بناء أفعل من السّواد والبياض خاصّة (7) وأنشدوا على ذلك (8). 

جارية في درعها الفضفاض 

أبيض من أخت بني إباض 

وردّ بأنّه شاذ ، وأمّا قوله تعالى : (مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى 

[شماره صفحه واقعی : 340]

ص: 7709






1- في الأصل يكون.

2- شرح الكافية ، 2 / 212.

3- الكافية ، 414.

4- شرح المفصل ، 6 / 91.

5- شرح الوافية ، 331.

6- الكتاب ، 4 / 98.

7- الإنصاف ، 1 / 148 وشرح المفصل ، 6 / 91 - 93.
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وَأَضَلُّ سَبِيلاً)(1) فاعلم أنّ العيوب التي يمتنع أن يبنى منها أفعل التفضيل إنّما هي العيوب الظاهرة خاصّة ، لا الباطنة ، فقوله : أعمى ، هو من عمى القلب والبصيرة لا البصر ، ألا ترى أنّهم يقولون : زيد أجهل من عمرو ، لكونه من العيوب الباطنة ، وإنّما جاز بناؤه من العيوب الباطنة لكونها تقبل الزيادة والنّقص (2) فأمكن بناؤه منها بخلاف العيوب الظّاهرة ، فإنّها لا تقبل ذلك ، قال الخليل (3) الألوان والعيوب الظاهرة تجري مجرى الخلق الثابتة كاليد والرجل ، وكذلك الحلي نحو : أقنى الأنف (4) وأبلج (5) فلم تقبل الزيادة والنقصان ، وأفعل التفضيل لا يبنى إلّا ممّا يقبلهما ، قال ابن الحاجب : (6) إنّ اللون والعيب إن لم يكن لهما أفعل لغير التفضيل ، جاز أن يبنى منهما أفعل التفضيل ، وأمّا استعمال أحمق للتفضيل في قولهم : أحمق من رجلة (7) مع وجود أحمق لغيره في قولهم : رجل أحمق ، فإنّه ليس من العيوب الظاهرة ، قال سيبويه : (8) ما أحمقه بمعنى ما أجهله /. 

ذكر كيفية استعماله من الزائد على الثلاثيّ ومن الألوان والعيوب (9) 

إذا قصد بناء أفعل التفضيل من الزائد على الثلاثي أو من الألوان والعيوب الظاهرة ، توصّل إلى بنائه من فعل ثلاثيّ يصحّ بناؤه منه كأشدّ وأسرع ونحوهما ، ثم يؤتى بمصادر تلك الأفعال فتنصب على التمييز ، فيقال : زيد أشدّ من عمرو استخراجا 

[شماره صفحه واقعی : 341]
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1- الآية 72 من سورة الإسراء.

2- شرح الكافية ، 2 / 213.

3- الكتاب ، 4 / 98.

4- أي مرتفع الأنف ، اللسان ، قنا.

5- الأبلج هو الذي قد وضح ما بين حاجبيه فلم يقترنا. اللسان ، بلج.

6- إيضاح المفصل ، 1 / 653.

7- انظر المثل في كتاب الأمثال لأبي عبيد 366 ومجمع الأمثال 1 / 235 وفي اللسان ، رجل : ومن كلامهم هو أحمق من رجلة يعنون هذه البقلة وذلك لأنها تنبت على طرق الناس فتداس وفي المسايل فيقلعها ماء السيل ، والجمع رجل.

8- قال في الكتاب ، 4 / 98 : وأما قولهم في الأحمق ما أحمقه ... فإن هذا عندهم من العلم ونقصان العقل والفطنة.

9- الكافية ، 414.




وبياضا وعمى وانطلاقا ، وأجود منه إدراكا (1) ، وقد شذّ أفعل من الرباعي (2) في نحو قولهم : هو أعطاهم للدرهم وأولاهم للمعروف ، وأنت أكرم لي من زيد ، وهذا المكان أقفر من غيره ، وفي الحديث «جوف اللّيل أجوب دعوة» أي أشدّ إجابة (3). 


ذكر استعماله للفاعل والمفعول 

(4) 

قياس أفعل التفضيل أن يبنى للفاعل ، كما أنّ فعل التعجّب لا يكون إلّا للفاعل ، لأنّ الفاعل هو المقصود بالنسبة إليه في المعنى ، والمفعول فضلة ، فوجب أن يبنى لما هو المقصود ، وقد يجيء أفعل التفضيل للمفعول كقولهم : هو أعذر وأشغل وأشهر ، أي يعذر كثيرا أو معذور كثيرا وكذلك مشغول ومشهور (5). 


ذكر الأمور الثلاثة التي لا يستعمل أفعل إلّا بأحدها 

(6) 

لا يستعمل أفعل التفضيل إلّا مضافا ، أو بمن ، أو باللّام كقولك : زيد أفضل القوم ، وزيد أفضل من عمرو ، وقد يحذف من (7) إذا كان معلوما كقولهم : الله أكبر ، أي من كلّ كبير (8) وأمّا استعماله باللام فنحو : زيد الأفضل (9) وإنّما وجب ذلك لأنّ الغرض بوضعه الزيادة على المفضّل عليه وذلك ، لا يتأتّى إلّا بأحد هذه الثلاثة ، أمّا 
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1- شرح المفصل ، 6 / 91 وشرح الكافية ، 2 / 213 وشرح الأشموني ، 3 / 44.

2- الكتاب ، 4 / 100 وشرح المفصل ، 6 / 92 وقد أوجز ابن هشام في الأوضح ، 3 / 266 - 287 الآراء في «أفعل» بقوله : فقيل : يجوز مطلقا ، وقيل : يمتنع ، وقيل : يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل».

3- النهاية ، الابن الأثير 1 / 215 ونصه : أنّ رجلا قال يا رسول الله : أي الليل أجوب دعوة قال : جوف الليل الغابر أجوب. وشرح ابن الأثير الحديث بقوله : أي أسرع إجابة كما يقال أطوع من الطاعة وقياس هذا أن يكون من جاب لا من أجاب ، لأنّ ما زاد على الفعل الثلاثي لا يبنى منه أفعل من كذا إلّا في أحرف جاءت شاذة. وانظر الكتاب ، 4 / 99 واللسان ، جوب ، وشرح المفصل ، 6 / 92.

4- الكافية ، 414.

5- شرح الوافية ، 331 وشرح الكافية ، 2 / 214.

6- الكافية ، 414.

7- زيادة يتضح بها المعنى من شرح الوافية ، 332 والنقل منه.

8- يدل على ذلك أنه لو لم تكن «من» مرادة لوجب صرف الاسم ، لأنه على أفعل ولا معنى للوصف به ، وإذا لم ينصرف دل على أن من مرادة. شرح المفصل ، 6 / 99.

9- شرح الوافية ، 332.




من والإضافة ، فظاهر ، لأنّ المفضّل عليه مذكور معهما ، وأمّا اللام فلأنّها تفيد تعريف المعهود على الصّفة التي هو عليها ، وهي تلك الزيادة ، فتدخل الزيادة في المعهود (1) واعلم أنّه لا يجوز اجتماع اثنين من هذه الثلاثة فلا يقال : زيد الأفضل من عمرو وأمّا قول الأعشى : (2) 

ولست بالأكثر منهم حصى 

وإنّما العزّة للكاثر

فمؤول بأنّ المراد بقوله : منهم ؛ من بينهم ، وإذا أضيف أفعل التفضيل فله معنيان : (3)

الأول : وهو ما حدّ باعتباره أن يقصد به الزيادة على من أضيف إليه (4) ، فيشترط أن يكون المفضّل داخلا في جملة من أضيف إليه ، أعني أن يشترك المفضّل والمفضّل عليه فيما اشتقّ منه أفعل ليتميز بالتفضيل نحو : زيد أفضل الناس ، وقد توهّم بعضهم (5) امتناع ذلك ، لأنّ زيدا مفضّل على من أضيف إليه أفضل ، ومن جملة الناس زيد ، فيلزم تفضيل زيد على نفسه ، وليس بجيّد ، لأنّ لأفعل جهتين ، الأولى : ثبوت أصل المعنى للمفضّل والمفضّل عليه ، والجهة الثانية : ثبوت الزيادة في ذلك المعنى للمفضّل ، فزيد إنّما ذكر في الناس للتشريك معهم في أصل الفضل المشترك فيه ، لأنّه مشارك للمفضّل عليه في أصل الصفة ، ولم يشاركه المفضّل عليه في أصل 
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1- بعدها في الأصل مشطوب عليه «إلا إذا كان المفضل عليه معلوما فإنه يجوز بدون الأمور الثلاثة كقوله تعالى : يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر قيل هو حديث النفس» من الآية 7 من سورة طه. وانظر شرح المفصل ، 6 / 97 وكان ينبغي أن تأتي بعد قوله : من كل كبير لأنها مرتبطة به ، ولو لا الشطب الواضح عليها وقراءة المخطوطة على المصنف لعددناها من الأصل.

2- ديوانه ، 193 ورد منسوبا له في الخصائص ، 1 / 185 وشرح المفصل ، 6 / 100 - 103 والمغني ، 2 / 572 وشرح التصريح ، 2 / 104 وشرح الشواهد ، 3 / 47 وورد من غير نسبة في الخصائص ، 3 / 234 وشرح المفصل ، 3 / 6 - 6 / 5 وشرح الكافية ، 2 / 215 وشرح ابن عقيل ، 3 / 180 وشرح الأشموني ، 3 / 47 وحاشية الخضري ، 2 / 47.

3- الكافية ، 414.

4- بعدها في شرح الوافية 332 «في الخصلة التي هو وهم فيه شركاء فلا بد أن يكون أحدهم».

5- وعبارة ابن الحاجب في شرح الكافية ، 2 / 639 وقد توهم بعض الناس أنه من قبيل التناقض». وانظر شرح الكافية ، للرضي ، 2 / 216.




الزيادة ، فهو مفضّل عليهم باعتبار الزيادة على أصل الفضل (1). 

والمعنى الثاني : (2) أن يقصد به زيادة مطلقة أي غير مقيّدة (3) بأصل مشترك فيه ، بل هو زائد على من أضيف إليه مجموع تلك الصّفة ، أي هو منفرد بها ، ويضاف للتوضيح لا للتفضيل ، أي ليتضح أنّ الصفة مخصوصة به دون المضاف إليهم ، كما يضاف ما لا تفضيل فيه نحو حسن قريش (4) وإذا أضيف أفعل التفضيل بالمعنى الأوّل وهو أن يقصد به الزيادة على من أضيف إليه ، يمتنع : يوسف أحسن إخوته ، لأنّ شرط هذه الإضافة أن يكون المفضّل بعضا من المفضّل عليه ويوسف ليس هو بعض إخوته ، فيمتنع كما امتنع : زيد أفضل الحجارة ، لأنّه ليس منها بخلاف الياقوت أفضل الحجارة ، والتحقيق أن يقال : إنّ يوسف خرج حينئذ عن الحسن بإضافة إخوته إلى ضميره ، إذ القاعدة أنّ المعنى إذا قصد ثبوته للمضاف عند الإضافة خرج المضاف إليه عن ذلك المعنى ، بدليل قولهم : جاءني إخوة يوسف ، فإنّ يوسف خرج عن المجيء الذي قصد ثبوته للإخوة ، لكن يجوز يوسف أحسن إخوته إذا أضيف أفعل التفضيل بالمعنى الثاني وهو أن يقصد بإضافته الزيادة من غير نظر إلى أصل مشترك كما ذكرنا (5). أعني أن يضاف للتوضيح لا للتفضيل فقولك : يوسف أحسن إخوته ، معناه حسن إخوته مثل : حسن قريش ، ومنه قولهم لنصيب (6) «أنت أشعر أهل بلدتك» أي شاعرهم ، لأنّ نصيبا كان حبشيّا ولم يعلم في الحبش شاعر سواه ، ومنه قولهم : النّاقص والأشجّ أعدلا بني مروان» أي عادلا بني مروان (7) واعلم
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1- الظاهر أن أبا الفداء ينقل من شرح الكافية ، لابن الحاجب 2 / 640 وانتهى النقل هنا بتصرف.

2- الكافية ، 414.

3- في الأصل غير مفيدة.

4- كذا في الأصل وفي شرح الوافية ، 333 «كما يضاف ما لا تفضيل فيه كحسن وقبيح» والمذكور هنا أوضح.

5- شرح الكافية ، 2 / 216 وهمع الهوامع ، 2 / 103.

6- هو نصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان ، شاعر مشهور والخبر كما رواه ابن سلام في طبقاته ، 2 / 675 أنّ جريرا مرّ به وهو ينشد ، فقال له : اذهب فأنت أشعر أهل جلدتك وكان نصيب أسود ، فقال : وجلدتك يا أبا حزره. وانظر أخباره وترجمته في الأغاني ، 1 / 305 - 344.

7- لأنه لم يشاركهما أحد من بني مروان في العدل ، والناقص هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك من مروان سمي بذلك لأنه نقص الناس العشرات التي زادها الوليد وقررهم على ما كانوا عليه أيام هشام والأشج عمر بن عبد العزيز بن مروان سمي بذلك لشجة أصابته بضرب الدابة ، حاشية الصبان ، 3 / 49 وانظر شرح الكافية ، 2 / 216 والمختصر ، 2 / 217. 




أنه يجوز في أفعل إذا أضيف بالمعنى الأول الإفراد والمطابقة (1) مثال الإفراد قولك : الزيدان والزيدون أفضل القوم بإفراد أفضل (2) ومنه قوله تعالى : (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ)(3) فأفرد أحرص مع أنّ المفعول الأول لتجدنّهم جمع ، ووجهه ؛ أنّ أفعل هنا لمّا كان بعضا من المضاف إليه أشبه لفظة بعض ، وبعض لا يثنّى ولا يجمع نحو قولك : الزيدون بعض القوم (4) وأمّا المطابقة فنحو : زيد أفضل القوم ، والزيدان أفضلا القوم ، والزيدون أفاضل القوم ، ومنه قوله تعالى : (أَكابِرَ مُجْرِمِيها)(5) وكذلك هند ، وإنّما جازت المطابقة فيه لأنّ الإضافة تشبه (6) المعرّف باللام من جهة اختصاص كلّ منهما (7) بالأسماء ، فحمل المضاف في المطابقة على المعرّف بالّلام ، والمعرّف بالّلام يلزم فيه المطابقة ، فجازت المطابقة والإفراد في المضاف لما ذكرنا. 

وأما المضاف بالمعنى الثاني والمعرّف باللام فلا بدّ فيهما من المطابقة (8) وإنّما وجبت المطابقة فيهما لتجرّد أفعل عن شبه الفعل بتجرّده عن من المعديّة له إلى المذكور بعده فلمّا خرج أفعل عن شبه الفعل باستغنائه عن تعدية من ، وجب فيه ما يجب في سائر الصفات من المطابقة لموصوفه (9) ومثال المطابقة في المعرّف باللام : زيد الأفضل والزيدان الأفضلان ، والزيدون الأفضلون ، وهند الفضلى ، والهندان الفضليان والهندات الفضل. 

وأمّا إن أتى ما يضاف إليه أفعل التفضيل نكرة نحو : زيد أفضل رجل ، فيطابق 
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1- الكافية ، 414.

2- شرح الكافية ، 2 / 217 وشرح التصريح ، 2 / 105.

3- من الآية 96 من سورة البقرة.

4- شرح الأشموني ، 3 / 49.

5- من الآية 123 من سورة الأنعام.

6- غير واضحة في الأصل.

7- أتى الطمس على حروف الكلمتين.

8- شرح الوافية ، 333 - 334 وانظر شرح المفصل ، 6 / 196.

9- شرح الكافية ، 2 / 217.




بين النكرة والمفضّل نحو قولك : زيد أفضل رجل ، والزيدان أفضل رجلين ، والزيدون أفضل رجال وهند كزيد ، كأنّ جنس العدد المفضّل عليه وهو الرجل في مثالنا هذا ، قد قسّم رجلا رجلا ورجلين رجلين ورجالا رجالا ، ثم فضّل ذلك على مطابقه (1). 

واختيار ابن الحاجب أن المفضّل عليه في هذه الصور محذوف وهو الجنس العامّ (2) ويكون التقدير في زيد أفضل رجل : زيد أفضل رجل من جميع الرّجال ، وفي الزيدون أفضل رجال ، الزيدون أفضل رجال من جميع الرجال. 

واختيار ابن مالك (3) أنّ المفضّل عليه مذكور ، وهو النكرة المضاف أفعل إليها والتقدير : زيد أفضل من كلّ رجل قيس فضله بفضله ، فحذفت من وكلّ وأضيف أفعل إلى ما كان مضافا إليه كل (4). 

واعلم أنّ إضافة أفعل التفضيل عند الأكثرين لا تفيد تعريفا في نحو قولك : أفضل القوم ، وهو اختيار أبي على الفارسي بل هي إضافة لفظيّة في تقدير الانفصال ، وقال بعضهم : إنّها تفيد التعريف كسائر المضافات إلى المعارف ، وهو اختيار البصريين فتكون إضافة معنويّة وقال بعضهم : ما أضيف والتقدير فيه معنى اللّام فهو معرفة ، وما أضيف والتقدير فيه معنى من فهو نكرة وهو مذهب الكوفيين (5) والحقّ أنه إن أضيف إلى معموله نحو : ما رأيت رجلا أحسن الكحل في عينه من عين زيد ، فهي إضافة لفظيّة لا تفيد التعريف ، وإن لم يضف إلى معموله نحو : زيد أفضل القوم ، فهي إضافة معنويّة تفيد التعريف لأنّه من باب إضافة الصفة إلى غير معمولها نحو : مصارع مصر. 
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1- شرح التصريح ، 2 / 105.

2- شرح الوافية ، 333 وفيه : «واستغني عن الجنس العام للعلم به» وانظر شرح التصريح ، 2 / 105.

3- هو محمد بن عبد الله جمال الدين الطائي ، النحوي المشهور ، توفي سنة 672 ه انظر ترجمته في البداية والنهاية ، 13 / 267 والنجوم الزاهرة ، 7 / 243 والبغية ، 1 / 130.

4- تسهيل الفوائد ، 134 والنص في شرح التسهيل ، 3 / 62 (بتصرف يسير) وانظر همع الهوامع ، 2 / 103.

5- قال ابن يعيش في شرح المفصل ، 6 / 97 : واعلم أنه متى أضيف أفعل على معنى من فهو نكرة عند بعضهم وعليه الكوفيون ، وإذا أضيف على معنى اللام فهو معرفة ، وفي قول البصريين المتقدمين أنه معرفة على كلّ حال إلّا إذا أضيف إلى نكرة ، والمتأخرون يجعلونه نكرة لأنّ المضاف إليه مرفوع في المعنى والأول القياس. وانظر همع الهوامع ، 2 / 48 إذ قال : «والأصح أنها محضة».





ذكر أفعل المستعمل بمن 

(1) 

المستعمل بمن مفرد مذكّر لا غير ، نحو : الزيدان والزيدون والهندات أفضل من عمرو ، لأنه أشبه فعل التعجب لفظا ومعنى ، ولذلك لا يصاغ إلّا مما يصاغ منه فعل التعجب ، والفعل لا يثنّى ولا يجمع فكذلك ما أشبهه ، ويلزمه التنكير أيضا ، فلا يقبل التعريف كما لا يقبله الفعل ، وأمّا كونه مذكّرا فلشبه الفعل أيضا (2). 


ذكر عمل أفعل التفضيل 

(3) 

اعلم أنّ اسم التفضيل لمّا كان أضعف شبها باسم الفاعل من الصفة المشبّهة من قبيل أنّ الصفة المشبّهة جرت مجراه في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع ، ولم يجر اسم التفضيل إذا صحبته من وهو أقوى أحواله هذا المجرى ، انحطّت رتبة اسم التفضيل عن رتبة الصفة المشبّهة كانحطاطها عن رتبة اسم الفاعل ، لأنّه يجوز في اسم الفاعل أن يتقدّم معموله عليه كقولك : زيد عمرا ضارب بنصب عمرو ، ولم يجز في الصفة المشبّهة أن يتقدّم معمولها عليها ، فلو قلت : زيد الوجه حسن ، لم يجز ، فلما انحطت رتبة اسم التفضيل عن الصفة المشبّهة لم يستوف عملها فلم يرفع الظاهر إلّا بشروط (4) ستذكر ، ولكن نصب النكرة على التمييز وارتفع به المضمر ، فمثال انتصاب النكرة عنه : زيد أفضل منك أبا (5) ومثال ارتفاع المضمر به / : زيد أفضل منك ، فزيد مبتدأ ، وأفضل منك خبره ، وفي أفضل ضمير فاعل عائد على زيد ، وأمّا الظاهر بغير الشروط التي ستذكر فلا يرتفع به ، فلا يجوز : زيد أفضل منك أبوه ، كما جاز في الصفة المشبّهة : زيد حسن وجهه ، لأنّ أفضل منك أبوه ليس بمعنى الفعل ، كالصفة المشبّهة ، والقاعدة في عمل (6) الصفات ، أنّها لا تعمل إلّا إذا (7) كانت

[شماره صفحه واقعی : 347]

ص: 7716







1- الكافية ، 414.

2- شرح الوافية ، 334 وانظر المقتضب ، 1 / 168 وشرح المفصل ، 6 / 95.

3- الكافية ، 414.

4- شرح المفصل ، 6 / 105 وشرح الكافية ، 2 / 219.

5- الكتاب ، 1 / 202 - 205.

6- غير واضحة في الأصل.

7- في الأصل إلا ذا.




بمعنى الفعل ، فأبوه حينئذ في المثال المذكور لا يجوز رفعه على الفاعليّة بدون الشروط التي ستذكر ، فقد ظهر أنّ اسم التفضيل إنّما يرفع المضمر وينصب النكرة من غير شرط ولكن يرفع الظاهر بشروط : وهو أن يكون أفعل التفضيل صفة لشيء لفظا وهو في المعنى لمتعلّق ذلك الشيء ، بشرط أن يكون ذلك المتعلّق مفضّلا على نفسه باعتبار ذلك الشيء ، الذي هو الموصوف مفضّلا باعتبار غيره في حال يكون الأفعل منفيّا (1). نحو : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ، فإنّ أفعل التفضيل في المثال المذكور «أحسن» ، وقد وقع منفيّا وهو صفة لشيء لفظا الذي هو «الرجل» وهو في المعنى لمتعلّق الرجل الذي هو «الكحل» والمتعلّق المذكور مفضّل على نفسه باعتبار الأول الذي هو الموصوف ؛ أعني الرجل ، ومفضّل أيضا باعتبار غيره الذي هو «عين زيد» ، وإنّما رفع الظاهر بالشروط المذكورة لإمكان تقدير أفعل بمعنى الفعل الذي هو حسن ، فيصير التقدير : ما رأيت رجلا حسن في عينه الكحل حسنه في عين زيد ، بخلاف ما إذا فقد أحد الشروط المذكورة ، فإنّ تقدير فعل بمعناه حينئذ يمتنع ، وإنّما تعيّن رفع الكحل بأفعل لا بالابتداء ، لأنّه لو رفع الكحل على الابتداء ، لوجب أن يكون أحسن خبرا مقدّما عليه وهو غير جائز للفصل بين أحسن وبين معموله الذي هو «منه» بأجنبي وهو الكحل الذي هو المبتدأ ، وإذا تعذّر رفع الكحل على الابتداء ، تعيّن رفعه على أنه فاعل أحسن ، ولك في هذه المسألة أن تنكّر فاعل أفعل ، فتنكر الكحل ، ولك فيها عبارة أخرى أخصر من الأولى فتحذف الضمير من «منه» مع حذف «في» ، فيبقى : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد. ولك فيها عبارة أخرى ؛ وهي أن تقدّم ذكر العين على اسم التفضيل من غير ذكر «من» معها كقولك : ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل (2). 

واعلم أنّه لا تستعمل فعلى تأنيث أفعل التفضيل إلّا مضافة أو معرّفة باللّام ، 
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1- همع الهوامع ، 2 / 102.

2- شرح الوافية ، 335 - 336 وانظر مسألة الكحل في الكتاب ، 2 / 31 والمقتضب ، 3 / 248 وشرح الكافية ، 2 / 222 والهمع ، 2 / 101 وشرح الأشموني ، 3 / 53. وانظر شرح كافية ابن الحاجب ، للغجدواني ، ففي ذيلها رسالة في مسألة الكحل مجهولة المؤلف وهي مخطوطة موجودة في مكتبة البلدية ، الاسكندرية تحت رقم 2661 د ، نحو.




ومن ثمّ خظّىء أبو نواس في قوله : (1) 

كأنّ صغرى وكبرى من فواقعها

حصباء درّ على أرض من الذّهب 

وأما استعمالهم دنيا وجلّى ونحوهما بدون ذلك فمؤوّل. أمّا دنيا وهي تأنيث الأدنى ، فإنّها غلبت عليها الاسميّة بعد أن كانت صفة وصارت اسما لهذه الحياة الأولى ، وأمّا جلّى فكانت صفة تأنيث الأجل ، ثم غلبت عليها الإسميّة فجرّدت عن الألف واللام وصارت اسما للحرب (2) / قال الشاعر : (3) 

وإن دعوت إلى جلّى ومكرمة

يوما سراة كرام النّاس فاد عينا

7- ذكر اسم الزمان والمكان 

اشارة

(4) 

والمراد باسم الزمان والمكان الاسم المشتقّ لزمان الفعل أو مكانه والغرض من الإتيان بذلك ضرب من الإيجاز والاختصار ، فإنه لولاهما للزم الإتيان بلفظ الفعل ولفظ الزمان والمكان نحو : هذا الزمان أو هذا المكان الذي قتل فيه زيد (5) فاشتقّ اسم الزمان أو المكان على مثال الفعل المضارع ، وأوقعوا ميما موقع حرف المضارعة فقالوا : هذا مقتل زيد. 

وكيفية بنائه على مثال المضارع أن ينظر إلى حركة عين الفعل المضارع فإن 
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1- هو الحسن بن هانيء كان شاعرا عالما ، ولد بالأهواز ونشأ في البصرة ومات في بغداد 195 ه انظر أخباره في الشعر والشعراء ، 2 / 680 والفهرست ، 228 ونزهة الألباء ، 77. والبيت ورد في ديوانه ، 243 وروي منسوبا له في شرح المفصل ، 6 / 100 - 102 ، وشرح الشواهد ، 3 / 48 وشرح التصريح على التوضيح ، 2 / 102 وشرح الأشموني ، 3 / 48 - 52 وحاشية الخضري ، 2 / 47 وورد البيت من غير نسبة في المغني ، 2 / 380. ويروى فقاقعها مكان فواقعها ، والفواقع مفردها فقاعة ، وهي : النفاخات التي تظهر على سطح الماء.

2- شرح المفصل ، 6 / 100.

3- البيت لبشامة بن حزن النهشليّ ، روي منسوبا له في شرح الحماسة ، 1 / 102 وشرح المفصل ، 6 / 101 ومن غير نسبة في شرح الكافية ، 2 / 219 وشفاء العليل ، للسلسيلي ، 2 / 618 وحاشية الشيخ ياسين على شرح التصريح ، 2 / 381.

4- المفصل ، 237 - 238.

5- شرح المفصل ، 6 / 107.




كانت مضمومة أو مفتوحة ، فتحت عين مفعل ، وإن كانت مكسورة كسرت (1) مثاله مما عين مضارعه مضمومة ، مصدر ومقتل ومدخل ومقعد ومقام ونحو ذلك ، ومقام أصله مقوم على وزن مفعل ، فقلبت واوه ألفا ، لأنه لمّا وقع حرف العلّة منه في الموضع الذي أعلّ من الفعل ، أعلّ كما أعلّ في فعله ، ومثاله مما عين مضارعه مفتوحة ، مشرب وملبس ومذهب ، واستثني أحد عشر اسما مما عين فعله المضارع مضمومة ، جاء مفعل منها مكسور العين وكان قياسه الفتح وهي : المنسك (2) ، والمجزر وهو الموضع الذي ينحر فيه الجزور ، يقال : جزر الجزور يجزرها بالضم (3) والمنبت وهو موضع النّبات وهو من ينبت بالضم (4) ، والمطلع موضع الطلوع (5) ، والمشرق والمغرب لموضع الشروق والغروب ، وهما من فعل يفعل بالضم (6) ، والمفرق اسم للموضع الذي يفرق فيه الشعر من وسط الرأس ، وهو من يفرق بالضم (7) ، والمسقط ، موضع السقوط (8) ، ومنه مسقط الرأس ، موضع الولادة ، والمسكن (9) ، موضع السكنى ، والمرفق موضع الرفق ، ومنه مرفق اليد وهو موضع الاتصال بالعضد (10) والمسجد وهو البيت ، فأمّا المصدر ومكان السجود فهو مسجد 
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1- الكتاب ، 4 / 87 - 93 وشرح المفصل ، 6 / 107 وشرح الشافية ، 1 / 181.

2- والمنسك بالفتح والمنسك بالكسر ، شرعة النسك ، وقيل المنسك بالفتح النسك نفسه ، والمنسك بالكسر الموضع الذي تذبح فيه النسيكة ، وهي الذبيحة. اللسان ، والمصباح المنير ، نسك.

3- جزر الشيء يجزره بالضم ويجزره بالكسر جزرا ، قطعه ، والمجزر بكسر الزاي موضع جزرها. الصحاح واللسان ، جزر.

4- يقال : نبت الشيء ينبت بالضم نبتا ونباتا ، والمنبت بالكسر موضع النبات ، وهو أحد ما شذّ من هذا الضرب وقياسه المنبت بالفتح. اللسان ، نبت.

5- طلعت الشمس والكوكب طلوعا ومطلعا ومطلعا ، والمطلع والمطلع أيضا موضع طلوعها. الصحاح طلع. وفي اللسان : ومطلع بالفتح لغة.

6- يقال : شرقت الشمس تشرق شروقا وشرقا ، طلعت ، واسم الموضع المشرق ، وكان القياس المشرق اللسان ، شرق. وانظر غرب.

7- اللسان ، فرق.

8- اللسان ، سقط.

9- السّكن والمسكن بالفتح ، والمسكن بالكسر المنزل والبيت ، والأخيرة نادرة وأهل الحجاز يقولون : مسكن بالفتح. الصحاح ، واللسان ، سكن.

10- لسان العرب ، رفق.




بالفتح ، وروي عن بعض العرب مسكن ومطلع بالفتح ، وينبغي أن يزاد المنخر : وهو موضع النخير من نخر ينخر (1) ، فتكون الأسماء الشاذة اثني عشر (2) ، قال في الصحاح : (3) والفتح في كله جائز وإن لم يسمع به (4) وكان القياس يقتضي أن يجىء المفعل من مضموم العين بضمّ العين ليكون على مثال مضارعه ، ولكن عدلوا عنه إلى مفتوح العين لأنّه ليس في كلامهم مفعل بالضم إلّا أن تلحقه هاء التأنيث كالمقبرة كما سيأتي ، وأمّا مفعل بكسر العين (5) من الذي عين مضارعه مكسورة فنحو : المجلس لأنّ مضارعه يجلس ، وكذلك المحبس والمصيف ومضرب الناقة ومنتجها ، فالفعل منه مكسور العين ، إن كان للموضع أو للزمان ، وأمّا إن كان مصدرا فمفتوح العين للفرق بين المصدر والاسم تقول : نزل منزلا بفتح الزاي أي نزل نزولا ، وهذا منزله بكسر الزاي إذا أردت الدار ، ولم يفرّق بينهما في غير المكسور العين ، لأنّ المفتوح العين ومضمومها يأتي المفعل منهما بفتح العين سواء كان اسما أو مصدرا. 


ذكر مفعل من معتلّ الفاء 

(6) 

وهو يأتي مكسور العين أبدا سواء كان عين فعله المضارع مكسورة أو مفتوحة ، أما الذي عين مضارعه مكسورة نحو : موعد من يعد ، ومورد من يرد ، وكان الأصل يوعد ويورد ، فسقطت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ، وقد جرى اسم الزمان والمكان أعني المفعل في ذلك على القياس (7) وأمّا الذي عين مضارعه مفتوحة 
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1- المنخر : مثال مسجد ، خرق الأنف وأصله موضع النخير ، وهو الصوت من الأنف ، وهو من باب قتل. المصباح المنير نخر ، وانظر الصحاح ، واللسان ، نخر.

2- ومما تركه أبو الفداء مقبض ، ومضرب ، والمنسج ، والمغسل ، والمحشر ، ومدبّ ومحلّ انظرها في أدب الكاتب ، 444 والمنتخب ، لكراع 2 / 519 والمخصص ، 14 / 204 والمزهر ، 2 / 97.

3- صاحب الصحاح هو الجوهري إسماعيل بن حمّاد كان إماما في اللغة والأدب ، أصله من فاراب قرأ العربية على أبي علي الفارسي والسيرافي ومن تصانيفه مجمل اللغة والصحاح ، مات سنة 393 ه انظر ترجمته في إنباه الرواة ، 1 / 194 - 196 والبلغة ، 36 وبغية الوعاة ، 1 / 446.

4- نسب الجوهري القول إلى الفراء ، مادة سجد.

5- المفصل ، 238.

6- المفصل ، 238.

7- شرح المفصل ، 6 / 108.




فنحو : الموحل والموجل والموضع (1) فتقول من وحل يوحل بالفتح هذا موحله بالكسر (2) وكذلك وجل يوجل هذا موجله ، أمّا وضع يضع فكان أصله يوضع بالكسر فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ، ثم فتح يضع بعد حذف الواو ، فقيل هذا موضعه بالكسر ، ومن العرب من يقول : موحل وموجل بالفتح (3) فيجيء به على القياس ، وسمع الفرّاء موضع بالفتح (4). 


ذكر مفعل من معتلّ اللّام 


اشارة

(5) 

وهو يأتي مفتوح العين أبدا ، وتقلب الواو والياء فيه ألفا سواء انكسرت عين فعله المضارع أو انضمّت نحو : المرمى والمأتى والمثوى والمأوى (6) والمدعى والمغزى (7) ، من يرمي ويأتي ويثوي ويأوي ويدعو ويغزو (8).



فصل 

(9)

وقد تدخل على بعض أسماء المكان تاء التأنيث نحو : المزلّة وهو موضع الزّلل ، والمظنّة وهو الموضع الذي يظنّ كون الشيء فيه ، والمقبرة والمشرقة بفتح عين مفعلة في ذلك كله (10) ، ودخول الهاء في ذلك للمبالغة ، وأمّا ما جاء على مفعلة بضمّ العين كالمقبرة والمشرقة ، فليست أسماء لمكان الفعل ، وإنّما هي أسماء 
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1- الكتاب ، 4 / 93.

2- الوحل بالتحريك : الطين الرقيق الذي ترتطم فيه الدّوابّ ، والوحل بالتسكين ، لغة رديّة ، والجمع أوحال ووحول ، والموحل بالفتح المصدر ، وبالكسر المكان. اللسان ، وحل.

3- الصحاح ، واللسان ، وحل ووجل ، وانظر أدب الكاتب ، 446.

4- في الصحاح ، وضع «والموضع بفتح الضاد لغة في الموضع سمعها الفراء ، وفي اللسان ، وضع ، هي نادرة ، ونسبها الرضي في شرح الشافية ، 1 / 185 إلى الكوفيين أيضا. وانظرها في ديوان الأدب للفارابي ، مفعل.

5- المفصل ، 238.

6- وهي حكاية الفراء ، شرح المفصل ، 6 / 109.

7- شرح المفصل ، 6 / 108 وشرح الشافية ، 1 / 185.

8- في الأصل ويعز.

9- المفصل ، 238.

10- المنتخب ، 2 / 530 والمخصص ، 14 / 202 واللسان ، شرق وقبر وزلل وظنن.




للمواضع ، فإنّ مقبرة بالفتح اسم مكان الفعل ، ومقبرة بالضم اسم للبقعة التي من شأنها أن يقبر فيها ، وكذلك القول في جميع ما يأتي مضموما من هذا الباب ، وإنّما جاء مضموما ليعلم أنه لم يذهب به مذهب الفعل فجاءت صيغه مضمومة على خلاف هذا الباب ليدلّ خروج الصيغة على خروجها عنه (1). 


ذكر اسم الزمان والمكان من الزائد على الثلاثي 

(2) 

أما مفعل ، إذا بني من الثلاثي المزيد فيه والرباعي ، فعلى صيغة اسم المفعول لا يختلف كالمدخل والمخرج بضم الميم ، من أدخل يدخل ، وأخرج يخرج ؛ ويأتي منه المفعول والمصدر واسم الزمان والمكان بلفظ واحد لا يختلف (3) ، لأنّ مضارع ما جاوز الثلاثة لا يختلف بخلاف مضارع الثلاثي فإنّه مختلف ، ولذلك اختلف فيه المفعل فمدخل بالضم اسم مفعول أدخل واسم مصدره إذا كان بمعنى الإدخال ، واسم مكان الفعل أو زمانه ومنه قوله تعالى : (وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ)(4) وجاء ذلك كله على زنة يخرج مضارع ما لم يسمّ فاعله ، ليكون على لفظ المفعول ، لأنّه مفعول فيه كما أنّ مفعول ما لم يسمّ فاعله مفعول به ، ومنه المضطرب موضع الاضطراب وهو الحركة ، ويجوز أن يكون مصدرا ، وكذلك المنقلب / (5).


ذكر ما جاء فيه مفعلة 

(6) 

إذا كثر الشيء في المكان قيل فيه مفعلة بفتح ميم مفعلة وعينها ، فيقال : أرض 
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1- الكتاب ، 4 / 90 - 91 وشرح الشافية ، 1 / 184.

2- المفصل ، 238.

3- الكتاب ، 4 / 95 والمقتضب ، 1 / 74 - 75 - 108 وشرح المفصل ، 6 / 109 وشرح الشافية ، 1 / 186.

4- من الآية 80 من سورة الإسراء.

5- بعدها في الأصل مشطوب عليه «في قوله تعالى : (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) يجوز أن يكون اسما للمكان ، وأن يراد بالمنقلب ، النار ، وأن يراد أي انقلاب ينقلبون» من الآية 227 من سورة الشعراء. وانظر البحر 7 / 50 والفتوحات الإلهية ، 3 / 298 وأدب الكاتب ، 444 - 448.

6- المفصل ، 239.




مسبعة ، ومأسدة ، ومذأبة (1) ومحياة ، للكثيرة السباع والذئاب والحيّات ، ومفعأة لكثيرة الأفاعي ، ومقثأة لكثيرة القثّاء ، ومبطخة لكثيرة البطّيخ ، وجاء مبطخة بضمّ الطاء (2) واعلم أنّ هذا الضرب من الأسماء الذي لزمته التاء ليس اسما لمكان الفعل (3) بل هو صفة للأرض التي يكثر فيها ذلك ، والأرض مؤنّثة فكانت صفتها كذلك ، ولم يأتوا بمثل ذلك فيما جاوز الثلاثة نحو : الثعلب والضفدع استثقالا له ، لأنّهم يستغنون عن قولهم : مثعلبة مثلا بأن يقولوا : كثيرة الثّعالب (4) ، 

8- ذكر اسم الآلة 
(5) 

والمراد بها ما يعالج به وينقل ، والأولى أن يقال : هي اسم مشتقّ من فعل لما يستعان به في ذلك الفعل (6) ويجيء على مفعل ومفعلة ومفعال بكسر الميم كالمقصّ والمحلب والمكسحة ، والمصفاة والمقراض والمفتاح (7) كأنهم أرادوا الفرق بين اسم الآلة وبين ما يكون مصدرا ومكانا ، فالمقصّ بكسر الميم ما يقصّ به ، والمقصّ بالفتح المصدر والمكان (8) ، ومن ذلك منجل الحصاد ، ومسلّة للإبرة العظيمة ، ومطرقة ومخدّة ومصباح ، وقيل (9). إن مفعل مقصور عن مفعال ، والمراد بذلك أنّ كلّ ما جاز فيه مفعل جاز فيه مفعال أيضا نحو : مقرض ومقراض ومضرب ومضراب ومفتح ومفتاح ، وزيدت الألف للمبالغة قال الشاعر : (10) 
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1- الكتاب ، 4 / 94.

2- اللسان ، بطخ وانظر المنتخب ، 2 / 531.

3- بعدها مشطوب عليه «أي ليس اسما للموضع الذي فيه».

4- الكتاب ، 4 / 94 وشرح المفصل ، 6 / 109 وشرح الشافية ، 1 / 188.

5- المفصل ، 239 - 240 اسم الآلة هو اسم ما يعالج به وينقل ويجىء على مفعل ومفعلة ومفعال كالمقصّ والمحلب والمكسحة والمقراض والمفتاح.

6- قول المصنف فالأولى ... هو تفضيل حد ابن الحاجب على حد الزمخشري ، قال ابن الحاجب في الإيضاح الورقة ، 297 ظ : اسم الآلة هو كلّ اسم اشتقّ من فعل لما يستعان به في ذلك الفعل ، وانظر إيضاح المفصل المطبوع ، 1 / 668.

7- الكتاب ، 4 / 94.

8- الكتاب ، 4 / 94 وشرح المفصل ، 6 / 111 وشرح الشافية ، 1 / 186.

9- زاعم ذلك هو الفارسي. المخصص ، 14 / 199.

10- لم أهتد إلى قائله. ورد في لسان العرب ، رأى وكحل.




إذا الفتى لم يركب الأهوالا

فابغ له المرآة والمكحالا

واسع له وعدّه عيالا

وليس كلّ ما جاز فيه مفعال جاز فيه مفعل (1) وقد جاء بعض أسماء الآلة مضموم الميم والعين (2) نحو : المسعط والمنخل والمدقّ والمدهن والمكحلة ، ومن ذلك أيضا محرضة (3) ومما جاء بالضم أيضا الملاءة (4) وجاء بالفتح المنارة والمنقل وهو الخفّ (5) ، وفي الحديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء عن الخروج إلّا عجوزا في منقليها» (6) أي (7) في خفّيها ، وجميع ما جاء من ذلك مضموما لم يذهب به مذهب الفعل ، ولكنّها جعلت أسماء لهذه الأوعية (8) فإنّها شذّت عن مقتضى القياس ، لكونهم لم يراعوا فيها معنى الفعل والاشتقاق ، ومما لم يذهب به مذهب الفعل اسم الآلة الذي ليس في أوله ميم ، وهو زائد على ثلاثة أحرف وثالثه ألف ، فإنّه جاء بكسر أوله نحو : العلاقة (9) والجراب والوسادة والعمامة ونحو ذلك ، وشذّ من ذلك بالفتح القباء (10) ولا يعمل شيء من هذه الأسماء ، لأنّه موضوع لآلة مشتقّة من الفعل المشتقّ منه من غير قيد ، فلو عمل تقيّد وخرج عن موضوعه ، ومما ألحقناه بقسم الاسم المصغّر والمنسوب. 
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1- شرح المفصل ، 6 / 111.

2- المفصل ، 240.

3- في الصحاح واللسان ، والقاموس ، حرض «الحرض : الأشنان والمحرضة بالكسر إناؤه ووعاؤه» وفي شرح المفصل ، 6 / 112 والكسر هو المشهور ولا أعرف الضم فيها».

4- اللسان ، ملأ.

5- اللسان ، نقل.

6- في الأصل منقلبها.

7- انظره في غريب الحديث للهروي ، 4 / 69 وفيه «إلا امرأة قد يئست من البعولة فهي في منقليها» ، قال أبو عبيد لو لا أن الرواية اتفقت في الحديث والشعر جميعا على فتح الميم ما كان وجه الكلام إلا كسرها. وانظر الصحاح ، نقل. وهو في تاج العروس ، «نقل» عن ابن مسعود.

8- الكتاب ، 4 / 91 وشرح المفصل ، 6 / 111.

9- العلاقة : هي المعلاقة الذي يعلّق به الإناء اللسان ، علق.

10- غير واضحة في الأصل ، والقباء ممدود من الثياب الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه. اللسان ، قبا.





ذكر المصغّر 

اشارة
(1) 

/ ويسميّه البصريون المحقّر (2) ، والتصغير من خواصّ الأسماء ، وهو اسم مزيد فيه ياء ليدلّ على تقليل مسمّاه ، فالاسم المتمكّن إذا صغّر ضمّ صدره (3) وفتح ثانيه ، وألحق ياء ساكنة ثالثة ، وله أمثلة ثلاثة ، فعيل كفليس ، وفعيعل كدريهم وفعيعيل كدنينير (4) وأما ما خالف ذلك فثلاثة (5) أشياء ، تصغير أفعال كأجيمال (6) وتصغير ما في آخره ألف التأنيث كحبيلى (7) وتصغير ما فيه ألف ونون مضارعتان لألفي التأنيث كسكيران (8) ولا يصغّر إلّا الثلاثي والرباعي ، وأمّا الخماسي فتصغيره مستكره كتكسيره ، لسقوط خامسه ، فإن صغّر قيل في فرزدق : فريزد ، وفي سفرجل : سفيرج ، بحذف الخامس لكونه نشأ منه الثقل ، ومنهم من يقول : فريزق (9). 


فصل 
(10)

وكلّ اسم على حرفين فإنّ التصغير يردّه إلى أصله حتى يصير إلى أمثال فعيل والذي هو كذلك على ثلاثة أضرب ، ما حذف فاؤه أو عينه أو لامه ، فالذي حذفت فاؤه نحو : عدة فتقول في تصغيرها : وعيدة ، فتردّ الواو المحذوفة التي هي فاء الكلمة (11) وأمّا ما حذفت عينه فمثل : مذ ، فإذا سمّيت به وصغّرته قلت : منيذ ، فتردّ النون المحذوفة لأنّ الأصل منذ (12) ، وأمّا ما حذفت لامه فنحو : دم وفم فتقول : 
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1- الشافية 507 : المصغر : المزيد فيه ياء ليدل على تقليل.

2- الكتاب ، 3 / 419 - 477.

3- شرح المفصل ، 202.

4- الكتاب ، 3 / 415.

5- غير واضحة في الأصل.

6- الكتاب ، 3 / 49 - 492 وشرح الأشموني ، 4 / 161.

7- الكتاب ، 3 / 418.

8- الكتاب ، 3 / 424 والمقتضب ، 2 / 264.

9- الكتاب ، 3 / 418 والمقتضب ، 2 / 247 وشرح المفصل ، 5 / 116 وشرح الشافية ، 1 / 202.

10- المفصل ، 203.

11- الكتاب ، 3 / 449 وشرح المفصل ، 5 / 118 وشرح الشافية ، 1 / 217.

12- الكتاب ، 3 / 450 وشرح المفصل ، 5 / 118.




دميّ بردّ الذاهب منه وهو الياء وتقول في فم : فويه بردّ لامه المحذوفة التي هي الهاء ، لأنّ أصله فوه وتقول في حر : حريح ، لأنّ أصله حرح فتردّ لامه المحذوفة (1) وأمّا الاسم الذي حذف منه ، وبقى بعد الحذف على أكثر من حرفين (2) فإنّ التصغير لا يردّه إلى أصله ، لأنّ الردّ ثمّ إنّما وجب ليحصل مثال التصغير ، فإذا حصل من غير ردّ فلا حاجة إلى الردّ ، فعلى هذا تقول في تصغير ميّت وهيّن : مييت وهيين بالتخفيف (3). 

فصل 
(4)

وإذا صغّرت نحو ابن واسم ، رددته إلى أصله وصغّرته فقلت : بنيّ وسميّ بردّ اللام الذاهبة (5) لأنّ أصل ابن بنو كجمل ثم قلبت الواو ياء ، وأدغمت فيها ياء التصغير لأنّ الواو والياء إذا اجتمعتا وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فبقي ، بنيّ ، وأمّا اسم فأصله سمو مثل جذع (6) فإذا صغّر عادت الواو وقلبت ياء وأدغمت كما قيل في ابن ، وإذا صغّر أخت وبنت وهنت قيل : أخيّة وبنيّة وهنيّة ، بردّ الّلامات المحذوفة ، لأنّ أصلهنّ أخوة وبنوة وهنوة على وزن صدقة ، ثم حذفوا هاءات التأنيث من أخوة وبنوة وهنوة ، وأبدلوا من الواوات تاءات لغير التأنيث ، فإنّ التاء في أخت وبنت وهنت بدل من الواو وليست للتأنيث (7) لأنّ تاء التأنيث لا يكون ما قبلها ساكنا بل مفتوحا ، إلّا أن يكون ما قبلها ألفا نحو : قطاة ، فلما ردّ إلى أخت وبنت وهنت الواو الأصليّة صار أخيوة فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت فيها ياء التصغير ثم ردت هاء (8) 
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1- الكتاب ، 3 / 451 والمقتضب ، 2 / 235 وشرح الشافية ، 1 / 217.

2- المفصل ، 203.

3- شرح المفصل ، 5 / 120 وشرح الشافية ، 1 / 217.

4- المفصل ، 203.

5- الكتاب ، 3 / 454 والمقتضب ، 1 / 82 وشرح الشافية ، 1 / 217.

6- الإنصاف ، 1 / 69 ولسان العرب ، سمو.

7- الكتاب ، 3 / 455 وشرح المفصل ، 5 / 121.

8- غير واضحة في الأصل.




التأنيث الأصليّة التي كانت في أخوة وبنوة وهنوة لذهاب التاء التي كانت في أخت وبنت وهنت ، لأنّها كانت تدلّ على التأنيث بحسب الصيغة وإن لم تكن تاء تأنيث ، فصار تصغير ذلك أخيّة وبنيّة وهنيّة (1). 

فصل 
(2)

وكلّ اسم فيه حرف بدل من حرف آخر ، فتصغيره ينقسم إلى تصغير يردّ الاسم إلى أصله ، وإلى تصغير لا يردّ الاسم إلى أصله : أما التصغير الذي يردّ الاسم إلى أصله فهو تصغير كلّ اسم فيه البدل غير لازم. 

والمراد بالبدل الغير اللازم بدل حرف بحرف ، أوجب قلبه علّة تزول في التصغير أو الجمع وذلك نحو : ميزان وباب وناب ، فتقول في تصغيرها : مويزين (3) وبييب ونييب (4) بردّها إلى أصلها ، لأنّ الميزان من الوزن وأصله موزان بكسر الميم وسكون الواو ، فاستثقل ذلك فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها فصار ميزان ، فلمّا صغّر ضمّت الميم فعادت الواو فصار تصغيره مويزين. وذلك القول في ميقات وميعاد. 

وأصل باب بوب لأنّ جمعه أبواب فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ، ولم يجز بقاء الألف في التصغير لزوال الفتح وانضمام ما قبلها فوجب ردّ الواو. 

وأصل ناب نيب لجمعه على أنياب ، ويجمع النّاب من الإبل على نيب (5) فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ، ولم يمكن بقاء الألف في التصغير فردّت إلى أصلها وقيل : نييب (6). 

وأمّا التصغير الذي لا يردّ الاسم إلى أصله فهو تصغير كلّ اسم فيه البدل لازم والبدل اللازم ؛ هو البدل الذي علّته تلزم في المصغّر كما تلزم في المكبّر ، وذلك نحو : تخمة وتراث ، فإنّ أصل تخمة وخمة لأنّه من وخم وأصل تراث من ورث 
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1- الكتاب ، 3 / 455 والمقتضب 2 / 268 وشرح المفصل ، 5 / 121.

2- المفصل ، 203.

3- الكتاب ، 3 / 457 والمقتضب ، 2 / 280.

4- الكتاب ، 3 / 461.

5- اللسان ، نيب.

6- وقد أجاز الكوفيون في نحو : ناب مما ألفه ياء أن يصغّر على نويب بالواو شرح الأشموني 4 / 165.




فأصله وراث ، ولكنّهم استثقلوا الضمّة على الواو فقلبوها تاء لأنّ التاء أجلد على الضمّة من الواو ، وهذه العلّة لازمة في التصغير فلذلك قيل : تخيمة وتريث ، وتقول في تصغير عيد : عييد ، وكان حقّه أن يردّ إلى أصله لأنّه من عاد يعود ، لكنّهم لمّا قالوا في الجمع أعياد ، والجمع والتصغير من واد واحد ، قيل في تصغيره : عييد ، وإنّما جمعوه بالياء دون الواو ؛ ليفرّقوا بين جمع عيد ، وجمع عود (1). 

فصل 
(2)

وإذا صغّر ما ثالثه واو نحو : أسود فأجود الوجهين أن يقال : أسيّد (3) لأنّ الواو والياء إذا اجتمعتا وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ، ومنهم من يظهر فيقول : أسيود (4). وكلّ ما وقعت واوه لاما (5) ، وسواء صحّت نحو : عروة (6) ورضوى أو اعتلّت نحو واو عصا وجب قلبها وإدغام ياء التصغير فيها فتقول : عريّة ورضيّة وعصيّة (7) ، وإذا صغّرت نحو : معاوية (8) قلت : معيّة (9) لأنّ ألفه تحذف لأجل ياء التصغير فتبقى معيوية فيجتمع الواو وياء التصغير وتسبق الواو (10) بالسكون فتقلب الواو ياء وتدغم فيها ياء التصغير وتحذف ياء معيوية (11) الأخيرة لاجتماع ثلاث ياءات ، ووقوعها طرفا فيبقى معيّة على مثال دريهم ، وهذا على مذهب من يقول : أسيّد ، أمّا على مذهب يقول : أسيود فيقول : معيوية (12). 
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1- الكتاب ، 3 / 460 وإيضاح في المفصل ، 1 / 576 وشرح المفصل ، 5 / 123 - 124.

2- المفصل ، 204.

3- الكتاب ، 3 / 469. وفي إيضاح المفصل ، 1 / 576 وهو الفصيح وقياس العربية.

4- الكتاب ، 3 / 469 وشرح المفصل ، 5 / 124 وهمع الهوامع ، 2 / 186.

5- المفصل ، 204.

6- في الأصل عزوة ، والمثبت من المفصل ، 204 وإيضاح المفصل ، 1 / 577 وشرح المفصل ، 5 / 124.

7- الكتاب ، 3 / 470 وشرح المفصل ، 5 / 124.

8- المفصل ، 204.

9- الكتاب ، 3 / 470 - 471 والمقتضب ، 2 / 244.

10- في الأصل الياء.

11- في الأصل معوية.

12- المقتضب ، 2 / 244 وإيضاح المفصل ، 1 / 578 وشرح المفصل ، 5 / 125.




فصل 
(1)

وإذا كان في الاسم تاء التأنيث فهي إمّا ظاهرة وإمّا مقدّرة ، فالظاهرة تثبت ولا تحذف ، وطريق تصغيره أن تصغّر ما قبل علامة التأنيث ولا تعتدّ بها من حروف الكلمة ثم تضمّ إليها العلامة كما تفعل بالمركّب لأنّها بمنزلته ، فيقال في طلحة طليحة (2) والمقدّرة تثبت ظاهرة ، في كل ثلاثي (3) نحو : شميسة إلّا ما شذّ من نحو : عريس (4) ولا تثبت في الرباعي فما فوقه فرارا من الثقل لكثرة حروف الكلمة ، ولأنّ الحرف الرابع قد نزّل منزلة تاء التأنيث فتقول في عقرب : عقيرب بغير تاء التأنيث إلّا ما شذّ من نحو : قديديمة في تصغير قدّام (5) وأمّا ألف التأنيث فإذا كانت مقصورة رابعة ثبتت كقولك : حبيلى في تصغير حبلى (6) وسقطت خامسة فصاعدا (7) كقولك : قريقر في تصغير قرقرى ، وهو اسم موضع (8) وأمّا نحو : خنفساء فتصغيرها (9) خنيفساء بثبوت الألف لقوتها بالحركة (10). 

فصل 
(11)

وإذا صغّرت ما رابعه حرف زائد من حروف المدّ واللين نحو : مصباح 

[شماره صفحه واقعی : 360]
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1- المفصل ، 204.

2- الكتاب ، 3 / 418 - 419 وإيضاح المفصل ، 1 / 579 وشرح المفصل ، 5 / 127.

3- قال ابن يعيش في شرح المفصل ، 5 / 127 : وإنما لحقت التاء في تحقير كلّ اسم مؤنث ثلاثي لأمرين أحدهما : أن أصل التأنيث أن يكون بعلامة والآخر : خفة الثلاثي ، فلما اجتمع هذان الأمران وكان التصغير قد يردّ الأشياء إلى أصولها فأظهروا العلامة المقدّرة لذلك.

4- انظر شرح المفصل ، 5 / 127.

5- المقتضب ، 2 / 272 وشرح المفصل ، 5 / 128 وشرح الشافية ، 1 / 237.

6- الكتاب ، 3 / 418 والمقتضب ، 2 / 257.

7- الكتاب ، 3 / 419 وشرح المفصل ، 5 / 128.

8- باليمامة فيها قرى وزروع ونخيل كثيرة ، معجم البلدان ، 4 / 326 وفي معجم ما استعجم للبكري ، 3 / 1065 ماء لبني عبس.

9- في الأصل فتصغير.

10- الكتاب ، 3 / 419 والمقتضب ، 2 / 258.

11- المفصل ، 204.




وكردوس (1) وقنديل قلبت الألف أو الواو ياء ، وقرّرت الياء بحالها وقلت : مصيبيح (2) وكريديس وقنيديل على مثال دنينير (3). 

فصل 
(4)

وإذا صغّرت ما فيه ثلاثة أصول وزيادتان ، بقّيت التي حذفها يخلّ بالمعنى كالميم في منطلق ، مع النون ، فإنّك تبقي الميم في التصغير وتحذف النون فتقول : مطيلق ، لأنّك لو حذفت الميم لذهّبت معنى الفاعلية لأنّ الميم زيدت لمعنى الفاعليّة وليست النون كذلك (5) فإن لم تفضل إحدى الزيادتين الأخرى حذفت أيّهما شئت نحو : قلنسوة ، فإنّ النون والواو فيهما زائدتان لا تفضل إحداهما الأخرى ، فإن حذفت النون قلت : قليسية وإن حذفت الواو قلينسة (6). 

فصل 
(7)

والزيادة إن كانت رابعة ألفا أو واوا أو ياء ثبتت ولم تحذف ، ولكن تقلب ياء إن لم تكن إيّاها ، كما قلنا في مصباح وكردوس وقنديل ، وأمّا الذي زوائده ليست كذلك فتحذف كلّ زوائده في التصغير ، فتقول في سرادق : سريديق بحذف الألف لأنّها زائدة وهي غير رابعة وتقول في عنكبوت : عنيكب ، بحذف الواو والتاء لأنّهما زيادتان في غير الموضع المذكور ، ويجوز التعويض وتركه فيما حذفت منه هذه الزوائد ، فإذا حذفت وصارت الكلمة على مثال : دريهم فأنت مخيّر في التعويض ليصير على مثال : دنينير وفي التّرك ، فإن شئت قلت : مطيلق وإن شئت قلت : مطيليق ، وإن شئت قلت : عنيكب ، وإن شئت قلت : عنيكيب لأنّك في التعويض وتركه لا تخرج عن مثال 

[شماره صفحه واقعی : 361]
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1- الكردوس : الخيل العظيمة. اللسان ، كردس.

2- في الأصل مصيبح.

3- المقتضب ، 1 / 119 وشرح المفصل ، 5 / 129 وشرح الشافية ، 1 / 249.

4- المفصل ، 204.

5- إيضاح المفصل ، 1 / 582 وشرح المفصل ، 5 / 130.

6- الكتاب ، 3 / 327 - 436 والمقتضب ، 1 / 119.

7- المفصل ، 204 - 205.




التصغير (1). 

فصل 
(2)

وجمع القلّة يصغّر على بنائه كقولك في أكلب وأجربة وأجمال وغلمة : أكيلب وأجيربة وأجيمال وغليمة (3).

وأمّا جمع الكثرة ففيه مذهبان : 

أحدهما : أن يردّ إلى واحده ، ويصغّر عليه ثم يجمع على ما يستوجبه من الواو والنون أو الألف والتاء. 

وثانيهما : أن يردّ إلى بناء جمع قلّته إن وجد له ، ثمّ يصغّر كما في نحو : غلمان فيقال : إمّا غليّمون أو غليمة (4) لاستكراههم صيغة واحدة تدلّ على التكثير والتقليل ، وقد شذّ من المصغّرات ما جاء على غير واحده (5) كأنيسيان في إنسان (6) ، وعشيشية في عشيّة ، وأصيبيّة في صبية ، وأغيلمة في غلمة ، ورويجل في رجل (7) ، وقولهم أيضا : أصيغر منك ، ودوين هذا ، فإنّه لتقليل ما بينهما من التفاوت ، لا للذّات الموضوع لها اللفظ (8). 

[شماره صفحه واقعی : 362]
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1- الكتاب ، 3 / 444 وشرح المفصل ، 5 / 131 وشرح الشافية ، 1 / 249.

2- المفصل ، 205.

3- الكتاب ، 3 / 486 - 490 - 496 وإيضاح المفصل ، 1 / 582 وشرح المفصل ، 5 / 132.

4- الكتاب ، 3 / 490 - 492 والمقتضب ، 2 / 155 - 209 - 278 وشرح المفصل ، 5 / 132 وشرح الشافية ، 1 / 265.

5- المفصل ، 205.

6- وقياسه أنيسين إن اعتبر جمعه على أناسين ، وأنيسان إن لم يعتبر ، وقال الكوفيون أنيسيان تصغير إنسان ، لأن أصله إنسيان على وزن إفعلان ، وإذا صغر إفعلان قيل : أفيعلان وهو مبنيّ على قولهم إنسان مأخوذ من النسيان فوزنه إفعان ، ومذهب البصريين أنه من الإنس فوزنه فعلان. شرح الشافية للرضي ، 1 / 274 وحاشية الصبان ، 4 / 159.

7- والقياس فيها على التوالي عشيّة وصبيّة وغليمة ورجيل. شرح الشافية للرضي ، 1 / 278.

8- الكتاب ، 3 / 477 - 486 وشرح المفصل ، 5 / 133 وهمع الهوامع ، 2 / 190.




فصل 
(1)

وتصغير الفعل ليس بقياس ، وأمّا نحو : ما أميلحه ، فإنّما يعنون الذي يوصف بالملح ، ومن الأسماء ما جرى في كلامهم مصغّرا وترك تكبيره نحو : كميت وهو حمرة يخالطها سواد. 

فصل 
(2)

والأسماء المركّبة نحو : بعلبكّ وحضرموت وخمسة عشر ، يصغّر الصّدر منها ويضمّ إلى الآخر فيقال : بعيلبكّ وحضيرموت وخميسة عشر وثنّيا (3) عشر وثنيّتا عشرة ولم يجز تصغير الاسمين جميعا ، لأنّ الثاني زيد في الأول كزيادة هاء التأنيث. 

فصل 
(4)

وتصغير الترخيم أن تحذف كلّ شيء زيد في بنات الثلاثة والأربعة حتى تصير الكلمة على حروفها الأصول ثم تصغّر كقولك في حارث : حريث وفي أسود : سويد ، وفي قرطاس : قريطس (5). 

فصل 
(6)

وأمّا تصغير الغير المتمكّن فمنه الأسماء المبهمة ، وقد خولف بتصغيرها تصغير ما سواها بأن تركت أوائلها غير مضمومة ضمّ تصغير ، وألحقت بأواخرها ألفات ، وزيد قبل آخرها ياء التصغير ، وفتح ما قبل ياء التصغير ، فقالوا في ذا ، وتا : ذيّا وتيّا ، 

[شماره صفحه واقعی : 363]
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1- المفصل 205 - 206.

2- المفصل ، 206. وفيه «والأسماء المركبة يحقّر الصدر منها ، فيقال : بعيلبك وحضيرموت وخمسة عشر ، وثنيّا عشر.

3- غير واضحة في الأصل والتصويب من المفصل ، 206. وانظر الكتاب 3 / 476 وشرح المفصل ، 5 / 137.

4- المفصل ، 206.

5- الكتاب ، 3 / 476 والمقتضب ، 2 / 292.

6- المفصل ، 206.




وفي الذي والتي : اللذيّا واللتيّا (1) ومن الأسماء ما لا يصغّر (2) وهي المصغّر نحو : الكميت والمعظّم شرعا كاسم الله تعالى ، والضمائر ، وبعض المبنيّات ما لم تجعل أعلاما نحو : أين ومتى ، وحيث ، وعند ، ومنذ ، ومع ، ومن ، وما ، وأمس ، وكذلك غدا ، وأول من أمس ، والبارحة (3) وأيام الأسبوع (4) ، والاسم عاملا عمل الفعل كحسبك ، وضارب زيدا ، ومن ثمّ جاز ، ضويرب وامتنع ضويرب زيدا (5). 


ذكر المنسوب 

اشارة
(6) 

اعلم أنّ النسبة لغة هي إضافة الشيء إلى غيره مطلقا (7) واصطلاحا هي إضافة الشيء إلى غيره بإلحاق الياء المشدّدة المكسور ما قبلها بآخر المضاف إليه ، للدلالة على النسبة ، ويسمّى المضاف منسوبا ، والمضاف إليه منسوبا إليه ، والغالب في المنسوب إليه أن يكون قبيلة كقرشيّ أو أبا كهاشميّ أو بلدا كمكيّ (8) أو صناعة كنحويّ ، والنسبة من خواصّ الاسم وألحقت ياء النسب بآخر الاسم علامة للنسبة إليه ، كما ألحقت التاء علامة للتأنيث وكما انقسم التأنيث إلى حقيقيّ وغير حقيقيّ فكذلك النسب حقيقيّ وغير حقيقي (9) ، فالحقيقيّ : ما كان مؤثّرا في المعنى كهاشميّ ، فإنّه نقل المنسوب إليه عن الاسميّة إلى الصّفة ، وعن التعريف إلى التنكير ، وغير الحقيقيّ : ما جاء على لفظ المنسوب لا غير نحو : كرسيّ ، وكما جاءت التاء 

[شماره صفحه واقعی : 364]
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1- الكتاب ، 3 / 487 والمقتضب ، 2 / 286.

2- المفصل ، 206.

3- الكتاب ، 3 / 487.

4- لم يجز سيبويه تصغير أيام الأسبوع ، وخالفه المبرّد والكوفيّون والمازني والجرمي ، وزعم بعض النحويين أنك إذا قلت : اليوم الجمعة ، واليوم السبت ، فرفعت اليوم جاز تصغير الجمعة والسبت ، وإن نصبت لم يجز تصغيرها ، وزعم بعضهم أنه يجوز التصغير في النصب ويبطل في الرفع وأجاز المازني تصغيرهما في الرفع والنصب. انظر الكتاب ، 3 / 480 ، والمقتضب ، 2 / 474 - 476. وهمع الهوامع ، 2 / 191.

5- الكتاب ، 3 / 480 ، وشرح الشافية ، 1 / 289.

6- المفصل ، 206.

7- اللسان ، نسب.

8- الكتاب ، 3 / 335 والمقتضب ، 3 / 133 وشرح المفصل ، 5 / 141 والتسهيل ، 261.

9- المفصل ، 206.




فارقة بين الجنس وواحده نحو : تمرة وتمر ، فكذلك ياء النسبة فارقة بين الواحد والجنس كمجوسيّ ومجوس وروميّ وروم ، ويجب أن تحذف من المنسوب إليه تاء التأنيث (1) نحو : فاطميّ ، وإنّما حذفت لئلا يجمع بين زيادتين متنافيتين ؛ لأنّ التاء تشعر بعدم الوصف وياء النسب تشعر بالوصف (2) وإذا نسب إلى مثنّى أو إلى جمع سواء كان جمعا سالما أو مكسّرا ، وجب أن تحذف من ذلك علامة التثنية والجمع ، وتردّ المنسوب إليه إلى واحده ثم تنسب إليه (3) فتقول في النسبة إلى زيدان وزيدين : زيديّ ، وإلى مسلمين أو مسلمين : مسلميّ ، وإلى مسلمات : مسلميّ ، وإلى فرائض : فرضيّ بفتح الراء ، وإلى رجال : رجليّ ، لحصول الغرض بذلك لأنّ الغرض النسبة إلى مسمّى ذلك اللفظ ، واغتفر اللّبس في ذلك (4) وأما إذا كان الجمع المكسّر علما نحو : كلاب ومدائن فتقول : كلابيّ ومدائنيّ (5) وأما إذا كان المثنّى علما نحو : أبانين (6) أو الجمع السالم علما نحو : قنّسرين (7) فالنسبة إليهما مترتّبة على إعرابهما فمن أعربهما بالحركة وهم الأكثر نسب إليهما من غير ردّهما إلى الواحد فيقول : هذا أبانينيّ ورأيت أبانينيا ومررت بأبانينيّ ، وهذا قنّسريني ورأيت قنّسرينيا ومررت بقنّسرينيّ ، ومن أعربهما علمين بالحرف حذف علامة التثنية والجمع في النسبة (8) فيقول : هذا أبانيّ وقنّسريّ ، على أنّ إعرابهما بالحرف كما كان قبل العلميّة ، وقس على ذلك ، وأمّا جمع المؤنّث السالم نحو : أذرعات (9) فيقول على الأكثر : أذرعاتيّ ، وعلى القول الآخر : أذرعيّ (10). 

[شماره صفحه واقعی : 365]
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1- المفصل ، 207.

2- شرح المفصل ، 5 / 144 وهمع الهوامع ، 2 / 192.

3- الكتاب ، 3 / 372 والمقتضب ، 3 / 160.

4- شرح المفصل ، 5 / 144 وشرح الشافية ، 2 / 7 - 9.

5- الكتاب ، 3 / 379.

6- اسم موضع قال الأصمعي : وادي الرّمة يمر بين أبانين وهما جبلان يقال لأحدهما أبان الأبيض وهو لبني فزارة ... وأبان الأسود لبني أسد. معجم البلدان ، 1 / 72.

7- مدينة قريبة من حمص. معجم البلدان 4 / 403.

8- الكتاب ، 3 / 372 وشرح المفصل ، 5 / 145 وإيضاح المفصل ، 1 / 588 وشرح الشافية ، 2 / 13.

9- بلد بأطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان ، معجم البلدان ، 1 / 130.

10- الكتاب ، 3 / 373 همع الهوامع ، 2 / 192 وشرح الأشموني ، 4 / 183.




فصل 
(1)

وإذا نسبت إلى ثلاثيّ مكسور العين كنمر ، وجب فتح عينه فتقول : نمريّ بفتح الميم استثقالا لتوالي كسرتين مع ياءين ، ولا فرق في ذلك بين المذكّر والمؤنّث فتقول في شقرة بكسر القاف وهي قبيلة : شقريّ بالفتح (2) ، وكذلك النسبة إلى إبل بالفتح (3) استيحاشا من توالي الكسرات هذا هو الذي عليه الجمهور ، قال السخاوي في شرح المفصّل : إنه بالكسر ؛ لأنّ جميع حروفه مكسورة فيخفّ على اللسان ، وأمّا الحرف المكسور في الزائد على الثلاثي مع سكون ما قبله نحو راء يثرب ولام تغلب. فلك فيه وجهان : الفتح (4) وإبقاؤه على الكسرة ، والشائع الكسر ، لانجبار ثقل الكسرتين ، بخفّة سكون ما قبلهما فتقول : يثربيّ ويثربيّ بفتح الراء وكسرها. 

فصل 
(5)

وينسب إلى فعيلة بفتح الفاء وكسر العين نحو : حنيفة حنفيّ فتحذف ياء حنيفة وجوبا ، وكذلك تحذف الياء من فعيلة بضمّ الفاء وفتح العين نحو : جهينة وعقيلة فتقول : جهنيّ وعقيليّ ، وكذلك تحذف الواو من فعوله بفتح الفاء وضمّ العين نحو : شنوءة فتقول : شنئيّ (6) ، (7) وإنما حذفت الياء والواو من فعيلة وفعيلة وفعولة المذكورات للفرق بينها وبين فعيل وفعيل وفعول المذكّرين نحو : كريم وقريش وعجول ، فإنّك تنسب إليها بغير حذف الياء والواو فتقول : كريميّ وقريشيّ 

[شماره صفحه واقعی : 366]
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1- المفصل ، 207.

2- شقرة : اسم رجل هو أبو قبيلة من العرب يقال لها شقرة انظر لسان العرب ، شقر. وانظر الكتاب ، 3 / 343 والمقتضب ، 3 / 137 وشرح المفصل ، 5 / 145.

3- قال أبو حيان ولا أعلم خلافا في وجوب فتح العين في نحو : نمر وابل ودئل إلّا ما ذكره طاهر القزويني في مقدّمة له أنّ ذلك على جهة الجواز ، وأنه يجوز فيه الوجهان. همع الهوامع ، 2 / 195.

4- وقد ذهب سيبويه إلى شذوذه في حين أجاز بعض النحويين القياس عليه. الكتاب 3 / 340 - 343 ، همع الهوامع ، 2 / 195.

5- المفصل ، 207.

6- غير واضحة في الأصل.

7- الكتاب ، 3 / 339 والمقتضب ، 3 / 134 ، وشرح المفصل ، 5 / 146.




وعجوليّ (1) وما جاء بخلاف ذلك فهو شاذ كقولهم : قرشيّ على خلاف القياس (2) وإنما تحذف حرف العلّة من فعيلة وفعولة إذا لم تكن مضاعفة ولا معتلّة العين ، فأمّا إذا كانت فعيلة مضاعفة نحو : شديدة فإنّك تنسب إليها بغير حذف الياء فتقول : شديديّ وكذلك تقول في فعيلة المعتلّة العين نحو : طويلة طويليّ بإثبات الياء (3). 

فصل 
(4)

وإذا نسبت إلى نحو : أسيّد وسيّد وحميّر وهو كلّ اسم قبل آخره ياءان مدغمة إحداهما في الأخرى فإنّه يجب حذف الياء المتحركة منهما ، وهي المدغم فيها وإبقاء الساكنة التي كانت مدغمة فتقول : أسيديّ وسيديّ وحميريّ (5) وكان يلزم أن يقال في طيء : طيئيّ مثل طيعيّ قال سيبويه : ولكنّهم جعلوا الألف مكان الياء فقالوا : طائيّ على خلاف القياس (6) ، وينسب إلى فعيل وفعيلة (7) ، بفتح الفاء منهما من معتلّ اللام نحو : غنيّ ، وهو حيّ من أحياء العرب (8) ، وضريّة وهي قرية (9) بحذف الياء الساكنة وقلب الثانية واوا ، وإبدال الكسرة التي قبلها فتحة فيما هي فيه فتقول : غنويّ وضرويّ ، على وزن فعلي بفتح الفاء ، وتقول في فعيل وفعيلة بضمّ الفاء منهما من معتلّ اللّام نحو : قصي وأمّية : قصويّ وأمويّ ، على وزن فعليّ بضم الفاء ، وتقول في نحو : تحيّة : تحويّ ، وفي فعول : فعوليّ كقولك في عدوّ : عدوّيّ (10) ، وأما مؤنثه 
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1- الكتاب ، 3 / 335.

2- وقد عدّ المبرد ذلك مطردا يجوز القياس عليه. المقتضب ، 3 / 133 - 134 والخصائص ، 1 / 116 وشرح المفصل ، 5 / 146.

3- الكتاب ، 3 / 339 وشرح المفصل ، 5 / 146.

4- المفصل ، 208.

5- الكتاب ، 3 / 370 والمقتضب ، 3 / 135 - والخصائص ، 2 / 232.

6- الكتاب ، 3 / 371 وفيه «ولا أراهم قالوا : طائي إلا فرارا من طيئيّ ، وكان القياس طيئيّ وتقديرها طيعي ولكنهم جعلوا الألف مكان الياء وبنوا الاسم على هذا كما قالوا في زبينة زباني والوجه زبنيّ» وانظر المقتضب ، 3 / 145.

7- المفصل ، 208.

8- وهو حيّ من غطفان كما في اللسان ، غنا.

9- في معجم البلدان 3 / 457 «قرية على طريق مكة من البصرة».

10- الكتاب ، 3 / 344 - 346 وشرح المفصل ، 5 / 148 وشرح التصريح ، 2 / 328.




فبحذف الواو وفتح ما قبل الآخر على قول سيبويه (1) كعدويّ في عدوّة إجراء له مجرى الصحيح ، والمبرّد خالفه في عدم التغيير كعدوّيّ بالتشديد كمذكّره إجراء للمشدّد مجرى الحرف الواحد (2). 

فصل 
(3)

وإذا نسبت إلى ما في آخره ألف فإن كانت ثالثة أو رابعة وكانت منقلبة عن حرف أصلي قلبتها في النّسب واوا سواء كان أصلها الواو كعصا وأعشى أو الياء كرحى ومرمى فتقول : عصويّ وأعشويّ ورحويّ ومرمويّ (4) وإن كانت ألف التأنيث نحو ألف حبلى ودنيا فالقياس أن تحذف كما تحذف هاء التأنيث ، فتقول : حبليّ ودنييّ وفي سكرى سكريّ وفي بصرى بصريّ (5) ويجوز أيضا : حبلويّ ودنيويّ وحبلاويّ ودنياويّ (6) وليس في الألف الخامسة فصاعدا إلّا الحذف فتقول في حبارى : حباريّ ، وفي قبعثرى وهو العظيم الشديد قبعثريّ (7). 

فصل 
(8)

وإذا كان آخر الاسم ياء قبلها كسرة وكان على ثلاثة أحرف نحو : الشجي فتحت العين في النسب كما تفتح في نمري ، فتنقلب الياء ألفا لانفتاح ما قبلها ثمّ تقلبها واوا كما تقلب ألف عصا فتقول : شجويّ (9) وإن كانت الياء رابعة وقبلها كسرة نحو : القاضي والحاني ففيه وجهان : 
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1- الكتاب ، 3 / 345.

2- المقتضب ، 3 / 136 - 155 وشرح الشافية ، 2 / 24 وفي إيضاح المفصل ، 1 / 590 - 591 نصّ ابن الحاجب على أن رأي المبرد ليس له وجه في القياس.

3- المفصل ، 208.

4- الكتاب ، 3 / 342 والمقتضب ، 3 / 136 وشرح المفصل ، 5 / 149 وشرح الشافية ، 2 / 35.

5- من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران ، وتطلق على قرية من قرى بغداد قرب عكبراء. معجم البلدان ، 1 / 441.

6- الكتاب ، 3 / 353 والمقتضب ، 3 / 147 وشرح المفصل ، 5 / 150.

7- الكتاب ، 3 / 354 والمقتضب ، 3 / 148.

8- المفصل ، 208 - 209.

9- الكتاب ، 3 / 342 والمقتضب ، 3 / 136 وإيضاح المفصل ، 1 / 592.




أحدهما حذف الياء التي هي لام الكلمة وهو الأجود ثم تنسب إليه فتقول : قاضيّ وحانيّ. 

والثاني : ، قلبهما واوا نحو : قاضويّ وحانويّ (1) والحانيّ منسوب إلى الحانة وهو بيت الخمّار ، ووجه قاضويّ أنهم أبدلوا من الكسرة فتحة ، ومن الياء ألفا ، بقي قاضايّ ثم انقلبت الألف واوا مع ياء النسب فصار : قاضويّ ، وليس في الياء الخامسة فصاعدا إلّا الحذف كقولك في مشتري ومستسقي : مشتريّ ومستسقيّ (2) وإذا نسبت إلى محيّ اسم فاعل من حيّاه الله ، قلت : محويّ بحذف الياء الأولى من محييّ ، فتقلب الياء الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم تنقلب الألف واوا مع ياء النسب فيبقى : محويّ مثل أمويّ ، وفيه وجه آخر وهو : محيّيّ فيجمع بين أربع ياءات لسكون الأولى والثالثة (3). 

فصل 
(4)

وإذا كان آخر الاسم واوا أو ياء قبلها ساكن نحو : غزو وظبي فالنسبة إليهما كالنسبة إلى موازنهما من الصحيح نحو : بكر ، فكما تقول : بكريّ كذلك تقول في غزو : غزويّ بسكون الزاي ، وفي نحو : نحويّ ، وفي ظبي : ظبييّ ، فتجمع بين ثلاث ياءات (5) وكذلك فيما لحقته تاء التأنيث من ذلك عند الخليل وسيبويه نحو : ظبية فتقول في النسبة إليها ظبييّ ، كما تنسب إلى ظبي ، وقال يونس : ظبويّ وعلى مذهبه جاء قولهم : قرويّ في النسبة إلى قرية وهو شاذ عند الخليل وسيبويه (6) ، فإنّ النسبة إلى قرية على مذهبهما كالنسبة إلى ظبية : وتقول في النسبة إلى حيّة : حيويّ (7) 
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1- شرح المفصل ، 5 / 151 وشرح الشافية ، 2 / 42.

2- شرح الشافية ، 2 / 42 - 45.

3- الكتاب ، 3 / 373 وإيضاح المفصل ، 1 / 593 وشرح الشافية ، 2 / 45 وشرح الأشموني ، 4 / 180.

4- المفصل ، 209.

5- الكتاب ، 3 / 346 والمقتضب ، 3 / 237.

6- الكتاب ، 3 / 346.

7- الكتاب ، 3 / 345.




وكذلك الحكم في فعلة بضم الفاء ، نحو : عروة ورشوة (1) وفي فعلة بكسر الفاء نحو : فتية (2). 

فصل 
(3)

وإذا نسبت إلى منسوب نحو : تميميّ وهجريّ وشافعيّ لم تقل إلّا ذلك (4). 

فصل 
(5)

وما في آخره ألف ممدودة ينقسم إلى منصرف وغير منصرف ، أما المنصرف فتبقيه على حاله وتنسب إليه ، سواء كانت الهمزة فيه أصليّة كقرّاء ، أو مبدلة من حرف أصلي ككساء ، أو كانت للإلحاق كحرباء ، فتقول : قرّائيّ وكسائيّ وحربائيّ والقلب في ذلك كله جائز (6) وهو أن تجعل مكان الهمزة واوا فتقول : قرّاويّ وكساويّ وحرباويّ ، وأمّا غير المنصرف ، وهو ما كانت فيه الهمزة للتأنيث نحو : حمراء فليس فيه إلّا القلب (7) فتقول : حمراويّ ، وإنّما لم تحذف كما حذفت ألف حبلى ، لأنّ الهمزة قوية حية بالحركة فجرت لذلك مجرى الحروف الأصلية في عدم الحذف فلم تحذف ، وألف حبلى ضعيفة ميّتة بالسكون فحذفت (8) وتقول في زكرياء : زكرياويّ (9) لأنّهم لمّا عرّبوه أجروه مجرى كلامهم والهمزة في مثله للتأنيث فكان مثل حمراء ، وتقول في خنفساء : خنفساويّ ، لأنّ همزتها للتأنيث ، وإن لم تكن الهمزة للتأنيث ولكنّ الاسم مؤنّث نحو : السماء ففيه وجهان ، القلب والإبقاء فتقول : 
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1- كذا في الأصل ، وفي اللسان «رشا» أورد فيها الضم والكسر.

2- الكتاب 3 / 346 وشرح المفصل ، 5 / 153.

3- المفصل ، 209.

4- شرح المفصل ، 5 / 155.

5- المفصل ، 209.

6- الكتاب ، 3 / 349 والمقتضب ، 3 / 149.

7- الكتاب ، 3 / 355 - 357 والمقتضب ، 3 / 149.

8- شرح المفصل ، 5 / 155.

9- الكتاب ، 3 / 357.




سمائيّ وسماويّ ، والإبقاء أجود (1) للفرق بينه وبين حمراء وكذلك لك فيما لامه ياء (2) وهو على مثال سقاية (3) إن تقول : سقائيّ بالهمز ، وأمّا ما لامه واو وهو على هذا المثال نحو : شقاوة فإنّه لا يغير فتقول شقاويّ / (4) وفي نحو : راية وآية وجهان ، الإبقاء والقلب إلى الهمزة وإلى الواو فتقول : راييّ وآييّ ورائيّ وآئيّ ، وراويّ وآويّ (5). 

فصل 
(6)

وإذا نسب إلى اسم على حرفين وكان متحرك الوسط في الأصل والمحذوف منه لام ، ولم يعوّض همزة وصل ، كأب وأخ وست وجب ردّ المحذوف (7) فيقال : أبويّ وأخويّ وستهيّ (8) إذ أصل ست ، سته بالتحريك وتحذف عينها فتبقى سه وتحذف لامها فتبقى ست (9) وفي الحديث «العين وكاء السّه» وجاء «وكاء السّت» (10).

وإن كان المحذوف فاء (11) ، فهو إما معتل اللام أو ، لا ، أما معتل اللام فنحو شية : إذ أصلها وشي فحذفت فاؤها وعوّضت التاء ، بقي شية ، فيجب ردّ المحذوف
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1- الكتاب ، 3 / 349 وقال ابن يعيش في شرح المفصل ، 5 / 156 : القلب في حمراويّ أقوى منه في علباويّ ، وهو في علباويّ أقوى منه في كساويّ ، وهو في كساويّ أقوى منه في قرّاويّ.

2- المفصل ، 209.

3- غير واضحة في الأصل.

4- الكتاب ، 3 / 348 - 349.

5- أقيسها ترك الياء على حالها ، والهمزة أجود ، انظر الكتاب ، 3 / 350 والمقتضب ، 1 / 126 ، وشرح المفصل ، 5 / 157 والهمع ، 2 / 196.

6- المفصل ، 210.

7- الكتاب 3 / 359 والمقتضب ، 3 / 152.

8- غير واضحة في الأصل.

9- السته والسته والأست معروفة ، والجمع أستاه ، يقال : سه وسه بحذف العين قيل : أصل الأست سته بالتحريك وقيل : سته بسكون العين ، الصحاح سته واللسان ، سته وسهه.

10- انظره في الفائق للزمخشري ، 2 / 314 ، والنهاية ، 2 / 213 والأمثال النبوية للغروي ، 1 / 538 ونسب إلى سيدنا علي في المقتضب ، 1 / 34 وانظر الهامش و 233 وفي المخصص ، 16 / 34 الوكاء : السير والخيط الذي يشدّ به السقاء وغيره ، والمعنى أن العين للأست كالوكاء للقربة ، فإذا نامت فاحت الأست وفي اللسان : كنى بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الريح وهو من أحسن الكنايات وألطفها.

11- المفصل ، 210.




أيضا لأنّ التاء تحذف في النسب فيبقى الاسم على حرفين ثانيهما حرف لين ولا يكون ذلك في الأسماء المعرّبة المستقلّة فوجب الرّدّ ، ولا يشكل (1) بمثل عدة في النسبة إليه بغير ردّ ، لأنّ ثاني الحرفين ليس حرف لين ، ولا بذو مال ، لأنّه ليس بمستقلّ ، فتقول في النسبة إلى شية : وشويّ بفتح الشين وقلب الياء واوا (2) وقال الأخفش وشييّ بردّ الفاء (3) كما قلنا ، وخالف بإبقاء الياء وسكون الشين على الأصل مع وجود الموجب لحذف الواو وهو حركة الشين التي سكّنها على غير قياس (4) وأمّا ما ليس بمعتلّ اللام والمحذوف فاء أو عين نحو : عدة وسه ومذ ، أسماء إذ أصل سه : سته ، ومذ : منذ ، فإنك لا تردّ المحذوف فتقول : عديّ وسهيّ ومذيّ (5) وأمّا ما ورد في النسبة إلى عدة : عدويّ (6) فليس بردّ ، لأنّ المحذوف هو الفاء لكن زيد فيه حرف كالعوض من الفاء (7) وما سوى هذين البابين الذي يجب في أحدهما الردّ والآخر ممتنع ، سائغ فيه الأمران (8) إن شئت رددت ، وإن شئت لم تردّ (9) نحو : غديّ وغدويّ ودميّ ودمويّ ، ويديّ ويدويّ وحريّ وحرحيّ ، والأخفش يسكّن ما أصله السكون فيقول : غدويّ (10) ومن 
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1- غير واضحة في الأصل.

2- الكتاب ، 3 / 369 والمقتضب ، 3 / 156.

3- المقتضب ، 3 / 156 ، وإيضاح المفصل ، 1 / 599.

4- قال ابن يعيش في شرح المفصل ، 6 / 4 والمذهب ما قاله سيبويه لأنّ الشين متحركة والضرورة لا توجب أكثر من ردّ الذاهب فلم تحتج إلى تغيير البناء ومثل ذلك لو نسبت إلى شاة بعد التسمية لقلت : شاهيّ ، لأنّك تحذف تاء التأنيث فبقي الاسم على حرفين الثاني منهما حرف مدوّلين ، وذلك لا نظير له فردّوا الساقطة منه وهو الهاء. وانظر شرح الشافية للرضي ، 2 / 62 وشرح التصريح ، 2 / 335.

5- الكتاب ، 3 / 369 والمقتضب ، 3 / 157 - 158.

6- نسب هذا الرأي إلى الفراء مرويا عن ناس من العرب ، انظر شرح الشافية ، 2 / 26.

7- قال ابن يعيش في شرح المفصل ، 6 / 4 إنّ قوما من العرب يردّون المحذوف وإن كان فاء ويؤخرونه إلى موضع اللام ، فكأنه ينقلب ألفا فيصير عدا وزنا ، فإذا نسبت إليه قلبت الألف واوا على القاعدة فتقول عدويّ وزنويّ.

8- المفصل ، 210.

9- الكتاب ، 3 / 357 والمقتضب ، 3 / 152.

10- المقتضب ، 3 / 152 وشرح الشافية ، 2 / 67.




ذلك ابن واسم (1) فينسب إليهما (2) بالحذف ، وبالردّ فتقول : ابنيّ وبنويّ واسميّ وسمويّ بتحريك الميم بالفتح (3) وقياس قول الأخفش إسكانها. 

فصل 
(4)

وإذا نسبت إلى بنت وأخت قلت : بنويّ وأخويّ عند سيبويه (5) لأنّ أصلهما بنوة وأخوة فحذفت الواو منهما ، وعوّض عنها التاء فقيل : بنت وأخت ، وكما ردّت الواو في التصغير فقالوا : بنيّة وأخيّة ، فكذلك ردّت الواو في النسب وحذفت التاء لشبه هذه التاء أعني تاء بنت وأخت بتاء التأنيث وهم يحذفون تاء التأنيث في النسب ، ويونس ينسب إليهما بغير تغيير فيقول : بنتي وأختي (6). 

فصل 
(7)

وينسب إلى الصدر من الأسماء المركّبة فتقول في نحو : معدي كرب وحضرموت وخمسة عشر إذا كان اسما : معديّ ومعدويّ وخمسيّ وحضريّ (8) وحضّرميّ (9) لأنّ الاسم الثاني من المركبين مثل هاء التأنيث في انضمامه إلى الأول (10). 
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1- في الأصل ومن ذلك أخ وأخت وبنت ، والصواب فيما حذفناه وأثبتناه وبه يستقيم الكلام. وانظر شرح الشافية ، 2 / 65.

2- في الأصل إليها.

3- الكتاب ، 3 / 361 والمقتضب ، 2 / 155.

4- المفصل ، 210.

5- الكتاب ، 3 / 359 والمقتضب ، 3 / 154.

6- قال سيبويه : وليس بقياس وأضاف ابن يعيش : وكان يلزمه أن يقول في النسب إلى هنت ومنت : هنتيّ ومنتيّ ولم يقل ذلك أحد الكتاب ، 3 / 361 وشرح المفصل ، 6 / 5.

7- المفصل ، 210.

8- الكتاب ، 3 / 374 والمقتضب ، 3 / 143.

9- بعدها في الأصل مشطوب عليه «أيضا على قولهم في المضاف عبدري».

10- في المقتضب ، 3 / 143 ، وقد يجوز أن تشتقّ منهما اسما يكون فيه من حروف الاسمين كما فعلت ذلك في الإضافة ، والوجه ما بدأت به لك - أي حضريّ - وذلك قولك في النسب إلى حضرموت حضرميّ كما قلت في عبد شمس وعبد الدار : عبشميّ وعبدريّ.




فصل 
(1)

وإذا نسبت إلى اسم مضاف فالمضاف إليه إن كان يتناول مسمّى على حياله كابن الزّبير ، فإنما تنسب إلى الاسم دون الأول (2) لأنّ الثاني هو الذي اشتهر به الأول فتقول : زبيريّ ، وكذلك الكنى كأبي بكر وأبي مسلم فتقول : مسلميّ وبكريّ وإن كان المضاف إليه لا يتناول مسمّى على حياله نحو : امرىء القيس فتحذف الثاني ، لأنه زائد على الأول وتنسب إلى الأول فتقول : امرئيّ ، وقد خرجوا عن هذا القياس في عبد مناف ، فقالوا : منافيّ خشية الإلتباس (3) وقد يلفّق من حروف الاسمين اسم وينسب إليه كقولهم في نحو عبد الدار وعبد القيس وعبد شمس : عبدريّ وعبقسيّ وعبشميّ (4) وهو نادر في كلامهم لا يقاس عليه. 

فصل 
(5)

وقد جاءت أسماء منسوبة خارجة عن القياس وذلك نحو : بدويّ نسبة إلى البادية وكان قياسه باديّ ، وكذلك بصريّ بكسر الباء الموحدة والقياس الفتح (6) وكذلك دهريّ بضمّ الدال للذي أتت عليه الدهور (7) للفرق بينه وبين الذي يقول بالدهر ، فإنه دهريّ بفتح الدال ، وكذلك أمويّ بفتح الهمزة وكان القياس الضمّ ، وكذلك ثقفيّ وقرشيّ وهذليّ ، والقياس ثقيفيّ وقريشيّ وهذيليّ بإثبات الياء (8) وكذلك جلوليّ في النسبة إلى جلولاء اسم بقعة (9) والقياس جلولاويّ ، وكذلك 
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1- المفصل ، 210 - 211.

2- الكتاب ، 3 / 375 والمقتضب ، 3 / 141.

3- في الكتاب ، 3 / 376 وسألت الخليل عن قولهم في عبد مناف : منافيّ. فقال : أما القياس فكما ذكرت لك إلا أنهم قالوا : منافيّ مخافة الإلباس.

4- قال السيوطي في الهمع ، 2 / 193 لأنهم لو قالوا عبديّ لالتبس بالنسبة إلى عبد القيس ، فإنهم قالوا في النسبة إليه : عبديّ. وانظر الكتاب ، 3 / 376 وشرح المفصل ، 6 / 8.

5- المفصل ، 211 - 212.

6- الكتاب ، 3 / 341 والمقتضب 3 / 146.

7- الكتاب ، 3 / 380.

8- انظر الكتاب ، 3 / 335 والمقتضب ، 3 / 133.

9- في خراسان ، معجم البلدان ، 2 / 156.




نحو : صنعانيّ في النسبة إلى صنعاء والقياس : صنعاويّ ، وكذلك شتويّ في النسبة إلى الشتاء والقياس شتائيّ (1) وشذّ في لغة الأزد سليقيّ وسليميّ ، نسبة إلى سليقة وسليمة ، والقياس : سلقيّ وسلميّ ، وشذّ في لغة كلب عميريّ (2) نسبة إلى عميرة والقياس : عمريّ ، وشذّ : عبديّ وجذمي بضمّ الفاء فيهما نسبة إلى عبيدة وجذيمة (3) والقياس : عبديّ وجذميّ (4)(5). 

فصل 
(6)

وقد يقوم مقام ياء النسب في إفادة معنى النسبة صيغتان وهما فعّال وفاعل ، وكثر ذلك في الحرف : لأنّ فعّالا لما كان بناء للتكثير جعل لصاحب الحرفة المديم لها كالخيّاط والنجّار والعطّار ، وأمّا فاعل فإنّه صاحب شيء كدارع ونابل وطاعم وكاس أي ذو درع وذو نبل وذو طعام وذو كسوة ، وكذلك تامر ولابن أي صاحب تمر وصاحب لبن ، فإن كان يديم بيعهما فهو : تمّار ولبّان (7).


فصل في المقصور والممدود 

(8) 

فالمقصور في آخره ألف ليس بعدها همزة نحو : عصا والممدود ما في آخره همزة قبلها ألف نحو : كساء (9) وكلاهما منه ما طريق معرفته القياس ومنه ما لا يعرف إلا بالسّماع ، والمراد بالقياسيّ : ما يعرف بقاعدة معلومة من استقراء كلامهم يرجع إليها فيها ، والسّماعي ما ليس كذلك بل يفتقر كلّ اسم منه إلى سماع قصره أو مدّه. 
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1- وقيل : إنّ شتاء جمع شتوة كقصعة وقصاع وصحفة وصحاف ، وأنت إذا نسبت إلى جمع رددته إلى واحده فعلى هذا يكون قياسا. انظر شرح المفصل ، 6 / 12 وشرح الشافية ، 2 / 82.

2- قال في الكتاب ، 3 / 339 وفي عميرة كلب عميري وقال يونس : هذا قليل خبيث.

3- بنو العبيد بطن من بني عدي بن جناب من قضاعة ، وجذيمة قبيلة من عبد القيس ، اللسان ، عبد وجذم.

4- بعدها في الأصل مشطوب عليه «لعدولهما عن الأصل لانضمامهما وانفتاح الأصل كانا أشذ».

5- الكتاب ، 3 / 336 والمقتضب ، 3 / 134 وشرح المفصل ، 6 / 12.

6- المفصل ، 212.

7- الكتاب ، 3 / 381 - 382 والمقتضب ، 3 / 161.

8- المفصل ، 217.

9- الكتاب ، 3 / 386 - 539 وشرح المفصل ، 6 / 37 وشرح الشافية ، 2 / 325.




أما المقصور القياسيّ : فهو كلّ اسم قبل آخر نظيره من الصحيح فتحة ، ولامه ياء أو واو ، ويأتي من أسماء المفاعيل والمصادر ومن الجمع كما سنذكره. 

فمن ذلك : (1) كلّ اسم مفعول لامه ياء أو واو وفعله يزيد على ثلاثة أحرف وله نظير من الصحيح قبل آخره فتحة ، فمتى وقع المعتلّ كذلك تحرّكت فيه الياء أو الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ، فيجب أن يكون مقصورا (2) وذلك نحو : مشترى ومعطى ، لأن لام مشترى ياء وفعله اشترى وهو يزيد عن ثلاثة ، ونظيره من الصحيح مشترك ، وهو مفتوح ما قبل الآخر وأصل مشترى : مشتريّ مثل مشترك فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فمشترى مقصور لحصول الشرائط المذكورة ، وبمثل ذلك بعينه انقلبت ياء معطى ألفا لكون نظيرة مخرج. 

ومنه : اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي (3) إذا كان فيها معتلّ اللّام وهو على وزن مفعل أو مفعل نحو : مغزى وملهى لأنّ نظيرهما مقتل ومخرج إذ الأصل فيهما مغزي وملهو بالضم فقلبتا ألفا لتحركّها وانفتاح ما قبلهما. 

ومنه : المصدر المعتلّ اللام لفعل يفعل إذا كان اسم الفاعل منه على أفعل أو فعل أو فعلان نحو : العشا والصّدى والطّوى إذ نظيرها الحول والفرق والعطش ، فعشي يعشى فهو أعشى نظيره حول يحول فهو أحول ، وصدي يصدى فهو صد ، نظيره فرق يفرق فهو فرق ، وطوي يطوي فهو طيّان نظيره عطش يعطش فهو عطشان (4) والغراء بالمد شاذّ ، لأنّه من غري فهو غر ، والأصمعيّ (5) قصره على القياس (6). 
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1- المفصل ، 217.

2- الكتاب ، 3 / 536.

3- الكتاب ، 3 / 536 ، وشرح الشافية ، 2 / 324.

4- الكتاب ، 3 / 537 - 538 والمقتضب ، 3 / 79 - 80.

5- هو عبد الملك بن قريب الأصمعي صاحب النحو واللغة والغريب والأخبار سمع شعبة بن الحجّاج ومسعر بن كدام وروى عنه أبو عبيد والسجستاني له من التصانيف كتاب خلق الإنسان ، وكتاب الأضداد والمقصور والممدود والمذكر والمؤنث توفي سنة 213 ه بالبصرة انظر ترجمته في الفهرست 84 ونزهة الألباء ، 112 وأنباه الرواه ، 2 / 197 ووفيات الأعيان ، 3 / 379.

6- وكان يقول : غرى مقصور والفراء يقول : ممدود ، وقيل : إن غراء هو المصدر والغراء هو الاسم ، المخصص 15 / 103 وانظر الكتاب ، 3 / 538 والمنقوص والممدود للفراء 29 والمقصور والممدود للقالي مخطوط ، 10 ، وشرح المفصل ، 6 / 40 وحاشية الصبان ، 4 / 106. 




ومنه : جمع فعلة وفعلة ، كعرى جمع عروة ، وجزى جمع جزية (1) لأن نظائرهما ظلم جمع ظلمة ، وكسر جمع كسرة ، وشذّ من المقصور قرى بالقصر جمع قرية ، لأن قرية فعلة بفتح الفاء مثل جفنة وجمعها جفان ، فقياس نظيره من المعتل أن يكون ممدودا لا مقصورا (2). 

وأمّا الممدود القياسي : (3) فهو كلّ اسم معتلّ لامه ياء أو واو ، وقبل آخر نظيره من الصحيح ألف (4) ، ويأتي المعتلّ المذكور على وجوه : 

منها : أن يكون مصدرا لأفعل أو فاعل ويكون في آخر ذلك المصدر الواو والياء طرفا بعد ألف زائدة ، ويكون قبل آخر نظيره من الصحيح ألف نحو : الإعطاء والرّماء (5) إذ نظيرهما الإكرام والطلاب ، لأنّ أعطيت إعطاء مثل أكرمت إكراما ، وراميت رماء مثل طالبت طلابا ، والأصل الإعطاو والرماي فوقعت الواو والياء (6) طرفين بعد ألف فقلبتا همزة ، وكذلك (7) حكم الألفين إذا وقعا طرفين ، فإنّ الثانية تقلب همزة كما ستعلم ذلك في الفصل السّادس في الإبدال من قسم المشترك ، وهكذا الكلام في جميع ما يأتي في هذا الفصل من الممدود القياسي فاعلم ذلك. 

ومنها : أن يكون مصدرا لافتعلت افتعالا (8) نحو : الاشتراء ، لأن اشتريت اشتراء مثل افتتحت افتتاحا ، والأصل الاشتراي فوقعت الياء بعد ألف زائدة في الاشتراء كوقوع الحاء بعد الألف الزائدة في الافتتاح ، فقلبت الياء همزة فحصلت الهمزة طرفا بعد ألف زائدة وهو الممدود. 
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1- الكتاب ، 3 / 541 والمقتضب ، 3 / 83.

2- المنقوص والممدود للفراء ، 13 ، والمزهر للسيوطي ، 2 / 85.

3- المفصل ، 217.

4- الكتاب ، 3 / 539.

5- الكتاب ، 1 / 540 والمقصور والممدود لابن ولاد ، 132.

6- في الأصل واليائي.

7- غير واضحة في الأصل.

8- الكتاب ، 3 / 539.




ومنها : أن يكون مصدرا لافعنليت نحو : الاحبنطاء (1) لأنّه من احبنطيت احبنطاء مثل احرنجمت احرنجاما. 

ومنها : أن يكون مصدرا مضموم الأول ، ويكون للصوت نحو : العواء والبغاء (2) والرّغاء لأنّ نظيرها من الصحيح الصّراخ والنّباح والصّياح ، وأما البكاء فيمدّ ويقصر ، فمن مدّ ذهب به مذهب الأصوات ، ومن قصر ذهب به مذهب الحزن (3). 

ومنها : أن يكون مصدرا للعلاج فإنه أجري مجرى الصوت نحو : النّزاء وهو الوثوب ، لأن نظيره القماص وهو جمز البعير (4).

ومنها : الواحد الذي يجمع على أفعلة (5) نحو : قباء وكساء لجمعهما على أقبية وأكسية ، لأن أفعلة واحدها ، إمّا فعال بفتح الفاء أو فعال بكسرها أو فعال بضمها ، كقذال وأقذلة (6) ، وحمار وأحمرة ، وغراب وأغربة ، وأمّا مجيء ندى مقصورا فشاذ (7) لأنّه مثل قباء مفردا وجمعا ، لأنّه يجمع على أندية ، فكان قياسه المدّ (8). 

ومنها : الجمع الذي واحده على وزن فعل بضم الفاء وسكون العين مثل عضو وأعضاء لأنه مثل : قفل وأقفال. 

ومنها : الجمع الذي واحده على وزن فعل بكسر الفاء وسكون العين كشلو 
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1- الكتاب ، 3 / 540.

2- غير واضحة في الأصل ، ولعلها «البغاء» ففي المقصور والممدود لابن ولاد 18 «بغاء الخير ممدود يقال خرج فلان في بغاء حاجته» وفي اللسان ، بغا ما نصه : جعلوا البغاء على زنة الأدواء كالعطاس والزكام تشبيها لشغل قلب المطالب بالدواء» ورسمها في المخطوط لا يحتمل الثّغاء. وهي التي جرى ذكرها في كتب اللغة والنحو ...

3- قال الخليل الذين قصروه جعلوه كالحزن ، الكتاب ، 3 / 540 وفي الجمهرة «بكى» وقال قوم من أهل اللغة بل هما لغتان فصيحتان».

4- الكتاب ، 3 / 54 والمخصص ، 16 / 36 ، واللسان ، نزا وقمص.

5- الكتاب ، 3 / 54 - 541 والمقتضب ، 3 / 85.

6- القذال : جماع مؤخّر الرأس والجمع أقذلة وقذل بضمتين المصباح المنير ، قذل.

7- الكتاب ، 1 / 541 والمقتضب ، 3 / 81 وانظر تفصيل الآراء حوله في المقصور والممدود لابن ولاد 134

8- المقصور والممدود لابن ولاد 134 والمقرب لابن عصفور ، 2 / 140.




وأشلاء ، لأنه مثل عدل وأعدال (1). 

ومنها : الجمع أيضا الذي واحده على فعل بكسر الفاء وفتح العين كمعى وأمعاء ، لأنه مثل عنب وأعناب. 

ومنها : فعلاء بضم الفاء وفتح العين إذا كان مفردا فإنه يكون ممدودا في الأكثر كنفساء وعشراء.

ومنها : فعلاء بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللّام (2) ، إذا كان مؤنّثا ومذكّره أفعل كحمراء أحمر (3).

ومنها : كلّ اسم على وزن فعّال في معنى النّسب نحو : غزّاء للكثير الغزو ، وسقّاء وشّواء وما أشبهها (4).

وأمّا السّماعي : فالمقصور منه نحو : عصا ورحى ، والممدود منه نحو : السّماء والخفاء من خفي عليه الأثر ، والإباء من أبيت الشيء إباء. 


فصل في الوزن 

اشارة
(5) 

وإنّما ذكرناه في قسم الاسم لأنّا لمّا أردنا أن نذكر فيه أبنية الأسماء على نحو ما ذكره في المفصّل ، لم يكن لنا بدّ من ذكر الأوزان لتوقّف معرفة الأبنية الأصول والمزيد فيها عليها ، والغرض بالوزن بيان كيفية وزن الأبنية (6) في الاصطلاح وأبنية الاسم الأصول ثلاثية كرجل ، ورباعية كجعفر وخماسية كسفرجل ، وأبنية الفعل الأصول ثلاثية كضرب ورباعية كدحرج ، وقد نقصت الأفعال عن الأسماء بدرجة لثقلها وخفة الأسماء ، ويعبّر عن الحروف الأصول بالفاء والعين واللام ، فيقال نصر على وزن فعل ، نونه فاء الفعل ، وصاده عين الفعل ، وراؤه لام الفعل ، لمقابلتهم 
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1- المقتضب ، 3 / 81.

2- المنقوص والممدود للفراء ، 14.

3- المنقوص والممدود ، 15 والمقرب ، 2 / 140.

4- همع الهوامع ، 2 / 174 وشرح الأشموني ، 4 / 108.

5- الشافية ، 497 - 498.

6- قال الأزهري في شرحه ، 2 / 358 وفائدة الوزن بيان أحوال أبنية الكلمة في ثمانية أمور : الحركات والسكنات والأصول والزوائد والتقديم والتأخير والحذف وعدم الحذف.




الأصول في الوزن بهذه الحروف ، ويعبّر عن الحرف الأصلي الزائد على الثلاثة بلام ثابتة فيقال : جعفر فعلل ، وعن الأصلي الزائد على الأربعة بلام ثالثة (1) فيقال : جحمرش (2) فعلل بثلاث لا مات ، ويعبّر عن الزائد بلفظه كقولك في ضارب فاعل وفي مضروب مفعول إلا المبدل من تاء الافتعال نحو : ازدجر واضطرب فلا يقال في زنته افدعل (3) ولا افطعل ، ولكن افتعل تبيينا للأصل ، وكذلك المكرّر سواء كان للإلحاق (4) أو لغيره ، فإنّه لا يوزن بلفظه بل بما يوزن به الحرف الأصلي الذي قبله سواء فصل بين ذلك الأصلي وبين المكرّر الذي بعده حرف زائد كنحرير (5) أو لم يفصل كجلبب ، فالمكرّر في نحرير الراء الثانية وقد فصل بينها وبين الرّاء الأصليّة الياء ، وفي جلبب الباء الثانية فيقولون : وزن نحرير فعليل لا فعلير ، وجلبب فعلل لا فعلبب ، وأحمرّ افعلّ لا افعلر ، وعلّم فعّل لا فعلل ولا فلعل ، وإنّما عبر (6) عن المكرّر بما عبّر به عن (7) الحرف الأصلي الذي قبله ، لأنّه إن كان للإلحاق فهو جار مجرى الأصلي ، وإن كان لغير الإلحاق فالمقصود بهذه الزيادة هو تكرير ما قبلها الذي هو الأصلي ، فلذلك قوبل بما يقابل به الأصلي الذي قبله ، بخلاف الزيادة التي ليست لقصد التكرير بل قصدوا زيادة حرف واتّفق موافقته لما قبله ، فإنّه إذا كان كذلك لم يعبّر عنه بما يعبّر عما قبله بل يعبّر عنه بلفظه ولا يجعل الحرف لغير التكرير والإلحاق إلا بدليل ، على أنه لم يقصد به التكرار ولا الإلحاق ، لأنّ الظاهر قصد التكرار ومن ثمّ كان حلتيت (8) فعليلا لا فعليتا ، لأنّه لم يذكر دليل على عدم قصد التكرار فيجب الحمل على التكرار ، 

[شماره صفحه واقعی : 380]
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1- انظر شرح التصريح ، 2 / 358.

2- الجحمرش من النساء ؛ الثقيلة السمجة والعجوز الكبيرة ، ومن الإبل الكبيرة المسنّة ، الصحاح واللسان ، جحمرش.

3- غير واضحة في الأصل.

4- الإلحاق زيادة في الكلمة تبلغ بها زنة الملحق به ، فذوات الثلاثة يبلغ بها الأربعة والخمسة ، وذوات الأربعة يبلغ بها الخمسة ، المنصف ، 1 / 34 - 35.

5- النحرير : الحاذق الماهر العاقل المجرب ، اللسان ، نحر.

6- في الأصل غير.

7- زيادة يقتضيها السياق.

8- هو نبات أو صمغ يخرج في أصول ورق ذلك النبات اللسان ، حلت.




وسحنون (1) وعثنون (2) فعلول لا فعلون ، لما قيل في حلتيت ، ولعدم فعلون ، لأنّه إذا تردّد الوزن بين أن يكون على زنة ما ثبت في كلامهم ، وبين أن يكون على خلافه فحمله على ما ثبت في كلامهم هو الوجه (3). 

ذكر ما جاء فيه دليل على أنه لم يقصد به التكرار : بل زيد واتّفق موافقة الزائد لما قبله 
(4) 

فمنه : سحنون بالفتح فهو فعلون لعدم فعلول في كلامهم ، وكثرة فعلون كحمدون ، وهو مختصّ بالعلم ، لا يقال : قد جاء فعلول بالفتح لورود صعفوق (5) لأنّا نقول : إنه نادر والنادر كالمعدوم (6) ، وأمّا خرنوب بالفتح ، فضعيف ، والفصيح الضمّ (7). 

ومنه : سمنان (8) وهو فعلان لا فعلال ، لكثرة فعلان وعدم فعلال من غير المضاعف كزلزال (9) وأمّا خزعال (10) فنادر ، وبهرام وشهرام عجميّان.

ومنه : بطنان بالضمّ وهو فعلان لمجيئه في كلامهم كعثمان وعدم فعلال مع أنه نقيض ظهران وهو فعلان ، إذ بطنان اسم لباطن الريش ، وظهران اسم لظاهره (11). 
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1- يجوز في سينه الفتح والضم ، اسم رجل ، انظر شرح الشافية للرضي ، 1 / 16 - 20 وشرح الشافية للجار بردي ، 2 / 8.

2- ما نبت على الذقن وتحته سفلا ، وقيل هو كل ما فضل من اللحية بعد العارضين من باطنهما انظر الصحاح واللسان ، عثن.

3- شرح الشافية ، لنقرة كار 2 / 8 ومناهج الكافية ، للأنصاري ، 2 / 8.

4- الشافية ، 498.

5- الصعفوق : اللئيم من الرجال ، اللسان ، صعفق ، وقيل هو من موالي بني حنيفة المزهر ، 2 / 57 وانظر شرح الشافية ، 1 / 20.

6- المقتضب ، 1 / 125 وفي المزهر ، 2 / 58 عدد من أمثلة فعلول بفتح الفاء.

7- الخرنوب والخرّوب بالتشديد : نبت معروف ، والفصحاء يضمونه ويشددونه مع حذف النون والعامة تفتحه. اللسان ، صعفق وخرب.

8- موضع في البادية ، قيل هو في ديار تميم قرب اليمامة معجم البلدان ، 3 / 251.

9- شرح الشافية ، للرضي 1 / 15 - 16.

10- يقال : خزعل الماشي : إذا نفض رجله ، وناقة بها خزعال أي ظلع ، اللسان ، خزعل.

11- قال الرضي في شرحه على الشافية ، 1 / 17 والظاهر أنّ المصنّف بنى على أن بطنانا وظهرانا مفردان فحمل بطنانا في كونه فعلان على ظهران الذي هو فعلان بيقين ، ولو جعلهما جمعين لم يحتج إلى ما ذكر ؛ لأنّ فعلالا ليس من أبنية الجموع ، والحق أنهما جمعا بطن وظهر كما ذكر أهل اللغة. وانظر شرح الشافية ، للجار بردي 1 / 20 ومناهج الكافية ، للأنصاري 2 / 9. 




وأمّا قرطاس بضم القاف فضعيف والفصيح قرطاس بالكسر (1). 

ذكر كيفية وزن الكلمة المقلوبة 
(2) 

وهو يتوقّف على معرفة الأصلي والزائد ، فالأصليّ ما ثبت في تصاريف الكلمة لفظا أو تقديرا كفاء ضربت وعينه ، لثبوتهما في ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب ، والزائد بخلافه كميم مضروب وواوه إذا عرفت ذلك فنقول : إنّه متى وقع في الموزون قلب وهو جعل أحد الأصول موضع الآخر ، قلبت الزنة كما قلب الموزون ، إذ فائدة الزنة التنبيه على الفاء والعين واللام ، فتقول في قسيّ : فليع ، لأنّ الأصل قوس ، قافه فاء ، وواوه عين وسينه لام ، فوقعت العين التي هي واو قوس في قسيّ (3) موضع اللام فاجتمع في الآخر واوان مع ضمّتين (4) فقلبتا ياءين وأدغمت إحداهما في الأخرى ، وكسرت السين ثم القاف للتبعيّة وكما وقعت الواو في قسيّ موضع اللّام ، وقعت لام قوس وهي السين موضع العين فصار وزن قسيّ فليع (5). 

ذكر ما يتعرّف به القلب 
(6) 

وذلك أشياء أحدها : (7) / أنّه يتعرّف بأصل المقلوب نحو : ناء فإنّه مقلوب من نأي ينأى ، وهو من النّأي الذي هو الأصل ، ونأي ؛ نونه فاء وهمزته عين وياؤه لام ، فجعلت العين التي هي الهمزة لاما ، والّلام التي هي الياء عينا ، بقي نيأ فقلبت 
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1- قوله وأما قرطاس ... إلخ هو في الأصل قبل «مع أنه نقيض ظهران» ولا يستقيم بذلك الكلام. والقرطاس بالكسر وبالضم وبالفتح ، الصحيفة الثابتة التي يكتب فيها. اللسان ، قرطس.

2- الشافية ، 498.

3- أصله قووس قدمت اللام إلى موضع العين فصار قسوو على وزن فلوع ، فقلب الواوان إلى ياءين فصار قسيّ على وزن فليع.

4- في الأصل ضمتان.

5- الكتاب ، 4 / 380 والمقتضب ، 1 / 29 وشرح الشافية ، 1 / 21 وشرح الشافية لنقرة كار ، 2 / 10.

6- الشافية ، 498.

7- في الأصل أحدهما.




الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها بقي ناء وزنه فلع (1). 

وثانيها : بثبوت الحروف التي من الأصل في أمثلة اشتقاقه أي برجوع تلك الكلم المشتقّة إلى أصل واحد ، كرجوع الجاه والوجيه والتوّجيه والتوجّه إلى الوجه ، فهو أصل لهذه الكلم المشتقّة منه ، فواو الوجه فاء والجيم عين والهاء لام ، فوقعت الجيم التي هي عين موضع الفاء في جاه ، ووقعت فيه الواو التي هي فاء موضع العين فصار جوه ، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار جاه على وزن عفل (2). 

وكذلك الحادي والواحد والتوحيد والتوحّد راجع إلى أصل واحد ، وهو الوحدة ، الواو فاء والحاء عين والدّال لام ، فجعل في الحادي العين وهي الحاء موضع الفاء ، واللام ، وهي الدال موضع العين ، والفاء وهي الواو موضع اللام ، صارت الكلمة بألف فاعل حادو ، وليس لهم اسم متمكّن آخره واو قبلها ضمّة فقلبت ياء ، وأبدل من الضمة كسرة ، فصار حادي على وزن عالف (3).

وثالثها : بصحة حرف العلّة مع تحركّه ، وانفتاح ما قبله نحو : أيس (4) فإنه لو لم يكن مقلوبا من يئس لوجب أن يقال فيه : آس لتحرّك عين الكلمة وانفتاح ما قبلها ، فلمّا لم تنقلب علم أنه قد جعلت فيه الفاء عينا وبالعكس ، فوزن أيس عفل ، لا يقال : 

قد صحّت الواو في عور مع تحركها وانفتاح ما قبلها ومع ذلك ليس بمقلوب ، لأنّا نقول : ما قبل الواو في عور ساكن حكما لأنّه بمعنى أعور فالعين ساكنة ، وحركتها عارضة للابتداء ، وأمّا ما قبل الياء في أيس فإنه متحرّك لفظا وحكما (5). 

ورابعها : بقلّة استعماله مع آخر كثير (6) الاستعمال وهما من أصل واحد لكن اختلف ترتيبهما نحو : آرام وأرآم جمعي رئم وهو الظبيّ الأبيض (7) وأرام أكثر استعمالا فهو أصل فآرام مقلوب منه لقلّة استعماله وكره استعمال أرآم ، وأرآم أفعال ، 
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1- ضبطها الناسخ بتسكين اللام.

2- ضبطها الناسخ بتسكين الفاء ، وانظر الدرر الكامنة ، للرومي 1 / 22.

3- شرح الشافية ، لنقرة كار 2 / 10 ومناهج الكافية ، للأنصاري 2 / 10.

4- غير واضحة في الأصل.

5- شرح الشافية ، 1 / 23 وشرح الشافية ، للجار بردي 1 / 23.

6- غير واضحة في الأصل.

7- لسان العرب ، رأم.




راؤه فاء وهمزته عين وميمه لام ، فقلب بأن جعلت فاؤه عينا وعينه فاء لأرآم أعني بأن جعلت فاء أرآم وهي الراء عينا ، وجعلت عين أرآم وهي الهمزة الثانية فاء فانقلبت ألفا فصار آرام أعفال. 

وخامسها : بأنه إذا لم يجعل مقلوبا أدّى إلى منع الصّرف بغير علّة كأشياء فإنّها غير منصرفة بالاتفاق ، والمختار أنّها لفعاء مقلوبة من شيئاء : (1) فمنع صرفها لألف التأنيث قال في الصّحاح عن شيئاء إنه جمع على غير واحده كما أن الشّعراء جمع على غير واحده ، لأنّ فاعل لا يجمع على فعلاء انتهى كلام صاحب الصّحاح (2) وشيئاء فعلاء ، الشين فاء والياء عين والهمزة الأولى لام ، فجعلت اللام وهي الهمزة الأولى فاء ، والفاء وهي الشين عينا ، والعين وهي الياء لاما ، فصار أشياء على وزن لفعاء وقال الكسائي أشياء أفعال جمع شيء لأنّ فعلا معتلّ العين يجمع على أفعال ، كقيل وأقيال وهو مردود لاستلزامه منع الصّرف بغير علّة (3) ، وأمّا القلب فكثير في كلامهم فوجب المصير إليه ، وقال الفرّاء : أصل أشياء أشيئاء على وزن أفعلاء ، جمع لشيّء على وزن فيعل ، ورأى أنّ شيئا أصله شيّء ثم خفّف كما خفّف ميت من ميّت وجمع بحسب الأصل على أشيئاء ، كما جمع بيّن على أبيناء ثم حذفت الهمزة التي بين الياء والألف وهي لام الكلمة تخفيفا كراهة لهمزتين بينهما ألف فصار وزنه عنده أفعاء ، وهو مردود بأنه لم يسمع شيّء فلو كان هو الأصل لكان شائعا كميّت ، وبأنه حذف لام الفعل على غير قياس ، لأنّ الهمزتين إذا توسّطهما الألف لا تحذف إحداهما ولا هما (4). 

ذكر كيفيّة وزن الكلمة المحذوفة 
(5) 

اعلم أنّ الحذف كالقلب أي إن كان حذف في الموزون حذفت الزنة مثله (6) ، 
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1- انظر خلافهم حول ميزان أشياء في الكتاب ، 4 / 380 والمقتضب ، 1 / 30 - 31 والمنصف ، 2 / 94 وشرح الشافية ، 1 / 29 - 32.

2- قائله هو الخليل كما في الصحاح ، شيأ.

3- قال الرضي في شرح الشافية ، 1 / 30 : وما ذهب إليه بعيد لأن منع الصرف بلا سبب غير موجود ، والحمل على التوهم - ما وجد محمل صحيح - بعيد من الحكمة».

4- وثمة أسباب أخرى تضعف رأيه انظرها في المنصف ، 2 / 94 وشرح الشافية ، للرضي 1 / 30.

5- الشافية ، 498.

6- الدرر الكامنة ، 1 / 22.




فتقول في وزن قاض : فاع ، لأنّ لامه التي هي الياء حذفت للتنوين ، وفي يمق (1) يعل ، لأنّ أصله يومق على وزن يفعل فحذفت فاء الفعل وهي واو يومق لوقوعها بين ياء وكسرة ، لأنها بعد ياء المضارعة فصار وزن يمق يعل ، بحذف الفاء لكن إن قصد في المقلوب والمحذوف تبيين القلب والحذف فيهما جاز أن تأتي بالزنة حينئذ على الأصل كما تقول أشياء على مذهب سيبويه وزنها في الأصل فعلاء ، وقاض وزنه في الأصل فاعل. 


فصل في الأبنية 

اشارة
والكلام في هذا الفصل على تقسيم الأبنية ، وعلى أبنية الاسم الأصول المجرّدة عن الزيادة ، وأما أبنية المزيد فيه فتأتي في فصل بعد هذا الفصل. 


ذكر تقسيم الأبنية الأصول 
(2) 

وهي تنقسم إلى صحيح ومعتلّ ومضاعف ومهموز. 

أمّا الصحيح : (3) فهو ما سلمت أصوله من حروف العلّة والهمزة والتضعيف (4) وإنما خصّص الأصول بالسلامة لجواز وقوع ذلك في غير الأصول كحرف العلّة في يضرب وضارب. 

وأمّا المعتلّ : فهو ما كان أحد أصوله حرف علة وهو الواو والألف والياء وذلك الأصل إمّا فاء كوعد ويسر أو عين كقال وباع أو لام كغزا ورمى ، وسمّي معتلّ الفاء في اصطلاح المتقدّمين مثالا لمماثلته الصحيح في صحّته وعدم إعلاله (5) ومعتلّ العين أجوف لكون حرف العلّة في وسطه ، وهو كالجوف ويقال له أيضا : ذو الثلاثة لكونه مع ضمير الفاعل المتحرّك على ثلاثة أحرف في المتكلّم والمخاطب المذكّر والمؤنّث نحو : قلت وبعت بضم التاء وفتحها وكسرها ، ويسمّى معتلّ اللام منقوصا لنقصان 

[شماره صفحه واقعی : 385]

ص: 7754







1- ومق يمق من باب فعل يفعل : التودد. اللسان ، ومق.

2- الشافية ، 498 - 499.

3- صدره ابن جماعة بالقول : ونقل عن الجمهور. حاشيته على شرح الجار بردي ، 1 / 28.

4- بعدها في الأصل مشطوب عليه «حذرا من خروجه عن الصحة بانقلابها حرف علة كسال وتظنيت».

5- بعدها في الأصل مشطوب عليه «حذرا من خروجه عن الصحة بانقلابها حرف علة كسال وتظنيت».




الحركة منه حال الرفع نحو : يغزو ويرمي أو لنقصان الّلام منه في الاسم نحو : قاض وفي الفعل في الجزم نحو : لم يغز (1) ، ويقال له أيضا ذو الأربعة لأنه مع ضمير المتكلمّ والمخاطب المذكّر والمؤنّث على أربعة أحرف كقولك : غزوت وشريت بضم التاء وفتحها وكسرها ويسمى معتلّ الفاء والعين معا نحو : يوم ، ومعتلّ العين والّلام معا نحو : طوى لفيفا مقرونا ، لالتفاف حرفي العلّة واقترانهما ، ويسمّى معتلّ الفاء والّلام نحو : ولي ، لفيفا مفروقا لافتراق حرفي العلّة بغيرهما. 

وأمّا المضاعف : فالثلاثي ما كان عينه ولامه من جنس واحد نحو : مدّ وشدّ ، والرباعي ما كان أوله وثالثه من جنس واحد ، وثانيه ورابعه من جنس واحد نحو : صلصل. 

وأمّا المهموز : فهو ما كان أحد أصوله همزة فإن كانت فاء سمّي البناء قطعا ، ومهموز الفاء نحو : أكل ، وإن كانت عينا فيقال له : نبر ومهموز العين نحو : سأل ، وإن كانت لاما فيقال له : همز ، ومهموز اللام كقرأ ، فلا يقاس وعدت على رميت في التسمية بذي الأربعة ، ولا مهموز العين على مهموز الّلام في التسمية بالهمز ، ولا مهموز الّلام على مهموز العين في التسمية بالنبر ، لأنّ الصحيح أن لا قياس في اللغة.

ذكر أبنية الاسم الثلاثي المجرّد 
(2) 

وأبنيته أكثر من أبنية الرباعي والخماسي وهي عشرة ، والقسمة تقتضي اثني عشر ، من ضرب ثلاث حركات ، الأول في أربع حالات الثاني ، وسقط فعل بضمّ الفاء وكسر العين ، وفعل بكسر الفاء وضمّ العين استثقالا للخروج من الضمّة إلى الكسرة وبالعكس (3) وأمّا الدّئل بضمّ أوله وكسر ثانيه ، فعلم منقول من فعل ما لم يسمّ فاعله (4) ، وأمّا الحبك (5) بكسر أوله وضمّ ثانيه إن ثبت فعلى تداخل اللّغتين 
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1- شرح الجار بردي ومعه حاشية ابن جماعة ، 1 / 28.

2- الشافية ، 499.

3- المنصف ، 1 / 20 وشرح المفصل ، 6 / 113.

4- الدّئل : علم لقبيلة ينسب إليها أبو الأسود الدؤلي ، نقل من الفعل دئل ، إذا تحرك فيكون مثل ضرب إذا سمي به. وللتوسع في ذلك انظر شرح المفصل ، 6 / 113 وشرح الشافية ، 1 / 36 وشرح الشافية ، لنقرة كار 2 / 15 والمزهر ، 2 / 49 - 50.

5- حبك السماء : طرائقها ، والحبك بضمتين تكسّر كل شيء كالرملة إذا مرت عليها الريح الساكنة ، وواحد - - الحبك حباك وحبيكة. اللسان ، حبك.




لأنّه ورد حبك بكسرهما ، وحبك بضمهما ، فركّب الحبك من كسرة فاء أحدهما وضمّة عين الآخر ، وأمّا العشرة الباقية (1) فأربعة بفتح الفاء مع سكون العين وفتحها وكسرها وضمّها ، كفلس وفرس وكتف وعضد ، وثلاثة بكسر الفاء مع سكون العين وفتحها وكسرها ، كحبر وعنب وإبل ، وثلاثة بضمّ الفاء مع سكون العين وفتحها وضمّها ، كقفل وصرد وعنق (2) ، وبعض هذه الأمثلة قد يردّ إلى بعض فيكون الوزن الثاني فرعا من الأول فلفعل بفتح الفاء وكسر العين ممّا ثانيه حرف حلق مثل فخذ ، له فروع ثلاثة : فعل كفخذ ، وفعل كفخذ ، وفعل كفخذ (3) وكذلك القول فيما أشبهه (4) ، والفعل في ذلك كالاسم أعني أنّ الفعل إذا كان أوله مفتوحا وثانيه حرف حلق مكسور كشهد فله ثلاثة فروع فعل كشهد ، وفعل كشهد بفتح الشين وكسرها مع سكون الهاء ، وفعل كشهد بكسرهما ، فإن لم يكن ثاني فعل حرف حلق نحو : كتف فله فرعان فقط ، كتف وكتف على فعل وفعل بفتح الفاء وكسرها مع سكون العين ، ولم يجز فيه كتف بكسرهما ، لأنّ كسرة التاء ليست بقوية مثل قوّة كسرة حرف الحلق التي ناسبت لقوّتها أن تتبع بكسرة أخرى ، ولفعل بفتح الفاء وضمّ العين مثل : عضد فرع واحد وهو عضد ، بفتح فاء الفعل وسكون العين ، ولفعل بضمّ الفاء والعين مثل : عنق فرع واحد أيضا وهو عنق بضمّ الفاء وسكون العين ، ولفعل بكسر الفاء والعين مثل : إبل فرع واحد أيضا وهو : إبل بكسر الفاء وسكون العين ، إلّا أنّ إسكان عين الفعل في عنق أفصح من إسكانها في إبل وفي فعل بضم الفاء وسكون العين كقفل : خلاف ، فبعضهم يجوّز فيه فعل بضمهما (5) لمجيء عسر ويسر في عسر ويسر ، والأكثر يمنعون منه ، ويمنعون من أن يكون عسر فرعا لعسر بل هما أصلان ، وهو الأجدر لئلا يلزم الانتقال من الخفّة إلى الثقل. 

[شماره صفحه واقعی : 387]

ص: 7756





1- الشافية ، 499.

2- انظر هذه الأوزان في الكتاب ، 4 / 242 - 244 والمقتضب ، 1 / 53 والممتع ، 1 / 60 - 65.

3- بعدها في الأصل مشطوب عليه «فترد الثلاثة إلى فعل كفخذ».

4- قال الرضي في شرح الشافية ، 1 / 40 وجميع هذه التفريعات في كلام بني تميم ، وأما أهل الحجاز فلا يغيرون البناء ولا يفرعون».

5- أجاز ذلك الأخفش وعيسى بن عمر ، انظر شرح الشافية ، 1 / 46.




ذكر أبنية الاسم الرباعي المجرّد 
(1) 

وهي خمسة بالاستقراء : 

أحدها : فعلل بفتح الفاء والّلام وسكون العين (2) نحو : جعفر. 

ثانيها : فعلل بكسر الفاء والّلام وسكون العين (3) نحو : زبرج وهو من أسماء الذهب.

ثالثها : فعلل بضمّ الفاء والّلام وسكون العين (4) نحو : برثن (5). 

رابعها : فعلل بكسر الفاء وسكون العين وفتح الّلام (6) نحو : درهم. 

خامسها : فعلل بكسر الفاء وفتح العين وسكون الّلام الأولى (7). نحو : قمطر (8) وزاد الأخفش (9) بناء سادسا وهو : فعلل بضمّ الفاء وسكون العين وفتح الّلام نحو : جخدب (10) وسيبويه يرويه بضمّ الدّال (11) وأمّا ما ورد من الرباعي على خلاف ذلك وهو نحو : جندل (12) بفتح الفاء والعين وكسر اللام ، وعلبط (13) بضمّ الفاء وفتح العين وكسر الّلام ، فلا يعتدّ به لندوره ، لأنّ كلامهم لا يجتمع فيه أربع 
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1- الشافية ، 499.

2- الكتاب ، 4 / 288 والمقتضب ، 1 / 66 والممتع ، 1 / 66.

3- الكتاب ، 4 / 789 والمقتضب ، 1 / 66 والممتع ، 1 / 66.

4- الكتاب ، 4 / 288 والمقتضب ، 1 / 66 والممتع ، 1 / 66.

5- البرثن كقنفذ : الكفّ مع الأصابع ومخلب الأسد. القاموس المحيط ، برثن.

6- الكتاب ، 4 / 289 والمقتضب ، 1 / 66 والممتع ، 1 / 66.

7- الكتاب ، 4 / 289 والمقتضب ، 1 / 67 والممتع ، 1 / 67.

8- القمطر : الجمل القويّ الضخم وما يصان فيه الكتب أيضا القاموس المحيط ، قمطر.

9- والكوفيون أيضا ، والمختار عند جمهور البصريين أنه فرع من مضمومها ، قال الرضي : وهو تكلف فما يصنع بما حكى الفراء من طحلب وبرقع ... فالأولى القول بثبوت هذا الوزن مع قلته. انظر شرح المفصل ، 6 / 136 ، وشرح الشافية ، للرضي 1 / 49 وشرح التصريح ، 2 / 356.

10- في لسان العرب ، جخدب «الجخدب والجخدب ، والجخادب والجخادبي كله الضخم الغليظ من الرجال والجمال».

11- لم أعثر على جخدب في كتاب سيبويه بضم الدال.

12- الجندل : الأرض فيها حجارة. ديوان الأدب ، للفارابي ، مادة فعلل.

13- العلبط والعلابط : بضمّ عينهما وفتح لامهما الضّخم. القاموس المحيط ، علبط.




حركات متوالية في كلمة واحدة ، فحملا على أنّ الأصل جنادل وعلابط (1). 

ذكر أبنية الاسم الخماسي المجرّد 
(2) 

وهي أربعة : 

أحدها : فعلّل بفتح الفاء والعين وسكون الّلام الأولى وفتح الثانية نحو سفرجل (3). 

ثانيها : فعللّ بكسر الفاء وسكون العين وفتح الّلام الأولى وسكون الّلام الثانية نحو قرطعب (4) وهي الخرقة. 

ثالثها : فعللل بفتح الفاء وسكون العين وفتح الّلام الأولى وكسر الّلام الثانية (5) نحو : قهبلس وهو الذكر. 

رابعها : فعللل بضمّ الفاء وفتح العين وسكون الّلام الأولى وكسر الّلام الثانية (6) نحو : قذعمل وهو الشيء القليل انتهى الكلام على الأبنية الأصول. 


فصل في أبنية المزيد فيه 

اشارة
(7) 

والمراد بالمزيد فيه ما زيد على أصوله بعض حروف الزيادة التي يجمعها اليوم تنساه حسبما نذكر هذه الحروف مفصلة في فصل الزيادة من المشترك إن شاء الله ، والمذكور هنا إنما هو أبنية الاسم المزيد فيه الثلاثي ثم الرباعي ثم الخماسي ، وقبل ذكر الثلاثي المزيد فيه لا بدّ من تقديم كلام على الزيادة. 

فنقول : الزيادة (8) تنقسم إلى زيادة من جنس حروف الكلمة ويقال لها الزيادة 
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1- الكتاب ، 4 / 289 والمقتضب ، 1 / 67.

2- الشافية ، 499.

3- الكتاب ، 4 / 301 والمقتضب ، 1 / 68 والممتع ، 1 / 70.

4- الكتاب ، 4 / 302 والمقتضب ، 1 / 68.

5- الكتاب ، 4 / 302 والمقتضب ، 1 / 68 والممتع ، 1 / 70.

6- الكتاب ، 4 / 302 والمقتضب ، 1 / 68 والمنصف ، 1 / 31.

7- المفصل ، 240.

8- انظر الزيادة وأنواعها في المنصف ، 1 / 11 - 17 وشرح المفصل ، 1 / 113 والممتع ، 1 / 56.




من موضعها كدال مهدد (1) وإلى زيادة من غير جنس حروف الكلمة كهمزة أحمر ، وتكون الزيادة للإلحاق ولغير الإلحاق ؛ والزيادة التي من جنس حروف الكلمة ، إنّما تكون بتكرير حرف أصلي من العين أو الّلام ؛ بأن يزاد على العين مثلها أو على الّلام مثلها فيحصل العين أو الّلام مضاعفة ؛ إمّا بإدغام أو بغير إدغام ، فمثال مضاعفة العين بغير إدغام ، خفيفد وهو الظّليم (2) وبإدغام تبّع (3) ومثال مضاعفة اللام بغير إدغام خفيدد ، وهو الظليم أيضا وأصلهما من الخفد وهو الإسراع ، وبإدغام خدبّ وهو الضخم (4) وأما الفاء فلا تضاعف وحدها فإنّه لم يأت ففعل ، وإنما تضاعف مع العين نحو : مرمريس وهو من أسماء الدّاهية ووزنه : فعفعيل ، ولم تضاعف الفاء مع الّلام فلم يأت ففعلل ، وجاءت العين مضاعفة من الّلام نحو : صمحح وهو الشديد ووزنه فعلعل (5). 

ذكر أبنية الاسم الثلاثي المزيد فيه 
(6) 

والزيادة كثرت في الثلاثي لسهولته وكثرة استعماله ، وتقع الزيادة الواحدة فيه في أربعة مواضع ؛ ما قبل الفاء ، وما بين الفاء وبين العين ، وما بين العين وبين الّلام ، وما بعد الّلام ، وتقع في هذه المواضع زيادة واحدة واثنتان وثلاث وأربع وهي غاية الزيادة كما سنذكر. 
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1- اسم امرأة. اللسان ، مهد.

2- الخفيدد والخفيفد : الظّليم السريع. اللسان ، خفد.

3- التبّع والتّبّع الظلّ لأنه يتبع الشمس وتبّع مفرد تبابعة وهم ملوك اليمن سمّوا بذلك لأنه يتبع بعضهم بعضا ، اللسان ، تبع.

4- الخدبّ : الضخم من النعام ، وقيل : من كلّ شيء يقال : بعير خدبّ أي شديد صلب ضخم قويّ ، اللسان ، خدب.

5- وقال الفراء في مرمريس وصمحمح : إنه فعلليل وفعلّل قال : لو كان فعفعيلا وفعلعلا لكان صرصر وزلزل فعفع ، وليس ما قال بشيء ، لأنّا لا نحكم بزيادة التضعيف إلّا بعد كمال ثلاثة أصول. شرح الشافية ، 1 / 63 والمزهر ، 2 / 15.

6- المفصل ، 240.




ذكر الزيادة الواحدة بحسب المواضع الأربعة المذكورة 
(1) 

أمّا قبل الفاء ، فتقع فيه أحد أحرف أربعة ، وهي : الهمزة ، والميم ، والتاء ، والياء (2) نحو : أجدل (3) ومقتل ، وتتفل (4) ويرمع (5) ، وزاد الأخفش الهاء أيضا (6) نحو : هبلع (7). 

وأمّا ما بين الفاء والعين (8) ، فأحد حروف خمسة ، وهي : الألف والهمزة والياء والنون والواو (9) ، نحو : خاتم وشأمل (10) وضيغم (11) وقنبر وعوسج (12). 

وأمّا ما بين العين والّلام (13) ، فزيادته إمّا أحد الحروف الخمسة المزيدة بين الفاء والعين نحو : شمأل وغزال وحمير وترنج (14) وقعود ، وإمّا من موضعها نحو : قنّب وسلّم. 

وأمّا ما بعد الّلام (15) ، فهي إمّا حرف من حروف الزيادة نحو ألف الإلحاق في 

[شماره صفحه واقعی : 391]

ص: 7760






1- المفصل ، 240.

2- انظر مواضع هذه الزيادات في الكتاب ، 4 / 236 - 272 والمقتضب ، 1 / 57 - 60 وإيضاح المفصل ، 1 / 670 - 720 والممتع ، 1 / 76 - 80.

3- الأجدل : الصّقر. القاموس المحيط ، جدل.

4- التتفل : الثعلب أو جروه القاموس المحيط ، تفل.

5- اليرمع : الحجارة الرخوة. القاموس المحيط ، يرمع.

6- إيضاح المفصل ، 1 / 672 وشرح المفصل ، 6 / 118.

7- الهبلع : الأكول واللئيم. اللسان ، هبلع.

8- المفصل ، 241.

9- انظر مواضع زيادة هذه الحروف في الكتاب ، 4 / 235 - 266 والمقتضب ، 1 / 56 والممتع ، 1 / 80 - 82 والمزهر ، 2 / 12.

10- الشأمل : الريح التي تهبّ من ناحية القطب وهي لغة في الشّمال. اللسان ، شمل.

11- الضيغم : الأسد القاموس المحيط ، ضغم.

12- العوسج : شوك. القاموس المحيط ، عسج.

13- المفصل ، 241.

14- الترنج : والترنجة والأترجة والأترج معرب حامضه يجلو اللون والكلف ويستعمل قشره في الثياب لمنع السوس. القاموس المحيط ، ترج.

15- المفصل ، 241.




نحو : معزى ، أو ألف التأنيث في نحو : حبلى أو النون (1). في نحو : رعشن (2) ، أو من موضعها بغير إدغام نحو : قردد ، وهو الغليظ ، أو بإدغام نحو : معدّ (3) وأما الزيادتان ، فعلى قسمين : مفترقتين ومجتمعتين. 

ذكر الزيادتين المفترقتين 
(4) 

وهو أن يقع في الاسم الثلاثي زيادتان يفصل بينهما إمّا أحد الأصول أعني الفاء والعين واللّام ، أو اثنان منها أو جميعها ، وتقع الزيادتان بحسب ذلك على ستة أوجه : أحدها : أن تقعا قبل الفاء وبعدها بحيث تصير الفاء فاصلة بينهما فمن ذلك أن تكون الأولى التي قبل الفاء همزة وتكون الثانية إمّا نونا نحو : ألنجج (5) أو ألفا نحو : أجادل ، ومنه : أن تكون الأولى ميما والثانية ألفا نحو : مساجد ، ومنه : أن تكون الأولى تاء والثانية ألفا نحو : تناضب وهو شجر (6) ومنه أن تكون الأولى ياء والثانية ألفا أيضا نحو : يرامع ، والفاء الفاصلة بين الزيادتين المذكورتين في ذلك كلّه هي لام ألنجج ، وجيم أجادل وسين مساجد ، ونون : تناضب وراء يرامع ، فوزن ألنجج أفنعل ، وأجادل أفاعل ، ومساجد مفاعل وتناضب تفاعل ، ويرامع يفاعل ، وعلى نحو ذلك تأتي باقي أقسام هاتين الزيادتين المفترقتين (7). 

ثانيها : (8) أن تقع الأولى بين الفاء والعين والثانية بين العين واللّام (9) فتصير العين فاصلة بينهما ؛ فمنه : أن تكون الأولى ألفا والثانية واوا نحو : عاقول وهو 
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1- الكتاب ، 4 / 270 ، والمنصف ، 1 / 166 - 167.

2- الرعشن : الرّعدة القاموس المحيط ، رعش.

3- في إيضاح المفصل ، 1 / 676 ، الدال الثانية زائدة سواء جعلته اسما للقبيلة ، أو اسما لموضع رجل الفارس من الدابة إذا ركب.

4- المفصل ، 241.

5- الألنجج واليلنجج : عود الطّيب وقيل : هو شجر غيره يتبخّر به لسان العرب ، لجج ..

6- تناضب جمع تنضب وهو شجر حجازي شوكه كشوك العوسج القاموس الميحط ، نضب.

7- شرح المفصل ، 6 / 120 والممتع ، 1 / 94.

8- المفصل ، 241.

9- شرح المفصل ، 6 / 121.




ما يستدير في البحر (1) ومنه : عكس ذلك نحو : طومار وهو السجلّ (2) ومنه : أن تكون الأولى ياء والثانية إمّا ألفا نحو : ديماس (3) أو واوا نحو : قيصوم (4) ومنه : أن تكون الأولى واوا والثانية ألفا نحو : توراب وهو التراب. 

ثالثها : (5) أن تقع الأولى بين العين واللّام ، والثانية بعد اللّام فتصير اللّام فاصلة بينهما (6) فمنه : أن تكون الأولى ياء والثانية ألفا نحو : قصيرى وهي الضلع السّفلى ، ومنه : أن تكون الأولى نونا والثانية ألفا نحو : قرنبى ، وقرنبى مقصور بفتح القاف والراء ، دويبة مثل الخنفساء وأعظم ، ومنه : أن تكون الأولى ألفا والثانية ألفا نحو : حبارى (7) ومنه : أن تكون الأولى ياء والثانية من موضعها نحو : خفيدد ، ومنه : أن تكون الأولى نونا والثانية هاء التأنيث نحو : جرنبة اسم مكان (8). 

رابعها : (9) أن تقع الأولى قبل الفاء والعين ، والثانية بين العين واللّام فتصير الفاء والعين معا فاصلتين بينهما ، فمنه : أن تكون الأولى همزة والثانية ألفا وذلك في ما هو على وزن إفعال نحو : إعصار ، ومنه : أن تكون الأولى همزة والثانية ياء نحو : إخريط وهو نبت ، ومنه : أن تكون الأولى تاء والثانية إمّا ياء نحو : تنبيت (10) على تفعيل أو واوا نحو : تذنوب. على تفعول وهو البسر الذي بدأ فيه الإرطاب (11) 

[شماره صفحه واقعی : 393]
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1- عاقول البحر معظمه وقيل : موجه وعاقول النّهر والوادي والرمل ما اعوجّ منه وكلّ منعطف وادي عاقول لسان العرب ، عقل.

2- الطّامور والطّومار الصحيفة لسان العرب ، طمر.

3- سجن للحجاج بواسط وموضع في وسط عسقلان ، معجم البلدان ، 2 / 544 ، وهي في الكتاب 4 / 260 بفتح الفاء وفي اللسان ، دمس إن فتحت الدال جمع على دياميس وإن كسرتها جمع على دماميس والدّيماس والدّيماس الحمام.

4- نبات معروف انظر اللسان ، قصم.

5- المفصل ، 241.

6- شرح المفصل ، 6 / 122 والممتع ، 1 / 101.

7- طائر ؛ اللسان ، حبر.

8- معجم البلدان ، 2 / 129.

9- المفصل ، 241.

10- أول خروج النبات. اللسان ، نبت.

11- بعدها في اللسان ذنب «من قبل ذنبه ، وذنب البسرة وغيرها من التمر : مؤخرها.




أو واوا من موضعها نحو : تنوّط على تفعّل بضمّ العين جمع تنوّطة وهو طائر (1) مثل التكسّر والتقطّع في المصادر ، ومنه : أن تكون الأولى تاء أيضا والثانية من موضعها ، إمّا شين نحو : تبشّر على تفعّل بضمّ التاء وكسر العين ، وهو اسم طائر يسمّى الصّفراية (2) وإمّا باء نحو : تهبّط بكسر التاء والهاء وتشديد العين المكسورة وهو طائر أيضا (3) ومنه : أن تكون الأولى همزة والثانية واوا نحو : أسلوب ومنه : أن تكون الأولى ميما ، والثانية إمّا ألفا نحو : مفتاح أو واوا نحو : مضروب ، أو ياء نحو منديل ، ومنه : أن تكون الأولى تاء والثانية ألفا نحو : تمثال ومنه : أن تكون الأولى ياء ، والثانية إمّا واوا نحو : يربوع أو ياء نحو : يعضيد وهو نبت. 

خامسها : (4) أن تقع الأولى قبل العين والثانية بعد اللّام فتصير العين واللّام معا فاصلتين بينهما (5) فمنه : أن تكون الأولى ياء والثانية ألفا نحو : خيزلى ، وهي مشية (6). 

سادسها : (7) أن تقع الأولى قبل الفاء والثانية بعد اللّام فتصير الفاء والعين واللّام فاصلة بينهما فمنه : أن تكون الأولى همزة والثانية ألفا (8) نحو : أجفلى وهو الدّعوة العامّة ومنه : أن تكون الأولى همزة والثانية من موضعها (9) نحو : أترجّ (10) 
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1- واحدها تنوّطة : وورد التّنوّط بضم التاء وكسر الواو واحدها تنوطة بضم التاء وكسر الواو. اللسان ، نوط. وانظر المزهر ، 2 / 56.

2- كذا في الأصل وهي الصفارية قال ابن منظور ، بشر : التّبشّر والتّبسّر : طائر يقال هو الصفارية.

3- انظر المزهر ، 2 / 19.

4- المفصل ، 241.

5- الكتاب ، 4 / 261 وشرح المفصل ، 6 / 125.

6- الخيزلى : مشية فيها تفكك. المقصور والممدود لابن ولاد ، 34.

7- المفصل ، 241.

8- في الكتاب ، 4 / 247 وهو قليل ولا نعلم إلا أجفلى ونحوه في المزهر ، 2 / 55 ويقال له الجفلى ، وفي المخصص 16 / 3 ودعوتهم الأجفلى أي بجماعتهم بالجيم والحاء والجيم أكثر وزاد عن الفارسي - الأوتكى التمر الشهريز.

9- الكتاب ، 4 / 247 وشرح المفصل ، 6 / 125 - 126.

10- الأترجّ واحدته ترنجة وأترجّة ، وحكى أبو عبيدة ترنجة وترنج والعامّة تقول أترنج وترنج والأوّل كلام الفصحاء. اللسان ، ترج.




الجيم الثانية أيضا زائدة لقولهم في معناه : ترنج ، ومثله إرزبّ وهو القصير (1) الباء الثانية زائدة مثل أترجّ. 

ذكر الزيادتين المجتمعتين 
(2) 

وتقعان (3) في المواضع الأربعة كما وقعت الزيادة الواحدة أعني قبل الفاء وبين الفاء والعين ، وبين العين واللّام ، وبعد اللّام ، فذلك أربعة أوجه : 

أحدها : أن تقعا قبل الفاء ولا يكون ذلك إلّا في الأسماء الجارية على الفعل نحو : الميم والنون ، والميم والسين ، والميم والهاء في منطلق ومستطيع ومهراق ، ولم تقع (4) في غيرها إلّا في قولهم للشيخ : إنقحل وانقحر (5) فالهمزة والنون (6) زائدتان (7). 

ثانيها : (8) أن تقعا بين الفاء والعين ، وأكثر ما يكون ذلك في جمع التكسير فمنه : حواجر (9) وغيالم (10) وجنادب (11) فالواو والياء والنون مع الألفات الثلاث زوائد وقد جاء في الإفراد قولهم : جمل دواسر (12). 
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1- الإرزبّ : هو القصير الغليظ الشديد لسان العرب ، رزب.

2- المفصل ، 241.

3- في الأصل ويقعان.

4- في الأصل ولم يقع.

5- شيخ قحل وإنقحل : مسن جدا ويقال شيخ انقحر للمسن الهرم أيضا الصحاح واللسان ، قحل وقحر.

6- بعدها في الأصل مشطوب عليه «في انقحل وانقحر».

7- الكتاب ، 4 / 247 والمزهر ، 2 / 15.

8- المفصل ، 241.

9- كذا في الأصل ، وفي المفصل 241 حواجز ، والحواجر جمع حجرة وهي الناحية على غير قياس قاله ابن سيده ، وقياس جمعها حجرات وحجر ، انظر الصحاح واللسان ، حجر ، وانظر الكتاب 4 / 251 وإيضاح المفصل ، 1 / 684 - 705.

10- مفردها غيلم وهو الذكر من السلاحف الصحاح واللسان غلم.

11- واحدها جندب بضم الدال وفتحها : ضرب من الجراد واسم رجل ، اللسان ، جدب.

12- هي في الأصل بفتح الدال ، وفي اللسان ، «دسر» الدواسر «بضم الدال الماضي الشديد» وفي القاموس المحيط ، «دسر» والدواسر كعلابط الشديد الضخم. وانظر الكتاب 4 / 251 - 252.




ثالثها : (1) أن تقعا بين العين واللّام ، وتقعان على فعّال (2) كخطّاف (3) الطاء الثانية والألف زائدتان ، ومنه : كلّاء (4) وهو موضع السفن من السّاحل فالهمزة هي لام الكلمة وقبلها الزيادتان ، وهما اللّام الثانية المدغم فيها والألف ، ومثله بالشرح حنّاء وكذلك صوّام ونسّاف اسم طائر ، وتقعان أيضا على فعوال (5) كقرواش (6) وعلى فعيال (7) كجريال (8) وعلى فعيول (9) كهليون (10) ، وعلى فعّيل (11) كبطّيخ ، وعلى فعنعل (12) كعقنقل (13) النون والقاف الثانية زائدتان وعلى فعامل (14) نحو دلامص (15).

رابعها : (16) أن تقعا بعد اللّام فمنه : الألف والهمزة أخيرا فيما جاء على وزن 
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1- المفصل ، 242.

2- الكتاب ، 4 / 257 وشرح المفصل ، 6 / 127 والمزهر ، 2 / 19.

3- الخطاف : حديدة فتكون في الرّحل تعلّق منها الأداة والعجلة ، وقيل : هي حديدة حجناء تعقل فيها البكرة من جانبيها فيها المحور. اللسان ، خطف.

4- الكتاب ، 4 / 257 وقيل : إن وزنها فعلاء انظر المخصص ، 16 / 41.

5- الكتاب ، 4 / 260 وشرح المفصل ، 6 / 127 والمزهر ، 2 / 17.

6- قال أبو عمرو : القرواش والحضير والطفيليّ : هو الواغل اللسان ، قرش.

7- انظر الكتاب ، 4 / 260 والممتع ، 1 / 116.

8- الجريال : الخمر الشديد الحمرة وقيل : الصبغ الأحمر. اللسان ، جرل.

9- في الأصل بفتح الفاء ، والصواب كسرها ، انظرها في الكتاب ، 4 / 267 وشرح المفصل ، 6 / 127 والممتع ، 1 / 116. والمزهر ، 2 / 16.

10- الهليون : بكسر الهاء نبت معروف حار رطب القاموس المحيط ، هلن ، وبدلها في المفصل ، 242 كديون وهو دقاق التراب.

11- الكتاب ، 4 / 268 وشرح المفصل ، 6 / 127 والمزهر ، 2 / 19.

12- الكتاب ، 4 / 270 والممتع ، 1 / 114.

13- العقنقل : الكثيب العظيم المتداخل الرمل اللسان ، عقل.

14- ذهب الخليل وسيبويه إلى أن الميم فيها زائدة لسقوط الميم في قولهم : دلاص والألف زائدة أيضا لكونها على ثلاثة أحرف أصول في حين ذهب المازني إلى كون الميم أصلا وذلك لقلة زيادة الميم في غير الأوّل ، وأيّد ابن جني قول الخليل فقال : وكلا القولين مذهب وقول الخليل أقيس وأجرى على الأصول. انظر الكتاب ، 4 / 274 والمنصف ، 1 / 151 - 152. وشرح المفصل ، 6 / 128 والمزهر ، 2 / 36.

15- اللين البراق ، يقال : درع دلاص وأدرع دلاص الواحد والجمع على لفظ واحد الصحاح واللسان ، دلص.

16- المفصل ، 242.




فعلاء (1) نحو : ضهياء (2) وحمراء ، وعلى فعلاء (3) بالكسر نحو : علباء (4) ومنه : الألف والنون في نحو : كروان ومرجان وعثمان وسلطان ومنه : الواو والتاء في نحو : جبروت (5) والألف والطاء الأخيرة في نحو : فسطاط (6) ومنه : الميم والحاء الأخيرتان في صمحمح ووزنه فعلعل (7) بالفتح ، والرّاء والحاء الأخيرة في ذرحرح (8) ووزنه فعلعل (9) بالضمّ ، وأمّا الزيادات الثلاث فتقع (10) مفترقة ومجتمعة.

ذكر الزيادات الثّلاث المفترقة 
(11) 

فمن ذلك أن تقع الأولى قبل الفاء والثانية بين العين واللّام ، والثالثة بعد اللّام نحو اهجيرى (12) الهمزة ثمّ الياء ثمّ الألف الأخيرة زوائد (13) ، ومنه : أن تقع الأولى قبل الفاء والثانية بين الفاء وبين العين ، والثالثة بين العين وبين اللام فمنه : مخاريق (14) فالزوائد المتفرقة الميم ثمّ الألف ثمّ الياء (15) ومنه : تماثيل ، التاء ثمّ الألف ثم الياء زوائد (16) ومنه : يرابيع (17) الياء ثمّ الألف ثم الياء الثانية
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1- الكتاب ، 4 / 257 وشرح المفصل ، 6 / 128.

2- الضهياء : المرأة التي لا تحيض ولا ينبت ثدياها ولا تحمل اللسان ، ضها.

3- الكتاب ، 4 / 257 وشرح المفصل ، 6 / 129.

4- العلباء : عصب العنق. اللسان علب.

5- الكتاب ، 4 / 259 وشرح المفصل ، 6 / 130 والممتع ، 1 / 123 والمزهر ، 2 / 17.

6- الكتاب ، 4 / 272 وشرح المفصل ، 6 / 131.

7- الكتاب ، 4 / 257 والمزهر ، 2 / 17.

8- الدّرحرح : دويبة أعظم من الذباب وقيل : هو السمّ القاتل اللسان ، ذرح.

9- الكتاب ، 4 / 278.

10- في الأصل فيقع.

11- المفصل ، 242.

12- يقال : ما زال ذلك اهجيراه : أي دأبه وشأنه اللسان ، هجر.

13- الكتاب ، 4 / 247 وشرح المفصل ، 6 / 132 والممتع ، 1 / 127.

14- المخاريق واحدها مخراق ما تلعب به الصبيان من الخرق المفتولة اللسان خرق.

15- الكتاب ، 4 / 252.

16- الكتاب ، 4 / 252 وشرح المفصل ، 6 / 132.

17- جمع يربوع : دويبة فوق الجرذ ، الذكر والأنثى فيه سواء ، ولدواب كالأوزاغ تكون في الرأس اللسان ربع. 




زوائد (1). 

ذكر الزيادات الثّلاث المجتمعة 
(2) 

ويقعن في ثلاثة مواضع ، قبل الفاء ، وبين العين واللّام ، وبعد اللّام ، أمّا وقوعهنّ قبل الفاء فلا يكون إلّا في اسم جار على الفعل وذلك في مستفعل نحو : مستخرج الميم والسين والتاء زوائد ، وأمّا وقوعهنّ بين العين واللّام فنحو : سلاليم الألف ثمّ اللّام ثمّ الياء زوائد (3) وأمّا وقوعهنّ بعد اللّام فنحو : ما جاء على فعليان كصلّيان (4) الياء ثمّ الألف ثم النون زوائد ، أو على فعلوان (5) نحو : عنفوان ، الواو ثم الألف ثم النون زوائد ، أو على فعلياء نحو : كبرياء ، الياء ثمّ الألف ثمّ الهمزة زوائد (6). 

ذكر الزيادات الثّلاث على وجه تنفرد واحدة وتجتمع ثنتان 
(7) 

فمنه : أن تقع واحدة منفردة قبل الفاء ، وثنتان مجتمعتان بعد اللّام نحو : أفعوان (8) فالهمزة قبل الفاء منفردة والألف والنون بعد اللّام مجتمعتان ووزنه (9) أفعلان (10) ومن ذلك : إضحيان (11) وأربعاء (12) ومنه : أن تقع المنفردة بين الفاء
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1- الكتاب ، 4 / 252 والممتع ، 1 / 127.

2- المفصل ، 242.

3- الكتاب ، 4 / 251 وشرح المفصل ، 6 / 132.

4- الكتاب ، 4 / 251 وقيل : إن وزنه فعلّان المزهر ، 2 / 23. وهو نبت. اللسان ، صلا.

5- الكتاب ، 4 / 262 والممتع ، 1 / 131 والمزهر ، 1 / 23.

6- الكتاب ، 4 / 263 وشرح المفصل ، 6 / 132.

7- المفصل ، 242.

8- الأفعوان بالضم : ذكر الأفاعي. اللسان. فعا.

9- غير واضحة في الأصل.

10- الكتاب ، 4 / 247 وشرح المفصل ، 6 / 134 والممتع ، 1 / 133.

11- في الأصل أضحيان بضم الهمزة ولم أقف عليها كذلك فيما بين يدي من المصادر ، وفي اللسان ، ضحا «إضحيان وإضحيانة بالكسر مضيئة لا غيمة فيها ، وقيل مقمرة. وانظر الكتاب ، 4 / 248 والممتع ، 1 / 132 - 133.

12- الكتاب ، 4 / 248 وشرح المفصل ، 6 / 134.




والعين والمجتمعتان بعد اللّام ويجيء على فنعلاء نحو : خنفساء (1) النون بين الفاء والعين منفردة ، والألف والهمزة بعد اللّام مجتمعتان ، ويجيء كذلك على فيعلان (2) كهيّبان أي هيوب ومنه : أن تقع المنفردة بين العين واللام نحو : فساطيط (3) وسراحين ، فالألف زائدة منفردة فيهما بين العين واللام ، والياء والطاء الأخيرة مجتمعتان بعد اللام ، والياء والنون في سراحين (4) كذلك ، ومن ذلك قلنسوة على فعنلوة (5) النون منفردة بين العين واللّام ، والواو والهاء مجتمعتان بعد اللّام. 

ذكر الزيادات الأربع 
(6) 

وهي تقع في الثلاثي المذكور في مصدر افعيلال نحو : اشهيباب (7) ففيه أربع زيادات ، الهمزة أولا للنطق بالساكن ، ثم الياء لأنّها بدل من ألف اشهابّ قلبت في المصدر ياء لانكسار ما قبلها ، ثمّ الألف التي بين الباءين ثم الباء الأخيرة لأنّها مكررة ألا ترى أنها ليست موجودة في الشهبة ، وهذه غاية ما تنتهي إليه بنات (8) الثلاثة ، وكذلك احميرار ، الهمزة ثمّ الياء ثمّ الألف ثم الراء الأخيرة زوائد (9) وكذلك تقع الزوائد الأربع في الاستفعال نحو : استخراج ، الهمزة ثم السين ثم التاء ثم الألف زوائد ، وفي عاشوراء الألف ثم الواو ثم الألف الأخرى ثم الهمزة زوائد (10). 

ذكر أبنية الاسم الرباعي المزيد فيه 
وتقع في الرباعي زيادة وثنتان وثلاث. 
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1- ضبطها الناسخ بكسر الفاء. انظر الصحاح واللسان ، خفس. وانظر أيضا الكتاب ، 4 / 261 والممتع ، 1 / 134.

2- الكتاب ، 4 / 262 وشرح المفصل ، 6 / 135 والممتع ، 1 / 140.

3- الكتاب ، 4 / 251 وشرح المفصل ، 6 / 135 والمزهر ، 2 / 32.

4- الكتاب ، 4 / 252 والممتع ، 1 / 139.

5- الكتاب ، 4 / 276 وشرح المفصل ، 6 / 135 والمزهر ، 2 / 21.

6- المفصل ، 242.

7- شرح المفصل ، 6 / 135 والممتع ، 1 / 144.

8- غير واضحة في الأصل.

9- شرح المفصل ، 6 / 135 - 136.

10- الكتاب ، 4 / 250 والممتع ، 1 / 144.




ذكر الزيادة الواحدة في الرباعي 
(1) 

وهي تقع فيه قبل الفاء ، وبين الفاء والعين ، وبين العين واللّام الأولى ، وبين اللّام الأولى والثانية ، وبعد اللام الأخيرة ، أما ما قبل الفاء فلا تلحقه الزيادة إلّا أن يكون اسما جاريا على الفعل نحو : مدحرج (2) وأمّا ما بين الفاء والعين فتزاد فيه النون نحو : قنفخر (3) وهو الضخم ، وكنتأل (4) بضمّ الكاف وهو القصير ، وكنهبل (5) وهو شجر (6). وأمّا ما بين العين واللام الأولى فتزاد الألف والياء والواو والنون ، أمّا الألف فتقع في المفرد كعذافر (7) وهو الجمل العظيم ، وفي الجمع كحبارج (8) وأمّا الياء فنحو : سميدع (9) وهو السيد ، وأما الواو فنحو : فدوكس (10) وهو من أسماء الأسد ، وأمّا النون فتختصّ بالصفات نحو : حزنبل (11) وهو القصير ، وأمّا ما بين اللّامين فتزاد فيه الياء والواو والألف واللّام من موضعها ، والراء من موضعها أمّا الياء فتزاد على فعليل بكسر الفاء (12) كقنديل وعلى فعليل بالضمّ (13) كغرنيق (14) وأمّا الواو فعلى فعلول (15) كزنبور ، وعلى فعلول (16) كفردوس ، وعلى 

[شماره صفحه واقعی : 400]
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1- المفصل ، 242 - 243.

2- شرح المفصل ، 6 / 137.

3- في الأصل بكسر القاف ، وفي الكتاب ، 4 / 297 بضمها وكسرها ، والوجهان جائزان ، إيضاح المفصل ، 1 / 714 ، واللسان ، قفخر وانظر الممتع ، 1 / 146 والمزهر ، 2 / 29.

4- الكتاب ، 4 / 297 وشرح المفصل ، 6 / 137.

5- الكتاب ، 4 / 297 وشرح المفصل ، 6 / 137 والممتع ، 1 / 146 والمزهر ، 2 / 29.

6- الكنهبل : بفتح الباء وضمها شجر عظام وهو من العضاه ، اللسان ، كهبل.

7- في الأصل كغذافر ، وانظر الكتاب ، 4 / 294 وإيضاح المفصل ، 1 / 714 وشرح المفصل ، 6 / 138 ، واللسان ، عذفر.

8- الكتاب ، 4 / 294 والممتع ، 1 / 147 والحبارج ، ذكر الحبارى ، اللسان ، حبرج.

9- الكتاب ، 4 / 292 وشرح المفصل ، 6 / 138 والمزهر ، 2 / 30.

10- الكتاب ، 4 / 190 - 291.

11- الكتاب ، 4 / 297 وشرح المفصل ، 6 / 138.

12- الكتاب ، 4 / 293 وشرح المفصل ، 6 / 138 والممتع ، 1 / 149.

13- الكتاب ، 4 / 293.

14- الغرنوق والغرنيق بضمّ الغين وفتح النون : طائر أبيض ، وقيل : هو طائر أسود من طيور الماء طويل العنق اللسان ، غرنق وقيل : إنّ وزنه فعنيل ، المزهر ، 2 / 16 - 30.

15- الكتاب ، 4 / 291 والممتع ، 1 / 149.

16- الكتاب ، 4 / 291.




فعلول (1) مثل كنهور وهو السحاب (2) ، وعلى فعلول بفتح الفاء والعين (3) كقربوس (4) ، وأمّا الألف فعلى فعلال بفتح الفاء وسكون العين (5) كصلصال (6) وعلى فعلال بكسرها (7) كسرداح وهي النّاقة العظيمة ، وأمّا اللّام من موضعها فعلى فعلّل (8) كشفلّح وهو ثمر الكبر (9) والراء من موضعها نحو : زمرّد (10) وصفرّق (11) ، وهو ضرب من النبات ، وأمّا ما بعد اللّام الأخيرة فتزاد الألف واللّام والباء من موضعها ، أمّا الألف فتزاد آخرا فيما جاء على وزن فعلّى (12) نحو : حبركى وهو الطويل الظّهر القصير الرجلين ، وعلى فعللى (13) نحو : قرقرى اسم أرض (14) وعلى فعللى (15) نحو : هندبى (16) وعلى فعلّى (17) نحو : سبطرى وهي مشية فيها تبختر ، وأمّا اللّام من موضعها فتزاد على فعلّل (18) نحو : سبهلل وهو الفارغ ، وأمّا 

[شماره صفحه واقعی : 401]
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1- الكتاب ، 4 / 291 وشرح المفصل ، 6 / 139 والمزهر ، 2 / 30.

2- الكنهور من السحاب ، المتراكب الثخين ، اللسان ، كنهر.

3- الكتاب ، 4 / 291.

4- القربوس : حنو السّرج والقربوس لغة فيه. اللسان ، قربس.

5- الكتاب ، 4 / 294.

6- الصلصال : المصوّت من الحمر ومن الخيل. اللسان ، صلل.

7- الكتاب ، 4 / 292 والممتع ، 1 / 151.

8- الكتاب ، 4 / 298 والمزهر ، 2 / 30.

9- الشّفلّح شبيه القثاء يكون على الكبر ، والشفلّح ثمر الكبر إذا تفتّح واحدته شفلّحة اللسان ، شفلح.

10- الزّمرّد بالذال من الجواهر معروف واحدته زمرّدة ، اللسان ، زمرد.

11- ضبطها الناسخ بفتح الصاد ، انظر الكتاب ، 4 / 298 وشرح المفصل ، 6 / 139 واللسان ، صفرق.

12- الكتاب ، 4 / 295 وشرح المفصل ، 6 / 139 والممتع ، 1 / 153.

13- الكتاب ، 4 / 296 وشرح المفصل ، 6 / 140 وقيل : إن وزنها فعفلى المزهر ، 1 / 2.

14- قيل : إنه ماء لبني عبس ، معجم ما استعجم للبكري ، 3 / 1065 وفي معجم البلدان ، 4 / 326 أرض باليمامة فيها قرى وزروع ونخيل كثيرة.

15- ضبطها الناسخ بفتح اللام الأولى وهي في الكتاب ، 4 / 296 والممتع ، 1 / 53 بكسرها ، وكلّ ورد فقد نقل ابن منظور عن كراع هي الهندبا مفتوح الدال مقصور.

16- الهندب والهندبا والهندباء والهندباء كلّ ذلك بقلة من أحرار البقول اللسان ، هندب.

17- الكتاب ، 4 / 296 والممتع ، 1 / 253 والمزهر ، 2 / 31.

18- الكتاب ، 4 / 299 وشرح المفصل ، 6 / 140.




الباء من موضعها فتزاد على فعللّ (1) نحو قرشبّ وهو المسنّ من الرجال ، وعلى فعللّ (2) نحو : طرطبّ وهو الثدي العظيم ، وأمّا الزيادتان في الرباعي فعلى قسمين : مفترقتين ومجتمعتين. 

ذكر الزيادتين المفترقتين 
(3) 

وتقعان في الرباعي على أوجه : 

أحدها : أن تقع الأولى بين العين واللّام الأولى ، وتقع الثانية أخيرا بعد اللّام الثانية بحيث تفصل (4) اللّامان بين الزيادتين ، فمن ذلك أن تكون الأولى واوا والثانية ألفا نحو : حبوكرى من أسماء الداهية على فعوللى (5). 

ثانيها : أن تقع الأولى بين الفاء والعين ، والثانية بين اللّامين بحيث تفصل العين واللّام الأولى بين الزيادتين ، فمنه : أن تكون الأولى ياء والثانية واوا نحو : خيتعور وهو كلّ شيء لا يدوم على حالة واحدة كالسّراب ووزنه فيعلول (6) ومنه : أن تكون الأولى نونا والثانية واوا نحو : منجنون (7) ووزنه فنعلول (8). 

ثالثها : أن تقع الأولى بين العين واللّام ، والثانية بين اللّامين بحيث تصير اللّام الأولى فاصلة بين الزيادتين ، فمنه : أن تكون الأولى ألفا والثانية ياء نحو : كنابيل (9)

[شماره صفحه واقعی : 402]
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1- الكتاب ، 4 / 299 والممتع ، 1 / 152.

2- الكتاب ، 4 / 299.

3- المفصل ، 243.

4- غير واضحة في الأصل.

5- الكتاب 4 / 291 وشرح المفصل ، 6 / 140 والممتع ، 1 / 154.

6- الكتاب ، 4 / 292 والمزهر ، 2 / 32.

7- المنجنون : الدولاب التي يستقى عليها. اللسان ، جنن ومنجنون.

8- الكتاب ، 4 / 292 وقال ابن يعيش في شرح المفصل 6 / 140 - 141 : وفيه قولان : أحدهما : أنه من ذوات الثلاثة والنون الأولى زائدة والواو ، وإحدى النونين الأخيرتين ، ويجمع على هذا على مجانين ويكون من الثلاثة وفيه ثلاث زوائد. والثاني : أنه رباعي والنون الأولى أصل والواو زائدة وإحدى النونين ، ويجمع حينئذ على مناجين وهو المسموع من العرب. وانظر إيضاح المفصل ، 1 / 717 والممتع ، 1 / 159.

9- في الأصل أنابيل والتصويب من الكتاب ، 4 / 294 والمفصل وشرحه ، 6 / 141 وشرح الشافية ، 1 / 61 ومعجم البلدان ، 4 / 480 وانظر إيضاح المفصل ، 1 / 718 والممتع ، 1 / 155 ، وحاشية ابن جماعة ، 1 / 222. 




على وزن فعاليل ، وهو من أسماء الأرض ، ومنه أن تكون الأولى نونا والثانية ألفا نحو : جحنبار (1) وهو القصير على وزن فعنلال. 

ذكر الزيادتين المجتمعتين 
(2) 

وتقعان في الرباعي على أوجه : 

أحدها : أن تقعا مجتمعتين بين اللّامين ، فمنه : أن تكون الأولى واوا والثانية ياء نحو : قندويل وهو الجمل (3) العظيم الرأس ووزن فعلويل (4). 

ثانيها : أن تقعا طرفا بعد اللّام الثانية ، فمنه : أن تكون الأولى واوا والثانية هاء نحو : قمحدوة وهي خلف الرأس ووزنها فعلّوة (5) وزعم الجوهري أنّ الميم هي الزائدة (6) ومنه : أن تكون الأولى ياء والثانية هاء نحو : سلحفية (7) ، ومنه : أن تكون الأولى واوا والثانية تاء نحو : عنكبوت ووزنه فعللوت (8) ومنه : أن تكون الأولى ياء والثانية لاما نحو : عرطليل (9) وهو الطويل والزائد الياء واللّام الأخيرة لأنّها مضاعفة ومنه : ألف التأنيث الممدودة وألف المدّ قبلها على فعللاء (10) بالفتح نحو : عقرباء وهي (11) اسم بلد (12) وعلى فعللاء بالكسر (13) 

[شماره صفحه واقعی : 403]
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1- في الأصل بتسكين الحاء وفتح النون ، والصواب فيما ضبطناه ، انظر الكتاب ، 4 / 295 وإيضاح المفصل ، 1 / 718 والممتع ، 1 / 155 وشرح المفصل ، 6 / 141.

2- المفصل ، 243.

3- في الأصل الحمل ، وانظر اللسان ، قندل.

4- الكتاب ، 4 / 291 وشرح المفصل ، 6 / 141 والممتع ، 1 / 159.

5- الكتاب ، 4 / 292 والممتع ، 1 / 154 والمزهر ، 2 / 31.

6- قال في الصحاح ، قحد : والقمحدوة بزيادة الميم ما خلف الرأس والجمع قماحد.

7- الكتاب ، 4 / 292 وشرح المفصل ، 6 / 141 والممتع ، 1 / 156.

8- الكتاب ، 4 / 292 وشرح المفصل ، 6 / 141.

9- الكتاب ، 4 / 292 وشرح المفصل ، 6 / 141.

10- في الأصل فعلللاء. وانظر الكتاب ، 4 / 295.

11- بعدها مشطوب عليه «الأنثى من العقارب» وفي اللسان ، عقرب : وقد يقال للأنثى : عقربة وعقرباء.

12- قيل هي منزل من أرض اليمامة ، وهي اسم مدينة في الجولان كان ينزلها ملوك غسان. معجم البلدان ، 4 / 135.

13- كذا في الأصل بفتح اللام الأولى ، ونحوه في الكتاب ، 4 / 296 وشرح المفصل ، 6 / 141 ، وذكر ابن الحاجب في إيضاحه ، 1 / 718 «وهو هاهنا بكسر الدال وفتحها معا ممدودا ليحصل المثالان» وقيل : إن وزنها فنعلاء ، انظر المزهر ، 2 / 26 - 32. 




نحو : هندباء ومنه : أن تكون الأولى ألفا والثانية نونا ، على فعللان (1) بالفتح نحو : شعشعان وهو الطويل وعلى فعللان بالضمّ (2) نحو : عقربان (3) في الاسم ، وقردمان في الصفة وهو القباء (4) المحشوّ كالكبر (5) وعلى فعللان بالكسر (6) نحو : حندمان اسم قبيلة (7). 

ثالثها : أن تقع الزيادتان بين اللّامين ، فمنه : أن تكون الأولى ميما مدغما فيها والثانية ألفا نحو : طرمّاح (8) على فعلّال (9) الزيادة الأولى هي الميم المدغم فيها لأنّها مضاعفة والثانية الألف. 

ذكر الزيادات الثلاث في الرباعي 
(10) 

وذلك غاية زيادة الرباعي وتقعن فيه على أوجه : 

أحدها : أن تقع فيه واحدة بين العين واللّام وثنتان آخرا فمنه : أن تكون الأولى واوا والأخيرتان ألفا ونونا نحو : عبوثران (11) على فعوللان (12) ومنه : أن تكون الأولى ياء والأخريان ألفا ونونا نحو : عبيثران لغة في عبوثران (13) ونحو 

[شماره صفحه واقعی : 404]
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1- الكتاب ، 4 / 296 وشرح المفصل ، 6 / 141 - 143.

2- الكتاب ، 4 / 296 والممتع ، 1 / 160.

3- العقربان : ذكر العقارب ودابّة لها أرجل طوال. اللسان ، عقرب.

4- غير واضحة في الأصل.

5- قال أبو عبيدة : القردماني قباء محشو يتخذ للحرب فارسي معرب ، يقال له كبر ، بالرومية أو بالنبطية ، وقيل القردمان أصل للحديد وما يعمل منه بالفارسية. وفي اللسان ، مادة كبر : والكبر «بفتح الباء» طبل له وجه واحد ، ونبات له شوك وانظر المعرب للجواليقي ، 300.

6- الكتاب ، 4 / 296 وشرح المفصل ، 6 / 142.

7- انظر اللسان ، حندم والمزهر ، 2 / 32.

8- الطرمّاح : المرتفع والطويل ، اللسان طرمح.

9- في الأصل فعلان ، وانظر الكتاب ، 4 / 295 وشرح المفصل ، 6 / 141.

10- المفصل ، 243.

11- العبوثران والعبيثران : نبات كالقيصوم في الغبرة إلّا أنه طيّب للأكل. الصحاح ، واللسان ، عبثر.

12- الكتاب ، 4 / 291 والممتع ، 1 / 261 والمزهر ، 2 / 33.

13- الكتاب ، 4 / 293 وشرح المفصل ، 143.




عريقصان ، اسم نبت على فعيللان (1) ومنه : أن تكون الأولى ألفا والأخيرتان ألفا وهمزة نحو : جخادباء على فعاللاء (2) وهو ضرب من الجراد (3). 

ثانيها : أن تكون الأولى بين اللّامين والأخريان آخرا ، فمنه : أن تكون الأولى ألفا والأخريان ألفا وهمزة نحو : برناساء وهو النّاس على فعلالاء (4). 

ثالثها : أن تقع الثلاث مجتمعات في الآخر ، فمنه : أن تكون الأولى باء والثانية ألفا والثالثة نونا نحو : عقربّان بتشديد الباء لغة في عقربان المخفّف ووزن عقربّان فعللّان (5) بضمّ الفاء وسكون العين وضمّ اللّام الأولى وتضعيف اللّام الثانية ، وزوائده الباء الثانية للتضعيف والألف والنون. 

ذكر أبنية الاسم الخماسي المزيد فيه 
(6) 

ولا تكون (7) زيادته إلّا واحدة ، إمّا ياء أو واوا أو ألفا ومحلّها بين اللّام الثانية والثّالثة ، أمّا الياء فجاءت في مثالين : خندريس (8) على فعلليل (9) وخزعبيل وهو الأباطيل على فعلّيل (10) وأمّا الواو ففي مثالين أيضا عضرفوط على فعللول (11) وهو ذكر العظاء ، ويستعور اسم بلد بالحجاز (12) وهو بوزن عضرفوط وحكموا بأصالة ياء يستعور لكونه غير جار على الفعل ، لأنّ الزّيادة لا تلحق أوّل بنات الأربعة إلّا أن 
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1- الكتاب ، 4 / 293.

2- الكتاب ، 4 / 294 وشرح المفصل ، 6 / 142.

3- في الأصل : من الجرادة العظيمة ، ضرب الناسخ على «العظيمة».

4- الكتاب ، 4 / 295 وشرح المفصل ، 6 / 142 والمزهر ، 2 / 33.

5- شرح المفصل ، 6 / 142 والممتع ، 1 / 163. المفصل ، 243.

6- شرح المفصل ، 6 / 142 والممتع ، 1 / 163.

7- المفصل ، 243. في الأصل ولا يكون.

8- الخندريس : الخمر القديمة ، اللسان ، خندرس.

9- الكتاب ، 4 / 303 والممتع ، 1 / 163.

10- الكتاب ، 4 / 303 وشرح المفصل ، 6 / 143.

11- الكتاب ، 4 / 303 وشرح المفصل ، 6 / 143.

12- هي موضع قبل حرّة المدينة. معجم البلدان ، 5 / 436 ، وقيل وزنها يفتعول. المزهر ، 2 / 33.




يكون جاريا على الفعل فتعيّنت الواو للزيادة ، ومثلهما زنة قرطبوس (1) وأمّا الألف فنحو : قبعثرى ووزنه فعلّلى (2) وهو الجمل الضخم الكثير الوبر ، وزيدت الألف آخرة لتكثير الكلمة وليست للتأنيث لأنه سمع منوّنا ، ولا للإلحاق لأنّه ليس في الأصول ما هو على هذه العدة ليلحق به. انتهى قسم الاسم ولله الحمد والمنّة.

[بعونه تعالى ، تم الجزء الأول من كتاب الكناش 

ويليه الجزء الثاني وأوله 

القسم الثاني في الفعل](3) 
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ص: 7775





1- القرطبوس : الداهية بفتح القاف ، والقرطبوس بكسرها الناقة العظيمة الشديدة. اللسان ، قرطس وانظر الكتاب ، 4 / 303 والممتع ، 1 / 164.

2- الكتاب ، 4 / 303 وشرح المفصل ، 6 / 143 والمزهر ، 2 / 34.

3- ما بين المعقوفين زيادة من المحقق.





فهرس موضوعات الجزء الأول 


اشارة

الموضوع / الصفحة / الرمز (1) 

المقدمة 

5 - 7 

- 

الباب الأول : (الدراسة) 

8 - 108 

- 



القسم الأول

الفصل الأول : اسم المؤلف وأسرته وإمارته على مدينة

حماة 

11 - 14 

- 

الفصل الثاني : حياته العلمية 

15 - 20 

- 

الفصل الثالث : مصنفاته وشعره 

21 - 26 

- 

الفصل الرابع : منهج أبي الفداء في الكناش 

27 - 32 

- 

الفصل الخامس : شواهده ومصادره 

33 - 38 

- 

الفصل السادس : مذهب أبي الفداء النحوي وموقفه من

النحاة 

39 - 56 

- 



القسم الثاني

57 - 108 

- 

الفصل الأول : التعريف بعنوان الكتاب 

59 - 67 

- 

الفصل الثاني : توثيق نسبة الكتاب 

68 - 69 

- 

الفصل الثالث : وصف النسخة 

70 - 71 

- 

الفصل الرابع : منهج التحقيق 

72 - 74 

- 

الفصل الخامس : طبعة قطر ، والنخبة المتميزة من

السّرّاق 

75 - 108 

- 

الباب الثاني : (النص المحقق)

خطبة الكتاب 

113 

الكتاب الأول : في النحو 

114 

ذكر الكلمة وأنواعها 

114 

م

ذكر الكلام 

115 

م

القسم الأول في الاسم 

116 

ك

[شماره صفحه واقعی : 407]

ص: 7776







1- الرمز (م) لمفصل الزمخشري ، والرمز (ك) لكافية ابن الحاجب والرمز (ش) لشافيته.




الموضوع / الصفحة / الرمز

ذكر تقسيم آخر للاسم 

117 

ك

ذكر تقسيم آخر للمعرب 

119 

ك

ذكر إعراب الاسم المفرد والجمع المكسر المنصرفين 

119 

ك

ذكر إعراب جمع المؤنث الصحيح 

119 

ك

ذكر إعراب الاسم الغير المنصرف 

119 

ك

ذكر إعراب الأسماء الستة 

120 

ك

ذكر إعراب المثنى 

120 

ك

ذكر إعراب الجمع السالم 

121 

ك

ذكر الإعراب التقديري 

121 

ك

ذكر ما لا ينصرف 

122 

ك

ذكر العدل 

124 

ك

ذكر التأنيث 

125 

ك

ذكر الجمع 

127 

ك

ذكر المعرفة 

129 

ك

ذكر العجمة 

129 

ك

ذكر وزن الفعل 

130 

ك

ذكر الوصف 

131 

ك

ذكر الألف والنون 

132 

ك

ذكر التركيب 

132 

ك

ذكر بقية الكلام على ما لا ينصرف 

133 

ك

ذكر المرفوعات 

134 

ك

ذكر الفاعل 

134 

ك

ذكر وجوب تقديم الفاعل 

135 

ك

ذكر وجوب تقديم المفعول 

135 

ك

ذكر حذف الفعل جوازا ووجوبا 

136 

ك

ذكر تنازع الفعلين 

137 

ك

ذكر مفعول ما لم يسم فاعله 

138 

ك

ذكر المبتدأ 

140 

ك

ذكر الخبر 

142 

ك

ذكر أن أصل المبتدأ التقديم 

143 

ك

ذكر وجوب تقديم المبتدأ 

143 

ك

[شماره صفحه واقعی : 408]

ص: 7777





الموضوع / الصفحة / الرمز

ذكر وجوب تقديم الخبر 

144 

ك

ذكر الابتداء بالنكرة 

144 

ك

ذكر الجملة الخبرية 

146 

ك

ذكر أمور مشتركة بين المبتدأ والخبر 

148 

ك

ذكر جواز حذف المبتدأ والخبر 

150 

ك

ذكر وجوب حذف الخبر 

150 

ك

ذكر وجوب حذف المبتدأ 

151 

ك

ذكر تعدد الخبر 

150 

م

ذكر خبر إن 

152 

م

ذكر خبر لا التي لنفي الجنس 

152 

م

ذكر اسم ما ولا المشبهتين بليس 

154 

م


ذكر المنصوبات 

154 

م

ذكر المفعول المطلق 

155 

م

ذكر جواز حذف الفعل 

156 

م

ذكر وجوب حذف الفعل 

156 

م

ذكر المفعول به 

160 

م

ذكر ما يجب حذفه من الأفعال 

160 

م

ذكر السماعي 

161 

م

ذكر المنادى 

161 

ك

ذكر إعراب توابع المنادى 

163 

ك

ذكر المنادى المعرف باللام 

165 

ك

ذكر بقية الكلام عن المنادى 

166 

ك

ذكر الترخيم 

168 

ك

ذكر المندوب 

170 

ك

ذكر المفعول به الذي أضمر عامله على شريطة التفسير 

172 

ك

ذكر التحذير 

176 

ك

ذكر المفعول فيه 

177 

ك

ذكر المفعول له 

179 

ك

ذكر المفعول معه 

179 

ك

ذكر الحال 

182 

ك

ذكر التمييز 

187 

ك

[شماره صفحه واقعی : 409]

ص: 7778






الموضوع / الصفحة / الرمز

ذكر تمييز الذات المذكورة التي هي مقدار 

189 

ك

ذكر تمييز الذات التي هي غير مقدار 

191 

ك

ذكر تمييز الذات المقدرة 

191 

ك

ذكر الاستثناء 

195 

ك

فصل : وإذا تعقب الاستثناء جملا بالواو 

195 

ذكر وجوب نصب المستثنى 

195 

ك

ذكر جواز نصب المستثنى 

197 

ك

ذكر الاستثناء المفرغ 

198 

ك

ذكر البدل على المحل 

198 

ك

ذكر إعراب غير 

203 

ك

ذكر خبر كان وأخواتها 

204 

ك

ذكر اسم إن وأخواتها 

205 

ك

ذكر منصوب لا التي لنفي الجنس 

206 

ك

ذكر خبر ما ولا المشبهتين بليس 

212 

ك


ذكر المجرورات 

213 

ك

ذكر الإضافة المعنوية 

214 

ك

ذكر الإضافة اللفظية 

215 

ك

ذكر ما تمتنع إضافته 

217 

ك

ذكر إضافة الاسم الصحيح والملحق به 

218 

ك

ذكر إضافة المقصور والمنقوص 

219 

ك

ذكر بقية الكلام على الإضافة 

222 

ك

ذكر التوابع 

223 

ك

ذكر النعت 

224 

ك

فصل : والنظر في الوصف على أربعة ضروب 

227 

ك

فصل : واعلم أن المصدر يقع صفة 

228 

م

ذكر العطف 

229 

ك

ذكر التأكيد 

232 

ك

ذكر البدل 

235 

ك

ذكر عطف البيان 

239 

ك

ذكر المبني 

240 

ك

ذكر المضمرات 

240 

ك

[شماره صفحه واقعی : 410]

ص: 7779






الموضوع / الصفحة / الرمز

ذكر تقسيم المضمر 

242 

ك

ذكر الضمير المرفوع المتصل 

242 

ك

ذكر الضمير المرفوع المنفصل 

243 

ك

ذكر المنصوب المتصل 

244 

ك

ذكر المنصوب المنفصل 

244 

ك

ذكر الضمير المجرور 

245 

ك

ذكر الضمير المستتر 

249 

ك

ذكر أحكام الضمير المنفصل 

250 

ك

ذكر الضمائر التي يجوز فيها الاتصال والانفصال 

251 

ك

ذكر المضمر الواقع بعد عسى 

253 

ك

ذكر نون الوقاية 

256 

ك

ذكر الفصل 

257

ذكر ضمير الشأن 

259 

ك

ذكر أسماء الإشارة 

261 

ك

ذكر الموصولات 

264 

ك

ذكر تعدد الموصولات 

265 

ك

ذكر الإخبار بالذي وبابها 

266 

ك

ذكر أنواع ما 

269 

ك

ذكر أنواع من 

271 

ك

ذكر أنواع أي وأية 

272 

ك

ذكر ما ذا 

273 

ك

ذكر أسماء الأفعال 

273 

ك

فصل : أسماء الأفعال تنقسم إلى مرتجل ومشتق ومنقول 

275

فصل : ومذهب سيبويه أن كلّ فعل ثلاثي يبنى منه فعال

بمعنى أفعل 

275

فصل : ومن أسماء الأفعال ها بمعنى خذ 

276 

م

فصل : ومن المبنيات ما يوافق فعال في الصيغة 

277 

ك

ذكر الأصوات 

279 

ك

ذكر المركبات 

279 

ك

ذكر الكنايات المبنيات 

281 

ك

ذكر الظروف المبنية 

285 

ك

ذكر اسم الجنس 

292 

م

[شماره صفحه واقعی : 411]

ص: 7780





الموضوع / الصفحة / الرمز

ذكر المعرفة 

293 

ك

ذكر النكرة 

300 

ك

ذكر اسم العدد 

301 

ك

ذكر تمييز الثلاثة إلى العشرة 

303 

ك

ذكر تمييز أحد عشر إلى تسعة وتسعين 

304 

ك

ذكر تمييز المائة وما فوقها 

304 

ك

ذكر ما لا يميز وغير ذلك 

304 

ك

ذكر التصيير والحال 

305 

ك

ذكر تعريف الأعداد 

306 

ك

ذكر المذكر والمؤنث 

307 

ك

ذكر التثنية 

310 

ك

ذكر تثنية الملحق بالصحيح والمقصور والممدود 

311 

ك

ذكر الجمع 

313 

ك

ذكر جمع المذكر السالم 

315 

ك

ذكر جمع التكسير 

318 

ك

ذكر الأسماء المتصلة بالأفعال 

319

ذكر المصدر 

319 

ك

ذكر اسم الفاعل 

326 

ك

ذكر اسم الفاعل من الفعل الثلاثي 

327 

ك

ذكر اسم الفاعل من غير الثلاثي 

327 

ك

ذكر عمل اسم الفاعل 

327 

ك

ذكر أبنية المبالغة 

330 

ك

ذكر اسم المفعول 

331 

ك

ذكر الصفة المشبهة 

333 

ك

ذكر التشابه والاختلاف بين الصفة المشبهة واسم

الفاعل 

334

ذكر مسائلها الثماني عشرة 

335 

ك

ذكر الرافع والناصب والجار لمعمول الصفة المشبهة 

338 

ك

ذكر الصفة التي فيها ضمير أو ضميران أو لا ضمير

فيها أصلا 

338 

ك

ذكر اسم التفضيل 

339 

ك

ذكر بناء أفعل التفضيل 

340 

ك

ذكر كيفية استعماله من الزائد على الثلاثي ومن

الألوان والعيوب 

341 

ك

[شماره صفحه واقعی : 412]

ص: 7781





الموضوع / الصفحة / الرمز

ذكر استعماله للفاعل والمفعول 

342 

ك

ذكر الأمور الثلاثة التي لا يستعمل أفعل إلا بأحدها

342 

ك

ذكر أفعل المستعمل بمن 

347 

ك

ذكر عمل أفعل التفضيل 

347 

ك

ذكر اسم الزمان والمكان 

349 

م

ذكر مفعل من معتل الفاء 

351 

م

ذكر مفعل من معتل اللام 

352 

م

فصل : وقد تدخل تاء التأنيث على بعض أسماء المكان 

352 

م

ذكر اسم الزمان والمكان من الزائد على الثلاثي 

353 

م

ذكر ما جاء فيه مفعلة 

353 

م

ذكر اسم الآلة 

354 

م

ذكر المصغر 

356 

ش

فصل : وكل اسم على حرفين فإن التصغير يرده إلى أصله

356 

م

فصل : وإذا صغرت نحو : ابن واسم 

357 

م

فصل : وكل اسم فيه حرف بدل من حرف آخر 

358 

م

فصل : وإذا صغر ما ثالثه واو نحو : أسود 

359 

م

فصل : وإذا كان في الاسم تاء التأنيث فهي إما ظاهرة

وإما مقدرة 

360 

م

فصل : وإذا صغرت ما رابعه حرف زائد من حروف المد

واللين. نحو : مصباح 

360 

م

فصل : وإذا صغرت ما فيه ثلاثة أصول وزيادتان 

361 

م

فصل : والزيادة إن كانت رابعة ألفا أو واوا أو ياء

ثبتت ولم تحذف. 

361 

م

فصل : وجمع القلة يصغر على بنائه 

362 

م

فصل : وتصغير الفعل ليس بقياس 

363 

م

فصل : والأسماء المركبة نحو : بعلبك 

363 

م

فصل : وتصغير الترخيم 

363 

م

فصل : وأما تصغير الغير المتمكن فمنه : الأسماء

المبهمة 

363 

م

ذكر المنسوب 

365 

م

فصل : إذا نسبت إلى ثلاثي مكسور العين 

366 

م

فصل : وينسب إلى فعيلة بفتح الفاء وكسر العين نحو :

حنيفة 

366 

م

فصل : وإذا نسبت إلى نحو : أسيّد وسيد 

367 

م

فصل : وإذا نسبت إلى ما في آخره ألف 

368 

م

فصل : وإذا كان آخر الاسم ياء قبلها كسرة 

368 

م

[شماره صفحه واقعی : 413]

ص: 7782





الموضوع / الصفحة / الرمز

فصل : وإذا كان آخر الاسم واوا أو ياء قبلها ساكن

نحو : غزو وظبي 

369 

م

فصل : وإذا نسبت إلى منسوب 

370 

م

فصل : وما في آخره ألف ممدودة 

370 

م

فصل : وإذا نسب إلى اسم على حرفين وكان متحرك الوسط

كأب وأخ 

371 

م

فصل : وإذا نسبت إلى بنت وأخت 

373 

م

فصل : وينسب إلى الصدر من الأسماء المركبة 

373 

م

فصل : وإذا نسبت إلى اسم مضاف كابن الزبير 

374 

م

فصل : وقد جاءت أسماء منسوبة خارجة عن القياس 

374 

م

فصل : وقد يقوم مقام ياء النسب صيغتان فعال وفاعل 

375 

م

فصل في المقصور والممدود 

375 

م

فصل في الوزن 

379 

ش

ذكر ما جاء فيه دليل على أنه لم يقصد به التكرار بل

زيد واتفق موافقة الزائد لما قبله 

381 

ش

ذكر كيفية وزن الكلمة المقلوبة 

382 

ش

ذكر ما يتعرف به القلب 

382 

ش

ذكر كيفية وزن الكلمة المحذوفة 

384 

ش

فصل في الأبنية 

385

ذكر تقسيم الأبنية الأصول 

385 

ش

ذكر أبنية الاسم الثلاثي المجرد 

386 

ش

ذكر أبنية الاسم الرباعي المجرد 

388 

ش

ذكر أبنية الاسم الخماسي المجرد 

389 

ش

فصل : في أبنية المزيد فيه 

389 

م

ذكر أبنية الاسم الثلاثي المزيد فيه 

390 

م

ذكر الزيادة الواحدة 

391 

م

ذكر الزيادتين المفترقتين 

392 

م

ذكر الزيادتين المجتمعتين 

395 

م

ذكر الزيادات الثلاث المفترقة 

397 

م

ذكر الزيادات الثلاث المجتمعة 

398 

م

ذكر الزيادات الثلاث على وجه تنفرد واحدة وتجتمع

اثنتان 

398 

م

ذكر الزيادات الأربع 

399 

م

ذكر أبنية الاسم الرباعي المزيد فيه 

399 

م

[شماره صفحه واقعی : 414]

ص: 7783





الموضوع / الصفحة / الرمز

ذكر الزيادة الواحدة في الرباعي 

400 

م

ذكر الزيادتين المفترقتين 

402 

م

ذكر الزيادتين المجتمعتين 

403 

م

ذكر الزيادات الثلاث في الرباعي 

404 

م

ذكر أبنية الاسم الخماسي المزيد فيه 

405 

م

[شماره صفحه واقعی : 415]

ص: 7784





[شماره صفحه واقعی : 416]

ص: 7785






تصویبات

الصورة





[شماره صفحه واقعی : 417]

ص: 7786






الصورة





[شماره صفحه واقعی : 418]

ص: 7787






المجلد 2


اشارة

[شماره صفحه واقعی : 1]

ص: 7788







[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 7789





[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 7790





[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 7791






القسم الثاني : في الفعل 


اشارة

(1)

الفعل ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، فقوله : ما دلّ على معنى كالجنس ، وقوله : في نفسه فصل يخرج الحرف ، وقوله : مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة يخرج الاسم. 

واعلم أنّ الحدث والزمان هما جزءا الفعل ، وأحدهما مقارن للآخر ، والفعل يدلّ عليهما بالوضع ، وعلى كلّ منهما مفردا بالتضمّن ، ومن خواصّه دخول قد لما فيها من تقريب الماضي من الحال ، وذلك خاصّ بالفعل والسين وسوف ، لأنّ وضعهما للدلالة على الاستقبال ، والفعل مخصوص به الاستقبال ، ومن خواصّه أيضا لحوق الضمائر المتصلة البارزة المرفوعة نحو : ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربا ضربوا ضربن ، فهذه هي المختصّة بالفعل بخلاف الضمائر المستكنّة لدخولها الأسماء أيضا نحو : ضارب وضاربان وضاربون وبخلاف الضمائر التي ليست مرفوعة نحو : إنّه وله ، فإنّها لا اختصاص لشيء منها بالفعل ، وإنّما اختصّت المرفوعة البارزة بالفعل ، لأنّها فاعلة والفاعل مختصّ بالفعل حقيقة ، ومن خواصّه أيضا دخول تاء التأنيث الساكنة لأنّ وضعها ساكنة لتكون فرقا بين تاء الأسماء وتاء الأفعال (2) فوجب اختصاصها. 

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 7792







1- الكافية ، 415.

2- قال الرضي في شرح الكافية ، 1 / 224 وكانت أولى بالسكون من التاء الاسمية لخفة الاسم وثقل الفعل.





ذكر الفعل الماضي 

(1) 

الماضي هو الفعل الدّالّ على زمان قبل زمان أنت فيه أعني زمان الحال من غير قرينة كلم ولمّا ، فما دلّ على زمان ، شامل لجميع الأفعال ، وخرج بقوله : قبل زمان أنت فيه ، المستقبل والحال ، وخرج بقوله : الفعل نحو : أمس ، فإنّه وإنّ دلّ على زمان قبل زمانك ، فإنّه ليس بفعل ، ويفهم من هذا التعريف تعريف المستقبل بأن يقال : ما دلّ على زمان بعد زمانك ، وتعريف الحال بأن يقال : ما دلّ على زمان هو زمان إخبارك ، والماضي مبنيّ على الفتح لفظا نحو : ضرب أو تقديرا نحو : رمى ، وبني على الفتح لكونه أخفّ ، وسكّنوا آخر الفعل / الماضي إذا اتصل به ضمير مرفوع متحرك نحو : ضربت وضربتما ، لأنّ الضمير المرفوع المتصل كالجزء فلمّا كان متحركا كرهوا بقاء الفعل الماضي متحرّكا لئلا يؤدي إلى توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة ، وإذا اتّصل بالفعل الماضي واو الجمع كقولك : ضربوا وقتلوا ضمّوا آخره ليناسب الواو (2). 


ذكر الفعل المضارع 


اشارة

(3) 

وهو ما أشبه الاسم بأحد حروف نأيت ، ووجه المشابهة بين الفعل المضارع والاسم ، وقوع كلّ منهما مشتركا ومخصصا ، أما اشتراك الاسم فكرجل وأما تخصيصه فنحو : هذا الرجل ، وأمّا اشتراك الفعل المضارع فنحو : يضرب لكونه للحال والاستقبال ، وأمّا تخصيصه فنحو : سيضرب وسوف يضرب (4) وأمّا معاني حروف نأيت ، فالهمزة للمتكلّم المفرد مذكّرا كان أو مؤنثا نحو : أضرب وآكل ، والنون قد تستعمل للواحد للتعظيم كقوله تعالى : (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ)(5) وللمتكلّم مع غيره نحو : نقوم مذكّرين كانا أو مؤنّثين أو أحدهما مذكرا والآخر مؤنثا 

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 7793








1- الكافية ، 415.

2- شرح الوافية ، 338 وانظر شرح المفصل ، 7 / 3 وشرح الكافية ، 2 / 24.

3- الكافية ، 415.

4- في علة إعراب الفعل المضارع وأوجه المشابهة بينه وبين الاسم انظر الإنصاف ، 2 / 546 وإيضاح المفصل ، 1 / 11 وشرح الكافية ، 2 / 226 وحاشية الصبان ، 1 / 59.

5- من الآية 12 من سورة يوسف.




ومجموعا كان أو مثنّى ، والتاء للمخاطب المذكّر ولمثنّاه وجمعه نحو : تضرب يا زيد وتضربان يا زيدان وتضربون يا زيدون ، وللمخاطب المؤنّث ولمثنّاه وجمعه نحو : تضربين يا هند وتضربان يا هندان ، وتضربن يا هندات ، وللمؤنث الغائبة والغائبتين نحو : هند تضرب والهندان تضربان ، قال الله تعالى : (وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ)(1) والياء لكلّ غائب غير الغائبة والغائبتين كما تقدّم في التّاء فمثال ذلك (2) : زيد يقوم والزيدان يقومان والزيدون يقومون ، وللجمع المؤنّث نحو : الهندات يقمن (3). 

واعلم أنّ الفعل المضارع إذا اتّصل به نون جماعة المؤنّث التي هي ضمير الفاعل رجع مبنيّا (4) فلم تعمل فيه العوامل لما سنذكر نحو : أنتنّ تضربن وهنّ يضربن ولا تضربن ، واعلم أنّ نحو ؛ يفعلان ويفعلون ليس تثنية للفعل ، ولا جمعا له ، لأنّ الأفعال لا تثنّى ولا تجمع ؛ لأنّ الغرض من التثنية والجمع الدلالة على الكثرة ؛ ولفظ الفعل يعبّر به عن القليل والكثير فإنّ نحو قولك : قام زيد ، محتمل أن يكون قد قام مرارا أو قام مرة ، وإنّما التثنية والجمع في يفعلان ويفعلون للفاعل خاصّة ، فإنّ الألف في يفعلان اسم وهي ضمير الفاعل وليست كالألف في الزيدان لأنّها حرف (5) وهي في يضربان اسم ، وكذلك القول (6) في واو يضربون ونحوه فإنّها اسم وهو ضمير الفاعل ، وواو زيدون حرف ، وكذلك الياء في تضربين ضمير الفاعل وهي اسم وإذا قلت : الهندات ضربن وقمن فالنون اسم وهو ضمير راجع على الهندات وإذا قلت : قمن الهندات فالنون حرف مؤذن بأنّ الفعل للمؤنّث على لغة أكلوني البراغيث مثل التاء في : قامت هند (7) ، ولا يجوز أن تكون ضميرا لئلا يلزم الإضمار قبل الذّكر ، 

[شماره صفحه واقعی : 7]
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1- من الآية 23 من سورة القصص.

2- بعدها في الأصل مشطوب عليه «الياء للغائبين المذكرين».

3- شرح الوافية ، 340.

4- غير واضحة في الأصل.

5- انظر في هذه المسألة الكتاب ، 2 / 40 وشرح المفصل ، 7 / 7 - 8 وشرح ابن عقيل ، 2 / 79 - 82 وشرح التصريح ، 1 / 276 وهمع الهوامع ، 1 / 160 وشرح الأشموني ، 2 / 46.

6- في الأصل للقول.

7- في الكتاب ، 2 / 40 واعلم أن من العرب من يقول : ضربوني قومك وضرباني أخواك ، فشبهوا هذا بالتاء التي يظهرونها في قالت فلانة ، وكأنّهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث ، وهي قليلة ، وهي لغة طيّ أو أزد شنوءة وبلحارث المغني ، 1 / 478. 




وأمّا الياء في نحو : اضربي واخرجي ، فإنها اسم وهي ضمير الفاعل (1) وقال بعضهم : إنّها حرف علامة للتأنيث والفاعل مستكنّ (2) كما في المذكّر نحو : قم واذهب ، والأول أصحّ (3). وأمّا حركات حروف المضارعة (4) فقد ضمّت في الرباعي خاصّة وهو ما كان على أربعة أحرف (5) نحو : أكرم وكرّم ودحرج وقاتل ، تقول : يكرم ويكرّم ويدحرج ويقاتل بضمّ الياء في ذلك كلّه ، وفتحت فيما سوى الرباعي سواء نقص عن الرباعي نحو : يضرب أو زاد عليه نحو : ينطلق وشذّ الضمّ في فعلين من الخماسي ، وهما أهراق يهريق ، واسطاع يسطيع ، لأنّ الأصل أراق وأطاع فزيدت الهاء والسين على غير قياس (6) وإنّما أعرب المضارع دون غيره من الأفعال لمشابهته الاسم كما مرّ ، وإعرابه مشروط بأمرين (7). أحدهما : عدم إتصاله بنون التأكيد خفيفة كانت أو ثقيلة كمثل : هل تضربن يا رجل ، وهل تضربنّ يا رجل ، والثاني : عدم إتصاله بنون جمع الإناث نحو : تضربن يا هندات والهندات يضربن حسبما تقدّم ، وإنّما بني مع نون التأكيد ، لأنّه لو أعرب على ما قبل النون لالتبس مع من هو له (8) ، ولو أعرب على النون لكان إعرابا على ما أشبه التنوين فكان ذلك مانعا من إعرابه (9) وإنّما بني مع نون جمع المؤنّث لأنّه لو أعرب بالحركات لكان على خلاف قياس إعراب فعل الجمع ، ولو أعرب بالنون لأدّى إلى الجمع بين ضميرين أو نونين مع 

[شماره صفحه واقعی : 8]
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1- هذا مذهب سيبويه والجمهور ، وذهب المازني والأخفش إلى أنها حرف انظر الكتاب ، 2 / 368 وشرح المفصل ، 7 / 7 وشرح التصريح ، 1 / 99.

2- غير واضحة في الأصل.

3- شرح المفصل ، 7 / 7 - 8 وشرح التصريح ، 1 / 99.

4- الكافية ، 416.

5- بعدها مشطوب عليه «سواء أكانت أصلية أو زائدة».

6- الكتاب ، 4 / 285.

7- الكافية ، 416.

8- أي لم يعلم المقصود أهو مفرد أم جمع في نحو قولنا : هل تضربنّ.

9- شرح الكافية ، 2 / 228.




مخالفة أخواته فلذلك بني (1). 


ذكر إعراب المضارع 

(2) 

وهو رفع ونصب وجزم ، لأنّ مشابهته بالاسم لمّا كانت قوية أعرب من ثلاث جهات كإعرابه ، والجزم فيه عوض الجرّ ، وليس إعراب الأفعال لمعنى الفاعليّة والمفعوليّة الموجودة في الأسماء ، ولكن دخلها الإعراب على وجه من الشّبه اللفظي (3) ، والفعل المضارع الصحيح (4) إذا لم يتصل به ضمير التّثنية مطلقا ولا ضمير الجمع المذكّر خاصة ، ولا ضمير المخاطبة وكانت لامه صحيحة وهو الفعل الذي لا يكون في آخره ألف ولا واو ولا ياء نحو : تضرب ، فإعرابه بالضمّة حال الرفع وبالفتحة حال النصب وبالسكون حال الجزم ، تقول : هو يضرب ولن يضرب ولم يضرب ، وأمّا الأفعال المتصل بها الضمير البارز المرفوع وهي خمسة كما سنذكر قريبا فإنّها لا تعرب بالحركات بل بإثبات النون وحذفها. 


ذكر إعراب الفعل المعتلّ 

(5) 

المعتلّ إن كان آخره ياء أو واوا فرفعه بضمّة مقدّرة ، والنصب بفتحة ملفوظ بها ، وجزمه بالحذف كقولك : زيد يغزو ولن يغزو ولم يغز ، وكذلك القول فيما آخره ياء نحو : زيد يرمي ولن يرمي ولم يرم ، وإن كان معتلّا بالألف فرفعه ونصبه بضمّة مقدّرة لامتناع تحريكها ، وجزمه بحذف الألف كقولك : زيد يخشى ولن يخشى ولم يخش ، وأمّا قوله تعالى : (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى)(6) فيحتمل أن تكون لا نافية ، فيكون التقدير : نقرئك قراءة لا تنساها (7) وقد كثر في قولهم لم يكن حتى جاز حذف النون 

[شماره صفحه واقعی : 9]
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1- شرح الكافية ، 2 / 229.

2- الكافية ، 416.

3- شرح الوافية ، 341.

4- الكافية ، 416.

5- الكافية ، 416.

6- الآية 6 من سورة الأعلى.

7- قال العكبري في التبيان ، 2 / 1283 لا نافية أي فما تنسى ، وقيل : هي للنهي ولم تجزم لتوافق رؤوس الآي ، وقيل : الألف ناشئة عن إشباع الفتحة.




على وجه التخفيف فقالوا / لم يك ولم يجز في غيره نحو : لم يخن ، وضعف حذفها في نحو : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ)(1) لقوّتها بالحركة (2). 


ذكر إعراب الأفعال 


اشارة

(3) التي تقدّم أنّ إعرابها بإثبات النون وحذفها ، وهي الأفعال المتصل بها الضمير المرفوع البارز : (4)

وهي خمسة : 

الأول : الفعل المتصل به ضمير المثنّى المخاطب سواء كان مذكّرا أو مؤنّثا نحو : تضربان يا زيدان ، وتضربان يا هندان. 

الثاني : المتصل به ضمير المثنّى الغائب سواء كان مذكّرا أو مؤنّثا نحو : الزيدان يضربان ، والهندان تضربان بتاء مثنّاة من فوقها. 

الثالث : المتصل به ضمير جمع المذكرين المخاطبين نحو : أنتم تضربون. 

الرابع : المتصل به ضمير جمع المذكرين الغائبين نحو : هم يضربون. 

الخامس : المتصل به ضمير المؤنّث المخاطبة نحو : أنت تضربين. 

وإعراب هذه الأنواع الخمسة بالحرف ، رفعها بإثبات النون ، ونصبها وجزمها بحذف النون نحو : لم يضربا لم يضربوا لم تضربي ، لن يضربا لن يضربوا لن تضربي ، ومنه قوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ)(5) ، وكأنّهم لمّا حملوا النصب على الخفض في ضاربين وضاربين (6) حملوا النصب على الجزم في تضربان ويضربون وتضربون وتضربين ، لئلا يكون للفعل على الاسم مزية. 

[شماره صفحه واقعی : 10]
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1- من الآية 1 من سورة البينة ، وقد أجاز يونس الحذف ولم يعتد بالحركة العارضة لالتقاء الساكنين. انظر الكتاب ، 1 / 264 وشرح التصريح ، 1 / 196 والهمع ، 1 / 122.

2- شرح الوافية ، 342 والنقل منه.

3- هو في الأصل بمداد أحمر وما بعده بمداد أسود ورأينا جمعهما ليتسق الكلام.

4- الكافية ، 416.

5- من الآية 24 من سورة البقرة.

6- ضاربين مثال المثنى ، وضاربين مثال الجمع فكما حملوا في التثنية والجمع النصب على الخفض حملوا النصب على الجزم في الأمثلة الخمسة. وانظر شرح الوافية ، 343.





ذكر الفعل المضارع المرفوع

(1)(2)

ويرتفع المضارع إذا تجرّد عن الناصب والجازم (3) وهو مذهب الكوفيين ، ومذهب البصريين أنه مرتفع (4) بوقوعه موقع الاسم (5) كقولك : زيد يقوم فيقوم في موضع قائم ، لأن خبر المبتدأ في الأصل إنما يكون اسما مثله وكذلك قولك : مررت برجل يقوم ، هو في موضع قائم فالرافع له وقوعه موقع الاسم مرفوعا كان الاسم أو منصوبا أو مجرورا ، وقد أورد على مذهب البصريين أنّ الفعل يرتفع ولا يصحّ أن يقع موقع الاسم في قولك : كاد زيد يقوم ، إذ لا يقال : كاد زيد قائما ، وأجابوا : أن الأصل صحة وقوع الاسم موقع الفعل المذكور ، فيقال : كاد زيد قائما لكنّهم تركوا الأصل لغرض وهو أنّ معنى كاد زيد يقوم ، قارب زيد القيام فعدلوا عن الأصل إلى لفظ الفعل ، ليكون أدلّ على ما أرادوه من المقاربة وقد استعمل الأصل في قول الشاعر : (6) 

فأبت إلى فهم وما كدت آيبا

...

فهو على هذا واقع موقع الاسم. 


ذكر الفعل المضارع المنصوب

اشارة
(7)(8)

وينتصب الفعل المضارع بأن ولن وإذن وكي ، وأمّا باقي الحروف كالفاء وأو 

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 7798








1- في الأصل ذكر الفعل المرفوع.

2- الكافية ، 416.

3- بعدها مشطوب عليه «ورافعه خلوه عنهما».

4- بعدها مشطوب عليه «بعامل معنوي نظير المبتدأ والخبر في ذلك وذلك المعنى هو».

5- المسألة خلافية انظرها في الإنصاف ، 2 / 550 وإيضاح المفصل ، 2 / 12 وشرح المفصل ، 7 / 12 وشرح الكافية ، 2 / 231 والهمع ، 1 / 164.

6- البيت لتأبّط شرّا وعجزه : وكم مثلها فارقتها وهي تصفر روي منسوبا له في شرح الحماسة ، للمرزوقي ، 1 / 83 ، وشرح المفصل ، 7 / 13 وشرح الشواهد ، للعيني ، 1 / 259 وروي من غير نسبة في شرح المفصل ، 7 / 119 - 125 والإنصاف ، 2 / 554 وشرح الكافية ، 2 / 231 وشرح ابن عقيل ، 1 / 325 وهمع الهوامع ، 1 / 130.

7- زيادة يتسق بها الكلام.

8- الكافية ، 416.




والواو وحتّى واللام ، فالنصب إنّما هو بأن مقدرة بعدها. 

فأن الناصبة : معناها الطّمع والرجاء المنافيان لمعلوم التحقّق ، ولذلك اشترط لها أن لا يكون قبلها فعل من أفعال العلم ؛ لأنّ الواقع بعد العلم معلوم التّحقق ، فلذلك لم تقع بعد العلم ومتى وقع بعد العلم أن فلا ينتصب / بها الفعل لأنّها تكون المخفّفة من الثقيلة لا الناصبة ويلزم المخففة من الثقيلة الواقعة بعد العلم أحد ثلاثة أشياء إمّا ؛ قد ، أو حرف استقبال ، أو حرف نفي ، كما سنذكر ذلك مع أنّ المشددة ، وإن وقعت أن المخففة بعد فعل ظنّ فيجوز أن تكون هي المخفّفة من الثقيلة ويلزمها حينئذ ما شرط فيها ويجوز أن تكون الناصبة كقوله تعالى : (وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ)(1) برفع تكون ونصبه في السبعة (2) وإنّما جاز الوجهان ، لأنّ الظنّ إن رجح فيه التحقّق أجري مجرى العلم ، وإن رجح فيه الرجاء والشك لم يجر مجرى العلم وعملت حينئذ. 

ولن : (3) تنصب مطلقا ومعناها نفي المستقبل مثل لا ، إلّا أنّ لن آكد ، تقول لا أبرح ، فإذا أكدت قلت : لن أبرح (4) ، قال الله تعالى : (فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ)(5). 

وإذن : (6) تنصب في المستقبل بشرط ألّا يعتمد ما بعدها على ما قبلها نحو قولك : إذن أكرمك جوابا لمن قال : أنا آتيك ، فإذا انتفى الاستقبال بطل عملها نحو قولك لمن حدّث : إذن أظنّك كاذبا برفع أظنّك لأنّ الفعل للحال ، ومثال بطلان عملها عند الاعتماد ، قولك : أنا إذن أكرمك ، لأنّ ما بعدها وهو أكرمك خبر المبتدأ (7) فلو عملت إذن ، لزم توارد عاملين على معمول واحد ، فألغيت إذن لذلك ، وإذا وقعت إذن بعد الواو أو الفاء فالأفصح إلغاؤها (8) نحو قولك : وإذن أكرمك بالرفع في 

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 7799





1- من الآية 71 من سورة المائدة.

2- قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي برفع تكون ونصب الباقون. الكشف ، 1 / 416 والتبيان ، 1 / 452 والنشر ، 2 / 255.

3- الكافية ، 416.

4- شرح الوافية ، 345.

5- من الآية 80 من سورة يوسف.

6- الكافية ، 416.

7- شرح الوافية ، 345.

8- همع الهوامع ، 2 / 7.




جواب من قال : أنا آتيك ، قال الله تعالى : (وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً)(1) وقريء في غير السبعة : وإذن لا يلبثوا بحذف النون للنصب (2) .. 

وكي : (3) تنصب أبدا ومعناها أنّ ما قبلها سبب لما بعدها كقولك : أسلمت كي أدخل الجنة ، فإنّ الإسلام سبب دخول الجنّة ، وهي ناصبة للفعل المضارع عند الكوفيين وهو اختيار ابن الحاجب (4) ، وذهب بعضهم (5) إلى أنّ كي حرف جرّ فلا تدخل على الفعل إلّا بتقدير أن بعدها ، وردّ بأنّها لو كانت حرف جرّ لما جاز الجمع بينها وبين اللّام في نحو قولك : قمت لكي تقوم (6). 

ذكر إضمار أن 
وأن تنصب الفعل مضمرة بعد خمسة أحرف وهي : حتّى واللّام والفاء والواو وأو. 

ذكر حتّى 
(7)

أمّا حتّى فإنّها حرف جرّ فإذا وقع بعدها الفعل المضارع فلا بدّ وأن تكون في تأويل الاسم ليصحّ دخول حرف الجرّ عليه ، ولا تكون بتأويل الاسم إلّا (بأن أو ما أو كي) ولا يستقيم تقدير ما لأنّها لا تعمل مظهرة فكيف تعمل مقدّرة ، ولا تقدير كي لفساده في مثل : سرت حتّى تغيب الشمس ، فتعينت أن فوجب تقديرها (8) ، وإنّما 

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 7800







1- الآية 76 من سورة الإسراء.

2- قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي خلافك بكسر الخاء وبألف بعد اللام ، وقرأ الباقون خلفك ، وهما لغتان بمعنى واحد ، وقرأ أبي وإذا لا يلبثوا بحذف النون وكذا هي في مصحف عبد الله ، انظر الكشف ، 2 / 50 والبحر ، 6 / 66 والتبيان ، 2 / 829 والنشر ، 2 / 308 وشرح المفصل ، 7 / 16 وشرح التصريح ، 2 / 535.

3- الكافية ، 416.

4- في شرح الوافية ، 346 «والصحيح أنها الناصبة».

5- سيبويه والبصريون. الكتاب ، 3 / 5 - 7 وشرح الكافية ، 2 / 238.

6- انظر هذه المسألة في الإنصاف ، 2 / 570 وشرح المفصل ، 7 / 18 ، والهمع ، 2 / 4 وقال ابن الحاجب في شرح الوافية ، 346 بعد ذكره المثال ما نصه «فمتفق على أنها في مثل ذلك الناصبة».

7- الكافية ، 416 - 417.

8- بعدها في شرح الوافية ، 346 فثبت أن النصب بها.




ينتصب ما بعد حتّى بشرط أن يكون ما بعدها مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها سواء كان مستقبلا عند الإخبار أو لم يكن نحو قولك : سرت أمس حتّى / أدخل البلد بالنصب ، إذ الغرض هو الإخبار عن الدخول المترقّب عند ذلك السير من غير نظر إلى حصوله (1) وتكون حتّى بمعنى كي ، أي للسببيّة وهو الغالب نحو : أسلمت حتّى أدخل الجنّة ، بمعنى كي أدخل الجنّة وتكون بمعنى إلى أي بمعنى انتهاء الغاية نحو : سرت حتّى تغيب الشمس ، لأنّ السير ليس سببا لغيبوبة الشمس إلّا أنّ في حتّى معنى ليس في إلى وهو الاستبعاد والاستعظام ، ألا ترى من قال ضربتهم حتّى صغيرهم ، فإنّه يريد استعظاما ومبالغة حين أراد أنّ ضربه انتهى إلى الغاية القصوى ، فإن فقد كون ما بعد حتّى مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها وذلك بإرادتك الحال نحو : سرت حتّى أدخل البلد ، وأنت مخبر عن السير حال الدخول كانت حرف ابتداء فيرفع ما بعدها ، وإنما لم ينصب حينئذ لامتناع تقدير أن ، لأنّ أن للطمع والرّجاء الدّالّين على الاستقبال فلا تقدّر أن بعدها إذا كانت للحال لتحقّق المنافاة بين الحال والاستقبال ، وإذا كانت حرف ابتداء وجب أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها لأنّها إذا كانت حرف ابتداء صار ما بعدها مستقبلا في الإخبار به فوجب الاتصال المعنوي لتتحقّق (2) الغاية التي هي مدلولها ، وذلك كقولهم : شربت الإبل حتّى يجيء البعير يجرّ بطنه (3) فهنا حتّى حرف ابتداء وما قبلها أعني الشرب سبب لما بعدها أعني جرّ البطن ، ومن ذلك قولهم : مرض حتى لا يرجونه ، فالمرض هو سبب عدم الرّجاء (4) ويمتنع : ما سرت حتى أدخلها بالرفع ، لأنّ نفي السير ليس سببا للدخول (5) وكذلك يمتنع أسرت حتى تدخلها ، لأنّه لا يستقيم إثبات المسبّب مع الشكّ في وجود السّبب ، وكذلك يمتنع : كان سيري حتى أدخلها بالرفع إذا كانت كان الناقصة ، ويتحتّم النصب لأنّ كان الناقصة تحتاج إلى خبر (6) ، فلو رفعت ما بعد حتّى للزم أن تكون جملة تامة ، لأنّ 

[شماره صفحه واقعی : 14]
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1- الكتاب ، 3 / 17 وشرح الكافية ، 2 / 241.

2- في الأصل ليتحقق.

3- الكتاب ، 3 / 18.

4- شرح التصريح ، 2 / 237 - 238.

5- الكتاب ، 3 / 24 وشرح الكافية ، 2 / 242.

6- بعدها في الأصل مشطوب عليه «عائد من الجملة إلى اسم كان».




التقدير حتّى أنا أدخلها فلا تكون هذه الجملة خبرا لكان لخلوها من الضمير العائد على اسم كان ، ولفصل حتى بين اسم كان الذي هو سيري وبين ما وقع خبرا عنه من غير سبب ، وأمّا لو زدت شيئا يصلح أن يكون خبرا لكان (1) وقلت مثلا : كان سيري سيرا متعبا أو أمس حتى أدخلها ، جاز النصب والرفع ، فتكون حتى في النصب بمعنى إلى أن ، وفي الرفع حرف ابتداء أي حتّى أنا أدخلها ، وكذلك يجوز الوجهان إذا كانت كان في المثال المذكور تامّة فإنّها لا تحتاج حينئذ إلى خبر ويصير التقدير : وجد سيري حتى أدخلها بالرفع والنصب على الوجهين المذكورين في حتى وأمّا قولك : أيّهم سار حتى يدخل / البلد ، فيجوز فيه الرفع والنصب لأنّه لم يشك في السير وإنّما شكّ في السائر ويكون المعنى في الرفع : أيّهم سار حتى هو يدخلها ، وفي النصب : أيّهم سار إلى أن يدخلها (2). 

ذكر لام كي ، ولام الجحود 
(3) 

أمّا لام كي ؛ فمعناها معنى كي ، وينصب الفعل بعدها بتقدير أن ، وأمّا لام الجحود فهي لام لتأكيد النفي الداخل على كان كقوله تعالى : (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ)(4) وينصب الفعل بتقدير أن بعدها كما قيل في حتّى ، والفرق بينهما وبين لام كي ، لزوم اختلال المعنى بحذف لام كي ، بخلاف لام الجحود لكونها زائدة (5).

ذكر الفاء الناصبة للفعل 
(6) 

أمّا الفاء فتنصب الفعل باضمار أن بشرطين : أحدهما : أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها ، والثاني : أن يكون قبلها أحد الأمور الستة وهي : الأمر والنهي والنفي 

[شماره صفحه واقعی : 15]
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1- بعدها تكرر قوله : لخلوها ... إلى : هو سيري ... وشطب الناسخ عليه وزاد بعد «لكان» كلمة «لفظا» ثمّ شطب عليها أيضا.

2- انظر شرح الوافية ، 347 وشرح الكافية ، 2 / 242 وشرح التصريح ، 2 / 238.

3- الكافية ، 417.

4- من الآية 33 من سورة الأنفال.

5- شرح الوافية ، 347.

6- الكافية ، 417.




والاستفهام والتمني والعرض (1) ولذلك ارتفع يغضب في قولهم : الذي يطير فيغضب زيد الذباب ، لفوات أحد الأمور الستة وإن كانت الفاء فيه للسبب ، وأمّا قول الشّاعر (2). 

سأترك منزلي لبني تميم 

وألحق بالحجاز فأستريحا

فأجري الكلام الموجب مجرى أحد الأمور الستة لضرورة الشعر. 

واعلم أنّ الفعل الذي بعد الفاء في تقدير المصدر ، وهو معطوف بالفاء فوجب أن يجعل ما قبله في تقدير المصدر لئلا يلزم عطف الاسم على الفعل ، فمثال الأمر : أكرمني فأكرمك أي ليكن منك إكرام فإكرام مني ، ومثال النهي قوله تعالى : (وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي)(3) أي لا يكن منكم طغيان فحلول غضب مني ، ومثال النفي : ما تأتينا فتحدّثنا (4) أي لا إتيان منك فلا حديث ، ومثال الاستفهام قوله تعالى : (فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا)(5) أي هل حصول شفعاء فشفاعة لنا ، ومثال التمني قوله تعالى : (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً)(6) أي ليت لي (7) كونا معهم ففوزا عظيما لي ، ومثال العرض : ألا تزورنا فنكرمك ، أي ألا يكون زيارة منك فإكرام منا. 

واعلم أنّ الفاء كما تنصب بإضمار أن بعد الأمور الستة كما ذكرناه فكذلك تنصب بعد الدعاء والتحضيض ، مثال الدّعاء : اللهمّ ارزقني بعيرا فأحجّ عليه ، ومثال 

[شماره صفحه واقعی : 16]
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1- كذا في شرح الوافية ، 347 وزاد عليه الدعاء والتحضيض وسيأتيان بعد ، ومن النحويين من يجتزىء عن كل ذلك بالأمر وحده ، وزاد الفراء الترجي. شرح المفصل ، 7 / 26 وشرح التصريح ، 2 / 238.

2- البيت للمغيرة بن حبناء التميمي الحنظلي ، روي منسوبا له في شرح الشواهد ، 3 / 305 وشرح شواهد المغني ، 1 / 497 ومن غير نسبة ، في الكتاب. 3 / 39 - 92 والمقتضب. 2 / 22 وأمالي ابن الشجري ، 1 / 279 والمقرب ، 1 / 263 وشرح الكافية ، 2 / 245 وشرح شذور الذهب ، 301 والمغني ، 1 / 175 وهمع الهوامع ، 1 / 77 - 2 / 10 وشرح الأشموني ، 3 / 305.

3- من الآية 81 من سورة طه.

4- الكتاب ، 3 / 30 - 40 وشرح المفصل ، 7 / 27.

5- من الآية 53 من سورة الأعراف.

6- من الآية 73 من سورة النساء.

7- في الأصل ليتني.




التحضيض قوله تعالى : (لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ)(1) لأنّ لو لا هنا حرف تحضيض مثل هلا أي هلّا تأخير منك فتصدّق مني ، وقد يرفع ما بعد الفاء إمّا على العطف كقوله تعالى : (وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ)(2)وإمّا على القطع كقول الشّاعر : (3)

ألم تسأل (4) الرّبع القواء فينطق 

...

أي فهو ينطق ، لأنه لم يجعل السؤال سببا للنطق بل جعله ينطق مع قطع النّظر عن السؤال ، وللفاء بعد النفي معنيان : 

أحدهما : ما تقدّم أعني مثال النفي وهو : ما تأتينا فتحدثنا أي لا إتيان فلا حديث / لأنه إذا انتفى السّبب وهو الإتيان انتفى المسبّب وهو الحديث. 

والثاني : أن يكون بانتفاء أحد الأجزاء وهو نفي الحديث وإن وقع الإتيان فكأنه يقول : كلّما أتيتني لم تحدثني أي لا يجتمع الإتيان والحديث ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ، «لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمسّه النّار إلّا تحلّة القسم» (5) أي لا يجتمع على أحد موت ثلاثة من الولد ومسّ النار وهو مغاير للمعنى الأول قطعا (6). 

ذكر الواو الناصبة للفعل 
(7) 

أما الواو فتنصب الفعل بإضمار أن بشرطين : أحدهما : أن تكون الواو للجمع 

[شماره صفحه واقعی : 17]
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1- من الآية 10 من سورة المنافقون.

2- من الآية 36 من سورة المرسلات.

3- البيت لجميل بثينة ورد في ديوانه ، 91 وعجزه : وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق وروي البيت من غير نسبة في الكتاب ، 3 / 37 وشرح المفصل ، 7 / 36 - 37. وشرح الكافية ، 2 / 245 - 248 والمغني ، 1 / 168 واللسان سملق ، وهمع الهوامع ، 2 / 11 - 131. الربع : المنزل. القواء : القفر. السملق : الأرض التي لا تنبت شيئا.

4- في الأصل تسل.

5- انظره في صحيح البخاري ، 2 / 72 ومتن البخاري بحاشية السندي ، 1 / 217 ، وإرشاد الساري ، 2 / 433 والفائق للزمخشري ، 1 / 144 والأمثال النبوية للغروي ، 1 / 327 وانظر روح المعاني للآلوسي ، 6 / 122.

6- شرح الوافية ، 349 وإيضاح المفصل ، 2 / 16.

7- الكافية ، 417.




بين ما قبلها وما بعدها والثاني : أن يكون ما قبلها أحد الأمور المذكورة مع الفاء أعني الأمر أو النهي إلى آخرها. والعلّة في اشتراط الشرطين في الواو هي العلّة المذكورة في الفاء ، والأحكام كالأحكام ، لأنّ الواو والفاء للعطف ويلزم منه جعل الفعل الذي قبل الواو في تقدير المصدر ، ليكون عطف الاسم على الاسم ، فمثال الأمر : أكرمني وأكرمك أي فيجتمع الإكرامان (1) ، ومنه قول الشّاعر (2) : 

فقلت ادعي وأدعو إنّ اندى 

لصوت أن ينادي داعيان 

بنصب أدعو أي ليجتمع الدّعاءان ، ومثال النهي : لا تأكل السّمك وتشرب اللّبن ، أي لا تجمع بينهما بمعنى لا يكون منك أكل للسمك وشرب للّبن (3) ، ومن ذلك (4) : 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله 

عار عليك إذا فعلت عظيم 

أي لا يكن منك نهي عن شيء وإتيان ما نهيت ، ومثال الاستفهام قول الشّاعر : (5) 

ألم أك جاركم ويكون بيني 

وبينكم المودّة والإخاء

[شماره صفحه واقعی : 18]
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1- في شرح الوافية ، 349 ليجتمع الإكرامان.

2- اختلف حول قائله ، نسبه صاحب الكتاب ، 3 / 45 إلى الأعشى ، وليس في ديوانه ، وفي شرح المفصل ، 7 / 33 - 35 «وعزاه صاحب الكتاب - الزمخشري - إلى ربيعة بن جشم وقيل : هو للأعشى ، وقيل : للحطيئة» ونسبه صاحب الأغاني ، 2 / 159 وابن بري فيما نقله العيني 3 / 307 إلى دثار بن شيبان. وروي بلا نسبة في الإنصاف ، 2 / 531 وشرح شذور الذهب ، 311 والمغني ، 2 / 397 والهمع ، 2 / 13 ، والأشموني ، 3 / 307 وسجل الأزهري ، 2 / 239 الخلاف حوله. اندى : أفعل تفضيل من الندى وهو بعد الصوت.

3- شرح الوافية ، 350.

4- اختلف حول قائله فنسب للأخطل في الكتاب ، 3 / 41 - 42 وشرح المفصل ، 7 / 24 وورد في ملحلقات ديوان الأخطل ، 397 ونسب أيضا لأبي الأسود الدؤلي في شرح الشواهد ، 3 / 307 وقال : من نسبه إلى الأخطل فقد أخطأ قال وحكى أبو عبيد أنه للمتوكل الكناني وشرح التصريح ، 2 / 238 وشرح شواهد المغني ، 2 / 571 وورد من غير نسبة في المقتضب ، 2 / 26 ، وشرح الكافية ، 2 / 249 وشذور الذهب ، 312 والمغني ، 2 / 361 وشرح ابن عقيل ، 4 / 15.

5- البيت للحطيئة ورد في ديوانه ، 26 وورد منسوبا له في الكتاب ، 3 / 43 وشرح الشواهد ، 3 / 307 ومن غير نسبة في المقتضب ، 2 / 217 وشرح ابن عقيل ، 4 / 16 وشرح الأشموني ، 3 / 307 وحاشية الخضري ، 2 / 116.




فالمسؤول عنه اجتماع الجوار والمودّة ، ومثال النفي : ما تأتيني وتحدثني ، فالمنفي اجتماع الأمرين ، ومثال التمني : قوله تعالى : (يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)(1) قريء في السبعة نكذّب ونكون بالنصب (2) فيهما والمعنى تمني اجتماع الأمرين وهو الردّ وانتفاء التكذيب (3) ومثال العرض : ألا تنزل عندنا وتصيب خيرا ، ومثال التحضيض : هلّا تأتيني وتكرمني ، وهذا معنى الجمعيّة في كلّ واحد من الأمثلة المذكورة ، ويجوز الرفع بعد هذه الواو إمّا على العطف ، وإمّا على القطع والاستئناف بحسب ما قبلها (4) ، وينتصب أيضا بعد الواو العاطفة بتقدير أن إذا عطفت فعلا مضارعا على اسم ليكون في تأويل الاسم فيستقيم عطفه على الاسم نحو (5) :

للبس عباءة وتقرّ عيني 

أحبّ إليّ من لبس الشّفوف 

بنصب تقرّ ، وأمّا نحو قوله تعالى : (وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ)(6) في قراءة - غير (7) نافع وابن عامر - النصب (8) فإنّه قدّر معطوفا على فعل مقدّر منصوب أي لينتقم ويعلم ، وعند الكوفيين أنّ الفعل المضارع إذا صرف عن جواب الشرط إلى غيره كانت الواو ناصبة (9). 

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 7806





1- من الآية 27 من سورة الأنعام.

2- قرأ حمزة وحفص ولا نكذّب بالنصب ، وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص ويكون بالنصب ورفعهما الباقون. انظر الكشف ، 1 / 427 والتبيان ، 1 / 489 والنشر ، 2 / 257.

3- التبيان ، 1 / 489 وشرح المفصل ، 7 / 25 - 26.

4- الكتاب ، 3 / 44 - 52.

5- البيت لميسون بنت بحدل زوج معاوية بن أبي سفيان ، ورد منسوبا إليها في المغني ، 1 / 267 - 283 - 2 / 361 - 479 - 551 وشرح شذور الذهب. 314 وشرح التصريح ، 2 / 244 وروي من غير نسبة في الكتاب ، 3 / 45 والمقتضب ، 2 / 27 والمحتسب ، 1 / 326 وأمالي ابن الشجري ، 1 / 280 وشرح المفصل ، 7 / 25 وشرح الكافية ، 2 / 250 وشرح ابن عقيل ، 4 / 20 وهمع الهوامع ، 2 / 17 وشرح الأشموني ، 3 / 313.

6- من الآيتين 34 - 35 من سورة الشورى.

7- زيادة يستقيم بها الكلام ، لأن نافعا وابن عامر قد قرآ ويعلم بالرفع ، وقرأ الباقون بالنصب ، انظر الكشف ، 2 / 251 ، والنشر ، 2 / 367.

8- في الأصل بالنصب.

9- شرح الوافية ، 351.




ذكر أو الناصبة للفعل 
(1) 

وأو تنصب الفعل بتقدير أن ، لأنّها في معنى إلى فيجب فيها تقدير أن ، وقال بعضهم : إنّها في معنى إلّا المتصلة (2) ومنه قوله / تعالى : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ)(3) ومنه قول الشّاعر (4) : 

وكنت إذا غمزت قناة قوم 

كسرت كعوبها أو تستقيما

إمّا بتقدير إلى أن ، أو بتقدير إلّا أن ، ومنه قول امرىء القيس (5) : 

فقلت له لا تبك عينك إنّما

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا

أي إلى أن نموت فنعذر ، أو إلّا أن نموت فنعذر ، ونصب فنعذر عطفا على أن نموت ، واعلم أنّه ليس يتحتم نصب الفعل بأوفي هذه المواضع قال سيبويه في البيت المذكور : لو رفعت نموت لكان عربيّا جائزا. كأنك قلت : إنما نحاول وإنما نموت (6). واعلم أنك إذا عطفت فعلا على فعل منصوب نحو : أريد أن تأتيني ثم تحدثني ، فإن أردت منه الحديث مرتّبا على الإتيان نصبت تحدثني ، وإن لم ترد ذلك وقطعته عن المعطوف عليه بمعنى أريد إتيانك ثم قد استقرّ عندي أنك تحدثني ، أي هذا منك معلوم عندي ، رفعت ، ومنه قول الشاعر (7) : 

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 7807






1- الكافية ، 417.

2- شرح الوافية ، 351 وانظر الكتاب ، 3 / 47 وشرح المفصل ، 7 / 22 وشرح الكافية ، 2 / 249.

3- من الآية 128 من سورة آل عمران ، وفي التبيان ، 2 / 291 «معطوفان على «يقطع» وقيل أو بمعنى إلا أن» ومراده العطف على قوله تعالى السابق : ليقطع طرفا من الآية 127.

4- البيت لزياد الأعجم ورد منسوبا له في الكتاب ، 3 / 48 والمقتضب ، 2 / 28 وشرح الشواهد ، 3 / 295 ولسان العرب غمز. وورد من غير نسبة في المغني ، 1 / 66 وشرح ابن عقيل ، 4 / 9 ، والكعوب : جمع كعب وهو الرمح.

5- ديوانه ، 171 وورد منسوبا له في الكتاب ، 3 / 47 والمقتضب ، 2 / 27 وشرح المفصل ، 7 / 22 ومن غير نسبة في الخصائص ، 1 / 263 وشرح الكافية ، 2 / 248 وشرح الأشموني ، 3 / 295.

6- في الكتاب ، 3 / 47 والمعنى على إلا أن نموت فنعذرا ... ولو رفعت لكان عربيا جائزا على وجهين : على أن تشرك بين الأول والآخر ، وعلى أن يكون مبتدأ مقطوعا من الأول يعني أو نحن ممن يموت. واكتفى أبو الفداء بذكر وجه واحد للرفع. وانظر شرح المفصل ، 7 / 23.

7- اختلف حول قائل هذا الرجز ، فقد ورد في ملحقات ديوان رؤبة ، 3 / 186 ، ونسب له في الكتاب ، 3 / 52 - 53 ، ولسان العرب ، عجم ، وشرح شواهد المغني ، 1 / 477 ، وورد في ديوان الحطيئة أيضا 111 ، ونسب له في العمدة ، للقيرواني ، 1 / 116 والأغاني ، 2 / 165 ، وورد من غير نسبة في المقتضب ، 2 / 32 والمغني ، 1 / 168 والعقد الفريد ، 2 / 480 والهمع ، 2 / 131. 




الشّعر صعب وطويل سلّمه 

يريد أن يعربه فيعجمه 

بالرفع أي فإذا هو يعجمه ، ومنه : أريد أن تتكلم بخير أو تسكت فيجوز في تسكت الرفع والنصب ، فالرفع على تقدير أو أنت تسكت ، والنصب على تقدير أن تسكت ، وكذلك حكم العطف على المجزوم نحو : إن تأتني آتك فأحدثك عطفا على الجواب الذي هو آتك ، وكذلك لو عطفت بالواو أو ثمّ ، ويجوز رفع فأحدثك على الابتداء (1). 

ذكر المواضع التي يجوز فيها إظهار أن والتي يجب والتي يمتنع 
(2) 

أمّا المواضع التي يجوز فيها إظهار أن فبعد لام كي نحو : جئت لتكرمني ولأن تكرمني ، وبعد الحروف العاطفة نحو : أريد حضورك وتكرمني وأن تكرمني (3) ، وأمّا موضع وجوب إظهارها ، فبعد لام كي إذا توسّط بينها وبين الفعل لا النافية كقوله تعالى : (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ)(4) كراهة دخول حرف الجرّ على حرف النفي (5) فأظهرت أن لتفصل (6) بينهما ، وأمّا مواضع امتناع إظهار أن فيمتنع إظهارها مع سوى لام كي وحرف العطف ، وإنّما وجب إضمارها مع غير ذلك لدلالة القرينة عليها ، وكون الحذف أخصر ، وإنما جاز إظهارها مع الحروف العاطفة لكراهتهم عطف الفعل على الاسم ظاهرا كقولك : أريد حضورك وأن تكرمني ، وإن كانت القرينة حاصلة (7). 

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 7808






1- انظر الهمع. 2 / 16.

2- الكافية ، 417.

3- بعدها في الأصل مشطوب عليه «فرقا بين العاطفة على صريح الاسم وبين العاطفة على ما هو في تأويل الإسم» وقد ذكرها في نهاية الفقرة.

4- من الآية 29 من سورة الحديد.

5- بعدها في الأصل مشطوب عليه «حذرا من بطلان صدرية حرف النفي».

6- في الأصل لتفضل.

7- شرح الوافية ، 351.





ذكر جوازم الفعل 

اشاره
(1) 

وهي قسمان : 

القسم الأول : جوازم فعل واحد ، وهي أربعة : لام الأمر : وهي اللام المكسورة التي يطلب بها الفعل ، كقوله تعالى : (لِيُنْفِقْ / ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ)(2) ، ولم : وهي لقلب المضارع ماضيا ولنفيه. كقولك : لم يخرج ، ولمّا : مثلها إلّا أنها آكد في قلب المضارع إلى الماضي ، وتفيد دوام الانتفاء إلى حين الإخبار ، نحو ندم ولمّا ينفعه النّدم ، فيلزم استمرار عدم النفي من الماضي إلى وقت الإخبار لازدياد معناها بزيادة ما (3) ولا : للنهي وهي التي يطلب بها ترك الفعل (4) ، كقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ)(5). 

والقسم الثاني : جوازم فعلين ، وهي كلم المجازاة (6) تدخل على الفعلين لتدلّ على أنّ الأول سبب للثاني ، فالأول : سبب والثاني : مسبّب وسمّي الأول شرطا ، والثاني جزاء ، وكلم المجازاة حروف وأسماء ، فالحروف : إن وإذ ما على رأي (7) والأسماء ما عداهما كما سنذكرها ، وإنما جزمت الأسماء لتضمّنها معنى إن ، لما في ذلك من الايجاز والاختصار ، وهي ضربان : ظروف وغير ظروف. 

الضرب الأول : الأسماء التي هي ظروف : وهي إذ ما على رأي نحو قوله (8) : 

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 7809







1- الكافية ، 417.

2- من الآية 7 من سورة الطلاق.

3- انظر رصف المباني ، 281.

4- شرح الوافية ، 352.

5- من الآية 2 من سورة النساء.

6- الكافية ، 417.

7- هو رأي سيبويه والجمهور ، ونقل عن المبرد وابن السراج والفارسي أن إذ ما اسم ظرف زمان. انظر لذلك الكتاب ، 3 / 56 - 63 وشرح شذور الذهب ، 334 وشرح التصريح ، 2 / 248. وانظر شرح الوافية ، 352.

8- للعباس بن مرداس وعجزه : حقا عليك إذا اطمأنّ المجلس ورد منسوبا له في الكتاب ، 3 / 57 والكامل للمبرد 1 / 290 والحلل 289 وشرح المفصل ، 4 / 17 ، 7 / 46 ومن غير نسبة في المقتضب،2 / 46 والخصائص ، 1 / 131 وشرح الكافية ، 2 / 253 ورصف المباني. 60. 




إذ ما أتيت على الرسول فقل له

...

فدخول الفاء في جوابها يدلّ على الجزم بها ، ولا تستعمل في المجازاة إلّا مع ما ، وحيثما كذلك نحو (1) :

...

وحيثما يكن أمر صالح أكن 

وأين في المكان ، ويجازى بها مجردة ومع ما كقوله تعالى : (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ)(2) وكقول الشّاعر (3) : 

أين تضرب بنا العداة تجدنا

نصرف العيس نحوها للتّلاقي (4)

ومتى في الزمان ، كقول الشّاعر (5) : 

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره 

تجد خير نار عندها خير موقد

بجزم تأته وجزم تجد ، وأمّا تعشو فمرفوع وهو مثل قولك : إن تأتني تسلني أعطك ، ومعناه إن تأتني سائلا أعطك ، فإنّ الفعل إذا كان في موضع الحال فهو مرفوع وتعشو كذلك ، أي متى تأته عاشيا تجد ، وأمّا قول الشّاعر (6) : 

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 7810





1- لزهير بن أبى سلمى ، وصدره : هنّاك ربّك ما أعطاك من حسن ديوانه 123 ، ورد منسوبا له في دلائل الإعجاز للجرجاني ، 310. وقال السيوطي في الهمع ، 2 / 58 «ولا يجزم بحيث وإذ مجردين من ما ، وأجازه الفراء قياسا على أين وأخواتها ، ورد بأنه لم يسمع فيهما إلا مقرونين بخلافها».

2- من الآية 78 من سورة النساء.

3- البيت لعبد الله بن همّام السلولي ورد منسوبا له في الكتاب ، 3 / 58 وورد من غير نسبة في المقتضب ، 2 / 47 وشرح المفصل ، 4 / 105 - 7 / 45 وشرح الأشموني ، 4 / 10 العيس : الإبل البيض مفردها أعيس وعيساء.

4- في الأصل لتلاق.

5- البيت للحطيئة ورد في ديوانه ، 25 وورد منسوبا له في الكتاب ، 3 / 86 والحلل ، 287 وأمالي ابن الشجري ، 2 / 278 وشرح الشواهد ، 4 / 10 وشرح شواهد المغني ، 1 / 304 وورد من غير نسبة في المقتضب ، 2 / 63 وشرح المفصل ، 4 / 148 - 7 / 45 - 53 وشرح ابن عقيل ، 4 / 27 وشرح الأشموني ، 4 / 10.

6- البيت لعبيد بن الحر ، ورد منسوبا له في شرح المفصل ، 7 / 53 - 10 / 20 وورد من غير نسبة في الكتاب ، 3 / 86 والمقتضب ، 2 / 61 والإنصاف ، 2 / 583 وهمع الهوامع ، 2 / 128 وشرح الأشموني ، 3 / 131. 




متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا

تجد حطبا جزلا ونارا تأجّجا

فإنّما جزم تلمم على البدل من تأتنا ، ونظيره في الأسماء قولك : مررت برجل عبد الله ففسّر الإتيان بالإلمام (1) وتأجّجا ألفه للتثنية والفعل ماض وهو للحطب والنّار (2) .. 

وأنّى : ظرف مكان نحو قول لبيد (3) : 

وأصبحت أنّى تأتها تلتبس بها

...

ولا تستعمل أنّى مقترنة بما. 

الضرب الثاني : الأسماء التي هي غير ظروف ، وهي : ما ومن وأي ومهما نحو قوله تعالى : (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ)(4) ومن يكرمني أكرمه ، وقوله تعالى : (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى)(5) وقوله تعالى : (وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ)(6) ، والجزم بكيفما شاذّ خلافا للكوفيين ، فإنّهم يجزمون بكيف مع ما وبدونها (7) وكذلك (8) الجزم بإذا شاذّ (9) ، وقد ورد في الشعر وكقوله (10) - 

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 7811





1- الكتاب ، 3 / 86.

2- هذا رأي من آراء فيها ، وقيل : إن تأججا مفرد من صفة الحطب ، لأنه أهم إذ النار به تكون ، ويجوز أن يكون من صفة النار وذكر على معنى شهاب أو على إرادة النون الخفيفة وأبدل منها ألفا في الوقف. انظر الإنصاف ، 2 / 583 وشرح المفصل ، 7 / 54.

3- صدر بيت للبيد بن ربيعة العامري ورد في ديوانه ، 65 برواية : تبتئس مكان تلتبس ، وعجزه : كلا مركبيها تحت رجليك شاجر ورد منسوبا له في الكتاب ، 3 / 58 والحلل ، 290 ومن غير نسبة في المقتضب ، 2 / 47 وشرح المفصل ، 4 / 110 - 7 / 45. والشاجر : المائل.

4- من الآية 197 من سورة البقرة.

5- من الآية 110 من سورة الإسراء.

6- الآية 132 من سورة الأعراف.

7- الكتاب ، 3 / 60 والإنصاف ، 2 / 643 والهمع ، 2 / 58 وشرح الأشموني ، 4 / 14.

8- في الأصل ولذلك.

9- قال ابن مالك في شواهد التوضيح ، 18 «وهو في النثر نادر وفي الشعر كثير».

10- لم أهتد إلى قائله. وورد في شرح الفاكهي على قطر الندى ، 1 / 177 برواية غمامة.




وإذا تصبك من الحوادث نكبة

فاصبر فكلّ عماية فستنجلي 

واعلم أنّ الشّرط والجزاء (1) إن كانا مضارعين نحو : إن تقم أقم فجزم كلّ واحد منهما واجب ، لكون كل منهما معربا ، والجازم موجود ، فإن اقترن بالجزاء «لا» نحو : إن تقم لا أقم ، لم يتحتم الجزم بل يجوز الرفع على تأويل لا ، بليس فيكون الجزاء لا مع اسمها وخبرها وتكون الفاء مقدرة حينئذ ، ومنه قوله تعالى : (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً)(2) قرىء يضرّكم بالوجهين في السبعة (3) وإن كان الشرط مضارعا والجزاء ماضيا نحو : إن تضرب ضربت فالجزم أيضا واجب في الأول لكونه معربا ، وإن كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا نحو : إن ضربت أضربك ، فيجوز فيه الرفع والجزم خلافا للمبرّد ، فإنه لا يجوز فيه عنده إلّا الجزم (4) ومثال رفعه قول زهير (5) : 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة

يقول لا غائب مالي ولا حرم 

ذكر امتناع دخول الفاء في الجزاء والجواز والوجوب 
(6) 

إذا وقع الفعل الماضي جزءا وكان معناه الاستقبال بأداة الشرط ، لم يجز دخول 

[شماره صفحه واقعی : 25]
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1- الكافية ، 418.

2- من الآية ، 120 من سورة آل عمران.

3- قال صاحب الكشف ، 1 / 355 لا يضركم قرأه الكوفيون وابن عامر بفتح الياء والتشديد وضم الضاد والراء ، وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الضاد والجزم ، وقال العكبري في التبيان ، 1 / 289 وفي رفعه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه في نية التقديم أي لا يضركم كيدهم شيئا إن تتقوا ، والثاني : أنه حذف الفاء وعلى هذين القولين الضمة إعراب ، والثالث : أنها ليست إعرابا بل لما اضطرّ إلى التحريك حرك بالضم إتباعا لضمّة الضاد.

4- قال في المقتضب ، 2 / 67 ولكن القول عندي أن يكون الكلام إذا لم يجز في موضع الجواب مبتدأ على معنى ما يقع بعد الفاء فكأنك قدرته وأنت تريد الفاء. وانظر لذلك شرح الوافية 352 فالنقل منه ، وشرح المفصل ، 8 / 157 ، وشرح الأشموني ، 4 / 17.

5- شاعر جاهلي معروف مشهور ، انظر أخباره في طبقات فحول الشعراء ، 1 / 51 والشعر والشعراء ، 1 / 76. والبيت في ديوانه 153 وورد منسوبا له في الكتاب ، 3 / 66 والمقتضب ، 2 / 68 والإنصاف ، 2 / 625 وشرح المفصل ، 8 / 156 - 157 ومن غير نسبة في شرح شذور الذهب ، 349 وشرح ابن عقيل ، 4 / 35 ، والهمع 2 / 60 وشرح الأشموني ، 4 / 17.

6- الكافية ، 418 وفي شرح الوافية ، 353 «مواضع امتناع دخول الفاء في الجزاء ، ومواضع الجواز ، ومواضع الوجوب».




الفاء ، كقولك : إن أكرمتني أكرمتك ، إلّا إذا كان الجزاء الماضي المذكور مع قد لفظا أو معنى فيجب دخول الفاء كقوله تعالى : (قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ)(1) ومثال معنى قد قوله تعالى : (وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ)(2) وإذا وقع المضارع جزاء مثبتا أو منفيا بلا ، جاز دخول الفاء وجاز حذفها ، لصحّة تقدير تأثير الشّرط فيهما وصحّة نفي تأثيره ، فدخولها نحو : إن قمت فيقوم أي فهو يقوم ، قال الله تعالى : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ)(3) وحذفها نحو : إن قمت تقم ، ومثال دخولها في المضارع المنفي بلا ، قوله تعالى : (فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً)(4) ومثال حذفها قوله تعالى : (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً)(5) هذا إذا كان الجزاء منفيا بلا خاصة ، فأمّا إذا لم يكن الجزاء كذلك فيجب دخول الفاء (6) سواء كانت الجملة اسميّة كقوله تعالى : (أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ)(7) أو أمرا كقوله : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي)(8) أو نهيا كقوله تعالى : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ)(9) أو استفهاما نحو : إن تركتنا فمن يرحمنا ، أو دعاء نحو : إن أكرمتنا فيرحمك الله ، وقد ورد حذف هذه الفاء شاذا ، كقول الشاعر (10) : 

[شماره صفحه واقعی : 26]
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1- من الآية 77 من سورة يوسف.

2- من الآية 26 من سورة يوسف.

3- من الآية 95 من سورة المائدة.

4- من الآية 13 من سورة الجن.

5- من الآية 120 من سورة آل عمران.

6- بعدها ثلاثة أسطر مشطوب عليها تعذرت قراءتها وظاهر من بعض كلماتها أنها تكرار لقوله السابق جاز دخول وجاز حذفها ... إلخ قوله تأثيره ... وقد أتى الطمس بعد ذلك على عدد من الآيات القرآنية المذكورة.

7- من الآية 34 من سورة الأنبياء.

8- من الآية 31 من سورة آل عمران.

9- من الآية 10 من سورة الممتحنة.

10- وعجزه : والشر بالشرّ عند الله مثلان والبيت اختلف حول قائله فقد ورد منسوبا لحسان بن ثابت في الكتاب 3 / 65 - 114 وليس في ديوانه ، وورد منسوبا لعبد الرحمن بن حسان في المقتضب ، 2 / 20 والمغني ، 1 / 65 - 98 2 / 422 - 423 وشرح التصريح ، 2 / 250 ومن غير نسبة في المحتسب ، 1 / 193 والمنصف ، 3 / 118 والمقرب ، 1 / 276 وشرح الكافية ، 2 / 263 - 394 وشرح الأشموني ، 4 / 20. 




من يفعل الحسنات الله يشكرها

...

أي فالله وقد تجيء إذا مع الجملة / الاسميّة موضع الفاء (1) كقوله تعالى : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ)(2) وإنما جاز وقوع إذا موضع الفاء لدلالتها على المفاجأة والتعقيب كالفاء (3) وضابط دخول الفاء وحذفها هو أنّ كلّ موضع أفاد حرف الشّرط في جزائه الاستقبال ، امتنع دخول الفاء لوضوحه في الارتباط ، وكلّ موضع لا يفيد حرف الشرط فيه الاستقبال فلا بدّ من الفاء لتوضح الارتباط ، وكلّ موضع يحتمل التقديرين جاز فيه الأمران (4). 

ذكر الجزم بتقدير إن 
(5) 

وينجزم الفعل المضارع بإن مضمرة بعد أمور خمسة : وهي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض ، وإنما انجزم الفعل في جواب هذه الخمسة لوجود معنى الشّرط فيها ومعنى الجزاء في جوابها ، لأنّ هذه الخمسة كلّها فيها طلب الفعل المستلزم وقوعه وقوع الفعل الذي بعده ، ففي الأمر طلب الفعل ، وفي النهي طلب الانتهاء عنه ، وفي الاستفهام طلب الإخبار ، وفي التمني طلب الشيء الذي يتمناه ، وفي العرض طلب نحو النزول ، وهذه المطلوبات كلّها شروط لما وقع بعدها ، وإذا كانت شروطا لما بعدها ففيها معنى الشرط فإذا قلت في الأمر : أكرمني أكرمك كان المعنى إن تكرمني أكرمك ، وإذا قلت في النهي : لا تضرب زيدا يكن خيرا لك كان التقدير إن لا تضربه يكن خيرا لك ، وإذا قلت في الاستفهام : ألا تأتيني (6) أحدثك 

[شماره صفحه واقعی : 27]
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1- في الكتاب ، 3 / 65 - 64 وسألت الخليل عن قوله عزوجل «الآية» فقال : هذا كلام معلّق بالكلام الأوّل كما كانت الفاء معلّقة بالكلام الأول.

2- من الآية 36 من سورة الروم.

3- في الأصل لدلالتها على السببية كالفاء ، لأن إذا للمفاجأة ، شطبها الناسخ وأحال إلى ما أثبتناه من الهامش وكتب بجواره صح.

4- شرح الوافية ، 354 وبعدها «باعتبار التقديرين» وانظر شرح التصريح ، 2 / 250 والهمع ، 2 / 60.

5- المفصل ، 252 وشرح الوافية ، 354.

6- في الأصل «تأتني» بالجزم. وفي شرح الوافية ، 355 وهل تأتيني أحدثك.




وأين بيتك أزرك ، كان التقدير إن تأتني أحدثك وإن تعلمني بيتك أزرك ، فإذا قلت في التمني : ألا ماء أشربه ، وليته عندنا يحدثنا ، كان التقدير إن أجد الماء أشربه وإن تكن عندنا تحدثنا ، وإذا قلت في العرض : ألا تنزل عندنا تصب خيرا ، كان التقدير إن تنزل تصب خيرا (1) وكذلك ما فيه معنى الأمر والنهي فإنه منزّل منزلة الأمر والنهي في جزم الجواب (2) وذلك مثل قولهم : اتّقى الله امرؤ وفعل (3) خيرا يثب عليه ، بجزم يثب على جواب الأمر إذا كان المراد ، ليتق امرؤ وليفعل خيرا يثب عليه بمعنى إن يفعل خيرا يثب عليه ، وكذلك : صه أكرمك ، والمعنى اسكت إن تسكت أكرمك. 

واعلم أنه من حقّ المضمر أن يكون من جنس المظهر ليدل عليه (4) ، لأنّ المضمر إذا لم يكن من جنس المظهر إيجابا أو نفيا لم يصح أن يكون المظهر دليلا عليه ، لأنّه إنما يدلّ على ما هو من جنسه ، فإذا قلت : لا تعص الله يدخلك الجنة ، كان صحيحا ، لأنّ التقدير : إن لا تعصه يدخلك الجنة لأنّك إنّما تضمر مثلما تظهر من النفي والإثبات ، وإذا قلت : لا تدن من الأسد يأكلك كان فاسدا ، لأنّ النهي لا يدلّ على الإثبات ، لأنّ التقدير إن لا تدن من الأسد يأكلك ، وهو فاسد ، وإنما كان هذا هو التقدير ، لأنّ قولك : لا تدن من الأسد ، إنما يدلّ على ما هو من جنسه والذي / هو من جنسه هو النهي ، وإذا قدرت النهي لم يستقم المعنى (5) ، وأجاز الكسائي لا تدن من الأسد يأكلك ، اعتمادا على وضوح المعنى ، وتقديره عنده لا تدن من الأسد إن تدن منه يأكلك (6) واعلم أنّ القرّاء كلّهم خلا أبي عمرو قرأوا (فأصدق وأكن من الصالحين) (7) بجزم أكن عطفا على موضع أصدّق ، لأنّه في موضع جزم كأنّه قال : 

[شماره صفحه واقعی : 28]
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1- شرح الوافية ، 355 وشرح المفصل ، 7 / 48.

2- المفصل ، 253.

3- في الأصل بلا واو ، ونحوه في الأوضح ، 4 / 191 وشرح التصريح ، 2 / 243 وفي الكتاب 3 / 100 والمفصل ، 253 وشرح المفصل ، 7 / 49 «وفعل» وهي مثبتة في التقدير المذكور بعد.

4- المفصل ، 253.

5- إيضاح المفصل ، 2 / 37.

6- شرح الوافية ، 355 وإيضاح المفصل ، 2 / 38 وفي شرح الكافية للرضي ، 2 / 267 «إنه ليس ببعيد لو ساعده نقل» وانظر النحو الوافي لعباس حسن ، 4 / 394.

7- من الآية 10 من سورة المنافقون.




إن أخرتني أصدّق وأكن ، وقرأه أبو عمرو خاصة (فأصدق وأكون) بنصب أكون عطفا على قوله فأصّدّق على لفظه (1) وإنما لم يلحق النفي بالأمور الخمسة في ذلك ، لأنّ النفي مجرّد إخبار لأنّك إذا قلت : ما أتيتنا ، قطعت بأنه ما أتى فليس فيه طلب ، فلا يتضمّن معنى الشرط كما تضمّنه الأمر والنهي إلى آخر الأمور الخمسة ، لأنّ الفعل إنما ينجزم إذا كان جوابا لما فيه معنى إن الشرطية ، وليس في النفي معنى إن كما هو في الأمور الخمسة فمن ثمّ لم يجز : ما تأتنا تحدثنا بالجزم ، ولكنه يجوز برفع تحدثنا على الحال أي ما تأتينا محدثا لنا وهو مثل قوله تعالى (ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ)(2) أي لاعبين ، ومثل قولك : انطلق تتكلّم أي انطلق متكلّما ، وأمّا قولك : إن تأتني تسألني أعطك ، وإن تأتني تمشي أمش معك ، فهو برفع المتوسّط على الحال (3) ، وجزم الطرفين ، وتقديره : إن تأتني سائلا أعطك وإن تأتني ماشيا أمش معك ومثله (4) : 

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره 

تجد خير نار عندها خير موقد

بجزم تأته وتجد ، ورفع تعشو على الحال أي متى تأته عاشيا تجد كيت وكيت (5). 

ذكر صيغة الأمر 
(6) 

ويقال له أيضا : مثال الأمر (7) ، وإنّما سمّي فعل الأمر بمثال الأمر ، لأنّ الأمر من فعل قد يماثل الأمر من فعل آخر ، نحو : هب من وهب ، فإنّه يماثل الأمر من هاب يهاب ، وكل أمرك إلى الله ، يماثل الأمر من كال الطّعام يكيله فسمّي (8) الباب كله مثالا لوقوع ما ذكرنا فيه وصيغة الأمر هي التي يطلب بها الفعل من الفاعل 

[شماره صفحه واقعی : 29]
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1- الكشف ، 2 / 322 والتبيان ، 2 / 1225 والنشر ، 2 / 388.

2- من الآية 91 من سورة الأنعام.

3- المفصل ، 254 وانظر المقتضب ، 2 / 65 - 66 وإيضاح المفصل ، 2 / 41.

4- تقدم الكلام على هذا البيت في الصفحة 2 / 23.

5- المقتضب ، 2 / 65.

6- الكافية ، 418.

7- وهو ما درج عليه صاحب المفصل ، 256 وانظر إيضاح المفصل ، 2 / 46

8- بعدها مشطوب عليه «مثالا لهذا ، وما لم يكن مماثلا لغيره من هذا الباب فملحق به».




المخاطب ، بحذف حرف المضارعة فتقول في يضع : ضع ، وفي يضارب : ضارب وفي يدحرج : دحرج ، ولا يريد (1) بصيغة الأمر ما يدلّ على الطلب مطلقا بل هذه الصيغة المخصوصة فيخرج : ليفعل زيد كذا ، لأنه ليس للفاعل المخاطب ، ويخرج : لتفعل كذا لأنّه ليس يحذف حرف المضارعة ، وإن كان قولهم : لتفعل كذا بالتاء المثّناة من فوقها ، قليلا ومنه القراءة الشّاذّة (فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون) (2) وعلى كلّ حال فإنّ الفعل الداخل عليه لام الأمر لم يحذف منه حرف المضارعة ، وهو معرب بالجزم وصيغة الأمر مبنية (3) فلا مدخل لأحدهما في باب الآخر ، وحكم آخره حكم المجزوم (4) باللّام لاشتراكهما في الطلب نحو : اضرب اضربوا ، اغز ارم / اخش فإنّه مثل : ليضرب ليضربا ليضربوا ليغز ليرم ليخش ، وإذا حذفت حرف المضارعة ، فلا يخلو ما بعده من أن يكون متحركا أو ساكنا فإن كان متحركا نطقت به على ما هو عليه كقولك في يقول : قل وفي يعد : عد وفي تدحرج : دحرج وفي تتعلّم تعلّم وفي تقي وتفي وترى : قه وفه وره ، والتزموا هاء السكت في مثل ذلك إذا وقفوا عليه. ليحصل الابتداء بالمتحرّك ، والوقوف على الساكن ، وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا وليس برباعي زدت همزة وصل ليتوصّل بها إلى النطق بالسّاكن مضمومة إن كان بعد السّاكن ضمّة أصليّة نحو : اخرج واقتل ، واحترز بقوله : أصلية (5) عن الضمّة العارضة في نحو : يمشون ويبنون ، فإن أصلهما : يمشيون ويبنيون فاستثقلت الضمّة على الياء ، فحذفت فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء ثم ضمّ ما قبل الواو للمناسبة ، فصار يمشون ويبنون ، فالضّمّة فيهما 

[شماره صفحه واقعی : 30]
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1- أي ابن الحاجب في الكافية ، 418 حيث قال : الأمر صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب» ونحوه في شرح الوافية ، 356.

2- من الآية 58 من سورة يونس ، وفي المحتسب ، 1 / 313 ومن ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ، وعثمان بن عفان وأبي بن كعب والحسن وأبي رجاء ومحمد بن سيرين والأعرج وغيرهم «الآية ... ونص الزمخشري في كشافه ، 2 / 277 على أن هذه القراءة هي الأصل والقياس».

3- في الأصل مبني.

4- الكافية ، 418 وانظر شرح الوافية ، 257.

5- في الشافية ، 520 : ألحق في الابتداء خاصة همزة وصل مكسورة إلا فيما بعد ساكنه ضمة أصلية فإنها تضم نحو اقتل ... بخلاف ارموا.




عارضة فلذلك لم تعتبر هذه الضمّة ، وكسرت همزة الوصل في نحو : امشوا وابنوا ولم تضمّ ، وأمّا إذا لم يكن بعد الساكن ضمّة أصليّة ، فإنك تكسر همزة الوصل سواء كان ما بعد السّاكن كسرة أو فتحة نحو : اضرب وانزل (1) واعلم واجعل ، وإن كان الفعل رباعيا وما بعد حرف المضارعة ساكن نحو : يعلم ويرسل ، جئت بالهمزة المحذوفة من المضارع لزوال المقتضي لحذفها ، لأنّ أصل يعلم ويرسل يؤعلم ويؤرسل ، لأنّ حروف المضارعة تزاد على الماضي ، وماضيهما أعلم وأرسل مثل دحرج ، وكما أنّ المضارع من دحرج : يدحرج فكذلك المضارع من أعلم وأرسل ، يؤعلم ويؤرسل لكن كرهوا اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة ، فحذفوا الثانية تخفيفا ثم أجروا حروف المضارعة كلّها مجرى واحدا ، فلمّا حذفوا حرف المضارعة لبناء صيغة الأمر ، زال موجب حذف هذه الهمزة فوجب الإتيان بها مفتوحة مقطوعة فتقول في الأمر من أعلم وأرسل : أعلم وأرسل ، بفتح أولهما كما تقول في الأمر من دحرج : دحرج ، والأمر مبنيّ على السكون لذهاب حرف المضارعة الذي به حصل الشّبه المقتضي للإعراب ، والكوفيون يقولون معرب بالجزم بلام مقدّرة فإنّ قولك : اغز وارم واخش مثل المعرب المجزوم بلام الأمر أعني : ليغز وليرم وليخش (2). 


ذكر فعل ما لم يسمّ فاعله 

(3) 

وهو الفعل الذي حذف فاعله وأسند إلى ما يقوم مقام الفاعل إمّا للاختصار أو للإبهام أو للجهل بالفاعل ، وكيفية بنائه أنّ الفعل إذا كان ماضيا ضمّ أوله وكسر ما قبل آخره نحو : ضرب وقتل ودحرج ، فإن كان في أول الفعل همزة وصل فتضمّ الهمزة والحرف الثالث وهو ما يلي الساكن الذين بعد الهمزة / نحو : اقتدر واستحرج بضمّ الهمزة والتاء فيهما ، لأنّه لو اقتصر على ضمّ الهمزة وحدها وهي تزول في الوصل ، لالتبس بالأمر عند سقوطها نحو : ألا اقتدر وألا استخرج ، وإن كان في أول 
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1- غير واضحة في الأصل.

2- انظر هذه المسألة في الإنصاف ، 2 / 524 وشرح المفصل ، 7 / 61 وشرح الكافية ، 2 / 268 وانظر شرح الوافية ، 357.

3- الكافية ، 418.




الفعل تاء (1) نحو باب تفعّل وتفاعل فتضمّ التاء مع ضمّ الحرف الثاني فتقول في تعلّم وتجاهل : تعلّم وتجوهل بضمّ التاء والحرف الثاني ، إذ لو اقتصر على ضمّ التاء لم يدر مضارع هو أم فعل لم يسمّ فاعله. 

وإذا كان الماضي ثلاثيا معتلّ العين مثل : قال وباع فلك فيه ثلاث لغات (2) : 

إحداها : أن تقول : قيل وبيع بالياء فيهما وهي أفصحها. 

والثانية : أن تقول : قول وبوع بالواو فيهما ، وهي أضعفها. 

والثالثة : أن يشمّ أولها الضمّ تنبيها على أنّ أصله الضمّ وهي فصيحة (3) وإنما كان قيل وبيع أفصحها ، لأنّ الأصل بيع بضمّ الباء الموحدة وكسر الياء فكرهوا الكسرة على الياء بعد الضمّ فأسكنوها ، فلم يمكن بقاؤها ساكنة مع ضمّ ما قبلها ، ودار الأمر بين جعل موضع الباء واوا ، أو تغيير ضمّة الباء بكسرة ، فكان تغيير الحركة أولى من تغيير الحرف فقيل : بيع بكسر الباء وحملوا قيل عليه لأنّهما من باب واحد ، وقد علم بذلك ضعف لغة قول وبوع لأنّهم قلبوا الياء واوا فحملوا الأخفّ على الأثقل ، ومثله باب اختير (4) لأنّ أصل اختير اختير بضمّ التّاء وكسر الياء فجرى في تير من اختير اللغات الثلاث كما جرت في بيع ، والقول فيه كالقول في بيع ، وكذلك نحو : انقيد ، وأما أقيم ، واستخير فأصلهما أقوم واستخير فليس فيهما قبل حرف العلة ضمّة لسكون القاف والخاء كما ترى ، فلا يجيء فيه ما قيل في بيع وقيل ، وحكم ذلك أن تنقل حركة الواو والياء إلى ذلك الساكن وحركتهما الكسرة ، فلذلك وجب أن يقال : أقيم واستخير بكسر القاف والخاء اللذين كانا ساكنين لغة واحدة. 

وإن بنى المضارع لما لم يسمّ فاعله (5) ضمّ أوّله وفتح ما قبل آخره ليتميّز عن 
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1- قيدها بعضهم بالزائدة احترازا من نحو : ترمس شيء بمعنى رمسه ، انظر شرح التصريح ، 1 / 129.

2- الكافية ، 418 وانظر شرح الوافية ، 358.

3- إخلاص الكسر لغة قريش ومن جاورهم ، وإشمام الكسر الضم لغة كثير من قيس وأكثر بني أسد ، والضم الخالص موجود في كلام هذيل. انظر الكتاب ، 4 / 342 وشرح المفصل ، 7 / 70 وشرح الكافية ، 2 / 270 وشرح التصريح ، 1 / 294.

4- الكافية ، 419 ، وانظر شرح الوافية ، 359.

5- الكافية ، 419.




بناء الفاعل نحو : يضرب (1) وإن كان المضارع معتلّ العين فتقلب عينه ألفا سواء كانت واوا أو ياء ، تقول في يقول ويبيع : يقال ويباع ، لأنّ أصلهما يقول ويبيع فنقلت حركة الواو والياء إلى ما قبلهما وقلبت ألفا لتحركهما في الأصل وانفتاح ما قبلهما ، فصارا يقال ويباع (2). 


ذكر الفعل المتعدّي 

(3) 

المتعدّي هو الذي لا يعقل إلّا بمتعلّق غير الفاعل نحو : ضرب زيد ، فإنّ فهمه يتوقف على شيء يتعلّق به ضرب الضّارب ، بخلاف غير المتعدي نحو : قعد زيد ، فإنّ فهمه لا يتوقّف على شيء آخر ، وغير المتعدي يصير متعدّيا ، إمّا بالهمزة نحو : أذهبت زيدا ، أو بتضعيف العين نحو : فرّحت زيدا أو بحرف الجرّ نحو : ذهبت بزيد (4) والمراد بتعدية الفعل تضمينه معنى التصيير إذ معنى خرجت به صيّرته خارجا ، والفعل المتعدّي إن كان متعلّقه واحدا كان متعدّيا إلى واحد ، وإن كان / متعلّقه اثنين كان متعدّيا إلى اثنين مثل : كسوت وأعطيت وعلمت وظننت ، وليس في المعاني ما تتوقّف عقليّته على ثلاث متعلّقات غير فعلين وهما : أعلمت وأريت أدخل على علمت ورأيت الهمزة فتعدّى إلى ثلاثة ، لزيادة الهمزة الفعل معنى ازداد بسببه مفعولا آخر ، فإذا قلت أعلمت زيدا عمرا فاضلا ، كان معناه صيّرت زيدا ذا علم بأن عمرا فاضل ، وكذلك أريت ، وزاد الأخفش أظننت وأحسبت وأخلت وأزعمت ، وهو غير مسموع (5) وأجري مجرى أعلمت وأريت : أخبرت وخبّرت وحدّثت وأنبأت ونبّأت ، فنصبوا بها ثلاثة مفاعيل 
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1- مراده أن فيما زاد على الثلاثة وأريد بناؤه لاسم الفاعل يضمّ أوله ويكسر ما قبل آخره ، وفي حالة بنائه للمجهول يضمّ أوله ويفتح ما قبل آخره أيضا وكأنّ فتح ما قبل آخره جاء تمييزا له عن اسم الفاعل ، وقد علّل الرضي ذلك تعليلا آخر فقال : إنّما ضمّ أول المضارع حملا على أول الماضي ، وأمّا فتح ما قبل آخره دون الضمّ والكسر فلتعتدل الضمة بالفتحة في المضارع الذي هو أثقل من الماضي. انظر شرح الكافية ، 2 / 272.

2- شرح الوافية ، 359.

3- الكافية ، 419.

4- شرح المفصل ، 7 / 64 وشرح الكافية ، 2 / 274.

5- شرح الوافية ، 360 وفي الهمع ، 1 / 159 نسب إلى ابن السراج أيضا وزاد عليها الفعل أوجد ، قال : قياسا على أعلم وأرى ولم يسمع وانظر رد الرضي على هذا الرأي في شرح الكافية ، 2 / 275.




أيضا كما نصبوا بأعلمت ثلاثة مفاعيل ، وأصلها أن تتعدّى إلى الثاني بحرف الجرّ نحو : حدّثت زيدا عن عمرو ، ولكن لمّا كان الإنباء مرادفا للإخبار ، والإخبار مرادفا للإعلام أعملت الأفعال المذكورة إعمال أعلمت (1). 


ذكر أفعال القلوب 


اشارة

(2) 

وهي : ظننت وحسبت وعلمت وزعمت ورأيت ووجدت وخلت ، تدخل على الجملة لأنّها تتعلّق بالنّسب ولا تكون نسبة إلّا من جزءين ، فلذلك افتقرت إلى جزءين وإنّما سمّيت أفعال القلوب ، لأنّ المفعول الثاني فيها محكوم به على الأوّل والحكم على الشيء أمر عقلي فعبّروا عن ذلك بالقلب (3) والمشهور أنّ هذه الأفعال سبعة ثلاثة للظنّ وهي : ظننت وحسبت وخلت بمعنى ظننت ، وثلاثة لليقين وهي : علمت ورأيت ووجدت إذا كانت (4) بمعنى علمت ، وواحد محتمل للأمرين وهو زعمت ، ومنهم من يلحق بها أفعالا أخرى (5) وهي:شعرت ودريت وألفيت وتوهّمت ، وهب في قوله : (6) : 

هبوني امرأ منكم 

وجعلت واتخذت ، أما جعلت فإذا كانت إما بمعنى سمّيت كقوله تعالى : (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً)(7) أي سمّوهم ، أو بمعنى صيّرت كقوله تعالى : (وَجَعَلَنِي)(8) نَبِيًّا (9) وأمّا اتخذت ففي نحو قوله تعالى : (وَاتَّخَذَ اللهُ 
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1- بعدها في الأصل مشطوب عليه «وعد مفعولها الأول كمفعول أعطيت والثاني والثالث كمفعولي علمت» وانظر شرح الوافية ، 361.

2- الكافية ، 419.

3- شرح المفصل ، 7 / 78 وانظر شرح الوافية ، 362.

4- في الأصل كانا.

5- منهم ابن هشام اللخمي ، الهمع ، 1 / 159.

6- قطعة من بيت تمامه : ... أضلّ بعيره له ذمّة إنّ الذّمام كثير البيت لأبي دهبل الجمحي ورد في ديوانه 77 ونسب إليه في تهذيب الخواص من درة الغواص لابن منظور 77.

7- من الآية 19 من سورة الزخرف.

8- في الأصل وجعله.

9- من الآية 30 من سورة مريم وبعدها مشطوب عليه «أو بمعنى الخلق».




إِبْراهِيمَ خَلِيلاً)(1) وتختصّ هذه الأفعال بالجملة الاسميّة لبيان ما تكون عليه تلك الجملة من ظنّ أو علم ، وتنصب الجزأين بمعنى المفعولين ، وإنّما نصبتهما لأنّهما متعلّقان لها كما (2) ينصب بأعطيت ونحوه مفعولين (3). 


ذكر خصائص هذه الأفعال 

(4) 

من خصائصها : أنّه لا يقتصر على أحد مفعوليها ، وإن جاز أن لا يذكرا معا ، كقوله تعالى : (وَيَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ)(5) أي زعمتموهم إيّاكم ، لأنّ هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر ، فكما أنّه لا بدّ للمبتدأ من الخبر وبالعكس ، فكذلك لا بدّ لأحد المفعولين من الآخر هذا هو المشهور ، والأجود أن يقال (6) : لأنّ متعلّقها النسبة ، وهي لا تتحقّق بدون المنتسبين (7) وليس كذلك / باب أعطيت لأنّه غير داخل على المبتدأ والخبر. 

ومن خصائصها : إذا توسطت هذه الأفعال بين المفعولين أو تأخرت جاز إلغاؤها وجاز إعمالها كقولك : زيد علمت منطلق ، وزيدا علمت منطلقا ، وكقولك : زيد مقيم ظننت ، وزيدا مقيما ظننت ، والإعمال أولى ، إذا توسّطت لقربها من رتبتها ، والإلغاء أولى إذا تأخرت وإنّما جاز الإلغاء لاستقلال الجزءين كلاما ، بخلاف باب أعطيت ، ولم تلغ إذا قدّمت على الأصحّ لقوّتها بالتقدّم (8). 

ومن خصائصها : أنّها تعلّق مع لام الابتداء ومع النفي ومع الاستفهام ، ومعنى تعليقها إبطال عملها (9) نحو : علمت لزيد منطلق ، وعلمت ما زيد قائم ، وعلمت 
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1- من الآية 125 من سورة النساء.

2- بعدها في الأصل مشطوب عليه «ونحوه المفعولين» وأثبتها بعد.

3- شرح الوافية ، 362.

4- الكافية ، 419.

5- من الآية 52 من سورة الكهف.

6- هذا رأي ابن الحاجب ذكره في شرح الوافية ، 362 وانظر الهمع ، 1 / 152.

7- بعدها في الأصل مشطوب عليه «ليكون فرقا بينهما وبين المبتدأ والخبر».

8- شرح الوافية ، 362 وانظر إيضاح المفصل ، 2 / 68.

9- بعدها مشطوب عليه «وجوبا» وهي ساقطة أيضا من شرح الوافية ، 362 مع أن النقل منه.




أزيد عندك أم عمرو (1) لأنّ ما ذكر له صدر الكلام فلا يعمل ما قبله فيما بعده. 

واعلم أنّ الفرق بين التعليق والإلغاء أن الإلغاء : هو إبطال عملها لفظا ومحلا ، وأمّا التعليق : فهو إبطال عملها لفظا لا محلا ، فإنّ موضع الجملة في قولك : علمت لزيد قائم ، نصب (2) وإنّما لم يعمل لفظا ، لأنّ لام الابتداء وحرف النفي وحرف الاستفهام لهنّ صدر الكلام ، والعامل له حكم التّصدر على معموله فتدافعا (3). 

ومن خصائص هذه الأفعال أيضا : أنه يجوز أن يكون فيها ضمير فاعل ومفعول لشيء واحد كقول الشخص عن نفسه علمتني منطلقا ، وفي غيرها يعدل إلى لفظ النفس فيقال : ضربت نفسي وكرهت نفسي ، لأنّ الغالب في غير أفعال القلوب تعلّق فعل الفاعل بغيره ، فلو جمع بينهما لسبق الفهم إلى المغايرة (4) وليس كذلك أفعال القلوب لأنّها تتعلّق بالاعتقادات من العلم والظنّ ، وعلم الإنسان وظنّه يتعلّق بصفات نفسه أكثر من صفات غيره (5) وقد تجيء بعض هذه الأفعال بمعنى آخر (6) فتجيء ظننت من الظّنّة بمعنى التّهمة ، وتجيء علمت بمعنى عرفت كقوله تعالى : (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ)(7) أي عرفتم ، وتجيء وجدت بمعنى وجدان الضّالّة أي بمعنى الإصابة تقول : وجدت ناقتي أي أصبتها ، وتجيء رأيت بمعنى رؤية البصر تقول : رأيت زيدا أي أبصرته وإذا استعملت هذه الأفعال في هذه المعاني المذكورة فلا تتعدّى إلى أكثر من مفعول واحد ، لأنّ معانيها حينئذ لا تقتضي إلّا التعلّق بمعنى واحد فتقول : علمت زيدا كما تقول : عرفت زيدا (8). 
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1- بعدها مشطوب عليه «أي علمت جواب هذا السؤال» والأمثلة جميعها مذكورة في شرح الوافية ، 362 وسقط منها أيضا ما شطب هنا وذكربعد مثال الاستفهام ما نصه«والمعنى العلم بمضمون الجمل بعدها».

2- شرح الكافية ، 2 / 279.

3- إيضاح المفصل ، 2 / 71 ، وشرح المفصل ، 7 / 88.

4- غير واضحة في الأصل.

5- بعدها في الأصل مشطوب عليه «فالأكثر على أن أن المفتوحة مع اسمها وخبرها في نحو : علمت أن زيدا منطلق ، سدت مسد المفعولين لاشتمالها على مقتضاها الذي هو المسند والمسند إليه ، وعلى رأي المفعول الثاني محذوف للعلم به وتقديره : علمت انطلاق زيد حاصلا» ولم يذكر ابن الحاجب شيئا من ذلك في شرح الوافية ، 362.

6- الكافية ، 420.

7- من الآية 65 من سورة البقرة.

8- شرح الوافية ، 363 وانظر شرح المفصل ، 7 / 81 وشرح الكافية ، 2 / 289.





ذكر الأفعال النّاقصة 


اشارة

(1) 

وهي : كان وصار وظلّ وبات وأصبح وأمسى وأضحى وآض وعاد وغدا وراح وما فتىء وما برح وما انفكّ وما زال وما دام وليس ، وهذه الأفعال تدخل على الجملة الاسميّة لإعطاء الخبر حكم معناها فترفع الأول وتنصب الثاني ، وسيبويه لم يذكر منها غير أربعة وهي : كان وصار وما دام وليس ، ثم قال : وما كان نحوهنّ من الفعل مما لا يستغني عن الخبر (2) وذلك يدلّ على أنّ هذه الأفعال / غير محصورة لما أعطاه من الضابط (3) وقد جاء : ما جاءت حاجتك (4) ، وقعدت كأنّها حربة (5) ، بنصب حاجتك لأنّه خبر جاء وهي بمعنى صار واسم جاء ضمير يعود إلى ما ، والتقدير : أيّة حاجة صارت حاجتك ومنهم من يرفع حاجتك ويجعل ما استفهامية والأشهر النصب ، وأما قعدت كأنّها حربة أي أرهف شفرته حتى قعدت كأنّها حربة أي حتى صارت كأنها حربة ، فموضع كان واسمها وخبرها نصب ، لأنّه خبر قعدت واسم قعدت مضمر يعود إلى الشفرة ، قال الله تعالى : (لا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً)(6) أي فتصير (7) ، وإنما سميّت هذه الأفعال ناقصة لنقصها عن غيرها من الأفعال ، لأنّ غيرها يتمّ كلاما بمرفوعه ، وهذه إن لم يذكر منصوبها مع المرفوع لم 

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 7824







1- الكافية ، 420.

2- الكتاب ، 1 / 45.

3- وصل عددها إلى ثلاثين فعلا ، بعضها اتفق عليه ، وبعضها نوزع فيه. الهمع ، 1 / 113 وانظر شرح الوافية ، 363.

4- في الكتاب ، 1 / 50 ومثل قولهم : من كان أخاك قول العرب : ما جاءت حاجتك كأنه قال : ما صارت حاجتك ... وإنما صيّر جاء بمنزلة كان في هذا الحرف وحده لأنّه بمنزلة المثل وفي الهمع ، 1 / 112 قيل : وأول من قالها الخوارج لابن عباس حين أرسله علي إليهم ، ويروى برفع حاجتك».

5- في شرح المفصل ، 7 / 91 «ونظيره قعد في قول الأعرابي : أرهف شفرته ... إلخ وانظر شرح الكافية ، 2 / 292 وشرح الأشموني ، 1 / 229.

6- من الآية 22 من سورة الإسراء.

7- في الهمع ، 1 / 112 وجعل منه الزمخشري قوله تعالى (الآية) وفي الكشاف ، 2 / 512 «فتقعد من قولهم : شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها حربة بمعنى صارت».




يكن كلاما (1) ، وجميعها تدخل على الفاعل لتفيد تقريره على صفة باعتبار معناها ، فيكتسب الخبر حكم معناها (2) وهو إما إثبات كما في كان ، وإمّا نفي ، كما في ليس وإما استمرار كما في ما زال ، وإنما رفعت الأول لأنها تفتقر إلى اسم يسند إليه كسائر الأفعال ، فارتفع ما أسندت إليه تشبيها له بالفاعل ، فلما رفعت الأول وجب نصب الثاني على التشبيه بالمفعول ، ويسمّى الأول اسم كان والثاني خبر كان (3) وحال اسم كان وأخواتها وخبرها مثل حالهما في باب المبتدأ والخبر ، فيكون الأصل في اسمها أن يكون معرفة ، وخبرها نكرة ، وأمّا قول القطامي : (4) 

قفي قبل التّفرّق يا ضباعا

ولا يك موقف منك الوداعا

فإنه قلب فجعل الاسم نكرة والخبر معرفة ، لأنّ المعنى غير مجهول مع ضعف ذلك (5) وقد روي : ولا يك موقفي ، ومثل ذلك قول حسّان : (6)

وربّ سبيئة من بيت رأس 

يكون مزاجها عسل وماء (7)

ومثله بيت الكتاب : (8)

فإنّك لا تبالي بعد حول 

أظبي كان أمّك أم حمار

فاسم كان نكرة وهو ظبي ، لأنّ التقدير أكان ظبي ، لاقتضاء الهمزة الفعل بعدها ، وخبرها معرفة وهو قوله : أمّك ، وارتفع حمار على تقدير أم هو حمار. 

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 7825





1- تسهيل الفوائد ، 35 ، وشرح الكافية ، 2 / 290 والهمع ، 1 / 115.

2- الكافية ، 420.

3- الإنصاف ، 2 / 821 شرح الوافية ، 364 وشرح التصريح ، 1 / 184 والهمع ، 1 / 111 وحاشية الصبان ، 1 / 225.

4- عمير بن شييم شاعر فحل رقيق الحواشي حلو الشعر ، انظر أخباره في طبقات فحول الشعراء ، 2 / 535 ومعجم الشعراء ، للمرزباني 166. والبيت ورد في ديوانه ، 37 ، ومنسوبا له في الكتاب ، 2 / 243 والمقتضب ، 4 / 94 والحلل ، 51 وشرح الشواهد ، 3 / 173 وخزانة الأدب ، للبغدادي 2 / 367 ومن غير نسبة في المغني ، 2 / 849 وشرح الأشموني ، 3 / 173.

5- بعدها في الأصل مشطوب «والوداع بفتح الواو وكسرها» وانظر اللسان ، ودع.

6- حسان بن ثابت ، الشاعر المعروف انظر أخباره في الشعر والشعراء ، 1 / 223.

7- تقدم الكلام على هذا الشاهد في 1 / 145.

8- البيت لخداش بن زهير ، نسب له في الكتاب ، 1 / 48 والمقتضب ، 4 / 94 وشرح المفصل ، 7 / 91 وشرح شواهد المغني ، 2 / 918 ومن غير نسبة في المغني ، 2 / 590.





ذكر معاني كان 

(1) 

وتكون ناقصة وتامّة وزائدة : 

أمّا الناقصة فهي التي لا تدلّ على الحدث وهي التي ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي على أربعة أوجه : 

أحدها : أن تدلّ على أمر كان فيما مضى ثم انقطع ، كقولك : كان هذا الفقير غنيّا. 

ثانيها : أن تدلّ على أنّ هذا الذي نشاهده الآن كان أيضا كذلك فيما مضى بمعنى لم يزل ، كقوله تعالى : (وَكانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزاً)(2). 

ثالثها : أن يكون فيها ضمير الشأن والقصة ، ولا يكون خبرها إلا جملة (3) نحو قولك : كان زيد قائم ، أي كان الحديث زيد قائم وكقول الشاعر / (4). 

إذا متّ كان النّاس صنفان 

شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع 

فالناس مبتدأ ، وصنفان خبره ، واسم كان مضمر فيها ، وهذه الجملة مفسرة له أي كان الشأن هذه الجملة ، لأنّ قولك : الناس صنفان شأن وجملة وحديث ، فإذا قيل ضمير الشأن فمعناه ضمير هذه الجملة لأنّها قصة وشأن وحديث (5). 

رابعها : أن تكون بمعنى صار كقوله تعالى : (كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا)(6) وقيل : هي زائدة (7) وكقول الشّاعر : (8) 

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 7826






1- الكافية ، 420.

2- من الآية 25 من سورة الأحزاب.

3- شرح الوافية ، 364 - 365 وانظر شرح المفصل ، 7 / 97 وشرح الكافية ، 2 / 293.

4- البيت للعجير بن عبد الله السلولي ، ورد منسوبا له في الكتاب ، 1 / 71 والنوادر ، 156 والحلل ، 64 وشرح الشواهد ، 1 / 239 وورد من غير نسبة في أمالي ابن الشجري ، 2 / 239 وشرح المفصل ، 1 / 77 - 3 / 116 - 7 / 100 وشرح الأشموني ، 1 / 239. وفي الحلل ، 64 «ويروى صنفان وصنفين ونصفين ... ومن نصب جعل الناس اسم كان وصنفين خبرها ولا شاهد فيه على هذه الرواية».

5- وقيل إن كان المضمر فيها ضمير الشأن تامة ، فاعلها ذلك الضمير. شرح الكافية ، 2 / 293.

6- من الآية 29 من سورة مريم.

7- التبيان ، 2 / 873.

8- ورد البيت في شرح المفصل ، ابن يعيش ، 7 / 102 منسوبا لابن كنزة ، ونسبه البغدادي في خزانة الأدب




بتيهاء قفر والمطيّ كأنّها

قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها

أي صارت ، لأنّ البيض لا يكون فراخا (1) ، بل الفراخ كانت (2) بيضا ، وكان الناقصة لا مصدر لها (3) لأنّ الفعل إنّما يتعدّى إلى ما كان فيه دلالة عليه ، وليس في كان الناقصة دلالة على المصدر ، فلا يصحّ أن يكون منصوبا بها فإن اقترن بها مصدر فهو منصوب بفعل آخر يدلّ عليه هذا ، فلو قلت : كرهت كون زيد قائما ، فهو مصدر كان التامّة ، ويجوز أن تقول في التامة : كان الأمر كونا كما تقول : وقع وقوعا ، ولا يجوز أن تقول في الناقصة : كان زيد قائما كونا ، فهذه معاني كان الناقصة ، وأمّا التامة فتكون بمعنى حضر أو ثبت أو حدث أو وقع كقوله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ)(4) ومنه : ما شاء الله كان ، أي ما شاء الله وقع ، ومنه قوله تعالى : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)(5) أي أحدث فيحدث ، ومنه : كانت الكائنة أي حدثت وحصلت. 

وأمّا الزائدة فهي التي لا يختلّ أصل الكلام بإسقاطها ، كقول الشّاعر : (6) 

سراة بني أبي بكر تسامى 

على كان المسوّمة العراب 

وكقوله تعالى : (كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا)(7) ، ونصب صبيّا على الحال ، أي كيف نكلّم من في المهد صبيّا ، وقيل : هي بمعنى صار (8) كما تقدّم ، 

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 7827





1- بعدها في شرح الوافية ، 365 إلا على معنى صارت.

2- في الأصل تكون. ولا يتضح المعنى بذلك.

3- قال ابن مالك في التسهيل ، 52 - 53 بعد رده على القائلين بمنع دلالتها على الحدث ما نصه : «فالأصح دلالتها عليه إلا ليس» وفي المغني ، 2 / 436 والصحيح أنها دالة عليه.

4- من الآية 280 من سورة البقرة.

5- الآية 82 من سورة يس.

6- البيت لم يعرف قائله ، ورد في شرح المفصل ، 7 / 98 - 99 - 100 وشرح الكافية ، 2 / 293 وشرح ابن عقيل ، 1 / 291 وشرح الشواهد ، 1 / 241 وهمع الهوامع ، 1 / 120 وشرح الأشموني ، 1 / 241 المسومة : الخيل التي جعلت لها علامة ثم تركت في المرعى ، العراب : هي خلاف البراذين والبخاتي.

7- من الآية 29 من سورة مريم.

8- في التبيان ، 2 / 873 : وصبيا حال من الضمير في الجار ، وقيل : هي بمعنى صار ، وقيل : هي التامة.




وإنما أتي بالزائدة تحسينا للكلام وتأكيدا له (1) وإنّما ذكر كان التامة والزائدة في باب الناقصة للاتفاق في اللفظ. 


ذكر معنى صار 

(2) 

ومعناها الانتقال وهي في ذلك على استعمالين : 

أحدهما : باعتبار العوارض ، نحو : صار زيد غنيّا ، وصار زيد إلى عمرو. 

والثاني : باعتبار الحقائق نحو : صار الطين خزفا ، وصار الماء هواء (3). 


ذكر أصبح وأمسى وأضحى 

(4) 

وهي على ثلاثة معان : 

أحدها : اقتران مضمون الجملة بأوقاتها الخاصة التي هي الصباح المساء والضحى ، والمراد بمضمون الجملة نسبة الخبر إلى الاسم ، ومعنى اقتران مضمون الجملة بأوقاتها ، أن يثبت للخبر الحصول في الزمان المستفاد من لفظ (5) هذه الأفعال نحو : أصبح زيد عالما ، وأمسى زيد عارفا ، وأضحى زيد أميرا ، إن اقترن بالصبح ثبوت / العلم لزيد ، وكذا الكلام في أمسى وأضحى (6).

وثانيها : أن تكون بمعنى صار نحو : أصبح أو أمسى أو أضحى زيد غنيّا أي صار ، قال الشاعر : (7) 

ثمّ اضحوا كأنّهم ورق ج

فّ فألوت به الصّبا والدّبور

وثالثها : أن تكون تامة بمعنى أنّ فاعلها دخل في هذه الأوقات (8) كقولك أصبحنا أو أمسينا. 

[شماره صفحه واقعی : 41]
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1- شرح الكافية ، 2 / 293.

2- الكافية ، 420.

3- شرح الوافية ، 366.

4- الكافية ، 420.

5- غير واضحة في الأصل.

6- شرح الوافية ، 366 وشرح الكافية ، 2 / 293.

7- البيت لعدي بن زيد ، ورد منسوبا له في شرح المفصل ، 7 / 104 - 105. وورد من غير نسبة في همع الهوامع ، 1 / 114 وشرح الأشموني ، 1 / 230 الصّبا والدّبور : ريحان معروفان.

8- شرح الكافية ، 2 / 294 - 295.





ذكر ظلّ وبات 

(1) 

وهما على معنيين : 

أحدهما : اقتران مضمون الجملة بوقتيهما فظلّ لجميع النّهار ، وبات لجميع الليل ، أي لثبوت الخبر لاسمهما نهارا أو ليلا قال الشّاعر : (2) 

ولقد أبيت على الطّوى وأظلّه 

حتّى أنال به كريم المأكل 

أي أبيت على الطوى ليلا وأظله نهارا. 

والثاني : بمعنى صار (3) كقوله تعالى : (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا)(4) أي صار. 


ذكر ما فتىء وما زال وما برح وما انفكّ 

(5) 

هذه الأربعة بمعنى واحد ، وهي للدلالة على استمرار خبرها لاسمها مذ قبله فإذا قلت : ما فتىء أو ما زال زيد أميرا كان معناها ، أنه لم يمض له زمان إلّا وهو فيه كذلك ، وذلك مذ كان قابلا للإمارة لا في حال طفوليّته ، قال الله تعالى : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ)(6) أي لا تزال تذكر يوسف ، ولدخول النفي على النفي في هذه الأفعال جرت مجرى كان في كونها للإثبات (7). 

[شماره صفحه واقعی : 42]
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1- الكافية ، 420.

2- عنترة بن شداد ، ورد في ديوانه ، 65 ورد منسوبا له في أمالي ابن الشجري ، 2 / 46 ومن غير نسبة في شرح المفصل ، 7 / 106.

3- أثبته الزمخشري في مفصله ، 267 وذكر في الكافية ، 420 وفي شرح الوافية ، 366 وفي الإيضاح ، 2 / 88 وشرح التسهيل ، لابن مالك 1 / 346 وشرح الأشموني ، 1 / 230. وانظر شرح المفصل ، 7 / 105.

4- من الآية 58 من سورة النحل.

5- الكافية ، 420.

6- من الآية 85 من سورة يوسف.

7- شرح الوافية ، 367 وشرح المفصل ، 7 / 106 وشرح التصريح ، 1 / 184.





ذكر ما دام 

(1) 

وهي لدلالة توقيت فعل بمدّة ثبوت خبرها لاسمها ، كقولك : أقوم ما دمت قائما ، فقولك : ما دمت قائما ، توقيت لقيام المتكلّم بمدّة ثبوت قيام المخاطب ، ومن ثمّ احتاجت ما دام إلى كلام ، لأنّها ظرف ولا بدّ له مما يقع فيه (2) ، ويجوز في الباب كلّه تقديم الخبر عليها أنفسها (3) نحو : قائما كان زيد ، إلّا ما أوله ما ، فإنه لا يقدّم عليها الخبر فلا يقال : قائما ما فتىء زيد ، لأنّ ما ، إمّا نافية أو مصدرية ويمتنع تقديم ما في حيّز النفي عليه ، وتقديم معمول المصدر على المصدر (4) ، وأمّا جواز تقديم أخبارها على أسمائها نحو : كان قائما زيد ، وأكرمك ما دام قائما زيد ، فمتّفق على جوازه (5) وجوّز ابن كيسان تقديم الخبر على الجميع ولم يستثن غير ما دام فقط (6). 


ذكر ليس 

(7)

أصل ليس ، ليس بكسر الياء ثمّ لزمها التخفيف بالسكون لجمودها عن التصرّف (8) ومعناها نفي مضمون الجملة الاسميّة في الحال عند الأكثر (9) تقول : 

[شماره صفحه واقعی : 43]
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1- الكافية ، 420.

2- شرح الوافية ، 367 وإيضاح المفصل ، 2 / 86.

3- الكافية ، 420 - 421 ، وسيأتي حديثه عن تقدم خبر ليس عليها.

4- الإنصاف ، 1 / 155 وشرح المفصل ، 7 / 112 وشرح الكافية ، 2 / 297 والهمع ، 1 / 117.

5- تبع أبو الفداء ابن الحاجب في ذلك ، فقد نص في الإيضاح ، 2 / 87 على جوازه مطلقا ، وهو مذهب البصريين كما في الهمع ، 1 / 117 ، وقد ذكر ابن هشام في القطر 183 ما نصه : «وعن ابن درستويه أنه منع تقديم خبر ليس ، ومنع ابن معط في ألفيته تقديم خبر دام» وفي الهمع ، 1 / 117 ومنعه الكوفيون في الجميع.

6- وبعدها في شرح الوافية ، 367 ورأى أن غير ما دام أنها لما صارت للإثبات أجريت مجرى كان. وليس بشيء ، وأما ما دام فما مصدرية ولا يتقدم ما في حيز المصدرية عليها ، فلذلك كان المنع إجماعا ، وانظر إيضاح المفصل ، 2 / 77 شرح المفصل ، 7 / 113.

7- الكافية ، 420.

8- همع الهوامع ، 1 / 115.

9- أجاز المبرد وابن درستويه أن ينفى بها في المستقبل ، قال ابن الحاجب في الإيضاح ، 2 / 86 ولا بعد في ذلك. انظر المقتضب ، 4 / 87 وشرح المفصل ، 7 / 112 وشرح الكافية ، 2 / 296 وفي الهمع ، 1 / 115 والصحيح هو ما ذكره الشلوبين بأن أصلها لنفي الحال ما لم يكن الخبر مخصوصا بزمان فبحسبه.




ليس زيد قائما في الحال ولا تقول غدا ، وقيل : إنها للنفي مطلقا للحال والاستقبال ، واستدلّ هذا القائل بقوله تعالى : (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ)(1) فهذا نفي لصرف العذاب عنهم يوم القيامة ، فهي لنفي المستقبل (2) ، ومذهب بعض النحاة أنها حرف (3) واحتجّ على ذلك بوقوعها موقع ما (4) في قول العرب : ليس الطيب إلّا المسك ، بالرفع على المبتدأ والخبر كما تقول / ما الطيب إلا المسك ، بالرفع ، والصحيح أنها فعل لاتصال الضمائر بها نحو : لست ولست ولستم وما أشبه ذلك ، وذلك من خواصّ الأفعال ، ويقع فيها ضمير الشأن (5) ، وأمّا جواز تقديم خبرها عليها نفسها فقد اختلف فيه (6) فمنهم من ألحقها بكان لكونها فعلا محققّا ، ومنهم من ألحقها بما فتىء ، واستدلّ من ألحقها بكان بقوله تعالى : (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ)(7) ووجه الاستدلال أنّ يوم يأتيهم معمول لمصروفا ، وإذا قدّم المعمول ، صحّ أن يقدّم العامل لأنّ المعمول فرع للعامل ، وأجيب عن ذلك أنه من الجائز أن يكون تقديمه لاتّساعهم في الظروف فلا يجوز تقديم غير الظّرف (8). 


ذكر أفعال المقاربة 


اشارة

(9) 

وهي ما وضعت لدنّو الخبر أي مقاربته ثم دنو الخبر وقربه تارة يكون على سبيل الرجاء ، وتارة يكون على سبيل مقاربة حصوله ، وتارة يكون على سبيل الأخذ والشروع فيه ، فحينئذ أفعال المقاربة على ثلاثة أقسام : 

[شماره صفحه واقعی : 44]
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1- من الآية 8 من سورة هود.

2- إيضاح المفصل 2 / 86.

3- ومنهم ابن السراج والفارسي وابن شقير ، المغني ، 1 / 293 وانظر شرح الكافية ، 2 / 596 ورصف المباني ، 300 وشرح التصريح ، 1 / 186.

4- في الأصل «لا» وما بعدها يوضحه وانظر الإنصاف ، 1 / 160.

5- مجيب الندا للفاكهي ، 2 / 6.

6- المسألة خلافية انظرها في الإنصاف ، 1 / 160 وإيضاح المفصل ، 2 / 88 وشرح الكافية ، 2 / 297 والهمع ، 1 / 117 وشرح الأشموني ، 1 / 234.

7- من الآية 8 من سورة هود.

8- انظر توجيهات أخرى تؤيد مذهب البصريين في المصادر المذكورة سابقا.

9- الكافية ، 421.





القسم الأول 

اشارة
(1) الفعل الذي وضع لدنوّ الخبر على سبيل (2) الرّجاء وهو عسى 

فإنّها وضعت لدنو الفعل على سبيل الرّجاء نحو قولك : عسى الله أن يشفي مريضك ، تريد أن قرب شفائه مرجو من الله ، وعسى فعل غير متصرّف بمعنى ؛ أنه لا يأتي منه المضارع ولا اسم الفاعل ولا الأمر ولا النهي ، وإنما لم تتصرّف لتضّمنها معنى (3) لعلّ ، فإنه كما منع الاسم الإعراب لمشابهة الحرف ، كذلك منع الفعل التصرّف لمشابهة الحرف لأنّ الحروف وضعت لإنشاء المعنى ، لا للإخبار عن المعنى ، والتصرّف ينافي الإنشاء ، لأنّ التصرف يدلّ على الخبر في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال بحسب صيغته (4) وتأتي عسى على ضربين ناقصة وتامة : 


ذكر عسى الناقصة 
وهي تقدّر بفعل متعدّ فتقدّر بمعنى قارب ، ويقع بعدها اسم إمّا ظاهر أو مضمر ، وخبرها أن مع الفعل ، ولا تتمّ بدون الخبر نحو : عسى زيد أن يخرج ، وعسيت أن أخرج ، والتقدير : عسى زيد الخروج ، أي قارب زيد الخروج ، وأصل خبر عسى الناقصة أن يكون اسما قياسا على خبر كان ، إلّا أنه صار متروكا ، وقد شذّ مجيئه اسما صريحا كقولهم : (5) «عسى الغوير أبؤسا» ، وقد تمثّلت به الزباء لمّا عدل قصير عن الطريق وأخذ على الغوير ، فاستنكرت حاله وقالت : عسى الغوير أبؤسا أي 

[شماره صفحه واقعی : 45]
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1- الكافية ، 421.

2- غير واضحة في الأصل.

3- بعدها في الأصل مشطوب عليه «الإنشاء فأشبه الحرف من حيث أن معاني الإنشاء أصلها أن تكون بالحرف» وشبيه به ما ذكره في إيضاح المفصل ، 2 / 90 وجعل ابن يعيش في شرح المفصل ، 7 / 116 جمودها لمشابهتها ليس.

4- وبعدها في الإيضاح ، 2 / 90 وذلك مناقض لمعنى الإنشاء إذ لا يستقيم أن يكون لماض ولا لمستقبل ، وأيضا فإن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب والإنشاء بخلافه فلا يستقيم الجمع بينهما.

5- المثل في الكتاب ، 1 / 51 وفصل المقال ، 335 ، ومجمع الأمثال ، 1 / 477 والمستقصى ، للزمخشري ، 2 / 161 وشرح الكافية ، 2 / 302. والغوير تصغير غار ، وقال ابن الأعرابي : نصب أبؤسا على معنى عسى الغوير يصير أبؤسا ، ويجوز أن يقدر : عسى الغوير أن يكون أبؤسا ، وقال أبو علي : جعل عسى بمعنى كان ونزل منزلته.




عسى أن تأتي تلك الطريق بشرّ ، والبأس مصدر وجمعه أبؤس ، وقيل : لا يجوز أن يكون أن مع الفعل خبرا لاسم عسى ، لأنّ ذلك في تأويل المصدر ، والمصدر لا يخبر به عن الجثّة ، إذ تقديره : عسى زيد الخروج ، وأجيب عنه بجوابين : أحدهما : أنّ المصدر هنا بمعنى اسم المفعول ، إذ تقديره : قارب زيد الخروج ، والثاني : أنّه على تقدير حذف المضاف أي عسى زيد ذا خروج (1). 

ذكر عسى التّامّة 
وهي تقدّر بفعل لازم وهو قرب إذا تقدّم الخبر على اسمها نحو : عسى أن يقوم زيد ، فقولك : أن يقوم فاعل عسى ، وزيد فاعل يقوم ، والتقدير قرب / قيام زيد فإن قدمت زيدا على عسى ، جاز أن تكون تامة وجاز أن تكون ناقصة ، فإذا قلت : زيد عسى أن يقوم ، فإن جعلت في عسى ضميرا يعود إلى زيد فعسى ناقصة ، وأن يقوم في موضع نصب بأنه خبرها ، وإن لم تجعل فيها ضميرا فهي التامّة ، وأن يقوم في موضع رفع فاعل عسى ، فتقول في الناقصة : الزيدان عسيا أن يقوما ، وفي التامة : الزيدان عسى أن يقوما ، فتبرز الضمير المستكنّ في الناقصة ، والتامّة لا ضمير فيها ؛ لأنّ ما بعدها هو الفاعل (2) ، ويجوز في الناقصة حذف أن من خبرها حملا على كاد ، فتقول : عسى زيد يخرج ، ومنه قول الشّاعر : (3) 

[شماره صفحه واقعی : 46]
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1- قال السيوطي في الهمع ، 1 / 130 ولا خلاف في ذلك حيث كان الفعل بعدها غير مقرون بأن ، أما المقرون بها ، فزعم الكوفيون أنه بدل من الأول بدل المصدر فالمعنى في كاد أو عسى زيد أن يقوم ، قرب قيام زيد ، فقدّم الاسم وأخّر المصدر ، وزعم آخرون أن موضعه نصب بإسقاط حرف الجر ، لأنّه يسقط كثيرا مع أن ، وقيل : يتضمّن الفعل معنى قارب ، وزعم ابن مالك أن موضعه رفع فإنّ الفعل بدل من المرفوع سادّ مسدّ الجزءين وانظر إيضاح المفصل ، 2 / 91 وشرح الكافية ، 2 / 302.

2- نقل السيوطي في الهمع ، 1 / 131 عن أبي حيان قوله : وقفت من قديم على نقل ، وهو أن - التجريد لغة لقوم من العرب ، والإلحاق لغة لآخرين ونسيت اسم القبيلتين فليس كلّ العرب تنطق باللغتين وإنما ذلك بالنسبة إلى لغتين.

3- البيت لهدبة بن الخشرم ، نسب له في الكتاب ، 3 / 158 - 159 وشرح المفصل ، 7 / 121 وشرح الشواهد ، 1 / 260 وشرح التصريح ، 1 / 206 وشرح شواهد المغني ، 1 / 443 وورد من غير نسبة في المقتضب ، 3 / 70 وشرح الكافية ، 2 / 304 والمغني ، 1 / 52 والهمع ، 1 / 130 وشرح الأشموني ، 1 / 260 - 264.




عسى الهمّ الذي أمسيت فيه 

يكون وراءه فرج قريب 

فحذف أن من قوله يكون ، والفصيح أن لا يحذف. 


القسم الثاني من أقسام أفعال المقاربة 

(1) وهو كاد (2)

ووضع لمقاربة الخبر على سبيل الحصول ، وكاد خبر محض فلذلك تصرّف ، وفاعله اسم محض وخبره فعل مضارع من غير «أن» ليدلّ على تقريب حصول الخبر من الحال ، نحو : كاد زيد يجيء (3) ، وقد تدخل أن على خبره تشبيها بعسى كقولك : كاد زيد أن يخرج ، قالوا : ولا يحسن في سعة الكلام (4) لأنّ كاد للتقريب من الحال ، وأن للاستقبال والفعل يتباعد عن الحال بدخول أن ، وقد جاء في الشعر كقول رؤبة : (5) 

قد كاد من طول البلى أن يمصحا 

يصف ربعا ، ومعنى أن يمصح : أن يعفو ، يقال : مصح الأثر إذا ذهب (6) ولا يدخل حرف الاستقبال على كاد فلا يقال : سيكاد ولا سوف يكاد ؛ لمنافاة السين لمعنى كاد ؛ لأنّ كاد تفيد التقريب من الحال ، ولذلك لا يقال : كاد زيد يسافر بعد سنة ، ويقال ذلك في عسى كقولك : عسى زيد أن يسافر بعد سنة ، وإذا دخل النفي 
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1- بعدها في الأصل مشطوب عليه «الفعل الذي وضع لدنو الخبر على سبيل الحصول» وقد تكرر بعد قوله : وهو كاد.

2- الكافية ، 421.

3- شرح الوافية ، 369.

4- قصره الأندلسيون على الشعر. انظر شرح الكافية ، 2 / 304 وشرح ابن عقيل ، 1 / 330 والهمع ، 1 / 130.

5- الرجز لرؤبة بن العجّاج ، يكنى أبا الجحاف شاعر رجّاز وهو أكثر شعرا من أبيه توفي في البصرة سنة 145 ه انظر أخباره في طبقات فحول الشعراء ، 2 / 761 والشعر والشعراء ، 2 / 495 ومعجم الشعراء ، 121 ووفيات الأعيان لابن خلكان ، 2 / 303 ورد البيت في ملحقات ديوانه ، 3 / 172 وقبله : رسم عفا من بعد ما قد انمحى ورد منسوبا له في الكتاب ، 3 / 160 والحلل ، 274 وشرح المفصل ، 7 / 121 وورد من غير نسبة في المقتضب ، 3 / 75 والإنصاف ، 2 / 566 وشرح الكافية ، 2 / 305 وهمع الهوامع ، 1 / 130.

6- لسان العرب ، مصح.




على كاد ففيها ثلاثة مذاهب (1) : 

الأول : وهو الأصحّ ، أنّها كالأفعال إذا دخل عليها النفي كان معناها نفيا ، وإذا تجرّدت من النفي كان معناها إثباتا ، لأنّ قولك : كاد زيد يقوم ، معناه إثبات قرب القيام لا إثبات نفس القيام ، فإذا قلت : ما كاد زيد يقوم ، فمعناه نفي قرب القيام. 

والمذهب الثاني : أن تكون (2) كاد على العكس من الأفعال الماضيّة والمستقبلة ، إثباتها نفي ونفيها إثبات ، كما إذا قلت : كاد زيد يخرج ، فالخروج غير حاصل ، وما كاد زيد يخرج ، فالخروج حاصل. 

والمذهب الثالث : أن تكون كاد في نفي المستقبل كالأفعال تمسّكا بقوله تعالى : (إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها)(3) لأنّه لا يستقيم أن يكون المعنى إلّا كذلك لأنه واقع بعد قوله تعالى : (يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ)(4) وفي الماضي خاصة / على العكس من الأفعال نفيا وإثباتا تمسّكا بقوله تعالى : (فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ)(5) ووجه التمسّك أنّ فعل الذّبح واقع بلا شك ، واللفظ منفيّ ، أعني ما كاد ، والجواب : أنه محمول على أنّ حالهم كانت قبل الذّبح في التعنّت حال من لم يقارب الفعل ، فالإخبار عن نفي مقاربة الذّبح قبل الذّبح عند ذلك التعنّت ، والإخبار عن الذّبح بعد ذلك ، أي فذبحوها وما كادوا قبل ذلك يقاربون أن يفعلوا (6) وقد أخذ على ذي الرّمة من يرى أنّ كاد نفيها إثبات في قوله : (7)

إذا غيّر الهجر المحبين لم يكد

رسيس الهوى من حبّ ميّة يبرح 

وهو أنه فهم من ذلك الإثبات وهو زوال رسيس الهوى ، والصواب حمل البيت المذكور على الصّحة ، لأنّ المعنى ؛ إذا غيّر الهجر المحبين لم يقارب حبّي التغيير 

[شماره صفحه واقعی : 48]
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1- إيضاح المفصل ، 2 / 93 وشرح الكافية ، 2 / 306 والهمع ، 1 / 132 وشرح الأشموني ، 1 / 268.

2- في الأصل يكون.

3- من الآية 40 من سورة النور.

4- من الآية 40 من سورة النور.

5- من الآية 71 من سورة البقرة.

6- إيضاح المفصل ، 2 / 63 وشرح الوافية ، 371.

7- البيت لغيلان بن عقبة المشهور بذي الرمة ورد في ديوانه ، 78 وروي منسوبا له في إيضاح المفصل ، 2 / 95 وشرح الوافية ، 370 وشرح المفصل ، 7 / 124 وشرح الأشموني ، 1 / 268 ورواه الرضي في شرح الكافية ، من غير نسبة ، 2 / 308.




وهو أبلغ من نفي نفس التغيير (1). 


القسم الثالث من أقسام أفعال المقاربة

(2) وهو ما وضع لدنوّ الخبر على وجه الشروع فيه والأخذ في فعله 

وهو خمسة أفعال ، أربعة منها تستعمل استعمال كاد بغير أن ، وهي جعل وطفق وكرب وأخذ كقولك : جعل زيد يقول ، وكقوله تعالى : (وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ)(3) وكربت الشمس تغيب ، وأخذ زيد يقول ، وواحد وهو أوشك يستعمل استعمال عسى في مذهبيها ، واستعمال كاد بغير أن ، فمثاله بمعنى عسى الناقصة : أوشك زيد أن يقوم وبمعنى التامة : أوشك أن يقوم زيد ، ومثاله بمعنى كاد : أوشك زيد يقوم (4). 


ذكر فعل التعجّب 

(5) 

فعل التعجّب ما وضع لإنشاء التعجّب فلا يدخل فيه مثل : تعجّبت وعجبت لأنّه خبر وليس بإنشاء للتعجّب ، والتعجّب انفعال النفس عند رؤية ما خفي سببه (6) وخرج عن نظائره ، ومن هنا يعلم أنّ الله تعالى لا يصدر منه التعجّب لفقد الانفعال ، وما جاء في التنزيل على صيغة التعجّب ، فبالنّظر إلى المخاطب كقوله تعالى : (فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ)(7) وفعل التعجّب غير متصرّف ، لأنّه لمّا تضمّن معنى الإنشاء أشبه الحرف فمنع من التصرّف كما قيل في عسى. 

وللتعجب صيغتان ؛ إحداهما : ما أفعله ، والثانية : أفعل به نحو : ما أحسنه 

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 7836







1- شرح الوافية ، 371 وانظر إيضاح المفصل ، 2 / 95 وشرح الكافية ، 2 / 307.

2- الكافية ، 421.

3- من الآية 22 من سورة الأعراف.

4- شرح الوافية ، 371.

5- الكافية ، 421.

6- غير واضحة في الأصل.

7- من الآية 175 من سورة البقرة.




وأحسن به ، فما أحسنه هي الأصل وهي جملة اسميّة لأنّها مصدّرة بالاسم وهو ما ، وأحسن به معدول عنها وهي جملة فعليّة وأحسن بزيد ، ليس بأمر بل هو عند سيبويه خبر بلفظ الأمر (1) وجاء الخبر بلفظ الأمر كما جاء الأمر بلفظ الخبر في نحو قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(2) وكما جاء الدّعاء بلفظ الخبر في قولك : رحمك الله ، ويدلّ على أن قولك : أكرم بزيد ، ليس بأمر ، دخول التصديق فيه وخلو الفعل من الضمير الذي يلحق فعل الأمر في المثنّى والمجموع نحو : أحسنا وأحسنوا ، فإنه لا يقال : أحسنا بزيد ، ولا أحسنوا بزيد ، ولا يبنى فعلا التعجّب إلّا مما يبنى منه أفعل التفضيل (3) لكون كلّ / واحد منهما للمبالغة فلا يبنيان إلّا من فعل ثلاثيّ ليس بلون ولا عيب (4) ويتوصّل في الممتنع بمثل ما يتوصّل به إلى التفضيل فيقال : ما أشد استخراجه واشدد باستخراجه ، كما قالوا في التفضيل : زيد أشدّ استخراجا من عمرو ، وكذلك تقول : ما أشدّ حمرته وما أقبح عوره ، وقد شذّ نحو : ما أعطاه وما أولاه للمعروف ، وما أفقره وما أكرمه ، وقيل (5) : إنه مردود من الرباعي إلى أصله الثلاثي ؛ أي من عطا يعطو ، ومن ولي يلي ، ومن فقر وكرم ، ولا يبنى فعل التعجّب إلّا للفاعل دون المفعول نحو قولهم : ما أبغضه إليّ وأحبّه وأشغله ، ولا يتصرّف في صيغتي فعل التعجّب بتقديم ولا تأخير ولا فصل (6) لكونهما غير متصرفين فلا يقال : ما زيدا أحسن ولا زيدا ما أحسن ، ولا يقال أيضا : بزيد أحسن ولا ما أحسن اليوم زيدا ، وأجاز المازني الفصل بالظرف لما سمع من العرب : ما أحسن بالرجل أن يصدق (7) ففصل بين أحسن ومعموله بالجار والمجرور ، و «ما» 

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 7837





1- الكتاب 1 / 72 وشرح المفصل ، 7 / 147.

2- من الآية 228 من سورة البقرة وفي الأصل أربعة أشهر.

3- الكافية ، 421.

4- الكتاب ، 4 / 97 وشرح الوافية ، 373.

5- ذهب إلى ذلك الأخفش والمبرد ، ورده ابن يعيش بقوله : وذلك ضعيف ، لأن العرب لم تقل : ما أعطاه إلا والفعل للمعطى ، لأنه منقول من عطوت. وعطوت للأخذ ، وكذلك ما أولاه إنما هو للمولى لا لمن ولي شيئا. ينظر المقتضب ، 4 / 178 وشرح المفصل ، 7 / 144 وشرح التصريح ، 2 / 91 والهمع ، 2 / 166.

6- الكافية ، 422.

7- نسب إلى الجرمي في شرح الوافية 373 وإيضاح المفصل ، 2 / 111 وفي شرح الكافية ، 2 / 309 وأجازه الفراء والجرمي وأبو علي والمازني. وانظر الهمع ، 2 / 91 وحاشية الخضري ، 2 / 41. 




في ما أفعله مبتدأ نكرة بمعنى شيء عند سيبويه والخليل وأصله شيء أحسن زيدا (1) والجملة أعني أحسن زيدا في محل الرفع بأنه خبره ، وهو مثل : شرّ أهرّ ذاناب (2) حسبما تقدّم في موضعه (3) والأخفش يرى (4) : أنّ «ما» في : ما أفعله موصولة والجملة التي بعدها صلتها ، والصلة مع الموصول في محلّ الرفع بأنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره : الذي أحسن زيدا شيء (5) ومذهب سيبويه في : أكرم بزيد أنّ الجارّ والمجرور أعني بزيد في موضع رفع بأنه فاعل أكرم ؛ فلا ضمير فيه ، والباء زائدة في الفاعل كقوله تعالى : (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً)(6) فجعل فعل الأمر أعني : أكرم بزيد ، بمعنى الماضي أي : أكرم زيد بمعنى صار ذا كرم ، وفي هذا المذهب شذوذان أحدهما : استعمال الأمر بمعنى الماضي ، والثاني : زيادة الباء في الفاعل (7) ، ومذهب الأخفش أنّ بزيد في أكرم بزيد مفعول به (8) وهو المتعجّب منه ، فعلى هذا يكون أفعل أمرا لا خبرا (9) فيكون فيه ضمير مرفوع بأنه فاعله يعود إلى المخاطب أي أنه أمر لكلّ مخاطب بأن يجعل زيدا كريما أي بأن يصفه بالكرم هذا أصله ثم أجري مجرى الأمثال فلم يغير عن لفظ الواحد تقول : يا رجل ويا رجلان ويا رجال أحسن 

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 7838





1- الكتاب ، 1 / 72.

2- أي أن ما نكرة تامة ، وجاز الابتداء بها لأنها في قوة الموصوفة ، وثمة من قال : جاز الابتداء بها لما فيها من معنى التعجب قطر الندى ، 456 - 457.

3- انظر 1 / 145.

4- في واحد من أقواله ، فقد روي عنه قولان آخران ، الأول موافقته لقول سيبويه والجمهور والثاني : أن ما نكرة ناقصة موصوفة بمعنى شيء وما بعدها من الجملة صفة لها والخبر محذوف. شرح التصريح ، 2 / 87.

5- ورده المبرد بقوله : «وليس كما قالوا : وذلك أن الأخبار إنما تحذف إذا كان في الكلام ما يدل عليها. المقتضب 4 / 177.

6- من الآية 79 من سورة النساء.

7- قال الرضي في شرح الكافية ، 2 / 310 وضعف قوله أي سيبويه بأن الأمر بمعنى الماضي مما لم يعهد بل جاز الماضي بمعنى الأمر نحو : اتقى امرؤ ربّه ، وبأن أفعل صار ذا كذا قليل ، ولو كان منه لجاز ألحم بزيد وأشحم بزيد ، وبأن زيادة الباء في الفاعل قليل. وانظر إيضاح المفصل ، 2 / 110.

8- انظر همع الهوامع ، 2 / 90.

9- تسهيل الفوائد ، 130.




بزيد ، والباء على هذا الوجه إمّا زائدة ، وإما للتعديّة ، فعلى تقدير أنّها زائدة تكون الهمزة للتعدية والباء زائدة مثل : ألقي بيده ، وعلى تقدير أنّها للتعدية تكون الهمزة للصيرورة مثل قولهم : أغدّ البعير ، ثم جيء بالباء لتعدية الفعل فصار ما كان فاعلا مفعولا وعلى التقديرين ، زيد في أكرم بزيد مفعول لأكرم وأكرم متعدّ إليه إمّا بالهمزة وتكون الباء زائدة ، وإمّا بالباء وتكون الهمزة للصيرورة لا للتعدية (1) ومعنى فعل التعجّب معنى قائم برأسه / متميز عن غيره وهو أنّ ذلك الوصف على أبلغ ما يكون ، وأنّه نهاية وغاية وزائد على نظرائه نادر في بابه ، وإذا قلت : ما كان أحسن زيدا فقد زيدت كان إيذانا بأنّ التعجّب واقع فيما مضى (2) كما زيد مستقبل كان ليؤذن بالتعجّب في المستقبل ، إذا كان في الحال الحاضرة دليل عليه كقولهم : ما يكون أطول هذا الصبيّ ، فإن قيل : كيف جاز ما كان أحسن زيدا ، وأحسن فعل ماض فكيف دخل كان عليه ، فالجواب : أنّ فعل التعجّب لمّا منع عن التصرّف كان ماضيه كلا ماضي ، لأنه لمّا لم يتصرّف ولزم طريقة واحدة أشبه الأسماء ولذلك صغّر في نحو : (3)

يا ما أميلح غزلانا عرضن لنا (4) 

وقد قالوا : ما أصبح أبردها ، وأمسى أدفأها ، وهو شاذّ عند أكثر النّحاة (5) والضمير في أصبح وأمسى للغداة والعشيّة ، وإذا قلت : ما أحسن ما كان زيد ، رفعت 

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 7839





1- شرح الوافية ، 374.

2- الكتاب ، 1 / 73.

3- هذا صدر بيت تمامه : من هؤليّائكنّ الضّال والسّمر وقد اختلف حول قائله فقد نسبه البغدادي في الخزانة ، 1 / 93 للعرجي وهو في ديوانه ، 183 وقيل : لذي الرمة وهو غير موجود في الديوان أو لكامل الثقفي أو للحسين بن عبد الله ، وروي منسوبا للعرجي في شرح الشواهد ، 1 / 18 وشرح شواهد المغني السيوطي ، 2 / 961 ونسبه ابن منظور في مادة شدن إلى علي بن أحمد العريتي برواية ياما أحيسن وورد البيت من غير نسبة في أمالي ابن الشجري ، 2 / 130 - 133 - 135 والإنصاف ، 1 / 127 والمغني 2 / 682 وهمع الهوامع ، 1 / 76 - 2 / 90 - 191 وشرح الأشموني ، 3 / 18 - 26. ورواية البيت عند جميعهم : شدنّ لنا.

4- بعدها في الأصل مشطوب عليه «والأجود أن يقال : بأن فعل التعجب لما وضع للإنشاء انتقل من المعنى الماضي إلى معنى الإنشاء».

5- انظر شرح المفصل ، 7 / 152.




زيدا بكان وهي التامّة والتقدير : ما أحسن كون زيد ، وأجاز المبرّد : ما أحسن ما كان زيدا بالنّصب على تقدير : ما أحسن الرجل الذي كان زيدا (1). 


ذكر أفعال المدح والذّمّ 

(2) 

وهي ما وضع لإنشاء مدح أو ذمّ ، والأصل فيها نعم وبئس فلا يدخل في ذلك نحو : مدحته وذممته وكرم وقبح ، لأنّها من باب الخبر لا الإنشاء (3) فنعم للمدح وبئس للذمّ ، وشرط فاعل نعم مثل شرط فاعل بئس من غير فرق ، وشرطهما أن يكون فاعلهما أحد أمور ثلاثة ، وهو أن يكون معرّفا باللّام تعريف العهد الذهني (4) نحو : نعم الرجل زيد ، أو يكون مضافا إلى المعرّف باللّام نحو : نعم صاحب الرجل زيد ، أو يكون مضمرا مميّزا بنكرة منصوبة ، أو بما (5) ، مثال المضمر المميّز بالنكرة المنصوبة نحو : نعم رجلا زيد ، أي نعم الرجل رجلا زيد ، ومثال المميّز بما قوله تعالى : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ)(6) وهنا ما بمعنى شيء وموضعها النصب على التمييز (7) وهي المميّزة لفاعل نعم أي : فنعم الشيء شيئا هي ، وهي ضمير الصدقات وهي المخصوصة بالمدح ، وهذا المضمر (8) المميّز بالنكرة إضمار قبل الذكر على شريطة التفسير فأصل نعم رجلا زيد ، نعم الرجل ثم أضمرت الرجل ، فصار نعم هو ثم استكنّ الضمير المرفوع في الفعل فاستتر فيه ، فيلزم أن يبيّن (9) ويفسّر بنكرة منصوبة على التمييز ، وقيل : (10) تعريف الرجل في قولك : نعم الرجل ، 

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 7840






1- وتجويزه ذلك على ضعف كما في المقتضب ، 4 / 185.

2- الكافية ، 422.

3- إيضاح المفصل ، 2 / 96.

4- هذا رأي من آراء فيها ، ومذهب الجمهور أنها جنسية وسيذكر أبو الفداء ذلك بعد. وانظر الهمع ، 2 / 85.

5- الكتاب ، 2 / 175 والمقتضب ، 2 / 140 وشرح الوافية ، 375.

6- من الآية 271 من سورة البقرة.

7- الكتاب ، 1 / 73 وثمة وجوه أخرى ل «ما» انظرها في الهمع ، 2 / 86 وشرح الأشموني ، 3 / 36.

8- في الأصل «وهذا المضمر المذكور هو ضمير الاسم المميز بالنكرة أعني المعرف باللام» وبعدها جملة غير واضحة لكثرة الشطب عليها ، وشطب الناسخ العبارة الأولى وأبقى منها «المميز بالنكرة».

9- غير واضحة في الأصل.

10- هذا القيل هو مذهب الجمهور كما في الهمع ، 2 / 85.




هو تعريف الجنس لا تعريف العهد ، لأنّك إذا مدحت جنس الشيء لأجل ذلك الشيء فقد بالغت في مدح ذلك الشيء (1) واعلم أنّ من قال أنه للعهد ، إنما يريد به أنه لمعهود في الذهن لا لمعهود معيّن في الخارج ، وذلك المعهود الذهني مبهم باعتبار الوجود الخارجي ، كما أنّ أسامة معرفة باعتبار الذهن / وليس معرفة باعتبار الوجود في الخارج. 

وبعد ذكر الفاعل يذكر المخصوص بالمدح أو الذمّ فإذا قلت : نعم الرجل زيد ، فالمخصوص بالمدح هو زيد ، كأنهم قصدوا إلى إبهام المخصوص أولا ليعظم وقعه في النفس وتتشوق النفس إلى تفسيره ثم فسّر بنحو : زيد ، وكذلك إذا قيل : نعم رجلا زيد فإنّ الفاعل أضمر وأبهم ثم فسّر جنس ذلك المضمر بالنكرة المميزة ، فيكون التقدير : نعم الرجل رجلا زيد. 

واعلم أنه يجوز الجمع بين الفاعل الظاهر وبين النكرة المميزة تأكيدا للفاعل الظاهر فتقول : نعم الرجل رجلا زيد ، وهو جمع بين المفسّر والمفسّر ، لكن جوّز لتأكيد الظاهر ، وللتنبيه على أنّ هذا هو الأصل (2) وفي إعراب المخصوص بالمدح أو الذمّ وجهان :

أحدهما : أن يكون مبتدأ والجملة التي قبله أعني نعم وفاعلها خبره ، فيكون أصله : زيد نعم الرجل ، واستغنى الخبر عن ضمير يعود إلى المبتدأ الذي هو زيد ، لكون زيد هو الرجل ، لأنّ المخصوص عبارة عن الفاعل ومفسّر له ولا يحتاج إلى عائد. 

والثاني : أن يكون خبرا والمبتدأ محذوف على تقدير : هو زيد ، فعلى الوجه الأول يكون نعم الرجل زيد ، جملة واحدة ، وعلى الوجه الثاني يكون جملتين (3) وشرط هذا المخصوص (4) أن يكون مطابقا لفاعل نعم في المعنى والإفراد والتثنية 

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 7841





1- إيضاح المفصل ، 2 / 99.

2- هذا رأي المبرد وابن السراج والفارسي ، ومنع سيبويه والسيرافي وجماعة ذلك. انظر الكتاب ، 2 / 175 ، 179 والمقتضب ، 2 / 150 والخصائص ، 1 / 395 ، وشرح المفصل ، 7 / 132 والهمع ، 2 / 86.

3- شرح الوافية ، 375 والهمع ، 2 / 87.

4- الكافية ، 422.




والجمع والتذكير والتأنيث ، تقول : نعم الرجل زيد ، ونعم الرجلان الزيدان ، ونعم الرجال الزيدون ، ونعمت المرأة هند واعلم أنّه يجوز نعم المرأة هند (1) وإن كان لا يجوز : قام المرأة ، لأنّ نعم غير متصرّف ، بخلاف قام ، وإنّما وجب مطابقة المخصوص للفاعل ، لأنّ المخصوص عبارة عن الفاعل ، ولمّا كان المخصوص لا بدّ وأن يكون مطابقا لفاعل نعم أو بئس ، وجب تأويل ما جاء على خلافه مثل قوله تعالى : (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا)(2) لأنّ المخصوص هو الذين كذّبوا وهم غير مطابقين لمثل القوم الذي هو الفاعل ، لأنّهم ليسوا من جنس المثل ، لأنّ المثل هو القول الوجيز ، والذين كذّبوا ليسوا بقول وجيز ، وتأويله على حذف المضاف أي بئس مثل القوم مثل الذين كذّبوا (3). 

ومما يناسب بئس ، ساء (4) وهي مثل بئس معنى واستعمالا فحكمها حكمها ، وقد تستعمل على غير ذلك كقولك : ساءني ما صنعت (5). 

والمخصوص قد يعلم فيجوز حذفه (6) كقوله تعالى : (إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ)(7) بعد أن تقدّم ذكر أيوب فعلم أنّ المراد نعم العبد أيوب ، وكذلك قوله تعالى : (وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ)(8) أي فنعم الماهدون نحن يدلّ عليه سياق الكلام (9).

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 7842





1- الكتاب ، 2 / 178.

2- من الآية 5 من سورة الجمعة.

3- اكتفى أبو الفداء بتوجه من توجيهين ذكرهما الزمخشري في المفصل ، 275 ، قال عن الثاني : ورؤي أن يكون محل الذين مجرورا صفة للقوم ، ويكون المخصوص بالذم محذوفا ، أي بئس مثل القوم المكذبين مثلهم. وانظر شرح الوافية 376 وإيضاح المفصل ، 2 / 104 وشرح المفصل ، 7 / 38 وتفسير النسفي ، 4 / 192.

4- الكافية ، 422.

5- شرح الوافية ، 376.

6- الكافية ، 422.

7- من الآية 44 من سورة ص. وقبلها : واذكر عبدنا أيوب ... ص الآية 41.

8- من الآية 48 من سورة الذاريات.

9- شرح الوافية ، 377.




ومما يناسب نعم ، حبّذا (1) وهو مركّب من حبّ وذا - (2) وفاعله ذا ، ويراد به مشار إليه في الذهن ، وذا في حبّذا ، لا يتغيّر سواء كان المخصوص مفردا أو مثنّى أو مجموعا أو مذكرا أو مؤنثا (3) ، تقول : حبّذا زيد وحبّذا الزيدان وحبّذا الزيدون وحبّذا هند وحبّذا الهندان وحبّذا الهندات ، وإنما لم يتغيّر عن هذا اللفظ ، لأنّهم جعلوا الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة فكرهوا التصرّف فيه ، واستغنوا بالمخصوص عن تفسير الفاعل ولم يستغنوا في نعم بالمخصوص عن تفسير الفاعل المضمر بل فسّروه بالنكرة ، لئلا يؤدي حذف النكرة المفسّرة في نعم إلى التباس المخصوص بفاعل نعم في كثير من الصور ، ألّا ترى أنّك لو قلت نعم السلطان وجوّزت الإضمار في نعم من غير تفسير ، لم يعلم هل الفاعل السلطان أم المخصوص بالمدح بخلاف حبّذا فإن «ذا» مؤذن بأنه الفاعل ، وإعراب مخصوص حبّذا كإعراب مخصوص نعم (4) في كون المخصوص مبتدأ وما قبله خبره ، أو خبر مبتدأ محذوف (5) ويجوز قبل ذكر مخصوص حبّذا أن يقع حال موافق للمخصوص في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث نحو : حبذا راكبا زيد ، وحبّذا راكبين الزيدان ، ويجوز وقوع هذه الحال بعد المخصوص أيضا نحو : حبّذا زيد راكبا وحبّذا الزيدان راكبين ، ويجوز أيضا أن يقع قبل المخصوص وبعده تمييز على وفق المخصوص في الإفراد وغيره كما قيل في الحال نحو : حبّذا رجلا زيد ، وحبّذا زيد رجلا (6) والعامل في هذه الحال وهذا التمييز ما في حبّذا من معنى الفاعليّة ، وذو الحال ذا في حبّذا لا زيد ، لأنّ زيدا هو 
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1- المفصل 275 وفيه : وحبذا مما يناسب هذا الباب وفي الكافية 422 ومنها حبذا وفاعله ذا ، وفي شرح الوافية 377 وحبذا مما يناسب نعم.

2- بعدها في الأصل مشطوب عليه «لأن أصله حب وذا».

3- في الكتاب ، 2 / 180 وصار المذكر هو اللازم لأنه كالمثل.

4- هذا التفصيل زيادة عما في شرح الوافية ، 377.

5- أو مبتدأ محذوف الخبر وجوبا وذهب بعض إلى أنه بدل وبعض آخر إلى أنه عطف بيان ويردهما أنه يلزم عليهما وجوب ذكر التابع ويردّ البدل أنه لا يحلّ محلّ الأول ، ويردّ البيان وروده نكرة انظر حاشية الصبان على شرح الأشموني ، 3 / 41.

6- قال السيوطي في همع الهوامع ، 2 / 89 : إن كان مشتقا فهو حال وإلّا بأن كان جامدا فهو تمييز وقال الأخفش والفارسي والربعي : حال مطلقا ، وقال أبو عمرو بن العلاء : تمييز مطلقا ، وقيل : إنه منصوب بأعني مضمرة فهو مفعول لا حال ولا تمييز قاله أبو حيان وهو غريب.




المخصوص ، والمخصوص لا يجيء إلّا بعد تمام المدح لفظا أو تقديرا (1). 


ذكر أبنية الماضي الثلاثي المجرّد عن الزيادة 

(2) 

ولا تكون فاؤه إلّا مفتوحة (3) لكنّ عينه تتحرّك بالحركات الثلاث فهو بحسب ذلك ثلاثة أقسام : 

فالأول : فعل بفتح العين نحو : ضرب وجلس. 

والثاني : فعل بكسر العين نحو : شرب وفرح وكلّ من هذين القسمين يكون متعديّا ولازما كما رأيت من الأمثلة المذكورة. 

والثالث : فعل بضمّ العين ولا يكون إلّا لازما نحو : كرم. 

واعلم أنّ مضارع هذه الثلاثة يجيء على القياس وعلى غير القياس ، والمراد بالقياسي أن يكون المضارع مخالفا للماضي في البناء بحيث ، إن كان الماضي مفتوح العين يكون المضارع إمّا مكسور العين أو مضمومها ، وإن كان الماضي مكسور العين يكون المضارع إمّا مفتوح العين أو مضمومها (4) إلّا أنّ ضمّ المضارع مع كسر الماضي أهمل لثقله ، وما ورد منه فمركّب كما يأتي بيانه ، ويسمّى ما جاء على القياس الدعائم نحو : كتم يكتم وشتم يشتم وعلم يعلم وما بخلافه ليس من الدعائم نحو : فعل يفعل بفتحهما معا ، أو بضمّهما معا ، أو بكسرهما معا. 


[ذکر أبنیة المضارع]


ذكر مضارع فَعَلَ بفتح العين 

(5) 

اعلم ، أنّ المضارع يحصل بزيادة حرف المضارعة على الماضي وقد جاء مضارع فعل على ثلاثة أمثلة : 

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 7844








1- شرح الوافية ، 377 واكتفى ابن الحاجب فيها بمثال للحال وآخر للتمييز.

2- المفصل ، 217 والشافية 500 وانظر الكتاب ، 4 / 5 والمقتضب ، 1 / 71 والممتع ، 1 / 66.

3- قال نقره كار في شرح الشافية ، 2 / 20 لخفتها ولثقل الفعل فلا يجوزون فيه الابتداء بالثقيل في أصل الوضع لأنّ الابتداء بالأخف أولى لتحصل للمتكلّم العذوبة في اللفظ ويصغي السامع إليه بخلاف الاسم فإنه لمّا كان خفيفا يجوزون الابتداء فيه بالثقيل.

4- شرح المفصل ، 7 / 152.

5- الشافية ، 502.




أحدها : يفعل بكسر العين ومثاله من المتعدّي : ضرب يضرب ومن اللّازم : جلس يجلس. 

ثانيها : يفعل بضمّ العين ومثاله من المتعدّي : قتل يقتل ، ومن اللّازم : قعد يقعد. 

ثالثها : يفعل بفتح العين على خلاف الأصل ولا يكون إلّا مما عينه أو لامه حرف حلق ، وحروف الحلق ، الهمزة والهاء والحاء والعين والخاء والغين نحو : سأل يسأل وذهب يذهب ومدح يمدح ومنع يمنع وسلخ يسلخ وصبغ يصبغ (1) بفتح عين يفعل في الجميع (2) ولكن ليس الفتح لازما في كلّ ما هو كذلك بل يجوز أن يأتي على الأصل نحو : يصبغ (3) بالضمّ (4) وشذّ ما جاء على فعل يفعل بالفتح وليس عينه أو لامه حرف حلق نحو : أبى يأبى (5) وركن يركن ، وقيل : إنّ ركن يركن مركّب كما سيأتي بيان التركيب ، وإنّما فتحت عين يفعل من هذه الأفعال بسبب حروف الحلق لأنّ حروف الحلق ثقيلة (6) والفتحة تناسب ذلك لينجبر الثّقل بالخفّة (7).

واعلم أنّ فعل بفتح العين إذا كان معتلّ الفاء أو العين أو اللّام أو مضاعفا فلمضارعه أحكام أخر ، أمّا معتلّ الفاء بالواو فمضارعه على يفعل بكسر عين المضارع (8) نحو : وعد يعد ، وشذّ : وجد يجد بالضمّ (9) وأما معتلّ العين أو اللّام 
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1- في الأصل وصبع يصبع.

2- انظر نحو هذه الأمثلة مما عينه أو لامه حرف حلقي في الكتاب ، 4 / 101.

3- يقال : صبغ الثوب والشيء ونحوهما يصبغه ويصبغه ويصبغه ثلاث لغات. اللسان ، صبغ.

4- في الأصل «نحو يصبغ وينبح بالضم فيهما» أبقى الناسخ على ما أثبتناه.

5- في الكتاب ، 4 / 105 - 106 وقالوا أبى يأبى فشبهوه بيقرأ ... ولا نعلم إلا هذا الحرف ، وأما غير هذا فجاء على القياس.

6- غير واضحة في الأصل.

7- بعدها في الأصل مشطوب عليه «وإنما لم يجب فتح عين ما فاؤه حرف حلق لأن الفاء تسكن في يفعل كما سكنت همزة أبى في يأبى فإن الفاء تسكن في المضارع لئلا يجتمع أربع حركات متوالية في كلمة واحدة في الأصل ولا تتحرك الفاء في المضارع إلا حركة عارضية في معتل العين نحو : يقول ويبيع لأنها منقولة عن العين المحذوفة.

8- بعدها مشطوب عليه «لحصول موجب حذفها من وقوعها بين ياء وكسرة».

9- هي لغة عامرية كما في اللسان ، وجد. وانظر الكتاب ، 4 / 54.




بالواو فمضارعه (1) على يفعل بالضم ، نحو : قال يقول ودعا يدعو لمناسبة الضمّة للواو وقد شذّ : طاح يطيح وتاه يتيه عند من قال : طوّحت أطوح وتوّهت أتوه ، لأنّ قياسه حينئذ أن يأتي على طاح يطوح وتاه يتوه (2) ، وأمّا معتلّ العين أو اللّام بالياء فمضارعه على يفعل بالكسر للمناسبة (3) نحو : باع يبيع ورمى يرمي ، وأمّا فعل المضاعف اللّام ، فإن كان متعديّا فمضارعه مضموم العين لا سيما إن لحقه الضمير نحو : شدّة يشدّه ومدّه يمدّه ، وجاء الكسر في بعضه نحو : نمّه ينمّه وبتّه يبتّه ، وأمّا حبّه فيحبّه بالكسر ليس إلّا (4) ، وإن كان لازما فمضارعه مكسور العين (5) غالبا نحو حنّ يحنّ وأنّ يئن. 


ذكر مضارع فَعِلَ بكسر العين 

(6) 

ومضارعه يأتي على مثالين : 

أحدهما : يفعل بفتح العين ومثاله من المتعدّي شرب يشرب ، ومن اللّازم فرح يفرح. 

وثانيهما : يفعل بكسر العين مثل الماضي ومثاله من المتعدّي : حسب يحسب ، ومن اللّازم : نعم ينعم وبئس يبئس ويئس ييئس ويبس ييبس إذا / جفّ ، وقد جاء الفتح أيضا في هذه الأفعال المذكورة أعني يحسب وينعم إلى آخرها بفتح عين 
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1- الشافية ، 503.

2- في الكتاب ، 4 / 344 وأما طاح يطيح وتاه يتيه فزعم الخليل أنهما فعل يفعل بمنزلة حسب يحسب ، وهي من الواو ويدلك على ذلك طوحت وتوهت ... ومن قال : طيحت وتيهت فقد جاء بها على باع يبيع مستقيمة. وفي اللسان ، طوح وتوه : هما لغتان.

3- أي لمناسبة الكسرة للياء.

4- قال الجوهري في الصحاح مادة بتت : والبتّ القطع تقول : بتّ يبتّه ويبتّه وهذا شاذّ لأن باب المضاعف إذا كان يفعل منه مكسورا لا يجىء متعديّا إلا أحرف معدودة وهي بتّه يبتّه وعلّه في الشرب يعلّه ويعلّه ونمّ الحديث ينمّه وينمّه وشدّه يشدّه ويشدّه وحبّه يحبّه ويحبّه وهذه وحدها على لغة واحدة وذكر الفيروز أبادي في القاموس المحيط حب : حببته أحبّه بالكسر شاذ وانظر اللسان ، حبب.

5- بعدها مشطوب عليه «إلا نحو ظل يظل».

6- الشافية ، 503.




يفعل (1) ، وجاء وله يله والأكثر يوله (2) وولغ يلغ ، وحكي يولغ ويلغ (3) وجاء منها بالكسر فقط ، ورث يرث ووثق يثق وومق يمق وورم يرم ، وأمّا ما جاء على فعل يفعل بكسر عين الماضي وضمّ عين المضارع مثل : فضل يفضل فمركّب (4) والمراد بالتركيب أن يبادل بين صيغتين لفعل واحد ، قد جاء ماضي كل صيغة منهما ومضارعها على الأصل كما جاء فضل يفضل على صيغة قتل يقتل ، وجاء أيضا فضل يفضل على صيغة شرب يشرب فأعطي ماضي إحداهما مضارع الأخرى فتركّب من ذلك فضل يفضل بكسر عين الماضي وضمّ عين المضارع على خلاف بابه (5). 


ذكر مضارع فَعُلَ بضمّ العين 

(6) 

وهو لا يكون (7) إلّا لازما ومضارعه على مثال واحد على يفعل بضمّ العين مثل ماضيه نحو : كرم يكرم وكأنّه إنّما جاء كذلك كراهة أن يشارك غير المتعدّي المتعدّي (8). 


ذكر أبنية الثلاثي المزيد فيه 


اشارة

(9) 

وهي خمسة وعشرون بناء ، خمسة عشر منها للإلحاق وعشرة لغير الإلحاق (10) والمراد بالإلحاق جعل مثال على مثال أزيد منه بجعل الزائد مقابل الأصلي ، وميزانه اتّحاد المصدرين أو الجمعين كما سيظهر من الأمثلة الآتي ذكرها. 

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 7847








1- في الكتاب ، 4 / 39 والفتح في الأفعال جيد وهو أقيس.

2- لأنها على القياس ، اللسان ، وله.

3- الولغ : شرب السّباع بألسنتها .. ويقال : ولغ يلغ ولغا وولغ يلغ ومن العرب من يقول : ولغ يولغ مثل وجل يوجل اللسان ، ولغ.

4- وفضل الشيء يفضل مثال دخل يدخل وفضل يفضل كحذر يحذر وفيه لغة ثالثة مركّبة منهما فضل بالكسر يفضل بالضمّ وهو شاذ. اللسان ، فضل.

5- في الكتاب ، 4 / 40 وفضل يفضل أقيس ... كما أن فضل يفضل شاذ.

6- الشافية ، 503.

7- غير واضحة في الأصل.

8- الكتاب ، 4 / 38.

9- المفصل ، 278.

10- إيضاح المفصل ، 2 / 116 والممتع ، 167 - 168.




أما الخمسة عشر الموازنة للرباعي على سبيل الإلحاق : 

فمنها ستة ملحقة بدحرج أي بالرباعي المجرّد وهي : جلبب وحوقل وبيطر وجهور وقلنس وقلسى (1) لأنّهم زادوا في كلّ واحد منها زيادة ليوافق دحرج في وزنه ، فجلبب فعلل ، زيدت فيه الباء من موضع لام الفعل ، وحوقل فوعل زيدت فيه الواو ثانية ، وبيطر فيعل ، زيدت فيه الياء ثانية أيضا ، وجهور فعول زيدت فيه الواو ثالثة ، وقلنس فعنل زيدت فيه النون ثالثة ، وقلسى من قلسيته بالقلنسوة فقلسيت على فعليت ، زيدت فيه الياء رابعة ، ودليل إلحاق هذه كلّها بدحرج ، أنّها مثله في الماضي والمستقبل والمصدر واسم الفاعل نحو : جلبب يجلبب فهو مجلبب وقس على ذلك البواقي (2). 

ومنها سبعة ملحقة بتدحرج (3) أي بالرباعي المزيد فيه التاء (4) وهي نحو : تجلبب وتجورب (5) وتشيطن (6) وترهوك (7) وتمسكن وتغافل وتكلّم ، فكما أنّ جلبب ملحق بدحرج ، كذلك تجلبب ملحق بتدحرج وكذلك القول في تشيطن وترهوك ، وأمّا تمسكن على وزن تمفعل ، فقد قيل : إن تمسكن وتمدرع شاذّان (8) والأكثر أن يقال فيهما : تدّرع وتسكّن وكذلك الكلام في تمندل إذا مسح يده بالمنديل ، فإن الأولى أن يقال : تندّل (9) ، وتغافل ملحق بتدحرج فتصريفه مثله يقال : 

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 7848





1- يقال : قلسيته فتقلسى وتقلنس وتقلّس أي ألبسته القلنسوة فلبسها. اللسان ، قلس ، وانظر الكتاب ، 4 / 286 وشرح المفصل ، 7 / 155.

2- قال في الكتاب ، بعد ذكره هذه الأمثلة ، 4 / 286 «فهذه الأشياء بمنزلة دحرجت».

3- المفصل ، 278.

4- الكتاب ، 4 / 286 وإيضاح المفصل ، 2 / 166 وشرح المفصل ، 7 / 155.

5- يقال : جوربته فتجورب أي ألبسته الجورب فلبسه. اللسان ، جرب.

6- تشيطن الرجل وشيطن إذا صار كالشيطان وفعل فعله. اللسان ، شطن.

7- الترهوك : هو المشي الذي يشبه الموج اللسان ، رهك.

8- وحكم عليها سيبويه ، 4 / 286 بالقلة.

9- قال ابن يعيش في شرح المفصل ، 7 / 156 فقولهم : تمسكن شاذ من قبيل الغلط ومثله قولهم : تمدرع وتمندل والصواب : تسكن وتدرع وتندل وقال الرضي في شرح الشافية ، 1 / 68 وفي عدّ النحاة تمدرع وتمندل وتمسكن من الملحق نظر أيضا وإن وافقت تدحرج في جميع التصاريف ، وذلك لأنّ زيادة الميم فيها ليست لقصد الإلحاق بل هي من قبيل التوهم والغلط ظنّوا أن ميم منديل ومسكين ومدرعة فاء الكلمة كقاف قنديل ودال درهم والقياس تدرّع وتندل وتسكّن. 




تغافل يتغافل تغافلا كما يقال : تدحرج يتدحرج ، تدحرجا وإن كان غافل / غير ملحق بدحرج ، وكذلك تكلّم ملحق بتدحرج (1) ودليل إلحاق هذه كلها بتدحرج أنها مثله في الماضي والمستقبل والمصدر واسم الفاعل. 

ومنها اثنان ملحقان باحرنجم (2) أي بالرباعي المزيد فيه النون وهما : اقعنسس واسلنقى (3) ، لتصرّفهما تصرّف احرنجم في الماضي والمستقبل والمصدر ، ومعنى احرنجم اجتمع ، واقعنسس تأخّر. 

وأمّا العشرة الغير الملحقة فمنها ثلاثة موازنة للرباعي (4) لكن على غير سبيل الإلحاق وهي : أخرج وجرّب وقاتل ، فزيادة أخرج الهمزة ، وزيادة جرّب من جنس الكلمة بتضعيف عين الفعل من موضعها ، وزيادة قاتل الألف ، فهذه الثلاثة وإن وافقت دحرج في وزنه بما زيد فيها فليست ملحقة به ، لأنّ حرف الإلحاق هو الذي ليس له معنى غير الإلحاق ، بخلاف الهمزة في أفعل ، فإنّها موضوعة لمعان كالتعدية وغيرها ، وكذلك تضعيف العين في نحو : جرّب ، وأمّا الألف في نحو : قاتل فموضوعة لأن يكون من غيرك إليك ما كان منك إليه (5) ، وهذا كلّه بخلاف حروف الإلحاق (6) ، فإنّ زيادتها لا تفيد معنى غير الإلحاق ، وأيضا فإنّ مصادر هذه مخالفة لمصدر دحرج ، لا يقال : أخرج إخراجا مثل دحرج دحراجا ، لأنّا نقول : إنّ الاعتبار إنّما هو بالفعللة لا بالفعلال ، لأنّ الفعللة هي المصدر الملازم لباب دحرج بخلاف 

[شماره صفحه واقعی : 62]
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1- تبع أبو الفداء الزمخشري في مفصله ، 278 وقد رد ابن يعيش في شرح المفصل ، 7 / 156 ذلك بقوله «وكذلك تغافل ليست الألف للإلحاق ، لأنّ الألف لا تكون حشوا ملحقة لأنّها مدة محضة فلا تقع موقع غيرها من الحروف إنما تكون للإلحاق إذا وقعت آخرا لنقص المدّ فيها مع أن حقيقة الإلحاق إذا وقع آخر إنما هو بالياء ولكنّها صارت ألفا لوقوعها موقع المتحرّك وقبلها فتحة ، وتكلّم كذلك تضعيف العين لا يكون ملحقا فإطلاقه - أي في المفصل - لفظ الإلحاق هنا سهو. وانظر شرح الشافية ، 1 / 68 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 39.

2- المفصل ، 278.

3- أي نام على ظهره ، القاموس المحيط ، سلق.

4- المفصل ، 278.

5- الكتاب ، 4 / 68.

6- إيضاح المفصل ، 2 / 116 والنقل منه.




دحراج (1). 

ومنها سبعة غير موازنة للرباعي (2) بوجه وهي : انطلق واقتدر واستخرج واشهابّ واشهبّ (3) واغدودن (4) واعلوّط بالطاء المهملة (5) لأنّ استخرج مثلا ليس موازنا لاحرنجم ، لأنّا لا نعني بالموازنة صورة حركات وسكنات ، وإنما نعني وقوع الفاء والعين واللّام في الفرع موقعها في الأصل الملحق به ، واستخرج بالنسبة إلى احرنجم بخلاف ما ذكرناه في الأصليّة والزيادة جميعا ، أمّا الأصليّة ، فهو أنّ الخاء من استخرج فاء وقد وقعت موقع النون من احرنجم ، وهي زائدة في الأصل وليس الأمر كذلك فيما هو ملحق ، وأمّا الزيادة فالنون واقعة في الأصل بعد الفاء والعين وليس في استخرج الذي هو الفرع نون في موضعها ولا في غير موضعها ، وأيضا فإنّ مصادر هذه الأفعال مخالفة لمصدر احرنجم (6).


ذكر معاني فَعَلَ بفتح العين 

(7) 

ومعانيه لا تنضبط كثرة لخفّة بنائه ، فيقع على ما كان عملا مرئيا (8) نحو : ضرب وقتل وعلى غير المرئي نحو : شكر ومدح ونطق الإنسان وهدر الحمام وصهل الفرس وعلى ضدّه نحو : سكت وصمت ، وعلى باب المغالبة وهو أن يكون الفعل بين اثنين ويغلب أحدهما فيقع بفتح عين الماضي وضمّ المستقبل نحو : كارمته فكرمته أكرمه ، وخاصمني فخصمته أخصمه ، وكاثرني فكثرته أكثره (9) / إلّا باب معتلّ الفاء 

[شماره صفحه واقعی : 63]
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1- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 39.

2- المفصل ، 278.

3- اشهبّ واشهابّ رأسه واشتهب : إذا غلب بياضه سواده ، اللسان ، شهب.

4- في الكتاب ، 4 / 76 واجلوّذ واعلوّط : إذا جدّبه السير ، وانظر اللسان ، علط.

5- اغدودن النبت : إذا اخضرّ. اللسان ، غدن.

6- إيضاح المفصل ، 2 / 117 وشرح المفصل ، 7 / 156.

7- المفصل ، 278.

8- غير واضحة في الأصل ، والمراد بالمرئي : ما كان متعديا فيه علاج من الذي يوقعه بالذي يوقع به فيشاهد ويرى ، شرح المفصل ، 7 / 157.

9- بعدها مشطوب عليه «وبابها على فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في المستقبل ، وإن لم يكن منها نحو : كارمني فكرمته وضاربني فأضربه أي غلبته وأغلبه في الكرم» وبعدها كلمتان لم أستطع تبينهما ، وأول المشطوب من نص المفصل ، 278 وانظر الكتاب ، 4 / 68 وشرح المفصل ، 7 / 157. 




بالواو ، ومعتلّ العين واللّام بالياء (1) فإنّ مضارعها لا يجيء مضموما بل على يفعل بكسر العين (2) نحو : وامقه فومقه يمقه ، وبايعه فباعه يبيعه ، وراماه فرماه يرميه (3) ، وعن الكسائي فيما عينه أو لامه حرف حلق على يفعل بفتح العين نحو : شاعرته فشعرته أشعره وما ذكره غيره أولى (4) ، لثبوت الضمّ في مثله نقلا ، قال أبو زيد : شاعرته أشعره وفاخرته أفخره بالضمّ فيهما على الأصل (5). 


ذكر معاني فَعِلَ بكسر العين 

(6) 

وهو يكثر في (7) الأعراض من الأفراح والأحزان والعلل والألوان كفرح وحزن ومرض وسقم وأدم وشهب وسود (8). 


ذكر معاني فَعُلَ بضمّ العين 

(9) 

وهو للمعاني التي تكون في الأشياء أي الغرائز كحسن وقبح وصغر وكبر وضعف ونظف وملح وصلب وصعب.


ذكر معاني تفعلل 

(10) 

يجيء مطاوع فعلل كجوربه فتجورب ومعنى المطاوعة قبول المفعول به فعل الفاعل ، فإذا قلت : كسرته فانكسر أي قبل الكسر ، وقد يكون تفعلل بناء مقتضيا غير 
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1- المفصل ، 278 وانظر شرح المفصل ، 7 / 156.

2- بعدها في الأصل مشطوب عليه «حذرا من استثقال الواو».

3- في الكتاب ، 4 / 68 ولا يجيء إلا على يفعل.

4- في إيضاح المفصل ، 2 / 118 «واستثناء الكسائي غير مستقيم لا في النقل ولا في المعنى» وانظر شرح الشافية ، 1 / 71.

5- في اللسان ، شعر «وشاعره فشعره يشعره بالفتح أي كان أشعر منه وغلبه» ونحوه في فخر «وفاخره يفخره ، ويفخره ، فضله عليه ...».

6- المفصل ، 278.

7- في الأصل فيه.

8- الكتاب ، 4 / 17 وإيضاح المفصل ، 2 / 119 وشرح الشافية ، 1 / 72.

9- المفصل ، 278 - 279 وإيضاح المفصل ، 2 / 120 وشرح الشافية لنقره كار ، 2 / 24.

10- المفصل ، 279.




مطاوع لشيء نحو : ترهوك وهو ملحق بتدحرج يقال : ترهوك النّاس في كذا إذا تحرّكوا فيه. 


ذكر معاني تفعّل 

(1) 

يجيء مطاوع فعّل نحو : كسّرته فتكسّر ، وقطّعته فتقطّع ، ويجيء بمعنى التشبيه بالشيء كقول رؤبة : (2)

كقيس عيلان ومن تقيّسا 

أي تشبّه بقيس ، ومنه تهوّد وتنصّر ، ويجيء بمعنى تكلّف الشيء نحو : تشجّع وتصبّر إذا تكلّف ذلك ، ويجيء بمعنى استفعل نحو : تكبّر وتعظّم بمعنى استكبر واستعظم ويجيء بمعنى أخذ الشيء بعد الشيء في مهلة ، نحو : تجرّع الماء وتحسّاه (3) ومنه : التجسّس والتفهّم والتبصّر والتسمّع (4) والتعرّف والتعهّد ، ويجيء بمعنى اتّخاذ الشيء نحو : توسّدت التراب وتديّرت المكان أي اتخذته دارا ، وتبنّى فلان فلانا أي اتّخذه ابنا (5) ، ويجيء بمعنى التجنّب للشيء نحو : تهجّد أي اجتنب الهجود وهو نوم الليل (6) ويجيء وليس فيه شيء من هذه المعاني نحو : تبسّم وتكلّم (7). 


ذكر معاني تفاعل 

(8) 

يجيء لما يكون من اثنين فصاعدا غالبا نحو : تضاربا وتضاربوا فإن كان فاعل من المتعدّي إلى مفعول واحد كضارب لم يتعدّ تفاعل بل يكون لازما نحو : تضارب 

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 7852







1- المفصل ، 279.

2- ديوانه. 3 / 33 ونسبه ابن منظور في مادة قيس إليه ونقل عن ابن بري انه للعجاج وبعده : تقاعس العزّ بنا فاقعنسسا

3- أي حسوة بعد حسوة انظر إيضاح المفصل ، 2 / 122.

4- في شرح الشافية ، 1 / 105 «والظاهر أن تفهّم للتكلف في الفهم كالتسمّع والتبصّر».

5- إيضاح المفصل ، 2 / 123.

6- بعدها مضروب عليه «ويجيء بمعنى فعّل بتشديد العين نحو : تقسّم بمعنى قسمه ، وتقطعه بمعنى قطعه».

7- انظر الكتاب ، 4 / 71 - 73 ، وشرح المفصل ، 7 / 158 وشرح الشافية ، 1 / 7.

8- المفصل ، 279.




زيد وعمرو ، وإن تعدّى إلى مفعولين نحو : نازعته (1) الحديث تعدّى إلى واحد نحو : تنازع زيد وعمرو الحديث وتجاذبا الرّداء ، ويجيء تفاعل أيضا ليري الفاعل من نفسه حالا ليس هو فيها ولا يريد أن يكون هو فيها (2) وذلك نحو : تعاميت وتغافلت وتناسيت وتمارضت ، كقول الشّاعر : (3) 

إذا تخازرت وما بي من خزر

ثمّ كسرت الطرف من غير عور

والتخازر أن يضيّق جفنه ويكسره ، ويجيء بمعنى فعلت ولا يراد به الفعل من اثنين نحو : توانيت في الأمر وتلافيته وتداركته ، ويجيء بمعنى تفعّلت نحو : تعاهدت إذا فعلت الشيء مرّة بعد أخرى ، ويجيء مطاوع فاعلت نحو : باعدته / فتباعد ، ويجيء متعديا بمعنى أفعله كقوله تعالى (تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً)(4) أي تسقط عليك النخلة رطبا. 


ذكر معاني أفعل 

(5) 

صيغة (6) أفعل تأتي على وجوه (7) : 

[شماره صفحه واقعی : 66]
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1- غير واضحة في الأصل.

2- الكتاب ، 4 / 69 والمقتضب ، 2 / 78 والممتع ، 1 / 182.

3- هذا الرجز مختلف حول قائله ؛ فقيل : هو لأرطاة بين سهيّة وقيل : هو لعمرو بن العاص وقيل : هو لأبي غطفان الصاردي. انظر سمط اللآلي ، للبكري ، 1 / 299 - 300 ولسان العرب ، خزر ومرر ، وورد الرجز من غير نسبة في الكتاب ، 4 / 69 والمقتضب ، 1 / 79 والمحتسب ، 1 / 127 وشرح المفصل ، 7 / 80 - 159 والممتع ، 1 / 183 والمخصص ، 14 / 180. والخزر كسر العين بصرها أو ضيقها وصغرها أو النظر كأنه في أحد الشقين.

4- من الآية 25 من سورة مريم ، قرأ حمزة بفتح التاء مع تخفيف السين والأصل تتساقط ، وقرأ حفص بضم التاء مع كسر القاف ، مضارع ساقطت متعد ورطبا مفعوله أو يقدر تساقط ثمرها فرطبا تمييز ، والباقون بفتح التاء وتشديد السين وفتح القاف ؛ انظر البحر المحيط ، 6 / 184 والإتحاف ، 298 وذكر مكي في قراءة الفتح أن نصب رطبا فيه بعد ، لأن مستقبل تفاعل هو في أكثر أحواله لا يتعدى إلا إذا قيل إن تساقط مطاوع ساقط. الكشف ، 2 / 88.

5- المفصل ، 280 - 281.

6- غير واضحة في الأصل.

7- الكتاب ، 4 / 58 - 63 وإيضاح المفصل ، 2 / 126 وشرح المفصل ، 7 / 159 والممتع ، 1 / 186 ، وشرح الشافية ، 1 / 83 - 90 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 46.




1 - أن تكون لتعدية الفعل في الأكثر نحو : أجلسته. 

2 - أن تكون لتعريض الشيء للشيء وأن يجعل بسبب منه نحو : أقتلته أي عرّضته للقتل ، وأبعت الغلام وغيره عرّضته للبيع ، ومنه قوله تعالى : (ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ)(1) أي جعل له قبرا. 

3 - أفعل الشيء إذا صار ذا كذا أي ذا أمر من الأمور التي دلّ عليها الفعل نحو : 

أغدّ البعير إذا صار ذا غدّة ، والغدّة في الإبل كالطاعون في الإنسان. وأقشع السحاب إذا صار ذا انكشاف. 

4 - أفعل إذا حان وبلغ نحو : أحصد الزرع إذا بلغ الحصاد. 

5 - أن تكون أفعلته بمعنى وجدته (2) كذلك تقول : أحمدت الرجل أي وجدته محمودا أو موصوفا بالحمد ، وتقول : أبخلته أي وجدته بخيلا. 

6 - أن تكون بمعنى السلب والإزالة نحو : شكا فأشكاه أي زال شكواه ، وأعجمت الكتاب إذا نقطته لأنك تزيل عجمته ، لأنّه قبل النقط ذو عجمة لا تعرف الباء من التاء. 

7 - أن تكون بمعنى الدخول في الشيء مثل : أظلم إذا دخل في الظلام ، وأصبح إذا دخل في الصباح ، وأحرم إذا دخل في الأشهر الحرم ، وأحرم إذا لم يأت ما يوجب عليه عقوبة ، لأنّه دخل في حرمة لا تهتك ، وأحرم إذا دخل في الصلاة والحج (3). 

8 - أن يقال : ألبن الرجل وأتمر وألحم وأشحم إذا كثر عنده ذلك. 

9 - أن تجيء لمعنى في نفسه ولم يرد به شيء من هذه المعاني ، نحو : أشفق وألحّ. 

10 - أن تجيء بمعنى فعل نحو : قاله البيع ، وأقاله ، وشغله وأشغله ، وأشغل 

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 7854





1- من الآية 21 من سورة عبس.

2- بعدها في الأصل مشطوب عليه «على صفة أصل الفعل مفعولا إن كان».

3- اللسان ، حرم.




لغة رديئة (1) وبكرت بكورا وأبكرت إبكارا بمعنى (2). 


ذكر معاني فعّل 

(3) 

وفعّل يؤاخي أفعل في التعدية نحو : فرّحته ، ويجيء فعّلته ويراد به النسبة نحو : فسّقته وزنّيته وفجّرته ، ويجيء ويراد به قلت له ذلك نحو : جدّعته وعقّرته أي قلت له : جدعا له وعقرا (4) ، ويجيء بمعنى التنحية نحو : قرّعته إذا أزلت قرعه وهو بثر أبيض ، وقذّيت عينه إذا أزلت قذاها ، وجلّدت البعير إذا أزلت جلده ، كما يقولون : سلخت الشاة ولا يكاد يقولون سلخت البعير ، وقرّدته ، أزلت قراده (5) ويجيء بمعنى فعل نحو : بكرت وبكّرت ، وميّزت الشيء بمعنى عزلت بعضه عن بعض ومزته ، وتقول : أعاضني وعاضني وعوضني بمعنى (6) ، وقصرت الصلاة وقصّرتها ، ويجيء بمعنى التكثير غالبا نحو : علّقت الأبواب وقطّعت الثوب وجوّل في الأرض. ويجيء بمعنى صار الشيء بصفة كذا نحو : عجّزت المرأة وثيّبت ، ويجيء ولا يراد به شيء مما ذكر نحو : كلّم وسلّم ووقّر وبجّل وجرّب (7).


ذكر معاني فاعل 

(8) 

يجيء لما يكون بين اثنين غالبا بأن يفعل [كلّ منهما مع الآخر ذلك](9) - الفعل نحو : قاتل وضارب ، فإذا قلت : ضارب زيد عمرا ، نسبت الفعل إلى أحدهما فرفعت (10) ، وجعلته واقعا على الآخر فنصبته ، والفاعل هنا مفعول أيضا في المعنى 
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1- في القاموس المحيط شغل : وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة ، وانظر التاج ، شغل.

2- اللسان ، بكر.

3- المفصل ، 281.

4- الجدع : قطع الأنف أو الأذن أو الشفة ، والعقر : العقم. القاموس المحيط ، جدع وعقر.

5- القراد : دويبة تعضّ الإبل ، اللسان ، قرد.

6- اللسان ، عوض.

7- الكتاب ، 4 / 64 - 65 وإيضاح المفصل ، 2 / 128 والممتع ، 1 / 188.

8- المفصل ، 281.

9- ما بين المعقوفين أصاب الطمس بعض حروف كلماته.

10- أي : أحدهما.




كما أنّ المفعول فاعل أيضا في المعنى ، ولهذا جاز عند البصريين في الضرورة خاصة : خاصم زيد عمرو برفعهما ، وحكى ابن الأنباري (1) أنّ بعض النحاة يجيز نصبهما كما يجيز رفعهما (2) ، ويجيء فاعل بمعنى فعل نحو : سافر (3) ، ويجيء بمعنى أفعلت نحو : عافاه الله أي أعفاه ، وطارقت النّعل أي أطرقها ، ويجيء بمعنى فعّل نحو : صاعر خدّه أي صعّر ، وضاعف أي ضعّف ، ويجيء بمعنى تفاعل نحو : سارع وتسارع وجاوز وتجاوز بمعنى (4). 


ذكر معاني انفعل 

(5) 

لا يكون إلّا مطاوع فعل ، نحو : كسرته فانكسر إلّا ما شذّ من مجيئه مطاوعا لأفعل نحو : أقحمته فانقحم ، وأغلقته فانغلق ، وأزعجته فانزعج ، ولا يكون إلّا حيث علاج وتأثير ، لأنّه قبول المفعول فعل الفاعل ، ولهذا كان قولهم : انعدم ، خطأ ، لأنّه لا معالجة فيه إنّما هو فقد وذهاب فليس هو مثل انقطع الذي هو قبول القطع ، فأما قولهم : هذا القول لا ينقال وقد انقال ، فهو لأنّ القائل يعمل في تحريك لسانه وإدارته ويقال : طردته فذهب ولا يقال : انطرد استغناء بذهب عنه (6). 


ذكر معاني افتعل 

(7) 

وهو يجيء بمعنى انفعل (8) غالبا في كونه مطاوع فعل كقوله : غممته فاغتمّ
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1- هو أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري المتوفى 577 ه من تصانيفه الإنصاف وأسرار العربية ، انظر ترجمته في إنباه الرواة ، 2 / 169 ووفيات الأعيان ، 3 / 139 والبلغة ، 124.

2- وذلك أنّ فاعليّة زيد ومفعوليّة عمرو مما صرّحت به ويجيء العكس الذي هو فاعليّة عمرو ومفعوليّة زيد ضمنا ، إذ الضرب كما وقع من زيد على عمرو وقع من عمرو على زيد ، لأنّهما متشاركان فيه وكلّ واحد منهما فاعل من وجه ومفعول من وجه آخر. انظر حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي ، 1 / 47 ، وانظر الأمالي الشجرية ، 1 / 218.

3- أي لنسبة الفعل إلى الفاعل لا غير فسافرت بمعنى سفرت. مناهج الكافية ، 2 / 28.

4- الكتاب ، 4 / 68 وإيضاح المفصل ، 2 / 129 وشرح الشافية ، 1 / 96.

5- المفصل ، 281 والكتاب ، 4 / 65 وإيضاح المفصل ، 2 / 131 وشرح الشافية ، 1 / 108.

6- في الكتاب ، 4 / 66 وربما استغني عن انفعل في هذا الباب فلم يستعمل ، وذلك قولهم : طردته فذهب ولا يقولون : فانطرد ولا فاطّرد. وانظر إيضاح المفصل ، 2 / 131 ومناهج الكافية ، 2 / 31.

7- المفصل ، 281 - 282.

8- بعدها في الأصل : المطاوع في كونه غالبا وشطب الناسخ على «كونه».




وانغمّ (1) ويجيء افتعل أيضا بمعنى تفاعل نحو : اختصموا والتقوا واجتوروا كما تقول : تخاصموا وتلاقوا وتجاوروا وكذا اختصما (2) واصّطلحا ، مثل : تخاصما وتصالحا ، ويجيء بمعنى اتخاذ الشيء نحو : اذّبح إذا اتّخذ لنفسه ذبيحة ، والأصل اذتبح ، وكذلك اشتوى واختبز إذا اتخذهما (3) ويجيء بمعنى فعل نحو : قرأ واقترأ وخطف واختطف ، ويجيء لزيادة المعنى نحو : كسب واكتسب وعمل واعتمل ، فمعنى كسب أنه أصاب الشيء ، ومعنى اكتسب أنه أصابه بتصرّف وطلب وكذلك اعتمل ، ويجيء وليس فيه شيء من ذلك نحو : اشتمل وارتجل (4). 


ذكر معاني استفعل 

(5) 

أصل استفعل أن يكون لطلب الفعل (6) فإذا قلت : استعلمت منه الخبر فالمعنى طلبت منه أن يعلمني ، واستحقّ إذا طلب حقا ، واستعملته طلبت منه العمل ، واستعجل طلب العجلة ، ويجيء بمعنى التحوّل من حال إلى حال نحو : استحجر الطين أي تحوّل حجرا واستنسر البغاث أي صار نسرا ، وفي المثل ، «إنّ البغاث بأرضنا يستنسر» (7) ، ويجيء بمعنى وجود الشيء على صفة نحو : استسمنته بمعنى وجدته ، كذلك واستعظمته أي وجدته كذلك ، واستسمنت ذا ورم أي اعتقدت فيه السمن ، ويجيء بمعنى فعل نحو : استعلى أي علا ، ويجي بمعنى أفعل نحو : استنقذه 
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1- قال الرضي في شرح الشافية ، 1 / 108 فلمّا لم يكن - أي افتعل - موضوعا للمطاوعة كانفعل جاز مجيئه لها في غير العلاج نحو : غممته فاغتمّ ولا تقل فانغم ، غير أن سيبويه قال في الكتاب ، 4 / 65 وغممته فاغتمّ وانغمّ عربيّة.

2- غير واضحة في الأصل.

3- أي اتخذهما لنفسه.

4- الكتاب ، 4 / 74 وإيضاح المفصل ، 2 / 131 وشرح المفصل ، 7 / 160 والممتع ، 1 / 191 وشرح الشافية ، 1 / 109.

5- المفصل ، 282.

6- بعدها في الأصل مشطوب عليه «غالبا».

7- يضرب للضعيف يصير قويا ، وللذليل يعزّ بعد الذّلّ ، جمهرة الأمثال ، 1 / 141 - 163 وفصل المقال للبكري ، 115 ومجمع الأمثال ، 1 / 10 - 197 - 203.




أي أنقذه ، ويجيء بمعنى الحينونة والبلوغ نحو : استرقع / الثوب (1) واستحفر النهر ، ويجيء ولا يراد به شيء مما ذكر نحو : استرجع عند المصيبة (2). 


ذكر معاني افعوعل 

(3) 

وهو بناء مبالغة وتوكيد نحو : اخشوشن واعشوشبت الأرض واحلولى الشيء مبالغات في خشن وأعشبت وحلا (4) واعروى : إذا ركب الفرس أو الحمار عريّا. 


ذكر أبنية الفعل الرباعي 

(5) 

للمجرّد منه بناء واحد على فعلل ، ويكون متعديّا وغير متعدّ ، فالمتعدّي نحو : دحرجت الحجر ، وغير المتعدي نحو : دربخ الرجل ، إذا ذلّ ، ودربخت الحمامة للذكر إذا خضعت له. 

وللمزيد فيه ثلاثة : افعنلل وافعلّل وتفعلل (6) نحو : احرنجم احرنجاما ، واقشعررت اقشعرارا ، وتدحرج تدحرجا ، وجميع المزيد المذكور لازم (7) ، واعلم أنّ مضارع غير الثلاثي المجرّد سواء كان ثلاثيا مزيدا فيه أو رباعيا مجرّدا أو رباعيّا مزيدا فيه فإنه يكسر ما قبل آخره إذا لم يكن أول الماضي تاء نحو : ينطلق ويدحرج ويحرنجم ، وأما إذا كان أول ماضيه تاء زائدة نحو : تضارب وتدحرج وتكلّم فمضارعه حينئذ لم يكسر ما قبل آخره ولكن يبقى مفتوحا نحو : يتضارب ويتدحرج ويتكلّم. 
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1- أي حان رقعه ، وكذا حان للنهر أن يحفر ، اللسان ، رقع وحفر.

2- أي قال : (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ).

3- المفصل ، 282.

4- الكتاب ، 4 / 75 وشرح المفصل ، 7 / 161.

5- المفصل ، 282.

6- الكتاب ، 4 / 85 وإيضاح المفصل ، 2 / 135.

7- شرح المفصل ، 7 / 162.





القسم الثالث : في الحرف 


اشارة

(1)

وهو ما دلّ على معنى في غيره ، والهاء في غيره راجعة إلى ما دلّ ، وقد تقدّم الكلام على الحرف في أول الكتاب (2) والحرف يأتي لمعنى في الاسم خاصة ؛ كحرف التعريف ، وحرف الجرّ ، وحرف النداء ، ويأتي لمعنى في الفعل خاصة كقد والسين وسوف والجوازم والنواصب ، ويأتي للربط ويندرج فيه ما يربط بين اسمين أو بين فعلين مجرّدين عن الضمير تقديرا كحرف العطف ، أو بين اسم وفعل ، كحرف الجرّ أو بين جملتين كحرف الشّرط ، وإذن ، وواو الحال ، وحرف الجواب ، ويأتي لقلب معنى الجملة ، وهو إمّا مغيّر للإعراب نحو : ليت ولعلّ وكأنّ ، وإمّا غير مغيّر كحرف الاستفهام ، وحرف النفي ، ويأتي للتوكيد ؛ إمّا مغيّر للإعراب نحو : إنّ وأنّ ، أو غير مغيّر له نحو : لام الابتداء ، ويأتي للزيادة إمّا في الجملة نحو : بحسبك زيد ، وما زيد بقائم ، وإمّا في غير الجملة كقوله تعالى : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ)(3) والحرف ينقسم : (4) إلى بسيط : ويراد به ما هو حرف واحد كالباء واللّام وكاف التشبيه ونحوها ، وإلى مركّب : إمّا ثنائي كمن وعن وإمّا ثلاثي كعلى أو رباعي كحتّى أو خماسي نحو : لكنّ (5) ولا يتجاوز أصول الأسماء في العدّة.
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1- المفصل ، 283 والكافية ، 422.

2- في 1 / 115.

3- من الآية 155 من سورة النساء وبعدها في الأصل مشطوب عليه «وقال ابن السراج إنه لا زائد في كلام العرب ، لأن كل ما يحكم بزيادته فإنه يفيد التوكيد فهو داخل» وأعاده أبو الفداء في حروف الزيادة وأتمه بالقول : فهو داخل في قسم المؤكد وفي الأصول ، 2 / 259 ما يفيد أن الزائد يفيد التوكيد ويأتي لغيره ، وانظر الأصول أيضا ، 1 / 42 - 43 وشرح المفصل ، 8 / 5.

4- بعدها في الأصل مشطوب عليه «أيضا».

5- معاني الحروف ، للرماني ، 133.





ذكر حروف الجرّ 


اشارة

(1) 

حرف الجرّ ما وضع للإفضاء بفعل أو شبهه أو معناه إلى ما يليه ، قوله : ما وضع للإفضاء أي للإيصال ، وقوله : إلى ما يليه ، أي إلى ما يلي حرف الجرّ من الأسماء وقوله : بفعل احتراز من الاسم ، والحرف ، فإنّ الأصل / في الاسم أن لا يعمل ، وما عمل منه (2) إنّما كان لشبهه بالفعل ، وكذلك الحرف قوله : وشبهه (3) أو معناه أي شبه الفعل من الأسماء أو معنى الفعل من الأسماء كاسم الفاعل والمفعول وغير ذلك ، أمّا الفعل فنحو : مررت بزيد ، وأمّا شبه الفعل فنحو : أنا مارّ بزيد ، ومروري بزيد حسن فالباء هي التي أوصلت الفعل وشبهه إلى ما يليها من الاسم ، وأمّا معنى الفعل فنحو : زيد في الدار لإكرامك ، فاللّام متعلّقة بما في الدّار من معنى الاستقرار ، وكذلك هذا أبوك في الدّار ، فإنّ العامل ما في هذا من معنى الإشارة وإذا قلت : خرجت من البصرة فمن أوصلت معنى الخروج إلى البصرة على سبيل الابتداء ، وكذلك قدمت إلى بغداد فإلى أوصلت معنى القدوم إلى بغداد ، على سبيل الانتهاء. 

وسمّيت حروف الجرّ إمّا لأنّها تجرّ معاني الأفعال إلى الأسماء (4) وإما لأنّها أضيفت إلى عملها كقولهم : حروف الجزم وحروف النصب (5). 

وحروف الجرّ ثمانية عشر حرفا وهي : من وإلى وحتّى وفي والباء واللام وربّ وواو ربّ وواو القسم وتاؤه وعن وعلى والكاف ومنذ ومذ وحاشا وعدا وخلا. 

واعلم أنّ عشرة من هذه الحروف وهي : من وإلى وحتّى وفي والباء واللّام وربّ وواو ربّ وواو القسم وتاؤه لا تكون إلّا حروفا ، وخمسة تكون حروفا وأسماء وهي : عن وعلى والكاف ومنذ ومذ ، والثلاثة البواقي تكون حروفا وأفعالا وهي : 
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1- في الكافية ، 423 حروف الجر ما وضع للإفضاء بفعل أو معناه إلى ما يليه ونحوه في شرح الوافية ، 380.

2- في الأصل منها.

3- قوله : وشبهه سقط من الحد المذكور في الكافية ، ومن شرح الوافية ، 380 ، وذكر عند الرضي ، 2 / 399.

4- نسبه السيوطي في الهمع ، 2 / 19 إلى ابن الحاجب ونحوه في شرح الوافية ، 380.

5- نسب إلى الكوفيين في الهمع ، 2 / 19 وفي إيضاح المفصل ، 2 / 140 بعد ذكره الرأي الأول قال «وكذلك تجره» وانظر شرح المفصل ، 8 / 7 وشرح الكافية ، 2 / 319 وحاشية الخضري ، 1 / 226.




حاشا وعدا وخلا. 

أما من (1) فتكون للتبعيض وللبيان وللابتداء فالتي للتبعيض هي التي يحسن مكانها بعض نحو : أخذت من الدّراهم ، والتي للتبيين ، هي التي يحسن مكانها الذي نحو قوله تعالى : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ)(2) أي الرجس الذي هو وثن (3) والتي للابتداء تعرف بأن يحسن في مقابلتها إلى ، إمّا لفظا أو تقديرا نحو : سرت من البصرة إلى الكوفة ، وزيد أفضل من عمرو ، فإنّ معناه أنّ ابتداء فضله كان متراقيا في الزيادة من عمرو (4) وأما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فابتداء الاستعاذة كان من الشيطان مع قطع النّظر عن الانتهاء ، لأنّه لا يتعلّق به غرض ، وكذلك أخاف من عقاب الله فإنّ ابتداء الخوف من العقاب لا يقبل الانتهاء ، والبصريون يخصّصونها بأنّها للابتداء في غير الزّمان (5) ، والكوفيون يعمّمونها في الزمان وغيره ، ويستدلّون بقوله تعالى : (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ)(6) فقد دخلت على الزمان وتأولها البصريون بمعنى من تأسيس أول يوم (7) وتقع من زائدة وتعرف بأنّك لو حذفتها لكان المعنى الأصلي على حاله ولا يفوت بحذفها سوى التأكيد ، كقولك : ما جاءني من أحد (8) وهي مختصّة عند البصريين بغير الموجب ، وجوّز الكوفيون والأخفش زيادتها في الموجب أيضا (9) واستشهدوا / بقولهم «قد كان من مطر» وتأويله قد كان شيء من مطر ، فيكون 
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1- الكافية ، 423.

2- من الآية 30 من سورة الحج.

3- شرح الوافية ، 381 وإيضاح المفصل ، 2 / 142 وفي المغني ، 1 / 319 أنكر وقوعها قوم ، قال : وهذا تكلف.

4- هذا رأي سيبويه والمبرد في من الواقعة بعد أفعل التفضيل ، الكتاب ، 4 / 225 والمقتضب ، 1 / 44 - 45 وانظر بقية الآراء في معاني الحروف ، للرماني 97 والمغني ، 1 / 321 وشرح الأشموني ، 3 / 45.

5- في الكتاب ، 4 / 224 «وأما من فتكون لابتداء الغاية في الأماكن».

6- من الآية 108 من سورة التوبة.

7- اقتصر أبو الفداء على إيراد دليل واحد ، وثمة أدلة أخرى انظرها في الإنصاف ، 1 / 370 وشرح الكافية ، 2 / 320 ورصف المباني ، 322 والمغني ، 1 / 318.

8- في الكتاب ، 4 / 225 «ولو أخرجت من كان الكلام حسنا ولكنه آكد بمن».

9- بشرط تنكير مجرورها فقط ، ونسب إلى الأخفش والكسائي وهشام جواز زيادتها بلا شرط ، شرح التصريح ، 2 / 8 - 9 ، وانظر شروط زيادتها في المغني ، 1 / 323.




للتبعيض واستدلّوا أيضا بقوله تعالى : (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ)(1) وقد قال : (يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً)(2) والجواب : أنّ من هاهنا أيضا للتبعيض ، أي يغفر لكم بعض ذنوبكم وهو خطاب لقوم نوح (3). 

وأمّا إلى وحتّى (4) فلانتهاء الغاية ، إلّا أنّ حتّى تفيد معنى ، «مع» أي يدخل ما بعدها فيما قبلها (5) بخلاف إلى ، فإذا قلت : قدم الحاجّ حتّى المشاة فكأنك قلت : مع المشاة ، وأكلت السمكة حتى رأسها ونمت البارحة حتّى الصباح أي أكلت الرأس مع السمكة ونمت الصباح مع البارحة ، هذا هو المختار ، وقيل : الضابط في دخول ما بعد حتّى فيما قبلها ، أن يكون ما بعدها داخلا في مسمّى ما قبلها فيدخل الرأس في الأكل لدخوله في مسمّى السمكة ولا يدخل الصباح في النوم ، لأنّه غير داخل في مسمّى البارحة وإلى لا يدخل ما بعدها فيما قبلها في الأصحّ (6) وقيل : يدخل ، وقيل : إن كان من جنس ما قبله دخل وإلا لم يدخل (7) ، وعلى الأصحّ فإنّما دخلت المرافق والكعبان في قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(8) ببيان ذلك من النبيّ صلى الله عليه وسلم بالفعل ، ولو لا ذلك لم يحكم بدخوله (9). 

وتجىء إلى بمعنى مع قليلا (10) كقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ)(11) وأمّا قوله تعالى : (كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى 

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 7862





1- من الآية 31 من سورة الأحقاف.

2- من الآية 53 من سورة الزمر.

3- المسألة خلافية انظرها في رصف المباني ، 325 وشرح الكافية ، 2 / 322 وشرح المفصل ، 8 / 13 والمغني ، 1 / 325.

4- الكافية ، 8 / 13 والمغني ، 1 / 325.

5- في الجنى ، 545 وذهب المبرد وابن السراج وأبو علي وأكثر المتأخرين إلى أنه داخل.

6- وهو قول أكثر المحققين ، الجنى ، 385 - 546.

7- شرح الوافية ، 381 - 382.

8- من الآية 6 من سورة المائدة.

9- إيضاح المفصل ، 2 / 144 وشرح الوافية ، 382 والنقل منه.

10- وبه قال الكوفيون وجماعة من البصريين المغني ، 1 / 75 ، والجنى ، 386.

11- من الآية 2 من سورة النساء.




اللهَ)(1) فهي للغاية أي من ينصرني إلى أن يتمّ أمر الله (2) وحتّى لا تدخل إلّا على اسم ظاهر (3) فلا يقال حتّاه كما يقال : إليه ، خلافا للمبرّد (4). 

وأمّا في (5) فمعناها الظرفيّة كقولك : جلست في المسجد وتكون كعلى قليلا كقوله تعالى : (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ)(6) أي على (7). 

وأمّا الباء (8) فتكون للإلصاق كقولك : به داء أي التصق الدّاء به ، وكقولك : أقسمت بالله أي ألصقت قسمي بالله ، وللاستعانة كقولك : كتبت بالقلم ، وللمصاحبة كقولك : اشتريت الفرس بسرجه ولجامه ، وللتعدية كخرجت به (9) ، ومنه قوله تعالى : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ)(10) أي أهبط القرآن جبريل ، وللمقابلة نحو : بعت هذا بهذا ، وبمعنى في كقولك : ظننت به خيرا ، وتكون زائدة في غير الموجب في خبر المبتدأ نفيا واستفهاما قياسا نحو : ما زيد بقائم ، وهل زيد بقائم ، وفي الموجب سماعا نحو : ألقى بيده ، وبحسبك زيد (11). 

وأمّا الّلام (12) فتستعمل لمعان : 

1 - للاختصاص نحو : الجلّ (13) للفرس ، والمال لزيد. 

2 - للتعليل نحو : ضربته للتأديب. 
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1- من الآية 14 من سورة الصف ، وفي الأصل وإذ قال.

2- الخصائص ، 2 / 308 وحروف المعاني ، 115 وتفسير النسفي ، 4 / 190.

3- هذا مذهب سيبويه ، انظر الكتاب ، 2 / 283.

4- شرح المفصل ، 8 / 16.

5- الكافية ، 423.

6- من الآية 71 من سورة طه.

7- هذا رأي الزمخشري ورده كثير من النحويين انظر المقتضب ، 2 / 318 وإيضاح المفصل ، 2 / 147 ورصف المباني ، 388 والمغني ، 1 / 168.

8- الكافية ، 423.

9- بعدها في شرح الوافية ، 382 بمعنى أخرجته.

10- من الآية 193 من سورة الشعراء.

11- شرح الوافية ، 382.

12- الكافية ، 423.

13- الجلّ : ما تلبسه الدابّة لتصان به. القاموس المحيط ، جلل.




3 - للزيادة كقوله تعالى : (عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ)(1) أي ردفكم (2). 

4 - أن تكون بمعنى «عن» إذا استعملت مع القول كقوله تعالى : (قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ)(3) وليس معنى الآية أنّ الكافرين / خاطبوا المؤمنين لأنّه لو كان كذلك لوجب أن يقول : سبقتمونا إليه ، فعلم أنّ معناه قال الذين كفروا عن الذين آمنوا (4). 

5 - أن تكون بمعنى واو القسم في التعجّب في اسم الله تعالى كقول الشّاعر : (5) 

لله يبقى على الأيّام ذو حيد

بمشمخرّ به الظّيّان والآس 

وأمّا ربّ فللتقليل (6) كما أنّ كم للتكثير ، ولربّ أحكام : 

أحدها : أنّ لها صدر الكلام لكونها لإنشاء التقليل. 

والثاني : اختصاصها بنكرة موصوفة بمفرد أو جملة نحو : ربّ رجل كريم اجتمعت به ، وربّ رجل أبوه عالم ، وربّ رجل مررت به ، واختصّت بالنكرة لعدم الاحتياج إلى المعرفة ، ووجب أن تكون النكرة موصوفة على الأصحّ (7) ليتحقّق 
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1- من الآية 72 من سورة النمل.

2- في المقتضب ، 2 / 36 وقال بعض المفسرين في قوله (الآية) معناه ردفكم ، وفي المغني ، 1 / 215 بل ضمن ردف معنى اقترب ، وانظر البيان ، للأنباري 2 / 227.

3- من الآية 11 من سورة الأحقاف.

4- تفسير النسفي ، 4 / 108.

5- البيت اختلف حول قائله فقد نسبه سيبويه في الكتاب ، 3 / 497 إلى أمية بن أبي عائذ ، ونسبه السكري في كتاب شرح أشعار العرب ، 1 / 439 وابن منظور في لسان العرب ، حيد ، إلى مالك بن خالد الخناعي الهذلي ، ونسبه ابن السيد البطليوسي في كتابه الحلل ، 96 إلى أبي ذؤيب الهذلي ، قال : وأبو عمرو يروي هذا الشعر للفضل بن عبّاس ، ونسبه ابن يعيش في شرح المفصل ، 9 / 99 لأمية بن أبي عائذ وأضاف قيل : بأن البيت لأبي ذؤيب أو للفضل بن العباس الليثي. وورد البيت من غير نسبة في المقتضب ، 2 / 323 ، وشرح الكافية ، 2 / 340 ورصف المباني ، 118 - 171 - 221 ومغني اللبيب ، 1 / 214 وهمع الهوامع ، 2 / 32 - 39 وشرح الأشموني ، 2 / 216. الحيد جمع حيد بالفتح وهو كلّ نتوء في قرن أو جبل ، والمشمخرّ : الجبل العالي ، الظيّان : ياسمين البر ، الآس : الريحان ، يبقى : أراد لا يبقى ، وهو حذف قياسيّ لأنّ المضارع وقع جوابا للقسم.

6- الكافية ، 423 وانظر إيضاح المفصل ، 2 / 149 وشرح الوافية ، 383.

7- هذا مذهب ابن السراج والفارسي وأكثر المتأخرين وقال الأخفش والفراء والزجاج وابن طاهر وابن خروف : لا يجب ذلك. انظر الأصول لابن السراج ، 1 / 417 - 418 وشرح الكافية ، 2 / 331 وهمع الهوامع ، 2 / 26. 




التقليل الذي هو مدلول ربّ ، لأنّه إذا وصف الشيء صار أخصّ مما لم يوصف (1). 

والثالث : أن يكون فعلها أي جوابها وعاملها فعلا ماضيا محذوفا غالبا ؛ لأنّ وضعها لتقليل تحقّق ، ولأنّ الصفة قد أغنت عنه وسدّت مسدّه ، وإنّما قيّد الحذف بالغالب (2) ، لأنّه قد يظهر نحو : ربّ رجل كريم اجتمعت به ، فكريم صفة لمجرور ربّ ، واجتمعت به هو فعلها الماضي ، وهو جوابها ، وعاملها الذي يتعلّق به ربّ ، ولا يتعلّق إلّا بما بعدها لما ذكرنا من أنّ لها صدر الكلام فلا يكون العامل إلّا بعدها ، وجوّز بعضهم (3) كون فعلها مضارعا نحو : ربّ رجل وجيه يقول ذلك ، وقد تدخل ربّ على مضمر يميّز ذلك المضمر بنكرة منصوبة نحو : ربّه رجلا ، وهذا الضمير مبهم كالضمير المستتر في : نعم رجلا زيد ، وهذا الضمير مفرد مذكّر عند البصريين نحو : ربّه رجلا ، وربّه رجلين ، وربّه رجالا ، وربّه امرأة وربّه امرأتين ، وربّه نساء ، لكونه راجعا إلى مقدّر ذهني لا لشيء مقدّم ذكره لتجب مطابقته ، خلافا للكوفيين فإنهم قالوا : بمطابقة هذا الضمير للتمييز في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ، فيقولون : ربّهما وربّهم وربّها وربّهنّ (4). 

وتلحق ربّ ما الكافة فتدخل على الجملة سواء كانت فعلية أو اسمية إذا قصدوا تقليل النسبة المفهومة من الجمل نحو : ربّما قام زيد ، وربّما زيد قائم ، ولا يقال : ربّما يقوم زيد ، لأنّ ربّ للزمان الماضي (5) ، وأمّا قوله تعالى : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ)(6) فهو بمنزلة المضيّ لصدق الوعد به (7). 

وأما واو ربّ فهي الواو التي يبتدأ بها في أول الكلام بمعنى ربّ ولهذا تدخل 
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1- شرح المفصل ، 8 / 28.

2- مراده ابن الحاجب في قوله في الكافية ، 423 «وفعلها ماض محذوف غالبا».

3- كابن هشام في المغني ، 1 / 137 وانظر رصف المباني ، 192.

4- شرح الوافية ، 383 وانظر الهمع ، 2 / 26 - 27.

5- شرح الوافية ، 383 وإيضاح المفصل ، 2 / 152.

6- من الآية 2 من سورة الحجر.

7- انظر المغني ، 1 / 137.




على النكرة الموصوفة وتحتاج إلى جواب مذكور أو محذوف ماض ، كما قيل في ربّ وهذا مذهب الكوفيين والمبرّد (1) فإنّ الجرّ عندهم بالواو لا بربّ ، والمذهب الآخر مذهب سيبويه (2) وغالب البصريين أنّ واو ربّ إنّما تجرّ بربّ مضمرة بعدها لأنّ ربّ تضمر بعد ثلاثة أحرف / الواو والفاء وبل ، أمّا الواو فكقوله : (3) 

وبلدة ليس بها أنيس 

إلّا اليعافير وإلّا العيس 

فجرّ بلدة بربّ مضمرة قالوا : (4) لأنّ الواو حرف عطف في الأصل ، وهو لا يعمل ، وأمّا الفاء فكقوله : (5)

فإن أهلك فذي حنق لظاه 

عليّ يكاد يلتهب التهابا

أي فربّ ذي حنق ، ومثله قوله : (6)

فحور قد لهوت بهنّ عين 

أي فربّ حور ، وأمّا بل فكقوله : (7)

بل بلد ملء الفجاج قتمه 
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1- المقتضب ، 2 / 318 - 346 والإنصاف ، 1 / 376 وشرح الكافية ، 2 / 333.

2- الكتاب ، 2 / 162 - 164.

3- قد تقدم الكلام على هذا الرجز ومواضع وروده في 1 / 196 بما يغنينا عن إعادته.

4- والقول للبصريين ، انظر الإنصاف ، 1 / 381.

5- البيت لربيعة بن مقروم الضبي ، ورد منسوبا له في أمالي ابن الشجري ، 1 / 143 برواية تكاد عليّ مكان عليّ يكاد ، وشرح شواهد المغني ، 1 / 466 وورد من غير نسبة في شرح الكافية ، 2 / 333 والمغني ، 1 / 164.

6- هذا صدر بيت لمالك بن عويمر الهذلي وعجزه : نواعم في المروط وفي الرّياط ورد منسوبا له في شرح الشواهد ، 2 / 232 وورد من غير نسبة في الإنصاف ، 1 / 380 وشرح المفصل ، 2 / 118 وشرح الأشموني ، على الألفية ، 2 / 232.

7- الرجز لرؤبة بن العجاج وقد ورد في ديوانه ، 3 / 150 وبعده : لا يشترى كتّانه وجهرمه ورد منسوبا له في لسان العرب ، جهرم ، وشرح الشواهد ، 2 / 232 وورد من غير نسبة في الإنصاف ، 2 / 529 ومغني اللبيب ، 1 / 112 وشرح الأشموني ، 2 / 232. القتام بزنة سحاب : الغبار ، الفجاج جمع فجّ وهو الطريق الواسع.




وأمّا واو القسم وتاؤه (1) فيتوقّفان على معرفة القسم ، وهو مصدر أقسمت ، والقسم في العرف اليمين ، والأفعال الموضوعة للقسم : أقسمت وحلفت وآليت وقد أجري مجراها : علم الله ، ويعلم الله ، وهو خبر في اللفظ ، إنشاء في المعنى ، بمنزلة قولك : بعت واشتريت وطلّقت ونحوها ، ولا يتمّ القسم إلّا بجملتين أولى وثانية ، الأولى نحو : حلفت بالله ، والثانية نحو : لقد قام زيد ، أو لتقومنّ ، ولكلّ واحدة منهما أحكام تخصّها : 

منها أنّ الأولى لا تكون إلّا إنشائيّة بخلاف الثانية فإنّها تكون خبريّة وطلبيّة ، والأولى لا تكون إلّا مؤكّدة للثانية ، والثانية مؤكّدة بالأولى ، والأولى هي القسم بالحقيقة لأنّها تشتمل على الاسم الذي يلصق به القسم ليعظم به ويفخّم وهو المقسم به كاسم الله في حلفت بالله ، والثانية هي المقسم عليها ، وإذا كانت الثانية خبريّة فهو القسم لغير الاستعطاف نحو : حلفت بالله لقد قام زيد ، وإذا كانت طلبيّة فهو القسم للاستعطاف نحو : حلفت بالله لتقومنّ ، ولكثرة القسم في كلامهم أكثروا التصرّف فيه على وجوه من التخفيف : 

منها أنّهم حذفوا الفعل وحرف القسم كما سنذكر ، وحذفوا الخبر من الجملة الأولى وهو قسمي في قولك : لعمري ولعمر أبيك ، ولعمر الله ويمين الله وايمن الله وايم الله وأمانة الله وعمر بفتح العين وضمّها بمعنى ، ولكنّ المستعمل في القسم المفتوح العين ، ومعنى لعمر الله ، الحلف ببقاء الله ودوامه ، وإذا قلت : لعمرك الله فكأنّك قلت : بتعميرك الله أي بإقرارك له بالبقاء ، وأمّا ايمن الله فاسم مفرد عند البصريين موضوع للقسم مأخوذ من اليمين والبركة كأنهم أقسموا بيمين الله ، وهمزته همزة وصل مفتوحة (2) وتدخل عليه لام الابتداء كما تدخل في قولك : لعمرك وذهب الكوفيون : إلى (3) أن أيمن جمع يمين وهمزته همزة قطع وإنما سقطت في الوصل 
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1- الكافية ، 423 - 424 وانظر إيضاح المفصل ، 2 / 155 وشرح الوافية ، 383 وما ذكره أبو الفداء بعد من أحكام القسم منقول بجملته من شرح المفصل ، 9 / 90 - 91.

2- هذا مذهب سيبويه ، 4 / 503 والمسألة خلافية انظر الإنصاف ، 1 / 404 وشرح المفصل ، 9 / 92 ، وقد حكى يونس كسرها أيضا.

3- زيادة يقتضيها السياق.




لكثرة الاستعمال ، وتحذف نونه فيبقى : ايم الله ، ويجوز في : ايم الله بحذف النون ، فتح الهمزة وكسرها ، وأمانة الله كذلك (1) مرفوعة بالابتداء والخبر محذوف ، ومن ذلك : عليّ عهد الله ، فعهد الله مرفوع بالابتداء وعليّ الخبر (2) ولمّا كانت أفعال القسم غير متعدية بنفسها ، عدّيت بالحروف التي هي واو القسم وتاؤه والباء. 

أمّا الواو : (3) فلا تكون إلّا عند حذف الجملة الأولى المقسم بها فلا يقال : حلفت والله ، لأنّ الواو عوض عن الباء والفعل / لأنّ الواو للجمع والباء للإلصاق وما ألصق بالشيء فقد جامعه ، ولا تستعمل أيضا في قسم الاستعطاف ، فلا يقال : والله أخبرني كما يقال : بالله أخبرني ، ولا تدخل على المضمر فلا يقال : وك لأفعلنّ كما يقال : بك لأفعلنّ وبه لأقومنّ ، وإنّما اختصّت الواو بالظاهر ، لأنّها بدل عن الباء ، والمضمر بدل عن المظهر ، فلم يجوّزوا دخولها على المضمر ، لئلا يجمعوا بين البدلين (4). 

وقد يحذف حرف القسم وحذفه على ضربين : بعوض وبغير عوض ، أمّا حذفه بعوض فنحو : ها الله لأفعلنّ أي والله لأفعلنّ ، وها الله لا أفعلنّ أي والله لا أفعلنّ ، فهنا قد عوّض من حرف القسم حرف التنبيه ، وكذلك يعوّض منه ألف الاستفهام نحو : آلله لأفعلنّ بالمدّ ، وجرّ اسم الله كما هو مع حرف التنبيه (5) ، وأمّا حذفه بغير عوض فنحو : الله لأفعلنّ بنصب اسم الله تعالى بفعل القسم المقدّر قال امرؤ القيس : (6) 

فقالت يمين الله مالك حيلة 
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1- في الأصل لذلك.

2- الكتاب ، 3 / 503 والمقتضب ، 2 / 324.

3- الكتاب ، 4 / 496.

4- إيضاح المفصل ، 2 / 154 وشرح المفصل ، 9 / 99 والهمع ، 2 / 39.

5- الكتاب ، 4 / 500 والمقتضب ، 2 / 322 - 323.

6- ديوانه ، 72 وعجزه : وما إن أرى عنك العماية تنجلي وروي بالضم ، على الابتداء ، والخبر محذوف والتقدير : لازمني يمين الله.




بنصب يمين ، ويجوز عند سيبويه (1) الله لأفعلنّ ، بالجرّ على إرادة الحرف المحذوف ، وردّه المبرّد بأنّ حرف الجرّ لا يعمل مضمرا (2) ، وإنّما يجوز الجرّ في اسم الله تعالى خاصّة لكثرة القسم به ، والنصب فيه وفي غيره. 

وأمّا التاء : فمثل الواو في وجوب حذف الفعل معها ، وهي مختصّة ببعض الظاهر وهو اسم الله تعالى : (3)(تَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ)(4) والتاء بدل من الواو كما أبدلت في تجاه وتراث فهي فرع الواو التي هي فرع الباء فلذلك ضاق مجالها ، واختصّت باسمه تعالى (5).

وأمّا الباء : فهي أعمّ من الواو والتاء لأنّها تستعمل مع الفعل ، وحذفه ، ومع السؤال وغيره ومع الظّاهر والمضمر ومع اسم الله وغيره (6) فمثالها مع الظّاهر ومع الفعل : حلفت بالله ، ومثالها مع حذفه : بالله قم ، ومثالها مع المضمر : حلفت بك وبه ، وأمثلة الباقي ظاهرة ، وإنّما اختصّت الباء بهذه الأمور ، لأنّها حرف جرّ وحروف الجرّ تضيف معنى الفعل وشبهه إلى ما بعدها ، فلذلك أضافت معنى أقسمت إلى المقسم به ، وظهر الفعل معها ودخلت على المضمر. 


ذكر أحكام جواب القسم 

(7) 

قد علمت أنّ القسم نوعان : قسم لغير السؤال والاستعطاف ، وقسم للسؤال والاستعطاف ، أما قسم غير السؤال والاستعطاف فيجاب أي يتلقّى بإنّ أو باللّام أو بكليهما ، أو بحرف النفي ، نحو : والله إنّ زيدا قائم ، وو الله لزيد قائم ، ونحو قوله 
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1- قال في الكتاب ، 3 / 498 «ومن العرب من يقول : الله لأفعلنّ وذلك أنه أراد حرف الجر وإياه نوى فجاز حيث كثر في كلامهم وحذفوه تخفيفا وهم ينوونه».

2- قال بعد ذكره ذلك «وليس هذا بجيد في القياس ، ولا معروف في اللغة ، ولا جائز عند كثير من النحويين وإنما ذكرناه لأنه شيء قد قيل وليس بجائز عندي» المقتضب ، 2 / 335.

3- الكتاب ، 3 / 496 - 499 والمقتضب ، 2 / 322 - 4 / 239.

4- من الآية 57 من سورة الأنبياء.

5- رصف المباني ، 172.

6- الكافية ، 424 وشرح الوافية ، 383.

7- المصدران السابقان.




تعالى : (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ)(1) فتلقّي القسم بهما ، وو الله ما زيد قائما ، وو الله لا رجل أفضل منك ، وإن كان المقسم عليه جملة فعليّة وفعلها ماض مثبت جاز تلقّيه باللّام وقد معا نحو : والله لقد قام زيد ، وأجاز بعضهم تلقيه بقد وحدها (2) كقوله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها)(3) جواب : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها)(4) وما بعده ، قال التبريزي (5) والتقدير لقد (6) ، وجاز تلقّيه باللّام وحدها كقول امرىء القيس (7) : 

حلفت لها بالله حلفة فاجر

لناموا فما إن من حديث ولا صال 

فتلقّاه / بقوله لناموا ، وإن كان فعل الجملة المقسم عليها مضارعا مثبتا فيتلقّى باللّام ونون التأكيد ، كقوله تعالى : (وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ)(8) وقد تحذف نون التأكيد في ضرورة الشّعر كقوله : (9)

لئن تك قد ضاقت عليّ بيوتكم 

ليعلم ربّي أنّ بيتي أوسع 

أي ليعلمنّ ربّي ، وإن كان الفعل منفيا فيلزم الماضي «ما» ، نحو : والله ما قام زيد ، وقد يكون ماضيا لفظا ومستقبلا معنى فتدخل عليه ، «لا» نحو : والله لا قمت ، 
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1- الآيتان 1 - 2 من سورة العصر.

2- والأولى الجمع بين اللام وقد ، شرح الكافية ، 2 / 339 والهمع ، 2 / 42.

3- من الآية 9 من سورة الشمس.

4- الآية 1 من سورة الشمس.

5- لعله يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي المعروف بالخطيب التبريزي أصله من تبريز ، ونشأ ببغداد ورحل إلى بلاد الشام ، وأخذ عن أبي العلاء وأخذ منه الجواليقي ، وهو من أئمة اللغة والأدب له من التصانيف تهذيب إصلاح المنطق ، وشرح اللمع لابن جني ، وشرح المقصورة الدريديه توفي سنة 502 ه ، ترجمته في نزهة الألباء ، 372 والبلغة ، 283 والبغية ، 2 / 338 والأعلام ، 9 / 197.

6- نسب الأنباري في البيان ، 2 / 312 - 516 هذا القول إلى الفراء وليس في المعاني 3 / 267 ما يفيد ذلك.

7- البيت لامرىء القيس ورد في ديونه 108 وورد منسوبا له في شرح المفصل ، 9 / 20 - 21 - 97 وشرح شواهد المغني ، 1 / 494 وورد من غير نسبة في مغنى اللبيب ، 1 / 173 - 2 / 636 وهمع الهوامع ، 1 / 124 - 42.

8- الآية 32 من سورة يوسف.

9- البيت لم يعرف قائله ورد في شرح الكافية ، 2 / 339 - 394 - 404 برواية أوسع وانظره في شرح الشواهد ، 3 / 215 وشرح التصريح ، 2 / 254 وشرح الأشموني على الألفية ، 2 / 215 ، 4 / 30.




وكقول الشّاعر : (1) 

حسب المحبّيين في الدّنيا عذابهم 

والله لا عذّبتهم بعدها سقر

أي لا تعذّبهم ، ويلزم المضارع أعني المنفي ما أو لا مع نون التأكيد وبدونها نحو : والله لا أفعلنّه أبدا ، وو الله ما أفعل ، ويجوز حذف حرف النفي من المضارع المنفي المذكور لدلالة الحال عليه كقول الشاعر : (2) 

تنفكّ تسمع ما حييت بهالك حتّى تكونه 

أي لا تنفكّ ، وكقوله تعالى : (قالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ)(3) أي لا تزال ، وكقول امرىء القيس : (4)

فقلت يمين الله أبرح قاعدا

ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

أي لا أبرح ، وكقول الآخر : (5)

لله يبقى على الأيّام ذو حيد 

أي لا يبقى. 

وأمّا قسم السؤال والاستعطاف ، فلا يحتاج جوابه إلى ما ذكر من إنّ أو اللام أو حرف النفي ، لقيام الطلب أو ما في معناه مقام ذلك كقولك : بالله أخبرني هل قام زيد ، وكقولك في النهي : بالله لا تقم ونحو ذلك. 
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1- البيت لمؤمل بن أميل ، ورد منسوبا له في خزانة الأدب ، 3 / 522 - 4 / 228 (طبعة بولاق) وورد من غير نسبة في مغنى اللبيب ، 1 / 243.

2- البيت لخليفة بن نزار ورد منسوبا له في خزانة الأدب ، 4 / 47 - 48 (طبعة بولاق) وورد من غير نسبة في الإنصاف ، 2 / 824 وشرح المفصل ، 7 / 109 - 110 وشرح الكافية ، 2 / 295 - 340 وهمع الهوامع ، 1 / 111.

3- من الآية 85 من سورة يوسف.

4- البيت لامرىء القيس ورد في ديوانه ، 107 وورد منسوبا به في الكتاب ، 3 / 503 - 504 والخصائص ، 2 / 284 وشرح المفصل ، 7 / 110 - 8 / 37 - 9 / 104 والحلل ، 99 وشرح الشواهد ، 1 / 228 ، وشرح التصريح ، 2 / 38 وورد من غير نسبة في المقتضب ، 2 / 325 وشرح الكافية ، 2 / 340 ومغني اللبيب ، 2 / 637 وهمع الهوامع ، 2 / 38 وشرح الأشموني ، 1 / 228.

5- تقدم الكلام على هذا الشاهد في 2 / 77.





ذكر حذف جواب القسم 

(1) 

ويحذف جواب القسم إذا تقدّم على القسم ما يدلّ عليه نحو : زيد عالم والله ، وكذلك يحذف إذا اعترض القسم أي توسّط نحو : زيد والله قائم ، فجواب القسم في كله محذوف لدلالة الجملة المتقدمة والمعترضة على الجواب لأنّه مثلها بعينها (2). 

وأمّا عن : (3) فللمجاوزة نحو : رميت عن القوس ، لأنّها يقذف عنها بالسّهم ويتجاوز عنها ، وأطعمه عن جوع وكساه عن عري لأنّه يجعل الجوع والعري متجاوزين عنه ، ويدخل عليها حرف الجرّ فتكون اسما بمعنى الجانب نحو : جلست من عن يمينه ، أي من جانبها (4). 

وأما على (5) : فمعناها الاستعلاء تقول : جلست على الحصير ، وعليه دين ، وفلان أمير علينا ، قال تعالى : (فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ)(6)(7) وتقول في سعة الكلام : مررت عليه إذا جزته ، وتكون اسما كقولك : قمت من على الحائط ، وكقول الشاعر : (8) 

غدت من عليه بعد ما تمّ ظمؤها

...
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1- الكافية ، 424.

2- شرح الوافية ، 384.

3- الكافية ، 424.

4- إيضاح المفصل ، 2 / 156 وشرح الوافية ، 384 ورصف المباني ، 367 والمغني ، 2 / 149.

5- الكافية ، 424.

6- من الآية 28 من سورة المؤمنون.

7- شرح الوافية ، 384 وفي إيضاح المفصل ، 2 / 156 : والأول للاستعلاء الحقيقي والثاني للمجازي ، والآية للحسي.

8- البيت لمزاحم بن الحارث العقيلي وعجزه : تصلّ وعن قيض بزيزاء مجهل ورد منسوبا له في شرح المفصل ، 8 / 37 - 38 والحلل ، 78 ولسان العرب ، علا وشرح الشواهد ، 2 / 226 وشرح التصريح على التوضيح ، 2 / 19 وشرح شواهد المغني ، 1 / 425 وورد من غير نسبة في الكتاب ، 4 / 231 برواية بعد ما تمّ خمسها ، والمقتضب ، 3 / 53 ومعاني الحروف ، 107 وشرح الكافية ، 2 / 343 ورصف المباني ، 371 ومغني اللبيب ، 1 / 146 - 2 / 532 وشرح ابن عقيل ، 3 / 28 وهمع الهوامع ، 2 / 36 وشرح الأشموني ، 2 / 226.




أي من فوقه يصف قطاة غدت من فوق فرخها طالبة للورد. 

وأما الكاف (1) : فللتشبيه نحو : زيد كالأسد ، وزائدة (2) كقوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)(3) ويدخل عليها حرف الجرّ فتكون اسما بمعنى مثل (4) كقوله : (5) 

يضحكن عن كالبرد المنهمّ 

وأمّا منذ ومذ : (6) فيكونان اسمين وقد تقدّما في الظروف ، ويكونان حرفي جر ، ويفرّق بينهما ، أمّا من جهة اللفظ ، فإنّهما إذا كانا اسمين رفع ما بعدهما وإن كانا حرفين جرّ ما بعدهما وأمّا من جهة المعنى ، فإنّهما إذا كانا حرفين / تعلّقا بما قبلهما وكان الكلام بهما جملة واحدة ، وإذا كانا اسمين ورفع ما بعدهما كقولك : ما رأيته مذ يومان ، كان الكلام جملتين الجملة الأولى فعليّة والثانية اسميّة يصحّ أن يصدق في إحداهما ويكذب في الأخرى (7) فيصدق في قوله : ما رأيته ويكذب في قوله : مذ يومان ، وهذا المعنى مستحيل فيهما إذا كانا حرفين ، وفرق آخر : أنّهما إذا كانا حرفين فالمعنى كائن فيما دخلا عليه لا فيهما ، فإذا قلت : زيد عندنا مذ شهر ، وخفضت كان الشّهر هو الذي حصل فيه الاستقرار هناك وكانت مذ حينئذ بمعنى في ، وإن رفعت الشهر تعيّنت مذ للاسميّة وكان المعنى أنّ الوقت الذي حصل فيه الاستقرار شهر ، وذهب قوم من النحاة إلى أنهما لا يكونان إلّا اسمين فإذا رفعت ما بعدهما كان التقدير 
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1- الكافية ، 424.

2- المغني ، 1 / 179.

3- من الآية 11 من سورة الشورى.

4- في الكتاب ، 1 / 408 إلا أن ناسا من العرب إذا اضطروا في الشعر جعلوها بمنزلة مثل ، وانظر شرح الوافية ، 384 وشرح المفصل ، 8 / 42 وشرح الكافية ، 2 / 343 ورصف المباني ، 196 والهمع ، 2 / 30.

5- هذا عجز بيت من الرجز للعجاج وقبله : بيض ثلاث كنعاج جمّ ورد في ديوانه ، 2 / 87 وورد منسوبا له في شرح الشواهد ، 2 / 225 وشرح التصريح على التوضيح ، 2 / 18 وشرح شواهد المغني ، 1 / 503 ، وورد من غير نسبة في شرح المفصل ، 8 / 42 - 44 ومغنى اللبيب ، 1 / 180 وهمع الهوامع ، 2 / 31. المنهمّ : الذائب يعني أن النسوة يضحكن عن أسنان كالبرد الذائب لطافة ونظافة.

6- الكافية ، 424.

7- شرح المفصل ، 8 / 44 - 45 ويبدو أن المصنف ينقل عنه.




ما تقدّم ، وإذا خفضت كانا في تقدير اثنين مضافين وإن كانا مبنيين (1) كقوله تعالى : (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ)(2) وهما لابتداء الغاية في الزمان الماضي ، كما أنّ من الابتداء الغاية في المكان نحو : ما رأيته مذ يوم الجمعة ، ويدخلان على الزمن الحاضر فيكونان بمعنى في نحو : ما رأيته مذ يومنا أو مذ شهرنا ، أي في يومنا أو شهرنا (3) ، والبصريون يخصّون من بغير الزمان فلا يجيزون : ما رأيته من يوم الجمعة ، والكوفيون يجيزونه (4). 

وأمّا حاشا وعدا وخلا (5) : ففيها معنى الاستثناء ، وإذا جررت بها تكون حروفا (6) ، وإذا نصبت بها تكون أفعالا قد أضمر فاعلوها ، فإن دخلت «ما» عليها كقولك : قام القوم ما عدا عمرا ، تعيّنت للفعليّة وتعيّن النصب ، واعلم أنّ «كي» عند الزمخشري (7) وغيره من البصريين حرف جرّ بمنزلة اللام إذا قال : جئتك لأمر ، فتقول : كيمه كما تقول : لمه ، لأنّ كي دخلت على ما الاستفهاميّة وهي اسم فلا بدّ من أن تكون كي حرفا من حروف الجرّ لدخولها على الاسم ، لأنّها لو كانت هي الناصبة للفعل لم تدخل على الاسم ، لأنّ عوامل الأفعال لا تدخل على الأسماء. 


ذكر حذف حرف الجرّ 

(8) 

ويحذف حرف الجرّ فيتعدّى الفعل بنفسه كقوله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً)(9) أي من قومه وكقول الشاعر : (10) 
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1- ورده ابن هشام في المغني 1 / 335 حيث قال : والصحيح أنّهما حرفا جرّ. وانظر الإنصاف ، 1 / 382 وشرح التصريح ، 2 / 20 - 21.

2- من الآية 6 من سورة النمل.

3- شرح الوافية ، 385.

4- الإنصاف ، 1 / 370 والنقل من شرح الوافية ، 385.

5- الكافية ، 424.

6- شرح المفصل ، 8 / 49 والهمع ، 1 / 31.

7- المفصل ، 291 ، والإنصاف ، 2 / 570.

8- المفصل ، 291 وإيضاح المفصل ، 2 / 160.

9- من الآية 155 من سورة الأعراف.

10- هذا صدر بيت لم يعرف قائله وعجزه : ربّ العباد إليه الوجه والعمل ورد في الكتاب ، 1 / 37 والمقتضب ، 2 / 320 والخصائص ، 3 / 247 وشرح المفصل ، 7 / 63 ، 8 / 51 وشرح الشواهد ، 2 / 194 ، وشرح التصريح ، 1 / 394 وهمع الهوامع ، 2 / 82 وشرح الأشموني ، 2 / 194. 




أستغفر الله ذنبا لست محصيه 

...

أي من ذنب ، ودخلت الدار أي في الدار ، وكقول الشّاعر : (1) 

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 

فقد تركتك ذا مال وذا نشب 

أي أمرتك بالخير ، وكقولك : كلت زيدا ، ووزنت زيدا ، أي كلت لزيد الطعام ، ووزنت لزيد الدراهم ، فحذفوا حرف الجرّ ، وحذفوا أيضا الطعام والدراهم ، لأنّ معناه : كلت الطعام ووزنت الدراهم لزيد (2) وإذا حذفت حروف الجرّ وجب النصب لأنه مفعول ، فلا وجه إلا النصب ، ويحذف حرف الجرّ مع أنّ المفتوحة المشددة وأن المفتوحة المخففة كثيرا مستمرا والمراد بالمفتوحة / المخففة الناصبة للفعل لا المخففة من الثقيلة ، ولا المفسرة نحو : عجبت أنك قائم وجئت أنّك أكرمتني أي من أنك ولأنّك (3) وكقوله تعالى : (يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ ، وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)(4) أي وبأن تقولوا ، ومثل ذلك كثير في الكتاب العزيز وغيره ، وجميع ذلك إمّا منصوب أو في موضع النصب. 

فإن قيل : إذا كان الفعل لا يتعدّى إلّا بحرف الجرّ فكيف تعدّى بعد حذفه فنصب المفعول؟ فالجواب : أنّ الفعل إذا تعدّى بحرف الجرّ وكثر استعماله وصار ذلك معلوما حذف اختصارا حين علم أنّ أصل الكلام كذلك كما حذفوا أشياء كثيرة من الكلام لحصول العلم بها تخفيفا ، كحذف المبتدأ والخبر ونحوهما ، وهذا هو المسمّى بالمنصوب بنزع الخافض وقد يزاد حرف الجرّ مع الفعل المتعدّي تأكيدا 
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1- البيت اختلف حول قائله ، ورد منسوبا لعمرو بن معد يكرب في الكتاب ، 1 / 37. وأمالي ابن الشجري ، 1 / 165 - 2 / 240 والحلل ، 34 ومغني اللبيب ، 1 / 315 وذكر البطيلوسي في الحلل ، 34 أن البحري نسبه في نوادره لأعشى طرود. وورد البيت من غير نسبة في المقتضب ، 2 / 35 - 320 والمحتسب ، 1 / 51 وشرح المفصل ، 2 / 44 - 8 / 50 وهمع الهوامع ، 2 / 82. النشب : الأشياء الثابتة التي لا براح لها كالدور والضياع.

2- قوله لزيد كرر في الأصل.

3- إيضاح المفصل ، 2 / 160 والنقل منه مع اختلاف يسير.

4- من الآية 169 من سورة البقرة.




للمعنى وتقوية لعمل العامل نحو : نصحت زيدا ونصحت له وشكرته وشكرت له (1) ، وقد يزاد حملا على تداخل المعنيين كقوله : (2) 

نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 

فعدّى نرجو بالباء لمّا كان الرجاء بمعنى الطّمع أي ونطمع بالفرج ، والقياس أن لا يضمر حرف الجرّ ، لأنّه والمجرور كشيء واحد ، وقد جاء ذلك في مواضع لا يقاس عليها منها : إضمار ربّ وإضمار باء القسم قليلا في قولك : الله لأفعلنّ بجرّ اسم الله تعالى ، وجرّ هذا عند المحققين لا يجوز إلّا مع همزة الاستفهام أو هاء التنبيه كقولك : الله لأفعلنّ وها الله لأفعلنّ ، ليكون عوضا عن حرف القسم (3) ، وأضمر حرف الجرّ شاذا ، فمنه إضماره في قول رؤبة : (4) «خير عافاك الله» بجرّ خير ، إذ قيل له : كيف أصبحت ، وأجاز سيبويه في قول زهير : (5) 

بدا لي أنّي لست مدرك ما مضى 

ولا سابق شيئا إذا كان جائيا

خفض سابق على إضمار الباء في مدرك ، أي لست بمدرك ولا سابق (6). 
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1- الهمع ، 2 / 82.

2- النابغة الجعدي ، ورد في ديوانه ، 216 ونسب له في رصف المباني ، 142 ورد من غير نسبة في الإنصاف ، 1 / 284 والمغني ، 1 / 108.

3- الكتاب ، 3 / 496 والمقتضب ، 2 / 322 وشرح الكافية ، 2 / 336.

4- انظر القول في إيضاح المفصل 2 / 162 والإنصاف 2 / 530 وشرح المفصل 8 / 53 والأشباه والنظائر ، 3 / 8.

5- البيت اختلف حول قائله. ورد في ديوان زهير ، 227 برواية : ولا سابقي شيء إذا كان جائيا وورد في الكتاب ، 1 / 165 برواية ولا سابقا وفي 3 / 29 - 51 - 100 برواية ولا سابق منسوبا لزهير أيضا ، ونسبه أيضا لصرمة الأنصاري في الكتاب ، 1 / 306 ورواه من غير نسبة أيضا في الكتاب ، 2 / 155 ورواه البطليوسي في الحلل ، 110 منسوبا لزهير وقال : يروى لصرمة الأنصاري ورواه ابن الأنباري في الإنصاف ، 1 / 191 - 395 منسوبا لزهير ولابن صرمة الأنصاري ، في حين رواه ابن هشام في المغني 1 / 96 - 288 - 2 / 476 - 478 منسوبا لزهير ، ومن غير نسبة في 2 / 460 - 478 - 551 - 678 وورد البيت من غير نسبة في الخصائص ، 2 / 353 - 424 ورواه السيوطي منسوبا لزهير في شرح شواهد المغني ، 2 / 695 والهمع ، 2 / 141.

6- الكتاب ، 3 / 29.





ذكر الحروف المشبّهة بالفعل 


اشاره

(1) 

وهي : إنّ وأنّ وكأنّ وليت ولعلّ ولكنّ ، تدخل على الجملة الاسميّة فتنصب المبتدأ ويسمّى اسمها وترفع الخبر ويسمّى خبرها ، ووجه شبهها بالفعل المتعدي أنّها تقتضي اسمين كما يقتضيهما الفعل المتعدّي ، فتنصب أحدهما وترفع الآخر كما صنع في مقتضى الفعل المتعدّي ، وقدّم المنصوب على المرفوع للفرق بين الفعل وما أشبهه (2) وكلّها لها صدر الكلام غير أنّ المفتوحة ، وإنّما كان لها صدر الكلام لأنّ كلا منها يدلّ على قسم من أقسام الكلام من تمن أو ترجّ أو استدراك أو غير ذلك فوجب التقديم ، وأمّا أنّ المفتوحة فإنّها مع ما في حيّزها في تأويل المفرد ، وإنّما التزموا أن لا تكون أوّل الكلام (3) لئلا تبقى عرضة لدخول إنّ المكسورة عليها ، فإنه لا يجوز أن تقول : إنّ أنّ زيدا منطلق عند سيبويه (4) وذكر أنّ / العرب اجتنبت ذلك كراهة لاجتماع اللفظين المشتبهين ، وأجازه الكوفيون (5) وتلحق هذه الحروف ما (6) فتلغيها عن العمل على الأفصح ، وتدخل حينئذ على الجملة الفعليّة أيضا ، كقولك : إنّما زيد قائم ، وإنما قام زيد (7) ، ولا يتحتم الإلغاء مع ما بل يجوز الإعمال أيضا (8) 
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1- الكافية ، 424.

2- في شرح الوافية ، 388 وما أشبه الفعل.

3- بعدها في شرح الوافية ، 389 لئلا تلتبس ب «أنّ» التي بمعنى لعلّ ، وتلك لا تكون إلا أول الكلام ثم قال ابن الحاجب : أو لئلا تكون عرضة. وهو ما نقله أبو الفداء هنا. وانظر إيضاح المفصل ، 2 / 165.

4- في الكتاب 3 / 124 : واعلم أنه ليس يحسن لأنّ أن تلي إنّ ، ولا أنّ كما قبح ابتداؤك الثقيلة المفتوحة. وانظر إيضاح المفصل ، 2 / 165.

5- شرح المفصل ، 8 / 59 - 60.

6- الكافية. ، 424.

7- شرح الوافية ، 389 والنقل منه.

8- قال الزجاجي في الجمل ، 304 : ومن العرب من يقول : إنما زيدا قائم ولعلما بكرا مقيم فيلغي ما ، وينصب بإن وكذلك سائر أخواتها» وظاهر كلام أبي الفداء تبعا أيضا لابن الحاجب في شرح الوافية ، 389 أنه يجوز في الأدوات جميعها الإعمال والإلغاء في حين أن جمهور النحويين قيدوا ذلك فقالوا : إن قرنت هذه الأدوات ب «ما» الزائدة ألغيت وجوبا ، إلا ليت فجوازا ، واقتصار أبي الفداء في التمثيل ببيت النابغة لعله يفيد أنه تابع للجمهور ، انظر لذلك كتاب ، 3 / 130 وشرح المفصل ، 8 / 54 والهمع ، 1 / 143 وشرح الأشموني ، 1 / 283.




كما في قول النّابغة : (1)

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا

إلى حمامتنا ونصفه فقد

بالوجهين ، برفع الحمام ونصبه (2)


ذكر إنّ وأنّ 

اشارة
(3) 

إنّ المكسورة لا تغيّر معنى الجملة بمعنى أنّها لا تخرجها عن حكم الاستقلال ولذلك يحسن السكوت على الجملة التي دخلت عليها ، كما كان يحسن السكوت عليها قبل دخولها فإذا قلت : إنّ زيدا قائم ، أفدت به ما أفدت بقولك : زيد قائم مع زيادة التأكيد والمبالغة ، وأنّ المفتوحة تغيّر معنى الجملة وتجعلها في تأويل المفرد ، الذي هو مصدر خبرها نحو : أعجبني أنّك قائم أي قيامك ، وأعجبني أنّ زيدا أخوك أي أخوّة زيد ، فهي مع الجملة التي بعدها في تأويل المفرد ، فإن تعذّر قدّرت بالكون نحو : أعجبني أنّ هذا زيد ، أي كونه زيدا ، ومن أجل كون المكسورة لا تغيّر معنى الجملة ، وجب الكسر لفظا أو حكما في كلّ موضع تبقى فيه الجملة بحالها ، ومن أجل كون المفتوحة تغيّر معنى الجملة وتجعلها في حكم المفرد ، وجب الفتح لفظا أو حكما في كلّ موضع تكون مع ما بعدها في محلّ المفرد. (4) 
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1- النابغة هو زياد بن معاوية ويكنى أبا أمامة انظر أخباره في طبقات فحول الشعراء ، 1 / 50 والشعر والشعراء ، 1 / 92 والبيت ورد في ديوانه ، 24 وورد منسوبا له في الكتاب ، 2 / 137 ، والخصائص ، 2 / 460 ومعاني الحروف ، 89 والإنصاف ، 2 / 479 ورصف المباني ، 299 - 316 - 308 ومغني اللبيب ، 1 / 63 - 286 - 308 وشرح الشواهد ، 1 / 482 وشرح التصريح ، 1 / 225 ، وورد من غير نسبة في شرح الكافية ، 2 / 348 وهمع الهوامع ، 1 / 65 - 143 وشرح الأشموني ، 1 / 284.

2- في الكتاب ، 2 / 137 : وأما ليتما زيدا منطلق ، فإن الإلغاء فيه حسن وقد كان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعا ، وهو قول النابغة الذبياني (البيت).

3- الكافية ، 424.

4- إيضاح المفصل ، 2 / 166 وشرح المفصل ، 8 / 59.




ذكر المواضع التي تكسر فيها إنّ 
(1) 

وهي تكسر إذا وقعت ابتداء لكونه موضع الجملة نحو : إنّ زيدا قائم ، وتكسر أيضا بعد القول نحو : قلت إنّ زيدا قائم ، لأنّ مقول القول جملة (2) ، وتكسر أيضا إذا وقعت جواب القسم ، نحو : والله إنّ زيدا قائم لأنّ جواب القسم لا يكون إلّا جملة (3) وتكسر أيضا بعد الموصول نحو : جاءني الذي إن أباه عالم ، لأنّ صلة الموصول لا تكون (4) إلّا جملة ، قال الله تعالى : (وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ)(5) أي الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ، وتكسر أيضا إذا وقعت بعد واو الحال نحو : جاءني زيد وإنه ضاحك ، وبعد حتّى التي للابتداء خاصة نحو : قام القوم حتّى إن زيدا قائم ، وبعد «ألا» و «أما» (6) من حروف التنبيه نحو قوله تعالى : (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ)(7) وكذلك تكسر إذا وقع في خبرها الّلام نحو : علمت إنك لقائم ، قال الله تعالى : (إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ)(8) وبعد حروف التصديق نحو : نعم إنّ زيدا قائم. 

ذكر مواضع فتحها 
(9) 

وهي تفتح إذا كانت مع ما بعدها فاعلة نحو : بلغني أنّ زيدا عالم أي بلغني علم زيد ، لوجوب كون الفاعل مفردا ، وتفتح أيضا إذا وقعت مفعولة نحو : كرهت أنّ زيدا جاهل أي كرهت جهل زيد ، وتفتح أيضا إذا كانت مع ما بعدها / مبتدأ نحو : عندي أنك عالم ، لأنّ المبتدأ من خواصّه أن يكون مفردا ، وتفتح أيضا إذا وقعت بعد «لو لا» 
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1- الكافية ، 424.

2- الكتاب ، 3 / 142.

3- الكتاب ، 3 / 146.

4- في الأصل لا يكون.

5- من الآية 76 من سورة القصص.

6- غير واضحة في الأصل.

7- من الآية 13 من سورة البقرة.

8- من الآية 11 من سورة العاديات.

9- الكافية ، 424.




نحو : لو لا أنّك منطلق انطلقت لأنّ ما بعد لو لا مبتدأ خبره محذوف ، لأنّ المفرد بعد لو لا ملتزم في الاستعمال ، وتفتح أيضا إذا وقعت بعد «لو» نحو : لو أنّك قائم لوقوعها موقع المفرد لكونه فاعلا لفعل محذوف أي لو وقع قيامك كان كذا ، وتفتح أيضا إذا وقعت بعد حرف الجرّ نحو : عجبت من أنّك منطلق أي من انطلاقك لأنّ المجرور لا يكون إلّا مفردا ، وتفتح أيضا إذا وقعت بعد حيث أيضا على المختار ، وإن كانت الجملة بعدها ملتزمة اعتبارا بالأصل لأنّها ظرف ، والأصل إضافتها إلى المفرد فاعتبر الأصل فيها (1) واعلم أنه إذا تعذّر تأويل الجملة التي بعد أنّ بالمفرد قدّرت بالكون ، كقوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ)(2) أي لو ثبت كون ما في الأرض (3). 

ذكر المواضع التي يجوز فيها كسر إن وفتحها 
(4) 

وهو أنّ كلّ موضع وقعت فيه واحتمل أن تقدّر موضعا للجملة ، وأن تقدّر موضعا للمفرد ، جاز الكسر والفتح باعتبار التقديرين مثل قوله : (5) 

وكنت أرى زيدا كما قيل سيّدا

إذا أنّه عبد القفا واللهازم 

فإن قدّرت أنّها وقعت موقع إذا هو عبد القفا ، كسرت لمكان الجملة ، وإن قدّرت إذا العبوديّة والخبر محذوف فتحت لوقوعها موقع المفرد ، لأنّ المعنى فإذا العبودية حاصلة ، وكذلك إذا قلت : من يكرمني فإنّي أكرمه إن قدّرت أنّها وقعت موقع 
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1- هذا رأي ابن الحاجب في شرح الوافية ، 390 ، ونصّ ابن هشام في المغني ، 1 / 132 على ندرة إضافتها إلى المفرد ، ثم قال : والكسائي يقيسه. وانظر الهمع ، 1 / 137 وحاشية الصبان ، 1 / 274.

2- من الآية 27 من سورة لقمان.

3- إيضاح المفصل ، 2 / 169 - 170.

4- الكافية ، 424.

5- البيت لم يعرف قائله وقد ورد في الكتاب ، 3 / 144 والمقتضب ، 2 / 350 - والخصائص ، 2 / 399 وشرح المفصل ، 4 / 97 - 8 / 61 - 62 وشرح الكافية ، 2 / 340 - 350 وشرح الأشموني ، 1 / 276 وشرح التصريح ، 1 / 228 وهمع الهوامع ، 1 / 138 عبد القفا واللهازم : كناية عن الخسّة واللهازم جمع لهزمة بكسر اللّام وهي طرف الحلقوم أراد أنه ظنّ سيادته فلما نظر إلى قفاه ولهازمه تبيّن عبوديته ولؤمه ، وخصّ هذين لأنّ القفا موضع الصفع ، واللهازم موضع اللكز والمعنى كنت أظنّ سيدا كما قيل ؛ فإذا هو ذليل خسيس.




فأنا أكرمه ، كسرت لمكان الجملة ، وإن قدّرت فجزاؤه أني أكرمه أي فجزاؤه الإكرام فتحت لوقوعها خبر المبتدأ وهو موضع المفرد الذي هو الإكرام (1). 

ذكر العطف على اسم إنّ المكسورة بالرفع 
(2) 

لمّا كانت إنّ المكسورة لم تغيّر معنى الجملة صحّ أن تقدّر كالعدم ، فيعطف على محلّ اسمها ، لأنّ معنى الابتداء باق فيه لكن بشرط أن تكون مكسورة لفظا أو حكما ، لأنّ المفتوحة تغيّر معنى الجملة إلى المفرد ، فمثال إن المكسورة لفظا : إنّ زيدا منطلق وعمرو بالرفع عطفا على محلّ اسمها ، ومثال إنّ المكسورة حكما الداخلة على ما أصله المبتدأ والخبر ، كالداخلة على مفعولي أفعال القلوب فهي مكسورة حكما وإن كانت مفتوحة لفظا نحو : ظننت أنّ زيدا قائم فيجوز العطف على موضع اسمها بالرفع ، وإنّما قلنا إنّ : المفتوحة بعد أفعال القلوب في حكم المكسورة ، لأنّ هذه الأفعال إذا علّقت رجع ما بعدها إلى أصله من المبتدأ والخبر نحو : علمت لزيد قائم (3) ومن ذلك بيت الكتاب : (4) 

وإلّا فاعلموا أنّا وأنتم 

بغاة ما بقينا في شقاق 

/ فعطف على محلّ المكسورة حكما المفتوحة لفظا ، أنتم ، وهو صيغة المرفوع ، وبغاة خبر أنتم ، وأمّا خبر أنّ فمحذوف لدلالة خبر المعطوف عليه ، لأنّه بلفظه إذ تقديره : فاعلموا أنّا بغاة وأنتم بغاة ، وشرط العطف بالرفع أن يمضي الخبر لفظا أو تقديرا ، فاللفظ كقولك : إنّ زيدا قائم وعمرو والتقدير كقولك : إنّ زيدا وعمرو قائم ، وأنّا وأنتم بغاة ، لأنّ التقدير : إنّ زيدا قائم وعمرو قائم ، بخلاف قولك : إنّ زيدا وعمرو قائمان ، فإنه ممتنع عند البصريين (5) لأنه لم يجىء عنهم مثله 
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1- بعدها في شرح الوافية ، 391 والمبتدأ محذوف أي جزاؤه.

2- الكافية ، 424.

3- شرح الوافية ، 391 وانظر الإنصاف ، 1 / 185 وشرح الكافية ، 2 / 353.

4- البيت لبشر بن أبي خازم ورد في ديوانه ، 165 برواية : ما حيينا مكان ما بقينا ، وورد منسوبا له في الكتاب ، 2 / 156 والإنصاف ، 1 / 190 وشرح المفصل ، 8 / 69 - 70 وشرح التصريح ، 1 / 228 وورد من غير نسبة في شرح الكافية ، 2 / 353.

5- الإنصاف ، 1 / 185.




ولا يستقيم قياسه على محلّ الإجماع أعني : إنّ زيدا وعمرو قائم ، لأنّ الأول منصوب بإنّ ، والثاني مرفوع بالابتداء بخلاف : إن زيدا وعمرو قائمان لأنّه يلزم أن يكون قائمان معمولا لإنّ وللابتداء معا وهو باطل (1) ، لأنّه من حيث هو معمول للابتداء لا يكون معمولا لإنّ ، ومن حيث هو معمول لإنّ لا يكون معمولا للابتداء ، وإلّا لزم اجتماع عاملين مختلفين على معمول واحد ، فيلزم أن يكون معمولا لإنّ ، غير معمول لإنّ وهو فاسد ، والمبرّد (2) من البصريين جوّز العطف بالرفع على اسم إنّ قبل مضيّ الخبر - لا لفظا ولا تقديرا - بشرط أن يكون اسم إنّ مبنيّا نحو : إنّي وزيد ذاهبان ، لأنّ اسم إن لمّا كان مبنيا لم تعمل فيه إنّ فلم تعمل في الخبر أيضا فيكون الخبر معمولا للابتداء فقط. وقد ثبت بالنصّ عن العرب قولهم : إنك وزيد ذاهبان (3) وأمّا : إنّ زيدا وعمرو ذاهبان ، فالمبرّد وغيره من البصريين متفقون على امتناعه خلافا للكوفيين ، فإنهم يجوّزون : إنّ زيدا وعمرو ذاهبان برفع عمرو (4) ، وإذا عطفت على اسم إنّ قبل مضيّ الخبر فالواجب عند البصريين النصب في المعطوف ، وأمّا الخبر فالمختار تثنيته مع الواو حينئذ نحو : إنّ زيدا وعمروا قائمان ، وإفراده مع أو ومع لا ومع ثمّ ومع الفاء نحو : إنّ زيدا أو عمرا قائم ، وإنّ زيدا لا عمرا قائم ، وكذلك مثال ثمّ والفاء ، ولكنّ المشددة (5) مثل إنّ المكسورة في جواز العطف والرفع على محلّ اسمها بذلك الشرط ، والنصب على اللفظ نحو : كان كذا لكنّ عمرا منطلق وبشر وبشرا ، وإنّما جاز ذلك في إنّ المكسورة وفي لكنّ خاصة لكون كلّ منهما لا يغيّر معنى الجملة بخلاف الأربعة الباقية التي هي أنّ المفتوحة وكأنّ وليت ولعلّ ، فإنه لا يجوز العطف على 
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1- شرح الوافية ، 392 والنقل منه مع تصرف يسير وانظر شرح المفصل ، 8 / 68 وشرح التصريح ، 1 / 227 وشرح الأشموني ، 1 / 285.

2- وكذا نسب إليه في شرح الوافية ، 392 وإيضاح المفصل ، 2 / 181 ، ونسب إلى الفراء في الإنصاف ، 1 / 186 وشرح التصريح ، 1 / 228 ونسب إلى المبرد والكسائي في شرح الكافية ، 2 / 355.

3- في الكتاب ، 2 / 155 : واعلم أنه ناسا من العرب يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون ، وإنك وزيد ذاهبان وفي شرح الوافية ، 392 «وهو عند المحققين غلط منهم لأنه خارج عن القياس واستعمال الفصحاء».

4- المقتصب ، 4 / 111 وإيضاح المفصل ، 2 / 181 والإنصاف ، 1 / 185.

5- الكافية ، 425.




محلّ اسمها كما جاز في إن المكسورة ولكنّ المقدمتي الذكر ، لتغيير هذه الأربعة معنى الابتداء ، لأنّ هذه الأربعة تضمّنت معاني أفعال مخصوصة من جعلها في تقدير المفرد من تشبيه وتمن وترج (1). 

ذكر دخول لام الابتداء مع إنّ المكسورة 
(2) 

وتدخل لام الابتداء مع إنّ المكسورة دون أخواتها إمّا على خبرها ، نحو : إنّ زيدا لقائم (3) وإمّا على متعلّق الخبر ، بشرط تقديمه على الخبر (4) نحو : إنّ زيدا لطعامك آكل ، وإمّا على اسمها / إن فصل بينه وبين إنّ فاصل نحو : إنّ في الدار لزيدا ، أما لو أخّرت متعلّق الخبر وأدخلتها عليه نحو : إنّ زيدا آكل لطعامك لم يجز ، لأنّها لا تتأخّر عن الاسم والخبر جميعا ، وإنّما اشترط في دخولها على الاسم الفصل ، لامتناع دخولها إذا لم يفصل بينهما ، نحو : إنّ لزيدا قائم لكراهتهم اجتماع حرفي ابتداء. 

واعلم أنّ دخول هذه الّلام مع لكنّ كما شرح في إنّ ضعيف استعمالا (5) وإن لم يزل معنى الابتداء ، وقد جاء مع ضعفه كقوله : (6)

...

ولكننّي من حبّها لعميد
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1- الكتاب ، 2 / 146.

2- الكافية ، 425.

3- بين أبو الفداء شرطا من شروط دخولها على المعمول ، وترك شروط دخولها على الخبر تبعا لابن الحاجب في شرح الوافية ، 394 ، وهي : كونه مؤخرا عن الاسم مثبتا غير ماض ، ولعله اكتفى بالتمثيل عن التفصيل.

4- وكونه غير حال ، وكون الخبر صالحا للّام. شرح التصريح ، 1 / 223.

5- الإنصاف ، 1 / 208 وشرح الكافية ، 2 / 358 والهمع ، 1 / 140 وشرح الأشموني ، 1 / 280.

6- قال ابن هشام في المغني ، 1 / 292 ولا يعرف له قائل ولا تتمة ولا نظير. وقد روى ابن عقيل ، 1 / 363 صدره : يلومونني في حبّ ليلى عواذلي وعجز البيت ورد في الإنصاف ، 1 / 209 برواية لكميد ، وشرح المفصل ، 8 / 62 - 64 - 69 وشرح الكافية ، 2 / 358 ومغنى اللبيب ، 1 / 233 وشرح الشواهد ، 1 / 280 وشرح شواهد المغني ، 2 / 605 وشرح الأشموني ، 1 / 280.




ذكر تخفيف إنّ المكسورة 
(1) 

وتخفّف المكسورة فيلزمها الّلام نحو : إن زيد لقائم بالرفع ولزمتها الّلام فرقا بينها وبين النافية في مثل : إن زيد قائم بمعنى ما زيد قائم ، ويلزمها أيضا هذه الّلام عند عملها ، وإن لم تشتبه بالنافية حينئذ طردا للباب نحو : إن زيدا لقائم ويجوز إعمالها وإلغاؤها ، فمثال إعمالها قوله تعالى : (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ)(2) ومثال إلغائها قوله تعالى : (وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ)(3) وإن المكسورة إذا خففّت جاز دخولها على الأفعال العاملة في المبتدأ والخبر (4) ويبطل عملها حينئذ نحو : إن كان زيد لقائما وكقوله تعالى : (وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ)(5) وقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ)(6) خلافا للكوفيين في التعميم فإنهم عمّموا دخولها على الأفعال سواء كانت الأفعال عاملة في المبتدأ والخبر أو غير عاملة وأنشدوا : (7)

بالله ربّك إن قتلت لمسلما

وجبت عليك عقوبة المتعمّد
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1- الكافية ، 425.

2- من الآية 111 من سورة هود ، قرأ نافع وابن كثير إن ولما بالتخفيف - وقرأ ابن عامر وحفص وأبو جعفر بتشديد إنّ ولمّا ، وقرأ أبو بكر بتشديد لما وتخفيف إن ، السبعة ، 339 والكشف ، 1 / 536 ، والبحر المحيط ، 5 / 266 والنشر ، 2 / 290 والإتحاف ، 260.

3- من الآية 32 من سورة يس. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد لما ، وخفف الباقون الكشف ، 2 / 212 والنشر ، 2 / 353 والإتحاف ، 364.

4- بعدها في الأصل مشطوب عليه «دون غيرها ، لاشتمال هذه الأفعال على مقتضاها وهو المبتدأ والخبر بخلاف غيرها».

5- من الآية 102 من سورة الأعراف.

6- من الآية 156 من سورة الأنعام.

7- البيت لعاتكة بنت زيد زوج الزبير بن العوام ، والخطاب في البيت لعمرو بن جرموز قاتل الزبير ، وقد ورد منسوبا لها في شرح الشواهد ، 1 / 290 وشرح التصريح ، 1 / 231 وشرح شواهد المغني ، 1 / 71 وورد من غير نسبة في المحتسب ، 2 / 155 وشرح المفصل ، 8 / 72 - 76 ومغني اللبيب ، 1 / 24 وشرح ابن عقيل ، 1 / 382 وهمع الهوامع ، 1 / 142 وشرح الأشموني ، 1 / 290.




فدخلت إن على قتلت وهو ليس من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر وهو شاذّ عند البصريين (1). 

ذكر تخفيف أنّ المفتوحة 
(2) 

وتخفّف المفتوحة كما تخفّف المكسورة فتعمل على سبيل الوجوب في ضمير شأن مقدّر ، وإنّما كان كذلك لأنّ المفتوحة أكثر مشابهة (3) للفعل من المكسورة وقد عملت المكسورة حسبما تقدّم ، ولم تعمل المفتوحة المخففّة في الظاهر فقدّروا عملها في ضمير شأن مقدّر لئلا ينحطّ الأقوى عن الأضعف ، وتدخل المخففة المفتوحة على الجمل الاسميّة والفعليّة سواء كان الفعل عاملا في المبتدأ والخبر أو غير ذلك ، ويلزمها إذا دخلت على الأفعال ، إما حرف نفي أو قد أو سوف إلّا أن يكون الفعل غير متصرف فلا يلزم ذلك كقوله تعالى : (وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ)(4) وإنّما لزمها ذلك إمّا لتكون كالعوض عمّا ذهب منها ، أو للفرق بينها وبين أن المصدرية ، فأن المصدرية لا تجامع شيئا من الأمور الثلاثة المذكورة ، ويفرّق بينهما أيضا أنّ المصدرية تنصب الفعل المضارع والمخففة / المذكورة لا تنصبه ، وأن المصدرية لا تقع بعد العلم ، والمخففة تقع بعده ، ومثال المخففّة مع حرف النفي : علمت أن لا يخرج زيد ، وكقوله تعالى : (أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً)(5) وقد استعملت معها ليس مكان لا لشبهها بها في النفي كقوله تعالى : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى)(6) وقد عوّضوا لم عنها قال الله تعالى : (أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ)(7) وأمّا قوله تعالى : (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ 
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1- شرح الوافية ، 395 والنقل منه.

2- الكافية ، 425.

3- في الأصل مشبهابهة.

4- من الآية 185 من سورة الأعراف ، وبعدها في الأصل مشطوب عليه «حيث لا تجتمع معها الناقصة».

5- من الآية 89 من سورة طه.

6- من الآية 39 من سورة النجم.

7- من الآية 7 من سورة البلد.




بِها)(1) فلما في «إذا» من معنى الشرط المختصّ بالاستقبال ، صارت بمنزلة السين وسوف ، ومثالها مع قد علمت (2) أن قد خرج زيد ، ومثالها مع السين قوله تعالى : (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى)(3) وأمّا إذا دخلت على الاسم فلا يلزمها شيء من هذه الحروف ، لأنّها حينئذ لا تشتبه بأن المصدريّة نحو بيت الكتاب : (4)

في فتية كسيوف الهند قد علموا

أن هالك كلّ من يحفى وينتعل 

وشذّ إعمال أن المفتوحة في غير ضمير الشأن المقدر كقول الشاعر : (5) 

فلو أنك في يوم الرّخاء سألتني 

فراقك لم أبخل وأنت صديق 

فأوقع بعدها صيغة المنصوب. 


ذكر كأنّ 

(6)

وهي لإنشاء التشبيه نحو : كأنّ زيدا الأسد ، وتخفّف فتلغى على الأفصح (7) لكونها أضعف من أنّ ، نحو قوله : (8)

ونحر مشرق اللّون 

كأن ثدياه حقّان 

وتدخل على الفعلية أيضا حينئذ كقوله تعالى : (فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ 

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 7886






1- من الآية 140 من سورة النساء.

2- غير واضحة في الأصل.

3- من الآية 20 من سورة المزمل.

4- البيت للأعشى ورد في ديوانه ، 109 برواية : أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل وورد منسوبا له في الكتاب ، 2 / 137 - 3 / 74 - 454 والخصائص ، 2 / 441 والمصنف ، 3 / 129 والمحتسب ، 1 / 308 والإنصاف ، 1 / 199 وورد من غير نسبة في شرح المفصل ، 8 / 74 وشرح الكافية ، 2 / 359 وهمع الهوامع ، 1 / 142 وحاشية الصبان ، 1 / 290.

5- البيت لم يعرف قائله ، ورد في المنصف ، 3 / 128 والإنصاف ، 1 / 205 وشرح المفصل ، 8 / 71 - 73 وشرح الكافية ، 2 / 359 وفي اللسان ، مادة حرر : قال شمر : سمعت هذا البيت من شيخ باهلة وما علمت أن أحدا جاء به ، وشرح الشواهد ، 1 / 290 والهمع ، 1 / 143 وشرح الأشموني ، 1 / 290.

6- الكافية ، 425.

7- شرح الوافية ، 396 وإيضاح المفصل ، 2 / 197 وانظر الهمع ، 1 / 143.

8- البيت لم يعرف قائله ورد في الكتاب ، 1 / 140 ، 2 / 135 والمحتسب ، 1 / 9 والمنصف ، 3 / 128 والإنصاف ، 1 / 197 وشرح المفصل ، 8 / 72 وشرح الكافية ، 2 / 360 وشرح ابن عقيل على الألفية ، 1 / 391 وشرح التصريح ، 1 / 234 - 235 وهمع الهوامع ، 1 / 143.




بِالْأَمْسِ)(1) ومنهم من يعملها كقوله : (2)

كأن وريديه رشاءا خلب 


ذكر لكنّ 

(3)

وهي للاستدراك ، تتوسّط بين كلامين متغايرين بالنفي والإثبات لرفع وهم نشأ من كلام سابق ، والمعتبر فيه إنما هو التغاير المعنوي لا اللفظي ، تقول : ما جاء زيد لكنّ عمرا جاء ، فالتغاير هنا حاصل لفظا ومعنى ، وتقول : سافر زيد لكنّ عمرا حاضر ، فالتغاير هاهنا حاصل معنى لا لفظا. وتخفّف فتلغى (4) أي يبطل عملها مطلقا لعدم الاختصاص الموجب للعمل أعني لدخولها على الجملتين الاسمية والفعلية (5) وأكثر ما تستعمل مع الواو كقوله تعالى : (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى)(6) وقوله تعالى : (وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا)(7) بتخفيف لكن ورفع ما بعدها في قراءة ابن عامر (8) وحمزة والكسائي (9) وقال 
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1- من الآية 24 من سورة يونس.

2- الرجز لرؤبة بن العجاج ورد في ملحقات ديوانه ، 3 / 169 ، وقبله : إذا دعاها أقبلت لا تتئب وقد ورد هذا الرجز من غير نسبة في الكتاب ، 3 / 164 والإنصاف ، 1 / 198 وشرح المفصل ، 8 / 82 وشرح الكافية ، 2 / 36 ولسان العرب ، خلب ونسبه الأزهري في شرح التصريح ، 1 / 234 لرؤبة أيضا. الوريدان : عرقان يكتنفان جانبي العنق ، الرشاء : الحبل. الخلب بالضم : الليف.

3- الكافية ، 425.

4- شرح الوافية ، 396 وإيضاح المفصل ، 2 / 196.

5- خلافا ليونس والأخفش فقد أجازا إعمالها قياسا على إنّ وأنّ وكأنّ ، الهمع ، 1 / 143 وقال الرضي 2 / 360 ولا أعرف به شاهدا.

6- من الآية 7 من سورة الأنفال.

7- من الآية 102 من سورة البقرة.

8- هو عبد الله بن عامر اليحصبي أحد القراء السبعة قرأ على الصحابي عثمان بن عفان وأخذ القراءة عنه يحيى بن الحارث الزماري وخلّاد بن يزيد ، كان إماما كبيرا وتابعيا جليلا ، أمّ المسلمين بالجامع الأموي سنين كثيرة في أيام عمر بن عبد العزيز ، وجمع بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق توفي سنة 118 ه. انظر ترجمته في الفهرست ، 43 والنشر ، 1 / 144 وسير أعلام النبلاء ، للذهبي ، 5 / 292 وغاية النهاية ، 1 / 432.

9- في الكشف ، 1 / 256 قرأ حمزة والكسائي وابن عامر بتخفيف النون وكسرها ورفع ما بعدها ، والباقون بالتشديد ونصب ما بعدها ، وانظر الاتحاف ، 144. 




بعضهم : (1) إذا خففت لكن كانت حرف عطف فلم يجز معها ذكر الواو لامتناع دخول حرف العطف على مثله. 


ذكر ليت 

(2)

وتستعمل لإنشاء التمني كقوله تعالى : (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قالَ / الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ)(3) وكقوله تعالى : (فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا)(4) وجوّز الفراء ليت زيدا قائما ، إجراء لها مجرى أتمنّى ، وجوّزه الكسائي أيضا لكن بتقدير كان أي ليت زيدا كان قائما وتمسّكا بقول الشّاعر : (5)

يا ليت أيّام الصّبا رواجعا 

وأجيب عنه : بأنّ رواجع منصوب على الحال من الضمير المقدّر في الخبر المحذوف أي يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا ، فرواجع حال من الضمير المستكن في لنا (6). 


ذكر لعلّ 

(7)

وهي لإنشاء ترجّي وقوع أمر والفرق بين التمني والترجي ؛ أنّ الترجي لا يكون إلّا في الممكنات ، والتمني يكون في الممكنات والمستحيلات ، فإن الإنسان لا يترجّى الطيران وقد يتمناه ، وزعم أبو زيد أنّ من العرب من يجرّ بلعل (8) 
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1- ومنهم أبو حاتم على ما ذكر ابن يعيش ، 8 / 80 وانظر تفصيلا أوفى المغني ، 1 / 293.

2- الكافية ، 425.

3- من الآية 79 من سورة القصص.

4- من الآية 27 من سورة الأنعام.

5- الرجز للعجاج ورد في ملحقات ديوانه ، 3 / 82 وورد من غير نسبة في الكتاب ، 2 / 142 وشرح المفصل ، 8 / 84 ومغنى اللبيب ، 1 / 285 وهمع الهوامع ، 1 / 134.

6- شرح الوافية ، 397 وإيضاح المفصل ، 2 / 198 وشرح المفصل ، 8 / 84 والهمع ، 1 / 134.

7- الكافية ، 425.

8- وهم بنو عقيل كما سيذكر بعد ، ولعل المجرور بها ثابتة اللام الأولى ، ومحذوفتها ، مفتوحة الأخيرة ومكسورتها قال الصبان ، 2 / 204 فهذه أربع لغات يجوز الجر فيها ولا يجوز في غيرها من بقية لغات لعل. 




وأنشد (1) : 

فقلت ادع أخرى وارفع الصّوت مرّة

لعلّ أبي المغوار منك قريب 

وهي لغة عقيليّة وأجابوا : بأنّ ذلك شاذّ (2) وفيها لغات : لعلّ وعلّ ولعنّ وعنّ (3). 


ذكر حروف العطف 

(4) 

وهي عشرة : الواو والفاء وثمّ وحتّى وأو وإمّا (5) وأم ولا ، وبل ولكن فأربعة وهي : الواو والفاء وثمّ وحتّى ، للجمع بين الثاني والأول في الحكم الذي نسب إلى الأول ، تقول : جاءني زيد وعمرو فتجمع الواو بين الرجلين في المجيء ، وتقول : زيد يقوم ويقعد ، فتجمع بين الفعلين في إسنادهما إلى ضمير زيد ، وتقول : زيد قائم وأخوه قاعد ، وهل قام بشر وسافر خالد ، فتجمع بين مضموني الجملتين في الحصول ، وكذلك : ضربت زيدا فعمرا ، وذهب عبد الله ثمّ أخوه ورأيت القوم حتّى زيدا ، ثم إنها تفترق بعد ذلك. 

فالواو للجمع المطلق ليس فيها دلالة على أنّ الأول قبل الثاني ولا بالعكس ولا أنهما معا ، بل كلّ ذلك جائز (6) ، ويدلّ على ذلك قوله تعالى : (ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا 
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1- البيت لكعب بن سعد الغنوي وهو يرثي أخاه أبا المغوار ، ورد منسوبا له في الأصمعيات 96 برواية لعلّ أبا ، ونوادر أبي زيد ، 37 ولسان العرب جوب وشرح الشواهد ، 2 / 205 وشرح شواهد المغني ، 2 / 691 وورد من غير نسبة في شرح الكافية ، 2 / 361 ومغني اللبيب 1 / 286 - 2 / 441 وشرح ابن عقيل ، 3 / 4 وشرح التصريح ، 1 / 156 - 213 وهمع الهوامع ، 2 / 33 وشرح الأشموني ، 2 / 205. ويروى : جهرة ورفعة وثانيا مكان مرّة.

2- انظر ما قالوه حول هذا البيت في شرح الكافية ، 2 / 361 والمغني ، 1 / 286 والهمع ، 2 / 33.

3- بعدها مضروب عليه «ولغنّ وأنّ ولأنّ» وانظر لغاتها في الإنصاف ، 1 / 224 وشرح الكافية ، 2 / 361.

4- الكافية ، 425.

5- لم يعد الفارسي إما في حروف العطف لدخول العاطف عليها ، ووقوعها قبل المعطوف عليه. إيضاح المفصل ، 2 / 212 وشرح المفصل ، 8 / 104.

6- شرح الوافية ، 399 وانظر الكتاب ، 3 / 42 - 4 / 126 وشرح المفصل ، 8 / 90 ، ورصف المباني ، 410 والمغني ، 2 / 354 والهمع ، 2 / 128.




الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا)(1) فالموت بعد الحياة مع أنه قدّمه عليها. 

والفاء للجمع مع الترتيب أي أن الثاني بعد الأول بغير مهلة ، والأخفش يجوز وقوع الفاء زائدة (2) خلافا لسيبويه (3) وينشد (4) : 

لا تجزعي إن منفسا أهلكته 

فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 

فزيدت الفاء على عند ، لأنّ التقدير : فاجزعي عند ذلك ، وثمّ مثل الفاء إلّا أن بينهما مهلة وتراخيا (5) وقد تجيء بمعنى الواو نحو : (ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ)(6) وقيل زائدة (7). 

وأما حتى (8) فللترتيب بمهلة لكنّ الواجب فيها أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه ، إمّا جزؤه الأفضل أو جزؤه الأضعف (9) ، نحو : مات الناس حتى الأنبياء ، وقدم الحاجّ حتى المشاة وثلاثة وهي : أو وإمّا وأم لإثبات الحكم إمّا للمعطوف أو للمعطوف عليه ، مبهما أي لا على التعيين لكن أو وإما يقعان في الخبر 
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1- من الآية 24 من سورة الجاثية ، وذلك إخبار عن منكري البعث.

2- قال ابن هشام في المغني ، 1 / 165 - 166 وأجاز الأخفش زيادتها في الخبر مطلقا وحكى أخوك فوجد ، وقيّد الفراء والأعلم وجماعة الجواز يكون الخبر أمرا أو نهيا قال ابن برهان : تزاد الفاء عند أصحابنا جميعا كقوله. (البيت).

3- قال في الكتاب 1 / 138 ، ألا ترى أنك لو قلت : زيد فمنطلق لم يستقم.

4- تقدم الكلام على هذا الشاهد في 1 / 149.

5- بعدها في الأصل مشطوب عليه «وتجيء للتمكين في نفس المخاطب نحو : ثم كلا» وقوله : ثم كلا ، إشارة إلى الآيتين «كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون» 4 - 5 من سورة النبأ ففي الكشاف ، 4 / 684 ومعنى «ثم» الإشعار بأن الوعيد الثاني أبلغ من الأول وأشد».

6- من الآية 118 من سورة التوبة ونصها : وعلى الثلاثة الذين خلّفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ... ثم تاب.

7- قال بذلك الأخفش والكوفيون وجعلوا تاب عليهم هو الجواب وثمّ زائدة ، وخرّجت الآية على تقدير الجواب أى فرج الله عنهم أو لجأوا إلى الله ثمّ تاب. إلخ فثمّ عاطفة على هذا المحذوف. وقيل : إذا بعد حتّى قد تجرّد عن الشرط وتبقى لمجرد الوقت فلا تحتاج إلى جواب بل تكون غاية بالفعل أي خلّفوا إلى هذا الوقت ثم تاب عليهم. انظر شرح المفصل ، 8 / 96 ومغنى اللبيب ، 1 / 117 وهمع الهوامع ، 2 / 132 وحاشية الصبان ، 3 / 95 - 96.

8- الكافية ، 425.

9- بعدها في شرح الوافية 399 لأنها للغاية ، وانظر الإيضاح ، 2 / 207.




والأمر والاستفهام فمثالهما في الخبر / جاءني زيد أو عمرو ومنه قوله تعالى : (وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ)(1). على أحد التأويلين ، والتأويل الثاني : مذهب الكوفيين ، أنّها بمعنى الواو (2) ، وجاءني إمّا زيد وإمّا عمرو ، ومثالهما في الأمر : اضرب رأسه أو ظهره ، واضرب إمّا رأسه وإمّا ظهره ، ومثالهما في الاستفهام : ألقيت عبد الله أو أخاه! وألقيت إمّا عبد الله وإمّا أخاه ، والمشهور في أو وإمّا ، أنهما في الخبر للشك وفي الأمر للتخيير والإباحة فمثال الشكّ ما تقدّم من قولك جاءني زيد أو عمرو ، ومثال التخيير خذ هذا أو ذلك ، ومثال الإباحة : جالس الحسن (3) أو ابن سيرين (4) وقد تأتي أو في الخبر لغير الشك ، كقولهم : كنت بالبصرة آكل السمك أو التمر أي هذا مرّة وهذا مرّة ، ولم يرد به الشك وقد تكون أو بمعنى الواو (5) كقول الشّاعر (6) : 

فقالوا لنا ثنتان لا بدّ منهما

صدور رماح أشرعت أو سلاسل 
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1- من الآية 147 من سورة الصافات.

2- قال الأنباري في البيان ، 2 / 308 أو ، فيها أربعة أقوال : 1 - أن تكون للتخيير والمعنى أنهم إذا رآهم الرائي تخير في أن يعدهم مائة ألف أو يزيدون. 2 - أن تكون للشك يعني أن الرائي إذا رآهم شك في عدتهم لكثرتهم. 3 - أن تكون بمعنى بل. 4 - أن تكون بمعنى الواو ، والوجهان الأولان مذهب البصريين ، والوجهان الآخران مذهب الكوفيين» وانظر الأمالي الشجرية ، 2 / 318 والمغني ، 1 / 64 - 65 ورصف المباني 132 والهمع ، 2 / 134 وشرح الأشموني ، 3 / 107.

3- هو الحسن بن يسار البصري تابعي كبير كان إمام أهل البصرة قرأ على حطّان بن عبد الله الرقاشي وروى عنه أبو عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري توفي سنة 110 ه انظر ترجمته في غاية النهاية ، 1 / 235 وحلية الأولياء ، للأصبهاني ، 2 / 131 وطبقات الحفاظ ، للسيوطي ، 28 والأعلام ، 2 / 242.

4- هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري ، مولى أنس بن مالك كان إمام زمانه في علوم الدين بالبصرة تفقّه وروى الحديث واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا توفي سنة 110 ه. انظر ترجمته في حلية الأولياء ، 2 / 263 وتاريخ اليعقوبي ، 3 / 51 وطبقات الحفاظ ، 31 والأعلام ، 7 / 25.

5- قال ابن مالك في التسهيل ، 176 وتعاقب الواو في الإباحة كثيرا. وانظر همع الهوامع ، 2 / 134.

6- البيت لجعفر بن علبة الحارثي ، ورد منسوبا له في شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ، 1 / 45 وشرح شواهد المغني ، 1 / 203 وورد من غير نسبة في المغني ، 1 / 65 وهمع الهوامع ، 2 / 134 وشرح الأشموني على الألفية ، 3 / 107.




فأوهنا بمعنى الواو بدليل قوله : لا بدّ منهما (1) وتقع أو في النهي كقوله تعالى (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً)(2) أي لا تطع واحدا منهما ، فيكون معناها النهي عنهما معا (3) والفرق بين أو وإمّا أن كلامك مع «أو» من أوله مبنيّ على صورة اليقين ثمّ يعترضه الشكّ نحو جاءني زيد أو عمرو وكلامك مع إمّا من أوله مبنيّ على الشّكّ لأنّه لا بد من تقدّم إمّا قبل المعطوف عليه تقول : جاءني إمّا زيد وإمّا عمرو (4) وأمّا أم فتكون متصلة ومنقطعة فالمتصلة تختصّ بالاستفهام فلا تستعمل في غيره ويلزم أن تستعمل مع همزة الاستفهام ، والأفصح أن يقع أحد الأمرين بعد الهمزة والآخر بعد أم نحو : أرجل في الدار أم امرأة ، ليتضح للمسؤول من أول الأمر المسؤول عن تعيينه ، ولا يحسن أن يفصل بين الهمزة وبين المسؤول عن تعيينه نحو : أفي الدار رجل أم امرأة ، ومن أجل أنّ أم المتصلة يليها أحد المستويين ويلي المستوى الآخر الهمزة ضعف أو امتنع أن يقال : أرأيت زيدا أم عمرا لكون ما يليهما مختلفا ؛ لأنّ ما يلي الهمزة فعل وما يلي أم اسم ، وذهب بعضهم إلى أنّ ذلك ليس يمتنع ولا ضعيف (5) وإنّ سيبويه نصّ على جوازه وحسّنه (6) ومنه قول الشاعر (7). 

ليت شعري نعمى أتهوين من يه

واك أم من رضيته بالشّباب 

فأوقع بعد الهمزة فعلا وهو تهوين وبعد أم اسما وهو من ويجب أن يكون جواب قولك : أرجل في الدار أم امرأة ، تعيين لأحدهما لا ، لا ، ولا ، نعم (8) لأنّ السائل عالم أنّ أحدهما في الدار لكن لا على التعيين بخلاف أو في قولك : أرجل في الدار أو امرأة فإنّ المتكلم متردد هل في الدار أحد أم لا ، فجوابه نعم أو لا ، ولو 
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1- قال المروزوقي في شرحه على الحماسة ، 1 / 46 وقوله : لا بدّ منهما أراد لا بدّ منهما على طريق التعاقب لا على طريق الجمع بينهما وإلّا سقط التخيير الذي أفاده أو من قوله : أو سلاسل.

2- من الآية 24 من سورة الإنسان.

3- شرح الوافية ، 400.

4- شرح الوافية ، 400 والنقل منه.

5- المغني ، 1 / 41.

6- في الكتاب ، 3 / 170 «ولو قلت : ألقيت زيدا أم عمرا كان جائزا حسنا».

7- لم أهتد إلى قائله ، ولم أر أحدا رواه.

8- شرح الوافية ، 400.




أجبت بالتعيين كان الجواب وزيادة ، لأنّ أو ، لا / تقتضي وجود أحدهما وأم تقتضيه. 

والمنقطعة (1) معناها معنى بل وهمزة الاستفهام ، وتستعمل مع الهمزة ، وتستعمل في الخبر والاستفهام ، أمّا الخبر فكقولك لشبح رأيته : إنّها لإبل قطعا ، فإذا حصل الشكّ في أنه شاء قلت : أم شاء قاصدا إلى الإضراب عن الإخبار الأول واستئناف سؤال ، فكأنك قلت : بل أهي شاء (2) وأمّا الاستفهام فكقولك : أعندك زيد أم بكر؟ وكأنك سألت أولا عن حصول زيد ثم أضربت عنه إلى السؤال عن حصول بكر وجوابه لا أو نعم. 

وثلاثة وهي لا وبل ولكن المخففة (3) ، لإثبات الحكم لأحد الأمرين معينا ، فلا : لنفي ما وجب للأول عن الثاني نحو : جاءني زيد لا عمرو ، فثبت الأول ونفي الثاني. 

وبل : للإضراب عن الأول موجبا كان أو منفيا نحو : جاءني زيد بل بكر ، إذا وقع الإخبار عن زيد ، غلطا ، ونحو : ما جاء زيد بل عمرو فيحتمل إثبات المجيء لعمرو مع تحقّق نفيه عن زيد ، ويحتمل أن يكون بيانا لمن نسب إليه المجيء المنفي أولا كما في الإثبات. 

وأما لكن ، فإن وقع بعدها مفرد كانت للاستدراك ، ولزم تقدّم النفي عليها نحو : ما جاءني زيد لكن بكر (4) وأجاز الكوفيون العطف بها بعد الإيجاب في المفردات وهو ضعيف (5) وإن وقع بعدها جملة فيجوز أن تقع بعد النفي والإيجاب كما قيل في بل في عطف المفردات فمالثها في النفي : ما قام زيد لكن عمرو قام ، ومثالها في الإيجاب : قام عمرو لكن بكر لم يقم ، فهي أدّت لعطف جملة على جملة لمغايرة ما بعدها لما قبلها وقيل : التي تقع في الجمل ليست بعاطفة بل حرف ابتداء (6) وقد 
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1- الكافية ، 426.

2- شرح الوافية ، 401 وانظر كتاب ، 3 / 172.

3- الكافية ، 426.

4- المغني ، 2 / 292 والهمع ، 2 / 137.

5- الإنصاف ، 2 / 484.

6- رصف المباني ، 276 والهمع ، 2 / 137.




ظهر على الأفصح أن لكن في المفردات لا تكون إلّا بعد النفي وبل تقع بعد المنفي وبعد الموجب (1). 


ذكر حروف التنبيه 

(2) 

وهي ثلاثة : ها وأمّا وألا ، والقصد منها تنبيه المخاطب بذكرها على ما يأتي بعدها من القول (3). 

أمّا أما وألا : فلا تدخلان إلّا على الجملة كقولك : أما زيد قائم ، وكقوله تعالى : (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)(4) وتحذف ألف أما في القسم نحو : أم والله لأفعلنّ ، لكثرة الاستعمال (5). 

وأما ها فتدخل على المفرد والجملة قال الله تعالى : (ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ)(6) وها هو قائم ، وها زيد قائم ، وأمّا قولهم : ها أنذا ونحوه فحرف التنبيه داخل على الاسم المضمر عند سيبويه ، لأنّ أنا في ها أنذا ، هو الذي يلي حرف التنبيه وأمّا عند الخليل فداخل على المبهم أعني «ذا» والتقدير «أنا هذا» ففصل بالمضمر بين حرف التنبيه وبين المبهم (7) وتدخل على أسماء الإشارة نحو : هذا وهذه وتدخل على المضمر نحو ما ذكرنا أعني ها هو ، وها أنت وها أنا ، وقيل : دخولها على أسماء الإشارة هو الأكثر ، لأنّ أسماء الإشارة لمّا كانت مبهمة تصلح لكلّ حاضر من حيوان وجماد / زيد عليها حرف التنبيه تقوية على تعيين ذلك المشار إليه بخلاف ها أنت فإنه لا يكون إلّا للمخاطب ، فلا يحتاج إلى التنبيه كما يحتاجه المبهم (8). 
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1- شرح الوافية ، 401 وانظر الانصاف ، 2 / 484 وشرح المفصل ، 8 / 105

2- الكافية ، 426.

3- شرح الوافية ، 401.

4- من الآية ، 62 من سورة يونس.

5- شرح المفصل ، 8 / 116.

6- آل عمران ، 119 وفي الأصل هؤلاء.

7- الكتاب ، 2 / 354 وشرح الكافية ، 2 / 380 وشرح المفصل ، 8 / 116.

8- شرح المفصل ، 8 / 116.





ذكر حروف النّداء 

(1) 

وهي : يا وأيا وهيا وأي والهمزة ، والمراد بها تنبيه المدعوّ ودعاؤه أي طلب إقباله ، فيا أعمّ هذه الحروف استعمالا ، لأنّها تستعمل في القريب والبعيد والمتوسط (2) وأيا وهيا تختصّان بالمنادى البعيد ، وأي والهمزة بالمنادى القريب لكنّ الهمزة للمنادى الأقرب ، وأمّا وا فتختصّ بالمندوب (3) حسبما تقدّم ذكره في أوائل الكتاب (4). 


ذكر حروف الإيجاب والتّصديق 

(5) 

وهي ستة : نعم وبلى وإي وأجل وجير وإنّ ، وإنّما سميّت حروف التصديق والإيجاب لأنّها مصدّقة لما سبقها ، فنعم لتصديق ما سبقها من الكلام وتقريره مثبتا كان أو منفيّا ، استفهاما كان أو خبرا ، تقول لمن قال : قام زيد ، أو ما قام زيد أو لم يقم زيد أو ألم يقم زيد : نعم ، تصديقا لما قاله هذا بحسب اللغة دون العرف ، ألا ترى أنه لو قيل لك : أليس لي عندك كذا مالا ، فقلت : نعم لألزمك القاضي به تغليبا للعرف ، وأمّا بحسب اللغة فلا يلزم شيء لأنّه تصديق لقول ليس لي عليك شيء. 

وبلى مختصّة بإيجاب بعد النفي استفهاما كان ذلك أو خبرا تقول في جواب من يقول : لم يقم زيد أو ألم يقم زيد : بلى ، أي بلى قد قام زيد ، ومنه قوله تعالى : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا : بَلى)(6) أي بلى أنت ربّنا ، ولو قيل في الجواب : نعم كان كفرا (7) لأنّ 
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1- الكافية ، 426.

2- شرح المفصل ، 8 / 118 والهمع ، 1 / 172.

3- وقد تنوب مقام يا في النداء والمشهور استعمالها في الندبة ، شرح الكافية ، 2 / 381.

4- في 1 / 170.

5- الكافية ، 426.

6- من الآية 172 من سورة الأعراف.

7- رواية عن ابن عباس - رضي الله عنه - كما في المغني ، 2 / 346 ، وفي شرح المفصل ، 8 / 123 هذا قول النحويين المتقدمين من البصريين ، وقد ذهب بعض المتأخرين إلى أنه يجوز أن تقع نعم موقع بلى ، وهو خلاف نص سيبويه. وانظر الهمع ، 2 / 71. 




نعم مقررة لما قبلها نفيا كان أو إيجابا إلّا أن تحمل على العرف كما قلنا. 

وإي بكسر الهمزة ، حرف للتحقيق وهي للإثبات بعد الاستفهام ، ويلزمها القسم قال الله تعالى : (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ)(1) فيلزم أن يقع قبلها الاستفهام ، وبعدها القسم. 

والثلاثة الباقية وهي أجل وجير وإنّ ، تصديق للمخبر كقولك في جواب من يقول : أقام زيد : أجل أو جير أو إنّ ، واستشهادهم في إنّ على أنّها بمعنى نعم بقول الشّاعر (2) : 

ويقلن شيب قد علا

ك وقد كبرت فقلت : إنّه 

ضعيف ؛ لاحتماله إنّ الأمر كذلك ، وإنّما يظهر ذلك في قول ابن الزبير (3) لمّا قال : - لمن قال له : لعن الله ناقة حملتني إليك - : إنّ وصاحبها (4). 


ذكر حروف الزيادة 

(5) 

وهي : الباء ومن وإن وأن وما ولا واللّام ، وإنّما سمّيت هذه الحروف حروف الزيادة لأنّها قد تقع زائدة (6) ، والغرض من حروف الزيادة التأكيد والفصاحة أو غيرهما قال ابن السرّاج : (7) إنّه لا زائد في كلام العرب لأنّ كلّ ما يحكم بزيادته 
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1- من الآية 53 من سورة يونس.

2- البيت لعبيد الله بن قيس بن الرّقيّات ورد في ديوانه ، 66 وورد منسوبا له في لسان العرب أنن وشرح شواهد المغني ، 1 / 126 وورد من غير نسبة في الكتاب ، 3 / 151 - 4 / 162 وشرح المفصل ، 3 / 13 - 8 / 6 - 78 - 122 - 125 ورصف المباني ، 119 - 124 - 444 ومغنى اللبيب ، 1 / 38 ، 2 / 649.

3- هو عبد الله بن الزبير بن العوّام أمّه أسماء بنت أبي بكر أحد العبادلة لازم النبيّ صلى الله عليه وسلم وحدّث عنه عدة أحاديث ، وشهد اليرموك مع أبيه الزبير ، قتل أيام الحجّاج في مكة سنة 73 ه انظر أخباره في تاريخ ابن خلدون ، 3 / 87 وغاية النهاية 1 / 419 والإصابة لابن حجر ، 2 / 309.

4- شرح الوافية ، 403.

5- الكافية ، 426.

6- والمراد من الزائد أن يكون دخوله كخروجه والصلة والحشو من عبارات الكوفيين ، والزيادة والإلغاء من عبارات البصريين شرح المفصل ، 8 / 128 وشرح الكافية ، 2 / 384.

7- هو محمد بن سهل المعروف بابن السراج النحوي صحب المبرّد وروى عنه الزجاجي والسيرافي له من الكتب الأصول والموجز وكتاب الجمل توفي سنة 316 ه انظر ترجمته في نزهة الألباء ، 249 وإنباه الرواة ، 3 / 145.




فإنّه يفيد التوكيد ، فهو داخل في قسم المؤكّد (1) فالباء ومن واللّام تقدّم ذكرها في حروف الجرّ (2) وإن المكسورة الخفيفة تزاد بعد ما النافية لتأكيد النفي (3) ويبطل عمل ما حينئذ ، كقول الشّاعر : (4) 

فما إن طبّنا جبن ولكن 

منايانا ودولة آخرينا

وكقول النّابغة :/ (5)

ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه 

إذن فلا رفعت سوطي إليّ يدي 

وكقول امرىء القيس : (6)

حلفت لها بالله حلفة فاجر

لناموا فما إن من حديث ولا صال 

وتزاد أيضا بعد ما المصدريّة قليلا (7) نحو : انتظرني ما إن جلس القاضي ، أي مدة جلوسه ، وكذلك تزاد بعد لمّا قليلا (8) نحو : لمّا إن قمت قمت. 

وأن المفتوحة المخففة تزاد بين لو والقسم نحو : والله أن لو قمت قمت ، وبعد لمّا في الكثير (9) كقوله تعالى : (فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً)(10) وقلّت زيادتها بعد الكاف 
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1- تقدم ذكره في 2 / 72.

2- في 2 / 73.

3- الكافية ، 426 وبعدها في شرح الوافية ، 405 وزعم الفراء أنهما حرفا نفي ترادفا.

4- البيت لفروة بن مسيك ورد منسوبا له في الكتاب ، 3 / 153 وشرح شواهد المغني ، 1 / 81 وخزانة الأدب ، 4 / 112 وورد من غير نسبة في المقتضب ، 1 / 51 ، 2 / 363 والخصائص ، 3 / 108 والمنصف ، 3 / 128 والمحتسب ، 1 / 92 وشرح الكافية ، 2 / 384 ومغني اللبيب ، 1 / 25 وهمع الهوامع ، 1 / 123.

5- البيت للنابغة الذبياني ورد في ديوانه ، 25 برواية : ما قلت من سيّء مما أتيت به وورد منسوبا له في شرح شواهد المغني ، 1 / 74 وورد من غير نسبة في مجالس ثعلب القسم الأول ، 302 ومغني اللبيب ، 1 / 25.

6- تقدم في 2 / 83.

7- شرح الوافية ، 405 وشرح المفصل ، 8 / 130 وشرح الكافية ، 2 / 384.

8- غير واضحة في الأصل.

9- المقتضب ، 1 / 49.

10- من الآية 96 من سورة يوسف.




كقوله (1) : 

...

كأن ظبية تعطو إلى ناظر السّلم (2)

فيمن رواه بجرّ ظبية كأنه قال ، كظبية ، فجرّ ظبية بالكاف ، وأن زائدة ، و «ما» تزاد مع متى (3) وإذا وأين وأيّ ومع إن ، إذا وقعت شروطا نحو : متّى ما تكرمني ، وإذا ما أكرمتني أكرمتك ، وأينما تكن أكن ، ونحو قوله تعالى : (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى)(4) وأمّا زيادة ما بعد إن الشرطية ، فكقوله تعالى : (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ)(5) وإذا زيدت ما بعد إن الشرطية فيلزم (6) فعلها نون التأكيد غالبا ، ويكون مضارعا كقوله تعالى : (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً)(7) ، وتكون لغير التأكيد كقول الأعشى (8) :

إمّا ترينا حفاة لا نعال لنا

إنّا كذلك ما نحفى وننتعل 
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1- هذا عجز بيت صدره : ويوما توافينا بوجه مقسم وقد اختلف حول قائله فقد نسبه سيبويه في الكتاب ، 2 / 134 وابن يعيش في شرح المفصل ، 8 / 83 إلى ابن صريم اليشكري ، ونسبه الأنباري في الإنصاف ، 1 / 202 إلى زيد بن أرقم ونسبه ابن منظور في لسان العرب مادة قسم إلى باعث بن صريم اليشكري ثم قال : ويقال : هو كعب بن أرقم اليشكري قاله في امرأته وهو الصحيح ونسبه العيني في شرح الشواهد ، 1 / 293 إلى كعب بن أرقم اليشكري أيضا ووضح السيوطي الخلاف حول قائله في شرح شواهد المغني 1 / 111 فبين أنه ينسب لكل من علباء بن أرقم أو لباعث بن صريم أو لأرقم بن علباء. وورد البيت من غير نسبة في المنصف ، 3 / 128 ومعاني الحروف ، 121 وشرح الكافية ، 2 / 384 ومغني اللبيب ، 1 / 33 وهمع الهوامع ، 1 / 143 - 2 / 18 وشرح الأشموني على الألفية ، 1 / 293.

2- الشاهد في البيت قوله : كأن ظبية فقد زيدت أن بين الجار والمجرور ويروى بنصب ظبية على أنها اسم كأن والجملة بعدها صفة لها والخبر محذوف ، والتقدير : كأن ظبية عاطية هذه المرأة على التشبيه المعكوس ويروى برفع ظبية على أنها الخبر والجملة بعدها صفة والإسم ضمير الشأن محذوف والتقدير كأنها ظبية.

3- الكافية ، 426.

4- من الآية ، 110 من سورة الإسراء.

5- من الآية 41 من سورة الزخرف.

6- غير واضحة في الأصل.

7- من الآية 26 من سورة مريم.

8- البيت للأعشى ، ديوانه ، 109 ورد منسوبا له في أمالي ابن الشجري ، 2 / 246 ومغني اللبيب ، 1 / 314 وشرح شواهد المغني ، 2 / 726 وورد من غير نسبة في شرح الكافية ، 2 / 394.




وإذا قصدت بإذ وحيث المجازاة فلا بدّ معهما حينئذ من ما كقوله (1) : 

إذ ما دخلت على الرسول فقل له 

...

فدخول الفاء في الخبر دليل المجازاة ، وحيثما تكن أكن (2) ، وتزاد ما أيضا بعد بعض حروف الجرّ كقوله تعالى : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ)(3) و (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ)(4) و (مِنْ خَطاياهُمْ)(5) وقلّت زيادتها بين المضاف والمضاف إليه نحو : غضبت من غير ما جرم أي من غير جرم (6) ، وأمّا قولهم : جئت لأمر ما ، فقد قيل : زائدة وقيل : صفة كما تقدّم في الموصولات (7) و «لا» تزاد مع الواو لتأكيد نفي سابق كقوله تعالى : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)(8) وكذلك تزاد بعد أن المصدرية كقوله تعالى : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ)(9) وكقوله تعالى : (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ)(10) وتزاد «لا» قبل أقسم قليلا كقوله تعالى : (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ)(11) أي أقسم بيوم القيامة ، وقال بعضهم : هي نافية في التقدير وأقسم بعدها للإثبات (12) 

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 7899





1- تقدم في 2 / 23.

2- انظر 2 / 23. فثمة شاهد شعري ، وبعدها هنا في الأصل مضروب عليه «وحيثما كنتم فولّوا وجوهكم شطره» البقرة الآية 144 ، وهي غير مثبتة في شرح الوافية 406 الذي ينقل منه.

3- من الآية 159 من سورة آل عمران.

4- من الآية 155 من سورة النساء.

5- من الآية 25 من سورة نوح ، كذا في الأصل وهي قراءة أبي عمرو جعله جمع خطية على الجمع المكسر ، وقرأ الباقون خطيئاتهم جعلوه جمعا مسلما ، الكشف ، 2 / 337 والاتحاف ، 425.

6- شرح الوافية ، 406 وانظر المقتضب ، 1 / 48 والجنى الداني ، 303.

7- انظر 1 / 263.

8- من الآية 7 من سورة الفاتحة.

9- من الآية 12 من سورة الأعراف.

10- من الآية 29 من سورة الحديد.

11- من الآية 1 من سورة القيامة.

12- شرح الوافية ، 406 وفي التبيان للعكبري ، 2 / 1253 : في «لا» وجهان : أحدهما : هي زائدة ، والثاني ليست بزائدة وفي المعنى وجهان أحدهما : هي نفي للقسم بها ، والثاني : أن «لا» ردّ لكلام مقدر لأنهم قالوا : أنت مفتر على الله في قولك ؛ نبعث فقال : لا ، ثم ابتدأ فقال : أقسم وهذا كثير في الشعر (بتصرف) وانظر البيان ، 2 / 476 وإيضاح المفصل ، 2 / 229 وشرح المفصل ، 8 / 136 والمغني ، 1 / 328.




وشذّت زيادة «لا» بين المضاف إليه كقوله : (1) 

في بئر لا حور سرى وما شعر 

أي في بئر حور ، والحور جمع حائر ، من حار إذا هلك أي في بئر هلاك. 


ذكر حرفي التفسير 

وهما (2) أي وأن 

أمّا أي : فيكون حرف نداء كقولك : أي زيد أقبل ، ويكون تفسيرا لمعنى قول صريح كتفسيرك لقوله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ)(3) أي من قومه ، ويكون تفسيرا لغير قول صريح كما تفسر / قولك : استكتمته سرّي أي سألته كتمانه ، ويكون تفسيرا لمعنى قول غير صريح كقولك : أشرت إليه أي افعل كذا ، فسّرت الإشارة بذلك. 

وأمّا «أن» : فلا يفسّر بها إلّا ما كان في معنى القول لا نفس القول على الأصحّ (4) كقوله تعالى : (وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ)(5) وكتبت إليه أن قم ، فلو قلت : قلت له : أن قم ، لم يجز لأنّه لا يفسّر بها نفس القول بل معناه. 


ذكر الحرفين المصدريين 

(6) 

وهما : ما وأن ، وسمّيا مصدريين لأنّهما مع الفعل الذي بعدهما بتأويل المصدر نحو : أعجبني ما صنعت أي صنيعك ، وأعجبني أن خرجت وأن تخرج أي خروجك ، 

[شماره صفحه واقعی : 113]
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1- الرجز للعجاج ، ورد في ديوانه ، 2 / 16 برواية : ولا شعر ، وقبله : وغبرا قتما فيجتاب الغبر ورد منسوبا له في شرح المفصل ، 8 / 136 واللسان «لا» و «حور» وخزانة الأدب 4 / 51 ومن غير نسبة في الخصائص ، 2 / 477 وشرح الكافية ، 2 / 385 بئر حور : بئر هلاك ، والحور جمع حائر من حار إذا هلك ، ويحتمل أن يكون اسم جمع حائر أي هلّك وقيل : هي بئر يسكنها الجن.

2- في الأصل وهي ، وانظر الكافية ، 427.

3- من الآية 155 من سورة الأعراف.

4- في إيضاح المفصل ، 2 / 230 ولا تقع أن إلا بعد فعل فيه معنى القول ... وهل يقع بعد لفظ القول نفسه؟ كقولك : قال زيد أن أفعل كذا ، فيه نظر ... ومنع بعضهم ذلك لكونها عنده لا تكون بعد لفظ القول وانظر الهمع ، 2 / 18.

5- من الآية 104 من سورة الصافات.

6- الكافية ، 427.




ومنه قوله تعالى : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)(1)(وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ)(2) و (أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى)(3) مصدريّة عند البصريين في موضع نصب على المفعول من أجله أي ، لأن جاءه الأعمى ، وعند الكوفيين أنها بمعنى إذ ، أي إذ جاءه الأعمى (4) ، وألحق ابن الحاجب بهما حرفا ثالثا وهو أنّ المشددة المفتوحة (5) وهي بتأويل الاسميّة بمصدر خبرها أو بما في معناه أو بالكون نحو : أعجبني أنّ زيدا قائم وأنّه أخوك وأنه في البحر أي قيامه ، وأخوّته ؛ وكونه فيه. 


ذكر حروف التحضيض 

(6) 

وهي : هلّا ولو لا ولوما وألا ، واعلم أنّ هذه الحروف إذا دخلت على الفعل الماضي دلّت على اللّوم والتوبيخ على ترك الفعل نحو : هلّا قرأت ، وإذا دخلت على الفعل المضارع دلّت على الحثّ والطّلب نحو قوله تعالى : (وَقالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)(7) وتلزم هذه الحروف الفعل لفظا أو تقديرا ، لأنّ معناها لا يصحّ إلّا فيه لأنّ الحثّ على الشيء توكيد للأمر بفعله ، فمثال وقوع الفعل بعدها لفظا : هلّا ضربت زيدا ، ومثاله تقديرا : هلّا زيدا ضربته ، أي هلّا ضربت زيدا ضربته ومنه قول جرير : (8) 

[شماره صفحه واقعی : 114]
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1- من الآية 237 من سورة البقرة.

2- من الآية 184 من سورة البقرة.

3- من الآية 2 من سورة عبس.

4- قال الإربلي 24 «الكوفيون على أنها تأتي بمعنى إذ ، كقوله تعالى «الآية» أي إذ جاءه والأظهر تقدير حرف التعليل وهو اللام ، أو من ، لأن المعنى عليه وحذف حرف الجر عندهم قياس مطرد» وانظر التبيان ، 2 / 1271.

5- ذكرها في متن الكافية ، 427 وشرح الوافية ، 408 ونصّ عليها أيضا في إيضاح المفصل ، 2 / 231 مشيرا إلى إسقاط الزمخشري لها في المفصل ، انظر 314 ثم قال : «والظاهر أنه أسقطها لتقدم ذكرها في غير موضع».

6- الكافية ، 427.

7- الآيتان 6 - 7 من سورة الحجر.

8- البيت لجرير بن عطية ورد في ديوانه ، 338 برواية : سعيكم مكان مجدكم ، وهلّا مكان لو لا ، وقد ورد منسوبا له في الخصائص ، 2 / 45 ، والحلل ، 328 وشرح المفصل ، 2 / 38 ، 102 - 8 / 144 - 145 وشرح الشواهد ، 4 / 51 وشرح شواهد المغني ، 2 / 669 وخزانة الأدب ، 3 / 55 وورد من غير نسبة في الكامل ، 1 / 278 ومعاني الحروف ، 123 وشرح الكافية ، 2 / 387 ورصف المباني ، 293 ومغنى اللبيب ، 1 / 274 وشرح الأشموني ، على الألفية ، 4 / 51. 




تعدّون عقر النّيب أفضل مجدكم 

بني ضوطرى لو لا الكميّ المقنّعا

فنصب الكميّ بفعل مقدّر أي هلّا تعدون الكميّ ، والضوطرى : الضخم لا غناء عنده ، ومعنى البيت : أنكم تفتخرون بعقر النّيب - وهو جمع ناب وهي المسنّة من الإبل (1) - وليس لكم في الشجاعة نصيب ، ومن ذلك قوله تعالى : (لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ)(2) وقوله : (فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَها)(3) والتقدير : فلو لا ترجعونها إن كنتم غير مدينين ، ولحروف التحضيض صدر الكلام لكونها دالة على نوع من أنواع الكلام ، فوجب أن يكون لها صدر الكلام لما مرّ في باب إنّ وغيرها. 


ذكر حرف التوقّع 

(4) 

وهو قد ، وقيل له حرف التوقّع لاقترانه بالأفعال المتوقعة في الحال ، ومنه قول المقيم : قد قامت الصّلاة ، لقوم يتوقّعون قيامها ، وإذا دخل على الماضي قرّبه من الحال نحو : كنت أتمنى الحجّ ، وقد حججت في زمن قريب من زمن إخباره وإذا / دخل على المضارع كان للتقليل كقولهم : إنّ الكذوب قد يصدق (5) ، فهو في هذا النوع من الأفعال بمنزلة ربّ في الأسماء ، وقد يحذف الفعل بعده إذا فهم كقوله : (6) 

أزف التّرحّل غير أنّ ركابنا

لمّا تزل برحالنا وكأن قد

[شماره صفحه واقعی : 115]
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1- سموها بذلك حين طال نابها وعظم ، اللسان ، نيب.

2- من الآية 10 من سورة المنافقون.

3- الآيتان 86 - 87 من سورة الواقعة.

4- الكافية ، 427.

5- شرح الوافية ، 409 وانظر المغني ، 1 / 171.

6- البيت للنابغة الذبياني. ورد في ديوانه ، 89 برواية أفد مكان أزف وورد منسوبا له في شرح المفصل ، 9 / 18 ومغني اللبيب 1 / 171 وشرح الشواهد ، 1 / 31 وشرح شواهد المغني ، 2 / 764 وورد من غير نسبة في الخصائص ، 2 / 361 - 3 / 131 وشرح المفصل ، 8 / 5 - 110 - 148 - 9 / 52 ومغنى اللبيب ، 2 / 342 وشرح ابن عقيل على الألفيّة ، 1 / 19 وهمع الهوامع ، 1 / 143 وشرح الأشموني ، على الألفية ، 1 / 31.




أي وكأن قد زالت ، ويجوز الفصل بين قد وبين الفعل بالقسم ، كقولك : قد والله أحسنت ، ونحو : قد لعمري بتّ ساهرا ، وقد تأتي للتحقيق نحو : (قَدْ يَعْلَمُ اللهُ)(1). 


ذكر حرفي الاستفهام 

(2) 

وهما الهمزة وهل ، ويدخلان على الجملتين الاسميّة والفعليّة كقولك : أزيد قائم ، وأقام زيد ، وهل عمرو خارج ، وهل خرج عمرو ، ولهما صدر الكلام لكونهما لنوع من أنواع الكلام وذلك يقتضي تقديمهما ليحصل العلم في أول الأمر بأنّ الكلام للاستفهام. 

والهمزة أكثر تصرفا في الاستعمال من هل ، لأنّ الخبر إذا كان في الجملة الفعليّة فعلا ، جاز استعمال الهمزة دون هل فيجوز : أزيد قام ولم يجز : هل زيد قام إلّا على شذوذ ، لأنّ أصل هل أن تكون بمعنى قد (3) كقوله تعالى : (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ)(4) فكما لا يقال : قد زيد خرج لا يقال : هل زيد خرج ، فإن قيل : لو كان كذلك لامتنع : هل زيد خارج ، كما امتنع : قد زيد خارج ، قلنا : إنّما جاز هل زيد خارج حملا على أختها وهي : أزيد خارج وإنّما لم تحمل عليها في : أزيد خرج ، لأنّ اعتبار هل في هذه الجملة أعني خرج أولى من حملها على أختها لكونها بمعنى قد ، وقد وجد ما تقتضيه (5) وتقع الهمزة لكونها أعمّ تصرفا للإنكار أيضا كقولك : أتضرب زيدا وهو أخوك؟ ويقع بعدها المفعول كقولك : أزيدا ضربت؟ وتقع للتقرير كقوله تعالى : (أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ)(6)(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ)(7) وتقع مع أم نحو : أزيد عندك أم عمرو ، وتدخل الهمزة على حروف العطف كقوله تعالى : (أَوَ 

[شماره صفحه واقعی : 116]
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1- من الآية 18 من سورة الأحزاب.

2- الكافية ، 427.

3- شرح الوافية ، 410.

4- من الآية 100 من سورة الإنسان.

5- أي الفعل لأنها في الأصل تدخل على الأفعال ، شرح الكافية ، 2 / 388.

6- من الآية 20 من سورة المرسلات.

7- من الآية 1 من سورة الانشراح.




كُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ)(1) وكقوله تعالى : (أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ)(2) وقوله تعالى : (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ)(3) ولا تقع هل هذه المواقع إمّا لكون الهمزة أخصر وأكثر استعمالا ، وإمّا لكون هل في الأصل بمعنى قد (4). 


ذكر حروف الشّرط 


اشارة

(5) 

وهي : إن ولو وأمّا ، وما يقع شرطا من غيرها فأسماء تضمّنت معنى الشّرط وقد تقدّم ذكرها في قسم الاسم ، ولحروف الشّرط صدر الكلام لأنّها لإنشاء نوع من أنواع الكلام ، وتدخل إن ولو على جملتين فتجعلان الأولى شرطا والثانية جزاء كقولك : إنّ تضربني أضربك ، ولو جئتني لأكرمتك ، لكن إن للاستقبال (6) بمعنى أنها تجعل الفعل الذي دخلت عليه بمعنى الاستقبال ، سواء كان الفعل ماضيا نحو : إن ضربت ضربت ، أو مضارعا نحو : إن تضرب أضرب ، ولو للمضي سواء دخلت على الماضي نحو : لو ضربت ضربت ، أو المضارع نحو : لو تضرب أضرب ويلزمان الفعل لفظا أو تقديرا ، فالفعل لفظا نحو : إن ضربت ضربت ، ولو ضربت ضربت ، وتقديرا نحو قوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ)(7) وقوله تعالى : (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ / رَحْمَةِ رَبِّي)(8) أي وإن استجارك أحد ، ولو تملكون ، وقال السّيّد (9) في حروف الشّرط : وينبغي أن يعلم أن مفسّر المحذوف مضارع مجزوم إن كان المفسّر مضارعا مجزوما نحو : إن زيد يقم ، ليطابق المذكور. وأمّا الأسماء المتضمنة معنى 

[شماره صفحه واقعی : 117]
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1- من الآية 100 من سورة البقرة.

2- من الآية 17 من سورة هود.

3- من الآية 51 من سورة يونس.

4- مجمل ما ذكره من شرح الوافية ، 410 وإيضاح المفصل ، 2 / 238 - 239 وانظر شرح المفصل ، 8 / 154 وشرح الكافية ، 2 / 388 ورصف المباني ، 388 - 406 والمغني ، 1 / 174.

5- الكافية ، 427.

6- المفصل ، 320 بتصرف يسير.

7- من الآية 6 من سورة التوبة.

8- من الآية 100 من سورة الإسراء.

9- لم أعثر على نص السيد ركن الدين الاستراباذي في الوافية المسمّاة بالمتوسط ولا في الشرح الكبير على الكافية المسمّى بالبسيط. وانظر شرح المفصل ، 9 / 10.




الشرط نحو : من ، فلا تحذف أفعالها لكونها فرع إن الشرطيّة فلا يتصرّف فيها كما تصرّف في إن إلّا في الضرورة كقول الشّاعر : (1)

فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن 

ومن لا نجره يمس منّا مفزّعا

وتقديره : فمن نؤمنه نحن ، ومن أجل أنّ لو وأن يلزمان الفعل ، قيل : لو أنك انطلقت (2) بأن المفتوحة المشددّة لأنّها في تأويل المفرد ، لكونها هي وما عملت فيه فاعلا للفعل المقدّر بعد لو ، والتقدير : لو تحقّق أو ثبت انطلاقك انطلقت ، وإنّما كان الفعل المقدّر تحقّق أو ثبت ، لما في أنّ من الدلالة على التحقيق والثبوت ولأجل دلالة أنّ على ذلك ، استغني عن فعل مفسّر للفعل المقدّر المذكور ولكن التزم أن يكون خبر أنّ في هذه الصورة فعلا إن أمكن (3) ليكون كالعوض عن لفظ الفعل المفسّر لتحصل لأنّ المفتوحة المشددة التقوية بصورة الفعل فلذلك جاز : لو أنك انطلقت لانطلقت ولم يجز : لو أنك منطلق انطلقت ، لفوات التقوية بصورة الفعل ، لأنّه أوقع منطلق مع إمكان انطلق (4) ، ومنه قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ)(5)(وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ)(6) ويلزم أن يكون الفعل الواقع في خبر أنّ هذه ماضيا ليطابق معنى لو في الماضي ، أمّا إذا تعذّر أن يكون خبر أنّ فعلا بأن يكون جامدا ، جاز أن يقع غير فعل حينئذ نحو : لو أنك زيد لأكرمتك ، لتعذّر الإتيان بالفعل ومنه قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ 
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1- البيت لهشام المرّي ورد منسوبا له في الكتاب ، 3 / 114 وشرح شواهد المغني ، 2 / 839 ونسبه صاحب الخزانة ، 3 / 640 إلى مرة بن كعب بن لؤي القرشي (طبعة بولاق) وورد البيت من غير نسبة في المقتضب ، 2 / 73 والإنصاف ، 2 / 619 ومغني اللبيب ، 2 / 403 وهمع الهوامع ، 2 / 59.

2- الكافية ، 427.

3- قوله هذا تبع فيه ابن الحاجب في شرح الوافية ، 412 وخالف ذلك ابن مالك في التسهيل ، 240 إذ قال : «وإن وليها أنّ لم يلزم كون خبرها فعلا خلافا لزاعم ذلك» وفي الرضي ، 2 / 391 «فلا نشك أن استعمال الفعل في خبر أن الواقعة بعد لو أكثر ، وإن لم يكن لازما».

4- بعدها في الأصل مشطوب عليه «وهي تفيد التحقيق والثبوت فيدل حينئذ على الفعل المقدر المحذوف وهو تحقق أو ثبت فيكون التقدير لو ثبت انطلاقك انطلقت» وقد ذكر قبل.

5- من الآية 5 من سورة الحجرات.

6- من الآية 103 من سورة البقرة.




شَجَرَةٍ أَقْلامٌ)(1) إذ لا فعل بمعنى أقلام فيوقع خبرا ، وقد أوردوا قوله تعالى : (لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الْأَعْرابِ)(2) لأنّه أوقع بادون خبرا مع إمكان بدوا ، وأجيب عن ذلك : بأنّ لو هذه ليست لو الشرطية وإنّما هي للتمني بمعنى يودّون لو أنّهم بادون (3). 


فصل

والفعل الواقع بعد إن الشرطية معناه الاستقبال وقد يراد به الماضي مع المستقبل جميعا (4) كقوله تعالى : (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ)(5) فيدخل في مثل ذلك الماضي والمستقبل إذ المراد : من آمن ، (وَمَنْ يُؤْمِنْ)(6) ، لأنّ سياق الكلام يقتضي ذلك ، وكذلك : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(7) سواء كانوا جنبا أو يجنبون في المستقبل ، فإنّ الحكم لا يختصّ بأحدهما (8). 


فصل 

(9)

وإذا اجتمع القسم والشّرط وتقدّم القسم على الشّرط نحو : والله إن أتيتني لأكرمتك كان الجواب للقسم دون الشّرط ، ووجب أن يكون فعل الشّرط ماضيا كما في المثال المذكور أعني : أتيتني ، فلو أجبت الشرط دون القسم وقلت : والله إن أتيتني / أكرمك ، كان رديئا ، وإنّما أجيب القسم دون الشرط لأنّ الشرط جاء معترضا بين القسم وجوابه ، والمعترض في حكم العدم ، فألغي جوابه لذلك وإنّما لزم أن يكون فعل الشرط ماضيا لفظا كما ذكرنا أو معنى نحو : والله إن لم تكرمني لأكرمنّك ، 
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1- من الآية 27 من سورة لقمان.

2- من الآية 20 من سورة الأحزاب.

3- شرح الوافية ، 413 وانظر شرح المفصل ، 9 / 11 وشرح الكافية ، 2 / 391.

4- بعدها في شرح الوافية ، 413 «لا الماضي وحده كما يجوزه بعضهم مثل قوله وإن تؤمنوا (الآية)».

5- من الآية 36 من سورة محمد.

6- من الآية 11 من سورة الطلاق ونصها : «ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله ...» ذكرها ابن الحاجب شرح الوافية ، 414 وقال بعدها : «وأشباهها ، والمراد من آمن ، ومن يؤمن لأن المعنى والسياق يقتضيان ذلك».

7- من الآية 6 من سورة المائدة.

8- ونحوه في شرح الوافية ، 414.

9- الكافية ، 427 - 428.




لأنّ حرف الشرط لمّا بطل عمله في الجواب الذي هو لأكرمنّك لكونه جوابا للقسم ، طلب أن يكون فعل الشرط ماضيا حتّى لا يظهر لحرف الشرط فيه عمل لئلا يكون العامل في الجزاء القسم ، والعامل في الشرط حرف الشرط فيختلف العامل في الشرط والجزاء وهو غير جائز ، فلذلك التزم أن يكون فعل الشرط ماضيا ، لأنّ الماضي لا يظهر فيه عمل لحرف الشرط ولا لغيره. 

وإن توسّط القسم وتقدّم عليه إمّا شرط أو غير شرط ، والشرط مؤخّر عن القسم ، جاز اعتبار القسم وإلغاؤه لإمكان ذلك ، فمثال تقدّم الشرط والقسم معترض قولك : إن تكرمني فوالله لأكرمنّك ، فيجوز اعتبار القسم لإمكان الوفاء بجواب الشرط وجواب القسم ، لأنّ الشرط إنّما يجاب في مثل ذلك بالفاء ولا يمتنع دخولها على القسم ، فأمكن جواب الأمرين على ما تقتضيه أبوابهما (1) ، ويجوز إلغاء القسم بأن يجعل معترضا فيتعيّن الجواب للشرط كقولك : إن تكرمني والله أكرمك ، ومثال تقدّم غير الشرط على القسم والشرط مؤخّر عن القسم قولك : أنا والله إن تكرمني أكرمك ، فيجوز أن تعتبر القسم وتقول : أنا والله إن أكرمتني لأكرمنّك فتجعل الشرط معترضا ، فيتعيّن الجواب للقسم ، ويكون القسم وجوابه والشرط خبر المبتدأ ، ويجوز أن تجعل القسم معترضا وتقول : أنا والله إن تكرمني أكرمك ، فيتعيّن الجواب للشرط ويكون الشرط وجوابه والقسم خبرا للمبتدأ ، وإذا كان القسم مقدّرا قبل الشرط ولم يكن ملفوظا به فهو كالملفوظ به في كون الجواب للقسم لفظا كقوله تعالى : (وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ)(2)(وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)(3) فإنّ تقديره : والله إن قوتلتم ، وإن أطعتموهم ، فإنه لو لا تقدير القسم قبل الشرط لوجب دخول الفاء على : إنكم لمشركون (4). 
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1- شرح الوافية ، 416 وانظر شرح الكافية ، 2 / 393 - 394.

2- من الآية 11 من سورة الحشر.

3- من الآية 121 من سورة الأنعام.

4- قال ابن الحاجب في شرح الوافية ، 417 ما نصه : «وقول من قال ؛ التقدير فإنكم لمشركون ، ضعيف رديء لم يجىء مثل ذلك إلا في ضرورة الشعر».




وأمّا أمّا الشرطية (1) فحرف شرط ولذلك لزمتها الفاء ، وتستعمل لتفصيل أمور في نفس المتكلّم ، إلّا أنهم لم يلتزموا ذكر المتعدد بل قد يذكر الجميع نحو قوله تعالى : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ)(2) وقد يذكر واحد ويترك غيره نحو قوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ)(3) ولم يذكر بعدها أمّا أخرى ، لكونه معلوما من الأوّل (4) ومن ذلك قول القائل : أمّا أنا فقد فعلت كذا ، ويسكت ، وكان الواجب في «أما» أن يليها الفعل لكونها حرف شرط لكن التزموا حذف الفعل معها وجعلوا الواقع بعدها عوضا من الفعل المحذوف نحو : أمّا زيد فمنطلق ، فزيد قد وقع قبل الفاء وبعد أمّا ، ليكون عوضا من الفعل المحذوف ، لأنّ الاسم الواقع ، بعد أمّا هو المقصود دون الفعل وأصله أن يكون / بعد الفاء ، لأنّ معناه ، مهما يكن من شيء فزيد منطلق ، فوقعت أمّا موقع مهما ، وزيد موضع الفعل المحذوف ، أعني «يكن» فصار أما زيد فمنطلق ، وحينئذ ، إمّا أن يكون الاسم الذي بعد أمّا مرفوعا أو منصوبا ، فإن كان مرفوعا فهو مبتدأ خبره ما بعد الفاء نحو : أمّا زيد فمنطلق ، وإن كان منصوبا نحو : أمّا زيدا فأنا مكرم ، (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ)(5) فالأصحّ أنّ العامل فيه ما بعد الفاء لاقتضاء ما بعد الفاء إياه ، ولأنّه قدّم على عامله ليكون عوضا عن الفعل المحذوف ، لأنّ التقدير : إن أردت بيان من تعلّق به إكرامي فأنا مكرم زيدا ، وإن أردت بيان من تعلّق به النهي عن القهر مني ، والنهي عن النهر مني ؛ فلا تقهر اليتيم ولا تنهر السائل (6) ، وكذا إذا كان المنصوب الذي بعد أما ظرفا نحو : أمّا يوم الجمعة فزيد منطلق ، فيوم الجمعة معمول لمنطلق ، لأنّ التقدير إن أردت بيان زمان وقع فيه انطلاق زيد فزيد منطلق يوم 
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1- الكافية ، 428.

2- الآيات 9 - 10 - 11 من سورة الضحى.

3- من الآية 7 من سورة آل عمران.

4- مراده من ذلك أن قوله تعالى بعد : «والراسخون في العلم» على معنى : وأما الراسخون في العلم ، ولم تذكر أما لكونها معلومة من سياق ما سبق. انظر إيضاح المفصل ، 2 / 260 - 262 وشرح الكافية ، 2 / 394.

5- من الآية 10 من سورة الضحى.

6- شرح الوافية ، 418.




الجمعة ، وقد ظهر - ممّا قلنا - أنّ أصل المنصوب أن يكون بعد الفاء وقدّم على عامله ليكون عوضا عن الفعل المحذوف (1). 

وبعضهم منع أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها كما هو مذهب البصريين (2) وذهبوا إلى أنّ العامل في الاسم الذي بعد أمّا إنّما هو الفعل المحذوف المقدّر بعد أمّا ، فإذا قلت : أمّا يوم الجمعة فزيد منطلق ، كأنك قلت : مهما تذكر يوم الجمعة فزيد منطلق ، ومهما تذكر اليتيم فلا تقهر ، ومهما تذكر السائل فلا تنهر. 

وقال قوم : (3) إن جاز تقديم الاسم المنصوب بعد أمّا على جواب أمّا نحو : أمّا يوم الجمعة فزيد منطلق ، فهو معمول بما في حيّز الفاء ، لأنّ يوم الجمعة يجوز أن يكون ظرفا لمنطلق ومتقدّما عليه ، وإن لم يجز تقديمه نحو : أمّا زيدا فإني مكرم ، فالعامل فيه الفعل المحذوف المقدّر أعني : مهما تذكر زيدا فإني مكرمه ، لامتناع أن يعمل ما بعد إن فيما قبلها (4).


ذكر حرف الرّدع 

(5) 

وهو كلّا ، لأنّه وضع للرّدع والتنبيه على الحقّ ، وإنّما يستعمل إذا سمع محال أو تقوّل على إنسان ، كما إذا قيل : فلان يشتمك فتقول : كلّا ، أي : ارتدع عن هذا ، وقد جاء كلّا بمعنى حقّا نحو قوله تعالى : (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى)(6) أي حقّا ، وإذا وقفت على التي بمعنى الردع كان مستقيما (7) ، وكلّا التي بمعنى حقّا ، اسم عند بعضهم ، لكنّه بني لموافقته كلّا التي بمعنى الرّدع في اللفظ (8). 
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1- وهو مذهب المبرد وابن الحاجب ، جواهر الأدب ، 517.

2- شرح الكافية ، 2 / 396.

3- قال الإربلي 517 «وهو مذهب من رأى التفصيل وقال : وهو الصواب».

4- انظر إيضاح المفصل ، 2 / 262 والهمع ، 2 / 68.

5- الكافية ، 428.

6- من الآية 6 من سورة العلق.

7- شرح الوافية ، 420.

8- في شرح الكافية ، 2 / 401 «وإذا كانت بمعنى حقّا جاز أن يقال إنها اسم» وفي الهمع ، 2 / 74 وزعمها مكي اسما حينئذ كمرادفها ... وغيره قال : اشتراك اللفظ بين الاسمية والحرفية قليل ومخالف للأصل ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائها ...».





ذكر تاء التّأنيث الساكنة 

(1) 

اعلم أنّ تاء التّأنيث الساكنة حرف يلحق الأفعال الماضية خاصّة للإيذان من أول الأمر بأنّ الفاعل مؤنّث نحو : قامت هند ، ولا تدخل المضارع لأنّ التاء في قولك : تقوم هند ، أغنت عن ذلك ، والفرق بين تاء التأنيث الداخلة على الأسماء التي تقدّم ذكرها في باب المذكّر والمؤنث / نحو : طلحة وبين هذه التاء ، أنّ اللاحقة للأسماء تكون متحركة في الوصل نحو قولك : طلحة الطلحات وامرأة قائمة أمامك ، وهذه التاء التي تلحق الأفعال لا تكون إلّا ساكنة وصلا ووقفا إلّا إذا لقيها ساكن فإنها تحرّك لالتقاء الساكنين فهي ساكنة بالذّات ومتحرّكة بالعرض نحو قولك : رمت المرأة ورمتا وقامتا ، فإن لحقت نحو : غزا ورمى حذفت آخرهما لالتقاء الساكنين ، تاء التأنيث وحرف العلّة ، فقلت : غزت ورمت بحذف الألف ولا تردّ ، ولو تحركت التاء في نحو : رمت المرأة ورمتا فلا يقال : رماتا (2) كما سنذكر في التقاء الساكنين ، وأمّا إلحاق الفعل علامة التثنية والجمعين (3) نحو : قاما الزيدان وقاموا الزيدون وقمن النساء ، فضعيف استعمالا قويّ قياسا على التاء مع جواز جعل ما جعل فاعلا (4) مبتدأ خبره ما قدّم عليه ، والعلامة ضمير عائد إليه معنى ، وهي لغة أكلوني البراغيث (5) وفي أكلوني البراغيث شذوذان آخران ؛ أحدهما : جعل الواو علامة لما لا يعقل ، والثاني : جعل القرص أكلا (6) وعلى تقدير إلحاقها فإنها ليست بضمائر لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر ، بل علامات ألحقت بالفعل لتدلّ على أحوال الفاعل كتاء التأنيث ، وإنّما قوي إلحاق علامة التأنيث وضعف إلحاق علامة التثنية والجمع ، للزوم التأنيث الحقيقي للاسم ، وعدم لزوم التثنية والجمع لعروضهما ، واعلم أنّ التاء في : 
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1- الكافية ، 428.

2- في شرح المفصل ، 9 / 28 وقد قال بعضهم : رماتا فرد الألف الساقطة وذلك قليل رديء من قبيل الضرورة ، وانظر إيضاح المفصل ، 2 / 276 وشرح الكافية ، 2 / 401.

3- في المغني ، 2 / 365 «في لغة طيء أو أزد شنوءة أو بلحارث».

4- أي الاسم الظاهر المرفوع.

5- انظر باب المبتدأ والخبر 1 / 141.

6- نسب إلى أبي سعيد السيرافي في المغني ، 2 / 366 ورده ابن هشام.




ثمّت وربّت ولات ، ليست تاء التأنيث المذكورة بل دخلت هذه التاء لتأنيث اللفظة للمبالغة في معناها كما دخلت في : علّامة ونسّابة للمبالغة لا لتدلّ على أنّ الفاعل مؤنّث. 


ذكر التنوين 

(1) 

التنوين نون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتأكيد الفعل واحترز بقوله : لا لتأكيد الفعل ، عن نون التوكيد نحو : اضربنّ والتنوين ستة أنواع : 

أحدها : تنوين التنكير (2) ، وهو يدلّ على أنّ الاسم نكرة نحو : صه وصه وسيبويه وسيبويه آخر. 

والثاني : تنوين التمكين (3) ، وهو يلحق الاسم ليدلّ على أنّ له مكانة في الاسميّة نحو : زيد ورجل ، ولا بدّ من زيادة شرح لتنوين التمكين وتنوين التنكير فنقول : إنّ الأسماء المعربة تنقسم إلى خفيف في غاية الخفّة ، وهو ما لم يخرج عن أصله إلى مشابهة الفعل بوجه نحو : رجل وفرس ، وإلى ثقيل وهو ما لا ينصرف ، وإلى متوسط وهو ما فيه علة واحدة فرعيّة نحو : زيد وعمرو فتنوين التمكين هو الداخل على الاسم النكرة الخفيف في الغاية نحو : رجل ، وعلى المعرفة المنصرفة نحو : زيد ، وعلى الاسم الذي ينكّر فيفصل مما لا ينصرف ، ويلحق بزيد ، نحو : مررت بعثمان وعثمان آخر وبأحمد وأحمد آخر ، وأمّا تنوين التنكير : فهو الذي يلحق الاسم المبنيّ للفرق بين معرفته ونكرته /. نحو ما تقدّم من صه وصه وسيبويه وسيبويه آخر ، فإنّه معرفة إذا لم ينوّن ، ونكرة إذا نوّن ، وإذا قلت : صه بغير تنوين أمرته بالسكوت المعهود ، وإذا نونت أمرته بسكوت ما. 

والثالث : (4) تنوين العوض وهو الذي يلحق الاسم عوضا إمّا عن الياء أو عن إعلاله نحو : جوار حسبما تقدم في أوائل الكتاب (5) ، وإمّا عن المضاف إليه نحو : 
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1- الكافية ، 428 : التنوين نون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتأكيد الفعل.

2- الكتاب ، 2 / 199 وشرح الكافية ، 2 / 402.

3- الكتاب ، 1 / 22.

4- الكتاب ، 3 / 310.

5- انظر 1 / 128.




يومئذ أي يوم إذ كان كذا ، فلمّا حذف المضاف إليه وهو : كان كذا ، عوض عنه التنوين ، وكذلك : مررت بكل قائما ، أي بكلّهم ، وهو جواب قول القائل : هل لك عهد بالقوم؟ فيقال : مررت بكلّ قائما. 

والرابع : تنوين المقابلة ، ولا يكون إلّا في جمع المؤنّث ، فإنّه لمقابلة نون جمع المذكّر السالم ولو حمل على غير ذلك لم يتّجه ، فإنك لو جعلت تنوين مسلمات للصرف تعذّر ، لوجوده في عرفات مع المانع من الصّرف وكذلك لو جعلته للتمكين (1) أو للتنكير لم يتّجه ، فتعيّن أن يكون للمقابلة. 

والخامس والسادس : تنوين الترنّم والتنوين الغالي ، ويلحقان أواخر الأبيات والأنصاف المصرّعة لتحسين الإنشاد ، وهو إن لحق القافية المطلقة سمّي تنوين الترنم (2) وتنوين الإطلاق كقوله : (3) 

يا أبتا علّك أو عساكن 

ومنه : (4)

أقلّي اللّوم عاذل والعتابن 

وقولي إن أصبت لقد أصابن 

فناب التنوين مناب حرف الإطلاق في (5) نحو : ألف العتابا ، ويقع في الأسماء والأفعال ولا يختصّ بأحدهما ، وإن لحق القافية المقيّدة سمّي التنوين الغالي (6) نحو 
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1- وهو مذهب رديء لم يصر إليه ذو تحقيق ، إيضاح المفصل ، 2 / 278 وممن ذهب إلى ذلك الربعي ، شرح الأشموني ، 1 / 36 ، وقد أوضح ابن الحاجب في الإيضاح تعذر جعله واحدا من أقسام التنوين الأخرى بأكثر مما ذكره أبو الفداء.

2- المغني ، 2 / 344.

3- الرجز لرؤبة بن العجاج ، 3 / 181 وقبله : تقول بنتي قد آن أناكن نسب له في الكتاب ، 2 / 375 وشرح الشواهد ، 3 / 158 وروي من غير نسبة في المقتضب ، 3 / 71 والخصائص ، 2 / 96 والإنصاف ، 1 / 222 وشرح المفصل ، 2 / 12 وهمع الهوامع ، 1 / 132 وشرح الأشموني ، 1 / 267 - 3 / 158.

4- البيت لجرير بن عطية ، ورد في ديوانه 64 ونسب له في الكتاب ، 4 / 205 - 208 وشرح المفصل ، 9 / 29 - 33 وشرح شواهد المغني ، 2 / 762 وروي من غير نسبة في المقتضب ، 1 / 240 والمنصف ، 1 / 224 والإنصاف ، 2 / 655 ، وهمع الهوامع ، 2 / 80. عاذل مرخم عاذلة.

5- مطموسة في الأصل.

6- وزاده الأخفش المغني ، 2 / 342.




قول رؤبة : (1) 

وقاتم الأعماق خاوي المخترقن 

وقد جمع بعضهم أقسام التنوين نظما وهو : (2) 

عوّض بتنوين وقابل به 

نكّر به الاسم ومكّنّه 

وإن ترنّمت فعمّم به 

ومثله الغالي فعينّه 

ويحذف التنوين من العلم الموصوف بابن مضاف إلى علم آخر نحو : جاءني زيد بن عمرو ، لشدّة اتصال الموصوف بالصفة (3) ويعلم منه أنه لو كان صفة لغير العلم نحو : جاءني رجل ابن ظالم ، أو كان ابن مضافا إلى غير العلم نحو : زيد ابن أخي لم يحذف التنوين ، وكذلك لم يحذف التنوين إذا لم يكن صفة نحو : أن يكون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا وشبه ذلك كقولك : زيد ابن عمرو. 

واعلم أنّه حيث يسقط التنوين من الموصوف بابن تسقط الألف من الخطّ أعني همزة ابن ، وحيث يثبت التنوين في اللفظ تثبت الهمزة في الخطّ فتسقط من زيد بن عمرو وتثبت في زيد ابن أخي وشبهه ، واعلم أنّ حكم ابنة كحكم ابن في جميع ما ذكرنا (4). 


ذكر نون التأكيد 


اشارة

(5) 

وهي نوعان : خفيفة ساكنة ، ومشدّدة مفتوحة مع غير الألف لأنّها تكسر مع الألف في المثنّى والمجموع المؤنّث نحو : اضربانّ واضربنانّ / واعلم أنّ الثقيلة أبلغ 
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1- ورد في ملحقات ديوانه ، 3 / 104 وبعده : مشتبه الأعلام لمّاع الخفقن نسب له في شرح المفصل ، 9 / 29 - 34 والمغني ، 2 / 342 وشرح الشواهد ، 1 / 32 وورد من غير نسبة في اللسان ، وجه ، والهمع ، 2 / 80 وشرح الأشموني ، 1 / 32.

2- لم أهتد لقائله.

3- في شرح الكافية ، 2 / 402 وذلك لكثرة استعمال ابن بين علمين وصفا فطلب التخفيف لفظا بحذف التنوين من موصوفه وخطا بحذف ألف ابن ، وانظر الكتاب ، 3 / 504 وشرح الوافية ، 424.

4- شرح الوافية ، 423 وشرح الكافية ، 2 / 402.

5- الكافية ، 428.




في التأكيد من الخفيفة (1) ولا يؤكّد بالمخفّفة والمشدّدة إلّا الفعل المستقبل الذي فيه معنى الطّلب كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والقسم والتحضيض (2) ، وإنّما دخلت النون في هذه المواضع ، لأنّها مواضع طلب فتدخل النون تأكيدا لذلك الطلب وحثّا على إيقاعه ، ولذلك لم يؤكّد الماضي والحال ، لأنّ الماضي وقع ، والحال حاصل فلا طلب فيهما لحصولهما ، ولا يؤكد النفي إلّا قليلا (3) نحو : زيد ما يقومنّ ، لخلوّه عن معنى الطلب وإنّما جاز فيه ذلك على قلّته تشبيها له بالنهي ، ومنه (4) : 

يحسبه الجاهل ما لم يعلما

شيخا على كرسيّه معمّما

وهذا مشبّه بالنهي ، لأنّ يعلم مجزوم مثل النهي ، وألف يعلما ألف نون التأكيد ، كان يعلمن فوقف عليها بالألف ، وأمّا قول جذيمة الأبرش (5) : 

ربّما أوفيت في علم 

ترفعن ثوبي شمالات 

فهي على التشبيه بالنفي ، لأنّ ربّ للتقليل ، والتقليل يقارب النفي ، وقال 
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1- قال سيبويه ، 3 / 509 فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكد ، وإذا جئت بالثقيلة فأنت أشد توكيدا وانظر شرح المفصل ، 9 / 37.

2- شرح الوافية ، 424 والنقل منه.

3- الكافية ، 429.

4- هذا الرجز اختلف حول قائله فقيل : هو لعبد بني عبس وقيل : هو لأبي حيان الفقعسي وقيل : هو للعجاج وليس في ديوانه وقيل : هو لمساور العبسي ، انظر خلافهم في خزانة الأدب ، 4 / 569 (طبعة بولاق) وقد ورد البيت منسوبا لأبي حيان في شرح الشواهد ، 3 / 218 وشرح التصريح ، 2 / 205 ورواه العدوي في فتح الجليل ، 223 منسوبا للعجاج ، وورد من غير نسبة في الكتاب ، 3 / 516 ومجالس ثعلب القسم الثاني ، 552 وأمالي الزجاجي ، 189 وأمالي ابن الشجري ، 1 / 384 والنوادر ، 13 وشرح المفصل ، 9 / 42 وهمع الهوامع ، 2 / 78 وشرح الأشموني ، 3 / 218.

5- هو جذيمة بن مالك التنوخي ثالث ملوك الدولة التنوخية في العراق يقال له : الأبرش والوضاح لبرص كان فيه ، طمع في امتلاك مشارف الشام وأرض الجزيرة فغزاها وقاتل ملكها عمرو بن الظرب فقتله ثم إنّ الزباء ابنته عرضت عليه نفسها زوجة فجاء إليها فقتلته. انظر أخباره في معجم الشعراء للمرزباني 34 وتاريخ ابن خلدون ، 2 / 540 والأعلام ، 2 / 105 وقد ورد البيت منسوبا له في الكتاب ، 3 / 518 وشرح المفصل ، 9 / 40 - 41 وشرح الشواهد ، 2 / 231 - 3 / 217 وشرح التصريح ، 2 / 22 وورد من غير نسبة في المقتضب ، 3 / 15 وشرح الكافية ، 2 / 403 ومغني اللبيب ، 1 / 135 - 137 العلم الجبل ، والشّمالات جمع شمال بالفتح : وهي الريح التي تهبّ من هذه النّاحية.




يونس : (1) إنّهم يقولون : ربّما تقولنّ ذاك ، وهو مثل : 

ربّما أوفيت في علم 

ترفعن ...

ولزمت نون التأكيد في جواب القسم المثبت نحو : والله ليخرجنّ زيد ، لأنّ القسم وضع للتأكيد ، ولمّا لزم ذلك في القسم المثبت تعيّن للنفي في قولك : والله يخرج زيد ونحوه أي لا يخرج ، لأنّه قد علم أنه لو كان مثبتا لم يكن بدّ له من النون (2) ولا يحذف في جواب القسم المنفي من حروف النفي إلّا «لا» خاصة فلو حذفت ما وقلت : والله زيد منطلقا تعني ما زيد منطلقا لم يجز ، وكثر دخول نون التأكيد مع فعل الشرط عند تأكيد إن الشرطية بما كقوله تعالى : (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً)(3) ويجوز تركها كقول الشّاعر : (4) 

فإمّا تريني ولي لمّة

فإنّ الحوادث أودى بها

فزاد «ما» مع حرف الشرط ولم يؤكد فعله بالنون فقال : تريني ، فإنه لو أكده انكسر وزن البيت.


ذكر حركات ما قبل نون التأكيد بحسب الضمائر 

والضمائر تنقسم إلى بارزة وغير بارزة : 


ذكر أحكام نون التأكيد مع الضمائر البارزة 

(5) 

والمذكور هنا منها إنّما هو ضمير جمع المذكّر وضمير المؤنّث المخاطبة ، وأمّا 
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1- الكتاب ، 3 / 518.

2- وبعدها في شرح الوافية 424 «وقد كثرت في مثل إما تخرجن فأنا خارج كأنّهم لما أكدوا حرف شرط ب «ما» أكدوا فعله بالنون.

3- من الآية 26 من سورة مريم.

4- البيت للأعشى ورد في ديوانه ، 221 برواية تعهديني مكان تريني وألوى مكان أودى وورد منسوبا له في الكتاب ، 2 / 46 برواية : فإمّا تري لمّتي بدّلت وأمالي ابن الشجري ، 2 / 245 وشرح الشواهد ، 2 / 53 - 3 / 216 وورد من غير نسبة في الإنصاف ، 2 / 764 وشرح المفصل ، 9 / 6 وشرح الكافية ، 2 / 404 وشرح الأشموني ، 2 / 53.

5- الكافية ، 429.




ضمير التثنية مطلقا وضمير جمع المؤنث فسنذكر حكمهما في فصل مفرد لهما ، وحكم الضميرين البارزين المذكورين أعني ضمير جمع المذكّر وضمير المؤنث المخاطبة مع نوني التأكيد الخفيفة والشديدة كالكلمة المنفصلة كما سيظهر من الأمثلة ويجب في الضميرين المذكورين أن يضمّ ما قبل نون التأكيد مع ضمير جمع المذكّر ، ويكسر مع ضمير المخاطبة نحو : هل تضربنّ يا قوم بضمّ الباء ، وهل تضربنّ يا هند بكسر الباء وأصلهما تضربون وتضربين (1) فحذفت نون الإعراب / منهما لزوال الإعراب بدخول نون التأكيد ثم حذفت الواو التي هي ضمير الجمع والياء التي هي ضمير المخاطبة لالتقاء الساكنين أعني الواو والياء ، ونون التأكيد كما تحذف كلّ من الواو والياء المذكورتين إذا لقيهما ساكن من كلمة أخرى منفصلة نحو : يا رجال اضربوا القوم ، ويا هند اضربي القوم ، بحذف الواو والياء لسكونهما وسكون لام التعريف. 

وأمّا حكم الفعل المعتلّ اللّام مع الضميرين البارزين المذكورين فالذي لامه واو أو ياء حكمه كما ذكر ، فتقول مع ضمير جمع المذكّر : هل تغزنّ وهل ترمنّ يا قوم بضمّ ما قبل النون ، والأصل تغزون وترمون فحذفت نون الإعراب (2) ثمّ واو ضمير الجمع لما تقدّم شرحه ، كما تحذفها لساكن في كلمة أخرى نحو : يا رجال اغزوا القوم وارموا القوم ، وتقول مع ضمير المخاطبة : هل تغزنّ وهل ترمنّ بكسر ما قبل النون والأصل تغزين وترمين فحذفت نون الإعراب ثمّ ياء ضمير المخاطبة لما ذكر ، كما تحذفها لساكن في كلمة أخرى نحو : يا هند اغزي القوم وارمي القوم. 

وأمّا الذي لامه ألف فلا تحذف ولكن تحرّك بالضّمّة مع ضمير جمع المذكّر ، وبالكسرة مع ضمير المخاطبة فتقول مع ضمير جمع المذكّر : يا قوم اخشونّ الله كما تقول : يا قوم اخشوا الرجال ، قال الله تعالى : (ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ)(3) فحرّك الواو بالضّمّ ، وتقول مع ضمير المخاطبة : يا هند اخشينّ الله كما تقول : اخشي القوم ، قال الله تعالى : (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً)(4) فحرّك الياء بالكسر ، لأنّ نون 
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1- كذا في الأصل ، وهو صواب ، لأن نون التوكيد قد دخلت عليهما بعد. ونحوه في شرح الوافية ، 425.

2- أي بعد دخول نون التوكيد.

3- من الآية 7 من سورة التكاثر.

4- من الآية 26 من سورة مريم.




الإعراب لمّا حذفت التقى ساكنان حرف العلّة ونون التأكيد فضمّت الواو وكسرت الياء كما يفعل بهما إذا اتصلا بساكن من كلمة أخرى ، وإنّما حرّك ما أصله الألف ولم يحذف كما حذفت الواو والياء في : يا قوم اغزنّ ويا هند اغزنّ لوجود الضمّة والكسرة في اغزنّ واغزنّ الدالّتين على الواو والياء والمحذوفتين بخلاف ما أصله الألف ، لانفتاح ما قبله فلو حذف (1) لم يبق على حذفه دليل. 


ذكر أحكام نون التأكيد مع الضمائر المستترة 

(2) 

وهي ضمير المفرد المذكّر مخاطبا كان أو غائبا وضمير المؤنث الغائبة ، وحكم نوني التأكيد مع هذه الضمائر المستترة كحكمها مع الكلمة المتصلة ، والمراد بالكلمة المتصلة الفعل المتصل به ضمير المثنّى نحو : قاما وغزوا ، ويجب في الضمائر المذكورة أن يفتح ما قبل نون التأكيد طلبا للخفّة نحو : زيد ليقومنّ وأنت لتقومنّ ، وهند لتقومنّ ، والفعل المعتلّ اللّام كذلك تقول : هل ترينّ يا رجل فتقلب الألف وتحرّكها لسكون نون التأكيد كما تحركها إذا لقيها ضمير التثنية نحو : ألم تريا وتقول : اغزونّ يا رجل ، فتحرك الواو بالفتح كما تحركها لاتصال ضمير التثنية نحو : اغزوا وكذلك حكم الياء ، تقول للمفرد المذكر : ارمينّ يا رجل فتحرك الياء بالفتح كما تقول : ارميا ، وإنّما حرّكت الواو والياء هنا ولم يحذفا كما حذفا مع الضمائر البارزة ، لأنّ الواو / والياء هنا لو حذفا وقع اللّبس ، ولو لم يحذفا مع الضمائر البارزة لوقع اللّبس أيضا ، ألا ترى أنّك لو قلت في جمع المذكّر : اغزونّ وحرّكت الواو بالفتح لالتبس بالمفرد المخاطب ، ولو حرّكتها بالكسر لحصل الاستثقال ، أو بالضمّ اجتمع الواو وضمها مع ضمّ ما قبلها وذلك مستثقل أيضا. 


ذكر نون التأكيد مع المثنّى مطلقا ، ومع جمع المؤنّث 

(3) 

وهو أن تثبت الألف في المثنّى وتأتي بالنون المشدّدة نحو : اضربانّ لئلا تشتبه بالواحد ، وتقول في جمع المؤنّث : اضربنان بزيادة ألف بعد نون الجمع وقبل نوني 
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1- في الأصل حذفت.

2- الكافية ، 429.

3- الكافية ، 429.




التوكيد لئلا تجتمع ثلاث نونات (1) ويجب كسر نون التأكيد المشددة مع المثنّى ، وجمع المؤنث السالم لوقوعها بعد الألف ، ولا تدخل نون التوكيد الخفيفة المثنّى وجمع المؤنّث ، لأنّه يستلزم إما تحريك النون ، وإمّا حذفها لالتقاء الساكنين على غير حده وهما يتعذّران خلافا ليونس (2) فإنّه أجازه ، وجوّز التقاء الساكنين على غير حده (3) ، كما سيأتي بيانه في باب التقاء الساكنين في قسم المشترك إن شاء الله تعالى ، فلو أتيت بنون التأكيد المخفّفة لم يكن الساكن الثاني مدغما ، فلم يكن على حدّه فلم يجز.

ونون التأكيد المخفّفة تحذف لأحد أمرين : وهما التقاء الساكنين والوقف. 

أمّا حذفها لالتقاء الساكنين فنحو قول الشاعر : (4) 

لا تهين الفقير علّك أن تر

كع يوما والدّهر قد رفعه 

أي لا تهينن ، والذي يدلّ على أنّه كذلك أنه لو لاه لقيل : لا تهن ، لأنه يكون مجزوما وحينئذ كان ينكسر وزن البيت ، وربّما حذفت نون التأكيد الخفيفة المذكورة في الشعر وإن لم يكن بعدها ساكن على توهم الساكن نحو قوله : (5) 

اضرب عنك الهموم طارقها

ضربك بالسّيف قونس الفرس 
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1- الكتاب ، 3 / 523 ، والهمع ، 2 / 79 وشرح الأشموني ، 3 / 224.

2- والكوفيين ، انظر شرح المفصل ، 9 / 38.

3- في الكتاب ، 3 / 527 وأما يونس وناس من النحويين فيقولون : اضربان زيدا واضربنان زيدا ، فهذا لم تقله العرب وليس له نظير في كلامها ، لا يقع بعد الألف ساكن إلا أن يدغم» وانظر هذا الرأي في شرح الكافية ، 2 / 405 وشرح التصريح ، 2 / 207 والهمع ، 2 / 79.

4- البيت للأضبط بن قريع. ورد منسوبا له في أمالي القالي ، 1 / 107 برواية ولا تعاد وشرح الشواهد ، 3 / 225 وشرح التصريح ، 2 / 208 وشرح شواهد المغني ، 1 / 453 وورد من غير نسبة في الكامل ، 2 / 136 وأمالي ابن الشجري ، 1 / 358 والإنصاف ، 1 / 221 وشرح المفصل ، 9 / 43 - 44 وشرح الكافية ، 2 / 406 وشرح الشافية ، 2 / 232 ورصف المباني ، 249. وشرح ابن عقيل على الألفية ، 3 / 318 وهمع الهوامع ، 1 / 134 - 2 / 79 وشرح الأشموني ، 3 / 225.

5- البيت لطرفة بن العبد وليس في ديوانه ، وقد قال عنه ابن جني في المحتسب ، 2 / 367 بأنه مصنوع ، وورد البيت منسوبا لطرفة في النوادر ، 13 وشرح الشواهد ، 3 / 226 وشرح شواهد المغني ، 2 / 933. وورد من غير نسبة في الخصائص ، 1 / 126 والإنصاف ، 2 / 568 ومغني اللبيب ، 2 / 642 وهمع الهوامع ، 2 / 79 وشرح الأشموني ، على الألفية ، 3 / 226. القونس : هو العظم الناتىء بين أذني الفرس.




أي اضربن فحذف نون التأكيد الخفيفة ، وبقيت فتحة الباء دالّة عليها ، ولو لا ذاك لكانت الباء ساكنة لفعل الأمر. 

وأمّا حذفها للوقف (1) فتحذف إذا لم يكن ما قبلها مفتوحا كما يحذف التنوين ، وإذا حذفت وجب ردّ ما كان قد حذف لأجلها ، فيرجع الفعل معربا على حسبه ، فتقول في هل تخرجنّ يا قوم : هل تخرجون بردّ الواو والنون ، وهذه النون نون الإعراب لأنّ نون التأكيد حذفت للوقف ، وكذلك إذا وقفت على هل تخرجنّ يا امرأة قلت : هل تخرجين كما قيل في هل تخرجون (2) وأمّا نون التأكيد التي يكون ما قبلها مفتوحا ، فتقلب ألفا عند الوقف تشبيها لها بالتنوين كقولك في اضربن يا رجل : اضربا ، لتكون علامة التأكيد باقية بوجه مع كون الفتحة مناسبة للألف ومنه قوله تعالى : (كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ)(3) / وكذا قوله تعالى : (وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً)(4) فإذا وقفت وجب أن تقف بالألف فتقول : لنسعفا وليكونا ، وإذا لقيت ساكنا بعدها حذفتها كقولك في اضربن الرجل : اضرب الرجل وتبقى الفتحة التي كانت قبل نون التأكيد لتدلّ عليها ، ولم يحرّكوها كما حرّكوا تنوين الأسماء فرقا بين ما يدخل الاسم وبين ما يدخل الفعل ، ليكون لما يدخل الأسماء على ما يدخل الأفعال مزية (5) وقد وضعنا جدولا لجميع أمثلة نون التأكيد وهذه صورته : 

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 7919





1- الكافية ، 429.

2- شرح الوافية ، 427 ، وانظر شرح التصريح ، 2 / 208 والهمع ، 2 / 79.

3- من الآية 15 من سورة العلق.

4- من الآية 32 من سورة يوسف.

5- هنا انتهى كتاب شرح الوافية لابن الحاجب وانتهى نقل أبي الفداء منه.




الصورة
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ذكر حرفي الخطاب 

(1) 

وهما الكاف والتاء اللاحقتان علامة للخطاب ، واحترز بقوله : علامة للخطاب عن كاف المذكّر والمؤنّث المخاطبين نحو : ضربتك وضربتك فإنّها اسم بدليل دخول الجار عليها نحو : مررت بك وبك وعجبت منك ومنك ، فأما التي تأتي لمجرّد الخطاب علامة له فتلك حرف. وتلحق أواخر الضمائر نحو : إيّاك ، وإنّما لحقت أخر هذا الضمير لبيان المخاطبين ، وتلحق اسم الإشارة نحو : ذاك ، وذلك وأولئك وهناك (2) وتلحق أيضا اسم الفعل نحو : هاك ورويدك (3) وأمّا تاء الخطاب / فهي التاء في نحو : أنت وأنت وهي حرف بخلاف التاء في نحو : قمت وقمت ، فإنّها اسم لأنها فاعل ، وأما كونها حرفا في نحو : أنت فلاتصالها بالمضمر الذي هو أن في قولك : أنت قائم ، وحرفا الخطاب تلحقهما التثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما تلحق الضمائر كقولك : ذلكم وذلكنّ (4) قال الله تعالى : (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)(5) وقال تعالى : (قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ)(6) وكذلك أنتما وأنتم وأنتنّ ، وإنما لحقهما علامة التثنية والجمع والتذكير والتأنيث ، لاختلاف أحوال المخاطبين تثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا ولا موضع لهذين الحرفين من الإعراب لأنهما ليسا بضميرين. 

ونظير كاف الخطاب (7) الهاء في إياه ، والياء في إياي فإنهما حرفان مجرّدان عن الاسمية للخطاب ، وإيا ، هو الضمير (8) وهذه اللواحق لا موضع لها من 
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1- قال الزمخشري في المفصل ، 311 : وهما الكاف والتاء اللاحقتان علامة للخطاب في نحو : ذاك وذلك وأولئك وهناك .. ورويدك .. وإياك وفي أنت وأنت ...

2- انظر الكتاب ، 4 / 218.

3- الكتاب ، 1 / 244.

4- المفصل ، 311 ، وانظر الهمع ، 2 / 76.

5- من الآية 62 من سورة غافر.

6- من الآية 32 من سورة يوسف.

7- المفصل ، 311.

8- في الأصل : هو الضم.




الإعراب ، وكذلك إياهما وإياهم وإيانا كلّها حروف منزلة منزلة حرفي الخطاب (1). 


ذكر حرف التعليل 

(2) 

وهو كي ، يقول القائل : قصدت فلانا ، فتقول له : كيمه ، فيقول : كي يحسن إليّ ، وكيمه مثل : فيمه وعمّه ولمه ، دخل حرف الجرّ على ما الاستفهامية محذوفا ألفها ولحقت بها هاء السكت ، واختلف في إعراب ما الاستفهامية حينئذ فهي عند البصريين مجرورة ، وعند الكوفيين منصوبة بفعل مضمر تقديره كي تفعل ما ذا (3). 


ذكر هاء السكت 

(4) 

وهي التي في نحو قوله تعالى : (ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ)(5) وإنما سميت هاء السكت لأنها يسكت عليها ، وهي مختصة بالوقف ، لأنها اجتلبت لبيان الحركة الموجودة في الوصل ، والحركة موجودة في الوصل ، ولما كان الوقف يذهب الحركة ، جعل السكت على الهاء وثبتت الحركة قبلها ، وهي تلحق كلّ متحرك ليست حركته إعرابية ولا مشبهة به (6) فلحقت المبنيّات ، وكانت حركة البناء أحقّ بها من حركة الإعراب ، لأنّ حركة الإعراب تنتقل وتتغير وحركة البناء لا تتغيّر وكذلك وقف بهذه الهاء على نحو : ليته وكيفه وثمّه وثمّ مه أي وثمّ ما ذا ، وإنّه بمعنى نعم ، وحيّهله أي أسرع ، وتلحق أيضا لبيان الألف وذلك نحو : وا زيداه وا ربّاه واعجباه ويا مرحباه ، قال السخاوي في شرح المفصل : ولا يرى النحاة إدخالها في الوصل ، لأنّه إذا وصل أمكن تحريك الحرف وظهرت الألف أيضا فلم يكن إليها حاجة ، فعند هؤلاء لا يجوز الوصل بالهاء وإن لم يؤدّ إلى تحريك الهاء ، ويقول هؤلاء في قوله تعالى : 
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1- الانصاف ، 2 / 695 وشرح الكافية ، 2 / 32 والهمع ، 1 / 77 وفي اللسان «أيا» مبحث مفصل عن حرف الخطاب.

2- المفصل 324 ، والتشابه لفظي.

3- المسألة خلافية انظرها في الإنصاف ، 2 / 570 ، وإيضاح المفصل ، 2 / 265 وشرح المفصل ، 8 / 49.

4- المفصل ، 332.

5- الآيتان 28 - 29 من سورة الحاقة.

6- شرح المفصل ، 9 / 45 وشرح الكافية ، 2 / 408 والهمع ، 2 / 210.




(كتابيه وحسابيه) (1) ونحو ذلك : أنه يجب أن يتعمّد الوقف عليه لئلّا يخالف الخطّ ثم قال : وأقول : إنّ هذه الهاء في بعض المواضع قد وقع الإجماع على إثباتها في الوصل وفي بعض المواضع قد أثبتها أكثر القرّاء ، انتهى كلام السخاوي. وقد منع وصاحب المفصّل / من تحريكها في الوصل وأنكر ذلك (2) والتحريك إنما يجيء في التي تأتي لبيان الألف وقد جاء ذلك في الشعر في قوله : (3) 

يا مرحباه بحمار عفراء

إذا أتى أدنيته لما شاء

من الحشيش والشعير والماء

وقال : (4)

لا (5) مرحباه بحمار

ناجيه 

إذا أتى أدنيته للسّانيه 

والبصريون يحملون مثل هذا على تشبيه هاء السكت بهاء الضمير (6) وقيل : إنه لما جعل الهاء آخر المنادي ضمّها ، وأجاز الكوفيون : يا مرحباه ويا عجباه بالكسر لالتقاء الساكنين (7). 


ذكر حرف الإنكار 

(8) 

وهو زيادة تلحق الآخر في الاستفهام ، وله معنيان : أحدهما : إنكار أن يكون 
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1- من الآيتين 19 - 20 من سورة الحاقة.

2- قال في المفصل ، 332 «وتحريكها لحن».

3- الرجز لعروة بن حزام العذري ، نسب له في شرح المفصل ، 9 / 46 وتهذيب إصلاح المنطق للتبريزي 144 ، وروي من غير نسبة في المنصف ، 3 / 142 وشرح الكافية ، 2 / 409.

4- لم يسم أحد قائله وقد ورد في الخصائص ، 2 / 358 والمنصف ، 3 / 142 وشرح المفصل ، 9 / 46 - 47 والممتع ، 1 / 401 وشرح الكافية ، 1 / 158 - 2 / 138 - 409 ورصف المباني ، 400 وهمع الهوامع ، 2 / 157 وخزانة الأدب ، 2 / 387 وتاج العروس ، للزبيدي ، مادة سنا. حمار ناجيه : اسم صاحب الحمار ، السانية : الدلو العظيمة.

5- كذا في الأصل.

6- في شرح المفصل ، 9 / 47 وقد رويت بضم الهاء وكسرها ، والكسر لالتقاء الساكنين ، والضم على التشبيه بهاء الضمير في نحو : عصاه ورحاه» وانظر شرح الكافية ، 2 / 409.

7- شرح المفصل ، 9 / 47.

8- المفصل ، 334 والنقل منه ، وفي إيضاح المفصل ، 2 / 286 هذه الزيادة لهذا المعنى إنما وقعت في غير الكلام الفصيح» وانظر شرح الكافية ، 2 / 409.




الأمر على ما ذكر المخاطب والثاني : إنكار أن يكون على خلاف ما ذكر كقولك : أزيد نيه لمن قال : قدم زيد ، منكرا لقدومه أو لخلاف قدومه. 


ذكر شين الوقف وسينه 

(1) 

وكلّ منهما تلحق بكاف المونّث في الوقف نحو قولك : أكرمتكش وأكرمتكس ، ومررت بكش ومررت بكس ، ويسمّى الوقوف على الشين المعجمة الكشكشة وهي في تميم (2) والوقوف على السين المهملة الكسكسة ، وهي في بكر (3) والغرض بالكشكشة والكسكسة بيان كسرة الكاف تأكيدا لبيان التأنيث. 


ذكر حرف التذكّر 

(4) 

وهو حرف يشغل المتكلّم لسانه به إلى أن يتذكر ، لأنّه لا يريد أن يقطع الكلام فهو يشعر السامع بأنه يتذكّر نحو إذا أراد أن يقول : قال زيد فذهب عنه زيد ، فيقول : قالا ، فيأتي بألف يشتغل بها إلى أن يتذكّر زيدا ، وكذلك إذا أراد أن يقول ؛ زيد يقول لعمرو ، فذهب عنه لعمرو فيقول : زيد يقولو ، فيشتغل بالواو ، وكذلك إذا أراد أن يقول : خرجت من العام الذي جاء فيه زيد ، فذهب عنه ما بعد العام فيقول : خرجت من العامي ، فيشتغل بالياء إلى أن يتذكّر (5) ، وهذه الزيادة تابعة لما قبلها ، إن كان متحركا بمنزلة زيادة الإنكار ، فتكون ألفا إن كان قبلها فتح ، وواوا إن كان قبلها ضم ، وياء إن كان قبلها كسر ، فإن عرض التذكر عند ساكن فتكون كسرة ، فتقول في : زيد قد ضرب قدي حسبما تقدم ، وكذلك حكم التنوين لأنّ التنوين لا يتحرك إلا في ثلاثة مواضع كلها لالتقاء الساكنين نحو : سيفني في سيف قاطع ، وزيد العاقل ، وأزيدنيه في 
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1- المفصل ، 333.

2- في الكتاب ، 4 / 199 - 200 «فأمّا ناس كثير من تميم ، وناس من أسد».

3- في الكتاب ، 4 / 200 «واعلم أن ناسا من العرب يلحقون الكاف السين» وقال ابن الحاجب في إيضاح المفصل ، 2 / 285 عن اللغتين «هذه لغات ضعيفة ولا معول عليها ولم تأت في كلام فصيح». وانظر شرح الكافية ، 2 / 411.

4- المفصل ، 335 وانظر الكتاب ، 3 / 325 - 4 / 147 - 216.

5- في إيضاح المفصل ، 2 / 289 «لم يقع - أي حرف التذكر - في كلام من يؤبه له».




الإنكار (1) ، قال السخاوي : والتنوين يتحرك أيضا في موضع رابع : وهو أن تلقى عليه حركة الهمزة نحو : زيد أبوك. 


ذكر اللّامات 

(2) 

قد أكثر النحاة في ذكر اللّامات حتّى صنّف بعضهم فيها كتابا (3) وقد أثبتنا من أوصافها ما اخترنا إثباته ، فنقول : إنّ اللّام تجيء في الاستعمال على عدّة وجوه : 

أحدها : لام الجرّ ويقال لها : لام الإضافة (4) وهي وإن كان تقدّم ذكرها في حروف الجرّ لكن إعادتها هنا لا يخلو من زيادة فائدة ، ولام الإضافة ضروب منها : / لام الملك كالمال لزيد ، ولام الاستحقاق كالحمد لله والفضل والمنة له ؛ لأنّ هذه الأحوال ليست مما تتملّك وإنما تستحقّ (5) واللّام التي بمعنى إلى كقوله تعالى : (قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِ)(6) ، (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ)(7) واللّام التي بمعنى على كسقط (8) لوجهه وكقوله تعالى : (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً)(9) واللام التي بمعنى مع كقول متمّم (10) :

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 7925






1- الكتاب ، 4 / 216 وشرح المفصل ، 9 / 52 وشرح الكافية ، 2 / 411.

2- المفصل ، 326.

3- في الجنى الداني 86 «وقد جمعت لها من كلام النحويين ثلاثين قسما» وفي كشف الظنون لحاجي خليفة ، 2 / 1452 - 1535 ، أسماء عدد من النحويين واللغويين الذين ألفوا في هذا الجانب.

4- الكتاب ، 4 / 217 ، وأمالي ابن الشجري ، 2 / 271 والجني الداني 103.

5- شرح المفصل ، 8 / 25 وتسهيل الفوائد 145 ورصف المباني 218 والمغني ، 1 / 208.

6- من الآية 35 من سورة يونس.

7- من الآية 28 من سورة الأنعام.

8- في الأصل لسقط ،

9- من الآية 107 من سورة الإسراء.

10- هو متمم بن نويرة بن جمرة يكنى أبا نهشل ، رثى أخاه مالك بن نويرة بعد أن قتله خالد بن الوليد في حروف الردة. انظر أخباره في طبقات فحول الشعراء ، 1 / 203 والشعر والشعراء ، 1 / 254 وقد ورد البيت منسوبا له في المفضليات ، 267 وأمالي ابن الشجري ، 2 / 271 وشرح شواهد المغني ، 2 / 565 ، وورد من غير نسبة في رصف المباني ، 223 ومغني اللبيب ، 1 / 213 وشرح التصريح 2 / 48 وهمع الهوامع ، 2 / 32 وشرح الأشموني ، 2 / 218.




فلمّا تفرّقنا كأني ومالكا

لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

واللّام التي بمعنى بعد كقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)(1) أي بعد دلوكها وك «صوموا لرؤيته» (2) أي بعد رؤيته ، واللّام التي بمعنى من كسمعت لزيد صياحا أي منه ، واللّام التي بمعنى في كقوله تعالى : (وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ)(3) أي فيه ، واللّام التي للتعليل (4) بمعنى من أجل كقولك : جئتك للسمن واللبن ، وكقوله تعالى : (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ)(5) أي من أجل حبّ الخير ، ولام التعدية ، كنصحت له ، ولام التعجب كلله درّه أي لله ما يجيء منه بمنزلة درّ الناقة ، وكقول الأعشى (6) : 

شباب وشيب وافتقار وثروة

فلله هذا الدّهر كيف تردّدا

ولام التبيين وهي التي تكون بعد المصادر المنصوبة كبعدا له وسقيا له ورعيا له ، وويلا له ، فإنه لو لاها لم يعلم المدعو له من المدعوّ عليه ، فإن قلت : ويل لزيد ، كانت لام الاستحاق ك (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ)(7) واللّام الداخلة بين المضاف والمضاف إليه لتوكيد الإضافة مثل : يا ويح لزيد ، ولام الاستغاثة ولام كي ، ولام الجحود وقد تقدمت ، واللّام التي بمعنى «أن» (8) وتشبه لام كي كقوله تعالى : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ)(9) ولا تكون هذه اللام إلّا بعد «أمرت أو أردت» ، ولام العاقبة 
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1- من الآية 78 من سورة الإسراء.

2- سنن النسائي ، 4 / 133 ومسند الإمام أحمد بن حنبل ، 4 / 97 ، ومختصر شرح الجامع الصغير ، للمناوي ، 76.

3- من الآية 47 من سورة الأنبياء.

4- وهي في كلام العرب كثيرة ، الرصف 223 وانظر الهمع ، 2 / 32.

5- من الآية 8 من سورة العاديات.

6- ديوانه 185 ، ورد منسوبا له في الأمالي الشجرية ، 1 / 268 والجنى 98 ، وشرح شواهد المغني ، 2 / 575 ومن غير نسبة في المغني ، 11 / 215 وشرح الأشموني ، 2 / 217.

7- من الآية 1 من سورة المطففين.

8- في الجنى ، 122 «ذهب إلى ذلك الفراء ، ونقله ابن عطية عن الكوفيين».

9- من الآية 5 من سورة البينة.




ويسمّيها الكوفيون لام الصيرورة (1) وهي تشبه لام كي أيضا كقول سابق البربري : (2) 

أموالنا لذوي الميراث نجمعها

ودورنا لخراب الدّهر نبنيها

وكقول الآخر : (3)

هم سمّنوا كلبا ليأكل بعضهم 

ولو أخذوا بالحزم ما سمّنوا الكلبا

كأنه فعل ليكون عاقبة الفعل هذا (4).

ثانيها : لام التعريف : (5) وإنما لم تعمل مع أنّها مختصّة بالأسماء ، لأنّها تصير مع ما دخلت عليه كبعض أجزائه ، وهي ضروب منها : لام تعريف الجنس ، ولام العهد وتفترقان ، أنك تريد بالتي للجنس استغراق الجنس ، وبالتي للعهد شيئا واحدا معهودا لك ولمن تخاطبه وقد تقدّم ذكرهما (6) واللام التي تكون عوضا من ياءي النسب كاليهود والمجوس فدخول اللّام عليهما إنما هو عوض عن ياء النسبة (7) لأنّ الأصل يهوديّون ومجوسيّون ، واللام التي بمعنى الذي وقد تقدم ذكرها (8) واللّام الزائدة كقول الشاعر (9) : 
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1- الجنى ، 121.

2- هو سابق بن عبد الله البربري يكنى أبا سعيد شاعر من الزهاد وله كلام في الحكمة والرقائق ، وهو من موالي بني أمية ، سكن الرقة وكان يفد على عمر بن عبد العزيز روى عن عاصم وروى عنه الإمام الأوزاعي ، وقد ورد البيت منسوبا له في تهذيب تاريخ ابن عساكر ، 6 / 38 وبعده : والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت أنّ السلامة منها ترك ما فيها انظر أخباره في البيان والتبيين ، 1 / 177 وتهذيب تاريخ ابن عساكر ، 6 / 38 والأعلام ، 3 / 111.

3- لم اهتد إلى قائله.

4- في الأصل بهذا.

5- الكتاب ، 3 / 325

6- في الكناش ، 1 / 293.

7- الكتاب ، 3 / 254 - 255 ومعاني الحروف للرماني ، 66

8- في الكناش ، 1 / 266.

9- نسب ابن منظور هذا البيت في لسان العرب ، أبل ، لعمرو بن عبد الحق وورد البيت من غير نسبة في المنصف ، 3 / 134 ومعاني الحروف ، 69 وأمالي ابن الشجري ، 1 / 154 - 2 / 41 والإنصاف ، 1 / 318 وانظر لسان العرب المواد لوى وقنن وعزز ونسر. والعندم : دم الأخوين.




أما ودماء لا تزال كأنّها

على قنّة العزّى وبالنّسر عند ما

فالألف واللام / في قوله : وبالنّسر زائدتان لأن نسرا مثل زيد وعمرو ، قال الله تعالى : (وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً)(1) فاللام زائدة لأنّ نسرا مثل زيد ، وأما اللام في مثل : الحارث والحسين والحسن ، فقال الخليل : (2) دخلت لتجعل الاسم لشيء بعينه ، لأنّ الأصل أن يقال : رجل حارث والمعرّف عند الخليل الألف واللّام (3) مثل قد وهل ، وقال : وأصل همزتها القطع وإنما وصلت لكثرة الاستعمال ويدلّ على ذلك ثبوتها مع حرف الاستفهام (4) وفي قولهم : يا ألله ، وقال سيبويه : اللّام وحدها حرف التعريف وإنما جيء بالهمزة ليتوصل بها إلى النطق بالساكن كما زيدت في ابن (5) ، وقد مال أبو العلاء المعري (6) إلى قول الخليل في قوله (7) : 

وخلّين مقرونين لمّا تعاونا

أزالا قصيّا في المحلّ بعيدا

وينفيهما إن أحدث الدّهر دولة

كما جعلاه في الديار طريدا

وسمّى التنوين قصيا لأنه يكون في آخر الاسم ، والألف واللّام في أوله أي أنهما يطردان التنوين فإذا زال التعريف عاد التنوين ونفاهما. 

ثالثها : لام جواب القسم : ك : والله لأفعلنّ ، والله لزيد قائم ، وو الله لزيد أفضل من عمرو وقد تقدّم ذكرها (8).

رابعها : اللام الموطئة للقسم : وهي ما تدخل على الشرط بعد تقدّم القسم 
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1- من الآية 23 من سورة نوح.

2- الكتاب ، 2 / 101.

3- الكتاب ، 3 / 325 وانظر المقتضب 1 / 221.

4- الكتاب ، 4 / 148 - 150.

5- الكتاب ، 3 / 117 - 354 - 4 / 145 - 147 والمقتضب ، 1 / 83 - 2 / 121 وشرح التصريح ، 1 / 148.

6- هو أحمد بن سليمان التنوخي قرأ على أبيه بالمعرّة وعلى محمد بن عبد الله سعيد النحوي بحلب كان عزيز العلم وافر الأدب ، روى عنه الخطيب التبريزي ، صنف تصانيف كثيرة وترك أشعارا جمّة من تصانيفه سقط الزند ، ولزوم ما لا يلزم توفي سنة 449 ه بالمعرّة. انظر ترجمته وأخباره في نزهة الألباء ، 353 وإنباه الرواة ، 1 / 46 ووفيات الأعيان ، 1 / 113.

7- لم أعثر على البيتين في كتب أبي العلاء وقد وردا في الأشباه والنظائر ، 3 / 126 من غير نسبة.

8- في 2 / 82.




عليه ، إيذانا من أول الأمر بأنّ الجواب له لا للشّرط كقولك : والله لئن أكرمتني لأكرمنّك ، فاللّام في لأكرمنك هي جواب القسم ، وفي لئن هي الموطئة ، وهي زائدة ومؤكدة ومشعرة باستقبال اليمين ويجوز إسقاطها لأنها زائدة (1). 

خامسها : لام جواب لو ولو لا (2) : كقوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(3) وكقوله (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ)(4) ودخولها لتأكيد ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى ، ويجوز حذفها كقوله تعالى : (لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً)(5) ويجوز حذف الجواب أصلا كقولك : لو كان لي مال ، وتسكت ، أي : لأنفقت وفعلت (6). 

سادسها : لام الأمر (7) نحو : ليفعل زيد ، وهي مكسورة ويجوز تسكينها عند واو العطف وفائه كقوله تعالى : (فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي)(8) وهي تدخل على المأمور الغائب ، لأنك إذا خاطبت المأمور استغنيت عن اللّام بقولك : اذهب وقم ، وقد تدخل على المخاطب كما قرىء (9) فبذلك فلتفرحوا (10) وقد جاء حذفها في ضرورة الشعر نحو (11) :

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 7929





1- شرح المفصل ، 9 / 22.

2- المفصل ، 327 والنقل منه.

3- من الآية 22 من سورة الأنبياء.

4- من الآية 83 من سورة النساء.

5- من الآية 70 من سورة الواقعة.

6- فعلت في الأصل مكرر ، وفي المفصل 327 غير مكرره.

7- المفصل ، 327.

8- من الآية 186 من سورة البقرة.

9- سبق تخريج القراءة في 2 / 30.

10- من الآية 58 من سورة يونس.

11- نسبه ابن هشام في الشذور 211 لأبي طالب ، ونسبه الرضي في شرح الكافية ، 2 / 268 إلى حسان ، وفي حاشية الإنصاف ، 2 / 530 قال الشيخ محمد محيي الدين - رحمه الله - «وهو غير موجود في ديوانه» ومن قبل نصّ الأستاذ عبد السّلام هارون - رحمه الله - في حاشية الكتاب ، 3 / 8 على أنه قد نسب إلى أبي طالب وحسان والأعشى وليس في ديوان واحد منهم» وانظر الخزانة «بولاق» 3 / 649 - 666. وورد البيت من غير نسبة في الكتاب ، 3 / 8 والمقتضب ، 132 وأسرار العربية ، 321 وشرح المفصل ، 7 / 35 - 60 - 62 والمغني ، 1 / 224 وشرح الشواهد ، 4 / 5 وشرح التصريح ، 2 / 194 والهمع ، 2 / 55 وشرح الأشموني ، 4 / 5. والتبال : سوء العاقبة والهلاك.




محمّد تفد نفسك كلّ نفس 

إذا ما خفت من أمر تبالا

أي لتفد نفسك ، وقد منع بعضهم (1) من ذلك ولم يجوزه في ضرورة الشعر أيضا. 

سابعها : لام الابتداء : (2) وهي مفتوحة كقولك : (3) لزيد منطلق ، وتدخل على الاسم والفعل المضارع كقوله تعالى : (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً)(4) ، (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ)(5) وتدخل على المقسم به كقولك : لعمرك لأقومنّ ، والخبر محذوف أي لعمرك قسمي ، وهذه اللّام تعلّق الفعل عن العمل وتؤكد مضمون الجملة وليست بلام القسم ، وإن شابهتها لأنّك إذا قلت : لزيد قائم فإنما قصدت تحقيق خبرك من غير يمين ، فأما إذا صحبتها إحدى النونين فهي لام القسم ، ذكر القسم قبلها أو لم يذكر كقولك : لأقومنّ ولتخرجنّ يا زيد (6). 

ثامنها : اللام الفارقة : (7) وتسمّى أيضا لام الفصل ، ويسميها الكوفيون لام إلّا (8) كقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ)(9) ونحو : (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ)(10) وإن هذه هي المخففة من الثقيلة وسميت الفارقة لأنها تفرق بين «إن» التي بمعنى «ما» نحو قوله تعالى : (إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا)(11) وبين «إن» 
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1- ومنهم المبرد إذ نصّ في المقتضب ، 2 / 132 - 133 على أن هذا البيت ليس بمعروف ونقل ابن هشام في المغني ، 1 / 225 ما ذكره المبرد ثم قال : وهذا الذي منعه المبرد في الشعر ، أجازه الكسائي في الكلام بشرط تقدم «قل».

2- المفصل ، 328.

3- في الأصل لقولك وفي المفصل : هي اللام المفتوحة في قولك : لزيد منطلق.

4- من الآية 13 من سورة الحشر.

5- من الآية 124 من سورة النحل.

6- انظر الإنصاف ، 1 / 399 وشرح المفصل 9 / 25 ورصف المباني 240 والمغني ، 1 / 228.

7- المفصل ، 328.

8- المغني ، 1 / 232.

9- من الآية 3 من سورة يوسف.

10- من الآية 4 من سورة الطارق.

11- من الآية 68 من سورة يونس.




المخففة من الثقيلة ، لأنك لو لم تأت باللّام الفارقة وقلت : إن زيد ذاهب ، وأردت المخففة من الثقيلة لم يكن بينها وبين قولك : إن زيد ذاهب وأنت تريد : ما زيد ذاهب فرق ، فإذا قلت : إن زيد لذاهب تعينت أنها المخففة ولم يحتمل أن تكون التي بمعنى «ما». 


ذكر الواو 

وهي ضروب : فمنها : واو العطف ، والاعتذار في إعادة ذكرها كما تقدّم في الّلام ، وواو العطف ضروب ، الواو التي للجمع كما تقدم في حروف العطف ، والواو التي بمعنى مع ولا تنصب (1) نحو : مزجت عسلا وماء ويحسن موضعها الباء ، والواو التي بمعنى مع وتنصب وقد تقدّم ذكرها (2). 

والواو الزائدة عند الكوفيين (3) وقد قوّى ذلك ابن مالك (4) نحو قوله تعالى : (حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها)(5) وكقول الشّاعر : (6) 

فلمّا رأى الرحمن أن ليس منهم 

رشيد ولا ناه أخاه عن الغدر

وصبّ عليهم تغلب ابنة وائل 

فكانوا عليهم مثل راغبة البكر (7)

قوله : وصبّ الواو زائدة ، والواو المحذوفة كقوله صلى الله عليه وسلم (8) «تصدّق رجل من 

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 7931






1- في الأصل ولا ينصب.

2- في 2 / 17.

3- الإنصاف ، 2 / 456 وشرح المفصل ، 8 / 93 ورصف المباني ، 425 والهمع ، 2 / 130.

4- قال في التسهيل ، 175 : وقد يحكم على الفاء وعلى الواو بالزيادة وفاقا للأخفش».

5- من الآية 73 من سورة الزمر. قال ابن الأنباري في البيان ، 2 / 327 جواب إذا فيه ثلاثة أوجه الأول : أن يكون محذوفا وتقديره إذا جاؤوها فازوا ونعموا والثاني : أن يكون الجواب قوله تعالى : وفتحت أبوابها والواو زائدة وتقديره حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها والثالث : أن يكون الجواب وقال لهم خزنتها والواو زائدة وتقديره حتى إذا جاؤوها قال لهم خزنتها.

6- البيتان للأخطل ، وقد وردا في ديوانه 430 برواية : أمال مكان وصبّ ، والشاهد هو قوله : وصبّ فقد عدّ الكوفيون ومعهم ابن مالك أنّ الواو زائدة في حين يرى البصريون أنها عاطفة والجواب محذوف.

7- في الأصل راعية.

8- انظره في سنن النسائي ، 5 / 76 ومختصر شرح الجامع الصغير ، 2 / 72 والهمع ، 2 / 140 وشرح الأشموني ، 3 / 117.




ديناره من درهمه من صاع تمره» (1) ومنه سماع أبي زيد من العرب : أكلت خبزا لحما تمرا (2) ومنه قول الشّاعر : (3)

كيف أصبحت كيف أمسيت 

مما يغرس الودّ في فؤاد الكريم 

فإنّ واو العطف مقدرة في ذلك كله. 

والواو التي بمعنى أو كقوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)(4) أي مثنى أو ثلاث أو رباع (5). 

ومنها : واو الابتداء وهي المنقطعة عن العطف لأنّ ما بعدها مبدوء به مستقلّ بنفسه لا تعلّق له بما قبله نحو : (وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(6) ويقال لها أيضا واو الاستئناف (7). 

ومنها : واو الحال كقولك : مررت بزيد وعمرو جالس وقد تقدّم ذكرها في الحال. 

ومنها : الواو التي بمعنى ربّ ، وهي تجرّ بنفسها عند الأخفش (8) وقيل / تجرّ بإضمار ربّ بعدها.

ومنها واو القسم حسبما تقدّم ذكرها (9) ومنها الواو التي ينصب بعدها الفعل 
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1- في الأصل بتمره.

2- في الخصائص ، 1 / 290 : حكاية من أبي عثمان المازني عن أبي زيد ونصه : أكلت لحما سمكا تمرا ، وانظره في المغني ، 2 / 635 والهمع ، 2 / 140 وشرح الأشموني ، 3 / 117.

3- لم يعرف قائله ، ورد في الخصائص ، 1 / 290 - 2 / 280 ورصف المباني ، 414 والهمع ، 2 / 140 وشرح الأشموني ، 3 / 116.

4- من الآية 3 من سورة النساء.

5- قال المزني في الحروف 14 بعد تقريره مجيء الواو بمعنى أو وسوقه للآية ما نصه «لأنه لو لا ذلك لحل تسع» وأنكرها المالقي ، 426 بقوله : والصحيح أن الواو للعطف وابن هشام في المغني ، 2 / 358 إذ قال : «والصواب أنها في ذلك على معناها الأصلي إذ الأنواع مجتمعة في الدخول تحت الجنس» وانظر أقوالا أخرى حولها في البحر المحيط ، 3 / 163.

6- من الآية 228 من سورة البقرة.

7- في الجنى ، 163 وإنما سميت واو الاستئناف لئلا يتوهم أن ما بعدها من المفردات معطوف على ما قبلها.

8- والكوفيين والمبرد ، الإنصاف ، 1 / 376 ورصف المباني ، 417 والخبى ، 154 والمغني ، 1 / 361.

9- في 2 / 79.




المضارع بإضمار أن وقد تقدّم ذكرها (1) أيضا.

ومنها : واو الإضراب كقول بعضهم مخاطبا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا وأصلح الله الأمير (2)(3). 

واعلم أنّ من هذه الواوات ثنتين ينجرّ ما بعدهما وهما : واو ربّ وواو القسم ، وثنتين ينصب ما بعدهما وهما واو مع ، وواو الجمع الناصبة للفعل بإضمار أن ، وثنتين يرتفع ما بعدهما وهما : واو الحال وواو الابتداء. 


ذكر الفاء 

ولها مواضع : 

منها ما تقدّم في ربّ ، وكونها زائدة. 

ومنها : أن يعطف بها ، وتدلّ على الترتيب والتعقيب مع اشتراك ما بعدها مع ما قبلها (4) كقولك : ضربت زيدا فعمرا. 

ومنها : أن يكون ما قبلها علة لما بعدها وتجري على العطف والتعقيب دون الإشتراك كقولك : ضربه فبكى وضربه فأوجعه ، إذا كان الضرب علة للبكاء والوجع (5). 

ومنها : أن تكون للابتداء ويقال لها فاء الجواب (6) لمجيئها في جواب الشّرط كقولك : إن تزرني فأنت محسن ، وأما كونها للابتداء فلأنّ ما بعدها كلام مستأنف يعمل بعضه في بعض ، لأنّ قولك أنت مبتدأ ومحسن خبره ، وقد صارت الجملة 
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1- في 2 / 17.

2- هذه الواو هي المستعملة في حال الوصل لرفع الوهم ، قال السيوطي في شرح عقود الجمان ، 63 : لا وأيدك الله وصلت وإن كان بينهما كمال الانقطاع ، لأن الأولى خبر ، والثانية إنشاء ، لئلا يتوهم أن لا داخلة على جملة وأيدك الله فتكون دعاء عليه». ولم أقف على ذكر لها عند النحويين وانظر الإيضاح للقزويني ، 93.

3- بعدها في الأصل مشطوب عليه : ومنها الواو التي هي علامة الرفع في الأسماء الستة.

4- الكتاب ، 3 / 41 - 42 وشرح المفصل ، 8 / 95 ، والمغني ، 1 / 161 ، والهمع ، 2 / 130.

5- رصف المباني ، 377.

6- المغني ، 1 / 163.




جوابا بالفاء وكذلك (1) حكمها إذا وقعت بعد الأمر ، والنهي ، والنفي ، والاستفهام ، والتمني ، والعرض ، إلّا أنّك تنصب ما بعد الفاء في هذه الأشياء الستة بإضمار أن حسبما تقدم (2). 

واعلم أنّ فاء الجواب إنما تأتي في غير الموجب أي في غير الخبر الثابت كالشرط والجزاء والأمور الستة المذكورة ، ولا تأتي هذه الفاء في الموجب أصلا فإنك لو أدخلتها في الموجب وقلت : تأتيني فأعطيك لم يجز لفوات معنى : إن تأتني (3) أعطك ، وإذا قلت : إن تأتني فأعطيك كان المعنى : إن تأتني أعطك فيصحّ ، فلما كانت هذه الأشياء كلها غير موجبة وجاء الجواب عنها بالفاء على إضمار إن ، حصل معنى الشرط والجزاء ، وذلك أنّ هذه الأمور تناسب الشرط من قبل أنها غير موجبة كما أنّ الشرط غير موجب (4). 


ذكر حروف النفي 

(5) 

وهي ما ، ولا ، ولم ، ولما ، ولن ، وإن : 

ف «ما» لنفي الحال ولنفي الماضي المقرّب من الحال أيضا في قولك : ما فعل ، فكأنها نفي لقول القائل : قد فعل (6) ، وتدخل على الأسماء والأفعال ، كقولك : ما زيد قائما وقائم على اللّغتين ، وما قام زيد. 

و «لا» لنفي المستقبل في قولك : لا تفعل وهي نفي لقولك : ستفعل (7) ، وتدخل على النكرة ، فتنفيها نفيا عاما مستغرقا للجنس (8) في قولك : لا رجل في الدار ، وهو إخبار في خلو الدار عن الجنس كله قليله وكثيره ، وتكون لنفي ليس بعام 

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 7934






1- في الأصل ولذلك.

2- في 2 / 11.

3- في الأصل : تأتيني.

4- شرح الكافية للرضي ، 2 / 366.

5- المفصل ، 306.

6- الكتاب ، 4 / 221 ورصف المباني ، 310 والمغني ، 1 / 303 والأشموني ، 2 / 247.

7- الكتاب ، 4 / 222 وشرح المفصل ، 8 / 108.

8- المفصل ، 306.




ولا مستغرق كقولك : لا رجل في الدار ولا امرأة ولا زيد في الدار ولا عمرو ، فيجوز أن يكون في الدار رجلان فصاعدا أو امرأتان فصاعدا وتكون نهيا (1) في قولك : لا تقم ، ولا يقم زيد بالجزم ولا يتصور النهي إلا في المستقبل / والدعاء كالنهي نحو : لا قطع الله يده ولا رعاه ولا يغفر له بالجزم ، وقد تنفي الماضي نحو : (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى)(2). 

ولم ولمّا لقلب معنى المضارع (3) إلى الماضي ، ونفيه فيصير الفعل المستقبل منفيا فيما مضى إلّا أنّ بينهما فرقا ، وهو أنّ لم يفعل ، نفي فعل ، ولمّا يفعل ، نفي قد فعل (4) وأصل لمّا ، لم زيدت عليها ما ، فأفادت طول المعنى كما طالت الكلمة ، فلذلك دلّت على نفي المتوقع ، فإذا قلت : ندم ولم ينفعه الندم ، أخبرت أن ندمه لم ينفعه لا غير ، وإذا قلت : لمّا ينفعه الندم ، أخبرت أنه إلى الآن على ذلك ، وتكون لمّا ظرفا منصوبا انتصاب الظروف (5) كقولك : لمّا قام قمت ، ولا بدّ فيها من فعلين ، أحدهما جواب الآخر ، فكأنك جعلت قيامك كالجزاء لقيامه لأنّك علّقت وقوعه بوقوعه ، والعامل في لمّا هو الجواب ، وتكون بمعنى إلّا أيضا (6). 

ولن لتأكيد ما تعطيه لا ، من نفي المستقبل تقول : لا أبرح اليوم مكاني ، فإذا أكدت قلت : لن أبرح (7) والصحيح أنّها حرف برأسها لا أنّها من لا أن (8). 

وإن المكسورة الخفيفة تكون نفيا وغير نفي (9) ، فإذا كانت نفيا كانت بمنزلة ما في نفي الحال ، ودخلت حينئذ على الجملتين الفعليّة والاسميّة كما دخلت ما عليهما
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1- بعدها مشطوب عليه «للمخاطب».

2- من الآية 31 من سورة القيامة وفي الأصل : لا صدق ولا صلّى.

3- المفصل : 306 - 307.

4- الكتاب ، 4 / 220 - 223 والمغني - 1 / 278.

5- وإلى ذلك ذهب ابن السراج وتبعه الفارسي وابن جني وجماعة ، وهي عند سيبويه حرف ، الكتاب ، 4 / 234 والمغني ، 1 / 280.

6- رصف المباني ، 282 والمغني ، 1 / 281.

7- المفصل ، 307 والتشابه تام. وانظر الكتاب ، 1 / 135 - 136.

8- هذا رأي سيبويه ، والتركيب رأي الخليل ، وذهب الفراء إلى أن نونها مبدلة من ألف لا. انظر الكتاب ، 3 / 5 - 4 / 220 وشرح المفصل ، 8 / 111.

9- المفصل ، 307.




كقولك : إن قام زيد ، وإن زيد قائم ، كما تقول : ما زيد قائم ، قال الله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ)(1) أي ما يتبعون إلّا الظنّ ، وقال تعالى : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ)(2) أي ما الحكم إلّا لله ، ولا يجوز إعمالها عمل ليس عند سيبويه (3) وأجازه المبرد (4). 


ذكر حروف الاستثناء 

(5) 

وهي : إلّا وحاشا وعدا وخلا في بعض اللغات (6) وحاشا حرف جر (7) وفيه معنى الاستثناء ، وهي فعل عند المبرّد وغيره (8) وفيها لغات أخر ، حاش وحشا وحشى ، وعدا وخلا حرفا جرّ وفيهما أيضا معنى الاستثناء ، والأكثر أن يكونا فعلين وينصب الاسم بعدهما على أنه مفعول والفاعل مضمر فإذا قلت : جاء القوم عدا أو خلا زيدا كان معناه عدا بعضهم زيدا وخلا بعضهم زيدا (9). 


ذكر حروف الاستقبال 

(10) 

وهي : سوف والسين وأن ولا ولن ، فإنّ هذه الحروف إذا دخلت على الفعل الذي يحتمل الحال والاستقبال أخلصته للاستقبال ، وإنّما لم تعمل السين وسوف ، وقد اختصّتا بالفعل لأنهما جعلا مع الفعل كأحد أجزائه وأحد الأجزاء لا يعمل في سائرها ، وبنيت سوف على الفتح ، وفي سوف زيادة تنفيس على السين ، ومنه سوّفته 
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1- من الآية 116 من سورة الأنعام.

2- من الآية 57 من سورة الأنعام.

3- الكتاب ، 2 / 362.

4- المقتضب ، 1 / 50 ، وانظر شرح المفصل ، 8 / 113.

5- المفصل ، 311 وانظر الكتاب ، 2 / 309.

6- في إيضاح المفصل ، 2 / 224 قوله : في بعض اللغات راجع إلى عدا وخلا في الظاهر لأن جعلهما حرفين إنما هو في بعض اللغات ولا ينبغي أن تكون حاشا معهما في ذلك ، لأن كونها حرفا هو اللغة المعروفة فهي على العكس من عدا وخلا فلا ينبغي أن تشرك معهما في قوله : في بعض اللغات ، فيوهم التسوية وهو خلاف ما عليه أمرهما.

7- وهو رأي سيبويه ، الكتاب ، 2 / 349.

8- المقتضب ، 2 / 391 ، وانظر الإنصاف ، 1 / 278 ورصف المباني ، 178 والمغني ، 1 / 122.

9- الكتاب ، 2 / 349 - 350 وشرح المفصل ، 8 / 49.

10- المفصل ، 317.




إذا قلت له مرّة بعد مرة : سوف أفعل (1). 

و «أن» تدخل على الماضي والمضارع فيكونان معها في تأويل المصدر وإذا دخلت على المضارع لا يكون إلّا مستقبلا كقولك : أريد أن تخرج ، ومما يدلّ على أنها للاستقبال أنها لا بدّ منها في خبر عسى (2) ، لأنّ عسى لمّا كانت فعلا على لفظ الماضي ، غير متصرف ، وهي للترجي والترجي مخصوص بالاستقبال فلذلك اشترط في / خبرها «أن» لتخصّصها بالاستقبال الذي هو معنى الترجي ، ولذلك لم يجعل المصدر مكان «أن» والفعل لأنّ المصدر مبهم لا يعلم وقته. 


ذكر الهمزة 

(3) 

وهي عند البصريين ضربان همزة وصل نحو : اخرج وهمزة قطع نحو : أكرم ، والمراد بهمزة القطع الهمزة التي بنيت الكلمة عليها لمعنى ، كالتعدية وغيرها ، وهمزة الوصل هي التي ليس لها معنى غير الوصلة إلى النطق بالساكن ، وعند الكوفيين الهمزات ستّ : همزة وصل ، وهمزة قطع كما ذكر والثالثة : همزة أصل نحو همزة إي وأي ، والرابعة : همزة الاستفهام نحو : (أَأَنْتَ قُلْتَ)(4) والخامسة : همزة المتكلم نحو : أقوم والسادسة : همزة ما لم يسمّ فاعله نحو : استخرج المال وانطلق بزيد. 
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1- الكتاب ، 4 / 217 - 233 والإنصاف ، 2 / 646 وشرح المفصل ، 8 / 148 ورصف المباني ، 398 ، والمغني ، 1 / 139.

2- المفصل ، 317.

3- الصاحبي 125 - 130 وجواهر الأدب ، للإربلي ، 12.

4- من الآية 16 ، من سورة المائدة.





القسم الرابع : في المشترك 


اشارة

وهو ما التقطناه من مشترك المفصل ، ويشتمل على فصول : 



الفصل الأول : في الإمالة 

(1) 

ويشترك فيها الاسم والفعل ، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة (2) ليتجانس الصوت كما أشربت الصّاد صوت الزاي في نحو : المصدر ، لتحصل الموافقة بين الصاد والدال ، لأنّ جري اللسان في طريق واحد أخفّ من جريه في طرق مختلفة وليست الإمالة أمرا لا يخرج عنه ، فإنه قد يميل أحدهم ما ينصبه الآخر ، وعلى هذا جاء القرآن العزيز ، والإمالة هي لغة بني تميم ومن جاورهم (3) وهي ضدّ التفخيم الذي هو لغة أهل الحجاز (4) ، واعلم أنّ الألف اللينة صوت لا معتمد له في الفم فلا يكون إلّا تابعا للحركة التي قبله فإذا أردت إمالة الألف نحو الياء قرّبت الفتحة التي قبله من الكسرة فحينئذ تميل الألف. 

وأسباب الإمالة سبعة : (5)
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1- المفصل ، 335 وفيه : وهي أن تنحو بالألف نحو الكسرة.

2- في إيضاح المفصل ، 2 / 291 وقد عبر غيره بأن تنحو بالفتحة نحو الكسرة ، وقال قوم : بالألف نحو الياء ، وقال قوم : بالفتحة والألف نحو الكسرة والياء والجميع خير من عبارته.

3- كأسد وقيس ، شرح المفصل ، 9 / 54.

4- قال سيبويه بعد أن ذكر أسباب الإمالة ، 4 / 118 وجميع هذا لا يميله أهل الحجاز ، وفي مناهج الكافية للشيخ زكريا الأنصاري ، 2 / 164 وليست الإمالة دأب جميع العرب فإن الحجازيين لا يميلون ، وأحرص الناس عليها بنو تميم».

5- المفصل ، 335.




أحدها : أن يقع بقرب الألف كسرة ككسرة عين عماد ولام عالم يستوي في ذلك التأخر والتقدّم ، وإنّما تؤثّر الكسرة قبل الألف إذا تقدمته ، إمّا بحرف ككسرة عين عماد ، أو بحرفين أولهما ساكن ككسرة شين شملال ، فإن تقدمت الكسرة الألف إما بحرفين متحركين نحو قولك : أكلت عنبا أو بثلاثة أحرف نحو : فتلت قنّبا لم تمنع الإمالة ، وأمّا قولهم : يريد أن ينزعها ويضربها وهؤلاء عندها ، وله درهمان بإمالة الألف لكسرة الزاي في ينزعها وراء يضربها وعين عندها ، ودال درهمان ، فشاذ ، والذي سوغه أنّ الهاء خفية فهي كالمعدومة فلم تعدّ حاجزا (1). 

واعلم أنّ الألف تمال مع الفتحة في نحو : يريد أن يضربها ، ولا تمال مع الضمة في قولك : هو يضربها ، لأنّ الضمة من الواو ، والواو الساكنة لا إمالة معها ، والفتحة أقرب إلى الكسرة من الواو ، فلذلك أميلت مع الفتحة ولم تمل مع الضمة. 

ثانيها : أن تقع بقرب الألف ياء وتقدمت الياء نحو : سيال وشيبان (2) وأميلت فيهما الألف من أجل الياء ، لأنّ الألف تطلب فتح الفم والياء تطلب خلاف ذلك ، فأميلت الألف ليجري اللسان على / طريقة واحدة والسيال : ضرب من الشجر (3). 

ثالثها : أن تكون الألف منقلبة عن واو مكسورة نحو ألف : خاف فإنّها ممالة واختلف في سبب (4) إمالتها ، والأولى أن يقال : إنّها للكسرة التي كانت في عين الفعل إذا أصل خاف خوف (5). 

رابعها : أن تكون الألف منقلبة عن ياء نحو : ألف هاب لأنّه من الهيبة وألف ناب لأن جمعه أنياب ، فالإمالة هنا لتدلّ على أنّ أصل الألف الياء وليست للمشاكلة كما تقدّم إذ لا ياء ها هنا في اللفظ ولا كسرة (6). 
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1- شرح المفصل ، 9 / 57 وانظر شرح الشافية للجاربردي مع حاشية ابن جماعة ، 1 / 239.

2- الكتاب ، 4 / 122.

3- له شوك ، اللسان ، سيل.

4- غير واضحة في الأصل.

5- الكتاب ، 4 / 120 - 121 وشرح المفصل ، 9 / 58 وشرح الشافية ، 3 / 10 وشرح الأشموني ، 4 / 224.

6- في حاشية ابن جماعة ، 1 / 241 والإمالة - فيهما - أي في نحو : خاف وهاب نقلت عن بعض أهل الحجاز وفاقا لبني تميم ، وعامتهم يفرقون بين ذوات الواو نحو : خاف فلا يميلون ، وذوات الياء نحو : طاب فيميلون.




خامسها : أن تكون الألف صائرة ياء في موضع نحو ألف دعا فإنّها تصير ياء في : دعي ونحو ألف : مغزى من الغزو فإنّها تصير ياء في التثنية ، لأنّ ما كان على أكثر من ثلاثة أحرف ، رجع إلى الياء وإن كان من الواو ، ونحو ألف حبلى وأخرى وموسى ، فإنّها وإن لم يكن لها أصل في الياء لكنّها تصير ياء في التثنية والجمع كقولك حبليان وحبليات فأشبهت الألف التي لها أصل فأميلت (1). 

سادسها : الإمالة لأجل الإمالة وهو سبب ليس بقويّ (2) نحو : رأيت عمادا في الوقف بإمالة الألف المبدلة من التنوين ، لأجل إمالة الألف التي قبل الدال الممالة لأجل كسرة العين. 

سابعها : الإمالة للتشاكل كإمالة (ضُحاها)(3) لتشاكل (جَلَّاها)(4) وهو ليس بكثير الوقوع وإن كان قويا ، وقد أجروا في الإمالة الألف المنفصلة مجرى المتصلة (5) والكسرة العارضة مجرى الأصليّة ، والمراد بالمنفصلة الألف المبدلة من التنوين ، وبالمتصلة ألف التأنيث ، والألف في نحو : عيلان (6) فقالوا : رأيت زيدا كما قالوا : رأيت حبلى ، ومررت بغيلان بالإمالة ، لأنّ كلّ واحد من الألفين المذكورتين زيادة زيدت على الكلمة لمعنى ، وليست منقلبة عن واو ولا ياء ، والمراد بالكسرة العارضة كسرة نحو اللام في قولك : أخذت من ماله ، فهي عارضة لأنّها حركة إعراب تتغيّر ولا تلزم فأشبهت الأصلية في نحو : عالم وكافر. 

واعلم أنّ الألف إذا وقعت آخر الكلمة (7) فإن كانت في فعل أميلت نحو : غزا وإن كانت في اسم ولم يعرف انقلابها عن الياء لم تمل ثالثة وتمال رابعة فلا يمال ألف قفا وعصا ونحوهما لأنّ الأسماء لم تنتقل من حال إلى أخرى ، ولم تتصرف بخلاف 
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1- الكتاب ، 4 / 120 - 123.

2- إيضاح المفصل ، 2 / 296 وشرح المفصل ، 9 / 58 وشرح الشافية ، 3 / 13 وشرح التصريح ، 2 / 348.

3- الشمس ، الآية 1 ونصها : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها.)

4- الشمس ، الآية 3 ونصها : (وَالنَّهارِ إِذا جَلَّاها ،) وقد أمالها الكسائي ووافقه حمزة فيها ، الكشف ، 1 / 190 وإبراز المعاني ، 226.

5- المفصل ، 336.

6- في الكتاب ، 4 / 122 وقالوا شيبان وقيس عيلان وغيلان فأمالوا للياء.

7- المفصل ، 336.




الأفعال ، فإن ألفها من الواو ترجع إلى الياء في بعض الأحوال مثل اغزي وغزي ، فرجعت إلى الياء. 

والألف المتوسطة أعني التي هي عين الفعل إن كانت منقلبة عن ياء أميلت سواء كانت في اسم كناب أو في فعل ك «باع» ، وإن كانت منقلبة عن واو فلا تمال إلّا إذا كانت في فعل وكان يقال فيه فعل بكسر العين نحو : خاف ، وقد خرج مما قلناه ما كان من الأسماء من ذوات الواو نحو : باب ، وخرج أيضا من الأفعال ما كان من ذوات الواو مما لا يقال فيه فعلت نحو : قال. 

ويمنع الإمالة سبعة أحرف (1) إذا وليت الألف سواء كانت قبل الألف أو بعدها وهي : الصاد كصاعد وعاصم / والضاد كضامن وعاضد والطاء كطائف وعاطس والظاء كظالم وعاظل (2) والغين كغائب وواغل والخاء كخامد وناخل والقاف كقاعد وناقف ، وهذه الحروف السبعة تسمّى المستعلية لأنّ اللسان يطلب العلوّ في النطق بها إلى الحنك الأعلى ، ولما كانت كذلك ، وكانت الألف أيضا تستعلي ، والإمالة انخفاض فيتنافيان ، فكره الجمع بين هذين الأمرين من الاستعلاء والانخفاض فامتنعت الإمالة ليكون العمل في وجه واحد ، لأنّه أخفّ فلم تمل (3) واستثني باب رمى وباع ، فإن الحرف المستعلى لا يمنع الإمالة في هذين البابين وكذلك طاب وخاف ، فإنه يمال مع وجود حروف الاستعلاء لأنّ سبب الإمالة قوي ، لأنّ الالف نفسها ياء أو عليها كسرة بخلاف ما لا يمال ، فإنّ السبب إما قبل الألف أو بعدها ، وكما منعت هذه الحروف الإمالة إذا وليت الألف قبلها وبعدها فكذلك تمنع الإمالة إذا وقعت بعد الألف بحرف أو حرفين على الأكثر كناشص (4) ومقاريض (5) وعارض ومعاريض (6) وناشط ومناشيط (7) 
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1- المفصل ، 336 ، 337.

2- الكتاب ، 4 / 128.

3- شرح المفصل ، 9 / 59 ، 60 ومناهج الكافية ، 2 / 170.

4- المرتفع ، اللسان ، نشص.

5- جمع مقراض لما يقطع به ، اللسان ، قرض.

6- التورية بالشيء من الشيء اللسان ، عرض ، وشرح المفصل ، 9 / 59.

7- جمع منشوط من نشط العقدة إذا ربطها ربطا يسهل انحلالها ، ويجوز أن تكون جمع منشاط للرجل يكثر نشاطه. اللسان ، نشط وشرح المفصل ، 9 / 59.




باهظ ومواعيظ (1) وبالغ ومباليغ (2) ونافخ ومنافيخ (3) ونافق ومغاليق (4) وأمّا إذا كانت هذه الحروف قبل الألف بحرف ، وهي مكسورة أو ساكنة بعد مكسور أو كانت قبل [الألف](5) بحرفين أو أكثر لم يمنع عند الأكثر نحو : صعاب ومصباح وضعاف ومضحاك وطلاب ومطعام وظماء وإظلام وغلاب ومفتاح وخباث وإخباث وقفاف ومقلات (6) ، وإنّما منعت متأخرّة لثقل الاستعلاء بعد الاستفال ولم تمنع متقدمة (7) لأنّ الاستعلاء قبل الاستفال أخفّ من الاستعلاء بعد الاستفال ، وأمّا من سوّى بينهما وهو الذي ليس بالأكثر فلا إشكال عليه (8). 

وإذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة وجاورت الألف قبلها أو بعدها منعت الإمالة منع المستعلية (9) كهذا راشد وحمارك ورأيت حمارك لأنّ الراء لما فيها من شبه المضاعفة تكون فتحتها كفتحتين وضمّتها كضمّتين فلا يقوى سبب الإمالة عليها ، فأمّا إن كانت الراء مكسورة كانت كسرتها ككسرتين فيقوى سبب الإمالة نحو : (وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ)(10) ومررت بطارد فتميلها ، والراء المكسورة بعد الألف إذا وليت الألف تغلب الراء غير المكسورة كما غلبت الراء المكسورة المستعلية كقولك : من قرارك بالإمالة فإن تباعدت الراء المكسورة لم تؤثر أي لم توجب الإمالة عند أكثرهم 
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1- جمع موعوظ من الوعظ الذي هو النصح اللسان وعظ ، وشرح المفصل ، 9 / 60.

2- جمع مبلوغ من قولهم قد بلغت المكان إذا وصلت إليه اللسان ، بلغ وشرح المفصل ، 9 / 60.

3- جمع منفاخ ، وهو ما ننفخ به في النار وغيرها ، اللسان ، نفخ.

4- كذا في الأصل ، وفي المفصل ، 336 ومعاليق ، وكذا في الكتاب ، 4 / 130 وفي الهامش ذكر المحقق أنها في ب ومغاليق. ومعاليق جمع معلاق كما أن مغاليق جمع مغلاق قال في اللسان ، علق : وفرق ما بين المعلاق والمغلاق أن المغلاق يفتح بالمفتاح ، والمعلاق يعلّق به الباب ثم يدفع المعلاق من غير مفتاح.

5- زيادة يستقيم بها الكلام.

6- الكتاب ، 4 / 130 ، وشرح المفصل ، 9 / 60.

7- غير واضحة في الأصل.

8- شرح المفصل ، 9 / 60 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 243.

9- المفصل ، 337.

10- من الآية 259 من سورة البقرة ، في الأصل فانظر ، وقد قرأ بالإمالة فيها الكسائي وأبو عمرو انظر إبراز المعاني ، 233 والإتحاف ، 83.




فأمالوا : هذا كافر ولم يميلوا مررت بقادر ، لأنّ الراء لمّا تباعدت لم تغلب حرف الاستعلاء لكنّ بعضهم خالف ففخم نحو : كافر وأمال نحو : بقادر (1) ، وشذ إمالة الحجاج والناس ، لأنهما في حالة الرفع والنصب ليس فيهما كسرة ولا ياء ولا شيء من أسباب الإمالة (2) وقد أميلت الفتحة قبل الرّاء المكسورة من أجلها لتشبه الفتحة الكسرة نحو / من الضّرر ومن الكبر والمحاذر (3) بإمالة الذال دون الألف لأنّ كسرة الراء لم تقو على إمالة الألف مع الذال ، لأنّ الألف قبلها فتحة ، والحرف الذي بعدها وهو الذال مفتوح أيضا (4) والحروف لا تمال نحو : حتّى وعلى وأمّا ، وإلّا (5) ، إلّا إذا سمّي بها ، وقد أميلت «بلى» لشبهها بالاسم لكونها على ثلاثة أحرف ، وأميلت «لا» في «إمّا لا» لإغنائها عن الجمل لأنّها قد تقع جوابا ويكتفى بها وكذلك «يا» في النداء أميلت لأنّها نائبة عن الفعل ، والأسماء المبنيّة (6) يمال منها ما يستقلّ بنفسه ، نحو : ذا ومتى ، وأنّى ، ولا يمال ما ليس بمستقلّ نحو «ما» الاستفهامية أو الموصوفة أو الشرطية ونحو : إذا ، وأمّا «عسى» فإمالتها جيّدة (7). 


الفصل الثاني : في الوقف 


اشارة

(8)

وهو قطع الكلمة عمّا بعدها لفظا أو تقديرا ، ويشترك فيه الاسم والفعل والحرف ، وفي الوقف على ما هو متحرك في الوصل لغات : 

منها : الإسكان الصريح في كلّ حال كقولك : هذا بكر ورأيت بكر ومررت ببكر 
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1- الكتاب ، 4 / 138 وفي الشافية ، 530 «وبعضهم يعكس وقيل هو الأكثر» وانظر مناهج الكافية ، 2 / 170.

2- الكتاب ، 4 / 127 - 128 والمقتضب ، 3 / 51 وشرح المفصل ، 9 / 63.

3- المفصل ، 337.

4- شرح المفصل ، 9 / 65.

5- في الكتاب ، 4 / 135 «ومما لا يميلون ألفه حتّى وأمّا وإلّا» وانظر المفصل ، 337 - 338 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 247.

6- غير واضحة في الأصل.

7- في المقتضب ، 3 / 53 فأما عسى فإمالتها جيدة لأنها فعل وألفها منقلبة عن ياء تقول عسيت كما تقول رمى ، رميت» وفي المفصل ، 338 قال المبرد : وإمالة عسى جيدة.

8- المفصل ، 338 ، وشرح الشافية ، 520.




لأنه لمّا وجب الابتداء بالمتحرك اختير الوقف بالسكون ليخالف الانتهاء الابتداء ، وإن اجتمع ساكنان فإنه يجوز في الوقف الجمع بين ساكنين لأنّ الوقف يوفّر على الحرف الموقوف عليه الصوت فيجري ذلك له مجرى تحريكه كما جرى المدّ مجرى الحركة ، وليس كذلك الوصل ألا ترى أنّك إذا قلت : بكر في حال الوقف وجدت في الراء من التكرير وزيادة الصوت ما لا تجده في حال الوصل (1). 

ومنها : الإشمام وهو ضمّ الشفتين بعد الإسكان على صورتهما إذا لفظت بالضمّة ، فذلك (2) هو الدلالة على الأشمام ، والغرض الفرق بين ما هو متحرك في الوصل - وإنّما سكّن في الوقف - وبين ما هو ساكن في كلّ حال ، ويختصّ الإشمام بالمرفوع والمضموم (3) لأنّه هو الذي يمكن فيه أن يجعل العضو على صورة الضمّة ، دون المنصوب والمجرور. 

ومنها : الرّوم وهو أن تروم التحريك (4) والغرض به هو الغرض بالإشمام إلّا أنه أتمّ في البيان ، والقرّاء لا يرومون حركة المنصوب لخفّة النطق بها ، ولا المنصوب المنوّن للوقوف عليه بالألف ولكن يرومون ما سواهما (5) وإذا رمت الحركة فهي موجودة فلم تحتج (6) إلى دليل عليها. 

ومنها : التضعيف ، وهو تشديد الحرف الذي تقف عليه نحو : يا فرجّ بتشديد الجيم والغرض به الإعلام بأنّ هذا الحرف متحرك في الوصل ، ويختصّ التضعيف بكلّ كلمة آخرها حرف صحيح قبله متحرك ، فإن كان قبله ساكن لم يصحّ التضعيف ، لاستلزامه الجمع بين ثلاثة سواكن ، وكذا إن كان آخره همزة لم يضعّف وكذا حرف العلّة لا يضعّف لثقلهما (7) وكذا المنصوب المنوّن لا يضعّف للوقوف عليه بالألف ، 
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1- شرح المفصل ، 9 / 71 والنقل منه.

2- غير واضحة في الأصل.

3- الإتحاف ، 101 وانظر شرح الجاربردي ، 1 / 170.

4- في شرح المفصل ، 9 / 67 وأما الروم فصوت ضعيف كأنك تروم الحركة ولا تتمها وتختلسها اختلاسا وذلك مما يدركه الأعمى والبصير ، لأن فيه صوتا يكاد الحرف يكون متحركا.

5- الإتحاف ، 100 - 101 وشرح التصريح ، 2 / 341.

6- في الأصل يحتج.

7- شرح المفصل ، 9 / 67 وشرح الشافية للجاربردي ، 2 / 182 وشرح التصريح ، 2 / 342.




فأمّا ما لا ينون فيضعّف نحو : رأيت أحمدّ ، فحينئذ قد اشترك في التضعيف المرفوع والمجرور والمنصوب غير المنون / وقد جعلوا لهذه الأربعة علامات فعلامة الإسكان الخاء ، والإشمام نقطة ، والروم خطّ بين يدي الحرف ، والتضعيف الشين (1). 

ومنها : أن تقف على المنصوب المنوّن حال النصب بالألف وفي الرفع والجرّ بالإسكان. 

ومنها : الوقف على المرفوع بالواو ، والمنصوب بالألف ، والمجرور بياء سواء فيه المنون وغيره تقول : رأيت أحمدا ومررت بأحمدي وجاءني أحمدو (2). 

ومنها : تحويل ضمّة الحرف الموقوف عليه وكسرته على السّاكن قبله دون الفتحة في غير الهمزة كما سيأتي حكمها ، فتقول : هذا بكر ومررت ببكر ورأيت بكرا ، فتبدل من التنوين في حال النصب ألفا ، ويشترط لهذه اللغة أن يكون ما قبل الآخر ساكنا صحيحا كسكون كاف بكر ، وأن لا تخرج الكلمة بالتحويل إلى ما لا نظير له فلا يقال : هذا عدل لعدم فعل بكسر فاء الفعل ، وضمّ عينه ولا مررت بقفل لعدم فعل أعني ضمّ الفاء وكسر العين ، وأجازه الأخفش متمسكا بدئل اسم قبيلة (3) ، ويشترط أيضا أن لا يكون مثل : ثوب وزيد ، فلا يقال : ثوب وزيد لثقل الضمّ والكسر على الواو والياء ، ويشترط أيضا أن تكون الحركة حركة إعراب غالبا فلا يقال : من قبل ومن بعد ، لأنّ الحرص إنّما هو على معرفة حركة الإعراب لا على حركة البناء ، ويجري ذلك في المعرّف باللّام أيضا فتقول : هذا البكر ومررت بالبكر ، قال الشّاعر : (4) 

قد نصر الله وسعد في القصر 
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1- قال في الكتاب ، 4 / 169 ولهذا علامات ، فللإشمام نقطة ، وللذي أجري مجرى الجزم والإسكان الخاء ، ولروم الحركة خط بين يدي الحرف وللتضعيف الشين وانظر شرح المفصل ، 9 / 68 وشرح التصريح ، 2 / 240.

2- عند المازني أنها لغة قوم من أهل يمن وليسوا فصحاء. حاشية ابن جماعة. 1 / 171.

3- شرح الأشموني ، 4 / 204.

4- لم أهتد إلى قائله.




وقال : (1)

أنا جرير كنيتي أبو عمر

أضرب بالسيف وسعد في القصر

أراد أبو عمرو : فحوّل كسرة الراء إلى الميم ، وكذلك حوّل كسرة راء القصر إلى الصاد ، وأما في حال النّصب فلا تحوّل ، لأنّ أصله أن يظهر إعرابه في الوقف إذا كان منونا ، ولكن لمّا زال التنوين للّام كان التنوين كأنّه موجود فيه فتقول على هذه اللغة : رأيت البكر بفتح الراء كأنك قلت : رأيت بكرا وقد حوّلت الحركة في نحو : لم أضربه وهند ضربته (2) وكان ينبغي أن لا تحوّل لأنّ حركة الهاء فيها ليست بحركة إعراب ، ولكن لما سكنت الهاء خفيت وزادها خفاء الساكن قبلها ، فلذلك حولت حركتها إلى ما قبلها قال زياد الأعجم : (3)

عجبت والدّهر كثير عجبه 

من عنزيّ سبّني لم أضربه 

كان لم أضربه (4) فسكّن الهاء وحوّل حركتها إلى الساكن الذي قبلها وهو الباء صار : لم أضربه. 

فأمّا ما آخره همزة (5) إذا وقفت عليها في هذه اللغة فتحوّل حركاتها الثلاث الضمّة والكسرة والفتحة أيضا إلى ما قبلها وذلك لخفاء الهمزة والحرص على بيانها فتقول في الخبء بالهمز وسكون الباء : هذا الخبؤ ورأيت الخبأ ومررت بالخبىء بتسكين الهمزة وتحريك الباء بالضّمّ / والفتح والكسر ، وكذلك تقول في البطء بسكون الطاء : هذا البطؤ ورأيت البطأ ومررت بالبطىء فتسكن الهمزة وتحرك الطاء 
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1- لم أهتد إلى قائله. ورد من غير نسبة في الإنصاف ، 2 / 733 وبعده : أجبنا وغيرة خلف السّتر

2- المفصل ، 338 وانظر الكتاب ، 4 / 179.

3- هو زياد بن سليم العبدي كان رجلا هجّاء قليل المدح للملوك وكانت فيه لكنة فلذلك قيل له الأعجم. انظر أخباره في طبقات فحول الشعراء. 2 / 691 - 693 والشعر والشعراء ، 1 / 343 وقد ورد البيت منسوبا له في الكتاب ، 4 / 179 - 180 وشرح المفصل ، 9 / 70 - 71 ولسان العرب ، ابن منظور مادة لم ، برواية : يا عجبا والدّهر جمّ عجبه وورد من غير نسبة في شرح الشافية ، 2 / 322 وهمع الهوامع ، 2 / 208 وشرح الأشموني ، على الألفية ، 4 / 210.

4- في الأصل : لم أضربهو.

5- المفصل : 339.




بالضمّ والفتح والكسر ، وكذلك تقول : هذا الرّدؤ ورأيت الرّدأ ومررت بالرّدىء ، وجوّزوا الرّدؤ وشبهه على وزن فعل بكسر الفاء وضمّ العين ، وإن لم يكن في الكلام فعل ، كلّ ذلك لما قلنا من الحرص على بيان الهمزة لخفائها ، ومنهم من يقول : هذا الرّدىء فيكسرون الدّال اتباعا للكسرة التي قبلها (1) ويقول : من البطؤ فيضمون الطاء إتباعا للضمّة التي قبلها كراهة الانتقال من ضمّ إلى كسر وبالعكس. 

ومن لغات الوقف على المهموز (2) أن يبدلوا من الهمزة حرف لين سواء تحرك ما قبلها نحو : الكلأ أو سكن نحو : الخبء وسواء كان فاء الكلمة مفتوحا ، أو مضموما ، أو مكسورا ، فيقولون : هذا الكلو والخبو والبطو والرّدو - ورأيت الكلا والخبا والبطا والرّدا ، ومررت بالكلي والخبي والبطي والرّدي ، ومنهم من يقول : هذا الرّدي بالياء في الأحوال الثلاث وهذا البطو بالواو في الأحوال الثلاث على إتباع حركة ما قبل الهمزة حركة فاء الفعل ، وأهل الحجاز يقولون في الكلأ وأكمؤ وأهنىء مهموزة : الكلا بالألف وأكمو بالواو وأهني بالياء في الأحوال الثلاث (3) ، لأنّ الهمزة سكّنت للوقف فقلبت على حسب ما قبلها ، فقلبت في كلأ ألفا كما قلبت في رأس ألفا ، وفي أكمؤ واوا كما قلبت في جؤنه ، وفي أهني ياء كما قلبت في ذئب (4) وأكمؤ جمع قلّة لكمء (5) أحد الكمأة التي تؤكل وجمع الكثرة كمأة ، وقد جاء الكمء للمفرد بغير هاء ، والكمأة بالهاء للجمع على خلاف القياس والهنيء العطاء يقال : هنأته أهنؤه هناء أي أعطيته (6). 


ذكر الوقف على المعتلّ 

(7) 

وإذا اعتلّ الآخر وما قبله ساكن كظبي ودلو فيجري في الوقف مجرى الصحيح فتقول : هذا ظبي ومررت بظبي ورأيت ظبيا ، وإن كان ما قبل حرف العلّة متحركا وهو 
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1- الكتاب ، 4 / 177 : وأما ناس من تميم فيقولون هو الرّديء ، كرهوا الضمة بعد الكسرة لأنه ليس في الكلام فعل فتنكبوا هذا اللفظ لاستنكار هذا في كلامهم. وانظر شرح المفصل ، 9 / 73.

2- المفصل ، 339 - 340.

3- الكتاب ، 4 / 179.

4- الكتاب ، 4 / 178 وشرح المفصل ، 9 / 73 وشرح الأشموني ، 4 / 212.

5- في الأصل لكمي.

6- انظر اللسان ، كمأ وهنأ.

7- المفصل ، 340.




ياء قبلها كسرة كقاضي وقد حذفت للتنوين في الوصل نحو : قاض وجوار في الرفع والجرّ ، فالأكثر أن يوقف على ما قبله كما تصل (1) فلا تردّ الياء في الوقف لأنّها غير موجودة حكما لأنّ الياء إنّما حذفت له لا للوقف ، وسيبويه يختار هذا المذهب (2). 

ومنهم من يردّ الياء في الوقف لأنّ الموجب لحذفها في الوصل هو التنوين وقد زال للوقف ، فتقول : هذا قاضي وجواري ، ومررت بقاضي وجواري ويونس يختار هذا المذهب (3) وهو كقوله تعالى : ولكل قوم هاد (4) وما عند الله باقي (5) بإثبات الياء (6) فإن كانت هذه الياء ثابتة في الوصل نحو : جاء القاضي ، ويا قاضي ، في النداء ، ورأيت جواري ، فالوقف عليه بالياء عند الأكثر (7) لأنّه لا تنوين ها هنا تحذف / له الياء ، لسقوطه في القاضي للألف واللام ، وفي يا قاضي ، للنداء ، وفي رأيت جواري لعدم الصّرف.

وذهب قوم إلى حذفها (8) فقالوا : هذا القاض ومررت بالقاض ويا قاض وهذا عكس ما حذفت فيه الياء للتنوين وصلا نحو : قاض فإنّ الوقف عليه بغير ردّ الياء هو الأكثر وبردّها هو الأقل والذي فيه الياء ثابتة في الوصل نحو : القاضي ويا قاضي ورأيت جواري ، الوقوف عليه بالياء هو الأكثر والوقوف عليه بحذف الياء هو الأقلّ. 

ويوقف على اسم الفاعل (9) من أرى يري بتخفيف الهمزة بالياء ، وإن كان قد أذهبها التنوين في الوصل فتقول : هذا مري ويا مري لئلّا يجمعوا عليه ذهاب الهمزة
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1- شرح المفصل ، 9 / 75.

2- قال في الكتاب ، 4 / 183 في «باب ما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف وهي الياءات وذلك قولك : هذا قاض وهذا غاز ... أذهبوها في الوقف كما ذهبت في الوصل».

3- في الكتاب ، 4 / 183 : وحدثنا أبو الخطاب ويونس أن بعض من يوثق بعربيته من العرب يقول : هذا رامي وغازي.

4- من الآية 7 من سورة الرعد.

5- من الآية 96 من سورة النحل.

6- وهي قراءة ابن كثير في حال الوقف ، وقرأ الباقون بغير ياء في الوقف والوصل الكشف ، 2 / 21 والنشر ، 2 / 137 والإتحاف ، 105.

7- الكتاب ، 4 / 183.

8- وإلى ذلك ذهب يونس ، الكتاب ، 4 / 184.

9- المفصل ، 340.




والياء (1). 

وإن كان حرف العلّة ألفا (2) فالأكثر أن تقف عليه بالألف فتقول : هذه عصا ومررت بعصا ورأيت عصا ، وكذلك حبلى تقف عليها بالألف في الأحوال الثلاث وبعضهم يقول : هذه حبلي بالياء (3) وبعضهم يقول : حبلو بالواو (4) وبعضهم يقول : حبلأ بقلب الألف همزة في الوقف لمناسبة الهمزة الألف لأنّه من مخرجها (5) ومذهب سيبويه أن ألف عصا الموقوف عليها في حالة النصب هي المبدلة من التنوين إجراء للمقصور مجرى الصحيح (6) وأمّا في الرفع والجرّ فهي الألف الأصليّة التي هي لام الكلمة المنقلبة عن الواو في عصا وعن الياء في رحى ، وذهب المبرّد إلى أنها أصليّة في الأحوال الثلاث (7) أي المنقلبة ، وذهب المازني إلى أنها ألف التنوين في الأحوال الثلاث (8) والوقوف على الفعل الصحيح كالوقوف على الاسم حسبما تقدم. 

وأمّا المعتل فيوقف على المرفوع والمنصوب من الفعل الذي اعتلّت لامه بإثبات أواخره (9) نحو : هو يغزو ولن يخشى ، وأما الوقوف على المجزوم ففيه وجهان : 

الأوّل : وهو الأجود ، أن تقف عليه بهاء السكت نحو : لم يغزه ولم يرمه ولم يخشه ، وكذلك المبني نحو : أغزه وارمه واخشه بحذف لام الفعل للجزم وإلحاق هاء السكت ، ليقع الوقف عليها بالسكون وتسلم الحركات التي قبلها لتدلّ على المحذوف. 

والثاني : أن تقف بلا هاء بحذف اللّام وإسكان ما قبلها فتقول : لم يغز ولم يرم 
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1- الكتاب ، 4 / 184 وشرح المفصل ، 9 / 75 - 76.

2- المفصل ، 340.

3- في الكتاب ، 4 / 181 حدثنا الخليل وأبو الخطاب أنها لغة لفزارة وناس من قيس وهي قليلة ، فأما الأكثر الأعرف فأن تدع الألف على الوقف على حالها ولا تبدلها ياء وإذا وصلت استوت اللغتان.

4- وهي لغة لبعض طيء ، الكتاب ، 4 / 181.

5- قال ابن جماعة ، 1 / 173 قلبها همزة لغة لبعض طيء وهؤلاء ليس من لغتهم التخفيف.

6- الكتاب ، 4 / 176 - 187.

7- لم أقف على نصّ له في المقتضب يفيد ذلك ، وقد قال ابن جماعة ، 1 / 172 بعد نسبته هذا الرأي إلى المبرد ما نصه سبقه إلى ذلك أبو عمرو والكسائي وبهذا المذهب قال ابن كيسان والسيرافي وابن برهان : وانظر المرتجل ، 47 والهمع ، 2 / 205.

8- وهو مذهب الأخفش والفراء وأبو علي أيضا ، حاشية ابن جماعة ، 1 / 173.

9- المفصل ، 340.




ولم يخش واغز وارم واخش هذا إذا كان الباقي بعد الحذف حرفين فصاعدا ، فأما إذا أفضى الحذف إلى أن يبقى على حرف واحد ، لم يكن بدّ من الهاء نحو قولك في الأمر من وقى يقي : قه ومن رأى : ره ومن وعى يعي : عه واغتفر أمر الإلباس بهاء الضمير ، لأنّه لا يوقف عليه إلّا كذلك ضرورة عند الابتداء به (1) ويجوز في الوقف على القوافي ثلاثة أوجه : 

أحدها : (2) أن تصل المضموم بالواو والمكسور بالياء والمفتوح بالألف للترنّم بالشعر نحو : (3) 

...

... الخيامو

... ومنزلي (4) 

...

... والعتابا (5) 

...

ثانيها : إبدال (6) حروف المدّ نونا ساكنة بعد حرف الروي نحو : (7) 
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1- الكتاب ، 4 / 184 وشرح المفصل ،9 / 70 وشرح الشافية ، 2 / 296 وشرح الأشموني ، 4 / 215.

2- الكتاب ، 4 / 204.

3- هذه كلمة من بيت لجرير بن عطية والبيت : متى كان الخيام بذي طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام ورد في ديوانه ، 512 وورد منسوبا له في الكتاب ، 4 / 206 وشرح المفصل ، 9 / 33 وشرح شواهد المغني ، للسيوطي ، 2 / 785 وورد من غير نسبة في المنصف ، 1 / 224 وشرح المفصل ، 4 / 15 - 9 / 78 ومغني اللبيب 2 / 368.

4- هذه كلمة من بيت لامرىء القيس من مطلع قصيدته المشهورة : قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل ورد في ديوانه ، 60 وورد منسوبا له في الكتاب ، 4 / 205 وشرح المفصل ، 9 / 33 - 89 - 10 / 21 وشرح التصريح ، 2 / 136 وشرح شواهد المغني ، 1 / 463 وهمع الهوامع ، 2 / 129 وورد من غير نسبة في المنصف ، 1 / 224 والمحتسب ، 2 / 49 ومغني اللبيب ، 1 / 161 - 162 ، 2 / 356 وشرح الأشموني على الألفية ، 3 / 309.

5- هذه كلمة من بيت لجرير ونصه : أقلّي اللّوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا وقد تقدم الكلام على هذا البيت ومواضع وروده في 2 / 125.

6- قال في الكتاب ، 4 / 206 وأما ناس كثير من بني تميم فإنهم يبدلون مكان المدة النون فيما ينون وما لم ينون.

7- من بيت جرير السابق.




... عتابن 

...

للترنم بالشعر أيضا. 

ثالثها : وهو يشمل القوافي / وفواصل الآيات ، أن تقف عليها كما تقف على غيرها من الكلام ، وتحذف الواو والياء إن كانتا أصليتين (1) وإن كان الحرف الأصلي لا يحذف في الكلام فإنه إذا جاء في القوافي بعد حرف الروي ، أو في الآيات بعد الفواصل حرف أصلي من واو أو ياء جاز حذفه واستوى الأصلي والزائد ، لأنّ حرف المدّ وإن كان أصليا فإنه إذا جاء بعد الروي أو الفاصلة وقع موقع الزائد وهو من جنسه فيحذف ، وأنشد سيبويه : (2)

لا يبعد الله إخوانا تركتهم 

لم أدر بعد غداة الأمس ما صنع 

بتسكين العين ، أراد ما صنعوا ، واعلم أنّ الوزن ينكسر بمثل هذا الوقف وإنّما جاز ذلك لأنّه قد أتى من الكلام بما يدلّ على المعنى وليس من شرط دلالة الكلام على المعنى أن يكون موزونا ، وأمّا الوقف على فواصل الآيات على هذا الوجه الثالث فنحو قوله تعالى : (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ)(3) ليوافق (وَالْفَجْرِ وَلَيالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ)(4) فالفاصلة الراء ، والياء في يسري واقعة موقع الزائد ، كالواقعة بعد حرف الروي وقوله : (الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ)(5) لأنّ الفاصلة اللّام ، فحذفت الياء الواقعة بعدها وهي من أصل الكلمة وكذلك (يَوْمَ التَّنادِ)(6) الفاصلة الدّال وكذلك (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ)(7) ومثله كثير في الكتاب العزيز (8) وتقلب تاء التأنيث في الاسم 
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1- الكتاب ، 4 / 208.

2- البيت لتميم بمن مقبل ورد في ديوانه ، 168 وورد منسوبا له في شرح شواهد الشافية ، 4 / 236 وورد من غير نسبة في الكتاب ، 4 / 211 وشرح المفصل ، 9 / 78 - 79 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 184 وشرح الشافية ، 2 / 306 ومناهج الكافية ، 2 / 130.

3- من الآية 4 من سورة الفجر.

4- الآيات 1 - 2 - 3 من سورة الفجر.

5- من الآية 9 من سورة الرعد.

6- من الآية 32 من سورة غافر.

7- من الآية 33 من سورة الرعد.

8- قال السيوطي في الهمع ، 2 / 206 وأجاز الفراء الحذف في سعة الكلام لكثرة ما ورد من ذلك.




المفرد هاء (1) في الوقف رفعا ونصبا وجرا تقول : جاءني طلحه وقائمه ورأيت طلحه وقائمه ومررت بطلحة وقائمه ، بخلاف الوصل ، فإنها تبقى تاء على حالها كقوله : (2) 

....

... طلحة الطّلحات 

ومنهم من يقف عليها بالتاء (3) إجراء للوقف مجرى الوصل فيقول : هذا طلحت وعليك السّلام والرحمت ، قال الشّاعر : (4) 

والله أنجاك بكفّي مسلمت 

من بعد ما وبعد ما وبعد مت 

صارت نفوس القوم عند الغلصمت 

وكادت الحرّة أن تدعى أمت 

أي بعد ما ، فأبدل من الألف هاء ثم أبدل من الهاء تاء ، ومثل ذلك في الموقوف عليه بالهاء والتاء هيهات (5) فمن فتح آخرها كتبها بالهاء ، ووقف عليها بالهاء ، فيقول هيهاه ، لأنّها واحدة كأرطاة ومن كسر آخرها كتبها بالتاء فتقول : هيهات لأنها جمع هيهاة (6) عندهم ، فيقف عليها بالتاء كما يقف على جمع المؤنّث نحو : مسلمات (7) ويجوز أن يجري الوصل مجرى الوقف وقد قيل : إنّه يختصّ بالضرورة ، وقيل : لا يختصّ بها لوقوعها في كلام الله تعالى نحو : (مالِيَهْ) و (سُلْطانِيَهْ)(8) ومنه (مِنْ 
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1- المفصل ، 341 وانظر الكتاب ، 4 / 166.

2- هذه القطعة من بيت لعبيد الله بن قيس الرقيات ونصه : نضر الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطّلحات ورد في ديوانه ، 20 وورد منسوبا له في شرح المفصل ، 1 / 47 ولسان العرب ابن منظور ، مادة طلح وورد من غير نسبة في الإنصاف ، 1 / 41 وهمع الهوامع ، 2 / 127 وطلحة الطلحات هو طلحة بن عبيد الله بن خلف الخزاعي.

3- في الكتاب ، 4 / 167 وزعم أبو الخطاب أن ناسا من العرب يقولون في الوقف : طلحت.

4- الرجز لأبي النجم ، ورد منسوبا له في اللسان ، «ما» : وشرح التصريح ، 2 / 344. وورد من غير نسبة في الخصائص ، 1 / 304 وشرح المفصل ، 5 / 89 - 9 / 81 وشرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 174 وشرح الشافية ، 2 / 289 - 290 وشرح الشواهد ، 4 / 214 وهمع الهوامع ، 2 / 209 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 218.

5- المفصل ، 341 - 342.

6- في الأصل لأنها جماعة هيهاة.

7- إيضاح المفصل ، 2 / 314 وشرح المفصل ، 9 / 81 ومناهج الكافية ، 2 / 152.

8- من الآيتين 28 - 29 من سورة الحاقة.




سَبَإٍ)(1) بإسكان الهمزة في الوصل ، إجراء للوصل مجرى الوقف (2) وكذلك قول الشاعر : (3)

لقد خشيت أن أرى جدبّا

في عامنا ذا بعد ما ما أخصبّا

فإنّ التشديد إنّما يكون / في الوقف نحو ما تقدّم في الوقف بالتضعيف من يا فرج واحمرّ فشدّد الشاعر أخصبّا في الوصل تشبيها بالوقف فإنه يقال في الوقف أخصبّ بغير ألف الوصل ، فجمع في أخصبّا بين الحركة والتشديد ، وشرط أحدهما انتفاء الآخر ، فأجري المشدّد في الوقف مجرى غير المشدّد في الوصل (4) ، وحكى سيبويه أنهم يقولون في العدد : ثلاثة اربعة إجراء للوصل مجرى الوقف (5). 


ذكر الوقف على الكلم غير المتمكّنة 

(6) 

تقول في الوقف عليها : أنا ، وأنه ، إمّا بالألف أو بهاء السّكت (7) لأنّك لو سكّنت النون وقلت : أن بمعنى أنا أشبه أن التي هي حرف ، فجيء بالألف أو بهاء السكت للفرق بينهما (8) وتقول : هو وهي بإسكان الواو والياء ، وهوه وهيه بتحريكهما وإلحاق هاء السكت ، أمّا سكونهما فلأنّ حكم ما يوقف عليه السكون ، 
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1- من الآية 22 من سورة النمل.

2- قرأ قنبل بسكون الهمزة كأنه نوى الوقف وأجرى الوصل مجراه ، والباقون بالكسر والتنوين فهو مصروف لإرادة الحي ، الإتحاف ، 335 ، 336 ، وانظر السبعة لابن مجاهد ، 480 والكشف ، 2 / 155.

3- الرجز اختلف حول قائله فقد نسبه سيبويه ، 4 / 170 لرؤبة ، وقد ورد في ملحقات ديوانه ، 3 / 169 ونسبه ابن يسعون كما ذكر البغدادي في شرح شواهد الشافية ، 4 / 254 لربيعة بن صبيح ، وقد ورد منسوبا له في شرح الشواهد ، 4 / 219 ونسبه الرضى في شرح الشافية ، 2 / 319 لرؤبة وسجل الخلاف حوله الأزهري في شرح التصريح ، 2 / 346 وورد الرجز من غير نسبة في شرح المفصل ، 9 / 69 وشرح الأشموني ، 4 / 219.

4- في الأصل التوصل.

5- في الكتاب ، 3 / 265 وزعم من يوثق به ، أنه سمع من العرب من يقول : ثلاثه اربعه طرح همزة اربعه على الهاء ففتحها وفي إيضاح المفصل ، 2 / 315 ولا يختص بحال الضرورة تقول : ثلاثه اربعه.

6- المفصل ، 343.

7- في إيضاح المفصل ، 2 / 317 أنها اللغة الفصيحة وقال الجاربردي ، 1 / 177 ويجوز أن يكون الهاء بدلا من الألف لقرب مخرجها.

8- هذا تعليل من تعليليين ذكرهما ابن الحاجب في الإيضاح ، 2 / 317.




وأمّا إلحاق هاء السكت فلأنّ الواو والياء في هو وهي متحركتان في الوصل فجيء بالهاء في الوقف لبيان حركتهما (1) وتقول : ها هنا وها هناه ، وهؤلاء وهؤلاه ، إذا قصرا أعني إذا قصر هؤلاء وهؤلاه ، والهاء لبيان الألف لأنها خفية ، ولا يجوز أن تأتي بهذه الهاء في الأسماء المتمكنة التي آخرها ألف فلا تقول : أفعاه كما قلت : هؤلاه ، لئلا تلتبس بالإضافة وتقول : أكرمتك وأكرمتكه بإلحاق هاء السكت لبيان الحركة (2) وتقول : غلامي بالإسكان وغلاميه بإلحاق الهاء ، أمّا السكون فعلى الأصل ، وأما إلحاق الهاء فلبيان حركة ياء المتكلّم في الوصل ، لأنّ ياء المتكلّم مفتوحة على المختار (3) وتقول : ضربني بإثبات الياء ساكنة ، وضربنيه بإلحاق الهاء وضربن بالحذف وسكون النون ، أما ثبوت الياء ساكنة فعلى الأصل في الوقف ، وأما إلحاق الهاء فلبيان حركة ياء المتكلّم ، وأما الحذف وسكون النون ، فلأنّ الوقف من شأنه حذف الحركة وقرأ أبو عمرو (4) أكرمن وأهانن (5) قال الأعشى : (6)

ومن شانىء كاسف وجهه 

إذا ما انتسبت له أنكرن 

وتقول : ضربكم وضربهم وعليهم وبهم بإسكان الميم في الوقف ، لأنّ من شأن الوقف أن يحذف الحركة وما يجري مجراها من حروف المدّ واللين ، لما بينهما من المجانسة والمناسبة فيحذف حرف المدّ الذي هو الواو في ضربهمو وما أشبهه في الوقف ، لأنه كالحركة ومنه قولك : أخذت منه وضربه بإسكان الهاء في الوقف ، ومثل هذا لا يكون في الوصل إلا موصولا أي متحرك الهاء ، وتقول في الوصل : هذي أمة الله فإذا وقفت قلت : هذه ، لأنّ الوقف لمّا كان مسلّطا على حذف الحركة وما جانسها من الياء والواو حذفت له الياء من هذي فبقي الاسم على حرف واحد فوجب إلحاق الهاء للعوض فقالوا : هذه ، وأمّا قولهم : هذ هي ، فهو لأنّهم أجروا 
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1- شرح المفصل ، 9 / 84.

2- المفصل ، 343.

3- حاشية ابن جماعة ، 1 / 180.

4- السبعة ، 684 والكشف ، 2 / 374 والنشر ، 2 / 191 - 400.

5- من الآيتين 15 - 16 من سورة الفجر.

6- ديوانه 69 ونسب له في الكتاب ، 4 / 186 - 187 والأمالي الشجرية ، 2 / 73 وشرح المفصل ، 9 / 83 - 86.




هذه الهاء مجرى الهاء التي لإضمار / المذكّر في نحو : به فإذا وقفت على هذ هي ، حذفت الياء فقلت هذه ، ليس إلّا ، كما تفعل في به (1) ، وتقول : حتّام ، وحتّامه وفيم وفيمه ، بغير هاء وبإلحاق الهاء ، لأنّ ما الاستفهامية المتصلة بحروف الجرّ المذكورة لك فيها أن تحذف ألفها في الوقف كما تحذفه في الوصل من غير تعويض كقولك : حتّام كما تقول في الوصل : حتّام أنت واقف ، ولك أن تعوّض من ألفها هاء السكت كما قلنا في حتامه وفيمه لأنّه قد بقي اسم الاستفهام على حرف واحد ، وتقول في الوصل : مجيء م جئت ، ومثل م أنت ، فإذا وقفت عوّضت وقلت : مجيء مه ومثل مه ، بإلحاق هاء السكت ليس إلّا ، لأنّ اتصال ما الاستفهامية بمجيء وبمثل ، ليس كاتصاله بحرف الجرّ ، لأنّ مجيء ومثل يصحّ الوقوف عليهما منفصلين عن ما ، فتبقى «ما» على حرف واحد فيجب إلحاق الهاء بخلاف حرف الجرّ ، فإنه لا ينفصل من ما لشدّة اتصال حرف الجرّ ، فلذلك وجبت الهاء في ما مع مجيء ومثل ، ولم تجب في حتّام وبابها (2) ، وتقول في الوقف على نون التأكيد الخفيفة في اضربن : اضربا ، فتبدلها ألفا حسبما تقدم في نون التأكيد ، قال الأعشى : (3) 

...

ولا تعبد الشّيطان والله فاعبدا

وتقول في يا قوم هل تضربن : هل تضربون بإعادة واو الجمع ، لأنّ نون التأكيد ، حذفت للوقف كما تحذف للتنوين لشبهها به ، فعادت واو الجمع ونون الإعراب ، لأنّهما إنما حذفا من أجل نون التأكيد وقد زالت للوقف (4). وهو أيضا مما تقدّم مع نون التأكيد ، واعلم أنّ الزمخشريّ ذكر في المشترك القسم بعد الوقف ونحن 
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1- الكتاب ، 4 / 198.

2- الكتاب ، 4 / 164 وشرح المفصل ، 9 / 87 - 88 وحاشية ابن جماعة ، 1 / 178.

3- هذا عجز بيت للأعشى وصدره : فإياك والميتات لا تقربنّها ... ورد في ديوانه ، 187 برواية : وذا النّصب المنصوب لا تنسكنّه ، والأوثان في مكان الشيطان وورد البيت بالرواية الأولى منسوبا له في الكتاب ، 3 / 510 وشرح المفصل ، 9 / 88 - 10 / 20 وشرح التصريح ، 2 / 208 وشرح شواهد المغني ، 2 / 577 - 793. وورد من غير نسبة في الإنصاف ، 2 / 657 وشرح المفصل ، 9 / 39 ومغني اللبيب ، 2 / 372.

4- الكتاب ، 3 / 522 وشرح المفصل ، 9 / 90.




قدّمناه في قسم الحروف فلذلك لم نذكره هنا.


الفصل الثالث : في تخفيف الهمزة 


اشارة

(1) 

وهو أن تردّ الهمزة إلى وجه من التخفيف ، ويشترك فيه الأضرب الثلاثة الاسم والفعل والحرف ، وإنّما خفّفت الهمزة ، لأنّها أبعد الحروف مخرجا فاستثقل إخراجها من أقصى الحلق إذ هو مثل السّعلة أو التهوع (2). 

وفي تخفيفها ثلاثة أوجه (3) : الإبدال والحذف وأن تجعل بين بين ، أي بين مخرجها وبين مخرج الحرف (4) الذي منه حركتها وهذا هو بين بين المشهور ، وأما غير المشهور فهو بين بين الشاذ ، وهو أن تجعل الهمزة بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركة ما قبلها في بعض المحال ، ولا تخلو الهمزة من أن تكون ساكنة أو متحركة : 

أما الهمزة الساكنة فتبدل بحرف يجانس حركة ما قبلها فإن كانت حركته فتحة ، أبدلت ألفا نحو : رأس وراس وإن كانت كسرة أبدلت ياء نحو : بئر وبير ، وإن كانت ضمّة أبدلت واوا نحو : لؤم ولوم ، وكذلك حكم الهمزة إذا كانت في كلمة والحركة التي قبلها من كلمة أخرى نحو قوله تعالى : (إِلَى الْهُدَى ائْتِنا)(5) اجتمع في «ائتنا» همزتان ، الأولى همزة وصل مكسورة جيء بها وصلة إلى النطق بالساكن ، والثانية فاء الفعل ساكنة فلمّا اتصلت / بالهدى سقطت همزة الوصل فاجتمع ساكنان ألف الهدى وهمزة ائتنا الساكنة فحذفت الألف فبقيت الهمزة ساكنة وقبلها مفتوح أعني دال الهدى فبقي إلى «الهدأتنا» فإذا خفّفت انقلبت ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها كما قلبت في رأس فتبقى إلى «الهداتنا» بألف محضة ، وقس (6) على ما ذكرناه ما يأتي من ذلك نحو 
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1- المفصل ، 349.

2- السعلة : إلقاء الشيء من الصدر ، والتهوع : تكلف القيء ، اللسان ، والقاموس ، سعل ، هوع.

3- المفصل ، 349.

4- أتى الطمس على بعض حروفها.

5- من الآية 71 من سورة الأنعام ، وانظر النشر 1 / 306.

6- غير واضحة في الأصل.




(الَّذِي اؤْتُمِنَ)(1) فتسقط همزة الوصل للاتصال بالذي ، فيلتقي ساكنان ياء الذي وهمزة ائتمن الساكنة فتحذف ياء الذي فتبقى «الذئتمن» فتحصل الهمزة ساكنة وقبلها كسرة فتقلب ياء كما قلبت في ذئب فتبقى «الذيتمن» (2) وأمّا الهمزة المتحركة فإن لم يتقدّمها شيء ، نحو قولك ابتداء : أب أمّ إبل فلا يمكن تخفيفها بل تبقى همزة خالصة ، وإن تقدّمها شيء فلا يخلو ما قبلها من أن يكون ساكنا أو متحركا فذلك قسمان : 


ذكر الهمزة المتحركة التي قبلها ساكن 

(3) 

وهي إن كان السّاكن الذي قبلها ياء أو واوا زائدتين مدّتين أو ما يشبه المدّة نحو ياء التصغير قلبت الهمزة إلى مثل تلك المدّة جوازا وأدغمت فيها تلك المدّة فتقول في خطيئة ومقروءة بالهمز : خطيّة ومقروّة بقلب الهمزة ياء وواوا والإدغام فيها ، وكثر ذلك في نبيّ وبريّة لكثرة استعمالهما (4) والمراد بالمدّة ياء ساكنة مكسور ما قبلها أو واو ساكنة مضموم ما قبلها ومعنى كونهما زائدتين مدّتين أن تكونا قد زيدتا للمدّ ، لأنّهما إذا زيدتا لا لمعنى ، فإنما جاءتا (5) للمدّ لا غير ، وذلك مثل ياء خطيئة فإنها ياء مكسور ما قبلها زائدة لا للإلحاق ولا لغيره فهي للمدّ ليس إلّا ، وكذا الكلام في واو مقروّة ، وأما مشابهة ياء التصغير للمدّة فهو إنما تشبهها في أنّها لا تكون إلّا ساكنة فلذلك إذا اجتمعت مع الهمزة المتحركة تقلب الهمزة ياء ، وتدغم فيها ياء التصغير وذلك نحو : أفيّس جمع فأس والأصل أفؤس ، فصغّر لأنّه جمع قلّة فصار أفيئس على 
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1- من الآية 283 من سورة البقرة.

2- شرح المفصل ، 9 / 108 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 251.

3- المفصل ، 349.

4- خالف ابن الحاجب وتبعه أبو الفداء الزمخشريّ فيما ذهب إليه فقد نصّ على الالتزام في حين قال ابن الحاجب : وقولهم : التزم في نبيّ وبريّة غير صحيح ولكنه كثير وإنما قال ابن الحاجب ذلك لأن نافعا قرأ النبي بالهمز في جميع القرآن ونافعا وابن ذكوان قرا البريئة بالهمز أيضا ، وأيّد الجار برديّ ابن الحاجب فقال : ما نقله القراء أولى لأنّهم ناقلون عمّن ثبتت عصمته من الغلط وهم أعدل من النحاة فالمصير إلى قولهم أولى. انظر الشافية ، 531 وإيضاح المفصل ، 2 / 336 وشرح المفصل ، 9 / 108 وشرح الشافية ، 1 / 253 ومناهج الكافية ، 2 / 174. والنشر ، 1 / 407.

5- في الأصل جاء ،




وزن أفيعل ، فقلبت الهمزة ياء وأدغم فيها ياء التصغير مثل خطيّة فصار أفيّس ، وإن كان السّاكن الذي قبل الهمزة المتحركة ألفا (1) وأردت تخفيفها جعلتها بين بين لتعذّر الإدغام ، لأنّ الألف لا تدغم ولا يدغم فيها ، ولتعذّر إلقاء حركتها على الألف ، لأنّ الألف لا تتحرّك فلما تعذّر قلبها والإدغام فيها ، وتعذّر نقل حركتها وحذفها ، لم يبق إلّا أن تجعل بين بين إذ فيه بقيّة منها ، وفيه تخفيفها وتليينها وتسهيل نبرتها (2) فإن كانت الهمزة مفتوحة جعلتها بين الهمزة والألف نحو : ساءل ، وإن كانت مضمومة جعلتها بين الهمزة والواو نحو : التساؤل ، وإن كانت مكسورة جعلتها بين الهمزة والياء نحو : قائل ، وإن كان الساكن الذي قبلها حرفا صحيحا وأردت تخفيفها ألقيت عليه حركة الهمزة وحذفتها وبقّيت من أعراضها ما يدلّ / عليها وهو حركتها المنقولة إلى الساكن قبلها فتقول في مسألة : مسله وفي الخبء : هذا الخب يا فتى ، وكذلك الحكم في كلمتين نحو : من أبوك فتقول من أبوك فتلقي الحركة على النون وتفتحها وتسقط الهمزة ، وتقول : كم ابلك فتكسر الميم بنقل كسرة همزة إبلك إليها وتحذف الهمزة (3) وإن كان السّاكن الذي قبلها ياء أو واوا زائدتين لا للمدّ ، ولكن لمعنى وهو إلحاق بناء ببناء كان حكمها حكم الحرف الصحيح في إلقاء حركة الهمزة عليهما وحذفهما فتقول في جيأل : جيل وهو علم للضبع وياؤه لإلحاقه بجعفر فتنقل حركة الهمزة وهي فتحة إلى الياء الساكنة التي قبلها وتحذف الهمزة فيصير : جيل (4) ، فإن قيل : كيف لم تنقلب ياء جيل حينئذ ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها؟ فالجواب : أنّ الياء في نيّة السكون والهمزة في نيّة البقاء وكذا تقول في حوأبة حوبة وهي الدّلو الضخمة ، وواوها لإلحاقها ببنات الأربعة والكلام في عدم انقلاب واوها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كالكلام في جيل (5) وكذا حكم الياء والواو الأصليتين المنفصلتين فتقول في هذا أبو إسحاق ونحوه : أبو سحاق فتلقى حركة الهمزة على الواو وتحذفها وتبقى الواو مكسورة لأنّك حرّكتها بحركة 
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1- المفصل ، 349.

2- شرح المفصل ، 9 / 109.

3- الكتاب ، 3 / 545 - 556.

4- وذلك لأن حذفها - أي الهمزة - أبلغ في التخفيف وقد بقي من عوارضها ما يدل عليها ، وهو حركتها المنقولة إلى الساكن ، الجار بردي ، 1 / 253.

5- انظر الكتاب ، 3 / 548.




الهمزة وكذا مررت بأبي إسحاق فتقول : بأبي سحاق تنقل كسرة الهمزة إلى الياء وتحذف الهمزة فتبقى الياء متحركة بالكسرة يليها السين الساكنة ، وتقول في ذو أمرهم : ذو مرهم فتنقل فتحة الهمزة إلى الواو وتحذف الهمزة فتبقى الواو مفتوحة يليها الميم الساكنة (1) ، وتقول في قاضو أبيك : قاضوبيك بنقل فتحة الهمزة إلى الواو وحذف الهمزة ، وتقول في ابتغى أمره : ابتغي مره (2) ، وقد التزم تخفيف الهمزة في باب أرى وترى ويرى (3) لأنّ الماضي رأى فكان قياس المضارع أن يكون أرأى وترأى ويرأى كما قالوا في نأى ينأى فالتزم تخفيفه بنقل حركة همزة ترأى إلى الراء وحذف الهمزة وجوبا (4) ولزم هذا التخفيف لكثرة الاستعمال ، وقد جاء على الأصل في ضرورة الشعر (5) كقوله : (6)

ألم تر ما لاقيت والدّهر أعصر

ومن يتملّ العيش يرأى ويسمع 

وقد شذّ عند سيبويه (7) تخفيف همزة المرأة والكمأة حيث قالوا : المراة والكماة بألف خالصة ، فأبدلوا من الهمزة المفتوحة ألفا فانفتح ما قبل الألف ضرورة وإنما كان شاذّا لأنّ طريق هذه الهمزة أن تلقى حركتها على ما قبلها وتحذف فتبقى : مرة وكمه لكن قالوا : مراة وكماة فيقتصر فيه على السّماع ولا يقاس عليه عند البصريين ، وأمّا الكوفيون فيقيسون عليه ويجعلونه مطردا (8). 


ذكر الهمزة المتحرّكة التي قبلها متحرّك 

(9) 

وهي تسعة أقسام ، مفتوحة وقبلها / الحركات الثلاث ، ومكسورة ، وقبلها 
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1- الكتاب ، 3 / 547.

2- الكتاب ، 3 / 548.

3- المفصل ، 349.

4- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 254.

5- قال ابن جماعة في حاشيته ، 1 / 254 نقل أبو حيان وغيره أنّ الإتمام لغة تيم اللات.

6- البيت للأعلم بن جرادة السعدي ، روي منسوبا له في النوادر ، 185 ولسان العرب رأى ، ومن غير نسبة في المحتسب ، 1 / 129 وأمالي الزجاجي ، 88 وشرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 254 وحاشية ابن جماعة ، 1 / 254.

7- الكتاب ، 3 / 545.

8- شرح المفصل ، 9 / 110 - 111 وشرح الشافية ، 3 / 40 - 41.

9- المفصل ، 349 - 351.




الحركات الثلاث ، ومضمومة وقبلها الحركات الثلاث ، أمّا المفتوحة وقبلها مفتوح ومكسور ومضموم فنحو : سأل ومائة ومؤجّل ، وأمّا المكسورة وقبلها الحركات الثلاث المذكورة فنحو : سئم ومستهزئين وسئل ، وأمّا المضمومة وقبلها الحركات الثلاث المذكورة فنحو : رؤوف ومستهزئون ورؤوس. 

فقسمان من هذه التسعة وهما المفتوحة وقبلها مضموم أو مكسور ، يخفّفان بقلب الهمزة واوا أو ياء فتقلب المفتوحة التي قبلها مضموم واوا فتقول في جؤن جمع جونة : جون وفي مؤجّل : مؤجّل بواو مفتوحة محضة فيهما بغير همزة ، وتقلب المفتوحة التي قبلها مكسور في نحو : مائة ياء محضة مفتوحة ، وإنما لم تجعل بين بين لأنّ الهمزة إذا جعلت بين بين تقرب من الألف وقبلها ضمّة أو كسرة فكرهوا الضمّ أو الكسر على ما يقرب من الألف (1). 

وباقي الأقسام من التسعة وهي سبعة : المفتوحة التي قبلها مفتوح ، والمكسورة التي قبلها الحركات الثلاث ، والمضمومة ، التي قبلها الحركات الثلاث ، إنّما تخفّف بجعلها بين بين لا بالنّقل ولا بالإبدال ، أما النقل ، وهو أن تنقل حركتها إلى ما قبلها وتحذف فلتعذّره لأنّ ما قبلها متحرّك ولا سبيل إلى تحريكه بحركتين ، وأما الإبدال ، فلقوّة الهمزة بالحركة خلا ما تقدّم من نحو : مؤجل ومائة ، كما تقدّم ، وإذا انتفى في هذه الأقسام النقل والإبدال تعيّن بين بين. 

وقد جوّز بعضهم (2) في قسمين من هذه السبعة ، الإبدال. أحدهما : المضمومة المكسور ما قبلها نحو : مستهزئون فجوّز أن تقلب همزتها ياء محضة ، وثانيهما : المكسورة المضموم ما قبلها نحو : سئل فجوّز (3) أن تقلب همزتها واوا محضة ، وأما عند سيبويه فلا يجوز فيهما غير جعلهما بين بين (4) لكن سئل ومستهزئون خاصة يجوز جعلهما بين بين المشهور وبين بين الشاذ أيضا ، وباقي الأقسام إنّما تجعل بين بين المشهور لا غير ، وقد تقلب الهمزة المتحركة المتحرك ما قبلها حرف لين من 
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1- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 256.

2- ومنهم الأخفش ، انظر شرح المفصل ، 9 / 112 والهمع ، 2 / 221 ومناهج الكافية ، 2 / 178.

3- غير واضحة في الأصل.

4- الكتاب ، 3 / 542 - 545.




جنس حركة ما قبلها على غير قياس ، لأنّ قياس مثلها أن يجعل بين بين فقلبوها على غير قياس ياء إذا انكسر ما قبلها نحو قوله في واجىء (1) بالهمز : هو واجي بياء محضة في الوصل (2) ، وألفا إذا انفتح ما قبلها نحو : سأل بألف محضة في نحو قول حسّان (3) : 

سالت هذيل رسول الله فاحشة

ضلّت هذيل بما سالت ولم تصب 

وكانوا قد سألوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة الزّنا ، والشاهد فيه قوله : سالت بألف محضة ، والأصل سألت بهمزة مفتوحة قبلها سين مفتوحة ، وقياسها بين بين لا قلبها ألفا ، واعلم أنّ الخارج عن القياس إنّما هو واجي بقلب الهمزة ياء في الوصل كما / قلنا ، لا واجيء في البيت المشهور الذي هو : (4) 

وكنت أذلّ من وتد بقاع 

يشجّج رأسه بالفهر واجي 

خلافا لسيبويه (5) فإنّ قلبها ياء في البيت المذكور شاذّ عنده ، وليس بحقّ لأنّ الهمزة سكّنها الوقف وقبلها مكسور وهو الجيم فهو كثير (6) فقياسها أن تقلب ياء محضة كما فعل الشّاعر وقد حذفوا الهمزة في «كل ومر وخذ» حذفا غير قياسي ، لأنّ قياس الأمر من هذه الأفعال أن يقال : أؤكل وأؤمر وأؤخذ ، لأنّ الأصل أأكل ، أأخذ ، أأمر ، إلا أنّ هذه الأفعال كثر استعمالها فاستثقلوا ذلك فيها ، فأسقطوا الهمزة الثانية 
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1- الوجء : اللّكز ، ووجأه باليد والسكين وجئا مقصور ضربه. اللسان ، وجأ.

2- الكتاب ، 3 / 554.

3- ورد في ديوانه ، 373 وورد منسوبا له في الكتاب ، 3 / 468 - 554 والمقتضب ، 1 / 167 وشرح المفصل ، 9 / 111 - 114 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 339 وورد من غير نسبة في المحتسب ، 1 / 90 وشرح الشافية ، 3 / 48 وحاشية ابن جماعة ، 1 / 317.

4- البيت لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري يهجو به عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص ورد منسوبا له في الكتاب ، 3 / 555 والمقتضب ، 1 / 166 والخصائص ، 3 / 152 وشرح المفصل ، 9 / 111 - 114 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 341. وورد من غير نسبة في المحتسب ، 1 / 81 والمنصف ، 1 / 76 وشرح الشافية ، 3 / 49 ومناهج الكافية ، 2 / 178. الفهر الحجر ، والواجي : اسم فاعل من وجأت عنقه إذا ضربته.

5- الكتاب ، 3 / 553 - 554.

6- تبع أبو الفداء ابن الحاجب في رده على سيبويه ، انظر ذلك في إيضاح المفصل ، 2 / 341 والشافية 532 وشرح الشافية ، 3 / 49 وحاشية ابن جماعة ، 1 / 257.




على غير قياس فحصل الاستغناء عن همزة الوصل ، لأنّ ما بعد الهمزة الساكنة الساقطة متحرك ، وقد التزموا الحذف في كل وخذ دون مر (1) قال الله تعالى : (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ)(2) واعلم أنّ قولك : مر أفصح من أؤمر ، وأمر أفصح من ومر (3). 


ذكر تخفيف همزة باب الأحمر 

(4) 

إذا خفّفت همزة نحو : الأحمر ، بأن ألقيت حركتها على لام التعريف ففي ألف الوصل بعد ذلك مذهبان : 

الأوّل : حذف ألف الوصل اعتدادا بحركة اللّام كقولك : لحمر وهو القياس لأنّ الحاجة إلى همزة الوصل كانت من أجل سكون اللّام ، فإذا تحركت فقد استغني عن همزة الوصل. 

الثاني : إبقاء ألف الوصل لعدم الاعتداد بحركة لام التعريف لأنّها عرضة لسكون اللام في الأصل كقولك ألحمر. 

وقد جاء على المذهب الأول أعني مثل لحمر عادلولى (5) في قراءة أبي عمرو بادغام نون التنوين في اللّام (6) ومنه قولك في من الآن : ملّان ، بتسكين نون من وادغامها في اللام ، ومنه : قولك في اسأل : سل ، وقد جاء على المذهب الثاني أعني مثل ألحمر : من لان بتحريك النون لالتقاء السّاكنين ، وهما نون من ولام التعريف ، لعدم الاعتداد بحركة لام التعريف ، ومنه قراءة من قرأ (7) (من لرض) في (مِنَ الْأَرْضِ)(8) و (من لخرة) في (مِنَ الْآخِرَةِ)(9) ، ومن لخسرين في من 
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1- المفصل ، 351.

2- من الآية ، 199 من سورة الأعراف.

3- الشافية ، 532 والنقل منها وانظر إيضاح المفصل ، 2 / 343 ومناهج الكافية ، 2 / 179.

4- المفصل ، 351.

5- من الآية 50 من سورة النجم.

6- قال ابن مجاهد في السبعة ، 615 قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي عادا الأولى منونة مهموزة ، وقرأ نافع وأبو عمرو عادلّولى موصولة مدغمة. وانظر الكشف ، 1 / 87 - 92 والاتحاف ، 403.

7- هي لغة لبعض العرب اختص بروايتها ورش ، النشر ، 1 / 408 والاتحاف ، 59 - 60.

8- من الآية ، 267 من سورة البقرة.

9- من الآية 38 من سورة التوبة.




الأخسرين بتحريك نون من لسكون اللّام في الأصل ، ومنه أيضا قول الشاعر (1) : 

أبلغ أبا دختنوش مألكة (2) 

غير الذي قد يقال ملكذب 

الأصل من الكذب ، فحذف النون تخفيفا لالتقاء الساكنين لعدم الاعتداد بحركة اللّام ، وكان الوجه تحريكها لا حذفها ، فحذفها على غير قياس. 


ذكر التقاء الهمزتين والثانية ساكنة 

اشارة
(3) 

ويلتقيان على وجهين : 

أحدهما : أن يلتقيا في كلمة واحدة فتقلب الثانية حرف لين ، ومذهب سيبويه أنّ ذلك واجب (4) لأنّه إذا استثقلت الهمزة الواحدة ، فإذا اجتمع ثنتان في كلمة كان الثقل أبلغ. 

فمن ذلك آدم وأيمّة وجاء وخطايا ، أمّا آدم فأصله أأدم بهمزتين فقلبت الثانية ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها كما قيل في رأس ، لكن رفضت هذه الهمزة وصارت ألفا كألف كاهل وضارب ، ولذلك جمع على أوادم وصغّر على أويدم ، كما جمع كاهل على كواهل ، وصغّر على كويهل (5).

وأما أيمة ، فالأصل / أأممة على وزن أفعلة جمع إمام كما جمع مثال على أمثلة ، فلما اجتمع في أأممة همزتان الأولى همزة الجمع والثانية فاء الفعل ، كان القياس قلب الثاني ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها لكن لما وقع بعدها مثلان ، وأرادوا الإدغام نقلوا حركة الميم الأولى وهي كسرة إلى الهمزة الثانية الساكنة وأدغموا الميم في الميم ، فانقلبت الهمزة الثانية ياء ، لأنّ الهمزتين لمّا اجتمعتا في كلمة لزم الثانية
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1- البيت لم يعرف قائله ، وقد ورد في الخصائص ، 1 / 311 - 3 / 275 وأمالي ابن الشجري ، 1 / 7 - 386 وشرح المفصل ، 8 / 35 - 9. 10 / 116 ولسان العرب ، ودختنوش بالفارسية دخت نوش ، وهي بنت لقيط بن زرارة سمّاها أبوها باسم بنت كسرى. انظر المعرب ، للجواليقي ، 190.

2- غير واضحة في الأصل.

3- المفصل ، 351 - 352.

4- الكتاب ، 3 / 552.

5- الكتاب ، 3 / 552 وشرح المفصل ، 9 / 116.




البدل ، فأبدلت ياء لانكسارها فصار أيّمة بياء مكسورة (1). 

وأما جاء بهمزة وتنوين مثل قاض فأصله جايىء بياء قبل الهمزة وعين الفعل في مثله تقلب همزة كما في قائل وبائع على ما سيذكر في الإعلال (2) ، فلمّا قلبت ياء جايىء همزة صار جائىء بهمزتين فأبدلت الهمزة الأخيرة ياء ، وذلك من جنس حركة ما قبلها ، فصار جائي مثل قاضي ، ثمّ حذفت الياء في الرفع والجرّ للتنوين فصار جاء كقاض. 

وأمّا خطايا جمع خطيئة فالأصل خطائىء بهمزتين الثانية لام الفعل ، والأولى الياء التي في خطيئة المنقلبة (3) همزة في الجمع كياء سفينة وقبيلة المنقلبة همزة في سفائن وقبائل ، فقلبت الثانية ياء لاجتماع الهمزتين ، فصار خطائي فاستثقلوا الياء بعد الكسرة مع الهمزة فأبدلوا من كسرة الهمزة فتحة ، ومن الياء ألفا فصار خطاءا ، فاجتمع ثلاثة أمثال ، الألفان والهمزة المفتوحة ، فاستثقل ذلك فقلبت الهمزة ياء فصار خطايا (4) وقال الفرّاء وأصحابه : خطيّة مثل هديّة بغير همز فتجمع على خطايا كما قيل : هدايا (5). 

وثانيهما : أن تلتقي همزتان في كلمتين نحو (أَأَنْتَ قُلْتَ)(6) ، فإذا التقتا كذلك ، جاز تحقيقهما وتخفيفهما وتخفيف الأولى دون الثانية وبالعكس (7) بأن تجعل المخفّفة بين بين (8) قال ابن الحاجب : (9) وهو غير مستقيم فإنه يكون تخفيف
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1- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 263.

2- في 2 / 252 - 268.

3- غير واضحة في الأصل.

4- ما ذكره أبو الفداء هو رأي سيبويه فيها. انظر الكتاب ، 3 / 553 وإيضاح المفصل ، 2 / 348 وشرح المفصل ، 3 / 117 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 263 وشرح الشافية ، 3 / 59.

5- الانصاف ، 2 / 805.

6- من الآية 116 من سورة المائدة.

7- تخفيف الأولى هو اختيار أبي عمرو ، وتخفيف الثانية هو اختيار الخليل ، المفصل ، 351 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 265 - 266.

8- قال الزمخشري في المفصل ، 351 «وإذا التقتا في كلمتين جاز تحقيقهما ، وتخفيف إحداهما بأن تجعل بين بين».

9- ونصه في إيضاح المفصل ، 2 / 349 «وقوله : تخفيف إحدهما بأن تجعل بين بين ، غير مستقيم ، فإنه يكون تخفيف أحدهما بغير ذلك فلا وجه لحصره تخفيف [وفي المطبوع تحقيق ، ولا يستقيم بذلك الكلام] ، أحدهما. بأن يجعل بين بين» وانظر مخطوط الإيضاح الورقة ، 508 و. 




إحداهما بغير ذلك ، وأهل التحقيق (1) يحققونهما معا (2) فيقولون : (جاءَ أَشْراطُها)(3) بهمزتين خالصتين وهو مذهب الكوفيين وبه قرأ ابن عامر (4) ومن العرب من يدخل بينهما ألفا فرارا من ثقل اجتماعهما (5) نحو قول ذي الرّمة : (6)

...

آأنت أم أمّ سالم 

ونحو قول الآخر : (7)

حزقّ (8) إذا ما القوم

ابدوا فكاهة

ففكّر آإيّاه يعنون أم قردا

والحزقّ القصير ، ومثله في الكتاب العزيز كثير نحو قوله تعالى : (أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ)(9)(أَإِذا مِتْنا)(10)(أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ)(11). 
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1- في الأصل وأهل الحجاز ، ولم يرد أبو الفداء قول الزمخشري في المفصل ، 351 «وأهل الحجاز يخففونهما معا» مع أن المشابهة داعية إلى القول بذلك - لأن ذكره لمذهب الكوفيين وقراءة ابن عامر للآية ، بعد ، ثم وضوح «يحققونهما» بقافين ، في مخطوط الكناش ، كل ذلك يرجح ما أثبتناه.

2- الكتاب ، 3 / 550 وشرح المفصل ، 9 / 118 ومناهج الكافية ، 2 / 184.

3- من الآية 18 من سورة محمد.

4- الكشف ، 1 / 74 - 75 والنشر ، 1 / 382 - 386 وحاشية ابن جماعة ، 1 / 265.

5- وهم بنو تميم. الكتاب ، 3 / 551.

6- وصدره : فيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا ... ورد في ديوانه ، 662 ونسب له في الكتاب ، 3 / 551 والمقتضب ، 1 / 163 والكامل ، 3 / 55 والأمالي الشجرية ، 1 / 320 وشرح المفصل ، 1 / 94 - 9 / 111 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 267 ومن غير نسبة في الانصاف ، 2 / 482 وشرح الشافية ، 2 / 64 والهمع ، 1 / 172. الوعساء : الرملة اللينة ، النقا : الكثيب من الرمل ، جلاجل : اسم موضع.

7- البيت لجامع بن عمرو بن مرخية الكلابي ورد منسوبا له في شرح شواهد الشافية ، 4 / 349 وورد من غير نسبة في شرح المفصل ، 9 / 119 وشرح الشافية ، 2 / 64 وهمع الهوامع ، 1 / 155.

8- غير واضحة في الأصل ، والتصويب من المفصل ، 352.

9- من الآية 64 من سورة الواقعة.

10- من الآية 82 من سورة المؤمنون.

11- من الآية 116 من سورة المائدة.




فصل 
(1)

وفي نحو قولك اقرأ آية ثلاثة أوجه : 

أولها : إبدال الأولى ألفا ؛ لأنّها ساكنة وقبلها فتحة فتقول : اقرأ آية تجعل الأول ألفا والثانية همزة بحالها. 

ثانيها : تحريك الأولى بحركة الثانية وحذف الثانية التي ألقيت حركتها على الأولى فتقول : اقرأية بتحريك الهمزة الأولى وحذف الثانية كما قلت : من ابوك. 

ثالثها : لغة أهل الحجاز ، أن تبدل الأولى ألفا وتجعل الثانية بين بين فتقول : اقرأ آية (2) ، وسها في المفصّل (3) حيث قال «وأن تجعلا معا بين بين» لأنّ الأولى ساكنة / والساكنة لا تجعل بين بين أصلا ، لأنّ الغرض من بين بين تقريبها من السكون ، فتقرب إلى الخفّة ، وإذا كانت ساكنة فقد بلغت الغاية في الخفة فلا يصحّ أن تخفّف حينئذ بالتقريب من السكون. 


الفصل الرابع : في التقاء الساكنين 


اشارة

(4) 

وتشترك فيه الأضرب الثلاثة ، واجتماع الساكنين قسمان : 

الأول : اجتماعهما من غير أن يغير واحد منهما بشيء لا بحذف ولا بتحريك ولا غير ذلك. 
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1- المفصل ، 352.

2- شرح المفصل ، 9 / 120.

3- هذا السهو نبه إليه ابن الحاجب في الإيضاح ، الورقة 508 ظ. بقوله : وفي أقرأ آية ثلاثة أوجه وهم في الوجه الثالث منها ، لأنه قال وأن تجعلا معا بين بين وليست الساكنة تجعل بين بين ، لما تبين أن معنى ذلك أن تجعل بين الهمزة وبين حرف حركتها ، فإذا لم يكن لها حركة فكيف يعقل جعلها بين الهمزة وبين حرف حركتها ، فثبت أنه وهم وانظر إيضاح المفصل (2 / 351) المطبوع.

4- المفصل ، 352.




والثاني : إزالة اجتماعهما. إمّا بحذف أحدهما أو بتحريكه. 


ذكر القسم الأول : وهو التقاء الساكنين من غير تغيير 

(1) 

وله أربع صور : 

إحداها : أن يلتقيا على حدّهما وهو أن يكون الساكنان في كلمة واحدة حال الدرج ، والساكن الأول حرف مدّ ولين ، والثاني مدغم والمراد بحرف المدّ واللين الألف والواو الساكنة المضموم ما قبلها ، والياء الساكنة المكسور ما قبلها نحو قوله تعالى : (وَلَا الضَّالِّينَ)(2) و (الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ)(3) ونحو قولك : تمودّ (4) الثوب وهو من تماددنا الثوب إذا بنيته لما لم يسمّ فاعله ، فتضمّ التاء وما بعدها مثل : تضورب ، وإنما وجب في التقاء الساكنين على حدّهما أن يكون الاول حرف مدّ ولين ، والثاني مدغما ، لما في حرف المدّ من المدّ القائم مقام الحركة بسبب استمرار الصوت المتوصّل به إلى النطق بالسّاكن بعده ، ولما في الحرف المشدّد من سهولة النطق لعمل اللّسان عملا واحدا ، ولا بدّ في التقائهما على حدّهما من حصول هذين الشرطين (5) فإنّ حرف المدّ وحده في نحو : قوم ، أو المدغم وحده في نحو : يشدّ لا يكفي ويجب إزالتهما حينئذ بتحريك ميم قوم وشين يشدّ ، ولا بدّ مع ذلك أن يكونا في كلمة واحدة ، لأنّه لو كان المدّ في آخر كلمة ، والمدغم في أول أخرى لم يكن إجتماعهما على حدّهما ووجب إزالة اجتماعهما بحذف الأول نحو : قالوا ادّارأنا (6) ، وقالا ادّارأنا (7) ، وفي ادّارأنا ، فتحذف الواو والألف والياء في هذه الصور. 
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1- المفصل ، 352 - 353.

2- من الآية 7 من سورة الفاتحة.

3- الآيتان 1 - 2 من سورة الحاقة.

4- في الأصل : وتمود الثوب.

5- الكتاب ، 4 / 438 وشرح المفصل ، 9 / 121

6- أصله تدارأنا ، أي اختلفنا ، فأدغمت التاء في الدال واجتلبت الألف ليصح الابتداء بها ، شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 151.

7- في الأصل وكذا التي تليها : أدّرأنا ، وانظر شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 151.




ثانيها : أن يلتقيا حال الوقف فإنّ التقاء الساكنين فيه قد اغتفر لما قدّمناه في باب الوقف ، من توفّر الصوت على الحرف الموقوف عليه حتّى صار بمنزلة الحركة (1). 

ثالثها : أن يلتقيا حال إبدال همزة الوصل ألفا عند اجتماعها مع همزة الاستفهام فيلتقي ساكنان الألف المنقلبة عن همزة الوصل ، ولام التعريف الساكنة خوف اللّبس كما سنبيّنه ، ويقع ذلك في كلّ كلمة أولها همزة وصل مفتوحة ، ودخلت همزة الاستفهام عليها فيما فيه لام التعريف ، وفي ايمن وايم الله خاصّة ، إذ لا ألف وصل مفتوحة في سوى ذلك كقولك آلحسن عندك ، آلرجل عندك؟ بقلب همزة الوصل ألفا ، فيلتقي ساكنان ، هذه الألف ولام التعريف الساكنة التي بعدها وكان من حقّ هذه الألف حين دخلت همزة الاستفهام عليها أن تحذف (2) لأنّها / أبدا تسقط في الوصل لكن لو سقطت لالتبس الاستفهام بالخبر وكذلك : آيمن الله يمينك ، وآيم الله يمينك؟ بإبدال همزة الوصل ألفا لدخول همزة الاستفهام عليها ، فيلتقي ساكنان ، هذه الألف والياء في ايمن وايم للبّس المذكور ، وليس في العربية موضع تثبت (3) فيه همزة الوصل في الوصل إلّا في هذين الموضعين أعني مع همزة الاستفهام فيما فيه لام التعريف وفي ايمن وايم (4) ، وبعض العرب يجعل همزة الوصل فيما ذكرنا بين بين وليس بالفصيح كقول الشاعر (5) : 

وما أدري إذا يمّمت أرضا

أريد الخير أيّهما يليني 

أالخير الذي أنا أبتغيه 

أم الشّرّ الذي هو يبتغيني 

فإنه لو لم يجعلها بين بين لم يقم الوزن. 

رابعها : أن يلتقيا فيما يعدّد من حروف الهجاء وغيرها ، إذا كان قبل السّاكن حرف لين ، نحو جيم ، عين ، قاف ، ميم ، ثور ، زيد ، اثنان ، لعدم التركيب وقد قيل : 
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1- مناهج الكافية ، 2 / 107.

2- في الأصل أن يحذف.

3- في الأصل ثبت.

4- الكتاب ، 4 / 150 وإيضاح المفصل ، 2 / 353 وشرح المفصل ، 9 / 121.

5- البيتان للمثقب العبدي ، نسبا له في حاشية ابن جماعة 1 / 153 ومناهيج الكافية ، 2 / 109 وشرح شواهد الشافية 4 / 188 ووردا من غير نسبة في شرح المفصل 9 / 138 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 153.




إن السكون في مثله للوقف إجراء للوصل مجرى الوقف كما تقدّم الكلام عليه في الوقف. 


ذكر القسم الثاني : وهو الذي لا بدّ فيه من إزالة اجتماع الساكنين 

اشارة
إما بحذف أحدهما ، أو بتحريكه لتعذّر النّطق بهما. 


القول على إزالة اجتماع الساكنين بالحذف 
(1) 

ويزال اجتماعهما بالحذف إذا كان السّاكن الأول حرف مدّ ، إما ألفا أو ياء قبلها كسرة أو واوا قبلها ضمّة ، أمّا حذف الألف فمثل : لم يخف ، كان يخاف فسكنّت الفاء للجزم ، والتقت مع الألف ، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين (2) ومثل : اخشي يا امرأة ، أصلها اخشيي تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا ، فاجتمعت مع ياء الضمير ، فحذفت الألف بقي اخشي ، ومثل : رمت وغزت كان الأصل رميت وغزوت فتحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما فانقلبتا ألفا بقي : رمات وغزات ، فالتقى ساكنان الألف وتاء التأنيث ، فسقطت الألف بخلاف رميا وغزوا ، فإنّ الألف فيهما لم تحذف ولكن انقلبت إلى الأصل ليمكن تحريكها بالفتح ، لوقوعها قبل ألف ضمير المثنّى (3) ، وكذا إذا التقيا في كلمتين فتقول : يخشى القوم بحذف ألف يخشى لسكونها وسكون لام التعريف ، وتقول في التثنية لم يضربا القوم ، بحذف ألف يضربا لسكونها وسكون لام التعريف وتقول : عصا الرجل ، ورحى الحرب ، وحبلى الرجل ومعزى الرجل ، وغلاما الرجل ، بحذف الألف في ذلك جميعه ، لسكونها وسكون لام التعريف وشذّ قولهم «التقت حلقتا البطان» (4) بالجمع بين ساكنين من كلمتين ، وهما 
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1- المفصل ، 352 - 353.

2- الكتاب ، 4 / 156 - 157.

3- الكتاب ، 4 / 156.

4- المثل يضرب للأمر يبلغ الغاية في الشدة والصعوبة. انظر المفصل ، 352 وجمهرة الأمثال ، 1 / 134 والمستقصى ، 1 / 306.




ألف حلقتا ، ولام التعريف ، والقياس حذفها ، لأنّها مثل : غلاما الرّجل (1) وقد جاءت في الشعر محذوفة على القياس وهو قوله (2) : 

قد التقت حلقتا البطان بأق

وام وجاشت نفوسهم جزعا

وأمّا حذف الياء فمثل : لم يبع ، كان يبيع فسكنت العين للجزم ، والتقت مع الياء فحذفت / الياء لالتقاء الساكنين ، ومثل : ارمي يا امرأة ، أصله ارميي استثقلت الكسرة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان ، الياء الأولى وياء الضمير فحذفت الياء الأولى ، ومثل : يا قوم ارموا ، أصله ارميوا كرهت الضمة (3) على الياء بعد الكسرة فسكنت فاجتمع ساكنان ؛ الياء وواو الضمير فحذفت الياء وأبدل من كسرة الميم ضمّة ، بقي ارموا ، وكذلك الحكم في كلمتين تقول : يرمي الغرض بحذف الياء لسكونها وسكون لام التعريف ، وتقول : لم تضربي ابنك فتحذف الياء لالتقائها (4) الساكن الذي بعدها وهو الباء الموحدة ، وكذا : هذا غازي المسلمين بحذف الياء لسكون لام التعريف بعدها ، وأما حذف الواو فمثل ؛ لم يقل ، كان يقول فسكنت اللّام للجزم والتقت مع الواو فحذفت الواو لالتقاء الساكنين ، وتقول : يا قوم اغزوا ، أصله اغزووا ، وكرهت الضمة على الواو بعد الضمة ، فسكنت فاجتمع ساكنان هي وواو الضمير فحذفت وبقيت واو الضمير ، وكذلك الحكم في كلمتين ، تقول : يغزوا القوم بحذف الواو لسكون لام التعريف بعدها وتقول : هذا أخو القوم بحذف الواو لسكونها وسكون لام التعريف بعدها. 

القول على إزالة اجتماع الساكنين بالتحريك 

اشارة

وذلك بأن يكون الساكن الأوّل إمّا حرفا صحيحا أو حرفا من حروف اللين غير مدة أو يكون لام التعريف ، فإنها تحرّك لالتقاء الساكنين كما سيأتي. 
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1- شرح المفصل ، 9 / 123 وهمع الهوامع ، 2 / 199.

2- البيت لأوس بن حجر ورد في ديوانه 54 برواية : ازدحمت مكان التقت وطارت مكان جاشت وورد منسوبا له في الكامل ، 1 / 19 ومناهج الكافية 2 / 10 وحاشية ابن جماعة ، 1 / 154.

3- في الأصل الكسرة.

4- في الأصل لالتقاء.





ذكر تحريك الصّحيح لالتقاء الساكنين 

(1) 

وهو نحو قولك : اذهب اذهب بكسر الباء لسكونها وسكون ذال اذهب التي بعدها لسقوط همزة الوصل ، ولم أبله ، والأصل أبالي ، فحذفت الياء للجزم فصار لم أبال فأجروه مجرى ما لم يحذف منه ، فجزموا اللام فاجتمع ساكنان هي والألف فحذفت الألف فصار لم أبل ثم لحقته (2) هاء السكت وهي ساكنة فحركت اللّام بالكسر لالتقاء الساكنين فصار لم أبله ، ولم يردّوا الألف لمّا تحركت اللّام لعروض حركتها ، لأنّ هاء السكت غير لازمة لسقوطها في الوصل (3) ، وكذلك الحكم في كلمتين نحو : أخذت من ابنك ، فتكسر نون من لاجتماع الساكنين ، النون والباء ، ونحوه : مذ اليوم ، فتحرك الذال لسكونها وسكون لام التعريف بعدها وتحركها بالضم اتباعا لضمّة الميم (4) ونحو قوله تعالى : (الم اللهُ)(5) بتحريك الميم بالفتح وكان القياس الكسر (6) ، ولكن حرّكت بالفتح ، أما تحريكها (7) فلالتقاء الساكنين الميم واللّام من اسم الله تعالى ، وأما الفتح فلأنّ قبل الميم ياء وقبل الياء كسرة فكرهوا الكسر فيها فحرّكت بالفتح كما كرهوه في أين وكيف للثقل ، والثقل في الميم أبلغ (8) ونحو : نون التنوين فإنّها حرّكت بالكسر في نحو قوله تعالى : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ)(9) لالتقاء السّاكنين ، النون واللّام من اسم الله تعالى ، وقد حذفت هذه / النون لالتقاء الساكنين كما حذفت المدة ، وكان من حقّها أن تحرّك ولا تحذف في نحو قول 
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1- المفصل ، 353.

2- في الأصل لحقه.

3- الكتاب ، 4 / 405.

4- شرح المفصل ، 9 / 124.

5- الآيتان ، 1 - 2 من سورة آل عمران. ورسمها في الأصل ألف لام ميم الله. وتتمة الثانية : الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم.

6- وكان الأخفش يجيز الكسر على ما يقتضيه القياس ، شرح المفصل ، 9 / 124.

7- في الأصل أما بحركتها.

8- قال نقره كار في شرح الشافية ، 2 / 115 معلّلا الفتح : أو نقول فتحت ليحصل التفخيم في اسم الله لأنّها تفخّم بعد الفتحة والضمّة وترقّق بعد الكسرة فلو كسرت لزم أن ترفّق والتفخيم به أولى فهذه الفتحة على هذا القول فتحة التجاور لا فتحة الهمزة.

9- الآيتان ، 1 ، 2 من سورة الإخلاص.




الشّاعر (1) :

...

ومن بني خلف الخضر الجلاعيد (2)

وفي قوله : (3)

عمرو الذي هشم الثّريد لقومه 

ورجال مكّة مسنتون عجاف 

وإنّما جاز ذلك لأنّ النون تؤاخي حروف اللّين في كونها تدغم في الياء والواو ، وتزاد كما تزاد حروف المدّ ، فلذلك حذف التنوين من خلف ومن عمرو في الشعر المذكور. 


ذكر تحريك حرف اللّين لالتقاء السّاكنين إذا كان غير مدّة 

(4) 

والمراد بغير المدّة الواو والياء إذا كان ما قبلهما مفتوحا ، وذلك نحو : يا قوم اخشوا الله بتحريك الواو بالضمّ لالتقاء الساكنين الواو ولام التعريف ، وحرّكت هذه الواو ولم تحذف لأنّها غير مدّة ، وحرّكت بالضمّ لما سنذكر ، ونحوه قوله تعالى : (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى)(5) بتحريك الواو بالضمّ لالتقاء الساكنين الواو ولام التعريف ، كان الأصل اشتريوا مثل اجتمعوا فاستثقلت الضمّة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء بقي اشتروا فلّما لقيت الواو ساكنا بعدها ، وهو لام التعريف حرّكت بالحركة التي كانت على الياء فقرأوا : (6)(اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ) بتحريك الواو بالضمّة ، ولو قرئت بالكسر (7) اشتروا الضلالة لكان 
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1- البيت لحسان بن ثابت ورد في ديوانه ، 345 برواية : أوفى الذؤابة من تيم وإخوتها أو من بني جمح الخضر الجلاعيد والجلاعد : الشديد الصلب.

2- الشاهد في البيت قوله خلف الخضر حيث حذف التنوين من خلف لالتقاء الساكنين التنوين وسكون اللام في الخضر للضرورة ، قال ابن جماعة ، 1 / 156 قال الجرمي : حذف التنوين لالتقاء الساكنين لغة.

3- البيت لعبد الله بن الزبعرى ورد منسوبا له في لسان العرب سنت ، وهشم وورد من غير نسبة في النوادر ، 167 والمقتضب ، 2 / 311 والمنصف ، 2 / 231 والإنصاف ، 2 / 663. ونسب في تهذيب اللغة ، هشم ، لمطرود الخزاعي.

4- المفصل ، 353.

5- من الآية 16 من سورة البقرة.

6- في الأصل فقالوا.

7- في المحتسب ، 1 / 54 ومن ذلك قراءة يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق وأبي السمال اشتروا الضلالة




جائزا ، وقرأ بعضهم اشتروا الضلالة بالفتح ، وكذلك ما كان مثله نحو (عَصَوُا الرَّسُولَ)(1)(فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ)(2) ، (وَآتَوُا الزَّكاةَ)(3) فيجوز فيه تحريك الواو بالحركات الثلاث ، فالكسر على الأصل (4) ، والضمّ لما قدمنا ذكره ، والفتح لأنّه أخفّ ، وكذلك الكلام فيما أشبهه من اخشوا الله وشبهه ونحو قولك : اخشي الله يا امرأة بتحريك ياء اخشي بالكسر للالتقاء الساكنين ، هي ولام التعريف في اسم الله تعالى ، ونحو : مصطفي الله بتحريك الياء بالكسر ، كان مصطفين جمع مصطفى ، سقطت النون للإضافة فالتقى ساكنان الياء واللّام في اسم الله ، فحركت الياء بالكسر (5) ونحو قوله تعالى : (لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ)(6) بتحريك واو لو بالكسر للالتقاء الساكنين هي والسين (7) واعلم أنّ الحرف المجزوم (8) إذا تحرّك لملاقاة ساكن بعده نحو : خف الله ورمت المرأة ويا قوم اخشون الله ، واخشين ، لم يردّ ما حذف منه فلا يقال : خاف الله ولا رمات المرأة ، ولا اخشوون بواوين 

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 7973





1- من الآية 42 من سورة النساء ، قرأ يحيى بن يعمر وأبو السمال ، بكسر الواو على التقاء الساكنين والجمهور بضمها البحر ، 3 / 253.

2- من الآية 94 من سورة البقرة ، قرأ ابن أبي إسحاق بكسر الواو ، وحكى الحسن بن إبراهيم عن أبي عمرو فتحها ، وروى عنه أيضا اختلاس ضمتها ، روح المعاني ، 1 / 328 ، وفي البحر ، 1 / 310 قرأ الجمهور فتمنوا الموت بضم الواو.

3- من الآية ، 277 من سورة البقرة.

4- أتى الطمس على بعضها.

5- الكتاب ، 4 / 156.

6- من الآية 42 من سورة التوبة.

7- في المحتسب ، 1 / 292 ومن ذلك قراءة الأعمش لو استطعنا ، قال أبو الفتح شبهت واو لو هذه بواو جماعة المذكرين فضمّت كما تلك مضمومة في قوله تعالى : فتمنوا الموت وكذلك شبهت واو الجمع هذه بواو لو فكسرت وذلك من قرأ فتمنوا الموت والذين اشتروا ، وهناك قراءة أخرى. اشتروا الضلالة بفتح الواو لالتقاء الساكنين .. ثم قال ... فلو قرأ قارىء متقدم لو استطعنا بفتح الواو لكان محمولا على قول من قال : اشتروا الضلالة ، فأما الآن فلا يجوز لأحد أن يرتجل قراءة وإن سوغتها العربية وانظر الكتاب ، 4 / 155.

8- الحرف المجزوم ، غير واضحتين في الأصل.




ولا اخشيين بيائين ، لأنّ هذه الحركة إنما جاءت لملاقاة السّاكن بعدها وهو غير لازم ، فلا يعتدّ بها لكونها حركة عارضة لسقوطها في الوقف ، وعند عدم الساكن بعدها ، بخلاف ما إذا تحرّك المجزوم بحركة لازمة فإنه يعتدّ بها للزومها فيردّ المحذوف لزوال (1) السكون نحو : يا زيدان خافا ، ويا زيدون خافوا ، ويا هند خافي ، لأنّ الضمير المتصل كالجزء فمن ثمّ ردّت / الألف في : خافا وخافوا وخافي ، ولم تردّ في خف الله ورمت المرأة (2). 


ذكر تحريك لام التعريف لالتقاء الساكنين 

(3) 

وهي تحرّك بالكسر لالتقاء الساكنين إذا دخلت على اسم أوله ساكن ، ولكن أجتلبت له همزة الوصل ليمكن النطق به ، نحو : الاسم والابن والانطلاق والاستغفار (4) لأنّ الأول من هذه الأسماء ساكن ، ودخلت عليه همزة الوصل توصّلا إلى النّطق بالسّاكن فلّما دخلت عليه لام التعريف استغني عن همزة الوصل فحذفت ، فالتقى ساكنان لام التعريف وفاء الكلمة ، فحركت اللّام لالتقاء الساكنين بالكسر ، وكذلك الكلام في الانطلاق والاستغفار ، واعلم أنه كما أزيل اجتماع الساكنين بتحريك الأول كما تقدّم من الأمثلة كذلك قد يزال بتحريك أخيه أعني الساكن الثاني. 


ذكر تحريك السّاكن الثاني 

(5) 

اعلم أنّ تحريك الأول هو الأصل ومقتضى القياس ، لأنّ الأول هو الذي منع من الوصول إلى الثاني فلا يعدل عنه إلّا لعلّة. 

فمن ذلك تحريك الثاني في أين وكيف ومنذ ، فإنه لو حرّك الأول في أين وكيف وهو الياء لانقلبت ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، لأنّ هذه الحركة لو وجدت لكانت لازمة لكونها حشوا ، ولزم لسكون الألف تحريك النون لسكونها في الأصل ، وسكون 
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1- غير واضحة في الأصل.

2- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 157.

3- المفصل ، 353.

4- الكتاب ، 4 / 149 - 237 وشرح المفصل ، 9 / 125 وشرح الشافية لنقرة كار ، 2 / 113.

5- المفصل ، 353.




الألف ، فكان يلزم أن يتلوه تغيير بعد تغيير ، فلذلك حرّك الثاني من أول الأمر ، ولو حرّك الأول في «منذ» لذهب وزن الكلمة فلا نعلم هل هي من ساكن الوسط في الأصل أو متحركة. 

ومن ذلك تحريك نون التثنية والجمع وهي الساكن الثاني في قولك : مسلمان ومسلمون ، وحرّك فيها الثاني لامتناع تحريك الأول ، أعني ألف مسلمان وواو مسلمون. 

ومن ذلك تحريك الثاني إذا سكّنوا اللّام في الأمر من نحو : انطلق يا زيد ، فيحركون الساكن الثاني بالفتح وهو قاف انطلق لالتقاء الساكنين ، وهما اللّام والقاف من انطلق ، لأنّ الأول سكّن تخفيفا لتوالي الحركات حملا على فخذ فإن طلق من انطلق مثل فخذ ، فسكّنت اللّام كما سكّنت خاء فخذ وحركت القاف لالتقاء الساكنين ، وحرّكت بالفتح ، لأنّه أخفّ وأشبه بحركة ما قبل اللّام ، أعني طاء انطلق ومن ذلك قول الشاعر : (1)

عجبت لمولود وليس له أب 

وذي ولد لم يلده (2)

أبوان 

أراد لم يلده فأسكن اللّام للضرورة تشبيها بكتف فالتقى ساكنان اللّام والدّال فحرّك الثاني بالفتح ، وأراد بالمولود عيسى بن مريم ، وبذي الولد آدم وبعده : 

وذي شامة سوداء في حرّ وجهه 

مجلّلة لا تنجلي لزمان 

ويكمل في تسع وخمس شبابه 

ويهرم في سبع مضت وثمان 

يعني القمر / 

ومن ذلك : ويتّقه في قراءة عاصم (3)(وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ)(4) بإسكان القاف 
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1- الأبيات لرجل من أزد السراة ورد البيت الأول منسوبا له في الكتاب ، 2 / 266 - 4 / 115 وشرح الشواهد 2 / 230 وشرح التصريح ، 2 / 18 وخزانة الأدب ، 2 / 381 وورد من غير نسبة في الخصائص ، 2 / 333 وشرح المفصل ، 4 / 48 وشرح الشافية ، 2 / 238 وهمع الهوامع ، 1 / 54 - 2 / 26 ووردت الأبيات الثلاثة من غير نسبة في المغني ، 1 / 135 وشرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 158 وحاشية ابن جماعة ، 1 / 158 ومناهج الكافية ، 2 / 113.

2- في الأصل يلده (بفتح اللام أيضا).

3- هو عاصم بن بهدلة المشهور بأبي النجود شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة المشهورين جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد واختلف حول سنة وفاته فقيل 127 128 129 ه. انظر أخباره في الفهرست ، 43 وتهذيب التهذيب ، 5 / 38 ووفيات الأعيان ، 3 / 9 وغاية النهاية ، 1 / 346.

4- من الآية 52 من سورة النور وقد قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ونافع ويتّقه بكسر الهاء ولا يبلع بها الياء وقرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر ويتّقه جزما بكسر القاف وقرأ حفص عن عاصم ويتّقه ساكنة مكسورة بغير ياء الكشف ، 2 / 140 والسبعة ، 457 / 458 والاتحاف ، 35. 




وكسر الهاء ، كان أصله يتقي ، حذفت الياء للجزم ، ثمّ ألحقت هاء السكت صار يتّقه ، ثم أسكنت القاف تشبيها لتقه بكتف ثمّ حركت هاء السكت وهي الساكن الثاني لالتقاء الساكنين (1) ، قال ابن الحاجب : (2) وفيه تعسّف مع الاستغناء عنه ، والأولى أن يقال إنّ الهاء ضمير عائد على اسم الله وسكنت القاف على ما ذكر بقي : ويتّقه من غير اجتماع ساكنين ، ومن غير تحريك هاء السكت وإثباتها في الوصل. 

ومن ذلك : «ردّ» في لغة بني تميم ، وهي في لغة الحجاز اردد ، فنقل بنو تميم حركة الدّال الأولى إلى الرّاء فسقطت همزة الوصل وسكّنت الدال الأولى لثقل حركتها ، فأدغموها في الدال الثانية ، فالتقى ساكنان الدّال الأولى المدغمة ، والثانية الساكنة بفعل الأمر ، فوجب تحريك الساكن الثاني لاجتماع الساكنين ، لأنّهم لو حركوا الأول لبطل الإدغام وانتقض ما أرادوه من التخفيف بالإدغام فقالوا : ردّ ، وقالوا في المعرب : لم يردّ ، فالذين أدغموا دال ردّ ، شبّهوه بالمعرب المنصوب والمرفوع نحو : لن يردّ وهو يردّ ، فإنّه أدغم إجماعا ، فشبّهوا المبنيّ والمجزوم بالمعرب فأدغموا لكن المعرب لا يجتمع فيه ساكنان لحركة الرفع والنصب ، وأهل الحجاز كما قالوا في المني : اردد قالوا في المعرب : لم يردد ، فلم يجتمع في لغتهم ساكنان (3). 


ذكر أنّ أصل هذه الحركة أن تكون بالكسر 


اشاره

(4) 

اعلم أنّ الأصل فيما حرّك من الساكنين أن يكون بالكسر لما بين الكسر 
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1- هذا رأي الزمخشري في المفصل 353 وأبي علي على ما حكاه ابن الحاجب في الإيضاح ، 2 / 357 قال الرضي ، 2 / 239 - 240 وفيما قال ارتكاب تحريك هاء السكت وهو بعيد.

2- انظر رأي ابن الحاجب في إيضاح المفصل ، 2 / 357 - 358 (المطبوع) وقد ذكر الجاربردي ، 1 / 159 أن هذا الرأي للجرجاني ، ومؤداه أن الهاء في يتّقه ضمير عائد على الله تعالى ، وأصله يتقيه حذفت الياء للجزم ، وسكنت القاف على ما ذكر فبقي يتقه ، فلا اجتماع ساكنين ، ولا تحريك لأجله ، وانظر حاشية ابن جماعة ، 1 / 159.

3- الكتاب ، 2 / 265 وشرح المفصل ، 9 / 127.

4- المفصل ، 353.




والسكون من المؤاخاة من حيث اختصاص كلّ واحد منهما بقبيل من المعربات ، لأنّ الجزم في الفعل نظير الجرّ في الاسم ، فلذلك جعل الكسر عوضا عن السكون عند الحاجة إلى الحركة ولا يعدل عن تحريكه بالكسر إلى الضمّ أو الفتح إلّا لمعارض يقتضي ذلك جوازا أو وجوبا ، والجواز قد يكون على السواء ، وقد يكون الأصل أولى ، وقد يكون المعدول إليه أولى ، أما الجواز على السواء فهو أن يكون ما بعد الساكن الثاني ضمة أصلية لفظا أو تقديرا في نفس الكلمة الثانية التي الساكن الثاني فيها ، فمثال الضمّة الأصلية لفظا ، قوله تعالى : (وَقالَتِ اخْرُجْ)(1) سقطت همزة الوصل فالتقى ساكنان الأول تاء قالت والثاني خاء اخرج ، وبعد الثاني الراء وهي مضمومة لفظا ضمّة أصلية فاستوى في تاء قالت الأمران أمّا الضمّ فلئلا يخرجوا من كسرة إلى ضمّة لازمة ولم يتعدوا بالساكن حاجزا ، وأمّا الكسر فعلى الأصل (2). 

ومن ذلك أيضا ما قرىء في هاتين الآيتين فالأولى : (أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ)(3) والثانية (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوها)(4) فإنه قرىء : وعذابن اركض ، وعيونن ادخلوها بتحريك نون تنوين عذاب ونون تنوين عيون بالضمّ لالتقاء الساكنين ، وهما التنوين / المذكور وراء اركض ودال ادخلوها ، واستوى في تحريك التنوين الأمران ؛ أعني الضمّ والكسر ، أما الضمّ فلاتباع ضمّة كاف اركض وخاء ادخلوها ، وأمّا الكسر فعلى الأصل (5) ومثال الضمّة الأصلية تقديرا ضمّة زاي 
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1- من الآية 31 من سورة يوسف.

2- قرأ ابن كثير والكسائي ونافع وابن عامر وقالت اخرج بضم التاء. وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة وقالت اخرج بكسر التاء الكشف ، 1 / 274 والسبعة 348 والنشر 2 / 225 والبحر المحيط ، 1 / 490.

3- الآيتان 41 - 42 من سورة ص ونصهما : إذ نادى ربّه أنّي مسّني الشيطان ينصب وعذاب ، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.

4- الآيتان 45 - 46 من سورة الحجر.

5- قال صاحب النشر ، 2 / 225 «واختلفوا في كسر التاء من وقالت اخرج والتنوين من وعيون ادخلوها مما اجتمع فيه ساكنان يبتدأ ثانيهما بهمزة مضمومة ، فقرأ عاصم وحمزة بكسر الساكن الأول وقرأ الباقون بالضم في ذلك كله ، واختلف عن ابن ذكوان وقنبل في التنوين فروي عن الأخفش كسره مطلقا حيث أتى» وفي الاتحاف 275 «وكسر تنوينه (أي تنوين عيون) أبو عمرو وقنبل وابن ذكوان بخلفهما ، وعاصم وحمزة وروح ، وقرأ رويس بضم تنوين عيون وكسر خاء ادخلوها مبنيا للمفعول» وقال في 372 وقرأ بكسر تنوين عذاب اركض أبو عمرو وقنبل وابن ذكوان بخلفهما ، وعاصم وحمزة وصلا» وقال سيبويه ، 2 / 153 عن الضم «وهذا كله عربي قد قرىء». 




اغزي يا هند ، لأنّ الأصل اغزوي مثل اخرجي فاستثقلوا كسرة الواو فحذفوها فالتقى ساكنان الواو والياء فأسقطوا الواو لالتقاء الساكنين ، وأبدلوا من ضمّة الزاي التي كانت قبل الواو كسرة لتصحّ الياء بعدها ، لأنّها لو بقيت لانقلبت الياء واوا ، فضمّة زاي اغزي أصلية تقديرا (1) فإذا اتّصل بها كلمة من قبلها ، آخرها ساكن فتسقط همزة الوصل ويستوي في تحريك الساكن الأول الضمّ والكسر كقولك : قالت اغزي بتحريك تاء قالت بالضمّ والكسر لما قلنا فلو وجدت ضمّة في نفس الكلمة الثانية لكنّها ضمّة غير أصلية لم يستو الأمران مثل (أَنِ امْشُوا)(2) و (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ)(3) فإنّ ضمّة شين امشوا ليست أصلية لأنّ الأصل : امشيوا بكسر الشين وضمّ الياء فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت ، فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء وأبدل من كسرة الشين ضمّة لتصحّ الواو وكذلك ضمّة راء امرؤ لزوالها في النصب والجرّ كقولك : رأيت امرأ ومررت بامرىء ، ولو وجدت ضمّة بعد السّاكن الثاني لكن لا في الكلمة الثانية ، وإن كانت أصلية لم يكن تحريك أحد الساكنين بالضمّ والكسر على السّواء مثل : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ)(4) فإن ضمّة الحاء وإن كانت أصلية بعد السّاكن الثاني ، ولكن ليست في الكلمة الثانية ، لأنّ حرف التعريف كلمة مستقلة فالضمّة التي بعده في كلمة أخرى لا في الثانية ، لأنّ الثانية هي لام التعريف ، وليس فيها ضمّة فلا يستوي فيه الأمران وإنما استوى الضمّ والكسر فيما تقدّم ولم يلزم الضم كما لزم في همزة الوصل في نحو : اخرج واقتل ، لأنّ همزة الوصل مع الضمّة في كلمة واحدة ، وليس ما ذكرناه مع هذه الضمة في كلمة واحدة فافترقا. 

ومما حرّك على خلاف الأصل قوله تعالى : (مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ، الَّذِي)(5) فإنّه 
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1- لأنها من باب نصر ينصر فالزاي مضمومة في الأصل ولا اعتداد بكسرتها العارضة مناهج الكافية ، 2 / 115.

2- من الآية 6 من سورة ص.

3- من الآية 176 من سورة النساء.

4- من الآية 57 من سورة الأنعام.

5- من الآيتين 25 - 26 من سورة ق ، ولم أقف على صاحب هذه القراءة وفي التبيان ، 2 / 1176 «الجمهور على كسر التنوين وقرىء بفتحها فرارا من الكسرات والياء».




قريء في الشاذ «مريبن الذي» بتحريك نون مريب بالفتح هربا من توالي الكسرات. وأما الذي تحريكه على الأصل أولى فهو الأكثر فيما حرّك لالتقاء الساكنين. 

ومنه واو لو فإنّ تحريكها بالكسر أولى ، نحو قوله تعالى : (لَوِ اسْتَطَعْنا)(1) لما سنذكره الآن ، وأمّا الذي تحريكه على خلاف الأصل أولى فمنه ضمّ واو الضمير كما تقدّم من نحو : اخشوا الله (اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ)(2) وإنما كان الضمّ أولى للفرق بين واو الضمير وبين واو «لو» فإنّ الواو المفتوح ما قبلها إن كانت ضميرا ولقيت ساكنا بعدها مثل (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ)(3) فتحريكها بالضمّ أولى ، وإن كانت حرفا من نفس الكلمة نحو واو «لو» فتحريكها بالكسر أولى في مثل (لَوِ اسْتَطَعْنا)(4) وإنما تخصّص ما هو اسم بالضمّ دون / الحرف لأنّ الواو التي هي اسم أعني واو الضمير قد سقط من قبلها حرف مضموم ، لأنّ الأصل في لا تنسوا ، لا تنسيوا ، وفي اخشوا اخشيوا وفي ارموا ارميوا وكذلك جميع ما يأتي من هذا الباب ، فلما تحرّكت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ثمّ حذفت لسكونها وسكون واو ضمير الجمع ، فلمّا احتاجوا إلى تحريك هذه الواو حرّكوها بالحركة المحذوفة ، وهي ضمّة وكانت أولى من حركة غريبة (5) وأمّا الواو التي هي حرف وهي من نفس الكلمة نحو واو «لو» فحركت على الأصل في التقاء الساكنين (6) واعلم أنّه جاء كسر واو الضمير تشبيها لها بواو «لو» ، وضمّ واو «لو» تشبيها لها بواو الضمير ، لكون كلّ منهما واوا ساكنة قبلها فتحة ، وللنحاة مثل ذلك في جعلهم كلّ قبيل مشبها بالآخر ، كإجازاتهم الجرّ في الضارب الرجل تشبيها بالحسن الوجه ، وإجازتهم النصب في الحسن الوجه تشبيها بالضارب الرجل. 

ومنه (7) ردّ وشدّ ومدّ ، فالأولى تحريك الساكن الثاني بالضم للاتباع ، لأنّ عمل 
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1- من الآية 42 من سورة التوبة.

2- من الآية 16 من سورة البقرة.

3- من الآية 237 من سورة البقرة.

4- من الآية 42 من سورة المائدة.

5- غير واضحة في الأصل.

6- الكتاب 4 / 153 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 161.

7- المفصل ، 353 وفيه : ومنهم من يفتح وهم بنو أسد» وفي حاشية ابن جماعة 1 / 161 والكسر لغة كعب وعتي «وانظر المقتضب ، 1 / 184 وشرح المفصل ، 9 / 128. 




اللسان في جهة واحدة أخفّ ، فلذلك حركوا الساكن الثاني بحركة ما قبل الساكن الأول ، وحرّك الثاني لالتقاء الساكنين ، وهما الدّال الأولى المسكّنة للادغام ، والدال الثانية الساكنة للأمر ، ومنهم من يحرّك ذلك كلّه بالكسر على الأصل فيقول : ردّ ولم يردّ بالكسر ومنهم من يفتح فيقول : ردّ ولم يردّ بالفتح طلبا للخفّة هذا إذا لم يتصل به ما يقتضي خلاف ذلك نحو : يا زيد ردّ القوم ، فالأكثر فيه الكسر ، لأنه مثل : اضرب القوم مع جواز الضمّ والفتح أيضا ، وإنما لم يجب في ردّ القوم الكسر كما وجب في اضرب القوم للإدغام ، وينشد بيت جرير (1) : 

فغضّ الطّرف إنّك من نمير

...

على الأوجه الثلاثة ، وكذلك ذم في قول الشّاعر : (2) 

ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوى 

والعيش بعد أولئك الأيّام 

وأمّا ما عدل به عن الأصل وجوبا : فمنه : ردّ وشبهها إذا اتصل بها ألف الضمير فتقول : ردّها وعضّها ونحوهما بفتح ما قبل الهاء وجوبا وذلك لخفاء الهاء حتى كأن الدال في ردّها أو الضاد في عضّها قد وليت الألف (3) ومنه : ردّه وعضّه إذا اتّصل به واو ، ولذلك حرّك الساكن الثاني في ردّه بالضمّ لمناسبة الواو المتصلة بالهاء لخفاء الهاء حتى كأنها لم تحجز ، وليس ضمّ ردّه بقوة فتح ردّها (4) ، وكذلك وقع الخلاف 
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1- ورد في ديوانه 75 وعجزه : فلا كعبا بلغت ولا كلابا وورد البيت منسوبا له في الكامل ، 1 / 340 وشرح المفصل ، 9 / 128 وشرح الشواهد ، 4 / 352 وشرح التصريح ، 2 / 401 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 163 وورد من غير نسبة في الكتاب ، 3 / 533 والمقتضب ، 1 / 185 وشرح الشافية ، 2 / 244 وهمع الهوامع ، 2 / 227 وشرح الأشموني ، 4 / 352.

2- البيت لجرير بن عطية ورد في ديوانه 551 برواية : الأقوام مكان الأيام وورد منسوبا له في شرح المفصل ، 3 / 126 - 133 - 9 / 129 وشرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 161 وشرح الشواهد ، 1 / 139 وشرح التصريح 1 / 128 ومناهج الكافية ، 2 / 116 وشرح شواهد الشافية 4 / 167 وورد من غير نسبة في شرح الأشموني في الألفية ، 1 / 139.

3- قال في الكتاب ، 3 / 532 فإن جاءت الهاء والألف فتحوا أبدا».

4- قال الأشموني 4 / 252 وحكى الكوفيون ردّها بالضم والكسر وردّه بالفتح والكسر وذلك في المضموم الفاء.




في ردّه وشبهه فجوّز فتحه قوم ومنعه الأكثر وغلّطوا ثعلبا (1) في جواز الفتح أعني دال ردّه (2). 

ومنه : من مع لام التعريف (3) نحو : من الرجل بفتح نون من وجوبا والتزموا الفتح لكثرة وقوع من مع لام التعريف طلبا للخفّة ، وقد جاء الكسر على الأصل فقالوا : من الرّجل بكسر النون وهو ضعيف وهو بعكس من ابنك لأنّ كسر نون من في قول : من ابنك هو الفصيح ، لأنّه على الأصل ، وقد جاء فيه الفتح ، وهو أضعف فقالوا من ابنك مثل / من الرجل ، فأمّا نون عن فعلى الأصل في الموضعين فتقول : عن الرّجل ، وعن ابنك بالكسر فيهما ليس إلّا (4). 

ومنه : هلمّ يا هؤلاء (5) بتحريك الساكن الثاني وهي ميم هلمّ المدغم فيها بالفتح وجوبا في لغة أهل الحجاز ، وأمّا أهل نجد فيقولون : هلمّوا وهلمّي (6) على ما سبق في موضعه. 


فصل 

(7)

ومنهم من كره اجتماع الساكنين مطلقا وإن كانا على حدّهما ولم يمكنه تحريك الألف فيقلبها همزة لأنّها أقرب الحروف إليها فقالوا : دأبّة (وَلَا الضَّالِّينَ)(8) بالهمز (9) وكذلك جميع ما هو من بابه. 
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1- أبو العباس أحمد بن يحيى كان عالما بالقراءات وإمام الكوفيين في النحو واللغة من مصنفاته كتاب القراءات وكتاب مجالس ثعلب وكتاب اختلاف النحويين وكتاب معاني الشعر مات سنة 291 ه ترجمته في الفهرست ، 110 - 111 ووفيات الأعيان ، 1 / 102 والنشر ، 1 / 173.

2- ممن غلطه أبو إسحاق بن ملكون وأبو بكر بن طلحة وغيرهما ، حاشية ابن جماعة ، 1 / 162 وقال الصبان ، 4 / 252 لا وجه لتغليطه بعد حكاية الكوفيين له ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

3- المفصل ، 355.

4- قال الرضي في شرح الكافية ، 2 / 247 وحكى الأخفش عن الرجل بالضم قال وهي خبيثة ، وانظر همع الهوامع ، 2 / 200.

5- المفصل ، 354.

6- الكتاب ، 3 / 534 وشرح المفصل ، 9 / 129.

7- المفصل ، 354.

8- من الآية 7 من سورة الفاتحة ، وهي في الأصل والضألين.

9- قال ابن جني في المحتسب ، 1 / 46 ومن ذلك قراءة أيوب السختياني ولا الضألين بالهمزة قال أبو الفتح ذكر بعض أصحابنا أن أيوب سئل عن هذه الهمزة فقال : هي بدل من المدة لالتقاء الساكنين. 





الفصل الخامس : في حكم أوائل الكلم 


اشارة

(1) 

وتشترك (2) فيه الأضرب الثلاثة ، والأصل أن لا يبتدأ إلّا بمتحرك ولا يوقف إلّا على ساكن ، أمّا الابتداء بالمتحرك فلضرورة النطق ، وليس ذلك لقياس اقتضاه (3) وإنّما هو من قبيل الضرورة وعدم إمكان الابتداء بالسّاكن ، وأمّا الوقف على الساكن فلازم استحسانا لا لتعذّره لأنّه ممكن ، وقد جاء من الكلم ما وضع أوله على السكون وذلك يكون في الأسماء والأفعال والحروف. 



القول على الأسماء التي هي كذلك 

اشارة
وهي ضربان : أسماء غير مصادر وهي سماعيّة ، وأسماء هي مصادر وهي قياسية. 


ذكر الأسماء غير المصادر التي هي السّماعية 
(4) 

هي عشرة أسماء ابن وابنة وابنم واسم واست واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة وايمن الله. 

فأمّا ابن فأصله بنو بفتح الفاء والعين كجمل دلّ عليه جمعه ، والنسبة إليه لأنّه يجمع على أبناء كأجمال وينسب إليه بنويّ فحذفوا منه اللّام وهي واوه تخفيفا وسكنوا أوله وأدخلوا همزة الوصل عوضا مما حذف منه. 

وأمّا ابنة فأصلها بنوة تأنيث ابن حذفت الواو تخفيفا وسكّن أولها وأدخلوا همزة الوصل عليها عوضا عن المحذوف فصارت ابنة ، والتاء فيها للتأنيث بخلاف بنت فإنّ تاءها ليست للتأنيث وإنّما هي بدل من لام الكلمة المحذوفة حسبما سبق في التصغير ، 
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1- المفصل ، 355 وفيه : تشترك فيه الأضرب الثلاثة.

2- في الأصل ويشرك وما أثبتناه من المفصل.

3- شرح المفصل ، 9 / 131.

4- المفصل ، 355.




وأمّا ابنم فأصله ابن زيدت عليه الميم للمبالغة والتوكيد كما زيدت في زرقم وستهم بمعنى عظيم الزّرقة ، والعظيم العجيزة أي الأست. وليست الميم بدلا من اللّام المحذوفة من ابن ، وإلّا لكانت اللّام كالثابتة وبطل دخول همزة الوصل. 

وأمّا اسم فأصله سمو بكسر فاء الفعل (1) فحذفت لامه التي هي الواو وسكّن أوله ، وعوّض همزة الوصل. كما قيل في ابن. 

وأما است فأصله سته على وزن فعل بفتح العين فحذفت اللّام التي هي الهاء وعوّض بهمزة الوصل كما قيل في ابن ، ومنهم من حذف العين وهي تاء سته فصار «سه» وهو قليل (2) ومنه قوله عليه السلام : «العين وكاء السّه» (3). 

وأمّا اثنان فأصله ثنيان بتوالي ثلاث فتحات مثل : غليان وهو من ثنيت بدليل وقولهم : ثنويّ فحذفت ياؤه على غير قياس ، بقي ثنان ، فأسكنت فاؤه وجعلت / همزة الوصل ، عوضا مما حذف منه. 

وأما اثنتان فالقول فيها كالقول في اثنين (4) والتاء فيها للتأنيث. 

وأمّا امرؤ فخففت الهمزة من آخره بالحذف لكثرة الاستعمال وعوّض منها همزة الوصل ولم يحذفوا همزة الوصل إذا رجعت الهمزة لأنّ حذف هذه الهمزة سائغ أبدا ، فلما كانت إذا رجعت بصدد الزوال صار وجودها كعدمها قال ابن يعيش في شرحه : وكثرت هذه الكلمة في كلامهم حتّى صارت عبارة عن كلّ ذكر وأنثى من الناس (5) وأمّا امرأة فالقول فيها كالقول في امرىء. 

وأما أيمن الله فقد تقدّم الكلام على معناها في القسم ، وأمّا همزتها فهي همزة وصل عند البصريين عوضا عن اللّام المحذوفة وهي نون أيمن في قولك : أيم الله (6) 
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1- المسألة خلافية انظرها في الإنصاف ، 1 / 6 وشرح الشافية ، 2 / 258 وشرح الأشموني ، 4 / 275.

2- ويجوز فيها الفتح والضم ، اللسان ستة ، وديوان الأدب للفارابي ، مادة فعلم.

3- انظر تخريجه في 1 / 371.

4- وأصلها ثنتيان كشجرتان ، شرح الجاربردي ، 1 / 164.

5- وبعدها في شرح المفصل ، 9 / 134 أعلوها لكثرة استعمالهم إياها.

6- الكتاب ، 4 / 148 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 164.




ولم يحذفوا هذه الهمزة وإن عادت النون ، لأنّها بصدد أن تحذف وهي همزة مفتوحة لشبه أيمن بالحرف ، لأنّها اسم غير متمكن ، ولم يستعمل إلّا في القسم ، ففتحت الهمزة معها كما فتحت مع لام التعريف وحكى يونس : ايمن بكسر الهمزة (1). 

ذكر المصادر : التي تلزمها همزة الوصل لسكون أوائلها 
(2) 

أمّا الأسماء العشرة التي هي غير مصادر المقدمة الذكر ، فمسموعة معدودة ، وأمّا المصادر فقياسيّة لأنّها تأتي من كلّ فعل بعد ألفه أربعة أحرف فصاعدا إذا ابتدىء به وكان ماضيا أو أمرا كانطلق انطلاقا ، واستخرج استخراجا وقد خرج من ذلك نحو : دحرج دحرجة وأكرم إكراما لعدم الألف في أول دحرج ، ولكون ما بعد ألف أكرم أقل من أربعة ، فإذا كان الفعل بالصفة المذكورة أعني أن يكون أوله ألفا وبعدها أربعة فصاعدا كان أوله ساكنا ، وهمزته همزة وصل ، وكان مصدره كذلك فإن قيل : أسطاع إسطاعا بمعنى أطاع بقطع الهمزة عند بعض العرب ، وأهراق إهراقا فعلان أولهما ألف وبعدها أربعة أحرف ، ومع ذلك فليست الهمزة فيهما ولا في مصادرهما للوصل؟ فالجواب : أنّ زيادتهما على غير القياس ، فهما شاذّان (3) والأفعال التي مصادرها كذلك ثمانية : 

1 - انفعل انفعالا كانطلق انطلاقا. 

2 - افتعل افتعالا كاقتدر اقتدارا. 

3 - استفعل استفعالا كاستخرج استخراجا. 

4 - افعلّ افعلالا كاحمرّ احمرارا. 

5 - افعنلل افعنلالا كاقعنسس اقعنساسا. 

6 - افعالّ افعيلالا كاشهابّ اشهيبابا. 

7 - افعوّل افعوّالا كاخروّط اخروّاطا. 
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1- والحكاية في الكتاب ، 4 / 149 بحذف النون.

2- المفصل ، 355.

3- وقد نصّ على شذوذهما من قبل ابن الحاجب في الإيضاح ، 2 / 366 وانظر الكتاب ، 4 / 285.




8 - افعوعل افعوعالا كاخشوشن اخشيشانا (1). 

فجميع مصادر هذه الأفعال وما أشبهها يلزمها همزة الوصل ، لأنّ أوائلها وضعت على السكون وتسقط همزاتها في الوصل وجوبا. 

ذكر الأفعال التي تلزمها همزة الوصل لسكون أوائلها 
(2) 

فمنها أفعال المصادر المذكورة التي هي : انطلق واقتدر واستخرج إلى آخرها إذا كانت ماضية أو أمرا ، فمهما جاء من ذلك فهمزته همزة وصل تسقط في الدرج ، ومنه كلّ فعل ثلاثي سكّن فيه ما بعد حرف المضارعة نحو يضرب إذا بنيته / للأمر نحو اضرب فيلزمه همزة وصل مكسورة إلّا فيما بعد ساكنه ضمة أصلية نحو : اقتل واغز فإنها تضمّ وخرج بقوله : (3) ضمة أصلية ، باب ارموا وامشوا فإنّ الهمزة فيهما مكسورة لأنّ الأصل : ارميوا وامشيوا فما بعد الساكن إنّما هو كسرة في الأصل والضمّة عرضت بعد الحذف لأجل الواو حسبما تقدم ذكره. 

ذكر الحروف التي تلزمها همزة الوصل لوضعها على السكون 
وهي لام التعريف وميمه في لغة طيء (4) كقولك : الرجل وامرجل. وهمزة الوصل فيهما مفتوحة لأنّها كثرت في كلامهم ففتحوها طلبا للخفّة. 

فأوائل جميع ما ذكرناه من الأسماء والأفعال تبقى ساكنة على حالها في الدّرج ، لأنّ الكلام المتصل صار وصلة إلى النطق بالسّاكن ، فأغنى عن الهمزة فلذلك كان إثباتها في الوصل لحنا ، لأنّها إنّما وضعت ليتوصّل بها إلى النطق بالساكن ، وقد حصل ذلك بالكلام الذي اتصل به إلا في ضرورة الشعر نحو قول 
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1- الكتاب ، 4 / 144 - 146.

2- في الشافية ، 520 وفي أفعال تلك المصادر من ماض وأمر وفي صيغة أمر الثلاثي .. ألحق في الابتداء خاصة همزة وصل مكسورة إلّا فيما بعد ساكنه ضمّة أصلية فإنها تضم نحو : اقتل واغز واغزي بخلاف ارموا ، وانظر إيضاح المفصل ، 2 / 369.

3- المفصل ، 355 - 356.

4- شرح المفصل ، 9 / 136 - 10 / 33 والهمع ، 2 / 281 وحاشية الخضري ، 2 / 190.




قيس بن الخطيم : (1). 

إذا جاوز الإثنين سرّ فإنّه 

بنشر وتكثير الحديث قمين 

فأثبتها في الإثنين لضرورة قيام الوزن. وإلّا (2) مع همزة الاستفهام فيما فيه لام التعريف ، ومع أيمن نحو : آلرجل عندك؟ آيمن الله يمينك؟ فإنهم التزموا جعل همزة الوصل في الموضعين المذكورين ألفا للبس الاستخبار بالخبر (3) حسبما تقدّم في التقاء الساكنين.

ذكر حكم الهمزات المتوصّل بها إلى النطق بالسّاكن 
(4) 

وتسمّى هذه الهمزات همزات الوصل ، للتوصل بها إلى النطق بالسّاكن بعدها (5) وحكمها أن تكون مكسورة لأنها ساكنة في الأصل (6) وحركت لاجتماعها مع لام التعريف الساكنة ، والأصل فيما حرّك لالتقاء الساكنين أن يحرّك بالكسر ، وإنّما قلنا : إنّ أصلها السكون لأنّها زيدت في الأول كزيادة هاء السكت في الآخر لبيان الحركة فكما أنّ هاء السكت ساكنة فكذلك هذه الهمزة (7) لكن تكون مضمومة إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما (8) نحو : أخرج وكذلك إذا بنيت الأفعال المقدمة الذكر لما لم يسمّ فاعله نحو : استخرج المال وانطلق بزيد واقتدر على عمرو ، بضمّ همزة الوصل مع ضمّ ما بعد الساكن فيتبع الضمّ الضمّ لأنّهم استثقلوا 

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 7986






1- قيس بن الخطيم اسمه ثابت بن عدي ويكنى أبا يزيد انظر أخباره في معجم الشعراء ، 321 ورد البيت في ديوانه ، 44 وورد منسوبا له في النوادر ، 204 وشرح المفصل ، 9 / 19 - 137 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 183 وورد من غير نسبة في شرح الشافية ، 2 / 265 وشرح الشافية لنقره كار 2 / 120 وحاشية ابن جماعة ، 1 / 167 ومناهج الكافية ، 2 / 120 وهمع الهوامع ، 2 / 211.

2- معطوفة على قوله : إلا في ضرورة الشعر.

3- شرح المفصل ، 9 / 138 ومناهج الكافية ، 2 / 120.

4- المفصل ، 355.

5- هذا رأي البصريين ، وقال الكوفيون سميت بذلك لسقوطها عند وصل الكلمة بما قبلها ، الأشموني ، 4 / 273.

6- انظر خلافهم حول أصل وضعها في الهمع ، 2 / 211.

7- الإنصاف ، 2 / 737.

8- قوله : لازما ، تحرزا من مثل ارموا واقضوا فالهمزة فيهما مكسورة وإن كان الثالث مضموما لأن الضمة عارضة. شرح المفصل ، 9 / 137.




الخروج من كسر إلى ضمّ ، ولم يعتدّوا بالساكن بينهما حاجزا لأنّ الساكن كالميّت ، وتكون مفتوحة مع لام التعريف وميم التعريف وإنّما فتحت معهما ليفرّقوا بين دخولها على الحرف وبين دخولها على الاسم والفعل ، وفتحت في كلمتي القسم أيضا وهي : ايمن الله وايم الله لشبههما بلام التعريف في لزومهما موضعا واحدا وهو القسم ففتحت معهما كما فتحت مع لام التعريف (1). 

واعلم أنّ هو وهي إذا اتصلتا بالواو / أو الفاء أو لام الابتداء أو همزة الاستفهام جاز إسكانهما (2) لأنّ قولك : وهو كعضد وقولك : وهي ككبد فسكنت الهاء فيهما تشبيها بضاد عضد وباء كبد ، فمثال التسكين مع الواو قوله تعالى : (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)(3) ومع الفاء (فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)(4) وقوله : (وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ)(5) وقوله : (فَهِيَ كَالْحِجارَةِ)(6) جميع ذلك قريء بالإسكان والتحريك (7) ومثاله مع لام الابتداء قوله تعالى : (لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ)(8) ومثاله مع الهمزة قول الشّاعر : (9)
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1- بعدها في الأصل مشطوب عليه «وأما الهمزة في نحو أكرم وأعط ، فليست بهمزة وصل بل هي همزة من نفس الكلمة ، وتسمى همزة قطع».

2- الكتاب ، 4 / 151.

3- من الآية 29 من سورة البقرة.

4- من الآية 39 من سورة سبأ.

5- من الآية 42 من سورة هود.

6- من الآية 74 من سورة البقرة.

7- قال مكي في الكشف ، 1 / 234 قوله وهي وهو وفهي ولهي وثم هو قرأ ذلك أبو عمرو والكسائي وقالون بإسكان الهاء حيث وقع إذا كان قبل الهاء واو أو فاء أو لام أو ثم ، وقرأ الباقون بضم الهاء من هو وكسرها من هي ... غير أن أبا عمرو ضم الهاء في ثم هو كالباقين ، وقال ابن جماعة ، 1 / 168 وقد قرأ على الأصل أي الضم أكثر القراء وهو لغة الحجازيين وقرأ بالسكون أبو عمرو والكسائي وقالون وهو لغة أهل نجد.

8- من الآية 62 من سورة آل عمران.

9- البيت اختلف حول قائله فقد نسبه العيني في شرح الشواهد ، 3 / 101 والأزهري في شرح التصريح ، 2 / 143 - والسيوطي في شرح شواهد المغني ، 1 / 134 - 2 / 798 إلى زياد بن جمل ونسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية ، 4 / 190 للمرّار العدوي ، وورد البيت من غير نسبة في الخصائص ، 1 / 305 - 2 / 330 وشرح المفصل ، 9 / 139 ومغني اللبيب ، 1 / 41 - 2 / 378 وشرح الجاربردي ، 1 / 167 وحاشية ابن جماعة ، 1 / 167 ، وهمع الهوامع ، 1 / 61 وشرح الأشموني ، 3 / 101.




فقمت للزّور مرتاعا وأرّقني 

فقلت أهي سرت أم عادني حلم 

فإذا ابتدىء بهما ردّتا إلى أصلهما كقولك مبتدئا : هو ، بضمّ الأول وهي ، بكسر الأول ، ولام الأمر أصلها الكسر نحو : ليقم زيد بالكسر لا غير ، فإذا اتصل بها الواو والفاء جاز إسكانها تخفيفا نحو : (وَلْيُوفُوا)(1) ونحو : (فَلْيَنْظُرْ)(2) وكذلك يجوز إسكانها أيضا مع ثمّ كقوله تعالى : (ثُمَّ لْيَقْطَعْ)(3) وكقوله : (ثُمَّ لْيَقْضُوا)(4) بإسكان اللّام فيهما لأنه جعل الميم الثانية من ثمّ بمنزلة الفاء في قولك : فليقضوا ، وإنما أورد (5) تسكين الهاء في هو وهي ولام الأمر في باب ما وضع أوله على السكون وإن لم يكن منه ، خوفا من أن يتوهّم متوهم أنه منه ، فبيّن أنّ سكون ذلك عارض لضرب من التخفيف فلا يعتدّ به وأنت بالخيار في تسكين ذلك وتحريكه. 


الفصل السادس : في زيادة الحروف 


اشارة

(6) 

ويشترك فيها الاسم الفعل (7) ، والزيادة تكون لأحد سبعة أمور : 

1 - أن تكون للدلالة على معنى كزيادة حروف المضارعة وحروف التثنية والجمع وما أشبهها (8). 

2 - أن تكون للإلحاق حسبما تقدم في أبنية الأسماء والأفعال كزيادة الواو في جوهر إلحاقا بجعفر. 
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1- من الآية 29 من سورة الحج. ونصها (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).

2- من الآية 15 من سورة الحج.

3- من الآية 15 من سورة الحج. ونصها (ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما يَغِيظُ).

4- من الآية 29 من سورة الحج.

5- الزمخشري في المفصل ، 356 وانظر إيضاح المفصل ، 2 / 370.

6- المفصل ، 357.

7- بعدها في الأصل مشطوب عليه «ومعنى كونها زوائد أن كل حرف وقع زائدا في كلمة فإنه منها لا أنها تقع أبدا زوائد» وهي من نص المفصل ، 357 وبإزائها كتب بلغ مقابلة بين يدي مؤلفة أدام الله أيامه.

8- المنصف ، 1 / 15.




3 - أن تكون لتليين اللفظ (1) وإزالة قلق اللّسان بسبب توالي الحركات ولا تكون الزيادة لهذا المعنى إلا من حروف المدّ كألف عماية وياء صحيفة وواو عجوز. 

4 - أن تكون للعوض عمّا حذف كتاء إقامة (2). 

5 - أن تكون للتكثير كميم زرقم وستهم (3). 

6 - أن تكون للإمكان كألف الوصل وهاء السكت في قه في الوقف لأنه لا يمكن أن يبتدأ (4) بحرف ، ويوقف عليه. 

7 - أن تكون للبيان كزيادة هاء السكت أيضا في نحو : (مالِيَهْ)(5) لبيان الحركة وفي نحو : يا زيداه لبيان الألف (6).

وحروف الزيادة عشرة يجمعها قوله : اليوم تنساه ، ومعنى كونها حروف زيادة أنه إذا وقع في الكلمة حرف زائد لغير الإلحاق ولغير التضعيف فلا يكون إلّا منها ، وليس المراد أنها لا تقع إلا زائدة فإنها قد تقع أصولا نحو : هول ، ويعرف الزائد من الأصلي بواحدة من ثلاث وهي : الاشتقاق وعدم النظير وكثرة وقوع الحرف زائدا ، والمقدّم في ذلك الاشتقاق وهو اشتراك اللفظين في المعنى / الأصلي ، والحروف الأصول ، كضارب ومضروب من الضرب ، ولذلك حكم بزيادة النون في عنسل (7) وهو الناقة السريعة لأنّه موافق في الحروف الأصول وفي المعنى الأصلي لعسل إذا أسرع ومنه عسلان الذئب (8) ، والحرف الزائد هو الذي يسقط في تصاريف الكلمة 

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 7989





1- سماها ابن جني ، الزيادة للمد ، المنصف ، 1 / 14.

2- هي عوض عن الألف المحذوفة.

3- وسماها بعضهم لتفخيم المعنى ، شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 194 ومناهج الكافية ، 2 / 137.

4- في الأصل يبتدىء.

5- الآية 28 من سورة الحاقة.

6- أدرجها ابن جني تحت زيادة المعنى ، المنصف ، 1 / 15.

7- قال في الشافية ، 524 «فلذلك حكم بثلاثية عنسل» وفي الجاربردي ، 1 / 200 «وقيل إنه من العنس وهي الناقة الصلبة ، فالنون أصلية واللام زائدة والأول أصح لقوة المعنى ولأن زيادة النون ثانية أكثر من زيادة اللام آخرا كما في عنصل» بتصرف.

8- إذا اضطرب في عدوه وهز رأسه ، القاموس المحيط ، عسل.




تحقيقا وتقديرا (1) وقد تقدّم في قسمي الاسم والفعل عند ذكر الأبنية المزيد فيها نبذ من القول في زيادة هذه الحروف ، وأمّا المذكور هنا فهو ما يميّز به بين مواقع أصالتها ومواقع زيادتها (2) وابتدأنا بذكر زيادة الهمزة ثمّ الألف ثمّ الياء ثم الواو ثم الميم ثم النون ثم التاء ثم الهاء ثم السين ثم اللام. 


ذكر زيادة الهمزة 

(3) 

وهي إمّا أن تقع أولا أو غير أول ، أمّا التي تقع أولا ، فإن وقع بعدها ثلاثة أحرف أصول قضي بزيادتها (4) كأرنب وأكرم إلّا أن يقوم دليل على أصالتها كإمّعة (5) وإمّرة (6) أو على جواز الأمرين كأولق (7) أما زيادة الهمزة في أرنب فلكثرة زيادتها في هذا الموضع فيما عرف اشتقاقه ، وأما أكرم فللاشتقاق لأنّ كرم ليس فيه همزة وكذلك ما يأتي من هذا الباب مثل أحمد وأسود وما أشبههما لعدم الهمزة في حمد وسود ، وأمّا أصالتها في إمّعة فلما صرفنا عن زيادتها وهو أنّ إمّعة صفة للذي يكون تبعا لغيره لضعف رأيه ، فلو كانت الهمزة فيها زائدة لكان وزنها إفعلة لكن ليس في الصفات إفعلة فلذلك حكم بأصالتها فيكون وزنها فعّلة (8) وأمّا جواز الأصالة والزيادة في همزة أولق وهو ضرب من الجنون ، فبعضهم - وهم الأكثر - يقولون : إنّ همزته أصلية والواو زائدة فيكون وزن أولق على هذا فوعل ، لأنّه من ألق فكما أنّ الهمزة في 
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1- ترك أبو الفداء تعريف وتوضيح عدم النظير ، وكثرة وقوع الحرف زائدا في موضع ما ، مع أنه ذكرهما من الطرق الدالة على الزائد ، ومعنى عدم النظير أنك لو حكمت بأصالة الحرف أو زيادته ثم لزم بناء لم يوجد في كلامهم كنون قرنفل فإنك تحكم بزيادتها إذ ليس في الكلام فعلل مثل سفرجل بضم الجيم ، أما كثرة زيادة حرف ما في موضع ما ، فمثل الهمزة إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أصول نحو : أحمر ، فهي زائدة ... انظر شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 199 وشرح الشافية ، لنقره كار ، 2 / 139.

2- المفصل ، 357 والنقل منه بتمامه.

3- المفصل ، 357.

4- الكتاب ، 4 / 235 والمنصف ، 1 / 101 والممتع ، 1 / 227.

5- الإمّعة والإمّع بكسر الهمزة وتشديد الميم الذي لا رأي له ولا عزم فهو يتابع كلّ أحد على رأيه ولا يثبت على شيء والهاء فيه للمبالغة. اللسان ، أمع.

6- يقال رجل إمّر وإمّرة أي أحمق ضعيف لا رأي له. فصل المقال ، للبكري ، 161 واللسان ، أمر.

7- الأولق : الجنون ، القاموس ، ألق. وانظر الكتاب ، 4 / 308.

8- شرح المفصل ، 9 / 145 والممتع ، 1 / 243.




ألق فاء الفعل ، فكذلك هي في أولق ، وبعضهم يقول : هو من ولق إذا أسرع فوزنه على هذا أفعل (1) ، لأنّ الواو أصلية فهي فاء الفعل والهمزة زائدة كما رأيت من أصالة الواو في الفعل الذي هو ولق (2) ، وإن وقعت الهمزة أولا ووقع بعدها حرفان أصليان أو أربعة أصول قضي بأصالتها كإتب وإزار وإصطبل وإصطخر (3) أمّا أصالة همزة إتب وهو ثوب بلا كمّ ولا جيب ، فلئلا ينقص الاسم عن مثال الأصول فيبقى على حرفين لو جعلنا همزته زائدة ، وإزار كذلك لأنّ الألف زائدة ، وأمّا أصالتها في إصطبل وإصطخرو ما أشبههما فلأنّ الأربعة مستثقلة والهمزة حرف ثقيل وما كانوا ليزيدوا الثقيل ثقلا ، فيحكم بأصالتها حتى يقوم دليل على الزيادة (4) وأمّا الهمزة التي تقع غير أول فكذلك يقضى (5) بأصالتها ، لأنّ الحشو لا يكاد يزاد فيه إلّا أن يأتي ما يصرف عن ذلك ويوجب زيادتها كهمزة شمأل ، ونئدل وهو الكابوس ، وجرائض وهو العظيم البطن ، وضهيأة وهي التي لا تحيض ، كأنها ضاهت الرجال ، أما زيادة همزة شمأل ، فلأنّه من شملت الريح (6) ، وأمّا نئدل فلأنه من النّدل ، ولقولهم : نيدلان بغير همز ولو لا / سقوطها في النّدل وفي التثنية لقضي بأصالتها (7) وأما جرائض فلقولهم : جرواض وجرياض بغير همز ، وأما ضهيأة فلقولهم فيها أيضا : ضهيأ بغير هاء فتكون الهمزة زائدة ووزنها فعلاء ، لأنك لو جعلت الهمزة لام الفعل لكان وزنها فعيل بالفتح وهو غير موجود في كلامهم (8). 


ذكر زيادة الألف 

(9) 

وهي إذا كانت في الأسماء والأفعال ومعها ثلاثة أصول فصاعدا قضي بزيادتها ، فألف غزا ورمى ليست زائدة ، لأنّها مع أقل من ثلاثة أصول ، ولا تزاد الألف أولا 
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1- نسب هذا الرأي للزجاج ، الخصائص ، 1 / 9.

2- الممتع ، 1 / 235.

3- بلدة بفارس ، معجم البلدان ، 1 / 211.

4- شرح المفصل ، 9 / 145 والممتع ، 1 / 231.

5- غير واضحة في الأصل.

6- ولقولهم : غدير شمول تضربه ريح الشمال حتى يبرد ، وشرح الجاربردي ، 1 / 201.

7- الممتع ، 1 / 227.

8- الكتاب ، 4 / 248 - 325 والمنصف ، 1 / 111 والممتع ، 1 / 208.

9- المفصل ، 358.




لامتناع الابتداء بالسّاكن ، لكن تزاد ثانية كضارب وخاتم (1) ، وثالثة كحمار وكتاب. ورابعة كحبلى وجلباب وسرداح وهي الناقة الكثيرة اللحم ، وخامسة نحو : حلبلاب وهو نبات يتعلّق بالشجر (2) ولا تزاد الألف في حشو الاسم للإلحاق لكن في آخره كألف معزى ، فإنّها للإلحاق بدرهم لا للتأنيث ، أمّا زيادتها فلقولهم : معز ومعز (3) وأمّا كونها ليست للتأنيث فلتنوين معزى ، والمعزى أعجمي أجرته العرب مجرى رجل وفرس فدخله الإلحاق بزيادة الألف كما دخل في الأسماء العربيّة. وأمّا إذا وقعت الألف آخرا فهي على أحد ثلاثة أوجه : إمّا للإلحاق كما قلنا في ألف معزى ، وإمّا للتأنيث كألف حبلى ، وإمّا لغيرهما كألف قبعثرى وهو العظيم الخلق فإنّ ألفه كألف كتاب لا للتأنيث ولا للإلحاق ، أما كونها لغير التأنيث فلتنوين قبعثرى ، وأمّا كونها لغير الإلحاق فللزيادة على الغاية ، لأنّ غاية الأصول خمسة وليس لهم أصل سداسيّ ليلحق به (4). 


ذكر زيادة الياء 

(5) 

وهي إن كانت مع ثلاثة أصول فهي زائدة أينما وقعت سواء كانت أولى (6) كيلمع وهو السّراب ، ويهير وهو الحجر الصلب ، ويضرب ، أو ثانية (7) كبيطر أو ثالثة (8) كعثير وهو الغبار ، أو رابعة (9) كزبنية (10) ، أمّا زيادتها في يلمع فلقولهم : لمع وأمّا في يهيرّ والزائدة (11) هي الأولى ، فلأننا لو جعلنا الثانية هي الزائدة لزم 
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1- الكتاب ، 4 / 249.

2- وهو اللبلاب ، القاموس المحيط ، حلب.

3- قال ابن جماعة ، 1 / 204 : وهما لغتان جاء بهما التنزيل ، وبالإسكان قرأ الأكثر ، وانظر الكتاب ، 4 / 308.

4- الكتاب ، 4 / 303 والمنصف ، 1 / 51 والممتع ، 1 / 206.

5- المفصل ، 358.

6- الكتاب ، 4 / 236 - 313.

7- الكتاب ، 4 / 236.

8- الكتاب ، 4 / 267.

9- الكتاب ، 4 / 268.

10- الزبنية كهبرية متمرد الجنّ والإنس والشديد ، جمعها زبانية أو واحدها زبني ، القاموس ، زبن.

11- في الأصل والزائد.




وجود فعيل وهو غير موجود في كلامهم فوزنه يفعل (1) ، وأمّا بيطر فلأنّه من بطر إذا شقّ وأمّا في عثير وزبنية وهو واحد الزبانية ، فلأنها لا تكون في مثلها فيما عرف اشتقاقه إلا زائدة فوجب القضاء بزيادتها فيما لم يعرف اشتقاقه حملا على ما عرف اشتقاقه إلى أن يقوم دليل على خلافه كالياء في يأجج وهو واد بقرب مكّة (2) ، وفي مريم ومدين ، وفي صيصية وهي شوكة يسوّي بها الحائك السّداة (3) واللّحمة ، وفي قوقيت ، أمّا الدليل على أصالتها في يأجج فزيادة الجيم الأخيرة ، لأنّها زائدة للإلحاق بجعفر ولأجل الإلحاق لم تدغم فيها الجيم الأولى وإذا كانت الجيم زائدة لزم أصالة الياء لئلا تنقص الكلمة عن مثال الأصول فوزن يأجج فعلل لا يفعل (4) / وأمّا الياء في مريم ومدين فلعدم فعيل بفتح الفاء فوزنهما فعلل ، وكان القياس أن يقال : مريم ومدين بكسر أولهما ، ليصيرا على وزن عثير ، وأما أصالتهما في صيصية فلأنّهم لو جعلوا الياءين زائدتين نقصت الكلمة عن مثال الأصول ، ولا وجه للقضاء بزيادة إحداهما دون الأخرى ، فلما امتنع أن تكونا زائدتين لزم أصالتهما (5) وأمّا قوقيت فياؤه مبدلة من واو كان الأصل قوقوت ، فقلبوا الواو الثانية ياء لوقوعها رابعة كما قلبت في ادعيت والكلام في أصالتها كالكلام في صيصية (6). وأمّا إذا كانت الياء مع أربعة أصول ، فإن كانت الياء أولا كيستعور وهو اسم مكان بالحجاز (7) فهي أصل لأنّ بنات الأربعة إذا لم تكن جارية على الفعل فلا تلحقها الزوائد من أولها ، لأن بنات الأربعة أقل تصرفا من بنات الثلاثة ، وقد ضعفت الزيادة في أوائل بنات الثلاثة ولم تتمكن كتمكنها في الوسط والآخر ، لأنّه قد يجتمع فيهما زيادتان ولم يقع ذلك في أوائلها ، وإذا كان كذلك لم تجز في أوائل بنات الأربعة ، بخلاف الجارية على الفعل فتلحقها خاصة الزيادة من أوائلها نحو : منطلق ومدحرج ، وأمّا إذا لم تكن الياء 
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1- الكتاب ، 4 / 313.

2- معجم البلدان ، 5 / 424.

3- في الأصل السّدا.

4- الكتاب ، 4 / 313.

5- الكتاب ، 4 / 303 والمنصف ، 1 / 145 ، وشرح الشافية ، 2 / 375.

6- الكتاب ، 4 / 314 وشرح المفصل ، 9 / 149 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 223.

7- في معجم البلدان ، 5 / 436 موضع قبل حرة المدينة فيه عضاه وسمر وطلح.




أولا على الوجه المذكور فهي زائدة كما في سلحفية لجمعها على سلاحف ، لأنّ الزيادة في غير الأوائل لا تمتنع في بنات الأربعة (1). 


ذكر زيادة الواو 

(2) 

وهي لا تزاد أولا لكن في غير الأوائل ، فمثالها زائدة ثانية (3) عوسج لأنّه من عسج إذا مدّ عنقه (4) ، وثالثة (5) قسور لأنّه من القسر (6) ، ورابعة (7) عنفوان وهو أول الشباب لأنّه من العنف ضد الرفق ، وخامسة (8) قلنسوة لأنّها من قلنس ، فالواو في مثل هذا كله زائدة ، إلّا أن يعترض ما يقضي بأصالتها نحو واو عزويت وهو اسم موضع (9) لأنّه لو قضي بزيادتها لكان وزنه فعويل فيدخل في الكلام ما ليس منه ، لأنّه ليس في كلامهم فعويل ، وإذا انتفى فعويل كان وزنه فعليت مثل عفريت ، فتكون الياء والتاء زائدتين ، والواو لام الكلمة ، وأمّا في أوائل الكلم فلا تقع الواو زائدة لأنّهم قد يبدلون الواو الأصلية إذا وقعت أولا استثقالا لها كما أبدلت تاء في تراث وهمزة في أقتّتت فلئلا (10) تزاد أولا بطريق الأولى ، وأمّا واو ورنتل وهو الداهية ، فأصلية وليست زائدة وإنما الزائد النون للإلحاق بسفرجل كزيادتها في جحنفل وهو الجيش العظيم ووزنه فعنلل ، فإن قيل : إنّ الواو (11) لا تكون أصلا في بنات الأربعة إلّا مع التضعيف ولا تضعيف في ورنتل فليست الواو فيه أصلا ، فالجواب : أنّ جعل الواو أصلا في ورنتل أقرب وأولى من جعلها زائدة ، لأنّها ثبتت أصلا في بنات الأربعة مع 
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1- الكتاب ، 4 / 236 - 293 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 225.

2- المفصل ، 358

3- الكتاب ، 4 / 274 والمقتضب ، 1 / 57.

4- في المشي ، اللسان ، عسج.

5- الكتاب ، 4 / 274 وشرح المفصل ، 9 / 150.

6- وهو القهر على كره ، اللسان ، قسر.

7- الكتاب ، 4 / 275 - 315 والمقتضب ، 1 / 57.

8- الكتاب ، 4 / 292 والمقتضب ، 1 / 57.

9- معجم البلدان 4 / 119.

10- غير واضحة في الأصل.

11- في الأصل الواو والياء ، وانظر السؤال والجواب في شرح المفصل ، 9 / 150.




التضعيف ولم تكن قط زائدة في بنات / الأربعة لا مع التضعيف ولا مع غيره. 


ذكر زيادة الميم 

(1) 

وهي إمّا أن تقع أولا أو غير أول ، أمّا التي تقع أولا فإن وقع بعدها ثلاثة أحرف أصول ، فحكمها حكم الهمزة في القضاء بزيادتها ، وهي إنما تزاد أولا في الأسماء فتزاد في مفعول من الفعل الثلاثي كمضروب ، وفي اسم الزمان والمكان كمقتل ، وفي اسم الفاعل من بنات الأربعة وما وافقه كمكرم ومدحرج ، وفي مفعال للمبالغة كمقياس ومفتاح (2). وزيادة الميم أولا أكثر من زيادة الهمزة أولا ، والذي يدلّ على زيادتها في جميع ما ذكرناه الاشتقاق ألا ترى أنّ مضروبا ومقتلا ومحبسا من الضرب والقتل والحبس ومدحرج من دحرج ومكرم من أكرم ومقياس من قاس ، ومفتاح من فتح ، فإن أبهم ما يأتي فيه الميم أولا حمل على ما علم إلى أنّ يقوم دليل على أصالتها كميم معدّ ، ومعزى ، ومأجج اسم مكان (3) ومهدد اسم امرأة ومنجنون وهو الدولاب (4) ، ومنجنيق ، فإنّ الميم في جميع ذلك أصلية أمّا معدّ فلقولهم : تمعددوا ، أي كونوا على ما كان عليه معدّ من خلقه وطريقته ، فميم معد هي ميم تمعددوا ، وهي في تمعددوا أصل لأنّ الميم لا تزاد في الأفعال فهي في معدّ أصل ، ووزنه فعل بتشديد اللّام (5) وأمّا معزى فلقيام الدليل على زيادة الألف للإلحاق بدرهم فلو لم تكن الميم أصلا لنقص الاسم عن مثال الأصول (6) وأمّا مهدد ومأجج فإنما كانت الميم أصلية فيهما ، لأنّهما من مهد يمهد ، ومؤج يمؤج الماء إذا صار أجاجا ، وحملهما على ذلك أولى من جعل الميم زائدة حملا على هدد وأجج ، لأنّ عدم تغيير العلم أولى من المصير إلى تغييره ، فوزن مأجج ومهدد فعلل واللّام الثانية زائدة للإلحاق بجعفر ، ولذلك لم تدغم لأنّه لو أدغم لفات الغرض الذي له زيدت اللام ، 
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1- المفصل ، 358.

2- الكتاب ، 4 / 237 - 272 والمقتضب ، 1 / 58 والمنصف ، 1 / 129 وشرح المفصل ، 9 / 151.

3- معجم البلدان ، 5 / 32.

4- وهي الدولاب التي يستقي عليها ، اللسان ، منجنون ، وانظر الكتاب ، 4 / 309.

5- المنصف ، 1 / 129.

6- شرح المفصل ، 9 / 151 - 152.




وهو الإلحاق (1) ولو قلنا بزيادة الميم واللام معا لنقص الاسم عن مثال الأصول ، فلزم أن تكون الميم أصلا ، وأمّا منجنون فميمه أصلية وقد تكررت فيه النون عينا ولاما للإلحاق بعضر فوط فوزنه فعللول إذ ليس في العربية منفعول ، ومن الدليل على أصالة النون أيضا جمعه على مناجين ، وإذا ثبتت أصالة النون فيه ثبتت أصالة الميم ، وإلّا لكان وزنه مفعلول ، وهو معدوم في كلامهم (2) وأيضا فاجتماع زيادتين في أول الكلمة لا يكون إلّا فيما كان جاريا على الفعل نحو : منطلق ومستخرج (3) وأمّا منجنيق ففي أصالة الميم خلاف ومذهب الأكثر (4) أنّها أصل ، والنون زائدة لقولهم : مجانيق فسقوطها في الجمع دليل على زيادتها وإذا ثبتت زيادة النون ، قضي بأصالة الميم ، لأنّه لا يجتمع زيادتان في أوّل الاسم ، إلّا أن يكون جاريا على فعله في نحو : منطلق ومستخرج ، وإذا كانت الميم أصلا فيه / كان وزنه فنعليل ، وأمّا إذا وقعت أولا خامسة فهي أصل كمرزنجوش (5) لما سبق من أنّ زيادة الهمزة مستثقلة في ذوات الأربعة لطولها فلم يكونوا ليزيدوا الثقيل ثقلا ، وإذا كانت لا تزاد أولا في ذوات الأربعة فذوات الخمسة بذلك أولى ، فيحكم بأصالتها ما لم يقم دليل على الزيادة. وأمّا الميم التي تقع غير أول (6) فهي أصل لأنّه ليس بموضع زيادتها إلّا أن يدلّ دليل على الزيادة كميم دلامص (7) وقمارص وهرماس وزرقم ، أمّا دلامص وهو البرّاق فلقولهم : دلاص (8) وأمّا قمارص وهو الحامض ، فلقولهم : لبن قارص لكونه يقرص اللسان (9) وأمّا
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1- الممتع ، 1 / 249.

2- الإيضاح ، 2 / 384 والممتع ، 1 / 256.

3- الكتاب ، 4 / 292 والمنصف ، 1 / 145.

4- كسيبويه والمازني وابن جني ، الكتاب ، 4 / 293 والمنصف ، 1 / 146 وشرح المفصل ، 9 / 153. والممتع ، 1 / 153.

5- المزرجوش : نبت وزنه فعللول بوزن عصرفوط ، والمرزنجوش لغة فيه ، اللسان ، مزرجش ، وقال ابن جماعة ، 1 / 221 هو المردقوش وكلاهما معرب.

6- بعدها مشطوب عليه (أي تقع حشوا).

7- في الأصل دلامص بفتح الدال ، وهي بضمها في الكتاب ، 4 / 325 - 374 والمقتضب ، 1 / 59 واللسان دلص.

8- الكتاب ، 4 / 274 - 325 والمقتضب ، 1 / 59 والمنصف ، 1 / 151.

9- من شدة حموضته ، اللسان ، قرص.




هرماس وهو الأسد فلأنّه من الهرس ، وأمّا زرقم ونحوه ستهم فلأنه بمعنى الأزرق والأسته ، فقد دلّ على زيادة الميم حشوا في ذلك كلّه ، الاشتقاق ، لسقوط الميم فيما ذكر من دلاص وقارص ، والهرس والأزرق والأسته (1) ، والميم من زيادات الأسماء ، ولا حظّ للفعل فيها ، ولذلك قضي بأصالة ميم معدّ ، لكونها أصلا في تمعددوا ، وأما قولهم : تمسكن وتمدرع وتمندل فشاذ (2). 


ذكر زيادة النون 

(3) 

ولها في ذلك موضعان : أحدهما : موضع تكثر زيادتها فيه فمتى وجدت في ذلك الموضع قضي بزيادتها فيه إلّا أن يقوم دليل على أصالتها ، وثانيهما : موضع يقلّ زيادتها فيه ، فمتى وجدت في ذلك الموضع قضي بأصالتها إلّا أن يقوم دليل على زيادتها. 

أمّا الموضع الذي تكثر زيادتها فيه فله عدّة صور : 

منها : أن تقع النون أخيرا بعد ألف زائدة قبلها ثلاث أحرف أصول (4) فإذا وقعت كذلك فاحكم بزيادتها إلّا أن يقوم دليل على أصالتها كما سيأتي ، فإذا وقعت النون على هذه الصفة فالأصل أن تلحق الصفات مما مؤنثه فعلى نحو : سكران لأنّ الصفات بالزيادة أولى ، لشبهها بالأفعال ، وأمّا الأعلام من نحو : مروان وقحطان وعثمان ، فمحمولة على الصفات في ذلك ، وأمّا نحو : عنان وسنان ، فنونهما أصل لعدم تقدّم ثلاثة أصول على الألف (5) وأمّا دهقان (6) وشيطان ، فإنه وإن كان قبل الألف ثلاثة أصول ولكنّ النون فيهما أصل لقيام الدليل على أصالتها ، لأنّ دهقان من تدهقن ، وشيطان من تشيطن ، وكذلك حسّان وحمار قبّان (7) وفينان وهو الرجل 
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1- الإيضاح ، 2 / 383 والممتع ، 1 / 242.

2- الشافية ، 524 ، وفي الممتع ، 1 / 251 والأحسن تسكّن وتدرّع ، وفي شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 202 هو من قبيل الغلط على توهم الميم أصلا.

3- المفصل ، 358 - 359.

4- الكتاب ، 4 / 236.

5- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 227 وشرح الأشموني ، 4 / 265.

6- الدهقان : بالكسر والضم ، القوي على التصرف مع حدة ، القاموس ، دهق.

7- دويبة ، اللسان ، قبن.




الكثير الشعر فيمن صرفها (1) ، لأنّها من حسن وقبن وفنن إذا أبعد في الأرض (2) فنون جميع ذلك غير زائدة ، ولذلك صرفت ، ومنهم من جعل النون في حسّان وحمار قبّان زائدة ومنعهما الصرف حملا على الأكثر وهو القياس ، فيكون حسّان من الحسن وحمار قبّان من القب (3) ، والقاعدة في ذلك أنّ ما آخره ألف ونون بعد ثلاثة أصول إن كان مشتقا مما ليس فيه نون ، فنونه زائدة وهو غير منصرف كسكران لأنه من السكر فنونه زائدة وهو غير منصرف ، وإن كان مشتقا مما فيه النون فنونه غير زائدة ، وهو منصرف كندمان ، لأنّه من الندامة فنونه غير زائدة وهو منصرف ، وأمّا دهقان وشيطان فإن كانا / من تدهقن وتشيطن فنوناهما غير زائدتين وهما منصرفان وإن كانا من دهق وشيط كانت النون فيهما زائدة وهما غير منصرفين لزيادتها. 

ومنها : زيادتها في أول الفعل المضارع ، والفعل المطاوع نحو : نفعل وانفعل. 

ومنها : زيادتها في آخر الجمع نحو : غربان ، وفي المصدر نحو : غليان. 

ومنها : زيادتها سادسة في نحو : زعفران وسابعة في نحو : عبيثران لأنها لو جعلت أصلية فيهما لخرجا عن وزن أبنية الأصول. 

ومنها : أن تزاد ثالثة ساكنة نحو : جحنفل (4) ، وشرنبث وهو الغليظ الكفين وعصنصر وهو اسم جبل (5) وغضنفر (6) وعرندد (7) فالنون زائدة في ذلك كلّه ، لأنّ الألف والواو والياء تكثر زيادتها إذا وقعت هذا الموقع في بنات الأربعة كالألف. في نحو : مساجد ، والواو في نحو : فدوكس وهو الأسد ، والياء في نحو : دريهم ، 
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1- ووزنهما فعّال ، وقبان حينئذ من قبن ، وفينان من فنن ، كما ذكر أبو الفداء ، وفي إيضاح المفصل ، 2 / 384 أن معناه ذو فنون فثبت أن الياء زائدة ، والنون أصلية.

2- هذا المعنى لقبن ، وفينان قد تقدم ذكره.

3- ووزنهما فعلان ، فوجدت العلمية والزيادة ، الإيضاح ، 2 / 385 ، يقال : قبّ القوم قبا صخبوا في خصومة ، وقبّ الأسد والفحل ، إذا سمعت قعقعة أنيابه ، والقبّ رئيس القوم وسيدهم ، والقبّ ضرب من اللجم أصعبها وأنظمها اللسان ، والقاموس : قبب.

4- الجحنفل : الغليظ الشفتين ، اللسان ، جحفل.

5- وقيل : هو ماء لبعض العرب ، معجم البلدان ، 4 / 128.

6- الأسد : وقيل هو الغليظ ، اللسان ، غضنفر.

7- العرندد والعرند بالضم : الصلب الشديد ، القاموس ، عرد.




فكذلك النون إذا وقعت هذا الموقع لأنّها من حروف الزيادة ، وقد وقعت في موقع كثر فيه زيادة الحروف المذكورة فوزن ما ذكر من جحنفل إلى غضنفر فعنلل (1) وأمّا الموضع الذي تقلّ زيادة النون فيه ، فهو أن تقع غير ثالثة سواء كانت أولى كنهشل وهو الذئب وهو فعلل مثل جعفر فلذلك لم يمكن الحكم بزيادة نونه ، أو كانت ثانية كحنزقر وهو القصير ، وإنّما كانت نونه أصليّة لأنها في مقابلة الأصول إذ هي بإزاء الرّاء من قرطعب (2) قال سيبويه (3) : إذا كانت النون ساكنة ثانية لا تجعل زائدة إلّا بدليل ، وأمّا إذا قام دليل على الزيادة فهو مقدّم فيحكم بزيادتها حينئذ كما في نرجس وعنبس وهو الأسد ، وعنسل (4) وعفرنى وهو من أسماء الأسد ، وبلهنية ، وخنفقيق (5) أمّا نرجس فلعدم النظير لو قلنا بأصالة نونه ، لأنّه ليس في الكلام مثل جعفر بكسر ما قبل آخره فوزنه نفعل ، وأمّا عنبس وعنسل فمن العبس والعسل وهو الإسراع ، وعسلان الذئب شدّة عدوه (6) ، وأمّا عفرنى فالنون والألف فيه للإلحاق وهو من قولهم : جاء في عفرّة الحرّ بضم العين والفاء أي في شدّة الحرّ (7) وأمّا بلهنيّة وخنفقيق فالنون زائدة فيهما لقولهم : عيش أبله (8) وخفق الريح يخفق أي أسرع (9). 


ذكر زيادة التاء 

(10) 

وهي تزاد في الأوائل وفي الأواخر ، فهي تزاد حيث لا تزاد الواو ، وقد اطّردت 
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1- الكتاب ، 4 / 322.

2- يقال : ما عليه قرطعبة ، أي قطعة خرقة ، وما له قرطعبة (بضم القاف) أي ما له شيء ، اللسان ، قرطعب.

3- الكتاب ، 4 / 323 - 324.

4- بعدها مشطوب عليه «وهي الناقة السريعة» وقد شرحها بعد.

5- الخنفقيق : السريعة جدا من النوق والظلمان ، القاموس ، خفق.

6- الكتاب ، 4 / 320.

7- في اللسان ، عفر يقال جاءنا فلان في عفرّة الحرّ بضم العين والفاء ، لغة في أفرة الحر ، وعفرة الحر أي شدته» وانظر الكتاب ، 4 / 320.

8- أي واسع قليل الغموم ، اللسان ، بله ، وانظر الكتاب ، 4 / 320.

9- في الكتاب ، 4 / 320 : ومما جعلته زائدا بثبت ... ونون خنفقيق لأن الخنفقيق الخفيفة من النساء الجريئة ، وإنما جعلتها من خفق يخفق كما تخفق الريح ، يقال : داهية خنفقيق ، فإما أن تكون من خفق إليهم أي أسرع إليهم وإما أن تكون من الخفق أي يعلوهم ويهلكهم.

10- المفصل ، 359.




زيادة التاء في التفعيل (1) كالتقطيع ، لأنّه من قطّع فكانت التاء في التقطيع عوضا من تشديد الطاء ، وفي التّفعال كالتسال والتكرار ، وفي التّفعّل كالتكلم وفي التفاعل كالتخاصم وفي فعليهما نحو : تكلّم وتخاصم ، وزيدت ثانية في نحو : الاقتطاع وفي فعله نحو : اقتطع وافتقر ، وزيدت في أوائل الفعل المضارع نحو : تقوم وزيدت / في الآخر للتأنيث (2) نحو : قامت ومسلمة صالحة ، وزيدت في جمع المؤنث السّالم (3) نحو : مسلمات ، وفي رغبوت (4) وهو عظيم الرغبة ، وفي جبروت وعنكبوت لورود العنكب بمعناه (5) ثمّ التاء فيما سوى هذه المواضع أصل إلا في نحو : ترتب (6) وهو الأمر الراتب الثابت ، والتاء الأولى فيه زائدة ، لأنّه ليس في الكلام فعلل بضمّ اللّام الأولى ، فهو تفعل (7) ، وإلّا في نحو : تولج وهو كناس الوحش ، والتاء فيه بدل من الواو لأنّه من الولوج فوزن تولج تفعل ، وقيل : إنّ تفعل قليل ، وفوعل كثير فهو فوعل ، فتكون التاء أصلا على هذا القول الآخر (8) وإلّا في سنبتة وهي قطعة من الدّهر ، وتاؤها زائدة لقولهم : مضى سنب من الدّهر ، وسنبتة فسقوط التاء دليل على زيادتها (9). 
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1- الكتاب ، 4 / 317 - 318 وشرح الشافية ، 2 / 378.

2- الكتاب ، 4 / 236 والمقتضب ، 1 / 60.

3- الكتاب ، 4 / 236 والمقتضب ، 1 / 60.

4- الكتاب ، 4 / 237 - 272 والمقتضب ، 1 / 60.

5- الكتاب ، 4 / 316 والممتع ، 1 / 277 واللسان ، عنكب.

6- كذا في الأصل بفتح التاء الأولى وضم الثانية ، وهي في الكتاب ، 4 / 315 ترتب بضم الأولى وفتح الثانية وحكى في اللسان ، الترتب بضم التاءين ، والترتب بضم الأولى وفتح الثانية ، وفي حاشية ابن جماعة ، 1 / 219 ما نصه : «في كل منهم» أي في تتفل وترتب ثلاث لغات حكاها الموصلي وغيره ، فتح الأولى وضم الثالث والعكس وضمهما» ولعل مما يؤكد أن أبا الفداء يريدها على نحو ما ضبطت أن فعلل في قوله بعد ذلك : وليس في الكلام فعلل قد ضبط بفتح الفاء وضم اللام الأولى ومثله تفعل ، أما الضبط الوارد في الكتاب ، 4 / 315 فهو محمول على ترتب بفتح التاء الأولى قال الجاربردي ، 1 / 218 وترتب بضم الأول فإنه يحكم بزيادتها وإن كان فعلل موجودا في كلامهم كبرثن ، لما ثبت زيادتها في تنفل وترتب بفتح الأول فيهما ، لأن اللفظ والمعنى متفقان فكيف يكون في أحدهما أصلا وفي الآخر زائدا».

7- قال عنها الخليل : إنها فوعل لأنك لا تجد في الكلام تفعلا اسما ، وفوعل كثير ، الكتاب ، 4 / 333. وما ذهب إليه الزمخشري من كونها على وزن تفعل ، هو رأي البغداديين ، شرح المفصل ، 9 / 158.

8- الكتاب ، 4 / 333 والمنصف ، 1 / 226.

9- الكتاب ، 4 / 316 والممتع ، 1 / 276.





ذكر زيادة الهاء 

(1) 

وهي قد زيدت آخرا زيادة مطردة للوقف وذلك لبيان الحركة أو حروف المدّ (2) أمّا زيادتها لبيان الحركة فإنّما تلحق بالحركة الغير الإعرابيّة وغير المشبهة بها نحو (حِسابِيَهْ)(3) وثمّة ، ولا تدخل على حركة بناء تشبه الإعراب فلا تدخل على الفعل الماضي نحو : قامه وضربه ولا على المنادى نحو : يا زيده لأنّهما يشبهان المعرب ، وإذا لم تدخل على ما يشبه المعرب فلئلا تدخل على المعرب بطريق الأولى ، وأمّا زيادتها لبيان حروف المدّ التي هي : الألف والواو والياء فنحو وا زيداه. وا غلامهوه (4) ونحو : (حِسابِيَهْ)(5) وزيدت الهاء أيضا زيادة غير مطردة مما سمع ولا يقاس عليه في جمع أمّ كقولك : أمّهات ، وقالوا : أمّات بغير هاء لكنّ أمّهات بالهاء يكثر في الأناسي ، وأمّات بغير هاء يكثر في البهائم (6) وقد جمع اللغتين من قال (7) : 

إذا الأمّهات قبحن الوجوه 

فرجت الظّلام بأمّاتكا

وزيدت الهاء أيضا في الواحد ، فقالوا : أمّهتي قال الشاعر : (8) 

أمّهتي خندف والياس أبي 
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1- المفصل ، 359.

2- الكتاب ، 4 / 236 وشرح المفصل ، 1 / 2.

3- من الآية 20 من سورة الحاقة.

4- الكتاب 4 / 236 وشرح المفصل ، 10 / 2.

5- من الاية 20 من سورة الحاقة.

6- المقتضب ، 3 / 169 وشرح الشافية للجاربردي 1 / 230 وشرح الشافية ، 2 / 383 وشرح الأشموني ، 4 / 269.

7- البيت لمروان بن الحكم ورد منسوبا له في شرح شواهد الشافية ، للبغدادي ، 4 / 308 وورد من غير نسبة في شرح المفصل ، 10 / 3 - 4 وشرح الشافية ، 2 / 383 وحاشية ابن جماعة 1 / 230 ولسان العرب ، مادة أمم وشرح التصريح ، 2 / 362 وهمع الهوامع ، 1 / 23.

8- الرجز لقصي بن كلاب وقبله : معتزم الصّولة عالي النّسب ورد الرجز منسوبا له في شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 230 وحاشية ابن جماعة ، 1 / 230 ولسان العرب ، أمم ، وسلل ، ومناهج الكافية ، 2 / 158 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 301 - 307 وورد من غير نسبة في المحتسب ، 2 / 224 وشرح المفصل ، 10 / 3 - 4 والهمع ، 1 / 43. خندف : امرأة إلياس بن مضر ، والخندفة في اللغة : سرعة في مشي.




ووزن أمّ فعل فالهمزة فاء ، والميم الأولى عين ، والميم الثانية لام (1) وزيدت أيضا في أهراق إهراقة وذلك أنّه ورد هراق وأهراق فمن قال : هراق ، فالهاء بدل من همزة أراق كما قالوا : هردت أن أفعل في أردت (2) ومن قال : أهراق فالهاء عنده زائدة كالعوض من حركة العين (3) لأنّ من قال أهراق سكّن الهاء وجمع بينها وبين الهمزة ، فالهاء حينئذ عنده عوض لا من حرف بل من فتحة عين الكلمة لأنّ الأصل أروق أو أريق ، فنقلت الفتحة إلى الراء التي قبلها فانقلبت الواو ألفا ثم جعلت الهاء في أهراق عوضا عن نقل فتحة عين الفعل عن العين إلى الفاء ، وأصل يريق يؤريق فأبدلوا من الهمزة هاء بقي يهريق ، وزيدت أيضا في هركولة وهي الجسيمة (4) ووزنها هفعولة ، لأنّها من الرّكل وهو الرفس ، وزيدت أيضا في هجرع وهو الطويل ووزنه هفعل ، لأنّه من الجرع وهو المكان السّهل (5) وزيدت أيضا في هلقامة عند الأخفش وهو من أسماء الأسد ، لأنّه من اللّقم ، ويجوز أن تكون مزيدة في سلهب / لقولهم سلب ومعناهما الطويل (6). 


ذكر زيادة السين 

(7) 

وزيادتها قليلة ولكن اطردت زيادتها في استفعل (8) وما تصرّف منه نحو : استخرج يستخرج استخراجا وهو مستخرج ، والغالب عليه الطلب في قولك : استفهم 
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1- شرح المفصل ، 10 / 3 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 230 - 231.

2- في الكتاب ، 4 / 238 : وقد أبدلت - أي الهاء - من الهمزة في : هرقت وهمرت وهرحت الفرس : تريد أرحت.

3- قال سيبويه ، 4 / 285 : وأما الذين قالوا : أهرقت فإنما جعلوها عوضا من حذفهم العين وإسكانهم إياها .. وجعلوا الهاء العوض لأن الهاء تزاد».

4- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 231 وشرح الأشموني ، 4 / 270 ولسان العرب ، هركل وركل.

5- في الكتاب ، 4 / 289 على وزن «فعلل» وذهب الأخفش إلى زيادة الهاء وهو ما ذكره أبو الفداء ، قال ابن منظور ، هجرع : وقيل إن الهاء زائدة وليس بشيء» وفي شرح الشافية لنقره كار 2 / 159 وقال أبو الحسن : هجرع للطويل من الجرع للمكان السهل ، فحكم بزيادة الهاء ، وفيه بعد لعدم المناسبة بين الطويل والمكان السهل فلا يصير لذلك دليلا على زيادتها.

6- وهو الطويل عامة وقيل : من الرجال ، وقيل : من الخيل ، اللسان والقاموس ، سلب.

7- المفصل ، 360.

8- الكتاب ، 4 / 237 والمقتضب ، 1 / 60.




واستعلم ، إذا طلب الفهم والعلم (1) وزيدت غير مطردة في نحو : أسطاع يستطيع والمراد أطاع يطيع فزيدت السين عوضا من سكون عين الفعل ، لأنّ أصل أطاع أطوع فنقلت فتحة الواو إلى الطاء ، وانقلبت الواو ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها وعوّض السين عن نقل حركة عين الفعل عن العين إلى الفاء كما تقدّم في أهراق (2) ، وزيدت السين أيضا مع كاف الضمير في خطاب المؤنّث وهي لغة بعض العرب (3) فيتبعون كاف خطاب المؤنّث سينا في الوقف تبيينا لكسرة الكاف ويقولون : مررت بكس وأخذت منكس ورأيتكس. 


ذكر زيادة اللّام 

(4) 

وهي أبعد حروف الزيادة شبها بحروف المدّ واللين ولذلك قلّت زيادتها ولكن زيدت في أسماء الإشارة (5) كقولك : ذلك وهنالك وألا لك ، لأنّ الأصل ذاك وهناك وألاك ، قال (6) : 

...

وهل يعظ الضّلّيل إلّا ألالكا

وكسرت هذه اللّام لئلا تلتبس بلام الملك في قولك : ذالك (7) وزيدت أيضا في 
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1- شرح المفصل ، 10 / 5 - 6 والمصنف ينقل منه.

2- الكتاب ، 4 / 285.

3- قال عنها سيبويه ، 4 / 199 : واعلم أن ناسا من العرب» وفي الجاربردي وابن جماعة ، 1 / 228 هم بنو بكر بن وائل بن قاسط.

4- المفصل ، 360.

5- المقتضب ، 1 / 60 والمنصف ، 1 / 165 وشرح المفصل ، 10 / 6 - 7.

6- هذا عجز بيت وصدره : أولئك قومي لم يكونوا أشابة وقد اختلف حول قائله فقد رواه أبو زيد في النوادر 154 منسوبا لأخي الكلحبة وصدره : ألم تك قد جرّبت ما الفقر والغنى ورواه ابن يعيش منسوبا للأعشى 10 / 6 وصدره كما أثبتاه ، وورد البيت من غير نسبة وصدره يتفق مع رواية ابن يعيش في المنصف ، 1 / 166 وورد من غير نسبة وصدره : ألا لك قومي في شرح التصريح 1 / 129 وهمع الهوامع ، 1 / 76.

7- أي هذا لك.




قولهم : عبدل بمعنى عبد ، وزيدل بمعنى زيد (1) وفحجل بمعنى الأفحج ، وهو وسيع الخطوة ، وأمّا قولهم : هيقل وفيشلة فيحتمل أن تكون اللّام زائدة لقولهم لذكر النّعام : هيق بمعنى هيقل (2) ولقولهم فيشة بمعنى فيشلة ، ويحتمل أن تكون اللّام أصلا ، وتكون الياء زائدة لأنّ زيادة الياء ثانية كثير ، وزيادة الياء أيضا أكثر من زيادة اللّام. 


الفصل السابع : في إبدال الحروف 


اشارة

(3) 

وهو جعل حرف مكان حرف من حروف الإبدال التي ستذكر ، والإبدال يقع في الأضرب الثلاثة كقولك في وجوه : أجوه ، وفي أراق : هراق وفي هلّا فعلت ألا فعلت ، فالذي أثبت هو البدل والزائل هو المبدل منه ، وكذلك العوض والمعوض منه ، وربما فرّقوا بين البدل والعوض بأنّ البدل يختصّ بجعل الحرف في موضع المبدل منه ، نحو : تاء تخمة لأنّها موضع الواو المبدل منها ، والعوض يختصّ بجعل الحرف في غير موضع المعوّض منه نحو همزة اسم فإنها عوض من لامه المحذوفة فلمّا أقيمت الهمزة في غير موضع المحذوف وهو الواو سمّي ذلك عوضا ، ولا يقال له بدل إلا تجوّزا مع قلّته (4) والبدل يأتي لتسهيل اللفظ بمشاكلة الحروف وهو على ضربين : بدل هو إقامة حرف مقام آخر نحو : إقامة تاء تخمة مقام الواو ، وبدل هو قلب الحرف نفسه إلى لفظ غيره ، والقلب إنّما يكون في حروف العلّة وفي الهمزة كقام فإنّ أصله قوم ، فالألف واو في الأصل ، وكراس فألفه همزة في الأصل. ولا نريد بالبدل هنا البدل الحادث / مع الإدغام بل الذي بدون الإدغام (5) وأمّا حروف الإبدال فقال في المفصّل : وحروفه حروف الزيادة والطاء والدّال والجيم ويجمعها قولك : استنجده يوم طال (6) ، وقال السّخاوي ما معناه : إنه غلط في جعله السين من حروف 
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1- الكتاب ، 4 / 237 والمقتضب ، 1 / 60.

2- الهيقل : ذكر النعام ، اللسان ، هقل.

3- المفصل ، 360.

4- شرح المفصل ، 10 / 7 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 313.

5- شرح المفصل ، 10 / 7 والمصنف ينقل عنه.

6- في المفصل 360 واستنجده يوم صال زط ، وفي الشافية لابن الحاجب 541 ، «وحروفه : أنصت يوم جدّ طاه زلّ» وقول بعضهم : استنجده يوم طال. وهم في نقص الصاد والزاي لثبوت صراط وزقر ، وفي زيادة السين». 




البدل ، وقال ابن الحاجب : (1) إنّ ما ذكر من حروف البدل غير جامع لها ولا مانع لغيرها وبيان أنّها غير مانعة أنّ حرف البدل إنّما يعني به الحرف المبدل لا المبدل منه ، بدليل أنّ العين يبدل منها وليست معدودة في حروف الإبدال باتفاق ، فإذا كان كذلك فعدّه السين من حروف البدل خطأ ، لأنّها لا تبدل وإنما يبدل منها قال : فقد ثبت بما ذكر أنّ الحروف المذكورة غير مانعة لأنه أدخل غيرها فيها ، وبيان أنّها غير جامعة هو أنّ الصّاد والزاي يبدلان من السين ولم يعدهما هاهنا من حروف البدل وقد ذكر ذلك في المفصّل (2) انتهى كلام المذكور. وقد ذكرنا حروف الإبدال على ما رتّبها في المفصّل ونبّهنا على السين والصّاد والزاي في موضعها كما ستقف عليه. وعدّتها في المفصّل ثلاثة عشر حرفا وأولها الهمزة ثمّ الألف ثمّ الواو ثم الياء ثمّ الميم ثم النون ثم التاء ثم الهاء ثم اللام ثم الطاء ثم الدال ثم الجيم ثم السين. 


القول على إبدال الهمزة من غيرها 

اشارة
(3) 

وهي تبدل من خمسة أحرف من حروف اللين الثلاثة ، ومن الهاء والعين. 


ذكر إبدال الهمزة من حروف اللّين 

اشارة

وهو يأتي على ثلاثة أقسام : 

أحدها : إبدال واجب مطّرد. 

ثانيها : إبدال جائز مطّردّ. 

ثالثها : إبدال غير مطّرد ، والمراد : بالمطّرد جري الباب قياسا من غير حاجة إلى سماع في كلّ فرد فرد منه ، والمراد بالواجب ما لا يجوز غيره ، والمراد بغير المطّرد ما يتوقّف كلّ فرد فرد منه على السّماع ، والمراد بالجائز ما يجوز فيه الإبدال وتركه. 
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1- إيضاح المفصل «المطبوع» 2 / 392 ، والمخطوط ، الورقة ، 521 ظ.

2- في الأصل في التفصيل ، ولعل مراده : الإيضاح في شرح المفصل لأن النص بحروفه فيه انظر 2 / 392.

3- المفصل ، 360.





أمّا القسم الأول وهو إبدال الهمزة من حروف اللين : إبدالا واجبا مطردا 

(1) ، فله عدة صور 

منها : وجوب إبدالها من ألف التأنيث في نحو : حمراء ، وصحراء وعشراء وما أشبهها ، وإنما وجب إبدال الهمزة من الألف المذكورة لأنّ الأصل كان حمرى وصحرى وعشرى بألف واحدة مقصورة مثل : حبلى وسكرى فزادوا قبلها ألفا أخرى تكثيرا لأبنية التأنيث ليصير له بناءان ممدود وهو باب حمراء ، ومقصور وهو باب حبلى ، فالتقى في آخر الكلمة ساكنان الألف الأولى المزيدة للمدّ والألف الثانية التي للتأنيث ، ولم يجز حذف إحداهما لأنهم لو حذفوا الأولى لبطل المدّ الذي بنيت الكلمة عليه ، ولو حذفوا الثانية زالت علامة التأنيث فلم يبق إلّا التحريك فلو حركت الأولى لبطل المد المقصود ، لانقلابها همزة ، لأنّ الألف لا تقبل التحريك وكانت الكلمة تؤول إلى القصر ، فحرّكت الثانية فانقلبت همزة فصارت صحراء (2) فهمزة صحراء وما أشبهها بدل من ألف التأنيث / ولذلك جمعت على صحاري بانقلاب الهمزة ياء ولو كانت أصلية لثبتت الهمزة في الجمع وكان يجب أن يقال : صحارىء بالهمز. 

ومنها : وجوب إبدال الهمزة من الواو أو من الياء إذا كانتا لامين كهمزة كساء ورداء لأنّ أصل كساء كساو ، بواو هي لام الفعل. لأنّه من الكسوة وأصل رداء رداي بياء هي لام الفعل لأنّه من قولهم : فلان حسن الرديّة ، فوقعت الواو والياء طرفا بعد ألف زائدة وكان ينبغي أن يصحّا لسكون ما قبلهما كما صحّتا في دلو وظبي ، لكنهم أعلوهما لضعفهما بالتطرف (3) ووقوعهما بعد ألف زائدة فقلبتا ألفا إمّا لعدم الاعتداد بالألف حاجزا حتّى صار حرف العلة كأنه قد ولي الفتحة التي قبل الألف وإمّا لكون الألف منزّلة منزلة الفتحة لأنّها من جوهرها فقلبوا حرف العلّة بعدها ألفا فالتقى ساكنان الألف الأولى والألف الثانية المنقلبة عن حرف العلّة ، ولم يمكن حذف إحداهما لئلا ينقلب الممدود مقصورا ، فحركت الأخيرة لما تقدّم في صحراء فانقلبت 
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1- المفصل ، 360.

2- الكتاب ، 4 / 214 والمقتضب ، 3 / 84.

3- الكتاب ، 4 / 381.




همزة ، فالهمزة في الحقيقة في كساء ورداء إنما هي بدل من الألف التي هي بدل من الواو والياء (1). 

ومنها : وجوب إبدال الهمزة من الياء في نحو : علباء وهو عصب العنق ، لأنّ الأصل علباي ، لقولهم : علب البعير إذا أخذه داء في جانبي عنقه وبعير معلب موسوم في علبائه (2) ، ومثله حرباء (3) وإنما وجب إبدالها من الياء المذكورة لوقوع الياء طرفا بعد ألف زائدة للمدّ ، فقلبت الياء ألفا ثمّ قلبت الألف همزة كما قيل في كساء (4).

ومنها : وجوب إبدال الهمزة من الواو والياء إذا كانتا عين الفعل كما في نحو : قائل وبائع (5) لأنّهم لمّا أرادوا بناء اسم الفاعل من قال وباع زادوا قبل ألف قال وباع ألفا لبناء اسم الفاعل ، كما زيدت في ضارب فاجتمع ساكنان ألف اسم الفاعل ، وألف باع وقال ، ولم يمكن الحذف لأنّه يزيل صيغة اسم الفاعل ويصيّره إلى لفظ الفعل ، ولم يجز ردّه إلى الأصل فيقال : قاول وبايع ، للزوم إعلال اسم الفاعل لاعتلال الفعل ، فقلبت الألف الثانية فيهما همزة ، وكسرت كما كسرت عين فاعل فهذه الهمزة بدل من ألف قال وباع ، والألف بدل من الواو في قال ، ومن الياء في باع كما قيل في كساء ورداء. 

ومنها : وجوب إبدال الهمزة من الواو إذا كانت الواو فاء الكلمة ومعها واو أخرى لازمة نحو : أو اصل وأواقي جمع واصلة وواقية (6) وهي ما تقيك وتحفظك ، كان الأصل وواصل ووواقي فلما اجتمع الواوان وجب قلب الأولى همزة لثقل ذلك ، ولأنّها كانت تبقى معرضة لدخول واو العطف وواو القسم عليها فيجتمع ثلاث واوات وذلك مستثقل ، فلذلك وجب أن يبدل من الواو الأولى همزة فقيل أواصل وأواقي ، 
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1- الكتاب ، 3 / 214 والمنصف ، 2 / 137 وشرح المفصل ، 10 / 9 والمصنف ينقل فيه.

2- اللسان ، علب.

3- الحرباء : دويّبة نحو العظاية تستقبل الشمس برأسها ، القاموس المحيط ، حرب.

4- الكتاب ، 3 / 214.

5- المفصل ، 360.

6- المفصل ، 360 - 361 : وفيه : ومن كل واو وقعت أولا شفعت بأخرى لازمة في نحو : أواصل وأواق جمعي واصلة وواقية.




قال / (1) 

...

يا عديّ لقد وقتك الأواقي 

واحترز بقوله : واو أخرى لازمة عن الواو التي تقع (2) ثانية غير لازمة ، وهي ما زيدت للمدّ ساكنة نحو الثانية في قولك ووعد فإذا كانت الثانية غير لازمة لم تكن الأولى من قبيل الهمز اللازم بل الجائز فتقول : ووعد وأوعد لأنّ الثانية بمنزلة الألف من فاعل لسكونها وانضمام ما قبلها فجاز همز الأولى ولم يجب كما سيأتي في : وجوه. 

ومنها : وجوب إبدال الهمزة من الواو الأولى في تصغير واصل وواقية فتقول : أو يصل وأويق ، والأصل وويصل ووويق فأبدل من الواو الأولى همزة وجوبا كما في جمعهما (3) حسب ما تقدّم. 


وأمّا القسم الثاني وهو إبدال الهمزة من حروف اللين : إبدالا جائزا مطّردا 

(4) فله أيضا صور : 

منها : إبدالها من الواو المضمومة ضمّا لازما سواء كانت الواو فاء كوجوه وكوقّتت أو عينا غير مدغم فيها كأدور وأثوب فإذا وقعت كذلك جاز إبدال الهمزة منها جوازا حسنا استثقالا للواو المضمومة لأنّها كالواوين ، وجاز إبقاء الواو لأنه هو الأصل فتقول مخيّرا في ذلك بين أجوه وأقّتت بالهمز ، وبين وجوه ووقتت بالواو ، وكذا أدؤر وأثؤب بالهمز وأدور وأثوب بالواو (5) وإنما قال «مضمومة» أي (6) ضمّا 
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1- هذا عجز بيت للمهلهل بن ربيعة التغلبي ، وصدره : ضربت صدرها إليّ وقالت وقد ورد البيت منسوبا له في المقتضب ، 4 / 214 والحلل ، 201 وورد من غير نسبة في المنصف ، 1 / 418 وأمالي ابن الشجري ، 2 / 9 وشرح المفصل ، 10 / 8 - 10.

2- غير واضحة في الأصل.

3- شرح المفصل ، 10 / 10.

4- المفصل ، 361 وفيه : والجائز إبدالها من كل واو مضمومة وقعت مفردة فاء كأجوه أو عينا غير مدغم فيها كأدؤر.

5- الكتاب 4 / 331 والمنصف ، 1 / 212 - 218 وشرح الأشموني ، 4 / 296.

6- زيادة يستقيم بها الكلام ، لأن «ضما لازما» قد سقط من المفصل وقد بين أبو الفداء بعد ، ما يفيد أنها زيادة منه.




لازما ليخرج ضمّة الإعراب نحو : هذا دلو وضمّة التقاء الساكنين نحو : (اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى)(1) ويمكن أن يستغنى عن قولنا : ضمّا لازما بتقييد الواو بكونها فاء أو عينا ، فإذا وقعت مضمومة فاء أو عينا لا يكون ضمّها إلّا لازما حسبما ذكره في المفصل ، وقال : غير مدغم فيها ، ليخرج مثل : التحوّل والتضوّر ، فإن إبدالها غير جائز لئلا يزول الادغام.

ومنها : جواز إبدال الهمزة من الواو المضمومة المذكورة إذا كانت عينا وكانت مشفوعة بواو أخرى مثل النّوور وهو النّيلج (2) والغوور من غار الماء غوورا (3) كلّ منهما بواوين الأولى مضمومة والثانية ساكنة ، فيجوز لك أن تبدل من الأولى المضمومة همزة ، ويجوز أن تبقيها واوا على حالها (4) ، أما قلبها همزة فلتنزّل الواو المضمومة منزلة واوين ، لأنّ الضمّة واو صغيرة فجاز القلب لاستثقال اجتماع ثلاثة أمثال ، لا لاجتماع الواوين فقط ، لأنّ الثانية مدّة ، وأمّا إبقاؤها واوا على حالها فلأنه الأصل ، ولأنّ ضمّة الواو حركة والحركة لا يكون لها حكم الواو حقيقة ، ولم يكره اجتماع الواوين هنا لكون الثانية مدة. 


وأمّا القسم الثالث : وهو إبدال الهمزة من حروف اللين : إبدالا غير مطّرد 

(5) فله صور أيضا : 

منها : إبدال الهمزة من الألف وهو غير مقيس عليه ، وليس كلّ العرب تفعله مثل دأبة وشأبة وابيأضّ والعألم والخأتم وقوقأت الدجاجة ، كلّ ذلك بإبدال الهمزة من الألف حسبما سبق بعضه في التقاء الساكنين (6).

ومنها : إبدال الهمزة من الواو التي هي غير مضمومة / وهو أيضا إبدال غير 
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1- من الآية 16 من سورة البقرة.

2- في اللسان ، نور ، والنوور : النيلج وهو دخان الشحم يعالج به الوشم ويحشى به حتى يخضرّ. ولك أن تقلب الواو المضمومة همزة.

3- إذا ذهب في الأرض وسفل فيها ، اللسان ، غور.

4- في الكتاب 4 / 362 والوجهان جائزان.

5- المفصل ، 361 - 362.

6- شرح المفصل ، 10 / 12 وانظر الكناش 2 / 194.




مقيس عليه ، وغير المضمومة إمّا مكسورة أو مفتوحة أما الواو المكسورة فقد أبدلوا الهمزة منها إذا وقعت أولا إبدالا غير مطرد نحو : وشاح ووسادة ووفادة وهو اسم الوفد ، فتقول : إشاح وإسادة وإفادة بهمز ذلك كله (1) وقد رأى المازنيّ (2) أنّ الإبدال من المكسورة خاصّة مقيس مطّرد وقرأ (3) أبيّ (4) وسعيد (5) (من إعاء أخيه) (6) أي «وعاء أخيه» وأما المكسورة الواقعة حشوا نحو : طويل ، فلم تهمز بوجه ، وأمّا الواو المفتوحة فقد أبدل منها الهمزة على قلّة في نحو قولهم : امرأة أناة والأصل وناة ، لثقل حركتها بسبب عظم عجيزتها وفي نحو : أسماء اسم امرأة ، فإنّ همزتها بدل من واو مفتوحة ، لأنّ الأصل وسماء من الوسامة وهو الحسن وفي نحو : أحد فإنّ همزته أيضا بدل من واو مفتوحة لأنّ الأصل وحّد من الوحدة ، وأما ما بالدار من أحد فهمزته أصلية لأنه ليس بمعنى الوحدة (7) وفي الحديث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى سعد بن أبي وقاص (8) يدعو ويشير بأصبعيه في الدّعاء فقال له صلى الله عليه وسلم : أحّد 
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1- الكتاب ، 4 / 331.

2- قال في المنصف ، 1 / 228 - 229 واعلم أن الواو إذا كانت أولا وكانت مكسورة فمن العرب من يبدل مكانها الهمزة ، ويكون ذلك مطردا فيها فيقولون في وسادة إسادة ... وفي شرح المفصل ، 10 / 14 واعلم أن أكثر أصحابنا يقفون في همز الواو المكسورة على السماع دون القياس. وانظر شرح الأشموني ، 4 / 296.

3- انظرها في المحتسب ، 1 / 348 وفي البحر ، 5 / 332 وذلك مطرد في لغة هذيل.

4- هو أبيّ بن كعب بن قيس صحابيّ جليل من أصحاب العقبة الثانية شهد بدرا والمشاهد كلّها وهو أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليه القرآن ، وقرأ عليه من الصحابة ابن عباس وأبو هريرة مات سنة 21 ه وقيل 23 ه انظر ترجمته في الإصابة ، 1 / 19 وغاية النهاية ، 1 / 31 وشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي ، 13 / 215 - 263. وطبقات الفقهاء ، للشيرازي 44 - 45 وطبقات الحفاظ ، للسيوطي ، 5.

5- هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي كان فقيها ورعا من سادات التابعين قرأ القرآن على ابن عباس وقرأ عليه أبو عمرو وقصته مع الحجاج مشهورة معروفة مات سنة 92 وقيل 95 ه. انظر ترجمته في وفيات الأعيان ، 2 / 371 وغاية النهاية ، 1 / 305 وتذكرة الحفاظ ، للذهبي ، 1 / 73 وطبقات المفسرين ، 1 / 181 وطبقات الحفاظ ، 31 وطبقات الفقهاء ، 82 والأعلام ، 3 / 145.

6- من الآية 76 من سورة يوسف.

7- الكتاب ، 4 / 331 وشرح الأشموني ، 4 / 297.

8- هو سعد بن مالك بن أهيب بن أبي وقاص أحد العشرة وآخرهم موتا ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ، وروى عنه سعيد بن المسيب ، وكان أحد الفرسان وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وقد ولى الكوفة لعمر وهو الذي بناها ثم عزل ووليها لعثمان مات سنة 51 ه وقيل : 54 وقيل : 56 وقيل : 57 ه انظر ترجمته في الإصابة ، 2 / 33 والاستيعاب ، للنمري ، 2 / 18 وأسد الغابة ، لابن الأثير ، 2 / 290 - 292 وطبقات الحفاظ ، للسيوطي ، 5. 




أحد (1) أي أشر بإصبع واحدة ، والأصل وحّد. 

ومنها : إبدال الهمزة من الياء وهو أيضا غير مقيس عليه فمنه : قطع الله أديه أي يديه (2) ، وقولهم : في أسنانه ألل أي يلل ، واليلل قصر الأسنان العليا ، وقولهم الشّيمة وهي الخليقة (3) وأصلها الشّيمة بالياء فهذا إبدال الهمزة من حروف اللين. 

ذكر إبدال الهمزة من الهاء 
(4) 

وهو أيضا قليل غير مطّرد ، فمنه قولهم : ماء وأصله موه الميم فاء والواو عين والهاء لام فقلبوا الواو ألفا لتحريكها وانفتاح ما قبلها فصار في التقدير : ماه فأبدلوا من الهاء همزة فصار ماء وإنّما كانت همزته بدلا من الهاء لقولهم في الجمع : أمواه وفي التصغير : مويه ، ولقولهم : أمّهت الدواة إذا صببت فيها الماء ، ومنه قولهم في الجمع : أمواء والأصل أمواه فأبدلوا من الهاء في الجمع أيضا همزة (5) قال الشاعر : (6) 

وبلدة قالصة أمواؤها

ما صحة رأد الضّحى أفياؤها

والأصل أمواهها ، فأبدل من الهاء في الجمع أيضا همزة ، ومنه قولهم : أل فعلت بمعنى هل فعلت ، وقولهم : ألا فعلت بمعنى هلّا فعلت (7). 
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1- انظره في كتاب الفائق في غريب الحديث ، 1 / 10 والنهاية في غريب الحديث ، 1 / 22 وكشف الخفاء ، 1 / 57.

2- وحكى ابن جني عن أبي علي : قطع الله أده ، يريدون يده ، اللسان ، يدي.

3- والطبيعة والهمز فيها لغية ، اللسان ، شيم.

4- المفصل ، 362 - 363.

5- اللسان ، موه.

6- الرجز لم يعرف قائله ورد في المنصف ، 2 / 151 وإيضاح المفصل لابن الحاجب ، 2 / 396 ، وشرح المفصل 10 / 15 - 16 والممتع ، 1 / 348 وشرح الشافية ، 3 / 208 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 437 والدرر الكامنة ، 1 / 317.

7- والكثير هل فعلت ، وهلّا فعلت ، إيضاح المفصل ، 2 / 396.




ذكر إبدال الهمزة من العين 
(1) 

وهو أيضا قليل (2) فمنه قولهم في عباب : أباب فأبدلوا الهمزة من العين لقرب مخرجيهما وأنشدوا عليه : (3)

أباب بحر ضاحك زهوق 

أي مرتفع.


القول على إبدال الألف من غيرها 

اشارة
وهي تبدل من أربعة أحرف : من الواو والياء والهمزة والنون. 


ذكر إبدال الألف من الواو والياء 
(4) 

وهو يأتي واجبا مطردا وغير مطّرد ، أمّا الإبدال الواجب المطّرد ، فإبدال الألف من الواو والياء عينين ولامين في فعل أو اسم على وزن الفعل إذا تحركت الواو والياء بحركة لازمة غير منقولة ولا عارضة ، وانفتح ما قبلهما / ولم يلزم من القلب لبس ، ولم يكونا في معنى ما يكتنفه ساكن ، فإذا اجتمع في الواو والياء هذه القيود وجب قلبها ألفا سواء كانتا عينا أو لاما (5) فمثالهما عينين في الفعل واو قول ، وياء بيع فقلبوهما ألفا لاجتماع القيود المذكورة ، ومثالهما لامين في الفعل غزا ورمى والأصل غزو ورمي ، فتحركت الواو والياء بالحركة الموصوفة وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفا فصارا (6) غزا ورمى ، ومثالهما عينين في الاسم باب وناب الأصل بوب ونيب فقلبتا ألفا لحصول القيود المذكورة فيهما ، فصارا باب وناب وكذلك ما يأتي من ذلك نحو : 
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1- المفصل ، 363.

2- إيضاح المفصل ، 2 / 397 والممتع ، 1 / 352.

3- الرجز لم يعرف قائله ، ورد في شرح المفصل ، 10 / 15 - 16 والممتع ، 1 / 352 وشرح الشافية ، 3 / 127 - 207 وحاشية ابن جماعة ، 1 / 317 وشرح الأشموني ، 4 / 297 والرواية عند بعضهم «هزوق».

4- المفصل ، 363.

5- الكتاب ، 4 / 238 ، وشرح المفصل ، 10 / 17 وشرح التصريح ، 2 / 386 وشرح الأشموني ، 4 / 314.

6- في الأصل فصار وكذا ما يليها.




دار أصلها دور فقلبت الواو ألفا فصار دار ، ومثالهما لامين في الاسم عصا ورحى ، والأصل عصو ورحي فقلبتا ألفا لما قلنا فصارا عصا ورحى فإذا فقد قيد من القيود المذكورة تعذّر قلبهما ألفا حينئذ ولنذكر أمثلة ذلك للإيضاح ؛ فمثال الحركة غير اللازمة قولك : جيل فلا تنقلب هذه الياء ألفا وإن تحركت وانفتح ما قبلها ، لأنّ حركتها غير لازمة لأنّها منقولة إليها من الهمزة المفتوحة لأنّ أصله جيأل ، وكذلك حركة الواو في قوله تعالى : (اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى)(1) فإنها عارضة لالتقاء الساكنين والعارض كالمعدوم ، ومثال ما يلزم من قبلها اللّبس : النّزوان والغليان والهذيان فإنّها لو قلبت في ذلك ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها لاجتمع ألفان ووجب حذف إحداهما فيصير اللفظ إلى نزان وغلان على وزن فعال ، فيلتبس بناء فعلان بفعال ، وكذلك الزيدان رميا وغزوا فلو أعلّا صارا (2) رمى وغزا ، والتبس الاثنان بالواحد ، وقد حمل الحيدان والجولان على النزوان ، لأنّهم لمّا صحّحوا حرف العلّة الذي هو اللّام في النزوان والغليان مع ضعفهما بتطرفهما ، كان تصحيح العين في الحيدان والجولان أولى ، لقوتهما بقربهما من الفاء ، ومثال كونهما في معنى ما يكتنفه الساكن : اجتوروا واعتونوا ، لأنّه في معنى تجاوروا وتعاونوا فلا تقلب الواو هنا ألفا لأنّ ما قبلها ساكن وهو الألف وكذلك حول وعور وصيد يقال : صيد البعير إذا رفع رأسه (3) لأنّ ذلك بمعنى أحول وأعور وأصيد ، فكما لم تقلب في أحول وبابه ، لم تقلب فيما هو بمعناه وشذّ صحتهما في نحو : القود والأود والخونة (4). 

وأمّا إبدال الألف منهما غير المطّرد (5) ليكون دليلا على ما غيّر من ذلك أي الذي يؤخذ بالسّماع ولا يقاس عليه فنحو إبدال الألف من الياء في قولهم : طائيّ نسبة إلى طيّء والأصل طيئيّ (6) فقلبوا الياء الأولى ألفا وحذفوا الثانية ، وكذلك قالوا : 
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1- من الآية 16 من سورة البقرة.

2- في الأصل : أعلّ صار.

3- إذا رفع رأسه كبرا ، القاموس المحيط ، صيد.

4- ذكر في الكتاب ، 4 / 346 أمثلة كثيرة ثم قال : فكل هذا فيه اللغة المطردة ، إلا أنا لم نسمعهم قالوا إلا استروح إليه ، وأغيلت واستحوذ. وانظر شرح المفصل ، 10 / 17.

5- المفصل ، 363.

6- أتى الطمس على بعض حروفها وكذا حاري الآتي.




حاريّ في النسبة إلى الحيرة وهو بلد بقرب الكوفة (1) بقلب الياء ألفا. وكذلك قالوا : ياجل في يوجل بقلب الواو الساكنة ألفا. وأمّا بقاء حروف العلّة عينا في قولهم : نوى وعوى وشوى وما أشبهها / فلاعتلال اللّام ، لأنّهم لمّا أعلوا لامه لم يجمعوا بين إعلالين في كلمة واحدة وكانت اللّام أولى بالإعلال لتطرفها. 

ذكر إبدال الألف من الهمزة 
(2) 

وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم ، فاللّازم إبدال الألف من الهمزة الثانية الساكنة إذا تقدمها همزة مفتوحة لتضاعف الثقل باجتماعهما فتبدل الثانية حرفا من جنس حركة ما قبلها كما في آدم وآمن ، وغير اللازم إبدال الألف من الهمزة الساكنة التي قبلها حرف مفتوح غير همزة كما في رأس حسبما تقدّم ذكر ذلك في تخفيف الهمز (3). 

ذكر إبدال الألف من النون 
(4) 

ولا يكون إلّا في الوقف ، وهو على ثلاثة أوجه : 

أحدها : إبدال نون المنون المنصوب ألفا كقولك في الوقف : رأيت زيدا لكن ما آخره تاء التأنيث وإن كان في الدرج منصوبا منونا فإنه لا يوقف عليه بالألف بل بالهاء كقولك : تزوّجت (5) امرأة وأكلت ثمره. وأما غير تاء التأنيث فسواء كانت أصلية كبيت ، أو للإلحاق كعفريت أو مبدلة من حرف أصلي كبنت وأخت فيوقف عليها في النصب بالألف كغيرها كقولك : بنيت بيتا ورأيت عفريتا وتزوجت بنتا. 

ثانيها : إبدال نون التأكيد الخفيفة ألفا في الوقف كما سبق فتقف على (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ)(6) لنسفعا. 

ثالثها : إبدال نون إذن في الوقف ألفا كقولك : «كان إذا» فتقف بالألف بدلا من 
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1- معجم البلدان ، 2 / 328.

2- المفصل ، 363.

3- الكتاب ، 3 / 548 - 552 وانظر الكناش ، 2 / 169.

4- المفصل ، 363.

5- غير واضحة في الأصل.

6- من الآية 15 من سورة العلق.




إذن ، وإن كانت نونا أصلية غير زائدة لسكونها وانفتاح ما قبلها ، ولم تجر نون عن وأن مجراها في ذلك لكون إذن مشابهة للاسم دونهما (1). 


القول على إبدال الياء من غيرها 

اشارة
وهي تبدل من ثمانية عشر حرفا ، تسعة لا يلزم أن تكون للتضعيف ، وتسعة كلّ منها أحد حرفي التضعيف وقد نظموا الحروف المذكورة التي تبدل الياء منها فقالوا : (2) 

هل كان سرّ بصدّي 

أثمت عوّض بحدّ

ونحن نذكر إبدال الياء من الحروف المذكورة في قسمين : 


القسم الأول : في إبدال الياء من الحروف التسعة

اشارة

التي لا يلزم أن تكون للتضعيف وهي الألف ثم الواو ثم الهمزة ثم النون ثم العين ثم الباء ثم التاء ثم السين ثم الثاء. 



ذكر إبدال الياء من الألف 

(3) 

وتبدل الياء منه مطردا متى انكسر ما قبل الألف كما في تصغير مفتاح وتكسيره كقولك : مفيتيح ومفاتيح وكذلك إذا كان قبل الألف ياء فتقلب الألف ياء وتدغم كما في تصغير حمار فتقول : حميّر ، وكذلك إذا وقعت الألف رابعة فصاعدا واحتيج إلى تحريكها ، أبدل من تلك الألف ياء وذلك في التثنية والجمع كقولك : ملهيان ومعطيان وحبليان وملهيات ومعطيات وحبليات (4) وكذلك تبدل الياء من الألف في : رأيت كليهما ، ومررت بكليهما. 



ذكر إبدال الياء من الواو 

(5) 

وتبدل الياء من الواو سواء كانت الواو فاء أو عينا متى اجتمع في الواو ثلاث 
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1- الكتاب ، 4 / 238 وفي إيضاح المفصل ، 2 / 398 لأنها كالتنوين ، ونون الفعل ، لسكونها بعد الفتحة ووقوعها آخرا فوقفوا عليها بالألف كما وقفوا على التنوين.

2- لم أقف على قائله.

3- المفصل ، 363.

4- الكتاب ، 4 / 238.

5- المفصل ، 363.




شرائط / أحدها : انكسار ما قبلها ، ثانيها : سكونها ، ثالثها : كونها غير مدغمة ، ولانقلاب الواو ياء عدة أمثلة (1) : 

منها : ميقات وميزان والأصل : موقات وموزان لأنّه من الوقت والوزن فقلبت الواو ياء لحصول الشرائط المذكورة الموجبة للقلب ، فلو فقد أحدها لم تقلب إلّا فيما يستثنى من ذلك كما سيأتي ، كما لو فقد انكسار ما قبلها كقولك : موزون أو فقد سكونها كقولك : طوال أو وجد الادغام كقولك : اجلوّاذ (2) فإنّ الواو تبقى في مثل ذلك سالمة على حالها لزوال موجب القلب أعني مجموع الأمور الثلاثة ، لكن منهم من يقلب الواو المدغمة ياء إذا انكسر ما قبلها فيقول : اجليواذ (3) كما قيل ديوان ، والأصل : دوّان بدال مكسورة وواو مشددة فأبدلت الواو الأولى ياء لضرب من التخفيف ، وإنّما لم تقلب الواو ياء في اجليواذ وديوان ، وقد اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون لأنّ الياء فيهما غير لازمة ، لأنّها إنّما أبدلت من الواو تخفيفا ، فلذلك لم تقلب لها الواو الأخيرة ومنها : عصيّ جمع عصا ، والأصل عصوّ فأبدل من واو فعول ياء بقي عصيو ثم قلبت الواو التي هي لام الكلمة ياء وأدغمت الياء في الياء ثم كسرت الفاء والعين للتناسب بقي : عصيّ وكان من حقّه أن تدغم الواو في الواو من غير قلب فيقال : عصوّ لكن قلبت كراهة للواو المشددة مع كونها في جمع (4) والجمع أثقل من الواحد ، وكونها في موضع يكثر فيه التغيير ، وهو الطّرف فلذلك قلبت ياء (5). 

ومنها : غاز وغازية والأصل : غازو وغازوة ، لأنّه من غزوت فوقعت الواو طرفا ، والتغيير لازم للطرف فلذلك كفي في القلب سبب واحد وهو انكسار ما قبلها ، وأمّا التي في غير الطرف فلا يكفي في قلبها ياء سبب واحد ، لبعدها عن محلّ التغيير بل لا بدّ من المجموع (6) كما تقدّم. 
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1- الكتاب ، 4 / 238 - 360.

2- هو السرعة في السير ، اللسان والقاموس ، جلذ.

3- وهو شاذ لا يقاس عليه ، التسهيل ، 305 وشرح الشافية ، 3 / 211.

4- في الأصل في جميع.

5- الكتاب ، 4 / 262 - 384 وشرح المفصل ، 10 / 21 وشرح الأشموني ، 4 / 327.

6- الكتاب ، 4 / 239 وشرح الشافية ، 3 / 209.




ومنها : أدل وأحق جمع دلو وحقو والأصل : أدلو واحقو ، فوقعت الواو طرفا بعد ضمّة وليس ذلك في الأسماء المتمكنة فأبدلوا من الضمّة كسرة ومن الواو ياء فصار من قبيل المنفوص (1). 

ومنها : كلّ مصدر وقعت فيه الواو بعد كسرة وبعدها ألف وقد أعلّ فعل ذلك المصدر نحو : القيام والانقياد ، والأصل : القوام والانقواد فحصلت الواو فيهما بالشرائط المذكورة فقلبت ياء وجوبا (2) فلو فقد أحد الشرائط المذكورة لم تقلب كما لو وقعت كذلك ولكن لم يعلّ فعل ذلك المصدر فإنها لا تقلب نحو : قاوم قواما ، فإنّ الواو صحّت لصحتها في قاوم ، وإن كان قبلها كسرة وبعدها ألف. 

ومنها : حياض وبابه نحو : ثياب ورياض ، والأصل : حواض وثواب ورواض ، لأنّ المفرد حوض وثوب وروضة وكان حقّ جمعه أن تسلم فيه الواو لأنّها متحركة وليس فيها سبب ظاهر غير سبب واحد ، وهو انكسار ما قبلها والسبب / الواحد لا يكفي في غير الطرف ، والوجه أن يقال : إنّها إنّما قلبت في الجمع المذكور لاجتماع خمسة أسباب (3) : 

أحدها : انكسار ما قبل الواو في حياض. ثانيها : كونها في جمع ، ثالثها : سكون الواو في المفرد ، أعني في حوض ونحوه رابعها : كون لام حياض صحيحة لأنّ اللّام إذا صحّت قوي إعلال العين ، خامسها : وقوع الألف في الجمع بعد الواو. فلهذه العلل قلبت الواو ياء في حياض وبابه لا لانكسار ما قبلها فقط ، فإنه ليس بعلّة تامة ؛ ألا ترى صحّة الواو في طوال مع انكسار ما قبلها لكون الواو في مفرده الذي هو طويل ، متحركة (4). 

ومنها : سيّد وليّة والأصل : سيود ولوية فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء (5). 
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1- الكتاب ، 4 / 383 وشرح الشافية ، 3 / 209.

2- الكتاب ، 4 / 361 وشرح المفصل ، 10 / 23 وشرح التصريح ، 2 / 377 والهمع ، 2 / 221.

3- المنصف ، 2 / 342.

4- شرح المفصل : 1 / 23.

5- الإنصاف ، 2 / 295 وشرح التصريح ، 2 / 381.




ومنها : أغزيت واستغزيت (1) والأصل : أغزوت واستغزوت لأنّه من الغزو فقلبت الواو ياء قلبا مطّردا لوقوعها رابعة فصاعدا. 

ومنها : ما شذّ قلبها فيه وهو نحو : صبية وثيرة وعليان وييجل ، أمّا صبية فالأصل : صبوة وصبوان ، لأنه من صبوت (2) وأمّا ثيرة جمع ثور فحقّه أن يقال فيه ثورة مثل زوج (3) وزوجة وقال المبرد : أرادوا أن يفرّقوا بين الثّور الذي هو الحيوان والثور الذي هو القطعة من الأقط (4) فقالوا في الحيوان : ثيرة وفي الأقط : ثورة (5) وأما عليان وعليانة وهي الناقة الطويلة فأصلها : علوانة لأنها من علوت فقلبت الواو ياء في ذلك كلّه على غير قياس ، وأما ييجل فأصله يوجل لأنه من الوجل فكرهوا الخروج من الياء إلى الواو كما كرهوا الخروج من الكسرة إلى الضمّة فقلبوا الواو ياء فصار ييجل وهو أيضا غير مطّرد وإنما يسمع ولا يقاس عليه (6). 


ذكر إبدال الياء من الهمزة 

(7) 

وتبدل منها متى انكسر ما قبلها ساكنة كانت الهمزة أو مفتوحة كذيب ومير بدلا مطّردا ، والمير جمع مئرة وأصل ميرة : مئرة بالهمز وهي العداوة فقلبت كما تقدّم في تخفيف الهمز.


ذكر إبدال الياء من النون 

(8) 

وقد أبدلت في جمع إنسان وظربان (9) فقالوا : أناسيّ وظرابيّ بتشديد الياء 
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1- الكتاب ، 4 / 393.

2- شرح المفصل ، 10 / 24.

3- الكتاب ، 3 / 588 - 4 / 361.

4- وهو لبن جامد متحجر ، اللسان ، ثور.

5- لم أقف على رأي المبرد هذا في ما بين يدي من كتبه ، ونسب إليه في الخصائص 1 / 112 وشرح المفصل ، 10 / 24.

6- قال أبو علي ، هو قياس عن قوم وإن كان ضعيفا ، شرح الشافية ، 3 / 210.

7- المفصل ، 363 - 364.

8- المفصل ، 364.

9- الظربان : دويبة تشبه الكلب منتنة ، اللسان ، ظرب.




والأصل : أناسين وظرابين فالياء الثانية في أناسي وظرابي بدل من النون (1) وأبدلت الياء من النون في التضعيف أيضا وذكرناه هنا وإن كان التضعيف يذكر في القسم الثاني ليجتمع الكلام في النون كقولهم : تظنّيت والأصل : تظنّنت فقلبوا النون الثالثة ياء (2) وكذلك قالوا : دينار والأصل : دنّار بنونين ، فأبدلوا من النون الأولى ياء ، يدلّ على ذلك جمعه على دنانير وكذلك (لَمْ يَتَسَنَّهْ)(3) أصله يتسنّن أي يتغير فأبدلوا من النون الثالثة ياء بقي يتسنّى ثم قلبت الياء ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها بقي : يتسنّى ثم حذفت الألف للجزم فصار اللفظ : (لَمْ يَتَسَنَّهْ)(4) ، وأبدلت من نون إنسان (5) في قوله : (6) 

فياليتني من بعد ما طاف أهلها

هلكت ولم أسمع بها صوت إيسان 

فأبدل / من نون إنسان الأولى ياء. 


ذكر إبدال الياء من العين 

(7) 

وهو نحو قولهم في الضفادع : ضفادي فأبدلوا من العين ياء ، وكذلك أبدلت الياء من العين في التضعيف فقالوا : تلعّيت والأصل : تلعّعت من اللّعاعة وهي بقلة ومنه : «لعاعة الدّنيا» (8) فأبدلوا من العين الثالثة ياء ، والاعتذار في ذكر إبدال الياء من 
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1- شرح المفصل ، 10 / 27 والممتع ، 1 / 372.

2- الكتاب ، 4 / 417 - 424.

3- من الآية ، 259 من سورة البقرة ، ونصها : فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه ، وقد قرأ حمزة والكسائي بحذف الهاء في الوصل ، وقرأ الباقون بالهاء في الوصل. الكشف ، 1 / 307 والإتحاف ، 162 ، ورسمها في المخطوط بغير هاء.

4- المقرب ، 2 / 169.

5- قال اللحياني : في لغة طيء : ما رأيت ثمّ إيسانا ، أي إنسانا اللسان ، أنس.

6- البيت لعامر بن جؤين ، ورد منسوبا له في الممتع ، 1 / 371 والمقرب ، 2 / 170 ولسان العرب مادة أنس ، ومن غير نسبة في المحتسب ، 2 / 203 وحاشية ابن جماعة ، 1 / 318.

7- المفصل ، 364 ، قال بعد ذكره : أناسي وظرابي ما نصه : وقوله : ومنهل ليس له حوازق ولضفادي جمّه نقانق وقد ورد هذا الرجز بلا نسبة في الكتاب ، 2 / 273 وقال ابن يعيش عنه ، 10 / 28 إنه مصنوع لخلف الأحمر ، والشاهد منه واضح.

8- قال ابن منظور في مادة لعع : واللعاعة : الهندباء واحدته لعاعة ، ومنه قيل : في الحديث : إنما الدنيا لعاعة ، يغني أن الدنيا كالنبات الأخضر قليل البقاء ، ومنه قولهم : ما بقي في الدنيا ، إلا لعاعة أي بقية يسيرة ، وحديث «إنما الدنيا لعاعة» في الفائق ، 2 / 225 والنهاية ، 4 / 63. 




العين المضاعفة هنا ما قيل في النون وكذلك الكلام فيما يأتي من ذلك. 


ذكر إبدال الياء من الباء الموحّدة 

(1) 

وأبدلت منها في قول الشاعر : (2)

لها أشارير من لحم تتمّره 

من الثّعالي ووخز من أرانيها

أي من الثعالب ، ومن أرانبها ، فأبدل الياء من الباء فيهما ، يصف عقابا والأشارير جمع إشرارة ، وهي القطعة من اللّحم تجفّف للادّخار ، ومعنى تتمره تجففه من التمر ، والوخز القطعة من اللّحم ، وأبدلت الياء أيضا من الباء في التضعيف في قولهم : لا وربيك (3) والأصل : لا وربّك بباء مشددة ، فأبدلوا من الباء الثانية ياء ، وكذلك ديباج والأصل دبّاج عند من جمعه على دبابيج (4). 


ذكر إبدال الياء من التاء المثنّاة الفوقيّة 

(5) 

وهو نحو قول الشّاعر : (6)

...

وايتصلت بمثل ضوء الفرقد

فأبدل من التاء الأولى في اتّصلت ياء. 
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1- المفصل ، 365.

2- البيت اختلف حول قائله ، ورد في الكتاب ، منسوبا لرجل من يشكر ، ونسبه ابن منظور في المواد : رنب وتمر ووخز ، لأبي كاهل اليشكري ، وأورد الخلاف البغدادي في شرحه على شواهد الشافية ، 4 / 441 - 443 فقال : البيت لأبي كاهل اليشكري ، وقيل للنمر بن تولب اليشكري ، وورد البيت من غير نسبة في المقتضب ، 1 / 247 ومجالس ثعلب القسم الأول ، 190 وشرح المفصل ، 10 / 28 والمقرب ، 2 / 169 وشرح الشافية ، 3 / 212 وهمع الهوامع ، 1 / 181 - 2 / 157.

3- المفصل ، 364 وفيه : لا وربيك لا أفعل.

4- الديباج : ضرب من الثياب مولد ، والجمع دياجيج ودبابيج ، اللسان ، دبج وشرح المفصل ، 10 / 26.

5- المفصل ، 365.

6- هذا الرجز قائله مجهول ، وقبله : قام بها ينشد كلّ منشد وقد ورد في شرح المفصل ، 10 / 26 والممتع ، 1 / 378 والمقرب ، 2 / 172 ولسان العرب وصل وشرح الأشموني ، 4 / 337.





ذكر إبدال الياء من السين 

(1) 

وهو نحو قول الشاعر : (2)

إذا ما عدّ أربعة فسال 

فزوجك خامس وأبوك سادي 

أي سادس فأبدل من السين ياء. 


ذكر إبدال الياء من الثّاء المثلّثة 

(3) 

وهو نحو قول الشّاعر : (4)

قد مرّ يومان وهذا الثّالي 

وأنت بالهجران لا تبالي 

أي الثالث فأبدل من الثاء ياء (5).

القسم الثاني : في إبدال الياء من أحد حرفي التضعيف 

اشارة

وحروف التضعيف التسعة التي تبدل منها الياء أولها بحسب ما رتبناها : اللّام ثم الصّاد ثم الراء ثم الضاد ثم الميم ثم الدّال ثم الهاء ثم الكاف ثم الجيم. 



ذكر إبدال الياء من اللّام المضاعفة 

(6) 

وقد أبدلت الياء منها في قولهم : أمليت والأصل : أمللت (7) قال الله تعالى 
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1- المفصل ، 365.

2- نسب البغدادي في شرح شواهد الشافية ، 4 / 446 البيت للنابغة الجعدي ، وليس في ديوانه ، وقد ورد في ديوان امرىء القيس ، 431 وورد من غير نسبة في شرح المفصل ، 10 / 28 وشرح الشافية ، 3 / 213 ، ولسان العرب ، سدا ، وشرح الجاربردي ، 1 / 319 والهمع ، 2 / 157.

3- المفصل ، 366.

4- الرجز لم يعرف قائله ، ورد في شرح المفصل ، 10 / 28 وشرح الشافية ، 3 / 213 واللسان ، ثلث ، وشرح الجاربردي ، 1 / 319 وشرح نقرة كار ، 2 / 223 والهمع ، 2 / 157.

5- قال الأنصاري في مناهج الكافية ، 2 / 224 وأمّا الضفادي في الضفادع والثعالي في الثعالب والسادي في السادس والثالي في الثالث ، فضعيف الإبدال في كلّ منها لأنه غير مسموع من العرب الموثوق بهم وإن ورد في الشعر.

6- المفصل ، 363.

7- قال ابن يعيش في شرح المفصل ، 10 / 24 والوجه أنهما لغتان لأنّ تصرفهما واحد تقول أملى الكتاب يمليه إملاء وأمله عليه إملالا فليس جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا بأولى من العكس. 




(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ)(1) وعلّة إبدال الياء من أحد حرفي التضعيف حيث وجد ، إنّما هو فرارهم من التضعيف وكراهتهم لاجتماعهما من غير إدغام (2). 


ذكر إبدال الياء من الصّاد المضاعفة 

(3) 

وأبدلت الياء منها ، في قولهم : قصّيت أظفاري والأصل : قصصت بتشديد الصّاد فأبدلوا من الصّاد الثالثة ياء (4).


ذكر إبدال الياء من الرّاء المضاعفة 

(5) 

وأبدلت الياء منها في قولهم : تسرّيت والأصل : تسرّرت لأنّ السرّيّة من السرّ وكذلك قيراط أصله : قرّاط براء مشدّدة فأبدلوا من الراء الأولى ياء وكذلك : شيراز والأصل شرّاز لقولهم : قراريط وشراريز (6).


ذكر إبدال الياء من الضّاد المضاعفة 

(7) 

وأبدلت الياء منها في قول العجاج : (8)

إذا الكرام ابتدروا الباع بدر

تقضّي البازي إذا البازي كسر
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1- من الآية 282 من سورة البقرة.

2- الممتع ، 1 / 373.

3- المفصل ، 364.

4- في الكتاب ، 4 / 424 «وكل هذا ، التضعيف فيه عربي كثير جيد» وانظر شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 318 والدرر الكامنة للرومي ، 1 / 318 وشرح الأشموني ، 4 / 336.

5- المفصل ، 364.

6- الخصائص ، 2 / 90 وشرح المفصل ، 10 / 26 ، والمقرب ، 2 / 169.

7- المفصل ، 364.

8- هو عبد الله بن رؤبة من بني مالك ويكنى أبا الشعثاء ، شاعر رجاز مشهور لقي أبا هريرة وسمع منه عدة أحاديث انظر أخباره في طبقات فحول الشعراء ، 2 / 753 والشعر والشعراء ، 2 / 493 وقد ورد الرجز في ديوانه ، 2 / 17 وورد منسوبا له في الممتع ، 1 / 374 والمقرب ، 2 / 170 وشرح الشواهد ، للعيني ، 4 / 336 وورد من غير نسبة في المحتسب ، 1 / 157 والخصائص ، 2 / 90 وشرح المفصل ، 10 / 25 وهمع الهوامع ، 2 / 157 وشرح الأشموني ، 4 / 336.




فالأصل تقضّض لأنّه من الانقضاض فأبدلوا من الضاد الثالثة ياء. 


ذكر إبدال الياء من الميم المضاعفة 

(1) 

وأبدلت الياء منها في قول الشّاعر : (2)

تزور امرأ أمّا الإله فيتّقي 

وأمّا بفعل الصّالحات فيأتمي 

يريد / يأتمم فأبدل من الميم الأخيرة ياء ، وكذا أبدلوا في ديماس والأصل : دمّاس (3) على رأي من جمعه على دمّاميس (4). 


ذكر إبدال الياء من الذّال المضاعفة 

(5) 

وأبدلت الياء منها في تصدية فقالوا : تصدية والأصل : تصدّه من صددت ، وتصدّه مثل : تحلّة وتعلّة والأصل : التّحللة والتّعللة فلما أبدلت الياء من إحدى الدّالين من تصدّه للتخفيف بطل الإدغام وبقي تصدية (6).


ذكر إبدال الياء من الهاء المضاعفة 

(7) 

وأبدلت الياء منها في دهديت الحجر ، لأنّ الأصل : دهدهت فأبدلوا من الهاء 
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1- شرح المفصل ، 364.

2- البيت لكثير عزة ورد في ديوانه ، 300 برواية الصالحين مكان الصالحات وورد من غير نسبة في شرح المفصل ، 10 / 24 - 25 والمقرب ، 2 / 171 والممتع ، 1 / 374 ولسان العرب ، أمم ، وشرح الأشموني ، 4 / 337.

3- سجن كان للحجاج بواسط ، ويطلق على موضع في وسط عسقلان ، معجم البلدان ، 2 / 544.

4- وأما من جمعه على دياميس فإن الياء ليس مبدلة عنده بل هي مزيدة للإلحاق بسرداح. انظر ابن يعيش ، 10 / 26.

5- المفصل ، 364.

6- يقال صدّى يصدّى تصدية إذا صفق ، وأصله صدّد يصدّد فكثرت الدالات فقلبت إحداهن ياء ، وأنكر بعضهم هذا القول وقال : إنما هو من الصدى وهو الصوت ، والوجه الأول غير ممتنع لوقوع يصددن على الصوت أو ضرب منه وإذا كان كذلك لم يمتنع أن تكون التصدية منه فتكون تفعلة فلما قلبت الدال الثانية ياء امتنع الإدغام لاختلاف اللفظين. انظر شرح المفصل ، 10 / 25 ولسان العرب ، صدد ، والممتع ، 1 / 376.

7- المفصل ، 364.




الثانية ياء ، وكذلك صهصيت والأصل : صهصهت (1). 


ذكر إبدال الياء من الكاف المضاعفة 

(2) 

وأبدلت الياء منها في جمع مكّوك وهو مكيال فقالوا : مكاكيّ والأصل : مكاكيك فأبدلوا من الكاف الأخيرة ياء ، وأدغموا فيها الياء التي قبلها فصار مكاكيّ. 


ذكر إبدال الياء من الجيم المضاعفة 

(3) 

وابدلت الياء منها في دياجي لأنّ الأصل : دياجيج (4). 


القول على إبدال الواو من غيرها 

اشارة
وهي تبدل من ثلاثة أحرف : من الألف والياء والهمزة. 


ذكر إبدال الواو من الألف 
(5) 

فمنه : أنّها تبدل واجبا مطردا من ألف فاعل كضارب وخاتم وألف فاعال (6) كساباط : (7) وألف فاعول كعاقول (8) وفي التصغير والتكسير كقولك : ضويرب وخويتم وضوارب وخواتم وسويبيط وسوابيط وعويقيل وعواقيل ، أمّا انقلاب الألف واوا في تصغير الأسماء المذكورة ؛ فلانضمام ما قبلها وأمّا في تكسيرها فحملا للتكسير على التصغير لأنهما من واد واحد ؛ من قبيل أنّ علم التصغير ياء ساكنة ثالثة قبلها فتحة ، وعلم التكسير ألف ثالثة ساكنة قبلها فتحة ، والياء أخت الألف وما بعد ياء التصغير حرف مكسور وما بعد ألف التكسير حرف مكسور فلذلك حمل كلّ منهما 
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1- صه القوم وصهصه بهم زجرهم وقد قالوا : صهصيت فأبدلوا الياء من الهاء. اللسان ، صهصه.

2- المفصل ، 364.

3- المفصل ، 364.

4- يقال : ليلة ديجوج أي مظلمة ، القاموس المحيط ، دجج.

5- المفصل ، 366.

6- في الأصل فاعل.

7- الساباط : سقيفة بين حائطين ، اللسان ، سبط.

8- العاقول : معظم البحر أو موجه ومعطف الوادي والنهر وما التبس من الأمور ، والأرض لا يهتدى لها ونبت. القاموس المحيط ، عقل.




على الآخر ، أمّا حمل التكسير على التصغير ، فكما ذكرنا ، وأمّا حمل التصغير على التكسير فنحو : أسيود فإنّ القياس يقتضي في مثله قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء ، فيقال : أسيّد فلم يدغموا ، حملا لأسيود المصغّر على أساود المكسّر (1) وآدم كخاتم فتقلب ألفه واوا في تصغيره وتكسيره ، فتقول : أويدم ، وأوادم لما تقدّم في تخفيف الهمز.

ومنه : أنّ الواو تبدل أيضا من الألف في كل اسم مقصور نسبت إليه سواء كانت ألفه من الواو أو الياء نحو : عصويّ ورحويّ وإنما انقلبت الألف في ذلك إلى الواو دون الياء لئلّا يجمع بين الياءات والكسرات. 

ومنه : أنّ الواو تبدل من الألف في تثنية نحو : إلى ولدى وإذا وعلى ، إذا سميت بها شخصا كقولك : إلوان ولدوان وإذوان وعلوان فتقلب الألف في جميع ذلك وما أشبهه واوا لأنّ هذه الحروف لمّا انتقلت إلى الأسماء حكم على ألفها كما حكم على ألفات الأسماء التي لا تحسن إمالتها مثل : عصا وقطا. 

ذكر إبدال الواو من الياء 
(2) 

فمنه / أنها تبدل مطردا من كلّ ياء ساكنة غير مدغمة قبلها ضمّة نحو : موقن وموسر ، كان الأصل : ميقن وميسر ، لأنّه من اليقين واليسر ، فسكنت الياء ، وانضمّ ما قبلها فقلبت واوا (3) ، وكذلك طوبى أصلها طيبى لأنّها من الطيب فقلبت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها. 

ومنه : أنّ الواو تبدل أيضا مطردا من الياء في فيعال مصدر فاعل كضيراب مصدر ضارب في التصغير إذا سمّي به فتقول : ضويرب وكذلك تقول في قيتال : قويتيل لأنّ الياء في ضيراب وقيتال وهي ألف فاعلت ، وإنما صارت ياء لانكسار ما قبلها فلمّا انضمّ ما قبلها للتصغير صارت واوا (4).
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1- شرح المفصل ، 10 / 29 : والمنصف ينقل منه.

2- المفصل ، 366.

3- الكتاب ، 4 / 241 - 364.

4- الكتاب ، 4 / 241 - 364.




ومنه : أنّ الواو تبدل من الياء في كلّ اسم معتل اللام على وزن فعلى مثل تقوى وبقوى ورعوى وفتوى والأصل تقيا وبقيا ورعيا وفتيا ، لأنّه من وقيت وبقيت ورعيت وأفتيت للفرق بين الاسم والصفة فإنّ الصفة من هذا الباب لا تقلب فيها الياء واوا كقولك : صديا وريّا وخزيا (1).

ومنه : ما هو مسموع وهو إبدال الواو ياء في قولهم : هذا أمر ممضوّ (2) عليه وهو أمور بالمعروف ونهوّ عن المنكر ، وجبيت الخراج جباوة (3) قالوا : وليس لقلب الياء واوا في ذلك وما أشبهه علة إلّا تعويض الواو بذلك عن كثرة دخول الياء عليها فيكون ذلك كالقصاص. 

ومنه : إبدال الواو في بوطر والأصل بيطر فسكنت الياء وانضمّ ما قبلها فقلبت واوا وكذلك ما أشبهه. 

ذكر إبدال الواو من الهمزة 
(4) 

وهو نحو قولك في جؤن بالهمزة : جون بإبدال الواو المحضة من الهمزة. حسبما سبق الكلام عليه في تخفيف الهمز. 


القول على إبدال الميم من غيرها 

اشارة
وهي تبدل من أربعة أحرف : من الواو واللام والنون والباء. 


ذكر إبدال الميم من الواو 
(5) 

وأبدلت في فم وحده ، كان أصله «فوه» ، عينه واو ، ولامه هاء ، لتصغيره على 
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1- قال ابن يعيش في شرح المفصل ، 10 / 32 وإنّما اختصوا القلب بالاسم دون الصفة لأنّ الواو أثقل من الياء فلما عزموا على قلب الأخف إلى الأثقل لضرب من الاستحسان ، جعلوا ذلك في الأخف لأنه أعدل من أن يجعلوا الأثقل في الأثقل ، والأخف هو الاسم والأثقل هو الصفة لمقاربتها الفعل وتضمنها ضمير الموصوف.

2- قال ابن الحاجب في الشافية ، 542 : وشاذ ضعيف هذا أمر ممضو عليه ونهوّ عن المنكر وجباوة.

3- الكتاب ، 4 / 417 وشرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 319.

4- المفصل ، 366.

5- المفصل ، 366.




فويه وتكسيره على أفواه ، ووزنه فعل بفتح الأول وسكون الثاني ، فحذفت هاؤه لوقوعها طرفا على حدّ حذف حروف اللين لأنّ الهاء حرف مهموس مشابه للألف لأنّها تزاد في الوقف لبيان الحركة كما تزاد الألف وتشارك الألف في الخفاء ، فلمّا حذفت بقي «فو» الأول مفتوح ، والثاني واو فلو بقيت واوا لتحركت حال الإفراد بحركات الإعراب وانقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وأدّى ذلك إلى حذف الألف لملاقاة ساكن بعده ، فيبقى الاسم المتمكن على حرف واحد ، وهو معدوم فلما كان بقاء الواو يفضي إلى ذلك أبدلوا منها ميما لكون الميم حرفا صحيحا وهو من مخرج الواو لأنّهما من الشفه ، وإنّما قلنا حال الإفراد لأنّه إذا أضيف كقولك فوك وفيّ ، زال الموجب لإبدال الواو ميما لامتناع دخول حركات الإعراب عليها حينئذ (1). 

ذكر إبدال الميم من الّلام 
(2) 

وأبدلت من لام التعريف فقط في لغة / طيء كما في الحديث : «ليس من امبر امصيام في امسفر» (3) وهو بدل شاذّ (4). 

ذكر إبدال الميم من النون 
(5) 

فمنه : مطّرد وهو إبدال الميم من كلّ نون ساكنة بعدها باء نحو : عنبر وشنباء (6) فتبدل النون ميما في اللفظ دون الخط وتقول : عمبر وشمباء. 

ومنه : إبدال غير مطّرد ولكن مسموع وهو أن تبدل الميم من النون المتحركة نحو : الشّنب والعنب ، لأنّ النون تقوى بالحركة فلا يبدل منها لكن جاء ذلك في قول 
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1- الكتاب ، 3 / 365 وشرح الشافية ، 3 / 215.

2- المفصل ، 366.

3- انظره في صحيح البخاري ، 2 / 238 ومسند الإمام أحمد ، 5 / 434 عن كعب بن عاصم الأشعري ، ومثال الطالب لابن الأثير ، 1 / 80 ومختصر الجامع الصغير للمناوي ، 3 / 232 وكتاب تمييز الطيب من الخبيث ، 140 وكون راويه النمر بن تولب كما في المفصل ، 366 ، حوله حديث مفيد ، انظره في «الحديث النبوي في النحو العربي ، 147 للدكتور محمود الفجال».

4- نصّ ابن الحاجب في الشافية ، 542 على ضعفه لا شذوذه ، وانظر مناهج الكافية ، 2 / 8225

5- المفصل ، 366 - 367.

6- وهي مؤنث أشنب من الشنب ، يقال : شنب الثغر إذا رقّ وجرى الماء عليه. اللسان ، شنب.




الشّاعر : (1) 

يا هال ذات المنطق التّمتام 

وكفّك المخضّب البنام 

فأبدل (2) من نون البنان ميما ، وجاء أيضا : طامه الله على الخير ، والأصل : طانه الله على الخير أي جبله فأبدل من النون المتحركة ميما. 

ذكر إبدال الميم من الباء الموحّدة 
(3) 

فمنه قولهم : بنات مخر وهي سحائب بيض تأتي قبل الصّيف ، والأصل بنات بخر من البخار ، فأبدلوا من باء بخر ميما ، ومنه : ما زلت راتما على هذا الأمر أي راتبا ورأيته من كثم (4) من كثب وهو القرب ، ومنه : قوله (5)

فبادرت شاتها عجلى مثابرة

حتّى استقت دون محنى جيدها نغما

أراد نغبا وهو جمع نغبة وهي الجرعة ، فأبدل الميم من الباء في ذلك كلّه. 


القول على إبدال النون من غيرها 

(6) 

وهي تبدل من حرفين من الواو واللام ، أمّا إبدال النون من الواو فمنه : قولهم : صنعانيّ وبهرانيّ ، والأصل : صنعاويّ وبهراويّ فأبدلوا النون من الواو وأمّا إبدال النون من الّلام ففي : لعنّ والأصل لعلّ (7). 
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1- الرجز لرؤبة بن العجاج ورد في ديوانه ، 3 / 144 وورد منسوبا له في شرح المفصل ، 10 / 35 وشرح الشافية ، 3 / 216 وشرح الشواهد ، 4 / 319 وشرح التصريح ، 2 / 176 والممتع ، 1 / 392 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 455 وورد من غير نسبة في المقرب ، 2 / 176 والممتع ، 1 / 392 وشرح الأشموني ، 4 / 319.

2- في الأصل فأبدلت.

3- المفصل ، 367.

4- غير واضحة في الأصل.

5- البيت لم يعرف قائله ورد في شرح المفصل ، 10 / 35 والمقرب ، 2 / 177 والممتع ،. 1 / 393 ولسان العرب ، نغب ، وشرح الأشموني ، 4 / 340.

6- المفصل ، 367.

7- وقيل هما أصلان لأنّ الحرف قليل التصرف. انظر شرح الشافية ، 3 / 219 وشرح الشافية ، للجاربردي 1 / 320.





القول على إبدال التاء من غيرها 

اشارة
وهي تبدل من خمسة أحرف من الواو والياء والسين والصّاد والباء الموحّدة ، وزاد السّخاوي على ما في المفصّل إبدالها من الطّاء والدال فصارت سبعة. 


ذكر إبدال التّاء من الواو 
(1) 

وهي تبدل من الواو فاء ولاما ، أمّا إبدالها من الواو فاء : 

فمنه : إبدال مطّرد واجب ، وهو إبدال التاء من كلّ واو وقعت فاء في افتعل وما تصرّف منه ، نحو : اتّعد واتّزن ، ويتّعد ويتّزن ومتّعد ومتّزن والأصل ، اوتزن ويوتزن وموتزن وكذا اوتعد إلى آخرها فقلبوا الواو تاء وأدغموها في تاء الافتعال (2). 

ومنه : إبدال التاء من الواو بدلا غير مطرّد ، وقد جاء منه أشياء : منها : التاء في أتلجه بمعنى أولجه (3) ، قال امرؤ القيس : (4) 

ربّ رام من بني ثعل 

متلج كفيّه في قتره 

الشاهد فيه : متلج بمعنى مولج فأبدل فيه التاء من الواو ، والقترة بالضمّ بيت الصّائد الذي يكمن فيه لئلا ينفر الوحش منه. ومنها : التاء في تجاه وتراث وهي بدل من الواو لأنّ ذلك من واجه وورث ، وإنما كان غير مطّرد ، لأنّه لا يقال في وقوف : تقّوف ولا في ورود : تروّد (5) ، ومنها : التاء في تخمة وتهمة وتقيّة وتترى وتوراة وتولج : وهو كناس الوحش ، وتلاد ، وهو المال الأصلي ، فإنّ التاء في ذلك كله ، بدل من الواو ، لأنّه من الوخم ، ومن الوهم ومن الوقاية ، ومن المواترة ، ومن وري الزّند ، إذا ظهر نوره ، ومن الولوج في / الكناس ، ومن الولاد (6) ، ومنها : التاء في 
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1- المفصل ، 367.

2- الكتاب ، 4 / 334 وشرح المفصل ، 10 / 36.

3- الكتاب ، 4 / 333 - 334 - وهو الدخول ، اللسان ، ولج.

4- ورد في ديوانه ، 264 وورد منسوبا له في شرح المفصل ، 10 / 37 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 466 ورواه الرضى في شرح الشافية ، من غير نسبه انظر ، 3 / 219.

5- الكتاب ، 4 / 332.

6- الكتاب ، 4 / 333 - 334 والمنصف ، 1 / 38 - 63 وشرح المفصل ، 10 / 39.




تيقور وهو فيعول من الوقار فهي بدل من الواو لأنّ الأصل : ويقور ، وكذلك التاء في تكلان لأنّه من وكلت الأمر ، وفي «تكلة» والأصل : وكلة ، وهو العاجز الذي يكل أمره إلى غيره ، فالتاء في ذلك كلّه بدل من الواو فاء (1). 

وأمّا إبدال التّاء من الواو لاما (2) فمنه : التاء في أخت وبنت وفي هنت وفي كلتا ، لأنّ الأصل أخوة وبنوة وهنو وكلوي فأبدلت التاء من الواو في ذلك كلّه ، ولذلك لم تكن التاء في بنت وأخت للتأنيث ، وإنما هي بدل من الواو التي هي لام الكلمة (3). 

ذكر إبدال التّاء - المثنّاة من فوق - من الياء آخر الحروف 
(4) 

فمنه مطّرد ، وهو أن تبدل التاء من كلّ ياء وقعت فاء افتعل نحو : اتّسر والأصل ايتسر لأنّه من اليسر فأبدلوا من ياء ايتسر تاء وأدغمت التاء في التاء كما أبدلت التاء من الواو في نحو : اتّزن حسبما تقدّم. 

ومنه : إبدال التاء من الياء لاما في أسنتنا (5) والأصل أسنينا لأنّ الثلاثي وهو سنوة إذا زيد فيه رجعت واوه ياء ، مثل أغزينا ثم أبدلوا من الياء في أسنينا تاء ليتميّز أسنتنا - وهو القحط - من أسنينا إذا دخلنا في السّنة (6) ، وكذا التاء في قولك : ثنتان وكيت وذيت ، والأصل ثنيان فأبدلوا من الياء التي هي لام الكلمة تاء صار ثنتان ولذلك كانت تاء ثنتين ليست للتأنيث مثل تاء بنتين تثنية بنت بخلاف قولك اثنتان فإنها للتأنيث كما أنها في قولك ابنتان للتأنيث حسبما سبق ذلك. وأما كيت وذيت فالأصل كيّة وذيّة فحذفوا تاء التأنيث وأبدلوا منها ياء ثم أبدلوا من الياء الأخيرة تاء فصار : كيت وذيت (7).
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1- الكتاب ، 4 / 334.

2- المفصل ، 368.

3- الكتاب ، 3 / 363 - 364 - 4 / 317 وشرح المفصل ، 10 / 40 ، وهي عند السيرافي للتأنيث.

4- المفصل ، 368.

5- الكتاب ، 4 / 239 قال : وذلك قليل.

6- وثمة آراء أخرى حولها انظرها في شرح المفصل ، 10 / 40 وتسهيل الفوائد ، 316.

7- الكتاب ، 3 / 363 وشرح المفصل ، 10 / 40 والممتع ، 1 / 388.




ذكر إبدال التاء من السين 
(1) 

فمنه : إبدالها في نحو : طست وستّ لأنّ أصل طست : طسّ بسين مشدّدة فأبدل من السين الأخيرة التاء صار : طست وأصل ستّ : سدس أبدل من السين الأخيرة تاء فصار : سدت ثم أبدل من الدال تاء أخرى ، وأدغمت التاء في التاء صار : ستّ (2) ومما أبدلت فيه التاء من السين قول الشاعر : (3)

عمرو بن يربوع شرار النّات 

أي الناس.

ذكر إبدال التاء من الصّاد 
(4) 

فمنه : لصت قال الشّاعر : (5)

...

... كاللّصوت المرّد

والأصل : لصّ فأبدل من الصّاد الثانية تاء. 

ذكر إبدال التاء من الباء 
(6) 

فمنه : الذعالت بالتاء المثنّاة من فوقها ، والأصل : الذعالب بالباء الموّحدة ، وهي جمع ذعلوب ، وهو الخلق من الثياب (7) ، وأمّا إبدال التاء من الطّاء والدّال وهو
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1- المفصل ، 368.

2- الكتاب ، 4 / 239 - 481 وشرح الشافية ، للجاربردي 1 / 221 وشرح الشافية ، 3 / 220.

3- الرجز لعلباء بن أرقم ورد منسوبا له في النوادر ، 104 ولسان العرب ، نوت وسين وشرح شواهد الشافية ، 4 / 469. وورد من غير نسبة في الخصائص ، 2 / 53 والإنصاف ، 1 / 119 وشرح المفصل ، 10 / 41 والممتع ، 1 / 389 وشرح الشافية ، 3 / 221 ومناهج الكافية ، 2 / 256.

4- المفصل ، 368.

5- هذه القطعة من بيت رواه البغدادي ، 4 / 475 ونسبه إلى عبد الأسود بن عامر بن جوين الطائي ، وتمامه : فتركن نهدا عيّلا أبناؤها بني كنانة كالّلصوت المرّد وقد ورد البيت من غير نسبة في شرح المفصل ، 10 / 41 وشرح الشافية ، 3 / 222 نهد : أبو قبيلة من اليمن ، وعيل جمع عائل من العويل بمعنى البكاء ، ومرّد : جمع ما رد من مرد يمرد إذا عتا وخبث.

6- المفصل ، 368.

7- وقيل : هو طرف الثوب ، أو ما انقطع من الثوب فتعلّق ، اللسان ، ذعلب.




ما ذكره السّخاوي زائدا على المفصّل فنحو قولهم : فستاط والأصل : فسطاط (1) ونحو قولهم : ناقة تربوت والأصل : دربوت لأنّه من الدّربة (2). 


القول على إبدال الهاء من غيرها 

اشارة
وهي تبدل من أربعة أحرف من الهمزة والألف والياء والتاء. 


ذكر إبدال الهاء من الهمزة 
(3) 

وهو مسموع لا يقاس عليه ، ومع ذلك فقد أبدلت من الهمزة الزائدة والأصلية أمّا إبدالها من الهمزة الزائدة /. 

فمنه : هرقت الماء أي أرقته ، وهرحت الدّابة أي أرحتها ، وهنرت الثوب أي أنزته (4) وهردت الشيء أي أردته. وأمّا إبدال الهاء من الهمزة الأصلية : 

فمنه : هيّاك أي إيّاك ولهنّك أي لأنّك ، وهما والله لقد كان كذا أي أما والله ، وهن فعلت فعلت أي إن فعلت فعلت في لغة طيء (5) ، ومنه قول الشّاعر : (6) 

وأتى صواحبها فقلن هذا الذي 

منح المودّة غيرنا وجفانا

الشاهد فيه هذا الذي بمعنى أذا الذي ، فأبدل الهاء من همزة أذا. 


ذكر إبدال الهاء من الألف 
(7) 

فمنه : قول الشّاعر : (8)
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1- الممتع ، 1 / 390.

2- يقال : جمل تربوت أي ذلول ، اللسان ، ترب.

3- المفصل ، 369.

4- الكتاب ، 4 / 238 ، يقال : نرت الثوب وأنرته ونيرّته إذا جعلت له علما اللسان ، نير.

5- الكتاب ، 4 / 238 والممتع ، 1 / 397.

6- نسب ابن منظور هذا البيت في مادة «ذا» إلى جميل بن معمر وهو غير موجود في ديوانه ، وقال البغدادي ، 4 / 177 إنّ قائله مجهول ويشبه أن يكون من شعر عمر بن ربيعة وهو غير موجود في ديوانه أيضا وورد البيت من غير نسبة في شرح المفصل ، 10 / 42 والممتع ، 1 / 400 وشرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 322 وشرح الشافية ، 1 / 224 ومناهج الكافية ، 2 / 226 والدرر ، للرومي ، 1 / 322.

7- المفصل ، 369.

8- الرجز لم يعرف قائله. ورد في المنصف ، 2 / 156 والمحتسب ، 1 / 277 وشرح المفصل ، 10 / 43. والممتع ، 1 / 400 وشرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 322 وشرح الشافية ، 3 / 224 ولسان العرب ، مادة هنا وهمع الهوامع ، 1 / 78 - 2 / 157 وشرح شواهد الشافية ، 479 وشرح الأشموني ، 4 / 334. 




قد وردت من أمكنه 

من هاهنا ومن هنه 

إن لم تروّها فمه 

أي من هاهنا ومن هنا ، وإن لم أروّها فما أصنع ، فأبدل الهاء من الألف في هنا وفي ما. 

ومنه : إبدالها من ألف أنا في قولك : أنه (1) ، مع جواز أن لا تكون بدلا من الألف بل هاء للسكت كما تقدّم في الوقف. 

ومنه : حيّهله والأصل حيّهلا فأبدلت الهاء الأخيرة من الألف (2). 

ومنه : يا هناه في قوله : (3)

وقد رابني قولها يا هنا

ه ...

وهي لفظة ذمّ ، وهي مبدلة من الألف المنقلبة عن الواو في هنوات ، لأنّ الأصل : هناو ، فقلبت الواو ألفا فالتقى ألفان فقلبت الأخيرة هاء فصار : هناه. 

ذكر إبدال الهاء من الياء 
(4) 

فمنه قولهم : هذه أمة الله ، فالهاء الثانية في هذه بدل من الياء لأنّ الأصل : هذي أمة الله (5). 
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1- الكتاب ، 4 / 164 - 238.

2- الكتاب ، 4 / 163 - 238.

3- هذا صدر بيت لامرىء القيس وعجزه : ويحك ألحقت شرّا بشر ورد في ديوانه ، 308 ورد منسوبا له في الحلل ، 218 وامالي ابن الشجري ، 2 / 101 وشرح المفصل ، 10 / 43 وحاشية ياسين على شرح التصريح ، 2 / 368 والدرر الكامنة ، 1 / 323 وورد من غير نسبة في المنصف ، 3 / 139 وشرح الأشموني ، 4 / 334.

4- المفصل ، 370.

5- في الكتاب ، 4 / 238 وذلك في كلامهم قليل ، وفي إيضاح المفصل ، 2 / 411 ولو قيل : إنهما جميعا أصل لم يكن بعيدا ، وانظر شرح المفصل ، 10 / 45.




ذكر إبدال الهاء من التاء 
(1) 

وهو يأتي في الوقف على نحو : طلحة حسبما تقدم في الوقف قالوا : وحكى قطرب (2) في لغة طيء : كيف البنون والبناة وكيف الأخوة والأخواة (3) فأبدل الهاء من تاء البنات وتاء الأخوات. 


القول على إبدال الّلام من غيرها 

وهي تبدل من حرفين من النون والضاد ، أمّا إبدال الّلام من النون ، فمنه : قول الشّاعر : (4)

وقفت فيها أصيلالا أسائلها

أعيت جوابا وما بالرّبع من أحد

والأصل ، أصيلان تصغير أصيل على غير قياس فأبدل لام أصيلال من نون أصيلان (5) ، وأمّا إبدال اللام من الضّاد فمنه قول الشّاعر : (6)

مال إلى أرطاة حقف فالطجع 

بمعنى اضطجع ، فأبدل الّلام من ضاد اضطجع. 
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1- المفصل ، 370.

2- هو أبو على محمد بن المستنير أخذ عن سيبويه وعيسى بن عمرو عن جماعة من علماء البصرة له من المصنفات كتاب معاني القرآن وكتاب إعراب القرآن وكتاب النوادر توفي سنة 206 ه انظر ترجمته في الفهرست ، 78 ونزهة الألباء ، 91 والبغية ، 1 / 242.

3- في إيضاح المفصل ، 2 / 411 : وأما إبدالها عن تاء الجمع في نحو : الأخواه والبناه فقليل ضعيف ، وانظر الممتع ، 1 / 401.

4- البيت للنابغة الذبياني ، ورد في ديوانه ، 14 برواية أصيلانا مكان أصيلالا وعيت مكان أعيت ، وورد منسوبا له في الكتاب ، 2 / 320 - 321 والمقتضب ، 4 / 414 والإنصاف ، 1 / 170 - 269 وشرح المفصل ، 10 / 46 وشرح التصريح ، 2 / 267 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 481.

5- الكتاب ، 4 / 240 وشرح الشافية ، 3 / 226.

6- الرجز لمنظور بن حية الأسدي وقبله : لما رأى أن لا دعه ولا شبع ورد منسوبا له في شرح الشواهد ، 4 / 280 وشرح التصريح ، 2 / 267 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 374 وورد من غير نسبة في الخصائص ، 1 / 63 - 2 / 350 - 3 / 163 والمنصف ، 2 / 329 وشرح الشافية ، للجار بردي ، 1 / 324 وشرح الشافية ، 3 / 226.





القول على إبدال الطّاء من غيرها 

(1) 

وهي تبدل من التاء : فمنه : واجب مطّرد ، وهو إبدال الطّاء من تاء افتعل وما تصرّف منه ، متى كانت فاء افتعل أحد حروف الأطباق المستعلية وهي أربعة : الصّاد والضّاد والطّاء والظّاء ، لأنّ التاء حرف مهموس غير مستعل وحروف الأطباق مستعلية وهي تضادّ التاء فأبدلت الطاء منها ليتجانس (2) الصوت ويكون العمل من جهة واحدة وسيأتي في الإدغام مشروحا / فمثال فاء افتعل صادا : اصطبر وضادا : اضطرب وطاء : اطّرد ، وظاء : اظطلم والأصل اصتبر واضترب واطترد واظتلم ، فأبدلت الطاء من التاء في ذلك (3).

ومنه : بدل غير واجب نحو قولهم : فحصط برجلي (4) والأصل : فحصت فوقع لام الفعل صادا وبعده تاء فعلت فأبدلت الطّاء من التاء وهو في لغة بني تميم فقالوا : فحصط ، للتناسب وليس بلغة شائعة (5).


القول على إبدال الدّال من غيرها 

(6) 

وهي تبدل من تاء افتعل أيضا متى كانت فاء افتعل زايا أو ذالا أو جيما في بعض اللّغات ، وهو شاذ ، لأنّ الزاي حرف مجهور والتاء مهموسة فيتضادان ، فأبدلت التاء دالا لتناسب الزاي وكذلك الكلام في الذال والجيم فمثال فاء افتعل زايا : ازدهى وازدجر وازدان وازدلف والأصل : ازتهى وازتجر وازتان وازتلف ، فأبدلت الدّال من التاء في ذلك للتناسب (7) ومثال فاء افتعل دالا : ازدكر غير مدغم والأصل : اذتكر ومثالها جيما على بعض اللغات : اجدمعوا والأصل : اجتمعوا ومنه : اجدزّ بمعنى 
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1- المفصل ، 370.

2- غير واضحة في الأصل.

3- الكتاب ، 4 / 239 وشرح المفصل ، 10 / 46.

4- أصلها فحصت أي عبثت ، اللسان ، فحص.

5- في الكتاب ، 4 / 240 : وهي لغة لتميم قالوا : فحصط برجلك وحصط ، يريدون حصت وفحصت ، وانظر شرح المفصل ، 10 / 48.

6- المفصل ، 371.

7- الكتاب ، 4 / 239.




اجتزّ قال الشّاعر : (1) 

فقلت لصاحبي لا تحبسانا

بنزع أصوله واجدزّ شيحا

أي اجتزّ شيحا ، وقد أبدلوا الذال أيضا من التّاء في تولج وهو كناس الوحش فقالوا : دولج ، وأصل تائه بدل من الواو. 


القول على إبدال الجيم من غيرها 

(2) 

وقد أبدلت من التاء المشدّدة في الوقف وهو قليل شاذ لا ينطق به إلّا بعض العرب كما حكي أنه سئل بعضهم ممن أنت؟ فقال : فقيمج أي فقيميّ (3) وقد أجري الوصل مجرى الوقف من قال : (4)

خالي عويف وأبو علجّ 

المطعمان اللّحم بالعشجّ 

يعني أبو علي والعشي ، فنوى الوقف على الياء وأبدلها جيما ، لأنّ الياء إنّما أبدلت جيما لخفائها بالسكون في الوقف وإلّا فالياء المتحركة لا تبدل جيما لقوتها وزوال خفائها بالحركة.


القول على إبدال السين 

قد تقدّم في صدر الفصل أن السين ليست من حروف البدل لكنها مبدل منها 
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1- البيت اختلف حول قائله فقد نسبه العيني في أحد قوليه ، 4 / 332 ليزيد بن الطثرية ونسبه في القول الآخر إلى مضرس بن ربعي الأسدي وكذلك نسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية ، 4 / 480. وورد البيت من غير نسبة في شرح المفصل ، 10 / 49 والممتع ، 1 / 357 وشرح الشافية ، 3 / 228 وشرح الشافية ، للجار بردي ، 1 / 324 وشرح الأشموني ، 4 / 332.

2- المفصل ، 371.

3- في الكتاب ، 4 / 182 هم «ناس من بني سعد» وفي الجار بردي ، 1 / 354 قال أبو عمرو : قلت لرجل من بني حنظلة ممن أنت؟ فقال : فقيمج ، فقلت : من أيهم؟ فقال : مرج. أي مري وانظر الدرر الكامنة ، 1 / 324 وشرح المفصل ، 10 / 50.

4- هذا الرجز قاله أعرابي من البادية من بني حنظلة ورد في الكتاب ، 4 / 182 والمحتسب ، 1 / 75 والمنصف ، 2 / 178 - 3 / 79 وشرح المفصل ، 9 / 74 - 10 / 50 والممتع ، 1 / 353 والمقرب ، 2 / 164 وشرح الشواهد ، 4 / 281 وشرح التصريح ، 2 / 367 وشرح الأشموني ، 4 / 281.




فإيرادها في حروف البدل ليس بسديد (1) ، ويبدل منها حرفان : الصّاد والزاي. 


القول على إبدال الصّاد من السّين 

(2) 

فمنه : أنّه يجوز إبدال الصّاد من السين متى وقع بعد السين غين أو خاء أو قاف أو طاء (3) ، لأنّ هذه الحروف مستعلية والسين مهموسة مستفلة ، ولمّا كانت الصاد مستعلية وهي مع ذلك مهموسة وافقت هذه الأحرف في الاستعلاء ووافقت السين في الهمس والصفير والمخرج ، فلذلك أبدلت منها ، فمثال السين التي بعدها الغين سالغ وهو من البقر كالبازل من الإبل ، يقال : عجل ثمّ تبيع ثمّ جذع ثمّ رباع ثمّ سديس ثم سالغ (4) ، ويجوز صالغ بإبدال الصّاد من السّين ، ومثال السين التي بعدها خاء سخر وسلخ فتقول : صخر وصلخ بالصّاد / أيضا (5) ومثال السين التي بعدها قاف : سويق وسبقت ، فيجوز : صويق وصبقت بالصّاد أيضا (6) ومثال السين التي بعدها طاء : سراط وساطع ، فيجوز صراط وصاطع بالصّاد أيضا (7) فإن تأخرت السين عن هذه الحروف لم يجز فيها ذلك ، فلا يقال في قست : قصت ولا في خسرت : خصرت ، ويجوز في صاد نحو : الصراط ، المضارعة ، وهي إشراب الصّاد صوت الزاي (8). 


القول على إبدال الزاي من غيرها 

(9).

وهي تبدل من السّين والصّاد : 
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1- ومن قبل نصّ ابن الحاجب في الإيضاح ، 2 / 413 على ذلك.

2- المفصل ، 373.

3- الممتع ، 1 / 410 - 411.

4- سلغت الشاة والبقرة تسلغ سلوغا وهي سالغ تمّ سنّها وما حكى من قولهم : صالغ فعلى المضارعة وقيل هي عنبرية على أن الأصمعي قال هي بالصاد .. ولد البقرة أول سنة عجل ثم تبيع ثم جذع ثم ثني ثم رباع ثم سديس ثم سالغ ثم سالغ سنة وسالغ سنتين إلى ما زاد. انظر اللسان ، سلغ.

5- الكتاب ، 4 / 480 والممتع ، 1 / 411.

6- الكتاب ، 4 / 478 - 479.

7- الكتاب ، 4 / 480.

8- شرح المفصل ، 10 / 52 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 325.

9- المفصل ، 373.




أمّا إبدالها من السّين ، فتبدل الزاي مطردا جائزا من كلّ سين ساكنة بعدها دال نحو : يسدر فيجوز فيه يزدر ، وفي يسدل ثوبه ؛ يزدل ثوبه (1) وكلب وهم بطن من قضاعة يبدلون الزاي من السين إذا وقع بعد السين قاف فيقولون في سقر : زقر (2). 

وأمّا إبدال الزاي من الصّاد (3) فتبدل أيضا مطّردا جائزا من كلّ صاد ساكنة بعدها دال نحو : فصدي فيجوز فيه : فزدي بالزاي ويجوز إبقاء الصّاد بحالها وهو أكثر (4) ، ويجوز أن يضارع بها الزاي (5) ولا تقع المضارعة إلّا حيث يتجاور حرفان بينهما منافرة فيؤتى بحرف يصلح للتوسّط بينهما ليزيل المنافرة ، وذلك كما ينحى بالصّاد نحو الزاي إذا تقدمت الصّاد على الدّال فتأتي بحرف مخرجه بين مخرج الصّاد ومخرج الزاي ، وليس كذلك السين في يسدر فلا يجوز فيها المضارعة فإن تحركت الصّاد ، امتنع إبدال الزاي منها لكن يجوز فيها المضارعة فتقول في نحو صدر عن كذا بالصّاد ، وبمضارعة الصّاد الزاي دون إبدال الصّاد زايا ، فالحروف المذكورة حينئذ على ثلاثة أوجه : 

فمنها : ما يجوز فيه الإبدال والمضارعة نحو الصاد مع الزاي في نحو : فصدي. 

ومنها : ما يجوز فيه الإبدال دون المضارعة وهو السين الساكنة إذا كان بعدها دال نحو : يسدر ، ومنها : ما يجوز فيه المضارعة دون الإبدال وهو ما فيه شين معجمة مع دال أو جيم مع دال نحو : أشدق وأجدر ، فتشرب الجيم صوت الشين وتشرب الشين صوت الجيم (6) وهي لغة قليلة رديئة لعسر النطق بذلك ، ولذلك لم تأت في القرآن الكريم ولا في كلام فصيح (7). 
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1- الكتاب ، 4 / 471 - 479.

2- شرح المفصل ، 10 / 52 وشرح الشافية ، 3 / 230 - 231.

3- المفصل ، 373.

4- الكتاب ، 4 / 477 - 479.

5- بعدها في الأصل مشطوب عليه «ومعنى المضارعة أن يشرب الصاد شيئا من صوت الزاي» وقد أثبتها قبل ، وانظر تسهيل الفوائد ، 317 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 325 ، وفي حاشية ابن جماعة ، 1 / 325 ما نصه : الزاي لعذرة وبني القيس ، والمضارعة لقيس ، والصاد لقريش.

6- الكتاب ، 4 / 479.

7- الكتاب ، 4 / 432 وبعدها في إيضاح المفصل ، 2 / 415 بخلاف إشراب الصاد بصوت الزاي فإنه ورد في القرآن وفي الكلام الفصيح. 





الفصل الثامن في الإعلال 


اشارة

(1) 

وهو تغيير حرف العلّة للتخفيف ويجمعه : القلب والحذف والإسكان ، وحروف الإعلال ثلاثة : الألف والواو والياء وسميت حروف العلّة لكثرة تغيّرها ، وثلاثتها تقع في الأضرب الثلاثة كقولك : مال وناب (2) وسوط وبيض ، وقال وحاول وبائع ، ولا ولو وكي.



القول على الألف 

(3) 

وهي لا تكون أصلا في الأسماء المتمكنة ولا في الأفعال بل إمّا زائدة كألف كتاب أو منقلبة عن واو أو ياء كألف مال ورحى (4) / وإنّما حكموا بعدم أصالتها في الأسماء والأفعال لحصول الاشتقاق والتصريف في الأسماء والأفعال المستدلّ بهما على الزيادة والانقلاب كفقد ألف ضارب في المشتقّ منه ، وهو الضّرب (5) بخلاف الحروف ، فإنّ الألف فيهن أصل ليس إلّا ، لأنّ الحروف جوامد غير متصرفة ولا مشتقة ، فلا يعرف لها أصل غير ما هي عليه فلا يقال في ألف ما ولا وحتى إنها زائدة أو بدل لعدم الاشتقاق وعدم التصرف (6) لأنّ البدل ضرب من التصرف ، ويجري مجرى الحروف في أصالة الألف ، الأسماء المبنية المتوغلة في شبه الحروف نحو : متى ، والأسماء الأعجمية نحو ، ماه (7) ، لأنا إنّما قضينا بعدم زيادة الألف في الحروف لعدم الاشتقاق وهذا موجود في هذه الأسماء. 



القول على مواقع الواو والياء الأصليتين 

(8) 

وهما يتفقان في مواقعهما من الكلمة ويختلفان : 
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1- المفصل ، 347.

2- في الأصل كتاب وهي في المفصل : كقولك : مال وناب وسوط وبيض.

3- المفصل ، 374.

4- في الأصل ورجا.

5- بعدها مشطوب عليه «وكعود ألف قرطاس إلى أصلها في الجمع كقراطيس».

6- المنصف ، 1 / 7 - 8 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 268.

7- بلدة بفارس ، معجم البلدان 5 / 48 - 49.

8- المفصل ، 374 - 375.




أمّا اتفاقهما افيتفقان في وقوعهما فاء كوعد ويسر ، وعينا كقول وبيع ، ولاما كغزو ورمي ، ويتفقان أيضا في وقوعهما عينا ولاما معا فمثال الواو عينا ولاما : قوة ، ومثال الياء عينا ولاما : حيّة ويتفقان في وقوعهما مجتمعتين في أول الكلمة وتقدّم كلّ منهما على الأخرى نحو : ويح ويوم ولكنّ تقديم الواو أكثر فباب ويح أكثر من باب (1) يوم. وأمّا اختلافهما : 

فمنه : أنّ الواو تقدّمت فاء على الياء لاما نحو : وفيت ، وأنّها تقدمت أيضا عينا على الياء لاما نحو : طويت دون العكس أي دون أن تتقدّم الياء على الواو ، وكذلك فإن قيل : فالحيوان قد تقدمت فيه الياء عينا على الواو لاما فالجواب : أن الأصل في حيوان عند الخليل وسيبويه حييان (2) ، لأنّه من حييت ، والحيّة من ذلك ، وإنّما قالوا : حيوان لأنّ اختلاف الحرفين أخفّ من اتفاقهما. 

ومنه : أنّ الياء وقعت مضاعفة فاء وعينا معا ، ولم يأت ذلك إلّا في كلمة واحدة وهي «يين» اسم مكان (3) ولا تقع لواو كذلك ، والمراد بالتضعيف أن يتجاور المثلان (4). 

ومنه : أنّ الياء وقعت فاء ولاما معا نحو قولهم : يديت إليه يدا (5). ومنه : أنّ الياء وقعت فاء وعينا ولاما في قولهم : يييت ياء حسنة إذا كتبتها ، ولم تقع الواو فاء ولاما إلا في قولهم واو ، وكذلك لم تقع الواو فاء وعينا ولاما إلّا في الواو على قول الأخفش إن ألفها منقلبة عن واو فهي على قوله موافقة للياء في يييت ، وقال الفارسيّ : إنّ ألف واو منقلبة عن ياء (6) فهي على قوله موافقة لها في يديت وهو أولى من قول الأخفش فإنّه لم يسمع كلمة كلّها من حرف واحد إلّا يييت وهو شاذ ، ولكون العربيّة ليس فيها كلمة فاؤها / ولامها واو ، جعلوا كون الفاء واوا ، دليلا على أنّ اللّام ياء 
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1- شرح المفصل ، 10 / 55 والنقل منه مع تصرف يسير.

2- الكتاب ، 4 / 409 والمقتضب ، 1 / 186 والمنصف ، 2 / 284.

3- معجم البلدان ، 5 / 454.

4- شرح المفصل ، 10 / 55.

5- المرجع السابق ، 10 / 55.

6- المرجع السابق ، 10 / 58 والممتع ، 2 / 560.




واتفقوا على أنّ كلّ كلمة فاؤها واو إنّما تكتب لامها ياء فلذلك كتبوا الوغى بالياء (1). 


القول على الواو والياء فاءين

ذكر الواو فاء 
(2) 

وهي تثبت صحيحة وتسقط وتقلب ، أمّا ثباتها على الصحّة فنحو : وعد وولد فعلين والوعد والولد اسمين لا مصدرين لأنّ مصدر مثل ذلك تسقط منه الواو فيقال : عدة ولدة كما سنذكره الآن في سقوط الواو ، وأمّا سقوط الواو فاء ، ففي مضارع فعل أو فعل إذا كان مضارعهما مكسور العين لفظا أو تقديرا لوقوع الواو حينئذ بين ياء وكسرة. 

أمّا العين المكسورة لفظا : فنحو : يوعد ويومق سقطت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة بقي يعد ويمق ، ثم طردوا الحذف مع باقي حروف المضارعة فقالوا : أعد وتعد ونعد ، وإن لم تقع الواو بين ياء وكسرة ليأتي المضارع على وجه واحد طردا للباب (3). 

وأمّا العين المكسورة تقديرا : فنحو : يوضع ويوسع فإنّ العين فيهما مكسورة بحسب الأصل فهي مكسورة تقديرا ولكن فتحت من أجل حرف الحلق ، فالفتحة عارضة والعارض لا اعتداد به لأنّه كالمعدوم (4) فلذلك سقطت الواو فيهما فقالوا : يضع ويسع فأمّا إذا انفتحت العين ولم تكن مكسورة تقديرا ، فإنّ الواو تثبت كما في قوله تعالى : (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)(5) فحذفت الواو من «يلد» لانكسار ما بعدها وثبتت في «يولد» لانفتاح ما بعدها ، وإنّما حذفت الواو إذا وقعت بين ياء وكسرة طلبا للخفة لأنّ الواو ثقيلة وقد اكتنفها ثقيلان الياء والكسرة ، والفعل أثقل من الاسم ، فحذفت 
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1- المزهر ، 2 / 78.

2- المفصل ، 375.

3- الإنصاف ، 2 / 782.

4- شرح المفصل ، 10 / 59 - 61.

5- الآية 3 من سورة الإخلاص.




الواو فيه لاجتماع هذا الثقل ، وكذلك تحذف الواو من المصدر الذي حذفت من فعله نحو : العدة والمقة والأصل : الوعدة والومقة وإنّما حذفت لأمرين أحدهما : كون الواو مكسورة وهو مستثقل ، وثانيهما : كون الفعل أعلّ أعني يعد ويمق ، لأنّ المصدر يعتلّ باعتلال فعله ، وأمّا قلب الواو ، ففي ما مرّ من الإبدال في نحو : تخمة وميزان. 

ذكر الياء فاء 
(1) 

وهي مثل الواو فيما ذكر إلّا في السقوط إذا وقعت بين ياء وكسرة فإنّ الياء تثبت ولا تحذف لأنّهما من جنسهما فثبتت في نحو : ينع الثّمر يينع ، ويسر ييسر وهو قمار العرب بالأزلام والاسم الميسر وقد حكى سيبويه على سبيل الشذوذ أنّ بعضهم يجري الياء مجرى الواو في الحذف في يئس ييئس فيقول : يئس يئس (2) كومق يمق من أجل مجيء الهمزة مستثقلة معها ، فلذلك تحذف في ييئس لأجل الهمزة ولا تحذف عند فقدها ، فلا يقال : يسر يسر بالحذف بل يسر ييسر لفقد الهمزة ، وأمّا قلب الياء فقد سبق في الإبدال وهي تقلب مثلما تقلب الواو فيقال في ايتسر : اتّسر / كما يقال في اوتعد : اتّعد (3). 

ذكر التنبيه على موضع ثبوت الواو وموضع حذفها 
(4) 

اعلم أنّ الفرق بين وجل يوجل ووجع يوجع حيث ثبتت الواو فيهما ، وبين وضع يضع ووسع يسع ، حيث حذفت الواو فيهما وكلّ من القبيلين فيه حرف الحلق ، أن فتحة يوجل ويوجع أصلية ، لأنه من باب فعل يفعل مثل علم يعلم وشرب يشرب وفتحة يضع ويسع عارضة ومثله من المعتلّ ورم يرم وورث يرث فالكسرة مرادة وإنما فتح لحرف الحلق فحذفت الواو في يضع ويسع للكسرة المرادة وقد شبّهت الفتحة 

[شماره صفحه واقعی : 255]
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1- المفصل ، 375.

2- قال في الكتاب ، 4 / 54 : وأما ما كان من الياء فإنه لا يحذف منه ، وذلك قولك : يئس ييئس ويسر ييسر ... وزعموا أن بعض العرب يقول : يئس يئس ، فاعلم فحذفوا الياء من يفعل ، وانظره في 4 / 339.

3- شرح المفصل ، 10 / 63.

4- المفصل ، 375.




العارضة في يضع ويسع بكسرة التجاري وهو مصدر تجارى ، وقياسه الضّمّ مثل التّحاسد والتكاثر ، وإنّما كسرت الراء فيه لتصحّ الياء وشبّهت الفتحة الأصلية في يوجل ويوجع بكسرة التجارب جمع تجربة فكسرة التجاري عارضة كفتحة يضع ويسع وكسرة راء التجارب أصلية كفتحة يوجل ويوجع (1). 

ذكر ما جاء في مضارع أفعال تذكر 
(2) 

اعلم أنه قد جاء عن العرب قلب الواو والياء في مضارع افتعل ألفا فيقولون : يا تعد ويا تسر (3) وجاء في مضارع يئس لغتان : ييأس بفتح العين وهو الأصل ، وييئس بالكسر على خلاف الأصل ، وجاء أيضا فيهما إبدال الألف من الياء فقالوا في ييأس بالفتح : ياءس وفي ييئس بالكسر : يائس. 

وجاء في مضارع فعل يفعل مثل وجل يوجل أربع لغات : وجل يوجل بإثبات الواو لأنها لم تقع بين ياء وكسرة وهي أجودها ، وياجل بقلب الواو ألفا على حدّ قلبها في يا تعد ويا تزن ، وييجل بقلب الواو ياء ، وييجل بكسر المضارعة لتكون وسيلة إلى قلب الواو ياء لسكون الواو حينئذ وانكسار ما قبلها ، وليس كسر هذه الياء من لغة من يقول تعلم بكسر حرف المضارعة (4) وهو التاء المثناة الفوقية (5) بل لأجل أن تنقلب الواو ياء كما ذكرنا ، لأنّ من يقول : تعلم بكسر التاء الفوقية لا يقول يعلم بكسر الياء التحتية فهي لغة أخرى. واعلم أنّهم يستثقلون الابتداء بالياء المكسورة ، ولذلك لا يوجد اسم أوله ياء مكسورة غير يسار لليد فاعرفه (6). 
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1- شرح المفصل ، 10 / 62 والنقل منه مع تصرف يسير.

2- المفصل ، 375.

3- في الكتاب ، 4 / 334 وأما ناس من العرب» وفي المقتضب ، 1 / 90 : هم قوم من أهل الحجاز وفي حاشية ابن جماعة ، 1 / 273 وبهذه اللغة كان يتكلم الإمام الشافعي.

4- جعلها سيبويه في 4 / 110 لغة لجميع العرب إلا أهل الحجاز ، وفي حاشية ابن جماعة ، 1 / 273 هي لغة بني أسد وتيم وتميم.

5- في الأصل من الفوقية.

6- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 273 وشرح الشافية ، 3 / 92.




ذكر بناء افتعل من أفعال تذكر 
(1) 

وهو أنك إذا بنيت افتعل من نحو : أكل وأمر جعلت همزة أكل ياء وأتيت بتاء افتعل بعدها فقلت : ايتكل وايتمر والأصل : ائتكل بهمزتين الأولى : همزة الوصل وهي مكسورة ، والثانية : فاء الفعل وهي ساكنة ، فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها على حدّ قلبها في ذئب وبئر ، ولا يجوز أن يقال في ايتكل وايتمر : اتّكل واتّمر بادغام هذه الياء المنقلبة عن الهمزة في تاء افتعل كما قيل في ايتسر اتّسر ، لأنّ الياء في ايتكل ليست لازمة لعودها إلى أصلها عند زوال / همزة الوصل في نحو المضارع نحو : يأتكل ويأتمر ، فتعود الياء همزة لزوال الموجب لقلبها وهو همزة الوصل ، ومعنى ايتكل أخذ أموال الرّشا (2) ويقال : ايتكلت أسنانه من الكبر ، ومعنى ايتمر قبل الأمر (3) وكذلك تقول : ايتزر بالإزار لما قلنا من أن ياء ايتزر غير لازمة ، ولا يجوز فيه اتّزر لأنّ اتّزر وهو ركوب الوزر (4). 


القول على الواو والياء عينين 

اشارة
(5) 

إذا كانت عين الكلمة واوا أو ياء فإمّا أن تعلّ أو تحذف أو تسلم فذلك ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : في إعلال الواو والياء عينين 

اشارة

اعلم أنّ إعلالهما قد وقع في عدد من الأفعال والأسماء مما تحركت فيها الواو والياء عينا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا طلبا للخفة لثقل الحركة على حرف العلّة (6) ، أمّا الأفعال المعتلّة فنحو : قال وخاف وباع وهاب ، لأنّ أصلها قول وخوف وبيع 
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1- المفصل ، 375.

2- الرّشا جمع رشوة ، المخصص لابن سيده ، 14 / 162 - 15 / 138.

3- الصحاح ، أكل ، أمر.

4- في إيضاح المفصل ، 2 / 424 وقول من قال اتزر ، وهم ، وانظر شرح المفصل ، 10 / 63 - 64.

5- المفصل ، 376.

6- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 275.




وهيب فتحركت الواو والياء فيهنّ وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفا ثم أعلّوا المضارع كما أعلوا الماضي ، وإن لم تقم فيه علّة الإعلال ليكون المضارع والماضي على سنن واحدة ، فقالوا : يقول ويخاف ويبيع ويهاب والأصل : يقول ويخوف ويبيع ويهيب بتحريك حرف العلّة وسكون ما قبله فنقلت ضمّة واو يقول إلى القاف بقي : يقول ، وتقلب فتحة واو يخوف إلى الخاء فانفتح ما قبل الواو فقلبت ألفا لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها بقي : يخاف ، ونقلت كسرة ياء يبيع إلى الياء بقي : يبيع (1) ونقلت فتحة ياء يهيب إلى الهاء فانفتح ما قبل الياء فقلبت ألفا لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها بقي : يهاب. وأمّا الأسماء المعتلّة (2) فنحو : باب وناب ورجل مال ولاع ، إذ أصل باب وناب : بوب ونيب لجمعهما على أبواب وأنياب ، والاسم إذا ساوى الفعل في الزنة ووقوع حرف العلة منه موقعه من الفعل حيث أعلّ حكم عليه بحكم الفعل فلذلك قلبت الواو والياء في بوب ونيب ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما ، وأصل رجل مال : مول يقال : مول مول مثل حذر فهو حذر ، واللّاع الجبان وأصله لوع فتحركت الواو في مول ولوع وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا بقي رجل مال ولاع وكذلك ما هو من ذلك مما تحركتا فيه وانفتح ما قبلهما ومن ذلك أسماء فاعلي الأفعال المذكور ومفعوليها نحو : قائل وخائف وبائع وهائب ومقول ومخوف (3) ومبيع ومهيب مما أعلّت لاعتلال أفعالها (4) على ما سيذكر في أثناء هذا الفصل.

ومن الأسماء المعتلّة مفعل وإخوته (5) : اعلم أنه قد جاء من هذه الأفعال المعلولة مفعل ومفعلة بفتح العين ومفعل ومفعلة بكسرها ومفعلة / بضمّها ، أمّا مفعل بالفتح ، فنحو : معاذ أصله معوذ فنقلت فتحة الواو إلى العين فقلبت ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها بقي : معاذ ، وأما مفعلة بالفتح فنحو : مقالة أصلها مقولة 
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1- المنصف ، 1 / 245 وشرح المفصل ، 10 / 64.

2- أتى الطمس على بعض حروفها.

3- غير واضحة في الأصل.

4- المنصف ، 1 / 280 وشرح المفصل ، 10 / 64.

5- في المفصل ، 376.




فنقلت فتحة الواو إلى القاف ، وقلبت الواو ألفا كما قيل في معاذ بقيت مقالة ، وأما مفعل بالكسر فنحو : مسير ، أصله مسير على وزن مفعل فنقلت كسرة الياء إلى السين بقي مسير ، وأما مفعلة بالكسر فنحو : معيشة أصلها معيشة نقلوا كسرة الياء إلى العين بقيت معيشة (1) وأما مفعلة بالضمّ فنحو : مشورة أصلها مشورة فنقلت ضمّة الواو إلى الشين فسكنت الواو وانضمّ ما قبلها ، واستقرّت وبقيت مشورة مثل : مثوبة ومعونة (2). 


ذكر الأفعال المعتلّة التي لحقتها الزيادة 

(3) 

وهي تعتلّ كما أعلّت الأفعال التي لم تلحقها الزيادة لكن إذا لم يكن ما قبل حرف العلّة ألفا أو واوا أو ياء كما سنذكر ، فالتي أعلّت نحو : أقام واستقام واختار وانقاد ، فأقام أصله : أقوم فقلبت فيه الواو ألفا ، وإن لم ينفتح ما قبلها ، لأنّ هذه الواو هي التي أعلّت قبل الزيادة في قام فأجري حرف العلّة مع الزيادة مجراه قبل الزيادة فنقلت فتحة واو أقوم إلى القاف وقلبت ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها بقي : أقام ، وكذلك استقام أصله استقوم فقلبت واوه ألفا لما قلنا في أقام بعينه ، وكذلك اختار أصله : اختير على وزن افتعل ، وانقاد أصله : انقود على وزن انفعل تحركت الياء والواو فيهما وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفا بقي اختار وانقاد ، واعلم أنّ جميع ما أعلّ ولم تستكمل فيه علّة الإعلال ، فإنّما أعلّ اتباعا للفعل الذي قامت العلّة في إعلاله قال في المفصّل (4) : لكونها منها ولضربها بعرق فيها. ومعناه أنّ علّة اعتلالها اعتلال الأفعال التي علّتها كاملة ، لأنّها جارية عليها أي ضرب فيها عرق الإعلال (5).


ذكر الأفعال التي لا تعلّ لكون ما قبل حرف العلّة ألفا أو واوا أو ياء 

(6)

أما الألف قبل الواو والياء فنحو : قاول وتقاولوا وزايل وتزايلوا ، فلم تعلّ الواو 
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1- المقتضب ، 1 / 101 والمنصف ، 1 / 296.

2- شرح المفصل ، 10 / 67.

3- المفصل ، 376.

4- المفصل ، 376.

5- شرح المفصل ، 10 / 67.

6- المفصل ، 376.




والياء فيهما لأنّ نقل حركتهما إلى ما قبلهما غير ممكن لكون ما قبلهما ألفا وهي لا تقبل الحركة ، وأمّا الواو والياء قبل الواو فنحو : عوّذ وتعوّذ وزيّن وتزيّن بالإدغام فلم يقلب حرف العلّة المدغم فيه ، لأنّه لو نقلت حركته إلى ما قبله وقلب ألفا لبطل الإدغام وزال البناء عمّا وضع له (1). 

القسم الثاني : في حذف الواو والياء عينين 

اشارة

وهما تحذفان على ثلاثة أضرب للالتقاء الساكنين ، أو للتخفيف ، أو لضرورة الإعلال. 



ذكر الحذف لالتقاء السّاكنين 

(2) 

/ وهما هاهنا عين الفعل ولامه إذا كان عين الكلمة حرف علّة. 

فمنه : أن تسكّن اللّام في الفعل المجرّد ، إمّا للأمر نحو : قل وبع أو للجزم نحو : لم يقل ولم يبع ، أو لاتصال ضمير الفاعل نحو : قلت وقلن ، فيلتقي ساكنان حرف العلّة المسكن واللّام المسكنة (3) لأحد هذه الأمور الثلاثة أعني للأمر أو للجزم أو لاتصال ضمير الفاعل ، فيحذف حرف العلّة للالتقاء الساكنين. 

واعلم أنّ ضمير الفاعل الي تسكّن له لام الفعل ، إنّما هو البارز المتحرك للمذكّر والمؤنّث للمتكلّم والمخاطب نحو : قلت وبعت وقلت وبعت ، والأصل : قولت وبيعت بضم الواو وكسر الياء فنقلت الحركة عنهما إلى ما قبلهما أعني إلى فاء الفعل بعد حذف حركتها فالتقى ساكنان حرف العلّة ولام الفعل فحذف حرف العلّة ، وأمّا ضمير المؤنث فإذا كان للمخاطب نحو : قلت وكذلك ضمير جماعة المؤنث أيضا في الماضي والأمر والمضارع نحو : قلن وبعن ، ويا هندات قلن وبعن ، وهنّ يقلن ويبعن والأصل في الماضي والأمر : قولن بضمّ الواو وبيعن بكسر الياء فنقلت حركتهما إلى ما قبلهما وحذفتا كما تقدّم في قلت وبعت بقي : قلن وبعن وأمّا في 
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1- شرح المفصل ، 10 / 67.

2- المفصل ، 376.

3- شرح المفصل ، 10 / 68.




الأمر فأصله أقولن وأبيعن نقلت حركة حرف العلّة إلى ما قبلها فاستغني عن همزة الوصل فحذفت والتقى ساكنان حرف العلّة ولام الفعل فحذف حرف العلّة بقي : قلن وبعن ، وأمّا في المضارع فالأصل تقولن بضمّ الواو ويبيعن بكسر الياء وسكون ما قبلهما فنقلت حركتهما إلى ما قبلهما وحذفتا لالتقاء الساكنين كما تقدّم في قلت وبعت بقي : يقلن ويبعن. 

ومنه : ما كان من هذا النحو مزيدا فيه نحو : أقام واستقام فيقال : أقم واستقم فيحذف حرف العلّة ، والأصل : أقوم واستقوم ، فنقلت حركة حرف العلّة فيهما إلى ما قبلهما وحذف حرف العلّة كما حذف في قم لا فرق بين المزيد فيه والمجرّد في ذلك (1). 


ذكر الحذف للتخفيف 

(2) 

وهو جائز ولازم ، أمّا الجائز : 

فمنه : سيد وهين وميت بالتخفيف والأصل : سيود وهيون وميوت على فيعل بكسر العين (3) ، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء بقي : سيّد وهيّن وميّت ثم خففوه بحذف إحدى الياءين وهي الياء التي كانت واوا ، وهي عين الكلمة بقي سيد وهين وميت. وأمّا التخفيف اللازم : 

فمنه : قيلولة وكينونة والأصل قيولولة وكيونونة فقلبت الواو الأولى ياء وأدغمت الياء في الياء على القاعدة بقي قيّلولة وكيّنونة ثم خفّف ذلك بحذف إحدى الياءين (4) ولزم التخفيف لطول الاسم ، والقيلولة النوم في الظهيرة. والكينونة من كان يكون (5). 
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1- شرح المفصل ، 10 / 68.

2- المفصل ، 376.

3- الإنصاف ، 2 / 795 وشرح الشافية ، 3 / 152.

4- بعدها مشطوب عليه : «أي ما قبلها فاستغنى عن همزة الوصل فحذفت والتقى ساكنان حرف العلة ولام الفعل فحذف حرف العلة بقي : قلن وبعن».

5- اللسان ، قيل وكون.





ذكر الحذف لضرورة الإعلال 

(1) 

فمنه / الإقامة والاستقامة والأصل : إقوام واستقوام وهما من المصادر التي أعلّت أفعالها ، فوجب إعلالها كذلك ، فنقلوا فتحة الواو في إقوام واستقوام إلى ما قبلها وقلبوا الواو ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها فالتقى ألفان فحذفت إحداهما وهي الثانية عند سيبويه والخليل لأنّها الزائدة وهي الأولى عند الأخفش التي هي عين الفعل (2) بقي : أقام واستقام فعوّض المصدر التاء في آخره عمّا حذف منه بقي : إقامة واستقامة.

القسم الثالث : في سلامة الواو والياء عينين 
(3) 

وهما يسلمان إذا فقدت أسباب الإعلال والحذف ، أو وجدت لكن منع مانع ، أما ما فقدت فيه علّة الإعلال : 

فمنه : سكون ما قبل حرف العلّة في الأصل نحو : أعين وأزواج ومقول (4). 

ومنه : حركة ما قبل حرف العلّة بغير الفتح نحو : قوباء (5) وخيلاء (6). وأمّا ما وجدت فيه أسباب الاعتلال لكن منع مانع : 

فمنه : صورى وهو اسم ماء بقرب المدينة (7) ، فلو قلبت واوه ألفا لبقي صارا فيلبس ، وكذلك حيدى وهو الحمار الذي يحيد من كلّ شيء ، فلو قلبت ياؤه ألفا لصار حادى فيلتبس بالفعل. 

ومنه : الجولان والحيكان وهو مصدر حاك يحيك وهو مشي القصير إذا مشى 
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1- المفصل ، 376.

2- الكتاب ، 4 / 354. والمنصف ، 1 / 291.

3- المفصل ، 376.

4- هو اللسان ، اللسان ، قول.

5- داء يظهر في الجسد ، القاموس المحيط ، قوب.

6- الكبر ، القاموس ، خيل.

7- في معجم البلدان ، 3 / 432 عن الجرمي ، وفي القاموس ، صور : ماء ببلاد مزينة ، أو ماء قرب المدينة ، وانظر المخصص ، 15 / 197.




وحرّك منكبيه ، فهنا قد وجدت أسباب القلب ولكن منع منه مانع وهو كون الاسم ليس على مثال الأفعال ، وشرط إعلاله أن يكون على مثال الأفعال نحو : باب ودار ، لأنّ أصلهما وهو بوب ودور على مثال الفعل بخلاف ما ذكر من الجولان وشبهه (1). 


القول على أبنية الأفعال المعتلّة وهي مثل أبنيته الصحيحة 

اشارة
(2) 

أمّا المعتلّة بالواو : 

فمنها : ما هو على فعل يفعل نحو : قام يقوم والأصل : قوم يقوم مثل خرج يخرج من الصحيح. 

ومنها : ما هو على فعل يفعل نحو : خاف يخاف والأصل : خوف يخوف مثل علم يعلم ، ومنها : ما هو على فعل يفعل نحو : طال يطول وجاد يجود والأصل : طول يطول وجود يجود مثل حسن يحسن وذلك إذا كانا لازمين بمعنى أنّه صار طويلا أو جوادا ، فأمّا إن أريد بطال يطول وجاد يجود المتعدي بمعنى أنه طال غيره وجاد على غيره فلا يكون من فعل يفعل حينئذ ولكن من فعل يفعل مثل قتل يقتل ، واسم الفاعل من اللّازم طويل وطوال كظريف وسراع وهو اسم الفاعل من سرع ، أما اسم الفاعل من المتعدي فطائل كما أنه من قال قائل.

وأمّا المعتلّة بالياء : 

فمنها : ما هو على فعل يفعل نحو : باع يبيع والأصل بيع يبيع مثل ضرب يضرب. 

ومنها : ما هو على فعل يفعل نحو : هاب يهاب والأصل هيب يهيب مثل شرب يشرب ولم يجىء في اليائي يفعل بضمّ العين مثل : يخرج ولا في الواوي فعل يفعل بكسر العين مثل : حسب يحسب وذهب الخليل في طاح يطيح وتاه يتيه أنّهما فعل يفعل كحسب / يحسب وهما من الواوي لقولهم : طوّحت وتوّهت وهو أطوح منه وأتوه (3) وإنما كانا من فعل يفعل بكسر عين الماضي والمضارع معا لقولهم : طحت 

[شماره صفحه واقعی : 263]
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1- شرح المفصل ، 10 / 70 وشرح الشافية ، 3 / 126.

2- المفصل ، 376.

3- الكتاب ، 4 / 344 وانظر المنصف ، 1 / 261 واللسان ، تيه.




وتهت بكسر فاء الفعل ولو كانا من فعل بفتح العين وهو واوي ، لضمّوا الفاء كقلت فلمّا جاء الكسر وقد ثبت أنهما من الواوي علم أنّ الكسر إنما يكون مما تكون عين ماضيه مكسورة ، فثبت أنّه لا يستقيم يطيح ويتيه من الواوي إلّا أن تكون عين الماضي مكسورة وهذا الذي قاله الخليل خارج عن القياس ، وأمّا من قال : طيّحت وتيّهت ، فلا إشكال في أنهما مثل باع يبيع ، وهما من فعل يفعل وهو القياس (1). 

ذكر تحويل الأبنية المعتلّة 
(2) 

إذا كانت عين الفعل واوا واتّصل به ضمير الفاعل البارز المتحرك للمتكلّم أو المخاطب حوّل ذلك الفعل من فعل بفتح العين إلى فعل بضمّها ثم تنقل ضمّة العين إلى الفاء وتحذف العين نحو : قلت قلنا قلت قلتم قلت قلتن كان الأصل : قولت بفتح العين فحوّل إلى فعل بضمّها فصار قولت ثم نقلت ضمّة العين إلى الفاء بعد حذف فتحة الفاء الأصلية فسكنت الواو والتقت مع اللّام الساكنة لاتصال الضمير فحذفت الواو بقي : قلت قلنا إلى آخرها. 

وإن كانت عين الفعل ياء حوّل الفعل مع الضمائر المذكورة من فعل بفتح العين إلى فعل بكسرها ثم تنقل كسرة العين إلى الفاء وتحذف الياء بعين ما قلنا في الواو فيبقى : بعت بعنا بكسر فاء الفعل إلى آخر الضمائر المذكورة (3). 

وإنّما حوّل في الواوي من فعل إلى فعل وفي الياء من فعل إلى فعل للفرق بين بنات الواو وبنات الياء ، وإنّما غيرت حركة الفاء الأصلية بنقل حركة العين إليها لتدلّ الضمّة والكسرة على الواو والياء المحذوفتين ، وقد فرّقوا هنا بين الواوي واليائي ولم يفرّقوا في موضع بقاء العين نحو : قال وباع إمّا لتعذّر الضمّ والكسر مع الألف ، وإمّا لكون ما انقلبت إليه الواو والياء موجودا ، وكذلك لم يفرقوا فيما فيه العين مكسورة في الأصل نحو : خفت وهبت والأصل خوف وهيب فلم يحول فيه الواوي إلى فعل بضمّ العين ولكن نقلوا كسرة العين لكونها أصلية إلى الفاء للإيذان بأن المحذوف 
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1- الكتاب ، 4 / 344 وشرح المفصل ، 10 / 71 والممتع ، 2 / 444.

2- المفصل ، 377.

3- المنصف ، 1 / 233.




مكسور في الأصل أعني خوف وهيب ولا يكون هذا النقل والتحويل إلّا مع الضمير البارز المذكور خاصّة ، فلا يقع مع الضمير المستكن في الفعل الماضي وغيره للّبس بفعل ما لم يسمّ فاعله وأيضا فإنّ النقل والتحويل إنما يكون عند حذف العين كقلت وبعت للدلالة على المحذوف ، وبعض العرب (1) لا يبالي باللّبس ويقول : كيد زيد يفعل وما زيل زيد يفعل كذا بمعنى كاد وما زال وأصل كاد وزال هاهنا كيد وزيل فينقل في كيدا كسرة العين إلى الفاء بعد حذف حركة الفاء ويسكّن العين من غير أن / يحذفها ولا يخاف اللّبس بما لم يسمّ فاعله لأنّ كاد وما زال لا زمان وما لم يسمّ فاعله لا يكون من اللّازم ، وهو شاذّ لخروجه عن القياس (2). 

ذكر ما لم يسمّ فاعله من الأفعال المعتلّة 
(3) 

فمن ذلك : أنك تقول : قيل وبيع بالياء وكسر الفاء صريحا وتقول : قيل وبيع بإشمام الفاء شيئا من (4) الضمّة ، وقد عبّروا عن هذه الحركة بالإشمام [وهي في الحقيقة روم (5) فاعلمه. وتقول : قول وبوع بالواو (6) وكذلك اختير وانقيد له بالياء وبالإشمام (7)](8) وتقول أيضا : اختور وانقود له ، بالواو وقد تقدّم الكلام عليهما في ما لم يسمّ فاعله في قسم الفعل. 

ومنه : أنّ باب قيل وبيع إذا بني للمتكلّم والمخاطب جاز فيه أيضا ثلاثة أوجه فتقول عن نفسك إذا عادك النّاس وللمخاطب إذا عاده النّاس عدت وعدت والأصل : 
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1- الكتاب ، 4 / 342 وشرح المفصل ، 10 / 72 - 73.

2- إيضاح المفصل ، 2 / 429 وشرح المفصل ، 10 / 72 - 73.

3- المفصل ، 377.

4- غير واضحة في الأصل.

5- لأن الروم حركة خفيفة ، والإشمام تهيئة العضو للنطق بالحركة من غير صوت ، إيضاح المفصل ، 2 / 430 وشرح المفصل ، 10 / 74 وانظر ثلاثة مذاهب لكيفية الإشمام عن الشاطبي في شرح التصريح ، 2 / 294.

6- إخلاص الكسر لغة قريش ومن جاورهم ، وإشمام الكسر الضم لغة كثير من قيس وأكثر بني أسد ، والضم الخالص موجود في كلام هذيل ويعزى لفقعس ودبير وهما من فصحاء بني أسد ، شرح التصريح ، 2 / 294.

7- بعدها في الأصل مشطوب عليه «وهي في الحقيقة روم فاعلمه» وقد سبق ذكره.

8- ما بين المعقوفين مكرر في الأصل ، مشطوب عليه.




عودت وعودت مثل ضربت وضربت فنقلت كسرة العين وهي الواو إلى الفاء بعد إزالة ضمّتها ، وحذفت العين لسكونها وسكون لام الفعل لاتصال ضمير الفاعل بها بقي عدت بكسر العين ولك في ذلك الإشمام أيضا ، ولك أن تبقي ضمّة الفاء فتقول : عدت وعدت وباب اخترت كذلك فتقول اخترت يا رجل واخترت أنا بكسر الفاء وضمّها الخالصين وبالإشمام ، وجمع المؤنّث المخاطب كذلك نحو : عدتنّ وعدتنّ ، وأمّا باب أقيم واستقيم لا يجىء فيه غير كسر الفاء ، لأنّ الأصل أقوم واستقوم مثل أخرج واستخرج فنقلت الكسرة عن العين وهي الواو في أقوم واستقوم إلى الفاء فسكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء بقي : أقيم واستقيم (1) وقد تقدّم أيضا الكلام على ذلك في قسم الفعل. 

ذكر صحّة حرف العلّة عينا 
(2) 

فمن ذلك : عور وحول وصيد وازدوجوا واجتوروا وإنّما صحّ حرف العلّة في هذه الكلمات مع تحركه وانفتاح ما قبله لأنّ عور بمعنى أعور وحول بمعنى أحول وصيد بمعنى أصيد ، وهو داء يصيب البعير فيرفع له رأسه ، وازدوجوا بمعنى تزاوجوا واجتوروا بمعنى تجاوروا ، وحرف العلّة في هذه يجب أن يصحّ لسكون ما قبله (3) ولذلك صحّ فيما هو بمعناه ، وشذّ عارت عينه تعار قال الشّاعر : (4)

...

أعارت عينه أم لم تعارا

ومنه : ما لحقته الزيادة (5) من ذلك نحو : أعور الله عينه ، وأصيد بعيره وكذلك 
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1- شرح المفصل ، 10 / 74.

2- المفصل ، 377.

3- المنصف ، 1 / 260.

4- هذا عجز بيت صدره : تسائل بابن أحمر من رآه نسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية ، 4 / 353 - 355 إلى عمرو بن أحمر بن باهلة وهو أحد عوران قيس ، وورد البيت من غير نسبة في المنصف ، 1 / 260 - 3 / 42 وشرح المفصل ، 10 / 75 وحاشية ياسين على شرح التصريح ، 2 / 387.

5- المفصل ، 377.




إذا بني منها استفعل نحو : استعورت عينه فيصحّ حرف العلّة في المزيد فيه كما صحّ في عور وصيد لأنّ حكم المزيد فيه كحكم أصله.

ومنه : ليس وأصلها ليس بكسر الياء مثل علم ، وإنما لم تقلب فيها الياء ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها لأنّهم ألزموها السكون ليكون ذلك إشعارا بأنها لا تنصرف فلم يقولوا في ليس لاس ، كما قالوا في هيب هاب لأنّها لمّا كانت لا تتصرّف صارت مثل الحرف الساكن / أبدا نحو : ليت ولقوّة مشابهة ليس بليت لم يقولوا : لست (1) كما قالوا هبت ، وقد جاء في صيد البعير : صيد وفي علم : علم بالإسكان فيهما مثل ليس وهو جائز فيها غير لازم ، لأنّهما لم يشبها ليت كمشابهة ليس لها وصيد وعلم بالتسكين فرعان لصيد وعلم المتحركين ، لأن فعل بسكون العين لا يكون في الأفعال (2). 

ومنه : صحّة العين في الاسم نحو : هو أقول الناس ، من أقاله البيع (3) وهو أبيعهم ، لأن الاسم إذا جاء على مثال الفعل وليس فيه ما يفرق بينهما صحّح ليكون تصحيحه وإعلال الفعل فارقا بينهما ، وأمّا صحّة العين في فعل التعجب نحو : ما أقوله من أقاله البيع وما أبيعه ، فلكونه فعلا غير متصرّف فأشبه الأسماء فصحّح فيه حرف العلّة كما صحّح في الأسماء (4) ، وشذّ : أجودت والقياس أجادت لأنّ أصله الثلاثي جاد وهو قد أعلّ (5) وكذلك شذّ : استروح إليه واستحوذ ، ومعناه غلب ، واستجود (6) واستصوب والقياس استراح واستحاذ واستجاد واستصاب ، وكذلك شذّ : أطيبت إذا جاءت بالطيب ، وأغيلت إذا أرضعت ولدها وهي حامل ، وأخيلت إذا تهيّأت للمطر ، وأغيمت واستغيل والقياس : أطابت وأغالت وأخالت وأغامت واستغال وكذلك شذّ استنوق (7)
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1- حكى الفراء أن بعضهم قال لست بكسر اللام ، الهمع ، 1 / 115 وانظر الكتاب ، 4 / 343.

2- المنصف ، 1 / 258.

3- يقال : أقاله يقيله إقالة ، وتقايلا إذا فسخا البيع ، وعاد المبيع إلى مالكه ، والثمن إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما. اللسان ، قيل.

4- الكتاب ، 4 / 350 وشرح المفصل ، 10 / 76.

5- الكتاب ، 4 / 346 وشرح الشافية ، 3 / 97.

6- يقال : استجدت الشيء وأعددته جيدا واستجاد الشيء وجده جيدا أو طلبه جيدا. اللسان ، جود.

7- من قولهم في المثل قد استنوق الجمل ، وهو مثل يضرب للرجل يكون في حديث ثم يخلط ذلك بغيره وينتقل إليه ، نسب إلى طرفة بن العبد انظره في فصل المقال ، 162 وجمهرة الأمثال (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) 1 / 54. 




والقياس استناق. 

ذكر إعلال اسم الفاعل 
(1) 

إذا بني من نحو : قال وباع على وزن فاعل قيل فيه : قائل وبائع بقلب عين الفعل همزة حملا له على فعله في الإعلال لقربه منه وقلبت همزة تشبيها لها بكساء ورداء أعني لوقوعها بعد ألف زائدة ، كأنّهم قلبوها ألفا ، ولم يمكن حذف إحداهما لئلّا يصير اسم الفاعل إلى لفظ الفعل ، ولا ردّ الألف الثانية إلى أصلها لوجوب إعلال اسم الفاعل لاعتلال فعله ، فلم يبق إلّا تحريك الألف الثانية بالكسر ، لأنّها عين فاعل ، فصارت همزة لأنّ الألف لا تقبل الحركة ؛ فقيل : قائل وبائع بالهمز وإنما وجب إعلال اسم الفاعل مع سكون ما قبل حرف العلّة لاعتلال فعله لقرب اسم الفاعل من الفعل (2) [وربما حذفت العين](3) نحو : شاك (4) أي تامّ السّلاح (5). 

وأمّا اسم الفاعل من جاء ففيه قولان موقوفان على معرفة أصله : وأصله جايىء الجيم فاء والياء عين ، والهمزة لام ، فالقول الأوّل : إنّه مقلوب بأن أخرت في اسم الفاعل العين (6) التي هي الياء إلى موضع الّلام وقدّمت اللّام التي هي الهمزة إلى موضع العين صار جائي ثم حذفت الياء في الرفع والجرّ للتنوين فصار جاء مثل قاض (7) والثاني : أن أصله كما قلنا (8) ولكن قلبت الياء التي هي عين الفعل همزة 
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1- المفصل ، 378.

2- الكتاب ، 4 / 348 والمقتضب ، 1 / 115 والمنصف ، 1 / 280.

3- ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل.

4- ووجه ذلك أن الماضي منه شاك فسكنت العين بإنقلابها ألفا وجاءت ألف فاعل فالتقت ألفان فحذفت الثانية ، لأنّه أبلغ في الإعلال والتخفيف وتقول في مستقبله : يشاك فهو شائك وشاك بالقلب فتحذف العين انظر شرح المفصل ، 10 / 77.

5- بعدها في المفصل ، 378 ومنهم من يقلب فيقول شاكىء.

6- مكررة في الأصل.

7- في الكتاب ، 4 / 377 : وأما الخليل فكان يزعم أن قولك : جاء وشاء ونحوهما اللام فيهنّ مقلوبة ، وانظر المقتضب ، 1 / 115 وشرح الشافية ، 1 / 25.

8- بعدها مشطوب عليه : «كقولك خائف بتقدم ولكن الياء على الهمزة».




على حدّ قلبها في قائل وبائع فاجتمع همزتان فقلبت الأخيرة ياء ثمّ حذفت للتنوين (1) وقد تقدّم ذلك أيضا في أواخر تخفيف الهمزة ، وقد صحّت العين في اسم الفاعل في قولهم : عاور وصايد لصحّة عينهما في الفعل أعني : عور وصيد وكذلك / مقاوم ومباين ومبايع ، لصحّتها في الفعل وهو : قاوم وباين وبايع. 

ذكر إعلال اسم المفعول 
(2) 

وهو يعتلّ لاعتلال فعله لأنّه جار على الفعل جريان اسم الفاعل ، وإنما يبنى على صيغة مفعول من ثلاثي متعدّ نحو : مقول ومبيع والأصل : مقوول ومبيوع على وزن مفعول ، فاستثقلت الضمّة على الواو والياء وهما عين الفعل ونقلت ضمّتهما إلى ما قبلهما وهو فاء الفعل أعني القاف والباء فالتقى ساكنان العين وواو مفعول فحذفت إحداهما ؛ والمحذوف عند الخليل وسيبويه هو واو مفعول لزيادتها وأصالة العين ولقولهم (3) : مبيع ، إذ لو كان المحذوف هو الياء لقالوا : مبوع وعند الأخفش أنّ المحذوف هو العين دون واو مفعول لمجيئها لمعنى ، وما كان لمعنى فهو أولى بالبقاء (4) وأمّا قولهم : مبيع دون مبيوع فلأنّ الضمّة لمّا نقلت (5) عن الواو والياء قلبت كسرة في باب مبيع إمّا للتنبيه على بنات الياء أو للياء التي سكّنت بعدها ثم حذفت ، فلمّا قلبت كسرة في باب مبيوع انقلبت واو مفعول ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، ورجّح مذهب الخليل وسيبويه بأنّه أقلّ تغييرا. 

وشذّ مشيب والقياس مشوب والأصل : مشووب ولكن لمّا قالوا في الفعل شيب بقلب الواو ياء قالوا : مشيب حملا لاسم المفعول على فعله (6) وكما قالوا مشيب بناء على شيب قالوا : مهوب بالواو وهو من الياء بناء على هوب على لغة من قال فيما لم 
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1- وهو مذهب سيبويه الكتاب ، 4 / 378 وشرح المفصل ، 10 / 76.

2- المفصل ، 378.

3- في الأصل ولقولك.

4- انظر الخلاف حول ذلك في الكتاب ، 4 / 348 والمقتضب ، 1 / 100 والمنصف ، 1 / 287 وشرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 295 وشرح الشافية ، 3 / 147.

5- غير واضحة في الأصل.

6- المنصف ، 1 / 288 وشرح المفصل ، 10 / 78.




يسمّ فاعله : قول وبوع فكأنه قال : هوب زيد فهو مهوب ، وشذّ أيضا : مخيوط ومزيوت ومبيوع وتفاحة مطيوبة ، ويوم مغيوم (1) وجاء ذلك في لغة بني تميم فإنهم يتمّون مفعولا في اليائي دون الواوي لأنّ الياء لمّا كانت أخفّ من الواو وسكّن ما قبلها أجروها مجرى الحرف الصحيح ، وقال سيبويه (2) : ولا نعلمهم أتمّوا في الواو لأنّ الواو أثقل عليهم من الياءات ، وقال غيره : (3) إنه ورد مصوون ومدووف بالإتمام في الواوي ، وورد بالحذف على القياس أيضا كقولك : مصون ومدوف.

ذكر حكم الياء المضموم ما قبلها 
(4) 

فمذهب سيبويه أنّ كلّ ياء هي عين ساكنة مضموم ما قبلها أن تقلب الضمّة كسرة لتسلم الياء نحو : بيض ، جمع بيضاء والأصل بيض بضمّ الفاء مثل : حمر جمع حمراء فانقلبت (5) الضمّة كسرة لتصحّ الياء ، ومذهب الأخفش أن تقلب الياء واوا فتقول بوض (6) وهو يقصر قلب الياء واوا على الجمع نحو : بيض جمع أبيض فلو بني نحو : برد من البياض لكان الأصل بيض بضمّ الباء الموحّدة وسكون الياء المثناة فعلى مذهب سيبويه تبدل من ضمّة الباء الموحّدة كسرة لتصحّ الياء فتبقى بيض ، وعلى مذهب الأخفش تبدل من الياء واوا فبقي بوض ، ومذهب سيبويه هو القياس لأنّ الضرورة ملجئة في اجتماع الياء والضمّة إلى تغيير إحداهما (7) ، وتغيير الحركة أولى من تغيير الحرف ، لأنّ المحافظة على الحروف أولى من المحافظة على الحركة. 

ومعيشة على مذهب سيبويه يجوز أن تكون معيشة بضمّ العين وأن تكون على / 
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1- المقتضب ، 1 / 101 وشرح الأشموني ، 4 / 325.

2- الكتاب ، 4 / 349 وشرح الشافية ، 3 / 149.

3- كالمبرد ، وانظر المقتضب ، 1 / 102 وهل يجوز ذلك في سعة الكلام انظر المنصف ، 1 / 285 وشرح المفصل ، 10 / 80 وحاشية المقتضب ، 1 / 102.

4- المفصل ، 379.

5- في الأصل فانقلب.

6- انظر الخلاف حول ذلك في الكتاب ، 4 / 359 والمقتضب ، 1 / 100 - 112 والمنصف ، 1 / 297 - 339 وشرح المفصل ، 10 / 81.

7- في الأصل أحديهما.




مفعلة بكسرها (1). 

أمّا إذا كانت معيشة بضمّ العين فقد نقلت الضمّة عن الياء وهي عين الكلمة إلى الفاء وهي العين ، فحصلت ياء ساكنة وقبلها ضمّة فوجب على مذهب سيبويه قلب الضمّة كسرة فصارت معيشة ، وأمّا إذا كانت مفعلة بكسر العين فواضح ؛ لأنّك نقلت كسرة الياء إلى ما قبلها ، فسكنت الياء وانكسر ما قبلها فاستقرت الياء وبقيت معيشة ومذهب الأخفش أنّ أصلها معيشة بالكسر ليس إلّا ، ولا يجوز أن تكون مفعلة بضمّ العين لأنها لو كانت كذلك لكانت ياء ساكنة قبلها ضمّة ، فيجب قلب الياء واوا على مذهبه فيصير معوشة. 

ولو بنيت من البيع على مذهب سيبويه نحو : ترتب ، لقلت : تبيع ، والأصل : تبيع فنقلت الضمّة عن الياء إلى الباء التي قبلها فبقيت الياء ساكنة وقبلها ضمّة ، فأبدلت من الضمّة كسرة لتصحّ الياء فصار تبيع ، وعلى مذهب الأخفش تبوع والأصل : تبيع فلمّا نقلت الضمّة عن الياء إلى الباء انقلبت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها ، وقد شذّ مضوفة وهو الأمر الذي يشفق منه (2) لأنّ أصله مضيفة بضمّ الياء على مفعلة ، وقياسها على مذهب سيبويه نقل الضمّة إلى الضّاد وقلبها كسرة فيبقى : مضيفة ، ولكن جاءت مضوفة على قياس مذهب الأخفش وشذت على مذهب سيبويه (3) كما شذّ القود (4) والقصوى عنده ، والقياس عنده القصيا لأنّ بنات الواو إذا جاءت على فعلى تردّ إلى الياء كالدّنيا والدّهيا (5) والعليا فجاءت القصوى شاذا ، وعند الأخفش قياس. 

ذكر ما يعلّ وما لا يعلّ من الأسماء الثلاثية المجردّة 
(6) 

أمّا ما يعلّ فقد تقدّم أنّ الأسماء المجرّدة إنّما تعلّ إذا كانت على مثال الفعل بأن 
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1- الكتاب ، 4 / 349.

2- اللسان ، ضيف ، وفي شرح الشافية ، للجاربردي 1 / 291 المضوفة : مفعلة من ضفت الرجل ضيافة ، إذا نزلت عليه ضيفا أو من أضفت من الأمر : أشفقت منه وحذرت ، والمضوفة هو أمر يشفق منه ، والمراد ما ينزل من حوادث الدهر».

3- المنصف ، 1 / 301 والمحتسب ، 1 / 214 وشرح المفصل ، 10 / 871 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 383.

4- القصاص. اللسان ، قود.

5- كذا في الأصل ، ولم أقف عليها فيما بين يدي من كتب المقصور والممدود والمعاجم.

6- المفصل ، 379 - 380.




تكون على فعل أو فعل أو فعل بفتح الفاء وتحريك العين بالحركات الثلاث ، وكيفما كانت العين فالقلب واقع بها لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فمن ذلك : نحو باب ودار لأنّ الأصل : بوب ودور كما أنّ أصل قام : قوم فأعلا كما أعلّ قوم بقلب العين ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

ومنه : شجرة شاكة (1) والأصل : شوكة. 

ومنه : رجل مال والأصل : مول مثل حذر وقد تقدّم الكلام عليه (2) وقد شذّ ما صحّ من ذلك للتنبيه على الأصل فيما جاء معتّلا نحو : القود والحوكة في الحاكة والخونة والجورة (3) ورجل روع أي فزع وحول بمعنى أحول. 

وأما ما لا يعلّ فهو ما كان من الأسماء الثلاثيّة ليس على مثال الفعل ، وذلك بأن يكون إمّا على فعلة بضمّ الفاء نحو : نومة للكثير النوم ، ولومة للكثير اللّوم ، وعيبة للذي يعيب الناس ، وإمّا على فعل بكسر الفاء نحو : العوض والعودة جمع عود وهو الذي جاوز البازل ، فصحّت العين في ذلك لأنّه ليس على وزن الفعل (4) فإن قيل فقد أعلوا قيما بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحها وكان القياس يقتضي أن يقال : قوم بتصحيح الواو لأنّه على فعل مثل عوض فالجواب : أنه أعلّ لأنّه مصدر كالصّغر والكبر وفعله / قام يقوم قوما وهو بمعنى القيام فأعلّ كما أعلّ القيام لاعتلال فعله ، وقد جاء قيم صفة في قوله تعالى : (دِيناً قِيَماً)(5) بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحها وقريء في السبعة كذلك (6) ولا إشكال في الوصف بالمصدر كقولك : رجل عدل ، وأمّا القراءة الأخرى أعني دينا قيما بفتح القاف وتشديد الياء وكسرها فقيّما صفة مشبهّة مشتقّة من القيام مثل سيّد وميّت ، وشذّ من المصادر حول بمعنى التحوّل في
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1- يقال : شجرة شاكة وشوكة وشائكة ومشيكة : إذا كان فيها شوك ، اللسان ، والقاموس ، شوك.

2- في 2 / 258.

3- يقال قوم جورة وجارة أي ظلمة ، الصحاح واللسان ، جور.

4- الكتاب ، 4 / 359 وشرح المفصل ، 10 / 83.

5- من الآية 161 من سورة الأنعام.

6- في الكشف ، 1 / 458 قرأه الكوفيون وابن عامر بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء ، وقرأ الباقون بفتح القاف وكسر الياء والتشديد. وانظر النشر ، 2 / 267.




مثل قوله تعالى : (لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً)(1) وكان القياس حيلا بإعلال الواو ياء لأن فعله وهو «حال» معتلّ ، فكان ينبغي إعلال حول لاعتلال فعله كما أعلّ قيم لاعتلال فعله فيصحّ على خلاف القياس (2). 

ذكر فعل بضمّ الفاء والعين 
(3) 

ما جاء من الأسماء المعتلّة من ذوات الواو على فعل بضمّ الفاء والعين فتسكّن عينه تخفيفا لاجتماع الضمّتين والواو فيقال في جمع نوار (4) وهي النفور من الريبة نور وفي جمع عوان : عون والأصل نور وعون فسكنت الواو طلبا للتخفيف لأنّه لمّا سكّن نظيره من الصحيح طلبا للخفة نحو : كتب ورسل كان تسكينه في المعتلّ أولى (5) وأمّا في ضرورة الشعر فيجوز التثقيل ، وهو ضمّ الواو في باب نور وعون قال الشاعر : (6) 

أغرّ الثّنايا أحمّ اللّثا

ت تمنحه سوك الإسحل 

وأمّا ما جاء على فعل من ذوات الياء فهو كالصحيح لأنّ الضمّة على الياء أخفّ منها على الواو فقالوا : رجال غير جمع غيور وبيض جمع بيوض ومن خفّف كتب ورسل فأسكن الضمّة فإنه يخفّف نحو : غير وبيض أيضا فيقول : رجال غير ودجاج بيض لأنّه لمّا سكّن عين الكلمة كما أسكن في كتب ورسل بقيت العين ساكنة وقبلها ضمّة فأبدل من الضمة كسرة لتصحّ الياء وليس هذا التخفيف بواجب كما أنّ ليس تخفيف كتب ورسل بواجب (7). 
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1- من الآية 108 من سورة الكهف.

2- شرح المفصل ، 10 / 83.

3- المفصل ، 380.

4- ضبطها الناسخ بضم النون ، وفي اللسان ، «نور» ورد الفتح والكسر فيها.

5- الكتاب ، 4 / 359 ، 360 والمقتضب ، 1 / 112 والمنصف ، 1 / 338.

6- نسب ابن منظور في مادة سوك البيت لعبد الرحمن بن حسان ، وورد البيت من غير نسبة في المقتضب ، 1 / 113 والمنصف ، 1 / 338 وشرح المفصل ، 10 / 84 والممتع ، 2 / 467 وشرح الشواهد ، 4 / 130 وشرح الأشموني ، 4 / 130.

7- الكتاب ، 4 / 359 - 360 والمقتضب ، 1 / 112 والمنصف ، 1 / 338.





القول على الأسماء المزيد فيها 

اشارة
وهي تنقسم إلى ما يعلّ وإلى ما يصحّح : 


ذكر ما يعلّ 
(1) 

وهو ما وافق الفعل في الزنة أي : في الحركات والسكنات وفارقه إما بزيادة ليست من زيادات الأفعال كالميم في أوله أو بكونه على مثال لا يكون الفعل عليه ، أمّا ما وافق الفعل في الزنة وفارقه بزيادة لا تكون في الفعل فنحو : مقال ومسير ومعونة ، فأعلت لأنّها بالإعلال لا تلتبس بالفعل ، لأنّ الفعل لا تكون الميم في أوله وأصل مقال : مقول فنقلت فتحة حرف العلّة إلى ما قبله وقلب ألفا لتحركه في الأصل وانفتاح ما قبله بقي : مقال ، وأصل مسير : مسير بكسر الياء وليس فيه غير نقل كسرة الياء إلى ما قبلها فبقي : مسير ، وأصل معونة : معونة بضمّ الواو فنقلت الضمّة إلى العين بقيت ، معونة والتاء فيها للتأنيث بمنزلة اسم ضمّ إلى اسم فلا اعتداد بها في البناء (2) وقد شذّ مكوزة ومزيد ومريم ومدين ، إذ قياسها أن تنقل فتحة حرف العلّة / إلى ما قبله ويقلب ألفا لتحركه في الأصل وانفتاح ما قبله فيبقى : مكازة ومزاد ومرام ومدان كما قالوا : مقام ومقال وإنّما جاءت كذلك لأنّها أعلام والأعلام كثر فيها التغيير بحسب الوضع نحو : محبب وموهب ، وشذّ في غير العلم مشورة بفتح الواو والقياس : مشارة وأما مشورة بضم الواو فقياسها مشورة بضمّ الشين وتسكين الواو ، وشذّ أيضا مصيدة وفي الحديث (3) «الفكاهة مقودة إلى الأذى» وقرىء (4)(لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ)(5) والقياس : مصادة ومقادة ومثابة بقلب حرف العلّة في ذلك كلّه ألفا ، 

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 8061







1- المفصل ، 380.

2- شرح المفصل ، 10 / 86 والنقل منه.

3- لم أعثر عليه في كتب الحديث ، وهو قول في الكتاب ، 4 / 35 والمقتضب ، 1 / 107 - 108 والخصائص ، 1 / 329.

4- نسبها ابن جني في المحتسب ، 1 / 213 إلى الحسن وابن هرمز ، وابن عمران ونبيج وابن بريدة ، وانظر البحر المحيط ، 1 / 335.

5- من الآية ، 103 من سورة البقرة.




لا يقال قالوا : مقول ومخيط بغير إعلال والقياس إعلاله فيقال : مقال ومخاط لأنّه على مثال الفعل ، وقد فارقه بزيادة لا تكون في الفعل فهو مثل مقام ، فالجواب : أنه منقوص من مقوال ومخياط فكما لم يعلّ الأصل لمفارقته وزن الفعل بزيادة الألف ، ولأنّ حرف العلّة قد اكتنفه الساكن ، فكذلك لم يعلّ الفرع. 

وأمّا ما وافق الفعل في الحركات والسكنات وفارقه بمثال لا يكون للفعل فنحو : أن يبنى من باع وبابه مثل تحلىء (1) بكسر التاء الفوقية وهو القشر الذي فيه الشّعر فوق الجلد ، فإذا بنيت مثله من باع ونحوه فتعلّه لأنّه ليس على مثال المضارع لأنّ الأفعال ليس فيها تفعل (2) بكسر التّاء فتقول على هذا تبيع بإسكان الياء وإلقاء حركتها على الساكن الذي قبلها ولو صححت لقلت تبيع بكسر الياء التحتية (3).

ذكر ما صحّح من الأسماء المعتلّة : المزيد فيها لمماثلتها الفعل 
(4) 

وهو أنّ كلّ ما كان من الأسماء على مثال الفعل وليس فيه ما يفارقه به فإنّه يصحّحّ فرقا بينه وبين الفعل فمن ذلك أدور بضمّ الواو جمع دار ومنه : أبيض وأسود ومنه : أعين بضمّ الياء وإخوان وأخونة الذي يؤكل عليه (5) وأعينة فصحّ حرف العلّة في ذلك ، ولم يعلّ بنقل حركته إلى الساكن الذي قبله لأنه لو أعلّ كذلك لبقي : أدور وأباض وأساد وأعين وأخانة وأعانة وهو جمع عيان وهي حديدة في رأس المحرك فيصحّ في ذلك كله لأنّ الزيادة في أوله همزة ، والهمزة من زوائد الأفعال فصحّح لئلا يلبس بالفعل ، ومما يجب فيه تصحيح حرف العلّة أيضا أنك لو بنيت تفعل بفتح التاء وكسر العين ، أو تفعل بفتحهما من زاد يزيد أو قال يقول لقلت في الأول : تزيد وتقول على وزن تفعل وقلت في الثاني : تزيد وتقول على تفعل بفتحهما ، ووجب 
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1- الكتاب ، 4 / 352 وشرح المفصل ، 10 / 86 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 300.

2- في الأصل تفعّل بتشديد العين.

3- شرح المفصل ، 10 / 86 وشرح الشافية ، 3 / 156.

4- المفصل ، 380.

5- الخوان والخوان : الذي يؤكل عليه ، معرب ، والجمع أخونة في القليل وفي الكثير خون ، والإخوان كالخوان ، اللسان ، خون.




التصحيح لأنّه لو أعلّ لالتبس بالفعل (1). 

ذكر ما يعلّ من الأسماء المزيد فيها على وجه آخر 
(2) 

ما تقدّم من الأسماء المزيد فيها إنّما أعلّت لموافقتها الفعل في الوزن ومفارقتها له بما تقدّم ذكره ، وأمّا الأسماء التي أعلّت على وجه آخر فهي أسماء مزيد فيها أيضا ، ولكن لم توافق الفعل في وزنه وهي أقسام : 

فمنها : مصادر معتلّة العين بالواو نحو : قيام / وعياذ واجتياز وانقياد (3) إذ أصلهما قوام وعواد واجتواز وانقواد فقلبت الواو في المصادر المذكورة ياء لاعتلال أفعالها ، لأنّ المصدر يعلّ لاعتلال فعله ويصحّ بصحته كصحّة قوام ولواذ لصحّة فعله وهو قاوم ولاوذ ، لكن اعتلال الفعل وحده ليس بكاف في قلب الواو ياء بل لا بدّ معه من وقوع الكسرة قبل الواو والألف بعدها كما في قيام وشبهه (4) وإنّما اعتبرت الألف لأنّها أقرب إلى الياء من الواو وفعلوا ذلك طلبا للخفّة ليكون العمل من وجه واحد ، لأنّ الخروج من الكسر إلى الياء إلى الألف أخفّ من الخروج من الكسرة إلى الواو إلى الألف.

ومنها (5) : اسماء جموع أعلّت لاعتلال الواحد مع وقوع الكسرة قبل الواو والألف بعدها نحو : ديار ورياح وجياد إذ أصلها : دوار ورواح وجواد فقلبت الواو ياء لاعتلال وحدانها وهي : دار وريح وجيد ، لأنّ الجمع يعلّ لاعتلال الواحد (6) كما يعلّ المصدر لاعتلال الفعل مع وقوع الكسرة قبل الواو والألف بعدها في الجموع المذكورة. 

ومنها : (7) أسماء جموع لم تعل وحدانها نحو : سياط وثياب ورياض وحياض ، 
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1- الكتاب ، 4 / 359 - 360 وشرح المفصل ، 10 / 87 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 285.

2- المفصل ، 381.

3- الكتاب ، 4 / 361 وإيضاح المفصل ، 2 / 442.

4- شرح المفصل ، 10 / 78.

5- المفصل ، 381.

6- في الأصل الواو.

7- المفصل ، 381.




فقلبت الواو ياء فيها وإن لم تقلب في وحدانها وهي : سوط وثوب وروضة وحوض ، لأنّ الواو في وحدانها ساكنة ميتة فأشبهت ما اعتلّ لأنّها بالسكون صارت مثل ألف دار وياء ريح المعتلّين وانضمّ إلى سكون الواو وقوع الكسرة قبلها والألف بعدها في الجموع المذكورة فلذلك قلبت الواو ياء (1) فيها وقد تقدّم الكلام على هذا القسم فيما مضى (2). 

ومنها : (3) ما جاء شاذا وهو نحو : تير وديم جمع تارة وديمة (4) فأعلّ الجمع لإعلال واحده ، لأنّ أصل ألف تارة وياء ديمة الواو فكان القياس : «تور ودوم» لأنّ حكم الجمع يراعى فيه حكم الواحد ، ولكن لمّا اعتلّ الواحد وانكسر ما قبل الواو في الجمع قلبت الواو ياء ، لكنّ إعلال الواحد مع الكسرة لا يستقلّان بدون الألف ولذلك كان قلبها في تير وديم شاذا (5) وكذلك ثيرة جمع ثور وقياسه ثورة لأنّ ما كانت الواو ظاهرة في واحده كان الظاهر في جمعه نحو : عود وعودة (6) وكوز وكوزة (7) وزوج وزوجة وعلّة قلب الواو ياء في ثيرة سكون الواو في الواحد ووقوع الكسرة قبل الواو في جمعه وهما بدون الألف لا يستقلّان فلذلك كان شاذا (8) وقد تقدّم الكلام عليه أيضا فيما مضى (9) وقالوا : طوال في جمع طويل بالتصحيح لتحرّك الواو في واحده وهو طويل وأما قول الشاعر : (10) 
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1- المنصف ، 1 / 342 وشرح المفصل ، 10 / 87 - 88.

2- في 2 / 23.

3- المفصل ، 381.

4- الديمة : المطر الدائم ، القاموس المحيط ، ديم.

5- الكتاب ، 3 / 594 والمقتضب ، 1 / 130 والمنصف ، 1 / 344.

6- الجمل المسن وفيه بقية ، اللسان ، والقاموس المحيط ، عود.

7- في حاشية الأصل : الكوزة جمع كوز وهو الذي يشرب به.

8- الكتاب ، 3 / 588.

9- في 2 / 231.

10- هذا عجز بيت صدره : تبيّن لي أنّ القماءة ذلّة والبيت لأنيف بن زبان النبهاني ورد منسوبا له في شرح شواهد الشافية 4 / 385 وورد البيت من غير نسبة في المنصف ، 1 / 342 والمحتسب ، 1 / 184 وشرح المفصل ، 10 / 88 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 292 وشرح الشواهد ، 4 / 304 وشرح الأشموني ، 4 / 304. والقماءة من القمأة : وهي الصّغر. 




...

وأنّ أعزّاء الرّجال طيالها

فشاذ غير معروف (1) ، فإن قيل : إنّه قد اجتمعت الأسباب الثلاثة في رواء جمع ريّان (2) ومع ذلك لم تقلب فيه الواو ياء ، أمّا الكسرة قبل الواو والألف بعدها في جمعه أعني في رواء فظاهر ، وأمّا إعلال الواحد فلأنّ أصله رويان / فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فالجواب : أنه منع مانع من إجراء القياس فيه لأنّهم لو أعلوه وقالوا : رياء لجمعوا بين إعلالين ، إذ أصل الجمع المذكور رواي فقلبت الياء التي هي لام الكلمة همزة لتطرفها بعد ألف زائدة ، فلو قلبوا الواو التي هي عين الكلمة ياء لجمعوا بين إعلالين وكانت اللام أولى بالتغيير ، فلذلك صحّت الواو لكونها عينا ، وأمّا نواء بتصحيح الواو جمع ناو فلا يرد أيضا لعدم اجتماع الأسباب الثلاثة فيه ، لأنّ الواو في واحده لم تعلّ فلا يكون نظيرا لرواء جمع ريّان لأنّ الواو في ريّان معتلّة وفي ناو صحيحة متحركة (3) كما في طويل وطوال ، يقال جمل ناو أي سمين.

ذكر الأمور المانعة من الإعلال غير ما تقدّم 
(4) 

لأنّه تقدّم أنّ الاسم يصحّ إذا كان على مثال الفعل وليس فيه ما يفارقه (5) به والذي هو غير ذلك عدة أمور :

أحدها : كون الكلمة اسما لأنّ أصل الإعلال للفعل لتغيره لفظا ومعنى ، فإنّ قام غير يقوم لفظا ومعنى ، بخلاف الاسم فإنّ زيدا فاعلا ومفعولا ومضافا هو زيد فلزم من تغيّر الفعل في نفسه وتصرّفه ، أن يكون الإعلال له في الأصل. 

ثانيها : كون الاسم غير مناسب للفعل بالجريان عليه أو بالزنة. 

ثالثها : سكون حرف العلّة. 
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1- والقياس طوالها ، إيضاح المفصل ، 2 / 445.

2- المفصل ، 381.

3- إيضاح المفصل ، 2 / 446 وشرح المفصل ، 10 / 88.

4- المفصل ، 381.

5- غير واضحة في الأصل.




رابعها : سكون ما قبل حرف العلة أو ما بعده ، وأمّا ما أعلّ مما سكّن فيه ما قبل حرف العلّة أو ما بعده فهو ما كان من الأسماء جاريا على الفعل حملا له على أصل له أجري مجراه نحو : الإقامة والاستقامة والأصل : إقوامة واستقوامة بسكون ما قبل حرف العلّة ، فكان القياس يقتضي تصحيحهما ، ولكن لما اعتلّ فعلهما أعلّ المصدر بأن نقلت فتحة الواو إلى ما قبلها وقلبت ألفا فاجتمع ألفان فحذفت إحداهما ، وهي الأولى عند الأخفش والثانية عند الخليل حسبما تقدّم (1). 

خامسها : كون حرف العلّة أصليا كما سيظهر مما يذكر من الأمثلة. 

فمن ذلك : حوّل وصحّت فيه الواو المتحركة المدغم فيها لسكون ما قبلها وكون الاسم غير مناسب للفعل وليس فيه من أسباب الإعلال غير كون حرف العلّة متحركا ، والسّبب الواحد لا يؤثّر لا سيما مع وجود أسباب التصحيح ، والحوّل : العارف بتحويل أموره. 

ومنه : عوّار وهو القذى في العين ، ومشوار وتقوال ، وصحّت فيها الواو لوقوعها في الأسماء المذكورة بين ساكنين ، وكونها أسماء غير جارية على الفعل (2). 

ومنه : سووق جمع ساق وصحّت واوه لسكون ما بعدها ، وكونها في اسم غير مناسب للفعل. 

ومنه : غوور هو مصدر غار الماء غورا وغوورا ، وصحّت فيه الواو الأولى لسكون ما بعدها أعني الواو الثانية ، ولأنّه لو أعلّ لسكنّت الواو الأولى وبعدها واو ساكنة فكان يجب الحذف ويصير / على فعل فيلتبس فعول بفعل. 

ومنه : طويل وصحّت واوه مع تحركها وانفتاح ما قبلها لكونها في اسم غير جار على الفعل ، لأنّ الجاري إنّما هو قولك طائل غدا (3). 

ومنه : مقاوم جمع مقام فصحّ حرف العلّة فيه لكونه اسما قد بعد عن شبه الفعل بكونه جمعا ، لأنّ الفعل لا يجمع وإن كان قد أعلّ واحده وهو مقام ، لأنّ أصله مقوم 
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1- في 2 / 262.

2- الكتاب ، 4 / 354 والمنصف ، 3 / 49 وشرح المفصل ، 10 / 88 - 89.

3- في الكتاب ، 4 / 355 ألا ترى أنك لو أردت الاسم على يفعل لقلت : طائل غدا.




فأعلّ لشبهه بالفعل ، لأنّ «مقوم» مثل مفعل (1). 

ومنه : أهوناء وأبيناء جمع هيّن وبيّن وصحّا لأنّ كلا منهما غير مناسب للفعل ولأنّ ما قبل حرف العلّة فيهما ساكن (2).

ومنه : شيوخ لسكون ما بعد حرف العلّة وكونه غير مناسب للفعل (3). 

ومنه : هيام وخيار لكونهما غير مناسبين للفعل ، وما بعد حرف العلة فيهما ساكن (4). 

ومنه : معايش جمع معيشة أمّا معيشة فمعتلّة حسبما تقدّم فيهما (5) وأمّا جمعها وهو معايش بياء صريحة ، فإنّما لم تعل بجعلها همزة لوجود سبب التصحيح فيها ، وهو كون حرف العلّة أصليا ، وقد وقع بعد ساكن وهو ألف الجمع الذي أعلّ بالسكون في معيشة (6). 

ذكر حكم حرف العلّة بعد ألف الجمع 
(7) 

إذا كان الجمع على مفاعل أو فواعل مما بعد ألفه حرفان واكتنف الألف واوان أو ياءان ، أو واو وياء ، فإنك تقلب الحرف الذي بعد الألف همزة لاستثقالهم حرفي علّة بينهما ألف مع قرب الأخير من الطرف فقلب همزة تشبيها بقائل ، فمثال الألف بين واوين ، أوائل إذ أصله أواول ، جمع أوّل ، فقلبت الواو الثانية همزة لما قلنا ، ومثله بين ياءين خيائر جمع خيّر من الخير ، ومثاله بين ياء وواو سيائق إذ أصله سياوق جمع سيّقة والأصل : سيوقة وهو ما يسوقه العدوّ من الدّوابّ ، ومثاله بين واو وياء جمع فوعلة من البيع فإنك إذا بنيت من البيع فوعلة قلت في جمعها : بوائع وشذّ ضياون (8) جمع ضيون وهو سنّور الذّكر ، وكان القياس ضيائن لكن لما صحّت في 
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1- في الأصل مثل تفعل.

2- الكتاب ، 4 / 354.

3- الكتاب ، 4 / 354.

4- الكتاب ، 4 / 354.

5- في 2 / 270.

6- الكتاب ، 4 / 354 - 355 وشرح المفصل ، 1 / 90.

7- المفصل ، 381 - 382.

8- في الأصل ظياون.




الواحد وهو ضيون صحّت في الجمع وهو شاذ (1) كما أنّ القود شاذ واعلم أنّ قلب الواو والياء بعد ألف الجمع همزة على ما ذكرناه إنّما هو مذهب سيبويه وهو الأصحّ ، وأمّا الأخفش فيقصر القلب على الواوي خاصّة ولا يقلب اليائي (2) ، وأمّا إذا كان بعد ألف الجمع ثلاثة أحرف واكتنف ألف الجمع حرفا علّة على ما شرح فلا يقلب الثاني همزة (3) لأنّه ليس من ذلك ، لبعد الثاني حينئذ عن الطرف ؛ لأنّ حرف العلّة يقوى ببعده عن موضع التغيير وذلك نحو : عواوير وطواويس وأمّا قول الشاعر (4) : 

وكحّل العينين بالعواور 

بحذف الياء من العواوير جمع عوّار ، ولم يقلب الواو همزة ، لأنّه (5) يريد الياء المحذوفة ، وما كان مرادا بالنيّة فهو كالملفوظ وهذا عكس قول الشاعر :/ (6) 

فيها عيائيل أسود ونمر 

بإعلال حرف العلّة الذي بعد الألف بجعله همزة مع بعده عن الطّرف ، وإنّما فعل ذلك لعدم الاعتداد بالياء الثانية ، لأنّها مزيدة لإشباع كسرة الهمزة مثل قوله : (7) 
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1- المنصف ، 2 / 46.

2- انظر في هذه المسألة : الكتاب ، 4 / 371 والمقتضب ، 1 / 126 - 127 والمنصف ، 2 / 44 - 45 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 288.

3- المفصل ، 382.

4- الرجز لجندل بن المثنى الطّهوي وقبله : حنى عظامي وأراه ثاغري وورد الرجز منسوبا له في شرح الشواهد ، 4 / 290 وشرح التصريح ، 2 / 369 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 374 وورد من غير نسبة في الكتاب ، 4 / 370 والخصائص ، 1 / 195 والمحتسب ، 1 / 107 والمنصف ، 2 / 49 - 3 / 50 والإنصاف ، 2 / 785 وشرح المفصل ، 5 / 70 والممتع ، 1 / 339 واللسان ، عور وشرح الأشموني ، 4 / 290.

5- في الأصل فلأنه.

6- الرجز لحكيم بن معية الربعي وبعده : خطّارة تدمي خياشيم النّعر وورد منسوبا له في شرح الشواهد ، 4 / 290 وشرح التصريح ، 2 / 310 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 376 وورد من غير نسبة في الكتاب ، 3 / 574 والمقتضب ، 2 / 201 وشرح المفصل ، 5 / 18 - 10 / 91 - 92 وشرح الشافية ، 3 / 132 ولسان العرب ، عيل وشرح الأشموني ، 4 / 290.

7- هذا عجز بيت للفرزدق وصدره : تنفي يداها الحصى في كلّ هاجرة ورد في ديوانه ، 2 / 570 وورد منسوبا له في الكامل ، 1 / 253 - 2 / 146 وشرح الشواهد ، 2 / 289 وشرح التصريح ، 2 / 370 وورد من غير نسبة في المقتضب ، 2 / 256 والخصائص ، 2 / 315 ، والمحتسب ، 1 / 69 - 258 - 2 / 72 وأمالي ابن الشجري ، 1 / 142 - 221 - 2 / 93 وشرح الأشموني ، 2 / 289. 




...

نفي الدّراهم تنقاد الصّياريف

وعيائيل جمع عيّل وهو أحد العيال ، يقال : عنده عشرون عيّلا ، فالياء الأخيرة في عيائيل مقدّر عدمها من حيث كانت زائدة للاشباع وهو عكس عواور ، لأنّ ياءها المحذوفة قدّرت موجودة ، وهي معدومة ، وهذه قدّرت معدومة وهي موجودة ، ولذلك لم يعتد بحذف ياء عواور ، ولا بإثبات ياء عيائيل ، وقالوا : صيّم وقيّم (1) بقلب الواو ياء لقربها من الطّرف وهو جائز غير واجب ، ولذلك صحا ولم يعلا فقالوا : صوّم وقوّم وصوّام وقوّام بالتصحيح (2) وشذّ قولهم : فلان من صيّابة قومه ، أي من صميمهم وخيارهم (3) والأصل : صوّابة لأنّه من صاب يصوب وكذلك شذّ (4) : 

ألا طرقتنا ميّة ابنة منذر

فما أرّق النّيّام إلّا سلامها

والقياس : النّوام ، فقلبت الواو ياء مع بعدها عن الطّرف (5). 

ذكر حكم الواو والياء المجتمعتين 
(6) 

إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في 
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1- المفصل ، 382.

2- قال ابن يعيش في شرح المفصل ، 10 / 93 وفي هذا الجمع وجهان أجودهما : صوّم وقوّم بإثبات الواو على الأصل ؛ والوجه الآخر : صيّم وقيّم بقلب الواو ياء والعلة في جواز القلب في هذا الجمع أنّ واحده قد أعلّت عينه نحو : صائم وقائم والجمع أثقل من الواحد وجاورت الطرف فقلبوا الواو ياء كما قلبوها في عصيّ وربما قالوا : صيّم وقيّم بكسر أوله.

3- اللسان صيب ، وهي حكاية الفراء كما في شرح المفصل ، 10 / 94.

4- البيت اختلف حول قائله فقد نسبه ابن يعيش في شرح المفصل ، 10 / 93 إلى ذي الرّمّة وقد ورد في ديوانه ، 638 برواية : ألا خيّلت ميّ رقد نام صحبتي فما نفر التهويم إلّا سلامها ونسبه العيني ، 4 / 328 إلى أبي الغمر الكلابي. وورد البيت من غير نسبة في الممتع ، 2 / 498 وشرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 295 ومناهج الكافية ، 2 / 206 وشرح الأشموني ، 4 / 328.

5- شرح المفصل ، 10 / 94.

6- المفصل ، 383.




الياء لما بينهما من المقاربة والمماثلة وإن تباعد مخرجاهما ، ليكون العمل من وجه واحد ، وإنّما اشترط سكون السابقة منهما ليمكن الإدغام ، لأنّ الإدغام من شرطه سكون الأول ، وإنّما قلبت الواو إلى الياء دون العكس لأنّ الياء أخفّ ، فمثال اجتماعهما في الثلاثي : شيّ وليّ وطيّ وفي المزيد ، سيّد وميّت وديّار وقيّوم والأصل : شيو وليو وطيو وسيود وميوت وديوار وقيووم ، فقلبت الواو في جميع ذلك ياء وأدغمت الياء في الياء ، والصحيح أنّ وزن سيّد فيعل بكسر العين ، وهو بناء مختص بالمعتلّ ، لأنّ المعتلّ ضرب بذاته ولا حاجة إلى أن يقال : إنّه فيعل بفتح العين ، ثمّ نقل إلى كسرها لعدم فيعل بكسر العين ، لأنّه إنّما هو معدوم في الصحيح خاصّة لا في المعتلّ (1) وأمّا إذا اجتمعتا على الوجه المذكور وخيف من القلب اللّبس فإنها لم تقلب وذلك في نحو : سوير وبويع وتسوير وتبويع لأنّهم لو قلبوا وقالوا. سيّر الأمير وبيّع المتاع لالتبس فوعل بفعّل فيلتبس سوير الأمير بسيّر زيد إلى موضع كذا ، وبويع ببيّع أي يلتبس فوعل بفعّل نحو : مزّق ، فاغتفروا الثقل خيفة اللّبس وذلك إذا وقع اللّبس في أبنيتهم كما ذكرنا في فوعل وفعّل (2) 

ذكر ما يهمز من الجمع وما لم يهمز 
(3) 

إذا وقعت الواو أو الياء بعد ألف الجمع وكانت تلك الواو والياء أصليّة ساكنة في المفرد ، حرّكت ولم تهمز وذلك نحو : مقاوم ومعاون ومعايش لأنّها جمع مقامة ومعونة ومعيشة أمّا سكون الواو والياء في معونة ومعيشة فظاهر ، وأمّا كونهما أصليتين / فلأنهما من العون والعيش ، وأمّا مقامة فألفها واو أصلية كما تقدّم ، فيجب في الجموع المذكورة التصحيح بالواو والياء من غير همز ، لأنّ كلا من الواو والياء بعد الألف إنما تقلب همزة لأحد ثلاثة أمور : وهي إذا اكتنف ألف الجمع حرفا علّة وتطرفت الثانية كما تقدّم في أوائل ، أو إذا كانت عينا في اسم الفاعل كقائل ، أو كانت زائدة وليس لها أصل في الحركة كياء صحايف وليس هذا الباب بواحد من ذلك ، 

[شماره صفحه واقعی : 283]
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1- الإنصاف ، 2 / 795 وشرح المفصل ، 10 / 94 والممتع ، 2 / 501 وشرح الشافية ، 3 / 152.

2- شرح المفصل ، 10 / 96.

3- المفصل ، 383.




فوجب أن تبقى الياء والواو في نحو الجموع المذكورة على حالهما ولذلك كانت قراءة (معائش) (1) بالهمز خطأ ، فإنه لا يعلّ بالهمز ، فإن كان قد أعلّ واحده وهو معيشة لشبهها بالفعل لأنّها إن كانت مفعلة بالضمّ فهي مثل يخرج ، إذ لا اعتداد بالهاء في الوزن ، وإن كانت مفعلة بالكسر فهي مثل يضرب بخلاف جمعها فإنه بعد عن شبه الفعل ، لأنّ الفعل لا يجمع ، فوجب بقاء حرف العلّة على حاله لكن لم يحرك لأنّه لمّا وقع ساكنا بعد الألف فلم يكن بدّ من حذف أو تحريك ، والحذف يزيل المثال ، فوجب التحريك لأنّه كان متحركا بحسب الأصل أعني معيشة ، وأما إذا وقع بعد ألف الجمع ألف أو واو أو ياء وكانت في المفرد مدة زائدة لا أصل لها في الحركة نحو ألف رسالة وواو عجوز وياء صحيفة فإنّها تعلّ في الجمع بقلبها همزة ، ولا تحرك فتقول : رسائل وعجائز وصحائف بهمز الجميع ، لأنّه لمّا وقع بعد ألف الجمع المدّات المذكورة ، التقى ساكنان فلم يكن بدّ من الحذف أو التحريك ، ولم تحذف خوفا من زوال الأمثلة ، ولم تحرك إذ لا أصل لها في الحركة ، لأنّ الزائد للمدّ لا أصل له في الحركة فلم يبق إلّا قلبه همزة.

وأمّا مصايب بالياء فشاذ ، والأصل : مصاوب بواو صريحة لأنّ أصلها مصوبة (2) من صاب يصوب لكن لكثرته في كلامهم خفّف على غير قياس. 

وأما مدائن فتهمز ولا تهمز فمن همز قال : هي فعائل من مدن فتكون الميم أصلية والياء زائدة فتهمز ، ومن لم يهمز قال : هي مفاعل من دان يدين فتكون الميم زائدة والياء أصلية ولها أصل في الحركة فلذلك تحرّك ولا تهمز (3). 

[شماره صفحه واقعی : 284]
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1- من الآية 10 من سورة الأعراف ونصها : ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. «قرأها بالهمز ، الأعرج وزيد بن علي والأعمش وخارجة عن نافع وابن عامر في رواية. انظر البحر ، 1 / 271 والتبيان ، 1 / 558 والإتحاف ، 222. وقد قال الفراء في معانيه ، 1 / 373 وربما همزت العرب هذا وشبهه يتوهمون أنها فعيلة لشبهها بوزنها في اللفظ وعدة الحروف ... وقد همزت العرب المصائب وواحدتها مصيبة ، شبهت بفعيلة لكثرتها في الكلام ، وانظر حاشية ابن جماعة ، 2 / 201 وشرح المفصل ، 10 / 97.

2- نقلت حركة الواو إلى الصاد وقلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 209.

3- الكتاب ، 4 / 356 وفي اللسان ، مدن ، عن أبي علي ، فيه قولان : من جعله فعيلة من قولك : مدن بالمكان أي أقام به ، همزه ، ومن جعله مفعلة من قولك : دين أي ملك لم يهمزه كما لا يهمز معايش.




ذكر حكم فعلى 
(1) 

إذا كانت عين فعلى ياء ، قلبت في الاسم واوا وبقيت في الصفة ياء على حالها ، أمّا الأسماء فنحو : طوبى وكوسى والأصل : طيبى وكيسى ، لأنّه من الطيب والكيس فقلبت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها وهذا على قاعدة الأخفش لأنّ الياء إذا وقعت عينا وقبلها ضمّة فالأخفش يقلب الياء واوا ، وسيبويه يقلب الضمّة كسرة لتسلم الياء ، وأمّا الصفات فنحو : مشية حيكى (2) و (قِسْمَةٌ ضِيزى)(3) بإبقاء الياء على حالها ، وفعلوا ذلك فرقا بين الأسماء والصفات ولما كانت الصفات أثقل اختاروا لها الأخفّ (4). 


القول على الواو والياء لامين 

اشارة
وحكمهما أن تعلّا أو تحذفا / أو تسلما. 


ذكر إعلالهما 
(5) 

وهو ينقسم إلى القلب وإلى التسكين ، أما القلب : فهو إما إلى الألف وإمّا قلب إحداهما إلى صاحبتها. 

أمّا قلبهما إلى الألف فشرطه أن تقعا متحركتين وينفتح ما قبلهما ولم يقع بعدهما ساكن ، لأنّ الساكن بعدهما يمنع قلبهما ألفا لئلا يجتمع ساكنان فمثال قلبهما لامين غزا ورمى وعصا ورحى ، كان الأصل غزو ورمي وعصو ورحي ، فتحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفا. 

وأمّا قلب إحداهما إلى الأخرى ، فهو قسمان : 
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1- المفصل ، 383.

2- إذا كان فيها تبختر ، اللسان ، والقاموس ، حيك.

3- من الآية 22 من سورة النجم.

4- الكتاب ، 4 / 364.

5- المفصل ، 383.




أحدهما : قلب الواو إلى الياء نحو : أغزيت والغازي ودعي ورضي ، أمّا قلبها في أغزيت ونحوه ممّا جاء فيه الماضي على أربعة أحرف فصاعدا فلانقلابها ياء في مضارعه لسكونها فيه وانكسار ما قبلها ، لأنّ الأصل في مضارع أغزى يغزو بكسر الزاي وسكون الواو فقلبت فيه ياء وجوبا لسكون الواو وانكسار ما قبلها وكونها طرفا وحمل الماضي الذي هو أغزيت عليه ليجري الماضي والمضارع على سنن واحد (1). 

وأمّا قلبها في الغازي والأصل غازو وبتحريك الواو وانكسار ما قبلها فليس فيه غير علّة واحدة وهي انكسار ما قبل الواو ولكن لمّا وقعت الواو طرفا كفي في القلب علّة واحدة ، لكون الطرف موضع التغيير وإنّما يحتاج إلى علّتين إذا بعدت عن الطرف ، وكذلك قلبت الواو في دعي ورضي عن زيد ، والأصل دعو ورضو بفتح الواو للفعل الماضي فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وكونها طرفا (2). 

وثانيهما : قلب الياء إلى الواو نحو : البقوى والشّروى ، والجباوة ، والأصل البقيا والشريا والجباية لأنّه من بقيت الشيء إذا انتظرته ومن شريت ، ومن جبيت الخراج ، فقلبت الياء في ذلك كلّه واوا استيفاء للواو من الياء لكثرة دخول الياء عليهما ، وغلبتها لها ، وللفرق بين الاسم الصفة (3) حسبما تقدّم. 

وأما الإسكان فنحو : يغزو ويرمي وهذا الغازي ، وراميك وقاضيك ، فسكنت اللام في ذلك كلّه استثقالا للحركة على حرف العلّة (4).

ذكر حذفهما 
(5) 

فمنه نحو : لا تغز ولا ترم ، واغز وارم بحذف حرف العلّة وإبقاء حركة ما قبله ، وحذف حرف العلّة للجزم وللبناء في الأمر كما حذفت الحركة بهما من الصحيح ، ومنه نحو ، يد ودم وأخ وأب والأصل : يدي وأخو وأبو فحذفت الّلام من ذلك طلبا 
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1- شرح المفصل ، 10 / 98.

2- شرح المفصل ، 10 / 98.

3- الكتاب ، 4 / 389.

4- الكتاب 4 / 383 وإيضاح المفصل ، 2 / 452 وشرح المفصل ، 10 / 99.

5- المفصل ، 383.




للتخفيف على غير قياس ، وما حذف لغير علّة يسمّى الحذف على سبيل الاعتباط بالعين المهملة لأنّ القياس لا يقتضي حذفها. 

ذكر سلامتهما 
(1) 

وتسلمان لامين في نحو : الغزو والرمي ويغزوان ويرميان وغزوا ورميا ، أمّا صحتهما في الغزو والرمي فلسكون ما قبلهما لأنّ حرف العلّة إذا سكّن ما قبله صحّ وأمّا في يغزوان وما بعده فللألف التي بعدهما لأنّها إذا وقعت بعد حرف العلّة أوجبت / صحته. 


القول على إعراب حروف العلّة

ذكر إعراب الواو والياء 
(2) 

وهمّا إمّا أن يكون ما قبلهما ساكنا أو متحركا ، فإن سكّن ما قبلهما كان حالهما في الإعراب حال الصحيح فيجريان في تحمّل حركات الإعراب رفعا ونصبا وجرّا مجرى الاسم الصحيح لخفتهما بسكون ما قبلهما ، ولا فرق بين أن يكون الساكن حرفا صحيحا كدلو وظبي ، أو واوا كعدوّ أو ياء كعديّ ، أو ألفا كواو وزاي ، فيعرب ذلك كلّه بالحركات الثلاث ، كإعراب الصحيح ، لأنّ الواو الأولى من عدوّ ، والياء الأولى من عديّ ، وألف واو وألف زاي ، بمنزلة لام دلو وباء ظبي ، وكذلك آي جمع آية ، تعرب بالحركات الثلاث ، وإنّما صحت الواو الأخيرة في واو والياء في زاي وآي مع وقوعهما طرفا بعد الألف ولم تقلبا همزة كما قلبتا في كساء ورداء لأنّ ألف كساء ورداء زائدة غير منقلبة فلا يلزم من قلبهما بعدها همزة الجمع بين إعلالين بخلاف الألف في الواو والزاي والآي فإنها منقلبة فلو قلبتا همزة بعدها لزم الجمع بين إعلالين ، لأنّ ألف واو منقلبة عن واو عند الأخفش وعن ياء عند غيره (3) وألف زاي منقلبة عن واو أيضا لأنها من زويت وأمّا ألف آي جمع آية كتمر وتمرة ، فأصل آية أيية 
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1- المفصل ، 383.

2- المفصل ، 384.

3- شرح المفصل ، 10 / 99 - 100.




بهمزة مفتوحة وياءين متحركتين فقلبت الأولى ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، بقي : أأية فلمّا كانت الألف منقلبة في الأسماء المذكورة وهي عين الأسماء المذكورة لم يجز قلب الواو والياء بعدها همزة لأنّ الواو والياء لام الأسماء المذكورة فلذلك لم تعلّ بجعلها همزة ، لئلا يجمع بين إعلالين وإن تحرّك ما قبلهما فتلك الحركة إما ضمّة أو كسرة لا فتحة لأنّ الواو والياء طرفين لو انفتح ما قبلهما قلبتا ألفا لكنّ الاسم لا تقع لامه واوا مضموما ما قبلها ، لأنّ ذلك لا يوجد في الأسماء المتمكنة حسبما سبق الكلام عليه (1) فلم يبق في الأسماء غير الياء المكسور ما قبلها نحو : القاضي. وأمّا الفعل : فتكون لامه واوا وياء متحركا ما قبلهما نحو : يغزو ويرمي فإذا وقعت الواو والياء كذلك كان لهما مع حركات الإعراب حالات. أما حالهما مع النصب فهما يتحمّلانه دون غيره من حركات الإعراب نحو : لن يغزو ولن يرمي ، وأريد أن نستسقي ونستدعي ، ونحو : رأيت الرامي والعمي والمضوضي ، وهو المصوّت ، وقد شذّ تسكينهما (2) في موضع الفتح كقول الشّاعر (3) : 

...

أبى الله أن أسمو بأمّ ولا أب 

وقوله : (4)

فآليت لا أرثي لها من كلالة

ولا من حفى حتّى تلاقي محمّدا

وقوله (5) :
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1- في 1 / 170 - 383.

2- المفصل ، 384 - 385.

3- هذا عجز بيت لعامر بن الطفيل وصدره : فما سوّدتني عامر عن وراثة ورد منسوبا له في شرح المفصل ، 10 / 101 وشرح الشواهد ، 1 / 101 وشرح شواهد المغني ، 2 / 953 ورد من غير نسبة في الخصائص ، 2 / 342 والمحتسب ، 1 / 127 وشرح الشافية ، 3 / 183 والمغني ، 2 / 677 وشرح الأشموني ، 1 / 101.

4- البيت للأعشى ورد في ديوانه ، 185 وورد منسوبا له في شرح المفصل ، 10 / 102.

5- هذا صدر بيت عجزه : بين الطّويّ فصارات فواديها نسبه سيبويه ، 3 / 306 إلى بعض السعديين وورد في ديوان الحطيئة ، 111 وورد من غير نسبة في الخصائص ، 1 / 307 ، 2 / 291 - 341 والمنصف ، 2 / 185 - 3 / 82 والمحتسب ، 1 / 126 - 2 / 243 وأمالي ابن الشجري ، 1 / 296 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 410. 




يا دار هند عفت إلّا أثافيها

...

فحذفت الفتحة من أسمو وهي منصوبة بأن ، ومن تلاقي وهي منصوبة بحتّى ومن أثافيها وهي منصوبة على الاستثناء ، للضرورة ومن ذلك المثل / «أعط القوس باريها» (1) والأمثال يقع فيها ما لا يقع في غيرها ، وقيل : إنهما سكنتا في ذلك تشبيها للواو والياء بالألف ، وقيل حملوا النصب على الرفع لأنّ الرفع بالتسكين كما سيأتي. 

وأمّا حالهما مع الرفع فهما تسكّنان (2) فيه استثقالا للضمّة عليهما وقبلهما إما ضمّة في الواو أو كسرة في الياء وقد شذّ التحريك في قول الشّاعر : (3) 

...

موالي ككباش العوس سحّاح 

والعوس : ضرب من الغنم ، وسحّاح : سمان ، والشاهد تحريك ياء موالي بالضمّ وإنما جاء التحريك في الياء دون الواو لأنّ الياء أخفّ فاحتملت ذلك. وأما حالهما مع الجرّ (4) فهو يختصّ (5) بالياء لما تقدّم من أنّ الاسم المتمكن لا يكون آخره واوا قبلها ضمّة ، وحكم الياء لاما في الجرّ حكمها في الرفع وهو التسكين استثقالا للكسرة على الياء مع الكسرة التي قبلها ، وقد شذّ تحريك الياء في الجرّ كما شذّ في الرفع فمنه قول الشّاعر : (6) 
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1- ومعناه استعن على عملك بأهل المعرفة والحذق. انظر المثل في جمهرة الأمثال ، 1 / 50 والمستقصى ، 1 / 247 ومجمع الأمثال ، 1 / 479 وفصل المقال ، 241.

2- المفصل ، 385.

3- هذا عجز بيت صدره : قد كاد يذهب بالدّنيا وبهجتها وفي رواية ولذتها ، وقد نقل البغداديّ في شرح شواهد الشافية ، 4 / 402 عن ابن المستوفي أن هذا البيت نسبه أبو بكر السراج لجرير ، وليس في ديوانه. وورد العجز من غير نسبة في المفصل ، 385 وشرح المفصل ، 10 / 103 وشرح الشافية ، 3 / 182 وورد البيت من غير نسبة في شرح الشافية ، لنقره كار ، 2 / 219 ومناهج الكافية ، 2 / 219 وفي رواية : مواليء.

4- المفصل ، 385 - 386.

5- غير واضحة في الأصل.

6- البيت لجرير بن عطية ورد في ديوانه ، 455 وورد البيت منسوبا له في الكتاب ، 3 / 314 والمقتضب ، 1 / 144 - 3 / 354 والخصائص ، 3 / 159 والمنصف ، 2 / 80 - 114 وشرح المفصل ، 10 / 104 وشرح الشواهد ، 1 / 100 وشرح الأشموني ، 1 / 100.




فيوما يجازين الهوى غير ماضي 

ويوما ترى منهنّ غول تغوّل 

وقوله : (1)

لا بارك الله في الغواني هل 

...

وقوله : (2)

ما إن رأيت ولا أرى في مدّتي 

كجواري يلعبن في الصّحراء

بتحريك الياء في ماضي وفي الغواني وفي جواري بالكسر. وأمّا حالهما مع الجزم (3) فهما تسقطان فيه سقوط الحركة من الصحيح ، ولا يقع الجزم إلّا في الفعل ، وشذّ إثباتها فيه كقول الشّاعر : (4) 

هجوت زبّان ثمّ جئت معتذرا

من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع 

وقوله : (5)
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1- هذا صدر بيت لعبيد الله بن قيس الرقيات وعجزه : يصبحن إلّا لهنّ مطّلب ورد في ديوانه ، 3 برواية فما مكان هل ، وورد منسوبا له في الكتاب ، 3 / 314 والمقتضب ، 1 / 142 - 3 / 354 وشرح شواهد المغني ، 2 / 620 وورد من غير نسبة في الخصائص ، 1 / 362 - 2 / 347 والمحتسب ، 1 / 111 والمنصف ، 3 / 67 - 81. ومغنى اللبيب ، 1 / 243 وهمع الهوامع ، 1 / 53.

2- البيت لم يعرف قائله ورد في شرح المفصل ، 10 / 104 وشرح الشافية ، 3 / 183 ومناهج الكافية ، 2 / 219 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 403.

3- المفصل ، 386.

4- البيت لم يعرف قائله ورد في المنصف ، 2 / 115 والإنصاف ، 1 / 24 وشرح المفصل ، 10 / 140 - 105 وشرح الشافية ، 3 / 183 وشرح الشواهد ، 1 / 903 وشرح التصريح ، 1 / 87 ومناهج الكافية ، 2 / 219 وهمع الهوامع ، 1 / 52 وشرح الأشموني ، 1 / 87.

5- هذا صدر بيت لقيس بن زهير وعجزه : بما لاقت لبون بني زياد ورد منسوبا له في النوادر ، 203 وشرح المفصل ، 10 / 105 ولسان العرب ، أتى وشرح الشواهد ، 1 / 103 ، 2 / 44 وشرح التصريح ، 1 / 87 وشرح شواهد المغني ، 1 / 328 - 2 / 808 وورد البيت من غير نسبة في الكتاب ، 3 / 316 والخصائص ، 1 / 333 والمحتسب ، 1 / 67 - 196 والمنصف ، 2 / 81 - 141 والإنصاف ، 1 / 30 وشرح الشافية ، 3 / 184 ومغني اللبيب ، 1 / 108 - 2 / 387 ومناهج الكافية ، 2 / 219 وهمع الهوامع ، 1 / 52 وشرح الأشموني ، 1 / 203 - 2 / 44. 




ألم يأتيك والأنباء تنمي 

...

وفي رواية ابن كثير : (1) إنه من يتقي ويصبر (2) وفيه تأويلان : 

أحدهما : أن تكون من شرطا ، وقد حمل يتّقي على الصحيح نحو : يقتدر ، ويكون يصبر مجزوما على ما يقتضيه الشرط. 

وثانيهما : أن تكون من بمعنى الذي فيكون يتقي مرفوعا لأنّ رفعه بإثبات الياء ويصبر مرفوعا ، أيضا لكن سكّنت لامه تخفيفا حملا للصحيح على المعتلّ ، لأنّ المعتلّ تسكّن لامه في الرفع والأول أولى (3) لأنّه حمل للفرع على الأصل ، لأنّ المعتلّ فرع والصحيح أصل ، بخلاف الثاني فإنه حمل للأصل على الفرع. 

ذكر إعراب الألف 
(4) 

وهي تثبت ساكنة رفعا ونصبا وجرّا ، لأنّ تحريكها يخرجها عن حقيقتها وتسقط في الجزم كسقوط أختيها ، إذ موجب حذفهما موجب لحذفها أيضا نحو : لم يخش ، وشذّ إثباتها في الجزم كما شذّ إثبات أختيها فيه كقول الشّاعر : (5) 

...

كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا
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1- هو عبد الله بن كثير بن عمرو ولد بمكة ولقي بها عبد الله بن الزبير ، وأخذ القراءة عرضا عن عبد الله بن السائب وروى القراءة عنه حماد بن سلمة والخليل بن أحمد توفي سنة 120 ه انظر ترجمته في الفهرست ، 42 - 43 وغاية النهاية ، 1 / 443 والنشر ، 1 / 120.

2- من الآية 90 من سورة يوسف ، وفي الكشف ، 2 / 18 قرأ قنبل بياء في الوصل والوقف وحذفها الباقون في الوصل والوقف ، وانظر النشر ، 2 / 297 والاتحاف ، 267.

3- تبع أبو الفداء ابن الحاجب في هذا التفضيل ، انظر إيضاح المفصل ، 2 / 459 فالنقل منه مع تصرف يسير وفي البحر ، 5 / 343 ذكر عددا من التوجيهات ثم قال : «والأحسن من هذه الأقوال : أن يكون يتقي مجزوما على لغة ، وإن كانت قليلة».

4- المفصل ، 387 - 388.

5- هذا عجز بيت لعبد يغوث بن وقّاص وصدره : وتضحك مني شيخة عبشميّة وقد ورد منسوبا له في المفضليات ، 158 والحلل ، 339 وشرح شواهد المغني ، 2 / 675 وورد من غير نسبة في المحتسب ، 1 / 69 وشرح المفصل ، 9 / 111 - 10 / 104 ومغني اللبيب ، 1 / 278 وشرح الأشموني ، 1 / 103.




وقوله : (1)

ما أنس لا أنساه آخر عيشتي 

ما لاح بالمعزاء ريع سراب 

وقوله : (2)

إذا العجوز كبرت فطلّق 

ولا ترضّاها ولا تملّق 

بإثبات الألف في ترى وحقّها الحذف للجزم بلم ، وبإثباتها في لا أنساه وحقّها الحذف للجزم على جواب الشرط ، فقياسه لا أنسه ، وفي ولا ترضّاها وحقّها الحذف للنهي وقياسه / ولا ترضها ، وثبتت الألف في ذلك كما ثبتت الواو في لم تهجو والياء في ألم يأتيك. 

ذكر ما يصنع بالواو إذا وقعت طرفا وانضمّ ما قبلها 
(3) 

قد تقدّم أنّه ليس في الأسماء المتمكنة ما آخره واو قبلها ضمّة ، فإذا أدّى إليها قياس فحكمه أن تقلب الضمّة كسرة لتنقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها (4) واعلم أنّ ذلك لا يختصّ بالواو المنضمّ ما قبلها بل كلّ لام هي واو متى تحرّك ما قبلها بأي حركة عرضت (5) ولم يكن بعد تلك الواو علامة تثنية فإنّها تقلب لأنّها إن انفتح ما قبلها قلبت ألفا نحو : عصا ، وإن انكسر قلبت ياء أيضا نحو : غاز لأنّ الأصل غازو ، ولكن كلامنا في هذا الباب إنما هو في الواو إذا كانت لاما ، وانضمّ ما قبلها فمن ذلك قولهم في جمع دلو وحقو على أفعل : أدل وأحق والأصل : أدلو وأحقو مثل كلب وأكلب فلمّا وقعت الواو في أدلو وأحقو طرفا وانضمّ ما قبلها وجب أن يفعل بها ما ذكر من قلب الضمّة التي قبلها كسرة لتنقلب الواو ياء ، فيبقى أدلي وأحقي ، فتصير من 
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1- نسب البغدادي في شرح شواهد الشافية ، 4 / 413 هذا البيت للحصين بن قعقاع وورد من غير نسبة في شرح المفصل ، 10 / 104 - 107 ومناهج الكافية ، 2 / 219.

2- الرجز لرؤبة بن العجاج ورد في ديوانه ، 3 / 179 وورد من غير نسبة في الخصائص ، 1 / 307 والمنصف ، 2 / 115 والإنصاف ، 1 / 26 وشرح المفصل ، 10 / 106 وشرح الشافية ، 3 / 185 وشرح التصريح ، 1 / 87.

3- المفصل ، 388 - 389.

4- الكتاب ، 4 / 383.

5- إيضاح المفصل ، 2 / 461 والنقل منه.




قبيل المنقوص نحو : قاض ، وكذلك إذا جمعت عرقوة وهي خشبة الدّلو ، وقلنسوة على حدّ جمع تمرة على تمر فتحذف التاء للجمع تبقى عرقو وقلنسو ، فتقع الواو طرفا وقبلها ضمّة فيفعل بها ما ذكر ، فتبقى عرق وقلنس ، قال الشاعر : (1)

لا صبر حتّى تلحقي بعنس 

أهل الرّياط البيض والقلنسي 

كان قلنسو بضمّ السين وبعدها واو فأبدل من الضمّمة كسرة فانقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 

واعلم أنّ الجمع على حدّ تمر وتمرة ، إنما يكون في المخلوقات كالتمر ، وأمّا في المصنوعات فقد جاء قليلا كعرقو وقلنسو (2) ومنه : سفينة وسفين (3) وأمّا إذا وقعت الواو حشوا فإنّها تسلم ولا تعلّ (4) كما في نحو : قلنسوة وقمحدوة وأفعوان وعنفوان حيث لم تتطرف ، ولها في إعلالها طرفا وسلامتها حشوا فيما ذكرنا نظير مما تقدّم ، أمّا نظير إعلالها طرفا في نحو : أدل وقلنس فنحو : كساء ورداء ، وأمّا نظير سلامتها حشوا في قلنسوة وقمحدوة فنحو : النّهاية والعظاية والصّلاية وهي الفهر (5) والشقاوة والأبوة والأخوة فكما أنّ الهاء في قمحدوة منعت من قلب الواو ياء ، كذلك الهاء في النهاية وما بعدها فإنّه لو لاها لوجب قلب الواو ياء والياء همزة ولذلك أعلوا قلنس جمع قلنسوة ، ولم يعلّوا قلنسوة لمنع الهاء من إعلالها فإن قيل : فقد قالوا في صلاية صلاءة وفي عباية عباءة وفي عظاية عظاءة ، فهمزوا حرف العلّة حشوا ، وكان القياس يقتضي أن لا يقلب همزة لوجود الهاء بعدها وجريان الإعراب عليها فالجواب : أنّ تاء التأنيث في حكم كلمة أخرى منضمّة إلى التي قبلها فيصير حرف العلّة في صلاءة وبابها / كأنه قد وقع طرفا فلذلك أعلّ وإن كانت الهاء حرف 
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1- الرجز لم يعرف قائله أنشده الأصمعي عن عيسى بن عمر ، ورد في الكتاب ، 3 / 317 والمقتضب ، 1 / 188 و- الخصائص ، 1 / 235 والمنصف ، 2 / 120 - 3 / 70 وشرح المفصل ، 10 / 107 ولسان العرب ، قلس وعنس.

2- فجرى عليهما بعد حذف التاء ما جرى على واو دلو ، إذ أبدلوا من الضمة كسرة ومن الواو ياء ، فصار : عرق وقلنس. انظر إيضاح المفصل ، 2 / 461 وشرح المفصل ، 10 / 108.

3- شرح المفصل ، 10 / 109 والمصنف ينقل منه.

4- المفصل ، 389.

5- قيل : هو الحجر مطلقا ، وقيل : هو الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه ، اللسان ، فهر.




الإعراب ، فلم تجر الصّلاية مجرى النّهاية لأنّ الهاء لحقت الصلاءة بعد النظر إلى الإعلال ، وأمّا من قال صلاية فإنه لم ينظر إلى انفصال تاء التأنيث ورآها أنّها من نفس الكلمة فلم تعل لوقوعها حشوا (1) ويشبه عدم اعتبارهم تاء التأنيث في صلاءة وعظاءة وعباءة حيث أعلّ ما وضع للمثنّى من غير نظر إلى المفرد نحو قولهم : علقته بثنايين (2) فلم تهمزه العرب لأنّهم بنوه على التثنية من أول الأمر ، ولو كان تثنية «ثنأ» لوجب أن يقولوا : ثناءين بالهمز كما قالوا : كساءين ، ومثل ذلك قولهم : مذروان (3) ، فإنّه وضع للمثنّى ، إذ لو ثنّي على واحده لقيل مذريان كما قالوا مغزيان ومثله قولهم ، خصيان فإنه لو ثنّي على واحده لقيل : خصيتان بإثبات التاء لأنّ مفرده خصيه فكأنه وضع أصليّا للمثنّى (4). 

ذكر حكم الواو المتطرفة بعد مدّة 
(5) 

إذا اجتمع في الطرف واوان في اسم على وزن فعول والأولى مدّة مدغمة ، قبلها ضمّة نحو : عتوّ فإمّا أن يكون ذلك الاسم جمعا أو غير جمع : فإن كان جمعا قلبت الواو المتطرفة ياء نحو : عتيّ وجثيّ (6) وعصيّ جمع عات وجاث وعصا لأمرين أحدهما : لكون الكلمة جمعا ، والجمع مستثقل ، وثانيهما : لكون الواو الأولى في عتوّ وجثوّ وعصوّ مدة زائدة فلم يعتد بها حاجزا ، فصارت الواو التي هي لام الكلمة كأنّها قد وليت الضمّة ، فلذلك قلبت الضمّة كسرة والواو ياء كما قلبت في نحو : أدل وقلنس وكسروا العين في عصيّ كما كسروها في أدل ليكون العمل من وجه واحد ، وفعلوا بهذه الواو ذلك ولم يعتدوا (7) بالمدّة التي قبلها حاجزا نظير ما فعلوا في كساء 
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1- الكتاب ، 4 / 387.

2- يقال : علقت البعير بثنايين غير مهموز لأنه لا واحد له ، إذا علقت يديه جميعا بحبل أو بطرفي حبل ، اللسان ، ثني.

3- المذروان : الجانبان من كلّ شيء تقول العرب : جاء فلان يضرب أصدريه ويهزّ عطفيه وينفس مذرويه ، وهما منكباه. لسان العرب ، مادة ذرو.

4- الكتاب ، 4 / 387 والمقتضب ، 1 / 189 - 191 والمنصف ، 1 / 131.

5- المفصل ، 389 - 390.

6- غير واضحة في الأصل.

7- في الأصل يعتد.




ورداء حيث لم يعتدّوا بالألف حاجزا لكونها زائدة للمدّ ، فقدّرت واو كساو ، كأنّها قد وليت فتحة السين ، فقلبوها ألفا ثم همزة حسبما تقدّم في موضعه (1) إجراء لكساء مجرى عصا حيث قلبوا الواو في كساو ألفا ثم همزة للفتحة التي قبل الألف كما قلبوها بعد الفتحة في عصا وهذا الصنيع مستمر في عتوّ وبابه ، أعني فيما كان جمعا فإنّ الواو تقلب فيه ياء على الوجه المذكور قياسا مطرّدا إلّا ما شذّ من قولهم : إنّك لتنظر في نحوّ كثيرة (2) وأمّا ما ليس بجمع بل مفرد نحو مصدر عتا عتوا وجثا جثوّا وكذلك مغزّو فالوجه إبقاء الواو صحيحة لخفّة المفرد قال الله تعالى : (وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً)(3) مع جواز القلب أيضا فيه كقولهم : عتيّ ومغزيّ (4) قال الشّاعر : (5) 

وقد علمت عرسي مليكة أنني 

أنا الّليث معديّا عليه وعاديا

يروى معدّيا ومعدوّا ، وقالوا : أرض مسنيّة (6) والقياس مسنوّة ، لأنّه من سنوتها إذا سقيتها بالسّانية (7) / وقالوا : مرضيّ والقياس مرضوّ لأنّه من الرضوان وقد جاء مرضوّ على القياس أيضا قال سيبويه : (8) والوجه فيما كان واحدا صحّة الواو مع أنّ قلبها عربيّ أيضا تشبيها له بالجمع والوجه فيما كان جمعا قلب الواو ياء ليس إلّا ، إلّا ما جاء شاذّا حسبما تقدّم. 

ذكر حكم الواو والياء طرفا بعد ألف 
(9) 

ما يقع طرفا من واو أو ياء بعد ألف فلا تخلو تلك الألف من أن تكون زائدة أو 
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1- في 2 / 219.

2- الكتاب ، 4 / 384 قال : وهذا قليل.

3- من الآية 21 من سورة الفرقان.

4- في الكتاب ، 4 / 385 : وهي لغة جيدة.

5- البيت لعبد يغوث بن وقاص ورد منسوبا له في المفضليات ، 158 والكتاب ، 4 / 385 وشرح الشواهد ، 4 / 326 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 400 وورد من غير نسبة في المنصف ، 2 / 122 والمحتسب ، 2 / 207 وشرح المفصل ، 10 / 110 ، ومناهج الكافية ، 2 / 215 وشرح الأشموني ، 4 / 326.

6- المفصل ، 390.

7- هي الغرب وأداته ، وما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره ، اللسان ، سنو.

8- الكتاب ، 4 / 384 - 385.

9- المفصل ، 390.




أصلية ، فإن كانت زائدة قلبتا بعدها همزة كما تقدّم في كساء ورداء وإنّما اشترط في القلب أن تكون الألف زائدة غير أصلية إمّا لأنّ تقدير الزائد كالمعدوم أقرب من تقدير الأصلي كالمعدوم ، فيصير حرف العلّة كأنه قد ولي الفتحة فيعامل في القلب والإعلال معاملة عصا ورحى كما تقدّم في كساء أو لأنّ الزائد تكثر به حروف الكلمة فتستثقل والواو مستثقلة فخففّت بالقلب مع الحروف الكثيرة وحملت الياء عليها ، ولم تقلب مع الأصلي ؛ لأنّه لا تكثر به الحروف ولذلك قالوا : غزوت وأغزيت فبقّوها واوا مع قلّة الحروف وقلبوها ياء مع الحروف الكثيرة ، وإن كانت الألف أصلية لم تقلبا بعدها نحو الألف في : واو وزاي وثاية ، أمّا ألف واو وزاي ، فإن أريد بهما أنهما حرفا هجاء لم يحكم على ألفهما بواو أو ياء ، لأنّ ذلك تصريف ولا يكون في الحروف (1) وإن أريد بهما أنّهما اسمان في نحو قولك : هذه واو أو زاي حسنة ، جرى فيهما حكم الأسماء فيحكم على الألف حينئذ أنّها منقلبة ، وألف واو في حالة كونها اسما منقلبة عند الأخفش عن واو ، قال : لأنّه لم تسمع فيها الإمالة فتكون الواو عنده من ثلاث واوات ، وكذلك ألف زاي منقلبة عن واو لقولهم : زويت فالألف الأصلية حينئذ تكون غير منقلبة كما في الحروف ، وتكون منقلبة كما في الأسماء وعلى كلا التقديرين لا يقلب ما بعدها؛لأمرين :

أحدهما : استبعاد تقدير الأصلي معدوما كما قدّر الزائد معدوما حتّى صار حرف العلّة كأنه قد ولي فتحة ما قبل الألف الزائدة كما تقدّم. 

وثانيهما : لكون الألف الأصلية في الأسماء لا تكون إلّا منقلبة فإذا أخذت تقلب ما بعدها ، واليت ما بين إعلالين وذلك إجحاف ، فلهذه العلّة لم تقلب الياء في ثاية وشبهها من نحو : غاية وراية وآية ، همزة لأنّ ألف ثاية وبابها هي عين الفعل وهي منقلبة ، فلو قلبوا اللّام بعدها لوالوا بين إعلالين ، والثاية حجارة يجعلها الراعي حول الغنم وألفها منقلبة عن واو لقولهم : ثويت وجاء إعلال ألف ثاية وشبهها على خلاف القياس ، لأنّ القياس يقتضي تصحيح العين وإعلال الّلام ، فأعلت العين في ذلك / وصحّت الّلام (2). 
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1- الكتاب ، 4 / 401 والمنصف ، 1 / 152 وإيضاح المفصل ، 2 / 465.

2- شرح المفصل ، 10 / 111.




ذكر حكم الواو المتطرفة بعد كسرة 
(1) 

والواو إذا كانت لاما وانكسر ما قبلها قلبت ياء لا محالة ، ولا يشترط فيها السكون لاستثقالها لاما مع الكسرة قبلها ، كما في نحو : غازية ومحنية والأصل غازوة ومحنوة ، لأنّه من غزوت وحنوت ، وإذا كانت الواو قد قلبت ياء من أجل كسرة ما قبلها مع حاجز بينهما كما في نحو : قنية (2) وهو ابن عمي دني ، وابن عمّة دنيا (3) والأصل دنو ودنوا ، فلئن تقلب إذا وليتها الكسرة مثل غازية بطريق الأولى. 


القول على فعلى بفتح الفاء وضمها وكسرها

ذكر فعلى بفتح الفاء 
(4) 

وتكون يائية وواوية ، أمّا التي لامها ياء فتقلب فيها الياء واوا في الأسماء دون الصفات فرقا بينهما ، وخصّت الأسماء بقلب يائها واوا لأنّ الأسماء أخفّ فاحتملت الأثقل وهو الواو ، وخصّت الصفات بإبقاء الياء لأنّ الصفات أثقل لقربها من الفعل فخصت بالأخفّ وهو الياء ، فمن أمثلة فعلى اسما بقلب الياء واوا التقوى لأنّها من وقيت ، والبقوى من البقيّة ، والرعوى من رعيت والشّروى من شريت ومنها : العوّى أحد منازل القمر ، لأنّه من عويت أي لويت فأصله : عويا فقلبوا الياء واوا وأدغموا الواو في الواو بقي عوّى ، وقلبوا فيه الياء واوا على خلاف القاعدة محافظة على الفرق بين الأسماء والصّفات (5) ومنها : الطغوى من الطغيان ومن أمثلة فعلى صفة بإبقاء الياء من غير قلب خزيا من الخزي وصديا أي عطشى ، وريّا تأنيث ريّان وأصلها رويا فقلبوا الواو ياء وأدغموها في الياء لكونها صفة ولو كانت اسما لعكسوا أعني لقلبوا الياء واوا وقالوا : روّى (6). 
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1- المفصل ، 390.

2- القنوة والقنية الكسبة وجعل الكوفيون قنيت وقنوت لغتين ، اللسان ، قنا.

3- أي لاصق النسب ، وهي تقال كما قال اللحياني في ابن الخال والخالة وابن العمة الصحاح واللسان ، دنو ، وشرح الجاربردي ، 1 / 302.

4- المفصل ، 390 - 391.

5- إيضاح المفصل ، 2 / 466.

6- الكتاب ، 4 / 389.




وأمّا فعلى التي لامها واو فلا فرق فيها بين الاسم والصفة بل تبقى الواو ثابتة فيهما على حالها فمثال الاسم : دعوى وعدوى ، ومثال الصفة : شهوى ونشوى (1). 

ذكر فعلى بضمّ الفاء 
(2) 

وتكون أيضا واوية ويائية أما التي لامها واو فيفرق فيها بين الاسم والصفة بأن تقلب الواو ياء في الأسماء دون الصفات على عكس ما تقدّم في فعلى فمن أمثلة فعلى الواوية اسما بقلب الواو ياء قولهم : الدّنيا والعليا والقصيا ، فهذه وإن كانت في الأصل صفات ، لكنها أخرجت عن الصفات وجعلت أسماء لهذه الذوات فأجريت مجرى الأسماء ، وشذّ من هذا الباب القصوى تنبيها على الأصل (3) وشذّ أيضا حزوى (4) لأنّه علم والأعلام يقع فيها من التغيير ما لم يقع في غيرها ، وتبقى الواو على حالها في الصفة نحو : غزوى إذا جعلته صفة من غزا. 

وأما فعلى التي لامها ياء فلم يفرق بين الاسم الصفة بل تبقى الياء ثابتة على حالها فيهما نحو : الفتيا في الأسماء والقضيا في الصفات لأنّها من قضيت / (5). 

ذكر فعلى بكسر الفاء 
(6) 

وليس ذلك في الأبنية ولكن ذكرت فرضا وتصويرا وحكمها أن لا يفرّق بين الاسم والصفة في ذوات الواو والياء (7).

ذكر الجمع الذي لا ينصرف من المعتلّ 
(8) 

الجمع الذي لا ينصرف إذا كان ما بعد ألفه حرفان وكان الحرف الأول همزة 
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1- الكتاب ، 4 / 389.

2- المفصل ، 391.

3- قال الأنصاري في مناهج الكافية ، 2 / 216 : لأنه لما استغنى به عن الموصوف كالصاحب ، والأصل فيه الغاية القصوى ، صار كأنه اسم غير صفة فلذا حكم بشذوذه ، وجاء القصيا على القياس وهي لغة تميم.

4- موضع بنجد ، في ديار تميم ، وقيل : موضع باليمامة ، وقيل : جبل من جبال الدهناء ، معجم البلدان ، 2 / 255.

5- شرح الشافية 3 / 179 وشرح الأشموني / 4 / 313 ، 314.

6- المفصل ، 391.

7- الكتاب ، 4 / 390 وشرح الشافية ، 3 / 179.

8- المفصل ، 391.




والثاني ياء قلبت الهمزة ياء ، والياء التي بعد الهمزة ألفا. 

فمن ذلك جمع نحو : مطيّة وركيّة فتقول : مطايا وركايا لأنّه مثل جمع صحيفة ورسالة وهما يجمعان على صحائف ورسائل فجمع مطيّة على ذلك مطائي بهمز الياء الأولى مثل صحائف ثمّ قلبت الياء التي بعد الهمزة ألفا لما سنذكره بقي : مطاءا بألفين بينهما همزة فتجتمع الأمثال لأنّ الهمزة من جنس الألف فكأنه قد اجتمع ثلاث ألفات وهو مستثقل فقلبت الهمزة ياء بقي مطايا ، وكذلك ركيّة وركايا ، وإنّما تقلب (1) الهمزة ياء في الجمع المذكور إذا كانت همزة عارضة في الجمع وهي التي لم تكن في الواحد ، ومنه : شوايا وحوايا جمع شاوية وحاوية فاعلتين من شويت وحويت والأصل شواوي وحواوي فقلبت الواو التي بعد ألف الجمع همزة لتوسط ألف الجمع بين حرفي علّة كما تقدّم في أوائل صار : شوائي وحوائي ، فقلبت الياء التي بعد الهمزة ألفا فصار شواءا وحواءا ، ثم قلبوا الهمزة ياء كما قيل في مطايا صار : شوايا وحوايا ، وإنّما قلبت الياء في ذلك ألفا لتطرفها بعد الهمزة طلبا للخفة لأنّهم قلبوا اللّام المعتلّة ألفا وليس قبلها همزة في نحو : عذارى والأصل عذاري فقلبها مع الهمزة أولى ، لثقل الهمزة ، وقد قال بعضهم : هداوي في جمع هديّة وهو شاذ والأجود هدايا (2) ومن الجمع المذكور ما التزمت فيه الواو بدل الهمزة (3) وذلك في جمع نحو : إداوة وعلاوة وهراوة فقالوا : أداوى وعلاوى وهراوى ، فأتوا بالواو في الجمع ليكون الجمع مشاكلا للواحد في وقوع واو بعد ألف في الجمع كما كان في الواحد (4). 

واعلم أنّه احترز بقوله (5) أن الهمزة إنّما تقلب ياء إذا كانت عارضة في الجمع ، 
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1- في الأصل نقلت.

2- الكتاب ، 4 / 390 - 391. نقل صاحب اللسان ، هدى ، عن أبي زيد قوله : «الهداوى لغة عليا معد ، وسفلاها الهدايا» وفي شرح الشافية ، 3 / 182 وقد قالوا : هداوى في جمع هدية قلبوا الهمزة واوا لوقوعها بين الألفين كما في حمراوان ، وهو عند الأخفش قياسي وعند غيره شاذ.

3- المفصل ، 391.

4- الكتاب ، 4 / 391 والمنصف ، 2 / 63 - 64.

5- أي الزمخشري في المفصل ، 391 حيث قال : وأما نحو : إداوة وعلاوة وهراوة فقد ألزموا في جمعه الواو بدل الهمزة ، فقالوا : أداوي وعلاوي وهراوي كأنهم أرادوا مشاكلة الواحد الجمع في وقوع واو بعد ألف ، وإذا لم تكن الهمزة عارضة في الجمع كهمزة جواء وسواء جمع جائية وسائية فاعلتين من جاء وشاء ، لم تقلب.




عن الهمزة التي ليست عارضة في الجمع وهي التي تكون في الواحد فإنها لا تقلب في الجمع ياء بل تبقى همزة على حالها وذلك نحو جمع جائية وشائية فاعلتين من جاء وشاء فتقول : جواء وشواء لا جوايا وشوايا ، لأنّهم إذا كانوا يقولون في سفينة سفائن فيأتون بهمزة لم تكن في الواحد ، فإذا كانت في الواحد كان مجيئها في الجمع بطريق الأولى (1). 

ذكر حكم الواو رابعة 
(2) 

كلّ واو وقعت رابعة فصاعدا ، ولم ينضم ما قبلها قلبت ياء نحو أغزيت وغازيت ورجّيت وترجّيت واسترشيت ولقلبها في ذلك وجهان : 

أما الأول : فلأن الواو لما وقعت رابعة فصاعدا ثقلت الكلمة بها ، فقلبت ياء وكان قلبها ياء لثقل الكلمة / بالطول أولى من بقائها واوا ، لأنّ الياء أخفّ من الواو هذا الوجه هو المعتمد عليه في سبب (3) قلبها ياء واحترز بقوله : ولم ينضمّ ما قبلها عن مثل مضارع غزوت وهو أغزو ، فإنّ الواو قد وقعت في أغزو رابعة ومع ذلك لم تقلب ياء لانضمام ما قبلها. 

وأمّا الثاني : فلأنّ الواو الرابعة فصاعدا ، ينكسر ما قبلها في بعض تصاريف الكلمة فيجب قلبها ياء كقولك : يغزي ويستغزي فإنّ الأصل في الرباعي مضارع أغزى أن يكون يغزو مثل يرسل فقلبت فيه الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ثم حمل الماضي على المضارع ليتماثل اللفظ فيهما ، كما أعلّ المضارع لاعتلال الماضي في نحو : يقول ويبيع (4) وكذلك قلبت في غازيت ورجيت ياء لانقلابها في مضارعهما وهو : أغازي وأرجّي ، وقالوا : ترجّيت وإن لم تنقلب في مضارعه الذي هو أترجّى لكن ألف أترجّى هي بدل من الياء في أرجّي فوجب القلب بعد دخول تاء المطاوعة 
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1- الكتاب ، 4 / 377 - 391 والمنصف ، 2 / 62 وشرح المفصل ، 10 / 113.

2- المفصل ، 391.

3- غير واضحة في الأصل.

4- الكتاب ، 4 / 393.




كما وجب قبل دخولها ، فلذلك قالوا : ترجّيت ولم يقولوا : ترجّوت (1) وكذلك قلبت في استرشيت ياء لقولهم في المضارع أسترشي ، وكذلك قلبت في مضارع غزي ورضي ياء ، لأنّ الماضي الذي هو غزي لمّا بنى لما لم يسمّ فاعله كسر ما قبل الواو مثل ضرب إذا بني لما لم يسمّ فاعله فقلبت الواو فيه ياء لانكسار ما قبلها وحمل المضارع عليه نحو يغزيان ليتماثل المستقبل والماضي (2) وكذلك تقول : يرضيان فتقلب الواو ياء لأنها قد قلبت في رضي ، وتقول في شأي من الشأو ، وهو السبق ، يشأيان ، فتقلب في المضارع ياء وإن لم تنقلب في الماضي وقد اختلف في تعليله فقيل : هو شاذ (3) لأنّه لم ينقلب في الماضي ليحمل المضارع عليه ، وقيل : إنما قلبت في المضارع لانقلابها في ما لم يسمّ فاعله كقولك شؤي ثم حمل المضارع عليه والأولى (4) أن يقال : إنما قلبت في يشأيان لوقوعها رابعة ، ولم ينضمّ ما قبلها ، وكذلك قلبت الواو ياء في : ملهيان ومصطفيان ومعليان ومستدعيان ، لوقوعها كما ذكر أعني رابعة فصاعدا ولم ينضمّ ما قبلها. 

ذكر حكم العين واللّام إذا كانا حرفي علّة 
(5) 

إذا اجتمع في آخر الفعل حرفا علّة نحو : حيي وعيي من مضاعف الياء لم يمكن إعلالهما معا ، لأنه إجحاف ولكن تعلّ اللّام لأنّها أولى بالإعلال ، ولو لا إعلال اللام لوجب إعلال العين في حيي بقلب الياء الأولى ألفا ، لتحركها وانفتاح ما قبلها ، لكن لمّا أعلّت اللّام في المضارع بقلبها ألفا نحو يحيى وبحذفها في الجزم نحو : لم يحي ، كرهوا الجمع بين إعلالين فصحت العين لذلك ونزّلت منزلة الحرف الصحيح ، فلذلك لم تتغيّر الياء الأولى من حيي وعيي وأجريا مجرى بقي وفني ، لكن أكثر العرب يدغم العين في اللّام إذا تحرّكت / بحركة لازمة نحو : حيي وعيي فيقولون : حيّ وعيّ إجراء لذلك مجرى شدّ قال الله تعالى : (وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)(6) فتقول في 

[شماره صفحه واقعی : 301]
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1- الكتاب ، 4 / 393 والمنصف ، 2 / 165.

2- شرح المفصل ، 10 / 115.

3- المنصف ، 2 / 166.

4- وإلى ذلك ذهب ابن الحاجب في إيضاح المفصل ، 2 / 471 وانظر شرح المفصل ، 10 / 115.

5- المفصل ، 391.

6- من الآية ، 42 من سورة الأنفال.




الواحد : حيّ زيد وفي الجمع حيّوا (1) ولم تستثقل الضمّة على الياء المدغم فيها لسكون ما قبلها وهو الياء المدغمة قال الشّاعر : (2)

عيّوا بأمرهم كما

عيّت ببيضتها الحمامه 

فقال : عيّوا وعيّت ، كما يقال : ظنّوا وظنّت ، وإذا أدغمت جاز لك فتح الحاء من حيّ وكسرها ، أما فتحها فواضح على الأصل ، وأمّا كسرها فلأنّه لما سكّنت الياء التي بعدها للإدغام أشبهت الياء الساكنة في ليّ جمع ألوى ، يقال : قرن ألوى (3) وقرون ليّ بضمّ اللّام وبكسرها (4) والكسرة في لام ليّ أظهر من الكسرة في حاء حيّ ، لاستثقال الضمّة قبل الياء الساكنة وليس كذلك حيّ لأنّها فتحة وهي قبل الياء غير مستكرهة. 

واعلم أنّ الادغام إنما يقع فيما حركته لازمة (5) نحو : حيّ لأنّ فتح آخر الفعل الماضي لازم فلذلك حسن الإدغام في حيّ بخلاف ما لم تلزم حركته فإن الادغام لا يجوز فيه ، ويجب فكّه مثل مضارع المضاعف المذكور نحو : لن يحيى ، ولن يستحيي ولن يحايي ، لأنّ من شرط المدغم فيه أن يكون متحركا والياء في المضارع المذكور ساكنة في الرفع ، محذوفة في الجزم ، والفتحة في النصب عارضة لأنّها حركة إعراب تزول في الرفع والجزم فلا اعتداد بها ، لأنّ الحركة العارضة كالمعدومة بخلاف فتحة آخر الماضي فإنّها فتحة لازمة فلذلك أدغم حيّ في الماضي للحركة اللازمة ، ولم يدغم في المضارع لعدم اللزوم (6).
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1- الكتاب ، 4 / 396 والمقتضب ، 1 / 181.

2- البيت لعبيد بن الأبرص ورد في ديوانه 78 برواية : برمت بنو أسد كما برمت ببيضتها الحمامة وورد منسوبا له في شرح المفصل ، 10 / 114 - 115 ولسان العرب ، حيا وشرح شواهد الشافية ، 4 / 357 وورد من غير نسبة في الكتاب ، 4 / 396 والمقتضب ، 1 / 182 والمنصف ، 2 / 191 برواية النعامة.

3- أي معوج ، اللسان ، لوى.

4- الكتاب ، 4 / 404.

5- المفصل ، 392.

6- المقتضب ، 1 / 182.




واعلم أنّ إدغام ما ذكر ليس بلازم بل يجوز فيه الإظهار لأنّ هذه اللّام قد تسكّن وقد تحذف في المضارع كما تقدّم فليست مما تلزمها الحركة في كلّ حال كالصحيح نحو : شدّ لأنّ الدّال لا تحذف بوجه فتقول على الإظهار في الواحد : حيي زيد وفي الجمع حيوا كما تقول : عموا (1) قال الشّاعر : (2) 

وكنّا حسبناهم فوارس كهمس 

حيوا بعد ما ماتوا من الدّهر أعصرا

والأصل : حييوا ، فحذفت ضمة الياء الثانية تخفيفا فالتقى ساكنان هي والواو فحذفت الياء وضمّت الياء الباقية وهي الأولى لأجل الواو بقي : حيوا. 

وإذا بنيت من هذه الأفعال فعل ما لم يسمّ فاعله جاز في أحيي من أحيا ، وفي استحيي من استحيا وفي حويي من حاياه يحاييه الإظهار كالأمثلة المذكورة والإدغام كقولك أحيّ واستحيّ وحوّي لكون حركتها لازمة (3) وقالوا في جمع حياء نحو حياء الناقة : أحيّة بالإدغام وأحيية بالإظهار (4) وكذلك يقال في جمع عيي أعيّاء بالإدغام وأعيياء بالإظهار (5) وأمّا قوي نحو : قوي زيد على كذا / فهي مثل عيي في أحد وجهيه وهو ترك الإدغام وأصله قوو على فعل فقلبت الواو المتطرفة ياء لانكسار ما قبلها بقي : قوي فلم يلتق مثلان فلم يكن مثل عيّ في الوجه الآخر الذي هو الإدغام (6).

ذكر حكم الواو عينا ولاما وهو مضاعف الواو 
(7) 

إذا كانت عين الفعل ولامه واوين فلا يجيء إلّا على فعل بكسر العين ، لتنقلب 
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1- الكتاب ، 4 / 396 والمنصف ، 2 / 190.

2- البيت لأبي حزابة الوليد بن حنبقة ورد منسوبا له في لسان العرب ، حيا وشرح شواهد الشافية ، 4 / 363 وورد من غير نسبة في الكتاب ، 4 / 396 والمقتضب ، 1 / 182 والمنصف ، 2 / 190 ، وشرح المفصل ، 10 / 116 كهمس : وهو كهمس بن طلق الصريمي ، وكان من جملة الخوارج مع بلال بن مرداس.

3- المنصف ، 2 / 188.

4- المفصل ، 392.

5- في الكتاب ، 4 / 397 : وسمعنا بعض العرب يقول : أعيياء وأحيية فيبين وانظر المنصف ، 2 / 191 وشرح المفصل ، 10 / 118.

6- شرح المفصل ، 10 / 118 - 119.

7- المفصل ، 392 - 393.




اللام ياء لانكسار ما قبلها استثقالا لاجتماع الواوين كقولهم : قويت والأصل : قووت على فعلت فانكسر ما قبل الواو الأخيرة فانقلبت ياء صار قويت ، ولو بنوا من القوّة نحو : غزوت وسروت على فعلت بفتح العين وفعلت بضمّها لسلمت الواو ولزم أن يقولوا قووت أو قووت وهو مستثقل لأنّهم إذا كرهوا اجتماع الياءين فهم لاجتماع الواوين أكره كقولهم : حيوان (1) وأصله حييان فقلبوا الياء الثانية واوا لقربها من الطرف مع أنهم قلبوا الأخفّ إلى الأثقل (2) كراهة للتضعيف في الياء واجتماع الواوين أثقل من اجتماع الياءين لأنّهم قد استثقلوا الواو الواحدة في نحو : شقيت ورضيت والأصل : شقوت ورضوت فبنوا الماضي على فعل فانقلبت الواو ياء فيهما لانكسار ما قبلها صار : شقيت ورضيت ، وإنما صحت الواو في قويت وحويت لاعتلال اللّام لئلا يجمعوا بين إعلالين في كلمة واحدة فأمّا إذا كانت العين واللّام واوين وسكّن ما قبل الواو الأخيرة فإنّها تصحّ كما صحّت في غزو ودلو وذلك نحو القوّة والحوّة (3) والصّوّة (4) والبوّ (5) والصّوّ مما حصل فيه تضعيف الواو وإنما احتمل في ذلك ثقل التضعيف لأمرين : 

أحدهما : تسهيل الادغام للتضعيف ، لأنّ اللسان ينطق بالمدغم دفعة واحدة بخلاف المظهر فإنه ينطق به دفعتين نحو : بتّ وبتت. 

ثانيهما : أنّ هذا التضعيف وقع في الأسماء ، والأسماء محتملات لذلك ، لأنّها لا تتصرّف كما يتصرّف الفعل من الماضي إلى المستقبل (6). 


القول على كيفية بناء بعض الأبنية المعتلّة 

(7) 

إذا بني فعل من الحوّة ونحوها على افعالّ مثل : احمارّ قيل في فعله الماضي 

[شماره صفحه واقعی : 304]
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1- الكتاب ، 4 / 409 والمنصف ، 2 / 210.

2- غير واضحة في الأصل.

3- حمرة تضرب إلى سواد ، اللسان ، حوى.

4- مختلف الريح وصوت الصدى أيضا ، اللسان ، صوى.

5- ولد الناقة ، وقيل : هو الحوار ، اللسان ، بوا.

6- المنصف ، 2 / 211 وشرح المفصل ، 10 / 119.

7- المفصل ، 393.




احواوى ، والأصل احواوو بفتح الواو الأخيرة لوجوب فتح آخر الفعل الماضي وقبلها فتحة أيضا فقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها صار احواوى ولم يقولوا : احواوّ بالإدغام لفوات المثلين لانقلاب الواو الأخيرة ألفا كما ذكرنا فلم يدغم لذلك ، كما لم يدغم في قوي لفوات المثلين وهذا التعليل أسدّ مما ذكره في المفصّل (1) فإنه قال ما معناه : إنّهم لو أدغموا في احواوى الماضي لأدغموا في المضارع فيلزم أن تضمّ الواو في يحواوّ المضارع لوجوب تحريك الحرف المدغم فيه فكان يلزم ضمّ الواو في يحواو في الرفع وهم / يستثقلون الضمّة على الواو ولذلك قالوا : هو يغزو ويسرو ، فأسكنوها رفعا في المضارع استثقالا لضمّها فلو أدغموا نحو : يحواوّ لوقعوا فيما فروا منه وهو تعليل ليس بطائل ، لأنّه كان من الجائز أن يدغموا في احواو الماضي دون المضارع كما أدغموا حيي الماضي فقالوا حيّ زيد ، دون المضارع الذي هو : يحيى على ما تقدّم ، وأمّا مصدر نحو : احواوى فيجيء على وجهين : (2) 

أحدهما : احويواء على وزن افعيعال والأصل : احويواي مثل اشهيباب فقلبوا الياء الأخيرة المتطرفة همزة كما قلبت في كساء وعلى هذا فقد اجتمع في المصدر المذكور أعني احويواء الياء والواو الثانية وسبقت إحداهما بالسكون ومع ذلك لم تقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء على القاعدة قالوا : لأنّه مثل سوير الأمير لأنّ الياء في المصدر المذكور بدل من الألف الأولى في احواوى الفعل ، فإنها انقلبت ياء لانكسار ما قبلها في المصدر كما أنها في سوير بدل من الألف في سائر. 

ثانيهما : احويّاء وهو مذهب سيبويه (3) وذلك أنه لما اجتمعت الياء والواو الثانية في احويواء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء على القاعدة بقي : احويّاء. وإذا بني من الحوّة ونحوها فعل على افعللت مثل احمررت قيل : احوويت ويجيء مصدره على وجهين أيضا : 

أحدهما : احوواء مثل اقتتالا فكما لم يدغموا في اقتتال لم يدغموا في احوواء. 

[شماره صفحه واقعی : 305]
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1- هذا تعليل ابن الحاجب في إيضاحه ، 2 / 474 إذ قال بعد رده على الزمخشري ما نصه : «فالوجه ما ذكرناه من أن امتناع الإدغام إنما يكون لأنه لم يلتق مثلان ، وهذا جار في كل ما كان على هذا الوجه».

2- المنصف ، 2 / 221.

3- الكتاب ، 4 / 404 والمقتضب ، 1 / 177.




ثانيهما : حوّاء مثل قتّالا ، وهو مذهب الأخفش فإنه نقل حركة الواو الأولى من احوواء إلى الحاء فاستغني عن همزة الوصل وأدغمت الواو في الواو بقي حوّاء كما فعلوا في اقتتال فصار قتّالا. 


الفصل التاسع في الإدغام 


اشارة

(1) 

وهو بتشديد الدّال في عبارة البصريين وبتخفيفها في عبارة الكوفيين (2) والإدغام في اللغة إدخال شيء في شيء ، ولذلك سمّي هذا الباب إدغاما حيث كان اتصال الحرفين بالإدغام كأنّه إدخال حرف في حرف ، وأمّا في الاصطلاح فهو تشديد حرف متحرك لفظا أو حكما بإيصال ساكن قبله من جنسه (3) والغرض به طلب التخفيف لأنّ المثلين يثقل النطق بهما لأنك تعود إذا نطقت بالثاني إلى موضع الأول ، ولذلك شبّه النّطق بهما بمشي المقيّد ، فإذا أدغم أحدهما في الآخر ارتفع اللسان بهما دفعة واحدة (4) والمدغم والمدغم فيه أبدا حرفان ، الأول ساكن والثاني متحرك لأنّ الأوّل إذا تحرّك امتنع اتصاله بالثاني ، لأنّ الحركة تحول بينهما لأنّ محلّ الحركة من الحرف بعده ، وجميع الحروف تدغم ويدغم فيها إلّا الألف لأنّها ساكنة أبدا فلا يمكن إدغام ما قبلها فيها لسكونها / ولا إدغامها فيما بعدها ، لأنّها ليس لها مثل متحرك والتقاء المثلين على ثلاثة أضرب (5) :

أحدهما : أن يسكّن الأوّل ولم يكن حرف مدّ ويتحرّك الثاني ، فيجب الإدغام ضرورة إذ لا حاجز بينهما من حركة وغيرها فيشتدّ ازدحامهما في المخرج فيجب الإدغام نحو : لم يبرح حاتم ولم أقل لك ، فأمّا إذا كان الأوّل حرف مدّ من كلمة أخرى ، فإنه لا يدغم في مثله على المختار نحو قوله تعالى : (قالُوا وَأَقْبَلُوا)(6) 
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1- المفصل ، 393.

2- شرح المفصل ، 10 / 121.

3- الكتاب ، 4 / 417.

4- الممتع ، 2 / 631.

5- المفصل ، 393.

6- من الآية 71 من سورة يوسف.




لزوال المدّ بالإدغام. 

ثانيهما : أن يتحرّك الأوّل ويسكّن الثاني فيمتنع الإدغام كقولك : ظللت ، ورسول الحسن ، لأنّ حركة الحرف الأول تفصل بين المتجانسين ، فيتعذّر الاتصال وقد حكى قوم من بني بكر بن وائل : أنّهم يسكّنون الأول المتحرك ويحركون الثاني الساكن ويدغمون لثقل اجتماع المثلين (1) فيقولون في مثل رددن ومررن : ردّن ومرّن (2). 

ثالثها : أن يتحرّكا وهو على ثلاثة أوجه : ما يجب فيه الإدغام ، وما يجوز ، وما يمتنع. 


ذكر ما يجب فيه الإدغام 

(3) 

وهو أن يلتقيا في كلمة واحدة وليس أحدهما للإلحاق ولا في معنى الانفصال ، ولم يؤدّ الإدغام إلى لبس ولم يكن قبل الأول ساكن ، فإذا حصلت هذه الشرائط وجب الادغام نحو ، ردّ ويردّ ، وفرّ يفرّ واحمرّ يحمرّ وما أشبهها إلّا إذا اضطر الشاعر فيردّه إلى الأصل كقوله : (4)

مهلا أعاذل قد جرّبت من خلقي 

أنّي أجود لأقوام وإن ضننوا


ذكر ما يجوز فيه الإدغام والإظهار 

(5) 

وهو أن يكون المثلان المتحركان منفصلين أي في كلمتين وأن يكون ما (6) قبلهما إما متحركا أو حرف مدّ نحو : هو ينعت تلك ، والمال لزيد ، وثوب بكر ، لقيام 
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1- الكتاب 3 / 535 وشرح الشافية ، 3 / 245.

2- في حاشية ابن جماعة ، 1 / 331 ولا يؤبه بهؤلاء ولا يعتد بلغتهم.

3- المفصل ، 393.

4- البيت لقعنب بن أمّ صاحب ورد منسوبا له في الكتاب ، 1 / 29 - 3 / 316 - 535 والنوادر ، 44 والمنصف ، 2 / 303 ولسان العرب ، ضن وورد من غير نسبة في المقتضب ، 1 / 142 - 253 - 3 / 3 / 354 والخصائص ، 1 / 257 والمنصف ، 1 / 339 - 2 / 69 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 330 - 331 ، وقد قال سيبويه ، 1 / 29 : واعلم أن الشعراء إذا اضطروا إلى ما يجتمع أهل الحجاز وغيرهم على إدغامه أجروه على الأصل.

5- المفصل ، 393.

6- زيادة يقتضيها السياق.




حرف المدّ مقام الحركة لأنّ زمانه أطول من زمان غيره ، فإن سكّن ما قبلهما ولم يكن الساكن حرف مدّ ، لم يجز الإدغام لأنك تسكّن الحرف الذي تحاول إدغامه ، وقبله ساكن غير مدّة فيجتمع ساكنان على غير حدّه ، ومما يجوز فيه الإدغام والإظهار أيضا أن يكون المتحركان بالشرائط المذكورة في حكم الانفصال نحو : اقتتل فمن أدغم نقل حركة التاء الأولى إلى القاف وأدغم التاء في التاء فتسقط همزة الوصل للاستغناء عنها فيبقى : قتّل (1) ويجوز فيه فتح القاف وكسرها ، وإنّما جاز في ذلك الإدغام والإظهار لجريانه مجرى المتصلين من وجه ، ومجرى المنفصلين من وجه ، أما وجه الاتصال فلأنّ تاء الافتعال وتاء قتل التي هي عين الفعل مثلان في كلمة واحدة فجاز الإدغام لاجتماع المثلين في كلمة واحدة ، وأمّا وجه الانفصال فلأنّ تاء الافتعال اتفق في اقتتل أنّه وقع بعدها مثلها ، وليس ذلك مطردا ، فإنه / لا يلزم أن يكون بعدها تاء أبدا فإنه قد يقال : اقتسم وافتقر فكانتا كالمنفصلين في نحو : أنعت تلك ، إذ قد يكون معها غير التاء نحو : اضرب تلك فمن أظهر فلهذا ، أعني لكونهما في حكم المنفصلين. 


ذكر ما يمتنع فيه الإدغام 

(2) 

وهو على ثلاثة أضرب : 

فالأول : أن يكون أحدهما للإلحاق نحو : قردد وجلبب فإنهما ملحقان بجعفر ودحرج فلو أدغم لخرج عمّا ألحق به فيمتنع الإدغام لذلك. 

والثاني : أن يؤدي فيه الادغام إلى لبس مثال بمثال نحو : سرر (3) وطلل (4) وجدد (5) فلو أدغم بقي : سرّ وطلّ وجدّ فيلتبس فعل بضمّ العين بفعل بتسكين العين فيمتنع لذلك (6). 

الثالث : أن ينفصلا ويكون ما قبل الأول حرفا ساكنا غير مدّة نحو : قرم ملك 
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1- الممتع ، 2 / 638.

2- المفصل ، 393.

3- جمع سرير وكذا أسرة ، اللسان ، سرر.

4- ما شخص من آثار الديار ويجمع على أطلال وطلول ، اللسان ، طلل.

5- جمع جديد ، كسرير وسرر : اللسان ، جدد.

6- الممتع ، 2 / 644 - 645.




وعدوّ وليد ، فيمتنع لاجتماع الساكنين لا على شرطه لأنّك لو أدغمت ميم قرم في ميم ملك لالتقت راء قرم والميم الأولى على غير شريطة اجتماع الساكنين ، وهذا قول النحويين ، والقرّاء مطبقون على صحّة إدغام مثل ذلك (1) ويقع الإدغام في المثلين وفي المتقاربين لكن بعد جعلهما مثلين ، ليمكن الادغام ، ومعرفة التقارب والتباعد يبتنى على معرفة مخارج الحروف فلذلك وجب ذكرها. 


القول على مخارج الحروف 

اشارة
(2) 

وهي ستة عشر مخرجا في جليل النّظر ، وأمّا في دقيق النّظر فلكلّ حرف مخرج فللهمزة والهاء والألف اللينة أقصى الحلق وهو أول المخارج ، وللعين والحاء أوسط الحلق وهو ثانيها ، وللعين والخاء أدنى الحلق إلى الفم وهو ثالثها ، وللقاف أقصى اللسان فما فوقه من الحنك الأعلى وهو رابعها ، وللكاف من اللسان والحنك ما يلي مخرج القاف وهو خامسها ، وللجيم والشين والياء وسط اللسان وما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى وهو سادسها ، وللضاد أول حافّة اللسان وما يليها من الأضراس وهو سابعها (3) ، وللّلام ما دون أول حافة اللسان إلى منتهى طرفه بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى فويق الضّاحك والناب والرباعيّة والثنية وهو ثامنها ، وللنون ما بين طرف اللسان وبين فويق الثّنايا وهو تاسعها ، وللرّاء ما هو أدخل في ظهر اللّسان قليلا من مخرج النون منحرفا إلى مخرج الّلام وهو عاشرها ، وللطّاء والدّال والتّاء ما بين طرف اللسان وأصول الثنايا وهو حادي عشرها ، وللصّاد والسين والزاي ما بين طرف اللّسان والثنايا وهو ثاني عشرها ، وللظاء والذال والثاء ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا وهو ثالث عشرها ، وللفاء بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا وهو 
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1- ترى حديثا مسهبا حول هذا الخلاف في إيضاح المفصل ، 2 / 478 وقد انتهى ابن الحاجب منه إلى القول : إنّ الرجوع إلى القراء أولى. وانظر لذلك شرح المفصل ، 10 / 123 ومناهج الكافية ، 2 / 235 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 333 - 334.

2- المفصل ، 393 - 394.

3- قال ابن الحاجب في إيضاح المفصل ، 2 / 480 : «وسواء أخرجها من الجانب الأيمن أو الأيسر على حسب ما يسهل لبعض الأشخاص فيها دون بعض ، وأكثر الناس على إخراجها من الجانب الأيسر» ولم يصرح الزمخشري بواحد منهما وانظر الكتاب ، 4 / 432.




رابع عشرها ، وللباء والميم والواو ما بين الشفتين وهو خامس عشرها ، فهذا الذي عدّه صاحب المفصّل وهو خمسة عشر مخرجا ، وترك السادس عشر وهو الخيشوم وله النون / الخفية كما ستذكر ، ولكن يشكل بإنحصار الحروف التسعة والعشرين في المخارج الخمسة عشر المذكورة فلم يبق شيء من التسعة والعشرين حتّى يكون مخرجه هو السادس عشر (1). 

ذكر عدد الحروف 
(2) 

قال الزمخشريّ : وهو يرتقي إلى ثلاثة وأربعين حرفا ، فالأصول تسعة وعشرون على ما هو المشهور (3) أولها : الهمزة وصوّرت بصورة الألف ، وصورتها وصورة الألف اللينة واحدة ، كالباء والتاء فاللفظ مختلف والصورة واحدة ، وكان المبرّد يعدّ الحروف ثمانية وعشرين حرفا أولها الباء وآخرها الياء ويدع الهمزة ويقول : لا صورة لها لأنّها تكتب تارة واوا وتارة ياء وتارة ألفا فلا تعدّ مع التي أشكالها محفوظة معروفة (4) والصواب : أنّ الهمزة من حروف المعجم ، وصورتها الألف على الحقيقة وإنّما كتبت بغير الألف إذا خففّت ألا ترى إذا وقعت أولا لم تكتب إلّا ألفا نحو : أعلم أحمد أترجّة ، وذلك لمّا وقعت أولا ولم يمكن تخفيفها ، فأمّا الألف اللينة التي في نحو : قال وباع فلا يمكن النطق بها منفردة فإنّها مدّة ولا تكون إلّا ساكنة (5) وتتتفرّغ من هذه التسعة والعشرين ستة أحرف مأخوذ بها في القرآن وفي كلّ كلام فصيح ، وثمانية أحرف مستهجنة غير مأخوذ بها في اللغة الفصيحة. 

أما الستة المأخوذ بها في اللغة الفصيحة فالنون الخفيفة وتسمّى الخفيّة وهمزة 
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1- قال ابن الجزري في النشر ، 1 / 198 : وقد أختلفوا في عددها فالصحيح المختار عندنا وعند من تقدمنا أنها سبعة عشر مخرجا ، وقال كثير من النحاة والقراء : هي ستة عشر فأسقطوا مخرج الحروف الجوفية ، التي هي حروف المدّ ، والميم وجعلوا مخرج الألف من أقصى الحلق والواو من مخرج المتحركة وكذلك الياء وذهب قطرب والجرميّ والفراء وابن دريد وابن كيسان إلى أنها أربعة عشر فأسقطوا مخرج النون والّلام والراء وجعلوها من مخرج واحد وهو طرف اللسان ، والصحيح عندنا الأول. بتصرف.

2- المفصل ، 394.

3- العين ، للخليل ، 1 / 64 والكتاب ، 431 - 434.

4- المقتضب ، 1 / 192 وسر الصناعة لابن جني ، 46.

5- سر الصناعة ، 46 - 48.




بين بين وألف التفخيم وألف الإمالة ، والشين التي كالجيم ، والصّاد التي كالزاي (1). 

أمّا النون الخفيفة : فالمراد بها النون الساكنة في نحو : منك وعنك ومخرجها من الخيشوم وإنّما تخرج من الخيشوم إذا وليها حرف من خمسة عشر حرفا وهي القاف والكاف والجيم والشين والصّاد والضّاد والسين والزاي والطّاء والدّال والباء والظّاء والذّال والثّاء (2) والفاء ، فإنّ النون متى سكّنت وكان بعدها حرف من هذه الحروف فهي النون الخفيفة ، ومخرجها من الخيشوم ولا علاج للفم في إخراجها لاختلالها بإمساك الأنف ، والخيشوم الذي هو مخرجها هو أقصى داخل الأنف حيث ينجذب إلى داخل الفم فإن لم يكن بعدها حرف أو كان ولكن من غير الخمسة عشر المذكورة فهي التي من الفم وليست بالخفيفة (3). 

وأمّا همزة بين بين فهي التي تجعل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها ، فالمكسورة تكون بين الهمزة والياء ، والمضمومة بين الهمزة والواو ، والمفتوحة بين الهمزة والألف ، فعلى ذلك تكون همزة بين بين ثلاثة أحرف فتصير الحروف المتفرعة المأخوذ بها في اللغة الفصيحة ثمانية لا ستة وإذا انضمت الثمانية إلى التسعة والعشرين صارت سبعة وثلاثين. 

وأما ألف التفخيم : فهي التي ينحى بها نحو الواو كقولهم : الصلوة والزكوة / وكتبت بالواو تنبيها على ذلك (4).

وأمّا ألف الإمالة وتسمّى ألف الترخيم (5) : لأنّ الترخيم تليين الصوت وتنقيص (6) الجهر فيه ، وهي التي ينحى بها نحو الياء كقولك : عالم وأمّا الشين التي كالجيم ففي نحو : أشدق إذا أشربتها صوت الجيم لأنّ الشين حرف مهموس رخو 
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1- الكتاب ، 4 / 432 - والمقتضب ، 1 / 194 وشرح الشافية ، 3 / 254 - 255.

2- غير واضحة في الأصل. وانظر شرح المفصل ، 10 / 126.

3- نقل الرضي عن السيرافي قوله : ولو تكلف متكلف إخراجها من الفم مع هذه الخمسة عشر لأمكن بعلاج وعسر. شرح الشافية ، 3 / 255 وانظر الكتاب ، 4 / 432.

4- وهي لغة أهل الحجاز ، ومن يليهم من العرب ، ومن يليهم من ناحية العراق إلى الكوفة وبغداد ، الكتاب ، 4 / 432 وابن جماعة ، 1 / 339.

5- قال الجاربردي ، 1 / 339 : ويسميه سيبويه ألف الترخيم ، لأن الترخيم تبيين الصوت ونقصان الجهر فيه.

6- غير واضحة في الأصل.




والدّال مجهور شديد فتباينا ، فقرّب بينهما بإشراب الجيم لأنّها قريبة من مخرج الشين وموافقة للدّال في الشّدّة والجهر. وأمّا الصّاد التي كالزاي فكقولك في مصدر : مصدر بإشمام الصّاد الزاي للمناسبة على نحو ما تقدّم. 

وأمّا الثمانية المستهجنة (1) وهي التي لا يؤخذ بها في اللغة الفصيحة (2) : 

1 - الكاف التي كالجيم قالوا : وهي في لغة بعض اليمن (3) يقولون في جمل : كمل. 

2 - الجيم التي كالكاف : وهي مثل الكاف التي كالجيم وهما جميعا شيء واحد ، إلّا أن أصل أحدهما الكاف ، وأصل الآخر الجيم وهما مما يعسر تحقيقهما فإنّ إشراب الكاف صوت الجيم وبالعكس متعذّر. 

3 - الجيم التي كالشين وعكسها وتقع في الجيم الساكنة إذا كان بعدها تاء أو دال نحو : اجتمعوا والأجدر ، وإنّما كانت الجيم كالشين مستقبحة وعكسها أعني الشين كالجيم مستحسن حسبما تقدم لأنّه كره اجتماع الشين والدال للتباين كما تقدّم في الحروف الستة المأخوذ بها في اللغة الفصيحة وكان إشمام الشين الجيم مستحسنا ولم يكره اجتماع الجيم مع الدال أو التاء لعدم التباين فلم يحسن إشمام الجيم الشين ، لأنّه انتقال إلى المباين فلذلك حسنت الشين التي كالجيم وقبحت الجيم التي كالشين. 

4 - الضاد الضعيفة (4) : وهي تخرج من طرف اللسان وأطراف الثنايا فتخرج بين الضاد والظاء (5) وقال ابن الحاجب (6) : كما ينطق بها أكثر النّاس اليوم ، ممن 
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1- المفصل ، 394.

2- هي غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيته ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر ، الكتاب ، 4 / 432 وشرح الشافية ، للجاربردي 1 / 339.

3- وفاشية في لغة البحرين ، شرح الشافية ، 3 / 257.

4- قال ابن الحاجب في إيضاح المفصل ، 2 / 484 : ويعني التي لم تقو قوّة الضاد المخرجة من مخرجها ولم تضعف ضعف الظاء المخرجة من مخرجها فكأنها بينهما وانظر الكتاب ، 4 / 432.

5- قال الرضي في شرح الشافية ، 3 / 256 : قال السيرافي إنها لغة قوم ليس في لغتهم ضاد ، فإذا احتاجوا إلى التكلم بها في العربية اعتضلت عليهم ، فربما أخرجوها ظاء لإخراجهم إياها من طرف اللسان وأطراف الثنايا وربما تكلّفوا إخراجها مخرج الضاد فلم يتأت لهم فخرجت بين الضاد والظاء.

6- إيضاح المفصل ، 2 / 484.




يقصد الفرق بين الضّاد والظّاء. 

5 - الصاد التي كالسين : نحو قولك في صبغ : سبغ. 

6 - الطاء التي كالتاء : وهي التي تسمع من بعض الأعاجم كثيرا ، كقوله في طالب : تالب (1). 

7 - الظاء التي كالثاء : نحو قولك في. ظلم : ثلم (2). 

8 - الباء (3) التي كالفاء نحو قولك في : بور فور (4) ، قال ابن الحاجب في شرح المفصل : وبقي حرف لم يتعرّض له ، وإن كان ظاهر الأمر أنّ العرب تتكلّم به وهي القاف التي كالكاف كما ينطق بها أكثر العرب اليوم (5) وإذا ضممت هذه الثمانية والقاف التي كالكاف إلى السبعة والثلاثين ، صارت الحروف ستة وأربعين (6). 


القول على تقسيم الحروف بحسب صفاتها 

اشارة
(7) 

وهي تنقسم إلى المجهورة والمهموسة والشديدة والرخوة وما بين الشديدة والرخوة ، والمطبقة والمنفتحة والمستعلية والمنخفضة ، وحروف القلقلة وحروف الصفير وحروف الذلاقة والمصمتة واللينة والمنحرف والمكرر والهاوي والمهتوت (8). 
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1- قال الجاربردي ، 1 / 339 : وهي في لسان أهل العراق كثيرة كقولهم في طالت : ثالث وفي السلطان السلتان ، وينشأ ذلك من لغة العجم لأن الطاء ليست في لغتهم فإذا احتاجوا إلى النطق بشيء من العربية فيه طاء تكلفوا ما ليس من لغتهم فصعب نطقهم.

2- قال ابن جماعة ، 1 / 339 زاد في التسهيل الظاء كالثاء نحو ثالم في ظالم. وانظر التسهيل ، 320.

3- في الأصل : الثاء التي كالفاء ... في ثور والتصويب من الكتاب ، 4 / 432 والمفصل ، 394 وإيضاح المفصل ، 2 / 484 والتسهيل ، 320 وشرح المفصل ، 10 / 128 وشرح الشافية للجاربردي ومعه حاشية ابن جماعة ، 1 / 339 والمساعد ، 4 / 245 وفي كثير من هذي المصادر «وهي كثيرة في لغة الفرس وغيرهم» انظر شرح الشافية ، 3 / 256.

4- البور جمع بائر ، وهو الهالك اللسان ، بأر ، وشرح الجاربردي ، 1 / 339.

5- إيضاح المفصل ، 2 / 484.

6- الكتاب ، 4 / 432.

7- المفصل ، 394.

8- الكتاب ، 4 / 434 - 436 والمقتضب ، 1 / 294 وشرح المفصل ، 2 / 671 - 678 والممتع ، 2 / 671 وشرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 340 وشرح الشافية ، 3 / 257.




أمّا المجهورة :/ (1) فتسعة عشر حرفا ويجمعها النصف الثاني من هذا البيت مع النون والزاي وهو : (2) 

الكظم أعظم ما في المرء من خلق 

إذ قدّ طبع غويّ ظالم ضجر

وهذا ترتيبها في النظم ، ألف ، ذال ، قاف ، دال ، طاء ، باء ، عين ، غين ، واو ، ياء ، ظاء ، ألف لام ، ميم ، ضاد ، جيم ، راء ، نون ، زاي ، وقد ذكر الألف مرتين والمراد بالألف الأولى الهمزة ، وبالثانية الألف اللينة التي لا يمكن النطق بها منفردة وإنّما سميت مجهورة لأنّها قوية مانعة للنّفس أن يجري معها عند النطق بها ولم تخرج إلّا بصوت قوي شديد. 

وأمّا المهموسة : فعشرة أحرف ويجمعها : ستشحثك خصفه وهي : سين ، تاء ، شين ، حاء ، ثاء ، كاف ، خاء ، صاد ، فاء ، هاء ، وهي ما عدا المجهورة وهي ضد المجهورة لأنّها حروف ضعيفة يجري معها النّفس لضعفها عند النطق بها ألا ترى أنك إذا كررت بعض الجمهورة وجدت النّفس محصورا بحيث لا يحسّ مع النطق بها بشيء من النّفس نحو : ققق ، بخلاف المهموسة نحو ككك ، فإنك تجد النّفس معها كلها في حال النطق بها ، لأنّه لم يقو الاعتماد عليها في موضعها فيمنع النّفس كما منعته المجهورة (3). 

وأمّا الشديدة : فثمانية (4) ويجمعها : أجدك قطبت وهي : ألف ، جيم ، دال ، كاف ، قاف ، طاء ، باء ، تاء ، ومعنى الشدّة انحصار صوت الحرف في مخرجه ولزومه له حتّى امتنع صوت غيره أن يجري معه عند النّطق به (5). 

وأمّا الرخوة : فثلاثة عشر حرفا (6) وهي : تاء ، حاء ، ذال ، زاي ، سين ، شين صاد ، ضاد ، ظاء ، غين ، فاء ، هاء ، ومعنى الرخاوة ضد معنى الشدّة ويعرف التباين 

[شماره صفحه واقعی : 314]
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1- لم أهتد إلى قائله.

2- المفصل ، 395.

3- الكتاب ، 4 / 434 وإيضاح المفصل ، 2 / 486 وشرح المفصل ، 10 / 129.

4- المفصل ، 395.

5- الكتاب ، 4 / 434 والمقتضب ، 1 / 195 والممتع ، 2 / 672.

6- المفصل ، 395.




بين الشديدة والرخوة أنك إذا وقفت على حرف من الحروف الشديدة نحو الجيم في نحو : الحجّ ، وجدت صوت الجيم واقفا منحصرا لازما لموضعه لا تقدر على مدّه ، وإذا وقفت على حرف من الرخوة وجدته بخلاف ذلك نحو : الطشّ فتجد الصوت به جاريا وتقدر على مدّه إذا شئت (1) والطشّ : المطر الضعيف. 

وأمّا التي بين الرخوة والشديدة : فثمانية (2) ؛ ويجمعها : لم يروّعنا (3) وهي لام ، ميم ، ياء ، راء ، واو ، عين ، نون ، ألف ، وهي الألف اللينة ومعنى كونها بين الشدّة والرخاوة أنه ليس فيها ما في الشديدة من الانحصار ولا ما في الرخوة من الجريان واللين ، وإنّما هي بين ذلك ألا ترى أنّك إذا قلت : لم يتبع ووقفت على العين وجدت في الصوت انسلالا وامتدادا إلى موضع الحاء (4).

وأمّا المطبقة : فأربعة (5) وهي : صاد ، ضاد ، طاء ، ظاء ، وسميت مطبقة لانطباق مخرجها من الّلسان على ما حاذاه من الحنك فينحصر بين اللّسان والحنك الأعلى (6) وأقواها في الإطباق الطّاء وأضعفها فيه / الظاء ، والصّاد والضّاد متوسطتان. 

وأما المنفتحة (7) : فجميع الحروف بعد المطبقة فتكون عدة المنفتحة خمسة وعشرين حرفا ، وإنّما سميت منفتحة لأنّها لا تنحصر بين اللّسان والحنك بل يبقى ما بين اللّسان والحنك مفتوحا عند النطق بها (8) وبعضها ليس مخرجه من اللّسان وهو مع ذلك منفتح نحو : حروف الحلق.

[شماره صفحه واقعی : 315]
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1- شرح الشافية ، 3 / 360.

2- المفصل ، 395.

3- هي في الأصل مشددة ، قال ابن جماعة ، 1 / 342 عن «لم يروعنا» ما نصه : الظاهر أن هذا الفعل من الرواية ، وقد جمعت أيضا في : ولينا عمر ولم يرعونا ، وجمعها ابن مالك في : لم يروعنا من الروع ، قال أبو حيان : وعدل عن قولهم. لم يروّعنا إلى لم يروعنا لأنه قصد أن لا يكرر حرفا قال : وهو لحظ حسن» وانظر التسهيل ، 320 ومناهج الكافية ، 2 / 341.

4- شرح المفصل ، 10 / 129.

5- المفصل ، 395.

6- الكتاب ، 4 / 436.

7- المفصل ، 395.

8- الكتاب ، 4 / 346.




وأمّا المستعلية : فسبعة (1) الأربعة المطبقة والخاء والغين والقاف والاستعلاء ارتفاع اللّسان إلى الحنك أطبقت أو لم تطبق. 

وأمّا المنخفضة : فما عدا المستعلية فتكون اثنين وعشرين حرفا ومعنى الانخفاض ضد الاستعلاء أي أن اللسان لا يستعلى بها عند النطق إلى الحنك كما يستعلي بالمستعلية (2). 

وأمّا حروف القلقلة (3) : فخمسة ويجمعها : قد طبج ، وهي : القاف والدّال والطّاء والباء والجيم ، والطّبج الضّرب على الشيء الأجوف ، والقلقلة ما يحسّ به عند الوقوف عليها من شدّة الصّوت المتصّعد من الصّدر مع الحفز والضّغط ، والحفز : الدّفع ، والضّغط : الزّحم ، وبعضها في ذلك أشدّ من بعض وأبينها في ذلك القاف ، وإنّما يظهر ذلك فيها عند الوقف فإذا وصلت لم يكن ذلك (4). 

وأمّا حروف الصفير (5) : فثلاثة وهي : الزاي والسين والصاد ، وسميت بذلك لأنّ الصوت عند النّطق بها يشبه الصفير (6).

وأمّا حروف الذّلاقة : فستة (7) ويجمعها : مر بنفل ، والنّفل بتسكين الفاء : العطيّة وهي الميم والرّاء والباء والنون والفاء والّلام ، وسميت بذلك للاعتماد في إخراجها على ذلق اللّسان وهو طرفه (8). 

وأمّا المصمتة : (9) فما عدا الذّلقيّة ، فتكون المصمتة ثلاثة وعشرين حرفا وسمّيت مصمتة لأنّه لا يكاد أن يتكلّم بكلمة رباعيّة أو خماسيّة مركّبة من المصمتة وحدها بل لا بدّ أن يكون فيها حرف من حروف الذّلاقة فمتى رأيت كلمة على تلك 
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1- المفصل ، 395.

2- الكتاب ، 4 / 436 والممتع ، 2 / 675 وشرح الشافية ، 2 / 262.

3- المفصل ، 395.

4- شرح الجاربردي ، 1 / 342.

5- المفصل ، 395.

6- شرح المفصل ، 10 / 130.

7- المفصل ، 395.

8- إيضاح المفصل ، 2 / 488.

9- المفصل ، 395.




العدة وليس فيها حرف من حروف الذلاقة فليست بعربيّة في الأصل (1) وذلك نحو : عسجد (2). 

وأمّا اللينة (3) : فهي الواو والألف والياء وسميت باللينة لما فيها من قبول التطويل لصوتها وهو معنى اللّين فإذا وافقها ما قبلها في الحركة فهي حرف مدّ ولين ، فالألف حرف مدّ ولين أبدا ، والواو والياء بعد الفتحة حرفا لين ، والواو بعد الضمّة والياء بعد الكسرة حرفا مدّ ولين ، والألف أشدّها امتدادا لأنّه أوسع مخرجا (4). 

وأمّا المنحرف : (5) فهو الّلام وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللّسان مع الصوت ، وسمي منحرفا لانحراف اللّسان فيه مع الصوت الخارج من ناحيتي مستدقّ اللّسان (6). 

وأمّا المكرر : فهو الراء (7) سمي بذلك لتكرره عند الوقوف عليه فيتعثّر طرف اللّسان بما فيه من التكرير كقولك : سرّ ونحوه ، ويسمّى منحرفا أيضا لانحرافه إلى مخرج الّلام (8).

وأمّا الهاوي : / فهو الألف (9) والمراد به الألف اللينة لا الهمزة وسمّي الهاوي لأنّه صوت لا معتمد له في الحلق ولكن يهوي من مخرجه إذا مددته من غير عمل عضو فيه ، ويتسع مخرجه لهواء الصوت أشد من اتساع مخرج الياء والواو (10). 

وأما المهتوت : فالتاء لضعفها وخفائها (11) قال السّخاوي : كذا رأيته في نسخ
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1- الممتع ، 2 / 676 وشرح الشافية ، 3 / 262.

2- وهو الذهب.

3- المفصل ، 395.

4- الكتاب ، 4 / 435 - 436.

5- المفصل ، 395.

6- في إيضاح المفصل ، 2 / 489 : والمنحرف اللام لأن اللسان عند النطق ينحرف إلى داخل الحنك ولذلك سمي منحرفا وجرى فيه الصوت ...

7- المفصل ، 396.

8- الكتاب ، 4 / 435 وشرح الشافية ، 3 / 264.

9- المفصل ، 396.

10- الكتاب ، 4 / 435 - 436.

11- قال في المفصل ، 396 : والمهتوت التاء لضعفها وخفائها.




المفصّل وأحسبه من غلط النقل (1) فإنّ المهتوت إنّما هو الهاء لضعفها وخفائها قال الخليل (2) : ولو لا هتّة في الهاء لأشبهت الحاء ، والهتّ الإسراع في الكلام ، وأراد الخليل بهتّة الهاء العصرة التي قبلها دون الحاء (3). 

ذكر ألقاب الحروف المذكورة على رأي الخليل 
(4) 

وهو يسمي الكاف والقاف لهويتين لأنّ مبدأهما من اللهاة ، واللهاة : ما بين الفم والحلق (5) والجيم والشين والضّاد شجريّة لأن مبدأها من شجر الفم وهو مفرجه أي مفتحه ، والصّاد والسين والزاي أسليّة لأنّ مبدأها من أسلة اللّسان أي رأسه ، والطّاء والدّال والتّاء نطعية ؛ لأنّ مبدأها من نطع الغار الأعلى ، والنطع بكسر النون ما ظهر من الغار الأعلى فيه آثار كالتحزيز ، والظّاء والذّال والثّاء لثوية لأنّ مبدأها من اللّثة وهي اللّحم الذي فيه الأسنان ، والرّاء والّلام والنون ذولقية ، لأنّ مبدأها من ذولق اللّسان ، وذولق اللسان وذلقه بتسكين اللّام واحد ، وهو طرفه والواو والفاء والباء والميم شفوية وشفهية ، فالشفوية على أنّ المحذوف هاء والأصل شفهة لجمعها على شفاه ، وتصغيرها على شفيهة ، والألف والواو والياء جوفاء واحدها أجوف ؛ لأنّ انقطاع مخرجهنّ آخره الجوف ، وزاد غير الزمخشريّ (6) معهما الهمزة لاتصال مخرجها بالجوف أيضا. 


القول على كيفيّة الإدغام 

(7) 

متى أريد إدغام حرف في حرف مقاربه فلا بدّ من قلب أحدهما إلى الآخر ، والقاعدة قلب الأوّل إلى لفظ الثاني ، ليصيرا مثلين ثم يدغم الأوّل في الثاني لاستحالة 
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1- وممن ذهب إلى أن المهتوت هو التاء ، ابن الحاجب في إيضاح المفصل ، 2 / 490 وابن يعيش في شرحه ، 10 / 124 - 131 والرضي في شرحه على الشافية ، 3 / 264 في حين نصّ صاحب الممتع ، على أن المهتوت هو الهاء ، 2 / 676 وتبعه الجاربردي ، 1 / 344 ونقرةكار ، 2 / 243 ونبها على غلط المفصل.

2- العين ، 1 / 64.

3- ما ذكره أبو الفداء عن المهتوت ، ذكره الجاربردي ، 1 / 344. أيضا.

4- المفصل ، 396.

5- وهي الهنة المطبقة في أقصى سقف الحلق ، الصحاح ، لها.

6- العين ، 1 / 64.

7- المفصل ، 396.




إدغام المقارب في مقاربه بدون القلب ، لأنّ الإدغام يصيّر الحرفين كحرف واحد ، ليحصل النطق بهما دفعة واحدة ، وذلك مع اختلاف الحرفين محال ، لأنّ لكلّ حرف منهما مخرجا غير الآخر ، فلذلك وجب قلب الأول وتسكينه إن كان متحركا ثمّ إدغامه كما إذا أردت إدغام الدّال في السين في قوله تعالى : (يَكادُ سَنا بَرْقِهِ)(1) قلبت الدّال سينا وأسكنتها ثمّ أدغمتها في السين وقلت : (يَكادُ سَنا بَرْقِهِ) وكذلك التاء في الطّاء في قوله تعالى : (وَقالَتْ طائِفَةٌ)(2) والمتقاربان (3) حكمهما في الاتصال والانفصال كحكم المتماثلين فالمتصلان / ما كانا في كلمة واحدة والمنفصلان ما كانا في كلمتين ، فإن التقى المتقاربان في كلمة واحدة نظر فإن كان إدغامهما مما يؤدي إلى لبس لم يجز الإدغام نحو : كنية فلا يقال : كيّة بإدغام النون في الياء لئلا يلتبس فيظنّ أنه من مضاعف الياء ، وكذلك لا يقال في شاة زنماء : زمّاء وهي من المعز ما له لحية ، ولا في غنم زنم. زمّ لئلا يتوهم أنه مثل شمّاء وشمّ ولا في عتد ، وهو الشديد التّام الخلق : عدّ ، بقلب التاء دالا ، وإدغام الدّال ، لأنّه يلبس بالعدّ من العدد ، وكذلك لا يقال في وتد يتد : يدّ لتوالي إعلالين وهما حذف الواو من يوتد لوقوعها بين ياء وكسرة ثم قلب التاء (4) إلى الدّال للإدغام ومن ثمّ لم يبنوا نحو ماضي وددت على الفتح لأنّهم لو بنوه على الفتح لقالوا في مضارعه يودد على يفعل بكسر العين وكان يجب حذف الواو لوقوعها بين ياء وكسرة فكان يبقى : يدد ثم يدغم فيبقى : يدّ فيتوالى إعلالان فلذلك قالوا : وددت بالكسر ليكون المضارع على يودد بالفتح ، فتسلم الواو مثل يوجل ، وقالوا في مصدر وطد ووتد : طدة وتدة ولم يقولوا : وطدا ووتدا ، لأنّه مستثقل إن لم يدغم ، وملبس إن أدغم إذ لو قلبوا الطاء والتاء في وطدا ووتدا ، وأدغموا لصار ودّا فيلبس بقولك : ودّ من غيره (5) ، فأما إذا لم يلبس الإدغام (6) فإنه حينئذ يجوز وذلك نحو : امّحى وهمّرش ، والأصل : انمحى وهنمرش 
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1- من الآية 43 من سورة النور.

2- من الآية 72 من سورة آل عمران.

3- المفصل ، 396.

4- في الأصل الثاء.

5- الكتاب ، 4 / 455 - 456.

6- المفصل ، 396.




مثل : جحمرش فقلبوا النون وأدغموا لعدم اللّبس (1) والهنمرش : العجوز الكبيرة. 

وإن التقى المتقاربان في كلمتين لم يقع بإدغامهما لبس ولا تغيير (2) صيغة لأنّ اللّبس والتغيير إنما يقعان (3) إذا كانا في كلمة واحدة لكن يشترط لصحّة الإدغام فيهما أن لا يكون قبل الحرف الذي (4) تريد إدغامه ساكن صحيح ، لأنّك إن أدغمت وتركت الساكن على حاله جمعت بين ساكنين على غير حدّه وإن ألقيت عليه حركة الحرف الذي تريد أن تدغمه غيّرت بناء الكلمة ، فأمّا إن كان الساكن قبل الحرف المدغم حرف مدّ جاز الإدغام ، لأنّ المدّ عوض الحركة. 

واعلم أنه ليس بمطلق أن كلّ متقاربين في المخرج يدغم أحدهما في الآخر (5) ، ولا أنّ كلّ متباعدين يمتنع الإدغام فيهما فقد يعرض للمقارب من الموانع ما يحرمه الإدغام ، ويتفق للمتباعد من الخواصّ ما يسوغ إدغامه. أمّا ما لم يدغم من المتقارب للموانع : 

فمنه : أنهم لم يدغموا حروف ضوي مشفر في مقاربها لكن يدغم مقاربها فيها ، فلا تدغم الميم في الباء نحو : أكرم بكرا ولا الشين في الجيم نحو : نقش جوهر ولا الفاء في الباء / نحو : أعرف بكرا ولا الراء في الّلام نحو : اختر له وكذلك لا يدغم في الضاد ولا في الواو ولا في الياء مقاربها لكن يدغم مقاربها فيها ، وإنما امتنع إدغام حروف ضوي مشفر في مقاربها لأنّها حروف فيها زيادة على مقاربها في الصوت فإدغامها يؤدي إلى الإجحاف بها ، وإبطال ما لها من الفضل على مقاربها ؛ ففي الميم غنة ليست للباء ، وفي الشين تفشّ واسترخاء ليس للجيم ، وفي الفاء تأفيف ليس في الباء ، والتأفيف هو الصوت الذي يخرج من الفم عقيب النطق بالفاء ، وفي الراء تكرير ليس في الّلام ، وفي الضاد استطالة ليست لشيء من الحروف (6) وفي الواو والياء المدّ ، هذا هو المشهور عند النّحاة لكن القرّاء لا يوافقونهم عليه ، فإنه قد أدغمت 
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1- الكتاب ، 4 / 455 وشرح المفصل ، 10 / 132 - 133.

2- غير واضحة في الأصل.

3- في الأصل يقع.

4- في الأصل التي.

5- المفصل ، 397.

6- شرح المفصل ، 10 / 134 والمصنف ينقل منه.




الضّاد في الشين وفي القراءة الصحيحة في قوله تعالى : (لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ)(1) وأدغمت الشين في السين في قوله تعالى : (إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً)(2) ، وأدغمت الفاء في الباء في قوله : (يخسف بهم) (3) وأدغمت الراء في الّلام في قوله تعالى : (يَغْفِرْ لَكُمْ)(4). 

ومنه : أنّهم لم يدغموا من حروف الحلق ما كان منها أدخل في الفم ، في الأدخل في الحلق ومعنى ذلك أنّه لا يدغم الأخرج في الأدخل فلا تدغم الحاء في الهاء نحو : امدح هلالا ، لأنّ الحاء أدخل في الفم والهاء أدخل في الحلق لكن تدغم الهاء في الحاء نحو : اجبه حاتما ، لأنّ الهاء أدخل في الحلق ، والحاء أدخل في الفم أي أقرب إلى الفم ، فلذلك أدغمت الهاء في الحاء دون العكس (5) وقس على ذلك وإنّما كرهوا ذلك لأن الأدخل في الحلق أثقل ، فلو أدغموا الأخرج فيه لقلبوا الأخفّ إلى الأثقل بخلاف العكس وهو إدغام الأدخل في الأخرج فإنه قلب الأثقل إلى الأخفّ وهو أيضا مثل ما تقدّم من أنّ هذا هو المشهور عند النحاة ولكن قد ثبت في القراءة الصحيحة خلافه نحو قوله تعالى : (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ)(6) قرىء بإدغام الحاء في العين فأدغموا الأخرج وهو الحاء في الأدخل وهو العين وهو على خلاف القياس عند النّحاة (7). 

وأمّا ما يدغم مع التباعد في المخرج : 

فمنه : أنّهم أدغموا الحرف في الحرف إذا تقاربا في الصفة نحو الواو والياء ، 
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1- من الآية 62 من سورة النور ، قال الدمياطي في الإتحاف ، 24 : «والضاد تدغم في الشين في قوله تعالى لبعض شأنهم لا غير» وذكر ابن جماعة ، 1 / 346 أنها قراءة أبي عمرو بن العلاء ، وانظر النشر ، 1 / 292.

2- من الآية 42 من سورة الإسراء ، وانظر النشر ، 1 / 292 والإتحاف ، 24.

3- من الآية 9 من سورة سبأ ، كذا في الأصل وهي قراءة الجماعة ما عدا أبا عمرو وابن كثير وقد أدغم ذلك الكسائي وحده لأن الحرفين اشتركا في المخرج ، وفي منع إدغام لام التعريف فيهما ، انظر الكشف ، 2 / 49 - 156 والاتحاف ، 285 - 357 ، قال ابن جماعة ، 1 / 346 وفي يخسف بهم عن الكسائي ونخسف في قراءته بالياء لا بالنون.

4- من الآية 31 من سورة آل عمران ، وهي لأبي عمرو وحده ، الكشف ، 1 / 157 والاتحاف ، 23 - 137.

5- الممتع ، 2 / 680 وشرح الشافية ، للجاربردي 1 / 347.

6- من الآية 185 من سورة آل عمران ، وهي لأبي عمرو ، النشر ، 1 / 290 والاتحاف ، 23 / 183.

7- شرح المفصل ، 10 / 136 ومناهج الكافية ، 2 / 248.




فلما تقاربا في صفة المدّ والاستطالة ، قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء عند اجتماعهما وسبق إحداهما بالسكون ، وإن تباعد مخرجاهما لأنّ الياء من وسط الفم والواو من الشفة ، وكذلك النون تدغم في الميم نحو : من معك ، وهما متباعدان في المخرج لأنّ النون من اللّسان ، والميم من الشفة لتقاربهما بالغنة (1) وكذلك ما أدغم من حروف طرف اللسان نحو : التاء والطاء والدال في الضاد والشين والجيم وإن كانت متباعدة في المخرج ، لأنّ الشين بما فيها من التفشي اتصلت بمخرج / حروف طرف اللّسان وكذلك الجيم وأمّا الضاد فلما فيها من الاستطالة كما سيذكر ذلك مفصلا. 


القول على إدغام كلّ واحد من الحروف

ذكر إدغام الهمزة 
(2) 

وهي التي تسمّى في أول حروف المعجم بالألف فإذا التقت همزتان في غير موضع العين فلا إدغام فيهما بل تعاملان بما تقدّم في تخفيف الهمز ، فأمّا إذا التقت همزتان في موضع العين بأن تكون العين مضاعفة نحو : فعّال وفعّل مما عينه همزة فإنّها تدغم قياسا حينئذ نحو : سأل للكثير السؤال ، والدّأات اسم واد (3) وأعان على ذلك وجود المدّة بعدهما كما رأيت من الألف التي بعد الهمزة المدغم فيها في : سأال والدّأاث لأنّها كالمسهلة لأمرهما (4) ولا تدغم الهمزة في غير موضع العين ولا تدغم في نحو : قرأ أبوك لكن روي عن بعض العرب تحقيق الهمزتين في مثل : قرأ أبوك ولم يسهلوهما على ما هو الأولى ، فيجوز إدغام الهمزتين حينئذ في غير موضع العين على قول هؤلاء في نحو : قرأ أبوك وهي لغة رديئة (5) وأمّا إدغام الهمزة في مقاربها سواء كانت عينا مضاعفة أو غيرهما فممتنع ، لما ثبت فيها من جواز التخفيف الذي يحصل به سهولتها وعند التخفيف يتعذّر الإدغام ، لأنّها إمّا أن تحذف فلا إدغام وإما أن تسهّل فتصير كحروف اللين ، فلا إدغام على أنها همزة بل تدغم على 
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1- غير واضحة في الأصل.

2- المفصل ، 397.

3- في معجم البلدان 2 / 416 «به مياه لبني أسد».

4- شرح المفصل ، 10 / 134 - 135.

5- الكتاب ، 4 / 443 والممتع ، 2 / 633.




أنّها حرف لين ، وإذا امتنع إدغامها في مقاربها امتنع إدغام مقاربها فيها كذلك ، ولأنّه يؤدي إلى إدغام الأدخل في الفم في الأدخل في الحلق ، لأنّ الهمزة أدخل الحروف في الحلق (1). 

ذكر الألف 
(2) 

وهي لا تدغم البتة لا في مثلها ولا في مقاربها ؛ أما تعذر إدغامها في مثلها فقد تقدّم في صدر هذا الفصل ، وأمّا تعذّره في مقاربها فلأنّه إن كان في الأدخل في الفم فلما يؤدي إليه من ذهاب مدّها من غير ما يقوم مقامه ، وإن كان في الأدخل منها في الحلق وهو الهمزة فكذلك ، ولاجتماع الهمزتين ولادغام الأدخل في الفم في الأدخل في الحلق (3). 

ذكر إدغام الهاء 
(4) 

وهي تدغم في الحاء سواء وقعت الهاء قبلها أو بعدها ، فمثال الهاء قبلها قولك : في اجبه حاتما اجبّحاتما ، ومثال الهاء بعد الحاء قولك في اذبح هذه : اذبّحاذه ، فقلبوا الثاني إلى لفظ الأول عكس باب الإدغام ، لأنّهم لو قلبوا الأول إلى الثاني لقلبوا الحاء هاء وأدغموها في الهاء فكان يؤدي إلى إدغام الأدخل في الفم وهو الحاء في الأدخل في الحلق وهو الهاء ، وكذلك الاعتذار ، في كلّ موضع قلب فيه الثاني إلى لفظ الأول في هذا الفصل ، ولا يدغم في الهاء إلا مثلها نحو : اجبه هلالا ، وأدغمت الهاء في الحاء لتقاربهما في المخرج ؛ لأنّ الهاء من أول الحلق والحاء / من وسطه (5). 

ذكر إدغام العين 
(6) 

وهي تدغم في مثلها كقولك : ارفعّ عليا ، وقرىء : (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ 
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1- شرح الشافية للجاربردي 1 / 328 وشرح الشافية ، 3 / 236.

2- المفصل ، 397.

3- إيضاح المفصل ، 2 / 498 والنقل منه.

4- المفصل ، 397.

5- الكتاب ، 4 / 449 والممتع ، 2 / 679 وشرح الشافية ، 3 / 364.

6- المفصل ، 397 - 398.




عِنْدَهُ)(1) بالإدغام ، وتدغم أيضا في الحاء سواء وقعت العين قبل الحاء كقولك في ارفع حاتما : ارفحّاتما أو وقعت بعد الحاء كقولك في اذبح عتود : اذبحّتودا ، ولا يدغم في العين إلا مثلها (2) لأنّه ليس قبلها في المخرج ما يصحّ إدغامه إلا الهاء وهي لا تدغم في العين لأنّ العين مجهورة والهاء مهموسة رخوة فقد خالفتها في جهة التجنيس (3) وأمّا ما ورد من إدغام الحاء فيها في قوله تعالى : (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ)(4) بإدغام الحاء في العين في القراءة الصحيحة (5) فضعيف عند النحويين لأنّه إدغام الأدخل في الفم في الأدخل في الحلق (6). وإذا اجتمع العين والهاء جاز قلبهما حاءين وادغام الحاء في الحاء نحو قولك في معهم واجبه عتبة : محّم واجبحّتبه ، لأنّهم لو أدغموا الهاء في العين بقلب الهاء عينا ، لأدّى إلى الإدغام في العين مع شبهها بالهمزة وهو مستكره ، ولو أدغموا العين في الهاء بقلب العين هاء لأدغموا الأدخل في الفم في الأدخل في الحلق ، فلمّا كان كذلك واشتدّ تقاربهما وعسر النّطق بهما قلبوهما جميعا إلى حرف يقاربهما ، ولا يلزم منه شيء من ذلك وهو الحاء (7). 

ذكر إدغام الحاء 
(8) 

وهي تدغم في مثلها نحو اذبحّ حملا ، و (لا أَبْرَحُ حَتَّى)(9) ويدغم فيها الهاء والعين لقربهما منها ، ولأنّهما أدخل في الحلق. كقولك في اجبه حاتما : اجبحّاتما ، 
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1- من الآية ، 255 من سورة البقرة ، وانظر النشر 1 / 280 والاتحاف ، 22.

2- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 347 - 348.

3- غير واضحة في الأصل.

4- من الآية ، 185 من سورة آل عمران.

5- رواها اليزيدي عن أبي عمرو ، وروي عن الدوري إدغام الحاء في العين إذا كان قبلها حرف مد نحو : لا جناح عليهما (229 البقرة) المفصل ، 398 والنشر 1 / 29 وحاشية ابن جماعة ، 1 / 348 والاتحاف ، 23.

6- نسب ابن يعيش ضعفها إلى سيبويه ، ثم قال : ووجهه أنه راعى التقارب في المخرج ، شرح المفصل ، 10 / 137.

7- الكتاب ، 4 / 450 والمقتضب 1 / 208 والممتع ، 1 / 681 والإدغام لبني تميم.

8- المفصل ، 398.

9- من الآية 60 من سورة الكهف. وانظر النشر 1 / 280 والاتحاف 22.




وفي ادفع حملا : ادفحملا حسبما تقدم. 

ذكر ادغام الغين والخاء المعجمتين 
(1) 

وكلّ واحدة منهما تدغم في مثلها وفي صاحبتها فإدغام الغين في مثلها نحو قراءة أبي عمرو ومن يبتغ غير الإسلام دينا (2) وإدغام الخاء في مثلها قولك : لا تمسخ خلقك ، ومثال إدغام الغين في الخاء قولك في ادمغ خلفا : اد مخّلفا ، ومثال إدغام الخاء في الغين قولك في اسلخ غنمك : اسلغّنمك. 

واعلم أنّ إدغام الغين في الخاء جار على القياس ، لأنّه إدغام الأدخل في الأخرج ، وأما عكسه وهو ادغام الخاء في الغين فعلى خلاف القياس (3) لأنّه إدغام الأخرج في الأدخل لكن سوغ ذلك شدّة تقاربهما حتّى لا يكاد يتميّز الأدخل منهما من الأخرج فاغتفر الأدخل لذلك (4).

ذكر إدغام القاف والكاف 
(5) 

وهما في ذلك كالغين والخاء أي كلّ واحدة منهما تدغم في مثلها وفي صاحبتها فمثال إدغام القاف في القاف قوله تعالى : (فَلَمَّا أَفاقَ قالَ)(6) والكاف في الكاف كقوله تعالى : (كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً)(7) ومثال إدغام القاف في الكاف (خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ)(8) والكاف في القاف : (حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا)(9)
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1- المفصل ، 398.

2- من الآية 85 من سورة آل عمران وانظر النشر 1 / 280 والاتحاف 22 - 25 - 178.

3- ثمة خلاف بين سيبويه والمبرد حول هذا الإدغام فقد ذهب سيبويه إلى أنّ البيان أحسن والإدغام حسن في حين ذهب المبرد إلى أنّ الإدغام أحسن من البيان ، وقد أيّد ابن يعيش سيبويه فقال : البيان أحسن لأمرين أحدهما : أنّ الغين قبل الخاء في المخرج والباب في الإدغام أن يدغم الأقرب في الأبعد ، والثاني : أنّ الغين مجهورة والخاء مهموسة والتقاء المهموسين أخفّ من التقاء المجهورين والجميع جائز حسن. انظر الكتاب 4 / 451 والمقتضب ، 1 / 209 وشرح المفصل ، 10 / 137 والممتع ، 2 / 183.

4- إيضاح المفصل ، 2 / 500.

5- المفصل ، 398.

6- من الآية 143 من سورة الأعراف وانظر النشر 1 / 281 والاتحاف 22.

7- من الآيتين 33 - 34 من سورة طه ، وانظر النشر ، 1 / 181 والاتحاف ، 22.

8- من الآية 45 من سورة النور ، وانظر النشر ، 1 / 293 والاتحاف ، 24.

9- من الآية 16 من سورة محمد ، وانظر النشر ، 1 / 293 والاتحاف ، 24.




وجميع ذلك على القياس (1) إذ لا يعتبر الأدخل والأخرج في غير / حروف الحلق أعني السبعة التي تقدّمت وهي : الهمزة والألف والهاء والعين والحاء والغين والخاء. 

ذكر إدغام الجيم 
(2) 

وهي تدغم في مثلها نحو : أخرج جابرا ، ولم يلتق في القرآن جيمان ، وهي تدغم في الشين نحو : أخرج شيئا وقال تعالى : (أَخْرَجَ شَطْأَهُ)(3) وإنما أدغمت الجيم في الشين لقربها منها مع كون الشين أفضل لأنّها أزيد صفة ، ولذلك لم تدغم الشين في الجيم ولا في غيرها عند النحويين (4) لما لها من الفضيلة بزيادة التفشي وقد أدغمت الجيم في التاء في قراءة أبي عمرو في قوله : ذي المعارج تعرج (5) بإدغام جيم المعارج في تاء تعرج ، وليس بالقويّ لأنّ الجيم قريبة من الشين فكما أنّ الشين لا تدغم لفضيلتها فكذلك الجيم ، وتدغم في الجيم : الطاء ، والدّال ، والتاء ، والظاء ، والذال ، والثاء ، وإن لم تقاربها ، لأنّ هذه الحروف من طرف اللّسان والثنايا ، والجيم من وسط اللسان لكن أجريت الجيم مجرى الشين في إدغام هذه الحروف فيها ، لأنّها من مخرج واحد ، وإنما أدغمت هذه الحروف ، في الشين لما في الشين من التفشي المتصل بهذه الحروف فمثال إدغام الطاء في الجيم : اربطّ جملا والدّال : احمدّ جابرا والتاء : (وَجَبَتْ جُنُوبُها)(6) والظاء : احفظّ جارك والذال (إِذْ جاؤُكُمْ)(7) والثاء : لم يلبثّ جالسا ، ولا تدغم الجيم في واحد من هذه الحروف الستة التي أدغمت فيها ، كلّ ذلك لمشاركتها للشين ، فأدغمت هذه الحروف فيها كما تدغم في الشين من غير عكس (8). 

[شماره صفحه واقعی : 326]

ص: 8113






1- الكتاب ، 4 / 449 - 450.

2- المفصل ، 398.

3- من الآية 29 من سورة الفتح ، وانظر النشر ، 1 / 289.

4- الكتاب ، 4 / 448 - وإيضاح المفصل ، 2 / 501 وانظر النشر ، 1 / 292.

5- من الآيتين 3 - 4 من سورة المعارج وانظر النشر 1 / 289 والاتحاف ، 23 - 28.

6- من الآية 36 من سورة الحج ، وانظر الكشف ، 1 / 150.

7- من الآية 10 من سورة الأحزاب وانظر الكشف ، 1 / 148.

8- إيضاح المفصل ، 2 / 501 وشرح المفصل ، 10 / 138 والممتع 2 / 686 - 687.




ذكر إدغام الشين 
(1) 

وهي لا تدغم إلّا في مثلها كقولك : اقمشّ شيخا لكن يدغم فيها ما يدغم في الجيم ، وتدغم فيها أيضا الجيم واللّام فمثال إدغام الطاء في الشين : لم يخالط شّرا والدّال : لم يرد شيئا ، والتاء ، أصابت شّربا والظاء ، لم يحفظّ شعرا والذّال ؛ لم يتخذ شريكا ، والتاء ، لم يرثّ شسعا (2) والجيم ما تقدّم من ، أخرج شّيئا ومثال إدغام اللّام فيها قولك في دنا الشاسع : دنا شّاسع وفي هل شريت شيئا ، هشّريت شيئا ، لكثرة اللام في الكلام وإنّما أدغمت اللّام في الشين ولم تدغم الجيم لنقص الجيم عن الشين في التفشي والاستطالة قليلا (3). 

ذكر إدغام الياء 
(4) 

وهي تدغم في مثلها متصلة وشبيهة بالمتصلة ، والمراد بالمتصلة أن تكونا في كلمة واحدة وبالشبيهة بالمتصلة أن تكونا في كلمتين في حكم كلمة واحدة سواء كان قبل الياء فتحة أو كسرة فمثال إدغام المتصلة وقبلها فتحة : حيّ في حيي مع جواز الإظهار ومثالها وقبلها كسرة سيّ ، وهو المثل ، ومثال إدغام الشبيهة بالمتصلة نحو : مررت بغلاميّ وقاضيّ مضافين إلى ياء المتكلم ، لأنّ ياء الإضافة لا بدّ لها مما تتّصل به فكانت مع ما أضيف إليها كالكلمة الواحدة ، وكذلك تدغم الياء في الياء منفصلتين أي في كلمتين ليستا كالكلمة الواحدة لكن يشترط في المنفصلة / أن ينفتح ما قبل الياء المدغمة نحو : اخشي ياسرا ، وأمّا إذا كانت حركة ما قبل الياء المنفصلة من جنسها نحو : اظلمي ياسرا لم تدغم (5) ، ولا تدغم الياء إلّا في مثلها لا في مقاربها ولا في غيره ، فإنّ الجيم (6) والشين من مخرج الياء ومع ذلك لا تدغم فيهما لما للياء من 
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1- المفصل ، 398.

2- شسع النعل : قبالها الذي يشد إلى زمامها ، اللسان ، شسع.

3- الممتع ، 2 / 688.

4- المفصل ، 399.

5- الكتاب ، 4 / 446 وشرح المفصل ، 10 / 139.

6- غير واضحة في الأصل.




الفضيلة على غيرها بما فيها من المدّ ، لأنّها لو أدغمت في غيرها زال مدّها ، ولكن تدغم في الياء الواو والنون ، أما الواو ففي نحو : طيّا وليّا ، والأصل طويا ولويا ، وإنّما أدغمت الواو فيها مع انتفاء المقاربة بينهما في المخرج ، إمّا لمشابهتها لها في المدّ ، وإمّا لإبدال الواو ياء استثقالا بالواو فلما أبدلت ياء ، واتّفق أنّ ما بعدها مثلها ، وجب الإدغام لاجتماع المثلين ، وأمّا النون فأدغمت في الياء في نحو : من يعلم ، وإنّما أدغمت فيها مع أنّها ليست مقاربة لها في المخرج لتحسين الكلام بالغنّة عند الإمكان في الحروف التي لا يستثقل ذلك فيها (1). 

ذكر إدغام الضّاد 
(2) 

وهي لا تدغم إلّا في مثلها عند سيبويه (3) ، نحو : اقبض ضعفها ، ولا تدغم في غيرها لما فيها من الاستطالة ، لئلا يذهبها الإدغام لكن جاء إدغام الضّاد في الشين في قراءة أبي شعيب السّوسي (4) عن اليزيديّ (5) عن أبي عمرو (6) في قوله تعالى : لبعض شأنهم (7) ويدغم في الضاد ما يدغم في الشين إلّا الجيم وذلك سبعة أحرف وهي : الطاء نحو : حط ضمانك والدال نحو : زد ضحكا والتاء نحو : شدت ضفائرها والظاء نحو : احفظ ضأنك ، والذال نحو : انبذ ضاربك ، والثاء نحو : لم يلبث ضاربا واللام نحو : الضّاحك وقوله تعالى : (بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ)(8). 
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1- الممتع ، 2 / 689.

2- المفصل ، 399.

3- الكتاب 4 / 465 - 470 والممتع ، 2 / 690.

4- صالح بن زياد بن عبيد الله ، أبو شعيب السّوسي أخذ القراءة عرضا وسماعا على أبي محمد اليزيدي وروى عنه الحسين بن عليّ الخياط وكان مقرئا ضابطا ثقة من أجلّ أصحاب اليزيدي. توفي 161 ه. انظر ترجمته في الفهرست 46 وغاية النهاية 1 / 332 والنشر ، 1 / 134.

5- يحيى بن المبارك بن المغيرة المقرىء صاحب أبي عمرو أخذ عن الخليل وروى عنه ابنه محمد ، وخلق كثير وكان عالما باللغة والنحو وأخبار الناس ألف كتاب النوادر في اللغة والمقصور والممدود والنقط والشكل توفي 202 ه. انظر ترجمته في نزهة الألباء 81 والنشر 1 / 134 والبغية ، 2 / 40.

6- النشر ، 1 / 293 والاتحاف ، 24.

7- من الآية 62 من سورة النور.

8- من الآية 28 من سورة الأحقاف وهي للكسائي. انظر الكشف ، 1 / 153 والاتحاف ، 392.




ذكر إدغام الّلام 
(1) 

وهي إن كانت المعرّفة فهي لازم إدغامها في مثلها ، وفي ثلاثة عشر حرفا وهي : 

الطّاء ، والدّال ، والتّاء ، والظّاء ، والذّال ، والثّاء ، والصّاد ، والسين ، والزاي ، والشين ، والضّاد ، والنون ، والرّاء ، لأنّ هذه الحروف منها أحد عشر حرفا من طرف اللّسان ، واللّام من طرف اللّسان ، ومنها حرفان يخالطان طرف اللّسان وهما الضّاد والشين ، لأنّ الضّاد استطالت حتّى اتصلت بموضع اللّام ، والشين كذلك. 

وإن كانت اللّام غير المعرّفة نحو : لام هل وبل فإدغامها في هذه الحروف جائز وليس بواجب ويتفاوت جوازه حسنا وقبحا وتوسّطا بينهما على حسب القرب من اللّام بمجاورة أو صفة فإنّه كلّما قرب الحرف من اللّام بنحو ذلك كان إدغام اللّام فيه أقوى إلّا أن يمنع مانع. أما الأحسن فإدغام اللّام في الرّاء لأنّها أقرب هذه الحروف إليها نحو : هل رأيت (2) ، وأما الأقبح فإدغام اللّام في النون نحو : هل نخرج وإنما كان قبيحا مع مقاربتهما ؛ لخروج اللّام بإدغامها في النون عن نظائرها ، وذلك لأنّ النون تدغم في حروف من جملتها اللام كما سنذكر في إدغام النون وليس شيء من تلك الحروف يدغم / في النون إلّا اللّام ، فلما خرجت عن نظائرها في ذلك كان قبيحا ، وأمّا الأوسط بين الحسن والقبح ، فهو إدغام اللّام في باقي الحروف المذكورة ، نحو (هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ)(3) في قراءة الكسائي (4) بإدغام لام هل في الثاء ، ونحو ما أنشد سيبويه (5).

فذر ذا ولكن هتّعين متيّما

على ضوء برق آخر اللّيل ناضب 

يريد هل تعين فأدغم اللّام في التّاء ، ونحو ما أنشد أيضا (6) : 
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1- المفصل ، 399 - 400.

2- الكتاب ، 4 / 457 والممتع ، 2 / 693 والكشف ، 1 / 153.

3- من الآية 36 من سورة المطففين.

4- الكشف 1 / 153 والاتحاف ، 35 وانظر الكتاب 4 / 459 والممتع ، 2 / 693.

5- البيت لمزاحم العقيلي ، ورد منسوبا له في الكتاب 4 / 459 وشرح المفصل ، 1 / 142.

6- البيت لطريف بن تميم العنبري ، نسب له في الكتاب ، 4 / 458 وشرح المفصل ، 10 / 142 والممتع ، 2 / 694.




تقول إذا أهلكت مالا للذّة

فكيهة هشّيء بكفّيك لائق 

أي هل شيء فادغم اللّام في الشين ، وفكيهة اسم امرأة ، ومعنى لائق باق ، ولا يدغم في اللّام إلا مثلها ، والنون نحو : هل لك ومن لك وإدغام الرّاء في اللّام لحن كذا قال في المفصّل ، وهو مذهب سيبويه والخليل (1) قال السّخاوي : وقد أدغم أبو عمرو الرّاء في اللّام (2) فيما يزيد عن ثمانين موضعا في القرآن الكريم ، وأبو عمرو حجّة فيما ينقل وفيما يقرأ فيجب الرجوع إليه في ذلك (3). 

ذكر إدغام الرّاء 
(4) 

وهي لا تدغم إلّا في مثلها كقوله تعالى : (وَاذْكُرْ رَبَّكَ)(5) وهو مذهب البصريين (6) فإنّه لا يجوز عندهم إدغام الرّاء في غيرها لما فيها من التكرير ، لأنّ الإدغام يذهبه ، وأبو عمرو يدغمها في غيرها فإنه أدغمها في اللام في نحو (يَغْفِرْ لَكُمْ)(7) وقد تقدّم في اللّام (8) أنه أدغم الرّاء في اللّام فيما يزيد عن ثمانين موضعا في القرآن الكريم ، وأمّا الإدغام في الراء فتدغم فيها اللّام والنون فاللّام كقوله تعالى : (كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ)(9) والنون (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ)(10). 
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1- الكتاب ، 4 / 448.

2- الكشف ، 1 / 157 والاتحاف ، 29.

3- وقد دفع ابن الأنباري ما قيل عن أبي عمرو بقوله : فأمّا ما روي عن أبي عمرو من إدغام الراء في اللام في قوله عزوجل : نغفر لكم خطاياكم فالعلماء ينسبون الغلط في ذلك إلى الراوي لا إلى أبي عمرو ولعل أبا عمرو أخفى الرّاء فخفي على الراوي فتوهمه إدغاما. انظر أسرار العربية ، 425.

4- المفصل ، 400.

5- من الآية 41 من سورة آل عمران. وانظر الاتحاف ، 24.

6- شرح المفصل ، 10 / 143.

7- من الآية 31 من سورة آل عمران.

8- بعدها في الأصل إلا.

9- من الآية 6 من سورة الفجر ، وهي لأبي عمرو وهشام وحمزة والكسائي ، الاتحاف 271 وانظر الكشف ، 1 / 158 والنشر ، 1 / 293.

10- من الآية 7 من سورة إبراهيم.




ذكر إدغام النون 
(1) 

ولها في الإدغام وعدمه مع الحروف أربع أحوال ، وهي : الإدغام والبيان والقلب إلى الميم ، والإخفاء (2).

أما الحالة الأولى : وهي إدغامها فتدغم النون في حروف ستة يجمعها قولك : يرملون كقولك من يقول ، ومن راشد ، ومن موسى ، ومن لك ومن وافد؟ ومن نكرم؟ أمّا إدغام النون في مثلها فلا إشكال فيه لاتّحاد المخرج (3) وأما في الخمسة الباقية ، فأدغمت في الراء واللّام لفرط تجاورهما في المخرج ، ولذلك كان إدغامها معهما أحسن من البيان ، وأدغمت في الميم وإن كانت من حروف الشفة لمشاركتها لها في الغنّة ، وأمّا في الياء والواو فلأنّ النون بمنزلة حروف المدّ. 

وتدغم النون في الحروف المذكورة على ضربين : إدغام بغنّة وبغير غنّة ، أمّا إدغامها بغنّة ، وهي صوت من الخيشوم يتبع الحرف فلأنّ النون لها غنّة في نفسها فأبقوها في الإدغام ليكون لها أثر من صوتها ، وأمّا بغير غنّة فبأن تصير مع الرّاء راء ، ومع اللّام لاما ومع الواو واوا إلى آخر الحروف المذكورة (4) هذا إذا لم يعرض ما يمنع من الإدغام كما تقدّم من عدم الإدغام في نحو : شاة زنماء ، وغنم زنم. 

وأمّا الحالة الثانية : وهي بيانها فتبين النون مع الهمزة والهاء / والعين والحاء والغين والخاء كقولك : من أجلك ومن هانيء ومن عندك ومن حملك؟ ومن غيّرك؟ ومن خالفك فتبيّن مع حروف الحلق الستة المذكورة ولا تخفى ولا تدغم ، ووجب البيان لتباعد هذه الحروف عن النون أقصى البعد (5) لكن في بعض اللّغات أجريت الغين والخاء مجرى حروف الفم فأخفوا النون معهما كقولك : منخل ومنغل ، والبيان أحسن لأنّهما من حروف الحلق (6).
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1- المفصل ، 400.

2- الكتاب ، 4 / 452.

3- النشر ، 1 / 294.

4- حاشية ابن جماعة ، 1 / 349.

5- الكتاب ، 4 / 452 وشرح المفصل ، 10 / 144.

6- الكتاب ، 4 / 455 والمقتضب ، 1 / 216.




وأمّا الحالة الثالثة : وهي قلبها فتقلب النون إلى الميم قبل الباء كقولك في شنباء : شمباء وفي عنبر : عمبر ، لأنّ النون لمّا اجتمعت مع الباء وهي بعيدة عنها في المخرج ومباينة لها في الخواصّ لم يمكن الإدغام ففروا إلى حرف من مخرج الباء وهو الميم وجرى ذلك مجرى الإدغام (1).

وأمّا الحالة الرابعة : وهي إخفاؤها فتخفى النون مع باقي الحروف بعد الحروف المتقدمة الذكر فتخفى في خمسة عشر حرفا ، ويجمعها أوائل كلم هذا البيت (2) : 

ترى جار دعد قد ثوى زيد في ضنى 

كما ذاق طير صيد سوءا شبا ظفر

وهي تاء ، جيم ، دال ، قاف ، ثاء ، زاي ، فاء ، ضاد ، كاف ، ذال ، طاء ، صاد ، سين ، شين ، ظاء. قال أبو عثمان المازني : وبيانها مع حروف الفم لحن لما ذكرناه من التقارب في المخرج (3).

ذكر إدغام الطّاء ، والدّال ، والتّاء ، والظّاء ، والذّال ، والثّاء 
(4)

وهذه الستة يدغم بعضها في بعض لما بينها من التقارب ، لأنّها من طرف اللّسان وأصول الثنايا فلذلك لم يمتنع إدغام بعضها في بعض ، وتدغم هذه الستة أيضا في حروف الصفير التي هي : الصّاد والذّال والسين من غير أن يدغم شيء من حروف الصفير في شيء من هذه الستة المذكورة ، لئلا يذهب ما فيها (5) من الصفير لكن تدغم بعض هذه الثلاثة في بعض أعني حروف الصفير ، ومن هذه الحروف حروف الأطباق وهي : الصّاد ، والضّاد ، والطّاء والظّاء فإذا أدغمت فالقياس أن يترك الإطباق على حاله كقولك : أضبط داوود ، واحفظ ذهبك ، واحفظ صديقك لئلا يذهب الحرف في الإدغام ويذهب إطباقه (6) ومعنى ظهور الإطباق أن يؤتى بالتشديد متوسطا ليظهر الإطباق كما تقدّم في النون من أنّ النون الساكنة تدغم مع إبقاء غنّتها ، والقرّاء السّبعة 
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1- الكتاب ، 4 / 453 وشرح المفصل ، 10 / 145.

2- لم أهتد إلى قائله وانظره في شرح الأشموني ، 4 / 354.

3- الكتاب ، 4 / 453 وإيضاح المفصل ، 2 / 506.

4- المفصل ، 401.

5- في الأصل قبلها.

6- الممتع ، 2 / 702 - 704 وشرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 349 - 350.




على ذلك في الطّاء مع التاء (1) في نحو (فَرَّطْتُ)(2) و (أَحَطْتُ)(3) و (بَسَطْتَ)(4) وأمّا إذهاب الإطباق فمعناه أن تذهب الطّاء مثلا حتى تجعلها كالدّال ، كقولك في اخطط دالا ، أخطدّالا لكنّ الأقيس تبقية الإطباق (5). 

ذكر إدغام الفاء 
(6) 

وهي لا تدغم إلّا في مثلها كقوله تعالى : (وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ)(7) لكن جاء إدغامها في غيرها فإنّها أدغمت في الباء في قراءة الكسائي في قوله تعالى : يخسف بهم (8) وهو عند النّحاة ضعيف (9) / وتدغم في الفاء الباء للتقارب كقولك في اضرب فلانا : اضر فّلانا ، وإنّما جاز عند النّحاة إدغام الباء في الفاء من غير عكس لأنّ الباء بعدت من حروف الفم ، والفاء هي الأدنى إليها ، والأبعد عن حروف الفم يدغم في الأقرب إليه من غير عكس (10). 

ذكر إدغام الباء 
(11) 

وهي تدغم في مثلها في نحو قراءة أبي عمرو لذهب بسمعهم (12) وتدغم في الميم وفي الفاء (13) نحو (يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ)(14) ، (اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ 
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1- النشر ، 1 / 287 والاتحاف ، 24.

2- من الآية ، 56 من سورة الزمر ونصّها : أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله.

3- من الآية 22 من سورة النمل ونصّها : فمكث غير بعيد فقال : أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.

4- من الآية 28 من سورة المائدة ونصّها : لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني ...

5- شرح المفصل ، 10 / 146.

6- المفصل ، 401.

7- من الآية 19 من سورة آل عمران وانظر النشر 1 / 281 والاتحاف 22.

8- من الآية 9 من سورة سبأ ، وانظر الصفحة 321 ، والكشف ، 1 / 156 والاتحاف ، 29.

9- قال ابن عصفور في الممتع ، 2 / 720 ولا يحفظ ذلك من كلامهم وهو مع ذلك ضعيف في القياس لما فيه من إذهاب التفشي الذي في الفاء. وانظر البحر 11 / 261.

10- شرح المفصل ، 10 / 146 - 147.

11- المفصل ، 401.

12- من الآية ، 20 من سورة البقرة ، وانظر النشر ، 1 / 300 والاتحاف ، 22.

13- وذلك في قراءة أبي عمرو والكسائي ، وانظر الكشف 1 / 155 والنشر ، 1 / 287 والاتحاف ، 9.

14- من الآية 40 من سورة المائدة.




مِنْهُمْ)(1) ، ولا يدغم فيها إلّا مثلها إلّا ما سبق في (يخسف بهم) (2). 

ذكر إدغام الميم 
(3) 

وهي لا تدغم إلّا في مثلها ، قال الله تعالى : (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ)(4) وأدغمت في مثلها في القرآن الكريم في مائة وسبعة وثلاثين موضعا ، ولا تدغم في غيرها لما فيها من زيادة الغنّة ولكن تخفى عند الباء (5) نحو قوله تعالى : (بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ)(6) وعبّر (7) عنه اليزيدي عن أبي عمرو بالإدغام ، وليس بإدغام في الحقيقة (8) وتدغم في الميم النون والباء أما النون فكقولك : عن مالك وكقوله تعالى : (عَمَّ يَتَساءَلُونَ)(9) وأمّا إدغام الباء فيها فكما سبق من قوله تعالى : (يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ)(10) وقوله تعالى : (يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا)(11). 


القول على تاء افتعل وتاء استفعل وتاء تفعّل وتفاعل

ذكر تاء افتعل 
(12) 

ولها أحكام : 

فمنها : أن يقع بعدها تاء مثلها نحو : اقتتل القوم فإذا وقعت كذلك جاز فيها 

[شماره صفحه واقعی : 334]

ص: 8121








1- من الآية 63 من سورة الإسراء.

2- من الآية 9 من سورة سبأ ، وانظر الصفحة 321.

3- المفصل ، 401.

4- من الآية 37 من سورة البقرة ، وانظر النشر ، 1 / 282 والاتحاف ، 22.

5- شرح المفصل ، 10 / 147.

6- من الآية 53 من سورة الأنعام والتلاوة : أليس الله بأعلم بالشاكرين.

7- غير واضحة في الأصل.

8- قال ابن عصفور في الممتع ، 2 / 719 - 720 ويحكى عن البصريين أن أبا عمرو كان يختلس الحركة في ذلك فيرى من يسمعه ممن لا يضبط سمعه أنه أسكن الحرف الأول وإن كان لم يسكن.

9- من الآية 1 من سورة النبأ.

10- من الآية 40 من سورة المائدة ، وهي قراءة أبي عمرو والكسائي. الاتحاف ، 59.

11- من الآية 42 من سورة هود ، وهي لأبي عمرو والكسائي ، الكشف ، 1 / 156 والاتحاف ، 1.

12- المفصل ، 401.




البيان والإدغام أما البيان فلأنّه وإن اجتمع المثلان في كلمة واحدة لكنّهما بمنزلة المنفصلين ، لأنّ تاء افتعل ليس بلازم أن يكون بعدها مثلها أبدا ، كما في اجتمع واستمع وانتصر ونحوها ، فلمّا لم يلزم ذلك أشبهتا المنفصلين فجاز الإظهار وأما الإدغام فلاجتماع المثلين في كلمة واحدة ولم يمنع مانع من الإدغام وسبيله أن تسكّن التاء الأولى من اقتتلوا وتلقي فتحتها على القاف وتدغم التاء في التاء فتسقط ألف الوصل للاستغناء عنها بتحريك القاف فتقول : قتّلوا القوم بفتح القاف وتقول في يقتتلون المضارع يقتّلون ، والعمل فيه كالعمل في الماضي (1) ومنهم من يحذف حركة التّاء الأولى (2) ويدغمها من غير نقل الحركة إلى القاف فيلتقي ساكنان القاف والتاء الأولى المدغمة فتحرك القاف بالكسر لالتقاء الساكنين فتسقط همزة الوصل لتحرّك القاف فتقول : قتّلوا يقتّلون بكسر القاف فيهما ، وتقول في مصدرها : قتّالا والأصل اقتتالا فنقلوا وأدغموا كما قلنا صار : قتّالا ، وتقول في مقتتلون على لغة الفتح مقتّلون بفتح القاف وعلى لغة الكسر مقتّلون بكسر القاف ويجوز أيضا مقتّلون بضمّ القاف إتباعا لضمّة الميم (3) كما قرأ (4) بعضهم مردفين (5) بضمّ الرّاء إتباعا لضمّة الميم وهي قراءة لأهل مكّة ، والأصل : مرتدفين. 

ومنها : أنّ تاء الافتعال تقلب إلى غيرها إذا وقعت بعد تسعة أحرف أعني أن تكون فاء افتعل حرفا منها وهي : 

1 - الطّاء 2 - الظّاء / 3 - الصّاد 4 - الضّاد 5 - الدّال 6 - الذّال 7 - الزّاي 8 - الثّاء 9 - السين ، لكنّ انقلاب تاء الافتعال بعد الحروف التسعة المذكورة على ثلاثة أوجه : فإنّ تاء افتعل لها مع الأربعة الأول من هذه التسعة حكم ، ومع الثّلاثة التالية للأربعة حكم آخر ، ومع الحرفين الباقيين من التسعة حكم آخر كما سيذكر مفصّلا. 

[شماره صفحه واقعی : 335]
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1- الممتع ، 2 / 638.

2- المفصل ، 401.

3- شرح المفصل ، 10 / 147 وشرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 351.

4- رواها الخليل عن بعض المكيين ، المحتسب ، 1 / 272 والبحر ، 4 / 465 وفي الكتاب ، 4 / 444 وحدثني الخليل وهارون أن ناسا يقولون : مردّفين ، فمن قال هذا ، فإنه يريد مرتدفين.

5- من الآية 9 من سورة الأنفال.




ذكر حكم تاء افتعل مع الأحرف الأربعة الأول 
وهي : الطّاء والظّاء والصّاد والضّاد (1) 

وهو أنّ فاء افتعل إذا كانت أحد هذه الأربعة وبعدها تاء افتعل وجب قلب تاء افتعل طاء كاطّلب واظطلم واصطبر واضطرب والأصل : اطتلب واظتلم واصتبر واضترب ، فقلبت تاء افتعل طاء لموافقة الطّاء هذه الحروف في الاستعلاء والإطباق ومقاربتها للتاء في المخرج ، ثمّ لهذه الطّاء المنقلبة عن تاء افتعل مع هذه الحروف الأربعة أحكام أخر ، أمّا مع الطّاء فتدغم ليس إلّا كاطّلب ، وأمّا مع الظّاء فتبيّن وتدغم أمّا بيانها فنحو : اظطلم ، وأمّا إدغامها فيكون بقلب كلّ منهما إلى صاحبتها أعني بقلب الظّاء المعجمة إلى الظّاء كاظّلم بظاء مهملة مشدّدة وتقلب الطّاء المهملة إلى الظّاء اظّلم بظاء معجمة مشدّدة وإنّما قلبت كلّ منهما إلى الأخرى لما بين الطّاء والظّاء من الاتفاق في الاستعلاء والجهر (2) وينشد بيت زهير (3) على هذه الأوجه الثلاثة وهو : 

هو الجواد الذي يعطيك نائله 

عفوا ويظلم أحيانا فيظطلم 

بالطّاء والظّاء وبظاء معجمة مشدّدة ، وبطاء مهملة مشدّدة ، وأمّا مع الضّاد فكذلك تبيّن وتدغم أمّا بيانها فنحو : اضطرب وأمّا إدغامها فبقلب الطّاء ضادا وإدغام الضّاد فيها فتقول : اضّرب ولا يجوز اطّرب بقلب الضّاد طاء لأنّ الضّاد حرف مستطيل ، فلو أدغم في الطّاء لذهب ما فيه من ذلك ، وحكى سيبويه على طريق الشذوذ قلب الضاد طاء وإدغامه في الطاء في قولهم : اطّجع في اضطجع وهو غريب مثلما أبدلوا من الضّاد لاما فقالوا : الطجع في اضطجع (4) وأمّا مع الصّاد فكذلك تبيّن وتدغم أما البيان فنحو : اصطبر وأمّا الإدغام فبقلب الطّاء صادا كقولك : مصّبر 

[شماره صفحه واقعی : 336]
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1- المفصل ، 401 - 402.

2- الخصائص ، 2 / 141.

3- ورد في ديوانه ، 152 وورد منسوبا له في الكتاب ، 4 / 468 وشرح المفصل ، 10 / 149 وشرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 353 والدرر ، 1 / 354 وشرح الشواهد ، 4 / 331 وشرح التصريح ، 2 / 391 وورد من غير نسبة في الخصائص ، 2 / 141 وشرح الشافية ، 3 / 289 وشرح الأشموني ، 4 / 331.

4- الكتاب ، 4 / 470 - 483.




في مصطبر ، واصّفى في اصطفى واصّلى في اصطلى ، وقريء (1)(أَنْ يُصْلِحا)(2) ولا يجوز أن تقول في اصّبر ومصّبر : اطّبر ومطّبر ، بقلب الصّاد طاء وإدغامها في الطّاء لأجل ما في الصّاد من الصّفير الذي يذهب بالإدغام (3). 

ذكر حكم تاء افتعل مع الأحرف الثلاثة من التّسعة التالية
للأربعة المتقدّمة وهنّ الدّال والذّال والزّاي(4) 

وهو أنّ فاء افتعل إذا كانت أحد هذه الثلاثة وبعدها / تاء افتعل وجب قلب تاء افتعل دالا ، لأنّ هذه الحروف الثلاثة مجهورة والتاء مهموسة فجيء بحرف يوافق التاء في مخرجه ويوافق هذه الحروف في الجهر وهو الدّال ، ثمّ لهذه الدّال المنقلبة عن تاء افتعل مع هذه الحروف الثلاثة أحكام : 

أمّا مع الدّال فتدغم لا غير كقولك : ادّان والأصل : ادتان فقلبت التاء دالا وأدغمت الدّال في الدّال (5).

وأمّا مع الدّال فالأقوى أن تدغم مع جواز البيان أمّا إدغامها فعلى وجهين : 

أحدهما : أن تقول في مذدكر : مدّكر بدال مهملة مشدّدة لأنّ الأصل مذتكر فقلبت التاء دالا مع الذّال فبقي مذدكر بذال معجمة ثمّ دال مهملة فقلبت الأول إلى الثاني وأدغمت الدّال في الدّال فبقي مدّكر. 

وثانيهما : عكسه كقولك : مذّكر بذال معجمة مشدّدة وذلك بقلب الثاني إلى لفظ الأول ، أعني بقلب الدّال المهملة ذالا معجمة وإدغام الذّال في الذّال فيبقى مذّكر ، ولكنّ الأقيس أن يدغم الأول في الثاني أعني مدّكر بدال مهملة (6) وأمّا بيانها 

[شماره صفحه واقعی : 337]
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1- وهي قراءة عاصم الجحدري المحتسب ، 1 / 2301 وفي الكتاب ، 4 / 467 وحدثنا هارون أن بعضهم قرأ (الآية).

2- من الآية 128 من سورة النساء ، وفي الأصل إلا أن.

3- شرح المفصل ، 10 / 150.

4- المفصل ، 402 - 403.

5- الكتاب ، 4 / 470.

6- الكتاب ، 4 / 469 - 477.




فقد حكى أبو عمرو عن العرب أنّهم يقولون : اذدكر ومذدكر وأنشد : (1)

تنحي على الشّوك جرازا مقضبا

والهرم تذريه اذدراء عجبا

والجراز المقضب : السيف القطّاع ، والهرم جمع هرمة وهو ضرب من الحمض. 

وأمّا مع الزاي فتبيّن (2) وتدغم أيضا ، أمّا بيانها فنحو قولك : ازدان لأنّ الدّال توافق الزاي في الجهر ، وأما إدغامها فنحو قولك : إزّان فتقلب الدّال زايا وهو من قلب الثاني إلى لفظ الأول والإظهار حسن قال الله تعالى : (وَازْدُجِرَ)(3). 

ذكر حكم تاء افتعل مع الحرفين الباقيين من التّسعة
وهما : الثّاء والسين (4)

أمّا إذا كان ما قبل تاء افتعل ثاء فإنّه يجب إدغام فاء افتعل في تاء افتعل ليس إلّا ، بقلب كلّ واحدة منهما إلى صاحبتها فتقول في نحو : مثترد وهو مفتعل من الثّريد : مثّرد بثاء مثلثّة مشدّدة بقلب الثاني إلى الأول والأصل : مثترد فقلبت تاء افتعل ثاء وأدغمت الثّاء فيها صار : مثّرد وتقول أيضا : متّرد بتاء مثّناة مشدّدة بقلب الأول إلى الثاني على نحو ما ذكر (5) ونقل السّخاوي وجها ثالثا : وهو الإظهار فقال : يجوز مثترد قال : وجاز الإظهار لأنّهما ليسا بمثلين وهو يخالف ما في المفصّل فإنه قال : يدغم ليس إلّا (6) والأقيس من ذلك إدغام الأول في الثاني أعني متّرد بتاء مثنّاة مشدّدة ، ومن ذلك : اثّار واتّار وهو افتعل من الثّأر والأصل اثتار فمن قال : اثّار قلب الثاني إلى الأول ومن قال : اتّار قلب الأول إلى الثاني. وأمّا إذا كان ما قبل تاء افتعل سينا (7) فيجوز في تاء افتعل / أن تبيّن وأن تدغم أمّا 

[شماره صفحه واقعی : 338]
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1- الرجز لأبي حكاك ورد منسوبا له في الممتع ، 1 / 358 والمقرب ، 2 / 166 وورد من غير نسبة في شرح المفصل ، 10 / 150 واللسان ، ذكر ، وشرح الأشموني ، 4 / 332 وحاشية الصبان ، 4 / 332.

2- في الأصل فبين.

3- من الآية 9 من سورة القمر ، ونصها : (فَكَذَّبُوا عَبْدَنا وَقالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ.)

4- المفصل ، 401 - 402.

5- في الكتاب ، 4 / 467 ، والبيان حسن ، وبعضهم يقول : مثترد ، وهي عربية جيدة والقياس مترد.

6- المفصل 402 وشرح المفصل ، 10 / 151.

7- المفصل ، 403.




بيانها فنحو قولك : مستمع وجاز البيان لأنّهما جنسان (1) وأمّا الإدغام فهو بقلب التاء سينا نحو : مسّمع وهو مثل : مصّبر فقلبوا الثاني إلى لفظ الأول ولم يجز فيه متّمع بقلب الأول إلى الثاني لأجل الصفير الذي فيه. 

ذكر تشبيه تاء الضّمير في فعلت بتاء افتعل 
(2) 

وقد شبّه بعض العرب ممن ترتضى عربيّته (3) تاء الفعل في فعلت بتاء الافتعال ، ففعل بها مع الحروف المتقدمة الذكر ما فعل بتاء الافتعال معها (4) فقلبوا تاء فعلت طاء مع الطّاء فقالوا في خبطت : خبطّ قال الشّاعر : (5) 

وفي كلّ حيّ قد خبطّ بنعمة

...

أي خبطت ، وقالوا في مرضت : مرطّ فقلبوا تاء الفاعل طاء مع الضّاد وأدغموا الضّاد في الطّاء ، وقالوا في حصت عينه : حصط ، فقلبوا تاء الفاعل طاء مع الصّاد كما قلبوا تاء الافتعال في مصطبر ، والحوص الخياطة يقال : حصت عين البازي أحوصها (6) وقالوا في فزت : فزد ، فقلبوا تاء الفاعل دالا مع الزاي كما قلبت في ازدان وقالوا في عدته : عدّه وفي نقدته : نقدّه ، فقلبوا تاء الفاعل دالا مع الدّال في ذلك. قال سيبويه : (7) وأعرب اللّغتين وأجودهما أن لا تقلب هذه التّاء لكونها 

[شماره صفحه واقعی : 339]
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1- اختلف مخرجاهما ، شرح المفصل ، 10 / 251.

2- المفصل ، 403.

3- الكتاب ، 4 / 471.

4- لما بينهما من الشبه من حيث إن تاء ضمير الفاعل كالجزء من الكلمة ، وتاء افتعل جزء من الكلمة أيضا ، المنصف ، 2 / 332 وشرح الشافية ، للجاربردي 1 / 354.

5- هذا صدر بيت لعلقمة بن عبدة وعجزه : فحقّ لشأس من نداك ذنوب ورد في ديوانه ، 37 وورد منسوبا له في الكتاب ، 4 / 471 وشرح المفصل ، 10 / 151 وشرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 355 وشرح شواهد الشافية ، 4 / 494 ورواه ابن عصفور في الممتع ، 1 / 361 من غير نسبة.

6- يقال حاص الثوب يحوصه حوصا وحياصة : خاطه والحوص ضيق في مؤخر العين حتى كأنها خيطت وقيل : هو ضيق مشقّها ، وقيل : هو ضيق في إحدى العينين دون الأخرى. اللسان ، حوص.

7- الكتاب ، 4 / 472 وإيضاح المفصل ، 2 / 516.




منفصلة في الحقيقة في كلمة أخرى. 

ذكر حكم تاء استفعل 
(1) 

نحو : استعظم واستضعف واستدرك واستتبع ، وحكم هذه التاء أن لا تدغم في مثلها ولا في مقاربها ، لأنّ الأول في ذلك كلّه متحرك والثاني ساكن ، فلا سبيل إلى الإدغام وكذلك لا تدغم التاء في نحو : استدان واستضاء واستطال ، وإن كان الثاني متحركا لأمرين : 

أحدهما : أنه لو وقع الإدغام لنقلت حركة التاء إلى سين استفعل وهذه السين لم تتحرك قطّ. 

وثانيهما : أنّ دال استدان وما في موضعها من طاء استطال ، وضاد استضاء في نيّة السكون إذ الأصل : استدين بسكون الدّال وإنّما حركت للإعلال ، والسّاكن لا يدغم فيه (2). 

ذكر حكم تاء تفعّل وتفاعل 
(3) 

اعلم أنّ فاء الفعل الواقعة بعد تاء تفعّل وتفاعل إن كانت حرفا يصحّ إدغام التاء فيه جاز الإدغام ، والحروف التي تدغم فيها التاء اثنا عشر حرفا ويجمعها أوائل كلم هذا البيت وهو : (4)

سرى طيف دعد زائرا ذا ضنى ثوى 

شفى ظما جودا صفا فتعطّفا

وهي : السين والطّاء والدّال والزّاي والذّال والضّاد والثّاء والشين والظّاء والجيم والصّاد والفاء ، فإذا كانت فاء الفعل أحد هذه الحروف الاثني عشر وقبلها تاء تفعّل أو تفاعل ، جاز الإظهار والإدغام فالإظهار / نحو : تطيّروا وتطايروا ، والإدغام بأن تسكن التّاء وتقلبها طاء وتدغمها في الطّاء التي هي فاء الفعل ، وتجتلب لأجل تسكين

[شماره صفحه واقعی : 340]
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1- المفصل ، 403.

2- الكتاب ، 4 / 473 والممتع ، 2 / 714.

3- المفصل ، 403 - 404.

4- لم أهتد إلى قائله.




التّاء للإدغام همزة الوصل فتقول : اطّيّروا واطّايروا وكذلك تقول في تزيّنوا وتزاينوا : ازّينوا وازّاينوا قال الله تعالى : (حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ)(1) وتقول في تثاقلوا وتدارأوا : (2) اثّاقلتم وادّاراتم قال الله تعالى : (اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ)(3) وقال تعالى : (فَادَّارَأْتُمْ فِيها)(4) هذا في الفعل الماضي ، فأمّا المستقبل فتقول في يتفعّل نحو يتطيّر : يطّيّر قال الله تعالى : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ)(5) وكذلك تقول في يتذكّر : يذّكّر قال الله تعالى : (وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ)(6) وتقول في يتفاعل نحو يتدارك : يدّارك قال الله تعالى : (تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا)(7) فتقلب التاء في يتدارك دالا وفي تساقط سينا ، وتدغمها كما ذكر ، وإن اجتمع في أول الفعل المضارع تاءان جاز إبقاؤهما وحذف إحداهما ، قال الله تعالى : (تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ)(8) وقال تعالى : (تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها)(9) وشرط جواز الحذف أن تكون التّاءان مفتوحتين فإن انضمّت الأولى امتنع الحذف نحو : تتحمّل ، إذا بني لمفعول ما لم يسمّ فاعله ، لأنّها لو حذفت ، حصل اللّبس ، وإذا حذفت إحدى التّاءين وقلت : تذكّرون في تتذكّرون لم يجز إدغام التاء الباقية في الذّال ، لئلّا يجمعوا بين حذف التاء الواحدة وإدغام التاء الأخرى ، واختلف في أي التاءين هي المحذوفة فقيل : الأولى ، وقيل : الثانية وهو الأصحّ ، لأنّ الثّقل إنّما نشأ منها (10). 
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1- من الآية 24 من سورة يونس.

2- في الحاشية مشطوب عليه : تثاقلتم وتدارأتم ، والمثبت هو ما في الأصل ، وهو صواب.

3- من الآية 38 من سورة التوبة.

4- من الآية 72 من سورة البقرة.

5- من الآية 131 من سورة الأعراف.

6- من الآية 269 من سورة البقرة.

7- من الآية 25 من سورة مريم ، وهي على قراءة الكسائي وأبي عمرو ، السبعة لابن مجاهد ، 409.

8- من الآية 30 من سورة فصلت.

9- من الآية 4 من سورة القدر.

10- والمحذوف عند سيبويه والبصريين الثانية ، وعند الكوفيين الأولى ، وجوز بعضهم الأمرين. الكتاب ، 4 / 476 والإنصاف ، 2 / 648 والكشف ، 1 / 315 وشرح الشافية ، 3 / 290 وحاشية ابن جماعة ، 1 / 357.





القول على أسماء شذّ فيها الإدغام 

اشارة
(1) 

فمنها : ستّ وهو من الإدغام الشّاذّ (2) إذ أصله : سدس فقلبوا السين تاء فصارت سدت ، ثمّ أدغموا الدّال في التاء فصار : ستّ ويدلّ على شذوذه أنّهم لم يقولوا في سدس بضمّ السين ستّ ، ولا في السّدس بكسر السين ستّ ، والسّدس من أظماء الإبل (3). 

ومنها : ودّ في لغة بني تميم وأصلها : وتد ، أحد الأوتاد ، فأسكنوا التّاء كما أسكنوا في فخذ ، ثمّ أدغموا التّاء في الدّال صار : ودّ ، وهو شاذّ ، لأنّه يلبس بلفظ «ودّ» الذي هو الصّنم واللغة الجيدة وتد بغير إدغام وهي اللغة الحجازية (4). 

ومنها : قولهم في عتدان جمع عتود : (5) عدّان بإدغام التّاء في الدّال وهو مع جوازه شاذّ قياسا لا استعمالا للّبس بالمضاعف ، لأنّه يوهم أنّ العين والّلام من جنس واحد ، وقال بعضهم : عتد في جمع عتود فرارا من سكون التّاء قبل الدّال في عتدان ، وفرارا من اللّبس في عدّان (6). 


ذكر ضرب من الحذف يجري مجرى الإدغام في التخفيف 
(7) 

وقد ورد ذلك في عدّة من الكلام : 

منها : أنّهم عدلوا في بعض الكلم / التي التقى فيها المثلان أو المتقاربان عن الإدغام لتعذّره إلى الحذف فقالوا في ظللت ومسست وأحسست : ظلت ومست 
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1- المفصل ، 404.

2- الكتاب ، 4 / 481 والممتع ، 2 / 715.

3- الظمء : ما بين الشربين والوردين ، والسدس بالكسر من الورد بعد الخمس ، وقيل هو بعد ستة أيام وخمس ليال ، والجمع أسداس ، قال الجوهري : والسدس من الورد في أظماء الإبل أن تنقطع خمسة وترد السادس ، اللسان ، والصحاح ظمأ ، وسدس.

4- الكتاب ، 4 / 482 وشرح المفصل ، 10 / 3.

5- وهو التيس ، اللسان ، عتد.

6- الكتاب ، 4 / 482 وشرح المفصل ، 10 / 153 والممتع ، 4 / 716.

7- المفصل ، 404.




وأحست ، قال يصف الأسد : (1) 

خلا أنّ العتاق من المطايا

أحسن به فهنّ إليه شوس 

ووجه الحذف في الأسماء المذكورة أنّهم استثقلوا التضعيف أعني اجتماع المثلين ، ولم يمكن الإدغام لسكون الثاني ولم يمكن تحريكه لاتصال تاء الفاعل به لوجوب سكون لام الكلمة في فعلت ، فعدلوا إلى وجه آخر من التخفيف وهو حذف الأول منهما على غير قياس بأن نقلوا حركة السين الأولى من أحسست إلى الحاء وحذفوا السين بقي : أحست (2) فأمّا إذا لم تتصل بالمضاعف المذكور تاء فعلت فلا يحذف منه شيء نحو : أحسّا وأحسّوا ، لإمكان الإدغام حينئذ بتحريك الثاني لزوال المانع وهو تاء فعلت. 

ومنها : أنّ بعض العرب يقول : استخذ فلان أرضا ، وفيه لسيبويه (3) مذهبان : 

أحدهما : أن يكون أصله استتخذ فحذفت التاء الثانية بقي : استخذ. 

وثانيهما : أن يكون أصله : اتّخذ فأبدل من التاء الأولى سين بقي : استخذ ، ومنها : أنهم قالوا : (4) اسطاع يسطيع فحذفوا التاء والأصل استطاع ، يستطيع وقال بعضهم استاع يستيع وهو يجوز أن يكون قد حذفوا طاء استطاع يستطيع وتركوا تاء الاستفعال ، ويجوز أن يكون قد حذفوا تاء الاستفعال بقي : اسطاع فأبدلوا من الطّاء تاء بقي : استاع يستيع (5). 

ومنها : أنهم قالوا (6) في نحو بني العنبر : (7) بلعنبر وفي بني العجلان : 
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1- البيت لأبي زبيد حرملة بن المنذر ورد منسوبا له في المنصف ، 3 / 84 والمحتسب ، 1 / 123 - 269 - 2 / 76 والحلل ، 412 وسمط اللآلي ، للبكري ، 1 / 438 وورد من غير نسبة في المقتضب ، 1 / 245 والخصائص ، 2 / 438 ومجالس ثعلب القسم الثاني ، 418 والإنصاف ، 2 / 273 - 277 العتاق ، الإبل النجيبة ، الشّوس : المحدقة النّظر.

2- الكتاب ، 4 / 485 والمقتضب ، 1 / 245 وشرح المفصل ، 10 / 154.

3- الكتاب ، 4 / 483 والمنصف ، 2 / 329.

4- المفصل ، 404.

5- الكتاب ، 4 / 484 وشرح الشافية ، 3 / 292.

6- المفصل ، 404 - 405.

7- هم أبو حي من تميم. اللسان ، عنبر.




بلعجلان (1) ووجهه أنه لما التقت النون من بني مع لام التعريف في العنبر واتفق في هذه الّلام أنّها ظاهرة في اللّفظ لأنّها لا تدغم في العين فلم يمكن إدغام النون فيها لسكونها فحذفت النون تخفيفا لكثرة لام التعريف في كلامهم بقي : بلعنبر ، فأمّا إذا لم تظهر لام التعريف في اللفظ حيث كان بعدها مما تدغم فيه نحو : بني الصّيد (2) ، وبني النّجار (3) وبني النّمر (4) ، فإنّهم لا يحذفون النون لأنّهم لو حذفوها لجمعوا على الكلمة إعلالين : حذف النون وإدغام اللّام (5). 

ومنها : أنّهم قالوا : نزل بنو فلان علماء أي على الماء فحذفو ألف على لسكونها وسكون لام التعريف ، فالتقت لام على ، ولام التعريف ولم يمكن الإدغام في لام التعريف لسكونها ، فحذفت لام على بقي : علماء (6) قال قطريّ بن الفجاءة : (7) 

لعمرك إني في الحياة لزاهد

وفي العيش ما لم ألق أمّ حكيم 

فلو شهدتني يوم دولاب أبصرت 

طعان فتى في الحرب غير ذميم 

غداة طفت علماء بكر بن وائل 

وعاجت صدور الخيل شطر تميم 

الشاهد فيه قوله : علماء بكر بن وائل ، وإذا كانوا قد حذفوا مع إمكان الإدغام نحو حذفهم التّاء الأولى المدغمة في يتّسع ويتّقى فقالوا / يتسع ويتقي بالتخفيف كراهة التضعيف ، فالحذف في علماء أولى لتعذّر الإدغام (8) كما تقدّم وهذا آخر ما 
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1- حي من أحياء العرب. اللسان ، عجل.

2- لعلهم بنو الصيداء بطن من أسد اللسان ، والقاموس المحيط ، صيد.

3- قبيلة من العرب هم الأنصار ، اللسان ، نجر.

4- نسبة إلى نمر بن قاسط بن ربيعة ، اللسان ، نمر.

5- الكتاب ، 4 / 484 والممتع ، 2 / 717 - 718.

6- الكتاب ، 4 / 485 وشرح المفصل ، 10 / 5.

7- الأبيات الثلاثة لقطريّ بن الفجاءة من رؤوساء الخوارج (الأزارقة) كان خطيبا فارسا شاعرا استفحل أمره في زمن مصعب بن الزبير وبقي ثلاث عشر سنة يقاتل حتى توفي سنة 78 ه. ترجمته في سير أعلام النبلاء ، 4 / 151 والأعلام ، 6 / 46 وقد وردت الأبيات منسوبة له في الكامل ، 3 / 297 - 158 وورد البيت الأول منسوبا له في المنصف ، 1 / 24 وشرح الشواهد الشافية ، 4 / 499 ووردت الأبيات من غير نسبة في شرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 359 وورد البيت الأخير من غير نسبة في أسرار العربية ، 429 وشرح المفصل ، 10 / 154 - 155.

8- الكتاب ، 4 / 483 - 485.




نقلناه من المشترك. 


الفصل العاشر في الخطّ 


اشارة

(1) 

وهو مرتّب على قسمين الأول : في حدّ الخطّ وما جاء منه على الأصل. 

والثاني : في أشياء جاءت خارجة عن الأصل. 



القسم الأول : في حدّ الخطّ وما جاء منه على الأصل المقرر 

فنقول : أمّا الخطّ (2) فهو تصوير اللّفظ المقصود تصويره بحروف هجائه ، كما إذا قيل : اكتب زيدا ، فإنّما تكتب مسمّى الزاي والياء والدّال وهو هذه الصورة أعني زيد لأنّ الصورة هي مسمّى هذه الحروف ، فإذا قيل : اكتب شعرا مع قرينة لفظه كتبت صورته وإلّا ما ينطلق عليه الشّعر (3) وكذلك إذا قيل : اكتب جيم عين فاء راء فإن قصد تصوير مسمّى هذه الحروف فإنّما تكتب جعفر ، وإن قصد تصوير أسماء حروف جعفر دون مسمّاها كتبت جيم عين فاء راء ، ولذلك خطّأ الخليل (4) لمّا سألهم كيف تنطقون بالجيم من جعفر فقالوا : جيم ، فقال : إنّما نطقتم باسم المسؤول عنه لا بالمسؤول عنه والجواب : جه ، لأنّه مسمّى الجيم ، فإن سمّي بحرف الهجاء مسمّى آخر كما لو سمّي رجل أو السورة بياسين جاز أن تكتب على صورة أسماء الحروف نحو : ياسين وجاز أن تكتب على صورة مسمّى الحروف نحو : يس. 

والأصل (5) في كلّ كلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها ، وهو أصل معتبر في الكتابة والخطّ مبنيّ عليه. 
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1- ألفينا أبا الفداء في هذا الفصل شارحا لما ورد في شافية ابن الحاجب حول الخط والإملاء.

2- الشافية ، 551.

3- أي إذا قيل : اكتب شعرا فإن قامت قرينة تدل على أن المقصود لفظ شعر كتبت هذه الصورة شعر وإلا فمقتضاه أن تكتب ما ينطلق عليه الشعر. شرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 371.

4- في الشافية ، 551 : ولذلك قال الخليل ...

5- الشافية ، 551 - 552.




فمما كتب على الأصل المذكور نحو : ره زيدا ، وقه زيدا بالهاء ، لأنّك إذا وقفت قلت : ره وقه بالهاء. 

ومنه : (1) أنّهم كتبوا ما الاستفهامية في قولك : مه أنت ومجيء مه جئت بالهاء لأنّه يوقف عليه بالهاء بخلاف «ما» في حتّام وإلام وعلام؟ فإنّه لا يكتب بالهاء إلّا إذا قصد الوقوف عليها بالهاء كما سيذكر وإنما لم تكتب «ما» بالهاء في حتّام لشدة الاتّصال بحرف الجرّ فصارت «ما» كأنها جزء مما قبلها ، ويدلّ على ذلك أنّ الياء في حتّام وإلام وعلام كتبت ألفا مع ما الاستفهامية المجرورة المذكورة لأنّ هذه الألف في الوسط حينئذ. 

ومنه : (2) أنهم كتبوا من ما وعن ما : ممّ (3) وعمّ ، بغير نون لشدّة الاتصال بالحرف فإنّ قصد في «ما» الاستفهاميّة المجرورة بحتّى وأخواتها أن يوقف عليها بالهاء كتبت الهاء متصلة مع ميم ما ، وجاز حينئذ أن لا ترجع الياء في باب حتّى ولا النون في من وعن ، بل تبقى الألف ثابتة مع الهاء كما كانت في حتّام بغير هاء لعدم الاعتداد بالهاء كقولك : حتّامه وإلامه وعلامه وممّه وعمّه ، وجاز أن يعتدّ بالهاء فترجع الألف إلى أصلها في حتّى وإلى وعلى ، وتثبت النون في من وعن فنقول على ذلك : حتّى مه وإلى مه وعلى مه وممّن مه وعمّن مه (4). 

ومنه : (5) أنّهم كتبوا أنا زيد بالألف لأنّه يوقف على أنا بالألف ومن قال : أنه في الوقف كتبه أنه زيد بالهاء ، وكذلك كتب قوله تعالى : (لكِنَّا هُوَ اللهُ)(6) بالألف فيمن وقف على أنا بالألف ، والهاء فيمن وقف بالهاء ، إذ أصله لكن / أنا هو الله ، فحذفت الهمزة وأدغمت نون لكن في نون أنا بقي لكنّا (7). 
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1- الشافية ، 552.

2- الشافية ، 552.

3- غير واضحة في الأصل.

4- أدب الكاتب لابن قتيبة 196 - 198.

5- الشافية ، 552.

6- من الآية 38 من سورة الكهف.

7- قرأ ابن عامر وأبو جعفر بإثبات الألف بعد النون وصلا ووقفا ، والأصل لكن أنا فنقل حركة همزة أنا إلى نون لكن وحذفت الهمزة وأدغم أحد المثلين في الآخر ، فإثبات الألف في الوصل لتعويضها عن الهمزة أو لإجراء الوصل مجرى الوقف ، والباقون بحذفها وصلا وإثباتها وقفا على حدّ أنا يوسف. الإتحاف ، 350 وشرح الجاربردي ومعه حاشية ابن جماعة ، 1 / 373. 




ومنه (1) : أنّهم كتبوا تاء التأنيث في نحو : رحمة هاء فيمن وقف بالهاء وكتبت تاء فيمن وقف عليها بالتاء ، بخلاف أخت وبنت وباب قائمات وباب قامت هند ، فإنّ ذلك إنّما يكتب بالتاء للوقف على الجميع بالتاء ، إلّا في لغة رديئة يقول أهلها : قائماه بالهاء في الوقف على قائمات (2).

ومنه : (3) أنّهم كتبوا المنوّن المنصوب ألفا لأنّ الوقف عليه كذلك نحو : رأيت زيدا ، وكتب المرفوع والمجرور بالحذف نحو : جاءني زيد ومررت بزيد ، لأنّ الوقوف عليه كذلك ، ومن وقف على المرفوع والمجرور بالواو والياء كتبهما بالواو والياء. 

ومنه : أنهم كتبوا إذن بالألف على الأكثر (4) وكتبها بعضهم نونا توهما منه أنّ الألف التي يوقف عليها بدلا من النون التي في الأصل. 

ومنه : (5) أنّهم كتبوا نحو : اضربا ، بالألف على الأكثر ، لأنّه إذا وقف على نون التأكيد الخفيفة في نحو : اضربن قلبت ألفا كقولك : اضربا ومن كتبها نونا ألحقها باضربن بضمّ لام الفعل ، وكان قياس اضربن التي بضمّ اللّام أن تكتب بواو وألف نحو : اضربوا ، لأنّ الوقوف عليها كذلك ، وأن تكتب اضربن بكسر اللام بياء نحو اضربي ، وهل تضربن بضمّ اللام ؛ بواو ونون ، وهو غير هذه النون أعني نون الإعراب نحو : هل تضربون ، وهل تضربن بكسر اللّام ؛ بياء ونون الإعراب نحو : هل تضربين لأنّ الوقف عليها كلها كذلك ، أعني بحذف نون التأكيد ، وردّ ما كان قد حذف لأجلها وهو نون الإعراب حسبما تقدّم في نون التأكيد (6) لأنّ الأصل في كتبة كلّ كلمة أن
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1- الشافية ، 552.

2- أدب الكاتب ، 200.

3- الشافية ، 552.

4- وممن ذهب إلى ذلك ابن مالك في التسهيل ، 333 وذهب المازني فيما ذكره الرضي ، 3 / 318 والمبرد وابن عصفور كما في الهمع ، 2 / 232 إلى أنها تكتب بالنون وفصل الفراء فقال : إن ألغيت كتبت بالألف لضعفها ، وإن أعملت كتبت بالنون لقوتها ، انظر أدب الكاتب ، 202 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 74.

5- الشافية ، 552.

6- في 2 / 126.




تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها ، لكن تركوا هذا الأصل في نون التأكيد ، وكتبوا ذلك على لفظه لأنّه لو كتب على هذا الأصل لعسر تبيّن التأكيد ولم يدرك أصلا ، لأنّه على هذه الصورة عند عدم إرادة التأكيد ، وإنما يقع اللّبس المذكور في غير اضربن للمفرد المذكر ، ولذلك كتب بالوجهين أعني بالألف وبالنون نحو : اضربا واضربن ، أما من كتب اضربن بالنون فلأنّ النون الخفيفة التي فيه مثل النون في باقي أخوته ، وأمّا من كتبه على الأصل بالألف فلفوات الأمرين المانعين لأنّه يتبيّن التأكيد بكتابة النون ألفا ولا يعسر حينئذ تبيّن هذا الأصل (1). 

ومنه : (2) أنّهم كتبوا باب قاض رفعا وجرا بغير ياء لأنّ التنوين مراد ، وباب القاضي ، بالياء على الأفصح فيهما ، لأنّ الوقف عليهما كذلك في الأفصح ، ومن وقف عليهما بياء فيلزمه أن يكتبهما بياء ، ومن وقف عليهما بحذف الياء يلزمه أن يكتبهما بغير ياء (3). 

ومنه : (4) أنّهم كتبوا الحرف في نحو : بزيد وكزيد ولزيد متصلا ، لأنّه لا يوقف على حرف الجرّ ، فصار مع الاسم الذي بعده كالجزء منه ، كما كتبوا الكاف ونحوها في مثل : منك ومنكم وضربكم متصلا ، لأنّه لا يبتدأ بهذه الكاف (5). 


القسم الثاني : فيما لا صورة له تخصّه 

اشارة
وهو الهمزة ، وفي أشياء جاءت خارجة عن / الأصل المقرّر في الخطّ وهي أربعة : وصل ، وزيادة ، ونقص ، وبدل. 
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1- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 374.

2- الشافية ، 552.

3- وقف القراء السبعة ما عدا ابن كثير على نحو : قاض والقاضي ، بحذف الياء ، ووقف ابن كثير ووافقه ابن محيصن عليهما ببقاء الياء ، وحذف الياء في قاض هو الأفصح وثباتها في القاضي هو الأفصح ، انظر التبصرة لمكي 233 - 235 وإبراز المعاني ، 373 والإتحاف ، 105 - 117 وشرح التصريح ، 2 / 340.

4- الشافية ، 552.

5- ونحوه في شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 372 بتصرف يسير.




القول على الهمزة 

اشارة

وليس لها في الخطّ صورة تخصّها ، وهي إمّا أن تكون في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها.



ذكر الهمزة أولا 

(1) 

وهي تكتب بالألف مطلقا سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة نحو : أحد وأحد وإبل. 



ذكر الهمزة وسطا 

(2) 

وهي تنقسم إلى ساكنة ومتحركة أما الهمزة الساكنة المتوسطة فتكتب بحرف حركة ما قبلها ، أعني إن كان ما قبلها مفتوحا كتبت بالألف ، وإن كان مضموما كتبت بالواو ، وإن كان مكسورا كتبت بالياء مثل : يأكل ويؤمن ويئس (3). 



وأمّا الهمزة المتحركة المتوسطة 

(4) 

فتقسم إلى متحركة قبلها ساكن ، وإلى متحركة قبلها متحرك : 

أمّا المتحركة التي قبلها ساكن ، فتكتب بحرف حركة الهمزة نفسها نحو : يسأل ويلؤم ويسئم ، ومنهم من يحذف الهمزة في الخطّ إن كان تحفيفها بنقل حركتها إلى ما قبلها أو بإدغامها ، مثال النّقل : يسل ويلم ويسم ومثال الإدغام : سوّة والأصل سوءة فقلبت الهمزة واوا وأدغمت الواو في الواو بقي. سوّة بواو مشدّدة ، ومنهم من يحذف الهمزة المفتوحة (5) في الخطّ بعد نقل حركتها نحو : يسل دون المضمومة والمكسورة نحو يلؤم وييئس ، والأكثر على حذف الهمزة المفتوحة بعد الألف في 
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1- الشافية ، 552.

2- الشافية 552.

3- حاشية ابن جماعة ، 1 / 375.

4- الشافية ، 553.

5- تخفيفا لكثرة وقوعها ، حاشية ابن جماعة ، 1 / 375.




الخطّ نحو : سال ، والأصل ساءل (1) ومنهم من يحذف المضمومة والمكسورة أيضا فالمفتوحة كما مرّت أعني ساءل والمضمومة نحو التساول والمكسورة نحو يسايل والأصل : سأال والتساؤل ويسائل. 

وأمّا الهمزة المتحركة (2) التي قبلها متحرك فتكتب على وجوه : أحدها : أن تكتب على ما تسهّل به أعني إن سهّلت بالواو كتبت بالواو نحو : مؤجل وإن سهّلت بالياء كتبت بالياء نحو : فئة. 

وثانيهما : أن تكتب الهمزة المذكورة بحرف حركتها ، إذا لم يكن قبلها ضمّة سواء كان قبلها فتحة أو كسرة والمراد بحرف حركتها أنّ المتحركة بالفتح تكتب ألفا وبالضمّ واوا وبالكسر ياء ، نحو : سأل ولؤم ويئس ومن مقرئك ورؤف. 

وثالثها : أن تكتب الهمزة المتحركة المذكورة على الوجهين المذكورين وذلك إذا كانت الهمزة مكسورة وما قبلها مضموم نحو : سئل أو مضمومة وما قبلها مكسور نحو : يقرئك فإذا كانت الهمزة كذلك جاز أن تكتب على ما تسهّل به وأن تكتب بحرف حركتها فتكتب سئل بالواو من حيث إنّ همزته تسهّل بالواو لضمّة ما قبلها ، وتكتب بالياء من حيث إنّ الهمزة مكسورة وتكتب يقرئك بالياء من حيث إنّ همزته تسهّل بالياء لكسرة ما قبلها ، وتكتب بالواو من حيث إنّ همزته مضمومة (3). 


ذكر الهمزة آخرا 

(4) 

وهي إمّا أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحركا. 

أمّا التي قبلها ساكن فتحذف ليس إلّا نحو : هذا / خبء ومررت بخبء ورأيت خبئا وليست هذه الألف صورة الهمزة ، وإنّما هي الألف التي يوقف عليها عوضا عن التنوين مثلها في : رأيت زيدا (5).
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1- على وزن ضارب من المفاعلة ، ولا يحذفون الهمزة بعد ساكن آخر ، الدرر الكامنة ، 1 / 376.

2- الشافية ، 553.

3- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 376 ومناهج الكافية ، 2 / 269 - 270.

4- الشافية ، 553.

5- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 376 والتشابه واضح.




وأمّا التي قبلها متحرك ، فتكتب بحرف حركة ما قبلها فالتي قبلها فتحة بالألف ، والتي قبلها ضمّة بالواو ، والتي قبلها كسرة بالياء ، سواء كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو ساكنة ، أمّا المتحركة فنحو : قرأ ويقرىء وردؤ يقال : ردؤ الشّيء يردؤ رداءة إذا فسد (1) ، وأمّا الساكنة فنحو : لم يقرأ ولم يقرىء ولم يردؤ وإنّما كتبت السّاكنة هاهنا كذلك لأنّ الوقف بالسكون هو الأصل فلمّا قدّرت الهمزة ساكنة وقبلها متحرّك دبّرت بحركة ما قبلها وإذا كتبوها متحركة كذلك ، فلأن يكتبوها ساكنة كذلك بطريق الأولى. 

وأمّا إذا وقعت الهمزة طرفا (2) وكانت لا يوقف عليها لاتّصال غيرها بها من ضمير متصل أو تاء تأنيث نحو : جزأك وهزأة رفعا ونصبا وجرا فحكمها حكم الهمزة المتوسطة حسبما تقدّم ، فمن كتب المتوسطة بصورها ، أعني إمّا بحرف حركتها أو بحرف حركة ما قبلها ، كتب هذه بصورها في الطّرف ، ومن حذف المتوسطة ، حذف هذه في الطّرف نحو : جزؤك بواو وجزءك بحذف الواو ، وكذلك : مررت بجزئك وجزءك بالياء وحذفها ، ورأيت جزأك وجزءك بالألف وحذفها ، وتقول في تاء التأنيث هزأة وهزءة بالألف وحذفها ، خلا في نحو : مقروّة وبريّة فإنّ الهمزة فيهما وإن كانت متطرفة وهي لا يوقف عليها لاتّصال تاء التأنيث بها فإنّها لا تجري مجرى المتوسطة في جواز الإثبات بل بحذف الهمزة فيهما من الخطّ ، لأنّ همزتهما لمّا سهّلت بجعلها واوا في مقروة وياء في بريّة في اللفظ ، التزموا حذفها في الخطّ كما حذفت في اللفظ (3) ولا تجري الهمزة الواقعة في الأوّل المتصلة بشيء قبلها مجرى المتأخرة المتّصلة بشيء بعدها في جواز الإثبات والحذف لكنّ الواقعة أولا المتصلة بما فيها تثبت ليس إلّا نحو : يأخذ ، ونحو : كأحد ولأحد ، فتكتب بصورتها التي كانت تكتب بها قبل اتّصال حرف المضارعة وحرف الجرّ ، لكن يرد على ذلك «لئلّا» فإنّ همزته وقعت أولا واتّصلت باللّام فكان القياس أن تكتب بالألف كما كتب لأحد بالألف ، لكن كتبت بالياء كراهة لصورتها لو كتبت بالألف مع حذف النون إذ تصير 
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1- في شرح الجاربردي ، 1 / 376 : يردؤ رداءة فهو رديء أي فاسد.

2- الشافية ، 553.

3- حاشية ابن جماعة ، 1 / 376.




صورتها لألا (1). 

وكلّ همزة بعدها حرف مدّ صورته كصورة حركة الهمزة فإنّ تلك الهمزة تحذف من الخطّ (2) فمثال الهمزة المفتوحة وبعدها الألف قولك : رأيت خطأ فإنه إنّما تكتب بألف واحدة وهي ألف تنوين الهمزة وكان ينبغي أن تكتب الهمزة ألفا وبعدها ألف التنوين كما كان بعد الدّال في رأيت / زيدا ألف ، فكتبوا رأيت خطأ بألف واحدة كراهة اجتماع المثلين (3) ، ومثال المضمومة وبعدها واو : مستهزءون بهمزة مضمومة وبعدها واو فتكتب بواو واحدة هي واو الإعراب وتحذف الهمزة من الخطّ التي هي لام الكلمة ، ومثال المكسورة وبعدها ياء : مستهزءين بياء واحدة هي ياء الإعراب وتحذف الهمزة التي هي لام الكلمة (4) وقد تكتب الهمزة ياء في مستهزئون ومستهزئين فيجمع بين الياء والواو وبين الياءين ، لأنّ الياء ليست في الاستثقال مثل الواو ، كأنّهم لمّا استثقلوا الواوين لفظا استثقلوهما خطّأ ولم يستثقلوا اجتماع الياءين ولا الياء والواو ، فإن قيل : فالألف أخفّ من الواو فكان ينبغي أن تكتب الألف بدل الهمزة المحذوفة فيما ذكر؟ فالجواب : أنّما لم تكتب الألف لكراهة صورة الألف مرّتين في المثنى رفعا نحو : مستهزأان بألفين فلمّا استثقل اجتماعهما في المثنّى رفعا ، لم تكتب في غيره طردا للباب ، بخلاف قرأا ويقرأان فكتبا بألفين خوف لبس المثنّى بالمفرد في قرأ. أو لبس المثنّى بجمع المؤنّث في يقرأان لو كتب بألف واحدة ، وكتبوا نحو : مستهزئين بياءين في المثنّى نصبا وجرا وكتبوا الجمع بياء واحدة للفرق بين المثنّى والمجموع ، وكتبوا نحو : ردائي في الأكثر بياءين لتغاير الياءين صورة ، لأنّ الياء الأولى مخالفة في الصورة للثانية بخلاف مستهزئين لو كتب بياءين ، لأنّ 
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1- قال الجاربردي في شرح الشافية ، 1 / 377 وكان قياس همزة لئلا أن تكتب بالألف لكنها كتبت بالياء ، إما لكثرة الاستعمال فصارت الهمزة فيه كالمتوسطة أو لأنّه لو كتب بالألف مع حذف النون لكانت صورته لا لا ، فكرهوا ذلك وكتبوها بالياء ، وكان قياس لئن أيضا أن تكتب بالألف لكن كتبت بالياء لكثرة استعماله. وانظر أدب الكاتب ، 197.

2- الشافية ، 553 - 554.

3- أدب الكاتب ، 191.

4- أدب الكاتب ، 211.




صورتهما متحدة ، وإنّما قال في الأكثر (1) لأنّ بعضهم يكتب ردائي بياء واحدة وكتبوا نحو : حنائيّ بياءين في الأكثر للمغايرة والتشديد ، فإنّ الثانية مشددة لأنّها ياء النسبة ، وعلم من قوله في الأكثر أنّ منهم من يكتب حنائي بياء واحدة وكتبوا نحو : لم تقرئي يا امرأة بياءين ، وفاقا لما ذكرنا من تغاير الياءين صورة ، واللّبس بتقري بغير ياء الضمير من قرى يقري (2) انتهى الكلام على الهمزة. 

القول على الوصل 
وهو ممّا خولف فيه الأصل المقرّر في الخطّ (3). 

فمنه : أنّهم وصلوا الحروف وشبهها بما الحرفية نحو : (إنما إلهكم الله)(4) ، وأينما تكن أكن ، وكلّما أتيتني أكرمك ، بخلاف الاسمية نحو «ما» التي بمعنى الذي ، فإنّها تكتب منفصلة نحو : إنّ ما عندي حسن ، وأين ما وعدتني ، وكلّ ما عندي حسن ، لأنّ ما الحرفية كالتتمة للكلمة بخلاف الاسمية لاستقلال الأسماء بالدلالة (5). 

ومنه : أنّهم وصلوا ما الحرفية بمن وعن (6) فقالوا : ممّا وعمّا نحو : (مما خطاياهم)(7)(عم يتساءلون)(8) وفصلوا ما الاسمية عنهما فقالوا : أخذت من ما أخذت منه ، وأخبرت عن ما في نفسي (9) ، وقد تكتب ما الحرفية ، وما الاسمية متصلتين فيما إذا سكن ما قبلهما نحو : ممّا وعمّا لوجوب إدغام نون من وعن في
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1- الشافية ، 554.

2- شرح الشافية ، 3 / 324.

3- بعدها في شرح الجاربردي ، 1 / 378 فنقول : أقسامه أربعة : الوصل والزيادة والنقص والإبدال ، أما الوصل فإنهم وصلوا الحروف ...

4- من الآية 98 من سورة طه.

5- أدب الكاتب ، 194 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 378 والتشابه واضح.

6- الشافية ، 554.

7- من الآية 25 من سورة نوح ، على قراءة أبي عمرو ، الكشف ، 2 / 337 وحاشية ابن جماعة ، 1 / 378.

8- من الآية 1 من سورة النبأ ، والتمثيل الأوضح هو في قوله تعالى (عما قليل) لأن «ما» فيها حرفية ، في حين أن «ما» في (عم يتساءلون) استفهامية اسمية ، ولعل مراده من سوقه لآية النبأ أن الاسمية تكتب متصلة أيضا كما وضح ذلك بعد ، وقد قال الرضي ، 3 / 236 وقد تكتب الاسمية أيضا متصلة وانظر أدب الكاتب ، 196 والمساعد ، 4 / 338.

9- شرح الشافية ، 3 / 325 وهمع الهوامع ، 2 / 237.




الميم التي في «ما» مراعاة / للفظ مع كون الأوّل حرفا ولم يصلوا «متى» وإن كانت «متى» مثل «أين» بما الحرفية ، لما يلزم من تغيير الياء لقلبها ألفا لاتصال ما بمتى ، فيقع الوهم فيها (1). 

ومنه : أنّهم وصلوا أن الناصبة للفعل المضارع مع «لا» (2) وحذفت في الخطّ نحو : أريد ألّا تخرج ، لكثرتها في الكلام بخلاف أن المخففة فإنها تكتب منفصلة نحو : علمت أن لا تقوم ، ونحو (أن لا يقدرون على شيء)(3) لقلّة استعمال المخفّفة المذكورة ، ووصلوا إن الشرطية أيضا إذا اتصلت بلا وما ، نحو : (إلا تفعلوه)(4)(وإما تخافن)(5) وحذفت في الخطّ ليتأكد الاتصال ، لأنّ هذه النون تحذف مع «لا» و «ما» وجوبا لفظا للادغام ، فحذفت في الخطّ أيضا ليوافق الخطّ اللفظ ، والمراد بهذا الحذف انقلاب النون في اللفظ لاما أو ميما للإدغام ، لا حذفها من اللفظ بالكلية (6). 

ومنه : أنّهم وصلوا نحو : يومئذ وحينئذ في مذهب من (7) يبني : يوم وحين بإضافتهما إلى «إذ» فمن (8) ثمّ كتبت الهمزة ياء ، وإلّا فالقياس أن تكتب ألفا لأنّها وقعت في الأول من (إذن) فهي مثل إبل ، ولكن لما وصلت إذ بيوم وحين ، صارت الهمزة كالمتوسطة ، فصارت كالمتّصلة فدبّرت بحركة نفسها وهي مكسورة فمن ثمّ كتبت ياء (9) ، وقد تكتب أيضا كذلك وإن لم يكن مبنيا (10).

[شماره صفحه واقعی : 354]

ص: 8141





1- قال الرضي في شرح الشافية ، 3 / 326 : يعني لو وصلت كتبت الياء ألفا فتكتب متى ما ، كعلام وإلام وحتام ، ولا أدري أي فساد يلزم من كتب ياء متى ألفا كما كتبت في علام وإلام ، والظاهر أنها لم توصل لقلة استعمالها معها بخلاف علام وإلام.

2- الشافية ، 554.

3- من الآية 29 من سورة الحديد.

4- من الآية 73 من سورة الأنفال.

5- من الآية 58 من سورة الأنفال.

6- الشافية ، 554.

7- هم الكوفيون.

8- زيادة يقتضيها السياق وفي الشافية ، 554. فمن ثم ...

9- تسهيل الفوائد 335 وهمع الهوامع ، 2 / 238.

10- وهو الأكثر كما قال الرضي ، 3 / 326.




ومنه : أنّهم وصلوا لام التعريف (1) بالاسم الذي بعدها نحو : الرّجل على مذهب سيبويه والخليل (2) أمّا اتصالها على مذهب سيبويه فعلى القياس ، لأنّ حرف التعريف عنده هو اللّام وحدها فهو حرف واحد ، فيجب اتصاله كما اتصلت اللّام والكاف في قولك : لزيد وكزيد ، وأمّا على مذهب الخليل فيحتاج الاعتذار عن اتّصاله لأنّ آلة التعريف عنده أل ، أعني الألف واللّام معا فهما مثل : هل ، فكان القياس أن تكتب منفصلة كما كتب : هل الرّجل منفصلة ويجاب : بأنّه اختصّ بالوصل لكثرته في الكلام انتهى الكلام على الوصل. 

القول على الزّيادة 
وهي ما زادوه في الكتابة على خلاف ما يقتضيه القياس المقرّر في الخطّ. 

فمنه : (3) أنّهم زادوا ألفا بعد واو الجمع المتطرفة في الفعل الماضي أو الأمر نحو : سادوا وجاؤوا وسودوا وجوروا للفرق بينها وبين واو العطف ، وحمل عليه ما اتصلت به الواو نحو : أكلوا وشربوا وإن لم تلتبس واوه بواو العطف لأنّ واو العطف لا تكون متصلة طردا للباب بخلاف نحو : يغزو ويدعو فإنه لا يزاد بعد الواو ألف لعدم لبس واوه بواو العطف لأنّ المفرد ليس يغز ولا يدع إذ لا بدّ في بنيته من الواو (4). 

واعلم أنّ واو الجمع متّى وقعت متطرفة ، زيدت الألف معها كما تقدّم ، ومتى وقعت مع ما يخرجها عن حكم التطرف لم تكتب الألف معها ، فمن ثمّ كتب : ضربوا هم ، بألف إذا كانت لفظة هم ضميرا منفصلا مؤكدا للضمير / المتصل فلفظة «هم» حينئذ كلمة أخرى مستقلة ، وضربوا التي قبلها كلمة أخرى أيضا. والواو فيها متطرفة ، وكتبوا «ضربوهم» بغير ألف إذا كانت لفظة «هم» ضميرا متصلا مفعولا ، والمتّصل كالجزء مما قبله فكتبت بغير ألف لأنّ الواو حينئذ قد وقعت مع ما أخرجها عن حكم التّطرف ، ومنهم من يزيد الألف بعد واو الجمع الذي في اسم الفاعل (5) نحو : 

[شماره صفحه واقعی : 355]

ص: 8142






1- الشافية ، 554.

2- ينظر المذهبان في الكتاب ، 4 / 147 - 148 وشرح الشافية ، 3 / 327 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 379 والتشابه واضح.

3- الشافية ، 554 - 555.

4- أدب الكاتب 201 والهمع ، 2 / 328.

5- نقل ذلك عن الفراء والكسائي في يدعو ، وعن الكوفيين في ضاربو زيد ، المساعد ، 4 / 78.




شاربوا الماء وزائروا زيد ، ومنهم من يحذف الألف في الجميع ، أعني في الفعل واسم الفاعل (1) ويغتفر ما ذكر من الفرق لندوره (2). 

ومنه : (3) أنّهم زادوا في مائة ألفا فرقا بينها وبين منه في الصورة وألحقوا بمائة ، مثناها أعني ، مائتين (4) وإن لم يحصل الالتباس في المثنّى ، لأنّ صورة المفرد ثابتة في لفظ المثنّى ، فعاملوه معاملته بخلاف جمع مائة ، وهو مئات فإنه لم يكتب كذلك لفوات وجود صورة المفرد فيه لسقوط تاء التأنيث في الجمع (5). 

ومنه : أنّهم زادوا الواو في : عمرو فرقا بينه وبين عمر (6) لكثرة الاستعمال بخلاف ما أشبهه ، وهو غير كثير نحو : غمر بغين معجمة علما (7) ، وعمر النكرة جمع عمرة ، ولا تزاد الواو في عمرو حال النصب كقولك : رأيت عمرا لوجود الفرق ، وهو وجود الألف في عمرو لكونه منصرفا ، وعدمها في عمر لامتناعه من الصرف (8). 

ومنه : أنّهم زادوا في أولئك واوا للفرق بينه وبين إليك (9) ، وأجري أولاء على أولئك في زيادة الواو وإن لم يلبس لأنه هو هو (10). 

ومنه : أنّهم زادوا الواو (11) أيضا في أولى (12) نصبا وجرا نحو : مررت بأولي علم ، ورأيت أولي علم للفرق بينها وبين إلى ، وحمل أولو رفعا عليه وإن لم يلبس 

[شماره صفحه واقعی : 356]

ص: 8143





1- تسهيل الفوائد ، 337 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 380.

2- أي لندور الالتباس وزواله بالقرائن ، اغتفر حذف الألف في الجميع ، شرح الشافية ، 3 / 328 وشرح الشافية للجاربردي ، 1 / 380.

3- الشافية ، 555 وفي الأصل : أنهم زادوا مائة ألفا.

4- هذا واحد من رأيين فيها ، والآخر عدم زيادة الألف ، المساعد ، 4 / 376.

5- تسهيل الفوائد ، 337 ، وشرح الشافية ، 3 / 328.

6- الشافية ، 555.

7- غمر وغمير وغامر ، أسماء ، اللسان ، غمر.

8- أدب الكاتب ، 200 والمساعد ، 4 / 376.

9- الشافية ، 555.

10- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 380 - 381.

11- في الأصل : زادوا الياء.

12- الشافية ، 555.




بإلى ، طردا للباب (1). 

القول على النّقص 
وهو ما نقص من الكتابة على خلاف ما يقتضي القياس المقرّر في الخطّ. 

فمنه : أنّهم كتبوا كلّ مشدّد من كلمة واحدة حرفا واحدا (2) نحو : شدّ ومدّ وادّكر ، وأجري نحو : فتتّ مجراه إذا كانت لام الفعل الماضي وتاء فعلت مثلين وأدغمت لام الفعل في ضمير الفاعل لشدّة اتصال الفاعل بخلاف نحو : وعدت مما قلبت فيه لام الفعل الماضي تاء في اللفظ وأدغمت في تاء الفاعل ، فإن المشدّد في مثله يكتب حرفين ، لفقد المثلين حقيقة ، وبخلاف نحو : أجبهه (3) لفقد كون المدغم فيه فاعلا ، لأنّ الهاء الثانية ضمير المفعول ، وبخلاف لام التعريف المدغمة في الحرف الذي بعدها من كلمة أخرى سواء كان ذلك الحرف لاما نحو : اللّحم أو غير لام نحو : الرّجل ، فإنّهما أعني المدغم والمدغم فيه ، يكتبان حرفين ؛ لكونهما كلمتين أعني كون لام التعريف كلمة ، والحرف الذي أدغم فيه لام التعريف من كلمة أخرى ، بخلاف الذي والتي والذين فإنّ اللّام / المشدّدة فيها كتبت لاما واحدة ، لأنّ لام التعريف هاهنا لا تنفصل عمّا أدغمت فيه ، أعني عن اللّام التي في أوّل الذي ونحوه إذ لا يقال : لذي ولذين ولتي ، كما يقال : لحم ورجل ، وكتب نحو : اللذين في التثنية نصبا وجرا بلامين ، وإن كان قياسه على ما تقدّم في إخوته ، لاما واحدة ، لكن كتب بلامين للفرق بينه وبين الذين الذي هو الجمع ، وحمل : اللّذان واللّتان واللّتين عليه لأنّه مثنّى من بابه (4) وكذلك كتبوا «اللّاؤون» (5) وإخوته ، أعني : اللائي واللاتي ، واللّواتي ، بلامين وكان القياس لاما واحدة ، لعدم انفصاله عن لام التعريف ، لكن لمّا كان من جملته اللاء بكسر الهمزة الأخيرة لجمع المؤنّث وهو مما يجب كتابته بلامين لالتباسه بآلاء لو كتب بلام واحدة ، فكتبت إخوته بلامين طردا 

[شماره صفحه واقعی : 357]

ص: 8144






1- همع الهوامع ، 2 / 239.

2- الشافية ، 555.

3- أي اضرب على وجهه ، اللسان ، جبه ، وحاشية ابن جماعة ، 1 / 381.

4- أدب الكاتب ، 200 وشرح الشافية ، 3 / 330.

5- مراده لفظها ، وهي في الشافية ، 555 مرفوعة قال : وكذلك اللاءون وأخواته.




للباب لأنها بمعناه ولفظها كلفظه ، كما حمل أولاء على أولئك. 

ومن النّقص ما تقدّم من الحذف ؛ أعني حذف نون عن (1) ومن عند إدغامها في الميم التي في ما الاستفهامية ، والخبرية ، نحو : سل عمّ شئت و (عم يتساءلون)(2) و (مم خلق)(3) وحذفت نون إن الشرطية أيضا عند إدغامها في لام «لا» وميم «ما» نحو : إلّا تذهب أذهب فحذف في ذلك كلّه الحرف الأخير من الكلمة الأولى ، إذا أدغم في أول الثانية ، وهو حذف شاذ لا يقاس عليه (4). 

ومنه : أنّهم نقصوا الألف من بسم الله الرّحمن الرحيم (5) تخفيفا لكثرة استعماله بخلاف باسم الله مقتصرا عليه ، أو باسم ربّك ونحوه. 

ومنه : أنّهم نقصوا الألف من الله (6) وكتب بلامين وهاء من غير ألف بعد اللّام الثانية لكثرة استعماله لئلا يشتبه بكتابة اللّات فيمن كتبها بالهاء. 

ومنه : أنّهم نقصوا الألف من الرحمن مطلقا أي مع بسم الله الرحمن الرحيم وبدونها كعبد الرّحمن (7). 

ومنه : ما نقله السّيد في شرح التصريف (8) ، أنّهم نقصوا (9) الألف من الحارث علما ومن السّلم عليكم ، وعبد السّلم ، ومن ملئكة ، وسماوات ، وصلحين ، ونحوها مما لم يخش لبس (10). 

[شماره صفحه واقعی : 358]

ص: 8145





1- الشافية ، 555.

2- من الآية 1 من سورة النبأ.

3- من الآية 5 من سورة الطارق.

4- مناهج الكافية ، 2 / 275.

5- الشافية ، 555.

6- الشافية ، 555.

7- وفي أدب الكاتب ، 192 وكتبوا الرحمن بغير ألف حين أثبتوا الألف واللام ، وإذا حذفت الألف واللام فأحبّ إليّ أن يعيدوا الألف فيكتبوا : رحمان الدنيا والآخرة.

8- قال السيد ركن الدين الاستراباذي في شرح الشافية ، الورقة ، 104 ظ : وكذلك نقصوا الألف من الحرث علما ... ومن السّلم عليكم ، وعبد السّلم ومن ملئكة وسموات وصلحين وصلحات ونحوها ، مما لم يخف لبس. وانظر حاشية ابن جماعة ، 1 / 382.

9- بعدها في الأصل مشطوب عليه «فيمن كتبها بالهاء» وذكرها قبل سطر بعد قوله اللات.

10- أدب الكاتب ، 191 وتسهيل الفوائد ، 336 والمساعد ، 4 / 372 والهمع ، 2 / 240.




ومنه : أنّهم نقصوا الألف من ثمنية وثلث وثلثين ، اختصارا لكثرته (1). 

ومنه : أنّهم نقصوا الألف أيضا من نحو : الرّجل والدّار (2) ، إذا دخلت عليهما لام الابتداء أو لام الجرّ ، فقالوا : للرّجل خير من الإمرأة (3) وللدّار الآخرة خير من الأولى ، وهذا السيف للرّجل ، وهذه الحصير للدّار ، وإنّما نقصوا الألف من ذلك وكان القياس إثباتها ، لأنّها مثل قولك : بالرّجل وكالرّجل ، لئلا يلتبس بالنفي ، لأنّه لو كتبت الألف مع لام الابتداء أو لام الجر لصارت صورتها صورة «لا» بعدها صورة لرجل ، فكان صار : لا لرجل ، بخلاف قولك : بالرجل وكالرجل فإنه لا يلبس بالنفي (4). 

ومنه : أنّهم نقصوا الألف واللّام معا فيما أوله لام (5) نحو : اللّحم واللّبن إذا دخلت عليه / لام الجرّ أو لام الابتداء نحو قولك : للّحم وللّبن أمّا حذف الألف فلما ذكر في الرجل والدار ، أعني لئلّا يلبس بالنفي ، وأمّا حذف اللّام فلئلا تجتمع ثلاث لامات ؛ لام الجر أو لام الابتداء ، ولام التعريف ، واللّام التي هي فاء الكلمة الدّاخلة عليها لام التعريف (6). 

ومنه : أنّهم نقصوا ألف الوصل في الاستفهام (7) من نحو : أبنك بارّ و (أصطفى البنات)(8) إذا استفهمت عنهما ، وكان القياس إثباتها ، لأنّ دخول الحرف على الاسم إذا كان أوله ألف وصل لا يوجب حذفها ، كقولك : مررت بابنك وهذا السّيف لابنك ، فإنّك تكتب ألف الوصل مع الحرف المتصل بها ، فكذلك كان ينبغي أن تكتب مع همزة الاستفهام ، ولكن حذفوا ألف الوصل كراهة لصورة الألفين في أول الكلمة مع وجوب حذفها لفظا (9) ، وقد جاء في الاسم المعرّف باللّام إذا دخل عليه حرف 

[شماره صفحه واقعی : 359]

ص: 8146





1- الشافية ، 556.

2- الشافية ، 556.

3- كذا في الأصل وفي اللسان ، مرأ «إذا عرّفوها قالوا : المرأة ، وقد حكى أبو علي : الإمرأة».

4- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 382.

5- الشافية ، 555.

6- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 382 والتشابه واضح مع تصرف يسير.

7- الشافية ، 555 - 556.

8- من الآية ، 153 من سورة الصافات.

9- أدب الكاتب ، 187 والمساعد ، 4 / 360.




الاستفهام الأمران ، أعني إثبات ألف الوصل مع ألف الاستفهام ، وحذفها ، وذلك في نحو : الرّجل عندك؟ بألفين وألرجل عندك؟ بحذف ألف الوصل ، أمّا الحذف فلما قلنا من كراهة اجتماع الألفين ، وأمّا الإثبات فلأنهم قصدوا أن يفرّقوا بين الخبر والاستخبار خشية اللبس فيما كثر بخلاف (أصطفى)(1) فإنّه لم يكثر (2). 

ومنه : أنّهم نقصوا من ابن إذا وقع صفة بين علمين ألفا (3) لفظا وخطا ، مثل : هذا زيد بن عمرو ، للطول ، ولكثرة الاستعمال بخلاف رسم المصحف وبخلاف مثنّاه (4) ، لأنّه لم يكثر كثرة المفرد ، وبخلاف ما إذا كان صفة لغير علم نحو : يا رجل ابن عمرو (5). 

ومنه : أنّهم نقصوا ألف هاء مع الإشارة (6) نحو : هذا وهذه وهذان وهؤلاء ، لكثرة الاستعمال ، بخلاف : هاتان وهاتي ، فإنه لم يكثر كثرة ما تقدّم ، وبخلاف ما إذا صغّر ما تقدّم نحو : هاذيّا وهاؤليّا (7) ، لأنّه لم يكثر أيضا ، فإن جاءت الكاف نحو قولك : هذاك رددت الألف وكذلك في : هاذانك لئلّا يوهم جعل ثلاث كلمات ككلمة واحدة. 

ومنه : أنّهم نقصوا الألف أيضا من ذلك ، وأولئك ، ولكن ، ولكنّ (8) اختصارا للكثرة أو كراهة لصورة لا ، في أول الكلمة (9).

ومنه : أنّهم نقصوا كثيرا الواو من داود (10) وطاوس وناوس كراهة لاجتماع الواوين مع الكثرة ، ونقص بعضهم الألف من عثمن ، وسليمن ، ، وإبراهيم ، وإسحق ، وإسمعيل ، ومعوية ، للكثرة مع العلميّة (11). 
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1- من الآية 153 من سورة الصافات.

2- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 382 ومناهج الكافية ، 2 / 273.

3- في الشافية ، 556 ونقصوا من ابن إذا وقع صفة بين علمين ألفه ...

4- كقولك : يا زيدان ابنا عمر.

5- بخلاف ما لو كان خبرا كقولك : زيد بن عمرو ... حاشية ابن جماعة. 1 / 382.

6- الشافية ، 556.

7- وهما تصغير هذان وهؤلاء.

8- الشافية ، 556.

9- مناهج الكافية ، 2 / 273.

10- الشافية ، 556.

11- أدب الكاتب ، 191 - 199 ومناهج الكافية ، 2 / 276.




القول على البدل 
وهو ما أبدل خارجا عن قياس الكتابة الأصلي. 

فمنه : أنّهم كتبوا كلّ ألف رابعة فصاعدا في اسم أو فعل ياء إلّا ما قبلها ياء ، فكتبوا بالياء مغزى ويغزي ومصطفى ، وأنثى (1) وقربى ، وإنّما كتب بالياء إمّا تنبيها على أنّ تلك الألف تنقلب ياء عند التثنية ونحوها ، أو تنبيها على أنّها مما تمال ، ولم يكتبوا بالياء ما قبلها ياء نحو خزيا / وصديا ، كراهة لاجتماع الياءين إلّا من نحو : يحيى وريّى ، علما ، إمّا للفرق بين العلم وغيره ، وإمّا لكثرة العلم. 

وأمّا الألف الثالثة : (2) فإن كانت عن ياء نحو : رحى كتبت ياء ، وإن لم تكن مبدلة عن ياء كتبت ألفا ، سواء كانت مبدلة عن واو أو لم تكن مبدلة عن شيء (3) ، ومنهم من يكتب الباب كله بالألف سواء كانت مبدلة عن ياء ، أو غير مبدلة ، لأنّ القياس أن تكتب الألف بالألف مع أنّه أنفى للغلط عن الكاتب (4). 

واعلم أنّه كتبت الصلوة والزكوة والحيوة ، بالواو في خطّ المصحف وهو على خلاف الأصل ، فيجوز أن تكتب ذلك على رسم المصحف وعلى القياس (5). 

واعلم أنّ الألف الثالثة التي تكتب بالياء إن كانت تلك الألف في اسم منوّن نحو : رحى فالمختار عند ابن الحاجب أنّه يكتب بالياء في الأحوال كلّها (6) ، وهو قياس المبرّد (7) ، وأمّا قياس المازنيّ (8) فيكتب بالألف في الأحوال كلّها ، أي في النّصب والجرّ والرفع ، وقياس سيبويه أن يكتب المنصوب بالألف والمرفوع
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1- غير واضحة في الأصل.

2- الشافية ، 556.

3- المقصور والممدود لابن ولاد 148.

4- شرح الشافية ، للجاربردي ، 1 / 383 والهمع ، 2 / 243.

5- أدب الكاتب ، 201.

6- الشافية ، 556.

7- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 383.

8- ونسب للفراء والفارسي ، انظر المرتجل لابن الخشاب 49 وشرح المفصل ، 10 / 77 وحاشية الصبان ، 4 / 204 والدرر الكامنة ، 2 / 383.




والمجرور بالياء (1). 

وتتعرّف ذوات الياء من ذوات الواو بوجوه : (2) 

منها : التثنية ، كما سمع في فتى ، فتيان ، وفي عصا عصوان. 

ومنها : الجمع بالألف والتاء ، كما سمع الفتيات والقنوات. 

ومنها : المرّة كما سمع رمية وغزوة بفتح الفاء فيعرف أنّ ألف رمى من الياء ، وألف غزا من الواو.

ومنها : النوع نحو : رمية وغزوة بكسر الفاء ، فإنه يتعرّف به كما قيل في المرّة. 

ومنها : ردّ الفعل إلى الضمير المرفوع المتحرّك كما سمع : رميت وغزوت ، فيعلم أنّ ألف رمى من الياء ، وألف غزا من الواو. 

ومنها : المضارع كما سمع يرمي ويغزو بكسر الميم وضمّ الزاي. 

ومنها : أنّ تكون فاء الفعل واوا نحو : وعى ، وودى (3) ، فيعلم أنّ ألفه من الياء ، لأنّه ليس في كلامهم ما فاؤه ولامه واو ، قالوا غير الواو أحد حروف المعجم (4). 

ومنها : كون العين واوا نحو : شوى ، فيعلم أنّ ألفه من الياء ، لأنّه ليس في كلامهم ما عينه ولامه واو إلا ما شذّ من القوى والصّوى (5). 

فإن جهل ولم يجر فيه شيء مما ذكر ، فإنّ أميلت ألفه كتبت بالياء (6) نحو : متى ، وإن لم تمل كتبت بالألف (7) وإنّما كتبوا لدى ، بالياء لقولهم لديك ، وأمّا كلا ، فتكتب على الوجهين ، أعني بالألف والياء لأنّ قلب ألفها تاء في كلتا يدلّ على الواو ، وإمالتها تدلّ على الياء ، إذ لا جائز أن تكون إمالتها لكسرة الكاف ، لأنّ الكسرة 
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1- الكتاب ، 3 / 309 وشرح الشافية لنقره كار ، 2 / 277.

2- المقصور والممدود لابن ولاد ، 136 والكشف ، 1 / 11.

3- الدية ، وودي الشيء : إذا سال ، اللسان ، ودي.

4- شرح الشافية للجاربردي ، 1 / 384 والتشابه واضح.

5- جمع صوة ، وهي علامات تكون على الجبال والطرق ، المقصور والممدود ، 65.

6- الشافية ، 557.

7- همع الهوامع ، 2 / 242.




لا تمال لها ألف ثالثة وهي بدل عن واو (1). 

وأمّا الحروف فلم يكتب منها بالياء غير بلى (2) ، وإلى ، وعلى ، وحتّى ، أمّا إلى وعلى فكتبا بالياء لقلب ألفهما ياء مع الضّمير نحو : إليك وعليك ، وأمّا حتّى ، فلحملها على إلى لأنّها بمعناها الأصلي في الغاية (3) وأمّا بلى فلقوّة إمالتها ، والإمالة تستقلّ في الدلالة على الياء غالبا. 

والله أعلم بالصّواب 

وكان الفراغ من جمعه وتأليفه في العشر الأول من شهر شعبان سنة سبع وعشرين وسبعمائة هجريّة نبويّة على صاحبها أفضل الصّلاة والسّلام بالمشيرفة (4) من ظاهر حمص (5) الشّرقيّ الشّماليّ الحمد لله ربّ العالمين 
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1- مناهج الكافية ، 2 / 278.

2- الشافية ، 557.

3- قال ابن جماعة ، 1 / 384 : وروي عن بعض أهل نجد وأكثر أهل اليمن إمالتها وانظر المساعد ، 4 / 354 وشرح الجاربردي ، 1 / 384.

4- لم أجدها في معجمات البلدان التي بين يدي ، وهي قرية صغيرة من أعمال حمص ، من بلاد الشام.

5- حمص بالكسر ثم السكون ، بلد مشهور قديم بين دمشق وحلب ، معجم البلدان ، 2 / 302.
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الفهارس العامة 


اشارة

1 - فهرس الآيات القرآنية....................................................... 367 

2 - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة............................................... 386 

3 - فهرس الأمثال والأقوال...................................................... 387 

4 - فهرس الأشعار والأرجاز..................................................... 389 

5 - فهرس الألفاظ اللغوية....................................................... 409 

6 - فهرس الأعلام............................................................. 420 

7 - فهرس القبائل والطوائف والأمم............................................... 425 

8 - فهرس البلدان والمواضع...................................................... 428 

9 - فهرس الكتب.............................................................. 430 

10 - فهرس المصادر والمراجع..................................................... 431 

11 - فهرس موضوعات الجزء الثاني............................................... 449 

12 - فهرس الفهارس العامة...................................................... 461
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أولا : فهرس الآيات القرآنية 


اشارة

الآية / رقمها / الجزء/ الصفحة



(الفاتحة)

(إيّاك نعبد وإياك نستعين) 

4

1 / 250

(إهدنا الصراط المستقيم) 

6 - 7 

1 / 236

(صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلّين) 

7 

1 / 223 - 236 - 331 2 / 180 - 194



(سورة البقرة)

(ألا إنهم هم السفهاء) 

13 

2 / 92

(أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) 

16 

2 / 185 - 192 - 222 - 226

(لذهب بسمعهم) 

20

2 / 333

(فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النّار)

24

2 / 10

(وهو بكل شيء عليم) 

29 

2 / 200

(فتلقى آدم من ربّه)

37 

2 / 334

(ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت) 

65

2 / 36

(فذبحوها وما كادوا يفعلون)

71 

2 / 48

(فادّارأتم فيها)

72 

2 / 341

(فهي كالحجارة) 

74 

2 / 200

(فتمنّوا الموت) 

94

2 / 186

(ولتجدنّهم أحرص الناس على حياة) 

96 

1 / 345

(أو كلّما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم) 

100 

2 / 117

(وما كفر سليمان ولكنّ الشياطين كفروا) 

102 

2 / 100

(ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير) 

103 

2 / 118 - 274
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الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة

(وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات) 

124 

1 / 135

(ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) 

130 

1 / 188

(إنما يأمركم بالسّوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) 

169 

2 / 88

(فما أصبرهم على النار) 

175

2 / 49

(وأن تصوموا خير لكم) 

184

1 / 141 - 2 / 114

(فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي) 

186 

2 / 142

(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) 

196

1 / 317

(وما تفعلوا من خير يعلمه الله) 

197 

1 / 270 - 2 / 24

(والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 

228 

1 / 319 - 2 / 50

(والله عزيز حكيم) 

228 

2 / 145

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) 

234 

1 / 302

(وأن تعفوا أقرب للتقوى) 

237 

2 / 114

(ولا تنسوا الفضل) 

237 

2 / 192

(من ذا الذي يشفع عنده) 

255

2 / 324

(لم يتسنّه ، وانظر الى حمارك) 

259 

2 / 155 - 231

(ثم ادعهنّ يأتينك سعيا) 

260 

1 / 324

(من الأرض) 

267 

2 / 175

(وما يذكّر إلا أولو الألباب) 

269 

2 / 341

(إن تبدوا الصّدقات فنعمّا هي) 

271 

1 / 271 - 2 / 53

(وآتوا الزكاة) 

277 

2 / 186

(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) 

280 

2 / 40

(وليملل الذي عليه الحقّ) 

282 

2 / 235

(الذي ائتمن) 

283 

2 / 170


(آل عمران)

(ألم الله) 

1 - 2 

2 / 184

(فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة) 

7 

2 / 121

(وما اختلف فيه)

19

2 / 333
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الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة

(قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني) 

31

2 / 26

(يغفر لكم) 

31

2 / 321 - 330

(واذكر ربّك) 

41

2 / 330

(لهو القصص الحقّ) 

62

2 / 200

(وقالت طائفة) 

72

2 / 319

(ومن يبتغ غير الإسلام دينا) 

85

2 / 325

(ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا) 

97

1 / 194

(ها أنتم أولاء تحبّونهم) 

119

2 / 107

(وإن تصبروا وتتّقوا لا يضركم كيدهم شيئا) 

120

2 / 25 - 26

(ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) 

128

2 / 20

(وأنتم الأعلون) 

139

1 / 317

(فبما رحمة من الله لنت لهم) 

159

2 / 112

(فمن زحزح عن النّار) 

185

2 / 321 - 324


(النساء)

(واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) 

1

1 / 229

(ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) 

2

2 / 22 - 75

(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) 

3

2 / 145

(ولأبويه لكل واحد منهما السدس) 

11

/ 1 / 241

(الرجال قوّامون على النساء) 

34

1 / 293

(عصوا الرسول) 

42

2 / 186

(يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما) 

73

2 / 16

(أينما تكونوا يدرككم الموت) 

78

2 / 23

(وكفى بالله شهيدا) 

79

2 / 51

(ويقولون : طاعة) 

81

1 / 151

(ولو لافضل الله عليك ورحمته لاتبعتم الشيطان) 

83

2 / 142

(واتّخذ الله إبراهيم خليلا) 

125

2 / 35
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الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة

(أن يصلحا) 

128

2 / 337

(وقد نزّل عليكم في الكتاب أنّه إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها) 

140

2 / 99

(فبما نقضهم ميثاقهم) 

155

2 / 72 - 113

(انتهوا خيرا لكم) 

171

1 / 161

(إن امرؤ هلك) 

176

2 / 191


(المائدة)

(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) 

6

2 / 75

(وإن كنتم جنبا فاطّهروا) 

6

2 / 119

(اعدلوا هو أقرب للتقوى) 

8

1 / 241

(لئن بسطت إليّ يدك) 

28

2 / 333

(يعذّب من يشاء) 

40

2 / 333

(وحسبوا أن لا تكون فتنة) 

71

2 / 12

(لقد كفر الذين قالوا إنّ الله ثالث ثلاثة) 

73

1 / 306

(ومن عاد فينتقم الله منه) 

95

2 / 26

(ا أنت قلت للنّاس) 

116

2 / 150 - 177 - 178

(فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم) 

117

1 / 258

(هذا يوم ينفع الصّادقين صدقهم) 

119

1 / 291


(الأنعام)

(يا ليتنا نردّ ولا نكذّب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين) 

27

2 / 19 - 101

(ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه) 

28

2 / 138

(بأعلم بالشاكرين) 

28

2 / 334

(إن الحكم إلا لله) 

57

2 / 149 - 191

(إلى الهدى ائتنا) 

71

2 / 169

(ذرهم في خوضهم يلعبون) 

91

2 / 29

(فالق الإصباح وجاعل اللّيل سكنا) 

96

1 / 329

(إن يتبعون إلّا الظنّ) 

116

2 / 149

(وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) 

121

2 / 120
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الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة

(وكذلك جعلنا في كلّ قرية أكابر مجرميها) 

123

1 / 345

(ما أشركنا ولا آباؤنا) 

148

1 / 230

(هلمّ شهداءكم) 

150

1 / 277

(وإن كنّا عن دراستهم لغافلين) 

156

2 / 97

(من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) 

160

1 / 303

(دينا قيما) 

161

2 / 272


(الأعراف)

(وكم من قرية أهلكناها) 

4

1 / 283

(معايش) 

10

2 / 284

(ما منعك أن لا تسجد) 

12

2 / 112

(وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة) 

22

2 / 49

(ولباس التقوى ذلك خير) 

26

1 / 147

(فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا) 

53

2 / 16

(وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين) 

102

2 / 97

(وما يذكر إلا أولو الألباب) 

131

2 / 341

(وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين) 

132

2 / 24

(فلما أفاق قال) 

143

2 / 325

(واختار موسى قومه سبعين رجلا) 

155

1 / 177 - 2 / 87 - 113

(ألست بربكم؟ قالوا : بلى) 

172

2 / 108

(إن تحمل عليه يلهث) 

176

1 / 246

(وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم) 

185

2 / 98

(خلقكم من نفس واحدة) 

189

1 / 305

(وأمر بالعرف) 

199

2 / 175


(الأنفال) 

(مردفين) 

9

2 / 335

(وما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمى) 

17

2 / 100
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الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة

(وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) 

33

2 / 15

(ويحيى من حيّ عن بيّنة) 

42

2 / 301

(وإمّا تخافنّ) 

58

2 / 354

(إلّا تفعلوه) 

73

2 / 354


(التوبة)

(وإن أحد من المشركين استجارك) 

6

1 / 137 - 2 / 117

(من الآخرة) 

38

2 / 175

(اثّاقلتم إلى الأرض) 

38

2 / 341

(لو استطعنا لخرجنا معكم) 

42

2 / 176 - 192

(من أوّل يوم أحقّ) 

108

2 / 76

(ثم تاب عليهم) 

118

2 / 103


(يونس)

(فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس) 

24

2 / 100

(حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّينت) 

24

2 / 340

(قل الله يهدي للحق) 

35

2 / 138

(أثمّ إذا ما وقع آمنتم به) 

51

2 / 117

(ويستنبؤنك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين) 

53

2 / 109

(فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) 

58

2 / 30 - 142

(ألاإنّ أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون)

62

2 / 107

(إن عندكم من سلطان بهذا) 

68

2 / 143


(هود)

(ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم) 

8

2 / 44

(فلعلّك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك)

12

1 / 334

(أفمن كان على بيّنة من ربّه) 

17

2 / 117

(يا بنيّ اركب معنا) 

42

1 / 168 - 2 / 334

(وهي تجري بهم) 

42

2 / 200

(لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم) 

43

1 / 160

(وهذا بعلي شيخا) 

72

1 / 182 - 184

(وإن كلّا لمّا ليوفينّهم ربك أعمالهم) 

111

1 / 260

[شماره صفحه واقعی : 372]

ص: 8159








الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة


(يوسف)

(وإن كنت من قبله لمن الغافلين) 

3

2 / 143

(نحن نقصّ عليك أحسن القصص) 

12

2 / 6

(وشروه بثمن بخس) 

20

1 / 246

(وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت) 

26

2 / 26

(يوسف أعرض عن هذا) 

29

1 / 161 - 171

(وقلن حاش لله ما هذا بشرا) 

31

1 / 154 - 212

(وقالت اخرج) 

31

2 / 190

(قالت فذلكن الذي لمتني فيه) 

32

1 / 261 - 2 / 134

(ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين)

32

2 / 83 - 132

(يا صاحبي السجن) 

39

1 / 313

(إن كنتم للرؤيا تعبرون) 

43

1 / 330

(قالوا وأقبلوا) 

71

2 / 306

(من وعاء أخيه) 

76

2 / 223

(قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) 

77

2 / 26

(فلن أبرح الأرض) 

80

2 / 12

(قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف) 

85

2 / 42 - 84

(إنه من يتقي ويصبر) 

90

2 / 291

(لا تثريب عليكم) 

92

1 / 241

(فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتدّ بصيرا) 

96

2 / 110


(الرعد)

(ولكلّ قوم هاد) 

7

2 / 161

(الكبير المتعال) 

9

2 / 164

(ومن يضلل الله فما له من هاد) 

33

2 / 164


(إبراهيم)

(وإذ تأذّن ربّكم) 

7

2 / 330

[شماره صفحه واقعی : 373]
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الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة


(الحجر)

(ربّما يودّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين) 

2

2 / 78

(وقالوا يا أيها الذي نزّل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة) 

6 - 7

2 / 114

(ونحن الوارثون) 

23

1 / 316

(إنّ المتقين في جنات وعيون ادخلوها) 

45 - 46

2 / 190


(النحل)

(ما ذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين) 

24

1 / 273

(وقيل للذين اتقوا ما ذا أنزل ربكم قالوا خيرا) 

30

1 / 273

(وإذا بشّر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسودا) 

58

2 / 42

(وما عند الله باق) 

96

2 / 161

(وإنّ ربك ليحكم بينهم) 

124

2 / 143


(الإسراء)

(ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا) 

13

1 / 139

(ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا) 

22

2 / 37

(إلى ذي العرش سبيلا) 

42

2 / 321

(اذهب فمن تبعك منهم) 

63

2 / 334

(من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلّ سبيلا)

72

1 / 341

(وإن كاد واليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا) 

76

2 / 13

(وأقم الصلاة لدلوك الشّمس) 

78

2 / 139

(وقل ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق)

80

1 / 353

(قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي) 

100

2 / 117

(ونزّلناه تنزيلا) 

106

1 / 246

(يخرّون للأذقان سجّدا) 

107

2 / 138

(قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاما تدعوا فله الأسماء الحسنى) 

110

2 / 25 - 111


(الكهف)

(وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) 

18

1 / 328
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الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة

(لكنّا هو الله) 

38

2 / 346

(ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم) 

52

2 / 35

(لا أبرح حتّى) 

60

2 / 324

(قد بلغت من لدنّي عذرا) 

76

1 / 257

(لا يبغون عنها حولا) 

108

2 / 273


(مريم)

(واشتعل الرأس شيبا) 

4

1 / 191

(تساقط عليك رطبا) 

25

2 / 66 - 341

(فإما ترينّ من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما)

26

2 / 111 - 128

(كيف نكلّم من كان في المهد صبيا) 

29

2 / 39 - 40

(وجعلني نبيا) 

30

2 / 34

(ثم لننزعنّ من كلّ شيعة أيهم أشدّ على الرحمن عتيّا) 

69

1 / 272


(طه)

(وما تلك بيمينك يا موسى) 

17

1 / 269

(هي عصاي أتوكأ عليها) 

18

1 / 219

(كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا) 

33 - 34

2 / 325

(قالوا إنّ هذان لساحران) 

13

1 / 262

(ولأصلّبنّكم في جذوع النخل) 

71

2 / 76

(إنه من يأت ربّه مجرما) 

74

1 / 259

(ولا تطغوا فيه فيحلّ عليكم غضبي) 

81

2 / 16

(أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا) 

89

2 / 98

(إنما إلهكم الله) 

98

2 / 353


(الأنبياء)

(لو كان فيهما آلهة إلّا الله لفسدتا) 

22

1 / 202 - 203 2 / 142

(وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّ) 

3

1 / 204

(أفإن متّ فهم الخالدون) 

34

2 / 26

(ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) 

47

2 / 129

(تالله لأكيدنّ أصنامكم) 

57

2 / 82

[شماره صفحه واقعی : 375]
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الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة


(الحج)

(ثمّ ليقطع) 

15

2 / 201

(فلينظر) 

15

2 / 201

(ثمّ ليقضوا) 

29

2 / 201

(وليوفوا) 

29

2 / 201

(فاجتنبوا الرّجس من الأوثان) 

30

2 / 74

(والمقيمي الصلاة) 

35

1 / 216

(وجبت جنوبها) 

36

2 / 326


(المؤمنون)

(فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك) 

28

2 / 85

(أإذا متنا) 

82

2 / 178


(النور)

(توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية) 

35

1 / 240

(يسبّح له فيها بالغدو والآصال رجال) 

36 - 37

1 / 136

(إذا أخرج يده لم يكد يراها) 

40

2 / 48

(يكاد سنا برقه) 

43

2 / 319

(والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه)

45

1/ 272 - / 325

(ويخشى الله ويتّقه) 

52

2 / 188

(لبعض شأنهم) 

62

2 / 321 - 328


(الفرقان)

(وعتوا عتوّا كبيرا) 

21

2 / 295


(الشعراء)

(نزل به الروح الأمين) 

193

2 / 76


(النمل)

(من لدن حكم عليم) 

6

2 / 87
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الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة

(من سبأ) 

22

2 / 166

(وأحطت) 

22

2 / 333

(ألّا يسجدوا) 

25

1 / 172

(عسى أن يكون ردف لكم) 

72

2 / 77


(القصص)

(ولمّا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان) 

23

2 / 7

(وآتيناه من الكنوز ما إنّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة)

76

2 / 92

(فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون.) 

79

2 / 101


(العنكبوت)

(يا عبادي) 

56

1 / 167


(الروم)

(وإن تصبهم سيئة بما قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون) 

36

1 / 287 - 2/ 27


(لقمان)

(ولو أنّ ما في الأرض من شجرة أقلام) 

27

2 / 93 - 119


(السجدة)

(أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون) 

26

1 / 283


(الأحزاب)

(إذ جاؤوكم) 

3

2 / 326

(هلمّ إلينا) 

18

1/277 - 2/ 116

(لو أنّهم بادون في الأعراب) 

20

2 / 119

(وكان الله قويّا عزيزا) 

25

2 / 39
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الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة


(سبأ)

(يخسف بهم) 

9

2 / 321 - 333 - 334

(لو لا أنتم لكنا مؤمنين) 

31

1 / 253

(مكر الليل) 

33

1 / 214

(فهو يخلفه وهو خير الرازقين) 

39

2 / 200


(فاطر)

(ومكر أولئك هو يبور) 

10

1 / 258


(يس)

(وإن كلّ لمّا جميع لدينا محضرون) 

32

2 / 97

(إنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) 

82

2 / 40


(الصافات)

(رزق معلوم فواكه) 

41 - 42

1 / 236

(وناديناه أن يا إبراهيم) 

104

2 / 113

(وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) 

147

2 / 104

(وأصطفى البنات) 

153

2 / 359 - 360


(ص)

(أن امشوا) 

6

2 / 191

(أنّي مسّني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك) 

41 - 42

2 / 190

(إنا وجدناه صابرا نعم العبد) 

44

2 / 55

(وإنّهم عندنا لمن المصطفين) 

47

1 / 317


(الزمر)

(يغفر الذنوب جميعا) 

53

2 / 75

(فرّطت) 

56

2 / 333

(ويوم القيامة ترى الذين كفروا على الله وجوههم مسودّة)

60

1 / 185

(حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها) 

73

2 / 144
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الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة


(غافر)

(يوم التّناد) 

32

2 / 164

(ذلكم الله ربكم خالق كلّ شيء) 

62

2 / 134


(فصلت)

(تتنزّل عليهم الملائكة) 

30

2 / 341


(الشورى)

(ليس كمثله شيء) 

11

2 / 86

(ويعف عن كثير ويعلم الذين) 

34 - 35

2 / 19

(إلى صراط مستقيم الله صراط مستقيم) 

52 - 53

1 / 236

(الزخرف)

(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) 

19

2 / 34

(فإما نذهبنّ بك) 

41

2 / 111

(يا عبادي لا خوف عليكم) 

68

1 / 167

(وفيها ما تشتهي الأنفس) 

71

1 / 265


(الجاثية)

(إنّ في السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبثّ من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها) 

3 - 4 - 5

1 / 231

(ليجزي قوما بما كانوا يكسبون) 

14

1 / 139

(ما هي إلّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا) 

24

2 / 103


(الأحقاف)

(قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه) 

11

2 / 77

(إنّ الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 

13

1 / 49

[شماره صفحه واقعی : 379]
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الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة

(بل ضلّوا عنهم) 

28

2 / 328

(يغفر لكم من ذنوبكم) 

31

2 / 75


(محمد)

(فشدّوا الوثاق فإمّا منّا بعد وإمّا فداء) 

4

1 / 157

(حتى إذا خرجوا من عندك) 

16

2 / 325

(جاء أشراطها) 

18

2 / 178

(وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم) 

36

2 / 119


(الفتح)

(أخرج شطأه) 

29

2 / 326


(الحجرات)

(ولو أنّهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم) 

5

2 / 118

(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) 

9

1 / 314


(ق)

(هذا ما لديّ عتيد) 

23

1 / 270

(معتد مريب الذي) 

25 - 26

2 / 191


(الذاريات)

(يسألون أيان يوم الدين) 

12

1 / 289

(إنه لحقّ مثل ما أنكم تنطقون) 

23

1 / 291

(والأرض فرشناها فنعم الماهدون) 

48

1/ 315 - 2/ 55


(النجم)

(قسمة ضيزى) 

22

2 / 285

(وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) 

39

2 / 98

(عادا الأولى) 

50

2 / 175
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الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة


(القمر) 

(وازدجر) 

9

2 / 338

(إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا) 

34 - 35

1 / 297

(وكلّ شيء فعلوه في الزبر) 

52

1 / 175


(الواقعة)

(أأنتم تزرعونه) 

64

2 / 178

(لو نشاء جعلناه أجاجا) 

70

2 / 142

(فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعونها) 

86 - 87

2 / 115


(الحديد)

(لئلّا يعلم أهل الكتاب ألّا يقدرون على شيء) 

29

2/ 21 - 112 - 354


(المجادلة)

(ما هنّ أمهاتهم) 

2

1 / 154

(لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) 

7

1 / 305


(الحشر)

(وإن قوتلتم لننصرنّكم) 

11

2 / 120

(لأنتم أشدّ رهبة) 

13

2 / 143


(الممتحنة)

(فإن علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهنّ إلى الكفار) 

10

2 / 26


(الصف)

(كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله)

14

2 / 76


(الجمعة)

(بئس مثل القوم الذين كذبوا) 

5

2 / 55

(قل إنّ الموت الذي تفرّون منه فإنّه ملاقيكم) 

8

1 / 49
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الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة

(قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة) 

11

1 / 269


(المنافقون)

(لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصّدّق وأكن من الصالحين)

10

2 / 17 - 18 - 115


(الطلاق)

(لينفق ذو سعة من سعته) 

7

2 / 22

(ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا) 

11

2 / 119


(الملك)

(ثم ارجع البصر كرّتين) 

4

1 / 158


(الحاقة)

(الحاقّة ما الحاقّة) 

1 - 2

2 / 180

(نفخة واحدة) 

13

1 / 225

(كتابيه وحسابيه) 

19 - 20

2 / 136 - 214

(ما أغنى عنّي ماليه هلك عنّي سلطانيه) 

28 - 29

2 / 135 - 165 - 202


(المعارج)

(ذي المعارج تعرج) 

3 - 4

2 / 326

(لو يفتدي من عذاب يومئذ) 

11

1 / 291


(نوح)

(ولا يغوث ويعوق ونسرا) 

23

2 / 141

(مما خطاياهم) 

25

2 / 112 - 353


(الجنّ)

(فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا) 

13

/ 2 / 26


(المزمل)

(كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) 

15 - 16

1 / 293
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الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة

(علم أن سيكون منكم مرضى) 

20

2 / 99


(القيامة)

(لا أقسم بيوم القيامة) 

1

2 / 112

(والتفّت السّاق بالسّاق) 

29

1 / 308

(فلا صدّق ولا صلّى) 

31

2 / 148


(الإنسان)

(هل أتى على الإنسان) 

1

2 / 116

(سلاسلا وأغلالا وسعيرا) 

4

1 / 124

(قواريرا قواريرا) 

15 - 16

1 / 124

(ولا تطع منهما آثما أو كفورا) 

24

2 / 105


(المرسلات)

(ألم نخلقكم من ماء مهين) 

20

2 / 116

(ولا يؤذن لهم فيعتذرون) 

36

2 / 17


(النبأ)

(عمّ يتساءلون) 

1

2 / 334 - 353 - 358

(يوم يقوم الرّوح) 

38

1 / 213


(عبس)

(أن جاءه الأعمى) 

2

2 / 114

(ثم أماته فأقبره) 

21

2 / 67


(المطففين)

(ويل للمطففين) 

1

2 / 139

(هل ثوّب الكفّار) 

36

2 / 329


(الانشقاق)

(إذا السماء انشقّت) 

1

1 / 287

[شماره صفحه واقعی : 383]
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الآية / رقمها / الجزء/ الصفحة


(الطارق)

(إن كلّ نفس لمّا عليها حافظ) 

4

2 / 143

(ممّ خلق) 

5

2 / 358


(الأعلى)

(سنقرئك فلا تنسى) 

6

2 / 9


(الغاشية)

(وجوه يومئذ ناعمة) 

8

1 / 186


(الفجر)

(والفجر وليال عشر والشفع والوتر) 

1 - 2 - 3

2 / 164

(والليل إذا يسر) 

4

2 / 164

(كيف فعل ربّك) 

6

2 / 330

(أكرمن وأهانن) 

15 - 16

2 / 167

(وجيء يومئذ بجهنّم) 

23

1 / 140


(البلد)

(أيحسب أن لم يره أحد) 

7

2 / 98


(الشمس)

(والشمس وضحاها) 

1

1 / 308

(جلّاها) 

3

2 / 153

(والسماء وما بناها) 

5

1 / 269

(قد أفلح من زكّاها) 

9

2 / 83


(الليل)

(والليل إذا يغشى) 

1

1 / 287


(الضحى)

(فأمّا اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ، وأما بنعمة ربك فحدثّ) 

9 - 10 - 11

2 / 121
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الآية 

رقمها 

الجزء/ الصفحة


(الانشراح)

(ألم نشرح لك صدرك) 

1

2 / 116


(العلق)

(كلّا إنّ الإنسان ليطغى) 

6

2 / 122

(لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة) 

15 - 16

1 / 236 - 238 2 / 132 - 227


(القدر)

(تنزّل الملائكة والرّوح فيها) 

4

2 / 341


(البينة)

(لم يكن الذين) 

1

2 / 9

(وما أمروا إلا ليعبدوا الله) 

5

2 / 139


(العاديات)

(وإنه لحبّ الخير لشديد) 

8

2 / 139

(إنّ ربّهم بهم يومئذ لخبير) 

11

2 / 92


(التكاثر)

(ثم لترونّها عين اليقين) 

7

2 / 129


(العصر)

(والعصر إنّ الإنسان لفي خسر) 

1 - 2

2 / 83


(الكافرون)

(قل يا أيها الكافرون) 

1

1 / 165


(الإخلاص)

(قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد) 

1 - 2 - 3

1 / 241 - 2 / 184 - 254
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ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

1 - أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما ، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما 1 / 271 

2 - أحد أحد............................................................. 2 / 224 

3 - تصدّق رجل من ديناره من درهمه من صاع تمره............................... 2 / 145 

4 - جوف الليل أجوب دعوة................................................ 1 / 342 

5 - خمس صلوات كتبهن الله على العباد....................................... 1 / 146 

6 - صوموا لرؤيته........................................................... 2 / 139 

7 - العين وكاء السّه (الست)...................................... 1 / 371 - 2 / 196 

8 - لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمسه النار................................... 2 / 17 

9 - لعاعة الدّنيا (إنما الدنيا لعاعة)............................................ 2 / 231 

10 - ليس في الخضراوات صدقة.............................................. 1 / 318 

11 - ليس من امير امصيام في امسفر......................................... 2 / 240 

12 - إلّا عجوزا في منقليها.................................................. 1 / 355

[شماره صفحه واقعی : 386]
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ثالثا : فهرس الأمثال والأقوال 

1 - أحمق من رجله......................................................... 1 / 341 

2 - أصبح ليل............................................................. 1 / 171 

3 - أطرق كرا.............................................................. 1 / 171 

4 - أعط القوس باريها...................................................... 2 / 289 

5 - أكلت خبزا لحما تمرا.................................................... 2 / 145 

6 - أنت أشعر أهل جلدتك................................................. 1 / 344 

7 - استنوق الجمل......................................................... 2 / 267 

8 - امرأ ونفسه............................................................ 1 / 161 

9 - إن البغاث بأرضنا يستنسر................................................. 2 / 70 

10 - إنك لتنظر في نحو كثيرة................................................ 2 / 295 

11 - إنّ وصاحبها......................................................... 2 / 109 

12 - تسمع بالمعيدي خير من أن تراه......................................... 1 / 141 

13 - ثلاثة أربعة........................................................... 2 / 166 

14 - جئت لأمر ما........................................................ 2 / 112 

15 - حتى قعدت كأنها حربة.................................................. 2 / 37 

16 - خير عافاك الله......................................................... 2 / 89 

17 - ذهبوا أيدي سبأ...................................................... 1 / 281 

18 - سقطوا بين بين....................................................... 1 / 280 

19 - شرّ أهر ذانآب.............................................. 1 / 145 - 2 / 51 

20 - عسى الغوير أبؤسا...................................................... 2 / 45 

21 - علقته بثنايين......................................................... 2 / 294 

22 - الفكاهة مقودة إلى الأذى.............................................. 2 / 274

[شماره صفحه واقعی : 387]
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23 - قد فعل ذلك ألبتة..................................................... 1 / 158 

24 - قد كان من مطر....................................................... 2 / 74 

25 - قضية ولا أبا حسن لها................................................. 1 / 207 

26 - كيف البنون والبناه.................................................... 2 / 247 

27 - لا ردّ يدى في الصدقة................................................. 1 / 325 

28 - لا وأصلح الله الأمير................................................... 2 / 146 

29 - التقت حلقتا البطان................................................... 2 / 182 

30 - اللهم اغفر لي ولمن سمع حاشا الشيطان وابن الأصبغ........................ 1 / 199 

31 - لو أطيق الأذان مع الخلّيفى لأذنت....................................... 1 / 325 

32 - ليس الطيب إلا المسك.................................................. 2 / 44 

33 - ما أحسن بالرجل أن يصدق............................................. 2 / 51 

34 - ما جاءت حاجتك..................................................... 2 / 37 

35 - ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد....................... 1 / 348 

36 - ما كل سوداء تمرة وبيضاء شحمة........................................ 1 / 232 

37 - الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر........................ 1 / 204 

38 - الناقص والأشج أعد لا بني مروان........................................ 1 / 344 

39 - هو أعطاهم للدرهم وأولاهم للمعروف........................... 1 / 342 - 2 / 50 

40 - هو جاري بيت بيت.................................................. 1 / 280 

41 - وأهلا وسهلا......................................................... 1 / 161 

42 - وقعوا في حيص بيص.................................................. 1 / 280
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رابعا : فهرس الأشعار والأرجاز 


1- الأشعار

قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

فصل الهمزة المفتوحة

ظباء 

الأخطل 

الخفيف 

1 / 259

فصل الهمزة المضمومة

وماء 

حسان بن ثابت 

الوافر 

1 / 145 - 2 / 38

الأخاء 

الحطيئة 

الوافر 

2 / 18

فصل الهمزة الكسورة

الصحراء

- 

الكامل 

2 / 190

باب

الباء

فصل الباء المفتوحة

الكلبا 

- 

الطويل 

2 / 140

ولا الصبا 

الأعشى 

الطويل 

1 / 166

الكلابا 

جرير 

الوافر 

1 / 140

كلابا 

جرير 

الوافر 

2 / 193

أصاب (أصابن ، العتابا عتابن) 

جرير

الوافر

2 / 125 - 163

التهابا 

ربيعة بن مقروم 

الوافر 

2 / 79

جدبا 

- 

الكامل 

1 / 167

ياربا 

- 

الكامل 

1 / 167

[شماره صفحه واقعی : 389]

ص: 8176







قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

رقيبا 

ل (1) 

م الرمل 

1 / 252

عربيا 

ل 

م الرمل 

1 / 252

فصل الباء المضمومة

حبيبها 

نصيب بن رباح 

الطويل 

1 / 145

ولا عرب 

ذو الرمة 

الطويل 

1 / 168

مشعب 

الكميت بن زيد 

الطويل 

1 / 195

قريب 

كعب بن سعد الغنوي 

الطويل 

2 / 102

ذنوب 

علقمة الفحل 

الطويل 

2 / 339

قريب 

هدبة بن خشرم 

الوافر 

2 / 47

ولا أب 

ل 

الكامل 

1 / 208

مطلب 

ابن قيس الرقيات 

المنسرح 

2 / 290

فصل الباء المكسورة

الكرب 

ل 

الطويل 

1 / 324

ولا أب 

عامر بن الطفيل 

الطويل 

2 / 288

ناصب 

مزاحم العقيلي 

الطويل 

2 / 329

من عجب 

- 

البسيط 

1 / 203

الذهب 

أبو نواس 

البسيط 

1 / 349

نشب 

ل 

البسيط 

2 / 88

تصب 

حسان بن ثابت 

البسيط 

2 / 174

العراب 

- 

الوافر 

2 / 40

سراب 

الحصين بن قعقاع 

الكامل 

2 / 292

ملكذب 

- 

المنسرح 

2 / 176

بالشباب 

- 

الخفيف 

2 / 105

أودى بها 

الأعشى 

المتقارب 

2 / 128

باب

التاء

فصل التاء المضمومة

شمالات 

جذيمة الأبرش 

المديد 

2 / 127
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1- الرمز (ل) للبيت المختلف حول قائله.




قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

تبيت 

عمرو بن قعاس المرادي 

الوافر 

1 / 209

طويت 

سنان بن فحل الطائي 

الوافر 

1 / 265

فصل التاء المكسورة

الفرات 

ل 

الوافر 

1 / 286

الطلحات 

ابن قيس الرقيات 

الخفيف 

2 / 165

باب

الجيم

فصل الجيم المفتوحة

تأججا 

عبيد الله بن الحر 

الطويل 

2 / 24

واجي 

عبد الرحمن بن حسان 

الوافر 

2 / 174

أحجج 

عمر بن أبي ربيعة 

السريع 

1 / 254

باب

الحاء

فصل الحاء المفتوحة

أستريحا 

المغيرة بن حبناء 

الوافر 

2 / 16

شيحا 

ل 

الوافر 

2 / 249

فصل الحاء المضمومة

يبرح 

ذو الرمة 

الطويل 

2 / 48

سحاح 

جرير 

البسيط 

2 / 289

لا براح 

سعد بن مالك 

م الكامل 

1 / 154

باب

الدال

فصل الدال المفتوحة

مردا 

الصمة القشيري 

الطويل 

1 / 317

ترددا 

الأعشى 

الطويل 

2 / 139

فاعبدا 

الأعشى 

الطويل 

2 / 168

محمدا 

الأعشى 

الطويل 

2 / 288

قردا 

جامع الكلابي 

الطويل 

2 / 178
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قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

بعيدا 

أبو العلاء المعري 

الطويل 

2 / 141

طريدا 

أبو العلاء المعري 

الطويل 

2 / 141

فصل الدال المضمومة

لعميد 

- 

الطويل 

2 / 96

فصل الدال المكسورة

موقد 

الحطيئة 

الطويل 

2 / 23 - 29

فقد 

النابغة الذبياني 

البسيط 

2 / 91

يدى 

النابغة الذبياني 

البسيط 

2 / 110

أحد 

النابغة الذبياني 

البسيط 

2 / 247

الجلاعيد 

حسان بن ثابت 

البسيط 

2 / 185

سادي 

ل 

الوافر 

2 / 234

زياد 

قيس بن زهير 

الوافر 

2 / 291

المتعمد 

عاتكة بنت زيد 

الكامل 

2 / 97

وكأن قد 

النابغة الذبياني 

الكامل 

2 / 115

المرد 

عامر بن جوين 

الكامل 

2 / 244

بحد 

- 

المجتث 

2 / 228

باب

الراء

فصل الراء الساكنة

ظفر 

- 

الطويل 

2 / 332

فصل الراء المفتوحة

تأزرا 

- 

الطويل 

1 / 210

شرا 

امرؤ القيس 

الطويل 

1 / 295

أعصرا 

الوليد بن حنبقة 

الطويل 

2 / 303

فنعذرا 

امرؤ القيس 

الطويل 

2 / 20

تعارا 

عمرو بن أحمر 

الوافر 

2 / 266

نارا 

ل 

المتقارب 

1 / 232

عارا 

الأعشى 

المتقارب 

1 / 244
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قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

فصل الراء المضمومة

شاجر 

لبيد 

الطويل 

2 / 24

أجدر 

تأبط شرا 

الطويل 

1 / 313

تصفر 

تأبط شرا 

الطويل 

2 / 11

مياسير 

ل 

البسيط 

1 / 288

عمر 

جرير 

البسيط 

1 / 166

سقر 

مؤمل بن أميل 

البسيط 

2 / 84

زمير 

الشماخ 

الوافر 

1 / 246

حمار 

خداش بن زهير 

الوافر 

2 / 38

الدبور 

عدي بن زيد 

الخفيف 

2 / 41

فصل الراء المكسورة

عمرو 

رشيد (راشد) اليشكري 

الطويل 

1 / 189

الغدر 

الأخطل 

الطويل 

2 / 144

البكر 

الأخطل 

الطويل 

2 / 144

المناخر 

- 

الطويل

2 / 290

ضجر 

- 

البسيط

2 / 314

الجماخير 

حسان بن ثابت 

البسيط 

1 / 209

السمر 

ل 

البسيط 

2 / 52

الأزر 

خرنق القيسية 

الكامل 

1 / 188

بدار 

مؤرج السلمي 

الكامل 

1 / 220

عرعار 

النابغة الذبياني 

الكامل 

1 / 276

عشاري 

الفرزدق 

الكامل 

1 / 284

الفاخر 

الأعشى 

السريع 

1 / 296

للكاثر 

الأعشى 

السريع 

1 / 343

قتره 

امرؤ القيس 

المنسرح 

2 / 242

بشر 

امرؤ القيس 

المتقارب 

2 / 246
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قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

باب

السين

فصل السين المضمومة

المكيس 

زيد الخيل 

الطويل 

1 / 324

الآس 

ل 

البسيط 

2 / 77 - 84

شوس 

حرملة بن المنذر 

الوافر 

2 / 343

المجلس 

العباس بن مرداس 

الكامل 

1 / 23 - 2 / 112

فصل السين المكسورة

لابس 

سحيم عبد بني الحسحاس 

الطويل 

1 / 160

الفرس 

طرفة بن العبد 

المنسرح 

2 / 131

فصل الصاد المكسورة

العصي 

أبو ذؤيب الهذلي 

المتقارب 

1 / 294

باب

الضاد

فصل الضاد المضمومة

بيوضها 

ل 

الطويل 

2 / 40

فصل الضاد المكسورة

بعض 

طرفة بن العبد 

الطويل 

1 / 159

باب

الطاء

فصل الطاء المكسورة

الرياط 

المنتخل اليشكري 

الوافر 

2 / 79

باب

العين

فصل العين الساكنة

ما صنع 

تميم بن مقبل 

البسيط 

2 / 164

لم يطع 

سويد بن أبي كاهل 

الرمل 

1 / 272
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قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

فصل العين

المفتوحة

أجدعا 

متمم بن نويرة 

الطويل 

1 / 255

المقنعا 

جرير 

الطويل 

2 / 115

مفزعا 

ل 

الطويل 

2 / 118

معا 

متمم بن نويرة 

الطويل 

2 / 139

وقوعا 

المرار الفقعسي 

الوافر 

1 / 239

الوداعا 

القطامي 

الوافر 

2 / 38

رفعه 

أضبط بن قريع 

المنسرح 

2 / 131

جزعا 

أوس بن حجر 

المنسرح 

2 / 183

فصل العين

المضمومة

البلاقع 

ذو الرمة 

الطويل 

1 / 215

أصنع 

العجير السلولي 

الطويل 

2 / 39

أوسع 

- 

الطويل 

2 / 83

ويسمع 

الأعلم بن جرادة 

الطويل 

2 / 172

مصرع 

أبو ذؤيب 

الكامل 

1 / 219

فصل العين

المكسورة

تدع 

- 

البسيط 

2 / 290

فاجزعي 

النمر بن تولب 

الكامل 

1 / 149 - 2 / 103

الراقع 

ل 

السريع 

1 / 208

باب

الفاء

فصل الفاء المفتوحة

فتعطفا 

- 

الطويل 

2 / 340

فصل الفاء

المضمومة

عجاف 

عبد الله بن الزبعري 

الكامل 

2 / 185

نطف 

ل 

المنسرح 

1 / 331
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قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

فصل الفاء المكسورة

الصياريف 

الفرزدق 

البسيط 

2 / 282

الشفوف 

ميسون بنت بحدل 

الوافر 

2 / 19

باب

القاف

فصل القاف المضمومة

سملق 

جميل بثينة 

الطويل 

2 / 17

صديق 

- 

الطويل 

2 / 99

لائق 

طريف العنبري 

الطويل 

2 / 330

معرق 

قتيلة بنت النضر 

الكامل 

1 / 162

فصل القاف المكسورة

شقاق 

بشر بن خازم 

الوافر 

2 / 94

للتلاقي 

عبد الله بن همام السلولي 

الخفيف 

2 / 23

الأواقي 

مهلهل بن ربيعة 

الخفيف 

2 / 221

باب

الكاف

فصل الكاف المفتوحة

أبيكا 

- 

الوافر 

1 / 221

ألالكا 

ل 

الطويل 

2 / 216

بأماتكا 

مروان بن الحكم 

المتقارب 

2 / 214

باب

اللام

فصل اللام المفتوحة

تبالا 

أبو طالب 

الوافر 

2 / 143

إبقالها 

عامر بن جؤين 

المتقارب 

1 / 309
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قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

فصل اللام المضمومة

سلاسل 

جعفر بن علبة الحارثي 

الطويل 

2 / 104

تغول 

جرير 

الطويل 

2 / 290

طيالها 

أنيف بن زبان 

الطويل 

2 / 278

وينتعل 

الأعشى 

البسيط 

1 / 26 - 2 / 99

العمل 

- 

البسيط 

2 / 88

وننتعل 

الأعشى 

البسيط 

2 / 111

الصهيل 

شمير بن الحارث الضبي 

الوافر 

1 / 238

خلل 

كثير عزة 

الوافر 

1 / 184

فصل اللام المكسورة

جلجل 

امرؤ القيس 

الطويل 

1 / 202

تنجلى 

- 

الطويل 

2 / 81

ولاصال 

- 

الطويل 

2 / 83 - 110

أوصالي 

امرؤ القيس 

الطويل 

2 / 84

مجهل 

مزاحم بن الحارث 

الطويل 

2 / 85

فحومل (ومنزلى) 

امرؤ القيس

الطويل 

2 / 163

أو قال 

ل 

البسيط 

1 / 292

الطحال 

- 

الوافر 

1 / 181

الدخال 

لبيد 

الوافر 

1 / 183

المأكل 

عنترة بن شداد 

الكامل 

2 / 42

فستنجلي 

- 

الكامل 

2 / 25

العقال 

أمية بن أبي الصلت 

الخفيف 

1 / 270

الأسحل 

عبد الرحمن بن حسان 

المتقارب 

2 / 273

باب

الميم

فصل الميم المفتوحة

عند ما 

عمرو بن عبد الحق 

الطويل 

2 / 140 - 141

[شماره صفحه واقعی : 397]
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قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

نغما 

- 

الطويل 

2 / 241

تستقيما 

زياد الأعجم 

الوافر 

2 / 20

الحمامة 

عبيد بن الأبرص 

م الكامل 

2 / 302

فصل الميم المضمومة

سلامها 

ل 

الطويل 

2 / 282

قدمه 

طرفة بن العبد 

المديد 

1 / 286

ولا حرم 

زهير بن أبي سلمى 

البسيط 

2 / 25

فيظطلم 

زهير بن أبي سلمى 

البسيط 

2 / 226

حلم 

ل 

البسيط 

2 / 201

وشام 

جرير 

الوافر 

1 / 308

الخيام (الخيامو) 

جرير 

الوافر 

2 / 163

مستديم 

كثير عزة 

الوافر 

1 / 184

ظلم 

ل 

الكامل 

1 / 333

عظيم 

ل 

الكامل 

2 / 18

فصل الميم المكسورة

حاتم 

الفرزدق 

الطويل 

1 / 237

سلام 

ذو الرمة 

الطويل 

1 / 279

الأهاتم 

الفرزدق 

الطويل 

1 / 303

اللهازم 

- 

الطويل 

2 / 93

السلم 

ل 

الطويل 

2 / 111

سالم 

ذو الرمة 

الطويل 

2 / 178

فيأتمي 

كثير عزة 

الطويل 

2 / 236

حكيم 

قطري بن الفجاءة 

الطويل 

2 / 344

زميم 

قطري بن الفجاءة 

الطويل 

2 / 344

تميم 

قطري بن الفجاءة 

الطويل 

2 / 344

الأيام 

جرير 

الكامل 

2 / 193

الكريم 

- 

الخفيف 

2 / 145

[شماره صفحه واقعی : 398]
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قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

باب

النون

فصل النون الساكنة

أنكرن 

الأعشى 

المتقارب 

2 / 167

فصل النون المفتوحة

فادعينا 

بشامة بن حزن 

البسيط 

1 / 349

آخرينا 

فروة بن مسيك 

الوافر 

1 / 213 - 2 / 110

إيانا 

ل 

الكامل 

1 / 271

جفانا 

ل 

الكامل 

2 / 245

إنه 

ابن قيس الرقيات 

م الكامل 

2 / 109

تكونه 

خليفة بن نزار 

م الكامل 

2 / 84

إلا أنا 

عمرو بن معديكرب 

السريع 

1 / 136

مكنه 

- 

السريع 

2 / 126

عينه 

- 

السريع 

2 / 126

فصل النون المضمومة

قمين 

قيس بن الخطيم 

الطويل 

2 / 199

ضننوا 

قعنب بن أم صاحب 

البسيط 

2 / 307

سكون 

- 

الوافر 

1 / 259

دانوا 

الفند الزماني 

الهزج 

1 / 200

كانوا 

الفند الزماني 

الهزج 

1 / 265

فصل النون المكسورة

بمكانها 

أبو الأسود الدؤلي 

الطويل 

1 / 253

بلبانها 

- 

الطويل 

1 / 253

أبوان 

- 

الطويل 

2 / 188

لزمان 

- 

الطويل 

2 / 188

ثمان 

- 

الطويل 

2 / 188

إنسان 

عامر بن جوين 

الطويل 

2 / 231
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قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

فكن 

زهير بن أبي سلمى 

البسيط 

2 / 23

مثلان 

ل 

البسيط 

2 / 27

عني 

- 

الوافر 

1 / 166

الفرقدان 

ل 

الوافر 

1 / 204

فليني 

عمرو بن معديكرب 

الوافر 

1 / 256

داعيان 

ل 

الوافر 

2 / 18

يليني 

المثقب العبدي 

الوافر 

2 / 181

يبتغيني 

المثقب العبدي 

الوافر 

2 / 181

حقان 

- 

الهزج 

2 / 99

باب

الهاء

فصل الهاء المفتوحة

فواديها 

ل 

البسيط 

2 / 289

أرانيها 

ل 

البسيط 

2 / 233

نبنيها 

سابق البربري 

الكامل 

2 / 140

فصل الهاء المضمومة

ذووه 

- 

م الرمل 

1 / 221

باب

الواو

فصل الواو المكسورة

منهوي 

يزيد بن الحكم 

الطويل 

1 / 254

باب

الياء

فصل الياء المفتوحة

مواليا 

الفرزدق 

الطويل 

1 / 128

جائيا 

زهير بن أبي سلمى 

الطويل 

2 / 89
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قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

يمانيا 

عبد يغوث بن وقاص 

الطويل 

2 / 291

عاديا 

- 

الطويل 

2 / 295

قويا 

- 

الخفيف 

1 / 123

يمانيا 

عبد يغوث بن وقاص 

الطويل 

2 / 291

[شماره صفحه واقعی : 401]

ص: 8188






2 - الأرجاز 

قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

باب

الهمزة

فصل الهمزة الساكنة

عفراء 

عروة بن حزام 

2 / 136

شاء 

عروة بن حزام 

2 / 136

والماء 

عروة بن حزام 

2 / 136

فصل الهمزة المضمومة

أمواؤها 

- 

2 / 224

أفياؤها 

- 

2 / 224

باب

الباء

فصل الباء المفتوحة

جدبا 

ل 

2 / 166

أخصبا 

ل 

2 / 166

مقضبا 

أبو حكاك 

2 / 338

عجبا 

أبو حكاك 

2 / 338

فصل الباء المضمومة

عجبه 

زياد الأعجم 

2 / 159

أضربه 

زياد الأعجم 

2 / 159
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قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

فصل الباء المكسورة

الوطب 

- 

1 / 313

خلب 

رؤبة 

2 / 100

أبي 

قصى بن كلاب 

2 / 214

باب

التاء

فصل التاء الساكنة

مسلمت 

أبو النجم 

2 / 165

وبعد ما مت 

أبو النجم 

2 / 165

الغلصمت 

أبو النجم 

2 / 165

أمت 

أبو النجم 

2 / 165

فصل التاء المكسورة

بتى 

رؤبة بن العجاج 

1 / 152

مشتى 

رؤبة بن العجاج 

1 / 152

النات 

علباء بن أرقم 

2 / 244

باب

الجيم

فصل الجيم الساكنة

بالفرج 

النابغة الجعدي 

2 / 89

فصل الجيم المكسورة

علج 

- 

2 / 249

بالعشج 

- 

2 / 249

باب

الحاء

فصل الحاء المفتوحة

يمصحا 

رؤبة 

2 / 47
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قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

باب

الدال

فصل الدال المكسورة

الفرقد 

- 

2 / 233

باب

الراء

فصل الراء الساكنة

عمر 

عبد الله بن كيسبة 

1 / 239

خزر 

ل 

2 / 66

عور 

ل 

2 / 66

وما شعر 

العجاج

2 / 66

القصر 

- 

2 / 113

أبو عمر 

- 

2 / 159

القصر 

- 

159

بدر 

العجاج 

2 / 235

كسر 

العجاج 

2 / 235

ونمر 

حكيم بن معية 

2 / 281

فصل الراء المكسورة

الدار 

- 

1 / 222

قرقار 

أبو النجم 

1 / 276

أسيرها 

أبو النجم 

1 / 300

قصورها 

أبو النجم 

1 / 300

العواور 

جندل بن مثنى الطهوي 

2 / 281

باب

الزاي

فصل الزاي المكسورة

التنزي 

رؤبة

1 / 165

[شماره صفحه واقعی : 404]
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قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

باب

السين

فصل السين المفتوحة

تقيسا 

رؤبة 

2 / 65

فصل السين المضمومة

أنيس 

جران العود 

1 / 196 - 2 / 79

العيس 

جران العود 

1 / 196 - 2 / 79

فصل السين المكسورة

القلنسي 

- 

2 / 293

العيس 

- 

2 / 293

باب

الضاد

فصل الضاد المفتوحة

وخضا 

العجاج 

1 / 160

فصل الضاد المكسورة

الفضفاض 

رؤبة 

1 / 340

إباض 

رؤبة 

1 / 340

باب

الطاء

فصل الطاء الساكنة

المختلط 

العجاج 

1 / 225

قط 

العجاج 

1 / 225

باب

العين

فصل العين الساكنة

فالطجع 

منظوربن حية الأسدي 

2 / 247
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قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

فصل العين المفتوحة

أجمعا 

- 

1 / 234

طالعا 

- 

1 / 287

رواجعا 

العجاج 

2 / 101

باب

القاف

فصل القاف الساكنة

المخترق(المخترقن)رؤبة 

2 / 126

فصل القاف المكسورة

زهوق 

- 

2 / 225

فطلق 

رؤبة 

2 / 292

تملق 

رؤبة 

2 / 292

باب

الكاف

فصل الكاف المفتوحة

أوعساكا (عساكن) 

رؤبة

1 / 255 - 2 / 125

فصل الكاف المكسورة

والفك 

رؤبة 

1 / 311

وسك 

رؤبة 

1 / 311

باب

اللام

فصل اللام المفتوحة

الأهوالا 

- 

1 / 355

والمكحالا 

- 

1 / 355
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قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

عيالا 

- 

1 / 355

فصل اللام المكسورة

الثالي 

- 

2 / 234

لا تبالي 

- 

2 / 234

على 

- 

1 / 153

باب

الميم

فصل الميم المفتوحة

لم يعلما 

ل 

2 / 127

معمما 

ل 

2 / 127

فصل الميم المضمومة

سلمه 

ل 

2 / 21

فيعجمه 

ل 

2 / 21

قتمه 

العجاج 

2 / 79

فصل الميم المكسورة

المنهم 

العجاج 

2 / 86

التمتام 

رؤبة 

2 / 241

البنام 

رؤبة 

2 / 241

باب

النون

فصل النون المكسورة

قطني 

- 

1 / 257

باب

الهاء

فصل الهاء الساكنة

أمكنه 

- 

2 / 246

هنه 

- 

2 / 246
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قافية البيت 

قائله

البحر

رقم الجزء / الصفحة

فمه 

- 

2 / 246

باب

الياء

فصل الياء المفتوحة

للسانيه 

- 

- / 2 / 136

ناجيه 

- 

- / 2 / 136
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خامسا : فهرس الألفاظ اللغوية 

أتب : إتب............................................................... 2 / 204 

أسد : أسد - مأسدة................................................. 1 / 117 - 354 

أكل : ايتكل............................................................. 2 / 257 

ألب : لبّيك.............................................................. 1 / 159 

ألق : أولق................................................................ 2 / 203 

ألل : يلل................................................................ 2 / 224 

أمر : إمّرة - ايتمر.................................................... 2 / 203 - 257 

أمع : إمّعة............................................................... 2 / 203 

بتت : البتة - البتّ................................................ 1 / 158 - 2 / 59 

بدل : البدل.............................................................. 1 / 235 

برنس : برناساء............................................................ 1 / 405 

بشر : تبشّر.............................................................. 1 / 394 

بطخ : المبطخة............................................................ 1 / 354 

بطر : بيطر............................................................... 2 / 206 

بطن : بطنان............................................................. 1 / 381 

بنت : بنات مخر........................................................... 2 / 241 

بهم : الإبهام................................................................ 1 / 88 

تبع : تبّع................................................................. 1 / 390 

ترب : توراب............................................................. 1 / 393 

تمر : تتمره................................................................ 2 / 233 

تيه (توه) : توه............................................................ 2 / 263
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ثعل : ثعالة............................................................... 1 / 295 

ثوى : الثاية.............................................................. 2 / 296 

جأل : جيأل............................................................. 2 / 171 

جحفل : جحنفل......................................................... 2 / 207 

جحبر : جحنبار.......................................................... 1 / 403 

جخدب : جخادباء....................................................... 1 / 405 

جدل : أجدل............................................................ 1 / 131 

جرز : الجراز المقضب...................................................... 2 / 338 

جرض : الجرائض.......................................................... 2 / 204 

جرع : هجرع............................................................. 2 / 215 

جزر : المجزر.............................................................. 1 / 350 

جفل : أجفلى............................................................ 1 / 394 

جلد : جلّدت البعير......................................................... 2 / 68 

حب : محبوب............................................................ 1 / 332 

حبرك : حبركى............................................................ 1 / 401 

حبكر : حبوكرى.......................................................... 1 / 402 

حدد : الحدّ.............................................................. 1 / 114 

حذر : حذاريك........................................................... 1 / 158 

حرم : أحرم................................................................ 2 / 67 

حزق : الحزق............................................................. 2 / 178 

حزن : محزون............................................................. 1 / 332 

حزبل : حزنبل............................................................ 1 / 400 

حصن : أبو الحصين....................................................... 1 / 295 

حضر : حضار............................................................ 1 / 278 

حضجر : حضاجر........................................................ 1 / 127 

حفز : الحفز.............................................................. 2 / 316 

حقق : الحقيقة............................................................ 1 / 117 

حلأ : تحلىء.............................................................. 2 / 275 

حلب : حلبلاب.......................................................... 2 / 205
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حنن : حنانيك........................................................... 1 / 158 

حنزقر : حنزقر............................................................ 2 / 212 

حور : حور.............................................................. 2 / 113 

حوص : الحوص........................................................... 2 / 339 

حول : حواليك - الحال - الحوّل.............................. 1 / 158 - 181 - 2 / 279 

حيد : حيدى............................................................. 2 / 262 

حيك : الحيكان........................................................... 2 / 262 

حين : الحاني............................................................. 1 / 369 

حيي : حيّهلة............................................................. 2 / 135 

خبأ : الخبء............................................................. 1 / 222 

ختعر : خيتعور............................................................ 1 / 402 

خدب : خدبّ........................................................... 1 / 390 

خرط : إخريط............................................................ 1 / 393 

خزر : التخازر.............................................................. 2 / 66 

خزل : خيزلى............................................................. 1 / 394 

خزعبل : خزعبيل.......................................................... 1 / 405 

خفد : خفيدد (خفيفد).................................................... 1 / 390 

خفي : الخفاء............................................................. 1 / 379 

خفق : خنفقيق........................................................... 2 / 212 

خيل : أخيل - أخيلت........................................... 1 / 131 - 2 / 167 

خون : أخونة............................................................. 2 / 275 

دأي : ابن دأية............................................................ 1 / 295 

دبب : الدّابة............................................................. 1 / 117 

درب : دربوت............................................................ 2 / 244 

دربخ : دربخ............................................................... 2 / 71 

دغم : الإدغام............................................................ 2 / 306 

دلص : دلامص........................................................... 2 / 209 

دهر : دهري.............................................................. 1 / 374 

دهم : أدهم.............................................................. 1 / 131
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ذأب : مذأبة............................................................. 1 / 354

ذعلب : ذعلوب.......................................................... 2 / 244 

ذلق : ذلق اللسان................................................... 2 / 316 - 318 

ذنب : تذنوب............................................................ 1 / 393 

رام : رئم................................................................. 1 / 383 

رتب : ترتب.............................................................. 2 / 213 

ردأ : ردؤ................................................................ 2 / 351 

رزب : إرزب.............................................................. 1 / 395 

رغب : رغبوت............................................................ 2 / 213 

رفق : المرفق............................................................... 1 / 350 

رقش : أبو براقش.......................................................... 1 / 295 

رقم : أرقم................................................................ 1 / 131 

ركل : هركولة............................................................. 2 / 215 

رهك : ترهوك.............................................................. 2 / 65 

روع : روع................................................................ 2 / 272 

زبر : الزّبر................................................................ 1 / 175 

زرق : زرقم............................................................... 2 / 195 

زلل : المزلّة............................................................... 1 / 352 

زنم : زنماء................................................................ 2 / 319 

زهق : زهوق.............................................................. 2 / 225 

سبطر : سبطرى........................................................... 1 / 401 

سبع : مسبعة............................................................. 1 / 354 

سبهلل : سبهلل........................................................... 1 / 401 

سته : ستهم.............................................................. 2 / 196 

سجد : المسجد..................................................... 1 / 350 - 351 

سحح : سحّاح........................................................... 2 / 289 

سحر : سحر............................................................. 1 / 297 

سدس : السّدس.......................................................... 2 / 342 

سردح : سرداح................................................. 1 / 401 - 2 / 205
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سعد : سعديك - مسعود............................................. 1 / 159 - 332 

سعل : السّعلة............................................................ 2 / 169 

سقط : المسقط........................................................... 1 / 350 

سكن : المسكن........................................................... 1 / 350 

سلب : سلهب........................................................... 2 / 215 

سلغ : سالغ.............................................................. 2 / 250 

سمدع : سميدع............................................................. 1 / 400 

سنبت : سنبتة............................................................ 2 / 213 

سنن : يتسنّن............................................................. 2 / 231 

سنو : أسنينا - أسنتنا - مسنيّة.......................................... 2 / 243 - 296 

سوف : سوّفته............................................................ 2 / 149 

سوق : سيّقة............................................................. 2 / 280 

سيل : السيّال............................................................ 2 / 152 

شأم (شيم) : الشيمة....................................................... 2 / 224 

شأو : الشأو.............................................................. 2 / 301 

شجر : شجر الفم......................................................... 2 / 318 

شرر : أشارير............................................................. 2 / 233 

شرق : المشرق............................................................ 1 / 350 

شرك : المشترك............................................................ 1 / 117 

شربث : شرنبث........................................................... 2 / 211 

شعشع : شعشعان......................................................... 1 / 404 

شفلح : شفلّح............................................................ 1 / 401 

شكك : المشكّك - شاكّ......................................... 1 / 117 - 2 / 268 

شيب : الشّيب........................................................... 1 / 279 

صفرق : صفرّق........................................................... 1 / 401 

صلى : الصلاة - الصّلاية......................................... 1 / 117 - 2 / 293 

صمح : صمحمح......................................................... 1 / 390 

صنع : صنعته............................................................. 1 / 151 

صوب : صيّابة............................................................ 2 / 282
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صيد : صيد - اصيد.................................................. 2 / 226 - 266 

صيص : صيصية.......................................................... 2 / 206 

ضغط : الضّغط........................................................... 2 / 316 

ضهيأ : ضهيأة............................................................ 2 / 204 

ضوضى : المضوضي........................................................ 2 / 288 

ضيف : مضوفة........................................................... 2 / 271 

ضون : ضيون............................................................. 2 / 280 

ضوطر : الضوطرى........................................................ 2 / 115 

طبج : الطّبج............................................................. 2 / 316 

طرطب : طرطب.......................................................... 1 / 402 

طشش : الطّشّ........................................................... 2 / 315 

طق : طق................................................................ 1 / 278 

طلع : المطلع.............................................................. 1 / 350 

طمر : طومار............................................................. 1 / 393 

طوح : طوّح.............................................................. 2 / 263 

طيب : أطيبت............................................................ 2 / 267 

طيم : طامه الله على الخير.................................................. 2 / 241 

ظهر : ظهران............................................................. 1 / 382 

ظنن : المظنّة - الظنة............................................... 1 / 352 - 2 / 36 

عبثر : عبوثران عبيثران...................................................... 1 / 404 

عتد : عتد............................................................... 2 / 319 

عثر : عثير............................................................... 2 / 205 

عجم : أعجمت الكتاب..................................................... 2 / 67 

عذفر : عذافر............................................................. 1 / 400 

عرعر : عرعار............................................................. 1 / 276 

عرف : المعرفة............................................................. 1 / 293 

عرق : عرقوة.............................................................. 2 / 293 

عرقص : عريقصان......................................................... 1 / 405 

عرطل : عرطليل........................................................... 1 / 403
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عرك : العراك............................................................. 1 / 183 

عرو : اعرورى.............................................................. 2 / 71 

عسج : عوسج............................................................ 2 / 207 

عسل : العسل - عنسل............................................... 2 / 202 - 212 

عضد : يعضيد............................................................ 1 / 394 

عضرفط : عضرفوط........................................................ 1 / 405 

عفر : عفرّ الحرّ - عفرنى..................................................... 2 / 212 

عقرب : عقربان..................................................... 1 / 404 - 405 

عقل : عاقول............................................................. 1 / 393 

علب : علباء (معلّب)...................................................... 2 / 220 

علم : علمت.............................................................. 2 / 36 

علو : عليانة.............................................................. 2 / 231 

عبس : عنبس............................................................. 2 / 212 

عنف : عنفوان............................................................ 2 / 207 

عنق : عناق.............................................................. 1 / 307 

عود : عودة.............................................................. 2 / 272 

عور : العواور - عوّار........................................................ 2 / 279 

عوس : العوس............................................................ 2 / 289 

عوى : العوّى............................................................. 2 / 297 

عيب : عيبة.............................................................. 2 / 272 

عيل : عيائل.............................................................. 2 / 282 

عين : عيان.............................................................. 2 / 275 

غدد : الغدة............................................................... 2 / 67 

غدو : غدوة.............................................................. 1 / 297 

غرب : المغرب............................................................ 1 / 350 

غزو : غزّاء............................................................... 1 / 379 

غيل : أغيلت............................................................. 2 / 268 

غيم : أغيمت............................................................. 2 / 268 

فحج : فحجل............................................................ 2 / 217
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فدكس : فدوكس............................................... 1 / 400 - 2 / 211 

فرق : المفرق.............................................................. 1 / 350 

فعو : أفعى - مفعاة.................................................. 1 / 132 - 354 

فكل : أفكل.............................................................. 1 / 130 

فنن : فينان........................................................ 2 / 210 - 211 

قبر : المقبرة............................................................... 1 / 352 

قبعثر : قبعثرى........................................... 1 / 368 - 406 - 2 / 205 

قتر : القترة............................................................... 2 / 242 

قثأ : مقثأة............................................................... 1 / 354 

قحر : انقحر............................................................. 1 / 395 

قحل : انقحل............................................................ 1 / 395 

قرد : قردد - قرّدته................................................. 1 / 392 - 2 / 68 

قذي : قذّيت عينه.......................................................... 2 / 68 

قردم : قردمان............................................................. 1 / 404 

قرشب : قرشبّ........................................................... 1 / 402 

قرص : قمارص........................................................... 2 / 209 

قرطعب : قرطعب............................................... 1 / 389 - 2 / 212 

قرع : قرّعته................................................................ 2 / 68 

قرقر : قرقار............................................................... 1 / 276 

قرنب : قرنبى.............................................................. 1 / 393 

قذعمل : القذعمل........................................................ 1 / 389 

قسر : قسور.............................................................. 2 / 207 

قصر : قصّيرى............................................................ 1 / 393 

قطط : قطّ............................................................... 1 / 291 

قفز : القفيز.............................................................. 1 / 190 

قفخر : قنفخر............................................................ 1 / 400 

قمحد : قمحدوه.......................................................... 1 / 403 

قمص : القماص.......................................................... 1 / 378 

قندل : قندويل............................................................ 1 / 403
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قهبلس : قهبلس.......................................................... 1 / 389

قهقر : القهقرى........................................................... 1 / 155 

قيس : تقيّسا............................................................... 2 / 65 

قيل : القيلولة............................................................. 2 / 261 

كتأل : كنتأل............................................................. 1 / 400 

كثب (كثم).............................................................. 2 / 241 

كلأ : كلّاء............................................................... 1 / 296 

كلل : الإكليل - الكلال.................................................... 1 / 233 

كمت : كميت........................................................... 1 / 363 

كمؤ : أكمؤ............................................................. 2 / 160 

كنهر : كنهور............................................................. 1 / 401 

كنى : كنيت.............................................................. 1 / 281 

كهبل : كنهبل............................................................ 1 / 400 

كون : الكينونة........................................................... 2 / 261 

لثث : اللّثة............................................................... 2 / 318 

لفظ : اللفظ.............................................................. 1 / 114 

لعع : اللّعاعة............................................................. 2 / 231 

لقم : هلقامة............................................................. 2 / 215 

لمع : يلمع................................................................ 2 / 205 

لمم : لمّ الله شعثه.......................................................... 1 / 276 

لوع : اللّاع.............................................................. 2 / 258 

لوم : لومة................................................................ 2 / 272 

ليق : لائق............................................................... 2 / 300 

مأر : الميرة............................................................... 2 / 231 

مأج : مؤج............................................................... 2 / 208 

مذق : المذق............................................................. 1 / 225 

مرس : مرمريس........................................................... 1 / 390 

مسل : مسلّة............................................................. 1 / 354 

مصح : يمصح.............................................................. 2 / 47
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معدد : تمعددوا............................................................ 2 / 208 

موه : أمّهت الدواة......................................................... 2 / 224 

مجن : منجنون............................................................ 2 / 208 

نبت : المنبت............................................................. 1 / 350 

نجل : منجل.............................................................. 1 / 354 

نخر : المنخر.............................................................. 1 / 351 

ندل : تمندل - نئدل................................................... 2 / 61 - 204 

نزو : النزاء............................................................... 1 / 378 

نسف : نسّاف........................................................... 1 / 396 

نسك : المنسك........................................................... 1 / 350 

نضب : تناضب........................................................... 1 / 392 

نطع : النّطع (النطعية)...................................................... 2 / 318 

نغب : نغبة............................................................... 2 / 241 

نفل : النّفل.............................................................. 2 / 316 

نقل : المنقول - المنقل................................................. 1 / 117 - 355 

نهشل : نهشل............................................................. 2 / 212 

نور : النّوور - نوار................................................... 2 / 222 - 273 

نوط : تنّوط.............................................................. 1 / 394 

نوم : نومة................................................................ 2 / 272 

نوى : ناو................................................................ 2 / 278 

نيب : النّيب - نيب.............................................. 1 / 358 - 2 / 115 

هبط : تهبّط.............................................................. 1 / 394 

هتت : الهتّ.............................................................. 2 / 318 

هجد : تهجّد.............................................................. 2 / 65 

هجن : الهجان............................................................ 1 / 314 

هذذ : هذاذيك........................................................... 1 / 160 

هرم : الهرم................................................................ 2 / 338 

هرمس : هرماس........................................................... 2 / 209 

همرش : الهنمرش........................................................... 2 / 319
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هنأ : الهنىء............................................................... 2 / 160

هوع : التهوّع............................................................. 2 / 169 

هيب : هيّبان............................................................. 1 / 399 

هير : يهيّر................................................................ 2 / 205 

وتر : تترى............................................................... 2 / 242 

وجد : وجدان.............................................................. 2 / 36 

وخز : الوخز.............................................................. 2 / 233 

وخم : تخمة.............................................................. 2 / 242 

ورتل : ورنتل.............................................................. 2 / 207 

وزر : اتّزر................................................................ 2 / 257 

وطىء : المتواطىء - إيطاء............................................. 1 / 116 - 176 

وفد : الوفادة............................................................. 2 / 223 

وقر : تيقور............................................................... 2 / 243 

وقى : واقية - تقية.................................................... 2 / 220 - 342 

وكل : تكلة............................................................... 2 / 243 

ولج : تولج - دولج.............................................. 2 / 213 - 242 - 249 

ولد : تلاد................................................................ 2 / 242 

ولق : ولق................................................................ 2 / 203 

وني : أناة................................................................ 2 / 223 

وهم : تهمة............................................................... 2 / 242 

يسر : الميسر - يسار................................................. 2 / 255 - 256
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سادسا : فهرس الأعلام 

آدم (النبي عليه السلام) :....................................... 1 / 305 - 2 / 188 - 334. 

أحمد بن سليمان (أبو العلاء المعري) :........................................ 2 / 141. 

أحمد بن يحيى (ثعلب) :................................................... 2 / 194. 

الأخطل (غويث بن غوث). 

الأخفش (سعيد بن مسعدة). 

الأصمعي (عبد الملك بن قريب). 

الأعشى (ميمون بن قيس). 

الأنباري (عبد الرحمن). 

أيوب (النبي عليه السلام) :........................................................ 2 / 55. 

أبي بن كعب :........................................................... 2 / 223. 

إبراهيم بن الحسين تقي الدين النيلي :..................... 1 / 162 - 247 - 262 - 274. 

إبراهيم بن السري (الزجاج) :............................ 1 / 158 - 199 - 244 - 290. 

إبراهيم بن يعقوب (النبي عليه السلام) :........................................... 2 / 113. 

الاستراباذي (الحسن بن محمد بن شرفشاه). 

إسماعيل بن حماد (الجوهري «صاحب الصحاح».................. 1 / 351 - 384 - 404. 

إلياس بن مضر :......................................................... 2 / 215. 

امرؤ القيس :........................ 1 / 201 - 2 / 20 - 81 - 83 - 84 - 110 - 242. 

بشر بن عمر :............................................................ 1 / 239 

بكر بن محمد (المازني) :.......... 1 / 165 - 194 - 2 / 50 - 163 - 223 - 332 - 361. 

تقي الدين النيلي (إبراهيم بن الحسن). 

ثعلب (أحمد بن يحيى). 

جرير بن عطية :............................................... 1 / 284 - 2 / 115. 

جذيمة بن الأبرش :....................................................... 2 / 127. 

أبو جعفر (يزيد بن القعقاع).
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الجوهري (إسماعيل بن حماد). 

حاتم الطائي :............................................................ 1 / 237. 

الحارث بن كعب :........................................................ 1 / 209. 

الحسن بن أحمد (السيرافي) :................................................ 1 / 175. 

الحسن بن محمد بن شرفشاه الاستراباذي السيد ركن الدين) :.... 1 / 162 - 2 / 117 - 358. 

الحسن بن محمد الفارسي (أبو علي الفارسي). 1 / 174 - 183 - 186 - 239 - 346 - 2 / 253. 

الحسن بن هانىء (أبو نواس) :.............................................. 1 / 348. 

الحسن بن يسار البصري :................................................. 2 / 104. 

حسان بن ثابت :................................................... 2 / 38 - 174. 

أم حكيم :.............................................................. 2 / 344. 

حمزة بن حبيب الزيات :.................................. 1 / 229 - 231 - 2 / 100. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي : 1 / 127 - 164 - 171 - 186 - 276 - 341 - 369 - 2 / 51 - 107 - 141 - 253 - 262 - 263 - 264 - 269 - 279 - 318 - 330 - 345 - 355. 

خندف زوج إلياس بن مضر :.............................................. 2 / 214. 

خويلد بن خالد (أبو ذؤيب الهذلي) :........................................ 1 / 219. 

خويلد بن نفيل (الصعق) :................................................. 1 / 299. 

دختنوش بنت لقيط بن زرارة :.............................................. 2 / 176. 

رؤبة بن العجاج :................................................ 2 / 47 - 65 - 89. 

الزباء :................................................................... 2 / 45. 

زبان بن العلاء (أبو عمرو بن العلاء) : 1 / 164 - 2 / 28 - 29 - 325 - 326 - 329 - 330 - 333 - 334 - 338. 

الزجاج (إبراهيم بن السري). 

الزمخشري (محمود بن عمر). 

زياد الأعجم (زياد بن سليم العبدي) :....................................... 2 / 160. 

زياد بن معاوية (النابغة الذبياني) :...................................... 2 / 91 - 110. 

زهير بن أبي سلمى :............................................ 2 / 25 - 89 - 336. 

سابق البربري :........................................................... 2 / 140. 

أم سالم :............................................................... 2 / 178. 

السخاوي (علي بن محمد). 

ابن السراج (محمد بن سهل). 

سعد بن أبي وقاص :...................................................... 2 / 223.
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سعيد بن أوس (أبو زيد) :........................... 1 / 128 - 2 / 64 - 101 - 145. 

سعيد بن جبير :......................................................... 2 / 223. 

سعيد بن مسعدة (الأخفش) : 1 / 133 - 146 - 149 - 165 - 174 - 249 - 255 - 306 - 315 - 329 - 372 - 373 - 388 - 2 / 34 - 74 - 103 - 145 - 158 - 215 - 253 - 262 - 269 - 270 - 271 - 279 - 281 - 285 - 287 - 298 - 306. 

سعيد بن المسيب :....................................................... 2 / 223. 

سلمى :................................................................ 1 / 136. 

سليمان (النبي عليه السلام) :.................................................... 2 / 101. 

سيبويه : 1 / 127 - 129 - 133 - 146 - 150 - 158 - 194 - 199 - 200 - 203 - 211 - 232 - 246 - 254 - 255 - 275 - 306 - 341 - 367 - 368 - 369 - 373 - 385 - 388 - 2 / 20 - 37 - 50 - 51 - 79 - 82 - 90 - 103 - 105 - 107 - 141 - 149 - 161 - 162 - 164 - 166 - 172 - 173 - 174 - 176 - 212 - 253 - 255 - 262 - 296 - 270 - 271 - 281 - 285 - 295 - 305 - 328 - 329 - 330 - 336 - 339 - 343 - 355 - 361. 

السيرافي (الحسن بن أحمد). 

صالح بن زياد (أبو شعيب السوسي) :....................................... 2 / 328. 

طرفة بن العبد :.......................................................... 1 / 159. 

ظالم بن عمرو (أبو الأسود الدؤلي) :......................................... 1 / 253. 

عاصم بن بهدلة (أبو النجود) :............................................. 2 / 189. 

ابن عامر (عبد الله بن عامر). 

عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي :.......................................... 1 / 289. 

عبد الرحمن بن محمد (أبو البركات). 2 / 69. 

عبد الله بن رؤبة (العجاج) :................................................ 2 / 235. 

عبد الله بن الزبير :........................................................ 2 / 109. 

عبد الله بن عامر اليحصبي (ابن عامر) :.......................... 2 / 19 - 100 - 178. 

عبد الله بن كثير :........................................................ 2 / 291. 

عبد الملك بن قريب الأصمعي :............................................. 1 / 376. 

عثمان بن جني (أبو الفتح) :............................................... 1 / 181. 

عثمان بن عمر (ابن الحاجب) 1 / 142 - 186 - 211 - 235 - 237 - 274 - 341 - 346 - 2 / 114 - 189 - 218 - 313 - 361. 

عزة (صاحبة كثير) :...................................................... 1 / 184. 

عفراء :................................................................. 2 / 136.
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أبو العلاء المعري (أحمد بن سليمان). 

علي بن حمزة الكسائي : 1 / 128 - 137 - 172 - 231 - 385 - 2 / 28 - 65 - 101 - 330 - 333. 

علي بن محمد السخاوي : 1 / 281 - 329 - 366 - 2 / 135 - 136 - 138 - 218 - 242 - 245 - 318 - 330 - 338. 

عمر بن أبي ربيعة :....................................................... 1 / 254. 

عمر بن الخطاب (أبو حفص) :............................ 1 / 239 - 325 - 2 / 146. 

عمر بن عبد العزيز :...................................................... 1 / 324. 

عمر بن لجأ التيمي :...................................................... 1 / 166. 

أبو عمرو بن العلاء (زبان بن العلاء). 

عمرو بن نفيل :.......................................................... 2 / 185. 

عمرو بن يربوع :......................................................... 2 / 244. 

عمير بن شييم (القطامي) :.................................................. 2 / 38. 

عيسى بن مريم (النبي عليه السلام) :............................... 1 / 258 - 2 / 75 - 188. 

غويث بن غوث (الأخطل) :............................................... 1 / 308. 

غيلان بن عقبة العدوي (ذو الرمة) :................... 1 / 215 - 279 - 2 / 48 - 178. 

الفراء (يحيى بن زياد). 

قطري بن الفجاءة :....................................................... 2 / 344. 

قفيرة :.................................................................. 1 / 140. 

قطرب (محمد بن المستنير). 

قيس بن الخطيم :......................................................... 2 / 199. 

ابن كيسان (محمد بن أحمد). 

لبيد بن ربيعة العامري :........................................... 1 / 183 - 2 / 24. 

لوط (النبي عليه السلام) :....................................................... 1 / 130. 

مأرب بن سعد (أبو المغوار) :............................................... 2 / 102. 

المازني (بكر بن محمد). 

مالك بن نويرة :.......................................................... 2 / 138. 

متمم بن نويرة :.......................................................... 2 / 139. 

محمد بن أحمد (ابن كيسان) :..................................... 1 / 232 - 2 / 43. 

محمد بن سهل (ابن السراج) :.............................................. 2 / 109. 

محمد بن سيرين :......................................................... 2 / 104. 

سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم : 1 / 113 - 162 - 270 - 271 - 2 / 17 - 75 - 143 - 144 - 174 - 223.
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محمد بن مالك (ابن مالك) :.................................... 1 / 346 - 2 / 144. 

محمد بن المستنير (قطرب) :................................................ 2 / 247. 

محمد بن يزيد (المبرد) : 1 / 128 - 164 - 178 - 220 - 305 - 320 - 368 - 2 / 25 - 53 - 83 - 95 - 149 - 162 - 232 - 311 - 362. 

محمود بن عمر الزمخشري (صاحب المفصل) :..... 1 / 237 - 2 / 87 - 169 - 310 - 318. 

المراد بن سعيد الفقعسي :.................................................. 1 / 239. 

مهدد :................................................................. 2 / 208. 

موسى (النبي عليه السلام) :......................... 1 / 177 - 269 - 2 / 87 - 113 - 341. 

مية (مي) صاحبة ذي الرمة :................................ 1 / 168 - 2 / 48 - 282. 

ميمون بن قيس (الأعشى) :.................. 1 / 243 - 2 / 111 - 139 - 168 - 169. 

النابغة الذبياني (زياد بن معاوية). 

ناجية :................................................................. 2 / 136. 

نافع بن عبد الرحمن بن نعيم المدني : 1 / 139 - 2 / 19

النعمان بن المنذر : 1 / 159. 

نوح (النبي عليه السلام) :.............................................. 1 / 130 - 2 / 75. 

الهذلي أبو ذؤيب (خويلد بن خالد). 

همام بن غالب (الفرزدق) :.......................................... 1 / 128 - 284. 

هند :.................................................................. 2 / 289. 

يحيى بن زياد الفراء :............ 1 / 138 - 216 - 232 - 352 - 385 - 2 / 101 - 177. 

يحيى بن علي الخطيب التبريزي :.............................................. 2 / 83. 

يحيى بن المبارك اليزيدي :............................................ 2 / 328 - 334. 
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عاشرا : فهرس المصادر والمراجع 


[أ - الکتب]

1 - أدب الكاتب لابن قتيبة (محمد بن عبد الله) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار المطبوعات العربية ، بيروت ، لبنان. 

2 - أسرار العربية للأنباري (عبد الرحمن بن محمد) تحقيق محمد بهجة البيطار ، مطبعة الترقي بدمشق ، 1377 ه - 1957 م. 

3 - الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي (عبد الرحمن) تحقيق طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية ، 1395 - ه - 1975 م. 

4 - الأصمعيات للأصمعي (عبد الملك بن قريب) تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السّلام محمد هارون الطبعة الخامسة ، دار المعارف بمصر. 

5 - الأعلام لخير الدين الزركلي ، الطبعة الثانية ، مطبعة كوستاتسوماس وشركاه 1378 ه - 1959 م. 

6 - الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (علي بن الحسن) الطبعة الرابعة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1389 ه - 1978 م. 

7 - أمالي الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق) تحقيق عبد السّلام محمد هارون المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع ، مطبعة المدني ، الطبعة الأولى 1382 ه. 

8 - الأمالي الشجرية لابن الشجري (هبة الله بن علي) دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان. 

9 - الأمالي لأبي علي القالي (إسماعيل بن القاسم) المكتبة التجارية الكبرى ، مطبعة السعادة ، الطبعة الثالثة ، 1373 ه - 1953 م. 

10 - الأمثال النبوية لمحمد الغروي ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الطبعة الأولى ، بيروت ، لبنان ، 1401 ه. 

11 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (عبد الله بن عمر الشيرازي). التزام عبد الرحمن محمد ، الطبعة الثانية ، 1344 ه - 1945 م.

12 - أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك : لابن هشام الأنصاري (عبد الله بن يوسف) تحقيق

[شماره صفحه واقعی : 431]

ص: 8218







محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر بيروت ، لبنان.

13 - أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري) ، المطبعة الوهبية ، 1208 ه. 

14 - الأصول في النحو : لابن السراج (محمد بن سري) ، تحقيق د. الفتلي ، الطبعة الأولى 1405 ه - 1985 م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان.

15 - إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي تأليف أبي شامة الدمشقي (عبد الرحمن بن إسماعيل) تحقيق إبراهيم عطوة عوض شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

16 - ابن الحاجب النحوي آثاره ومذهبه لطارق عبد عون الجنابي ، دار التربية للطباعة والنشر - بغداد ، 1973 م. 

17 - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ، لأحمد بن محمد الدمياطي. تصحيح الشيخ علي محمد الضياع ، مطبعة عبد الحميد حنفي ، مصر 1359 ه. 

18 - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، لأحمد بن محمد القسطلاني ، الطبعة الرابعة. 

19 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني (محمد بن علي) الطبعة الأولى 1356 ه - 1937 م ، مصطفى البابي الحلبي بمصر.

20 - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (أحمد بن علي) وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر النمري ، مكتبة المثنى ، بغداد ، نسخة مصورة عن الطبعة الأولى المطبوعة في مطبعة السعادة عام 1328 ه. 

21 - إصلاح المنطق ، لابن السكيت (يعقوب بن إسحاق) تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السّلام محمد هارون ، دار المعارف بمصر 1368 ه - 1949 م.

22 - إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج (إبراهيم بن السري) تحقيق ودراسة إبراهيم الأبياري ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، المطابع الأميرية ، القسم الأول 1963 م ، القسم الثاني ، 1964 م ، القسم الثالث ، 1965 م. 

23 - إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ، لمحمد راغب بن محمود بن هاشم الطباخ الحلبي المطبعة العلمية ، الطبعة الأولى ، حلب ، 1343 ه - 1925 م. 

24 - إنباه الرواة على أنباء النحاة ، للقفطي (جمال الدين علي بن يوسف) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1369 ه - 1950 م. 

25 - الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، للأنباري : (عبد الرحمن بن محمد) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة. 

26 - الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ، تحقيق د. موس العليلي. مطبعة - العاني - بغداد.
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27 - الإيضاح في علل النحو للزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق) تحقيق الدكتور مازن المبارك ، دار النفائس ، الطبعة الثانية ، بيروت 1393 ه - 1973 م. 

29 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لإسماعيل بن محمد البغدادي ، عني بتصحيحه وطبعه المعلم رفعت بيلكه الكليسي طبع بعناية وكالة المعارف ، استانبول ، 1366 ه - 1947 م. 

30 - البحر المحيط لأبي حيان (محمد بن يوسف) ، نشر مكتبة النصر الحديثة ، الرياض السعودية. 

31 - البداية والنهاية ، لابن كثير (إسماعيل بن عمر الدمشقي) مطبعة السعادة القاهرة. 

32 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، للشوكاني (محمد بن علي) ومعه الملحق التابع للبدر الطالع للسيد محمد بن محمد بن يحيى زبارة اليمني مطبعة السعادة ، الطبعة الأولى ، 1348 ه. 

33 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للسيوطي (عبد الرحمن) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الأولى ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 1384 ه - 1964 م. 

34 - البلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروزآبادي (محمد بن يعقوب) تحقيق محمد المصري منشورات وزارة الثقافة ، 1920 ه - 1972 م. 

35 - البيان في غريب إعراب القرآن ، الأنباري (عبد الرحمن بن محمد). تحقيق الدكتور طه عبد الحميد طه ومراجعة مصطفى السقا ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، 1390 ه - 1970 م. 

36 - البيان والتبيين للجاحظ (عمرو بن بحر) تحقيق عبد السّلام محمد هارون الطبعة الثانية ، مكتبة الخانجي ، مصر 1381 ه - 1961 م ، وتحقيق حسن السندوبي الطبعة الثانية ، المكتبة التجارية ، 1351 ه - 1936 م. 

37 - تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي ، الطبعة الأولى ، المطبعة الخيرية ، مصر 1306 ه. 

38 - تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (إسماعيل بن حماد) ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، طبع على نفقة حسن شربتلي ، دار الكتاب العربي بمصر. 

39 - تاريخ آداب اللغة العربية : لجرجي زيدان ، مطبعة الهلال ، الطبعة الثانية 1937 ه. 

40 - تاريخ الأدب العربي : لكارل بروكلمان ، نقله إلى العربية الدكتور رمضان عبد التواب والدكتور سيد يعقوب بكر ، الطبعة الثانية الجزء الرابع والخامس دار المعارف بمصر 1977 م. 

41 - تاريخ حماة للشيخ أحمد الصابوني ، شرح وتعليق الأستاذ قدري الكيلاني ، الطبعة الثانية المطبعة الأهلية بحماة. 

42 - تاريخ الخلفاء ، للسيوطي (عبد الرحمن) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد الطبعة الثالثة مطبعة المدني ، المكتبة التجارية بمصر 1383 ه - 1964 م.
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43 - التبصرة في القراءات لأبي محمد (مكي بن أبي طالب القيسي) تحقيق د. محيي الدين رمضان ، منشورات معهد المخطوطات العربية ، الطبعة الأولى 405 ه - 1985 م. 

44 - التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري (عبد الله بن الحسين) تحقيق علي محمد البجاوي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، دار إحياء الكتب العربية ، 1976 م. 

45 - تتمة المختصر في أخبار البشر لابن الوردي (عمر) المطبعة الوهبية ، 1785 ه. 

46 - تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي ، الطبعة الثالثة مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد ، الهند ، 1375 ه - 1955 م. 

47 - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، لابن مالك (محمد عبد الله) تحقيق محمد كامل بركات ، نشر دار الكاتب العربي ، 1387 ه - 1967 م. 

48 - تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه لطوبيا العنيسي الطبعة الثانية ، 1932 م. 

49 - تفسير النسفي (عبد الله بن أحمد) مطبوعات محمد على صبيح وأولاده ، ميدان الأزهر ، بمصر. 

50 - تقويم البلدان ، لأبي الفداء (إسماعيل بن علي) اعتنى بتصحيحه وطبعه رينود وديسلان ، طبع في مدينة باريس ، بدار الطباعة السلطانية ، سنة 1840 م. 

51 - تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث ، للشيباني (عبد الرحمن بن علي الشافعي) الناشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان. 

52 - تهذيب تاريخ ابن عساكر ، للشيخ عبد القادر الدومي الدمشقي الحنبلي ، وقف على طبعة أحمد عبيد ، الطبعة الأولى ، المكتبة العربية بدمشق ، 1349 ه. 

53 - تهذيب التهذيب ، لابن حجر (أحمد بن علي) دار صادر ، دار بيروت نسخة مصورة عن الطبعة الأولى المطبوعة بدار المعارف النظامية بحيدر آباد في الهند سنة 1325 ه. 

54 - تهذيب الخواص من درة الغواص لابن منظور (محمد بن مكرم) تحقيق د. عبد الله الحسيني - مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي الطبعة الأولى 1415 ه. 

55 - تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري تحقيق يعقوب عبد النبي مراجعة محمد علي النجار ، الدار المصرية للتأليف والنشر. 

56 - جامع الترمذي مع شرح تحفة الأحوذي ، نشر الحاج حسن إيراني ، الناشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان. 

57 - الجمل في النحو (كتاب) للزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق) تحقيق د. علي توفيق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، ودار الأمل ، الطبعة الأولى ، 1404 ه - 1984 م. 

58 - جمهرة الأمثال ، للعسكري (حسن بن عبد الله) ومعه كتاب مجمع الأمثال للميداني (ضمن
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مجلد واحد) المطبعة الخيرية بمصر ، 1310 ه. وطبعة أخرى بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش - المؤسسة العربية الحديثة - الطبعة الأولى 1384 ه - 1964 م. 

59 - جمهرة اللغة لابن دريد (محمد بن الحسن) مطبعة دائرة المعارف العثمانية الطبعة الأولى ، حيدر آباد ، الهند ، 1344 ه. 

60 - جواهر الأدب في معرفة كلام العرب لعلاء الدين الإربلي تحقيق د. حامد نيل ، مكتبة النهضة المصرية ، 1404 ه - 1984 م. 

61 - حاشية الدسوقي على مغني اللبيب (ضمن مجلد واحد) مطبعة المشهد الحسيني القاهرة. 

62 - حاشية الشيخ محمد الخضري على شرح ابن عقيل (بهاء الدين عبد الله) وبهامشه الشرح المذكور ، نسخة مصورة عن طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.

63 - حاشية محمد بن علي الصبان على شرح الأشموني (علي بن محمد) على ألفية بن مالك ومعهما شرح الشواهد للعيني (ضمن مجلد واحد) دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

64 - حاشية الشيخ ياسين العليمي على شرح الفاكهي (أحمد بن عبد الله) المسمى بمجيب الندا على قطر الندى ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الثانية ، 1390 ه - 1971 م. 

65 - الحديث النبوي في النحو العربي ، للدكتور محمود فجال ، نشر نادي أبها الأدبي الطبعة الأولى 1404 ه - 1984 م. 

66 - الحروف لأبي الحسين المزني تحقيق د. محمود حسن محمود ، ود. محمد حسن عواد ، دار الفرقان - الطبعة الأولى 1983 م - 1403 ه. 

67 - العلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد الطليوسي (عبد الله بن محمد) تحقيق الدكتور مصطفى إمام ، مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع المطبعة الأولى القاهرة ، 1979 م. 

68 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، للحافظ أبي نعيم الأصبهاني (أحمد بن عبد البر) الطبعة الأولى مطبعة السعادة 1351 ه - 1933 م. 

69 - الحيوان للجاحظ (عمرو بن بحر) تحقيق عبد السّلام محمد هارون مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، الطبعة الثانية ، 1385 ه - 1965 م. 

70 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، لعبد القادر البغدادي الطبعة الأولى (بولاق) وطبعة عبد السّلام هارون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى 1979 ، الجزء الثاني 1387 ه - 1968 م ، الجزء الثالث 1387 ه - 1968 م ، الجزء الرابع 1969 الجزء الخامس 1976 م الجزء السادس 1977 م. 

71 - الخصائص لابن جني (عثمان بن جني) تحقيق محمد علي النجار ، دار الهدى للطباعة والنشر
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الطبعة الثانية ، بيروت ، لبنان. 

72 - دائرة المعارف الإسلامية نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي وأحمد الششناوي وإبراهيم خورشيد وعبد الحميد يونس. 

73 - درة الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي الحريري ، مكتبة المثنى ، بغداد. 

74 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لابن حجر (أحمد بن علي) الطبعة الأولى مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد في الهند ، 1348 ه. 

76 - دلائل الأعجاز للجرجاني عبد القاهر تحقيق محمود شاكر ، الطبعة الثانية - مكتبة الخانجي. 

77 - ديوان أبي الأسود الدؤلي تحقيق عبد الكريم الدجيلي ، الطبعة الأولى ، بغداد ، 1373 ه - 1954 م. 

78 - ديوان الأدب للفارابي (إسحاق بن إبراهيم) تحقيق أحمد مختار عمر مراجعة إبراهيم أنيس ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة ، الجزء الثاني 1395 ه - 1975 م ، الجزء الثالث ، مطبعة الأمانة 1396 ه - 1976 م. 

79 - ديوان الأعشى (ميمون بن قيس) شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1974 م. 

80 - ديوان أوس بن حجر ، تحقيق محمد يوسف نجم ، دار صادر ، دار بيروت ، الطبعة الثانية. 

81 - ديوان أمية بن أبي الصلت ، جمع وتحقيق ودراسة الدكتور عبد الحفيظ السطلي ، المطبعة التعاونية بدمشق 1974 م. 

82 - ديوان امرىء القيس لأبي الحجاج يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم الشنتمري ، اعتنى بتصحيحه الشيخ ابن أبي شنب ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1394 ه - 1974 م. 

83 - ديوان بشر بن خازم الأسدي ، تحقيق الدكتور عزة حسن ، دمشق ، 1379 ه - 1960 م. 

84 - ديوان تميم بن مقبل ، تحقيق الدكتور عزه حسن ، دمشق ، 1381 ه. 

85 - ديوان جران العود النميري رواية أبي سعيد السكري ، تحقيق أحمد نسيم دار الكتب المصرية الطبعة الأولى ، 1350 ه - 1931 م. 

86 - ديوان جميل بن معمر ، تقديم بطرس البستاني ، 1386 ه - 1966 م. 

87 - ديوان أبي نواس (الحسن بن هانىء) شرح محمود واصف ، الطبعة الأولى المطبعة العمومية بمصر 1898 م. 

88 - ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق الدكتور سيد حنفي حسنين ، مراجعة حسن كامل الصيرفي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1974 م - 1394 ه.

89 - ديوان الحطيئة (جرول بن أوس) شرح أبي الحسن السكري تصحيح أحمد بن الأمين الشنقيطي مطبعة التقدم بمصر.

[شماره صفحه واقعی : 436]

ص: 8223





90 - ديوان الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي مختصر من شرح العلامة التبريزي (يحيى بن علي) علّق عليه وراجعه محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده 1374 ه - 1965 م. 

91 - ديوان أبي دهبل الجمحي رواية أبي عمرو الشيباني تحقيق عبد العظيم عبد المحسن ، مطبعة القضاء في النجف ، الطبعة الأولى 1392 ه. 

92 - ديوان ذي الرمة (غيلان بن عقبة) تصحيح كارليل هنري هيس مكارتني ، طبع بكلية كمبريدج ، 1919 م. 

93 - ديوان زيد الخيل الطائي ، صنعه الدكتور فوزي حمودي القيسي ، مطبعة النعمان ، النجف ، العراق. 

94 - ديوان سحيم عبد بني الحسحاس ، تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1384 ه - 1965 م. 

95 - ديوان الشماخ بن ضرار الغطفاني ، تحقيق صلاح الدين الهادي ، دار المعارف بمصر. 

96 - ديوان طرفة بن العبد ، تقديم كرم البستاني ، دار صادر ، دار بيروت ، 1380 ه - 1961 م. 

97 - ديوان العرجي (عبد الله بن عمر) رواية ابن جني ، تحقيق خضر الطائي ورشيد العبيدي الشركة الإسلامية للطباعة والنشر ، بغداد ، الطبعة الأولى ، 1375 ه - 1956 م. 

98 - ديوان عبيد بن الأبرص ، تحقيق شارلزليل ، ليدن 1913 م. 

99 - ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم ، دار صادر ، دار بيروت 1378 ه - 1958 م. 

100 - ديوان عمر بن أبي ربيعة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1978 م. 

101 - ديوان عنترة بن شداد ، المكتبة المصرية ، 1322 ه - 1905 م. 

102 - ديوان القطامي (عمير بن شييم) تحقيق جون بيرث ، ليدن 1902 م. 

103 - ديوان قيس بن الخطيم ، تحقيق ثادوث كويلسكي ، ليبزيغ ، 1914 م. 

104 - ديوان كثير عزة (عبد الرحمن الخزاعي) جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس ، نشر وتوزيع دار الثقافة بيروت ، لبنان ، 6391 ه - 1971 م. 

105 - ديوان كعب بن مالك الأنصاري ، تحقيق سامي مكي العاني ، مكتبة النهضة الطبعة الأولى ، بغداد 1386 ه - 1966 م. 

106 - ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، دار صادر ، دار بيروت ، 1386 ه ، 1966 م. 

107 - ديوان النابغة الجعدي ، تحقيق عبد العزيز رباح ، نشر المكتب الإسلامي بدمشق ، 1384 ه. 

108 - ديوان النابغة الذبياني تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف بمصر 1977 م.
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109 - ديوان ابن نباتة (جمال الدين محمد) نشر محمد القلقيلي ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، لبنان. 

110 - ديوان الهذليين (شعر أبي ذؤيب الهذلي وساعدة بن جؤية) القسم الأول مطبعة دار الكتب المصرية ، الطبعة الأولى ، القاهرة 1364 ه - 1945 م.

111 - رسالة الملائكة لأبي العلاء المعري تحقيق لجنة من العلماء المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر ، بيروت ، لبنان. 

112 - رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي (أحمد بن عبد النور) تحقيق أحمد محمد الخراط ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1395 ه - 1975 م. 

113 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، للآلوسي (محمود) دار الفكر 1398 ه - 1978 م. 

114 - سر صناعة الإعراب لأبي الفتح (عثمان بن جني) تحقيق لجنة من الأساتذة مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الأولى 1399 ه - 1979 م.

115 - سمط اللآلي في شرح آمالي القالي لأبي عبيد البكري (عبد الله بن عبد العزيز) تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، 1354 ه - 1956 م. 

116 - سنن أبي داود مراجعة محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث العربي - لبنان. 

117 - سنن المصطفى لابن ماجه (محمد بن يزيد القزويني) ، ومعه حاشية أبي الحسن محمد بن عبد الهادي الحنفي المعروف بالسندي ، الطبعة الأولى المطبعة التازية بمصر. وطبعة دار إحياء التراث العربي لبنان 1975 م بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

118 - سنن النسائي (أحمد بن شعيب) شرح الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى 911 ه وحاشية الإمام السندي ، تصحيح الشيخ حسن محمد المسعودي المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة. 

119 - سير أعلام النبلاء ، تصنيف الإمام عمر بن أحمد بن عثمان الذهبي حقق الجزء الرابع شعيب الأرناؤوط ومأمون الصاغرجي ، وحقق الجزء الخامس شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ، لبنان ، 1401 ه - 1981 م. 

120 - السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث النبوي في النحو العربي للدكتور محمود فجال ، نشر نادي أبها الأدبي ، الطبعة الأولى 1407 ه - 1986 م. 

121 - السيرة النبوية للإمام أبي الفداء (إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي) تحقيق مصطفى عبد الواحد ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة 1384 ه - 1964 م. 

122 - الشافية في الصرف لابن الحاجب (عثمان بن عمر) (ضمن كتاب مجموع مهمات المتون) مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الرابعة 1369 ه - 1949 م. 

123 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (عبد الحي بن العماد الحنبلي) المكتبة التجارية
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للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان. 

124 - شرح أشعار الهذليين ، صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، مراجعة محمد محمود شاكر ، مكتبة دار العروبة.

125 - شرح التصريح على التوضيح للأزهري (خالد بن عبد الله) وبهامشه حاشية الشيخ ياسين العليمي على شرح التصريح دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

126 - شرح ديوان الأخطل (غويث بن غوث) تحقيق إيليا سليم الحاوي ، الطبعة الثانية ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، 1979 م. 

127 - شرح ديوان جرير بن عطية جمع وتصحيح عبد الله إسماعيل الصاوي ، الطبعة الأولى المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

128 - شرح ديوان الحماسة لأحمد بن محمد المرزوقي نشره أحمد أمين وعبد السّلام هارون ، الطبعة الأولى ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القسم الأول 1370 ه - 1951 م ، القسم الثاني ، 1371 ه - 1952 م القسم الثالث 1371 ه - 1952 م ، القسم الرابع ، 1372 ه - 1953 م. 

129 - شرح ديوان زهير بن أبي سلمى لأحمد بن يحيى ثعلب ، الناشر الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ، 1384 ه - 1964 م نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 1363 ه - 1944 م. 

130 - شرح ديوان علقمة بن عبدة ، رواية الأعلم الشنتمري ، اعتنى بتصحيحه الشيخ ابن أبي شنب ، مطبعة جول كربول ، الجزائر ، 1925 م.

131 - شرح ديوان الفرزدق عني بجمعه عبد الله إسماعيل الصاوي ، المكتبة التجارية ، القاهرة. 

132 - شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي مع شرح الشواهد لعبد القادر البغدادي ، تحقيق محمد نور الحسن وزملائه دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1395 ه - 1975 م. 

133 - شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصاري (عبد الله جمال الدين بن يوسف) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر.

134 - شرح شواهد ابن عقيل لعبد المنعم الجرجاوي وبهامشه فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل للشيخ محمد قطه العدوي تصحيح أحمد سعد علي الطبعة الثانية ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 1355 ه - 1937 م. 

135 - شرح شواهد المغني ، لجلال الدين السيوطي ، تصحيح الشيخ محمد محمود بن التلاميذ التركزي الشنقيطي ، منثورات دار مكتبة الرسالة ، بيروت. 

136 - شرح ابن عقيل (بهاء الدين عبد الله) على ألفية بن مالك ، تحقيق محمد محيي الدين
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عبد الحميد ، الطبعة العشرون ، نشر وتوزيع دار التراث القاهرة ، 1400 ه - 1980 م. 

137 - شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان للسيوطي وبهامشه حلية اللب المصون على الجوهر المكنون للشيخ أحمد الدمنهوري ، البابي الحلبي 1358 ه - 1939 م. 

138 - شرح عمدة الحافظ وعده اللافظ لابن مالك (محمد بن عبد الله) تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي ، مطبعة الأمانة ، القاهرة ، 1975.

139 - شرح الكافية في النحو ، لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان. 

140 - شرح لامية الأفعال لابن الناظم بدر الدين محمد بن مالك ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الأخيرة ، 1368 ه. 

141 - شرح المفصل ليعيش بن علي بن يعيش عالم الكتب ، بيروت مكتبة المتنبي القاهرة. 

142 - شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب تحقيق د. موسى العليلي ، مطبعة الآداب في النجف 1400 ه - 1980 م. 

143 - الشعر والشعراء ، تأليف أبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، طبعة محققة معتمدة على الطبعة المحققة دي غوية ، نشر وتوزيع دار الثقافة ، بيروت ، لبنان. 

144 - شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسليلي (محمد بن عيسى) تحقيق د. عبد الله الحسيني ، المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة الطبعة الأولى 1406 ه - 1986 م. 

145 - صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي المالكي طبع بنفقة عبد الواحد محمد التازي ، مطبعة الصاوي ، الطبعة الأولى ، 1352 ه - 1934 م.

146 - طبقات الحفاظ ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، تحقيق علي محمد عمر الناشر مكتبة وهبة ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، 1393 ه - 1970 م.

147 - طبقات الشافعية ، تأليف جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي تحقيق عبد الله الجبوري ، مطبعة الإرشاد ، الطبعة الأولى ، بغداد 1390 ه - 1970 م. 

148 - طبقات الشافعية لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي الطبعة الثانية ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان.

149 - طبقات فحول الشعراء تأليف محمد بن سلام الجمحي ، شرح محمود محمد شاكر مطبعة المدني ، 

القاهرة ، 1974 م. 

150 - طبقات الفقهاء ، لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي ، تحقيق إحسان عباس ، دار الرائد العربي بيروت ، لبنان 1970 م. 

151 - طبقات المفسرين للداوودي (محمد بن علي) تحقيق علي محمد عمر مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية ، الناشر مكتبة وهبة الطبعة الأولى ، 1392 ه - 1972 م.
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152 - العقد الفريد لابن عبد ربه (أحمد بن محمد الأندلسي) ضبط وشرح أحمد أمين وزملائه الطبعة الثانية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1375 ه - 1956 م. 

153 - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، للحسن بن رشيق القيرواني ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الجبل ، الطبعة الرابعة ، بيروت لبنان ، 1972. 

154 - غاية النهاية في طبقات القراء ، لشمس الدين محمد بن محمد بن الجزري عني بنشره برجشتراسر طبع لأول مره بنفقة الناشر ومكتبة الخانجي بمصر 1351 ه - 1932 م. 

155 - غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ، مراقبة الدكتور محمد عبد المعين خان ، حيدرآباد الدكن ، 1967 م - 1987 ه. 

156 - الفائق في غريب الحديث ، للزمخشري (محمود بن عمر) اهتم بطبعه الحسن بن أحمد النعماني ، الطبعة الأولى ، حيدرآباد ، الهند. 

157 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، للشوكاني (محمد بن علي) الطبعة الأولى ، مصطفى البابي الحلبي 1351 ه. 

158 - الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية للعجيلي الشهير بالجمل (سليمان بن عمر) ومعه تفسير الجلالين للسيوطي والتبيان للعكبري (ضمن مجلد واحد) البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

159 - فرائد اللآل في مجمع الأمثال ، للشيخ إبراهيم السيد علي الأحدب الطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، 1312 ه. 

160 - فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري تحقيق الدكتور عبد المجيد عابدين والدكتور إحسان عباس ، جامعة الخرطوم ، الطبعة الأولى 1958 م. 

161 - فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم اللغة العربية : اللغة ، البلاغة العروض ، الصرف) وضعته أسماء حمصي ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1393 ه - 1973 م. 

162 - فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم اللغة العربية ، النحو) وضعته أسماء حمصى ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، 1393 ه - 1973 م. 

163 - الفهرست لابن النديم محمد بن إسحاق المكتبة التجارية الكبرى مصر ، 1348 ه. 

164 - فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة النهضة ، مطبعة السعادة بمصر. 

165 - قائمة حصر المخطوطات العربية بدار الكتب والوثائق القومية المصرية ، المخطوطات المبدوءة بحرف الكاف ، مايو 1974 م. 

166 - القاموس المحيط للفيروزآبادي ه مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر المطبعة الثانية ، 1371 ه - 1952 م.
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167 - الكافية في النحو لابن الحاجب ه (ضمن كتاب مجموع مهمات المتون) مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده الطبعة الرابعة 1369 ه - 1949 م. 

168 - الكامل في اللغة للمبرد (محمد بن يزيد) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر. 

169 - الكتاب لسيبويه (عمرو بن عثمان بن قنبر) تحقيق وشرح عبد السّلام محمد هارون ، طبع ونشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ، إلا الجزء الثالث فهو من نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية 1977 م ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية 1979 ، الجزء الثالث 1975 م الجزء الرابع ، الطبعة الثانية 1975 الجزء الخامس ، 1977 م. 

170 - كتاب الأمثال ، لأبي عبيد القاسم بن سلام بتحقيق د. عبد المجيد قطاش والمأمون للتراث ، دار دمشق الطبعة ، الأولى 1400 ه - 1980. 

171 - كتاب التعريفات للجرجاني (علي بن محمد) دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1403 ه - 1983 م. 

172 - كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (أحمد بن موسى) ، تحقيق الدكتور شوقي ضيف الطبعة الثانية ، دار المعارف ، 1980 م. 

173 - كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ، للمقريزي (أحمد بن علي) قام بنشره محمد مصطفى زياده ، الجزء الثاني ، القسم الثاني ، القاهرة ، 1971 م. 

174 - كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ، لعبد الرحمن بن خلدون ، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر بيروت ، 1966 م. 

175 - كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي تحقيق الدكتور عبد الله درويش الجزء الأول ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1386 ه - 1967 م. 

176 - كتاب المعمرين لأبي حاتم السجستاني (سهل بن محمد) تحقيق جولدزيهر ، طبع ليدن مطبعة بريل 1899 م. 

177 - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت الطبعة الثالثة 1351 ه. 

178 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لحاجي خليفة ، عني بتصحيحه وطبعه محمد شرف الدين يالتقايا ، والمعلم رفعت بيلكه الكليسي ، الطبعة الثالثة 1387 ه - 1957 م وطبعه دار سعادات ، الطبعة الأولى 1310 ه). 

179 - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسى تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1394 ه - 1974 م.
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180 - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري (محمود بن عمر) ، نشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان). 

181 - لدن ولدى بين الثنائية والثلاثية وأحكامهما النحوية ، للدكتور رياض حسن الخوام ، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية بمصر 1410 ه 1990 م. 

182 - لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم ه تحقيق عبد الله الكبير وزملائه دار المعارف ، 1401 ه - 1981 م. 

183 - اللمع في العربية (كتاب) لابن جني تحقيق فائز فارس ، دار الكتب الثقافية الكويت. 

184 - المؤرخ الجغرافي أبو الفداء صاحب حماة في ذكرى مرور سبعمائة عام على ولادته. طبعه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، الجمهورية العربية السورية. 

يشتمل على عدد من البحوث ، والقصائد ، 1974 م. (أبو الفداء للدكتور عبد الرحمن حميدة - عبرة من عصر أبي الفداء للدكتور قسطنطين زريق - أبو الفداء : البيئة الأمير الملك المؤرخ للدكتور سهيل زكار - منهج أبي الفداء في البحث للدكتور حسن الساعاتي - المؤرخ أبو الفداء ونزعته العلمية للدكتور كامل عياد - أبو الفداء وتعليل التاريخ للدكتور عمر فروخ - الآفاق الجغرافية عند أبي الفداء للأستاذ مصطفى الحاج إبراهيم - مذكرات أبي الفداء للدكتور نقولا زيادة - حماة في عصر أبي الفداء للأستاذ إحسان العظم - شخصية أبي الفداء في شعر ابن نباتة وصفي الدين الحلي للأستاذ وليد قنباز - أبو الفداء وتاريخه للدكتور عبد العزيز الدوري - المؤيد أبو الفداء ملكا وعالما ، للأستاذين قدري الكيلاني وكامل شحادة). 

185 - متن البخاري (محمد بن إسماعيل) بحاشية السندي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

186 - مجاز القرآن ، صنعة أبي عبيدة ، معمر بن المثنى ، عارضه بأصوله محمد فؤاد سزكين الطبعة الأولى ، الناشر أمين الخانجي ، 1374 ه - 1954 م.

187 - مجالس ثعلب (أحمد بن يحيى ، تحقيق عبد السّلام محمد هارون ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، القاهرة ، 1400 ه - 1980 م. 

188 - مجمع الأمثال للميداني (أحمد بن محمد النيسابوري) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر ، 1393 ه - 1972 م. (وطبعة مكتبة عبد الرحمن 1352 ه). 

189 - مجموع أشعار العرب ، الجزء الأول مشتمل على الأصمعيات ، الجزء الثاني مشتمل على ديواني العجاج والزفيان (ضمن مجلد واحد) والجزء الثالث مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وأبيات مفردة منسوبة إليه (ضمن مجلد واحد) ، تصحيح وليم بن الورد البروسي طبع في ليبزيغ ، برلين ، 1903 م.

[شماره صفحه واقعی : 443]

ص: 8230





190 - مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط ، يحتوي المجلد الأول على متن الشافية وشرح العلامة الجاربردي (أحمد بن الحسن) وبهامشه حاشية ابن جماعة ، وحاشية حسين الرومي (الدرر الكامنة على شرح الجابردي) ويحتوي المجلد الثاني على شرح الشافية لنقره كار (عبد الله العجمي) ومناهج الكافية على شرح الشافية للشيخ زكريا الأنصاري ، ومنظومة الشافية وشرحها للسيد الشريف الكرماني. عالم الكتب ، بيروت ، مصورة عن طبعة 1310 ه. 

191 - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها لأبي الفتح عثمان بن جني تحقيق على النجدي ناصف ، والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، لجنة إحياء التراث الإسلامي القاهرة 1389 ه - 1969 م. 

192 - مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي (وهو شرح عبد الرؤوف المناوي على كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للسيوطي) تحقيق وشرح مصطفى محمد عمارة الطبعة الأولى عيسى البابي الحلبي وشركاه 1377 ه - 1954 م. 

193 - المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء (إسماعيل بن علي) وبذيله تاريخ ابن الوردي ، دار الطباعة بالقسطنطينية ، 1286 ه. 

194 - المخصص لابن سيدة (علي بن إسماعيل) المطبعة الأميرية ببولاق مصر ، الطبعة الأولى ، 1216 ه. 

195 - المرتجل لابن الخشاب عبد الله بن أحمد تحقيق علي حيدر ، منشورات دار الحكمة بدمشق 1392 ه - 1972 م. 

196 - المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، لجلال الدين السيوطي ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وزملائه ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده.

197 - المساعد على تسهيل الفوائد ، لابن عقيل ، تحقيق د. محمد كامل بركات - مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي مكة المكرمة 1400 ه - 1980 م. 

198 - المستشرقون لنجيب العفيفي ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف بمصر 1964 م. 

199 - المستقصى في أمثال العرب لمحمود بن عمر الزمخشري ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1397 ه - 1977 م.

200 - المسند للإمام أحمد بن حنبل ، شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر ، دار المعارف للطباعة والنشر بمصر ، 1367 ه - 1948 م وطبعة المكتب الإسلامي 1398 ه - 1978 م. 

201 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، تأليف الفيومي (أحمد بن محمد) توزيع دار الباز مكة المكرمة. 

202 - معاني الحروف لعلي بن عيسى الرماني تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، دار نهضة
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مصر للطبع والنشر ، القاهرة. 

203 - معاني القرآن ليحيى بن زياد الفراء الجزء الثاني تحقيق ومراجعة الأستاذ محمد علي النجار ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، مطابع سجل العرب ، القاهرة الجزء الثالث تحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبي مراجعة الأستاذ علي النجدي ناصف ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1972 م. 

204 - معجم الأدباء ، لياقوت الحموي ، مطبوعات دار المأمون مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

205 - معجم الأطباء من سنة 650 ه ، إلى يومنا هذا (ذيل عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعه) الدكتور أحمد عيسى بك جامعة فؤاد الأول ، كلية الطب الطبعة الأولى ، 1361 ه - 1942 م. 

206 - معجم البلدان ، لياقوت الحموي ، دار صادر ، دار بيروت ، 1374 ه - 1955 م. 

207 - معجم الشعراء لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني ومعه كتاب المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم للحسن بن بشر الآمدي ، تصحيح الأستاذ الدكتور ف. فرنكو ، نشر مكتبة القدس ، 1354 ه. 

208 - معجم شواهد العربية ، تأليف عبد السّلام محمد هارون ، الطبعة الأولى مكتبة الخانجي بمصر 1392 ه - 1972 م. 

209 - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد البكري (عبد الله بن عبد العزيز) تحقيق مصطفى السقا ، الطبقة الأولى ، 1364 ه - 1371 ه - 1945 م - 1951 م. 

210 - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ، مطبعة الترقي ، نشر المكتبة العربية بدمشق 1376 ه - 1957 م. 

211 - المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ، لأبي منصور الجواليقي (موهوب بن أحمد) تحقيق أحمد محمد شاكر ، مطبعة دار الكتب المصرية الطبعة الثانية ، 1389 - 1969 م. 

212 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر. 

213 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ، تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة ، مراجعة وتحقيق كامل كامل بكري عبد الوهاب دار الكتب الحديثة. 

214 - مفتاح العلوم ، لأبي يعقوب يوسف السكاكي ، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الأولى ، 1356 ه - 1937 م. 

215 - المفصل للزمخشري (محمود بن عمر) وبذيله كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل للسيد
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محمد بدر الدين النعساني الحلبي ، الطبعة الثانية ، دار الجبل للنشر والتوزيع والطباعة ، بيروت ، لبنان. 

216 - المفضليات للمفضل بن محمد الضبي ، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السّلام هارون ، دار المعارف ، الطبعة السادسة. 

217 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ، صححه عبد الوهاب عبد اللطيف ، وعبد الله محمد الصديق مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد ، 1375 ه - 1956 م.

218 - المقتضب للمبرد (محمد بن يزيد) تحقيق الشيخ عبد الخالق عضيمة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ، الأجزاء الأربعة الصادرة ما بين 1382 ه - 1399 ه. 

219 - المقرب لابن عصفور (علي بن مؤمن) تحقيق أحمد عبد الستار الجواري ، وعبد الله الجبوري ، مطبعة العاني ، الطبعة الأولى بغداد 1392 ه - 1972 م. 

220 - المقصور والممدود ، لابن ولاد (أحمد بن محمد) عني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعساني ، مطبعة السعادة الطبعة الأولى ، 1326 ه - 1908 م. 

221 - الممتع في التصريف لابن عصفور ، تحقيق للدكتور فخر الدين قاوه ، منشورات دار الآفاق الجديدة الطبعة الرابعة ، بيروت 1399 ه - 1979 م.

222 - منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير تحقيق د. محمود الطناحي ، مركز البحث العلمي ، جامعة أم القرى 1399 ه - 1979 م. 

223 - المنتخب من غريب كلام العرب لكراع (علي بن الحسن الهنائي) تحقيق د. محمد بن أحمد العمري. مركز إحياء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة. الطبعة الأولى 1409 ه - 1989 م. 

224 - المنقوص والممدود ليحيى بن زياد الفراء ومعه كتاب التنبيهات على أغاليط الرواة لعلي بن حمزة البصري ، تحقيق عبد العزيز الراجكوتي دار المعارف بمصر 1977 م. 

225 - المنصف (شرح كتاب تصريف المازني) لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الأولى 1373 ه - 1954 م. 

226 - موسوعة السنة (صحيح البخاري) أشرف عليه د. بدر الدين جين - دار سحنون تونس. 

227 - الموطأ للإمام مالك تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي 1370 ه - 1951 م. 

228 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، تأليف جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 

229 - النحو الوافي لعباس حسن ، دار المعارف الجزء الأول والرابع الطبعة السادسة 1979 م.
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230 - نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات عبد الرحمن الأنباري تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، الفجالة القاهرة 1386 ه - 1967 م. 

231 - النشر في القراءات العشر لابن الجزري (محمد بن محمد) تصحيح علي محمد الضباع ، مطبعة مصطفى محمد بمصر. 

232 - النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير ومعه الدار النثير تلخيص نهاية ابن الأثير للسيوطي وبالهامش كتابان أحدهما مفردات الراغب الأصفهاني في غريب القرآن وثانيهما تصحيفات المحدثين في غريب الحديث للحافظ أحمد الحسن بن عبد الله العسكري طبع بالمطبعة الخيرية ، مصر ، القاهرة. 

233 - النوادر في اللغة لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري ، تعليق سعيد خوري الشرتوني الناشر دار الكتاب العربي ، الطبعة الثانية ، بيروت ، لبنان 1387 ه - 1967 م. 

234 - نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا ، جمعها الدكتور رمضان ششن ، دار الكتاب الجديد ، الطبعة الأولى ، بيروت ، لبنان ، 1975 م. 

235 - هاشميات الكميت بن زيد الأسدي ، تحقيق جوزيف هورفتز ، ليدن ، 1904 م. 

236 - هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل البغدادي ، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة ، استامبول ، 1951 م. أعادت طبعة بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد. 

237 - همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية ، لجلال الدين السيوطي تصحيح محمد بدر الدين النعساني ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ، لبنان. 

238 - الوافي بالوفيات للصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك) الجزء الثاني بعناية مس. ديدرينغ ، 1394 ه - 1974 م. الجزء التاسع بعناية يوسف فان أس ، دار النشر شتناير بفيسبادن 1393 ه - 1973 م. 

239 - وفيات الأعيان وأنباء الزمان ، لابن خلكان (أحمد بن محمد) تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان. 


ب - الدوريات 

1 - الكشافات التحليلية للمجلدات الخمسة الأولى لمجلة المورد 1971 - 1976 م. عوض محمد الدوري ، وزارة الثقافة والفنون العراقية ، دار الجاحظ دار الحرير للطباعة ، بغداد 1398 ه - 1978 م. 

2 - المورد ، وزارة الأعلام ، الجمهورية العراقية ، المجلد الثاني ، العدد الثاني حزيران 1973 م. 


ج - الرسائل الجامعية 

1 - الأسرار الصافية والخلاصات الشافية في كشف المقدمة الكافية القسم الثاني - قسم المبنيات -
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للنجراني (إسماعيل بن إبراهيم بن عطية المتوفى 714 ه) تحقيق عبد الهادي أحمد محمد الغامدي جامعة أم القرى - كلية اللغة العربية. 

2 - تهذيب إصلاح المنطق ليحيى بن علي الخطيب التبريزي تحقيق فوزي سعود رسالة دكتوراة إشراف الدكتور محمود فهمي حجازي جامعة القاهرة ، 1397 ه - 1977 م. 

3 - كتاب شرح الجمل الكبرى لابن هشام الأنصاري ، دراسة وتحقيق علي توفيق محمد الحمد رسالة ماجستير إشراف الدكتور سيد يعقوب بكر والدكتور محمود فهمي حجازي ، جامعة القاهرة ، 1396 ه - 1976 م. 

4 - المقصور والممدود لأبي علي القالي تحقيق أحمد عبد المجيد هريدي ، رسالة ماجستير إشراف الدكتور كامل جمعة ، جامعة القاهرة. 


د - المخطوطات 

1 - الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (عثمان بن عمر المتوفى 646 ه) مكتبة البلدية الإسكندرية تحت رقم 545 / 2343 ب نحو. 

2 - التبر المسبوك في تواريخ أكابر الملوك لأبي الفداء إسماعيل بن علي المتوفى 732 ه. دار الكتب المصرية ، تحت رقم 547 تاريخ. 

3 - شرح الشافية للحسن بن محمد بن شرفشاه الاستراياذي المتوفى 715 ه دار الكتب المصرية ، تحت رقم 5731 ه. 

4 - شرح الكافية لتقي الدين النيلي (من أهل القرن السابع) دار الكتب المصرية ، تحت رقم 348 نحو. 

5 - شرح كافية ابن الحاجب للغجدواني يليه رسالة في مسألة الكحل مجهولة المؤلف ، مكتبة البلدية ، الاسكندرية تحت رقم 2661 د ، نحو. 

6 - شرح الكافية الكبير (المسمى بالبسيط) للحسن بن محمد بن شرفشاه الاستراباذي المتوفى 715 ه ، دار الكتب المصرية ، تحت رقم 329 نحو تيمور.

7 - فوائد وافية بحل مشكلات الكافية ، لملا جامي ، مكتبة البلدية ، الاسكندرية تحت رقم 5585 / 5135 د - نحو. 

8 - كناش المحاسني (إسماعيل المحاسني المتوفي 1102 ه) ، دار الكتب المصرية تحت رقم 677 أدب تيمور. 

9 - كناشه في الطب لم يعلم جامعها ، دار الكتب المصرية ، تحت رقم 577 طب طلعت. 

10 - المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ليوسف بن تغري بردي ، دار الكتب المصرية تحت رقم 1945 تاريخ. 

11 - الوافية في شرح الكافية (المسمى بالمتوسط) للحسن بن محمد بن شرفشاه الاستراباذي المتوفى 715 ه ، دار الكتب المصرية ، تحت رقم 287 نحو قولة.
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الحادي عشر : فهرس موضوعات الجزء الثاني 

الموضوع / الصفحة / الرمز (1)

القسم الثاني : في الفعل 

5

ك

ذكر الفعل الماضي 

6 

- 

ذكر الفعل المضارع 

6 

- 

ذكر إعراب المضارع 

9 

- 

ذكر إعراب الفعل المعتل 

9 

- 

ذكر إعراب الأفعال التي تقدم أن إعرابها بإثبات

النون وحذفها 

10 

- 

ذكر الفعل المضارع المرفوع 

11 

- 

ذكر الفعل المضارع المنصوب 

11 

- 

ذكر إضمار أن 

13 

- 

ذكر حتى 

13 

- 

ذكر لام كي ولام الجحود 

15 

- 

ذكر الفاء الناصبة للفعل 

15 

- 

ذكر الواو الناصبة للفعل 

17 

- 

ذكر أو الناصبة للفعل 

20 

- 

ذكر المواضع التي يجوز فيها إظهار أن والتي يجب

والتي يمتنع 

21 

- 

ذكر جوازم الفعل 

22 

- 

ذكر امتناع دخول الفاء في الجزاء والجواز والوجوب 

25 

- 

ذكر الجزم بتقدير إن 

27 

- 

ذكر صيغة الأمر 

29 

- 
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1- الرمز (م) لمفصل الزمخشري ، والرمز (ك) لكافية ابن الحاجب ، والرمز (ش) لشافيته.




الموضوع / الصفحة / الرمز

ذكر فعل ما لم يسم فاعله 

31 

ك

ذكر الفعل المتعدي 

33 

- 

ذكر أفعال القلوب 

34 

- 

ذكر خصائص هذه الأفعال 

35

ك

ذكر الأفعال الناقصة 

37 

- 

ذكر معاني كان 

39 

- 

ذكر معنى صار 

41 

- 

ذكر أصبح وأمسى وأضحى 

41 

- 

ذكر ظلّ وبات 

42 

- 

ذكر ما فتىء وما زال وما برح وما انفك 

42 

- 

ذكر ما دام 

43 

- 

ذكر ليس 

43 

- 

ذكر أفعال المقاربة 

44 

- 

القسم الأول : الفعل الذي وضع لدنو الخبر على سبيل

الرجاء 

45 

ك

ذكر عسى الناقصة 

45 

- 

ذكر عسى التامة 

46 

- 

القسم الثاني من أقسام أفعال المقاربة : وهو كاد 

47 

- 

القسم الثالث : من أقسام أفعال المقاربة : وهو ما

وضع لدنو الخبر على وجه الشروع فيه 

49 

- 

ذكر فعل التعجب 

49 

- 

ذكر أفعال المدح والذم 

53 

- 

ذكر أبنية الماضي الثلاثي 

57 

- 

ذكر مضارع فعل بفتح العين 

57 

- 

ذكر مضارع فعل بكسر العين 

59 

- 

ذكر مضارع فعل بضم العين 

60 

- 

ذكر أبنية الاسم الثلاثي المزيد فيه 

60 

م
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الموضوع / الصفحة / الرمز

ذكر معاني فعل بفتح العين 

63 

م

ذكر معاني فعل بكسر العين 

64 

- 

ذكر معاني فعل بضم العين 

64 

- 

ذكر معاني تفعلل 

64 

- 

ذكر معاني تفعل 

65 

- 

ذكر معاني تفاعل 

65 

- 

ذكر معاني أفعل 

66 

- 

ذكر معاني فعّل 

68

م

ذكر معاني فاعل 

68 

- 

ذكر معاني انفعل 

69 

- 

ذكر معاني افتعل 

69 

- 

ذكر معاني استفعل 

70 

- 

ذكر معاني افعوعل 

71 

- 

ذكر أبنية الفعل الرباعي 

71 

- 

القسم الثالث : في الحرف 

72

ك

ذكر حروف الجر 

73 

- 

ذكر أحكام جواب القسم 

82 

- 

ذكر حذف جواب القسم 

85 

- 

ذكر حذف حرف الجر 

87 

م

ذكر الحروف المشبهة بالفعل 

90

ك

ذكر إنّ وأنّ

91

- 

ذكر المواضع التي تكسر فيها إن 

92 

- 

ذكر مواضع فتحها 

92 

- 

ذكر المواضع التي يجوز فيها كسر إنّ وفتحها 

93 

- 

ذكر العطف على اسم إن المكسورة بالرفع 

94 

- 

ذكر دخول لام الابتداء مع إنّ المكسورة 

96 

- 

ذكر تخفيف إن المكسورة 

97 

-
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الموضوع / الصفحة / الرمز

ذكر تخفيف أنّ المفتوحة 

98 

- 

ذكر كأن 

99 

- 

ذكر لكن 

100 

- 

ذكر ليت 

101 

- 

ذكر لعل 

101 

- 

ذكر حروف العطف 

102 

- 

ذكر حروف التنبيه 

107 

- 

ذكر حروف النداء 

108 

- 

ذكر حروف الايجاب والتصديق 

108 

- 

ذكر حروف الزيادة 

109 

- 

ذكر حرفي التفسير 

113 

- 

ذكر الحرفين المصدريين 

113 

- 

ذكر حروف التحضيض 

114 

- 

ذكر حرفي الاستفهام 

116 

- 

ذكر حروف الشرط 

117 

- 

فصل : والفعل الواقع بعد إن الشرطية معناه

الاستقبال 

119 

- 

فصل : وإذا اجتمع القسم والشرط 

119 

- 

ذكر حرف الردع 

122 

- 

ذكر تاء التأنيث الساكنة 

123 

- 

ذكر التنوين 

124 

- 

ذكر نون التأكيد 

126 

- 

ذكر حركات ما قبل نون التأكيد بحسب الضمائر 

128 

- 

ذكر أحكام نون التأكيد مع الضمائر البارزة 

128 

- 

ذكر أحكام نون التأكيد مع الضمائر المستترة 

130 

- 

ذكر حكم نون التأكيد مع المثنى مطلقا ومع جمع

المؤنث 

130 

- 

ذكر حرفي الخطاب 

134

م
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الموضوع / الصفحة / الرمز

ذكر حرف التعليل 

135 

م

ذكر هاء السكت 

135 

- 

ذكر حرف الإنكار 

136 

- 

ذكر شين الوقف وسينه 

137 

- 

ذكر حرف التذكر 

137 

- 

ذكر اللامات 

138 

- 

ذكر الواو 

144 

- 

ذكر الفاء 

146 

- 

ذكر حروف النفي 

147 

م

ذكر حروف الاستثناء 

149 

- 

ذكر حروف الاستقبال 

149 

- 

ذكر الهمزة 

150 

- 

القسم الرابع : في المشترك 

151

م

الفصل الأول : في الإمالة 

151

م

الفصل الثاني : في الوقف 

156 

م

ذكر الوقف على المعتل 

160 

- 

ذكر الوقف على الكلم غير المتمكنة 

166 

- 

الفصل الثالث : في تخفيف الهمزة 

169 

م

ذكر الهمزة المتحركة التي قبلها ساكن 

170 

- 

ذكر الهمزة المتحركة التي قبلها متحرك 

172 

- 

ذكر تخفيف همزة باب الأحمر 

175 

- 

ذكر التقاء الهمزتين والثانية ساكنة 

176 

- 

فصل : وفي نحو قولك : اقرأ آية ثلاثة أوجه 

179 

- 

الفصل الرابع : في التقاء الساكنين 

179 

م

ذكر القسم الأول : وهو التقاء الساكنين من غير

تغيير 

180 

- 

ذكر القسم الثاني : وهو الذي لا بد فيه من إزالة

اجتماع الساكنين 

182 

- 

القول على إزالة اجتماع الساكنين بالحذف 

182 

-
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الموضوع / الصفحة / الرمز

القول على إزالة اجتماع الساكنين بالتحريك 

183 

م

ذكر تحريك الصحيح لالتقاء الساكنين 

184 

- 

ذكر تحريك حرف اللين لالتقاء الساكنين إذا كان غير

مدة 

185 

- 

ذكر تحريك لام التعريف لالتقاء الساكنين 

187 

- 

ذكر تحريك الساكن الثاني 

187 

- 

ذكر أن أصل هذه الحركة أن تكون بالكسر 

189 

- 

فصل : ومنهم من كره اجتماع الساكنين 

194 

- 

الفصل الخامس : في حكم أوائل الكلم 

195 

م

ذكر الأسماء غير المصادر التي هي سماعية 

195 

- 

ذكر المصادر التي تلزمها همزة الوصل لسكون أوائلها 

197 

- 

ذكر الأفعال التي تلزمها همزة الوصل لسكون أوائلها 

198 

- 

ذكر الحروف التي تلزمها همزة الوصل لوضعها على

السكون 

198 

- 

ذكر حكم الهمزات المتوصل بها إلى النطق بالساكن 

199 

- 

الفصل السادس : في زيادة الحروف 

201 

م

ذكر زيادة الهمزة 

203 

م

ذكر زيادة الألف 

204 

- 

ذكر زيادة الياء 

205 

- 

ذكر زيادة الواو 

207 

- 

ذكر زيادة الميم 

208 

- 

ذكر زيادة النون 

210 

- 

ذكر زيادة التاء 

212 

- 

ذكر زيادة الهاء 

214 

- 

ذكر زيادة السين 

215 

- 

ذكر زيادة اللام 

216 

- 

الفصل السابع : في إبدال الحروف 

217 

م

القول على إبدال الهمزة 

218 

- 

ذكر إبدال الهمزة من حروف اللين 

218 

- 

القسم الأول : وهو إبدال الهمزة من حروف اللين

إبدالا واجبا مطردا 

219 

-
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الموضوع / الصفحة / الرمز

القسم الثاني : وهو إبدال الهمزة من حروف اللين

إبدالا جائزا مطردا 

221

م

القسم الثالث : وهو إبدال الهمزة من حروف اللين

إبدالا غير مطرد 

222 

- 

ذكر إبدال الهمزة من الهاء 

224 

- 

ذكر إبدال الهمزة من العين 

225 

- 

القول على إبدال الألف من غيرها 

225 

- 

ذكر إبدال الألف من الواو والياء 

225 

- 

ذكر إبدال الألف من الهمزة 

227 

- 

ذكر إبدال الألف من النون 

227 

- 

القول على إبدال الياء من غيرها 

228 

- 

القسم الأول : في إبدال الياء من الحروف التسعة

التي لا يلزم أن تكون للتضعيف 

228 

- 

ذكر إبدال الياء من الألف 

228 

- 

ذكر إبدال الياء من الواو 

229 

- 

ذكر إبدال الياء من الهمزة 

231 

- 

ذكر إبدال الياء من النون 

231 

- 

ذكر إبدال الياء من العين 

232 

- 

ذكر إبدال الياء من الباء الموحدة 

233 

- 

ذكر إبدال الياء من التاء المثناة الفوقية 

233 

- 

ذكر إبدال الياء من السين 

234 

- 

ذكر إبدال الياء من الثاء المثلثة 

234 

- 

القسم الثاني : في إبدال الياء من أحد حروف التضعيف

234 

- 

ذكر إبدال الياء من اللام المضاعفة 

235 

- 

ذكر إبدال الياء من الصاد المضاعفة 

235 

- 

ذكر إبدال الياء من الراء المضاعفة 

235 

- 

ذكر إبدال الياء من الضاد المضاعفة 

236 

- 

ذكر إبدال الياء من الدال المضاعفة 

236 

-
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ذكر إبدال الياء من الكاف المضاعفة 

237 

م

ذكر إبدال الياء من الكاف المضاعفة 

237 

- 

ذكر إبدال الياء من الجيم المضاعفة 

237 

- 

القول على إبدال الواو من غيرها 

237 

- 

ذكر إبدال الواو من غيرها 

237 

- 

ذكر إبدال الواو من الألف 

237 

- 

ذكر إبدال الواو من الياء 

238 

- 

ذكر إبدال الواو من الهمزة 

239 

- 

القول على إبدال الميم من غيرها 

239 

- 

ذكر إبدال الميم من الواو 

239 

- 

ذكر إبدال الميم من اللام 

240 

- 

ذكر إبدال الميم من النون 

240 

- 

ذكر إبدال الميم من الباء الموحدة 

241 

- 

القول على إبدال النون من غيرها 

141 

- 

القول على إبدال التاء من غيرها 

242 

- 

ذكر إبدال التاء من الواو 

242 

- 

ذكر إبدال التاء من الياء 

243 

- 

ذكر إبدال التاء من السين 

244 

- 

ذكر إبدال التاء من الصاد 

244 

- 

ذكر إبدال التاء من الباء 

244 

- 

القول على إبدال الهاء من غيرها 

244 

- 

ذكر إبدال الهاء من الهمزة 

245 

- 

ذكر إبدال الهاء من الألف 

245 

- 

ذكر إبدال الهاء من الياء 

246 

- 

ذكر إبدال الهاء من التاء 

247 

- 

ذكر إبدال اللام من غيرها 

248 

- 

القول على إبدال الطاء من غيرها 

248 

-
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القول على إبدال الجيم من غيرها 

249

م

القول على إبدال السين 

249 

- 

القول على إبدال الصاد من السين 

250 

- 

القول على إبدال الزاي من غيرها 

250 

- 

الفصل الثامن : في الإعلال 

252 

م

القول على الألف 

252 

- 

القول على مواقع الواو والياء الأصليتين 

252 

- 

القول على الواو والياء فاءين 

254 

- 

ذكر الواو فاء 

254 

- 

ذكر الياء فاء 

255 

- 

ذكر التنبيه على موضع ثبوت الواو وموضع حذفها 

255 

- 

ذكر ما جاء في مضارع من أفعال تذكر 

256 

- 

ذكر بناء افتعل من أفعال تذكر 

257 

- 

القول على الواو والياء عينين 

257 

- 

القسم الأول : في إعلال الواو والياء عينين 

257 

- 

ذكر الأفعال المعتلة التي لحقتها الزيادة 

259 

- 

ذكر الأفعال التي لا تعل 

259 

- 

القسم الثاني : في حذف الواو والياء عينين 

260 

- 

ذكر الحذف لالتقاء الساكنين 

260 

- 

ذكر الحذف للتخفيف 

261 

- 

ذكر الحذف لضرورة الإعلال 

262 

- 

القسم الثالث : في سلامة الواو والياء عينين 

262 

- 

القول على أبننية الأفعال المعتلة 

263 

- 

ذكر تحويل الأبنية المعتلة 

264 

- 

ذكر ما لم يسم فاعله من الأفعال المعتلة 

265 

- 

ذكر صحة حرف العلة عينا 

266 

- 

ذكر إعلال اسم الفاعل 

268 

-
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ذكر إعلال اسم المفعول 

269 

م

ذكر حكم الياء المضموم ما قبلها 

270 

- 

ذكر ما يعل وما لا يعل من الأسماء الثلاثية 

271 

- 

ذكر فعل بضم الفاء والعين 

273 

- 

القول على الأسماء المزيد فيها 

274 

- 

ذكر ما يعل 

274 

- 

ذكر ما صحح من الأسماء المعتلة 

275 

- 

ذكر ما يعل من الأسماء المزيد فيها 

276 

- 

ذكر الأمور المانعة من الإعلال 

278 

- 

ذكر حكم حرف العلة بعد ألف الجمع 

280 

- 

ذكر حكم الواو والياء المجتمعتين 

282 

- 

ذكر ما يهمز من الجمع وما لم يهمز 

283 

- 

ذكر حكم فعلى 

285 

- 

القول على الواو والياء لامين 

285 

- 

ذكر إعلالهما 

285 

- 

ذكر حذفهما 

286 

- 

ذكر سلامتهما 

287 

- 

القول على إعراب حروف العلة 

287 

- 

ذكر إعراب الواو والياء 

287 

- 

ذكر إعراب الألف 

291 

- 

ذكر ما يصنع بالواو إذا وقعت طرقا وانضم ما قبلها 

292 

- 

ذكر حكم الواو المتطرفة بعد مدة 

294 

- 

ذكر حكم الواو والياء طرفا بعد ألف 

295 

- 

ذكر حكم الواو المتطرفة بعد كسرة 

297 

- 

القول على فعلى بفتح الفاء وضمها وكسرها 

297 

- 

ذكر فعلى بفتح الفاء 

297 

- 

ذكر فعلى بضم الفاء 

298 

-
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ذكر فعلى بكسر الفاء 

298

م

ذكر جمع الذي لا ينصرف من المعتل 

298 

- 

ذكر حكم الواو رابعة 

300 

- 

ذكر حكم العين واللام إذا كانا حرفي علة 

301 

- 

ذكر حكم الواو عينا ولاما وهو مضاعف الواو 

303 

- 

القول على كيفية بناء بعض الأبنية المعتلة 

304 

- 

الفصل التاسع : في الإدغام 

306 

- 

ذكر ما يجب فيه الإدغام 

307 

- 

ذكر ما يجوز فيه الإدغام والإظهار 

307 

- 

ذكر ما يمتنع فيه الإدغام 

309 

- 

القول على مخارج الحروف 

309 

- 

ذكر عدد الحروف 

310 

- 

القول على تقسيم الحروف 

313 

- 

ذكر ألقاب الحروف المذكورة على رأي الخليل 

318 

- 

القول على كيفية الإدغام 

318 

- 

القول على إدغام كل واحد من الحروف 

322 

- 

ذكر إدغام الهمزة 

322 

- 

ذكر الألف 

323 

- 

ذكر إدغام الهاء 

323 

- 

ذكر إدغام العين 

323 

- 

ذكر إدغام الحاء 

324 

- 

ذكر إدغام الغين والخاء 

325 

- 

ذكر إدغام القاف والكاف 

325 

- 

ذكر إدغام الجيم 

326 

- 

ذكر إدغام الشين 

327 

- 

ذكر إدغام الياء 

327 

- 

ذكر إدغام الضاد 

328 

-
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ذكر إدغام اللام 

328 

م

ذكر إدغام الراء 

329 

- 

ذكر إدغام النون 

330 

- 

ذكر إدغام الطاء والدال والتاء والظاء والذال

والثاء 

331 

- 

ذكر إدغام الفاء 

332 

- 

ذكر إدغام الباء 

333 

- 

ذكر إدغام الميم 

334 

- 

القول على تاء افتعل وتاء استفعل وتاء تفعّل وتفاعل

334 

- 

ذكر تاء افتعل 

334 

- 

ذكر حكم تاء افتعل مع الطاء والظاء والصاد والضاد 

336 

- 

ذكر حكم تاء افتعل مع الدال والذال والزاي 

337 

- 

ذكر حكم تاء افتعل مع الحرفين الثاء والسين 

338 

- 

ذكر تشبيه تاء الضمير في فعلت بتاء افتعل 

339 

- 

ذكر حكم تاء استفعل 

340 

- 

ذكر حكم تاء تفعل وتفاعل 

340 

- 

القول على أسماء شذ فيها الإدغام 

342 

- 

ذكر ضرب من الحذف يجري مجرى الإدغام في التخفيف 

342 

- 

الفصل العاشر : في الخط 

345 

- 

القسم الأول : في حد الخط وما جاء منه على الأصل 

345 

- 

القسم الثاني : فيما لا صورة له تخصه 

348 

- 

القول على الهمزة 

349 

- 

ذكر الهمزة أولا 

349 

- 

ذكر الهمزة وسطا 

349 

- 

القول على الوصل 

353 

- 

القول على الزيادة 

355 

- 

القول على النقص 

357 

- 

القول على البدل 

361 

-
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